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سلام‌الهعليه (علیها) 


صفحه (پیش از عدد) 
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صفحات 
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فرهنگ اسدی نخجوانی 

قید 
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میلادی 

مصدر 

مصدر مرکب 
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هجری شمسی 


. هجری قمری 








چاقر. 


چاقر. [ق ] ((خ) دهی جزء دهستان فراهان 
بالا بخش فرمهین شهرستان اراک راقع در 
۰ هزارگزی شمال فرمهین و ۲۰ هزارگزی 
راه مالرو عمومی. دامنه, سردسیر با ۲۲۳ تن 
سکنه. آب آن از قنات و رود محلی, محصول 
آنجا بنشن و ارزن و انگور و بادام. شغل اهالی 
زراعت و گله‌داری. و کرباس و جاجیم بافی و 
راه آن مالرو است و از فرمهین اتومبیل میتوان 
برد. (فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۲). 

چاقر. ( | (اخ) دمی از دهان فعله کری 
بخش سنقر کلیائی شهرستان کرمانشاهان. در 
۹ سزارگزی شمال خاوری ستقر و ۲ 
هزارگزی خاور هزارخانی پائین. کوهستانی» 
ردیر با ۵۰ تن سکنه. اب ان از چشمه. 
محصول آنجا غلات و حبوبات و تریا کو 
توتون, شفل اصالی زراعت و راه آن مالرو. 
صنایم دستی قالیچه و جاجیم‌یافی. (فرهنگ 
جغرافیانی ایران ج ۵ا. 
جاقر احمد. (ق ام) ((خ) دهی از دهتان 
آجرلو بخش مرکزی شهرستان مراغه واقع در 
۵ هزارگزی جنوب خاوری مراغه و 
۵ هزارگزی شمال خاوری شوسه 
شساهین‌دژ به مسیاندرآب. درهه محل, 
مالاریایی با ۱۰۶ تن سکنه, آب آن از درة 
جان‌آقا و چشمه. محصول آنجا غلات. بادام 
و حبوبات. شفل اهالی زراعت. صایع دستی 
جاجیم‌بافی و راه آن مالرو است. (فرهنگ 
جفرافیائی ایران ج 4۴ 
چاق شدن. [ش د] (سص مرکب) فربه 
گشتن.فربی شدن. تومند شدن. 

س امتال: 

سگ که چاق شد قورمه‌اش نمیکنند. ياسگ 
که چاق شد گوشتش را نباید خورد. مثلی 
عامیانه است در مورد سفله‌ای که خدارند 
هستی شود و نااهلی یا نالایقی که بمقام و 
منزلتی رسد. 

||شفا یافتن. تندرست شدن. سالم شدن. 

- چاق شدن کمانچه؛ خشک شدن و کوک 


شدن أن است به مجاز: 





کمانش چو ماء نو از آب ر تاب 
شده چاق بر اتش آفتاب. 

ملاطغرا (از آنندرا اج( 
چاقشر. (ش ] ([) چاقشور. (ناظم الاطباء). و 
رجوع به چاقشور شود. 
چاقسور. () چاخجور. چاقچور. دولاغ. 
(ناظم الاطباء). بدل چاقچور است. (فرهنگ 
نظام). چاقشر. (ناظم الاطباء). قسمی از 
جوراب که از نوک انگشتان پا تا کمر را 
مپوشاند. (ناظم الاطباء). چیزی است از عالم 
موزه که پشمین و سقرلاتی باشد. (آنندراج). 
چاقشوردوز. (نف مرکب) چاخچوردوز. 
چاقچوردوز. آنکه شفل وی دوختن چاقشور 


در رشتة چاقشور دوزان 
ماهی بینی چو مهر تابان. 
طاهر وحید (در صفت صفاهان از آنندراج). 
در ذ کر توابین صاحب جمع مذکور: خیاط» 
جوراب‌دوز. چاقشوردوز.... (تذکرة الملوک 
چ ۲ص ۲۰). 
چاق کردن. [ک د] (مص سرکب) قربه 
کردن. فربی کردن. تسمین. ااسالم کردن. 
تندرست کردن. معالجه کردن. درمان کردن. 
شفا دادن. خوب کردن. درست و تیار کردن. 
ااقلیان و چیق و سیگار و غیره چاق کردن. 
قلیان تبا کورا !ماده کردن. اب و تنا کوو 
آتش در قلیان کردن تا آماده کشیدن شود. 
چیق را توتون کردن و آتش زدن که مهیا برای 
کشیدن شود. سیگار آتش زدن. در تداول 
عامه خراسان و برخی مردم تقاط دیگر ایران: 
آتش زدن چپق و پیپ و سیگار. 
-کمانچه را چاق کردن؛ اصطلاحی است 
برای کوک کردن یبا گرم و خشک کردن 
کسانچه انچنانکه اماده نواختن شود؛ 
بچنگش کمانگر نیاید به پیش 
کندچاقش از آتش صوت خویش._ 
ملاطفرا (از آتندراج). 
چاقلو. (إٍخ) تیره‌ای از ایل اینانلو که این ایل 
یکی از ایلات خمۂ فارس مبباشد که از 
قشقایی‌ها هند و محل اقامتشان بیشتر در 
مشرق و جنوب شرقی ایالت فارس است. 
(جغرافیای سیاسی کیهان ص 1۸۶ 
چاقنده. ان د](ترکی. ل) هنگام چریدن. در 
وقت چریدن. در وقت چرا. (آنتدراج» 
(غیاث). 
چاقو. (!) چقو. (آنندراج). آلت بریدن چیزها 
که دارای دسته و تیفه است و تیفه‌اش تاه شده 
در میان دسته جا میگیرد. (نظام). کارد 
کوچک که غالا تید آن به دسته تا می شود. 
(ناظم الاطباء). نوعی از کارد و مانند به استره 
و سرش درشکم مسیباشد. (آنندراج). 
قم‌تراش. چا کو. (ناظم الاطباء). چيقو. 
(آنتدراج). |[قسمتی از کارد است. (فرهنگ 
نظام). 
- امتال: 
چاقو دسته خودش را نیرد؛ در مورد اینکه 





شخص خویشان و یاران خود را حمایت کند 

و به انان انیب و گزند نرساند. 

صد تا چاقو میسازد که یکیش هم دسته تدارد؛ 

مل است در مقام بیان دروغگویی کس. 

(فرهنگ نظام) 

قول او و چاقوی جیب سگ؛ در مورد بدقولی 

و گزاقه گوییاشخاص به کار رود. 

چاقو. (إخ) دہ کوچکی است از بخش زرتد 
| شهرستان ساوه. سکنه ۱۴تن. (فرهنگ 








جائو کش. ۸۰-۹ 
جنرافیائی ایران ج ۱). 
چاقو تیزکن. (کْ) (نف مرکب) تیزگر. 
تيزكندة چاقو. |( مسرکب) فسان. 
سنگ‌فان. سنگ‌ساو. آللی که بوسیلة آن 
چاقو و کارد و غیرد را تیز کنند. سنگی باشد 
که چاقو رابر ان کشند تا برنده و تیز شود. 
آلتی از سنگ یا چرم که تبز کردن چاقو را 
یکار اید. 
چاق و چله. ( جل [ /()(ص مرکب) 
(از اتباع) تتومند. فربه. فربی. سمین. ||سالم. 
صحیح. تندرست. و رجوع به چاق و فربه و 
سمین شود. 
چاق و چله شدن. (ق عل ل /لٍ ش دا 
(مص مرکب) فربه شدن. سمین شدن. پروار 
شدن. پرگوشت وپر چربی شدن. تلومند 
شدن. ||شنا یافتن. معالجه شدن. تندرست 
شدن. بهبود یافتن. و رجوع به چاق شدن و 
فربه شدن شود. 
چاق و چله کردن. ن و[ ل / لک ذ] 
(مص مرکب) فربه کردن. پروار کردن. تنومند 
کردن. ||معالجه کردن. مداوا کردن. شفا دادن. 
درمان کردن. الم و تندرست کردن. خوب 
کردن.و رجوع به چاق کردن و فریه کردن 
شود. 
چاقو دسته کردن. (: ت /ت ک د] 
(مص مرکب) بیکار بودن. کار نداشتن. سر 
بجیب فرو بردن. (انندراج). غنچه خپ 
بودن. (آنندراج). ||در سرما گرم شدن را 
چماتمه و بر پاشنه نشتن. (امثال و حکسم 
دهخدا): 
سر نهاده میان زانوها 
هر زمان ساخت دسته چاقوها. 
(امثال و حکم دهخدا. 
|[کنایه از جماع و لواط کردن. اغتلام. و به 
اصطلاح کنایه از اغلام است. (آتندراج) ! 
چاقوساز. (نف مرکب) کی که چاقوسازی 
داند و چاقوسازی کند. سازند؛ چافو. 
چاق و کش. (ک /ک ] انسف مسرکب) 
چاقوکشنده. بازکنند؛ تیفه چاقو برای زدن. 
کی که مردم رابا چاقو تهدید و گاهی 
مجروح و مقتول میکند تا نقدین آنان را بگیرد 
یا برباید. ولگرد. هرزه گرد. عریده جو. 
بدمست. باج‌گیر. لات. شریر. فردی از افراد 
اراذل و اوباش. بیکارة رلگردی که از راه 
ارعاب و تهدید و با چاقو و عربده‌جویی از 


۱-مزلف آنتدراج کنایه از اغلام نوشته! ولی 
اغلام بمعنی تز شهرت بودن و هرت زیاد 
داشتن است و گریا منظور مزلف «اغتلام» بوده 
که جماع و لراط کردن باشد چرن در امطلاح 
بعضی از روستائیان خراسان «چاقر دسته کردن» 
کنایه از واط کر دن است فقط. 








۰ جاقوکشی. 
اهل بازار و کبه جنس يا نقدینه میطلبد و 
میگیرد. آنکه به اندک بهانه‌ای چاقو میکشد و 
چاقو ميزند. بچاق‌چی. پیچاق‌چی. ولگردی 
که‌برای دزدی و بیم دادن مردم چاقوی بلند 
ضامن‌دار با خود دارد و چاقوکشی را حسرفةً 
خود میداند. 
چاقوکشی. اک /ک] (حامص مرکب) 
عمل چ‌افوکش. هرزگی. عریده‌جویی. 
ولگردی. بساج‌خواصی. بچاقچی‌گری. 
پیچاتجی‌گری. 
چاقه. (قّ] ((خ) دهی از دهستان درزاب. 
بخش حومة شهرستان مشهد است که در ۴۴ 
هزارگزی شمال باختری مشهد بر سر راه 
مشهد به درزاب که مالرو عمومی است واقع 
شده است. هوایش معتدل و زمین آن جلگه 
است. ۶۸ تن سکته دارد اراضی آن از آب 
قنات مشروب میشود و محصولش غلات و 
چنندر میباشد. شغل اهالی انجا زراعت و 
صالداری است و راهش ماشین رو است. 
(فرهنگ جغرافیانی ایران ج .)٩‏ و رجوع به 
مرآت البلدان ج ۴ ص ۷۲ شود. 
چاقه. [ق ] (إخ) دهی است از دهستان پائین 
ولایت مشهد جزء بخش فریمان که در ۷۲ 
هزارگزی شمال خاوری فریمان و در ۴ 
هزارگزی مشرق راه شوسه سرخس به مشهد 
دافم شده است. منطقه‌ای است کوهستانی و 
مردیر که ۷۶ تن سکنه دارد. اراضیش از 
آب قنات مشروب میشود و محصولش 
غلات, بنشن و تریا ک‌است. شفل مردم انجا 
زراعت و مالداری است و راهش مالرو 
میباشد. (فرهنگ جغرافیائی اران ج .)٩‏ 
چاقه بلو چها. ان ب ] ((خ) دهی است از 
دهتان زاوه بخش حومذ شهرستان تربت 
حیدریه که در ۲۴ هزارگزی شمال خاوری 
تربت واقع شده است و ۵۴۰ تن سکنه دارد. 
هوایش معتدل و زمین آن که در دامته کوه 
واقع است از اب قنات مشروب ميشود. 
محصولش غلات و شغل مردم زراعت و 
گله‌داری است. در آنجا قالیچه و چادر هم 
مبافند و طایف بلوج قرایی در این آبادی 
سکونت دارند. (فرهنگ جغرافیائی ایران ج 
۳ 
چاقه محمدحان. (ق م حم ) (اج) 
دهی از دهستان زاوه بخش حومة شهرستان 
تربت‌حیدریه است که در ۲۶ هزارگزی شمال 
خاوری تربت در دامتذ کوه واقع شده هوایش 
معتدل است و دوازده تن سکنه دارد. (فرهنگ 
جنرافیائی ایران ج .4٩‏ 
چاقی. (حامص) فربهی. تنومندی. گندگی. 
سنگینی. پرگوشتی. سمن. ||صحت. سلامت. 
عافیت. تندرستی. بهبود. 
چاککت. (!) شکاف. (برهان). ترا ک. (برهان). 








دریدگی در لباس. (فرهنگ نظام). شق. (ناظم 
الاطباء). شقاق. (ناظم الاطباء). پاره. (ناظم 
الاطباء). شکافی بدرازا در جامه و تن و غیره. 
دریدگی. پارگی. درز. شکافتگی: 
چورستم نباشد از او با کیت 
زرهام و گرگین دلم چا ک‌نیست. فردوسی, 
فکنده تن شاء ایران بخا ک 
پر از خون و پهلو بشمشیر چاک. فردوسی, 
سرسرکشان گشته پر گردو خاک 
همه دیده پر خون همه جامه چا ک. 
فردوسی. 

چکی خون نبود از بر تیره خا ک 
یکی سیمتن راسر از تیغ چا ک. 

اسدی (لفت‌نامه). 
ز سوک برادرش دل گشته چا ک 
سیه‌جامه در تتش پر خون و خاک. 


اسدی ( گرخاسبامه): 


دل گم شد از من بی‌سبب برکن چراغ و دل طلب 
چون یافتی بگشای لب کاینک دل صد جاک من. 
خاقانی. 
شب خود جامة حداد بر سر دارد و گرییانی 
چاک‌از دو طرف دربر. (ترجمة تاریخ یمینی 
ص ۲۵۱ 
نوحه گرگوید حدیث سوزتا ک 
لیک کو سوز دل و دامان چا ک. مولوی, 
دوش باد از سر کویش بگلستان بگذشت 
ای گل این چاک گریبان تو یی چیزی نیست. 
حافظ. 
زلف آشفته و خوی‌کرده و خندانلب و ست 
پیرهن‌چا کو غزلخوان و صراحی در دست. 
حافظ. 
فدای پیرهن چا ک‌ماهرویان باد 
هزار جامة تقوی و خرقة پرهیز. 
حافظ. 
در این بهار گل چا ک آنچنان بالید 
که‌یک گل است که جیب و کنار من دارد. 
کلیم(از آتدرا). 
غم دشنه‌ریز گشت و مرا دست تارساست 
کومشفقی که چا ک‌گریبان گشایدم. 
طالب آملی (از آنندراج). 
بر دامن منعم نرسد دست تطاول 
این چا ک‌بجز خرقة درویش تیفتاد. 
علی خراسانی (از آتندراج). 
- چا ک پیرهن؛ گرییان. یقه پیراهن که سر از 
آن بیردن آرند. شکاف پراهن که سر از آن 
برون کنند؛ 
یکی تیخ باریک بر گردنش 
پدید امده چا ک پراهنش. فردوسی, 
پر از مرد دانا بود داش 
پراز خوب رخ چا ک پیراهنش. 
1 فردوسیء 
با خیالت خلوتی در انجمن خواهیم کرد 


چاک. 


سیر نسرین راز چا ک‌پیرهن خواه کرد. 
دانش (از آنتدراج). 
-چاک‌قبا یا زره یا جامه؛ دامن. دامن فبا. 
دامن زره. دامن جامه: 
بزد بر کمربند. چا ک‌زره 
به تعره گت از گریبان گره. 
اسدی ( گرشاسبنامه). 
همه چا ک خنتان زده بر کمر 
گرفته به کف تیغ و خشت و سپر. 
اسدی ( گرشاسبنامه). 
|((ص) باز, گشاده: 
مبادا لب تو بگفتار چا ک 
سخن را هم اینجا فرو کن بخا ک. 
فردوسی: 
||()) شکانها که یمین و یار دامن کنند برای 
زیب و زینت. (آنندراج). شقه‌های قا: 
هزار جامة جان چا ک مشود آن دم 
که‌برزنی بمیان چا کهای‌دامان را _ 
(از اتدراج). 
|اسفیدهٌ عیم. (برهان). پید:صبیع را گویند. 
(فرهنگ ناصری) (آنندراج) (جهانگیری). 
بمعتی سپید؛ صبح که تشبیه به چا ک جامه 
شده. (فرهنگ نظام). تیغ روز. سپید؛ بامداد. 
صبح صادق. چا ک‌روز. فجر: 


چو روز درخشان براورد چا ک 
بگسترد ياقوت بر تیره‌خاک. فردوسی. 
کتون‌می گاریم تاچاک‌روز 
که رخشان شود هور گینی‌فروز. . فردوسی. 
چو پیدا شود چا ک روز سفید 
کنم دل ز کار جهان ناامید. فردوسی. 
شب تیره تا برکشد روز چا ک 
نایش کنم پیش بزدان پا ک. 

فردوسی (از آندراج). 
چو فردا شود چا ک‌روز اشکار 
سزدگر بدانجای جویی شکار. اسدی, 


||قبالة خانه و باغ و استال آن راگویند. 
(برهان), بممنی قبالة خانه و ملک. چک. 
(فرهنگ انجمن آرا) (آنندراج). قباله و سند 
که مخقف آن چک است. (فرهنگ نظام). 
قباله. سند. نوشته: 
گرچه ستد زمانه چک چا کریز ما 
آتش تخت در شکن چا ک و چک زنیم. 
سنایی (از آتتدراج). 
||(! صوت) صدای زدن شمشیر و نبرزین و 
خنجر و مانند آن. (برهان) (فرهنگ انجمن 
آرا) (آتندراج)؛ صدای برخورد شمشیر و 
تبرزین و خنجر و مانند آن. (ناظم الاطباء). 
چکاچا ک۔چا کچا ک.چا کاچاکآواز زدن 
گرزو شمشیر و اتال آن. صدای بکاربردن 
سلاحهای رزمی: 
ز چاک تبرزین و جر کمان 





چاک استین. 


زمین گشت گردان‌تر از آسمان. . فردوسی.۲ 
|[() دریچه را نیز گفه‌اند و آن دری باشد 
کوچک که در یک لنگ در قلعه و کاروانرا 
سازند. (برهان). دریچه‌ای باشد که در ميان 
دروازه بزرگ گذارند اند در قلعه و سرا 
(فرهنگ تاصری) (آنندراج). مجازا ہنی 
دریچه‌ای که در میان در بزرگ ثل در قلعه و 
در ک‌اروانسرا باشد. (فرهنگ نظام) در 
کوچکی که بر یک لت در بزرگ قلعه و منزل و 
باغ و گاراژ و غیره تعبیه میکنند تا برای ورود 
اشخاص احیاج به گشودن در بزرگ نباشد. 
«ریچه‌ای بر یک لنگ در بزرگ سخصوص 
ررود اشخاص زیرا در بزرگ به داخل شدن 
چسارپایان و گاری و درشکه و ماشین و 
چیزهایی از این قل اختصاص دارد. |[در 
زبان ولایتی مازندران دو طرف رودخانه که 
پر از سنگ و ریگ و شن است. که در موقع 
زیسادتی آب زیر آب میرود و در غر آن 
خشک است. (فرهنگ نظام). ||دره. وادی. 
|[(ص) بمعنی آباده رمپیا هم آمده است. 
(برهان). آماده و مهیا. (ناظم الاطبان). 
<-بچا ک زدن؛ در اصطلاح عامه. رشتن. 
بشتاب رفتن, فرار کردن. گریختن: 
دلم بربود و زد بر چاک‌در دم بچه حمالی 
به عمر خود ندیدم من چنین وردار و ورمالی. 
مولف فرهنگ نظام نویسد: «چون زبان ری 
قدیم و مازندران نزدیک بهم بوده از این لفظ 
(لفظ چاک‌که بنا بنوشتة مولف در زبان 
ولایتی مازندران دو طرف رودخانه معنی 
میدهد) در فارسی طهران یک مثل مانده [زد 
بچا ک] ینی خود رابچا ک رودخانه زد و 
غایب شده 
چاک آستین. (ک] (| مرکب) چا کی کہ 
در آستین کنند و این دو نوع بود» یکی در طول 
ورسم مردم ولایات همین است و دوم در 
عرض و این را در هندوستان «قلاپده ۳ 
خوانند. (آنندراج): 
طبیدن دل مجروع را توان دیدن 
ز ساعد تو که از چا ک آستین پیداست. 

وحید (از آنندرا اج 
چا کاچاکك. (( مرت مرکب) چکاچاک. 
چکچاک. بمعنی طراق طراق باشد. (برهان). 
صدای زدن شمشیر. (فرهنگ انجمن آراا 
(آنندراج). صدای زدن شمشیر و مانند آن. 
(فرهنگ نظام). صدای برخورد شمشیر و 
تبرزین و خنجر و مانند آن. (ناظم الاطباء) 
آراز بهم خوردن آلات جنگ. صدایی که از 
زدن یی در پی شمشیر یا سلاح رزمی دیگر 


خیزد؛ 

ز چا کاچاک‌کاج حاجب بوم 

قفاگه سرخ کرده راست استاد. سوزنی. 
ترنگ تیر و چا کاچاک شمشیر ع 





دریده مغز پیل و زهرۀ شیر. نظامی. 
|| (ص مرکب) تراک و شکاف بسیار را نیز 
گویند.(برهان) (انجمن آرا) (آندراج). شکاف 
بار در لباس. (فرهنگ نظام). شکاف و 
تراک بسیار و شکاف در شکاف. (ناظم 
الاطباء). پاره پوره. در پدر. 
چاکان. (اخ) ده کوچکی است از دهستان 
اشکور بسالاء ببخش رودسر (شهرستان 
لاهیجان) که در ۵۶ هزارگزی جنوب رودسر 
واقع است و ۳۳ تن سکنه دارد. (فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج 4۲ 
چا کانکت. |ن ] (اخ) ده کوچکی است از 
دهستان اشکور بالا بخش رودسر (شهرستان 
لاهیجان) که در ۵٩‏ هزارگزی جنوب رودسر 
و ۲۳ هزارگزی جنوب خاوری سی پل واقع 
شده و ۲۳ تن سکته دارد. (فرهنگ جغرافیانی 
آیران ج (. 
چاکانیدن. [ 3 ](مص) چکاندن. چکانیدن. 
بمی چکانیدن باشد. (برهان) (جهانگیری) 
(ناظم الاطباء). قطره‌قطره ربختن آب و جز 
آن. (ناظم الاطباء): 
پیش سائل زر بچا کاندبهنگام جواب 
پیش نحوی موی بشکاند بهنگام سژال. 
فرخی. 
||بمعنی خالی کردن است, چه تپانچه و تفگ 
و پشتاب را چون خالی کنند گویند چا کانیدم. 
چکاندن تفنگ و غیره؛ بچا کان؛یعنی خالی 
کن. (انجمن آرا) (آنندراج). ||تقطیر کردن. 
(ناظم الاطباء). 
چا کت‌بست. [ب ]ِم رکب) نوار یادکمه‌ای 
برای بستن چا کو شکافی در جامه وغیر آن. 
چاکوبت. 
< چاک‌بت نداشتن دهان؛ کنایه از 
هرزه‌دارئی ویافه گوئی‌ر بسیار دشنام دادن. و 
رجوع بچا ک و بست شود. 
چا کت پشت. [پٌ |( ص مرکب) ای که در 
کمر فرورفتگی داشته باشد و شانه و کفلش 
برآمده بود. (ناظم الاطباء). و رجوع به چال 
پشت شود. 
چاک پیراهن. (:] (ص مرکب) مجازاً 
بمعتی زیبارویی که سین سپید و صأف دارد. 
کنایه از سیته‌ای سپید و خوشرنگ و 
درخشان: 
چا ک پراهنی اگرمیود 
بتو ای صمح مینمودم من. , أمید (از آنندراج). 
چاک‌حامه. م / )ص مس رکب) 
جسامه‌دریده. عریان. برهنه. |شرمگین. 
خجلت‌زده. زردروی: 
در یرقان چو نرگی در خفقان چو لاله‌ای 
نرگس چا ک جامه‌ای لاله خا ک‌بستری. 
خاقانی. 
چا کت چا کک. (اصوت مرکب) چا کاچاک. 





چاک چاک کردن. ۸۰۱۱ 


چکاچا ک. چکچا ک. چکاچک. طراق طراق. 
چا کاچاک‌است که صدای طراق طراق زدن 
شمشیر و خنجر و تبرزین و مانند آن باشد. 
(برهان) (آنندراج). صدای برخورد شمشیر و 
تبرزین ر جز آن, (ناظم الاطباء). صدایی که از 
بهم خوردن سلاحهای جنگی برخيزد. آراز 
شکستن یا دریدن و پاره شدن چیزی: 





زبس جاک‌چاک تبرزین و خود 


ررانها همی داد تن را درود. فردوسی, 

همی گرز بارید همچون تگرگ 

همی چا ک‌چاک آمد از خود وترگ. 
فردوسی. 


که پیش من آمد پر از خون رخان 
همه چا ک‌چاک امدش ز استخوان. 
فردوسی, 
زبس نعره و چاک‌چاک تبر 
ندانست کس پای گفتی زسر. ‏ . فردوسی. 
|[(ص مرکب) شکافته و دریده را نیز گویند. 
(برهان) (آتندراج). بیارچا ک. بدرازا بریده 
یا دریده. بریده‌بریده. پاره‌پاره. پاره‌پوره. 
ریزریز» ریش‌ریش. ترکیده. شرحه‌شرحه: 
تن از خوی پر آب و دهان پرز خاک 
زبان گشته از تشنگی چا ک‌چاک. 
فردوسی, 
همه دشت سر بود بی تن بخااک 
همه تن ز گرز گران چا ک‌چاک. ‏ فردوسی. 
زنی بود بهرام بل رانه پاک 
که‌پهرام را خواستی چاک‌چاک. فردوسی, 
چا ک چا ک شدن. اش د] امسسص 
مرکب) شکافته شدن. ترکیدن. پاره و دریده 
شدن. بار پارگی و شکافتگی بهم رسانیدن. 
شرحه‌شرحه و ریش‌ریش شدن: 
خروشید و جوشبد و برکند خاک 
ز تعلش زمین شد همه چا ک‌چا ک.فردوسی, 
بلند آسمان چون زمین شد زخا ک 
بسی گردن و بر شده چاک‌چاک. فردوسی. 
ز خورشید تابان و از گرد و خاک 
زیانها شد از تشنگی چا ک چا ک. فردوسی. 
در آواز او چرم جنگی پلنگ 
شود چا ک‌چاک و بخاید دو چنگ. 
فردوسی. 
چاک چا ک کردن. (ک ذ) اسسص 
مرکب) شکافتن. پاره‌پاره کردن. درانیدن. 
شرحه‌شرحه و ریش‌ریش کردن. پاره‌پوره 


۱-ن لا زمین کشت جتبان, زیر آسمان, 

۲ -مثل می‌نواند ناظر به معنی دره و وادی و 
بریدگی ر شکستگی زمبن باشد. 

۳-مزلف انندراج نرید که «قلابه را بعضی 
«قرابه» براه مهمله کفته‌اند لیکن در هیچ سندی 


پافت نشد.. 





۸۰۱۰۲ چاک خوردن. 


کردن.زخم فراوان کی رأ زدن: 
بخود کرد جامه همه چا ک چا ک 
بر بر همیکرد ز اندوه خاک. 
کننداین زره در برت چاک‌چاک 
چو مردار آنگه کتندت بخاک. ‏ فردوسی, 
بدو گفت کاوس, یزدان پا ک 

تن بد سگالان کند چاک‌چاک. ‏ فردوسی. 
چاک خوردن. (خوز /خر د] (مص 
مرکب) شکافه شدن. ترکیدن. پاره شدن. 
دریدن. مجروح شدن. زخم خوردن. بریده 
شدن و شکافتن عضوی از بدن یا جامه و جز 


آن: 


فردوسی. 


چاکهااز دم نیم خورم 
تارهای کفیده را مانم. 

مسیح کاشی (از آنندراج). 
چا ک دادن. (د] (مص مرکب) شکافتن. 
پاره کر دن. زخم زدن. دریدن, 
چا کدار. (نف مرکب) شکافه. دریده. پاره. 
عضوی یا جامه‌ای که شکافقگی و بریدگی 
داشته باشد. || ترکیده. کفیده. 
چاکر. اک / کی ] () نوکر. (آنتدراج) (ناظم 
الاطباء) (فرهنگ نظام). ملازم. (آنندراج). 
خادم. (ناظم الاطباء) (فرهنگ نظام) 
خدمتکار. (ناظم الاطباء). مستخدم. گماشته. 
مزدور. اجیر. کی که با گرفتن حقوق خدمت 
بدیگری کند. (فرهنگ نظام): 


کون چو دفنوک پاره پاره شده 

چا کرت‌بر کتف نهد دفنوک. منجیک ترمذی. 

تو دانی که از دانش آ گاه‌نیت 

بچشمش همان شاه و چا کریکی است. 
فردوسی: 

یکی چا کری نیک باشد ترا 

فرستد ترا باژ اندر خورا, فردوسی. 

مرا با پری راست کردی بخوبی 

پری مرمرا پیشکار است و چا کر. فرخی. 


تا قیاست هر کجا نامش برند اندر جهان 
نام شاهان از بزرگی نام او چا کر شوند. 


فرخی. 
مرا بگوی کز اینجا چگونه خواهی رفت 
نه با تو توشذ راه و نه چا کرو نه غلام. 

فرخی. 
سرایی مر سعادت پشکارش 
زمانه چا کرو دولت کدیور.  .‏ منوچهری. 
خداوند ما گشته مت و خراب 
گرفته‌دو بازوی او چا کران. منوچهری. 
بداور گاه او بر شاه وچاکر 
یکی بودی و درویش و توانگر. 


قخرالدین اسند (ویس و رامین). 
خداوند حم بندگان و چا کران شایسته دارد. 
(تاریخ بهقی). چا کری‌از خاص خواجه پیش 
آمدشان سوار و راه تنگ بود. (تاریخ بیهقی). 
بسیار نصیحت کردیم و گفتیم چا کری‌است 








مطیع و فرزندان... بسیار دارد. (تاریخ بهقی). 


تو چا کر مرد بادوالی 

من شیعت مرد ذوالفقارم. ناصرخسرو. 

کنترین چا کرش چو اسکندر 

کمترین بنده‌اش چو نوشروان. ناصرخسرو. 

چا کر خویشت که کرد جز گلوی تو 

اینت واه بزرگ و زشت یکی عار. 
ناصرخسرو. 


تن چا کرجان است مرو از پش ایرااک 

رفتن بمراد و سپس چا کرعار است. 
ناصرخسرو. 

گردون‌بامر و نهی کهین بندۀ تو شد 

گیتی بحل و عقد کمین چا کر تو باد. 
ممودسعد. 

چا کرت‌گر بد است وگر بد نیست 

بدو نیکش ز تست از خود نیست. ‏ سنایی. 

خنک آنکس, که عقل رهبر اوست 

هر دو عالم بطوع چا کراوست. سنایی. 

جز خداوندی که بر وی نام معبودی رواست 

هر خداوندی که باشد مر ورا چا کرسزد. 

سوزنی. 

بیش از عدد ذره فشاندی و فشانی 

دینار و درم بر سر هر خادم و چاکر. سوزنی. 

شم تابند؛ فلک رایت 


ذره بیش از شمار چا کر تو. سوزنی. 

سخرء او افتاب سفبة او مشتری 

بندة او آسمان چا کراو روزگار. ‏ خاقانی. 

بسرسبزی نشسته شاه بر تخت 

چو ساطانی که باشد چا کرش‌بخت. نظامی. 

چاکری‌را که اهل خانه شمرد 

دست او را بدست او بسپرد. نظامی. 

چه باشد ار شود از پند غم دلش آزاد 

جو هت حافظ مسکین غلام و چاکر دوست. 
حافظ. 


|ارهی. بنده. فدوی. قدایی. جان‌ثار. برخی. 
کلمه‌ای که در مورد احترام و بزرگداشت 


کهن‌سالان یا دوك‌ندان يا صاحبان جاه و 

مقام بکار برند: 

نرم نرمک ز پس پرده بچا کر نگرید 

گفتی از میغ همی تیغ زند زهره و ماه 
کسایی مروزی, 

پذیرد ز چا کر فرسند بگنج 

بدان شاد باشم نباشم برنج. فردوسی. 

چنین داد پاسخ که من چا کرم 

اگرچاکری‌را خود اندر خورم. فردوسی. 

بگفتند ما بنده و چا کریم 

زمین جز بفرمان تو نسیریم. فردوسی. 

شنگینه بر مدار ز چا کر 

تا راست ماند او چو ترازو. لیبی. 

کارگیتی همه بر فال نهادست خدای 

خاصه فالی که زند چا کرو چون من چا کر. 

فرخی. 











دولت او را چا کراست و روزگار او راارهی 
بخت نک او را نصیر و کردگار او را معین. 


فرحی. 
زین سپس خادم تو باشم و مولایت 
چا کرو بنده و خاک‌در کف پایت. 
منوچهری. 
از دل او راما رهی و چا کریم 
کو تو رااز دل رهی و چا کراست. 
ناصرخرو. 
خافانی‌ار خود سنجراست در پیش زاقش چاکر است 
ور عبر او صد لشکر است الا بموگان تشکند. 
خاقانی. 
چاکربه ثنا زیان کند موی 
تا موی بامتحان شکافد. خاقانی. 
سکندر بنالید کای تاجدار 
سکندر منم چا کرشهریار. نظامی. 
کسی‌را که درج طمع درنوشت 
نباید به کس عبد و چا کرنوشت. 
سمدی (بوستان). 
من از جان بندة سلطان اویسم 
اگرچه یادش از چا کرنباشد. حافظ. 


چاکر. (کَ ] (هندی. !) کلمه‌ای که هندیان 
قدیم در هیثت و نجوم بکار میبرده‌اند. رجوع 
بکتاب «تحقیق ماللهنده ص ۱۳۳ شود. 

چا کر. (ک ](اخ) تخلص «غازی مازندرانی» 
که از شعرای عصر قاجاربه بوده است. و 
رجوع به غازی مازندرانی در همین لفت‌نامه 
و در مجمع الفصحاء ج ۲ ص ۲۶۷ شود. 
چاکو. اک ] ((خ) دهی است از دهستان کند 
گلی‌بخش سرخ شهرستان مشهد که در ۱۲ 
هزارگزی جنوب باختری سرخس واقع شده. 
گرمسیراست و ۶۵۰ تن سکنه دارد. زمینش 
جلگه ات و از آب رودخانه و کنات 
مشروب میشود. غلات و تریا کو منداب در 
آنجا پسسل می‌آید. شغل مردمش زراعت و 
سالداری و قالیچه‌بانی و شالبافی است. 
راهش مالرو است. (فرهنگ جفرافیانی ایران 
ج ٩‏ 

چاکو. (ک] (اخ) دہ کوچکی است از 
دهتان مارز بخش کهنوج شهرستان جیرفت 
که در ۱۵۲ هزارگزی جنوب کهنوج و ۱۵ 
هزارگزی شمال راه مالرو مارز به رمشک 
واقع شده و ۸ تن سکنه دارد. (فرهنگ 
جغراقیائی ایران ج ۸. 

چا کر اشرفی. (ک رار ] ((خ) شاعری در 
عصر قاجار که نامش محمود بوده و گاهی 
غزل میگفته است. و رجوع به مجمع الفصحاء 
ج ۲ص ۲ شود. 

چاکران. (إخ) از قراء و بلوک تورا و تونیان 
از بلوکات و مضافات هرات است. (مرات 


۱-ن ل:گفتی از مبغ همی تبغ زند گوش ماه. 


چاک ران. 


البلدان ج ۱ص ۷۲). 
چاک ران: زک ] (ترکیب اضافی, [مرکب) 
کنایه است از فرج. (اندراج) (غیاث). فرج. 


(ناظم الاطباء): 

شکر گوئید ای سپاه و چا کران 

رسته‌اید از شهوت و از چاک‌ران. مولوی. 
|[کنایه است از دبر. (آنتدراج) (غیاث). دبر. 


(ناظم الاطبا). 
چاکر بیگ کولابی. رک ب گ) (إِخ) 
مردی از اهالی « کولاب»(ولایتی در 
افنانتان) که در سال ۹۵۷ ه.ق.با «سیرزا 
کس‌امران» (شساهزاده‌ای از مسلسلة شاهان 
انفانی) از در مخالفت درآمد و میرزاعکری 
نامی راکه میر زا کامران به جنگ وی فرستاده 
بود شکست داد. رجوع به تاریخ شاهی ص 
۸ شود. 
چاکرپرور. اک /ک پر ز] (تف مرکبا 
صاحب و خداوند. (انندراج). ارباب. اقا. 
مخدوم. انکه ملازمان و خدمتکاران خود را 
یکو پرورد و در تأین معاش و ترضیه خاطر 
آنان کوشد. چا کردار: 
در هنرمندی و عقل او را تویی پروردگار 
کس ندید و کس نبیند چون تو چاکربروری. 
امیر معزی (از انتدراج) 
ورجوع به چا کردار شود. 
چاکرپیشه. رک / ک ش / ش| (ص 
مرکب) نوکر باب. مستخدم. کسی که پيشه و 
حرفه وی نوکری و خد‌تگاری منعمان و 
محتشمان باشد: چا کرپیشه را پیرایه‌ای 
بزرگتر راستی است. (تاریخ بهقی). 
چاکردار. اک / ک] (نف مرکب) ارباب. 
صاحب. آقا. مهتر. آنکه نوکران و ملازمان 
خود را نیک نگهداری کند. کی که از رعایت 
حال خادمان و تأمين معاش و رفاء ایشان 
بهیچ روی مضایقه و دریغ نکند. 
چا کر پرورة 
در چا کرداری و سخاسخت ستوده‌ست 
او سخت سخی مهتر و چا کرداریست. 
فرخی. 
و رجوع بچا کر پرورشود. 
چاکرذاری. (ک /ک ] (حامص مرکب) 
اربایی. آقایی. مهتری. منعمی. چا کرپروری. 
خادم‌نوازی؛ 
در چا کرداری و سخا سخت ستودست 
ار سخت سخی مهتر و چا کرداری‌است. 
فرخی. 
چاکرزاده. (ک /ک د /د](ص مرکب) 
نوکر زاده. غلام‌زاده. نوکر خانه‌زاد. آن کس که 
خود و پدرانش در خاندانی خدمت کرده و از 
تعمت آن خاندان برخوردار بوده‌اند: اگر 
مادوش پس از الحاح که کرد ترا اجابتی 


کردیم در باب قاسم بباید دانت که آن ۱ 





چا کرزاد؛ خاندان ماست. (تاریخ بهقی). 
چا کرزن. (ک /ک ر ](ص مرکب) یکی از 
طبقات چهارگانة زنان در عهد ساسانیان که 
عنوان خدمتگاری داشتند و ظاهرا کنزان 
زرخرید و زنان اسیر جزء این طبقه محسوب 
میشده‌اند. مسولف کتاب «ایران در زمان 
سابانیان» دربار: حقوق قانونی این نوع زنان 
می‌نوید: «... اما زوجه‌هانی که عنوان 
«چا کرزن» داشته‌اند فقط اولاد ذ کور آنان در 
خانواد؛ پدری پذیرفته میشده است» و جای 





دیگر میتوید: «.. چون مردی میمرد و 
فرزندی بالغ نمیگذاشت که جانشین او شود و 
ریاست خانواده رامگهده گرد صفار میت را 
بقیم میسپردند و اگرمیت توانگر بود بایستی 
شخصی بعنوان «پرخوانده» فائم مقام او 
شده ترک او را اداره کند. و اگر آن مرد «زنی 
ممتازه داشت. أن زن بعنوان «پسرخوانده» 
مدير ماترک او میشد؛ ولی زوجه‌ای که 
«چا کرزنه بود نمیتوانست به این سمت نصب 
شود و بایتی او را مثل صفار دیگر بقیم 
بسپارند. در اینصورت پدر آن «چا کرزن»قیم 
محوب میگردید و اگر قیم وفات مسیافت. 
برادر «چا کرزن» یا برادری که در ميان چند 
فرزند مسقام ارشدیت داشت یا یکی از 
خویشاوندان نزدیکش قیم او میشد...» و 
رجوع به فصل هفتم کتاب ایران در زمان 
ساسانیان تالیف پرفسور ارتور کریستن سن 
شود. 
چا کر قواول. اکن ا ال نم طاه‌ای 
از ترکمن‌های سا کن خا ک‌ایران که در گرگان 
سکونت دارند. (جفرافیای سیاسی کیهان ص 
۰۳ 
چا کت رود. (إخ) دهی است جزء بلوک 
پیرکوه از دهستان عمارلو بخش رودبار 
شهرستان رشت که در جنوب خاوری رودبار 
و ۷۰۰۰ گزی جنوب امام کنار رودخانه 
چا کرود واقع است. محلی است کوهتانی 
هوایش معتدل است با ۱۵۰ تن سکنه, از 
رودخانه چا کرودمشروب ميشود. محصولش 
غلات و بنشن و گردو است و ضغل عمدة 
که انجا اسیابانی در اسیابهای متعددی 
است که در طول رودخانة چا کرود ساخته‌اند 


و خانه‌هاشان نیز در جنب اسیابهاست. 
(فرهنگ جغراقیانی ایران ج ۲). 
چاکری. رک /ک] (حاص) نوکری. 
ملازمی. خسدمتگری. بسندگی. کهتری. 
پیشخدمتی: 

یکی گفت ما را یخوالیگری 

بباید بر شه شد از چا کری. فردوسی. 
ای میر باش تا تو ببینی که روزگار 

چون ایتاد خواهد پیشت بچا کری. فرخی. 
تو با قید بی اسب پیش سواران 











چاک زدن. ۸۰۱۳ 


نباشی سزاوار جز چاکری‌را. ناصرخرو. 
گراز بهر ملک افریدت خدای 
چرامر ترامیل زی چا کریست. تاصرخرو. 
محل و جاء چه جویی بچا کریز امیر 
چگونه باشد با چا کریت‌جاه و محل. 

ناصر خرو. 
آن بزرگان گر شوندی زنده در ایام او 
چک دهندی پیش او بر بندگی و چا کری. 

آمرمعزی. 

میوه چو بانوی ختن در پس حجله‌های زر 
زاغ چو خادم حبش پیش دوان بچا کری. 


خافانی. 
زنار بود هرچه همه عمر داشتم 
الا کمر که پیش تو بستم بچا کری. 
سعدی ( کلیات ج مصفاص ۵1 


چاکری. اک ] (إخ) از امرای دولت سلطان 
بایزیدین محمدخان که او را دیوانی است 
بترکی. 
چا کری. (ک] (إخ) نام رردخانه‌ای در 
ولایت «لر کوچک» که از راه «دزپول» به 
«حویزه» میرود. (تاریخ گزیده چ لندن ص 
۷ 
چاکری کردن. رک /ک کَ د] (مسص 
مرکب) نوکر ی کردن. خدمتگری کردن. ملازم 
خدمت کی بودن با شدن: 
یرزد بخیل آنکه نامش بری 
وگر روزگارش کند چا کری. ۲ 
سمدی (از آنندراج). 
چا کری گج. (گ | ((خ) ده کوچکی است 
از دهتان بنت بخش شهرستان چاابهار که 
در ۵۸ هزارگزی جنوب باختر نیک‌شهر کنار 
راه بنت بکنارک واقع شده و ۲۵ تن سکنه 
دارد. (فرهنگ جفرافیانی ایران ج ۴). 
چاک زدن. [ز ] (مص مرکب) دریدن. 
پاره کردن. شکافتن: 
ره جیب جانها رفو میزند 
بتازم به چا کی که او میزند. 
ظهوری (از آنندراج). 
||دریدن گریبان یا جامه در ماتمی از شدت 
اندوه و المی. دریدن لاس به نشانة غم و اندوه 
عظیم یا ترس يا تظلم: 
نکمهدی در زمین شد جامه از غم چا ک‌زن 
کززمان زین صعبتر ماتم نخواهی یافتن. 
خاقانی. 
پس بدست خروش بر تن دهر 
چاک‌زن این قبای معلم را. خاقانی. 
گل‌روی تو دیده چا ک زد جامة خویش. 
ظهیری (سندبادنامه ص ۱۸۰). 
برفور جامه جاک زد و موی برکند. 
(سندبادتامه ص ۷۳). جامه‌ها چا ک‌زده خاک 
بر سر ریختند. (مجالس سعدی). 
چاک خواهم زدن این دلق ریایی چه کنم 





۴ چاک‌سای. 


چاکوج. 





روح را صحبت ناجنی عذابیت الیم. 

حافظ. 
چاک‌سای.() قسمی سوهان. نوعی 
نوهان. 


چا کسر. [س] (إخ) دهی است از دهستان 
شیرگاه بخش سواد کوه شهرستان شاهی. در 
٩‏ هزارگزی شمال شیرگاه بین دو رودخانه 
تیجون و تالار نزدیک راه شوسه وافع است. 
زمنش دشت. هوایش معتدل و سرطوب و 
مالاریایی است ۱۸۰۰ تن سکنه دارد. اب از 
رودخانه تیجون و تالار میگیرد. محصولش 
برنج و غلات و نیشکر و شغل مردمش 
زراعت است. (فرهنگ جغرافیائی ایران ج 
۲۹ 
چاکسر. [س] (اخ) دهی است از دهستان 
دابو, بخش مرکزی شهرستان آمل که در ۲۱ 
هزارگزی شمال آمل کنار شوه کناره راقع 
است. زمنش دشت و آب و هوایش معتدل و 
مرطوب و مالاریایی است. ۱۳۰۰ تن سکنه 
دارد. آب از رودخ‌انه هراز مسیگیرد. 
محصولش برنج و کلف و صیفی و شغل 
مردمش زراعت است. (فرهنگ جغرافیائی 
ایران ج ۱). 
چا کسو. () چا کشو, تشميزج. بهندی دانهای 
باشد سیاه و لفزنده بمقدار عدس و آن را در 
داروهای چشم بکار برند. (برهان) (آنندراج) 
(فرهنگ جهانگیری) (ناظم الاطباه). درای 
چشم. داروی مخصوص چشم. دارویی که در 
چشم ریزند تاچرک آن را پا ک‌کند و چشم را 
شت وشو دهد. و رجوع بچا کشوشود. 
چا ک سینه. (ک ن /ن ] (ترکیب اضافی, [ 
مرکب) چا ک‌گریبان. (آنندراج). گریبان, یقه: 
گلشن اندام او موج لطافت میزند 
میتوان دیدن ز چا ک‌سینذ او جوی گل. 
سالک یزدی (از انندراج). 
چا ک شدن. [ش د] (مص مرکب) پاره 
شدن. شکافته شدن. دریده شدن: 
یکی از کید شد پرخون دوم شد چاک از تهمت 
سوم یعقوب را از بوش روشن گشت چشم تر, 
رودکی, 
چو ويه چنان دید غمنا ک‌شد 
دلش گفتی از غم بدو چا ک‌شد. 
یکی تیغ زد شاه بر گردنش 
همه چا ک شد جوشن اندر تنش. 
ز خشکی دهان هوا کا ک‌شد 
دل خاک از تشنگی چا ک‌شد. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 
گربماندیم زنده بردوزیم 
جامه‌ای کز فراق چا ک‌شده 
ور بمردیم عذر ما پذیر 
ای با ارزو که خا ک‌شده. 
خرقه‌پوشان صوامع را دوتایی چا ک‌شد 


سعدی. 











چون من اندر کری وحدت لاف یکنای زدم. 


سمدی. 
هزار جامة جان چا ک‌می‌شود آن دم 
که‌برزنی بمیان چا کهای دامان را؟ 

(از آنندراج). 


چا کشو. [) چا کو.دانه‌ای باشد سیاء و 
لفزنده بمقدار عدس و آن رادر داروهای 
چشم بکار برند. (برهان) (اندراج) دارویبی 
سیاءرنگ است که با کافور در چشم ریزند. 
(محاح الفرس). دانه‌ای است سیاه و گرد که 
آن را باکاقور بایند و در چشم کشند و در 
میان کافور تهند تا کافور نگهدارد و بزرگتر از 
عدس است. (اوبهی). و رجوع بچا کو شود. 
|[نام درختی است که مسیو؛ آن را «تولی» و 
«تیره تلی» و «بروده» و آلوی چینی نیز 
گویند. 

چا ک کردن. اک ذ) (مص مرکب) چاک 
زدن. پاره کردن. دریدن. شکافتن. خراشیدن؛ 
بکردند چا ک آن کیی جوشنش 
بشمشیر شد پاره پاره تتش. 
به آب اندرون تن در آورده پا ک 
چنان چون کند خور شب تیره چا ک. 


فردوسی. 


۲ فردوسی. 
فکند ان تن شاهزاده بخا ک 
بچنگال کردش چگرگاه چاک. . فردوسی. 
کواکب بر باط مجره کاه بگتردند و صبح 
چامه چا ک کرد. (ترجمةً تاریغ یمینی ص 
۹ ||در مصبت عزیزی جامه بر تن 
دریدن. گریبان دریدن یا جامه بر تن پاره 
کردن در عزا و ماتم یا از شدت اندوه و الم. 
چهره بناخن شخودن: 
همه جامةٌ پهلوی کرد چاک 
خروشان بسر بر همی ریخت خاک فردوسی. 
بیفتاد ز اسب آفریدون بخا ک 
سپه سر بر جامه کردند چاک. . فردوسی. 
بزد دست و جامه بدرید پا ک 
بناخن دو رخ راهیکرد چاک. فردوسی. 
نفس نفس اگراز باد نشنوم بویش 
زمان زمان چو گل از غم کم گریبان چا ک. 
حافظ. 
چا کت گشتن. (گ ت ] (مص مرکب) پاره 
شدن. شکافته شدن. دریده گشتن: 


سر فور دیدند پر خون و خاک 

همه تتش گشته بشمشیر چاک. فردوسی. 
بدیدندش از دور پر خون و خاک 

سراپای گشته بشمشیر چاک. ‏ . فردوسی, 


چاکل. (ک ] ((خ) دک وچکی است از 
دهستان پل رودیار بخش رودسر شهرستان 
لاهیجان که ۴۰ تن سکته دارد. (فرهنگ 
جفرافیائی ایران ج .Y‏ 

چا کل. (ک ) (إ) چا گل.ابریق. کوزۂ آب 
(ناظم الاطباء). و رجوع به چا گل‌شود. 








چا کله. رک []۱ (ٍخ) نام شهری در حدود 
افغانستان کنونی که یوتانی‌های باختر پس از 
سال ۱۲۶ ق.م. انجا را پایتخت خود قرار داده 
دولتی بنام دولت هند و یونانی تأسیس کردند 
و این شهر را به یوتانی بنام «اوتی دمیاه ۲ 
تأمیدند. رجوع به تاریخ ایران باستان ج ۳ص 
۸ ۲۲۶۱ شود. 
چاکلی. (!خ) محلی در ولایت قطمونی, 
تابع ناحیه قضای استفان که مرکب از ۲۰ قریه 
است. (قاموس الاعلام ترکی ص ۱۸۶۵]. 
چا کمبو. (ک] (رخ) تام برادر اورنگ‌ خان 
پادشاء اقوام کرایت که چنگیزخان مغول 
دخستر او «سسرقویلی یسیکی» رابه پر 
چهارش «تولویه داد و این زن (دختر 
چا کمو) محیوبترین خواتین تولوی و مادر 
چهار پر او: منکوی قاآن. قوبیلای قاآن, 
حولا کوخان و اریق بوکا بود. (تاریخ 
جهانگای ج ۱ حائية ص ۸۴. 
چاک نای. (|مرکب) "فم حنجره. فم 
تصبةالرية. مزمار. چا ک‌صوت. (واژه‌های نوء 
فرهنگستان ایران). 
چا کو. () چاقو. قلم‌تراش. کارد کوچک 
جیبی. (ناظم الاطباء). 
چا کت و بست. زک ب ] (ترکیب عطفی. | 
مرکب) بند و گشاد. در تداول عوام «دهان بی 
چاک, بست» و «چاک و بست نداشتن 
ددانه مصطلع است که دهان یاوه گوو 
فحاش و نیز بی‌پروا سخن گفتن و به 
هرزه‌درایی و فحاشی معتاد بودن را بدینگونه 
وصف کنند و گویند: دهانش بی‌چاک و بست 
است؛ یا دهانش چا کو بست ندارد. يعني 
فحاش ودشتام دهنده و گفه‌هایش 
نااندیشیده است. 
- چا کو بت نداشتن دهان؛ مجازاً بمعتی 
بی‌اندیشه و بی‌مراعات اخلاق و ادب سخن 
گفتن و یاوه گوی و هرزه درای بودن است. 
- دهانش چاک و بت ندارد: یی راز نگه 
نمیدارد و اسرار مردم را فاش میکند: 
غالبا گفتار من تلخت و گت 
وین دهان مردوي بی‌چا کو بست. 
دهخدا (دیوان ص ۴۸). 
چا کوچ.(۲ به عربی, مطراق. (برهان). 


1 - Tshakala. 
3 ۰ Glotte. 

۲-چکوج »چکش «چا کرش ارستا - 
0355 (چکش پر تاب تبر پرتاب) «بار تولمه 
aka ۷۵‏ «چکش» «اساس تیه اللغه ۲:۱ 
ص ۶۲ بافل از گلدنر» ويشت ۱ص ۱۴۹۵ هرن 
ول Miklosich, die Turk ı30‏ 
6۱ را مبی بر اینکه کلمه ررسی 
6۷0 (تبر جنگی) از کله ترکی 601 
س 


2 - ۳۵ 





چاک و چیل. 


پتک آهنگران. (بسرهان) (انسجمن آرا) 
(آنندراج). چکش مگران. (برهان) (انجمن 
آرا) (آتدراج). چکش که آلت کوییدن میخ و 
غیره است. (فرهنگ نظام): 
هزار چا کوج خورد پهن و دراز گردد همان 
مس باشد. بهاهالدین ولد (معارف). که چندین 
چاکوچ خورده و چندین جوش نموده. 
بهاءالدین ولد (معارف). 
بر دیده زد به چا کوچ‌دشنام و ميخ چوب 
اهل جوین راز یمین و یار نمل. 

پوربهای جامی (از جهانگیری). 
و رجوع به چا کوش شود. 
چا ک و چیل. [ک ]ارکب اباع) چک 
و چیل. لب ولوچه. پک و پوز. ||آب از چاک 
و چیلش راه افتادن؛ در تداول عوام کنایه از 
سخت خواهان چیزی و شیفتۀ آن گشتن. 


تحریک میل و هوس شدن. 
چاکوش.( چاکوج.چکش. مطرقه. و 
رجوع به چا کوچ شود. 


چاکی. (حامص) پارگی. شکانتگی و در 
تدارل عامه با این ترکییات مصدری و وصفی 
آمده است: سینه چا کی. چا کچاکی.قبا 
سد چا کی. 

چا گا) ینگت. (إِخ)' نهری در ساحل برمانی. 
(قاموس الاعلام). 

چاگز. اگ ] (اخ) دہ کوچکی است از 
دستان نوق شهرستان رفنجان که در ٩۸‏ 
هزارگزی شمال باختر رفنجان و ۱۲ 
هزارگزی راه مالرو رفستجان به باقق راقع 
شده و ۲ خانوار سکته دارد. (فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج ۸ 

چاگل. (گ] (هندی, ا) لفظ هندی است 
بمعنی ابریق. (آنندراج): 

مهوشان چگل بفخر کشند 
چا گل من نیاید از عارم. 

ظهوری (از آنندراج). 

و رجوع به چا کل‌شود. ۳ 

چاگوتو. ((ع) دهی است از دهتان درا گاه 
بخش سعادت‌آیاد شهرستان بندرعباس که در 
۴ هزارگزی باختر حاجی‌آباد و ۲۰ 
هزارگزی جنوب راه مالرو حاجی‌آیاد به 
تبریز واقع شده. کوهستانی و گرمیر است و 
۸ تن سکن دارد. ابش از چشمه و 
محصولش حبوبات و غلات است. شفل 
اهالی زراعت و مزارع قزل‌تراشان و برگه 
جسزء این ده میباشد. راهش مالرو است. 
(فرهنگ جفرافیانی ایران ج ۸). 

چال. (۲0 چاله. ودال. مغا ک.حفره گودی. 
گوی و مغا کی را گویند که در آن توان ایستاد 
یعنی زیاده پر دو گز نباشد. (برهان). گودال بود 
و آن را چاله نیز گویند. گودال و چاه کوچک 
که چاله گویند. (انجمن آرا). (آنندراج), 








گودال, مانند چاه کم‌عمق که عموماً خشک 
باشد. (فرهنگ نظام). اگوی که جولاهگان 
پاهای خود را در آن آریزند. (برهان) 
(جهانگیری) (انجمن آرا) (آنندراج). گودال 


جای پای جولاهه. (فرهنگ نظام» پاچال. | 


اگوی تاریک که مجرمان را در آن محبوس 


سازند. سیاء‌چال. (جهانگیری) (انجمن آرا) | 


(انندرا اج( (فرهنگ نظام): 
||اصل کلم «سیلو». آنجا که جو و گندم در 
آن فروریزند نگاه داشتن راء انبار غله: 
ستوروار بدین سان گذاشتم همه عمر 
دو چشم سوی جو و دل به خنبه وزی چال. 

؟ (فرهنگ اسدی در لفت خنبه ص ۴۷۰). 
کله در چول و غله اندر چال 
نتوان داشت چله از سرحال. 

اوحدی (از آنتدرا اج( 

اگوی که در آن یخ گذارند. یخ‌چال. (انجمن 
آرا) (آتدراج) (فرهنگ نظام). |اگروی که دو 


سه کس در قمار با هم بندند و برند و گویند ؛ 


«قلانی چال کرد» یعنی گرو را برد. (برهان) 
(جهانگیری) ": 
هیچ میدانی که اینجا با حریف مهره‌دزد 
جان همی بازی بخصلی تو به هر چال قمار. 

جمال‌الدین عبدالرزاق (از جهانگیری)؛ 
چال قمار. چال قمارشانه. (انجمن أرا) 
(آنتدرا اج 
فلک تخت نرد و سیاره مهره 
زمین جمله چال قمار است گوبی. 

شرف شفروه (از انجمن آرا)/۴ 

- چال قمار؛ گودال محل قماربازی. چال 
قمار هم در قدیم بوده که قماربازان در آن 
پنهان قمار میباختند. (فرهنگ نظام). 
|ابمتی آشیان مرغ هم آمده است (برهان). 
آشیانه. (جهانگیری) (انجمن آرا) (آنندرا اج). 
آشبانة مرغان. (فرهنگ نظام): 
سیه مست مرغی درآمد بچال 
زرین بیضه بنهفت در زیر بال 
ملک قمی (در وصف آمسدن شب, از 
جهانگیری). 
|امرغی بود چند زاغی و طعم گوشتش چون 
گوشت بط باشد. (فرهنگ اسدی). نوعی از 
مرغابی باشد و آن دوقم است بزرگ و 
کوچک:بزرگ آن را که در جثه بمقدار غاز 
است «خرچال» و کوچک آن راکه ببزرگی 
زاغ است «چال» گویند ‏ و به ترکی هویره 
است که بعربی حباری و بترکی توغدری 
خوانند. (بی‌هان). کبک و کبگک گویند و 
بعربی حباری و بسترکی تسوغدری, 
(جهانگیری). و کبک دری را نیز گفه‌اند. 
(برهان). کبک دری باشد. (جهانگیری) 
(انجمن آرا) (آنندراج). مرغی است که نام 
دیگرش کیک است و قم بزرگ آن کبک 


چال. ۸۰۱۵ 


۱ دری و خرچال گفته میشود. (فرهنگ نظام). 
1 چرز. (حاثیة احوال و اشعار رودکی ص 
MeFY‏ 
وگر ببلخ زمانی شکار چال کند 
بیا کندهمه وادیش راببط و بچال. 
۱ عماره (از فرهنگ اسدی). 
چو باز را بکند بازدار مخلب و پر 
بروز صید برو کک راه گیرد و چال. 
شاهسار (از فرهنگ اسدی). 
چو پیروز دید آنچتان چال را 
نشان ظفر یافت آن فال را. 
نظامی (از انجمن آرا). 
یگانه خرو صاحبقران که از عدلش 
| رود به پرسش. شاهین بخانة بط و چال, 
شمی فخری (از جهانگیری). 
ا[گودی زنخ. جال زنخ. چاه زنخدان: 
شد دل ختة من بستة چال زنخت 
ز آنکه انباشته شد تابه لب آن چال بمشک. 
ابن یمین (از جهانگیری), 
||هر چیز دو موی را گویند. (برهان) *دوموی 
را گویند عموماً. (جهانگیری). سیاه و سفید. 
سرخ و سفید. |[اسبی که موی آن سرخ و 
سنفید و درم آمیخته باشد. (برهان)۷ 
! (جهانگیری) (انجمن آرا) (آنتدراج) 
در سر گرفته با نقط کلک اصفرت 
گلگون آسمان هوس چال و ابرشی. 
اخیکتی (از انجمن آرا). 


از بری مشک تت کان صحن صیدگه راست 





کہ (فارسی چکش) بعاریت گرفته مورد ایراد 
: قرار داده است «هربشمان ۴۲۳ پهلری 6021000 
(تبر جنگی) «اونرالا ۶۱۶ گیلکی «9ال02. 
فریزندی و نطلزی 03۸05۸ «ک. ۱ ص 0۲۹۱. 
ترکی ع «چکیج» «رسملی قامرس عشمانی» 
معرب شا کرش. (حاشیه بر هان چ معین). 
۰ - 1 
۲- در گیلی 3ا۵٥‏ نهرانی اف (حاشیه برهان 
قاطع چ مینک 
۳ -مزلف انجمن آرا ر آنندراج معتقدند که 
معنی گرو مناسبت ندارد و گفته: صاحب سامانی 
که «چال قمار» را گر فمار دانته صلحیح‌نر و 
معتبرتر اجب ۳ ۳ 
۴- مسژلف انسجمن آرا و آنندراج. در شعر 
جمال‌الدین عبدالرزاق که صاحب جهانگیری 
در معنی « گروتماره شاهد آورده: معنی «چال 
تمارعانه» را مناسبر میدانند و به این بیت 
«شرف شفروه» استشهاد میکنند. 
۵- 0813 در سانسکریت نیز نوعی مرغ است 
«دکتر راجا» (حاشیه برهان چ معین). . 
۶-ترکی «چال» بمعنی ریشی (لحیه) که دارای 
مرهای مد و سیاه باشد. (حاشیه برهان قاطع 
ج معین). 
۷- اسبی که رنگ موی او سرخ و سپید بود - 
نیز بچه شتر - شیر کره «جغتایی 4۲۷۹. (حاشیه 
برهان فاطع ج معین). 





۶ چال. 


آغشته بود با خا ک‌از نعل بور و چالش. 
خانانی (دیوان چ سجادی ص ۲۲۸). 
اایمتی انب عموما. (انجمن آرا) (آنندراج). 
||دو فرسنگ. بزبان علمی اهل هند هر چهار 
گروه راہ. یک چال است و هردو گروه یک 
فرسنگ پس چالی دو فرسنگ باشد. |ایزبان 
متعارف اهل هند بمعنی رفتار است. (برهان)۲ 
(جهانگیری) (انجمن آرا) (آنندراج). گام و 
رفتار. (ناظم الاطباء). |[(فعل امر) امر برفتن 
یعنی راه رو. (برهان) " (انجمن آرا) (آنندراج), 
|(!) نام نوعی از ماهی. (برهان) (انجمن آرا) 
(آتدراج). |ابصورت مزید موخر امکنه آید 
همچون: 
اترک‌چال. احمدچال. انارچال. آهک‌چال. 
انار مرزچال. باف‌چال. پاچال. پامچال. 
پشمه‌چال. پیاز چال. ترک‌چال. توچال. 
جوزچال. خرمنده چال. خشه‌چال. دیوچال. 
زردی‌چال. زرشک‌چال. زغال‌چال. 
زندان‌چال. سرخه‌چال, سنگ‌چال. سیاءچال. 
سبهپشته‌چال. سیب‌چال. فنگ‌چال. 
کپورجال. کردی‌چال. کرکره‌چال. کنگرچال. 
کنگله‌چال. کافرچال. کبودچال. مرادچال. 
منکی‌چال. نفت‌چال. گله چال. مازیه‌چال. 
مجدچال. نسرگس‌چال. ونده‌چال. 
ولیک‌چال. وینه‌چال. هفت‌چال. هملوچال. 
هلی‌چال. هزارچال. یخ‌چال. 
چال. (!خ) دهی است از ولایت قزوین که 
سر بلوک رامند است. (برهان) (جهانگیری). 
مسولف انجمن آراء نوید: نام قریه‌ای 
ازقزوین, و معروف است. شال. 
چال. (إخ) نام قلعه‌ای است بين فراهان و 
قزوین و حصار محکمی داشته است. (زندیه 
غفاری). 
چال. ((ع) دهی است از بدخشان که در آن 
نمک کانی بهمرسد. (فرهنگ رشیدی). 
چال. (!خ) مؤلف مرآت البلدان از قول 
صاحب معجم البلدان نویسد: «یکی از دهات 
آذربایجان است در چهار فرسخی مداین که 
ابن حجاج آن را « کال» گفته و شعری در 
مذمت ان سروده». (مرات البلدان ج ۴ ص 
YY‏ 
چال. ([خ) دهی الت از دهتان ززو ماهرو 
بخش الیگودرز شهرستان بروجرد که در ۷۶ 
هزارگزی جنوب باختری الیگودرز کار راه 
مالرو آثار به چالگرد واقع شده. کوهستانی و 
معدل است. ۲۲۶ تن سکنه دارد. ابش از 
چشمه و قنات و محصولش غلات و تریا کو 
لبیات است. شغل اهالی زراعت و گله‌داری 
الت و راهش مالرو است. (نرهنگ 
جغرافیانی ایران ج ۶. 
چال. (اخ) دهی الت جزء دهتان طارم 
بالا بخش سیروان شهرستان زنجان که در 








۰۰ اکزی شمال باختری سیروان و ۱۸۰۰۰ 
گزی‌راه مالرو عمومی راقع شده. کوهستانی و 
سردسیر است. ۲۰۵ تن سکنه دارد که بشفل 
زراعت. گله‌داری و بافتن قالیچه و گلیم و 
جاجیم اشتفال دارند. آبش از رودخانه 
نصرآباد و محصولش غلات و عسل و گردو 
است. راهش مالرو و صعب‌الصبور میباشد. 
(فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۲). 

چالاب. (إ مرکب) کودالی که آب باران یا 
آب سیل و غیره در آن سانده و جمع شده 
باشد. چاله آب. گودال آب. 

چالاب. ((ج) دهی است از دهستان کرانی 
شهرستان جار که در ۵ هزارگزی شمال 
باختری حسن‌آباد سوگند و کنار راه مالرو 
سلطان‌آباد به ده وبران واقع شده. کوهتانی 
و سردسیر است و ۴۰۰ تن سکنه دارد. ابش 
از چشمه و محصولش غلات مباشد. شغل 
اهالی زراعت و صلایم دستی زنان قالیچه و 
جاجیم‌پافی و راهش مالرو است. (فرهنگ 
جفرافیانی ایران ج ۵. 

چالاب. (اخ) دی ات از دهسستان 
ماهیدشت بالا بخش مرکزی شهرستان 
کرمانشاهان که در ۲ هزارگزی خاور کلم 
کبودواقع شده و فعلاً مخروبه است. (فرهنگ 
جفرافینی ایران ج 4۵. 

چالاب. ((خ) دهی است از دهتان دینور 
بخش صحنه شهرستان کرمانشاهان که در ۳۳ 
هزارگزی شمال باختری صحنه و در ٩‏ 
هزارگزی باختر شوسه کرمانشاهان به سنقر 
راقع شده. داسنه و سردسیر است. ۸۵ تن 
سکنه دارد. ابش از چشمه و محصولش 
غلات دیمی و توتون و تسریا ک‌است. شغل 
اهالی زراعت و راهش مالرو است. (فرهنگ 
جغرافیانی ایران ج 4۵. 

چالاب. ([خ) دهی است از دهستان کزران 
رود شهرستان تویسرکان که در ۱۲ هزارگزی 
باختر شهرستان توسرکان و ۵ هزارگزی راه 
شوسه تویسرکان به کرمانشاه واقع شده. 
کوهستانی و سردسیر است. ۲۳۷ تن سکنه 
دارد. ابش از قنات و محصولش غلات دیم. 
کتیرا و بنیات است. شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری‌است. مختصری انگور دارد و صنایع 
دستی زنان قالی‌بافی مباشد. راه مالرو فرعی 
به شوسه دارد. (فرهنگ جغرافیائی ایران ج 
۵ 

چالاب. (اخ) نام محلی است در کنار راه 
حمدان و کرمانشاه ميان سه کله و نوکان که 
در ۵۴۸۵۰۰گزی تهران واقع شده. 

چالاب بکر. (ب] ((خ) نام مزرعه‌ای است 
از دهستان گواور بخش گیلان شهرستان 
شاه‌آباد که هوای آن سردسیر و یلاقی است. 
بین مزرعة سیدا یازو گاوسور و در که واقع 





جالابه. 


شده. حنگام تابستان در حدود ۱۰۰ خانوار 
چادرنشین از ایل کلهر برای تعلیف احشام و 
زراعت ديم به این محل ميایند و در زمستان 
به حدود گرمیر بخش سومار میروند. 
(فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۵ا. 
چالاب دالان. ((خ) مؤلف مرآت البلدان 
نویسد: «اسم کوهی است مخروطی و بسیار 
مرتفع در مملکت غور افغانتان و یکی از 
قلل کوه «سیاهکوه» میباشد و در قدیم این 
کوهستان موسوم به «پاروزیانا» و شعبه‌ای از 
هندوکش بوده است. در خطوط میخی الواح 
بیتون اسمی از این کوه برده شده. قله 
چالاب دالان در حوالی زرنی که پایتخت 
قدیم غور بوده واقع است و همیشه این قله 
مطور از برف میباشد. مسافر فرانسوی که 
چهل ال قبل بدانجا سفر نموده مینویسد. 
دوره این کوه از نصف ببالا دوازده فرسخ 
است که اصل ریشه یقینا دو مقابل خواهد بود. 
ددات و مراتع زیاد «اویماقات» در همین 
دامه است. بعضی قلعه جات هم انجا از قدیم 
و جدید بجهت سقناق ساخته اند. (مرات 
البلدان ج ۴ص ۸۷۳. 
چالاب زرد. (اخ) دمی است از دهستان 
بیجنوند بخش شیروان چرداول شهرستان 
ایلام که در ۲۳ هزارگزی جنوب خاوری 
چرداول کار راه مالرو یجنوند به چرداول 
واقع شده. کوهتانی و گرمیر است و ۲۴۰ 
تن سکن دارد. آبش از چاه و محصولش 
غلات, لبنیات و تریا ک‌میباشد. شغل اهالی 
زراعت و گله‌داری و راهش مسالرو است. 
(فرهنگ جفرافیائی ایران ج ها. 
چالابه. [ب] (اخ) دی است از دهان 
حومة بخش مرکزی شهرستان کرمانشاهان 
که در ۲۴ هزارگزی خاور کرمانشاه از طریق 
طاق‌بستان. و از راه قدیم در ۱۸ هزارگزی 
کنار شوسه کرمانشاه بتهران واقم شده. دامنه 
و معتدل است و ۶۰ تن سکنه دارد. ابش از 
چاه و محصولش شلات دیمی و لبنیات و 
تریا ک‌میباشد. شفل اهالی زراعت و گله‌داری 
و راهش مالرواست. (فرهنگ جغرافیائی 
ایران ج ۵). 
چالایه. (ب ] (اخ) دصی است از دهستان 
ماهیدشت بخش مرکزی شهرستان کرمانشاه 


۱- دز سان‌کریت ۵5۵ (حاشیه بسرهان 
قاطع ج معین). 

۲- در سانکریت 03 (متحرک بودل» 
حرکت دادن لرزیدن لرزاندن) «وبلیامز :۳٩۱‏ 
در زبان اردو چال بمعنی رفتاره روش طرز و 
عادت است «فیررز اللغات اردو». (حاشیه 
برهان قاطع ج معین). 

۳- در ساتکریت 022 (برر) «دکتر راجا». 
(حاشیه برهان ج معین). 





چالاق. 


که در ۶ هزارگزی جنوب ماهیدشت. کنار 
رودخانه مرک واقع شده. زمینش دشت و 
هوایش سردسیری است. ۲۲۵ تن سکنه دارد. 
آبش از رودخانه مرک و قنات کوچک. 
محصولش غلات حبوبات و لبنیات و شغل 
افالی زراعت است. تسابستان راهش 
اتومبیل‌رو ميباشد. در دو محل بفاصله ۲/۵ 
کیلومتر به علیا و سفلی مشهور است که سفلی 
در کار رود مرک و نزدیک به ده سید نقی 
واقع شده است. (فرهنگ جغرافیانی ایران 
ج۵. 

چالاق.(ص) چابک بود. (فرهنگ اسدی 
ص ۲۴۹). چالا ک.چست. جلد. تند و تیز. 
چالا کث. (ص) چایک. (فرهنگ اسدی). 
(برهان) (انجمن آرا) (آنندراج) جلد. (فرهنگ 
اسدی) (یرهان) (انجمن آرا) (آنندراج). 
چست. (آنندراج) (ناظم الاطباء) افرهنگ 
نظام). تيز. (ناظم الاطباء). تند در کار. 
(فرهنگ نظام). جلد کار. (ناظم الاطباء), تند. 
فرز. سبک. قیچاق. قجاق: 


ای میر نوازنده و بخشنده و چالا کا 
ای نام تو بنهاده قدم بر سر اقلا ک. 
عنصری (از فرهنگ اسدی). 
اسال که جنبش کند این خرو چالاک 
روی همه گیتی کند از خارجیان پا ک. 
منوچهری. 
آهته‌تر ای‌سوار چالا ک 
بر دیده ما متاز چندین. خاقانی. 
بدین دو خادم چالا ک‌رومی و حبشی 
درم‌خرید دو خاتون خرگه سنجاب. 
خاقانی. 
ز آن جمله آهوان چالا ک 
بود آهوکی عجب شغبنا ک. نظامی, 
چونام هم شنیدند آن دو چالا ک 
فتادند از سر زین بر سر خا ک. نظامی. 
جوانی خردمند و فرزانه بود 
که‌در وعظ چالا کو مردانه بود. 
سعدی (بوستان). 


||دزد مسردکش. (نرهنگ اسدی). دزد و 
خونی, (برهان) (انجمن آرا) (آنندراج). دزد و 
راهزن و خونی. (ناظم الاطباء). دزد آدم‌کش. 
(فرهنگ نظام)؛ 
گفت‌کاین مردمان بی‌با کند 
همه هسواره دزد و چالا کند. 

عنصری (از فرهنگ اسدی). 
اجای بلند. (حاشية فرهنگ اسدی چ اقبال), 
بمعتی جای بلند. (برهان) (ناظم الاطباء). 
متزل مرتفع. (ناظم الاطیاء). بلند. رسا. بالا 
بخد. مرتفم؛ُ 
ینو بر یکی قلعه چالا کور" 
گنشته سرش بر ز افلا ک‌بود. 

اسدی (از فرهنگ اسدی). 





بسکه سربسته چو غنچه دردسر دارم چو ييل 
چون شکوفه نشکفم کز سر و چالا ک‌توام. 
خاقانی. 
ای قدر عبر کم شد» ز آن زلف سردرهم شده 
وی قد خوبان خم شده پیش قد چالا ک‌تو. 
خاتانی. 
جز آن چاره ندید آن سرو چالا ک 
کز آن دعوی‌کند دیوان خود پا ک. نظامی. 
شنیدم کاب خفتد زر شود خاک 
چراسیماب گشت آن سرو چالاک. نظامی. 
ای که از سرو روان قد تو چالا کتراست 
دل بروی تو ز روی تو طربنا کتر است. 
سمدی (بدایع). 
ای کوت زیبایی بر قامت چالا کت 
زیبا نتواند بود الا نظر پا کت. 
صد آشوب از تفای قد چالا ک تو می‌آید 
شکست قلب دل از چشم بیبا ک‌تو می‌آید. 
دانش (از آنندراج). 
||مرد بزرگوار. (حاشیۂ فرهنگ اسدی چ 
اقبال ص ۲۵۰) (فرهنگ نظام): 
ای مير نوازنده و بخشنده و چالا ک 
ای نام تو بنهاده قدم بر سر افلا ک. 
عنصری (از فرهنگ نظام). 
اادد آردو بمعنی «فریب‌دهنده» است که از 
این معنی فارسی گرفته شده. (فرهنگ نظام). 
فریباء زیا: 
روز و شب جان‌سوزی و آنگاه از نایختگی 
روز چون نیلوفری جالاک و شب چون زعفران. 


سعدی. 


خاقانی. 
گوزن‌از حسرت این چشم چالا ک 

زمژگان زهر پالاید نه تریاک. نظامی. 
بس میوة ابدار چالا ک 

کز چشم بد اوفتاد در خا ک. نظامی. 


|اسعدی شیرازی در شعر ذیل مجازاً آن را به 
ممنی سوزون و آراسته و متناسب آورده 
ای بر تو قبای حن چالا ک 
صد پیرهن از جدائیت چاک. 
سعدی (ترجیعات). 
||زبرک و هوشیار و آ گاه. تیزفهم. |[با جد و 
جهد. زحتکش. ||خودرای. (ناظم الاطباء). 
و رجوع به چست و فرز و جلد شود. 
چالا کک پوی. (نف مرکب) پوند؛چت و 
چالا ک. تندرو. سریع‌السیر. آنکه بتندی و 
چالا کی‌راه درنوردد؛ 
چو بادند پنهان و چالا ک‌بوی 
چو سنگند خاموش و تسبیح‌گوی, 
سعدی (بوستان). 
چالا ک‌چنگ. (ج) اص سس رکب) 
قوی‌چنگ, قویدست. ماهر. تردست؛ 
شتابنده ملاح چالا ک‌چنگ 


بکشتی درآمد چو پویان‌نهنگ. ‏ نظامی, 





چالان‌چولان. ۸۰۱۷ 


چالا ک شدن. اش د] (مسص مرکب) 
چت و چابک شدن. جلد و فرز شدن. تند و 
تیز شدن. ||مجازا بمعنی بر سر شوق آمدن. 
خوش و خرم شدن. بانشاط شدن: 
جم خاک از عشق بر افلا ک‌شد 
کوه‌در رفص آمد و چالاک‌شد. . مولوی. 

چالا کی. (حامص) چابکی و جلدی. (ناظم 
الاطباء). سرعت. (ناظم الاطباء). چستی. 
فرزی. تیزی و تندی* 
در مذهب طریقت خامی نشان کفر است 
آری طریق دولت چالا کی است و چستی. 

حافظ. 
دع التکاسل تفنم. فقد جری مثلی 
که‌زاد راهروان چستی است و چالا کی. 
حافظ. 
|انشاط و شوق. (ناظم الاطباء). طرینا کی. 

شادمانی: 
سال امالین نوروز طربنا کتراست 
پار و پیرار همی دیدم اندوهگا 
این طربنا کیو چالا کی‌او هت کنون 
از موافق شدن دولت. با بوالحستا. 

۲ منوچهری. 
|اسرکشی. ||بصیرت و آگاهی. ||تیزفهمی و 
کیاست و هوشیاری. (ناظم الاطباء). 

چالان. () ببجک و فپرست. (ناظم الاطباء) 
بارنامه. نقل و انتقال از جایی به جایی. حمل 
بخارج. (ناظم الاطباء). 

چالان‌چولان.(!خ) نام یکی از 
دهستانهای چهارگانه بخش حومة شهرستان 
بروجرد است. این دهتان در جنوب 
بروجرد وأقع و حدود آن بشرح زیر است: از 
شمال به بروجرد. از جوب به تنگ رازان» از 
خاور به دهستان ژان, از باختر یه خرم‌آباد. 

مرا کزاین دهستان جلگه ولی قسمت خاور و 
باختر ان کوهستانی است و اغلب از قراء اهن 
دهتان در دامن کوهستان واقع شده و هوای 


آن معتدل است. آب آن از قنوات و چشمه 


۱-در فرهنگ اسدی (چ اقبال) این شعر 
عنصری برای معنی «چایک ر جلد» شاهد آمده 
و در تن ص ۲۵۰ نقل شده است ولی در حاشية 
همان صفحه یکی از معانی «چالا ک» بقل از 
نسخة دیگر «مرد چایک در کار و بزرگوار» ذ کر 
شده است. ر در این شعر عتصری همان صعتی 
«بزرگواره( که در حاشیه آمده است) مناسب تر 
است. 

۲ -در فرهنگ اسدی یکی از معانی چالا ک را 
«پایه و قدره نوشته (فرهنگ اسدی چ اقبال ص 
۰ و این شعر اسدی را شاهد آورده است. 
لیکن از مفهرم شعر اسدی پیداست که این معنی 
مناسبت ندارد و ظاهرا عبارت «پایه و قدر» در 
اصل «بلند پایه ر قدر» با «قدر و پایه بلند» بوده و 


| کلمة هیده از بارت ساقط شده است. 





۸ چالانچولان. 


تأمین میگردد. محصولاتش غلات, تریا ک. 
لنیات و صیفی است. شفل مردان زراعت و 
گله‌داری و صنایع دستی زنان کرباس‌بافی 
میاشد راههای مورد استفادة این دهستان 
مالرو میباشد. این دهستان از ۳۱ آبادی بزرگ 
و کوچک تشکیل میگردد و جمعیت آن در 
حدود ۷ هزار تن است. قراء مهم ان عبارتند 
از ده حاجی و پهلوانکل. (فرهنگ جنرافیائی 
ایران ج ۶). 

چالانچولان. (إخ) دهی که مرکز دهستان 
بخش حومه شهرستان بر وجرد است و در ۳۴ 
هزارگزی جتوب بروجرد کار راه شوسة 
بروجرد بدرود واقع شده. زمینش جلگه و 
هوایش معتدل است و ۸۷۱ تن سکنه دارد. 
آبش از قنات و چاه و محصولش غلات. 
تریا ک و لبنیات است. شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری میباشد و راه اتومبیل‌رو دارد. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۶). انام محلی 
در کثار راه پروجرد و خرم‌آباد ميان «فروق» 
و «میراجمده در ۴۷۰۶۰۰ گزی تهران. 

چالان‌چولان. ((غ) مركز سیلاخور 
سفلی است و سیلاخور سفلی دارای ۱۱۶ 
قریه و ده هزار جمعیت میباشد. (جفرافیای 
تاریخی غرب ایران تألیف بهمن کریمی 
ص۷۹ 

چالانچی.(ترکی. ص مرکب) سازنده. 
نوازنده. ساززن. 

چالانچی. ((ج) دهی از دهستان ایوان 
بخش گیلان شهرستان شاه‌آباد که در ۷ 
هزارگزی جنوب باختری جوی رز و یک 
هزارگزی شوسه شا‌آباد بهایلام واقع شده 
زمینش دشت و هوایش سردسیر است و 
۰ تن سکنه دارد. ابش از سراب ایوان و 
محصولش غلات و برنج و حبوبات و توتون 
و لبنیات مياشد. شغل اهالی ژراعت و 
گله‌داری است و چادرنشین هستند. زمتان 
گرسیر را به حدود باختر ایوان و سومار 
میروند. در دو محل نزدیک بهم به علیا و 
سفلی مشهورند. (از فرهنگ جغراقیائی ایران 
E‏ 

چال ابه. (اب ب ] (اخ) قسریه‌ای است از 
قرای ورامین. (مرات البلدان ج ۴ ص ۷۲ 

چال استران. ات | ((خ) دہ کوچکی 
است از دهستان ترکه‌دز بخش مسجدسلیمان 
تهرستان اهواز که در ۱۵ هزارگزی شمال 
باختری مسجد سلیمان کنار راء شوسهة مسجد 
سلیمان به لالی واقع شده و ۵۰ تن سکنه دارد. 
(فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۶). 

چال اشتر. [أُت] ((خ) نام قریه‌ای است در 
چهارمحال اصنهان. 

چال افتادن. لا ] (مص مرکب) گود 
افتادن. گود شدن. ||گود شدن چشم‌ها, در 








تداول عوام گویند: چشمهاش یک بند انگشت 
چال افتاده. 
چالباش.(!خ) مؤلف مرآت اللدان نویسد: 
«قریه‌ای است از قرای بجنورد که محل عبور 
ترکمان است و معابر طائفه مزبور از شمال تا 
جنوب خاک ب‌جنورد امستداد یافد. 
قراول‌خانه‌های مفربی و جنوب ضربی آن 
معابر در صحرای ماين بجنورد و جاجرم و 
زدین است. عبور ترا کمه بسمت استرآباد و 
عباس آباد و غیره لابد باید از این قراولخانه‌ها 
باشد و طایقه یموت را عبور از این معابر 
ممکن نگردد مگر هنگامی که با ککلان همراه 
باشند. (از مرآت اللدان ج ۴ ص ۷۳ 
چالبطان. [ل] ((خ) دهی است از دمستان 
جانکی بخش لردگان شهرستان شهرکرد که 
در ۲ هزارگزی باختر لردگان و یک هزارگزی 
راه لردگان به پل کره واقع شد». جنگل بلوط 
دارد هوایش معتدل است و ۱۶۲ تن سکنه 
آنجاست. آبش از چشمه و دریاچة لردگان و 
محصولش غلات و ارزن و تنبا کوو تریا کو 
برنج است. شفل اهالی زراعت و گله‌داری و 
زغال‌سوزی است. صنایع دستی محلی 
جاجیم و قالی‌بافی و راهش مالرو است. (از 
فرهنگ جغرافیائی ايران ج ۱۰). 
چالبقا. (بْ) (اخ) دهی است از دمستان 
سردرود بخش رزن شهرستان همدان که در 
۲ هزارگزی شمال باختر قصبة رزن کنار راه 
اتومبیل‌رو رزن به دىق واقع شده. کوهتانی 
و سردسیر است و ۱۰۲ تن سکنه دارد. ابش 
از چشمه و محصولش غلات دیمی و مختصر 
انگور و لینیات است. شفل اهالی زراعت و 
گله‌داری است. صنایع دستی زنان قالی‌بافی و 
راهش اتسومبیل‌رو است. (از فرهنگ 
جغرانیائی ایران ج 4۵. 
چالپاپاخ.(اخ) قهرمان بازی و قصه‌ای 
ترکی. 
- امخال: 
مت ترکی)چالااغمنی نینم من 
چال پشت. (بْ] (ص مرکب) ستوری که 
شانه و کفلش برآمده و کمرش فرورفته باشد. 
(ناظم الاطباء). و رجوع به چا ک پشت شود. 
چالپوس.(ص) متلوب چاپلوس. (برهان) 
(ج‌هانگیری) (انجمن آرا) (آنندراج). 
فريب‌دهنده. (برهان). و رجوع به چاپلوس 
شود. 
چالتاسیان. ((خ) دهی ات جزء دهستان 
بهنام سوخته بخش ورامین شهرستان تهران 
کددر ۴ هزارگزی شمال خاوری ورامین و ۲ 
هزارگزی شمال راه آهن واقع شده. ۲۲۱ تن 
سکنه دارد. هوایش معتدل و زینش جلگه 
است. آبش از قنات و محصولش غلات و 
صیفی و چغندر میباشد. شفل اهالی زراعت و 








۹ جال حصار. 


راهش مالرو است. (از فرهنگ جفرافنیانی 
ایران ج ۱استان مرکزی. 
جالتاغ. () در اصطلاح اهالی «خوار» 
ورامین نام یکنوع اسباب‌بازی کودکانه است 
که‌آن را در «تهران» جفجفه نامند. 
چال ترخان. (ت) ((خ) نام محلی است 
در شمال تهران و چند هزارگزی جنوب غربی 
شهر ری. 
چال چرانه. اج ن) (إخ) دی است از 
دهستان موگونی بخش آخوره شهرستان 
فریدن که در ۴۵ هزارگزی باختر آخوره واقع 
شده. جلگه و سردسیر است و ۱۵۷ تن سکنه 
دارد. ابش از چشمه و محصولش غلات و 
گردواست. شغل اهالی زراعت و راهش 
مالرو است. (از فرهنگ جغرافیائی ایران 
ج ۸۰ 
چال چنار. (ج] (!غ) دی ات از 
دهستان زلقی بخش الیگودرز شهرستان 
بروجرد که در ۶۶ هزارگزی جنوب بناختری 
الیگودرز و کنار راه مالرو چال به آثار واقع 
شده. کوهتانی ر ییلاقی است و ۶۱ تن 
سکنه دارد. آبش از قنات و چاه و محصولش 
غلات ولات و تریا ک و پنبه و چغندر 
است. شغل اهالی زراعت و گله‌داری است. 
صنایع دستی زنان جاجیم‌بافی و راهش مالرو 
است. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۶ا. 
چالچوق. (إخ) دهی ات از دهستان 
ابهررود بخش ابهر شهرستان زنجان که در ۷۱ . 
هزارگزی جنوب باختری ابهر و ۲۵هزارگزی 
راه مالرو عمومی واقع شده. کوهتانی و 
سردسیر است و ۳۹۴ تن سکنه دارد. ابش از 
چشمه علی بلاغی و رودخانةً چشین و 
محصولش غلات, انگور و قلستان است. 
شغل اهالی زراعت و صنایع دستی قالیچه 
جاجیم و پلاس بافی میباشد و راهش مالرو 
است. (از فرهنگ جفرافیانی ایران ج ۲). 
چال حصار. 1ج ((خ) نام محله‌ای در 
شهر تهران. نام یکی از محلات تهران. مؤلف 
مرأت البلدان نویسد: «نام کوچه‌اي است در 
2 ۰ 
محله سنگلج تهران». (از مرآت البلدان ج ۴ 
ص ۷۳). و رجوع به عنوان بعد شود. 
چال حصار. (ے] (!ج) مسولف مرآت 
البلدان نویسد: «در قدیم گودال بزرگی بوده 
است در محلة سنگلج تهران به این اسم که 
همه ساله ایام عاشورا اهالی تهران در آنجا 
ازدصام کرده شه صادثة کربلا را در 
می‌آورده‌اند و در غیر آن ایام از تقاط 5 ثیف 
تهران بوده و جناب آقای مستوفی‌الس مالک 
[مبرزا پوسف] اطراف آن گودال را ستونهای 
آجری نصب کرده محوطۂ وسط را تبدیل بباغ 
عمومی کرد که در نبیجه از نقاط پاصفای 
تهران شد و هوای سنگلج را سالم و لطیف 





چالحق. 
ساخت». (مرآت البلدان ج ۴ ص ۷۳ - ۷۴. 
چالحق. [ح] (إخ) مزلف مرآت البلدان 
نویسد: «از قراء و مزارع قدیم اللسق زنجان و 
ملک اهالی ابهر است که سی خانوار رعیت 
دارد و زراعتش آبی و دییمی است. آبش از 
رود دولت‌آباد است و محصولش بیشتر له 
میباشد. هوایش بیلاقی است و ایل شاهسون 
قورت بیکلو در آنجا بیلاق میکننده. (از 
مرآت لبلدان ج ۲ ص ۷۳. 
چالحوض. لح / حو] (!مرکب) چاله 
حوض. حوض بزرگ از آب سرد در درون 
حمام که در آن شنا کنند. حوض بزرگی که در 
گرمابه‌های خزینه‌ای سابق مساختند و پر از 
آب سرد میکر دند تا جوانان در آنجا شنا کردن 
آموزند و آنان که شنا گری‌میدانند در آنجا فنا 
کنندو در حقیقت این حوض بزرگ یکنیع 
استخر سرپوشیده بود که اهالی محل از ان 
برای آموختن یا تمرین کردن شنا گری‌استفاده 
میکردند و در سالهای اخیر با تبدیل حمام 
خزینه به حمام دوش این حوض‌ها نیز تعطیل 
و متروک شدندا. و رجوع بچاله حوض شود. 
چال خشک. اغا ((ع) دهی از دمستان 
زردلان بخش مرکزی شهرستان کرمانشاه 
است که در ۷۱ هزارگزی جنوب خاوری 
کرمانشاهان و ۲۹ هزارگزی سراب فیروزآباد 
واقم شده. کوهستانی و سردسیر است و ۱۲۵ 
تن سکنه دارد. آبش از چشمه و محصولش 
غلات. لیات و تریا ک میباشد. شغل اهالی 
زراعت و گله‌داری و تهیه هیزم و ذغال است. 
اهالی آن‌جا از طایفة کوشوند هستند و در 
تابستان به حدود کوه میروند. راهش مالرو 
است. (از فرهنگ جفرافیانی ایران ج 4۵. 
چال خواحه. (خوا / خا ج] ((غ) دی 
مخروبه است از ببخش سمیرم شهرستان 
شهرضا. (از فرهنگ جنغرافیائی ایران ج 0۱۰. 
چالدران. (د] (اخ) نام یکی از 
دهستان‌های دوگانه بخش سیه چشمه 
شهرستان ما کودر حومة بخش, که از شمال به 
دهستان قلعة دره‌سی و آواچیق و از جنوب به 
دهستان سگمن‌آباد و الند و از خاور به 
دهستان به به جیگ و از باختر به مرز ایران و 
ترکیه محدود میباشد. صوقم طبیعی, 
کوهتانی و هوایش بواسطه وجود سلسله 
جبال ساری چمن که مرز ایران و ترکیه است 
متفیر میباشد. قسمت‌های مرزی سردسیر و 
ییلاقی و ایر قسمت‌های آن معدل است. 
آپ قراء این دهستان از رود خانه‌های 
قرل‌چای و چالدران و قنات و چشمه‌ار 
تأمین میشود. محصول عمده‌اش غلات و 
حبوبات و شفل سکنه‌اش زراعت و گله‌داری 
است و ايع دسستی جساجیمبافی و 
جوراب‌بافی میباشد. صادراتش غلات و پشم 





و لبیات و در قراء مرزی تربیت زنبور عسل 
متدارل است. دهستان چالدران از ۸۴ آبادی 
بزرگ و کوچک تشکیل شده و جمع نقوس 
آن در حدود ۱۳۲۴۰ تن است. فریه‌های مهم 
آن عبارت است از قصبهٌ سیه چشمه (مرکز 
بخش و دهتان) و قرخ بلاغ بابالوء سعدل, 
امامقلی کندی, زیوه و خذرلی. (از فرهنگ 
جمرافیانی ایران ج ۴). 
- جنگ چالدران؛ از حوادث مهمی که در 
اين محل روی داده و بدین مناسبت نام 
«چالدران» در تاریخ سیاسی ایران ضبط شده 
است. واقعة جنگ چالدران است که میان شاه 
اسماعیل صفوی و سلطان سلیم پادشاه 
عشمانی در این محل بوقوع پیوست و پرفسور 
ادوارد برون در کتاب تاریخ ادبیات ایران 
(ترجمة رشید یاسمی) به این جنگ اشاره 
کرده و نوشته است: «... اوایل رجب ٩۲۰‏ 
ه.ق.(۲۳ اوت ۱۵۱۴ .) میان عشمانیان و 
ایرانیان در چالدران حربی عظیم واقع گشت. 
در این محل که قریب بیست فرسخ از تبریز 
مافت دارد سه هزار عشمانی و دو هزار 
ایرانی کشته شدند لکن تویخانة عشمانیان 
جنگ را ینفع ترکها ختم کرد و شاء اسماعیل با 
وجود شجاعتی که خود و همراهانش ابراز 
داشتند مجبور شد از میدان رو برگردانده و 
عقب نشسته حتی تبریز را هم بجا گذارد... «و 
مولف مرات اللدان در اين باره نوید؛ «... 
ساطان‌سليم در سنه ٩۱۸‏ ه.ق,با تشکری 
فراوان رو به آذربایجان تهاد و شاه اسماعیل 
که مترقب چنین جنگی نبود با عدة معدودی 
که‌همراه داشت در عشر اول رجب از همدان 
عزیمت نموده بابیت هزار قشون در 
صحرای چالدران با لشکر عشمانی مصاف 
داد... در آن معرکه شاه اسماعیل خود بنفه 
رشادت تمامی بروز داده جنگ میکرد... 
<خیلی از امرای شاه اسماعیل در آن جنگ 
کته شدند یا اسیر گردیدند وا گرچه شکست 
بقشون شاه اسماعیل وارد آمد اما جلادت و 
شجاعتی که شخصاً از او در این معرکه ظاهر 
گردیدسبب اشتهار کلی او شد». مولف مرآت 
البلدان سپس دربارة فكت شاه اسماعیل و 
فتح تبریز بوسیل سلطان سلیم و حوادئی که 
بعد از جنگ چالدران روی داده است تفصیل 
سخن میگوید و مخصوصاً فتعنامه‌ای را که 
سلطان سلیم خان در باب «فتح چالدران» 
بحا کم ادرنه نوشته است تقل میکند. (از کتاب 
تاریخ ادبیات ایران تألیف ادوارد یرون. 
ترجما رشید یاسمی ص ۶۰ ۶۱ ۶۵) و 
(مرآت البلدان ج ۴صص ۷۴- ۷۸). 





چالدره. د ر ] (ٍخ) دهی است از دهستان 
دیده بخش گیلان شهرستان شاه‌آباد که در ۳۸ 
هزارگزی شمال باختری گیلان؛ کنار راه 





تا چال سیاه. ۸*1۹ 


شون گیلان به سریل ذهاب واقم شدد. 
کوهتانی, گرمیر و مالاریانی است و ۷۵ 
تسن سکنه دارد. آبش از رردخانه دیده و 
محصولش غلات و پنبه و ذرت و لینیات 
است. شغل اهالی زراعت وگله‌داری است. در 
تابستان به حدود هوکانی و درکه میروند و 
باصطلاح اهل محل به این ده «چاله و 
ریکه» میگویند. (از فرهنگ جغرافیائی 
یران ج ۵ا. 
چال روزآبخوره. ال ز)((غ) مسزلف 
مرات الیلدان نسوید؛ «چال» و «روز 
آبخوره» هر یک علیحده قریه‌ای است از قراء 
محال طارم که در میان کوه واقع شده و هشتاد 
خانوار سکنه دارد. زراعش دیمی و هوایش 
معتدل است». (از مرأت البلدان ج ۴ ص ۷۸). 
چال زمین. (ر) ((خ) دی است از 
دهستان کوهستان کلاردشت شهرستان 
نوشهر که در ۷ هزارگزی جنوب باختری 
مرزان‌آباد و ۳ هزارگزی باختر شوسه چالوس 
به تهران واقع شده. کوهستانی و سردسیر 
است و ۶۰ تن سکنه دارد. ابش از چشمه و 
محصولش غلات و لبیات است. شغل اهالی 
زراعت و گسله‌داری است و راهش مالرو 
میباشد. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۳). 
چالسبار. (لٍ] (إخ) دهی است از دهمتان 
جاپلق بخش الیگودرز شهرستان بروجرد که 
در ۱۸ هزارگزی شمال خاوری الیگودرز 5 
کنار راه مالرو فرج‌آباد به خا کوار واقع شذه. 
جلگه و معتدل است و ۰۳ ۰ تن سکله دارد. 
آبش از قنات و چاه و محصولش غلات و 
تریا ک و صیفی است. شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری است و صنایع دستی زنان قالی‌بافی 
و جاجیم‌بافی مبباشد و راهش اتومبیل‌رو 
است. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۶). 
چال سراء (س ) ((خ) دهی است از بخش 
صالح‌آباد شهرستان ایلام که در ۴ هزارگزی 
باختر ایلام نزدیک شوسه یلام به تهران وأتع 
شده. دامنه و سردسیر است و ۴۷۵ تن سکنه 
دارد. آبش از چشمه‌ها و محصولش غلات و 
توتون و لیات و ذرت و مختصر برنج است. 
شغل اهالی زراعت و گله‌داری است سا کنین 
اینجا چادرنشین و از طایقه پنج ستون هستند 
که در زستان برای ملیف احشام خود یه 
حدرد مرز ایران و عرای (ارتفاعات کولک) 
میروند. (از فرهنگ جنرانبائی ایران ج 4۵. 
چال سیاه. ((غ) دهی است از بخش ایزه 
شهرستان اهواز. که در ۱۸ هزارگزی باختر 
ایزه واقع شده. کوهتانی و معدل است و 
۰ تن سکنه دارد. ابش از چشمه و قات و 


۱-ابنگونه حوضها در تدارل اهالی خراسان 
«دریاچه» گفته مبشد. 





NY‏ چال سیاه. 


محصولش غلات و تریا ک‌است. شغل اهالی 
زراعت و گله‌داری و صنایع دستی زنان 
کرباس‌بافی است و راهش مالرو میباشد. (از 
فرهنگ جفرافیائی ایران ج ۶). 
چال سیاه. (خ) نام قریه‌ای نزدیک 
اصفهان که در شمال غربی اصفهان و تزدیک 
سلطان آباد واقع‌است. 
چال سیلابی. [ل) ((غ) نام محله‌ای از 
محلات قدیم تهران: 
لیلا را بردند چال سیلابی 
براش خریدند سیب و گلابی. 
(از تصنیفی که رنود تهران برای لیلا دختر 
کنت دمونت فر اولین رئیس نظمیه (شهربانی) 
در دوران ناصرالدین شاه ساختند). 
چالش. (لٍ)" (إمص) چالیش. رفتاری که از 
روی ناز و تکبر و عجب کند. (برهان) 
(جهانگیری) (ناظم الاطباء). رفتار کی از 
روی تکیر و تخوت و ناز است در برابر حریف 
کارزار. (انجمن آرا) (آنندراج) (فرهنگ 
نظام). حرکت زیبا و ظریف و از روی عجب و 
خرامش و بزرگواری. (ناظم الاطباء). خرام 
خوش. حرکت و رفتاری از روی فیس و 
افاده. ملف فرهنگ نظام نوید: احتمال 
میرود لفظ چالا ک و چالش هر دو مأخوذ از 
لفظ چال بمعنی رفتار باشد که استعمال خود 
چال بمعنی رفتار متروک شده و مشتقاتش 
سانده است چه در ستکریت که ريشهة 
بیاری از القاظ فارسی را نشان میدهد لفظ 
جل بمعنی رفتار موجود است...» و رجوع به 
چالیش شود: 
چون مهر کند فلک‌سواری 
از چالش لاشه‌خر چه خیزد. 

کمال‌الدین اسماعیل (از انجمن آرا). 
وای گر صد رایکی بیند ز دور 
تا بچالش اندر آید از غرور. مولوی. 
|اب‌متی جنگ و جدال. (برهان) (ناظم 
الاطباء). حمله. يورش: 


بفر مود شه تا دلیران روم 

نمایند چالش در آن مرز و بوم. نظامی. 
زبس پیل کآمد بچالش برون 

شد از پای پیلان زمین نیلگون. نظامی, 
از آن سهمگین‌تر سپاهی قوی 

عنان تافت بر چالش خروی. نظامی. 
برآشفت زنگی ز گفار شاه 

بچالش درآمد چو دود سیاه. نظامی. 
در میان آندو لشکر گاه زفت 

چالش و پیکار آنچه رفت رفت. ‏ مولوی, 


چالش است این. لوت خوردن نیت این 


تا تو بر مالی بخوردن استین. مولوی. 
با سگان بر استخوان در چالشی 

چون نی اشکم تھی در نالشی. مولوی. 
بمیدان شد و چالش آغاز کرد 











به تحین خسرو زبان باز کرد. 
امیرخرر دهلوی (از انجمن آرا). 

||باشرت و جماع را نیز گویند. (برهان) 
(ناظم الاطباء). کسی که در جماع حریص 
باشد. 
چالش. لٍ) ((مص) (اسم مصدر از چالشمق 
ترکی) به معنی زد و خورد". جدال. تلاش, 
چال‌شتر. (ش تّ] (| مرکب) دوغی که از 
شیر اشتر سازند. (ناظم الاطباء), 
چالشتر. (ش ث] (إخ) مزلف مرآت البلدان 
در شرح نواحی «چارمحال» نویسد: از قرای 
ناحیه «رار» یکی قریه «چالشتر» است که 
قلعه‌ای آجری است و ۲۲ برج دارد و هر دهنه 
برج را هشتاد ذرع با برج دیگر فاصله است. 
از بناهای مرحوم حاجی محمد رضاخان 
مباشد و در آنجا بناهای عالی و عمارتهای 
بیار خوب است که بیش از ۳۰ هزار تومان 
خرج عمارات شده. دویست خانوار جمعیت 
و یک رشته قنات دارد که هشت سنگ میرابی 
آب از آن جاری است و هر سال صد خروار 
زمین بذرافشان را مشروب مینماید. حسمام و 
مسجد و تیمچه و بازارچه و دکا کین و اسا 
دارد و ۳۹۰ تومان مالیات دیوانی آنجاست و 
شش نفر سرباز هم میدهد. (مرآت البلدان ج ۴ 
صص ۵۱ - ۵۲ و در فرهنگ جغرافیانی 
ایران نوشته شد» است: «... دصی است از 
دهستان لار" (رار) بخش حوم شهرستان 
شهرکرد که در ۸ هزارگزی شمال باختر 
شهرکرد و یک هزارگزی راہ عمومی شهرکرد 
به چ الشتر واقع شده. جلگه و کوهستانی و 
معتدل است و ۲۲۶۱ تن سکنه دارد. ابش از 
قات و چشمه و محصولش غلات مباشد. 
شفل اهالی زراعت و گله‌داری و صایع دستی 
قالی‌بافی و قفل‌سازی است. یک باب دبستان 
و یک عمارت سرپوشیده و قلمه قدیمی دارد. 
(از فرهنگ جفرافیائی ایران ج ۱۰), 
چال‌شتری. اش ت ] (! مرکب) قمی 
قفل. |[نوعی پیچ. 
چال شدن. (ش د] ابص مرکب) چاله 
شدن. گود شدن. اادفن شدن. سدفون شدن. در 
زیر خا ک‌گذاشته شدن کی یا چیزی. 
چالش کردن. [لٍک د] (سص مرکب) 
جدال کردن. نبرد کردن. هم‌آورد جنگ 
طلبیدن. برای پیروزی در جنگ یا امری 
دیگر تلاش و کوشش کردن: 

بیا تادر این شیوه چالش کنیم 

سر خصم را سنگ بالش کنیم. سعدی. 
|اکشتی گرفتن. مصارعت کردن. کوشیدن 
برای غلبه کردن بر حریف در کشتی, 
چالشکنان. ال ک] (نف مرکب. ق 
مرکب) رزم‌کنان. نبردکنان, هماوردجویان. 





5 
چال فخره. 
در جنگ مبارزخواهان و رجزخوانی‌کنان در 
میدان نبرد جولان‌کنان و بداشتن زور و یرو 


تظاهرکنان؛ 

عنان بر شه افکند چالش‌کنان 

به صد خاریش بخت نالش‌کنان, نظامی. 
درآمد به ناورد چالش‌کنان 

بخون مخالف سگالش‌کنان. نظامی. 
چالشگو. ال گ] (ص مرکب) شخصی را 
گویندکه خرامان و از روی ناز و عجب و تکبر 


براه رود. (برهان) (ناظم الاطباء). خرامنده. 
(انجمن آرا) (آنتدراج). |امبارز و دلاور و 
جنگ‌جوی را نیز گته‌اند. (برهان) (ناظم 
الاطسباء). مبارز و دلاور. (انجمن آرا) 
(آتدرام), مبارزی که خرامان بجنگ رود. 
(ان‌جمن آرا) (آنندراج). مبارزطلب. 
هماوردطلب. رزم‌جوی:ٌ 

زگرزگرانسنگ چالشگران 

شده ماهی و گاو راسر گران. ظامی. 
|| بممنی حریص و طماع هم آمده است. 
(برهان). |اشخص کثیرالجماع. (انجمن آرا) 
(انندراج), حریص در جماع و مباشرت. 
(ناظم الاطباء). 

چالشگری. إل گ] (حسامص مسرکب) 
جنگجویی. (ناظم الاطباء). مبارزطلبی. 
هماوردطلبی. رزم‌خواهی: 

بچالشکری سوی او راند رخش 

برابر سیه خنده زد چون درخش. نظامی. 
| آرامش با زنان. هم‌خوایگی با جفت. و 
رجوع بچالشکر شود: 

همه کارشان شرب و مالشگری 

نگشته شبی گرد چالشگری. نظامی. 
چالسم. [ٍ ش] (خ) دهی جزء دستان 
سیاهکل بخش سیاهکل دیلمان شهرستان 
لاهیجان که در ۱۲ هزارگزی جوب باختر 
سیاهکل راقع شده جلگه و متدل و مرطوب 
است و ۲۱۱ تسن کله دارد. ابش از نهر 
ملک‌رود و محصولش برنج, لتبات و عسل 
است و شغل اه‌الی زراعت و گسله‌داری 
میباشد. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج 4۲. 
چالش محله. [لٍ م حل [) (اغ) موضی 
است از «یسخ کش» در «اثسرف». (سفرنامة 
مازندران تألیف لوی راینو ص ۱۲۵). 

چال فخره. ات رز )(!غ) دهی الست جز 


"۱ -اسم مصدر از چال (ه.م) و چلیدن (رفتن) 
اغا ۲:۱ ص ۱۷۵ سان‌کریت 0214 از ريلة 
6۵۱ (حسرکت کردن): متحرک. غير ثابت 
«وبلیامز 0۱:۳۹۱. (حاشیذ برهان چ معین). 

۲- در تسرکی نسیز بمعتی زد ر خررد است. 
«تداب ۲ ۶-۵ص ۰۶۲ (حاشية بسرهان ج 
معین). 

۳-گویا مراد همان «رار» است که در مرأت 
البلدان آمده است (با دبل راء اول به لام). 








۰ چال سیاه. 


چال فخره. 





محصولش غلات و تریا ک‌است. شفل اهالی 
زراعت و گله‌داری و صنایم دستی زنان 
کرباس‌بافی است و راهش مالرو میباشد. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۶). 

چال سیاه. (اخ) نام قریه‌ای نزدیک 
اصفهان که در شمال غربی اصفهان و نزدیک 
سلطان‌آباد واقع‌است. 

چال سیلابی. (ل| ((غ) نام سحله‌ای از 
محلات قدیم تهران: 

لیلا را بردند چال سیلابی 

براش خریدند سیب و گلایی. 

(از تصلیفی که رنود تهران برای للا دختر 
کنت‌دمونت فر اولین ریس نظمه (شهربانی) 
در دوران ناصرالدین شاه ساختند). 
چالش. الٍ]! ((مص) جالیش. رفتاری که از 
روی ناز و تکبر و عجب کنند. (برهان) 
(جهانگیری) (ناظم الاطاء). رفتار كی از 
روی تکبر و نخوت و ناز است در برابر حریف 
کارزار. (انجمن آرا) (آنندراج) (فرهنگ 
نظام). حرکت زیبا و ظریف و از رری عجب و 
خرامش و بزرگواری. (ناظم الاطباء). خرام 
خوش. حرکت و رفتاری از روی فیس و 
افاده. مؤلف فرهنگ نظام نوید: احتمال 
میرود لفظ چالا ک و چالش هر دو مأخوذ از 
لفظ چال بمعنی رفتار باشد که استعمال خود 
چال بمعنی رفتار متروک شده و مشتقاتش 
مانده است چه در سنکریت که ريش 
بمیاری از الفاظ فارسی را نشان میدهد لفظ 
چٌل بمعنی رفتار موجود است...» و رجوع به 
چالیش شود؛ 

چون مهر کند فلک‌سواری 

از چالش لاشه‌خر چه خیزد. 

کمال‌الدین اسماعیل (از انجمن آرا). 

وای | گرصد را یکی بیند ز دور 

تا بچالش اندر آید از غرور. مولوی. 
|اب‌معنی جنگ و جدال. (برهان) (ناظم 
الاطباء). حمله. یورش: 


بغرمود شه تا دلیران روم 

نمایند چالش در آن مرز و یوم. نظامی. 
زبس پیل کآمد بچالش برون 

شد از پای پیلان زمین نیلگون. . نظامی. 
از آن سهمگین‌تر سپاهی قوی 

عنان تأفت بر چالش خروی. نظامی, 
برآشفت زنگی ز گفتار شاه 

بچالش درآمد چو دود سیاه. نظامی. 
در میان آندو لشکر گاه زفت 

چالش و پیکار آنچه رفت رفت. ‏ مولوی. 


چالشس است اين, لوت خوردن نیست این 


تا تو بر مالی بخوردن آستین. مولوی. 
با سگان بر استخوان در چالشی 

چون نی اشکم تھی در نالشی. . مولوی. 
بمیدان شد و چالش آغاز کرد 











به تین خرو زبان باز کرد. 
امررخسرو دهلوی (از انجمن آرا) 
||مباشرت و جماع را نیز گویند. (برهان). 
(ناظم الاطباء). کسی که در جسماع حسریص 
باشد. 
چالش. [ل] ((مص) (اسم مصدر از چالشمق 
ترکی) به معنی زد و خورد". جدال. تلاش. 
چال‌شتر. [ش ث] (| مرکب) درغی که از 
شیر اشتر سازند. (ناظم الاطباء). 
چالشتر. (ش ث] (اخ) مزلف مرآت البلدان 
در شرح نواحی «چارمحال» نویسد: از قرای 
ناحیه «رار» یکی قریه «چاكتره است که 
قلعه‌ای آجری است و ۲۲ برج دارد و هر دهنه 
برج را هشتاد ذرع با برج دیگر فاصله است. 
از بناهای مرحوم حاجی محمد رضاخان 
میباشد و در انجا بناهای عالی و عمارتهای 
بسیار خوب است که بیش از ۳۰ هزار تومان 
خرج عمارات شده. دویست خانوار جمعیت 
و یک رشته قنات دارد که هشت سنگ میرابی 
آب از آن جاری است و هر سال صد خروار 
زمین بذرافشان را مشروب مینماید. حمام و 
مسجد و تیمچه و بازارچه و دکا کین و اسیا 
دارد و ۳۹۰ تومان مالیات دیوانی آنجاست و 
شش نفر سرباز هم میدهد. (مرآت البلدان ج ۴ 
صص ۵۱ - ۵۲). و در فرهنگ جنرافیانی 
ایران نوشته شده است: «... دصی است از 
دستان لار" (رار) بخش حومة شهرستان 
شهرکرد که در ۸ هزارگزی شمال باختر 
شهرکرد و یک هزارگزی راہ عمومی شهرکرد 
به چالشن واقع شده. جلگه و کوهستانی و 
معتدل است و ۲۲۶۱ تن سکنه دارد. ابش از 
قنات و چشمه و محصولش غلات میاشد. 
شفل اهالی زراعت و گله‌داری و صنایم دستی 
قالی‌بافی و قفل‌سازی است. یک باب دبستان 
ویک عمارت سرپوشیده و قلعه قدیمی دارد. 
(از فرهنگ جغرافیانی ایران ج ۱۰), 
چال‌شتری. (ش ٹ] (( مرکب) قسمی 
قفل. |[نوعی پیچ. 
چال شدن. (ش د (مص مرکب) چاله 


شدن. گود شدن. اادفن شدن. مدفون شدن. در 


زیر خاک‌گذاشته شدن کسی با چیزی. 
چالش کردن. [لٍک د] اسص مرکب) 
جدال کردن. نيرد کسردن. هم‌آورد جنگ 
طلبیدن. برای پیروزی در جنگ یا امری 
دیگر تلاش و کوشش کردن: 

بیا تا در این شوه چالش کیم 

سر خصم راسنگ بالش کنیم. سمدی. 
|اکشتی گرفتن. مصارعت کردن. کوشیدن 
برای غلبه کردن بر حریف در کشتی, 


چال شکنان. ال ک] اسف مرکب. ق 
مرکب) رزم‌کنان. نبردکنان, هسماوردجویان, 











در جنگ مبارزخواهان و رجزخوانی‌کنان در 


میدان نبرد جولان‌کنان و بداشتن زور و نرو 


تظاهرکنان؛ 

عنان بر شه افکند چالش‌کنان 

به صد خاریش بخت نالش‌کنان, نظامی. 
درآمد به ناورد چالش‌کنان 

بخون مخالف سگالش‌کنان. نظامی. 


چالشگر. ل گ) (ص مرکب) شخصی را 
گویندکه خرامان و از روی ناز و عجب و تکبر 
براه رود. (برهان) (ناظم الاطباء). خرامنده. 
(انجمن آرا) (آنندراج). ||مبارز و دلاور و 
جنگ‌جوی را نیز گفته‌اند. (برهان) (ناظم 
الاطسباء). مسبارز و دلاور. (انجمن آرا) 
(آنندراج), مبارزی که خرامان بجنگ رود. 
(انجمن آرا) (آنسندراج). مسبارزطلب. 
هماوردطلب. رزم‌جوی:ٌ 

زگرز گرانسنگ چالشگران 

شده ماهی و گاو را سر گران. نظامی. 
ااد بمتی حریص و طماع هم آسده است. 
(برهان). |اشخص کیرالجماع. (انجمن آرا) 
(آنندراج), حریص در جماع و مباشرت. 
(ناظم الاطباء). 

چالشگری. ل گ] (حامص مرکب) 
جنگجویی. (ناظم الاطیاء). سبارزطلیی. 
هماوردطلبی. رزم‌خواهی: 

بچالشکری سوی‌او راند رخش 

برابر سیه خنده زد چون درخش. نظامی. 
| آرامش با زنان. هم‌خوابگی با جفت. و 
رجوع بچالشکر شود؛ 

همه کارشان شرب و مالشگری 

نگشته شبی گرد چالشگری. نظامی. 
چالشم. [لٍ ش] ((ع) دهی جزء دهستان 
ساهکل بخش سیاهکل دیلمان شهرستان 
لاهیجان که در ۱۲ هزارگزی جوب باختر 
سیاهکل راقع شده جلگه و معتدل و مرطوب 
است و ۲۱۱ تن سکته دارد. آبش از نهر 
ملک‌رود و محصولش برنج, لبنیات و عسل 
است و شغل اهالی زراعت و گله‌داری 
میباشد. (از فرهنگ جنرافیائی ایران ج ۲). 
چالش محله. [ل حل ] (إخ) موضی 
است از «یخ کش» در «اشرف». (سفرنامةً 
مازندران تألیف لوی رابینو ص ۱۲۵). 

چال فخره. (ت ز] ((غ) دهی الت جز 


۱-اسم مصدر از جال (ه.م) و چلیدن (رفتن) 
«اسفا ۲:۱ ص ۱۷۵ سا کریت 0218 از ريثة 
اج (حرکت کردن): متحرک. غیر ثابت 
«ریلیامز 1:۳۹۱ (حاشية برهان چ معین). 

۲- در ترکی نیز بسمعنی زد و حورد است. 
«نداب ۶-۵:۳ ص ۶۳ (حاشة بسرهان ج 
معین). 

۳-گویا مراد همان «راره است که در مرت 
البلدان آمده است (با تبدیل راء ارل به لام). 


چالقان. 


دهتان بیات بخش نوبران شهرستان ساوه 
که در ۲۷ هزارگزی شمال باختر نوبران و ۵ 
هزارگزی راه عمومی واقع شده. ٩۰‏ تن سکنه 
دارد, کوهستانی و سردسیر است. ابش از 
چشمه‌سار و محصولش غلات و شغل اهالی 
زراعت و گله‌داری میباشد. راهش مالرو 
است و از طریق خان‌آباد ماشین هم میتوان 
برد. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۱). 
چالقان. ([) ((ج) سولف مرأت البلدان 
نویسد: «بعقیده صاحب معجم البلدان از 
شهرهای سجستان است و بعقيد؛ بعضی این 
شهر در قلمرو بُست واقع میباشد, پرجمعیت 
و معمور است و دو بازار معتبر دارده. (مرات 
البلدان ج ۴ ص ۷۸). و رجوع به «جالقان» 
[با جیم ] در معجم البلدان ج ۲ ص ۲۹ شود. 
چال قصابان. ال ] (اع) نام کوهی است 
در اصفهان. 
چال قنبر. ل قم ب) (اخ) دهی است از 
دهستان درو فرامان بخش مرکزی شهرستان 
کرمانشاهان که در ۲۵ هزارگزی خاور 
کرمانشاه و ۳ هزارگزی خاور قلعذ قباد واقع 
شده. تپه‌ماهور و سردسیر است و ۸۰ تن 
سکنه دارد. آبش از چاه و محصولش غلات 
دیم لینیات و نخود میباشد شغل اهالی زراعت 
و گله‌داری است و راهش مالرو است ولی در 
تابستان از کرانی اتومبیل میتوان برد. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۵). 
چالقوچ.(اغ) دهی است جزء دهستان 
قاقازان بخش ضیاءآباد شهرستان قزوین که 
در ۶۴ هزارگزی ضیاء‌آباد و ۱۸ هزارگزی راه 
شوسه واقع شده و ۱ تن مکنه کرد و 
فارس دارد. سسردسیر است و آبش از 
چشمه‌سار میاشد و محصولش غلات و 
عدس و یونجه و لیات است. شغل اهالی 
زراعت و گله‌داری و بافتن جوال و گلیم 
میباشد. سکنهُ این محل از طائفه درویشوند 
هستند و در تابستان بحدود چشمه کره 
میروند. راهش مالرو است. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج 6۱. 
چالقه. | / ي ] ((ا نوعی درخستچه 
شیرخشت است که در «ارسباران» ییافت 
میشود واهالی ارسباران آن را بدین نام 
خوانند. (جنگل‌شناسی کریم ساعی ج ١ص‏ 
۸ و رجوع به شیرخشت شود. 
چالکان. (إخ) مؤلف مرآت البلدان نوسد: 
«از قراء و توابع طارم خمه است که قدیم 
الق میباشد ومالكين متعدد دارد... 
سکنه‌اش هشتاد خانوارند و زراعت عمدهاش 
دیمی و کمی هم آیی است. رودخانه‌ای از زیر 
دست قلعه میگذرد که منتهی بقزل آوزن 
میشود و این محل در تابستان ییلاق ایل 
قشقایی است. (از مرآت البلدان ج ص ۷۸). 








چالک ۵ [د) (إخ) دهی است از دهستان 
بخکش, بخش بهشهر شهرستان ساری که در 
۰ هزارگزی جنوب خاوری بهشهر وافع 
شد», کوهمتانی و دارای جنگل است و 
هوایش معدل و مرطوب و مبالاریایی 
میباشد. ۶۰ تن سکنه دارد. ابش از چشمه و 
رودخانه محلی است محصولش برنج, غلات 
و ارزن است. شغل اهالی زراعت و صنایع 
دستی زنان شالبافی و کرباس‌بافی سیباشد و 
راهش مالرو است. (از فرهنگ جغرافیائی 
ایران ج ۳). 
چال کردن. (ک ذ) (مص مرکب) چاله 
کردن,گودال کردن. گود گردن. ود کردن 
زمین و مانند آن. |ادفن کردن. بخا ک‌سپردن. 
در زیر خاک نهفتن چیزی را؛ چنانکه گردویی 
را برای روئیدن یا لاشه سرده‌ای را برای 
پرا کنده نشدن بوی گند آن. جد آدمی را در 
گورنهادن. در زیر خا ک‌کردن. 
چالکرود. [ل] (إخ) دهی است از دهستان 
گسلیجان شهرستان شهوار که در ۱۱ 
هزارگزی شمال باختر شهسوار کنار شوسه 
شهسوار برامسر واقع شده. زمینش دشت و 
هوایش معتدل, مرطوب و مالاریایی است. 
۰ تن سکنه دارد. ابش از رودخانه 
چالکرود و محصولش برنج و مرکبات است. 
شغل اهالی زراعت میباشد و چند باب دکان 
در کار راه شوه دارد. (از فسرهنگ 
جغرافیائی ایران ج 4۳ 
چالکسر. ال س] (خ) دهی جزء دهان 
مرکزی بخش صومعه‌سرا شهرستان فومن که 
در ۱۴۰۰۰ گزی باختر صومعه‌سرا واقع شده. 
دامنه و مرطوب است. ۲۳۳ تن سکنه دارد. 
آبش از نهر ملک رود و محصولش برنج و 
توتون وسیگار و ابریشم و چای میباشد. 
هئل اهالی زراعت و مکاری و راهش مالرو 
است. (از فرهنگ جغرافیائی ايران ج ۲). 
چالکسرا.[ل سا ((خ) دصی است جزء 
دهتان ساهکل بخش سیاهکل دیلمان 
شهرستان لاهیجان که در شمال سیاهکل واقع 
شده. جلگه و مرطوب است و ۱۵۸ تن سکنه 
دارد. آیش از اسستخر بسوبیله شمرود و 
محصولش برنج, چای و ابریشم و شفل اهالی 
زراعت و کب ماعد. (از نرگ 
جغرافیائی ایران ج ۲). 
چالکسرا. | س | (اخ) دهی است جزء 
دهستان رحیم‌آباد بخش رودسر شهرستان 
لاهیجان که در ۱۱۰۰۰ گزی جتوب رودسر 
و ۲۵۰۰ گزی باختر رحیم‌آباد واقع شده. 
جلگه و مرطوب است و ٩۳‏ تن سکنه دارد. 
آبش از نهر ملیرود و محصولش برنج و شفل 
اهالی زراعت میباشد راهش مالرو است و 
زیارتگاه:قدیمی دارد. (از فرهنگ جغرانیائی 





ایران ج ۲ 
چالکش. [ک] (اخ) دھی جزء دهستان 
حومة بخش لشت‌نشاء شهرستان رشت که در 
۰ کزی شمال لشت‌نشا» راقع شده 
جلگه‌ای است مرطوب و مالاریائی» ۱۵۰ تن 
سکته دارد. آبش از نسورود و توشاجوی 
سفیدرود و محصولش برنج و صیفی و شغل 
اهالی زراعت صیباشد و راهش مالرر است. 
(از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۲). 
چال کش.(کْ] (خ) دی است از 
دهستان گلیجان شهرستان شهوار که در ۱۳ 
هزارگزی باختر شهپوار و ۳ هزارگزی 
جنوب راه قدیم شهسوار به رامر واقع شده. 
دامنه‌ای است معتدل و مرطوب و مالاریایی 
که ۵۵۵ تن کنه دارد. آبش از رودخانه 
للگرود و محصولش برنج و مرکبات و چای 
میباشد. شفل اهالی زراعت است و این محل 
دارای دبستان و کارخانه برنج‌کوبی و چند 
باب دکان میباشد. (از فرهنگ جغرافبانی 
ایران ج (r‏ 
چالکه. [ک ] (اخ) موضمی نزدیک پاطاق 
نزدیک کرمانشاه. مؤلف مرات اللدان نوید: 
«از مزل «پاطاق» که بعقيدة بعضی «عقبة 
حلوان» همان است, چون سافر به طرف 
عراق عرب رود یکی از دبات دست راست» 
نزدیک به «پاطاق» همین چالکه است». (از 
مرآت البلدان ج ۴ ص ۷۸). 
چالکی. (إع) مولف مرآت اسلدان نويد: 
«قریه‌ای است اربابی از قرای استرآباد که 
اراضیش از آب دو رشته قنات مشروب 
مشود و نیز از رود بارسدن که مشهور به 
رودخانة شصت کلانه است قریب یک سنگ 
آب سهم دارد ر جمیتش ۱۸۲ تن میباشد». 
(از مرت البلدان ج ۴ ص ۷۸. 
چالکی. (() دهی است از دهستان مزرج 
بخش جوم شهرستان قوچان که در ۶ 
هزارگزی شمال خاور قوچان و ۷هزارگزی 
خاور شوب عمومی قوچان به باجگیران 
واقع شده. کوهستانی و سعتدل است و ۳۲۵ 
تن سکنه مخلوط از ترک و کرد و فارس دارد. 
آبش از رود اترک و محصولش غلات. تریا ک 
و میوجات است. شفل ادالی زراعت میباشد 
و رای فرعی به جاده شوسه دارد. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج .)٩‏ و مؤلف 
مرات البلدان ذیل «چالکی» نوید: «... و از 
قراری که در سفرنامهٌ خضراسان همایونی 
مسطور است «چالکی» یکی از قرای اباد 
مایین منزل علی‌آباد و قوچان است که در 
جانب یمین جاده در جلگه آباد خوش آب و 
هوای حاصلخیزی واقع است». (از مرآت 
لبلدان ج ۴ ص ۷۸) و ظاهرً اين چالکی با 
آنکه در فرهنگ جفرافیانی آمده یکی است, 





۲ چالکی. 


چالکی.(ج) دهی است از دهستان سدن 
رستاق بخش مرکزی شهرستان گرگان که در 
۱ هزارگزی باختر گرگان واقع شده. دشتی 
است معتدل و مرطوب و مالاریائی که ۲۱۵ 
تن سکنه دارد. آبش از قنات و محصولش 
برنج» غلات, لیات و توتون سیگار مباشد. 
شغل اهالی زراعت و گله‌داری است و صنایم 
دستی زنان بافتن پارچه‌های نخی و کریاس 
است و راهش مالرو ميباشد. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج ۳). 
چالکی. (!خ) دهی است از ب‌خش ایزه 
شهرستان اهواز که در ۱۵ هزارگزی باختر 
ایزه واقع شده. جلگه‌ای است گرمیر و ۱۱۷ 
تن نکن دارد. ابش از چاه و قنات و 
محصولش غلات و تریا ک و حبوبات است و 
شغل اهالی زراعت و گله‌داری میباشد. صنایع 
دستی زنان کرباس‌بافی و راهش مالرو است. 
(از فرهنگ جغرافیانی ایران ج ۶). 
چال کیاده. (د) (!ج) دی ات از 
دهتان بالا خیابان بخش مرکزی شهرستان 
آمل که در ۸ هزارگزی جنوب باختری آمل 
واقع شده. دشتی است معتدل و مرطوب و 
مالاریایی و ۶۰ تن سکله دارد. ابش از نهر 
شلیت هراز ر سحصولش مختصر برنج و 
غلات و لبنیات است. شقل امالی زراعت و 
گله‌داری است. صنایع دستی زنان شالیافی و 
راهش مارو است. در تابستان عده‌ای از 
سکه به بیلاق کزناسرا میروند. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۳). 
چالکیاسر, [س] (اخ) دهسی است جزء 
دستان مرکزی بخش لنگرود شهرستان 
لاهیجان که در یک هزارگزی خاور تگرود 
در شمال جاد: شوسه, متصل به لنگرود واقع 
شده. جلگه‌ای است معتدل و مرطوب که ۱۵۷ 
تن سکنه دارد. آبش از استخر کیا کلایه و 
محصولش برنج. ابریشم. صیفی و كنف 
مباشد. شفل اهالی زراعت و راهش شوسه 
است. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۲). 
چالگاه. (إخ) دهی از دهستان تیکوه بخش 
دیوانسدر: شهرستان سنندج که در ۲۲ 
هزارگزی شمال باختر دیواندره و یک 
هزارگزی شمال شوسه دیواندره به سقز واقع 
شده. کودستانی و سردسیر است و ۸۴ تن 
سکنه دارد. آبش از چشمه و محصولش 
غلات و حبوبات و پشم میباشد. شغل اهالی 
زراعت و راهش مالرو است. (از فسرهنگ 
جفرافیائی اران ج ۵ 
چالگاه. (إخ) نام محلی کنار راہ تهران به 
شاهی میان زیر آب و چا کسرو در ۲۰۷۷۰۰ 
گزی‌تهران واقع شده است. 
چالگر. گَ] (إخ) دهی از دهستان خان 


اندیل بخش مزکزی شهرستان هروآباد که در ! 


یازده هزارگزی باختر هروآباد و ۶ هزار و 
پانصدگزی شوسه هروآیاد به میانه واقع شده. 
کوهستانی و هوایش مایل یه گرمی است و 
مالاریاخیز میباشد. ۲۴۴ تن سکنه دارد که 
بشقل زراعت و گله‌داری مشفولند و صنایع 
دستی آنها جاجیم‌بافی و گلیم‌بافی است. 
آبش از چشمه و محصولش غلات, حبوبات 
و سردرختی میباشد. این ده دارای معدن آب 
گرم است و بنام «جرلی» نیز نامیده میشود. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۴). 
چالگرد. (گ | (إخ) دهی است از دهستان 
بربرود بخش الیگودرز شهرستان بروجرد که 
در ۱۰۰ هزارگزی جنوب باختری الیگودرز 
واتع شده. کوهستانی و معتدل است و ۲۳۱ 
تن سکنه دارد. ابش از چشمه و قنات و 
محصولش غلات و تریا ک و لبنیات است. 
شغل اهالی زراعت و گله‌داری و راهش مالرو 
میباشد. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۶ا. 
چالگروه. (گ] (!خ) ده کوچکی است از 
دستان طبی سرحدی بخش کهکیلویه 
شهرستان بهبهان که در ۶ صزارگزي خاور 
قلعه رئیسی واقع شده و ۴۰ تن سکنه دارد. 
(از فرهنگ جفرافیای ایران ج ۶ 
چا لگودون. اگ د) ((غ) دهی ات از 
دهستان طیبی گرسیری بخش کهکیلویه 
شهرستان بهبهان که در ۳ هزارگزی جنوب 
باختر لنده (مرکز دهستان) و ۶٩‏ هزارگزی 
شمال راء شوسه بهیهان به آغاجاری واقع 
شده. کوهستانی و گرمیر و مالاریالی است. 
اي سکنه ار و فارس دارد. آبش از 
چشمه و محصولش غلات و برنج و پشم و 
لبنیات است. شفل اهالی زراعت و گله‌داری و 
صنایع دستی قالی. قالیچه, جوال, گلیم و 
پارچه‌بافی میاشد. راهش مالرو است و 
سا کنین این محل از طایقه طیبی هستند. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۶). 
چالگه. (ک] (اخ) دهی است از دهستان 
بربرود بخش الیگودرز شهرستان بروجرد. که 
در ۱۶ هزارگزی خاور الیگودرز. کتار راه 
مالرو خا کواربه فرح‌آباد واقع شده. 
کوهتانی و معتدل است و ۱۲۸ تن که 
دارد. آبش از چشمه و قنات و محصولش 
غلات و تریا ک و لبنیات میباشد. شغل اهالی 
زراعت و گله‌داری و راهش مالرو است. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج عا. 
جاللو باد یانلو. (اغ) دی است از 
دهتان قوریچای بخش قره‌آغاج شهرستان 
أ مراغه که در ۳۹ هزارگزی شمال باختر 
قرهآغلج و ۵هزار و ۵۰۰گزی جنوب شوسه 
مراغه به میانه واقع شده. کوهتانی و معتدل 





است و ۱۸۵ تن سکنه دارد. آبش از رود 
جیران و محصولش غلات و نخود سیباشد. 








جالمه. 
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شغل امالی زراعت و صایع دستی 
جاجیم‌پافی و راهش مالرو است. (از فرهنگ 
جغرافیانی ایران ج ۴). 
چاللو حیانلو. (اخ) دهی است از دهتان 
قوریچای بخش قره آغاج شهرستان مراغه که 
در ۴۷ هزارگزی باختر قره آغاج و ۱۴ 
هزارگزی جنوب شوه مراغه بمیانه وافع 
شده. دره‌ای است معتدل و مالاریایی که ۵٩‏ 
تن سککه ترک زبان دارد. آبش از رردخانه 
جیران و محصولش غلات ر نخود است. شن 
اهالی زراعت و صنایع دستی. جاجیم‌بافی و 
راهش مالرو میباشد. (از فرهنگ جترافیائی 
ایران ج ۴). 
چالماخورخور. [خ خ) (() دی از 
دهستان مفان بخش گرمی شهرستان اردبیل 
که‌در ۳۰ هزارگزی باختر بیله سوار و ۸ 
هزارگزی راه شوسه بیله سوار به اصلاندوز 
واقع شده. جلگه‌ای گرمیر است و ۲۰ تن 
سکن ترک زبان دارد. آبش از چشمه و 
محصولش غلات و حبوبات است. شغل 
آه‌الی زراعت و گله‌داری و راهش مالرو 
میباشد. (از فرهنگ جنرافیانی ایران ج ۴). 
چال ممسنی. [م مس ] (اخ) دهی است از 
دهستان باغ ملک بخش جانکی گر سیر 
شهرستان اهواز که در ٩‏ هزارگزی جنوب 
باختری باغ ملک و ۵هزارگزی جنوب راه 
آتومیل‌رو هفتگل به ایزه واقع شده. 
کوهستانی و معدل است و ۱۲۰ تن کله 
دارد. آيش از چشمه و محصولش غلات و 
شغل اهالی زراعت میباشد. راهش اتومبیل‌رو 
است. (از فرهنگ جغرافیائیایران ج غا. 
چال موره. زر ) (اخ) نام رودخانه‌ای در 
تاحيه « کهکیلویه» که آببی شیرین و گوارا 
دارد. (فارستامۂ تاصری ص ۳۲۴) و مولف 
فارستامة ناصری در این‌باره تویسد: رودخانه 
پرتاب [یا «پریاپ» به قراری که در صفح 
دیگر این کتاب آمده ] چون به «چال موره» 
رسد آن را رودخانه «چال سوره» گویند. و 
جای دیگر ذیل نام رودخانة «پریاب» نوشته 
است: ... از بلوک ممنی از چشمة سوده‌گان 
تاحیذ رستم برخاسته از کنار؛ قلعه طوس 
گذشته به آب چشمه «اسری» و اب چشمة 
«حاجت» پیوسته رردخانهٌ «چال سورهه 
گردد...(از خارسنامه اصری صیص ۳۲۲۴ - 
۳۳ 
چالمه. [م / م](ترکی. !) دلوگونه‌ای از چرم 
که‌در آن یخ ریزند و شیشه‌های شربت یا 
شیشه‌های شراب و دیگر مسکرات را در وی 
نهند تا سرد شود و خنک بماند. ظرفی دلو 
مانند که غالا از چرم بلنار و گاء از چرم 
عادی سازند و مورد استعمالش آن است که 
ریزه‌های یخ در آن ریزند و شبشه‌های شربت 


چالمیان. 


یا مسکرات را درون ری گذارند تا سرد شوند. 
" نوعی ظرف چرمی بزرگ بشکل دلو که در آن 
یخ کنند و شیشه‌هایی را که محتوی انواع 
مشروبات هتد برای سرد شدن و سرد 
ماندن درون وی نهند. ظرفی چون دلوی 
بزرگ, از چرم بلغار یا چرم عادی مخصوص 
نگاء داشتن ییخ, که شیشه‌های محتوی 
آشامیدنیهای مختلف را برای سرد شدن و 
سرد ماندن درون آن گذارند. جایخی. جای 
بخ. ظرف مخصوص نگه داشتن یخ. یخجال 
دستی. |اقسمی عمامه که هندیان دارند. نوعی 
عمامه که بعضی از مردم هند بر سر نهتد. 
چالمیان. ۳ ((خ) دهی است از دهتان 
رفس عاشقلو بخش رزن شهرمتان همدان که 
در ٩‏ هزارگزی جنوب خاوری قصبه رژن و 
۴ هزارگزی شمال خاور کمیجان اراک راتع 
شده, کوهتانی و سردسیر است و ۲۳۱ تن 
کله دارد که بشغل زراعت و گله‌داری 
مشفولند و صنایع دستی زنان فالی‌بافی 
میباشد. ابش از قنات و چشمه و محصولش 
غلات ولنیات است. راهش مالرو میباشد. 
(از فرهنگ جقرافیایی ایران ج ۵ا. 
چال میدان. ال م) (اخ) نام یکی از 
محله‌های تهران. نام محله‌ای معروف در شهر 
تهران. _ 
مولف مرآت البلدان ذیل نام چالمیدان نوي د: 
«...معروف است که شاه طهماسب اول از 
سلاطین صفویه چون خواست بنای باره و 
حصار تهران را بگذارد از دو موضع از زسین 
این شهر خاک برداشتند و آن در مسوضع دو 
چاله عمیق و وسیع شد که یکی از آندو به 
«چاله میدان» معروف و بعد مخفف شده 
«چالمیدان» گردید و این چالمیدان تا پانزده 
سال قبل جایی بسیار کثیف و مزب شهر و 
محل ریختن کثافات بود. بعدا مرحوم 
فرخ‌خان امین‌الدوله که از وزرای این عهد بود 
و ملی تمام به ایجاد آثار خیریه داشت در 
آنجا ماجدی عالی ینا کرد و اگرچه بنای 
مجد در حیات امین‌الدوله بوجه منظور 
بپایان نرد لیکن آن مرحوم 
حاجی‌ملامحمد جعفر مجتهد معروف به 
«چالمیدانی» را که در جوار همین مجد 
سکن داشت به امامت و تولیت مسجد 
انستخاب ن‌مود... مشهد اس‌امزاده سید 
اسماعیل... در قرب چالمیدان واقع است و 
دیگر از ابنیُ خیریه‌ای که در حوالی این محله 
است آب انباری است که مرحوم میرزاموسی 
مستوفی تفرشی وزير دارالخلافه تهران بنا 
کرده است و کمال عظمت را دارد...». (از 
مرآت البلدان ج ۴ ص ۸۷٩‏ 
چال میرحسین. ال ح س] (اغ) دمی 
است از دهستان کرگاه بخش ویسیان 





شهرستان خرم‌آباد که در ۵هزارگزی شمال 
خاور ماسورکتار و خاور راه شوبة خرم‌آیاد 
به اندیمشک واقع شده. جلگه‌ای است معتدل 
و مالاریایی که ۷۰تن سکنه فارس وار دارد. 
آبش از رودخانه خرم‌آباد و محصولش غلات 
و لبنیات است. شغل اهالی زراعت و گله‌داری 
۳ صنایع دستی زنان نخ‌رسی است. راهش 
اتومبیل‌رو و سا کنین‌این محل از طاثفه میر. و 
چادرنشینند. (از فرهنگ جفرافیایی ایران 
ج 

چالندر. [لّ ۱15 (إخ) نام ولایتی معروف در 
هندوستان. نام ولایتی در هندوستان که 
«مسعودسعد» شاعر نامدار ایرانی چند سالی 
از دوران آزادی خود را در آن محل میزیسته 
و چندی نیز سمت حکمرانی انجا را داشته 
است. مرحوم رشید یاسمی در مقدمه‌ای که بر 
دیوان معودسعد نگاشته است. در ذیل کلم 
«چالندر» چنین مینوید: «از ناحیةٌ دهگان 
شبی خبر به لاهور رسید که سابری نام با ده 
هزار سوار و پیاده به عزم جنگ پیش می‌آید. 
ابونصر فارسی شخصا به مقابلة او رفت... در 
این جنگ مسمودسمد با ابونصر همراه بوده و 
وصفی بدیع از سیدان جنگ کرده است در 
تیجه این فتح, ولابت چالندر که تا آن وقت 
به اختیار دولت لاهور نیامده بود مسخر شد و 
ابونصر حکمراتی آنجا را به مسعود سپرد» و 
بعد میتویسد. «چالندر یا چالهندر شهری در 
پنجاب و سابقاً دارالملک آن ولایت بوده... 
از وصف‌هائی که مسعود راجع به راه چالندر 
کرده‌است همچنین پیداست که ولایتی 
کوهتانی و صمب‌المبور بوده است». (دیوان 
مسمودسعد. مقدمة رشید یاسمي ص لدوله). 
نام ناحیتی از ولایت لاهور هندوستان که 
«معودسعد» ہن از رهایی از حبس قلعه 
تای, از طرف «بونصر فارسی» به مسرزبانی و 
حکمرانی ان ناحیت نامزد شده و در قصاید 
خود چند جا نام «چالندر» را آورده است. نام 
ولایتی به سومتات (فرهنگ اسدی). شهری 
است بر سر کنوهی اندر: سردسیر و از او 
مخمل و جامه‌های بسیار خیزد ساده و منقش 
و اندر میان رامیان و چسالهندر پنج روزه راه 
است و همه راه درختان هلیله و بلیله و آمله و 
داروهاست که بهمة جهان ببرند و این شهر از 
حدود رای قنوج است. (حدود العالم ج تهران 
چ سید جلال‌الدین تهرانی ص ۴۴ ذيل نام 
جالهندر). صاحب انجمن آرا و مزلف آنندراج 
شرحی افسانه مانند ذبل لفت «چالندر» 
نوشته‌اند که | گرچه اعتبار تاریخی ندارد لیکن 
از آن جهت که نموداری از داستانهای باستانی 
ایران است عیناً تقل میشود و آن شرح چنین 
است: «شهری است در ولایت پنجاب که در 
زمان ضحا ک در تصرف گماشتگان او بوده به 





چالو. ۸۰۲۳ 


آمر فریدون, رستم زال (؟!) مسخر کرده آنجا 
را که چالدر باشد دارالملک پنجاب کرد... ر 
پروز رای‌بن کیشو راج‌ین مهاراج پادشاه 
هندوستان در زمان منوچهر لشکر کشیده 
پنجاب را گرفه «چالندر» را دارالملک کرده 
پیروز پور رابنام خود بساخت آخرالامر 
رستم زال او را بیرون کرده پنجاب و ملتان و 
سند را ضميمة ولایت سیستان نمود...», 
(فرهنگ انجمن آرا) (آتدراج): 
چه ده, دهی که بد و تیک وقف بود بدو 
به زنگیار و به هند و پسند و چالندر. 
عنصری (از فرهنگ اسدی). 
یکشب از دهگان بچالندر کشیدی لشکری 
چون زمانه زورمند و چون قضا کینه گذار. 
ممودسعد. 
بوم چالندر است مرتع من 
مار ورنگم دراین تقاب و ثغور. 
ممودسعد (دیوان ص ۲۶۸). 
چو بنگریم همیدون پس از تضای خدا 
بلای ما همه «قزدار» بود و چالندر. 
معودسعد. 
چالو. () گری را گویند که زیاده از دو سه گز 
عمق نداشته باشد. (برهان) (آنندراج). گودالی 
که یک دو گز بیشتر گودی آن نباشد. (ناظم 
الاطباء). مصفر چال, یی چال کوچک. 
(ناظم الاطباء). و رجوع به چال و چاله شود. 
چالو. (رج) دصی از دمتان پشتکوه 
سورتیجی بخش چهار دانگة شهرستان ساری 
که در ۱۳ هزارگزی خاور کیاسر واقع شده. 
کوهستانی و سردسیر است و ۳۶۰ تن سکنه 
دارد. آبش از رودخانه چرگت و چشمه و 
محصولش غلات و برنج است. شغل اهالی 
زراعت و گله‌داری میباشد و راهش مالرو 
است. (از فرهنگ جغرافیائی ايران ج ۳). 
چالو. ((ج) دی ات از دهسستان 
هزارجریب بخش چهاردانگة شهرستان 
ساری که در ۴۸ هزارگزی شمال خارری 
کیاسر واقم شده. جنگل و کوستانی است و 
هوایش معتدل و مرطوب و دارای ۱۲۰ تن 
سکنه میباشد. آبش از چشمه و محصولشس 
غلات و ارزن است. شغل اهالی زراعت و 
صنایع دستی زنان, بافتن شال و کرباس و 
راهش مالرو میباشد. (از فرهنگ جغرافیائی 


۱ - در کتاب حدود العالم نسخه‌ای که بتصحیح 
سید جلال الدین تهرانی در نهران چاپ شده نام 
«چالدره در صفحه ۴۴«چالپندر: و در فهرست 
اعلام همان کاب «چالهنداه خبط گردیده ولی 
بدون شک مراد همین «چالندر» است و مرحم 
رشبد یاسمی در مقدمة دبوان مسعودسعد ذیل 
کلمه «چالدر» شرحی راکه صاحب حدود 
العالم در بارة «چالهندر» نرشته عیاً نفل کرده 


است. 





: ۸۳۴ چالو. جاله. 
ایران ج ۸۳. «.. چالوس حالا اسم شهر و آبادی آن تاریخ بیعد پا اسلوبی صحیح بنا گردید. 
چالو. ((ج) دهی است از دهستان مهربان | مخصوصی نیت بلکه اسم رودخانة بزرگی | احداث راه شوسء چالوس به کرج که 


بخش کبودرآهنگ شهرستان همدان که در 
۴ هزارگزی شال بساختری قصبه 
کبودرآهنگ و ۱۲ هزارگزی باختر راه قدیم 
کاروانی همدان بزنجان واقع شده. به ماهور 
و سردسیر است و ۸۰۰ تن سکنه دارد. ابش 
از قنات و چشمه‌ها و محصولش شلات 
لبنیات. انگور, میوه‌جات و صیفی است شغل 
اهالی زراعت و گله‌داری و صایم دستی زنان 
قالی‌بافی مبباشد. راهش مالرو است و در 
تابتان از کبودرآهنگ اتومبیل میتوان برد. 
در بالای دره کوه مجاور این آبادی آثار 
خرابه قلعه‌ای مشهور به «قزقلمه» وجود دارد. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۵). 
جالوپل. [ټٌ] (إخ) دهی از دهستان قره 
طقان بخش بهشهر شهرستان ساری که در ۳ 
هزارگزی خاورنکاء کنار راه شومه کا به 
بهشهر واقع شده. دامته‌ای است سعتدل 
مرطوب و مالاریائی که ۱٩۰‏ تن سکنه دارد. 
آبش از رودخانه نکا و محصولش برنج» 
غلات. پنبه و صیفی الت و شغل اهالی 
زراعت میباشد. (از فرهنگ جغراقیایی ایران 
ج ۲ 
چالوس. (إخ) یکی از بخش‌های شهرستان 
نوشهر است و حدود بخش از شمال بدریای 
خزر, از جنوب به آولین رشته ارتفاعات 
جنگلی, از خاور بدهستان کران بخش حومة 
نوشهر و از باختر به دهستان لنگا از شهرستان 
تنکاین محدود میباشد. هوای این بخش مانند 
سایر تقاط ساحلی معدل و مرطوب بوده در 
تابستان گرم و بواسطة ازدیاد پشه ناسالم است 
واک‌ثرسکنه تابستان رابه دهستانهای 
کلاردشت. بیرون بشم و کوهستان که هوای 
آنجاسردسیر است میروند. قمت‌های شمال 
خاور و باختر دشت تا ساحل دریا اراضی 
زراعتی است و قسمت جنوبی کوهتانی و 
پوشیده از جنگل انبوه و به سیان‌بند مشهور 
میباشد. از جنگل‌های اینجا زغال و چوب 
بسیار به تهران حمل ميشود. مرکز این بخش 
شهر چالوس و قراء تابعه آن ۳۶ آبادی بزرگ 
و کوچک است که عموماً در قسمت باختری 
رودخانة چالوس واقم و به دهتان قشلاق 
کلارستاق مشهورند. جمعیت این بخش با 
سکته شهر ۱۵ هزارتفر است. قراء این بخش 
از رودضانه‌های چالوس و سرداب رود 
مشروب میشوند و محصول عمده‌اش برنج و 
لبنیات و مرکبات و مختصر ابریشم است. (از 
فرهنگ جغرانیاتی ایران ج ۳). 
چالوس. (خ) نام رودخانه‌ای که بطول ۸۰ 
هزارگز در مازندران جاری است و به دریای 
خزر میریزد. صاحب مرات البلدان نویسد: 








است که فاصله مابین بلوک مرزن‌آیاد کجور و 
کلارستاق مباشد. منبم این رودخانه از نقاط 
مختلفه است و سرچشمه عمدة آن از طالقان و 
کندوان و دونا و ناتل میباشد. به این معنی که 
رودخانه‌ای که از طرف دونا جریان دارد در 
زیر گردنه‌ای موسوم به هزارچم به 
رودخانه‌ای که از سمت طالقان جاری است 
داخل میشود و در این موضع که دو رودخانه 
بهم وصل مشود موسوم به چالوس میگردد و 
تا انتهای سیر آن که ۱۲ فرسخ است و بدربای 
خزر می‌ریزد همین اسم را دارد...». (از مرات 
البلدان ج ۴ص ۷۹و ۸۰). رودخانه ببزرگی 
مابین مرزن‌آباد کجور و کلارستاق و منبع آن 
از طالقان و کندوان و دونا و جز آن که بدریای 
آبسکون منتهی ميشود. (از ناظم الاطباء) 
چالوس. (خ) نام آبادی یا بندری در کار 
دریای خزر که اسم آن در کتب جفرافی و 
فرهنگ‌های قدیم ضبط شده و بتدریج رو به 
ویرانی نهاده و در زمان سلطنت رضاشاه 
دوباره آباد شده و فعلاً مرکز بخش «چالوس» 
مباشد و بر کنار رودخانه‌ای بنام «چالوس» 
واقع است. یاقوت نام این آبادی را ذیل کلمه 
«شالوس» ( که معرب چالوش است) ضبط 
کردهو نوشته است: «شهری است که در جبال 
طبرستان واقع شده و یکی از مرزهای 
طبرستان است... و بین شالوس و آمل از 
احیه جال دیلمیه بیست فرسخ فاصله 
است». (از مسعجم الیسلدان ج ۶ ص ۲۱۶ 
صاحب مرات البلدان می‌توید: «... بعضی از 
علمای جقرافی چالوس را از آبادی‌های 
معتبر طرستان دانته‌اند زیرامعتصم خلیقه 
محمدین اویس را که از امرا بود به حکومت 
طبرستان نامزد کرد و مشارالیه خود در رویان 
قرار گرفت و چالوس را به احمد پسر خود 
سپرده و بعد می‌نوید: اچالوس حالا اسم 
شهر و آبادی مخصوصی نیت بلکه اسم 
رودخانة بزرگی است... و دره‌ای که مجرا و 
بتر این رودخانه میباشد نیز چالوس نامیده 
میشود...» سپس شرحی دربار؛ در چالوس 
نگاشته و آنگاه می‌نویسد: «... و در این زمان 
آیادی بسیار مختصری نزدیک بدریا هست 
که موسوم به چالوس است...» و آنگاه زیر 
علوان «ذ کر وقایع متعلقه به چالوس» شرح 
بوطی راجم به وقایعی که در چالوس روی 
داده نگاشته است. نام شهر کوچک و نوسازی 
است که مرکز بخش چالوس میباشد و بر سر 
سه راهی تهران گیلان و مازندران در ۵ 
هزارگزی ساحل دریای خزر وکتار رودخانة 
چالون واقع شده است. این آبادی قبل از 
سال ۱۳۱۰ ه.ش.ده کوچکی بیش نبود و از 





نزدیک‌ترین راه تهران باحل دریای خزر 
است و ایجاد کارخانة حریربانی که در حدود 
۰۰ تن کارگر دارد در وضع اقتصادی این 
محل تاثیر فراوان داخت. در این ابادی 
مهمانخانه‌ها و پلاژدا و ویلاهای ستعدد 
تأسیس گردیده و پل مهمی که روی رودخانة 
چالوس بنا شده است از جمله ساختمانهای 
زیبای این شهر است. راد کناره از وسط این 
شهر میگذرد و جمعیت آن در حدود ده هزار 
تن مباشد. (از فرهنگ جغرافیانی ایران ج 
۲ نام شهری که مرکز بخشی از شهرستان 
نوشهر سازندران است و بر کنار رودی به 
همین نام در منطقه‌ای جنگلی در ۳۶ درجه و 
۱دقیقه عرض جغرافیایی و ۷متر ارنفاع از 
سطح دریا واقع شده دارای بزرگترین کار خانة 
حریریافی ايران و سیلاتهای زیبایی از قبیل 
کلاردشت میباشد: این شهر بوسیلة راه 
شوبه‌ای که از تونل مصنوعی کندوان 
میگذرد به تهران مربوط مبگردد. (از فرهنگ 
امیرکبیر). و رجوع به مرأت البلدان ج ۴ 
صص ۷۹٩‏ - ۸۵شود. 
چالوسیه. (سی ی ] ((خ) صاحب مرآت 
البلدان نويد: «نام محلی است در عراق 
عرب که در چهار قرسخی خان نجار در 
سمت راست آثار مخروبه‌ای از قلعه و باره و 
عمارت این محل بنظر میرسد. این ابتیه از 
بسناهای خسلیفه هرون الرشید است و در 
نزدیکی خرابه‌های این قلمه بر روی شط آثار 
پل قدیمی پیداست و این قبیل آثار که غالاً از 
عهد بتی‌عباس مانده بفاصله های مختلف 
چالوسیه یا چالسیه) را به سامره متصل 
مینماید». (از مرات الیلدان ج ۴ ص ۸۴). 
چاله. ل /] () چال. چالو. بمعنی چالو 
باشد که گودال است. (برهان) (آنندراج). چال 
کوچک.فرورفتگی و گودی. (ناظم الاطباء). 
چاه کوچک: چاهک. حفره فا ک. کریش. 
کریشکگو. 
= امعال: 
در اصطلاح عامه گویند: از چاله درآمد و بچاه 
افتاد: در مورد کسی که از بدی رهایی یافت و 
به بدتری دچار شد. 
پیش رو خاله پشت سر چاله؛ دربار؛ کی که 
پیش رو دم از دوستی سیزند و پشت سر 
خصومت و دشمنی ميکند. ِ 
پای خر یکبار بچاله میرود: در مورد آنکه 
شخص چون از کاری زیان بیند و صدمت و 
خارت برد نباید که بار دیگر به همان کار 
اقدام کند و دوباره خود را در زهمت و 
مرارت افکند. 
ااظاهراً موقع برداشت حاصل را نیز گویند. 


جاله. 


۰ 

خرمگاه. وقت برداشت خرمن: 

بزرگوارا دانی که بنده را هر سال 

بُدەست بر کرم تو مبرتی موسوم 

ز چاله " پنج مه اندر گذشت و جرم من است 
که‌قصه رفع نکردم چو کهتران خذوم. 

سوزنی. 

چاله. [ل] اإخ) صاحب مرآت البلدان 
می‌نویسط: «از مزارع قدیم الق کاشان است 
که‌گرمیری است و محصولش تنبا کو و 
خربوزه و جوزق و غلات مباشد». (از مرآت 
البلدان ج ۴ ص ۸۴. 
چاله. (ل) (إِخ) دی است از دهستان 
سرمشک بخش ساردوئیه شهرستان جیرفت 
که در ۴۵ هزارگزی شمال باختر ساردولیه و 
۴ هزارگزی شمال راه مالرو بافت به جیرفت 
واقع شده. کوهتانی و سردسیر است و ۶۰ 
تن سکته دارد. آبش از قنات و محصولش 
غلات و حبوبات و تریا ک‌میباشد. شغل اهالی 
زراعت و گله‌داری و راهش مالرو است و 
سا کنین این محل از طایقه سلیمانی هستند. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۸ا. 
چاله. (ل] ((خ) دهی است جزء دهستان 
کوهپایه بخش آبیک شهرستان قزوین که در 
۸ هزارگزی شمال باختر آبیک و ۲۴ 
هزارگزی حصار خروان واقع شده و ۱۵۰ تن 
کته دارد. هوایش معدل و ابش از 
چشمه‌سار و محصولش شلات و بنشن و 
گردو و آلوچه مباشد. شغل اهالی زراعت و 
کرباس‌بافی است و تلی چند از مردان برای 
کار به تهران و ۲۰ خانوار به تتکابن میروند. 
راهش مالرو است. (از فرهنگ جعرافیایی 
ایران ج ). 
چاله باغ. [) (إخ) ده کوچکی است از 
بخش حوم شهرستان باوه که دارای ۱۰ تن 
سکنه است. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج 
۹ 
چاله باقر. ([ تي] (اغ) صاحب مرآت 
البلدان می‌نویسد: «از مزارع قریة بزرگ 
کاشان‌است که تیول منشی الممالک میباشد». 
(از مرآت البلدان ج ۴ ص ۸۵. 
چاله بهاره. زب ر] ([ٍخ) ده سخروبه‌ای 
است از دهستان سوگونی بخش آخورة 
شهرستان فریدن. (از فرهنگ جفرافیائی 
ایران ج 4۱۰. 
چاله جاله. 1ا( غ( دی امت از 
دهستان کولیوند بخش ساسله شهرستان 
خرم‌آباد که در ۲۷ هزارگزی باختر الشتر و ۲ 
هزارگزی باختر راه شوسة خرم‌آباد به 
کرمانشاه واقع شده. تپه ماهور و سردسیر و 
مالاریائی است و ۱۵۰ تن سکنه دارد. آبش 
از چشمه‌ها و محصولش غلات و تریاک و 
حبوبات و لبنیات است. شغل اهالی زراعت و 








گله‌داری‌الست و راهش مالرو ماشد. عده‌ای 
از سا کنین این محل از طایفه کولیوند هستند. 
(از فرهنگ جفرافیائی ایران ج ۶). 
چاله چاله. لل( (اخ) دی است از 
دهستان حومة بخش مرکزی شهرستان 
کرمانشاه که در ۲ هزارگزی شمال کر مانشاه و 
یک هزارگزی باختر شوسة کرمانشاه بطاق 
بستان واقع شده. دشتی سردسیر است و ۲۴۵ 
تن سکنه دارد. ابش از چاه و از فاضل اب 
شوران و محصولش غلات و حیوبات و 
صینی و چفندر قند میباشد. شغل اهالی 
زراعت است و چند تن از مردان کارگر 
تصفیهخانة نفت کرمانشاهند. راه فرعي دارد. 
(از فرهنگ جفرافیایی ايران ج ۵). و رجوع په 
مرات البلدان ج ۴ص ۸۵ شود. 
چاله چوله. (ل /لٍ ل /ل] (|مسرکب. از 
اتباع) جوی و جر. گودال پودال. جنائی که 
گودالها و فرورفتگی‌های بار دارد. زمین 
ناهموار و پرنشیب و فراز. 
چاله حوض. ( / لح / خو (مرکب) 
چال حوض. حوض‌های بزرگ با آب سرد در 
حمام برای شناوری. خزانه‌ای از آب سرد در 
حمام مخصوص چالهحوض‌بازها. حوض 
بزرگی در حمام‌های خزینه‌ای پر از آب سرد 
که شنا گران و چاله حوض‌بازان در آنجا شنا 
کنند. دریاچه ".و رجوع به چال حوض شود. 
چاله حوض‌باز. [ل / لح / ُو ]انف 
مرکب) کی که در چاله‌عوض شنا میکند. 
آنکه شنا کردن میداند و میتواند در چاله 
حوض شناوری نماید. شنا گر ماهر. آنکه در 
آب بازی و شنا گری‌مهارت دارد. 
چاله حوض‌بازی. ([ /لح 7و ] 
(حامص مرکب) شنا گری‌در چاله حوض. شنا 
کردن در حوض‌های بزرگ و خزینه‌های 
مخصوص اینکار. درون چاله حوض رفتن و 
شنا کردن و عملیات مخصوص شنا گران ماهر 
راانجام دادن. 
چاله خلیل. ([ غ) (اخ) ده مسخروبه‌ای 
است از دهسستان موگونی بخش آخوره 
شهرستان فریدن. (از فرهنگ جنرافیانی 
ایران ج ۱۰). 
چاله خور. [3] (إخ) ده کرچکی است از 
دهستان ختم بخش مرکزی شهرستان لار که 
در ۱۴۶ هزارگزی شمال باختر لار در دماغة 
کوه فلات دنک واقم شده و ۱۷ تن سکنه 
دارد. (از فرهنگ جغرافیانی ابران ج 0۷. 
چاله خوس. ل /لٍ ] (نف مرکب) در لهجه 
طبری, کی راگویند که در چاله خسبد. چاله 
خسب. |(() طرقه. ترقه. پرنده‌ای معروف. 
مرغی سیاهرنگ. 
چاله دشت. ([ د] ((ع) دهی است جزء 
دهتان مرکزی بخش لنگرود شهرستان 


-چالهٌ عالی احمدان. ۸۰۲۵ 


لاهیجان که در ۷ هزارگزی جنوب لگرود 
واقع شده. کوهستانی. معتدل مرطوب و 
مالاریائی است. ۱۰٩‏ تن سکنه دارد. ابش از 
رودخانة يل و محصولش لبنیات و عسل 
است. شفل احالی زراعت گله‌داری و شالبافی 
و راهش مالرو میباشد. (از فرهنگ جغرافیائی 
ایران ج 4۲. 
چاله زمین. (ل دا (خ) دصی است از 
دهستان علی‌آباد بخش مرکزی شهرستان 
شاهی که در ۲ هزارگزی خاور شهر شاهی 
واقع شده. ابش از رودخانه اهرود و از چاه 
و محصولش برنج و غلات است. شفل اهالی 
زراعت و کارگری در کارخانه‌ها و راهش 
مالرو میباشد. (از فرهنگ جغرافیانی ایران ج 
r‏ 
چاله سرا. (ل س | اإِخ) دمی است جزء 
دهتان شاندرمن بخش ماال شاندرمن 
شهرستان طوالش که در ۲ هزارگزی شمال 
باختری بازار شاندرمن و ۸ هزارگزی شمال 
باختر ماسال واقع شده. جلگه» متدل 
مرطوب و مالاریانی است و ۱۱۰۰ تن سکته 
دارد. ابش از رودخانة شاندرمن و محصولش 
برنج» لسنیات و اسریشم است. شغل احالی 
زراعت و گله‌داری و راهش مالرو میباشد و 
محل یلاق سکنه اینجا دره رودخانه آلکام 
است. طوایف «چپه‌زاد» و «خماره زاد» و 
«شکاری» در یلاق به چاله‌سرا نزدیک بوده 
و زستان در محل قشلاقی چاله‌سرا واطراف 
این آبادی مسکن میگیرند و مختصر زراعتی 





در این محل مینمایند و ادار: آمار اشتباهاً نام 
این طوایف را اسم آبادی پنداشته و جزء 
آبادیها نوشته است. (از فرهنگ جفرافیانی 
ایران ج 6۲ 
چاله سیاه. J)‏ (ج) دمی از دمتان 
برخوار بخش حومة شهرستان اصفهان که در 
۵ هزارگزی شمال باختر اصفهان و ۱۴ 
هزارگزی شوه اصفهان به تهران واقع شده. 
جلگه‌ای است معتدل که ۶۱۶ تن سکنه دارد. 
آبش از قنات و محصولش غلات و پنبه و 
صیفی و پشم و روغن است. شغل اهالی 
زراعت و گله‌داری و صنایع دستی زنان 
کرباس‌بافی مباشد. راهش ماشین‌رو است و 
کاروانسرای شاه عباسی دارد. (از فرهنگ 
جنرافیائی ایران ج 4۱۰ و رجوع بمرآت 
البلدان ج ۴ ص ۸۵ شود. 
چالة عالی احمدان. ل ي ا) ((غ) 
دهی است از دهتان فرامرزان بخش بتک 


۱-ظاهراً «حاله» است به معنی سررسید و 


موقع پرداخت وجهی و احتمالا معنی احير را از 
غلط خرانی کلمه در شعر سرزنی ساخته‌اند. 





۲ -در تداول ادالی خراسان. 








۶ چالۀ علیمرادخان. 


شهرستان لارک در ۲۶ هزارگزی جنوب 
فرامرزان در شمال کوه داربست واقع شده. 
دامنه‌ای گرمسیر و مالاربایی است که ٩۱‏ تن 
سکنه دارد. آبش از باران و محصولش غلات 
و خرماست و شغل اهالی زراعت سیباشد و 
راهی فرعی دارد. (از فرهنگ جغرافیائی 
ایران ج 0۷. 
چالة علیمرادخان. ال ي ع ۱۶ (اخ) 
دصی است از دهستان بشسیوه بخش 
سرپلذهاب شهرستان قصرشیرین که در ۷ 
هزار و پانصد گزی خاور سرپل‌ذهاب و یک 
هزارگزی شمال شوسه قصرشیرین به 
کرمانشاه راقع شده. دشتی گرسیر و 
مالاریائی است که ۱۳۲۰ تن سکنه دارد. ابش 
از رودخانه پاطاق و محصولش غلات. پنبه, 
صیقی, لبنیات و توتون است. شغل اهمالی 
زراعت و گله‌داری و راهش مالرو میباشد. (از 
فرهنگ جغرافیائی ايران ج ۵). 
چاله غازان. 1 ((ج) دی است جزء 
دهستان بهنام وسط بخش ورامین شهرستان 
تهران که در ۵ هزارگزی جتوب باختر ورامین 
و یک هزارگزی کبیرآباد واقع شده. آبش از 
قلات و محصولش غلات و صیفی است و 
۰ تن کله دارد که بشغل زراعت 
مشنولند. جلگه و معتدل است و راهش مالرو 
میباشد و از طریق کیب رآباد ماشبن هم میرود. 
(از فرهنگ جفرافیانی ایران ج 4۱ 
چاله قره. ال ق ز] ((خ) دی است از 
دهتان حومة بخش مرکزی شهرستان 
کاشان که در ۳۶ هزارگزی جنوب خاوری 
کاشان کار راه شوسه کاشان به نطتز واقع 
شده. دامنه و معتدل است و ۲۶۰ تن سکنه 
دارد. آبش از قنات و محصولش غلات و پبه 
و تتبا کوو صیقی است. شغل اهالی زراعت و 
خارکشی و صنایع دستی زنان قالی‌بافی 
میباشد. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۳). 
چاله کلاغ. ال ک] (اخ) ده کوچکی است 
از دهتان طیبی سرحدی بخش کهکیلوید 
شهرستان بههان که در ۷ هزارگزی شمال 
خاوری قلعذ رئیسی واقع شده و ۳۵ تن سکنه 
دارد. (از فرهنگ جفرافیانیایران ج ۴۶). 
چاله کند. إل ک] (اخ) دی است از 
دهستان خدابنده‌لو بخش قروه شهرستان 
سنندج که در ۱۱ هزارگزی شمال خاور گل 
تپه و ۵ هزارگزی سال خاور سراب واقع 
شده. کوهستانی و سردسیر است و ۱۲۰ تن 
کته ترک دارد. آبش از چشمه‌ها و 
محصولش غلات. حبوبات و کمی انگور 
است. شفل اهالی زراعت و گله‌داری و راهش 
مالرو میباشد و از سراب اتومبیل هم میتوان 
برد. (از فرهنگ جفرافیائی ایران ج 4۵. 
چاله گنبد. [ل گم ت] (إِخ) دهی است 








جزء دهتان قهستان بخش کهک شهرستان 
قم که در ۲۱ هزارگزی باختر کهک و ٩‏ 
هزارگزی خاور راه شوسه قم به اصفهان واقع 
شده. هوایش معتدل است و ۲۰۰ تن سکنه 
دارد که از طایقه زندی لک هتد. آبش از 
قنات و محصولش غلات و لبنیات و شغل 
اهالی زراعت, گله‌داری ر شترداری است. 
راهش مالرو است. (از ضرهنگ جغرافیائی 
یران ج ۹ 
چال هما. (ذ] ((غ) دمی است جزء 
دهستان سربند پائین بخش سربند شهرستان 
اراک که در ۱۵ هزارگزی جتوب باختر 
آستانه واقع شده. دامنه و سردسیر است و 
۶ تن سکنه ترک و فارس دارد. آبش از 
قنات و چشمه و محصولش غلات. بنشن و 
انگور و شقل اهالی زراعت و قالیچه‌بافی 
است. راهش مالرو میباشد. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج ۲) 
چاله مجار. إل ] (إخ) صاحب مرآت 
البلدان نوید: «مزرعه‌ای است از مزارع 
صاین‌قلمه که ایلات شاهسون قورت بیکلو 
در اینجا یلاق ممایند...». (از مرآت البلدان 
ج ۴ ص ۸۵. 
چاله مورد. (ل ما (اخ) دی جزء 
دهتان بهنام بخش ورامین شهرستان تهران 
کددر ۸ هزارگزی خاور ورامین متصل به راه 
ورامین به جلیل‌آباد واقع شده. جلگه‌ای است 
معتدل که ۵۵ تن سکنه دارد. ابش از قنات و 
محصولش غلات و صیفی و چفندر قند 
میباشد. شقل اهالی زراعت و راهش مالرو 
است و از راه جلیلآیاد ماشین هم میتوان برد. 
(از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۱). 
جاله میدان. (ل م] (خ) نام محله‌ای در 
تهران. نام برزنی در تهران, و رجوع به 
چالمیدان شود. 
چاله هرز. ال ] ((خ) دهی است جز 
بخش شمران شهرستان تهران که در ۴ 
هزارگزی جنوب تجریش کنار راه شوسه 
تهران به تجریش واقع شده. دامنه و سردسیر 
است و ۸۰ تن سکنه دارد. ایش از قنات و از 
رودخانه دربند و محصولش غلات بنشن و 
صیفی است. شفل اهالی زراعت و باغبانی و 
راهش ماشین‌رو است و چند مزرعه و باغچه 
جدید الا حداث در اراضی اين ده وافع شده و 
قنات کوچکی دارد. (از فرهنگ جنغرافیائی 
ایران ج ۱). و صاحب مرات البلدان ذیل نام 
چال‌میدان نویسد: «... از دهات بلوک شمیران 
تهران است که در طرف شربی ضراب‌خانه 
دولتی واقع شده هوایش گرم و آبش کم و 
دارای چهار خانوار رعیت الت و باغی هم 
دارد». (از مرات البلدان ج ۴ ص ۸۵). 


چالی. () گودی. گودال. فرورنتگی. عمق. 








چا یحیی آباد. 
ژرفا. 
چالیی. () پرندهای است بشکل گنجشک که 
از گنجشکهای مسعمولی درشت‌تسر و فربه‌تر 
است." چولی. |ایه لهجه گیلکی اردک. (ناظم 
الاطباء). 
چالبی.((خ) ددی از دهان شیرگاه بخش 
سوادکوه شهرستان شاهی که در ۲ هزارگزی 
شمال شیرگاه و کنار شوه و راه آهن واقع 
شده, دامنه‌ای. معتدل, مرطوب و مالاریانی 
است ۴۵۰ تن سکنه دارد. آبش از رودخانه 
کلیان و محصولش برنج. غلات و نیشکر 
است و شغل اهالی زراعت و گله‌داری است. 
(از فرهنگ جغرافیانی ایران ج ۳). 
چالی. ((خ) دهی است از دهتان گاردول 
بخش مرکزی شهرستان مراغه که در ۱۵ 
هزارگزی جنوب خاور مراغه و ٩‏ هزارگزی 
جنوب خاور شوسه مراغه به میاندواب وأقم 
شده, کوهستانی, معتدل و مالاریانی است‌ و 
۱ تن سکنه ترک‌زبان دارد. ابش از قنوات 
و مسحصولش غلات. چفندر و حبوبات 
میباشد. شفل اهالی زراعت و صنایم دستی 
جاجیم‌پافی و راهش مالرو است. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج ۴)۔ 
چالیان. (إخ) دمی است از دهتان قطور 
بخش حومۀ شهرستان خوی که در ۴۰ 
هزارگزی جنوب باختر خوی و ۲ هزارگزی 
جنوب راه اراپه‌رو خوی به قطور واتم شده» 
دره‌ای, ردیر و سالم است که محل سکتای 
ایل شکاک‌ميباشد و ۴۰ تن سکنه کرد دارد. 
آبش از چشمه و محصولش غلات و شغل 
اهالی زراعت و گله‌داری و صنایم دستی انان 
جاجیم‌بانی است. راهش مالرو میاتد. (از 
فرهنگ جغرافیائی ايران ج ۴). 
چالیان. (اخ) دهی است از دهستان سورمق 
بخش مرکزی شهرستان آباده که در ۳۰ 
هزارگزی جنوب خاور آباده و دو هزارگزی 
جنوب شوب:ة سورمق به ابرقو واقع شده» 
جلگه‌ای و معتدل است و ۱۰۰ تن سکنه دارد. 
آبش از قنات و محصولش غلات. پنبه, انگور 
و بادام است و شغل امالی زراعت و باغداری 
میباشد و راهش فرعی است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۷). 
چال یحیی آباد. (لٍ ی با (إخ)ماحب 
مرات البلدان توید: «دهکده‌ای است قدیم 
انق در طارم... که در سطح دره واقم شده و 
اطرانش کوه است. چپل خانوار سکنه دارد و 
زراعتش دیمی است. رودخانه‌ای هم از پائین 
دره میگذرد که برای اهل قریه قابل استفاده 
زراعتی نیت». (از مرت الیلدان ج ۴ص 
AO‏ 


1 - ۰ 








چالیر. 


چالیر. () گو عمیق مخوف. (آتدراج). چاه. 
(ناظم الاطباء). 

- امتال: 

از چاه درآمدم و در چالیر بافتادم». (از 
آنتدراج), 

|(گودی کم عمق. (ناظم الاطباء). 
چالی سور. ((خ) دهی است از دهتان 
سرشیوه بخش مریوان شهرستان سنندج که 
در ۳۴ هزارگزی شمال خاوری در شاهپور و 
۸ هزارگزی شمال خاوری ويله واقع شده» 
کوهستانی و سردسیر است و ۱۵۰ تن سکنه 
دارد. ابش از چشمه‌ها و محصولش غلات. 
توتون و لبنیات است. شفل اهالی زراعت و 
گله‌داری و راهش مالرو, و صمب السبور 
میباشد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4۵ 
چالیش.(امص) مزیدفه لفظ چالش, 
(فرهنگ نظام). رفتاری باشد از روی تکبر و 
ناز. (برهان) (آنندراج). خرامیدن. (غیاث). 
رفتار از روی عجب و ناز. (ناظم الاطباء), ناز 


و نخوت. تکبر و غرور؛ٌ 

این نظر با آن نظر چالیش کرد 

نا گهانی از خرد خالیش کرد. مولوی. 
|اچالش. سمی و کوشش در جنگ. جنگ و 
جدال, رزم و پیکار: 

روز و شب در جنگ و اندر کشمکش 
کرده‌چایش اولش با آخرش. ‏ مولوی. 
چون خیالی در دل شه یا سپاه 

کرددر چالیش ایشان را تباه. مولوی, ‏ 
گرنیودی نفس و شیطان و هوا 

گرنبودی زخم و چالیش ووغا. مولوی. 
جوشن و خود است مر چالیش را 

وین حریر و برد مر تعریش راء مولوی, 
و رجوع به چالش شود. 

چالیق. (!خ) نام شخصی از اهالی ترکیه که 
در زمان سلطان مصطفی‌خان شانی حا کم 


یگیچری بود و پا آن پادشاه در واقع نا گوار 
«اوک ایاق» همکاری نمود و در زمان سلطان 
احمدخان شالت جرأت یافت و از وی 
تفاضای شفل صدارت کرد لیکن بفاصلهٌ یک 
ماه کیفر چسارت خود دیده از حکومت 
یگیچری معزول و بعد اعدام شد. (از قأموس 
الاعلام ترکی)ء 
چالیکت. ال) نوعی بازی طفلان. نوعی 
یله بازی مخصوص اطفال. نوعی بازی 
اطفال که در هر استان ایران بنامی معروف 
است و اسم مخصوص دارد. نام دو پاره چوب 
که‌در بازی مخصوص اطفال بکار میرود. دو 
پارچه چوب است که اطفال بدان بازی کتند 
یکی دراز بقدر سه وجب و دیگری کوتاه 
یمقدار یک قبضه و هر دو سر چوپ کوچک 
تیز میباشد. و چوب دراز را بدست گیرند و 
چوب کوتاه رابر زمن نهند بنوعی که یک سر 








آن از زمین بلند باشد و چوب دراز بر آن زنند 
به میزانی که بر هوا جهد و باز در هوا ضربتی 
بدان زنند چنان که دور افتد. (ببرهان) 
(جهانگیری) (ناظم الاطباء). دوپاره چوب 
یکی بلندتر و یکی کوتاءتر که اطفال با آنها 
بازی کنند و در فرهنگ تفصیلی گفته که 
رورت ندارد زیرا کسی نت که این بازی 
را نکرده. (انجمن آرا) (آنندراج). عرب چوب 
بزرگ را «مقله» و چوب کوچک را «قله» 
گویند. (برهان). به هندی گلی وندا گویند.۱ 
(آنندراج). چلک. (انجمن آراء) (آنندراج). 
دسته چلک. (انجمن ارا) (انندراج) 
(جهانگیری). در بمضی بلاد آن را لاوه گویند. 
(جسهانگیری). الک دولک, به لهجه سردم 
تهران. (ناظم الاطباء) (فرهنگ نظام) پل 
چفته. (فرهنگ نظام). لاو. کال‌چنبه. وچنبه آ, 
پله. پله چوپ. الک جنیش. دو داله. دودله. 
دسته پل. 

- چالیکی؛ که چالیک بازی کند؛ 

طفلی است سخن گفتن مردیست خمش کردن 

تو رستم چالا کی نه کودک چالیکی. مولوی. 
گه‌تاج سلطانان شوم گه مکر شیطانان شوم 
گه عقل جالا کی شوم گه طفل چالیکی شوم. 

مولوی. 

چام.() بمتی چم و خم باشد. (برهان) 
(آنتدراج) (جسهانگیری) (ناظم الاطباء) 
(فرهنگ‌نظام). |[قر و غربله. رفتاری از روی 
ناز. مؤلف آنندراج نوسد؛ «... و از این روی 
رفتار بناز و وقار را چمیدن و چامیدن نیز 
گویند»و مولف فرهنگ نظام نویسد: «... 
خرامیدن بناز را از این جهت چامیدن و 
چمیدن گویند که شخص در حالت ناز. چم و 
خم میرود». |زگردونی که کاه از غله بدان جدا 
کنند.رشیدی گفته: «از این جاست که گردونی 
را که کاه را از غله بدان جدا کنند چام گویند 
چه بوامطة حرکت دوری گویا چم و خم دارد 
وگاهی می‌چمد. (آنندراج). گردونی که 
زارعان با آن غله را از کاه جدا میکنند. ۳ 
(فرهنگ نظام). ||کژی. ||دانه. |[گره. ||دگمه. 
ااچین. |إنورد. |إروش و طريقه. |[دره. 
ازن پست. (ناظم الاطباء). 
جامان. (نف, ق) در حال چامیدن. در حال 
چمیدن و بناز و عشوه خرأمیدن. رجوع به 
جام شود. 
چاماهه. [ه] ((خ) در زبان هندی و در 
اصطلاح حندیان نام روز مخصوصی است که 
در آن روز از ماه «پوش» استقبال میکنند و 
بدین منامبت بر جاهای بلند آتش 
می‌افروزند. (از کتاب تحقیق ماللهند ص ۲۹۰ 
س 4 
چام‌چام. (| مرکب) دره یا کوهی که 
خم‌درخم بود گویند چام چام و چم چم. 











جامه. ۸۰۱۲۷ 


(فرهنگ اسدی). دره‌های کوه. |اراه‌های 
پسرپیج وخم و تاب. اسرهان) (آنندراج) 
(ناظمالاطباء): 
گفتامرا چه چاره که آرام هیچ ست 
گفتم که زود خیز و همی گرد چام چام. 
منجیک (از فرهنگ اسدی). 
||ظاهراً چمان‌چمان. آرامآرام, آهسته‌آهمته 
و خرامان‌خرامان معنی میدهد و ممکن است 
در شعر منجیک که در بالا نقل شد همین معنی 
منظور شاعر بوده است. 
جامر.() (مندی. !) در زبان هستدی 
اصطلاحی است در عروض و شعر. (از کتاب 
تحقیق ماللهند ص ۶۷ س ۸). 
چامز. (,] () چامین. (ناظم الاطباء). بول. 
غایط. و رجوع به چامین شود. 
جامغ. [) (() چاه عمیق. (غیاث). 
چامگیر.(ص) خوننما. |إملايم. | گاه. 
(ناظم الاطباء). 
چاملق. (ل] ((غ) نساحیه‌ای در جسنوب 
کشور آلبانی که اهالی آن بنام «چام» نامیده 
میشوند و به جرات و ذ کاوت مسهورند. (از 
قاموس الاعلام ترکی ج ۳). 
چاموش. () نوعی از کنش و بای‌افزار 
باشد. (برهان) (انندراج) (ناظم الاطباء). 
چموش. کفش, پاپوش. پوزار. نوعی کقش 
روستایی. و رجوع به کفش شود. 
چامه. [ع /۸] () شعر بود. (فرهنگ اسدی). 
بمعلی شعر باشد عموما. (برهان). مطلق شمر 
راگفته‌اند. چکامه نیز آمده. (انجمن آرا) 
(آنندراج). هر کلام موزون و شعر عموماء 
(ناظم الاطباء). شعر در مقابل نثر که «چانه» 
باشد. منظومه. نشید. سخن منظوم و موزون. 
كلاممقفی؟ ‏ _ 
یک شبانروز اندر آن خانه 
گاء‌چامه سرود و گه چانه. 
(از فرهنگ اسدی). 
|اغزل را گویند خصوصاً و آن مطلعی است با 
ابیات متوازنه متشارکه در قافیه و ردیف کمتر 
از هفده بیت. (برهان). غزل را گویند. (انجمن 
آرا) (آنتدراج). غزل خصوصا. (ناظم الاطباء). 
(فرهنگ نظام). |اسرود. (نسخه‌ای از فرهنگ 
اسدی) (ناظم الاطیاء). نغعه. (تاظم الاطباء). 
آهنگ. آواز. دستگاه موسیتی: 
چو آن چامه بشنید بهرام گور 


۱-در جهانگیری « گلی ونده» و در یعفی 
فرهنگ‌ها « کلی دنداه ضبط شده است. 

۲-در تداولاهالی خراسان. 

۳-مزلف فرهنگ نظام نربد: «...۱ کترن در 
اصفهان آن را( گردون غله کوبی را) چوم گر بند 
شاید از باب تلفط الف که در تکلم عام است که 
نان را ترن و جان را جون میگونیم باشد». 








۸۷/۰۸ جامه برساختن. چان. 

بخورد آن گران نگ جام بلور. . فردوسی. | چامه‌سرالی. ( /م س] (حامص مرکب) | حلاچامه پیش آور ای چامه گوی 

همان چامه و چنگ ما را بس است شساعری. سخن‌سرائی. شمرگویی. | توچنگ آور ای دختر ماهروی. ‏ فردوسی. 

نثار زنان بهر دیگر کس است. . فردوسی. | تصنیف‌سازی. ||آوازخوانی. شمرخوانسی. | یکی چامه گویو دگر چنگ‌زن 

بگوش زن جادو آمد سرود خواندن شمر و تصنیف در دستگاههای ۱ یکی پای کوبد شکن بر شکن. ‏ فردوسی, 

همان چامة رستم و زخم رود. . فردوسی. | موسیقی, خوانندگی. | دبومیگسار وهمو چنگزن 

برآورد رامشگر زابلی جامه سرائیدن. م/م س د] (مسص_ | همو چامه گوی‌است و انده‌شکن. فردوسی, 

زده چنگ بر چامۂ کابلی. فردوسی. | مرکب) شمر سرودن. شعر گفتن. سخن منظوم | نخستین شهنشاه را چامه گوی 

یکی چامه گوی و دگر چنگ زن گسفتن. کلام با وزن و قافیه ساختن. | چنین گفت کای خسرو ماهروی. . فردوسی. 

یکی پای کوبد شکن بر شکن, |اسرودخواندن, نغمه ساز کردن. شمر و | ورجوع به چامه‌سراو چامه گوشود. 
فردوسی (از فرهنگ اسدی). | تصتیف با آواز خواندن. سرود و غزل در " چامه گوئی, [م / م] (حسامص مرکب) 

سرماية عشقند چو بر چامه سرایند دستگاه موسیقی خواندن یا نواختن: | چامه‌سرانی. سخن‌برانی. شاعری. 

پرایۀ نازند چو در خدست پارند. . سنایی. | بزددست و طبور در برگرفت شعرگونی. گفتن سخن منظوم و کلام موزون و 

بزد دست و طبور در برگرفت سرائیدن چامه اندرگرفت. ۔ فردوسی. ¦ مقفی. |[سرایندگی. آوازه‌خوانی. خوانندگی 

سرائیدن چامه اندر گرفت. چامه‌سرای.( / م سش] انف مرکب) * شمر و غزل با آواز. خواندن شعر و تصنیف و 

(از فرهنگ اوبهی). | شمرگوی. شاعر. غزل‌سرای. تصنیف‌ساز. . سرود به آهنگ و در دستگاه موسیقی. و 
||بمعنی سخن هم آمده است. چه چامه‌دان | آنکه سخن منظوم گوید و کلام موزون و مقفی ‏ رجوع به چامه‌سرائی شود. 


سخندان را گویند. (برهان). سخن و قول. 
(ناظم الاطباء). 

جامه برساختن. /م ب تَّ] (اسص 
مرکب) سرود ساختن, نفمه ساز کردن. 


آهنگی از دستگاههای سوسیقی را بوسیله 
سازی نواختن؛ 

بتان چامه و چنگ برساختند 

ز بیگانه ایوان پرداختند. فردوسی. 
| ثعر ساختن. کلام صوزون در رشتة نظم 
کشیدن. چکامه ساختن. منظومه ساختن. 


چامه‌دان. (2 /7] (نف مرکب) سخندان. 
بلیغ. زبان‌آور. إأواعظ. خطیب. (ناظم 
الاطباء) 

چامه‌زن. ( / م ر] (نف مرکب) ساززن. 
موسیقی‌دان, آهنگ‌نواز. نفمه‌زن. آنکه سرود 
و نفمه در دستگاه موسیقی باز کند و بوسیل 
یکی از آلات موسیقی بنوازد یا بخواند. کی 
که خواندن یا زدن نغعه و سرود را در 
دستگاههای موسیقی داند؛ 
بدان چام زن گفت کای ماهرری 
بپرداز دل چام شاه گوی. فردوسی. 

چامه زدن. (۶ /,ز:) ( مص مرکب) 
سرود گفتن. نفمه نواختن. تصلیف مخصوص 
را در دستگاههای موسیقی خواندن یا 
نواختن. شعری را با آهنگ خواندن یا بوسیلۀ 
یکی از آلات موسیقی نواختن: 
همه چام رزم خرو زدند 
زمان تا زمانی ره نو زدند. فردرسی. 

چامه‌سرا. [م /م س ] (نف مرکب) شاعر. 
منظومه‌ساز. چامه گوی. چکامه‌سرا: سرایندء 
سخن منظوم. آنکه شعر سراید و سخن موزون 
و متفی گوید. سسخن‌سرا, قافه‌سني, 
تصلیفساز. ||آوازخوان. کی که شعری را 
با اواز بخواند. انکه غزل یا تصنیف را در 
دستگاه مسوسیقی بخواند. و رجوع به 
چامه‌سرای شود. 








برشتة نظم کشد. || آوازخوان. خوانند؛ شعر و 
غزل در آهنگ موسیقی. کی که سوسیقی 
داند و خواندن شعر و سرود را در دستگاههای 
موسیقی داند. رجوع به چامه‌سرا شود, 
چامه‌سرایی. (۶ /م س | (حامص مرکب) 
رجوع به چامه‌سرائی شود. 
چامه گفتن. ( مگ ت] (مص سرکب) 
شمر گفتن. شعر و غزل گفتن. سخن منظوم 
سرائیدن. کلام با وزن و قافیه ساختن. تصنبف 
ساختن. چکامه و غزل برای ممدوح با بنام 
شخص مخصوص بنظم درآوردن؛ 
همه چامه گفتند بهرام را 
شهنشاه بادانش وکام را. فردوسی. 
|اسرود گفتن. نغمه ساز کردن. شعر و غزل در 
آهنگ موسیقی خواندن. و رجوع به چامه 
سرآئیدن شود. 
چامه گو. [ /۸] (نف مرکب) چامه گوی. 
گویند؛ شمر. شاعر. سخنرا. آنکه سخن 
منظوم سراید و کلام با وزن و قافیه سازد. 
سرودگوی. تسصتیف‌ساز. ||سرودخوان. 
غزل‌خوان. تصنیف‌خوان, آنکه شعر و غزل به 
آواز خواند. کسی که سرود و تصنیف و غزل با 
آهنگ موسیقی خواند. ترانه خوان؛ 
همه چامه گوسوفرا را ستود 
ببربط همی رزم توران سرود. 
ددجوع به چامه گوی‌شود. 
چامه گوی. (۶ /:] (نف مرکب) شاعر. 
گویند؛ءشعر وسخن منظوم. شاعر و سخنگوی 
باشد. (برهان) (آنندراج) (ناظم الاطیاء, 
مدیحه‌سرا. غزل‌سرا: سرودساز. تصیفساز. 
|اسرودگوی. آوازه‌خوان. کی را نیز گویند 
که غزلی را به آواز خوش بخواند. (برهان) 
(آنتدراج). کی که غزلی رابه آواز نیک 


فردوسی. 


بخواند. (ناظم الاطباء). آنکه شمر و غزل را با : 


آهنگ موسیقی و در دستگاههای موسیقی 


بخواند. موسیقیدان: 


چامیدن. (5] (مص) شاشیدن. (برهان) 
(آتتدراج) (ناظم الاطباء). بول کردن. (برهان) 
(آنندراج) [ناظم الاطباء). كيز انداختن. 
(ناظم الاطباء). ادرار کردن. و رجوع به 

: چامين شود. ||دمیدن. ||وزیدن. (ناظم 
| الاطباء). ||رفتار بناز. چمیدن مخفف چامیدن 

است. (فرهنگ نظام). 

چامیر. () چامز. چامن. بول و کمز. 

/ ||غایط. (ناظم الاطباء) و رجوع به چامین و 

| چامیز شود. 

' چامیز. () چامر. چامین. بول و کمز. 
| غایط. (ناظم الاطباء). و رجوع به چامین و 
چامیر شود. 

: چامین. () چامر. چامیز. شاش. (برهان). 

¡ بول (برهان) (انجمن آرا) (آنندراج) (ناظم 

الاطباء) (فرهنگ نظام). کمیز. (ناظم الاطباء). 

ادرار. پیش آب. و رجوع به شاش شود. 

۱ || غایط. (برهان) (انجمن آرا) (آنندراج) (ناظم 

| الاطباء) (فرهنگ نظام). و رجوع به غایط 

| شود. |اسرگین حیوانات را نیز گفه‌انند. 

| (انجمن آرا) (آتندراج) (فرهنگ نظام). و آن را 

چمین نیز گفته‌اند. (انجمن آرا) (آنندراج), 

* چمین مختف آن است. (فرهنگ نظام): 

| بس کن که هر مرغ ای پسر 

کی خوش خورد اتجیر تر 

شد طعمه طوطی شکر 
وان زاغ راچامین خر. مولوی (از انتدراج). 
و رجوع به چمین و سرگین شود. 

چامین کردن. (ک د] (سص مرکبا 

| شاش کردن. بول کردن, ادرار کردن. ||غایط 
۰ کردن. 

۱ چامیوز. () تلابی بائد که با آن دلو از چاه 
| بیرون آورند. (اما کلمه دگرگون شد؛ چاهیوز 


: است). 
چان. (اخ) دهی از دهستان زلفی بخش 
الگودرز شسهرستان بروجرد که در ۵۱ 


جائاکیا. 


هزارگزی جوب باختر الیگودرز. کنار راه 
مالرو پرچل به سربادوش واقع شده. 
کوهتانی و سردسیر است و ۱۰٩‏ تن سکنه 
لر و فارس دارد. ابش از قات و چشمه‌ها و 
محصولش غلات. لبنیات و پنبه میباشد. شفل 
اهالی زراعت و گله‌داری و راهش مالرو 
است. (از فرهنگ جفرافیایی ايران ج عاء 
چاناکیا. (إخ)' نام وزیسر چاندرا گوبتا 
امپراطور هندوستان « کلمه شاناق باید معرب 
از اسم هندی چاتا کیا وزیر معروف چاندرا 
گوپتا اپراطور هندوستان باشد که در حدود 
۱الی ۲۹۸ ق م. لطت میکرده است این 
چانا کیامردی دانشمند و صاحب تألیفاتی بود 
و بعید نيت که کستاب السموم نیز از وی 
باشد». (از کاب علوم عقلی در تمدن اسلامی 
کر صفا ص ۸۸ 
چانپ. () (خ) نام طایفه‌ای از طوایف ناحیه 
مکران که مرکب از ۲۰۰۰ خانوار است. (از 
جفرافیای سیاسی کیهان ص ۱۰۰). 
چانچو. " (| سرکب) تطمه چوب مقر 
شکافدار که مخصوص بدوش بردن دو سطل 
آب است. قطعه چوب خمده‌ای که بر شانه 
می‌نهند و از هر سر آن سطل آبی مي‌آويزند و 
بدان وسیله دو سطل پر اب را از محلی به 
محلی میبرند ".ندز در لهجه اصالی جنوب 
ایران ؟. 





چان درا گوپتا. (دا ((ع) نام یکی از 
پادشاهان بزرگ هند که بنام (سان درا کت 
توس) نیز در تاریخ نام وی آمده است و به 
شرحی که مژلف ایران باستان نوشته است. 
این شخص بعد از بیرون آمدن اسکندر از هند 
ویاغی شدن مردم بر ولات مقدونی, با قشونی 
نیرومند تمامی هند را در نوردید و بحکمرانی 
مقدونها در پنجاب هند خاتمه داد و خود 
مالک‌الرقاب هند تا گنک و ماوراء آن گردید و 
پادشاه هند شد و سلسله پادشاهان دودمان او 
را سلله موریاس * نامند. این یادشاه شهری 
بنا کرد که پاتالی پوترا" نام نهاد و دور آن 
حصاری محکم ساخت و آن را پایتخت خود 
قرار داد. از حوادث تاریخی دوران سلطت 
این پادشاه در هند یکی آن است که چون 
سلکوس (بنیانگزار ساطنت سلوکی‌ها در 
ایران که در ۲۰۶ ق.م. رسا خود را پادشاه 
خوانده است) از طرف مشرق ایران تا 





سرزمین هند پیش رفت با این پادشاه 
مسصادف شد و جنگ و ستیزه با وی را 
مصلحت ندانست و ناچار با او از در صلع و 
صفا درآمد و بعقیدة بعضی مورخین تمامی 
صفحاتی را که در طرف راست رود سند بود 
به پادشاه هند (چان درا گوپتا) داد و 
پلوچستان ر افغانتان جنوبی و شمالی را هم 
به وی وا گذار نمود و در ازای این وا گذاری 
۰ فیل از اين بادشاه گرفت و بعضی از 
مورخین توشته‌اند که سلکوس برای اینکه 
وثیقه‌ای بپادشاه هند داده باشد دختر خود را 
به حيالة نکاح او درآورد ولی هم 
تاریخ‌تویسان بر اين قول متفق نیتند و 
برخی عقیده دارند که پادشاه هند در ضمن 
عهدنامه اجازه داده است که مقدونها با 
هندیها رصلت کنند اما خود ار دختری از 
سلکوس بزنی نگرفته یا دختری به وی نداده 
است. (از تاریخ ایران باستان ج صص 
۵ - ۲۰۵۹ و صص ۲۰۶۶ - ۲۲۱۴). 
چانش. [ن] () رفستار باکر و فر و با 
حشمت. ||جنگ و کارزار. (ناظم الاطباه). 
اما احتمالاً چانش دگرگون‌شدة «چالش» 
باشد. رجوع به چالش شود. 
چانف. (] (ٍغ) یکی از دمتانهای پنجگانة 
بخش بمپور شهرستان ایرانشهر که در جنوب 
بمپور واقع شده و از شمال بدهتان مرکزی» 
از خاور به کوهان سرباز از جنوب په بخش 
قصرقند و نیکشهر از شهرستان چاهبهار و از 
باختر بدستان لاشار محدود میباشد. 
منطقه‌ای است کوهتانی و مالاریائی که 
هوای آن با وجود گرمی از سایر نقاط 
شهرستان سردتر و بهتر است. این دهستان 
دارای یک رودخانه بام رود خواجه میباشد 
و این رودخانه از ارتفاعات اهوران که بیشتر 
آبادیهای این دهتان در دره‌های آن قرار 
دارد سرچشنمه میگیرد و پس از مشروب 
نمودن آبادیهای اطراف خود وارد بخش 
قصرقند میشود و اين رودخانه در بعض نقاط 
بی‌آب و در بیشتر جاها دارای آب است. 
گله‌داران دهستان گه در حدود دوهزار نفرند 
بطور سیار در اینجا زندگی می‌کنند. آب 
مشروبش از رودخانه, چشمه و قات تأمین 
میشود. محصول عمده‌اش خرما و غلات و 
لیات و ذرت است و شغل اهالى زراعت و 
گله‌داری است. این دهستان از ۲۵ آبادی 
کوچک و بزرگ تشکیل شده و جممیت آن در 
حدود پنج‌هزار تن میباشد که بسزبان بلوچی 
سخن میگویند و مذهب تستن دارند. راههای 
اين دهستان عموماً مالرو است. (از فرهنگ 
جفرافیائی ایران ج ۸. 
چانگ چئو. (ج] (غ)۲ خسان‌چو. نام 
بندری است در چین شرقی بر ساحل دریای 





چانگ نگان. ۸۰۲۹ 
چین, مقابل جزیر: نورموز و تقریا بخط 
مستقیم پانصدهزار گز در مشرق مایل بشمال 
کانتون و جزء ایالت فوکین " امروزی است. 
این بندر در عهد مفول اهمیتی بس عظیم 
داشته است و از لحاظ تجارت خارجی چین 
و رفت وآسد کشتیهای ببزرگ تجارتی و 
مافری مابین چین و هند و جئوب ایبران و 
بلاد عرب یکی از مرا کز عمده چین بوده 
است. و ابن بطوطه وقتی که از هند بچین آمده 
بود اولین نقطه‌ای از خا ک چين که وی در 
آنجا پیاده خده همین شهر بوده است و در 
مراجعت از چین بهند نیز از همین بندر کشتی 
گرفته است. در عد مفول نام این شهر بتلفظ 
عامیانه چینیان «توتونگ» بوده که با حذف 
گاف(حرف اخیر) تلفظ آن بسیار نزدیک 
یکلم «زیتون» عربی شنیده مسیشده است و 
بهمین جهت مژلفین عرب و ایرانی در قرون 
وسطی نام این شهر را زیتون (بهمان لفظ میون 
معروف) نوشته‌اند و در سفرنامه مارکوپولو نام 
این شهر به املای سایتون؟ مرقوم است. (از 
حواشی شدالازار بقلم مرحوم قزوینی ص 
۵۰۸ 

چانگ چیا کئو. اک | (اخ) نام مرکز 
ایالت چاهار در کشور چین. کرسی چاهار در 

چان گ کی بن. (ي | (إخ) نام یک تن از 
اهالی چین که ففنور چین او را به نمایندگی از 
طرف خود نزد یونه‌چیها فرستاد که بماکن 
قدیمشان برگردند ولی یوثه چیها که از مسا کن 
تازه خود راضی بودند این تکلیف را 
نپذیرفتند و چانگ‌کیین بی‌انجام مقصود 
بچین بازگشت (بال ۱۲۶ق.م.) و در طریق 
مراجعت دو دفعه دچار هونها گردید. این 
خخص اطلاعاتی دربار: پارتها داده که برای 
روشن شدن تاریخ پارت ادمیت داشته است. 
(از ایران باستان ج ۳ص ۲۲۶۳). 

چانگب نگان. (ن] )۲ نام شهری بوده 
است در کشور چین. فیروز (یا پیروز) پسر 
یزدگرد چون تازیان بر وی حمله بردند و او به 
چين پنادنده شد و در چين عنوان فرمانده 
قراولان دمت راست رابه وی دادند و از 


- 2 1 ۰ 1 
۳-شاید این کلمه شکےة شائه چوب و مرکب 
از « چانه» بمعنی شانه و «چر» مخفف چوب 
باشد. 
۴-در جنوب کندز رااز چوب کار (بسذر) و 





در گیلان و مازندران از جرب آزاد سازند. 
Palalipoulra.‏ - 6 ۰ - 5 
Tchang-Tchéou.‏ - 7 
çayton.‏ - و Fo-Kien.‏ - 8 


10 - Tchang-tchia-Kèou. 
11 - Tchang-ngan. 





۰ چانه. 


سرداران مستحفظ مخصوص امپراطور 
گردید مدتها در این شهر متوقف بود و بال 
۷ م. معبدی برای زردشتیان در این شهر 
ساخت که آن را «معبد ایران» نام نهاد و ظاهراً 
در همین سال دراین شهر مرد. (از کتاب 
احوال و اشمار رودکی ج ۱ص 0۹۸ (از 
دیباچد مزدینا تاليف دکتر معین). 
چانه. (ن /ن] (!) فک اسغل. (سرهان) 
(آن ندراج) (ناظم الاطباء). موضع ریش 
برآوردن. (برهان) (آنندراج). محل ریش 
برآوردن باشد. (ناظم الاطباء). بعربی ذقن 
گویند. (برهان) (آتدراج) مه فر. استخوان 
زنخ. (جهانگیری) (انجم آرا). ||غبفب. 
(برهان) (آتندراج) (ناظم الاطباء). ||گردا گرد 
دهان. (غیاث) (ناظم الاطباء)." زنخ. زنخدان. 
چونه (به لهج تهرانیان و مردم بمض ولایات 
ایران). جنه (در تداول اهالی خراسان): 
شکر حق گوید ترا ای پیشوا 
آن لب و چانه ندارم وان نوا 
مولوی (از انجمن آرا). 
|گلوله خمیری که یک نان از آن پخته شود. 
(برهان).گلوله آرد خمیرکرده بود که از آن نان 
پزند. (انجمن آرا) (آنندراج) (جهانگیری) 
(ناظم الاطباء). و آن را واه" نیز گویند. 
(جهانگیری). خمیری که برای نان پختن یا 
رشته بریدن گلوله کنند. گنده. چونه. [اسخن 
متش " بود. (فرهنگ اسدی). کنایه از حرف و 
سخن هم هست. (بسرهان) (انجمن آرا) 
(آنتدراج). حرف. (ناظم الاطباء). نثر در 
مقابل نم 
یک شبانروز اندر آن خانه 
گاه‌چامه سرود و گه چانه. 
(از فرهنگ اسدی). 
|اسخن یاوه و سخن بی‌جا. |[جام و پیاله. 
||تقطیر و چکانیدگی. (ناظم الاطیاء). 
چانه انداختن. ان /ن اأتَ] امسص 
مرکب) حرکت آخرین که در زنخ محتضر 
پدید آید. تشنج آخرین خص محتضر در 
فک اسفل. اخرین حبرکت تشنجی چانة 
محتضر. کنایه است از مردن. کنایه است از دم 
درکشیدن و جان سپردن. 
چانه‌بند. [نْ / نب ] (نف مرکب) باضماق, 
زنخ‌بند. یباشماق. خمار. چیزی از اقام 
پارچۀ نخی. پشمی یا ابریشمی که بعض 
مردان يا زنان چانه را بدان وسیله بندند. 
چیزی شبه به یاشماق زنان را. چیزی که 
غالبا زنان ترک یا بعض زنان ایلاتی بچانه 
بندندء 
واعظ این سنت تحت‌الحنکت دانی چیست؟ 
چانهبندیت که پر چانة بیجا نزنی. 
۱ تأثر (از آنندراج) 
چانة بيجا زدن. (ن /ن ي ر د] (مسص 





مرکپ) سخن ببهوده گفتن. حرف مفت زدن. 
پرگوئی و پرچانگی کردن: 
واعظ این سنت تحت‌الحنکت دانی جیست؟ 
چانه‌بندیت که پر چانة بیجا نزنی. 

تأثیر (از آنتدرا اج), 
||اصرار بهوده کردن. ابرام بیفایده گر دن. 


چانه زدن. ( /نِ زذ] اسص مرکب) ! 


مُکاس. مما گة. تشویش کردن در بیع. سخن 
بیجا و زیاد گفتن در خرید و فروش. (ناظم 
الاطباء). اصرار مشتری در کم کردن بهای 
جنس. تقاضای خریدار کم کردن بهای متاعی 
را از فروشنده به اصرار. پرگوئی فروشنده با 
خریدار دربار؛ قیست جنس. تخفیف خواستن 
مشتری از بایع و زیاده‌خواهی بایع از مشتری. 
چانه زدن در معامله, پرگوثی در امر خرید و 
فروش. |أزنخ زدن. پر گفتن. سخن گنتن نه 
بتصد نتیجه‌ای. واجی کردن. ور زدن. 
شروور گفتن. 
چانه سخن. [ن /نٍ ش خ] اص مرکب) 
زنخ‌زن. چارچارگوی. (مجموع مترادفات 
ص ۳۷۰). حرف مفت‌زن. بهوده گو. 
چانه کردن. [ن /نِ ک د] (مص مرکب) 
خمیر را به انداز؛ یک نان گلوله کردن. (ناظم 
الاطیاء) چونه كردن (در تداول عامه). و 
رجوع به چانه گرفتن شود. 
چانه گرفتن. ان /نِ گر ث] اسسص 
مرکب) گلوله کردن خمیر یرای نان. گلوله 
کردن خمیر برای پختن نان یا رشته کردن. 
زواله کردن خمیر. زواله گرفتن خمیر. و 
رجوع به چانه کردن شود. ۱ 
چانه گیر. ان /نِ] نف مرکب) آنکه خر 
گلوله کند پختن نان یا رشته کردن را. آنکه 
خمیر را چانه کند. کی که خمیر را برای نان 
پختن یا برای رشته کردن گلوله کند. گردکنند: 
چاو. (چسسینی. ا) نسوعی انکسناس. 


اسکناس‌گونه‌ای از چرم که نختین بار در . 


کشور چين معمول گردید. شهروا. پول 
کاغذی. لنتی است ختایی و آن کاغذ پاره‌ای 
بود مربع و طولانی که یکی از پادشاهان 
چنگیزی نام خود را بر آن تقش کرده بود و 
رایج گردانیده ", چون مردم آذربایجان و اهل 
تبریز قبول نکردند و عزالدین مظفر که باعث و 
بانی چاو بود بقتل آمد, رسم چاو بر طرف شد. 
(برهان). بزبان چیناوی. کاغذی بود. از طرف 
پادشاه هر دو روی آن عبارانی چند نوشته و 
در بازار چون زر رایج بود و خرج میشد. 
(فرهنگ وصاف از آنندراج). کاغذپاره‌ای بود 
که‌وقتی گیخاتوخان مغول در ایران میخواسته 
آن را راسج کند و نشده. (انسجمن آرا) 
(آنندراج). قطعه کاغذ دولتی که گیخاتوخان 
مفول میخواست بعوض پول آن را رایج کند و 





جاو. 
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مردم آذربایجان و اهالی تبریز قبول نکردند و 
عزالدین مظفر بهمین جهت بقتل رسید. (ناظم 
الاطباء). اسکناسی بوده که گیخاتوخان مفول 
می‌خواست در ایران جاری کند. پیش نرفت. 
(فرهنگ نظام). کاغذیاره‌ای مستطیل مربع که 
هردو طرف کلمه شهادتین و چند کلمه بخط 
ختا مرقوم بود و در میان آن دایره کشیده و از 
نیم درم تأ ده درم بنا بر اختلاف چاو رقم زده و 
گیخاتوخان در ممالک ايران روان گردانید. 
چون دانتد که موجب خرابی رعایا و فقدان 


حاصل و رفع آمدوشد کاروان است حکم به 
ابطال فرمود: 
چاو تا در جهان روان باشد ۲ 

| رونق ملک جاودان باشد. از انجمن آراا. 
روان شد چو زر موکب شيخ عهد 
رهی, ناروان ماند مانند چاو. 


" ابن یمین (از انجمن آرا. 
... و در آن ملک [ختا و چین ] کاغذ زیاده از 


همه ولایات خرج مشود چه بسیب تنکی 


کاغذ کتابت بر یک رری کاغذ سیکنند و در 
دیگر ولایات بر دو روی, و دیگر آنکه | کٹر 
آلات و اقمشه در کاغذ پیچند و دیگر آنکه 
| کثر معاملات ایشان به «چاو» است که چون 
همواره چاو دست بدست میرود کهنه میگردد 
و آن کهنه را هر کس که بدیوان برد عوض آن 
نو به وی دهند و هیچ موقوف نمیدارند و کهن 
را یسوزند و بجهت آن یک خرج باضعاف 
کتابت صرف میشود. (فلاحتامة غازانی). و 
رجوع شود به حبیب السیر ج ۳ صص ۱۳۶ - 
۷ و تاریخ وصاف ص ۲۷۳و تاریخ مغول 
عباس اقبال صص ۲۴۹ - ۲۵۰. و | کنون‌چاو 
و چاپ بر صفت طبع و باسمه خط اطلاق 
میشود بر خلاف آن چاو این چاو روان و دایر 
است. (انجمن آرا) (آنندراج). لفظ مذکور 
چینی است بمعنی چاپ بلکه لفظ چاپ مبدل 
آن است چون اسکناس مذکور چاپی بوده و 
آن وقت در چین صنمت چاپ بوده. (فرهنگ 
نظام). رجوع به چاپ در همین لغت‌نامه شود. 
و رجوع به اسکناس شود. 

چاو. (! صوت) بانگ مرغ است. (فرهنگ 
اسدی). گنجشک که از اشکره بگریزد یا کسی 
بچهاش برگیرد او بانگ همی از درد و از بیم 
کند آن آواز را چاو خوانند و گویند همی 
چاود. (نخة دیگر فرهنگ اسدی) (فرهنگ 


۱-در تدارل عرام « گردا گرد دهان» بر «پوز» و 
«پرزه» اطلاق مبشود نه «چانه». 

۲-اهالی حراسان همین کلمة زواله را در 
همین معنی بجای چانه بکار میبرند. 

۳-ظ. هس خن مشوره بوده است. 

۴-در ترکی جغتایی بهمین معنی بکار رفت و 
«چارچی؛ بمعنی منادی و جارجی عمرمی 
استعمال شود. (حاشیه برهان چ معین). 











چاواز. 


نظام). ||تیز. تیز ناله و بانگ مردم بود از درد 
عشق. (نسخه‌ای از فرهنگ اسدی). ||( 
آرازه (زمخشری). در تداول عامه «چو». 
صیت. شهرت. و رجوع به چو آنداختن شود. 
چاواز. ([ٍخ) دهی از دهستان نهارجانات 
بخش حومة شهرستان بیرجند که در ۲۸ 
هزارگزی جنوب خاوری بیرجند واقع ی 
دامته و معتدل است و ۲۰ تن سکنه دارد. ابش 
از قنات و محصولش غلات و لبنیات است. 
شغل اهالی زراعت و راهش مالرو میباشد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج .4٩‏ 
چاوان. (نسف. ق) در حال چاریدن. 
بانگ‌کنان مرغی از دوری فرزند يا از بیم و 
جز آن. چاوچاوان. رجوع به چاوچاوان 
شود. 
و رجوع به چاو شود. 
چاو پاره. [ر] ((خ) نام موضعی از شغور 
روم. نام محلی از ثغور روم که زادگاه 
ابوعبداله صوفی همدانی بوده است. آبادیی از 
ثغور ددم که ابوعبداله صوفی همدانی از 
انجاست. 
چاو چاو. ( مرت مرکب) بانگ گنجشک 
راگویند. وقتی که جانوری قصد گرفتن او 
کرده باشد یا کی دست به آشیان او کند که 
بچه ار را برآورد. (برهان). آواز گتجشک 
باشد در زمانی که جانور شکاری قصد او کند 
یا وقتی که بچ او رااز خائة او بردارند. 
(انجمن آرا) (آنندراج) (جهانگیری). بانگ 
گنجشک ر دیگر مرغان خصوصاً وقتی که 
جانوری قصد گرفتن او کند و یکی جهت 
گرفتن بچه وی دست در آشیان آن نماید. 
(ناظم الاطباء), صدای گنجشک و دیگر 
برندگان کوچک در موقع ترس یا هنگام 
اضطراب. جیرجیر. جیک جیک: 
بی خانمان و بی زن و فرزند دشمشت 
گنجشک‌وار دارد پیوسته چارچاو. 
شمی فخری (از انجمن آرا). 
|اصدا. (برهان). ||شور و غوغا. (برهان) 
(ناظم الاطباء). 
چاو چاوان. (نف سرکب. ق مرکب) در 
حال چاویدن. اله کنان.بانگ‌زنان. بانگ‌کنان 
یانگی که مرغ جوجه‌دار کند خواندن 
جوجه‌های خود راء تیز تیز ناله کنان و بانگ 
زنان چون مرغی که دنبال جوجة گم که ته 
گردد 
مرغ دیدی که بچه زو ببرند 
چاوچاوان درست چونان است. 
ا|نسیزتیز ناله و بانگ‌کنان از درد عشق. 
||مموج و غير مستقیم و منحرف. |گمراه, 
(تاظم الاطباء). و رجوع به چاوچاو شود. 
چاوچای. (إ مرکب) نام دوائی ' و آن برگی 
باشد که از ختا آورند و جوشانیده مانند قهوه 





خورند. (آنندراج) (غیاث). 

چاوذار. (() چودار. چودر. ویگ. گیاهی 
هرزه که در غله‌زار روید و دانة آن چون 
گندمی لاغر و کشیده است. قسمی گندم 
وحشی, نوعی از حبوبات که در میان گندم و 
جو پیدا آید. و رجوع به چودار شود. 

جاورچین. را ((خ) دهی از دهستان 
آختاچی بوکان بخش بوکان شهرستان مهاباد 
که‌در ۱۲ هزار و پانصدگزی شمال باختر 
بوکان و ۱۱ هزار و پانصدگزی باختر شوسة 
بوکان به میاندواب واقع شده. جلگه‌ای معتدل 
و مالاریائی است و ۲۱۶ تن سکنه کرد دارد. 
آبش از سیمین رود و محصولش غلات و 
توتون و حبوبات است. شفل اهالی زراعت و 
گله‌داری میباشد. صنایع دستی جاجیم‌باقی و 
راهش مالرو است. (از فرهنگ جنغرافیابی 
ایران ج ۴). 

چاوزش. ۳ (خ) دصی از دهتان 
باراندوزچای بخش حومةٌ شهرستان ارومیه 
که‌در ۲۳ هزارگزی جنوب باختر ارومیه و ۳ 
هزارگزی شمال ارابه روزیوه به ارومیه واقع 
شده. دره‌ای است سردسیر و سالم که ۴۵ تن 
نککنه دارد. ابش از چشمه و سحصولش 
غلات و توتون میباشد. شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری, صنایع دستی جاجیم‌بافی راهش 
مالرو است. (از فرهنگ جفرافیایی ایران 
e‏ 

چاوش. [ر] (ترکی. ص, !)۲ قیب لشکر. 
(آنندراج) (غیات). چاووش, (ناظم الاطباء). 
نقیب سیاه. (فرهنگ نظام). آنکه در جنگ 


فرمان حمله دهد و سپاهیان را تشجیم و 
تشویق کند؛ 
گرحاجب تو پوشد پیکار را زره 
ور چاوش تو بندد پرخاش را کمر. 

امیر معزی. 
تو قاهر مصر و چاوشت را 
بر قاهره قهرمان ببینم. خاقانی. 
نفیر چاوشان از دورشو دور 
ز گیتی چشم بد راکرده مهجور. نظامی. 
ز دل دادن چاوشان دلیر 
دلاور شده گور بر جنگ شیر. نظامی. 
پر چاوشان دید و يغ و تبر 
قباهای اطلس کمرهای زر نظامی, 


|اکسی که در دربار شاهان یا در نزد امراء و 
بزرگان وظیفه‌دار امور تشریفاتی بوده و در 
روزهای سلام اشخاص را به حضور آنان 
ممرفی مینموده است. ریس تشریفات: 
چارش اوهام نتواند رسیدن 


تاکجا تا آخرین صف روز بارت. _ انوری. 
نه نه قباد مخوان کیقباد خوانش از انک 
قباد چاوش روز سلام او زیبد. خاقانی. 


|نقیب قافله. (آتدراج) (غیاث). نگهبان و 


ڪھ و 
جاو ش‌قلی. A۰1‏ 
مراقب کاروانیان. ||بربان. (فرهنگ نظام): 
ای چاوش سپید تو هم خادم سياه 
خورشید روم‌پرور و ماه حبش‌نگار. 
خاقانی. 
خلیل از خیلتاشان سپاهش 
کلیم از چاوشان بارگاهش. نظامی. 
روزها شد که بنده می‌آید 


بر در وره تمیدهد چاوش. پوربهای جامی, 
و رجوع به چاورش شود. 
چاوشان. (ر] ((غ) دهی است از دهستان 
ماهیدشت پائین بخش مرکزی شهرستان 
کرمانشاحان. که در ۷ هزارگزی باختر 
کرمانشاه و ۲ هزارگزی شال شوه 
کرمانشاه بشاه‌آباد واقع شده. تپه ماهور و 
سردسیر است و ۱۵۰ تن سکنه دارد. ابش از 
چشمه و محصولش غلات دیم و لبنیات 
است. شفل اهالی زراعت و گله‌داری است. 
در تابستان از طریق چشمه‌سینه اتومبیل 
میتوان برد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 
۵ 
چاوش‌زاده. [و د /د) (إخ) اسراهیمپن 
محمد؛ مولف کتاب «الصحائف فى الفرائض» 
که بال ۱۰۵۲ ه.ق.وفات یافنه ر کتاب 
«مجمع اللطائف فى شرح الصحانف» شرج 
کاب وی میباشد. (از کشف الظنون ج ۲ ص 
۵ ۶۰۳ 
چاوش‌قلی. [ر قَ] (اخ) دمی است از 
دهستان رهال بخش حومة شهرستان ضوی 
که‌در ۱۰ هزار و پانصدگزی جنوب باختری 
خوی و ۶ هزار و پانصدگزی جنوب شود 
خوی به سیه‌چشمه واقع شده. جلگه‌ای است 
کنار رود قطور, معتدل و مالاریائی که ۱۳۹ 
تن سکته دارد. آبش از رود قطور و 
محصولش غلات. حبوبات و کرچک است. 
شغل اهالی زراعت و صنایع دستی آنان 


۱- صاحب آنندراج و مزلف غیاث پس از «نام 
دوائی» نرشته‌اند: «ر کان که چاه گریند غلط 
است». 

۲-بضم سرم «چاووش (د م) ترکی. حاجب؛ 
نقیب قافله. «جفایی 0۲۸۱ کاشفري گوید: 
«جفش, الذى رى الصقوف قى انشرب و بزع 
الجند عن الظلم.» «ديران لغات الترک ج ١ص‏ 
۷ در ترکی 62۷3 بمعنی فراش فراش 
حضور است. در سابق این کلمه بمعنی دسته‌ای 
برد مرکب از ۶۲۰ فراش تشریفانی که در 
خدمت دیوان‌های دوتی بردند و در راس 
موکب (شاه) در مراسم عمومي حرکت 
میکردند. رئیس آنان چارش‌باشی تایب رئیس 
دیران صدراعظم» وزیر نظمي؛ عمرمی. معرف 
سفیران و رئیس تشریفات بود. کلمه 2۷5 از 
نظر وجه اشتقاق بقول ۷۵۳5۵0 به جر 62۷ 
(اعلان. حطاب) مر تبط است. «داثرةالسعارف 
اسلام: چرش». (حاشيهة برهان فاطع ج معین). 











۲ چاوشکی. 


جوراب‌بافی و راهش مالرو است. (از قرهنگ 
جنرافیانی ایران ج ۴). 
چاوشکی. (ر] (اخ) قری‌ای است در 
هفت‌فرسنگی ميان جوب و مشرق 
تنگستان. (از فارسنامة ناصری), 
چاوکث. [رَ) (() مخنف چک‌اوک است. 
(برهان) (جهانگیریا. بمعنی چکاوک و‌ 
مخفف آن است. (انجمن ارا) (انندراج) 
چکاوک. (ناظم الاطباء). مرغی باشد برابر به 
کنجشک. (برهان). قبره (به عربی) (یرهان), 
(ناظم الاطباء). 
چاوکت. [و] (إخ) دهی از دهستان سرشیو 
بخش مریوان شهرستان سنندج که در ۵ 
هزارگزی شمال دژ شاهپور و ۲ هزارگزی 
ثلائۀ بالا واقع شده دامنه و سردسیر است و 
۵ تن سکن دارد. ابش از چشمه و 
محصولش غلات, لیات و توتون میباشد. 
شفل اهالی زراعت و گله‌داری و راهش مالرو 
است. (از فرهنگ جغرافیانی ايران ج ۵). 
چاوله. (ر ل /ل)() گلی است. (فرهنگ 
اسدی) تام گلی باشد صد برگ و بغایت 
رنگین. (بسرهان) (آنندراج). گلی باشد 
خوشرنگ. (جهانگیری). گل سرخ صد برگ و 
بنایت رنگین. (ناظم الاطباء), گلی خوشرنگ 
و خوشبوی, گلی باشد نیکو: 
همی بوستان سازی از دشت او 
چمنهاش پر لاله و چاوله. 
عنصری (از فرهنگ اسدی). 
اابستی کجواج و ناهموار نیز آمده است. 
(برحان) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
چاو لی. () چیزی باشد بهن که از نی بوریا و 
امال آن بافند و غله را بدان بیفشانند تا پاک 
شود. (برهان). غله برافشان. (جهانگیری) 
(انجمن آرا) (آتدراج) افزاری که از نی بوریا 
سازند و بدان غله افشانند. (ناظم الاطیاء). 
ظرفی بافته از نی یا مانند آن برای پیش زدن و 
پا ککردن غله (فرهنگ نظام). چچ نیز گویند. 
(جهانگیری). چل. (در لهجه اهالی فیضآباد 
محولات بخش تربت حیدریه)؛ 
فرستاد یرلق به هر کاولی 
که‌بافند بهر سپر چاولی. 
بسحاق اطعمه (از جهانگیری). 
و رجوع به چچ شود. 
چاولی. [ر] (إخ) اتایک فخرالدولة چاولی: 
حا کم‌شیراز و امیرالامراء سلطان مسعودین 
محمدین ملکشاه که بنا بگفتة صاحب «نزهة 
القلوب» چون فارسیان با سلاجقه نافرمانی 
کردند, سلاجقه اتابک چاولی را به فتح آن 
دیار فرستادند و او بقهر و جبر | کثر قلاع آنجا 
را خراب کرد و بعضی که به مطاوعت درآمدند 
برقرار گذاشت و نگهبانان نشاند. و نیز نویسد 
که‌اتابک چاولی بند رامجرد را که بر روی 





رود کر در قدیم بنا شده و در عهد سلاجقه 
خلل یافته بود عمارت کرد و شهر «فا» و 
شهر نوبنجان (نویندگان) را معمور گردانید و 
صاحب حبیب‌السیر نويد که اتابک چاولی 
با قلیج ارسلان‌بن سلیمان که متوجه فتح 
عراق شده بود در کنار نهر خابوبه مصاف داد 
و سپاهیاتش را منهزم گردانید 3 قلج ارسلان 
خود رابا مرکب خویش در آب انداخت و 
خفه شد: دا کتون اتابک چاولی آن بند (بند 
رامجرد) را عمارت کرد و ناحیت آبادان خد». 
(فارسنابه ابن البلغی ص ۱۲۸) «و هیچکس 
ایشان را مالش نتوانست داد مگر اتابک 
چاولی کی آن جطه اعمال را مستخلص 
گردانیده. (فارسنامٌ ابن‌الیلخی ص 1۴۱ 
رجوع به فارس‌امة ابن‌البلخى و نزهة القلوب 
ص ۰۱۲۳ ۰۱۲۵ ۰۱۳۹ ۰۱۳۸ ۲۱٩‏ و حبیب 
السیر ص ۳۸۳, ۳۹۶ شود. 
چاووش. (تسرکی. ص. 4 چاوش. نقیب 
لشکر. (برهان). آنکه صفوف در حرب راست 
کندو از تعدی لشکریان ممانعت نماید. کسی 
که شمارة افراد لشکر و هویت یکایک آنان و 
وظاتف هر یک را داند. مراقب سپاهیان. 
ارو زاین. (ستهی الارب): «هبچکس را 
زهره نبود که شراب آشکاراخورد که 
چاووشان و محتبان گماشته بودند», (تاریخ 
بیهقی). 

از حشمت سلطانی و از تاج فریدون 

چاروش ورا قبه و قوقوی کلاه است. 

سوزنی. 

|[نقیب قافله. (برهان). نقیب و جارچی و 
پیک و یباول و رئیس و پیشوا و وکیل و 
پیشرو کاروان. (ناظم الاطباء. کی که 
دعوت رفتن بزیارت عبات عالیات کند. در 
اصطلاح روستائیان خراسان, کی باشد که 
در فصل مناسب زیارت در دهات و روستاها 
سواره یا پیاده براه انتد و روستائیان را بوسیلۀ 
جار زدن یا خواندن اشعار مسهیج و مناسب 
بزیارت اعتاب مقدسه تشویق و تهیج نساید. 
||اسرهنگ و صاحب منصبی که پیشاپیش 


حاکم و اشخاص بزرگ میرود. (ناظم 
الاطباء): 

بانگ چاووشان چو از ره بشنود 

تا بیند رو به دیواری کند. مولوی. 


و رجوع به چاوش شود. ||بزغالة نر یکساله, 
(در اصطلاح روستائیان تربت حیدریه و 
چاووش خوان. (خرا / خا] (نف مرکب) 
چاوش. خوانده اشعار در منقبت انمه مناسب 
با زیارت عبات عالیات. 
چاووش خوانی. (خوا / خا] (حامس 
مرکب) عمل چاووش‌خوان. آراز و اضعاری 
که چاروش قافلة زوار خواند. خواندن 





جاه. 


1 
چاروش قافله زوار اشعار در منقبت انمه و 
مناسب با زیارت اعتاب مقدسه. 
چاووش غوری. (ش] (اغ) از امرای 
دربار سلطان سنجر سلجوقی. وی بر سپا 
سلطان سالاری فرمود و وقتی که سلطان 
لشکر بر سر سلطان مسعود برادرزادۂ خود 
کشیده بعضی از آمراء سلطان را از جنگ منم 
مینمودند امیر چاووش شعری چند گفته 
سلطان را ترغیب بجنگ کرد و از جمله اشعار 
وی این چند بیت است: 
خروا کارزار باید کرد 
بر عدو کار زار باید کرد 
شرزه شیران مرغزاری را 
همه در مرغزار باید کرد 
روز جنگ است جنگ باید جست 
وقت کار است کار باید کرد. 
(از مجمع الفصحاء ج ۱ص ۱۷۷ 
چاوه. زر) (اخ) نام ولایتی است از دربار. 
(آتندراج). 
چاویدن. [:) (صمص) فریاد کردن 
گنجشک باشد وقتی که دت بر آشیانة ار 
دراز کستند. (بسرهان) (آنسندراج) (ناظم 
الاطباء).' بانگ کردن مرغ. جیرجیر کردن. 
نالیدن و بانک کردن مرغ از بیم یا از دوری 
بچه و جز آن. |/بطریق استعاره یانگ کردن 
سایر حیوانات و انان را گویند. (برهان) 
(آتدراج). بانگ بلند كردن انان و ساير 
حیوانات. (ناظم الاطباء). (فرهنگ نظام). لابه 
و زاری کردن: 
ای عاشق مهجور ز کام دل خود دور 
مینال و همی چاو که معذوری معذور. 
بوشعیب هرری (از فرهنگ اسدی). 
شاهی بنالدی و سالک بگریدی 
مردی بچاردی و جوانی بزاردی. 
سید حن غزنوی 
خائیدن, (غیاث). جاویدن و خانیدن و مضغ 
کردن.(ناظم الاطباه). 
چاه. ()۲ معروف و به عربی بثر خوانند. 
(برهان). ترجه بتر. (آنندراج). گودی 
دایره‌ای عمیقی که در زمین جهت بیرون 
آوردن آب و جز آن کنند. مفا ک.چال. (ناظم 
الاطباء). گودالی که در آن آب زاینده باشد. و 
مجازاً آب آن را هم گویند. (فرهنگ نظام). 
بر. جب. جرموز. خفیة. زجَم. ر کیه. عاور. 


۱-مرحوم ناظم الاطباء در فرهنگ خود کلمه 
«چاوید »را که فحل ماضی از «جاویدن» است 
جدا گانه فبط کرده و آن را اسم صرت و مرادف 
«چاوچار؛ دانته» غرغا ر بانگ گنجشک معنی 
کرده است و این معنی خطاست. 

۲ -اين لفظ در پیلری جاه و در اوسا چات 
است. (فرهنگ نظام). 








۸۰۱۳۲ چاوشکی. 


جوراب‌بافی و راهش مالرو است. (از فرهنگ 
جغرافیائی ايران ج ۴). 
چاوشکی. (ر] (إخ) قسریه‌ای است در 
هسفت‌فرسگی میات جنوب و مضرق 
تنگستان. (از فارسنامة ناصری). 
چاوکت. (ر) (() مخفف چک‌اوک است. 
(برهان) (جهانگیریا. بمطی چکارک و 
مسخقف آن است. (ان‌جمن آرا) (آنندراج) 
چکاوک. (ناظم الاطباء). مرغی باشد برابر به 
گجشک. (برهان). قبره (به عربی) (برهان). 
(ناظم الاطباء). 
چاوکت. [د] (اخ) دهی از دهستان سرشیو 
بخش مریوان شهرستان سنندج که در ۵ 
هزارگزی شمال دژ شاهپور و ۲ هزارگزی 
ثلاثة بالا واقع شده دامنه و سردسیر است و 
۵ تن سکهه دارد. ابش از چشمه و 
محصولش غلات. لیات و توتون سبباشد. 
شغل اهالی زراعت و گله‌داری و راهش مالرو 
است. (از فرهنگ جنغرافیائی ایران ج 4۵. 
چاوله. زر ل / ل] () گلی است. (فرهنگ 
اسدی) نام گلی باشد صد برگ و بغایت 
رنگین. ابسرهان) (آنندراج). گلی باشد 
خوشرنگ. (جهانگیری). گل سرخ صد برگ و 
بغایت رنگین. (ناظم الاطباء). گلی خوشرنگ 
و خوشبوی. گلی باشد نیکو: 
همی بوستان سازی از دشت او 
چمهاش پر لاله و چاوله. 
عنصری (از فرهنگ اسدی). 
[بمسنی كجواج و ناهموار نز آمده است. 
(برهان) (آنندراج)(ناظم الاطباء). 
چاو لی ۔ (إ) چیزی باشد پهن که از نی بوریاو 
امال آن بافند و غله را بدان یفشانند تا پاک 
شود. (برهان). غله برافشان. (جهانگیری) 
(انجمن آرا) (آندراج). افزاری که از نی بوریا 
سازند و بدان غله افشانند. (ناظم الاطباء). 
ظرفی بافته از نی یا مانند آن برای پیش زدن و 
پا ک‌کردن غله (فرهنگ نظام). چچ نیز گویند. 
(جهانگیری). چل. (در لهجه اهالی فیض آباد 
محولات بخش تربت حیدرید): 
فرستاد یرلق به هر کاولی 
که‌بافند بهر سر چاولی. 
بسحاق اطسه (از جهانگیری). 
و رجوع به چچ شود. 
چاولی. [] (اخ) اتابک فخرالدولذ چاولی, 
حا کم شیراز و امرالامراء سلطان مسعودبن 
محمدین ملکشاه که بنا یف صاحب دنزهة 
القلوب» چون فارسیان با سلاجقه ناقرمانی 
کردند, سلاجقه اتابک چاولی را به فتح أن 
دیار فرستادند و او بقهر و جبر | کثر قلاع آنجا 
را خراب کرد و بعضی که به مطاوعت درآمدند 
برقرار گذاشت و نگهبانان نشاند. و نیز نویسد 
که اتابک چاولی بند رامجرد را که بر روی 








رود کر در قدیم بنا شده و در عهد سلاجقه 
خلل یافته بود عمارت کرد و شهر «فا» و 
شهر نوبنجان (نوبندگان) را معمور گردانید و 
صاحب حبیب‌السیر نویسد که اتابک چاولی 
با قلیج ارسلان‌بن سلیمان که متوجه فتم 
عراق شده بود در کنار نهر خابوبه مصاف داد 
و سپاهیانش را منهزم گردانید و قلج ارسلان 
خود را با مرکب خویش در آب انداخت و 
خفه شد: «ا کنون اتابک چاولی آن ند (بند 
رامجرد) را عمارت کرد و ناحیت آبادان شده. 
(فارسنامه ابن البلخی ص ۱۲۸) «و حیچکس 
ایشان را مالش نتوانست داد مگر اتابک 
چاولی کی آن جمله اعمال را ستخلص 
گردانید». (فارسنامه ابن‌البلخی ص ۱۴۱ 
دجوع به فارسنامة ابن‌البلخی و نزهة القلوب 
ص ۰۱۲۳ ۰۱۲۵ ۰۱۲۹ ۰۱۳۸ ۲۱٩‏ و حبیب 
الیر ص ۳۸۳ ۳۹۶ شود. 
چاووش. اتسرکی, ص. [) چاوش. نقیب 
لشکر. (برهان). آنکه صفوف در حرب راست 
کند و از تمدی لشکریان ممائعت نماید. کی 
که شمار؛ افراد تشکر و هویت یکایک اتان و 
وظائف هر یک را داند. مراقب سپاهیان. 
آترور. زاین. (منتهی الارب): «هیچکس را 
زهره نبود که شراب آشکارا خورد که 
چاووشان و محتبان گماشته بودند». (تأریخ 
هقی 

از حشمت سلطانی و از تاج فریدون 

چاروش ورا قبه و قوقوی کلاه است. 

سوزنی. 

انقب قافله. (برهان). نقیب و جارچی و 
پک و بساول و رئیس و پیشوا و وکیل و 
پیشرو کاروان. (ناظم الاطیاء) کی که 
دعوت رفتن بزیارت عبات عالیات کند. در 
اصطلاح روستائیان خراسان, کی باشد که 
در فصل مناسب زیارت در دهات و روستاها 
سواره یا پیاده براه افتد و روستانیان را بوسیلة 
جار زدن يا خواندن اشعار مهیج و مناسب 
بزیارت اعتاب مقدسه تشویق و تپسیج نماید. 
||سرهنگ و صاحب منصبی که پیشاپیش 
حاکم و اشخاص بزرگ میرود. (ناظم 
الاطباء)؛ 

بانگ چاروشان چو از ره پشنود 
تا نیند رو به دیواری کند. مولوی. 
و رجوع به چاوش شود. ||بزغالة نر یک‌اله. 
(در اصطلاح روستائیان تربت حسیدریه و 
گناباد). 
چاو وش خوان. [خوا /خا] (نف مرکب) 
چاوش. خواننده اشعار در متقبت ائمه مناسب 
با زارت عبات عالیات. 

چاووش خواني. (خوا / خا] (حاس 
مرکب) عمل چاووش‌خوان. آواز و اشماری 
که چاووش قافلة زوار خواند. خسواندن 





جاه. 


ف‌ 
چاورش قافله زوار اشعار در منقبت انمه و 
مناسب با زیارت اعتاب مقدسه. 
چاووش غوری. اش) (اغ) از امرای 
دریار سلطان سنجر سلجوقی. وی بر سپاه 
سلطان سالاری قرمود و وقتی که سلطان 
لشکر بر سر سلطان مود برادرزاد؛ خود 
کشیده بعضی از امراء سلطان را از جنگ منم 
مینمودند امیر چاووش شمری چند گفته 
سلطان را ترغیب بجنگ کرد و از جفله اشمار 
وی این چند بیت است: 
خسروا کارزار باید کرد 
بر عدو کار زار پاید کرد 
شرزه شیران مرغزاری را 
همه در مرغزار بايد کرد 
روز جنگ است جنگ باید جت 
وقت کار است کار باید کرد. 
(از مجمع الفصحاء ج ۱ص 4۱۷۷ 
چاوه. (ر) ((خ) نام ولایتی است از دربار. 
(آتدراج). 
چاویدن. (ذ] (سص) فریاد کردن 
گجشک باشد وقتی که دست بر آشیانة او 
دراز کند. (برهان) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء)۱ بانگ کردن غ جیرجیر کردن. 
نالیدن و بانک کردن مرغ از بیم یا از دوری 
بچه و جز آن. |[بطریق استعاره بانگ کسردن 
سایر حیوانات و انان را گویند. (برهان) 
(آنتیرا اج). بانگ بلند کردن انسان و سایر 
حیوانات. (ناظم الاطباء). (فرهنگ نظام). لابه 
و زاری کردن: 
ای عاشق مهجور ز کام دل خود دور 
میتال و همی چاو که معذوری معذور. 
پوشمیب هروی (از فرهنگ اسدی). 
شاهی بنالدی و ممالک بگریدی 
مردی بچاودی و جوانی بزاردی. 
سید حسن غزنوی, 
|| خانیدن. (غیاث). جاویدن و خائیدن و مضغ 
کردن.(ناظم الاطباء). 
چاه. 0 معروف و به عربی بثر خوانند. 
(برهان). ترجمه بثر. (آنندراج). گودی 
دایر‌ای عمیقی که در زمین جهت بیرون 
آوردن آب و جز آن کند. مفا ک. چال. (ناظم 
الاطباء). گودالی که در آن آب زاینده باشد. و 
مجازاً آب آن را هم گویند. (فرهنگ نظام). 
بثر. جب. جرموز. خفية. جم. ر کیة. عائور. 


۱-مرحوم ناظم الاطباء در فرهنگ خرد کلمه 
«چارید » را که نعل ماضی از «چاریدن» است 
جدا کانه فبط کرده و آن را اسم صرث و مرادف 
«چارچاره دانته. غوغا و بانگ گجشک معنی 
کرده امت واين معنی خطاست. 

۲ -اين لفظ در پهلری چاه و در ارستا چات 
است. (فرهنگ نظام), 





چاه آب. 


عَجوز. قلیب. كر. زرطه. (منتهي الارب): 
چاه پر کرباسه و پر کژدمان 

خورد ایشان پوست روی مردمان. رودکی. 
چاه دم‌گیر و بیابان و سموم 

تيغ آهختد سوی مرد نوان. 

بچاه سیصد باز اندرم من از غم او 


خشروالی: 


عطای میررسن ساختم ز سیصد باز. 

شا کربخاری (از فرهنگ اسدی). 
بر آن رای واژونة دیو نژند 
یکی زرف چاهی بره برفکند 
پس ابلیس واژوته این رف چاه 
بخاشا ک پوشید و بسپرد راه. فردوسی. 
چنین پاسخش داد بیژن که شو 
پت چاه باد. اهرمن پیشرو. 
به رودابه گفت ای گرانمایه ماه 
چرابرگزیدی تو بر گاه چاه. 
زیر که برین راه تاختتان 
بس ژرف یکی چاه بی‌ففانشت 
این ژرف و قوی چاه رابینی 
گربر سر تو عقل دیده‌بان است 
ز آن می نرود بر سر تو حجت 
کز چاه برون راه ییگمان است. ناصرخسرو. 
چاهی است جهان ژرف و سر نهفته 
وز چاه نهفته بتر نباشد. ناصرخسرو. 
گرت مراد است کزین ژرف چاه 
خویشتن ای پور برون افکنی. ‏ ناصرخسرو. 
نگه کن که در پیشت آب است و چاه 


فردوسی. 


فردوسی. 


کلیچه میفکن که نرسی براه. اسدی. 
کر بخت فرخ دهد تاج و گاه 
چو خرسند بود درافتد بچاه. اسدی, 


دست در دو شاخ زد که بر بالای چاه رسته 
بود. ( کلیله و دمنه)... چنانکه دو مرد در چاه 
افتند یکی بینا یکی نابا | گر چه هلا ک‌میان 
هر دو مشترک است اما عذر نابینا بنزدیک 
اهل خرد و بصر مقبولتر باشد. ( کلیله و دمنه). 


بر سر چاه بختم آمد چرخ 
مدد جوی عمر از آن‌بگت. خاقانی. 
چاه داری در بن چاهش فکن 
ای نیابت دار پور آبتین. خاقانی. 
بوسقان رابه چاه میفکند 
وز جفا روی چاه میپوشد. خاقانی. 
همه بر چاه همی ترسم و برجان که مباد 
چاء و جانی که تن آسان شدنم نگذارند. 
خاقانی. 

ز چاه غمم برآوریدی 
در تیمۀ ره رسن گتی. خاقانی. 
هر کجا تو بامنی من خوشدلم 
ور بود در قعر چاهی منزلم. مولوی. 
چون ز چاهی میکنی هر روز خاک 
عاقیت اندر رسی در آب‌پاک. مولوی. 
چو می‌بینی که ابینا و چاه است 

گر خاموش بنشینی گناه است. ‏ سمدی. 





ته چشم طامع از دیا شود سیر 
ند هرگز چاه پر گردد ز شبنم. 
کرو کور ار نی ز چاه مترس 
راست باش و زمر و شاه مترس. 
بی کشش نتوان برون از قید دنا آمدن 

بی رسن از چاه هیهات است بالا آمدن. 
زینهار از کنج عزلت پای خود بیرون مله 
کزبها افتاد یوسف تا برون امد ز چاه. 


سعدی. 


اوحدی. 


صانب: 
- امعال: 
از چاه درآمده در چاله افتاد. 
این چاه و اين ریمان. 
چاه از کوه آب میخورد. 
چاه را چه زیان کون دلو دریده ميشود. 
چاه کن همیشه در ته چاه است. چاه کن تک 
چاء است. 
چاء مینماید و راه نمی‌نماید. 
چاه نکنده منار میدزدد. 
چند نا گاهان بچاه اندرفتاد 
آنکه ار مر دیگران را چاه کند. 
گرچاه کند که من در آن چاه افتم 
آن چاه کننده را همان چاه بس است. 

(از قرةالعیون). 

درفتاد اندر چهی کو کنده بود 
ز آنکه ظلمی بر سرش آینده بود. 
ای که تو از ظلم چاهی میکنی 
از برای خویش دامی می‌تنی. . . مولوی. 
خوش أن چاهی که آب از خود برارد. 
گر آب چاه نصرانی نه پا ک‌است 
جهود مرده می‌شويم چه با ک‌است. ‏ سعدی. 
هر جا چاهی است یوسفی در وی نیست. 
همه دلو از چاه سالم بیرون نمی‌آید. 
با مزید موخر امکنه: کله چاه, کنگل چاه. 
فیروزجاه. سفیدچاه. روبانجاه. اگوی 
زنخدان خوبان را بطریق استعاره گفته‌اند. 
(برهان). و چاه گوی زنخدان خوبان را بطریق 
استماره گفته‌اند. (آتندراج). چاه زنخ و چاه 
زنخدان که مراد گودی چانه است. رجوع به 
چاء زنخدان شود. |[زندان و دام. (ناظم 
الاطباء), کنایه از محبی و زندان؛ 


ناصرخسرو. 


مولوی. 


چنین بود تا بود چرخ بلند 

گھی‌ناز و شادی گهی چاه و بند. فردوسی. 

ببر دند زن راز درگاه شاه 

ز شمشیر گفتند و از بند و چاه. فردوسی. 

یوسفانم بستة چاه زمینند ارنه من 

چشمه‌های خون ز رگهای زمین بگشودمی. 
خاتانی. 

ارست فریدون‌ظفر بلکه دماوندحلم 

عالم ضحا ک فعل بست؛ چاهش سزد. 
خاقانی. 

چاه آب. (خ) دهی از دهستان دوغائی 











> چاهان. ۸۰۳۳ 
بخش حومة شهرستان قوچان که در ۲۴ 
هزارگزی جنوب خاوری قوچان و ۱۴ 
هزارگزی جنوب شون عمومی قوچان به 
مشهد واقع شده, کوهستانی و معتدل است و 
۵۳ تن سکنه ترک و کرد و فارس دارد. آبش 
از چشمه, محصولش غلات و شغل اهالی 
زراعت است. راهش مالرو صمیباشد. (اژ 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج .)٩‏ 

چاه آبی کنود. اک | (إخ)' چاهی است 
در طرابلس که هر کس آب از آن چاه بخورد 
اسمق گردد و این محل است. (برهان) 
(آتدراج). او آبی کبود هم بنظر آمده است 
که‌بجای نون بای ابجد باشد. (برهان) 
(آنندراج). 

چاه آخر. (خ] (إخ) دهی است از دهتان 
نهارجانات بخش حومة شهرستان بیرجند که 
در ۶ هزارگزی جنوب خارری بیرجند واقع 
شده. جلگه و گرمیر است و ۱۱ تن نکته 
دارد. شفل اهالی زراعت و راهش مالرو 
است. (از فرهنگ جغرافیانی ايران ج .4٩‏ 

چاه آهن. [] ((خ) دی ات از دصتان 
نیکنان بخش بشرویه شهرستان فردوس که 
در ۰ هسزارگزی شمال یشرویه و ۱۰ 
هزارگزی نیکنان واقع شده, کوهستانی و 
گرمیر است و ۱۵ تسن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج .)٩‏ 

چاهاو. ((غ)۲ اب‌التی از کشور چین در 
مشرق ژهل "که در سال ۱۹۲۱ م. بوسیله 
مفولان تجزیه شده است. دارای ۲۱۷۰۰۰۰ 
تن سکنه است و مرکز این ایالت شهر «جانگ 
چیا کنوه" مباشد. 

جاهان. (اخ) دهی است از دهستان بنت 
بخش یکشهر شهرستان چاءبهار که در ۴۸ 
هزارگزی جنوب یاختری نیکشهر. کار راه 
مالرو بنت به چاه‌بهار راقع شده. کوهستانی» 
گرمیر و مالاریاتی است و ۲۵۰ تن سکنه 
بلوج سنی دارد. آبش از رودخانه, محصولش 
خسرما و لبتیات. شغل اعالی زراعت و 
گله‌داری و راهش مالرو است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج 4۸. 

چاهان. (اخ) دهی است از دهستان رمشک 
بخش کهنوج شهرستان جیرفت که در ۱۸۰ 
هزارگزی جنوب خاوری کهتوج بر سر راه 
مالرو گابریک به رمشک واقم شده. 


١-ابن‏ لغت بدین صورت جز در برهان و 
آنتدراج ( که از برهان نقل کرده)؛ جای دیگر 
نیامده و ظاهراً «چاه ابی‌کنوده [آک ] است چه 
«ابوکنوده نام چند تن از مشاهیر است. (از 
حاشیه برهان قاطع چ معین). رجرع شود به این 
لغت‌نامه» ذیل ابوکترد. 
Jéhal.‏ - 3 6۰ - 2 
Tchang-tchia-kéau.‏ - 4 





۴ چاهان. 


چاه بلک. 





کوهستانی و گرسیر است و ۵۰ تن سکنه 
دارد. آبش از قنات, محصولش برنج؛ تنبا کوو 
خرماء شغل اهالی زراعت و راهش مالرو 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۸ا. 
جاهان. (اخ) ده کوچکی است از دهان 
انگهران بخش کهنوج شهرستان جیرفت که 
در ۱۳۲ هزارگزی جنوب کهنوج بر سر راه 
مالرو ریک به چغین واقع شده. کوهستانی 
وگرسیر است و ۴۰ تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جفرافیایی اران ج ۸ 
جاهان. ((ج) ده کوچکی است از دمتان 
سیربک بخش میناب شهرستان بندرعیاس که 
در ٩۰‏ هزارگزی جنوب میناب و ۳هزارگزی 
خاور راه مالرو جاسک به میناب واقع شده و 
۰ تن سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی 
اران ج ۸. 
چاه ابوطالب. (وِاَلٍ] (إخ) مؤلف مرآت 
البلدان نویسد: «موسوم به دروازه است واقع 
در خاک‌سیستان بر سر راه فراه به مالاخان یا 
سیاه کوه. در طرف غربی رود هیرمنده. (از 
مرت البلدان ج ۴ ص۱۳۱). ۱ 
چاه ابوعقبه. [واع ب ] (إخ) ظاهرا چاهی 
بوده در نزدیکی شهر لامدینه». مؤلف حبیب 
السیر نویسد: «... القصه حضرت مقدس نبوی 
صلوات اله و سلامه عله بعد از ترتیب لشکر 
و تهیه مایحتاج سفر ابن مکتوم را با ابورهم 
غفاری در مدینه, خلیفه گذاشته بقولی در دهم 
ماه مبارک رمضان رایت بجانب مکه سبارکه 
برافراخت و بر سر «چاء ابوعتبه» برض 
لشکر هدایت اثر اشتفال نموده از سهاجر 
هفتصد مرد در حیز شمار آمد...». (از حبیب 
السبر جزو سیم ازج ۱ص ۱۳۴). 
چاه احمد. 1۱ (اخ) دصی ات از 
دهستان دژگان بخش بستگ شهرستان لار که 
در ۱۴۴ هزارگزی جنوب خاوری بستک و 
در جنوب کوه خمیر واقع شده, دامنه, گرمییر 
و مالاریائی است و ۲۲۳ تن سکنه دارد. ابش 
از چاء و باران. محصولش غلات و خرما و 
شغل اهالی زراعت است. راه فرعی دارد. (از 
فرهنگ جفرافیایی اران ج 0. 

چاه ارژنگ. (داَرْ] (غ) چس‌اهی در 
توران‌زمین که افراسیاب بیژن را در آن چاه 
زندانی کرد. چاه بیژن: 

به پیلان گردنکش آن سنگ را 

که پوشد سر چاه ارژنگ را. 

رجوع به ارژنگ و چه ارژنگ شود. 
چاه آسماعیل. [1] (اخ) ده کوچکی است 
از دهستان شهوار بخش میتاب شهرستان 
بندرعباس که در ۲۰ هزارگزی شمال میتاب 
بر سر راه فرعی کهنوج به میتاب وافع شده, 
۵ تن سکنه دارد و دو مزرعه چاه شیرین و 
«قببری» جزء این ده است. (از فرهنگ 
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جفرافیائی ایران ج ۸ 

چاه افضل. ا ض] (إخ) دہ کوچکی است 
از دهتان عقدا بخش شهر بابک شهرستان 
یزد که در ۳۰ هزارگزی شمال باختر اردکان و 
۶ هزار و پانصدگزی شوب اردکان به عقدا 
وافع شده, جلگه, معتدل و مالاریایی است و 
۵ تن سکنه دارد. ابش از قنات. محصولش 
اغلات و شغل اهالی زراعت است. صنایع 
دستی زنان این ده کرباس‌باقی و راهش فرعی 
است. (از فرهنگ جفراقیایی ایران ج 0۰). 

چاه انجیر. [1] (إخ) دمی است از دهتان 
حومۀ بخش سروستان شهرستان شیراز که در 
۳ هزارگزی باختر سروستان و ٩‏ هزارگزی 
شوسة شیراز به سروستان واقع شده. جسلگه. 
معتدل و مالاریائی است و ۲۸۵ تن سکنه 
دارد. آبش از چاه, محصولش غلات و تبا کو, 
شغل اهالی زراعت و قالی‌بافی و راهش مالرو 
است. (از فرهنگ جغرافیابی ایران ج ۷). 

چاه انکرسته. (] ((غ) مسژلف مرآت 
البلدان نوید: «ددکده‌ای است در جلگه 
هسرون‌آباد, دو منزلی کرمانشاهان. و از 
هرون‌آباد که به کرند میروئد در طرف دست 
راست راه واقع است». (از مرآت الیلدان ج ۴ 
ص ۱۳۲. 

چاه اوگز. (گ] (إخ) ده کوچکی است از 
دهستان منوچان بخش کهنوج شهرستان 
جیرفت که در ۸۴ هزارگزی جنوب کهنوج بر 
سر راه فرعی کهنوج به میناب واقع شده و 
دارای ۳۰ تن سکنه است. (از فسرهنگ 
جغرافیایی اران ج ۸ 

چاه بابل. [وب /بْ] (إخ) چاهی در بابل 
که هاروت و ماروت در آن محبوس‌اند. 
(آنندراج). چاهی در بابل که دو ملک هاروت 
وماروت در آن جس میاشند. (ناظم 
الاطباء). چاهی که در آن هاروت و ماروت 
محبومند. (فرهنگ نظام). 

چاه بار. (إخ) مؤلف مرآت البلدان نويد: 
«چند ابادی است بناحیه‌ای از توابع 
بلوچستان». (از مرات البلدان ج ۴ ص 
۳۲( 

چاه بار. (اخ) دی است جسزء دهستان 
رزقچای بخش پوبران شهرستان ساوه, در 
۳ هزارگزی باختر نوبران و ۳ هزارگزی راه 
عمومی. کوهستانی و سردسیر است و ۲۳۸ 
تن سکنه دارد. محصولش غلات. بادام و 
انگور. شفل اهالی زراعت. گله‌داری و بافتن 
قالیچه و جاجیم و راهش مالرو است و از 
طریق راه شوسء همدان به تویران ماشین 
میتوان برد. (از فرهنگ جفرافیایی ایبران ج 
4 

چاه باز. (اخ) دهی است از دهستان سوسن 
بخش ایزه شهرستان اهواز, در ۴۸ هزارگزی 





شمال خاوری ایزه. کوهستانی و گرمسیر 
است ر ۱٩۰‏ تن سکنه فارس و بختیاری دارد. 
آبش از چشمه, محصولش گندم و جو. شنل 
ام‌الی زراعت و راهش مالرو است. (از 
فرهنگ جفراقیابی ایران ج ۶). 
چاه بالو. ((خ) دهی امت از دهستان گله‌دار, 
بخش کنگان شهرستان بوشهر که در ۶۹ 
هزاروپانصد گزی جنوب خارر کنگان و ۷ 
هزارگزی شمال راه عمومی پسرودک به بيرم 
راقع شده. جلگه. گرمیر و مالاریائی و ۶۰ 
تن سکنه دارد. ابش از چاه, محصولش غلات 
و تنبا کو.شفل اهالی زراعت و راهش سالرو 
است. (از فرهنگ جنغرافیایی ایران ج ۳9 
چاه بردی. آب) (إخ) دهی از دهستان 
حبات داود بخش کناوه شهرستان بوشهر که 
در ٩‏ حزارگزی شمال گتاوه و ۸ هزارگزی 
شوسه گچاران به گناوه واقم شده. جسلگه, 
گرمسیر و مالاریانی است و ۲۰۰ تن سکنه 
دارد. ابش از چاه, محصولش غلات و خرماء 
شفل اهانی زراعت و راهش سالرو است. (از 
فرهنگ جترافیابی ايران ج 4۷. ملف مرت 
البلدان نویسد: «قریه‌ای است از متعلقات بندر 
بوشهر و مضافات». (از مرآت البلدان ج ۴ 
ص ۱۳۲). 
چاه بردی. [ب] اإِخ) ده کوچکی است 
از دهتان علا مرودشت. بخش کنگان 
شهرستان بوشهر که در ۱۰۵ هزارگزی جنوب 
خاوری کنگان و یک هزارگزی راه عمومی 
اشکنان به پسرودک واقع شده و ۶ تن سکنه 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۷ 
چاه برف. [بَ] اإخ) دهي است جزء 
دمتان خرقان شرفی بخش اوج شهرستان 
قزوین که در ۳۶ هزارگزی خاور آوچ و ۲۴ 
هزارگزی راه عمومی واقع شده. هوایش 
معتدل است و ۲۴۳ تن سکنه دارد. ابش از 
قنات. محصولش غلات. بنشن و سیب زمینی: 
شغل احالی زراعت و بافتن قالی و جاجیم و 
راهش مالرو است و ماشین هم میتوان برد. (از 
فرهنگ جنرافیایی ایران ج ۱). 
چاه برم. (] (إخ) مسولف مرآت البلدان 
نویسد: «قریه‌ای است از قراء توابع لارستان 
فارس». (از مرأت البلدان ج ۴ص ۱۳۲). 
چاه بکگ. [ ب ] (اخ) دهی است از دهستان 
نهیندان بخش شوسف شهرستان بیرجند که در 
۴ هزارگزی خاور شوسف واقع است. 
کوهتانی وگرمرر است و ۶ تن سکنه دارد. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج .)٩‏ 
چاه بلک. 11 9خ( مؤلف مرآت اللدان 
نویسد؛ «قریه‌ای است در جلگه هرون‌آباد دو 
منزلی کرمانشاهان و از هرون‌آباد په کرند که 
میروند در طرف راست راه واتع است». (از 
مرآت البلدان ج ۴ ص ۱۳۲). 


چاه بلو. 

چاه پلو (ب] (إخ) دهی است از دهستان 
یخاب بخش طس شهرستان فردوس که در 
۲ هزارگزی شمال خاوری طبس واقع 
شده. کوستانی و گرسیر است ر ۱۵ تن 
سکنه دارد و باصطلاح محلی «شاه بلوه نیز 
نامیده شود. (از قرهنگ جنغرافیانی ایران 
ج( 

چاه‌بن. [بْ) ((مسرکب)" تک چساه. 
(آنتدرا اج). بن چاه. ته چاه 

بدین چاه در آب سرد است و خوش 
بقرمای تا من بوم آبکش 

که هتند با من پرستنده مرد 

کزین چاءبن برکشند آب حرو 

پس آن به که غوکان در این چاءبن 
نگویند از موج دریا سخن. هی رخسرو. 
چاه بنارد. زب ر) (اخ) دهی از دهتان 
گوره بخش بستک شهرستان لار که در ۲۸ 
هزارگزی شمال خاوربتک در دامنه شمالی 
کوهلاور واقع شده. جلگه, گرمسیر و 
مالاریائی است و ۲۵٩‏ تن سکننه دارد. آبش 
از آب باران, محصولش غلات و خرماء شفل 
اب‌الی زراعت و راهش مالرو است. (از 
فرهنگ جنرافیایی ايران ج ۷. 
چاه بوقیر. ادا لإ" چامی است که 
افراسیاب بیژن را در ان چاه محبوس کرده 
بود. (برهان), نام چاهی که افراسیاب بیژن را 
در آن بند کرده بود. (آتدراج) چاه ارژنگ. 
رجوع به چاه بیجن و چاه بژن شود. 
چاه‌بهار. (ب) (خ) یکی از شهرستان‌های 
استان دشتم کشور است که از طرف شمال به 
شهرستان ایرانشهر,از طرف خاور به مرز 
پا کستان, از طرف جنوب بدریای عمان و از 
طرف باختر ببخش جاسک از شهرستان 
بندرعباس محدود میباشد. بطور کلی هوای 
شهرستان گرمسیر و مالاریائی است و قسمت 
جنوب شهرستان چون مجاور دریاست گر متر 
و مرطوبتر است. آب قسمت جنوبی و بخش 
دشتیاری از چاه تأمین مشود واب قمت 
شمالی شهرستان از رودخانه و چشمه و چند 
قات است. محصول عمده شهرستان غلات. 
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خرماء ذرت, حبوبات, لبنیات و پنبه است و 
مخصوصاً غلات و پنبه در ناحية جئوب 
شهرستان (بخش دشتیاری و دهتان کنارک) 
دیمی بعمل میاید و اگرباران بموقع ببارد این 
قمت از حاصلخیزترین نقاط شهرستان 
است. این شهرستان دارای چهار رودخانه 
است به این شرح: ۱- رود باهو کلات که از 
کوهستان سرباز سرچشمه گرفته در شمال 
خارری شهرستان وارد دهتان باحو کلات 
میود این رودخانه در قسمت بالا دارای آب 
و از محلی که وارد شهرستان میشود خشک و 
بی‌ اب است. ۲- رودخانة خواجه که از 








کوهتان قصرتند و اهوران سرچشمه 
میگیرد و پس از مشروب ساختن آبادیهای 
بخش قصرقند وارد دشتیاری مشود ولی در 
ناحیه اخیر بدون آب است. ۳- رودخانةگ " 
که‌از ارتفاعات نیکشهر و پیچان و تنگ 
سرخه سرچشمه گرفته پس از مشروب 
ساختن آیادیهای اطراف خود وارد دهستان 
کنارک میگردد. ۴- رودخانة راییچ که از 
ارتفاعات قنوج وبنت برچشمهه گرفته پس 
از مشروب کردن ابادیهای اطراف به دریای 
عمان میریزد. شهرستان چابهار از بخشهای 
زیر تشکیل شده است: 
۱- بخش مرکزی شامل دهستانهای کنارک و 
تنگ. ۲- بخش قتصرفند خضامل دهستان 
قصرقد. ۳- بخش دشتیاری شامل 
دهستانهای باهو کلات, دشتباری میرعبدی و 
دشتیاری دلاور. ۴- بخش نیکشهر شامل 
دهتانهای نکشهر و بنت. جممیت شهرستان 
بشرح زیر است: چاهبهار یک آبادی و دو 
هزارتن سکنه, بخش مرکزی ۵۴ آبادی و ۱۷ 
هزار تن سکنه که جمعاً ۵۵ آبادی و ۱٩‏ هزار 
تن سکنه است. (از فرهنگ جنرافیایی آیران 
ج ۸. 
چاه‌بهار. (ب) (إخ) ندر و مرکز شهرستان 
چابهار که در ۲۲۰ هزارگزی جنوب 
ایرانشهر, کنار دریای عمان واقع شده 
مشخصات جغرافیایی آن بشرح زیر است: 
طول جفرافیایی ۶۰ درجه و ۲۱ دقبقه و ۲۵ 
انیه. عرض جفرافیایی ۲۵ درجه و ۱۲ دقیقه 
و ۴۵ تانیه. اختلاف ساعت تهران با چاه بهار 
۷ دقیقه (ساعت ۱۲ تهران مطابق است با 
اعت ۱۲و ۲۳۷ دقیقه چاه بهار). سافت از 
چاء بهار به تهران از طریق کرمان ۲۴۰۶ 
هزارگز و مسافت از چاه بهار په کرمان ۱۲۷۳ 
هزارگز و فاصله چاءبهار تا زامدان ۷۵۶ 
هزارگز است. چاه بهار در کنار دریای عمان 
واقع شده و طول آن در حدود ۲ و عرض آن 
یک هزارگز است. این بندر قبل از سال ۱۳۱۰ 
ه.ش. بعلت وجود بازرگانان خارجی و 
داخلی آباد بوده و هر هفته یک کشتی تجارتی 
در این بندر لنگر می‌انداخته ولی از آن زمان 
که بازرگانان مزبور از چابهار بیرون رفتد 
این بندر اهمیت خود را از دست داده است. 
هوای چاءبهار در تابستان زیاد گرم و مرطوب 
است و در سایر فصول معتدل مباشد. اب 
مصرفی چایهار فقط از دو حلقه چاه (آب 
چاهها شور مزه است) تأمین میشود و جز 
ايندو چاه چاههای دیگری هم حفر شده که 
طعم آب آنسها نسزدیک به تلخی است. 
ساختمانهای جابهار قدیمی است و دو 
عمارت جدید برای فرهنگ و بهداری در 
آنجا ساختمان شده. سربازخانة پادگان 





بح جاه بیژن. ۸۳۵ 


f 
چاءیهار در جنوب قصبه واقع است و‎ 
ساختمان آن که قبل از ۱۳۱۰بناشده‎ 
مستحکم است. زبان سادری ادالی قصبه‎ 
بلوچی و مذهشان سنی انت و شامل دو‎ 
هزار تن سکنه است. ادارات دولتی چاه‌بهار‎ 
عبارت است از پادگان نظامی, مرزبانی.‎ 
فرمانداری. گروحان ژاندارسری, دارائی.‎ 
نمایندة فرهنگ. آمار: گمرک. گارد ملح و‎ 
دو دبتان دولتی هم دارد. از راه شوسهۀ‎ 
چاءبهار په ایرانشهر قبل از سال ۱۳۲۰ هر‎ 
هفته دو مرتبه پست با ماشین آمد و رفت‎ 
میکرده ولی بعد از ۱۳۲۰ روز بروز خرایتر‎ 
شده است بطوری که | گر اتومبیلی از ایرانشهر‎ 
به چاءپهار حرکت کند بواسطه خرابی راه و‎ 
معطلی دیرتر از شتر به چاهبهار میرسد. (از‎ 
فرهنگ جغرانیایی ایران ج ۸). فرهنگ‎ 
امیرکییر ذیل چاهبهار نوشته: «بندر جنوب‎ 
ایران در کتار دریبای عمان که با ناحیه‎ 
دشتیاری و نیکشهر (تصرقند سابق) یک‎ 
حوزه حکومتی تشکیل داده است». (از‎ 
۵۷٩ فرهنگ امرکیر ص‎ 
چاه بیجن. (دج) (اخ). نام چاهی که‎ 
افراسیاپ پیژن رادر آن بندکرده بود.‎ 
(آنندراج). چاه ارژنگ. چاه یژن:‎ 
این چاه بیجن است مسیحا خموش باش‎ 
چندان نشین که صبح برآید ز شام تور‎ 
مسیح کاشی (از آنندراج).‎ 
: . رجوع به چاه بوقیر و چاه بیژن شود.‎ 
چاه بیدو. ((خ) دهي از دهتان گلهدار‎ 
بخش کنگان شهرستان بوشهر که در ۶۲ هزار‎ 
و پانصدگزی جنوب خاور کنگان, کنار راه‎ 
فرعی لار بگله‌دار راقم شد‌ست. جلگه.‎ 
گرمسیر و مالاریانی است و ۱۷۷ تن که‎ 
دارد. آبش از چاه, محصولش غلات و تنبا کو‎ 
و شغل اهالی زراعت است. (از فرهنگ‎ 
.)۷ جفرافیایی ایران ج‎ 
چاه بیژن. ادز) (إخ) نام چپاهی كه‎ 
افراسیاب بیژن را در آن بند کرده بود.‎ 
(آتدراج). چاهی در توران که افراسیاب بیژن‎ 
پهلوان ایرانی را در آن حبس کرده بود و‎ 
رستم او را نجات داد. (فرهنگ نظام):‎ 
ز ظلمت گشته پنپان خانة خاک‎ 
۱ چو چاه یژن و زندان ضحا ک.‎ 
؟(از آنندراج).‎ 
تالب نانی بدست آرم چه خونها میخورم‎ 
دست کوته را تتور رزق چاه بیژن است.‎ 
صائب از (آنندراج).‎ : 





١‏ -بقلب اضاقت (آنندراج), 
۲« در چند نسخه از نخ برهان «پرقیر» ضبط 
شلده است. 

3 ۰ Geh. 





۶ چا پانو. 


رجوع به چاه بوقیر و چاه بیجن شود. 
چاه پانو. ((خ) دهی از دستان مرکزی 
بخش قاین شهرستان بیرجند که در ۵۰ 
هزارگزی شمال خاوری قاین. بر سر راه 
مالرو عمومی بزن‌آباد بجنگل واقع شده است. 
جلکه و گرمیر است و ۲۶۳ تن سکنه دارد. 
آبش آب شورچاه. محصولش غلات. شفل 
اهالی زراعت و قالیچه‌بافی و راهش مالرو 
است. در فصل بهار مالدارها از اطراف به این 
محل ميایند. (از فرهنگ جغرافیایی ایبران ج 
+ 
چاه پست. (دپ] (! مرکب) کنایه از دنیا 
باشد. (برهان) (آنندراج». عالم. (ناظم 
الاطباء). 
چاه پوخان. (إخ) ده کوچکی است از 
دهتان خانکوک بخش حومه شهرستان 
فردوس که در ۳۰ هزارگزی باختر فردوس 
واقع شده: جلگه و گر مسر است و ۸ تن سکنه 
دارد. ابش از چاء و اب چاه ان شور است. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج .)٩‏ 
چاه پوز. (! مرکب) قلابی باشد که بدان 
چیزی که بچاه افتد برارند. (بر‌هان) 
(آنتدراج), بلف برهان و صاحب آنندراج 
ذیل این لفت نویسند: «بجای بای فارسی یای 
حطی نیز آمده است و این اصح است چه یوز 
بمعنی تفحص و تجس باشد. (یرهان) 
(آندراج). رجوع به چاهیوز شود 
چاه پهن. [بَ) (إخ) مؤلف مرآت البلدان 
نوید: قریه‌ای است از قرای دشتی فارس. 
(از مرآت البلدان ج ۴ ص ۱۳۲). 
چاه پهن. ابا (إخ) دهی است از دهستان 
لاور کنگان بخش خورسوج شهرستان بوشهر 
که در ۶۶ هزارگزی جنوب باختر خورموج» 
در باختر کوه مند واقع شد است. از نقاط 
ساخلی دریا, گرسیر و مالاریائی است و 
۲ تن سکنه دارد. ابش از چاه, محصرلش 
غلات و خرماء شغل اهالی زراعت و 
ماهیگیری و راهش راه شوسه سابق بوشهر به 
لنگه است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۸۷. 
چاه بهن. ب ) (اخ) دهی است از دهستان 
بردخون بخش خورموج شهرستان بوشهر که 
در ۱۰۸ هزارگزی جنوب خورموج, کنار 
شود سابق بوشهر به لنگه راقع شده است. از 
تقاط ساحلی. گر مر و سالاریائی است و 
۲ تن سکنه دارد. آبش از چاه, محصولش 
غلات و خرما و شفل اهالی زراعت است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۷). 
چاه پیر. ((خ) دهی است از دهستان حومۂ 
بسخش اهرم شهرستان بوشهر که در ۱۴ 
هزارگزی شمال اهرم و ۶ هزارگزی خاور کوه 
قلعه دختر واقم شده است. جلگه, گرمیر و 
مالاریائی است و ۳۷۴ تن سکنه دارد. آبش 





از چاه. محصولش غلات. خرما و تببا کوءه 
شغل اهالی زراعت و راهش مالرو است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۷. 
جاه پیز. ((خ) ده کوچکی است از دهستان 
حومه بخش بمپور شهرستان ایرانشهر که در 
۸ هزارگزی جنوب بمور و ۷هزارگزی 
جنوب شوسه بمپور به چاهبهار واقم شده و 
۰ تن سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی 
یران ج ۸ 
چاه تر.[ت] (إخ) از ستعلقات لارستان 
است. (از مرآت البلدان ج ۴ ص ۱۳۲). 
چاه تغاری. [ت] (اخ) ده کوچکی ات 
از بخش ماهان شهرستان کرمان که در ۴۲ 
هزارگزی جنوب ماهان و ۲۰ هزارگزی راه 
شوسه کرمان به بم واقع شده و ۱۵ تن سکنه 
دارد. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج 4 
چاه تک. [تَ] ((ج) دهی است از دهتان 
زیر کوه بخش قاين شهرستان بیرجند که در 
۸ هزارگزی جنوب خاوری قاين واقع شده. 
جلگه و گرمسیر است و ۱۳ تن سکننه دارد. 
(از فرهنگ جغرافیابی ايران ج .)٩‏ 
چاه تل. [ت] (اخ) مولف مرآت البلدان 
نویسد: «قریه‌ای است از قرای تنگستان از 
بلوکات فارس». (از مرآت الب لدان ج ۴ ص 
۲ 
چاه تلخ. [ت] ((غ) مولف مرآت البلدان 
تویسد: «قریه‌ای است از توابع کوهکیلوي 
فارس». (از مرآت البلدان ج ۴ ص ۱۳۲. 
چاه تلخ. (تٌ) (ج) چزه تنگستان است. 
(از مرات البلدان ج ۴ ص ۱۳۲) قریه‌ای است 
نیم فرسنگی جنوبی تنگستان. (از فارسنامه 
تاصری). 
چاه تلخ. [تَ] (اخ) دهی است از دهستان 
ساحلی بخش اهرم شهرستان بوشهر که در 
۴ هزارگزی باختر اهرم و ۳ هزارگزی خاور 
خلیج فارس راقع شده. جلگه. گرسیر و 
مالاریائی است و ۶٩۰‏ تن سکنه دارد. آبش 
از چاه محصولش غلات. خرما و تنا کو. 
شغل اهالی زراعت و راهش شوم سابق 
بوشهر به لنگه است. (از فرهنگ جفرافیایی 
ایران ج ¥ 
چاه تلخ. [ت] (إخ) دهی است از دهتان 
لیراوی بخش دیلم شهرستان بوشهر که در f‏ 
هزارگزی جنوب دیلم و ۵ هزارگزی خاور 
دریا و شمال کوه بنگ واقع شد. جلگه. 
گرمسیر و مالاریائی است و ۰ تن سکنه 
دارد. آبش از چاه, محصولش غلات شفل 
اه‌الی زراعت و راهش فسرعی است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۷). 
چاه جلال. (ج] (اخ) «هی است از 
دهستان پاریز بخش مرکزی شهرستان 
سیرجان, که در ۴۸ هزارگزی شمال خاوری 








چاه جرا اغ 
سعید آباد بر سر راد زیدآباد به پاریز واقع شده. 
جلگه و سردسیر است و ۱۵۰ تن سکنه دارد. 
آبش از قنات, محصولشی غلات و حبوبات» 
شغل اهالی زراعت و راهش مالرو است. (از 
فرهنگ جفرانیایی ایران ج ۸). 
چاه حمال. (ج] (اخ) دصی از بخش 
حوهة شهرستان ایرانشهر است که در ۶ 
هزارگزی شمال ایرانشهر و ۲ هزارگزی خاور 
شوب ایرانشهر به خاش واتع شده. جلگه, 
گرمیر و مالاریائی است و ۸۰ تن کله 
بلوچ سنی دارد. آبش از قنات. محصولش 
غلات. خرما. ذرت ولات شغل اهالی 
زراعت و گله‌داری و راهش فرعی است. (از 
فرهنگ جفرافیابی ایران ج ۸). 
چاهجو. (! مرکب) قلابی باشد که بدان 
چیزی که بچاه افتد برآرند. (برهان) (آتدراج) 
(ناظم الاطباء). قلابی که بدان چسیزی که در 
چاه افتد بیرون میاورند (فرهنگ نظام). بمعنی 
چاهیوز است. (بردان) (آتندراج). چاهیوز نیز 
گویند.(ناظم الاطباء): 
چاهجوئی ز سر زلف کرت راست کنم 
مگر آرم دل از آن چاه زنخدان بر سر. 
(شرفنامه منیری). 
||(نف مرکب) چاه کن را نیز گویند. (برهان) 
(آتندراج). چاخو. ننّی. (ناظم الاطباء). کسی 
که چاههای قنات را چادجویی کند. انکه در 
کندن‌چاه و نقب زدن و متصل ساختن چاهها 
در زیر زمین بیکدیگر. استادی و مهارت 
دارد. چاهجوی. 
چاه چاخو. ((ج) ده کوچکی است از 
دهستان مزمن‌آباد بخش درمیان شهرستان 
بیرجند که در ۳۸ هزارگزی جنوب باختری 
در میان و ۴ هزارگزی باختر شوسه عمومی 
بیرجند بزاهدان واقع شده. جلگه و گرسیر 
است و ٩‏ تسین که دارد. (از فسرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ,)٩‏ 
چاه چاه ورد. (ر] ((غ) ده کوچکی است 
از دهستان بیرم بخش گاوبندی شهرستان لار 
که‌در ۸۷ هزارگزی شمال خاور گاوبندی 
واقع شده و ۴۷ تن سکنته دارد. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۷ 
چاه چراغ.(جا (اخ) دی است از 
دهتان سراب دره بخش چگنی شهرستان 
خرم آباد که در ۵ هزارگزی خاور سراب دره 
و ۲ هزارگزی شمال راه شوسة خبرم‌آباد به 
کوهدشت راقع شده. جلگه, معتدل و 
مالاریائی است و ۷۲ تن سکنه لر و فارس 
دارد. ابش از چشمه‌ها, محصولش غلات. 
حبوبات و لبنیات. شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری ر صنایع دستی زنان بافتن سیاه 
چادر است. راهش اتومبیل‌رو است و سا کنین 
ده از طایفه بهرامی بوده عموماً چادرنشین‌اند. 





چاه چو چو. 

(از فرهنگ جفرافبایی ایران ج ۶ا. 
چاه چو چو. (إخ) دهی است از دهستان 
نهبندان بخش شوسف شهرستان بیرچند که در 

۰ هزارگزی خاور شوسف و ۸ هزارگزی 
جنوب حسین‌آباد واقع شده دامنه وگرمیر 
امت و ۲۰ تن سکنه دارد. ابش از قنات. 
محصولش لبنیات و راهش مالرو است. در 
فصل بهار مالدارها به این محل میایند. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج .4٩‏ 
چاهچور. (( مرکب) دولاغ و چاقشوری 
کدزنان هنگام بیرون رفتن از خانه می‌پوشند. 
(ناظم الاطباء). چاقچور. 
چاهچول. (!ج) دهی است از دهسان لب 
کویر بخش بجستان شهرستان گناباد که در 
۵ هزارگزی شمال خاوری بجستان و ۱۲ 
هزارگزی شمال شوسه گناباد به فردوس واقع 
شده. دامنه. خشک و گرمیر است و ۴۶ تن 
سکنه دارد. آبش از قنات, محصولش غلات و 
زیره, شغل اهالی زراعت و راهش مالرو 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج .)٩‏ 
چاهچه. [چ /] ([مسفرا چادک. چاه 
خُرد. چاه کوچک. چاه نزدیک تک. گودالی 
کم‌عمق, چاچه. آبشی. چاهی که در صحن 
سرای کتند رفع حوائج کودکان و گرد آمدن 
فاضلاب را. رجسوع به آبشی در همين 
لغت‌نامه شود. 

- چاهچة قفا؛ گوی که در پشت گردن بدرازا 


هت. 
چاه چه لگزی. (م د گ) لِخ) دہ 
کوچکی است از دهستان گندمان, بخش 
بروجن شهرستان شهرکرد که در ۲ هزارگزی 
راه پل کره به بروجن واقع شده, کوهستانی و 
سیردیر است و ۵۰ تن سکثه دارد. (اژ 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۸۰). 
چاه حاحی. (خ) دهی است از دهستان 
طبس بخش در مان شهرستان بیرجند که در 
۵۷ هزارگزی خاور در میان واقع شده جلگه 
وگرمیر است و جممیتی ندارد. چاه اب 
شیرین دارد که در فصل بهار مالدارها از آن 
آب استفاده ميکنند. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ,)٩‏ ٍ 
چاه حاحی ابل. إا بٌ] (اغ) دهی انت 
از دهستان ترا کمه بخش کنگان شهرستان 
بوشهر که در ۱۶ هزارگزی جنوب خاور 
کنگان و یک هزارگزی شمال خاور راہ فرعی 
لار به گله‌دار واقع شده. جلگه» گرمسیر و 
مالاریائی است و ۲۲۰ تن سکنه فارس و 
ترک دارد. آبش از قات و چاه, محصولش 
غلات. انار خرما و تنبا کو, شغل امالی 
زراعت و راهش مالرو است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۷). ۱ 
چاه حد. (ح] (إخ) مزلف مرات البلدان 





نویسد: «از مزارع قدیم الق طبس است. 
آبش از قنات و هوای آن معتدل میباشد». (از 
مرآت البلدان ج ۴ ص ۱۳۲). 

چاه حسین جمال. (وح س جا انا 
مولف مرات البلدان نویسد: «قریه‌ای است از 
قرای بلوک دشتتان». (از مرآت البلدان ج ۴ 
ص ۱۳۲). 

چاه حسین جمال.(« خ س ج) (غ) 
دهی است از دهتان لاور کنگان بخش 
خورموج شهرستان بسوشهر که در ۴۸ 
هزارگزی جنوب خورموج در خاور کوه 
کلات‌سبز و ۷ هزارگزی باختر رودمند واقع 
شده. جلگه, گرسیر و مالاریانی است و 
۱ تن سکنه دارد. آبش از چاه محصولش 
غلات و خرماء شفل اهالی زراعت و رامش 
فرعی است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 
¥ 

چاه حوض. احا (خ) دی است از 
دهستان شهاباد ببخش حسومهة شهرستان 
بیرجند که در ۱۲ هزارگزی شمال باختر 
بیرجند وأقع شده. دامنه و گرمیر است و 
۶ تین سک دارد. ابش از قنات. 
محصولشی غلات. میوه باغات. لبنیات و 
ابریشم, شغل اهالی زراعت و مالداری و 
راهش مالرو است. کلاته‌های رباط و چشمه 
رباط و مزرعةٌ پشت‌گدار جزه این ده است. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج .)٩‏ 

چاه خازی. (اخ) دهی از دهتان نهندان 
بخش شوسف شهرستان بیرجند که در ۱۶۲ 
هزارگزی جنوب خاوری شوسف واقع شده. 
دامنه و گرمیر است و ۶ تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی یران ج .6٩‏ 

چاه خاصه. [خاض ص ] (ٍخ) دهی است 
از دهتان شاندیز بخش طرقبه شهرستان 
مشهد که در ۲ هزارگزی شمال خاوری 
طرقبه بر سر راه شوسة قدیمی مشهد بقوچان 
واقع شده. جلگه و معتدل است و ۱۲۵ تن 
سکنه دارد. ابش از قنات. محصولش غلات, 
بنشن و میوجات است, شفل اهالی زراعت و 
مسالداری و راهش مالرو است. از طرقبه 
اتسومبیل هم میتوان بسرد. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج .)٩‏ 

چاه خالوها. ((خ) دهی است از دهتان 
گله‌دار بخش کنگان شهرستان بوشهر که در 
۶ هزارگزی جنوب خاور کنگان. کنار راه 
فرعی لار به گله‌دار راقع شده. جلگه؛ گرمسیر 
و مالاریائی است و ۱۰۵ تن سکنه دارد. ابش 
از چاه محصولش غلات و تنبا کو و شغل 
اهالی زراعت است. (از فرهنگ جفرافیایی 
ایران ج ¥ 

چاه خانی. (!ج) تسریه‌ای است در بلوک 
پرازجان از اعمال پندربوشهر و در حوالی این 





۸۰۳۷ 


قریه بين مهرعلیخان شجاع الملک و قشون 
انگلیی در سال هزار و دویست و هفتاد وسه 
نزاعانفاق افتاد. اراضی اینجا رمل است و 
هندوانة دیمی بعمل می‌آورد. اهالی عبای 
شتری مبافند. طول جلگه برازجان چهار 
فرسخ و عرض نیز همین قدر است. (از مرت 
البلدان ج ۴ ص ۱۳۲ 
چاهخانی. (إخ) دهی امت از دهتان 
عیسوند بخش برازجان شهرستان بوشهر که 
در ۱۲ هزارگزی جنوب باختر برازجان و یک 
هزارگزی شوسة برازجان به بوشهر واقع شده. 
جلگه, گرسیر و مالاریانی است و ۷۰۷ تن 
سکنه دارد. آبش از چاه محصولش غلات. 
تنبا کوو خرماء شنل اهالی زراعت و راهش 
فرعی است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 
¥ 
چاه خ رک. اغ ] (إخ) دی است از 
دهستان شمیل بخش مرکزی شهرستان 
بندرعباس که در ۸۴ هزارگزی شمال خاوری 
بندرعباس بر سر راه فرعی میناب به کهنوج 
واقع شده. جلگه و گرمسیر است و ۲۸۹ تن 
سکنه دارد. ابش از رودخانه. محصولش 
خرما و غلات. شفل اهالی زراعت و راهش 
فرعی است. مزرعه میراقا جزء این ده است. 
(از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۸ا. 
چاه خس پوش. (هخ] (!مرکب) چاهی 
که‌سرش بخی ر خاشا ک‌پنهان گردیده باشد. 
(آندراج)؛ 
بدور خط از آن چاه زنخدان بیش میلرزم 
زآسیب چه خس‌پوش بر جان پیش میلرز. 
صائب (از انندراج). 
چاه خو. (اخ) دهی است از دهتان مرکزی 
بخش خوسف شهرستان بیرجند که در ۵۴ 
هزارگزی شمال باختری خوسف واقع شده. 
جلگه و گرسیر است و ۲۴ تن سک دارد. 
آبش از قنات, محصولش غلات, شتل اهالی 
زراعت و راهش مالرو است. (از فسرهنگ 


چاه دراز. 


جغرافیایی ایران ج .4٩‏ 

چاه خو. (اخ) دی است از دهسستان 
موم آباد بخش درمیان شهرستان برجند که 
در ۸۴ هزارگزی باختر درح واقع شده. 
کوهستانی و گرسیر است و ۱۳ تن سکنه 
دارد. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج٩).‏ 

چاه دراز. (د] ((ج) دهی است از دهستان 
نهیندان بخش شوسف شهرستان بیرجند که در 
۵ هزارگزی شمال خاوری شوسف و ۵ 
هزارگزی خاور شو عمومی مشهد بزاهدان 
واقع شده. دشت و گرمیر است و ۲۷۱ تن 
سکنه دارد. آبش از قنات, محصولش غلات و 
لبنیات. شغل اهالی زراعت و رامش مالرو 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج .)٩‏ 
چاه دراز. (د] ج( دهی امت از دهتان 





NTA‏ چاه دران. 


لادیز بخش مير جاوه شهرستان زاهدان که در 
۷ هزارگزی باختر راه فرعی میر جاوه به 
خاش واقع شده. کوهستانی, گرمیر و معتدل 
است و ۲۰۰ تن سکنه دارد که از طائفةً ریگی 
هن آبش از قنات. محصولش غلات و 
لبتیات. شغفل اصالی زراعت و گله‌داری و 
راهش مالرو است. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج A‏ 

چاه دران. (] (اخ) ده کوچکی است از 
دهتان حومة شهرستان سراوان که در ۲۸ 
هزارگزی جنوب خاوری سراوان و یک 
هزارگزی جتوب شوسة سراوان به کوهک 
واقع شده و ۲۰ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۸). 

چاه دره. (دی] (إخ) دهی است از دهستان 
چناران بخش حومة شهرستان مشهد که در 
۶۵ هزارگزی شال باختری مشهد و ۵ 
هزارگزی شمال شوسة عمومی مشهد بقوچان 
واقع شده. جلگه و معتدل است و ۱۶۴ تن 
سکنه فارس و کرد دارد ابش از قنات. 
محصولش غلات. چفندر و سیب زمینی, 
شغل امالی زراعت و مالداری و راهش 
اتومبیل‌رو است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج 

چاه دزد. (5] (إع) از دات جلگة 
هرون‌آباد است و در صورتیکه از هسرون‌آباد 
به کرند بروند این هر سه ده [چاه زر. چاه زرد 
و چاه دزد ] در طرف راست راه واقعند. (از 
مرت البلدان ج ۴ ص ۱۳۳). 

چاه دزدان. [5] (إخ) دی است از 
دهستان گوده بخش بتک شهرستان لار که 
در ۳۸ هزارگزی شمال خاور بسک و در 
خاور کوه سياه واقم شده. جلگه, گرمسیر و 
مالاریائی است و ۴۰۰ تن سکنه دارد. ابش 
از چاه و باران. محصولش غلات و خرماء 
شغل اهالی زراعت و بافتن عبا و راهش 
فرعی است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 
و" 

چاه دلو. [دلز) (| سرکب) کنایه از دنیا 
باشد. (برهان). دنیا. (ناظم الاطباء). |اکنایه از 
برج دلو هم هت که یکی از دوازده برج 
فلکی است. (برهان). برج دلو که برج یازدهم 
از بروج دوازده گانه بود. (ناظم الاطاء). 

چاه دوک. (إخ) دهی است از دهتان 
طس بخش درمیان شهرستان بیرجند که در 
۷ هزارگزی شمال باختری درمیان بر سر راه 
شوسة برجند به درمیان واقع شده. دامنه و 
گرمیر است و ۲۷ تن سکنه دارد. آبش از 
قنات. محصولش غلات و شلفم و راهش 
مالرو است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 
۳ 

چاه دول.((خ) مولف مرآت البلدان 








نویسد: «قریه‌ای است از بلوک شبانکارة 
دشت تان و طول بلوک شبانکاره شش فرسخ 
و عرض آن نیز همین قدر است. (مرآت 
لبلدان ج ۴ ص ۱۳۳). 
چاه ده شیخ. [دٍ ش] (اخ) دهی است از 
دهستان حشون بخش بافت شهرستان 
سیرجان که در ۳۴ هزارگزی جنوب باختری 
بافت و ۴ هزارگزی جنوب راه فرعی بافت به 
سیرجان واقم شده و ۱۲ تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جغراقیایی ایران ج ۸ا. 
چاه ذقن. (وِذق) اترکب اضافی؛ [ 
مرکب) چاه زنخ و چاه زنخدان و چاه غیغب. 
(آنندراج). چاه زنخ و چاه زنخدان. (فرهنگ 
نظام). کنایه از گوی خرد که در زنخدان 5 
غیقب خوبان میباشد. (آنندراج). مجازا گود 
کوچکی که در چان کی باشد. (فرهنگ 
نظام). رجوع به چاه زنخ و چاه زنخدان شود. 
چاهر. (2] (() مؤلف مرآت البلدان 
نوید: «از متعلقات تون یا طبس است». (از 
مرآت البلدان ج ۴ص ۱۳۳. 
چاه رلیس‌ها. (ر) ((خ) ده کوچکی است 
از دهستان ترا کمه بخش کنگان شهرستان 
پوشهر که در ۱۲۷ هزارگزی راه فرعی لار په 
گله‌دار واقم شده و ۲۷ تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۷ 
چاه رئیسی. [ر ] ((خ) دی است از 
دهستان ترا کمه‌بخش کنگان شهرستان بوشهر 
که در ۱۲۶ هزارگزی جنوب راه فرعی لار په 
گله‌دار واقع شد.. جلگه, گرمسیر و مالاریانی 
است و ۷۴ تن سکنه دارد. ابش از چشمه. 
محصولش غلات و انار. شغل اهالی زراعت و 
راهش مالرو است. (از فرهنگ جغرافیایی 
یران ج ۷). 
چاه رحمان. [] اإخ) دس است از 
دهستان پائین ولایت بخش فریمان شهرستان 
مشهد که در ۳٩‏ هزارگزی شمال باختر 
فریمان راقع شده. دامنه وسعتدل است و ۷۰ 
تن سکنه دارد. ابش از چشمه. محصولش 
غلات و چتندر, شغل اهالی زراعت و 
قالیچه‌بافی و راهش مالرو است. (از فرهنگ 
جقرافیایی ایران ج .)٩‏ 
چاه رستم. (دژ ث] (إخ) چاهي که رستم 
را شفاد برادرش بلطائف الحیل در أن انداخته 
بود و آن چاه را بشمشیر و سنانها پرساخته. 
(انندراج)؛ ۲ 

مسکن دیو سفید امد بخاریها ز برف 

چاهها چون چاه رستم شد ز بخ شمشیردار, 

اشرف (از انتدراج). 

ان زنخدانی که باشد چاه یوسف از صفا 





اشرف (از آتندرا اج)ا, 


چاه رستم. (ر تَّ) ((خ) ده کوچکی است 








چاه ژرد. 


از ببخش راین شهرستان بم که در ۱۱ 
هزارگزی شمال راین و ۲ هزارگزی راه مالرو 
کرمان به راين واقع شده و یک خانوار سکنه 
دارد. (از فرهنگ جُغرافیایی ایران ج ۸. 
چاه رستم. زر تَ) (اج) دہ کوچکی است 
از دهتان خنج بخش مرکزی شهرستان لار 
که‌در ٩۱‏ هزارگزی شمال باختر لار و در 
جنوب کوه گوکردی واقع شده وده تن سکنه 
دارد. (از فرهنگ جنرافیایی ایران ج ۷. 
چاه زونی. (إخ) دهسی است از دهستان 
نهبندان بخش شوسف شهرستان بیرجند که در 
۴ هزارگزی جئوب باختری شوسف واقم 
شده. جلگه و گرمسیر است و ۴۷ تن سکنه 
دارد. ابش از چاه است و زراعت ندارد. شفل ۰ 
اهالی سالداری و راهش مالرو است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج .)٩‏ 
چاه روستایی. (اخ) دی است از 
دهستان حات داود بخش گناو؛ شهرستان 
بوشهر که در ۳۰ هزارگزی خاور گناوه بر کنار 
راه فرعی برازجان و بوشهر به گناوه واقع 
شده, جلگه, گرمسیر و سالاربانی است و 
۰ تن سکنه دارد. آبش از چاه 
محصولش غلات و خرما و شغل اهالی 
زراعت است. دبتان هم دارد. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۷). 
چاهر یسه. (دسش] ((خ) دی است از 
دهتان بالاء شهرستان اردستان که در ۳۲ 
هزارگزی جنوب باختر اردستان و ۵ 
هزارگزی شمال شوب اردستان به اصفهان ۰ 
واقع شده. کوهستانی و ممتدل است و ۱۷۱ 
تن سکنه دارد. ابش از قنات. مسحصولش 
غلات شغل اهالی زراعت و راهش مالرو 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۱۰). 
چاه ریکان. (اخ) دهی است از دهستان 
رودبار بخش کهنوج شهرستان جيرفت که در 
۵ هزارگزی باختر کهنوج بر سر راه سالرو 
کهنوج به گلاشکرد واقع شده. جلگه و 
گرمسیراست و ۲۰۰ تن سکنه دارد. آبش از 
چاه, محصولش غلات و شغل اهالی مالداری 
است. مزارع چاه گز و تهر سیر جزء این ده 
است. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۸ا. 
چاه زبر. از ب] ((خ) از دمات جلگة 
ضرون‌آباد دومتزلی کرمانتهان است. (از 
مرآت البلدان ج ۴ ص ۱۳۳). 
چاه زرد. [ر] (إِخ) از دمات جلگۂ 
هرون‌اباد است. (از مرات السلدان ج ۴ ص 
۳۳ 
چاه زرد. (رَ) ((خ) دهی است از دهستان 
مرکزی بخش خوسف شهرستان بیرجند که 
در ۵۶ هزارگزی شمال باختری خوسف و ۲۴ 
هزارگزی شمال خور واقع شده. جلگه و 
گرمیراست و ۵۵ تن سکته دارد. آبش از 





چاه زمزم. 
قنات. محصولش غلات. شفل اهالی زراعت, 
مکاری» هیزم‌فروشی و مالداری است و 
راهش مالرو است. (از فرهنگ جفرافیایی 
اران ج 4). 
چاه زمزم. از ز] (إخ) اه ممروفی 
است در شهر مکه. بر زمزم. واء. (منتهی 
الارب). رجوع به زمزم شود. 
چاه زنخ. [دِر ن] اصرکیب اضاقی, [ 
مرکب) چاه ذقن. چاه زنخدان. چاه شمفب. 
(آنندراج). گودی چانه. (ناظم الاطباء). چاه 
ذقن و چاه زنخدان. (فرهنگ نظاما. گری که 
بر زنخ باشد. گودی در زتخ: 
در خم زلف تو آویخت دل از چاه زنخ 
آه کز چاه برون آمد و در دام افتاد. حافظ. 
رجوع به چاه ذقن و چاه زنخدان و چاه غیفب 
شود. 
چاه زنخ. از نْ) (ص سرکب) کی که 
گودی‌در زنخ دارد. آنکه چاله‌ای در زنخ وی 
باشد؛ 
به گرد عارض آن مامروی چاء‌زنخ 
سپاء زنگ درآمد بان مور وملخ. سوزنی, 
چاه زنخدان. [دِ ر ن) (ترکیب اضانی, ! 
مرکب) چاه ذقن و چاه زنخ و چاه غبغب. 
(آتدراج). چاه زنخ. گودی چانه. (ناظم 
الاطیاء). چاه ذقن و چاه زنخ, (فرهنگ نظام). 
گو زنخ. گوی که در زنخ بعضی خوبان باشد. 
فرورفتگی کوچکی که در زنخ بعضی 
خوبرویان است: ۱ 
ای دل گر از آن چاه زنخدان بدرآیی 
هر جاکه روی زود پشیمان بدرآیی. حافظ. 
ای فروغ ماه حسن از روی رخشان شما 
آبروی خوبی از چاه زنخدان شما. حافظ. 
یوسف من زیر لب تا کی گذاری خال هند 
این کیوتر در خور چاه زنخدان تو نیست. 
صائب (از آنندراج). 
رجوع به چاه ذقن. چاه زنخ و چاه غیقب 
شود. 
چاه زندی. [ر] ((خ) دی است از 
دهستان نهارجانات بخش حومة شبهرستان 
بیرجند که در ۵۶ هزارگزی جتوب خاوری 
بیرجند واقع شده. کوهستانی و گرسیر است 
و ۱۵۰ تن سکنه دارد. ابش از قنات. 
محصولش غلات. شغل اصالی زراعت و 
مالداری و راهش مالرو است. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج .)٩‏ 
چاه زيچ. (د] (! مرکب) زمن [در زمن ] 
همواری که در تشیب و فراز نباشد بعمق 
شصت گز بلند (کنند ] و آن را مشبک سازند 
و در آن نشیند تا کیفیت افلا ک و نجوم 
دریابند. چاه ستاره‌جو, مرادف این است. 
(آتندراج). جای زیج نشستن ستاره‌شناس: 
از شرم ارتفاع فرو رو به چاه زیع 











اخترشناس طالع واژون خویش باش. 
استاد (از آتندراج). 
رجوع به چاه ستاره‌جو شود. 
چاه زیرود. (إخ) دهی است از دهان 
نهیندان بخش شوسف شهرستان بیرجند که در 
۰ هزارگزی شمال خاوری شوسف و ۷ 
هزارگزی شال چاهگل واقع شده. دره‌ای 
است گرمسیر و ۲۴۶ تن سکنه دارد. آبش از 
چشمه و قنات. محصولش غلات و لبنیات. 
شفل اهالی زراعت و مالداری و راهش مالرو 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ايران ج .4٩‏ 
چاهسار. (! مرکب) چاه. چاهر: 
دو پایش فروشد به یک چاهار 
نبد جای آویزش و کارزار. 
چو امد زره نزد آن چاه ار 
بنزدیک آن چاء نهاد بار. 
دگر چاهاری که بی آب گشت 
فراوان برو سالیان برگذشت. 
سوی خانه رفتند از ان چاضار 
به یک دست بیژن به دیگر زوار, 
کشیدش‌دران تا بدان چاهمار 
دو دیده پر از خون و رخ چون بهار. 
فردوسی. 
ز خس گشته هر چاهساری چو خوری 
ز کف گشته هر آبگیری چو طبلی. 
منوچهری. 


فردوسی. 
فردوسی. 
فردوسی. 


فردوسی. 


چاهساری بین خراب شده 
گشته مطموس و خشک از آب شده 
اندر آن چاه گوی راز دلت 
تا باساید این سرشته گلت. 
چاه‌اری هزار پایه در ار 
ناشده کس مگر که سایه در او. نظامی. 
|اگودی عمیق. گودالی ژرف. ||اچساهسر. 
(آنندراج). دهانة چاه.(ناظم الاطباء)؛ سرچاه. 
لب چا. 
چاهسار. (إخ) مزف مرآت البلدان نوسد: 
«از مزارع قدیم السق قاینات است, حالا 
سکنه ندارد د امل مزارع دیگر آن را زرع 
مینمایند. (مرات البلدان ج ۴ ص ۱۳۳). 
چاه سالار. (اخ) دی است از دهستان 
عشقاباد بخش فدیشة شهرستان نیشابور که 
در ۱۸ هزارگزی جنوب خاوری فدیشه واأقم 
شده. دامنه و معتدل است و ۲۳۴ تن سکتة 
فارس و بلوج دارد. آبش از قتات محصولش 
غلات, شقل اهالی زراعت و راهش مالرو 
است. (فرهنگ جغرافیایی ایران ج .)٩‏ 
چاه سالم. (اخ) ده کوچکی است از 
دهستان اباب بخش هندیجان شهرستان 
خرمشهر که در ۵۳ هزارگزی شمال باختری 
هندیجان کنار راه اتومبیل‌رو بهبهان به 
خلف‌آباد واقع شده و ۴۰ تن سکته دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ع۶). 


سنایی. 





۸۰۳٩  .ودرس چاه‎ 


چاه سبز. [س] ((خ) ده کوچکی است از 
دهتان حاجی‌اباد ایزد خواست بخش 
داراب شهرستان فا که در ۱۴۴ هزارگزی 
جنوب داراپ واقع شده و ۲۰ تن سکته دارد. 
(از فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۷). 
چاه ستاره. (س| ((خ) دی انت از 
دهتان همائی بخش ششتمد شهرستان 
سبزوار که در ۷۰ هزارگزی جنوب خاوری 
ششحمد واقع شده. کوهستانی و گرمسیر است 
و ۱۳۸ تسین سکنه دارد. ابش از قنات. 
محصولش غلات. پنبه و زیره. شغل اهالی 
زراعت و کرباس‌بافی و راهش مالرو است. 
(فرهنگ جنرافیابی ایران ج .4٩‏ 
چاه ستاره حو. اوس د /ر] (إمركب) 
نوعی از رصد است که به عمق شصت گز 
چاهی کاوند و بالای آن بامی برآرند شصت 
گزبلند و آن را مشبک ساخته نشینند و کیفیت 
نجوم و افلا ک دريابند. (آنندراج) (غیات). و 
این مرادف چاه زیچ باشد. (آنندراج): 
جدولش رصدبانان را از چاه ستاره‌جوی 
بی‌نیاز ساخته. طفرا (آنندراج). رجوع به چاه 
زیچ شود. 
چاهستان. [+] (إخ) دهی است از دهستان 
شمین بخش مرکزی شهرستان بندرعباس که 
در ۶۰ هزارگزی شمال خاوری بندرعباس و 
۲ هزارگزی شمال راه سالرو کشکوه به 
بندرعباس واقع شده. جلگه و گرسیر است و 
۷ تن سکنه دارد. ابش از رودخانه و چاه 
محصولش غلات و خرماء شفل اهالی زراعت 
و راهش مالرو است. (از فرهنگ جغرافیایی 


ایران ج ۸). 
چاه‌سر: [س) ([مرکب) چاه. چاهسار: 
منیژه بیامد بدان چا‌سر 
دوان, خوردنیها گرفته بیر. فردوسی, 
از آن چاه‌سر با دلی پر ز درد 
دویدم بنزد تو ای نیکمرد. فردوسی. 
|اسرچاه. لب چاه. دهانف چاء. |زگودالی 
عمیق. گودی ژرف. 


چاه سرخ. (ش)] ((خ) دصی از دمستان 
اصمدی بخش سمادت‌آباد شهرستان 
بندرعباس که در ۱۲۰ هزارگزی خاور 
حاجیآباد و ۲ هزارگزی باختر راه مالرو 
گلاشکردبه شمیل واقع شده. کوهستانی و 
گرسیر است و ٩‏ تن سکنه دارد. ابش از 
چشمه, محصولش خرما و غلات. شغل اهالی 
زراعت و راهش مسالرو است. (از فسرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۸). 
چاه سرخی۔ (س) ((ج) از تملقات تون 
یا طبس است. (از مسرات البلدان ج ص 
۳۳ 
چاه سردو. (س | (اج) دی ات از 
دهتان حبومهةٌ بخش بمپور شهرستان 





۸۴۰ چاه سرگاهی. 


چاه شوره. 





ایرانشهر که در ۲۰ هزارگزی باختر راه شوسة 
بمپور به چاه‌بهار واقع شده. جلگه, گرمیر ۳ 
مالاربائی است و ۱۲۵ تن سکته دارد. آبش 
از رودخانهة بمپور, محصولش غلات, ذرت و 
خرماء شغل اهالی زراعت و راهش مالرو 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۸). 
چاه سرگاهی. [س] (خ) دهی است از 
دهستان گله‌دار بخش کنگان شهرستان بوشهر 
کهدر ۸۱هزارگزی جنوب خاور کنگان. کنار 
راه فرعی لار به گله‌دار واقع شده. جلگه, 
گرمیر و مالاریائی است و ۲۲۰ تن سکنه 
دارد. آبش از چاء. محصولش غلات و تبا کو 
و شفل اهسالی زراعت است. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۷). 
چاه سعید. (س ] ((خ) دی است از 
دهتان عشق‌اباد بخش فدیشهة شهرستان 
نیشابور که در۲۱ هزارگزی جنوب فدیشه 
واقع شده. دامنه و معتدل است و ۱۱ تن سکنه 
دارد. ابش از قنات, محصولش غلات. شغل 
اهالی زراعت و مالداری و راهش مالرو است. 
(از فرهنگ جغرافیائی ایران ج .)٩‏ 
چاه سفید. [س ] ((خ) ده مخروبه‌ای است 
از بخش حومة شهرستان نائین. (از فرهنگ 
جنرافیایی ایران ج ۱۰). 
چاه سفید. (س] ([خ) دی است از 
دهستان نهارجانات بخش حومه شهرستان 
پیرجند که در ۶۰هزارگزی جنوب خاوری 
بیرجند واقم شده. دامنه و معتدل است و ۱۱ 
تن سکنه دارد که بشغل زراعت مشفولند. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج .)٩‏ 
چاه سگک. اس گ] ((خ) دهی است از 
دهستان طبس مننا بخش درمیان شهرستان 
بیرجند که در ۱۵۴ هزارگزی جنوب خاوری 
درمیان و ۴۲ هزارگزی خاور درح واقع شد.. 
جلگه و گرسیر است و جمعیتی ندارد. آیش 
از چشمه و چاه است و مالداران از آن آب 
استفاده مینمایند. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج 4 
چاه سمی. [س ] (اخ) دی است از 
دهستان بهمی بخش کهکبلویه شهرستان 
بهیهان که در ۷ هزارگزی شمال باختری 
لک‌لک و ۵۴هزارگزی خاور راه شوسة 
اغاجاری واقع شده و ۵۰ تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۶ 
چاه سوارآقا. (س] (اخ) ده کوچکی 
است از دهستان آباده طشک بخش نی‌ریز 
شهرستان فا که در ۳۰ هزارگزی شمال 
باختر نی‌ریز واقع شده و ۲۰ تن سکنه دارد که 
از طایفهة قرائی مسباشند و ییلاق و قشلاق 
میکنند. (از فرهنگ جغرافیایی ايران ج 4۷. 
چاه سوخته. (ت] (اخ) دی است از 


دهستان کیذقان بخش ششتىد شهرستان 


سیزوار که در ۲۵ هزارگزی جنوب خاوری 
ششتمد واقع شده. کوهستانی و سردسیر است 
و۱۱۵ تسن سکته دارد. ابش از قنات. 
محصولش غلات و پنبه. شغل اهالی زراعت 
و راهش مالرو است. (از فرهنگ جفرافیایی 
ایران ج 4 

چاه سون. (ش] (اخ) دصی است از 
دهستان زاو بخش حومة شسهرستان 
تربت‌حیدریه که در ۷۲هزارگزی شمال 
خاوری تربت‌حیدریه واقع څده. دامنه و 
محدل است و ۱۸۷ تن که دارد. ابش از 
قنات. محصولش غلات و بنشن. شفل اهالی 
زراعت. گله‌داری, قالیچه و کرباس‌بافی و 
راهش مالرو است. (از فزهنگ جغرافبابی 
ایران ج .)٩‏ 

جاه سهاق. [س] (إِخ) دی است از 
دهستان رودبار بخش کهنوج شهرستان 
جیرفت که در ۱۳۵ هزارگزی خاور کهنوج 
برسر راه بمپور به کهنوج واقع شده. جلگه و 
گرمیراست و ۱۰۰ تن سکنه دارد. ابش از 
قنات. محصرلش خرما و غلات است و 
ساکنین این ده از طایقة هوت میباشند. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۸ 

چاه سیاه. (إخ) «مسنزلگاهی فیناین 
نابور و ترشیز [کاشمر ]». (از مرآت البلدان 
ج ۲ص 1۳۲ 

چاه سید محمد. (سن ي ٤ح‏ ] غ) 
دهی است از دهستان کوهدشت بخش 
طرهان سهرستان خسرم‌آباد که در ۱۸ 
هزارگزی جنوب خاوری کوهدشت و ۷ 
هزارگزی جنوب راه شوسة خرم‌آباد به 
کوهدشت واقع شده. کوهستانی. معتدل و 
مالاریائی است و ۲۷۰ تن سکنه دارد. ابش 
از چاء, محصولش غلات و لبنیات. شغل 
اهالی زراعت و گله‌دار ی. صنایع دستی زنان 
بافتن سیاه‌چادر و راهش مالرو است. سا کین 
این ده عموماً از طايفة قره لیوند هستند و در 
سیاه‌چادر زندگی میکنند. (از فرهنگ 
جنرافیایی ایران ج ۶ا. 

چاه سیفو. (اخ) ده کوچکی است از 
دهتان رودخانه بخش میناب شهرستان 
بندرعباس که در ۱۰۰ هزارگزی شمال 
باختری میناب و ۴ هزارگزی باختر راه مالرو 
گلاشکردبه میناب واقع شده است و ۳۰ تن 
سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج ۸ 

چاه سیماب. [+] (ترکیب اضافی. [ 
مرکب) کنایه از چاهی که از انجا سیماب 
(جیوه. زیی) برمی‌آید. (از آتدراج): 
شهواری از بر ما گشت عنان گردان که شد 

, چاه سیماب. آستین از اشک بی‌آرام ما 

فطرت (از آتندراج). 








چاه شقوق. [دش ] (اخ) چاهی در راہ 
مکه. (آنتدراج). محلی در راه مکه. نام چاهی 
از چاههای راه مکه: 
بر سر چاه شتوق از تشنگان صف صف چنانک 
پیش یوسف گرسنه چشمان کنمان دیده‌اند. 
خاقانی. 
چاه شریف. اش ] ((خ) ده کوچکی است 
از دستان منوجان بخش کهنوج شهرستان 
جیرفت که در ۱۳۰ هزارگزی جنوب کهنوج 
بر سر راه مالرو کهنوج به یابان واقع شده و ۱۰ 
تن سکنه دارد. (از فرهنگ جنرافیایی ایران 
ج ۸ 
چاهشکت. [د] (إخ) دهی است از دهستان 
طرقبه بخش مرکزی شهرستان مشهد که در ۸ 
هزارگزی شمال خاوری طرقبه و ۱۵ 
هزارگزی خارر شوب قدیمی مشهد به 
قوچان واقع شده. دامنه و سردسیر است و 
۰ تین کته دارد. آبش از قنات. 
محصولش غلات. بنشن و میوجات. شفل 
اهالی زراعت و راهش اتومبیل‌رو است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج .)٩‏ 
چاهسور. (اخ) دی است از دهستان 
مرکزی بخش قاين شهرستان بیرجند که در 
٩‏ هزارگزی شمال باختری قاين واقع شده. 
دامنه و گرمیر است و ۵۷ تن سکنه دارد. 
آبش از قنات. محصولش غلات و شلفم. 
شفل اهالی زراعت و راهش مالرو است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج .)٩‏ 
چاه شور. ((خ) دهی است از دهتان طبی 
مینا بخش درمیان شهرستان بیرجند که در 
۷ هزارگزی خاور درمیان واقع شده. جلگه 
و گرمیر است و جمعیتی ندارد. ابش از آب 
شور چاه است و مالدارها يه این محل 
می‌آیند. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج .)٩‏ 
چاه شور. ((خ) دهی است از دهستان دلکان 
بخش بزمان شهرستان ایرانشهر که در ۵۵ 
هزارگزی جنوب باختری بزمان. کنار راه 
مالرو بپور به کهنوج وافع شده. جلگه. 
گرمسیر و مالاریائی است و ۲۰۰ تن سکننه 
دارد. آبش از چاه» محصولش غلات, خرما و 
لبنیات. شغل اهالی زراعت وگله‌داری و 
راهش مالرو است. (از فرهنگ جفرافیایی ج 
4 
چاه شور. (إِخ) ده کےچکی است از 
دهستان حیات‌داود بخش گناو شهرستان 
بوشهر که در ۲۰ هزارگزی شمال گناوه واقع 
شده و ۱۵ هزار تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۷ 
چاه شوره. [ر] ((خ) دی امت از 
دهستان کوهدشت بخش طردان شهرستان 
خرم‌آباد که در ۵ هزارگزی جئوب باختری 
کوهدشت و ۵ هزارگزی جنوب باختری راء 


چاه شیخ. 
فرعی خرم‌آباد به کوهدشت واقع شده. دامنه. 
معدل و مالاریائی است و ٩۰‏ تن سکنه دارد. 
آبش از چشمه, محصولش غلات و لبنیات. 
شنل اه‌الی زراعت. و گله‌داری و 
سیاء‌چادربافی و راهش مالرو است. سا کنین 
این ده از طایفة نورعلی میباشند و در سياه 
چادر بسر میبرند. (از فرهنگ جفرافیایی 
ایران ج ۶). 
چاه شیخ. (ش] ((خ) دی است از 
دهتان ترا کمه بخش کنگان شهرستان بوشهر 
که در ۱۳۶ هزارگزی جنوب خاور کتگان, 
کار راه فرعی لار به گلددار واقع شده. جلگه, 
گرسیر و مالاریانی است و ۹۸ تن سکنه 
فارس و ترک دارد. آبش از قتات, محصولش 
غلات و انار شغل اهمالی زراعت است. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۸۷, 
چاه شبرین. (اخ) دهی است از دهستان 
حومة بخش مرکزی شهرستان شیراز که در 
٩‏ هزارگزی جنوب خاور شیراز کنار راه 
فرعی شیراز به گشکان واقع شده. کوهستانی 
و معتدل است و ۱۸۸ تن سکته دارد. ابش از 
چاه محصولش غلات. تنبا کوو صیفی شغل 
اهالی زراعت. (از فرهنگ جفرافیایی ایران 
ج 
چاه شیرین. ((خ) دهی است از دهستان 
لیراری بخش دیلم شهرستان بوشهر که در ۲۱ 
هزارگزی جنوب خاور دیلم و ۲ هزارگزی راه 
فرعی گچاران به دیلم واقع شده. جلگه. 
گرمیر و مالاریائی است و ۸۶ تن سکنه 
دارد. آبش از چاه, محصولش غلات. شفل 
اف‌الی زراعت و راهش مالرو است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۷). 
چاه طرخ. (ط] (إخ )ی است از 
دهستان دستگردان بخش طبس شهرستان 
فر دوس که در ٩۰‏ هزارگزی شمال طبس واقع 
شده. دشت و گرسیر است و ۶۸ تن سکنه 
دارد. آبش از قنات, محصولش شلات و 
خرماء شغل اهالی زراعت است و راه فرعی به 
شومه دارد. (از فرهنگ جقرافیایی ایران ج 
4( 
چاه طلا. (ط] (إخ) دهی است از دهستان 
خنج بخش مرکزی شهرستان لار که در ۱۲۶ 
هزارگزی شمال باختر لار. کنار راه فرعی 
خنج به سی ف‌آباد واقع شده. جلگه, گرمسیر و 
مالاریائی است و ۵٩‏ تن سکنه دارد. ابش از 
چاه محصولش غلات و لبنیات, شفل اهالی 
زراعت گله‌داری و بافتن قالی و گلیم است. 
(از فرهنگ جنرافیایی یران ج ۷). 
چاه طوس. (اخ) دهی است از دهستان 
خنج بخش مرکزی شهرستان لار که در ٩۶‏ 
هزارگزی باختر لار درجنوب کوه گوکردی 
واقع شده. دامنه, گرمیر و مالاریائی است و 











۶ تن سکننه دارد. آش از قنات و چاه 
محصولش غلات. خرما و پنبه. شغل اهالی 
زراعت و راهش مالرو است. (از فسرهنگ 
جنرافیایی ایران ج ۷). 
چاه ظلمانی. د ظٌ] (ترکب اضافی, ! 
مرکب) کنایه از دنیا. (برهان) (آنندراج). دنیاء 
(انجمن آراا؛ 
دلا تاکی در این زندان ظلمت این و آن ینی 
یکی زین جاء ظلمانی گذر کن تا جهان مین 
؟ (از انجمن آرا). 
|اکتایه است از قالب آدمی. (برهان) 
(آنندراج). قالب آدمی. (انجم آرا). ۰ 
چاه ظلی. (ظِ ل لی ] (إخ) د می است از 
دهستان پائین ولایت بخش فریمان شهرستان 
مشهد که در ۲۷ هزارگزی شمال باختری 
فریمان واقع شده. دامنه و معتدل است و ۱۷ 
تن سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج .٩‏ 
چاه عباس. [عّب با (إخ) ده کوچکی 
است از دهسستان منوجان بخش کهنوج 
شهرستان جیرفت که در ۴۵ هزارگزی جنوب 
باختری کهنوج بر سر راه مالرو کهنوج په 
رودان واقع شده و ۲۰ تن سکنه دارد. (اژ 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۸). 
چاه عبدالرحمن. (+ِع ذز ر ما) ((ج) 
مۇلف فارىنامة ناصری در فصل «چشمه‌های 


مشهور مملکت فارس» چشمه‌ای را بدین نام 


اسم برده و نوشته است: «در بلوک آباد؛ 
طشتک بمسافت یک فرسخ و نیم شمال قریة 
خواجه جمالی در دامنة کوه خُم چاهی است 
از سنگ سجیلی که در شیراز سنگ کرشکی 
گویندو معلوم ست که خدا آفریده است یا 
تراشیده‌اند نزدیک پنج ذرع درازا و چهار 
ذرع گودی آن است. در نزدیکی نوروز در 
سالهای خشک به اندازة پنج سنگ آسیاب 
گردان آب از دهن چاه درآید و در سالهای تر 
گاهی آب این چاه به انداز؛ پنج شش ذرع 
جتن کند و اپ آن انچه از زراعت زیاد اید 
بدرياچه بختگان رود. (از فارسنامة ناصری 
ص ۳۱۹ 

چاه عرب. [ع ز] (اخ) منزلی در ناحية 
خوارزم که سلطان تکش در آن محل بمرض 
خناق درگذشت. مولف حب السیر نویسد: 
«... وکیفیت فوت تکش‌خان چنان بود که در 
شهور سنة ست و ستین و خصمائه بمرض 
خناق گرفتار گشته بسمی اطباء بلکه بمشیت 
ایزد تعالی جل جلاله آن مرض زایبل شده 
سلطان تکش در ایام نقاهت بخیال استیصال 
ملاحده از خوارزم نهشت فرمود و هر چند 
طبیبان و نیک‌اندیشان گفتند چند روز دیگر 
حرکت نمیباید کرد تا صحت کامل شامل حال 
وجود شریف پادشاه عادل شود بسمع رضا 








2 چاه غلامعلی. ۸۰۱ 
نشنود و چون به منزل چاه عرب رسد مرض 
تکش عود کرده پادشاه طیعت دست تصرف 
از تدبیر امور بدن کوتاه ساخته تکش‌خان 
روی بجهان جاودانی آورد...» (از تاریخ 
حبیب السیر جزو چهارم ص ۴۲۴), 

چاه عربی. 2 ۳ ((خ) دی است از 
دهتان عیوند بخشن برازجان شهرستان 
بوشهر که در ۱۸ هزارگزی جنوب باختر 
برازجان و یک هزارگزی شو برازجان به 
بوشهر واقع شده, جلگه, گرمیر و مالاریانی 
است و ۲۰۲ تن سکنته دارد. ابش از چاه 
محصولش غلات. تنبا کو و خرماء شفل اهالی 
زراعت و راهش فرعی است. (فسرهنگ 
جغرانیایی ایران ج ۷). 

چاه عزیزخان. (ع] (اخ) یکی از منازل 
عرض راه فراه است در خاک سیتان, 
بسمت برج عالمدار که آن را شیرده هم 
مینامند در طرف شرقی دریاچة سیتان واقع 
است. (از مرآت البلدان ج ۴ ص ۱۳۳). 

چاه علی. a‏ (إخ) دهی است از دهتان 
ترا کمه بخش کنگان شهرستان بوشهر که در 
۵ هزارگزی جنوب خارر کنگان و یک 
هزارگزی جنوب خاور راه فرعی لار بگله‌دار 
واقع شده. جلگه, گرمسیر و مالاریائی است و 
۶۰ تن سکنه دارد. آبش از چشمه محصولش 
غلات و انار. شغل اهالی زراعت و راهش 
مالرو است. (از فرهنگ جترافیایی ایران ج 
¥ 

چاه علی. [ع] (إخ) ده کوچکی است از 
دهستان بنت بخش نیکشهر شهرستان 
چاءبهار که در ۴۵ هزارگزی باختر نیکشهر بر 
کتارراه مالرو نکشهر به بنت واقع شده و ۴۵ 
تن سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 

ج ۸ 

چاه عینی. [ع] ((خ) دی ات از 
دهستان علامرودشت بخش کنگان شهرستان 
بوشهر که در ۹۵ هزارگزی جتوب خاور 
کنگان‌بر کنار راه مالرو اشکنان به پس‌رودک 
واقع شده. جلگه. گر سیر و مالاریائی است و 
۸ تن سکنه دارد. آبش از چاه مسصولش 
غلات, خرما و تنبا کوو شفل اهالی زراعت 
است. (از فرهنگ جفراقیایی ایران ج ۷). 

چاه غیغب. [دغ]] (ترکیب اضافی, [ 
مرکب) چاه ذقن و چاه زنخ و چاه زنخدان. 
(آنندراج). کنایه از گوی خرد که در زنخدان و 
غبغب خوبان می‌باشد. (آندراج). رجوع به 
چاه ذقن و چاه زنخ و چاه زنخدان شود. 

چاه غلامعلی. 32 (خ) دهی است از 
دهتان حصن بخش زرند شهرستان کرمان 
که‌در ۲۰ هزارگزی جنوب باختری زرندو ۲ 
هزارگزی باختر راه مالرو زرند به رفسنجان 
واقع شده. جلگه و معتدل است و ۸۳ تن سکنه 








۲ چاه فالیز. 


دارد. آبش از قنات. مسحصولش غلات. 
حبویات, پته و پبه, شفل اهالی زراعت و 
راهش مالرو است. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۸ 

جاه فالیز. ((ج) دهی است از دهتان لب 
کویربخش بجستان شهرستان گناباد که در 
۵ هزارگزی شمال گناباد بر سر راه مالرو 
عمومی مرندیز به بجتان واقع شده. جلگه ۳1 
گرمیر است و ٩۲‏ تن سکننه دارد. ابش از 
قتات, محصولش غلات. پنیه و زعفران, شفل 
آهالی زراعت و راهش مسالرو است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4٩‏ 

چاه قائدی. (:) ((ج) دی ات از 
دهتان ترا کمه‌بخش کنگان شهرستان بوشهر 
که در ۱۲۹ هزارگزی جنوب خاور کنگان بر 
کنارراه فرعی لار به گله‌دار واقع شده. جلگه, 
گرمیر و مالاربائی است و ۱۲٩‏ تن سکنه 
دارد. ابش از قتات و چاه, محصولش غلات. 
انار و تنبا کوو شفل اهالی زراعت است. (از 

. فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۸۷. 

چاه قاسم. (س ] ((خ) قریه‌ای از توابع 
بلوک گله‌دار فارس, طول این بلوک از مشرق 
به مفرب تقریبا یت و پنج فرسخ عرض 
بتفاوت یعنی از شش فرسخ است و در اکر 
قرای این بلوک مجد ساخته اند. (از مسرات 
البلدان ج ۴ ص ۱۳۳). 

چاه قدمان. [ق ذ] (إخ) دهی است از 
دهستان گله‌دار بخش کنگان شهرستان بوشهر 
که در ۷۱ هزارگزی جنوب خاور کتگان و ۷ 
هزارگزی شمال راه مالرو پس رودک په بیرم 
واقع شده. جلگه, گرمسیر و مالاریائی است و 
صد تن سکنه دارد. ابش از چاه, محصرلش 
غلات. تنبا کو و پاز» شفل اهالی زراعت و 
راهش مالرو است. (از فرهنگ جنرافیایی 
ایران ج ۷). 

چاه قربان. (] (إخ) دهی از دهستان 
دلکان بخش بزمان شهرستان ایرانشهر که در 
۵۵ هزارگزی جنوب بزمان بر کنار راه مالرو 
بمپور به دلکان واقع شده. کوهستاتی, گرمسیر 
و مالاریائی است و ۷۵ تن سکنه دارد. ابش 
از چشمه. محصولش لبنیات. شغل اهالی 
گله‌داری و راهش مالرو است. اهالی این ده از 
طایفۂ بامری میباشند. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۸ا. 

چاه قلعه. [ ] (اخ) دهی است از دهستان 
شمیل بخش مرکزی شهرستان بندرعباس که 
در ۴۸ هزارگزی شمال خاوری بندرعیاس بر 
سر راه فرعی میتاب به بندرعباس واقع شده. 
جلگه و گرسیر است و ۲۶۲ تن سکنه دارد. 
آبش از چاه محصولش خرما و غلات و شفل 
اهالی زراعت است. مزارع چاه فلاه و مشکی 
جزه این ده است. (از فرهنگ جفرافیایی 





ایران ج 4۸. 

چاه قلعه زری. (ن غ ز) (إخ) شهرستان 
بیرجند که در ۱۱۴ هزارگزی باختر شوسف و 
۵ هزارگزی جنوب باختری بصیران واقع 
شده. جلگه و گرمیر است و ۲۳ تن سکنه 
دارد. شغل اهالی زراعت ر مالداری ر راهش 
مالرو است و در فصل بهار مالدارها به این 
محل می‌آیند. (از فرهنگ جفرافیایی ايران ج 
4. 

چاهکت. |ذ] (( سعنر) چاه کوچک. 
(آنندراج). مصفر چاه یعنی چاه کوچک, 
(ناظم الاطباء). چاچه. چاهچه. چاء نزدیک 
تک. چاه کم عمق. چاه خرد. || آیشی. چاه 
خرد برای آیهای ریختنی مطبخ. چاه کوچک 
و کم‌عمقی که برای ریختن آب چلو و دیگر 
ابهای الوده به چربی در آشپزخانه حفر 
میکنند. اگوی که در زیر شیر آب انبار 
سازند. |زگودی چانه. چامک لب. || پاچال. 
(ناظم الاطباء). || چاهک سیم پالا. گاه. 
(فرهنگ اسدی ص ۴۲۱) بوتة زرگری. 

¬ چاهک ثرید؛ آن قطمه‌ای از حلواها که 
میان آن را گود کنند جهت ریختن چاشنی. 
(ناظم الاطباء). 

چاهک. (] (إخ) دهی است از دهتان 
مشکان بخش نی‌ریز شهرستان فسا که در ٩۰‏ 
هزارگزی شمال نی‌ریز بر کنار راه فرعی 
نی‌ریز به هرات واقع شد». جلگه, گرسیر و 
مالاریاتی است و ۳۲۶ تن سکنه دارد. ابش 
از قات. محصولش غلات و میوجات و شنل 
اهالی زراعت, باغداری و قالی‌بافی است. 
پاسگاه ژاندارمری و دبستان هم دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ايران ج ۷). 

چاهکت. [د] (اخ) دہ کسوچکی است از 
دهستان حیات داود بخش گناو: شسهرستان 
بوشهر که در ۱۸ هزارگزی شمال باختر گناوء 
واقع شده و ۲۰ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جنرافیایی ایران ج ۷). 

چاهکت. (ذ] ((غ) ده کوچکی است از 
دهستان سبزواران بخش مرکزی شهرستان 
جیرفت که در ۱۳ هزارگزی جنوب خاوری 
سیزواران و ۵ همزارگزی خاور راء فرعی 
سبزواران به کهنوج واقع شده و ۲٩‏ تن سکنه 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۸). 

چاهکت. (د] ((غ) ده کوچکی است از 
دهستان گوک بخش شهداد شهرستان کرمان 
که‌در ۵۰هزارگزی جنوب شهداد بر سر راه 
فرعی گوک به شهداد واقع شده و ۶ تن سکله 
دارد. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۸). 

چاهک. [] ((خ) دهی است از دهستان 
پان ولایت بخش فریمان شهرستان مشهد 
که در ۶۲ هزارگزی شمال خاوری فریمان بر 
سر راه شوب عمومی مشهد به سرخس واقع 








جاهک. 


f 
شده. جلگه و متدل است و ۳۸۲ تن نکنه‎ 
دارد. آبش از قنات. محصولش غلات و‎ 
چنندر. شغل اهالی زراعت و مالداری و‎ 
راهش اتس‌ومییل‌رو است. (از فرهنگ‎ 
.4٩ جفرافیایی ایران ج‎ 
چاهک. (] (اخ) دهی است از دهستان‎ 
کاریزنو بالا جام بخش تربت جام شهرستان‎ 
مشهد که در ۲۸ هزارگزی شمال باختری‎ 
تربت جام بر سر راه مالرو عمومی تربت جام‎ 
به فریمان واقع شده. کوهتانی و معتدل است‎ 
و ۲۱۱ تسن بکهه دارد. ابش از فنات.‎ 
محصولش غلات و پبه, شغل اهالی زراعت‎ 
و راهش مالرو است. (از فرهنگ جغرافیایی‎ 
.)٩ج ایران‎ 
چاهک. (د] (اخ) دهی است از دهستان‎ 
گل‌فریز بخش خوسف شهرستان بیرجند که‎ 
در ۵۰هزارگزی جنوب خاوری خوسف واقم‎ 
شده. کوهسانی و معدل است و ۱۸۵ تن‎ 
سکنه دارد. آبش از قنات. محصولش غلات و‎ 
باغات. شفل اهالی زراعت و راهش مالرو‎ 
.)٩ است. (از فرهنگ جغرافیایی ايران ج‎ 
چاهکت. )2( ((خ) دهی است از دهستان‎ 
پسکوء بخش قاین شهرستان بیرجند که در‎ 
هزارگزی جنوب پاختری قاين بر سر راه‎ ۴ 
مالرو عمومی چلونک به محمدآباد واقع شده.‎ 
جلگه و گرسیر است و ۱۰۵۱ تن سکنه‎ 
دارد. آبش از قنات. محصولش غلات. شفل‎ 
امسالی زراعت. مالداری و قالیچه‌بافی و‎ 
راهش مالرو است و از محمدآباد میتوان‎ 
اتومبیل برد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران‎ 
ج‎ 
چاهک. (ه] (ٍخ) دهی است از دهستان‎ 
طبس بخش صفی‌آباد شهرستان سبزوار که‎ 
۶ در ۲۷ هزارگزی جنوب صفی‌آباد و‎ 
هزارگزی جنوب راء‌آهن واقع شده,‎ 
کوهستالی و سردسیر است و ۶۷۶ تن سکنه‎ 
دارد آبش از قنات. محصولش غلات, پنبه,‎ 
بساغات و ابسریشم, شغل اهالی زراعت,‎ 
باغداری و کرباس‌بافی و راهش مالرو است.‎ 
.)٩ج (از فرهنگ جغرافیایی ایران‎ 
چاهک. 5 (إخ) دهی است از دهستان‎ 
۲۹ وزواً بخش دستجرد شهرستان قم که در‎ 
هزارگزی شمال دستجرد و ۴ هزارگزی راه‎ 
فرعی طفرود به قاهان واقع شده. سردسیر‎ 
است و ۶۸۴ تن سکن فارسی وخلجی دارد.‎ 
محصولش غلات و بنشن, شفل اهالی زراعت‎ 
و بافتن گلیم. جاجیم و جوال و راهش مالرو‎ 
است و از راه آقلک ماشین هم میتوان برد‎ 
مزرعة کوچک زر جمله کردکی جزء این ده‎ 
.)۱ است. (از فرهنگ جغرانیایی ایران ج‎ 
چاهکگ. (] ((خ) مولف مرآت البلدان‎ 
نود «در جلگة تهران در مشرق شهر و‎ 


جاهک. 


چاه کندا. ۸۰۴۳ 





جنوب البرز, بین راه تهران به مازندران دهی 
بود بایر و خالی از سکنه, متعلق بورثۀ 
میرزامحمد لواسانی وزیر که جناب میرزا 
علینقی حکیم السمالک و پیشخدمت‌باشی 
سلام, آن راابتیاع نمود و قنات ان را دایر 
نمود و باغی و عمارتی و ابادی در انجا ایجاد 
کردر حکیمه‌اش نامید» (از مرآت البلدان 3 
۴ص ۱۳۲. 

چاهکت. (د] ((ج) مؤلف مرآت البلدان 
نوید داز قرای بلوک بوانات فارس است. 
صنعت و حرفة اهالی این بلوک قاشق و 
جعبه‌سازی است. میوجات گرمسیری و 
سردسیری هر دو در این بلوک بعمل میاید و 
حاصل صیفی و شتوی هر دو خوب میشود» 
(از مرآت البلدان ج ۴ ص ۱۳۳). 
چاهک. (د] (ع) مولف مرآت البلدان 
نويد «از مزارع قدیم الق طبس است و 
یکصد و سی و هشت تن سکنه دارد. آيش از 
قنات و هوایش ممتدل است». (از مرآت 
البلدان ج ۴ ص ۱۳۳). 

چاهکت. ها ((خ) مولف مرآت البلدان 
نویسد «از متعلقات ميان ولایت شهر مشهد 
است که در سه فرسنگی شهر واقع شده و ده 
خانوار سکسته دارد. هوایش مرطوبی 5 
زراعتش از اب قتات است» (از مسرات 
البلدان ج ۴ ص ۱۳۴). 
چاهکت. (د] ((خ) مولف مرآت البلدان 
نويد «دهبی است قدیم الق از قرای 
دردانگ زنجان که ملک خورده مالک است و 
هوایی معتدل دارد. آبش از چشمه‌سار. 
زراععش غله دیمی و آبی, پنبه, باغات انگور 
و اشجار میوه است و ایل شاهسون اینانلو در 
آنجا یلاق میکنند». (از مرآت الملدان ج ۴ 
ص ۱۳۴). 
چاهکان. (2] (إخ) مولف مرآت البلدان 
نويد «مزرعه‌ای است از مزارع قدیم اللسق 
قاینات که هوایش ییلاقی و ابش از قنات 
است». (از مرآت البلدان ج ۴ ص ۱۳۴). 
چاهکاه. (إخ) دهی است از دهستان شنبه 
بخش خورموج شهرستان بوشهر که در ۲۶ 
هزارگزی جنوب خاور خور موج و ۶ 
هزارگزی شمال رودخانة مند واقع شده. 
جلگه. گرمیر مالاریانی است و ۲۲۶ تن 
که دارد. آبش از چش۸ة. محصولش 
غلات. تتبا کو و لبنیات. شغل اهالی زراعت و 
گلهداری و راهش فرعی است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۸۷. 

چاه کج. [ک] (إخ) دهی است از دهستان 
مرکزی بخش قاين شهرستان پرجند که در 
۳ هزارگزی شمال خاوری قاين بر سر راه 
بزن‌آباد به جنگل واقع شده. جلگه وگرمیر 
است و ۱۵۴ تن سکنه دارد. ابش از قنات. 








محصولش غلات. شلغم و چغندر. شغل اهالی 
زراعت, سالداری و قسالیچه‌بافی و راهش 
مالرو است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 
4 
چاه کجی. [ک] (اخ) دی است از 
دهستان مرکزی بخش قاين شهرستان بیرجند 
که‌در ۸۱ هزارگزی شمال خاوری قاين و ۳۷ 
هزارگزی شمال خاوری راء اتومیل‌رو قاين 
به رشخوار واقم شده. جلگه وگرمیر است و 
٩‏ تن سکن دارد. ابش از قنات. 
محصولش غلات. خغل اهالی زراعت. 
مالداری و قالیچه‌بافی و راهش مالرو است. 
در تابستان مالدارها به این محل می‌آیند. (از 
فرهنگ جغرافیایی اران ج .)٩‏ 
چا هکجی. اکَ] الغا دهسسی ات از 
دهستان جلگذ زوزن بخش خواف شهرستان 
تربت حیدریه که در ۱۱۸ هزارگزی جنوب 
پاختری قصبه رود و ۱۴ هزارگزی جنوب راه 
مالرو عمومی زوزن به چاه باغ بخشی وافع 
شده. جلگه و گرسیر است و ۲۵۶ تن سکنه 
دارد. آبش از قنات و چاه, محصولش غلات. 
پبه و لبنیات, شفل اهالی زراعت, مالداری و 
قالیچه‌بافی و راهش مالرو است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج 4 
چاه کز. رکَ] (اخ) ده کوچکی است از 
دهتان آباد طشتک بخش نی‌ریز شهرستان 
فاکه در ۳۶ هزارگزی شمال باختری نی‌ریز 
واقع شده و ۱۸ تن سکنه دارد که از طايفة 
قرائی میباشند و یلاق قشلاق مکنند. (از 
فرهنگ جغرافیایی ايران ج ۷). 
چاه کز. [] (اخ) مزلف مرآت البلدان نويد 
«یکی از منازل عرض راه هرات به قندهار 
است که در خاک اففانتان, در چهارده 
فرسخی فراه و سمت جنوب شرقی آن راقع 
شده. آبادانی ندارد. هوایش در تابتان 
بشدت گرم مشود و در سنوات خشکسالی 
شدت حرارت هوا و وزش باد سام مافرین 
را تلف میکند و ابش تلخ و شور است» (از 
مرآت البلدان ج ۴ ص ۱۳۳ 
چاه کش. [«کَ] ((ج) چاهی به نخشب که 
حکیم‌پن عطا از آن ماهی برآورد. رجوع به 
حکیم‌ین عطا و ماه سیام و ماه کاشفر و ماه 
کش و کش شود. 
چاه کفتری. اک ت] (إخ) دهی است از 
دهستان فریمان بخش فریمان شهرستان 
مشهد که در ۱۲ هزارگزی شمال خاوری 
فریمان و ۵ هزارگزی خاور شوم قدیمی 
مشهد به تربت جام واقع شده. کوهپایه و 
صردسیر است و ۶ تن سکنه دارد. آبض از 
قتات. محصولش غلات و بنشن, شفل اهالی 
زراعت و راهش مالرو است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج .)٩‏ 


چاه کمال. (ک] (اخ) دی است از 
دهتان ترا کمه‌بخش کنگان شهرستان بوشهر 
که در ۱۱۴ هزارگزی جنوب خاور کنگان و 
یک هزارگزی باختر راه فرعی لار بگله‌دار 
واقع شده. جلگه, گرمیر و مالاریائی است و 
۶٩‏ تسن سکن دارد. ابش از قنات. 
محصولش غلات و انار. شغل اهالی زراعت و 
راهش مالرو است. (از فرهنگ جنغرافیایی 
| ايران ج ۷). 
چاهک ملکان. دک لٍ] (إخ) مؤلف 
مرات البلدان نويد «در حوالی ارض اقدس 
(مشهد) واقع شده. از متعلقات قدیم الق 
شادکان است و هیجده خاتوار سکنه از اهل 
بربر دارد. آبش از قنوات و هوایش سعتدل 
است». (از مرت البلدان ج ۴ ص ۱۳۴). 
چاه کن. اکَ] (نف مرکب) مقنی و چاخو. 
(ناظم الاطباء). کی که کارش چاه کندن 
است. (فرهنگ نظام). حفار. کمو ش. گن‌کن. 
چاه کننده.کنندۂ چاه. آنکه چاه کند. غار. 


(متهی الارب): 
ببرد از میان لشکری چاه کن 
کجانام بردند از آن انجمن. فردوسی. 
پی چاهکن در ته چاه زن 
سر راهزن بر سر راه زن. 9 
ظهوری (از آنندراج). 
- امتال: 
چاهکن ته چاه است. 
| ااظالم و مکار. (آنندراج) (غياث). مجازاً 
| کی که برای آزار دیگری مکر یا ظلم میکند. 


(فرهنگ نظام). ||(! مرکب) آلتی جهت کندن 
چا. (ناظم الاطباء). 
چاه کنان بالاء رک ] (اج) دهی است از 
ددستان شهاباد بخش حومة شهرستان 
بیرجند که ٩‏ هزارگزی جنوب باختری 
بیرجند واقع شده. کوهستانی و معتدل است و 
٩‏ تن سکنه دارد. ابش از قتات» محصولش 
غلات, شغل اهالی زراعت و مزدوری و 
راهش مالرو است. مزارع تک خار و چشمةً 
مسلامحمد جزء این ده است. (از فرهنگ 
جغراقیایی ایران ج .)٩‏ 
چاه کنان پالین. (ک] (إخ) ده کوچکی 
انت از دهان شهاباد بب‌خش حومة 
شهرستان برجند که در ۱۰ هزارگزی جنوب 
باختری بیرجند واقع شده. کوهتانی و 
معتدل است و ٩‏ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج .)٩‏ 
چاه کندا. رک ] (اغ) ده کوچکی است از 
دهتان احمدی بخش سعادت‌آباد شهرستان 
بندرعباس که در ۱۳۵ هزارگزی خاور 
حاجی‌آباد بر سر راه مالرو گلاشکرد به شمیل 
راقع شده. این آبادی دارای ۲۰ تن سکنه 





است و مزرعة چاه مازگر جزء این ده است. 


۴ چاه کندن. 


چاه گز. 





(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۸ا. 
چاه کندن. اک د] (مص مرکب) ایجاد 
چاه نمودن. گودی استوانه‌شکل عمق کردن 
در زمین. گودال عمیق کندن. چه کندن. نجخ, 
اعتفام.(منتهی الارب): 
ای که تو از ظلم چاهی میکنی 
از برای خویش دامی می‌تنی. 
تو ما را همی چاه کندی براه 
بر لاجرم درتادی بچاه. سمدی (بوستان). 
با دیگران بگوی که ظالم به چّه فتاد 
تا چاه دیگران نکنند از برای خویش 
معدی. 
چاه کنعان. [وک ] ( إخ) چاهی در کمان که 
یوسف فرزند یمقوب را برادرانش در آن چاه 
افکندند؛ 
تو با این مردم کوته نظر در چاه کنمانی 
به مصرا تا پدید آیند یوسفرا خریداران, 
سعدی, 


مولوی. 


ز مصرش بوی پیراهن شنیدی 

چرادر چاه کمانش ندیدی. سمدی, 
چاه کنو یه. [] (إخ) مؤلف مرآت البلدان 
نود «قریه‌ای است از قراء بلوک لارستان 
فارس» (از مرآت البلدان ج ۴ ص ۱۳۴). 
چاه كو تاه. (إخ) سولف مرآت الیلدان 
نویسد «بلوکی است از توابع و مضافات بندر 
بوشهر که در شش‌فرسخی شهر و در سمت 
مشرق ان واقع شده. اراضیش شوره‌زار و 
رمل است و هندوأنة دیمی بار شوب در 
اینجا بممل می‌آید. طول مضافات بوشهر از 
مغرب بمشرق یت فرسخ و عرض آن از 
هشت تا شش فرسخ است و در این بلوک 
حاصل عمده‌اش غله و خرماست و شکار 
آهو دارد. قصبة این بلوک را نیز چساه کوتاه 
نامند» (از مرآت البلدان ج۴ ص ۱۳۴). 
چاه کوتاه. (إخ) نام یکی از دهستانهای 
یازده گانة بوشهر سیباشد و محدود است از 
شمال بدهستان عیوند. از باختر بدهستان 
انگالی. از جنوب به دهستان باعک و از خاور 
بدهتان سمل. این دهستان تقریاً در جنوب 
خاوری بخش برازجان واقع شده و قراء آن 
در جلگة تاحلی خلیج فارس است. هوای 
آن گرم مرطوب و مالاریائی است و در 
حدود ۲۵۰۰ تن سکنه دارد. اب مشروبش از 
آب چاه تأمین میشود و زراعتش بطور کلي 
دیمی است. محصولش غلات و جزئی خرما 
و شغل اهالی زراعت است. این دهستان از 
شش آبادی تشکیل شده و قراء مهم آن 
عبارت است از احمدی - دوبیره و تل اشگی, 
راه شوسة بوشهر به کازرون و شیراز از وسط 
این دهستان میگذرد و مرکز این دهستان قریة 
چاه کوتاه است. (از فرهنگ جغرافرایی ایران 
ج ۷ 





چاه کو تاه. ((ع) دی است از ببخش 
برازجان شهرستان بوشهر. این ده مرکز 
دهستان چاه کوتاه است و در ۳۸ هزارگزی 
جنوب برازجان و ۷ هزارگزی شون شیراز 
به برشهر واقع شده. جلگه, گرمیر و 
مالاریائی است و ۱۲۲۹ تن سکنه دارد. آبش 
از چاه. محصولش شلات. خرما و صیفی: 
شفل اهالی زراعت و راهش فرعی است و 
دبستان هم دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
la‏ ¥ 
چاه کوته. [ت ] (إٍخ) مؤلف مرآت البلدان 
نوید «از متعلقات تون یا طبس است؛ 
مرآت البلدان ج ۴ ص ۸۳۴). 
چاه کورکی. ((غ) ده کوچکی است از 
دهستان آباده طشتک بخش تی‌ریز شهرستان 
فاکه در ۳۳ هزارگزی شمال باختری نی‌ریز 
واقع شده و ۲۵ تن سکنه دارد که از ایل فرائی 
مباشند و یبلاق قشلاق میکنند. (از نرهنگ 
جنرافیایی ایران ج ۸۷. 
چاه کوری. ((خ) دهی است از دهستان 
علامرودشت بخش کنگان شهرستان بوشهر 
که‌در ۱۰۵ هزارگزی جلوب خاور کگان و‌ 
یک هزارگزی جنوب راه عمومی اشکنان به 
پسرودک راقع شده. جلگه, گرسیر و 
مالاریائی است و ۲۷۸ تن سکنه دارد. ابش 
از چاه محصولش غلات و خرماء شنل اهالی 
زراعت و راهش مالرو است. (از فسرهنگ 


» (از 


جفراقیایی ایران ج ۷). 
چاه کوه. (اخ) ده کوچکی است از دهستان 
حومهٌ بخش للگة شهرستان لار که در ۱۰ 
هزارگزی شمال خارر لنگه بر کنار راه 
عمومی لنگه به بندرعباس واقع شده و ۲۶ تن 
سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 
¥ . 
چاه کویر. (ک] (اخ) دی است از 
دهستان دستگردان بخش طبس شهرستان 
فردوس که در ۱۱۵ هزارگزی شمال طبس 
واقع شده. ج جلگه و گرسیر است و ۹۸ تن 
سکنه دارد. آبش از قتات. محصولش غلات. 
پنبه, گاورس و ذرت. شفل اهالی زراعت و 
راهش اتسومیل‌رو است. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج .)٩‏ 
چاه کویه. [ي ] ((غ) دهی است از دهستان 
کوهتان بخش داراب شهرستان فا که در 
۰ هزارگزی خارر داراب واقع شده. 
کوهستانی و سردسیر است و ۰۴ وه 
دارد. ابش از چشمه, محصولش انجیر, مویز. 
گل سرخ» توتون, بادام و گردو. شفل شنل اهال 
باغبانی و قالی‌بافی و راهش مالرو است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۷). 
چاه گاوی.(!خ) دهی است از دهستان 
گوهرکوه بخش خاش شهرستان زاهدان که 








در ۵۱ هزارگزی باختر خاش ر ۸ هزارگزی 
جنوب راه فرعی نرماشیر به خاش واقع شده. 
جلگه. گرمسیر و مالاریانی است و ۰ تن 
سکنه دارد. ابش از چاه. محصولش لیات 
شغل اهالی گله‌داری و راهش فرعی است و 
سا کنین ده از طایفة گشادزانی مسباشند. (از 
فرهنگ جغرافبایی ایران ج ۸ا, 
چاه گاه. (إخ) دهی است از دهستان جانکی 
بخش لردگان شهرستان شهرکرد که در ۵ 
هزارگزی شمال خاور لردگان, متصل به راه 
عمومی لردگان په پل کره راقع شده. جلگه و 
معتدل است و ۱۳۸ تن سکنه دارد. ابش از 
چشمه, محصولش غلات آبی و دیمی, شفل 
اهالی زراعت. گسله‌داری و ذغال‌سوزی» 
صنایم دستی جاجیم‌بافی و راهش مالرو 
است. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۱۰ 
چاه گوبه. زگ ب ] (إخ) ده کوچکی است از 
دهتان حومه بخش انارک شهرستان ناین 
که در ۱۳ هزارگزی شمال انارک وصل به راه 
مالرو حاجی مهدی به انارک واقع شده. جلگه 
و معتدل است و ۲۹ تن سکته دارد. ابش از 
قنات. محصولش, غلات., شغل اهالی زراعت 
و راهش مالرو است. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۰ 
چاه گرد. (گْ] (اخ) دهی است از دهتان 
عربخانه بخش شوف شهرستان برجند که 
در ۶٩‏ هزارگزی شمال باختری شوسف. سر 
راه مالرو عمومی گیوبه شوسف واقع شده. 
کوهتانی و ممتدل است و ۱۳ تن سکنه دارد. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج .)٩‏ 
چاه گرگی. اگ (اخ) دی است از 
دهستان طیبی سر حدی بخش کهکیلوية 
شهرستان بههان که در یازده هزارگزی 
جنوب خاوری قلعه رثیسی واقع شده. 
کوهستانی, سردسیر و مالاریائی است و صد 
تن سکنه دارد. آبش از چشمه, محصولش 
غلات. پشم و لبنیات, شفل اهالی زراعت و 
حشم‌داری. صنایع دستی بافتن قالی, قالیچه 
و پارچه و راهش مالرو است. سا کنین این ده 
از طایفة طسیبی مسبباشند. (از فسرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۶. 
چاه گز. زگ ] (() دهی است از دهستان 
عربخانه بخش شوسف شهرستان بیرجند که 
در ۶ هزارگزی باختر شوسف و ۶ هزارگزی 
جنوب خارری هشتوکان واقع شده. 
کوهستانی و معتدل است و ۱۰۵ تن سکنه 
دارد. آبش از قنات. محصولش غلات و 
لبنیات, شغل اهالی زراعت و مالداری و 
راهش مالرو است. (از فرهنگ ج غرافیایی 
ایران ج .)٩‏ 
چاه گز. زگ ] (إخ) دهی است از دهستان 
مرکزی بخش قاين شهرستان بیرجند که در 


چاه گزی. 


۵ هزارگزی شمال خاوری قاین واقع شده. 
جلگه و گرسیر است و ۶۱ تن سکنه دارد. 
آبش از قنات محصولش غلات و شلقم. شفل 
اهالی زراعت و مالداری و راهش مالرو است. 
این ده را در اصطلاح محلی قطارگز نیز گویند. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ,)٩‏ 
چاه گزی. (گ] ((غ) دمی ات از 
دهستان ترا کمه بخش کنگان شهرستان بوشهر 
کهدر ۱۱۴ هزارگزی جنوب خاور کنگان. 
کار راه فرعی لار به گله‌دار واقع شده. جلگه, 
گرمسیر و مالاریائی است و ۱۰۰ تن سکتة 
فارس و ترک دارد. آبش از قتات. محصولش 
غلات و انار و شفل اهالی زراعت است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4۷. 
چاه گل. (گ)] (اخ) دی است جزء 
دهتان اشکور بالا بخش رودسر شهرستان 
لاهیجان که در ۶۲ هزارگزی جنوب رودسر و 
۶ هزارگزی جنوب خاوری سی پل واقع 
شده. کوهتانی و سردسیر است و ۲۲۸ تن 
کته دارد. آبش از چشمه. محصولش 
غلات. بنشن, لبنیات ر عسل, شغل امالی 
زراعت. گله‌داری و شالپافی و راهش مالرو و 
صعب المبور است. (از فرهنگ جغرافیایی 
اران ج ۲). 
چاه گلک پائین. (گ [) (إخ) دهی است 
از دهستان مرکزی بخش خوسف شهرستان 
بیرجند که در ۱۰ هزارگزی جنوب خاوری 
خوسف واقم شده. دره و معتدل است و ۲۷ تن 
که دارد. ابش از قتات. محصولش غلات و 
پنبه, شفل اهالی زراعت ر راهش مالرو است. 
(از فرهنگ جغرافیایی ايران ج .)٩‏ 
چاه گنبد تلخ. مب ت) (اغ) دمی 
است از دهستان دیهوک بخش طلیی 
شهرستان فردوس که در ۲۲ هزارگزی خاور 
طلبس واقع شده, کویر است و سکنه ندارد و 
مکاران و رهگذران از آب چاه آن استفاده 
میکنند. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج .)٩‏ 
چاه گو. (إخ) دہ کوچکی است از دهستان 
رودبار بخش کهنوج شهرستان جيرفت که در 
۰ هزارگزی باختر کهنوج, سر راه مالرو 
رودخانهةٌ کهنوج واقع شده و ۳۰ تن سکه 
دارد. مزارع چاه مراد. چاه گوک و سید مراد 
جزء این ده است. (از فرهنگ جفرافیایی 
ایران ج ۸). 
چاه گیل. ((خ) ده کوچکی است از دهستان 
ادو بخش مرکزی شهرستان بندرعباس که 
در ۱۰۸ هزارگزی شمال بندرعباس و ۲ 
هزارگزی شمال راه شوه کرمان به 
بتدرعباس واقع شده و ۱۵ تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جفرافیای ایران ج ۸ا. 
چاه گین. (إخ) دهی است از دهستان حصن 
بخش زرند شهرستان کرمان که در ۳۰ 











هزارگزی جنوب باختری زرند و ۷هزارگزی 
باختر راه مالرو زرند به بافق واقع شده. جلگه 
و معتدل است و ۲۵۳ تن سکنه دارد. ابش از 
قات محصولش غلات, حبوبات, پسته و 
پبه, شفل اهالی زراعت و راهش مالرو است. 
(از فرهنگ جغرافیایی ايران ج 4۸- 
چاه لا کیی. (!خ) ده کوچکی انت از 
دهستان سیریک بخش میناب شهرستان 
بندرعباس که در ٩۳‏ هزارگزی جنوب میناب 
واقع شده و ۲۰ تن سککنه دارد. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۸). 
چاه لب گاه. ([) (اغ) ده کوچکی است 
از دهستان زیر کوه بخش قاین شهرستان 
بیرجند که در ۱۸۲ هزارگزی جنوب خاوری 
قاین راقع شده. جلگه و گرمسیر است و ٩تن‏ 
سکنه دارد. (از فرهنگ جقرافیایی ایران ج 
4 
چاه لیگان.(إخ) ده کوچکی است از 
دهستان سبزواران بخش مرکزی شهرستان 
جیرفت که در ۴۸ هزارگزی جنوب خاوری 
سبزواران و یک هزارگزی باختر راه عمومی 
دوساری به کهنوج راقع شده و ۳۵ تن سکنه 
دارد. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۸). 
چاه مبارک. (م رَ) (اخ) مسژلف مرت 
البلدان نود «قریه‌ای است از توابع بلوک 
لارستان فارس» (از مرات البلدان ج ۴ ص 
۴ ۰ 
چاه مبا زکت. م1 (اخ) دهسی است از 
دهتان تمیمی بخش کنگان شهرستان بوشهر 
که‌در ٩۳‏ هزارگزی جنوب خاور کنگان, کار 
راه شوسة سابق کنگان به لگه واقع شده. 
جلگه, گرسیر و مالاریائی است و ۴۲۸ تن 
سکنه دارد. آبش از چاه محصولش غلات: 
خرما و تنبا کوو شفل اهالی زراعت است. (از 
فرهنگ جترافیایی ايران ج ۷). 
چاه مبرز. [«ِمْر] (ترکیب اضافی, !مرکب) 
نوعی از مستراح که ان را در هند «متداس» 
گویند.(آنندراج). چاه متراح. چاه بال: 

از بهر اخ و تف تو چاه مبرز 

چون چاه زنخ پیش دهن مباید. 

سلیم (از آتندراج). 

چاه متک. م ت] ((خ) دی است از 
دهستان رباطات بخش خرانق شهرستان یزد 
کهدر ۲۰ هزارگزی باختر خرانق و ۷ 
هزارگزی راه خرانق به اشکذر واقم شده. 
کوهستانی, معتدل و مالاریائی است و ۱۳۲۸ 
تن سکنه دارد. آبش از قنات. محصولش 
غلات. شغل اهالی زراعت و راهش مالرو 
است. (از قرهنگ جغرافیایی ایران ج ۱۰). 
چاه محمد حاحی. [مْحَمْمْ) ((خادهی 
است از دهستان گسله‌دار بسخش کنگان 
شهریتان بوشهر که در ۷۰ هزارگزی جنوب 
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خاور کنگان, کنار راه فرعی لار به گله‌دار 
واقع شده. جلگه» گرمسیر و مالاریائی است و 

۰ تن سکنه دارد. ابش از چاه, محصولش 
غلات و تتبا کو و شنل اهالی زراعت است. (از 
فرهنگ جنرافیایی ایران ج ۷). 
چاه مرلئی. ¢( (خ) مسزرعه‌ای است از 
دهستان خاررطوران بخش بیارجمند 
شهرستان شاهرود که دارای ۴۴ تن سکته 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ايران ج ۳). 
چاه مرغ. ۳1 (لج) دهی است از دهتان 
احسمدی بخش سعادت‌ایاد شهرستان 
بندرعباس که در ۱۰۸ هزارگزی خاور 
حاجی‌آباد و ۵ هزارگزی شمال راه میناب به 
نارغان واقع شده. کوهستانی و گرمسیر است 
و ۱۵٩‏ تسین سکهه دارد. ابش از قسنات 
محصولش خرما و غلات. شغل اهالی زراعت 
و راهش مالرو است. (از فرهنگ جفرافیایی 
ایران ج ۳/۸ 
چاه مزاز پائین. [) (اخ) دهی است از 
دهتان پائین ولایت بخش فریمان شهرستان 
مشهد که در ۶۲ هزارگزی خاور فریمان و ۷ 
هزارگزی جنوب مالرو عمومی فریمان په آق 
دربند واقع شده. دامنه و معتدل است و ۱۳۶ 
تن سکنه دارد. آبش از قنات, محصولش 
غلات و بنشن, شفل اهالی زراعت و مالداری 
و راهش مالرو است. (از فرهنگ جفرافیایی 
یران ج ٩‏ 
چاه مزر. Li]‏ ((خ) دهی است از دهستان. 
نهارجانات پخش حومة شهرستان ببرجند که 
در ۴۷ هزارگزی جنوب خاوری بیرجند وأقع 
شده.دامنه و گرمسیر است و ۶ تن سکنه دارد. 
(از فرهنگ جغراقیایی ایران ج ٩‏ 


: چاه مزنگان. [ع ر] ((خ) دی است از 


دهتان دلفرد بخش ساردوئیه شهرستان 
جیرفت که در ۹۸ هزارگزی جنوب خاوری 
ساردوئیه و ۱۰ هزارگزی باختر راه مالرو 
جیرفت به ساردوئیه واقع شده. کوهستانی و 
گرمیراست و ۴۵ تن سکنه دارد. آبش از 
تات. محصولش غلات. حبوبات و خرما 
شغل اهالی زراعت و راهش مالرو است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۸). 
چاه مزنگان. (ع ر1 (اغ) ده کوچکی از 
دهستان سبزواران بخش مرکزی شهرستان 
جیرفت که در ۲۲ هزارگزی شمال باختری 
سبزواران و ٩‏ هزارگزی باختر راه دلفارد به 
سبزواران واقم شده و ۲٩‏ تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۸). 
چاه مسلم. (م لٍ] ((خ) دی است از 
دهستان نرزوقی بخش لگ شهرستان لار که 
در ۴۲ هزارگزی شمال باختر لنگه واقع شده. 
دامنه. گرسیر و مالاریایی است و ۱۰۲۹ تن 
سکنه دارد. آبش از چاء و باران. محصولش 


۶ جاه مسیله. 


چاه نسیان, 





غلات. خرما و سبزیجات, شغل اهالی 
زراعت و راهش فسرعی است. پساسگاه 
ژاندارمری هم دارد. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج 0۷. 
چاه مسیله. [م ل] (اخ) دی است از 
دهستان جلگة زوزن بخش خواف شهرستان 
تربت حیدریه که در ۱۳۰ هزارگزی جنوب 
باختری خواف و ۲۱ هزارگزی جنوب راه 
مالرو عمومی زوزن به چاه باغ بخشی وافع 
شده. جلگه و گرسیر است و ۲۴۰ تن سکنه 
دارد. آيش از قنات و چاه» محصولش غلات. 
شنل اهالی زراعت, گله‌داری و قالیچه‌بافی و 
راهش مالرو است. (از فرهنگ جفرافیایی 
اران ج .)٩‏ 
چاه مشکت. () (إخ) دی است از 
دهتان نیم بلوک بخش قاین شهرستان 
بیرجند که در ۴۰ هزارگزی شمال قاين واقع 
شده. کوهتانی و معدل است و ۲۸ تن سکنه 
دارد. آبش از چاه محصولش غلات؛ شفل 
اهالی زراعت و مالدازی و راهش مالرو است. 
(از فرهنگ جفرافیایی ایران ج .4٩‏ 
چاه مضراب. 9 (ٍخ) دی انت از 
دهتان طبس میا بخش درمیان شهرستان 
پیرجند که در ۴۰ هزارگزی خاور دستگرد 
واقع شده. جلگه و گرسیر است و جممیتی 
ندارد و مالدارها از آن استفاده میکنند. (از 
فرهنگ جغرافیابی ایران ج .)٩‏ 
چاه مطار. [م] (اٍخ) دهی است از دهستان 
جلگه زوزن بخش خواف شهرستان تربت 
حیدریه که در ٩۰‏ هزارگزی جتوب باختری 
قصبه رود و ۷ هزارگزی باختر راه شوسة 
عمومی قصبه رود بقاین واقع شده. دامنه و 
گرمیراست و ۱۲۲ تن سکنه دارد. آبش از 
قنات. محصولش غلات. شغل اهالی زراعت. 
گله‌داری و قالیچه‌یافی و راهش مالرو است. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج .)٩‏ 
چاه مخ. [دمٌ] (ترکیب وصفی, [مرکب) 
چاه عمیق. (آتدراج). چاه گود. چاه دورتک. 
چاه ژرف. 
چاه مقنع. ام قَنْ نْ] ((خ) چاهی است 
که‌این مقلع ۲ بعلم سحر از آنجا ماهی 
برمی‌آورد که چهار فرسخ پرتو می‌افکند. 
(برهان). چاهی که ابن مقتع حکیم در شهز 
کش به نیرنجات راست کردء بود و هر شب 
ماهی از آن چاه برمی‌آمد و روشنایی آن تا 
چار فرسخ میرسید. (آنندراج). چاه نخشب. 
(آتتدراج) (فرهنگ نظام): «مقنع,بیرون آمد 
بماوراءالنهر [بزمان خلافت مهدی عباسی ] 
و دعویی کرد که اندر مسلمانی کس نکرده 
بود. و نام او هاشمین الحکيم (در ستن: 
الحکم ] بود و جادوی عظیم داشت. مقتعی بر 
روی بته داشتی و دعوی خدایی کردی... و 





از این سیب او را مقنع خواندندی و آن لت 
که‌چاء ساخت بحکست و سیماب در ان 
ریخت با اخلاطهایی که داشت. تا عکس آن 
بر هوا چنان مینمود که ماهی بر آسمان همی 
تابد. و شرح کار و شعبده‌های او دراز است» 
(مجمل التواریخ والتصص ص ۳۳۴ و ۳۳۵). 
رجوع به چاه نخشب شود. 
چاه ملا. (ٌل لا] (إخ) مولف مرآت البلدان 
نوید ه«از مزارع ميان ولایت حول و حوش 
شهر مشهد مقدس است که از اب قنات 
مشروب میشود و هوایی معتدل و شش 
خانوار سکنه دارد. (از مرأت البلدان ج ۴ ص 
۴ و در فرهنگ جغرافیایی آمده است: 
«دهی است از دهستان میان ولایت بخش 
حومة شهرستان مشهد که در ۴۰ هزارگزی 
شمال باختری مشهد بین کشف رود و راه 
شوسۀ مشهد به قوچان واقع شده. جلگه و 
معتدل است و ۴۵ تن سکهه دارد. ابش از 
چشمه, محصولش غلات, شفل اهالی زراعت 
و مالداری و راهش مالرو است». (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج .)٩‏ 
چاه ملا احمد. ( لاأَ] (اغ) دصی 
است از دهان حومة بخش مسجد سلیمان 
شهرستان اهواز که در ۵ هزارگزی باختر 
مسجد سلیمان, کتار راه اهواز به مسجد 
سلیمان واقع شده. کوهستانی و گرسیر است 
و ۲۰۰ تن سکنه دارد. ابش از چشمه و اب 
لوله‌ای که شرکت نفت از رود کارون کشیده. 
محصولش غلات. شغل اهالی کارگری 
شرکت نفت, زراعت و گله‌داری و راهش 
اتومبیل‌رواست. سا کنین این ده از طایفة 
هفت‌لنگ بختیاری میاشند. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۶). 
چاه ملک. [م ل ] (إخ) دہ کوچکی است از 
دهتان جندق و بیابانک بخش خور بیابانک 
شهرستان نائین که در ۵ هزارگزی باختر 
خور, کنار راه جندق بخور واقع شده. جلگه 5 
گرمیراست و ۸۶ تن سکنه دارد. ابش از 
چشمه. محصولش غلات. شغل امالی 
زراعت» صنایع دستی زنان کرباس‌بافی و 
راهش فرعی است. دبستان و صندوق پت 
هم دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۱۰). 
چاه مورتین. (اا ده کوچکی است از 
دهستان حومه بخش مهریز شهرستان يزد که 
در ۱۸ هزارگزی جتوب باختر مهریز و ۱ 
هزارگزی خاور راه فخرآباد به سریزد واقع 
شده. جلگه و معتدل است و ۶۲ تن سکنه 
دارد. آبش از قتات, محصولش غلات, شنل 
اهالی زراعت. صنایع دستی زنان تاجی و 
راهش فرعی است. (از فرهنگ جغرافیایی 
اران ج ۱۰). 
چاه موشی. ((ج) دهی است از دهتان 


شبانکار: بخش برازجان شهرستان بوشهر که 
در ۲۴ هزارگزی شمال باختر برازجان و ۸ 
هزارگزی باختر رودخانة شاپور واقع شده. 
جلگه, گرمسیر و مالاریانی است و ۴۰۰ تن 
سکه دارد. ابش از چاه, محصولش غلات و 
خرماء شغل امالی زراعت و راهش فرعی 
است. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج 4۷ 
چاه موکت. ((ج) ده کوچکی الت از 
دهستان فنوج بخش بمپور شهرستان 
ایران‌شهر که در ۱۳۲ هزارگزی جنوب 
باختری بمپور و ۳هزارگری جنوب راه مالرو 
فتوج به رمشک واقع شده و ۴۵ تن سکنه 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۸ 
چاه میله. (JJ‏ (خ) دهی استاز دهتان 
مرکزی بخش قاین شهرستان بیرجند که در 
۱ هزارگزی شمال خاور قتاین واقع شدد. 
جلگه و گرمیر است و ٩۱‏ تن سکنه دارد. 
آیش از قات, محصولش غلات ر شلفم. 
شفل اهالی زراعت, مالداری و قالیچه‌بافی و 
راهش مالرو است. (از فرهنگ جفرافبابی 
ایران ج 4 
چاه میفاء (إخ) ده کوچکی است از دهتان 
خنج بخش مرکزی شهرستان لار که در ۱۰۸ 
هزارگزی باختر لار و جنوب فلات دنک واقع 
ده و ۱۶ تسن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جفرافیاییایران ج ۸. 
چاه نخشب. [ دن ش) (()" چاه سقتع. 
(آنندراج). چاهی که از آن المع ماه 
مصنوعی یرون می‌آورده. (فرهنگ نظام) 
رجوع به چاه مقنع شود. 
چاه نرم. (نْ) ((خ) ده سخروبه‌ای است از 
بخش حومة شهرستان نائین. (از فرهنگ 
جغرافیایی ابران ج ۱۰ , 
چاه نسر. [ن) (إخ) دهی است از دهستان 
عشق‌آباد بخش فدیشة شهرستان نیشابور که 
در ۳۰ هزارگزی جنوب فدیشه واقع شده. 
جلگه و معتدل است و ۲۷۷ تن سکنه دارد. 
آبش از قنات. محصولش غلات و عریا ک, 
شفل اهالی زراعت و مالداری و راهش مالرو 
است. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج 4 
چاه نسیان. او ن) (تسرکیب اضافی, ! 
مرکب) چاه خراب و بی‌آب. (آنندراج) 





1 - این مقعم بجای «متنم» علطی است که 
بتداعی «ابن مقفع» کتیة مترجم عربی کلله و 
دمه در اذهان افتاده. (از حاشية برهان قاطع ج 
معین). 

۲-... و نخشب شهری است در مان جیحون 
و سمرفند. مرانق ناریخ, المقنع در حلافت 
مهدی عباسی (قسرن دوم هجری) ادعای 
الرهیت کرده خرد و تابعانش در فلع کش تلف 
شدند و خروجش از مرو برده. (لرهنگ نظام 
ذیل چاه نخشب). 


چاه نفت 


(غیات). چاه خموشان. (آنندراج). چاه 
فراموشان. (آنتدراج): 
از مروت نیست تا لب‌تشنگان راسوختن 
آخر آن چاه زتخدان چاه نیان میشود. 
صائب (از آنندرا اج( 
چاه نفت. [دِن] (ترکیب اضانی. إمرکب) 
چاهی که از آن نفت بیرون آید. چاهی که از 
آن نفت استخراج شود. چشمة نفت. معدن 
نفت. چاه نفت خیز. 
چاه نمک. [ن ) (اخ) دی است از 
دهستان مرکزی بخش قاين شهرستان بیرجند 
که در ۹ هزارگزی شمال قاين واقع شده. 
جلگه و گرمیر است ر ۱۰۷ تن سکنه دارد. 
آبش از قتات. محصولش غلات و شلفم. 
شغل امالی زراعت. مالداری و قالیچه‌بافی و 
راهش مالرو است. (از فرهنگ جترافیایی 
اران ج 4 
چاه نو. (نْ] (اخ) نام محلی کنار راه ناین و 
یزد. میان بم بیز و عقدا در ۵۵۲۱۰۰ گزی 
تهران. 
چاه نو بالا. [ن] (اخ) دى است از 
دهستان ترا کمه بخش کنگان شهرستان بوشهر 
که‌در ۱۱۷ هزارگزی جنوب خاور کنگان و ۲ 
هزارگزی شمال راه فرعی لار به گله‌دار واقع 
شده. جلگه, گرمسیر و مالاریائی است و ۷۷ 
تن سکنه دارد. آبس از قنات. محصولش 
غلات. انار و پیاز شغل اهالی زراعت و 
راهش مالرو است. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۷). 
چاه نو پائین. ان (خ) دصی است از 
دهستان ترا کمه‌بخش کنگان شهرستان بوشهر 
که‌در ۶ هزارگزی جنوب خاور کنگان, 
کار راه فرعی لار به گله‌دار واقع شده. جلگه, 
گرسیرو مالاریانی است و ۱۴۰ تن سکن 
فارس و ترک دارد. آبش از قنات و چاه 
محصولش غلات. انار و تنبا کو و شنل اهالی 
زراعت است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 
¥ 
چاه نهر. [نَ] (اخ) دهی است از دهستان 
حاجی‌اباد ایسزدخواست بخش داراب 
شهرستان فسا که در ۱۴۴ هزارگزی جنوب 
خاور داراب» در دشت ایزدخواست واقع 
شده. گرمسیر و مالاریائی است و ۰ تن 
کته فارس و عرب دارد. ايش از چاه 
محصولش غلات. لبنیات و پشم و پوست. 
شغل اهالی زراعت و گله‌داری, صنمتشان 
قالی‌بافی و راهش مالرو است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۸۷. 
چاه نیمه. (م) (اغ) دهی است از دهستان 
فاروئی بخش شیب آب شهرستان زابل که در 
۱ هزارگزی خارر سکوهه, نزدیک مرز 
اففانستان واقع شده. جلگه و سعتدل است و 





۰ تن سکنه دارد. آبش از رودخانة هیرمند. 
محصولش غلات. شغل امالی زراعت و 
راهش مالرو است. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایرانج ۸ 
چاهو. ((خ) دهی است از دهان گله‌دار 
بخش کنگان شهرستان بوشهر که در ٩۰‏ 
هزارگزی جنوب خاور کنگان, کنار راه فرعی 
لار به گله‌دار واقع شده. جلگه. گرسیر و 
مالاریائی است و ۱۲۰تن سکته دارد. آبش از 
چاه, محصولش غلات. تبا کوو پیاز و شغل 
اهالی زراعت است. (از فرهنگ جغراقیایی 
ایران ج ۸۷ 
چاهو. (إخ) دهی است از دهستان ایسین 
بخش مرکزی شهرستان بندرعباس که در ۳۶ 
هزارگزی شمال باختری بندرعباس و ۱۲ 
هزارگزی جنوب راه فرعی لار به بندرعباس 
واقع شده. جلگه و گرسیر است و ۲۳۱ تن 
سکته دارد. آبش از چاه محصولش خرما: 
شغل اهالی زراعت و راهش مالرو است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ايران ج ها. 
جاهو. ((خ) ده ک وچکی است از دستان 
طارم بخش سعادت‌آباد شهرستان بندرعباس 
که در ۳۰ هزارگزی باختر حاجی‌آیاد. سر راه 
مالرو طارم به درا گاه واقع شده و ۰ تن سکله 
دارد. مزارع مدنو مزرعه» و محمدایاد جزء 
این ده است. (از فرهنگ جغرافبایی ایران ج 
4 
چاهو. .لخ( ده کوچکی است از دهتان 
سیلونید بخش زرند شهرستان کرمان که در 
۰ هزارگزی جنوب زرند و ۳ هسزارگزی 
باختر راه مالرو و زرند به رفسنجان واتع شده 
و ۲۴ تن سکنه دارد. (از فرهنگ جفرافیایی 
ایران ج ۸اء ۱ 
چاهو. ((ع) ده کوچکی است از دهستان 
سیاهو بخش مرکزی شهرستان بندرعباس که 
در ۸۰ هزارگزی شمال خاور بندرعباس و ۲ 
هزارگزی باختر راه سالرو سیاهو به قلعه 
قاضی راتع شده و ۲۰ تن کته دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۸). 
چاهو. ((خ) ده کوچکی است از دهستان 
طارم بخش سمادت آباد شهرستان بندرعباس 
که در ۴۵ هزارگزی جنوب باختری 
حاجی‌آباد. سر راه مالرو فورک واقع شده و 
۰ تن سکنه دارد. (از فرهتگ جغرافیایی 
ایران ج ۸۔ 
چاهولیه. (نی ی] (إخ) د کوچکی است از 
دهتان کوهتان بخش راور شهرستان 
کرمان که در ۳۵ هزارگزی شمال باختری 
راور و ۴ هزارگزی جنوب راه فرعی 
کوهستان به راور واقع شده و ۲۰ خانوار 
سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
AE‏ 


۷ 








چاهوک. ۸۰۴۷ 


چاهورد. [د] (اخ) دهی است از دهستان 
پرم بخش گاوبندی شهرستان لار که در ۸۷ 
هزارگزی شمال خاور گاوبندی کار راه 
فرعی لار به اشکنان واقم شده. جلگه, 
گرمسیر و مالاریانی است و ۵۸۳ تن سکنه 
دارد. آبش از چاه, محصولش غلات, خرما و 
لیات و شفل اهالی زراعت و گله‌داری است. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۷). 
چاه‌وشی جنوبی. ار ج] ((غ) دی 
است از دهستان حومة بخش خورموج 
شهرستان بوشهر که در ۱۲ هزارگزی باختر 
خورموج, در خاور کوه‌مند واقع شده, جلگه. 
گرمیر و مالاریائی است و ۶۰ تن سکنه 
دارد. آبش از چاه, محصولش غلات و تنبا کو. 
شغل اهالی زراعت و راهش فرعی است. (از 
فرهنگ جفرافیایی ايران ج ۷). 
چاه‌وشی شمالی. ار ش] (اخ) دمی 
است از دهستان حومة بخش خورموج 
شهرستان بوشهر که در ۱۲ هزارگزی باختر 
خورموج, در خاور کوه‌مند واقع شده. جلگه, 
گرمسیر و مالاریائی است و ۲۰۰ تن سکنه 
دارد. آبش از چاه محصولش غلات و تبا کو. 
شفل اهالی زراعت و راهش فرعی است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۷). 
چاهو قبله. [تي لٍ ] ((ج) دمی است از 
بخش قشم شهرستان بندرعباس که در ۱۰۰ 
هزارگزی باختر قشم. سر راه مالرو قشم به 
باسعید واقع شده. جلگه, گرمسیر و مالاریائی 
است و ٩۰‏ تن سکنه دارد. آبش از چاه و آب 
باران, محصولش غلات. شغل اهالی صید 
ماهی و راهش مالرو است. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۸. 
چاهوکت. (اخ) د. کوچکی است از ببخش 
زابلی شهرستان سراوان که در ۱۵ هزارگز 
باختر زابلی, کنار راه مالرو سوران به ابا 
واقع شده و ۴۵ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج 4۸ 
چاه وکت. ((ج) دهی است از دهستان زاوه 
بخش حومة شهرستان تربت حیدریه که در 
۲ هزارگزی شمال خاوری تربت حیدریه 
سر راه مالرو عمومی زاوه واقع شده دامته و 
معتدل است و ۱۲۴ تن سکته دارد آبش از 
قتات, محصولش غلات, شنل اهالی زراعت 
و راهش مالرو است. طایف کرخیل دراین ده 
سکونت دارند. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج 
چاهوک. (إخ) دهی ات از دهستان پائین 
ولایت بخش حومة شهرستان تربت حیدریه 
که‌در ۱٩‏ هزارگزی جنوب خاوری تربت 
حیدریه و سه هزارگزی باختر راه شوه 
عمومی تربت حیدریه به رشتخوار واقم شده. 
دامنه و معتدل است و ۱۰۰ تن سکنه دارد. 








۸ چاهوک. 


آبش از قتات. محصولش غلات و پبه. شفل 
اهالی زراعت و گله‌داری و راهش مالرو است 
و از بوری‌آباد و قلعه نو. اتومبیل هم میتوان 
برد. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج 4٩‏ 
جاهوکت. ((غ) دصی است از دمتان 
پشتکوه بخش یر شهرستان یزد که در ۱۳ 
هزارگزی شمال باختر نیر و ۱۲ هزارگزی 
شمال باختر راه نیربه ابرقو واقع شده. جلگه, 
معتدل و مالاریائی است و ۴۳۷ تن سکنته 
دارد. آبش از قنات. محصولش غلات. چفندر 
واشجار بادام, گردو. انگور و هلوء شغل اهالی 
زراعت. صنایع دستی زنان کرباس‌بافی و 
راهش فرعی است. دبستان هم دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۱۰). 
چاهون. (اخ) ده کوچکی است از دهستان 
سرویزن بخش ساردوئية شهرستان جيرفت 
که‌در ۳۵ هزارگزی جنوب خاوری ساردوئیه 
و ۲ هزارگزی شمال راه مالرو دارزین به 
ساردوئه واقع شده و ۲۲ تن سکنه دارد که از 
طایفه مهنی میباشند. (از فرهنگ جغرافیایی 
یران ج ۸. 
چاهه. [/ د] (إ)' گوی عمیق چا‌مانند را 
گویند. (برهان) گوی عمیق را که چاه‌مانند 
باشد گویند. (آنندراج). گودال عمیق 
چاه‌انند.(ناظم الاطباء) چاه. چاهک. گودال 
چاهه. [د) (إخ) مولف مرات البلدان تویسد: 
«قریه‌ای است از قرای سبزوار که در ميان کوه 
واقع شده. هوایش بسار خوب و معتدل است 
و بت خانوار سکنه دارد. ابش از قنات و 
چشمه. محصولش زراعت دیمی و اشجار 
انگور و ایر میوه‌هاست» (از مرآت اببلدان 
ج ۴ ص ۸۳۴. 
چاهه. ر] ((خا مولف مرآت الیلدان نویسد: 
«قریه‌ای است از قرای طوس خراسان و در 
آنجا رباطی است که آن را رباط چاهه و رباط 
فردوسی نیز نامند. و در قاریخ حافظ ابرو 
مسطور است که چون حكيم ابولقاسم 
فردوسی شاهنامه رابه اسر مسلطان محمود 
تمام کرد و سلطان از ادای صلتی که به 
فردوسی وعده کرده بود تخلف ورزید. حکیم 
فردوسی قهر کرد و به جانب طوس روانه شد. 
ساطان محمود خواست نقض عهد خود را 
جبران کند پس وجهی کرامند برای او فرستاد 
و آن وجه هنگامی به طوس رسید که 
فردوسی برجمت اییزدی پیوسته و از او 
دختری باقیمانده بود. دختر مال را قبول تکرد 
و سلطان فرمود که از آن وجه بین راه طوس و 
سرخ به ثواب روان فردوسی رباطی 
ساختند, نزدیک به قریة چاهه و رباط چاهه 
خواندند و این واقعه در ۴۱۰ ه.ق.بوده. از 
رباط سنگ بت تا رباط چاهه. سر راه 





سرخس پنج فرسنگ راه است». (از مرت 
البلدان ج ۴ ص ۱۳۴ اما این روایت قطمی 
نیست. 
جاهه. (د] (اخ) دهی است از دهستان جم 
بخش کنگان شهرستان بوشهر که در ۵ 
هزارگزی خاور کنگان. کنار راه مالرو کنگان 
به جم واقع شده. جلگه گرمسیر و مالاریانی 
است و ۴۴۷ تن سکنه دارد. ابش از قنات. 
محصولش غلات. مرکبات و انار و شغل 
اهالی زراعت و گلیم‌بافی است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ايران ج 0۷. 
چاهی. (ص نبی) شوب به چاه. از چاه. 
|[زندانی. محبوس در چاه؛ 
نه چاهی را بگه دارد نه گاهی رابه چه دارد 
ز عفوش بهره‌ورتر هر که او افزون گنه 
دارد. فرخی. 
- پیفمبر چساهی؛ بعض شعرا از آن به 
یوسفبن یعقوب اسرائیلی کنایت کنند. 
یوسف علیه‌السلام. یوسفبن یعقوب که 
برادرانش او را در چساه افکندند. یوسف 
چاهی. 
= کیوتر چاهی: قسمی کبوتر برنگ کبود یا 
خاک تری که از سایر کیوتران خردترند و 
بیشتر در بیرون آبادیهاء در میان جاههای 
قات یا چاههای مستروک و مدروس سنزل 
کنند. نوعی کبوتر وحشی برنگ خا کستری 
سیر که بیشتر در چاههایی از قبیل چاء. قنات 
چاه آسباب و دیگر چاههای مدروس آشیان 
- یوسف چاهی؛ پینبر چاهی, یوسف (ع)؛ 
یکی یمقوب‌بن اسحاق و دیگر یوسف چاهی 
سیم ایوب پیغمبر چهارم بونس متی. 
منوچهری. 
جاهی. () چای. شای. چایی. صاحب 
فلاحتنامة غازانی این گیاه معروف را چاهی 
نام میدهد و باز میگوید بزیان ختائی «چه» 
گویند. 
چاه یخ. اج+ٍی] (ترکب اضافی, [ مرکب) 
چالة یخ. یخچال. یخدان. محلی که هنگام 
زستان و فصل يخ بندان, یخ در آنجا ذخیره 
کنندو از آن یخ در تابستان استفاده نمایند؛ 
بود غاری در آن خرابتان 
خوشتر از چاه يخ به تابستان. نظامی, 
چاهیدن. [د) (مص) زکام شدن. دچار 
سرماخوردگی شدن. سرما خوردن. احاس 
سرما کردن. (ناظم الاطباء). سردشدن: 
دل من ز خود بسکه چاهید, است 
مگرگرمی از ثعلبش دیده است. 
وحید (در تعریف ثعلب‌فروش از آندراج). 
شدم بمدرس و چاهید فوق دین سر و مفزم 
ز بس بگوش سختهای سرد میرود آنجا. 
ملافوقی یزدی (از آنندراج). 





چاه‌یوز. 


||سرد شدن دندان بخوردن تگرگ یا آب که 
بغایت سرد باشد. (آتدراج). اابهم خوردن 
دندانها از اثر سرما. (ناظم الاطباء). 

چاه هیزمی. ر (إخ) دی انت از 
دهتان عشق‌آباد بخش فديشة شهرستان 
نیشابور که در ۱۴ هزارگزی جنوب فدیشه 
واقع شده, جلگه و معتدل است و ۶۰ تن سکنه 
دارد. آبش از قنات, محصولش غلات. شفل 
اهالی زراعت و مالداری و راهش مالرو است. 
اهالی این ده چادرنشین‌اند و گاهی باطراف 
یلاق قشلاق میکنند. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران. ج .)٩‏ 
چاه یعقوب. (وی] ((غ) در کسستاب 
قاموس مقدس امده است: «چاهی است که 
عیسی مسیح در کنار آن چاه با زن سامری 
تکلم نمود. و آن چاه در نزدیکی شکیم راقع 
است... هیچیک از طوایف دنا را در خصوص 
موضع آن چاه اختلافی نبوده است زیراکه آن 
بمسافت یک میل و نیم بطرف شرقی ابلس, 
در دامن کوه جرزیم؛ که همان کوه طور 
میباشد در نزدیکی دروازه‌ای که از اررشلیم 
به جلیل میرود واقع است. و خود چاه در ميان 
حیاطی بوده که فعلاً خراب است... عمق این 
چاه ۷۵ قدم و فراخیش ۷قدم و #۶قیراط 
میباشد. لکن مدققین گمان برده‌اند که عمق 
اصلی آن ۱۵۰ قدم بوده و از کترت سنگهایی 
که‌در آن افتاده به این صورت درآمده. در قرن 
چهارم کلیائی بر آن بنا کردند و جز زمستان 
در ایر اوقات خشک ميباشده. (از کتاب 
قاموس مقدس صص ۳۰۲ - ۳۰۳) 
چاه یوز. ([ مرکب)۲ قلاب چندند که بدان 


۱-از: چاه + د(نبت). (از حاشیه برهان قاطع 
چ‌مبن). 
۲ -هرن گوید ۷۵2 - 2۵ (جزر درم بمضی 
جستجر کننده در: رزم بوز), (از حاشية برهان 
قاطم. ذیل «چاء پوزه ج معین). در صحاح 
الفرس (طاعتی) «یوز: جتن باشده در لفت 
فرس (ص ۱۷۳) آمده: یوز» جتن باشد با 
سختی چنانکه گربی ره‌یوز و رزم یوز» و مگ 
کوچک را که شکار از سوراخ بیرون کند از بهر 
آن برزک خحرانند فردوسی گوید: 
ز بهر طلایه یکی کینه نوز 
فرستاد با لشکری رزم یوز. 
مرحوم بهار در حواشی حطی خود بر لفت 
فرس ج افبال در این مورد نوشته: «باید «توزه 
باشد» زیرا ره توز و رزم ترز و کین‌ترز آمده ولی 
ره یوز و رزم برز دیده نشده است و قافیة شعر 
فردوسی نیز شاید «رزم سوزه باشد و یا فافية 
ارول چیز دیگسر و ثانی «رزم توز است» اولا 
مرحوم بهار سند استعمال «ره توزه را نداده‌اند. 
انا استعمال سه ترکیب مزبور با ناه مانع 
استعمال آنها با یاء ست (رک: فهرست ولف: 
ج 











دلو از چاه بیرون آورند..(انجمن آرا)رکنایه از 
قلاب آهنین که چیزهای در چاه انتاده را بدان 


برآرند.(آنندراج): قلاین که بدان چیز به چاه .. 
افتاده را برآرند. (نا م ١۷ط‏ 1)۔ ]ات سکس ) ا ماختیارات چنین 


چاخو. مقنی. چاه کن. حفرکنند: چاه قنات. 
آنکه در کندن چاه‌های قنات و باز کردن 
مجرای زی رزمینی قنوات مهارت دارد. 
چادجو. معنی ترکیبی آن جوینده چاه و یوز 
یمعنی جوینده است. (انجمن آرا) (آنندراج). 
چاهجو, یوز مبدل یوس است و یوس بمعنی 
تفحص و تجس است. (فرهنگ نظام), چاه 
یوس. (فرهنگ نظام). رجوع به چاه پوز و 
چاهجو شود. 
چاه یوسف. وش ] ((خ) مشهور است, و 
آن در اراضی اردن که از نواحسی شام است 
نزدیک به طبریه باشد. (یرهان). نام چاهی در 
اراضی اردن که از نواحی شام است نزدیک به 
طبریه. که آن حضرت را برادران در آن 
انداخته بودند. (آتدراج). چاهی که یوسفین 
یمقوب را برادرانش در آن چاه انداختند. چاه 
کنمان؛ 
مگردر دل گذشت آن گوهر نایاب دریا را 
که چاء یوسفی گردید هر گرداب دریا را 

میرزا انوار (از آنندراج). 

چای. (چینی. !۷ معروف است و آن برگی 
باشد که از ختای آورند و جوشانیده سانند 
قهوه بخورند» منفعت بسیار دارد و مضرت 
شراب را دفع کند. (برهان) (آنتدراج). معروف 
و مشهور است به چای و آن برگی است که از 
چین و ختا اورند و در اب جوشانیده ماند 
تیوه خورند و خاصت آن بسیار است و 
مضرت شراب را دفع کند . گویند سردم تبت 
ببب آنکه شراب بیار میخورند. به قیمت 
مشک میخرند. (برهان و انجمن آرا ذیل لفت 
«جاه»). درخت کسوچکی از محصولات 
آسیای شرقی یعنی چین و ژاپون که برگهای 
آن را پس از عمل آوردن در جعبه‌های 
قلع‌اندودکرده به همه ممالک کرء ارض میبرند 
و توعاً بر دو قسم است: سیاه و سبز. و چای 
بز اثر تحریکش زیادتر از چای یاه 
میباشد. (ناظم الاطباء). برگ درختی است که 
دم کرده مینوشند, مفرح است و فواید بسیار 
دارد. (فرهنگ نظام). چایی. (ناظم الاطباء). 
این را چانی هم ميگوئيم. (فرهنگ نظام). و 
صاحب ترجمهة صیدنه ذیل «چاه آورده است: 
«چاه. نوعی است از انواع تبات و ملبت او در 
زمین چین انت او را بیزند. در وعانی 
چهارسو خشک کنند و در وقت حاجت به 
آب گرم شربت کنند و بخورند. و شربت او 
قائم مقام ادویة مرکبه و دفع مضرت شراب 
بکند و از این جهت اهل تبت دفع سضرت 
شراب به او کنند زیرا که ایشان افراط در 
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. چوردن + داز رفع متضرت ای راا عد اعین ترقی شایانی نکرده 


مج ل تیار که آن راب زم 
یرالد دیع قرامسک گنرد دز کتاب 
م است که نبات چااز 
نبات اسپست مقداری باریکتر باشد و طعم او 
خوشتر بود و در او اندک تلخی بود. چون او 
را بجوشانند تلخی از او برود و او را در وقت 
تری درهم بکوبند و به آب گرم به ناشتا شربت 
کنند و بخورند و او حرارت یاطن را بنشاند و 
خون را صاف کند. و طایفه‌ای که در چین 
نبات او را مشاهده کرده‌اند چنین گویند: که 
مقر پادشاهان ایشان در شهر «منجوه امت و 
در مان این شهر وادیی امت و این برگ آنجا 
میروید, چنانکه دجله در مان بفداد در هر دو 
طرف آن وادی خماران باشند. خماران که 
بخوردن چا اعتیاد دارند. چنانکه در زسین 
هند رسانند (راسایند) و خرید و فروخت آن 
کنند و خراج آن به خزينة پادشاه عاید سازند 
و بیع و شرای آن بی‌رخصت ملک آنجا نتوان 
کردو هر کس که آن را بخرد با بفروشد یا 
بدرود, بدانند او را بکشند و گوشت او را 
بخورند. و دخل این مواضع (؟) که می‌کنند با 
دخل معادن طلا و نقره مخصوص ان پادشاه 
یود و چندی (ظ: جنیدی) در قرابادین خود 
گوید: چاء نباتی است در چین و او را آنجا 
کنند و به اطراف برند و چنین گویند که سبب 
معرفت او آن بود که پادشاه چین بر یکی از 
خواص خود خشم گرفت و حکم اخراج او از 
ملک خود کرد و آن شخص زرد چهره بود و 
معلول. روزی از غایت گرسنگی بر اطراف 
کوهی‌بدویدن آمد و او همچنان میگشت این 
نبات را بدید و غذای خود از آن ساخت در 
اندک مدتی آثار صحت و حن صورت و 
تضارت در او پدید آمد و او همچنان آن گیاه 
را میخورد کمال قوت در او می‌افزود تا یکی 
از مقریان آن حضرت رام بر او گذار افتاد و ار را 
خبر او را به پادشاه رسانید و از 
پیدا کردن «چاه و حصول او کماهی خبر داد. 
پادشاه را بر آن حال عجب آمد و مثال داد تا 
او را حاضر گردانیدند. چون پادشاه صورت 
او را بدید متعجب بماند از حال پرسید. او حال 


معاینه بدید. < 


خود را تقریر کرد و خاصیت آن را شرح داد. 
اطباء زمان را حاضر ساخت و آن را تجربه 
نمودند و منافع آن را معلوم کردند و در کتب 
خود نوشتند». (از ترجمة صیدنه)ء 

آقای مود کبهان در کتاب جفرافیای 
مفصل اقتصادی ایران صص ۱۲۷-۱۱۴۲ 
شرح مب‌وطی نگاشته‌اند و از جمله منویسد: 
«زراعت ان از سته ۱۲۷۵ ه.ش.در ولایات 
احلی بحر خزر تاوصا در لاهيجان 
لنگرود. تنکابن. رودسر وفومن معمول 
,گردیده, کشت چای بواسطة فقدان وسائل و 








E 3‏ که چای کاری میشود 
درگیلان و مازندران از یک ملیون و پانصد 
هزار ذرع مربع تجاوز نکرده و ترتیب زراعت 
آن این است که نهالهای دوسالة ریشه‌دار را در 
زسین سی‌نشانند. در هر جریبی شش الی 
هشت هزار بوته چای نباید بیشتر موجود 











باشد. زمین را قبلاً خوب آباد میکنند وکود 
میدهند ولی چون در سواحل بجر خزر 
زمنهای زراعت چای محل جنگل بوده و 
دارای رسوبات کافی است چندان محتاج په 
کوددستی نیست. زمین آدکی و مرطوب 


برای زراعت چای خوب نیت و اغلب 


<- رزم برز). ثاثا در صحاح الفرس (نسخ 
طاعتی و دهخدا) که علاوه بر سراعات حرف 
آخر, مراعاث حرف اول هم شده «یوزه در این 
مورد بین «بازه و باب «زی» آمده. رابعاً ولف در 
فهرست شاهنامة خود بقل از فرهنگ عبدالقادر 
«رزم پرزه را ضبط کرده. خاساً «چاه یون در 
فارسی آسده (رک: چاه پرزا) سادساً پوز در 
زبانهای فدیم ربشه دارد. (از حاشیه برهان قاطع 
ذیل دیوز»ج معین), ۱ 

۱- چای = چا (ه.م.) مأخرذ از چینی. شکل 
چینی قدیم کلمة 02 (چیتی متوسط 8202 و در 
لهج؛ رود۷۷ :026), در لھجۂ فرکین: - ں۴ :12 
۵۴ (مأخد کلم ۱62 انگلیی ر 0 فرانه و 
ھا کره‌یی و ۷۵ آننامی) Sino - Iranica,‏ 
9 معرب آن «صای» و «شای». در زبان 
علمی 5اع5۱790 1۳9۵ درخت أن بحالت 
خودرو ممکن است به ارتفاع ده متربرسد ولی 
چون برگهای آن را همه‌ساله می‌چینند پرورش 
یافته از دو متر بلندتر نمشود. در تقاط متدل ر 
نة مررطرب میروید و پ پس از بعمل آوردن 
برگهای آن چای معمولی بدست آید که دارای 
مادة ۲86/06 شه یک این است. (از حاشية 
برهان قاطع ج معین). 
















دس 


می‌آورند: ان ن و چای سیا ام نی 
بواسطه تخمیر سیاه میشود ولی چون اين [ 
عمل را از روی قواعد علمی اجام نمیدهند 
چای گیلان دير دم است. در سال چهارم 
شروع به چیدن برگ چای مینمایند ولی در 
بعض باغها در سال سوم میتوان برگ را چید و 
عموما سه فصل برگ را میچیند: بهار, 
تابستان و پائیز در هر فصل دو یا سه مر تیه 
این عمل تکرار میشود ولی چین بهاره بهتر از 
سایر فصول است. نظر به این که عمل آوردن 
چای در سه سال اول متضمن مخارج عمده 
است و هیچ فایده برای رعیت ندارد لهنا 
رعایای خرده‌پا کمتر به این زراعت راغب 
هند و یا اینکه از سال سوم و چهارم عوائد 
عمد: آن شروع میشود معهذا زراعت چای تا 
کنون توسعة زیاد نکرده.» سپس موّلف دربارءٌ 
هسزینه و درآمد تقریی ده جریب باغ 
چایکاری شده ارقامی ذ کر کرده و نتیجه 
گرفته‌اند که زراعت چای در سه‌ساله اول 
درآمدی ندارد و در سال چهارم ده جریب باغ 
چایکاری شسده» ۰ ريال خرج و 
۰ ريال درامد دارد و سراننجام در 
سالهای هشتم. نهم و دهم همان ده جریب باغ 
چای ۲۳۷۰۰ ریال خرج و ۷۰۰۰۰ ریال 
درآمد آن است و آنگاه میتویسد: «بموجب 
احصائه‌های گمرکی در سنوات ۱۳۰۵ د 
۶ ه.س,شش ملیون تسومان تقرییا 
واردات چای به ایران بوده» هرگاه عطف 
توجهی به توسعة زراعت چای بشود با تحمل 
مخارج ابتدائی میتوان این ثروت هنگفت را 
در داخلة مملکت نگاهداشت و از آن گذشته 
مازاد محصول را هم بخارجه صادر کرد.» 
آنگاه مولف دربارة واردات چای از سال 
۹ تا ۱۳۰٩‏ جدولی ترتیب داده» مقدار و 
قیمت چایی راکه به ایران وارد شده شرح 
میدهد و کشورهای مختلفی که این محصول 
را به ایران وارد کرده‌اند نام میرد و بعد 
می‌نویسد: «توجه به نکات ذیل برای اصلاح 
زراعت چای و توسعة أن لازم مباشد. 
۱- فرستادن چند نفر شا گردبممالک حاصل 
کنند؛ چای برای تحصیل و تحقیقات راجعه 
بزراعت و ترتیب عمل آوردن آن. 

- احداث باغهای جدید و بسط زراعت آن 
در تتکاین و مازندران و اطراف آن. 
۲ - استخدام چند نفر متخصص چایکار. 
۴ - خواستن بهترین نهال و تخم چای از 
هندوستان و سراندیب و چین و غیره. 
۵ - تأسیس اداره برای ترتیب بکار انداختن 
باغات مزبور بوسيلة متخصصین فلاحت و 
تسرویج آن بک‌مک متخصصین چایکار 





چا و عملیات راجعه به این محصول. 

۷- تخفیف مالیات اراضی چایکاری از 
تاریخ احداث باغات الى سه سال. رجوع به 
جنرافیای مفصل اقتصادی ايران ج ۳ صص 
۲ ۱۴۷ شود. 

نغری ادار؛ آمار و اطلاعات و نرمهای 
وزارت صنایع و معادن ایران, دربارة آمار 
فعالیت‌های صنعتی و معدنی کشور در سال 
۵ راجم به چای و چایسازی در ایران 
وشته است: «در مدت پنجاه و چند سال که از 
صمت چایسازی ایران میگذرد. تولید چپای 
رو به افزایش بوده است. سطح زیر کشت 
چای هر ساله توسعه یافنه و تعداد 
کارخانجات چایسازی نیز زیادتر گردیده 
است. [بطوری که در جدول شمار: ۱۷ 
ملاحظه میشود] مصرف چای نیز بموازات 
افزایش چای هر ساله رو بفزونی بوده است. 
تولید چای که در سال ۱۳۱۱ برابر ۲۴۰ تن 
بوده در سال ۱۳۳۵ بمقدار ۷۸۶۰ تن بالغ 
گشته و مصرف نیز از ۴۶۵۶ تن بمیزان 
۱ تن افزایش یافته است. برای بررسی 
کامل وضع اقتصادی چای جداول شمار: ۱۵. 
۶ و نمای روند چای تهیه گردیده که هر 
کدامبطریقی تغییرات اقتصادی چای را از 
لحاظ تولید, واردات, صادرات و مصرف 
واضح مبازند. تولید چای: در سال ۱۳۳۵ 
تمداد ۸۱ کارخانة چایسازی در کضور 
مشفول تهية فرآورد؛ چای بودند که تعداد 
۲ تفر کارگر در آنها مشغول به فنبالیت 
بود‌اند. از مقدار ۲۱۲۶۲ تن برگ چای خام 
که بکارخاتجات تحویل گردید مقدار ۷۸۶۰ 
تن چای خشک استحصال شد که تقریا د 
مراد خام میباشد. بطوری که در جدول دید 
مشود کارخانجات چایسازی اکتا در استان 
یک که منطقة چای خیز ایران است نصب 
میباشند. 

واردات چای: واردات چای بطوری که 
شمارء ۱۷ نشان میدهد از مقدار ۴۴۱۶ تن در 
سال ۱۳۱۱ با دیدن بمضی توبات در سالهای 
مختلف به ۱۰۹۱۴ تن در سال ۱۳۲۰ و 
۷ تن در سال ۱۳۲۴ افزایش یافت ولی 
در سال ۱۳۳۵ میزان واردات مجدداً کاهش 
یافت و بمقدار ۷۳۱۵ تن بالغ نگردید. 
صادرات چای: بطوری که در جدول شمارة 
۷ دیده میشود تولید چای ایران تمام 
بمصرف داخلی نمیرسد و در بمضی از سالها 
مقادیری به کشورهای خارج صادر میگردد. 
این رقم صادرات در سال ۱۳۳۳ بمقدار 





۵ بنیز مقدار ۵۸۴ تن چلای داخلی بخارج 


صادر گردیدهاعت+رضم ادرات و مصرف 


رولب بر سرحت بال ۱۳۲۵ 
مقایسه شده است و جدول شمار؛ ۱۷ بخوبی 
تغییرات آنها را نبت بمقادیر مشایه سال 
۵ نثان میدهد». (رجوع به نشریذ ادارة 
آمار و اطلاعات و نرمهای وزارت صنایع و 
معادن ایران مستشره در ۳ ۵ شود). 
برخی از انواع چای که بیشتر در تداول عامه 
معروف است: 

- چای آق‌پر؛ بترکی, چای پرسفید. نوعی از 
چای که پرهای سقید رنگ دارد. 

- چای ایرانی؛ چای داخله. چای داخلی؛ 
چایی که در کشور ایران بممل آید. 

- چای باروتی یا شکسته؛ نوعی چای اعم از 
داخلی و خارجی که بسیار نرم است و بیشتر 
در قهوه خانه‌ها بمصرف میرسد. 

- چای بهاره: چای چین اول که معمولاً در 
بهار چیده 
- چای پردرشت؛ چایی که برعکس چای 
باروتی, پرهای درشت دارد و آن را چای 
قلمی نیز گویند. ۱ 

- چای پرسفید؛ چایی که به ترکی «أق پر» 
گویندو دارای پرهایی به رنگ سفید است. 
- چای خارجه یا چای خارجی؛ انواع 
گوناگون‌چای که از خارج به ایران وارد 
ميشود. انواع چای که محصول خارج ایران 
است. 

- چای داخله یا چای داخلی؛ چایی که در 
داخل کشور ایران بعمل آید. چای محصول 
کشورایران. 

- چای زرین؛ نوعي از چای که پرهای 
درشت و برگهای زردرنگ دارد و از انواع 
ممتاز,چای بشمار میرود. 

= چای سبزه نوعی چای که پرهای درشت 
دارد و بمصرف دارویی میرسد. 

چای شکسته؛ همان چای باروتی است. 
- چای قلم یا چای قلمی؛ نوعی پردرشت و 
مرغوب چای است که به پردرشت هم 
معروف است. 

- چای لاهیجان یا لاهیجی؛ انواع چایها که 
در لاهیجان ایران بعمل آید و بسیار دير دم 
میکشد و بچای دیردم هم معروف است. 

چای مخلوط؛ نوعی چای نسبة ارزان و بر 
بیشتر در مجالس عمومی و 
روضه‌خوانی‌ها از آن مصرف کنند که در میان 
مردم متداول است. 

|(مایع حاصل از برگ بوته چای در آب 
جوشان قرار داده شده و دم‌کشیده برای 


مصرف که ب 


- Oxyde de ler. 





چایان. 


نسوشیدن انواع چای از لحاظ مصرف و 
توشیدن: 

- چای پررنگ یا چای پرمایه: چایی که مای 
آن بیشتر از آب باشد. 

چای تازهدم؛ چایی که بسیار نمانده و کهنه 
نشده باشد. 

- چای ترش؛ مخلوطی از چای و لیمو یا 
جوهر لمو که گاء گل گاوزبان نیز آن 
درآمزند. 

- چای تلخ؛ چای بی قند. 

- چای دارچین؛ چای که با دارچین مخلوط 
باشد و بیشتر آن را عامه در گذرگاهها خورند. 
- چای دبش؛ چای مرغوب که دهن را گس 
کند. 

- چای دیشلمه بترکی یا چای قندیهلو چای 
که قند یا شکر؛ در درون آن نریزند و با حیه 
قند بباشامند و گاه هم آن رابا کشمش یا خرما 
نوشند. 

- چای شیرین؛ در مقابل چای دیشلمه که در 
درون آن قند یا شکر ریزند. 

- چای کال؛ چای تازهدم که هنوز دم نکشیده 
باخد. 

- چای کمرنگ: یا چای کم مایه چایی که 
آب آن بیش از مايه چای باشد. و رجوع به چا 
و چانی و چایی شود. 
چایان. ((غ) دهی است از دهستان چهار 
بلوک بخش سیمینه‌رود شهرستان همدان که 
در ۷هزارگزی جنوب باختری قصبه بهار و 
۲هزارگزی جنوب شون همدان به کرمانشاه 
واتع است و محلی کوهستانی و سردسیر 
است و ۹۵ تن سکنه دارد. ابش از چشمه. 
محصولش غلات و لبنیات شغل امالی 
زراعت و گله‌داری و راهش مالرو است. (از 
فرهنگ جنرافیایی ایران ج ۵). 
چایان. ((ج) دهی است از دهتان سردرود 
بخش رزن شهرستان همدان که در 
۴هزارگزی باختر قصبهُ رزن و ۶هزارگزی 
جنوب دمق واقع شده, جلگه و سردسیر است 
و ٩۰۰‏ تن سکنه دارد. ابش از رودخانة دمق 
و چشمه, مسحصواش غلات. لبنیات و 
حبوبات. شفل اهالی زراعت و گله‌داری و 
راهش مالرو است و تابستان از دمق اتومبیل 
هم میتوان برد. (از فرهنگ جنرافیایی ایران 
ج ۵ 
چاباندن. [د] (مص) چابانیدن. بسرما 
دادن. سرما خوراندن. سرما خورانیدن. بزکام 
و سرماخوردگی مبلا کردن.سرما دادن. 
|اسرد کردن چیزی را. سرد کردن میوه یا 
مشروب بوسیلة گذاشتن در بخچال یا نهادن 


بخ پهلوی آن. 
جایانیدن. [د] (مص) رجوع به چایاندن 
شود. 











چای‌باسار. ((خ) نام دی الت از 
دهتانهای چهارگانه بخش پلدشت 
شهرستان ما کو که در قمت باختری بخش 
واقع و موقعیت طبیعی آن جلگه و کوهستانی 
است هوایش در قمتهای جلگه گرسیر و 
در قسمت کوهتانی معتدل است و بعلت 
وجود رودخانه و باتلاق مالاریائی میباشد. 
آب قراء دهتان از رودخانه‌های ارس 
زنگمار. ساری‌سو و چشمهسارها تأمین 
میگردد و بعضی از قراء از آب قنات و چاه نیز 
استفاده مینمایند. محصولات عمدة آن غلات 
و پنبه مباشد. سا کنین این دهستان | کثر شیمه 
و ترکی‌زبانند ولی بعلت دادوستد با عشایر 
عموماًبزیان کردی آشتا هستند. صنایع دستی 
زنان جاجیم, گلیم و جوراب بافی است از ۳۰ 
آبادی بزرگ و کوچک تشکیل شده و سکنۂ 
آن در حدود ۵۵۰۰ تن می‌باشد و قراء مهم آن 
شوت (مرکز دهستان) پورنا ک. فتاح‌کندی و 
قره‌یاق است. راههای عمدۂ ان شسوسه (از 
پلدشت بما کو) و نیمه‌شوسه (از پلدشت 
بمرگا) است. در یعضی قراء این دهستان ایل 
جلالی قشلاق میکنند.و در ۱۵ فروردین ماه 
به کوه‌های یلاقی عزیمت مینمایند. نام این 
دهان بعلت وجود رودخانه‌های معروف 
بچای‌باسار مشهور گردیده است. (از فرهنگ 
جثرافیایی ایران ج 4۴. 
چای‌باغی. (اخ) دی است از دهستان 
گاودول بخش مرکزی شهرستان مراغه که در 
۰ گسزی جنوب خاوری مراغه و 
آهزارگزی خاور شوسة مراغه به میاند و آب 
واقع شده است. دره معتدل و مالاریائی است 
و ۲۸۷ تن سکنه دارد ابش از رودخانهً 
مروی+محصولش غلات, کشمش, بادام و 
زردآلو. شغل اصالی زراعت. صنایع دستی 
جاجیم‌بافی و راهش مالرو است. (از فرهنگ 
جفراقیایی ایران ج ۴). 
چای‌بحار. [ت) (اخ) دهی است جزء 
دهستان گیل دولاب بخش رضوانده 
شهرستان طوالش که در ههزارگزی جنوب 
شوب انزلی به آستارا واقع شد.. جلگه, 
معتدل مرطوب و مالاریائی است و ۷۵ تن 
سکنه دارد. آبش از شفارود. محصولش برنج» 
شغل اهالی زراعت و راهش سالرو است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۲). 
چای پاره. (ر ] (اخ) نام دهتانی است از 
بخش قره‌ضیاء‌لاین شهرستان خوی» 
کوهستانی و هوای آن معتدل و مالاریائی 
است. رودخانة مهم این دهستان عبارت از 
رود آق‌چای است که از کوههای مرزی ایران 
و ترکیه سرچشمه گرفته پس از عبور از 
دهستان الدوسکمن‌آباد داخل این دهستان 
مشود و پس از مشروب نمودن زمین‌های 





جای‌خانه. ۸۰۵۱ 
زراعتی در قریه مرا کند به قطورجاي ملحق 


شده سپس به رودخانة ارس می‌ریزد. قنوات 
و چشمه‌سارهای گوارا در این دهان وجود 
دارد که بمصرف آشامیدن و زراعت میرسد. 
از ۵۶ آبادی بزرگ و کوچک تشکیل شده که 
در حدود ۱۶۳۵۵ تن سکته دارد. شفل عمدۀ 
اهالی این منطقه کشاورزی و نگاه‌داری اغنام 
و احشام است. قراء مهم آن عبارت است از 
قره‌ضیاالاین (مرکز بخش دهستان) چورس. 
زنگلان پائین. حاجی‌لر. مرا کند. نعلبند و 
بسطام. مسحصولات و صادرات عمدة 
دهستان: غلات, حبوبات. روغن و پشم 
است. راه شوسءة خوی -ما کواز این دهتان 
عبور مکند و بقرائی که در مسیر شوسة 
مزبور واقعند میتوان در تمام فصول اتومبیل 
برد وا کثر رادهای دهات دیگر ارایه‌روند که 
در فصل تابستان با سختصر تعمیر میتوان 
مورد استفاده قرار داده و مابقی راههای قراء 
مالرو است. (از فرهنگ جفرافیایی ایران. ج 
f‏ 
چای‌پز. [ب] (نف مرکب) چای‌پزنده. 
پزند: چای. چایچی. تهوه‌چی. چای‌فروش. 
چای پزخانه. (پٍ] | مرکب) چای‌خانه. 
قهوه‌خانه. محل کب قهوه‌چی. جبای 
خوردن چای. 
چای‌پزی. (پَ) (حساص مسرکب) 
قسهوه‌چی‌گری. چای‌چی‌گری. چای‌دهی. 
چای‌فروشی. 
چای تلوار. [َتَ] (اخ) دی است از 
دهتان کله‌بوز بخش میانه شهرستان میاه 
که‌در ۲۱هزارگزی جنوب باختری میانه و 
۲سزارگزی خط آهن میانه بمراعقغو 
۱ هزارگزی راه شوسه تبریز بمیانه واقع شده. 
کوهتانی و متدل است و ۱۸۲ تن سکنه 
دارد. آبش از چضمه. محصولش غلات. 
حبوبات. پنبه. برنج و بادام شغل اهالی 
زراعت ر گله‌داری و راهش مالرو است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 
چا یجان. (اخ) دمی است جزء دستان 
سااهکل‌رود. بسخش رودسر شهرستان 
لاهیجان که در ۲۱هزارگزی جنوب خاوری 
رودسر و یک‌هزارگزی شوبء رودسر به 
شپسواره نزدیک دریا واقع شده. جلگه و 
مرطوبت و ۷۰۰ تن سکنه دارد. آبش از نهر 
سیاهکل‌رود و آب چشمه, محصولش برنج, 
لبنیات و چای. شغل اهالی زراعت و راحش 
مالرو است. شنمبهُ شیلات هم دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج 
چای‌چی.(ص مسرکب) چساوبز, 
چای‌فروش. قهوه چی. ۱ 
چای‌خانه. ان / ن] (! مسسرکب) 
چای‌پزخانه. قهوه‌خانه. کافه. محل چای 





۸۲ جای خطائی. 


خوردن. ||جاهايي در بن راه و کار جاده 
کاروانی که سابقاً لسب‌های کالسکه را در 
آنجا عوض میکردند. 

چای خطائی. [خ] (! مرکب) نباتی است 
ساقش زیاده بر دو ذرع و سرخ و برگش مایل 
به بنفشی گرم باعتدال و تر و ملین و منضج و 
مقوی حاضمه و ضماد شحیه او جهت اورام 
صلیه و تسکین درد بواسیر نافع و نطول او 
معرق و موم و سضر معده بارد رطب و 
مصلحش بادیان خطائی و رازیانه است و ابن 
تلمیذ گوید که چای قرصی است که از چین 
می‌آورند و مهل و دافع ضرر شراب است و 
از کتاب اخبارالصین ظاهر می‌گردد که باتی 
است شبیه برطبه و خوشبو و با اندک تلخی» 
که‌از جوشیدن تلخی او زایل می‌شود و طبیخ 
ار سکن التهاب و صاف‌کند؛ شون است. 
(تحفة حکیم مومن). 

چای‌خوری. (خو /غ) (حامص مرکب) 
خوردن چای. نوشیدن چای. چای‌آشامی. 
چای‌نوشی. 

چایخوری. رخ /خ] (! مرکب) اسباب 
چای‌خوری. آلات چایخوری. وس‌انل 
چایخوری. سرویس چای‌خوری, که مرکب 
است از ۶یا ۱۲یا ۲۴ پاره ظرف مخصوص 
چای خوردن. ۱ 

جایدان. (! مرکب) یا چایدرن در تداول 
عامه. جای نگه داشتن چای خشک. ظرفی 
که چای خشک را در آن نگاه دارند. 

چای‌دره. [دز] (اخ) دی است از 
دهتان تبادکان بخش حومة شهرستان مشهد 
که در ۲۵هزارگزی شمال خاوری مشهد, سر 
راه مالرو عمومی مشهد بکلات واقع شده. 
جلگه و سردسیر ات و ۵۱۰ تن سکنه دارد. 
آبش از قنات. محصولش غلات. شغل اهالی 
زراعت و مالداری و راهش مالرو است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران. ج .)٩‏ 

چایر لو. [ي] (اخ) دهی است جزء دهتان 
ایجرود بخش حومة شهرستان زنجان که در 
#۰هزارگزی جنوب باختری زنجان. سر راه 
عمومی زنجان به صائین واقع شده. 
کوهتانی و سردسیر است و ۵۲۳ تن سکنه 
ترک زبان دارد. آبش از چشمه, محصولش 
غلات, انگور و میوه‌جات شغل اهالی زراعت 
و باتن گلیم و جاجیم است. (از فرهنگ 
جنرافیابی ایران ج 4۲. 

چای‌سودان. (إِخ) دهی ات از دهستان 
باوی, بخش مرکزی شهرستان اهواز که در 
۰صزارگزی جنوب خاوری اهواز و 
۳هزارگزی جنوب راه اهواز به هفتگل 
نزدیک کوه مشرفه واقع شد دش و گرمیر 
است و ۲۰۰ تن سکنه دارد. ایش از چاه 
محصولش غلات. شغل اهالی زراعت و 








گله‌داری و راهش در تابستان اتومییل‌رو 
است سا کنین‌این ده از طایفة عمود هستند. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران, ج ۶ا. 
چایش. (ي!] ادص چایدگی. 
سرماخوردگی. 
چايشلو. [ي] (إخ) مؤلف مرآتالبلدان 
نوید: «قریه‌ای است از قرای دره جزاب که 
هوای خوب دارد و چهار فصلش معتدل 
است. ملک رعیت است و اهالی آن بعضی 
گوسفنددار و برخی زارعند. دو رشته قنات 
دارد. مس‌حصولش له و خربزه است و در 
صورت بارندگی انگور فراوانی در آنجا بعمل 
می‌آید». (از مرآت‌البلدان ج ۴ ص ۱۳۵). 
چای صا فکن. (ک] (نسف مرکب. | 
مرکب)" چای‌صافی. صاف‌کنند: چای. آلت 
مخصوص صاف کردن چای. رجوع به 


چای‌صافی شود. 
چای‌صافی. (! سرکب) چای‌صافکن. 
رجوع به چای‌صاف‌کن شود. 


چای‌فروش. [ت] اسف مسرکب) 
چای‌فروشنده. فسروشندة چای. آنکه 
چای‌تروشی را پیشه و شغل خود سازد. 
معامله گر چای. ||چبای‌چی. چای‌پز. 
تهوه‌چی. 

چای قشلاق. [تي] (اخ) دهی است از جزء 
دهستان اوریاد بخش ماه‌نشان شهرستان 
زنجان که در ۴۸هزارگزی شمال باختری 
مادنشان و ۲۰هزارگزی راه مالرو عمومی 
واقع شده. کوهستانی و سردسیر است و ۲۰۹ 
تن سکنة تسرک‌زبان دارد. ابش از رودخانة 
علم‌کندی, محصولش غلات. بنشن و لبنیات. 
شفل اهالی زراعت و گله‌داری, صنایع ستی 
گلیم و جاجیم بافی و رامش مالرواست: (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۲). 

چایقوشان. (اخ) دمی است از دهستان 
خورش رستم بخش شاهرود شهرستان 
هروآباد که در ۱۱هزارگزی جوب خاوری 
هشجین و ۴۰۵۰۰ گزی‌راه شوبة هروآباد 
بسمیانه واقنع شده. کوهتانی, سعتدل و 
مالاریانی است و ۱۷ تن سکن ترک‌زبان 
دارد. آبش از رودخانة محلی. سحصولش 
غلات و راهش مالرو است. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۴). 

چا یکار. (نف مرکب) چای‌کارنده. کارندۂ 
چای. کشت‌کنندة چای. زارع چای. آنکه 
چای‌کاری کند و در کشت و زرع چای اطلاع 
وب صرت دارد. ||(اخ) لقب شتاهزاده 
ک‌اشفالسلطه که در زمان سلطنت 
مظفرالدین‌شاه میزیته و هم او برای نخنتین 
بار پذر چای را از کشور چین با خود بایران 
آورده و کشت چای را در کشور ایران و در 
اراضی گیلان بمرحلة آزمایش و عنمل 











چای‌کندی. 


درآررده است. رجوع به کاشف‌الساطنه در 
همین لفت‌نامه شود. 
چا یکاری, (حصانس مرکب) عل 
چای‌کار. کشت و زرع چای. 
چا ی کسن. اک س] (إخ) دهی است از 
دستان یکانات بخش مرکزی شهرستان 
مرند که در ۴۰هزارگزی شمال باختری مرند 
و ۱۳۵۰۰ گزی راه شوسة جلفا به تبریز وأقع 
شده, کوهستانی و معدل است و ۵٩۰‏ تن 
سکتة ترکزبان دارد. آبش از رودخانه و 
قتات. محصولش غلات. حبوبات و صیفی. 
شغل اهالی زراعت و گله‌داری و راهش مالرو 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ايران ج ۴). 
جا یکند. (کَ] (اخ) دی است جسزء 
دهستان انگوران بخش ماه‌نشان شهرستان 
زنجان که در ۲۷هزارگزی جتوب ما‌نشان و 
۶هزارگزی راه مالرو عمومی واقع شده. 
کوهستانی و سردسیر است و ۰ تن سکن 
تسرک‌زبان دارد. ابش از رودخانة قشلاق 
جوق, محصولش غلات, یونجه و قلستان, 
شفل اهالی زراعت و بافتن گلیم و جاجیم و 
راهش مالرو است. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۲). 
چای کندی. [کَ] (اج) دهی است جزء 
دهتان دیزمار خاوری بخش ورزقان 
شهرستان اهر که در ۲۲هزارگزی شمال 
ررزقان و ۲۰هزارگزی راه اراب‌رو تبریز به 
اهر واقم شده. کوهتانی است و ۱۲۸ تن 
سکتة تسرک‌زبان دارد. آبش از رودخانة 
ونستان, محصولش غلات, انگور, انار و 
آنجیر, شغل اصالی زراعت و گله‌داری و 
صنایع دستی بافتن جاجیم‌های نفس و 
راهش مالرو است. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۴). 
چایکندی. (] (إخ) دهی است جزء 
دهستان گرمادوز. بخش کلیر شهرستان اهر 
که در ۰ ۰ گزی خاور لیر و 
۰ ۰ گزی‌راه شون اهر به کلییر رانع 
شده. کوهتانی و معدل است و۲۷۷ تن 
سکنه دارد. آیش از رودخالةٌ مفاس و چشمه, 
محصولش غلات. شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری, صنایع دستی گلیم‌بافی و راهش 
مالرو است. (ازفرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 
چا یکندی. 12 (اخ) دهی است جزء 
دهتان حومۂ بخش مرکزی شهرستان اهر که 
در ۳۵۵۰۰ گزی‌باختر اهر و ۱۳۵۰۰ گزی‌راه 
شوسه تبریز به اهر واقع شده. کوهستانی و 
معتدل است و ۴۲۷ تن سکنه دارد. ابش از 
چشمه و رودخانة سرند. محصولش غلات و 


حبوبات. شغل اهالی زراعت و گله‌داری, 


1 - Passoire 2 ۰ 








چای‌کندی. 


چای‌ملیعو. ۸۵۳ 





صنایع دستی گلیم‌بافی و راهش سالروست. 
(از فرهنگ جغرافیایی ايران ج ۴). 
چا یکندی. رک ] (إخ) دهی است جزء 
دهنتان اوزومدل بخش ورزقان شهرستان 
اهر که در ۷هزارگزی جنوب ورزقان و 
۶۵۰۰ گزی‌راه ارابه‌رو تبریز به اهر واقع شده. 
کوهتانی و معتدل است و ۵۵۴ تن سکنه 
دارد. آبش از چشمه. محصولش غلات و 
حبوبات, شغل اهالی زراعت و گله‌داری. 
صنایع دستی گلیم‌بافی و راهش مالرو است. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 
چایکوفسکی. (کُت] (غ)" پیوتر ایشیع. 
آهنگ از بزرگ روس. در تاریخ ۷ماه مه 
ال ۱۸۴۰ م. متولد شده و در ۶ ماه نوامیر 
سال ۱۸۹۳ درگذشته است. زادگاه وی دهی 
بود که | کلون‌شهر «وتکینک» تامیده میشود 
و جزه جمهوری «اودمورت» میباشد. پدر 
چایکوف کی مهندس معدن و ریس کارخانة 
فلزسازی بود. چایکوفسکی از زمان کودکی 
نواختن پیانو را فرا گرفت.ری در سال ۱۸۵۹ 
مدرسة حقوق را در شهر «پترزبورگ» بپایان 
رساند و در وزارت دادگستری مشفول کار 
شد و نخستین آزسایشهای او در تصنیف 
تطعات موسیقی مربوط بهمان زمان است. در 
ال ۱۸۶۱ چایکوفسکی وارد کلاس‌های 
انجمن موسیقی روسیه شد و این کلاس‌ها در 
سال ۱۸۶۲ میدل به کش رواتوار «پترزبورگ» 
گردید.نامبرده از استادانی چون دن. ای. 
زارمبا» و «آ. گ. روبینشتتین» قسمت‌های 
مختلف مسوسیقی وتصیف موزیک را 
میآموخت و در سالهائی که در کنسرواتوار 
مشفول تحصیل بود چند اثر سمفونیک 
تصلیف کرد که اوورتور «توفان رگباری» از 
همه مهمتر است. چایکوفکی در ماه دسامپر 
ال ۱۸۶۵ کنسرواتوار را با امتباز عالن تمام 
کردو بعنوان رسالةٌ خود « کانتانی» رااز روی 
تصید؛ سعروف «بسوی شادی» اثر «ف. 
شیللر» تصیف و ارائه نمود. در اواییل سال 
۶ چایکوفسکی بشم انجمن مومیقی 
روسیه در مکو دعوت شد که تئوری 
موسیقی را درس بدهد و کلاسهای موسیقی 
انجس در پائیز همان سال مبدل به 
کنسرواتوار مکو گردید. درسال ۱۸۶۶ 
سمفونی ارل موسوم به «تخیلات زمستان» و 
در سالهای ۱۸۶۷ - ۱۸۶۸ اوپرای سرداره 
را طبق نمایشنامة «رژیای رود ولگاه اثر مآ. 
ن. آستروفسکی» تصنیف کرد و این اوپرا 
نختین بار در تاریخ ۳۰ ژانویة سال ۱۸۶۹ 
در تأتر بزرگ مکو نمایش داده شد. وی در 
سال ۱۸۶۸ منظومة سمفونیکی تحت عنوان 
«فاتوم» (تقدیر) تتظیم کرد. و در همین زمان 
آهنگ از مزبور مقداری پیس‌های مخصوص 











پیانو و رومانس تصنیف کرد و برای نواختن 
متجاوز از ۵۰ آواز ملی روسی با پیانو (چهار 
دستی) نوت ساخت. در سال ۱۸۶۸ با عده‌ای 
از آهنگازان جوان «پترزبورگ» یعنی 
اعسضاء انج موسیقی «بالا کی‌رف» 
(موسیقی‌دان معروف) که به « گروه تواناه 
شهرت داشتند دوست شد. چایکو کی از 
راهنمایی‌های «بالا کی‌رف» پیروی کرده, در 
سال ۱۸۶۹ ارورتور- فاتزی «رومئو و 
ژرلیت» را از روی نوشتۀ شکسپیر ساخت. 
چایکوفسکی به آثار تاریخی ملی توجه 
داشت و بهمین سیب بساختن آثاری مانند: 
ارپرای دا یچنیک» (فدائیان تار) از روی 
تراژدی «لاژچتیکوف» و اوپرای دوا کولا 
آهنگر» از روی داستان «شب قبل از میلاد 
میح» اثر «ن. و. گوگول» و موزیک برای 
نمایشامة «دختر برفی» اثردا. ن. 
آستروفکی» و بالت «دریاچة درنا»؟ و 
سمقوئی‌های دوم و سوم و فانتزی سمفولیک 
«توفان» از روی اثر «شکسییر» و آثار زیاد 
دیگر اشتغال ورزید. در سال ۱۸۶۸ نخستین 
بار بمنوان نقاد موسيقي در مطبوعات 
بنگارش مطالب انتقادی پرداخت و در سال 
۱ بر اثر تجرییات آموزشی که آندوخته 
بود کتاب درسی در رشت هارمونی (هم 
آهنگی) را تألیف و منتشر کرد. در سال ۱۸۷۷ 
لطمة روحی شدیدی باو وارد شد و امبرده از 
کرسی‌استادی کنسرواتوار کناره گیری کرد و 
در پائیز سال ۱۸۷۸ کنسرواتوار را بکلی 
ترک گفت. پس از آن غالبا یا در دهکده یا در 
خارج روسیه زندگی میکرد و بیشتر اوقات 
خود را در سویی و ایتالیا میگذراند. تصنیف 
سمفولی چبهارم در سال ۷ و اوپرای 
«ینوگنی - آنستگین» از روی رصان 
«پوشکین» از موفقیت‌های مهم زندگانی او 
است. پس از آن وی در سالهای ۱۸۷۸ - 
۹ اوپرای «دوشیز؛ اورلئآن» از رری اثر 
«ف - شیللر» و اوپرای «مازء پا» را از رری 
منظومۂ «یوشکین» با آثار متعدد دیگر بوجود 
آورد. درسال ۱۸۸۵ چایکوفکی بسمت 
مدير شعبة انجمن موسیقی روسیه در مکو 
ان تخاب گردید. در آن مسوقع شهرت او 
جهانگیر شده بود و از همان تاریخ نامرده 
حومهٌ شهر کوچک « کلین» را برای اقامت 
دائمی خود انتخاب کرد و در سال ۱۸۹۲ در 
داخل آن شهر عمارت کوچک دو اشکوبه‌ای 
برای سکتای خود اجاره نمود. در سالهای 
آخر عمر چایکوف‌کی بکار رهبری ارکتر 
اهمیت_زباد میداد ر در ۱٩‏ ژانویة سال ۱۸۸۷ 
هنگام اولیسن نسمایش اوپرای «چارق 
کوچولوها» (ساخته خود او) شخصا آن را 
رهبری میکرد. در سالهای ۱۸۸۷ - ۱۸۸۹ 








چایکوف کی دو سفر نمایشی بزرگ به 
ممالک اروپا نمود و در کشورهای آلمان» 
چک. فرانسه و انگلستان هنرنماتی کرد. در 
بهار سال ۱۸۹۱ بایالات متحد؛ امریکا غر 
کردو چند کنسرت سمفونیک را رهبری 
نمود. در سال ۱۸۹۲ بعضويت وابتة 
فرهنگتان ( کادمی) هنرهای زيا ضممة 
آنستیتوی فرانسه انتخاپ شد و در سال 
۳ عنوان دکتری افتخاری دانشگاه 
کمبریج بوی اعطاء گر دید. از سال ۱۸۸۵ بعد 
بزرگترین آثار چایکوفسکی بوجود آمده 
است. از قبیل: اویرای «ساحره» و دیی‌بی 
پیک» از روی منظومة «پوشکین» و 
«یولانتا» از روی درام «دختر رنه شاه» اثر 
«همسرتس» و #پسریروی خضسفته» و 
«ش‌چلکونچیک» و سمفونی‌های پنجم و 
ششم موسوم به «سمفونی پاته تیک» و 
سمفونی برنامه‌ای «مانفرد» از روی اثر «چ. 
بایرون» و اوورتور فانتزی «هاملت» از روی 
اثر «شک پیر» و «خاطرات فلورانس» برای 
سازهای سیمی ویک سری پیس‌های 
مخصوص پیانو و رومانسها و چندین اثر 
دیگر. در تاریخ ۱۱۶ کتبر سال ۱۸۹۳ در 
پترزبورگ نختین بار سمفونی شم 
چایکوفکی تحت رهبری خود او اجراشد و 
چند روز بعد این آهنگ از نامی سخت بیمار 
شد و در همین بیماری درگذشت. جنازة او در 
دیسر بسزرگ «الکس ارو نف‌کایا» در 
«پترزبورگ» بخا ک‌سپرده شده است. 
چایگان. ((ع) ده مخروبه‌ایست از دهتان 
بهاباد بخش بافق شهرستان یزد. (از فرهنگ 
جنرافیائی ایران ج 4۱۰ 
چایمان. (إامص) چ‌اییدگی. زکام. 
سرماخوردگی, نزله. سطاع. لبطه. رجوع به 
چاییدگی و زکام و سرماخوردگی شود. . . 
چایمان کردن. ك :] (سص مرکب) 
چاییدن. سرما خوردن. بسرماخوردگی مبتلا 
شدن. زکام کردن. نزله کردن. رجوع به 
چاییدن و سرما خوردن و زکام کردن شود. 
چایما نکرده. (3 د /:] (نمف مرکب) 
چایده. زکامزده. مزکوم. سرماخورده. 
سطاعی. رجوع به چایده و سرماخورده 


شود. 
چای ملیعو. [) ((ج) ده کوچکی است از 
دهتان باوی بخش مرکزی شهرستان اهواز 
که در ۸هزارگزی جنوب اهواز و آهزارگزی 
باختر راه‌آهن اهواز به بندر شاهپور واقع شده 
و ۴۰ تن سکنه دارد. (از فرهنگ جفرافیایی 


۰ ۰ 1 
۲ -اسم این بالت را از زبان فرانه به فارسی 


#«دریاچة قره ترجمه کرده‌اند و درست نیست, 


۴ چاییدگی. 


یران ج ۶. 
چاییدگی. اد /د] (حامص) چایمان. 
زکام. سرماخوردگی, نزله. رجوع به چایمان و 
زکام و سرماخوردگی شود. 
چاییدن. [د] (مص) چایمان کردن. زکام 
کردن. چاهیدن. (ناظم الاطباء). سرما 
خوردن. (ناظم الاطباء). نزله کردن. رجوع 
بچایمان کردن و زکام کردن و سرما خوردن و 
سرد شدن شود. ||سخت سرد شدن چیزی, 
مانند مشروب و مواد غذایی در مجاورت يخ 
يا درون یخچال, 
جچاییده. [د /د] (ن‌مف) چایمان‌کرده. 
زکام‌کرده. سرماخورده. میزکوم. سطاعی. 
مضنود. رجوع به چایمان‌کرده و سرماخورده 
شود. ||سردشده. سخت سردشده. 
چنچسته. اج ء ج ) (اغ)" نام درياچة 
ارومیه است. مولف «مزدیناه در توضیح 
لفت «خنجست» نویسد: «در اصل میبایست 
«چیچست» باشد چه در اوستا «چنچته» 
نام دریاچه ارومیه است». (مزدينا تألیف 
دکترممین چ ۱حاشية ص ۲۰۸)... (طبق 
سنت) ولد زرتشت در حدود دریاچۀ 
چنچ آذربایجان که در قلمرو اقوام آریائی 
بود اتفاق افتاد. (از مزدینا ص 4٩۶‏ رجسوع 
به چچست و چیچست شود. 
چبان. [ج] ل ریش و قرحه و دنبل. اناظم 
الاطاء). 
چبان. IGE‏ تیره‌ای از ایل اینانلو, که از 
ایلات خمۀ فارس مباشد. (از جغرانیای 


سیاسی کهان ص ۸۶). 

چبتن. (ج ت ] () انبانچه را گویند. و بجای 
تای قرشت یبای حطی هم آمده است آ. 
(برهان) (انجمنآرا) (آنندراج). انبانچه. (ناظم 
الاطاء). 

چبچرفه. اج چغ /غ] () ازيانه. 
(فرهنگ شموری ص ۳۵۳), 


چبچله. اج ج ل /ل| ((مص) آ لفزش. سر 
خوردن روی يخ . (فرهنگ شوریا؛ 
در همه‌جا ار نشود در خله 
راست‌روان را نبود چبچله. 
(از فرهنگ شعوری). 
چیدر. اج 8 (إخ) دهی است از دهستان 
دره‌صیدی بخش اشترینان شهرستان بروجرد 
که در ۲۸هزارگزی جنوب خاور اشترینان, 
کار راه مالرو < خشک‌دره واقع شده. 
ENTERE‏ تن سکنه 
دارد. آبش از قنات. محصولش غلات. دغل 
ام‌الی زراعت و راهش مالرو است. (از 
فرهتگ جقرافیایی ایران ج عا. 
چیدره. [ ] ((خ) مسولف مرات‌اللدان 
نویسد: قریه‌ای است از محال سجاس‌رود 
زنجان که خالصة دیوانی و قدیم‌النسق است. 








اراضی آن از چشمه مشروب مشود هوایش 
یبلاقی و محصولش غلۀ دیمی و آبی است و 
ده خانوار سکنه دارد. (از مرات البلدان ج ۴ 
ص ۲۱۲). 

چبسیدن. [چ د] (مص) مقلوب چسبیدن, 
و آنرا چفیدن نیز گفته‌اند. چه «با» و «فاه 
بیکدیگر بدل شوند. (انجمن آرا)؛ رجوع به 
چسبیدن شود. 

چبغت. (ج غ]"(!نهالی و لحاف و سوزنی 
و جامه و هر چیز پنبه‌دار که کهنه و مندرس 
شده و از هم پاشیده باشد. (برهان). نهالی و 
لحاف و امتال انها که پنبه‌دار باشند و کهنه و 
فرسوده شده باشد. (انجمنآرا) (آنندراج): و 
آن را چبفوت. با واو نیز گفه‌اند. (انجمن آرا) 
(آنندراج). نهالی و لحاف و سوزنی و جامه و 
هر چیز پنبه| کنده‌راگویند که بس کهنه و نیک 
فرسوده گشته و از هم ریخته و ضايع شده 
باشد. (جهانگیری): 

آن ریش نیست چبفت دلاله خانه‌داست 

وقت جماع زیر حریفان فکندنی است. 

؟ (از جهانگیری). 

رجوع به چبقوت شود. 

چبغوت. (ج) () چبفت. جامه و کهنه 
لحاف پارء‌یاره باشد. (برهان). نهالی و لحاف 
و سوزنی و جامه و هر چیز پنبه‌دار که مندرس 
و کهنه و پاره‌پاره و از هم پاشیده شده باشد. 
(ناظم الاطباء). رجوع به چبفت شود. 

چبق لو (ج بُ ] (إخ) مولف مرآت‌البلدان 
نویسد: «از قرای توابع خرقان است که نصف 
زراعت آن دیمی و نصف آبی میباشد. در 
پائین این آبادی امامزاده‌ای مدفون است بنام 
امامزاده اسماعیل, که احالی ده عقیده دارند 
این امامزاده پر بلاواس طة حضرت امام 
زین‌العابدین علیه‌السلام است و کرامات 
بسیار از او دیده شده و بهمین مناسبت نا کان 
محمدحمین خرقانی که مالک قدیم این قریه 
بود‌اند بقعه‌ای برای این امامزاده ساخته آب و 
ملک مخصوص وقف آن کرده‌اند و فعلاً ايحن 
محل قربانگاه دهات اطراف است و اهالی 
دهات از چهار پنج فرسخی سالی دو بار زن و 
مرد به اینجا می‌آیند و گوسفند آورده قربانی 
میکنند». (از مرآتالبلدان ج ۴ ص ۲۱۲), 

چبق لو. (ج ب ] (اخ) دهی است از دهستان 
پیرتاج شهرستان بیجار که در ۴۸هزارگزی 
خاور بیجار و هزارگزی رودخانة تلوار واقع 
شده. تبه‌ماهور و سردسیر است و ۲۸۰ تن 
سکنه دارد. آبش از چشمه و رودخانة محلی, 
محصولش غلات. لبنیات, انگور و سنجد, 
شفل اهالی زراعت و گله‌داری. صتا تی 
قالیچه‌بافی و راهش مالرو است. (از فرهنگ 
جنرافیایی ایران ج ۵). 

چبق لو. (چ ب] (اخ) دهی است از دهستان 








چینلول. 


قوریچای بخش قره‌آغاج شهرستان مراغه که 
در ۲۸هزارگزی شمال باختری قره‌آغاج و 
ده‌هزارگزی جنوب شوسۀ مراغه به ميانه وأقع 
شده. کوهستانی و معدل است و ۲۸۰ تن 
سکه دارد. آبش از چشمه, محصولش غلات 
و تخود شفل اهالی زراعت. صتایع دستی 
جاجیم‌بافی و راهش مالرو است. (از فرهنگ 
جغرافیایی یران ج 4۴. 
چبکت. (ج بت ] (اخ بالا و پائین. دهستانی 
است جزء حومهة بخش شت‌نشای شهرستان 
رشت که در ۵هزارگزی باختر لشت‌شا واقع 
شده. جلگه و مرطوبست و ٩۷۰‏ تن سکنه 
دارد. آبش از نورود و سفیدرود. محصولش 
برنج, شفل اهالی زراعت و مکاری و راهش 
مالرو است. در اصطلاح اهالی چبک پائین به 
سمیعی و چیک بالا به شفیعی معروف است. 
(از فرهنگ جنرانایی ایرانج 4۲ _ 
چبلان. (]" () جبلان, سر موزء که 
بتازیش «جرموق» خوانند. (آنندراج). 
چپلان. و رجوع به چپلان و جبلان شود. 
چبلوس. [چ] (ص) مخنف چاپلوس است 
که چرب‌زبان و فرینده باشد. (برهان) 
(آنندراج). چاپلوس. چرب‌زبان و فرینده. 
(ناظم الاطباء). رجو به چایلوس و چاپلوس 
و چپلوس شود. 
چېن لو. [چ ب ] (إخ) دهی است از دهتان 
سراجو بخش مرکزی شهرستان مراغه که در 
۷هزارگزی خأور مراغه و یک‌هزارگزی 
شمال راه ارابه‌رو مراغه بقرهآغاج واقع شده. 
کوهستانی و هوای آن معتدل و سالم است و 
۴ تسین سکنه دارد ابش از چشمه, 
محصولش غلات و نخود. شغل اهالی 
زراعت. صنایم دستی جاجیم‌بافی و راهش 
مالرو است. (از فرهنگ جنرافیایی ایران ج 
چیبنلول.[ ] (ترکی, !)۴ صالنجق. (فرهنگ 
شموری). تاب. الا کلنگ. 


1 - Cabtasta. 

۲-ظ. مصحف چبین. (از حاشية برهان چ 
معین) 

3 - Glissade. 


۴-سلف جهانگیری نوید: «این لفظ از 
فارسی ترکستان است و از مردم جتوب بخارا و 
سمرفند تحقیق شد که این لفظ به تقدیم یاه بر 
غین است» | گرچه اهل لغت آنرا با تقدیم غین بر 
باء فبط کرده‌اند». لیکن در فرهنگ اسدی 
«چفیرت» به تقدیم غین» در معنایی نزدیک به 
همین معنی ضط شده است. 
۵-مزلف آنندراج نریسد: در جاهای دیگر 
بجیم تازی آمده لیکن در بعضی فرهنگها باج و 
پ (دو حرف پارسی) ضبط کرده‌اند. 
Balançoire.‏ - 6 





چیو د. 
چبود. (چْب و] (ادات استفهام مسرکب) 


مخقف «چه بود» [چ ب ر]. چه بود. چه 


باشد؛ 
پس محل وحی باشد گوش جان 

رحی چبود گفتن از حس‌نهان. ‏ . مولوی. 
کیمیاسدیست چبود کیمیا 

معجزه‌بخشی است چبود سیمیا. ‏ مولوی, 
گاوکبود تا تو او شوی 

خاک چود تا حشیش او شوی. مولوی. 
جبر چبود بستن افکےه را 

یا پیوستن رگ بگسته را. مولوی. 


چبوق. (چ ] (ترکی, !) آبریز و میزاب. 
|[چیق که در آن توتون ریخته ميکشند. (ناظم 
الاطباء). رجوع به چپق شود. 

چبوق کشیدن. [چ ک /ک د1 (سص 
مرکب) چپی کشیدن. (ناظم الاطباء). 

چبیره. (چ ر / ر] (0 چپیره. بمعنی جمع. 
(برهان) (جهانگیری). جمعیت سپاه و مردم 
باشد. (برهان. اجتماع سردم در کاری. 
(انجمن آرا) (آنندراج). اجتماع و ازدحام 
مردم و سیاه. (ناظم الاطباء). |((ص) 
جمع‌گردیده و ساخته‌شده. (برهان). آماده و 
مهیا. ساخته و پرداخته شده. (ناظم‌الاطباء). 
سنجیده و جمع‌شده. (فرهنگ نظام): 

بفرمودشان تا چبیره شدنر" 

هزبر ژیان را پذیره شدند. 


فردوسی (از قرهنگ نظام). 
پذیره شدن را چبیره شدند 
سپاه و سپهبد پذیره شدند. فردوسی. 
سحرگاهان زند تندر تبیره 
وز او لشکر کند سرما چبیره. 
قطران (از جهانگیری). 
رجوع به چپیره و جبیره شود. 


چبین. اج / چب بی] () طبقی را گویند که 
از چسوب بيد بافته بساشند. (برهان)" 
(جهانگیری). طبقی که از چوب بافته باشند. 
(انجمن آرا) (آنندراج). طبقی که از شاخه‌های 
باریک درخت بید سازند. جبین. چپین. سبد. 
طبق. سلهه 
بگترد کرباس و چبین نهاد 
به چبین بر آن نان کشکین نهاد. 

فردوسی (از جهانگیری). 
رجوع به چبین و چیین شود. 
چپ. (ج]" (ص, !) معروف است که تقبض 
راست باشد. (برهان), تقیض راست. (انجمن 
آرا) (ناظم الاطباء) مقابل راست. برابر 
راست. یار که مقابل یمین (راست) باشد. 
آیشر ویُسری که مقابل راست (ایمن و یُمنی) 
باشد. سمت مقابل راست. طرف چپ. سوی 
چپ. جانب چپ. طرف دست چپ. میسره. 
که مقابل میمنه (طرف راست) باشد: 
باغ اندر, آوردگاهی گرفت 





چپ و راست هرگونه راهی گرفت. 

فردوسی. 
نماند ایچ بر نیزه بند و سنان 
بچپ بازبردند هر در عنان. فردوسی. 
چو از قلب شاپور لشکر براند 


چپ و راستش ویژگان را بخواند. فردوسی, 
اگرچه زینجا تا جای ما رهی است دراز 
زراست وز چپ ما دشمان و ما بسیان. 

۱ فرخی. 
از چپ راه قلعة مندیش پدا آمد.( تاریخ 
از بهر گفتگوی ز کار جهان و خلق 
گفتندگونه گونو دویدند چپ و راست. 

ناصرخسرو 
مانده همیشه بگل اندر درخت 
باز دوان جانوران چپ و راست. ناصرخسرو. 
بسیار نظر کرد چپ و راست دلم 
چپ داد بتان را و دلم خواست ترا. 

نظامی عروضی. 
چو بهمن به زابلستان خواست شد 
چپ آوازه افکند و از راست شد. 

سعدی (بوستان), 
یکی نیشکر داشت بر طبقری 
چپ و راست گردید بر مشتری. 

سعدی (بوستان). 
خون روان شد همچو سیل از چپ و راست 
کوه کوهاندر هوا زین گرد خاست. مولوی. 
از آن مقام که سیل حوادث از چپ و راست 
چنان رسد که امان از میان کران گیرد. 

حافظ. 

= چپ بودن؛ ناراست بودن. (ناظم الاطباء). 
چپ بودن خواب زن؛ کنایه است از خلاف 
شدن آنچه زن در خواب بیند. و در اصطلاح 
عامه چون خواهند په کی گویند که آنچه تو 
می‌بنداری یا می‌اندیشی بر خلاف آن واقع 
خواهد شد. یا آنچه تو آرزو داری عکس آن 
بوقوع خواهد پیوست, گویند: خواب زن چپ 
است یعنی پندار تو مطابق واقع نیست. یا 
آنچه روی دهد عکس مراد و مقصود تست. 
||بی‌اصول شدن ساز و گویندگی را تیز گویند. 
(برهان) (ناظم الاطباء). بیر ون شدن خنیا گراز 
دستگاه وراه مسوسیقی. ||(ص) دغاباز. 
(آنتدراج). مخالف و ناسازگار. (آنندراچ). 
ناموافق و ناهموار. (ناظم الاطباء). ضد. 
دشمن. بدخواه. شوم 
با ظهوری نگشت راست فلک 
داداز دست طالع چپ ما. 

ظهوری (از آنندرا اج( 
برای انکه شود کار دشمن ما راست 
چه راست است که در طالع چپ ما نیست. 

ظهوری (از آتدراج)» 
|[کج. مسوج. کچ و چوله: 








چپ. ۸۵۵ 


قامتش راست بود سرو سهی‌بالا چپ 

راست را در چمن حن چه نبت با چپ 

دعوی راستی طبع مکن گو بر ما 

آنکه خرچنگ صفت آمده سرتایا چپ. 
شفائی (از آندراج). 





| آنکه با دست چپ بهتر از دست راست کار 
کند.کسی که کارهای دست راست را چون 
خط نوشتن, تیر انداختن, نخ در سوزن کردن» 
چوگان زدن و غیره با دست چپ انجام دهد. 
آن کس که پدست چپ بیشتر کار کند و بهتر 
از عهد: انجام کار برآید. احدل. حدلاء. اعسر. 


چپه‌دست. چپ‌چٍ 


بودن. با دست چپ کار کردن. (ناظم الاطباء)؛ 
بنات‌النعش گرد او همی‌گشت 
چو اندر دست مرد چپ فلاخن. ملوچهری. 
||احول. لوج. کلاژه. دوبین. کج‌بین. کلیک. 
چشم‌گشته. کره‌چشم. چشم‌کج. آنکه 
چشش پیچیدگی و مردمک چشمش 
راست نایستد. آنکه چشمش چپ است. 

- چپ رنه سول بودن. (ناظم الاطباء). 
|(اصطلام سبامت) تندرو در سیاست. آن 
کس‌که با رژيم موجود کشورش یا باسیاست 
دولتش موافق نست. مفرط در تجددطلبی. 
آنکه از وضع موجود ناراضی است و طرفدار 
تغیر و تحول است. دست چپی. چپی*. 
رجوع به چیی و دست چپی شود. 
- از پهلوی چپ افریده شدن؛ کنایه از مکر و 
حیله داشتن و فریبکار بودن: 


. چپ‌دست. چپ 


۱-اين لفغت در فرهنگ اسدی با دج» و «پ» و 
در بعضی فرهنگ‌ها با «ج» و «ب» ضبط شده 
انت. بغ رد 
۲-نل: چپیره. جبیره. 

۳-مزلف برهان نوید: ؛به‌ این معتی بضم 
ارل هم آمده است» و با بای فارسی نیز گفته اند» 
و صاحب انجمن آرا وآنندراج نویند: «بضم 
اول و با بای فارسی نیز صحیح است وان در 
اصل چوبین بوده واو آن را حذف کرده‌اند». 
۴-گاه در شعر به فرررت وزن «ب» مشدد 





خوانده می‌شود. 

۵ - ظاهراً بدا پیدایش این اصطلاح سیاسی 
کشرر انگلتان و پس از آن کشور فرانه است» 
چسه نز ضت در انگالستان پس از تأسیس 
حکرمت بارلمانی ر تشکیل مجلس عرام 
نمایندگان حزب اتلیت در سمت چپ مجلس 
نشد و در فرانه نبز پس از انقلاب کبیر و 
تأسیس جمهوری و تشکیل مجلس, طرقداران 
اصلاحات وتندروان و خطیانی از فيل رابو 
ست چپ مجلس را برای نتن انتخاب 
کردند و از آن پس اصطلاح «چپ» و «چپی» و 
«دست چپی» در محاورات و مقالات سیامی 
مسعمول گسردید» و تسندروان و اصلاح‌طلبان 
افراطی باین صفت موصوف شدند. رجوع 
بتاریخ انقلاب کیر فرانسه تألیف آلبر ماله شود. 


۶ چها. 


جپاول. 


۹ 





زن از پهلوی چپ گویند برخاست 
نیاید هرگز از چپ راستی راست. 
زن از پهلوی چپ شد آفریده 

کس از چپ راستی هرگز ندیده. 
و رجوع به پهلو شود. 

- از دندۀ چپ برخاستن: کنایه از بدخلق 
بودن و بسدخلقی نمودن. بد آوردن. با 
مشکلات و موانع برخورد کردن. رجسوع به 
دنده شود. 


نظامی. 


جامی. 


به چپ‌چپ. به چپ‌گرد؛ امطلاحی است 
در تعلیمات سربازی و حرکات ورزش, که 
فرمانده یا معلم ورزش حرکت یا چرخیدن 
بسمت چپ را فرمان دهد. 
- به کوچة علی چپ زدن؛ کنایه از تجاهل 
ورزیدن. اظهار بی‌خبری و بی‌اطلاعی در 
امری کردن. خود را به تاآشنایی و ناشناسی 
زدن. رجوع به کوچه شود. 
پهلوی چپ؛ طرف چپ. یعنی آن طرفی که 
قلب در آن واقع شد.. (ناظم الاطباء). 
¬ چپ از راست شناختن؛ بسن رشد و تمیز 
رسیدن. (امثال و حکم دهخدا)؛ 
چون چپ خود ز راست بشناسد 
وآنچه خواهند خواست بشناسد. 

اوحدی (از امثال و حکم). 
¬ چپ از راست ندانستن؛ طفل نابالغ بودن. 
عقل و تمیز نداشتن. جاهل و بی‌سواد بودن: 
چون عراقی که دست راست خود را از چپ 
نداند. (تاری ین بهقی). 
بطفلی درم رغبت روزه خاست 
ندانتمی چپ کدام است و راست. 

سعدی (بوستان). 

¬ چپچپ نگاه کردن؛ چپ چپ در کی 
نگریستن, کنایه است از بخشم نگریستن یا از 
روی نفرت و کین در کی دیدن. 
چشم چیش به کی افتادن؛ کنایه از 
عداوت ورزیدن با کی. بفض و کینه داشتن 


با کسی, و رجوع به چشم شود. 

- چپ لشکر؛ اصطلاحی در تعیۂ سپا 
مره مپاه که مقابل میمنه (راست) است: 
بین از چپ لشکر و دست راست 

که‌تا از میان بزرگان کجاست. ‏ فردوسی. 
چپ کرش را به گرشاسب داد 

ابر میمنه سام پل با قباد. فردوسی. 


و رجوع به چپ شود. 
- راه چپ کردن؛ کنایه از بی‌اعتنابی کردن: 
راه چپ کرد حریقانه بهار از چمنم 


غنچه ماندم من و هنگام شکفتن بگذشت. 
طالب آملی (از آنندراج). 
رجوع به راه شود. 


لقمٌ چپ کردن؛ کنایه از تند و باعجله غذا 
خوردن. مقدار زیادی از غذا و طعام را بزودی 
و باشتاب بلعیدن. رجوع په لقمه شود. 








||ادست چپ. دستی که در پهلوی چپ 
ميباشد. (ناظم الاطباء): 

چو چپ راست کرد و خم اورد راست 
خروش از خم چرخ چاچی بخاست. فردوسی. 


تیرم همه بر نشانه شد راست 
هرچند کمان به چپ کشیدم. خاقانی. 
اول کسی که علم بر جامه کرد و انگشتری در 


دست چپ. جمشید بود. وی را پرسیدند که 
چرا زینت به چپ دادی و فضیلت راست 
راست. گفت: آنرا زینت راستی بس است». 
( گلتان‌سعدی). 

و رجوع به دست چپ شود. 

چیاء [ج] () سمت بار و طرف چپ. 
(ناظ‌الاطباء). 
چپات. (ج / چپ با] () طیانچه را گویند. 
(برهان) (آنندراج) (ناظم الاطباء) (قرهنگ 
نظام). سیلی. (ناظم الاطباء). 
چپاتی. اج (!) مخنف «چاپاتی» است که 
نان تنک فطیر باشد که بر روی تابه پزند. 
(برهان). نان تنک فطیر که بدست پهن ساخته 
ببزند. (آنندراج). منوب به «چپات» که در 
فارسی تپانچه راگویند. چون ضرب دست به 
نبت کلیچه زیاده میخواهد لهذا «چپانی» 
گفتند. (آنندراج) (غیاث). چاپاتی. (آنندراج) 
(جهانگیری) (ناظم الاطباء). نان تک و نطیر 
که‌بر روی تابه پزند. (ناظم الاطباء). نانی که با 
زدن دست چانه‌اش پهن میتود. (فرهنگ 
نظام). 
چپار. [جا (ص) هر چیز دورنگ باشد 
عموماً. (برهان) (انجمن آرا) (آنندراج) (ناظم 
الاطیاه). هر چیز دورنگ را گسویند. 
(جهانگیری). اعرم. (منتهی‌الارب): 

فلفل و زردچویه روی تمک 

بر سیج چپار فلا کک. 

دهخدا(دیوان ص ۲۰). 

|اکبوتری سبز که خالهای سیاء بر بدن داشته 
بساشد. (بسرهان) (ان‌جمن آرا) (آنندراج) 
(جهانگیری) (ناظم الاطباء). |ااسبی که 
نقطه‌ها و گلهای سیاه یا غیر رنگ خودش بر 
بدن داشته باشد خصوصا. (برهان) 
(انجمن آرا) (آنندراج). اسبی را گویند که 
خلاف لون بدن نقطه‌ها بر اندامش بود. 
(جهانگیری). بعربی ابرش خوانند. (برهان) 
(انجمن آر (آنندراج) (جهانگیری). اسب 
ایرش. (ناظم الاطباء), فرس ابرش. (منتهی 
الارب). شم (منتهی الارب). فرس بریش. 
(منتهی االارب). خال‌خال. خال‌خالی: گل گل. 
ابلق. رجوع به ابلق و ابرش و بریش و سلمع 
شود. 5 
چپاره. (ج ز / ر ]() جامۂ کهه. (فرهنگ 
شعوری). 
چپاغ. اج / ج ]([)' نوعی از ساهی باشد. 


(برهان) (جهانگیری) (انجمن آرا) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء). ||سایه و ظل. |إنيام و غلاف. 
(ناظم الاطباء). 

چپان. اج / چپ پا) () لاس کهنه و 
مندرس را گویند. (برهان) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء) (فرهنگ شعوری). 

چپان. (ج] (نف. ق) در حال چپاندن. تپان. 
چپاننده. فشاردهد: بزور چیزی را در جایی. 
چپان. (ج] () شبان. چوپان. 

چپاندن. [ج د] (مص) تپاندن. چپانیدن. 
بزور در درون کردن. فروبردن بزور. 
فروکردن. تپاندن. چیزی را در ظرف یا 
سوراخی بزور جا دادن. (فرهنگ نظام). 
فشاردن. فشردن. و رجوع به تپاندن و تپانیدن 
و چپانیدن شود. 


چپانی. [چ/ چپ پا ] (ص) مردم بی‌سروپاو : 


کهنه‌پوش را گویند. (برهان) (آنندراج) 
(ناظمالاطباء): 
سگ چپانیان بازارم 
از بزرگان شهر بیزارم. ؟ (از آتدراج), 
بدانکه یار به از دلبری چیانی نیست 
زحسن جامه چه حاصل که یار جانی نست. 
سیفی (از آنتدرا اج 
||غدار و حیله‌باز. (ناظم الاطباء). قلاش. 
(فرهنگ شموری). رند. عیار. ژنده‌پوش: 
بهرجا سحرب از و نکته‌پردازست در عالم 
ز عریانی بود در جامة رندان چپانی. 
وحشی (از فرهنگ شعوری). 
بحمداله که چپانی و رندیم 
اگردر یزد و گر در ملک هندیم. 
فوقی یزدی (از آنندراج). 
چپانیدن. [ج د] (مص) تپاندن. تپانیدن, 
چپاندن. (ذرهنگ نظام). افشردن. فشاردن. 
منضفط کردن و سخت کردن. (ناظم الاطباء). 
فروکردن. چیزی را بزور و فشار در جایی یا 
سوراخی داخل کردن. و رجوع به تپاندن و 
تپانیدن و چپاندن شود. 
چپاول. (ج ر] (ترکی, !) تاختن فوجی از 
لشکر جداشده. بر سر مخالف از مسافت بعید. 
(آتندراج). تاخت‌وتاز گروهی از لشکر از 
سافت دور بر سر گرو مخالف. (ناظم 
الاطباء). || غارت کردن. (فرهنگ نظام). 
تاراج. تالان. غارت. چپو. یفما. چپاولگری: 


از ترکتاز غمز: شوخ ستمگرت 
در کشور خرابۂ دلها چپاول است. 
زکی ندیم (از آنندرا اج( 


|[در ترکی بمعنی فوجی است که برای تاختن 
معین نشده باشد. (فرهنگ نظام). رجوع به 
چپاول کردن و چپو و تاراج و غارت و یغما و 


۱- در ترکی چاپاق (ماهی کرچک) و چاپاخ. 
(از حاشیة برهان ج معین). 


چپاولچی. 


چپاولگری شود. 

چپاول‌چی. اج د](ترکی. ص مرکب) 
چپوچی. یفما گر,غارتگر. آنکه تاراج و تالان 
کند.چپاولگر. رجوع به چپاولگر و چپوچی و 
غارتگر و یفما گرشود. 

چپاول کردن. (ج 3 د] مص مرکب) 
تاختن. تاراج کردن. چپو کردن. غارتیدن. 
یغما کردن. تالان کردن. رجوع به تاختن و 


تاراج کردن و غارتیدن شود. 
چپاولگر. (ج دگ ] (ص مرکب) رجوع به 
چپاول‌چی شود. 


چپاولگری. [چ رگ ] احاص مرکب) 
غارتگری. چپوچی‌گری. یغما گری. چپاول. 
رجوع به چیاول شود. 

چپاوی. ج (ج) دهی است از دهستان 
کوک شهرستان جهرم که در ۱۳هزارگزی 
جنوب خاور جهرم؛ در دامنه جنوبی کوه البرز 
راتع شده. کوهستانی و گرمسیر است و ۲۳۰ 
تن سککنه دارد. ابش از چشمه. مسحصولش 
لبنیات. پشم و ذغال, شغل اهالی گله‌داری و 
راهش پادهرو و صمب‌العبور است. سا کنین 
این ده از طایفة کوهکی میباشند و بحدود کوه 

. الب رز برای یلاق میروند. (از قررهنگ 
جنرافیایی ایران ج ۷ر 

چپ افتادن. [چ | د] (مص مرکب) چپ 
بتن. ||سخالفت کردن. (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). اعتراض کردن. (ناظم الاطباء). 
مخالف یا دشمن بودن. (فرهنگ نظام). 
- چپ افتادن با کسی؛کینه از وی بدل گرفتن. 
پا او بد شدن. دشمن شدن با وی٠‏ 
از چشم هوس عیش و طرب افتاده است 
با راست‌روان زمانه چپ انتاده است. 

ظهوری (از آنندراج). 
|[مکاری ورزیدن. (آنندراج). حیله بکار 
بردن, (ناظم الاطباء). |[در طرف چپ افتادن 
چیزی. (فرهنگ نظام). برگشتن بطرف چپ: 


با حریفان همه درساخته غیر از با ما 
کشتی ما و تو اتاده همین تنها چپ. 

شفایی (از آنتدراج). 
و رجوع به چپ بستن شود. 


چپ‌انداز. (چ] (نسف مرکب) مكار و 
حیّال [حیله گر]. (آنندراج). آنکه مردم را 
منلطه داده. کار از پیش برد. (آنندراج). مکار 
و فریب‌دهنده. (فرهنگ نظام): 
راست میگویم این شکایت نیست 
نظر او یما چپ‌انداز است. 

حاذق گیلانی (ازآتندراج). 
بمیاری چپ‌انداز جهانی 
بمکاری بلای خانمانی, 
زلالی (در تعریف اياز از آنتدراج) 
ای چپ‌انداز نشان تو بمذهب‌ها نیست 


هتم آوار؛ هفتادودو راه از دستت. 





رایج (از آنندراج). 
ااکی که تیر بازگشتی زند. (آنندراج) 
(غیاث). قیقاج‌انداز. آنکه بر پشت اسب رو 
بطرف پشت سر برگردانده تیر اندازد. (فرهنگ 
نظام). || جنگ‌کننده بفریب. (آنندراج). 
چپ‌بر. اج بّ] (نف مرکب. | مرکب) ارن 
دستی که بقضه‌ای متصل است و در همه 
کارهاي ی که اره‌های دستی از عهد: انجام دادن 
آن برنميایند. مورد استفاده است. اره‌های 
چپبر که با یک دست کار سیکنند و بسیار 
ضخیم‌تر از اره‌های معمولی میباشند. رجوع 
به اره شود. 
چپ بستن. [ج ب ت ] (مص مرکب) چپ 
افتادن. مخالفت کردن. (انندراج) (ناظم 
الاطباء). اعتراض کردن. (ناظم الاطباء). 
||مکاری ورزیدن. (آنندراج). حیله بکار 
بردن. (ناظم الاطباء). ||بطرف چپ بستن. 
بسمت چپ بستن چیزی. از چپ بستن 


چیزی؛ 
حرفی ز پیچ‌وتاب محبت شنیده‌ای 
چپ‌بتنی ز زلف چلیپا ندیده‌ای. 


سالک یزدی (از آنندراج). 

رجوع به چپ افتادن شود. 
چپ تابیدن. (ج :۱ (مسص مرکب) 

مخالفت یا دشمنی کردن. (فرهنگ نظام). 
چپ تو. (ج] اس رکب) ب‌اصطلام 
کشتیبانان خلیج, تخته‌ای که روی تسختهای 
اساس کشتی کوبند. (فرهنگ نظام), 
چپچالپ. (ج] (صرت) صدا و آواز بوه را 
گویند. (برهان). آواز بوسة پی‌درپی است. 
(انسجمن ارا) (انسندراج). اواز بوسه بود. 
(جهانگیری). صدا و آراز بوسه. (ناظم 
الاطباء). چپ چپ: 
غلنل قرابه و چپچاپ بوس 
جزبز قلیه فش شلواریند. 
چپ چپ. (ج ج] (اخ) دهی است جزء 
دهتان زنجانرود بخش حومة شهرستان 
زنجان که در ۶۶هزارگزی شمال باختری 
زنجان و ۶۰هزارگزی راه تبریز به زنجان واقع 
شده. کوهستانی و سردسیر است و۱۹۳ تن 
سکنه دارد. آبش از قتات, محصولش غلات و 
برنج, شغل اهالی زراعت و بافتن گلیم و 
جاجیم و راهش مالرو است. (از فرهنگ 
جغرافییی ایران ج ۳). 

چپ چپی. [چ چ] ([مرکب)" شفت. یکی 
از سه گونه آل که در جنگل‌های ارسباران 


است. درخت راهن. درخت سرخک. درخت 


سعدی, 


طاندانه. درخت قرانیا, درخت حب‌الشوم. 
شجرالقراصية. ||مو: درخت چیچیی. راهن. 
مرخک. طاقدانه. قرانپاء حب‌الشوم. قراصیه. 
رجوع به شفت شود. 


چپ چس. (ج ج] (ص مرکب) لفظی 











۸-۷ 


است تحقیر را. اصطلاح عامیانه‌ای در سورد 
تحقر وتمخر مخاطب. اصطلاح تحقیر که 
بیشتر مازندرانیان را گویند: چپ‌چس 


حب دادن. 
٩‏ 


مازندران. 
چپچل. (ج ج) ( کفش. پباپوش. 
پای‌افزار؛ 


از چپچل تو پای من زار شد کچل. خسرو. 
چپچله. (ج ج [ /4 (ل) زین پر آب وگل 
را گویند که پای مردم و حیوانات دیگر در آن 
بلغزد. (برهان) (جهانگیری) (ناظم الاطباء). 
خلاب. خلاس. رجوع به خلاب و خلاس 
شود. |[کوهپارة ترمی را گویند که طفلان بر 
آن لغزند. (برهان). پشتۀ بلند یا کوه پاره‌ای که 
کودکان بسرین بر آن نشسته از بالا به نشیب 
لنزند. (آنندراج) (غياث) (ناظم الاطیاء). 
لخشک. (برهان) (ناظم الاطباه). زحملوقه» 
بعربی. (برهان) (نصاب الصبیان). سرسره. 
رجوع به لخشک شود. |[ریسمانی را نیز 
گفته‌اند که در ایام عید و نوروز و جشتها از 
جایی بیاویزند و زنان و دختران بر آن نشسته, 
در هوا آیند و روند. (برهان)" (آنندراج). 
ریسمانی که جایی آویزند و کودکان و زنان 
در ان نشسته ایندوروند کنند. (ناظم الاطباء) 
چتبلول نیز گویند. (ناظم الاطباء). تاب. باد. 
(در اصطلاح روستایان فیض‌آباد بخش 
تربت‌حیدریه), رجوع به باد. بادبر. بادفر و 
تاب شود. 
چپ دادن. [چ د) (مص مرکب)؟ کنایه 
از فریب و دغا دادن باشد. (برهان) (انجمن 
آرا) (آنندراج). فریب دادن. (ناظم الاطباء). 
غدر کردن. (فرهنگ نظام): 
گریبان گیر وابنجا کش مراکر تو بخواهی خوض ی . 
تو صیادی و ما صیدت چگونه چپ دهی ما را. 
مولوی (از انجمن آرا). 
||ترک کردن و وا گذاشتن. (برهان) (ناظم 
الاطباء). طرح کردن. (برهان) (فرهنگ نظام). 
طرح دادن. (انجمن آرا) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). دور کردن. (ناظم الاطباء). رد كردن 
و نبندیدن. (اشال و حکم دهخدا). ترک 
دادن. (انجمن آرا) (آنندرا اج) 2 


1 - Scie égohine (égoîne). 
2 - Cornus sanguinea. Cornoulller 
Femelle. 
چنچله؛ صاحب برهان نریسد: «باین معنی‎ -۳ 
بجای بای فارسی: نون هم بنظر آمده است».‎ 
۴-بیانکی نویسد: تحریک کردن. محرک‎ 
شدن. اغرا کردن انگیختن. رادار کردن.‎ 
۵-ن ل: گریبان گیر و اینجا کش مر آن را گر‎ 
نخواهی عرش‎ 
-منظرر مژلف «ترک کردن) است ولی در‎ ۶ 
تداول آمروز قارسی «ترک دادن با «ترک کردن»‎ 
فرق دارد.‎ 








۸۸ چپدار. 


بار نگه کرد چپ و راست دلم 
چپ داد بتان راو ترا خواست دلم. 
نظامی (از انجمن آرا). 
کجا بودی تو ای گلبرک خندان راست گو امشب 
که چون چپ داده‌ای امروز گلبویان رعنا را؟ 
میرخسرو (اژ آنندراج). 
|| وصله کردن. (ناظم الاطباء). 
چیدار. اج lg/‏ (() چ‌پداز. چسپدان. 
(جهانگیری). سرموزه. (جهانگیری) (ناظم 
الاطباء). خارکش. (جهانگیری). جرموق. 
بتازی. (جهانگیری) (ناظم الاطباء). کفش 
بالای موزه. کفشی که بر سر موزه کشند. 
رجوع به چپداز و چپدان و چپلان شود. 
چپداز. [ج] (!)' چپدار. چپدان. سرموزه 
را گ‌ویند. و آن ک فشی ب‌اشد که مردم 
ماوراءالنهر از بالای موزه پوشند. بعربی 
جرموق خوانند. (برهان) (آنتدراج), رجوع به 
چپدار و چپلان و چپدان شود. 
چپدان. (ج] ([) بمنی چپداز است که 
سرموزه باشد. (برهان) (آتدراج). جرموق و 
سرموزه و چپدار. (ناظم الاطباء). رجوع به 
چپدار و چپداز و چپلان شود. 
چپ‌دره. (ج ذر] ((خ) دهی است جزء 
دهستان ساطانیه, ببخش حومة شهرستان 
زنسجان که در ۴همزارگزی زتجان و 
۳هزارگزی راه سلطائیه به قیدار واقع شده. 
کوهتانی و سردسیر است و ٩‏ تن سکنه 
دارد. ابش از رودخانه و چشمه. محصولش 
غلات. بنشن, انگور و سیوه, شغل اهالی 
زراعت و بافتن قالیچه, جاجیم و گلیم و 
راهش اتسومبیل‌رو است. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۲). 
چپ دره. (ج در ] (اخ) دی است از 
دهستان حومٌ بخش تکاب شهرستان مراغه 
که در ۷هزارگزی جنوب باختری تکاب. در 
مر ارابه‌رو تکاب به میرانشاه واقع شده. 
کوهتانی ومتدل است و ۲۰۰ تن سکته 
دارد. آبش از چشمه. محصولش غلات. بادام. 
حسیوبات و کرچک. شغل اهالی زراعت. 
گله‌داری و بافتن گلیم. و راهش ارابه‌رو است. 
(از فرهنگ جترافیایی ایران ج ۴). 
چپ‌دست. [چ د] (ص مرکب) کی که با 
دست چپ کار میکند و چیه باشد. (ناظم 
الاطباء). چپ. چپه. آنکه با دست چپ بهتر 
کار کند. شخصی که بتواند دست چپ را 
همچو دست راست از برای رفع حاجات خود 
بکار برد: رجوع به چپ شود. 
چپر. اج / چب بّ] ()" خانه و دیواری 
باشد که از چوب و علف سازند. (برهان). 
دیواری که از چوب و علف و نی سازند. 
(انجمن آرا) (ناظم الاطباء). خانه و دیواری که 
از علف و نی سازند. (جهانگیری). 





خانه و دیواری باشد که از چوب و علف و نی 
سازند. (آنندراج), و آن خانة چوب و علق را 
« کیره نیز گویند و در پارسی آن اصل است. 
(انجمن آرا) (آتندراج). خانه‌ای که از علف و 
نی سازند که | کنون در تکلم « کپره است. 
(فرهنگ نظام). دیواری که از علف و نی باشد. 
(فرهنگ نظام). دیوارگونه‌ای که از ترکه و خار 
و علف سازند. حائطی از خار یا سر شاخه‌ها 
و شاخه‌های درهم. پرچین: 
آب چون مردان جنگی در زره 
باغ چون دیوار شهر اندر چپر. 
پوریهای جامی (از جهانگری). 
کنار جوی از سبزه چپر بست 
میان کوه از لاله کمر بست. 
استاد (از جهانگیری). 
|| حلقه و دایره‌ای که از مردم و حیوانات دیگر 
کشیده شده باشد. (برهان) (ناظم الاطباء). 
حلقه و دایره باشد. (جهانگیری). بمطی داثره 
و حلقه نیز آسده. (انجمن آرا) (آنندراج). 
مجازا مطلق حلقه. (فرهنگ نظام): 
چپّرزده میدیدم گرد تو رقیبان را 
آهی زدم و گفتم تخم چپری سوزد. 
جامی (از انجمنآرا). 
فریاد که وقت خط درآوردن بت 
بر گل ز بنقشه چپّر آوردن تست 
ما را بعتاب و کینه سبلت چه کنی 
سلت‌کن ما ریش برآوردن تت. 
شمی‌الدین باقانی (از لباب‌الالباب). 
|ایوست‌پاره‌هایی راگویند که بندبافان و 
نواربافان. تار اسر یشم وریسمان را بر آن 
کشند, و هر مرتبه که پود را بگذرانند آنها را 
بگرداند. (برهان) (انجمن آرا) (جهانگیری) 
(آنتدراج) (ناظم الاطیاء) (فرهنگ نظام). و 
این قم بند و نوار را چپرباف گویند. (برهان) 
(انجمن آرا) (جهانگیری) (آنندراج) (فرهنگ 
نظام). و چپرباف, هر چه باین طریق بافته 
شود. (ناظم الاطباء). ||بمعنی دیواری است 
که‌از چوب و خا ک در برابر قلعه برای تسخیر 
آن سازند و در پناه آن جنگ کنند. [لنجمن 
آرا) (آنندراج) (ناظم الاطباء). دیواری که در 
برابر قلعه از خا ک و چوب برای تخیر آن 
میاختند. (فرهنگ نظام): تشکر مفول 





چپ راس. 


پیرامن نهر فرودآمدند و چپر بستند. (ذیل 
جامع التواریخ رشیدی). هولا کوخان بر 
باب‌الانطا کیه نزول فرمود و پیرامون شهر چپر 
بستند. (ذیل جامع التواریخ رشیدی). 
رخنه‌ها در سور و باروی برنج آسان کنی 
گرچو ما از تختة نان تتک سازی چپر. 
بسحاق اطعمه (از انجمن آرا 
چپر. (ج ب ] (ترکی, () چایار. شخصی که 
بحکم پادشاهان و امیران. در هرمنزل او را 
سواری دهند تا با سرعت قطع راه کرده خبر 
ضروری برساند مثل «دا ک چوکی» در 
هندوستان. (آنندراج). مخنف چاپار که بمعنی 
پت و برید باشد. (ناظم الاطباء), قاصدی که 
کاغذها و امانات مردم را از جایی به جابی 
میرساند» درینصورت ترکی است مسخفف 
چاپار. (فرهنگ نظام. چاپار. پست. پیک: و 
رجوع به چاپار شود. 
چیر. اچ پَ] (اخ) دهی است جزء دهتان 
چای‌پاره بخش حومۀ شهرستان زنجان که در 
۲۰هزارگزی شمال باختری زنجان, بر سر راه 
عمومی واقع شده. کوهستانی و سردسیر است 
و ۱۸۴ تن سکنه دارد. ابش از رودخانة 
قلمه‌چای و قزل‌اوزن. محصولش غلات و 
برنج» شغل امالی زراعت و راهش مالرو 
است. راه نیمه شوسة مهراباد - زنجان هم از 
نزدیکی این ده مسیگذرد. (از فرهنگ 
جغرافیابی ایران ج ۲). 
چپرآباد. اج بٍَ) (اخ) دی است از 
دهستان حومة بخش اشنویه شهرستان ارومیه 
که‌در ۱۰هزارگزی جنوب خاوری اشنویه و 
۵۰۰ گزی جنوب راه ارابه‌رو نالوس واقع 
شده. دامنه و سردسیر است و ۱۰۵ تن سکنه 
دارد. آبش از چشمه, محصولش غلات و 
توتون, شفل اهالی زراعت و گله‌داری و بافتن 
جاجیم و راهش مالرو است. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۴). 
چپ‌راس.|ج] (مرکب) چپ‌راست. 
چپ و راست. قسمی از تکمه‌های ابریشم که 
در ايران | کثربه «چپکن» و در هندوستان 
سپاهیان و جوانان به قباهای بخیه‌دوز دوزند. 
(آتدراج): 
ز تیر غمزه چا ک‌سینه‌ام چپراسها دارد 
از آن برگشته مژگان چپ‌اندازی که میدانی. 
اشرف (از آنندراج). 
ز بسکه دست بر او به سینه دوخته‌ام 


۱ -مولف برهان نویسد: «و با رای قرشت بر 
رزن «مقدار» هم بنظر آمده است» رجوع به 
«چپداره شود. 

۷ - 2 
٣-و‏ رجوع بدیوان بسحاق ج کتابفروشی 
معرفت شیراز ص ۱۶ شود. 





چپراست. 
گمان‌برند که چیراس بر قبا دارم. 
میرزا طاهر وحید (از آتدراج). 
||مأخوذ از هندی, علامت و نشانه. اناظم 
. الاطباء). رجوع به چپ‌راست و چپ و راست 
شود. 
چپراست. [چ] (!مرکب) چیراس. چپ و 
راست. انت که از آهن و یره ساخته 
بسربند نصب کند. (آنندراج). نشان. علامت. 
ااحمایل. نوعی حمایل که از شانة چپ و 
شان راست بر روی سینه آویزند یبا بر کمر 
بندند. ||تکمه و گره ابریشمی. |عدم ثبات و 
بی‌قراری» یعتی گردش از چپ براست و از 
راست به چپ. (ناظم الاطباء). |((ص مرکب) 
آنکه با هر دو دست. یعنی با دست چپ و 
دست راست کار تواند کرد. کی که کار 
دست راست را با دست چپ نیز انجام دهد. 
آن کس که با هر دو دست از عهد؛ انجام کارها 
پرآید. اضبط. (مجمل اللغة). رجوع به چپراس 
و چپ و راست شود. 
چپرباف. (ج پ] (ن‌مف مرکب, | مرکب) 
چیر. پوست پاره‌هایی را گویند که بندبافان و 
نواربافان. تار ابریشم و ریمان رابر آن 
کشندو هر مرتبه که پود را بگذرانند آنها را 
بگردانند. و این قسم بند و نوار را «چیرباف» 
گویند. (برهان). چپر و هرچه به این طریق 
باه شود. (ناظم الاطباء) رجوع به چپر شود. 
چپر بسقن. (ج ب ب ت ] (مص مرکب) 
دیوارگونه‌ای از خار یا نی یا علف اطراف 
برچین ساختن: 
کنار جوی از سبزه چپر بست 
میان کوه از لاله کمر بست. (از جهانگیری). 
||دیواری در برابر قلعه از خا کو چوب برای 
تخیر آن ساختن: لشکر مفول پبرامن شهر 
قرودآمدند و چپر بستند. (رشیدی). رجوع به 
چپر و چپر ساختن شود. 
چپرپرد. (ج پ چّ)] ((خ) دهی است جزء 
دهستان حومة بخش خمام شهرستان رشت 
که‌در ۸هزارگزی شمال خمام, کار دربا و 
۴هزارگزی خاور راه شوسة خمام به انزلی 
واتع شده. جلگه. معتدل و سرطوب است و 
۱ تن کنه دارد. آبش از نهر گیشه دمرد: 
سفیدرود. محصولش برنج. کنف. اسریشم و 
صیفی, شغل اهالی زراعت و صیادی و راهش 
ماترو است و از کتارة دریای خزر میتوان 
اتومبیل برد. این ابادی پنج باب دکان هم 
دارد. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۲). 
چپرپرد خشکبیجار. (ج ب بخ کا 
(خ) دهی است جزء دهتان خشکبیجار. 
یخش خمام شهرستان رشت که در 
٩هزارگزی‏ شمال خاوری خمام و ۶هزارگزی 
خشکییجار, کار دریای خزر واقع شده. 








جلگه و مرطوب است و ۲۶۵ تن سکنه دارد. 
آبش از نهر حاجی‌کنده و استخرء محصولشی 
برنج و ابریشم. شغل اهالی زراعت و راهش 
مالرو است و از کنار دریا میتوان اتومبیل برد. 
(از جغرافیایی ایران ج ۲). 
چپربيچ. اج ب ] ((مسص مرکب) نوعی 
پیچیدن شال یا جامه ينه را از شانة چپ و 
راست بشکل حمایل. رجوع به چپر پیج کردن 
شود. 
چپرپیچ کردن. اجب 53) اص 
مرکب) پوشیدن سنه و پشت بشکل صلیب. 
از دو طرف چون حمایل, سینه را بشالی یا جز 
آن پچیدن. جامه‌ای دراز را چون حمایلی از 
دو سوی, به پشت گردن و دو سوی سیه 
بستن. رجوع به چپر پیج شود. 
چپرچی. |ج ب ] (تسرکی, ص مرکب) 
چاپارچی. فراش پست. غلام پست. پیک. 
نامه‌رسان. برید. رجوع به چپر شود. 
چپرچی باشی. اج پَ] اتسرکی. ص 
مسرکب) رنیس و بزرگ چپرچیان. 
صاحب‌البرید. وزير پست. مسژول پست. 
چاپارچی باضی. 
چپرچی خانه. [ج پ ن /ن] (!سرکب) 
چاپارخانه. چاپارچی‌خانه. چپرخانه. 
پست‌خانه. ادار: پست. وزارت پست. رجوع 
به چاپارخانه و چپرخانه شود. 
چپرخانه. (ج بٍ ن/ن| ((مسرکبا 
چاپارخانه. چپرچی‌خانه. پستخانه. ادارة 
پست. وزارت پست. رجوع به چیرچی‌خانه 
شود. 
چپر ساختن. اج بٍ ت (سص مرکب) 
چپربستن. پرچین بستن. پرچین ساختن. 
دیواری از چوپ یا علف یا خار و خاشا کو 
جز اینها برای محافظت محلی ساختن. 
|ادیواری از چوب و خاک در برابر قلعه‌ای 
برای تخیر آن ساختن و در پناه آن دینوار 
جنگیدن: 
رخنه‌ها در سور و باروی برن آسان کنی 
گر چو ما از تختة نان تنک سازی چپر. 
بحاق (از آنندراج). 
رجوع به چپر و چپر بتن و چپرسازی شود. 
چپرسازی. اج بٍ] (حامص مرکب) 
چپربندی. عمل کشیدن چپر برای سنع ورود 
آدمی یا حیوان به خانه یا مزرعه. دیوارسازی 
از چوب یا نی یا خار و جز اینهاء 
چپرسر. (ج چ س] (خ) دهی است از 
دهتان حومة بخش رامسر شهرستان 
شهوار که در ۲۵۰۰ گزی خاور رامنر و 
یک‌هزارگزی جنوب شوب راسر به 
شهوار واقع شده. دشت. معتدل, مرطوب و 
مالاربائی است و ۱۵۰ تن سکنه دارد. ابش 
از چشمه‌ای در ینج‌هزارگزی. محصول آن 








چپ زدن. ۸۰۵٩۹‏ 


برنج؛ مرکبات. چای و ابریشم و شغل اهالی 
زراعت است. این ابادی چشمة أب سمعدنی 
سرد دارد که برای امراض جلدی مفید است. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران چ ۳). 
چپرسر. (ج بٍ ش| (اخ) دی است از 
دهستان گلیجان شهرستان شهسوار که در 
؟هزارگزی باختر شهسوار و یک‌هزارگزی 
جنوب شو شهسوار به رامر واقع شده. 
جلگه, معتدل. مرطوب و مالاریائی است و 
۵ تن که دارد. آبش از رودخانة 
گرگ‌رود. محصولش برنج و مرکبات و شفل 
اهالی زراعت است. شعبة شلات هم دارد. 
(از فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۳). 
چپ رفتن. (ج ز تَ] (مص مرکب) چپ 
افتادن و چپ بستن و چپ دادن. (آنندراج). 
چپ دادن. (غیاث). مخالفت کردن. (انندراج) 
(غیات) (ناظم الاطباه). ||مکاری ورزیدن. 
(اتتدراج). حیله بكار بردن. (ناظم الاطباء). 
اابمت یار رفتن. (ناظم الاطباء): 
چپ میرود به راستروان طریق عشق 
در گوش چرخ حلقذ آهن کشیدن است. 
میرزا صائب (از اندراج), 
رجوع به چپ و چپ افتادن و چپ بستن 
شود. 
چپ‌رو. [چ د /و] (نف مرکب) تندرو. 
آنکه دنبال افکار چپی رود. کی که در طریق 
مخالفت با رژیم کشور یا سیاست دولت گام 
بردارد. رجوع به چپ و چپ‌روی شود. 
چپ‌روی. (ج زا حابص مرکب) 
تندروی. پروی از افکار چپ. در صف 
مخالف رژیم و سیاست عمومی کشور بودن. 
رجوع به چپ و چبی و چپرو شود . _ 
چپری. اج پ] (ص نبی) سنسوب به 
چپر. چاپاری. رفتاری سخت بشتاب. سریع 
"و تند . فوری. 
چپری آمدن؛ زود آمدن. بوسیل چاپار 
آمدن. 
- چپری رفستن؛ زود رفتن. سریع رفتن» 
توسط چاپار رفتن. 
چپری‌خانه. (ج ب ن /ن] (امسرکب) 
خانة تابستانی. خانه‌ای از چوب یانی و جز 
اینها مخصوص سکونت در تابستان. مقابل 
تابخانه که خانة زمتانی است: 
چپری‌خانه گرخراب شده است 
غم مخور تابخانه مقدور است. انوری. 
رجوع به چپر و تابخانه شود. 
چپ زدن. اج ر د] (مص مرکب) گمان 
میکنم بمعنی سیلی و تپانچه زدن باشد. 
(یادداشت بخط مرحوم دهخدا): 
در چپ زدن خرد شوی راست 
دانی چپ خود ز جانپ راست 
دانته شوی بکار دانی 





۰ چپسیدن. 


بر سر صحیفة معانی. 

امیرخ رو (از اشال و حکم). 

- خود را به کوچۀ علی چپ زدن؛ کنایه است 

از تجاهل کردن در امری با اظهار آشنائی 

نکردن با کسی. رجوع به چپ شود. 

چپسیدن. (ج د] (مص) بر وزن و معنی 
چسبدن است. اعم از انکه چیزی را به 

چیزی بچسبانند. يا کی خود رابه کی 

وابندد. (برهان). مقلوب چسپپدن است. 

(آتدراج). و آنرا چفیدن نیز گفته‌اند. چه 

باه و «فاه بیکدیگر بدل شود. (آنندراج). 

چبپیدن و چفنیدن و ملصق شدن. (ناظم 

الاطباء). سخت بهم پیوستن, چنانکه قسمتی 

از چیزی در قسمتی از چیز دیگر درشود. بهم 

چسپیدن. ||به کی خود را وابستن. (ناظم 

الاطیاء). |امیل کردن. تمایل. رجوع به 

چپیدن و چفیدن شود. 
چپسید ۵. اج 5 /<] (ن‌مف /نف) چسبیده 
و ملصق. (ناظم الاطباء). 
< چپیده شدن؛ ملصق شدن. (ناظم 


الاطباء). 
چپسین. (ج) () گج. (ناظم الاطباء). باین 
معنی صحیح «جبين» است. رجوع به 
جبین شود. |اداون و مهراس. (ناظم 
الاطباء). 
چپش. (ج پ) () بزغالة یک‌اله را گویند. 
(بر‌هان) (ناظم الاطباء) بز یک‌اله را گویند. 
(انجمن آرا) (آنتدراج) (جهانگیری) (فرهنگ 
نظام). چاووش. بز نر یکساله. بزغالة بسال 
دوم رسیده؟ 
ميش و بره و بخته و شاک و چپش تو 
بگرفت بیابان ز درازا و ز بهنا, 
سوزنی (از انجمن‌آرا). 
لایق کشتن است چون شبشا ک 
سر بباید بریدنش چو چپش. ۱ 
پوربهای جامی (از اتدراج). 
رجوع به چاووش شود. ||پز. بز نر." |[ماده بز 
کوهی. 
چپ شدن. اج ش د] (مص مرکب) کنایه 
از منحرف گردیدن باشد. (برهان) (انجمن آرا) 
(ناظم الاطباء). کنایه از منحرف شدن باشد. 
(آتدراج). |آکنایه از نقیض گرفتن باشد. 
(برهان) (انسجمن آرا) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). چپ افتادن. بد شدن. دشمن شدن. 
رجوع به چپ افتادن شود. ||چپ شدن 
چشم:؛ اصول شدن. دوبین شدن. احول 
گردیدن.لوچ شدن. ||متمایل بسمت چپ 
شدن. چپه شدن. 
چپخولش. اج [) (تسرکی, !) چبقولش. 
(فرهنگ نظام). جنگ با شمشیر. (فرهنگ 
نظام). رجوع به چیقلش و چپقولش شود. 
چپ فتادن. [چ ف / ف د] (مص مرکب) 





چپ اقتادن. مخالف شدن: 


بخت ا گر داد ما نداد چه غم 
ور به ما چرخ چپ فاد چه عم | 
ظهوری (از آنندراج). 


چپق. اج چ] (ترکی, !4" یک نوع حقه‌ای که 
در آن توتون ريخته و لوله‌ای بأن وصل تموده 
و بر روی توتون آتش گذاشته جهت گرفتن 
دود بکشند. (ناظم الاطباء), اتی است برای 
کشیدن‌دود, دارای دسته‌ای که میانش سوراخ 
است و رصل به سر چپق, که عموما ظرف 
گلی پخته است, میشود و یک طرف آن ظرف 
متصل به دسته و در طرف دیگر توتون ریخته 
اتش میدهند تا بخدریج سوزد و دود دهد. 
(فرهنگ نظام). سبیل‌گونه‌ای دارای سر و 
چوب که توتون در آن کرده. مثل سیگار و 
قان کشند. آلسی چون پیپ و سیل 
مخصوص کشیدن توتون. نوعی پیپ. قسمی 
سبیل. آلت کشیدن نوعی توتون که بیشتر 
روستانیان و عوام‌الناس بدان وسیله تدخین 
کنند. ||لنتی آذری مصحف چوبک فارسی 
(مصفر چوب)؛ بمعنی چوپ تر نازک. ترکه. 
شاخه راست و جوان و تر. چوب. چسوبک. 
چوب خرد. 
چپ قکش. اج ب ک /ک] (نف سرکبا 
چیق‌کشنده. آنکه به کشیدن چپق معتاد است. 
چپقی. کسی که چیق میکشد یابه کشیدن 
چپق عادت دارد. پیپ‌کش. سبیل‌کش, رجوع 
به چپق و چپق کشیدن و چپقی شود. 
چپ قکشیدن. [ج چک /ک ذ] (مص 
مرکب) چپق دود کردن. پپ کشیدن. سیل 
کشیدن, رجوع به چپق و چپق‌کش و چپقی 


شود. 

چپقلش. (چن ۱1 (ترکی. !) جنگ شمشیر 
راگویند. (آن_ندراج) (غیاث). چپفولش. 
چپقولش. رجوع به چپفولش و چپتولش 


شود. 

چپقلو. اج چّ] (خ) دهی است از دهتان 
خداینده‌لو بخش شهرمتان سنندج که در 
۸هزارگزی جنوب خاوری گل تیه و 
۱هزارگزی خاور شوه همدان به بیجار 
واقع شده. کوهستانی و سردسیر است و ۲۷۰ 
تن سکنه دارد. ابش از چشمه‌ها و قنات. 
محصولش غلات. جزئی انگور و لبنیات. 
شغل اهالی زراعت و گلدداری و راهش مالرو 
است. تابستان از طریق گنبدان اتومبیل هم 
میتوان برد. (از فرهنگ جغرانیایی ایران ج 
۵ 

چپقلو. (ج ب ] (اخ) دهی است از دهستان 

پیشخور بخش رزن شهرستان دمدان که در 
۹هزارگزی جنوب خاوری قصبه رزن. کار 

شمالی راه اتومبیل‌رو تجرک به نوبران واقع 

شده. جلگه, معتدل و مالاریانی است و ۲۰۵ 





چپک زدن. 
تن سکنه دارد. آبش از قنات. محصولشی 
غلات دیم و آبی و لینیات, شغل امالی 
زراعت و گله‌داری و راهش اتومبیل‌رو است. 
(از فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۵). 

چپق لو. [ج ب ] ((خ) دهی است از دهتان 
بروانان بخش ترکمان شهرستان میانه که در 
۴هزارگزی جنوب خاوری ترکمان و 
۲هزارگزی شوسۀ میانه به تبریز واقع شده. 
کوهستانی و معتدل است و ۶۸۶ تن سکنه 
دارد. آبش از چشمه, محصولش غلات, نخود 
و عدس, شغل احالی زراعت و گله‌داری و 
راهش اراپدرو است. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۴). 

چپقلو. (ج پ] (إج) دصی ات جزء 
دهتان ابهررود بخش ابهر شهرستان زنجان 
که در ۲۶هزارگزی شمال خاور ابهر و 
۸عزارگزی راه مالرو عمومی واقع شده. 
کوهتانی و سردسیر است و ۱۵۰ تن سکنه 
دارد. ابش از چشمه محصولش غلات. شفل 
اهالی زراعت و بافتن قالیچه, گلیم و جاجیم 
و راهش مالرو است. (از فرهنگ جترافیابی 
ایران ج ۲), 

چپقولش. [ چ ل] (تسرکی, ) چیفولش. 
جنگ با شمشیر. (فرهنگ نظام). چپقلش. 
رجوع به چیفولش و چپقلش شود. 

چپکت. اج پ] ([) چپ زدن کفی بر کف 
دیگر به نشانة نشاط و شادی. کف زدن از 
شوق و خوشی. دست زدن بعلامت ابراز شوق 
و نشاط. صفق. رجوع به چپک زدن و چپه 
زدن شود. 

چپ کردن. اجک ) اسص مرکب) 
بجانب چپ رفتن. از سوی چپ حرکت 
کردن. || چپ کردن راه؛ کنایه از بی اعتنایی 
کردن؛ 
راه چپ کرد حریفانه بهار از چمنم 
غنچه ماندم من و هنگام شکفتن بگذشت. 

طالب آملی. 
|انگاه چپ کردن: کنایه از بخشم و غضب 
نگریستن کی را. اعتراض کردن. رجوع به 
چپ شود. 

چپک زدن. اج بپ ر :] (مص مرکب) 
دست زدن. چپه زدن. رجوع به چپک و چپه و 
چپه زدن شود. ||در تداول زنان راه رفعن 
ببهوده. راه بسیار رفتن, بی‌ثمر و بی‌مقصد 
معلوم و بهوده بهر جبای رفتن. بار راه 
رفتن کسی بی‌آنکه در پی کاری باشد. بیهوده 
و بی‌مقصود گشتن. راه بی‌فایده رفتن. درندگی 


۱- شاید اصل کبش عربی همین کلمه است و 
«کیش» بمعلی «قرج» معرب این کلمه باشد. 
(یادداشت مزلف). 

2 - Chibouque. 


بیهوده کردن. رفتن بار و بی‌مقصود و فائده. 
چپکن. (ج ک) (!) نوعی از پوشش اهل 
ایران, مثل جامه. (آتدراج). نوعی از جامه که 
سینه و شکم را پوشاند و بندهای آن در پشت 
بسته شود. (ناظم الاطباء). مخفف چپ‌انکن, 
یک قسم لباس نیم‌تنه بوده. (فرهنگ نظام): 
وجودش را حمایلسان بیاراست 


قبای چپکنش را شد چپ و راست. 
اشرف (از آنندرا اجا. 
دجوع به چپگن شود. 


چ پک وکت. [ج] (ص مرکب) صقابل 
راست‌کوک. ساعتی که کوک آن از جانب 
چپ کنند. نوعي ساعت که راست‌کوک 
نباشد. ساعت چپ‌کوک. آن ساعت که از 
جانب چپ. کوک شود. ||(اصطلاح موسبقی) 
ساز چپ‌کوک. سیم چپ‌کوک. 

چپکی. (ج بٍّ) (ق مرکب) از جانب چپ. 
بمت چپ. از طرف چپ. مقابل راستکی, 

چپگرد کردن. اج گ ک 3] امسص 
مسرکب) (اصطلام نظامی) اصطلاحی در 
حرکات و عملیات سربازان ارتش. نوعی 
چرخیدن که افر با گروهبان ارتش 

بسربازان خود فرمان اجرای آن را میدهد. 
بدین معنی که اگرسربازان بوضمی ایتاده‌اند 
که‌روی آنها بجانب مشرق است. هنگام 
چپگرد کردن, باید از سمت دست چپ 
طوری بچرخند که روی آنها بجانب مغرب 
شود. بچپ گشتن. بسمت چپ چرخیدن. از 
جانب دست چپ عقب‌گرد کردن. رجوع به 
چپ شود. 

چپگن. اج گ /گ] (!) نوعی لباس. نوعی 
جامة زنانه. قمی لباس زنانه. نوعی جامه با 
پارچ؛ ستبر و آستین دراز شکافه که 
آستین‌های آن را پشت گردن توان انکند و 
زنان تاتار دارند. رجوع به چپکن شود.. 

چپل. [چ پٍّ] (ص) کی را گوبند که خود 
را به چیزهای ناشایسته الوده کند و پیوسته 
چرکین و نکبتی باشد چنانکه دیدن او غشیان 
آورد. (برهان) (آنندراج) (جهانگیری). مردم 
چرکین و نکبتی ر ناتمیز. (ناظم الاطباء). 
کسی که خود را به چیزهای ناشایسته آلوده 
کد.(تاظم الاطباء). رجوع به چپلک شود. 
اجب دست. 

چپلان. [ج] () جرموق و سرموزه و 
چپدار و کفشی که بالای موزه پوشند. (ناظم 
الاطباء). چپداز. چپدان. رجوع به چپدار و 
چیداز و چیدان شود. 

چپلاهنگ. (ج ] (۲0 چسپلهنگ. تخم 
ترب. صاری. زرد. (شعوری). رجوع به 
چپلهنگ شود. ||شاخة قطع شده از درخت. 
(ناظم الاطیاء). |[پوست ريخة درخت 
تربانتین و پوست تخم آن. (ناظم الاطباء). 








چپلکت. اج 3] (ص)۲ پلید و مردار و 
بناشایستآلوده راگویند. (برهان) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء). کسی که خود را به چیزهایی 
آلوده دارد و کارهای ناشایسته و چرکین کند. 
(جهانگیری). کی که خود را به اعمال رذیله 
آلوده کند. (فرهنگ نظام. چپل. چرکین و 
نکبتی و ناتمزه 
هرکو بجز از تو بجهانداری بنشت 
پیدادگر است و چپلک. بی‌خرد و بی.۲ 

منوچهری (از جهانگیری). 

چپلو. (ج) (اخ) مؤلف مرآت‌اللدان نوید: 
«قریه‌ای است از قرای ولایت بجنورد. که در 
کنار رودخانة سیم‌بار وانع شده, هوایش 
گرمسیر است و یت خانوار سکنه دارد. 
زراعتش از آب این رودخانه مشروب 
میشود». (از مرآت‌البلدان ج ۴ ص ۲۱۳). 

چپلوس. [ج] (ص) مخنف چاپلوس است. 
که زسان‌آور و فرینده باشد. (برهان) 
(آنندراج). مسخفف چساپلوس است. 
(جهانگیری) (فرهنگ نظام). چاپلوس و 
زبان‌آور و فرینده. (ناظم الاطباء). رجوع به 
چاپلوس شود. 

چپله. (ج [ /ل] () طپانچه و سیلی و 
ضربت. (ناظم الاطباء). 

چپله. (ج پ ل] (ص) در لهجذ قزوین بععنی 
هلالی (در طأق) باشد. 

چپلهنگ. (چ ل ها (!) چپلاهنگ. صاری. 
(شسوری). رجوع به چیلاهنگ شود. 

چپ ‌مضراب. [چ :| (ص مس رکب 
(اصسطلاح موسیقی) اصطلاحی در طرز 
مضراب زدن بسیم‌های ساز. 

چپنلکك. [ج پ لٍ] (تسرکی, !) پشه‌خانه, 
(شموری). در ماوراءاشهر سککه چین» 
میگویند. (شعوری). پشه‌دان. (ناظم الاطباء). 

چپو. (چبٍ /پُو] (ترکي. !0" تاخت و تاراج 
و یفما. (ناظم الاطباء). ما خوذ از چپاول ترکی 
بمعنی غارت. (از فرهنگ نظام). چپاول. 
تالان. اغاره. نهب. چپارلگری. غارتگری. 
یفما گری.رجوع به چپاول و چیاولگری و 
تارا اج ویغما شود. 

چپو. (ج] (اخ) دصی است از دهستان 
چهاردولی بخش مرکزی شهرستان مراغه که 
در ۸۲هزارگزی جنوب خاوری صراغه و 
۵ هزارگزی خاور شوسة شاهیندژ به 
میاند و آب واقع شده. کو هستانی و معتدل 
است و ۷۸ تن سکته دارد. ابش از چشعد. 
محصولش غلات. شغل اهالی گله‌داری و 
بسافتن جاجیم و راهش مالرو است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 

چپوچی. [چ ب / بو ] (ترکی. ص مرکب) 


چپوگر. غارتگر. چپارلچی. چپاولگر. یغما گر. 


تاراجگر. یفمائی. ناهب. تهاب. رجوع به 











چپو کردن. ۸۰۶۱ 


چپاولگر وغارتگر و یغما گرشود. 
چپور. اج /ج] (ص) در تداول عوام. 
مجدر. ابل‌رو, ابله‌دار. 
چپ و راست. (ج ب ] (ترکیب عطقی, ! 
مرکب) جانب چپ و راست. سمت چپ و 
راست: 

معتقدان و دوستان از چپ و راست متظر 
کبررها نمیکند کز پس و پیش بنگری. 

سعدی. 

دل و جانم بتو مشفول ونگه بر چپ و راست 
تاندانند رقیبان که تو منظور منی. سعدی. 


در دیر محکم ببستم شبی 

دویدم چپ و راست چون عقربی. سعدی. 
سبک طوق و زنجیر از او باز کرد 

چپ و راست پوئیدن آغاز کرد. سعدی. 


|[آنکه با هر دو دست کار کند. کی که با 
دست چپ و راست کار تواند کرد. آن کی که 
با دست چپ کار دست راست نیز تواند کرد. 
اعدم ثبات و بی‌قراری و بی‌خبری. (ناظم 
الاطباء). ||در حلقه یا قلاب که داخل هم 
شود. (نرهنگ نظام). تیز ریمان‌ها یا 
تخته‌هایی که مانند حلقه‌ها یا قلابها داخل هم 
است. (فرهنگ نظام). بعضی از شعراء آنرا 
مخنف کرده «چپراس» در شمر آورند. 
(فرهنگ نظام). رجوع به چپ‌راست و 
چیراس شود. ||حمایل از دو جالب. رجوع به 
چیراس و چپ‌راست شود. 

چپ و راست کردن. اج بپ ک د] 
(مص مرکب) عملی است که بنایان بدان 
راستی خطوط را معلوم کنند. ||ازین سمت 
بدان سمت برگردانندن. زیر و رو کردن. از 
راست بچپ و از چپ براست چیزی را 
حرکت دادن. 

چپو شدن. [چ ب /بُسوش ذ] (مسص 
مرکب) غارت شدن. چپاول شدن. به یغما 
رفتن. || خورده شدن يا برداشته شدن بعضی 
خوردنی‌ها بوسیلهٌ یک یا چند کس با عجله و 
شتاب. آنچنانکه سهمی برای دیگران نماند یا 
پیش از وقت تمام شود. تمام شدن و از مان 
رفتن چیزی. رجسوع به چپو و چپوچی و 
غارت شدن و یفما شدن و تارج شدن شود. 
چپوق. (ج] (ترکی () رجوع به چیق و پیپ 
وسیل شود. 

چپ وکردن. (ج ټپ / یوک 5] (سص 


1 - Jaune, roux. 
۲-مولف نظام نويل «در سسکریت‎ 
«چپرله» بهمین معتی است».‎ 
۳-زل: «بیدادگر است ای ملک و بی‌خرد و‎ 
مست» و ظاهرآدرین مصراع منوچهری «ب»‎ 
«چپلک» متحرک است نه سا کن.‎ 
۵ - Déprédation. 








۲ چپود. 


مرکب) چپاول کردن. غارت کبردن. یغما 
کردن. تاراج کردن. چاپیدن. رجوع به چپو و 
چپوچی و چاپیدن و غارت کردن و تاراج 
کردنو چپاول کردن شود. 
چپول. (چ] (اخ) دهی است جزء دهستان 
ماسوله بخش مرکزی شهرستان قومن که در 
۵هزارگزی باختر فومن, و کنار راه فرعی 
اتومبیل‌رو فومن به ماسوله واقع شده. 
کوهتانی, معتدل و مرطوب است و ۱۲۲ تن 
سککته دارد. آبش از رودخانة ماسوله, 
محصولش برنج. ابریشم ر لنیات, شفل اهالی 
زراعت و بافتن جاجیم و جوراب است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۲). 
چپه. اج ټپ /] () تخته‌ای باشد دسته‌دار 
چیات بیل که کشتی‌بانان بدان کشتی رانند. 
(برهان) (آنندرا اج), تخه‌ای دسته‌دار بشکل 
بیل که کشتی‌بانان کشتی بدان رانند. (ناظم 
الاطیاء). پارو. باروی کشتی‌رانی. |اکف 
دست و مشت. |اکف زدن. (فرهنگ نظاما, 
چپک زدن. تصفیق. تصفیح. زدن دست بر 
دست دیگر. تخبانه شادی را: دست زدن. 
دستک زدن. چیک. رجوع به چپک و چپک 
زدن شود. |ایکنوع سگ شکاری. زغر.' 
(شموری). سگ شکاری درشت که شکارچی 
با آن شکار را می‌باید. سگ زیرک. (ناظم 
الاطباء). 
چپه. (چټ ټپ /پ] (ص) کی را گویند که 
پوه کارها را بدست چپ کند. (برهان) 
(آنندراج). کی که با دست چپ کار ميکند. 
(ناظم الاطباء). چپهدست. (ناظم الاطباء). 
چپ. چپ‌دست. اعسر, انکه با دست چپ 
کار دست را کند. (خعوری). چپل. رجوع به 
چپ و چپدىت و چپەدىت شود. |اآدمی و 
حیوان چلاق. (شعوری). 
اسب چپه؛ اسبی که هنگام گذشتن از جوی 
یا نهر آب پای چپ را جلوتر از پای راست 
بردارد. (شعوری). 
چپه. (ج پٍ] ((ع) دمی است از دهستان 
اوغاز بخش باجگیران شهرستان قوچان که 
در ۰ ۲هزارگزی جنوب باختری باجگیران و 
۱هزارگزی باختر شوسة عمومی قوچان 
یاجگیران واقع شده. کوهستانی و سردسیر 
است و ۲۸۸ تن سکنه دارد. ابش از چشمه, 
محصولش غلات. شل امالی زراعت و 
گله‌داری و بافتن قالیچه, گم و جوراب و 
راهش مالرو است. (ازفرهنگ جغرافیایی 
ایران ج .)٩‏ 
چیه. (ج پا ((خ) دهی است از دستان 
شقان بخش اسفراین شهرستان بجنورد که در 
۰هزارگزی شمال باختری اسفراین و 
۰ هزارگزی جنوب شوسة عمومی بجنورد به 


تن سکنه دارد. آبش از قنات, محصولش 

غلات, شغل اهالی زراعت و راهش مالرو 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج .)٩‏ 
چپه. 1) (إخ) مزلف مرآت‌البلدان نوسد: 
«مزرعه‌ایست از مزارع بجنورد. که هوایش 
معدل و جمعیتش چهار خانوار است و 
زراععش از آب چشمه مشروب میشود». (از 
مرآت‌الیلدان ج ۴ ص ۲۱۳). 
چپه‌خال. اج بَ) (اخ) موف 
مرات‌البلدان نویسد: «نام رودخانه‌اینت که 
در شیروان از « کله خال» جدا شده. از پائین 
نوشهر بسمت مشرق میرود و پس از گذشتن 
از شمال محمودآپاد به بحر خزر میریزد». (از 
مرآت‌البلدان ج ۴ ص ۲۱۳). 
چپه‌دست. [چ ب /پ د] (ص مرکب) آن 
که‌با دست چپ بهتر و بیشتر کار کند. کی که 
با دست چپ کار میکند. (ناظم الاطباه). چید. 
(ناظم الاطباء). احدل. (متهی الارب) (ناظم 
الاطباء). آلُک. اعفت. اعسر. الفت. (منتهی 
الارب). چپ‌دست. چپل. رجوع به چپ و 
چپ‌دست و چیه شود. 
چپه زدن. اج پټ /پ ژذ] (مص مرکب) 
دست زدن. کف زدن. ستک زدن. چپک 
زدن. تصديه. تصدید. تصفیح. ||دست زدن 
بعلامت شادی. کف زدن بعلامت شادمانی 
کردن.چپک زدن بقصد تشویق کردن از کسی 
یا ابراز خوشحالی نمودن از عمل آن کس. 
صفق. رجوع به چپک زدن و دست زدن شود. 
چپه‌زن. (ج ب /پ / چب چ /پ زا 
(نف مرکب) چسیک‌زن. دست‌زن. کف‌زننده. 
دستک‌زننده. آنکه دو کف دست بر هم زند 
ابراز شادمانی را 

زین سور به آئین تویردند بخروار ‏ _ 

زر و درم آن قوم که نرزند بدو تیز 

از مطرب بدزخمه و شب‌بازی بدساز 

سنگ و سرخ (؟) و چپه‌زن مسخره و حیز ". 

سوزنی, 

رجوع به چپه و چپک و چپه زدن شود. 
چپه شدن. (ج ب اپ /چټ ب اپ ش 
د] (مص مرکب) معلق شدن. وارون شدن. 
برگشتن ظرفی که آب یبا غذا در انست. 
واژگون گشتن. به پهلو افتادن چیزی. چنانکه 
گویند:کاسة اش چپه شد. دیگ چنپه شد. 
اتومیل چپه شد و غیره. 
چپه که‌رو۵. ( ] ((خ) مولف مرآت‌البلدان 
نوید؛ «یکی از شعبات تالارب (کذا] که 
اصل رودخانه از صیان بلوک بهمیز و 
گل‌خوران میگذرد» (از مرآت‌البلدان ج ۴ ص 
۳ تک 
چپه که‌رود. ۱ ) (إخ) مزلف مرآت‌البلدان 
نوید: «نام قریه‌ای از قرای مازندران است 


شقان واقع شده. دامنه و سردسیر الٿ و ۸۰ | که‌در ساحل «چپه که‌روده (یکی از شبات 








یر ۰۰ 
تالاراب) واقع شده و معروف است که مسقبرة 
ابراهیم‌ین ادهم در این قریه میاشد». 
(مرآت‌البلدان ج ۴ ص ۲۱۳). 
چپه لقمه. اج ب /پ ل 1۶/٤‏ امرکب) 
لقم خرد. مقابل لقمةٌ بزرگ. لقمه‌ای که 
بزودی و بآسانی خورده شود. لقمه‌ای که تیز و 
تند جویده و پلعیده شود. مثال: دیو یک تن 
آدمی را چپه لقم خود کند؛ یعنی چون قمةً 
خرد بدهان برد و ببلعد. 
چپی.(ج] (ص نىا چپ. چ‌چه. 
چپ‌ست. چیه‌دست. انکه با دت چپ کار 
کند وعمراعر پر بود. خالدار او را اعسر 
خواندی و یر نگفتی و نیز تصفیر کردی: 
چون نام او بردی گفتی اعیسر. چون نامه 
ابوبکر سوی خالد آمد... گفت: «هذا عمل 
الاعیسره گفت این. کار آن چپی است یعنی 
عمر. (ترجمة طبری بلعمی). رجوع به چپ و 
چیه و چپ‌دست و چسیهدست شسود. 
|[(حامص) لوچی. لوشی. کلاژگی. احصولی. 
دوینی. کج‌بینی. رجوع به چپ و چپه شود. 
|(اص نسبی) (اصطلاح سیاست) منسوب به 
چپ. افراطی در مسلک. طرفدار سلک 
چپ. پیرو مرام چپ. تدرو در عقاید سیاسی. 
آنکه با مخالفان رژیم مملکت و سیاست 
عمومی دولت هم‌کاری و همفکری کند. 
چپرو. رجوع به چپ و چپ‌رو شود. ||() 
سد بافته از شاخهاست که دیواره‌اش بلند 
است. (فرهنگ نظام). 
چپیدن. اج د] (مص جعلی) مبل کردن 
بجانب چپ. (برهان) (انجمآرا) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء). کنایه از طرفی بطرف دیگر 
گردیدن باشد. (برهان) (ناظم الاطباء). 
||(امطلاح سیاست) متمایل شدن به افکار 
چپ. پیوستن به چپروان سیاسی. ||بزور 
درآمدن. بزور داخل شدن. بفشار بهم 
چسبیدن و تنگ هم نشتن. جاگرفتن چیزی 
بزور با چیزی دیگر در ظرف یا جای تنگ: 
(فرهنگ نظام). درتداول امروز بمعنی بزور 
جاگرقتن و با فشار به دیگران جایی را اشفال 
کردن‌است. 
چپیدنی. (ج د] اص لیاقت) قابل چپیدن. 
درخور چپیدن. و رجوع به چپیدن شود. 
چییده. اج د /<] (ن‌مف /نف) میل کرده 
بجانب چپ. رجوع به چپیدن شود. 
چپیره. اج د /ر] (() جمع گشتن بود قومی 
را. (فرهنگ اسدی). آماده شدن. (شعوری). 
چبیره. اجتماع و ازدحام مردم و سپاه 


1 ۰ Chien de chasse, ۰ 

۲-در نسخ اشمار سوزنی که در دمترس است 

«حبه‌زن» نوشته شده و من بتصحیح قیاسی 
«چپه‌زن» کرده‌ام. (یادداشت مۇلف). 








جپیره شدن. 


بفررمودشان تا چپیره هدند ! 
سپاه و سپهبد پذیره شدند. 
فردوسی (از فرهنگ اسدی) ۲ 
رجوع به چبیره شود. 
چپیره شدن. اج د /ر ش ذ] امسص 
مرکب) حاضر و مهيا شدن. جمع شدن. 
(شعوری). چبیره شدن: 
بفرمودشان تا چپیره شدند 
هزیر آ"ژیان را پذیره شدند. 
فردوسی (از شعوری). 
رجوع په چبیره و چپیره شود. 
چپین. اچ / چپ بی ] ()" طبقی باشد از بید 
بافته. (فرهنگ اسدی). سله‌ای باشد که از بيد 
بافند چون طبقی. (از حاشیة فرهنگ ندیچ 
اقبال). طبقی را گویند که از چوب بید و امثال 
آن بافند. (برهان) (آنندراج), طبقی که از 
ترکه‌های بید و مانند آن بافته شده باشد. (ناظم 
الاطباء). چپین. سله. زنبیل. زنبر. سبدی که از 
ترکه بافند و در آن چیزها چون میوه و گوشت 
ر جز آن نهند, یا بدان آب چلو پالایند. 
چلوصافی. چپی (در لھج اهالی بعضی 
ولایات» چون غرچه‌داغ) سینی پهنی که از 
چوب و شاخه‌های نبازک بعضی اشجار 
سازند. سله و طیق باشد که از چوب بید بافند. 
(صحاح الفرس): 
به چپین در افکند نا گە سرش 
همان نان کشکین به پیش اندرش. 
فردوسی (از فرهنگ اسدی). 
بگسترد کرباس و چپین نهاد 
به چیین بر آن نان کشکین نهاد. 
رجوع به چين شود. 
چپینی. [ج] ((خ) دهی است از ببخش 
سراکند شهرستان تبریز, که در ٩هزارگزی‏ 
جنوب سراسکند, در مير خط آهن مراغه به 
میانه واقع شده. کوهستانی و سعتدل است و 


فردرسی. 


۷ تن سکهه دارد. آبش از چشمه و 
رودخانه» محصولش غلات و حبوبات. شفل 
اهالی زراعت و گله‌داری و راهش مالرو 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج۴). 
چپیه. (ج ی /ي | (0* دمتمال بزرگی است 
که عربها بجای کلاه بر سر میگذارند و بر روی 
آن عگال (عقال) می‌بندند. (فرهنگ نظام). 
پارچه‌ای که بشکل عمامه باطراف سر پیچند 
و دوسر آن آویخته است. چپیه. عقال. چبزی 
که‌بر سر بسته شود. نوعی سربند که زنان و 
مردان عرب بر بندند. 
چت. (ج] (موصول + ضییر) مخفف چه 
تراد 

خجته مهرگان آمد سوی شاه جهان آمد 
بیاید داد داد او یکام دل بهرچت کر. 

دقیقی (از لفت فرس چ اقبال ص ۱۳۴). 

ز بهرام و از رستم نامدار 





ز هرچت بپرسم یمن برشمار. فردوسی. 
گرایدونکه هرچت بپرسم تو راست 

بگوئی همه بوم ترکان تراست. ‏ . فردوسی, 
بدانچت بدادند خرسند باش 

که خرسندی از گنج ایزد عطاست. 

۲ ناصر خسرو, 
وآنچت گوید پپذیر و باش 
عاشق بر بهده گفتار خویش. ‏ ناصرخرو. 


دروغ است گفتارهاش ای برادر 
بهرچت بگوید مدار استوارش. ناصرخسرو. 
در یکی گفه: که آنچت داد حق 
بر تو شیرین گر دد و ایجاد حق. مولوی. 
||(ادات استفهام + ضمیر) چت است؛ چه چیز 
است ترا؟ چه میشود ترا؟ چه حال امت ترا؟. 
چت شد؛ چه شد ترا؟ چه افتاد ترا؟. چت 
بود؟؛ چه بود ترا؟ چه افتاده بود ترا؟ چه 
بیماری یا چه گرفتاری بود ترا؟: 
در چه کاری تو و بهر چت خرند 
تو چه مرغی و ترا با چه خورند. مولوی. 
چت. (ج] () در تداول مردم قزوین» جانی 
که دیوار در کوچه و کوی بسوی دیگر پیچد. 
جائی از شارع که بسوی دیگر رود. 
چت. [ج] () از اسماء بات نمش در 
هندی .(تحقیق ماللهند ص 0٩۷‏ 
چت. [ج] (إ) سقف. چخت. 
چتاب آقاکريم. [ج ک] (اخ) دهی است 
از دهستان گرم بخش ترک شهرستان میانه که 
در ۱۳هزارگزی جنوب خاوری بخش و 
۴هزارگزی شوم خلخال بمیانه واقع شده 
کوهستانی و معتدل و ۳۰۲ تن سکنه دارد. 
آبش از چشمه. محصولش غلات» عدس و 
تسخود, شغل اهالی زراعت و گله‌داری و 
راهش مالرو است. (ازفرهنگ جغرافیایی 
اران ج ۴). 
چتاب حسینخان. (ج ح س] (إخ) دهی 
است از دهستان گرم بخش ترک شهرستان 
میانه که در ۱۴هزارگزی جنوب خاوری 
بخش ۲هزارگزی شوسه خلخال بمیانه واقع 
شده. کوهستانی و معتدل است و ۶۳۹ تن 
سکف دارد. آبش از چشمه و رود گسرم. 
محصولش غلات. عدس و نخود. شفل اهالی 
زراعت و گله‌داری و راهش مالرو است. (از 
فرهنگ جفرافیایی یران ج ۴). 
چتادوئیه. [ج] (اخ) مؤلف مرآتالبلدان 
نوید: «مزرعه‌ای از محال زرند کرمان است 
که در کوهستان راتع شده و آبش از چشمه و 
رود ميباشده. (مرات‌البلدان ج ۴ص ۲۱۳). 
چتاق. 3 (اخ) دهی است از دستان 
سیاءمنصور شهرستان بسیجار که در 
۸هزارگزی آقبلاغ نظریان واقع شده. 
کوهستانی و سردسیر است و ۰ تن سکنه 
دارد. ابش از چشمه. محصولش غلات. 





چتر. ۸۰۶۳ 


لبنیات و مختصر انگور. شفل اهالی زراعت و 
گله‌داری, صنایع دستی زنان بافتن قالیچه و 
جاجیم و راهش مالرو است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج۵), 
چتاق. [ج] (خ) دهسي است از دهستان 
حسین‌ایاد بخش حومهٌ شهرستان ستندج که 
در ۲۰هزارگزی شمال باختری سنندج و 
۶مزارگزی شمال دوویه واقم شده. 
کوهستانی و سردسیر است و ۰ تن سکنه 
دارد. ابش از رودخانه و چشمه, محصولش 
غخلات. حبوبات. و لبنیات. شغل اهالی 
زراعت و گله‌داری و راهش مالرو است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4۵. 
چتالجه. (ع ج] ((خ) نام قصبه‌ایست در 
۰هسزارگزی مغرب «در سعادت» و 
ده‌هزارگزی شمال غربی دریاچة «چکمجه». 
(از قاموس الاعلام ج ۳). 
چتالحه. (ج ج] (إخ) تصبه‌ایست واقع در 
«بستالیاه که نام دیگرش «فرساله» ۲ است. 
این قصبه در ۴۰هزارگزی جنوپ غربی «ینی 
شهر» و ۶۰هزارگزی جنوب شرقی «ترحاله» 
راقع شده است. (از قاموس الاعلامج r‏ 
چتالجه‌لی علی‌افندی. اج ج ع ا 
ف ] (اخ) یکی از علمای عشمانی که به مقام 
شیخ‌الاسلامی رسید. این شخص بال ۱۰۴۱ 
د.ق.در «چتالجه» متولد شده. در زمان 
ملطان محمد چهارم مرجع فتوی بوده و ۱۳ 
سال مسند فتوی را داشته و در سال ۱۱۰۳ 
وات یافته است. فتاوای او جمع‌آوری شده 
و به فتاوای علی‌افندی مشهور است. (از 
قاموس الاعلام ترکی ج ۳). 
چتر. [ج] ال“ جسیزی باشد که برای 
محافظت از آفتاب بر بالای سر نگاه دارند. 
(برهان). معروف است و آن را سایبان نیز 
گویند زیرا که سایه بر سر اندازد. (انجمن آرا) 


۱- فرهنگ‌های دیگر بجای «چپیره» که در این 
مصراع آمده است؛ بعضی «چبیره» و برخى 
«جییره» توشته‌اند. 

۲ -ولف در فهرست خسرد جره 8018[ 
(اتحاد) آورده است. 

۳-نل: هزبر. 

۴-ولف در فهرست شاهنامة چبین اتاتانات و 
جیین 0آتانالا| هر دو آررده است. 


.شم - 5 
۶-در مان کریت هاآز (فهرست م اللهند 
ص‌۳۳۸). 

7 - 2۵۰ 


۸-سانسکریت 221173 از ریش 2۵0 
(پرشاندن»+ ۱۳۵ (پسرند یمعنی وسیله. کننده)؛ 
وسبلهٌ پرشاندن. حفاظت؛ چتر آفتابی» آفتاب 
گیر؛ و تهاا6۳2(درقش شاهی). بعدها چتر برای 
محدافظت ازباران بکاررفته است. (ازحاشية 
برهان ج معین). 








۴ چنر. 


(آنندراج). سایبانی که برای محافظت از 
آفتاب بر بالای سر نگاه دارند. (ناظم الاطباء). 
آلتی است بشکل نیم‌کره. که شخص يا چیز را 
از شماع آفتاب محفوظ میدارد. (از فرهنگ 
نظام). سایبان. (ناظم الاطباء). فشک نیز 
گویند.(ناظم الاطباء). چتر آفتابی, که غالا با 
رنگهای مختلف باشد. آفتاب‌گیر, سایه‌افکن, 
تایه گستر. مه شمة: 
یکی مهد با چتر و با خادمان 
نشت اندر آن روشنک شادمان. فردوسی, 
زگرد معرکه چترش گرفته گونة لول 
ز خون دشمنان تیفش گرفته گونة مرجان. 
فرخی. 
سرو سماطین کشید بر دو لب جویبار 
چون در رده چتر سبز در دو صف کارزار. 
منوچهری. 
یکی چون چتر زنگاری. دوم چون سبز عماری 
سیم چون قامت حوری, چهارم نامه مانی. 
منوچهری. 
گهی‌ساقی و کاردانش بود 
گهی چتر و گه سایبانش بود. 
جهان فروخته زان رأی آفتاب‌نهاد 
بزیر سای آن چتر آسمان‌کردار. متودبمد. 
بر کشت عافیت چو بخیلی ند سبهر 
از چتر و تیغ خویش سپهر و سحاب خواه. 
آنوری. 
|اعلامت شاهی. علامت بزرگی و سروری. از 
جملۂ علامتهایی که در ردیف علم و تخت و 
تاج بشمار می‌آمده. چتری که بر سر شاهان 
میداشتند بعلامت خسروی و شهریاری در 
میدانهای جنگ با در روزهای بار و برای 
حفاظت از افتاب یا باران نبود. چون در زیر 


اسدی. 


سقف و در میان خیمه و خرگاه نیز این رسم 
چتر گرفتن معمول بوده است» 


چو از دور کیخرو آمد پدید 

سوار سرافراز چترش بدید. فردوسی. 
رسید آن فرستاد: رای‌زن 

ابا چتر و پیلان و آن انجمن, فردوسی. 
تاج قیصر بر سر قیصر زند 


همچنان چون بر سر خان چتر خان. فرخی. 

فرخ‌فری که بر سرش از آفتاب و ماه 

چتر است چون دو بال همای خجته‌پی. 
منوچهری. 

بزرگی ترا شاه مهراح داد 

کت‌اورنگ و چتر و که‌ات تاج داد. اسدی, 

شاها دمیثه مهر سپهر افر تو باد 

ماه دوهفته چتر شده بر سر تو باد. 
مسعودستل, 

سپهر هشت شود چون کنند چتر تو باز 

بهشت نه شود آنگه که گسترندت خوان. 
مسمودسعل. 

آقتاب از خیمة پیروزه‌رنگ بی‌طتاب. 








جز به پیروزی نتابد بر همایون چتر تو. 
سوزنی. 

رایت و چتر جلال‌الدین سزد 

صبح و شام آسمان در شرق و غرب. خاقانی. 

عمر نه و لاف عيش سرد بود همچو صح 

ازپی یکروزه ملک چتر و علم داشتن. 
خاقانی. 

قلک را چتر بد سلطان باینت 





که الحق چتر بی سلطان نشایست. نظامی. 
فراخی باد از اقبالش جهان را 
ز چترش سربلندی آسمان راہ نظامی. 
چونکه روز دوشنبه آمد. شاه 
چتر صرسبز برکشید به ماه. نظامی, 


||سوی کوتاهی که مردان بر فرق سر گذارند. 
(برهان) (ناظم الاطباء). کا کل, دسته‌ای از 
موی سر که غالبا روستائیان جوان ایل در 
وسط سر گذارند و باقی موی سر بترند. 
چتر. [ج] (۲۵ نوعی جانوران تناسلی که 
بنام «مسدوزه " نایده میشوند و چون 
ساختمان خارجی آنها به «چتر» شباهت 
دارد. آنها را «چتر» هم مینامند. (از جانور 
شناسی عمومی تالیف دکتر فاطمی ج ۱ص 
۷ 
چتر. (چ] () با گل‌آذین چتری. یکی از 
مهمترین انواع گل آذین‌ها در گیادان گلدار 
(طرز قرار گرفتن گل‌ها را بر روی دمگل 
« گل آذین» می‌گویند) که دم‌گل‌های کو چک از 
یک نقطة دمل مشسترک جدا شده و 
برگک‌های آن حلقه‌ای بنام گریبان مبازند. 
(از گیاه‌شناسی گلگلاب ص ۱۷۶). 


|| تاج‌مانندی که بر سر بعض گیاهان باشد. 





چتر آبگون. (ج ر] ارکب وصفی, ! 
مرکب) کنایه از اسمان است. (برهان) (انجمن 
آرا) (آنندراج). آسمان. (ناظم الاطباء). برای 
آسمان استعمال کنند. (از فرهنگ نظام). 

چتر آبنوس. (ج ر] اترکیب اضافی, | 
مرکب) کنایه از شب 
جمد پرده‌پرده درهم همچو چتر آبنوس 
زلف حلفه حلقه برهم همجو مشک‌اندوده نای. 

منوچهری. 





چترباز. 
چتر آفتابی. [چ را اتسرکیب وصفی. [ 
مرکب) " چتر مخصوص محافظت از آفتاب. 
چتری که سایه بر سر می‌افکند و برای 





چتر افتایی 


محافظت از آفتاب بکار میرود. این نوع چتر 
مسولا به لونها و رنگهای مختلف است و 
بیشتر بانوان در تابستان روی سر گیرند. چتر 
کوچکتر از چتر بارانی. سایبان. سایهافکن. 
رجوع به چتر شود. 
چتر بارانی. اج ر] (ترکب وصفی, | 
مرکب)" چتر مخصوص محافظت از باران. 
چتری که برای محافظت از ریزش باران یکار 
برند. و بیشتر به رنگ سیاء است. چتر 
سیاه‌رنگی بزرگتر از چتر آفتابی. 
چترباز. (ج] (نف مرکب) کی که بوسیلا 





چترباز 
Méeduse.‏ - 2 ۰ - 1 
Parapluie.‏ - 4 ۵/22۱ - 3 


5 - Parachutiste. 





چتر نجات " از هوابزمین فرودآید. آن کس که 
باچتر نجات از درون بالن هوایی یا از درون 
هواپیما بزمن فرودأید. فروداینده با چتر 
نجات از هوا بزمین. سربازی که بوسیلة چتر 
نجات در خا ک دشمن یا در مواضع جنگی 
دشمن فروداید. 
- هنگ چترباز. تیپ‌چترباز؛ عده‌ای از 
سربازاند که فن فرودآمدن با چتر نجات را 
می‌آموزند و در این کار ورزیده و ماهر شوند. 
رجوع به چتر نجات شود. 
چتربازی. [ج] (حامص مرکب) عمل 
فرودآمدن با چتر از آسمان پزمین. رها کردن 
از بالن یا هواپیما خود را و فرودآمدن با چتر 
نجات به زمین. رجوع به چترباز شود. 
چتردار. (ج] (نف مرکب) دارند؛ چتر, آن 
کس‌که چتر در دست دارد. || چترساز. 
(آتدراج). رجوع به چترساز شود. |[کنایه از 
پادگاه. کنایه از صاحب لوا و چتر. آنکه 
علامت شاهی و بزرگی دارد. |اکی که چتر 
بر سر پادشاه نگه میداشته. چترکش. 
(آتندراج): ۱ 
گشت بهیا همه ترتیب بار 
چتر گشاد از دو طرف چتردار. 
باقرکاشی (از آنندراج). 
رجوع به چت رکش شود. 
چترداری. (ج] (حامص مرکب) چتر 
داشتن. نگه داشتن چتر در دست. |اسلطنت. 
پادشاهی. فرمانروایی: 
چو آمد از ره امیدواری 
بنجر شد مقرر چترداری. 
شفیع اثر (از آنندراج). 
| چترکشی. چتربری. رجوع به چتردار شود. 
چتر در چت رکشیدن. (چ د جک /کِ 
د] (مص مرکب) کایه از صاوات و برابری 
در رتبه کردن. (آنندراج), ماوات و برابری 
داشتن در کاری. (مجموعه مترادفات ص 
۳۴ 
رتبه عشق بین که نیلوفر 
چتر در چتر اقاب کشد. 
ظهوری (از آتدراج). 
در رهت نعلین‌پوشان بهار 
جتر در چتر فریدون می‌کشند. 
ظپوری (از آنندراج). 
چتر روز. اج را (ترکیب اضافی, |مرکب) 
کتایه از افتاب عالمتاب است. (برهان) 
مجموعة مترادفات). کنایه از آفتاب است. 
"حجمن آرا) (آنسندراج). آفتاب. اناظم 
لاطباء). چتر زرین. چتر زر. چتر سحر. 
چتر زدن. اج زد] امص مرکب) چتر بر 
سر زدن. چتر بر سر تهادن. چتر بر سر کشیدن, 
چتر در سر کشیدن. (آنندراج): 
سیرکشان همه در بندگیش بسته کمر 





ولی ز طرف کله چتر بر سحاب زده. حافظ. 
نی بهر سایه چتر بقرقم زد آسمان 
استاده است چرخ که چون افکند مرا. 
قاسم مشهدی (از انندراج). 
||ورزشی است کشتی‌گیران راء که بر روی هر 
دو دست استاده شده هر دو پا جفت کرده. 
بگردش درآیند. (آنندراج) (غیاث). ورزش 
کردن کشتی‌گیران باین طریق که بر روی هر 
دو دست ایستاده و هر دو پا را جفت کرده 
بگردش درآیند. (ناظم الاطباء). |[ چیز بهنی 
در هوا باز شدن ماد چتر. (فرهنگ نظام), 
چتر زدن در هواء چون شاخه‌های نارون با 
بوتة گل سرخ. |زگرد برآوردن پرهای دم 
خود مانند طاوس و بوقلمون. پرهای دنبال 
را افراشته. قوس‌گونه‌ای ساختن. پرهای دم را 
آقراخته و از آن قوس ساختن چنانکه طاوس 
و بوقلمون. 
- چتر طاوس زدن. رجوع به چتر طاووس 
زدن شود. 
چتر زر. اج ر ز] (ترکیب اضافی, [مرکب) 
کایه از افتاب باشد. چتر زرین. (انجمن ارا) 
(آنندراج). برای آفتاب استعمال کنند. (از 
فرهنگ نظام). چتر روز. چتر سحر؛ 
بی جوش خون ز موکب ساغر گذشته‌ايم 
بی چتر زر چو لشکر اتش دویده‌ايم. 
خاقانی. 
رجوع به چتر روز و چتر زرین شود. 
چتر زرین. اج ر رز ری] (ترکیب وصفی. 
[مرکب) بمعنی چتر روز است که کنایه از 
آفتاب باشد. (برهان) کنایه از آفتاب باشد. 
(انجمی آرا) (آنندرا اج چتر روز. (آنندرا اج). 
آتاب. (ناظم الاطباء). برای آفتاب استممال 
کنند. چتر زر. (فرهنگ نظام). چتر سحر. 
(ناظم الاطباء): 
چتر زرین چون هوا بگرفت گوئی بر فلک 
شمشیر شه خسرونشان افشاندماند. 
خاقانی. 
چتر ساختن. (ج ت | (مص مرکب) چتر 
بستن. چتر زدن. ||عمل ساختن و تهیه کردن 
چتر, 
سپچتر طاوسی ساختن! چتر ساختن طاوس 
دم خود را. مؤلف انندراج در «چتر طاوس» 
نویسد: «... و میتواند که مراد از ان چتر بستن 
طاوس باشد دم خود را در حالت مستی»: 
خا کساری‌سرفرازی میدهد در می‌کشی 
شور متی چتر میسازد دم طاوس راء 
اشرف (از آنندراج). 
چترساز. (ج] (نف مسرکب) جتردار. 
چترکش. (آندراج): 
چترسازی است ابر بر سر تو 
تیغ‌بازی است برق بر در تو. 
باقر کاشی (از آنندراج). 





چتر سیمابی. ۸۶۵ 


رجوع به چتردار و چترکش شود. ||سازندۂ 
چتر. تهیه کننده و فراهم‌کنند: چتر. رجوع به 
چتر ساختن شود. 
چترسال. [ ] (اخ) خواهرزاد؛ رانا که در 
جنگ با قطب‌خان کشته شده: چترسال 
خواهرزاد؛ رانا با دههزار سوار در اودی پور 
بوده. قطب‌خان آنجا رید محاربه با آن کفار 
تیره کردار واقع شد... و دمار از آن تیره‌رویان 
برآوردند که چترسال کشته شد. (تاریخ شاهی 
ج کلکته ص ۲۰). 
چترسان. جا (ج) نام کوهی است در 
مشرق جزیرة «پشکر دیپ» و این کوه را از 
آن جهت «چترسان» نامند که منقش‌الطح 
میباشد. (از کاب تحقیق ماللهند ص ۱۲۷). 
چتر سحر. (ج رٍ س ح] (ترکیب اضافی. [ 
مرکب) بمعنی چتر زریین امت که کنایه از 
خسورشید باشد. (برهان). آفتاب. (ناظم 
الاطباء). چتر روز. چتر زر. چتر زرمن. 
رجوع به چتر روز و چتر زرین شود. 
چتر سلیمان. اج رٍ ش ل] ات رکیب 
اضافی, [ مرکب) معروف و گویند رنگ پین 
سیاه بود. (آتندراج), چتر منسوب به سلیمان. 
چتر مخصوص سلیمان: 

سای فقر از سر ما خا کاران کم مباد 

زینت چتر سلیمان خرقه پشمیله بود. 

ار (از آنندرا اج). 

|اکنایه از بلندی و ارتفاع بهار: 

بکسب هوایش ز بال تذرو 

به چتر سلیمان رسیده است سرو. 

طغرا (ازآنندراج). 

چتر سیاه. اج ر) اتسرکیب وصفی, [ 
مرکب) مؤلف انجمنآرا ذیل «چتره نویسد: ... 
و چتر سیاه از علامات بنی‌عباس بوده 
همچنین رایت سیاه که بلاطن خلعت 
میداده‌اند, و این دو پیت فرخی را که در صفت 
خط برآوردن معشوق گفته دلیل آورده است؛ 
چه شور خواهی زین بیش کان دو روی سفید 
سیاه گردد تو شرمار و من غمگین 
جواب ده که | گرنیستی سیاهی نیک 
سیه نبودی چتر خدایگان زمین. 

|| علاست پادشاهی: 

ماه مثیر صورت ماه درفش تو 

روز سپید سای چتر سیاه تو. 

در سیاهی شکوه دارد ماه 

چتر سلطان ازآن کنند سیاه. نظامی. 
||علامت سپاه و لشکر پادشاهی. علامتی که 
چون درفش و لوا پیشاپیش سپاه میبرده‌اند؛ 
تو ز دوری دیده‌ای چتر سیاه 

یک قدم پا پیش نه بنگر سپاه, مولوی. 
چتر سیمابی. [چ رٍ] (ترکیب رصفی, ! 


فرخی. 


1 - Parachute. 





۶ چتر سیمین. 
مرکب) کنایه از ماه شب چهارده است. 
(برهان) (ناظم الاطیاء). ||کنایه از ماه باشد. 
(انجمن آرا). کنایه از ماه که ترجمة فخت 
است. (آنندراج). برای ماه استعمال کنند. (از 
فرهنگ نظام) چتر سیمین. ماه. |[کنایه از 
ماهتاب که ترجمه فخت است. (انتدراج)ء 
رجوع به ماه و بدر و چتر سیمین شود. 
چتر سیمین. اج رٍ] (تركب وصفی, [ 
مرکب) بمعنی چتر سیمابی است که ماه بدر 
باشد. (برهان). ماه شب چهارده. (ناظم 
الاطباء). ||کنایه از ماه باشد. (انجمن آرا) 
کنایه از ماه که ترجمة فخت است. (آنندراج). 
برای ماه استعمال کنند. (از فرهنگ نظام). 
||کنایه از ماهتاب که ترجمۀ فخت است. 
(آنندراج). رجوع به ماه و بدر و چتر سیمابی 
قوف 
جتر سیه. اج ر ی؛] (تركب وصفی, [ 
مرکب) رجوع به چتر سباه شود 
چتر سیه و رایت او سایه فکنده‌ست 
در هند بهر جای که حصنی ر حصاری است. 
فرخی. 
چتر شام. (ج ر ] (ترکیب اضافی. !مرکب) 
کنایه‌از شب. کنایه از شب سیاه: 
به چتر شام ز انقاس بحر کرده سواد 
به تیغ صبح ز کیمخت کوه کرده قراب. 
خاقانی. 
چتر طاوس. [چ ر ور] (ترکیب اضافی» [ 
مرکب) چتری که از پرهای طاوس سازند و 
این رسم ابق در هندوستان بود شاید در 
ولایت باشد. (آنندراج). چتر طاوسی. 
چتر طاوس زدن. اج ر وور د] (مص 
مرکب) به اصطلاح کشتی‌گیران. استادن و 
پاها را بسوی پشت خم کردن و هین قسم 
رفتن است. (آنندراج). نوعي از ورزش بود و 
در هندوستان این رفتار را «مورچال» گویند. 
(آنندراج). چتر زدن: 
دل به سیر فلک از رشک کنی دیوانه 
همچو طاوس زنی چتر بورزش‌خانه. 
میرنجات (از انتدراج), 
رجوع به چتر زدن شود. 
چتر طاوسی. جر وو ] (ترکیب وصفی, [ 
مرکب) چتری که از پر طاوس سازند؛ 
ز داغ رت پرواز گلها میتوان چیدن 
کندافشاندن بالم قفس را چتر طاوسی. 
فطرت (از آنندراج). 
چتر عنبری. اج ر عم ّ] (صرکیب 
وصفی, [ مرکب) برای شب استممال کنند. (از 
فرهنگ تظام). کنایه از شب. چستر عنبرین. 
رجوع به چتر عنبرین شود. 
چتر عنبرین. [ج ر عم ب] اتسرکیب 
وصفی. [مرکب) کنایه از شب است که بعربی 
لیل خوانند. (برهان. کنایه از شب. (آنندراج). 





شب. (ناظم الاطباء). چتر عنبری. |[مرادف 
چتر آبگون. (آنندراج). کنایه از آسمان. 
||کناید از ابر سیاه. (آنندراج), 
چتر فیروزی. اج ر (ترکب اضافی, ! 
مرکب) علامت فیروزی. نشان پیروزی 
لشکریان شاه. علامتی که به نشان پیروزی در 
میان لشکر پادشاه برسر دست گیرند؛ 

آفتاب خسروان را سای دستار او 


چنر فیروزیست فتح و نصرت اندر پیش و پس. 


سوزنی. 
چترکت. (ج ز) (! مصفر) مصفر چتر. چتر 
کو چک چتر خرد. 
آفتاب آز اگررنجه کات 


از میدی چترکی بر سر فکن. ‏ ناصرخرو. 
چترکك. (ج ر) (۱4 نام گیاهی. (ناظم 
الاطباء). یک‌نوع از سرخس‌هایی که در 
پزشکی بکار میرود و برگهای کوچک آن 
بریدگی زیاد دارد و بواسطة زیادی ها گینه‌ها 
در زیر آن زرد رنگ است. (از گیاهشناسی گل 
گلاب ص ۱۶۸). 
چت رکحلی. اج ر ک) (ترکیب وصفی, [ 
مرکب) کنایه از اسمان است. (برهان) 
(آنندراج). آسمان. (ناظم الاطباء). برای 
آسمان استعمال کنند. (از فرهنگ نظام). کنایه 
از آفتاب است. (انجمن آرا). ||ابر سياه را نیز 
گویند.(برهان) (ناظم الاطباء). کنایه از ابر 
سیاه. (آنندراج). |[کنایه از شب. (آتندراج). 
برای شب استعمال کنند. (از فرهنگ نظاما. 
چترکش. اجک /ک] (نسف مرکب) 
چتردار. (اندراج). ان کس که چتر بدست 
گیردو بر سر شاه یا صاحب مرتبه و مقامی 
نگاه دارد. کشندة چتر: 
مه ز فلک چترکش شاه شد 
چتر بهس‌ایگی ماه شد. ۱ 
میرخسرو (از انتدراج). 
||کایه از صاحب علامت چتر که سلطان 
باشد. صاحب تاج و تخت: 
بلبل ‏ گردر چمن مدح تو گوید سزد 
لک چو طاوس نیت چترکش و تاجدار. 
خاقانی. 
چت ر ګشادن. (ج گ د) (مص مرکب) چتر 
گشودن.چتر بازکردن: 
گشت مهیا همه ترتب بار 
چتر گشاد از دو طرف چتردار. 
میرخسرو (از آنندراج). 
چترمار. (ج] (! مرکب) نوعیگیاه. (از ناظم 
الاطباء). 
چترمان. (ع] (ص مرکب) سلاطین و امرا 
را گویند. (انجمن آرا) (آنتدراج). حا کم و 
فرمانروا. (ناظم الاطباء). چسترمن. چستری. 
صاحب چتر. دارند؛ علامت چتر, رجوع به 


چترمن و چتری شود. 








چتر نور. 
چترمن. (ج) (ص مرکب) سلاطین و 
مرا را گویند. (انجمنآرا) (آنندراج). چترمان. 
(انندراج). چتری. صاحب چتر. دارنده 
علامت چتر. رجوع به چترمان و چتری شود. 
چتر میناء (ج رٍ] (ترکب اضافی, [مرکب) 
آسمان. (ناظم الاطباء). رجوع به چتر روز و 
چتر زرین و چتر سحر شود. 
چتر نجات. (ج ر نٍ] اصرکیب اضافی. ( 
مرکب)" چتری که بوسیلة آن از هوا بزمین 
فرودایند. چتر مخصوصی که خلبانان یا 
مسافران هواپیما هنگام خطر خود را بدان 
وسیله در فضا رها کنند و بزمین فرودآیند و 
نجات یابند. چتری که چتربازان با آن چتر از 
قراز ارتفاعات یا از درون بالن و هواپیما 
بزمین فرودآیند. چتری مخصوص چتربازان, 
وسیلة آرام فرود آمدن اجام یا اشخاص از 
هوابزمین. چتر حوائی. 





چترنگ. (ج ر] ()" سترنگ. شطرنج. 
کریستنسن گوید: ...متن بعضی از این رمانها 
که از تاریخ ساسانیان حکایت میکند و در 
آخرین قرن سلطنت این دودمان تألیف یافته. 
موجود است ولی نگارش آن از قرون بعد از 
انقراض ساسانی است, ماد « کارنایک 
اردشیری پایکان» و «ماذیگان ی چترنگ» 
[قصَةٌ بازی شطرنج ] .(از تاریخ ایران در 
زمان ساسانیان ص 4۷۷. 

چتر نور. [چ رٍ ] (ترکیب اضافی, [مرکب) 
کنایه‌از آفتاب انور است. (برهان). آفتاب. 
(ناظم الاطباء). رجوع به چتر روز و چستر 


1 - ۵۵۱6۲20۳۲۵ ۰ 

2 - Parachute. 

۳-پبهلری 0216209. ارمنی ع - shiiranj‏ 

«نیبرگ ۴۳ از سانسکریت 0210/2094 (دارای 

چهار لبه با چهار حد) شامل چهار جزء. فبل» 

رخ اسب پیاده -معرب آن شطرنج. (از حاشبة 
برهان چ معین ذیل کلم شنرنگ). 





جچترود. 
زرین و چتر سحر شود. 
چترود. (ج) (إخ) سواف مرآت‌البلدان 
نوید: «قریه‌ای است از بلوک سراسیاب 
کرمان که در نزدیکی هوتک و هشت فرسخی 
شمال شرقی کرمان واقع میباشد. جائی 
خوش اب و هواست, یاغات مشجر زیاد دارد 
ر انگور و انارش بخوبی ممتاز است. آب این 
قریه از دو رشته قنات و از چشمه‌ایست که از 
کوه جاری است. دارای هزار تن سکنه است 
(تقریب) و حمام بزرگی دارد که وکیلالملک 
آنرا بنا نموده: کاروانسرای خرابه‌ای دارد که 
از بناهای قدیم است. سه مسجد آباد و یک 
باب تكيُ اباد در انجا دیده ميشود. این قریه 
یازده کارخانة شالیافی دارد که مشتمل بر 
چهلو یک دستگاه است. آسیاهای متمدد از 
قدیم و جدید متعلق به این قریه است. مزرعة 
اسماعیل‌آباد هم از توابع چترود میباشد که 
خراب بود و آترا مرحوم محمداسماعیل‌خان 
وکیل‌الملک آباد کرد. (از مرآت‌البلدان ج ۴ 
ص ۳۱۲ 
چترود. 2 (اخ) دهی است از دهستان 
زتگیآباد بخش مرکزی شهرستان کرمان که 
در ۵۴هزارگزی شمال کرمان بر سر راه فرعی 
کرمان‌به راور واقع شده. جلگه و معتدل است 
ء ۲۰۰۰ تسن سکته دارد. ابش از قنات. 
محصولش غلات و حبویات» شغل اهالی 
زراعت. مکاری, پیله‌وری و قالی‌بافی و 
راهش فسرعی است دبستان و پاسگاه 
تدارمری دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ايران 
2 ها 
چتری.(ج) (ص نی) سلاطین و امرا را 
گوید. (انجمن ارا) (انندراج). چترمان. 
جترمن. رجوع به چترمان و چسترمن شود. 
چتری". بشکل چترا. چتری‌شکل. بشکل 
داتره. بشکل نیم‌کره. خیمه‌ای. دم‌طاوسی. 
ترکیات ذیل بکار رود: چادر چستری, 
_ ی چتری. دم چتری. کبوتر چتری. نارون 


جتری. 






چتری. [ج]() نوعی گیاء که از نباتات تيرة 
چتری است و عموما دارای گل‌آذین چتری 
مب خد. در گل‌آذین چتری۴ مرکب, هر پایک 
تیه چنتر کوچکی بنام چسترک آ سنتهی 
سیگردد. (از گیا‌شناسی ثابتی ص ۲۵۱ و 


e 
2 


چتریان. [ج] (! مرکب)" تبرهای از گیاحان 
وضع گلهای آنها همیشه بشکل چتر و غالاً 

ت چتر مرکب است. (از گیاه‌شناسی 

گاب ص ۲۳۳). 

جح. :ج] (إخ) مؤلف مرآت‌البلدان نويد: 
۰ قری ایچرود زنجان و قدیم‌اللسق است. 
مر یش ییلاقی و زراعت آن آبی و دیمی 
ست چشمه‌ای در کنار قریه است که قدری 





از زراعت و صیفی آنرا مشروب میسازد. این 
آبادی دارای ۴۵ خانوار سکنه است و قدری 
اشجار میوه نیز دارد». (از مرآت‌السلدان ج 
ص 4۲۱۳ 

چتز. [ج] ((خ) دهی است جزء دهستان 
قزلکچیلو بخش ماء‌نشان شهرستان زنجان 
که‌در ۲۶هزارگزی جنوب خاوری مانشان و 
سی‌هزارگزی راه مالرو عمومی واقع شد»» 
کوهتانی و سردسیر است و ۶ تن سکند 
دارد. ابش از چشمه. محصولش شلات و 
انگور. شفل اهالی زراعت و بافتن گلیم و 
جاجیم و راهش مالروست. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۲). 

چتز. (ج] (اخ) دهی است جزء دهستان 
حومه بخش مرکزی شهرستان زنجان که در 
۳هزارگزی جنوب زنجان و ده‌هزارگزی راه 
مالرو عمومی واقع شده. کوهتانی و 
سردسیر انت و ۴۷۰ تن سکنه دارد. اب از 
چشمه. محصولش غلات. انگور و میوه‌جات. 
شنل اهالی زراعت و بافتن گلیم و جاجیم و 
رامش مارو است. (از فرهنگ 
جغرافیایی‌ایران ج ۲). 

چتک. [چ ت] () قمی کنف که از قدیم 
در کازرون کاشته از لیاف آن طناب و مائند 
آن میکرده‌اند. 

چتل. اج تِ] (اخ) دهی ات از دهستان 
کوکلان بخش مرکزی شهرستان گنبدقابوس 
که در ۶۴صزارگزی شال خارری 
گبدقابوس, کار راه فرعی گنبد به مراوهء‌ته 
واقع شده. کوهتانی و مسعتدل است و ۱۱۵ 
تن سکنه دارد. ابش از رودخانۂ اجی. 
محصولش غلات. لبنیات, حبوبات و ابریشم. 
شفل اهالی زراعت و گله‌داری و صنایم ستی 
زنان بافتن پارچه‌های ابریشمی است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4۳. 

چتلاقوج. (ج] (ترکی, !) ميو درخت بنه 
و جاملا. چتلاتوچ. (ناظم الاطباء). رجوع به 
چتلانقوش و بن شود. 

چتلاقوچ. (چ) اصرکی إا رجوع به 
چتلاقوج و چتلانقوش و بن شود. 

چتلانقوش. اجٌ] (مرکی, !)"ین. بنه. 
حبتالخضراه. ضرامه. بوکلک. بُطم. رو 
چتلاقوج. چتلاقوج. میوة درخت بنه. رجوع 
به چتلاقوج و چتلاقوچ شود. 

چتن. (ج تا (اخ) دهی است از دهستان 
بنجک رستاق بخش مرکزی شهرستان نوشهر 
که در ۶۰هزارگزی جنوب نوشهر واقع شده. 
کوهتانی و سردسیر است و ۴۵۰ تن سکنه 
دارد. آیش از چشمه. محصولش غلات, ارزن 
و مختصر حبوبات. شغل اهالی زراعت و 
بافتن چادر شب. شال و جاجیم و راهش 
مالرو است. (از فرهنگ جغرافیاییایران ج ۳). 





جتهل. ۸۰۶۷ 


چنو. (ج] (() پرده‌ای باشد که بر روی چیزها 
پوشند. (برهان). بمعنی پرده است. (انجسن 
آرا) (آنندراج) (فرهنگ شموری). پرده باشد. 
(جهانگیری). پرده و حجابی که بر روی 
چیزی پوشند. (ناظم الاطباء). پرده. (فرهنگ 
نظام): 
دگر ریاحین چون دختران دامنکش 
گرفتهگرد خواتین گل ز رشک چتو. 
نزاری تهستانی (از انجمن آرا). 
چتور. [ چٹ و] (روسی, |) بمعتی چهاریک 
گروانکه. وزنی معادل دو سیر و نیم. یک 
چتور ودکا یا یک چتور عرق؛ یک ربمی. 
چتوکك. (ج| () بمتی چغوک است که 
گنجشک باشد و بعربی عصفور خوانند. 
(برهان). گنجشک باشد و آن را چفوک و 


چکوک نیز خوانند. (جهانگیری). بمنی 
گنجشک یعنی سرچه و چفک و چکوک. 


(شعوری). بمعنی چقوق است که گنجشک 
باشد و بعربی عصفور خوانند. (آنندراج). 
چفوک و گنجشک و عصفور. (ناظم الاطاء). 
چنک (در لهج اهالی فیض‌آباد محولات 
بخش تربت‌حیدریه), رجوع به چغک و 
چفوک و چکوک و گنجشک شود 

چتونو. (چ] ((خ) ده کوچکی است از 
دهستان مارز بخش کهنوج شهرستان جیرفت 
در ۱۵۴مزارگزی جسنوب کهنوج و 
۴هزارگزی جنوب راه مالرو مارز به رمشک 
واقع شده و ۲۰ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج A‏ و 

چته. [ج ت /تِ] () چریک. حشر. 
سرآزاد. گروهی از سپاهیان. و در ترکیبات 
گویند: جنگ چته: جنگ پارتیزانی. جنگ با 
دسته‌های کوچک در جاهای مختلف. قشون 
چته؛ قشون چریک. دس پارتیزان. |زگروهی 
از رهزنان مسلح. 

چته. [ج ت ] (() چسبه. (ناظم الاطیاء). 
رجوع به چیته شود. 

چته. (ج ت /ت] (ادات استنهام) سخنف 
چیست ترا؟ ينی چه میشود ترا؟ چه عیب و 
نقصی است ترا؟ چه بیماریی است ترا؟ چسه 
گرفتاریی است ترا؟ 

چتهل. [ج] (اغ)" یک تن از پنج تن فرزند 
«فان» (پسره‌قوره ملک‌الملوک هندوان) بوده 


1 ۰ ۵۳0۱۵۱۵۱۱6۰ ۵ ۰ 

2 ۰. ۰ 

3 - ۰ 4 - 0۵۰ 
5 - Ombellitères. 


۶-به انگلیسی: 

Pistacia inlegerrina.= Turpentie 
۷-ظ. چنھل مصحف جد شتر است و یا در‎ 
اصل «چتهدره با «چهتل» بوده است؟ (از مجمل‎ 
.)۱۱۰ التواریخ و القصص حاشية ص‎ 


۸ چین. 
است که بعد از پدر بپادشاهی هند رسید. 
رجوع شود به مجمل التواريخ و القصص 
صص ۱۱۰ - 1۱۵ 
چتین. (ج) (!) جزء برآمد: زین. هم از جلو 
و هم از عقب. (ناظم الاطباء). 
چج. (ج] ([) جج. (ناظم الاطباء). رجوع به 
چچ شود. 
چچنک.[ ) (اخ) سولف مرآت‌البلدان 
نویسد: «از مزارع بلوک زیرخان نیشابور 
است که در هفت فرسخی شهر واقم شده و 
زراععش از آب رودخانه مشروب ميشود. 
هوایش در زمستان سرد و در تابستان معتدل 
است. این مزرعه خالی از سکنه است و اهالی 
قرای اطراف که مالک این مزرعه‌اند در اینجا 
زراعت میکنند». (از مرآت السلدان ج ۴ 
ص ۲۱۴). 
چچ. (ج) اا چوبی باشد پنج‌شاخ مانند 
پنجۀ دست و دحه‌ای هم دارد که غلهُ کوفته 
رابآن ییاد دهند. (برهان) (آنندراج). ابزاری 
چسویین و پنج‌شاخ مانند پنجة دست و 
دستهدار که غلة کوقته را بدان باد دهند. (ناظم 
الاطباء). چیزی پھن که از نی بوریا و اشال آن 
سازند و غله بدان افش‌انند و غله‌برانشان 
گویند.(فرهنگ نظام). بواشه. سکو. چارشاخ, 
چک. اتی چوبین که پنج یا شش شاخه دارد. 
بشکل پنجة دست با دسته‌ای جدا گانه‌که گندم 
یا جو کوفته‌شده را بوسیلذ آن از کاه جدا کنند. 
هید. زراة. چارشاخ. رجوع به چارشاخ و 
چارشاخ زدن و چک و بواشه و سکو شود. 
ااغربالی رانیز فن که بدان غله پا ک‌کند. 
(برهان)" (آنندراج) (ناظم الاطیاء). ربيل 
(در لهجة روستانیان فیض‌آباد محولات 
بخش تربت‌حیدریه)؛ چل. (در اصطلاح 
روستائیان فیض‌آیاد مسحولات بخش 
تربت حیدریه) غربالی بزرگ که سوراخ‌های 
فراختری دارد. غربال درشت‌بیز. رجوع به 
غربال و چل شود. 
جچار. آج /ج ) ((خ) قریه‌ای است از قرای 
بخارا که سجاره نیز نامیده میشود و 
ابوشیب صالع‌ین محمدین شعیب چچاری 
منوب بدینجاست. (از معجم‌البلدان ياقوت 
ج ۳ص ۶۱. 
چچان حبل.۱ ] (إخ) مولف مرآت‌البلدان 
نوید: «قریه‌ای است اربابی, در سمت مغرب 
ملاير و در دامثة کوه کزندر که در چهار 
فرسخی دولت‌آباد و یک فرسخی تویسرکان 
راقع است. قریب هشتاد خانوار رعیت و 
نردیک صد جریب باغ و بیشه دارد. هوایش 
بیلاقی و زرا اعتش اغلب دیمی است. 
محصولات و باغات آن از آب چشمه‌ار 
مشروب میشود. قلعه و باغی بالای تپه دارد و 
دارای مراتم و چبرا گاههاست». (از 











مرآت‌البلدان ج ۴ ص ۲۱۴). 
چچان رود. ( ] ((خ) مزلف مرآتالب لدان 
نوید: «ملکی از املا ک خالصه است که در 
سه‌فرسنگی مفرب دولت‌آباد ملایر و در کنار 
رودخانه‌ای که از ملایر میگذر د واقع شده. 
زراعتش ابی است و از اب رودخاټه 
مشروب میلشود. باغات ندارد ولی دارای 
مرتع مهمی است. معدن شور خوبی در این 
محل مباشد که ده دوازده سال قبل در این 
معدن کار کرده‌اند و فعلا متروک است. عرض 
رودخانه‌ای که چچان‌رود در کنار آن راتع 
شده قریب شصت هفتاد ذیع است و امتداد 
آن از اول خا ک‌سلایر تا «طائمه » دوازده 
فرسنگ و از آنجا تا رودخانة کاماسب نهاوند 
سه فرسنگ است که جمعاً پانزده فرسنگ 
ميشود. این رردخانه در پائیز و زمستان 
شکار «حقا» «اردک». «پرت» و سایر 
مرغهای آبی بار دارد. این آبادی که در 
سایق ده پانزده خانوار رعیت از الوار داشته 
فعلا دو خانوار سکنه دارده. (از مرآت‌لبلدان 
ج ۴ص ۲۱۴). 
چچست. |ج ج] (اخ) نام دریاچة ارومیه 


که‌ناخ جصحیف در شاهنامه «خنجت» 





آورده‌اند. (مزدینا واف آن در ادب پارسی 
حاشیة ص :)۱۹٩‏ و از کیخسرو سود اين بود 
که افراسیاب را کشت و در کنار درياچة 
چچت بتخانه را وبران کرد و گنگ‌دیز را 
باراست. (متو خرد فصل ۲۳۷ از مزدیستا ص 
۱ رجوع به چلچسته و چیچست شود. 

چچکت. اج ] (ترکی () بسنی گل باشد که 
عرب «ورد» گویند. (برهان) (آنندراج). گل 
سرخ و سوری و ورد. (ناظم الاطباء), مخفف 
چیچک است بمعی گل. (فرهنگ نظام) گل. 
(فرهنگ شعوری). گل سرخ: 
گل روی ترکی و من | گر ترک نیستم 
دانم همینقدر که یترکی است گل چچک 

سوزنی (از فرهنگ نظام). 

رجوع به گل وورد شود. |[بمعنی رخاره هم 
هت. (برهان) (انندراج), رخاره وروی 
زیبا. (ناظم الاطباء). رخار محبوبان و روی 
دلبران. (فرهنگ شعوری). چخک. رجوع به 
رخ شود. 

چچک. اج چ / چ چ اج ج] (ترکی, ‏ 
خال. (برهان) (آنندراج) اناظم الاطباء). 
چخک. ۰ دجوع به چخک شود, ااآبلة بچه‌ها 
را گویند. (برهان) (آنندراج). مخفف چیچک 
است. بمعنی آبله. (فرهنگ نظام). 

جچک. اج چ] (اخ) دهی است از دهستان 
حومة بخش سلماس شهرستان خوی که در 
۸هزارگزی شمال سلمانس در مر راه شوب 
سلماس به خوی واقع شده جلگه و معتدل 
است و ۲۰۶ تن سکنه دارد. آبش از چشمه, 
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محصولش غلات. حبوبات. بزرک. شغل 
اهالی زراعت. گله‌داری و یافتن جاجیم و 
راهش شوسه است. (از فرهنگ جغرافیای 
ابران ج۸. 
چچکت زدن. (ج ج ر :] (مص مرکب) 
آبله زدن. آبله برآوردن. آبله گرفتن. رجوع به 
چچک شود. 
چچک‌زده. (جج زد /د] اذامف 
مرکب) آبله‌زده. آبلهبر آورده. بیماری ابله 
گرخه: ِب عضب شضابا؛ چچک‌زد» گردید. 
(متتهی الارب). 
چچگلوی بخش قلعه. (ج چ ي ب ن 
غ) (!خ) دهی است از دهستان نازلو بخش 
حومة شهرستان ارومیه که در ۱۰۵۰۰ گسزی 
شمال خاور ارومیه. در میر ارابه‌رو ارومیه 
به آدا واقع شده. جلگه. معدل و مالاریائی 
است و ۱۳۰ تن سکنه دارد. آبش از قنات و 
نهرحاجی. محصولش غلات. کشمش. 
چفندر و حبوبات. شفل اهالی زراعت. 
صنایع دستی جوراب‌بافی و راهش ارابه‌رو 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۸). 
چچگلوی حاحی آقا. (ج چ يا ((عا 
دهی است از دهستان نازلو بخش حومةً 
شهرستان ارومیه که در ۸همزارگزی شمال 
ارومیه و ۳۵۰۰ گزی‌شوسة ارومیه به سلماس 
واقع شده. جلگه, معتدل و مالاریائی است و 
۴ تن سکته دارد. آبش از قتات و 
نهرحاجی. محصولش غلات. کشمش. 
تسوتون, چغندر و حبوبات. شغل امالی 
زراعت» صنایع دستی جوراب‌بافی و راهش 
ارابه‌رو است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 
4 
چچگلوی منصور. اج ج ي ] (خ) 
دهی است از دهستان نازلو بخش حومةً 
شهرستان ارویه که در #هزارگزی شال 
خاوری ارومیه و ۷هزارگزی شمال شوسۀ 
خاوری ارومیه به گلمانخانه واقع شده. جلگه, 
معتدل و سالاربائی است و ۱۵۰ تن سکته 
دارد. آبش از قنات و دره, محصولش غلات: 
تسوتون, چسفندر و کشمش, شغل اهالی 
زراعت, صنایع دستی جوراب‌بافی و راهش 
ارابه‌رو است. (از فرهنگ جغرافیایی ايران ج 
۸ 
چچلاس. اج ج) (۲4 قمی حشر: بلدار 
کهیه انواع مختلف و رنگهای گونا گون‌وجود 
دارد و در ساحل برکه‌ها و مرداب‌ها زندگی 
ميکند. سنجافک. منلاس, چیچیلاس (در 


۱-«چج) در ترکی سبدی است مرکب از 
شاخه‌های باریک بید که برای ماهیگیری بکار 
رود. «جنتایی ۲۸۳. (از حاشية برهان چ معین). 

2 ۰ Libellule, Demoiselle. 





چچله. (ج ج ل / ل] () گوشتی که مانند 
زبان در میان فرج زنان باشد. (برهان) 
(آتندراج). گوشت‌پاره‌ای که در بالا و سیان 
فرج باشد. (ناظم الاطباء). تک گوشت ورگی 
که‌بالای فرج زنان است. (فرهنگ نظام). 
تلاق. بظر. (ناظم الاطباء). چچوله. (فرهنگ 
نظام). گوشت‌پاره‌مانندی در بالای فرج زنان 
که در ختنه بریده ميشود. پاره‌ای گوشت میان 
فرج زن که اهل تسنن بریدن آنرا سنت دانند: 
خب چچلۀ دختران پیش از ختان. (منتهی 
آلارب). رجوع به تلاق و بظر و چچوله شود. 
چچله. (ج ج ل /0] () بمعنی چیچله است 
که زمین پر گل‌ولای و لفزنده باشد. (برهان) 
(آنندراج). زمیتی راگویند که پر آب‌وگل باشد 
چنانکه پای در آن بلغزد. (جهانگیری). 
چپچله و زین پر گل‌ولای. (ناظم الاطباء) 
خلاب و خلاش. (جهانگیری). رجوع به 
چپچله و خلاب و خلاش شود. ||لخشک را 
تیز گویند و آن کوهپار: نرمی باشد که طفلان 
بر آن لفزند. (برهان) (آنندراج). لخشک و 
کوهپار؛ برفی که کودکان بر آن لفزند. (ناظم 
لاطباء). شرشره. رجوع به چپچله شود. 
جچم. اج ) ال چچن (در تدارل امیالی 
کلاردشت و مازندران) دانه‌ایست مانند گندم. 
نکن تبره‌رنگ و از یک نوک کمی فرورنتگی 
دزد و در گندم‌زارها روید. نان را بدمزه گند و 
جون گیاهی سمی است در خورنده ستی و 
دوار آرد. رجوع به چچن شود. 
جچن. (ع جا () در مازندران گیاهی را 
گویند که در گندم‌زارها روید. و دانه‌ای دارد 
ته دانة گندم رلی سیاه‌رنگ که باگندم 
مخلوط شود و نان را بدمزه کند و چون سمی 
ت خورندة نان راسستی و دوار آرد. نوعی 
گیاه که در مزرعة گندم و جو میروید و 
محصول غلات را آسیب فراوان میرس‌اند. 
گرگاس. کال بنگ. گندم دیوانه. دنقه. شیلم. 
گ کل.خالاون. شلمک. کا کلک.جلیف. طبقا. 
حتنه. سلمک. زوان. زوانه. چچم. رجوغ به 
سک و دنقه و گندم دیوانه و حثاله و چچم 








چچن. [ج ج] (إخ)" طایفه‌ای قفقازی که 
در شمال قفقاز در ناحیه‌ای بهمین نام (چچن) 
سکونت دارند و با چرکی‌ها ممایه 
ماشند. جممت این طائفه در حدود 
۰هزار تن میباشد که بیشتر مسلمان و سنی 
مذهبند و بزبان ازگی تکلم میکنند و تبعة 
اتحاد جماهیر شوروی میباشند. در محل 
سکونت این طایفه معدن نفتی وجود دارد. 
چچو. (ج] () پتان را گویند اعم از پستان 
انان و حبوانات. (برهان) (آنندراج). پستان 
را گویند و آنرا بهندی «چسوجی» خوانند. 
(جهانگیری). پتان آدمی و دیگر جانوران. 
(ناظم الاطباء). رجوع به پستان شود. 
چچوله. اچ ل /ل] () چچله. (فرهنگ 
نظام). رجوع به چچله شود. 
چچ هزاره. [ ] (إخ) مولف انجمن‌آراو 
صاحب اتدراج نویند: «نام بلوکی است از 
توابع کابل که مشتمل بر سی چهل قریه است. 
حوایش گرم و سازگار و آبش خوشگوار است 
و اندکی نخلمتان دارد. قریة حیدر نیز جزه 
این بلوک است». (از انجمن آرا) (آتدراج), 
چچی. ‏ ] (اغ) مولف مرآت‌ایلدان تویسد: 
«دو قریه است از محال قبه. در سال ۱۳۲۵ 
د.ق. شیخملی‌خان دربندی درین محل از 
قشون روس شکست خورد». (از مرت 
لبلدان ج ۴ ص ۱۴. 
چخ. (ج] (!) غلاف کادر و شمشیر و ماند 
آنرا گویند. (برهان). غلاف کارد و شمشیر و 
امشال آن. (انجمن آرا) (فرهنگ نظام). لاف 
کارد و شمشیر و خنجر و امثال آن باشد. 
(جسهانگیری) (شعوری). غلاف کارد و 
تفن (آتدراج). غلاف کارد و شمشیر و 
جز آن. جلد شمشیر و جز آن. (ناظم الاطباء), 
جلد شمشیر و خنجر و کارد و غیره. نیام 
ز چرم کرگدن سازند و یشک پیل ازین بس جخ 
که خامگاو و چوب بد خام آمد نگهبانش. 
مختاری (در صفت شمشیر. از انجمن ارا). 
ااجنگ و تعدی. (برهان) (ناظم الاطباء). 
جنگ. (انجمن آرا) (آنندراجاستیزه بود. 
(جهانگیری) (شموری). ستیزه کردن. در این 
صورت اسم مصدر چخیدن است. (فرهنگ 
نظام). || خصومت. (برهان) (انجمن آرا) 
(آنتدراج) (ناظم الاطباء). رجوع به چخیدن 
شود. بر روی کی جتن را نیز گفته‌اند. 
(یرهان). جستن بر روی کسی (ناظم 
الاطباء). ||((سص) چخیدن باشد چون 
کوشیدن. (فرهنگ اسدی). بمعنی کوشش و 
کوشیدن بسجلدی و چابکی هم ست. 
(برهان). یبعنی کوشش آمده. (جهانگیری). 
شش بجلدی و چایکی. (ناظم الاطباء). 
سعی و کوخش. (شعوری). 
رجوع به چخیدن شود. ||بمعنی چرک و ریم 











< جح . 
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هم آمده است. (برهان). چرک و ریم. (ناظم 
الاطباء). 
چخ. (ج /ج] (صوت) کلمه‌ای که بدان 
سک را دو ر کنند. (ناظم الاطباء). لقظی است 
که‌با آن سگ را میرانند. (فرهنگ نظام), 
کلمه‌ای که عتاب کردن سگ را بکار رود؛ 
یعنی دور شو گم شو. آوازی برای راندن 
سگ. کلمه‌ایست راندن سگ را. مقابل: بیاها 
بیاء! که برای خواندن سگ است. باین معنی 
بفتح «چ» نیز متداول بوده و ا کنون بیشتر به 
کر «چ» تلفظ شود: 
عدوی جاه ترا بخت چون نهاز شده است 
پای خویش همی آردش سوی ملخ 
عدوی تو چو سگان بر در تو آمده بود 
زمانه بانگ زدش کای لعین ازین در چخ. 
سوزنی. 
چخاچج. اج چ] (۱صوت) صداو آواز 
زدن شمشیر باشد از پی هم. (برهان) 
(آنندراج). آراز ضرب شمشیر بود که از پی 
هم بزنند. (جهانگیری) (فرهنگ نظام). صدا و 
آواز برخورد مشیر از بی هم. (ناظم 
الاطباء), صدای زدن تیر و شمشیر. (شعوری) 
چا ک‌اچاک.چاک‌چاک. چکاچاک. 
چکاچک. طراق‌طراق. صدای ضربت تیغ و 
تیر و گرز و تبرزین و جز اینها که در معرکذ 
جنگ بکار رود و بیکدیگر برخورد کند. 
رجوع به چا کاچاک و چکاچا کو چکاچک 
و چقاچاق و چقاچق شود. 
چخاچخی. (ج ج ] () منازعه و مناقشه و 
خصومت. (ناظم الاطباء). 
چخان. (ج] (إخ) نام موضعی است غير 
معلوم. (برهان). نام موضعی. (ناظم الاطباء). 
چخان. [ج] (نف, ق) ستیزه کنان.(برهان) 
(آنندراج). ستیزه کننده. (ناظم الاطباء). 
ستیزه کننده میباشد. (انجس آرا). آنکه ستیزه 
کند. ||سمی‌کنان. (برهان). سعی و جهد کنده. 
(ناظم الاطباه). کوشا و ساعی. 
چخان. (ج] (ترکی. ص) چاخان. مسلق. 
(ناظم الاطباء). زبان‌باز. تملی‌گوی. چاخان. 
چایلوس. حقهباز. چاخان‌چی. رجوع به 
چاخان و چاخان‌چی شود. ||(() تملق. (ناظم 
الاطسباء). چساخان‌بازی. چرب‌زبانی, 
خو شآمدگویی. چاپلوسی. رجسوع به 
چاپلوسی و چاخان‌بازی شود. 
چخان کردن. (ج ک د] (مص مرکب) 
تملق کردن. (ناظم الاطباء). چاخان کردن. 
چایلوسی کردن. تملق گفتن. بسخن درو 
کسی را فریفتن. رجوع به چاخان کردن شود. 
چخت. |ج] () سقف. اسمانه. 
چخت. (ج) (!) هوت و هوای نفس. 


1 - ۰. 2 - ۰. 








۰ چخج. 

|امتی. ||آرزوی بیقاعده. (ناظم الاطباء). 
طح وامید خام. (کعوری). 
چخج. 2 () علتی که در گلو پدید آید و 
اگرچه درد ندارد لکن بریدن أ ن موجب 
هلا کت شود. و بیشتر مردم فرغانه و گیلان 
بدان متلا شوند. (شعوری). به عربی سلعه. 
(شعوری). رجوع به جخج و جخش و چخش 
شود. 

چخچیر. [ج] (() چخشور. (شسعوری). 
قسمی از پای‌جامثٌ گشاد که بدان پاشنه را 
می‌بندند. (ناظم الاطباء). |[چاتشور. 
چاقچور. رجوع به چاتچور شود. 
چخجیره. [چ ر / ر] () چخجیر. اناظم 
الاطباء). رجوع به چخجیر شود. 
چخ‌چخ. (چ ج1 (صوت) چخ. آوازی که 
بدان سگ را رانند. لفظی که راندن سگ را 
دلالت کند. در مقابل بیاه! بیاه! که دال پر 
خواندن سگ است. رجوع به چخ شود. 
چخ چخی. اج ج] [) بازیچة اطقال 
است. دارای دسته و سری که ظرف کوچک 
بتذ میان تھی است و در آن چند دانه ریگ 
است و بچه‌ها آنرا تکان داده از صدای آن 
لذت میبرند. (فرهنگ نظام). جق‌جقه. 
چخر. چا ((خ) یکی از شانزده مسملکت 
اوستایی که با شاهرود فعلی بطابقت میکرده 
است. از ایران باستان حاحية ص ۱۵۶). 
چخرود. [ج] ((خ) مؤف مرآت‌اللدان 
نویسد: «یکی از قلاع بندیی مازندران است. 
واقع در لموکلاء که از گج و آجر ساخته شده. 
حمام و حوضی دارد وآثار آن در قل كوه 
باقی است. (از مرآت‌البلدان ج ۴ ص ۲۱۴). 
چخش. [چ] () جخج. جخش.گرهی باشد 
که‌از گردن و گلوی مردم برمیآید و بزرگ 
مشود و درد نمیکند و بریدن آن مهلک است. 
(برهان) (آنندراج). جخج. گواتر !. (ناظم 
الاطباء). چخج. (شعوری). نلمه. خوک. 
خوکک. علتی باشد مانند بادنجان که از گلو و 
گردن‌مردم برآید و درد نکند و در بریدنش 
احتمال هلا کت رود. آماس گلو. نوعی ده 
کوچک یا بزرگ که غالبا از گردن و زیر گلو 
برمیآید. و چرکین و دردناک‌تیست اما 
موجب زشتی و مخل زیبائی است. و در قدیم 
بریدن آن مايه هلا کت‌بوده ولی حالا جراحان 
آنرا باسانی عمل کنند و آشارش رامحو 
سازند: 

آن چخش ز گردنش برآویخت که گویی 
خیکی است پر از باد بیاویخته از بار. 

لیبی از فرهنگ شموری). 

چخک. [چ خ / ج خ] ۲ج بچک. 
خجک. بمنی خال باشد و آن نقطه‌ایست 
سیاه که در روی و اتدام آدسی بهم میرسد. 
(برهان) (آنندراج). خال. (ناظم الاطباء). بهق 





معرب آنست. (انجمن آرا) (آنتدراج). رجوع 
به چچک و خجک شود. |ایمتی رخساره 
هم بنظر آمده است. (برهان) (انندراج). 
رخساره. (ناظم الاطباء). رجوع به رخ و 
رخساره و چچک شود. | آبله. (ناظم 
الاطباء). رجوع به چچک شود. 
چخماخ. [چ] (سرکی, ۲4 آتش‌زنه را 
گویند.(برهان) (جهانگیری). آتشزنه و آنرا 
بترکی چقماق گویند. (انجمن آرا) (آنندراج). 
آتشزنه و سوخته‌دان. (ناظم الاطباء). لت 
فلزی که بنگ خورده آتش میدهد که نام 
دیگرش آتشزنه است. و در این معنی مبدل از 
چقماق ترکی است. (فرهنگ نظام). سنگ 
چخماق. چخماغ. آتش‌افروزنه. آتش‌پرک. 
فروزینه. آتشگیره. چقماق. چقمق. ژند؛ 
بعربی. سنگ یا قطمة آهنی که بسنگ دیگر 
زنند و از آن آتش جهد. وسیله‌ای برای روشن 
کردن ن آتش: : 
پذیره آمد آن دبای پر در کا _ 
سیاء خنتان ؟ پوشیده و کلاه بشا 
بمن بشرم نگه کرد و راه برتافت 
غزال هرگز بر یوز کی بود گتاخ 
بگفتم او را ای بت متاب روی و مرو 
که‌من بروی تو بینم همی جهان فراخ 
وگر خوهی که بدانی مرا بجه از جای 
برو بتازی, بگریخت گر با چخماخ. 
امیرعلی پورتکین (در لغز فرزند) (از ترجمان 
البلاغه). 
چکچک دندان من چوچکچک چخماخ 
برشد و بگذشت از اسمانة آتش 
از آنکه تابر همایگان خجل نشود 
همی زند زن من سنگ‌پاره بر چخماخ. 


سوزنی. 


سوزنی. 
رجوع به چخماق و چقماق مت 
|اکه‌ای گرد باشد که با < خویدتن دارند از 
بهر درم و شانه. (فرهنگ اسدی) (فرهنگ 
نظام). کیه‌ای دو طبقه را نیز گفته‌اند که از 
تیماج دوزند و راهان شانه و سوزن و 
چیزهای دیگر در آن گذارند. (برهان), در 
بعضی قرهنگها بمعنی که که در آن شانه و 
سوزن و سنگ چخماخ و امثال آن گذارند 
آمده. (انجمن آرا) (آتندراج). کیسه‌ای که در 
آن شانه و سوزن جز آن نهند. (جهانگیری). 
خریطه دو طبقذ تیماجی که سپاهیان شانه و 
سوزن و چیزهای دیگر در آن گذارند. (ناظم 
الاطباء). کیسه‌ای گرد باشد از ادیم یا از 
کیمخت که بر میان دارند و ترکان انرا «قولق» 
خوانند. (از ارسهی). کیه‌ای از چرم یا از 
پارچه که اشخاص مافر یا افراد هجرد و 
غیره با خود دارند و نخ و سوزن و شانه و جز 
اینها در آن گذارند: 
برد چخماخ من از جامٌ من جامه برد ۳ 





جامه از مشرعه بردند هم از اول تیر 
چهل‌وینج درو سوزن و انگشتربی 
قلم و کارد بیرده است یکی شوم حقیر. 
بوشکور (از فرهنگ اسدی). 
بجای شانه و آتشزنه سپاهی او 
کنند پر ز یواقیت کیسه و چخماخ. 
شمس فخری (از انجمن آرا). 
|ابمعنی تبرزین هم آمده است. (برهان). 
تبرزین. (ناظم الاطباء). 
چخماخ زدن. زج ز 13 (مص مرکب) 
چخماخ بکار بردن. بوسیلة چخماخ آتش 
روشن کردن. دو پار؛ سنگ چخماخ رابهم 
زدن, تا آتش از آن جهد. چخماق زدن. با 
آتشزته آتش افروختن. |[تبرزین زدن. 
چخماغ. [ج] (ترکی, !) چخماق. بمعنی 
آتشزنه. (ناظم الاطباء). رجوع به چخماق 
شود. 
چخماق. (ج] (ترکی, )° آش‌زنه. و آن 
رابه ترکی «چتماق» گویند. (انندراج). 
چخماغ. بمعنی آتش‌زنه. (از ناظم الاطباء). 
آتش‌باره. (فرهنگ نعما). چخماخ. سنگ 
چخماق. سنگ آتشزنه. آ5 شاف روژنه. 
آتش‌گیره. چقمق. آتش‌پرک. زند (بعربیا. 
سنگ یا قطعة آهنی که بسنگ دیگر زنند و از 
آن آتش جهد. وسیله‌ای برای افروختن آتش. 
رجوع به چخماخ و چقماق شود. ||در بمضی 
فرهنگ‌ها بمعنی کیه‌ای که در آن شانه و 
سوزن و سنگ چخماق و اشال آن گذارند 
آمده, (آنندراج). رجوع به چخماخ شود. 
|اچخاق تننگ * و آن یکی از آلات و 
ادوات تفنگ است که بوسيلة ضربة آن 
چاشنی تفنگ میترکد و باروت آتش میگیرد 
و ساچمه یا گلوله خارج میشود. آلتی آهنین 
در تفنگ که با کشیدن پاشنه روی پستانک 
اد 
جخماق. [چ] (إخ) دهی است از دهستان 
اند بخش حومۀ شهرستان ضوی که در 
۶۱همزارگزی شمال باختری خوی و 
۲۱هزارگزی راه عمومی کرگش به الند واتع 
شده کوهستانی و سردسیر است و ۱۸۸ تن 
سکته دارد. آبش از چشمه. محصولش 
ت. شفل اهالی زراعت و گله‌داری, صنایع 





۰ - 1 
۲ - ظاهرا مصحف «حجک». (حاثية برهان چ 
معین). 
۳- چاخماق, ترکی آذری (برخورد کردن بهم 
زدن)» سنگ آتش‌زنه «تررک لغتی» قدری» مادة 
چاخماق و چافماق». (از حاشية برهان ج 
معین). 
۴-اصل «سپاه سلطال» متن تصحیح قیامی 
است. 


5 ° Silex. 6 - Fusîl, Chien. 





چخماق: 

دستی جاجیم‌بافی و راهش مالرو است. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۴). 

چخماق. (ج] ((خ) دهی است از دهستان 
زاوه بخش حومة شهرستان تریت‌حیدریه که 
در ۴۸هزارگزی خاور تربت‌حیدریه بر سر راه 
شوب عمومی باخرز واقع شده. جلگه و 
معدل است و ۶۴۸ تن سکنه دارد. آبش از 
قتات, محصولش غلات. شفل اهالی زراعت 
و گله‌داری و راهش اتومبیل‌رو است. (از 
فرهنگ جفرافییی ایران ج .4٩‏ 

چخماق بلاغ (ج بْ] (اغ) دمی است از 
دستان حومه بخش مرکزی شهرستان اهر که 
در ۳۵۵۰۰ گزی باختر اهر و ۱۳هزارگزی 
شوسد تبریز به اهر واقع شده. کوهستانی و 
معدل است و ۵۰۷ تن سکته دارد. ابش از 


چشمه. محصولش غلات. شغل اهالی زراعت 
و گله‌داری, صنایم دستی گلیم‌باقی و راهش 


مالرو است. در دو محل بقاصله یک کیلومتر 
بنام چخماق‌بلاغ بالا و پائین مشهور و سکنة 
چخمان‌بلاغ بالا ۳۲۸ تن میباشد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج 4۴ 
چخماق تپه. اج تب پ] (لغا دی 
ست جزه دهستان شراء بخش وفس 
شهرستان ارا ک که در ۳۴هزارگزی جنوب 
باختر کمیجان و ۶هزارگزی راه خنداب به 
عمدان راقع شده. کوهستانی و سردسیر است 
و ۱۱۲ تن سکنه دارد. آبش از رودخاتۂ شراه» 
محصولش غلات. شغل اهالی زراعت, 
کله‌داری و قالیچه‌بافی و راهش مالرو است. 
ز فرهنگ جغرافیابی ایران ج ۲). 
چخماق‌دره. [چ در ] ((خ) دهی است از 
دهستان یلاق بخش حومة شهرستان سنندج 
که در ۲۸هزارگزی شمال خاوری ستندج و 
"هزارگزی جنوب شوسة سندج به همدان 
رقم شده. کوهستانی و سردسیر است و ۲۸۰ 
تن سکنه دارد. ابش از چشمه. محصولش 
غلات. عل اهالی زراعت و گله‌داری, صنایع 
تی زنان قالیچه. جاجیم و گلیم‌بافی و‌ 
رعش مارو است. (از فرهنگ 
جغرافیایی‌ایران ج ۵). 
جخماق زدن. اج زذ] (مص مرکب) 
جخماخ زدن. چقماق زدن. سنگ چخماق 
رجن آتشپرک زدن. دو پاره سنگ یا پارة 
سگ و آهنی را بیکدیگر زدن. افروختن 
تی را. بکار بردن سنگ چخماق, از سنگ 
جخماق برای روشن کردن آتش استفاده 
و اقتداح. رجوع به چخماخ زدن شود. 
جخماقلو. (ج] (اخ) دمی است از دمتان 
کسبایر بخش حومة شهرستان بجنورد که در 
*<هزارگزی شمال باختری بجنورد و 
"هزارگزی جنوب شوسة عمومی بجنورد به 
ی واتع شده. کوهستانی و معتدل است و 














تن کته دارد. آبش از چشمد, 
محصولش غلات. بنشن و باغات انگور. شفل 
اهالی زراعت. مال‌داری و راهش مالرو است. 
(از فرهنگ جغرافیابی ایران ج .4٩‏ 
چخماقلو. اج ] (اخ) دهی است از دهستان 
گچلرات بخش بلدشت شهرستان ما کوکه در 
۳۶هزارگزی جنوب گچلرات و #مزارگزی 
شمال ارابه‌رو نازیک واقع شده. دامنه. معتدل 
و مالاریائی است و ۱۲۵ تن سکه دارد. ابش 
از قتات و چشمه. محصولش غلات و پنبه. 
شغل احالی زراعت و گله‌داری, صنایع دستی 
جاجیم‌بانی و راهش مالرو است. دو آبادی 
نزدیک هم بنام چخماقلوی بالا و پانین 
مشهورند. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 
چخماقی. [ج] (ص نبی) منوب به 
چخماق. منوب به سنگ چخماق. سنگ 
چخماق.' 
سبیل چخماقی. سبل‌های چخماقی "؛ 
سبیل تاب داده و از دو سوی بجانب بالا 
گرانیده. سبیلی که نوک تافته و برگشته بسوی 
بالا دارد. بروتی که دنبال آن از دو سوی بالا 
برگشته باشد. سیل نوک برگشته. سبیلی که دو 
نوک باریک و تابداد؛ آن بطرف بالا برگشته. 
رجوع به سبیل چخماقی شود. 
¬ کاف چخماقی: صورتی از نوشتن حرف 
کاف.شکلی از حرف « ک»در رسم‌لخط. 
چخمور. (ج] (ص) لوچ و درسسین, در 
اصطلاح اهالی تک قزوین. (از فرهنگ نظام). 
|[() داءاتعلب. " ریختن یا کم شدن موی سر 
و ابرو و غیره. 
چخمور. (ج] ((ج) دهی است از دهستان 
کله پوز بخش مرکزی شهرستان میانه که در 
۳ مزارگزی جنوب باختری میائه و 
٣‏ هزارگزی شوسۀ میانه به تبریز واقع شده. 
کوهستانی و معتدل است و ۲۰۰ تن بکنه 
دارد. آبش از چشمه , محصولش غلات. 
نخود. عدس و بزرک, شفل اهالی زراعت و 
گله‌داری و راهش مالرو است. (فرهنگ 
جنرافیایی‌ایران ج ۴). 
چخندگی. (چ خ ‏ /د] (حامص) چخی. 
چخیدگی. عمل چخنده. کوشش. سمی. 
جدیت. |[چخی. ستیزه گری. خصومت. 
دشنی. ستیزه‌جویی. |[چخی. جستن بر 
روی کسی. رجوع به چخ و چخنده و چخی و 
چخیدن شود. 
چخنده. (ج خ د / د] (نف) آنکه میچخد. 
شش‌کننده. سمی‌کنده. کوشا. ساعی. 
|استیزه کنده. خصومت‌گر. دشمی‌کننده. 
ستبزه‌جو پتیزه گر. | آنکه بر روی کسی 
جسین کند. جسبتن‌کننده بر روی دیگری. 
||دم‌زنند». رجوع به چخ و چخیدن شود. 
چخوف. اج خت] ([خ)" آتون باراويج 





ِ جخوف. ۸۰۷۱ 


(۱۸۶۰ - ۱۹۰۴م.) از نویسندگان نامدار و 
مشهور کشور روسیه است که بخصوص در 
نسوشتن داستانهای کوتاه (نوول) سبکی 
مبتکرانه داشته و آثاری جاویدان و درخور 
تحن بجای گذاشته است. رمان‌ها و 
نمایشنامه‌هایی هم که از این نوينده معروف 
باقی مانده نمودار دیگری از قدرت و مهارت 
او در فن تویندگی است. وی در هفدهم 
ژانویة سال ۱۸۶۰ در «تا گانرک» بدنیا آمد و 
تحصیلات دبستانی و دبیرستانی خود را در 
همان شهر تمام کرد و در تال ۱۸۷۹ ب‌کو 
رفت و در دانشکد؛ پزشکی مکو نام‌نویسی 
نسمود. چخوف از همان سال اول ورود 
بدانشکدۂ پزشکی دانشگاه به نویسندگی در 
روزنامه‌ها و مجلات هفتگی مکو پرداخت 
و اولین اثر او در روزن امه فکاهی 
«استروکوزا» منتشر شد و در طی هفت سالی 
که در دانشکدة پزشکی مشفول تحصیل بود 
در حدود چهارصد اثر مختلف (از داستان و 
رمان و یادداشت و مقاله و غیره) انتشار داد که 
معروفترین آنها «دکتر بی مریض», «مرد 
زودرنج» و «برآدر برادرم» میباشد. چسخوف 
در سال ۱۸۸۴ دانشکند؛ پزشکی را بپایان 
رانید و در زمستان ال بعد نشتین بار 
علائم بیماری سل در وی نمودار شد. او در 
ال ۱۸۸۷ سفری بجتوب روسیه کرد که 
تأثیرات اين سفر در اثر معروفش بنام 
«استپ» آشکار است و آثار معروف دیگر 
وی در این سال عبارتست از مسجموعةً 
داستانهایی بنام «هنگام سحر» ویک 
نمایش‌نامة چهار پرده‌ای بنام «ایوانف». در 
سال ۱۸۸۸ با جمعی از دوستان به کریمه 
رفت و در آنجا داستانهای مشهور #استپ 
روشنایی‌هاه. «جشن سالانه». «زنگها» و 
نمایش‌نامهٌ یک پرده‌ای بنام «خرس» را 
نوشت. و در همین سال جایز؛ پوشکین 
(بمبلغ ۵۰۰ روبل) از طرف آ کادمی علوم 
اپراطوری به وی اعطاء شد و سال بعد عضو 
جمعیت «دوستداران ادیات» گردید. در این 
سال بود که نمایش «شیطان جنگل» را در 
چهار پرده و لطیفة «خواستگاری» را در یک 
پرده توشت و داستان ممروف «انسانه 
خسته کننده از دفتر یادداشت یک پرمرد» را 
بسرشتذ تحریر درآورد. چخوف. در سال 
۰ از راه سیبریه به جزیرء «ساخالین» 
سفر کرد و در بازگشت ازین سفر که از راه 
«ستگاپور». «هند». «سیلان» « ک‌آناداه و 


- Siliceux. 

-. Moustaches en croc. 

- Alopécie. 

- Tchekhov, Anton Pavlovich. 
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AVY‏ چخه. 


«سوئز» صورت گرفت با انتشار آثار مهمی از 
قسبیل «شسيطانهاه. «سسرتاسر سیبریهه و 
« گوسیف» ارسغانی بزرگ به جهان ادب 
عرضه کرد. و در پایان همین سافرت 
طولائی بود که احساس سینه‌درد و تنگی 
نفس شدید نمود و از بیماری خود نگران شد. 
چخوف در ۱۸٩۱‏ «فراریان ساخالین». 
«دوئل» و «زنان» را نوشت و در همین سال 
سفری به اروپای غربی کرد و در سال ۱۸۹۲ 
به ایالت «نوگوروده رقت که بتحطی‌زدگان آن 
منطقه کمک کند و صدتی نیز در دهکدة 
ملیخوف» بمبارزه عليه بیماری وبا همت 
گماشت. آثار ممروف چخوف در سال ۱۸۹۲ 
عبارتت از داستانهای: «اطاق شمار؛ 0۶. 
سلخ» «زوجه», «در تبعیده و «همسایگان» 
و در ۱۸۹۳۲ نز داستان «مرد ناشتاس» و 
یادداشت‌های معروف مسافرت به سیبری را 
تحت عنوان «جزیره‌های ساخالین» منتشر 
ساخت. و در سال بعد بیماری وی شدت 
یافت و دکترها توصیه کردند که به کریمه یا 
جنوب فرانه سفر کند. لکن چخوف به 
خطری که ار را تهدید میکرد توجهی نداشت و 
همچنان به نوشتن نمایشنامه و داستان‌های 
کوتاه‌سرگرم بود و تا پایان سال ۱۸۹۷ آثاری 
از قیل نمايشنامة «شاهین دریا», داستان بلند 
«سه سال», «زندگی من». «موژیک‌ها» «در 
گاری», «در یک نقطذ محلی» و چند داستان 
کوتاء دیگر بقلم استادانٌ وی منتشر گردید و 
درين هنگام پزشکان بیماری او را مرض سل 
تشخیص داذند و وی نا گزیر بفرانسه رفت. 
چخوف در سالهای ۱۸۹۸و ۱۸۹۹ 
داستان‌های «آدم توی جلد «یونج». 
«مستاجر», «شوهر». «خانم مامانی». «خانم 
وسگ ملوسش» و «در راوین» را برشتة 
تحریر درآورد و در سال ۰ بعضویت 
آ کادمی علوم در پترسیورک انتخاب شد و 
نمایشنامة «سه خواهره را نیز در آن سال 
تنظیم کرد. و در سال ۱۹۰۱ با «اولگا کیپر» 
(ستار؛ تآتر هنری مکو) ازدواج کرد و از 
این سال تا ۴ ۱۹۰ که وضع مزاجیش رو به 
وخامت سیگذاشت داستانهای «اسقف». 
«عروس» و نمايشنامة ممروف «باغ آلبالو» را 
نگاشت. اما دیگر شدت بیماری بتدریج 
توانائی کار کردن و نوشتن را از وی سلب 
مینمود. و در ماه مه سال ۱۹۰۴ همراه زنش 
به یک آسایشگاه آلمانی در «بادنویلر» رفت 
و در مان آس‌ایشگاه در سین 
چهلرچهارسالگی, در ماه ژوئن سال ۱۹۰۴ 
زندگی را بدرود گفت و جسدش را به مکو 
حمل کردند و در گورستان کلیای 
«نودویشی» بخا ک سپردند. ازیین نویندۀ 
کوته‌زندگانی چنانکه اشاره رفت آثار مهمی 








به زبان روسی باقی مانده و سبک نویسندگی 
ار در ادبیات روسی بعد از وی تأثیری 
شگرف داشته است. از آثار این نویسندة 
بزرگ روس چند اثر از قبیل: «باغ آب‌الو», 
«موژیک‌ها», «اطاق شمار؛ ۶ و چندین 
داستان کوتاه بزبان فارسی ترجه و صنتشر 
شده است و نوشته‌های وی در ميان 
نویسندگان و خوانندگان ایرانی هواخواه 
بیار دارد. 
چخه. (ج خ /خ] (صوت) صوتی برای 
راندن سگ. کلمه‌ای که در موقع راندن و دور 
کردن‌نگ بر زبان آرند. در تداول روستائیان 
فیضآیاد محولات بخش تربت حیدربه؛ لفظی 
راندن سگ را. ||() سگ در زبان اطفالی که 
تازه سخن گفتن آموزند. سگ در زبان اطفال 
دوسساله. رجوع به چخی شود. 
چخی. (ج /ج] (حسامص, !۲ چسخ. 
ستیزه کنی. (برهان) (انجمن آرا) (آنندراج). 
ستیزگی. (ناظم الاطباء). چخندگی. 
|| خصومت. ||مناتشه. (ناظم الاطباء). 
|زدم‌زنی. (برهان) (انجمن آرا) (آنندراج). 
|اسعی و کوشش. (ناظم الاطباء). چخ. 
چخندگی. رجوع به چخ و چخندگی و 
چخیدن شود. |اسگ, در زبان کودکان 
شیرخوار. سگ. در زبان اطفال. رجوع به 
چخه شود. 
چخیدگی. (ج د /:] (حامص) عمل 
چخیده. رجوغ به چخیده و چخندگی شود. 
چخیدن. (ج د] اسص)" کوشیدن. (از 
فرهنگ اسدی) (برهان) (ناظم الاطباء). 
ک وهش کردن. (انجمن آرا) (آنندراج) 
(فرهنگ نظام). سعی کردن. (از برهان) 
(آتتدرا اج). چفیدن: 1 
ما رابدان لب تو نیاز است در جهان؟ . 
طعنه مزن که با دو لب من چرا چخی. 
کائی (از فرهنگ اسدی). 


کنون تا یکی شهریاری پدید 

نیاری, فزون زین نباید چخید. فردوسی. 
با بند مچخ که سخت گردد 

چون باز بتابی از رسن سر. ناصر خسرو. 


جون هميشه جون زنان در زینت دنیاً چخی؟ 
گرت چون مردان همی در کار دین باید چخید. 





ناصر خسرو. 
کی بند خدائی بسگالش نگشاید 
با بند خدائی مچخ و بهده مسگال. 
ناصرخسرو. 
دل با غم تو گر بچخد زیر آید 
زیرا چو تو دلیری بکف دیر آید. 
؟ (از سندیادنامه). 
در طییدن ست شد پیوند او 
سخت‌تر شد بند او. عطار. 
دل از شره نفس تو در پای فتاد‌ست 








رد 
جخیدن. 
هر چند دربن واقعه مردانه چشیدهست. 
عطار. 


|استیزه کردن. (برهان) (ناظم الاطباء) 
(فرهنگ نظام). جنگ و ستیز کردن. (انجمن 


آرا) (آنندرا اج): 

سپاه است یکر همه کوه و شخ 

تو با پل وبا پیلبانان مچخ. فردوسی. 

ز کابل که با سام یارد چخد؟ 

که‌خواهد همی زخم گرزش چشید؟ 

قردوسی. 

بس شهر که مردانش با من بچخیدند 

کامروز نبینند در او جز زن بی‌شوی. فرخی. 

هیچ شهی با تو نیارد چخید 

گرچه که بالشکر بی‌منتهاست. ‏ . فرخی. 

شب تاختنی کرد چو عفریت دمیده 

بر ماه فرس رانده و با چرخ چخیده. 
منوچهری. 


ار ون :1 
پر پروانه بوزد با فروزنده چراغ 
چون چخیدن با چراغ روشن زهرا کند. 


موچهری. 
با من همی چخی تو و آ گهنیی که خبره 
دبال بر خائی چنگال شیر خاری. 

منوچهری. 


محال است روباهان را با شیران چخیدن. (از 

تاریخ بهقی). ای سگان خدای نه با شما 

گفتهام که با مهمانان من مچخید. (از کشف 

المحجوب ص ۲۰۰). 

وز دولت تو دست حد کوته خواهم 

با دولت تو خود که چخد یا که جخیده‌ست. 
ابوالفرج. 

مشت هرگز کی برآید با درفش 

پنبه با اتش کجا یارد چخید؟ 

هر کرا دولتی است برنائی 

تو بدانکس مچخ که برنائی. ستائی. 

کی تواند حاسدت با تو چخیدن خیرخیر 

سایه بر دریای چین چون افکند پر ذیاب. 

معزی. 


مسعودعد. 


زمانه سوی حسودت نداکند که منم 
وراغلام, تو با خواجهُ زمانه مچخ. سوزنی, 


۱-از چشیدن. در حاشية برهان چ کلکه آمده: 
اغلب که چخی بفتح اول ر کسر ثانی و سکرن 
تحتانی باشد چنانکه سروری تصریح نموده و 
قیاس نیز اتتضای آن میکند چه اگر حرف دوم 
ساکن باشد و «یاء» نیز سا کن است درین 
صورت نلفظ محال بود لیکن چون در جمع 
نسخ موجوده. چنانکه در متن عبارت مطرر 
است. مذکور بوده بنابراین بحال خود گذاشته 
بطبع درآررده شد». (از حاشبة برهان چ معین). 
۲ - این لفظ مدل «چفیدن» است که در ارستا 
هم هست. (فرهنگ نظام). 

۳-زل: ما رایدر لب ئو نیاز است در جهان. 


۴-نل: ...با درخشنده چراغ. 





حخیده. 


Di 
شادمان باش ای فلک‌قدرت خداوندی که هست‎ 
جای مفلوبی فلک راگر کون با وی چخی.‎ 
انوری (از فرهنگ نظام).‎ 
بگو فلک را با این شیف هیچ پیج‎ 
بگو جهان را با این اسبر هیچ مچخ.‎ 
محمدبن بدیع نسوی.‎ 
اادم زدن. (برهان) (ناظم الاطباء). گفتگو‎ 
کردن.(انجمن آرا) (آنندراج). چفیدن:‎ 
خدایا راست گویم فتنه از تست‎ 
ولی از ترس نتوانم چخیدن. تاصرخسرو.‎ 
خصومت کردن. (از برهان) (ناظم الاطباء):‎ || 
ایشان چون نومید شدند بازگشتد و دیگر بار‎ 
با پیفبر صلی اله علیه و سلم نتوانستند‎ 
چخیدن ولیکن با یارانش خصومت میکردند‎ 
و ایشان را رنجه میداشتندی. (ترجمة طبری‎ 
بلعمی). |[بر روی کسی جتن باشد. و باین‎ 
معی بجای حرف ثانی غین نقطه‌دار هم آمده‎ 
است. (برهان). بر روی کی جستن. (ناظم‎ 
الاطباء). چفیدن. رجوع به چنیدن و سخ‎ 
شود. || تند دم زدن و خود رابهم کشیدن بوقت‎ 
جماع از خوشی. (فیات),‎ 
چخیده. [ج د /:] [نمف /نف) بمعنی‎ 
کوشیده‌باشد. ||ستیزه کرده. || دم‌زده. (برهان)‎ 
(ناظم الاطباء). ||دش من‌شده.‎ 
خصومت‌ورزیده. رجوع به چخ و چخیدن و‎ 
چخنده شود. || یش رفته. (ناظم الاطباء).‎ 
جخین. اج /ج] (ص) ریم آلوده و چرکین‎ 
را گویند. یعنی زخمی که چرک و ریم داشته‎ 
باشد. (برهان) (آنندراج). ریمآلوده و چرکین‎ 
و زخمی که چرک و ریم داشته باشد. (ناظم‎ 
الاطباء). ریمگین '. (از جهانگیری) (شرفنامة‎ 
منیری). رجوع به چخ شود. شوخگین.‎ 
(شعوری).‎ 
جدار. (ج] () چیزی باشد که از پشم و‎ 
ریسمان بافند و دست و پای اسب و اسنتر‎ 
بدفعل را بدان بندند. (برهان) (انجمن آرا)‎ 
(آتندراج). چیزی که از ریسمان و چرم سازند‎ 
و دست و پای اسب و استر بدفعل بدان بندند.‎ 
(جهانگیری) (فرهنگ نظام). طنابی که از‎ 
ابریشم تابند و دست و پای اسب و استر شرور‎ 
را بدان بسندند. (ناظم الاطیاء). بترکی‎ 
کوستک. (شعوری). اشکیل نیز گویند.‎ 
(انجمن آرا) (آنندراج) (جهانگیری). شکیل.‎ 
شکال. پای‌بند اسب و استر و الاغ بدنعل و‎ 
چموش. پابند:‎ 
جسمش سپهر و زین قمر و تنگ آفتاب‎ 
عزمش عنان و حزم لگام و قضا چدار.‎ 
عنصری (در صفت اسب).‎ 
درعها ذل مضیق و خودها رنج غلاف‎ 
تینها حبس نیام و مرکبان بند چدار.‎ 
معودسعد.‎ 
تا گشته‌ای پیاده ز چشمم روان مه‎ 





گلگون‌اشک را نتواند چدار شد. 

میریحیی (از آتدراج) 
مراز کین خران با ک‌نیست زانکه بود 
سه گز فار و دو چنبر چدار چارة خر. 


قاانی. 
رجوع به اشکیل و شکیل و شکال شود. 

چدا رکردن. اجک ذ) (مسص مرکب) 
دست و پای اسب و استر بدفعل رابا چدار 
یستن. بستن دست و پای اسب و استر بدنعل و 
الاغ چموش و بدنمل با طنابی که از چرم یا 
ابریشم می‌بافند؛ 

وگر یه بزمگه عیش طول شب خواهی 

فلک چدار کند دست و پای توسن خود. 

محتشم کاشی (از شعوری). 

چدان. (ج] (اخ) دهی است از دهستان 
پکوه بخش قاین شهرستان بیرجند که در 
۲هزارگزی جنوب باختری قاين سر راه 
مالرو عمومی محمدآباد به قاين واقع شده. 
کوهستانی و معتدل است و ۲۲۱ تن سکنه 
دارد. آبش از قنات. محصولش غلات و 
زعفران, شفل اهالی زراعت, مالداری و 
قالیچه‌بافی و راهش مالرو است. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ٩‏ مؤلف مرآت‌السلدان 
نویسد: «مزرعه‌ای است از مزارع طبس ما 
از محال قاینات, که قدیم السق است و از آب 
قنات مشروب میشود». (از مرآت البلدان ج 
۴ص ۲۱۵ 

چدر. (چ د] (() بمتی چاره و علاج باشد. 
چاره. (برهان) (آنندراج). علاج و تدیر و 
چاره. (ناظم الاطباء). گزیر ید 

بدان تهیب که در خیلان فتاد تهاب 

بجز ایاب نجستند هیچ چار و چدر. قاآنی. 
رجوع به چاره شود. 

چدر. [ج] () اشتر ماد؛ چهارساله را گویند. 
(یرهان) (انتدراج) (ناظم الاطباء). 

چدر. (چ د) () چادر و ردا. |اسفره و پرده. 
(ناظم الاطباء). 

جدروا. (ج دز] (ل) تام رستتبی باشد تلخ و 
آنچه در «سقوطره آ شود بهترین جاهای 
دیگر است. (برهان) (آنندراج). بعربی. صبر 
خوانند. (برهان) (انندراج). رستنیی بسیار 
تلخ که صبر عصار: اوست. (ناظم الاطباء. 
دوائی است بار تلخ که نام عربیش صبر 
است. (فرهنگ نظام). داروئی تلح و سودمند. 
رجوع به سقوطر و صبر شود. 

چدن. (چذ] (۲6 فلزی است مرکب مثل 
برنج که از آن مجسمه و غیره مبسازند. 
(فرهنگ نظام). آهن تصفیه نشده که از کورة 
ذوب خازج کنند و بدان بخاری و مجسمه و 
غیره سازند. خشکه. مفرغ. هفت‌جوش. 
قمی فلز مرکب. قسمی فلز سخت. ترکیبی 


| است از بعض فلزات در غایت سختی. آهنی 


2 جدن. 








AVY 


است که سه تا پنج درصد کربن و بدو صورت 
سفد و خاکتری وجود دارد. جسمی 
شکنده است. لذا در قسمتهای ضرب‌گر 
ماشبنها بکار میرود و چون در سوقع سرد 
شدن بر حجمش اضافه میشود در قالب‌گیری 
استعمال میشود. 
-مثل چدن؛ کنایه است از سخت و مسکم و 
تأثرناپذیر: فلان کس مثل چدن است؛ یعنی 
سالم و خستگی ناپذیر است. یا از هیچ سخن 
زشت متأثر نمیشود. 
چدن. اع د] (مص) مخفف چیدن باشد. 
(برهان). مخفف چيدن است. (انجمن ارا) 
(آنندراج) (فرهنگ نظام). چیدن. (ناظم 
الاطباء). برداشتن و گرد کردن چیزی راء 
چنانکه مرواریدهای پرا کنده یا دانه‌های 
تبح را جمع کردن. گل یا میوه رااز درخت 
کندن.برچدن. برکندن: 
ای روی تو چون باغ و همه باغ بنفشه 
خواهم که بنفشه چنم از باغ تو یک مشت. 
دقیتی ,۵ 

بر پیلگوش قطرة باران نگاه کن 
چون اشک چشم عاشق گریان غمزده 
گونی‌که پر باز سفید است برگ او 
منقار باز و لوْلو ناسفته برچده. 

کائی (از انجمن آرا). 
چو از کوه خور شید سر برزدی 
منیژه ز هر در همی تان چدی. 
گلستان که امروز باشد بار 
تو فردا چنی گل نیاید بکار. 
بگشتند هر سو همی گل چدند 
سراپرده را چون برابر شدند. 
بسی گل چدند از لب رودبار 
رخان چون گلستان وگل در کتار. 


فردوسی. 
فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 
یاد ناری پدرت راکه مدام 


۱- در نسخ مسختلف فسرهنگ جهانگیری 
درنگین» نوشته شده و این معتی در هیچیک از 
فرهنگها نیامده و با معانی «چخ» و مشتفات آن 
مناستی ندارد و «ربمگین» تصحبح قیاسی 
است. 
Keusltek: 6۳۱۵۷۵۵ aux pieds d'un‏ - 2 
.(النۀ ترکبه وفرانویه نک لفتی) 609/3 
۳-سقوطره. اسقطره. سقطراه. 50601065 . 
نام جزیره‌ابست به اوقیاتوس هند دارای ۲۰۰۰ 
تن سکنه و نام قدیم آن: جزیرة «دیسفوریدس» 
بوده است. (از حاثية برهان ج معين ذيل 
سقرطره). 
۴-به انگلیی 0250600. این لفظ فارسی 
نیت که در کب قدما نیامده» ممکن است از 
یک لفظ اروبائی باشد. (فرهنگ نظام). و مسکن 
است از ریش روسی «جوگون» آمده باشد و آن 
را خشکه نیز گویند. 
۵-اين بیت به «عسجدی انیز منوب است. 





AVF‏ جدن‌ریزی. 


گه پلگمش چدی و گه خنجک. 
معروفی (از فرهنگ اسدی). 
بتی چون گل تازه کاندر مه دی 
ز رخار اوگل توان چدکناری. . فرخی. 
جهان همه چو یکی گلبن است ر او چون گل 
چوگل چدند ز گلین همی چه ماند خار. 
قرخی. 
زآن رخ چنم امروز گل و لاله سراب 
زآن ساده زنخدان سمن تازه و نسرین. 
فرخی. 
خیز تاگل چنیم و لاله چشیم 
پیش خرو بریم و توده کنیم. فرخی. 
در است ناخریده و مشک است رایگان 
هرچند برفشانی و هرچند برچنی. 
منوچهری. 
هر آنگاهی که داری گل چدن کار 
روا باگدا گردتت خلد خار. 
فخرالدین اسعد (ویی و رامین). 
بگلستانی ماند نگاهبانش دو مار 
رخان او که چنان در جهان گلتان نیست 
همی چدیم گل آنگه که با نگهبان بود 
کلون‌همی نتوان چد که با نگهبان نیست. 
حکیم قطران (از انجمن آرا). 
تخم بخت نیک پورانیست چیزی جز هنر 
بار بخت نیکت از شاخ هنر بايد چدن. 
ناصرخسرو. 
کرا پیشه نیکی بشاید بدن 
همه روانش ستایش چند. ناصرخرو. 
بر طاعت از شاخ عمرت بچن 
که! کلونش‌گردون ز بن برکند. ناصرخرو. 
گرهمی خواهی ترا نخلی کنند 
ش‌قیرو غربی ز تو میوه چنند. 
ما راکه جراحتت خون آید 
درد تو چنم که فارغ از دردی, 
7 برچدن؛ برچیدن. چیدن: 
آن کبک مرقع‌سلب برچده‌دامن 
از غالیه غل ساخته از بهر نشان راء 
حدیتی بگو تا شکر برچنم 
بمان برگذر تا شوی عنبری. (از سندبادنامه). 


مولوی. 


سعدی. 
سائی. 


برچده زلفک فراهم او 

کردصبر از دلم پرا کنده. 

گل برچنند روز بروز از درخت گل 
زین گلبنان هنوز مگر گل نچیده‌اند. ‏ سعدی. 
رجوع به چیدن شود. 
چدن‌ریزی. [ج د] (حانص مرکب) 
ریختن چدن. ریخته گری.قالب‌گيري چدن. 
چدن سفید. ادن س /س] اترکب 
رصفی, [ مرکب) نوعی چدن که سفیدرنگ 
است. مقابل چدن سیاه. 
چدنی. (ج د] (ص‌نسبی) منوب به 
چدن. از چدن ساخته؛ دیگ چدنی. آفتابة 


سوزنی. 


چدنی. 








جده. اج د/<] (ن‌مف) مخفف چیده است. 
(برهان). چیده. (ناظم الاطباء). گردکرده‌شده. 
جمع‌آوری‌شده. گل یا میوة کنده‌شده از 
درشت. 

چذذغل. ( ] ((خ) در حدودالعالم آمده است: 
«ناحیتی است از فرغانه و اندر ميان کوهها و 
شکستگی‌ها نهاده. اندر وی شهرکهاست و 
دههای بیار. و از وی اسب خیزد و اندر وی 
معدن‌هاست و از وی گوسپند بسیار خیزد». 
(حدود العالم چ سید جمال‌الدین تهرانی ص 
۸ 

چر. (ج] (!) آلت تناسل را گویند. (برهان). به 
مسمی آلت تسناسل است. (ا جمن آرا) 
(آتدراج).آلت تناسل باشد. (جهانگیری). نره 
و آلت تناسل. (ناظم الاطباء). آلت تناسل. 
(فرهنگ نظام) (شموری). شرم مرد. آلت 
رجلیت. ایر. ذ کر. چل (در تکلم اسروز 
اصفهان و جندق و بیابانک). آلت تناسل 
اطفال است. مثل چچر. (از فرهنگ نظام): 
آنچه دی آن پر سرکرک چرخور کرد 
من ندیدم که در آفاق یکی لمتر کرد. 

ت 
چو. (ج] () نفمه و غتا باشد. چه چرگر 
سازنده و مغنی را خوانند. (برهان) (انتدراج), 
نفمه و غنا و آواز. (ناظم الاطباء). ساز و آواز, 
موسیقی. رجوع به چرگر شود. |[در سستان 
چرخاب را گویند. (برهان) (آتدراج). بلغت 
اهل سیتان. چرخاب. (ناظم الاطبام). چرخ 
چاه. ||بیماری وبائی است گوسفندان راء و 
فعل آن چر زدن است. رجوع به چر زدن 
شود. ||فمل امر چریدن. (فرهنگ نظام). چر. 
بچره 
بچر کت عنبرین بادا چرا گاه 4.i‏ 
بچم کت آهنین بادا مفاصل. ملو پھر یر 
و با کلم دیگر مرب شده. اسم فاعل.مرکب 
مرخم میسازد, متل: شب چر. (فرهنگ نظام), 
علف‌چر. آب‌چر. 

چرا. (ج] ((مص) بمنی چریدن باشد. 
(برهان) (انجمن آرا) (آتدراج) (غیاث). رعی 
و رعية. (ناظم الاطباء). چریدن حیوان که 
خوردن علف زمین است. (فرهنگ نظامرچرا 

کردن.عمل چریدن: 

چو برگرددت روز يار توام 
بگاه چرا مرغزار توام. 

چراناید آهوی سیمین من 
که‌بر چشم کردمش جای چرا؟ 
هر زردگلی بکف چراغی دارد 
هر آهوکی چرابه راغی دارد. ‏ منوچهری. 
چون و چرا مجوی و زبون چرا بات . . 


فردوسی. 


غضایری. 


زیرا که خود ستور زبون چرا شده است..-. 
. ناصرخسرو, 
بررس ز چراو چون چرائی ۳ 





چرا. 
شادان بچرا چوگاو لاغر. ناصرخسرو. 
تو غرق چشمة سیماب و قیر پنداری 
که‌گرد چشمة حیوان و کوثری به چرا. 


خاقانی. 
نفس خرگوشت بصحرا در چرا 
تو بقعر این چ چون و چرا. مولوی. 


|( چرا گاه. (آنندراج) (غیات). جای 
چریدن. مرتع: 

لگام از سر رخش برداشت خوار 
چرا دید بگذاشت در مرغزار, 
باندوه چرااند و شب و روز رمانند 


فردوسی. 


از صحبت من زآنکه ستوران چرااند. 


ناصرخرو. 
ابلهی دید اشتری به چرا 


||علف و گیاهی که ستور آن را چرند. (ناظم 

الاطباء). آنچه چارپایان در چرا گاه خورند. 

خورا ک حیوانات. آنچه آنرا چرند؛ 

گیاگر خورد جانور باکت 

چرا جانور جانور را چراست؟ ناصرخسرو. 

تن چرای گور خواهد شد به تن تاکی چری 

جانت عریانست و تو بر گرد تن کرباس تن. 
ناصرخسرو. 

داناش گفت معدن چون و چراست اين 

نادانش گفت نت که این معدن چُراست. 


ناصرخسرو, 
برون ران ازین شهر و ده رخش همت 
که‌آنجاش آب و چرائی نیایی. ‏ خاقانی. 
قوت عقل کاملان حکمت بود 
جم حیوانی نجوید جز چرا. مولوی. 


چرا. ج] (ادات استفهام) بمعنی از برای چه. 
(برهان) [انجمن آرا؛ بمعتی برای چه, زیرا که 
این لفظ مركت از کلم «چه» که برای 
استفهام است و از لفظ را که بمعنی «برای» 
باشد (آنندراج) (غیاٹ). کلم تعلیل. از برای 
چه و برای چه و بچه جهت. (ناظم الاطباء). از 
چه رو. بچه سبب. بچه علت. بهر چه. بچه 
دلیل. لِم لماذا: 
بتا نگارا از چشم بد بترس و مکن 
چرا نداری با خود همیشه چشم‌پنام. . شهید. 
از او بی‌اندهی مگزین و شادی با تن‌آسانی 
به تیمار جهان دل را چرا باید که بخسانی؟ 

رودکی. 
چراعمر کرکس دوصد سال ویک 
تماند فزون‌تر ز سالی پرستو. 
چرا زیرکانند ہی تنگ‌روزی 
چرا ابلهاتراست ہس بی‌نیازی 
چراعمر طاوس و دراج کوته 
چرا مار و کرکس زید در درازی. 
یارب چرانبرد مرگ از ما 
این سالخورده زال بن‌انبانرا. منجیک. 
چرات ریش دراز آمدست و بالا پت 


رودکی. 


معصبی. 














۸۰۱۷۴ جدن‌ریزی. چرا. 
گه پلنگمش چدی و گه خنچک. چده. [چ د /د] (نمف) مخفف چیده‌است. | شادان بچرا چو گاو لاغر. تاصرخرو۔ 
معروفی (از فرهنگ اسدی). | (برهان). چیده. (ناظم الاطباء). گردکرده‌شده. | تو غرق چشمۀ سیماب و قیر پنداری 
بتی چون گل تازه کاندر مه دی جمع‌آوریشده. گل یا میو؛ کنده‌شده از | که‌گردچشمۀ حیوان و کوثری به چرا. 
ز رخسار اوگل توان چدکناری. . فرخی. | درخت. خاقانی 
جهان همه چو یکی گلین است و او جون گل چذغل. [ ] (إخ) در حدودالعالم آمده است: | نفس خرگوشت بصحرا در چرا 
چو گل چدند ز گلبن دمی چه ماند خار, «ناحیتی است از فرغانه و اندر میان کوهها و | توبقعر این چه چون و چرا. مولوی 
فرخی. | شکستگی‌ها نهاده, اندر وی شهرکهاست و | الا چپراگاه. (آنندراج) (غیاث). جای 
زآن رخ چنم امروز گل و لاله سیراب دههای بسیار, و از وی اسب خیزد و اندر وی | چریدن. مرتع؛ 
زآن ساده زنخدان سمن تازه و نسرین. معدن‌هاست و از وی گوسپند بار خیزد». | لگام از سر رخش برداشت خوار 
فرخی. | (حدود العالم ج سید جمال‌الدین تهرانی ص | چرا دید بگذاشت در مرغزار, فردوسی 
خیز تاگل چنیم و لاله چنیم FA‏ باندوه چرااند و شب و روز رمانند 
پیش خرو بریم و توده کنیم. فرخی. | چر. [ج] () آلت تال راگویند. (برهان). به | از صحبت من زآنکه ستوران چرااند. 
در است ناخریده و مشک انت رایگان مسعتی آلت تناسل است. (انجمن آرا) ناصرخروء 
هرچند برفشانی و هرچند برچنی. (آنندراج).آلت تناسل باشد. (جهانگیری). نره | ابلهی دید اشتری به چرا 
منوچهری. | و آلت تناسل. (ناظم الاطباء). آلت تناسل.: | گفت‌نقشت همه کو است چرا؟ ستالی. 
هر آنگاهی که داری گل چدن کار (فرهنگ نظام) (شعوری). شرم مرد. آلت | ||علف و گیاهی که ستور آن را چرند. (ناظ 
روا باشدا گردستت خلد خار. رجلیت. ایر. ذکر. چل (در تکلم امروز | الاطباء). آنچه چارپایان در چرا گاه خورند 
فخرالدین اسعد (ویس ورامین). | اصفهان و جندق و بیابانک). آلت تناسل | خوراک‌حیوانات. آنچه آنزاچرند؛ 
بگلستانی ماند نگاهبانش در مار اطفال است. مثل چچر. (از فرهنگ نظام): گیاگر خورد جانور با کێت 
رخان او که چنان در جهان گلستان یست آنچه دی آن پسر سرکرک چرخور کرد چراجانور جانور را چراست؟ ناصرخسرو. 
همی چدیم گل آنگه که با نگهیان بود من ندیدم که در آفاق یکی لمتر کرد. تن چرای گور خواهد شد به تن تاکی چری 
کنون‌همی نتوان چد که با نگهبان نیست. ستانی. | جانت عریانست و تو بر گرد تن کریاس تن. 
حکیم قطران (از انجمن آرا). | چو. [ج] للا نفمه و غا باشد. چه چرگر ناصرخرو. 


تخم بخت نیک پورایست چیزی جز هنر 
بار بخت نیکت از شاخ هنر بايد چدن. 


ناصرخسرو. 
کرا پشه نیکی بشاید بدن 
همیشه روانش ستایش چند. ‏ ناصرخسرو. 
۳ طاعت از شاخ عمرت بچن 
که| کنونش‌گردون ز بن برکند. ناصرخرو. 
گرهمی خواهی ترا نخلی کند 
ش‌قی‌زو غربی ز تو میوه چنند. مولوی, 
ما راکه جراحتست خون آید 
درد تو چنم که فارغ از دردی. سمدی. 
- برچدن؛ برچیدن. چیدن: 
آن کبک مرقع‌سلب برچده‌دامن 
از غالیه غل ساخته از بهر تشان را. ‏ سنائی. 


حدیفی بگو تاشکر برچنم 
ہمان برگذر تا شوی عنبری. (از سندیادنامه). 
برچده زانک فراهم او 
کردصبر از دلم پرا کنده. 
گل‌برچنند روز بروز از درخت گل 
زین گلبتان هنوز مگر گل نچیده‌اند. سعدی, 
رجوع به چیدن شود. 
چجدن‌ریزی. اج د] (حاص مرکب) 
ریختن چدن. ریخته گری.قالب‌گيري چدن. 
چدن سفید. اج د ن س /س] (ترکیب 
وصفی, [ مرکب) نوعی چدن که سفیدرنگ 
است. مقابل چدن سیاه. 
جدنی. }چ دا (صنبی) ملوب به 
چدن. از چدن ساخته: دیگ چدنی. آفتابۂ 


سوزنی: 





سازنده و مفنی را خوانند. (برهان) (آندراج). 
نفمه و غنا و آواز. (ناظم الاطباء) ساز و آواز. 
موسیقی. رجوع به چرگر شود. |ادر سیتان 
چرخاب را گویند. (برهان) (آنندراج). بلفت 
اهل سیتان. چرخاب. (ناظم الاطباه). چرخ 
چاه. |[بیماری وبائی است گوسفندان را. و 
فمل آن چر زدن است. رجوع به چر زدن 
شود. ||فعل امر چریدن. (فرهنگ نظام) چر. 
بچر؛ 

بچر کت عنبرین بادا چرا گاه داب 
بچم کت آهنن بادامفاصل. ‏ منوچهری, 
و پا كلمة دیگر مرکب شده, اسم فاعل. مرکب 
درخ م‌ازد. مثل: شب‌چر. (فرهنگ نظام). 
علف‌چر. آب‌چر. 

چرا. [ج] (إمص) بمعنی چریدن باشي. 
(برهان) (انجمن آرا) (آتدراج) (غیاث). رعی 
ورعية. (ناظم الاطباء). چریدن حیوان که 
خوردن علف زمین است. (فرهنگ نظامارچرا 
کردن.عمل چریدن: 


چو برگرددت روز یار توام 


بگاه چرا مرغزار توام. فردوسی. 
چرا ناید آهوی سیمین من 

که‌بر چشم کردمش جای چرا؟ غضایری, 
هر زردگلی بکف چراغی دارد 

هر آهوکی چرابه راغی دارد. ‏ منوچهری. 


چون و چرا مجوی و زبون چرا بای . . 
زیراکه خود ستور زبون چرا شده است .عم 

. اصرخسرو. 
بررس ز چرار چون چرائی 8 





داناش گفت معدن چون و چراست این 
نادانش گفت نیت که این معدن چراست. 


تاصرخسرو. 
برون ران ازین شهر و ده رخش همت 
کهآنجاش آب و چرائی نیابی. ‏ خاقاني 
قوت عقل کاملان حکمت بود 
جسم حیوانی نجوید جز چرا. مولوی 


چرا. (ج] (ادات استفهام) بمعنی از برای چہ 
(برهان) [انجمن ارا). بمعنی برای چه, زیرا که 
این لقظ مرکیت از کلم «چه» که برای 
استفهام است و از لفظ «راه که بمعنی دبرای» 
باشي, (آنندراج) (غیاث). کلمة تعلیل. از برای 
چه و برای چه و بچه جهت. (ناظم الاطباء). از 
چه رو. بچه سبب. بچه علت. بهر چه. بچه 
دلیل. لم.لماذاء 

بتا نگارا از چشم بد بترس و مکن 

چرا نداری با خود هڅه چشم‌پنام. شهیر 
از او بی‌اندهی مگزین و شادی با تن‌آسانی 
به تیمار جهان دل را چرا بايد که بخانی؟ 

رودکی. 

چراعمر کرکس دوصد سال ویحک 
نماند فزون‌تر ز سالی پرستو, 

چرا زیرکانند بس تنگ‌روزی 

چرا ابلهانراست بس بی‌نیازی 
چراعمر طاوس و دراج کوته 

چرا مار و کرکس زید در درازی. 
یارب چرا نبرد مرگ از ما 

این سالخورده زال بن‌انبانراء منجیک. 
چرات ریش دراز آمدست و بالا پت 


رودکی. 


معصبی. 


چرا. 
محال باشد بالا چنان و ریش چنین. 


در شگفتم از آن دو کژدم تیز 
که چرا لالهاش بجفت گرفت 
با دو کژدم نکرد زفتی هیچ 
با دل من چراش بینم زفت. خروی. 
پرسید و گفتش چه مردی بگوی 
چراکرده‌ای سوی این مرز روی. ‏ فردوسی. 
چرا جنگجوی آمدی با سیاه 
چراکشت خواهی مرابی‌گناه. فردوسی. 
ز خوی بد چرخ گشتم شگفت 
که مهر از چنان مه چرا برگرفت. . فردوسی. 
همه موبدان سرفکنده نگون 
چراکس نیارست گفتن, نه چون. . فردوسی, 
با اینهمه جفاکه دلم را نموده‌ای 
دل بر تو شیفته است ندانم چنین چراست. 
فوخی. 
چرا بگرید زار ارنه غمگن است غمام 
گریتنش چه باید که شد جهان پدرام؟ 
عنصری, 
ای لبت حصاری شقلی اگرنداری 
مجلس چرانازی باده چرا نیاری؟ 
منوچهری. 
من بزیرلگدت همچو هبا کردم 
بی‌گنه بودی این جرم چراکردم. . منوچهری. 
گر فرخی بمرد چرا عنصری نمرد 
یری بماند دير و جوانی برفت زود. لیبی. 
گرنه آفتاب از من جداشد 
جهان بر چشم من چون شب چرا شد؟ 
فخرالدین اسعد (وین و رامین). 
دتاز تو چون چراو چون پرسد 
با لات سخن نگوید ای برنا. ‏ اصرخسرو. 
گرمحول حال جهانیان نه تضاست 
چرا مجاری احوال بر خلاف رضاست؟ 
انووی: 
نو تز آخر هم از دست بلندی 
چراب‌خانه‌ای را در نبندی؟ تظامی. 
جرا بصد غم و حسرت سپهر داثره‌شکل 
مرا چو نقطة پرگار در میان گیرد؟ حافظ. 
.بل آنکه. بدانجهت: 
رز مردم هشیاری ای نصیحت‌گوی 
خن بخا ک‌میفکن چراکه من مستم. 
حافظ. 
2 تو در دلم آمد مراد خواهم یافت 
جرا که حال نکو در قفای فال نکوست. 
حانظ. 


می نعم آری. جواب مثبت در سژال نفی. 
ری در پاسخ سوال نفی. مثال: شما همراه ما 
سی‌انید؟ چرا؛ یعنی میایم. تو فرزند فلانی 
یستی؟ چرا؛ یمنی هستم. 

-چون و چرا؛ بحث و مناظره کردن. تعلیل 
ردن. استدلال در بار؛ کیفیت و ماهیت 








چیزی. مخصوصاً در بارة خلقت عالم. و 

رجوع به چون شود؛ 

برزم دلیران توانا بود 

به چون و چرا نیز دانا بود. فردوسی. 

اگ رکشته گر مرده هم بگذریم 

سزدگر به چون و چرانتگريم. ‏ فردوسی. 

نیابی به چون و چرا نیز راه 

نه کهتر بدین دست یابد نه شاه. ‏ فردوسی. 

چون و چرا مجوی و زبون چرا مباش 

زیراکه خود ستور زبون چرا شده است. 
ناصرخسرو. 

-چرا و چون؛ چون و چرا؛ 

برفتند با او بخبمه درون 

سخن بیشتر بر چرارفت و چون. ‏ فردوسی. 

بررس ز چرا و چون چرائی 

شادان بچراچوگاو لاغر.. . ناصرخرو, 


چرا. [چز را] (إخ) مسولف مرآت‌البلدان 
تویسد: «اسم محالی است بسیار مر از 
محالات ساطان‌آباد عراق و وصل است 
بخا ک‌ملایر دارای قری و آبادیها و املاک 
متیر و حاصل و زراعت وافر و از هر قببل». 
(از مرات‌البلدان ج ۴ ص ۲۱۵). 
چرالی. [ج] اص نسبی) چرنده. حیوان 
چرنده. ستور چرنده؛ 
وانکه نیابد طریق سوی خرابیت 
از تو چرا جوید آن سور چرائی. 
ناصرخسرو. 
گرمی‌بخرد بقا نیابی 
ببهوده چرائی ای چرانی. ناصرخسرو. 
و شیر حیوان چرائی خوشتر و اطیف‌تر باشد. 
(ذخیر؛ خوارزمشاهی). 
چرالی. (ج | (حاعص, 4 رجوع به چرا 
شود. ||علت. دلیل: باید که چرائی این بدانی. 
(دانشنامة علائی چ شرکت مطبوعات ص 
۸ ||چراگفتن. 
چونی و چرائی؛ بحث و گفتگو: 
دعوی که مجرد بود از شاهد معنی 
باطل شودش اصل به چونی و چرائی. 
ستانی. 
چرابه. [چ ب پا () قیماقی که بر روی 
شیر بندد. (برهان) (آنندراج). سرشیر که بر 
روی شیر بندد. (ناظم الاطباء). چربی روی 
چرات. (ج] ((خ) دهی است از دهتان 
ولویی بخش سوادکوه شهرستان شاهی که در 
۴هزارگزی باختر آلاشت واقع شده 
کوهتانی و خوش آب و هواست و ۱۸۰۰ 
تن سکنه دارد. آبش از چشمه و رودخانة 
محلی, محصولش غلات. لبنیات و دیگر 
مسحصولات دامی. شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری, صنایم دستی زنان کرباس‌بافی و 
راهش مالرو است. گله‌داران این محل در 








چراخواره. ۸۰۷۵ 


زمستان برای تعلیف احشام خود به دهستان 
گپلخواران شهرستان ساری میروند. (از 
فرهنگ جغرافیایی ايران ج ۳). و رجوع به 
مرآت البلدان ج ۴ ص ۲۱۵ شود. 

چراحا. (ج) (|مرکب) مرتع و چرا گاد. 
(ناظم الاطباء). چراجای. رجوع به جرا گاه 


شود. 
چراجای. [ج] (!مرکب) رجوع به چراجا 
شود. 


چراخ. اج /ج] (!) بر وزن و معنی چبراغ 
است. (بسرهان) (ان‌ندراج). چراغ. اناظم 
الاطباء). صبدل چراغ است. (فسرهنگ 
تظام).رجوع به چراغ شود. 
چراخوار. [چ خوا/خا] (|مرکب) ‏ بسنی 
چرا گاه باشد. (برحان) (جهانگیری). بمعنی 
چراگاه حیوانات. (انجمن آرا) (آنندراج) 
(فرهنگ نظام). چرا گاه.(ناظم الاطباء), و آنرا 
چرامین و چرام نیز گفته‌اند. (انجمن آرا) 
(آنندراج). چراخور. چراجا. مرتع: 
خرسند شدی بخورد گیتی 
زیرا تو خری جهان چراخوار. 
ناصرخسرو (از فرهنگ نظام). 
بادغیس خرم‌ترین چراخوارهای خراسان و 
عراق است. (چهارمقالة عسروضی). از 
تسرکستان بسحکم آنبوهی خانه و تنگی 
چراخوار به ولایت ماوراء‌الهر آمدند. 
(راحةالصدور). ||(نف مرکب) حیوان چرنده و 
آنکه مانند حیوان میچرد. (ناظم الاطباء). 
چراخورنده. خورند؛ علف؛ 
چراخوار شد مرگ و ما چون چرا 
بجان خوردنش نیت چون و چراء 
اندی (گرخانبناها. 
رجوع به چراخور و چرا گاهو مرتع شود. 
چراخواره. (چ / ع راخ / ی J‏ 
مرکب) قتدیلی باشد که در آن چراغ روشن 
کند. (برهان) (انندرا اج( (ناظم الاطباء). 
قندیل بود که در ميان آن چراغ روشن کنند. 
(جهانگیری). چراغواره. (ناظم الاطباء). 
قندیلی که در میان آن چراغ گذارند. (فرهنگ 
نظام! بعربی مشکوة خوانند. (برهان) 
(آنندراج). مشکوة. (ناظم الاطباء): 
در شب قدر ماه تو روح امین نظاره کرد 
این شش و سه قرابه را دید چراخواره‌ای. ۳ 


سیف اسقرنگ از جهانگیری). 


۱-طبری 0208:0/۵7 (مرتم) «نصاب طیری 
۲ نعت فاعلی است و لغة بمعنى خورندة 
چرا (علف خوار) است. در اینجا اطلاق حال به 
محل شده. (حاشية برهان چ معین). 

۲ - جراخ ( جراغ) +واره (پسوند انصاف و 
مکان). 

۳-نل: ... چراغواره‌ای. 





۶ جراخور. 


رجوع به چرایره و چراغوره شود. 
|| شمعدان. (ناظم الاطیاه). 
چراخور. (ج خوز / خُر ] (۱مرکب) چراگاه 
بود. (فرهنگ اسدی). بمطی چراخوار باشد 
که چرا گاه است. (برهان). چراخوار. (انجمن 
آرا) (آنندراج. چرا گاه حیوانات. (انجمن آرا) 
(آنندراج) (فرهنگ نظام). چرا گاهو چراخوار. 
(ناظم الاطباء). و آنرا چرامین و چرام نیز 
گقته‌اند. (انجمن آرا) (آنندراج) مرتع. چراجا. 
چرازار: شاپور شهرهای بسیار بنا کرد یکی 
به پارس نام آن شادشاپور و باهواز شهری از 
آن آبادتر نیست, و تابستان و زمستان سبز 
بود و گویند چراخور بود. چون شاپور آنجا 
رسید و سبزی و گیاه فراوان دید فرودآمد. 
(ترجم تاریخ طبری بلعمی). 
چنو برکشد نعره اندر چراخور 
مفنی بسوزد کتاب اغانی. 
(از فرهنگ اسدی). 
ما را ولایتی و بیابانی و چراخوری فرمود تا 
آنجا سا کن باشيم و روی بخدمت آریم. 
(تساریخ بسیهقی). اگر رحمت و عاطفت 
پادشاحانه ايشان را دریابد و چراخضوری و 
ولایتی بایشان ارزانی داشته آید. (تاریخ 
بهقی). 
ازین بزیچة بسته دهن چرا ترسی 
که هرگزش نه چراخور بد و نه آبشخور . 
ممودعد. 
بصحن مرغزار نممٽ تو 
امل را خوایگاه است و چراخور. 
مسعودسعد. 
شتربه ۲ را... انتعاشی حاصل آمد و در طلب 
چراخوری می‌پوئید. ( کلیله و دمنه). وحوش 
بسیار بسیپ چراخور و آب در خصب نمست 
بودند. ( کلیله و دمنه). شتر بازرگان بطلب 
چراخور در یڅه آمد. ( کلیله و دمنه). ||(نف 
سرکب) حیوان چرنده. (ناظم الاطباء). 
علف‌خور. حیوانی که در چرا گاه‌میچرد. 
رجوع به چراخوار شود. 
چراخو رکردن. (ج خوز /خُزک 5] 
(مص مرکب) چرا گاه‌قرار دادن. مرتع ساختن. 
جائی را برای چریدن اختیار کردن: 
در پناء دولت تو در ضمان عدل تو 
آدوان در بیشه با شیران چراخور کرده‌اند. 
ادیپ صابر. 
جرازاز.(ج] (!مرکب) بمعنی چرا گاه‌باشد. 
(آنندراج). زمین چرا گاه. (ناظم الاطباء), 
مرعی. مرتع. چراخوار. چراخور. چراجا. 
|اجای روئيدن علف. (ناظم الاطباء). 
علف‌زار. گیاه‌زار. سبزه‌زار. 
چرازن. اج ر (نف مرکب) چرنده. 
(آتدراج) (غیات). چرا كنندة 
بهر وادی که رفتندی چرازن 








تو گوئی موج میزد سیل روغن. 
جامی (در صفت گوسفندان یوسف) (از 
آنندراج). 
چراستان. (چ س] (إِمرکب) مرتع. مرج. 
(مهذب الاسماء). مرعی. چراگاه. جای 
چریدن. 
چراسکت. [چ ش] (!) حسیوانسی است 
کوچکتراز ملخ و شبها بانگ طولانی کند. 
(برهان) (ناظم الاطباء). حیوانی کوچکتر از 
ملخ که شبها در خانه‌ها صدا کند و آواز 
باریک طولائي دارد. چواسک. (انجمن آرا) 
(آنندراج). جیرجیرک. رجوع به چواسک 
شود. 
چراسیا. (ج] () جراسا. (ناظم الاطباء). 
قراسیا. گیلاس. آلبالو ". رجوع به جراسیا 
شود. ||رشته و شاهدانه. (ناظم الاطباء). 
چواشا. [ ] (إخ) مؤلف مرآت البلدان نویسد: 
«قریه‌ای است از ولایت جوین». (از مرت 
البلدان ج ۴ص 0۲۱۷ 
چرا شدن. (ج ش د] (مسص مرکب) 
خورده شدن. گیاه خوردنی چرندگان شدن, 
خورا ک چرندگان شدن: 
پنداشتم که دهر چرا گاه‌من شدهست 
تا خود ستوروار مر او را چراشدم. ‏ 
ناصرخسرو. 
||چرا گاه شدن. مرتع شدن. رجوع به چرا 


شود. 
چرام.(ج /ج] (" آلت روشنایی که 
نواع مختلف روغنی, نفتی. گازی و برقی آن 
بترتیب در جهان معسول بوده و هنوز هم در 
بعضی کشورها اقام گونا گون آن مورد 
استعمال است. فتیله‌ای باشد که آنرا با چربی 
و روغن و امثال آن روشن کرده بناشند. 
(برهان) (آنتدراج). فتیله‌ای باشد که روشن 
کرده‌باشند (انجمن ارا). 








فتیله‌ای که به چربی و روغن آلوده نموده 
جهت روشتائی بیفروزند. (ناظم الاطبلء). آلت 
روشن کردن جائی که در قدیم ظرفی بوده 
دارای روغن و فتیله و اکنون عوض رون 
نفت استعمال میکنند. و چراغ گاز و برق بدون 





روغن و فتیله با قوة گاز و برق روشنی میدهد. 
(فرهنگ نظام). آلت روشنائی که ماية آن پیه 
یا روغن کرچک یا بزرک یا نفت و امثال 
آنت. هر چیز, بامتنای شمع و شعلة آتش, 
که وسیل برطرف ساختن تاریکی و روشن 
ماختن جاهای با سقف یا بدون سقف شود. 
یراج. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). يناج. 
(ستتهی الارب از قول ان عة شنیج, 
یصباح. پیراس. (منتهی الارب). آلشی برای 
روشنی و فروغ در شب که با فتیله و روغن و 
پیه افروزند. جرا (ناظم الاطباء), لامپاء 
لامپ. بسیاری از چراغهای قدیم که در زیر 
خا ک مانده‌اند یافت شده و در این روزها هم 
بهمان شبیه قدیم ستعمل است. و آنها را از 
گل فخاری یا مس ساخته, متقدمین در آنها 
روغن زیت یا نفت یا قطران میریختند. فیلۀ 
آنها را از کتان یا از لباسهای کهنة کاهنان 
ترتیب میدادند. (از قاموس کتاب مقدس): 
پادشاهی گذشت خوب‌نزاد 

پادشاهی نشت فرخ‌زاد 

گرچراغی ز پیش ما برداشت 

باز شمعی بجای او بنهاد. 

فضل ربنجی (از لباب‌الالیاب چ ارویا 
ص۲۴۸ 

ای از آن چون چراغ پیشانی 

ای از آن زلفک شکست و مکست. رودکی. 
کنهرا در چراغ کرد سبک 

پس در او کرد اندکی روغن 


۱-نل: که هرگزش نه چرا گه بد... 
۲-اصح: شنزیه, 
Cerise.‏ - 3 

۴ -کلمة فارسی است که در آرامی و سریانی و 
نیز عربی (سراج) وارد شده (قرآن ۶۱/۲۵ 
غیره), ای (190 ,| ,6۵/27 (Arm. ciragh‏ 
جفری گرید: ادی‌شبر (۸۹) مبخواهد کلمة 
فارسی چراغ را از سریانی مأخوذ بداند ولی این 
امر | کل از قفاست. «جفری ۱۶۷-۱۶۶ شکل 
پهلری آن 6890 است «یا۱۳۲: ۸۲ 
کریستنین کلمۂ استی رااا80/[ضبط کر دہ« کہ 
۱ص ۱۲۲ اورامانی 612/3 « ک. اورامان ۰0۱۲۱ 
گیلکی 686789 فریزندی ۰۵2908 یرنی و 
نطنزی 2207۵ «ک. ۱ ص ۰0۲٩۰‏ سمتانی 8القه, 
سنگری 08140« ک. ۲ ص 1۸۹ اشکاشمی 
90 (شمع؛ چراغ) « گریرسن ۷۶و رک: 
اسفاا : ۲ مس ۰۲۹۶ ۳۵۵. این کلمه در ترکی نیز 
بسعاریت گرفته شده. اینکه شرف‌الاین در 
«س‌جموعةً ترکییات» کلمه را ترکی مبداند 
صواب نیست: 
گر بخراهی ور نخراهی با چراغ 
دیده گر دد نقش باز و نقش زاغ. 

(مشری مولوی). 
«نداب ۳: ۶-۵ ص ۶۳ (از حاشية برهان چ 
معین). 





تا همه مجلس از فروغ چراغ 
گشت چون روی دلبران روشن, 
ای سر آزادگان و تاج بزرگان 
شمع جهان و چراغ دوده و توده. 
بجستند بسیار هر سوی باغ 
ببردند زیر درختان چراغ. 

هر آنگه که رفتی همی سوی باخ 
نبردی جز از شمع عبر چرا.. فردوسی. 
چو دریا و چون کوه و چون باغ و راغ 


رردکی. 
دقیقی. 


فردوسی. 


زمین شد بکردار روشن چراغ. . فردوسی, 
ولیکن ندیدش همی چهر یار 
که‌عادت نبد اندر آن روزگار 
که‌در حجلة پربهاتر ز باغ 
اثر باشد از شمع یا از چراغ. فردوسی. 
بچندان فروغ و بچندان چراغ 
بیاراسته چون بنوروز باغ, فردوسی. 
چراغی است مر تیره شب رابسیج 
بد تا توانی تو هرگز پیچ. قردوسی 
برفت آن بت مهربانم ز باغ 
بیاورد رخشنده شمع و چراغ. فردوسی. 
طلایه ندارند و شمع و چراغ 
یکی سوی دشت و یکی سوی باغ, 

فردوسی. 
شمع داریم شمع پیش نهیم 
گربکشت آن چراغ ما را باد. فرخی. 


دولت تو روغن است و ملک چراغ است 


زنده توان داشتن چراغ به روغن.. فرخی. 
اخگر هم آتش است ولیکن نه چون چراغ 
سوزن هم آهن است ولیکن نه چون تبر. 
عسجدی. 
چون درنگرد باز بزندانی و زندان 
صد شمع و چراغ اوفتدش بر لب و دندان. 
منوچهری. 
پر پروانه بسوزد با درخشنده چراغ 
چون چخیدن با چراغ روشن زهرا کند.. 
منوچهری. 
بدست سیاهان می چون چراغ 
همی تافت چون لاله در چنگ زاغ. اسدی. 
چراغی است در پیش چشم خرد 
که‌دل ره بنورش بیزدان برد. اسدی, 
دری بت و دو در هم‌پرش بگشاد 
چراغی برد و شمعی یاز بنهاد. 
فخرالدین اسعد (ویس و رامین). 
انها که جهان را به چراغی که خداوند 
بفروختش اندر شب این روز ضیااند. 
تافرشترو: 
چراغ دولت دين محمدی افروخت 
بشرق و غرب با فاق هم به بحر و به بر. 
۱ اصر خسرو. 
دانی چه بود آدم خا کی خیام 
فانوس خیالی و چراغی در وی. خیام. 
هر سری کز تو رست هم در دم 








سر بزن چون چراغ و شمع وقلم. ‏ ستالی. 
هر که در سر چراغ دين آقروخت 
سبلت پف‌کنانش پا ک‌بسوخت. ‏ سنائی. 
علم کز ار باغ و راغ بود 
همچو مر دزد را چراغ بود. سنائی. 
چون چراغند لک پژمرده 
به نمی زنده از دمی مرده. ستائی. 
خصم تو چون شمع باد بر گذر تدباد 
بر کف تو چون چراغ بادۂ انگور تند. 
سوزنی. 
غلطم من چراغ دلتان مرد 
شاید ار سوگوار و ممتحنید. خاقانی. 
آفتاب منی و من بچراخت جویم 
خاعه کز سینه چراغی بسر درگیرم. 
خاقانی. 
گرچه از کبریت بفروزد چراغ 
زو چراغ آسمان پوشیده‌اند. خاقانی. 
من چراغم نور داده بازنتانم ز کس 


تاه خورشید است ایتک نور داده بازخواست. 


خاقانی- 


کشتم‌بباد سرد چراغ فلک چنانک 


بوی چراغ کشته شنیدم بصبحگاه. خاقانی. 


بدان رخ خ اعتمادم هت چندانک 


چراغ از هیچ کونی درنگیرد. خاقانی. 
تنها همه شب من و چراغی 
مونس شده تا بگاه روزم. خاقانی. 


با چراغ آسان نشاید بر سر گنج آمدن 
من چراغ آه چون بنشاندم آسان آمدم. 


خاقانی. 
ما چراغ تو و تو آتش وباد 
گریکی برکنی. هزار کشی, خاقانی. 
دل گم شد از من بی‌سبب برکن چراغ و دل طلب 
چون یافتی بگشای لب کاینک دل صد جاک نو. 
۲ خاقانی. 
از همنقان مرا چراغی است 
ز آن هیچ نفس زدن نیارم. خاتانی. 
کوش‌کز آن شمع بداغی رسی 
تا چو نظامی بچرافی رسی, نظامی, 
روزی از انجا که فراغی رسید 
باد سلیمان بچراغی رسید. نظامی. 
چراغم راز فيض خویش ده نور 
سرم راز آستان خود مکن دور. نظامی. 
چون سخن دل بدماغم رسید 

روغن مفزم بچراغم رسید. نظامی. 

دی شیخ با چراغ حمی گشت گرد شهر 

" کزدیو و دد ملولم و ان‌انم آرزوست. 
مولوی, 

روغنی کاید چراغ ما کشد 
آب خوانشن چون چراغ ماکشد. ۰ مولوی. 
ارل چراغ بودی وآدته شمع گشتی 


آسان فرا گرفتم در خرمن ارفتادی. سعدی. 


هر شب چو چراغ چشم دارم 








چراغ. AVY‏ 
تا چشم من و چراغ من کو. سعدی, 
سحر برد شخصی چراغش بر 
رمق دید از او چون چراغ سحر. سعدی. 
ابلهی کو روز ررشن شمم کافوری نهد 
زود بینی کش بشب روغن نباشد در چراغ. 
سعدی. 


همچو تابینائی که شبی در وحل افتاده بود 
گفت آخر یکی از ملمانان چراغی فراراه 
من دارید. ( گلستان سعدی). دود چراغ بیفایده 
خوردن کار خردمندان نیست. ( گلستان 
سعدی). چراغ پیش آفتاب پرتوی ندارد. 
( گلستان سعدی). 
کسی‌دارد از علم عالم فراغ 
که‌او چون قلم خورد دود چراغ. 
ارزو 
بفروغ چهره زلفت همه شب زند ره دل 
چه دلاور است دزدی که بشب چراغ دارد. 
حافظ. 
||شمم. قندیل. (ناظم الاطباء). 
= چراغ از پا نشستن؛ ملف آنندراج بقل از 
«غوامض سخن» نویبد: «خاموش شدن 
جر این تهایت غریب اسب چه نسیت 
«از پا نت نشتن» بطرف شمله آمده نه بطرف . 
چراغ, و این جز در کلام دمیرزا طاهر وحیده 
دیده نگده, که نویسد: چراغی را که حضرت 
عزت جل شأنه برافروخته باشد, از بال و پر 
افشاندن پروانه‌طینتان که طعمة تيغ فروغ این 
چراغند از پا نشیند» غالب انت که باعتبار 
شعله آنرا چنین گفته». (از آنندراج). ولی 
غریب دانستن عبارت «وحیده بیمورد است. 
چه «چراغ نشستن» م صطلح است و ماز پا 
تشس» نیز قیالاً صیع است. پک 
- چراغ از چشم پریدن؛ چسراغ از چم 
جستن. چراغ غ از چشم و دیده جهیدن, 
(آنندراج). کنایه از آن روشنی است که آدمی 
رااز رسیدن ضرب سخت پیش چشم بهم 
میرسد. (آنندراج). کنایه از صدمة شدید بدماغ 
رسیدن چه در چنین حال در چشم مثل لمعد 
برق مخیل میگردد. (غیاث)؛ 
آن روشتی دیده چو رفت از نظرم 
از سیلی غم چراغم از چشم پرید. 
میربرهان ابرقویی (از آتندراج). 
رجوع به ترکیب چراغ از چشم جستن شود. 
- چراغ از چشم جستن؛ چراغ از چشم و 
دیده جهیدن. چراغ از چشم پریدن. کنایه از 
آن روشنی است که آدمی را از رسیدن ضرب 
سخت پیش چشم بهم رسد. (آنندراج). کنایه 
از حالتی که از رسیدن صدمه طاری شود. 
(مجموعة مترادفات ص ۶): 


۱-نل: زود باشد کش بشب روغن نماند در 
چراغ. 


۸ چراغ. 


چراغ‌آیاد. 





می‌جهد از سیلی دوران چراغ از چشم من 
خانة تارم چنین گاهی منور مشود. _ 
اشرف (از انتدرا اج 
سیلیی باد بر رخ أربت 
که‌چراغ از چرانغ چشمش جست. _ 
سلیم (ازانتدرا اج( 
میجهد از سیلی آهن چراغ از چشم سنگ 
شمع مجلس کرد دست‌انداز بدگوهر مرا. 
بدیع‌الز مان (از آنتدرا اج). 
رجوع به چراغ از چشم پریدن شود. 
- چراغ از خانة کسی بردن؛ کب نور کردن 
از وی. (اتدراج) (ارمغان اصفی): 
هر سحر موسی چراغ از خان من میرد 
نور ازین وادی سوی وادی ایمن میبرد. 
سنجر کاشی (از آنندراج). 
درا بمیکده و اعتقاد روشن کن 
که میبرند ازینجا پخانفاه چراغ. 
ففانی شیرازی (از ارمغان آصفی). 
¬ چراغ بروح کسی سوختن؛ چراغ بر مزار او 
برافروختن. (آنندراج) (ارمفان آصنی): 
اماتی آنچه تو از دوست خواستی آن شد 
بروح مجنون موز گاه گاهچراغ. 8 
خانزمان امانی (از اتدراج4 
. = چراغ دزد. چراغ دزدان؛ کنایه از چراغ 
کم‌نور و چراغ کم‌سو و چراغی که نور ضیف 


دارد؛ 
زرد و ارزان و نیم مرده ز غم 
راست همچون چراغ دزدائیم. 

کمالاسماعیل. 
- چراغ دل؛ کایه از فرزند که چراغ چشم و 
نور چشم نیز گویند: 
علطم من چراغ دلتان مرد 
شاید ار سوگوار و متحنید. خاقانی. 
- امخال: 
بحقیقت چراغ را بکشد 
| گراز حد برون شود روغن. (امثال و حکم). 
به بی‌دیده نتوان نمودن چراغ. نظامی. 
پای خود را چون تواند داشتن روشن چراغ. 

صائب. 

تو که چراغ نبینی به چراغ چه بینی؟ ( گلستان 
سعدی). 


چراغ از بهر تاریکی نگه دار. (امثال و حکم). 
چراغ از چراغ گیرد نور. (امثال و حکم). 
چراغ از روغن نور گیرد. و باز از زیادتی 
روغن بمیرد. (امثال وحکماء 

چراغ بپای خود روشنایی ندهد. (امتال و 
حکم). 

چراغ پشت روشنانی نبخشد. (امثال و حکما. 
چراغ پیش افتاب پرتوی ندارد. (امثال و 
حکما ۱ 

چراغ خاموش است و آسیا میگردد. (امثال ۳ 


حکما. 





چراغ دروخ فروغ ندارد. (امثال و حکم). 
چراغ را نتوان دید جز بنور چراغ. (امثال و 
حکم). 

چراغ ستمکاره تا بامداد نسوزد. (امثال و 
حکم). 

چراغ کسی تا صبح نمی وزد. (امثال و حکم). 
چراغ که روشن شود جانوران بیرون آیند. 


(امثال و حکم). 


چراغ گوشه‌نشینان مدام میسوزد. (امثال و ' 


حکم). 
چراغم چه باید چو خورشید هست. (امثال و 
حکما. 
چراغ مفلسی نور ندارد. (امثال و حکما. 
چراغ مهر عالتاب متغنی است از روغن. 
(امشال وحکم). 
چراغ میداند که روغنش از کجاست. (امثال و 
حکم؟ 
چراغی را که ايزد برفروزد 
هر آنکس پف کند ریشش بسوزد. 

(امثال و حکم). 
چراغی کان شبم را برفروزد 
به از شممی که رختم را بسوزد. * 
(امثال و حکم). 
چراغی که او خانه روشن کند 
برخت اوفتد کار دشمن کند. (امثال و حکم). 
چراغی که بخانه رواست به مسجد حرام 
است. (امثال و حکم). 
چو دزدی با چراغ آید گزیده‌تر برد کالا. 


سنائی. 
کی فروزد چراغ کس بی زیت. بھاء ولد. 
مثل چراخ میدرخشد. 
مل چراغ دزدهاست. 


|اک نایه از روشنانی هم دست. (بدزهان) 

(آنتدراج) (تاظم الاطباء). مطلق روشنائی: .. 

نور مقابل ظلست: 8 

همی گفتش ای ماه تابان من 

چراغ دل و دیده و جان من, 

هر شب چو چراغ چشم دارم 

تاچشم من و چراغ من کو. 

|امترادف چشم. چشم و چراغ: - 

تا ظن نبری چشم و چراغا که شب امد 

چشم و دل من سیر شود ز آن رخ سیمین, 
فرخی. 

رجوع به چشم شود. |[بمعتی چراو چرا 

کردن هم امده است. (برهان) (انجمن ارا). 

بمعلی چریدن نیز آمده. (آنندراج) (غیاث) 

یمعنی چرا باشد. (جهانگیری). چرا. (ناظم 

الاطباء). چرا (چریدن). (فرهنگ نظام): 

بر سید آن پهلوان سترگ س 

بگفتد گاوست آبی بزرگ - 

همی زو فتد گوهر شبچراغ 

بدان روشنائی کند شب چراغ. 


فردوسی. 


خاقانی. 


اسدی 





رجوع به چرا شود. 
|اکایه از خورشید و آقتاب عالتاب: 
جهان از شب تیره چون پر زاغ 
همانگه سر از کوه برزد چراغ, فردوسی. 
||برداشتن اسب هر دو دست خود را. (برهان) 
(ناظم الاطباء). برداشتن اسب بود هر دو 
دستش را و بدو پا ایستادن. (جهانگیری). و 
آنرا چراغا نیز گویند. (جهانگیری). چراغپا و 
چراغپایه. (حاشية برهان ج معین). بلند کردن 
اسب دو دست خود راو بر روی دو پای 
ایستادن. رجوع به چراغپا و چراغپایه شود. 
||مجازا بمعنی فرزند هم هست. (از آتدراج): 
گشته‌بر گرد سرش پروانهوار 
تا نگریاند چراغش در دیار. 

نعمت‌خان عالی (از آنندراج). 
||ییر و مرشد و رهنما را نیز گویند. (برهان) 
(ناظم الاطباء). ||پیشوا و رئیس, قائد و 


بز رگ 

بدو گفت کای پهلوان جهان 

سرنامداران, چراغ مهان. فردوسی. 
سر موبدان بود و شاه ردان 

چراغ بزرگان و اسپهبدان. فردوسی, 


|| شا گرددرویش. شا گرد. تلمیذ, خادم امرد 
صوفیان در خانقاه. چراغی. رجوع به چراغی 
شود. ||مجازا پولی که گدایان و معرکه گیران 
از مردم گیرند و آنرا چراغ اله نیز گویند. 
(فرهنگ نظام), آنچه بدرویش سعرکه گیر 
دهند. هر پولی که یک تن از نظارگان به 
معرکه گیر دهد. آنچه در سفر؛ معرکه گیر 
افکنند يا بدست او دهند. نقدی که نظارگی 
بفره معرکه گیر افکند. اصطلاح معرکه گیران 
بهنگام مطالبۂ نقد یا جنس از تماشاچیان. 
نیازی که درویش معرکه گیر یا نقال تهوه‌خانه 
از تماشاچیان خواهد یا ستاند. چراغ فیض. 
چراغ نیاز؛ 
چون گدایانی که میخواهند از مردم چراغ 
فیض از می در شب ادینه میخواهیم ما. 
وحید (از فرهنگ ضیاه). 
رجوع به چراغ الله و چراغ خواستن شود. 
چراغم.۱ ] (إخ) مولف مرآت‌ابلدان نویسد: 
«از قرای قبة داغستانست». (مرآت البلدان ج 
۴ص ۲۱۷ 
چراغ آباد. اج ] ((غ) دهسسی است از 
دهتان یلاق بخش حومه شهرستان ستندج 
که‌در ۸هزارگزی جنوب خاوری ستندج که 
در ٩هزارگزی‏ جنوب راه شوسة ستندج به 
همدان واقع شده. دامنه و سردسیر است و 
۰ تن سکنه دارد. ابش از چش مه 
محصولش غلات. شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری, صنایع دستی زنان بافتن قالیچه. 
گلیم و جساجیم و راهش مالرو است. (از 
فرهنگ جنرافیی یرنه 


چراغ آباد. [ج] (اخ) دی است از 
دهستان دینو ۳ بخش صحه شهرستان 
کرمانشاهان که در ۲۱هزارگزی شمال 
یاختری صحنه و اهزارگزی خاور راه شوسة 
کرمانشاه به سقز واقع شده, دامنه و سردسیر 
الست و ۱۷۰ تن سکنه دارد. ابش از چشمه و 
رودخانة نظرآباد. محصولش غلات. 
حبوبات. چنندر قند و توتون, شغل امالی 
زراعت و راهش فرعی است. (از فرهنگ 
جفرافییی ایران ج ۵. 
چراغ آباد. ۰ج ] ((خ) دی است از 
دهستان کنارک شهرستان چابهار که در 
۹هزارگری شمال باختری چاه بهار و 
۸هزارگزی شمال راه مالرو چاهبهار به 
جاسک واقع شده. جلگه. گرمیر و 
مالاریائی است و ۲۰۰ تن سکنه دارد. ابش 
از آب چاه و باران, محصولش غلات» خرما و 
لبنیات, هفغل اهالی زراعت و گله‌داری و 
راهش مالرو است. (از فرهنگ جفرافیایی 
ایران ج ۸. 
چراغ آباد. (ج ] (اخ) ده کوچکی است از 
دهستان ملوجان بخش کهنوج شهرستان 
جبرفت که در ۱۴۰هزارگزی جنوب کهنوج, 
سر راه فرعی کهنوج به میناب واقم شده و ۴۰ 
تن سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج ۸ 
چراغ آباد. [ج) (!غ) دی ات از 
دهستان ماهیدشت بخش مرکزی شهرستان 
کرمانشاه که در ۴۱هزارگزی جنوب خاوری 
کرمانشاه و ۲هزارگزی جنوب راه سراب به 
فیروزآباد واقع شده. دشت و سردسیر است و 
۰ تن سکنه دارد. ابش از چاه, محصولش 
شلات و لبنیات و شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری است. مر دم این محل چادرنشینند و 
در فصل زمتان به گرمیر میروند: (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۵). 
چراغ آباد. جا (خ) دی است از 
دهتان میان‌دربند بخش مرکزی شهرستان 
کرمانشاه که در ۲۷هزارگزی شمال باختری 
کرمانشاه و ۴هزارگزی باختر راء وف 
سنندج وأقع شده. دشت و سردسیر و ۰ تن 
کته دارد. ابش از رودخانة رازاباد 
محصولش غلات. حبوبات و لبنیات, شفل 
اف‌الی زراعت و راهش از طسریق زنجان 
اتوبیل‌رو است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج ۵ 
چراغ آباد. (ج] (اغ) دی است از 
دهتان میرببک بخش دامفان شهرستان 
خرم‌آباد که در ۵۵هزارگزی باختر نورآباد و 
۲۶هزارگزی باختر راه شوب خرم‌آباد به 
کرمانشاه واقع شده. تپه‌ماهور. سردسیر و 


مالاریائی است و ۳۰۰ تن سکننه دارد. آبش 








از چشمه غلام‌یار. محصولش غلات. لبنیات 
و بشم. شغل اهالی زراعت و گله‌داری, صایع 
دستی زنان سیاء‌چادربافی و راهش مالرو 
است. سا کنن این ده از طایفة شاهیوند 
میباشند که در سیاه‌چادر و ساختمان بسر 
میبرند و در زمستان برای تعلیف احشام به 
قشلاق مبروند. (از فرهنگ جفرافیایی ایسران 
ج ۶ 
چراغ آباد. [ج] (اخ) دهسی است از 
دهستان یوسفوند ببخش سلسلة شهرستان 
خرم‌آباد که در ٩۱هزارگزی‏ باختر الشتر و 
۵هزارگزی باختر راه شوسة خرم‌آباد به 
کرمانشاه واقع شده. جلگه. سردسیر و 
مالاریائی است و ۱۲۰ تن سکنه دارد. بش 
از رود کهمان, محصولش غلات, حبوبات و 
لبنیات, شفل اهالی زراعت و گله‌داری و 
راهش مالرو است. سا کنین این ده از طايفة 
یوسفوند بوده در ساختمان و سیاه‌چادر 
سکونت دارند. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج ۶. 
چراغ آخر. (ج / ج خ] (إمرکب) کنایه از 
فراخی عیش و بسیاری نعمت باشد. (برهان) 
(آندراج). فراخی عیش و بسیاری نعست. 
(ناظم الاطباء). 
چراغ آسمان. (ج / ج غ ش / سا 
(ترکیب اضافی, [مرکب) چراغ اسمانی. کنایه 
از آفتاب. (آنندراج). آفتاب. (ناظم الاطباء). 
چراغ جهانتاب. چراغ سبهر. چراغ جهان. 
چراغ عالمافروز: 
گرچه از کبریت بفروزد چراغ 
زو چراغ آسمان پوشیده‌اند. خاقانی. 
رجوع به چراغ آسمانی و چراغ سپهر شود. 
|| ماهتاب. (ناظم الاطباء). 
چراغ آسمانی. اج / ج غ ش / سا 
(ترکیب وصفی, [مرکب) چراغ اسمان. آنتاب 
عالستاب. (سجموع مترادفات). کنایه از 
آفتاب. (آنندراج). چراغ جهانتاب. چراغ 
سپهر. چراغ عالمافروز. چراغ جهان؛ 
تو شبهای سيه دیدی چه دانی 
فروغ این چراغ آسمانی, ۱ 
وحشی (ازانندراج). 
ز می شد چهر: آن ماه عالمتاب روشنتر 
چراغ آسمانی میشوداز آب روشنتر 
صائب (از انندراج) 
رجوع به چراغ آسمان و چبراغ سپهر شود. 
|ابرق (غیاث). 


چراغ آسیاء (ج /چ غ] (ترکب اضافی | 


مرکب) چراغی که بر اسیأی کلان مشل آسیای 
آب و خراس روشن کنند تا بروشنائی آن 
کاری که در آسیابانی باید کرد. خاطرخواه 
بعمل آید. (آندراج). چراغ مخصوصی که 
اسیابان در اسیا ررشن کند. برای رفع 








چراغان روز اسفند. ۸۰۱۷۹ 
تاریکی: 
یت ممکن کز غبار کلفت دوران سلیم 
اختر ما چون چراغ آسیا روشن شود. 
سلیم (از آندراج). 
زبان شکوه‌فرسودی ز چرخ بیوفا دارم 
ولی در گرد کلفت چون چراغ آسیا دارم. 
صانب (از آنندراج). 
چراغ آه. اج /ج غ] (ترکیب ان 
مرکب) ظاهراً خاقانی در بیت ذیل بمعنی 
شعله و سوز آمه شعلۀ دم, روشلی دم ونفس و 
آه مشتعل و فروزان آورده؛ 
با چراغ آسان نشاید بر سر گنج آمدن 
من چراغ آه چون بتشاندم آسان آمدم. 
خاقانی. 
چراغان. (ج / ج] () ایس‌جاد ررشنائیر 
بيار که از آفروختن چراغها در شبهای 
عروسی کنند. (آنندراج). جشنی که در 
آن, در کوی وبرزن و بازار چراغ ار 
روشن کنند .(ناظم الاطباء). .چراغ غ زیاد روشن 
کردن در موقع جشن. (فرهنگ نظام). 
چراغانی. چراغونی. چراغبانی. چراغبان. 
چراغبارون (در لهج تهرانی). چراغون (در 
لھجۂ تهرانی): 
زمین مرده احیا کردن آئین کرم باشد 
چراغان کن بداغ خود دل ويرانة ما را 
صائب (از فرهنگ ضیاء). 
رجوع به چراغانی شود. ||با لفظ شدن و 
کردن.نوعی از تعذیب که سرگنهکاران را چند 
جازخم زده در غور هر زخم یک فتیلة 
آفروخته میگذارند. و این رسم ایرانست. در 
هندوستان نیست. (آنندراج). نوعی از تعذیب 
که سر گنهکاران را چند جا زخم زده بهر زبخم 
یک فتیلة افروخته میگذارند. (غیاث) اناظم 
الاطباء). قسمی از مجازات مقصر بوده که 
مرش را چند جا زخم زده در هر زخمی 
چراغی نشانده روشن میکردند. (فرهنگ 
نظام). رجوع به چراغان کردن شود. 
- چراغان شب باران. چراغان شب مهتاب؛ 
هر کدام معروف و کنایه از آنست که لطفی 
ندارد. (انتدراج): 
رفتی و از اشک بلبل در چمن طوفان گذشت 
روز بر گل چون چراغان شب باران گذشت. 
دانش (از آنندراج). 
سوختیم و جوهر ما بر کسی ظاهر نشد 
چون چراغان شب مهتاب بیجا سوختیم. 
دانش (از اتندراج). 
چراغان روز اسفند. (ج /چ ن ز ات 
(تسرکیب اضافی, | مرکب) روز سوم از 
فردجان, که بتازی «خمة مسترقه» گویند و * 
فارسیان در آنسروز جشن کنند و آ 
اقروزند. و در سروری است که در آن روز 
جشن چراغان کند. نه شب. (آنندراج). روز 





۰ چراغان شدن. 


سوم ان فند ماه 
سیاه‌روز شدم بهر عشرت دگران 
درین زمانه چراغان روز اسفندم. 
اعرف از آنندراج). 
چراغان شدن. (ج /ج ش د]) سص 
مرکب) چراغانی شدن. رجوع به چراغان و 
چراغان کردن و چراغانی شدن شود. 
چراغان کردن. اچ /چ ک ذ) اص 
مرکب) چراغانی کردن. چراغ بار روشن 
کردن.(ناظم الاطباء) در جشن, کوی و برزن 
را آئین بستن و چراغباران کردن. در اصطلاع 
عامه, چراغبانی و چراغبانی کردن. چراغون 
کردن؛ ۰ 
جشنی عظیم کرد و چراغانی انچنانک 
بر روز همچو صح بخندید شام تار. 
قاآنی (ازفرهنگ ضیاه). 
رجوع به چراغان شود. 
|اسر مقصر را زخم زدن و در هر زخمی فتیله 
روشن کردن. گناهکار را شکنجه چراغان 
دادن 
ز متان عجب نیست گر شام وصل 
سر محتب را چراغان کنند. 
ظفرخان احسن (ازآتندراج). 
رفته تقصیری که دوران همچو دزدان کرده است 
بر سر بازار امکانت چراغان حواس. 2 
سعد اشرف (از اتندراج). 
چراغ هرکه اثر در زمانه روشن شد 
کنند خلق بچشم حسد چراغانش. _ 
اثر شیرازی (از ارمغان اصفی). 
رجوع به چراغان شود. 
چراغانی. ۰چ اچ ]() جراغان. 
چراغوانی. چراغبانی. آئین بستن کوی و 
برزن شهر و چراغ بسیار روشن کردن در 
جشن‌ها وعروسی‌ها. جشن و شادی. 
چراغونی. چراغبارانی. چراغبارونی, 
چراغانی شدن. (ج /ج ش د] (مسص 
مرکب) چراغان شدن. روشن شدن چراغ 
بسیار در محلی. چراغ بسیار و رنگارنگ در 
شهر یا در مجلس جشنی روشن شدن. رجوع 
به چراغان و چراغانی و چراغان کردن شود. 
جراغانی کردن. اج /ج ک ذ] (مص 
مرکب) چراغان کردن. چراغ بسیار بمناسبت 
جشنی یا شادمانی روشن کردن. چراغباران 
کردن. جشن گرفتن. مجلس جشن و شادی 
در محلی که چراغهای بار روشن است 
برپاداشتن. چراغونی کردن. چراغبارونی 
کردن.رجوع به چراغانی کردن شود. 
جراغ ابدال. ۰ اچ 1 (اخ) دهی است از 
دهستان حومة بخش 0 شهرستان 
مراغه در ۴ ۱هزارگزی جنوب شاهین‌دژ و 
۵هزارگزی باختر راه ارابهرو شاهین‌دژ به 
تکاپ واقع شده. کوهتانی و هوایش الم 





است و ۱۷۶ تن سکته دارد. آبش از چشمه. 
محصولش غلات, کرچک بادام و حبوبات, 
شغل اهالی زراعت و گله‌داری, صایع دسعی 
زنان جاجیم‌بافی و راهش مالرو است. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۴). 
چراغ افروختن. اج /ج تا اسص 
مرکب) راغ روشن کردن. (آنندراج) 
(غیاث). چراغ برکردن. چراغخ گرفتن. چراغ 
سوختن. (آنندراج) (غیاث). چراغ را روخن 
کردن.(مجموعه مترادنات ص ۱۱۶). روغن 
در چراغ کردن. (مجموعة مترادفات ص 
۶ بمربی, «ایقاد» و «اسراج» و «اذ کاء» 
گویند.(مجموعه مترادفات ص ۱۱۶). 
اصطباح. استصباح. (منتهی الارب)؛ 
کارمی نیست فروغ رخ عالم سوزش 
این چراغیست که از خون من افروخته‌اند. 
؟(از مجموعة مترادفات), 
صائب ازین غزل که چراغ دل من است 
افروختم بخا ک فغانی چراغها. 
صائب (از ارمفان آصفی). 
شبها پی سراغ دل خود ز داغها 
در تتگنای سنه فروزم چراغها, 
شاپور طهرانی (از ارمفان آصفی). 
رجوع به چراغ روشن کردن شود. 
چراغ افروز. (ج /ج اف مركب 
چراغافروزنده. . افروزندة چراغ. روشن‌کنندة 
چراغ. || مجازاه بمعنی روشنی‌بخش: 
چراغ‌آفروز چشم ما نیم زلف جانانست 
مباد این جمع را یارب غم از باد پریشانی. 
حافظ. 
چراغ افسرده. اج / ج غ اس د /:] 
(ترکیب وصفی. |مرکب) چراغ مرده. چراغ 
کشسته. جراخ خاموش. چراغ بسمل. 
(آنندراج). رجوع به چراغ مرده و چراغ 
خاموش شود. 
چراغ الله. (ج غل لاہ] (! مرکب) پول با 
نذری که بدرویشان و نقالان دهتد. (ناظم 
الاطباء) وجهی که درویش در سعرکه از 
تماشاچیان ستاند. نقدی که بدرویش 
معرکه گیر یا تقال دهند. پولی که بر باط 
معرکه گیز با تقال اندازند. رجوع به چراغ و 
چراغ خواستن شود. 


چراغ الکلی. اج / ع 


ک] (ترکیب 











چراغ براه نهادن. 


وصفی, [مرکب) ۲ چراغی که بوسيلة الكل 
روشن شود. چراغی که بجای روغن يا نفت 
در آن الکل ریزند. یکنوع چراغ مخصوص که 
مایة روشنائی آن, الکل است و بیشتر در امور 
پزشکی و داروسازی مورد استفاده است. 
چراغ بادی. ۰( /ج ] (ترکیب وصفی, 
[مرکب) " چراغی که در جای بدون سقف 
روشن کنند و برای اینکه از باد خاموش نشود 
محفظه‌ای برای آن تعبیه کند. چراغی که از 
باد خاموش نشود. فانوس. چسراغ تسوری. 
نوعی چراغ نفتی دارای فتیله و لامپ که 
ساختمان مخصوص دارد و از باد خاموش 
نمیشود. 
چراغ باران. ج / ج ] (! مرکب) در تداول 
عسوام» چراغان. چراغانی. چراغونی. 
چراغبازون. چراغبارونی. رجوع به چراغان 
و چراغانی شود 
چراغبازانی. (ج /ج] (| مرکب) در 
تداول عوام» چراغانی. چراغونی. 
چراغبارونی. رجوع به چراغان و چراغانی 


شود. 


چراغ بازگرفتن. اج / چ ڳر ت] (مص 
مرکب) چراغ برداشتن. چراغ را از محلی 
بیرون بردن. روشن بودن چراغ ر مانم شدن. 
از روشن کردن یا روشن بودن چراغ مضایقت 
ورزیدن: 
زمانه از شب تارم چراغ بازگرفت 
پس از وفات من آورد و بر مزارم سوخت. 
کلیم(از ارمغان آصفی). 
چراغ‌بازی. (چ /ج) (حامص مرکب) 
نوعی بازی در نور چراغ. قسمی بازی در 
روشنی چراغ که سایه‌هایی بر دیوار افکنند: 


گردون‌که طلسم داغسازیست 
با ما بهمان چراغبازیست. نظامی. 
چراغبان. لچ /ج] ([ مسرکب) در تداول 


عوام. چراغان. رجوع به چراغان شود. 
چراغبانه. (ج /ج ن /ج)(ام رکب 
چراغپایه. پایة چراغ شمعدان. (ناظم الاطباء). 
چراغبانی. (چ / ج ] (!مرکب) در تداول 
عرام. چراغانی. چرآغبارانی. چراغونی. 
رجوع به چراغانی شود. 
چراغ براه نهادن. (ج /ج ب ن /ذذ] 
(مص مرکب) روشنی پیش پای کسی 
گذاشتن.رفع تاریکی و ظلمت کردن. چراغ بر 
سر راه برای روشن بودن معبر نهادن. معبر و 
گذرگاهرا بوسیلهٌ چراغ روشن ساختن: 

رخ برفروز و غاشیه بر دوش ماه نه 

خورشید راز حن چراغی براه نه. ‏ 

طالب املی (از آنندراج). 


۱ - Lampe ã alcool, Spirit ۰ 
2 - Lampe de mineur. 





چراغ براف روختن. 
زچشم دل یکام آرزویم ۴ 
چراغی نه براهگفتگويم. . منبر (از اندراج). 
چراغ برافروختن. (ج / ج ب تا 
(مص مرکب) چراغ افروختن. چراغ ب رک ردن 
و راغ برگرفتن و چراغ روش نکردن. 
(آنندراج): 
شی زیت فکرت همی‌سوختم 
چراغ بلاغت برافروختم. 
||کایه است از رسیدن بدولت. (انندراج) 
رجوع به چراغ برکردن و چراغ روشن کردن 
شود. 
چراغ برق. (ج /ج غ ب] (تسسرکب 
اضافی, ! مرکب)" چرآغ الکتریکی. چراغی 
که بنور برق روشن شود. چراغی که نیروی 
الکترییته منبع و مولد روشنائی آنست. 
رجوع به الکترییته و الکتریک شود. 







نعدی. 





انواع چراغ برق 


چراغ برق. اج ب] (اخ) نام خیابانی از 
خبابانهای قدیم و سرکزی تهران که از 
میدان سپه (تویخانه) بطرف سرچشمه و 
سرا امین حضور امتداد یابد. این خیابان 
نخست به «خیابان چراغ گاز» ممروف بوده و 
اینک به «خیابان امیرکبیر» نام‌گذاری شده 
انست: 
چراغ برقی. (ج /چ ب) (خ) هرت 
«حیدر عمواوغلی» که نام وی در تاریخ 
مشروطیت ایران آمده است. رجوع به حیدر 
عمواوغلی شود 
چراغ برگردن. اج اج ب ک 1مس 
مرکب) چراغ برافروختن و چراغ برگرفتن و 
چراغ روشن کردن. چراغ افروختن و چسراغ 
سوختن. (آنندراج): 
دل گم شد از من بی سیب برکن جراخ و دل طلب 
چون یاقتی بگشای لب کاینک دل صد چاک تو. 
خاقانی. 
ز نورش چو مشعل فروزد ایا 
چراغی دگر برکند هر چراغ. 
ظهرری (از آتدراج). 
بروشنائی دل, راز نه فلک خوانی 
اگرتو در دل شبها چراغ برنکنی. ‏ _ 
صانب (از آتدراج). 
ز شرم روی تو خورشید برنمیآید, 


د ر آفتاب نشاید چراغ برکردن. 
عصمت (از فرهنگ ضیاء). 

|اکایه از رسیدن بدولت. (آنندراج). رجوع به 

چراغ براف رو ختن و چراغ روش نکردن شود. 

چراغ برگرفتن. اج / ۾ ب گ ر تا 
(مص مرکب) چراغ برافروختن و چراغ 
برکردن و چراغ روشن کردن. (آنندراج). 
چراغ افروختن. چراغ روشن کردن. رجوع به 
چراغ برکردن و چراغ روشن کردن شود. 
چراغ بره. اج /چ ب ر /ر] (!مرکب)۲ 
چراغدان را گویند. (بر‌هان) (آنندراج). 
چراغدان. (ناظم الاطباء). بعربی مشکوة 
خوانند. (برهان) (آنتدراج) (ناظم الاطباء). 
چراغواره. چراخواره. جاچراغی. چراغدان. 
رجوع به چراخواره و چراغواره شود. |[اسبی 
که‌دو دست را بلند کرده بر روی دو پا ایستد. 
(ناظم الاطیاء). چراغ. چراغها. 

چراغ بسمل. [چ /جغب م] (تسرکیب 
وصفی, [ مرکب) از صفات چراغ, چون مرده 
و کشته و خاموش و انسرده. (آنندراج). 
رجوع به چراغ خاموش شود. 

چراغ بی مید. (ج) (اغ) دہ کوچکی 
است از دهتان سمیداباد بخش مرکزی 
شهرستان سبرجان که در ۲هزارگزی شمال 
سمیداباد. سر راه مالرو سعیداباد به ناصریه 
واتع شده و ۰ تن سکنه دارد. افرهنگ 
جغرافبایی ایران ج ۸). 

چراغپا ج /] رکب چیزی که جراخ 
بر بالای آن گذارند. (برهان). هر چیزی که 
چراغ بالای آن گذارند. چراغپایه. (ناظم 
الاطباء). پایهُ چراغ. روشنی جای. ||هر در 
دست برداشتن و راست شدن اسب را نیز 
گویند؟. آن بود که اسب و استر و امثال آنها در 





چراغبا 


دست برداشته بر سر دو پای خود بایتند و 
شیهه کشند. و گاه باشد که با دو پای راه روند 
و آغاز شرارت با جنس خود نمایند. (انجمن 
ارا( (انندراج). اسبی که هر دو دست را بلند 
نموده و بروی دو پا ایستد. (ناظم الاطباء). 
چراغپایه. (فرهنگ نظام). چراغ. چراغبره. 
چراغپایه. ایستادن اسب بر روی دو پای. 
رجوع به چراخ و چراغپایه شود. || ص 


چراغپایه. ۸۰۸۱ 


مرکب) متحیر. متزازل. پادرهوا. 
چراغ پا شدن. اج 7ج شا (مسص 
مرکب) بلند کردن دستها و بر دو پا ایستادن 
حیوان چهاریا. (فرهنگ نظام). بر روی دو 
پای ایستادن اسب, بلند شدن در دست اسب 
بهوا. چراغپایه شدن اسب. رجوع به چراغ‌پا و 
چراخپایه شدن شود. 
چراغیاکردن. [چ /چک د] امسص 
مرکب) بلند کردن اسب دو دست خود راو 
ایستادن بر روی دو پا. چراغپایه کردن اسب. 
مبل کشیدن اسب با استر و امثال آنها. ¬ 
امتال: 
بز را چراغا میکند. 
رجوع به چراغپا و چراغایه کردن شود. 
چراغپای. اج /چ] (!مرکب) چیزی که 
چراغ را بر بالای آن گذارند. چراغپا. بای 
چراغ. چراغپايه. مَنارّه. (ملخص اللغات 
حن خطیب) (سحمودین عمر ربنجنی) 
(تنلیی). رجوع به چراغپا و چراغپایه شود. 
|اراست شدن اسب بر روی دو پای. برداشتن 
اسب دو دست خود را و ایستادن بر دو پای. 
رجوع به چراغپا وچراغپایه شود. 
چراغپایه. (ج / چ ی /ي] (!مرکب) بایة 
چراغ. چراغپا یعنی چیزی که چراغ بر بالای 
آن گذارند. (برهان) (ناظم الاطباء) چیزی که 
چراغ بر آن نهند که بلندتر باشد. (انجمن آرا) 
(آنندراج). چراغپا. (ناظم الاطیاء). چراغدان, 
روشنی‌جای. بایة چراغ. قانمه. یسرَجة. 
(ملخص اللغات). مائلة. مناژه. هله. (سنتهی 
الارب). چیزی که برای بلندتر شدن جای 
چراغ زیر آن گذارند: 











چراغبایه 


همچون چراغپایه نگردند سرفراز 


1 - Lampe 6۱201609۰ 

۲-مرکپ از: چراغ +بر(بردن) +ه (پوند 

آلت) * چراغواره = چراخواره. (از حاشبة 
برهان بتصحیح دکتر معین). 

3 - Accule. 





۲ چراغپایه‌بازی, 


زیرا که زخم‌یافته چون کون هاونشد. 
سوزنی. 
||برداشتن اسب هر دو دست خود راء 
(برهان). اسبی را گویند که دستها برداشته بدو 
پابایسد و آنرا چراغیا نیز گویند. 
(جهانگیری). اسبی که هر دو دست را بلند 
نموده و بروی در پا استد. (ناظم الاطباء). 
چراغپا. (فرهنگ نظام). چراغپا و چراغچی 
شدن اسب. (مجموعة مترادفات ص ۱۶۶). 
سیخ‌پا شدن اسب. (مجموعه مترادفات). الف 
شدن اسب. کنایه از برداشتن اسب هر در پانی, 
(مجموع مترادفات). بعربی, استنان. قَمٌص. 
قماص. (مجموعة مترادفات). رجوع به چراغ 
و چراغپا شود. 
چراغپایه‌بازی. (ج / چ ی / یا 
(حامص مرکب) ایستادن بر روی دو پای خود 
در نتيجه تعلیم و بازی کردن. ایستادن بعضی 
حیوانات روی دو پا و بازی درآوردن: آن 
خداوند؛ بز مرد خسیسی است از بهر شکم آن 
بزک را چگونه چراغیای‌بازی آموخته است. 
( کاب معارف بھاء ولد چ فروزانقر ص ۱۸۲و 
۷۲ 
چراغپایه کردن. (چ /ج ی /ي‌ک دا 
(مص مرکب) بلند کردن اسب دو دست خود 
را و بر روی دو پای ایستادن. چراغپا کردن. 
فیل کشیدن اسب: 
چراغيایه کند اسب کآتشی دارد 
چو مرد آتشش از وی چراغپایه مجوی. 
امرخسرو (از مجموعة مترادفات). 
براق همت والای تو بگرم‌روی 
چراغپایه کنان بر سپهر جست بتاز. 
امیرخسرو (از انجمن آرا). 
رجوع به چراغ و چراغیا و چراغپایه و 
چراغپا کردن شود. 
چراغ پره. (ج /ج ب د /ر] (امرکب) 
قمی پروانة سیاه با پرهای دراز دودی‌رنگ. 
نوعی حشره. پروانة چراغ. (ناظم الاطباء). 
چراغ پرهیز. (ج /ج پا (امسرکب) 
فانوس. (برهان) (ناظم الاطباء. چیزی که 
محانظت چراغ از باد کند. (برهان). چسیزی 
باشد که بر روی چراغ بکشند تا چراغ از 
صدمه باد محفوظ ماند و خاموش نشود. 
(آنندراج). چیزی باشد که در پیش چراغ 
بسازند تا چراغ از باد خاموش نشود. 
(جهانگیری). مردنگی. و هر چیز که چراغ را 
از باد محافظت نماید.(ناظم الاطباء). 
چراغ پریموس. اج /ج پ] ((مرکبا 
نوعی چراغ نفتی بدون فتیله و تلمبه‌دار که 
ذرات نفت را با شدت از سوراخی کوچک 
بیرون میراند و چون آنرا برافروزند شعله‌ای 
سوزان و پرحرارت بوجود آرد که از آن در 
جوش آوردن آب و یختن غذا و کارهانی 





ازین قسبیل استفاده کنند. نوعی چسراغ 
خوراک‌پزی.قسمی اجاق نفتی. چراغ 
تلمبه‌ای, 
چراغ پیه‌سوز. اج مغ (تسسرکیب 
وصفی, [ مرکب) نوعیتچراغ روغن‌چراغی. 
چراغی که سوخت آن از روغن په بود. 
قسمی چراغ دارای فلا پنبه‌ای که فلة آن 
درون روغن پیه باشد و با شعله‌ای کم‌نور 
سوزد و دود از آن خیزد. ابتدانی‌ترین نوع 
چراغ که از گل یا سنگ بشکل ظرفی ساخته 
رون در آن ریزند و فتیلة پنبه‌ای درون 
روغن گذاشته یک سر فتبله را بیرون گذارند و 
انرا روشن کنند. قسمی چراغ روضنی که 
پیشتر در حمام‌ها يا قنات‌ها و معادن روشن 
کنند.رجوع به چراغ روغن‌چراغی شود. 





چراغ تپه. [چ ت پ] ((خ) دی است از 
دهستان احمدآباد بخش تکاب شهرستان 
مراغه که در ۳۲هزارگزی شمال خاوری 
تکاب و ۶هزارگزی راه ارایه‌رو نصرت‌آباد به 
تکاب واقع شده. کوهتانی و مالاریائی است 
و ۶۱۱ تن که دارد. ابش از چشمه‌سارهاه 
محصولش غلات, بادام, حبوبات و کرچک 
شغل اهالی زراعت و گله‌داری, صنایع دستی 
جاجیم‌بافی و راهش مالرو است در دو محل 
بفاصله دو هزار متر بنام «چراغتپه بالا و 
پائین» مشهور و سکنۀ «چراختپۀ پائین» ۱۰۴ 
نفر است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 
چراغ تربت. اج /ج غ ت ب] (ترکیب 
اضافی, [ مرکب). چراغ مزار. چراغی باشد که 
بر بالین تربت افروزند. (اتندراج). چراغی که 
بر گور کسی روشن کنند؛ 
پس از بهارکند گل بهار حسرت من 
بس است لال زردی چراغ تربت من. 
دانش (از آنندراج). 
رجوع به چراغ مزار شود. 
چراغ توری. اج /ج] (!مرکب) نوعی 
چراغ نفتی تلمبه ای که شعلة آن با توری 
مخصوص محصور ميشود. قسمی چراغ نفتی 
ساخت فرنگ که با تلمبه و بی‌تلمبه و با لامپ 
ویدون لامپ آن مورد استعمال است و بر 
روی شعلة آن یکنوع توری مخصوص ر 
نوز تعبیه شده که نور چراغ را قویتر و 
سفیدرنگ‌تر منتشر میکند. چسراغ زنبوری. 
رجوع به چراغ زنبوری شود. 


چراغ ته دامن. (ج / ع غ ث + ما 


| (ترکیب اضافی, امرکب) چراغ ته داسان. 








چراغچی. 


بمعنی چراغ زیر دامان است. چراغ روشنی 
که‌برای محفوظ ماندن از باد زیر دامن گیرند: 
دل که در رهگذر باد حوادث شمعی است 
چون چراغ ته دامن شود از خاموشی. 
صائب (از آتدراج). 
رجوع به چراغ زیر دامن شود. 
چراغ جادو. (ج /جغ) (ترکیب اضافی. 
[مرکب) چراغ علاء‌الدیین. چراغی که 
علاء‌الاین, پهلوان یکی از داستان‌های 
هزارویکشب با آن چراغ جادوگری میکرد و 
کارهای سحرآمیز و خارق‌الماده انجام میداد. 
رجوع به چراغ علاءالدین شود. 
چراغ جهان. اج /جغج] ان رکیب 
اضافی, [مرکب) چراغ اسمان و یا چراغ 
جهانتاب. آفتاب و مهتاب. (ناظم الاطباء), 
|اروشتی جهان. خورشید جهان؛ 
بکشت او خداوند را در نهان 
چنان یادشاهی چراغ جهان.. فردوسی, 
چراغ جهانتاب اج /ج غ ج] (ترکیب 
وصفی, [مرکب) چراغ آسمانی. چراغ سیهر. 
چراغ عالم‌افروز. (مجموعة مترادفات). 
افتاب عالمتاب. (سجموعه مترادفات ص 
۳ رجوع به چراخ آسمان و چراغ سپهر 
شود. 
چراغ چرخ چهارم. اج اج غ ج خ ج 
ر ] (ترکیب اضافی, ! مرکب) کنابه از عیسی 
عله السلام. (از شرفنامة منیری). کنایه از 
عیسی‌بن مریم. || خورشید. (شرفنامه منیری). 
کنایه از خورشید جهان‌افروز. 
چراغ چشم. اچ /ج غ چ /ج] اترکیب 
اضافی, [ مسرکب) کنایه از فرزند است. 
(برهان). کنایه از فرزند محبوب و عسزیز, 
(انجمن آرا) (آتدراج). تظیر «قرةالمين» در 
عربی. (حاشية برهان ج معین). فرزند. (ناظم 
الاطباء) (مجموعة مترادفات ص ۲۸۶). 
مرادف جگرگوشه. جگربند. میوة دل, نور 
چشم, پور. (مجموعة مترادفات ص ۲۸۶): 
بدو گفت ای چراغ چشم مادر 
سزد گر تالی از بهر پرادر. 
فخرالدین اسعد (ویس و رامین). 
رجوع به فرزند شود. 
چراغچه. (ج / ع ج] اغ) مزاك 
مرات‌الب‌لدان نویسد: «از مزارع سعیداباد 
سیرجانت. از ولایت کرمان». (از مرات 
البلدان ج ۴ ص 1۱۷). 
چراغچی. (ج /ج) اص مرکب) بمعنی 
خادمی که برای روشن کردن معین است. 
(انجمن آرا) (آنندراج). کی که چراغ روشن 
میکند و چراغها سپرده به اوست. (ناظم 
الاطیاء). کی که برای روشن کردن و 
نگاهداری چراغ ممین است. (فرهنگ نظام). 
چا کری‌که چراغان شاه یا بزرگی یا اداره‌ای را 





مواظب است. آنکه در کار مراقبت چراغهای 
اداره‌ای یا خانة بسزرگی باشد. چراغدار. 
جراغجی معرب آنست. چنانکه ابن بعطوطة 
نوید: واهدهم (الفتیان) موکل بها (ای 
بالياسيس) و یسمی عندهم الجراغجی». 
(رحلة ابن بطوطة چ مصر ص ۱۸۱ رجو 
به چراغدار شود. ||چراغاز. آنکه در کار 
ساختن یا تعمیر کردن چراغها مهارت دارد. 
رجوع به چراغساز شود. ||چراغپایه. بمعنی 
بر روی دو پا ایستادن اسب. چراغچی شدن 
اسب. (مجموعة مترادقات). چراغپا. رجوع به 
چراغپایه شود. 
چراغچی. (ج] ((ج) موف آنجمن‌آرا 
نویسد: «شهرکی است حا کم‌نشین از اجزای 
پخارا که هر سال ده‌هزار تومان بحکمران 
بسخارا دهد». (از ان_جمن‌آرا ذیل لفت 
چراغجی). شهری است از بخارا. 
چرامچی. (ج | ((غ) دی ات از 
دهستان آتش‌بیگ بخش سراسکند شهرستان 
تبریز که در ۲۲هزارگزی باختر سراسکند 
و۲۰هزارگزی راه شوسۀ میانه به تبریز واقع 
شده. کوهتانی و معدل است و ۶۷۶ تن 
بکته دارد. آیش از رودخانه, محصولش 
غلات و حبوبات. شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری و راهش مالرو است. (از فرهنگ 
جنرافیایی‌ایران ج۴). 
چراغچی‌باشی. [چ /ج] اص مرکب. ! 
عرکب) منصبی از مناصب درباری. رئیس 
چراغچی‌ها. بزرگتر چراغداران دربار پادشاه 
با خانة اعیان. آنکه رسیدگی به کار 
چراغچی‌ها را بر عهده دارد. 
جرا حصاری. [ج ح) (اخ) دهی است 
جزء دهستان سجاسرورد. بخش قیدار 
شهرستان زنجان که در ۱۷هزارگزی شمال 
باختری قبدار و یک‌هزارگزی راه مالرو 
عمومی واقع شده. کوهستانی و سردسیر است 
و ۱۹۰ تسن سکنه دارد. ابش از چشمه, 
محصولش غلات. بتشن, انگور و قلمتان. 
شغل اهالی زراعت و بافتن شالیچه, گلیم و 
جاجیم و راهش مالرو است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ايران ج ۲). مولف مرآت‌البلدان 
نویسد: «قریه‌ای است از قرای قدیم‌للسق 
سهرورد. از محال زنجان که محصولش له 
دیمی و جزئی یونجه کاریاست. این آبادی 
کم زمین است و چشمد آب ضمیفی دارد و 
بواسطذ کمی مرتع اغنام و احشام در اینجا نگه 
نمیدارند». (از مرأت البلدان ج ۴ ص 4۲۱۸ 
چراغ حلبی. چ /ع غ [! (ترکب 
وصنی, [مرکب) چراغی که پایه و جای نفت 
آن از حلب ساخته شده باشد. کم بهاترین و 
پیدوام‌ترین انواع چراغ نفتی. نوعی چراغ 
نفتی ساخته شده از حلب. 





چراغ خاموش. اج /ج ]۱ رکب 
وصتقی, | مرکب) از صفات چراغ. راغ 
مططرب و بل ومرده و که و اقسرده 
(آندراج). رجوع به چراغ مرده شود. 

چراغ خاموش کردن. اي ک د 
(مص مرکب) اطفای چراغ. چراغ نشاندن و 
چراغ کشتن و گل کردن. (آنندراج). مقابل 
روشن کردن چراغ. رجوع به چراغ کشتن 
شود. 

چراغ خواب. (چ /ج غ خوا /خاا] 
(ترکیب اضافی, [ مرکب) چراغی که در اطاق 
خواب روشن نگاه دارند. نوعی چراغ 
مخصوص روشن کردن و روشن گذاشتن در 
اطاق خواب پس از خواببدن. قسمی چراغ 
نفتی کوچک و کم‌نور که هنگام خفتن, در 
اطاق خواب روشن کنند. یک نوع چراغ برقی 
کوچک و کم‌نور که غالبا لامپ پ رنگین دارد و 
مخصوص روشن گذاشح 
نوعی چراغ برقی یا نفتی مخصوص اطاق 
خواب. چراغ اطاق خواب. چراغهایی دارای 
حباب و آباژور الوان که سخصوص روشن 
کردن و روشن گذاشتن در !طاق خواب است. 

چراغ خواستن. اج /ج خوا /خاثّ] 
(مص مرکب) چراغ طلییدن. (آنندراج). 
خواستن وسیلة روشنائی. استصباح. (منتهی 
الارب). ||بشق کی چراغ خواستن 
(آتدراج) (ارمغان آصفی): خواستن چیزی از 
مردم چنانکه گدایان هندرستان و 
هنگامه گیران ولایت در عین گرمی هنگامه 
چون مردم را تشنة کار بینند. ورق برگردانده 
بر سر گدائی آیند و گویند. چراغ بمشق 
حضرات. (آنندراج). خواستن چیزی از مردم. 
چنانکه گدایان هندوستان چراضی گفته 
میخواهند. و معرکه گیران ولایت در آخضر 
معرکه نیز این کار میکنند. (ارمغان آصفی). 
نباز خواستن درویشان و معرکه گیران و 
نقالان از تماشاچیان: 

درین محفل فلک از مهر خورشید 
گرفته کاسه در دست از مه عید 


بدریوزه ز هر زرین ایاغی 


شتن در اطاق خوایست. 


بعشق شاه میخواهد چراغی. 
سلیم (از آنندرا اج). 
چون گدایانی که میخواهند از مردم چراغ 


فیض از می در شب آدینه میخواهيم ماء 

میرزا طاهر وحید (از آتدراج). 
رجوع به چراغ در معتی پولی که معرکه گیران 
از مردم گیرند شود. 
چراغ خورا ک‌پزی. اج /ج غ خو / 
غ بٍّ] (ترکیب اضافی, (مرکب) چراغی 
مخصوص پختن غذا و خورا ک که اقام و 
اشکال مختلف دارد و دارای فتیله و جبای 
نقت است. فتیلة آن را روشن و از شعله و 





جراغدان. ۸۰۸۳ 
حرارتش برای پختن غذا استفاده کنند. اقام 
مختلف اجاقهای نفتی که برای خورا ک پختن 
بکار روند. در تداول عامه, اجاقهای نفتی و 
فتیله‌ای و گازی را گویند که انواع مسختلف: 
پایه‌دار و بدون پایه. و یک شعله و چند شعله 
دارد. اجاق مبلی, اجاق فرنگی. 
چراغدار. [ج /ج] (نسف مسسرکب) 
چراغچی. خادمی که نگهداری و روغن کردن 
و پا کیزه داشتن چراغها با اوست. دارنده و 
مواظبت‌کنندة چراغ. کسی که مسئولت 
یا کیزگی و روغنگیری چراغهای خانة شاهی 
یا امیری یا اداره‌ای را عهده‌دار است. مأمور 
چراغداری. رجوع به چراغچی شود. 

چراغداری. (ج /ج) (حامص سرکب) 
مشمل و عمل چراغدار. ||پا کیزه‌و روخن 
کردن و روخن ساختن چراغها. سواظبت 
کردناز چراغهای خانة شاه یا امیر با اداره. 
رسیدگی کردن بکار پا کیزگی و روغنگیری 
چراغهای خانه‌ای با اداره‌ای. رجوع به 
چراغدار شود. 

چراغ داشتن. 3 اچ ت) مسص 
مرکب) چراغ یکف داشتن. چراغ در دست 
داشتن. || چراغ گرفتن. چراغ پیش پای کی 
داشتن. چراغ به راه کی یبا برای روشن 
داشتن پیش پای کسی بدست گرفتن: 
ره نمودن بخیر نا کی‌را 
پیش اعمی چراغ داشتن است. سعدی. 
شب ظلمت و بیابان بکجا توان رسیدن 
مگر آنکه شمع رویت به رهم چراغ دارد. 

حافظ. 
چراغدان. اج 1 ([ مرکب) معروف 
است. (آنندراج). مشکوة, و هر جائی که در 
آن چراغ گذارند تا از باد و باران محفوظ ماند. 
چراغیره.(ناظم الاطباء). مسرجة. (سنتهی 

الارب) (تفلیسی). مشكاة. (منتهی الارب). 
جای چراغ: 
پروانة تو خلاص بخشد 
از دودۂ شب چراغدان را. ‏ سیف اسفرنگ. 
و هرساعت چراغدان از زیر طشت بیرون 
گرفتدی. (سندبادنامه ص .)٩۶‏ چراغی 
میدیدیم افروخته و درآن چراغدان روخن 
تما و فتبله ميبود. (انیس الطالبين نسخة 
خطی کتابخانة مؤلف ص۱۸ 
اجراغ مطلق چرا: 
گل را چه گرد خیزد از ده گلابزن 
مه را چه ورغ بندد از صد چراغدان. 

؟(از کلیله و دمند). 
برخی جانت شوم که شمع فلک راا 

پیش بمیرد چراغدان تیا سمدی. 

چراغدان. 121 (إخ) نام محلی بر سر راه 


۱-نال: شمع افق را 








۴ چراع درگرفتن. 


۰ 


چراغ زمان. 





غرجتان و میانا غرجستان و چقچران. 
ملف حببالير نسویسد؛ «..,و 
محمدزمان‌میرزا نوبت دیگر یراق و استعداد 
بهم رسانیده از غرجستان بچقچران نقل کرد و 
در منزل «چراغدان» چراغ اقامت برافروخته 
متردد بود که از انجا بجانب قندهار نهضت 
نماید یا بار دیگر بحدود بلخ شتابد». (از 
حبیب السیر ج خیام ج ۴ ص ۴۰۳ 
چراغ درگرفتن. اچ /ج د ڳ ر تا 
(مص مرکب) روشن شدن چراغ. درگیر شد 
چراغ. فروزان شدن چراغ. لازم چسراغ 
برگرفتن. (ارمفان آصفی): 
بر آن رخ اعتمادم هت چندانک 
چراغ از هیچ کوبی درنگیرد. 
ز دیدار تو یوسف را زلیخا مهر برگیرد 
چراع دیدة یعقوب از روی تو درگیرد. 
صائب (از ارسفان آصفی). 


خاقانی. 


ااو بمعنی روشن کردن و افررختن و 
درگیراندن چراغ و چراغ برکردن و چراغ 
برگرفتن: 

افتاب منی و من بچراغت جویم 

خاصه کز سیته چراغی بحر درگیرم. 

خاقانی. 

چراغ دسقی. (ج /ج د] (دسرکیب 
وصفی, [ مرکب) چراغ کوچک نفتی یا برقی 





چراغ دستی 


که مخصوص بدست گرفتن و با خود داشتن و 
از جایی بجایی بردن است. فانوس کوچک. 
چراغ برقی کوچک و استوانه‌ای شکل دارای 
لامپ و قو برق که با فشار دادن دگمه‌ای 
روشن و خاموش شود. چراغ قوه. رجوع به 
چراغ شود. 
چراغ دیوارکوب. اج / چ غ دیا 
(ترکیب وصفی, | مرکب) نوعی چراغ نفتی یا 
برقی که مخصوص کوبیدن و نصب کردن 
بدیوار است. نوعی چراغ نفتی یا برقی که 
بدیوار خانه یا دیوار اطاق نصب کنند. یک 
قم چراغ نفتی که مخصوص کوییدن بدیوار 
ساخته شده و صفحه مدور براقی برای 


منعکس ساختن نور به آن متصل است. نوعی 








چراغ برقی دارای پایه و حباب سخصوص 
نصب کردن بدیوار. چراغ دیواری. چراغی که 
قابل نصب بدیوار خانه یا دیوار اطاق است. 
چراغ دیواری. اج /ج غ دی] (ترکیب 
رصفی, [ مرکب) چراغ دیوارکوب. رجوع به 
چراغ دیوارکوب شود. 
چراغ رفتن. (ج /ج ر ت ] (مص مرکب) 
چراغ خاموش شدن. چراغ مسردن. چراغ 
نشتن: 
بې وصیت دلم از خود ترود شام فراق 
این چراغیست که از رفتن خود آ گاء‌است. 
طفرای مشهدی (از ارمفان آصفی). 
جراغ روز. اج / ج غ) (ترکیب اضافی, ! 
مرکب) چراغ غ کم‌نور. (آنندراج). عارت از 
چراغ بی‌فروغ. (غیات). کنایه از چراغ کم‌سو 
و کم‌نور: 
خدایا سیه‌ای بی‌سوز دارم 
دلی همچون چراغ روز دارم. 
وحید (از آتندراج). 
| آفتاب. (آنندراج ناظم‌الاطبا). کنایه از 
افتاب. (غیاث)؛ 
صرصر آهم چراغ روز را خاموش کرد 
موج اشکم آسمان را حلفه ها در گوش کرد. 
؟ (از آندراج). 
چراغ روشن.(ج / چ غ ز / رو شا 
(ترکیب وصفی, ! مرکب). چراغ فروزان. 
چراغ افروخته. چراغ نورانی و مشتعل. مقابل 
چراغ خاموش: 
چراغ روشن. اج ع د وشا 9 
مرکب) جملة چراغ تو روشن باد. خطابی 
دعایی خیرگونه که و تجار راشب‌هگام. 
- چرا روشن بودن؛ کنایه است از گرم بودن 
بازار کی یا چیزی. کنایه از آنکه دوست و 
هواخواه کسی بار بود یا مشتری چیزی 
فراوان باشد. مراد حاصل بودن و باثروت 
بودن. (فرهنگ نظام): 
آن لاله‌رخ که سوخت دل من بداغ او 
روشن بود دمیثه الهی چراغ آو. 1 
قاضی استرابادی (از انندراج) 
-چراغ روشن گفتن کی را؛ کلامی است که 
در محل دعای خیر گویند؛ یی مراد حاصل 
شود. (آنندراج). گرمای بازار خواستن کی 
را. پیروزمند و موفق خواستن و آرزو کردن 
کی‌را؛ 
از حرف نیک گردد بدخواء با تو دشمن 
نتوان چراغکش را گفتن چراغ روشن. 
وحید (ازآنندراج). 
امشب کز آتش گل گردید باغ روشن 
پروانه بلبلان را گوید: :چراغ روشن. ِ 
میرفففور لاهیجانی (ازاندراج) 
چراغ روشن کردن. (ج /ج ز رش 
کد ] (مص مرکب) چراغ افروختن و برکردن 





و گرفتن و سوختن. (آنندراج). چراغ 
برافروختن. گیراندن چراغ. فروزان ساختن 
چراغ. کبریت زدن چراغ. || آنست که چون 
صراف زرها بباد دهد و چیزی در ته باطش 
نماند چراغ برافرزود. و درین اشاره است 
بآنکه زرهای گم‌کردة خود را به چراغ 
مسیجوید. و این چنین کی را در هند 
«دیوالیه» گویند, و درین صورت سعنی 
ترکیبی آن منسوب به «دوالی» بود که شب 
جشنی است هندوان را و در آن چراغان 
میکنند. (آنندراج): 
پریشانند صرافان گلشن بی رخت چندان 
که بی‌برگی چراغ لاله روشن کرد وگل شینم. 
شهرت (از آنندراج). 
از باده چراغ کرده روشن 
چشم تو چو هندوی دوالی. , 3 
تاثر (از اندراج) 
|اددخن کردن چراغ بوقت روز جلو دکان. 
اشاره است به ارزان شدن جنسی که در آن 
دکان فروخته شود. نشانه و علامتی است 
ارزان کردن متاعی را. کنایه از ارزان کردن 
فروشنده‌ای ماع منحصر خود راء عملی که 
غالبا صنف قصاب یا نانوا بهنگام ارزان شدن 
گوشت یا نان برای آگاهی مردم اقدام بدان 
کنند. مثال: فلان کی چراغ روشن کرده؛ 
یعتی جنس خود را ارزان کرده است. 
چراج روغن چراغی. چ / ع غ 5 / 
دغج ۱/6 (ت رکیپ وصفی, [مرکب) 
چراغی که سوخت آن از روغنی معروف به 
«روغن چراغه باشد. چراغی که روغن 
سوخت آن روغن کنجد یا روغن بزرک با 
روغن پنبه‌دانه و امال اینها باشد. نوعی چراغ 
پیه‌سوز. رجوع به چراغ پیه‌سوز شود. 
چراغ روغن کردن. اج /ج د /د] 
کذ] (مص مرکب) چراغ را روغن کردن. 
(اندراج) روغن در چراغ کردن و ریختن. 
چراغ افروختن و چراغ سوختن و چراغ 
روشن کردن. (مجموعء مترادنات ص ۱۱۶). 
مایة سوخت بچراغ دادن 
ای اشک چراغ دیده را روغن کن 
ای گریه تو هم سیر درین گلشن کن 
خاموش شده‌ست اتش داغ دلم 
ای ناله تو این چراغ را روشن کن, ۱ 
سید حسین خالص (از انندراج) 
چراغ زمان. اج /ج غ] اركب 
اضافی, ! مرکب) چراغ زمانه. کنایه از 
خورشید و آفتاب. رجوع به چراغ زمانه شود. 
||مجازا نی چراغ عمر و چراغ زندگی 


آست: 
- تیره گشتن چراغ زمان؛ کنایه از مردن و 
فرونشتن چراغ عمر است: 
سرانجام مرگ آیدت بی‌گمان 


جرا اغ زمانه. 
دگر تیره گردد چراغ زمان. فردوسی. 
جرا زمانه. اج 139 ن /ن] (ترکیب 
اضافی, [مرکب) خورشید و آفتاب. چسراغ 
روز. چراغ جهان؛ 
همه شب همی‌راند خود با گروه 
چو خورشید تابان درآمد ز کوه 
چراغ زمانه زمین تازه کرد 
در و دشت بر دیگر اندازه کرد. 
رجوع به چراغ زمان شود. 
چراغ زنبوری. (ج /ج غ ر (ترکیب 
وصفی, [مرکب) چراغ توری. چراغ تلمبه‌ای. 
چراغ نفتی تلمبه‌داری که بوسیلة تلمبه زدن و 
فشرده ساختن هوا تفت بطرف لوله بالا آید و 
بر روی شعلا آن سرپوش توری از الیاف 
نوز باشد که شعله را سفیدتر و نورانی‌تر 
پخش کند. نوعی چراغ نفتی دارای تلمبه و 
توری مخصوص که با پایه و بدون پایه و یا 
لامپ و بدون لامپ ان مورد استممال است. 
یک قم رن تلمبهدار و توری‌دار که 
بیشتر در جای وسیع و 
از باد خاموش 
نشود. قسمی چراغ بادی. رجوع به چراغ 
بادی و چراغ توری شود. 
چراغ زیردامن. اج / ع غ ر ۶] 
(ترکیب اضافی. [مرکب) چراغ افنروخته که 
ببب مصادمت باد. در ته دامان کرده برند. 
چراغ ته دامان. (آتدراج). چراغی روشن که 
برای محفوظ بودن از باد در زیر دامان گیرند. 
چراغ روشنی که در زیر دامان نور آن 
پیداست: 


فردرسی. 


روشن و پرنور است و بیث 
بدون سقف روشن کنند و 


چون چراغ زیر دامن از حدیث آتشین 
میدرخشید از ته بال کبوتر نامه _ 
صائب (از انندرا اج 
گوهراز گرد یتیمی در حصار آبروست 
فقر در غربت چراغ زیر دامن میشود. 
میرزابیدل (از انندراج). 
رجوع به چراغ ته دامن شود. 
چراغ ساختن. اج /ج ) مس 
مرکب) چراغسازی کردن. چراغ کردن. چراغ 
درست کردن. چراغ فراهم کردن: 
مش در کوچۀ تاریک دل دشوار می‌آید 
چراغ از آه سازم تابر و نهم آنجا._ 
شفای اصقهانی (از ارمغان آصفی). 
دجوع به چراغ کردن شود. 
چراغساز. (چ 4 (نف مرکب) ۲ سازنده 
چراغ. . آنکه چراغ ساختن تواند و داند. 
لامپاساز. چراغچی. آن کس که در تعمیر و 
اصلاح انواع چراغها مهارت و استادی دارد. 
رجوع به چراغچی و چراغ‌سازی شود. 
چراغسازی. (ج /ج) (حامص مرکب)؟ 
چراغچیگری. لامپاسازی. تعمیر و اصلاح 
چراغ. ساختن چراغ. رجوع به چرامساز و 








چراغ ساختن شود. 
چراغ سپھر. (ج /ج غ س پا (ترکیب 
اضافی, ! مرکب) کنایه از افتاب و ماه و 
ستارگان باشد. (بسرهان) (ان_جمن آرا) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء). مجازاً آفتاب. 
چراغ غ آسان و چراغ فلک. (فرهنگ نظام). 
آفتاب عالمتاب. مرادف چراغ آسمانی و 
چراغ جهانتاب و چراغ عام‌افروز. (مجموعة 
مترادفات): 
که چون بامدادان چراغ سپهر 
جمال جهان رابرافروخت چهر. ‏ 
نظامی (از انندراج) 
رجوع به چراغ آسمان و چراغ آسمانی و 
چراغ جهانتاب شود. 
چراغ سحر. اج اج ی ع] رکب 
اضافی. اس رک ابه از آفتاب است. 
(برهان) (آنندراج). آفتاب. (ناظم الاطباء). 
مجازاً آفتاب. چراغ سحری. (فرهنگ نظام). 
چتر روز و چتر سحر و چتر زرین. (آنندراج). 
چراغ سحرگاه و چراغ سحرگهان. چراغ 
صبح. |استار؛ صبع را نیز گویند. (برهان) 
(آتدراج) (ناظم الاطباء). مجازاًستار: صبع. 
(فرهنگ نظام), ستار: سحری؛ 
چشم شب از خواب چو بردوختند 


چشم چراغ سحر افروختند. نظامی. 
سحر برد شخصی چراغش بسر 
رمق دید از او چون چراغ سحر. 

سعمدی (بوستان). 


رجوع به چراغ سحرگهان و چراغ سحری و 
چراغ صبح شود. ||چراغی که پیش از روشن 
شدن هوا روشن است و زود خاموشش 
میکنند. ازین جهت مجازا در هر چیز ناپایدار 
استعمال ميکنند. (فرهنگ نظام). 
چراغ سحرگهان. (ج /ج غ سح گ 
(ترکیب اضافی, | مرکب) کنایه از آفتاب 
است. (حاشیة دیوان ن حافظ چ قزوینی). چراغ 
سحر. چراغ سحری. چراغ صبح* 
نکال شب که کند در قدح سیاهی مشک 
در او شرار چراغ سحرگهان گیرد. 
حافظ (قصاید. دیوان ج قزوینی ص قکز). 
رجوع به چراغ سحر و چراغ سحری و چراغ 
صبح شود. 
چراغ سحری. اج /ج غ س ح] (ترکیب 
وصفی, [ مرکب) چراغ صبح و چراغ صبحدم. 
(آنندراج) (فرهنگ نظام). چراغ سحر. 
(فرهنگ نظام). چراغ سحرگاهر . چراغ 
سحرگهی. چراغ سحرگهان. ||مجازاً آفتاب. 
(فرهنگ نطام) ||چراغی که پیش از روشن 
شدن هوا روشن است و زود خاموشش 
میکنند, ازین جهت مجازا در هر چیز نایایدار 
استعمال میکنند. (فرهنگ نظام)؛ رجوع به 
چراغ و چراغ سحرگهان و چراغ صبح شود. 











چراغ شدن. ۸۰۸۵ 


چرافسنگ. (ج /ج ش] (!مسرکب) 
مومیانی سیاه. موم سیاه. موم اسود. (الجماهر 
بیرونی): ... و ذلك انه بفرغانة عمود الجسبل 
الذی یرتفع منه بها الزقت و القير و النفط و 
الوم الاسود. المس‌می چراغسنگ و 
النوشادر. (الجماهر بیرونی ص .43۹٩۹‏ و 
یخرج سن جبالها (جبال فرغانه ] 
الچراغ‌سنگ و الفيروزج و الحدید ... (صور 
الاقالیم اصطخری). و اندر کوههای فرغانه 


معدن زر و سیم است بسیار, و معدن مس و 


سرب و نوشادر و سیماب و چراغسنگ و 
سنگ پای‌زهر و سنگ مفناطیس ... (حدود 
العالم چ تهران ص ۴۶۸). 


چراغ سوختن. (ج / چ ت اص 
مرکب) بمعنی روشن کردن و ررشن شدن 
چراغ هر دو آمده. (آنندراج). چراغ افروختن 
و برگردن وگرفتن. (آنندراج) (غیاث). روشن 
شدن و روشن کردن چراغ. (ارمفان آصفی): 
زمانه از شب تارم چراغ بازگرفت 
پس از وفات من آورد وبر مزارم سوخت. 
ابوطالب کلیم (از آنندراج). 
نت بی می باغ را نوری می روشن پار 
تیره میوزد چراغ لاله‌ها روغن بیار. 
صاب (از آندراج). 
روزن فانوس را ماند حمود تنگ چشم 
هرکرا سوزد چراغ او راکدورت میرسد. 
واعظ قزوینی (از ارمغان آصفی). 
زگرمی جگرم دوش چشم تر میسوخت 
چراغ دیده براه تو تاسحر موخت _ 
حزنی صفاهانی (از ارمغان آصفی). 
رجوع به چراغ انروختن و چراغ روشن 
کردن‌شود. |[چراغ کی سوختن؛ کنایه از 
مراد حاصل شدن و بدولت رسیدن. (انتدراج) 
(ارمفان آصفی): 
چراغ شمع روشن شد که در بزم تو میوزد 
نبود این دولت بیدار هرگز دودمانش راء 
میرنجات (از آنندراج). 
چرام شام. (ج / چ غ] (ترکیب اضافی, ! 
مرکب) چراغ که هنگام شام روشن کنند. 
(آنندرا اج), 
چراغ شب. (ج اج غ ش] اصسرکیب 
اضافی, 1 مرکب) ساهتاب. (ناظم الاطباء). 
|اجراغ که در شب افروزند. و چراغ شب 
یاران و چراغ شب مهتاب» هر کدام معروف و 
کنایه‌از انت که لطفی ندارد. (انندراج). 
چراغ شدن. (ج /ج ش 3] ابص 
مرکب) درخشیدن و روشن گشستن 
(ناظم‌الاطباء). روشن شدن. شمله دادن. 
فروزان شدن چراغ. نور دادن چراغ: ...و 
چون آتشی است که از سنگ و پولاد جهد و 


1 - Lampisle. 2 - Lampislerie. 


۸۸۶ چراغ شرع. 

تا سوخته نيابده نگیرد و چراغ نشود که از او 
روشنائی یابند. (نوروزنامه). |[موکل شدن. 
(ناظالاطباء). 

چراغ شرع. اج /ج غ شا کایه از مخر 
صادق. (آتدراج). حضرت رسول خدا صلی 
الله عليه و آله. (مجموعه مترادفات ص ۱۲۳ 
مترادف چراغ هدایت. (مجموعة مترادفات). 
کنایه از نبۍ کرم و خاتم‌البین صلی ال علیه 
و آله. یه از کلام مجید. (آنندراج). 
قرآن مجید. (مجموعهٌ مترادفات ص ۲۷۲). 
مترادف چراغ هدایت. (مجموعه مترادفات). 


رجوع به چراغ هدایت شود. 

چراغ شمس. اج /چ غ ش ] انسرکیب 
اضافی, | مرکب) کنایه است از خورشيد. 
چراغ روز. آتاب: 

این چراغ شمس کو روشن بود 

نز فتیلة پنبه و روغن بود. مولوی. 


چراغ صبح. اج /ج غ ص] (تسرکیب 
اضافی, ! مرکب) کنایه است از آفتاب است. 
(دیوان حافظ چ قزویتی حائية ص قکیح). 
چراغ سحری و جراغ صبحدم. (آنندراج) 
(فرهنگ نظام). مجازا افتاب. (فرهنگ نظام). 
چراغ سحر و چراغ سحرگهان: 
چه پرتو است که نور چراغ صبح دهد 
چه شمله است که در شمع آسمان گیرد. 
حافظ (دیوان چ قزوینی ص قکح). 
||چسراغ بيار سری‌الزوال و ناپایدار. 
(آندراج) چراغی که هنگام صبح پس از 
روشن شدن هوا خاموش کنند؛ 
چراغ صبح بیک جلوه میشود خاموش 
مرابموسم پیری ز اعبار چه حظ. _ 
صائب (ازاتدراج), 
رجوع به چراغ سحر و چراغ سحری شود. 
چراغ صبحدم. اج / ۾ غ ص دا 
(ترکیب اضافیء» ! مرکب) چراغ صبح و چراغ 
سحری, (آنندراج) (قرهنگ نظام). رجوع به 
چرلغ سحر و چرلغ سحری و چراغ صح 
شود. 
چراغ طور. اج /ج غ] (ترکیب اضافی, ! 
مرکب) کنایه از تجلی که بر موسی علیه‌اللام 
بر کوه طور شده بود. (آنندراج). آتش‌طور. 
روشتی‌که در کوه طور بر موسی نمایان شد. 
چراغ کلیم. رجوع به چراغ کلیم شود. 
چراغ عالم‌افروز. اج / ع غ 3 أا 
(ترکیب وصفی, | مرکب) آفتاب عالتاب. 
مترادف چراغ آسمانی و چراغ جهانتاب و 
چراغ بپهر. (مجموع مترادفات ص ۳ 
|اچیزی که معروف همه کس باشد. (ناظم 
الاطباء). 
جراخ علاءالدین. (ج /ج ]زدیا 
تسرکیب اضافی, | مرکب) چراغی که 
ES!‏ پهلوان یکی از داستانهای 





هزارویکشب با آن چراغ غ سحرامیز 
میکرذ و بوسیلا آن چراغ ثروت فراوان 
بدست اورد تا انجا که توانست با دختر 
پادشاء ازدراج کند. چراغ جادویی که 
علاءالدین پسر خیاطی بنام مصطفی بوسیلة 
آن چراغ به هر چه میخواست میرسید و با ان 
چراغ کارهای خارق‌الساده و سحرآمیز 
میکرد. چراغ جادوی سعروف منسوب به 
علاءالدین, پهلوان داستانی از هزارویکشب 
که بمضی از کشورهای اروپائی نیز بهمین 
مناسبت نوعی چراغ یا بخاری را باسم او 
نام‌گذاری کرده, «چراغ آلادین» و «بخاری 
الادین» نامیده‌اند. چراغ جادو. چراغ 
لاق 
چراغ عمر. ۰ج /ج غغ] انس رکیب 
اضافی, !مرکب) کنایه از حیات و زندگی. 
چراغ عمر کی خاموش شدن کتایه است 
از دم درکشیدن و مردن. 
= شتاب داشتن چراغ عمر: کنایه از زودگذر 
بودن عمر. زود سپری شدن عمر و دير نپاییدن 
زندگی است: 
کدام‌کار دل از برق جلوة تو برآمد 
چراغ عمر کسی اینقدر شتاب ندارد. 
شیخ‌العارفین (از انندراج). 
مؤلف انندراج ذیل «چراغ شتاب ندارد» شعر 
بالا را مئال آورده و مینویسد: «درین بيت 
حضرت شيخ ‌العارفين. بعضی از محققين 
میفرمایند که چراغ شتاب ندارد و طرفه 
عسبارتی است. چراغ عمر کسی اینقدر 
زودسوز نیست. می‌باید و میتواند «چراغ عمر 
کی» متادی بود بحذف حرف ندا درین 
صورت شتاب ندارد و بمعنی شتاب بیجا و 
بی‌حاب خواهد بود لکن معشوق را عمر 
کی گویند نه «چراغ عمر کسی». چنانکه بر 
محاوره‌دان ظاهر است معهذا هم اعتراض 
سابق دفع نمیشود - انتهی. 
ولی ظاهرا بر مضمون و مفهوم این شمر 
اعتراضی وارد نیست. زیرا مقصود شاعر و 


یز جادوگری 


معنای بر کاملاً واضح و روشن است و 
شاعر میگوید: از برق جلوة تو کار دل برنيامد 
ر چراغ عمر هیچکس چنین شتابنده و 
زودگذر نیست. بدیهی است هم چنانکه 
معشوق را «عمر» میتوان گفت «چراغ عمر» 
گفتن نیز ایرادی ندارد و شاعر معشوق را 
مخاطب ساخته میگوید: راست است که تو 
چراغ عمر منی, اما چراغ عمر هیچکس 
چنین شتاب ندارد و بشتاب نمیگذرد و از 
جلوة تو که چون برق شتابان و گریزان است 
هیچیک از کارها و مرادهای دل برنمياید و 
حاصل نمیگردد. 

چراغ قوه. چ 34 قو /وا (إمركب) 
چراغی که بوسیلهٌ قوف برق (باطری) ررشن 








شود. چراغ دستی کوچکی که بوسیلا 
باطریهای کوچک روشن شود. چراغ جیبی. 
چراغ دستی. رجوع به چرا] دستی شود. 
چراغک. اج lkg/‏ (! مصفر) چراغ باشد. 
(برهان) (آتندراج). مصفر چراغ. نی چراغ 
کوچک. (ناظم اط چراغ خرد. |اکرم 
شب‌تاب را نیز گویند. و عرب آنراه«‌ولدالزنا» 
خوانند. گویند چون ستار؛ سهیل طالع شود او 
بمبرد. (برهان) (آنندراج). کرم شب‌تاب. 
(ناظم الاطباء). چراغله. کرمکی که بشب 
مانند چراغ تابان باشد. شب‌تاب. شب‌چراغ. 
شب چراغک. کرم شب‌چراغ. رجوع به 
چراغله و کرم شب‌تاب شود. 
چراغ کاروان. اج / چ غ کاز] (ترکیب 
اضافی, !مرکب) چراغی باشد که کاروانان بر 
چوبی باند برافروزند تا واماندگان و مترددان 
بروشنائی آن بمأوای خود برسند بآسانی. 
(آتندراج): 
باشد از پروانة امرش درین خلوترای 
سالکان را خضر پیفمبر چراغ کاروان. 
اثر (از آنندراج). 
چراغ کردن. (چ /چک دا (مص مرکب) 
مرادف چراغ برافروختن. (آنندراج). روشن 
کردن‌چراغ. (ارمفان آصفی): 
پیش تو آفتاب نتوان جت 
روز روشن. چراغ توان کرد. 9 
میرخرو (از انتدراج). 
|إبدولت رسیدن. ||خاموش کردن چراغ. 
(ارمغان آصفی). ||چراغ ساختن. چراغ 
درست کردن. رجوع به چراغ ساختن شود. 
چراغکش. اج /ج ک] انسف مرکب) 
کشند؛ چراغ. آتکه چراغ را بکشد و خاموش 
کب 
دلهای روشن از دم سردش فسرده است 
آری چراغکش بود اینش سرشت وخو. 
شفیم اثر (از آنندراج). 
از حرف نیک گردد بدخواه با تو دشمن 
نتوان چراغکش را گفتن چراغ روشن. 
وحید (از آنندراج) 
||قومی معر وف که بعمل شنیم شهرت دارند و 
عمل مسذکور را چسراغکش انی گویند. 
(آتدراج). ||هر عمل شنیع و زشتی که در 
هنگام اشتفال آن از روشنانی اجتناب کنند. 
(ناظم الاطباء). رجوع به چراغکشانی شود. 
چراغکشانی. (ج /ج ک] احسایص 
مرکب) عمل قبیح و کردار زشت. (ناظم 
الاطباء). کار قوم معروقی که بعمل شنیع 
شهرت دارند؛ 
تا دست فاسقی بقلط پای گیردش 
هر شب کند چراغکشانی برادرت. 
شفائی (ازآتدراج). 
||چراغ‌کشی. چراغ‌خاموش‌کنی. رجسوع به 


چراغ‌کش شود. 
چرام کشتن. 3 چک تَ] (سسص 
مرکب) چراغ خاموش کردن. اطفای چراغ 
کردن. چراغ نشاندن. چراغ گل کردن. جسراغ 
پف کردن. خاموش کردن چراغ. (ناظم 
الاطباء): 
بوی چراغ کشته شنیدم بصبحگاه. خاقانی. 
چراغ کیان کشته شد کاش من 
بمرگش چراغ فلک کشتمی. 
باد دریغ در دلم کشت چراغ زندگی 
بوی چراغ کشته شد سوی هوای آسمان. 
خاقانی. 
رجوع به چراغ خاموش کردن شود. 
چراغ کشته. اج 7ج غ ک ت 7 ټ] 
(ترکیب وصفی, | مرکب) چراغ افسرده. چراغ 
بمل و چراغ مرده. (آنندراج): 
کدامین شاخ گل دامن‌فشان زین بزم بیرون شد 
که‌بوی گل بمفزم از چراغ کشته می‌آید. 
صائب. 
رجوع به چراغ کشتن و چراغ خداموش و 
چراغ مرده شود. 
چراغ کلیم. اج /ج ک] ارکب 
اضافی, ! مرکب) کنایه از آتش طور. کنایه از 
روشنائی و نوری که شب هنگام موسی کلیم 
در کوه طور دید و آثرا آتش افروخته 
پنداشت: 
مشعل یونس و چراغ کلیم 
بزم عیسی و باغ ابراهیم. 
و رجوع به چراغ طور شود. 
|[کنایه از ید بیضای موسی کلیم. 
چراغ کور شدن. (ج /چ شش ذ] (مص 
مرکب) کنایه از سردن شخصی که از او 
هیچکس نماند. (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
کوراجاق شدن. اجاق‌کور شدن. فرزند 
نداشتن. فرزند آوردن نتوانستن, 
چراغ گاز. اج /ج غ] (ترکیب اضافی, | 
مرکب)" چراغی که به نیروی گاز روشن شود. 
چراغی که ماد مشتمل‌کنندة آن گازهای 
مختلف از قبیل گاز نفت. گاز زغال‌سنگ یا 
گازیوتان باشد. 
چراغ گرفتن. اج /جگ ر ت (سص 
مرکب) مرادف چراغ برافروختن. (آنندراج). 
چراغ روشن کردن. چراغ سوختن و چراغ 
برکردن. (آنندرام) (غغیاث). روشن کسردن 
چراغ. (ارمفان اصفی)؛ 
بداغ ساد‌رخان چند سوزم این پسران 
مرا چراغ نخواهند بر مزار گرفت. ‏ _ 
شانی تکلو از آنندراج). 
رجسوع به چراغ روشن کردن و چراغ 
افروختن و چراغ سوختن شود. 
چراغ گل شدن. اج 39 گ ش د] 


خاقانی. 


نظامی, 





(مسص مرکب) لازم چراغ گل کردن. 
(آنندراج). خاموش شدن چراغ. نشستن 
چراغ. چراغ مردن. 
چراغ ګل کردن. اج ۷ ج گ ک د] 
(مص مرکب) کنایه از چراغ روشن کردن. 
(آنندراج). ترقی کردن و زیاد شدن روشنی 
چراغ. چه ترقی هر چیز راء گل کردن آن 
گویند.(فرهنگ نظام): 
شبی کز می چراغ حسن او گل کرد دانستم 
که هم بلیل من سرگشته هم پروانه خواهم شد. 
خواجه اصفی (از اندراج) 
|اکایه از چراغ خاموش کردن هم آمده. برای 
اطفای چراغ, چون چراغ نشاندن و چراغ 
کشتن متعمل است. (انندراج). خاموش 
کردن چراغ, چه فتبلة نیم‌سوخته که بعد از 
خاموش شدن شعله چند لحظه سرخ میماند 
تشبیه به گل شده است. (فرهنگ نظام): 
درآن محفل که شمع روی او نیست 
چراغ دیده راگل میتوان کرد. 
طاهر غتی (از آتندراج). 
رجوع به چراغ خاموش کردن و چراغ کشتن 
شود. 
چراغلو. جا (اخ) دی الت جزء 
دهستان اوزومدل بخش ورزقان شهرستان 
اهر که در 4هزارگزی جنوب ورزقان و 
۷هزارگزی راه ارابه‌رو تبریز به اهر واقع شده. 
کوهستانی و معتدل است و ۲۵۸ تن سکنه 
دارد. آبش از چشمه. محصولش غلات و 
حبوبات, شغل امالی زراعت و گله‌داری, 
صنایع دستی گلیم‌بانی و راهش مالرو است. 
(از فرهنگ جفراقبایی ایران ج ۴). 
چراغله. (ج /ج ل / ل] () کرم شب‌تاب را 
گویند.(برهان) (آنندراج) (جهانگیری) (ناظم 
الاطباء) (فرهنگ نظام).۲ چراغینه, در لهجۀ 
قدیم آذربایجان. (فرهنگ اسدی ذیل لفت 
شب‌تاب). چراغک. شب‌تاب. کرم کوچک 
سبزرنگی که بشب چون چراغ نماید. 
شب چراغ. شب چراغک. کرمک شب‌تاب: 
شب چراغک. چراغله. شب‌تاب 
کرمکی کو بود شب افروزان. 
نیازی بخاری (از جهانگیری). 
رجوع به چراغک و چراغینه و شب‌تاب و 
کرم شب‌تاب شود. 
چراغ مردن. (ج /ج ١‏ مص مرکب) 
لازم از چراغ کشتن. (آنندراج). خاموش 
شدن چراغ. (ارمغان اصفی). مردن چراغ. 
فرومردن چراغ. فروکش کردن چراغ. گل 
شدن چراغ. چراغ نشستن: 
آه و درد که چراغ من تاریک بمرد 
پاورم کن که ازین درد بتر کس رانی. 
خاقانی. 
امروز فلک شعلهٌ داغش مرده است 





چراع مزرعه. ۸۰۱۸۷ 


نور مه و مهر در دماغش مرده است 
دستی بدر ار و هر چه خواهی بربای 
کاین خانة تاریک چراغش مرده است. 

ذوقی اردستانی (از آنندراج)» 
رجوع به چراغ گل شدن و چراغ نشستن 
شود. 
- چراغ کسی فرومردن, چراغ کی مردن؛ 
کنایهاست از مردن و چراغ کور شدن آن کس 
و یا نقرض شدن نژاد و خانوادهاش ببب 
مرگ وی: 
نوبت راحت و کرم بگذشت 
تا چراغ کیان فرومرده است. خاتانی. 
چراغ مرده. اج rkg/‏ /د] (ترکیب 
وصقی, | مرکب) مرادف چراغ خاموش و 
چراغ کشته و چراغ افسرده. (آتندراج). چراغ 
بمل: 


زروی دوست دل دشمنان چه دریابد 


چراغ مرده کجا شمم آفتاب کجا؟ حافظ. 
به گرد دير و حرم دل بدست میگردیم 
چراغ مردۂ ما تا کجا شود روشن؟ 

صائب (از آتدراج). 
رجوع به چراغ خاموش و چراغ افسرده و 
چراغ کشته شود. 


چراغ‌مرده. (ج /ج 3/3] (ن‌سف 
مرکب) تاریک. ظلمانی. بی‌نور و بی‌فروغ: 
مجنون چو شب چراغمرده 
افتاده و دیده زاغ برده. نظامی. 
چراغ مزار.(ج /ج غ م] (ترکیب اضافی, 
[مرکب) چراغ تربت. چراغی باشد که بر بالین 
تربت افروزند. (انندراج). چراغی که در 
زیارتگاه روشن کنند: 
چون زندگی بکام بود مرگ مشکل است 
پروای باد نت چراغ مزار راء 

صائب (انندراج). 
رجوع به چراغ تربت شود. 
چراغ مزرعه. (ج /ج ‏ ع] ((ج) مؤلف 
مرات‌البلدان نوید: «از قرای قدم‌السق 
محال سهرورد زنجان است که هوایش یبلافی 
است و بست‌وپنج خانوار سکنه دارد. آبش 
از چشمه, محصولش غلةٌ دیم و صیفی‌کاری 
است و جزئی باغ هم دارد». (از مرات البلدان 
ج ۳ص ۲۱۸ 
جراغ مزرعه. [ج مر ع] (اخ) دهی است 
جزء دهان سجاسرود بخش قیدار 
شهرستان زنجان, که در ۲۳هزارگزی شمال 
باختری قیدار و #هزارگزی راه مالرو عمومی 
واقع شده. کوهستانی و سردسیر است و ۱۱۲ 
تن سکنه دارد. ابش از چشمه, محصولش 


1- Eclalrage au gaz. Gas lamp. 
مزلف فرهنگ نظام نویسد: «این لفظ ترکی‎ -۲ 
است ر نصف اول آن از فارسی بترکی رفته».‎ 





۸ چراغمست شدن. 


غلات. بنشن. انگور» میوه و قلمستان. شغل 
اهالی زراعت و بافتن قالیچه, گلیم و جاجیم 
و راهش مالرو است. (از فرهنگ جفرافیایی 
ایران ج ۲ 
چراغ مست شدن. (ج / چ م ش 13 
(مص مرکب) رسم است بلیل‌بازان را که 
شامگاه بلبل را در برابر چراغان بر روی 
دست دارند تا از روشنی چراغ بر سر مستی 
آید و گویا شود. (آنندراج». مت گشتن از 
خیره شدن بر چراغ, گویا بلبل ای نطور است. 
(فرهنگ نظام): 
بشور آمده مرغ دل از خیال کسی 
چراغست شد این بلیل از جمال کسی, 
e‏ و 
چراغ مضطرب. اج / ۾ غ م ط رٍ 
(ترکیب وصفی. | مرکب) چراغ نیمه خاموش. 
چراغ لرزان. چراغی که شعلهاش پائین و ال 
میرود و متعد خاموش شدن است: 
پبه از داغ دل بیطاقت ما برمدار 
این چراغ مضطرب در زیر دامن خوشتر است. 
صائب (از آندراج). 
چراغ مغان. (ج 1321 (تسس رکیب 
اضافی, [ مرکب) کنایه از شراب انگوری 
باشد. (برهان). کنایه از شراب صاف بود. 
(انجمن آرا) (آنندرا اج). شراب. (مجموعة 
مترادفات ص ۲۲۲) (ناظم الاطباء). 
چراغ مکان. (چ ) (اغ) دهی است جزء 
دهتان حومه بخش مرکزی شهرستان رشت 
که در آهزارگزی جنوب رشت واقع شده. 
جلگه. مرطوب و معتدل است و۹۸ تن سکنه 
دارد. آیش از رودخانة سیاوش. محصولش 
برنج و صیفی, شغل اهالی زراعت و راهش 
مالرو است. (از فرهنگ چغرافیایی اران ج 
چراغ موشی. اج /ج| (امرکب)" جراغ 
حلبی کوچکی دارای فتیله و جای نفت یا 
روغن. ظرفهای کوچکی چون استکان که در 
آن په با روغن کرده فتیله مینهادند و به بندها 
می‌آویختند بخصوص در شب‌های چراغان, 
چراغ خرد چون استکانی که در آن پیه کنند و 
فتیله‌ای در وی نهند و به عدۀ کثیر» شبهای 
چراغانی در معابر اویزند. ظرف کوچک 
شیشه‌ای یا فلزی که در آن پیه و فتیله کرده در 
چراغانیها به عدۀ بسیار انروخته در معابر 
بیاویزند. نوعی چراغ کوچک مسی يا حلبی 
که‌ساختمانی اده داشته رای فیله و جای 
روغن يا نفت است و پشتر در جاهای دور 
افتاده و دهکده‌ها از آن استفاده میشود. چراغ 
کوچک حلیی بدون شیشه. (فرهنگ نظام), 
چراغنده. (ج /ج غد /د] ((مسرکبا 
چراغپایه. (ناظم الاطباء). 
جراغ نذر. اج /جغنا (ترکیب اضافی: 








[مرکب) چراغی که پامید حصول مقصود بر 
آستان اولیاء سوزند. (آنندراج). چراغ نذری 
چراغی که برای روا شدن حاجتی یا پس ۳ 
برآورده شدن مرادی بر مزاری روشن کنند. 
چراغی که صاحب نذر در حرم انمه یا بر مزار 
اولیا روشن کند؛ 
فتح از خدا بخواه وگرنه تمام عمر 
همچون چراغ ندر بهر استانه باش. 
شانی تکلو (از انندرا اج( 
تا مهربان شود دل بی‌رحم کافرش 
هر دم چراغ نذر به بتخانه سوختم. | 
عالی (از آنندراج). 
چراغ نشاندان. اج /ع نذا اص 
مرکب) چراغ کشتن و چراغ خاموش کردن. 
(انندراج) (غیاث). خاموش کردن چراغ. 
(ارمقان آصفی). چراغ پف کردن و چراغ گل 
کردن: 
چراغوار بکشتن نشسته بر سر نطع 
بباد سرد چراغ زمانه بنتاندیم, 
یار نشت به مجلس بنشانید چراغ 
روی او نور تجلی است مخوانید چراغ. 
کمال خجندی (از آتدراج). 
رجوع به چراغ کشتن و چراغ خاموش کردن 
شود. 
چراغ ننستن. اج /ج نٍ ش ت ] (مص 
مرکپ) کشته شدن و خاموش شدن چراغ. 
(آنندراج). خاموش شدن چراغ (ارسقان 
اصنی): 
از دم سرد دلم سوز جگر تشیند 
این چراغیست که از باد سحر ننشیند. 
شانی تکلو (از آنندراج). 
رجوع به چراغ گل شدن و چراغ مردن شود. 
چراغ نفتی. (ج /ج ن] (۱مرکب) جراغ 
نفت. چراغی که روغن سوخت أن نفت باشد. 
چراغی که با نقت سوزد. مقابل چسراغ برق. 
لامپا نفتی. چراغی که دارای لامپ و فتیله و 


خاقانی. 


جای نفت است. 
چراغ نهادن. اج /ج ن /ن ذا اسص 
مرکب) چراغ روشن کردن. چراغ برافر وختن. 
سوختن و انروختن چران. ||کنایه از 
برافرروختن. تحویل از برجی برجی: 

چو اندر بره خور نهادی چراغ 

پش دشت بودی و در پیش باځ. فردوسی. 
چراغوار. لح /ج راغ] (ق مرکب) مثل 
چراغ. مانند چراغ. دمچون چراغ: 

چراغوار بکشتن نشته بر سر نطع 

بیاد سرد چراغ زماته بنشانديم. خاقانی. 
چراغوازه. (ج /ج راغ د /د) (امرکب) 
قندیلی و ظرفی باشد که در آن چراغ روشین 
کند تاباد نکشد. ر مشکوة همانست. 
(برهان. قندیل که میانش چراغ روشن کند. 
(انجمن آرا) (آنندراج). چراغيایه و مشکوة و 








چراغ هدایت. 

قدیلی که در آن چراغ روشن کنند تا باد آنرا 
نکشد. (تاظم الاطباء). قندیل که چراغ در 
مان آنت. (فرهنگ نظام). قندیل و 
چراغدان. (غیاث). چراخواره. چرایره 
چراغپا. چراغپایه. چراغدان. مردنگی: 
اين آبگینه خانة گردون که روز و شب 
از شمله‌های آتش الوان مزین است 
بادا چراغوار: " فراش‌جای تو 
تا هیچ در فیلۀ خورشید روغن است. 

انوری (از انجمن آرا). 
رجوغ به چراخواره و چراغیره و چراغپایه 
شود. 
||پروانه. مکس چراغ, 
جراغواسه. اج / ج راغ ش سا ( 
مرکب) پروانف چراغ. (ناظم الاطباء). 
چراغوانی. اچ اچ راغٌ) مامص 
مرکب) چراغانی. چراغبانی. چراغان. 
چراغبارانی. چراغونی. آنین بستن کوی و 
برزن شهر در جشنها و چراغ بسیار روشن 
کردن.رجوع به چراغان و چراغانی شود. 
چراغوره. اج /چ راغ دد رارک 
چراغواره. ظرفی که چراغ در آن نهند و برند. 
ظرفی که چراغ در آن گذارند تا از باد خاموش 
نشود: تو چراغی را تا چراغوره‌ای نمباشد و 
زير دامنهاش نمیداری سلامت از در خائه تا 
بدر مسجد نمیتوانی بردن و از دست یاد 
خلاص نمیتوانی دادن. ( کتاب معارف بهاء ولد 
ص ۲۱). رجوع به چسراغواره شود. 
[|شمعدان. |[اسبی که دو دست را بلند کرده بر 
روی دو پا ایستد. چراغپا. |[پروانه‌ای که 
گرداگردچراغ گردد.(ناظم الاطباء). 
چراغ و یس. [ج) (اخ) دی است از 
دهتان میرده بخش مرکزی شهرستان سقز 
که‌در ۲۱هزارگزی جنوب باختر سقز 
و ۲هزارگزی جنوب شوسة سقز ببانه واقع 
شده, کوهستانی و سردسیر است و ۰ تن 
کته دارد. ابش از چشمه. مسحصولش 
غلات. لبنیات, توتون و تنبا کو شفل امالی 
زراعت و گله‌داری و راهش مالرو است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۵). 
چراغ هدایت. اج 332 وی] (اخ) 
کنایه از حضرت رسول ۱ کرم( ص حضرت 
رسول خدا صلی ال علیه وآله. (سجبوعة 
مترادفات ص ۱۲۳). چراغ شرع. || قرآن 
مجید. (مجموعه مترادفات ص ۲۷۲). کنایه از 
قرآن مجید. چراغ شرع. رجوع به چراغ شرع 


۱-بدان سیب که ظریغان نزد مغان می مغانه 
میزدند. رک: مزدیسنا ص ۲۶۶ ببعد. (از حاشية 
برهان چ معین). 

2 - Lampion. 
نل: بادا جراخوارة..‎ ٣ 





چراغی. 


شود. 
جراغی. (چ 4 (ص‌نسبی, ) خادم آمرد 
صوفیان در خانقاه. مثال: چراغی مرشد امد؛ 
یعنی شا گردو خادم مرشد آمد. رجوع به 
چراغ شود. |[زمینی که وقف شده باشد از 
برای مسجد و اما کن‌متبرکه. ||نذری که جهت 
روشنائی و اما کن ستبرکه به خدام دهند. 
|| صدقه‌ای که بدرویشانی دهند که در شب 
قدم میزنند. ||پولی که به فالگو دهند. (ناظم 
الاطباء). 
چراغیل. (ج) (اخ) دهی است از دهستان 
حومة بخش اسکو شهرستان تبزیز که در 
۱آهزارگزی جنوب اسکو و ۱۴هزارگزی 
شوسة تبریز, دهخوارقان راقع شده. جلگه ۳ 
معتدل است و ۵۲۰ تن سکنه دارد. ابش از 
چشمه. محصولش غلات و بادام. شغل اهالی 
زراعت و گله‌داری و راهش مالرو است. (از 
فرهنگ جفرافیابی‌ایران ج ۴). 
چراغینه. (ج /ج ن /ن) () شب‌تاب. در 
لهجة مردم آذرآبادگان. (از فرهنگ اسدی), 
کرمی خرد و سبزرنگ که در شب تاریک 
چون چراغ میدرخشد. چراغله. چراغک. 
کرم شب‌تاب, بزبان آذری. رجوع په شب‌تاب 
وکرم شب‌تاب و چراغله شود. 
چراکردن. اج ک د] (مسص مرکب) 
چریدن. سبزه و گیاه از زمین با دندان بریدن و 
خوردن ستور در حال رفتن. علف خوردن 
چارپایان گیاه‌خوار در چرا گاه.راه رفتن و 
گیاه‌کندن و خوردن ستوران در مراتع. ارتعاء. 
رتاع. ترح؛ 
چرا همی نچمم تاکند چراتن من 
که‌نیز تانچمم کار من نگیرد چم. 
گل عارضی و لالهرخی ای رنگار من 
در مرغزار آن گل و لاله چراکنم. 
مسمودنمد. 
چون مشک چین تو داری ز آهوی چین مپرس 
آهو بچین بهت که سنبل چرا کند. . خاقانی. 
ذوق سخنهای من اصل شفای دل است 
زانکه کنم نحل‌وار از گل معنی چراء 
سیف اسفرنگی, 


رودکی. 


نک پپرانیده‌ای مرغ مرا 

در چرا گاه‌ستم کم کن چرا 

پهلوی تن ضعیف بود پشت دل قوی 
صیدی که در ریاض ریاضت چرا کند. 


مولوی, 


سعدی, 
چرا کسه. (چ کي س) (اخ) ج چرکی» 
چرک‌دا. (ناظم الاطباء). ||دولتی است که 
از سال ۷۸۴ تا ٩۲۳‏ د.ق.در مصر حکومت 
کرده‌است. پس از دولت ایوبی غلامان ترک 
بحکومت ريده و چرا که خلف سلالً 
قلاوون و سلف دولت عشمانی بوده‌اند. ملوک 
چرا که ۲۳ تن بودند و علاوه بر مصر به 





سوریه و حجاز نیز حکومت میکردند. تیمور 
لنگ در زمان حکومت آنان ظهور کرد وشام 
را تصرف آورده ویران کرد ولی به مصر 
نرفت و بهمین جهت بساطت آنان خللی 
وارد نشد ولی بال ٩۲۳‏ «سلک اشرف 
قانصوه غوری» بیت‌ودومین پادشاه 
چسراکسه باتفاق شاه اسماعیل صفوی 
بمخالفت با ساطان سلیم‌خان عشمانی 
برخاست و پس از مقلوب شدن شاء اسماعیل 
وی نیز مغلوب سلطان سلیم و مقتول شد و بعد 
از وی ملک اشرف طومانبای بجای او 
نشت وفقط ۴ ساه حکومت کرد و 
بدین ترتیب سلسلذ چرا که منقرض گردید و 
مصر و شام و حجاز به تصرف دولت عثمانی 
درآمد. ملوک چرا که و تاریخ جلوس آنان 
بقرار زیر است: 

۱ - الملک الظاهر سیف‌الدین برقوق سال 
۴ «.ق. 

۲ -الملك الناصر ابوالسعادات فرخ‌ین 
برقوق سال ۸۰۱ 

۳ - الملک المتصور عبدالعزيزین برقوق سال 
۸-۸ 

۴ - الملک المؤيد شيخ محمودى الظاهرى 
ال ۸۱۵ 

۵- الملک المظفر ابوالسمادات احمدبن مؤيد 
سال ۸۱۴ 

۶ -الملک الظاهر ابوالفتح ططر سال ۸۲۴ 
۷ - الملک الصالح محمدین ططر سال ۸۲۴ 
۸ - الملک الاشرف ابوالتصر برای سال 
ATO‏ 

٩‏ - الملک العزیز ابوالمحانن‌بن برسبای 
سال ۸۴۱ 

۰ - الملک الظاهر چقمق سال ۸۲۱ 

۱ - الملک المنصور ابوالعادات عشمان‌بن 
چقمق سال ۸۵۷ 

۲ - الملک الاشرف ابوالنصر اینال سال 
AAV‏ 

۳ - الملک المؤید احمدین اینال سال ۸۶۶ 
۴ - الملک اتاصر خوشندم التاصری سال 
ASF‏ 

۵ - الملک الظاهر ایلبای سال ۸۷۲ 

۶ - الملک الظاهر تمربغا سال ۸۷۲ 

۷ - الملک الاشرف قایبای سال ۸۷۲ 
۸ - الملک اثاصر ابوالسعادات مسحمدین 
قایتبای سال .٩۰۱‏ 

۹۰۴ الملک الظاهر قانصو سال‎ - ٩ 

۰ - الملک الاشرف جانبولاط سال .٩۰۵‏ 
۱ - الملک العادل طفابای سال ۹۰۶ 

۳ - الملک الاشرف قانصوه الشوری سال 
1۴ 

۳ - الملک الاشرف طومانبای سال ٩۲۳‏ 
(قاموس الاعلام ترکی ج ۳ صص ۱۸۶۸ - 








چراگاه. ۸۸۳۹ 


+۹ 

مرحوم اقبال نوید: «... سلاطین ممالیک 
مصر از غلامان ترک یا چسرکسی بودند که 
ابتداء در جزء قراولان مزدور «الملک الصالح 
ابوب» قرار داختند. اولین ایشان «شجرة 
الدر» زوج «الملک الصالح» است. اگرچه 
چند سالی اسما سلطنت با موسی از 
بازماندگان خاندان ایوبی بود ولی پس از او 
سمالیک رسماً سلطنت مصر را بدست گرفنند 
و ایشان دو طبقه‌اند: ممالیک بحری و سالک 
برجی, و این در طبقه تا نیمه اول قرن دهم 
هجری مصر و شام را تحت اداره و حکومت 
خود داشتند و آفراد ان سلسله‌ها با وجود 
سلطّت کوتاه و جنگهای داخلی دائمی و 
کشتن یکدیگر ممالک خویش را بخوبی اداره 
میکردند و شهر قاهره هنوز از دور لطت 
ایشان آثاری دارد که نمایندۂ عشق و علاقَةٌ 
سلاطین مملوک بصنایع مستظرفه و بناست: 
ممالیک علاوه بر این مردمائی جنگ آور و 
دلیر بودند و در مقابل صلیبیون عیسوی و 
اردوهای تاتار مقاومتهای نیکو کردند. 
مخصوصا تاتارها راکه در قرن هفتم هسجری 
بر آسیا استیلا یافته و مصر را طرف تهدید 
قرار داده بودند چند بار مفلوب نمودند». 
(ترجمة طبقات سلاطین اسلام ص ۷۰. و 
رجوع به قاموس الاعلام ترکی و فهرست 
طبقات سلاطین اسلام تألیف عباس اقبال 
شود. 

چرا که. (چ ک] احرف ربط مرکب) کلمة 
تعلیل. یعنی زیرا که. (ناظم الاطباء). زیراء 
ازیرا. ازیرک. ازیرا که.بعلت آنکه. بدلیل آنکه. 
ببب آنکه. بدان دلیل که. بدان سبب که. 
بخاطر آنکه. بدان جهت که. چونکه؛ 


بترک خدمت پیر مفان نخواهم گفت 

چرا که مصلحت خود در آن نمی‌بینم. حافظ. 

رخ تو در دلم آمد مراد خواهم یافت 

چرا که حال نکو در قفای فال نکوست. 
حافظ. 


رجوع به زیر شود. 
جرا گان. (ج] (اخ) ده کوچکی است از 
دهستان پیشین بخش راسک شهرستان 
ایرانشهر که در یک‌هزارگزی باختر راک 
کنار راه سرباز به پیشین واقع شده و ۲۰ تن 
سکنه دارد. (از فرهنگ جفرافیائی ایران ج۸. 
چرا گاه. [چ] (! مسرکب) مرتم. اناظم 
الاطباء) (منتهی الارب). جای چریدن ستور. 
(ناظم الاطباء). دیولاخ. (حبیش تقلیسی). 
علفزار. (ناظم الاطباء). چراستان. (محمودین 
عمر ربنجنی). مرعی. (ناظم الاطباء) (متهی 
الارب). جانی که چارپایان علف‌خوار چرا 
کنند. جای چریدن علفخواران. چراخوار. 
چراخور. چرا گه, چرامین. سرغزار. مرعاة. 





۸۷۰۹۰ چراگاه جستن. 


لياق. مرج. آب. عشرم. مَسربة. مذاد. (منتهی 
لارب): اجایل جائیت اندرو چراگاه و 
مرغزار و خرگاه بمضی از تبتیان است. (حدود 
لعالما. و [غوریان ] گردنده‌اندبر چراگاه و 
گیاه‌خوار, تابستان و زستان. (حدود العالم), 
ر گردنده‌اند [قبائل تخس ] بزمتان و 
تابتان بر چرا گاه‌و گیاخوار و مرغزارها. 
(حدود المالم). 
ز یکسوی دریای گیلان رهست 
چرا گاهاسبان و جای نشست. . فردوسی. 
چرا گاء بگذاشت رخش آن زمان 
نیارست رقن بر پهلوان. 
چرا گاء‌اسبان شود کوه و دشت 
با کندہ زانپس نباید گذشت. 


فردوسی. 


فردوسی, 
بیاورد گاو از چرا گاه‌خویش 
فراوان گیا برد و بنهاد پیش. 
بچر کت عنبرین بادا چرا گاه 
بچم کت آهنین بادامفاصل. ‏ منوچهری, 
ملکت چو چرا گاهر رعیت رمه باشد 


فردوسی. 


جلاب بود خرو و دستور شبانست. 

منوچهری. 
خیز و بصحرای عشق باز چرا گاهازانک 
بابت رخش تو نت آخور آخر زمان, 


خاقانی. 
ابلقی را کآسمان کمتر چرا گاه‌ویست 
چند خواهی بست بر خشک آخور آخر زمان. 
خاقانی. 

در جنت مجلست چرا گاه 
آهوحرکاتاحوران را خاقانی. 
ز چوب زهر چون چویان خبر داشت 
چرا گاه‌گله جای دگر داشت. نظامی. 
چو مینا چرا گاهی آمد پدید 
که‌از خرمی سر بمینو کشید. تظامی. 
مرا بارها در حضر دیده‌ای 
ز خیل و چرا گاه پرسیده‌ای. 

سعدی (بوستان). 
که دانستم از هول باران و سیل 
نشاید شدن در چرا گاه خیل. 

سعدی (بوستان). 


رجوع به چرا گه و چرامین و چراخوار و مرتع 
شود. |اجای کشت دزیع غلات ر محلی که 
آدمیان از انجا محصول خورا کی خود را 
بدست آورند. جای بدست آمدن روزی 
مردمان و روزی‌خوارگان. محل تغذیة 
آدمیان. جای خورا ک خوردن رخوراکی 
تهیه کردن انانها. ابشخور ادمیان؛ 


چرا گاه‌مردم برین برفزود 

پرا کندن تخم و کشت و درود. فردوسی, 
چرا گاهشان بارگاه مشت 

هرآنکس که اندر پناه منست. . فردوسی, 
این چرا گاه‌دل و جان سخنگوی تواست 


جهد کن تا بجز از دانش و طاعت نچرند 








اندرین جای گیاهان زیانکار بی است 
زین چرا گاء‌ازیرا حکما برحذرند. 
ناصرخسرو. 
پنداشتم که دهر چرا گاهمن شده است 
تا خود ستوروار مر او راچراشدم. 
ناصرخرو. 
بر سریر نیاز میفلطم 
بر چرا گاءناز میفلطم. خاقانی. 
میدگه شاه جهانرا خوش چراگاهت ازآنک 
لخلخة روحانیان بینی در او بعرالظیا, 
خاقانی. 
تابش رخار تو از راه چشم 
کردچرا گاه‌دل از ارغوان. 
نک پزانیده‌ای مرغ مرا 
در چرا گاه‌ستم کم کن چرا. 
رجوع به چرا اگه‌شود. 
چرا گاه حستن. (ج ج ت ] (مص مرکب) 
جستجوی چرا گاه‌کردن. مرتع جستن. پیدا 
کردن‌مرتع. دنبال چراگاه‌گشی. تمرْع. 
(منتهی الارب). 
چراگر.(جگ] (ص مرکب)' حبوانات 
چرنده را گ‌ویند. (بسرهان) (انجمن آرا) 
(آنندراج) (جهانگیری) (ناظم الاطباء). 
حیوان رها کرده‌شده در چرا گاه. (ناظم 
الاطباء). چرنده. چرا کننده. جانور چرنده؛ 
گھیبا چرا گر چرا گر دی 
گهی‌با پرنده پرآور شدی. 
خواجو (از جهانگیری). 
چراگه. (جگ:) (!مرکب) چرا گاه.(انجمن 
آرا) (آتدراج) (ناظم الاطباء). زمین و محل 
چریدن. (انجمن ارا) (انندراج). جای چریدن 
ستوران. چسرا گاه حیوانات علفخوار. 
گیاهزاری که چارپایان گیاهخوار در آن 
چرند. رجوع به چرا گاه‌و چرام و چرامین 
شود. ||گیاه و سبزه. (انجمن آرا) (آنندراج). 
|اچریدن. گاه بستی نگاه و تماشا استعمال 
مشود و آنرا چشم‌چرانی میگویند. که آدمی 
بر صاحبان روی خوب بار نظاره میکند. 
(انجمن آرا) (آنندراجا: 
ندیمی مرا زیبد از بهرآنرا 
که‌من رسم آن نیک دانم تو دائی 
درآیم برافروزم اطراف مجلس 
به نبکوحدیشی و شبرین‌زبانی 
نه چشمم چرا گه‌کند روی ساقی 
نه گوشم بدزدد حدیث نهانی. ِ 
علی‌بن حن باخرزی (از انجمن ارا), 
رجوع به چرا گاه‌شود. 
||جای غذا خوردن آدمیان. محلی که آدمیان 
از آنجا غذای خود تهیه کند یا در آن جا غذا 
خورند؛ 
ای خیل خیال دوست هر ساعت 
از سبزة جان مرا چرا گدکن, 


خاقانی. 


مولوی. 


خاقانی. 


. _ چرام. 


دجوع به چرا گاه‌شود. 
چرام. (ج) (!) چرا گاء حبوانات. (برهان) 
(آنندراج) (فرهنگ نظام)." بی چراگاه 
است. (جهانگیری). چرا گاه.(ناظم الاطباء), 
چراگه.چرامین: 
آن شنیدی که در ولایت شام 
برده یودند اشتران به چرام. 
سنائی (از جهانگیری). 
|| علف‌زار باشد. (برهان) (آنندراج) (ناظم 
الاطیاء). ||علوفه. (ناظم الاطباء). رجوع به 
چرا گاهو چرا گهو چرامین شود. 
چرام. (ج] (اخ) یک قت از چهار 
قمت «چهاربنجه» (یکی از در شه بزرگ 
ایل «جا کی») است که از طوایف کوه گیلوید 
میباشد. این قسمت از ایل جا کی بیلاقشان 
ناحية بلاد شاهپور است و از هزار خانوار 
تشکیل شده تیره‌های آن عبارتت از: بگلر, 
تباری. پردخوری. تسارمونی. حسام 
بھاءالدینی» ویلگون. شيخ گلبار. کشتاسب, 
کمان‌کشی و مسیع‌شاهی. (از جفرافیای 
سیاسی کهان ص ۸۸ ر٩۸).‏ و رجوع به سه 
ماده بعد شود. 
چرام. (ج) (إخ) مولف مرآت‌البلدان نویسد: 
«از توابع کوه کیلویة فارس است شاید همان 
«جرام» معجم البلدان باشد». (از مرات 
البلدان ج ۴ ص ۲۱۸). رجوع به ماد قبل و 
سه مادة بعد شود. 
چرام. [چ] ((ج) این ناحیه با «بازرنگ» دو 
ناحیت است مان زیز و سمیرم لرستان, و 
هوایش بفایت سردسیر است و آبش از آن 
کوهها: | کثر اوقات از برف خالی نود و 
راههای سخت و دشخوار بود و آب روانش 
بسبار است و نخجیرش تیکو باشد و مردم 
آنجا بیشتر شکاری باشد. (از نرهة‌القلوب ج 
لیدن ص ۱۲۸). 
چرام. [ج] (اخ) نام یکی از دصتانهای 
بخش کهکیلويةٌ شهرستان بههان است. این 
دستان بین دصتان‌های پشت‌ک وه ب 
بسابوی؛ بویراحمد گرسیر, بویراهمد 
سردسیر و پویراحمد سرحدی واقع و از ۳۱ 
آبادی بزرگ و کوچک تشکیل شده است. 
جمیت آن درحدود ۷هزار نفر و قراء مهم 
آن, ده شیخ و بردیان است. اب اشامیدنی از 
رودخانه و چشمه تأمین میگردد. محصول 
عمد دهتان غلات. برنج, حبوبات. پشم و 
نات است. شفل امالى زراعت و 
حشم‌داری. صنایم دستی زنان بافتن قالیچه, 
گلیم, جوال و جاجیم است. سا کنین عموما از 


۱ -از: چرا +گر (پسوند اتصاف). (از حاشیة 
برهان چ معین). 
۲-بیانکی میگوید: چسن. مرتع. 








چرام. 

طایفة چرام هتد و عده‌ای از سکنه تابستان 
به یبلاق میروند. (از فرهنگ جفرافیابی ایران 
ج ۳2 

چرام. (ج) (اغ) این آبادی قصبۂ مرکز 
دهستان چرام بخش کهکیلویة شهرستان 
بهبهان و مرکز سکونت خوانین ایل دره 
قشلاق است و در ۲۴هزارگزی شمال جادة 
شوب آرو به بههان واقع شده. دش ر 
گرمسیراست و ۱۵۰۰ تن سکنه دارد. ابش از 
رردخانه کورکی و رودخانة موکر. محصولش 
غلات, برنج» حبوبات بشم و لبتیات. شغل 
احالی زراعت و حشمم‌داری, صنایع دستی 
قالیچه. جوال و جاجیم‌بافی و رامش مالرو 
است. ساکنین این قصبه از طایفه چرام هستند 
و این آیادی پاسگاه نظامی و یک دبتان هم 
دارد. این قصبه را تلگرو نیز میامند. (از 
فرهنگ جنرافیایی ایران ج ۶). 
چراماندن. (ج د] (مص مرکب) اجازة 
چریدن دادن. |[بچرا وا گذاشتن چارپایان را. 
(ناظم الاطباء). 
چرام طسوح. (ج م ط) ((خ) سلف 
مرات‌البلدان نوید: «قریه‌اینت از قرای 
بلوک ک وهکیلویة فارس که بمافت ۴۶ 
فرسخ در سمت مغرب شیراز واقع شده. آبش 
هم از رودخانه وهم از چشمه است و 
محصولش گرمیری و سردسیری است». (از 
مرآت البلدان ج ۴ ص ۲۱۸). 
چرامین. (ج] (() ببعنی چرام است که 
چرا گاه و علفزار باشد. (برهان). چرا گاه. 
(جهانگیری). چرام و چرا گاه و علفزار. (ناطم 
الاطباء). چرام. (فرهنگ نظام). چرا گه.مرتع: 
حسود شاه را در باغ امید 

نمانده است از ثمر غير از سبد چين 

چو حیوانیست مانده در بیابان 

ز بخت بد نه آب و نه چرامین. 

شسی فخری (از جهانگیری). 

|اعلف. (صحاح الفرس). بمعنی کاء و علف که 
به حیوان دهند اصح است. (بهارعجم) 
(انجمن آرا) (آنندراج). علوفه. (ناظم الاطباء). 
رجوع به چرا گاهو چرا گه و چرام شود. 
چران. (ج] (نف مرخما مخفف چراننده. 
کی که حیوانات را میچراند و در چراگاهو 
علفزار گردش میدهد. مانند گوسپندچران و 
گاوچران. (ناظم الاطباء). چراننده در کلماتی 
از قبیل: گاوچران خرچران. خوک‌چران و 
غیره. 

-امتال: 

زین غازچران. 

|| تقذیه کننده و بهره‌برنده در کلمات مرکب 
سورچران, چشم‌چران. 
چران. [ج] (نف. ق) در حال چریدن. در 
حال چرا کردن. چرا کنان: 








همی گفت زندان و بند گران 
کشیدمبی ناچمان و چران. فردوسی. 
چران داشتی از دورویه دهن 

نبد بر تنش راه یرون شدن. 

همی خورد و ابش چمان و چران 
پلاشان فکنده به بازو کمان. 
بزی همچنان سالهای دراز 
دنان و دمان و چمان و چران. 


فردوسی. 
فردوسی. 


منوچهری. 
چران. (ج) (اخ) دی جزء دستان 
پره‌سرطالدولاب بخش رضوانده شهرستان 
طوالش که در ۱۱هزارگزی شمال باختر 
رضوانده و ۲هزارگزی باختر راه شوسذ انزلی 
به استارا واقع شده است. جلگه و مرطوبست 
و ۱۷۹ تن سکته دارد. آبش از دنیاچال, 
محصول برنج و لبنیات. شفل اهالی زراعت و 
راهش مسالرو است. (از فسرهنگ 
جغرافیایی‌ایران ج ۲). 
چران. (ج] ((خ) دهی از دهستان مرزج 
بخش حومة شهرستان قوچان که در 
۰هزارگزی شمال خاوری قوچان واقع شده 
است. کوهتانی و معتدل است و ۱۴۳ تن 
سکنه دارد. آبش از رود اترک. محصولش 
غلات و بنشن, شفل اهالی زراعت و راهش 
مالرو است. (از فرهنگ جغرافبایی‌ایران ج٩).‏ 
چراندن. [چ ذ) (مص) چرانیدن. شبانی 
کردن و چوپانی نمودن. (ناظم الاطباء). 
وادائتن حیوان به علف پیابان خوردن. 
(فرهنگ نظام) به چرا واداشتن. به چرا بردن 


اغنام و احشام. رعی: 

جهاندار گیتی چنانآفد 

چنانچون چراند بايد چرید. فردوسی. 
چه داند آنکه اشتر میچراند. سعدی, 
- سور چراندن؛ به مهمانی شدن. به اصرار از 
اشخاص سور گرفتن. غالبا بر سر سفرة 


دیگران غذا خوردن. بهر مهماتی رفتن. 

¬ چشم چراندن؛ خوبرویان را بولع تماشا 
کردن.در مجالس و محافل چشم از صورت و 
قامت خوبان برنداشتن. در معایر برای 
تسماشای زیبارخان ایستادن. رجسوع به 
چرانیدن شود. 
جراندنی. اج د) (ص لاقت) مشوب به 
چراندن, یی جائی که لایق و قابل چراندن 
باشد. (ناظم الاطباء). چرانیدنی. آنچه بکار 
چراندن آید. سبزه و گیاهی که چراندن را 
شاید. 
چوانده. (ج د/د] (نف) شان و چوپان و 
چران‌نده. (ناظم الاطباء). |ام ف) 
چرانیده‌شده. چراشده. خورده‌شده. گیاه و 
علفی که چرانده شده باشد. رجوع به چرایده 
شود. 
چرانغار. [ج] (!) فوج دست چپ پادشاه یا 
سردار. (فرهنگ نظام) مَيْره. 





چراییدن. ۸۰۹۱ 


چرانندگی. اج نن ‏ /د] (حامص) 
شبانی. چویانی. گله‌چرانی. عمل چراندن. 

چراننده. اج َد /د] انف) شبان. 
چوپان. راعی. (منتهی الارب). آنکه ستوران 
یا گوسپندان و غیره را چراند. آن کس که 


حیوانات یا طیور اهلی را یچرا برد؛ 
چمانندة چرمه هنگام گرد 
چرانند؛ کرکس اندر نبرد. فر دوسی. 


سپه دشمن او رارمه‌ای دان که در او 
نه چراننده شبانست نه ره‌جوی نهاز. فرخی. 
چرانی. [ج] (حامص) حاصل مصدر یا 
مصدر مرخم «چرانیدن» است و بصورت 
ترکیب به کار رود. چون: چشی‌چرانی, 
سورچرانی. شکم‌چرانی, گله‌چرانی. 
علف‌چرانی, خرچرانی. غازچرانی و غیره. 
چرانیدن. (ج د] (مص) شبانی و چوپانی 
کردن. علف در علفزار بحیوانات خورانیدن, 
(ناظم الاطباه). چراندن. (قرهنگ نظام). 
چراندن حیوانات علف‌خوار در مرتع با 
بیابان. ستوران و چارپایان چرائی را در 
چرا گاه چرا دادن. چارپایان علف‌خوار را به 
چرا بردن و آنها را در مرتع به چرا واداشتن. 
إرعاء. (رتاع. إسامة. رعی, (منتهی الارب)؛ و 
گفتندما را اجازه ده تا اینجا باشیم و آب 
خسوریم و چارپایان را بس‌چرانیم. 
(قمص‌الانبیاء ص ۵۰ ||علف مرتع را 
چراندن. سبزه و گیاه چرا گاهی‌را بمصرف 
خوراک چارپایان رساندن. علفزاری را 
گذاشتن که ستوران چرنده علف انرا بچرند. 
رجوع به چراندن شود. 
چرانیده. (ج د /د| (نسف) چرانده. 
چرانده‌شده. بچرا برده شده. ||علف و گیاهی 
که ستوران آنرا چریده‌اند. ||(تف) چراننده و 
شبان. (ناظم الاطباء). رجوع به چرانده شود. 
چرا و چون. (چر] اترکیب عطفی. | 
مرکب) چون و چرا. استدلال خواستن. تعلیل 
طلبیدن. مناظره. بحث و تعلیل؛ 
تو گرد چون و چراگر همی نیاری گشت 
چراو چون ترا ما بجان خریداريم. 
ناف هنزو 
چرا و چون نرسد دردمند عاشق را 
مگر مطاوعت دوست تا چه فرماید. سعدی, 
چراوند. ۱ ) (ج) مولف مرآت‌البلدان 
تویسد: «مزرعه‌ایست از مزارح بلوک قحصر 
کاشان». از مرآت البلدان ج ۴ ص ۲۱۸). 
چراییدن. (چ د] (مص) چراکردن. (ناظم 
الاطباء). چریدن. 


۱-مژلف انجمن‌آرا «چرامین» راہمعنی کاه و 
علف صحیح‌تر دانسته معتقد است که ازین شعر 
نیز همین برمیاید و این شعر را سهمین معنی 
شاهد آررده. 





A4۲‏ جرایین. 


چرایین. (ج] () چراین. (ناظم الاطباء). 
شاید تحریفی از چرامین باشد. رجسوع به 
چراین شود ر 

چراندرچار. زج 1د] (! مرکب) در تداول 
عوام. گفتار بی‌معنی و بسهوده و تامتناسب. 
هذیان. سخن لفو. گفتار یاوه و عبث. مهملات 
و لاطائلات. برت و پلا 

چراندرچا رگفتن. (ج اد گ ت) (مص 
مرکب) یاو‌سرایسی کردن. سخن مهمل و 
حرف بهوده گفتن. یاوه سرودن. پرت و پلا 
گفتن. رجوع به چراندرچار شود. 

چرب. (ج] (ص) آلوده به روغن و چربی. 
چرب شدن چیزی از روغن و امتال آن باشد. 
(برهان) (آندراج). دسم و روغنی و لزج و 
باب و صاف. (ناظم الاطباء). روغنین. 
روغن‌دار. مقابل خشک. که بمعنی کم‌ررغن 
و روغن‌ندیده باشد. باروغن. پرروغن: طعام 
چرب. خورش چرب. غذای چرب: 
چوبنهاد آن تل سوسن ز پیش من چنان بودم 
که پیش گرسنه بنهی ترید چرب و بهنانه. 

حکا ک(از فرهنگ اندی)'. 
درختی که تلخش بود گوهرا 

اگرچرب و شیرین دهی مر ورا 
همان میوة تلخت ارد پدید 
از ار چرب و شیرین نخواهی مزید. 

بوشکور. 
به پیشش همه خوان زرین هید 

خورشها همه چرب و شبرین نهید. فردوسی. 


کنون‌نامة من سراسر بخوان 
گرانگشت‌ها چرب داری به خوان. 
فردوسی. 

وزبهر خز و بز و خورشهای چرب وترم 
گاهی‌ببحر رومی و گاهی بکوه غور. 

ناصرخسرو. 
مر سخن راگندمین و چرب کن 
گر نداری نان چرب گندمین. ناصرخسرو. 
چرب و شیرین خوانچۀ دنا 
بمگس راندنش نمی‌ارزد. خاقانی. 
نت بت بسر ما هم یمال: یعنی ازآنچه 
داری ما راهم تصیبی ده. 
ما که نمی‌پذيريم. چرب‌تر. 


| آلوده بروغن. چرب و چیلی. روغنی و 
کثیف:جامة چرب. دست چرب: 
چون که نشوئی سلب چرب خویش 
گرتو چنین سخت سره گازری. 
ناصرخرو. 

بار بیگانه نگیرد هر که داد یار خویش 
ای که دستی چرب داری پیشتر دیوار خویش. 

سىدى. 
إإنرم. لطيف. ملايم. مطبوع. ملايم طبع. 
دلجب: گفتار چرب. سخن چرب. زبان 





چرب؛ 

گرانمایه سیندخت را پیش خواند 
بی چرب گفتار با او براند. 

که بیداردل بود و پا کیزه‌مفز 

زبان چرب و شایستۀ کار نفز. 
خردمند و هشار و با رای و شرم 
سخن گفتن چرب و آواز نرم. 

ترا چند خواهی سخن چرب هت 
بدل تی پا کو یزدان‌پرست. 
هنرمندی و رای و پرهیز و دين 
زبان‌چرب و جویندة آفرین. ‏ فردوسی. 
من از فریب تو آ گه‌نه و تو سنگین‌دل 

همی فریفته بودی مرا به چرب سخن, 


فردوسی. 
فردوسی. 
فردوسی. 


فردوسی. 


فرخی. 
از مار کینه‌ورتر» ناسازتر چه باشد 
گفتار چربش آرد بیرون ز آشیانه. 
کسی که خانه و خوانش ندیده‌ام هرگز 
بمدح او سخن چرب و خوش چرا رانم. 

مسعودسعد. 
گرزبان با من ندارد چرب. هم نبود عجب 
کانچه ار را در زبان بایست در پیراهن است. 

ستائی. 


بزبان چرب جانا بنواز جان ما را 
بسلام خشک خوش کن دل ناتوان ما را. 
خاقانی. 
زبان چرب تو اینک به نکة شیرین 
برون کشید زبانش بان موی از ماست. 
سلمان ساوجی. 
|ازیادتی تمودن. (برهان) (آتدراج). چربیدن, 
مقابل خشک که بمعنی کم و کر است. بیش 
از مقدار معین. بیش از وزن معهود. فزون از 
مقیاس مین و معلوم. کمی سنگین‌تر از قرار 
میان بایم و مشتری: دو ستاره است روشن و 
نه بزرگ و دوری میان ایشان مقدار بدستی 
چرب‌تر. (التفهیم). 
وام خواهی و نخواهی مگر افزونی و چرب 
باز | گربازدهی جز که بنقصان ندهی. 
ناصرخسرو. 
بره زانسو ترازونی ز اینسو 
چرب و خشکی درین میان برخاست. 
خاتانی. 
رجوع به چربیدن و چرب آمدن شود. 
|اسمین و فربه. || نگفت و سستبر. 
(ناظمالاطباء). | غالب شدن. (برهان). غالب 
و مظفر و فاتح. (ناظم‌الاطباء). زورمندتر 
بودن. زورش به کسی چربیدن. رجوع به 
چربیدن شود. ||قسمی از آب. (ناظمالاطباء). 
چرب آخور. (ج خوز /خُز] ((مرکب) 
کنایه از فراخی عیش باشد. (برهان). کنایه از 
عيش و نعمت باشد. (انجمن آرا)؛ همان آخر 
چرب که کنایه از مکان فراخی عیش و نعمت 
بود. (آنندراج). بمعنی فراخی وجه معاش. 





چرباخون. 
(غیاث). آخور چرب. چرب‌آخوری. |[(ص 
مرکب) کسی‌که روزگار او بناز و نممت 
بگذرد. (آتدراج) کی که ررزگار بناز و 
نعمت گذارد. (غیاث). مجازا کی که در 
عیش و نعمت است. (فرهنگ نظام): 
لگدافکن مباش و دندان‌گیر 
گرشدی یک دو روز چرب‌آخور. 

شفائی (از آنندراج). 

|امجازاً چهارپائی که خورا ک خوب برایش 
مهیاست. (فرهنگ نظام). | ([مرکب) کثرت و 
بسیاری علف دواب باشد. (برهان). پر از اب 
و علف و دارای آب و علف بسیار و فراوان, 
(ناظمالاطباه). مجازاء طویلً پرتمست برای 
چهارپا. (فرهنگ نظام): 
برون تاز اسب همت را کجا یرون ازین گنبد 
وگر چرب آخورش خواهی هم آب و هم گیاء اینک, 


خاقانی. 
لاجرم زابلق چرب آخور چرخ 
دلدلی داشت خم ران اسد. خافانی. 


رجوع به چرب‌اخوری شود. 
چرب آخوری. ۰ (چ خو وخ 
مرکب) آخورچربی. فراخ‌عیشی, پر 
همت خاقانی است طالب 7 
چون سر کوی تو هست نیت مزیدی بر آن. 
خاقانی. 
|افراوانی علف و علیق چهارپایان: 
رخش به هرا بتاخت بر سر صبح آفتاب 
رفت به چربآخوری گنج روان در رکاب. 
خاقانی. 
رجوع به آخور چرب و چرب‌آخور شود. 
چرب آمدن. اچ :] اسص مرکب) 
فزون آمدن. زياد آمدن. ۰ برتر آمدن حریف یا 
رقب خود را در زور و نیرو یا صفت دیگر. 
سرآمدن و برتر و بیشتر بودن از حریف در 
زود و 2 غالب شدن. فاتح هنن 
اگرش‌شیر نر بحرب آید 
بدلیری ز شیر چرب آید. خىروى. 
چرباس. [ج] (!غ) دهی است از دهستان 
بربرود بخش الیگودرز شهرستان بروجرد که 
در ۱۸هزارگزی جنوب باختر الیگودرز و 
یک‌هسزارگزی شمال راه مالرو انوج به 
خونسرخ واقع شده. جلگه و معتدل است و 
۴ تن سکنه دارد. ابش از قنات محصولش 
غلات لبنیات. شغل اهالى زراعت و 
گله‌داری, صنابع دستی قالی‌بافی و راهش 
مالرو است. (از فرهنگ جغراقیایی ایبران ج 
م۳ 
چرباغون. (ج] (() چرباغون وئین» با 
«جرماغون نوئین» از سرداران سپاه مفول, که 


۱-ابن شعر در حاشی؛ یکی از نخ فرهنگ 
اسدی به «بوشکرر» منسرب است. 





سلطان جلال‌الاین میتکبرنی, در سال ۶۲۸ 
ه.ق.از وی منهزم گردید و تنها بکردستان 
رفت و از آن پس کی خیری از سلطان 
نشنید. رجوع شود به حبیب‌السیر ج ۱ تهران 
ص ۴۳۰ و۴۳۲ و حبیب‌السیر ج خیام ج ۲ 
ص ۶۵۶ و ۶۶۲ و رجوع به جرماغون نوئین 
شود. 
جرباندن. [ج د] (سسص) چسربانیدن. 
افزودن ملغ یا مقدار چیزی. زیاد کردن مقدار 
جنس را هنگام وزن کردن بقدری که وزن 
جنس بیشتر از میزان مقرر شود. افزودن 
جنسی را هنگام توزین بحدیکه جنس بر وزن 
بچربد. اندکی از میزان قراردادی بر وزن 
جنس افزودن. سهم کسی را بیش از حق او 
دادن. ||قیمت جنسی را زیاد کردن. متاعی را 
بیش از ارزش واقعی قیمت گذاشتن. بر بهای 
جنسی افزودن. رجوع به چربانیدن شود. 
جربانیدن. )03 (مص) چرباندن. زیادت 
کردن, افزودن وزن چیزی را هنگام وزن 
کردن. سنگین‌تر از وزن مقرر کشیدن. زیاد 
کردن بهره و سهم کسی هنگام قسمت کردن. 
زیاد دادن بهر کسی را. چرباندن سهم کی 
بقدری که بیش از حق خود نصیب برد. | زیاد 
کردن‌قیمت جنس. بهای کالائی را افزودن. 
رجوع به چرباندن شود. 
چرب‌بالا. (ج) (ص مرکب) کسنایه از 
خوش‌قامت. (آنندراج). خوش‌قدوقامت. 
(ناظم‌الاطیاء). انکه بالایش خوب بود. 
(شرفنامة متیری). موزون و سطبوع قامت. 
(شموری). چرب‌قامت. خوش‌اندام. رجوع به 
چرب‌قامت شود. 
چرب پهلو. اج ب ] (ص مرکب) کنایه از 
کی است که از مردم از پهلوی او فانده و نفع 
یسابند. (بسرهان) (انجمن آرا) (آنندراج) 
(ناظم‌الاطباء). آنکس که مردم از او بهره‌مند 
شوند؛ 
پهلو از من تهی مکن که مرا 
پهلوی چرب هم ز پهلوی تست. خاقانی, 
||فربه را نیز گویند. که نقیض لاغر باشد. 
(برهان). بمعنی فربه. (آنندراج) (ناظم 
الاطیاء) (سجموعة مترادفات ص 4۲۶۸ 
تقيض لاغر. (ناظم الاطباء). چاق و چله: 
بس کن از جان خشک خاقانی 
کە نھ بس صید چرب پھلوئی. 
از سفر می‌آیم و در راه صید افکنده‌ام 
انت صیدی چرب‌پهلو کارمغان آورده‌ام. 
خاقانی. 
چربتر. (ج ت ] (ص تفضیلی) روغندارتر. 
پرروغن‌تر. ||زيادتر. (ناظم الاطباء). بيشتر. 
اقزون‌تر: گرم و خشک و گرمیش چربتر از 
خشکی. (التفهيم. در صفت افتاب). خشکیش 


چربر از سردی. (التفهیم» در صفت عطارد). 


خاقانی. 





|[دزین‌تر. (ناظم الاطباء). سنگین‌وزنتر. 
ستگین‌تر. ||بهتر و راجح‌تر. (ناظم الاطباء). 
چرب ترازو اج ت] (ص رکب 
فروشنده‌ای که در وزن کردن کالا مشتری را 
مراعات کند. ترازوداری که جنس خود را 
هنگام توزین اندکی بیش از وزن مقرر 
بخریدار دهد. | آنکس که عمل خیر او بر 
عمل شر بچربد. نیکوکاری که در تراززی 
سنجش اعمال. کارهای نیک او سنگین 

وزن‌تر از کار بد باشد؛ 
تا چو عمل‌سنج سلامت شوی 
چرب‌ترازوی قیامت شوی, نظامی. 
چرب چرب. اج ج)] (ق مرکب) کنایه از 
لطف گفتار و نازکی رفتار. کنایه از رفتار و 
گفتاری نرم و فرینده, بطور مهربانی و 
چاپلوسی در اظهار محبت؛ 
اندرامد مرد با زن چرب‌چرب 
گنده‌پیر از خانه یرون شد په ترب. رودکی. 
جرب دادن. اج د) (مص مرکب) غالب 
شدن و فتح کردن. (ناظم‌الاطباء). |ازیادتر از 
وزن مقرر دادن, سهم کسی را بیش از حق وی 
دادن. 
چرب داشتن. زچ ت ] (مص مرکب) نرم 
و مهربان داشتن کی راء 
همان به که با او به اواز رم 
سخن گویم و دارمش چرب و گرم. 
فردوسی. 
چریدست. [ج د) (ص مرکب) بمعنی جلد 
و چابک. (برهان). چایکدست. ||شیرینکار. 
(برهان). کنایه از تردست و شیرینکار باشد. 
(انجمن آراا (اتدراج). خوشکار و شیرینکار. 
(نت‌اظم‌الاطباء). ادم چست و تسردست. 
(فرهنگ نظام). زیر و زرنگ. حقه‌باز: 
یکی دیو باید کنون چربدست 
که داند همه رسم و راه نشست. فردوسی. 
بدانگه که شد کودک از خواب ممست 
خموشان بشد دای چریدست. . فردوسی, 
|افترمند. (برهان). بساهر و بساوقوف. 
(ناظم‌الاطباء). ماهر. استاد. صنعتگر, 
متخصص: 
بیامد یکی موبد چربدست 
مرآن ماهرخ رابه می کرد مست. . فردوسی. 
سبزه‌ها با بانگ رود مطربان چربدست 
خیمه‌ها با ہانگ نوش ساقیان میگار. 
از پیل کم نای که چو مرگش فرارسد 
در حال استخوانش بیرزد بدان بها 
از استخوان پیل ندیدی که چربدست 
هم پیل سازد از بی شطرنج پادغا. 
خاقانی (از انجمن‌آرا). 
استادان چربدست در تین و تزیین اساس 
و وضع قواعد آن. صنعهاء بدیع وتأنفهاء 
غریب نموده. (ترجم تاریخ یمینی ص ۱۴۶). 


فرخی. 











جرب روده. ۸٩۳‏ 


چابکی چربدست و شیرینکار 
سام‌دستی و نام او سمنار. تظامي. 
سخن را نگارند؛ چربدست 
بنام سکندر چنین نقش‌بست. ‏ نظامي. 
|| خسردمند. (برهان). خشردمند و عاقل. 
(ناظمالاطباء). دنا با دانش و خرد: 
نیاید آسان از هر کی جهانبانی 
| گرچه مرد بود چربدست و زیرکار. 
ابوحنیفه (از تاریخ یهقی). 
||غالب آمده‌شده. ||صاحب‌همت. (برهان). 
||مک‌ار. (ناظم‌الاطباء). |اب‌خشنده. 
باسخاوت: 
زهی روغن هر چراغی که هست 
بدریوزۀ شمع تو چربدست. 
رجوع به چربدستی شود. 
چربدستی. [چ د) (حامص مرکب) 
ظرافت و تیزدستی و چابکی. (ناظم الاطباء): 
کمربندد و چربدستی کند 
بصد مهر مهمان‌پرستی کند. 
||هنرمندی. مهارت. چیر«دستی: 
بفرمود تا زخم او رابه تیر 
مصور تگاری کند بر حریر 
کمان‌مهره و شیر و آدو و گور 
گشاده‌بر او چربدستی و زور. 


ظا 


نظامی. 


فردوسی. 
بدان چربدستی رسیده يکام 

یکی پرمنش مرد «مانی» بنام. . فردوسی. 
|اتردتی و شیرینکاری. ||عاقلی و 
خردندی. ||غلبه و تسفوق. رجوع به 
چربدست شود. 

چرب‌رباء [ج ز] (نف مرکب) زیاده‌ربا. 
افزون‌ربا. بسیارربا. ||ربایندة غذا و طعام 








چرب. ربایند؛ خورا ک روغندار و چربی‌دار. 
||لطیف‌ربا. نرم‌ربا. ربایند؛ چیزی مطبوع و 


ملایم طبع. || ظاهرا کنایه از شخص غارتگر. 
(مخزن الاسرار چ وحید حاشية ص 0۱۵۲: 
بخشش تو چرب‌ریائی که هت 
نست خدائی بخدائی که هت ۴. 

نظامی (مخزن الاسرار). 
چرب‌رود. چ (! مرکب) چرب‌روده. 
روده‌ای که درون آنرا به چربو و پیه و گوشت 
آکنده و پخته باشند. چیزی شبه به 
سسومیس» که الا در مسفازه‌های 
ک‌الباس‌فروشی مبفروشند. |[چربی روی 
روده‌ها. (ناظم‌الاطباء). رجوع به چسرب‌روده 
شود. 
چرب‌روده. [چ 3 /3] (ا سس رکب) 


۱-نل: خررشان بشد دای چربدست. 

۲ -یعنی بخشش امثال تو بسیارربای غارتگر 
برای خحدا نیست. نل: بخشش تر جز بریانی که 
هست. (مخزن الامرار نظامی ج رحد حاشية 
ص ۱۵۲). 





۴ چرب‌زبان. 


جرب شدن. 





چرب‌رود. جهودانه. چرغند. روده‌ای که 
درون آنرا از چربی و پیه و گوشت پرکرده 
پزند؛ 

عربی راکه بود سا کن‌بر 

جانب ری فتاد رای سقر 

دید پیش دکانچة طباخ 

چرب‌روده. نفیر زدگتاخ 

متمجب که ؛ «یا عجم ماذا 

خذ فلوسا و اعطنی هذاه 

عجم از وی گرفت فلس و نهاد 

یک بدستی از آن بدستش داد 

عرب از بیم دستبرد دغل 

استوارش نهفت زیر بفل 

نا گهان در ميان شور و غلو 

چرب‌رود از کفش فتاده فرو 

چون ز نامش نداشت مسکین بهر 

تاسراخش کند ز مردم شهر 

غل از خور تھی و کیه ز دانگ؟ 

خرزه بر کف نهاد و میزد بانگ: 

«ايها المسلمون ببلدة ری 

هل وجدتم بل هذاشی.» جامی, 
| قسمتی از اسباب و جوارح شکم. وی ج 
حوابا. (متهی‌الارب) (ناظرالاطباء). 
حویالیطن. (بحرالجواهر). ||قولون. معاء 
قولون.۴ 
چرب‌زبان. [چ ز] (ص مرکب) کسی را 
گویندکه به سخنان خوش دل مردم را بجانب 
خود راغب گرداند و مردم را از خود کند. 
(برهان) (ناظم‌الاطیاء). کنایه از کسی باشد که 
بسخنان خوش دل مردم را بجانب خود راغب 
سازد. (انجمنآرا) (آنندراج). شبرین‌گفتار. 
(فرهنگ نظام). چربسخن. چرب‌گو, 
خوش‌سخن. خوش‌زبان. چرب‌گوی. بُزاع. 
خداد. خدید. خلیف. عذق. لوذع. پدزه. 
(مستتهی‌الارب) : خردمند چرب‌زبان ا گر 
خواهد حقی را در لاس باطل بیرون آرد. 
( کلیله و دمند). 

ای ترسخن چرب‌زبان ز آتش عشقت 

من آب شدم. آب ز روغن چه نویسد. 

خاقانی. 

چرب‌زبان گشتم از آن فربهی 

طبع ز شادی پر و از غم تھی. نظامی. 
|اک‌نایه از چاپلوس. (برهان) متملق, 
پشت‌همانداز. |فریپ‌دهنده هم هست. 
(برهان). فریبنده بود. (انجمن آرا) (آتندراج)۔ 
فریب‌دهنده. (ناظم‌الاطباء). کسی‌که با زبان 
ترم و شبرین مردم را فریب دهد. (فرهنگ 
نظام). |إبليغ و فصيح و زبان‌آور. (ناظم 
الاطباء). رجوع به چرب‌سخن و چرب‌گفتار 
و چرب‌گو شود. 
چرب زبانی. اج [] (سانص سرکب) 
نصحت و خسوشامدی. (ناظم‌الاطباء). 


چرب‌گفتاری. چرب‌گولی. خوش‌سخنی. 
چرب‌سخنی. گفتن سغنان دل‌انگیز و مطبوع 
(متهی‌الارب): 
از باده و از چرب‌زبانی چنان ماه 
اندر سر ما هر دوز متی اثر آمد. ‏ سوزنی. 
شیرین‌سخنم دید و بدان چرب‌زبانی 
زآن سنگدلی پارگکی نرمتر آمد. ‏ سوزنی. 
|اتسملق. (ناظ‌الاطباه» چاپلوسی. 
تملق‌گونی. خوش آمدگوئی. گفتن سخنان 
خوش‌ظاهر و فررینده: 
دشمن چو نکوحال شوی گرد تو گردد 
زنهار مشو غره بدان چرب زبانیش. 
1 ناصرخسرو. 
فصاحت را با وقاحت برآسیخته است و 
چرب‌زبانی را سرمایة لقمه‌های چرب 
گردانیده. (سندبادنامة ظهیری ص ۱۶۹. 
رجوع به چرب‌زبان و چربسخنی شود. 
چرب زبانی کردن. اج زک د] (مص 
مرکب) خوش‌سخنی کردن. سخنان ثیرین و 
دلسیند گفتن. شیرین‌سخنی کردن: 
خون درویش به شیرینی و چربی بخورند 
سعدیا چرب‌زبانی کن و شیرین‌سخنی, 
سعدی. 
|اتملق گفتن. چاپلوسی کردن. سخنان 
فرینده گفتن: ششم بر درگاه پادشاه 
چاپلوسی و چرب‌زبانی کردن. ( کلیه و دمنه). 
چرب ساختن. (چ ت] اص مرکب) 
چرب کردن. پرروغن ساختن. چرب و 
روغندار کردن غذا و خورا ک: شمشم الثرید؛ 
یعنی چرب ساخت و بار کرد روغن اشکنه 
راء (منتهی‌الارب). ||روغن آلوده کردن جائی 
یا چیزی. رجوع به چرب کردن شود. 
چرب‌سای. (ج] (!مرکب) نام یک قم 
سوهان نرم است. (فرهنگ نظام). 
چرب‌سخن. [چ س خ] (ص مسرکب) 
چرب‌گفتار. چرب‌گو. خوش‌سخن. آنکس که 
بسخنان نرم و دلاویز شنونده را مجذوب خود 


کند. چرب‌زبان. لبق. لبیق. (متهی‌الارب): 





گرمن لابه‌ساز چرب‌سخن 
چه بسی لابه‌ها بدل ندهم, فرخی. 
||متملق. چاپلوس. زبان‌باز. مردم‌فریب:ٌ 
من از فریب تو آ گه‌نه و تو سنگین‌دل 
همی فریفته بودی مرا به چرب‌سخن. 
فرخی. 


رجوع به چرب‌زبان و چرب‌گفتار شود. 
چرب سخنی. [چ س خ] (حامص مرکب) 
چسرب‌زبانی. خوش‌سخنی. نرم‌گفتاری. 
||ا چپ اپلوسی و خوشامدی و تسملق. 
(نساظ‌الاطباء). زبان‌بازی. سردم‌فربی: 
چرب‌سختی دوم جادوست. (قایوسنامه). 
رکیک‌اندیشه را... چرب‌سخنی دست نگیرد. 





(کلیله و دمنه). رجوع به چرب‌سخن و 
چربزبانی شود. 
چربش. [چ ب] (امص. 4" چربی که پیه 
سوختن است. (برهان). چسربی. (انجمن آرا) 
(آنندراج) (جهانگیری) (ناظم‌الاطباء). چیز 
چرب مثل دنبه و په و امثال آنها. (فرهنگ 
نظام). چربو. روغن. چربی روی گوشت. پیه. 
شحم. وضر. دسم. عُرم. عقة. عمبکه. ععفة. 
عَمّر. (منتهی‌الارب): [شمس دلالت کند بر ) 
هر درختی بلند که برش چربش بسیار دارد... 
و خرمابن و توت و رز. (لسفهیم). [مشتری 
دلالت دارد بر ] هر درختی که میوة ار شرین 
است و کم‌چربش یا تتک‌پوست چون زردالو 
و انجیر و شفتالو. (التفهیم). اما مفز استخوان 
لذت بیشتر دارد و چربش و تری. (الابنیه عن 
حقایق الادویه). 
چربش آنجا دان که جان فربه شود 
کارناامید آنجا به شود. مولوی, 
اگرهزارگون چرک و چربش بر روی چکد 
ظاهر و پیدا نگردد. (فیه‌مافید): 
شد ز غصه دلم چو گوشت کباب 
می‌گدازم ز قهر چون چربش. 
پوربها (از جهانگیری). 
ببوی سرکه و چربش بتلخی رفتم از دیا 
ولیکن شعر شیرینم بماند تا جهان باشد. _ 
بسحاق اطعمه (از اتجمن آراا. 
|إبمعنى افزوتی و رجحان. (اتجمن‌آرا)° 
(آنندراج). چربیدن و زیادتی و رجحان. 
(ن_اظم‌الاطباء). چریدن و افزون شدن. 
(فرهنگ نظام). فزونی. بیشتری, برتری. 
چرب بودن از حیث وزن؛ 
ترازوی چربش فروشان به رنگ 
بود چرب و چربش ندارد بسنگ. 





نظامی. 
|اچربی و دسومت. (ناظم‌الاطباه. چرب 
بودن چیزی, (فرهنگ نظام). رجوع به چربو و 
چربي شود. 

چربش‌دار. (چ پ ] (نف مرکب) فربه و 
چربی‌دار. (ناظمالاطباء). 

چرب شدن.[ج ش د] ( مص مرکب) 
پرروغن شدن. باروغن شدن. روغندار شدن. 
|إزياد شدن. اضاقه شدن. فزون شدن. بيشتر 
شدن وزن چیزی. ||روغن‌آلود شدن جائی یا 
چیزی. نایا ک و کثیف شدن. بچربی الوده 





۱-نل: چرب رود از بغل فتاد فرو. 

۲-ل: بغل از وی تھی و که ز دانگ. 
Colon.‏ - 3 

۴- ریش » چربش (سضم باء)» پهلری 

arbi sh‏ (حاشية برهان قاطم). 

۵-بر این قباس چربین و چریید و چربیدن 

مصدر آنست. (انجمن آرا). 


چربش فروش. 
شدن. || چاق و فربه شدن. په‌دار و چربی‌دار 
شدن. 
چربش فروش. (ج ب ت] نف مرکب) 
چربی‌فروش. چربوفروش. روغن‌فروش. 
فروشند؛ انواع چربی‌ها: 
ترازوی چربش‌فروشان برنگ 
بود چرب و چربی ندارد بنگ. نظامی, 
چرب شگرفتگی. اج ب ڳ رت /ت] 
(حایص مرکب) دسومت و چرب‌شدگی. 
|اپیه گرنتگی.(ناظم الاطباء). 
چری شگرفته. (ج ب ڳر ت /ت] (زمف 
مرکب) دارای دسومت. ||فربه. ||پیه گرفته. 
(ناظمالاطباء). 
چربشنا ک. [چ ب ] (ص مرکب) چرب. 
آلوده بچربی, روغن‌آلوده. چربنا ک. 
چرب شیر. (ج] (ص مرکب) آنکه شیرش 
دارای چربی است. انان یا حیوانی که 
شیرش چربی‌دار است. 
چرب شیرین. اج ] اص مرکب) طعام لذیذ 
و خوش‌مزه. (ناظم‌الاطباء). غذای چرب و 
شیرین, خورا ک چربی‌دار و شیرینی‌دار. 
چرب‌غذا. (جغ/]) ام رکب) 
گوشت‌های لطیف و نازک. (ناظم‌الاطباء). 
چرب‌قامت. (ج] اص مرکب) کنابه از 
بلندقات و خوشقد باشد. (برهان). 
چرب‌بالا. (آنندراج). خوش قد و قامت. 
(ناظم‌الاطباء). رجوع به چرب‌بالا شود. 
چربکت. (ج ب ] () مصغر «چربه» است که 
چربه نقاشان باشد, و آن کاغذی است بسار 
تک وچرپ کر نقاشان بر زو صف 
تصویر یا نقشی با خط خوب گذارند و با قلم 
موی صورت و طرح آترا بردارند. (برهان) 
(ناظم‌الاطباء). به آن معنی باشد که نقاشان 
چون خواهند تقشی از صفحه برگیرند کاغذی 
بسیار نازک بر آن صفحه نهند و با قلم موی 
صورت و طرح آنرا بردارند پس منقش 
سازند. (انجمن‌آرا), چربه باشد و آن چستان 
است که کاغذ حریر تک را چرب کرده بر 
صفحۂ تصویر یا تقاشی یا خط نهند و بقلم مو 
تقش آن بردارند. (جهانگیری). چربه نقاشان, 
(غیاث). کاغذ یا حریر نازک که نقاشان چرب 
کردہ بر نقشی نهند و با قلم طرح آنها پردارند. 
(فرهنگ نظام): 

تا نشان از خامۂ مائی دهد فصل بهار 

وز زرافشان چربک قارون شود یاد خزان', 

ذوالفقار شیروانی (از انجمن‌آرا). 

و رجوع به چربه شود. ||نان تتکی را گویند که 
در میان روغن بریان کرده باشند. و بیشتر آنرا 
به روح اموات تصدق نمایند. (بر‌هان). نان 
تتکی که در روغن بریان کنند و با حلوا 
خورند و به ارواح مؤمنان بخش کنند تا تواب 
اخسروی يايند. (انجمن‌ارا) (انندراج) 








(جهانگیری). نان تتک که بروغن بریان کنند و 
بهندی «پوری» گویند. (غیاث). نان تنکی که 
در روغن بریان کرده بروح مرده‌ها فرستند. 
(ناظم الاطباء). نان تنکی که در روغن بریان 
ميشده و با حلوا خورده میشد و بیشتر نان و 
حلوای نذری بوده. (فرهنگ نظام): 
نیم چربک و حلوا بمردگان چو رسد 
یبوی هر دو برآرند دست و سر ز قبور. 
بسحاق اطعمه (از جهانگیری). 
|اسرشیر راهم گفته‌اند که قیاق باشد. 
(برهان). سرشیر که بترکی قیماق گویند. 
(انجمن آرا)(آندراج؛ سرشیر بود و آنرا چربه 
نیز گویند و بترکی قیماق. و بهندی «ملاهی» 
خوانند. (جهانگیری). سرشیر که بهندی 
«ملاهی» گویند. (غیاث). سرشیر و قیماق. 
(ناظمالاطباء). سرشیر که چربی جمم‌شده 
روی شیر است. (فرهنگ نظام). چربی. خامه. 
سرتی (چربی روی شیر سرد و نجوشیده. در 
اصطلاح امالی فيض اباد محولات بخش 
تربت‌حیدریه). و رجوع به چربه شود. 
چربکگ. (ج ب] (!) دروغ راست‌مانند باشد 
که در حق کسی گویند. (برهان) (انجمنآرا) 
(آنسندراج) (جسهانگیری) (نساظم‌الاطباء) 
(فرهنگ نظام): 
هفتادساله گشتی توحید و زهد گوی 
مفروش دین به چریک و سالوس و ریو و رنگ. 
سوزنی. 
تبارک اله چندین سوابق خدمت 
شود به چربک و تضریب مفسدی بر باد _ 
کمال‌الدین اسماعیل (از انجمن اراا, 
|اسختی را گفته‌اند که از زیان دمن بعنوان 
ظرافت و مسخرگی و خوش‌طبمی و طنز و 
سمایت تقل کنند تا فساد زیاده گردد. (برهان) 
(ناظم‌الاطباء). طنز و سخریه. (انجمن‌آرا) 
(آنسندراج) (جهانگیری) (فرهنگ نظام), 
شوخی. متلک: 
او همی گفت این بفرمانِ خداست 
این به چربک‌ها نخواهد گشت کاست. 
مولوی, 
هرچه او درخواست از نان و سبوس 
چریکی میگفت و میکردش فوس. مولوی. 
بی‌گمان موش دزم را چربک آید بر پلنگ 
بی‌سخن کبک دری را خنده آید بر عقاب. 
علی قرقدی (از انجمن‌آرا)؛ 
||افترا و تهست. (برهان) (ناظم الاطباء): 
ور حدیت غار گوئی نیت این فضل و له فخر 
حجت آور پیش من چریک میار ای ناصبی. 
ناصر خسرو. 
عیش من زین افترا تلخی گرفت و تو هنوز 
چربک او همینان چون جان شیرین میخری. 
انوری, 
مرا بچربک صاحب‌غرض ز بیخ مکن 








چرب کردن. ۸۰۹۵ 
که من بباغ فصاحت درخت بارورم. 
ظهیر ناریابی. 


|اطستازی. |اس‌خرگی. (برهان) 
(ناظم‌الاطباء). || خجلت و انفعال. (برهان) 
(انجینآرا) (آنسندراج) (جهانگیری) 
(ناظمالاطباء): 
هر دم بدولت شرف خا کپای تو 
دور سپهر چربک تاج کیان دهد. 5 
ذوالفقار شیروانی (از انجمن‌ارا). 
|الغز و چیستان. (برهان) (ناظم‌الاطباع), 
چیستان که بتازی لفز گویند. (انجمن‌آرا) 
(آنندراج). چیستان باشد و آنرا بتازی لفز 
نامند. (جهانگیری). بمعنی چیستان که بعربی 
لغز گویند و به هندی «پهیلی» نامند. (غیات): 
نر و ماده چنان چون دوست با دوست؟ 
بسی مرموز چربک گفته در پوست. 
خرو دهلوی (از انجمن‌آرا). 
چر بکار. [ج] اص مرکب) آنکه غذای 
چرب پزد چون دیزی‌پز و کله‌یز و مانند ایتها: 
جملة خلایق را بشمشیر برد از اسفاهی و 
حواشی و هر حلوا گرو چربکار و نانوا و 
قصاب و خوردنن‌پز که در شهرها و قصبه‌ها 
بود آنجا فرودآورد. (تاریخ طبرستان), 
چربکاری. [چ] (حاص مرکب) 
دیزی‌پزی و کله‌پزی و مانند اینها. ||([مرکب) 
محل این‌گونه اغذیه. 
چربک خوردن. (ج ب خوژ / ُز د) 
(مص مرکب) سخن دروغ راست‌مانند را باور 
کردن.دروغی راستانند را باور داشتن و 
پذیرفتن: پس از آن چربک امیر خراسان 
بخورد و چندان استخفاف کرده بیخارا آمد. 
(تاریخ بهقی چ ادیب ص ۲۰۴). اریارق این 
چربک بخورد, و افون این مرد بزرگوار بر 
وی کار کرد. (تاریخ بیهقی). 
چرب کردن. (ج ک د] (سص مرکب) 
روغن در طعام ریختن. شذا رابه روغن 
آلودن. روغندار کردن طعام و غذا را. |اروغن 
مالیدن و اندودن و فرسودن. (ناظم‌الاطباء). 
چیزی یا جائی رابه روغن و چسربی آلودن. 
چرب کردن جائی یا چیزی. روغن مالیدن؛ و 
سینة بیمار به روغن گل چرب کنند. (ذخیرة 
خوارزمشاهی). 
¬ چرب کردن تن. چرب کردن پشت؛ کنایه 
است از آماده و مهیای آزار شدن. برای تعبی 
و رنجی حاضر شدن, 
¬ چرب کردن سبیل؛ کنایه است از رشوه 
دادن یا رشوه گرفتن, چنانکه گویند: سبیل 
فلائی را چرب کرد؛ یعنی به او رشوه و 


۱-نل: وز زرانشان چربک فارون‌اثر باد 


خزان. 
۲ -نل: نر و ماده بهم چون دوست با دوست. 


۶ چرب کشیدن. 


حقالکوت داد. یا «سبلت را چرب 
کردنده؛یعنی رشوه به تو دادند. 
- سیل بدنبه چرب کردن؛ کنایه است از 
تظاهر به رفاه و خضوشبختی کردن. خود را 
بی‌نیاز جلوه دادن. 
|اکمی بر وزن افزودن. اندکی بر وزن مقرر 
افزودن. ||مهرهدار کردن. |الفزان نمودن, 
| جلا دادن.(ناظمالاطبام). 
چرب کشیدن. (ج ک /ک د] (مسص 
مرکب) مقابل خشک کشیدن. متاعی را بیش 
از وزن معهود سنجیدن. اندکی بیش از حق به 
مشتری دادن. کمی سنگین‌تر از وزن مقرر 
کشیدن. زیاد کشیدن. بر وزن کالا اندکی 
افزودن. 
چر بگفتاز. اج گ] (ص سسرکب) 
چرب زبان. چر ب‌سخن. چربگو. خوش‌سخن 


و شیرین‌زبان؛ 

از آن چرب‌گفتار شیرین زبان 

گرهبرگشاد از دل مرزبان. نظامی. 
همه نیم دشیار و شه نیم مت 

همه چرب‌گنتار و شه چرپ‌دست. نظامی, 


رجوع به چرب‌زیان و چرب‌سخن و چربگو 
شود. 
چر بگفتاری. (ج گ | (حامص مرکب) 
چربزبانی. چپرب‌سخنی. چسرب‌گولی. 
خسوش‌زبانی. خوش‌سخنی. نرم‌گفتاری. 
رجسوع به چرب‌گفتار و چرب‌زبانی و 
چربگونی شود. 
چربگو. [چ] (نف مرکب) بمعنی چرب‌زبان 
است. که کنایه از شیرین‌سخن باشد. (برهان). 
چرب‌زبان. (ناظم‌الاطباء). چربگوی, 
چربسخن. چرب‌گفتار. صیع: 

همان چربگو مرد شیرین‌گذار 

چنین چربی انگیخت از مفز کار. نظامی. 
||چاپلوس. || فريب‌دهنده. (برهان). رجوع به 
چرب زبان و چربسخن و چربگوی شود. 
چر ب‌گولی. [چ] احسامص سرکب» 
چربزبانی. چرپ‌سخنی. چرب‌گفتاری, 
شیرین‌سخنی و خوش‌زبانی. فصاحت: 


همه چیزیت هت از خوبرولی 

ز شیرین‌شکری و چرب‌گونی. ‏ ظامی. 
فانه بود خرو در نکوئی 

فسونگر بود وقت چرب‌گونی. نظامی. 


||چاپلوسی. تملق. زبان‌بازی. ||فریندگی. 
رجوع به چرب‌زبانی و چرب‌سخنی و چربگو 
و چربگوی شود. 
چربگوی. [چ] (نف مرکب) کسی باشد که 
بسخنان خوش دل مردم بجانب خود راغب 
سازد. (انسجمنآرا) (آنندراج). چربگو. 
چرب‌زیان. چرپ‌سخن. زبان‌آور و نهیح. 
آنکه سخن شیرین و دالشین گوید. 
چرب‌گفتار: 





زبان و روان بایدت چربگوی 

خرد رهنمای ودل آزرمجوی. ‏ . فردوسی. 

یکی مرد ینادل چربگوی 

ز لشکر گزین کرد باآبروی. فردوسی. 

زبانآوری چربگوی از مهان 

فرستاد نزدیک شاه جهان. فردوسی. 

همی رای زد با یکی چربگوی 

کی‌کو سخن را دهد رنگ و بوی. 
فردوسی. 

کسی که ژاژ دراید بدرگهش نشود 

که چربگویان آنجا شوند کندزبان. . فرخی. 

با آهستگی چربگوی باش که چرب‌سخنی 


دوم جادویست. (قابوسنامه). ||کنایه از 
چاپلوس. ||فرینده. (انجمن آرا) (آنندراج). 
رجوع به چرب‌زبان و چرب‌سخن و چربگو 
شود. 
چربنا کك. |چ] (ص مرکب) شیر چربی‌دار. 
(ناظم الاطباء). || آلوده بچربی, روغنلوده. 
چریی‌لوده. 
چربندگی. اج ب د /:] (حامص) برتری 
داشتن در وزن. فرونی داشتن در وزن. 
چربنده. (ج ب د / د] (نف) برتری‌دارنده 
در وزن. مسنگین در وزن نبت به چیز 
دیگر: 1 
یک جو که چربنده شد سنگ خام 
بدان خشکیش چرب کردند نام. ‏ نظامی. 
چرب‌نرمی. اج ن) (حاص مرکب) 
نرمی و ملایمت و حلم و نرمدلی. ||نزا کت و 
لطافت. (ناظمالاطباء). 
چرب‌نزار. (چ نٍ /ن) ([مرکب) گوشت 
لاغر و بی‌چربی. (ناظمالاطباء). 
چربو. اج] (() بمعنی چربه باشد که پیه 
چراغ است. (برهان). چربش. (انجمن‌ارا) 
(آنندراج) (جهانگیری). چسربی. (انجمن‌آرا) 
(آنندراج) (جهانگیری) (فرهنگ نظام). چربی 
و روغن. (حاشية برهان قاطع ج معين). 
دسومت: 
تاکی دوم از گرد در تو 
کاندر تو نمی‌بینم چربو 
ایمن بزی | کنون که بشم 
دست از تو به اشنان و کنستو. ‏ شهید بلخی, 
چو خوان نهاد نهاری فرونهد پیشت 
چو طبع خویش بخامی چو يشمه بی چربو. 
نان سياه و خوردی بی‌چربو 
وآنگاه مه بمه بود این هر دو. 
مغز آن زمان دهد که ورا بشکنند گوز 
وز جوش دیگ چربو و کف بر سر آورد. 
لامعی. 
سختیان راگرچه یک من پې دهی شوره دهد 
واندکی چربو پدید اید بساعت در قصب. 
اررق 





کانی. 





چربوز. 
از غذاها هرچه درشت و ناخوش‌مزه و 
خشک و سخت و بسیارچربو نبود... 
زودگوارتر باشد. (ذخیر: خوارزمشاهی). په 
زودتر بفسرد که چربوی گوشت. (ذخیرة 
خوارزمشاهی). و سکبای گوشت گاو که از 
چربو بپالایند سردم محرور را سود دارد. 
(ذخیرۀ خوارزمشاهی). 
روزکی چند بنده رابفرست 
اندکی آرد پاره‌ای چربو. سوزنی. 
بدو گفتم نگارینا چه باشد گر مرا باشی 
که هستم در غست سوزان چو بر آتش نهی چربو. 
؟ (از فرهنگ خطی). 
= امتال: 
چربو از پولاد نیاید. 
ز بدخواهان او ناید سعادت ` 
چو از نی خون و از پولاد چربو. قطران, 
نظیر: چربی از سنگ برنمیآًید. روغن از ترب 
برنياید. (امتال و حکم دهخدا). ااسمن و 
چربی. ||سریشم و نشاسته. (ناظم‌الاطیاء). 
رجوع به چربی و چربش شود. 
چرب و چپول. (ج ب چ] (ص مرکب. 
از انباع) در تداول عامه. چرب و چیل. چرب 
و چیلی. بیشتر به اطفالی گویند که غذای 
چرب خورده, لب‌ها و اطراف دهان را به 
چربی بیار آلوده‌اند. به کودکی طمام‌خورده 
و اطراف دهان و نوک بنی به چربو و طعام 
آلوده گویند. رجوع به چرب و چیل شود. 
چرب و چیل. اج بٌ) (ص مسرکب. از 
انباع) آلوده به چربی. روغن آلوده. چرب‌نا ک. 
چرب و چپول. 
جرب و چيلی. (ج بٌ] (ص مرکب. از 
اتباع) چیزی که آلوده به چربی يا روغن باشد. 
رجوع به چرب و چیل شود. 
چرب و خشک. (ج بُ غ] ادسرکیب 
عطفی, [ مرکب) کنایه از بد و نیک باشد. 
(برهان) (آتندراج). خوب و بد.(ناظالاطیاء) 
||کناید از زیاده و کم باشد. ||کایه از سخا و 
بخل باشد. (برهان) (آنندراج). سخاوت و 
بخل. (ناظم الاطباء). ||کنایه از سخی و بخیل 
باشد. (برهان) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
چربوز. (ج] (ل) ژرپوز. این کلمه در عربی 
بصورت «یریوع» آمده, از انجا بصورت 
زرباسا! در اسپانیولی رارد شده و از 
اسپائیولی بصورت ژربواز " وارد زبان فرانه 
گردیده است. نوعی حیوان پتاندار کوچک 
خا کی‌رنگ.که پاهایش از دستها بلندتر و کف 
پایش بسیار پهن است و دمی دراز دارد. این 
حیوان در کویرها و صحراهای وسیع زندگی 
بیکند و پیشتر در آسیای مرکزی و مشرق 
اروپا دیده ميشود. حیوانی باهوش و جلد و 
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چرب و نرم. 
چایک است و هنگام حرکت جهش‌های بلند 
میکند. کلا کموش. موش دشتی. موش 
صحرائی. رجوع به کلا کموش و بربوع شود. 





چرب و نرم.[ج بُ ن] (ترکیب عطفی, 
ص مسرکب) غذای چرب و نرم؛ طعام و 
خوراک پرروغن و پخته. ||کنایه از غذای 
مسطبوع ولذیذ. خسورا ک خسوردنی و 
دوست‌داشتنی. غذائی باب طبع. طعام لذیذ و 
گوارا: 
وز بهر خز و بز و خورشهای چرب و نرم 
گاهی‌به بحر رومی و گاهی به کوه غور. 

تامرخسرو. 
- زبان چرب و نرم؛ زبانی که سخن مطبوع و 
دلپذیر گوید. متملق و چاپلوس. رجوع به 

چرب و رمی شود. 
- سخن چرب و نرم؛ گفتاری نرم و دلشین و 
رام‌کنده. 

چرب و نرمی. اجب ن) انس 
مرکب) چربی و نرمی. ملاطفت و مهربانی. 
تواضم و فروتتی. ||تحلق و چاپلوسی. 
زبان‌بازی. اظهار عجز و فروتتی از روی ریا و 
فریب؛ 

ز چرب و نرمی دشمن فریب عجز مخور 
دلیر بر سر این آب زیر کاه مرو. صائب. 

چربه. [چب /ب ] ([) کاغذی باشد چرب و 
تنک که نقاشان و مصوران بر روی صفحۀ 
تصوير و طرح و نقش گذارند و با قلم موی 
صورت و تقش انرا بردارند. (برهان) به آن 
معنی باشد که نقاشان چون خواهند نفشی از 
صفحه برگیرند کاغذی بار نازک بر آن 
صفحه نهند و با قلم موی صورت و طرح آنرا 
بردارند. پس منقش سازند. (انجمن‌ارا). کاغذ 
تنک یا پوست آهو که نقاشان بر نقشی با 
تصویری دیگر گذاشته نقش آن بردارتد, و 
گاهی خوشنویان نیز چنین کنند. (آنندراج) 
(غیات). کاغذی چرب و تنک که تقاشان بر 
روی صفح تصویر گذارند و با قلم موی نقش 
و طرح آنرا بردارند. (ناظ‌الاطباء). چریک. 
(فرهنگ نظام). کاغذ چرب که بر روی نقشی 
یا خطی افکنند و از آن نقش بردارند: 
ورق به خامذ نقاش داده چربة سور 
زبس که گرد؛ او کرده برق جولانی._ 

ملاطغرا (در تعریف دلدل از انتدراج). 








و رجوع به چربک شود. |[پرده‌ای که بر روی 
شیر بندد و آنرا قیماتی گویند. (برهان). سرشیر 
که بترکی قیماق گویند. (انجمن‌آرا). چربی که 
بر روی شیر بندد و بهندیش ملائی گویند. 
(شرفنامهُ منیری). قیماق و پرده‌ای که بر روی 
شیر بندد. (ناظم‌الاطاء). چریک. پرد؛ چربی 
روی شیر که سر شیر گویند؛ 
باز بر خمرة دوشاب زن و روغن خوش 
آنزمان دست بسوی عل و چربه درآر. 
بسحاق. 

و رجوع به چریک شود. ||چربی. ||چرخه و 
دور (ناظمالاطباء). 

چربی. (چ] (حامص, ( کنایه از ملایمت 
و نرمی باشد. (برهان) کنایه از ینت و نرمی و 
ملایمت و رفق و مدارا باشد. (انجمن‌آرا) 
(آتدراج). ملایمت و نرمی. (ناظم‌الاطباء). 
آدستگی و اف و صفا. ملاطفت. 
چرب‌زبانی. مقابل درشتی و خشونت: 


چرا آمدستی بنزدیک من 
بچربی و نرمی و چندین سخن. فردوسی. 
زبانها به چربی بیاراستند 
وزآن پرزن آب و نان خواستند. ‏ فردوسی. 
بهر کار چربی بباید نخست 
نباید از آغاز پیکار جست. فردوسی, 
بدو گفت نزدیک پیروز رو 
به چربی سخن گوی و پاسخ شنو. فردوسی. 
نخشتین گره کز سخن باز کرد 
خن رابه چربی سرآغاز کرد.  .‏ ظامی. 
بچربی گفت با او کای جوانمرد 
ره اسلام گیر از کفر برگرد. نظامی. 
بچربی توان پای روباه بت 
بحلوا دهد طفل چیزی ز دست. نظامی. 
زکیه بچربی برد بند را" 
دهد قربهی لاغری چند را. 

نظامی (قبلنام. 
مرد نه از چربی طینت نکوست 
نور تن از مغز بود نی ز پوست. ‏ امیرخسرو. 


||پیه گوسفند و بز و امثال آن. (برهان) پیه 
گوسفندو بز و گاوو مانند آن. دسومت و 
شحم. (ناظم‌الاطباء). چیز چرب مثل دنیه و 
په ر اشال آنها. (فرهنگ نظام). چربش. 
چربو.انواع روغن. ذهن. دنبه و پیه و هرچه از 
آن قبیل است: 

ترا چربی مرا شیرینیی هت 

کزان چربی بشیرینی توان رست. نظامی. 
- چربی از پهلوی شیر نخاستن؛ کنایه از عدم 
اقتدار بر صید کردن و کشتن شیر بود. 


(آتدراج): 

زبون‌تر ز من صیدی آور بزیر 

که‌چربی نخیزد ز پهلوی شر. نظامی. 
- چربی از مفز کار انگیختن؛ کنایه از تمتع. 
(آندراج): 





جربی. ۸۰۹۷ 


همان چربگو مرد شیرین‌گذار 
چنین چربی انگیخت از مغز کار. 
- امثال: 

چربی از سنگ برنمی‌آیده نظیر چربو از پولاد 
نیاید. روغن از ترب برنياید. (امثال و حکسم 
دهخدا). 

||سخنان چرب و دلفریب. (حاشیذ برهان 
قاطع چ معین)؛ 

بشیرین چند چربها فرستاد 

بروغن نرم کرد آهن ز پولاد. نظامی. 
||زیادتی. فزونی, برتری از حسیث وزن. 
سنگین‌تری وزنة ترازو از وزن مقرر و معلوم. 
مقابل خشکی و کمی: 

ترازوی چربش‌فروشان برنگ 

بود چرب و چربی ندارد بسنگ. تظامی. 
||نوعی طعم که بذانقه احساس توان کرد. 
طعمی از طمم‌های نه گانه. | صداقت و راستی, 
|اسهولت و راحت و آراسی. |اکامیابی و 
بهره‌مندی و فیروزمدی. ۲ ||دلاوری. 
(ناظم‌الاطباء) رجوع به چربش و چربو و 
چربه شود. 
چربی. [ج] (مفولی, !)لی است مفولی که 


دسته‌ای از افراد را بدین صفت مینامیده‌اند. 


نظامی. 


ملف تاریخ غازانی نویسد: «... و چسربیان را 
صنمت آن بود که بهر وقت که ایلچی رسیدی 
پیش‌رو او را در پیش گرفته بدر خانه‌ها 
میرفتد که اینجا فرومی‌آیند و چیزی 
می‌ستدند و در آن روز کماییش دویست خاثه 
باز می‌فروختند ... و زیلو و جامة خواب و 
غزغان و دیگر آلات از خانۀ مردم جهت 
ایلچیان برگرفتندی و اکثر ایلچیان و کان 
ایشان بردندی یا چربیان بهانة آنکه بردند, 
بازندادندی». (تاریخ غازانی ص ۳۵۶ و 
۷ و جای دیگر نویسد: «... و خلق 
آسایش یافتند و آن عذابها فراموش کردند و 
هیچ چربی زهره ندارد که تائی نان یا منی کاه 


۱-از جرب + ی (نسبت) پهلری Carpish‏ 
(از حاشب؛ برهان قاطع ج معین). 

۲ -مرحوم وحید در معنی لفت «چربی؟ دریین 
بیت نظامی» چنین نوشته است: «درینجا بمعنی 
بزرگی و چربیدن بر آفرانت. یعنی جهاندار 
کی است که برای تحصیل چربی بر اقران و 
بزرگان از کی زر بند را ببرد و محتاجان را غنی 
سازد...» (اقبالنامة نظامی ج وحید حاشیة ص 
۵ ولی ظاهراً همان معنی ملایمت و ترمی 
در اینجا مناسبتر و صحیح‌تر است: و مقصرد 
شاعر (با توجه به شعر قبل) اینست که: جهان 
بکام کی است که به لطف و ملایمت و بدون 
درشنی و خشونت بند از که بگشاید و فقیر و 
محتاجی چند را دستگیری نماید. 

۳-ظاهراً درین شعر نظامی: از کیه بچربی 
برد بند ر... الخ»» که در معنی اول شاهد آورده 
شد این معانی هم مناسبت دارد. 





۸ چربی‌دار. 


از کی بخواهد و نام چربیان اصلاً نمانده و 
مردم از سر فراغت و رفاهیت خاطر سرایهای 
خوب مب‌ازند...». (تاریخ غازانی ص 4۳۶۰ 
چربی‌داز. (ج] (نف مرکب) دسم و 
بادسومت. ||مهره‌دار. (ناظمالاطباء). 
جربیدن. (چ د] (مص جعلی) غالب شدن. 
(برهان) (انجمن آرا) (جهانگیری). غالب آمدن 
پر چیزی. (آنندراج). غالب شدن و مظفر 
شدن. (ناظم‌الاطباء). غله کردن: چسربیدن 
زور کی بر کسی؛ برتر آمدن. فانق شدن: 


گریپرم بر فلک شاید که میمون‌طایرم 

ور بچربم بر جهان, زیبد که والا گوهرم. 
خاقانی. 

من ار بر تو چربم بهنگام کین 

بوم قایم‌انداز روی زمین. نظامی. 

وگر شیر ژیان آید بحربم 

چو شیرین سوی من باشد بچربم. نظامی. 

همچو مجنون در تنازع با شتر 

گه‌شتر چربید وگه مجنون حر. مولوی, 

سجده کردند و بگفتند ای خدیو 

گریکی کرت بما چریید دیو. مولوی. 


||افزون آمدن. (برهان) (جهانگیری). افزون 
گشتن و بر سر آمدن. (انجمن‌آرا). افزون آمدن 
بر چیزی. (آنندراج). افزون آمدن و ستگین‌تر 
بودن در وزن و زیادتر بودن. (ناظم‌الاطباء). 
افزون بودن چیزی بر دیگری, (فرهنگ نظام). 
افزونی داشتن چیزی در وزن* 
شکر هرگز نگیرد جای شیرین 
بچرید بر شکر حلوای شیرین. 
بر مه آن روز ترنج زنخش میچربید 
کهز نارنج به بازیچه ترازو میاخت. 
بابانصیبی, 
کواکب را فروغی ست کز شمع چراغ امشب 
زمین در پل انصاف بر افلا ک‌می‌چربد. 
مخلص کاشی (از آنندراج). 
این بار گران را بکشند ار به ترازو 
شک ت که در وزن بچربد بدو خروارر 
قاانی. 
||فانق آمدن. رجحان داشتن. برتری داشتن. 
راجح آمدن. زیادتی داشتن در مرتبه و مقام: 
که آنگاه مفدت بر مصلحت بچربد. 
(راحةالصدور راوندی), 
رای آن کودک بچربید از همه 
عقل او در پیش میرفت از رمه. مولوی. 
سعدی ازین پس نه عاقل است ونه هشیار 
عشق بچربید بر فنون و فضایل. 
| غرق کردن. (ناظمالاطباء). 
چربی کردن. اجک د] (مص مرکب) 
ب‌ملایست و آهستگی پیش آمدن. 
(ناظم‌الاطباء). ملایمت کردن. نرمی کردن. 
|ارفق و مدارا کردن. || تواضم و فروتتی 
کردن.رجوع به چربی و چربی نمودن شود. 


نظامی. 


مدی. 








چربین. [ج] (اخ) ده کوچکی است از 
دهستان طارم پائین بخش سیروان شهرستان 
زنجان که در ۲۷هزارگزی جنوب خاور 
سیروان واقع شده و ۴۸ تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 
چربی نمودن. (ج نان /6] (مص 
مرکب) نرمی و ملایمت نشان دادن. چسربی 
کردن. || تواضع و فروتنی نمودن. گرنش 
نمودن* 
زمین را ببوسید و چربی نمود 
بر آن مهتران آفرین برفزود. ‏ فردوسی. 
|ارفسق و مسداران‌مودن. ||چساپلوسی و 
زبان‌بازی نمودن. رجوع به چربی و چربی 
کردن‌شود. 
چرت. (ج] (() غنودگی و پینکی و حالت 
نیم‌خواب. (ناظم‌الاطباء). خواب کمی نشسته 
یا درازکشيده. (از فرهنگ نظام). حالت آنکه 
او را خواب آمده, لکن میخواهد بیدار ماند و 
پیاپی پلک‌های او بهم آید و باز گشاده شود. 
پی‌دربی چشم بر هم نهادن و باز کردن از غلب 
خواب. گرانی در چشم آنگاه که خواب غلبه 
کند.نة. وشن. نعاس. فرناس. 
- چرت پاره شدن؛ معتادان به افیون در حال 
نشوه ازین سم شوم چون آوازی بلند و 
نا گهانی شنوند بهراسند و آنان را افاقه گونه‌ای 
دست دهد که آنرا نا گوار دارند. و از آن به 
چرت پاره شدن عبارت کنند. و اين تحبیر را 
در تظایر این مورد نیز بمزاح گویند. نظیر: دو 
مثقال تریا ک ضرر خورد. (امثال و حکسم 
دهخدا). 
- امعال: 
چرت میزند بهتر از مرشد؛ البته شبوخ طریقت 
صوفیه را در براقبه و گاهی خله. ظاهری 
چون مردمان چرت‌زن و صاحب پینکی و 
سبات باشد. عبارت مزبور ظاهراً مزاحی بوده 
و با مریدی که تتها از مراتب سلوک همان 
چرت زدن را میدانته است گفته‌اند. (امثال و 
حکم دهخدا). 
|| خواب کوتاه. خواب اندک. |إاين لفظ در 
ترکی بمعتی کسی است که از کسالت یا اثر 
اتعمال مخدری پینکی میرود. (فرهنگ 
نظام). رجوع به پینکی شود. 
چر تالب. [ج] (نف مرکب) مخنف چرکتاب. 
اغفر. رنگی که شوخ و چرک بر آن کمتر 
مشهود شود. با رنگی تیره. رنگی که غالا 
جام اطفال و افرادی راکه با خا ک و گل سر و 
کار دارند. بدان رنگ انتخاب کنند. رجوع به 
چرکتاب شود. 
چرت بردن. [ج ب :] (سص مرکب) 
خوایی سبک بردن کی را. آثار خستگی و 


خواب نمودار شدن کسی را. ||مجازا, بمعنی 


| غافل ماندن و غفلت کردن. 








خربوزه و غیره. صدائی که چون تخمة 
هندوانه و خربوزه با دندان شکنند. به گوش 


رسد. 
چرت زدن. (ج ز د] (مص مرکب) بر اثر 
خواب آمدن پیابی بستن و گشودن چشمها و 
لحظه‌ای به خواپ رفتن و سپس بیدار شدن. 
چشم‌ها را پبایی بر هم نهادن و باز کردن از 
اثر میل به خواب. حالتی چون حالت افراد 
بنگ‌زده و تریا ککشیده داشتن, بدین ترتیب 
که شخص چشمها برهم نهاده دارد و گاء بگاه 
سرش بطرف سیته یا شانه خم شود. باز سر 
راست کند و چشمها بگشاید و دوباره به حال 
نخت برگردد. ||ناهشیار و ناآگاه بودن. 
غافل و بی‌خبر بودن چنانکه فی‌المثل گویند: 
آگر چرت بزنی کلاه سرت خواهد رفت. 
رجوع به چرت شود. 
چر تقلو. اچ تا (إخ) دهی است‌از دهستان 
چهاراویماق بخش قره‌اغاج شهرستان مراغه 
که‌در ۲۷هزارگزی شمال باختری تره‌آغاج و 
سه‌هزارگزی شمال شوسة مراغه بمیانه واقع 
است. کوهستانی, معندل و مالاریانی است و 
۴ تن سکه دارد. آبش از چشمه‌ار. 
محصولش غلات. نخود و بزرک. شغل اهالی 
زراعت, صنایع دستی, یافتن فرش و جاجیم 
و راهش مالرو است. (از فرهنگ جفرافیایی 
ایران ج ۴). 
چرتکه. اجک / کي ] (روسی, !)۱ چرتگه. 
آلتی برای جمع و تفریق اعداد و ارقام. از 
روسی چتکا": آلتی مرکب از چهارچوبی 
مستطیل‌شکل که در ميان دو ضلع اطول آن ده 
ردیف سیم نصب است و هر سیم از درون ده 
مهر؛ چوبی گذشته است. مهره‌های دهگانة هر 
ردیف نمایندة آحاد به عشرات و... است و 
بدان اعداد را محاسبه کنند. آلشی از سیم و 
چوب که مغازه‌داران و صندوق‌دارهای 
بنگاهها و ادارات, بدان وسیله وجوهی که 
میگیرند یا میدهند محاسبه و جمع و تفریق 
کند. چتکه. در تدارل عامه. رجوع به چرتگه 
شود. 
چرتگکت. [چ زگ ] () پرنده‌ایست بغایت 
کوچک.(آندراج). 
چرتگه. اج گ كِگِ (روسی, |) چرتکه. 
چتکه. در تداول عامه. آلتی چوبین برای جمع 
و تفریق حساب. رجوع به چرتکه شود. 
چرتلاغ. (ج) (۲ الاقارغه. غراب‌البین. 
غراب‌بین, ابوزریق. 
چرت و پرت. اج ت پ] (| مرکب, از 


1 - Abaque. 0۰ 
2 - Scetka. 3 - Geai. 


چرت و پرت. 

اتباع) خرت و پرت. چیزی کوچک و 
بی‌مصرف. رجوع به خرت و پرت شود. 
چرت و پرت. اج ت پ /ج ث ټ] ( 
مرکب. از اتباع) پرت و پلاء سخنان یاوه و 
ببهوده. حرف مفت. دری‌وری. 

چرت و پرت کردن. (ج ثْ پ اج ت 
پک اسص سرکب) به مسصارف 
غیرضروری تلف کردن مالی راء مبلغ بسیاری 
را در مصارف اندک و بیهوده صرف کردن. 
پولی را به مصرف بهوده رساندن. مالی را در 
مصارف غیرضروری خرج کردن. 

چرقه. اج ت /تٍ] ([)' بمعنی رنگ و لون 
باشد. (برهان) ۲. چرده. (انجمن‌آرا). پوست 
سیه‌رنگ. (انجمن‌آرا). بمعنی رنگ و پوست 
آدمی۔ (آنندراج) (غیات). بمعتی لون و رنگ 
باشد و آن را چرده نیز نامند. (جهانگیری). 
رنگ و لون و گون. (ناظم الاطباء), رنگ. 
(فرهنگ نظام). چرده. چرزه. پام. فام. گون. 
گونه.رجوع به چرده و چرزه شود. 

چرتی. [ج] (ص نبی) مضوب به چرت. 
کسی‌که چرت میزند. (ناظمالاطباء). 
چرت‌زنده. آنکه همواره در حال چرت زدن 
است. 

چرتیدن. اج د] (مص جعلی) چرت زدن. 
پینکی رفتن. مقابل واچرتیدن, که از حال 
چرت بیرون آمدن باشد. 

چرحی. [) (ص. ا) ظاهرا بنا به نوشتط 
مؤلف تاریخ غازانی فروشند؛ دوره گردی 
بوده است که جوالریزه و کشنیز و 
خرده‌ریزها به گردن میانداخته و میفروخته 
است. موّلف مزبور تویسد: «... و چند هزار 
آدمی از مسلمان و جهود از پاره‌دوزان و 
چرجیان یعنی کانی که جوال‌ریزه و کشنیز 
و خردها در گردن انداخته میفروختندی ...». 
(تاریخ غازانی ص ۳۱۴). 

چرچر. اج جا () ظاهراً ترکبی از چر یا 
چرااست و در تداول عامه جز با ترکیب بکار 
نرود. 

- چرچرش راه بودن. چرچر کی براه 
بودن؛ کنایه است از اسباب عيش و خورا کو 
پوشا ک‌او بخوبی فراهم بودن. 

¬ چرچر کسی را براه انداختن؛ ااب عیش 
و نوش و خورد و خورا ک‌او را فراهم کردن. 
رجوع به چرچر کردن شود. 

چرچر. ج ا (اغ) دهی از حومة بخش 
زنوز شهرستان مرند که در ۱۵هزارگزی 
شمال مرند, در مسیر شوه و خط آهن مرند 
به جلفا واقع است. جلگه و سردسیر است و 
۰ تن سکنه دارد. ابش از رودخاله و 
چشمه, محصولش غلات و ارزن. شقل اهالی 
زراعت و گله‌داری و راهش شوسه است. در 
این ده ایتگاه ترن برای آپگیری وجود دارد. 





(از فرهنگ جغرافیابی ايران ج ۴). 
چرچرا. ۰(ج الخ دصی از دمستان 
چهاراویماق بخش قرء‌آغاج شهرستان مراغه 
که‌در ۳۶۵۰۰ گزی‌جنوب خاوری قره‌آغاج 
و ۵۰هزارگزی جنوب راه شوسۀ مراغه به 
میانه واقع است. کوهتانی معتدل و 
مالاریانی است و ٩۰‏ تن سکنه دارد. ابش از 
چشسمه, محصولش غلات. شغل اصالی 
زراعت, صنایع دستی جاجیم‌پافی و راهش 
مالرو است. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج 
f‏ 
چرچ رکردن. اج چک د] مص مرکب) 
مالی یافتن و با آن معاش گذرانیدن. از ثروت 
بادآررده‌ای امرار معاش کردن: ||خوردنی 
بمرور یافتن و خوردن. رجوع به چرچر شود. 
چرچرو. اج چ] (اخ) دصی از دهستان 
یافت بخش هوراند شهرستان اهر که در 
۰هزارگزی جنوب خارری هوراند و 
۲هزارگزی شوم اهر به کلیبر واقع است. 
کوهستانی و معتدل است و ۲۰ تن سکنه دارد. 
آبش از چشمه. محصولش غلات. شغل اهالی 
زراعت و راهش مالرو است. این ده مکن 
ایل جینگلو میاشد و آنرا «چرچر» نیز 
مینامند. (از فرهنگ جغرافیایی یران ج ۴). 
چرجلو. (چ ڃا (إخ) دی از دهستان 
مسرحسمت‌آباد بسخش میاندواب میناب 
شهرستان مراغه که در ٩‏ ۱هزارگزی شال 
باختر میاندوآب و ۱۵هزارگزی باختر 
ارابه‌رو میاندوآب به ماب واقع است. جلگه 
و معدل است و ۲۶۹ تن سکنه دارد. آیش از 
زرینه‌رود و آب چاه محصولش غلات. 
چفندر» کشمش و بادام شفل اهالی زراعت» 
صنایع دستی جاجیم‌بافی و راهش مالرو 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 
چرچلو. اج ج] (اخ) دهی از دهستان 
یافت بخش هوراند شهرستان اهر که در 
۶هزارگزی جنوب خاوری هوراند و 
۰۰ گزی شوسة اهر به کلیبر واقع است. 
کوهتانی,گرمیر و مالاریائی است و ۲۱۵ 
تن سکنه دارد. آبش از چشمه و رود قرهسوء 
محصولش غلات. پنبه, برنج و سر درختی» 
شنل اهالی زراعت و گله‌داری. صنایع دستی 
بافتن فرش و گلیم و راهش مالرو است. این 
ده مسکن ایل حسینکلو میباشد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۴). 
چرچن. (ج ج] (اخ) ضهری بجنوب 
کاشفر در مغرب خستن: در الفورستان 
شهریت [بنام] چرچن آنجا عظیم نیکو 
[عناب ] بود. (فلاحتنامه). 
چرچه. اج ج /ج | () نوعی گیاه دوائی. 
شکاعی. (بحر الجواهر). گیاهی است باریک 
از داروهضا و آنرا «ب اب ستجاب» و 





چرچیل. ۸۰۹٩‏ 
«آفتاب‌پرست» نیز گویند. (ستهی الارب). 
رجوع به شکاعی شود. 
چرچی. اج (ص, !)۳ پله‌ور. رجوع به 
پیله‌ور شود. 
چرچیل. [ج] (اغ" یکی از دانشمندان 
انگلیسی که به ايران آمده و در سال ۱۸۵۰م. 
در خرابه‌های شوش تحقیقات و امتساناتی 
کرده‌است. رجوع به تاریخ ایران باستان ج ۱ 
ص ۵۶شود. 
چرچیل. (ج] (!خ)* سسیدنی. مسنشی 
سفارت انگلیس در ایران. مرحوم پروفسور 
ادوارد براون " انگلیسی نام او را در کتاب 
تاریخ ادیات خود چند جا ذ کرکرده است. 
رجوع به تاریخ ادبیات ادوارد برون ج ۳ ص 
۷و ۳۲۵ شود. 
چرچیل. اج (إخ) سر وتتون لونارد 
اسپنر (۱۸۷۲- ۱۹۶۵م.). یکی از مردان۔ 
سیاسی و نویندۂ انگلیی است. وی ارشد 
اولاد «لرد راندلف چرچیل»" میباشد. دوران 
تحصیلی خودرا«هارو»" و 
ساندهورست» "۲ گذرانیده و در سال ۱۸۹۵با 
قشون اسپانیا همکاری کرد وبال ۱۸۹۷ در 
هندوستان وبال ۱۸۹۸ در سودان و خرطوم 
اقات داشت. ری هتگامی که بعنوان 
خبرنگار جنگی در جنگ بادبور»‌ها شرکت 
کرده‌بود اسیر شد و در سال ۱۸۹۹ از اسارت 
رهائی یافت. سپس در جنگها شرکت کرد و 
بالاخره در سال ۱۹۰۱ به اسارت «پرتریاه۱۱ 
درآمد. چرچیل در مقابل تعرفه‌دای تجارتی 
که‌از طرف چمبران پيشنهاد شده بود 
بطرفداران تسجارت آزاد پیوست. وی در 
سالهای ۱۹۰۵ تا ۱۹۰۸ زیر نظر « کامپل 


۱-ملف برهان قاطع در دیباچة فرهنگ خرد 
نوید:«.. و کلماتی که از آن رنگ و لون توان 
فهمید یکی «پام» است با بای فارسی همچو 
«مشک‌پام». ...و دیگری «چرته» و «چرده» همچو 
سیه‌چرثه و سیاه‌چرده و این دو کلمه بجز از آخر 
لفظ سه و سياه بتظر نیامده است». (دیباچه 
برهان قاطم ص لر). 

۲ -مزلف برهان نوید: «بجای فوقانی دال 
ابجد هم آمده است. چه در فارسی دال ابجد ر 
تای قرشت بهم تبدیل می‌یابنده. و مژلف 
فرهنگ نظام نویسد: این لفظ مبدل چرده است 


یا بالسکس». 


3 - Colporteur. 4 - Churchill. 
5 - Churchill, Sidney. 

6 - Edward Browne. 

7 - Churchill, Sir Winston Leonard 
Spencer. 

8 - Lord ۰ 
9 - Harrow. 

11 - Pretoria. 


10 - 5200۰ 





۸۱-۰ چرخ. 








برمن» سمت معاونت وزارت مستعمرات 
را داشت و در این سمت عقیدة سیاسی خود 
را درب ار: خودمختاری «ترانسوال»" و 
«ارائز» ۲ با قدرت و مهارت پیش برد. در 
سال ۱۹۰۸ تا ۱۹۱۰م بمتوان رئیس هیکت 
مدیرءٌ تجارت داخل کابینه شد. سپس در 
سمت وزارت کشور (۱۹۱۰ و 1٩۱۱‏ ادارة 
تجارت کشور را که فاقد تشکیلات صحیم 
بود سر و سامان داد. در سالهای 7۱۹۱۱ 
۵ در مقام لرد اول دریاداری از تصریع 
اجرای برتامة دریاداری حمایت کرد و ستاد 
نیروی دریائی را بمنظور همکاری این نیرو 
در قستهای استرتوی با دفتر جنگ, ایجاد 
کرد. سپس بمنوان لیدر اقلیت اردوکشی 
داردانل را اداره کرد ولی در این جنگ 
شکست خورد و در نتیجه گرفتار سغلوبیت 
سیاسی گردید (۱۹۱۵) و «بالفور» ۴ 
(نخست‌وزیر انگلستان و لیدر اکشریت) در 
سیاست بر وی غالب آمد. پس از آن در سال 
۶ با درجه کلنل در فرانسه خدمت کرد و 
از سال ۱۱۹۱۷ ۱٩۲۹‏ در مقام‌های گونا گونی 
از قیل وزیر تدارکات. وزير جنگ. وزير 
نروی هوائی و وزیر دارائی مشغول خدمت 
بود و در سمت وزارت دارائی قرضذ جنگی را 
متعادل ساخت و وظائف صنایع و مالي سلی 
را روشن کرد و درین پست خدمات مهمی 
انجام داد. آنگاه بعنوان لرد اول دریاداری در 
کاب نویل چمیران * داخل شد و در جنگ با 
آلمانها شرکت کرد و از ۱۰ماه مه ۱۹۴۰ پس 
از شکست در نسروژ بسمقام نخست‌وزیری 
انگلستان رسید. چسرچسیل در مسقام 
نخست‌وزیری در سال ۱۹۲۱ با روزولت ۶ 
رئشیس‌جمهور آمریکا بر روی اقیانوس 
ملاقات کرد و درین ملاقات بود که نقشه 
سیاست جهانی بنام «منشور آتلاتیک» طرح 
و پایه گذاری‌شد. وی در سال ۱۹۴۱ به 
امریکا رفت و در کنگرة امریکا سخنرانی کرد 
و در سالهای ۱۹۴۲ و ۱۹۳۲۳ با روزولت در 
راشنگتن ملاقاتهائی بعمل آورد و دربارة 
مائل جنگی مذا کراتی بین آن دو صورت 
گرفت. همچنین در « کازابلانکا» با روزولت 
دیدار و مذا کره‌کرد. با چیانکایچک در قاهره 
بال ۱۹۴۳ ملاقات کرد و در دسامبر ۱۹۴۳ 
میان چرچیل و روزولت و استالین در تهران 
پاتخت کشور ایران ملاقات تاریخی مهمی 
روی داد و هم در این سفر چرچیل از پادشاه 
ایران دیدن کرد. بار دیگر در «یالتا» و کریمه 
(قورية ۱۹۴۵) با روزولت و استالین بمنظور 
تشکیل کنفرانس سیاسی و جنگی دیدار کرد 
و در ژوئیه ۱۹۴۵ با ترومن (رشیی‌جمهور 
امریکا) و استالین در «پوتدام» ملاقات 
دیگری بعمل آورد. چرچیل پس از این 





دیدارها و شرکت در کنفرانی‌های تاریخی 
در اواخر ژوئیژ ۱۹۴۵ بعلت موفقیت حزب 
کارگر در انگلستان از نخست‌وزیری مستعفی 
شد لیکن بار دیگر در سالهای ۱۹۵۱ تا 
۵ بعلت پیروزی حزب محافظه کار مقام 
نخت‌وزیری انگلستان به وی محول گردید 
ودر آن مقام تا زمان کناره گیری و تفویض 
سمت خود به دایدن» انجام وظیفه میکرد. 
اینک " چرچیل از کارهای مت سیاسی 
کناره گیری کرده به استراحت و مافرت 
میپردازد. و ملت انگلیس شخص وی را 
بعنوان سیاستمدار بزرگ, محترم و گرامی 
میشمارد. از آثار نوسندگی چرچیل که از 
آغاز جوانی و در دوره‌های مختلف زندگی 
نوشته کتابهای متعددی چاپ و منتشر شده 
است که سعروفترین آنها را بستام « کتاب 
راندولف». «سفر افریقای من «ازادی و 
مئلۂ اجتماعی». «بحران جهانی» در چهار 
جلد. «مجموعة سخنرانی‌هاه, «قدم بقدم». 
«داخل جنگ» میتوان یاد کرد. گذشته از اینها 
یادداشتهای تاریخی ار است راجع به جنگ 
اخیر که بصورت کاب چاپ و منتشر شده و 
بزبان فارسی نیز ترجمه گردیده است. 
چرخ. (ج] (0* ف لک سیارگان بسود. 
(فرهنگ اسدی). آسمان و فلک. (برهان). 
فلک. (جهانگیری) کره. سپهر و آسمان وکرة 
فلکی. (ناظمالاطباء). آسمان به اعتقاد قدیم 
که‌کره‌ایست گردنده. (فرهنگ نظام). گردون. 
نلک‌الافلا کے 
چرخ چنین است و بر این ره رود 
لنگ ز هر نیک و ز هر بد نود. 
جهاندیده‌ای دیدم از شهر بلخ 
ز هرگونه گشته بسر برش چرخ. 
سراتجامش آمد یکی تیر چرخ 
چنین امده بودش از چرخ بړخ. 
برگشت چرخ بر من بیچاره 
وآهنگ جنگ دارد و پتیاره. 
چنین داد پینام هندی ز رای 
که تا چرخ باشد تو باشی بجای. 


رودکی. 
ابوشکور. 
دقیقی. 
کانی. 


فردوسی. 
ز خورشید بر چرخ تابنده تر 

ز جان سخنگوی پاینده‌تر. فردوسی. 
چگونه‌ست ماه و شب و روز چیست؟ 

برین گردش چرخ سالار کیست؟ ‏ فردوسی, 
كەچرخ و زمین و زمان آفرید 
بلند اسمان و جهان افرید. 


فردوسی, 
اگرچرخ راهست ازین آگهی 
همانا که گشتست مغزش تهی. ‏ فردوسی, 
الا تا بابد بر چرخ کوکبی 
الا تا همی نايد بر خاک‌یکری. عنصری. 
تیره بر چرخ راه کاهکشان 
همچو گیسوی زنگیان به نشان. . عنصری, 


تو ای دانشی چند نالی ز جرخ 








که‌ایزد بدی دادت از چرخ برخ 

چو از تو بود کژی و بی‌رهی 

گناهاز چه بر چرخ گردان نهی. 

منگر بدین ضعیف تنم زآنکه در سخن 

زین چرخ پرستاره فزونست اثر مرا. 
ناصرخرو. 

چرخ حیلتگر است و حیلة او 

نخرد مرد هوشیار بصیر. 

اب دریا را خورشید بجوشاند 

تا پرآردش سوی چرخ و شود شیرین. 
تاصرخرو. 

چرخ راانجم بان دستهای چابکند 

کزلطافت خا کبی‌جان را همی باجان کنند. 
ناصرخرو. 

نه عجب گر نیرَذشان خبر از چرخ رز کارش 

کز حریصی و جهالت همه در خواب و خمارند. 


اسدی. 


ناط ارو 


ناصرخرو. 
حقیر باشد با همت تو چرخ و جهان 
بخیل باشد با دو کف تو بحر و سحاب. 
ممودنعد. 
با چرخ مکن حواله کاندر ره عقل 
چرخ از تو هزار بار بیچاره‌تر است. خیام. 
چرخ و انجم پلاس شام هنوز 
بر پرند سحر ندوخته‌اند. خاقانی. 


این پرده گرنه چرخ رفیع است پس چرا 
سعدالسمود را شرف اندر قران اوست. 
خاتانی. 
ز چرخ اقبال بی‌ادبار خواهی او ندارد هم 
که‌اقیال مه نو هت با ادبار سوطانش. 
خاقانی. 
چشم بد دور بر در سخنم 
چرخ حلقه‌بگوش همچو در است. خاقانی. 
مولف انندراج نویسد: «و يمى اسمان, 
بیمروت. بیوفاء یمداره سست‌عهد. دورنگ, 
دولاب‌رنگ. آئینه‌فام. آنه گون, گندنا گون, 
مینارنگ. مقوس, نیلی‌رواق. کبودجامه, 
سیه کاسه. سیهدل, آهن‌دل. سنگین‌دل, 
نسپلی‌سلب, کیه‌توز. آتشین‌جولان, 
ظالم‌دولت. غم‌اندود. لجوج‌طبع» جفایشه. 
جفا کار, کجروء بدگهر. دنی. خسیس» سفله, 
پرفن, حته‌یاز, شبشه‌باز, ابله‌یاز. روباه‌بازه 


1 -. ۵ ۰ 


2 - Transvaal. 3 - Orange. 
4 - Balfour. 

5 - Neville Chamberlain. 

6 - Roosevelt. 


۷-در زمان تألیف جزوه. 

۸ - پپلری )ل , ارسنا 6۵2 هندی باستان 
8 ارم نی ع caxr‏ (درران), 622026 
(دستگاه خراطی). (از حاشية برهان تاطع چ 
معین). 

٩-نل:‏ بد گشت چرخ با من بیچاره. 


چرخ. 


توبتوء کم‌فرصت. چوگان‌پرست. بی‌بنياد. از 
صفات و چسبر. سبزه» سبوی. اطلس. از 
تشبهات اوست». و این دو یت را در تشبیه 
به سبزه و اطلس شاهد اورده: 
جوش صحرای قیامت همه در جان من است 
مبزة چرخ از این خا ک دمیدن گیرد. 
بلاقاسم مشهدی. 
صد باغ بهشت در نیش 
صد اطلس چرخ در گلیمش. فيض فیاضی. 
و دجیع به چرخ آبگون و چرخ آبنوس و 
چرخ اسیائی و چرخ ترساجامه و چرخ 
چنبری و چرخ دولابی و چرخ‌گردان و چرخ 
گردندهو چرخ کبود و چرخ نیلی و چرخ 
واژگون شود. ||روزگار. (ناظم الاطباء). عصر 
و زمانه. ||دایر؛ جامه بود. یعنی گریبان. 
(فرهنگ اسدی). گریبان جامه و پیراهن. 
(برهان) (ناظم‌الاطباء) دیگر بمعتی گریبان 
برای آنکه پارچذ مدور از پیش جامه برگیرند. 
به این اسم موسوم شده. (انجمن‌آرا) 
(آنندراج). گریبان. (جهانگیری). هر چیز 
مدور؛ که «چرخی» نیز همانست و گریبان 
جامه را هم بمناست مدور بودن «چسرخ» 
میگفته‌اند. (از فرهنگ نظام): 
بر آب ترا غیبه‌های جوشن! 
بر خاک ترا چرخهای گریبان, 
منجیک ترمذی (از فرهنگ اسدی). 
کی کش چشمزخم از چرخ‌دوزیست 
رسد گر چش جهان در چرخ‌دوزیست. ۱ 
خرو دهلوی (از انجم‌ارا). 
کرتذدرلت و اقبال ترا 
باد از فتح و ظفر دامن و چرخ. 
شمی فخری (از جهانگیری), 
||دور دامن قبا. (ناظم‌الاطباء). |[پیراهن را 
نیز گفته‌اند. (برهان). پیراهن باشد و انرا 
« گریبانی»و « کرتهنیز خوانند.(جهانگیری), 
خود پیراهن. (ناظم الاطباء). |اقسمی از 
پیراهن که نامهای دیگرش « گریبانی» و 
«کرته»‌بوده. (فرهنگ نظام). و رجوع به 
گریبانی و کرته شود: 
قاو چرخ زربفت مرصع 
ستام و زین زرین ملمم. 
امیرخسرو (از جهانگیری). 
بسکه هر سو شد قا و چرخ در عالم فراخ 
همچو چرخ اطلس اطراف همه کیهان گرقت. 
امیرخسرو (از جهانگیری). 
ااکمان سخت. (برهان). یمعنی کان. 
(انجمن‌آرا) (آنندراج) (ناظم‌الاطباء) (فرهنگ 
نظام). کمان را گویند. (جهانگیری): 
کمان را بزه کرد جنگی فرود 
سر خان چرخ بر کتف سود. فردوسی. 
کجات آن بر و یازو و تیر و چرخ 
کها کنون‌نداری از آن هیچ برخ. فردوسی. 








خدنگی دگرباره هم چارپر 

بچرخ اندرون راند و بگشادبر. ‏ فردوسی. 
آن مبارز که بر آماج دوگان چرخ کشید 
نتواند که دهد نرم کمانش را خم. فرخی. 


ز بیم چشم کشد چرخ ورنه نرم بود 


بدست او چه درخت و چه آهن و چه کمان. 


فرخی. 
بزابل نبد هیچ زورآزمای 
که آن چرخ کردی به زه سرگرای. ‏ اسدی. 
به من دادی این تیر و چرخ اندکی 
کزین دو کبوتر بیفکن یکی. اسدی, 
چو بنهادی از کینه بر چرخ تیر 
به پیکان درآوردی از چرخ تیر. اسدی 


نه منجنیق رسد بر سرش نه کشکنجیر 
نه تیر چرخ و نه سامان برشدن به وهق. 
آنوری. 
لمبت شاخ ارغوان طفل زبان‌گشاده بین 
ناوک چرخ گلتان غنچه بی‌دهن نگر. 
عطار. 
چو زخم از تیر بی‌تدبیر چرخ است 
نه کمتر تبر چرخ از تیر چرخست. 
امیرخرو (از جهانگیری). 
ای ز چرخت پرنده بر گردون 
طایران چهار پر سهام. 
شمی طبی (از جهانگیری). 
رجوع به چرخ چاچی شود. 
||نوعی از کمان که آنرا «تخش» گویند. 
(برهان) (ناظم‌الاطباء). قسمی تیر و کمان 
بزرا رگ 
ز شه‌برجی قضا را چرخداری 
ملک را دید در میدان برابر 
چو آتش چرخ را پر کرد و بشتافت 
کز آتش بیندا پاداش و کیفر. 
حکیم ازرقی (از انجمنآرا)۲. 
|اکمان حکمت را نیز گویند و آن نوعی از 
منجنیق است که بدان تیر اندازند. (برهان) 


(ناظم‌الاطیاء). قسمی منجنیق که در قلمه‌ها 
دارند. (صحام الفرس): 

دو صد چرخ بر هر سوئی بد کمان 

ز دیوار دژ چون سر بدگمان. ‏ فردوسی, 


|| طاق ایوان و طاق درگاه سلاطین و غیره. 
(برهان) (انجمن‌آرا) (آنندراج) (جهانگیری) 
(ناظم‌الاطباء). طاق ایوان و طاق درگاه 
سلاطین و بزرگان. (فرهنگ نظام): 

بیاراست جانی بلند و فراخ 

سرش برتر از چرخ درگاه و کاخ. ‏ فردوسی. 
||جائی که انگور در آن ریزند و لگد کنند تا 
شیر آن برآید. و بعربی «سعصر» خوانند. 
(برهان). جائی که انگور در آن ربخته لگد 
کنند تا شیر؛ وی برآید. (ناظم الاطياء). 
چرخشت. چُروخ (در لهج سردم فیض‌آباد 
محولات بخش تربت حسیدریه), رجوع به 





چرخ. ۸۱۰۱ 


چرخشت شود. |اگردیدن چرخ ابریشم‌تابی و 
چرخ دولاب و چرخ عصاری و چرخی که 
بدان پنبه رید "و هر چیز که دور زند. 
(برهان). هر چیز که حرکت دوری کند مانند 
چرخ فلک و چرخ ابریشم‌تابی و چرخ 
دولاب و چرخ عصاری و چرخی که بدان 
پنبه ریسند. (انجمن‌آرا) (آنتدراج). و نیز 
چرخ ندافی و چرخ صیقل‌گری و چرخ 
آهنگری. (از آنندراج). حرکت دوری را 
گویندمانند گشتن چرخ عصاری و چرخی که 
بدان پبه ریند و امال آن. (جهانگیری). هر 
چیز که حرکت دوری کند و بر دور سحور 
خود بگردد. ماند چرخ فلک, چرخ 
ابریشم‌تابی و چرخ پنبه یا پشم ریسی و چرخ 
آسیا و چرخ دولاب و چرخ عصاری و جزہ 
آن. (ناظم‌الاطباء). هر چیزی که حرکت 
دوری کند مانند چرخ چاه و چرخ پنبه‌ریی 
و چرخ ابریشم‌تابی. (فرهنگ نظام)" چرخ 
فلک و هر چیز گردگرد. هر چیز که بچرخد 
یعنی بر گرد محور خویش بگردد. رجوع به 
چرخ آبکشی و چرخ آسیا و چرخ چاه و 
چرخ ابریشم‌تابی و چرخ رسن‌تابی و چرخ 
دولاب و چرخ عصاری و چرخ فلک شود؛ 


بدان تا نهند از بر چاه چرخ 
که‌لشکر از آن اب یابند برخ. فردوسی. 
پرستنده بشنید و امد دوان 
رسن بود با دلو و چرخ روان. فردوسی. 
یکی دختری دید برسان ماه 
فروهشته از چرخ دلوی بچاه. فردوسی. 
شهب همچو افکنده از نور نیزه 
و یا چون ز چرخی رها گشته حبلی. 

منوچهری. 
دلو چی و حبل چی و چرخ چی 
این مثالی بس رکیک است ای غوی. 

مولوی. 

چرخ. زن را خدای کرد بحل 


۱-پر (یضم پ فارسی) آب ترا.. (بتصحیح 
مرحرم دهخدا). 

۲ - مزلف انجمنآرا شمر ازرفی را شاهد معنی 
تفنگ آررده است و نوشته: «حکیم ازرقی در 
ماح طغانشاه در جنگ سیستان و یر انداختن 
تفتگداری| از فراز برج گفته» لیکن بطور یقین 
در آن زمان «تفنگ» معمول نبوده ر بعدها بسع 
مخصوصی از سلاح نشین اطلاق شده است. و 
تمر از آن به «تفنگه چنانکه مزلف نقل 
کرده‌است. درست نیست. باکمان تیرهای 
مشتعل پرتاب می‌کرده‌اند و شعر ازرقی ناظر به 
این گونه تبرهاست. 

۳-فنارسی چرخ انغانی 68۳8 (چبرخ 
ریسندگی). (از حاشبة برهان قاطع ج معین), 
۴-بدین معی در اوستا «جخره» و در 
سنکریت «چکره» برده. (از فرهنگ نظام), 





A1۰۲‏ چرخ. 
قلم و لوح گو بمرد بهل. ارحدی. 


|احرکت دوری. گرد کسی گردیدن. (برهان). 
حرکت دوری و گردش دولابی و گردش بر 
دور کی یا بر دور خود. (ناظم‌الاطباء). 
حرکت دوری چیزی, مثل حرکت دوری 
چرخ چاه. (فرهنگ نظام). مطلق حرکت 
دررانی و داثره‌ای‌شکل. دوران و گردش دائرة 
هر چسیز اععم از موجودات ذیروح با 
غشسیرذیروح. گردگردی. دور. دوران. عمل 
چرخیدن بدور خود یا به دور دیگری. ||ارابه 
و گردون. (تظالاطاء). گردونه. غلطک. 
قرقره. غلطک که معمولاً دو یا چهار تا از آن 
زیر ارابه‌ها و کالکه‌ها و اتومیل‌ها و امثال 
آن راست کنند تابه چرخیدن آن, رفتار 
حاصل شود. چهارپایة گردان درشکه و گاری 
و امتال آن. پایه‌های مدور متحرک وسائل 
تقلیه از درشکه و کالسکه و اتومبیل وغیره ۱ 
هر یک از چهار حلقة چوبی یا آهنی یا 
لاستیکی که زیر اراببه, درشکه, انومبیل و 
امثال آن جای دارد و به گردیدن آن ارابه 
گر دیدن‌گبر ر 
شکسته شود چرخ وگردونها 
درفشان بیالاید از خوتها. دقیقی. 
همی تا بگردد فلک چرخوار 
بود اندر او مشتری راگذار. 
چرخ ترا دولت سمانی رهبر 
تیغ ترا نصرت خدائی افان. مسمودسمد. 
||در تداول عامه. دوچرخه ۲. درچرخة آهنین 
که‌بر ار سوار شوند و با حرکت پاها یا یوسیلز 
بتزین به گردش آید و دوچرخه‌سوار بوسیلة 
آن طی طریق کند. رجوع به چرخ‌سوار و 
دوچرخه شود. ااچرخ زدن درویشان در 
هنگام سماع. (برهان). حرکت دوری را تامند. 
مانند چرخ زدن درویشان در هنگام سماع. 
(جهانگیری). گردش دوری درویشان در 
هنگام سماغ. (ناظمالاطباء). حرکت تند و 
پوسته در سال ای ادگ بر یک ای بگرد 
خویش, چسنانکه صوفیان گاه سماع و 
ورزشکارانی که ورزش باستاني کنند, در گود 
زورخانه و کودکان هنگام بازی. رقصی 
دوری که صوفیان گاه سماع کنند. عمل 
چرخیدن درویشان؛ 
به چرخ اندر ایند دولاب‌وار 
چو دولاب بر خود بگریند زار. 

سمدی (از انجمن‌آرا). 
|ابسنی دور هم هست که برادر تسلسل باشد. 
(برهان). دور و تلل. (ناظمالاطباء). |[در 
تداول عامه, ماشین. دستگاه. ماشینی که با آن 
خیاطی کنند. ماشین جوراب‌بافی. ماشین 
کره گیری. ادف زیرا که «چرخ» مدور را 
گفته‌اند و آن نیز مدور است و به این جبهت 


فردوسی. 


بعربی او را «دایره» گفته‌اند. (اننجمن‌آرا) 





(آنتدرا اج). دف و داثره. (تاظم‌الاطباء). داثره 
را که از انواع ساز است «چرخ» میگفته‌اند. 
(ثرهنگ نظام): 
چرخ درآمد به ترنگاترنگ 
زهره بیکباره فروریخت چنگ. 
مولوی (از انجمن‌آرا). 
توبه سفر گیرد با پای لگ 
صبر فروافتد در چاه تنگ 
جز من و ساقی بنماند کی 
خ ترنگاترنگ, 

مولوی (از انجمن‌آرا). 
|[بمناسبت کمان و تیر «تفنگ» را نیز «چرخ» 
گویندو گلولا آنرا «تیر» گویند. زیراکه 
چنانکه کمان تبر را بقوت جسمانی بازوی 
کماندار به دشمن رساند. تفنگ هم ببقوت 
نیروی داروی آتئین که «باروت» باشد گلوله 
را که بمنزلة پیکان تیر است بخصم رساند. 
(انجمنآرا) (آتدراج). تفنگ. (ناظمالاطباء). 
نوعی سلاح آتشین. رجوع به چرخدار شود. 
اگوی.(نظم لاطبا کروی‌شکل. دیره 
(ناظم‌الاطباء). شکلی از اشکال هندسی. 





چرخ اینوس. 
آنجا بوده. (انجمن آرا) (آنندراج» نام دهى 
است از مضافات غزنین. (جهانگیری). دهي 
در غزنین. (ناظم‌الاطباء). رجوع به چرخی 
شود؛ 
با خلق بداوری بود قاضی چرخ 
وز علم و عمل بری بود قاضی چرخ 
بر مشته | گرمی‌برید نیست عجب 
زآنروی که مشتری بود قاضی چرخ. 

مهتی (از صحاح الفرس). 
چرخ آ بکشی. [چ خ ک /ک | اترکیب 
اضافی. ! مرکب) چرخ. چرخاب. چرخ 
دولاب. چرخ چا. دولاب. چرخ اب که 
بوسیلة گاو یا شتر یا اسب و غیره کشند. 
چرخضی که بسدان آب از چاه کشند. 
(ناظم‌الاطباء). رجوع به چرخ و چرخاب و 
چرخ دولاب و دولاب شود. 
چرخ آبگون. اج خ] (ترکب رصفی.! 
مرکب) چرخ. فلک. کنایه از آسمان و سیهر: 
راصد چرخ آبگون بوده 
قطره تا قطره قطر پیموده گ 


رجوع به چرخ و چرخ آبنوس شود. 


نظامی. 





چرخ. (ج] ()" نام پرندمایست شکاری و به 
این می با غین نقطه‌دار هم آمده است. 
(برهان). نام پرنده‌ای شکاری است؛ و صحیح 
به غین معجمه باشد. (انندراج). باز سپید. 
(ناظم‌الاطباء). مرغ شکاری. چرغ. که معرب 
آن «صَفر» است. رجوع به چرغ و صَفْر شود: 
سوی دشت نخجیر با یوز و باز 
همان چرخ و شاهین گردنفراز. 
پس اندر دوان هفتصد بازدار 

چه با باشه و چرخ و شاهین کار. فردوسی. 
چرخ. [ج] (إخ) نام شهری بوده قدیم در 
خراسان. (برهان)؟. نام شهریست بخراسان. 
(صحاح الفرس). نام شهری در خراسان. 
(نساظ‌الاطیاء). نام دهی است از ولایت 
غزین. (مرهان) ۵ بمعتی دهی است از 
مضافات غزنین که شیخ یمقوب چرخی از 


فردوسی. 





چرخ آبنوس. (ج خ] (ترکیب اضافی. | 
مرکب) چرخ. مجازاً بسنی آسمان و شلک و 
سپهر. چرخ آبگون. چرخ آبنوسی. چرخ 


گردان: 


1 - Roue. 2 - Bicycletle. 
0۱۵٩ چرغ؛ پهلوی 206 «نارادیا‎ -۳ 
07۹۹ معرب آن صقر ۸06۱21۱6۲ «ناب ۱ ص‎ 
(از حاشیة برهان قاطع ج معين).‎ 
در حدود العالم و معجم البلدان نيامده. (از‎ - ۴ 
حاشیة برهان قاطع ج معین).‎ 
۵-مولف جهانگیری نیز این شعر «مهتی» را‎ 
ناهد آورده و «چمرخ) را دهی از مضافات‎ 
«غزنین» نرشته است.‎ 
۶-یمنی قطر هفت چرخ آبگرن را قطره بقطره‎ 
` ر ذره‌ذره بپای فکرت پیمرده بود. ( هفت بیکر‎ 
.)۶۶ نظامی چ وید حاشية ص‎ 








چرخ ابنوسی. 
یکی گوی در خم چوگان فکند 
بدانانش زی چرخ گردان فکند 
که‌گوی از شدن سوی چرخ آبنوس 
برفتن لب ماء را داد بوس. 
رجوع به چرخ و چرخ آبگون و چرخ 
آبنوسی وچ خ گردان شود. 

چرخ آبنوسی. (ج خ] (ترکب وصفی, | 
مرکب) چرخ. فلک اول. چرخ ترساجامه. 
رجوع به چرخ ابنوس و چرخ ترساجامه و 
چرخ کبودجامه شود. 
چرخ آسیاء (ج خ | تركب اضافی. ! 
مرکب) نوعی از انواع چرخ که حرکت دوری 
دارد و باگردش خود سنگ آسیا را به حرکت 
درمیآورد. چرخ آسیا که اصلاً بوسیلة آب به 
ا حرکت درمی‌آید. (ولی توا به 
که بوسیلة باد و غیره حرکت کند نیز 
۳5 شده). چرخ آسیای بادی'. چرخ 
مخصوص اسیا: 
نرگس بان یکی پره آسیاست 
آن چرخ آسیا که ستون زمردین کنی 
چرخش ز زرزرد کنی وآنگهی در او 
دندانة بلورین گردش تو درکنی. 
منوچهری (دیوان چ دبیرسیاقی). 
چون تاب جمال تو نیاوردیم 
سرگشته چو چرخ آسیا گشتيم. 
رجوع به چرخ شود. 
چرخ آسیالی. اج خ) (ترکیب وصفی, | 
مرکب) چرخ. فلک. کنایه از آسمان و سبهر. 
مجازا بمعنی کر فلکی که قدما آن را چون 
چرخ آسیا در گردش و حرکت می‌پنداشته‌اند. 
چرخ خ گردان و چرخ خ گردنده: 
آسایشت نینم ای چرخ آسبانی 
خودسوده می‌نگردی ما را حمی بسالی. 
ناصرخسرو. 
گرمی به خرد درست ماندست 
این برشده چرخ آسیائی. ناصرخرو. 
رجوع به چرخ و چرخ گردان و چرخ گردنده 
شود. 
چرخاب. (ج] (! مرکب) چرخی که آب 
آنرا امیگرداند. (ناظم‌الاطباء). ||چرخ 
آب‌کشی. چرخ چاه, دولاب. چرخ دولاب. 
|اگرداب. (آنندراج). خربله و گرداب. (ناظم 
الاطباء): 
ز تاب بهر سرکرده لب آب 
هزاران چرخیات از بهر چرخاب. 
منیر (در تعریف گرماء از آندراج) 
رجوع به چرخ و چرخ آب‌کشی و چرخ چاه 
و چرخ دولاب شود. ۲ 
چرخاب. [ج] (اخ) مزلف مرآت‌السلدان 
نويد: «اسم یکی از محلات قدیم 
اصنهانست که در استبلای افاغته خراب 


اندی, 


عطار. 





شدهه. (از مرآت الیلدان ج ۴ ص ۲۱۸). 
چرخاب. (ج) (إخ) دهی از دهستان براآن, 
بخش حومة شهرستان اصفهان که در خاور 
شهر واقع و جزء اصفهان‌است. (ازفرهنگ 
جفرافیاییایرانج ۱۰). 
جرخاب. (ج) (اج) دی از دمستان 
چمچال بخش صحنۂ شهرستان کرمانشاه که 
در ۱۲هزارگزی جنوب صحنه و ۱۲هزارگزی 
شوسۀ کرمانشاه به حمدان واقع است. دشت. 
سرد و معتدل است و ۶۶ تن سکنه دارد. ابش 
از گاماسیاب. محصولش غلات. حبوبات و 
توتون. شغل اهالی زراعت و راهش مالرو 
است. (از فرهنگ جغرانیایی ایران ج 4۵. 
چرخان. (چ | (نف, ق) گردان. گردگردان. 
چرخنده. |إدر حال چرشیدن. |إدر حال 
چرخانیدن. 
چرخان. (ج] (إخ) مولف مرآتالبلدان 
نويد: «بعقدة صاحب معجمالبلدان 
شهریست در خوزستان در نزدیکی شوش». 
(از مرآت البلدان ج ۴ ص ۲۱۸). در معجم 
البلدان «جرخان» (با جيم) بضم اول شهری 
بخوزستان نزدیک شوش یاد شده است. 
چرخاندن. [ج ذ] (مص) چرخانیدن. 
حرکت دوری دادن بچیزی, (فرهنگ نظام). 
گرداندن.گردانیدن. ||اداره کردن: چرخاندن 
دستگاهی یا ملکی یا اداره‌ای. رجوع به 
چرخانیدن شود. 
چرخاننده. اچ ين د /د] (نف) گرداننده. 
آنکه چیزی را بچرخاند. ||چرخانندة اداره یا 
کارخانه یا دستگاهی: مدیر. اداره کننده, 
رجوع به چرخاندن و چرخانیدن شود. 
چرخانیدن. (ج د] (سص) چرخاندن. 
گرداندن. گرد گردانیدن. بدور درآوردن. 
|ادستگاهی را اداره کردن. اداره یا ملک یا 
کارخانه‌ای را دایر داشتن. اداره کردن. رجوع 
به چرخاندن شود. 
چرخ ابريشم. اج غ آش] (مرکیب 
اضافی, !مرکب) رجوع به چرخ ابریشم‌تابی و 
چرخ ابریشکشی شود ر 
چرخ ابریشم قابی. چ خآ ش! اترکیب 
اضانی, إمرکب)" دستگاهی مخصوص 
تابیدن نخهای ایریشم که از چرخهای بزرگ و‌ 
کوچک متعدد تشکیل یافته است. چرخی که 
بوسيلة آن ابریشم تابیده ميشود. پروان. 
چرخ ابریش مکشی. اج خ اض ک /ک | 
(تسرکیب اضافى. [مرکب) ۲دستگاهی 
مخصوص جدا کردن ابریشم از پیله. 
چرخ اثیر. اج غ | (سرکیب اضافی, ! 
مرکب) کرة آتش. [ناظم الاطباء). کرة ناری. 
(شرفنامة منیری). || نلک ماه. (ناظمالاطباء). 
کر:ماه, چرخ اخضر: 
بچاه اندرون بودم آنروز من 





چرخباد. ۸۱۰۱۳ 


برآوردم ایزد بچرخ اثیر. ناصرخسرو. 
رجوع به چرخ اخضر شود. 

چرخ اخضر. [ج خ اض] (ترکیب وصفی, 
| مرکب) فلک ماه. (تآظمالاطباء). کر: ساه. 
چرخ اثیر. ||اچرخ. کنایه از آسمان و سپهر و 


فلک و فلک اول: 

همی تا جهانست و این چرخ اخضر 

بگردد همی گرد این گوی اغبر. ناصرخسرو. 
ناصر غلام و چا کر آنکس که این بگفت 

جان و خرد رونده بر این جرخ اخضرند. ‏ ناصرخرو, 
بدانش گرای ای برادر که دانش 

ترا برگذارد از این چرخ اخضر. ناصرخسرو. 
ای قادری که هست بتقدیر حکم تو 

گردنده چرخ اخضر ر تابنده مهر وماه. - سوزنی. 
خوی شاهان در رعیت جاکند ۳۹ 
چرخ اخضر خاک را خضراکند. ... مولوی. 


چرخ اطلس. ۰ اج خ 11 (ترکیب إضافى. 
| مرکب) فلکالافلا ک.(ناظمالاطباء). فلک: 
نهم. (ناظم‌الاطباء). چرخ ا کبر. عرش اعظم. 
کنایه از عرش مجید که فلک نهم باشد: 
دهر ز چرخ اطلسش کرده ردای کبریا 
تفش طراز آن ردا عین بقای ایزدی. خاقانی. 
بکه هرسو شد قبا و چرخ در عالم فراخ 
همچو چرخ اطلس اطراف همه کیهان گرفت. 
امیر خسرو (از جهانگیری). 
رجوع به چرخ و چرخ اکبرشود. 
چرخ اکبر. (ج خ آبّ] (ترکیب وصفی, ! 
مرکب) فلکالافلاً ک. فلک نهم. (ناظم 
الاطباء). چرخ اطلس, کنایه از عرش اعظم و 
فلک‌الافلا ک.رجوع به چرخ و چرخ اطلس 
شود. 
چرخانداز. اج ] (نف مرکب) کماندار را 
گویند. (برهان) (جهانگیری) (ناظ‌الاطیاء), 
| تیرانداز اساد شخ‌کمان. (انجمنآرا). آنکه 
کمان سخت‌تیر اندازد. (انندراج). تحرانداز. 
(ناظم‌الاطباء). کسی‌که با کمان سخت تیر 
اندازد. (فرهنگ نظام). تیرانداز ماهر و 


قویداسته 

شهاب‌وار چو تیر از کمان خود رانی 

ثنای شست تو گوید سپهر چرخ‌انداز. ‏ _ 
نجیب‌الدین جرفادقانی (از انجمن‌أرا). 


جوانی به بدرقه همراه من بود. سپرباز, 
چرخ‌انداز. سلحشور و بیش‌زور. ( گلستان). 

رجوع به چرخ و چرخ‌اندازی شود. 
چرخ‌اندازی. (جّ | (حسامص مرکب) 
کمانداری. ||تیراندازی با کمان سخت. 
تیراندازی. رجوع به چرخ‌انداز شود. 
چرخباد. (ج] ([ مرکب) چرخ سبکی که 
بوسیله باد به حرکت آید. دموک. (سهذب 


1 - Moulinet. 2 - Rouet. 
3 - Machine 2۸ ۰ 





۱-۴ چرخ بخار. 


الاسماء). ||گردیاد. بادهای بار شدید که 
دور خود میچر. و 


چرخ بخار. (ج خ بٌ] (ترکیب اضافی, [ 


مرکب)" ماشین بخار. دستگاه بخار. 


چرخ برین. [ج خ ب] (ترکب وصفی. | 


مرکب) کنایه از فلک نهم. (آنندراج). عرش 
مجید. (منیری). فلک‌الافلا ک و فلک نهم. 


(ناظمالاطباء). فلک اطلس, چرخ اکبر. 


فلک‌الافلا ک.عرش. چرخ: 


ز حامون بچرخ برین شد سوار 
خن گفت بر عرش با کردگار. اسدی, 
بری دان ز افعال چرخ برین را 
نشاید نکوهش ز دانش بری راء 
تاصرخرو. 


چرخ بستفی. [ج خ ب ت] اصرکیب 
اضافی. [مرکب) رجوع به چرخ بتنی‌سازی 
شود. 

چرخ بستنی‌سازی. (چ خ 
(ترکیب اضافی, | مرکب) دستگاهی که 
بوسیله آن بنی میسازند. چرخ بستنی, 
چرخی که ظرف بستنی را درون يخ 
می‌چرخاند. 


ب ٿا 





چرخ بستلی‌سازی 


چرخ بلند. [ج خ ب ل] (ترکیب وصفی, | 
مرکب) چرخ. آسمان. سپهر بلند. بلند آسمان۔ 
کنایه از آسمان و چهر. چرخ گردان. . چرخ 
گردنده 

که گفتت برو دست رستم یبند 
نبندد مرا دست چرخ بلند. فردوسی. 
من آ گاهی‌از فر یزدان دهم 
هم از راز چرخ بلند آ گهم. 
این چرخ بلند را همی بین 
بر خا کو هواو اب و اذر. 


فردوسی 


تاصرخسرو. 
رجوع به چرخ و چرخ گردنده شود. 
چرخ‌بند. [ج ب ] (() مولف مرآت‌البلدان 
نوید: «بعقیدة صاحب معجم‌اللدان شهر 
کوچکی است در آذربایجان یا ارسنتان». 
(از مرآت الیسلدان ج ۴ ص ۲۱۸), در 
معجم‌البلدان «جرخبند» بضم جيم شهرکی به 
ارمنبه یا به اذربیجان یاد شده است. 





چرخ پائی. اج خ) (ترکب وصفی, [ 


مرکب) در تداول عامه نوعی چرخ خیاطی 
پایه‌دار را گویند که با پای بحرکت افتد. چرخ 
خیاطی که بویلة پا چرخانده شود. نوعی 
چرخ خیاطی. 
چرخ بر. (چ پٍ] ([ مرکب) در اصطلاح 
ورزشکاران. پریدن بهوا در وقت چرخیدن. 
(فرهنگ نظام). 
چرخ پراختر. ۰ج چّآث] (تسرکیب 
وصفی, [مرکب) بمعتی آسمان و کوا کب 
(انجمن‌آرا) (آنندراج). آسمان پبرستاره. 
آسمان. سپهر. || رن 
در گرداگردآن حلقه‌ها و صورتهاست. 
(انجمن آرا)(آتندراج). کنایه از دایره زنگی: 
آن چرخ پراختر نگر وآن اختر بی‌مر نگر 
آن حلقه و چنبر نگره صد حلقه دور چنیرش._ 
؟ (از انجمن آراا, 
چرخ پروین. اج غ زا تركب 
اضافی, [مرکب) فلک پروین. مدار پروین: 
تادان | گر نیاید یشم عجب چه داری 
پروائه چون برآید هرگز بچرخ پروین. 
ناصرخرو. 
چرخ پنبه‌ریسی. اج خ پم ب /ب] 
ارکب اضافی: | سرکب) چبرخ. چسرخه. 
چرخی که بدان وسیله پنب‌ریسی کنند. چرخ 
نخریسی. چرخضی که غالبا زنان پشت آن 
نشیند وبا آن چرخ پبه‌رسی کنند. چرخ 
پسیرزن. رجوع به چرخ پیرزن و چرخ 
نخریی و چرخه شود. 
چرخ پیچ. (ج) (امرکب) چرخ حرکت 
دورانی, گردش بدور خود. پبچش و گردشی 
بان حرکت چرخ. حرکتی چرخ‌مانند؛ 
برآمد برآنسان که ناسود هیچ 
بدان چرخ پیچان بصد چرخ‌پیج. _ _ 
نظامی (از آنندراج). 
عام دچکی مش کت 
چرخ پیچان بچر خ‌پیچش کشت. 
نظامی (هفت پیکر). 
که‌چون دارم این داوری رابسیچ 
چگونه دهم چرخ رأجرخ‌بيج. 
رجوع به چرخ شود. 
چرخ پیرزن. اج خ ر] (ترکیب اضافی, ! 
مرکب) چرخ پنبه‌ریسی. چرخ نخریسی, 
چرخ. . چرخی که زنان بدان وسیله پنبه را 


نظامی. 


تبدیل به نخ کنند. چسرخ نخریسی است, و 
چون غالبا پیره‌زنان پشت آن چرخ نشینند و 
پبه‌ریی کنند در تداول عامه بدین صفت 
موصوف شده است. کنایه از چرخ نخ‌ریسی و 
پنبه‌ریسی. رجوع به چرخ پنبه‌ریسی و 
نخ‌ریسی و چرخ زن و چرخه شود. 

جرخ‌پیمای. (ج ب پا (نف مرکب) 
عرش‌پیمای. فلک‌پیمای. انکه بر مدار فلک 





چرخ تیزرو. 

سر کند. همچون ستارگان و کرات: 

همین تار و روشن شتابندگان 

همین چرخ‌پیمای تابندگان. اسدی, 

| آنکه بوی آسمانها و افلا ک اوج گیرد و 

پرواز کند. رجوع به چرخ‌پیمایی شود. 
چرخ‌پیهایی. زج ب /پ] (حسایص 

مسرکب) عرش‌پمایی. فلک‌پمابی. 

آسمان‌پیمانی. پرواز بسوی آسمانها و 


افلا ك 

وز پی احمد براقی کن ذددح 

پس برای چرخ‌پیمایی فرست. ‏ خاقانی. 
|اگردش و حرکت پر مدار افلا ک. رجوع به 
چرخ‌پیمای شود. 


چرخت. [ ] (() مولف مرآت‌البلدان 
نوید: «از مزارع طبی مسنا و از محال 
قاینات است که قدیم‌اسق مباشد و از اب 
قنات مشروب میشوده. (از مرآت البلدان ج 
۴ص ۲۱۹ 
جرخ‌تالب. (ج] انف سرکب) مرادف 
آسمان‌تاب. (انتدراج). تابنده بر چرخ. کنایه 
از ماه و اختران تابنا که 
بروز مردی او کیست شه‌سوار فلک 
غزاله نام زنی چرختاب و چرخ‌نشین, 
سلمان ساوچی. 
گرماه چرخ‌تاب گشاید نقاب را 
خواهد تشاند در پس چرخ آفتاب را. 
سیقی (از آنندراج). 
|امجازاً بمعتی زیبارخان و ماهرویان. || آنکه 
ابریشم را بر چرخ تاب دهد برای باریک و 
دراز شدن. (آتندراج), کسی که ابریشم را بر 
چر چ تاب دهد. 
چرخ ترساجامه. اج خ ت م / ما 
(ترکیب وصفی, [مرکب) کنایه از فلک اول 
باشد که فلک قمر است. (سرهان). کنایه از 
فلک اول باشد. (انجمن‌آرا) (آنتدراج). فلک 
قمر. (ناظم‌الاطباء). چرخ کبود و چرخ 
گندناگون.(آنندراج). چرخ کبودجامه. چرخ 
دولابی. چرخ آبنوسی. فلک. رجوع به چرخ 
آبگون و چرخ آینوسی و چرخ کبودجامه و 
چرخ گندنا گون‌شود. 
چرخ تیز. [چ خ] (ترکیب رصفی, (مرکب) 
در اصطلاح ورزشکاران. چرخ زدن با یک 
پای تمام و نوک پای دیگر اما زیاد چرخ زدن. 
(فرهنگ نظام). 
چرخ تیزرو. اج خ ر /رو] (اتسرکیب 
وصفی, [مرکب) کنایه از اسب تندرفتار 


1 - Cyclon. 

2 - Machine ã vapeur. 

3 - ۰, 

۴- شواهد معنی اول به معنی دوم نیز تواند 
بود. 








چرخ تیزگری. 


چرخ دستی. ۸۱۰۵ 





چت و چابک باشد. (انجمن آرا) (آنندراج): 
آباد بر آن چرخ تیزرو 
کزنور سراپای او عجین 
هم زور چو شیرانش بر کتف 
حم داغ چو گورانش بر سرین. 
ابوالفرج رونی (از انجمن آرا), 
چرخ تیزگری. اج خ گ] (دسرکیب 
اضافی, امرکب) چرخ چاقوتيزکنی. چرخی 
که‌با ان کارد و مقراض و چاقو و امثال اینها 
یز کند. رجوع به چرخ چاقوتیزکنی شود. 
چرخ جو. [ڃ غ جر /ج] (تسركب 
اضافی, | مرکب) چرخ دولاب. دولابی که 
دلوهای متعدد دارد: 
بود راست چون کوز؛ چرخ جر 
تھی شد یکی پر شود ده دگر. 
نزاری قپستانی. 
رجوع به چرخ دولاب شود. 
چرخ جنگلی. اج غ ج گ] ارکب 
وصفی. إمرکب) در اصطلام ورزشکاران, 
چرخیدن استه با فاصلۀ زياد دادن ميان دو 
پا. (فرهنگ نظام). 
چرخ جوراب‌بافی. اج غ! (ترکب 
اضافی: |مرکب) دستگاه جوراب‌بافی. 
دستگاهی که بوسیله آن جوراب بافته شود. 
ماشین جوراب‌بافی. 
چرخ جاچی. اج خ] (ترکیب وصفی, | 
مرکب) چاچی. کمان چاچی. کمان منسوب 
به شهر چاچ. نوعی کمان معروف که در شهر 
چاچ یکی از شهرهای قدیم ترکستان 
میاخته‌اند. چاچی کمان: 
ستون کرد چپ راو خم کرد راست 
خروش از خم چرخ چاچی بخاست. 
فردوسی. 
رجوع به چاچی و کمان چاچی شود. 
چرخ چاقوتیزکنی. اج خ ک | (ترکیب 
اضافی, |مرکب) نوعی چرخ مخصوص تيز 
کردن‌چاقو و قیچی و کارد و امشال اینها. چرخ 
تیزگری. چرخ چاقوتيزکن. چرخی که آرابا 
پای بحرکت اورند و چاو یا کارد وامثال انرا 
بر روی چرخ تیز کنند. رجوع به چرخ 
تیزگری شود. 
چرخ چاه. (ج خ] (تركيب اضافی, | 
مرکب) چرخاب. دولاب. چرخی که بدان 
خاک کنده از ته چاه برکشند. چرخی که در 
کاریزها برای کشیدن خاک‌وگل چاه‌های 
قات از آن استفاده کنند. عَجَلَّة. صمور. 
عَكم. عَلَق. عَلاق. (متهی‌الارب). رجوع به 
چرخاب و دولاب شود. 
چرخ چنبری. [چ خ چم بّ] (ترکیب 
وصفی, ! مرکب) آسمان. (ناظمالاطباء). 
چرخ. کنایه از آسمان است: 
چنبر از هم برگشاید چرخ از اقبال تو 





گرنگردد بر ره رآی تو چرخ چنبری. 
سوزنی. 
رجوع به چرخ شود. 
چرخچی. اج (ص مرکب) در عالم‌آرای 
سکندربیک فوج هراول را گویند. (آنتدراج). 
فوج هراول. (غیاث). در عصر سلطتت صفویه 
لشکر پیشرو را میگفتند. شاید بهمان مناسبت 
که آن قم لشکر در قدیم کماندار بوده. 
(فرهنگ نظام). مقدمةالجیش. پیشقراول 
لشکر, طلایه: 
ا گر آوازهات در روز اول چرخچی گردد 
مخالف میشود مغلوب اهل دین به آسانی. 
اثیر (از آنندرا اج 
رجوع به چرخچی‌باشی شود. 
|اچرخانداز. (فرهنگ نظام). کماندار. 
|| توپچی. که معرب آن شرخجی است: لشکر 
خود راهشت تیپ نموده و خود در قلب قرار 
گرفت. چرخچیان از دو طرف به میدانداری 
مشفول و صدای توپ و تفنگ عرص میدان 
را فروگرفته. (مجمل اشواریخ گلستانه ص 
۵ | آنکه چرخ راند با ستور. رانندة چرخ. 
چرخچی‌باشی. (چ] اص مسرکب. [ 
مرکب) ریس چرخچیان. فرمانده و بزرگ 
چرخچی‌ها. انکه مقدمةالجیش لشکر زیر 
فرمان او بوده است. عنوانی که در قدیم ریس 
پیشقراولان لشکر داشته است: عالیجاهان 
علی‌مردانخان بختیاری و اسماعیل‌خان فیلی 
را چرخچی‌باشی و مقدمةالجیش لشکر 
ظفراشر مقرر... (تاریخ زندیه). |إفرمانده 
تسوپچیان. رنیس توپچی‌ها. رجوع به 
چرخچی شود. 
چرخ حکاکی. اج غ خ ککا! اترکب 
اضافی, [مرکب) چرخی که حکا کان‌بدان کار 
کنند.(آنندراج). چرخی مخصوص بهر کندن 
و خط نوشتن روی سنگ يا فلز, 
چرخ خضرا. اج خ خ] (ترکیب وصفی, | 
مرکب) چرخ. فلک. اسمان. سپهر* 
میر تو خدایست طاعتش دار 
تاسرت برآید په چرخ خضرا. ‏ ناصرخرو. 
رجوع به چرخ شود. 
چرخ خوردن. (ج خوز / خر د) (مص 
مرکب) بمعنی حرکت دوری است. (اندراج), 
گردگردیدن. پدور خود یا بدور کی گشتن. 
چرخ خوردن سر؛ دوار داشتن و گیج رفتن 
سر 
- ]ی رگشتن سر. رجوع به چرخ رفتن شود. 
چرخ‌خورده. (ج خسوز / خُر د /د) 
(ن‌مف مرکب) انچه یا آنکه بدور خود چرخ 
خورده باشد. ||گردنده. (ناظم الاطباء). 
چرخ خیاطی. اج خ خی یا] (ترکیب 
اضافی. | مرکب) ماشین خیاطی. دستگاه 
خیاطی. ماشین دستی یا پانی که بوسیلۀ آن 





خیاطی کنند و جامه یا چیز دیگر دوزند. 
ماشین خیاطی که چرخ آن رابا دست با 
بوسیلة پای بحرکت آورند. رجوع به چرخ 
دستی و چرخ پائی شود. 





جرخ خباطی پائی 


جرخ دادن. (ج َ1 (مص مرکب) بمعنی 
حرکت درری است. (انندراج). چرخانیدن. 
گردگردانیدن. چرخاندن؛ 
در دم اندیشه چون به خنصر اقبال 
چرخ دهی خاتم سهیل‌نگین را. ۱ 
طالب آملی (از آنندراج). 
||در تداول عامه, راه بردن و گردش دادن 
انسان پا حیوانی را در محلی؛ چنانکه 
فی‌المثل گویند: این طفل را فلانجا چرخی بده 
و زود برگرد. یا: این اسب را چرشی بده تا 
عرقش خشک شود. ||در تداول عوام. گوشت 
را در تابه سرخ کردن. مدتی کوتاه در روغن 
جوشان پختن چیزی راء کمی در روخن داغ 
سرخ کردن گوشت وجزآن را سرخ و برشته 
کردن‌گوشت و مانند آن. مرغ را در تابه تاب 
دادن. در تاره چرخاندن گوشت و مانند آن. بو 
دادن چیزی در دیگ یا تابه. 
چرخ‌دار. [چ] (نف مرکب) بمضی کماندار 
است. (اتندراج). دارنده کمان. انکس که با 
کمان تراندازی کد: 
ز شه‌برجی قضا را چرخداری 
ملک را دید در میدان برابر. 
حکیم ازرقی (از آتندراج). 
چرخ دستی. (ج خ د] (ترکیب وصفی. [ 
مرکب) چرخ خیاطی. ماشین خباطی که با 





۸-۶ چرخ دلو. 
دست بحرکت افتد. دستگاه خیاطی بدون پایه 
که چرخ آن رابا دست حرکت دهند, رجوع به 
چرخ خیاطی شود. 
چرخ دلو اج¿ دل ] (ترکیب اضافی, ! 
مرکب) چرخ دولاب. دولاب. چرخاب. 
چرخ چاه. چرخی که دلو را از چاه برکشد. 
چرخی که بوسیل آن دلو خالی را بدرون چاه 
فرستند و دلو پر از آب یا پر از خاک رااز چاه 
بالا کشند. غلاق. غلاقة. تعلّق. (ستهی 
الارب). رجوع به چرخ چاه و چسرخ دولاب 
شود. 
چرخ دواو. (ج خ دز وا] (ترکیب وصفی, 
[مرکب) آسمان. (ناظم الاطباء). کنایه از 
آسمان و فلک. چرخ. چرخ گردنده. چرخ 
گردان؛ 
پدل از مکر و از حسد دورند 
حاصل دهر و چرخ دوارند. 
رجوع به چرخ دولابی شود. 
|ابخت ناپایدار. (ناظم الاطیاء). کنایه از بخت 
و اقبال, که بی‌ثبات و ناپایدار است, 
چرخ دولاب. (ج خ] (ترکب اضافی, ! 
مرکب) چرخاب. چرخ چاه. چرخ دلو. چرخ 
جر. چرخی که یک یا چند دلو پراب را از چاه 
برکشد. نوعی چرخ چاه که بر سر چاه آب 
نصب کنند و انرا بوسیلة چند مرد زورمند یا 
بوسیله اسب و شتر وگار بحرکت آورند و یک 
یا چند دلو بزرگ پرآب را از چاه بالا کشند. 
نوعی چرخ مخصوص آب کشیدن از چاه که 
چند دلو آب را بدان بندند و آن را یوسیلهٌ 
آدمی یا اسب و شتر و گاو بحرکت آورند تا 
دلوهای پرآب را از چاه بالا آورد و دلوهای 
خالی را بدرون چاه فرستد. رجوع به چرخ 
چاه و چرخ دلو و چرخ جر شود. 
چرخ دولابی. اج خ) (ترکیب وصفی, [ 
مرکب) کنایه از آسمان است. (برهان) (انجمن 
آرا) (آنتدرا اج( آسمان. (ناظم الاطباء). چرخ. 
چرخ دوار. چرخ گردنده؛ 
فغان زين چرخ درلابی که هر روز 
په چاهی افکند ماه دل‌افروز. 

جامی (از انجمن‌آرا). 
|ابخت ناپایدار. (ناظم الاطباء). رجوع به 
چرخ دوار شود. 
چرخ رسن تابی. [چ خ د ش] (ترکیب 
اضافی, (مسرکب) چرخ نخ‌تابی. چرخ 
ریسمان‌تابی. رجوع به چرخ ریسمان‌تابی 
شود. 
چرخ‌رشت. (ج را اسف مرکب) 
چرخ‌رشته. آنچه با چرخ رئته شود. مقابل 
دست‌رشت. 
چرخ رفتن. اج ز ت) (مص مرکب) گج 


رفتن سر. چرخ خوردن سر. دوار داشتن سر. 


ناصرخرو. 


سرگیجه رقتن؛ دوران داشتن سر. رجوع به | 








چرخ خوردن شود. 

چرخ روان. (چ خ ر] (ترکیب وصفی, [ 
مرکب) چرخ. آسمان. فلک. چرخ گردان. 
چرخ گردنده. چرخ دوار. چرخ متحرک: 
بینم که رای جهاندار چت 

رخ شمع چرخ روان سوی کیست. فردوسی. 
چنین است آنین چرخ روان 
توانا بهر کار و ما ناتوان. فردوسی. 

چرخ ریسکت. [چ س ] (!مرکب) جانوری 
است شبه به ملخ و کوچکتر از او و بالهای او 
در زیر کاسة پشت او میباشد و پوسته فریاد 
میکند خصوصاً شبها بیشتر. (برهان) 
(آنندراج). جانوری کوچک مانند ملغ از 
جنس ذوالجناحین که پیوسته بخصوص در 
شبها فریاد میکند. (تاظم الاطباء). پیرنده‌ای 
خرد که آوازی دراز دارد. جرانک. 
جرواسک. ||پرنه‌ای نیز هت به بزرگی 
گنجشک! ر در خراسان او را «چرخ‌ریسو»۲ 
گویند. (برهان) (آنندراج). پرنده‌ای به بزرگی 
گنجشک که مردم خراسان «چرخ‌ریسوه 
گویند. (ناظم الاطباء). پرنده‌ایست بقدر 
گنجشک کوچک که صدایش شبیه به آواز 
چرخ پبه‌ریسی شده. (فرهنگ نظام! قسمی 
مرغ شبیه به چلچله که آرازی طویل و با زیر 
و سیم دارد. چله‌ریسک. پوستین‌بکن 
جمسریریپوش. رجوع به چرخ‌ریو و 
چرخ‌ریسوک شود. 

چرخ ریسمان تابی. (ج خا (ترکیب 
اضافی, امرکب) چرخ رسن‌تابی. چرخ 
نخ‌تابی. دستگاه مخصوص تابیدن ریسمان. 
رجوع به چرخ رسن‌تابی شود. 

چرخربسو. (ج]) (!مرکب) چرخ‌رسک» 
در لهجة خراسانی. رجوع به چرخ‌ریک و 
چزخ‌ریسوک شود. 

چرخ‌ریسوک. [ج] (! مرکب) در تداول 
امالی شهرستان گناباد. که از شهرهای 
خراسانست. پرنده‌ایست بانداز؛ گنجشک یا 
بلیل که در ماه اسفند و فروردین هنگام جوانه 
زدن شاخه‌های توت و بيد پدید آید و به 
آهنگی څیه بصدای چرخ نخ‌ریی زنان 
آراز خواند. چرخ‌ریشک (در اصطلاح احالی 
فیض آباد محولات بخش تربت حیدریه). 
رجوع به چرخ‌ریسک و چرخ‌ریسو شود. 

چرخ‌ریسی. (ج] (حامص مرکب) چرخ 
رییدن. پنبه رشتن با چسرخ. پنبه‌ریسی 
کردن.رجوع به چرخ‌ریسی شود. 

چرخ ریسیدن. [ج :]| اسص مرکب) 
چرخ‌ریسی کردن. پبه رشتن با چرخ. بوسیل 
چرخ پنیه‌ریسی کردن. رجوع به چرخ‌رسی 
شود. 

چرخ زدن. اج ر د] (مص مرکب) بمنی 
حرکت دوریست. (انندراج). گرد گردیدن. 





چرخ‌زن. 
بدور خویش گشتن چون سنگ آسیا. سانند 
گردیادیگرد خویش گردیدن. دور زدن. به 
دور خود یا بدور چیزی گشتن. به گرد خود 
گنت ۱ 
هت به پرامنش طوفکنان اسمان 
آری بر گرد قطب چرخ زند آسیا. ‏ خاتانی. 


این گفت و نهاد بر زمین دست 

چرخی زد و دست صبر بشکست. ‏ نظامی. 
گردسر دولتیان چرخ ساز 

تا شوی از چرخ زدن بی‌نیاز. نظامی. 
سر فروکن یکدمی از بان چرخ 

تازنم من چرخها بر سان چرخ. مولوی. 


بعد ازین چون مهر متقبل نگردم جز به امر 
پیش ازین گر چون فلک چرخی به رعتائی زدم. 
خد 
اارتص صوفیانه کردن. سماع درویشاله 
کردن.از سر جذبه و شوق چرخیدن. چون 
صوفیان؛ 
در وجد و حال بین چو کیوتر زنند چرخ 
بازان کز آشیان طریقت پریده‌اند. خاقانی. 
|[رقصیدن. بدور خود چرخیدن بنشانة رقص 
و پای‌کوبی و شادمانی؛ 
شیر را چون دید در چه کشته زار 


چرخ میزد شادمان تا مرغزار. مولوی. 
مه کرد شبی طواف آن کوی 
صد چرخ دگر بذوق آن زدر ۲ 

طالب آملی (از آتندراج). 


ادر تداول عامه. راه رفتن. گردش کردن. 
حرکت کردن بعنوان تفرج و تماشا چنانکه 
گوبند: دیشب در خیابانها چرخی زدیم. تو 
اینجاها چرخی بزن تا من فلان کی را 
ملاقات کنم و برگردم. رجوع به چرخ و 
چرخیدن شود 
چرخ زری نکاسه. (ج خ رز ری س / 
س] (ترکیب وصقی, | مرکب) کنایه از فلک 
چپارم است که نلک آفتاب باشد. (برهان) 
(انجمن آرا). کنایه از فلک چهارم که مقام 
آفتاب است. (آن_ندراج). فلک چهارم. 
(شرفنامة میری) (ناظم الاطباء). |اکرة 
آفتاب. (ناظم الاطباء). 
چرخ‌زن. اج ز] اسف مرکب) کنایه از 
رقاص باشد. (برهان) (آنندراج). رقاص. 
(ناظم الاطباء). بازیگر : 


در وجد و حال همچو حمام است چرخ‌زن 


۱-چسرخ‌ریک آبسی انرمع عریوع 
.6 ۲30061۱ چرخر بک ابلق 20۲" وuر۴a‏ 
karelinl sar.‏ چرخ‌ریک Parus aler sl‏ 
sa.‏ :930 «جغرافبای اقتمادی کیهان ص ۳۰ 
از هاینریش». (حاشیة برهان فاطع ج معین). 

۲ -رجوع به مقدمة برهان فاطع ج صعین ص 
۷ شرد. 





جر رخ زن. 
بر دیده نام عشق رقم کرده چون حمام. 
خاقانی. 
|اکنایه از مردم سیاحت‌کننده باشد. (برهان). 
کنایه از سیاح. (آنندراج). سیاح وسیاحت 
کنده و مسافر. (ناظم الاطباء), 
چرخ زن. (ج خ | (ترکیب اضاقی. ! 
مرکب) چرخ پبرزن. الت پبه‌ریی. الت 
رد تیه 
چرخ چون چرخ زنان نالانست 
دل ز چرخ اینهمه نالان چه کنم. 
رجوع به چرخ پیرزن شود. 
چرخ‌زنان. [ج ژ] (نف مرکب. ق مرکب) 
گردگردان.در حال چرخیدن. دورزنان. گردان 
و چرخان: 
کف چر خ‌زنان بر می می رقص‌کنان در دل 
دل خارکنان از رخ گلزار نمود اینک. 
خاقانی. 
کمتراز ذره تثی پت مشو مهر بورز 
تا بخلوتگه خورشید رسی چرن‌زنان 1 
حافظ. 
چرخ‌ساز. [چ] (نف مرکب) سازند؛ چرخ. 
||شبیه به چرخ. چرخ‌مانند. (ناظم الاطباء). 
چرخ‌سای. 1چ (نف مرکب) چرخ‌ساینده. 
سایندة چرخ. فلک‌سای. اسمان‌سای: 
یس دل که چرخ‌سای و تاره‌فای بود 
چرخش کمین گشاد و ستاره کمان کشید. 
خاتانی. 
چوخ‌سپر. چ ي | اسف سرکب) 
چسرخ‌مپرنده. چسرخگذار. چسرخ‌نورد. 
چرخ‌رو؛ 
ماه من چرخ‌سپر بود روا کی دارید 
که‌بدست زمی ماسپر بازدهید. خاقانی. 
چرخست. (ج خ /غ] ()۲ جرخی باشد 
که‌بدان شیر انگور و نیشکر گیرند. (برهان). 
منگنه و چرخی که بدان شیر انگور و نیشکر 
گیرند.(ناظم الاطباء). |احصوضی که در آن 
انگور بریزند و لگد کنند تا شيرة آن برآید. 
(برهان) (ناظم الاطباء). رجوع به چرخ و 
چرخشت شود. 
چرخستان. اج خ] ((خ) دهی از دهتان 
جایلق بخش الگودرز شهرستان بروجرد که 
در ۴۸هزارگزی شمال باختری الیگودرز و 
٩هزارگزی‏ باختر راه‌آهن درود به اراک واقع 
است. جلگه و معتدل است و ۲۱۶ تن سکنه 
دارد. آبش از چاه و قنات, محصولش غلات. 
شفل اهالی زراعت و گله‌داری, صنایع دستی 
زنان قالی‌بافی و راهش اتومبیل‌رو است. (از 
ترهنگ جفرافیایی ايران ج ۶). 
چرخستانه. (ج غ ن /ن| الخ) دهی است 
از دهستان سیلاخور بسخش الیگودرز 
شهرستان بروجرد که در ۴۹هزارگزی شال 
باختری الیگودرز و ۱۰هزارگزی باختر 


خاقانی. 





راء‌آهن درود به اراک‌راقم است. جلگه و 
معتدل است و ۵۰٩‏ تن سکنه دارد. ابش از 
چاء ر قنات» محصولش غلات, شفل اهالی 
زراعت و گله‌داری, صایم دستی زنان 
جاجیم‌بافی و قالی‌بافی و راهش اتومییل‌رو 
است. (از فرهنگ جغرافیابی ایران ج ۴). 

چرخستانه. اج خن /نِا ا دی از 
دهستان مال اسد بخش چقلوندی شهرستان 
خرم‌آباد که در عزارگزی خاور چقلوندی و 
۴هزارگزی جنوب خاوری راه چقلوندی به 
بروجرد واقست. تپه ماهور» سردسیر و 
مالاریائی است و ٩۰‏ تن سکه دارد. ابش از 
چشمه‌ها, محصولش غلات. صیفی و لبنیات» 
شغل ادالی زراعت و گله‌داری. صنایم دستی 
زنان فرش‌بافی و سیاه‌چادربانی و راهش 
مالرو است. سا کنین محل از طايقه مال اسد 
بوده در ساختمان و چادر سا کن‌اندو برای 
تعلیف احشام. زستان به قشلاق میروند. (از 
فرهنگ جغرافیایی ايران ج ۶ 

چرخ ستمکار. (ج خ س ت) اترکیب 
وصفی, [مرکب). کنایه از اسمان و نلک 
بیدادگر. ||بخت. ||بخت بد. سرنوشت بد. 
(ناظم الاطباء). رجوع به چرغ غدار شود 

چرخ سداب‌رنگ. (ج خ شش زا 
(ترکب وصفی, [مرکب) آسمان. (ناظم 
الاطباء). کنایه از آسمان است. 

چرخ سنگدل. اج خ س د] (تسرکیب 
وصفی, إ مرکب) قلک ماه. (ناظم الاطباء). 
کنایه از فلک اول. ||فلک آفتاب. (ناظم 
الاطباء). کنایه از فلک چهارم. 

چرخ سواری. (ج خ س) ارکب 
اضافی, [مرکب) چرخ. چرخی که بر ان سوار 
شوند. دوچرخه. مرکوب آهنین. دوچرخه‌ای 
که آنرا سوار شوند و به نیروی پا چرخهایش 
را بحرکت درآورند. قسمی چرخ مخصوص 
سواری که نوع پانی آن به نیروی پا و نوع 
موتوری آن به نیروی موتور به حرکت آید و 
وسیله راهنوردی چرخ‌سوران باشد. رجوع 
به چرخ و دوچرخه شود. 

چرخ‌سواری. [چ س] (حامص مرکب) 
سوار دوچرخه شدن. 

چرخ سه پاء (ج خ س] (ترکیب وصفی, [ 
مرکب) در اصطلاح زورخانه. چرخیدن بطور 
مسخلوط از چبرخ‌پر و چرخ تيز و چرخ 
جنگلی. (فرهنگ نظام). رجوع به چرخ و 
چرخ تیز و چرخ جنحلی شود. 

چرخشت. اج خ /غ) ()" آنجای که 
انگور برای شراب ییالاید. (فرهنگ اسدی). 
بر وزن و معنی چرخست باشد و آن چرخی و 
حوضی باشد که انگور در آن ریزند و بماد تا 
شیرء آن برآید. (برهان). چرس باشد. 
(نخه‌ای از فرهنگ اسدی). حوضی که 


جرخشته. ۸۷ 


انگور در آن ریزند و پای مالند تا شيرء آن 
گرفته شود و آنرا «چرس» گویند. (انجمن آرا) 
(آندراج) (جهانگیری) چرخ. چروخ (در 
اصطلاح اهالی فیض‌آباد محولات بخش 
تربت حیدریه), جائی حوض‌مانند که انگور 
در آن ریزند و با پای بک‌ویند تا آب انگور 
گرفته شود: 
این کارد نه از بهر ستمکاران کردند 
انگور نه از بهر نبیذ است بچرخشت. 
رودکی (از فرهنگ اسدی). 
من سرد نیابم که مرا زآتش هجران 
آتش‌کده گشته است دل و دیده جو چرخشت. 
عسجدی (از انجمن آرا). 
دو چشم من چو دو چرخست کرد فرقت دوست 
دو دیده همچو بچرخشت زير پای انگور ؟.. 
فرخی (از حاشية فرهنگ اسدی ج اقبال). 
بچرخشت اندر اندازی نگونم 3 
ز پشت وگردن مزدور و ناطور. منوچهری. 
روز دگر آنگهی بناوه و پشته 
در ین چرخشتشان بمالد حمال. ‏ منوچهری. 
آنگه بیکی چرخشت اندر فکندشان 
بر پشت لگد ببست‌هزاران بزندشان. 
منوچهری. 
کشیده‌سر شاخ میوه به خاک 
رسیده بچرخشت میوه ز تا ک. اسدی. 
شده خوشه پالوده سر تا بدم 
ز چرخشت شیرش شده سوی خم. نظامی. 
]|[ چرخی که بدان شیرة انگور بگیرند. (انجمن 
آرا) (آن_ندراج) (جهانگیری). منگنه و 
چرخست که بدان روغن و شیرۀ انگور و جز 
آن گرند. (ناظم الاطباء) رجوع به چرخ و 
چرخت و چروخ و چرخچه شود. 
چرخشتکت. (ج خ /غ ]۱ مسعصنراه 
چرخشت کوچک. دستگاهی فلزی یا چوبی 
که‌یوسیلة آن آب انگور یا میوه‌های دیگر 
گرفته شود. چروخچه (در اصطلام اعالی 
فیض اباد محولات بخش تربت حیدریه). 
چرخشته. رجوع به چرخشت و چرخشته و 
چروخچه شود. 


1 


چرخشته. (ج خ /خ ت / ت |( دمتگاهی 


۱-ل: رقص‌کنان. 
۲ -محرف چرخشت. (حاشية برهان قاطع چ 
معین). 


۲ -سفغدی 60051 و شاید چرخشت با کلمۂ 
پهلری که بفرل نیرگ میتوان آنرا(2/۳۵9) 
۳۵9 خراند بمعنی چرحشت (مذکرر در 
متن) مرتبط باشد. ر چرخست شکل غلط کلمه 
است. ,۱۵26۷۵۳۵5 (Henning. Sogdian‏ 
967 .1 × .8505 (حائية برهان قاطع ج 
معین). 
۴-نل: در دیده همچو بچرخشت دانة انگور. 
Pressoir.‏ - 5 





۸ چرخ شکنجه. 


شبیه منگنه از چوب. که سیوه‌هایی از قبیل 
انگور و غیره را میفشرد و آب آنها را میگیرد. 
(شموری ج ۱ص۲۴۹). 
چرخ شکنجه. اج غ مب ک ج / عا 
(ترکیب اضافی. | مرکب)۲ دستگاهی 
مخصوص شکنجه دادن و عذاب کردن. 
چرخ صوفی‌جامه. اج غ ۶ / )ا 
(ترکیب وصفی, ! مرکب) کنایه از فلک قمر 
است که فلک اول باشد. (برهان)".(آنندراج). 
آسمان. رجوع به چرخ صوفی‌لباس شود. 
چرخ صوفی لباس. (ج خ لٍ] (ترکیب 
وصفی, | مرکب) فلک قمر. (نآظم الاطباء). 
آسمان. سپهر. رجوع به چرخ صوفی‌جامه 
شود. 
چرخ عصاری. ٠‏ (ج خ غص صا] (ترکیب 
اضافی, [مرکب) چرخ روغنگیری. چسرخضی 
که عصاران بدان وسیله روغن بذوراتی از 
قبیل کرچک و کنجد و جز آنراگیرند. رجوع 
به چرخ شود. 
چرخ غدار. (ج خ غد دا] (ترکیب وصفی. 
!مرکب) آسمان. گردون. فلک. ||بخت. 
|ابخت بد و سرنوشت بد. (ناظم الاطباء). 
رج به چرخ خ ستمکار شود. 
چرخ فلکک. (ج غ ف ل] (ترکیب اضافی, 
إمرکب) عبارت از عرش است. (آنندراج) 
(غیاث). چرخ گردنده و شرش. (ناظم 
الاطباء), آسمان. سپهر؛ 
چرخ فلک هرگز پیدا نکرد 
چون تو یکی سفله و ننگ و ژکور.۳ 
ز چرخ فلک بر سرت باد سرد 
. نیارد گذشتن بروز نبرد. 
اصل بزرگ از بنه هرگز خطا نکرد 
کس راگزافه چرخ قلک پادشا نکرد. 
۰ منوچهری. 
ای به گه انتقام همچو حسودت مدام 
خواسته از خشم تو چرخ فلک زینهار. 
خاقانی. 


رودکی. 


فردوسی. 


چرخ برهم زنم ار جز بمرادم گردد 
من نه نم که زبونی کشم از چرخ فلک. 
حافظ. 
|اگردش فلک. گردش آسمان. حرکت دوری 
فلک. ||دستگاهی که در اعیاد و جشنها 
سازند از چوب. و در آن عده‌ای پالکی‌گونه 
است که مردم در آن نشبند و چرخ گردش 
دورانسی کند. ساختمانی از چوب چون 
دایره‌ای فراخ که بر پایه‌ای استوار است و بر 
آن نشیمن‌های چوبی جابجای آویختد است: 
و برای تفریح اطفال و غیر اطفال هر یک در 
نشیمنی قرار گیرند و چرخ در مدار خود گردد 
و سوارشدگان را گرداند. چرخ و فلک. نوعی 
اسیاب سرگرمی و تفریع که بیشتر کودکان 
بسوار شدن آن رغبت ورزند؛ 





از بکه بر گشتم چون چرخ فلک هر سو 
چون چرخ فلک دایم زیروبرم بینی. عطار. 
|ایک قم آتش‌بازی که چرخ میزند. 
(فرهنگ نظام). قسمی آتش‌بازی . نوعی 
آتشبازی که گاه سوختن دانره‌وار چرخد. 
قسمی آتتبازی که هتگام سوختن گرد گردد. 
رجوع به چرخ و فلک شود. |اقسمی گل و 
گیاه.گل ساعت. 
چرخ فلکت. (ج ف [] لاخ) دی از 
دهستان تبادکان بخش حومة شهرستان مشهد 
که در ۵هزارگزی شمال خاوری مشهد متصل 
به کشف رود واقعست جلگه و معتدل است و 
۵ تن سکنه دارد. (از فرهنگ جغرانیایی 
ایران ج ,)٩‏ 
چرخ قباء [چ غ ن] اتسرکیب اضافی, ! 
مرکب) مراد از دور دامن قبا. (آنندراج) 
(غیاث). چرخ: 
هر فلکی و اختری چرخ قبای او همان 
با تو چه بستن کمر این دو سه یک قبای را. 
میرخسرو (از آنندراج). 
رجوع به چرخ شود, 
چرخ‌قبا. (ج ن ] (إمرکب) چرخ جنی از 
اطلس است و چرخ قبا باضافت متلوبى 
بمعنی قبای اطلس باشد. (آنندراج) (غیاث). 
چرخی‌قبا. چبرخین قبا. اطلسین‌قبا. قبای 
اطلين: 
چرخ‌تبانی ز گر یافته 
کرده‌بسی صنعت زر باخه. 
ميرخ رو (از آنندراج). 
چرخ کار. [چ] (ص مرکب) تراشکار. 
متخصص تراش دادن فلزات. چرخ‌گر, استاد 
صنعت تراشکاری. رجوع به چرخ‌کاری و 
چرخ‌گر و چرخ‌گری شود. 
چر خکاری. [ج] (حامص مرکب) 
تراشکاری. تراش دادن فلزات. چسرخ‌گری, 
سوهان‌کاری, نوعی صنعت که صنعتگر آنرا 
«چرخ‌کاره میتامیده‌اند. رجوع به چرخکار و 
چرخگر و چرخگری شود. 
چرخ کبود. اچ خ ک] (ترکیب وصفي, ! 
مرکب) کنایه از فلک اول باشد. (انجمن آرا) 
(آنندراج), مرادف چرخ ترساجامه و چرخ 
گندناگون.(از انجمن آرا) (آنتدراج)؛ آسمان 
لاجوردی. (ناظم الاطباء). چرخ کبودجامه, 


چرخ آبنوسی. کتایه از آسمان و فلک. سیهر 
نیلگون؛ 

بشادیش بر شادمانی فزود 

برافراخت گردن بچرخ کبود. فردوسی, 
از ایوان گشتاسب بايد که دود 

زبانه برآرد بچرخ کبود. فردوسی. 


ز اهل جنس درین قیه کبود که بود 
که ملک از او نربود این بلند چرخ کبود. 
ناصرخ رو. 





چرخ کردن. 


بود چو گوگرد سرخ کز بر چرخ کبود 

داد می خاک‌راگونة زر عار خاقانی. 
روزکی چند زیر چرخ کبود 

دل نهادند بر سماع و سرود. نظامی. 
زردرخ از چرخ کبود آمدی 

چونکه بدین چاه فرودآمدی. نظامی. 
بدان را پد آید ز چرخ کبود 

به نیکان همه یکی اید فرود. نظامی. 
باد پیش از مدار چرخ کبود 

بر گزیننده و گزیده درود. تظامی. 
رجوع به چرخ ترساجامه و چرخ کبودجامه 
و چرخ گندنا گون و چرخ صوفی‌جامه شود. 


چرخ کبودجامه. لجع غ ک ‏ / ا 
(ترکیب وصفی, | مرکب) کنایه از اسمان. 
کنایه از سبهر نیلگون. چرخ صوفی‌جامه. 
چرخ ترساجامه. چرخ کبود. رجوع به چرخ 
کبودو چرخ ترساجامه و چرخ صوفی‌جامه و 
چرخ گندنا گون‌شود. 

چرخ کحلی پوش. [ج خ ک] (ترکیب 
وصفی, ! مرکب) کنایه از اسمان و فلک ارل. 
چرخ سیاءپوش. کحلی چرخ چرخ کحلی. 
کنایه از آسمان که به هنگام شب, تیره و سياه 
تماید: 
حلقه‌داران چرخ کحلی‌پوش 
در ره بندگیش حلقه بگوش نظامي. 

چرخ کردن. [ج ک د] (مص مرکب) چیز 

فلزی را با چرخ صیقل دادن یا تیز کردن. 
(فرهنگ نظام) چاقو یا کارد و امثال آن را با 
چرخ تیز کردن. |[دوختن با چرخ. جامه را با 
چرخ خیاطی دوختن. پارچه یا لباس را یه 
وسیلة چرخ بخیه زدن. ||گوشت یا چیزی از 
این قبیل را با چرخ خرد کردن. گوشت را 
بوسیلةٌ چرخ کوبیدن و نرم کردن. |[چیزی را 
مدور ساختن. (فرهنگ نظاما. رجوع به چرخ 
چاقوتيزکن و چرخ خیاطی و مرخ 

شت‌کوبی شود. 


Supplice de la ۵۵۰‏ - 1 
۲-بدان مبب که صوفیان خرقة ازرق پوشند ر 
آسمان نیز ازرق‌فام است. 
۳-ل: چرن تو یکی سفله و دون و ژکور. 

4 ۰ Solel. 

۵-مزلف آنندراج این بیت و بیت بالا (هر 
للکی و اختری...) راکه هر دو منوب به 
میرخرو است ذیل هر دو معلی شاهد آورده و 
معلوم نکرده که از نقل هر شعر چه معتانی 
منظرر داشته است ور از جمله دریین شمر 
میرخرر و معلوم نیست که از «چرخ اه دامن 
با یا قبای اطلس مراد شاعر برده یا آنک املا 
«چرخ» فاعل قعل است و مراد آنست که آسمان 
یا فلک قبانی از گهر بافته ... 
۶-ناظم الاطباء در لفث « کحلی چرخ» نویسد: 
«آسمان ارل و تاریکی آسمان و سیاهی شب». 





چرخ کره‌گیری. 


چرخ کره گیری. اج غ ک ر / با 


(نرکیب اضافی. [ مرکب) ماشین کره گیری. 


دتگاهی که از شیر کرة آنرا جدا میکند. 
ماشین کره گرفتن از شیر. 

چرخک زدن. (ج خ ز5] مص مرکب) 
چرخ زدن و دور گشتن. (فرهنگ نظام). 

چر خکمان. (ج ک) (!مرکب) نوعی از 
کمان سخت. (انندراج). کمان زوردار. (ناظم 
تاطباء). 

چرخ کمان. اج خ ک] (ترکیب اضافی. [ 
مرکب) حلقة کمان. (غیاث). دور کمان: 
کادهز چرخ کمان ساختی 

بهر گشتنی تیری انداختی. تظامی. 

چرخ کوزه گری.(ج خ ر / ز گا 
(ترکیب اضافی, ! مرکب) دستگاه کوزه گری. 
«ستگاهی که کوزه گران بوسیل آن دستگاه از 
گل‌کوزه سازند. 

چرخکی. اج خ] (لا چرخگی. چرخ زدن 
و رقص کردن کشتی‌گیران بوقت غالب آمدن 
بر حريف. ||بعضی گویند که نام ورزشی است 
که چرخ‌زنان بعمل ارند. (انندراج) (غیاث). 
دیع به چرخکی زدن شود. 

جرخکی زدن. (ج خ ر د (مص یا 
چرخگی زدن. . چرخ زدن و رقص کردن 
کشتی‌گیران در مقام غالب آمدن بر حریف. 
(غااث). |[رقسصیدن از روی شعف و 
خوشحالی. (ناظم الاطباء): 

باز در معرکه آن تازه نهال گلپوش 

چرخکی زد که سرم چرخ زد و رفت ز هوش. 

میرنجات (از آنندراج), 

و رجوع به چرخکی شود. 

چر خکینه‌ساز. اج غ ن /ن] اتسرکیب 
صفی, [مرکب) آسمان و فلک غدار. ||بخت. 
بخت بد و سرئوشت بد. (ناظم الاطباء). 
رجوع به چرخ ستمکار و چرخ غدار شود. 

چرخگاه. (ج) (! سرکب) کنایه از حلقة 
سماع. (انندراج), دایره‌ای که درویشان در 
حین رقص بر دور آن میگردند. (ناظم 
تاطباء): 

به پهلو درافتاده از چرخگاه 

زند چرخ خوابیده چون چرخ چاه 

ملاطفرا (در هجو شیخ ریانی, از آنندراج). 

| جای رتصیدن. (ناظم الاطباء). 

چرخگو. اج گا (ص مرکب) چرخ‌کار. 
قلزتراش. تراشگر. آنکه تیغ و خنجر و ظروف 
عره و مس و مانند آن رابر چرخ کشد. رجوع 
به چرخ‌کار و چرخ‌کاری و چرخگری شود. 

چر خگرد. (ج گ] (نف مرکب) گردندة بر 
رخ فلک. آسمان‌گرد. ف لک‌گرد. 
"سمان‌نورد. فلک‌نورد: 

یکی دشت‌پیمای برنده‌راغ 


بدیدار و رفتار زاغ و نه زاغ 





که‌اندام و مه‌تازش و چرخ‌گرد 
زمین‌کوب و دریابر و رهنورد. 
چرخ گودان. اچک ترکب ومني 
إمرکب) Ce‏ خ گردون. فلک. آسمان. . سچهو. 
چرخ گردتده. آسمان و فلک گردنده. چرخ 
رران. چرخ متحرک: 
آید یاد 


اسدی. 


همه پند پیرانش 


از آن پس دهد چرخ گردانش داد. فردرسی. 


همين چرخ گردان بر او یگذرد 
چنین داند آنکس که دارد خرد. 
این نشانیها ترا بر وعد؛ ایز د گواست 
چرخ گردان این نشانیهابرای ما کند. 
اضر شري 
قرار چشم چه داری به زیر چرخ چو ست 
قرار هیچ به یک حال چرخ گردان را. 
ناصرخرو. 
چه گوئی که فرساید این چرخ گردان 
چو بیحد ومر بشمرد سالیانرا. ‏ ناصرخسرر. 
ازین چرخ گردان و اجرام تابان 
وزین باد و آتش بهم چون دو خواهر. 
رر 
بی‌توا چون کافر درویش نه دنیا نه دين 
مدبرا اخر ز مادر بر چه طالع زاده‌ای 
یا چو مردان چرخ گردان زیر پای همت آر 
یا زن‌آسا چرخ گردان. چند ازین نرماده‌ای. 
؟(از صحاح الفرس). 
رجوع به چرخ و چرخ گردنده و چرخ روان 
شود. 
چرخ‌گردان. (جگ] انف مرکب) 
گردانند؛چرخ.بحرکتآورند؛ هر نوع چرخ و 
دستگاه. ||(|غ) کنایه از باری‌تعالی که 
گردانند؛ چرخ و فلک و کرات ارات است. 
خدا, ایزد. 
چرخ گرداندن. چگ د] (مص مرکب) 
چرخ گردانیدن. گردانیدن چرخ. چرخاندن هر 
نوع چرخ و دتگاهی که حرکت دوری کند. 
به گردش آوردن چرخ‌هایی از قبیل چرخ 
پنبه‌ریسی و چرخ چاه و غیره: 
یا چو مردان چرخ گردان زیر پای همت آر 
یا زن‌آسا چرخ گردان, چند ازین نر ماد‌ای, 
(از صحاح الفرس). 
چرخ کردانیدن. اجک | سس 
مرکب) چرخ گرداندن. هر نوع چرخ را 
بحرکت آوردن. . رجوع به چرخ خ گرداندن شود. 
چرخ گردنده. اج خگ دذ /<) (ترکیب 
وصفی, | مرکب) چرخ. چرخ گردان. آسمان. 


فردوسی. 


فلک. چرخ گردون. گردون. سچهر: 

نگارند؛ چرخ گردنده اوست 

فزاینده فر؛ بنده اوست. فردوسی. 
چواز چرخ گردنده بفروخت مهر 

بیاراست روی زمین رابه چهر. فردوسی, 


رجوع به چرخ و چرخ گردان شود. 








چرخ لاجوردی. ۸۱۰٩‏ 


چرخ گګردون. اج خ گ ] (ترکیب اضافی, 
[مرکب) چرخ. گردون. چرخ گردان. چرخ 
گردنده. چرخ دوار. کنایه از اسمان و فلک؛ 
اگردستم رسد بر چرخ گردون 
از او پرسم که این چونست و آن چون. 
پاباطاهر. 
رجوع به چرخ شود. 
چرخ گری. (ج گ] (حامص مرکب) بر 
چرخ کشیدن تیغ و خنجر و ظروف نقره و 
مس و مان آن. (آنندراج). تراشکاری. 
چرشکاری. تراش دادن فلزات و غیره: 
میکند گردش ایام بدان راهبری 
مشود تیغ ستم راز فلک چرخگری. 
شفیغ اثر (از انندراج). 
رجوع به چرخ‌گر و چرخکار و چرخکاری 
شود. 
چر خکندناگون. اچ خ گ] (صرکیب 
وصفی, [ مرکب)" کنایه از فلک اول باشد که 
فلک قمر است. (برهان). کنایه از فلک اول 
باشد. (انجمن آرا) (آنندراج). مرادف چرخ 
ترساجامه و چرخ کبود. (از انجمن آرا) (از 
ندراج فلک قمر. (ناظم الاطباء). 
چرخ گوشت. [چ خ] (ترکیب اضافی. ! 
مرکب) رجوع به چرخ گوشت خردکنی و 


| چرخ گوشت‌کوبی شود. 


چرخ گوشت خردکنی. اخ غ غ کا 
(ترکیب اضافی: | مرکب) چرخ گوشت. 
ماشین گوشت خردکنی. دستگاه مخصوص 
گوشت‌کوبی. ماشین فلزی که بوسیل آن 
گوشت را کوبیده, خرد کنند. رجوع به چرخ 
گوشت‌کوبی‌شود. 
چر خگوش تکوبی. [ج خ] سرکیب 
افافی. [مرکب) چرخ گوشت خردکنی. 
دستگاهی فلزی مخصوص کوبیدن و خرد 
کردن گوشت که در اغلب دکانهای قصابی و 
خانه‌ها مورد استفاده است. چرخ گوشت. 
ماشین گوشت‌کوبی. رجوع به چرخ گوشت و 
چرخ گوشت خردکنی شود. 
چرخگی. اج خ] () رجوع به چرخکی 
شود. 
چرخگی زدن. چغ زد] (مص مرکب) 
رجوع به چرخکی زدن شود. 
چرخ لاجوردی. اج غ لاج و] (ترکیب 
وصفی. [مرکب) چرخ. فلک. آسمان. چرخ 
نیلگون: 
عطار | گرپکلی از خود خلاص یاید 
یک جزو جانش آید نه چرخ لاجوردی. 
عطار. 
رجوع به چرخ شود. 


۱-گندنا گرن (برنگ گندنا) یعنی سبزرنگ. 
(حاشية برهان اطع چ معین). 








۶۰ چرخلان. 


چرخلان. اج خ] (اخ) دهی از دهستان 
کلیائی بخش سق رکلیائی شهرستان کرمانشاء 
که در ۱۹هزارگزی باختر سقز و اهزارگزی 
جنوب مرزاله واقع است. دامنه و سردسیر 
است و ۲۵ تن سکنه دارد. ابش از چشعه, 
محصولش غلات. حبوبات و توتون. شغل 
احالی زراعت و یافتن قالیچه, جاجیم و پلاس 
و راهش مالرو است. (از فرهنگ جفرافیایی 
ایران ج ۵). 

چرخله. (ج حل /] ()نباتی باشدست 
و ساق‌باریک و عرب انرا شکاعی خوانند. 
(برهان) (آنندراج). گیاهی از جنس کنگر و 
باداورد که بتازی «شکاعی» و بترکی 
«بوقناق» گویند. (ناظم الاطباء). چرخد. 
کاسنی.رجوع به چرخه شود. 

چرخ ماه. اج خ) (تسرکیب اضافی. ( 
مرکب) فلک ماه. فلک اول. کرۂ ماه 
ز دانندگان پس بپرسید شاه 


کزین خا ک چند است تا چرخ ماه؟ 
فردوسی. 

ز ماهی براندیش تا چرخ ماه 

چو تو شاه e‏ بر سر کلاه. فردوسی. 

که آیا بهشت است یا بزمگاه 

سپهر برین است يا چرخ ماه. . . فردوسی. 

زبس ناله بوق و هندی درای 

سر چرخ ماه اندر آمد ز جای. ‏ . فردوسی. 

ابر کوهة پیل در قلبگاه 

بلورین یکی تخت چون چرخ ماه. اسدی. 

چه دشتی که گر وی بدی چرخ ماه 

در او ماه هر شب شدی گم زراه. اسدی. 

بکوه رهو برگرفتند راه 

چه کوهی بلندیش تاچرخ‌ماه. اسدی. 


چرخ مدور. اج خ مدز د] (نسرکیب 
وصفی, [مرکب) چرخ. اسمان. (ناظم 
الاطباء)؛ 
ای خوانده بسی علم و جهان گد 
تو بر زمی و از برت این چرخ مدور. 
تانق وت 
اين چرخ مدور چه خطر دارد زی تو 
چون بهرة خود یافتی از دانش مضمر. 
ناصرخسرو. 
[بخت ناپايدار. (ناظم الاطباء). 
چرخ مقوس. اج خ م یذ ] رکب 
وصفی, | مرکب) کنایه آز فلک است عموما 
(برهان) (آنندراج). چرخ فنلک. (ناظم 
الاطباء): 
چرخ مقوس هدف آه تت 
چنبر دلوش رسن چاء تست. ‏ ۰ تظامی. 
||فلکلبریج را گویند خصوصا. (برهان) 
(نندراج). منطقةالبروج. (ناظم الاطباء) 


گشته سراسر 


چرخ مینا. (ج خ) (ترکیب اضافی. [ 


مرکب) چرخ مینارنگ. چرخ مینائی. آسمان 








لاجوردی. (ناظم الاطباء), کنایه از فلگ و 
آسمان. رجوع به چرخ و چرخ مینائی شود. 
چرخ مینانی. (ج خ] (ترکیب وصفی, | 
مرکب) چرخ مینا. چرخ میتارنگ. آسمان 
لاجوردی, آسمان و فلک. فلک مینائی: 
نه هرکه یافت کمال از پیش بود نقصان 
نه هرچه داد ستد باز چرخ میتانی. منوچهری. 
رجوع به چرخ و چرخ مینا شود. 
چرخ نخ‌ربسی. [ج غ ن] (تسرکیب 
اضافی, [مرکب) چرخ. چرخه. چرخ 
پنبه‌رسی. چرخ مخصوص رشتن نخ. چرخ 
پیرزن. چرخ زن. رجوع به چرخ پنبه‌ریسی و 
چرخ پیرزن و چرخه شود. 
چرخندگی. (ج خ /:] (حامص) 
حرکت دورانی. دوران. گردش دوری. عمل 
چرخیدن و حرکت دورانی کردن. گردندگی. 
رجوع به چرخ و چرخنده شود. 
چرخنده. (ج خ 5 /د] انف) چرخ‌زننده. 
دوار. گردان. گردنده. گردگردان. آنکه بدور 
خود یا بدور دیگری چرخد. رجوع به چرخ و 
چرخندگی شود. 
چوخ‌شین. اج زا انف مسرکبا 
عربه‌نشین. گردونه‌نشین. آنکه بر گردونه یا 
هر چیز که بوسیلة چرخ حرکت کند بنشیند. 
|| آسمان‌نشین. فلک‌نشین. سپهرنشين. 
رجوع به چرخ شود: 
بروز مردی او کیست شهوار فلک 
غزاله نام زنی چرختاب و چرخ‌نشین, 
سلمان ساوجى. 
چرخ نمودن. [چ ن /نِ /نْذ] (مص 
مرکب) رقص نمودن: 
مجنون ز نشاط یار برجست 
چرخی بنمود و باز بنشست. 
(مسوب به نظامی). 
چرخ نهم. [ج خ ثد (ترکیب وصفی, [ 
مرکب) عرش مجید. (شرفنامة منیری). 
فلک‌الافلا ک که عرش مجید است. عرش 
اعلی. رجوع به چرخ شود. 
چرخ نیلوفری. اج خ ت] امرکیب 
وصفی, | مرکب) چرخ. آسمان و فلک. سیهر 
نیلگون. ۰ج غ نیلگون: 
درخت تو گر بار دانش بگیرد 
بزیر آوری چرخ نیلوفری راء 
نکوهش مکن چرخ نیلوفری را 
برون کن ز سر باد خیره سری راء 
ناصرخرو. 


ناصرخسرو. 


رجوع به چرخ شود. 

چرخ ‌وار. [چ] (ص مرکب) مانند چرخ. 
چرخ‌مانند. چرخ‌وش. آنچه همچون چرخ 
حرکت دوری کند. شبیه به چرخ در حرکت و 
گردش.دوار مثل چرخ: 

درنگ آړ ای سیهر چرخ‌وارا 








جرخه. 

کیاخن‌ترت باید کرد کارا. 

رودکی (از فرهنگ اسدی). 
| آسمان‌وار. قلک‌وار. سپهرمانند. رجوع به 
چرخ و چرخ‌وش شود. 
چرخ‌وش. [چ د] (ص مسسرکب) 
چرخ‌مانند. چرخوار: 
تیر چون در زه نشاندی بر کمان چرخ‌وش 
گفتی‌او محور همی راند ز خط استواء 

خاقانی. 

رجوع به چرخ شود. 
چرخ و فلک. اج خ ت ] اس رکیب 
عطفی, [مرکب) چرخ فلک. قسمی از اسباب 
سرگرمی که داثر: بزرگی است و بر آن 
جایگاههائی آویخته شده که هر تن بر یکی از 
آن جایگاهها نشیند و آن داثره بر گرد خویش 
عمودی یا افقی گردد. داثرة بزرگی از چوب و 
جز آن که بگرد خویش گردد و بر آن خانه‌ها 
آویخته است که در هر خانه یک يادو تن 
نشیند و آن داثره چون گردان شود هسمة آن 
خانه‌ها را بگردش آرد. رجوع به چرخ فلک 
شود. |إقمی آتش‌بازی که بر حلقه‌هائی از 
چوب و مانند آن کد که گاه سوختن آن 
حلقه‌ها چرخیدن گیرند و آنرا در قدیم چرخ 
میگفته‌اند. قسمی آتش‌بازی که چون چنبری 
باشد و هنگام سوختن بگردد. رجوع به چرخ 
فلک شود. || آسمان و فلک, رجوع به چسرخ 
فلک شود. 
چرخ وک. [ج] () چربی باشد سخروطی 
که طفلان ری مان بر آن بندند و نوعی بر 
زمین اندازند که تا سدتی در چرخ باشد, 
(برهان) (آنندراج). چوبی مخروطی که 
کودکان ریسمانی بر آن بسته و بر زمین 
گذاشته‌ریسمان رابکشند و تا مدتی در چرخ 
باشد. (ناظم الاطباء). آنرا گردنا نیز گویند, 
(حاشیة برهان قاطع چ معین). ||چرخی است 
که‌پا آن پنبه را از دانه جدا کنند. (در اصطلام 
احالی گاباد خراسان). جرجیق. ( کتاب لفت 
محلی شوشتر), جقرق. (اصطلاح امالی 
فض اباد محولات بخش تربت حیدریه)ء 
ابزار چوبی که پنبة تخم رااز پنبه جدا کند. 
چرخه. چ /خ1 () بمعتی «چرخله» 
است و آن رستنی و نباتی باشد که بمربی 
شکاعی» گویند. سیب آنکه بسیار ست و 
ساق‌باریک است, چه هرگاه کی را بار 
ضعیف و لاغر بینند, گویند: « کانه عود 
شکاعی». (برهان) (آنندراج). چرخله. (ناظم 
الاطباء). شکاعی. (بحر الجواهر). رجوع به 
چرخله شود. |ایمعنی دور هم آمده است که 
در برایر تلل است. (برهان) ' (آنندراج). 


۱-از دسایر «لرهنگ دساثیر ص ۰۲۲۲ 
(حاشیة برهان فاطع ج معین). 





چرخه آبنوس. 
دور. تلسل, (ناظم الاطباء). رجوع به چ 
شود. || آنچه زنان بدان پنبه ریند. (پرهان) . 
انچه زنان بدان پنبه ریسند. (انندراج4 
چرخی که زنان بدان ریسمان سازند. (ناظم 
الاطباء). چرخ (فرهنگ نظام). چرخ 
پنیه‌ریسی. چرخ پیرزن. چرخ زن. چرخ 
نخریسی. چرخی که زنان بدان وسیله پبه را 
تبدیل به نخ کنند: 
از حسد فتح تو خصم تو پی کرد اسب 
همچو جحی کز خدوک چرخ مادر شکست. 

۳ آنوری. 
از ان چرخه که گرداند زن پیر 
قباس چرخ گردان را همی گیر. 
گروهی‌بماندند سکین و ریش 
پس چرخه نفرین گرفتند پیش. 

سعدی (بوستان). 


نظامی, 


چه سود آفرین بر سر انجمن 
پس چرخه نفرین‌کنان پیرزن. 
سمدی (پوستان). 
رجوع به چرخ و چرخ پنبه‌رسی و چرخ 
یرزن و چرخ زن و چرخ نخریسی شود. 
|اگرد؛ گریبان. دور یقه. دور يخ جامه. جیب 
پراهن. چرخ 
پرآب ترا عیبه‌های جوشن 
پرخاک‌ترا چرخة گریبان ". 
منجیک ترمذی. 
رجوع به چرخ شود. 
|[قرقرة نخ. قرقره. چرخی . ماسوره. ماشوره 
ادر اصطلاح احالی فیض‌آباد محولات بخش 
تربت‌حیدریه) رجوع به چرخی شود. 
|چرخی کوچکتر از چرخ پنبه‌ریسی که 
بوسیلة آن نخ رااز کلافه به ماشوره می‌پیچند. 
ابر اصطلاح اهالی گاباد خراسان). رجوع به 
چرخی شود. رجوع به چرخی شود. |اگشت. 
راه رقتنی بهوده و بدون قصد. پرسه. رجوع 
به چرخه زدن شود. 
چرخه آبنوس. اج غ /خ یا (ترکیب 
ضانی, | مرکب) کنایه از اسمان باشد عموماء 
برهان). آسمان. (ناظم الاطباء). |[فلک اول 
خصوصا؛ (برهان). فلک قمر. (ناظم الاطباء). 
چرخه‌بیان. اچ خ] ((خ) دهی از دهتان 
یلاق بخش حومة شهرستان سنندج که در 
۲۵هزارگ زی شمال خاوری ستندج و 
۰هزارگزی شمال شوب سنندج به همدان 
راقع است. جلگه و سردسیر است و ۲۳۵ تن 
که دارد. ابش از چشمه, محصولش 
غلات. شغل امالی زراعت و گله‌داری» صنایم 
دستی زنان بانتن قالیچه, جاجیم و گلیم و 
راهش مالرو است. (از فرهنگ جغرافیایی 
یران ج ۵). 
چرخه تیر. اج غ /خ] (إمرکب) محور 
جرخ. (ناظم الاطباء). 





چرخه زدن. اج خ /خ ر د] اص 
مرکب) رشتن و تافتن. (ناظم الاطباء). رجوع 
به چرخه‌زن شود. ||گشت زدن. پرسه زدن. 
بیهوده و بدون قصد راه رفتن. از سوئی به 
سوئی رفتن: چون روباه چرخه مزنید. هر 
زمان بجایی دیگر سر برزنید. (اسرار التوحید 
چ بهمتیار ص ۲۳۷), رجموع به چسرخه‌زن 
شود. 
چرخه‌زن. اج خ /خ ژ] (نف مرکب) 
ريندة ریسمان و غزال. (ناظم الاطباء). 
|[گشت‌زن. پرسه‌زن. آنکه بیهوده و بدون 
قصد از سوئی بوئی رود. رجوع به چرخه 
زدن شود. 
چرخ هفتم. اج خ دْ] (ترکیب وصفی.! 
مرکب) آسمان هفتم. فلک هفتم؛ 
شرح اقبال تو هرگز کی توان کردن بلفظ 
چرخ هفتم را ماحت کی توان کردن بگام. 
معزی, 
ناوک فریادرس هر ساعت از مجرای دل 
بگذرد از چرخ هفتم همچو سوزن از حریر. 
سعدی, 
چرخی. [چ] (ص نبی, !1" هر چیز که 
چرخ‌زننده باشد, مانند کبوتر چرخی و اشال 
آن. (برهان) (آنندراج) (ناظم الاطباه). کبوتر 
چرخی که در هوا معلق زند. ||جنی از جامة 
نازک ایریشمی. (برهان) (غیاث) (ناظم 
الاطباء). [إتوعي از طلس قيس هم هست. 
(برهان). نسوعی از اطلس سيد. (ناظم 
الاطیاء). جنی از اطلس. (فرهنگ نظام): 
زسوز جگر آتشی برفروخت 
نهم اطلس سبز چرخی بسوخت. 
خواجه (از فرهنگ نظام). 
رسد بر اطلس چرخی ز مرتبت سر ما 
گهی که شاهد رالا درآید از در ما. 
نظام قاری. 
|| هر چیزی که آترا استادان ريخته گرو مسگر 
چرخ کرده باشند. (برهان) (آنندراج). هر 
چیزی که آنرا چرخ کرده و هموار و صاف و 
صیقلی کرده باشند ماند ظروف مسین و 
برنجین و نقره گین.(ناظم الاطباء). چرخ‌شده. 
صیقلی‌شده. چرخکاری‌شده. ||مدور. گرد. 
نیمدایره‌ای. هلالی. هر چیز مدور. (فرهنگ 
نظام). چادری که از زیر سوی بصورت 
نیمدایره بریده‌اند. چادر چرخی, چادر نماز 
چرخی. چادر که یک سوی آن متدیر باشد. 
چادر که طرف زیرین آن قوسی است: بقة 
چرخی. پول چرخی. مسکوک چرخی, قران 
چرخی. دوقرانی چرخی. ||آنچه با چرخ 
ساخته شود. مامت یا شیری که کرۂ انرا با 
چرخ گرفته باشند: ماست چرخی. کرۀ 
چرخی. شیر چرخی. هر چه با چرخ حاصل 
آید: دوخ چرخی. ||صوفی که رقص چرخ 








چرخی. ۸۱۱۱ 


کند. درویش چرخی که در حال وجد و حال 
بدور خویش میچرخد, درویشی که در رقص 
وسماع بگرد خویش میچرخد؛ 

اگرمرد خدا آن عام چرخی است 

بلاشک آسیا معروف کرخی استآ. 

||در تداول عوام, آنکه متاعی را بر روی چرخ 
بگرداند و برای فروش عرضه کند يا کسی که 
آب بوسيلة چرخ و ارابه به خانه‌ها برد. 
صاحب چرخ. |[ آسمانی. فلکی. هر چیز 
منسوب به چرخ. (فرهنگ نظام). رجوع به 
چرخ شود. ||نفط انداز. چنانکه ابن بطوطه 
نوید: «و یخدم فى المرکب منها (بالصین) 
الف رجل منهم الب‌حرية ستمائة و منهم 
اربعمانة من المقاتلة تکون فيهم الرماة و 
اصحاب الدرق و الجرخيةء و هم الذین یرسون 
بالنفط». (ابن بطو طة): 

پر انبوه صندوق پیل نبرد 

ز چرخی واز آتش‌انداز مرد. 
رجوع به چرخ شود. 
||ادبخانه ومستراح رانیز گویند. (برهان) 
(آنندراج). مستراح و فرنا ک و ادبخانه. (ناظم 
الاطباء). مبال. متوضا. آبریز. خلا. |إنوعی از 
آتشازی. (ناظم الاطباء). ||چرخ و فلک. 
چرخ قلک. ||غرغره. (ناظم الاطباء). 
ماسوره. ماشور.. ||ابزاری که بدان پنبه‌دانه را 
از پنبه جدا سازند. (ناظم الاطباء). ||طبقی که 
بروی آن طعام حمل كنند. (ناظم الاطباء). 
|| پنجر: خانه که دارای شیشه‌های الوان باشد. 
(ناظم الاطباء). 
چرخی. [ج] (اخ) نام یکی از شعرای قرن 
پنجم است که از شمرای دربار سامانیان بوده. 
آقای سعید نفیسی در کتاب «احوال و اشمار 
رردکی» نویسد: «... و نیز عده کتیر شعرای 
دیگر بوده‌اند که در فرهنگها و مخصوصاکتبی 


که‌از قرن پنجم مانده‌است نامی از ايشان 


اسدی. 


برده‌اند و از هرکدام یک یا چند بیت پرا کنده 
مانده است و از قراین پیداست که از شعرای 
دربار سامانیان بوده‌اند. ماند ابوالسلاء 
ششتری و... و چرخی و کیا حسینی قزوینی 
و...»(ازکتاب احوال و اشعار رودکی ج ۱ص 
۷ و نیز اقای نفیسی در مجلد سوم کتاب 
احوال و اشعار رودکی نویسد: «...ولی چنین 
شاعری در کتابهای دیگر نام نبرده‌اند و ممکن 


۱ -در گیلکی 2278 قرفره (نخ)» و در تبریز 
2 (چرخ درک‌ریسی) را گویند. (حاشیة 


برهان فاطم ج معین). 

۲ -نل: بر آب ترا چرخهای گریبان. رجوع به . 
چرخ شرد. 

۳-از چرخ +ی (نسبت). (حاشیة برهان قاطع 
ج معین). ۳ 

۴-نل:! گر مرد دا آن دنگ چرشی است 

فا آسیا معروف کرخی است. 


۲ چرخی. 
است فرخی باشد». (از کتاب احوال و اشعار 
رودکی ج ۳ حائية ص Nes.‏ 
چرخی. (ج) ((غ) شهرت شیغ بعقوب 
چرخی, که از دهی از مضافات غزنین ینام 
«چرخ» بوده است. رجوع به چرخ شود. 
چرخیدگی. (ج د /5] (حمامص) 
گردگردی. دوران. گردش. حرکت دورانی. 
دور. و رجوع به چرخیدن شود. 
چوخیدن. (ج د1 (مص) چرخ زدن. گرد 
گردیدن. چون سنگ آسیا بدور خویش 
گشتن. مانند گردباد به گرد خویش درآمدن. 
گردیدن.بر یک جای گردیدن به گرد خویش. 
چرخ خوردن بدور خود یا بدور چیزی یا 
کی. اأرقصدن. چرخ زدن از رری شوق و 
شعف. |[راه رفتن بهوده و بدون قصد. بى 
قصدی و کاری از سوئی بسوئی رفتن. ول 
گشتن. پرسه زدن. ||دایر بودن مزسهای یا 
اداره‌ای, 
چرخیده. اج د 7 (نسف نف 
چرخ‌خورده. چرخ‌زده, رجوع به چسرخیدن 


شود. 
چرد. (ج) () آستان در خانه را گویند. 
(برهان) (جهانگیری). آستان در خانه. (ناظم 
الاطباء): 
ابا پیل و از چند مردان مرد 
که جویند مر گنج را زیر چرد. 
_ حکیم زجاجی (از جهانگیری). 
|| جائی که آستان در را بر آنجا نهند. (برهان) 
(ناظم الاطباء). 
چرد. [چ ر ] (ص) رنگی باشد مایل برخی 
مخصوص به اسب و استر و خر و الاغ 
(برهان) (ناظم الاطباء). رنگی باشد بسرخ 
مایل که مخصوص اسب و استر بود. 
(جهانگیری). رجوع به چرده و چرته و چرزه 
شود. 
چود. [چز ز] () عربده و جنگ را گویند. 
(یرهان). تشدد و عربده باشد. (انجمن ارا) 
(اتندراج). هنگامه و غوغا و عربده و جنگ. 
(ناظم الاطباء): 
مردم سفله بان گرسته گربه 
گاه‌ینالد بزار وگاه برد" 
تاش دمی خوار داری و ندهی چیز 
از تو چو فرزند مهربانت نبرد 
راست که چیزی بدست کرد و قوی گشت 
گر تو بوی بنگری چو شیر بفرد. 
ناصرخسرو (از انجمن آرا)". 
چردان. (ج] (!) طاس با کشکولی که 
گدایان موقع گدایی در دست گیرند و آنچه را 
که ستانند در آن جای دهند. || حلقة در. 
(فرهنگ شعوری). 
چرداول. (ج ر) (اخ) یکی از دهتانهای 
حشگانۀ بخش شیروان چرداول شهرستان 











ایلام که حدود آن بشرح زیر است: از طرف 
شمال و شمال باختر بکوه وردلان, از طرف 
خاور و جوب باختر بدهتان خزل. 
موقعیت طبیمی کوهتانی است. هوای 
آبادیهائی که در دامنة ارتفاعات کوه وردلان 
واقمند محدل و آبادیهائی که در طول جاده 
مالرو چرداول به بیجنوند واقع شده‌اند 
گرمیراست. آب مشروبی ددستان از 
چشمه و رودخانه تأمین سیشود و محصول 
عمد: آن گندم, جو حبوبات, برنج و لیات 
میباشد. شفل عمده ادالی زراعت و گله‌داری 
و صایم دستی زنان بافتن سياه چادر و 
یکنوع شال سفید جهت لباس مردان است. 
قسمی از سکن دهستان در زمستان به 
گرمیر نی‌خزل مرز عراق میروند. مرکز 
بخش در ده شاب از دهستان چرداول 
میباشد. این دهستان از ۲۸ آبادی بزرگ و 
کوچک تشکیل شده جمیت أن در حدود 
۰ تن است. قراء مهم دهستان عبارتند از: 
زنجیر, شاسرابله, کلگه بلند نار و بدرآباد. 
(از فرهنگ جنرافیایی ایران ج ۵). 
چرده. [چ د /د] () به سعنی رنگ ولون 
باشد عموما. (برهان). رنگ و لون را گویند. 
(جهانگیری). رنگ و گسون و لون. (ناظم 
الاطباء). رنگ. (فرهنگ نظام). چرته. ناو 
ارنگ بسیاهی سابل را گویند خصوصا: 
(بردان). || پوست بدن و روی آدمی را نیز 
گفته‌اند. چنانکه سیه‌چرده گویند. مراد 
سیه‌پوست باشد و مراد سیا‌رنگ هم فت. 
(برهان). بمعنی پوست., و سیاه‌چرده را به 
سیاءپوست تعر کرده‌اند. (جهانگیری). 
بممنی رنگ, مگر این لفظ با لفظ سياه 
مستعمل میشود. (آنندراج). پوست و جلد و 
روی آدمی: و سیه‌چرده؛ سیاه‌پوست و با 
سیامرنگ. (ناظم الاطباء). یا پوست و فقط با 
لنظ سیاه «سیاه‌چرده» استعمال میشود. 
(فرهنگ نظام)؟: بهرام چویین... اصلش از 
ری بود و از ملک‌زادگان و اسیهیدان ری 
بود... و بگونه سیاه‌چرده و ببالا دراز و بتن 
خشک بود بسدین جهت ار را چوین 
خواندندی. (ترجمة طبری بلعمی). 
ببالا دراز و به بینی بزرگ 
سیه‌چرده گردی دلیر و سترگ. 
کی‌تواند سپیدچرده شدن 

آنکه کرد ایزدش سیه‌چرده. 

ز آفتاب وز مهتاب کرده جامف تو 
بروز سرخ و سپید و بشب سیه‌چرده. 

سوزنی. 


فردوسی. 


سنائی. 


سواد طرۂ توفیع تو بر آتش رنگ 
ساهچرده کند مشک راز محروری. 
اثیرالدین اخسیکتی (از جهانگیری). 


سه چرده‌ای را کسی زشت خواند 





چرز. 
جوابی بگفتش که حیران بماند. سىدى. 
آن سیه‌چرده که شیرینی عالم با اوست 
چشم میگون لب خندان دل خرم با اوست. 
حافظ. 


||اسبی را نیز گویند که بور باشد, یعنی 
سرخ‌رنگ باشد. (بررهان). کیت و اسب سرخ 
تیره‌رنگ. (ناظم الاطباه). رجوع به چرزه 
شود. ااملخ سیاه. (ناظم الاطباء) و رجوع به 
سیه‌چرده و سیاه‌چرده شود. 

چرز. [ج] 0" برندهایست که او رابه چرغ و 
باز و امثال آن شکار کنند. و چون چرغ یا باز 
خواهند که او را بگیرند پیخالی بر سر و روی 
آنها اندازد و خود را خلاص کند, و بعربی 
«حباری» گویندش و ترکان «توغدری». 
(برهان). جانوریست پرنده که آنرا بچرغ و باز 
و امثال آن شکار کنند و گوشت آن در غایت 
تزا کت و لذت باشد. گویند همینکه چرغ یا باز 
با آن نزدیک شود که چرز را بگیرد چنان 
پیخالی برویش اندازد که مان گرفتن شود و 
بدر رود. (جهانگیری) (انجمن آرا) (آنندراج). 
پرنده‌ای که با چرغ و باز و مانند آن وی را 
شکار کنند و گویند در وقتی که مرغ شکاری 
میخواهد آنرا شکار کند پیخالی بر روی وی 
جهت استخلاص خود اندازد. (ناظم الاطباء) 
پرنده‌ایست که نام عربیش حباری و نام 
ترکیش دوغدری است. گردن دراز دارد و 
مستقارش هم قدری دراز امت و رنگش 
خاکستری است. در بصره بسیار مبباشد. 
چون چرغ خواهد او رااشکار کند بر آن 
سرگین اندازد و آن سرگین بر هر جا افتد پر 
آنجا ده میشود. لهذا چرغ از شکار او عاجز 
میشود و او فرار میکند. (فرهنگ نظام). 
هويره. تفدری. شوات؛ 


۱-نل: ابا پیل وز چند مردان مرد 

که کوبند مر گنج رازیر چرد. 

۲ - نل: گاه بنالد بزار و گاه بخرد. رجوع به 
خریدن شرد. 

۳-مواف ان‌جمن آرا این قطعه را از 
ناصرخرو نقل کرده سپس نوی ل: «صاحب 
جهانگیری درین بیت اول سهر کرده «بخرد» را 
یعنی خرخر کردن گربه وقت گرسنگی و طمع 
«بچرده خراند: و عریده معلی کرده, دیران 
حکیم حاضر است و «بخرده در آن نوشته‌اند و 
معنی آن با گربه مناسبتر است ...» و هرچند که در 
دیران نامرخرو چ تهران تفری ص ۵۰۲ هم 
«یچرده آمد» لیکن آنجه مزلف انجمن‌آرا نوشته 
صحیح مینماید و «بخرد» [از «حریدن» ] در این 
قطعه درست‌تر ر متاسبر میباشد. رجوع به 
خریدن شود. 

۴- چنانکه از شراهد برمی‌آید «سپیدچردهه 
نیز متعمل بوده است. 

۵- پهلری 2272 «اونوالا ۶۰۸ (حاشیة برهان 
فاطع ج ممین). 








جر زدن. 
بچنگال قهر تو در خصم بددل 
بود همچو چرزی بچنگال شاهین. . رودکی. 
تا چرخ هوات را دلم چرز افتاد 
زو چون تب‌لرزه بر تنم لرز افتاد. 
ابوالفرج رونی. 
درآمدم پس دشمن چو چرغ وقت شکار 
چو چرز برزد نا گه‌بریش من پیخال. 
سوزنی, 
یکی کاروان جمله شاهین و باز 
به چرز و کلنگ‌افکنی تیزتاز, نظامی, 
و مکروهست گوشت چرز خوردن و محظور 
نیست. (ترجمة اللهایة طوسی ج ۲ ص ۳٩۳‏ 
|[یعضی گویند خا ک‌خسپه است که ترکان 
«چاخرق» گویند. (برهان). ||بعضی دیگر 
چکاوکش میدانند که عرب «ابوالسلیح» 
خوانند. (برهان). چکاوک. (تاظم الاطباء). 
|[در مؤیدالفضلا میگوید: پرنده‌ایست آبی 
سرخ‌وام. ولله اعلم. گویند در سنگدان او 
سنگی هت که او را یر کی که رعاف داشته 
باشد در دم بندند. همان ساعت بایستد و تابا 
او باشد عود نکند. و اگردل او را بر کسی که 
بیار خواب کند بندند از وی زایبل شود. و 
خواص چرز بار است. (برهان). |امردم 
کردن.(ناظم الاطباء). 
چر زدن. [چ د د] (مص مرکب) وبا گرفتن 
گوسفندان. وبایی شدن گوسفندان. مبتلا شدن 
گوسفندان به نوعی بیماری که آنرا وبا نامند. 
رجوع به چر شود. 
چرزه. (ج ر /ز) () یسعتی چرده است. 
پوست رو و بدن آدمی و حیوان. (آنندراج) 
(غیات). پوست رو و تن آدسی. (ناظم 
الاطباء). چرده. چرته. ||تیره‌رنگ مايل 
بسیاهی. (ناظم الاطباء). چرده. |[اسب سرخ 
تیره‌رنگ. (ناظم الاطباء). چرده. و رجوع به 
چرته و چرده شود. ِ 
چرزه. (ج ر ] (إخ) مؤلف مسرأت‌البلدان 
تویسد: «قریه‌ایست قدیم‌النق از قرای طارم 
واقع در میان کوه و یست‌وپنج.خانوار سکنه 
دارد که بزبان فرس قدیم تکلم میکنند. 
مهوایش متدل است. زراع تش از آب 
رودخانه مشروب میشود و گردنة ناهموار و 
راهی صعب‌العبور دارد». (از مرآت البلدان ج 
۴ص ۲۲۰). 
در فرهنگ جغرافیایی ایران آمده است: 
«دحی جزء دهتان طارم بالا بخش سیردان 
شهرستان زنجان که در ۴۲هزارگزی شمال 
بساختر سیردان و ۱۰هزارگزی راه مالرو 
عمومی راقصت. کوهتانی و سردسیر است 
و ۱۶۷ تن سکنه دارد. ابش از چشعه, 
محصولش غلات, فندق, گردو و عسل, شفل 
اهالی زراعت. مکاری و بافتن گلیم» جاجیم و 
شال و راهش مالرو و صعب‌الیبور است». (از 


فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4۲ 
چرزه‌خون. اج ر] (إخ) دهی از دهتان 
اوجان بخش بتانآباد شهرستان تبریز که در 
۴هزارگزی جنوب بستان‌آباد در مسیر راه 
شوسه میانه به تبریز واقست آبش از دهات 
ارجان‌چای, محصولش غلات. سیب زمینی و 
یونجه, شغل اهالی زراعت و گله‌داری و 
راهش مالرو است. (از فرهنگ جفرافیایی 
ایران ج ۴). 
چرس. (ج ر] (ٍ) بند و زندان را گویند. 
(برهان). بند و زندان بود. (جهانگیری) 
(انجمن آرا) (آن_ندراج) (ناظم الاطباء) 
(فرهنگ نظام): 
چون نباشد شاعر منحول‌کار شعردزد 
کی‌گذارد بی‌گناهی قافیت را در چرس. 

سانی (از جهانگیری). 
آید به شم هر تفس عالم ز عشتش چون چرس. 

عبدالواسع جبلی (از انجمن آرا). 
||بمعنی شکنجه و آزار هم هست. (برهان). 
در بعضی فرهنگها بمعنی شکنجه است. 
(جهانگیری). شکنجه. (انجمن آرا) (آنندراج) 
(فرهنگ نسظام). شک نجه و آزار. (ناظم 
الاطباء): 
هر که بقید تو گرفتار شد 
تا ندهد جان نرهد زین چرس 
نزاری تهتانی (از جهانگیری) '. 

|احوضی باشد که انگور در آن ريخته بر پای 
مالند تا شیر؛ آن گرفته شود. (برهان). حوضی 
باشد که انگور در آن انداخته پای بمالند تا 
شيره آن فشرده شود. (جهانگیری). حوض که 
در چسرخشت شرح دادم. (انجمن آرا) 
(آتدراج). حوضی که انگور در آن ریخته لگد 
کنند تا شیر؛ وی گرفته شود. (ناظم الاطباء). 
مجازاً چرخشت را گویند. (فرهنگ نظام). 
چرخ. چرخست. چرخشت. چروخ؛ 
اندر چرس جان آی گر پای همی کوبی 
تا غوطه خوری یکدم در شیر بیارم 
با شیرهفشارانت اندر چرس عشقم 
پای از پی آن کوبم کانگور تو بفشارم. 

مولوی (از انجمن آرا). 
رجوع به چرخ و چرخشت و چروخ شود. 
|بنی چراگاءدواب نیز آمده است. 
(برهان). چرا گاه‌را نامند. (جهانگیری). بمعنی 
چرا گاه. (انجمن آرا) (آندراج). چرا گاه‌دواب. 
(ناظم الاطباء). چرا گاه چارپایان. مرتع: 
مره جان و خرد باش سوی عالم قدس 
نه ستوری که ترا عالم حسی است چرس 

سنائی (از انجمن آرا). 
رجوع به چرا گاه‌شود. ||چیزهایی که 
درویشان و گدایان از گدایی و کدیه جمع کرده 
باشند. (برهان). چیززهایی که گدایان از گدایی 
و دوره گردی جمع کرده باشند. (ناظم 


۰۳ 


الاطباء). چراغ. چراغل. رجوع به چ ردان 
شود. || خیرات و صدقه. (ناظمالاطباء). 
چرس. اج] (() گرد بنگ است که گلوله و 
جمع کرده پس در غلیان نهاده بکشند و 
کیفیتی دهد که جبن و بیم و واهمه و اشتها را 
بیتزاید. (انجمن ارا)؛ ساقة سقزی و سخدری 
که‌از برگ کنب گیرند و درویشان و قلندران 
آنرا با توتون و یا تنبا کومخلوط کرده در چپق 
ویاسر غلیان گذاشته جهت کیف کردن کشند. 
(ناظم الاطباء). برگ شاهدانه است که از 
مکراتت. (فرهنگ نظام). گرد بنگ که از 
شاهدانه گیرند. حشیش. اسرار. زمرد سوده. 
قمی بنگ. ماد انگمی است که از 
شاهدانه‌های ماد؛ گرد نر ندیده گیرند. قسمی 
بنگ که قلندران و درویشان و ارباب کیف و 
حال بوسیلهٌ تدخین آن در عالم بی‌خبری 
فروروند و اعصاب خود را تخدیر کتد. 


جرستیدن. 


رجوع به چرسی شود. 
چرس. [ج] (اخ) مؤلف انجمن‌آرا نوید: 
«نام ناحیه‌یست که بر طرف شمالی بحیرة 
تبریز واقع شده و طرف مغربی آن بحیرة 
ارومیه و سلماس است و جانب جتوب آن 
مراغه و سمت شرقی آن شهر تبریز است». (از 
انجمن آرا ذیل لفت چرس). 
چرسانه. اج نٍ] (اخ) دی از دهستان 
بیلسوار بخش کامیاران شهرستان سنندج که 
در ۲۶هزارگزی شمال باختر کامیاران و 
یکهزارگزی باختر لون سادات واقع است. 
دامنه و سردسیر است و ۱۹۷ تن سکنه دارد. 
آبش از چشمه, محصولش غلات و لبنیات» 
شقل احالی زراعت و گله‌داری و راهش مالرو 
است. (از فرهنگ جغرافیایی‌ایران ج ۵). 
چرست. اج /ج د 7 (امسص) 
بسهم‌فشردگی دندانها. (ناظم الاطباء). 
دندان‌قروچه. رجوع به چرست کردن شود. 
|اضعف و ناتوانی. (ناظم الاطباء). 
چرست کردن. اج /چ ر /رک د] مس 
مرکب) بهم فشردن دنداتها. (ناظم الاطباء). 
چرستیدن. دندان‌قروچه کردن. رجوع به 
چرست و چرستیدن شود. 
چرستیدن. (ج /ج ر /ذ] (مصابهم 
زدن و بهم قشردن دندان. اناظم الاطباء). 
چرست کردن. دندان‌فروچه کردن. رجوع به 
چرست و چرست کردن شود. 


۱-مزلف جهانگیری این شعر نزاری را در 
معنی شکنجه شاهد آورده و مژلف انجمن آرا 
در معنی بند و زندان» این شعر نزاری رابا 
مصراعی از شعر عبدالواسم جبلی نقل کرده 
سپس نوشته است: #اصح اینست که بمعنی بند و 
زندان و شکنجه ر فشار و زجر استعمال شود تا 
جامع هر دو معنی مذکور گردد». 








۸ جرسدان. 


چرسدان. اج ر] (|مرکب) رومال و 
روپا کی باشد که قلتدران چهار گوشذ آنرا بهم 
بندند و بر دوش یا ساق اندازند و انچه از 
گدانی‌بهم رسد در آن نهند. (برهان) 
(آنندراج). روپا ک چهار گوشه‌ای باشد که هر 
چهار گوشة او را جمع کرده با هم بندند و 
درویشان و قلندران بر کتف اندازند و بعضی 
اشیاء از مأ کول‌و ملبوس و غیره در میان آن 
نهند. (جهانگیری). پارچ؛ چهارگوشه‌ای که 
درویشان گوشه‌های آنرا بهم بندند و بر دوش 
انداخته آنچه از گدانی دریابند در آن نهند. 
اناظم الاطباء). دستمال بزرگی که درویشان 
چهار گوشة آنرا بهم بندند و بر دوش اندازند تا 
آنچه از گدائی بهم رسد در آن ریزند. (فرهنگ 
نظام). توبرة گدائی. توبر؛ درویشی: 
برون رفتم چو درویشان نمدپوش 
چرسدان را حمایل کرده بر دوش. 

جنید خلخالی (از جهانگیری). 
رجوع به چرس شود. 

چرس زدن. اج زد) امسص مرکب) 
رجوع به چرس کشیدن شود. 

چرس کشیدن. (ج ک /ک 5] (مسص 
مرکب) نوعی بنگ کشیدن. تدخین کردن 
چرس. دود چرس را بوسیله چپق یا سیگار یا 
غلیان کشیدن. حشیش کشیدن. چرس زدن. 
استعمال چرس کردن. رجوع به چرس و 
چرسی شود. |[کنایه از گیج و منگ بودن. 
کنایه از بهوش و بی‌حواس بودن. 

چرسی. [چ] (ص نسبی) منوب به 
چرس. آنکه چرس کشد. معتاد به چرس. 
آنکس که عادت به کشیدن چرس دارد. رفیق 
بنگی. آنکه معتاد به کشیدن چرس است: 
هر چرنیی چه داند بر رشته بتدبازی 
این رمز دنه داند در وقت جان‌گدازی, 

بسحاق اطعمه (از انجمن آرا)ا. 
رجوع به چرس و چرس کشیدن شود. ||کنایه 
از شخص گیج و منگ. کنایه از شخص 
بسی‌هوش و بسی‌حواس. کسنایه از شخص 
خواب‌آلوده و چرت‌زننده. 

چرش. [چ ر] () جو و گندم بلفورکرده. 
| چرا گاه.(ناظم الاطباء). چرا گاه و سرعی. 
(فرهنگ شموری). || ضیافت و مهنانی. (ناظم 
الاطباء), در بیضی نسخه‌ها, روز عید و بزم و 
جشن. (قرهنگ شعوری). ||فراهم‌آورندة 
ضیافت. (ناظم الاطباء). 

چرش. [ج رٍ ] (اسص) اسم مصدر از 
چریدن. چرا. چریدن. (ناظم الاطباء). ||علف 
دادن. (فرهنگ شعوری). |[() چاشتی و مزه. 
(ناظم الاطاء). 

چرش. [ج رٍ ] ([) (در بعضى لهجه‌ها) 


چریش. سریش. سرش۔ نوعی مادۂ چنا ک. 


جوع به چریش شود. 





چرش‌دره. اج ز نز ر] (اغ) دهی جزء 
دهستان رودبار بخش معلم‌کلایة شهرستان 
قزوین که در ۲۸هزارگزی باختر معلم کلایه 
واقست. کوهستانی و بسردسیر است و ۸۵ 
تن سکنه دارد. آبش از رودخانة شاهرود و 
قنات, محصولش غلات, برنج و صیفی. شغل 
اه‌الی زراعت و راهش مالرو است. (از 
فرهنگ جفرافیایی اران ج 0۱. 
چرغ. (ج] ()" جسانورست شکاری 
مشهور و معروف» از جنس سیاه‌چشم. و 
عسربی آن «صسقر» است. (برهان). نام 
جانوریست پرنده که شکاریی است مشهور. 
(جهانگیری). مرغی است شکاری. (انجمن 
آرا) (آنندراج). پرندۂ شکاری از جنس 
سیاه‌چشم و «صقر» معرب آنست. (ناظم 
الاطباء). اسم قسمی از پرندگان شکاریست 
که نام عرییش صقر است. (فرهنگ نظام). 
چرخ. پرنده‌ای تکاری از نوع شاهین و 
شاهباز. شاهین. باز. باشه. نوعی مرغ 
شکاری. زمچ. آجدل. آخطب. صقر (ص / 
صا عام قطامی. تیشل. (منتهی الارب): 
از باد روی خوید چو آبست موج موج 
وز نوس پشت ابر چو چرغ است رنگ رنگ. 


خسروانی. 
زمانه شد از گرد چون پر چرغ 
جهانجوی بگذشت بر مای و مرغ. 
فردوسی (شاهنامه چ بسروخيم ج ۷ص 
T1‏ 
سپاه انجمن کرد بر مای و مرغ 


سیه گشت خورشید چون پر چرغ. 

فردوسی (شاهنامه چ بروخیم ج ۸ص 

۴ 

بیاورد باید همی یوز و باز 

همان چرغ و شاهین گردنفرازء 

فسردوسی (شاهنامه چ بروخیم ج ۷ص 

„(rior 

ز شاهین و چرغ آسمان بسته ابر 

رمان از غو طبلي بازان هزبر. 

ز ميغ روان چرخ چون پر چرغ 

پرآواز رامشگر از مرخ مرغ ". 

طعمة شیر کی شود راسو 

مستذ چرغ کی شودعصفور. ممودسعد. 

چون باز و چرغ چرخ همی داردم به پند 

گردر حذر غرابم و در رهبری صا. 
معودسعد. 

از آن خجسته و شاماسپرغم هر دو شدند 

یکی جر دیدة چرغ و یکی چو چنگ عقاب. 
معوديمد. 

چرغان بر چنگ درآورده تذروان 

تسبیح شده از دهن مرغ مرآنرا. 

در مرغ همچو چرغ به چنگالان 

میکاود و جغاره نمی‌یابد. 


اندی, 


اسدی. 


ستائی: 


سوزنی. 





- . چرفند. 


قاز ار بازر زند بر یاد عدل پهلوان 
چرخ عنقاوار متواری شود از بیم قاز. 

1 سوزنی. 
گلهآهو دیدیم سگان و چرغ و باز برگماشتيم. 
این آهوان برفتند و بر پشته‌ای شدند. پس بزیر 
آمدند. دگرباره سگان آهنگ کردند و سر 
بدنبال ایشان درنهادند. دگرباره بآن پشته 
گریختند.سگان بجانبی گریختند و چرغان 
بجانبی. اتفیر ابوالفتوح ج ۴ ص ۳۱۶ 
رجوع به چرخ شود. ۱ 

چرغ. (ج] (اخ) قرية بزرگی نزدیک بخارا 
که عده‌ای از دانش‌مندان بدان‌جا سنسویند. 
صاحب ممجم‌البلدان ذیل لفت م«شرغ» 
نویسد: «وهو تغریب «چرغ» و هی قرية كبيرة 
قرب بخارا ینب الها قوم من اهل العلم 
قدیا و جدیداه. (معجم البلدان): دیگر 
شخصی بود از چرغ بخارا که او را علوی 
چرغی گفتندی ...او را در پارگاه حاضر کردند. 
(از تاریخ جهانگشای جویلی ج ۱ ص ۱۷۹). 
چرغان. (ج) () مهری و طفرایی باشد که 
بر فرمان‌ها کنند و نویند. (برهان). یمنی 
مهری که بر طفرا نهند. همانا ترکی است. 
(انجمن آرا) (آتندراج). مهری باشد که بر طفرا 
نسهند. (جهانگیری), صحه و طفرا و مهر 
پادشاهی که بر فرمانها گذارند. (ناظم الاطباء). 
جرغد. (ج غ] () تسمی از سوسک که در 
حمام و جاهای نمتا ک‌تولید میگردد. شگیر. 
(ناظم الاطباء). |[مخنف چرغند. (فرهنگ 
شعوری). رجوع به چرغند شود. 
چرغدار. [ج] (نف مرکب) دارند؛ چرغ. 
صَقار. (مهذب الاسماء). آنکه چرغ و باز را 
هنگام شکار بدست گیرد. رجوع به چرغ 
شود. 
چرغند. اج غْ) () چراغ. (برهان) (انجمن 
ارا) (انندراج) (ناظم الاطباء). رجوع به 
چرخنده شود. || چرغدان و چراغپايه باشد. 
(برهان) (ناظم الاطباء) (جهانگیری). ||رودۂ 
گوسفندرانیز گویند که باگوشت و مصالح پر 
کرده‌باشند. (برهان). رودة گوسفند بود که آنرا 
بگوشت پر کرده باشند. (جهانگیری). رودۂ 
گوسفندکه بگوشت پخته پر کرده باشند. 
(انجمن آرا) (آنندراج). مخفف جگرآغند 
است. (انجمن آرا ) (آنندراج). رود گوسفند 
که‌از مصالح پر کرده باشند. (ناظم الاطبام). 


۱-اين شعر که لله‌باشی صاحب انجمنآرا از 
بسحاق اطعمه آورده است غلط نقل شده و در 
دیران «چربی» است نه چرسی. 

۲- فارسی جرخ کردی نیز ۰٥3۲۸‏ در کردستان 
هم سفر (صقر) نامند «پرندگان در کردی ۶۱ 
(از حاشية برهان قاطع ج معین). 

ی ۱۳ 








جرغنده. 


جرب روده. رجوع به چرغنده و جرغند شود. 
چرغنده. (ج غ د /د) () بمنی چرغند 
است. که چراغ باشد. (برهان). چراغ. (انجمن 
آرا) (آنندراج). |اچرخند. که چرغدان و 
چراغپایه باشد. (یرهان). چراغپایه. 
(جهانگیری). ||رودة گوسفند بگوشت و 
مصالح آ کنده را نیز گویند. (برهان) 
(جهانگیری) (انجمن آراا, رجوع به چرغند 
شود. 
چرغنو. (ج غ) () ظرف شراب‌خوری. 
ایک نوع ساز. (ناظم الاطباء). 
چرغوتای. [چ] (اغ) یکی از مردان مقول. 
رخیدی مولف جامع‌الشوارییخ, نام او را 
«جرغوتای» و «جیرغوتای» نیز ضط کرده 
است و نوشته است امیر قتلفشاه دختر این 
شخص را به زنی گرفته است. (تاریخ غازانی 
ص ۳۷ ۳۸ 
چرغول. (ج) ()' داروبی است که آنرا 
زیان‌بره گویند و بعربی «لسان‌الحمل» خوانند. 
(برهان) (جهانگیری). رستتیی است که آنرا 
زبان‌بره و بعربی «لسان‌الصمل» خوانند و 
چرغون نیز همان است. (از انجمنآرا) 
(آنندراج). گیاهی دوایی که به تازی 
«لان‌الحمل» گویند و تخم آنرا بارتنگ 
نامند. (ناظم الاطباء) چرغون. خرگوشک. 
خسرغول. زبان‌بره. رجوع به چرغون و 
خرگوشک و خرغول شود. 
چرغون. (ج] (۲0 بمعنی چرغول است که 
نسان‌الحمل باشد. (برهان). ببمعنی چسرغول 
است. (آنندراج). گباهی دوانی که بتازی 
طان‌الحمل» گویند و تخم آنرا بارهنگ 
تامتد. (ناظم الاطباء) رجوع به چرغول و 
خرغول و خرگوشک شود. 
چرقان. (ج] (إخ) شهرکی است [به ماوراه 
آنهر ] از سروشنه, جایی آبادان. (حدود العالم 
ج سید جلال تهرانی ص ۶۷). 
چرکت. g1‏ 4 ریمی که از زخم آید. 
(برهان), ریم که از زخم برآید. بهندی آنرا 
پیب گویند. (آتدراج) (غیاث). ماده‌ای غلبظ 
و سفیدرنگ و یا خون‌آلودی که در دملها 
تولید میگردد و از زخمها می‌پالاید. (ناظم 
الاطباء). ماد: فاسدی که از زخم بیرون ماید 
که نام عربیش «ریم» " است. (فرهنگ نظام). 
چرک جراحت. ماد؛ سپیدی که از قرحه و 
جراحت آید و گاهی آلوده بخون باشد. 
||چرکی که بر بدن و جامه نشیند و بعری 
«وسخ» گویند. (برهان). بمعنی چیز تیره که بر 
بدن و جامه پیدا شود. بهندی «میل» گویند. 
(آتندراج) (غیاث). وسخ و مادة دنی که بر 
بدن و یا جامه نشیند. (ناظم الاطباء). کثافتی 
که‌بر بدن و جامه و غیر آنها پیدا شود. 





(فرهنگ نظام). . ریم» آنچه بر ظاهر بشره پیدا 
آید که در حمام و جز آن ن با کسه یا ماليدن 
دست فتیله شود و بریزد. . شوخ. آطلّس. تفْب. 
تفن دثر. دزن. .تم .صَخاءه. منخه. صتاء. 
طفس. وتب. وضّر. و گب. بريه (امنتهی 
الارب): 
چرک نشاید ز ادیم تو شت 
تانکتی توبة ادم درست. 
غبار از روی و چرک از تن بشویم 
بتن پا کیزه‌سوی شاه پویم. جامی. 
|| آب دهن را حم گفته‌اند. (برهان). آب دهن. 
(ناظم الاطباء): 
دریای محیط راکه پا ک‌است 
از چرک دهان سگ چه با ک‌است. 
؟ (از شرفنامة ملیری). 
|اسرگین. فضل حیواناتی مانند گاو و خر و 
سگ و غیره. کود. کوت؛ 
اندکی سرگین سگ در آستین 
خلق را بشکافت و آمد باحنین 
شش برد همچون رازگو 
پس نهاد آن چرک بر بینی او. 
مرده پیش او کشی. زنده شود 
چرک در پالیز روینده شود. 
پس بگوید تو نی صاحب ذهب 
یت سله چرک بردم تابشب. مولوی, 
چرکت. (چ د] () مطلق زخم را گویند اعم 
از زخم کارد و شمشیر و غیره. (برهان). زخم. 
(جهانگیری) (انجمن آرا) (آنندراج). زخم 
خواه از کارد و شمشیر باشد و یبا جز آن, 
ریش. (ناظم الاطباء). جراحت. بریدگی: 
چرک زد چشمزخمی راز یک خس 
ز بهر چشم ار را زخم شد بس. 
خرو دهلوی (از چهانگیری). 
چرکک. (ج ز) (ترکی, ل) نان. افرهنگ 
نظام). مطلق نان. چروک. رجوع به چروک 
شود. 
چرکث. [ج] () مرغی است که خود را 
سرنگون از درخت آویزد. و آنرا مرغ 
حقگوی خوانند. (برهان). نام مرغی است که 
خود را از درخت آویزد. (جهانگیری). مولف 
انجمن آرا نویسد: «در برهان گفته مرغی است 
که خود رااز درخت درآریزد. و او از 
جهانگیری نقل کرده. آن مرغ که خود را از 
درخت سرنگون درآویزد. پارسی «چوک» 
خوانند چنانکه منوچهری گفته...». (اننجمن 
آرا) (آنندراج). مرغ حقگوی که خود را از 
درخت سرنگون آویزد. (ناظم الاطبام. 
رجوع به چرک شود. 
چرکت.  [‏ ( إخ) مؤلف مرآت‌البلدان نویسد: 
«از مزارح بلوک کوهیاية کرمانت که آبشس 
از قتات و محصولش فقط جو و گندم است و 
چیز دیگر بعمل تمی‌آید». از مرآت البلدان ج 





مولوی, 


مولوی, 


چرک آهن. ۸۱۱۵ 


۴ص ۲۲۱). 

چرکت. [چز ) (إخ) مؤلف مرآتالبلدان 
نویسد: «قلمه‌ایت در خاک بجنورد که ده 
خانوار سکنة آنست. هوایی سمتدل دارد. و 
زراعت آن از آب چشمه مشروب میشود». 
(از مرآت البلدان ج ۴ص 4۲۲۰ 

چرکک. (چز ر] (إخ) مزلف مرآت‌البلدان 
نویسد؛ «جزء بلوک خفر است و این بلوک از 
بلوکات قریب باعتدال فارس میباشد که در 
طرف مشرق مایل بجنوب شیراز بسافت 
شانزده فرسخ واقمست. طول جلگة این بلوک 
تخمینا شانزده فرسخ و عرض آن به تفاوت 
نیم فرسخ تسا یک و نیم است. آیش از 
رردخانه, محصولش غله و برنج و شکار این 
جلگه کیک و دراج است». (از مرآت البلدان . 
ج ۲ص 4۲۲۰ 

چرک. [ج] (ٍغ) دهی از بخش پشتآب 
شهرستان زابل که در ۱۲هزارگزی باختر 
بنجاز و ۸هزارگزی راه فرعی بند زهک به 
زابل واتعست. جلگه و گرسیر است و ۴۸۴۲ 
تن سکنه دارد. آبش از رودخانة هیرمد, 
محصولش غلات و لبنیات. شغل امالی 
زراعت. گله‌داری و بافتن قایچه. گلم و 
کرباس و راهش فرعی است. (ازفرهنگ 
جفرافیاتی‌ایران ج۸. 

چرکت آباد. (ج ] (إخ) دی ازدهتان 
مرکور بخش بلوآنا شهرستان ارومیه که در 
۱هزارگزی جنوب خاوری سلوانا و 
۴هزارگزی جنوب اراب‌رو دیزج بزیوه 
واتست. دره و سردسیر است و ۱۶۰ تن 
نکته دارد. آبش از کوهستان و چشمه, 
محصولش غلات. حبوبات و توتون. شغل 
اهالی زراعت و گله‌داری, صنایع دستی 
جاجیم‌بانی و راهش مالرو است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۴). 

چرک آلود. [ج) (نمف مرکب) چرکین. 
(آتندراج). چرکین و ناپا ک و پلید و ملوث و 
کتیف. (ناظم الاطباء). چرک‌آلوده. چرکن. 
اازخم آلوده به چرک و ریم. ریمنا ک.رجوع 
به چرک و چرک‌آلوده و چرکین شود. 

چ رک آلوده. (ج د /د] (نمف مرکب) 
چرک‌آلود. آلوده به چرک. دٍن. مدزن. 
(منتهی الارب). رجوع به چرک و چرکآلود 
و چرکین شود. 

چ رک آهن. (چ ک ذ] (ترکیب اضافی. ! 


۱- چرغرل ر چرغون غلط و «حرغرل» که در 
تحفه آمده و پرسفی طبیب هم در شعر آورده 
صحیح و آن دو مصحف است. 

۲-مصحف خرغول و غلط است. 

۳- مزلف فرهنگ نظام بغلط «ریم)» راعربی 
پنداشته و حال آنکه این کلمه فارسی است. 


۶ چرکاب. 


مرکب) زنگ آهن. (ناظم‌الاطباء). |أكثافت 
آهن که در آتش جدا ميشود. 

چرکاب. آچ] ([ مرکب) آب گنده و کثیف. 
(اتتدراج). آب اپا کو پلید و کثیف واب 
آلود به چرک و بچربی. (ناظم الاطباء). آب 
چرکین. رجوع به چرک شود. 

چرکتاب. (ج] (نف مرکب)' رنگی که 
چرک بر آن کم ظاهر شود. مثل رنگ سبز و 
ماشی و طوسی. (آنندراج). رنگی که نگذارد 
چرک ظاهر شود مثل رنگ سیاه و کبود و 
مانند ابنها. (فرهنگ نظام). رنگی که شوخ و 
چرک آن دیر مشهود شود. چرتاب. رنگی که 
غالبا جامة اطفال یا ک‌انیرا که با خاک و گل 
سر و کار دارند بدان رنگ انتخاب میکنند. 
رنگی از جامه که چرکتی جامه با آن رنگ 
دیرتر پیدا و مشهود گردد؛ 
روی سیاه پردة آلوده‌دامن است 
ممنون بخت خویشم ازین رنگ چرکتاب. 

ایر (از اتندراج). 
رجوع به چرتاب و چرک شود. 

چ رکچی. [چ ر1 (ترکی. ص مسرکب. | 

مرکب) نانوا. انکه شفل نانوایی دارد. رجوع 
به چرک و چرکچی‌باشی و چرکچی‌خانه 
شود. 
چ رکچی باشی. (ج ز] اتسسرکی, ص 
مرکب, [ مرکب) رئنیس نائوایان. بزرگتر 
نانواهاء رجوع به چرک و چرکچی و 
چرکچی‌خانه شود. 

چرکچی خانه. (ج ر ن /ن] (إمركب) 
دکان نانوایی, نانوایی, محلی که در آنجا نان 
پزند. رجوع به چرک و چرکچی شود. 

چرک خانه. (چ زر ن /ج] (اخ) دهی از 
دهستان چری بخش حومهٌ شهرستان قوچان 
که‌در ۲۸هزارگزی شمال باختری فوچان 
واقع است. کوهستانی و معحدل است و ۸۷تن 
که دارد. ابش از چشمه, محصولش 
غلات. شغل اهالی زراعت و راهش مالرو 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج .)٩‏ 

چرک دندان. (ج ک ذ] ان رکیب 
اضافی, إ مرکب) کثافت دندان. بار دندان. 
جرم دندان. طلم. طلی. (سنتهی الارب). 
رجوع به چرک شود. 

چ رکٹ دنیا. [چ کب ذن] (ترکیب اضافی. ا 
مرکب) کنایه از مال و متاع دنیاء (آنندراج). 
مال و متاع دنیا. اسباب دنيا. (مجموعة 
مترادفات ص ۳۱۷): 
پاک! گرشویند دست از چرک دنا خا کیان 
دست در یک کاسه با خورشید چون عیسی کنند. 

صائب (از آتدراج). 
عاقبت بهر داغ حسرت تو 
چرک دنا فتیله خواهد شد. 

اشرف (از آنندراج). 





عاقلان را چرک دنیایی است زینت در لباس 
جام تصویر از روغن مصفا میشود. 
اشرف (از آنندراج). 

رجوع به چرک و چرکن شود. 

چرکر. ( ] (() مؤلف مرآت‌البلدان نویسد: 
«از قرای بلوک ابهررود زنجان است که در دو 
فرسخی سلطانیه در دامنة کوهی واقع شده 
مرتع اسبهای خوانین چرکر میباشد. نوزده نفر 
از خوانین بنی‌اعمام حاجی‌مصطنی‌قلیخان 
میرشکار در این قریه سکونت دارند که هه 
شکارچی‌اند و ایلخی زیاد دارند و کره‌های 
بسیار خوب از آن ایلخی بعمل می‌آید و اسب 
چسرکری مسعروفت. این قریه ابش از 
چشمه‌سار جبل و محصولش غل ابی و دیمی 
است. هوایش یلاقی است و دوست‌ویست 
خانوار ریت دارد». (از مرات البلدان ج ۴ 
ص ۲۲۱ 

چرکز. اج کَ] (اغ) ولایتی در شمال ایران. 
که حمداله مستوفی در کتاب خود آنرا 
«چرکس» هم نامیده و نوشته است: «مملکتی 
است باقلیم ششم و صحاری و علف‌زارهای 
بسیار و مکانش صحرانشین و معاش آن گروه 
از دراب و مواشی بود». (از نز دةالقلوب ص 
۱ ۲۱و ۲۵۶و ۲۶۷ 

چرکس. (ج ک] (اخ)" در ترک قومی 
است. (انندراج) (غیاث). مسردم چسرکسی. 
(ناظم الاطباه). مردمی از اهل چرکس. 
مردمی از سرزمینی بهمین نام که ممالیک 
مصر نيز به انان مشوبند. صاحب 
قاموس‌الاعلام آرد: یکی از اقوام بلاد قفقاز 
است که در دامنة شمالی قسمت غربی سلسله 
جبال قفقاز و در وادیهای بایری که منتهی به 
رودضانه‌های دتسرک» ر «قویان» است 
سکونت دارند. اصل و نب این قوم مانند 
سایر اقوام قنقاز مجهول است و مشابهت و 
قرابت زبان ایشان با هیچیک از زبانهای 
معروف تحقیق نشده و بنا به ادعای خود 
ایشان تلفظ زبانشان بعربی نزدیک است ولی 
این ادعا سست و بی‌اساس میباشد. مشابهتی 
که‌از نظر اخلاق و آداب با مردم آلبانی دارند 
تصادفی است و دلیل بر قربت جنی نیست. 
آنچه به تحقیق پیوسته اینت که چرک‌ها از 
زمانهای بيار قدیم منفرداً در دامنة سلسله 
جبال قفقاز سا کن بوده‌اند و با اقوام سوجود 
امروزی هج قرابت جنسی ندارند, ممهذا 
ایشان از بقایای اقوام وحشی که در اروپا 
زندگی میکرده‌اند و یا از اقوام مغول نبوده‌اند و 
از نراد بسیار مکمل قفقاز و قومی نجیپ پا 
قیافا زیبا مباشند. چرکها هرگز بتشکیل 
دولتی نائل نشده و از دولتهای بزرگ نیز کاملا 
تبعیت نکرده و همواره کماییش استقلالی 
داشته‌اند. قل از انکه مقلوب روسیه شوند در 








چرکس. 


حدود یک ملیون تن بوده‌اند و پس از آن 
عده‌ای به ممالک عشمانی هجرت کرده‌اند و 
سا کنان چرکستان بسیار تقلیل یافته است. 
!گر چه قوانین نوشته شده و مدون نداشته‌اند 
ولی یک رشته عادات مخصوص داشته‌اند و 
اصول اداره و حکومتهای ایشان بطرز قدیمی 
بوده است. چرکسها به پنج طبقه تقسیم 
میشوند: طبقة اول «پشه» یا«پشی» که اشراف 
بودند. طبقهُ دوم «وورق» که | کثر در خدمت 
دستة اول بودند و خود نیز اعیان مسصوب 
میشدند و دربارة سایر مردم صاحب حکم و 
نفوذ بودند. طبه سوم «آذادلی‌هاه که خود یا 
اجدادشان سابقاً برده بودند و بعد آزاد گردیدند 
و بعضی از ایشان ثروت بسیاری نیز بدست 
آوردند. طبقة چهارم برزگران. طبقۀ پنجم 
بردگان و کنیزانی بودند که آنانرا در اشنای 
جنگ از دشمنان به اسارت مير دند. دختران 
چرکسها قبل از تأهل آزادند. و از جملۀ 
وظایف ایشان پذیرایی از مسافران است 
شوهران خود را خود تخاب میکنند و پس از 
تأمل حجاب میگیرند. چرکسها بسیار 
مهمان‌نواز و شجاعند و بحفظ ناموس و 
حیثیت بیار اهمیت میدهند. از قوم چرکس 
کانی از طرف خلفای عباسی و پادشاهان 
سلجوقی و دیگران بمقامات عالی تائل شده 
خدمات بزرگی هم بعالم اسلام کر دماند. بعضی 
از ممالیک چرا که پس از ملوک ایوبی و 
بنی‌قلاوون مدت بسیاری در مصر حکومت 
کرده‌اند و از ایشان رجالی نیز در حکسومت 
عشمانی به ابراز خدمات بزرگ نایل آمده‌اند 
اروپانیان و مخصوصا انگلیی‌ها دربارة 
زبان چرا که تحقیقات عمیقی کرده و یک 
رشته کتابها در این باب نوشته و صرف و 
لفات این زبان بخط لاتیتی انتشار داده‌اند. (از 
قاموس الاعلام ترکی ج ۲). رجوع به 
چرکسی و چرا کسه‌شود. 
چرکس. (ج ک] (اخ) طایفه‌ای از طوایف 
فارس. مؤلف فارسنامه وید: «اصل انها از 
امل چرکس ددم است. در زمان سلاطین 
صفویه بفارس امده در دهات بلوک دز کرد 
منزل نموده معیشت آنها از زراعت است». 
(فارسنامة تاصری ص ۳۳۱. 
چرکس. اجک ] (إِخ) مملکتی که واقمت 
در جزء غربی قفقاز و در شمال و در جنوب 
سل کوه قفقاز و | کنون متعلق به دولت 
روس میباشد. (ناظم الاطباء). ولامتی در 
شمال ایران که حمداله مستوفی در کتاب خود 
آنرا «چرکزه» هم نام برده است. مسکنن 


۱-از جرک + ناب (از تاییدن و برتایدن: 


بمعنی بردن و تحمل کردن). 
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چرکس. 


چرک شدن. ۸۰۱۲ 





چرکی ها. چرکستان: ... اولاد جفتای را با 
بیاهی کشورگدای باستخلاص بلاد اروس و 
چرکس و بلغار و کاشفر فرستاد. (حبیب 
لیر ج خسیام ج ۳ص ۵۰). کیوک 
خان...بحدود بلاد اروس و چرک و بلغار 
توجه نموده بود. (جبیب السیر ج خیام ج ۳۲ 
ص ۵۲ رجوع به چرکسستان شود. 
چرکس. [چ ک) (إِغ) دهی از دهتان 
کلیایی بخش ستقر کلیائی شهرستان 
کرمانشاه که در ۲۳هزارگزی شمال سنقر و 
یکهزارگزی بغداد شاء واقع است داسنه و 
ردیر الت و ۴۵ تن سکنه دارد. ابش از 
چشمه, محصولش غلات. حبوبات و توتون, 
شغل اهالی زراعت و بافتن قالیچه جاجیم و 
بلاس و راهش مالرو است و در تابستان 
انسومبیل هم مسیتوان بسرد. (از فرهنگ 
جغرافیانی ایران ج ۵ 
چرکس. [چ ک] (إِخ) نام یکی از امرای 
روم که بنا بنوشتة مولف تاریخ غازانی در 
بست‌وچهارم رمضان سال ۶۹۸ ه.ق.یامر 
غازان‌خان بقتل رسیده است. رجوع به تاریخ 
غازانی ص ۱۲۳ شود. 
جرکس‌خان. (ج ک] (اخ) نام یکی از 
اعقاب جوجی‌خان پر چنگیزخان که بنا به 
توشتة مولف حبیب‌السیر اصراء او رابنا بر 
مسصلحت وقت بفرزندی جانی‌یک‌خان 
منوب میداشته‌اند. و در هر حال از خانان و 
فرمانروایان دشت قبچاق بشمار آمده است. 
رجوع به تاریخ حبیب‌السیر ج خیام ج ۳ص 
۶شود. 
چرکستتان. (ج ک س‌ش] (اخ) ناح 
بزرگی از بلاد قفقاز است و در قسمت غربی 
سلسله جبال قفقاز و دامنه‌های شمالی أن 
قرار دارد و مجرای رودخانه‌های قسوبان و 
ترک در شمال آن واقع شده است. از مغرب به 
دریای سیاه و دریای ازاق و از جنوب به 
منکرلی و گرجستان, و از جلوب شرقی به 
داغتان و از مشرق و شمال شرقی به سکن 
اقوام نوغای و تاتار محدود است. در عرض 
شمالی بین ۴۱ درجه و ۵۴دقیقه و ۴۵ درجه 
و یک دقیقه و در طول شرقی بین ۳۴ درجه و 
۲ دقیقه و ۳۴ درجه قراردارد و مساحت سطح 
آن در حدود ۷۰۰۰۰ کپلومتر مربع است. 
قسمت جنوبی آن کوهستانی و مرتفع میباشد 
و کوه البرز پارتفاع ۵۴۲۳ متر در داخل این 
تاحیه است. رودهای ان برودخانة قوبان 
مپیوندد و آن نیز بدریای سیاه سیریزد و 
بعضی نیز بوسیلۀ رودخانه ترک بدریای سیاه 
مسیریزند. قسمتهای کسوهستانی آن از 
بیشه‌هایی تشکیل یافته و از درختان پوشیده 
شده‌اند. نواحی نزدیک رودخانه‌های قوبان و 
ترک حاصلخیز و برای زراعت مستعد میباشد 





و محصولات آنجا گندم» جو, چاودار. ارزن, 
برنج و سایر حبوبات. کتان. توتون و غير 
آنهاست. و چرا گاههای زیبایی نیز دارد. و 
اغنام و احشام آن نیز مشهور است. و دارای 
معادن بسیاری است که مهمترین انها آهن 
است. سردم آن غالبا عکارچی هستند و 
چرکستان بسجز قصبه‌های کسوچک 
«یکترینودار» و «پیاتیفورسک» که روسها 
ساخته‌اند شهر و قصبه‌ای ندارد. چرکستان 
از قدیم محل سکونت چرک‌ها بوده است و 
جنرافی‌دانان قدیم از قیل استرابون و پلین 
سا کنان این ناحیه را قومی ذ کر کرده‌اند که 
قریب بنام چرکس است. پادشاهان سلجوقی 
این ناحیه را بتصرف درآوردند و پس از انان 
تیمور لنگ مردم آنجا را کاملاً مطیع خود کرد 
ولی پس از مرگ وی استقلال خود را مجدداً 
بدست گرفتند. زمانی هم دولت عثمانی بر این 
تاحیه تسلط پیدا کرد و بعد دولت روسیه مدت 
پنجاه ال کوشید و با آنان جنگها کرد و 
سرانجام ۰ تن از میان ایشان به 
ممالک عشمانی هجرت کردند, و عدۂ کمی در 
خود چرکستان باقی ماندند. چرکها به 
قبایل متعددی منقسم شده‌اند و از جمله آنها 
«آبازه‌هاه و «چچن‌ها» مباشند. روسها پس 
از تلط بر چرکتان نام این ناحیه را تغیر 
داده‌اند و قسمتی از انرا ایالت «برر» شامل 
قوبان و ترک و ناحية آبازه را ایالت بحر سیاه 
نامدند. (از قاموس الاعلام ترکی ج 4۲ 
ساکنان چرکتان را ترکان و عربان 
«چرکس». و روسیان چرکسی, و اهالی است 
کزک نامیده‌اند. در قرن ششم ق. م. نخستین 
بار ذ کراین مملکت بمیان می‌آید و یونانیان 
سککه آنجا را ات" و ادیغ" نامیده‌ند و قابل 
توجه است که چرکیان امروزه هم خود را 
بنام اخیر میخوانند. راجع بتاریخ قدیم انان 
اطلاع چندان در دست نیست. مخصوصا در 
یارۂ بخش شرقی آن که جزیی از کشور 
اییری " بشمار میرفت. این کشور را مهرداد 
تسخیر کرد و پس از مرگ وی, لاقل اسما در 
زمرة امپراطوری روم شرقی درآمد. هونها در 
قرن پنجم میلادی آن را تخریب کردند و 
سپس خزران آن را به تصرف درآوردند و 
پس از سقوط خسزران جزو حکومت 
سلجوقیان ایران درآمد و پس از آن جزو 
گرجستان محسوب گردید در قرن دهم روسها 
شروع به پیشروی در قفقاز کردند و کمی بعد 
خاندانهای روسی و چرکسی با یکدیگر 
وصلت کردند. باترخان نواد: چنگیزخان آن 
تاحیه را در قرن سیزدهم تصرف نمود و آن 
یکی از کشسورهای اسپراطوری مغول 
سوب شد چرکستان در آخر قرن 
چهاردهم جزو ممالک تیمور نگ و 








جانشیتان وی درآمد. در همین دوره سکتة 
این ناحیه بدین اسلام گرویدند. در پایان قرن 
هفدهم. تزار روسیه ایوان واسیلویج " داساد 
یکی از اسرای چسرکس, از استقلال 
چرکستان علیه خان قریم ( کریمه) مدافعه 
کرد ولی پس از وی جانشینانش اعتنائی 
بسدین اسر نکردند و ناحی مزبور جزو 
متصرفات خانان قریم شد. ببب بدرفتاری 
حکمرانان, مردم این ناحیه در ۱۷۰۸ عصیان 
کردندو تحت حسمایت دولت عشمانی 
درآمدند. صلع بلگراد (۱۷۳۹) و کوچک 
کنیرجی (۱۷۷۴) استقلال آن ناحیه را تأمین 
کرد.اما این امر چندان نپانید. در زمان 
پطرکبیر روسها دربند و با کو را تصرف کردند 
ودر ۱۷۸۲ چرکستان در زمر؛ متصرفات 
روسیه درآمد و از این زمان با وجود 
عصیان‌هایی که در سرزمین مذکور پدید آمد.ز 
همواره جزو روسیه بشمار میرفت. در ۱۸۶۴ ۱ 
میلادی ۰ تن از سک آن ناحیه 
پشمانیه پناه بردند و سلطان عشمانی بدیشان 
زمین و اقطاعات داد. (از لاروس کبیر). 
رجوع به چرکس و چرا که شود. 
چرکسی. [ج ک ] (ص نسبی, () سوب به 
ولایت چسرکس. مردم چرکس. (ناظم 
الاطباء). اهالی چرکس, رجوع به چرکس 
شود. |اقمی لباس. نوعی لباس. 
چرکش. (ج ک] ااخ) سامی‌بیک گوید: 
قصبه‌ای است که در سنجاق کنفری از ولایت 
قسطمونی که در ۱۰۰ کیلومتری جنوب 
غربی قسطمونی و ۶۵ کیلومتری شمال غربی 
کنفری قرار داد و مرکز قضاست. سکنة آن 
۰ تن هستند. این قصبه را سلطان 
مرادخان چهارم ساخته است و دارای ۸جامع 
شریف, یک مسجد و مدارس و مکاتب متعدد 
مبباشد. تجارت رانجی دارد و رودضهای 
بسیاری نیز در آن جاری است. (از قاموس 
الاعلام ترکی ج ۲), 
چرکش. (ج ک] (ٍخ) سامی‌بیک گوید: 
یکی از سه قضایی است که سنجاق کنفری را 
تشکیل می‌دهد. از مشرق به خود کنفری. از 
شمال به «آراج». از مغرب به « کرده» و از 
جنوب به «یبان‌آباده محدرد است. دارای 
۸قریه است که به ۷۲ دیوان منقم 
شدباند. سکن آن از ۲۳۰۰۰ تن تجاوز میکند 
که‌همه مسامانند. زمین آن حاصلخیز است و 
محصولات بار و معادنی از جمله معدن 
گوگرددارد. (ازقاموس الاعلام ترکی ج 4۲. 
چرک شدن. (ج ش 3 (سص مرکب) 


1 ۰ 
3 - 8. 
4 - Ivan Vasslievitch. 


2 - Adighes. 


A11۸‏ چرک‌شده. 


- آلوده شدن. آلوده شدن تن یا جامه و امشال آن 
بچیزی ناپسند. چرکین شدن. کئیف شدن. 
شوخگن شدن: 

ام پر صورت دهر ای جوان 

چرک شد و شد بکف گازران. رودکی. 
رجوع به چرک و چرکین و چرک‌شده و 
چرکین شدن و چرک گرفتن شود. 

چ رک شده. (ج ش د /:] (ن‌مف مرکب) 
آلوده‌شده. چرکین. (ناظم الاطیاء). شوخگن, 
کتیف.نابا ک.رجوع به چرک و چرک شدن و 
چرکین شدن شود. 

چرک کردن. (چ ک د] امص مرکب)! 
آلوده کردن. کثیف کردن. ملوث کردن. 
چرکین کردن. رجوع به چرک و چرکین شود. 
با کیسه به بدن مالیدن ن تا چرک بیرون آید که 
عموماً در حمام ميشود. (فرهنگ نظام). 
گرفتن چرک تن در حمام با که يا صابون و 
جز آن. شوخ کردن. رجوع به چرک و چرک 
گرفتن شود. ||فساد کردن زخم دمل. پیدا 
شدن مادة چرکین در زخم. ریما ک شدن 


جرک کرفتن. اج گر ت) (مص مرکب) 
چرک شدن. چرکین شدن. پیدا شدن چرک در 
تن با جامه و امثال آن. کثافت گرفتن. 
شوخگن شدن. رجوع به چرک و چرک شدن 
شود. ||متردن چرک از تن. چرک کردن. 
شوخ گرفتن. پا ک‌کردن تن از شوخ و چرک. 
رجوع به چرک و چرک کردن شود. 

چ رک گوش. (ج ک ] (ترکیب اضافی, ! 
مرکب)" ماد زردرنگی که در سوراخ گوش 
تولید گردد. (ناظم الاطباء). زهر گوش. تلخی 
گوش.مادة زردرنگ و تلخ و چرپ که در 
گوش پدید آید. ریم گوش. ماده زردی که 
عادةٌ از درون گوش تراود. ملاخ. صُملوخ. 
(متهی الارب). وسمالان. . رجوع به چرک 
شود. 

چرکت‌مرد شدن. (ج مش 5] (مص 
مرکب) چرک و شوخگن شدن جامه در نوی 
چنانکه دیگر بار پا ک نشود. ||بد عن جامة 
شوخگن چنانکه شوخ در وی بماند. شستن 
جامة شوخگن نه بطوریکه چرک آن کاملا 
پا کشود .شته شدن جامة چرکین پآب سرد 
و پا کو تمیز کته نشدن. 

چ رکمکت. (ج ک ) (!) مرغی الت بسیار 
کو چک. (برهان) (آنتدراج) (ناظم الاطباء), 
رجوع به چرنگک شود. 

چرکن. [ج ک] اص نبی) چیزی کثیف. 
(برهان) (اتندراج), هر چيز کف و پلید و 
ناپاک.(ناظم الاطباء). چیز چرک‌دار, 
(فرهنگ نظام). چرکین. چرگن. آلود؛ به 
چسرک. چرک‌آلود. چرکنا ک. شوخگن. 
شوخگین. رجوع به چرک و چرگن شود. 





|ازخمی که پوسته از آن چرک و ریم رود. 
(برهان) (آتتدراج). زخمی که پیوسته از آن 
چرک مپالاید. (ناظم الاطباء). زخم چرکی. 
زخم چرک‌دار. چرکین. ریمگین. ریمنا ک. 
آلوده بچرک و ریم. . ریمآلود. .دجوع به چرک 
و چرکین شود. ||کنایه از مال دنیا هم هست. 
(برهان) (آنندراج). مال دنیاء (ناظم الاطباء). 
رجوع به چرک و چرک دنیا شود. 

چرکن. (چ ک] (اخ) ده کوچکی از دهستان 
جانکی بخش لردگان شهرستان شهرکرد که 
در ۷هزارگزی جنوب لردگان و ۶هزارگزی 
راه لردگان به پل‌کره واقع است و ۱۱ تن سکنه 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ايران ج ۱۰). 
چرک ناخن. اج ک غ] (ترکیب اضافی. 
[مرکب) کتافت ناخن. آلودگی زیر 
چرکین کتیفی که در زیر ناخن گرد آید. فت 
(منتهی الارب). رجوع به چرک شود. 
چرکنا کك. [ج) (ص مرکب) چرکین و 
ناپا ک. (ناظم الاطباه). چرکن. چرک آلوده. 
شوخگین. پلید. نس (متهی الارب). 
|اریمآلود. (ناظم الاطباء). زخم چرکین. 
جراحت آلوده به چنرکگ و ریم. رجوع به 
چرک و چرکنا کی‌و چرکن و چرکین شود. 
چرکنا کی. [ج] (حامص مرکب) کنافت و 
ناپا کی و 2 و آلايش. (ناظم الاطباء). 
کتیفی. چرکنا ک‌بودن. آلوده بچرک و کثافت 
بودن. آلایشنا کی. آلودگی. دأت. (ستهی 
الارب). رجوع به چرک و چرکنا ک‌شود. 
چرکنلو. زج کب ] (إخ) دهی از دهستان گرم 
بخش ترک شهرستان میانه که در ٩هزارگزی‏ 
جنوب خاوری بخش و ٩هزارگزی‏ شوسۀ 
میانه بخلخال واقع است. کوهتانی و معتدل 
است و ۴۱۴ تن سکنه دارد. ابش از چشمة 
رودگرم. محصولش غلات. عدس و نخود. 
شفل اهالی زراعت و گله‌داری و راهش مالرو 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ابران ج ۴). 
چرکنی. [چ ک] احساص مسرکب) 
چسرکینی. شوخگنی. شوخگینی. دنسی, 
چرگی. ریما کی. آلودگي. ناپا کی. 
آلایشنا کی.رجوع به چرکن و چرگنی و 
چرکینی و چرگینی شود. 

چرکنی. ( ] ((ع) سولف سرآت‌البلدان 
نوید: بای از قلاع یه سرحدی ات 
که آنرا «سفنان» میناید‌اند. و در سال 
۶ھ . ق.در خلافت اب وجفر ستصور 
دوانیقی, یزیدبن اسد که بسکوست شیروان و 
دربند مأمور بوده از تعدی طايقٌ خزر بیغداد 
شکایت کرده است و تدییری که برای دفع این 
طایفه کردند این بود که قلاع قدیمه که در 
سرحد بوده تعمیر نمایند و از طرف خلافت 
حکم یمرمت آنها صادر شده از جمله قلمة 


ناخن. ماده 


! سفتان بود که حالا را چسرکنی میگویند و 





جرکین شدن. 

پس از مرمت چند خانوار شامی آنجا سا کن 
نمودند». (از مرآت‌الیلدان ج ۴ ص ۲۲۱). 

چ رک و پرکت. (ج ک پ] (! مرکب. از 
اتباع) چرک و چیول. چرک و شوخ. شوخ و 
کثافت. رجوع به چرک و «چرک و چپول» 
شود. 

جرک و چپول. (چ ک چا ([ مرکب. از 
اتباع) چرک و پرک. چرک و شوخ. شوخ و 
کثافت. و رجوع به چرک و «چرک و پرک» 


شود. 
چ رک و خون. (ج ک] (ترکب عطفی, ! 
مرکب) چرک الو ده بخون. چرک خون‌الود که 
از زخم یا دمل آید. خون مخلوط با چرک. 
چرکی. 1 (ص نسبی) چرکین. چرکدار, 
کید آلود» تاپا ک.|اریمنا ک.زخم چرکین. 
چرکیات. [ج] (اخ) ده کوچکی است از 
دهتان حومه بخش لنگه شهرستان لار. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج 0۷. 
چرکین. اج ] (ص نبی) "چیزی کیف. 
(انندراج). هر چیز کثیف و پلید و تاپا کو 
ملوث. (ناظم الاطباء). چیز چرکدار. (فرهنگ 
نظام). چرک‌آلود. چرک‌آلوده. چرکن. 
چرکین. شوخگین. مُدئس. (منتهی الارب). 
رجوع به چرک و چرکن شود. |اریم‌آلود. 
(ناظم الاطباء). چرگین. زخم و جراحت 
چرکدار. زخم چرکی. وَضِر. (منتهی الارب), 
رجوع به چرک و چرک‌آلوده و چرکن شود. 
|[زنگ‌زده و زنگ‌خورده و زنگ‌گرفته. (ناظم 
الاطباء). |[تیره‌شده. |[زشت و کریهالمنظر. 
(ناظم الاطباء). رجوع به چرگین و چرکین 
شدن شود. 
چرکین‌جامه. (ج م /۸) (ص مرکب) آنکه 
جامةٌ کثیف و چرک‌الود بتن دارد. کنایه از 
شخص فقیر و بی‌چیز: سلطان محمود چون 
بدرواز؛ شهر رسید چشمش در مبان 
نظارگیان بر پسری افتاد چرکین‌جامه... اما 
سخت نیکوروی. (نوروزنامه). رجوع به 
چرکین شود. ||(! مرکب) جامٌ چرکین. جامه 
و رخت کثیف و ناپا ک. رجوع به چرکین 
شود. 
چرکین شدن. [ع ش ] (مص سرکب) 
کثیف و ناپا ک‌شدن. (ناظم الاطباء). فب 
انساخ. إستياخ. (سنهی الارب). 39 
شدن. شوخگین شدن. آلوده و ملوث شدن. 
رجوع به چرک و چرکین شود. /اریمآلود 
شدن. (ناظم الاطباء). چرک‌الود شدن زخم. 
ریمنا ک‌شدن جراحت. رجوع به چرک و 
چرکن و چرکین شود. ||زشت شدن. (ناظم 
الاطباء). قبیع و بدصورت گشتن. (ناظم 
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چرکیند. 


الاطباء). رجوع به چركين شود. ||حقیر و 
قرومایه شدن, (ناظم الاطاء). 
¬ چرکین شدن دل؛ مکدر گشتن و بددل 
شدن. (ناظم الاطباء). دل چرکین شدن. 
انرده خاطر شدن. 
چرکینک. ٠ج‏ ن) ( قمی انگور. .نوعی 
انگور. 
چرکین کردن. (ج ک د] (مص مرکب) 
کتیف کردن. آلوده کردن. شوخگین کردن. 
تدنیس. (منتهی الارب). رجوع به چرک و 
چرکن و چرکین شود. 
- چرکین کردن دل کسی را؛ افسرده و ملول و 
آزرده‌خاطر ساختن او را 
چرکینی. [ج] (حامص مرکب) کتافت و 
ناپا کی. ا(بددلی و تکدر. (ناظم الاطباه). 
دل چ رکینی. دل‌افسردگی. صاف نبودن دل 
تبت به کسی یا آمری. 
چرگک۔ [چ) (إخ) دهی از دهستان و بخش 
خفر شهرستان جهرم که در ۱۴هزارگزی 
و ۲۵۰۰ گزی‌شمال 
شوب؛ شیراز به جهرم واقع است. جلگه و 
معتدل است و ۳۹۵ تن سکنه دارد. ابش از 
قنات, محصولش مرکبات. انار انجهر و بادام. 
شغل اهالی باغداری و قالی‌بانی و راهش 
فرعی است. (ازفرهنگ جفغرافیایی‌ایران 
ج۷. 
چرگت. (ج گ ] ((خ) ده مس‌خروبه‌ای از 
دهستان پشتکوه سورتیجی بخش چهاردانگة 
شهرستان ساری که در ۵هزارگزی خارر 
کیاسرواقم است و سابقا ده آباد و بزرگی بوده 
و فعلاً مخرویه است. (از فرهنگ جنرافیایی 
ایران ج 4۳ 
چرگر. [چ گ] (ص مسرکب. !مرکب) 
سرودگوی بود. (فرهنگ اسدی). مفتی و 
خنیا گر باشد. (برهان)". مفنی و ختیا گر را 
نامند. (جهانگیری). مولف انجمن‌آرا نویسد: 
«سروری کاشانی بمعنی مفتی, یعنی مطرب 
نسوشته است... و در بساب مسفتی و مغنی 
تصحیف‌خوانی شده است و صعنی درستی 
بدست نیامده است». (از انجمن آرا). مغتی و 
خنیا گرو آوازه‌خوان. (ناظم الاطباء)؛ 
همیشه دشمن تو سوخته تو ساخته بزم 
بیزم ساخته رود آخته دوصد چرگر. 
؟ (از فرهنگ اسدی). 
ز آوای مطرب ز دستان چرگر 
دل من تپان همچو ماهی است در بر. 
شهاب‌الدین مدارانی (از جهانگیری). 
چرگر. (ج گ) (ص مرکب. | مرکب) مفتی 
بود. (فرهنگ اسدی). مفتی را هم گفته‌اند. 
(برهان) آ, بمعتی فتوی‌دهنده که مفتی خوانند. 
(انجمن آرا). در بمضی ون بمعنی مفتی 
مرق مء است. (حیانگ ی). ۰ نتی. (ناظم 


جنوب خاور باب‌انار 


الاطیاء): 
بوسه و نظرت حلال باشد باری 
حجت دارم بر این سخن ز دو چرگر ". 
زینبی (از فرهنگ اسدی). 
بوس و نظرم حلال باشد با یار 
این معنی من گرفتم از چرگرآ. ۱ 
ابوحفص سفدی سمرقندی (از انجمن آرا). 
|ارسول و پیغمبر راگویند. (برهان). پیفمبر را 
نامند. (جهانگیری). رسول و پینمبر. (ناظم 
الاطاء): 
بر پی شیر دين یزدان شو 
کز پس چرگر امت است بتازا. 
ناصرخرو (از جهانگیری). 
||پیشنماز را هم گفته‌اند. (برهان). پیش‌نماز. 
(ناظم الاطباء) ۶ 
چرگر. (چ گ] (اخ) دهی جزء دهستان 
ابهررود بخش ابهر شهرستان زنجان که در 
۴هزارگزی شمال باختری ابهر و هدزارگزی 
شمال شوسة قزوین به زنجان واقع است. 
کوهستانی و سردسیر است و ۱۵۰۰ تن سکنه 
دارد. ابش از زه‌اب در؛ کسوهستانی. 
محصولش غلات, یونجه, بادام و قسی, شفل 
احالی زراعت و بافتن قالیچه و گلیم و راهش 
مالرو است. از طریق پیرسقا, سر راه شضوسه 
قزوین به زنجان اتومبیل هم میتوان برد. (از 
فرهنگ جفرانیایی ایران ج ۲). 
چرگن. (ج گ ] (ص نسبی) چرکن. چرکین. 
چرگین. شوخگن. شوخگین: 
ترسم این چرگن نمونه‌خصال 
ارد آلودگی په آب زلال. نظامی. 
دجوع به چرکن و چرکین و چرگین شود. 
چرگنی. (چگ] (حامص مرکب) چرکنی, 
چرکینی. چرگینی. کثافت و ناپا کی.آلودگی و 
آلایشناکی: 
بسیاهی بصر جهان بند 
چرگنی بر سیاه ننشیند. نظامی۔ 
رجوع به چرگن و چرگین و چرکنی شود. 
چرگه. (ج گ /گ) (!) حلقة بزرگی مایل 
بطرف داخل که شکارچیان سازند. 
(ناظ‌الاطباء), حلقه‌ای از شکارجیان در 
شکارگاه بدور شکار. شیوه‌ای از شکار 
حیوانات که جمعی دور شکار را حلقه بسته 
آنرا در میان گیرند. جرگه. (ناظم الاطباه). 
|اجممی از مردم, جممی از حیوانات. رجوع 
به جرگه شود. 
چرگین. [ج] (ص نبی) چرگن. چرکن. 
چرکین. شوخگن. شوخگین. رجوع به چرگن 
و چرکن و چرکین شود. 
چرلانقوش. جا ((ج) دهی جزء دهتان 
چای‌پاره بخش حومۀ شهرستان زنجان که در 
۲ هزارگزی پاختر زنجان و ۲ ۱هزارگزی 
راه مه آباد به مشیما واقع است. کوهستانی و 





چرم. ۸۱۱۹ 
سردسیر است و ۳۶۳ تن سککه دارد. آبش از 
چشمه, محصولش غلات و انگور. شفل 
اهالی زراعت و بافتن گلیم و جاجیم و راهش 
مالرو است. (از فرهنگ جفرافیایی‌ایران ج 4۲ 

چرلو. [ج] ((خ) دهی از دهستان ایرغان 
بسخش مسرکزی شهرستان سراب که در 
۰ گزی‌باختر سراب و پانصدگزی راه 
شوسة تبریز واقع است. جلگه و معتدل است 
و ۱۷۴ تن سکته دارد. آبش از چاه 
محصولش غلات و حبویات, شغل اهالی 
زراعت و گله‌داری و راهش شوسه است. این 
ده را «چسرمی» نیز میگویند. (از فرهنگ 
جغرافیابی ایران ج ۴). 

چرلو. [ج] ((خ) دهی از حسومه بخش 
سراسکند شهرستان تبریز که در ۲اهزارگزیم 
شمال سراسکند و ۱۲هزارگزی راه شوسه 
سراسکند به سیاه‌چمن واقمت. کوهتانی و 
معتدل است و ۲۷۰ تن کنه دارد ابش از 
چشمه. محصولش غلات. حپوبات و پنه» 
شفل اهالی زراعت و گله‌داری و راهش مالرو 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4۴. 

چرم. [ج] ()" پوست بود. افرهنگ 


۱-از چر+گر (پسوند اتصاف و پیشه). 

۲ - مصحف «وچرگر» و این اشتباه از اسدی 
ناشی شده که گوید «چرگر» مفتی بود. (از حاشیة 
برهان فاطع ج معین). 

۳-در ابسن مسصراع «ز در چرگر» غلط «ز 
وچرگر» صحبح است چه درچرگر» بمعنی 
گزارشگر است و کلمة «وزیر» معرب همین 
«وچرگر» مياشد. 

۴ -این بیت و نسبت آن مشکوک است. 
۵-مزلف ان‌جمن‌آرا در بارة اين شعر 
ناصرخرو که صاحب جهانگیری در معنی 
پسیغمر ضاهد آررده‌است نويل: ... در 
جهانگیری گرید پیغمبر راگریند و ابن بیت 
نامرخسرو را شاهد آورده: ارلا بیت حکیم 
اصرخرو را «چرگره خوانده و پمیر فهمیده ر 
«امت است بتازه راهم غلط خرانده: چنان 
تصرر کرده که امت باید در پی پیغمبر بتازند» 
خبط در عبط شده بیت حکیم در دیوانش 
چنین ثبت شد» است: 

#يزک شیر دين یزدان شر 

از پس خر گزافه اسب متازه. 

بدیهی است که در این مررد حق با لله‌باشی 
است و این شعر در دیوان چ مینوی نیز بصورتی 
است که مژلف انجمن آرا نرشته ر صسلماً «در پی 
چرگر امت است بتازه غلط و بی‌معنی است. 
۶-بهما؛ مسعانی نرق مصحف و محرفك 
«وچرگر» است. 

۷-ارستا 62797130 هندی باستان 6۵۱۳۵0: 
استی 636۳ افقانی 5370۳30 (بمعنی پوست): 
ترکی ع؛ چرم (بمعنی چرم فارسی و پوست) 
«جفتابی 4۲۸۴ پرست گاو با شر دیاغی‌شده - 
به ست کلفت. (از حاشية برهان قاطم ج معین) 





اسدی). پوست انسان وحووانات. 
(آنندراج)!. مطلق پوست بدن انان با 
حیوان. جلد. جلد تن حیوان یا انسان. پوست 


ناپیراستد: 

چنین تابر او بر بدرید چرم 

همیرفت خون از تتش گرم گرم. .. فردوسی. 
خورش گور و پوشش هم از چرم گور 
گیاخورد گاهی وگه آب شور. فردوسی. 
گراین هرچه گفتم نیاری بجای 

بدرند چرمت ز سر تا یپای. فردوسی. 
بیفکند گوری چو شبر ژیان 

جدا کرد از او چرم و یال و میان. فردوسی,. 
از آن چرم کاهنگران پشت پای 

بپوشند هنگام زخم درای. فردوسی. 


به تن بر برست چون بینی یکی برگستوان دارد 
که دید آن جانور کش چرم تن برگستوان باشد. 
فرخی. 
بجوشیدش از دیدگان خون گرم 
بدندان همی کند از تش چرم. 
عنصری (از فرهنگ اسدی): 
چو دیلمان زره پوش شاه و ترکانش 


به تیر و زویین بر پیل ساخته خنگال 

درست گوبی شیران آهنین چرمند 

همی جهانند از پنجه آهنین چنگال. 
عجدی. 

همانگه برآید یکی تیره ابر 

کندروی گیتی چو چرم هزبر. اسدی. 

سرانجام ترک آنچنان تاخت گرم 

که‌از زور بر چرمه بنوشت چرم. اسدی. 

تو چو نخجیر دل بسوی چرا 

دهر پوشیده بر تو چرم پلنگ. ‏ ناصرخسرو. 

پیامت بزرگست و نامت بزرگ 

نهفته مکن شیر در چرم گرگ. نظامی. 

چون بچرم کمان درآرد زور 

چرم را بر گوزن سازد گور. نظامی. 


- بچرم اندر بودن گاو یاگاو ی ؛ مثل است 
در مورد مجهول بودن پایان کاری و نامعلوم 
بودن امری که هنوز میتوان در بارة آن 
چاره‌اندیشی کرد؛* 
ز جنگ آشتی بی‌گمان بهتر است 
نگه کن که گاوت بچرم اندر است. 
کنون‌گاو ما را بچرم اندر است 
که پاداش و بادافره دیگر است. 
سپهدار توران از آن بدتر است 
کنون‌گاو په بچرم اندر است. 
و رجوع به په و گاو په شود. 
هنوز از بدی تا چه ایدت پیش 
بچرم اندر است این زمان گارمیش. 
فردوسی. 


فردوسی. 
فردوسی. 


فردوسی. 


رجوع به گاومیش شود. 
||پوست گاو و یا پوست شتر دباغی‌شده. 
(ناظم الاطباء). پوست دباغی‌شده. (فرهنگ 








نظاما. ضرم. (متهی الارب). پسوست 
دباغی‌شد: حیوانات که از آن کفش و کیف و 
زین اسب و دیگر چیزها سازندة 

قطب فلک رکابش هت از کسال رتبت 

جرم سهیل آمد چرم ازپی دوالش. خاقانی. 
||پوست کلفت. (ناظم الاطباء): 
دست دهقان چو چرم گشته ز کار 
دهخدا دست نرم پرده که ار. 
چرم. [چ ز) (اخ) نام مقامی است از ایران 
زمین. (انندراج). نام جایی است. (ناظم 
الاطباء). 
چوم. ( ] (اخ) مؤلف مرآت‌البلدان نویسد: 
«یکی از قلاع بلوک سرجام است و چمنی 
دارد که معروف میباشد». (از مرات البلدان ج 
۴ص ۲۲۱ 
چرم. [ ] (خ) مؤلف مرآت‌البلدان نویسد: 
«سزرعه‌ایست از مزارع تریت‌حیدریه که 
زراعت ان از اب قنات مشروب میشوده». (از 
مرآت لبلدان ج ۴ ص ۲۲۱), 
جرم. (ج ر] ((ج) نام دهی در کلات. (ناظم 
الاطباء). دهی از دهتان قاين بخش کلات 
شهرستان دره گز که در ۱۵هزارگزی جنوب 
باختری کلات واقع شده است. دره و گرمیر 
است و ۷۶۵ تن سکنه دارد. ابش از چشمه, 
محصولش غلات و عدس, شغل احالی 
زراعت و مالداری» راهش مالرو است و 


ارحدی. 


دبتانی هم دارد. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج .)٩‏ 
چرمال. جا ((خ) دصی جزهء دهان 
قره‌پشلو, بخش حومة شهرستان زنجان که در 
۷۶هزارگزی شمال باختری زنجان و 
۸عزارگزی راه شوبة زنجان به تبریز واقع 
است. کوهستانی و سرسیر امت و ۲۱٩‏ تن 
سکهه دارد. آبش از چشمه, محصولش 
ت شفل اهالی زراعت و بافتن گلیم و 
جساجیم و راهش مالرو است. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۲). 
چرمانه‌رود. | ] (إخ) نام محلی است. 
مولف مرات‌البلدان بنقل از تاریخ رشیدی 
مینویسد: «در نة ۶۹۳« .ق.غازان‌خان بعد 
از آنکه قتلنشاه را یدفع امیرنوروز مأمور کرد 
و اخبار خوش از طرف قتلفشاه رسید. 
غازان‌خان ق قتلفشاه را به بسطام طلبید و از 
آنجا از راء چرمانه‌رود بجرجان آسد». (از 
مرآت البلدان ج ۴ ص 41۲۱ 
چرم‌بر شدن. [چ ب ش د اص 
مرکب) مجروح و زخمی شدن خر و استر و 
اسب از رانکی و جز آن. 
جرم‌پاره. چ د /] (!مرکپ) پاره‌ای از 
پوست حیوانات که کفش‌دوزان و آهنگران 
روی پا اندازند تا جامه‌شان چرکین نشود. 
پوست‌پاره‌ای که حدادان و کفتگران یبا 








2 جرمدان. 


بعضی دیگر از پیشه‌وران روی زانوان خود 
اندازند و یا همچون پیش‌بندی بر کمر بندند. 
||تکه‌ها و خرده‌های چرم که در دکان یا محل 
کنشگران فراهم می‌آید. پاره‌های چرم: 
روباهی هر شب بخانة کفشگری درآمدی و 
چرم‌پاره‌ها بدزدیدی و بخوردی. (سندبادنامه 
ن ۶ رجوع به چرم شود. 

چرم‌چرم. (ج زج ز] (إمرکب) نوعی 
بازی الک‌دولک. قسمی بازی. 

چرم خام. زج م] (ترکیب وصفی, |مرکب! 
کنایه از رودۀ خام که چله کمان از أن سازند. 
(آنندراج). روده‌ای که از آن زه کمان سازند. 
(ناظم الاطباء). 

چرم‌خوران. اج خ) (اغ) دی از 
دهتان عباسی بخش بتان‌اباد شهرستان 
تبریز که در ۱۸هزارگزی جنوب خاوری 
بتان‌آباد و ۲۵۰۰ گزی‌شوسة میانه به تبریز 
واقم است. جلگه و سردسیر است و ۷۸۵ تن 
سکنه دارد. ابش از چشمه. محصولش 
غلات. درخت تبریزی و یونجه, شفل اهالی 
زراعت و راهش مالرو است. در دو محل 
بفاصلةٌ ۲هزارگزی بنام چرمخوران بالا و 
پانین مشهور است و سکنة چرمخوران بالا 
۳ تن میباشد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج ۵. 

چرمدان. (ج ] (0" درلمیان چرمی را 
گویند. یعنی کیه‌ای که از پوست دوزند. 
(برهان). کیسه‌ای باشد که از پوست سازند و 


۱ -مژلف آنندراج «چسرم» را بکر اول و 
سکن ثانی و ثالث به این معنی آررده است 
لیکن در اشعار اساتید و دیگر جاها این لفت را 
بدین معنی بقتح ارل ضبط کر ده‌اند, 

۲ -ضیط این کلمه در فرهنگ جهانگیری و 
برهان و غیاث‌اللغات ر انجمن‌آرای ناصری 
مطابق نخ فیه‌مافیه ر مشوی چ علاء‌الدوله با 
«ج» فارسی است ولی در تسخه مثوی چاپ 
نیکلن که از رری امح و افدم نخ بطع 
رسانیده و نسخه سلیم‌آفا و در فتوحات مکیه با 
«ح» حطی آمد» است و درین صررت بفم اول 
و فتح انی و بضمتین نیز خوانده مشود؛ اینک 
شاهد از فترحات مکیه: «فنادی بمملوک و قال 
جتنی بالحرمدان نقلت له ما شأن الحرمدان قال 
انت تفکر علی ما یجری فی بلدی و مسلکتی من 
الستکرات و الظلم و انا والله اعتقد مثل ما تعقد 
انت فيه من ان ذلک کله منکر ولکن و الله با 
سیدی ما منه منکر الا بفتیا فقبه رخط يده عندی 
بجراز ذلک». (از تعلیقات فیه مافیه چ فروزان فر 
ص ۲۲۸). خرمدان با خاء نقطه‌دار و بضم اول و 
فتح دوم نیز بهمین معنی آمده و معرب است 
«دزی: خرمدان و حرمدان» [خحرم. اکنرن 
بنرعی چرم اطلاق میشود ) .(از حاشيه برهان 
قاطم ج معین). و رجوع به حرمدان و حرمدان 
شود. 








چرم‌ساز. 


آنرا دولمیان نیز گویند. (جهانگیری). کي 
چرمی را گویند. یمنی کیسه‌ای که از پوست 
دوزند و در آن زر و سیم کنند. (انجمن آراا 
(آنندراج). بمعنی کید. (غیاث). دولمیان و 
کیسه‌ای که از پوست سازند. (ناظم الاطباء). 
کید چرمین که بر پهلو بندند و پول و سایر 
اشیاء در آن ریزند. (تعلیقات فیه‌مافیه چ 
فروزانفر ص ۲۴۸). همیان. چنتُ چرمی که از 
پهلو آويزند. همیان که بر کمر بندند. کیسه و 
کیف چرمی. کیف چرمی که پول و کاغذ در آن 
نهند. پرت‌قوی 2 
ایمنیم از فکر دزد و راهزن 
زانکه چون زر در چرمدان توایم. 

مولوی (از جهانگیری). 
کاسذارزاق لبالب پراست 
كف اقال چرمدان ماست. 

مولوی (از آتدراج). 

که درین کشتی چرمدان گم شده است 
جمله را جستیم نتوانی تو رست. 
چونکه حق و باطلی آمیختند 
تقد و قلب اندر چرمدان ریختند. 


مولوی. 


۰ مولوی. 
حکایتی آورده‌اند. که پادشاهی بود و او را 
بنده‌ای بود خاص و مقرب عظیم چون آن بنده 
قصد سرای پادشاه کردی اهل حاجت قصه‌ها 
ونامه‌ها بدو دادندی که بر پادشاه عرض دار» 
او آنرا در چرمدان کردی, چون در خدمت 
پادشاه رسیدی تاب جمال او برنتافتی» پیش 
پادشاه مدهوش انتادی. پادشاه در کیه و 
جیب و چرمدان او کردی بطریق عشقبازی که 
این بندة مدهوش من چه دارد, ان نامه‌ها را 
بیافتی و حاجات جمله را بر ظهر آن ثبت 
کردی‌و باز در چرمدان او نهادی, کارهای 
جمله را بی‌آنک او عرض دارد برآوردی... 
(فیه مافیه چ فروزانفر ص ۱۳). 

چرم‌ساز. [ج] (نف مرکب) دباغ و کسی که 
چرم میازد. (ناظم الاطباء). چرم‌سازنده. 
سازندۀ چرم. انکه ساختن چرم داند و تواند. 
آنکس که از پوست چرم سازد. چرمگر. 
انکس که پوست حیوانات را دباغی کند. 
رجوع به چرسازی و چرمگر شود. 
چرمسازی. (ج] (حامص مرکب) عمل 
ساختن چرم ساختن چرم از پوست. 
چرمگری. دباغی کردن پوست با دست یا 
بوسیلة ماشین. رجوع به چرمساز و چرمگر 
شود. 
چرم سرجام. (ج رز م س] (اخ) دمی از 
دهستان احمداباد بخش فریمان شهرستان 
مشهد که در ۳۶هزارگزی شمال باختری 
فریمان واقع است. دامنه و معتدل است و ۳۴۳ 
تن سکنه دارد. آبش از چشمه. محصولش 
غلات شغل اهالی زراعت و باغداری و 
راش مارو است. (از فرهنگ 








جغرافیایی‌ایران ج .)٩‏ 

چرم سوخته. (ج مت /ت] (تسرکیب 
رصفی, [مرکب) قسمی چرم که برنگ قهوه‌ای 
تیره است. چرمی برنگ قهوه‌ای تیره. 

چرم شیر. (ج ] (ترکیب اضافی, [مرکب) 
کنایه از تازیانه بباشد. (برهان) (انندراج). 
تازیانه. (ناظم الاطباء). ||دوال. (ناظم 
الاطباء). 

چرم‌فروش. (ج ت | انف مسرکب) 
فروشندة چرم. چرم‌فروشنده. صرّام. آنکس 
که فروختن چرم پیشه دارد. کی که 
چرم‌فررشی پیه اوست. رجوع به 
چرمفروشی شود. 

چرم‌فروشی. (ج ت] (حامص مرکب) 
عمل فروختن چرم. فروختن چرم. کار و 
پیشة چرمفروش. رجوع به چرم‌فروش شود. 
|([مرکب) محل فروش چرم. 

چرمق. (ج ) (() مزلف مرآت‌الیلدان 
نوید: «قریه‌ای از بلوک میان ولایت مشهد 
است». (از مرات البلدان ج ۴ ص ۲۲۲). 

چرمک. اج ] () لفز و چیستان راگویند. 
(برهان) (آنندراج). لفز و چیتان. (ناظم 
الاطباء). چریک. 

چرمکت. (چ ع) () گلوله‌ای از نخ که روی 
درک باشد. (ناظم الاطباء). 

جچرمکت. (جع] (ج) دهی جزء دهستان 
کوهپایه بخش حومه شهرستان ساوه که در 
۰هزارگزی باختر ساوه و ۲۰هزارگزی راه 
عمومی واقع است و ۱۶۸ تن سکننه دارد. 
آبش از قنات, محصولش غلات, بنشن, انار و 
انجیر, شغل اهالی زراعت, گله‌داری و بافتن 
گلیم و جاجیم و راهش مالرو است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4۱ 

چرمکان. (چ ] (إخ) دهسی از دهستان 
کوهمره سرخی بخش سرکزی شهرستان 
شیراز که در ۵۳هزارگزی باختر شیراز و 
۶هزارگزی راه شوسة شبراز بکازرون 
واقمت. (از فرهنگ جغراقیایی ج ۷). 

چرم کمان. اج م ک] (ترکب اضافی. ! 
مرکب) مرادف چرم گور وچرم گوزن. (از 
آنندراج). کنایه از زه کمان. (آنندراج): 

بپولاد شمشیر و چرم کمان 

بې زور بازو نمود آسمان, 

نظامی (از آتتدراج). 

رجوع به چرم گور و چرم گوزن شود. || گراز 
«چرم کمان» ذات کمان مراد باشد باعتبار 
آنکه عمده در آن پی است و آن در حال 
لزوجت و انعطاف و عدم شکست قریب بچرم 
بود هم وجهی است. گو که بسیار بعید باشد. 
(آنتدرا اج( 


چرم کمر. (ج مک ] اترکیب اضافی, [ 


مرکب) میان‌بند چرمین. کمربند چرمی. تسمة 





چرم گوزن. A1۲4‏ 
چرمین که بر کمر بندندة 
سان اندر امد به چرم کمر 
به پر بیان بر نبد کارگر. فردوسی. 
رجوع به چرم شود. 


چرم کاو. [چ م] (ترکیب اضافی, | سرکب) 
پوست گاو. انبانی از پوست گاو. جلد گاو: 


چنان بد که هر سال یک چرم گاو 

ز کابل همی خواستی باژ و ساو. فردوسی, 
ز دینار پرکرده ده چرم گاو 

سه اله فرستاده شد باژ وساو. فردوسی. 


رجوع به چرم شود. ||کنایه از تازیانه باشد. 
(آنندراج). تازیانه‌ای که دم گاو نیز گویند. 
(ناظم الاطباء). دم گاو. دنب گاو. نوعی 
تأزیانه. 

چرمگر. (ج گ] (ص مرکب) دباغ و کی 
که پوست را دباغی میکند. (ناظم الاطباء). 
حَرّام. چرساز. پوست‌پیرا. آنکس که پوست 
ناپیراسته را تبدیل به چرم پیراسته کند. رجوع 
به چرمساز و چرمگر شود. 

- به چرمگر نگرستن گاو, نگاه کردن گاو به 
چرمگر؛ مشل است در مورد کسی که به خشم 
و نفرت در کی یا چیزی نگرد؛ 

از بهر سه بوسه ای بت بوسه‌شمر 

چون ‌گاو بچرمگره یمن در منگر. ‏ فرخی. 
در من نگری مثل گاو پیر که بچرمگر نگرد. 
(از قرة العیون). 
چرم گرگ [چ مگ ] (ترکیب اضافی. ! 
مرکب) پوست گرگ. |اطبل بزرگ و نقاره. 
(ناظم الاطباء). 
چرمگری. اج گ) (حسامص مرکب) 
چرسازی, کار و پیشذ چرمگر. صرامی. 
پراستن پوست ناپیراسته. ساختن چرم از 
پوست ناپراته حسوانات. دباغی کردن 
پوست. عمل دباغ. رجوع به چرمگر و 
چرساز و چرس ازی شود. 
چرم گور. (ج م] (ترکیب اضافی, [مرکب) 
کنایه‌از چله و زه کمان باشد. (برهان). بمعنی 
زه کمان است. (انجمن آرا) (آنندرا اج). مرادف 
چرم کمان و چرم گوزن. (از آنندراج). چله و 
زه کمان, (ناظم الاطباء): 

چوبر شاخ آدو کشد چرم گور 

بدوزد سر مور بر پای مور. 0 

نظامی (از آنندراج). 

رجوع به چرم کمان و چرم گوزن شود. 
چرم گوزن. (ج مگ و] اترکیب اضافی, [ 
مرکب) کنایه از زه کمان. (آنندراج), مرادف 
چرم کمان و چرم گور. (از آتندراج). چله و زه 
کمان. چرم کمان؛ 


بمالید چاچی کمان را بدست 
بچرم گوزن اندر آورد شست. فردوسی. 
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۸۳۲ چرم‌گیله. 


در دست شیرمردان هر ساعتی بپای 
چرم گوزن را بکشد تنگ استوار 
چو پای را بچرم گوزن اندر آورد 
از بیم چون گوزن شود شیر مرغزار, 
امیرمعزی (در تعریف شیر, از آنندراج), 
رجوع به چرم کمان و چرم گور شود. 
چرمگیله. زج ل / لٍ] (| مسرکب) قسمی 
درخت جنگلی از تیرة درختان گیلاس, گوجه 
و آلبالو. از نوع «پرونوس» "و از گونة 
«لوروسراسوس» که در آستارا بدین نام 
خوانده ميشود. (از جنگل‌شناسی کریم ساعی 
ج ۱ص ۲۳۰). جل. در لهجة نور و مازندران. 
جلی, در لاهیجان. چرملیوه. در طوالش. 
رجوع به کاب جنگل‌شناسی کریم ساعی ج 
۱وکتاب درختان جنگلی ايران تالف ثابتی 
شود. 
چرمله. (ج م لٍ] (اخ) دی از دهستان 
فعله گری بخش سنقر و کلبانی شهرستان 
کرمانشاه, که در ۲۵هزارگزی شمال خاوری 
ستقر و ۲هزارگزی شمال راه فرعی سنقر 
بخروآباد واقع است. کوهستانی و سردسیر 
است و ۱۲۵۰ تسین سکته دارد. ابش از 
. چشمه‌سار, محصولش غلات. انگور. 
حبویات و توتون. شغل اهالی زراعت و بافتن 
قالیچه, پلاس و جاجیم و راهش مالرو است. 
قالیچۀ این محل در بخش ستقر بخوبی 
مشهور است و این آبادی در دو محل بفاصلةً 
۵هزارگزی به علیا و سفلی مشهور میباشد که 
که علیا ۶۱۰ تن است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج 4۵. 
چرملیوه. (ج و / ,| (!مرکب) در طالش, 
چرم‌گیله را نامند. نامی که در طوالش به جل 
که نوعی درخت جنگلی است دهند. رجوع به 
چرم‌گیله و جل شود. 
چرم‌نشین. اچ زا اسف مسرکب) 
چرم‌نشیننده. آنکه در پوست حیوانات رود: 
آن چرم‌نشین چرم شیران 
پددل‌کن جل دلیران. 
رجوع به چرم شود. 
چرمه. (ج م /:] ( مطلق اسب را گویند 
عموماء (برهان). اسب. (ناظم الاطباء). مطلق 
اسب بهر رنگ و زیور که باشد: 
یکی چرمه‌ای برنشته سمند 
نکو گامزن باره‌ای بی‌گزند. دقیقی. 
شوم چرمهٌ گامزن زین کنم 
سپیده‌دمان جستن کین کنم. 
بر آن چرمۀ تیزرو زین نهاد 
چو زین از برش خشک بالین نهاد. 


نظامی. 


فردوسی. 


فردوسی. 
یه راند و بربست بر چرمه تنگ 
برآمد چو شیری به پشت پلنگ. ‏ فردوسی, 


گ.۱زندهام چرمه جفت منست 





خم چرخ گردان نهفت من است. . فردوسی. 
سرانجام ترک آن چنان تاخت گرم 
که‌از زور بر چرمه بنوشت چرم. 
سلطان یکسوارة گردون بجنگ دی 
بر چرمه تنگ بندد و هرا برافکند. خاتانی. 
|االب سفیدی‌موی خصوصا (برهان). اسب 
خنگ را گویند. (جهانگیری) (انجمن آرا) 
(آنندراج) (فرهنگ نظام). اسب سفیدموی. 
(ناظم الاطباء). اشهب. اسب سپید: 
برانگیخت پس چرمة گرمخیز 
درافکند در هندوان رستخیز. 
اسدی (از جهانگیری). 
چو ابرش شده چرمه از خون مرد 
شده باز چون چرمه ابرش ز گرد. ۲ 
اسدی (از انجمن ارا). 
ز شبدیز چون شب بیفتاد پت 


اسدی, 


برون شذش چوگان سیمین ز دست 
بزد روز بر چرمۀ تیزیوی 
بمیدان پیروزه زرینه گوی. اسدی 
اسب چرمه خنگ ضعیف بود اگر خایه و 
میان و رأنهاء وی و سم و دست و پای و بوش 
ور تاصیه و دم سیاه بود. نیک باشد. 
(قابوسنامه). 
دوأسیه درآی و رکابی درآور 
کزو چرمة مبح یکران نماید. 

خاقانی (از جهانگیری). 
رجوع به اشهب شود. || آنچه پسران امرد از 
صاحب‌ذاقان گيرند. از نقد و جنس. (برهان) 
(آنندراج). نقد و جنی که امردان بی‌آبرو و 
معیوب از فاسق خود گيرند. (ناظم الاطباء). 
اچرمنه را نز گویند. که کیر کاشی باشد. 
(برهان) (آنندراج) چسرمینه و کیر کاشی. 
(ناظم الاطباء). مچاچنگ. رجوع به چرمینه و 
مچاچنگ شود. ||مصفر چرم.(ناظم الاطباء). 
رجوع به چرم شود. || قاطر و الاغ سفید. خر و 
استر سپیدموی؛ 
از استر صد آرایش بارگاه 
یکی نیمه زآن چرمه دیگر سیام. 
هرکرا احمقی تمام بود 
خلق گویند مفز خر خورده است 
ور چنین است, مجد قزوینی 
مغز تنه نه, مفز و سر خورده است 
مغز وسر چیست. گو خری چرمه 
با همه الت سفر خورده است. 

کمال‌الدین اسماعیل. 

||موی سپید. مطلق موی سبید. مقابل موی 
سیاه: 


خمیده شدم پشت و قد دراز 


اسدی, 


سیه‌موی شد چرمه آمد فراز. اسدی. 
چرمه. اچم ((ج) دهی از دهتان نم‌بلوک 
بخش قاين شهرستان بیرجند که در 
۷هزارگزی شمال باختری قاين واتع است. 





کرمی. 
کوهستانی و مدل است و ۱۸۳۹ تن سکته 
دارد. آبش از قسنات. محصولش غلات و 
زعسفران, شغل اصالی زراعت, سالداری و 
قالیچه‌بافی و راهش مالرو است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج .)٩‏ 
چرمه پولاد. [چ م /7] [ مرکب) اسب 
خا کتری‌رنگ. (ناظم الاطباء). 
چرمه‌داش. اج ) ((خ) دهی از دهان 
دودانگه بخش هوراند شهرستان اهر که در 
۲۵۰۰ گزی شمال هوراند و ۲۵هزارگزی 
شوسه اهر به کلیبر واقع است. کوهستانی و 
معدل انت و ۱۲ تن کته دارد. ابش از 
چشمه. محصولش غلات. شفل اهالی زراعت 
و گله‌داری و راهش مالرو است. (از فمرهنگ 
جغرافیایی یران ج i‏ 
چرمه‌رنگت. (ج / م 15 (ص مسرکب) 
خشینه. رجوع په خشینه شود. 
چرمهین. (ج م] (اخ) قصبه‌ای از دهستان 
آیدغمش بخش فلاورجان شهرستان اصفهان 
که در ٩۲هزارگزی‏ جنوب باختر فلاورجان و 
۲هزارگزی جنوب راه باغ بهادران به گردنه 
سرخ راتع است. جلگه و معتدل است و 
۲ تشن نک دارد. ابش از قنات. 
محصولش غلات و پنیه. شفل اهالی زراعت 
و گله‌داری, صنایع دستی زنان کرباس‌بافی و 
راهش فرعی است. این قصبه در حدود بت 
باب دکان دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج ۰ 
جرمهینه. (ج م نٍ] (خ) دهی کوچک از 
دهستان گندنان بخش بروجن شهرستان 
شهرکرد که در ۱۹هزارگزی جنوب باختر 
بروجن و آهزارگزی راه شلمزار به بروجن 
واقع است. کوهتانی و معتدل است و تن 
که دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ع 
۰ 
چرمی. [چ] (ص نسبی) منسوب به چرم. 
(ناظم الاطباء). آنچه از چرم سازند. چرمین. 
چرمینه. از چرم. جنس ساخته شده از چرم. 
رجوع به چرم و چرمین و چرمینه شود. 
چرمی. اچ) ((غ) مؤلف مرآت‌البلدان 
نوید: «از قلمه‌جات چناران زعفرانلوی 
خراسان است که ده خانوار سکنه دارد و 
زراععش از آب قنات مشروب میشوده. (از 
مرآتالبلدان ج ۴ ص ۲۲۲). دهی از دهستان 
چناران بخش حومۀ شهرستان مشهد که در 
۹حزارگزی شمال مشهد واقع است, جلگه و 
صعتدل است و ۳۰ تن سکنه دارد. ابش از 
قات. محصولش غلات بنشن. شغل اهالی 
زراعت و مالداری و راهش مالرو است. (از 
فرهنگ جفرانیایی مان ج 4) 
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چرمی. 


چرمبی. [ج] (اخ) دهی از دهتان وردیمه 
سورتیجی, بخش چهاردانگة شهرستان 
ساری که در ۲۳هزارگزی شمال کیاسر واقع 
است. کوهستانی, معتدل و مرطوب است و 
۰ تن سکنه دارد. ابش از چشمه و رودخانة 
ارم, محصولش برنج, غلات و ارزن. شفل 
احالی زراعت و گله‌داری, صنایع دستی زنان 
بافتن شال و کرباس و راهش مالرو است. (از 
ترهنگ جغرافیایی ایران ج ۴ 

چرمیز. (ج) (اخ) مؤلف مرآت‌البلدان 
نوید: «از مزارع کوهستان کرمانت و آبش 
از چشمه میباشد». (از مرات‌لبلدان ج ۴ ص 
۲ ده کوچکی است از دهستان کوهتان 
بخش راور شهرستان کرمان که در 
۷۶همزارگزی شمال ب‌اختری راور و 
۷هزارگزی شمال راه فرعی راور واقع است 
و ۲۵ تن سکنه دارد. (از فرهنگ جفرافیایی 
ایران ج ۸ 

چرمیس. اج] ر" مردمی از قوم روس 
که‌در ساحل وسطای رود ولگا سکونت 
دارند. و ولایت آنها جزء اتحاد جماهیر 
شوروی است و بنام «ساری» نیز خواننده 
مبشوند. 

چرمیله. اج لٍ] (اخ) دهی از دهان 
حین‌آباد بخش دیواندره شهرستان سنندج 
که در ۱۱هزارگزی شمال خاوری حین‌آباد 
و ۸هزارگزی خاور شوسة سنندج به سقز وأقم 
است. کوهستانی و سردسیر است و ۱۶۰ تن 
کته دارد. ابش از رودخانه و چشحه, 
محصولش غلات. صبوبات. لسنیات. 
قلستان, توتون و عل. شغل اهالی زراعت 
و گله‌داری و راهش مالرو است. (از فرهنگ 
جفرافیابی ایران ج۴). 

جرمین. [ج] (ص نبی) منسوب به چرم. 
(ناظم الاطباء). چرمی. از چرم. چرمینه. 
جنس چرمی. چیزی از چرم. آنچه از چرم 
سازند چون کیف چرمین, کفش چسرمین. 
جامة چرمین وغیره: 

چون جامة چرمین شمرم صحبت تادان 

زیرا که گران باشد و تن گرم ندارد. 

ان یمن 

رجوع به چرم و چرمی و چر مینه شود. 

چرمینه. [ج ن /ن ] (ص نسبی) منوب به 
چرم.(ناظم الاطیاه). چیزی که از چرم ساخته 
شده. (فرهنگ نظام). آنچه از چرم کنند. 
چرمی. چرمین. از چسرم. رجوع به چرم و 
چرمی و چرمین شود. ||(! مرکب) کی رکاشی. 
(برهان ذیل چرمه). آلتی که از چرم سازند و 
زنان حکه پر فروکنند. (آنندراج). کیر کاشی و 
مچاچنگ. (ناظم الاطباء) ذ کر مصنوعی که 
از چرم ساخته میشد. (فرهنگ نظام). چرمه: 
آی پنجه حلال دختر چر میته 





فرزند رشید مادر چرمینه 
هر جا که کشی باده ز مینای کله 
باشد گزکت نیشکر چرمینه. 
شفایی (از آتدراج). 
رجوع به چرمه شود. 
چرمینه دوز. (ج ن /ن] انف مرکب) 
کنشگر و کفشدوز. (ناظم الاطباء). رجوع به 
چرم و چرمینه ف روش شود. 
چرمینه فروش. اج از ث] ف 
مسرکب) فسروشند: ادوات چرمی. 
|[کنش‌فروش. (ناظم الاطباء). رجوع به چرم 
و چرمینه‌دوز شود. 
چرن. اج ر] (اخ) دصی از دهستان 
تیرچائی بخش ترکمان شهرستان میانه که در 
۷مزارگزی شمال خاوری بخش و 
۷هزارگزی راه شوب میانه به تبریز واقع 
است. کوهتانی و مسعتدل است و ۵۰۲ تن 
سکنه دارد. آبش از رود ایشلق محصولش 
غلات, نخود» عدس و بزرک, شغل امالی 
زراعت و مالداری و راهش مالرو است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 
چرنائیا. اج1 (لٍغ)" رودی در کریمه (قریم) 
که در خلیخ «سباستوپول» " به دریای سیاه 
میریزد و بتر آن از پل «ترا کیره" ۴۳هصزار 
گزات. در این محل قشون مستحدین 
(فرانسویها و انگلیها و پیه‌مونها) بر 
روس‌ها در تاریخ ۱۵ اوت ۱۸۵۵ م. پیروز 
شدند. 
چرند. (ج | (ص. 0" حسرف بوچ و 
بی‌معنی, و گاهی با لفظ «پرند» بهمین صعنی 
استعمال میشود. (فرهنگ نظام). سخن پوچ و 
ببهوده. هذیان. سخن مهمل و بی‌معنی. پرت و 
پلا. سخن یاوه. حرف مفت. چرت و پرت. 
چرند و پرند. رجوع به چرند و پرند و چرند 
گنتن‌شود. ||حبوان چرنده و چارپا. (ناظم 
الاطباء). 
چرنداب. (ج ر) (اخ) نام محله‌ایست از 
محلات تبریز. (یرهان) (جهانگیری) (انجمن 
آرا) (آنندراج). محلهای در شهر تبریز. (ناظم 
الاطباء). نام محله‌ای به تبریز: 
تبریز مرا راحت جان خواهد بود 
پیوسته مرا ورد زبان خواهد بود 
تا درنکشم آب چرنداب و کجیل 
سرخاب ز چشم من روان خواهد بود. 
کمال‌خجندی (از انجمن آرا). 
||سولف مرآت‌البلدان نویسد: «صاحب 
ممجم‌لسلدان گوید, اسم رودخانه و 
قصبه‌ایست نزدیک تبریز». (ازمرات‌ابلدان 
ج ۴ ص ۶۳۲۲ 
چرند پرند. (ج ر ب ر] (! مرکب. از اتباع) 
چرند. چرند و برند. برت و پلا. چرت و پرت. 
هذیان. سخن مهمل و بیهوده. حرف صفت. 





چرند و پرند گفتن. ۸۱۲۳۳ 


رجوع به «چرنده و «چرند گفتن» و «چرند و 
پرند» شود. 
چرندگان. [ج ر د /د] ( ج چسرنده 
مقابل پرندگان بی آنکه شامل حبواتات 
بحری شود. رجوع به چرنده شود. 
چرند گفتن. (ج زگ تّ] (مص مرکب) 
یاوه گفتن. چرند و پرند گفتن. پرت و پلا گفتن, 
حرف مفت زدن. هذیان گفتن. سخن بیهوده 
گفتن. چرت و پرت گفتن. رجوع به «چرند» و 
«چرندگوی» و «چرند و پرند گفتن» شود. 
چرندگوی. اج ز) (نف مرکب) یاوه گوی. 
مهمل‌گوی, گویندء سخن بیهوده و بی‌معنی. 
چرت ه پرت گوی. گویند: پرت و پلا 
حرف‌مفت‌زن. مهمل‌باف. رجوع به چسرند و 
چرند گنتن و چرند گویی شود. 
چرندگویی. (چ ز) (حامص مرکب) 
یاوه گویی.حرف‌مفت‌زنی. مهمل‌بافی. پرت و 
پلا گویی. رجوع به چرند و پسرند گفتن و 
چرندگوی شود. 
چرندو. [ج ز] () استخوان نرمی را گویند 
که آنرا توان خورد. همچون استخوان سر 
شان گوسپند و گوش و پره‌های دماغ و مانند 
آن که بعریی «غضروف» خوانند. (برهان) 
(آنندراج). غضروف. (ناظم الاطباء). |[یمعنی 
چرنده هم آمده است. (برهان) (آنندراج). 
حیوان چرنده. (ناظم الاطیاء). رجوع به 
چرنده شود. 
چرندو. اج دا ((ج) دصی از دهتان 
حین‌آباد بخش حومه شهرستان سنندج, که 
در ۳ هزارگزی شال سنتدج و هزارگزی 
بساختر شوبه سنندج به سقز وانست 
کوهستانی و سردسیر است و ۲۰۰ تن سکنه 
دارد. ابش از رودخانه و چشمه. محصولش 
غلات, حبوبات, لبنیات. توتون و صیفی» 
شغل اهالی زراعت و گله‌داری و راهش مالرو 
است. این آبادی را باصطلاح محل «چرنوه 
هم میگویند. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 
۵ 
چرند و پرند. (ج ز دب ر] (۱مرکب. از 
اتباع) چرند. پرت و پلا. چرت و پرت. حرف 
مفت. هذیان. گفتار بیهده. سخن بیهوده و 
مهمل. رجوع به چرند شود. 
چرند و پرند گفتن. [چر دپ رز 
(مص مرکب) چرند گفتن. پرت و پلا گفتن. 


1 ۰ Tcheremisses ou Mari. 

2 - Tehermala. 3 - Sepastopol. 

4 - 

5 ۰ 0۵۱۱۲ ۰ 

۶ - در معجم‌البلدان ذیل هیچ لفتی که احتمال 
میرفت دیده نشد. 





A1۴‏ جرنده. 


بافتن. رجوع به «چرند» و «چرند پرند» و 
«چرند گفتن» شود. 

چرنده. (ج ر د /د] (نف) حیوانی که چرا 
مکند. حیوان چرنده مقایل حیوان پرنده. 
(ناظم الاطباء). حیوان گیاه‌خور. (فرهنگ 
نظام). مقابل پرنده از حیوان و شامل حیوانات 
بحری نشود. دام. سایْم. سوام. (منتهی الارب). 
9 چرندگان: 

چرنده" دیولاخ آ کنده‌پهلو 

تنی فربه. ميان چون موی لاغر. عنصری. 
.... یا باغ یا چرنده یا کشت یا بستان یا ازین 
اقام ملک که عادت بداشتن ان جاری باشد. 
(تاریخ هقی ج ادیب ص ۸ و از درختان 
میوه‌ها پدید می‌آید و همه ببزیر میریزند و 
خشک میشوند و هیچ خریدار نباشد نه چرنده 
ونه پرنده. (قصص الانیاء ص ۱۶). وی 
(اسب ] شاه همه چهارپایان چرنده است. 
(ن وروزنامه). ||چسرندو رانیز گویند که 
«غضررف» باشد. (برهان). چرندو رأنیز 
گویند.(آنندراج). غضروف. (ناظم الاطباء). 
رجوع به چرندو شود. ||هر جانور خسزنده. 
(ناظم الاطباء). 

چرنده و پرنده؛ آنکه چرد و آنکه پرد. آنکه 
بر زمین چراکند و آنکه بر هوا پرواز نماید. در 
اصطلاح عوام. کنایه است از موجود زنده و 
همه نوع جاندار بطور اعم. 

چرندی. اجز) (ص نبی) منوب به 
چرند است و عوام انرا به «چرندیات» جمع 
بسته‌اند و امروزه در تداول عامه استعمال 
جمع آن از مفردش متداول‌تر است. رجوع به 
جرند شود. 

چرنگ. (ج ر ] (اصوت) آرازی که ببب 
پی‌درپی زدن شمشیر و گرز و امثال آن برآید. 
(برهان) (آنندراج). آوازی که از برخورد 
پی‌درپی شمشیر و گرز برآید. (ناظم الاطباء), 
جرنگ. چاک‌چاک. چا کاچاک. رجوع به 
جرنگ شود. |اصدا و آواز درای و زنگ را 
هم گویند. (برهان) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
آواز درای. صدای زنگ و جرس. جرنگ: 


ز غریدن کوس و شیور و نای 

ز بانگ جرس وز چرنگ درای. ‏ فردوسی. 
خروش آمد و نال کرنای 

هم از پشت پبلان چرنگ درای. ‏ فردوسی. 
از آن های‌وهوی و چرنگ درای 

بکردار طهمورئی کرنای. فردوسی, 
رجوع به جرنگ شود. ||صدا و آوازی را نیز 
گفته‌اند که در میان کوه و گنبد ببب خوردن 
چیزی بر چیزی پچد. (برهان) (آنندراج). 
صدا و صوت انعکاس که از کوه و گبد و جز 


آن برآید. (ناظم الاطباء). انكاس صوت و 
صدا در کوه و حمام و امخال آن. |[آواز 
شکستن بلور و جز آن, جرنگ. اناظم 





الاطباء). جرینگ. درینگ. || صدای زه کمان. 
آوازی که از کمان برخیزد؛ 

ز چاک‌تبرزین» چرنگ کمان 

زمین گشت جنبان‌تر از آسمان. . فردوسی, 
چرنگکك. (چ د گ] () پرنده‌ایست بفایت 
کوچک.(برهان). مرغکی کوچک. (ناظم 
الاطاء). چرکمک. رجوع به چرکمک شود. 
چرنگیدن. (ج ر د] امص جملی)۲ آراز 
صدا کردن گرز و مانند آن باشد سیب زدن آن 
بر جایی. (برهان) (آنندراج). آواز و صدای 
چرنگ کردن. (ناظم الاطباء). صدا برآمدن از 
گرزو امثال آن, هنگام بکار بردنش در نبرد. 
جرنگیدن: 

چرنگیدن گرز؛ گاوچهر 

تو گفتی همی سنگ بارد سپهر. 
5 آواز اسبان و یانگ سران 
چرنگیدن گرزهای گران. 
رجوع به چرنگ شود. 

|اصدا كردن زنگ و درای. آواز برخاستن از 
جرس و درای و نظایر آنھا: 


فردوسی. 


فردوسی. 


زبس نالة کوس با کره‌نای 

چرنگیدن زنگ و هندی درای. نردوسی. 
به ابر اندرآمد دم کر دنای 

چرنگیدن گرز و هندی درای. ‏ فردوسی. 
رجوع به چرنگ شود. 


چرنه.(چ ن /ن) ( لول ابریق و آفتایه و 
سماور و جز اینها. در تداول مردم خراسان 
چٌد. (در اصطلاح اهالی فیض آباد سحولات 
بخش تربت حیدریه), 

چرو. (ج) (إخ) مؤلف مرآت‌البلدان نویسد: 
«قریه‌ای است از قرای ولایت سبزوار که 
هوایش پلاق و آبش از قنات است». (از 
مرآت البلدان ج ۴ ص ۲۲۲). 
در فرهنگ جغرافیایی آسده است: دهی از 
دهتان طبس بخش صنی‌آباد شهرستان 
سبزوار که در ۳۷هزارگزی جنوب باختری 
صفی‌آباد و ۷هزارگزی جنوب راهآهن واقع 
است. کوهستانی و سردسیر است و ۵۶۲ تن 
سکنه دارد. آبش از قنات, محصولش غلات. 
زیره» پنبه, باغات میوه و ابریشم. شغل اهالی 
زراعت و باغداری و راهش مالرو است, در 
تابتان از حکم‌آباد ماشین هم میتوان برد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج .)٩‏ 

چروت. (ج) ل(" سگاری که بدون کاغذ 
از برگ نیرید توتون پیچیده میشود. افرهنگ 
تظام). 

چروخ. (چ1 () در لهجة محلی» چرخشت. 
(در اصطلاح اهالی فض اباد محولات بخش 
تربت‌حیدریه). چرخ. جائی که در آن انگور 
را لگد کنند تا از آب انگور شیره سازند. 
چرخت. چرس. گودالی از سنگ یا سقال که 
در آن انگور را لد کنند تا شیره‌اش را بگیرند. 





چروش. 


رجوع به چرخ و چرخشت و چرس شود. 
چروخچه. (ج ج /ج] (!مصغر) در لهجة 
محلی, چروخ کوچک. [در اصطلاح اهالی 
فیض‌اباد محولات بخش تربت‌حیدریه). 
چرخشتک. ظرفی نبا بزرگ و بیضی‌شکل 
که‌از قال ساخته در یک طرف آن سوراخی 
تعبیه کند و غالبا در این طرف غورة انگور 
میریزند و آب آنرا برای آبغوره یاس رکه 
میگیرند. رجوع به چروخ و چرخشتک شود. 
چرور. (ج] ((خ) دهی از دهتان کندوان 
بخش ترک شهرستان مانه که در ۴هزارگزی 
شمال باختری ترک و ۱۵هزارگزی راه شوب 
میانه به تبریز واقع است. کوهستانی و هوایش 
معتدل است و ۸۴۸ تن سکته دارد. ابش از 
چشمه و رود ترک و محصولش غلات. عدس 
ونخود, شغل اهالی زراعت و گله‌داری و 
راهش مالرو است. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۴). 
چروریش. اج) (اخ) دصی از دهستان 
ماهیدشت بالا بخش مرکزی شهرستان 
کرمانشاه که در ۲۶هزارگزی جنوب خاوری 
کرمانشا», کنار رودخانة مرگ واقع است. 
دشت و سردسیر است و ۲۴۵ تن سکله دارد. 
آبش از رودخانة مرگ محصولش غلات. 
حبوبات و لبنیات. شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری و راهش مالرو است. گله‌دارانش در 
زمتان به گرمیر میروند. (از فرهنگ 
جغرافیایی ايران ج ۵). 
چروش. [ چ و ] ([) چربش و چربی که در 
زیر پوست حیوانات باشد. (ناظم الاطباء). 
پیه. 
چروش. [ج ) اإخ) دهى از دهستان ايتيوند 
بخش دلفان شهرستان خرم‌اباد که در 
۴هزارگزی شمال خاوری نورآباد و 
اهزارگزی باختر راه خرم‌آباد به کرمانشاه 
راقست . جلگه و هوایش سردسیر است و 
۰ تن سکنه دارد. ابش از سراب چروش» 
محصولش غلات و لبنیات. شغل امالی 
زراعت و گله‌داری, صنایع دستی زنان 
سیاءچادربافی و راهش مالرو است. سا کنین 
این ابادی از طایفهٌ ایتیوند سیباشند و برای 
تهيةُ علوف احشام در همین حوالى ییلاق 


۱ -نل: چریله 

۲-از چرنگ +بدن (پوند مصدری). 
۳-این لفظ از چرت اردو است و اردو از 
انگلیی ۵06/۵۵۳" گرفته و انگلیی از 
لرانسری و آن از زبان تال هندی گرفته که در 
تامیل «شروتوه بمعنی پیچیده است» چون 
فرانسویها اول در جنوب هند وارد شدند آن 
لفظ را گرفنند و بعد انگلیسیها رفستند از 
فراننریها گرفتند. (فرهنگ نظام ذیل لفت 
جروت). 





جروک. 


قشلاق میکنند و در چادر سکونت دارند. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۶ا. 
چروکت. [چ] (ترکی, !) چُرّ ک. مطلق نانرا 
گوبند. خواه نان گندم باشد و خواه نان جو و 
آرزن و برنج و بلوط و مانند آن. (برهان). 
تانرا گویند از هر چه پخته باشند چه گندم چه 
جو چه ارزن, چه بلوط. (انجمن آرا) 
(آنندراج). در بعضی از فرهنگ‌ها نوشته‌اند که 
تان باشد. (جهانگیری). مطلق نان. (سروری). 
تان خواء از گندم باشد و یا جو و ارزن وبرج 
و بلوط و چز ان. (ناظم الاطباء). نان. 
(فرهنگ نظام). ||نانی را نیز گفته‌اند که در ته 
نبان گذارند به جهت توش راه. (ناظم 
الاطباء). ||بمضی گویند, نانی است که آنرا 
بجهت اشکنه تریت کنند و ریزه‌ریزه سازند. 
(یرهان) ۳ در بعضی فرهنگها چنان مرقوم 
است که نانی است که طباخان او را ترتیب 
کتند که مانند اشکنه و فرود کله پاچه بگذارند 
و در تسنور نسهند تسا نیک پخته شود. 
(جهانگیری). نانی که تریت کنند و زیر کله و 
پاچه بگذارند. (سروری). نان ریزهریزه 
کرده‌ای که اشکنه از ان تریب دهند. (ناظم 
تلاطباء). 
جروكت. ([ج] () جین و شک نج و 
درهم‌نشته را گویند. (برهان). مرادف چين 
است که چین و چروک و شکنج گویند. 
انجمن آرا) (آنندراج) چین و شکنج و تاء 
(ناظم الاطباء). شکن و چین. (فرهنگ نظام). 
جين و شکنی که در پوست بدن پا جامه با 
پارچه و امثال آن پدید آید. کلم عامیا‌ای به 
معنی چین و شکنج. شکن و نورد. در 
اصطلاح مردم خراسان؛ شکن‌نا ک شدن اندام 
بر اثر لاغری. ناصافی جامه. چين و شکتی که 
در پوست دست یا صورت بر اثر پیری یا 
لاغری پدید آید. ||(ص) بترکی, بمعنی 
بوسیده و از هم رفته باشد. (برهان). پوسیده و 
ترسوده. (ناظم الاطباء). 
چروکک. [ ) (اخ) مولف مرآت‌البلدان 
تویسد: «مزرعه‌ایست جدیدالشق از مزارغ 
زنجان‌رود خسه که زراعتش غله است و 
ساکنین آن شصت خانوار و از طايفة دویرن 
مباشند». (از مرآت البلدان ج ۴ ص ۲۲۳). 
چروک افتادن. [جْ1د) (مص مرکب) 
چروک شدن. در تداول عامه. چن افتادن 
پوست بدن يا جامه و غیره. در تداول عوام. 
چين و چروک شدن دست و صورت یا لباس 
و جز آن. رجوع به چروک و چسروک شدن 
شود. 
چروک برداشتن. اج ب ت] امسص 
مرکب) چروک شدن جامه ببب نشتن یا 
بعلت دیگر. چروک خوردن. ناصاف شدن 
جامه یا پارچه بسببی. ناصاف شدن جامه با 








پارچه. رجوع به چروک شدن و چروک 
خوردن شود. 

چروک‌خوردگی. اج خوز / خر د /د] 
(حامص مرکب) تاخوردگی. ترنجیدگی. 
چین‌خوردگی پوست بدن یا جامه يا پارچه و 
امثال آن. رجوع به چروک خوردن شود. 
چروک خوردن. اج خوز / خر د] 
(مص مرکب) چروک افتادن. ترنجیدن. 
چروک شدن پوست بدن يا جامه یا پارچه و 
جز اینها. چروک برداضتن چیزی. چین و 
چروک خوردن. رجوع به چروک افتادن و 
چروک برداشتن و چروک شدن شود. 
چروک‌خورده. (ج خوز / خُر د /د] 
(ن‌سف مسرکب) چین‌خورده. تاه‌خورده. 
ناصاف‌شده. چن و چروکدار شد». رجوع به 
چروک خوردن شود. 

چروکدار. [ج] (نف مرکب) پوست بدن یا 
جامه یا پارچه‌ای دارای چین و چروک. 
دارای چین و شکنج. چین و چروکدار. رجوع 
به چروک شود. 

چروک داشتن. [ج ت] (مص مرکب) 
با چین و چروک بودن. چن و شکنج داشتن 
پوست بدن یا جامه با پارچه و جز اینهاء 
ناصاف بودن پارچه یا جامد.: 

چروک شدن. (ج ش د] (مص مرکب) 
چروکیدن. پر چین و شکنج شدن پوست بدن 
دراثر پیری یا ببب دیگر. تاه شدن و ناصاف 
شدن جامه يا پارچه بعلتی. ناصاف شدن. 
چن و شکن افتادن در پوست بدن یا در جامه 
و اشال آن. چین و چروک برداشتن. چین 
خوردن. رجوع به چروک افتادن و چسروک 
برداشتن و چروک خوردن و چروکیدن شود. 

چروک شده. [ج ش د /3] انم ف 
مرکب) خن و جر رک وروی تاماف ند 
چروکید.. رجوع به چروک شدن شود. 

چروکیدن. اج ) (مص جعلی) چین‌دار 
شدن و تا خوردن. (ناظم الاطباء). چين 
خوردن. چروک خوردن. پر چین و شکن 
شدن. چين و چروک شدن. 


چروکیده. (ج د /د] (زسف /نفا 


چروک‌شده. چروک‌خورده. چین‌خورده. 
ترنجیده. تأخورده و ناصاف‌شده. رجوع به 
چروکیدن و چروک خورده و چسروک‌شده 
شود. 
چروم. اج (إخ) دهی از دهستان کمارج 
ب‌خش خشت شهر. تان کازرون که در 
۸هزارگزی شمال کنارتخته, کنار راه شوسۀ 
کازرون به بوشهر واقع است. جلگه و گرمسیر 
است و ۸۸ تن سکنه دارد. ابش از رودخانة 
شایور. محصولش شلات و شغل اهالی 
زراعت و شالبافی است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج 0۷. 











۸۱۲۵  .هد‌هورچ‎ 


چرون. (چز د] (اخا نام شهر هرمز. 
(آن_ندراج). نام قدیم شهر هرمز. (ناظم 
الاطباء). رجوع به جرون و گمبرون شود. 

چروند. [چز د] (() قسمی از فانوس که 
چراغ را از باد و جز آن حفظ میکند. (ناظم 
الاطباء). چیزی که چراغ در آن مینهادند و از 
جائی بجائی میردند تا باد آنرا خاموش نکند. 
(فرهنگ نظام). چیزی که چراغ در آن نهند و 
از جایی بجایی برند تا باد چراغ را فروننشاند. 
مردنگی, چرغند. چرونده. چرغنده. رجوع به 
چرونده شود. || چراغیایه. (ناظم الاطباه). 
رجوع به چرونده شود؛ 
در خانة ما بیش نه دود است و نه چروند.۳ 

سوزنی (از فرهنگ نظام). 
چرونده. (چز ود /د] ([) فانوس و مانند 
آن باشد که محافظت چراغ از باد کند. (برهان) 
(انجمن آرا) (آنندراج). چیزی که چراغ را در 
آن نهند تا باد او را فروتشاند. (از جهانگیری). 
قسمی از فانوس که چراغ را از باد و جز آن 

حفظ میکند. (ناظم الاطباء). مردنگی. 
چرغند. چرغنده. چروند. رجوع به چروند و 
چرغند و چرغنده شود. ||چراغپایه را نیز 
گفته‌اند. (یرهان). چراغپایه. (انجمن آرا) 
(آنندراج) (ناظم الاطباه). جای چراغ. 
چراغدان. چروند. چرغنده. رجوع به چرغند 
وچرغنده وچروند شود لاف 
چاره‌جویتده. (بسرهان)؟ (انجمن آرا) 
(أنندراج) (ناظم الاطاء). |(بمعنی دونده و 
رونده هم آمده است. (برهان). بممنی رونده 
در برهان آورده است. و چرویدن مصدر آن 
است, (انجمن آرا) (آنندراج), دونده و رونده. 
(ناظم الاطباء). 

چرونس. اچ زٌ] (روسسی, 0" پول 
کاغذی.اسکناس. 

چروه‌ده. (جز وا ع( دی جزه 
دهستان پردسر طالشدولاب بخش رضوانده 
شهرستان طوالش که در ۹هزارگزی شمال 
باختر رضوانده و یک‌هزارگزی باختر راء 





۱-نرکی چرگ» چرک اج ز] (در ترکی 
علمانی: انمک) بمعنی نان است. از چورگاما ک 
60 جغتابی بمعنی در مقایل آتش قرار 
دادن. در ترکی غربی «چررک» هر چیز که بر 
آتش نهند. «نورک لغتی حن کاظم قدری: در 
ماده: چررک, چور گاما ک». (حاشیة برهان قاطع 
ج معین). 1 

۲ -به این معتی به سکرن ثانی هم آمده است 
که بر وزن ثفزک باشد. (برهان). 

۳-نل: در خانة مابیش نه دود است ونه 


چرغند. 
۴ -اسم فاعل از چرریدن. (حاشية برهان فاطع 
چ معین). 


5 - Cervans. 





۶ چرویدن. 


شود انزلی به آستارا واقع است. جلگه و 
مرطوبست و ۱۴۲۴ تن سکنه دارد. آبش از 
رودخانة دنیاچال. محصولش غلات. برنج و 
لبنیات. شغل اهالی زراعت و شالبافی و 
راهش مالرو است. (از فرهنگ جغرافبایی 
ایران ج ۲) 

چرویدن. (چڑ ذ] (مص) بمعنی چاره 
جستن باشد. (برهان) (جهانگیری) (آندراج), 
چاره جستن. (ناظم الاطباء) (فرهنگ نظام). 
چاره‌جویی کردن. چاره اندیشیدن: 

. یکی دانش‌پژوهی داشت گربز 

به چرویدن نگشته هیچ عاجز. شا کربخاری. 
دولت و نصرت و سعادت را 

نیت کاری ورای چرویدن". 

شمس فخری (از جهانگیری). 

|ابستی دویدن باشد. (برهان) (آنندراج). 
دویدن و روان شدن. (ناظم الاطباء). 
چرویده. [چز 3 /د] نمف /نف) اسم 
مفعول از «چرویدن». چاره جستن را گشته و 
دیده (کذا؟ ] .(فرهنگ اسدی چ اقبال ص 
۶ چاره. جستن را گشتن. (حاشة 
فرهنگ اسدی نخجوانی). چاره‌جویی‌کرده. 
(برهان) (آنسندراج) (ناظم الاطباء). 
چاره‌جسته. (فرهنگ نظاما: 

او سنگدل و من بمانده نالان 

چرویده و رفته ز دست چاره۳, 

منجیک (از حاشیۂ فرهنگ اسدی نخجوانی). 
||دویده. (از حاشيةُ فرهنگ اسدی نخجوانی) 
(برهان) (آنندراج) (ناظم الاطباء). رجوع به 
چرویدن شود. 

چره. اج ر / ر ] (ص) پر ساده و پر امرد 
را گویند. (برهان)؟ (آتندراج). پسر ساده‌روی 
و امرد. (ناظم الاطباء). 

چره. [چ ر /ر] ((مص) عمل چریدن. چرا. 
چرا کر دن. رجوع به چره کردن شود. ||(ل) 
قسمی علف خوراک حیوان است. (فرهنگ 
تظام). ||خوراک مخصوصی که شها بعد از 
شام میخورند. بالفظ شب (شب چره) استممال 
میشود. (فرهنگ نظام)۵. با کلم «شب» و 
«لب» بصورت «شبچره» و «لبچره» ترکیب 
شود و معنی خوردنی‌های شور یا شیرینی را 
دهد که شب هنگام بعضی اشخاص چون گرد 
هم آیند بدانها تتقل کنند. ¬ شبچره, لبچره؛ 
خوردنی‌هایی از نوع نقل و آجیل را گویند که 
چون عده‌ای شب هنگام گرد هم آیند بخوردن 
آنها سرگرم شوند. رجوع به لب‌چره شود. 
چره. [چز د /ر] (ص) جره و چست و 
چالا ک و جلد. (ناظم الاطباء). 

چره کردن. اج د /رٍ ک ذ] (مص مرکب) 
چرا کردن. چریدن حیوانات: و گرگ با 
گوسفندبیک جای چره کنند. (تفیر 
ابوالفتوح). تا شیر با شتر چره کند و پلنگ با 





گاو.(تفیر ابوالفتوح). و آنجا که او [بچۀ ناق 
صالح] بودی چره نیارستی کردن (تضیر 
ابوالفتوح). چون آفتاب از ایشان بگشتی, 
بیامدندی و بر گیاه زمین چره کردندی چون 
بهالم. (تفیر ابوالفتوح). رجوع به چره شود. 

چرهواز. اج ذ] () خفاش و شب‌پره. 
(ناظم الاطباء). 

چرک. (ج) ((خ) نام یکی از دهتان‌هاۍی 
بخش حوم شهرستان قوچان که در شمال 
باختری قوچان, در طول و طرفین راه قدیمی 
قوچان بشضیروان واقع است. هوای آن 
سردسیر است و از بیت آبادی بزرگ و 
کوچک تشکیل شده که مجموع سکنة آنها 
۴ تن ميباشد. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج .)٩‏ 

چری. (ج] (اخ) مرکز دهستان «چری» 
بخش حومهة شهرستان قوچان که در 
۶هزارگزی شمال باختری قوچان و 
#هزارگزی جنوب راہ شوسة قدیمی قوچان 
بشیروان واقع است. کوهستانی و معتدل است 
و ۱۶۲۸ تن سکنه دارد. ابش از رودخانه و 
قنات. محصولشی غلات. انگور و انواع 
میوه‌جات. شفل اهالی زراعت و گله‌داری و 
راهش مالرو است. (از فرهنگ جفرافیایی 
ایران ج 4 

چری. (ج] (إخ) دهی از دهتان چم خلف 
عیسی, بخش هندیجان شهرستان خرمشهر 
که‌در ٩۱هزارگزی‏ شمال هندیجان کنار 
باختری رودخانة زهره واقع است 5 راه 
اتسومبیل‌رو هندیجان به خلف‌اباد از آن 
میگذرد. دشت و گرمیر است و ۰ تس 
مک دارد. ابش از رودخانۂ زضره. 
محصولش غلاأت. شغل اهالی زراعت و 
حشم‌داری, راهش مالرو و در تابستان 
اتومبیل‌رو است. این آبادی از دو محل بنام 
چری ۱و ۲ تشکیل شده و سا کیلش از طايفة 
قنواتی ميباشند. (از فرهنگ جغراقیایی ایران 
ج E‏ 

چریان. (ج! (إخ) دهی از دهتان کرارج 
بخش حومة شهرستان اصفهان که در 
۴هزارگزی جنوب خاوری اصفهان, کنار 
جادة کرارج به برا گون واقع است. جلگه و 
معتدل است و ۶۳۲ تن سکنه دارد. ابش از 
رودخانه و چاه. محصولش غلات. صیفی. 
ذرت و پنبه, شغل اهالی زراعت و راهش 
ماشین‌رو است. این آبادی دارای مسجدی 
قدیمی است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 
۹۰ 

چریدن. اج د] (سص)" گیاء خوردن 
ستوران و چاریاء نبت آن بسوی طیور نیز 
آمده. (آنندراج). گیاه خوردن و علف خوردن 
چارپا. در باغ و صحرا و مرغزار و چمن و جز 





جریدن. 


ان در صورتیکه وی را رها کرده باشند. (ناظم 
الاطباء). بریدن حیوان گیاه زمین را با دندان 
یا منقار خود و خوردن آن. (فرهنگ نظام). 
خوردن چارپایان گیاء و علف مراتع راء گیاه و 
علف خوردن چارپایان در بیابان یا چرا گاهپا. 
خوردن ستور علف زمیتی را در حال رفتن, 
خورا ک خوردن حیوانات اعم از چارپایان و 
طور در حال حرکت. جستن حیوانات و 
طیور خورا ک خود را در بیابان و مراتع و 
خوردن آن. مرعی. زتع. رتوع. زعی. عرم. 


(متتهى الارب): 

آهو از پشته بدشت آید و ایمن بچرد 

چون کسی کو را باشد نظر میر پناه. . فرخی. 

بچر کت عنیرین بادا چرا گاه 

بچم کت اهنین بادامفاصل. ‏ . منوچهری. 

تا بچرد رنگ در میانة کهار 

تا بچمد گور در ميان فدفد. منوچهری. 

نبودی کاش در نعمات لذات 

چو خر بایست در صحرا چریدن, 
ناصرخسرو. 

عاقل کجا رود که جهان دار ظلم گشت 

نحل از کجا چرد که گیا زهر ناب شد. 

خاقانی. 


۱-مژلف فرهنگ نظام نوید:هایین شعر را 
شمس فخری در معیار جمالی خحردش ساخته 
برای شاهد لفظی که ضبط کرد»: لیکن لغت 
توبس حق ندارد از خودش شاهد بازد. بلکه 
باید از کلام اسانذه شاهد بباورد» پس این لفشظ 
مشکرک است» (فرهنگ نظام ذیل: چرویدن). 
توضیح آنکه مشکرک بودن لفظ «چرویدن» 
درست نیت چون این لفت در فرهنگهای 
معتبر ضبط شد ولی ايراد به شعرسازی لت 
نویس وارد است. 

۲ - ظاهراً«چاره جتن راگشته و دریدهه 
صحیح است بدلیل اینکه در حاشیة فرهنگ 
اسدی نخجوانی و برهان قاطع نبز «ردریده» 
آمده است و ممکن است این تصحف از اشتباه 
نخه‌نوی ان باشد. 

۳-در فرهنگ اسدی ج افبال ص ۲۵۶ فقط 
مصراع اول این شعر منجیک نقل شده است. 
۴-از: چر +ه (نبت) ظ,و «چره» (بشدید 
دوم) در ترکی: آلت نناسل نرینه از جانوران 
است. «جفتایی ۲۸۴». (از حاشیة برهان قاطع چ 
معین). ۳ 

۵-ظاهرآاین معنی که مؤلف فرهنگ نظام 
آررده صحیح نیت و در تداول عوام همچنانکه 
در بالا اشاره شده نوعی تفل است که هتگام 
شب صرف کنند ر اختصاص بخورا ک 
مخصوص بعد از شام ندارد. 

۶از: چر+یدن (پسرند مصدری) از مصدر 
ارستایی - 03 لاتینی 60180 خواناری 
0 گیلکی 52-22 (ب‌چرد), علف 
خوردن چارپا؛ گیاه عوردن. (حاشبة برهان 
قاطع چ معین). 








- امتال: 

اینقدر چریدی کو دیه‌ات. 

|اسجازا در خوردن انسان هم استسال 
میشود. (فرهنگ نظام) خوراک خوردن 
آدمیان, تمتع بردن آدمی از خوردنی‌ها. غذا 
خوردن: 

چو ایدر نخواهی همی آرمید 


بايد چرید و بباید چمید. فردوسی. 
گرفتاردر دست آز و نیاز 

تن از ناچریدن به رنج و گداز. ‏ . فردوسی. 
شما دست شادی بخوردن برید 

پیک هفته ایدر چمید و چرید. ‏ . فردوسی. 
یاود و لختی چرید آنچه دید 

شب تیره خفتان بر برکشید.. فردوسی. 


خاصه سرای آنکه چو من در جوار اوست 
و امن چو من همی چرد از مرغزار او. 
فرخی. 

آنچه میران مبارز نگرفتند بگیر 

آنچه شاهان مظفر نچریدند بچر. ‏ فرخی. 

گرمکافات بدی اندر طبیعت واجب است 

چون تو از دنیا چریدی او ترا خواهد چرید. 
ناصرخسرو. 

اید با تو زین طارم برون جز طاعت و حکست 

بجر رزیهر طاعت چر, بچم وز بهر حکمت چم. 
ناصرخسرو. 

گررحمت و نعمت چرید خواهی 

از علم چر آمروز و بر علم چم. ناصرخسرو. 

ز خشک اخور خذلان برست خاقانی 


که در ریاض محمد چرید کشت رضاء 
خاقانی. 

رستم ز چار آخور سنگین روزگار 

در هشت باغ عشق چریدم بصبحگاه. 
خاتانی, 


= چریدن دارد؛ یعنی دیدن دارد. مأخذش 
چشم چرانی است. (از آنندراج). دیدن دارد. 
(غیاث): 

هنوز سیب ذقن رنگ را نباخته ست 

هنوز سبزة خطش چریدنی دارد. 

صائب (از آتدرا اج). 

رجوع به چرآنی و چشم‌چرانی شود. 

= امثال: 

هر که چرد خورد و هر که خد خواب بیند. 
رجوع به چر و چرا و چرانیدن شود. 
چریدن. [چ 5) (مص) در لهجة قزوینی,! 
پوسیدن. 
چریدنگاه. [ج د] (! مرکب) چرا گاه.مرتع. 
جای چریدن سنوران. رجوع به چرا گاه‌شود. 
جریدنی. اج د] (ص لیاقت) (از چریدن 
+ی لیاقت) گیاه و علفی که لايق و قابل 
چریدن باشد. (ناظم الاطباء). سبزه وگیاهی 
که چریدن را شاید. رجوع به چریدن و 
چراندنی شود. 





چریده. (ج د /د] (نمف./نف) چراشده. 
خورده‌شده. چرانیده‌شده. چرانده‌شده. گیاه و 
علفی که چرانده شده باشد. ||اچرا کرده. 
چرانده. گیاه و علف خورده* 
چریده دیولاخ, آ کنده پهلو 
به تن فربه, ميان چون موی لاغر. عنصری. 
رجوع به چرأنده و چرانیده شود. 
|| تغذیه کرده. غذاخورده. 
= ناچریده (دهان)؛ ناشتا. غذانخورده* 
دهان ناچریده دو دیده پراب 
همی بود تا سر کشید آفتاب. فردوسی. 
چریش. (ج] ()" چرش. سریش. برواق. 
بروق. بوتڈ سریش. سیراس خنتی. خنفی, 
تیقلیش. رجوع به سریش و چرش شود. 
چریش.(ج] (ل) می درخت از تسیرة 
زیتون تلخ و گونة دیگری از جنس «سلیاه ۳ 
که در بندرعباس و چاه بهار سوجود الت و 
گویااز خارج بایران اورده شده است. (از 
کتاب جنگل‌شناسی کریم ساعی ج ۱ص 
۰۹ درختی بیگانه که از خارج به 
بندرعباس و چاه بهار اورده و کشتهاند. 
چریشکت. [ ] (اخ) دهی جزء دهستان 
افشارية ساوجیلاغ بخش کرج شهرستان 
تهران که در ۲۳هزارگزی باختر کرج و 
۲هزارگزی جنوب هشتجرد واقم است و ۹۶ 
تن سکله دارد. آیش از قتات و رود کردان, 
محصولش غلات. صیفی, بنشن. چفندر قند. 
باغات ولات شغل امالی زراعت و 
گله‌داری و راهش ماشین‌رو است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4۱. 

چریق. [ج] (اخ) دهی ازدهستان مليشه 
پساره بخش کلیبر شهرستان اهر که در 
۴هزارگزی راه شوسة اهر به کلیر واقع 
است. کوهستانی ومعتدل است و ۶۳ تن سکنه 
دارد. ابش از رودخ ان قرسو و چشمه. 
محصولش غلات و موه جنگلی. شغل اهالی 
زراعت و گله‌داری, صایع دستی گلیم‌بانی و‌ 
راهش مالرو است. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۴). 

چریکگ. اج /ج] (ترکی. ص, )۲ لشکری 
را گویند که از ولایتهای دیگر یمدد لشکری 
بفرستند. (برهان) (آتندراج) (ناظم الاطباء). 
لشکری که آداب مشق جنگ را نیاموخته 
باشد. (ناظم الاطباء), لشکر کمکی. (فرهنگ 
نظام). قشون داوطلب. سپاهی غیر منظم. سچاه 
دارطلب نامنظم. باشی پوزوق. چته. مقابل 
نظام و قشون منظم. سرآزاد. سپاهیانی که از 
همه جاگرد آورند و به کمک سپاه دیگر 
فرستند. تشون مشق ندیده و غیر نظامی. سپاه 
که‌از ایلات و عشایر با شهرها و روستاها 
گیرندبرای جنگی و پس از جنگ بخانة خود 
بازشوند. حشر: 








چریکی. ۸۳۷ 


شت دهقان بهر در ماه خورد 


مرغ بریان چریک شاه خورد.. اوحدی. 
دزد با شحنه چون شریک بود 

کوچه‌هارا عس چریک بود. اوحدی. 
پیش خلیفه ایلچی فرستاد بتهدید و وعید که... 


از تو بچریک مدد خواستیم. (ذیل جامع 
التواریخ رشیدی از حافظ ابرو). دیگر مردم 
چریک با دیهها که در حدود و جوار دیههای 
ایشان باشد تعلق نازند. (تاریخ غازانی ص 
۷ و ارقسام و احکام سیورغالات و 
معافیات و اجارات و وظایف و طوامیر 
یساقیان و چریک به مهر او میرسید. (تذکرة 
الملوک ص ۴۱). ||مطلق لشکر. (فرهنگ 
نظام). |(اصل و آغاز و ابتداء. (ناظم الاطباء). 
چریک.[ ] ((خ) سولف مرآت‌البلدانم 
نوید: «مزرعه‌اینت از مزارع قدیم‌السق 
برا کوه‌قاینات که آبش از کنات است و بکته 
ندارد». (از مرآت البلدان ج ۴ص ۲۲۵" 
چریکت.[ ] (إخ) مؤلف مرآتاللدان 
تویسد: «اسم یکی از محلات دماوند است که 
در سمت جنوب شهر واقع شده و دارای یک 
حمام و مساجد کوچک است. (از مرات 
البلدان ج ۴ص ۲۲۵). 
چریکث. (جَز ری] (اخ) دهی از دهستان 
کسبایر بخش حومۀ شهرستان بجنورد که در 
۵سزارگزی شمال باختری بجنورد و 
۵دزارگزی شمال راه شوسة عمومی بجنورد 
به اینچه راقع است کوهستانی و سردسیر 
است و ۱٩۲‏ تن سکته دارد. ابش از چشمه. 
محصولش غلات. بنشن و باغات انگور. شغل 
آهالی زراعت و مالداری و راهش مالرو است. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج .)٩‏ 
چریکلو. [ج] (إِخ) دهی جزء دهستان 
قشلاقات افشار بخش قیدار شهرستان زنجان 
که در ۱مصزارگزی باختر قیدار و 
۶هزارگزی راه مالرو عمومی واقع است. 
کوهتانی و سردسیر است و ۲۵۸ تن سکنه 
دارد. آبش از چشمه. محصولش غلات, شفل 
امالی زراعت و بافتن گلیم و جاجیم و راهش 
مالرو است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 
۲ 
چریکی. اج /ج] (ص نسبی, )منوب به 
چریک. مردم چریک. ج. چریکیان: دیگر 
باید که جماعت چریکیان با املا ک و زمین 
ملا ک و اریاب و اوقاف تعلق نسازند. (تاریخ 
غازانی ص ۳۰۶). و این چریکیان زراعت 


۱-شابد ملس از «چر رمق ترکی است. 
Melia.‏ - 3 ۸۶۵۰ - 2 

۴-از ترکی چریک و «چری» بمعنی دسته‌ها و 

گروه‌هاست. «جفتایی 4۲۸۴. (از حاشية برهان 


قاطع چ معین). 


۸۰۱۳۸ چر یکی. 

آنجا به اسیران و غلامان خود کرده باشند. 
(تاریخ غازانی ص 4۲۰۶ رجوع به چسریک 
شود. 

چریکی. [چ] (اخ) دی از دهستان 
جهانگیری بخش مسجدسلیمان شهرستان 
اهواز که در ۴۵هزارگزی شمال باختری 
مجدسلیمان. کنار راء مسجدسلیمان په لالی 
واقع است. کوهستانی و گرسیر است و ۷۰ 
تن سکنه دارد. آبش از چشمه محصولش 
غلات. شغل اهالی زراعت. گله‌داری و 
کارگری شرکت نفت و راهش شوسه است. 
ساکنین این آبادی از طایقةٌ هقت‌لنگ 
بختیاری ميباشند. (از فرهنگ جفرافیایی 
ایران ج ۴). 

جریفنه. (ج ن / نٍ] () شکبة حيوانات 
نشخواری. |إروده. (ناظم الاطباء). 
چز. (ج] ([) ميمون راگویند که حمدونه 
است. (برهان) (انجمن ارا) (ناظم الاطباء). 
حیوانی که نامهای دیگرش بوزینه و میمون 
است. (قرهنگ نظام)؛ 

یا مادر توز نسل چز بود مگر. 

طارمی (از فرهنگ نظام). 

چز. (چ] (() چرغد و شبگیر. سوسک حمام. 
(ناظم الاطباء). 
چزان. (ج /ج] (نف مسرخم) مخفف 
چزاننده, و در تداول عامه بیشتر با کلم 
«ضعیف» بکار رود. چون «ضعیف‌چزان». 
«عاجزچزان». رجوع به چزاندن و چزاننده 
شود. 

چزان. (ج] (اخ) دهی جزء دهستان شراء 
پاین بخش وفس شهرستان اراک که در 
۵هزارگزی جنوب باختری کیمجان و 
٩هزارگزی‏ راه مالرو عمومی واقع است. 
کوهستانی و سردسیر است و ۹۶۷ تن سکنه 
دارد. آبش از رودخانة شراء, محصولش 
غلات و انگور, شغل اهالی زراعت. گله‌داری 
و قالیچه‌بافی, راهش مالرو و از دیزآباد 
اتومبیل‌رو است. (از فرهنگ جغرافیابی ایران 
ج r‏ 

جزاندن. (چ اج د] (مص) آزار سخت 
دادن, در زبان تکلمی اصفهان. (فرهنگ 
نظام). در تداول عامه (از جمله در تهران) 
ضعیف و زیونی را بگفتار پا بکردار آزار 
کردن.المی به جم یا روح ضعیف‌تر از خود 
رسانیدن. |احق ضعیفی, چون طفل صفیر و 
مانند او را کم دادن. پامال کردن حق ضفاه. 
رجوع به چزانیدن شود. 

چزاننده. ج /ج ند /:] انسفا 
آزاررس‌اننده. آزارکننده. اذیت‌کنند؛ ضمیفان, 
بخن یا بعمل, رجوع به چزاندن شود. 
چزانیدن. اج /ج د] (مص) چزاندن. 
ضعیفی و حقیری را آزار کردن. ضعیف‌چزانی 








کردن.کسی را به زبان یا بعمل چزاندن و آزار 


" کردن. ||حق ضعیفان را پامال کردن. رجوع 


به چزاندن شود. 
چزد. [ج] () برنده‌ایت به گرمای صعب 
بانگ بردارد بانگی تیز و او چند ناخنی باشد. 
(فرهنگ اسدی چ اقبال ص ۴۹۴ ذییل: 
«زله»). جانورکیست شبیه بملخ که پیوسته در 
غله‌زارها میباشد و در هوای گرم فریاد 
طولانی کشد و در بمضی جاها آنرابگیرند و 
بریان کنند و بخورند. (برهان) (آنندراج)۔ 
جانورکی باشد مانند مسلخ که در تابستان 
بار باشد و هوا هرچند بیشتر گرم گردد او 
بیشتر فریاد کند. و در بعضی از ولایات مردم 
فقیر بی‌بضاعت آنرا بریان‌کرده بخورند. 
(جهانگیری). جانوری کوچکتر از ملخ که در 
هوای گرم در غله‌زار فریاد طولانی کند. 
(انجمن آرا). جانورکی شبیه بملخ و پیوسته 
در گندم‌زارهاست و در هوای گرم فریاد 
طولانی کند و مردمان درویش آنرا بریان 
کرده خورند. (ناظم الاطباء). جانور کوچکی 
است شبیه بملخ که در فصل گرما بسیار پ پیدا 
شود و فریاد کند. (ذرهنگ نظام). رل 
(فرهنگ اسدی). زنجره؛ 
آن بانگ چزد بشنو از باغ" نیمروز 
همچون سفال نو که بیش فروزنند. 
اندرین شدت گرما که ز تأثیر تموز 
بانگ چزد از تف خورشید چو نفخ صور است. 
انوری (از فرهنگ نظام). 
خروش چزد میان سراب وقت زوال 
چنانکه ناله عاصی بود میان سمیر. 
شمالی دهتانی (از جهانگیری). 
||صفیر. (ناظم الاطباء). 
چزدره. (چ دز /ر] () چزده. پاره‌های 
دنبه و په بریان کردة روغن گرفته را گویند. 
(برهان) (ناظم الاطباء). دنبه و په ریزه کردة 
بریان‌شده که جزغاله نیز گویند. (انجمن آرا 
(آندراج). رجوع به چزده شود. 
چزده. اج د /د] () بمعنی چزدره است که 
جزغاله باشد. یعنی دنبه و پیه ریزه کردۀ 
بریان‌شده. (برهان). دنه و پیه ریزه کردةبریان 
شده, که جزغاله نیز گویند. (انجمن آرا) 
(آنتدراج). پاره‌های دنبه و پیه بریان‌کردۀ 
روغن‌گرفته. (ناظم الاطباء). چزدره. جز غال. 
جزدر. جزغاله. جز. دنه برشته‌شده بسروغن 
خودش که بر روی آش ریزند. پیه و دنبة 
گداخته. رجوع به چزده و جز و جزدر و 
جزغال و جزغاله شود. 
چزغ. (ج) () خاریشت را گویند. (برهان) 
(جهانگیری) (انجمن آرا) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء) (فرهنگ نظام). چزک. رجوع به 
چزک و چژک شود. 
چرکت. اجا () بمعتی چزغ است که 


کانی. 








جز 
خارپشت باشد. (برهان) (آنندراج). 
خارپشت باشد. (جهانگیری) (انجمن آرا). 


E‏ پشت. (ناظم الاطباء. جزغ. 
(فرهنگ نظام): 

سینه را همچو چزک" ساز حصار 

زان سس باش گو جهان پر مار سنانی. 
چزک را چون نه تیغ و نه سیر است 

سنه مر چزک را حصار سر سنانی. 


رجوع به چزغ و چژک و چز شود. 
چزك. (ج] (اخ) سولف مرآت‌البلدان 
نسویسد: «قسریه‌ای است از توابع بلوک 
دربقاضی نیشابور که در هشت فرسنگی شهر 
واقست. هوایش معتدل است و ۳۶ خانوار 
سکه دارد. زراعتش آبی و دیمی است و 
زراعت آبی از آب قنات مشروب میشود». 
(از مرآت ابلدان ج ۴ ص ۲۲۶). دهی از 
دهستان طاعنکوه, بخش فدیشه تیشابور که 
در ۲۳هزارگزی باختر فدیشه واقع است. 
دامنه و معتدل است و ۶۱۳ تن سکهه دارد. 
آبش از قنات. محصولش غلات, شغل اهالی 
زراعت و کرباس‌بافی و راهش مالرو است. 
دو طایف قاضی و غضنفری درین آبادی 
سکونت دارند. (از فرهنگ جترافیایی ایسران 
ج 
چزمه. [ج م] (ترکی, !) یک نوع موزه‌ای مر 
ترکان را. (ناظم الاطباء). 
چزور. اجز و] (() چیزی که از دنبه و پیه 
پس از گداختن ماند. (ناظم الاطباء). ظاهراً 
مصحف چزدر و چزدره و چزده. رجوع به دو 
کلم اخیر شود. 
چز و فز. اڇ ر فی‌زز ] (! مرکب. از اتباع) 
تضرع. . زاری. آه و ناله. . جر و فزّء 
چزه. از ژ/] (إ) ظاهراً بمعتی درهم 
شده و پیچیده و مجعد و مرغول و امثال 
آنست. و در دو نام گیاه چون صفتی مشخص 
آمده است: جاروچزه. شنگ چزه. رجوع به 
«جاروچزه» و «شنگ‌چزه» شود. ||در 
سیراه که دهی در تواحی کرج است به گیاه 
جارو؟ گویند. 
چزه. اج ز /ز] () درون هر چیزی. 
||چادر و خيمه. |إتقاب. (ناظم الاطباء). 
چڑ. اڃا () قفذ. (مهذب الاسماء). 
خارپشت. رجوع به چزک و چژک و چزغ 
شود. 
جوز > [ج] ([) چژه. (ناظم الاطباء). تیفه‌ای که 
در آن بند شلوار و زیر جامه را داخل کرده 
بکمر میبندند. (ناظم الاطباء) رجوع به چژه 


۳ 


شود. 


۱-نل: از مرغ 
۲-ل: جژک [جیم و ژ فارسی ]. 
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جژک. 


جسپاننده. ۸۱۹ 





چوکت. (چ ] () خارپشت. (نسخه‌ای از 
فرهنگ سروری). چزغ و خاربشت راگویند. 
(لفات متفرقه در ج ۴ برهان ص ۲۴۶۲ چ 
معین): 
به را همچو چژک باز حصار 
زان سپس گو همه جهان پر مار'. 
سنانی (از نسخة فرهنگ سروری). 
رجوع به چزغ و چزک و چ شود. 
چس. ([ج] () گوز بی‌صدا باشد. (آنندراج) 
(غیاث). بادی که از مقعد انان با حیوان 
بی صدا برآید. (فرهنگ نظام). باد بدبویی که 
بیصدا از سوراخ مقعد خارج شود. فسوه. 
تس. رجوع بفوه شود. ||بادی که بیصدا از 
نضائی رها شود. (ناظم الاطباء). 
چسان. (ج] (ق مرکب) (از چه + سآن) 
برای طسب کیفیت. (آنندراج). مرادف 
«چگونه» در معنی. (آنندراج). برای طلب 
وضع. (آندراج), چه طور و چه وضع و چه 
نحو و چه باعث و چگونه. (ناظم الاطباء). 
چون. چه جور: 
مرا زین پیش دیدستی. نگه کن تا چان گشتم 
نیم زانسان که من بودم. دگر گشتم جوان گشتم. 
فرخی. 
و گر گویی که در معنی نیند اضداد یکدیگر 
تفاوت از چان باشد ميان صورت و اسما, 
ناصرخسرو. 
صدای ریختن خون من بلند نشد 
چان جواب دهم چشم سرمه‌رنگ ترا؟ 
؟(از آتندراج). 
نهالی را که من چون تا ک پروردم بخون دل 
چان بینم بجام دیگران صائب شرابش راء 
صائب. 
چسان فسان. [چ ف ] (! مرکب. از اتباع) 
چاسان‌فاسان. در تداول عامه. آرایش. بزک. 
توالت. آراستگی سر و بر. آرای‌گیرای (در 
اصطلاح اهالی فیضآباد محولات بخش 
تسربت‌حیدریه). رجوع به چاسان‌فاسان و 
چان‌نان کردن شود. 
چسان‌فسان کردن. (ج فک ] (مص 
مرکب) چاسان‌فاسان کردن. در تداول عوام» 
آرایش کردن. بزک کردن. آراستن سر و بر. 
رجوع به چسان‌فسان و چاسان‌فاسان شود. 
چسب. (ج] (امص)" چسبندگی و ازوجت. 
(ناظم الاطباء). ||(() چپ. هر ماد؛ چسبنده. 
ماده‌ای چنا ک.هر ماده دوسنده که بدان دو 
چیز را بهم دوسانند. هر چیز که چسبندگی 
داشته باشد. لعابی که بدان کاغذ یا چیز دیگر 
چسبانند. رجوع به چسپ شود. 
چسب. [چ ] ((خ) دی جزء دهتان 
ایجرود بخش مرکزی شهرستان زنجان که در 
۳هزارگزی جنوب باختر زنجان و 
۲ هزارگزی راه مالرو عمومی واقع است. 








کوهستانی و سردسیر الست و ۸۵۵ تن سکنه 
دارد. آبش از رودخانة نکتو. محصولش 
غلات. انگور و میوه‌جات. شغل اهالی 
زراعت و بافتن قالی و گلیم و رادش‌مالرو 
است. (ازفرهنگ جفرافیایی‌ایران ج ۲). 
چسبان. [ج] (نف) رجوع به چپان شود. 
جساندن. [چ د] (مص) رجوع به چب و 
چپ و چپاندن شود. 
چساندنی. (ج د] (ص لیاقت) رجوع به 
چب و چسپ و چسپاندنی شود. 
چسبانده. (چ د /د] ان‌سف) رجوع به 
چب و چپ و چپانده شود. 
چسبانیدن. [ج ذ) (سص) رجوع به 
چپ و چسب و چسپانیدن شود. 
چسینا ک. [چ] (ص مرکب) رجوع به 
چب وچپ و چپپتاک‌شود. 
چسینا کی. اج] (حامص مرکب) رجوع 
بچسب و چپ و چسپپنا کی‌شود. 
چسبندگی. [چ ب د /د] (حسانص) 
رجوع به چب و چب و چسپندگی شود. 
چسینده. [چ ب د /د] (نف) رجوع به 
چب وچپ وچپده شود. 
چسپی. اج (اخ) دهی از دهتان نیگتان 
بخش بشروية شهرستان فردوس که در 
۹آهزارگزی شمال بشرویه و ۴هزارگزی 
شمال نگنان واقع است. دامنه و گرمیر 
است و ۲۷۵ تن سکته دارد. ابش از قحات. 
محصولش غلات. ارزن, ابریشم و باغات» 
شغل اصالی زراعت و کرباس‌بافی و راهش 
مالرو است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج 
چسبیدگی. [ چ د /د] (حامص) رجوع به 
چب و چسپ و چسپیدگی شود. 
چسییدن. (جد] (مص) رجوع به چب و 
چپ و چسپیدن شود. 
چسیده. [ج د /د] (ن‌مف /نف) رجوع به 
چب وچپ و چسپیده شود. 
چسپ. چ (ل) هرماده چسبنده‌ای که 
بوسیله آن دو چیز را بیکدیگر چسبانند. لعاب 
لزجی که چباندن چیزها را یکار آید. 
ماده‌ای از نوع سریش و امثال آن که بدان 
کاغذ و چیزهای دیگر را بچبانند. رجوع به 
چب شود. |[(ص) چسپیده. متصل. چنانکه 
در تداول عامه گویند: لباسش چپ تن 
است. یا چپ هم نشسته‌اند. || چالا ک.فرز. 
جلد. چست. تر و چست. رجوع به چسپان 
شود. 
چسپان. [چ! (نف) پیوسته و متصل و 
ملصق. (آنندراج). تصل و ملصق و چبیده 
و پیوسته. (ناظم الاطباء). چسپ: 
تن مده اختلاط چسیان را 


جامة تنگ زود پاره شود. ؟لاز آنندراج). 





|| شایسته و سزاوار. || تنگ. (ناظم الاطباء). 
||نند. چالا ک‌چسپ. جلد. فرز. تر و چسپان. 
تر و چسپ. رجوع به چپ شود. 
چسپان. [ج )] (() قسمی از جامه‌ای که بالای 
جامه‌ها پوشند. (ناظم الاطباء). 
چسپاندان. زج د] (مص) چپانیدن و 
ملصق کردن. (ناظم الاطاء). با سریش دو 
چیز را بهم وصل دادن و محکم کردن. (ناظم 
الاطباء). وصل کردن چیزی را به چیزی. 
(فرهنگ نظام). الصاق کردن. متصل کردن. 
چسباندن. دوساندن. چپانیدن. دوسانیدن. 
چفاندن. رجسوع به چې و چسپ و 
چپانیدن شود. |انصب کردن. |إبستن و 
مضبوط کردن. (ناظم الاطباء). ||به گزافه و 
دروغ سخنی يا عملی رابه کسی نبت دادن. 
چسپاندنی. [چ د] (ص لیاقت) هر چیز که 
چپاندن راشاید. هر انچه در خور , 
چسپانیدن است. , 1 
جسپانده. اج د 7 (ن‌مف) دو و یا چند 
چیز بهم ملصق کرده. (ناظم الاطباه). 
دوسانده. دو چیز بهم چسبده. دو یا چند چیز 
بوسیلة چپ یا غیر آن بهم ملصق شد». ||() 
دو کاغذ با هم ملتصق که بکار مشق آید و در 
هندوستان آنرا «وصلی» خوانند, و آن 
صن حيثاركيب ترجمة وصلی است. 
(اتدراج). کاغذ دولائی بهم‌چسبیده که در 
روی آن مشق خط كنند. (ناظم الاطباء). در 
تدیم قمی از کاغذ بوده که دو ک‌اغذ بهم 
چسپیده بود. (فرهنگ نظام): 
با رقیپ آن مه سریشم اختلاط افتاده است 
شست رشوی نیک خواهم داد آن چسپانده را. 
اشرف (از آنندراج). 
چو برکار گشتم بدوکان او 
بانداز؛ خط فرمان او 
ندیدم بجز اشک افشانده‌ای 
ندیدم بجز غیر چسپانده‌ای, 
میرزاطاهر وحنید (در تعریف صحاف. از 
آتدرا اج). 
رساشد [کذا] مشق یکتایی مرا از جلو غیرش 
به مکتب خانة وحدت دوئی چسپاند؛ من شد. 
رایج (از آنندراج). 
بهار آمد که جوشد زآتش گل باز خون من 
گل رعا بود چسپاند؛ مشق جنون من. 
واعظ (از اتندراج). 
چسپاننده. (چ َد /] (لف) چسبانده. 
ملصق‌کننده. الصاق‌دهنده. دوساننده. کی که 


۱-نل: 
مه را همچو چزک باز حصار 
زان سپس باش گو جهان پر مار. 
رجوع به چزک شرد. 
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۰ چسپانی.. 


دو یا چند چیز را بهم بچس‌اند. 

چسپانی. (جّ] (حامص) لزوجت و التصاق 
و‌ پیوستگی. (ناظم الاطباء). رجوع به چسپان 
شود. ||جلدی و چالا کی. تر و فرزی. تر و 
چپانی. تندی و تیزی. رجوع به چسپان 
شود. 

چپانیدن. [چ د] اسص) چسپاندن. 
(ناظم الاطیاء) (فرهنگ نظام). دوسانیدن. دو 
چسیز را بسهم ملصق کردن. چفانیدن. 
چبانیدن. بشلانیدن. در یا چند چیز را 
بوسیلة سریش یا انواع دیگر چسپ‌ها بهم 
چسپاندن. إإزاز. إلزاق. إلاق. (اصاق. لط. 
(منتهی الارب). رجوع به چسپاندن شود. 
||میل دادن. اماله. استمالة. (مسحمد دهار). 
اضلاع. (تاج السصادر بیهقی): الاستمالةه 
سوی خود چسپانیدن. (مجمل اللغة). صور. 
(تاج المصادر بهقی). إجناح. (زوزنی). ! کفاء. 
(محمد دهار). مایل کردن. منحرف کردن. 

چسپانیده. [ج د /د) (نسف) چسپانده. 
چسپانیده. دوسانیده. ملصق, رجوع به 
چسپاند» و چسپانیدن شود. 

چس پس. اج پّ] (!مرکب. از اتباع) چانة 
بیجا زدن. (آنندراج). رجوع به چس و پس 
شود. 

چسپ پیوند. (ج پ ب /پ و] (ترکیب 
اضافی, (مرکب) چسپی که اطراف جای پیوند 
شده را بدان استوار کتند تا هوا پیوند را 
نخشکاند. 

چسپناکك. (ج) (ص مرکب)' چسپنده. 
ازج. دوسگن. نوج. وزک‌نا ک. آلودة بچسپ. 
چپالود. رجسوع به چب وچپ و 
چسپنده و چسپنا کی‌شود. 

چسپناکی. [چ] (حسامص مرکب)۲ 
چسیندگی. آزوجت. دوسگنی. نسوچی. 
چپ آلودگی. وزکنا کی.رجوع به چسب و 
چپ و چسپندگی و چسپنا ک‌شود. 

چسپندگی. (چ ب د /د] (حامص) الصاق 
و لزوجت و انچه موجب اتصال دو یا چند 
چیز بهم گردد. (ناظم الاطباء). چپنا کی۔ 
لزوجت. نوچی. وزکنا کی. چپ آلودگی. 
دوسندگی. رجوع به چسپنا کی و چسینده 
شود. 

چسپنده. [ج پ د /د] (ف)" چیزی که 
دارای چپ باشد. (ناظم الاطباء). چسپنا ک. 
نوی. لزج. دوسنده. دوسگین. چفنده. لاّب, 
(ناظم الاطباء). لازب. لاز ق. لازم. هلیم. 
(منتهی الارب). چسپدار. چپان. چسپوک. 
رجوع به چب و چپ و چپناک‌و 
چسپندگی شود. ||() حلزون. (ناظم الاطباء). 

چسپیدگی. (ج د /د] (حامص) التصاق و 
چسپیدن دو چیز بهم و اتصال و پیوستگی و 
چسپانی. (ناظم الاطباء). دوسیدگی, رجوع په 








چپ و چسپیده و چسپیدن شود. 
چسپیدن. اج د) (مص)؟ اتصال یائتن 
جسمی باشد بجمی دیگر که انقصال آن 
مشکل بود. (برهان) (آنندراج). اتصال یافتن و 
متصل شدن. (ناظم الاطباء). وصل شدن 
چیزی به چیزی, (فرهنگ نظام). چفسیدن. 
چپیدن. بشلیدن. دوسیدن. ملصق شسدن. 
التصاق. اساق. التزا اق. لطب. لسم. لزوب. 
عتک. عَتّق. عَکد. عند. (منتهی الارب). 
رجوع به چپ یدن و چفیدن شود. ||بمعنی 
میل کردن هم آمده است. (برهان) (آنندراج). 
میل بالتصاق داشتن و میل به اتحاد داشتن. 
(ناظم‌الاطباء). انحراف. تمایل. گرایش . 
یازش. تمایل: امه کز شدن و چسییدن. 
(محمد دهار).الَرنْ؛ چپیدن از متی و جز 
آن, یعتی ميل کردن. (مجمل اللفه) اشطفیل؛ 
چسپیدن آفتاب بفروشدن, یعنی میل کسردن. 
(مجمل اللفه). لطا (عربی) چسفیدن. (صراح) 
الضیف؛ چسبیدن تير از نشانه. (مجمل اللغة). 
المیل؛ چپیدن. (مصادر زوزنی). السیل و 
المیلان: چسپیدن. (تاج المصادر بیهقی). 
متعدی آن» چسپانیدن: الاستمالة:؛ سوي 
خویش چبانیدن. (مجمل‌اللنه) (از افادات 
علامه دهخدا). (حاشية برهان قاطع ج معین). 
||چیزی را محکم بدست گرفتن. (برهان) 
(آنسندراج). بچنگ گرفتن چیزی. (ناظم 
الاطباء). چیزی را بسختی در دست گرفتن و 
نگه داشتن. همچون: یخة کسی را چسپیدن یا 
داسن کی را چسپیدن و غیره. |[سزمین 
پیوسته ر محکم شدن. ||کوتاه و قصبر شدن. 
(ناظم الاطباء). ||انتساب یافتن. قابل اتاب 
بودن. چنانکه گویند: این کار بمن یا به او 
نمی‌چسپد؛ یسی شایسته و برازند؛ من با او 
بدل چسپیدن؛ بمذاق خوش آمدن و مطیوع 
و گوارا بودن. چنانکه در تداول عامه گویند: 
این چای بمن نچسیید يا این ناهار بمن 
نچسپید یا این غذابمن چپید: 

کباب تر باخگر آنچنان هرگز نمی‌چسید 

که میچسید ز خون‌گرمی بدلها لعل خوتبارت. 


صائب (از آنندراج). 
صبا از من پگو یار عبوسا قمطریرا را 
نمیچسپی بدل ضایع مکن صمغ و کتیرا راء 


- چسپیدن سخن؛ بدل نشتن و مطبوع طبع 
شنونده بودن. باور کردن سخن. چنانکه در 
تداول عامه گویند: این حرف بمن نچپید: 
یمتی مقبول خاطر نیفتاد و انرا باور نتوانستم 
کرد. 

- چسپیدن بکار؛ مداومت مجدانه در کاری. 
پشت کار را گرفتن. 

جسپیدنی. اج ذ) (ص لب‌انت) قابل 


چپیدن. درخور چسپیدن. متصل‌شدنی. 








یس 
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چسپ‌شدنی. رجوع به چس‌پیدن و چسپیده 

شود. 

جسپید ۵. (چ د/:] (نمسف /نف) 
متصل‌شده و سريشم‌شده. (ناظم الاطباء). 
دوسیده. ملتصق. || پیوسته‌شده و ملحق‌گشته, 
(ناظم الاطباء). |اسایل و راغب شده. 
|مشفول‌شده. (ناظم الاطباء). رجوع به 
چسپیدن شود. 

چست. [ج] (ص)* چایک باشد. (فرهنگ 
اسدی). جلد و چالا کو چابک باشد. 
(برهان) (انسجمن آرا؛ جلد و چسایک. 
(جهانگیری). جلد و چالا ک.(آنندراج) 
(فرهنگ نظام). جلد و چالا کو چابک و 
سریع و زود و تیز و زیرک. (ناظم الاطباء). تند 
و فرز. قبراق, چابوک. قبچاق. زبر و زرنگ 
(مقابل کاهل و سست). سبک. عُزهول. عکب. 
عأی. یلق عالق. قرافص. قطروب. 

. (متتهى الارب)؛ 

برگزیدم بخانه تهایی 

از همه کس درم یتم چت 

شهید (از فرهنگ اسدی). 





فرستاده را خواند و پرسید چت 
ازو کرد یکسر سختها درست. 
فرستاده‌ای چست و گرد و سوار 
خردمند و بینادل و هوشیار. 

بهر حمالی خوانند مرا 

کاب نیکو کشم و هیزم چست. _ 
چو شیر آتشین‌چنگ و چت آمدم 
بی هر پلنگی که من داشتم. 
عملهایی که عاشق را کند ست 
عجب ست آید از معشوقة چست. نظامی, 
قلمزن چایکی صورتگری چت 

که‌بی کلک از خیالش نقش میرست. نظامی. 


فردوسی. 
فردوسی. 
خاقانی. 


خاقانی. 


وز آنجا برون شد بعزم درست 
بفرمان ایزد میان بت چست. نظامی. 
در عشق تو چست‌تر ز عطار 
مر غی نپرد ز آشبانی. عطار. 
آن پلادرهای تعلیم ودود 
زیرک و دانا و چستش کرده بود. مولوی. 
مبین در عبادت که پرند و سست 

1 ۰ ۷6۵۵۵۵۷۰ 2 ۰ Viscosité. 

3 - 0 

۴«چپیدن = چفیدن, از ريش ایرانی 


ءام انغانی ع cap‏ (جپندگی): 2۵5080 
(چسپنده). (حاشية برهان قاطع چ معين). 
۵-هندی باستان لاه ,نا6602؛ سانسکریت 
ناجلمع (راندن. تحریک عجله کردن)؛ پهلری 
0 (دویدن). (حاثیة برهان قاطع چ 
معین». ۰ 

۶-ظاهرادرین بیت کلمه «ست» را معنی 
محکم از «چابک» مناسبر میماید, ولی مزلف 
فرهنگ اسدی بمعنی اخیر شاهد آورده است. 


0 
جست. 


که‌در رقص و حالت جوانند و چست. 
سعدی. 
جوانی چت و لطبف. خندان و شیرین‌زبان 
مدتها در حلقة عشرت مابود. ( گلستان 
سعدی). نه هر که در مجادله چست. در معادله 
درست. ( گلستان سعدی). 
شود از جهل, مرد کاهل و سست 
دانش او را دلیر سازد و چست. 
رجوع به چابک و چالا ک‌شود. 
||محکم باشد. (نسخه‌ای از فرهنگ اسدی). 
محکم باشد. چون بندی یا چیزی که سحکم 
کنند.(برهان). استوار. (ناظم الاطباء). سفت و 


سفت. 


اوحدی. 


بار بسته شد فرمان ده نون 
تا میان خدمت را بندم چست. 
بوشکور (از حاشية فرهنگ اسدی چ اقال). 
شکسته قدح گر ببندند چت 
ناورد خواهد بهای درست. 
سمدی (از فرهنگ ضیاء). 
| هر چه تنگ" و باندام در جایی نشیند. گویند 
چت است. (نخه‌ای از فرهنگ اسدی). هر 
چیزی که نیک و باندام در جایی نشیند. 
(برهان) (ناظم الاطباء). موزون. برازنده. 
باندام. بقواره. برازا 
روح از سما بحرب علی گفت: لافتی 
الا علی؛ چو شد ز علی کشته ذوالخمار 
!کنون‌همان منادی ددح است بر تو چت 
کزتست زنده نام حسین‌بن ذوالفقار. 
سوزنی. 
ای بر تو قبای سملکت آمده چست 
هان تا چه کنی که نوبت دولت تست. 
رشید وطواط. 
اولین نقطه گرچه چست بود 
آخرین بهتر از نخست بود. 
ابیرخسرو دهلوی. 
ز زرکش جامه‌های خز و دیبا 
بقدش همچو قدش چت و زیبا, 
جامی (از فرهنگ ضیاء). 
چشم ما شکل قد چست تو بیند هموار 
دل ما دام سر زلف تو خواهد مادام. 
جمال‌الدین سلیمان (از اندراج). 
|ابمتی تنگ و چان هم هست» که ضد 
فراخ و گشاد باشد. (برهان). تنگ. 
(جهانگیری) (فرهنگ نظام). تنگ و چسبان 
را نیز گویند. (انجمن آرا). بمعنی تنگ که 
مقابل فراخ است. (آنندراج). تنگ و چسبان, 
(ناظم الاطباء): 
زتهار که آن بند قبا چست مندید 
کزنازکیش بخیه بر اندام برآید. ۲ 
امیرخسرو (از انجمن ارا). 
رجوع به چت بستن و چتی شود. ||نازک. 
(برهان) (ناظم الاطباء). ||زیبا را هم گفته‌اند. 





(برهان). زیبا و جمیل. (ناظم الاطباء). 
|ازبرک. |الایق و سزاوار. (ناظم الاطباء). 
موافق و مطابق. (فرهنگ نظاما؛ 
به کیخسروی نامش افتاده چست 
نب کرده بر کیقبادی درست. 
نظامی (از فرهنگ نظام). 
|| خالص. فقط. باتام: 
چان نمودی از اول که چت آن منی 
کنون‌که مینگرم آن دیگرانی چست. 
سوزنی. 
- چت کردن دامن در کاری؛ کنایه است از 
اقدام بعملی کردن. دست بکاری زدن: 
بنده در خون کند چو دامن چست 
دیت از پادشاه باید جست. 
امیرخسرو دهلوی. 
-چت داوری؛ چالا کی در اسر قضا. 
دعوایی را زود قطع كردن و فیصله دادن. 
چت و چابک در حکومت و داوری, قضی. 
(متهی‌الارب). 
چست. [ج] (ٳ) گیوه و نوعی از پایافزار که 
روی آنرا از ریسمان چینند. (ناظم الاطباء) 
نوعی پای‌افزار. قسمی پاپوش. رجوع به 


چتک شود. 
چستا. [چ] (!) روده. رود؛ مستقیم که آخرین 
روده است. (ناظم الاطباه). 


چستا. (ج] (ص) تسنگ. (ناظم الاطباء). 
|| چست و استوار. (ناظم الاطباء). محکم. 
الاس خوشتما و خوش‌تشت. (ناظم 
الاطباء). جامه باندام. جامة خوشدوخت و 
خوشقواره. 

چستان. اجا (! مرکب) چیستان و لضز و 
معما. (ناظم الاطباء). مخقف چیستان. 

چست بستن. (ج ب ت ] (مص مرکب) 
تگ بستن. (آنندراج). تنگ بستن مان و بند 
و کمر. (از آنندراج). تنگ و چسبان بستن 
کمربند و امثال آن؛ 
چو در شیرمردی مین چت بت 
میان پلنگ تکبر شکست. 

ظهوری (از آتدراج). 

چست چالا ک.(ج] (ص مرکب) 
هوشیار و بیدار. (ناظم الاطباء). چت و 
چالا ک, زبر و زرنگ. رجوع به «چست» و 
«چست و چالا ک» شود. |[کارگزار. (ناظم 
الاطباء). 

چست خیز. )چا (نف مرکب) زودخیز. 
تندخیز. جلدخیز, آنکه تند و سریم صرکت 
کند. ټندرو: 
ای قلک‌پیمای چت چست‌خیز 
زانچه خوردی جرعه‌ای بر ما بریز. مولوی, 
رجوع به چست شود. 

چست‌رفتار. [چ رَ] (ص مرکب) تندرو. 
سریع‌المشی. خطیف. جلد شتابان. رجوع به 








چستن. ۸۱۳۱ 


چست شود. 
چست سواز. (ج س] (ص مسرکب) 
چابک‌سوار. رجوع به چست‌سواری شود. 
چست‌سواری. (ج س] (حامص مرکب) 
چابک‌سواری. جلد و چالا ک‌بودن در 
سواری اسپ. سوارکاری: 

بشکته دلیران را از چست‌سواری صف 
مرکب شده ناپیداء در دست عنان مانده.عطار. 
چست شدن. اج ش 5] (مص مرکب) 
جلد شدن. چایک و چالا ک شدن. رجوع به 
چت شود. ||چست شدن جامه کی را؛ 
موزون و متتاسب آمدن جامه بقامت وی 
آمروز بتو چت شد این کوت مهرم 

چون مدح و نایم بخداوند بشر بر. سوزنی. 
| چست شدن دل؛ ظاهرا بسنی سخت شدن و 


قی شدن؛ 
بجفا دل منه که چت شود 1 
آنچه بشکست کم درست شود. اوحدی 


|| چست شدن تن؛ ظاهرا بمعنی چاق و فربه 
شدن. توانا شدن, قوی و نیرومند شدن: 

تن بجاه و یمال چت شود 

دین بعلم و عمل درست شود. اوحدی. 
چستک. [ج ت ] (ل) مطلق کفش. (فرهنگ 
اسدی ج اقبال ص ۲۱۸ ذیل لغت کفش). 
|اکفش سبک‌وزن با کف یکلا که در خانه 
پوشند. کفش راحتی. چسک. کفش سرپایی 
رجوع به چک شود. 

چستک. (ج ت ((خ) دهی از دهتان 
مزمن‌آباد بخش درمیان شهرستان بیرجند که 
در ۳۷هزارگزی جتوب خاوری درمیان, بر 
سر راه مالرو عمومی اسفید به خلبران راقع 
است. جلگه و گرمسیر است و ۲۳ تن سکنه 
دارد. آیش از قنات. مسحصولش غلات. 
لنیات. شلغم و چفندر. شنل اهالی زراعت و 
مالداری و راهش مالرو است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج .)٩‏ 
چست‌کمان. (ج ک] (ص مرکب) 
سخت‌کمان. (آنتدراج). پهلوان. تیرانداز. آنکه 
در کمانداری و تیرانندازی مهارت دارد. ||( 
مرکب) کمان محکم و سخت. (ناظم الاطباء). 
چس تگوبی. [چ] (حامص مرکب) 
بدیهه گویی.سخن گفتن زود و بالبداهه اعم از 
نظم یا نثر.بالبداهه گفتن شعر: 

به چست‌گویی» سحر حلال در ره شعر 


چنان نمایم کز مای یا دماوندم. سوزنی. 
چستن. چ ت | (سص) فراهم آمدن و 
مجتمع شدن. (ناظم الاطباء). 


۱-نون در اینجا بمعتی اکنون است. (حاشية 


فرهنگ اسدی چ اقال). 
۲ - ظاهرآ «نیک» درست است و نسخه‌نویس 
بغلط «تنگ» خرانده و نوشته است. 








۲ چست و چالاک. 


چست و چالا ک. (ج ث] (تسرکیب 
عطفی, ص مرکب) جلد و چابک. فرز و تند. 
زبر و زرنگ. تر و چسب. تلد و تیز. رجوع به 
«چست» و «چست چالا ک»شود. 
چسته. |چ ت / ت ] (!) بمسی نضه و آهنگ 
باشد. (برهان). نغعه را گویند. (جهانگیری). 
بمعنی نقمه است. (انجمن آرا) (آنندراج), نفمه 
و آهنگ. (ناظم الاطباء). نغمه. (فرهنگ 
نظام). آواز و آهنگ خوانندگی: 
ز قول مطرب دلکش نیرشی چسته‌های خوش 
ز دست ساقی مهوش شراب لمل بستانی, 
عبد الواسع جبلی (از فرهنگ ضیاء). 
چته میزد بلبل از شاخ و همی نالید زار 
خاست بربا سرو زان کان چسته او را درگرفت. 
اس رخسرو (از جهانگیری). 
||ساغری را نیز گویند. و آنرا از پوست کفل 
گورخر و اسب و استر و خر و الاغ سازند, و از 
آن کفش و چیزهای دیگر دوزند. (برهان): 
چیزی باشد از پوست اسب و خر و شتر. 
(غیاث) (آنندراج) ساغری و کمخت که از 
پوست استر و اسب و غیره سازند. (فرهنگ 
ضیاء). ساغری که از پوست کفل گورخر و 
اسب و استر و خر و الاغ سازند و از آن کنش 
۳ جز آن دوزند. (ناظم الاطباء). ساغری را 
خوانند. (جهانگیری). کفل و سرین و ران 
حیوانات. (غیاث) (آنتدراج). کفل جائوران. 
(فرهنگ نظام): 
زان نی تیر میزدش هرسو 
کلذگور و چستة آهو. 
امیر خرو (از جهانگیری). 
||چیز خوردنی. رجوع به چسته‌خوار و 
چشته شود. 
چسته. [چ ت /تٍ) () شیردان گوسفند و بز 
و امثال آنرا گویند. (برهان), شیردان بز و 
گوسفند و غبره باشد. (جهانگیری), شیردان 
گوسندان و غیره, و آن معدة اولین است از هر 
دو معدة حیوانات سبزه‌خوار. (آنندراج). 
شیردان گوسیند و بز و جز آن (ناظم الاطباء). 
شیردان گوسفند. (فرهنگ نظام). 
چسته‌خوار. زج ت /ت خوا /خا) (نف 
مرکب) کی که اطعمدٌ مرغوب بی تلاش 
روزی او شود. چراکه «چسته» چیزی 
خسوردنی است. (غسیاث) (آنندراج). 
چشته‌خوار. چشته‌خور. رجوع به چشته و 
چشته خور شود. 
چسته نفسی. [چ ت /تٍ ن ق (حامص 
مرکب) پرگویی. وراجی. چس‌نفی. گفتن 
سخن دراز و بهوده. رجوع به چس‌ننی 
شود. 
چستی. (ج] (حامص) مقابل سستی. 
(آنندراج). چالا کی و زسردستی و جلدی و 
تیزدستی و ببداری و سرعت. (ناظم الاطباء). 








چابکی و فرزی. زبری و زرنگی و هوشیاری. 
سبکی و سبکیالی. عارضة. طر تخَة. طرخته. 
َفّص. (متهی الارب). خفت و سرعت؛ 
چون گرانباران بسختی میروند 
هم سبکباری و چستی خوشتر است. 
سعدی. 
دع التکاسل تفنم فقد جری مثل 
که زاد راهروان چستی است و چالا کی. 
حافظ. 
در مذهب طریقت خامی نشان کفر است 
آری طریق دولت چالا کی است و چستی, 
حافظ. 
رجوع به چت شود. 
||مقابل فراخی. (آندراج).تگی و کم‌پهنایی. 
(ناظم الاطباء): 
اگرخانه فراخ و گر بچستی است 
بچار ارکانش بنیاد درستی است. 
امیرخسرو (از آنندراج). 
رجوع به چست شود. 
چستی کردن. (ج ک د] (سص مرکب) 
چابکی و شتاب کردن در کار. جلدی و 
چابکی کردن. کتم. (منتهی الارب): 
یک امروز در کار چستی کد 
بمردانگی بس درستی کنید. 
رجوع به چست و چستی شود. 
چس خور. (چ خوَز / خر] (نف مرکب) 
آدم خیلی بخیل. (فرهنگ نظام). کنایه از 
خسیس. انکس که نه خود از انچه دارد بهره 
برگیرد و نه دیگران را بهره‌مند سازد. کی که 
با داشتن ثروت در امر معیشت اما کو 
بخیلی کند. رجوع به چس خوری شود. 
چس خوری. اج خر /غ] (حامص 
مرکب) مسکی و بخیلی. خت و لأمت. 
یخیلی کردن در خرج و خست ورزیدن. 
رجوع به چس خور شود. 
چس دادن. اج د] (سسص مرکب) 
چیدن. باد بدبوی و بیصدا از مقعد برون 
دادن. فسوه دادن. رجوع به چس و چسیدن 
شود. 
چس فیل. [ج س) (ترکیب اضافی ! 
مرکب) دانه‌های ذرت بوداده که پف‌کرده و 
سفید است. (فرهنگ نظام). در تداول عامه. 
ذرت خشک بوداده را گویند. ذرت بوداده. 
چسکت. (ج س ] (() چستک. قسمی کفش. 
کفش راحتی. کفش سبک برای خانه. کفش 
دم پایی. قسمی کفش سک که کفی یکلابی 
دارد و مخصوص پوشیدن در خانه یا اطاق 


فردوسی. 


است. رجوع به چستک شود. 

چسکت. [ ) (ص) ظاهرً بممنی نوازنده و 
مقنی. نگاه‌دارندء اصول در موسیقی: 
عقل خندد بزیر دامن در 





جنگ. 
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به کر چک و کور وزنگر !. ستائی. 
چسکی. اج س) (ص نسبی) در تداول 
عامه. هر چیز ست و بیدوام. الکی. پفکی. 
پوشالی. هر چیز بیدوام از قبیل: کفش: 
جوراب, پارچه. ظرف شک تنی و امثال اینهاء 
اادد اصطلاح عامه, کنایه از مزاج علیل و 
ضعیف. مردنی. مافنگی. 
چسلی. (ج] (اخ) دصی جزء دهستان 
ماسال. بخش شاندرمن شهرستان طوالش که 
در #هزارگزی جنوب بازار ماسال واقمت. 
کوهتانی. معتدل و مرطوبت و ۷۱۹ تن 
سکنه دارد. ابش از چشمه. محصولش پشم. 
لبنیات و عسل, شغل اهالی زراعت. گله‌داری 
و شالبافی و راهش مالرو است. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۲). 
چسم. (ج] () اراده و قصد. |امشی. (ناظم 
الاطباء). مقابل لفظ. مفهوم سخن یا کلام. 
چس ناله. اج ل /4] (!مرکب) در اصطلاح 
عامه. نالف دروغین بمزاح و شوخی. اه و نالة 
ساختگی, برای جلب توجه یا جلب ترحم. 
تاله از روی تاز. 
چس‌نفس. (ج نْ فَ] (ص مسسرکب) 
پرحرف. شخص هرزه‌درا و یاوه گو.پرچانه و 
مهمل‌گو. رجوع به چس‌نفسی و چس‌نفی 
کردن‌شود. || آدم ضيف و علیل. 
چس نفسی. (ج ن ف ] (حامص مرکب) 
پرحرفی. یاوه گوبی. وراجی. هرزه‌درایسی. 
مهمل‌بافی. پرچانگی. رجوع به چس‌نفس و 
چس‌نفسی کردن شود. || ضعف و ناتوانی. 
چس نفسی کردن. [ج ن فک د] امص 
مرکب) هرزه گپ زدن. مولف آنندراج نوید: 
«چس‌نفی مکن؛ یعنی هرزه گپ مزن». (از 
آنندراج). سخن دراز بیجا گفتن. (فرهنگ 
نظام). رجوع به چس‌نفس و چس‌نفسی شود. 
چسنگ. اج س] (ص) مردم کل و کچل را 
گویند. (برهان) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
آدمی کل را خوانند و انرا کچل نیز خوانند. 
(جهانگیری). مردم کچل. (فرهنگ نظام): 
سرست کون‌فراخ چو در آب غرقه شد 
خاشا ک‌واربر سر آب آمد آن چسنگ. 
سوزنی (از جهانگیری)ء 
|(() داغ پیشانی را نیز گفه‌اند که از کشرت 
سجده کردن با ببب دیگر شده باشد. 
(برهان) (آنندراج). در بعضی از فرهنگها 
بسنی داغ پیشانی آمده است. (جهانگیری) 
(فرهنگ نظام). داغ پیشانی که از کشرت 
سجده کردن و یا ببب دیگر عارض شده 


۱-اين لفت [چسک] بهمة صور محتمله در 
نسخ آمده است و معلوم نشد اصل کدام است» و 
معنی هم که بدر داده‌ایم من‌عندیست و از سیاق 
کلام حدس زده‌ايم. (مزلف). 





چسنهزهره. 
باشد. (ناظم الاطباء). 
چسنه‌زهوه. (ج ن / و زر /ر] (ص 
مرکب) ترسر. سخت جبان. بی دل و جرأت. 
بزدل. بددل, کم‌جرات. جبان. 
چسو. [ج] (نف /ص نبی) چسونه در 
تداول عامه. انکه فوه بار دهد. انکه 
بسیار تس دهد. آنکه فوه بیار کند. رجوع 
به چس و چونه شود. 
چس و پس. اج س چّ] ([مسرکب. از 
اتباع) چانة بیجا زدن. (آتندراج). 
چس و پس. اج س پ] ([ مس رکب از 
انیاع) اسباب خردهریز ناقابل. (فرهنگ 
نظام). چس و فس. خرت و پرت. رجوع په 
چس و فس شود. 
چسور. ( ] ((خ) مزلف مرآت‌لبلدان تویسد: 
«از قسرای طبس و جدیدالسق است که 
هوایش گرم. آبش از قنات و محصولش گندم 
و جو مباشد». (از مرات‌البلدان ج ۴ ص 
۳۳۸ 
چس و فس. اج س ف] (|مرکب. از 
اتباع) خرت و پسرت. خرده‌ریز ناقابل. در 
تداول عامه, چیزهای بهوده و بیمصرف. 
= امتال: 
با این چس و فها قبر آقا ساخته نمی شود. 
تبر آقا گچ میخواهد و آجر. رجوع به چس و 
پس شود. ۱ 
چسونه. [جنْ /نِ] (ص نبی) در تدارل 
عامه. آنکه بسیار فسوه کند. چسو. آتکه 
ییار ئس دهد. آن کی که بسیار چسد. 
رجوع به چس و چو شود. ||(! مرکب) 
جاتورکی چون خنفاء و درازتر از آن که در 
خانه‌های مررطوب در زیر فرشها پیدا شود و 


چون دست بدو زنند بوی عفن از خود پرا کند. 


چسینه. خرچسونه. رجوع به چسینه شود. 
|ادر اصطلاح عامه. نوعی دشنام برای تحقیر 
کسی. ادمی پت و نالایق, شخص بی‌ارزش 
و بی‌اهمیت. 

= امثال: 

این چسونه هم خودش را داخل آدم میداند. 
یا: ان چونه چه داخل آدم است؟ 
چسی. [ج) (حامص) پر و افاد؛ بسیار و 
لاف و گزاف. در تداول عامه اصطلاحی است 
که‌پیشتر با فمل آمدن بیان شود. رجسوع به 
چسی آمدن شود. 
جی آمدن. 73 (مص مرکب) در 
- ول عامه, لاف و گزاف زدن. پز دادن. قمپز 
سن. خودنمایی و خودستایی کردن. فیس و 
تکیر کردن. افاده, در تداول عامه. 
چسیدن. اج د] (مص) چس دادن. فوه 
ددن. تس دادن. باد بیصدا و بدبوی از مقعد 
رون دادن. رجوع به چس و چس دادن شود. 
چسینه. (ج ن /ن ] (۱مرکب)قسمی حشره. 


چونه. خرچسونه. چیه گوگال. رجوع به 
چونه در این معنی شود. 
چش. (ج] (!) مخنف چشم است که بعربی 
«عین» خوانند.! (برهان) (آنندراج). بمعنی و 
مخفف چشم است. (انجمن ارا). چشم و عین. 
(ناظم الاطاء). رجوع به چشم شود. 
چش. اج] نف مرخما چشنده. و دمیشه 
بسطور ترکیب استعمال میگردد. ماند 
نمک‌چش. (ناظم الاطیاء). و تلخی‌چش. 
چشان؛ 
با تنگ عیشان تلخی‌چشان 
که آیند در حله دامن‌کشان. 
رجوع به چشیدن شود. 
چش.اج] (صوت) کلمه‌ایت که بدان خر 
الاغ را از رفتار بازميدارند. (ناظم الاطباه). 
لفظی است که خر الاغ از شنیدن آن از رفتار 
بازماند و بایتد. (برهان) (انندراج) لشظی 
است که برای بازداشتن حیوان سواری و 
بارکش از حرکت. استعمال ميشود. (فرهنگ 
نظام). چشه. هش. هشه. صوتی برای متوقف 
ساختن خر و استر. آوازی که بدان خر یا استر 
رااز رقتن بازدارند. لفظی که بدان ایستادن خر 


سعدی. 


را خواهند. 
- امتال: 
خر لنگ معطل چشه. 


خر خته را چشی بس است. (فرهنگ نظام). 
رجوع به چشه و رجوع به هش شود. 
چش. اجا (موصول + ضمیر) مخفف چه 
اش. چه انراء 

- هرچش؛ هرچه آنرا. هرچه ورا. هرچه او 


را 

چو هرچش بایست شد ساخته 

وز آن ساخته گشت پر داخته. فردوسی. 
ز پیغام هرچش بدل بود نیز 

بگفتار بر نامه بفزود یز. فردوسی. 
از اين همه بستاند بجمله هرچش داد 

چنانکه بازستد هرچه داد‌بود آنرا. 

۱ ۲ ناصرخسرو. 
- هرانچش, هرانچه او را. هران چیز که او 
راء 
بفرمود تا پهلوان سپاه 
بخواهد هرآنچش بايد ز شاه. فردوسی. 


نه آن تواست ای برادر در او 

هرآنچش گمان میبری کان تست. 
تاصرخرو. 

||(ادات استفهام + ضمیر) چش است؛ بمعنی 

چیست او راء و به گمان فقیر مسولف مخفف 

«چه شی» ای «چه چیز» است. (آنندراج)". 

چش است؛ کلمة فعل بطور استفهام. یعنی 

چیست او را (ناظم الاطباء): 

زاهد بخدا بگو می ناب چش است 

می خوردن شام و گشت مهتاب چش است 








چشان. ۸۱۳۳ 
از گندم وقف زشت‌تر چیزی زت 
چون نان حرام میخوری آب چش است. 
اشرف (از آنندراج). 
چشام. (چ ) (! دانه‌ای باشد سیاء و لفزنده که 
آن را در داروهای چشم بکار برند. (برهان). 
دانه‌ای باشد سیاء بمقدار عدسی که انرا چون 
بپزند و نیک صلایه کرده در چشم کشند که 
درد میکند. بغایت مفید آید. و چون بر 
جراحت مادرزاد بپاشند نیک شود. و آنرا 
چاکوو چشمک نیز خوانند. (جهانگیری). 
دانه‌ای باشد مانند عدس که در دوای چشم 
بکار میبرند و آنرا چشخام و چشم نیز گویند. 
(ان_جمن آرا) (آنندراج). چاکسو.(ناظم 
الاطباء). چشم. (در اصطلاح اهالی فیض آباد 
محولات بخش تربت حیدریه). تشمپزج. 
جا کو. جا کشو. داروی چشم. دوای درد 
چشم. چشم‌دانه. رجوع به جا کشرو چا کشو : 
و چشخام و چشم و چشمک شود. 
چشان. جا () گرز را گویندوآن را پشان و 
افشان نیز خوانند. (جهانگیری در دو نسخة 
خطی متعلق به کابخانة مولف). بمعنی گرز 
است که از آلات حرب مباشد. و صاحب 
جهانگیری "و برهان درین لفت سهو و اشتباه 
بسیار نموده‌اند چنانکه در «پشان» مرقوم 
شده, گرز و گزر مایا تصمیف‌خوانی ایشان 
گردیده چنانکه خود نیز اظهار تردد کرده. و 
مصحح برهان نوشته که این خطای فاحش 
است از هر دو. (انجمنآرا)(آندراج). پشان و 
گرز آهن و یا نقره و یا طلا. (ناظم الاطباء). 
این لفت را در یک فرهنگ بصورت « گذر» 
با ذال نقطه‌دار و در در فرهنگ دیگر به لفظ 
« گزره‌با زای نقطه‌دار نوشته و شاهد نباورده 
بودند. وله اعلم. (از برهان)". |زگز. ذراع. 


۱- در تهرانی 6۵۵1 . (حاشية برهان فاطع ج 
معین). 
۲-ظاهرابر اسامی نیست. 
۳-جنانکه در بالا نوشته شده است؛ در دو 
نسخة خطی جهانگیری که در کتابخانه مزلف 
موجود است؛ چنان را بمعنی گرز نوشته‌اند و 
ملم نت که صاحب جهانگیری اشتباه کرده 
بلکه ممکن است اشباه از نخه‌نویان باشد, 
۴ - در حاشیة یکی از نسخه‌های برهان قاطع 
آس ده است: «صاحب فرهنگ شعرری لفظ 
چان را بمعنی گرز نوشته و صاحب برهان را 
در تحفیق معنی لفظ مذکور و لفظ «پشان» که 
گذشت تسامح دست داده است» و تفصیل این 
اجمال رابه لفظ «پشان» ارجاع داده و در ذیل 
کلمة مذکور آنرابمعنی گرز (بضم اول, از آلات 
حرب) دانته است و گرید: «چرن لفظ گرز و 
گزر در کتابت متجانس یکدیگرند درین مقام 
صاحب برهان را اشتباه کلی دست داده است» 
علامه دهخدا اصل راگز دانسته‌اند. (حاشیة 
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۴ چشان. 


رجوع به پشان شود.! |امعبر و گذرگاه. (ناظم 
الاطباء)". |اگزر که نامهای دیگرش پشان و 
فشان هم هست. (فرهنگ نظام) ". 
چشان. اج /ج] (نف, ق) در حال چشیدن. 
در حال امتحان کردن طمم غذایسی یا مره 
چیزی. رجوع به چش و چشیدن شود. 
چشان. [ج] ((ع) دہ کوچکی است از 
دهستان اشکور بالا بخش رودسر شهرستان 
لاهیجان که در ۴۵هزارگزی جنوپ رودسر و 
٩هزارگزی‏ جنوب خاوری سییل واقست و 
۵۰ تن سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافبایی 
ایران ج ¥ 
چشاندن. (چ اچ د] (مص) چشانیدن. 
اذاقه. ذائقة کی را به طعم نوعی از خوردنی 
یا آشامیدنی آشنا ساختن. کسی رابه چشیدن 


مزه چیزی واداشتن: 
جز حنظل و زهرت نچشاند چو بخواندت 
هر چند که تو روز و شبان نوش چشانیش. 
ناصرخرو. 

مچشانش بتموز آب سقر 
مفشان بر سر آتش چو سپند. خاقانی. 
دور مراساغر محنت چشاند 
چرخ مرابر سر آتش نشاند. 

عماد (از فرهنگ ضیاه4 
شیرین نتماید بدهانش شکر وصل 
آنراکه فلک زهر جدایی بچشاند. ؟ 


رجوع به چشانیدن شود. ||خوراندن جيز 
کمی به کسی. (قرهنگ نظام). ||خوراندن یا 
نوشاندن. قمی از خوردنی یا نوشیدنی را به 


کی دادن که بخورد یا بنوشد: 
نصیحت ز حجت شنو کو همی 
ترا زآن چشاند که خود میچشد. 

ناصرخسرو. 
گرهمه خلق راچو من بیدل و مت میکتی 
روی بصالحان تما خمر بزاهدان چشان. 

سعدی. 

منکران را هم ازین می دو سه ساغر بچشان 
وگر ایکان نتانند روانی بسن آر. حافظ, 
رجوع به چشانیدن شود. 


چشانیدن. (ج /ج ذ] (سص) چشیدن 
کنانیدن. (ناظم الاطباء). چشاندن. اذاقه. 
خوردنی یا نوشیدنی کی را دادن تا طعم آنزا 
بچشد. چشاندن چیزی. السام. تلمیظ. (منتهی 
الارب). رجوع به چشاندن شود. ||خوراندن 
یا نوشاندن. خورانیدن یا نوشانیدن چیزی را 
به کسی. رجوع به چشاندن شود. 

چشایی. (چ /ج] (حامص, إ) حس ذانقه. 
ذانقه. ذوق. چشش. مذاق. حس ذوق. حس 
آزمودن طعم و مزة چیزی. رجوع به چشش 
شود. 

چشپر. اج /ج بّ] (!) بسنی نشان پا باشد 
عموما. (برهان) (آنندراج). یمعنی چشفر 


است. (جهانگیری). جای نشای پای آدسی. 
(از انجمن آرا). نشان پاء (ناظم الاطباء). جای 
پا عموماء (فرهنگ نظا). چشفر. رد پا. جای 
نهادن پا. رجوع به چشفر شود. |[نشان پای 
سباع را گویند خصوصا. (برهان) (آنندراج). 
جای نشان پای سباع. (از انجمن آرا). نشان 
پای سیاع. (ناظم الاطباء. جای پای سباع 
خصوصا. (فرهنگ نظام). چشفر. رد پای 
درندگان, رجوع به چشفر شود. 
چش پش. اج پ] اإخ) تام پسر مخانش 
که هخانش سر سلسلة دودمان هخانشی 
بوده است. داریوش شاه گوید: پدر من 
ویشتاسپ است. پدر ویشتاسپ ارشام. پدر 
ارشام آریارَمن, پدر آرپارمن چش‌پش. پدر 
داریوش در بیستون, از تاریخ باستان ج ۲ص 
۶ رجوع به تاریخ ایران باستان شود. 
چشت. اڇا (إخ) نسام مسوضعی است. 
(برهان) (ناظم الاطباء). نام قریه‌ای است 
قریب بهرات‌رود و اوبه و ضاقلان در کمال 
صفوت هوا و عذوبت ماء و از آنجا بوده‌اند 
بزرگان سلسلة چشتیه که سرسلسلة آنها 
سلطان ابراهیم ادهم قدس سره بوده‌اند و از آن 
جمله‌اند خواجه ابواحمد ابدال و خواجه 
مودود و خواجه مین‌الاین و نجیب‌الدین 
شیخ‌المشایخ چشتی که سلسلة درویشان 
چشستی باو ستهی میشود. (انجمن آرا) 
(آنندراج). موضعی است در جبال هرات و 
قبر سلطان مودودین مسعود در آنجاست. 
(حاثية تاریخ ببهقی ج ادیب ص ۱۱۰ 
قریه‌ای است از قراء هرات و از انجاست 
خواجه معین‌الدین چشتی که از اولیای بزرگ 
است و مسقیره‌اش در اجسمیر هند مزار 
مسلمانان است. (فرهنگ نظام): و میسور بعد 
از جمع ساختن لشکر پرتهور اردوی خود را 
بچوکی که پسرش بود سپرده فی اواسط 
جمادی‌الاخر سنه ثمان‌عشر و سبعمائه 
متوجه خراسان گشت و چون بقصبة چشت 
رسید بکتوب و ساير امرا که در بادغیس 
اقامت داشتند به وی پیوستند. (حبیب السیر 
ج خیام ج ۲ ص ۲۰۲). رجوع به چشتی 
شود. 
چشت. ([چ) () درختچه‌اینت که در کلیۀ 
تقاط مرطوب جتگل‌های شمال فراوانست. و 
آنرا در مازندران «جز». در رشت « کول» و 
« کوله خاص» و در برخی تقاط طالش «پل» 
نامند. (جنگل‌شناسی کریم ساعی ج ۱ص 
۰ رجوع به کول خاص شود. 
چشته. (ج /چت /ټا () مخقف چاشته 
است که طممه و طمام اندک باشد. (برهان). 
مخفف چاشته است. (انجمن ارا). یمتی طعام 


چاشت باشد و بعد از آن تخقیف نموده بمعنی 





و 
چشته‌خوار. 


مأخوذ استعمال کرده‌باشند. (آنندراج). طعام 
اندک و طعمه و چاشت. (ناظم الاطبام). 
غذایی که به حیوانات به خصوص درندگان 
میدهند. که درتکلم طعمه است. (فرهنگ 
نظام طعمه. نواله: و چون سلیمان به اسد 
رسید مصاف داده همی آمدئد تا باری دیالم 
و سادات چون شیر که به چشته رود پیشباز 
شدند و بیاری را کشته و هزیمت کرده.. 
(تاریغ طبرستان). رجوع به چشته خوار و 
چشته‌خور شود. ||چاشنی و مزه. (ناظم 
الاطباء). |ام کریز. کمی از گوشت که 
بمرغان شکاری دهند تا آناثرا حریص بشکار 
کنند. گوشتی از صد باز که خود باز را دهند. 
[[گوشت یا چربی یا خوردنی دیگری که 
بقلاب ماهیگیری بندند تا ماهی را بدان وسیله 
صید کنند. فریه. || تخم مرغی که در لانة مغ 
یا جای دیگر میگذارند که مرغ همواره بدانجا 
رفته تخم بگذارد. رومه. (در اصطلاح اهالی 
فیض اباد محولات بخش تربت‌حیدریه). 
| آنکه معاش خود را بدون زحمت تحصیل 
مسبکند. (نساظم الاطسباء). چشته‌خور. 
چشته خوار. 
جشته خوار. (چ /چث /ت خوا /خا] 
(نف مرکب) طعمه‌خوار. چشته خور. 
چاشنی‌خوار. سته‌خوار. ||کسی که چون 
یکبار مز: چیزی را چشد همواره آرزوی آنرا 
کند.در تداول عامه, کی را گویند که چون 
یکبار از جانب شخصی بوی کمکی شود یا در 


۶ برهان قاطع ج معین). و نیز آقای دکتر 
معین در حاشية برهان قاطع ذیل لفت «فشانه 
نوشته‌اند: «رضاقلی خان هدایت در مقدمةً 
انجمنآرا در ائتباهات جهانگیری آرد: «پشان» 
در جهانگیری آورده که «چشان» و آنرا «بشان» یا 
«افشان» هم گریند و بحعنی گذر دانسته ر 
صاحب برهان فاطع نوشته که بر وزن و سعنی 
چشان امت و معنی آنرا در یک فرهنگ « گذر» ر 
در دیگری « گزر» با زای نقطه‌دار نوشته‌اند و 
حال اینکه هر دو خطا کر ده‌اند و آنچه در مصحح 
برهان معلوم شده و متسکی از فرهنگ شعوری 
نقل کرده چشان بمعنی « گرزه است که از آلات 
مشهور جنگ است نه « گذره بذال معجمه و 
«گزره به زای معجمه و صحیح « گرزه است بر 
رزن «بسرز», مصححان «چک» همين فرل را 
آوردهاند اما آقای دهخدا « گزه را صحیح 
دانته‌اند. (حاثية برهان قاطع ج معين ذیل 
لفت پشان). 
۱-رجوع به زیرنویس شماره ۴ ص قبل شود. 
۲-رجرع به زیرنویس شماره ۴ص قبل شود. 
۳-رجوع به زیرنویس شماره ۴ص قل شرد. 
۴ - زوشت(؟)» «بلاذری چ فاهره ص۴۰۱ 
زرشت(؟) «تساریخ سیستان ص۲۸ متن و 
حاشیبه». (حاشية برهان فاطم ج معین). 
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جشته‌خور. 

خان آن شخص از وی پذیرانی بعمل آید. 
همواره توقع تکرار آنراکند و متظر تجدید آن 
کمک یا ان پذیرانی باشد. رجوع به 
چشته‌خور شود. ||هر حیوان اعم از درنده و 
پرنده که او را طعام اندک دهند تا رام شود. 
درنده یا پرنده‌ای که بوسیلة چشته خوردن 
رام و اهلی شود: 

منم دلم ز دیدن آن خال گو مکن 

هرچند مرغ خیره شود چشته خوار به. 

میح کاشی (از آنندراج). 

چشته‌خور. (ج /ج ت /ت خوز / خز) 
(نسف مرکب) طعمه‌خور. (آنندراج), 
چانی‌خور. چشته‌خوار. سته‌خور. || آنکه 
مرغوب بی تلاش روزی او شود. (آنتدراج). 
|اکی که یک بار مز چیزی را چشیده و 
همیشه در آرزوی آن باشد. و چاشت‌خور نیز 
گویند. (ناظم الاطباء). در تداول عامه, کسی 
را گویند که چون از شخصی محبت یا منفعتی 
پدو رسد یا در خانژ کی غذای مطبوعی 
خورد. پیوسته انتظار تجدید و تکرار آنرا 
داخته باشد. معتاد به استفاده از دیگری؛ 

دلم که چشته خور التفات دمبدم تست 

روا مدار که آخر بداغ چشته بسوزد. 

ملا تشبیهی (از آنتدراج). 

- امتال: 

چشته خور از میراث‌خور بدتر است. رجسوع 
به چشته خوار شود. 
چشته خوردن. اج /چ ث /ت خوّز / 
خُر د] (مص مرکب) چاشت خوردن. طعمه 
خوردن. طعام اندک خوردن. رجوع به چشته 
شود. || طعمه خوردن حیوان درنده چون 
خواهند که درنده‌ای مانند شیر و بر و استال 
آنها را شکار کنند جایی طعمه میگذارند. او 
میاید و میخورد و بار دیگر که برای خوردن 
آن طعمه میاید شکار ميشود. (فرهنگ نظام). 
چاشنی خوردن. مته خوردن. مزه چشیدن. 
رجوع به چشته شود. ||از چیزی لذت بردن و 
باز در پی آن یا مانند آن برآمدن. (فرهنگ 
نظام). انتظار معاش بی تلاش و رزق بی 
زحمت داشتن. رجوع به چشته شود. 
چشتی. [ج] (اخ) شهرت خواجه ابواحمد 
ابدال است که سرآمد مشايخ چشت و پر 
سلطان فرسنافه بوده است. رجوع به 
نفحات‌الانس ج توحیدی‌پور ص ۳۲۳ و 
حبیب السیر چ خیام ج ۲ ص ۲۰۵ شود. 
چشتی. اج (اغ) هرت خواجه 
قطب‌الدین مودود است که یسر مهین خواجه 
یوسف‌بن محمدین سمعان و از شیوخ متصوقه 
بوده و در سن ۲۶ سالگی پس از وفات پدر 
بجانشینی وی منصوب شده است. رجوع به 
تاریخ گزیده ج ۱ص ۷۷۲و نفحات‌الانس چ 
توحیدی‌پور ص ۳۲۶ و حبیب السیر ج خیام 





ج ۲ص ۲۲۰و ۳۲۹و رجوع به چشت شود. 
چشخام. [ج] () دانة سیاهی باشد لفزنده 
کسهان را در داروهای چشم بکار برند. 
(یسرهان) (آنندراج). بمعنی چشام است. 
(جهانگیری). چاکسوو چشام. (ناظم 
الاطباء). دارری چشم. . چشم؛ 

چون از رمد توبگذرد روزی چند 

تا اهوی صحتت دراید بکمند 

چشخام و بات مصری و مامیران 

باید چو غبار کرد و در چشم انکند. 

یوسفی (از جهانگیری). 

رجوع به چا کسوو چشام و چشم شود. 
چشزخ. .1چ (زمرکب) مخفف چشمزخو 
اس وا الیو ازازي اغد خ موا 
اطفال راکه ببب دیدن و تعریف کردن بعضی بعضی 

از مردم بهم میرسد. (برهان). مرخم چشمزخم 
انجمن آرا) (آنندراج), . چشم‌زخم. 
(ناظم الاطیاء). مخقف چشمزخم است. 
(فرهنگ نظام). چشمزخ. چشم بد. 
نظرخوردگی: 


بیدار شد رسید بشارت که یافته‌است 


است. (از 


از چشزخ حوادث قطب جهان شفا. 
پوربهای جامی (از انجمن ارا). 
رجوع به چشمزخ و چشمزخم شود. 


چشش.[چ شٍ ] (امص) چشیدن. اناظم 
الاطباء). عمل چشیدن. مزه کردن. آزسودن 
طمم چیزی. ||(!) ذائقه و طعم. (ناظم الاطباء). 
ذوق. (ربنجنی). چشانی. چشایی: 
ارس گویم نان کش 
زان طرف امد که امد ان چشش. 
رجوع به چشایی شود. 
چشفر. (ج /چ ف (ل) بمعنی چشپر است که 
نشان پا باشد عموماً. (برهان) (جهانگیری) 
(آنندراج). چشپر و نشان پای. (ناظم 
الاطباء). چشپر. (فرهنگ نظام). جای پای 
آدمی. رد پای انانی. . رجوع به چشپر شود. 
اانشان یبای سباع خصوما. (برهان) 
(جهانگیری) (آنندراج). نشان پای سباع. 
(ناظم الاطباء). رد پای جانوران درنده. جای 
پای درندگان: 
تا قیامت به دیده گل چینم 
سگت آنجا که چشفر اندازد. 
؟ (از جهانگیری). 
چشک. [چ ش /ج] (ص) بمعنی افزون و 
غالب. (برهان) (جهانگیری) (آنندراج). 
افزون. (انجمن آرا). افزون و غالب. (فرهنگ 
نظام). بیش. زیاد. فراوان. بیار: 
خرد چون شود کمتر وکام چشک 
چنان دان که دیوانه گردد بچشک(. 
فردوسی (از انجمن آرا). 
() زیادتی و افزونی. (برهان) (آنندراج). 
افزونی و فراوانی و بیاری. (ناظم الاطباء). 


مولوی. 








چشم. ۸۳۹۵ 

برتری و بیشتری. || الب شدن و غلبه. 
(برهان) (آنتدراج). غلبه کردن. (انجمن آرا. 
غالب‌شدگی و غلبه. (ناظم الاطباء). |[(ص) 
فاتح و مظفر و دارای زبردستی. (ناظم 
الاطباء). 

چشکمه. [چ کي ] (اخ) دی است از 
بخش میان‌کنگی شهرستان زابل که در 
۲ هزارگزی شمال باختری ده دوست محمد 
و ۲۰هزارگزی شمال راه صالرو ده 
دوست‌محمد به زابل واقع است. جلگه و 
گرمیراست و ۳۰۰ تن سکنه دارد. آبش از 
رودخانة هیرمند. محصولش غلات و لیات 
شغل احالی زراعت و گله‌داری و راهش مالرو 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۸ا. 
چشگر. (جگ] (ص مرکب) کی که 
امتحان مز؛ چیزی را میکند و چاشنی را معین 
میکند. (ناظم الاطباء). چاشنی‌گیر. ب 
چشم. اچ /ج] ()۲ معروفست که عرب 7 
«عین» گسویند. (برهان). ترجم عین. 
(آنتدراج).آن جزء از بدن انسان و حیوان که 
بر بالای آن ابرو جا گرفته و آلت دیدنست. 
(فرهنگ نظام). عضو آلی مدرک رنگها. عین 

و الت ابصار و دیده و چشم که الت ابصار 
باشد عبارت است از کر؛ مجوفی مسرکب از 
چندین غشا», و ممتلی از رطوبتی موسوم به 
رطوبت بیضیه, و غشاء خارجی که صلبیه 
نامیده میشود, و عبارتست از سفیدی چشم و 
احاطه میکند غشاء دیگری را موسوم به 
مشیمه و در جانب قدام چشم. صلبیه دارای 
ثقبه‌اییت که در آن ثقبه مشاهده میگردد 
جزء شفاف و غیر حاجب ماورائی موسوم به 
قرنیه که از سطح چشم برآمدگی دارد و نور 
عبور میکند از قرنیه و پس از آن از اطاق 
کوچکی میگذرد و ممتلی از مایمی موسوم 
برطوبت ژجاجیه و برخورد مینماید یک نوع 
حجابی را که موسوم است به عليه این عنبیه 
دارای ثقبه‌ایست موسوم به حدقه و آن ر 
مرتبط میکند با فضای داخلی چشم. و در 
خلف حدقه نور میگذرد از یک جم جامد 
غیر حاجب ماورائی موسوم به جلیدیه و از 
آن گذشته برخورد میتماید شبکیه راو این 
شبکیه عبارتست از غشاء داخلی چشم و در 
آن ادرا ک‌میگردد مبصراتی که شخص بر آنها 
احاطه دارد و شبکیه نیت مگر انباط 
عصب باصره و بواسطة اين عصب است که 
میرسد بدماغ هر چه که از اثر نور در چشم 
منطبع گشته است. (ناظم الاطباء). میرزا على 
طیب ملف جواهراتشریع نوی د:«... کرة 
چشم در جوف مداری واقعست و بوسیل 


1 -نل: چنان دان که دیرانه خواهد بچشک. 
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۶ چشم. 


عضلات خود و عصب بصری و ملتحمه و 
جقنین و لفافة مقلدای مداری در مکان خود 
استوار شده و اين وسایط ارتباطیه در حرکات 
مختلفه و ممتدهٌ آن نیز ساعدت میکند... و 
طبقات مختلف چشم عبارتند ازء 
۱-صلبیه, که طبقه‌ایت که قسمت 
غیرشفاف (قرنیة غبرشفاف) جزء قشری 
aE‏ ی 
عصب بصری سوراخ شده و از قدام دارای 
ثقبه‌ای بشکل بیضی ناتص است که قرنۂ 


شفاف در آن قرار گرفته است و رنگ آن سف 


کدرو در بعضی اشخاص و در اطفال کبود 


است. 


۲ - قرنیه, که غشاء شفافی است بشکل بیضی 
ناقص و در جزء قدامی کر چشم واقع شده 


است. 
۳ - مشیمیه, که بر حب وقوع طبقات بروی 
یکدیگر, پردۂ دوم چشم است. 

۴ - عنبیه, که حجاب عضلی عروقی است و 
بطور عمودی واقع شده, در طرف مرکز آن 
سوراخی است موسوم به حدقه. 

۵ - شبکیه, که پرد: سوم چشم امت و 
تأثیرات ضیائیه را اخذ کرده آنها را بعصب 
بصری منتقل میکند و بدماغ میرساند. 

۶ -بیضیه یا رطوبت‌هایی که مایم شفاف 
براقی است واقم در خانة قدامی چشم. یعنی 
در جزئی از چشم که مابین قرنیه و عنبیه واقع 


است. 
۷ - جم زجاجی, که مادة سریشمی بسیار 
شفافی است و در جزء خلفی کرة چشم, در 
خلف جلیدیه وأقع شده و از رطوبتی موسوم 
برطوبت زجاجی که محتوی در غشائی 
موسوم بفشاء زجاجی است حاصل اسده 
است. 

۸ - منطقۀ زین که غشائی لیفی است و آن را 
«زین» کشف نموده, دارای منظر مخطط 
مخصوصی است و بايد آن را ماد نقطة 
ارتباط شبکیه و رباط معلق جلیدیه دانست. 
(نقل باختصار از کتاب جواهراتشریح میرزا 
علی فصل دوم از باب چهارم! . عین. دیده. 





الارب): 


بچشمت اندر بالار نتگری تو بروز 
بشب بچشم کان اندرون ببینی کاه. 
رودکی. 
دل زنده از کشته بریان شود 
ز دیدار او چشم گریان شود. فردوسی. 


سه پاس تو چشم است و گوش و زبان 

کزین سه رسد نیک و بد بی‌گمان. فردوسی. 
خرد چشم جانت چون بنگری 

تو بی چشم شادان جهان نسپری. فردوسی. 





دو چشمش کر و سبز و دندان بزرگ 
براه اندرون کژ رود حمچو گرگ. ‏ فردوسی, 
دو چشم من چو دو چرخشت کرد فرقت او 
دو دیده همچو بچرخشت دان انگور . 
فرخی. 
تاکجا بیش بود نرگس خوشبوی طری 
که بچشم تو چنان آید چون درنگری. 
منوچهری. 
چنان گوشم بدر چشمم براهست 
تو گویی خانه‌ام زندان و چاهست. 
فخرالدین اسعد (ویس و رامین). 
امیر یوسف را شراب دریافته بود چشمش 
بروی طفرل بماند. (تاریخ بهقی). و هرچند 
کوشید و خویشتن را فراهم کرد چشم از وی 
بازنتوانست داشت. (تاریخ بهقی). ضواست 
که یوسف یکچند از چشم وی و حشم و لشکر 
دور ماند. (تاریخ بیهقی), 
بچشمی چشم این غمگین گشایم 


بابرویش از ابرو چین گشایم. نظامی. 
ای بخلق از جهانیان ممتاز 
چشم خلقی بروی خوب توباز. سعدی. 
دوست دارم | گرم لطف کنی ور نکنی 
بدو چشم تو که چشم از تو په انعامم نیست. 
سعدی. 

نبینی که چون گربه عاجز شود 
برآرد بچنگال چشم پلنگ. سعدی. 
چشم خفاش ا گر پرتو خورشید ندید 
جرم بر دیدهٌ خفاش نه بر خورشید است. 

ابن یمین. 


رجوع به بصروعین و دیده شود. |[بمسی 

چشم‌زخم. (انجمن آرا) (آنندراج) (غياث). 

بممنی نظر بد که نام دیگرش چشم زخم است. 

(فرهنگ نظام). چشزخ. چسمزخ. نظرة. 

طُرفة. (منتهی الارب), نظر. چشم بد. 

عین‌الکمال: 

یارم سپند | گرچه برآتش همی فکند 

از بهر چشم تا رسد مر وراگزند 

او را سپند و آتش ناید همی بکار 

با روی همچو آتش و با خال چون سپند. 

خوش سپند افکن در آتش و رویش بنگر 

که‌بترسم که مر او را رسد از چشم زیان. 
فرخی. 

تا جهان باشد خرو بسلامت ماناد 

ایزد از ملکت او چشم کان دور کناد. 

منوچهری. 

گل‌کبود که برتافت آفتاب بر او 

ز بیم چشم نهان گشت در بن پایاب. خناف. 

شکسته دیگ سیاهی نهند در بستان 

ز بهر چشم چو شد بوستان خوش و دلخواه. 
سوزنی. 

از بیم چشم چون گل رعنا درین چمن 





بر روی توبهار نقاب خزان کشم. 

صائب (ازآتندراج). 
رجوع به چشزخ و چشم بدو چشمزخ و 
چشم‌زخم شود. ||امید. چنانکه گویند: چشم 
ان دارم؛ یمنی: اميد آن دارم. (انجمن ارا) 
بمعنی امید. (آنتدراج) (فرهنگ نظام), امید و 
توقع. (غیاث). اميد و توقع و انتظار. (ناظم 


الاطباء). چشمداشت. آرمان. آرزو: 
تا بمن امید هدایت کراست 
هر کسی راز لیت چشم تمنائی هست 
من خود این بخت ندارم که زبانم باشد, 
بعدی. 
هرآنکه تخم بدی کشت و چشم نیکی داشت 
دماغ بهده پخت و خیال باطل بست. 
سعدی. 
ای که در دلق ملمع طلبی نقد حضور 
چشم سرّی عجب از بیخبران میداری, 
حافظ. 


چشم آسایش که دارد از سپهر تیزرو 
ساقیا جامی بمن ده تا بياسايم دمی. حافظ. 
ما ز یاران چشم یاری داشتيم 
خود غلط بود آنچه ما پنداشتم. 
زیچ یار مرا چشم آشنا 
شکته جانم و امید مومیایی نیست. 

باقر کاشی (از آنندراج), 
روا مدار که گردد مزید خواهش غیر 
نوازش ستمی کز تو چشم بود مرا _ 

قدسی (از اندراج). 

رجوع به چشمداشت اشت و چشم داشتن شود. 
||بمعتی نگاه. (آنتدراج) (فرهنگ نظام). نگاء 
و نظر. (ناظم الاطباء)؟ 


چشمت همیشه مانده بدست توانگران 


حافظ. 


تااینت پانذ آرد و آن خز و آن حریر. 
7 
چشم که بر تو میکنم چشم حسود میکنم 
شکر خدا که باز شد دید بخت روشنم. 
سعدی, 
گراز دوست چشمت باحان اوست 
تو در بند خویشی نه در بند دوست. سعدي. 
|ا(موت) «چشم» قید اجابت و تصدیق 
است. (از آنندرا). بچشم. بالای چشم. سر 
چشم. روی چشمم. .سمعاً و طاعة.اطاعت 
مکنم: 
دیدمش سرگرم استفنا ز راهی میگذشت 
گفتمش دارم نگاهی آرزو, فرمود چشم. 
قاسم مشهدی (از آنندراج). 
||() گشادگی در نوشتن بعضی حروف. نیز 
سفیدی میان سر فا و قاف و واو را گویند, 


۱ -نل: در دیده همچر بچرخشت زیر پای 


انگور. 





چشم. 
(حاشية برهان قاطع چ معین): و چشمهای 
واو و قاف و فا درخور یکدیگر ویر یک 
اندازه بود نه تنگ و نه فراخ. (نوروزنامه ص 
۷ 00۱۷ 
|[هریک از خالهای کعبتین نرد: 
لمبتان چشمها حیران که ما بر تخت نرد 
چشمها از لعبتان استخوان انگ‌خته. خاقانی. 
||مجازایمعنی عزیز نیازی و گرامی: 
که نفعور چشم ودل ناوه شاه 
ورا دید خواهد همی بی سپاه. ‏ فردوسی. 
||مجازا بمعنی نزد. پیش. پشگاه. در نظر: 
ای قامت تو بصورت کاونجک 
هی تو بچشم مردمان بلکنجک. . شهید. 
بقرطاس بر پیل بنگاشتند 
بچشم جهاندار بگذاشتند. فردوسی. 
آری چو وقت خویش ندانی و روز خویش 
در چشم شاه خواری و در چشم خواجه خوار. 
فرخی. 
هرکه خرد وی اندکتر: او بچشم مردمان 
سبکتر. (تاریخ بیهقی). 
صفات و تشبیهات: مولف آنندراج نوسد: 
«انچه در صفات و تشبیهات چشم خوبان 
مستعمل است: آشناروی. آهو. آهوانداز. 
آحوبچه. آدوفريب. آهوگیر. اختر. بادام. بادام 
تسلخ. بادام سیه. باده‌یماء بازیگوش. 
بخواب‌رفته. بدخوی. بلاجوی. بی‌با ک. 
بی‌پروا. بی‌پروانگاه. بیرحسم. بیگانه خوی. 
بی‌گناه کش.بی می مست. بی‌نماز. پرخسمار. 
پرخواب. پرفن. پرکار. پریشان‌نگاه. پیمانه. 
تسرک. ترک خطای. ترکش‌بند. ترک 
مردم‌شکار. تغافل‌شعار. تنگ. تتگظرف. تیر. 
تبرانداز. تیر هوای. تیزچنگ, ت خ. تین کشيده. 
جادو. جاردانه. جادوفریب. جادووش. 
جفا کیش. جگردار. جنون فزای. چاه بابل. 
حجاپ‌الود. حیاة. خانه‌پرداز. خانهة سياه 
خدنگ‌افکن. خراب. خمار. خواب‌آلوده. 
خوابنا ک. خسوش‌دنباله. خوش‌سخن. 
خوش‌مژگان. خسوش‌مژه. خوش‌نگاه. 
خونخوار. خوریز. دردناک. دلاشوب. 
دلاویز. دلِر. دل‌سیاه. دل‌سیه, دلفریب. 
دنسباله‌دار. روشن. روشندل. روشندما]. 
زنبورسرخ. ساغر. ساقی‌مشرب. ستاره. 
ستم‌دنتگاه. ستمگر. سخندان. سخن‌ساز. 
سخنگوی. سرمه‌ییز. سرمه‌پالا. سرمه‌دار, 
سرههرنگ. سرمه‌سای. مسرمه‌فریب. 
سیه‌خانه. سیه‌دل. سیه‌ست. شرم‌الود. 
شرمگین. شرمنا ک. شعبده‌باز. شفق‌نگاه. 
شورانگیز. شهباز. شیرشکار. شیرگیر. شبشه. 
شحاک. طومارخیا. طومار سربه‌مهر. ظالم. 
ظالم خونخوار. ظالم مظلوم‌نما. عاشق‌کش. 
عربده‌جوی. عشوه‌فروش. عیار. غارتگر. 
غضب‌مست. غمزه‌زن. فتان. فتنه. فتته‌انگیز. 





فحه‌جوی. فته‌خیز. فته‌دکان. فته‌زای. 
فته‌ساز. فتنه گر. فرشته‌شکار. فرعون, 
فوناز. قاتل. قتال. قیاست‌زای. کافر. 
کر شمه پرداز.کرشمه‌ساز. کمان. کمان کشیده. 
کم‌حرف. کیته‌جوی. گران‌خواب. گشاده. 
گلگون.گوشه‌نشین. گویا. گرد مخمور. 
مردم‌آزار. مردم‌در. مردم‌کش. مت. متانه. 
مت خواب. مهر بادامی. می‌پرست. میخانه. 
میگون. ناتوان. ناوک‌افکن. نرگس. نرگس 
بسیارخواب. نرگس بیمار. نرگس پرخواب. 
نرگس خواب‌آلود. نرگس سیرآب. نرگس 
شهلا. نرگس طناز. نرگس فتنه‌زای. نرگس 
کافرمژه نرگس گویاء نرگ لاله‌رنگ. نرگس 
مستانه. نکته‌دار. نمرود. نیم‌باز, نیم‌خواب. 
نسیمست. وحشت‌دستگاه. هاروت. 
هرزه‌جنگ, هرزه گرد», سپس مولف آنندراج 
نویسد؛ «و در صفات چشم عشاق اين لفاظ 
بکار برند: آئینه. آلایش‌نصیب. ابر. اشک آلود. 
اشکیار. اشک‌فشان. باز. بلابین. بی‌تاب. 
بی‌خواب. بیدار. پیضه. پرآب. تر. تنگظرف. 
جویبار. چرخ. حسرت‌بین. حسرت‌فشان. 
حیران. حیرت‌آلود. حیرت‌زده. خواب‌الود. 
خواب‌جته. خونبار. خون‌پالا. خونفشان. 
داغدیده. دجسله‌ران. درفشان. دولابی. 
رمدکشیده. روئن‌بین. ژالهپاش. ستار‌بار. 
ستم‌رسيده. شب‌پیمای. شگون‌گیر. صدف. 
طوفان. طوفان‌جوش. طوفانزای. طوفانی, 
عتبر. قسطره‌زای. قطره‌زن. کاسه. کره. 
گران‌خواب. گریان. گریهآلود. گریخته خواب. 
گوهرای, گهربار. گهرفروش. لوح. مرغ. 
ناغنوده. نگران. نم‌زده. ورق». 

- آب چشم:کنایه از اشک چشم: 
نریزد خدا آب روی کسی 

که‌ریزد گنه آب چشمش بسی. 

- آب چشم ریختن: کنایه از گریستن: 
نخست ای گنه کرد؛ خفته خیز 
بقدر گنه آب چشمی بریز. 

- اب در چشم آمدن؛ اشک شوق در چشم 
آمدن و چشم پر از اشک شوق یا پر از اشک 


سعدی. 
سعدی, 


حرت شدن: 
ا گر صد نوبتش چون قرص خورشید 


بینم آپ در چشم من آید. سعدی. 
ز وجد آب در چشمش امد چو میغ 

ببارید بر چهره سیل دریغ. سعدی. 
- اهوچشم؛ انکه دارای چشمی چون غزال 
است: 

بعد یکاعت آن دو آهرچشم 

کأتش‌برق بودنشان در پشم. نظامی. 


تو آهوچشم نگذاری مرا از دست تا آنگه 

که همچون آهو از دستت نهم سر در بیابانی. 
سعدای. 

- از چشم افتادن کسی یا چسیزی؛ در نظر 





چشم. ۸۰/۳۷ 
شخص بیقدر و منزلت شدنء 
از آن نوبت که دیدم ایروانش 
ز چشمانم بیفتادست پروین. 
- از چشم انداختن کسی یا چیزی را؛ کنایه 
است از مورد بغض و نفرت قرار دادن آن کی 
یا آن چیز را 
- از چشم کی افتادن؛ منفور آن کس شدن. 
ملفور شدن نزد او پس از محبوب بودن. 
- از چشم کسی انداختن شخصی را؛ آن 
شخص را مبغوض آن کس کردن: گفتند چه 
تدبیر کنیم تا آين مرد را از چشم شاه بیندازيم. 
(اسکندرنامف نسخة سعید نفیسی). 
- از چشم کسی دانستن یا دیدن کاری یا 
حسادثه‌ای راء آن کن را مصسژول و مسبب 
رقوع آن کار یا آن حادثه شمردن. بدو تبتر 
کردن آن کار یا حادثه:| گریک مو از سراو گم 
شود از چشم شما می‌بينيم ؛ ۲ 
من مخمور | گرمستم ز چشم یار میدانم 
مرا از من جداکرده اشارتهای پنهانش. 

خاقانی. 
از چشم گذاشتن: بی‌محلی و بی‌اعتنائی 
کردن؛ 
تو یاد هر که کی در جهان بزرگ شود 
مگر که دیگرش از چشم خویش بگذاری. 

سعدی. 


نعدی. 


ازرق‌چشم؛ داراي چشم کبودرنگ. 
- بادامچشم؛ دارای چشمی خوش‌حالت به 
شکل بادام: 
در هیچ بوستان چو تو سروی نیامدست 
بادام‌چشم و پته‌دهان و شکرسخن. 

سعدی. 
-بچثشم آمدن؛ نظر خورد» شدن. آفت 
عین‌الکمال یافتن, از نظر اسب یافتن. 
- بچشم درآمدن؛ در نظر جلوه کردن. منظور 
نظر وا اقع شدن: 
میرود وز خویشتن‌بینی که هت 
درنمی‌آید بچشمش دیگری. سعدی, 
<- بچشم کردن کی یا چیزی؛ در نظر گرفتن 
و زیر نظر داشتن آن کس یا آن چیز: 
بچشم کردهام ابروی ماسیمایی 
خیال سبزخطی نقش بته‌ام جالی. حافظ. 
ار نیز در اصطلاح اهال فيض آباد 
مسحولات بسخش تسربت‌حیدریه, بمعی 
چشم‌زخم زدن. 
-بچشم کی کشیدن چیزی را؛ جسلوه 
فروختن بدان کس بسب آن چیز. 
= بچشم کشیدن کاری را؛ منت گذاشتن بدان 
کی‌ببب انجام دادن آن کار, 
= بچشم یا بر چشم نهادن چیزی: کنایه از 
سپاسگزاری کردن و شکر نعمت گفتن: 





همچو نوباره برنهد بر چشم 
نامة او خليفة بغداد. فرخی. 





۸ چشم. 


-بدچشم. 

-بر چشم نشاندن؛ گرامی و معزز داشتن؛ 

اگربدست کند باغبان چنین سروی 

چه جای چشمه که بر چشمهاش بنشاند. 
سمفدی. 

بی چشم و رو. 

7 بىچشمى. 

-پاک‌چشم. 


- بشت چشم نازک کردن؛ کنایه از کبر و 
غرور فروختن و ناز و افاده کردن. 


¬ پوشیده‌چشم: 
در آن دم یکی مرد پوشیده‌چشم 


پپرسیدش از موجب کین و خشم. سعدی. 
- پیروزه‌چشم؛ دارای چشم پیروزه‌رنگ: 
همه سرخ‌رویند و پیروزه چشم. نظامی. 
- پیش چم داشتن؛ در نظر داشتن و از نظر 
گذراندن: عاقل باید که در ناتحت کارها 
تهایت اغراض خویش پیش چشم دارد. 
( کلیله و دمنه). 

= پیش چشم کردن: کنایه از بیاد داشتن و 
بخاطر داشتن چیزی یا مطلبی. چنانکه گوئی 
همیشه پیش نظر است: و شاعر بدین درجه 
ترسد الا که در عتفوان شباب و در روزگار 
جوانی بیست‌هزار بیت از اشعار متقدمان یاد 
گیرد و ده‌هزار کلمه از آثار متأخران پیش 
چشم کند و پسیوسته دواوین استادان 
همی‌خواند و یاد همی‌گیرد. (چهارمقالة 
عروضی). 

- تگ‌چشم؛ دارای چشمی ریز همچون 
چشم برخی از چینیان و ترکان: 
که‌رخ از چشم تنگ برستند. 

نبینی که چشمانش از کهرباست 

وفا جتن از تنگ‌چشمان خطاست. 


نظامی. 


نعدی. 
برای حاجت دنیا طمع بخلق نبردم 
که‌تنگ چشم تحمل کند عذاب مهین را. 
سعدی, 
تنگ چشمان نظر به میوه کنند 
ما تماتا کنان‌بسانيم. 
تنگ چشمی؛ حالت تنگ‌چشم: 
همه تنگ چشمی پندیده‌اند. 
¬ تیر«چشم 
¬ تیزچشم! تىزبىن: 
روز صیادم بد و شب پاسبان 
تیزچشم و صیدگیر و دزدران. 
طرفه کور دوربین تیزچشم 
لیک از اشتر نبیند غیر پشم. 
- چارچشم (در صفت سگ). 
¬ چارچشمی. 
- چشم از جهان بستن؛ کنایه است از مردن و 
دم درکشیدن؛ 


سعدی. 


تظامی, 


مولوی. 


مولوی, 





چو سالار جهان چشم از جهان بست. 
بسالاری ترا باید مان بست. نظامی. 
رجوع به چشم بستن شود. 
- چشم از کی یا از کاری آب نسخوردن؛ 
چنانکه گویند: چشمم از نلان شخص آب 
نمیخورد؛ یعنی گمان نمیکنم فلانی بتواند 
چنین کاری کند. یا چشمم از این کار آب 
نمیخورد؛ یعنی گمان نمیکنم این کار صورت 
گیرد. 
- چشم براه داشتن؛ در انتظار چیزی یا کی 
بودن. (امثال و حکم)* 
چنان گوشم بدر چشمم براه است 
تو گویی خانه‌ام زندان و چاه است. 
ویس و رامین (از امثال و حکما۔ 

مدتی شد که تا بدان اید 
چشم دارد براه و گوش بدر. 

انوری (از امثال وحکم). 
- چشم بر پشت پا داشتن؛ شرم را سرافکنده 
بودن. (امتال و حکم): 
زلا رخ بدان فرخلقا داشت 
ولی یوسف نظر بر پشت پا داشت. 

جامی (از امثال و حکما. 
< چشم بر پشت پا دوختن؛ کنایه از باشرم و 
حیا بودن یا خجالت کشیدن: 
چو رویم شمع خوبی برفروزد 
دو چشم خود به پشت پای دوزد 
بدین اندیشه آزارش نجویم 
که پشت پاش به باشد ز رویم. 





جامی. 
¬ چشم برنداشتن از چیزی یا کسی! پیوسته 
نگریستن و مدام نظر کردن. 

= چشم بلا را خاریدن؛ چیز یا کی موذی و 
زیانکار را که | کنون آزارش نمیرسد. بعص به 
ایذا و آزار و اضرار خویش برانگیختن, (امثال 
وحکم): 

گراز بد کند پیچد از روزگار 

تو چشم بلا را جندی مخار. 

۱ فردوسی (از امثال و حکم). 
- چشم پنگان کردن؛ بخشم یا شگفتی 
چشمان را بیش از اندازه گشادن. نظیر: 
چشمها راچهار کردن. (امثال و حکم): 
ور تو گریی جای خورد و برد چون باشد بهشت 
بر تو از خشم و سفاهت چشم چون پنگان کنند. 

ناصرخسرو (از امثال و حکم). 
¬ چشم چپ کی به کسی افتادن؛ با آن کی 
عدارت پدا کردن. چپ افتادن. 
- چشم چشم را ندیدن؛ کنایه است از بيار 
تاریک بودن جائی از گرد و غبار. تیره و تار 
بودن. 
- چشم چهار شدن و گشتن؛ انتادن دو چشم 
بدو چشم دیگر. یعنی ملاقات دست دادن و 
دیدن یکدیگر: 
یکبارگی جفا مکن از ما تو شرم دار 





کافر دو چشم گردد روزی چهار چشم. 
شهاب‌الدین محمدین رشید. 
چثم چهار کردن. رجوع بچشم ها را 
چهار کردن شود. 
< چشم دراندن. رجوع به چشم دراندن شود. 
- چشم را در کاری روی هم گذاشتن؛ کنایه 
از بی‌ملاحظه انجام دادن آن کار. 
- چشم سوی کی کشیدن؛ کنایه از ميل و 
علاقه داشتن بدان کس و هواخواه وی بودن؛ 
یوسف را بدان بهانه فرستادند که گفتند: باد 
سالاری در سر وی شده‌است و لشکر چشم 
سوی او کشیده. (تاریخ بیهقی). 
¬ چشمش بروشایی افتاده است؛ بمزاج» 
نفعی یا مالی در جایی گمان برده و طمع کرده 
است. (امشال و حکم). 
¬ چشمش چشمها دیده است؛ آمیزش و 
معاشرتهای سوء بسیار کرده و از این رو 
بی‌شرم و آزرم شده است. (امثال و حکم). 
¬ چشمش کرایه میخواهد؛ بیشتر به مزاح به 
کودکانی که هر آنچه را ینند خواهند. گفته 
میشود. (اشال و حکم). 
¬ چشش محک است؛ با دیدن صورت 
ظاهر کی سریرة او را شناسد. 
= |اوزن چسیزی ن‌اسخته و ناسنجیده را 
باچشم تمیز دهد. (ازاشال وحکم), 
- چشم فروخوابانیدن؛ کایه از چشم‌پوشی 
و اغماض کردن. غمض عبن کردن. 
¬ چشم کار کردن؛ چنانکه گویند: تا چشم 
کارکرد؛ یمنی تا انجا که چشم میدید, و تا ان 
حد بینایی چشم نیروی دیدن داشت و آن 
صحرا چندانکه چشم کار کرد رستها و چوبها 
فکنده بود که از فون ایشان در حرکت امد. 
(مجمل التواریخ). چون بگ‌ذشتی بزمینی 
رسی همچنان کوه و درختان و هامون نحاس 
باشد چون برگذری باز بزمینی سیم رسی 
هرچند چشم کار کند وازآن پس به زمینی زر 
رسی. (مجمل التواریخ), 
= چشم کسی را دزدیدن؛ هنگام غفلت او از 
دیدن کاری را انجام دادن. 
- چشم گود شدن: کنایه از لاغر شدن. 
- چشم و دل پا ک‌بودن؛ کتایه از امانت و 
عفت داشتن: چشم و دل پا ک است. نظیر: انه 
لفضیض الطرف و تقی الظرف. (امثال و حكم). 


چشم و دل سیر بودن؛ اعتنا بمال و متال 
نداشتن: چشم و دل سیر است؛ بی‌اعتنا بمال و 
بلند نظر است. (امثال و حکم). 

7 چشم و هم‌چشم. 

7 چشم و هم‌چشمی. 

< چشم‌ها را چهار کردن. چشمهایش چهار 
شدن؛ انتظار شدید بردن. 


- ||نهایت حعجب شدن. 


ت |افراوان دقت کردن. (امثال و حکم). 





چشم. 

- چشمهایش آلبالو گیلاس می‌چیند؛ از 
بیخوایی یا خیرگی در تأثیر نور یا بعلت دردی 
در دیدگان, اشیاء را در هم و یر متمایز 
می‌یند. و از این جمله همان معتی اراده شود 
که حضرت جلال‌الدین محمد بلخی از کلمةٌ 
« کلای ه شدن چشم» اراده فرموده است. 
"متال و حکما. 

- چشمهایش بسرش رفته است؛ نهایت 
متکیر و معجب شده است. (امثال و حکم). 
7 حیزچشم. 

¬ خوایده‌چشم؛ 

هم آن کژّیینی و خواییدهچشم 

دل آ گده‌دارد تو گویی بخشم. فردوسی, 
¬ خوش‌چشم. 

- خوش چشم و ابرو. 

- دجال‌چشم. 

سور چشم آمدن کسی یا چیزی؛ کنایه است 
خوب و زیبا و باارزش جلوه کردن آن کس 
بان چيزدرنظرة ‏ _ 

يعد از تو که در چشم من اید که بچشمم 
گویی‌همه عالم ظلماتست و تو نوری. 

چو در چشم شاهد نیاید زرت 
زر وخاک‌یکان نماید برت. 
کش تا عیبجویانم نگویند 
تمی‌آید ملخ در چشم شاهین. سفدی, 
در چشم کی آراستن چیزی یا عملی راء 
کتایه‌از خوب و زیا جلوه دادن آن چیز یا آن 
عمل را در نظر آن کس: چون نیکوئی فرماید 
ن چیز را در چشم وی بیارایند تا زیادت 
قرماید. (تار يخ بیهقی). 

- در چشم کسی گفتن؛ کنایه است از صریح و 
یواسطه سخنی را بخود آن کی گفتن. 

- در چشم مردم گذاشتن؛ تظاهر کردن. برخ 
مردم کشیدن* 

کلیددر دوزخست آن نماز 


سعدی. 


که‌در چشم مردم گذاری دراز. سعدی. 
-زاغچشم؛ کبود چشم؛ 

تمان همچو شیر ژیان پر ز خشم 
بند و سیه‌خایه و زاغ‌چشم. 
سرخ چشم. 

: E 
سیخ‌چشم (در اصطلاح اهالی فیض آباد‎ - 
محولات بخش تربت حیدریه): بمعنی بی‌حیاء‎ 
پررو و خیر«چشم.‎ 

¬ سیخ‌چشمی, 

- سیه‌چشم؛ دارای چشمی با مردمک سخت 
سیاه و براق. به کنایه, مسشوق زیبا؛ 

سیه‌چشم را بند بر پای کرد 


فردوسی. 


یزندان درون مر ورا جای کرد. فردوسی. 
همی بود او راز ارام بهر 
سبه‌چشم با می بیامیخت زهر. فردوسی. 





کنیزی سیه‌چشم و پا کیزه‌روی. نظامی. 
تو مشکبوی سیه‌چشم را که دریابد 
که همچو اهوی مشکین ز ادمی برمی. 
سعدی. 
¬ شوخ چشم: 
بس که بودم چون گل نرگس دوروی و شوخ جشم 
باز یک‌چندی زیان در کام چون سوسن کشم. 
سعدی. 
که‌ای شوخ‌چشم آخرت چند بار 
بگفتم که دستم ز دامن مدار. 
کودشمن شوخ‌چشم بی‌با ک 
تعیب مرابمن نماید. 


سعدی. 


سعدی. 
شوخ چشمی؛ حالت و عمل شوخ‌چشم: 

و گر شوخ‌چشمی و سالوس کرد 
الا تا نپنداری افوس کرد. 
شورچشم. 

-کج‌چشم. 

-کره چشم. 

-گاوچشم. 

-گداچشم. 

رجوع به همین عناوین شود. 
-گربه‌چشم؛ دارای چشمی کبودرنگ و 
مورب 

ابا سرخ ترکی بدی گربه چشم 
که‌گفتی دل آزرده دارد بخشم. 
دگر ره یکی روسی گربه چشم 
چو شیران به ابرو درآورده خشم. ظامی, 
ود گر سنه‌چشم؛ 

این گرسنه چشم بی ترحم 

خود سیر نمی شود ز مردم. 
-گرسنه چشمی: 

ففان که کاسة زرین بی‌نیازی را 
گرسته چشمی ما کاس گدائی کرد. 
-کتاخ‌چشم: 

غضبنا ک و خونریز و گتاخ‌چشم. ظامی, 
= گورچشم؛ نوعی حریر. (شرفنامه چ وحید 
ص ۳۶۹: 

حربر زمین زیر سم ستور 

شده گورچشم از بسی چشم گور. 
¬ میش‌چشم. 

¬ نرم‌چشم: 

نکوچشم. 

- هفت‌چشم. 

مهتم 

¬ هم‌چشمی, 

رجوع به همین عناوین شود. 

- همه را یک چشم دیدن؛ کنایه است از 
دوگانگی و تبعیض قائل نشدن و فرق ميان 
اشخاص نگذاشتن. 

- یک‌چشم. 

رجوع به همین عنوان شود. 

- امغال: 


سعدی. 


فردوسی, 


صالب. 


نظامی. 


چشم. ۸۱۳۹ 


چشم آخربین تواند دید راست. 
چشم اول بین غرور است و خطاست. 

۱ مولوی (از امثال و حکم). 
چشم بازار را درآورده است؛ چیزی بار بد 
خریده است. نظیر: لر بازار نرود بازار ميگندد. 
(امثال و حکم). 
چشم باز غیب میگوید؛ بطور مزاح به کسی که 
از چیزی روشن و بدیهی آ گاهی‌دهد. (امثال و 
حکم). 
چشم بزرگان تنگ میشود؛ به طنز و استهزاء. 
کبر غنای شما سبب است که مرا ندیدید و مرا 
نشناختید. (امتال و حکم). 
چشم ترا زیان است در خور بخیره دیدن. (از 
امثال و حکم). 
گفت چشم تنگ دنیادار را 2 
یا قناعت پر کند یا خا گ‌گور. 

سعدی (از امثال و حکم). 
رجوع به چشم تنگ شود. 
چشم خردت گشای چون اهل بقین 
زیر و زیر دو گاو مشتی خر بین. 
خیام (از امثال و حکما. 
چشم دانا بی غرض‌بین است و بس. 
ادیب یشاوری (از امثال و حکم). 
چشم‌دریده ادب نگاء ندارد. 
حافظ (از امثال و حکم). 
چشم دشمن همه بر عیب افتد. 
۱ (از امثال و حکم). 
چشم دل باز کن که جان بینی 
آنچه نادیدنی است أن بینی- 
هاتف (از امال و حکم). 
چشم رضا بپوشد هر عیب را که دید 
چشم حد پدید کند عیب ناپدید. 
(از امثال و حکم). 
چشم زخم میرزا مهدیخانی؛ شکستی فاحش. 
گویند؛ در جنگ نختین نادر با ترکان 
عتمانی که شکست بلشکر ایران رسید. نادر 
بمیرزا مهدیخان گفت بولایات و ایالات و 
رسای قبایل و عشایر ايران ماجرا بنویسد 
ده و عُدّه بخواهد. میرزا مهدیخان به اسلوب 
دُره شرحی بنگاشت و پس از تمجید و تبجیل 
فراران از پیروزیهای لشکر ظغرنمون نوشت 
آن‌دک چشممزخمی بقمسی از سپاه 
مپهردستگاه... رسید, و چون نوشته بسمع 
نادر رسانید. سردار ایران برآشفت و گفت این 
دروغ و یافه چراست؟ بنویس دمار از سا 
برآوردند و... (امثال و حکم)۔ 
چشم سر تفش این و آن بیند 
و انچه سر است چشم جان بیند. 
سنائی (از امثال و حکم)ء 
چشمش را بین دلش را بخوان؛ نظیر: القلب 
مصحف البصر. ان الجواد عينه فراره. (امثال و 


حکما 





۰ چشم. 


چشمش هزار کار میکند که ابروش نمیداند؛ 
به نهفته کاری و کردارپوشی خوگر و معاد 
است. (امثال و حکم). 
چشم عیان‌بین نبیند نهان راء 

ناصرخسرو (از امتال و حکم). 
چشم که بچشم افتد شرم کند. (امشال و حکم). 
چشم گریان چشم فیض خداست. 

مولوی. (از امثال ر حکم)ا. 

چشم مور و پای مار و تان ملا کس ندید. (از 
امثال و حکم). 
چشم می بیند دل میخواهد. (ازامثال و حکم). 
چشم‌ها دارد نخودچی, ابرو ندارد هیچی. (از 


امثال و حکم). 


اگرچشم نبیند دل نخواهد. 
ایسن چشم را مباد به آن چشم احتیاج. 
(فرهنگ نظام). 
بلی چشم کلاژه یک دو بیند. 
سیف اسفرنک (از امثال و حکم). 


خواست زیر ابرویش را بگیرد چشمش را 
کورکرد. (از فرهنگ نظام). 

گردست ما تھی است ولی چشم ما پر است. 
گرنبیند بروز شب‌پره چشم 5 
چشمه آفتاب را چه گناه؟ 
لیلی را بچشم مجنون باید دید. (از سجموعة 
امال طبع هند). 

کاری که چشم میکند ابرو نمیکند. (فرهنگ 
نظاما, 

کی را محرم راز خود آن بدخو نمیداند 

که چشمش صد سخن میگوید و ابرو نميداند. 

وحید قزوینی (از امتال و حکم) 

چشم. (چ /چ ش | () دانة سیاهی باد 
لفزنده که انرا در داروهای چشم بکار برند و 
چون پزند و خشک سازند بعد از آن صلایه 
کردهبر هر جراحت که پاشند نیک شود. 
خصوصاًبر جرحت آلت تناسل و جراحتی که 
مادرزاد باشد! و باین معنی بضم ثانی هم بنظر 
آمده است. (برهان) ۲. بمعنی دارویی که بکار 
چشم آید و آن را «چا کسوه نیز خوانند. 
(آنندراج). دانة سیاه که آنرا «چا کسوه گویند. 
(غیات). داروئی که چا کو گویند. (ناظم 


سعدی, 


لااطباء). داروی چشم. جا کشو. چا کشو, 


چشام. تشمزج. چشم. (در اصطلاح امالی 
فیض اباد محولات بخش تربت‌حیدریه)؛ 

مرا داد از توتیا نفع پیش 

بچشم من انداخت چون چشم خویش. 

وحید (در تعریف کحال, از آندراج), 

رجوع به چا کسوو چشام شود. 
چسم. اج ش] (اخ) دهسی از دهستان 
کاهبخش داورزن شهرستان سبزوار که 
۴۰هزارگزی جنوب خاوری داررزن و 
۲هزارگزی جنوب راه شو عمومی 
سبزوار واقع است. جلگه و معدل است و 








۲ تن که دارد. آبش از قنات, 
محصولش غلات, زیره و پنبه, شغل اهالی 
زراعت و راهش مالرو است ولی در تابستان 
از داورزن با اتومبیل هم میتوان رفت. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج .4٩‏ 
چشم آب دادن. اج /ج:] (مسص 
مرکب) کنایه از تماشا کردن. (برهان). مرادف 
نظر و دیده را آب دادن. (از آنندراج). دیدن 
چیز مرغوب و تماشا کردن آن را. (انتدراج). 
تماشا کردن. (غیاث) (ناظم الاطباء) (مجموعة 
مترادفات ص 4۷). چشم را آب دادن؛ 
اب خواهد داد چشمی از تماشایش حباب 
این چنین باران | گراز چشم احباب آورم. 
ظهوری (از آنندراج). 
|اکتایه از اكاب فيض دیدار کردن. 
(آنندراج): 
از حجاب عنق صائب روی چون خورشید او 
رفت در ابر خط و چشمی ندادم آب ازو. 
صانب (از آنندراج). 
|اررشن کردن چشم. (فرهنگ نظام), چشم را 
بجمال معشوق یا محبوب روشن کردن: 
چشم خود را داده بود از اب حیوان خضر آب 
تا غرور آئینه را از دست اسکندر گرفت. 
صائب (از آنندراج). 
چشم آخریین. اج /ج م خ] (ترکب 
رصفی, [مرکب) دید آخرین. چشم 
عاقت‌نگر. چشم دورنگر. چشی که پایان و 
عاقبت هر کار و عمل رابیند. مقابل چشم 
اولیین؛ 
چشم آخربین تواند دید راست 
چشم اول‌بین غرورست و خطاست. مولوی, 
چشم آرو. اج /ج] ((مرکب) چشمارو. 
چیزی که بجهت دفع چشم‌زخم و چشم بد 
بازند. اعم از انکم برای ادمی یا حیوانات 
دیگر یا کشتزار و باغ و خانه و سرای و امثال 
آن باشد. (برهان) (جهانگیری) (انجمن آرا) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء). چیزی که بجهت 
دفع نظر بد از آدم یا حیوان یا کشت مهیا کنند. 
(فرهنگ نظام. چشم‌پنام. حرز. تعویز. 
چشماروی؛ 
ای سر تا پا بتازگی سرو سهی 
از جملة نیکوان بخوبی تو بهی 
بر حن و جمال بیش میافزاید 
چشمارو را چو خال بر روی نهی- 
سید حن غزنوی (از جهانگیری). 
بحر دست تو بهر چشمارو 
شاید ار برکشد هزار چو نیل. 
کمالاسماعیل. 
اولیا راکه هت روی نکو 
از ملامت کنند چشمارو. 
رجوع به چشمارری شود. 
چشم آشنا. 3 عش /ش] (تسرکیب 


شخ آذری. 





چشم‌آغول. 
رصفی, ! مرکب) ظاهراً کی که بدیدار با 
دیگری آشنا باشد 
که‌با من یک زمان چشم‌آشنا باش 
مکن بیگانگی یکدم مراباش. ‏ نظامی. 
چشم آغل. (ج 1ج غ/غ] (امسرکبا 
چشمالوس و نگریستن بیک گوشة چشم بود. 
(از حاشية فرهنگ اسدی چ اقبال ص .)۱٩۹٩‏ 
از گوشة چشم نگاه کردن باشد, اعم از قهر و 
خضب يا غمزه و ناز, (برهان). بگوشة چشم 
نگریستن از روی قهر بر دشمن. (انجمن آرا) 
(آنندراج). بس‌معنی چشم‌آغیل است. 
(جهانگیری). نگاه از گوشة چشم خواه. از قهر 
و غضب باشد و پا غمزه و ناز, (ناظم الاطباء). 
چشسم‌آغیل. چشم‌آغول. چشمالوس, 
چشم‌زهره. چشم‌غره* 
رمک او راسلام کردم دی 
کردسویم نگه بچشم آغل ۳. 
حکا ک(از حافظ اوبهی). 
رجسوع به چشمم آغول و چشسم‌آغیل و 
چشمالوس شود. ||(نف مرکب) نگاه کننده را 
نیز گویند. (برهان)". آنکه بخشم یا بناز از 
گوشه چشم نگرد. رجوع به چشم آغلیدن 
شود. 
چشم آغلیدن. اچ /جغ /غ3] مص 
مرکب)۵ از روی قهر و غضب بگوشة چشم 
نگاه کردن باشد. (برهان). تیر انداختن در نگاه 
از گوشة چشم. (ناظم الاطباء). چشم‌آغل 
کسردن. چشم‌آغیل کردن. بگوشۀ چشم 
نگربستن. چشمزهره رفتن, چشم غره رفتن, 
ی ۰ (ج /ج] (امرکب) بمعنی 
چشمآغل و چشماغیل است که از گوشه 


۱ - ظاهرا مراد مژلف از: «جراحتی که مادرزاد 
باشد» همان جراحت آلت تناسل است چه «مادر 
زاده در اصطلاح عامه همان مفهوم آلت تناسل 
رادارد و هم اکترن در تدارل روستائیان 
خراسان و دیگر جاهای ایران بدین می 
مصطلح است. 
۲ - حکیم مزمن در تحفه ذیل «تشمیزج» آرد: 
«معرب از چشميزک فضارسی است و او را 
چشمک و چلم نامند, دانه‌ایست بقدر بهدانه 
مثلث و سیاه و براق...» و ذبل «چشمیزج و 
«چشمکه و «پچشرم) گرید: «تشمزج است». 
رک: چشام ر تشمیز ر معرب آن «ششم» بکسر 
ارول است. «تفس». (حاشية برهان قاطع ج 
معین). 
۳-نل: 
نرمک ار را یکی سلام زدم 
کرد زی من نگه بچشماغیل. 

حکا ک (از فرهنگ اسدی), 
می اسم فاعل است با حذف انده» 
از آخر. (حاشية برهان فاطع چ معين). 
۵-از چشم آغل +یدن (مصدری). (حاشیة 
برهان قاطع چ معین). 


۴ -به این 


چسم اغیل. 
چشم نگاه کردن باشد بقهر و غضب یا بغمزه و 
ناز. (از ناظم الاطباء). چشم‌غره. چشم زهره. 
رجوع به چشم آغل و چشماغیل شود. 
چشم آغیل. (ج /ج] ([مرکب) به خشم 
نگریتن بود. (فرهنگ اسدی). بقهر و غضب 
بگوشة چشم نگاه کردن باشد. (برهان). 
یگوشة چشم نگریستن بود. (جهانگیری). 
بگوشة چشم نگربستن از روی قهر بر دشمن 
(انجمن آرا) (آنندراج). بمعنی چشم‌آغل و 
چشمآغول. (از ناظم الاطباء). نظر بگوشة 
چشم بنشانة خشم. چشمزهره. نگاه 
گرکند شهریار خصم‌شکار 
ری گردون نظر بچشماغیل 
اختران بر زمین نهند ز پیم 
از پی بندگی شاه تویل. 
شمی فخری (از انجمن آرا/ 
||(شف مرکب) نگاه کننده را نیز گویند. 
(برهان) . رجوع به چشم آغل و چشمآغول و 
چشمالوس شود. 
چشم آلوس. (ج /ج] (!مرکب) نگرستن 
بود بگوشة چشم. (فرهنگ اسدی). بمعلی 
چشماغیل است که بفضب و قهر بگوشة چشم 
تگاه کردن باشد. (برهان). بمشی چشم‌آغیل 
است. (جهانگیری), بگوشة چشم نگربستن از 
روی قهر بر دشمن. (انجمن آرا) (آنندراج). 
تظر بگوشة چشم. (فرهنگ نظام). چشماغل. 
چشماغول. چشماغیل. چشمزهره: 
کیوس وار بگیر د" همی بچشمالوس 
بال فرخ شبها امیر روز غدیر. 
دقیقی (از فرهنگ اسدی). 
|اکزیین. (ناظم الاطباء). ||بفضب نگاه کد 
را نیز گویند. (برهان) ‏ رجوع به چشماغل و 
چشماغول و چشماغیل شود. 
چشم آور. (ج /ج ] ((مرکب)۲ تعویذی 
که‌جهت محافظت از چشم بد بر کی و یابر 
جائی آورند. ||اسب چشمسبز. (ناظم 
الاطباء). 
چشمآویز. اج /چ] (زسف مرکب, [ 
مرکب) چیزی باشد سیاه و شبکه‌دار که از 
موی دم اسب بافند و زنان آنرا مانند نقاب از 
پیش چشم آویزند. چیزی باشد که از موی 
مشبک بافند و زنان آن را پیش چشم خود 
اویزند تا مردم ایشان را نینند و ایشان همه 
چیز را بینند و آنرا ایازی» و «ایاسی» نیز 
گویند. (جهانگیری). چیزی که از موی 
مشبک بافند و زتان پیش چشم آویزند و 
ببشتر آنست که رنگ آن سیاه باشد و ایشان 
مردان را ببینند و مردان ایشان را تبینند و آنرا 
«ایسازی» و «ایاسی» گویند. (انجمن آرا) 
(آنندراج). نقابی سیاه و شبکه‌دار که از موی 
دم اسب سازند و زنان در جلو چشم آویخته 








روی خود را بدان پوشانند. (ناظم الاطباه). 
تقاب ساخته از موی که زنان وقت بیرون 
رفتن بر رو اندازند تا آنها بیرون را ببینند و 
کی روی آنها راتبیند که اکنون «پیچه» 
نامیده میشود. (فرهنگ نظام). نقاب. پیچه. 
روبند: 
همچو چادر سفیدرو باشید 
نه سیه‌جامه همچو چشم‌آویز. نظام قاری, 
سپیدروی شدند آن همه ز چشم آویز 
که‌بود ار بميانشان سیاهی لشکر. 
نظام قاری 
|اچسیزی هم هت از پسوست که آنرا 
تریشه تریشه کنند و بجهت دفع مگس از پیش 
چشم اسب آویزند. (برهان). چیزیت از 
تمه تریشه‌تریشه که جهت دفع مگس از 
پیش چشم اسب آویزند و «پشه‌پران» نیز 
گوید. (ن_اظم الاطیاء). مگس‌پران (در 
اصطلاح روستائیان خسراسان). || آنرا 
چشم‌ینام نیز گویند. (انجمن آرا) (آنندراج). 
چشم‌آرو. چیزی که جهت دفع چشم‌زخم 
نویسند. تعویذ. باطل‌السحر ؛ 
سحر چشمان تو باطل نکند چشم آویز 
مت چندانکه یکوشند نباشد متور. 
سندی ۵ 
رجوع به چشم پنام شود. 
چشماروی. [چ /ج) (!مرکب) چشمارو. 
حرز. تعویذ. دعای دفع چشم بد. چیزی که 
جهت دفع چشم‌زخم از انان یا حیوان یا 
خانه و باغ و جز اینها سازند؛ 
چو از تو کس نیابد خوشی وکام 
چه روی تو چه چشماروی بر یام. 
فخرالدین اسمد (وبس و رامین). 
باش چشماروی او امروز تو 


بعد ازین فردا سپندش سوز تو. عطار. 
هست خورشید رخت زير تقاب 

جمل ذرات چشماروی تو. عطار. 
تو هم ای خواجه چشمارویی امروز 

چو چشماروی زیبارویی امروز. عطار. 


چشمان شاه. (ج /ج ن ] (ترکیب اضافی. ! 
مرکب) کنایه از جاسوسان و کارا گاهان شاه. 
کنایه از افرادی که در زصان پادشاهی 
هخامشیان و اشکانیان در اطراف مملکت 
پرا کنده ميشدند و هرگونه خبری را نهانی 
بشخص شاه گزارش میدادند: اشخاصی در 
تمام مطلکت بودند که آنها را چشمان یا 
گوشهای‌شاه میخواندند و اخباری را که راجع 
بمنافع شاء یا سلامت او بود باو میرسانيدند. 
(تاریخ ایران باستان ج ۲ص ۲۶۵۹). 

چم افتادن. چ 9 (مص مرکب) 
ناگ کی یاچیزی را دیدن. لازم از چشم 
افکندن بر چیزی.(آندراج). 
= چشم افتادن برچیزی؛ نگاه واقع شدن 








چشم‌افکن. ۸۱۴۱ 
بچیزی. (فرهنگ نظام). خیره شدن نگاه بر 
کسی یا چیزی. دیدن و رژیت کردن کسی یا 
چیزی؛ 
- از چشم افتادن: بی‌اعتبار شدن در نظر 
کسی.(غیات) (ناظم الاطباء): 
از آنکه چشم 
چو اشک مردم چشم خودم ز چشم افتاد. 

جمال الدین (از فرهنگ ضیاء). 
چشم مسافر که بر جمال توافتاد 
عزم رحیلش بدل شود به اقامت. 
هر آدمی که دو چشمش برآن جمال افد 
دلش ببخشد و بر جانت آفرین گوید. 

سعدی: 


من از طلعت تو محجوبست 


سعدی. 


صد بار تا ز پوست نیایی برون چو مار 

چشم تو بی‌حجاب نیفتد بروی گنج . صائب. 
چشم‌افروز. اج 3 |] انف مرکب) 
آفروزند؛ چشم. روشنی‌بخش چشم‌زهرچیز 
یا هرکس که مشاهد؛ آن چشم رانور و 
روشنانی بخشد؛ 

مرا چشمی و چشمم را چراغی 

چراغ چشم و چشم‌افروز باغی. ‏ نظامی. 
چشمافسا. | اچ اج انسسف مسرکب! 
چشم‌افنسای. با چشم فريب‌دهنده. افسونگر با 


چشم؛ 

چو داد انديشة جادو دماغم 

زچشم‌انسای آن لعبت فراغم. نظامی." 
فونازان که از مه مهره سازند 
بچشم‌افای همت حقه بازند. نظامی. 
و زهرات دنیا! گرچه سخت فریبده و 


چشم‌اف‌ای خرد است... (مرزبان‌نامه). 
چشم‌افسای. اج /ج1] اسف مسرکب) 
چشم‌افا. رجوع به چشم‌ا فا شود. 
چشم‌افکن. اج /ج أکَ] (امرکبا 
چشمم‌انسداز. منظره. دورنما. رجوع به 


۱-اسم فاعل با حذف «نده از آشر. (حاشیة 


برهان قاطع چ معین). 

۲ -نل: کیرس وار نگرد (بتشدید را) در نسخه 
چاپی: 

...بسان فرخ شهب امیر روز غدیرر 

۳-اسم فاعل با حذف «ند» از آخر. (حاثة 
برهان فاطع ج معین). 

۴- -ظاهرآ ی محف «چشم‌آرو» يا نمحف 
«چشم آویز» است. 


۵-صاحب انجمن‌آرا و مزلف آنندراج اين 
شعر را منسوب به شیخ آذری دانسته و آنرا 
بمطی چبزی که پیش چشم آویزند شاهد 
آررده‌اندء ولی در کلیات سعدی چ فروغی این 
شعر عیناً در غزلی بمطلم: بفلک میرسد از روی 
چو خورشید تو نور.. بنام سعدی نقل شده 
است. ( کلبات سعدی ج فروغی قسمت غزلیات 
ص ۱۶۳). و ضما درین شعر هم چنانکه از 
مضمون آن برمی‌آید معنی تعریذ و باطل‌السحر 
مناسب‌تر منماید. 





۲ چثشتم انکندن. 


چشم‌انداز شود. 

چشم افکندن. (ج /چأک د] اسص 
مرکب) تماشا کردن. (مجموغة مترادفات ص 
۷ چم انداختن. نظر کردن. نگاه کردن: 


سرانجام بگذاشت جیحون بخشم 

به آب و بخشکی نیفکند چشم. فردوسی. 
رجوع به چشم انداختن شود. 

- از چشم افکندن کی با چیزی راا 


بی‌اعتبار و بی‌ارزش جلوه دادن آن کی یا آن 

چیز را در نظر بیدگان. از چشم انداختن. 

- چشم افکندن از چیزی؛ چشم بوشیدن و 

صرف نظر کردن از آن چیز: 

ما امید از طاعت و چشم از ثواب افکنده‌ایم 

سای سیمرغ همت بر خراب افکندهايم. 

سمدی, 

¬ چشم افکندن بر چیزی: : کتایه از نگاه کردن 
و نگریستن بچیزی. . (آنندراج). ۽ چشم انداختن 

و نگاء کردن بچیزی. (از فرهنگ نا نظاما؛ 


رآنگه که چشم بر رخ ما افکند طبیب 
در حال ما چو فکر کند بدگمان شود. 
سعدی. 
بر من بفکند چشم و دانم 
بر هیچکس اینقدر ننداخت. 
درویش هروی (از آنندراج). 
- چشم بر زمین افکندن! فرونگریستن بزمین 


خواه از شرم و خجالت و یا اندوه و خواه از 
تواضع و فروتنی. (برهان) (ناظم الاطباء). 
- ||کایه از سجده کردن. (برهان) (ناظم 
الاطباء). 
چشم امید. (ج /ج |١‏ (ترکب اضافی. ! 
مرکب) امید و انتظار و آرزوی بسیار. 
چشم انتظار. [چ /ج اتٍ] (إمركب) در 
تداول عامه, منتظر بودن و انتظار ضراوان 
داشتن. انتظار. امید. توقع. 
چشم انداختن. (ج /ج أت) اسص 
مرکب) تماشا کردن. (مجموعة مترادقات). 
چشم افکندن. نظر کردن. نگاه کردن. رجسوع 
به چشم آفکندن شود. 
از چشم انداختن کی یا چیزی راه کنایه از 
بی‌اعتبار کردن آن کس یا آن چیز را در نظر 
بینندگان. از چشم افکندن. 
- چشم انداختن بر چیزی یا در چیزی 
تگریستن و نگاه کردن بر چیزی یا در چیزی. 
(آتدراج). 
- چشم انداختن به چیزی؛ کنایه از ناه 
کردن‌و نگریتن به چیزی. (آنندراج): 
ندارد توتیای چشم من جز سرمة چشمت 
شود روشن اگر چشمی به چشم من بیندازی. 
وحید (از انندراج). 
چشم‌انداز. [چ /ج أ] (امرکب) منظر و 
مد بصر. (ناظم الاطباء). منظرة وسيع بساصفا. 
(فرهنگ نظام). چشم‌افکن, منظره. دورنما, 





رجوع به چشم‌انکن شود. ||نگاه. (ناظم 
الاطباء). 
چشم‌انداز شدن. (ج /چآش د] (مصس 
مرکب) تفافل کردن و غافل بودن از چیزی. 
از بالا نظر کردن. (ناظم الاطباء). 
چشم باختن. اج /چ ت) (مص مرکب) 
مرادف چشم سفید شدن و چشم شکستش. 
(آتدراج). کنایه از کور شدن. از دست دادن 
نور چشم؛ 
نیست کاری بر کی دل را مصفا ساختن 
باخت چشم آن کس که این ایته را پرداز کرد. 
صانب (از آنندراج). 
رجوع به چشم سفید شدن و چشم شکستن 
شود. 
چشم باز. اج /ج ۱۶ (تسرکیب وصفی, | 
مرکب) مقابل چشم بسته. چشم گشوده. 
چشم‌باز. اج / ج ] (ص مرکب) به مجاز, 
بیدار. مواظب. مراقب. 
جشم با زکردن. (ج /چ ک د] امسص 
مرکب) چشم گشودن. مقابل چشم بستن. 
||در تداول عامه, کایه از کی یا چیزی را 
بدقت و کنجکاوی نگریتن. ||بمجاز, بیدار 
شدن. از خواب برخاستن. 
- چشم رضا و مرحمت به کسی یا بر کسی 
باز کردن؛ کنایه از نظر مهر و مسبت بدان کس 
داشتن. بنظر لطف و نوازش نگریستن: 
چشم رضاو مرحمت بر همه باز میکنی 
چون که ببخت من رسد اینهمه از میکنی. 
سعدی. 
|ادر تداول عامه, به گربه یا سگ نوزاد گویند 
که تازه چشم وا کرده‌است, بعنی هنوز چند 
روز از تولد او نگذشته است و چیزی درک 
نمیکند و در مورد انان گویند: تازه چشم 
بازکرده؛ یی بی‌تجربه و تادان است. 
چشم باطل ساختن. اج /ج ‏ ثا 
(مص مرکب) کنایه از کور و تابینا کردن. 
(آنندراج). مؤلف آنندراج نویسد: «سحمد 
طاهر تصیرآبادی در احوال میرزا علاءالدیین 
نوشته: که چشم ایشان را با برادران در ایام 
شاه صفی باطل ساختند». 
چشم بخواب کردن. اج /چب خرا/ 
خا ک د] (مص مرکب) خوایانیدن. [|چشم 
کی ‌رابه بسن واداشتن: 
بگشا بشیوه ترگس پرخواب مت را 
وز رشک چشم نرگس رعنا بخواب کن. 
حافظ. 
|| خوابانیدن چشم بیدار. دید بیدار را در 
خواب کردن: 
با فلک چون فسانه گوی‌شرم 
چشم خورشید رابخواب کم _ 
حسین ثنایی (از آتدراج). 
چشم بد.[ج /چ مب] (ترکیب وصفی, [ 





چشم براه نهادن. 
مرکب) نظر بد و نگاه بد. (ناظم الاطیاء). 
چشمی که اثر بد دارد و چشم‌زخم میزند. 
(فرهنگ نظام). چشمز خم. عین‌الکمال: 
ندانم چه چشم بد امد براری 
چرا پژمرید آن چو گلیرک روی. ‏ فردوسی. 
چون کار بآخر رد چشم ید بدو خورد که 
محمودیان از حیلت نمي‌آسودند. (تاریغ 
بهتی). 
چو چشم بد هميشه دورم از تو 


چو بدخواه لبت رنجورم از تو. نظامی. 
ای ملک‌العرش مرادش بده 
وز خطر چشم بدش دارگوش. حافظ. 


|بلا و آفت. (ناظم الاطباء). 

= چشم بد از روی تو دور؛ یعنی خدا ترا 
محافظت کند و از آسیب چشم بد ایمن دارد: 
قل هواه احد چشم بد از روی تو دور. 

- چشم بد دوره یی ماشاءال. تبارکاف. 
بنامیزد. احسن. زه. آفرین: چشم بد دور که 
نوشیروان دیگر است. (تاریخ بهقی). 

چشم بد دور بودن؛ بلا و آفت و نظر بد دور 
بودن. (ناظم الاطباء). 
چشم بدست بودن. (چ /چ ب د د) 
(مص مرکب) منتظر کمک و احسان بودن. 
گرفتن بخشش یا کمکی را منتظر بودن. 

ت چشم بدست کسی بودن؛ از کی طمم 
داشتن. (آنندراج). از کسی توقع احسان 
داشتن. (فرهنگ نظام): 

خراهم از عالم بالا چو صدف روزی خویش 
چون نگین چشم بدست همه کی نیت مرا 

صائب (از آنندرا اج). 

چشم‌براه. (ج / ج ب ] (ص مرکب) نگران 
و متظر. (آنندراج) (تاظم الاطباء). آن کی که 
انتظار ورود سفرکرده‌ای یا رسیدن خبری را 
دارد. 

= چشم‌براه بودن؛ چشم براه داشتن. منعظر 
بودن. نگران و دلواپس بودن. رجوع به چشم 
بر داختن شود. 
جشم براه داشتن. اچ اچب تَّ) (مص 
مرکب) کنایه از انتظار کشدن باشد. (برهان) 
(آنندراج). مرادف چشم براه دوختن و چشم 
و دیسده براه نهادن. (از آنندراج). انعظار 
کشیدن.(ناظم الاطباء): 


مدتی شد که تا پدان اميد 


چشم دارد براه و گوش بدر. انوری. 

دل که بیایان گرفت چشم ندارد براه 

هر که صراحی کشید گوش ندارد پند. 
سعدی. 


چشم براه نهادن. ۰ [چ /چ ب ن / ت 15 
(مص مرکب) مرادف چشم براه دشتن و چشم 
براه دوختن. (آنندراج). چشم براه افکندن. 
چشم براه دوختن. با دقت براه نگریستن برای 
رسیدن کی یاگروهی: 





چشم‌براهی. 

همه نامداران ایران سپاه 
نهادند چشم از شگفتی براه. فردوسی. 
چشم‌براهی. اج /ج ب] (حسامص 
مسرکب) انتظار. چشم‌برراهی. نگرانی 
دلواپسی. رجوع به چشم‌برراهی شود. 
چشم برافکندن. (ج / ج ب ا ک د] 
(مص مرکب) چشم اقکندن. نگاه کردن. 
نگریستن. 

¬ چشم برافکندن بر کی یابر چیزی؛ نظر 
دوختن بر آن کس که یا بر آن چیز. خیره 


نگریستن: 

صد چشمه ز چشم من برآید 

چون چشم برافکتم بر آن رو. سعدی. 
چشم برداشتن. (ج /ج ب ثْ] (مص 
مرکب) دل برداشتن و تبرک کردن. (ناظم 


الاطباء). از کی یا چیزی صرف نظر کردن. 
- چشم برداشتن از چیزی؛ کنایه از ترک 
نظاره کردن. (انتدراج)؛ 
چشم برداشتن از روی عزیزان صعب است 
ورنه بیرون شدن از ملک جهان این همه پیست. 
خواجه یوسف (از انندراج) 
چشم بر راه داشتن. (ج / ج ب تا 
(مص مرکب) منتظر شدن و نااشکیباً و بی‌صبر 
بودن. (ناظم الاطباء). 
چشم‌برراهی. اج /ع ب] (حسانص 
مرکب) چشم‌براهی. انتظار داشتن. منعظر 
بودن 
هميشه چشم‌برره دل دوتیم است 
بلای چشم‌برراهی عظیم است 
اگرچه هیچ غم بی‌دردسر نیست 
غمی از چشم‌برراهی بتر نیست. نظامی, 
چشم بر ره نهادن. (ج /چ ب رن /ن 
د] (مص مرکب) چشم بر راه نهادن. چشم براه 
نهادن؛ 
من نهاده چشم بر ره تاکی آرندم نشان 
من نهاده گوش بر در تا کی آرندم خبر. 
امیر معزی (از انندراج). 
چشم برهم زدن. اج / ج ب دز د) 
(مص مرکب) لمع. طرف. (ترجمان القرآن 
جرجانی). کنایه از لحظه کوتاء؛ 


نمانم که بر هم زند نیز چشم 
نگویم سخن پیش او جز بخشم. 

فردوسی. 
|| غمزه کردن. (ناظم الاطاء). 
چشم برهم نهادن. (ج /چ ب هن 1 
د] (مص مرکب) نگاه کردن. بچیزی یا کسی 
ننگریستن. چشم از دیدار کی یبا چیزی 


فروبستن. چشم بستن: 

رقیب انگشت میخاید که سعدی چشم بر هم ته 

مترس ای باغبان از گل که می‌بینم نمی چینم. 
سعمدی. 


دلم صد بار یگوید که چشم از فتنه برهم نه 








دگر ره دیده میافتد بر آن بالای فتانش. 
سعدی. 
رجوع به چشم بستن شود. |[بمجاز, چیزی را 
ندیده گرفتن, صرفنظر کردن. 
چشم بستن. (ج /چ ب ت ] (مص مرکب) 
چشم بر هم نهادن. چشم فروبتن. مقابل 
چشم بازکردن و چشم گشودن. رجوع به 
چشم بر هم نهادن و چشم فروبستن شود. 
- چشم از جهان بتن: کنایه از مردن. چشم 
از جهان فروبستن. دم درکشیدن. برحمت 
ایزدی پوستن: 
چو سالار جهان چشم از جهان بت 
بسالاری ترا باید میان بست. نظامی, 
رجوع به چشم از جهان فروبتن شود. 
|/افون کردن. (ناظم الاطباء). چشم‌بندی 
کردن. 
چشم بصیرت. (ج /چ + ب ر] (ترکیب 
اضافی, | مرکب) چشم بینائی. دیدۂ بینش. 
چشم خرد. دیدۂ بصیرت. نظر بصیرت. چشم 
عقل. چشم دل: 
گربایدت همی که یینی مرا تمام 
چون عاقلان بچشم بصیرت نگر مرا 
ناصرخسرو. 
رجوع به بصرت و ديدة بصیرت و نظر 
بصیرت شود. 
چشم بلبل. (چ /ج ب ب] (اسرکبا 
نوعی از پارچه که بصورت چشم بلبلان 
میبافند و «سلیل‌چشم» نبز مسیگویند. 
(آتدراج). نوعی از قماش. (ناظم الاطباء). 
چشم‌پلبلی (جامه)؛ 
چشم بلبل پوشم ار گردد تت گلبندپوش 
عشقیازی میکنم با لاله‌رویان در لباس. 
اشرف (از آندراج). 


چشم‌بلبلی. (ج /ج بُ ب ] (ص نسی.! 


مرکب) در تداول عامه قسمی لوبیا که در 
خوراک و خورش ریزند. |انوعی پارچه. 
رج به چشم بلبل شود. 
چم بند. (ج /ج ب] انسف مركب | 
مرکب) افسونی که بدان چشم مردمان را 
ببدند. از عام خسواب‌بند و زبان‌بند. 
(آتدراج). افون چشم. (ناظم الاطباء). 
باعتقاد عوام قسمی از جادوست که اثر در دید 
مردم کند که چیزها را طور دیگر بینشد. 
(فرهنگ نظام): 
ای زلف تو هر خمی کمندی 
چشمت بکرشمه چشم‌بندی. 
سعدی (از آنندراج). 
چشم‌بند است این جواب نامه و راهی دراز 
برکش از رخ برده. ای در جیب قاسد کوی تو. 
مر محمد علی رایج (از انندراج). 
|[چیزی که بر چشم‌های گاو خراس و غیره 
بندند. (آنندراج). پارچه یا پار؛ چرمی که بر 





چشم گاو خراس یا غیر بندند. (فرهنگ 
تظام): 
گاو خراس است سپهر بلند 
بر سر او از مه و خور چشم‌بند. 
شنانی (از آندراج). 
||چشمآویز و روبنده که از پارچة سیاء نازک 
سازند. (ناظم الاطباء). پیچه. روبند. |أكفش 
زنانه. (ناظم الاطباء). | آنکه چشم‌بندی کند. 
ساحر. (آتدراج). رجوع به چشم‌بندی شود. 
چشم‌بندکت. (ج /ج ب 5] (مسرکبا 
بازیی باشد. و آن چنانست که چشم یکی از 
طفلان را بندند و دیگران پنهان شوند و بعد از 
آن چشم او را بگشایند تا دیگران را پیدا کند. 
هر کدام راکه پیدا کند بر او سوار شود تا محل 
معین و بعد از آن چشم طفل پیدا شده را بندند 
و باقی اطفال پنهان شوند و بعضی این بازی را 
«سرمامک» نیز خوانند و آن هم بازیی است. 
(برهان) (آنندراج). یک نوع بازی مر کودکان 
را. (ناظم الاطباء). نام یک بازی اطفالست که 
چشم طفلی را بسته و بعد آن طفل چشم خود 
را گشوده در پیدا کردن آنها برآید و هر کدام را 
که‌پید کرد بر او سوار شود تا محل معین و بعد 
چشم همان طفل پیدا شده بسته میشود و 
اطفال باز پنهان سیشوند. چشم‌بندانک. 
(فرهنگ نظام). نوعی بازی قایم‌موشک. 
چشم‌بندی. (ج /ج ب ] (حامص مرکب) 
جادوگری. فونگری. ساحری. حقه‌بازی. 
رجوع به چشم‌بند شود. 
چشمبوس. [چ / ج ] ((مص مرکب) تهیت 
از روی محبت و دوستی» مانند دست‌بوس. 
تاظم الاطباء). 
چشم بی آب. 32 م] (ترکیب وصفی, 
[ مرکب) کنایه از بی‌حا و بی‌شرم. (برهان). 
کنایه از چشم شوخ و گستاخ. (آنندراج). 
بی‌حیایی و بی‌شرمی. (ناظم الاطباء): 
ببودی چندگه خرم به گوراپ 
کنون‌بازآمدی با چشم بی‌آب. 
فخرالدین اسعد (ویس و رامین). 
چشم بیمار. اج "ج ا (ترکیب وصفی, [ 
مرکب) چشم نیم‌بسته‌ای که بر جمال و 
نیکویی معشوق بفزاید.(ناظم الاطباء). 
چشم بیناه » (ج /ج (] (تسرکیب وصفی, [ 
مرکپ) چشم روشن و بننده. (آنندراج): 
فکر کن شکر بگو بین که کف خا کی‌را 
چشم پینا دل دانا و زبان گویا داد. 
(از انتدراج) 
چشمییفا. اچ /ج] (ص مرکب) کسی که 
چشم او دور را خوب بیند و تیزچشم باشد. 
دوربین. ||بیناچشم. روشن‌بین. عاقبت‌بین, 
دورنگر. 
چشم پرویزن. اج اج بز ژ] (ترکیب 
اضافی, [سرکب) کنایه از سوراخ پرویزن 


AIFF‏ چشم پریدن. 


است. (از آنندراج): 
گردغم را با دل پررخنة ما الفتی است 
باشد آری آثنا با چشم پرویزن غبار, 
کلیم(از انندراج). 
چشم پریدن. اج /ج ب ذ] (مسص 
مرکب) کنایه از جتن چشم و این اکثراز 
رنج باشد. (آنندراج): 
چنین که مپرد از حرص خا کیان را چشم 
عجب !گر پر کاهی بکهکشان ماند. 
صانب (از آتدراج). 
چسم پشت. ۰ و (تسسرکیب 
اضافی, ! | مرکب) به اصطلاح مذ 
(آنندراج). مقعد. (ناظم الاطباء). 
چشم‌پفام. (ج /چ بّ] ((مرکب) دعا و 
تعویذی باشد که بجهت دفع چشم‌زخم 
نویسند. چه پنام اعمالی باشد که بجهت دفع 
چشمزخم کنند. (برهان). هیکلی باشد که 
بجهت دفع چشم‌زخم سازند یا نوسند. 
(آتندراج). دعا و تعویذی که جهت دفع 
چشم‌زخم نویسند. (ناظم الاطباء), دعای 
باطل آلسحر. دعای چشم‌زخم: 
بتا نگارا از چشم بد بترس و مکن 
چرا نداری با خود همیشه چشم ینام ۲ 
شهید د بلخی (از فرهنگ اسدی), 
هر که با حرز مدحتت باشد 
نبود حاجت ۳ 
شمس فخری (از آتدراج). 
رجوع به پنام شود. 
چشم‌پوش. اج /ج] (نف مرکب) کسی 
که‌اغماض میکند. (ناظم الاطباء). رجوع به 
چشم پوشیدن و چشم‌بوشی شود. 
چشم پوشی. (ج /ج] (حامص مرکب) 
ترجمة اغماض. (آنندراج). اغماض. (ناظم 
الاطباء). عفو. گذشت . بخشش. رجوع به 
چشم‌پوش و چشم پوشیدن شود. 
چشم پوشیدن. (ج /جذ) (مص مرکب) 
مرادف چشم بستن. (آنندراج). اغماض کردن 
و بی‌اعتنایی نمودن. (ناظم الاطباء). نادیده 
انگاشتن و اغماض کردن. ||کنایه از نابیا 
کردن و شدن. (آنندراج). |آکنایه از مردن و 
چشم از جهان فروبستن. 
چشم پو شیده. (ج /ج 3 /د) (زمسف 
مرکب) چشمبسته. پوشید«چشم: 
تو گر شکر کردی که با دیده‌ای 
وگرنه تو هم چشم‌پوشیده‌ای. 
چشم پیش. (ج /ج] (ص مرکب) کنایه از 
شرمنده و خجل باشد. (برهان), شرمنده و 
خجل و شرمار. (ناظم الاطباء). 
چشم پیش گرفتن. (ج / ج ڳ ر تًا 
(مص مرکب) چشم پوشیدن و خجل شدن. 
(ناظم الاطباء). 
چم تر. [چ / ج ت ] (ص مرکب) گریان. 


مفلعان «مقعد». 


سعدی. 





(ناظم الاطباء). 
چنم ترک. ۰ج مث ات رکیب 
اضافی, | مرکب) کنایه از چشم تنگ که مقابل 
چشم فراخ است و مردم ار 
مردم دیگر بداشتن چنین چشمی معروفند. 
چشم تنگ: 
چو چشم ترک شود حال تنگ بر مردم 
گھی که ابروی تو داد عرض لشکر چین. 
کمالاسماعل. 
رجوع به چشم تنگ شود. 
چشم تعظیم. (ج چم ث] (تركب 
اضافی, (مرکب) چشم تکريم. نظر احترام. 
<- بچشم تعظیم نگریستن: کنایه از احترام 
گذاشتن و بزرگ داشتن و تعظیم و تکریم 
کردن‌است: 
لاجرم سوی تو آزاده جوان, بارخدای 
ننگرد جز ببزرگی و به چشم تعظیم. . فرخی. 
چشم تنگ. | /ج ت] (ص مسرکب) 
تنگ چشم. نظرتنگ. بخیل و حود. رجوع 
به چشم‌تنگی شود. ||کنایه از ترکان و منولان 
که چشمان تگ دارند؛ 
گفت‌کای چشم‌تنگ تاتاری 
صید مارابچشم می‌ناری؟ نظامی. 
چشم تنگت. ۰ (ج /ج مت (تسسرکیب 
رصفی, | مرکب) کنایه از چشم تنگ‌بین و 
حریص و آزمند. . کنایه از چشمی که همه چیز 
راکم و اندک بیند؛ 
گفت چشم تنگ دنیادار ر 
یا قناعت پر کندیاخاک‌گور. سعدی. 
||چشم ترک . چشم غیرفراخ. چشمی نظیر 
چشم مفولان و ترکان. 
چشم تنگی. (ج /ج ت ] (حامص مرکب) 
آزس‌ندی. حرص‌ورزی. بسخل و حسد. 
تنگ‌نظری. تنگ چشمی. رجوع به چشم‌تنگ 
شود. 
چشم حان. چ 193 (ترکیب اضافی, [ 
مرکب) چشم دل. چشم خرد. مقابل چشم تن 
و چشم سر: 
چشم سر نقش این و آن بیند 
رآنچه سر است چشم جان پیند. سانی: 
چشم چراغ. ۰ ۶ج امس رکب 
بمعنی خوبی و روشتایی . (آنندراج). . چراغ. 
چشم و چراغ. رجوع به چراغ و چشم و چراغ 
شود. ||هر چیز گزیده و نخبة از سایر چیزها. 
||کنایه از محبوب و معشوق. (آنندراج): 
تا ظن نبری چشم چراغا که شب اید 
چشم و دل من سیر شود زان لب شیرین. 
فرخی (از انندراج). 
رجوع به «چشم و چراغ» شود. 
چشم چران. اج 4ج (نف مسرکب) 
نظرباز. کی که چشم‌چرانی و نظربازی کند. 
آن کس که به تماشای خویرویان و زیبارخان 





جشمخانه. 
در مجالس و معابر سرگرم شود. رجوع به 
چشم چراندن و چشم‌چرانی و چشم‌چرانی 
کردن‌شود. 
چشم چراندن. اج اج چ د] امسص 
مرکب) کنایه از | کتساب فیض دیدار کردن و 
دیدن چیز مرغوب و تماشا کردن آن را. 
(آنتدراج): 
چون چشم از چراندن چشم است رزق ما 
نی همچو دیگران بشکم زنده‌ايم ما. _ 
صائب (از آنندراج). 
|ابه نظر ریبه در زنی دیدن. رجوع به 
چشم‌چرانی شود. 
مرکب) خیره‌چشمی و هصرزه‌نگاهی. 
(آنندرا اج). نگاه اكذاذ بروی خوب کردن. 
(فرهنگ نظام). نظربازی. 
چشم‌چران ی کردن. (ج / چ ج ک دا 
(سص مرکب) نظربازی کردن. بتماشای 
خویرویان در مجالس و معابر مشغول شدن. 
چشم چراندن. 
چشم چیدن. اج /ج 3] (مص مرکب) 
آنچھ جھت دفع هزم از سردم گیرند. 
(ناظم الاطباء): 
چشم حسود. اج /ج ۶ح] اترکیب 
وصفی, [مرکب) چشمزخم. چشم بد. 
عین‌الکمال. 
= چشم حسود کور؛ در تداول عامه یعنی کور 
بادا کی که بچشم بد می‌بیند و به نظر بخل و 
حسد مینگرد. 
چسم حقارت. اج 34 ۳13 (تسرکیب 
اضافی, | مرکب) نظر تحقیر. دید حقارت. 
<بچشم حقارت در کی یا چیزی نظر 
کردن.سوی کی بچشم حقارت دیدن؛ کنایه 
است از خرد و حقیر انگاشتن آن کس یا آن 
چیز و بی‌ارزش و بی‌اعتبار پنداشتن آن: 


هیچ مبین سوی او بچشم حقارت 
زانک يکي جلد گربز است و نونده, 
یوسف عروضی. 
گرت‌جاء باید مکن چون خا 
بچشم حقارت نظر در کان. سعدی. 


چشمخانه. اچ /ج ن /ن] (!مرکب) خانة 
چشم و چشمدان. (آنندراج). چشمدان و 
حفرهای در استخوان پیشانی که چشم در ان 
قرار گرفته .(ناظم الاطباء). کاس چشم. حدقا 


۱ - در لفت فرس (ص ۳۴۰) «چشم‌بنام» ضبط 
شده: متن برهان صحیح است. (حاثیة برهان 
قاطع ج معین). 

۲ -بر اساسی تیست. رجوع به پنام در برهان 
قاطع چ معین و لفت‌نامه شود. 

۳- زل: بتا نگارا از چشم بد بترس بترس 
چرانداری با خربشتن نو چشم پنام. 





چشم خرد. 
چشم. رجوع به چشمدان شود 
ز بسکه نا کیم و خجل شرم میکند 
کز چشمخانه سر بدر آرد نگاه ما 
باقر کاشی (از آتدراج). 
روزی که نبود آینة حن در نظر 
در چشمخانه رنگ برآرد نگاه ما. 
قدس (از آنندراج). 
چشم خرد. اج اج مخ زا ات رکیب 
خافی, | مرکب) چشم عقل. دید؛ خرد. چشم 
دتش: هر کس این مقاله بخواند بچشم خرد و 
عبرت بايد اندرین نگریت نه بدان چشم که 
خسانه است. (تاریخ ببهقی). آنکس که.. 
وی آرزو گراید و چشم خردش نابینا ماند او 
بمتزلت خوکست. (تاریخ بهقی). 
چتم خردت گشای چون اهل يقین 
زیر و زبر دو گاو مشتی خر بین. 
(منسوب به خیام), 
نه گر چون توئی با تو کبر آورد 
بزرگش نبینی بچشم خرد. 
سعدی, 
-بچشم خرد نگریتن کی را کنایه اث 
از خردمند دانتن آن کس و اقرار بخردمندی 
وی کردن: خردمندان رابچشم خرد صیباید 
نگریت و غلط راسوی خود راه نمیباید داد. 
اريخ بیهقی). 
چشم خروس. (چ اج غ] اتسرکیب 
اضافی, [مرکب) دانه‌ای باشد سرخ‌رنگ شبیه 
به چشم خروس وخال میاهی در میان دارد, 
گویند ثمر درخت «بقم» است, یک درم از آن 
بخورند قوت باه دهد و بعربی «عین‌لایک» 
خوانند. (برهان) (انجس آرا). داه‌ای سرخ که 
سرش سیاه باشد. (انندراج). دانه‌ای 
سرخ‌رنگ مانند چشم خروس که خال 
سیاهی در میان دارد و گویند خوردن آن قوت 
یاه دهد. (ناظم الاطباء). ااکایه از شراب 
انگوری هم هست. (بر‌هان), شراب صرخ. 
(انجمن آرا) (آتدراج) شراب انگوری. (ناظم 
الاطیاء). کنایه از د 
چم خروس ماند. |الب معشوق. (انجمن 
ارا). لب سرخ. (انندراج). کنایه از لب معشوق 
است که در سرخی رنگ بچشم خروس ماند. 
رجوع به چشم‌خروسان شود. 
چم خروسان. اج اج مخ (ترکیب 
اضافی. | مسرکب) کنایه از ۶ شراب انگوری 
باشد. (برهان). کنایه از شراب مسرخ. 
(آتدراج). شراب انگوری. (ناظم الاطباء). 
کنایه از شرابست که در سرخی رنگ به چشم 
خروسان ماند: 


شراب که در سرخی رنگ به 


در او حوضی چو ناف توعروسان 
پاله خونی چشم خروسان. 

زلالی (از آندراج). 
نگارا نوش کن چشم خروسان 





که‌در مستی چو کبک خوشخرامی, ۲ 
شرف شقروه (از آنندراج). 
رجوع به چشم خروس شود. 
چشم خواباندن. [ج /ج خوا /خاذ] 
(مص مرکب) تفافل کردن. گویند فلانی چشم 
خود را خوابانیده است: یعنی دیده و دانسته 
تسفافل کرده است. (از آنندراج). نادیده 
انگاشتن. خود را به نادیدگی زدن: 
دشمنان را دارم از تيغ تفافل سینه چا ک 
چشم خواباندن بود شمشیر خواباندن مراء 
صائب (از انندرا اج( 
رجوع به چشم خوابانیدن شود. 
چشم خوابانیدن. اج اچ خوا/خاد] 
(مص مرکب) چشم خواباندن. تفافل کردن. 
نادیده انگاشتن کسی یا چیزی را 
به بیداری چه خواهد کرد یارب با نظربازان 
که خوابانیدن تيفت خوابانیدن چشمت. 
صائب (از آنندراج). 
چشم خواییدن. اج /چ خوا /خاذ] 
(مص مرکب) چشم خواباندن و چشم 
خوابانیدن. (از آنندراج). تفافل کردن. (از 
انندراج). 
چشم خواییدن از کسی؛ چشم خواباندن و 
چشم یوشیدن از آن کس. بخشودن و عفو 
کردن؛ 
دگر آنکه مفزش بجوشد ز خشم 
بخوابد بخشم از گنه کار چشم. فردوسی, 
چشم خوردن. (ج /ج خوز /غُوّذ] 
(مص مرکب) کنایه از چشم‌زخم خسوردن. 
(آنتدرا اج).چشم‌زخم رسیدن. (از ناظم 
الاطیاء). هدف چشم بد شدن: 
کاشکیاهل جهان اهل بصیرت بودند 
چشم تا کی کی از دید نادیده خورد. 
أثر (از آتدراج). 
چشم‌خورده. (چ /ج خوز / ُز د /دا 
(نمف مرکب) چیزی که آنرا چشم‌زخم 
ريده باشد. (انندراج» کی یاچیزی که 
چشم بد بدو رسیده باشد: 
کرداز یک نگاء گنبد قاب 
چون عمارات چشم‌خورده خراب. 
میریحیی شیرازی (در تعریف طباخ, از 
آتدراج). 
چشم خون آلود. ۰( /ج ۶] (تركيب 
وصفی, 1مرکب) چشم سرخ, . |انگاه از روی 
سفا کی.(ناظم الاطباء). 
چشمداشت. اج /ج] اسص مرکب 
مرخم؛ امص مرکب) توقع و امید. (آنندراج). 
امد و انتظار و توقع و آرزو و خواهش. (ناظم 
الاطباء). ترصد. ترقب. طبع. رجوع به چشم 


داشتن شود. 
- چش مداشت از خسدا؛ استدعا. (ناظم 
الاطاء). 








چشم‌درد. ۱۴۹۵ 


چشم داشتن. (ج /ج ت ] (مص مرکب) 
توقع و اميد داشتن. (آتدراج). امیدوار بودن و 
انتظار کشیدن. (ناظم الاطباء): 
بامید تاج از پدر چشم داشت 


پدر زین سخن بر پر خشم داشت 

فردوسی. 
همی چشم داریم از آن تاجور 
که‌بخشایش آرد بما بر مگر. ‏ قردوسی 
چنین است رسم سرای جفا 
نباید کزو چشم داری وفا. فردوسی. 


صلاح بنده آنست که به پيشة دییری خویش 
مشفول باشد و چشم دارد که وی را از دیگر 
سخان عفو کرده آید. (تاریخ بیهقی). و 
«ستی» پسر دیگر خوارزمشاه مردتر از هرون 
بود و دیداری‌تر و چشم داشته بود که وی را 
فرستد چون آن دید غمنا ک و نومید شد. 


(تاریخ بیهقی). 

صدفش چشم ندارم یکن 

از نهنگش حذری خواهم داشت. خاقانی. 
رطب ناورد چوب خرزهره بار 

چو تخم افکنی بر همان چشم دار. بعدی. 
| چشم براه بودن. انتظار ورود چیزی یاکی 
را داشتن؛ معتصم گفت... چرا دیر آمدی 
دیریست که ترا چشم میداشتم. (تاریخ 
بهقی). 

<-چشم داشتن بر کسی یا چسیزی؛ امیدوار 
بدان کس يا بدان چیز بودن: 

سپاهت چندین پر از درد و خشم 

سراسر همه بر تو دارند چشم. فردوسۍ 


چشم دام. 2۰ 1:7 (ترکیب اضانی إ ۱ 
مرکب) دیدة دام. شبکه‌های دام (آنتدراج). 
خانه‌ها و سوراخهای دام. 

چشمدان. (ج /ج ] (!مرکب) چشم‌خانه. 
(ناظم الاطباء). کاس چشم. حدقة چشم. 
رجوع به چشمخانه شود. 

چشمدانه. (ج / ج ن / نٍ] (! مرکب) یک 
نوع دارونی که در مرهمهای چشم داخل 
میکنند. (ناظم الاطباء). ترکیبی از داروی 
چنم. 

چشم دراندن. (چ /ج :د] اسص 
مرکب) چشم چهار کردن. چشم پنگان کردن. 
رجوع به چشم و چشم درنده و چشم دریده 
شود. 

چشم‌درد. ۰ /جذا (|مرکب) درد چشم. 
(آتدرا ج اج وجع چشم. . بیماری چشم. نوعی 
درد ی چشم رارسد؛ 
گراز من بچشمی رسد چشم درد 
توانم در او توتیا نیز کرد. 9 

نظامی (از آنندراج). 
خیالت پیشوای خواب و خوردم 
غبارت توتیای چشم دردم. | 

نظامی (از آنندراج). 








۶ چشم در راهی. 
فقیهی به ز افلاطون که آن کش چشم‌درد آید 
یکی کحال کامل به ز صد عطار کژدانش. 
خاقانی (از آنندراج). 
چشم درراهی. [ج /ج ذ] (حصامص 
مرکب) چشم‌براهی. چشم‌پرراهی. انتظار. 
تریص. رجوع به چشم‌برراهی شود. 
چشم درع. (ج /ج مدا (ترکب اضافی, 
1 مرکب) کنایه از حلقة درع. (آتدراج). حلقة 
زره سوراخ زره؛ 
ز حلق رمح بجای نفس بجت آتش 
ز چشم درع بجای مژه برآمد خار. 
مسمودسمد (از آنتدراج). 
چشم‌درنده. [ج /ج در د /د] انف 
مرکب) چشم‌دریده. (ناظم‌الاطباء). انکه 
چشم را بدراند. رجوع به چشم‌دریده شود. 
چشم‌دریده. [چ /ج د5 /د] اسف 
مسرکب) کنایه از بی‌شرم و بی‌حیا باشد. 
(برهان). چشم‌شوخ و شوخ‌چشم و بی‌حیاء 
(آنندراج). بی‌حیا و گستاخ و بی‌شرم و 
بی‌ادب. (ناظم الاطباء): 
شوخی نرگس نگر که پیش تو بشکقت 
چشم‌دریده ادب نگاه ندارد. 
حافظ (از آندراج). 
چشم دل. اج /چ م د] (ترکیب اضافی, ( 
مرکب) دید؛ دل. چشم باطن. چشم عقل. 
چشم خرد. مقابل چشم سره 
به چشم دلت دید باید جهان 
که چشم سر تو نبیند نهان. 
(منسوب به رودکی). 
این نگارستان وین مجلس آراسته را 
صورت از چشم دل و چشم سر ما نشود. 


منوچهری. 
زندة حق را بچشم دل نگر 
زانکه چشم سر ند جز موات. 

ناصرخرو. 
گفتم که در پدر نگر ای پرهتر پسر 
گفتابچشم دل نگرم یا بچشم سر؟ 

ناصرخرو. 
چشم دل باز کن که جان بینی 


آنچه نادیدیست آن بینی. هاتف اصنهانی. 
چشم‌دیدی. (ج /ج] (حانص مرکب) 
ریاء. ظاهرسازی. تدلیس و تظاهر. 
چشم‌رسان. اج / چ د /ا (تف مرکب! 
رجوع به چشم رساننده شود. 

چشم رساننده. ۰ 1چ اچد ر ند /د] 
(نف مرکب) کسی که چشم‌زخم میرساند. 
(ناظم الاطباء). چشم‌رسان. چشم‌زخم‌رسان. 
چشم رسیدگی. اچ / زر /ر د/د) 
(حامص مرکب) چشم‌زخم دیدن. (حاشۂ 
برهان قاطع چ معین). چشمزخم‌دیدگی. 
چشم‌خوردگی: 

در چشم‌رسیدگی که هتم 





شد چون تورسیده‌ای زدستم. نظامی. 
رجوع به چشم رسیدن شود. 
چشم رسیدن. [چ /ج ر /رذ) امص 
مرکب) کنایه از چشمزخم رسیدن. (بسرهان), 
اثر نظر بد رسیدن. کنایه از چشمزخم 
خوردن. (آنندراج). چشمزخم رسیدن. (ناظم 
الاطباء). نظر خوردن. (فرهنگ نظام). 
چشم‌زخم خوردن و چشمزخم دیدن: 
ترسم چشمت رسد که سخت حقیری 
چونکه نبندند خرمکت یگلو بر. منجک. 
بجر آن نرگس مستانه که چ 
زیر این طارم فیروزه کسی خوش تست 
حافظ. 
درون خانة معشوق هم گزندی هست 
پبحر رفتم و چشم گهر رید مرا 
قاسم مشهدی (از آنندراج). 
از دست و من چون پد میلرزم 
میاد از خود رسد رایج بان گل بیرهن چشمی. 
رایج (از آنندراج). 
رجوع به چشمرسیدگی و چشم رسیده شود. 
چشم رسیده. [ج /چ د /ر د /د] (نمف 
مرکب) کسی که چشمزخم به او رسیده باشد. 
(نساظم الاطسباء). چشسم زخسم‌خورده. 
چشم‌زخم‌دیده. چشم‌بدرسیده. رجوع به 


چشمش مرماد 


بود ائین‌اش 





چشم‌رسیدگی و چشم رسیدن شود. 
چشم روز. اج /ج م] (ترکیب اضافی. ! 





مرکب) کنایه از آفتاب. (آنندراج). کنایه از 
خورشید و نور آن: 
ناوک عصمت بدوزد چشم روز 
گرکند در سايةٌ چترت نگاه. 
انوری (از آنندراج). 
چشم روشن. اج 7 م / رد ش] 
(ترکیب وصفی, [مرکب) دید روشن. چشم 
بینا. مقابل چشم تاریک و دیدة تاریک. 
- چشم ما روشن گفتن؛ کنایه از چیزی 
عجیب و غریب دیدن یا حادثة غير مترقبه‌ای 
اتفاق افتادن. (از آنندراج): 
غبار خیل تو چون بر سپهر کحلی شد 
ستاره‌ها همه گفتند چشم ما روشن. 
کمال اسماعیل (از آندراج), 
- انیز بمعنی چشم‌روشنی گفتن و مبارکباد 
گفتن است کی را که خبر خوشی دریافت 
داشته یا اسر خیری برای او اتفاق افتاده. (از 
آتدراج): 
هان بیعقوب بگونید که از گمشده‌ات 
میرسد پیرهنی چشم تو روشن باشدر 
حاتم کاشی (از آنندراج). 
دج په چشم‌روشنی شود. 
چشم روشن شدن. ۰چ چ روش 
ش ذ] (مص مرکب) شاد شدن و خرسند و 
خشنود شدن و مسرور گشتن, (ناظم الاطباء). 
|[کایه از کب دیدار مافر تازه واردی با 





چشم زخم. 
مولود نورسیده‌ای. رجوع به چشم‌روشتی 
شود. 
چشم زخ. اج /جز]) (إمركب) مرخم 
چشم‌زخم است. چشزخ. (انجمن آرا) 
(انتدراج). چشم بد. نظر بد. عین‌الکمال: 

گردون. .وان یکاد همی خواند و قل اعوذ 
از بهر چشمزخ که نه‌اش نام و نه نشان. 
کمال اسماعیل (از انجمن ارا). 
عطارد را بدوزم دیدة بد 
که جادو خامه‌ام را چشمزخ زد. 
عمید (از انجمن ارا). 
رجوع به چشزخ و چشمزخم شود. 
چشم زخم. 1ج 11 ([مرکب) آزار و 
تقصانی است که بسبب دیدن بعضی از مردم و 
تعریف کردن ایشان کی راو چیزی را بهم 
رسد. و عرب «المین اللامه» خوانند. (برهان). 
چشم‌زخ و چشزخ و چشم شور و دیده شور و 
نظر شور. (آنندراج). عبارت از ان است که 
شخصی چیز ین و مرغوب را نگاه کند و 
بطریق حسد در وی نظر اندازد و بمضی گویند 
در چشم‌زخم حد ضرور نیست. گاهی نظر 
دوست هم کار میکند. (آنندراج). آزار و 
تقصانی که از اثر نظر بد به کی و یا چیزی 
رسد. (ناظم الاطباء). اثر بد که از نگاه یا کلام 
کی یر کسی یا چیزی برسد. (فرهنگ نظام). 
نظرة. تغس. (منتهی‌الارب). چشم بد. 
عین‌الکمال. آسیب و زیانی که از نگاه 
پرمحبت و تحن یا از نظر آميخته به حسد و 
حیرت شورچشمان به افراد یا اشیاء رسد. اثر 
چشم شور. آسیب نگاه شورچشمان؛ 
مرا چه تقصان گر جفت من بزاد کنون 
بچشمزخم هزاران پسر یکی دختر. ‏ خاقانی. 
مبادا بی تو هفت اقلیم را نور 


غبار چشمزخم از دولشت دور. تظامی, 
شد از گوشة چشم‌زخمی نزند 
تب امد شد آن نازنین دردمند. نظامی. 


ای درست دست حافظ تعویذ چشم‌زخم است 
پارب که بیتم آن را در گردنت حمایل. 
حانظ. 
خوش دواتی است خرم و خوش خسروی کریم 
یارب ز چشم‌زخم زمانش نگاه‌دار. ‏ حافظ. 
طایری بودم من و غوغای بال‌انشاتیی 
چشمزخمی آمد و بشکت در هم بال من. 
ملاوحشی از آنندراج). 
||کنایه از اسیبی اندک و شکستی کوچک. 
چنانکه در تداول عامه گویند: فلان کی را 
چشم زخمی رسیده یا چشم‌زخمی به نیروی 
ما رسید. و مراد آن است که فلانی سختصر 


۱-زعم بمعنی ضریت است و چشمزخم 
یعنی چشم زدن, و مخفف أن «چشزخ» است. 
(حاثبة برهان قاطع ج معين). 





چشم‌زخم دیدن. 


ییماریی دارد یا نیروی ما شکست کوچکی 
خورده است. ||تعویذ و حرز چشم‌زخم. دافع 
چشم‌بد: 

آدمی با گنه شکته‌تر است 

بای طاوس چشمزخم سراست. ستانی. 
تیز خاری که در گلستان بود 

از پی چشمزخم بستان بود. نظامی, 
رجي به چشزخ و چشمزخ شود. 


چشم‌زخم دیدن. اچ / چ ر دی د] 
(عص مرکب) آسیب دیدن از چشم بد. زیان و 
آسیب از چشم شور دیدن 
چشمزخمی را که دید اقبالها بیند چنانک 
قداو بر چشم خورشید اسب تازد هر زمان. 

خاقانی. 

چم زخم رسانیدن. اج /چ زر /ر 
د] (مص مرکب) کسی با چیزی را از اثر 
چشم بد آسیب رسانیدن. نظر زدن. با چشم 
صدمه زدن: و سپهر شوخ‌چشم غدار 
چشم‌زخمی رسانید. (سندبادنامه ص ۲۷۵). 
ج به چشم زخم شود. 

چځم‌زخم زدن. ج 3 زَرّد1(سمص 
مرکب) چشم زدن کی یا چیزی را آسیب 
چئم بد رسانیدن به کی یا چیزی. بچشم 
کردن(در امطلاع اهالی سبزوار و فیض‌آباد 
محولات). رجوع به چشزخ و چشمزخ و 
چشم‌زخم و چشم زدن شود. 

چشمزد. (ج /ج ژ](!مرکب) خرمک که 
مهره‌ای بود از آبگیته. (فرهنگ اسدی ج اقبال 
ص ۲۷۵). مهره‌ای باشد از یه سیاه و سفید 
و کبود که بجهت دفع چشم‌زخم بر گردن 
طفال بندند. (برهان) (ناظم الاطیاء). ||بمعتی 
طرفةالعین که بهندی بل گویند. (آنندرا). 
لحظه و لمحه, (ناظم الاطباء). مدتی اندک 
بقدر یک چئم بهم زدن. لمح‌البصر: 
دل شاد دار و پند کائی نگاهدار 
یک چشم زد جدا مشو از رطل و از فقاع. 

کائی. 
يه یک چشم‌زد از دل سنگ سخت 
بمسجز برآورد نوبردرخت. 
به یک چشم‌زد آزمون راز زنگ 


اسدی, 
يجت از شدن تا بشهر زرنگ. دی 
ی صبد یک عقت خرد جان صیدت از یک تابصد 
جنم تو در یک چشم‌زد صد خون تنها ريخته. 
خاقانی. 
یک چشمزد نباشد کز بهر چشمزخم 
قرب هزار جان که تو قربان نمیکنی. 
خاقانی. 
گردور شدی ز چشم رنجور 
یک چشم‌زد از دلم نه‌ای دور. 
من که به یک چشم‌زد از کان غیب 
صدگهر نفز برآرم ز جیب. 
لاجرم گر چه از تو پیکامم 


نظامی. 


نظامی. 





بی تو یک چشم‌زد نیارامم. ۰ نظامی. 
|[آن مف مرکب) مخفف چشم‌زده که بمعنی 
چشم‌زخم دیده و چشم‌زخم خورده است. 
چشم‌زده شده. کی يا چیزی که حدف چشم 
بد شده و از چشم شور آسیب دیده است: 
گرآیم چنان کن که از چشم بد 


نه تو خیره باشی نه من چشم‌زد. ‏ نظامی. 
چه نیروست در جتبش چشم بد 
که‌نیکوی خود را کدچشم‌زد. نظامی. 


رجوع به چشم زدن و چشم‌زده شود. ||اشاره 
کردن. (آنندراج), چشمک زدن. ||هراسیدن. 
(اتدراج) 
چشم زدگی. ٠چ‏ /چ زد /د](حامص 
مرکب) چشم زخم. عین‌الکمال. اثر چشم بد و 
شور؛ و خاصیش (خاصیت فیروزه | آنکه 
چشم‌زدگی بازدارد. (نوروزنامة خیام). 
چشم زدن. [چ /ج ر 15 (مص مرکب) 
کنایه از بیدار بودن. |ترسیدن و واصه 
تمودن. (برهان) (ناظم الاطباء). هراسیدن. 
(آنندراج). بیم داشتن و بیمنا ک‌بودن از کی 
یا چیزی: 
دوخته بر دیده ازین نا کان 
کاهل نظر چشم زند از خان. 
میر خسرو (از آتدراج) 
نخشبی چند خواب خواهی کرد 
چشم زن از هجوم عیاران. 
از آتدراج). 
باید چشم زد زآن شیر نخجیر 
که‌ار چشمی نزد از ناوک تیر. 
؟ از آنندراج). 
بلیل مت گه صبح به نرگس میگفت 
که‌بخور باده و از باد صبا چشم مزن. 
؟ (از انتدراج), 
|[ایما و اشاره کردن. (برهان) (ناظم الاطاء), 
بسععنی اشاره کردن بچشم. (آنندراج). 


چشمک زدن: 
نرگس شوخ نگاه تو به هر چشم زدن 
میکند چشم‌نمایی به غزالان ختن. 


سید اشرف (از آنندراج). 
برق را نیست جز ایمای تو در مد نظر 
میزند چشم که عمر گذران را دریاب. 

خان عالی (از آنندرا اج( 
رجوع به چشمک زدن شود. ||زمان اندک 
باشد که بمربی «طرفةالعین» خوانند. (برهان), 
کنایه از زمان بفایت اندک که‌طرفقالسین 
گویند. (آن ندراج). زمان اندک بعنی 
طرفةالعین. (ناظم الاطباء). زمانی بقدر یک 
چشم بهم زدن: 
یک چشم زدن غافل از آن ماه نباشم 
ترسم که نگاهی کند آ گاه‌نباشم. 

ملاجامی متخلص بهرام (از آندراج). 

چو نور باصره در عرض نیم‌چشم زدن 


زایتدای مافت به انتها برود. 
شانی تکلو (از آتدراج). 
|اچشم زخم زدن. (آنتدراج ج). چشم زخم 
رسانیدن. (ناظم الاطباء). کس یاچیزی را 
چشم بد زدن؛ 
خا کسترمراز حسد چشم میزنند 
پروانة مرا ز نظرهانهان سوز. _ 
صائب (از آنندراج). 
ز خودبینی زدی آن چشم بر خویش 
که‌گرید بر سرش خونابة ريش _ 
حکیم زلالی (از آنندراج). 
رجوع به چشمزخم زدن و چشمزد و 
چشم‌زده شود. ||شرم و حیا داشتن را نیز 
گویند. (برهان). شرم و حیا داشتن. (ناظم 
الاطیاء). |زگردش چشم. (آنندراج). چشم 
برهم زدن. بستن و گشودن چشم: 
از بسن که ست گشت ت تن مبتلا مرا . زر 
سازه هوای چشم زدن توتیا مرا _ 
(از آنندراج). 
|[بشرق و رغیت ديدن. (آتندراج). 
- چشم انتظار براه کسی زدن؛ کنایه است از 
چشم براه زدن و چشم براه داشتن. (از 
آندراج). به انتظار کی چئم براه دوختن؛ 


با غیرمیلی از ره دیگر گذشت یار 
تو چشم انظار براه که میزنی؟ ‏ _ 
محمدقلی میلی (از آنندراج). 


چشم‌زده. (ج /ج زد /د] (نمف مرکب) 
چشسمرسیده و چشمزخم‌خورده. (ناظم 
الاطباء). رجوع به چشمزد و چشم زدن شود. 
ایو س و ناامید. (ناظم الاطباء). 
چشم زره. اج مز ره ] (ترکیب اضافی, 
| مرکب) کنایه از حلقه‌های زره است. (از 
آنندراج). چشم درع. سوراخ زره: 

تا کمان رقف هم آغوشی زه ساخته‌ای 

پر ناوک مره چشم زره ساخته‌ای. ۱ 

طالب آملی (از آنندراج). 

چشم‌زن. اج /ج ز] (|مرکب) چاکسو. 
(ناظم الاطباء). داروی چشم. ||(نف سرکب) 
چشم‌زننده. چشم بد رساننده. آن کی که 
کی یا چیزی را چشم‌زخم زند. رجوع به 
چشم زدن شود. 
چشم‌زنی کردن. اج /ج زک د] (مص 
مرکب) منع کردن و تعرض نمودن و ممانمت 
کردن. |[در حبس کردن. (ناظم الاطباء), 
چشمزهره. (ج /چ زر /ر] ((مرکب) 
نگاه خیره و غضب‌آلود. (از فرهنگ نظام), 
چشم‌آغیل و چشم‌آغل. چشم‌غره. رجوع به 
چشم زهره رفتن شود. 
چشمزهره رفتن. (چ /چ زر /ر رَتَّ] 
(مص مرکب) نگاه خیره و غضب‌آلود به کی 
کردن.(از فرهنگ تظام). خیره نگریس. 
چشمآغیل رفتن. چشم‌غره رفتن. با خشم و 





۸ جشمسار. 








غضب و تهدید کس رانگریستن, رجسوع به 
چشمزهره شود. 
چشمساز. (ج /ج)(!مرکب) چشمه‌سار. 
جانی که چشمه آب بسیار دارد. |/سرچشمه. 
(ناظم الاطباء). 
چشم‌سپید. اج اچ س اس اص مرکب) 
رجوع به چشم فيد شود. 
چشم‌سپید شدن. اج اچس س ش 
د] (مسص سرکب) مرادف چشم باختن, 
(آنندراج). |/بی‌حیا و گستاخ شدن. پررو و 
بی‌شرم شدن. |[کور شدن و چشم‌سفید شدن. 
(از فرهنگ نظام) 
چشم‌سپید کردن. (ج /چ س /س ک 
د] (مص مرکب) روشن کردن. (انندراج), 
ظاهرا روشن کردن چشم؛ 
از بخت تیره سرمة بینش طلب چو شمع 
چشم طمع سد بهر توتیامکن. ‏ _ 
اسیر (از اتدراج) 
ااکور کردن چشم. رجوع به چشممسپید 
چشمسپید شدن شود. 
چشم سحاب. .اج /ج م س ] (تسرکیب 
اضاقی, [ مرکب) مجازا بمنی دید ابرهاست. 
چه همانگونه که از دید آدمی اشک میریزد از 
سحاب نیز باران مبارد. پس بمجاز برای 
سحاب هم. چشمی و دیده‌ای فرض کردهاند: 
از کف زرفشان او خجلند 
چشمه آفتاب و چشم سحاب. سوزنی. 
چشم سخت کردن. اج 3 سک د] 
(مص مرکب)بی‌حیایی کردن. ||دیده بر 
چیزی گماشتن. (آنندراج): 
مراکرد از صر و آرام فرد 
چو مقراض تا چشم را سخت کرد. 
وحید (در تعریف مقراضگر از آنندراج)/ 
چشم سر. (ج /ج مش ] (ترکیب اضافی, ! 
مرکب) چشم ظاهر. دید؛ ظاهربین. نظر, 
باصره. مقابل چشم باطن و چشم دل و چشم 
بر و چشم جان؛ 
کجاار را به چشم سر توان دید 
که چشم جان تواند جان جان دید. 
ناصرخسرو. 
بچشم سر نتواندش دید مرد خرد 
بچشم سر نگرد در جهان | گر دارد. ۱ 
اصرخسرو. 
شاید اگرچشم سر ز بهر شرف 
مرد درین ره یکی چهار کند. 
ناصرخسرو. 
چشم تر ملک و چشم یر دین است 
آن جهان‌بین و اين نهان بين است. ‏ سنائی. 
چسم سر [ج چ م س‌رر! تركب 
اضافی. [مرکب) چشم باطن. چشم دل. جشم 
جان. مقایل چشم سر رجوع به ماد؛ فوق 
شود. 





چشم سرخ کردن.اج / چ ش ک دا 
(مص مرکب) غضبا ک‌شدن. (فرهنگ نظام). 
¬ چشم سرخ کردن به چیزی یا بر چیزی؛ 
کنایه است از نگریستن بتمام شوق و رغبت» 
و شیفته و مجنون او بودن. (آنندراج). با شوق 
مفرط دیدن. (فرهنگ نظام): 
برخار تو چشم کردیم سرخ 
از آن اشک ما لاله گون‌مرود. 
کمال خجندی (از آنندرا اج). 
بهر گلرخ که کردم سرخ دیده 
کنون از هر مژه خونم چکیده. ‏ _ 
جامی (از انندراج). 
ااطمع کردن. (آندراج) 
چشم‌سفید. اج / چ س / س) (ص 
مرکب) گستاخ و بی‌شرم و بی‌حیا و بی‌ادب. 
(ناظم الاطباء) لجوج و پررو و حرف نشنو. 
چشم سید ووقح. |أكنايه از چشم کور و 
ناپیاء (اندراج) مرادف چشم شکته و دیدۀ 
سفید. (از آنتدراج): 
ورق دید یعقوب همین مضمون داشت 
که شود صبح طرب چشم‌سقید آخر کار. 
خواجه اصفی (از انتدراج). 
رجوع به چشمسپید شدن شود. 
چشم‌سفیدی. (ج / چ س / س) 
(حامص مرکب) گتاخی و بی‌شرمی و 
بی‌حیایی. وقاحت و پررویی. |الجاجت و 
حرف نشنوی. رجوع به چشم سفید و 
چشم‌سفیدی کردن شود. 
چشم‌سفیدی کردن. اج /چ س /سب 
ک د] (مص مرکب) بی حیایی و بی‌شرمی 
کردن.لجبازی و پرروئی کردن. گستاخی و 
بی‌ادبی کردن. ||در اصطلاع عامه. کنایه از 
نصحت يا ملامت نشنیدن و عقیده یا عمل 
خود را دنبال کردن است. گوش بحرف ندادن. 
رجوع به چشم‌سفید و چشم‌سفیدی شود. 
چنم سماعیل. (ج /ج مش ] (تسرکیب 
اضافی, ! مرکب)۲ چشم غلطان. (آنندراج) 
(بهار عجم) (ناظم الاطباء). 
چشم سوزن. اج /چ م ز] اسرکیب 
اضافی, [مرکب) کنایه از سوراخ سوزن است. 
(بهار عجم). سوراخ سوزن. چشمة سوزن. 
بعربی» سم الخیاط. کون سوزن (در اصطلاح 
عامه) 
در این پیدا تهانی را چو دیدی 
برون رفت آشترت از چشم سوزن. 
ناصرخسرو. 
دید چون زخم کاری جگرم 
چشم سوزن به های های گریست. 
طالب آملی (از بهار عجم). 
رجوع به چشمهٌ سوزن شود. ||کنایه از غایت 
تنگی. (برهان), جای تنگ و غایت تنگی. 
(ناظم الاطباء). |اکنایه از تنگ‌چشمی, 





(برهان) (ناظم الاطباء). رجوع به چشمةً 
سوزن شود. 
چشم‌سیاه. (ج /ج] (ص مسسسرکبا 
سیا«چشم. ان کس که چشمان سياه دارد. 
چنم سیاه. (ج /ج م] (ترکیب وصفی: ! 
مرکب) چشم سیاهرنگ. جشمی و اسان 
چشم که مردمک آن بفایت سیاه باشد؛ 
بجان تو که نیارم تمام کرد نگاه 
ز بیم چشم رسیدن بدان دو چشم سیاه. 
فرخی. 
ای سیه‌چشم چه دیدی تو از این دیده گاه 
که‌نگاهت چو کنم خیره کنی چشم اه. 
ایرج میرزاء 
||مراد چشم بی نور باشد. (بهار عجم). چشم 
کور. چشم تابینا: 
هت از بنفشه دید بادام سرمه‌دار 
روشن شود ز خط تو چشم سیاه ماء 
میرزا طاهر وحید (از بهار عجم). 
چشم سیاه کردن. (چ / چ ک د] (مص 
مرکب) کنایه از طمع کردن بچیزی باشد. 
(برهان). طمع کردن بچیزی و رغبت کردن در 
آن. (ناظم الاطباء). 
- چشم سیاه کردن بچیزی و بر چیزی؛ کنایه 
از نگریستن در چیزی بتمام شوق و رغیت و 
شیفته و مفتون او بودن. (بهار عجم). در چیزی 
باشوق نگریستن. (فرهنگ نظام): 
مکن به لالمرغان چشم خود سیه صائب 
که زود چهره بخون رنگ مینمایندت. 
صائب(از بهارعجم). 
|احد کردن. |[روشن كردن چشم. (ناظم 
الاطباء). باز کردن و بینا كردن چشم, 
||سیاهرنگ کردن چشم. سیاه کردن چشم با 
سرمه یا بول دیگر؛ 
هزار چشم ز نرگس در انتظار تو باغ 
سیاه کرد و تو در خواب جاگ هنوز. 
تأثیر(از آندراج). 
چشم سیل روان. ا 
ر] (إمركب) دريا. (ناظم الاطباء). 
چشم سیل زن. اج چ مس #س را 
(ترکیب وصفی, | مرکب) کنایه از چشم بیار 
گریان. (آنندراج). چشم گریان. (ناظم 
الاطیاء). 
چشم شادی. اج /ج م) (ترکیب اضافی, 
[مرکب) چشمی که از شوق و آرزوی خبری 
در پریدن باشد. (آنتدراج)؛ 
مگر می‌آید امشب گلعذارم 


۱- در تداول قتارسی حرف راء این کلمه 
مخفف به کار ررد. 

۲-در آنندراج سسماغيل (با غين نقطه‌دار) 
خبط شده و ظاهراًاین غلط ناشی از اشتباه 


خه‌نویس‌است. 


چشم شب. 
که همچون چشم شادی بیقرادم. ‏ _ 
مفید بلخی(از انندراج) 
چه نکو دمی که آیی بدر و چو چشم شادی 
ز هجوم شوق روی تو ز جا پریده باشم. 
مفید بلخی(از آنندراج). 
چئم شب. 1۰ چ /ج مش ] (ترکیب اضافی, 
مرکب) کنایه از ماه و ستاره باشد. (برهان) 
آتدرم» ماه و ستاره. (ناظم الاطباء). 
چشم شدن. اچ نج ة1 مص مرک 
کایهاز ظاهر شدن و روشن گشتن و منکشف 
گردیدن باشد. (برهان). کایه از ظاهر و 
متکشف شدن. (آنندراج). ظاهر شدن ر 
روشن کشت و منکشف گردیدن. (ناظم 
لاطباء). کشف شدن. آشکار شدن؛ 
گفت‌بر من چشم شد اسرار عشق 
میتمایم هر زمان تکرار عشق. ‏ | 
شخ عطار (از انتدراج) 
چشم شکستن. (ج /ج ش / شک ت) 
امص مرکب) مرادف چشم‌سپید شدن. (از 
آتندراج). رجرع به چشمسپید شدن شود. 
چشم شکسته. (ج اج مش اش ک ث / 
تٍ] (ترکیب وصفی, | مرگب) چشم‌سفید و 
دید؛ سفیدء 
تفش نگه درست ز خطش نشسته است 
این سرمه مومیایی چشم شکسته است 
نجف‌قلی خان (از اتندراج) 
رجو به چشم سفید شود. 
چئم شوخ. [چ /ج ](ترکیب وصفی. [ 
مرکب) چشم گستاخ. . دید؛ شوغن. چشم 
ی‌حیا. جشم‌سفیدة 
ز چشم خلق فتادم هنوز و ممکن نیت 
که چشم شوخ من از عاشقی حذر گیرد. 
سعدی. 
چئم شور. اج Dig‏ مرکب) در تداول 
عامه, آلتی برای شست و شوی چشم. لهجة 
عامیانة چشم‌شوی. ظرفی از بلور یا غیر آن 
که دهانه‌اش بفراخی چشمی عادیت, و در 
آن داروی مایع ریزند و چشم را بدان شویند. 
خرف چشم‌شویی. رجوع به چشم‌شوی و 
چشم‌شوری و چشم‌شویی شود. 
چشم شور. اج /چ ] (ترکیب وصفی, ! 
مرکب) چشم بد که زود اثر کند. (آنندراج). 
چشمی که بچیزها چشم‌زخم زند. افرهاگ 
نام). چشمی که بشوری و چشمزخم‌زنی 
مشهور است و اشخاص يا اشياء را به نگاه 
خود آسیب رساند. دیدة شور. نظر شور. نگه 
شور 
آیی جز آب تیغ که از چشم شور خلق 
لب تشنه راگره نشود در گلو کجاست. 
صائب (از آنندراج)ء 
|| چشم حسود. (فرهنگ نظام). 
چشم شور داشتن. اج /ج مت ]مص 








مرکب) شورچشم بودن. دید شور داشتی. 
دارای چشم بد بودن. رجوع به چشم‌شور 
شود. 
چشم‌شوری. اج / ج | (حامص مرکب) 
شورچشمی. شورچشم بودن. چشم شور 
داشتن. چشمزخم‌زنی. رجوع به چشم شور 
شود. ]در اهجذ عامیانه. بممنی چشم‌شویی و 
شت و شوی دادن چشم. رجوع به 
چشم‌شویی شود. ||(! مرکب) در تداول عامه, 
ظرف چشم‌شوری را هم گویند. 
چشم‌شوی. ۰ ۱( مسرکب) ظرفی 
مخصوص شت و شوی دادن چشم. ظرف 
کوچکی که دهانة آن به انداز؛ حلق چشم 
است و داروی مایم چشم درون آن ریخته 
چشم را بدان شویند. در اصطلاح عوام. چشم 
شور و چشم‌شوری. رجوع به چشم‌شور و 
چشم‌شوری و چشم‌شویی شود. ||داروی 
چشم‌شویده. داروی مایم مخصوص شت 
و شوی دادن چشم. ||(نف مرکب) آن کس که 
چشم خودراشت و شو دهد. 
چشم‌شویی. [چ / چ ] (حامس مرکب) 
شت و شوی دادن چشم با آب یا داروی 
مایم. شتن چشم. رجوع به چشم‌شوی شود. 
||( مرکب) در تداول عوام. ظرف چشم‌شویی 
را هم گویند. . رجوع به چشم‌شوی شود. 
چشم عریان. اج اج م غ ]تركب 
وصفی, | مرکب) ظاهرا کنایه از چشم 
تابیناست* 
سواد هند خاطرخواه باشد بیکمالان را 
نماید خانة تاریک روشن چشم عریان را. 
حضرت شیخ (از آنندراج). 
چشم عقل. [چ /ج مع] (ترکیب اضافی,! 
مرکب) دید عقل. چشم خرد. دیده باطن. 
چشم دل؛ 
به چشم غقل درین رهگذار پرآشوب 
جهان و کار جهان یی ثبات و یی محل است. 
حافظ. 
چشم عنایت. اج /ج مع ی ] (سرکیب 
اضافی, [مرکب) دید عنایت. نظر لطف و 
مهربانی: 
از چشم عنایتم مینداز 
کاژل بتو چشم برگشودم. 
چشم غربال. (ج /ج ۶غْ] اتسسرکیب 
اضافی. ! مرکب) کنایه از سوراخ غربال است. 
(از آندراج). "چشمة غربال. 
ر رز /ر](۱سرکب) 
چشم‌غله. . رجوع به چشم عله شود. 
چشم غره رفتن. ٠چ‏ اج زد رر ت] 
(مص مرکب) چشمغله رفتن. رجوع به 
چشمغُلّه رفتن شود. 
3E Rd‏ هط ل /ل] سرکب) 
چشم آغول. چشم آغیل. چشم‌غره. نگاه 


سعدی. 











چشم فروبستن. ‏ ۸۱۴۹ 


خشم‌آلود. || تهدید. تخویف. (فرهنگ فارسی 


معین). رجوع به چشم آغول و چشم‌آغیل و 
چشم‌غله رفتن شود. 
چشم غله رفتن. (ج /ج غل /لرتَ] 
(مص مرکب) چشم‌غره رفتن, چشم‌قله رفتن. 
همان نگه به چشم آغیل کردن باشد. به چشم 
غضب بقصد تهدید در کسی دیدن. بقصد منم و 
تهدید بنضب در کسی دیدن. 
- چشم‌غله به کی رفتن, چشم‌غره به کسی 
رفتن؛ بخشم در او دیدن. سخت به غضب در 
او نگریستن. واتوره رفتن. چشم‌آغیل رفتن. 
چشم غزال. اج /ج وغ ]اس رکب 
اضافی. [ مرکب) پیالة لبالب از شراب. (ناظم 
الاطباء). کنایہ از جام رشراب. 
ی ود ۰( /ج غ] 01 / (Nd‏ 
چشم آغول. چشم آغیل. چشم غره. نگاه 
خشم‌آلود. | تهدید. تخویف. رجوع بچشم 
لهچ ال و چم هدرن مود 
چشم غله رفتن. اج /ج غلل ار ث) 
(مص مرکب) چشم شره رشتن. چشم قله 
رفتن. همان نگه به چشم آغیل کردن باشد. به 
چشم غضب. بتصد تهدید در کی دیدن. 
بقصد منع و تهدید بفضب در کسی دیدن. 
¬ چشم غله به کسی رفتن؛ چشم غره به 
کی رفتن؛ بخشم در او دیدن. سخت به 
غضب در او نگریستن. واتوره رفتن أ. چشم 
آغیل رفتن. 
چشم فترا کٹ (ج /ج م ف] ارکب 
اضافی, [ مرکب) کنایه از حلقۀ فترا ک. 
(آنندراج). حلقة دوالی که از پس و پیش زین 
اسب اویزند: 
چنان آسوده بنشینم دمی از تیغ بی‌با کش 
که‌دارد گرمی شادی ز خونم چشم فترا 
فطرت (از آنندراج) 
چشم فرنگی. (ج و ارکب 
وصفی: | مسرکب) مراد از عینک باشد. 
(آنندراج). عینک. (ناظم الاطباء), چشمک. 
آلتی که برای تقویت نیروی باصره بر چشم 
گذارند.رجوع به چشمک شود. 
چشم فروبستن. اج /چ ف ب ت] (مص 
مرکب) چشم برهم نهادن. چشم بستن. چشم 
فرودوختن, 
- چشم از چیزی فروبستن؛ اعتراض کردن 
از اعتنا نمودن بشان آن چیز. (انندراج), 
- ||صرف نظر کردن از آن چیز؛ 
دلارامی که داری دل در او بند 
دگر چشم از همه عالم فروبند. 
= چشم از جهان فروبستن؛ کنایه است از 


سعدی. 


۱ - در یکی از پادداشتها. واتوره رفتن مترادف 
چشم غله رفتن لبت شده است اما در جای دیگر 
بافت نشد. 








۸06۰ چشم فرودوختن. 


مردن و قطع حیات کردن. رجوع به چشم 
فرودوختن شود. 

چشم فرودوختن. اج /ج ت ت )] مص 
مرکب) چشم فروبستن. چشم برهم نهادن. 
- چشم از جهان فرودوختن؛ کسنایه است از 
تن بمرگ دادن و دست از زندگی کشیدن. 
چشم از جهان فروبتن؛ 

تنم ز هجر تو چشم از جهان فرو میدوخت 
وید وصل جمال تو داد جانم باز. 

حافظ (از آندراج). 

دج به چشم فروبستن شود. 

چشم فسا. ٠‏ اچ /چ ف /ف ] (نف مرکب) 
چشم‌فای. رجوع به چشم‌فای شود. 

چشم‌فسای. (ج /چ ف /ف ] اف مرکب) 
بمعنی افونگر چشمزخم باشد. (برهان) 
(ناظم الاطباء). کی که افون چشم‌زخم 
کند. (فرهنگ نظام). چشم‌افاینده. 
چشم‌افسای. افسون‌کنند؛ چشم بد. 

چشمقان. 2 م (اخ) دهی از دهستتان 
دیزمار خاوری بخش ورزقان شهرستان اهر 
که در ۳۳ هزارگزی راه ارابه‌رو تبریز په اهر 
واقع است. کوهستانی و معتدل است و ٩۷‏ تن 
کته دارد. ابش از چشمه. محصولش 
غلات. شفل اهالی زراعت و گله‌داری و 
راهش مالرو است. (از فرهنگ جغراقبایی 
ایران ج ۴). 

چشمکت. (ج / ج ۱2( مصنر) تصفیر چشم 
و چشم کوچک. (برهان), مصفر چشم است. 
(انجمن ارا) (انندراج). مصفر چشم یعنی 
چشم کو چک. (ناظم الاطباء) (فرهنگ نظام). 
چشم کوچک. چشم خُرد. جشم ریز. |[ چشم 
هم بنظر آمده است که بعربی عین خوانند. 
(برهان). چشم و عین. (ناظم الاطباء). 

جشمک. چ /ج ۶ ((مرکب) ۲ عینک را 
گویندو آن چیزی است معروف. (برهان). 
فارسی عینک است. (انجمن آرا) (آنندراج). 
عینک. (ناظم الاطباء). چشم فرنگی. آلسی 
برای تقویت قوف باصره مركب از دو شیشة 
مدور که بوسله میلة فلزی بیکدیگر متصل 
است که برابر چشم‌ها قرار گیرند و دارای دو 
دة فلزی است که انتهای آن منعنی است و 
بر بالای گوش نهند. و گاه چشمک فاقد دسته 
است. (حاشية پرهان قاطع چ معین). رجوع به 
عینک و چشم فرنگی شود. ||پای‌افزار و 
کفش را نیز گویند. (برهان) (ناظم الاطباء). 

چشمکت. (ج / ج م] () دانه‌ای باشد سیاه و 
لفزنده که در داروهای چشم بکار برند. 
(بسرهان), بسمعنی چشام. (انجمن آرا) 
(آتندراج). چا کو.(ناظم الاطباء). جَسم. 
رجوع به چشم و چشام شود. |اگیاهی که آن 
را بتازی «اضراس‌الکلب» خوانند. (برهان) 
(ناظم الاطباء). 





چشمکت. (ج / ج ]4 کتایه از ایماء و 
اشار؛ بچشم. (برهان). بمعنی چشمک زدن 
است که معشوق بگوشة چشم به عاشق 
اشارتی کند. (انجمن آرا) (آنندراج). شمزه و 
ایماء و اشار: چشم. (ناظم الاطباء). با چشم 
اشاره بچیزی کردن. (فرهنگ نظام). رجوع به 
چشمک زدن و چشمک کردن شود. 

چش مکردگی. (ج /چ ک د /د) (حامصس 
مرکب) سحر و افسون. (ناظم الاطباء). 
چشم‌زدگی. رجسوع به چشم کردن و 
چشم‌کرده شود. 

چشم کردن. [چ /ج ک د1 (مص مرکب) 
کنایه از چشم‌زخم رسانیدن باشد. (برهان) 
(آنندراج). چشسمزخم رسانیدن. (ناظم 
الاطباء). چشم‌زخم زدن. (فرهنگ نظام). 
کسی‌یا چیزی را با چشم آسیب رسانیدن: 
که چشم کرد دل داغدار را صائب 
که دود تلخی ازین لاله‌زار ميخیزد. 

صائب (از آنندرا اج( 
او مایل شکار و من آشفته کز حسد 
آهو مباد چشم کند آن نگاه را. 
میرنجات (از آتدراج). 
رجوع به چشم و چشم‌کردگی و چشم‌کرده 
شود. 
بچشم کردن؛ کنایه است از در نظر گرفتن و 
منظور نظر قرار دادن 
بچشم کرده‌ام ابروی مامیمانی 
خیال سبز خطش تقش بسته‌ام جانی. حافظ. 
بچشم کردن کسی یا چیزی را؛ اشاره است 
به آسیب رسانیدن آن کس یا آن چیز را 
بوسیلة چشم‌زخم و چشم بد 
تا ترا کبر تیزخشم نکرد 
تا تراچشم تو بچشم نکرد. ستالی. 
چش مکرده. (ج /چ ک /2] (نسف 
مرکب) افون‌شده و چشمزخم‌رسیده. (ناظم 
الاطباء). رجوع به چشم‌کردگی و چشم کردن 
شود. 

چشمک زدن. اج 4 مر د) (امص 
مرکب) قسمی برهم زدن چشم بقصد ایماه و 
اشاره. اشاره کردن با گوشة چشم. نوعی غنج 
و دلال کردن معشوق برای عاشق: 
چشمکی مزنه و دلی مبره 
چشمک دیگرش کمک مکند. 

شاعر خراسانی ‏ (از انجمن آرا). 
رجوع به چشمک و چشمک‌زن و چشمک 
کردن‌شود. 

جشمک‌زن. اج / ج ر1 (نف مرکب) 
چشمک‌زننده و بگوشۀ چشم اشار» کنده. 
(ناظم الاطباء). آن کی که چشمک میزند. 
رجوع به چشمک و چشمک زدن شود. 
|| چشم بد رساننده. (ناظم الاطیاء). چشم‌زن. 
چشم‌بدزن. چشمزخم‌زن. ||جادوگر. (ناظم 








چشم گرم ساختن. 
الاطباء). |اچراغ الکتریسته که پیاپی 
خاموش و روشن شود. 
چشمک کردن. اج /ج مک د] مص 
مرکب) چشمک زدن. با گوشة چشم اشاره 
کردن. نوعی بهم زدن چشم بقصد ایماء و 
اشاره: 
بچشمک کردنش از در مشو دور. نظامی, 
رجوع به چشمک و چشمک زدن شود. 
چشم کاو. اج /ج ] (!مرکب) نام گل 
گاوچشم است که بعربی «عین‌البقر» خوانند. 
(برهان). نام گلی است که آن را گاوچشم نیز 
گویند.(انجمن آرا) (آنندراج). نوعی گل. 
(ناظم الاطباء). چشم گاومیش. رجوع یه 
چشم گاومیش شود. 
چشم گاوافه. (ج /ج من /ن] (ترکیب 
وصسفی, [ مسرکب) کنایه از چشم فراخ. 
(انتدرا اج 
چشم گاومیش. (ج /ج م] !۱ مرکب) نام 
گل گاوچشم است. . گویند هقت‌رنگ میباشد. 
(برهان). گل گاومیش که دارای هفت‌رنگ 
است. (ناظم الاطباء): 


غنچه با چشم گارمیش باز 
مرغ با گوش پیلگوش براز. ۱ 
نظامی(از انجمن ارا). 


چشم گرداب. (ج /چ مگ اتسرکیب 
اضافی, ! مرکب) کنایه از حلقة گرداب. 
(آتدراج): 
زبان گردباد و چشم گرداب 
برطب و یابس شوق تو بی‌تاب. ۳ 
ارادت‌خان (از آنندراج). 
چشم گرداندن. اج /ج گ د] اسص 
مرکب) خیره نگریستن. بقهر و غضب کی يا 
چیزی را نگاه کردن. بخشم در کسی 
نگریستن. چشم غره رفتن. 
چشمگوفتن.اع/ج گر ث | امسص 
مرکب) چشم بستن. دیده برهم نهادن. 
||چشم‌بوشی کردن. صرف نظر کردن: 
در جهان ارباب همت نیز بی‌حاجت نند 
از متاع آفرینش چشم میگیریم ما. 
وی ۳ آندراج). 
- چشم را چیزی گرفتن : کنایه اس از 
حاجب شدن آن چیز جلو چشم و مان شدن 
چیزی از دیدن چشم؛ 
دود آهم چشم او خواهد گرفت آخر ا گر 
دیده گستاخانه بر روی تو روزن باز کرد. 
تصیر (از آنندراج). 
چش م گرم ساختن.(ج / ۾ گ تَ] 
(مص مرکب) چشم گرم کردن و دیده گرم 


۱-از چشسم +ک (پرندنبت و آلت). 
(حاشیة برهان قاطع چ دکترمعین). 
۲ -به لهج خراسانی (سبزواری). 





کردنو مژگان گرم کردن. (از آنندراج). خواب 
ندک کردن. اندکی خفتن. رجوع به چشم گرم 
کردن‌شود. ||نیز بمنی عاشق شدن. (از 
تدراج), 
جم گرم شدن. اج / 3 کر ۵ 
امص مرکب) چشم گرم ساختن و چشم گرم 
کردن. (از آنندراج). دیده گرم شدن. 
"نندراج). خواب رفتن اندک و اندکی 
خوابیدن. (ناظم الاطباء). اببتدای خواب. 
"قرهنگ نظام). 
-گرم شدن چشم راحت؛ کنایه از اندکی 
ستراحت کردن و دمی آسودن: 
مید صبح و نشد گرم چشم راحت ما 
سپیده‌دم نمکی بود بر جراحت ما. 
اهلی شیرازی (از آنندراج). 
رجوع به چشم گرم ساختن و چشم گرم کردن 
شود 
چث م گرم کردن. اج / ع گ ک ذ) 
مص مرکب) کنایه از خواب کردن اندک 
بشد. (برهان). چشم گرم ساختن و دیده گرم 
گردن‌و مژگان گرم کردن. (از آتدراج). اندکی 
خوایدن. (انندراج) اندک خواب کردن. 
"تاظم الاطباء). آبتدای خواب. (فرهنگ 
عاما: 
فرودآمد از بارگی شاه نرم 
بان تا کند بر گیا چشم گرم. ۱ 
فردوسی(از اندراج). 
در نظر هنگامهُ شور قیامت جلوه داد 
نحظه‌ای کز خواب راحت چشم ما راگرم کرد. 
باقر کاشی (از آنندراج). 
غ بی‌دلبری بیار بی آسایشم دارد 
گر آتش طلعتی میود چشمي گرم میکردم. 
ثیر (از آتندراج). 
حمر راحت دشمن ما رفت چون برق و نداد 
ادر فرصت که کس چشمی تواند گرم کرد. 
تاثیر (از انندراج) 
جوع به چشم گرم ساختن و چشم گرم شدن 


خود. 





چم گشته. (ج /ج گت /ت] (زمف 
مرکب) احول بود. (فرهنگ اسدی), احول را 
گویند. (برهان). احول که عبارت از کج‌نظر 
ب+شد. (انندراج). احول و لوچ. (ناظم الاطباء)ء 
حول و کچ‌بین. (فرهنگ نظام): 
حجا کردهست پنهان شاعران را 
قریم. آن کور ملعون چشم گشته. 
عجدی (از فرهنگ اسدی). 
چئم گندم. .چ /چ مگ ذ] اتسرکیب 
خافی, |مرکب) دا گندم که چاک‌آن بچشم 
میماند. (آنندراج). ۲ چاک‌دانة گندم. شکافی 
که‌بر دانة گندم است؛ 
چشم تنگش بوقت بیداری 


گل ‌بابونه است پنداری 





چون پیکدیگرش ز خواب نهاد 
میدهد آن ز چشم گندم یاد. 
لیم (از آندراج). 
چشعلان. اج /ج ]]() مردمک چشم. 
||حدقه. (ناظم الاطباء). ||چا کسو (ناظم 
الاطباء). داروی چشم. 
چشم مالیدن. (ج /ج د1 (مص مرکب) 
مسالیدن چشم. مالش دادن پلک چشم. 
| هوشیار شسدن و از غشفلت بسرآمدن. 
(انندراج), از خواب غفلت بیدار شدن. 
- چشمت را بمال؛ یی درست حواست را 
جمع کن و خوب دید؛ بینش خود را 
بگشای: 
سگ بنطق آمد که ای صاحب‌کمال 
بی‌حبا من نیستم, چشمت بمال. 
شیخ بهائی. 
چشم مخمل. (ج /ج م2 ۶] (ترکیب 
اضافی, [ مرکب) مولف آنندراج نویسد: چون 
خواب مخمل اصطلاح مقرری است از این 
جهت چشم مخمل نیز صحیح شده. خواب 
مخمل: ۳ ۳ 
بی رخت در چشمهة انه دل اب يت 
چشم مخمل را ز شوق پای تو شب خواب نیست. 
میرزابیدل (از آنندراج). 
چشم منقط. اج /ج ۽ م نن ق] اترکیب 
وصفی, [ مرکب). چشم متقوط. (آنندراج). 
رجوع به چشم منقوط شود. 
چشم منقوط. اج /چ م۶] اتسسرکیب 
رصفی, | مرکب) چشمی که نقطه‌های سپید 
داشته باشد. (آنندراج). چشم منقط. 
چشم مور. اج /ج ۶](ترکیب اضافی. ! 
مرکب) چشم موری و سر موری. اشیاء خرد و 
ریزه. (آنندراج). || کاغذ و جز آن که برآن 
افشان بسیار خرد و ریزه کرده باشند. 
(آنندراج). رجوع به چشم موری شود. 
چشم موری. [چ /جم) (ترکیب وصفی.! 
مرکب) چشم مور و سر موری. اشیاء خرد و 
ریزه. چیز قیمه قیمه شده. (انتدراج) رجوع 
به چشم مور شود. 
چشم میم. اج /ج (] اترکیب اضافی. ! 
مرکب) کنایه از حلقة میم است. (آنندراج): 
وگر ز دقت طبع تو عالمی سازند 
ز روی جثه نیاید بچشم میم عظیم. ب 
حسین ثانی (از آنتدراج). 
چشم نرگس. (ج /ج م نڳ | اسرکیب 
اضافی, ا مرکب) دید نرگس که به بی‌حیابی 
مثال آورند. چشم گل نرگس. ترکیبی از قببل 
چشم سوسن و چشم لاله 
چشم نرم. (ج /ج م ن] اترکیب وصفی, [ 
مرکب) کنایه از چشم بی‌آزرم. مرادف دیدۀ 
نرم.(آنندراج). چشم بی‌حیا و بی‌شرم: 
اگرچه موی سپید است تازیانة مرگ 


چشم نهادن. ۸۱۵۱ 
بچشم نرم تو رگهای خواب میگردد._ 
صائب (از آنندراج). 
سنگین فتاده خواب تو ورنه ففان من 
در چشم نرم مخمل بی‌درد خواب سوخت. 
الب (از آتدراج). 
چشمنرم. اج /ج نْ] (ص مرکب) کودک 
امرد بی‌مضایقه و ملع و فرمان‌بردار. (ناظم 
الاطباء). 
چشم‌نشین. چ ای ناف مرک کی 
از محپوب. زیرا که چم عشاق جلوه گاه 
اوست. (آنتدراج). معشوق و محبوب. (ناظم 
الاطباء), 
چشم‌نمالی. 1چ /ج ن /نِ /ن] (حامص 
مرکب) کنایه از تهدید و تخویف. (آنندراج). 
چشم‌غره. . نگاء خ خشم‌آلود: 
طور برخورد تو تکلیف جدایست بمن 
برقیبان نظرت چشم‌نمائی است بمن. ‏ ا. 
اشرف (از اندراج) 
رجوع به چشمتمالیگردن شود. 
||سرزنش و طعته و ملامت. (ناظم الاطیاء), 
نگاه از روی ملامت و سرزنش. رجسوع به 
چشم‌نمائی کردن شود. 
چشم‌نمالی کردن. اج اج نا ذ 
کذ] (مص مرکب) کنایه از تهدید و تخویف 
کردن. (آنندراج). رجوع به چشم‌نمانی شود. 
||ملامت كردن و طعنه زدن. (ناظم الاطباء). 
رجوع به چشم‌نمانی شود. 
چشم نمودن. اج /ج نْ 7ج /ن ذ] 
(مص مرکب) ترسیدن. (آنندراج)؛ 
از بیخودی امروز ز خود چشم نمودیم 
از بهر همین روی بدیوار نشستیم. | 
خان خالص (از آندراج). 
ملامت كردن و سرزنش تمودن. (ناظم 
الاطباء). 
چشم نهادن. اج /ج ن /ن د] (ص 
مرکب) مواظب و مراقب بودن. در اصطلاح 
عوام؛ پایدن. وقوع امری با حادثه‌ای را 
منتظر بودن؛ همیشه چشم نهاده بودی تا 
پادشاهي بزرگ و جبار بر چا کری خشم 
گرفتی.(تاریخ بهقی). |[دیده یکی یا چیزی 
دوختن. رجوع به چشم نهاده شود. 
چشم نهاده. (ج /ج نِ /ن 5 /د] (نمف 
مرکب) کی که چشم بر چیزی نهاده باشد: و 
برادرزاده‌ای داشت درویش بود اما ټوانا و 
چشم بر مال عم نهاده. (قصص الانبیاء ص 
۸ رجوع به چشم نهادن شود. 
چشم نهان. ٠چ‏ من /نْ](تسرکیب 
اضافی. امرکب) چشم باطن. دید؛ دل. مقابل 


۱-ظ. مراد از «چشم کگندم» همان شکافی 
است که بر دانة گندم است ر تعر مژلف 
آنندراج از آن به دانة گندم صحیح بنظر نمر سد. 





۲ چشم نی. 


چشم عبان که چشم ظاهر باشد؛ 
بچشم نهان, بين نهان جهان را 


که چشم عیان‌بین نیند نهان را. ناصرخ رو. 
چم نی. (ج /ج من /ن | (تس رکب 
اضافی, ! مرکب) کنایه از سوراخ نی است. 
(آنندراج): 
اشارت کرد چشم نی سوی چنگ 
که آن پیر جوان‌آواز را باش. 
میرحن دهلوی (از آتندراج). 
چشم نیلوفری. (ج /ج م 3] (سرکیب 
وصفی, [ مرکب) چشم کبود و قیروزه‌رنگ. 
(آنندراج). چشمی به رنگ نیلوفر. 
چشم وا کردن. اچ /چک دا (اسص 
مرکب) چشم بازکردن و گشادن. نظر وا کردن 
و گشادن و دیده برکردن و گشادن, (آنتدراج), 
بازکردن و گشادن چشم: 
پوشیدءچشم میگذرد از عزیز مصر 
آئنه‌ای که چشم به روی تو وا کند. 
صائب (از آنندراج). 
چشموان. [چ ش ] ((خ) نام دبیر گشتاسپ: 
برادرش نیز آن سوار دلیر 
سپهدار ايران که نامش زریر 
پدروان که بود از دلیران اوی 
چشموان که بوداز دیران اوی. ‏ دقیقی, 
چشم و چار. (چ م] (|مرکب. از اتباع) در 
تدارل عامه گویند: چشم و چار درستی ندارد. 
گریه‌با این چشم و چار تو متاسب نیست. 
چشم و چارش بهم ریخته است. 
چشم و چراغ. اج اچ ارکب 
عطفی,[ مرکب) کنایه از سب بینائی و سرمایة 
بصارت. (آنندراج): 
قائد چشم و چراغ عالمی گردد چو شع 
انکه پیماید بدیده قامت شبهای تار. سنائی. 
نیت جز سر عقل و جان دماغ 
خلق را در دو خطه چشم و چراغ. 
رجوع به چشم و رجوع به چراغ شود. 
||سحبوب عزيزالوجود. (ناظم الاطباء). 
معشوق. کنایه از کی يا چیزی که مورد 
علاقه و محبت و توجه خاص است: 


ستائی. 


تا ظن نبری چشم و چراغا که شب آمد 
چشم و دل من سیر شود زان رخ سیمین, 
قرخی. 
عالم علم بود و بحر هنر 
بود چشم و چراغ پیغمبر. 
سٹائی. 


کاشکی خورشید را زین غم نبودی چشم‌درد 
تا بر این چشم و چراغ انجمن بگریسعی. 
خاقانی. 
چشم و چراغ اهل وجودی ر در وجود 
ذات شریفت آمده بر سر نشان چشم. 
سلمان ساوچی. 
گرسها در سای رایت رود چون آفتاب 





بعد ازین چشم و چراغ آسمان باشد سهاء 
سلمانی ساوچی. 
رجوع به چشم و رجوع به چراغ شود. 
|اکی که باعث عزت متعلقان خود باشد. 
(فرهنگ نظام). بزرگ خاندان یا کسی که مایۀ 
فخر دودمانی انت 
چشم و چراغی که از میان کیان رقت 
نور کیان ظل کردگار بماناد. خاقانی. 
ظل حق چشم و چراغ دود: چنگیزخان 
شیخ حسن نویان امیر دین‌فزای کفرکاه. 
بلنان ناوجی: 
چشم و چراغ ظفر تیغ جهانگیر او 
بشت وپناه جهان ل جهاندار اوست. 
سلمان ساوچی. 
رجوع به چشم و رجوع به چراغ شود. 
چشم ودل پا کک. (ج / چ م دا (ص 
مرکب) عفیف و پا کدامن. آن کس که به دید 
بد در ناموس دیگران نتگرد و اندیشۀ بد به دل 
راه ندهد. ]زامن و درستكار. باامانت و 
باصداقت. 
چشم ود ل سیر. (ج /ج مدا (ص مرکب) 
بی‌نیاز. بی‌طمم. آن کس که بخوردنی و 
پوشیدنی یا به زر و زیور و مال و مال بی 
اعتاست. مقابل گرسنهچشم. رجوع به 
چشم ودل‌سیری شود. 
چشم‌ودل سیری. [چ /ج ٤دا‏ حاص 
مرکب) بی‌نیازی. بی‌طمعی. ی‌آعتنائی بمال و 
خواسته یا بخوردنی و پوشیدنی و جز آن. 
مقابل گرسنه چشمی. رجوع به چشمودل‌سیر 
شود. 
چشم وگوش باز. (ج / ج ] (ص مرکب) 
کی که همه چیز را مینهمد. (فرهنگ نظام). 
مقابل چشم‌وگوش‌بته. شخص مجرب و 
آ گاه. اهاز حقایق امور. 
چشم وگوش بسته. اج اجب ت ات] 
(ص مرکب) شخص بی‌تجربه و بی‌اطلاع. آن 
کس که سرد و گرم روزگار نچشیده و از 
حقایق امور سر در نیاورده است. نظیر کور و 
کر در تداول عامه. مقابل چشم‌وگوش‌باز. 
چشم و گوش شدن. اج /ج مش دا 
(مص مرکب) دقت کاملانه در کاری کردن. 
(ناظم الاطباء). 
چشم و گوش وا کردن. اج اجغْکَذ] 
(مص مرکب) تمیز در نیک و بد پیداکردن 
(آنندراج) با آ گاهی و بصیرت در امری اقدام 
کردن؛ 
تا کی ای مرغ سحر این ناله‌های بی اثر 
صبر کن تاغنچة گل چشم و گوشی وا کند. 
تاثیر (از اتندراج). 
چند روزی تربیت ای باغبان موقوف دار 
تا چمن از نرگس و گل جشم ر گوشی واکند. 
مخلص کاشی (از آندراج). 








حشمه 


و رجوع به چشم و گوش باز شود. 
چشم‌وهام. اج /ج] (|مرکب) بر وزن و 
معنی «چشم پنام» است که دعا و تعویذی 
باشد که جهت چشمزخسم نویند . (برهان) 
(آنندراج). چشم‌پنام و دعا و تعویذی که برای 
چشمزخم نويند. (ناظم الاطباء). ظاهراً 
مصحف «چشمپنام» است. (حاشة برهان 
قاطع چ معین). چشم‌وهم. دعای چشمزخم. 
رجوع به چشم‌پنام و چشم‌رهم شود. 
چشم‌وهم. اج /چ )ا مرکب) دعار 
تعویذی باشد که بجهت چشمزخم نویسند. 
(برهان). بمعی «چشسموهام» است. 
(آنندراج). چشم‌وهام و چشم‌پنام. (ناظم 
الاطباء). رجوع به چشم‌پنام و چشم‌وهام 
شود. 

چشم وهمچشم. (چ چ ھچ ig/‏ 0 
مرکب. از اتباع) سروهمر. قوم‌وخویش: 
خویش‌وییگانه. دوست‌ودشمن. 

۳ 5 بدا ده 

چس‌وهمچسمی. اج اج م دچ /ج] 
(حامص مرکب) رقابت. هسری کردن با 
کی 
جشمه. چ ج p7 F‏ ۲ جائی که آنجا 
آپ جود و روان شود. (یرهان). بمعنی 
چشسۂۀ آب سعروف است. (انجمن آرا). 
چشم آب که منبع آب است. (آنندراج). 
آنجایی از زمین که از آنجا آب جوشد و روان 
شود. (ناظم الاطباء). جائی که از ان اب 
میزاید. (فرهنگ نظام» متبع آب طبیمی. 
جابی در زمین اعم از دشت یا جنگل یا کوه 
که‌از آنجا بطبیعت آبی کم يا زیاد بیرون آید. 
عين. ینبوع. (منتهی الارب 


هر که باشد تشنه و چشمه نیابد هیچ جای 

بی گمان راضی بباشد گر بیابد آبکند. 

چنانکه چشمه پدید آورد گمانه ز سنگ 

دل تو از کف تو کان زر پدید آرد. ‏ دقیقی, 

یکی کوهش آمد بره پرگیا 

بدو اندرون چشمه و آسیا. فردوسی. 

ز شادی جوان شد دل مرد پر 

بچشمه درون آبهاگشت شیر. ‏ فردوسی. 

در خروی و شاهی مانند او که باشد 

هر خایه نیت گوهر هر چشمه نیست کوثر. 
امیر معزی, 

وز خاک سکندر و پی خضر 

صد چشمه به اتحان گشاید. خاقانی. 


شوره بینند به ره پس به سرچشمه رسند 
غوره یابند به رز پس می حمرا بینند. 
خاقانی. 


نه آب از بر ریگ باشد بچشمه 


۱-از چشم +۰ (نسیت و مانندگی). پهلری 
اوه (حاشية برهان قاطع ج دکترمعین), 











5 
چسمه. 


ته عنبر بر از آب باشد بدریا. 

بر هیچ چشمه دل ننهد آن کو 
چون خضر دیده چشمة حیوان را. 
آب شیرین چون نبیند مرغ کور 
چون نگردد گرد چشمة آب شور. 
هر کجا چشمه‌ای بود شیرین 
مردم و مرغ و مور گرد آیند. 

و رجوع به چشمة آب شود. ||ْفت و سوراخ 


سوزن و جوالدوز را نیز گویند. (برهان). 


خاقانی. 
خاقانی. 
مولوی. 


سعدی. 


جشمهة سوزن و جوالدوز؛ یعنی سوراخ اینها. 
ر آنندراج). سفت و سوراخ سوزن. و 
جواندوز و جز آن. (ناظم الاطباء). ته سوزن. 
کون وزن. سم الخیاط. رجوع به چشمة 
سوزن شود. ||حلقة دام و زره. (از آنندراج). 
: حلفه کمربند: 

شه هقت‌کشور به رسم کیان 

یکی هفت‌چشمه کمر برمیان. تظامی, 
رجوع به هفت چشمه شود. ||مطلق سوراخ و 
تروزن. سوراخ خرد چون سوراخ آبکش و 
مسوراخ روبند و غیره. چش مه چشمد. 
چشمه‌های روبند. سوراخهای خرد چون 
خنل و فرج پوست تن و جز آن؛ 

از هیبت تو خصم ترابر سر و برتن 

هر چشم یکی چشمه و هر مویی ماریست. 


۳ ۲ قرخی. 
چون ریم آهن بزخم آهن 
صد چشمه کنند جم دشمن. خاقانی. 


سوراخهای کوچکی که در میان تار و پود 
هر بافته‌ای میباشد. (ناظم الاطباء). ||هر یک 
ز سوراخها که با کشیدن تارها و پودها برای 
زینت در جامه کنند. هر یک از سوراخهای 
مربع خرد که در جامه است و از کشیدن تارها 
در پودها حاصل شود. هریک از فاصله‌ها و 
ترجه‌های سخت خرد در جامه که از دویدن 
در و پودبر یکدیگر پیدا آید. سوراخها که به 
عمد بر جامه کنند. |آمنبع ویلبوع و اصل و 
مدا و مصدر. (ناظم الاطباء). منبع و معدن. 
سرچشمه و مبدا هر چیز؛ 
سوی چشمة شور بختی شتابد 
کرا آز باشد دلیل و نهازش. ناصرخسرو. 
_جوع به سرچشمه شود || آب اندک: 
چو چشمه بر ژرف دریا بری 
به دیوانگی ماند این داوری. فردوسی 
چشم صلب پدر چون شد بکاریز رحم 
ز ان مبارک چشمه زاد این گوهر دریای من. 
خاقانی. 
مر معاش. محل روزی: 
دو پستان که امروز دلخواه اوست 
دو چشمه هم از پرورشگاه اوست. 
سعدی(بوستان). 
دهان قرحه یا جراحت. |[قسم. نوع. رشته, 
چتانکه گویند فلان کس چندین چشمه کار 





دارد یا فلان حقه‌باز چند چشمه حقه‌بازی و 
چشم‌بندی میداند. ||چیز اندک. مقدار کم. به 
له جه محلی در ناحیه‌ای از ایبران؛ و اول 
موضمی که به «جمکران» بنا تهادند «چشند» 
بود یعنی چیزی اندک و گویند که صاحب 
«جمکران» چون بر عاملان و بناان گذر کرد 
گفت:چه کار کرده‌اید. گفتد: چشمه. به زبان 
ایشان, یعنی اندک چیزی. پس این موضع 
بدین نام نهادند. (تاريخ قم ص ۶۰ |زگردنا 
در زانو, (زمخشری). ||چشمۂ پل. (فرهنگ 
نظام). طاق پل" هر یک از دهانه‌های پل. هر 
یک از طاقهای پلی بزرگ. هر یک از 
سوراخهای معبر آب در پلی بزرگ» چون 
طاتهای پل خواجو یاسی و سه پل در 
اصفهان. هر یک از ددانه‌های پل. رجوع به 
چشمة پل شود.[طا گنبد اناظم الاطبام). 
چشمة طاق, (فرهنگ نظام). || خضورشید. 
اناظم الاطباء). کنایه از خور و خورشید و 
آفتاب. چشمة خورشید: 





دو چشمش چو دو چشمه تابان ز خون 


همی آتش آمد ز کامش برون. فردوسی, 
شود روز چون چشمه رخشان شود 

جهان چون نگین بدخشان شود. ‏ فردوسی. 
بدانگه که شد چشمه سوی نشیپ 

دل شاه ترکان بجت از نهیب. فردوسی. 
شده چشم چشمه ز گردش به بند 

دل غول و دیو از نهییش نوند. اندی. 
چشم مؤمن جمال او بیند 

کورکی چشمة نکو بیند. ستائی. 
جویباری کند ز دامن چرخ 

چشمه در جویبار بندد صبح. خاقانی. 


رجوع به چشمة خور و چشمة خورشید شود 
چشمه. (ج /ج /]((خ) دی جزء 
کان بر با یو و 

اراک که در ۴۲ هزارگزی باختر آستانه و ۷ 

هزارگزی جنوب راه بروجرد به اراک واقع 
است. کوهتانی و سردسیر است و ۱۱۷ تن 
سکنه دارد. آبش از قنات. محصولش غلات. 
بنشن, پبه و انگور. شغل اهالی گله‌داری و 
قالیچه‌بافی و راهش مالرو است. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج۴). 

چشمه. (ج /ج م /ع](إخ)دمی جزء 
مشک آباد بخش فرمهین شهرستان اراک که 





۳ 


در ۵۴ هزارگزی جنوب خاوری فرمهین و ۲ 
هزارگزی راه شوه اراک به قم واقع است. 
دامنه و سردسیر است و ۷۱۵ تن کله دارد. 
آبش از قنات. محصولش غلات. انگور, 
صیفی و قلستان, شغل اهالی زراعت. 
گله‌داری و قالی‌بافی است و مررعة 
حسین‌آباد و الوس جزء این ده میباشد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۲), 
چشمه. (ج /ج م /۶) غاد کوچکی است 
از بخش راور شهرستان کرمان که در ۲۳ 
هسزارگزی جنوب باختری رارر و ۱٩‏ 
هزارگزی راه فرعی کرمان به راور واقم است 
و ۲ خب‌انوار سکته دارد. (از فرهنگ 
جفرافیاسی ايران ج ۸. 
چشمه. (ج م /2)(خ) دهسی از دهستان 
ولدیان بخش حومة شهرستان خوی که در ۱۵ 
هزارگزی شمال خاوری خوی و ۲ هزارگزی 
جنوب راه شوسة مرند به خوی واقم است 
دامنه‌ایست معتدل و ۱۹۸ تن سکنه دارد. 


چشمه آب خور. 


آبش از چشمه, محصولش غلات و حبوبات 
شغل اهالی زراعت, صنایع دستی 
جوراب‌بافی و راهش مالرو است. (از فرهنگ 
جغرافییی ایران ج ۴). 
چشمه. (ج /چ م /م] (إخ) محلی است که 
مرکز پادگان تیپ خاش شهرتان زاهدان 
میباشد و در ۶ هزارگزی باختر خاش, کنار 
راه فرعی خاش به نرماشیر و بم واقع شده. 
دامن کوه و گرمیر است و علاوه بر افراد 
پادگان ۲۰۰ تن سکنه دارد. آبش از قنات؛ 
محصولش غلات. شغل اهالی زراعت و 
راهش فرعی است, (از فرهنگ جغرافیایی 
یران ج ۸. 

چشمۀ آب. اچ /ج م /ي] (تسرکیب 
اضافی, [مرکب) چشمه؛ جایی که آب بطور 
طبیعی از زمین یا کوه جوشد و جاری شود. 
آبی که از چشمه خیزد. فوازه. (سنتهی 
الارب): 

ز پر پشه تا پی زنده پیل 

همه چشمة آب و دریای نیل. 
اگرچشمة آب یابی چو زهر 
از آن آب مرغ و ددان راست بهر. . فردوسی. 
شود در جهان چشمة آب. خشک 

ندارد به نافه درون, بوی مشک. . فردوسی. 
اتش تیز تاب خشم بود 
چشمة آب نور چشم بود. 
یک چشمهة اب از درون خانه 


فردوسی, 


ستانی. 


به ز آب جویی که از رون می‌آید. سنائی. 
چشمه آب خور. (ج / ج م / ۽] (ع) 
دهی از بخش قلعه زراس شهرستان اهواز که 
در ۲۱ هزارگزی جنوب باختری قلعه زراس, 


1 - ۸ ۰ 


۴ چشمة آب گرم. 





کنارراه شوسة مسجدسلیمان واقع است و ۴۵ 
تن نکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج ۶ا 
چشمة آب کرم. اچ اج م /ويب کا 
(ترکیب اضافی, | مرکب) چشمه‌ای که از آن 
آب گرم بیرون آید. چشمة آب معدنی. 
چشمة آ ب گرم. (ج ‏ ي ب گ] (خ) 
مولف مرآت البلدان نوید: «در شش 
فرسخی زنجان سمت غرب در بلوک ارمفانه 
کار تپه چشمة آب گرمی واقع است. به این 
معنی که از یک حوض مربع چندین چشمه 
جاری است که آب همه بقدر خمس سنگ 
است و بواسطة دو چشمة آب سرد که داخل 
چشمه‌دا میجوشد آب حوض در کمال 
اعتدال است ولی حدتی دارد که نمیتوان زياد 
میان آب توقف کرد». (از مرآت البلدان ج ۴ 
ص ۲۲۹). 
چشمة آب گرم. (ج م ي ب گ) لاخ 
دهی از دهستان حومةٌ بخش مرکزی 
شهرستان فا که در ۱۶ هزار و پانصدگزی 
شمال خاوری فا کنار راه مالرو رونیز به 
شمش ده واقم است. دامنه‌ای است معتدل که 
۴ تن سکنه دارد. ابش از چشمه و قنات. 
محصولش غلات و پنبه و شفل اهالی زراعت 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۷). 
چشمة آ ب گرم لاریجان. [ چم ي ب 
گم ( اخ) مؤلف مرآت البلدان نوید: 
چشمه‌ای است واقع در آبادی گرماب‌سر که 
فاصل این چشمه تا آبادی «تادینه» که از 
قرای معظم لاریجان است کمتر از یک فرسخ 
میباشد و آب چشمه هفتاد درجه حرارت 
دارد». (از مرآت البلدان ج ۴ ص ۲۲۹). 
چشمة آب ملخ. اي ي ب 3) لع 
مولف مرات البلدان نویسد: «چشمه‌ای است 
که‌یزعم بعضی نویسندگان آب آن چشمه داقع 
مضرت ملخ است و از کوه دنا که از مشاهیر 
جبال و در میان اراضی فارس و عراق واقع 
است میجوشد و آب چشمه بر روی پل سنگی 
میریزد و از دو طرف داخل رودخانه ميشود. 
معروف است که چون ملخ به ناحیه‌ای آید 
شخصی بر سر این چشمه آمده ظرفی از آب 
چشمه به نیت آن ناحیه برمیدارد و گوید 
میخواهم سار ملخ‌خوار به فلان جا آید و 
شرط است که در هیچ منزلی ظرف آب ان 
چشمه را بزمین نگذارد و هر جاکه منزل کند 
ظرف آب را بر سه‌پایه یا درختی بیاویزد و 
چون بناحیة ملخ‌زده وارد شود آب رابر 
مزارع و اراضی بپاشد تا بزودی مرغ سیاهی 
بنام سار بعدة زیاد در آن محل پدیدار آید و 
ملخ‌ها را صید کرده بخورد تا تمام شوند. ولی 
این قول ممروف دلیل عقلی ندارد. شاه عباس 
درس ۱۰۶۶ ه.ق,بتماشای چشمه اب ملخ 





رفت و بقرار معلوم در قزوین هم چشمة آب 
ملخ وجود دارده. (از مرآت البلدان ج ۴ 
مص ۲۳۰-۲۲۹ 
چشمۀ آتش. اج / چ م / م ي ت) 
انرک اضافی. [مرکب) کور آهنگری و جز 
آن. || آفتاب. (ناظم الاطباء). كنايه از 
خورشید و چشمة خورشد. چشمة 
آتش‌فشان. رجوع به چشمة آتش‌فشان شود. 
چشمة آتشفشان. 2E‏ /ج م/م يتقف 
/ف] (ترکیب وصقی, [ مرکب) کنایه از 
آفستاب عالتاب است. (برهان). کنایه از 
آفتاب باشد. (انجمن آرا). مرادف چشمة 
خاوری و چشمه گرم. (از انجمن آرا). کنایه از 
آفتاب. (آنندراج). مرادف شم گرم و 
چشما روشن و چشمه خاوری و چشمة 
سیماب و چشمة سیماب‌ریز. (آنندراج). کنایه 
از چشمة خور و چشم خورشید. چشمة 
آتش: 
وقت سرداست ت آتش افزون کن کز ابر 
چشم آت تش‌فشان پوشیده‌اند. خاقانی. 
و رجوع به چشمة آتش شود. 
چشمه آدینه. (ج من /ن] (إِخ) دهی از 
دهستان خروآباد شهرستان یجار که در ۱۸ 
کیلوتری جنوب خاوری بیجار و یک 
هزارگزی باختر شوة بیجار همدان واتع 
است. تپه ماهوری و سردسیر است و ۰ تن 
سکنه دارد. آبش از چشمه, محصولش غلات 
و لنیات. شغفل امالی زراعت, گله‌داری و 
بافتن قالیچه, جاجیم و گلیم و راهش مالرو 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۵). 
چشمه آدینه. اچ مت /نٍ] (اخ) دهمی از 
دهتان مهربان بخش کبودراهنگ شهرستان 
همدان که در ۱۰۵ هزارگزی شمال باختری 
تصبة کبودراه نگ و ۱۸ هزارگزی شمال 
خارری راه همدان به بیجار واقع است. 
کوهستانی و سردسیر است و ۷ تن سکنه 
دارد. ابش از قنات و چشمه. محصولش» 
غلات دیم, لنیات. جزئی انگور و قلستان. 
شغل ادالی زراعت و گله‌داری و راهش مالرو 
است. مردم این آبادی برای نمک مصرقی از 
شسورهزار استفاده مینمایند. (از فرهنگ 
جنرافیایی ایران ج 4۵. 
چشمه آزاد. (ج م] (اخ) دهی از دهستان 
قلمه حمام. بخش جنت‌آباد شهرستان مهد 
که‌در ۰ هزارگزی شمال باختری صالح‌آباد 
واقع است. کوهستانی است با هوای ممتدل و 
۷ تن سکنه دارد. ابش از چشمه, مسصولش 
غلات, ذرت و پنبه. شغل اهالی زراعت و 
مالداری و راهش مالرو است. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج .4٩‏ 
چشمة آفتاب. اڄ /چ م / م ي | (ترکیب 
آضانی, [مرکب) کنایه از خورشید و خور و 





شمس. عین الشمس. قرص آفتاب. چشمهة 
روشن. عین. (متهی الارب). غُزالة. (سنتهی 





الارب): 

بپوشیده شد چشمة آفتاب 

ز یکانهای درخشان چو آب. دقیقی, 
چشمة افتاب و زهره و ماه 

تیر و برجیس و کوکب بهرام. خسروی. 
یکی لشکر آراست افراسياب 

که‌تاریک شد چشمة آفتاب. . فردوسی. 
درخشی بزد چشمه آفتاب 

سر شاه گیتی برامد ز خواب. فردوسی. 
همی جنگ را ساخت افراسیاب 

همی بود تا چشمة آفتاب 

براید رخ کوه رخشان کند 

زمین چون نگین بدخشان کند. فردوسی, 
ربع ارتفاع سوی چشمه اقاب کن تاپشت 
اسطرلاب سوی تو بود. (التفهيم). 

از کف زرفشان او خجلند 

چشمة آتاب و چا سوزنی. 
درخشانتر از چشمة آفتاب, نظامی. 
گریندد بروز شب‌پره چشم 

چشمة آفتاب را چه‌گاه. سای 


و رجوع به چشمة خور و چشمة خورشید و 
چشمهٌ روشن شود. 
چشمه آلو. (ج م] ((خ) دهی از دهستان 
نیگنان,بخش بشرویۀ شهرستان فردوس که 
در ۳۷ هزارگزی شمال باختری بضرویه و ۴ 
هزارگزی پاختر راه شوسة عمومی بشرویه به 
نیگنان واقع است. جلگه و گرمسبری است و 
۵ تن سکنه دارد. ابش از قنات. محصولش 
غلات. پنبه. آرزن باغهای سیوه و ابریشم. 
شغل اهالی زراعت و کرباس‌بافی و راهش 
مالرو است. (از فرهنگ جفرافیایی ایران 
ج 
چشمه آلوچه. (چ مج /ج](اغ) دهی‌از 
دهتان کندولةُ بخش صحه شهرستان 
کرمانشاء که در ۴۵ هزارگزی شمال باختری 
صحنه و ۲ هزارگزی جنوب راه کدوله واقع 
است. دشت و سردسیر است و ۵۵ تن سکنه 
دارد. آیش از چشمه. محصولش غلات. 
حبوبات. تریا ک و توتون. شغل اهالی زراعت 
و راهش مالرو است. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۵). 
چشمها. (ج /ج)ج چشم. (ناظم الاطباء) 
دیده‌ها. الت‌های باصره. رجوع به چشم شود. 
چشمهای پرده. (ج / ج ي پ د / دا 
(ترکیب اشاقی, (سرکب) سوراشهای درز 
پرده. (تاظم الاطباء), سوراخها و شکافهای 
پرده. 
چشمه ابدال. لج ‏ چ 11 (اخ) ده 
کوچکی از دهستان خانمیرزا بخش اردل 


شهرستان شهرکرد که در ۶۰ هزارگزی شال 
خاور اردگان و ۱۰ هزارگزی راه لردگان به پل 
کره‌واقع است و ۵۰ تن سکنه دارد آبش از 
آب چشمه و قنات. محصولش غلات. شغل 
امالی زراعت و راهش مالرو است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۱۰). 
چشمۀ اخضر. (چ /چ م/م يآ ضا 
(ترکیب وصفی.[ مرکب) آب حیات. (ناظم 
لاطباء). چشمه 4 حسیات. آب زندگی. 
سرچشمه آب زندگانی. ||دهان سعشوق. 
(ناظم الاطباء). کنایه از لب و دهان معشوق, 
شراب. (ناظم الاطباء). 
جشمه اختوخ. (ج ‏ ) (اخ) مؤلف مرآت 
تبلدان نویسد: «از سزارع خنامان کرمان 
است». (از مرآت البلدان ج ۴ ص ۲۳۰], 
چشمه‌ارج. اج ع1)(خ) مولف مرات 
لدان نویسد: : «از مزارع خنامان کرمان 
ست». (از مرآت البلدان ج ۴ ص ۲۳۰). 
چشمه ارس. اڄ /ج ۶ /م ي أَر] (توکیب 
ضافی» [مرکب) کنایه از رود ارس که در 
سرحد شمالی ایران جاری اسٽٹ: 
چو دختر آمدم از بعد اینچنین پسری 
سرشک چشم من از چشمة ارس بگذشت. 
خاتانی. 
چشمه ارضی. اج ء] ((ع) دهی از بخش 
قلعه زراس شهرتان اهواز که در ۲۲ 
هزارگزی جنوب باختری قلعه زراس راقع 
دوو ۰ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 


جغرافیایی ایران ج ا. 
چشمة اسپی خا کک. ۰ج م ي أا لإخ) 
زف مرآت البلدان نویسد: چشمه‌ای از 


چشمه‌های نواست که از جنوب بشمال 
جاریت و نیم‌سنگ آب دارد. و در معنی 
جشمه سفیدخا ک میباشد. (از مرأت الیلدان 
ب ۴ص ۲۲۰ 

چشمه‌اعلا. اج 1۶]" (اغ) دهسی جزء 
تهستان حسومة بخش مرکزی شهرستان 
تموند که در ۲ هزارگزی شمال باختر دماوند 
ءقم است و راه فرعی ماشین‌رو به دماوند 
درد کوهستانی و سردسیر است و ۱۵۲ تن 
که دارد. آبش از چشمه ساری معروف به 
جتمهاعلا. محصولش غلات. سیب زمینی؛ 
ندن, قبسی, میوه و عسل. شغل اهال 
_رحت و راهش ماشین‌رو است. مزرعة اب 
ک هریز جزء این ده مباشد. (از فرهنگ 





حفرقیایی ایران ج ۹ و رجوع به چشمه‌علا 
جشمة الیاس. (ج /ج م / م إل] (تركيب 
فی إمرکب) کنایه از چشمة خضر و 
چم حیوان. کنایه از چشمة آب زندگانی. 
ک یه از چشمة آب حیات: 


ت چون چشمة الیاس و من اسکندر تشنه 





تصیب من مکن زآن چشم الیاس یأس ای جان. 
سوزنی: 
چشمه انحیر بالا. اچم إخ) دهی از 
دهستا ان پایین‌ولایت بخش فریمان شهرستان 
مشهد که در ۶۲ هزارگزی خاور فریمان واقع 
است. کوهستانی است با هوای معتدل و ۶ تن 
مکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 
٩‏ 
چشمه انجیره. اج أ ] (اخ) دصی از 
دهستان نهندان بخش شوسف شهرستان 
بیرجند که در ۶۴ هزارگزی جنوب خاوری 
توف واقع است. محلی است گرمیر که 
سکته ندارد و در بهار مالدارها به این محل 
آنده از آب چشمه استفاده میکنند. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج .4٩‏ 
چشمة انگمار. (جم ي أ) (إغ)مسؤكف 
مرات البلدان نوید: «چشهه‌ای است در 
تنگه و درة انگمار که در سه ربع فرسځی 
لاسم از خاک طبرتان واقع است. آب این 
چشمه بخوبی معروف است و میرزا رضاقلی 
نوایی در توصیف آب آن چشمه گوید: 
سلسبیل است انگمار و جنة الماوی لزور 
اه آنجا يست غلمان. حیف اینجا ت حور. 
در فصل تابستان آب چشمه دو سنگ است و 
در فصل بهار چهار برابر ميشود. (از مرآت 
البلدان ج ۴ ص ۲۳۰). 
چشمه اوش. [چ ء1 (إخ) موؤلف مرآت 
البلدان نوید: «اسم قریه‌ای است در سبزوار 
که‌سی خانوار سکنه دارد وبا کنان قریه شتر 
و گوسفند بسیار دارند. (مرآت الیلدان ج ۴ 
ص ۱۲۳۰ 
چشمه ایاز. (ج مأ لإخ) ده کوچکی است 
از دهستان تجف‌آباد شهرستان بیجار که در 
۵ هزارگزی شمال خارری نجف‌آباد و ۲ 
هزارگزی جنوب شوسة بیجار به منندج واقع 
شده و ۲۶ تن کته دارد. (از فردنگ 
جفرافیابی ایران ج ۵ 
چشمة ایروانی. اج م ي زا ((خ) تخلص 
شمری رضاقلیخان فرزند محمدخان قاجار 
ایروانی که از امرای دربار شاهزاده 
محمودمیرزا خلف خاقان بوده و سالها در 
نهاوند ریاست پیشخدمتان او را داشته است و 
شعر هم میسروده. (از مجمع النصحاء ج ۲ص 
۲ 
چشمه ایلخی. 1چ )لخ ) دی از 
دهتان فریمان بخش فریمان شهرستان 
مشهد که در ۲۰ هزارگزی جنوب باختری 
فریمان و ۴ هزارگزی خاور راه مالرو عمومی 
فریمان به پاقلعه واقع است. کوهستانی و 
سردسیر است و ۲۷۱ تن سکنه دارد. ابش از 
تات. محصولش غلات. شغل امالی زراعت 
و راهش مالرو است. (از فرهنگ جغرافیای 





ایران ج ۹). 
چشمة اینجدان. ٠چ‏ / ج م ي) (اخ 
مولف مرآت البلدان نویسد: «از 
نواست که از جنوب به شمال جاری است و 
یک چارک آب دارد». (از مرأت لبلدان ج ۴ 
ص ۲۳۰ 
چشمه ایوب. ( چ ای یسو] (إخ) دهی 
است از دهستان مرکزی بخش فریمان 
شهرستان مشهد که در ۱۸ هزارگزی شمال 
باختری فریمان واقع است. کرهتانی است 
با هوای معتدل و ۲۹۳ تن سکنه دارد. ابش از 
قنات. محصولش غلات و پنبه. سفل اصالی 
زراعت و راهش مارو است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج 4٩‏ 
چشمه بابامیر. زج ] (إخ) دهی از دهتان 
بیلوار بخش مرکزی شهرستان کرمانشاه که 
فعلاًبدون سکنه است. (از فرهنگ جفرافیایی 
ایران ج ۵). 
چسمه باد. (ج ء] (إخ) مولف مرآت البلدان 
نویسد: چشمه‌ای است در جبال بارز کرمان 
که‌از او بخار ستعفن خارج شود و چون 
حیواناتی از قببل طیور و مار و هوام از آنجا 
عبور کنند بمیرند». (از مرآت البلدان ج ۴ ص 
۰ 
چشمه باد. (ج م] (!ع) دی است از 
دهستان بیلوار بخش مرکزی شهرستان 
کرمانشاه که در ۱۸ هزارگزی شمال خاوری 
دیزگران و ۴ هزارگزی خبگیزه واقم است. 
کوهتانی و بردسیر است و ۱۷۰ تن کله 
دارد. ابش از چش مه و رودضان مسحلی. 
محصولش غلات. حبوبات. لیات و توتون. 
شغل اهالی زراعت و بافتن قالیچه و گلیم و 
راهش مالرو است. (از فرهنگ جغرافیایی 
اران ج 4۵. 
چشمه بادخانی. (ج) (إخ) موف 
مرات البلدان نویسد: «چشمه‌ای است در 
کوههای حوالی دامفان در سمت جنوب 
دره‌ای که بطرف چشمه‌علی می‌آید و در 
جانب راست جاده واتع است..اين چشمه در 
دامن کسوهی است که پشت آن محال 
هزارجریب مازندران است. حصار کوچکی 
دور چشمه ساخته‌اند و چشمه در وسسط 
محوطه قرار دارد. آب چشمه غلیظ و بدرنگ 
و بدیو است و دو ذرع پائین‌تر از سطح زمین 
جریان دارد و این آب مرکب است از گوگرد و 
آهن و معروف است که | گرچیزی از قاذورات 
و کثافات در آب چشمه اندازند باد و طوفانی 
عظیم برخیزد و مخصوصا مورخین قدیم در 
این باره مطالیی اغراق آمیز نوشته‌اند و بعضی 
گفته‌اند که تا آب چشمه را از کتافات پاک 


۱-محیم: چشمه غلا. 








۶ جشمهبار. 


نکنند طوفان بر طرف نشود و هوا آرام نگیرد. 
صاحب نزهة القلوب گوید که در پنج فرسخی 
دامغان چشمه‌ای است که آن را «ایرادخوانی» 
نامند و اگراز نجاسات چیزی در آن اندازند 
باد و سرما و بارندگی شود و چون بردارند 
طسوفان فرونشیند و چنین چشهه‌ای در 
مملکت غزنین نیز باشد. صاحب عجایب 
آلمخلوقات گوید که زکریابن محمود الفزنوی 
از قول صاحب تحفة الفرایب نقل کند که در 
جبل دامفان چشمه‌ای است که اگر در آن 
نجاست اندازند هوا بشدتی مختلف شود که 
بیم انهدام ابنیه باشد. لیکن محققین بدقت نظر 
معلوم کرده‌اند که در چشمه بادخانی عملی 
خارق عادت و برخلاف طبیمت روی ندهد 
زیرا مواضعی که در محوطة بحر خزر واقع 
شده‌اند اغلب دچار بادهای سخت پی درپی 
میباشند و چون درای که آب چشمه‌علی از 
آن جریان دارد بسمت شهر دامغان و جلگه‌ای 
که این شهر در آن واقع است امتداد مسیابد و 
چشمه بادخان نیز در محاذات این دره است 
گاهی افتادن کثافات در این چشمه اتفاقاً 
مقارن شده است با زمانی که بادهای سخت از 
بحر خزر بر میخیزد و عوام الشاس چنین 
پنداشته‌اند که وزش باد شدید با تفسر هوا 
معلول انداختن کثافت در آب چشمه بوده 
است و چون تا زمان پا ک‌کردن آب چشمه 
مدتی فاصله میود و در این فاصله هوا آرام 
میگرفت. گمان کردماند که برداشتن کثافت از 
آب چشمه موجب آرامش هواگردیده است و 
بدیهی است که اگر جز این که گفتم باشد 
موضوع از قاعدۀ طبیعی خایج است و عقل 
آن را نمپذیرد و هر چه را مأخذ و دلیل عقلی 
نباشد تعبدا نمیتوان قبول کرده. (از مسرات 
البلدان ج ۴ ص ۲۳۰و ۲۳۱). 
چشمه‌بار. (ج 2) ((خ) مؤلف مرآت البلدان 
نوید: «نسام مسزرعه‌ای است از مزارع 
بسزینه‌رود زنجان که هوایش بیلاق و 
محصولش دیمی و آبی است. پتجاء خانوار 
کته دارد و زراعتش از أب رودخانه 
مشروب ميشوده. (از مرآت البلدان ج ۴ ص 
۳۳۰۱ 
چشمه‌بار. (ج م] (اغ) دمی است جسزء 
دهستان ابهر رود بخش ابهر شهرستان زنجان 
که در ۳۶ هزارگزی جنوب باختری ابهر و ۱۳ 
هزارگزی راه قیدار به آب گرم واقع است. 
کوهتانی و سردسیر است و ۷۵۷ تن سکته 
دارد. آبش از چشمه. مسصولش غلات. شفل 
اهالی زراعت. گله‌داری و بافتن قالیچه. 
جساجیم و پلاس و راهش مالرو است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ايران ج ۲). 
چشمه باران.(ج] (اخ) مسژلف مرآت 
الیلدان نویسد: «از مزارخ چولائی از بلوکات 








مشهد مقدس است». (از مرآت البلدان ج ۴ 
ص ۲۳۱). 
چشمه بارانی. اج م] ((ج) دهی ات از 
دهستان کوهدشت بخش طرهان شهرستان 
خرم‌آباد که در ۱۳ هزارگزی جئوب 
کوهدشت و ۱۳ هزارگزی جنوب راه شوسف 
خرم‌آباد به کوهدشت داتع است. کوستانی 
است و ۱۲۰ تن که دارد. ابش از چشمه 
بارانی. محصولش غلات. صیفی و لبنیات. 
شفل اهالی زراعت و گله‌داری. صنایع دستی 
زنان سیاه‌چادربافی و راهش اتومبیل‌رو 
میباشد. سا کین این ابادی از طایف ایتیوند 
سادات رزون بوده در ساختمان و سیاه‌چادر 
سکونت دارند. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج ۶ 
چشعه باریک. (ج ء] (إخ) دهی است از 
بخش ارکواز شهرستان ايلام که در ۱۲ 
هزارگزی باختر قلمه‌دره. کنار راه مالرو 
مهران واقع است. کوهتانی و معتدل است و 
۰ تسین که دارد ابش از چشحه. 
محصولش غلات و لبنیات و شغل اهالى 
زراعت و گسله‌داری است. (از فسرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۵). 
چشمة باسی چمن. (ج م ي چ ) (اغ) 
چشمه‌ای است نزدیک به اخلاط روم و گویند 
هر ذیحیات که نزدیک به آن چشمه برسد 
بیفتد و بمرد. (از برهان قاطع). 
چشمه باغ. (چ ) (ج) مسولف مرآت 
البلدان نویسد: «از مزارع طبیعی متا و 
قدیم‌اللسق است. ابش از قنات و سکتة آن 
سه خانوار است». (از مرت البلدان ج ۳ ص 
۳۰ 
چشمه باغ. (ج ) ((خ) دی است از 
دهستان میان‌دربند بخش مرکزی شهرستان 
کرمانشاهان که در ۲۵هزارگزی شمال 
کرمانشاه و ۳ هزارگزی خاور فزانچی که سر 
راه شوسه است واقع میباشد. دامته و سردسیر 
است و ۱۰۰ تن سکنه دارد. ابش از چشعه. 
محصولش غلات و حبوبات دیمی و شغل 
اهالی زراعت است. از فزانچی به این ابادی 
اتومبیل میتوان برد. (از فرهنگ جنرافیایی 
ایران ج ۵). 
چشمه برقی. (ج م ب ] ((غ) دمی است از 
دهتان حنوند بخش سللة شهرمتان 
خرم‌آباد که در سه هزارگزی شمال خاوری 
الشتر و سه هزارگزی شمال خاوری راه 
شو خرم‌آباد به الشتر واقع است. جلگه و 
سردسیر است و ٩۰‏ تن سکنه دارد. آبش از 
چشمه برقی‌ورز. محصولش غلات. حبوبات. 
لنیات و پشم. شفل اهالی زراعت و گله‌داری 
و راهش مالرو است. سا کنین این آبادی از 
طایفة حنوند میباشند. (از فرهنگ 








جشمۀ بهاءالدین. 


جغرافیایی ایران ج ۶). 
چشمه بريجرد. اج م ب ج] (إخ) مؤلف 
مرات البلدان نوید: «بعضی اين چشمه را 
چشمه بزنجرد هم گفته‌اند و بهر حال در 
حوالی گنجه واقع است. و از وقایع این محل 
قتل سلطان حمزه‌میرزا ولبعهد شاه محمد 
صفوی است که بعضی مورخین تاریخ‌شب 
یت‌ودوم ماه ذیحجه سنه ٩۹۴‏ د.ق.و 
برخی طور دیگر نوشته‌اند. از جمله صاحب 
تاريخ عالمآرا سال ۹۹۶ و صاحب زبدة 
التاریخ بیست‌وهفتم ذِیحجذ ٩٩۴‏ نوشته و در 
هر صورت تفصیل قضیه از این قرار است که 
سلطان حمزه‌میرزا از گنجه عزیست عراق 
میکند و در چشمه «بریجرد» فرود می‌آید و 
در شب بیست‌ودوم يا بیست وهفتم در همین 
محل بمنزل علیقلیخان که از سقربان بوده 
میرود و تا نيمة شب میگساری ميکند. آنگاه 
مت از منزل علیقلیخان بیرون میاید و با 
چند ملازم و غلام بجایگاه خود رفته قصد 
حرمخانه یکند از قضا او را به آلاچیقی که 
قوشخانه بوده میبرند و همانجا رختخواب 
خواسته استراحت میکند. در این وقت 
خدارردی دلا ک که شخص گمنامی بوده و در 
قزوین دلا کی میکرده و در خدمت سلطان 
حمزه‌میرزا بمال و مقام رسیده است نگهیانان 
را ببهانة اینکه شاهزاده میخواهد با شاهدی 
خلوت کند از آن محل دور میازد و خود 
خنجر شاهزاده را از کمر او باز میکند و او را 
در حال مستی و بی‌خبری چند زخم مهلک 
میزند. در این هنگام فتاح‌نام پسری که به امر 
شاهزاده بخدمت امده بود داخل الاچیق 
میشود و آن وضع را میبیند و بیرون دویده 
فریاد برمیاورد تا مستحفظین میرسند ولی 
هیچیک جرات داخل شدن نمیکند عاقبت 
زینل‌بیک شربتدار داخل آلاچیق میشود و 
جراحان و طبیبان را بر بالین شاهزاده 
می‌آورد لیکن کار از کار گذشته و شاهزاده 
زندگی را بدرود گفته بوده. (از مرآت البلدان 
ج ۴ص ۲۴۲ 
چشمه بزی. (ج م ب] ([خ) ده کوچکی 
است جزء بخش حوم شهرستان دماوند که 
در ۲ هزارگزی جنوب خاور دساوند و ۲ 
هزارگزی شمال راه شوسة تهران ببمازندران 
واقع است و دارای ۱۳ تن سکنه میباشد. (از 
فرهنگ جفرافیائی ایران ج 4۱ 
چشمه بماهی شدن. اج /ج م/م بپ 
شی ) (مص مرکب) کنایه از رفتن آفتاب 
است سبرج حوت. (برهان) (انجمن آرا) 
(آتدراج), 
چشمة بهاءالدین. [چ م ي ب ۶ د دیا 
((ج) دهی است از دهستان کلیائی بخش سنقر 
کلیائی شهرستان کرمانشاهان که در ۲۰ 





چشمه بهادر. 


هزارگزی شمال باختر ستقر و ۵ هزارگزی 
شمال باختر سطر واقع است. دامنه و سردسیر 
است و ۲۲۶ تن سکنه دارد. ابش از چشمه و 
رودخسانهٌ گاوردور. محصولش غلات. 
حبوبات و توتون و شفل بیشتر اهالی زراعت 
و بافتن قالیچه. جاجیم و بلاس مبباشد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۵). 
چشمه بهادر. (ج ‏ ب ] (اغ) این چشمه 
در قدیم به این اسم نامیده ميشده و فعلا به 
چشمه باریک معروف است. رجوع به چشمه 
باریک شود. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 
ها. 
چشمه بیجدی. (ج ۶ (إخ) مؤلف مرآت 
تبلدان نویسد: «از قرای کوهستان کرمان 
است». (از مرآت البلدان ج ۴ ص ۲۳۱). 
چشمه بید. (ج م](اع) دی الت از 
دهتان بخش صالح‌آباد شهرستان ایلام که 
در ۱۲ هزارگزی جنوب ایلام و ۴ هزار 
وپانصدگزی خاور راه شوسه ایلام به سهران 
واتع است. کوهستانی و سردسیر است و ۹۵ 
تن که دارد. ابش از چش مه سار. 
محصولش غلات ولات شغل امالی 
زراعت و گله‌داری و راهش مالرو است. 
ا کنین‌این آبادی از طایفة سوری میباشند و 
زمستان را بحدود گرمیر همین بخش 
میروند و چسادرنشین‌انند. (از فسرهنگ 
جترافیایی اران ج ۵). 
جشمه بید. (ج ء] ((خ) دهی از دهستان 
زیرکوه بخش قاين شهرستان بیرجند که در 
۷۵ هزارگزی جنوب خاوری قاین و ۳۵ 
هزارگزی جنوب شاهرخت واقع است. جلگه 
گرسیر انت و ۱۹۶ تن سکنه دارد. ابش از 
جشمه. محصولش غلات. شغل اهالی زراعت 
وماتداری و راهش مالرو است. (از فرهنگ 
جغرافبایی ایران ج .)٩‏ 
چشمه پید. [ج م] (اخ) دی است از 
دهتان جلگة افشار دوم بخش اسداباد 
تهرستان همدان که در ۲۴ هزارگزی جنوب 
بختر تصبه اسدآباد به کنگاور واقع است. 
کوهستانی و سردسیر است و ۸۰ تن کته 
دنرد. آبش از چشمه. محصولش غلات و 
تبتیات. شغل اهالی زراعت و گله‌داری. 
حنایع دستی زنان جاجیم‌بافی و رامش مالرو 
ست. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۵ا. 
چشمه بیگی. (ج م ب ] (إخ) دهی است از 
دهستان بخش هرسین شهرستان کرمانشاهان 
که در ۱۸ هزارگزی باختر هرسین و ۵ 
هزارگزی جنوب شهر هرسین به کرمانشاهان 
وفع است. دشت و سردسیر است و ۷۹ تن 
که دارد. ايش از رودخانه. سحصولش 
خلات. پنبه و حبوبات و راهش مالرو است و 
در تابستان با اتومبیل هم صیتوان رفت. (از 








فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۵ا. 

چشمه پا کم. (ج م ک ] (اخ) دهی است از 
دهتان حومةٌ بخش مرکزی شهرستان بم که 
در ۷ هزارگزی باختر بم و ۶ هزارگزی راه 
شوسة بم به کرمان واقع است. جلگه و 
گرمسیر است و ۸۳ تن سکنه دارد. ابش از 
قنات. محصولش غلات و خرما. غل اهالی 
زراعت و راهش فسرعی است. (از فرهنگ 
جفرافیایی ايران ج ۸). 

چشمه پر. (ج م ب ] ((خ) دی انت از 
دهتان بربیرود بخش الیگودرز شهرستان 
بروجرد که در ۴۲ هزارگزی شمال الیگودرز و 
۰ هزارگزی خاور راه شوسة ارا ک به دورود 
واقع است. جلگه و معتدل است و ۷۵ تن 
سکنه دارد. آبش از تات. محصولش غلات و 
لب‌نیات. شغل اهالی زراعت و گله‌داری. 
صنایع دستی زنان قالی و جاجیم‌بافی و 
راهش مالرو است. (از فرهنگ جفرافبایی 
یران ج ۶). 

چشمه پودنوئیه. (ج م د نی ی ] (إِخ) ده 
کوچکی است از دهتان طفرلجرد بخش 
زرند شهرستان کرمان که در ۴۰ هزارگزی 
شمال زرند و ٩‏ هزارگزی خاور راه زرند به 
راور واقع است و ۱۰ تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۸). 

چشمه پونه. (ج من (اخ) دی است از 
دهستان زردلان بخش مرکزی شهرستان 
کرمانشاهان که در ۴٩‏ هزارگزی جتوب 
خاوری کرمانشاه و ۷ هزارگزی جنوب 
خساوری سراب و فیروزآباد واقع است. 
کوهتانی و سردسیر است و ۸۰ تن سکته 
دارد. ابش از چشه. محصولش غلات. 
لبیات. ذغال و هیزم. شغل اهالی زراعت. 
گله‌داری و تپیة ذغال هیزم و راهش مالرو 
است. سکتة این آبادی از طايفة بالاوند 
هستد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۵. 

چشمه پهن. (ج مب | (اع) مزلف مرآت 
آلبلدان تویسد: «مزرعة طاسبندی است که در 
سمت شمال ملایر واقع است و ملکی است 
اربابی که مالکین آن از خضوانین چاردولی 
میباشند. رعایای این مزرعه پانزده خانوارند 
کهاز الوار و در دامن کوه سا کنند..زراعت این 
مزرعه از نوع شتوی و صیفی و همه‌اش دیمی 
است. هوای سرد و مرتم خوب دارد و 
مساتش تا شهر دوت‌آیاد پنج فرسنگ 
است». (از مسرأت الب‌لدان ج ۴ ص ۲۳۲). 
رجوع به چشمه پهن طاسبندی شود. 

چشمه پهن. (ج ‏ پَ) (اع) ملف مرآت 
البلدان نوید: «مزرعه‌ای است از مزارع تج 
و در شمال ملایر واقع است و مافت آن نا 
شهر دولت‌آباد سەقرىنگ میباشد. دهی 
است اربابی که در دامن کوه واتع و زراعتش 





چشمۀ تدبیر. ۸۱۵۷ 


دیمی است. هوایش یلاق, آبش از چشمه و 
سکنه‌اش پانزده خانوار از طایفة الوار است و 
مرتع خوب دارد». (از مرآت البلدان ج ۴ص 
۲ رجوع به چشمه پهن ننج شود. 
چشمه پهن. (ج مب (إخ) دی است 
جزه دستان قره کهریز بخش سربند 
شهرستان ارا ک‌که در ۳۳ هزارگزی شمال 
خاوری آستانه و ۱۸ هزارگزی راه مالرو 
عمومی واقع است. کوهستانی و سردسیر 
است و ۵۰۳ تن سکنه دارد. ابش از قنات و 
چشمه. محصولش غلات. انگور, بنشن و 
پنبه. شغل اهالی زراعت, گله‌داری و 
قایچه‌بافی و راهش مالرو است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج 4۲ 
چشمه پهن طاسبندی. جع بٍ بَ) 
(إخ) دهی است از دهستان ترک شهرستان 
ملایر. که در ۳۳ هزارگزی شمال باختری شهر 
ملایر و ۲ هزارگزی یاختر راه شوسة ملایر 
بهمدان واقع است. کوهتاني و معتدل است و 
۳ تن که دارد. ابش از چشهه. 
محصولش غلات و شغل امالی زراعت. 
صنایع دستی زنان قالیبافی و راهش مالرو 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۵ا. 
چشمه پهن ننج. (ج م پ ن ن] (اخ 
دهی است از دهتان ترک شهرستان ملایر که 
در ۱۸ هزارگزی شمال شهر ملایر. کتار راه 
اتومبیل‌رو قوزان بقشلاق واقع است. جلگه و 
معتدل است و ۵۱ تن سکنه دارد. ابش از 
چشمه. محصولش غلات. شغل اهالی 
زراعت. صنایم دستی زنان قالیبافی و رامش 
آتومبیل‌رو است. (از فرهنگ جغرافیابی ایران 
ج ۵). رجوع به چشمه پهن شود. 
چشمه پیران. (ج م) (!خ) دهسی است از 
دهستان بیلوار بخش مرکزی شهرستان 
کرمانشاه که فعلاً مخروبه است. (از فرهنگ 
جغراقیایی ایران ج 4۵. 
چشمه پیلان. (ج ۶) (إخ) مزلف مرآت 
البلدان نویسد: داز مزارع بلوک زرند کرمان 
است». (از مرات البلدان ج ۴ص 4)۲۳۲. 
چشمه تاس. (ج](!خ) دی است از 
دهتان مرکزی بخش قاين شهرستان بیرجند 
که در ۴۹ هزارگزی جنوب قاين واقع شده. 
جلگه و محدل است و ٩‏ تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج .4٩‏ 
چشمة تدبیر. اج / چ ۶ / م ي تًا 
(ترکیب اضافی, [ مرکب) کنایه از مغز سر 
آدمی, منبع عقل و قو متفکره. (برهان). کنایه 
از مغز سر و قو متفکره. (آنندراج). مغز سر 
آدمی, چه منبع عقل و قوة متفکره است. 
(ناظم الاطباء). |اکنایه از سردم حكيم و 
صاحب تدیر هم هست. (برهان) (ناظم 
الاطباء). شخص پاتدبیر. (آنندراج). 








۸ جشما ترازو. 
چسمة ترازو. چ 7 ی شا 
(ترکیب اضافی, | مرکب) سوراخ دو سر 
شاهین ترازو که بند های ترازو را بدان 
بیاویزند. (ناظم الاطباء). عین‌المیزان. ین. 
(منتهی الارب). 
چشمه تلخو. [ج م تَ] (اخ) دهی است از 
دهستان دشمن‌زیاری بخش فهلیان و مصنی 
شهرستان کازرون که در ۷۷ هزارگزی جنوب 
خاوری قهلیان و ۱۴ هزارگزی راه فرعی 
اردکان به هرایجان واقع است. کوهتانی 
است و ۱۳۷ تن سکنه دارد. ابش از چشمه و 
محصولش غلات و حبوبات. شغل اهالی 
زراعت و گلیم‌بافی و راهش مالرو است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۷). 
چشمۀ تيره گون. اج /ڃ م/م ي د /دا 
(ترکیب وصفی, | مرکب) کنایه از شب. 
(آنندراج). کنایه از شب ظلمانی. 
چشمة تیغ. اج اج م / يا ان رکیب 
اضانی, [مرکب) آي تیغ. . اناظم الاطباء). 
کنایهاز آب دم شمشیر. 
چشعه لیموزی. ی (بادسی 
است از دهستان صالح‌آباد بخش جنت‌آباد 
شهرستان مشهد که در ۱۸ هزارگزی شمال 
باختری صالح‌آباد واقع است. جلگه و معتدل 
است و ۱۲ تسن که دارد. (از فرهنگ 
جفرافییی ایران ج .)٩‏ 
چشمة جانان. [چ ت ي ] ((غ)بتراری که 
مولف کتاب «محاسن اصفهان» نوشته است 
نام سرچشمه‌ای است که جوی «زرین‌روده» 
از آن جاریست: «... و برین عرصه (اصفهان) 
قریب هشتصد پاره دیه و مزرعه که بحقیقت 
هر دیهی شهری معتبر و هر مزرعه از دیهی 
بزرگتر, با کثرت اصناف اهالی و سکان معمور 
و قائم, مشرب بعضی از آن نواحی و رساتیق 
از جوی «زرین روده است که جاری میشود 
از منبع که آن را «چشمة جانان» میگویند تنا 
مفیض که رو بدشت سفلی است برطول پنجاه 
فرسنگ زمینی اندک‌سافت کم‌فرسنگ 
مفرس اشجار گونا گون و منت ریاحین 
رنگارنگ». (از کتاب ترجمۂ محاسن اصنهان 
ص ۴۷ 
چشمه جانقلي. اج نا (غادهی ات 
از دهستان نجف‌اباد شهر بیجار که در ۲۲ 
هزارگزی خاور نجف‌آباد و ۵ هزارگزی 
جنوب راه شوسه بیجار به سنندج واقع است. 
ناحیه‌ای تیه ماهوری و سرسیر است و ۱۹۰ 
تن سکنه دارد. آبش از چشمه. محصولش 
غلات. لبنیات و میوه, شفل اهالی زراعت و 
گله‌داری, صتایع دستی زتان بان قالیچه. 
گلیم و جاجیم و راهش مالرو است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4۵. 
چشمه حلال. اج م ج] (() دهی است 








از دهستان مرکزی بخش فریمان شهرستان 
مشهد که در ۲۰ هزارگزی جنوب باختری 
فریمان و ۴ هزارگزی جنوب راه مالرو 
عمومی فریمان به پاقلعه داتع است. دامنه و 
هوایش معتدل است و ۶۱ تن سکنه دارد. 
آبل از تات. محصولش غلات و بنشن. 
شغل اهالی زراعت و راهش مالرو است. این 
آبادی معدن تلق دارد. (از فرهنگ جفرافیایی 
ایران ج 4 
چشمه جوهر. ( چ مج ذ] (اغ) دهی است 
از دهستان میان‌جام بخش تربت‌جام 
شهرستان مشهد که در ۲۷ هزارگزی شمال 
تربت‌جام و ۶ هزارگزی باختر راه شوشۀ 
عمومی تربت‌جام به معدن چشمه گل واتع 
است. جلگه و هوایش معتدل است و ۸۵ تن 
سکنه دارد. آبش از قتات. محصولش غلات» 
پنبه. شعل اهالی زراعت و مالداری و راهش 
مالرو است. (از فرهنگ جفرافیانی ایران ج 
4 
چشمه حیر. (جء] ((خ) دهسی ات از 
دهستان میان‌جام بخش تربت‌جام شهرستان 
مشهد که در ۳۶ هزارگزی شمال تتربت‌جام 
واقع است. جلگه و هوایش معتدل است و ۶۰ 
تن سکته دارد. آبش از قنات. محصولش 
غلات و پنبه. شغل اهالی زراعت. مالداری و 
قالیجه‌بافی و راهش مالرو است. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ). 
چشمه چراغ. اج ء ج] (إخ) دصی است 
از دهستان فعله گری بخش سنقر و کلیانی 
شهرستان کرمانشاهان که در ۱۰ هزارگزی 
شمال سنقر و ۳ هزارگزی راه فرعی ستقر به 
ده عباس واقع است. کوهستاني و سردسیر 
است و ۴۰ تن سکنه دارد. ابش از چشمه. 
محصولش غلات دیم. شفل امالی زراعت و 
بافتن قالیچه. پلاس و جاجیم است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۵). 
چشمة چفم. اج اج م / ۽ ي چ ۷ج) 
(ترکیب اضافی, ا مرکب) منبع چشم. مجرای 
آب چشم. سرچشما اشک چشم: 
ریختم از چشمهة چشم آپ سرد 
کا تش دل دیگ مراگرم کرد. 
دج به چم شود. 
چشمه چشمه. ٠چ e/g‏ ۱۳ 
۳ مرک سوراخ‌سورأخ و تخلخل. (ناظم 
الاطباء»؛ مشبک و خانه‌خانه چون لانة 
زنور: 

یکی کرته هر یک پوشیده تنگ 

همه چشمه‌چشمه بنقش و برنگ 
همچون خزینه خانۀ زنبور خشکال 
از باد چشمه چشمه دماغ خرایشان, 


نظاهی. 


اسدی. 


خاقانی. 
صحن مجلس در مدور جام نوشین چشمه یافت 





کانچنان هم چشمه چشمه هم مدور ساختند. 
خاقانی. 
رجوع به چشمه شود. 
چشمه چلچلک. اج ج ج [ا (اغ) 
مولف مرآت البلدان نوید: «چشمه‌ای است 
متعلق بنوا که از جنوب بشمال جساریست و 
نیم‌سنگ آب دارد». (از مرآت البلدان ج ۴ 
ص 4)۲۳۲. 
چشمة چمن شاهی. (ج ۾ ي چ م نا 
(إخ) مزلف هرات البلدان نویسد: «چشمه‌ای 
است معروق که یکی از قلاع بلوک سرجام و 
بیوه‌زن بنام «جلال‌آباد»ه که از بناهای 
حسامالن لطنه است از آب این چشمه آبیاری 
میشود». (از.مرات البلدان ج ۴ ص ۲۳۳). 
چشمه چناز. اج م ج] (إخ) دهی است از 
دهستان هنزا بخش ساردوئة شهرستان 
جیرفت که در ۱۶ هزارگزی شمال باختری 
ساردوئه و ۴ هزارگزی شمال راه مالرو بافت 
واقع است. محلی است کوهستانی و سردسیر 
ر ۵۸ تسن سکته دارد. ابش از چشمه. 
محصولش غلات و حبوبات. شغل امالی 
زراعت و و راهش مالرو است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج 4۸. 
چشمه چنار. اج چا (اخ) دى از 
دهستان پا کوه‌بخش کلات شهرستان دره گز 
که‌در ۱۱۸ هزارگزی جنوب خاوری کلات 
واقع است. دره‌ای سردسیر است و ۸٩‏ تن 
سکنه دارد. ابش از چشمه. محصولش غلات 
و ذرت. شغل اهالی زراعت و مالداری و 
راهش مالرو است. (از فرهنگ جغرافیائی 
ایران ج ,)٩‏ 
چشمة حاجی رومنجانی. (ج]ب ) 
((خ) دهی است از دهستان گل‌فریز بخش 
خوسف شهرستان بیرجند که در ۴۲ هزارگزی 
خاور خوسف و ۷ هزارگزی خاور گل واقع 
است. محلی است جلگه و گرسیر و ۴ تن 
سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 
4( 
چشمة حاجی غلامعلی. اج م ي غ 
3 ((ج) مؤلف مرات اللدان نسوید: 
«چشمه‌ای است در نیم‌فرسخی شاندیز از 
توابع شهر مشهد که منوب به حاجی 
غلامعلی قندهاری است که نضت مردی 
جواهرفروش بوده سپس ترک تعلق کرده 
بکار این چشمه امده و بعپادت خدا مشغول 
شده است. این شخص در حوالی چشمه 
درختهایی برای سایه‌بانی غرس کرده که هم 
اکنون چنارها و کاجهای قوی و کهن در 
اطراف چشمه بچشم میخورد و انجا را باصفا 
ساخته است. این چشمه در زیر کوهی واقع 
است و ممری وسیع دارد که یک تن بهولت 
میتواند از اَن عبور کند و این معبر از سحلی 


جشمه حبیب. 


۳ ٩ 


وسیع میگذرد که در وسط آن میله‌ای سنگی 
است و آب از اطراف آن میله جریان دارد». 
(از مرات البلدان ج ۴ ص ۲۳۳. 
چشمه حبیب. (جء ح) ((خ) مؤلف مرآت 
آبلدان نوید: «یکی از چشمه‌های رود 
اطانیه است که در آن جلگه آب این چشمه 
از همذ آبها بهتر و گواراتر است». (از مرآت 
ابلدان ج ۴ص (YY‏ 
چشمه حساب. ۰ اج ء ح] لخ مسولف 
مرت ابلدان نویسد: «مزرعه‌ای است در 
دام کوهی که متعلی بقرية «زاغه» یکی از 
دهات اربابیست که در سمت جنوب ملایر 
واقع است و پشت کوه مزبور شهر نهاوند قرار 
دارد. این مزرعه را رعایای زاغه زراعت 
میکنند و خود مزرعه مرتع بسیار خوبی دارد. 
زراعت این مزرعه دیمی امت و تا دولت‌آباد 
بنج فرسنگ فاصله دارد». (از مرت الیلدان 
ج ۴ص (YY‏ 
چشمة حسن آباد. (چ ي ح ش) الخ 
مولف مرات اللدان نویسد: «مزرعه‌ای است 
بایر. از مزارع قدیم الق ناحیة سريشة 
قاینات». (از مرآت البلدان ج ۴ ص ۲۳۲). 
چشمة حسن عبدالله. [ڄ م يح س ] 
لا (إخ) مزلف مرآت البلدان نویسد: 
«مزرعه‌ای است بایر در احية طبس متاه». 
(از مرآت البلدان ج ۴ ص ۲۲۳). 
چشمۀ حکمت. ۰( اج f/f‏ یاج ۱ 
(ترکیب اضافی, | مرکب) منبع حکمت. 
سرچشمة حکمت:ٌ 
شریعت کان دانس گشت و فرقان چشمة حکمت 
یکی مر زر دین راک یکی مر آب دین را یم. 
ناصرخرو. 
جشمۀ حیات. ۰ اج g/‏ ۶ ۶۸ ي ح] 
(ترکیب اضافی, | مرکب) کنایه از آب زندگی. 
چشمۀ آب حیات. چشمة آب زندگی. چشمة 
حیوان. چشمة خضر. چشمة زندگی: 
ای خا کبر سر فلک آخر چرانگفت 
کاین چشمهٌ حیات مازید جای خا ک. 


مصطفی چشمة حیات و مرا 
خضر چشمه به آب دیدستد. 
لیهای تو خضر اگربدیدی 
گفتی لب چشمة حیاتست. 
نقل است که ذوالقرنین در اوقات سیر بلاد و 
امصار حدیت چشم حیات استماع کرد و 
بجانب چشم حیات و ظلمات نهضت فرمود. 
(حبیب السیر ج قدیم تهران جزء اول از ج ۱ 
ص ۱۶). رجوع به چشمه حیوان و چشمة 
زندگی شود. 

چشمۀ حیوان. ج چ م/م ی جى 1 
حی] (ترکیب اضافی, [مرگب) آب حیوان. 
(ناظم الاطباء). چشمه‌ای است که هر کس از 








آب آن بخورد زند؛ جاوید می‌شود و خضر 
پیغمر از آن آب خورده است. مرادف چشمة 
خضر. (از فرهنگ نظام). کنایه از آپ حیات و 
آب زندگی. چشمة حبات. چشم زندگی: 
سخای او به چه ماند؟ به معجز عیسی 
لقای او به چه ماند؟ به چشمة حیوان, 

فرخی. 
از دو رخ تو نور برد چشمۀ خورشید 
رز دو لب تو طمم برد چشمة حیوان. قطران. 
گرتو خود گوسفند او بای 


بخوری آب چشم حیوان. ناصرخرو, 
چاشنی‌گیران از چشمة حیوان گونی 
شربت شاه سکندر سیر امیخته‌اند. خاقانی, 


کب جگر چشمة حیوان ارست 
چشمهة خورشید نمکدان اوست. نظامی. 
چگونه چشمه حیوان بدست آرم بدین وادی 
که‌اندر قمر تاریکی چو اسکندر فروماندم. 
عطار. 
ز کار بسته میندیش و دل شکته مدار 
که‌اب چشمة حیوان درون تاریکی است. 
سعدی. 
تشله سوخته بر چشمه حیوان چو رسد 
تو مپندار که از پل دمان اندیشد. 
رجوع به شم حیات و چشمه خضر و 
چشمۂ زندگی شود. ||کنایه از لب و دهان 
معشوق: 
بار چو ذوالفرنین آفاق بگردیدست 
این تشنه که میمیرد بر چشمة حیوانت. 


سعدی. 


سعدی, 
چه‌گویم آن خط سبز و دهان شیرینت 
بجز خضر نتوان گفت و چشمه حیوان. 
سعدی. 
چشمه خاتون. (جم) ((خ) مزلف مرآت 
الب‌لدان نسوید: «از مزارع دربقاضی از 
پلوکات نیشابور است که در سمت غربی قریة 
چناران و در دامنۀ کوه واقع شده. مزرعه‌ای 
است قدیم‌السق و خالی از سکنه که هوایش 
در زمستان سرد و در تابستان معتدل مباشد و 
از آب چشمه آبیاری میشود». (از مرت 


((خ) دهی است از دهتان قلعه‌حصام بخش 
جنت‌آباد شهرستان مشهد که در ۴ هزارگزی 
شال باختری صالح آباد واقم شده. 
کوهتانی و هوایش معندل است و ۸۵ تن 
سککنه دارد. ابش از چشسمه. محصولش 
غلات. ذرت و پنبه. شغل اهالی زراعت و 
مالداری و راهش مالرو است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج 4٩‏ 
چشمه خانوردی. اج ما (اخ) دمی 
است جزء دهتان آشتیان بخش طرخوران 
شهرستان ارا ک‌که در ۲۰ هزارگزی جنوب 





جشمه خسرو. ۸۱۵۹ 


طرخوران و ۱۲ هزارگزی راه عمومی آشتیان 
به تفرش واقع است. محلی است کوهستانی / 
سردسیر و ۲۰۰ تن سکله دارد. ابش از قتات. 
محصولش غلات. بنشن و انگور. شفل اهالی 
زراعت. گله‌داری و قالیچه‌یافی و رامش 
مالرو است. (از فرهنگ جنرافیایی ایران ج 
چشمه‌خانی. (ج ۶ ((خ) دی است از 
دهستان خادة بخش دلفان شهرستان خرم‌اباد 
که در ۱۵ هزارگزی جنوب خاوری نورآباد و 
۵ هزارگزی جنوبی راه شوب خرم‌آباد به 
کرمانشاه واقع است. جلگه‌ای است سردسبر 
و ٩۰‏ تسن سکته دارد. ابش از چشسمه‌ها. 
محصولش غلات. توتون و لبنیات. شفل 
اهالی زراعت و گله‌داری و راهش مالرو ابیت 
ساکنین از طایف خاده دستند. (از فرهنگ" 
جغرافیایی ایران ج ۶( 8 
چشمۀ خاوری. اج / ج م / مي ذا 
(ترکیب وصفی. | مرکب) کنایه از آفتاب 
عالتاب است. (برهان). کنایه از آفتاب باشد. 
(انجمن آرا) آفتاب. (ناظم الاطباء). مرادف 
چشههة خورشید و چشهة خور و چشمةً 
سیماب‌ریژ: 
سنان سکندر در آن دارری 
سبق برد بر چشمۀ خاوری, 
دج به چشمةٌ خورشید شود. 
چشمه خداواد. اج خ) (لخ خ) دی 
است از دهستان پائین‌ولایت بخش فریمان 
شهرستان مشهد که در ۸۴ هزارگزی شمال 
خارری فریمان واقع است. محلی است 
کوهتانی با هوای مسعتدل و ۲۳ تن سکنه 
دارد. آپش از قنات. محصولش غلات و 
بسنشن. شغل اهالی زراعت. مالداری و 
قالیچه‌بافی و راهش مالرو است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ). 
چشمه خردولت. اج مخ د] (إخ) مولف 
مرات البلدان نویسد: «از قرای هرات است که 
در طرف راه مشهد به هرات-راقم شده». (از 
مرات البلدان ج ۴ ص ۲۳۲), 
چشمه خرسکت. أ مغ س (اخ) دهمی 
است از دهتان ماهیدشت بخش مرکزی 
شهرستان کرمانشاهان که در ۳۰ هزارگزی 
جنوب خاوری کرمانشاهان و یک هزارگزی 
جنوب رودخان؛ مرک واقع است. دشت و 


نظامی. 


سردسیر است و ۱۵۰ تن سکنه دارد. آبش از 
دو رشته قنات. محصولش غلات, حبوبات. 
چفندر قند و لنیات. شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری. راهش مالرو است. (از فرهنگ 
جغرافیایی اران ج 4۵. 

چشمه خسرو. (ج مخ ] (إِخ) دهی‌است 
از دهتان بیلوار بخش مرکزی شهرستان 
کرمانشاهان که در ۱٩‏ هزارگزی شال 





۸۶۰ جشمه خسرو. 


خاوری دیزگران و یک هزار ویانصدگزی 
شمال باقله پاین راقع است. کوهتانی و 
سردسیر است و ۱۲۵ تن سکنه دارد. ابش از 
چشمه. محصولش غلات. حبویات و لنیات. 
شغل احالی زراعت و راهش مالرو است. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۵ 

چشمه خسرو. (ج مخ ر) (اخ) دهی است 
از دهستان زیرخان بخش قدمگاه شهرستان 
نیشابور که در ۵ هزارگزی شمال قدمگاء واقع 
است. کوهتانی است با هوای معتدل و ۱۲۷ 
تن سکنه دارد. آبش از قنات. محصولش 
غلات. شغل اهالی زراعت و گله‌داری و 
راهش مالرو است. ده زمان نیز جزء این ده 
شده است. (از فرهنگ جغرافیایی ايران ج .)٩‏ 
چشمة خضر. (ج /ج ۶ /ميع ] (ترکیب 
اضافی ! [مرکب) کنایه از آب حیات. (برهان). 


چشمة آب حیات. (غیاث). مرادف جشمة 





نوش و چشمهٌ حیوان. (آنندراج). آب حیات. 
(ناظم الاطباء). مرادف چشمة حيوان و 
چشمه‌ای است که هرکس از آب آن بخورد 
زندة جاوید مشود و خضر پغمر از آن آن آب 
خورده است. (از فرهنگ نظام چم آب 
زندگی که گفته‌اند خضر پ 


نة نغور و زندة ناوید مسانده آنتت و 


پیغر از آب آن 


بدین مناسبت آن را چشمه خضر نامد. 
چشم؛ حیوان. چشم آب حیات. چشمة 


زندگی: 


آن پر ماکه صبحلقانت خضرنام 

هر صبح بوی چشمۂ خطر آیدش ز کام. 
خاقانی. 

زهرة ميغ از دل دریا گشاد 

چم فر از ۳ ۳۲ نظامی. 


رجوع به چشمة حیات و چشمه حیوان شود. 
||دهان معشوق باشد. (برهان). کنایه از دهان 
محبوب. (آنندراج). دهان معشوق. (ناظم 
الاطباء). 
چشمه خلیل. (چ ء خ] (إخ) دهسی است 
جزء دهتان خسروآباد شهرستان بیجار که 
در ۱۰ هزارگزی شمال خسروآیاد کتار راه 
مالرو خروآباد به بیجار واقع است. تیه 
ماهوری است با هوای سردسیر و ۳۰آتن 
کته دارد. ابش از چشمه. محصولش غلات 
و لبنیات. شغل االی زراعت, گله‌داری بافتن 
تالیچه, جاجیم و گلیم و راهش مالرو است. 
خط تلگراف و تلفن بیجار به خسروآباد نیز از 
کار این آبادی میگذرد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۵). 
چشمه خواحه. (ج م خساج] (إخ) ده 
کوچکی است از بخش دلیجان شهرستان 
محلات که در ۱۴ هزارگزی شمال دلیجان و 
یک هزارگزی باختر راہ شو اصفهان بقم 
واقع است و ۲۰ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 





چشمه در ماهی بودن. 


جغراف‌ایی ایران ج . 
چشمه خواحه. (ج ٢‏ خا ج] (اخ) ده 
کوچکی‌است از دهستان دیناران بخش اردل 
شهرستان شهر کرد که در ۲۰ هزارگزی 
جنوب باختر اردل واقع شده و ۴۵ تن سکنه 
دارد. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۱۰). 
چشمة خور. (ج اج /مي خوز خر 
(ترکیب اضافی, إ مسرکب) آفتاب. (ناظم 
الاطباء). قرص خورشید. خورشید؛ 

بفسرد چون نمک ز چشمة خور 


چشمة خور ز آذر تیفش. خاقانی. 
ور گیتی‌فروز چشمة خور 

زشت باشد بچشم موشک کور. سعدی. 
یگنت آنچه دانست و شایته گفت 

بگل چشمة خور نشایدنهفت. ‏ سعدی. 


رجوع به چشمة خورشید شود. 
چشمة خورشيد. .اج اج /مي خوز / 
خُر] (ترکیب اضافی, | مرکب) ) قرص 
خورشید. قرص خور. عين الشمس, قرص 
آفتاب: 

آنگه گر نیم شب درش بگشانی 
چشمهة خورشید را ببینی تابان. 

از دو رخ تو نور برد چشمهة خورشید 
وز دو لب تو طعم برد چشمة حیوان. 
کاب جگر چشمة حیوان ارست 


رودکی. 
قطران. 


چشمة خورشید نمکدان اورست. نظامی. 
چشمه درخشنده‌تر از چشم حور 
تا برد از چشمة خورشید نور. نظامی. 
دل که بشادی غم دل می‌گرفت 
چشمۀ خورشید بگل می‌گرفت. نظامی. 
این همان چشمة خورشید جهان‌افروز است 
که‌همی تاقت بر آرامگه عاد و تمود. 
سعدی. 
ذره را تا نبود همت عالی+حافظ 
طالب چشمۀ خورشید درخشان نشود. 
حافظ. 


گرچه گردآلود فقرم دورباد از همتم 
گربه آب چشمة خورشید دامن تر کنم. 
حافظ. 

رجوع به چشمۀ خور شود. 
چشمة خون. اج /ع م/م ي] تركب 
اضافی, | مرکب) ظاهرادل و آن شکل 
صنوبری است. (انندراج). دل و قلب. (ناظم 
الاطباء). کنایه از دل است. ||چشمه‌ای که 
دارای خون است و چشمه‌ای که خون بجای 
آب از آن جاری است. ||جوی خون. کنایه 
است از باران: 

وز میغ سیه چشمة خون ریزانست 

تا باد دگر ز میغ بردارد چنگ. متوچهری. 
چشمه خیز. ۹۳ /ج ]نف مرکب) 
جائی که استعداد جاری ساختن چشم آب را 
دارد. زمین یا کوهی که بتوان از آنجا آب 





بیرون آورد. چشمه‌زای: 

هوا از لطافت در او مشک‌ریز 

زمین از نداوت در او چشمه‌خیز. نظامی. 
رجوع به چشمه شود. 

چشمههار. (ج / ج م /۲] (نف مرکب) هر 
چیز که سوراخ سوراخ باشد مانند زره. (ناظم 
الاطباء): 

یکی درع رخشندۀ چشمه‌دار 
که‌در چشم نامد یکی چشمه‌وار. نظامی. 
حلقه‌دار. (اندراج) . رجوع به چشمه شود. 

چشمۀ دام. اج چ م ی ] (تسرکیب 
اضافی. |مرکب) شبکه‌های دام. (آنندراج): 
خال تو دمچو حلقهُ زلف تو دلرباست 

این دانه راز چشمة دام آب داد‌اند. 

سلیم (از آنندرا اج( 

چشمه راز (ج م د] ((خ) دی است از 
دهتان خرواباد شهرستان يجار که در ۲۱ 
هزارگزی شمال باختری خسروآباد و ۴۰ 
هزارگزی جنوب کوه چهل‌تن واقع است. 
محلی است کوهستانی و سردسیر که ۲۲۰ تن 
سکنه دارد. ابش از چشمه. محصولش غلات 
و لبیات. شغل اهالی زراعت و گله‌داری.. 
صنایع دستی زنان قالیچه. گلیم و جاجیم‌بافی 
و راهش مالرو است. (از فرهنگ جفرافیایی 
ایران ج ۵). 

چشمه دراز سرکشتی. (ج م د ی ک] 
(اخ) دهی است از دهستان کا کاوند بخش 
دلفان شهرستان خرم‌آباد که در ۶۰ هزارگزی 
شمال باختری نورآپاد و ۱۸ هزارگزی باختر 
راه شوسة خرم‌آباد به کرمانشاه واقع است. 
دامنه‌ای است سردسیر که ۷۲ تن سکنه دارد. 
آبش از چشسمه‌دراز. مسحصولش غلات, 
لیات و پشم. شغل اهالی زراعت و گله‌داری 
و راهش مالرو است. سا کنین از طایفة 
مظفروند بوده در ساختمان و سیاه‌چادر 
سکونت دارند و برای تعلیف احشام به 
گرمسیر میروند. (از فرهنگ جنرافیایی ایران 
ج ۶ 

چشمه درگاه. [ج م د] (اخ) دهی است از 
دهستان چاپلق بخش الیگودرز شهرستان 
بروجرد که در ۵۱هزارگزی جنوب خاوری 
الیگودرز کنار راه قلعة هومه به آرپناه واقع 
است. جلگه‌ای است معتدل که ۲۴۰ تن سکنه 
دارد. ابش از چاه و قتات. محصولش غلات. 
شفل اهالی زراعت و گله‌داری. صنایم دستی 
زنان جاجیم‌بافی و راهش اتومبیل‌رو است. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۶). 

چشمه در ماهی بودن. اج اج /مذ 
5] (مص‌مرکب) کنایه است از بودن افتاب در 
برج حوت. (ناظم الاطیاء). مرادف چشمه 
بماهی شدن. رجوع به چشمه بماهی شدن و 
چشمه در ماهی روان شود. 





جشمه در ماهی روان. 


چشمه در ماهی روان. (ج لچ م/3۳ 
ر) (ترکیب وصفی, | مرکب) یعنی آفتاب در 
برج حوت. (آتدرام). پعنی آفتاب در حوت. 
(شرفنامة منیری). مرادف چشمه بماهی شدن 
و چشمه در ماهی بودن. رجسوع به چشمه 
بماهی شدن و چشمه در ماهی بودن شود. 

چشمه دره دزد. [چ مدز ر د1 (اخ) دهی 
است از دهتان بربرود بخش الیگودرز که در 
کنار راه مالرو برج فهره به قلعه‌دختر واقع 
است. محلی است کوهتانی ومعتدل که 
۶ تن سککنه دارد. آبش از چشمه و قنات. 
محصولش غلات و لبنیات. شغل اهالى 
زراعت و گله‌داری و راهش مالرو است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 

چشمه دزدان. [چ ١‏ ] (إخ) دمی است 
از دهستان دشمن‌زیاری بخش فهلیان و 
ممنی شهرستان ک‌ازرون که در ۵۰ 
مزارگزی جنوب خاور فهلیان و ۴۴ 
هزارگزی راه شوسۀ کازرون به فهلیان واقع 
است. ناحیه‌ای است کوهتانی با هوای 
معدل که ۱۰۵ تن سکته دارد. آبش از چشمه. 
محصولش غلات و عدس. شغل امالی 
زراعت و گلیم‌یافی و راهش مالرو است. (از 
فرهنگ جفرافبایی ایران ج 0. 
چشمة ذيروح. اج ء یا (اغ) ملف 
مرأت البلدان نویسد: «از مزارع قدیم‌اللسق 
است که در ناحیة طبس ما واقعم شده فعلاً 
بدون سکنته است و از اب قنات مشروب 
میشود». (از مرآت البلدان ج ۴ ص ۲۳۳). 

چشمة راج‌محل. اج م ي ۶ ح) الا 
ملف مرات الخیال نویسد: «چشمه‌ای است 
در حوالی راج‌محل از توابع بنگاله که آبی 
یار گرم دارد و غالبا هر مریضی که چند 
روز پیایی در آنجا غل کند بخصوص اگر 
صاحب برص و جذام باشد. صحت یابد و 
جامع این اوراق آن چشمه را بچشم خود دیده 
ست». (از مرات الخیال چ بملی ص ۲۸۲). 

چشمه ربط. (ج م د ] (إِخ) دهی است از 
تهستان کلاس بخش سردشت شهرستان 
مهاباد که در ده هزارو پانصدگزی شمال 
خاوری سردشت و یک هزارگزی خاور راه 
شوه سردشت به مهاباد واقع است. ناحیه‌ای 
ست کوهتانی با هوای معتدل که ۵۱ تن 
کته دارد. آبش از چشمه. محصولش غلات 
و توتون. شفل اهالی زراعت و گله‌داری و 
راهش مالرو است. (از فرهنگ جفرافیایی 
عران ج ۴). 

چشمه رج. (ج مر] (!خ) دی ات از 
دهتان مؤمن‌آباد بخش درمیان شهرستان 
برچند که در ۴۲ هزارگزی باختر درمیان و 
۰ هزارگزی راه شوسة عمومی بیرجند به 
زحدان واقع شده. جلگه‌ای است با هوای 





گرسیری که ۸۲ تن کته دارد. آبش از 
قنات. محصولش غلات. شلغم و چغندر. 
شنل اهالی زراعت و راهش مالرو امست. (از 
فرهنگ جغرافیایی ابران ج ٩‏ 

چشمه رعنا کردشول. (ج م ر ک)] 
(اخ) دهی است از دهستان خنگشت بخش 
مرکزی شهرستان آباده که در ٩۲‏ هزارگزی 
جنوب خاور اقلید و در جنوب باختری 
دریاچۀ کافتر واقع است. دامنه‌ای است 
سردیر که ۷۵ تن پکنه دارد. ابش از 
چشمه. محصولش غلات و حبوبات. شغل 
امالی زراعت و قالبافی و راهش فرعی 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۷). 
چشمه رموکت. (ج مر ]((خ) دهی است از 
دهستان القورات» بخش حومة شهرستان 
بیرجند که در ۱۸ هزارگزی شمال باختری 
بیرجند واقع است. جلگه و معتدل است و ۷ 
تن سککه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
“e‏ 

چشمه روباه. زج ](!خ) دهی است از 
دهتان خرواباد شهرستان بیجار که در ۴ 
هزارگزی شمال خاوری خسروآباد و ۲ 
هزارگزی حاجی‌آباد واقع است. محلی است 
تپه ماهوری و سردسیر که ۳۷ تن سکنه دارد. 
آبش از چشمه. محصولش غلات و لبنیات. 
شنل اهالی زراعت و گله‌داری. صنایع دستی 
زنان بان قالیچه, گلیم و جاجیم و رامش 
مالرو است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 


۵ 
چشمة روز.(ج اج /ي] (تسرکیب 
اضافی, | مرکب) کنابه از خورشید. کنایه از 

هور و خور: 
ایا سیهر ادب رادل تو چشمۀ روز 
یا بهشت بخا راکف تو ماء معین. فرخی. 
ماه از آن گفتم کاندر لغت و لفظ عرب 
چشمة روز بود ماده و مه باشد نر. 

فرخی. 


چشمۀ روزن. “ج اچ اج م /۶ي زارد 
ر] (ترکیب اضافی. |مرکب) سوراخ روزن؛ 
اندرین بقعه همی ماه ز مند تابد 

گربجای دگر از چشمة روزن بیند. 

رضی‌الدین نیشابوری. 

چشمة روشن. 3E‏ اچ م/م ي ز زو 
ش] (ترکیب وصفی. | مرکب) کنایه از 
خسورشید عالم‌آراست. (برهان). کنایه از 
آفتاب عالتاب. (انجمن آرا) (آنندراج). 
خورشید. (ناظم الاطباء). کنایه از مهر و هور 
و کنایه از نور و روشنائی آن. چشمة خسور. 
چشمه خاوری* 

اندر آن صحرا که شیران دو شکر صف کشند 

و آسمان از بر همی‌خواند بریشان اقترب 
چشمة روشن نبیند دیده از گرد سپاه 











۸1۶۱ 


بانگ تندر نشنود گوش از غو کوس و چلب. 
قرخی (دیوان ص ا 

روزی که ز نمل مرکبان افتد 

در زازله جرم مرکب غیرا 

از تیرء‌خبار. چشمة روشن 


= ۰ 
چسمه زر. 


تاریک شود چو چشم نابینا. معودسعد. 
چو نایدید شد از چشم چشمة روشن 
دراز گشت شب دیریاز را دامن. 
(از انجمن آرا). 
رجوع به چشمة خاوری و چشمۀ خور شود. 
چشمه روغنی. (ج مر / رو خ] ((خ) دهی 
است از دهستان رودزرد بخش جانکی 
گرمیر شهرستان اهواز که در ۲۴ هزارگزی 
باختر باغ ملک و ۴ هزارگزی شمال راه 
اتومبیل‌رو باغ ملک به هفتگل واقع است. 
کوهستانی و گرمیر است و ۱۰۰ تن سکنه 
دارد. ابش از چشمه. محصولش غلات. شغل 
اهالی زراعت و گله‌داری و راهش اتومیل رو 
است. سا کنین این آبادی از طايفة مکاوند بالا 
هستند. (از قرهنگ جغرافیایی ایران ج ۶. 
چشمه روغنی. چ مغ ((غ) دهسی 
است از دهستان پاین‌ولایت بخش فریمان 
شهرستان مشهد که در ۳۵ هزارگزی شمال 
خاوری فریمان وانع است. کوهستانی و 
سردسیر است و ۸۶ تن سکته دارد. ابش از 
چشمه. محصولش غلات و بنشن. شفل اهالی 
زراعت و مالداری و راهش مالرو است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ايران ج .)٩‏ 
چشمه ر يزه خوانی. [ج مر ] ((خ) مولف 
مرآت البلدان نویسد: «چشمه‌ای است متعلق 
به نوا که از مشرق بمفرب جارست و 
نیم‌سنگ آب دارد». (از مرآت البلدان ج ۴ 
ص ۲۳۳ 
چشمه‌زار. 3 ج م (مرکب) محلی 
که‌در أ ن چضمه‌های باز باشد. مولف 
آنندراج نویسد: «از عالم نمکزار و نمکار 
یاکوه یا جنگلی 


که‌در آتجا چشمة آب بفراوانی 


است». (از آنندراج» دشت 
یافت شود. 
چهمه‌ار: 
دیر زی ای صدر کز مدیح تو خواندن 
أب حیاتت چشمه‌زار لسانم. 
فروغ شعلة قهرت فتد چو در ارحام 
راا در ی 
عوفی (از آتدراج). 
ورج به چشمه‌سار شود. 
چشمۀ زانو. ۰ج /چ م/م ي ]تركب 
اضافی, | مرکب) قلت. (مهذب الاسماء). كاسة 
زانو. کشکک. 
چشمه زر. [ چ م ز)(!ع) دی است از 
دهتان هندمینی بخش بدرة شهرستان ايلام 
که‌در ۱۰۵ هزارگزی خاور ایلام و ۲ 
هزارگزی شمال راه مالرو صیمره واقع است. 


سوزنی. 





۸۶۲ جشمه زرد. 


کوهستانی و گرسیر است و ۵۰ تن کته 
دارد. ابش از چشمه. محصولش غلات, 
حبوبات و لبنیات. شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری و راهش مالرو است. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج 0). 
چشمه زرد. (ج ء ز)اع) دصی انت از 
دهستان عشقاباد بخش قدیثة شهرستان 
تیشابور که در ۳۰ هزارگزی جنوب خاوری 
قدیشه واقع است. + جلگه و گرمیر است و ۶۲ 
تن سکنه دارد. آبش از قنات. محصولش 
غلات. شغل اهالی زراعت و مالداری و 
راهش مالرو است. (از فرهنگ جفرافیایی 
ایران ج .)٩‏ 
چشمه زرد. [چ م ر1 (اخ) دهی است از 
دهستان قلعه حمام بخش جنت‌اباد شهرستان 
مشهد که در ۳۶ هزارگزی شمال باختری 
صالح‌آباد واقع است. کوهستانی است با 
هوای معتدل و ۷۸ تن سکن دارد. ابش از 
قنات. محصولش غلات. شفل اهالی زراعت 
و مالداری و راهش مالرو است, سا کنین این 
آیادی از طایفة تبموری مباشند. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج .6٩‏ 
چشمه زرد. (ج م رّ] (إِغ) دهی است از 
دهستان گل‌فریز بخش خوسف شهرستان 
بیرجند که در ۲۶ هزارگزی جنوب خاوری 
خوبف واقع است. کوهستانی است با هوای 
معتدل و ۱۶ تن سکنه دارد. ابش از قنات. 
شغل اهالی زراعت و راهش سالرو است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج .4٩‏ 
چشمة زرد. اج /ج م/م ي زا (ترکیب 
وصفی, ۰(مرکب) کنایه ازجام د 
کنایه از جامی که در آن شراب زرد باشد: 
یکی جام پربادة خسروان 
بکف برنهاد آن زن پهلوان 
یاد سپهبد بیکدم بخورد 
برآورد از آن چشم زرد گرد. فردوسی. 
چشمه زرین. (ج / چ م رز دی) الخا 
مزلف مرات البلدان نویسد: «ابادیی است از 
مزارح ناحية طبس مسینا که قدیم اق و بى 
سکنه است». (از مرأت البلدان ج ۴ ص 
۳۳ 
چشمه زرینی. (ج ‏ رز ری) ((خ) ده 
کوچکی است از دهستان میربچه (مرباچه) 
بخش رامهرمز شهرستان اهواز که در ٩‏ 
هزارگزی جنوب باختری راسهرمز و ۵ 
هزارگزی باختر راء شوسة رامهرمز به هفتگل 
واقع است و ۲۰ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۶). 
چشمة زمزم. [چ م ي ر ] ((خ) چاهی به 
مسجد الحرام در مکه. رجوع به زمزم شود. 
||کنایه است از دهان محبوب. 
چشمه‌زن. اج /ج 2 / 1نف مرکب, | 


شراب زرد. 





مرکب) چشم‌زن. (ناظم الاطباء). رجوع به 
چشمزن شود. 
چشمه زنان. جع ] ((غ) دهی است از 
بخش قلعه‌زراس شهرستان اهواز که در ۱۸ 
هزارگزی شمال خاوری قلعه‌زراس, کنار راه 
مالرو بابازاهد به قلعه‌دلی واقع است. جلگه و 
گرسیراست و ۵۵ تن سکنه دارد. آیش از 
چاء و قتات. محصولش غلات و شفل اهالی 
زراعت و گسله‌داری است. (از فسرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۶. 
چشمه زندکانی. ۰ اج /ج ۶ /ي زٍذ/و] 
(ترکیب اضاقی, ! مرکب) عین‌الحیو: 
زندگی. چشمة آب حیات: آنگاء از ماهیانی 
که در چشمة زندگانی گرد آمده و از سای آن 


؛ چشمة 





پشتة بزرگ متتعم و بهره‌مند بودند. (مجموعة 
دوم مصنفات شیخ اشراق چ کربین ص ۲۹۲). 
رجوع به چشم زندگی شود. 
چشمۀ زندگی. ۰ چ /ج م/م يز 13/5 
(ترکیب اضافی, |مرکب) چشمة زندگانی. آب 
زندگی. آب حیات. آب خضر. چشمهٌ خضر. 
چشمة حیوان, چشمة آب حبات. و رجوع به 
چشمة حیوان و چشمةٌ زندگانی شود. |[کنایه 
است از دهان محبوب. 
چشمة زندکی. اج م ي ز ذ] لا نام 
کتابی‌مجعول منوب به زردشتیان. 
چشمه زنگاری. (ج /ج ۶ / م ي را 
(ترکیب وصفی, [ مرکب) آسمان. (مجموعة 
مترادفات ص ۱۰). کنایه از آسمان نیلگون. 
چشمه زنگی. اج م ژ) ((غ) دهی امت از 
دهستان بیلوار بخش مرکزی شهرستان 
کرمانشاهان که در ۱۶ هزارگزی شمال 
خاوری دیزگران و ۲ هزارگزی شمال چنگیزه 
واقع است. کوستانی و سردسیر است و ۱۵۵ 
تن سکنه دارد. ابش از چشمد. سحصولش 
غلات. حبوبات و لبنیات. و شغل اهالی 
زراعت و بافتن فالیچه, گلیم و جاجیم و 
راهش مالرو است. (از فرهنگ جفرافیایی 
ایران ج ۵). 
چشمه زنگی. اج م ز] (إخ) دهی است از 
دهستان مؤمن‌آباد بخش درمیان شهرستان 
بیرجند که در ۴۴ هزارگزی جنوب درمیان و 
۲۳ هزارگزی راه شوسة بیرجند به درخ واقع 
است. دامنه و معتدل است و ۱۰۶ تن بکنه 
دارد. آبش از قنات. محصولش غلات و 
شلفم. شنئل اهالی زراعت. مالداری و 
قالیچه‌بانی و راهش مالرو است. (از فرهنگ 
جنرافييي ابران ج ٩‏ 
چشمه زورق. (ج ءْزر) ((ج) مولف مرآت 
الب‌لدان نسویسد: «سزرعه‌ای است اربابی 
مشهور به کنداب که متعلق بخوانین شاملو 
است. این آبادی در سمت شرقی ملایر و در 
دامنة کوه وأقع شده. قتات مختصری دارد و 





5 
چشبه‌سار. 


اغلب زراععش دیمی است. در بهار هوایی 
خوش و باصفا دارد دارای مرتمی بسیار 
خوب است. تازه باغهایی در آن احداث کرده 
و اشجاری نشانده‌اند. در زمستان از کغرت 
برف و شدت سرما عبور از این محل مشکل 
است و فاصلة این آبادی تا شهر دولت شش 
فرسنگ میاخد». (از مرآت البلدان ج ۴ ص 
۳ و در فرهنگ جفرافیایی آمده است: 
دهی است از دهتان کمازان شهرستان ملایر 
که‌در ۴۲ هزارگزی جنوب خاوری شهر 
ملایر و یک هزارگزی شمال راه شوسة ملایر 
به را اک واقع است. کوهستانی و معتدل است 
و۲۴۰ تن کته دارد. ابش از قنات. 
محصولش غلات و صیفی. شغل اهالی 
زراعت. صایم دستی زنان قالیبانی و راهش 
مالرو است. (از فرهنگ جغرافیایی ایسران ج 
۵ 
چشمه سادات. اج ع] ((خ) مزلف مرت 
الیلدان نویسد: «قریه‌ای است در سمت چپ 
راه عماریهٌ کرمانشاهان به ماهیدشت». (از 
مرآت البلدان ج ۴ ص ۲۳۳). 
چشمه‌سار. (چ اج /۱۶(مسرکب) 
زمینی راگویند که همه جای آن چشمه داشته 
باشد. (برهان). بمعنی جائیست که چشمةً 
بسیار باشد. (انجمن آرا). مرادف چشمه‌زار. 
(از آنندرا اج جائی که در آن چشمه‌های 
بسیار بود. (ناظم الاطباء). هر جا که چشمة 
آب بار دارد. چشمه‌زار؛ 


بنزدیکی چشمه‌ساری رسید 

هم آب روان دید و هم سایه دید. فردوسی. 
بشد بر پی اسب تا چشمه‌سار 

مر او را بدید اندر آن مرغزار. فردوسی. 
دوم روز نزدیکی چشمه‌سار 

رسیدند زی پهلوان سوار. اسدی, 
گفت شادم کز درخت و چشمه‌سار 

دیده را جای تماشا دیده‌ام. خاقانی. 
دو زیرک خوانده‌ام کاندر دیاری 

رسیدند از قضا بر چشمه‌ساری. نظامی. 
گادندسقره بر آن چشمه‌سار 

که‌چشمه کند خورد را خوشگوار. نظامی. 


گردلیت بنفعه از آن تازه و تر است 

کاب حیات میخورد از چشمه‌سار حسن. 
حافظ. 

و رجوع به چشمه‌زار شود. 

|| چشمة آب. چشمه. سرچشمه: 

پدید آمد چو مینو مرغزاری 

وراو چون آب حیوان چشمه‌ساری. نظامی. 

در آب چشمه‌سار آن شکر ناب 

زبهر میهمان میاخت جلاب. نظامی, 

چشمه‌سار. [چ م] (() مسولف مرآت 
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چشمه سار. 


البلدان نویسد: داز مزارع کوهستان بلوک 
زرند کرمان است و سیزده خانواده رعیت 
دارد». (از مرآت البلدان ج ۴ ص۲۳۴). 
چشمة سار. (ج م ي] (اخ) چشمه‌ای است 
در قهتان که آب آن را بجهت دفع ملخ به 
اطراف و جوانب برند. (برهان). چشمه‌ای 
است که آب از برای دفع ملخ میبرند و سار 
ببار بدنبال آن أب بهر کجا که قصد ریختن 
آن آب کرده‌اند میروند و مسلخان را بمتقار 
میکشند و تمام شوند و نوشته‌اند که بتجریه 
رسده است. (انجمن آراا! 
چشمه سبز. (ج /ج ۶ مس (خانام 
چشمه‌ای است در خراسان از ولایت طوس. 
(بسرهان) (آنندراج». مؤلف نزهة القلوب 
تریسد: «بحیره‌ای است بولایت خراسان 
بحدود طوس, دورش یک فرسنگ بود. از او 
دو جوی بزرگست که به نیشابور و طوس 
عیروده هریک زیادت از یت آسیا گردان 
بود. و هیچ ملاحی آن بحیره را نمیتواند برید و 
بقعرش نمیتواند رسید و حکایت اسپ که از 
آنجا برآمد و یزدگرد بزه کار را بکشت مشهور 
است». (از نزهة القلوب ج ۱ ص ۸۲۴۱. 
و نیز در باب هفدهم در ضمن یادآوری ارباع 
خراسان نوشته است: «بر جانب شمال بر قله 
کوه‌بسافت پنج فرسنگ بر گربوه برآید که 
چشمه‌ای است که چشمه سبز میگویند و آبی 
شبرین و سبز بیرون می‌آید و امبرچوپان بر 
لب آن چشمه کوشکی ساخته است بر بام 
کوشک برآیند میانة چشمه مینماید و در شب 
جمعه آواز هایل از میانة چشمه ظاهر میشود. 
از آبادانی تا این چشمه پنج فرسنگ است و 
پارسایان در شب بر کنار چشمه احیاء 
داشته‌اند. شترآبی و گاو آبی د مردم آبی یرون 
آمدن و چریدن دیده‌اند(!) و آب این چشمه در 
مان صحرا می‌آید و بر آن عمارت و زراعت 
بيار است. (نزهة القلوب ص .)٠۴۹‏ 
مؤلف مرآت البلدان نوید: دریاچه‌ای است 
در بلوک گلمکان خراسان در سمت شمال 
شرقی نیشابور که هزار قدم دور: آن است و 
آب چند چشما کوچک از اطراف در ار جمع 
شده ر در خود دریاچه هم چشمه‌ها هت و 
زیاده از چهار سنگ آب از این دریاچه 
بسمت گلمکان جارست. فضائی که چشمه 
سبز در آن واقع شده محوطه‌ای است که 
قري پنجهزار قدم دور آن میباشد. آب 
اا ایر کو 
نیشابور است جاری میاشد. در دریاچه 
چشمه سبز ماهیهای بزرگ سیاه و مرغابیهای 
زیاد دیده میشود و اطرافش چمن و نی‌زار 
است. مسافت دریاچه تا نیشابور هفت 
فرسنگ است واز وقایع غریبه‌ای که 
مورخین نبت بچشمه سبز میدهند این است 





که‌گویند اهل نجوم در زايجه طالم یزدجرد 
ام که عجم‌یزدجرد بزه کار یعنی گنهکار 
گویند چنین دیده و نوشته بودند که وفات او 
در خراسان و در کنار چشمه سبز است. 
یزدجرد چون این گفته را شنیده بود بر خود 
مخمر کرده و قرار داده که هرگز بخراسان 
نرود. از قضا وقتی که او را رعافی عارض شد 
واطباء معالیه را منحصر برفتن در آب 
چشمه سبز دانستند. بالضروره بدانجا شتافت 
و در آب چشمه سبز رفته صحت یافت. 
انکاری از منجمان در دل او پدیدار شده و با 
خود اندیشید که جائی که اساب استقاست و 
صحت و عافیت من بوده منجمین محل 
مضرت من فرض کرده بوده‌اند. در انحال 
اسبی از آن چشمه بیرون آمد و ملازمان 
یزدجرد خواستد آن اسب را زین کنند 
هیچکس از عهده برنیامد تا یزدجرد خود به 
اینکار پرداخت و در حین انداختن قشقون 
اسب لگدی بیزدجرد زد و ار را هلاک کرد و 
بچشمه فرورفت. نگارنده گوید در کشته شدن 
یزدجرد بلگد اسب مورخین اتفاق دارند ولی 
محل مقتول شدن او را بعضی در جرجان 
نوشته و برخی دم سراپرده ولی صاحب تاریخ 
نگارستان و گزیده و نزهة القلوب در كنار 
چشمه سبز مینگارند». (از مرآت البلدان ج ۴ 
ص ۲۳۴). منجمان گفتندش ترا زمان بچشمه 
سبز آید بطوس خورآسان. (مجمل التواریخ و 
القصص ص ۶۸. طبیبان گفتند بخراسان باید 
رفت وبه آب چشمه سبز غسل کردن تا 
صحت یابد. (تاریخ گزیده ج ۱ص ۱۱۱ 
چشمه سبز. (ج م س ] ((خ) ده کسوچکی 
است از دهستان کوه پنج بخش مرکزی 
شهرستان سیرجان که در ۸٩‏ هزارگزی شمال 
خاوری سمیدآباد و ۲ هزارگزی شمال راه 
شوب کرمان به سیرجان واقم است و ۴۳ تن 
سکته دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 
۸ 
چشمه سبز. (ج م س] (اخ) دهی است از 
دستان گوغر بخش بافت شهرستان سیرجان 
کهدر ۳۵ هزارگزی شمال باختری بافت و سر 
راه سالرو گوغر به گلناآباد واقع است. 
کوهستانی و سردسیر است و ۲۲۷ تن سکنه 
دارد. آبش از چشمه. محصولش غلات و 
حبوبات. شفل اهالی زراعت و راهش مالرو 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۸). 
چشمه سبز. (ج مش ] (ٍخ) دمی است از 
دهستان مرکزی بخش فریمان شهرستان 
مشهد که در ۲۴ هزارگزی جنوب خاوری 
فریمان و یک هزارگزی خاور راه مالرو 
عمومی تربت‌جام به فریمان واقع است. 
کوهتانی است با هوای معتدل و ۶۶ تن 
سکنه دارد. آبش از قنات. محصولش غلات و 





بنشن. شغل اهالی زراعت و راهش مالرو 
است. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج .4٩‏ 
چشمة سخن. (ج /ج ۶ / م ي ش خا 
(ترکیب اضافی, | مرکب) کنایه از منبم و 
سرچشمة سخن. کنایه از آب روان سخن: 
شود از اب چشم بیداری ۱ 
بزبان چشمة سخن جاری. اوحدی. 
چشمه سر. (ج مش | (اخ) مولف مرآت 
البلدان تویسد: «از مزارع کوه غر کرمان 
است». (از مرآت البلدان ج ۴ ص 1۳۵). 
چشمه سر. (ج مس ] ((خ) سژلف مرآت 
الیلدان نویسد: «از قراء و مزارع طس است». 
(از مرآت الیلدان ج ۴ ص ۲۳۵). 
چشمه سراب. [چ م س] (اخ) مس ولف 
مرات البلدان نویسد: «از قرای درة دینور و 
در سمت چپ دره داتع است». (از مسرات 
البلدان ج ۴ ص ۲۳۵). 
چشمه سرخ. (ج م ش] إخ) مزلف مرآ 
البلدان تویسد: «از مزاع بافت به زنجان! 
کرمان است». (از مرات البلدان ج ۴ ص 
۵ ده مرکزی دهتان قلعه‌عکر بخش 
مشیز شهرستان سیرجان است که در ۴۰ 
هزارگزی جنوب خاوری مشیز بر سر راه 
مالرو مشبز بقلمه‌عسکر واقع شده. کوهستانی 
سردسیر است و ۵۳۰ تن سکته دارد, ابش از 
قنات. محصولش غلات و حبوبات. شغل 
امالی زراعت و راهش مالرو است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۸. 
چشمه سرخ. [چ م ش] ((خ) دهی است از 
بخش جوار شهرستان ایلام. که در 
۴هزارگزی شمال باختری جوار و ۱۴ 
هزارگزی باختر راه شوسة ایلام به شاه‌آیاد 
واقع است. کوهستانی و سردسیر است و ۷۰ 
تن سکنه دارد. ابش از چشمه. سحصولش 
غلات و حبوبات. شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری, صنایع دستی قالی‌بانی و راهش 
مالرو است. اهالی این آبادی چادرنشینند. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4۵. 
چشمه سرخ (ج م ش] (ا) دهی است از 
دهستان پایین‌ولایت بخش فریمان شهرستان 
مشهد که در ۶۲ هزارگزی جنوب خاوری 
فریمان و ۱۰هزارگزی جوب راه مالرو 
عمومی فریمان به بغبغو واقع است. دامنه و 
معتدل است و ۱۳۱ تن سکنه دارد. ابش از 
چشمه, محصولش غلات و بنشن, شغل اهالی 
زراعت و راهش مالرو است. (از فسرهنگ 
جنرافیایی ایران ج .)٩‏ 
چشمه سرخی. (ج 2 ش) الخ ده 
کوچکی‌است از دهتان حرجند بخش 
مرکزی شهرستان کرمان که در ۷۰ هزارگزی 


۱-احمال دارد «سیرجان» باشد. 





۴ جشمه سرد. 


شمال کرمان و ۲ هزارگزی باختر راه فرعی 
راور به چترود واقع است و ۲۰ تن سکنه 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۸). 
چشمه سرد. زج م ش] () دهی است از 
دهتان حستوند بخش سله شهرستان 
خرم‌آباد که در ۱۳ هزارگزی جنوب باختری 
اشتر, کنار راه شوسة خرم‌آباد به اشتر واقع 
است. تپه ماهوری و سردسیر است و ۰ تن 
سکنه دارد. ابش از چشمه» محصولش 
غلات, حبوبات, لبیات و پشم. شفل اهالی 
زراعت و گله‌داری و راهش مالرو است. 
ساکنین از طايفة مسنوند سیباشند. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۶). 
چشمه سرد. [چ م س] (اخ) ده مخروبه‌ای 
است از بخش سمرم شهرستان شهرضا. (از 
فرهنگ جنرافیایی ایران ج ۱۰). 
چشمه سردو. (چ مش ((خ) دهی است 
از دهستان دشمن‌زیاری بخش فهلیان و 
ممتی شهرستان کازرون. که در ۵٩‏ 
هزارگزی جنوب خاوری فهلیان و ۱۱ 
هزارگزی راه فرعی اردکان بهریجان واقع 
است دامنه و معتدل ات و ۸۴ تن سکه دارد. 
آبش از چشمه. محصولش غلات. شقل اهالی 
زراعت و گلیم‌یافی و راهش مالرو است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4۷. 
چشمه سفلی. اج م س لا ۱ الخ) سولف 
مرآت البلدان نوید: «از مزارع بلوک 
کوهپایة کرمان است». (از مرآت البلدان ج ۴ 
ص ۲۳۵). 
چشمه سفید. (چ م س /سٍ] (اخ) مؤلف 
مرات البلدان نوید: «از مزارع میان‌ولایت 
مشهد مقدس است». (از مرات البلدان ج ۴ 
ص -۲۳۵). 
چشمه سفید. (ج م س /س) ((خ) سلف 
مرات البلدان نویسد: «از قراء و مزارع طبس 
است». (از مرآت البلدان ج ۴ص ۲۳۵). 
چشمه سفید. (چ م س /س] (اخ) مزلف 
مرات البلدان نویسد: «قریه‌ای است که در 
سمت چپ راء عماریه کرمانشاه به 
ماهی‌دشت واقع است». (از مرآت السلدان ج 
۴ص 4۲۳۵ 
چشمه سفید. (ج مش /س | (إخ) مزلف 
مرات البلدان نویسد: «از مزارع چارمحال 
اصفهان است». (از مرآت البلدان ج ۴ ص 
۳۵ 
چشمه سفید. (ج مس ] ((خ) دهی است 
جزء دهستان رستاق, بخش خمین شهرستان 
محلات که در ۱۲ هزارگزی جنوب خارری 
خمین برسر راه شوسة خمین به گلپایگان 
واقع است و ۱۰۰ تن سکته دارد. ابش از 
چشمسار. محصولش غلات, چغندر قند و 
پنبه. شغل اهالی زراعت و راهش شوسه 





است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۱). 

چشمه سفید. (ج م س] ((خ) دهی است 
از دهستان حومۀ بخش کرند شهرستان 
شا‌آباد که در ۱۰ هزارگزی جتوب خاوری 
کرندو ۳ هزارگزی جنوب راہ شوہ شاه‌آیاد 
واقع است. دشت و سردسیر است و ۵۰۰ تن 
سکنه دارد. ابش از قات. محصولش غلات. 
حبوبات و لبنیات. شفل امالی زراعت و 
گله‌داری و راهش شوسه است. این آبادی 
دیستان هم دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج ۵. 

چشمه سفید. (ج م س) ((خ) دهی است 
از دهستان ماهیدشت پائین بخش مرکزی 
شهرستان کرمانشاهان که در ۵ هزارگزی 
جئوپ باختری کرمانشاه کنار راه شوسه 
کرمانشاه به شاه‌آباد واقم است. دامنه و 
سردسیر است و ۲۰۰ تن سکنه دارد. آيش از 
قنات. محصولش غلات و حبوبات و در آن 
آبادی گوسفندداری هم به مقدار کم معمول 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ايران ج ۵). 

چشمه سفید. (ج م س] (اخ) دهی است 
از بخش سنجابی شهرستان کرمانشاه که در 
۴ هزارگزی جنوب باختر کوزران و ۲ 
هزارگزی بز علی‌خان واقع است. 
کوهتانی و سردسیر است و ۱۲۰ تن سکله 
دارد. آبش از چشمه. محصولش غلات. 
حبوبات. جزئی میوه‌جات, لبنیات. شغل 
اضالی زراعت و گله‌داری و راهش مالرو 
است. اما در تابستان اتومبیل هم میتوان برد. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۵). 

چشمه سفید. اج مس ] ((خ) دمی الت 
از ددستان کلیانی بخش سنقر کلیانی 
شهرستان کرمانشاهان که در ۶ هزارگزی 
شمال باختر سنقر و ۶ هزارگزی شمال 
هفت‌آشیان وانع است. دامنه و سردسیر است 
و ۱۰۰ تن سکسته دارد. ابش از چشمه. 
محصولش غلات. حبوبات و توتون. شفل 
اهالی زراعت و صایع دستی قالیچه. جاجیم 
و پلاس‌بافی است. در تابستان از هفت‌آشیان 
به اینجا اتومیل میتوان برد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج 4۵. 

چشمه سفید. (ج مس ] (اخ) ده کوچکی 
است از بخش گوران شهرستان شاه‌آباد که در 
۲ هزارگزی شال گهواره واتع است و ۵۰ 
تن سکته دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایبران 
ج ۵ 

چشمه سفید. [چ مس ] (اخ) دمی است 
از دهتان کا کاوند بخش دلفان شهرستان 
خرم‌آباد که در ۳۶ هزارگزی شمال باختری 
نورآباد و ۴ هزارگزی باختر راه شوسة 
خرماباد به کرمانشاه واقع است په ماهوری و 
سردسیر است و ۱۸۰ تن سکه دارد. ابش از 





جشمه سگک. 


چشمه. محصولش غلات. نات و بشم 
شفل احالی زراعت و گله‌داری و راهش مالرو 
است. ساکسنین از طاينة علیها بوده در 
ساختمان و سیاه‌چادر سکونت دارند. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۶. 
چشمه سفید. [چ م س] (إِخ) ده کوچکی 
است از دفستان جاوید بخش فهلیان و 
مسمنی شهرستان ک‌ازرون که در ۵۶ 
هزارگزی خاور فهلیان, دامن جنوبی کوه 
سرن‌آباد واقع است و ۳۲ تن سکته دارد. (از 
فرهنگ جفرافبایی ایران ج 4۷ 
چشمه سفید. اج س )الخ) دمی است 
از دهستان کوشک, بخش بافت شهرستان 
سیرجان که در ۶۸ هزارگزی جنوب خاوری 
بافت بر سر راه مالرو زنجان به اسفندقه واقع 
است. کوهتانی وسردسیر است و ۶٩‏ تن 
سکنه دارد. آبش از چشمه» محصولش غلات 
و حبوبات. شغل اهالی زراعت و راهش مالرو 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۸ا. 
چشمه سفید. (ج مس ] (اخ) ده کوچکی 
است از دهتان دشت خاک بخش زرند 
شهرستان جیرفت که در ۴۰ هزارگزی شمال 
خاوری زرند و ۱۵ هزارگزی خاور راه فرعی 
زرند به راور واقع است و یک خانوار سکنه 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ها. 
چشمه سفید. (ج مس (إخ) ده کوچکی 
است از دهستان نوق شهرستان رفسنجان که 
در ۳۹ هزارگزی شمال باختری رقسنجان و 
۵ هزارگزی خاور راه مالرو رنسنجان به 
بافق واتع شده و ۲ خانوار سکته دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ايران ج ۸ا. 
چشمه سفید. (چ م س] (!خ) دهی است 
از دهستان پسائین‌ولایت بخش فریمان 
شهرستان مشهد که در ۶۲ هزارگزی خاور 
فریمان واقع است. کوستانی و معتدل است و 
۵ تن سکته دارد. (از فرهنگ جفرافیایی 
ایران ج .4٩‏ 
چشمه سفید. (چ م س] (!خ) دهی است 
از دهستان یخاب بخش طبس شهرستان 
فردوس که در ۱۶۶ هزارگزی شمال خاوری 
طبس واقع است. کوهتانی است با هوای 
گرم و خشک و ۲۵ تن سکنته دارد. آبش از 
قنات. محصولش غلات و ذرت. ثغل احالی 
زراعت و راهش مالرو است. (از فسرهنگ 
جغراقیایی ایران ج .)٩‏ 
چشمه سککت. اج م شش گ] (اخ) دی 
است از دهمستان مرکزی بخش فریمان 
شهرستان مشهد که در ۱۸ هزارگ‌زی باختر 
فریمان واقع است. دامنه‌ای است معتدل و ۸۸ 
تن سکنه دارد. ابش از قنات. محصولش 
غلات و بنشن, شفل اهالی زراعت و گله‌داری 
و راهش مالرو است. (از فرهنگ جفرافیایی 





و 
جسمه سلسبیل. 
ایران ج 4 


چشمة سلسبیل. (ج اج /م يس س] 
(ترکیب اضافی, | مرکب) نام جویی در بهشت. 
(انندراج).آب ليل |ادر اصطلاح 
لوطان مقعد راگویند. (از اتندراج). 
چشمه سلطان. [ چ مس ] (اخ) دهی است 
از دهستان سیلاخور بخش الیگودرز 
شهرستان بروجرد که در ۵۸ هزارگزی جنوب 
خاور الیگودرز, کنار راه مالرو آرپناه به 
چشمه‌ریزان واقع است. جلگه و معتدل است. 
و ۵۳۳ تن سکنه دارد. آبش از قنات و چاه 
محصولش غلات. چفندر و پبه, شفل احالی 
زراعت و گله‌داری و راهش اتومبیل‌رو است. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۶ا. 
چشمه سلیمان. (ج م س ل] (لخ) مژلف 
مرآت البلدان نوید:«چحمۂ آبیت در 
حوالی دو ساری جیرفت که در زبر سنگ 
عند صلبی راقع است, ۶ سنگ آب از آن 
چشمه جاری میباشد و جریان اب چشمه از 
مشرق به مغرب است. گویند قدمگاه حضرت 
سلیمان است و بعقیدۂ اهالی چهل قدمگاه در 
آنجا مباشد که سکنه بزیارت آن محل 
می‌آیند و نذر و قربانی میکنند و خون قربانی 
را در آب ميریزند. اگرمارها و ماهیهای آب 
از ان خون بخورند, بزعم احالی نذرشان قبول 
شده است و حاجتشان برآورده میشود و الا 
قلاء بالای یکی از این زیارتگاه‌ها که مشهور 
و موسوم به سید محمد است در قل کوهی در 
سافت بیست قدم بر سنگ صورت انسان و 
حبوان رسم و حجاری شده و ظاهرا یکی از 
پرستشگاههای قدیم بوده است». (از مرات 
نبلدان ج ۴ ص ۳۳۵ 
چشمه سلیمان. [ج م س ل] (اخ) ده 
کوچکی‌است از دهستان دیناران بخش اردل 
تهرستان شهرکرد که در ۲۰ هزارگزی جنوب 
باختر اردل واقع شده و ۳۵ تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۱۰). 
چشمه سنگ نو (چ م س ن] (اخ) مؤلف 
مرآت البلدان نویسد: «از متعلقات لاسم و نوا 
مییاشده. (از مرآت البلدان ج ۴ ص ۲۳۵). 
چشمه سنگی. اج مش ] ((خ) مسولف 
مرات البلدان نویسد: «از مزارع مومن‌آباد 
قاینات است که قدیم‌السق وبلاسکنه 
میاشد». (از مرآت البلدان ج ۴ ص ۲۳۵). 
چشمه سنگی. (ج م س] (اخ) دهی است 
ز دهستان سیاه منصور بخش مرکزی 
تهرستان شاءآباد که در ۲۸ هزارگزی جنوب 
خاوری شا‌آباد و ۵ هزارگزی جنوب 
جقاجنگه واقع است. دشت و سردسیر است ۳ 
۰ تن سکهه دارد. آبش از چش مد 
محصولش غلات دیم و لبنیات. شغل امالی 
زراعت و گله‌داری و راه فرعی به شاه‌آباد از 











طریق کارخان؛ قند دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۵ا. 

چشمه سنگین. (ج مش ] (اخ) دهی است 
از دهستان سیلتان شهرستان بیجار که در ۲۳ 
هزارگزی جنوب باختری حسنآباد بسوگند و 
۶هزارگزی راه فرعی حن‌آباد 





سکنه دارد. آبش از چشمه, محمولش 
غلات. لبنیات و انگور, شفل اهالی زراعت و 
گله‌داری, صنایع دستی زنان قالیچه و 
جاجیم‌یافی و راهش مالرو است. این آبادی 
دبستان هم دارد. (از فرهنگ جفرافیایی ایران 
ج ۵ ۲ 
چشمه سورانی. (ج ء) ((خ) مزلف مرآت 
البلدان نوید: «یکی از متحل‌های سرابی 
توسرکان و متصل به اراضی شهر است که 
اهالی شهر قطعه قطعه آن را خریده مالک شده 
و محل زراعت خود قرار داده‌اند این آبادی از 
جهت آب و زمین بسیار مرغوبست و هر یک 
هزار ذرع آن از ده تا پانزده تومان خرید و 
فروش میشود». (از مرات البلدان ج ص 
۳۵ 
چشمه سوری. [چ ] (اغ) مولف مرآت 
البلدان نوید: «چشمه‌ای است واقع در كنار 
قصبه تویسرکان و چند درخت کهن‌سال که 
در آنجا درخت «شال» میگویند بر سر چشمه 
روئیده است و آنجا محل تفرج اهالی قصبه 
میباشد. از اول بهار تا آخر میزان دراویشی که 
از خایج به این ناحیه می‌آیند بر سر این 
چشمه سکن میگزینند و روز چبهارشنبة 
آخر سال که چهارشنبه‌موریست تمام امل 
شهر به سر این چشمه میروند و در آنجا بمضی 
ناهار خورده برخی گردش کرده مراجعت 
میکنند. الحق جای بار باصفا و ممتازیست 
و درختهای حوالی چون محل اعتقاد اهالی 
میباشد هر کس به نیت حاجتی بر شاخ آنها 
کهنه گره میزند و تا جائی که دست‌رس بوده 
آتقدر کهنه بر آنها گره زده‌اند که دیگر شاخه‌ها 
برگ سبز نمی‌رویانند. آب چشمه کم و 
گواراست و چند قطعه باغ از آن آب مشروب 
میشود و این چشمه متملق امت به 
آسماعیل‌خان زند که از اجل دانشمندان عصر 
مباشده. (از مرت لبلدان ج ۴ ص ۲۳۵). 
چشمه سوزن. اج / 3 م/م ي زا 
(ترکیب اضافی, | مرکب) چشم سوزن را 
گویند. .(انجمن آرا) . کنایه از سوراخ سسوزن 
است. (اندراج) شم الخیاط: 
این جهان با دل تو تنگ‌تر است 


از دل مور و چشمة سوزن, 


تا پیل چو یک فریشم پیله 
اندر نشود بچشمه سوزن 








چشمه سیماب‌ریز. ۸۱۶۵ 


شاها تو بزیر فر یزدان مان 
بدخواه تو زیر دست آهرمن. 
عسجدی, 
چشمة سوزن محیط بحر نتواند شدن 
در دل تنگم محیط بحر چون گنجیده است. 
صائب (از آتدراج), 
و رجوع به چشم سوزن شود. ||کنایه از 
نهایت تنگی. (برهان). بمتی تنگی نیز آمده. 
(انجمن آرا): سوراخی به تنگی چشمة سوزن. 
|| نگ چشمی ب‌اشد. (بسرهان). کتایه از 
تنگ‌چشمی و تنگ‌نظری, و رجوع به چشم 
سوزن شود. |[بامطلاح لوطیان کنایه از فرج 
است. (از آنندراج): 
مستور گلی که پرده‌اش دامن تست 
لب تشنه بان چشمذ سوزن تست. 
هر لحظه شکنتن و دگر غنچه شدن 
رسمی است که مخصوص گل گلشن تست. 
شفائی (از آننڌراج). 
چشمه سهراب. (ج مش ] (اخ) دهی است 
از دهستان چمچال بخش صحنه شهرستان 
کرمانشاهان که در ۶ هزارگزی باختر 
صحه, کنار شوسة کرمانشاه به ستفر واقع 
است. کوهتانی و معتدل است و ۱۳۵ تن 
سکنه دارد. ابش از رودخانة دینور و چشمه, 
محصولش غلات. برنج و توتون و شفل احالی 
زراعت است. در کوه ایزاباد محلی بنام اوزا 
اطاقهای سنگی از آثار قدیم وجود دارد. (از 
فرهنگ جفراقیایی ایران ج 4۵. 
چشمه سهل. (ج مس ] ((خ) ملف مرآت 
البلدان نوید: «یکی از مزارع بافت زنجان 
کرمان است». (از مرأت السلدان ج ۴ ص 
۳۶ 
چشمة سه لکت. (ج َي سل )(إخ) مؤلف 
مرآت البلدان نوید: «چشمه‌ای است متعلق 
به نوا و از جنوب بشمال جاریت». (از 
مرآت البلدان ج ۴ ص ۲۳۶). 
چشمۀ سید یعقوب. [چ م ي سی ی 
ی] (إخ) ده کوچکی است از بخش گوران 
شهرستان شاهآباد که در ۶ هزارگزی شمال 
باختر گپواره واقع است و ۰ تن سکنه دارد. 
اهالی آبادی از سادات حیدری میاشند. (از 
فرهنگ جفرافیایی ايران ج 4۵. 
چشمة سیماب. ۰ اج جع /+ يا (ترکیب 
اضافی. | مرکب) کنایه از ماه و آفتاب است. 
(بسرهان) (آنندراج). ماه و آفتاب. اناظم 
الاطباء). افتاب عالمتاب. (مجموعة 
مترادفات ص ۱۳). ||کنایه از روز هم ت 
که عرب ددیوم» گویند. (برهان). کنایه از روز 
هم هست. (آتندراج). روز. اناظم الاطباء). 
رجوع به چشمة سیماب‌ریز شود. ||کنایه از 
کان سیماب. (آنندراج). 
چشمة سیماب‌ریز. اج / ج م / م يا 





۶ چشم؛ شاپور. 


(ترکیب وصفی. [ مرکب) ۲ کنایه از آفتاب 
است. (برهان) (آنندراج). آفتاب. (ناظم 
الاطباء): 
با کقش این چشمة سیماب‌ریز 
خوانده چو سیماب گریزاگریز.. ظامی. 
|اماء را نیز گویند. (آنندراج» ساه. اناظم 
الاطباء). و رجوع به چشمة سیماب شود. 
چشمة شاپور. [چ م ي] (اخ) چشمه‌ای 
است که مشهور امت و شاپور بدستکاری 
هنر در زمین ارمن از سنگ تراشیده و آن 
چنان صفا دارد که نظر بر ان نمی‌ایتد. 
(آنندراج). بدان که شاپور نام شهریست از 
مضافات ارمن که در ان چشمه‌ای از الماس و 
دیگر جواهرات مرصع ساخته‌اند که 
درخشندگی او پالفز نظر است. (غیات): 
قبضةٌ شمشیر کینت دستگاه آفت است 
مایة شمشاد رأیت چشمه شاپور باد. 

عرفی (از آنندراج). 
چشمه شاه. (ج ) ((غ) مولف مرآت 
البلدان نویسد: «مزرعه‌ای است از ناحیة 
فشارود قاینات و بدرن سکنه است». (از 
مرت الیلدان ج ۴ص 1۳۶). 
چشمه شاه. [ چ م] (اخ) ده کوچکی است از 
دهستان سبزواران بخش مرکزی شهرستان 
جیرفت که در ۵۴ هزارگزی جنوب سبزواران 
و ۴ هزارگزی خاور راه قرعی سبزواران به 
کهنوج واقم است و ۴۲ تن سکننه دارد. (از 
فرهنگ جقرافیایی ایران ج ۸). 
چشمه شاه جوب. اج ۱۶ (إخ) مسولف 
مرات البلدان نویسد: «چشمه‌ای امت که در 
زیر گردنة گل زرد که در راه لار است واقع 
میباشد و در اواخر بهار این چشمه دیده شد و 
تقریاً بنج سنگ آب داشت». (از مرآت 
البلدان ج ۴ ص ۲۳۶), 
چشمه شاه‌قلی. [ج م ق] (إخ) دهی است 
از دهستان کلیائی بخش اسداباد شهرستان 
همدان که در ۲۳ هزارگزی شمال باختری 
قصبۂ اسدآباد و یک هزارگزی نادرآباد واقع 
است. کوهستانی و سردسیر است و ۲۸۱ تن 
سکنه دارد. آبش از قئات. محصولش غلات و 
لسنیات. شغل اهالی زراعت و گله‌داری, 
صنایع دستی زنان جاجیم‌بافی و راهش مالرو 
است. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۵). 
چشمه شاهی. (جء) ((خ) مزلف مرت 
البلدان نویسد: «اسم یکی از دهات بلوک غار 
و فشاپوية تهران است». (از مرات البلدان 3 
۴ ص ۲۳۶). دهی است جزء دهان غار 
بخش ری شهرستان تهران که در ٩‏ هزارگزی 
جنوب باختر ری و ۴ هزارگزی راه شوسة قم 
راقع است و ۱۹٩‏ تن سکنه دارد. ابش از 
قات و در فصل بهار از سیل‌آب رود کن. 
محصولش غلات. صیفی و چفندر قند. شغل 








آه‌الی زراعت و راهش مالرو است اما از 
کهريزک ماشین هم میتوان برد. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج 4۱. 
چشمه شبانکاره. (ج م ش ر1 (اخ) مزلف 
مرأت الخیال نویسد: «چشمه‌ای است در شهر 
شبانکاره که سی سال جاری باشد و سی سال 
در پند بود که مطلقاً در بند بود و آب ندهد و 
ایزال چنین بود و در آنجا چاهیت بفایت 
عمق که چون مردم اطراف محتاج آب شوند 


بر سر آن چاه رفته آب بطلند. پس آب 
بجوشد و مردم از آن کوزه و سبو پر سازند و 
چون مقصود حاصل کنند خشک گردد». (از 
مرآت الخیال ص ۲۸۳). 
چشمه شفیع. [ج مش ] ((خ) دهی است 
از دهستان کا کاوند بخش دلفان شهرستان 
خرم‌آیاد که در ۲۴ هزارگزی شمال باختری 
نورآباد و ٩‏ هزارگزی باختر راه شوسۀ 
خرمآباد به کرمانشاهان واقع است. تپه ماهور 
و سردسیر است و ۱۲۰ تن سکنه دارد. ابش 
از چشمه, محصولش غلات. لیات و پشم. 
شغل احالی زراعت وگله‌داری و راهش مالرو 
است. ساکین این آبادی از طایفةٌ علها 
میباشند. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۶ا, 
چشمه شور. (ج ] (() دهی است جزء 
دهستان فمرود بخش حومة شهرستان قم که 
در ۶۰ هزارگزی شمال قم و ۸ هزارگزی 
خاوری راه شوسة ت به تهران واقع است و 
۰ تن سکنه دارد. ابش از چشمه لب‌شور. 
محصولش غلات و لبنیات. شغل اهالى 
زراعت. شترداری و هیزم‌کشی و راهش 
مالرو است. اهالی این آبادی از طايفة 
شاهون می‌باشند. (از فرهنگ جفرافیائی 
ایران ج 0 
چشمه شور. (ج ۶) (اغ) ده کوچکی است 
از دهتان قلمه عکر. بخش مشیز شهرستان 
سیرجان که در ۴۸ هزارگزی جنوب خاوری 
مشیز و۲ هزارگزی باختر راه فرعی بافت په 
کرمان واقع است و ۵ تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جغرافیانی ايران ج 4۸. 
چشمه شور. (چ ] ((غ) دی است از 
دهتان قلعه عمکر بخش مشیز شهرستان 
سیرجان که در ۴۵ هزارگزی جنوب خاوری 
مشیز و ۲ هزارگزی باختر راه فرعی بافت به 
مشیز وأقم است. کوهستانی و سردسیر است 
و ۶۰ تن که دارد. ابش از قنات. 
محصولش غلًت و حبویات. شغل اهالی 
زراعت و راهش مالرو است. (از فرهنگ 
جفرافیائی ایران ج ۸. 
چشمه شوق. (ج م) (إخ) ده مسخروبه‌ای 
است از بخش سمیرم شهرستان شهرضا. (از 
فرهنگ جفرافیانی ايران ج ۱۰). 
چشمه شیخ. جع ش | (اغ) دهی است از 








_ چشمه شیرین. 


دهستان زیدون بخش حومه شهرستان بهبهان 
که در ۴۴ هزارگزی جنوب باختری بهبهان و 
۶ هزارگزی باختر راه شوبة آغاجاری به 
بهبهان واقع است. دشت و گرمیر است و 
۱ تن سکنه دارد. آبش از چشمه شیخ, 
محصولش غلات, پشم و لبیّات. شفل اهالی 
زراعت و حشم‌داری و راهش مالرو است. (از 
فرهنگ جفرافیائی ایران ج ۶. 
چشمة شیر (ج اج | 7یا اصرکب 
اضافی, | مرکب) جوی شیر که در بهشت 
است. نهری از لین در بهشت: 
خداوند جوی و می و انگین 
همان چشم شیر و ماء معین. فردوسی. 
||کناید است از برجی از بروج دوازده گانه. 
کنایه از برج اسد است: 
چو برزد سر از چشمٌ شیر شید 
جهان گشت چون روی رومی سپید. 

۱ فردوسی. 
||کنایه است از پستان معشوق. (مجموعة 
مترادفات ص ۷۷). 

چشمه شیر. [چ م] (إخ) دمی است از 
دهستان یخاب بخش طبس شهرستان 
فردوس که در ۱۷۵ هزارگزی شمال خاوری 
طبس واتع است. کوهتانی و گرمیر است 
و ۷۷تن که دارد. ابش از قنات. 
محصولش غلات و ذرت. شقل اهالی زراعت 
و گله‌داری و راهش مالرو است. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج 
چشمه شیرخان.(ج لغ مسولف 
فارسنامه نوید: «از بلوک ارسنجان تزدیک 
قریه خیریز برضاسته است». (از فارستامة 
ناصری ج ۲ ص ۲۲۰). 
چشمه شیرین. (ج م] (اخ) دهی است از 
دهستان هنود معینی بخش بدرة شهرستان 
ایلام که در ۱۰۶ هزارگزی خاور ایلام, کتار 
راه مالرو صمیره واقع است. کوهستانی و 
گرمسیر است و ۳۷۰ تن سکنه دارد. آبش از 
چشبه, محصولش غلات. لبنیات و حبوبات. 
شغل اهالی زراعت و گله‌داری و راهش مالرو 
است. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۵). 
چشمه شیرین. اج ع] ((خ) دمی است از 
دهستان قلعة تل بخش جانکی گرسیر 
شهرستان اهواز که در ۱۶ هزارگزی باختر باغ 
ملک و ۶ هزارگزی باختر راه اتومیل‌رر 
هفتگل به اینره واقع است. کوهستانی و معتدل 
است و ۱۳۰ تن سکنه دارد. ابش از چشمه, 
محصولش غلات, برنج و میوه‌جات. شغل 
امالی زراعتٍ و گله‌داری و راهش مالرو است 
سا کنین این آبادی از طایقة بختیاری هستند. 


۱-تور را بسیماب تشبیه کرده‌اند. ( گنجبته ۴۵) 
(حاشیة برهان قاطع چ دکتر معین). 








(از فرهنگ جغرافیایی ايران ج 4۶ 
چشمه صالح. (ج م لٍ] (اخ) دهی است از 
دسستان ریطه بخش جوم شهرستان 
خرم‌آباد که در ۲۴ هزارگزی شمال باختری 
خرم‌آباد و ۱۵ هزارگزی باختر راه شوسة 
خرم‌آباد به کوهدشت واقم است. په ماهوری 
و معدل است و ۱۸۰ تن سکله دارد.آبش از 
چشمه, محصولش غلات و لبنیات» شفل 
احالی زراعت و گله‌داری صایع دستی زنان 
فرش و سیا‌چادربافی و راهش مالرو است. 
ہا کین این آبادی از طایقةٌ حستوند هتد 
برای تعلیف احشام به یبلاق و قشلاق میروند. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۶). 
چشمه صوفی. (ج 1 (إخ) مولف مرآت 
آبلدان نویسد: «از مزارع ناحية فشاررود 
قاینات و خالی از سکنه است». (از مرات 
لبلدان ج ۴ص ۲۳۶). 
چشمه طاهری. [ج م د] (اخ) دهی است 
از ددستان پاین‌ولایت بخش فریمان 
شهرستان مشهد که در ۱۱۲ هزارگزی شمال 
خاوری فریمان واقع است. این آبادی در 
دامنه وأقع شده و هوایی معتدل با ۸ تن سکند 
دارد. (از فرهنگ جقرافیایی ایران ج .)٩‏ 
چشمه طبری. اج م ط ب) (اغ) دی 
است از دهستان شقان بخش اسفراین 
شهرستان بجنورد که در ٩‏ هزارگزی شمال 
باختر اسفراین و ۱۷ هسزارگزی جئوب راه 
وس عمومی بجنورد به شقان واقع است. 
جلگه و سردسیر است و ۲۸ تن سکنه دارد. 
آبش از قنات, محصولش غلات, بنشن, شنل 
اصالی زراعت و گله‌داری و راهش مالرو 
است. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج .)٩‏ 
چشمه طلا. (ج م ط ] (اخ) دی است از 
دهستان کولوند. بخش سل له شهرستان 
خرم‌آباد که در ۳۴ هزارگزی باختر الشتر و ٩‏ 
هزارگزی خارر راه شوب خرم‌آباد به 
کرمانشاه واقع است. دامنه و سردسیر است و 
۰ تن سکنه دارد. آبش از چشهه» 
محصولش غلات. حبوبات و لبنیات. شغل 
حالی زراعت و گله‌داری و راهش مالرو 
ست. سا کنین آبادی از طایفة کولیوند و بومی 
مي‌باشند. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۶. 
چشمه طوران. [ج ء] ((غ) دهی است از 
دهتان کلیانی بخش سنفر کلیائی شهرستان 
کرمانشاهان که در ۲۴ هزارگزی باختر سنقر 
و ۲ هزارگزی جنوب سیرکوه واقع است. 
دشت و سردسیر است و ۳۴۰ تن سکنه دارد. 
ابش از چشمه, محصولش غلات, حبوبات, 
نوتون, انگور و قلمتان. شغل اهالی زراعت 
و بافتن قالیچه. جاجیم و پلاس و راهش 
مالرو است اما در تابستان با اتومیل هم 
مبتوان رفت. (از فرهنگ جنرافیایی ایران ج 








۵ 
چشمۀ ظلمات. (ج /ج 2 /م ي ظ 1 
(ترکیب اضافی, ! مرکب) جایی که در آن 
دمیشه شب باشد. (ناظم الاطباء). 
چشمه عاشق. (ج م ش] (اخ) ده کوچکی 
است از دهستان کسوشک بسخش بافت 
شهرستان سیرجان که در ۰ هزارگزی 
جنوب خاوری بافت و هزارگزی خاور راه 
فرعی بافت به اسفندقه واقع است و ٩‏ تن 
سکنه دارد. (از فرهنگ جنرافیایی ایران ج 
۸. 
چشمه عاشق. (ج ‏ ش] ((خ) ده کوچکی 
است از دهستان کوشک بخش بافت 
شهرستان سیرجان که در ۵۸ هزارگزی 
جنوب خاوری بافت بر سر راه مالرو زنجان 
به اسفندقه واقع الت و ۴ تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جغرافیای ايران ج ۸). 
چشمة عراق عجم. لح م يع ع جا 
(اخ) موّلف مرات الخیال نویسد: چشمه‌ای 
است در عراق عجم که چون در ولایتی ملخ 
اید دو مرد که مرتکب خمر و زنا نشده باشند 
از آن آب بردارند و راه آن رلایت گیرند. پس 
مرغان سیاہ در پی آن آب بروند و ملخ را از 
آنجا دفع کند. گویند سلیمان (ع) وقتی با ملخ 
شرط کرد که در زراعتها خرابی نکنند پس آن 
چشمه را گواه گرفت و آن مرغان را مقرر کرد 
که بر ملخ موکل باشند. این قاعده از آن روز 
است. (از مرات الخیال ص 4۲۸۲. 
چشمه عقاب. (ج م غ) ((غ) ده کوچکی 
است از دستان ده تازیان بخش مشیز 
شهرستان سیرجان که در ۱۱۵ هزارگزی 
جنوب خاوری مشیز و ۵ هزارگزی خاور راه 
مالرو رابر به کرمان واقع است و ۸تن سکنه 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ايران ج 4۸ 
چشمه علا. (ج م ) (إِخ) آبادیی است در 
شمال باختری دماوند که در فرهنگ 
جغرافیایی بنام «چشمه اعلاه ثبت شده. لکن 
در تداول عامه. «چشمه علا» معروف است و 
چشمه‌ای نیز بدین نام دارد. و رجوع به چشمه 
علا شود. 
چشمه علی. اج م /+ع)(خ) دهی‌است 
جزء دهتان اراضی نبزار بخش حومة 
شهرستان قم که در ۴۳ هزارگزی جنوب 
باختر قم و یک هزارگزی راه شوسۀ قم به 
اصفهان واقع است و ۲۱۵ تن سکننه دارد. 
آبش از رود قم. محصولش غلات. پنیه. انار. 
أنجير و قیسی, شغل اهالی زراعت و 
کرباس‌بافی و راهش ماشین‌رو است. بنای 
اسامزاده‌ای بنام شاهزاده عبدآذر از آثار 
قدیمة این محل است و مزرمة تقی‌آباد. 
حسن‌آباد. سنجدک. پهلوان‌آباد. سحمدآباد. 
بیدک و درخت بید جزه این آبادی بشمار 








چشمه علی. ۸۱۶۷ 


میایند. (از فرهنگ جغرافبایی ایران ج ۱). 
چشمه علی. (ج مغ (إخ) نام چشمه‌ای 
است مسعروف در جسنوب تهران نزدیک 
شادزاده عیدالعظیم که فرش‌فروشها و سردم 
تهران قالها و قالیچه‌های خود را در اب 
چشمه مشویند و در آن آب خاصیتی انت 
که فرش را خوب تمیز و رنگ‌روشنتر و 
پرجلاتر میازد. در مخرج آب چشمه 
مجلی از فتحعلیشاه قاجار بر سنگ منقوش 
است و ه‌ای نیز نزدیک این چشمه است که 
به تا چشمه على معروف است و در آن محل 
قلعه‌ای قدیمی از آثار تاریخی بوده است که 
بدست مفولان خراب شده و دکتر اشمیت 
باستان‌شناس معروف به سالهای ۱۲۱۳ و 
۶ در آنجا حفاریهای علمی کرده اسیت. و 
رجوع به چشمه علی ری و «ری» شود. ˆ 
چشمه علی. (چ غا لإخ) دهي است از ز 
دهتان سرکزی بخش فریمان شهرستان ‏ 
مشهد که در ۱۴ هزارگزی شمال خارری 
فریمان و ۴ هزارگزی باختر راه مالرو عمومی 
فریمان به پاقلعه واقع است. دامنه است با 
حوای معتدل و ۲۷ تن کته دارد. ابش از 
قنات. محصولش غلات و پنبه, شغل اهالی 
زراعت و راهش مالرو است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج . 
چشمه علی. (ج مع ](إخ) دحی است از 
دهتان پاین‌ولایت بخش فریمان شهرستان 
مشهد که در ۳۷ هزارگزی شمال خاوری 
فریمان واقع است و یک تن سکته دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج .6٩‏ 
چشمه علی. اج ع] (اخ) دهی است از 
دهتان مرکزی بخش قاین شهرستان بیرجند 
که در ۴۳ هزارگزی شمال باختری قاين واقع 
است. کوهستانی است با هوای معتدل و ۲۴ 
تن سکنه دارد. آبش از قنات. محصولش 
غلات و شلغم, شفل اهالی زراعت و راهش 
مالرو است. (از فرهنگ جفرافیائی ایسران ج 
4 
چشمه علی۔ چ م ع] (غ) دهی ات از 
بخش سمیرم بالاشهرستان شهرضا که در ۵۸ 
هزارگزی شمال باختر سمیرم, کتار راه 
سویگان به سمبرم واقع است. کوهستانی و 
سردسیر است و ۲۰۰ تن سکنه دارد. ابش از 
چشمه, محصولش غلات و حبوبات. شغل 
اهالی زراعت و گله‌داری و راهش مالرو 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۱۰). 
چشمه علی. (ج مع] (إخ) دمی ات از 
دهسان خانمیرزا ببخش اردگان شهرستان 
شهرکرد که در ۴۲ هزارگزی شمال خاور 
لردگان و ۵ هزارگزی راه اردگان به پل گره 
واقع است. جلگه و صعتدل است و ۱۵۴ تن 
که دارد. آبش از چشسمه و قنات. 





۸ چشمه علی اکبر. 


محصولش غلات. ارزن و تنبا کو.شغل اهالی 
زراعت و گله‌داری و راهش مالرو است. (از 
فرهنگ جنرافیایی اران ج ۱۰). 
چشمه علی | کبر. (ج مغ اب ](اخ) دهی 
است از دهستان شهاباد بب‌خش حومه 
شهرستان بیرجند که در ۲۵ هزارگزی جنوب 
خاوری بیرجند واقع است. کوهتانی و 
معتدل است و ۵ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جفرافییی اران ج ۰4٩‏ 
چشمه علی | کبو. جع بت )(غادمی 
است از دهستان هنام و بسطام بخش سلسلة 
شهرستان خرم‌آباد که در ۱۳ هزارگزی خاور 
الشتر و ۱۳ هزارگزی خاور راه شوسة 
خرم‌آباد به کرمانشاه واقع است. دامنه و 
سردمیر است و ۱۲۰ تن سکنه دارد. ابش از 
چم علی| کبر, محصولش غلات حبوبات. 
لبنیات و پشم. شغل اهالی زراعت و گله‌داری 
راهش مالرو است. سا کنین این آبادی از 
طایفة حسنوند مسیباشند. (از فسرهنگ 
جغرافبایی ایران ج ۶). 
چشمه علی باورصاد. (ج ء ع د1 () 
دی است از دهسستان حسومهة بسخش 
مسجدسلیمان شهرستان اهواز که در ۲ 
هزارگزی باختر مسجدسلیمان, کنار راه 
شوسة م‌جدسلیمان به اهواز واقع است 
کوهتانی و گرمیر است و ۷۰۰ تن سکنه 
دارد. ابش از اب لول شرکت نقت و از چشمه 
و رود کارون. محصولش غلات. شغل اهالی 
زراعت و گله‌داری و کارگری شرکت نفت و 
راهش اتومبیل‌رو است. در این آبادی مسجد 
قدیمی بوده معروف به سلیمان که خراب شده 
است این آبادی چاه نفت و کارخانة تصفیه و 
پاسگاه ژاندامری دارد و سا کنیتش از طايفةً 
هفت‌لنگ بختیاری میباشند. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۴۶). 
چشمه علی‌حاجی. اج غ) لخا دهی 
است از دستان نهارسانات بخش حومة 
شهرستان ببرجند که در ۵۶ هزارگزی جنوب 
خاوری بیرجند واقع است. جلگه و گرسیر 
است و ۱۵تسن سکهه دارد. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج .)٩‏ 
چشمه علی دامغان. (ج م ع! (خ) 
مولف مرات البلدان نویسد: «چشمه‌ای است 
در چهارفرسخی شهر داسفان که آبش از 
سمت شمال شهر بسست جنوب جاری است 
وبا آبهای دیگر که ضمیمۀ آن میشود بطرف 
شهر دامفان می‌اید و دهات و تریه‌های متعدد 
را در بین راه و حوالی دامقان مشروب میکند. 
این چشمه مابین مغرب و جنوب و از پای تپ 
خاکی‌جاریت و در مخیج آب تخت 
کوچکی‌ساخته و سنگی بر آن نصب کردهاند 
که‌گودی و عمقی دارد و مردم را عقیده این 








است که آن گودی جای سم اسب حضرت 
امير المؤمنين علىبن ابیطالب عليه السلام 
میباشد و آب در آن گودی ریخته جهت کب 
میامن و درک حوایج و استشفا می‌آشامند. 
خاقان مثفور فتحعلی شاه در سنة یکهزار و 
دویست و هفده که از تهران عزیمت 
ماوراء‌النهر نمود. بر سر این چشمه منزل کرده 
آمر فرمود در سمت غربی چشمه عمارتی 
عالی بنا کتند. این عمارت عباوت است از 
تالار و در جنبین آن اطاتهای متعدد بطرح و 
طرز خوش ساخته شده و اب چشمه از دو 
سمت عمارت جباری است و عمارت را از 
حاط جدا میکند و راه عمارت فقط در پل 
چسوبی ميباشد. در سمت جنوبی حاط 
سجدی بنا کرده‌اند و در جنین مسحراب 
مسجد تاریخ بنا و تعمیر بر روی دو سنگ 
رسم شده است. عرض و طول مسجد در طاق 
میباشد. در حياط دیگر که در سمت مشرق و 
محاذی و مقابل عمارت بالا سمت تالاری 
بلند و سردری عالی ساخته شده که از یک 
طرف منظر آن باغ و دریاچه است و از جهت 
دیگر بصحرا و مجرای خروج آب چشمه نظر 
دارد و تاریخ بنای عمارت بنظم و ثثر در دو 
سنگ ملقرر و مرتم شده و در دوسمت 
تالار نمب است, چنانکه عين عبارت ان در 
ذیل بیاید. در محاذی فوران آب حوضی 
بزرگ است پر از آب چشمه که باصفا و 
لطافت جاری است و قسمی ماهی با خالهای 
سیاه در این آبست که اصالی صید آنها را 
خوب نمیدانند و از این جهت دوام کرده خیلی 
بزرگ شده‌اند. اطراف حوض درختهای بید و 
صنوبر و چنار و غیره است که همه قوی و به 
هر جانب سایه‌افکن است. عمارت 
چشمه‌علی را مرحوم میرزا محمدخان 
سپهالار اعظم به امر همایونی تعمیر کرده و 
در سفر خسروانی به زیارت مشهد مقدس و 
سرکشی به مملکت خراسان که در ذیحجه 
سال هزار ودویست ودشتاد و سه هجری 
شروع شد نگارنده نیز بشرف السزام رکاب 
مستمد می‌بود و این جمله را برأی‌المین دید 
و چون چشمه‌علی مضرب خیام پادشاهی شد 
جهت مکانت و تیکوبی آب و هوای آن, امر 
همایون شرف نفاذ یافت که در کنار چشمه 
تخت و عمارتی بنا کنند و تا اوان معاودت آن 
را به انجام رسانند. آب چشمه‌علی در سفر 
مزبور که مقارن اواخر بهار بود زیاده از بيست 
سنگ به نظر می‌آمد. شرح چشمه‌علی و ورود 
موکب اعلی بدین ساحت دلگشا در سفرنامة 
خراسان مسطور است و صورت وقغنامة 
عمارت چشمه‌علی و تاریخ بنا از قرار ذیل 
است. سپس مولف مزیور شرح وقننامه را 
نگاشته آنگاه ماد تاریخی را که مرحوم میرزا 








جشمه علی ری. 


صادق وقایم‌نگار متخلص به هما سروده 
است مینویسد که بیت آخر آن چنین است: 
جت اتمام و رقم زد بهر تاریخش هما 

این بنا قصر جنان و این جشمه اب سلسبیل. 

و بعد ماده تاریخ پنای مسجد را نیز آورده 
است که بدین شعر ختم میشود: 

غرض جون شد تمام از بهر تاریخش هما گفتا 
زامر قبلة عالم بنا شد كعبة دیگر. 

سپس مولف مرت البلدان چنین مینویسد: 
«اما تواریخ قدیمه که متعلق به چشمه‌علی 
دامغان است از قرار ذیل میباشد: دیودر مورخ 
مشهور گوید اسکندر بزرگ وقتی که به 
قومی رسید این ناحیه را چنان آیاد و مسمور 
و پرنعست و باعلوفه و آذوقۀ فراوان دید که 
قصد کرد چندی عسا کر خود را که بی‌نهایت 
خته و کل بودند در انجا اسایش و راحت 
دهد. پس از چند روز اقامت در قومس و رقع 
خستگی قشون بسمت هیرکاتی (جرجان) 
حرکت کرد و اولین منزل او بعد از طی چهار 
قرسخ راه دامنة کوهی بود در دهته دره که 
رودخانة معتبری موسوم به داستی بوئت» از 
آن جریان داشت و وضع جریانش به این 
طريق بود که چون از چشمه بیرون می‌آمد 
تقریبا تا ششصد ذرع بخط مستقیم روان بود و 
بعد به کوء کوچک سنگی که به ټپه شبیه‌تربود 
برمیخورد و از آن جا تفیری در جریان آن 
حاصل می‌شد و چون از میان دره کن 
عبور میکرد و از دره خارج می‌شد بجلگه 
میرد و صحرای هیکاتم پیل را مشروب 
می‌کرد (هیکاتم پل اسمی است که یوتانها 
شهر قومی را بدین اسم مینامیده‌اند و معنی 
آن شهر صددروازه است). پولیب مورخ که در 
۶ ق.م. متولا شده و هشتاد و دو سال عمر 
کرده چنین مینوی د که آتیوکوس سیم که 
یکی از سلاطین سلوسی بود وقتی که از عقب 
ارتبان (اردوان) اول یادشاه اشکانی بطرف 
مازندران میرفت چندی در هیکاتم پیل 
(قومس) توقف کرد و بعد در دام کوه لبوتا که 
اول منزل او بجانب مازندران بود رسد و کنار 
چشمة «استی بوئت» که از کوه لو تا بیرون 
می‌آمد دومین منزل او شد و از انجا به 
میرنکس (ساری) رفت و شکست فاحشی په 
قشون اردوان وارد آورد». (از مرآت البلدان 
ج ۲ص ۶ .TTY‏ و (TFA‏ 

چشمه علی ری. اج م غ ي ز) للغ) 
مولف مرات البلدان نویسد: «چشمه‌ای است 
در شمال شپهر قدیم ری که آبش از زیر سنگ 
صلب خارایی خارج شده بجانپ جنوب 
جاری میشود و بنایر تحقیقات و اطلاعات 
نگارنده قلعُ «ری‌بندی» که خلیفه مهدی 
عباسی بنا نمود بالای همین چشمه وروی 
تخته‌سنگ بوده چنانکه حالا آثار آن باقی و 





چشمه على قم. 
تمودار است نیز احتمال میرود که قلعة طبرک 
همین قلع «ری بندی» باشد و سایرین آن را 
به این اسم موسوم ساخته باشند و چون در 
لفت فرس «طبر» بمعتی کوه است چنانکه 
طبرستان بسعنی کوهستان مباشد و طبرک با 
کاف که در فارسی علامت تصغیر است به 
معتی کوه کوچک است و این قلعه بر روی 
کوهکوچک واقع شده سکن است بعضی از 
مورخین از این جهت این قلعه را طبرک 
تامیده باشند. بعضی گویند منوچهر این قلعه را 
بنا کرده و برضی قلعة طبرک را «زبیدیه» 
نوشته‌اند. بهرحال چشمه علی ری در سوابق 
و سوالف ایام آب زیادی داشته چنانکه داغی 
که‌در سنگ باقی و نمودار است گواهی 
میدهد. لکن قنواتی که در بالای آن حفر 
کرده‌اند آب آن را بقدری کم کرده که در فصل 
پائیز یک سنگ و نیم آب دارد و این آب از 
موقوفات حضرت عبدالمظيم عليه السلام 
است. از شهر تهران بدو راه بزاویة مقدسه و 
قصب شاهزاده عبدالمظیم میروند. یکی راهمی 
است بخط مستقیم و بیشتر معمول و راه دیگر 
از راه چشمه‌علی است که قدری از جاده 
محقم منحرف و بالسبه دروتر است. چشمه 
علی بین قصب شاهزاده عبدالیظیم و آبادی و 
باغ دولت‌آباد که از باغات دولتی میباشد واقع 
است. خاقان خلداشیان فتحعلی شاه که 
اغلب به چشمه علی بتفرج میرفتند در سال 
۸ د.ق. حکم فرمودند که در بالای 
چشمه علی صفحه‌ای را همواره کرده بر روی 
نگ تمثال آن پادشاه را با بعضی از 
شاهزادگان منقور سازند و بعضی اشمار در 
دور آن صفحه کتیبه شده که از تاریخ این عمل 
خبر میدهد و چون تمام صور و اشمار را در 
یک صفحه مشهود و معلوم کردن خالی از 
اشکال نبود ناچار در دو صفحه بعد صورتها را 
آشکار ساخته اسامی صاحبان صور و کتية 
اشمار را آنچه باقی مانده مینگاریم تا بر 
مطالعه کتدگان ظاهر باشد. این حوقل اسم 
چش مه علی را «سوربنی» نوشته. بقع 
ابن‌بابویه نزدیک چشمه است و همچنین 
مقبرة صفائیه مضجع مرحوم حاجی‌میرزا صفا 
که‌از اجلة مشایخ عرفا و ارباپ دانش بود و 
در تهران برحمت ایزدی پیوست و جناب 
اشرف مشیرالدوله حاجی‌مبرزا حسینخان 
سیهالار اعظم و وزير امور خارجه آن رابنا 
کرده‌اند در حوالی چشمه علی است». سپس 
مؤف مزبور در صفحه‌ای تقش صورتها را و 
در صفحة دیگر اسامی صاحبان صورتها و 
اتعار کتيبة دور سنگ را نقل کرده که 
شمرهای کتیبه در سه قطعة مختلف است و 
قطعة آخرین به ماده تاریخ ذیل که بحساب 
حروف ابجد ۱۲۴۸ ه.ق.ختم میشود: 








چو موسی خام ثمبان‌صفت بگرفتم و گفتم 
تجلی کرد نور جاودان از سينة سیناء 
(از مرآت البلیان ج ۴ ص ۲۳۹, ۲۴۰. ۲۴۱ و 
ATT‏ 
چشمه علی قم. اج ۶ ع ي ا الغ 
مژلف مرأت البلدان نویسد: «چشمه‌ای است 
بر سر کوهی زردرنگ در کار رودخانة قم 
که قریه‌ای با قلعه و زراعت نیز کنار آن کوه 
است. دورة مخرج آب تقریباً ده گره است و 
آب آن پائین از سطح مشل دیگی که در حال 
غلیان باشد می‌جوشد و گاه از شدت جوش 
کف میکند و بقدر یک وجب از سرچشمه بالا 
می‌آید و بعد فروکش می‌نماید. آب این چشمه 
دائماً در این حال است اما گرم نیت وبا 
وجود جوشش سرد و شورمزه است». (از 
مرآت البلدان ج ۴ص ۲۴۰). 
چشمة على محمد. (ج یز ) 
(إخ) مولف مرأت البلدان نویسد: «قریه‌ای 
است در سمت شرق ملایر که متعلق به 
خوانین شاملو امت و زراعت آن اغلب دیمی 
است و بعضی از آب قنات مشروب میشود. 
محمد ولیخان سردستة فوج که از خوانین 
شاملو است قلع خوبی در اینجا ساخته است 
و سی خانوار رعیت این قریه مباشد که بر سر 
تپه‌ای سکنا دارند. این آبادی چمن و اشجار 
دارد و بسیار جای باصفا و یلاق خوش آب و 
هوایی است و در زمتان برق اینجا بقدری 
زياد است که راه عبور و مرور بسته مسیشود. 
این قریه در سرحد کزاز واقم است و مجد و 
حمام و مرتع خوبی دارد و در بهار برای شکار 
کک جای مناسبی است, تا دولت‌اباد شش 
فرسنگ فاصله دارد و دارای دو سه مزرعه و 
کوههای سخت است». (از مرآت البلدان ج ۴ 
ص ۲۴۳). و در فرهنگ جغرافیایی آمده 
است: دهی است از دهستان کمازان شهرستان 
ملایر که در ۲۲ هزارگزی جنوب خاوری 
شهر ملایر کنار راه شوسة ملایر به ارا ک‌واقم 
است. جلگه و معتدل است و ۲۰۸ تن سکنه 
دارد. آبش از قنات, محصولش غلات, شفل 
اهالی زراعت. صنایع دستی زنان قالی‌بافی و 
راهش اتسومیل‌رو است. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۵). 
چشمه علیمردان. (ج مع 12 (ج) دهی 
است از دمتان شهاباد بخش حومة 
شهرستان بیرجند واقع در ۲۰ هزارگزی 
جنوب خاوری بیرجند که محلی کوهستانی 
است با هوای معتدل و ۵ تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جغراقیایی ایران ج ). 
چشمه علی موچکان. اج ۽ غ) اعا 
دهی است از دهستان ترکه در بخش 
مسجدسلیمان شهرستان اهواز که در ۲۱ 
هزارگزی شمال باختری مسجدبلیمان و ۶ 











چشمه غلام ویس. ۸1۶۹ 


هزارگزی خاور راه شوسۀ سجدسلیمان به 
دلالی واقع است. کوهستانی گرمسیر است و 
۰ تسین سکهه دارد ابش از چشمه. 
محصولش غلات. شغل اهالی کارگری 
شرکت نفت. زراعت و گلهداری و راهش 
اتومبیل‌رو است. سا کین این ابادی از طایفة 
۷ نگ ب‌ختیاری میاشند. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۶. 
چشمه علیوان. (ج م ع) (إِخ) دهی است 
از دهتان میان‌ولایت بخش حومة شهرستان 
مشهد که در ۳۲ هزارگزی شمال باختری 
مشهد و ۲ هزارگزی راه شوسۀ قدیمی مشهد 
به قوچان واقم است. جلگه و سردسیر است و 
۲ تن سکنه دارد. ابش از چشمه. محصولش 
غخلات. شغل اهالی زراعت و مالداږری و 
راهش ات سومییل‌رو است. (از فسسرهنگ 
جغرافیای ایران ج .4٩‏ ژ 
چشمه عیسی. (چ م ا] (اخ) دهی است 
از دهستان کویت بخش پاپی شهرستان 
خرم‌آباد وافع در ۲۰ هزارگزی باختر 
سپیددشت, که جلگه و معتدل است و ۸۰ تن 
سکنه دارد. آبش از چشمه عیسی. محصولش 
غلات و لبنیات و شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری است. این آبادی کار راه آهن واقع 
شده و سا کنینش از طایفة پاپی میباشند که در 
ساختمان و سیاه‌چادر سکونت دارند. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۶). 
چشمة غربال. (ج / ج ‏ / ۽ ي غ] 
(ترکب اضافی, [ مرکب) هر یک از 
سوراخهای غربال. و رجوع به چشمه شود. 
چشمه غریب. اج غ]((خ) دهی است از 
دهستان شهاباد بخش حومة شهرستان 
بیرجند. واقع در ۲۴ هزارگزی جنوب که 
دامنه و معتدل است و فتن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج 4٩‏ 
چشمه غلام. (ج م غ] (خ) مزلف مرآت 
البلدان نوید: «از مزارع ناحية فشارود 
قاینات است که قدیم‌النسق و خالی از سکنه 
میباشد». (ازمرات البلدان ج ۴ ص 4۲۴۳ 
چشمه غلامعلیی. اج مغ غ)(اغ) دهی 
است جزء دهستان قاقازان بخش ضیاء‌آباد 
شهرستان قسزوین که در ۵۷ هزارگزی 
ضیاءآباد و یک هزارگزی راه شوبه واقع ١‏ 
الت و ۱۳۹ تن که دارد.. ابش از 
چشمه‌سار. محصولش غلات. عدس و 
لبنیات. شغل اهالی زراعت, گله‌داری و بافتن 
گلیم. جاجیم و جوال و راهش مالرو است اما 
از کوفنان با ماشین هم میتوان رفت. سا کنین 
این آبادی از طایفة چگنی بابایی میباشند و 
تغیر مکان نميدهند. (از فرهنگ جترافبایی 
ایران ج ۸۸۱ 
چشمه غلام ویس. اچ د1 (إخ) دهی 


۰ چشمه فرخار. 


است از دهستان دیئور بخش صحة 
شهرستان کرمانشاهان که در ۴۵ هزارگزی 
شمال باختری صحنه و ۱۴ هزارگزی باختر 
شوب کرمانشاه به سقز واقع است. دامنه و 
سردسیر است و ۲۸۵ تن سکنه دارد. ابش از 
چشمه و رودضانة کرم بست. شفل اهالی 
زراعت و رامش مسالرو است. (از فرهنگ 
جغرانیایی ایران ج ۵). 

چشمه فرخار. اج م ) (!خ) ماد 
مرات البلدان نویسد: «یکی از چشمه‌های 
شادکوه است که بین سمنان و دامغان و 
گرگان واقع شده و به طرف دامفان جریان 
دارد و بیشتر قرای خالصه و اربایی را 
مشروب میکند». (از مرآت البلدان 3 ص 
AF‏ 

چشمه فین. (ج ] لإخ) مؤف مرآت 
البلدان نویسد: «چشمه‌ای است واقم در فين. 
و «فین» اسم دو قریه است از قرای کاشان که 
در دامتۀ کوهی در یک فرسخی شهر که بکوه 
دندانه هفت‌کتل مشهور میباشد راقع شده 
است. و اين دو قریه را فین علیا و فين سفلی 
مینامند. بعضی این چشمه را قنات پنداشته‌اند 
و اگرچه چند پشته در آنجا کنده شده ولی 
ظاهرا چشمه است نه قنات. بهر حال فین از 
جاهای باصفا و بانزهت کاشان و در همه جا 
مروف است. آب این چشمه تقرییاً ده سنگ 
ماحی است و در جلو آن سلاطین صفوید 
عمارتهای عالی بنا کرده و باغ‌های بسیار 
ممتاز طرح نموده‌اند و نیز بعکم فتحعلیشاه 
در کنار باغی در فین عمارتی سلطتی 
ساخته‌اند که محل نظر است و از سالیات 
کاشان برای خرج مرست این عمارت مبلفی 
منظور داشته‌اند. بمضی گویند گشتاسپ اول 
کی است که در این محل بنای آبادی و 
عمارت گذاشته است ولی سندی در این باب 
بدست نیست. بهرحال علاوه بر دو قریُ فين 
یعنی فین علیا و فين سفلی آب چشمه فين به 
تحر و حسن‌آباد و ناجی‌آباد و درب فین نیز 
که‌از مزارع حومة شهر می‌باشند می‌رود و 
هریک سهمی مخصوص دارنه و قمتی هم 
به شهر می‌آید و در حقیقت ده هزار تن از 
املا کی که از این آب مشروب میشود گذران 
میکنند. چشمۀ فین مشهور به چشمه سلیمان 
است و شرح فین در محل خود مفصلاً یباید». 
(از مرآت البلدان ج ۴ ص ۲۴۳). 

چشمه قادر. زج م د] ((خ) دمی است از 
دهتان چمچال بخش صحنه شهرستان 
کرمانشاهان که در ۱۴ هزارگزی باختر صحنه 
و ۵ هزارگزی جنوب شوسة کرمانشاهان به 
همدان واقع است دشت و معتدل است و ۶۰ 
تن سکنه دارد. ابش از چشمه. محصولش 
غلات. حبوبات و توتون و شغل امالی 





زراعت است در تابتان به این آبادی 
اتومبیل میتوان برد. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج 4۵. 
چشمه قادرآباد. (ج م د) ((غ) مسولف 
مرات البلدان نویسد: «از چشمه‌های 
طفرلجرد بلوک زرند کرمان است». (از مرآت 
البلدان ج ۴ ص ۲۴۳). 
چشمه قاضی. اج م)(!خ) مولف مرآت 
البلدان نوید: «در سمت شمال جوزان در دو 
فرستگی دولت‌آباد مزرعه‌ای است بنام 
جوزان ملایر که در دامنۀ کوه واقع شد» و 
پانزده خانوار رعیت از الوار دارد. دارای 
رتم خوب و چشمة آبی است و زراعتش دیم 
است و در بهار ايلات جهت تعلیف احشام 
بدانجا می‌آیند». (از مرآت اليلدان ج ۴ص 
۳ 
چشمه قاضی. (ج ) ((غ) مژلف سرآت 
البلدان نوید: «از مزارع قرية مرق کاشان 
است». (از مرآت البلدان ج ۴ص ۲۴۳). 
چشمه قاضی. [چ ء] ((خ) دهی ات از 
دهتان حومة شهرستان ملایر که در ۱۴ 
هزارگزی جنوب خاوری شهر ملایر و ۱۴ 
هزارگزی شمال راه شو ملایر به اراک واقع 
است. جلگه و معتدل است و ۹۵ تن سکته 
دارد. آبش از چشمه. محصولش غلات و 
صیفی, شغل اهالی زراعت. صنایع دستی 
زنان قالبافی و راهش مالرو است. (از 
فرهنگ جقرافیایی ايران ج ۵). 
چشمه قبرستان. اح م ق ر] لاغ) دحی 
است از دستان مزدوران بخش سرخس 
شهرستان مشهد که در ۹۵ هزارگزی جوب 
باختری سرخس وافع است. کوهتانی ۳ 
سعتدل است و ۱۵ تن سکننه دارد. ابش از 
قتات. محصولش غلات. شغل اهالی زراعت 
و راهش مالرو است. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج .4٩‏ 
چشمه قره. اج ق ز /ر]((غ) دهی است 
از دهستان قلعه کری بخش سنقر کلیانی 
تهرستان کرمانشاهان که در ۳۲ هزارگزی 
شمال خاوری ستقر واقع و متصل به 
هزارخانی بالاست. کوهتانی و سردسیر 
است و ۱۱۰ تن سکنه دارد. ابش از رودخائة 
هسزارخانی و چشمه. محصولش شلات 
حبوبات و توتون, شفل اهالی زراعت و بافتن 
قالیچه. جاجیم و پلاس است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج 4۵. 
چشمه قصابان. اج م وض صا] (اخ) 
مولف مرات البلدان نویسد: «دهی است از 
دهات همدان و ملک مرحوم ملاولی اله است 
که از معاریف عرفای عصر خود بوده. (از 
مرآت ابلدان ج ۴ص ۲۴۳). و در فرهنگ 
جغرافیایی امده است: دهی است از دهتان 





چ مد قنبر. 


چسهاربلوک بخش سمه‌رود شهرستان 
همدان که در ۸ هزارگزی جنوب قصبه بهار 
کار شوسء همدان و ۱۲ هزارگزی همدان 
واقع است. سردسیر است و ۲۲۴ تن سکنه 
دارد. آبش از چشمه. محصولش غلات و 
لبنیات. شغل اهالی زراعت و گله‌داری است. 
(از فرهنگ جغرافبایی ایران ج ۵ا. 
چشمه قط. اج م ق] ((خ) دصی است از 
دهتان کلیانی بخش ستقر کلیانی شهرستان 
کرمانشاهان که در ۲۴ هزارگزی باختر سنقر 
و ۲ هزارگزی جنوب چشمه طوران واقع 
است. کوهستانی و سرسیر است و ۲۵۳ تن 
نکته دارد. آبش از چشمه, محصولش 
غلات, حبوبات و توتون, شغل اهالی زراعت 
و بافتن قالیچه. جاجیم و پلاس و راهش 
مالرو است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 
۵ 
چشمه قلعه. (ج م ق ع / ع] (خ) ده 
کوچکی است از دهستان کلیائی بخش سنقر 
و کلیانی شهرستان کرمانشاه که در ۱۵ 
هزارگزی باختر سنقر و ۲ هزارگزی جنوب 
نطر واقع است. دامته و سردسیر است و .۵ 
تن سکنه دارد.آبش از چشمه, محصولش 
حبوبات. شغل اهالی زراعت و راهش مالرو 
است و از سطر اتومبیل هم میتوان برد. (از 
فرهنگ جغرافیایی اران ج ۵). 
چشمه قلعه کوه. اج نع باع إغ) 
دهی است از دهستان القورات بخش حومة 
شهرستان بیرجند که در ۳۰ هزارگزی شمال 
خاوری برچند واقع است. دامنه و معتدل 
است و ۱۰۶ تن نکته دارد. آبش از قنات. 
محصولش غلات, شغل اهالی زراعت و 
راهش مالرو است. (از فرهنگ جنغرافبایی 
ایران ج .)٩‏ 
چشمه قلی. اج م ق] (خ) دهی است از 
دهتان خروآباد شهرستان بیجار که در ۱٩‏ 
هزار و پانمدگزی شمال باختری خروآباد, 
کنار رودخانة سراب شهرک واقع است. تچه 
ماهوری و سردسیر است و ۲۲۰ تین کله 
دارد. ابش از چشمه, محصولش غلات. شفل 
اهالی زراعت و گله‌داری, صنایم دستی بافتن 
قالیچه. جاجیم رگلیم و راهش مالرو است. 
تپه‌ای در باختر آبادی وجود دارد که آثار 
اة قدیم و عتیقجات در آن کشف شده و 
معلوم مشود که در ازمنة قدیم آبادی معتبری 
بوده است. (از فرهنگ جنرافیایی ایران ج ۵. 
چشمه قنبر. (ج م قم ب ] ((خ) دهی است 
از دهستان دیتور ببخش صحنه شهرستان 
کرمانشاهان که در ۳۸ هزارگزی شمال 
باختری صحنه و ۱۱ هزارگزی باختر راه 
شوبة کرمانشاه به ستقر واقع است. دامنه و 
سردسیر است و ۶۵ تن سکنه دارد. ابش از 





و 
چسمه فیر. 


رودخالة کرم بست, محصولش غلات, 
حیویات. توتون و چغندر قند. شغل اهالی 
زراعت است. در تابستان اتومبیل تا نزدیکی 
آبادی میرود. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج 
ها. 

چشمة قير اج /ج م/م ي ]تركب 
'ضاقی. ! مرکب) کنایه از شب. (آنندراج). 
شب تاریک. (مجموع مترادفات ص ۲۲۲). 
و رجوع به چشمٌ قیرگون شود. 

چشمة قیرکون. اج / ۾ 1 / ۽ با 
(ترکیب وصفی, | مرکب) کنایه از شب است 
که بعربی لیل خواند. (پرهان). کنایه از شب. 
(از آنندراج), شب. (ناظم الاطباء). و رجوع به 
چشمه قر شود. 

چشمه کار. اچ چ 0 /](ص مرکب) کار 
خوب و پندیده. (اندراج)؛ 
چاک در پیرهن یوسف عقل افکندند 
جشمه کاریست که در دست زلیخای دل است. 

صائب (از آندراج). 
و رجوع به چشمه شود. 

چشمه کاریز. [چ ] ((غ) سولف مرآت 
آبلدان نوید: «قناتی است قدیمی که در 
جلگة کوچکی زیر گردنۀ لارک که از اعمال 
دماوند است واقع میباشد. این قات از طرف 
مفرب جریان داشته و حالا غالبا خشک است 
ر گاهی نم‌آبی میدهد. گویند فرورفتن در آب 
آن برای بعضی از امراض جلدی نافع است و 
به عقید؛ اهالی آن نواحی اگراین قنات 
لاروبی شود خیلی آب خواهد داشت». (از 
مرآت البلدان ج ۴ ص -۲۳۴). 

چشمه کاظم. [ چ م ظ ]((خ) دهی است از 
دهستان نجف‌آباد شهرستان بیجار که در ۱۷ 
هزارگزی شمال خاوری نجف‌آباد و ۲ 
هزارگزی جنوب راه شوسۀ بیجار به سنناج 
راقع است. تپه ماهوری و سردسیر است و 
۰ تن سکن دارد. ابش از چشحه, 
محصولش غلات و لبنیات. شغل امالی 
زراعت و گله‌داری, صنایم دستی زنان بافتن 
قالیچه. گلیم و جاجیم و راهش مالرو است. 
(از فرهنگ جغرافیایی ابران ج 4۵. 

چشمه کالک بالاء (ج م [) (اخ) دی 
است از دهستان بالارخ بسخش کدکن 
شهرستان تربت‌حیدریه که در ۶۰ هزارگزی 
شمال خاوری کدکن واقع است. دامته و 
معتدل است و ۱۲۵ تن سکنه دارد. آیش از 
قنات. محصولش غلات. بن‌شن و خشکبار, 
شغل اهالی زراعت, گله‌داری و کرباس‌بافی و 
راهش مالرو است. (از فرهنگ جنرافیایی 
ایران ج .4٩‏ 

چشمه کال پادین. (ج م [) (اغ) دهی 
است از دهسستان بسالارخ بخش کدکن 
شهرستان تربت‌حیدریه. که در ۶۰ هزارگزی 








شمال خاوری کدکن واقع است دامنه و معتدل 
است و ۱۱۷ تن سکنه دارد. آبش از قنات. 
محصولش غلات و خشکبار. شغل اهالی 
زراعت. گله‌داری, و کرباس‌بافی و راهش 
مالرو است. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج 
۵ 
چشمه کاه. (ج م) (!خ) مسولف مرآت 
البلدان نویسد: «قریه‌ای است در كنار رود 
سیم‌بار متعلق به بجنورد که زراعتش آبی و 
هوایش گرم است و پانزده خانوار سکنه 
دارد». (از مرات البلدان ج ۲ص ۲۴۴). 
چشمه کبود. [ج مک ] (اخ) نظر ویس 
جوب. رجوع شود به نظر ویس جوب. (از 
فرهنگ جغرافیایی ايران ج ۰4۵ - 
چشمه کبود. (ج مک ] (إخ) دهی است از 
بخش هرن شهرستان کرمانشاهان که در 
۰ هزارگزی جنوب باختری هرسین و ۲ 
هزارگزی گنجوان واقع است. کوهستانی و 
سردسیر است و ۳۶۴ تن سکنه دارد.ابش از 
چشمه و قنات. سحصولش غلات دیمی و 
مختصر آبسی, شغل اهالی زراعت و راهش 
مالرو است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 
۵ 
چشمه کبود. (ج مک ] (اخ) دهی است از 
بخش صالح‌آباد شهرستان ایلام که در ۱۱ 
هزارگزی جنوب ایلام در شمال خارری 
صالع اباد و ۲ هزارگزی خاور شوسة ایلام به 
مهران واقم است. کوهتانی وسردسیر است 
و ۲۸۰ تن سکنه دارد. ايش از چشمه‌هاء 
محصولش غلات. توتون و لبنیات. شغل 
اهالی زراعت و گله‌داری و راهش مالرو 
است. سا کنین این آبادی از طایفۂ علی‌بیگی 
میباشند و در زستان عده‌ای از اهالی برای 
تعلیف احشام خود به حدود شمالی صالح‌آیاد 
میروند. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۵). 
چشمه کبود. زج مک ) ((خ) دی است از 
دهستان بیلوار ببخش سرکزی شهرستان 
کرمانشاهان که در ده هزار و پانصدگزی 
باختر مرزبانی و یک هزارگزی جنوب راه 
فرعی مرزیانی به کرمانشاه واقع است. دشت 
وسردسیر است و ۲۰۰ تن سکنه دارد. ابش از 
چشمه. محصولش غلات حبوبات و توتون و 
شغل اهالی زراعت است و در فصل خشکی 
به این آبادی اتومبیل هم میوان برد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ابران ج 4۵. 
چشمه کیود. (چ مک ] (اخ) دهی است از 
دهستان منصوری بخش مرکزی شهرستان 
شاه‌آباد که در ۴۲ هزارگزی جنوب خاوری 
شاء‌آباد واقع است. دامنه و سردسیر انت و 
۲ تن سک دارد. ابش از چشحه. 
محصولش غلات ديم ولبات شغل اهالی 
زراعت و گله‌داری و راهش مالرو است. (از 





چشمه کره. ۸۱۷۱ 


فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۵ 
چشمه کبود. (چ م ک] ((خ) دهی است از 
دهستان چهاربلوک بخش سیمینه‌رود 
شهرستان همدان که در ۱۸ هزارگزی باختر 
قصبة بهار بین شوسة کرمانشاه و کردستان 
واقع است. کوهتانی و سردسیر است و ۱۵۶ 
تن سکته دارد. آبش از چشمه و قنات» 
محصولش غلات. حبوبات, صیفی و لیات ۰ 
شغل اهالی زراعت و گله‌داری, صایع دستی 
زنان قالیبافی و راهش اتومبیل‌رو است. (از 
فرهنگ جفرافبایی ایران ج ۵). 
چشمه کبود. [ج م ک ] (إخ) دهی است از 
دهستان خالصه. بخش مرکزی شهرستان 
کرمانشاهان که در ۲۳ هزارگزی شمال 
باختری کرمانشاه و یک هزارگزی شمال 
شوسة روانسر واقع است. دشت و سردسیر 
است ۱۰۷ تن سکنه دارد. ابش از سیونان و 
چشمه, محصولش غلات, حبوبات دیمی و 
لسنیات و شغل اهسالی زراعت است. (از 
فرهنگ جفرافیابی ایران ج ۵). 

چشمه کبود. (ج مک ] ((خ) دهی است از 
دهتان کا کاوند بخش دلفان شهرستان 
خرم‌آباد. که در ۲۱ هزارگزی شمال باختری 
نورآباد و ۲ هزارگزی باختر راه شوسۀ 
خرم‌آباد به کرمانشاه واقم است. جلگه و 
سردسیر است و ۲۰۰ تن سکنه دارد. ابش از 
چشمه کبود. محصولش غلات. لبتیات و 
پشم. شفل اهالی زراعت و گله‌داری و راهش 
مالرو است. سا کنین‌این آبادی از طایفة علهیا 
بوده در ساختمان و سیاه‌چادر سکونت دارند 
و برای تعلیف احشام به گرمسیر میروند. (از 
فرهنگ جنرافیایی ایران ج ۶). 
چشمه کیود. (ج مک ) (اخ) دهی است از 
دهستان هویان بخش ویسیان شهرستان 
خرم‌آباد که در ۳۹هزارگزی باختر ماسور و ۲ 
هزارگزی باختر راه شوسة خرم‌آباد به 
اندیمشک واقع است. کوهستانی و معتدل 
است و ۱۳۰تسسن سک سنه دارد. ابش از 
چشمه کبود. محصولش غلات و لبنیات, شغل 
ات‌لی زراعت و گله‌داری, و راهش 
اتومبیل‌رو است و سا کنین‌یومی این آبادی از 
طسايفة ویسکسرم مسی‌باشند. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۶ 
چشمه کته کش. اج م ک ت ک) (خ) 
مولف مرات البلدان نوید: «چشمه‌ای اسست 
متعلق به نوا که از جنوب به شمال جاری 
است ویک چارک آب دارد». (از مرآت 
البلدان ج ۴ص ۲۴۴). 
چشمه کره. (ج کر /ر ] ((خ) دهی است 
از دهستان کلیائی بخش ستقر کلیانی 
شهرستان کرمانشاهان که در ۳۶ هزارگزی 
شمال سنقر و ۴ هزارگزی باختر گردکانه بالا 








۲ چشمه کش. 


واقع است. کوهستانی و سردسیر است و ۷۰ 
تن سکنه دارد. آبش از چشمه, محصولش 
غلات حبوبات و توتون, شغل اهالی زراعت 
و بافتن قالیچه. جاجیم و پلاس و رامش 
مالرو است. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج 
۵ 

چشمه کش. [چ م ک] (اخ) دهی است از 
دهستان کرم بخش ترک شهرستان میانه که در 
۵ هزارگزی خارر بخش و ۲۲ هزارگزی 
شوسۀ خلخال به میانه واقع است. کوهتانی 
ر معتدل است و ۴۶۴ تن سکنه دارد. آبش از 
چشمه و رود گرم محصولش غلات عدس و 
نخود سیاه, شفل اهالی زراعت و گله‌داری و 
راهش نالرو است. (از فرهنگ جغرافیایی 
اران ج ۴). 

چشمه کمرمشک. (ج م ک م ۶] ((خ) 
مؤلف مرأت البلدان نویسد: «از مزارع بلوک 
زرند کرمان است». (از مرات البلدان ج ۴ ص 
۴ 

چشمه کمره. (ج مک م ر /ر] ((خ) دهی 
است از دهستان ایتوند بخش دلفان شهرستان 
خرم‌آباد که در ۲۴ هزارگزی شمال خاوری 
نورآباد و ۱۲ همزارگزی باختر راه شوسۀ 
خرم‌آباد به کرمانشاه واقع است. جلگه و 
سردبیر است و ۶۰ تن سکنه دارد. ابش از 
چشمه. محصولش غلات و لبنیات, شغل 
اهالی زراعت و گله‌داری, صنایم دستی زنان 
سیاءچادربافی و راهش مالرو است. سا کنین 
این آبادی از طایف رایتوند بوده برای تعلیف 
احشام به قشلاق میروند و در سیاه‌چادر 
سکرنت دارند. (از فرهنگ جفرافیایی ایران 
ج . 
چشمه کنان. [چ م ک] (اخ) دهی است از 
دهستان تسوج بخش شبستر شهرستان تبریز 
که‌در ۴۵ هزارگزی شمال باختری شبتر و ۲ 
هزارگزی شوه صوفیان بسلماس واتع 
است. جلگه و معندل است و ۵۹۶ تن سکنه 
دارد. آبش از چشمه, محصولش شلات و 
حبویات. شغل اهالی زراعت و گله‌داری, و 
راهش ارایه‌رو است. (از فرهنگ جفرافیایی 
ایران ج 4۴. 

چشمه کنکله. رج ‏ ک ک ل) اخ) 
چشمه‌ای است در آذربایجان, (برهان). 
چشمه کولر. (ج ۱ع۶/ یک اکوث) 
(ترکیب اضافی. | مرکب) چشمه‌ای است در 
بهشت. نام چشمه‌ای از چشمه‌های بهشت: 
هرگز نشان ز چشمة کوثر شنیده‌ای 

کورا نشانی از دهن بی‌نشان تست. سعدی. 
و رجوع به چشمه شود. 
چشمه کوره. (چ مر ] (إخ) دهی است از 
دهستان پیرتاج شهرستان بیجار که در ۲۴ 
هزارگزی خاور بیجار و ۱۲ هزارگزی جنوب 





شوه بیجار به زنجان واقع است. تچه 
ماهوری و سردسیر است و ۲۲۰ تن مکنه 
دارد. ابش از چشمه. محصولش غلات. 
لات و انگور, شغل امالی زراعت و 
گله‌داری, صنایع دستی زنان قالیچه‌بافی و 
راهش مالرو است ولی در تابستان از طریق 
تخت اتومبیل هم میتوان برد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج 4۵ 

چشمه گان. (ج :] !خ) دی ات از 
دهتان چنارود بخش آخور؛ شهرستان 
فریدن که در ۲۴ هزارگزی جئوب آخوره 
واقع است. جلگه و سردسیر است و ۵۰۴ تن 
سک سنه دارد. ابش از چشمه و قات 
محصولش غلات. پشم و ررغن, شغل اهالی 
زراعت و گله‌داری و راهش مالرو است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۱). 

چشمه کاو. (چ م] (اخ) مولف مرآت 
البلدان نوید: «چشمه‌ای است در بلوک مائه 
که میان مغرب و شمال بجنورد واقم است». 
(از مرآت البلدان, ج ۴ ص ۲۴۴). 

چشمه گاو. (ج ] ((خ) دی است از 
دهستان عربخانة بخش ضوسف شهرستان 
بیرجند که در ۷۷ هزارگزی شمال باختری 
خوسف بر سر راه مالرو عمومی گیو په 
شوسف واقع است. جلگه و معتدل است و 
۴ تسین سکته دارد. آبش از قنات, 
محصولش غلات و لبنیات, شغل اهالى 
زراعت و مائداری و راهش سالرو است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج .)٩‏ 

چشمه گاوخانه. (ج م نْ) (اخ) دهی است 
از دهستان نهارجانات بخش حومة شهرستان 
بیرجند که در ۲۴ هزارگزی جوب خاوری 
بیرجند واقع است. جلگه و گر سیر است و 
۰ تن سکنه دارد. (از فرهنگ جفرافیایی 
ایران ج 4 

چشمه گاه. (ج /ج م /1(]0مرکب) مبع. 
سرچشمه. جایی که چشمهٌ اب از انجا بیرون 
آید. جای برآمدن آب چشمه از زمین یا کود: 
5 آبی گرم از دیوار و سقف آن میزاید و این 
دلیل است بر آنک چشمه گاه‌گوگرد بوده 
است. (فارسنامة این الیلخی ص ۱۲۷). ذ کر 
قمت آب این کاریزها و منبع و چشمه گاه 
آن. (تاریخ قم ص ۴۳). و رجوع به چشحه 
شود. 

چشمهگاه. (ج ] ((خ) دی ات از 
دهتان مانه بخش مان شهرستان بجنورد که 
در ۱۸ هزارگزی شمال باختری مانه و ۲ 
هزارگزی جنوب راه مالرو عمومی محمدآباد 
به شک واقم است. جلگه و گرسیر است و 
۵ تن سکن دارد. ابش از چش‌عه, 
محصولش غلات. برنج و پنبه, شغل اهالی 
زراعت و مالداری و راهش مالرو است. (از 








فرهنگ جغرافیایی ایران ج .)٩‏ 
چشمه گچ. [ج مگ ] (إخ) دمی است از 
دهستان جلالوند بخش مرکزی شهرستان 
کرمانشاهان که در ۶۱ هزارگزی جنوب 
کرمانشاه و ۱۰ هزارگزی چنار مرکز دهستان 
واقع است. کوهستانی و سردسیر است و ۵۴۰ 
تن سکنه دارد. ابش از چشمه, مسحصولش 
غلات ولات شغل اهالی زراعت ر 
گله‌داری و راهش مالرو است. (از فرهنگ 
جفرانیایی ایران ج û‏ 
چشمه گردنه. زج گ د ن / نا (خ) 
مژلف مرات البلدان نویسد: «از چشمه‌های 
طفرلجرد بلوک زرند کرمان است». (از مرآت 
البلدان ج ۴ص ۲۴۴). 
چشمه گوگیی. (چ مگ | (!خ) ده کوچکی 
است از دهستان قلعه تل بخش جانکی 
گرمیر شهرستان اهواز که در ۱۷ هزارگزی 
شمال باختری باغ ملک کتار راه اتومبیل‌رو 
هفتگل به ایزه واقع است و ۴۰ تن سکنه دارد. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۶). 
چشمة گرم.(ج اج م /مي گ] (ترکیب 
وصفی. [ مرکب) کنایه از افتاب عالمتاب 
است. (برهان). آفتاب. (ناظم الاطباء). مرادف 
چشمة خاوری. (مجموع مترادفات ص ۱۳. 
چشمه گز. (ج م گ] (إغ) مؤف مرآت 
البلدان نوید: «از مزارع خنامان كرمان 
است». (از مرات البلدان ج ۴ص ۲۴۴), و در 
فرهنگ جغرافیایی ایران آمده است: «دهی 
است از دهستان خنامان شهرستان رفنجان 
که‌در ۲۷ هزارگزی خاور رفسنجان و ۲۰ 
هزارگزی شمال رفسنجان به کرمان وافع 
است. کوهستانی و سردسیر است و ۱۳۳ تن 
نکن دارد. آبش از قنات و چشمه, 
محصولش غلات و لبنیات. شغل اهالی 
زراعت و گله‌داری و راهش مالرو است». (از 
فرهنگ جنرافیایی ايران ج ۸اء 
چشمه کز. زج ۶گ ] (اخ) دی انت از 
دهستان خنامان شهرستان رفسنجان که در 
۳هزارگزی خاور رفسنجان و ۲۰ هزارگزی 
شمال راه شوسۀ رفنجان به کرمان واقع 
است. کوهستائی و سردسیر است و ۱۹۵ تن 
که دارد. آبش از قنات, محصولش غلات و 
لبنیات. شغل اهالى زراعت و گله‌داری و 
راهش فرعی است. (از فرهنگ جفرافیایی 
اران ج ۸ا. 
چشمه گشا. (ج /ج م / م گ ]انف مرکب) 
چشمه گشایند.. بازکنندۂ چشمه. آن کی با 
آن چیز که چشمة آب را از زمین یا از کوه و 
جز آن باز کند و جاری سازد. و رجوع به 
چشمه گشادن شود. ||( مرکب) ظاهرا به 
معنی سحر و جادو و شعبده نیز آمده است؛ 


هر یک از چشمه گشای قلمش 





چشمه گشادن. 





تمش‌بندی زمان را ماند.۱ 
سید حسن غزتوی. 
چشمه گشادن. اج اج م /گ] (مص 
مرکب) بیرون آوردن آب چشمه از زمین یا 
کوه‌و جز آن, باز کردن و جاری ساختن 
چشمه: 
اگرده چشمه بگشاد این عمران از دل سنگی 
مرا بحری ز دل بگشاد عزالدین بوعمران. 
خاقانی. 
چشمه گل. (ج ء گ] ((خ) دهسی است از 
دهستان حومة بخش اشنوي شهرستان ارومیه 
که‌در ۱۱۵۰۰ گزی خاور راه اشنویه به نقده 
واقع است. جلگه و سردسیر است و ۱۶٩‏ تن 
که دارد. آبش از رودشانة اشسنویه, 
محصولش غلات. حبوبات و توتون. شغل 
امالی زراعت و گله‌داری و راهش مالرو 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4۴. 
چشمه گل. (ج مگ ] (1 اخ) دهسی است از 
دهتان میأن‌جام بخش تربت‌جام شهرستان 
مشهد که در ۱۷ هزارگزی شمال خنارری 
تربت‌جام بر سر راه شوه عمومی معدن 
ذغال سنگ در چشمگل واقع است. 
کوهستانی با هوای معتدل و ۴۳۹ تن سکنه 
دارد. آبش از قنات. محصولش غلات و پنبه 
و شفل احالی زراعت و قالیچه‌بافی و راهش 
اتومبیل‌رو است. معدن ذغال سنگ چشمه گل 
در ۴ هزارگزی شمال این آبادی است. این 
آبادی دبستان و ورزشگاه و ده باب دکان 
مختلف دارد. (از فرهنگ جغرافیائی ايران ج 
4 
چشمه گل آقاء (ج مگ ((غ) موف 
مرات البلدان ویسد: «چشمه‌ای است متملق 
به توا که از جنوب به شمال جباری است و 
نم‌سنگ آب دارد». (از مرآت السلدان ج ۴ 
ص ۲۴۴). 
چشمه گلپر. (ج مگ ب ] ((خ) دهی است 
از بخش قلعة زراس شهرستان اهواز که در 
۳۰ هزارگزی جنوب باختری قلعُ زراس در 
کتارراه شوب مسجدسلیمان به هفت‌شهیدان 
واقع است. کوهستانی و معتدل و ۷۵ تن سکنه 
دارد. ابش از چشمه و قنات. سحصولش 
غلات. شغل اهالی زراعت و گله‌داری. صنایع 
دستی زنان کرباس‌بافی و راهش مالرواست. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۶ا 
چشمه ګل خو. (ج م گ] ((ع) دمی است 
از دهتان نیم‌بلوک بخش قاين شهرستان 
بیرجند که در ۳۸ هزارگزی شمال باختری 
قاین واقع است. کوهستانی و گرمیر است و 
۷ تن سکنه دارد. (از فرهنگ جنغرافیایی 
ایران ج٩).‏ 
چشمه گلسب. (ج ء گ [] ((خ) چشمه‌ای 
است در خراسان از توابع طوس. (برهان) 








(آتدراج). چشمه‌ای در خراسان در حوالی 
طوس. (ناظم الاطباء). وچشمه گیلاس نیز 
خواند. رجوع به چشمه گیلاس شود. 
چشمه گلستان. (ج م گ لٍ ] (إخ) مؤلف 
مرات البلدان نویسد: «از میزارع خنامان 
کسرمان است». (از صرات البلدان ج۴ ص 
(ff‏ 
چشمه کنداب. [ج مگ ] ((غ) مسولف 
مرأت اللدان نوید: «ملکی است ميان حد 
خاک‌اسداباد و تویسرکان که به خوانین 
اسداباد تعلق دارد و چند سال است جزء 
تویسرکان مالیات میدهد. این ملک دیم‌کاری 
وبیار مرغوب است لکن حالا رعیت ندارد 
و چشمه‌ای در بالای آبادی است که آب آن 
بیش از یکصد جریب اراضی را مشروب 
نمیکند و اهالی برای آشامیدنی از آب چاه 
استفاه ميکنند. این آبادی از رودخانه هم دور 
افتاده و جز آب چشمه و آب چاه آب دیگری 
ندارد و چشمه گنداب بین مشرق و جنوب 
تویسرکان و سمت جنوبی خان‌گرمز است». 
(از مرآت البلدان ج ۴ ص 4۲۴۴ و در فرهنگ 
جفرافیایی آمده است دهی است از دهتان 
خرم‌رود شهرستان تویسرکان که در ۳۹ 
هزارگزی شمال باختری تویرکان و ۳ 
هزارگزی راء شوسه کنگاور بهمدان واقع 
است. کوهستانی و سردسیر است و ۴۰۰ تن 
نک هه دارد. ابش از چشمه و قنات. 
محصولش غلات ديم و لبنیات. شفل اهالی 
زراعت و گله‌داری و راهش مسالرو است. 
مزرعهٌ قتبرآباد نیز جزء این آبادی منظور 
شده است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۵). 
چشمه گنداب. [ج م گ ] (اخ) مسواف 
مرات الب‌لدان نویسد: «از مزارع شهر 
دولت‌آباد ملایر است که در سمت شمال شهر 
واقع شده است. ملکی است دیم‌کاری و مرتع 
خوبی دارد و تقریاً در نال است که جناب 
حاجی میرزااحمد قلعه‌ای در آن بنا کرده و 
موسوم به محمودآباد شده است». (از مرآت 
البلدان ج ۴ص ۲۴۴). 
چشمه گیلاس. (جم) (اج) مزلف مرآت 
البلدان تویسد: «چشمه‌ای است در نه‌فرسنگی 
شهر مشهد مقدس و پنج‌فرسخی چمن قهقهه 
که در فضای دامنة کوه راقع شده و تقریا ده 
سنگ آب غلیظ نا گواراز آن جاری است و 
موقوفةٌ حضرت رضا عليه اللام میباشد. آب 
چشمه گیلاس در حوالی شهر به آب سد 
گلتان ملحق شده از خیابان و داخل صحن 
مقدس میگذرد شاه عباس آن را بصحن 
مقدس آورده است زراعت چشمه گیلاس با 
چنارانی‌هاست و منیع این چشمه ییلاق 
بسیار سختی است. اطراف چشمه نباتات آبی 
و نی و چکن روئیده و چشمه زیاد عمیق است 








چشمه لای. ۸۱۷۳ 
و اشخاص نابلد را بیم غرق شدن میباشد. از 
چشمه گیلاس به چمن کوباغ به رادکان 


میرود». (از مرآت البلدان ج۴ ص ۲۴۴). 
و در فرهنگ جفرافیایی ایران آمده است: 
«دهی است از دهتان میان‌ولایت بخش 
حومةٌ شهرستان مشهد که در ۴۴ هزارگزی 
شمال باختری مشهد. کنار راه قدیمی مشهد به 
قوچان واقع است. جلگه و معدل است و 
۰ تن سکنه دارد. ابش از چشمه و قنات. 
محصولش غلات. شغل اهالی زراعت و 
مالداری و راهش شوه است. این ابادی 
دارای چشمه‌ای معروف به چشمه گیلاس 
میباشد که آب آن به صحن حضرت رضا می 
آید». (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج .)٩‏ و 
رجوع به چشمه گلسب شود. ۳ 
چشمه گیلان. [چ ] (إخ) دهی است از 
دهتان کلیائی بخش سنقر کلیائی شهرٍستان 
کرمانشاهان که دامنه و سردسیر است و ۲۳۰ 
تن سکنه دارد. آیش از چشمه. محصولش 
غلات, حبوبات و توتون. شفل اهالی زراعت 
و بافتن قالیچه. جاجیم و پلاس. در تابستان 
از کل سفید به این آبادی اتومبیل هم میتوان 
برد. (از فرهنگ جغرافیایی اران ج ۵). 
چشمه لالاحی. [ج م] (إخ) مؤلف مرآت 
آلبلدان نوید: «چشمه‌ای است متعلق به نوا 
که‌از مشرق بمغرب جاری است و یک سنگ 
آب دارد». (از مرآت البلدان ج ۴ ص ۲۳۵). 
چشمه لای. (ج ] ((خ) سولف مرأت 
الیلدان نویسد: «یکی از دهات دماوند است 
که‌مسافت آن تا شهر دماوند قریب نیم فرسخ 
است و ملک حاجی‌حسینخان پر مرحوم 
احمدخان نوایبی (ملقب به عمیدالملک) 
میباشد. رعیت این دهکده بیت خانوار 
است و چشمة آبی از طرف شمال غربی از 
ميان سنگ یرون می‌آید که اغلب اوقات یک 
سنگ ونیم آب دارد و معروف است که این 
چشمه چون از میان سنگ بیرون می‌آید به 
«چشمه لا مشهور شده اما احتمال دارد که 
چون بالاتر از آن. چشمه‌ای که بجلگة دماوند 
جاری باشد در این طرف نیت آن را 
«چشه اعلی» گفته‌اند و بعد از کغرت 
استعمال «چشمه لا» شده باشد. بهر حال این 
چشمه هشت خروار بذرافشان و اشجار 
کیودهو بید و تیریزی و بعضی درختهای میوه 
هم دارد. و الحق جایی بسیار باصفاست. 
هوایش در تابستان خوب و ملایم و در 
زمتان سخت است. در چشمه لا یک حمام 
ویک مجد و یک آسیاست و محمدخان 


۱ -اين شعر در یادداشت‌های مزلف برد ولی 
در دیوان سیدحسن غزنوی» ج مدرس رضری 
دیده نشد, 


۴ چشمه لوج. 





پسر احمدخان یک عمارت مختصر خشت و 
گلی نیز در اینجا بنا کرده است. در مجرای 
چشمه تا پاین. سنگی مشابه سنگ پا یعنی 
سبک و متخلخل و سقیدرنگ میباشد و چون 
از این جنس سنگ در اینجا زیاد است اطراف 
مزایع را با آن سنگها سنگ‌چین کرد‌اند و 
معلوم میشود که سابقاً آب زیادی از اینجا 
میگذشته و بعداگل و لای بتر و مجرای آب 
متحجر شده. زراعت چشمه لا تخمی از چهار 
تاخش تد تخم حاصل دارد و ارتفاع چشمه لااز 
شمیران ۸۰۰ پاست». (از مرآت البلدان ج۴ 
ص‌۲۳۵). 
چشمه لوج. (ج ) (اغ) مولف سرآت 
البلدان نویسد: «از مزارع خنامان کرمان 
است». (از مرات البلدان ج ۴ ص ۵ 
چشمه مادی. (ج ]) ((ج) مولف مرآت 
اللدان نویسد: «از قرای ورامین تهران است». 
(از مرت البلدان ج ۴ ص ۲۳۵). 
چشمه ماری. (ج ۱ (خ) نام کوهی و 
ناحیتی به هرسین. 
چشمه مازندران. (ج م ز د] (إخ) مؤلف 
مرات الخیال نوید: «چشمه‌ای است در 
موضعی از توابع مازندران که بابر آنچه در 
عجایب المخلوقات مسطور است در قعر آن 
چشمه کرم بسیار است و جمعی که آب از 
آنجا بردارند اگریکی از آن کرمها در زیر پای 
آرند فی‌الحال آب سبو گنده شود». (از مرأت 
الخیال ص ۲۸۲). 
چشمه ماست بستن. [چ م ب ت) ((خ) 
مؤلف مرت البلدان نویسد: «چشمه‌ای است 
از چشمه‌های طغرلجرد بلوک زرند کرسان». 
(از مرآت البلدان ج ۴ ص ۲۴۵). 
چشمه ماست‌بندی. اج م با لغا 
مولف مرات البلدان نویسد: «چشمه‌ای از 
چشمه‌های طفرلجرد بلوک زرند کرمان 
است» (از مرآت البلدان ج ۴ ص ۲۴۵). 
چشمه ماست زر. (ج ع ز) (إخ) مؤلف 
مرات البلدان تویسد: این چشمه نیز از 
چشمه‌های طغرلجرد بلوک زرند کرمان 
است». (از مرآت البلدان ج ۴ ص ۲۴۵). 
چشمه ماست گاوان. (ج) (!خ) مؤلف 
مرات البلدان نویسد: «ایین چشمه نیز از 
چشمه‌های طفرلجرد زرند کرمان است». (از 
مرآت البلدان ج ۴ ص ۲۳۵), 
چشمه ما کان. (ج م)((خ) نام محلی است 
از ددستان ساهیدشت بالا بخش مرکز 
شهرستان کرمانشاهان که در ۴۰ هزارگزی 
جنوب خاوری کرمانشاه و ۶ هزارگزی 
سراب فیروزاباد راقع است. دامنه و سردسیر 
است و ۱۰۵ تن سکله دارد. ابش از چشمه و 
چاه. محصولش غلات و لیات و شغل اهالی 
زراعت و گله‌داری است اهالی این آبادی 





چادرنشین هتد ر زمستان بگرسیر OT‏ اچ 1۴ (اغ) دهسی است از 


میروند و این آبادی یکی از تقاط خوش 
هوای ماهیدشت علا محوب میشود. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۵). 
چشمه مالان. [چ ء1 (إخ) نام محلى است 
که بنا بنوشتة مولف مجالس السفائی, بابا 
عبدائه که مردی قلندر و جماعت‌کش بوده و 
مردم به و ارادتی تمام داشتهاند. منسوب بدان 
محل است». (از مجالس اللفائس ص 0۴۴. 
چشمه ماهی. (ج ۶) (() مولف مرآت 
الپلدان نوید: «از مزارع خزل است که در 
دامن کوه کرد, سه فرسخ ونیمی نهاوند واقع 
شده و خرابه و دیم‌کاری است. زمین آن پت 
و بلند است و چشمهٌ کوچکی دارد که ساهی 
در آن پیدا میشود و در کوه آن قوج و تبهو و 
کبک وجود دارد. اهالی آب خوردن از 
رودخانةٌ کساماسب برمیدارند». (از مرت 
الب‌لدان ج۴ ص ۲۴۵). و در فسرهنگ 
جغرافیایی آمده است: «دهی است از دهستان 
خزل شهرستان نهاوند که در ۱۴ هزارگزی 
شمال باختری شهر نهاوند و ۸ هزارگزی 
جنوب راه شوب نهاوند به کرمانگاه کنار 
گاوماسیاب واقع است کوهستانی و سردسیر 
است و ۱۳۸ تن سکنه دارد. ابش از چشمه و 
محصولش غلات. توتون,چغندر و لبنیات. 
شفل اهالی زراعت و گله‌داری و راهش مالرو 
است. ایل ترکاشوند برای تعلیف احشام به این 
آبادی مي‌آیند. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 


آب و 


ج‌۵. 
چشمه ماهی. اج ] (!غ) دهی است از 
دهتان هلیان, بخش مرکزی شنهرستان۱ 


شا‌آباد که در ۲۰ هزارگزی جنوب خاوری 
مین 1۲ هزارگزی شاه‌بداغ واقع است. 
شت و معتدل است و ۰ تن سکنه دارد. 

آش از چشمه. محصولش غلات لوب و 

لبنیات. شغل اهالی زراعت و گله‌داری و 
راهش مالرو است. در ۲ هزارگزی این آبادی 
قلعة خرایه‌ای است بنام حیاتی که از آشار 
قدیم است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 

4۵ 

چشمه ماهی. اج م) (۱خ) دی است از 
دهستان دوستان بخش بدرة شهرستان ايلام 
که‌در ۸۱ هزارگزی خاور ايلام و ۶ هزارگزی 

شمال راه مالرو بدره به ايلام واقع است. 
کوهستانی و گرسیر است و ۱۱۰ تن سکنه 

دارد. ابش از چشمة بهرام‌خانی. سحصولش 
غلات, لبنیات و حبویات و شغل اهالی 

زراعت و گله‌داری است. در سه محل که 
بفاصله یک الی ۴ هزارگزی واقع است 

آبادیهایی بنام بالاء پاین و میان مشهور است 

که‌سکه پاین و میان هریک ۵۰ تن است. (از 

فرهنگ جغرافیانی اران ج ۵). 


دهتان چناران بخش حومهٌ شهرستان مشهد 
که‌در ۶۵ هزارگزی شمال باختری مشهد و ۵ 
هزارگزی شمال راه شوسذ عمومی مشهد 
بقوچان واقع است. جلگه و معتدل است و 
۱ تن کته دارد. ابش از قتات. 
محصولش غلات و بنشن. شغل اهالی زراعت 
و مالداری است و راه فرعی شوسه دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج٩).‏ 

چشمة متناوب. ۰( اج ]ابیت وا 
(ترکیب وصفی: [مرکب) نوعی چشمه‌است 
که به قواصل معلوم پنوبت آب از آن جاری 
شود و هم در ازمنه معلوم خشک و بی‌آب 
ماند. و رجوع به چشمه وقت و ساعت شودر 
چشمة محمد ابول. اج ميا 
([خ) دهی است از دهستان شهاباد ببخش 
حومة شهرستان بیرجند که در ۲۴ هزارگزی 
جنوب خاوری بیرجند واقع است. کوهستانی 
و معتدل است و ۵ تن سکته دارد. (از فرهنگ 
جنرافیابی ایران چ٩).‏ 

چشمة محمد بکه. [چ مي عم ب] 
((ج) دهی است از دهستان شهاباد بخش 
حومة شهرستان بیرجند که در ۳۰ هزارگزی 
شمال باختری بیرجند واقع است. کوهستانی 
و متدل است و ۴تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۹). 

چشمة محمد علی. اچ ی ٣ح‏ غ] 
(إخ) رجوع شود به اشرف‌آباد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج۵). 

چشمة مددار. (ج غي ۶)(اخ) نام 
چشمهای است در یزد. (آنندراج)؛ 

خوشا حديقة مهریر و نعمتآیادش 

کنار چشمة مددار و سرو آزادش. 

تأثر(از آندراج). 

چشمه مراد. [ج م ) (اغ) مسژلف مرات 
البلدان نویسد؛ «از مزارع طبس مسینا از 
محال قاینات است». (از مرآت السلدان ج ۴ 
ص 1۲۴۵ 

چشمه مراد. (ج م ] ((ج) دهمی است از 
دهستان زیدون بخش حومة شهرستان بهیهان 
که در ۴۰ هزارگزی جنوب راه شوسۀ 
آفاجاری به بهبهان واقع است. دشت و 
گرمیراست و ۶۶ تن سکنه دارد. آبش از 
چشمه. محصولش شلات پشم و لبنیات. 
شغل اهالی زراعت و حشم‌داری و راهش 
مالرو است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
جع 

چشمه مراد. اچ )لا نام کوهی و 
تاحیتی است به هرسین. 

چشمه مرتضی. (ج مت ضا) لاغ) 


1 - ۴۵۳۱۵8 ۰ 


جشمۀ مرغزقان دره. 


دهی است از دهتان شهاباد بخش حومة 
شهرستان بیرجند که در ۱۱ هزارگزی جنوب 
باختری بیرجند واقم است. کوهتانی ۳ 
معتدل است و ٩‏ تن سکله دارد. ابش از قنات. 
محصولش غلات و میوه‌جات. شغل ادالی 
زراعت و کرباس‌بافی و راهش مالرو است. 
(از فرهنگ جنرافیایی ایران ج٩).‏ 
چشمة مرغزقان دره. اج يم زد 
(خ) مولف مرات البلدان نویسد: «چشمه‌ای 
مت متعلق به نوا که از جنوب بشمال جاری 
ست و یک چارک آب دارده. (از مرآت 
تبلدان ج ۴ ص ۲۴۵). 
چشمه مروارید. [ڃ م مز ] (إخ) دی 
ست از دهتان بربرود بخش الیگودرز 
شهرستان بروجرد که در ۴۵ هزارگزی شمال 
باختری الیگودرز و ٩‏ هزارگزی الیگودرز 
خاور راه‌آهن دورود به اراک واقع است. 
جلگه و معتدل است و ۷۵ تن که دارد. 
آبش از قنات. محصولش غلات و لثات. 
عغل اهالی زراعت و گله‌داری صنایع دستی 
زنان قالی و جاجیم‌بافی و راهش مالرو است. 
"از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۶ا. 
چشمه مزار. [ج م م) (إخ) دهصسی است از 
دهستان گل فریز بخش خوسف شهرستان 
برجند که در ۱۴ هزارگزی جنوب خاوری 
خوسف واقع است. کوهستانی و معتدل است 
و ۷۵ تسین سکنه دارد. ابش از قنات. 
محصولش غلات و خشکبار. شفل اهالی 
زراعت و راهش مالرو است. (از فرهنگ 





جفرافیایی ایران ج٩).‏ 
چشمة مس روان. (ج /ج ۶ /مي مس 
ز] تركيب وصقی, | مركب عبن القطر. 
"حکمت اشراق سهروردی). حکمت: و در 
جک من پود چشتاامس روان ينی کت 
"حکمت آشراق سهروردی ص ۲۸۶). 
چشمة معدنی اسکت. اج ي م دي!ا 
3 مولف مرآت البلدان نوید: داز جلگه 
دنه تقریبا سه هزار قدم که پاین می‌آیند بدر 
بند تنگ سنگی مبرسند که ابتدای آبادی 
«سکه» از اینجا شروع میشود. سمت جنوب 
محدود است بکوه چالک و زردلا و جشمة 
آب معدنی بزرگ اسک از دامنة سمت جنوب 
جریان دارد و آب این چشمه تقرییاً سرکب 
ست از ملح طعام و آهک زیادتر و قدری زاج 
و کمی گوگرد و فورانی دارد از اسید کربیک 
بسی هوای زغالی است این آب معدنی که از 
چندین موضع میجوشد دو سنگ بنظر می‌آبد 
ونی آنچه جریان دارد و داخل رودخانة لار 
که‌سرچشه؛ هزاریی است, مشود بیش از 
بک نک و نیم نمیباشد. ظاهر اجزای معدنی 
و اجرام ارضی است که متحجر میشود 
چنانکه حالا از بتر رودخانه تا منبع چشمه 





تلی که تقریاً سی ذرع ارتفاع دارد و قوس 
محیط او پانصد ذرع است از اجرام و مواد این 
آب تشکیل یافته است و آنچه از این اجرام 
هم | کنون موجود است بواسظا لطافت اجرام 
دیگر که جزء هوا شده است همان آهک 
تنهاست و شاید قدری گوگرد و نمک هم 
باقیمانده باشد و این آب, گرمی معدلی دارد و 
دور تع این آب دیواری کشیده شده و بخار 
و عفونت آب بواسطۀ اسید کربیک بحدیت 
کها گرسرآن چشمه باز نباشد و شخصی 
غیرمعتاد على الغفله وارد شود مبتلا بصداع 
میشود بلکه به عقیده اطباء ممکن است دچار 
سکته گردد. نگارنده رقتی که چادرپوش 
روی آن زده شده و هوای آنجا حبس بوډ 
غفلة وارد شدم و پیش از دو دقیقه طول 
نکشید که دچار صداع سختی گردیدم و حالم 
تفر کرد و این از اثر اسید کربنیک است که 
دراب مبباشد». (از مسرات الللدان ج 
ص ۲۴۶). 
چشممة مسعدنی ساوجبلاغ 
مکوی. اج مي مدي وب غ اللخ مق 
مرآت البلدان نویسد: «چشمه‌ای است در کوه 
قصر فرهاد در سیصد قدمی پل ساوجبلاخ که 
از بالای تپه مبجوشد و آب آن طعم زاج سفید 
دارد که پس از قدری جریان منجمد و سفید 
رنگ میشود و گویند این آب منجمد شده 
برای درد دندان نافع است». (از مرآت البلدان 
ج؟ص ۲۵۶). 
چشمه مقیم. (ج م م] ((خ) دهی است از 
دهستان شهاباد بخش جوم شهرستان 
بیرجند که در ٩‏ هزارگزی جوب باختری 
بیرجند واقع است. دامنه و معتدل است و۴ تن 
سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیابی ایران 
4اء 
چشمة ملارحمت. (ج م ي مل لار م) 
(اج) دی است از ب خش قلعه زراس 
شهرستان اهواز که در ۱٩‏ هزارگزی باختر 
قلعه زراس و یک هزارگزی شمال راه مالرو 
هفت چشمه به چشمه نرگس واقع است جلگه 
ور گرسیر است و ۸۰ تن سکته دارد. آبش از 
چاه و قنات. محصولش غلات و حسیوبات. 
شغل اهالی زراعت و گله‌داری» نایم دستی 
زنان کرباس‌بافی و راهش مالرو است. (از 
فرهنگ جنرافیایی ایران ج ۶. 
چشمه ملکت. اج م م ل] (اخ) دهی ات 
جزء دهستان ارادان بخش گرمسار شهرستان 
دماوند که در ۱۸ هزارگزی خاور گرمار و 
پانصدگزی شمال راه آهن و ۳ هزارگزی 
جنوب راء شوه واقع است و ۵۰۰ تن سکنه 
دارد. محصولش غلات و لنیات. تغل امالی 
زراعت. گله‌داری و شترداری و بافتن قالیچه 
و گلیم و راهش مالرو است. این آبادی از آثار 





چشمه موسی. ۸۱۷۵ 


قدیم تپه‌ای دارد بنام کهن‌دژ که سابقا آباد بوده 
است و مزرعذ احمدآباد نیز جزء این آبادی 
است. سا کنین این آبادی از طایفه الیگانی 
هستند و در تایستان برای تعلیف گوسفندان 
بحدرد یلاق فیروزکوه میروند. (از فرهنگ 
جغرافیایی یراج 0 
چشمه منتش اج( دهی استه 
از دهستان ییلاق ببخش قرو؛ شهرستان 
سنندج که در ۶۶ هزارگزی شمال باختر قروه 
و ۱٩‏ هزارگزی شمال شابلاغی واقع است. تیه 
ماهوری و سردسیر است و ۵۵۰ تن سکنه 
دارد. ابش از چشمه. محصولش غلات. 
لیات و حبوبات. شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری, صنایع دستی زنان بافت قالیچه, 
جاجیم وگ ليم و راهش مالرو است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج۵). 
چشمة منفحر. (ج يم ف ج] (1 اخ) یکی 
از منازل قمر است. (برهان) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). 
چشمه مورت. (ج مٌ) (!خ) ده کوچکی 
است از دهستان دلفارد بخش ساردونية 
شهرستان جیرفت که در ۷۵ هزارگزی جنوب 
خاوری ساردوئیه راقع بر سر راه مالرو 
چیرفت به ساردونیه واقع است و ۱اتن 
سکه دارد. (از فرهنگ جغرانیایی ایران 
AE‏ 
چشمه مورئیه. (ج می ]((غ) دهی است 
از دهتان میربیک بخش دلفان شهرستان 
خرم‌آباد که در ۲۳ هزارگزی باختر نورآباد و 
۳۰ هزارگزی باختر راه شوسة خرم‌آباد به 
کرمانشاه واقع است. دامنه و سردسیر است و 
۰ تن سکنه دارد. ابش از چشمه مورنیه. 
محصولش غلات. لبیات و پشم. شفل اهالی 
زراعت وگله‌داری, صایع دستی زنان بافتن 
سیاهچادر و طناب و راهش مالرو است. 
سا کنین این آبادی از طايفه کاویاری و علی 
عبدالی میباشند که در ساختمان و سیاه‌چادر 
سکونت دارند و برای تعلیف احشام به قشلاق 
میروند. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۶). 
چشمة موسی. (ج ميس (اخ) 
چشمه‌ای که از زدن عصای موسی جاری شد. 
(آنندراج): 
رود مصر و چشمة موسی براه قداس نست 
وقت رفتن ترس از آلایش دامن مکن. 
نظیری (از آنندراج). 
چشمه موسی. [ج م ا] (إخ) دهی است 
از دهستان مرکزی بخش خوسف شهرستان 
پرجند که در 7 شمال باختری 
خوسف واقع است. جلگه و گرسیر است و 
۷ تن مکسته دارد. آبش از قسنات. 
محصولش غلات و پنبه. شفل اهالی زراعت 
و مالداری و راهش مالرو است. (از فرهنگ 


۶ چشمه مولید. 


جغرافیایی ایران ج .)٩‏ 
چشمه مولید. (ج م] (إخ) دصی ات از 
دهتان المقورات بخش حومة شهرستان 
بیرجند که در ۲۴ هزارگزی شمال بیرجند 
واقع است. کوهتانی و معتدل است و ۴۴۹ 
تن سکنه دارد. ابش از قنات. محصولش 
غلات. شغل اهالی زراعت. گله‌داری و بافتن 
قالیچه و راهش مالرو است. چشمه ابوالقاسم 
و چشمه محمدییک جزء این آبادیست. (از 
فرهنگ جغرافیایی یران ج٩).‏ 
چشمه مونس. اج ن ](اخ) دهی است از 
دهتان احمداباد بخش فریمان شهرستان 
مشهد که در ۳۸ هزارگزی شمال بباختری 
فریمان واقع است. دامنه و معتدل است و ۶۷ 
.تن سکنه دارد. ابش از قنات. محصولش 
غلات و چفندر. شقل احالی زراعت و رامش 
مالرو است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج( 
چشمه مهدی. (ج م / م] (إخ) دی 
است از بخش هرسین کرمانشاهان که در ۱۰ 
هزارگزی جنوب باختری هرسین و ۳ 
هزارگزی کل کشوند واقع است. کوهستانی و 
سردسیر است و ۴۴ تن که دارد. ابش از 
قلات و چشمه. محصولش غلات و دیمی و 
جزئی ابی و ذرت. شغل اهالی زراعت و 
راهش مالرو است. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج‌۵. 
چشمه میرحسین. اج م حْ س / س] 
0 إخ) مولف مرت البلدان نويد : «اسم یکی از 
مزارع قاینات است». (از مرات البلدان 3 
ص 4۲۴۶. 
چشمه میرزا. اج ] ((خ) دی است از 
دهتان طرهان بخش طرهان شهرستان 
خرم‌آباد که در ۳۰ هزارگزی شمال باختری 
کوهدشت و ۲۰ هزارگزی شمال باختری راه 
شوس خرم‌آباد به کوهدشت واقع است. تچه 
ماهوری و معتدل است و ٩۰‏ تن سکنه دارد. 
آبش از چشمه. محصولش غلات و لبنیات. 
شغل اهالی زراعت و گله‌داری, صایع دستی 
زنان سیاه‌چادربافی و راهش اتومبیل‌رو 
است. ساکنین آبادی از طایفٌ رشنور بوده در 
سبیاه‌چادر سکونت دارند. (اژ فرهنگ 
جنرافیایی ایران ج ۶). 
چشمه میرزا. (چ )(!ج) دی است از 
دهستان میان خواف بخش خواف شهرستان 
تربت‌حیدریه که در ۱۴هزارگزی جنوب 
خاوری قصبه رود و ۳ هزارگزی باختر راه 
شوسة عمومی تربت‌حیدریه به نیازآباد واقع 
است. دامنه و معتدل است و ۵۶ تن سکنه 
دارد. آبش از قنات. محصولش غلات. شغل 
احالی زراعت, گله‌داری و بافتن قالیچه و 
کرباس و راهش مالرو است. (از فرهنگ 








جغرافیایی ايرا انج ٩‏ 
چشمه مير علي. [ج ع)(اغ) دهی است 
از دهتان احمدآباد بخش فریمان شهرستان 
مشهد که در ۲۶ هزارگزی شمال باختری 
فریمان واقع است. دامته و معتدل است و ۷۵ 
تن سکنه دارد. ابش از قنات. محصولش 
غلات و چنندر. شغل اهالى زراعت و 
گله‌داری و راه مالرو است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج .4٩‏ 
چشمة هیم.(ج اج ۶/۶ ي ]تركب 
اضافی. امرکب) کناید از حلفه میم است. 
(آنندرا اج سوراخ سر میم مکتوب: 
صنمی با زتفی ات از برگ سمن 
صلمی با دهنی تنگ‌تر از چشمه میم. 
فرخی. 
محبت تو جگرتشنگان بادیه را 
کندزلال خضر در گلو ز چشم میم. 
سسائی (از آندراج). 
ماه دو هفته ندارد چو یکی چشمه میم 
دهن تنگ و در او چشمة خضر و الیاس. 
سوزنی. 
کنون ز هتی من جز دو حرف بیش نماند 
دلی چو چشمة میم و تنی چو حلقة نون. 
|آکنایه از سوراخ کوچک. (از يادداشت 
مولف). 
چشمه ناوی. اج ًا (إخ) دهی است جزء 
بخش ایوانکی شهرستان دساوند که در ۶ 
هزارگزی جنوب باختری ایوانکی واقع است. 
و ۲۸۰ تن سکنه دارد. محصول این ابادی 
غلات. خربزه و لبنبات است و شغل اهالی 
زراعت, گله‌داری و بافتن جوال و جاجيم. 
این آبادی از راه شوسه در حدود قلعه ماری 
راهی فرعی دارد که میتوان ماشین برد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۱). 
چشمه نسار. (ج م نٍ] (اغ) دهسی است از 
دهستان قبادی بخش ثلات شهرستان 
کرمانشاه که در ۱۲ هزارگزی شمال بیله‌تاب 
واقع است. کوهستانی و سردسیر است و ۱۰۰ 
تن سکنه دارد. ابش از چشمه. مسحصولش 
غلات, حبوبات و لنیات. شغل اهالی زراعت 
و گله‌داری و راهش مالرو است. سا کنین 
آبادی از طایفة قبادی هستند. (از فرهنگ 
جنرافیایی اران ج۵). 
چشمه نصریان. اج من] ((خ) دهی است 
از دهستان ایوان بس‌خش گیلان شهرستان 
شاءآباد که در ۳ هزارگزی جنوب خاوری 
جوی زر کنار راه شوسة شاه‌آباد به الام وأقم 


؟ 


است. دشت و سردسیر است و ۵۰ تن سکند 
دارد. آبش از سراب ایوان. محصولش غلات, 
حبوبات, لبنیات. ذرت و توتون و شنل اهالی 
زراعت و گله‌داری است. سا کنین آبادی 
چادرنشین هستند و در زمستان به گرسیر 








چشمه نوش. 
میروند. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۵). 
چشمه نعل. اج من (إخ) مولف مرآت 
البلدان نویسد: «از مزارع کوهستان سیرجان 
کسرمان است». (از مرات البلدان ج ۴ ص 
۶ 
چشمه نعمت. ۰ج من ]((خ) ملف 
مرأت البلدان نویسد: : «از مزراع کوغر کرمان 
است» (از مرآت البلدان ج۴ ص 4۲۳۶. |اده 
کوچکی‌است از دهتان بلورد بخش مرکزی 
شهرستان سبرجان که در ۶۰ هزارگزی 
جنوب خاوری سمدآباد و ۳ هزارگزی خاور 
راه بلورد به گلتاباد واقع است و ۱۵ تن سکته 
دارد. مزارع کم‌اسفید و بیدیوک نیز جزه این 
آبادیست. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۸). 
چشمة نفط. (ج /ج ۶/6 ي ن] (ترکیب 
اضانی, [مرکب) رجوع به چاه نفط شود. 
چشمه نقل. ۰ [چ ع نْ] (اخ) ده سخروبه‌ای 
است از بخش سمیرم شهرستان شهرضا. (از 
فرهنگ جفرافیابی ایران ج ۱۰. 
چشمه نمکت. (ج م نم ] (إخ) مزلف مرآت 
البلدان نوید؛ «از مزارخ طبس ميا از 
محال قاینات است». (از مرأت البلدان 3 
ص ۲۴۶). 
چشمة نور. (ج اج /مي| ان رکیب 
اضافی. | مرکب) کنايه از خورشید و آفتاب. 
چشمه نوربخش, کنایه از روشنایی خورشید. 
کنایه‌از خور و مهر و افتاب؛ 
چشم نور منا خاک‌چه مأوا گاتت 
که‌فدای سر خا ک‌تو پدر باد پدر. خاقانی. 
رجوع به چشمة نوربخش شود. 
چشمة نوربخش. (ج /ج ۶ / ۽ ي با 
(ترکیب وصفی, [مرکب) کنایه از خورشید 
انور باشد. (برهان). کنایه از آفتاب است. 
(انجمن آرا) (آنندراج). خورشيد. (ناظم 
الاطباء). ||کنایه از آب حیوان باشد. (برهان). 
کنایه از آب حیات بود. (ان_جمن آرا) 
(آن‌ندراج) آب حیوان. (ناظم الاطباء), و 
رجوع به چشمة نوش شود. ||کنایه از دهان 
معشوق باشد. (برهان) (انندراج). دهان 
معشوق. (ناظم الاطباء). و رجوع به چشمة 
نوش شود. 
چشمه نوش. (ج م / م ي ] (ترکیب اضافی, 
[مرکب) کنايه از آب حیات است. (انجمن 
آرا) (آتدراج). آب حیات. اناظم الاطباهء). و 
رجوع به چشمة حیوان و چشمة خضر و 
چشم نوربخش شود. |[کنایه از دهان 
معشوق است. (انجمن ارا) (اتدراج). دهان 
معشوق. (ناظم الاطباء). و رجوع به چشمة 
حیوان و چشمة خضر و چشمة نوربخش 
شود. 
چشمه نوش. اچ م (اخ) دهی ات از 
دهتان کنگاور بخش کنگاور شهرستان 





جشمه نهور. 
کرمانشاهان که در ۱۷ هزارگزی شمال 
خاوری کنگاور و ۶ هزارگزی خاور شوسۀ 
کرمانشاه بهمدان واقع است. دشت و معدل 
ست و ۱۸۵ تن سکته دارد. ابش از قنات. 
محصولش غلات دیمی و آبی,تریا کر 
حیویات. شفل اهالی زراعت و راهش مالرو 
ست. (از فرهنگ جنرافیاییایران ج ۵). 
چشمه نهور. (ج م ن] (اخ) دصی است از 
دهتان مرکزی بخش قاين شهرستان بیرجند 
در ۵۲ هزارگزی شمال خاوری قاين واقع 
ست. جلگه و گرسیر است و ۷۲ تن سکنه 
درد. آہش از چش مه و قنات. محصولش 
شلات و چستفندر. شغل امالی زراعت و 
متداری و راهش مالرو است. (از فرهنگ 
جترافیایی ایران ج 
چشمه وار. (ج /چ م/م( ص مسرکب! 
جشمه‌مانند. سوراخ‌مانند؛ 

یکی درع رخشند؛ چشمه‌دار 

که در چشم نامد یکی چشمه‌وار. 
رجوع به چشمه شود. 
جشمه وزان. اج 1 و] ((خ) دهی است از 
دعتان حومة بخش مرکزی شهرستان اهر که 
در ٩‏ هزارگزی جنوب باختری اهر و ۲ هزار و 
بتصدگزی راه شوسه تبریز به اهر واقع است. 
کوهستانی و معتدل است و ۵۰۷تن سکته 
دارد. آبش از چشمه. محصولش غلات. 
حیوبات و سردرختی. شغل اهالی زراعت. 
گنه‌داری و بافتن فرش و گلیم و راهش مالرو 

ست. (از فرهنگ جغرافیایی اران ج ۴). 

چشمة وقت و ساعت. ۰( اج ۶ /ي 
ثع] (ترکیب اضافی, !مرکب)" چشمة 





نظامی. 


متناوب. هر چشمه که آب آن در ساعات و 
زوزهای معين جاری شود و در ساعات و 
روزهای معلوم بازایستد. و یکی از این 
چشمه‌ها در شس‌آباد چهارمحال نزدیک 
خراجی در زیر کوه سمن‌بر است. نوعی 
چشمه که نظیر آن در شمس‌آیاد چهارمحال 
حفهان در زیر کوه سمن‌بر میباشد و در هفته 
چند روز معلوم آبی بیار از آن چاری و 
دیگر روزها خشک است. و رجسوع به چشمۀ 
متاوب شود. 

چشمه ولد. . (ج مد ل] (إخ) دهی است از 
دهتان چهاردولی بخش اسدآباد شهرستان 
حمدان که در ۱۸ هزارگزی شمال باختری 
قح اسدآباد و ۳ هزارگزی کمک واقع است. 
کرهتانی و سردسیر است و ۱۱۹ تن سکله 
دآرد. آبی از قتات. محصولش غلات و 
تسنیات, شغل اهالی زراعت و گله‌داری. 
حنایم دستی زنان قالی‌بافی و راهش مالرو 
ست. (از فرهنگ جفرافیایی ایران» ج ۵). 

چشمه هزاره. اعم در ] ((ج) دهی است 
ز دهستان مرکزی بخش فریمان شهرستان 








مشهد که در ۱۰ هزارگزی خاور فریمان واقع 
است. دامنه و معتدل است و ۱۲ تن سکنه 
دارد. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج .4٩‏ 
چشمة هفت‌اختر. اج م ي دا تَ] (اج) 
متزلی است از منازل قمر. (شرفنامهُ منیری). 

کنایه‌از پروین است که ثریا باشد و آن یکی از 
منازل قمر است. (رشیدی). ثریا. (ناظم 
الاطباء). 
چشمه هلنکت. [چ م دُل ] ((خ) دهی است 
از بخش سنجابی شهرستان کرمانشاه که در 
۸ هزارگزی جنوب کندران و ۶ هزارگزی 
راه فرعی شاءآباد به گهواره واقع است. 
کوهتانی و سردسیر است و ۲۰۰ تن سکنه 
دارد. ابش از چشمه. سحصولش غلات. 
حبوبات دیم و لبنیات. شغل اهالی زراعت» 
گله‌داری و تهیۀ ذغال و هیزم و راهش مالرو 
است ولی در تابستان اتومبیل هم میتوان برد. 
در زمستان نصف سکن این ابادی برای 
تعلیف احشام به گرمسیر در حدود نفت‌شاه 
میروند. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۵). 
چشمۀ هور. اج /چ م/م ي ]ارکب 
اضافی. | مرکب) آفتاب. (ناظّم الاطباء). کنایه 
از خورشید و نور آن. چشمه نور: 

نور گیتی‌فروز و چشمة هور 

زشت باشد به چشم موشک کور. 

سعدی ( گلستان). 

چشمه یام. (ج م] (اغ) دهی ات جزه 
دهتان دودانگة بخش ضیاء‌آباد شهرستان 
قزوین که در ۶ هزارگزی ضیاءآباد و ۶ 
هزارگزی راه شوه واقع است و ۲۷۰ تن 
سکنه دارد. محصول این آبادی غله. کشمش, 
بادام و گردو است. شغل احالی زراعت و باقن 
قالی و گلیم و راهش مالرو است. (از فرهنگ 
جنرافییی اران ج ). 
چشم یاری داشتن.(چ / چ + 
(مص مرکب) اتظار کمک و یاری داشتن 

امید دوستی و یاری و مساعدت داشتن: 
ما ز یاران چشم باری داشتیم 
خود غلط بود آنچه ما پنداشتيم. 





حافظ. 
ورجوع به چشم داشتن شود. 

چشمیدر. (ج د1 (!غ) دی ات از 
دستان ژاره‌رود بخش زراب شهرستان 
نتندج که در ۲۴ هزارگزی جنوب خاوری 
زراب و ۸ هزارگزی شمال باختری بایگلان 
واقع است. کوهستانی و سردسیراست و ۷۰۰ 
تن سکنه دارد. آبش از رودخالة بایگلان و 
چشمه. محصولش غلات. توتونپنبه, لبلیات 
و میوه‌جات. شفل اهالی زراعت و گله‌داری» 
صایع دستی زنان گلم‌بافی و راهش مالرو 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ايران ج ۵). 
چشمیده. 3 4 5 7 (نصف)آ دیده 
شده و نگریته شده. (ناظم الاطباء). 








چشه. ۸۱۷۷ 


چشمیرکت. (ج / ز](!مرکب)" دانه‌ای 
است سیاه و لفزنده که با نبات در چشم کشند 
ومعرب آن تشمیزج است. (برهان) 
(آنندراج). تيزج و چا کسو. اناظم 
الاطاء). دانه‌ای است بقدر بهدانه و مخلت و 
سیاه و براق که در داروهای چشم بکار برند و 
معرب آن جشمبزج است. (از منتهی الارب). 
جشمیزک. تشمیزک. داروی چشم. چشوم. و 
رجوع به تشمیزج و چا کسوو چشام و چشوم 
و چشم شود. || چشم‌خانه است. و بعضی 
گویندلاغیه است. (بحر الجواهر). 
چشن. [ج] (() جشن و ضیافت و مهمانی. 
(ناظم الاطباء). و رجوع به جشن شود. 
چشنده. اج اج ش د /] (نف) کسی که 
چیزی را سیچشد و چاهنی میکند. اناظم 
الاطباء» آن کس که طعام یا شراب را چشد و 
مز؛ آن را امتحان کند. چاشنی‌گير.زطايم. 
(منتهی الارب). رجوع به چشیدن شود. 
چسنگاه. [ج) (! مرکب) جای جشن. محل 
سور و مهمانی. جشنگه. جای جشن و 
ضیافت. و رجوع به چشن و جشن شود. 
چسنگه. (ج گ:] ([ مسرکب) جشنگاه. 
چشنگاه. جای جشن و محل سور و ضیافت. 
و رجوع به چشن و جشن و چشنگاه شود. 
چشنی. [ج]() چاشنی مزه و طعم, 
ازمایش و امتحان. (ناظم الاطباء) ازمایش 
طعم و مزه طعام یا شراب و غیره. و رجوع په 
چاشنی شود. 
چشو. [چ ] (اصوت) چش, چشه کلمه‌ای که 
خر را گویند چون ایستادن و درنگ آن را 
خواهند. آوازی که برای ایستادن خر از دهان 
برارند. . هش و هشه: 
بخر گدائی چون چشم شوخش آب گرفت 
نه هر بگوش درآیدش زان سپس نه چشو. 
سوزنی. 
و رجوع به چش و چشه شود. 
چشوم. (چ / چ] (!) چشيزک و چا کسوو 
تشمیزک. داروی چشم. چُشّم. (در اصطلاح 
روستائیان خراسان) و رجوع شود. به چشم و 
چشام و تشمیزج و چشميزک و چا کو. 
چسه. [ج ش /ش ش] (! صسوت) چش. 
چشو. هش و هشه. صوتی برای متوقف 
ساختن خر و استر. لفظی که بدان ایستادن خر 
و استر را خواهند. آوازی که بدان خر را از 
رفتن بازدارند. 
= امتال: 


1 - fontalne inlermitlente. 
-منظرر داش ته و بچشم درآورده. (از‎ ۲ 
مجمرلات دساتیر).‎ 
۳-از چشم + ایرد («ابزك = ایچه علامت‎ 
تعغير). (حاشية برهان ناطم ج معين).‎ 











۸ چجشیدن. جشین 

. خروامانده معطل یک چثه است. با خرلنگ | طمام یا نوشیدن شراب. نوش جان کردن: |اکسی که مزه تموده باشد. (تاظم الاطباء), آن 
معطل چشه است. ز گیتی یکی دخمه‌شان بود بهر کی که طعم چيزي را با مقداری قلیل از آن 
و رجوع به چش و چشو و هش و هشه شود. | چشیدندبر جای ترياک‌زهر. ‏ فردوسی. | آزماید و امتحان کند. 
خر در زبان کودکان شیرخوار. خر و حمار | که‌چندین بلاها بباید کشید - ناچشیده؛ اندکی از چیزی در دهان قرار 
و الاغ به لهجۀ اطفال شیرخوار. خر در تداول | ز گیتی همه زهر باید چشید. فردوسی. | نداده برای دریافتن طعم و مز آن؛ 
کودکان. ||کلمه‌ای که عوام بمورت تحقیر یا | چو شاهین بازماند از پریدن ثابسوده دو دست رنگین کرد 


دشنام بر زبان آرند چون خواهند کسی را از 
تند رفتن یا پیشروی در رفتار با کردار 
بازدارند: چنانکه گویند: هشه؛ یعنی یواشتره 
آدسته‌تر و جز اینها. 

چشیدن. (ج / ج د] (مص)' اندک چیزی 
خسوردن برای استملام لذت و مز؛ آن. 
(آنندراج). مزه کردن و احساس مزه و طعم 
نمودن. (ناظم الاطباء). از چیزی اندک 
خوردن. (فرهنگ نظام). امتحان کردن طعم و 
مزۂ مأ کولات و مشروبات. چاشنی کردن و 
چاشنی گرفتن. آ گاهی‌از طعم چیزی یافتن 
پوسیله زبان. اندک مایه از طعام با شرابی 


خوردن برای پی بردن به مزة آن, تطعم. توق 
عط . تدم عسل. لک لوس. (سنتهی 
الارب). ذوق. ذواق. مناق. مذاقه. مذاقت: 
آزین پس غم او بباید کشید 
بسی شور و تلخی بباید چشید. فردوسی, 
ای آنکه نخوردستی می گر بچشی زآن 
سوگند خوری گویی شهد و رطب این است. 
منوچهری. 
خار مدرو تا نگردد دست و انگشتان فکار 
کز نهال و تخم تتری کی شکر خواهی چشید. 
ناش هروه 
چشیدی بی چرب و شیرین و شور 
چه حیله کنون پرنشد چون جوال. 
ناصرخسرو. 
ای ساقی الفیات که بس ناشتالیم 
زان می بده که دی بصبوحی چشیده‌ايم. 
خاقانی. 
صد تنگ شکر چشیده هردم 
پس کرده سژال از چشیدن. 
گفتم‌ای بوستان روحانی 
دیدن میوه چون چشیدن يست 
گفت‌سعدی خیال خام مر 
سیب سیمین برای چیدن نیست. 
سعدی(از ضیاء). 
مت می عشق را عیب مکن سعدیا 
مست بیغتی تو نیز گر هم از می چشی. 


عطار. 


سعدی. 

بهار میگذرد دادگترا دریاب 

که رفت موسم و حافظ هنوز می نچشید. 
حافظ, 

- امعال: 

ارل بچش بعد بگو بی نمک است. (مجموعة 

امتال ج هندوستان). 


|ابسنی مطلق خوردن. (آنندراج). خوردن 
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||احاس کردن. (ناظم الاطباء). دریافتن و 
درک نمودن چیزی یا امری: 
که‌این درد هر کس بباید چشید 
شکیبانی و نام باید گزید. فردوسی. 
چشیدم بسی تلخی روزگار 
ند رنج مهرک مرا در شمار. فردوسی, 
ز گیتی گر آباد گردی به گنج 
بیاید چشیدن بفرجام رنج. فردوسی. 
گرچنان کارها کر د کیفر کرده چشید.. (تاریخ 
زهر است نعمتش چونیاید همی رها 
از مرگ هر کسی که چشیدهست نعمتش. 
ناصرخسروء 
روزی بچشی جزای فعلت 
رنجی که همی مرا چشانی. . ناصرخسرو. 
خوش امت جهان از ره چشیدن 
چون شکر و چون شیر و مفز بادام. 
ناصرخسرو. 
غلام در اول محنت غرق شدن نچشیده بود. 
( گلستان). 
دمی تو شربت وصلم نداده‌ای جانا 
همیشه زهر فراقت همی چشم بی تو. 
سعدی. 
|الذت گرفتن, (ناظم الاطباء): 
هوی را با هوس الفت تو دادی 
برای لذت شهوت چشیدن. ناصر خر و. 


||امتحان و آزمایش کردن. (ناظم الاطباء). 
تجربه کردن. آزمودن؛ در خدمت وی گرم و 
سرد بسیار چشید. (تاریخ بهقی). این خواجه 
از چهارده سالگی باز... گرم و سرد بسیار 
چشید. (تاریخ بهقی). 
- مقال: 
فلان کس خیلی گرم و سرد روزگار چشیده. 
چشیدنی. (ج /ج 5](ص لاقت) چیزی 
که لايق و قابل چشیدن باشد. (ناظم الاطباء). 
آواس, (متهی الارب). چاشنی کردنی. طعام 
یا شرابی که برای مزه کردن و آزمودن بزبان 
زنند. خوردنی یا آشامیدنی قابل چشیدن. و 
رجوع به چشیدن شود. 
چشیده. اج /ج د ‏ (ن‌مف) چیزی که 
مزه‌شده و چاشتی‌شده باشد. (ناظم الاطباء). 
مأ کول یا مشروب مزه‌شده و چاشنی‌شده: 
هر نعمتی که هت بعالم چشیده‌ای 
هر لذتی که هت سراسر چشیده گیر. 
سعدی. 





ناچشیده به تارک اندر تاخت. رودکی. 
||تجربه کرده و آزموده. آن کس که نیک و بد 


روزگار آزموده و در کارها باتجریه و کاردیده 


شده است* 

برآسود لشکر ز ننگ و نبرد 

چشیده ز گیتی همان گرم و سرد. . فردوسی. 
به برزین بگفت ای سرافراز مرد 

چشیده ز گیتی همه گرم وسرد. ‏ فردوسی. 


مرد باخردی تمام بود. گرم و سرد روزگار 
چشید... و عوأقب را بدانسته. (تاریخ بیهقی). 
پیران جهان‌دیده و گرم رسرد روزگار چشیده 
از سر شفقت و سود گویند. (تاریخ بیهقی) 
پخته‌ای پرورد؛ جهاندیده و سرد و گرم 
چشیده. ( گلستان سعدی). هر کجا 
سختی‌کشیده تلخی‌چشیدهای را بینی خود را 
به شره در کارهای مخوف آندازد. ( گلستان 
سعدی). و رجوع به چشیدن شود. 
چشیره. (ج ر ] () نوعی از آش آرد که 
درون خمیر را از قیمهٌ گوشت پر کرده باشند. 
(ناظم الاطباء). 
چشیشه. [چ ش /ش]" (ص) رنگی باشد 
مخصوص اسب و استر که آن را خنگ 
خوانند. (برهان) (متهی الارب)رنگی باشد 
مر اسب و استر راء (جهانگیری). رنگی 
مخصوص اسب و استر که خنگ نیز گویند. 
(ناظم الاطباء). چشینه. خنگ, و رجوع به 
چشیه و خنگ شود. 
چشین. [ج] ((خ) مولف مرآت البلدان 
نویسد: «قریه‌ای قدیم‌النسق از قرای ابهررود 
زنجان و از دهکده‌های مشهور سرءبند 
میباشد که در میان کوه واقع شده و ۶۸ خانوار 
رعیت دارد. زراعت آن غلة دیمی و ابی است 
که‌از رود دولت‌اباد و رود عباس اباد 
مشروب میشود و این آبادی ملک نواب والا 
رکن‌الدوله محمدتفی‌میرزا است». (از مرآت 
البلدان ج ۴ ص ۲۴۷). 


۱-پهلری 8920 از ريشء اوستایی (٣جهع‏ 
۵8 ب ارتولمه ۴۶۱) ياد دادن: آشکار 
کردن (45۲)) شاشت «نیبرگ ۱۴۳میا 4۱۳۲ 
د چاشنی ؛مزه کردن: احماس مزه ر طعم کردن. 
آزمایش کردن «(حکیم) گفت از اول (غلام) 
محنت غرق شدن ناجشیده بود قدر سلامت 
کشتی نمیدانست»ه گلستان ٩۲۷‏ (حاثی برهان 





ناطم ج معین). 
۲-ظ. مصحف «چشینه» است. (حاشية برهان 
فاطع چ معین). 


چشین. [ج ] (!خ) دهی است از دهستان 
چسهاربلوک بخش سیمیه‌رود شهرستان 
حمدان که در ۶ هزارگزی جنوب خاوری 
همدان و ۳ هزارگزی تفریجان واقع است. 
کوهتانی و سردسیر است و ۴۴۵ تن سکنه 
ارد. آیش از چشمه و رودخانة خاکو, 
محعولش غلات, حبوبات و لبیات. شغل 
احالی زراعت, صنایع دستي زنان قالبافی و 
راهش مالرو است. به این ابادی کشین نیز 
میگویند. (از فرهنگ جنراقیایی ايران ج ۵). 
چشینه. چن /نٍ](ص)به مستنی 
چشینه‌است که رنگ اسب و استر باشد و آن 
ر! خنگ گویند یعنی سفیدموی. (برهان 
رنگ اسب و استر سفیدمو یعنی خننگ. 
"تجمن آرا) (آنندراج). بمعنی چشیشه است. 
"جهانگیری). نامی از نامهای اسپان بزبان 
پارسی. (از نوروزنامة خیام ج زوار ص .)٩۶‏ 
چشیشه و خنگ. (ناظم الاطباء). و رجوع به 
چشیشه و خنگ شود. || آنچه چرمه‌رنگ بود. 
چطور. زج ط /طو] (ص مرکب. ق مرکب) 
چگرنه و چه وضم. (ناظم الاطباء). در تداول 
عامه. بمعنی چگونه و چسان و چه جوره 
چنانکه از کسی پرسند: احوالت چطور است ؟ 
یا فلان کس کارش چطور است؟ ||در تداول 
عامه بمنی چه, چنانکه در برابر وقوع 
حادثه‌ای یا شنیدن خبری گویند: چطور شد؟ 
با چطور شده؟ و رجوع به چه شود. ||در 
تداول عامه. بمعنی چه قم و چه نوع. 
جطه. (چط ط ] () حاب یود درهم و 
شوریده. مأخوذ از هندی. (از ناظم الاطباء). 
چعب. [چ] (إخ) تلفظی از کمب. نام طايفة 
بتی‌کعب بزبان الوار کهکیلویه. (از فارستامة 
تاصری گفتار دوم ص 4۳۳۱ 
چخ. [ج] () چوبی باشد که بدان ماست را 
بثوراند تا سکه و کره از آن جدا گردد. 
"برهان). چوبی که بدان ماست از مسکه جدا 
کند. (انجمن آرا) (آنتدراج). چوبی باشد که 
ینان جقرات را بشورانند تا کره از دوغ جدا 
خود. (جهانگیری). چوبی که بدان ماست را 
بشورانند تا مسکه برآرد. (ناظم الاطباء) 
چویی که بدان ماست را میزنند تا کره بیرون 
یاید. (فرهنگ نظام). آن چوب که بدان 
جفرات زنند تا سکه برآید. (شرفنامة 
متیری). جغ. شیرزنه. و رجوع به جغ شود. 
|چرخی که زنان رشته بدان ریسند. (برهان), 
چرخه باشد که زنان بدان رشته را بر بسند. 
(جهانگیری). چرخ دستی کوچکی که زنان 
يدان رشته ریسند. ||عنکبوت. (ناظم 
اطاء). 
چغ. ج اللا جغ. جوبی ات که همچون 
آینوس بود برنگ. (فرهنگ اسدی). چسوب 
بنوس و بعضی گویند چوبیت ماد آپنوس, 














(برهان). چوب آبنوس را نامند: (جهانگیری). 
چوب آبنوس و چوبی شبه آبنوس. (ناظم 
الاطاء): 
یکی تخت عاج و یکی تخت چغ 
یکی جای شاه و یکی جای فغ. 
و رجوع به جغ شود. |[چوبی را نیز گویند که 
بر گردن گاو گردون‌کش نهند. (برهان۱ 
چوبی که برگردن گار گردون‌کش بندند.(ناظم 
الاطباء). جغ. جو]. چوغ. بوغ. چوبی که 
هنگام شیار کردن زمین یا کوییدن خرمن 
برگردن گاو نهند. و رجوع به جغ و جوغ و یوځ 
شود. ||گاھی برگاو گردون‌کش هم اطلاق 
کند.(برهان). گاو گردون‌کش. (ناظم 
الاطباء). 
چغ. 2 () پرده‌مانندی است که از 
چوبهای باریک سازند و به این معتی با قاف 
هم آمده است. گویند باین معنی ترکی است. 
(برهان)." نوعی از پرده که از سیشهای نی 
راست کنند و بردرها اویزند و الوان و ساده 
هم باشد. (آنندراج). پردای است که از 
چوبهای باریک سازند. (جهانگیری). پردۂ 
حصیری و پرده‌ماتدی که از چوبهای باریک 
بسازند. اناظم الاطباء. چق و چیغ. (از 
انندرا اج 
پس چغ از حیا هندوبتی فریادرس دارم 
سخنگو طوطی شیرین‌زبانی در قفس دارم. 


اعرف (از آدراج). 


اسدی, 


|[بمعنی چق و آلاچیق ترکی است که نیام 
خسانه‌ای است از جوب مر ترکمانان را 


(انجمن آرا) (آنندراج). 
چفا. اچ (إخ) دهی است از دهستان حومةً 
بخش مرکزی نهر تان « شیراز که در ۱۰ 


هزارگزی جنوب خاوری شیراز و یک 
هزارگزی راه شوب شبراز به پل فا واقع 
است. جلگه و معتدل است و ۲۳۶ تن سکنه 
دارد. آبش از قنات. محصولش غلات صفی. 
شغل اهالی زراعت و راهش مالرو است. این 
آبادی را احمدآباد هم میگویند. (از فرهنگ 
جقرافیایی ایران ج ۸۷ 
چغابدار. [ج] (إِخ) دمی است از دهستان 
ژان بخش دورود اتان بروجرد که در ۴۲ 
هزارگزی شمال دورود و یک هزارگزی خاور 
کنارراه‌آهن دورود به ارا ک‌واقع است. جلگه 
و معتدل است و ۴۵۹ تن سکنه دارد. آبش از 
رودخانه و چشمه. محصولش غلات. پنه و 
چنندر. شغل اهالی زراعت و گله‌داری و 
راهش مالرو است. (از فرهنگ جفرافیایی 
ایران ج ۶ا 
چغابل. [چ بَ] (إٍخ) دهی است از دهستان 
برده سربخش اشترینان شهرستان بروجرد که 
در ۱۵ هزارگزی باختر اشترینان. کنار راه 
مالرو بنواد به باباقاسم واقع است کوهتانی و 








۸1۷۹ 


معتدل است و ۲۳۳ تن سکنه دارد. آبش از 
رودخانه. محصولش غلات. شغل امالی 
زراعت و راهش مالرو است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۶ 
چغابلکت. (چ ب ل] (إخ) مؤلف مرآت 
البلدان نویسد: «دهی است از دضات 
کرمانشاهان و مشهور به دلگشاست». (از 
مرت السلدان ج۴ ص ۲۴۹). رجوع به 
چقابلک شود. 
چغا بهرام. اج ب ] (اخ) دی است از 
دهستان ژان بخش دورود شهرستان بروجرد 
که در ۶ هزارگزی شمال دورود. کار راه 
مالرو پشت قلعه به بهرام‌آباد واقع است. 
جلگه و معدل است و ۴۰۳ تن سکته دارد. 
آبش از قنات. محصولش غلات. پنبه و 
چفندر. شغل اهالی زراعت و قالی‌بافی و 
راهش مالرو است. (از فرهنگ جترافبایی 
ابران ج ۶ا. 
چفاپور. [ج] (اج) نام یکی از دهستانهای 
نه گان بخش خورموج شهرستان بوشهر که 
حدود مشخصاتش, از شمال دهستان حومۀ 
خورموج و کوه خا ک.از جنوب دهستان 
لاوا کیکان.از باختر ارتفاعات مند و از خاور 
رودخانهٌ مند میباشد. این ددستان که جلگه 
است و در دامنه واقم شده تقریباً در مرکز 
بخش قسرار دارد. هوای آن گرم است. 
زراعتش بطور کلی دیمی است و آب 
مشروب اهالی از چاه تأمین مشود. محصول 
این آبادی عبارت از خرما و کمی غله است و 
شغل اهالی زراعت میباشد این دهتان از ۱۲ 
آبادی تشکیل شده که در حدود ۲۸۰۰ تن 
سکنه دارد. قریه‌های مهم این دستان 
عبارتند از: گزدراز, طویل‌دراز. فقیه احمدان, 
دهداوی و اصری و چناپور مرکز این همه 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۷). 
چغاپور. [ج] ((ع) ده مرکزی دهستان 
چناپور بخش خورموج شهرستان بوشهر 
است که در ۲۴ هزارگزی جنوب خورموج. 
کنار راه فرعی خورموج به دير واقع شده. 
جلگه و گرمسیر است و ۲۱۵ تن سکنه دارد. 
آبش از چاه. محصولش غلات و خرما و شفل 
اهالی زراعت است. (از فرهنگ جفرافیایی 
اران ج 0۷. 
چغاخور. (ج /ج خ ]اغنام محل 
معروفی است در چهارمحال بختیاری که ایل 
بختیاری در فصل تابستان و هنگام ییلاق 


جفاخور. 


۱-در تسرکی نیز چوغ به این معنی است 
(جغتابی ۲۹۴) (حاشبة برهان قاطع چ دکتر 


معین). 
۲ - در ترکی چبغ آمده (جغتایی ۳۰۶). (حاشية 
برهان فاطع ج دکتر معین). 





۰ چغاد. 
کردن در آن محل و اطراف آنجا اقامت 


گزینند. این محل که دشت پر وسعتی است؛ 
مرکز آن را باطلاق و نیزاری وسیع اشغال 
کرده و اطراف آن را کوهها و تبه‌های سرتفع 
احاطه نموده است و برای شکار خوک و گراز 
یا کیک و آهو و غیره شکارگاه مناسبی است: 
بد اندر حدود چناخور ری 
لری غولدنگی چناله خوری. 
بهار(دیوان اشمار ج ۲ ص ۳۰۰, 
و رجوع به چقاخور شود _ 
چغاد. (ج] (!خ) سولف مرات البسلدان 
نویسد: «یکی از قرای بلوک کام‌فیروز فارس 
است. طول جلگة این بلوک از مشرق بمقرب 
شش فرسخ و عرض آن سه فرسخ مسباشد. 
زراعتش از رودخانة کر مشروب مشود و 
شلتوک‌کاری زیادی دارد. و این بلوک دارای 
چهار پنج حمام و چهار پنج مسجد است. (از 
مرات البلدان ج ۴ص ۲۵۰). 
چغادک. 3 ۳ (خ) دی است از 
دهتان باغک بخش اهرم شهرستان بوشهر 
که در ۲۴ هزارگزی شمال باختر اهرم. کنار 
راه شوسة بوشهر بکازرون واقع است. جلگه 
وگر مر است و ۴۳۲ تن سکنه دارد. ابش از 
چاه. محصولش غلات و شغل اهالی زراعت 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۷). 
چغاده.(] (إخ) ملف مرآت البلدان نویسد: 
«قریه‌ای است از توابع کهکيلوية فارس». (از 
مرآت البلدان ج ۴ص ۲۵۰). 
چغاده. (ج د] (إخ) مؤلف مرآت البلدان 
تویسد: «قریه‌ای از قرای بوشهر است». (از 
مرآت البلدان ج ۴ ص ۲۵۰), 
چغار. [ج] () آراز ساز. (ناظم الاطباء). 
صدای چنگ و ساز و امثال آن. (از شعوری). 
||شور و غوغای در جنگ. ||انبار زیرزمیتی. 
(ناظم الاطباء). و رجوع به چفاره شود. 
چغاره. اج ر /ر](4 گوی نگاه داشتن 
گندم راء گودالی در زمین یرای نگاهداری 
گندم.و رجوع به چفار شود. 
چغاز. [ج] (ص) زنی را گویند که دنام ده و 
سلیطه و بی‌حیا باشد. (برهان). زن بدزبان و 
سلیطه. (انجمن آرا) (آننذراج). زن دشنام ده 
بی‌حیای سلیطه راگویند. (جهانگیری). زن 
فحاش و دشنام‌ده و سلیطه و بی‌حیاء 
(ناظم الاطباء). زن بی‌حیای دشنامده و 
سلیطه. (فرهنگ نظام). در تنداول عامه, زن 
کولیر آپاردی: 
چون چفز گشت بنا گوش چو سیسنبر تو 
چند تازی پس این پیرزن زشت چغاز, 
ناصرخرو. 
چغاسانی. (جْ] (اخ) دهی است از دهستان 
حومه بخش خشت شهرستان کازرون که در 
۸ هزارگزی شمال باختر کار تخته, در شمال 





رودخانة شاپور واقع است. جلگه و گرسیر 
است و ۷۴ تن سکنه دارد. ابش از رودخانه و 
چشمه. محصولش غلات. برنج. خرما و 
تنبا کو.شغل اهالی زراعت و راهش راهی 
فرعی تا کار رودخانه است. (از فرهنگ 
جفرافییی ایران ج 4. 

چغاسبز. [ج س ] (اخ) دهی است از دهستان 
بلوک شرقی بخش مرکزی شهرستان دزقول 
که در ۱۵ هزارگزی جنوب خاوری دزفول و 
۶ هزارگزی جنوب باختر راه شوسذ شوشتر 
به دزفول واقع است. دشت و گرمسیر است و 
۰ تن سکنه دارد. ابش از رودخانة دز. 
محصولش غلات, برنج و کنجد. شفل اهالی 
زراعت و راهش مالرو است. سا کنین این 
آبادی از عشایر ببختباری سیباشند. (از 
فرهنگ جغرافیای ایران ج ۸۷. 

چغاسرخ. اع س1 (اخ) دی است از 
دهتان بلوک شرقی بخش مرکزی شهرستان 
دزفول که در ۱۲ هزارگزی جنوب خاوری 
دزفول و ۴ هزارگزی جنوپ باختر راه شوشتر 
به دزفول واقع است. دشت و گرسیر است و 
۰ تن سکنه دارد. ابش از رودخانة دز. 
محصولش غلات. برنج و کنجد. شفل اهالی 
زراعت و راهش مالرو است. سا کنین این 
آبادی از طایفة بختیاری میباشند. (از فرهنگ 
جفرافیایی ايران ج ۷). 

چغاسرخه. اج غا (اخ) دهی است از 
دهستان میداود (سرگج) بخش جانکی 
شهرستان اهواز که در ۱۸ هزارگزی جنوب 
خاوری باغ ملک و ۱۸ هزارگزی جنوب 
خاوری راه اتومبیل‌رو باغ ملک به ایزه واقع 
است. کوهستانی و معتدل امت و ۸۰تن 
سکنه دارد. آبش از چشمه. محصول آنجا 
غلات و برنج. شفل اهالی زراعت و گله‌داری 
و راهش مالرو است. این آبادی معدن گچ 
دارد و سا کنین آن از طایف یمینی مباشند. (از 
فرهنگ جغرافیایی ايران ج ۶ا. 

چفا کبود. (چ‌ک](!خ) مزلف مرآت البلدان 
نسویسد: «قریه‌ای از قرای بلوک بسطام 
کرمانشاهان است». (از مرات اللدان E‏ ۴ 
ص ۲۵۰ 

چغال. (ج)() شغال. ابن آوئ. 

چغال. (َغ غا] (إء از اتباع) در تداول 
عامه. مهمل بقال است, چنانکه فی‌السثل 
گویند:این کار هر بقال چغالی نیست. و رجوع 
به چقال شود. 

چغاله. اج J‏ 7( * ميو نارس را گویند. 
(برهان). بمعنی ميو نارس مباشد. (انجمن 
آرا) (آنندراج). ميوء نارس. (ناظم الاطباء) 
(فرهنگ نظام). در تداول عامة خراسانیان بر 
بادام و زردآلو و گوجه و این قیل میوه‌ها که 
نارس باشند اطلاق میشود. و رجسوع به آله 











چفان. 
شود. بادام سبز نارس که درون بر آن سخت 
نشده باشد: چغاله بادام. ||جوقی از مرغان 
بود. (فرهنگ اربهی). جمت طیور. 
(شعوری). جفاله. چقاله. جفاله: 
ز مرغ و آهو دانم په جویبار و بدشت 
ازین چغاله چفاله وز آن قطار قطار.۳ 
عنصری (از فرهنگ اوبهی) ‏ 
پرا کنده‌هامون و گردان همه 
ز مرغان چفاله ز غرمان رمه. 
و رجوع به جفاله و جفاله شود. 
چغاله‌بادام. (ج ل / ل] (إمركب) بادام 
نارس. بادام مغزنته. بادام نورسی که هنوز 
پوست و ستز آن سفت و سخت نشده و 


اسدی. 


کودکان یا بزرگ‌الان بخوردن آن راغبند. 
اخکوک. (در تداول روستائیان خراسانا. 
چغاله‌بادامی. (چ ل /) (ص نسبی 
مرکب) فروشندة چناله‌بادام. ان کس که 
چغاله‌بادام فروشد. 
چغامه. چم /م] لإ سرواد و شعر و چکامه. 
(فرهنگ اسدی ذیل لفت سرواد حاشية ص 
۷ قصیده را گویند و آن بیتی چند باشد 
متوازیة متشارکه در ردیف و قأفیه. متنی بر 
مطلعی و گریز و شرطیه " زیاده بر هفده بیت. 
(برهان). بمعنی قصیده و شعر. (انجمن ارا) 
(آنندراج). به اصطلاح عروض, تصیده یخی 
بیتی چند متوازی و مشترک در ردیف و قأفیه. 
و دارای مطلع و گریز و شرطیه و زیاده بر هفده 
بیت. (ناظم الاطباء). میدل چگامه. (فرهنگ 
نظام). قصده و چکامه و چگامه. نوعی از 
اقام شمر که در اصطلاح عروضی قصیده و 
چکامه نیز گویند. و رجوع به چکامه و چگامه 
وقصیده شود. 
چغان. [چ) (|) چسوبی راگسویند که 
میان‌شکافته چند جلاجل بر آن نصب کنند و 
آوازه‌خوانان بدان اصول نگاه دارند. (برهان). 
چوبی ماتند مشت حلاج که سر آن را شکافته 
جلاجلی چند در ان تعبیه کنند و اصول 
موسیقی را بدان نگه دارند. (فرهنگ نظام), 
|[نام نسغمه و پرده‌ای است از سوسیقی. 
(برهان). نفعه و نوانی از موسیقی. (ناظم 
الاطباء). نام دستگاهی از موسیقی. ||نام 
سازی. (ناظم الاطباء). بمعنی چفانه است. 


1 - Silo. 
-مژلف فرهلگ نظام نریل: در ترکی به‎ ۲ 
کر اول بمعنی بادام است و شاید چغالة فارسی‎ 


از ترکی گرفته شده با بالعکس. 
۳-نل: 
زمرغ و آهو دانم بجویبار وبدشت 
ازین جغاله جفاله وز آن قطار قطار. 

(فرهنگ اندی). 
۴- مشهرر «شربطه» است. (حائية برهان 
فاطع چ معین). 





چفان. 


(جهانگیری). نام سازی از سازها و آلات 
موسیقی که چفانه نیز گویندء 
از شمر او کنند | گر شمر دلبران 
هر تار آن ترانة چنگ و چفان دهد. 
حمید قلندر (از جهانگیری). 
و رجوع به چغانه شود. ||آلتی که بدان پنبه 
درست کنند. (ناظم الاطباء). 
چقان. (ج] (نف) ۲ شخصی را گویند که در 
کارهاسمی و کوشش تمام داشته باشد. 
برهان). کسی که بقدر مقدور کوشش کند و 
جاهد و ساعی و سحت‌کش باشد. (ناظم 
اباء). شخص کوخ ش‌کننده. (فرهنگ 
نغام). چغانه. مردم کوشا و ساعی. و رجوع به 
چقانه شود. ||مطلق سعی‌کننده و کوشنده را 
گوینداعم از انان و حیوانات دیگر. (برهان), 
جغان.(ج] (اج) اسم موضمی است. 
"فرهنگ اسدی). نام موضعی است و بعشی 
گویندنام شهری است. (برهان). نام شهریست 
نز سارراءالسهر که امراء بزرگ از آنجا 
برخاسته‌اند چون امیر طاهر ابوالم ظفرین 
محمد المحتاج که حکومت بلخ و تخارستان 
را داشته و دقیقی مداح وی بوده و فرخی نیز 
صبد: داغگاه را در سدح او گفته است. و 
گوبند هزار قرية آبادان در آن است. (از انجمن 
ر) (از آتندراج). نام موضعی. (ناظم الاطباء). 
تام شهریست از ماوراءالتهر که امیر طاهر 
مغر المحتاج محدوح دقیقی و فرخی از 
"تجاست. (فرهنگ نظام). مدینه‌ای بزرگ در 
ماوراءللهر که معرب آن صفان است. (از 
متهی الارب). ناحیتی بزرگ از ماوراء الشهر 
که‌چغانی و چفانیان بدانجا منسوب است* 
همی فوت کردند گاوان مر او را 
چو گاو چفانی به ریش چفانی. 
خطیری(از فرهنگ اسدی) 
و رجوع به چغانیان شود. 
چغان. [ ج] (إخ) سولف مرآت البلدان 
نویسد: «قریه‌ای از قرای بلوک جسویم و 
بیدشهر فارس است که بلوکی است گرمسیر. 
مشتمل بر ۲۲ قریه و میانة جهرم و لارستان 
راقع شده است طول این بلوک از شمال 
بجنوب ده فرسخ و عرضش نج فرسخ است 
و بعضی از قرای آن دارای مسجد است و 
محصولش غله و دیگر حبوب و پنبه و تنبا کو 
و خرماست». (از سرأت البلدان ج ۴ ص 
۲۵۰). و در فرهنگ جغرافیایی ایران آنده 
است: «دهی است از دهستان هرم و کاریان 
بخش جسویم شهرستان لار که در ۳۶ 
هزارگزی جنوب باختر جویم در جنوب کوه 
تهر واقع است. دامنه و گرمسیر است و ۲۵۲ 
تن سکنه دارد. ابش از چاه و بساران» 
محصولش غلات و خرماء شفل اهالی زراعت 


و چادرشب‌بافی و راهش مالرو است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۸۷. 
چغان خداة. اج خ] (اغ) نام یکی از 
اسرای قدیم چفانیان که «سحتاج» نبای 
خاندان چغانیان نوادة او بوده است. (از کتاب 
احوال رودکی ج ٣‏ ص ۱۲۶۳). و رجوع به 
چفان خذاة و چفانیان شود. 
چغان خذاة. (ج خ) (إغ) خان 
پسادشاهانی است که بر ناحيذ چفالیان 
حکومت میکرده‌اند. (از حاشية برهان اطع 
ج معن ذیل لفت چفانیان). و رجوع به 
چغانیان شود. 
چغان رود. [ج) (اخ) نام رودخانه‌ای انت 
که امروز شرخن گویند و چفانیان را مشروب 
سازد. (از حایه برهان قاطع ج معین ذیبل 
لفت چفانیان). نام رودخانه‌ای است که در 
ناحیمای واقع در میر علیای آمودریا جریان 
داشته و آن ناحیه را در قدیم چفان و چغانیان 
مینامیده‌اند. چفانی‌رود: کاروانی یافتم که 
بطرف ترمذ میرفتند با ایشان به ترمذ رفتم بر 
درازگوش مرا سوار کرده بودند. چون به آب 
چغان‌رود رسیده شد خلقی از اهل کاروان در 
آب افتادند. (انیس الطالین بخاری). بر 
درازگوش نشستی و در چغانرود درآمدی و 
درازگوشان اهل کاروان را آب برد. (انیس 
الطالين بخاری). رجوع به چفانی‌رود شود. 
چغان‌ناوور. (ج] (إخ) بنا بنوشته مؤلف 
ترهة القلوب. نام بحیره‌ای است در ولایت 
فراهان که در حوالی آن شکارگاه خوبی 
است. (از نزهة الفسلوب ج ۳ ص٩۶).‏ 
جغان‌ناوور, (تاریخ غازانی ص ۱۴۱). و در 
آن بحیرمای است که آن را مغول چغان ناوور 
خوانند و در آن حوالی شکارگاه خوب است. 
(نزهة القلوب ج ۳ ص 4۶): از آنجا بجنان 
ناوور فراهان رفت و چند روزی مقام فرموده 
براه نهاوند و در راه جمجمال آسد. (تاریخ 
غازانی ص ۱۴۱). و رجوع به جنان‌ناوور 
شود. 
چغافه. (ج ن /ن)] () نسوعی ساز از 
ذوی‌الاوتار که با مضراب و زخمه نواخته 
میشده است. (از حاشیة فرهنگ اسدی چ 
اقبال ذیل لغت شکافه). نام سازی است که 
مطربان نوازند و بعضی گوید ساز قانون 
است. (برهان). سازی است که مفنیان زنند. 
(صحاح الفرس). سازی باشد منوب به اهل 
چفان. (انجمن آرا) (آنندراج). نام سازی است 
که بهندیش «سرمندل» گویند. (شرفامة 
منیری), نام سازی است و آن چسوبی باشد 
ماد مشتة ندافان که سرشکافته جلاجل چند 
در آن تعبیه کنند و اصول بدان نگاه دارند. 
(غیاث). سازی است. (ناظم الاطباء). سازی 
از ذوات‌الاوتار دارای سه تار یا پیشتر. آلسی 








چفانه. ۸۱۸۱ 


از آلات نوازندگی. نوعی ساز از قبیل 
کمانچه, قسمی آلت موسیقی. صنائه. وَنخ. 
ممرّف و مِعرفّه. (متهی الارب)؛ 
زاد همی ساز و شفل خویش همی پز 
چند پزی شفل نای و شفل چناند. 
وقتی که چون سرود سرایی ياغ 
یا در چمن چفانه نهی برکنار. 
بلبل چفانه بشکند ساقی چمانه پرکند 
مرغ آشیانه بفکند و اندر شود در زاویه. 

منو چهری. 
زلف بنفشه ببوی لعل خجسته ببوس 
دست چفانه بگیر پیش چمانه بچم. 

ملو چهری. 


کانی. 


فرخی, 


بهنگام آموختن فته بودی. 
تو دیوانه‌سر بر ترنگ چغانه. 
دست پیاله بگیر قد قنینه پیج 
گوش چفائه بمال سینة بربط بخار. ‏ خاقانی. 
چغانه‌ام که نسازی مرا جز از پی زخم 
بهانهام که نجوئی مرا جز از ی جنگ. 
سپاهانی(از شرفنامه). 
آین خانه که پیوسته در او چنگ و جغانه است 


تاصرخسرو,م 


از خواجه ببرسید که این خانه چه خانه است. 
مولوی. 

دامن مرد کاهلی چو گرفت 

گله‌از گردش زمانه کند 

مطرب از کار چون فروماند 

چشم بر گوشۀ چغانه کند. 

سعرگاهان که مخمور شبانه 

گرفت‌باده با چنگ و چفانه. 

بوقت سرخوشی از آه و نالف عشاق 

به صوت و نفمۀٌ چنگ و چغانه یاد آرید. 
حافظ. 

||چوبی شبیه به مشتة حلاجی که یک سر آن 

را بشکافند و چند جلاجل در آن تعبیه کنند و 

بدان اصول تگاه دارند. (برهان) (جهانگیری) 

(غیاث) (ناظم الاطباء) (فرهنگ نظام). چفان. 

چکاو؛ 

مرا بچوب چغانه بزن چغانه مزن 

مرا معاینه دشنام ده سرود مگوی. 

و رجوع به چفان و چکاو شود. |[نام پرده و 

نغمهای است از موسیقی, (برهان). نام پرده‌ای 

است از موسیقی. (جهانگیری) (انجمن آرا) 

(آنندراج) (غیات) (فرهتگ نظام). نغمه و 

نوائی از موسیقی. (ناظم الاطباء) آهنگ و 

دستگاهی از موسیقی: 

مطرب عشق میزند هردم 

چنگ در پردهٌ چفانة دل. 

مجیر بیلقانی (از انجمنآرا). 
|اتصید؛ شعر را نیز گویند. (برهان). قصیده 


ابن یمین. 


حافظ. 


وفانی. 


۱ -ملف فرهنگ نظام نرید: «صفت مشبهه 
از چفیدان مدل چخیدن است". 





۲ چغانه. 


باشد و آن را چکامه نیز گویند. (جهانگیری). 
به اصطلاح عروض قصیده و چنامه. (ناظم 
الاطباء). چغامه و چکامه و چگامه. قصیده. 
نوعی از انواع شمر در اصطلام عروض. و 
رجوع به چغامه و چکامه و چگامه شود. ||نام 
گیاء آبی.(ناظم الاطباء). 
جغانه. جن /ن] (نف) سردم کوشنده و 
سسمی‌کننده را گفته‌اند. (از برهان). 
کوشش‌کننده ر جاهد و ساعی و محنت‌کش. 
(ناظم الاطباء). و رجوع به چغان شود. 
چغانه زدن. اج ن /ن ز3] (مص مرکب) 
زدن سازی بنام چغانه. ساز زدن: 

گھی رباب زنی گاه بربط و گه هنگ 
گهی‌چفانه و طنبور و بربط وعنقا. . فرخی. 
مرا بچوب چفانه بزن چفانه مزن 

مرامماینه دشتام ده سرود مگوی. وفائی. 
و رجوع به چفانه شود. ||پرده ونغمه و 
آنگی از موسیقی راسرودن. و رجوع به 
چغانه شود. 
چغانه‌زن. اج ن /نز] (تسف مرکب) 
چنانه‌زننده, خنیا گر و مطرب. آن کی که در 
زدن و نواختن چغانه مهارت و استادی دارد. 
عازف. (منتهی الارب). و رجوع به چسفانه 
شود. ||سرودخوان و سرودگوی. کسی که در 
دستگاه چغانه نغمه‌سرایی و آوازخوانی کند. 
و رجوع به چفانه شود. 
چغانی. [چ] (ص نسبی) منسوب به چفان 
و اهل چفان. منوب به «چغان» که بمضی أن 
را ناحیتی و برخضی شهری در ماوراءاللهر 
دانسته‌اند. صغانی و صاغانی, آن کس که در 
ناحیت یا شهر چغان میزیته یا بدانجا 
منوب بوده است. اهل چفان. تی از مسردم 
چفان. از مردم چغانیان؛ٌ 
چغانی و ختلی و بلخی ردان 
بخاری و از غرچگان موبدان. 
چغانی و بامی و ختلان و بلغ 
شده روز بر هر کی تار و تلخ. ‏ فردوسی. 
رازیت جز آن گفت کان چفانی 

بلخیت نه آن گفت کان بخاری. ناصرخسرو. 
و رجوع به چفانیان و صفانی شود. ||منسوب 
به خاندان اسرای چفانیان. یکتن از افراد 
خاندان چغانیان که امرای این خاندان الها 
در خراسان و ری جیال و دیگر جاهای ایران 
امارت و حکمروائی داشتهاند و احمدین بکر 
و احمدین محمد ملمّب په فخرالدوله مظفرین 
محتاج مکنی به ابوسعد از آن جمله معروفند. 
و رجوع به چغانیان شود _ ۱ 
چغانیان. (ج] (إخ) معرب أن صغانيان 
ناحیه‌ای است واقم در مسیر علیای آمومریا 
(جیحون). مركز اين ناحیه نیز بهمین نام 
خوانده ميشده و نبت بدان چفانیانی یا 


فردوسی. 


چفانی است. نام رودخانه‌ای موسوم به 








«چغان‌رود» ( که امروز سرخن بضم اول و قتح 
سوم گویند) که چفانیان را مشروب سازد از 
همین ريشه است و نیز «چغان‌خذاه» عنوان 
پادشاهانی که بر این ناحیه حکومت 
میکرده‌اند از این کلمه مأخوذ است. (حایٌ 
برهان قاطع چ سعین). ناحییست ویران و 
ناحیتی بزرگ است ویسیار کشت و برز و 
برزیگران کاهل و جای درویشان و لکن با 
نعمت بسیارست و مردمانی جنگی و دلاور. و 
این ناحیت هوای خوش دارد و زمینی درست 
و آب گوارنده و از وی اسب خیزد اندک و 
جامهٌ پشمین و پلاس و زعفران بيار خیزد و 
پادشاه این ناحیت از ملوک اطراف است و او 
را امیر چغانیان گویند. (حدود العالم چ تهران 
ص ۶۶و ۶۷). تاحیتی در مغرب ماوراءالنهر. 
(از حدود العالم چ تهران ص ۷۲). ناحیتی به 
ماوراءالنهر. (از نخبة الدهردمشقی ص 4۲۲۳ 
یکی از کوره‌های خراسان بروزگار عبدالبن 
طاهر. (از تاریخ سیستان ص ۲۷ مملکتی 
است در ماوراءالنهر و مشتمل بر شانزده هزار 
قریه که حدود آن متصل است به ترمذ که 
ساحل جیحون است در جانب شمال در 
محاذات بلخ, صغانیان: 

بسان عمر و عطای خدایگان بزرگ 
اپوالمظفر شاه چغانیان احمد. 
ابوالمظفر شاه چفانیان که برید 

به تیزدشنة آزادگی گلوی سؤال. ‏ منجیک. 
و از ایشان [ختلان و بان | شاخهای بيار 
بردارد و اندر ناحیت چفانیان افتد و انجا 
پرا کند. (حدود المالم چ تهران ص .)۱٩‏ و 
دیگر رود جیحون است از حدود وخان برود 
و بر حد مان ناحیت بلور و ميان حدود 
شکتان وخان یرود تا بحدود ختلان و 
تخارستان و بلخ و چغانان و خراسان و 
ماوراءالنهر همی رود تا بحدود خوارزم آنگه 
اندر دریای خوارزم افتد. (حدود العالم ج 
تهران ص ۲۷), ترمذ شهریست خرم و بر لب 
رود جیحون نهاده و او را تهندزیست بر لب 
رود و این شهر بارگه ختلان و چفانیان است. 
(حدود العالم چ تهران ص ۶۶): و چون کرده 
آمد نواحی بلخ و تخارستان و چغانیان و ... 
بمردم آ گندهباید کرد. (تاریخ بیهقی. ج فیاض 
ص ۲ گرقصد بلخ و تخارستان نکند باشد 
که‌سوی ختلان و چغاڼان و ترمذ آید 1 
فادی انگیزد و آب‌ریختگی باشد. (تاریخ 
بهقی چ فیاض ص ۲۸۳). و هدیه‌ها که آورده 
بود والی چغانیان از اسبان گرانمایه غلامان 
ترک و چیزهایی که از آن نواحی خیزد پیش 
امیر آوردند سخت بار و بموقعی خوب 
افتادءر روز چهارشنبه نیمه محرم والی 
چفانیان خلتی سخت فاخر پوشیده چنانکه 
رلات را دهند. (تاریخ ببهقی چ فیاض ص 





حغیت. 


oa 
جنانکه در تواریخ پیداست که همیشه‎ ۵ 
خوارزم را یادشاهی بوده است مفرد و آن‎ 
ولایت از جملة خراسان نبوده است همچون‎ 
ختلان و چغانیان. (تاریخ بیهقی ج فیاض ص‎ 
و بعد از مدتی او را معلوم شد که لشکر‎ ۶۵ 
وی با وی دل بد کرده‌اند و با امیر احمد راست‎ 
] خده‌اند و قصد دارند که او را [ابواسحاق‎ 
بکشند از بخارا بازگشت و بچفانیان رفت.‎ 
(تاریخ بخارای نرشخی ج مدرس رضوی ص‎ 
امیر طادر ...هم بر ممالک چغانیان‎ ۴ 
ملک و هم در ولایت هنر و بیان سلطان بود.‎ 
(لباب الالباب ج نی ص ۲۸). و او را‎ 
[دقیقی را] ببب دقت معانی و رقت الفاظ‎ 
دقیقی گفتندی و در خدمت امرای چفانیان‎ 
بودی, (لباب الالباب ج ننیسی ص ۲۵۰). و‎ 
آل مظفر همه مردمان کریم و فاضل بودند و‎ 
امارت چنانیان با ايشان بود. (لباب الالباب ج‎ 
نفیی ص ۵۶۶). و آن حسضرت [میرزا‎ 
سلطان‌محمود ] در ولایات ترمذ و چفانیان و‎ 
حصار و ختلان و قندز و بقلان و بدخشان تا‎ 
کوتل هندوکش علم سلطنت برافراشت.‎ 
و‎ .)٩۷ (تاریخ حبیب السیر چ خیام ج ۴ ص‎ 
در بین این سالها نیز در مرو و قهستان و طوس‎ 
و چفانیان و گوزکانان و خوارزم مردانی‎ 
ایرانی صاحب داعیه چسون... برخاستند,‎ 
(سبک‌شناسی ج ۱ص ۱۶۵) و ابونصرین‎ 
ابوعلی در چفانیان میزیته است. ( کتاب‎ 
.)۱۲۶۵ شرح احوال و اشعار رودکی ج ۲ص‎ 
و از اين سخنان ملم میشود که فرخی‎ 
بلافاصله پس از دقیقی به چغانیان رفته.‎ 
(کتاب شرح حال رودکی ج ۳ص ۱۲۶۸ و‎ 
رجوع به چغان و صفائیان شود. ||ئهریت‎ 
نزدیک حصار شادمان و «صفایان» معرب‎ 
آن است. (رشیدی). مدینه‌ای است بزرگ به‎ 
ماوراءانهر که امام حسن‌بن محمدین حن‎ 
که حافظ لنت و صاحب تصانیف است بدانجا‎ 
منوب میباشد. (منتهی الارب ذيل لقت‎ 
صفانیان). از بلاد مهم ماوراءاشهر قدیم بر‎ 
کنار یکی از شعب رود جیحون. اانام محله‌ای‎ 
در سسمرقند. (برهان) (شعوری) (ناظم‎ 
الاطباء). ||خاندان آل مظنر که امارت‎ 
چغانیان را داشته‌اند. امرا و حکمرانان ناحیه‎ 
چفانیان. و رجوع به چفانی شود.‎ 
چغانی زو۵. (ج] (!خ) چفان‌رود. شوب‎ 
به شهر چفان است. (انجمن آرا ذیل لفغت‎ 
چنانه)*‎ 
در چفانی رودا گرروزی فروشوید دو دست‎ 
ماهیان را چون صدف در تن پدید آید درر.‎ 
فرخی.‎ 
چبت. (ج ب ] (() پنبه و پشم و اشال‌گویند‎ 
که در میان نهالی و لحاف و بالش و ابره و‎ 
آستر قبا و امشال آن گذراند وبه عربی «حشو»‎ 








گویند و به این معنی بجای یای ابجد تون هم 
مده است. (برهان). پنبه و پشم که در ميان 
بره و آستر و نهالی و تشک نهند و بتازی آن 
ر «حشوه گویند. (آنندراج). پنبه و اسثال آن 
که میانة ابره و استر جامه و بالشت و نهالی 
تهند و بتازی حشو خوانند. (رشیدی). حشو 
یعتی پنبه و پشم و مانند آن که در میان نهالی و 
لحاف وبالش وابره و آستر قبا و جز آن 
گذارند. (ناظم الاطباء), جبفوت و جغبت و 
جقبوت و چغبوت؛* 
د ریش نیت چغبت دلال خانه‌هاست 
وقت جماع زیر حریفان فکندنیست. 

طیان مرغزی (از آندراج). 
و رجوع به جبفوت و جفیت و چقبوت و 
حشو شود. ||(نمف) أ كندهشدة از بشم و 
ببه. (ناظم الاطباء). چفبوت. 
چخبلغ. (ج ب ل) ( تعره و فریادی باهد که 
روی اضطراب و بی‌آرامی کند. (برهان) 
" تدرا اج) (جهانگیری) (ناظم الاطباء). 
چخبوت. (ج / ج ]() بمنی چفبت است که 
بشم و پنبۂ میان لحاف و نهالی و قبا و امثال 
5 باشد. (برهان). پنبه و پشم که در میان ابره 
ستر و بالش و نهالی و تشک نهند و بتازی 
"تراوحشوه گویند. (انجمن آرا) (آنندراج), 
چفبت و حشو. (ناظم الاطباء). پنبه باشد که 
در جیه و قبا زده باشد و از آنجا بازگرفه. 
فرهنگ نظام). جبفوت و جفبت و جفبوت: 
موی سر چغبوت و جامه ریمناک 
یرون سو باد سرد و بیمنا ک. 

رودکی (از فرهنگ تظام). 


و رجوع به جبغوت و جفبت و جفیوت و 





چبنت و حشو شود. ||پشم آ گندهو پنبۀ آ گنده 
گویند و به این معنی بجای حرف ثالث نون 
هى گنته‌اند. (برهان). آ گنده‌شدة از پشم و پنبه. 
"ز ناظم الاطباء). و رجوع به چفبت شود. 
چغبه. (ج ب /ب ]| () تسم از ساز 
تو زندگی. (فرهنگ نظام): 
چون فروراند زخمه بر چفبه 
هر که بشنید گرددش سفبه. 
معودسمد (از فرهنگ نظام). 
چغتای. [ج /جغ] (!خ) نام پادشاهی و 
گروهی از ترکان. (ناظم الاطباء). رجوع به 


جفتای شود. 
چغتای‌خان. [ج غ) (إخ) رجسوع به 
جفتای‌خان شود. 


چفته. (ج نت /ت] () جوکده کفشی که 
طشی‌ها برای رفتن در برف بر پای کنند. و 
رجوع به چوکده شود. 

چغد. (ج] () کوج باشد وگروهی عام 
کر خوانند. (فرهنگ اسدی), کوچ و بوف و 
چتو و کنگر. (از حاشیُ فرهنگ اسدی چ 
قبال). بمعنی جغد است و آن پرنده‌ای است به 





نسحوست مشهور. (برهان). طایری است 
منحوس کوچکتر از بوم و آن قسمی است از 
بوم. (آنندراج). پرنده‌ای است ممروف که به 
نحوست اشتهار دارد و آن را کنگره نیز نامند. 
(جهانگیری). جانور پرندة شوم که بشب 
بیرون آید و در روز نبیند و بودنش خرابه پود 
و آن راکوچ و کوف و کول هم گویند و 
بتازیش «بوم» خوانند. (شرفامةٌ منیری). 
جغد. (ناظم الاطباء). بوم که نابهای دیگرش 
شب‌پره و جفد است. (فرهنگ نظام). چسفو. 
پرنده‌ای که شب‌هنگام در ویرانه‌ها پا در 
جاهای دور از آیادی بانگ زند و نزد عامة 
خلق یشومی و نامیمونی شهرت دارد؛ 
چنین گفت داننده دهقان سقد ؟ 
که‌برناید از خالة باز چفد. 
فردوسی (از آتدراج). 
ز چاچ و ترک تا سمرقند و سغد 
یسی بود ویران و آرام چفد. فردوسی 
بفر و عدل تو شد جای عندلیب و تذرو 
همان زمین که بدی جای چفد و جای غراب. 
امیر معزی (از حاشية فرهنگ اسدی). 
گرزمین را همه در سای اتصاف کشد 
چغد جاوید ببرد طمع از ویرانی. 
انوری (از جهانگیری). 
همای چتر همایون چو پر وبال گشاد 
از آن سپس نکند چفد دعوی بازی. 
ظهیر(از شرفنامة منیری). 
و رجوع به چفو و جغد و بوم و بوف و کوج و 
کوف و کول و کنگر شود. ||کنگره و حصار 
قلعه راهم گویند. (برهان). کنگر؛ قصر. 
(آنندراج). کنگر: حصار باشد. (جهانگیری) 
(فرهنگ نظام). کنگره و حصار و قلمه. (ناظم 
الاطباء). جفد. و رجوع به جغد شود. |[موی 
سر را نیز گفته‌ند که آن را بر پس سرگره کرده 
باشند. آ(برهان) (جهانگیری) (ناظم الاطباء) 
(فرهنگ نظام). جعد و جفد و چفند. و رجوع 
به جعد و جغد و چفند شود. 
چغد. اج غ] (() چیزی که در کریزخانه باز 
را بر آن نشانند. (ناظم الاطباء). 
چغداول. (ج و] () گروهی و جماعتی را 
گویندکه از پس لثکر براه روند و رانندة 
تشکسر باشند. (برهان) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). چنداول. (برهان) (ناظم الاطباء). 
چفدل و چندول. (ناظم الاطباء). و رجوع به 
چغدل و چغدول و چنداول شود. 
چغداولی. (ج ] (حامص) سرکردگی و 
ریاست گروه چنداول. (ناظم الاطباء). و 
رجوع به چفداول شود. 
چغدل. [ چ د] () بمعنی چغداول است و آن 
جمعی باشند که از عقب لشکر براه روند و 
لشکر را برانند. سرادف چغداول و چفدول 
بمعنی گروهی است که از پس لشکر راه روند 





چفر. ۸۱۸۳ 


و رائندة لشکر باشند و چغداول نیز گویند. (از 
ناظم الاطباء). و رجوع به چفداول و چفول و 
چنداول شود. 
چغدول. (ج] () رانند؛ تشکر یی جممی 
که‌از پس لشکر براه روند. (برهان). مرادف 
چغداول و چفدل بمعنی گروهی است که از 
پس لشکر براه روند و رانند؛ لشکر باشد و 
چندارل نیز گویند. (از ناظم الاطباء). و رجوع 
به چغداول و چغدل و چنداول شود. 
چغر. [چ] (!ا وزق و غعسوک را گس‌ویند. 
(برهان) ؟. وزغ و غوک. (ناظم الاطباء). و 
رجوع به چغز شود. 
چغر. [ج)([) لفات نمودن و پرسیدن احوال 
کسی. (برهان). التفات نمودن. (انندراج) 
(شرفنامه منیری). التفات و پرسش احوال. 
(نساظم الاطباء). |[بمعتی ترس و بیم و 
تسرسیدن. (برهان). ترسیدن. (آنندراج) : 
(شرفنامة منیری). ترس. (رشیدی). ترس و 
بم (ناظم الاطیاء), و رجوع به چسفریدن و 
چغریده شود. ||پس سر نگریتن هم گفه‌ند. 
(برهان). نگریستن پس سر و برگشت. (ناظم 
الاطباء). 
چغر۔ [چع] (ل)* شفر و سختی و ستبری که 
در پوست دست و پاها از کار فرمودن و راه 
رفتن پدید اید. (ناظم الاطباء). سفتی و سختی 
پوست تن. و رجوع به چغر شدن شود. 
||(ص) گوشت سخت رگ‌دار. (از فرهنگ 
نظام). چښر. (در تداول تهرانیان). يِل (در 
اصطلاح روستائیان فیض‌آباد محولات بخش 
تریت‌حیدریه؛ چیزی سخت و دير جویده 
شونده که از شان او نرمی باشد. هر چیز که 
سخت جاویده شود چون گوشت بعضی 
حیوانات یا کاهوی کم آب و امثال اينهاء 
شت سفت و سخت و ناپخته یا پاره‌ای از 
گوشت‌که قابل جویدن نباشد. و رجوع به 
چفر شدن شود. ||اسپی که یک چشم او سیاه 
باشد و یک سفید. (آنندراج). ||( گیاهی است 
خوردنی. (قرهنگ نظاما: 
حقا که مثل او تواند عقود بست 
آن ترکمان که خورده بود ناشتا چغر. 
بسحاق اطعمه (از فرهنگ نظام). 
چغر. ()(!خ) مؤلف مرآت البلدان نويد: 


۱- 609۳ (امروز جغد)»سغدی .©g۸۷-‏ 
(Henning, Sogdian loan-words‏ 
(حاشية برهان چ معین) ...BSOAS.X|.96)‏ 

۲-نل: بموبد چنین گفت دهقان سقلد. 

۳-ظ. بدین معنی مصحف «جعد؛ است. رک 

حاشية برهان چ معین: چغده جند. 

۲ -بدین معلی بسا راء مهمله غلط و با زاء 

معجمه (چفز) صحیح است و ظاعرااین لفت 

مصحف چغز مباشد. (از برهان چ معین). 
Coriace.‏ ۰ 5 


۸۸۹۴ جفرات. 


«قریه‌ای است اریابی از قرای استرآباد که از 
رود آب مشروب مشود و یکصد وسی تن 
جمعیت دارد. (از مرآت‌البلدان ج۴ ص 6۲۵۰ 
چغرات۔ (ج] (ترکی. !) یوغرت و ماست. 
(شعوری). به لفت سمرقندی ماست است که 
جفرات نیز گویند. نوعی ماست که آب آن 
گرفته باشند. قسمی ماست که در تداول عامه 
به ماست کیسه‌ای یا ماست چکیده معروف 
است. ماست و جقرات و صقرات و صغراط. 
(مقدمة الادب زمخشری). مطلق ماست؛ 

هم پنیر و نانهای روغنین 
خمره‌ها چتراتهای نازئین. 

و رجوع به جُقرات و ماست شود. 
چغربیکت. [چ ب ] (إخ) ابوسلیمان چفری 
بک داودین میکائیل‌ین سلجوق پدر الب 
ارسلان. جفربک. جفری یک. جقربک. 
جقری بک. چفری بک: و میکائیل در ایام 
جوانی در حین محاصر: قلعه‌ای از قلاع 
ترکستان بزخم تیری کشته شد و از او دو پر 
ماند: طفغرل بیک‌محمد و چفر بیک‌داود. 
(حبیب السیر چ خیام ج ۲ ص ۴۸۰): و چون 
طفرل‌بیک و چفربیک این خبر شنیدند از 
توجه سپاه غزنین آندیشیده عیال و اطقال خود 
را در مواضع حصین مضبوط ساختند و دست 
به نهب و تاراج اموال رعایا دراز کرده صدای 
مخالفت در خراسان انداختند. (حبیب السير 
چ خیام ج ۲ ص ۴۸۲). خواجه نظامالملک از 
صحبتش [صحبت ابن شاذان عمید بلخی ] 
متنفر گشته بمرو گریخت و عز باط بوسی 
چغریک سلجوقی حاصل کرده شمهای از 
احوال خود معروض داشت و چغربیک را 
حن تقریر نظام‌السلک دلپذیر افتاده... 
خواجه را به الب ارسلان سپرد. (حبیب السیر 
ج ۲ ص۴۹). و رجوع به جفربیک و جغری و 
چغفری‌بک و چفری سلجوقی شود. 

چغر تکین. (ج ت ] (إخ) یک تن از سپاهیان 
ایلک‌خان: ایلک‌خان طریق طفیان سلوک 
داشته صاحب جیش خویش سیاسی تکین را 
به حکومت خراسان فرستاد و چفرتکین را به 
شحنگی بلخ موسوم گردانید. (تاریخ حبیب 
السیر چ خیام ج ۲ ص ۳۷۷ و سیاسی‌تکین 
و چغرتکین مانند پشۂ ضعف‌نهاد از پیش 
تندباد گریزان گشته جان به تک پا بیرون 
بردند. (تاریخغ حبیب السیر چ خیام ج ۲ ص 
۳۷۷۲ 

چغرزه. اج رز /ز]( زبانة آتش. (ناظم 
الاطباء). رجوع به چفرسته شود. 

چغرسته. [چ رت 1ت] () چ‌فرسته. 
(شرفنامة منیری). گروهة ریسمانی که هنگام 
رشتن بر دوک پیچیده میشود. و رجوع به 
چفرسته و چغرشته شود. | آسی است که 
جولاهان رابود از گل و نی در او باشد. 


مولوی. 








(صحاح الفرس). |إزبانة آتش. (ناظم 
الاطباء). و رجوع به چفرزه شود. 
چغرشته. [چ ر ت /2]() "گس روهة 
ریسمانی باشد که در وقت رشتن پنبه بر دوگ 
پیچیده شود بشکل مخلوطی یا اهلیلجی. 
(برهان). ریمان خام که بر درک پیچیده شود 
و آن را پنام و فرموک نیز گویند. (انجمن آرا) 
(آنندراج). ریمان خام که بر دوک‌پیچیده 
شود و آن رارغونه و پناغ و فرموک نیز 
گویند.(جهانگیری). ریسمان بر دوک پیچیده 
که‌به حندی پندیا گویند. (غیاث). گروهة 
ریسمانی که هنگام رشتن بر دوک پیچیده 
میشود. (ناظم الاطباء). چفرسته و چفرسته. 
گلول نخی که هنگام پنبه رشتن از پیچیدن نخ 
بر دوک فراهم آید. و رجوع به پناغ و چفرسته 
و چفرسته و فرموک شود. 
چغر شدن. اج غ ش د) (سص مرکب) 
سخت و صلب و ستبر گشتن. (ناظم الاطباء). 
سخت شدن میوه و اشال آن بعلت سرمای هوا 
یا مجاورت با یخ یا علتی دیگر. چفر شدن. 
(در تداول تهرانیان). چفل رفتن. (در امطلاح 
روستائیان فیض اباد محولات بخش 
تربت‌حیدریه). سخت و سفت شدن گوشت و 
هر نوع جویدنی دیگر بعلت و سببی. سخت و 
زفت شدن چیزی که در آن تردی و نازکی 
مطلوب است. و رجوع به چغر شود. 
چغرلاوه. (ج و /ر) (!مرکب) چغزابه و 
چفزلاوه و چفزپاره و چفرواره (مصحف). 
طح يا طحلّب. (صراح). جامة غوک. جل 
وز]. و رجوع به چفرواره و چغزاوه و 
چفزپاره و چنزلاوه شود.؟ 
چغرنده. [چ ر د /د](نف) ترسنده و ترسان 
و هراسان و جبان. (ناظم الاطباء). و رجوع به 
چغر و چغریدن شود. 
چغرواره. (ج ر /ر) (!مرکب) جفرلاده 
(مسصحف چنغزلاوه). چغزابه. چفغزلاوه. 
چغزپاره. جام غوک. طحلب. و رجوع به 
چفزواره شود.۳ 
چغری. (ج) (اغ) ملک الملوک داردبن 
میکائیل‌بن سلجوقی. چفربیک. چفری‌بک: و 
خواجه امیرک پانزده سال قلعة ترمد از 
سلجوقیان نگاه داشت» چون امید خراسانیان 
از محمودیان منقطم شد او قلعۀ ترمد په ملک 
الملوک چفری تسلیم کرد. چفری وزارت 
خویش بر وی عرض داد. گفت خدمت کسی 
نکنم که در عهد گذشته او را سطیع و مأمور 
خویش دیده باشم. (تاریخ بیهق چ بهمنیار 
ص ۱۳۰). رجوع به چفربیک و چغری‌بک 
شود. 
چغری بکث. (ج ب ] ((خ) جس‌تریک. 
چقربک. چقری‌بک. جفری. جغری‌بک. 
چغری سلجوقی. چغریک. چفری‌بک 











جفریدن. 

سلجوقی. داود سلجوقی. ملک داود. 
اب‌وسلیمان داود سلجوقی. داود ترکمان. 
داردین میکائیل. میرجفری. امیرجفری 
ایوسلیمان داودین میکائیل‌بن سلجوقبن 
دقاق. برادر رکن الدوله ابوطالب طفغرل‌یک 
محمد سلجوقی که بیاری و همفکری و 
هعکاری این دو برادر بنیان سلطنت 
سلجوقیان استوار گردید. چغری‌بک در 
جنگ‌ها و لشکرکشی‌ها همه جا با برادر خود 
طفرل‌یک همراه و همدست بوده و از جمله در 
جنگ دندانقان که به شکت سلطان ممود 
عزنوی و استقرار دولت سلجوقی منتهی شد 
هوشمندی و دلیری و کیاست و شجاعت 
چغری‌بک تأثیری بسزا داشته است. وی چند 
پسر داشت که سعروفترین آنها عضدالدوله 
ابوشجاع الب ارسلان محمد است که 
پادشاهی سلجوقیان در خاندان او تا اواخر 
قرن ششم هجری ادامه یافت و پر دیگر 
چغری‌بک «قاورد» موسی دولت سلاجقهً 
کرمان‌است که این دولت نیز در خانوادة او تا 
سال ۵۸۳ ه.ق,برقرار ماند و نیز چفری‌بک 
را دختری بوده است به نام خدیجه ملقب به 
آرسلان خاتون که خلیغه القائم بامراّه در سال 
۸ «.ق.در بغداد این دختر را بحبالٌ نکام 
خویش در آورده است. چفری‌بک بر مرو و 
بلخ حکمرانی میکرده است و در سال ۴۲۹ 
در مرو خطبه بنام او خوانده وی را سلطان 
السلاطین نامیده‌اند. و رجوع به جغربک و 
جقری‌بک و میرجفری و امیر جغری و چغر 
یک و چفری سلجوقی و داودبن میکائیل 
داود فرکمان ز ملک داود سسلجوقی و 
سلجوقیان شود و نیز برای مزید اطلاع بر 
شرح حال و زندگی این شخص به کتب: تاریخ 
بهقی, تاربخ سیستان, راحة الصدور راوندی» 
تزهة القلوب. کامل ابن اشير و اخبار الدولة 
اللجوقه رجوع شود. 
چغریدن. [چ 3) (مص)" بمعنی الشفات 


۱ -گریااین لفظ مدل «چخرشته» مخفف 
«چرخ رشته» است و باید لفظ اهل ترران باشد 
چه اغلب الفاظ فرهتگها مال توران است چون 
که فرهنگهای فارسی اغلب در هند نرشته شده 
و فرهنگ‌نویان با خرد تررانی بردند و یا از 
اهل توران الفاط میگرفتند و فرهنگهانی که در 
ایران نوشته شده به استشناء فذرهنگ اسدی از 
فرهنگهای هندی نقل میکردند چنانچه از دیدن 
مار جمالی و فرهنگ وفالی و سروری و 
انجمن آرای ناصری و برهان جامع مفهرم 
مشود. (فرهنگ نظام). 

۲ -چفرلاو» مصحف چفغزلاوه است. 
۳-چغرراره مصحف چغزواره است. 
۴-مصحف جغزیدن. (حاثية برهان قاطم ج 
معین). 





جفریده. 


چنزلاوه. ۸۸۵ 





کردن‌باشد. (برهان). لتفات کردن. (آتندراج) 
(ناظم الاطباء). |[بمعتی ترسیدن و واهمه 
نمودن هم آمده است. (برهان). ترسیدن. 
(آتدراج) (فرهنگ نظام) (شرفنامة سنیری), 
تردن و واهمه نمودن. (ناظم الاطباء). 
چعزیدن. بیمنا ک شدن. و رجوع به چغر و 
چفرنده و چفریده و چفزیدن شود. ||برگشتن, 
(ناظم الاطباء). 
جغریده. [چ د /د] (نمف) بمعنی ترسیده 
و وافمه کردهو بیم‌برده باشد. (برهان), 
ركد (آنندراج). ترسیده و بیم‌کرده و 
واه مه‌نموده. (ناظم الاطباء). جغزيده. و 
رجوع به چفریدن و چنزیده شود. ||به می 
تغات‌کرده هم امده است. (برهان). 
حفات‌کرده, (ناظم الاطباء). و رجوع به جغز و 
جغزیدن شود. 
چغری سلحوقی. اچ ي ت] (غ) 
جفری‌بک سلجوقی. ابوسلیمان داودین 
میکائیل‌ین سلجوق, برادر طفرل سلجوقی و 
پدر آلب ارسلان. امیرجفری. میرجفری. و 
رجوع به چفربیک و چفری‌بک شود. 
چغز. (ج] () غوک بود آن که در آب بانگ 
زتد و فاض (؟) ۲ و بتازی غنجموس (کذا] 
" گویندش.(فرهنگ اسدی چ اقبال). شوک 
باشد یعنی وزغ. (حاشية فرهنگ اسدی چ 
قبال» بمعنی غوک است که بزغ باشد. (از 
حاية فرهنگ اسدی چ اقبال). نام جانوری 
ست که آن را وزق و غوک خوانند و بعربی 
خندع گویند. (برهان قاطم) " غوک. (انجمن 
را) (انندراج) (غیاث) جانوری است آبی که 
آن را غوک و مکسل ویک نیز گویند. 
"جهانگیری). وزغ وغوک و ضفدع. (ناظم 
اطیاء). جانوری آبی که نامهای دیگرش 
وژغ و غوک و یک است. (نرهنگ نظام). 
جنزابه. قورباغه. قرباغه. مژغ. (در لهجة 
ی فیض آباد محولات بخش تربت‌حیدریه 
ء سیزوار), غنجموش. قاس. بزغ. جانوری از 
تع جانوران ذوحیاتین که هم در آب و هم در 
خشکی زندگی کند. نوعی جانور که در آب 
روان یا آبهای راکدشتاکند د بانگی 
مخصوص دهد: 
هر چند که درویش پر فغ زاید 
در چشم توانگران همه چغز آید. 
ابوالفتح بستی (از فرهنگ اسدی). 
ی دهن باز کرده ابلهوار 
سخنان گفته همچو وغوغ چفز, 
نجیبی (از فرهنگ اسدی). 
بداندیش ورا خواهم که لکلک میزبان باشد 
که مار و چغز باشد خور چو باتد میزبان لکلک. 
دهقانملی شطرنجی, 
تدرپلیدزادگی و پا ک‌زادگی 


تو چغز حوض کوثر و من شیم کوثرم. سوزنی, 


می خورد شه بر لب جو تأسحر 
در سماع از بانگ چغزان بی‌خبر. 
از قضا موشی و چغزی باوفا 
برلب جو گشته بودند آشناء 

این سخن پایان ندارد گفت موش 
چغز راروزی که ای فخر وحوش. مولوی, 
و رجوع به غوک و قورباغه و چغزپاره و 
چفزواره شود. ||صدا و آواز وزق. (برهان). 
آواز غسوک. (ناظم الاطیاء). و رجوع به 
چفزیدن شود. |[بمعتی تاله و زاری هم آمده 
است. (برهان), بمعتی ناله آمده. (جهانگیری). 
تاله و زاری. (ناظم الاطباء). ][ترس و بسیم را 
نیز گویند. (برهان). ترس و بیم. (ناظم 
الاطباء). چغر. و رجوع به چغر شود. || 
جراحتی که دهانش بسته شود لیکن در روی 
آن چرک جمع شده باشد. (برهانا. جراحتی 
که دهنش بهم امده باشد و چرک در میان ان 


مولوی. 


مولوی, 


جسمع شده باشد. (انجمن آرا) (آنندراج) 
(جهانگیری) (غیاث). جراحتی که دهانش 
بسته شود و در درون آن چرک باشد. (ناظم 
الاطباء). زخمی که دهنش بسته است و در 
درون آن چرک جمع شده. (فرهنگ نظاما, 
ریشی سرباز نکرده و ریم در وی جمع آمده. 
زخم سربته و چرکین: 
تا بنشکافی به نشتر ریش چفز 
کی شد او نیکو و کی گردید نفز؟ 
مولوی (از جهانگیری). 
چغز. (ج غ) () بوت گیاهی است شبیه به 
درمنه لکن مانند جاروب سفید مباشد. 
(برهان). بوته گیاه سپیدمانند درمنه شبیه 
بجاروب. (انجمن آرا) (آتندراج). بوت گیاهی 
باشد که بفایت سفید شود, مانند درمنه بود و 
شباهت تمام بسجاروب داشته باشد. 
(جهانگیری) (رشیدی). بوتةٌ گیاهی سفید و 
شسبیه به درمنه. (ناظم الاطباء). چوز. 
(جهانگیری) (رشیدی). ژاز. (جهانگیری) 
(رشیدی)؛ 
چون چفز گشت بنا گوش چو سیسنبر تو 
چند تازی پس این پیرزن زشت چفاز؟ 
ناصرخسرو. 
چغزابه. (ج ب /ب] (|مسرکب) مرادف 
چفزواره و «چفزپاره» و «جامة خواب بک» 
و «جل رزغ» و «جامة غوک» و «بزغمه» که 
جملگی بمعنی سبزی بالای آب است و غوک 
در آن باشد. (از انجمن آرا ذیل لفت چغز) (از 
آندراج). جل وزغ و طحلب. (ناظم الاطباء). 
چغزاوه. چفزباره. چغزلاره. بَرَغْسته. گیاهی 
سبزرنگ که در آب نمو میکند و منزل و 
مأوای وزغ در آن است. گیاه سیزی که بر 
روک آبهای را کد می‌نشیند و در تداول عامه 
جل وزغ نام دارد. و رجوع به چغزاوه و 
چغزباره و چفزپاره و چغزلاوه و چغزواره و 








بزغمه و بزغسمه و طحلب و جل وزغ شود. 
|[غوک و وزغ. (ناظم الاطباء). و رجوع به 
چفز شود. 

چغزانیدن. (ج :) (مص| چفزیدن. (ناظم 
الاطباء). و رجوع به چغزيدن شود. 
||کشانیدن غوک را (ناظم الاطباء). 
چغزاوه. اج د /و)(!مرکب) طحلب و جل 
وزغ. (ناظم الاطباء). چفزابه و رجوع به 
چنزابه و چفزباره و چفزپاره و چغزلاوه و 
چغزواره شود. |[کف سیزی که به روی آبهای 
راکد می‌نشیند. (ناظم الاطباء). و رجوع به 
چغزپاره و چنزلاوه و چنزواره شود. 
چغزباره. (چ د /ٍ](|مرکب) سبزی بالای 
آب ایستاده که جامذ غوک و بزغمه نیز 
گویند. (رشیدی). سبزه بت روی آب که نام 
مشهورش جل وزغ است. (فرهنگ نظام). 
چغزابه و چغزپاره و چفزواره. طحلب. جام 
غشوک. و رجوع به چغزایه و چغزاره و 
چغزپاره و چفزواره شود. 

چغزپاره. (ج ز /ر](1مرکب) جل وزق را 
گویندو ان چیزی باشد مانند ابریشم سبز که 
در آبهای ایتاده بهم رسد و بعربی «طحلب» 
خوانند. (برهان) (آنندراج). طحلب و جل 
وزغ. (ناظم الاطباء). چغزاوه و چغزباره و 
چنزواره و چغزلاوه. جل مزغ (در اصطلاح 
افالی فیض‌اباد سحولات ببخش 
تربت‌حیدریه). و رجوع به چغز و چغزاوه و 
چنزباره و چفزواره و چغزلاوه‌شود. کف 
سبزی که بر روی آبهای راکد می‌نشیند. 
(ناظم الاطباء) مرادف چغزاوه و چفزپاره و 
چغزواره. (از ناظم الاطباء). خزة روی آب. و 
رجوع به چنزاوه و چغزپاره و چغزلاوه و 
چغزواره شود. 

چغزلاوه. (ج د /و] (|مرکب) طحلب و 
جل وزغ. (ناظم الاطباء). سبزه‌ای که بر 
سرآبهای را کد پدید آید. غوک‌جامه. بزغمه. 
عرماض. غُلفّق. ناضر. (منتهی الارب). جامد 
غوک. چیزی مانند ابریشم سبزرنگ که بر 
روی آبهای ایستاده بهم رسد. چنرابه و 
چغزباره و چغزپاره و چغزواره. رجوع به 
چغز و چغزابه و چفزباره و چغزپاره و چغزاره 
شود. |[کف سبزی که بروی آبهای را کدمی 
نشیند. (ناظم الاطیاء). و رجوع به چغزاوه و 
چتزیاره و چفزواره شود. || پوشش سبزی که 


۱- قاس (تصحیح مؤلف). 

۲- غنجموش. (نصحیح مزلف). 

۳-در فارسی ژغز (یفتح اول و سکون دوم). 
ژغز (یغتح اول و دوم)؛ چغز (بضم ارل) و غپره 
تلفظهای غلط است. (حاشية برهان فاطع ج 
دکتر معین). 


۶ چنزواره. 


بر روی خشت و سنگ مرطوب پیدا آید. قشر 
سبزرنگ نازکی که بر روی بعضی سنگ‌ها و 
خشت‌های نمنا ک پدید اید و انها را سبز و 
لغزان کند. (از منتهی الارب ذیل لغت ورس). 
و رجوع به ورس شود. 
چغزواره. [چ د /ر] (|سرکب) بمنی 
چغزپاره است که جل وزغ و جامةٌ وک و 
طحلب و بزغسمه آباشد. (برهان). جل وزغ 
را گویند. و آن چیزی باشد مانند ابریشم سبز 
که‌در آبهای ایستاده بهم رسد و بعربی طحلب 
خواند. (آنندراج). مرادف چغزپاره و چفزایه 
و «جامةٌ خواپ بک» و «جل وزغ» و «جامةً 
خوک» و «بزغمه» و جملگی بمعنی سبزیی 
است که بالای أب است و غوک در آن باشد. 
(از انجمن آرا ذیل لفت چغز). سبزی بالای 
آب ایستاده که جام شوک و بزغمه نیز 
گویند.(رشیدی). طحلب و جل وزغ. (ناظم 
الاطباء). سبزة به روی آب که نام 
مشهورش جل وزغ است. (فرهنگ نظام), 
همان جام غوک است. (شرفنامة مبیری). و 
رجوع به چغز و چفزاره و چغزپاره و 
چغزلاوه شود. |[کف سیزی که بروی آبهای 
را کدمی‌نشیند. (ناظم الاطباء). رجوع به 
چغزاوه و چغزپاره و چفزلاوه شود. 
چغزیدن. [چ د](مص) بمعتی ناله و زاری 
کردن‌باشد. (برهان). بمعتی ناله و زاری. 
(انجمن آرا) (آنندراج). زاری و ناله کردن. 
(ناظم الاطیاء). آه و ناله کردن. گریه و ندیه 
کردن.در چفزیدن هم امده* 

درفنا جلوه شود فایدء متها 

پس نباید ز بلا گریه و در چفزیدن. 

مولوی (از انجمن آرا). 

|ایمعنی ترسیدن و واهمه نمودن هم آمده 
است. (برهان), ترسیدن و واهمه نمودن. (ناظم 
الاطباء). چفزیدن. بیم کردن. و رجوع به 
چفریدن " و چفزیده شود. |شکایت نحودن. 
(ناظم الاطباء). |[القفقات کردن. اناظم 
الاطباء). و رجوع به چفریدن شود. ||فریاد 
کردن غوک. (ناظم الاطیاء). بانگ کردن 
غوک. رجوع به چفز شود. 
چغزیده. (چ د /د] (ن‌مف) بمعنی ترسیده 
و واهمه کرده و پیم‌برده باشد. (برهان). و 
رجوع به چفزیدن و چفریدن " شود. ناله و 
زاری کرده: 

چند گردیده چو دولاب در این بحر عذاب 
سرفرو برده و چفزیده چو بوتیمارید. _ 

مولوی (از انجمن ارا). 

و رجوع به چفزیدن شود. 

- درچغزیده:... از حضرت تو میطلییم که ما 
را از این اوصاف نگاهداری و اوصاف حیات 
اهل بهشت دهی که ایشان شمه‌ای دارند از 
اوصاف تو که ما آوازهای ذرایر سوختة 











پرتوز؛ درچغزید؛ برجوشید؛ آن صفات 
حيوانیم. (معارف بهاء ولد ج فروزانفر ص 
۷۳ 
چغ غری. (ج غ)( گسودال (در لهج 
قزوینیان). (یادداشت بخط مولف). 
چخک. (ج غٌ)  ۲)(‏ نجشک را گویند و 
بعربی عصفور خوانند. (برهان). گنجشک را 
گویند. (انجمن آرا)* (آنندراج) (جهانگیری). 
چنوک و گنجشک و عصفور. (ناظم الاطباء). 
بزبان اهل خراسان. گنجشک که پرنده‌ای 
کوچک است. (فرهنگ نظام). بنجشک. و 
رجوع به کانجشک و بنجشک و عصفور 


شود. 
چغل.(ج غ] () چين و شکني را گویند. 
(بسرهان. چين و شکسنج. (ان_جمن آراا 
(آنندراج) (ناظم الاطباء؛ چين و شکنج باشد 
و آن را «زنگ» نیز خوانند. (جهانگیری). 
چین و شکن.(فرهنگ تظام). ||( ظرفی باشد 
لولهدار که آن را از چرم دباغت‌کرد؛ بلفار 
دوزند و بعربی «مطهره» خوانند. (برهان). 
ظرفی چرمین که از آن آب خورند و اکتر 
مافران همراه دارند. (انجمن آرا) (انندراج). 
ظرفی بود که از چرم بلفار بدوزند و بر آن لوله 
هم نصب کنند و از آن آب بخورند و اکر 
مافران دارند. (جهانگیری). ظرفی لوله‌دار 
جهت آب برداشتن که از چرم دباغت کرد 
لغار دوزند. (ناظم الاطباء). ظرف آب چرمی 
لوله‌دار که پیشتر مسافران استعمال میکردند. 
(فرهنگ نظام). ظرفی چوبین برای نگاه 
داشتن آب يا خوردن آب از آن که در گذشته 
یکار مسافران یا شکارچیان و غیره می‌آمده 
است. 
چغل. [ج غ] (( سلاحی است که‌جوشن 
گویندو در روزهای جنگ مپوشند. (برهان). 
نوعی از سلاح جنگ که بعربی جوشن 
خوانند. (انجمن آرا) (آنندراج). نوعی از 
سلاح که در روز جنگ مپوشند و آن را 
جوشن هم نامند. (جهانگیری). جوشن یعنی 
سلاحی که در روزهای جنگ پوشند. (ناظم 
الاطباء). نوعی از سلاع که در روز جنگ 
مپوشیدند و نام دیگرش جوشن بوده. 
(فرهنگ نظام). زره. جامه‌ای که از حلقه‌های 
آهنین ترتیب داده شده و مخصوص پوشیدن 
در جنگ بوده است: 
چغل به پیش خدنگش جو شیطنست و شهاب 
زره به پیش سنانش چو سوزنست و حریر. 
حکیم نزاری (از انجمن آرا). 
نه همچون دیگران زآهن چفل‌پوش 
سلاح عصمت یزدانش بردوش. 
خسرو دهلوی (از انجمن آرا). 
چغل. اج غ ] (ص. لا شخصی باشد که آنچه 
از مردم بیند يا شنود بحا کمو داروغه و عنس 





= چنل‌خوری. 


یا جای دیگر تقل کند. بسبب آنکه آزار و 
نقصان بمردم و رنجش مان مردمان بهم رسد, 
و این قم شخص را «سخن‌چین» گویند و 
بعربی «تمامه خوانند. (برهان). سخن‌چین که 
پیش مردم به بدی سعایت کند و فعل او را 
«چغلی» گویند. (انجمن آرا) (آنندراج» بمعنی 
غماز از لشات ترکی. (غیاث). بدیختی را 
گویندکه چون سخنی از کسی بشنود یا فعلی 
مشاهده نماید که از افشای ان به او آزاری و 
آسیبی برسد اظهار کند و او را «سخن‌چین» 
نسیز نسامند وبتازی «نمام» خوانند. 
(جهانگیری). نمام و سخن‌چین و خفیه‌نویس 
که آنچه از مردم ند و یا شنود جهت آزار 
آنان برای حا کم و داروغه و جز آن نقل و یا 
نویسد. (ناظم الاطباء). سخن‌چین که حرف 
کی را برای اقاد بدیگری رساند و در تکلم 
آمروز ایران بمعنی مطلق شکایت از کی 
است نرد دیگری. (فرهنگ نظام). چغلی‌کننده 
و چفلی‌دهنده. خبرکش. خبرچین. جاسوس. 
عوان. و رجوع به چغل‌خور و چفل‌خوری و 
چغلی شود. 

چغل. اج غ) () گل و لای که چکل هم 
گویند.(انجمن آرا) (آنتدراج) (رشیدی). گل و 
لای بب‌اشد و آن را چکل هم نسامند. 
(جهانگیری). مبدل چکل, بمعنی گل و لای. 
(از فرهنگ نظام). 

چغل خور. (ج غْ خور / خر ] انف مرکب) 
سخن‌چین و نمام و افترا کار.(ناظم الاطیاء). و 
رجوع به چفل و چفل‌خوری شود. 

چغل خوری. [ج غ خوّر / خُر ] (حامص 
مرکب) سخن‌چینی و نمامی و افترا کاری. 


۱ -در برهان بقلط دب غشمه» آمده است. 
۲-یکی محرف دیگریست. 
۳-یکی محرف دیگر بست. 
۴- در لهج کرمانجی کردستان ترکیه و سوریه 
ادا و 06۷۷( گنجنک) «پرندگان در کردی 
۳ در فارسی نیز چغر؛ چکوک: چکک. 
غرک, چننه, جوکک آمد» گاه معنی «جفده و 
گاه « گجشک» و گاه «پرنده ای» بدان داده‌اند. 
هنینگ پس از ذ کر این اختلافات گوید: معنی 
درست چکرک» چگ رک چکاو» چکاوک 
چکاوه بمعی )اھا 
(Henning, Sogdian ۱۵۵0۰۷۷۵۲5. 5‏ 
note |)‏ .196 0 
انگلیی (ابوالملیح) است ولی در کردی و 
مشهد (60910۷) و در جتوب خراسان 
(09۷0۷ع) بمعی گنجشک استعمال مپشود. 
(حاشية برهان قاطم ج دکتر معین). 
۵-مزلف انجمن آرا نربد: «با جبم عربی نیز 
صحیح بلکه اصح است زیرا که جهند» است نه 
ررنده, جهیدن ر چغدن بمعلی جستن 
مترادفند. جفوک. جهنده چنانکه رموک» رم 
کنند»». 








چغلوبالا. 


اناظم الاطباء). و رجوع به چغل و چغل‌خور 
شود 
جعلوبالا. (ج) اإخ)دهی است جزء 
دهستان قشسلاقات اقشار بخش قیدار 
شهرستان زتجان که در ۴۷ هزارگزی جنوب 
باختری قیدار و ۳۴ هزارگزی راه مالرو 
خمومی واقع است. کوهتانی و سردسیر 
ست و ۲۸۷ تن سکنه دارد. ابش از رودخانةً 
قزل اوزن. مسحصولش غلات, انگور و 
میوه‌جات صیفی. شغل اهالی زراعت و باقن 
گلم و جساجيم و راهش مالرو است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۲). 
چغلو پایین. [ج] (إخ) دهی است جزء 
نتان قشلاقات افثشار بخش قیدار 
خهرستان زنجان که در ۴۷ هزارگزی جنوب 
باختری قیدار و ۳۶ هزارگزی راه مالرو 
عمومی واقع است. کوهستانی و سردسیر 
ست. و ۱۳۷ تن سکنه دارد. ابش از رودخانة 
قزل اوزن. محصولش غلات. شغل اهالی 
زراعت و بافتن گلیم و جاجیم و راهش مالرو 
ست. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۲). 
چغلوندی. (ج غ ] (اخ) نام محلی کنار 
راه خرم‌اباد به بروجرد. میان «تجره» و «اب 
سرده در ۴۵ هزارگزی خرم‌آیاد. 
چغلی. (ج غ) (حامص) کارپنهان مردمان 
رایکسی گفتن. (ناظم الاطباء), عمل شخص 
جنغل. (از رضیدی). سعایت. تضریب. 
خیردادن خطاو جرم کی به بزرگتری. 
خیرچینی. نمامی. عمل بعضی از شا گردان 
دیستانها و دبیرستانها که خطاهای یکدیگر را 
به آموزگار یا دبیر اطلاع میدهند. و رجوع به 
چقل و چئل‌خوری و چفلی کردن شود. 
عیت. (ناظم الاطباء). 
جخلیق. 3 ] (اخ) دهی است از دهستان 
گوکلان بخش مرکزی شهرستان گنبدقابوس 
که‌در ۸٩‏ هزارگزی شمال خاوری گند و ۳ 
دزارگزی قره‌ناوه واقع است. کوهستانی است 
با هوای معتدل که ۵۴۶ تن سکنه دارد. ابش 
ز چشمه. محصولش غلات حبویات و 
بنیات. شغل اهمالی زراعت و گله‌داری و 
راهش ارو است. (از نسرهنگ 
جغرافبایی‌ایران ج 4۳ 
چغلی کردن. اج نک 3] امص مرکب) 
گتاہ نهفته کسی را به انکس که جزا تواند داد 
ینصد ایذاء گفتن. غمز. در تدارل کسودکان و 
نوآموزان, کار بد کی را به معلم یا ببزرگی 
گتتن تا بدکار را تنبیه کند. خطای همبازی یا 
همشا گردی‌با همکار را نزد بزرگتران فاش 
ساختن. و رجوع به چغل و چنغل‌خور و 
چغل‌خوری و چفلی شود. 
چغمونستن. (ج نٍ ت] (هزوارش. مص)۱ 


بلقت زند و پازند بمعنی استادن باشد که 











بعربی قیام خوانند. (برهان) (آنندراج). بلفت 
زند استادن و قیام کردن. (ناظم الاطباء). 
چغمین. اج ((خ) جنمین. بفارسی, نام 
بلده‌ای است. (تاج العروس). نام قریه‌ای است 
از قرای خوارزم. 
چغفت. (ج ن) () بمعنی چفیت است که 
پشم و پبه باشد که در میان نهالی و لحاف و 
قبا و مانند آن کنند و بعربی «حشوه گویند. 
(برهان) (آتدراج). حشو و چغبت. (ناظم 


الاطباء). چفنشت. چفغنوت. و رجوع به 
چفبت و چغنت و چغنوت شود. 


چغند. (ج /ج ]] (() موی را گویند که در 
پس سر گره کرده باشند. (برهان) (آنندراج). 
موی راگویند که بر قفا گره کرده باشند. 
(آتدراج). موی که در ہس سر گره کرده 
باشند. (ناظم الاطباء). موی سر که بر قفا گره 
زده باشند. 

چخندر. [ غد /5]() حویجی باشد که 
در آشها داخل کنند. (برهان). معروف انت و 
در آشها کند. (انجمن آرا) (آتندراج). سبزه‌ای 
است خوردنی مثل ترب که‌شلغم نیز گویند. 








چفندر. ۸۱۸۷ 


چفندر ممکن است زرد یا سفید یا سرخ تیره 
باشد. ( گیاه‌شناسی گل گلاب ص ۲۷۴)." نام 
گیاهی که بیخ و ريشه آن که در زیر زمین رشد 
میکند انسواع گونا گون‌ریز و درشت و 
کم‌شیرینی و پرشیرینی دارد و نوع معروف آن 
چنندر قند است که در کارشانه‌ها بمصرف 
تهیة قند ميرسد و تفاله یا ملاس این نوع 
چغندر را در تغذیة حیوانات مصرف میکنند یا 
بجای کود در تقویت بعضی زراعتها بکار 
میبرند و نوع دیگرش چفندر معمولی است که 
از پختذ آن ررستتائیان و بعضی اهالی 
شهرستانها تغذیه میکنند و خام آن را نیز 
بمصرف تقذیة حیوائات علفخوار میرسانند. 
چقندر. چندر. لبلاب. سلق.. چکندر. شلفم. 
شوندر. صوطر: 7 
سراپای بعضی و بعضی کیا کن 
چو اندر مغا ک‌چفندر چفندر.. 7 
عمعق. 
چارارکان مختلف در دیگ آش سرکه مت 
رو پیاز و مس چغندر دنبه سیم و گوشت زر. 
بسحاق اطعمه. 





(شرفنامة منیری). بهندی, کنگلو. (از شرفتامة 
منیری), گیاهی که ريشذ آن کلفت و لصمی 
است و بتازی «سلق» نامند و بح ان از 
اغذیذ لذیذ و شیرین است و برگ چفندر و 
خود آن را در آشها و بورانی‌ها داخل میکنند 
و نیز چغندر را در تغذیة حیوانات بکار میبرند 
و از نوعی از آن قند و الكل میسازند. (ناظم 
الاطباء). سبزیی است خوردنی با ريشة 
بزرگ. (فرهنگ نظام), گیاهی دوساله که در 
سال اول برگهای گسترده دارد و ریش آن 
اندرختة قندی میسازد و در سال دوم ساقة 
گلدار آن تشکیل یافته اندوخته را بمصرف 
میرساند. سا کارز در برگهای بزرگ چفندر در 
گام روز در برایر نور ساخته میشود و شب 
به ريشه رفته در آنجا ذخیره میشود و طبقات 
متوالی ریشه ضخیم میگردد. رنگ ریشه‌های 





۱-هز. 0هاعنم۷0۵ (2) ¦ پیلری es|lãlan‏ 
ایستادن (یسونکر ۸۷) این کلمه را محتقان 
م۷۶۵۵ خراند «نبرگ ۱۲۹۷ همریثة 
قیام عربی. (حاشية برهان قاطع به دکتر معین). 
.۰ - 2 
۳- چگ ندر دچندر طسبری, 640901 ۰ 
مازندرانی کنونی ا8796 «واژه نامه ۲۹۸ 
گیلکی 00927027 ؛ در برخی از لهجه‌های 
ایران 20026 این گیاء از نباتات مرز ر برم‌های 
بحرالروم شناخته شده است. در میان لفات 
پهلری نام گياه بات نشد. در مقدمة الادب 
زم خشری و کتاب الابتة ابومصور هرری 
«سلق» چغندر و چگندر یاد شده است. (شکر. 
بقلم پور داود. بغما ۳: ۱) در اصطلاح علمی 
iji Beta‏ اسفاجیان Chenopiacees‏ 
دارای جنهای متعدد است و در ريش حجم 
آن مواد غذایی بيار مخصوصاً قند اندوخته 
میشرد. (حاشیة برهان فاطع ج دکتر معین). 





۸ چغندر پخته. 


- امثال: 

جانی که گوشت نیت چنندر پهلوان است. 
جائی که گوشت نیست چغندر سالار است. 
چفندر گوشت نشود دشمن دوست نشود. 
زیره بکرمان میبرد چفندر به هرات. 

فلان است نه برگ چفندر. 

و رجوع به چفندر پخته و چفندر قند و چقندر 
و چگندر و چندر ولیو شود. 

چفندر پخته. اج ر بات / ثا 
(ترکیب وصفی. | مرکب) چفندری که آن را 
در آب یا بوسیلة بخار پخته باشند یا با آتش 
کباب کرده باشند تا لایق خوردن آدسیان 
باشد. در تداول بیشتر مردم ایران آن رالو 
گویند. ۱ 

چغندر قند. (ج غد ر ق ] (ترکیب اضافی, 
[ مرکب) نوعی از چفندر که به کار ساختن 
شکسر و قند آید. قسمی چغندر که در 
کارخانه‌های بزرگ یا کارگاههای کوچک 
بوسایل صلعتی و شیمیانی قند و شکر از آن 
بدست آورند. آقای مسمود کبهان در کتاب 
جغرافیای اقتصادی خود در بار؛ چفندر قند 
چنین نوشته‌اند: «چفندر بر دو نوع است: یک 
قسم آن که فعلاً هم زراعتش در ایران معمول 
میباشد برای خورا ک‌اهالی و بعضی اوقات 
بحیوانات هم میدهند, زراعت این قسم 
چسفندر را میتوان گفت تقننی و در کنار 
جالیزهای صیفی کاشته ميشود. موقع کشت 
آن بهار و سحصول آن در اوائل زمستان 
بدست می‌آید. این چفندر معمولاً قرمز و 
سفید و ریشه آن مدور است. قسم دیگر که 
ادمیت زراعتی و صتمتی دارد «چفندر قنده 
است. در ايران سابقاً زراعت کمی از این قسم 
چغندر شده و نتيجهة خوبی داده و حتی قند و 
شکر هم بمقدار قلیلی از آن بدست آمده ولی 
بعد کارخانة قندسازی که در « کهریزک» بنا 
شده بود تعطیل گردید. (اين کارخانه پس از 
مدتی تمطیل دوباره بکار افتاد). این اواخر 
درلت بخیال تأسیس کارخانة قندسازی افتاد 
و برای انتخاب محل زراعت چفندر قند 
تخصصیی از «چک اسلوا کی» جلب و 
متخصصین مزبور در کرج و نایر نقاط 
امتحاناتی نموده و و راپرتهائی بدولت تقدیم 
داشته‌اند. حا کی از انکه نتیجه ازمایشها 
بار درخشان و اميد بخش بوده است و 
نشان میداده است که مقدار قند چفندر کرج ۵ 
ر ۲۳ درصد است در صورتی که در کشور 
چک اسلوا کی‌مقدار قند چفندر بطور متوسط 
۶و گاه ۲۰ درصد سیباشد و نیز مقدار 
محصول چفندر در کرج هر هکتار ۵۱ تن 
بوده و در کشور چک اسلوا کی حدا کشر 
محصول در زمین‌های مرغوب از ۴۰ تن در 
هر هکستار تسجاوز نمیکند». (از کتاب 








جغرافیایی اقتصادی کیهان ص ۱۰۰و ۱۰۱و 
۳ سپس آقای کیهان در کتاب خود به 
تصمیم گرفتن دولت در جلب و استخدام 
متخصصین خارجی برای نظارت در کشت 
چفندر و انتخاب بذر خوب و اراضی مرغوب 
اشاره میکنند و چنانکه میدانیم دنال این 
آزمایشها و نتيجهٌ تصمیم دولت بدانجا منتهی 
می‌گردد که کارخانة قند کهريزک براه افتاد و 
کارخانه‌های دیگری نیز بتدریج در مرکز و 
استانهای کشور تین شد وکشت چفندر 
تئد در ایران توسعه یافت. و نیز اقای 
مهندس ریاحی در کتابی بنام « کلیات 
ممت قسندسازی» كه از انحشارات 
دانشگاه تهران است در فصل چهارم ذيل 
عنوان «چغندر قند و ترکیبات و زراعت آن» 
چنین توشته‌اند: «برای روشن شدن مطالبی که 
بعدها مورد بحث قرار میگیرند لازم است که 
قبلا بدانیم چفندر چیت ؟ از کجا آمده؟ از 
چه موادی تریب شده و ایین مواد چه 
خواصی دارند و ارزش صنعتی آنها چه اندازه 
است. 

به عقيدة « کاندل»' گیاه‌شناس سویسی 
(۱۷۷۸ -۱۸۴۱ م.) چفندر از نوع وحشی آن 
کهدر سواحل مدیترانه و سواحل دریای خزر 
و جزائر کاناری و عراق و هند شرقی بحالت 
خودرو میروید منشمب شده است. بموجب 
متدات تاریخی مللی که تمدن بسیار 
قدیمی داشته اند ماند چینها و ایرانیان 
وهندیها و یونانها و رومها از خیلی پیش از 
میلاد مسیح چنندر را میشناخته و سورد 
استفاده قرار میداده‌اند و برای اثبات این نظریه 





مبادرت به تشریح اسناد زیر می نمائیم: 
۱ -هرودوت مورخ شهیر و قایل اعتماد 
یونانی نوشته است «چفندر بمصرف تغذی» 
کارگران و استادکاراننی که اهرام مصر را 
ساخته‌اند میرسیده است» چون تاریخ تقریبی 
ساختمان اهرام عمدة مصر را مورخان چنين 
تعن نموده‌اند: خلوپس" ۲۸۰۰ ق.م. 
۳9 7 ۲ 
(خضفرن) کفرن ‏ ۲۸۵۰ ق.م. میسرینس 
۰ ق.م. پس چفندر را مصریان قدیم بین 
۲ تا ۲ هزار سال پیش از میلاد مسیح اهلی 
کسردهو مورد استفاده قرار میداد‌اند و 
مخصوصا به اهمیت غذائی آن پی برده و در 
جیرة غذائی کارگرانی که باید قدرت روزانة 
زیادی بمصرف برسانند سهمی برای چغندر 
قائل شده بودند. در اینجا این سوال پیش 
می‌آید آیا ایرانیان قدیم که در حدود پانصد 
سال پیش از میلاد و بلکه بیشتر با مصریها در 
جنگ بودند و گاهی نیز آنجا را اشقال کر دماند 
چنندر را با خود به ایران اورده و کشت آن را 
متداول نموده‌اند یا از چین و هند زراعت 
چغندر به اران وارد شده است. جواب این 








۳ جغندر قند. 


سوال بی‌نهایت مشکل و هنوز هیچ سند 
صحیح یا دلیل قطمی در این باره بدست 
اده است. 

۲ - پلین* طبیمی‌دان مشهور رومی در کتاب 
خود نوشته است: «یونانیان دو نوع چفندر 
تشخیص داده‌اند: سیاه و سفید. رومیها بسته 
بزمان کشت چفندر را بنوع پائیزه و بهاره 
تقسیم نموده‌اند. معهذا میتوان چفندر را در 
ابتدای تابستان هم کشت نمود. چفندر را نشاء 
مینمایند». 

٣‏ -کلو ملا رومی که در قرن اول میلادی 
میزیسته و کتابی راجع به امور فلاحتی نوشته 
است چنین میگوید: «تخم چغندر را سوقعی 
که «انار» گل میکند می‌کارند و وقتی که پنج 
برگه شد مانند « کلم» جابجا «نشاء» میکنند. 
اگرکافی باشد در تابستان و اگرکافی نباشد 
در پائیز موقعي که فصل باران شروع می‌شود 
عمل نشاء را انجام میدهند.» و در جای دیگر 
مینویسد؛ «یونانیان بوسیلۀ بیل چفندر را که 
برگ آن سبز و پایه سفید باشد در زمین قوی 
میکارند». 

۴-یک نسویسنده رومی دیگر بام 
«پالادیوس»۲ در کتاب فلاحتی خود چنین 
نوشته است: 

«چنندر را اواخر بهمن میکارند و امکان دارد 
5 تمام فصل تابستان نیز آن را کاشت, زمین 
مرطوب و سبک و پرقوت را دوست دارد 
وقتی که چهار یا پنج برگه شدجابجا میکنند و 
ریشه‌های آن را در حین جایجا کردن بر 


وکود زیاد دارده. از این اسناد چنین استتباط 
میشود که در قرون اولی میلادی چنندر هم 
در یونان و هم در روم کاشته میشده و معمولا 
آن را خزانه نموده و سپس در فصل مناسب 
جابجا میکردهاند. لمان عقیده دارد اولین 
عالمی که چغندر را از لحاظ علمی مورد 
مطالمه قرار داده است, سزالییوس" میباشد و 
نیز معتقد است که در قرن چهارم سیلادی در 
سواحل شمالی اروپا چفندر بوسیل اقوامی 
که از نراد سلت» بوده‌اند زراعت میشده 


است. 


۶-درقرن ۱۶ «اولیویه دسره *۱ 
کتاب فلاحت خود راجع بچفندر چنین 
میویسد: «یکنوع هویج بنام چفندر در این 


فرانسوی در 


1 - Candolle. 

2 ۰ 0۳86086 (کئویس «خنوپس).‎ 
3 - ۰ 4 - Mycerinos. 
5 - ۰ 6 - 2۰ 
7 - Palladius. 8 - Lippmann. 
9 - Cesalpius. 


10 - Olivier de Serres. 





چغتدر قند. 


اواخر از ایتالیا بکشور ما آمده است که 
ریشه‌های بزرگ و قرمزی دارد و برای 
خوراک بسیار مطبوع است. با گوشت‌میپزند 
در این صورت هم قرمزی رنگ آن سطبوع 
الست و هم طعم شیرین ان که ماند قند 
است.... فصل کشت ان کمی زودتر از فصل 
کشت هویج است و چون ریشه مورد مصرف 
است لذا باید زمین خوب اماده شود تا ریگه 
بتواند مواد غذانی لازم جذب کند و بزرگتر 
گردد.» 

۷-از قرن ۱۷ بعد علاوه بر چفندر خورا کی 
گفتگو از کشت چفندر علوفه‌ای هم بمیان 


آمده است و این نوع چفندر از چفندر سفید 





خورا کی منشعب شده است.» در هر حال 
سابق بر این برای چقندر خواص دارونی ذ کر 
نموده‌اند و بعدها هم ريشه و هم برگ آن یکی 
از مواد غذائی بشر گردیده است و تا چند فرن 
پیش چنندر قبلاً غزانه وسبس نشاء 
میگردید. از وقتی که وجود قند در چفندر و 
اکان استخراج آن کشف گردید این گیاه سال 
بال اهمیت بیشتری کب نمود تا امروز که 
در تمام دنیا مجموعاً بیش از «یکصد و پنجاء 
ملیون تن» در سال تولید ميشود. تا اواسط 
قرن ۱۶ م. چنندر منحصراً از لحاظ ارزش 
غذانی مورد نظر بوده است. «اولیو دوسره 
قرانسوی در کتابی که بنام «تآتر فلاحت» در 
۵ م. تألیف کرده نوشته است که: «هرگاه 
عصارء چفندر را خوب بجوشانند و قوام 
آورند شریتی مانند شربت نیشکر بدست 
می‌آورند». 
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بعدها د ر۱۷۴۷م. «بارون سیژیس موند 
مارگراف»۱ عضو فرهنگتان علوم «برلن» 
نظریه بالا را تأیید و حتی اظهار داشت که از 
ریثة چفندر سفیدی که در المان کشت 
میشود توانسته است قندی شبیه بقند نیشکر 
استخراج نماید. بنابراین چنندر از این تاریخ 
بصورت قطع و ملم دارای ارزش صنعتی نیز 
شده است. بنا بمقيدء گیاهشناسان. سواحل 
اروپا موطن اصلی چفندر " بوده است. این 
بات در سال اول مواد غذائی مورد ناز خود 
را در ریشه ذخیره میکند و سال بعد اين مواد 
را بمصرف تولید شاخه و گل و دائه میرساند و 
از لحاظ شکل دارای سه قسمت متمایز زیر 
میباشد: 





۱ - سر چفندر (طوقه) که رستنگاه برگها 
میباشد و اندکی از خاک‌بیرون است. ۲ - بدنة 
چفندر که قطورترین قسمت‌تشکیل میدهد. ۲ 
- دم یا اتهای چفندر که ریشه‌های فرعی از 
آن منشعب میگردند. بموجب آزمایشهائی که 
«شوبرت»" بعمل آورده. نسوج یدنه چفندر 
بیش از دو قسمت و دم چفندر بیش از سر 
چفندر مواد قندی دارد و با مراجعه به اشکال 
با طرز تقیم قند در قسمتهای مختلف ريشة 
چنندر آشنا ميشویم. چون سه قسمت 
مختلف ریش چفندر هر کدام ارزش صنعتی 
بخصوصی از لحاظ مواد قندی و غير قندی 
دارند, لذا علمای فن مطالمات عمیقی در این 
باره نموده‌اند و نتیجۀ این مطالعات را در سه 
جدول زیر منعکس میکنیم...». سپس مولف 
کتاب, نتیجه مطالعات دانشمندان را در چند 
جدول منمکی کرده. آنگاه در بارة «ترکییات 
چغندر قند» چنین مینوید؛ 

«چفندر بوسیلة قمت‌های سز خود کربن 
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هوا و با کمک ریشه‌ها تیدرژن. ا کسیژن. 
ازت. پتاس, سدیم و یک عد دیگر فلزات و 
شه فلزات را که در خاک مستد جذب 
مینماید و آنها رابترکیبات آلی و معدنی معینیٍ 
تبدیل ميكند و نوج خود را (مخصوصا 
ریشه) تشکیل میدهد. کمی از این ترکییات 
غیر قابل حل و بیشتر آنها قابل حل در آب 
هتند. بنابراین گر بوسیله‌ای آب چفندر را 
از مواد جامد آن جدا کنيم در آزسایشهای 
بعدی خواهیم توانست هم ترکیبات مواد 
جامد و هم ترکیبات مواد تشکیل‌دهند: اب 
چفندر را تعین کنیم و اندازه بگیریم. برای 
نیل به این هدف میتوانیم بترتیب زیر عمل 
کنیم.هرگاه نمونه یا نمونه‌های چفندر را رنده 
و تبدیل به خلال نمانیم و سپی تمامی خلال 
حاصل شده را در دستگاهی که عا شبیه 
بماشین گوشت خردکنی است په قطعات 
بسیار ریز تبدیل کنيم, در این صورت 
مخلوطی بدت می‌آوریم که در آن تکه‌های 
ریز چعندر در آب آن شناور است. | گرتمامی 
ابن مخلوط را در کیسه‌ای از کف با په 
بگذاریم و آنتدر تحت فشار قرار دهیم تا 
تمامی مایع یا عصاره از پارچه خارج گردد 
در داخل کیه قسمت جامد چنندر که آن را 
«سلف» می‌نامیم باقی میماند. تناسب مقدار 
سلف و عصاره بشرح زیر میباشد: 


سلف ۴ - ۶درصد وزن چنندر. 


جفندر قند. 


عصاره ٩۶ - ٩۴‏ درصد وزن چغندر. 
سلف چفندر از موادی ترکیب شده که در آب 
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1 - Baron Sigismond Marggraf. 
2 ۰ 6612۵ ۵۰ 
3 ۰ ۳۷۰ 


۸۱۹۰ چغندر قند. 


حل نمیشود ولی برعکس عصاره عبارت از 
آب چفندر و له مواد قابل حل در آن 
میباشد. از نظر کلی میتوان گفت که عصار 
چفندر از سه قسمت متمایز بتناسب زیر 
تشکیل شده است: 

اب ۴ - ۷۸ درصد وزن چغندر. 

۲ - مواد قندی ۱۴ - ۲۰ درصد و گاهی هم 
بیشتر وزن چنندر. 

۳ - مواد غیر قندی یمنی کل مواد قابل حل 
در آب غر از مواد قندی که در حدود ۳-۲ 
درصد وزن چفندر میباشد». 

آنگاء مؤلف در جدرلی بتفصیل تجزیة چفندر 
را برسب تاریخ کشت نشان داده و بعد 
مینویسد: 

«... باید اذعان نمائیم که در ایران بمناسبت 
نداشتن آزمایشگاههای بسیار مجهز و دقیق 
تا کنون کسی موفق نشده الت جدول 
ترکیبات چفندر اران را تهیه نماید. ولی از 
آزمایشهای انجام شده میتوانیم نتایج زیر را 
بصورت ملم اظهار نمائیم: 
۱-ساک‌ارز در چفندر ایران بیش از 
چفندرهای اروپانی میباشد و مقدار آن از 
حداقل ۱۷ تا حدا کثر ۲۰ و ۲۱ درصد وزن 
چفندر نیز میرسد جنانکه کارشانة قند 
«شاء‌زند» در بهره‌برداری ۱۳۱۸ ش. مقدار 
۸ تن چنندر مصرف نموده که متوسط 
مواد قندی کلیه این چفندرها ۲۰/۸ درصد 
بوده است. 

۲ - بهمان اندازه که مواد قندی بالا میرود آب 
چغندر کمتر میشود. بنابراین وزن یک‌متر 
مکعب چفندر ایرانی در شراییط مساوی 
بمراتب بیشتر از یک متر مکعب چفندری 
است که در اروپا بدست می‌اید. 

۲- تا آنجائی که موفق شده‌ایم آزمایش 
نمائیم استنباط کرد‌ایم که مواد غير قندی 
چفندر ایرانی اندکی کمتر از چفندرهای 
اروپائیست. 

بنابدلایل بالا در شرایط کاملاً ماری درجذ 
تمیزی! عصارة چفندر ايراني ( که عبارت از 
نبت مواد قندی بمجموع مواد قندی و غير 
قندی میباشد) از چفندر اروپائی ببشتر 
است.» 

آنگاء مؤلف کتاب. خواص مواد عمده تشکیل 
دهندة چغندر. بخصوص سا کارز» را که 
مهمترین ماد؛ متشکلة چفندر است شرح داده 
و بعد به بحث دربارۂ «زراعت چفندر قند» و 
«بذر چغندر» پرداخته و نوشته است: «چفندر 
گیاهی است دوساله بدین ترتیب که در سال 
اول ريشة آن بزرگ شده و در سال دوم ساقه و 
گلها میرویند و دانه تولید میگردد. برگهای 
چنندر عامل تهیة قند برای ذضیره شدن در 
ریشه بوده و وزن آنها همیثه با مقدار قند 





ریشه نبت متقیم دارد. بطور کلی در بعضی 
نزادهای چفندر برگها صاف و در برخی دیگر 
موج دارند. برگهای موجدار علامت پرقندی 
ریشة چ‌فندر است و بسهمین دلیل در 
چفندرهای علوفه‌ای هم سطح برگ صاف 
بودء و حم تعداد آنها کمتر از تعداد برگهای 
چنندر قند میباشد. شکل ریشه در انواع 
چنندرهای سختلف فرق مبکند سلا در 
چفندرهای قند ریشه‌ها هميشه در زیر خاک 
مانده و شکل مخروطی دارند که دو شار در 
طرفین آن وجود دارد. در داخل این دو شیار 
ریشه‌های ثانوی یا «ریشه چه» دیده میشوند. 
چنندرهای علوقه‌ای, دارای ریثة بزرگ به 
اشکال مختلفه (از خمره مانند گرفته الى گرد) 
بوده و بعضی اوقات تا نصف ریشه از خا ک 
بیرون هستند. در چفندرهای الکل‌گیری یا 
نیم‌قندی (صنعتی) ریشه کمی بزرگر از 
چسفندر قند و خیلی کوچکتر از چفندر 
علوفه‌ای میباشد شکل ریشه از نزادی به نزاد 
دیگر فرق میکند. بطور کلی چفندر قندی که 
طول ريش آن کم است بهتر و آسانتر از 
جا کنده ميشود. بنابراین برداشت حاصل آن 
آسان میشود. در داخل یک نزاد چفندر هر 
چه شیارهای در طرف ريشه گودتر و 
ریشه‌های نازک آن زیادتر باشد نبت در 
صد قند بیشتر میباشد.»سیس مولف موضوع 
سبز شدن و نمو کردن چفندر قند را مورد 
بحث قرار داده میتوید: «... در طول مدت 
زندگی چفندر و در تاریخهای مختلف از 
مزایع چفندر نمونه‌برداری کرده و در ائر 
آزمایش نتایج زیر بدست امده است: از ۲۰ 
خرداد یک بوته چفندر بطور متوسط ۱۵ گرم 
ریشه تا ۵۸ گرم برگ, یک ماه بعد (۲۰تیر) 
۰ گرم ریشه» ۳۳۸ گرم برگ و یک ماه ہمد 
(۲۰ مرداد) ۵۵۶ گرم ریشه. ۲۳۶ گرم برگ و 
در ۲۰ شهریور ٩۷۱‏ گرم ریشه. ۱۷۶ گرم 
برگ دارد. 

بنابراین از اول خرداد تا اواخر تیر در تمو 
برگها و بعداًدر نمو ریشه‌ها سرعت حاصل 
میشود وزن برگها از ۱مرداد ماه ببعد کم 
میشود. مقدار درصد قند از اول زندگی تا آخر 
بندریج در ریشه‌ها زیاد میشود و از طرف 
دیگر مقدار قند و آب موجود در ريشه تقریاً 
مقداری است ابت... هر قدر چغندر را دیر تر 
از زمین بکنند مقدار قندش بیشتر خواهد بود. 
ولی باید دانست که این عمل تا موقعی ادامه 
دارد که سرمای زمتانه شروع نشده و رشد و 
نمو چتندر ادامه دارد. همنکه سرمای 
زمتانه شروع شد ممکن است در اثر سرما یا 
سایر عوامل دیگر متداری سا کارز» مبدل 
بقندهای دیگر از قبیل « گلوکز» و غیره شود و 


درنتیجه مقدار درصد قند قابل استخراج 





ص حعندر قند. 


چفندر تزل کند. علاوه بر این وقتی دير 
برداشت شود در اثر بارانهای پانیزه وگل 
شدن زمین عملیات برداشت مشکل خواهد 
شده. 

سپس بولف دربارة «بهترین شرایط تمو 
چغندر» و «امراض و آفات چغندر» و طريقة 
مبارزه با آنتها و انتخاب بذر و چگونگی 
کشت و برداشت محصول بتفصیل بحث کرده 
آنگاه در فصل پنجم و ششم کتاب موضوع 
«شیمی قند». «خواص فیزیکی و شیمیایی 
ساکارز». «ترکییات سا کارز..». «ضواص 
داروثی قند و شکره و بالاخره «چگونگی 
تولید قند در گياهان مخصوصاً «چفندر قند» 
را مفصلاً مورد بحث قرار داده و بعد در مقدمة 
فصل هفتم زیر عنوان «آزسایشهائی که در 
ايران نبت بچفندر قند انجام شده است» 
چنین مینویسد: ٍ 
«از موقعی که کشت چفندر قند مجددا در 
ایران آغاز گردید. وزارت کشاورزی کم J‏ 
بیش سمی نموده است ازمایش‌های متعددی 
از تاریخ کشت.,تاریخ تک کردن فواصل 
بوته‌هاء فواصل دفعات آبیاری. اثر کودهای 
مختلف. تاریخ پرداشت و غیره بعمل آورد. 
مزارع کرج برای انجام این قبیل آزم ایشها 
انتخاب شده بود. برای اینکه خوانندگان 
محترم از نحوء این نوع آزمایشها و نتایجی که 
از آنپا بدست آمده آ گاه باشند لازم است, 
اطلاعات مختصری در این کتاب گنجانیده 
شود...» سیی موّلف تا پایان فصل هفتم بحث 
خود را درمار؛ نتایچ آزمایشهانی که در 
سالهای ۱۳۱۲و ۱۳۱۳ «.ش.بعمل آمده و 
از پرونده‌های وزارت کشاورزی استخراج 
کرده است. (و مولف معتقد است که به نتیجۀ 
این آز مایشها نمیتوان اطمینان کامل داشت) و 
نیز ازمایشهانی که در سالهای ۱۳۱۳ و 
۱ در « کرج» انجام شده (ولی مزلف این 
آزمایشها را فوق العاده دقیق و قابل اطمیتان 
دانسته است) ادامه داده و جدولهایرا که 
نمودار این آزب‌ایشها میباشد در صفحات 
کاب گنجانیده است. آنگاه در فصل هشتم از 
کشورهای تولیدکند؛ قد (از چنندر یا 
نیشکر) در جهان نام برده و صنعت قندسازی 
اران راتیز در این قصل شرح داده است و 
چون در کارخانه‌های قندسازی ایران برای 
تهیة قند از چفندر استفاده میشود و چسفندر 
قندی که در ایران بعمل مي‌آید در این 
کارخانه‌ها بمصرف میرسد, اینک با استفاده 
از مندرجات فصل هشتم این کتاب نام 
کارخانه‌های قندی را که در ایران مشغول کار 
و بهره‌برداری ميباشند. و اسم کارخانه‌هایی را 
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جغند ر کار ۰ چغو کل. ۸1۹۱ 
که‌در آینده نصب و آمادۂ بهره‌برداری خواهند | چغندرکاری. اج1 (حامص مرکب) | وگرباشه‌ای سوی بطان مپر. 
شد با نام محل و ظرفیت تقریی هر یک در | عمل کشت چفندر. کشتن چفندر در ملکی یا ایوشکور (از فرهنگ اسدی)." 
ذیل می‌آوریم: زمینی. و رجوع به چفندر و چغندرکار و | ||مخفف چفوک هم هت که گجشک باشد. 
"ف: کارخانه‌هائی که بسرماية دولت تأسیس | چفندر کاشتن شود. (برهان). گنجشک که آن را چفوک نیز گویند. 
شده و مشفول کارند: چغند رکاشتن. اج ع دت ] (مص مرکب) | (از انجمن آرا) (آنندراج). گنجشک. (ناظم 
ا مکارخانه محل ظرفیت اسعی | کشت چفندر کردن, زراعت کردن چغندر. | الاطباء) 
كهريزک کهریزک. جنوب تهران ‏ ۱۵۰تن | کشتن چغندر در زمین برای خوردن یا | چغواره. اج ز /ر](|مسرکب) مسخفف 
کرج کرج مغرب تهران ۰ | مصرف کردن در کارخانه‌های قند. و رجوع به | چنزواره. وزغ. (ناظم الاطباء). و رجوع به 
تاء‌آباد شاه‌آیاد غرب. ۰ " | چتندر و چفندرکار و چفندرکاری شود. چغزباره و چفزپاره. و چنزواره شود. |اجل 
تاه زند شاهزند اراک ۰ ۰ | چغند رکشک. (ج ع دک) (|مسرکب) | وزغ, (ناظم الاطباء). و رجوع به چغزواره 
مرودشت شمال شیراز ۰ | کشک و چفندر. خورا کی که از مخلوط شدن | شود. 
نا فا ۰ " | چفندر و کشک حاصل آید. در تدارل | چغور سعد. (چ س] (اخ) مسژلف مرت 
عردسیر کرمان ۰ " | تهرانیان: کشک و لبوء مخلوطی از چغندر | الیلدان نویسد: «قریه‌ای است از قراء و مراتع 
تربت‌حبدریه تربت‌حیدریه ۰ " | پخته و کشک. و رجوع به چفندر شود. شیروان که آن را «چخور سعده هم گویند و در 
آبکوه مشهد ۰ " | چننده. (جغ د /](نف) آن کس کہ | سال ٩۰۶‏ «.ق,الوندمیرزای ترکمان در ایین 
جناران چناران؛مشهد ۰ " | میچغد. آنکه میچخد. و رجوع به چفیدن | محل با شاه اسماعیل جنگ کرده است". (از 
رومیّه شمال اروّه ۰ | شود. مرات البلدان ج ۴ ص 4۲۵۹ 
مباندوآب میاندو آب ۰ " | چغنست. [چ ن)(4 چت و چغت و | چغ وککت. (ج یاج] لا بمنی گنجشک باشد. 


ب: کارخانه‌هایی که سرمایه‌داران ایرانی با 
ستفاده از کمک دولت (قانون پشتوانة 
سکتاس) در صدد تسس برآمده‌اند و محل 
ین کارخانه‌ها در جاهایکه برای کشت 
چتندر قند مناسب است پیش‌بینی شده و در 


آیندة تزدیک بهره‌برداری از آنها بمرحلة عمل 


خواهد رسید: 

ا محل ظرفیت ‏ اسمی 
فریمان فریمان ۰ تن 
روان شیروان قوچان ‏ ۱۰۰۰ * 
شاهرود شاهرود ° 
صنهان اصفهان Ne‏ 
کوار جنوب شیراز ‏ ۱۰۰۰ ٠‏ 
همدان شمال همدان ۰ 
ذریایجان هنوز معین نشده ۳ 


مولف کتاب سپس نتیجه گرفته است که هرگاه 
کله برنامه‌هانی که در دست اجرا ماشد 
بمرحلة عمل درآید و کارخانه‌های دولتی که 
ز چفندر, قند مازند» تکمیل شوند تولید 
تند کشور بدین صورت خواحد بود که سالانه 
۱۵۰ هزارتن از کارخانه‌های دولسی و ۱۳۰ 
زارتن از کارخانه‌های ملی قند (از محصول 
جفندر) تولید خوادد شد. و رجوع به کتاب 
« کنیات صنمت قندسازی» تالف مهندس 
برنهیم ریاحی فصل ؟و ۵و ۶و ۷و ۸و 
کاب «جغرافیایی اقتصادی تالیف مسمود 
کهان ص ۱۰۰و ۱۰۱و ۱۰۲و چفندر و 
«قند چغندر» شود. 

چفند رکار. اج غ ]نف مرکب) آن کس 
که چفندر کارد. انکه چفندرکاری کند. 
کشت‌کننده چسفندر. و رجوع به چفندر و 
جفتدرکاری و چفندر کاشتن شود. ||کنایه از 
میک يا زارعی که در ملک یا زمین خود 
ری مصرف کارخانة قند چفندرکاری دارد. 











حشو. (ناظم الاطباء). بشم و پنبه‌ای که در 
میان لحاف و نهالی و قبا و مانند آن کنند. که 
درون تهالی و بالش و لحاف و ابره و آستر قا 
و جز آن گذارند. و رجوع به چفت و چفنت و 
چغنو تا شود. 
چغنوت. (ج)() چپ نیت و چفنت و 
چننت و حشو. (از ناظم الاطباء). و رجوع 
به چفبت و چفنت و چغنوت شود. 
چغنه.(ج ن /نِ / چغ ن /ن) لا نام سازی 
است که نوازند. (برهان). نام سازی است. 
(جهانگیری). ||مخفف چغانه است و آن 
چوبی باشد میان‌شکافته که چند جلاجل بر 
آن تبیه کرده‌اند. (برهان), مخقف چفانه 
است. (انجمن آرا) (آنتدراج). سازی که چغانه 
نیز گویند. (ناظم الاطباء): 
یا مطرب آن چغنه کز یک قفان 
کد زاهدان را به دیر مغان. 
خرو (از انجمن آرا). 
|[نوائی از موسیقی. (ناظم الاطباء). 
چغنه.[ چ ن / ن ] () گجشک راگویند و په 
عربی عصفور خوانند. (برهان). گنجشکگ 
باشد. (جهانگیری). گنجشک و عصفور. 
(ناظم الاطباء). فک و چفو و چفوک: 
شوم چون بوم و گرسته چون زاغ 
خُرد چون چغنه ست چون کوتر. 
پوربها (از جهانگیری). 
رجوع به چغک و چُغو و چغوک شود. 
|اابایل. (ناظم الاطباء). 
چغو. [چ /ج] () مرغی است از جنس بوم. 
(فرهنگ‌اسدی). نوعی از جغد باشد و آن 
مرغی است نحس و نابارک. (برهان). 
جنسی از جفد بود. (اربهی). جفد. (ناظم 
الاطباء). جفد. بوف. کوف. کنگر. کوج: 
| گربازی اندر چفو کم نگر 








(برهان). بمعنی چفک است و آن را چفنه نز 
خسوانند. (جهانگیری). چغو. (آنندراج). 
گنجشک و عصفور. (ناظم الاطباء). چغوک و 
چفک و چکوک و عصفور: 
چون ماهی شیم کی خورد غوطه چفوک؟ 
کی دارد جشد تبرسر لحن چکوک؟ 
ل 
ز زعفران و سقنقور و مغز جلغوزه 
بمشک و عبر و مفز چفوک آمیزد. 
حکیم نظامالملک (از جهانگیری). 
- امعال: 
صد چفوک با پر و بالش نیم من است. 
رجوع به چفک و چغو و چکوک شود. 
| پرنده‌ای باشد مشهور به سرخاب. (برهان از 
مؤيد الفضلاء). سرخاب. (غياث از سراج 
اللغات). یک نوع مرغ آبی. (ناظم الاطباء). 
مرغکی است مثل گنجشک که در صحرا میان 
درمنه آشیان نهد و او را بتازی «قبره» خوانند 
و «ابوالملیح» نیز گویند و افر دارد چون 
هدهد و بصبح فروتر از همه مرغ‌ها بانگ کند 
و صفیرش بفایت نیکو است و اصفهانیان او را 
«موژه» گویند و در بعضی دیار خراسان 
«جَل» و «بکله» نیز خوانندش. (اوبهی). 
صورتی از چکاوک. 
چخو کل. (ج ک] (!خ) دهسی از دهستان 
تبادکان بخش حومة شهرستان مشهد که در 
۶ هزارگزی خاور مشهد و یک هزارگزی 
شمال کشف‌رود واقع است. جلگه و سر دستر 
است و ۸۶ تن سکنه دارد. ابش از رودخانه. 
محصولش غلات. تغل امالی زراعت 


۱ -صرر مختلف محرف یک کلمه است. 
۲ - ملف انجمن آرا این شمر ابرشکور را در 
معنی گنجشک شاهد آررده است. 


۲ چفوکی. 


مالداری و قالیچه‌بافی و راهش اتومبیل‌رو 
است. (از فرهنگ جغرافیانی اران ج 4٩‏ 
چغوکی. 3 (اخ) دی از دستان 
دربقاضی بخش حومة شهرستان نیشابور که 
در ۲۴ هزارگزی جنوب خاوری نیشابور 
واقع است. آبادیی است گر مر با اراضی 
کویر و شوره‌زار که مسیر بادهای موسمی 
بلوک عشق‌اباد میباشد و ۱۰ تن سکنه دارد. 
(از فرهنگ جفرافیائی ایران ج .4٩‏ 
چغولوند. (ج د) ((خ) تیره و شعبه‌ای از 
طايفة بیرانوند. (از جغرافیای سیاسی کیهان 
ص ۶۷). رجوع به بیرانوند شود. 
چغیدان. (ج د] (مص) به معنی سعی کردن 
و کوشش نمودن باشد. لبرهان) (آنندراج). 
کوشیدن و سمی کردن. (ناظم الاطباء). ||دم 
زدن. (بسرهان) (آنندراج). دم زدن و نفس 
کشیدن. (ناظم الاطباء). |اچخیدن. ستیزه 
کردن و بر روی کسی جستن؛ 
خدایا راست گویم فتنه از توست 
ولی از ترس نتوانم چفیدن.! ‏ اصرخسرو. 
چفاله. [چ ل /ل] () فوج و خیل مرغان را 
گویند.(برهان) (آنندراج). جوق و خیل 
مرغان. (جهانگیری). تبدیل جغاله است, که 
صاحب برهان چنانکه رسیم اوست مکرر 
کرده.(انجمن آرا). فوج و گروه مرغان. (ناظم 
الاطباء). جغاله و جفاله: 
آمد تازان ز هند مرغ بهاری 
روی تهاده بما چقاله چفاله." 
و رجوع به جفاله و جفاله شود. 
چفت. [ج] () چوب‌بندی باشد که تاک 
انگور و بیار؛ کدو و امثال آن را بر بالای آن 
اندازند. (برهان) (ناظم الاطباء). تاک و 
«موه و درخت انگوری که شاخه‌های آن را از 
روی خا ک تا سر دیوار باغ بالا برده به میخی 
که بر دیوار کوبیده‌اند می‌بندند یا سنگی بر سر 
شاخه‌ها بسته از آن سوی دیوار می‌آویزند تا 
شاخه‌ها بر زمین نیفتد و بهمان صورت رشد و 
نمو کند. ||تالار را نیز گویند و آن عمارتي 
باشد که از چوب و تخته سازند. (برهان) " 


اترو 


تالار و سقفی خمیده مانند طاق و آن را چفته 
نیز گفه‌اند. (انجمن آرا) (آنندراج). تالار 
باشد. (جهانگیری). تالار و عمارتی که از 
چوب و تخته سازند. (ناظم الاطباء): 
خامه‌زده عطارد در لاجورد گردون 
پنوشته نام سلطان بالای چفت منبر. 

خاقانی (از انجمن ارا). 
رجوع به چفته شود. 
چفت. [ج ] (ص) تنگ و چسبان باشد که 
تقيض فراخ و گشاد است. (برهان). تنگ و 
چبان که چت نیز گویند. (انجمن آراا 
(آندراج» جام تنگ و چسبان راگویند و آن 
را چت نیز خوانند. (جهانگیری). ضد گشاد 








و فراغ. (ناظم الاطباء). سفت و تنگ و 
چسبان. (ناظم الاطباء). چفت (به لهجة اهالی 
خراسان). ||() چوبی را نیز گفه‌اند که در زیر 
عمارت شکسته هند تا نیفتد. (انجمن آرا) 
(آن_ندراج) (جهانگیری). تیری که مانند 
پشت‌بند جهت نگاهداری بنا قرار میدهند. 
(ناظم الاطباء). تیری که در زیر عمارت 
شکسته نصب کنند تا نيقتد. (ناظم الاطباء). 
چفت. (ج] (0" زنجیر در خانه راگویند. 
(برهان).* زنجیر در که بسته شود. (انجمن 
آرا) (آنندراج). زنجیر در راگویند. 
(جهانگیری). زنجیر در خانه. (ناظم الاطباء). 
مقابل رزه. حلقه‌ای که بر چارچوب در نصب 
کنندو زنجیر در را بر آن حلقه استوار سازند و 
چون بخواهند در را مقفل سازند قفل را از آن 
حلقه بگذرانند. (اصطلاح امالی فیض‌آباد 
محولات بخش تربت‌حیدریه). حلقه آهنینی 
کهبر چارچوب یا بر یک لت در نصب کنند و 
رزه یا زنجیر را بر آن حلقه اندازند تا در باز 
نشود. مادگی آهنین که به رزه افکنند و قفل را 
از سوراخ آن گذرانند رلفی. (اصطلاح اهالی 
فیض آباد بخش تربت‌حیدریه), 
= امتال: 
دستش به چفت میرسد؛ که بمزام آمادگی 
دختری رابرای شوهر کردن معنی میدهد. 
ورجوع به چفت و بست شود. |اسفت و 
مسحکم و تنگ و چسبان. (در تداول 
روستانیان فیض آباد بخش تربت‌حیدریه). 
چفتان. [ ] (إخ) مؤلف مرآت البلدان 
نوید: «آیادیی است متملق به طارم». (از 
مرآت البلدان ج ۴ ص ۲۵۱). 
چفت پایه. (ج اج ى /ي] ((مسرکب) 
چفته بایه. پایة چفت. پایۂ مو. پایة تا ک.چوب 
یا شاخۀ درختی که درخت انگور را بوسیلذ 
آن راست نگه دارند. پایه‌های مصنوعی که 
برآرند یا درختهای دیگر که پایه سازند مو و 
امال آنرا:... و بهر درخت بادام یک مو برآن 
گیرند. هم انگور یکو بردهد و هم بادام و 
حاجت به چفت‌پایه نباشد. (فلاحتنامه. و 
رجوع به چفت و چفته شود. 
چفت فلک. [ڄ تِ ف )اس رکیب 
اضافی, | مسرکب) گید آسمانی. (ناظم 
الاطباء). و رجوع به چفت شود. 
چفتک. [چ / چ تا () نام مرغى است 
درازگردن که پیوسته در کنار آب نشیند و او 
را « کاروانک» نیز گویند وباچرغ وباز 
شکارش کنند. (بسرهان). مسرغی است 
درازگردن که در کنار آبها نشیند و باز 
شکارش کند. (انجمن آرا) (آنندرا اج( 
پرنده‌ای است که او را چوبته و کاروانک نیز 
گویند. (شرفنامة منیری). جانوری است که 
شتآن خالی از لذتی نباشد وکاروانک نیز 








چفت و بست. 
گویند.(جهانگیری). مرغی درازگردن که 
پیوبته در کنار آب نشیند و کاروانک و 
کلنگ نیز گویند. (ناظم الاطباء). چفنک. 
چگرنه. و رجوع به کاروانک و چفنک و 
چکرنه شود. 

چفت کردن. (ج ک د] (مص مرکب) در 
را با زتجیر بستن. (نأظم الاطباء). و رجوع به 
چفت شود. ||محکم کردن و سفت کردن (در 
تداول روستانیان خراسان). |[کنایه از 
خموش شدن و پرگوئی تکردن و حرف مفت 
نزدن. (در تسداول روستانیان فیض‌آیاد 
محولات بخش تربت حیدریه). 
چفت کلادیزآباد. (ج ت ک] (خ) 
دهی از دهستان بالاتجن بخش مرکزی 
شهرستان شاهی که در ۵ هزار و پانصدگزی 
جنوب باختری شاهی و ۳ هزارگزی باختر 
راه شو شاهی به تهران واقع است دشت و 
معتدل انت و ۷۲۰ تن سکنه دارد. ابش از 
چشم تیلق‌دره و از چاه. محصولش برنج» 
غلات. صیفی, پنبه و کنجد. مختصر ابریشم و 
کتان. شفل احالی زراعت. نایم دستی زنان 
بافتن پارچة ابریشمی و کتانی و راهش مالرو 
است. (فرهنگ جغرافیائی ایران ج 4۳. 
چفتگی. (ج /ج ت /تِ] (حامص) خم 
زلف و چوب و غیره. (فرهنگ اسدی ج اقبال 
در لفت خم ص ۳۴۴). خمیدگی. انسناء: 
همیشه تا که زنخدان و زلف دوست بود 
ز روی گردی گوی و ز چفتگی چوگان. 
فرخی. 
و رجوع به چفت و چفتن شود. 
چفت مقوس. (ج ت مقر ] (ترکیب 
وصفی, ! مرکب) سقف طاقمانند و خمیده 
چون چوگان. (رشیدی). و رجوع به چفت 
شود. 
چفتن. اج ت ] (مص) دریافتن. و نهمیدن. 
(ناظم الاطباء). 
چفت و بست. (چ ت ب ] ([مرکب) چفت 
وبند. چفت و رزه. زلف و زنجیر. (در 


۱-نل: چسخیدن. ودراين صررت شاهد 





۲-نل: ... جفاله جفاله. 
۳-طبری 62/1 (خرابگاه گرسفندان). (نصاب 
طبری ۲۸۷)(از حاشیة برهان چ دکتر معین). 
Maraillon.‏ - 4 
۵-نیز 064 ترکی مأخوذ از فارسی جفت بضم 
اول (ارستایی ۷۵/) بحعنی زرج؛ عمرما دو 
عدد و خصرصاًیک جفت گاوی که به گردون 
بندند. مپس بمزرعة شخمزده ر شخم زدن و 
ماحتی از زمین که یک جفت گاو در یکروز 
مینواند شخم بزند اطلاق شده (داترة السعارف 
اسلام) در پاوه‌ای 0261 بمعنی خمیده « ک. 
اررامان ۱۳۱». (حاشیة برهان فاطع چ معین). 











چفت و بند. چفته. ۸۱٩۳‏ 

ات کو وی ی 1 طو بر | چنان میخورد زنگی خام را 
تربت‌حیدرید). زرد و چفته بسان عاشق زار, 3 که زنگی خررد مغز بادام را 
- امثال: ای باشب که تو در خلوت و من تا بسحر چون اپن خر در لشکر «پلنگ» متشر گشت 
فلانی دنش چفت و بست درستی ندارد: | از قد چفتة خود حلقة در ساخته‌ام. حرف عظیم در میان زنگبان التاد و همبنکه 
یعنی یاوه گوی‌است و راز نگهدار نیست. اثیرآلدین اخسیکتی. | سکندر مترجه زنگیان گشت. شکت بر لشکر 
و رجوع به چفت و چفت و بند و چفت و رزه | قد اعداز عتا چفته همی دار چو لام زنگ افتاد و «پلنگ» کشته گشت. این بیت از این 
شود دل حساد همی رخته بغم دار چو سین. داستان است که به اشتهاد مرقرم میشود: 
جفت و بند. [ج ث ب ](إمرکب) چفت و آنوری (دیوان ج ۱ ص ۲۹۲). بفرمو ی در نیت 

ت. جفت و رزه. زلف و زنج (در اصطلا ۹ زندگی را تاو نهد چفته آنراکند خاك خفت 
بست. چفت و رزه. زلف و زنجیر ادر اح | زسوزند راه بختش گرفت بیاورد آن زيرك هوشمند 
اهالی فیضآباد بخش تربت‌حیدریه). زنجیر و | بدان آهن چفته سختش گرفت. ‏ اعد | بر نفچهای‌سر گرسفنده. 
حلقه‌ای که به آن وسیله در خانه با در صندوق | تم از باد گنه چفته‌تر از قامت نون نوشن مزلف جهانگیری بدینجا پایان می‌پذیرد. 
و جز آن رابسته یا قفل کنند. و رجوع به چفت | دلم از وسمت غم تنگتر از حلقة میم. لیکن مزلف انجمن آرا (للهباشی) معتقد است 
و چفت و بست و چفت و رزه شود. شوریده (از فرهنگ ضیاء). | که صاحب جهانگیری دراستناد خرد بخطارفته 


چفت و رزه. اي ث ر ز /ز] (اسرکب) 
چفت و بست. چفت وبند. و رجوع به چفت و 
چفت و بست و چفت و بند شود. 
چفته. (چ ت /تٍ] (ل) سر گوسفند ' راگویند. 
(یرهان). سر گوسفند. (جهانگیری). ۲ سر 
گوسیند. (رشیدی) (ناظم الاطباء). چفده. 
اناظم الاطباه). |((ص) خمیده و دوتا و کژ 
بود. (فرهنگ اسدی چ اقبال ص ۴۸۶). خیده 
و خمیده (از فرهنگ اسدی چ اقبال ص 
۳ بمعنی خم و خمیده باشد. (برهان) ۳ 
یمعتی خمیدگی آمده. (انجمن آراا (آنندراج). 
خمیده بود. (جهانگیری). خمیده و کج. 
غیاث). خمیده و کژ شده و دوتا گشته. 
"شرفنامة متیری). خمیده و خم شده. (ناظم 
لاطیاء). چفده. (ناظم الاطباء). جفته. دوتاء 
کوز.کوز. دولا. منحنی. بخم. چنبری. کمانی. 
چنبروار؛ 
تدم پر بدینسان و تو هم خود ته جوانی 
مرا سنه پرانجوخ و تو چون چفته کمانی. 
رودکی. 
که من جنته شدم جانا و چون چوگان فروخفتم 
گرم بدرود خواهی کرد بهتر رو که من رفتم. 
دقیقی. 
ز عشق خویش مگر زلف او بر آن رخسار 
شکته شد که چنین چفته گشت چنبروار. 
عنصری. 
سیب و بھی را درخت و بارش بنگر 
چفته و پرزر همچو چتر فریدون. 
ناصرخسرو. 
قم چون تیر بود چفته کمان کرد 
تر مرا تیر و دی به رنج و تحامل. 
ناصرځرو. 
مروز همی ضعیف بینی 
ین قامت چفتة نزارم.. . . ناصرخسرو, 
ت برد گردان به گرد خا ک آسایش‌پذیر 
چنبر گردون بی آسایش نیلوفری, 
همچو عنبر باد چفته همچو نیلوفر کیود 
ق و خد حاسدت از رنج و از پداختری. 
سوزنی. 








و رجوع به جفته و چفته‌بالا و چفته‌پشت و 
چفته‌پیکر و چفته شدن و چفته کردن و چفته 
کمان و چفده شود. ||(() بهتان و تهمت. 
(برهان). تهمت. (جهانگیری) (رشیدی). بهتان 
و تهمت و گمان بد. (ناظم الاطباء). تهست. 


۱ -ظ.سیرای گوسیند, جه در طبری ٥۵‏ 
خرابگاه گوسفند است. (حاشية برهان فاطع چ 
دکرمعین). 

۲ -مژلف جهانگیری در توضیح این معنی 
نوبد: «شیخ نظامی در اسکندرنامه اورده که: 
چون اسکندر ذوالقرنین بر سر زنگیان رفت و 
تقارب فریقین روی نمرد. ميان طلایة سکندر و 
طلایة زنگیان جنگ واتع شد و غلبه مر زنگیان 
را دست داد. این امر باعث خرف لشکر سکندر 
شد و چون سکندر براین حال وقرف یانت, 
«طوطیانرش» حکیم را که در علم موسیفی 
مهارت کامل داش نزد «پلنگ» پاهشاهزادء 
زنگیان بطلب صلح فرستاد و «پلنگ» فرمود که 
«طوطیانرش » را کشتند و خون او را در طشتی 
ریخته نزد ار آوردند و آن طشت را بر لب نهاده 
در کشبد. چرن خر در لشکر سکندر امتشار 
یافت بیم و هراس لشکر زیاده شد چنانجه 
بهیچوجه روبرری زنگیان نتوانستند شد. 
سکندر دفع این حادثه را بدینوجه اندیشید که 
جمعی را فرستاد که از اطراف لشکر «پلنگ» 
زنگی چند را بدست آوردند و بحضور سکندر 
حاضر ساعتند. سکندر مطبخی خود را طلب 
داشنه در خفیه به ار گفت که چرن من یکی از 
زنگیان را بفرمایم که بکشند و سر او را بتو دهند 
که پخته بجهت من بباوری» بايد که تو سر زنگی 
را «خاك خحفت» کنی. یعنی در خاك پنهان سازی 
و «چفته» راکه عبارت از سرگرسفند است 
«لفچه» کنی یمنی از استخران جدانمایی چه 
«لفجه» گرشت بی استخوان را گویند؛ و پزی تا 
ممایز نشرد که سر زنگی است با «چفته» و نزد 
من بیاوری چون نظر سکندر بر زنگیان گرفتار 
آمد فرمود که یکی از آنها را بکشتند بنوعی که 
مرقوم شد بعمل آوردند ر مطبخی بموجب 
اشاره کار بت ر لفچهای سرکرسفند را پخته 
نزد سکندر آورده سکندر آنرا در حفرر بقية 
زنگیان خررده و دیگران رارها کرد تا رفته در 
مان لشکر خود گفتند که ؛ بیت: 














و شمر نظامی را بغلط شاهد آورده است ودرین 
باره می‌نوید: صاحب فرهنگ «جفته» را 
«چفته» حرانده در جهانگیری افسانه‌ای دراز 
ذ کر کرده و از نظامی اشعار شاهد آورده که په 
تدببر اسکندر «چفته» یعنی سر گوسفند رابدل 
سرکلة زنگی پخته آرردند و امکندر حورد و 
بعد ازین تفصیل معلرم میشود که «جفته» بوده 
یعنی بدل دادن ر چیزی رایچیزی جفت کردن و 
بر کسی مشتبه نمردن و «جفته بمعنی کله سر 
دید نگردید رال اعلم. از سیاق نظم شعر 
معلرم مشود که «جفته» است چنانکه گفته: 
بقر مود تا مطبخی در نهفت 

نهد جفته و آن راکند خاك جفت. 

یعنی بدل سر زنگی کلذ گو سفند پخته بیاورد و 
سر زنگی را جفت خاك کند. شعر: «بیاورد 
خوان زيرك هوشمند» اگر «چفته» بمعنی کله و 
سرگرسفند برد, در اینجا نیز میگفت: 

بیاورد وان زيرك هوشمند 

بخوان اندرآن چفتة گوسفند». 

مزلف «آنندراج» نیز ظاهراً با نظر «لله باشی» 
مرافق برده و نوشتة وی عیتاً ذیل لغت «چفتهه 
بی آنکه شخحصاً عفیده‌ای ابراز کند, نقل کرده 
است. مسرحوم وید دسستگردی نیز در 
«شرفنامه» شعر نظامی رابدین صورت: 

بقرمود تا مطبخی در نهفت 









نهد جفته و آنراکند خاك جفت. 

اورده و در حاشیه نرشته است: #جفته نهادن» 
کنایه از مکر و حیله است؛ گر چه در فرهتگها 
این معنی ثبت نشده. نهد جفت و آنرا - نسخه. 
در حرو شیرین فرماید: 

همان جفته تهاد آن سیم ساقشس 

بجفتی دیگر از خود کرد طاقش. 


دو بیت یعنی طباخ را بفرمای که حیله و مکری 
کند و سر زنگی را جفت خاك کرده دفن سازد و 
سر گرسفندی را جرشانیده پس از پختن پیش 
شاه بیاورد». (شرفنام؛ نظامی ج وحید ص 
۶ 

اينك از مجموع این نرشته‌ها نتبجه میگیریم که 
ظاهرا «چفته» در شعر نظامی صحیح نمی‌نماید و 
طبق نسخ معتبر «جفته» صحیح انت و محمل 
است قول مزلف انجمن ارا در این مورد درست 
باشد. 

(caflan? ) jaftan, caftldhan :jl - ۳‏ 
(حائية برهان چ دکتر معین). 





۴ چفته. 


(فرهنگ نظام): 

من برسخا و تربیتت کیسه دوخته 
حساد می‌نهند بتضریب چفته‌ام. 

کمال‌الدین اسماعیل (از جهانگیری). 
|ابرایر و قرین را نیز گویند. (برهان). برابر و 
قرینه. (جهانگیری)." برابر و قرین. اناظم 
الاطباء): 
خدایگان بزرگا و پادشاه صدور 
کدبا نفاذ تو هت از قضا فرآموشم... 
گریه چفته نهد با قیای کحلی خویش" 
همی برآید ازین غصه دمیدم هوشم. 

انوری (از جهانگیری). 

|[ چوببدی تا ک‌انگور و امثال آن را هم 
گفته اند. (بررهان). چفت انگور که بتازی 
«عریش» گویند. (انجمن آرا) (آنندراج) 
(جهانگیری) (رشیدی). داریست و وادییج و 
دایج و واییج و چوب‌بندی تا ک‌انگور و جز 
آن. (ناظم الاطباء). هفت. جفت. جفته. 
داربست مو. چوب‌بست برای گسترانیدن 
درخت مو داربست تسا ک. چسفته رز. 
چفته‌بندی. و رجوع به چفت و جفته و آديج و 
وایح و واییج و چفته‌بندی شود. |اچوبی 
بمقدار سه وجب که طفلان بردست گرفته 
برسر چوب کوچکی سرتیز بقدر یک وجب 
آنچنان زنند که چوب کوچک برهوا جهد و 
در وقت برگشتن برکمر آن زنند تا دور رود و 
آن را بمربی «مقلاء » خوانند. (برهان). چوبی 
بقدرسه وجب که کودکان بردست گرفته و 
پرکمر چوب کوچکتری بقدر یک وجب زنند 
و بازی کتند. (ناظم الاطباء). یکی از دو چوب 
بازی مخصوص اطفال که چجفته بزرگتر و 
«پل» کوچکتر است و نام دیگر این بازی 
«الک دولک » است که در اصفهان «تک» نام 
دارد. (از فرهنگ نظام).در تداول اهالی 
خراسان, این بازی را وچمه گویند. چوب 
بزرگ در بازی « چالیک». چوبی که کودکان 
تهرانی در بازی «الک دولک» آن را «الک» 
نامند. ااطاق ایوان و عمارت. (برهان). 
عمارتی که سقفش خمد باشد. مانند طاق. 
(انجمن ارا) (آنندراج) (رشیدی). طاق و ايوان 
عمارت. (ناظم الاطباء). چفت. جفته. طاق و 
سقف و ایوان خمیده‌شکل. و رجوع به جفته و 
چفت شود. ||در یزد, چوگانی راست و منقش 
را گویند که بطول نیم ذرع یا سه چارک است 
و در « گوبازی» بکار میرود. (حاشية برهان 
قاطع چ معین). ||چیزی چون چتر و سایبان: 
پس شاه اسکندر با دختر در این مناظره بودند 
که‌چتر و چفته و فیلان خاص لشکر 
برسیدند. (اسکندرنامة خطى نس متعلق به 
سعید نفیی). |انوعی از خیار است که 
خیارچنبر و خیارچفته نیز گویند. (انجمن آرا) 
(آنندراج). |قسمی از انگور است. (فرهنگ 





نظام 
چفته. [چ ت ] (اخ) دهی از بخش سنجایی 
شهرستان کرمانشاهان که در ۴۰ هزارگزی 
خاور راه فرعی شاءآباد بهگهواره واقع است. 
کوهتانی و سردسیر است و ۲۰۰ تن سکله 
دارد. آبش از چشمه. محصولش غلات. 
حبوبات دیمی و لبنیات. شغل اهالی زراعت. 
گله‌داری و تهیُ ذغال و هیزم و راهش مالرو 
است که در تابتان اتومبیل هم میتوان برد. 
گله‌داران این آیادی در زمستان برای قشلاق 
به حسدود نفت‌شاه میروند. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج 0). 
چفته. [ج تٍ] (إخ) دهی از دهستان سرقلعه 
(گرمیر ولدبیگی) بخش ثلاث شهرستان 
کرمانشاهان که در ۷ هزارگزی شمال باختری 
سرقلعه, کنار راه فرعی باویسی به سریل 
ذهاب واقع است. دشت و گرمیر است و 
۰ تن سکنه دارد. ابش از چاه و سراب سر 
قلعه. محصولش غلات. حیوبات دیمی و 
لبنیات و شفل اهالی زراعت و گله‌داری است. 
در زمستان قریب ۲۰۰ خانوار از ایل 
ولدبیگی برای زراعت و تعلیف احشام خود 
در اطراف این آبادی سا کن میشوند. (از 
فرهنگ جغرانیایی ايران ج ۵), 
چفقه‌بالا. [چ ت /ت)](ص مس رکب) 
خمیده‌قد. کوژپشت. انکه قامتی خمیده دارد. 


چفته پشت. چفته پکر. چفته شکل: 


چفته‌بالا و خسته‌رخارند 

کوفته مفز و سوخته‌جانند. معودعد. 
و رجوع به چفته و چفته پشت و چنته‌پیکر و 
چفهشکل شود. 


چفته‌بند. (چ ت /تٍ ب ] (|مرکب) چفند. 
جفته. چفته‌بندی. وادیج. واییج. چوب‌بندی 
تاک‌انگور و اسثال آن. داربست مو. 
شاخه‌هایی از درخت یا چوبهائی که بر پا 
داشته‌اند تا درخت انگور را بر آن بگسترانند. 
و رجوع به چفت و چفته و چفنه‌بندی شود. 

چفته‌بندی. (ج ت /ټتِ ب) (حاص 
مرکب. [ مرکب) چفت و چفته. داربست مو. 
داربست. چفتبند. وادیج. وايج.و رجوع به 
چفت و چفته و چفته‌بند شود. 

چفته‌بینی. [چ ت / ت ](ص مسرکب) 
انکس که بینی خمیده دارد. أفمّم. و رجوع به 
چفته شود. 

چفته پشت. (چ ت /تٍ ب ] (ص مرکب) 

ژپشت. قوزی یاکی که 

پشتش از پری یا بسیپ دیگر خمیده شده 
است. پیر منحنی با کسی که پشتش انحناء 

دارد. منحتی پشت؛ 

حکیم نوزده چون پیر چفته‌پشت شود 
گھی که از پس خود کند؛ جوان بیند. 


سوزنی. 


خمیده پشت. 





چفته دره. 
و و ۳ 
چفته پشتی نعوذ باقه قوز 
چون کمانی که برکشند به توز. 
و رجوع به چفته و چفته پشتی شود. 
چفته پشتی. (چ ت /تِ چ] (حامص 


تظامی. 


مرکب) کوژی. یشت‌ خمی. قوز داشتن. 
خمیده‌یشت بودن. منحنی بودن پشت. و 
رجوع به چفته و چفته پشت شود. 
چفته پر ۰چ ت /تٍ پ / پ ک] (ص 
مرکب) چفته‌بالا. چفه‌قامت. خمیددبالا. 
آنکس که قاسی بشکل هلال دارد. 
چفه‌شکل؛ 
دوش چون خورشید رامصروع خاور ساختد 
ماه نو را چون حمایل چفته پیکر ساختند. 
خاقانی. 
و رجوع به چفته و چفته‌بالا و چفته‌شکل 
شود. 
چفته دره. (ج ت ذرٍ] (إخ) دی از 
دهتان کا کاوند. بخش دلفان شهرستان 
خرم‌آباد که در ۳۶ هزارگزی شمال باختری 
نورآباد و ۶ هزارگزی باختر راه شوسة 
خرم‌ایاد به کرمانشاه واقع است. تپه ماهوری 
و سردبر است و ۱۲۰ تن مکته دارد. آبش 
از چشمه. محصولش غلات. لبنیات و پشم. 
شغل اهالی زراعت و گله‌داری و راهش مالرو 


۱-ملف اننجمن آرانریل:«.. و اینکه 
صاحب جهانگیری نبشته که معنی چهارم چفنه 
برایر و قریته است و فطع «انوری» را اورده 
است, آن نیز حطاست و قطعه این است: 
خدایگان بزرگان و پادشاه صدور 

که بانفاذ نر هت از قضا فرامرشم 

یکی ز آتش جور سبهر بازم خر 

که از تجاسر آن همچر دیگ میجوشم 

عجب مدار که امروز مر مرا ديدست 

در آن لباجه که تشریف داده‌ای دوشم 

ز بهر خرو سیارگان همی خراهد 

که عشره‌ای بخرم و آن لباجه بفروشم 

اگر به جفته نهد با ای کحلی خریش 

همی براید ازين غصه دمبدم هوشم. 

از این قطعه نیز ثابت مشود که این راهم «چفته» 
به جیم فارسی مفتوح خوانده و برابر و فرین 
معنی کردن حطاست, حکیم گفته خلعنی که یمن 
داد سپهر یخواهد بخرد برای آفتاب و من 
نخراهم فروخت !گر نیز با بای کحلی خویش 
مبادله خراهد کرد از این غبن جانم خواهد 
برآمد و رافی نخواهم شد. معلوم شد که 
«جفته» بسعنی مبادله و معارضه است» چانکه 
سابقاً در بابت تبدیل سر گیوسفند و سرزنگی 
مڌکرر شد» (انجمن آرا ذیل لفت چفته), 

۲ -نل: رگر به جفته نهد... و رجوع به حاشية ۲ 
نقل از انجمن آراشرد. 

۲-اين کلمه را بدین معنی جای دیگر ندیدهام 
و ظاهرا چیزی چون چتر و سایبان باشد یا 
آینکه چتر و چفته از اتباع است. (مزلف). 
۴-نل: تعوذ باه کوز. 












جفته دره. 


است. سا کنین این آبادی از طایقة غیب غلام 
میباشند که در ساختمان و سیاه‌چادر زندگی 
میکنند. (از فرهنگ جغرافیایی ايران ج ۶). 
چفته دره. [ج ت د ر ] ((خ) دی از 
دستان چمچال بخش صحنه شهرستان 
کرمانشاهان که در ۱۶ هزارگزی جنوب 
خاوری صحنه و ۷ هزارگزی جنوب راه 
شوسه کرمانشاه به همدان واقع است. 
کوهستانی و معتدل است و ۶۰ تن سکنه دارد. 
آبش از چشمه. محصولش غلات دیمی. شغل 
ام‌الی زراعت و راهش مالرو است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۵). 
چفتة زانو. [چ ت ي] اترکیب اضافی, ! 
مرکب)" خم زانو. خمیدگی زانو. مفصل زانو. 
و رجوع به چفته شود. 
چفته شدن. اج ت /تِ ش د] اسص 
مرکب) چفتیدن. خمیده شدن. کوژ شدن. 
منحنی شدن. خم شدن پشت با قامت* 
که من چفته شدم جانا و چون چوگان فروخفتم 
گرم بدرود خواهی کرد بهتر رو که من رفتم. 
دقیقی (از فرهنگ اسدی). 
چون موی شدم لاغر و چون زر شده‌ام زرد 
چون چنگ شدم چفته و چون زیر شدم زار. 


فرخی. 
شد تیره همچو موی تو روی چوماه‌تو 
شد چفته همچو زلف تو سرو روان تو, 

ستائی. 


زرد شده ناچشیده شربت عشق 
چفته شده نا کشیده فرقت یار. رشید وطواط. 
و رجوع به چفته و چفته کردن و چفتیدن شود. 
چفته‌شکل. اج ت /ت ش / ش] (ص 
مرکب) کج و چوله. کج و معوج. آن کس که 
اندام و هیکلی ناراست و بیقواره و ناموزون 
دارد. چفتهبالا و چفته پیکر. منحنی‌شکل : 
لنگ و لوک و چفته‌شکل و بی‌ادب 
سوی او میفیژ و أو را میطلب. مولری. 
و رجوع به چفته و چفته‌بالا و چفته پکر شود. 
چفته کردن. اج ت /تک ذ](اسص 
مرکب) خم کردن. خماندن. خمیده کردن. 
منحنی کردن قامت یا پشت و جز آنها: 
ورهمی چفته کند قد مراگو چفته کن 
چفته باید چنگ تا بر چنگ ترک آوا کند. 
منوچهری, 
و رجوع به چفته و چفته شدن شود. 
چفته ونیت. [ چ ت و ] (اخ) دهي از 
دهتان ایوان بخش گیلان شهرستان شاه‌اباد 
که در ٩‏ هزارگزی باختر جوی زر و ۴ 
هزارگزی جنوب راه شوم شاه‌آباد به ایلام 
واقع است. دشت و سردسیر است و ۳۵۰ تن 
که دارد. آبش از رودخانة کنگر. 
محصولش غلات, برنج» حبوبات. توتون و 
لبیات و شنل اهالی زراعت و گله‌داری است. 








اهالی این آبادی چادرنشین‌اند و در زستان 
به گرمیر غربی ایوان و حدود سومار 
میروند. مزرعهٌ چشمه دانوک هم جزء این 
آبادی است. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج 
۵ 
جفتیدن. [ج د] (مص) خیدن. خم شدن 
قامت یا پشت. چفته شدن؛ 
چو شد سال آن پادشا بر دو هفت 
بنالید و آن سرو نازان بچفت. 
و رجوع به چفته و چفته شدن شود. 
چف‌چف. اج چ] (ص. !) زنی که آرام 
نگیرد و به یک شوهر اکغفانکند و اصل آن 
جاف جاف است. (از لفت محلی شوشتری» 
چفچه. اج چ /ج] ( در دیوان سمودسعد 
(چ مرحوم یاسمی ص ۱۷۷) در چیستانِ 


فردوسی. 


«ظاهرا چنگ» این یت آمده: 

پشتش چو چفچه چفچه و آن چفچه‌ها همه 

در بته همچو پهلوی مردم بیکدگر. 
معودسمد. 

و معتی آن معلوم نشد. 


چفدر. اج د) (إخ) دهی از دهستان کلیائی 
بخش سنقر کلیائی شهرستان کرمانشاهان که 
در ۲٩‏ هزارگزی شمال باختر سنقر و ۵ 
هزارگزی شمال سراب سورن‌آباد واقع است. 
دامنه و سردسیر است و ۱٩۰‏ تن سکنه دارد. 
آیش از چشمه و قنات. محصولش غلات؛ 
حبوبات و توتون. شفل اهالی زراعت و بافتن 
قالیچه. جاجیم و پلاس و راهش مالرو است 
اما در تابستان از میدان اتومبیل هم میتوان 
برد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۵). 
چفده. [چ د /د] (ن‌مف) بمعنی خمیده و 
خم شده باشد. (برهان). مرادف و تبدیل چفته 
است, یعتی خمیده. (انجمن آرا) (آنندرا ا 
چفه و خمیده وخم شده باشد. (ناظم 
الاطباء). جفته: 
یکی چون درخت بهی چفده از بر 
یکی گردنی چون سپیدار دارد. ناصرخسرو. 
و رجوع به جفته و چفته شود. ||(() خوشة 
انگور. ||سر گوسپند.(ناظم الاطباء). و رجوع 
به چفته شود. |[گمان بد. (ناظم الاطباء). 
چفرسته. [ج ر ت /تِ] () س‌اشوره 
جولاهگان باشد. (برهان). بمعلی «جغرشته» 
و صورتی از تلفظ و نوشتذ آن است. (از 
انجمن آرا) (آتندرا اج). ریسمان که برتاثره 
پیچند و جامه ببافند و «ساشوره» گویند. 
(رشیدی). ماشور: جولاهگان. (ناظم 
الاطباء). ماشوره. (فرهنگ نظام). جفرسته و 
جفرشته و چغرسته. و رجوع به جغرسته و 
جفرسته و چفرشته شود. |[ریمان خامی را 
نیز گویند که در وقت رشن پنبه بر دوگ 
پچیده شود. (برهان). ریمان خامي که در 











۸14۵ 


وقت رشتن بر درک پیچد. (ناظم الاطباء). 
ریسمانی که بر چوبی پیچند و با ان پارچه 


جفسیدن. 


بافند. (فرهنگ نظام). جفرسته و چبفرسته و 
جغرشته. و رجوع به جسغرسته و جمفرسته و 
چغرشته شود. 

چفرسته. [ج ر ت /تٍ | () کلبتین و انبر 
ماتندی که چراحان بدان رگها را گیرند. (ناظم 
الاطباء). 

چفسا. [چ] (نسف) چسسبنده. چسفسنده. 
چپنده. چفان. چیان. و رجوع به 
چفان شود. 

چفسان. (ج] (نف) چسبان. هس پان. 
دوسان. چفنده. چسنده. لازب. هر چیز که 
چا ک,و لزج باشد. 

چفساندن. (ج د| (سص) چااندن. 
دوباندن. چسبانیدن. چفانیدن. و رجوع به 


چفانیدن شود. 
چفساننده. [چ ند /د](نف) چسباننده و 
دوسانده. الصاق‌کننده. 


چفسانی. [ج] (حامص) لزرجت و الصاق 
و پیوستگی. (ناظم الاطباء) و رجوع به 
چف‌اندن و چف‌انیدن شود. 

چفسانیدن. (چ د1 (مص) چسبانیدن. 
دوساندن. الصاق. لّ. مُطابقه. (منتهى 
الارب). و رجوع به چف‌اندن و چفنیدن 
شود. 

چفسانیده. [چ د / د] (نسف) چفانده 
شده. چسبانیده شده. مَضوء. (متهی الارب). 
و رجوع به چفانیدن و چفسیدن شود. 

جفسندگی. (ج شد /د](حسامص) 
چسبندگی. دوسندگی. چنا کی. و رجوع به 
چفس شود. 

چفستده. اج س 3 /د] انف) چسبنده. 
دوسنده. لاصق. لازب. 

چشسی دکی. [ج 5 /:) (حصامصا 
چسپدگی و الشصاق و پیوستگی. (ناظم 
الاطباء). دوسیدگی. خاصیت چسبدگی 
داشتن, چنا ک‌بودن. و رجوع به چفسیدن 
شود. 

چفسیدن. (ج د] امص)" بمنی چبیدن 
است خواه چیزی را بچیزی بچسبانند و خواه 
بدست مسحکم بگیرند. (برهان). ببمعنی 
چسبیدن. (انجمن آرا) (آنندراج) (جهانگیری) 
(رشیدی). چسپیدن و ملصق شدن و پیوستن. 
(ناظم الاطباء). مبدل چسپیدن است. (فرهنگ 
نظام). چپیدن و چسپیدن. ملصق شدن. 
دوسیدن. بشليدن. التصاق. التزاق. الساق. و 


رجوع به چپسیدن و چسپیدن شود: 


- 1 
۲- چپیدن ه چپیدن. (حاشية برهان قاطم 
چم 








۶ جمیدنی. 


در فتاها این بقاها دیده‌ای 
بر بقای جم خود چفیده‌ای. 
تو زآبی دان و هم برآب نس 
چونکه داری آب از آتش متفس. 
مولوی (از انجمن آرا). 
سعی در تنقیص قدر خویش کرد 
هرکه کرد اهمال در تکمیل نفس 
بارها ای تفس نافرسان شوم 
گفتمت‌از حرص بر دنیا مچفس. : 
ابن یمین (از انجمن آرا). 
و رجوع به چپسیدن و چسبیدن و چسپیدن 
شود. ||میل کردن و منحرف شدن از راست: 
پس چون از آتش سخن بتفید و از جادة 
آزرم بچفید. (مقامات حمیدی). 
¬ برچفسیدن؛ بمعنی پیوستن و متصل شدن 
بچیزی یا کسی: مرا الله می‌آرد و میبرد هر 
زمانی, گوئی من به اله برچ فسیدهام. ( کتاب 
المعارف). 
تو زطفلی چون سبیها دیده‌ای 
در سیب از جهل برچفیده‌ای. 
از خیال دشمن و تصوير ارست 
که تو بر چفیده‌ای بر بار و دوست. 
مولوی. 
¬ فروچفسیدن به چسیزی: بمعنی سخت و 
محکم گرفتن آنچیز را: با تاج سرخ و به هر 
دو دست بر شمشر فروچفیده. (مجمل 
اتواريخ و القصص). و بدست چپ بر قبضة 
شمشیر فروچفیده. (مجمل القواريخ 
والقصص). 
جفسیدنی. [ ج د] (ص لیاقت) دوسیدنی 
چسیدنی. چیسیدنی, هر چیز که خاصیت 
چنندگی دارد. و رجوع به چفسیدن شود. 
جفسیده. اچ 5 /د](نمف) چسییده. (ناظم 
الاطباء). دوسده. ملصق. 
چفل. چ ف (اج) دهی است جزء دهستان 
لفسجان بخش مرکزی شهرستان لاهیجان که 
در ۶ هزارگزی باختر لاهیجان, کار راه 
شوسة سیاهکل واقم است. جلگه‌ای و 
مرطوب است با هوای معتدل که ۲۶۶ تن 
سکنه دارد. آبش از سفیدرود. محصولش 
برنج» ابریشم. چای, کنف و صیفی‌کاری و 
شغل اهالی زراعت است. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۲), 
چفلان. [) ((خ) مولف مرآت اللدان 
نویسد: «نام قلعه‌ای است از قلاع دره جزو 
محال خراسان». (از مرآت السلدان ج ۴ ص 
۱ 
چفنکت. اج /ج ن]() مس ری است 
درازگردن که آن را کاروانک خوانند. 
(برهان). کاروانک و بوتیما. (ناظم الاطباء). 
چفنگ. چکرنه. مرغ درازگردنی که الا در 
کنار اب نشبند , او را با چرغ و باز شکار 


مولوی. 


مولوی. 





کنند.و رجوع به چفتک و چکرنه شود. 
چفود. [ج] (() جهود و يهود و تیدا ک. 
(ناظم الاطباء)؛ یرو حضرت موسی و کی 
که متدین بدین وی باشد. ر رجوع به جهود و 
يدا ک‌شود. 
چق. [ج] (() چوبی باشد که ماست را بدان 
زنند تا مکه و کره از آن جدا شود. (برهان). 
چوبی که بدان چغرات زنند. (آنندراج). چوبی 
که بدان ماست را بشورانند تا مسکه برآرد. 
(ناظم الاطباء). جغ, چغ. شیرزنه. و رجوع به 
جغ و چغ شود. 
چق. (ج] () مخفف چوق است و آن چوبی 
باشد که بر گردن گاو گردونکش نهند. (برهان) 
(آنندراج). چوبی که بر گردن گاو گردونکش 
بندند. (ناظم الاطباء), چغ و چسوق و جغ و 
جوغ و بوغ. چوبی که برگردن یک یا دو گاو 
نهند و ابزار شیار کردن زمین یا کوبیدن خرمن 
را بدان چوب بندند. و رجوع یه چغ و جغ و 
جوغ و یوغ شود. |إگاه بر گاو گردون هم 
اطلاق کنند. (برهان) (آنندراج. گاو 
گردونکش.(ناظم الاطباء). 
چق. (ج] () بمعنی چغ میباشد. (از آندراج) 
(از فرهنگ نظام). پرده‌ای که از نی و يا حصیر 
درست کرده بر در اطاق آویزان کنند. (ناظم 
الاطباء). و رجوع به چق شود. 
چقا. (ج / ج] ( در لهجة کردی بسنی تچه 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۵ ذیل 
چقا). 
چقا. اج ۳ (ج) دهی است جزه دهتان 
مشک اباد بخش فرمهین شهرستان اراک که 
در ۴۵ هزارگزی جنوب فرمهین متصل به 
راه آهن اراک واقع است. دشت و سردسیر 
است و ۳۰۷ تن سکنه دارد, ابش از قتات. 
محصولش غلات. ارزن, بنشن, چفندر قند و 
صیفی. شغل اهالی زراعت و قالیبافی و 
راهش ات ومبیل‌رو است. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج 4۲. 
جقا۔ اج /(خ دهی است از دهان 
فارسینج اسداباد شهرستان همدان که در ۳۳ 
هزارگزی جنوب باختری قصبذ اسدآباد و ۷ 
هزارگزی فارسینج واقع است. کوهستانی و 
سردسیر است و ۸۰۰ تن سکنه دارد. ايش از 
قتات. محصولش غلات. توتون, لبنیات. 
عسل و انگور. شفل اهالی زراعت. گله‌داری 
و تربیت بوقلمون. صنایع دستی زنان قالبافی 
و راهش مالرو است. این آبادی در دو محل 
که به فاصلةٌ یک هزارگز واقع‌اند چنابالا و 
چقاپانین نامیده میشوند و سکنذ چقابالا ۳۵۰ 
تن میباشد. (از فرهنگ جغرافیایی ایسران ج 
۵ 
چقاالهی. (ج!۷۷] (!خ) دهی است از بخش 
سنجابی شهرستان کرمانشاهان که در ۱۲ 











چقابل. 


0 
هزارگزی خاور کوزران, کنار رودخانة مرک 
واقع است. دشت و سردسیر است و ۰ تن 
سک دارد. آیش از سراب مسیر عزیزی, 
محصولش غلات. حبوبات دیم و لبنیات. 
شغل اهالی زراعت و گله‌داری و راهش مالرو 
است ولی در تابستان اتومبیل هم میتوان برد. 
گله‌داران این آبادی در زستان به گر سیر 
حدود قصرشیرین می‌روند و بوسیلة موتور از 
اب رودخانه مرک استفاده میکنند. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۵). 
جقاامان. [ چ ۱) (اخ) دهی است از بخش 
سومار شهرستان قصرشیرین که در ۶ 
هزارگزی جنوب سومار و ۴ هزارگزی مرز 
ایران و عراق واقع است. دامنه و گرمسر است 
و ۷۰ تن سکنه دارد. آبش از رودخانة کنگیر. 
محصولش غلات, لبنیات, مختصر پبه, ذرت 
و حبوبات. شقل اهالی زراعت و گله‌داری و 
راهش مالرو است. (از فرهنگ ج غرافیائی 
ايران ج ۵). 
چقابراله. (ج ب ل ] (إخ) دی است از 
دهستان بیلوار بخش کامیاران شهرستان 
ستندج که در ۵ هزارگزی جوب کامیاران. 
کنارراه شوسۀ کرمانشاه و سنندج واقع است. 
جلگه و سردسیر است و ۱۲۱ تن سکنه دارد. 
آبش از چاه, محصولش غلات و لبنیات و 
شغل اهالی زراعت و گله‌داری است. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۵ا _ 
چقابل. (ج ب ] (إخ) مؤلف مرأت البلدان 
نویسد: »مزرعه‌ای است در سه‌فرسخی نهاوند 
که‌خا کش متصل بخا ک‌بروجرد است. محلی 
است کوهستانی و در زمستان پربرف که در 
سمت جنوب چشمه اب و دره‌ای دارد که 
بدرة باغ معروف است و آب چشمه به سمت 
شمال جاری است و اراضی مزرعه راکه 
متصل به کوه است آبیاری میکند. این آبادی 
قریب ۲۰۰ تن جمعیت دارد و قسمتی از 
محصولش دیمی است. (از مرآت البلدان ج ۴ 
ص ۲۵۱). 
چقابل. [چ ب | (إخ) دهی از دهستان بابالی 
بخش چقلوندی شهرستان خرم‌اباد که در ٩‏ 
هزارگزی خاور چقلوندی, کنار راه شوسة 
چقلوندی به بروجرد واقع است. جلگه و 
سردسیر است و ۱۲۰ تن سکته دارد. ابش از 
رود بابالی. محصولش غلات. حبوبات» 
لات و پشم. شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری؛ صنایع دستی زنان بافتن سیاه‌چادر 
و راهش اتومیل‌رو است. سا کنین این آبادی 
از طایفة بیرانوند میباشند که در ساختمان و 
سیاه‌چادر سکونت دارند و برای تعلیف 
احشام یلاق و قشلاق میکنند. (از فرهنگ 
جفرافیائی ایران ج ۶). 
چقابل. اج ب ((غ) دهی است از دهستان 


چقابل. 
خرهان بخش طرهان شهرستان خرم‌آباد که 
در ۴۲ هسزارگزی باختر کوهدشت و ۴۲۲ 
هزارگزی باختر راه شوسة خرم‌آباد به 
کوهدشت واقع است. جلگه و معتدل است و 
۱۲۰ تن سکنه دارد. ابش از رود خرواباد. 
محصولش غلات و لبنیات. شغل اهالی 
زرعت و گله‌داری, صنایم دستی زنان 
سیاءچادربافی و راهش اتومبیل‌رو است. 
سے کتین این آبادی از طایق کونانی بوده در 
سیاه‌چادر سکونت دارند. (از فرهنگ 
جفراقیانی ايران ج ۶ 

چقابل. |ج ب ) ((خ) دهی است از دهان 
رومشکان بخش طرهان شهرستان خرم‌آباد 
کہ در ۴۲ هزارگزی جنوب کوهدشت و ۲ 
هسزارگزی جنوب راه شوسة خرم‌آباد 
یکوهدشت واقع است. جلگه و معتدل است و 
۶-۰ تن سکنه دارد. ابش از چاه. محصولش 
خدات. لبنیات و بشم. شفل اهالی زراعت و 
گمداری. صنایع دستی زنان بافتن جل و 
سیاهچادر و راهش اتومبیل‌رو است, سا کین 
ین آبادی از طايفة امرائی میباشند که در 
-_ختمان و سیاه‌چادر سکونت دارند. (از 
ترهنگ جغرافیائی ایران ج ۵ا. 

چتابلک علی رضا. (ج ب [] دا غ) 
هی است از دستان ماهیدشت بخش 
مسرکزی شهرستان کرمانشاهان که در ۸ 
هزارگزی شال رباط ساهیدشت و یک 
هزرگزی چقابلک محمدزمان‌خان واقع 
ست. دشت و سردسیر است و ۴۰۰ تن سکنه 
درد آبش از چشمه و قنات. محصولش 
غلات. حبوبات دیم و لبنیات. شغل امالی 

عت و گله‌داری و راهش مالرو است که در 

تان با اتومبیل هم میتوان رفت. (از 
فرهنگ جغرافیالی ايران ج ۵). 

چقابلک قلعه. اج ب ل ن غ] (اغ) دهی 
ت از دهتان ماهیدشت بخش مرکزی 
کرمانشاهان که در ۶ هزارگزی شمال رباط 
معیدشت و ۲ هزارگزی قمشه لر زنگنه واقع 











ست. دشت و سردسیر است و ۲۶۵ تن سکنه 
درد. آیش از قسنات و از رودخانة مرک. 
محصولش غلات, حبوبات دیم و چغدرقند. 
حغل اهالی زراعت و گله‌داری و راهش مالرو 
ست اما در تابستان از طریق قمشه اتومبیل 
حہ میتوان برد. این آبادی به قلع خواجه‌باشی 
تز مشهور است. (از فرهنگ جفرافیائی ایران 
ج 
چتابلک محمدزمان‌خان. [ج ب ڵ 
:11 (اخ) دی است از دان 
ساهیدشت بسخش مرکزی شسهرستان 
کرمانشاهان که در ۷ هزارگزی شمال رباط 
مهیدشت و یکهزارگزی چقابلک قلعه راقع 
ست دشت و سردسیر است و ۱۰۵ تن سکله 


دارد. آبش از چشمه و محصولش غلات ديم 
و لبنیات. شفل اهالی زراعت و گله‌داری و 
راهش جز از راه فرعی قلعه داراب‌خان 
اتومبیل‌رو نیست. (از فرهنگ جغرافیائی 
ایران ج 4۵. 
چقابور. [ج] (إخ) دهی است از دهستان 
رومشکان شهرستان خرم‌آباد که در ۵۱ 
هزارگزی جنوب باختری کوهدشت و ۵۱ 
هزارگزی جنوب باختری راه شوسة خرم‌آباد 
بکوهدشت واقع است. جلگه و معتدل است و 
۰ تن مکنه دارد. ابش از چاه. محصولش 
غلات. لیات و پشم. شغل اصالی زراعت و 
گله‌داری, منایع دستی زنان سیاه‌چادربافی و 
راهش اتومبیل‌رو است. سا کنین این آبادی از 
طایفه اسرانی مباشند. و در سیاه‌چادر 
سکونت دارند. (از فرهنگ جغرافیائی ایران 
ج ۶ 
چقابور. [چ] (اخ) دهسی است از بسخش 
گوران شهرستان شاه‌آیاد که در ۸۵ 
هزارگزی خاور گهواره, کار راه مالرو 
عمومی گهواره بگردنة ایرخان واقع است. 
کوهتانی و سردسیر است و ۰ تن سکنه 
دارد. ابش از چشمه. محصولش غلات» 
حبوبات. سبزی, توتون, حصیر و لبنیات. 
شقل احالی زراعت و گله‌داری و راهش مالرو 
است اما در تابستان از گهواره اتومبیل هم 
میتوان برد. سک این آبادی از تسرةگهواوه 
میباشند و چشم ارغوانی بدین آبادی متصل 
است. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج 4۵. 
چقابهار. [ج ب ] (إخ) دی ات از 
دهتان بادندپور بخش مرکزی شهرستان 
خاء‌آباد که در ۳۰ هزارگزی شمال خاوری 
شاء‌آباد و ۳ هزارگزی شمال شوه کرمانگاه 
به شاه آباد واقع است. دشت و سردسیر است 
و ۲۱۲ تن سکنه دارد. آیش از نهر چهارزبر. 
محصولش غلات دیم و لبنیات و شغل احالی 
گله‌داری و زراعت است. در زمستان بیشتر 
سا کنین این آبادی به گرسیر گچ قصرشیرین 
مبروند. (از فرهنگ جفرافیائی اعران ج 4۵. 
چقابهنه. اج ب نٍ] (إخ) دصی است از 
دهستان جاپلق بخش الیگودرز شهرستان 
بروجرد که در ۱٩‏ هزارگزی باختر الیگودرز» 
کنارراه مالرو دولت‌آباد به بادکی واقع است. 
جلگه و معتدل است و ۳۹۶ تن سکنته دارد. 
آبش از چاه و قنات. محصولش غلات. شفل 
ادالی زراعت و گله‌داری, صنایع دستی زنان 
جاجیم‌بافی و راه اتومبیل‌رو است. این آبادی 
را چقاآسیاب هم منامند. (از فرهنگ 
جنرافیائی ایران ج ۶ 
چقاحان علی. (ج ع)((ج) دم است از 
دهستان چمچال, بخش صحنة شهرستان 
کرمانشاهان که در ۱۷ هزارگزی جوب 


A14۷ جقاحسین.‎ 


باختری صحنه و ۲۲ هزارگزی جنوب شوة 
کرمانشاه واقع است. دشت و مسعتدل است و 
۰ تن سکنه دارد. ابش از رودخانۀ 
گاماسیاب, محصولش غلات. حبوبات, . 
توتون و پنبه. شغل اهالی زراعت و راهش 
مالرو است اما در تابتان از طریق فراش 
اتومبیل هم میرود. (از شرهنگ جنغرافیانی 
ایران ج 4۵. 
چقاحنگا. (ج ج] (اخ) دی است از 
دهستان منصوری بخش مرکزی شهرستان 
شاء‌آباد که در ۲۳ هزارگزی جنوب خاوری 
شاءآباد کار راه فرعی شاء‌آباد به پلنگ‌گرد 
واقع است. دشت و سردسیر است و ۸۴۷ تن 
سکته دارد. ابش از رودخانة سراوند. 
محصولش شلات و لبنيات و شغل اهالیم, 
زراعت و گله‌داری است. بیشتر سکتة ان 
آبادی در زستان بگرمسیر گیلان غارب 
میروند. این آبادی در دو محل نزدیک بهم که 
یکی در جنوب و دیگری در شمال رودخانه 
واقع است. به علیا و سقلی مشهور میباشد و 
آثار قلعة خراب قدیمی بر روی تپۀ مسجاور 
آبادی دیده میشود. (از فرهنگ جغرافیائی 
ایران ج ۵). 
جقاچاق. [ج] (!اصوت سرکب)۱ صدا و 
آواز پیاپی خوردن تیر باشد بجایی. (برهان). 
آرار تیغ و تیر و جز آن که به بدن انسان 
درخورد و این لفظ مطابق لهجة ترکان است. 
(انندراج) (غیات). صدا و اواز برخورد پیاپی 
تیر بر جایی. (ناظم الاطباء). چخاچخ و 
چقاچق و چکاچک و چکاچا ک.صدا و اواز 
تراق تراقی که از زدن تیر یا شمشیر و جز آن 
به چیزی یا جایی برآید. و رجوع به چخاچخ 
و چقاچق و چکاچا کو چکاچک شود. 
چقاچق. [چ ج] (اصوت مرکب) بمنی 
چقاچاق است که صدا و اواز پاپی خوردن 
تیر باشد بر جایی. (برهان). بمعنی چقاچاق 
است. (آنندراج). صدا و آواز برخورد پیاپی 
تیر بر جایی. (ناظم الاطباء). چخاچخ و 
چکاچا ک.و رجوع به چخاچخ و چقاجاق و 
چکاچا ک‌شود. 
چقا چوبین. (ج] (اغ) دہ کوچکی انت 
از بخش گوران شهرستان شاهآباد که در ۶ 
هزارگزی شمال باختر گهواره واقع است و ۵۰ 
تن سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج 
۵ 
چقاحسین. [ج ح س] ((خ) دهی است از 
دهتان ماهیدشت پالین. بخش مرکزی 
شهرستان کرمانشاهان که در ۱۶ هزارگزی 


۱-اسم صوت. در ثرکی «چقاچق» بفتح اول و 
چهارم بهمین سعنی است (جفنایی ۲۸۴) 
(حاشية برهان چ معین). 


۸ چقا حمام. 


فال باختری رباط ماهیدشت و یک 
هزارگزی راه فرعی قلعة داراب‌خان واقع 
است. دشت و سردسیر است و ۱۲۵ تن سکنه 
دارد. آبش از چاه. محصولش غلات دیسم و 
لبنیات. شغل اهمالی زراعت و گله‌داری و 
راهش مالرو است. (از فرهنگ جغرافیائی 
ایران ج 4۵. 

چقا حهام. جع ما](لغ) نام تبای 
است در ۱٩‏ هزارگزی شمال نفت‌شاه, کنار 
راه شوسة نفت‌شاه به قصرشیرین که پاسگاه 
مرزباني دارد و در زمستان قشلاق عده‌ای از 
طوایف قلخانی گورانی است. این محل آبس 
از رودخانة کنگا کش میباشد. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج ۵). 

جقا خندق. (ج خ 3] (إخ) دهی است از 
دهستان گرگاه بخش ولییان شهرستان 
خر آباد که در ۴ هزارگزی شمال خاوری 
ماسور و ۲ هزارگزی شمال راه شوه 
خرم‌آباد به اندیمشک واقع است. جلگه و 
معتدل است و ۱۰۰ تن سکنه دارد. ابش از 





رردخانة خرم‌آباد. محصول آن غلات و 
لنات. شغل اصالی زراعت و گله‌داری و 
راهش مالرو است. سا کنین این آبادی از 
طایفة میر هستند. (از فرهنگ جغرافیائی 
ایران ج ۴ا. 
چقاخور. [ج خ] (إخ) مؤلف مرآت البلدان 
نوید: «از محال اربعة اصفهان است». (از 
مرآت السلدان ج ۴ ص 4۲۵۱ و رجوع به 
چناخور شود. 
چقاده. اج دا (ج) دهی است از دان 
جوشقان بخش میم شهرستان کاشان که در 
۲ هزارگزی خاور ميمه واقع است. 
کوهتانی و سردسیر است. و ۲۵۰ تن سکنه 
دارد. آبش از قنات. محصولش غلات. لیات 
و مختصر میوه‌جات. شغل امالی زراعت و 
باقن کرباس و چادرشب و راهش مالرو 
است. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۲). 
چقا رسول. اج ر] (اخ) د می است از 
دهستان کوهدشت بخش طرهان شسهرستان 
خرم‌آباد که در ۱۳ هزارگزی جنوب خاوری 
کوهدشت و ۷ هزارگزی جنوب راه شوسة 
خرم‌آباد به کوه دشت واقع است. تیه ماهوری 
و معتدل است و ۱۲۰ تن سکنه دارد. ابش از 
چا محصولش غلات. لبنیات و پشم. شغل 
اهالی زراعت و گله‌داری, صنایع دستی زنان 
پافتن سیاه‌چادر و طناب و راهش اتومبیل‌رو 
است. (از فرهنگ جغرافیانی ایران ج ۶), 
چقارضا. |ج ر ] (اخ) دهی است از بخش 
سنجابی شهرستان کرمانشاهان که در هزار و 
پانصدگزی جنوب خاوری کوزران کنار راه 
فرعی کوزران بکرمانشاء واقع است. دشت و 
سردسیر است و ۶۰ تن سکنه دارد. ابش از 








سراب. محصولش غلات. حبوبات ديم و 
لبنیات, شغل اهالی زراعت و گله‌داری و 
راهش مالرو است اما در تابستان اتومبیل هم 
میتوان برد. عده‌ای از گله‌داران در تابستان 
برای تعلیف احثام به این آبادی می‌آیند و در 
زمتان به گرمیر ذهاب قصرشیرین میروند. 
(از فرهنگ جغرافیانی ایران ج ۵). 
چقازال. 1ج1 (اج) دهی است از دهان 
سیلاخور بخش الیگودرز شهرستان بروجرد 
که‌در ۲۰ هزارگزی باختر الیگودرز و ۶ 
هزارگزی جنوب راء آهن دورود به ارا ک واقع 
است. جلگه و معتدل است و ۲۱۸ تن سکنه 
دارد. آبش از قات و چاه. محصولش غلات. 
چفندر و پیه, شفل اهالی زراعت و گله‌داری 
و راهش ات ومییل‌رو است. (از فسرهنگ 
جغرافیائی ایران ج ۶). 
چقازرد. (ج ر] (لخ) مس-حلی ات از 
دهتان حومة بخش مرکزی شهرستان 
شاه‌آباد که در ۱۲ هزارگزی شمال شوم 
شاآباد به قصر شیرین واقع است. کوهستانی 
و ردیر است و ۴۵۵ تن سکه دارد. ابش 
از چاه. محصولش غلات دیم و لبنیات, شفل 
اهالی زراعت و گله‌داری و راهش مالرو است 
ولی در تابستان از سراب حتان اتوبیل هم 
میتوان برد. اهالی این محل عموما در زمستان 
برای تعلیف احشام بحدود باغچه و قطار 
قصرشیرین مبروند. (از فرهنگ جنرافیائی 
ایران ج ۵ 
چقا زرد. اج ۳ (ج) دهی است از دهستان 
خالص بخش مرکزی شهرستان کرمانشاهان 
که‌در ۱۸ هزارگزی باختر کرمانشاه و ۳ 
هزارگزی سنه واقع است. دامته و سردسیر 
است و ۴۴۲ تن سکته دارد. ابش از چاه و 
قات. محصولش غلات حبوبات و لبنیات. 
شغل اهالی زراعت و راهش مالرو است ولی 
در تابستان از سیمینه اتومبیل هم میتوان برد. 
(از فرهنگ جغرانیائی ایران ج 4۵. 
جقازرد. 9 ۳ ((ج) دهی است از دستان 
ماهیدشت پائین بخش مرکزی شهرستان 
کرمانشاهان که در دو هزارویانصدگزی شمال 
رباط ماهیدشت و یکهزاروپانصدگزی کلیائی 
واقع است. دشت و سردسیر است و ۲۳۵ تن 
سکسته دارد. ابش از رودضانة مرک. 
محصولش غلات. حبوبات, صیفی و لبنیات. 
شغل اهالی زراعت و گله‌داری و راهش مالرو 
است ولی در تابستان اتومبیل هم میتوان برد. 
(از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۵). 
چقازرد باقی. (چ ر ] ((خ) دهی است از 
دمتان ماهیدشت پائین بخش مرکزی 
شهرستان کرمانشاهان که در ۱۸ هزارگزی 
شمال باختر رباط ماهیدشت و ۴ هزارگزی 
باختر چقاحسین واقع است. دشت و سردسیر 








چقا سفید. 
است و ۱۰۵ تن سکنه دارد. آبش از رودخانة 
مرک. محصولش غلات دیم و لبنیات. شغل 
اهالی زراعت و گله‌داری و راهش مالرو 
است. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۵). 
چقا زنبیل. (ج ز)(!ع) جوخه زنبیل. 
ته‌ای نزدیک شوش. 
چقاسبز. (ج س)] ((خ) دی است از 
دستان چرداول بخش شیرران شهرستان 
ایلام که در ۱۴ هزارگزی جنوب خارری 
چرداول و یک هزارگزی جتوب راه مالرو 
شیروان واقع است. کوهتانی و گرمیر 
است و ۱۰۰ تن که دارد. ايش از رودخانهة 
چرداول. محصولش غلات. لیات و توتون. 
شغل اهالی زراعت و گله‌داری و راهش مالرو 
است. (از فرهنگ جفرافیائی ایران ج ۵). 
جقاسرائیل. [ج س] ((خ) دصی است از 
دهتان خزل شهرستان نهاوند. که در ۳۱ 
هزارگزی شمال باختری شهر نهاوند و ۸ 
هزارگزی جنوب باختری راه شوسۀ نهاوند به 
کرمانشاه و یک هزارگزی جنوب باختری راه 
شوه نهاوند به کرمانشاه و یک هزارگزی 
جنوب گاماسیاب واقع است. جلگه و 
سردر است و ۲۵۵ تن سکنه دارد. ابش از 
چشمه. محصولش غلات. توتون حبوبات و 
لبنیات. شغل اهالی ززاعت و گله‌داری و 
راهش مالرو است. ایل ترکاشوند در زستان 
به این آبادی می‌آیند. (از فرهنگ جفرافیائی 
ايرا انج ۵ 
چقا سرخ. (ج ش] (إخ) مؤلف مرآت 
البلدان نوید: «تبه‌ای است ميان باغات و 
آبادی شهر کرمانشاهان که چشم‌انداز بار 
خسوبی دارد و همه خانه‌ها و مساجد و 
بازارهای شهر از روی این تپه دیده میشود». 
(از مرآت البلدان ج ۴ ص ۳۵۱). 
چقا سعید. اج س] (اخ) دی است از 
دهسستان ۵ بخش هرسین شسهرستان 
کسرمانشاهان که در ۳ هزارگزی جنوب 
خاوری هرسین و یکهزارگزی جنوب شوسة 
هسرسین و خرم‌آباد واقع است. دشت و 
سردسیر است و ۴۴۰ تن کته دارد. ابش از 
قنات و رودخانة کهریز. محصولش شلات 
حبوبات, چفندر قند. قلمستان و صیقی. شفل 
اهالی زراعت. صنایم دستی زنان بافتن گلم 
جاجیم و جوال. و راهش اتومبیل‌رو است. 
(ر فرهنگ جفرافیائی ایران ج 4۵. 
جقا سفید. [چ ش) (اخ) دی است از 
دهستان خالصة بخش مرکزی شهرستان 
کرمانشاهان که در ۲۱ هزارگزی شمال 
باختری کرمانشاه و ۲ هزارگزی جنوب 
رودخانة قرهسو واقع است. دشت و سردسیر 
است و ۱۹۴ تن سکنه دارد. ابش از سراب 
یلوفر. محصولش غلات, حبوبات دیمی, 





چقاسلمان. 


چقاکوچ گینه. ۸۱۹۹ 





صیقی و لنیات. شنل احالی زراعت و راهش 
تومبیل‌رو است. به این آبادی در اصطلاح 
هل محل چقاچر نیز میگویند. (از فرهنگ 
جغرافیانی ابران ج ۵ ۱ 

جقاسلمان. (ج س) (اخ) دی است از 
تهستان نورعلی بخش دلفان شهرستان 
خرم‌ایاد که در ۶ هزارگزی باختر نورآباد و ۲ 
هزارگزی باختر راه شوس خرم‌آباد به 
کرمانشاه واقع است. تپه ماهوری و سردسیر 
مت و ٩۰‏ تن سکنه دارد. ابش از چشمه و 
رود یادآور. محصولش غلات. توتون, لبنیات 
و پشم. شغل اهالی زراعت و گله‌داری و 
راهش مالرو است. سا کنین این آبادی از 
طایفة نورعلی میباشند که در ساختمان و 
سیاء‌چادر سکونت دارند. (از فرهنگ 
جغرافیانی ايرا انج & 

چا سیف‌الدین. اج س ُد دی] ((خ) 
دهی است از دهستان جاپلق بخش الیگودرز 
تهرستان بروجرد که در ۱۸ هزارگزی شمال 
لبگودرز, کار راه مالرو گورچل به 
خرمیبالا واقغ است. جلگه و معتدل است و 
۰ تن کته دارد. ابش از چاه و قنات. 
محصولش غلات و لبنیات. شغل اهالی 
زراعت و گله‌داری. صایع دستی قالبافی و 
رهش مالرو است. (از فرهنگ جفرافیائی 
عران ج ۶ا. 

چتاشکر. (ج ش ک] (اخ) دی است از 
بخش سنجابی شهرستان کرمانشاهان که در 
۰ هزارگزی شمال کوزران و ۲ هزار 
ء باتصدگزی خاور راه فرعی کوزران به ثلاث 
و قع است. دشت و سردسیر است و ۰ تن 
که دارد. ابش از چاه محصولش غلات. 
حبویات ديم و لبنیات. شفل اهالی زراعت و 
گه‌داری و راهش مالرو است و در تابستان 
تسومبیل هم مسیتوان بسرد. (از فرهنگ 
جقرافیائی ایران ج ۵). 

چا صفر. [ چ ص فَ] ((خ) دهی است از 
دهتان باوندپور بخش مرکزی شهرستان 
خه‌ایاد که در ۲ سزارگزی شمال خاوری 
-اءآباد و ۵۰۰ گزی راه شوه شا‌آباد به 
کرمانشاه واقع است. دشت و سردسیر است و 
۲۸۵ تسن سک دارد. ابش از قنات. 
محعولش غلات. چنغندر قند. حبوبات 
صیقی و لبنیات و شغل اهالی زراعت و 
گنه‌داری است. بیشتر سا کنان‌این آبادی در 
زمستان به گرمیر گچ‌قصر میروند. (از 
فرهنگ جغرافیائی ابران ج ۵). 

چقا طرم. [چ ط ](اع) دی است از 
حهتان سیلاخور بخش الیگودرز شهرستان 
بروجرد که در ۵۱ هزارگزی شمال خاور 
تیگودرز. کنار راه مالرو لیلان به دارشو واقع 
ست. جلگه و معتدل است و ۴۴۱ تن سکنه 








دارد. آبش از قتات و چاه. محصولش غلات و 
پبه. شغل اهالی زراعت و گله‌داری. صنایم 
دستی زنان کرباس‌بافی و راهش اتنومبیل‌رو 
است. (از فرهنگ جغرافیانی ایران ج ۶). 
چقاقاسم. (ج س) ((ج) دی است از 
دهتان خالصة بخش مرکزی شهرستان 
کر مانشاهان که در ۱۷ هزارگزی شال 
باختری کرمانشاه و یکهزارگزی شمال راه 
فرعی و یک هزارگزی نیلوفر واقع است. 
دشت و سردسیر است و ۱۶۲ تن سکنه دارد. 
ابش از فاضل اب و سراب نیلوفر. محصولش 
غلات, حبوبات دیمی, قلستان, میوه‌جات و 
لبتیات. تنل اهالی زراعت و راهش در 
تسابتان اتسومبیل‌رو است. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج 4۵. 
چقاقزان. اج ت] (غ) دهی است از بخش 
سنجابی شهرستان کرمانشادان که در ۵ 
هزارگزی شمال کوزران و۲ هزارگزی خاور 
راه فرعی سنجابی به ثلاث واقع است. دشت 
و ردیر است و ۱۹۰ تن سکته دارد. آبش 
از سراب. مسحصواش غلات. حبوبات. 
لبنیات» چفندر قند و صیفی. شغل امالی 
زراعت و گله‌داری و راهش در تسابستان 
اتومبیل‌رو است. گله‌داران این آبادی در 
زستان به گرمسیر حدود قصرشیرین میروند 
و در این محل تپه‌ای از آثار ابنیة قدیم وجود 
دارد. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج 4۵. 
جقاکبود. ( چ ک) (اخ) دی است از 
دهتان باوندپور بخش مرکزی شهرستان 
شاه‌آباد که در ۲۳ هزارگزی جنوب خاوری 
شاه‌آباد و ۲ هزارگزی سیاسیا واقع است 
دشت و سردسیر است و ۶۷۰ تن سکنه دارد. 
آبش از رودخانة رارند. محصولش غلات. 
لیات و شفل اهالی زراعت و گله‌داری است. 
اهالی این آبادی که از طایفة سیاسیا هستند. 
در زمستان به گرمسیر کاسه گران میروند. (از 
فرهنگ جغرافیانی ایران ج 0). 
چقا کبود. [ج ک] (إخ) دی است از 
دهستان بخش حومهة مرکزی شهرستان 
کرمانشاه که در ۶هزارگزی شمال کر مانشاه و 
باختر راء شوسذ کرمانشاه به طاق‌بستان واقع 
است. دشت و سردسیر است و ۲۰۰ تن سکنه 
دارد. آبش از سراب طاق‌بستان و چشمه. 
محصولش غلات. حوبات. صیفی. لیات و 
مختصر میوه‌جات. و شغل بیشتر اصالی 
زراعت است. عده‌ای از آنان نیز کارگر 
تصفیه‌خانة نسفت کرمانشاه مسباشند. (از 
فرهنگ جفرافیائی ايران ج ۵). 
چقا کبود. اجک ] ((خ) دهی‌است از بخش 
سنجایی شهرستان کرمانشاه که در ۶ 
هزارگزی خاور کوزران و ۴ هزارگزی شمال 
راه فرعی کوزران به کرمانشاه واقع امست. 








دشت و سردسیر است و ۱۵۰۰ تن کله 
دارد. آبش از سراب عزیزی. محصولش 
غلات. حبوبات. لبنیات. صیفی. چغندر قند و 
برنج, شفل اهالی زراعت و گله‌داری و راهش 
در تسابستان اتومبیل‌رو است. در زمستان 
گله‌داران این آبادی به گرسیر حدود قصر 
شیرین میروند. (از فرهنگ جغرافيانی ایران 
ج ۵ 
جقا کبود. (ج ک] (اغ) دی ات از 
دستان خالصه بخش مرکزی شهرستان 
کرمانشاه که در ۱۵ هزارگزی شمال باختر 
کرمانشاه و یکهزارگزی شمال راه فرعی 
سراب به نیلوفر واقع است: دشت و سردسیر 
است و ۱۰۰تن سکن دارد. ابش از 
فاضلآب نیلوقر محصولش غلات, حبوبایتو 
دیم و لبنیات. شفل اهالی زراعت و راهش در 
تسابتان اتومبیل‌رو است. (از فرهنگ 
جنرافیائی ایران ج 4۵. ۱ 
چقا کبود. (ج ک] ((خ) دی است از 
بخش چوار شهرستان ایلام که در ۲۱ 
هزارگزی شال باختری چوار و۳ 
هزارگزی پاختر راه شوب ایلام به شاء‌آباد 
واقع است کوهستانی و سردسیر است و ۸۵ 
تن سکنه دارد. آبش از چشمه. سحصولش 
غلات و حبویات. شغل اصالی زراعت و 
گله‌داری, صنایع دستی قالبافی و راهش 
مالرو است. (از فرهنگ جغرافیائی ایبران ج 
۵ 
چقا کبود نقد علی. [جک دن دع] (اخ) 
دی است از بخش سنجابی شهرستان 
کرمانشاهان که در ۱٩‏ هزارگزی جنوب 
خاوری کوزران و یکهزارگزی خاور راه 
فرعی چهارزیر به کوزران واقع است. دشت و 
سردسیر است و ۱۰۰ تن سکنه دارد. ابش از 
چا, محصولش غلات, حوبات ديم و 
لبنيات. شغل اهالی زراعت و گله‌داری و 
راهش در تابتان اتسومبیل‌رو است. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۵ا۔ 
چقا کلبعلی. (ج کب ع] للع دهی است 
از دهستان باوتدپور بخش مرکزی شهرستان 
شاء‌آباد که در ۳۰ هزارگزی شمال خاوری 
شاء‌آباد و یکهزارگزی شمال راہ شوسهة 
شا‌آباد به کرمانشاه واقع است. دشت و 
سردسیر است و ۱۶۰ تن سکنه دارد. ابش از 
قنات. محصولش غلات. چنندرقد. صیفی. 
لیات و حیویات و شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری است. بیشتر سا کنان‌این آبادی در 
زستان به گرمیر سرپل‌ذهاب میروند. (از 
فرهنگ جغرافیاثی ایران ج 4۵. 
چقا کوچ گینه. (ج ن) (إخ) دہ کوچکی 
است از دهستان حومه بخش کرند شهرستان 
شاءآباد که در ٩‏ هزارگزی جنوب خاوری 


۰ چفاگرک. 


کرندو ۰ ۰ گزی خاور طلم واقع است و 
۰ تن سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیائی 
ایران ج 4۵. 
چقاگرک. (ج گ] (إخ) دی است از 
دهتان زلقی بخش الیگودرز شهرستان 
بروجرد که در ۶۰ هزارگزی جنوب باختری 
الیگودرز. کنار راه مالرو برچل به جیرگاه 
واقع است. جلگه و معتدل است و ۱۸۹ تن 
سکنه دارد. ابش از قنات. محصولش غلات. 
شغل امالی زراعت و گله‌داری, صایع دستی 
زنان بافتن قالی و جاجیم و راهش مالرو 
است. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۶). 
چقاگل. (ج گْ) (!غ) دی امت از 
دهستان حومة بخش مرکزی شهرستان 
شاء‌آباد که در ۷ هزارگزی جنوب خاوری 
شاء‌آباد و ۲ هزارگزی وفائی واقع است. دشت 
و سردسیر است و ۲۵۰ تن سکنه دارد. آبش 
از رودخانة راوند. محصولش غلات ديم و 
لبتیات. شنل امالی زراعت و گله‌داری ر 
راهش مالرو است اما در تابستان از راه 
بدرونی اتومییل هم میتوان برد. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج ۵). 
چقا گلان. (ج گ] ((غ) دی است از 
دهستان حومة بخش مرکزی شهرستان 
کرمانشاه که در ۴ هزارگزی شمال خاوری 
شهر کرمانشاه و ۱۵۰۰ گزی خاور راه شوسه 
در کار رودخانة قره‌سو واقع است. دشت و 
سردسیر است و ۲۴۰ تن سکنه دارد. ابش از 
قرسو و قنات. محصولش غلات. حبویات. 
صیفی و لبنیات. شفل اهالی زراعت و راهش 
اتومیل‌رو است. (از فرهنگ جغرافبائی ایران 
ج ۵ 
چقا گلان. (ج گ] (اغ) دی است از 
دهتان چمچال بخش صحنه شهرستان 
کرمانشاهان که در ۱۶۵ هزارگزی باختر 
صحنه و ۴ هزارگزی شمال راه شوسة 
کرمانشاه به همدان واقع است. دشت و معدل 
است و ۱۳۰ تن که دارد. ابش از رودخانة 
گاماسیاب و چشمه. محصولش غلات, برنج» 
چفندر قند. حبوبات و نوتون. شغل اهالی 
زراعت و راهش ات ومبیل‌رو است. (از 
فرهنگ جغرافیایی اران ج 4۵. 
چقا گنوژ. (ج گ] ((خ) دهی است از بخش 
سنجابی شهرستان کرمانشاهان که در ۱۰ 
هزارگزی جنوب خاوری کوزران بر سر راه 
فرعی کوزران به چهارزبر واقع است. دشت و 
سردسیر است و ۲۰۰ تن سکه دارد. ابش از 
چاه و سراب هقت‌آشان, محصولش غلات. 
حبوبات دیم. لینیات و چفندر قند. شنل اهالی 
زراعت و گله‌داری و راهش در تسابستان 
اتومبیل‌رو است. در زمستان گله‌داران این 
محل به حدود نفت شاه میروند و در این 








آبادی تچه‌ای از آشار قدیم باقی است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۵). 
چقا گینو. [ج] (إخ) دی از دهان 
باوندپور بخش مرکزی شهرستان شاءآباد که 
در ۳۴ هزارگزی شمال خاوری شاه‌آباد و ۳ 
هزارگزی ماهیدشت واقم است. دشت و 
سردسیر انت و ۲۰ تن سکته دارد. آبش از 
قنات, محصولش غلات, حبوبات. چفندر 
قند. صیفی, پنبه و لبنیات و شخغل امالی 
زراعت و گله‌داری است. (از فرهنگ 
جغرافیای ایران ج ۵). 
چقال بقال. اج قا بّق قا) (!مرکب. از 
آباع) بقال چقال, در تداول عوام, اشاره به 
صاحبان حرفه‌های کوچک و دکانداران 
کم‌بضاعت است. در مقام تحقیر و بی‌اعتنایی. 
و رجوع به بقال‌چقال و چغال شود. 
چقالکان. اج ۳ ((خ) دصی از دستان 
حنوند بخش سلسلة شهرستان خرم‌آباد که 
در ۸ هزارگزی جنوب باختری الشتر, کنار 
راه شوسة خرم‌آباد به الشتر واقع است. جلگه 
و سردسیر است و ۲۱۰ تن سکته دارد. آبش 
از چشم قلقله. محصولش غلات. حبوبات. 
لسنیات و پشسم. دسفل. اهالی زراعت و 
گله‌داری و راهش مالرو است. سا کنین این 
آبادی از طایفة حسنوند میباشند. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۶ا. 
چقال مصطفی. (ج م ط نا) (إغ) دمی 
است از دهستان حسومة بخش سلدوز 
شهرستان ارومیه که در ۱۸ هزارگزی جتوب 
خاوری نقده و ۷ هزارگزی جنوب راه شوسة 
نقده به مهاباد واقع است. جلگه‌ای است 
باطلاقی با هوای معدل که ۱٩۱‏ تن سکنه 
دارد. آیش از گدار. محصولش غلات, چفندر, 
توتون. حبوبات و برنج. شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری, صنایع دستی جاجیم‌بافی و راهش 
اتومبیل‌رو است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج f‏ 
جقاماران. (ج] لإخ) دصی است از 
دهستان میاندربند. بخش مرکزی شهرستان 
کرمانشاهان که در ۲۵ هزارگزی شمال 
باختری کرمانشاه و ۴ هزارگزی باختر راه 
شود کردستان واقع است. دشت و سردسیر 
است و ۲۰۰ تن سکنه دارد. ابش از چشمة 
لوچ و رودخانة رازآور. محصولش غلات 
دیمی و لبنیات. شفل احالی زراعت و راهش 
از طریق چشمۂ خضر الیاس اتومبیل‌رو است. 
(از فرهنگ جغرافیائی ایران ج 4۵. 
چقاماران بی ابر. (ج با (اغ) دی 
است از دهستان میاندربند. بخش مرکزی 
شهرستان کرمانشاهان که در ۵۵ هزارگزی 
شمال باختر شوسۀ سنندج واقع است. دامنه و 
سردسیر است و ۴۰۰ تن سکنه دارد. ابش از 





چقانقدعلی, 


سراب بی ابر. محصولش غلات, حبویات, 
بسرنج, چفندر قند. و میوه‌جات و راهش 
اتومیل‌رو است. (از فرهنگ جفراقیایی ایران 
ج ۵ 
چقاموشان. (ج) (اخ) دصی از دهستان 
جایلق بخش الیگودرز شهرستان بروجرد که 
در ۴۰ هزارگزی شمال باختری الیگودرز 
کارراه مالرو مقصوداباد به هوش واقع است. 
جلگه و معتدل است و ۲۱۶ تن سکنه دارد. 
آبش از چاه و قنات, محصولش غلات. شفل 
اهالی زراعت و گله‌داری. صایم دستی زنان 
جساجیم‌بافی و راهش اتومبیل‌رو است. (از 
فرهنگ جنرافیائی ایران ج ۶/. 
جقامیر زا. (ج] (اخ) دهی است از دهستان 
حومد بخش مرکزی شهرستان کرمانشاهان 
که در ۴ هزارگزی شمال شهر کرمانشاهان 
نزدیک تصفیه‌خانهٌ نفت کنار قرسو واقع 
است. دشت و سردسیر است و ۲۰۰ تن سکنه 
دارد. آبش از رودخانه قره‌سو و قنات و شنل 
اهالی زراعت و کارگری در تصفیه خانة نفت 
است. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج 4۵. 
چقامی رکه. (ج ک] ((غ) دی است از 
دهستان بیونیج بخش کرند شهرستان شاء‌اباد 
که در ۱۲ هزارگزی شمال کرند و ۲ هزارگزی 
ده جامی واقع است. دشت و سردسیر است و 
۰ تن سکنه دارد. ابش از چاه, محصولش 
غلات ديم و لبنیات. شغل اصالی زراعت. 
گله‌داری و تهیه ذغال و هیزم و راهش مالرو 
است. (از فرهنگ جغرافیامی ایران ج ۵). 
چقان. [ج] اخ) مولف مرآت لبلدان 
نوید: «یکی از قرای خبوشان است که 
مشتمل بر چهار مزرعه است و رودخانه‌ای 
دارد که به رود اترک می‌ریزد و زراعت دیمی 
آن در اطراف قلعه کشت ميشود. این آبادی 
دویست خانوار سکنه دارد که بسیاری از 
افراد آنها تفتگچی دتد». (از مرآت لبلدان 
چ دانشگاه تهران ص 1۲۳۲). 
جقان رگس. (ج نگ ) ا(خ) دمی است از 
بخش سنجابی شهرستان کرمانشاهان که در 
۱ هزارگزی جنوب خاوری کوزران و ۲ 
هزارگزی خاور راه فرعی کوزران به چهار 
زبر واقع است. دشت و سردسیر است و ۲.۰ 
تن سکنه دارد. ابش از چاه و نهر کاشنبه, 
محصولش غلات, حبوبات ديم و لبنیات. 
شغل اهالی زراعت و گله‌داری و راهش در 
تابستان اتومیل‌رو است. این ابادی تپهای از 
آثار ابنیۀ قدیم دارد. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۵). 
چقانقد علی. (ج ن دع ] (إخ) دهی است از 
بخش سنجابی شهرستان کرمانشاهان که در 
۰ هزارگزی جنوب خاوری کوزران و ۲ 
هزارگزی خاور راه فرعی کوزران به چهارزبر 








چقایی. 
وع است. دشت و سردسیر است و ۰ تن 
که دارد. ابش از چاه. محصولش غلات. 
حیویات دیم و لبنیات. شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری و راهش در تابستان اتومیل‌رو 
ست. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۵). 

چقایی. [ج ] (اخ) دهی است از دهستان 
سامن شهرستان ملایر که در ۲٩‏ هزارگزی 
جتوب شهر ملایر و نه هزارگزی خاور راه 
شوسة ملایر به بروجرد واقع است. جلگه و 
معتدل است و ۱۳۵ تن سکته دارد. ابش از 
قتات. محصولش غلات. شغل اهالی زراعت. 
صتایع دستی زنان قالی‌بافی و راهش مالرو 
ست. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۵). 

جقنای. ( چ ن ] (إخ) صورتی از جفتای, نام 

بر دوم چنگیز. و رجوع به جفتای شود. 

چقته. (ج ت ] () لهجه و تلفظی از «چوکده» 
در تداول بعضی از مردم گیلان و آن آلتی است 
که چوپانان یا شکارچیان گیلانی وقتی که 
برف زیاد بر زمین نشسته است به پای خود 
میندند تادر برف فرو نروند. نوعی را کت" که 
در بعضی ولایات ایران دهقانان و چوپانان 
برای قرو نرفتن در برف آن را یکفش یا په پای 
خود می‌بته‌اند. و رجوع به تاریخ ایران 
باستان ج ۲ حاشیۂ ص ۱۰۸۳ شود. 

چق‌چق. اج ج] (اصوت) مسخنف 
جتاجای و چقاچق, که آواز پاپی خوردن تیر 

ء شمشیر و امال آن است. چقه. (در اصطلاح 
مردم شوشتر). و رجوع به چقاچاق و چقه 
عود. ||در اصطلاح اهالی مشهد و بعضی 
پرستانها و روستاهای خراسان. کنایه از 
عیش و کیف و شادی است و رجوع به 
چق‌چق کردن شود. 

چق چق کردن. اج چک :)(ص 
مرکب) با زدن چیزی به چیز دیگر صدا و آواز 
برآوردن. ادر اصطلاح مردم مشهد و اهالی 
بعضی از شهرستانها و روستاهای خراسان, 
عبش و عشرت و شادی و خوشی کردن ؛ 
چنانکه گویند: دیشب رفتیم و چق‌چق کردیم. 
یا آنکه گویند: با برویم چق‌چق کنیم. 

چقچقه. اج ج ن اقا( -سلفظی از 
«جقجته» یا «جفجنه» که نوعی اسباب‌بازی 
کردکانه است. و غو غساهاب. چرجر چهره. 
سخفف «چقون چقونک». (لفت محلی 
شوشر نسخة خطی). قلقلک. و رجوع به 
چتون چقونک شود. 

چقچقی. اج ج] (ترکی, !) قسمی از ساز 
که‌از چوب سازند. (ناظم الاطباء). 

چقر. (ج ن ] (ترکی, [) شرابخانه. (آتندراج). 
میخانه و شرابخانه و میکده. (ناظم الاطباء): 
واقنان چو نداند که یار در چقر است 
بسوی مدرسه سیفی نمی‌رود ز چقر 

سیفی (از آنندراج). 








چقر. [ چن ت ] (إخ) دهی از دهتان مرکزی 
بخش حومۀ شهرستان دره گز که در ۳ 
هزارگزی جنوب خاوری دره گز و ۲ 
هزارگزی جنوب راه شوسة عمومی دره گز به 
لطف آباد واقع است. جلگه و ممتدل است و 
۶ تن کنه دارد. ابش از قنات» 
محصولش غلات و بنشن. شغل اهالی زراعت 
و راهش مالرو است. (از فرهنگ جفرافیایی 
ایران ج .)٩‏ 

چقر. [ج ق تي ] (اغ) دهی از دهتان گوکلان 
بخش مرکزی شهرستان گنبد قابوس که در ۶ 
هزارگزی جنوب خارری کلاله واقع است. 
دامنه و معتدل است و ۲۰۰ تن سکته دارد. 
آبش از رودخانة دوچای, محصولش برنج, 
غلات, حبوبات و لبنیات. شغل احالی زراعت 
و گله‌داری, صنایع دستی بافتن پارچه‌های 
اب ریشمی و نمدمالی و راهش از ک لاله 
اتومبیل‌رو است. نمد این محل بخوبی معروف 
است. (از فرهنگ جفرافیایی ايران ج ۳). 

چقر. (ج قٍ| ((خ) دهی از دهتان سدن 
رستأق بخش کردکوی شهرستان گرگان که در 
۲ هزارگزی خاور کردکوی و ۳ هزارگزی 
جنوب راه شوسة کردکوی به گرگان واقع 
است. دامنه و معتدل است و ۱۴۵ تن سکنه 
دارد. آبش از قنات و رودخانه. محصولش 
برنج. غلات. حبوبات و توتون سیگار. شفل 
اهالی زراعت و گله‌داری, صنایم دستی بافتن 
شال و کسرباس و راهش مالرو است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۳). 

چقرچای. اج تي] ((ج) دی است از 
دهستان کلیائی بخش ستقر کلیائی شهرستان 
کرمانشاهان که در ۱۹ هزارگزی شمال باختر 
سنقر و ۶ هزارگزی گل سفید. کنار گاورود 
واقع است. دشت و سردسیر است و ۲۷۵ تن 
سکته دارد. آبش از رودضانة گاورود. 
محصولش غلات. حبوبات و توتون. شغل 
اهالی زراعت و بافتن قالیچه, جاجیم و پلاس 
و راهش از گل سفید اتومبیل‌رو است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۵ا. 

جقرلی. (ج ق ق ] (اخ) دهی از دهتان 
گوکلان بخش مرکزی شهرستان گنبد قابوس- 
که‌در ۱۰ هزارگزی شمال خاوری کلاله وأقع 
است. کوهتانی و دارای جتگل است و ۴۰۰ 
تن سکنه دارد. آبش از رودخانه یکه‌قوژه. 
محصولش برنج, غلات, لبنیات. عسل 
حبوبات و صیفی. شسفل اهالی زراعت و 
گله‌داری و راهش مالرو است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۳). 

چقرمه. [ج تي م /م] ([) غذائی از گوشت و 
تخم مرغ و پیاز. ||هر چیز سخت چون چرم و 
مانند آن. 


چقشور. (ج] (4) نوعی از کنش. (آنندراج). 








چقلوندی. ۸۲۰۱ 


ااقسسی از چاتخور سرخرنگ اطم 
الاطباء). و رجوع به چاقشور شود. 
چقل. (ج ق) (إخ) دهی است از دهان 
دشسمن‌زیاری بخش کپکیلوية شهرستان 
بهبهان که در ۱۱ هزارگزی خارر قلعه کلات و 
"۳ هزارگزی شمال خاوری راه بههان به آرو 
واقع است. کوهستانی و سردسیر است و ۱۲۵ 
تن نکنه دارد. ابش از چشمه. محصولش 
غلات. برنج» پشم و لبنیات. شغل اصالی 
زراعت و حشم‌داری, صنایع دستی بافتن 
قالی. جاجیم و پارچه و راهش مالرو است. 
ساکنین این ابادی از طایفة دشمن‌زیاری 
هستند. از فرهنگ جفرایابی ایران ج ۶ 
جقلوندرود. (ج ق و] (اخ) دهی است از 
دهستان دالوند بخش زاغة شهرستان خرم‌آباد 
که در یک هزارگزی شمال خاوری زاغه و ۲ 
هزارگزی شمال راه شوب خرم‌آبناد به 
پروجرد واقع است. جلگه و سردسیر است و 
۰ تن سکله دارد. ابش از سراپ میرکد. 
محمولش غلات و لبنیات. شفل اصالی 
زراعت و گله‌داری, صنایع دستی زنان بافتن 
فرش و جساجيم و راهش مالرو است. 
کاروانرای شاه‌عباسی این محل یادگار 
دور صفویه است. و سا کنین ابادی از طایفة 
دالوند میباشند. (از فرهنگ جغرافیائی ایران» 
ج ۴ 
جعلوندی. اج ق 1 لخ نام یکی از 
بخش‌های شهرستان خرم‌آباد که در شمال 
خاوری شهرستان راقع و حدود آن به شرع 
زیر است: از باختر به کوه ریمله بخش حومه, 
از خاور به بخش سیلاخور شهرستان 
بسروجرد, از شمال به کوه گرین بخش 
سیلاخور و از جنوب به کوه بلومان و بخش 
زاغه. موقعیت طبیعی این بخش کوهستانی و 
سردسیر است. آبش از رودخالة هرو و نهرها 
و چشمه‌ها سباشد. محصولش غلات. 
حبوبات. صیفی و لبئیات و راههای بخش در 
مواقم خشکی اتومبیل‌رواند. مرکز بخش در 
۲ هزارگزی شمال خاوری شهر خرم‌آباد و 
کتار راه شوب واقع است و این بخش از ۴ 
دهستان که شامل ۱۰٩‏ آباه‌ی است بشرح زیر 
تشکیل شده است: 

دهستان بابلی با ۲۹ آبادی و ۴۹۲۶ تن سکته, 
دستان مالاسد با ۳۰ آبادی و ۵۰۶۰تن 
سکنه. 

دهتان ورکو با ۱۲ آبادی و ۱۴۲۸ تن سکنه. 
دهستان آب سرده با ۳۸ آبادی و ۶۰٩۰‏ تن 
سکنه. 

سا کنین‌این بخش از تیره‌های مختلف بیرالوند 
ميباشند. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۶). 


1 - ۰ 





۲ جقلونذی. 


چقلوندی. (ج ن د ] (إخ) ده مرکزی بخش 
چقلوندی شهرستان خرم‌آباد که در کنار راه 
شوسۀ چقلوندی به بروجرد واقع است. جلگه 
و سردسیر است و ۴۵۰ تن سکنه دارد. ابش 
از رودخانة هرو. محصولش غلات. لبنیات و 
پشم. شنل اهالی زراعت و گله‌داری, صنایع 
دستی زنان بافتن سیاه‌چادر. جاجیم و قالی و 
راهش اتومبیل‌رو است. مزارع کله‌جوب. 
قنات کیوارکوه. زغ‌زار زیرده و تپه مهدی 
جزء این ده میباشند و این بخش دارای 
دبستان, پاسگاه ژاندارسری. صندوق پست 
میباشد و مرکز ادار؛ بخشداری در خاور 
آبادی واقع است. سا کنین از طایفة سیااسیر 
چقلوند بوده در ساختمان و چادر سکونت 
دارند. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۶ا, 
چقلی. (ج قّ] (حامص) چفلی. رجوع به 
چغلی شود. 

چقلی کردن. اج ی ک د] (مص مرکب) 
رجوع به چفلی کردن شود. 

چقماجی. [ج] (!) مسسلامت و طسعن و 
سرزنش. (ناظم الاطباء). 

چقماق. (ج) (ترکی, ) بمعنی چخماق است 
که آتشزنه باشد. (برهان). آهنی که بر سنگ 
زده آتش برآورند. (آتتدراج) (غیاث). آتشزنه 
و چخماق. (ناظم الاطباء). چضاق. سنگ 
چخماق. چقمق. و رجوع به چضاخ و 
چخماق و آتشزنه شود. ||طعنه و سرزنش. 
(آندراج» و رجوع به چقماچی و چقماقی 
شود. 

چقماق. () (إخ) موف مرآت الیلدان 
تویسد: «از قرای تربت‌حیدریه است که در 
سرحد واقع شده, چهل خانوار سکنه دارد و 
زراعتش از آب قنات مشروب می‌شود. 
سا کنین این آبادی بعضی بلوج‌اند و در ملک 
قریه شریک میباشند». (از مرأت البلدان ج ۴ 
ص ۲۵۱). 

چقماقلو. (ج] (إخ) مولف مرآت البلدان 
نویسد: «اسم دره‌ای است که در سمت شرقی 
دره‌میانه که یکی از دهات ملایر است و سه 
دانگ آن خالصه و سه دانگ دیگرش اربابی 
مباشد واقع شده و چشمة ابی دارد که 
رعایای دره‌میانه در آنجا زراعت میکنند 
دره‌ای است با هوای سرد ییلاقی و تا 
دولت‌آباد پنج فرسنگ فاصله دارد». (از 
مرآت البلدان ج ۴ ص ۲۵۱), 

چقماقلو. [ج) (إخ) مؤلف مرآت البلدان 
نویسد: « قلعه‌ای است از قلاع بجنورد که 
هوای ییلاقی و چشمة آبی دارد و زراعتش 
دیمی است». (از مرات البلدان ج ۴ ص 
۵۲ 

چقماقی. [ج) (ص نسیبی) منوب به 
چقماق. (ناظم الاطباء). آن کی که چقماق 








میزند یا چقماق دارد. و رجوع به چتماق 
شود. ||(ٍ) طمن و سرزنش. (آندراج). دشنام 
و سرزنش. ||نوعی از تفنگ که داری سنگ و 
چقماق است. اناظم الاطباء). تنگ چقماقی. 
تفنگ چخماقی. و رجوع به چخماق شود. 

چقمق. (ج م) (ترکی, !) مخقف چقماق است 
که اتشزنه باشد. (بردان). چقماق. و آتگزنه. 
(ناظم الاطباء). چخماخ. چخماق. چخسق, 
سنگ چخماق. و رجوع به چخماق شود. 

چقندر. اج ق ذ) () نام حسویجی است 
معروف که در آشها کند. (برهان).(آندراج). 
همان چفندر است. (از شرفنام مسنیری). و 
رجوع به چغندر و چفندر قند شود. 

چقندرآب. [ج ق د] (إمرکب) متی این 
لفت بدرستی دانته نشد. لیکن در زمان ما 
چفندر پخته را ورق کرد در ماست یا س رکه 
یا کشک ریزند و آن را تا مدتی نگاء توان 
داشت:.:. دیگر آنکه مردم خوارزم بیشتر 
خوردنیها می‌بوساند. پس می‌خورند چون 
ترینه و چقندرآب و شلغم‌آب و غیرآن». 
(ذخر؛ خوارزمشاهی). 

چقو. [چ ] () همان چاقو است. (از آنندراج). 
تلفظی از «چاقو» در بعضی لهجه‌ها. ی تیز 
و برنده, دارای دسته و تیفه که اقام کوچک 
و بزرگ دارد و بعضی اشخاص نیز نوعی از 
ان را با خود دارند. (در اصطلاح امالی 
فیض اباد محولات بخش تربت‌حیدریه) و 
رجوع به چاقو شود. 

چقورا. [ج] (إخ) مؤلف مرآت البلدان 
نویسد: «مزرعه‌ای است از مزارع میان‌ولایت 
اطراف مشهد که قدی‌النسق است و در 
میان‌کال واقع شده با آب قنات مشروب 
ميشود. (از مرآت البلدان ج ۴ ص ۲۵۲). 

چقور قشلاق. (ج و ] (اخ) دمی است از 
دهتان مرکزی شهرستان بیجار که در ۲۸ 
هزارگزی جنوب خاوری حن ‌آباد و ۲ 
هزارگزی باختر راه فرعی بیجار به زنجان 
واقع است. کوهتانی وسردسیر است و ۲۲۰ 
تن سکنه دارد. ابش از چشمه, محصولش 
غلات ولات شغل اهالى زراعت و 
گله‌داری و راهش اتسومبیل‌رو است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۵). 

چقوریورت. [ج] ((غ) ملف مرآت 
البلدان نویسد: «از قرای قدیم‌اللسق سهرورد 
زنجان است که خورده‌مالک و ده خانوار 
رعیت دارد. این قرید در کوهستان واقع است. 
و هوای یبلاقی دارد. محصولش غلۀ دیمی و 
یونجه و صیفی‌کاری است و دو چشمة آب هم 
دارد». (از مرات البلدان ج ۴ص ۲۵۲). 

چق وکک. (ج / ج ) (!) چغو و چفوک که 
گنجشک باشد. چَک. (در اصطلاح اھالی 
فیضاباد محولات بخش تربت حیدریه). و 








٠ <‏ چقینه. 
رجوع به چفو و چفوک شود. 


چقوکدان. اج1 (ح) دهی است از 
دهتان لاشار بخش بمور شهرستان 
ایرانشهر که در ۷۲ حزارگزی جتوب بمپور و 
۲ هزارگزی باختر راه وس یمپور به چاءیهار 
واقع است. جلگه و گرمیر است و ۱۰۰ تن 
سکنه دارد. آبش از قتات. محصولش غلات. 
برنج» خرما و لبنیات. شفل اهالی زراعت و 
گله‌داری و راهش سالرو است. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج 4۸. 
چق وکل.۱] (إخ) سولف مرآت البلدان 
نویسد: قریه‌ای است از قرای شادکان از محال 
ارض اقدس که قدیم اللسق است و دوازده 
خانه‌وار رعیت دارد و از رودخانة کشف 
مشروب ميشود. (از مرآت البلدان ج ۴ ص 
۵۲ 
چقون چقونک. (ج ج 5] (سرکب) 
چتجقه. و آن چسپانیدن انگشتان است در 
زير بفل یا بهلوی کی تابه خنده افتد و 
خاراندان کف پا را نیز گفته‌اند. (لفت محلی 
شوشتر خطی). غلی بلی. و آن دست زدن به 
پهلوی کی است که او را بد اید و بخندد. 
(لفت مسحلی شوشتر - خطی) قلقلک در 
امطلاح مردم شوشتر. و رجوع به چقچقه 


شود. 
جقونگنش. [ج گ ن] (اخ) دهی است از 
ددستان اجارود بخش گرمی شهرستان 
اردییل که در ٩‏ هزارگزی جنوب گرمی و ۷ 
هزارگزی راه شوسة گرمی به بیله‌سوار واقع 
است. جلگه و گرمسیر است و ۴۰۴ تن سکنه 
دارد. آپش از چشمه محصولش غلات و 
حبوبات. شغل اصالی زراعت و گله‌داری و 
راهش مالرو است. (از فرهنگ جغرافیایی 
اران ج ۲9 
چقه. اق ق ] (() در تداول مردم شوشتر نام 
بازیی است کودکانه که پاره‌ای سفال رابر 
پشت یا کف دست نهند به هوا اندازند و 
بگیرند. (لغت محلی شوشر - خطی). ||( 
صوت) در اصطلاح اهالی شوشر صدا و 
آوایی که از خوردن دو چیز بیکدیگر برآید. 
(لفت محلی شوشتر - خطی). تمّه. تق‌تق و 
چقچق چقاجاق و چقاچق. و رجوع په 
چقچق شود. 
چقیدن. اج د] (مص) نیزه نصب نمودن و 
میخ فروکردن. || حمله کردن و پیگدیگر زدن. 
|| خصومت كردن. (ناظم الاطباء). چسخیدن. 
چفیدن. || همهمه شدن. (ناظم الاطباء), 
|[درمانده شدن. (ناظم الاطباء). || چسخیدن. 
چفیدن. دم زدن. و رجوع به چشیدن شود. 
چقینه. (ج ن | (!خ) دهی است از دهستان 
سبزواران بخش مرکزی شهرستان جيرفت که 
در ۴ هزارگزی جنوب خاوری سیزواران بر 





جک. 


3 
سر راه فرعی سیزواران به کهنوج واقع است. 
جلگه و گرمسیر است و ٩۷‏ تن سکنه دارد. 
اش از رودخانة حلیل, محصولش غلات. 
شغل احالی زراعت و راهش مالرو است. (از 

فرهنگ جغرافییی ایران ج ۸ 
چک. اج ] ()' قباله باشد. به تازی مک 
گویند.(فرهنگ اسدی چ اقبال ص ۲۷۶). 
قبائه و برات باشد. (فرهنگ اسدی حاشیة ص 
۶ برات وظیفه و مواجب و بیعانه و 
حجت و منشور و قبالً خانه و باغ و اشال آن 
باشد و معرب آن مک است. (برهان). قباله را 
گویند.(جهانگیری). برات و قبالُ خانه. (از 
تجمن آرا) (از آن ندراج), قباله و برات. 
ارشیدی). برات و وظیفه و مواجب و حجت و 
منشور و بیعانه و قبالة خانه و باغ و جز آن. 
اناظم الاطباء). قبض و سند و حواله و خط. 
هر نوشته‌ای که بدهکار به طلبکار یا فروشنده 
به خریدار دهد. هر نوشته یا حواله يا خطی که 
یکی دهند تا بموجب آن پول یا کالا و جز 
آن را از دیگری بگیرد. مطلق سند. حک. 
قباتة. قَطّ. (مسهی الارب). بنچک. بنجاق: 
چون نال صد و نود اندر آمد هارون‌الرشید 
حج کرد و امن و مأمون را با خود یبرد و 
چون حج سپری کرد مردم موسم راگرد کرد و 
جک بنوشت یکی مأمون را و یکی امین را 
بنانچه ایشان را نامزد کرده بود و خود با 
یشان به خانۀ کعبه اندر شد و هر دو راسوگند 
اد و خلق هم به مزگت مکه اندر بودند بفرمود 
تا هر دو چک بر در کمبه بياویختند و چون 





هم‌خوا ند آریخت از دست آنکه 
همی‌آویخت بیفتاد و مردمان‌بفال کردند و 
گتحد ایتکار تام نشود. (ترجمة طبرى 
ینعمی). و بفرمود فضل‌ین ربیع تا آن چک که 
هارون نوشته بود و به خانه کمبه آويخته بود 


یاوردند و بدریدند. (ترجمة طبری بلعمی). 


یس قریش همه گرد آمدند و با هم بنشستند بد. 


گواهی همه مردها که هیچکس با بنی‌هاشم 
سخن نگوید و این چک رااز خانة کبه 
یاویختند. وهب‌ین منبه بیامد و آن چک از 
تجا برگرفت و بدرید. (ترجمة طبری بلعمی). 
هم نگذرم سوی تو هم ننگرم سوی تو 
تن ناورم سوی تو اینک چک تبرا آ 

کانی (از فرهنگ اسدی). 
ر هيتال تا پیش رود ترک 
یه هرام بخشید و بنوشت چک. 
به قیصر سپارم همه یک به یک 
زین پس نوشته فرستیم و چک. ‏ فردوسی. 
چو باشد مناره به بیش ترک 


فردوسی. 


بزرگان به پیش من آرند چک. . فردوسی, 
ن بزرگان گر شوندی زنده در ایام او 
جک دهدی پیش او بر بندگی و چاکری. 


ممزی. 








تالوح آسمان چک ارزاق خلق شد 
تو خلق را بمردی مضمون آن چکی, 
سوزنی. 

دیریت تا ریاست اصحاب رابحق 
اندر کتابخانة اسلاف تست چک. 

سوزنی (از جهانگیری). 
ملک الموت مال و عیسی حال 
بذل بسیار و حرص اندک تست 
مشتری چک‌ویس قدر توبس 
که‌سمادت سجل آن چک تست. 
تا چک عافیت از حا کم جان بستانید 
خط بیزاری آسایش و خور بازدهید. 


خاتانی. 


خاقانی. 
||(صوت) آراز زخم تیغ و صدایی که از 
چیزی برآید همچو شکستن چوب و نی و 
خوردن چیزی بر چنیزی و امثال اینها. 
(برهان). آواز زخم تیغ و صدایی که از 
شکستن چوب و جز آن و از برخورد چیزی 
بر چیزی برآید. (ناظم الاطباء). مرادف «تق» 
و «دق» و ادات صوتی نظیر اینها. ||( سخن 
را نیز گویند چه چک‌دان به صعنی سخندان 
باشد. (برهان). سخن باشد (جهانگیری). به 
معنی سخن نیز آمده. (رشیدی). سخن. (ناظم 
الاطباء). ||به معنی قطره و چکیدن هم هست, 
و به این معنی (چکیدن) به کر اول هم آمده 
است. (از برهان) ".به معنی چکه یعنی قطره 
نز آمده. (انجمن آرا) (آنندراج). به سعنی 
چکه یعنی قطره. (رشیدی). ||مشت حلاجان. 
(برهان) (جهانگیری) (انجمن آرا) (آنندراج) 
(رشیدی) (ناظم الاطباء). |[چوبی بود پنج 
شاخه و دسته‌دار به اندام پنجۀ دست که 
دهقانان پدان غلة کوفته‌شده را بر باد دهند تا 
از کاه جدا گردد و به عربی مدری؟ خوانند. 
(برهان). چوبی را خوانند که آن راسه شاخه و 
ببشتر نیز سازند و خوشه‌های کوفته را که در 
خرمن باشد بدان حرکت دهند تا باد خورد و 
دانه از کاه پا ک‌گردد و آن راسکو نیز خوانند. 
(جهانگیری). چوبی که سه چهار شاخه کنند و 
خوشه‌های كوفتة خرمن را بدان به باد دهند تا 
باد دانه از آن جدا کند. (انجمن آرا) (آتدراج). 
چوبی که سه‌شاخه و چهارشاخه و بیشتر نیز 
سازند و خوشه‌های کوفتٌ خرمن بدان حرکت 
دهند تا باد خورد و دانه از کاه پا ک‌گردد و 
«سکوه نیز گویند. ارشیدی). افزار پنج‌شاخه 
و دسته‌دار که خرمن کوفته را بدان بر باد دهند. 
(ناظم الاطباء). یکی از افزار کار دحتانان که 
آلنی است چوبین دارای چهار و پنج شاخه و 
بیشتر به شکل پنجۀ دست که دسته‌ای بلند 
دارد و دهقانان خرمن کوفته را که هنوز کاه و 
دا آن مخلوط است بدان وسیله به باد دهند 
تا باد کاه را دورتر برد و دانه‌ها بر جای ماند و 
بدین طریق غله از کاه و خاشا ک پا ک شود. 











چک. ۸۲۰۳ 


چارشاخ. (در تدارل روست‌ائیان فیض‌آباد 
محولات بخش تربت حیدریها؛ 
تا به غربیله همچو برزیگر 
دانه از که به چک بازد صاف. 

فرالاوی (از انجمن آرا). 
رجوع به چارشاخ و چک زدن شود. |[بریدن 
شاخ درخت انگور و غه باشد. (برهان). 
بریدن شاخ درخت انگور تا بار برآورد. 
(انجمن آرا) (آنتدراج). بریدن شاخ انگور و 
غیره تا بار آورد. (رشیدی). قطم شاخة 
درخت انگور و جز آن تا بار دهد. (ناظم 
الاطباء). ||معدوم و تابود را هم گفته‌اند. 
(برهان). بمعنی معدوم و نابود در فرهنگ 





۱ - معرب آن «سک» و «شک» و «ناک» ر در 
ترکی نیز «چک» به معنی گره (عقده) بنده دفتره 
ورفة گراهی, قباله. امضاء و بخت آمده للجفتایی 
۳ در انگلسی بمعتی 6080 و در فرانه 
09 ر در فرهنگهای اررپایی و به تبع 
ایشان مزلف «تفسیر الالفاظ الاخیلة» کلمه را از 
6 ۲۵ انگلیسی به معنی رسیدگی کردن, 
ضط کردن و مفابله گرفته‌اند و آن از انگلیسی 
وارد فرانسوی شده ولی استعمال این کلمه در 
فارسی قدیم است, چنانکه فردوسی به معنی 
معاهده و تصدین‌نامه آررده. اسدی در لت 
فرس (ص ۲۷۶) گوید: وک قباله باشد, بنازی 
مک گریند.» و بیتی از کسانی مروزی شاهد 
آررده است. فرای (۴0۷9 .۸ .۴ ) در معرفی 
تاریخ عرب تألیف هتی در Speculum‏ طبع 
ماساچوست ج 0 شمارة ۴ ص ۵۸۷ كلمة 
انگلیسی ٥۳۵۴۸‏ را از پارسی «چک» دانسته ر 
احتمال داده است که اصل آن چینی باشد و 
ارجاع به کاب ۷2۳۱62 5100 ,اھا .9ص 
۶۰کرده است. در صفحة مزبرر از کاب اخیر 
بحث از «چار» چینی است که در سال ۶٩۳‏ 
ه. ق. به ایران رسیده - در صورتی که فردوسی 
(متوفی بین ۴۱۱ -۴۱۶) چک را امتعمال کرده 
است. (حاشبه برهان چ دکر معین). 

۲ - شاید ابن بیت در اصل بدین صررت: «هم 
نگذرم کری توء هم ننگرم روی تو- دل ناررم 
سوی تر...»بوده است لیکن حذف باه در «به 
کوی» و «به روی» و «به سری» از شاعران قدیم 
بعید مینماید و ممکن است ببت چنین باشد: هم 
نگذرم به کوبت» هم نتگرم به رویت دل ناورم به 
سویت اینک چک تبرا. (یادداشت مؤلف). 
۳-مزلف برهان و دیگر فرهنگ‌نویان به 
تلفظ «چک» به کر حرف اول در این معنی 
اشارنی کرده‌اند. لکن در تداول عامه و 
بخصرص در اصطلاح روستانیان عراسان و 
شاید بیشتر ده‌نشینان ایران تلفظ این لغت ر 
لغاتی چرن: چکه و «چکله» ر «چیکه» جز به 
اول بصورت دیگر معمرل و متدارل 


تبت 
۴-صحح مذری و مذٍراة (هر دو بکر اول) 
است. ه اقرب الموارده. (حاشية برهان قاطع ج 
دکر معین). 





۴ چک. 


آورده. (انجمن آرا) (آتندراج). در فرهنگ به 
معنی معدوم و ناچیز آورده. (رشیدی). معدوم 
و نابود.(ناظم الاطباء): 
ميادین اوهام در عرض او کم 
بساتین فردوس بر صحن او چک. 
اخسیکتی,۱ 
|ایمعتی فک اسنل هم هت که چانه و 
زنخدان مردم و حیوانات دیگر باشد. (برهان), 
فک اسفل و زتخدان باشد. (جهانگیری). به 
معنی فک اسفل نیز آمده. (انجمن آرا) 
(آنندراج). به معنی فک اسفل و زنخدان نیز 
آمده. (رشیدی). فک اسفل و زنشدان. (ناظم 
الاطباء). مرادف چانه. كَلّنج. (در اصطلاح 
روستائیان فیض‌اباد مسحولات بخش 
تربت‌حیدریه). و رجوع به چانه و «چک و 
چانه» و چک و چانه زدن شود. ||بترکی ۲ امر 
بکشیدن است. یعنی بکش. (برهان). به ترکی, 
به معنی کشیدن و امر از کشیدن. (جهانگیری) 
(رشیدی). ||در تداول سردم تهران و اهال 
بعضی از شهرستانها به معضی تپانچه و سیلی و 
کشیده‌است. در اصطلاح تهرانیان؛ لطمه شدید 
و پرصدای است که با کف دست و سر 
انگشتان به صورت و چهر؛ کسی زنند. 
تودهنی, و رجوع به سیلی و چک زدن شود. 
- چک سافر. تذکره و پاسپورت. (ناظم 
الاطیاء). پاسپورت. پروانة عبور از مرز و 
مافر به خارج از وطن. جواز. (منتهی 
الارب). 
¬ شب چک؛ شب برات. (ناظم الاطباه). شب 
نيمة ماه شعبان. ليلة الصک؛ 
چراغان در شب چک آنچنان شد 
که‌گیتی رشک هفتم آسمان شد. 
(منسوب به رودکی). 
چکت. (ج] (() مخنف چوک است که آلت 
تناسل باشد. (برهان). آلت تتاسل را گویند و 
آن را چوک و لدو نسیمور نیز نامند. 
(جهانگیری). آلت تناسل و به این معنی 
مخفف چوک است. (از رشیدی). چول و نره و 
آلت تناسل, (ناظم الاطباء). آلت تناسلی 
پسرهای تابلغ. (در اصطلاح اهالی فیضآباد 
محولات بخش تربت‌حیدریه). چل. (در 
تسداول اه‌الی مشهد و فيض اباد بخش 
تریت‌حیدریه): 
از عیب در دهان تو افرده خون چو کس 
وز غصه آب گشته ز چشمت روان چو چک. 
پوربهای جامی (از جهانگیری). 
و رجوع به چل و چوک شود. ||به زبان ترکی 
امر به زانو زدن بود یعنی به زانوی در آی, 
(برهان). " زانو و بدین سعنی مخفف چوک 
است. (از رشیدی), زانو, (ناظم الاطباء). 
= بچک نشستن؛ به معنی؛ چندګ زدن و 
چنباتمه زدن و برسر دو پای نتن و نظایر 





اینها: 
رای سوی گریختن دارد 
دزد کز دورتر نشت بچک. 
حکا ک(از فرهنگ اندی)؟ 
و رجوع به چوک و چک زدن شود. 
چک. (چ | لل قطره بود. (فرهنگ اسدی) 
چکه. چیکه و چیکلّه. (در تداول روستائیان 
فيض آباد بخش تربت‌حیدریه). قطره‌ای از 
آب یاهر قسم مایم دیگر: 
چکی خون نبود از برتیره‌خا ک 
بکن سیمتن راسر از تیغ چا ک. 
(فرهنگ اسدی). 
|ایک جانب از چهار جانب بجول باشد که آن 
را دزد هم گسویند. (برهان) (جهانگیری) 
(رشیدی) (ناظم الاطباء). یک طرف از چهار 
طرف بجول که در توعی بجول‌بازی آن را دزد 
هم منامند. جیک. مقابل پک. (در تداول 
روستائیان فیض‌آیاد مسحولات بخش 
تربت‌حیدریه)؛ 
از برای مقامران فاد 
آن یکی پک نشیند آن یک چک. 
شانی (از فرهنگ رشیدی). 
|[گردکانی که مغز آن به آسانی برنياید. 
(برهان) (جهانگیری) (رشیدی). گردوبی که 
مغز آن به آسانی برنياید. (ناظم الاطباء). 
نخکله. ||به معنی نصف ربع هم هت که ٹین 
باشد یعنی هشت‌یک. (برهان). نیم ربع را 
نامند. (جهانگیری). نیم ربع یعنی ٹمن چیزی. 
(رشیدی). شمن و هشت‌یک و نصف ربع. 
(ناظم الاطباء), یک هشتم چیزی, یک قمت 
از هشت قسمت هر چیز. ||(! صوت) صدای 
افتادن قطر؛ آب. صدایی که از افتادن قطرة 
آب یا هر نوع مایع دیگر برآید. چک‌چک ر 
چکت. (چ] (إخ) نام تیره‌ای از نژاد اسلاو. 
نامی که اسلاوهای بوهم بخود دهند؟. |اننام 
زبانی که مردم بوهم و مراوی و سیلزی بدان 
تکلم کنند. و رجوع به چکلوا کی شود. 
چک. 3 (اخ) دهی از دهستان طبی 
مسینا بخش درمیان شهرستان بیرجند که در 
۰ هزارگزی جنوب خاوری درمیان بر سر 
راه مالرو عمومی درمیان به دستگرد واقع 
است. دامنه و معتدل است و ٩‏ تن سکنه دارد. 
(از فرهنگ جفرافیایی ایران ج .4٩‏ 
چکت. [ج ] ((خ) دهسی است از دهستان 
طبس مسینا بخش درمیان شهرستان بیرجند 
که در ۴ هزارگزی جنوب خاوری درمیان 
واقع است. دامنه و معتدل است و ۸۸ تن کله 
دارد. آبش از قنات. محصولش غلات. شفل 
اهالی زراعت و مالداری و راهش مالرو است. 
(از فرهنگ جفرافیائی ایران ج .)٩‏ 
چکت. [چ] ((خ) دهی از دهستان مؤمن‌آباد 





چکاچاک. 


۰ 
بخش درمیان شهرستان بیرجند که در ٩‏ 
هزارگزی شمال باختری درمیان برسر راه 
شوسهء بیرجند و درمیان واقع است. جلگه و 
معدل است و ۱۲۰ تن سکنه دارد. ابش از 
قنات. محصولش غلات, چنندر و شلغم 
است. شفل اهالی زراعت و راهش اتومبیل‌رو 
است. در شمال خاوری این آبادی شور؛ 
باروت نیز وجود دارد. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج .4٩‏ 
چکاء (چ] () چکارک. (ناظم الاطباء). و 
رجوع به چکاوک شود. 
چکاب. (ج] ((ع) دهی از دهستان مرکزی 
بخش فریمان شهرستان مشهد که در ۱۰ 
هزارگزی شمال خاوری قریمان و ۴ 
هزارگزی شمال راه شو قدیمی مشهد به 
فریمان واقع است. کوهتانی و سردسیر 
است و ۳۱۸ تن سکنه دارد. آبش از قنات 
محصولش غلات. شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری و راهش مالرو است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ). 
چکابه. اج ب] () چنبه, (ناظم الاطباء). 
چوپ گنده‌ای که در پس در اندازند. و رجوع 
به چکا گهو چنبه شود. 
چکاته. (چ ت] لإخ) ده کسوچکی است از 
دهتان نشتای شهرستان شهوار که در ۱۶ 
هزارگزی جنوب خاوری شهسوار و سه 
هزارگزی جئوب راه شو شهوار به 
چالوس واقع نت و ۲۰ تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۳). 
چکاچاک.(ج] (! صوت) آواز و صدای 
ضربت تیغ و شمشیر و گرز باشد که از پی هم 
زنند. (برهان). آواز گرز و شمشیر که در پی 
هم زنند. (انجمن آرا) (آتدراج). آواز ضرب 
شمثیر و گرز که پی هم زنند. (رشضیدی), 
چکاچک و صدای برخورد تیغ و شمشیر و 
گرزو جز آن بر جایی که پی هم زنند. (ناظم 
الاطباء) همان چاک‌چاک است. (شرقامة 


۱ -مزلف فرهنگ رشیدی این بیت را در خور 
تامل میداند و می‌نوید که مصراع اجیر 
بصورت «بائین فردرس را صحن او چکه» نیز 
دیده شد: است. که معنی قباله و حجت مناسب 


آن است. 

۲ - ثرکی آذری 02 (بکش) [به کر کاف ] . 
(حاشية برهان فاطم چ دکتر معین). 

۳- در ترکی ۷ 5۸-۰ (بزان و نشستن). 
(حاشية برهان قاطع چ معین). 


۲-اسدی «چک» رابه معنی کی که بر سر دو 
پای نشمته باشد نوشته و این شعر حکاک را 
شاهد آورده و حال آنکه در این شعر مراد شاعر 
حالت و وضع نشستن دزد است نه کسی که بر 
سردو پای نشته است. 

5 ۰ 0۰ 








Tog 0‏ 
متیری). بانگ زخم شمشیر. چکاچک. چک 
چک. چقاچق. چقاچاق. چخاچخ حکایت 
که جملگی نام صوتی است که از برخوردن یا 


ا شمشیر وگرز و نظایر 
بنها به گوش رسد چا ک چا ک.چک چاک 
واز ز حاصل از برخورد * شمشر و تبر و گرز و 


CGR 


زخم. جرنگ جرنگ و ترنگ ترنگ. صلیل. 
رقم 

برآمد چکاچا ک‌زخم تبر 

خروش سواران پرخا‌خر. فزدوسین: 
برآمد چکاچا ک‌زخم سران 

چو پولاد با پتک آهنگران. فردوسی. 
چکاچا ک‌برخاست از هر دو روی 

ز پرخاش خون اندرآمد بجوی. ‏ فردوسی. 
شل و تیر پیوسته چون تار و پود 
چکاچاک‌برخاست از گرز و خود. اسدی. 
چو بر کوه سودی تن سنگ رنگ 

به ترسنگ رفتی چکاچاک‌سنگ. اسدی, 
و رجوع به چخاچخ و چفاچق و چقاچاق و 
چکاچک و چکچک شود. 


جکاجک. اج ج] (اصسوت) مسخفف 
چکاچا ک‌است که صدای زدن شمشیر و گرز 
ب شد از پی هم. (برهان). به معنی چکچا ک 
ست. (جهانگیری). همان چکاچا ک‌است. که 
چخاچخ و چقاچق نیز گویند. (رشیدی). 
جکاجا ک.(ناظ الاطیاء): 
ز یم چکاچک که آمد ز تیر 
کتن گشت در زیر جوشن حریر. نظامی. 
ء رجوع به چخاچخ و چقاچاق و چقاچق و 
چکاچا ک‌شود. | صدای برهم خوردن دندان 
ر. یز گویند. (برهان). آواز برهم خوردن 
حتنان باشد. (جهانگیری) (رشیدی). صدای 
يرهم خوردن دندانها. (ناظم الاطباء). 
چکچک و صدای برهم خوردن دندانها از 
سرمای سخت یا از ترس و جز اینها. و رجوع 
به چکچک شود. | آواز زدن کاج و سیلی. 
و سیلی و لطمه و کاج پیاپی. صدای چک 
ء تودهنی بی در پی٠‏ 
به سضا و بزرگواری خویش 
سر 2 یال من چکاچک کاج. سوزنی. 
چکاچکت. (ج ج] ([ مسرکب) سخنی و 
خیری را گویند که در افواه افتد. (برهان). 
خبری را گویند که در افواه افتد. (جهانگیری) 
_عیدیا. سځن که در افواه افتد. (انجمن آرا) 
"تراج). چک چک و پچ پچ. سخنی و 
خی که در افواه افتد. (ناظم الاطباء): 
جک چک شد این راز اندر میان 
که‌گردیده بد شاه پا رومیان. 
زجاجی (از جهانگیری). 
ء رجوع به چک چک شود. 
چکاد. (ج] () ہالای سر را گویند عموماً. 











چه به لفت پهلوی «دوخ چکاد» بمعنی اصلع 
باشد. (برهان), به معنی تارک سر است. 
(انجمن آرا) (نتدراج» تارک سر را گویند 
عموما. (جهانگیری) (رشیدی). مرادف هبا ک 
و کلال, بمعنی میان سر باشد. (از حاشی 
فرهنگ اسدی چ اقبال ص ۱۰۶). میانة سر که 
تار و تارک و هپاک و کاج هم گویند. 
(شرقنامة متيرى). فرق سر. (ناظم الاطباء). 
چکاده؛ 
گرخیو را برآسمان فکتم 
بی گمانم که بر چکاد آید. 
طاهر فضل (از حاشية فر هنگ اسدی). 
شب و روز غرقه در احسان اويم 
که‌تاجیست احان او بر چکادم. 
خلاف نیست که تاج پرندگان باز است 
اگرچھ تاج وطن بر چکاد پوپو سود. 
اثراخسیکتی. 
و رجوع به چکاده و چکاد ودوخ ورخ 
چکاد شود. ||بالای پشانی را گویند عموما. 
(برهان). جبهه. (نصاب الصبیان). برآسدگی 
پیشانی. (ناظم الاطباء). پیشانی. (شرفنامة 
ملیری). چکا کو ناصیه. و رجوع به چکا ک 
شود. |اسرکوه راگویند خصوصا. (برهان, 
چنانکه پیشانی را چکاد گویند. سر کوه را نیز 
چکاد خوانند.(فرهنگ اسدی چ اقبال ص 
۶ قله کوه خصوصا. (رشیدی). سر کوه. 
(شرفنامة منيرى). قل کوه. (ناظم الاطباء). 
کوه‌سر. تیغ کوه. چکاده: 
بیامد دوان دیده‌بان از چکاد 
که آمد ز ایران سپاهی چو باد" 
و رجوع به چکاده شود. 
||به معنی سپرهم هت که به عربی جنه 
خوانند. (برهان). سپر. (جهانگیری) (ناظم 
الاطباء). چکاده. ورجوع به چکاده شود. 
چکاده. اج د /د] ([) بعنی چکاد است که 
تارک سر باشد. (برهان). تارک سر. 
(جس‌هانگیری) (انسجمن آرا) (آنندراج) 
(رشیدی), فرق سر. (ناظم الاطباء)چکاد و 
چکاه و میان سر 
نختین پیش میدان شد پیاده 
قدم غرقه در اهن تا چکاده. 


سنائی. 


فردوسی. 


شیخ‌عطار (از انجمنآرا). 
و رجوع به چکاد و چکاه شود. ||بالای 
پیشانی. (برهان). برآمدگی پیشانی. (ناظم 
الاطباء), و رجوع به چکاد شود. |اسر کوه. 
(یرهان). قله کوه خصوصا. (رشیدی). له 
کوه.(ناظم الاطباء). و رجوع به چکاد شود. || 
سر باشد که ترکان قلخان گویند. (ب‌هان), 
سیر. (جهانگیری) (ناظم الاطباء). و رجوع به 
چکاد شود. 
چکار. (ج] (مرکب از چه (ادات استنهام)+ 
کار) کدام کار. (ناظم الاطباء). چه رسد. چه 








چکاه. ۸۲۰۵ 


افتاده: 
با ملک چه کار است فلان را و فلان را 
خرس از در گلشن نه و خوک از در گلزار. 
منوچهری. 
نه قاضیم نه مدرس نه محسب نه فقیه 
مرا چکار که منع شرابخواره کنم. 
اموب به حافظ). 
چکارمان. (ج رٍ] (إخ) دهی از بخش قلعه 
زراس شهرستان اهواز که در ۱۰ هزارگزی 
جنوب خاوری قلعه زراس واقع است و ۲۵ 
تن سکنه دارد. (از فرهنگ چغرافیایی ایران 
ج ۳ 
چکاره. (ج ر / ر ](ص نبی) (از: چه + 
کار + ده پوند) اهل چه کار و عامل کدام 
عمل و شاغل کدام شفل. |(اص مرکبر 
نابکار. (ناظم الاطباء). رجوع به چکاری 
شود. ||باطل و بیفایده. (ناظم الاطباء). رجوع 
به چکاری شود. ||در تدارل عامه. کنایه از 
کی که بی‌علت و سبب و بدون جهت در 
آمری و کاری مداخله کند. چنانکه گویند: 
فلان کی چکاره است؟ 
چکاری. (ج) (ص نسی) نابکار. (ناظم 
الاطباء). رجوع به چکاره شود. |/باطل, 
(ناظم الاطباء). و رجوع به چکاره شود. 
|[بی‌قدر و حقير. (ناظم الاطباء). 
چکاسه. [ج س / س] (() خارپشت را 
گسویند. (بسرهان) (انجمن آرا) (آنندراج). 
خاریشت را گویند و آن را ریکاسه و سیخول 
نیز نامند و بزبان (؟) تشی و به هندی ساهی و 
به زبان گیلان خورده خوانند و آن جانوری 
است که بر پشتش خارهای ابلق باشد مانند 
درک و چون کی قصد گرفتن کند چنان بدن 
خود را در هم فشارد که خارها از بدنش جدا 
شود و به آن کس خورد. (جهانگیری). 
خارپشت. (ناظم الاطباء). چکاشه. شنقرّه و 
«شقره کسل». (در اصطلاح روستائیان 
فیض آباد سحولات بخش تربت حیدریه), 
ره در تداول اهالی خراسان. و رجوع یه 
چکاشه و ریکاسه و سیخول و خارپشت 
شود. 
چکاشه. [ج ش /ش] () خسارپشت 
گویند.(از برهان) (از انجمن آرا). خارپشت. 
(ناظم الاطباء). چکاسه و ریکاسه و سیخول. 
و رجوع به چکاسه شود. 
چکاط. [چ] () تارک سر باشد, بزبان 
خراسان. (از فرهنگ اسدی ج اقبال ص 


۱-پهلری ۸۵1ھ (رآس: فله) (باروجا ۲۴۷). 
81 (سر) (یرستی. بندهش - 1۱۹) ارمنی 
1 (پیشانی. جبهه). (حاشیة برهان قاطع ج 
معین). 

۲-نل: که آمد سپاهی ز ابران.. 


۶ چکاک. 


۸ چکاد. رجوع به چکاد شود. 
چکاکث. [ج] () به منی پشانی باشد که 
عرب ناصیه گویند. (برهان. ۲ پیشانی و 
ناصیه. (ناظم الاطباء). چکاد و چکاده. و 
رجوع به چکاد و چکاده شود. |[قباله‌نویس و 
مسنشورنویس راهم گسویند. (برهان)." 
قباله‌نویس و منشورنویس. (ناظم الاطباء). 
چک‌نویس. و رجوع به چک شود. | آن را نیز 
گویند که در و گوهر سوراخ کند. (برهان) ۳ 
آنکه در و گوهر راسوراخ میکند. (ناظم 
الاطباء). ||قسمی انگور نامرغوب: 
مکن تو فرق ز پیر و جوان که نکند فرق 
شکال گرسنه انگور طائفی ز چکاک. 
سوزنی. 
چکاگه. (ج ک /گ ] () چوب گده‌ای که 
پس در اندازند. (ناظم الاطباء). چکابه. چنبه. 
چکاله. [ج ل /ل] (() قطرات و قطره‌ها. 
(ناظم الاطیاء). چکه‌ها. چیکله‌ها. (در تداول 
روستانیان فیض‌آباد مسحولات بخش 
تربت حیدریه), 
چکامه. اچم /۶) 4 ؟قصیده راگویند و آن 
مطلمی است با ایات متوازنۀ متشارکه در 
قافیه و ردیف زیاده برهفده بیت. مبتلی بر 
هقفت شرط چنانکه نزد اهل این صنعت مین 
است. (برهان). شعر و قصیده است. (انجمن 
آرا) (آنندراج). قصيده و چفامه. اناظم 
الاطباء). چامه و سرواد و شعر و سرود و 
چگامه: 
اگرقول ملک افتد این چکامة نفز 
به آب سیم نگارمش بر صحيفة زر. 


قاآنی. 
و رجوع به سرواد و چامه و چگامه و قصیده 
شود. 
چکامه‌سرا. اج م/م س ]انف مرکب) 
چکامه‌سرای و چکامه‌سراینده. شاعر و 
قصیده‌سرا. و رجوع به چکامه و چکامه‌سرای 
و چکامه‌سرایی شود. 
جکامه‌سرای. اج /م س] (نف مرکب) 
چکامه‌سرا؛ سرايند: چکامه. آن کس که چامه 
و قصیده صراید. شاعر چامه‌سرا. و رجوع به 
چکامه سرایی شود. 
چکامه‌سرایی. (ج مش | حامس 
مرکب) شاعری و قصیدسرایی. سرودن 
چاه و چنامه. شمرسرایی. و رجوع به 
چکامه و چکامه‌سرای و چکامه سرودن شود. 

چکامه سرودن. اج / مش 15( مص 
مرکب) چامه و قصیده سرودن. شعر گفتن 
شاعری و چفامه‌سرایی کردن. سخن نظم در 

شیوة قصیده گفتن. و رجوع به چکامه و 
چکامه‌سرای و چکامه‌سرایی شود. 

چکامه گوی. (ج م /م] (نف مرکب! 
گوینده‌و سرایند؛ چامه. قصیده‌سرای, شاعر و 
چکامه‌سرا. آن کس که شر از نوع قصیده 





سراید. و رجوع به چکامه و چکامه‌سرای 
شود. 

چکان. اج /ج] انف. ق) بمعنی چکنده. 
(أنندراج). چکنده. (شر فنامة ملیری)؛ 

قی افتد آن راکه سر و ریش تو بیند 

زان خلم و زان بفج چکان بر سر و رویت. ۶ 
مایمی که در حالت چکیدن باشد. (ناظم 
الاطیاء). ۲ در حال چکیدن. حالت فروافتادن 


قطرات مایع از هر قبیل: 
سوی لشکر خویش بنهاد روی 
چکان خون ز بازوش چون آب جوی. 

فردرسی. 
تذروان به چنگال باز اندرون 
چکان از هوابر سمن برگ خون. . فردوسی. 
گل‌از بادء ارغوانی به رشک 
چکان از هوامهر گانی‌سرشک. اسدی. 
چکان خونش از استخوان می‌دوید 
همیگنت و از هول جان می‌دوید. 

سعدی (بوستان). 

|اچکانده. کی یا چیزی که مایماتی از قبیل 
آب یا خون هر نوع جم سیال دیگر را 
بچکاند؛ 
چو دیدند سیمرغ را بچکان 
خروشان و خون از دو دیده چکان. 

فردوسی: 
- قطره‌چکان: و آن آلتی است سخصوص 


چکانیدن داروهای مایع در چشم و گوش و 
بیلی یابرای استفاده در موارد دیگر. 
خون‌چکان. خوی‌چکان. 

|| (فعل امر) امر از چکیدن. (شرفنامة منیری). 
مخفف بچکان. و رجوع به چک‌اندن و 
چکانیدن شود. 
چکان. [ج ] (حرف ربط + صفت / ضمير) 
کلمة استفهام. یعنی «چه که آن» و چه چیز. 
(ناظم الاطیاء), مخفف کلمذ ترکیبی «چه که 
آن» ییمعنی «زیرا که آن» «چراکه آن» 
||(صقت + اسم) مخفف «چه» و « کان». کدام 
کان؟ چه کان؟ (شرفتامة منیری). چه نوع 
معدن و چه نوع کان؟؛ 

چه ماهی که ماهیتت کس نداند 

چه کانی که از گل تو گوهر چکانی. 

خواجو (از شرفنامذ ملیری). 

چکان. ٠‏ (ج) لغ( دهی از دهستان بربرود 
بخش الیگودرز شهرستان بروجرد که در ۳۶ 
هسزارگزی شال ایگودرز واقع است. 
کوهتانی است با هوای معتدل که ۵۰۴ تن 
سکنه دارد. آبش از چاه و قنات. 9 
غلات. پبه و لنیات. شغل امالی زراعت و 
گله‌داری و راهش مالرو است. (از فرهنگ 


جفرافیایی اران ج ۶ 
چکاناء اج /ج] () چکانیدن و چکسیدن 
کنانیدن. (ناظم آلاطباء). 








چکانیدن. 
چکاندن. (ج /چ د) (مسص) چک‌انیدن. 
قطرهطره ریختن مامی را تقطبر. پالودن: 
کنون‌هفت سال است تامهر من 
همی خون چکاند ابر چهر من, 
دری همی چکاند زری همی فشاند 
کاندر جهان بماند پاینده تا به محشر. فرخی. 
سخندانی که بشکاند متل موی 
سخنگویی که بچکاند مل زر. 
و رجوع به چکانیدن شود. 
||(اصطلاح نظام) تیراندازی با انواع تننگهای 
کوچک و بزرگ ساچمه‌ای يا گلوله‌ای: 
کشیدن ماشه و تیرانداختن و تفنگ خالی 
کردن‌را گویند. 
چکاننده. (ج ند /<] (نف) کسی یا چیزی 
که مایعی را قطره‌قطره فروچکاند. عامل 
چک‌انیدن. وسیله چکاندن. و رجوع به 
چکاندن و چکایدن شود. 
چکانه. (ج نو / نٍ] () بمنی چفانه است. 
(اوبهی). ااچکہ. لکه: 
پر مکن جام ای صنم امشب چو دوش 
کت‌همه جامه چکانه برچکید. سنائی. 
چکانیدن. (ج د] (مص) حعدی چکیدن. 
چکیدن کنانیدن (؟) و قطره‌قطره ریختن. 
(ناظم الاطباء). مایعاتی چون داروی چشم و 
نظایر آن رادر چشم و گوش و غیره قطر‌قطره 
ریختن, با قطره‌چکان یا بوسیلة دیگر. داروی 
مایعی را بر عضوی بیمار قطره‌قطره ریختن. 
تقطير. (زوزنسی) (منتهی الارب). بقطره 


فردوسی. 


فرخی. 


۱-ملف انجمن آرا نرید: «در برهان گفته به 
معنی پیشانی باشد که عرب ناصیه گرید و این 
خطاست ؛ چکاد و چکاده بمعنی ناصیه ر 
پیثانی نیت وتارک سر است» صاحب 
آنندراج هم این جملات را عیناً نفل کرده است. 
۲ -للهباشی این معتی را نیز صحیح نمداند و 
مینویسد: «... صکاك مشدد بمعنی قباله ویس 
است و عربی است و صك معرب چك است». 
مزلف آنندراج هم بی هیچ اظهار نظری نوشتا 
لله‌باشی را تکرار کرده است. 

۳-مصحف حکاك (عربی) با تصرف در 
معنی. (حاشیة برهان قاطع ج معين). مژلف 
انجمن آرااین معنی را هم خطا دانسته و نوشته 
است: «... ار حكاك است که در ر گرهر سوراخ 
کند و نگین اسامی را حک کنده. و صاحب 
آندراج نيز نوش لله‌باشی را عبنا نقل کرده 
است. 

۴ - بهلوی 0۱۵36 (خسرر کواتان بند ۱۳). 
(حاشية برهان قطع چ معین). 

۵-مشتق از چکیدن. (آنندراج). 

۶-نل: قی اوفند آن را که سر و روی نو بیند 
زان خلم و زان بفج چکان بر بر و بر روی. 

۷-اين صفت مرکب غالبا با مرصرف استعمال 
میگردد مانند خون‌چکان و فطره‌چکان. (از 
ناظم الاطباء). 








چکاو. 
فروریختن* 

همی خون چکانید بر چرخ ماه 
ستاره نظاره برآن رزمگاه. 

بنگر به ستاره که بتازد ز پس دیو 
جون زر گدازیده که بر قير چکانیش, 


فردوسی. 


ا ریا 
گر سرکه چکاندت کی بر ریش 
می‌یاش تو بر جراحتش پلپل. ناصرخسرو. 
= کوه گرفتم ز فراقت مژمام آب 
چننان بچکانید که بر کوه نشان کرد. 

سعدی. 
ء رجوع به چک‌اندن شود. ||افشاندن. 
ن و پاشیدن. ریختن. ریخت و پاش 
i‏ هر چیزی را 
بنر انجا که سخن خواهد بشکافد موی 
ہر آنجا که سخن گوید بچکاند در. 








فرخی. 
یجی یاران از ابر طبع در افشان 
در خوشاب چکاند ز ناودان سخن. سوزنی. 
عدف‌وار باید زبان درکشیدن 
که وتحی که حاجت بود در چکانی. سعدی. 
حدیث خا ک‌درت راز چشم سلمان پرس 
که‌کار اوست درین باب درچکانیدن. 
سلمان ساوجی. 
به فشار مایعی رابه جایی درجهانیدن. 
میعی را به فشار درون عضوی يا در محلی 
نسروراندن. تزریق کردن. درچک‌انیدن و 
تسرچکانیدن: مثانه را از ریم پا ک‌کنند په ماء 
لمل که در ری داروهای ادرارکنده پخته 
ب شند, هم بخوردن و هم به زراقه در مجرای 
ل چکانیدن. (ذخیرة خوارزمشاهی). و به 
رکه در مجرای بول میباید چکانید. (ذخیرۂ 
خورزمشاهی). |اچک‌اندن ماش تفنگ. 
فروخوایانیدن ماشذ تفنگ تا چاشنی بترکد و 
گونه‌یا ساچمه از نفنگ خارج شود. کشیدن 
مشه. انگشت بر ماشه نهادن و فشار بر آن 
برد ساختن, دست به ماشه تفنگ بردن و 
مته را فشردن. و رجوع به چکاندن شود. 
- تدرچکانیدن؛ بمعنی ریختن مایعی در 
عضوی یا در جایی. به قطره فروریختن. 
تن «تطره ریختن دارویی یا سایعی: علاج 
چشمی که سرمازده باشد کاء گندم اندر آب 
یزند و آن آب نیم گرم بچشم اندر چک‌انند و 
عل و عصارء سیر اندر چکانیدن سود دارد. 
"تخیر: خوارزمشاهی). 
درچکانیدن؛ به معنی تزریق کردن و به زور 
0 قتار مایمی رابدرون عضوی یاجایی 
آنچه علاج مثانه است خاصه آن است 








که روغنها و داروهای محلل بمجرای قضیب 
درجکانند. (ذخیر؛ خوارزمشاهی).... و أن 
ب درمیچکانند تا پاک شود و هرگاه که 
بسوزد شیر زنان و روغن گل درچک‌انند. 





(ذخیره خوارزمشاهیا. : 
چکاو. (ج) () چکسارک بود. افرهنگ 
اسدی). مرغی است چند گلجشکی و بر سر 
خوجی دارد و بانگی زند خوش و تازیش 
قبره است. (فرهنگ اسدی حاشية ص ۴۰۹). 
چکاوک بود و چکوک نیز گویند و به تازی 
قبره گویند. (فرهنگ اسدی حاشية ص ۴۰۹). 
همان چکاوک و چکوک است که به تازی 
قبره گویند. آن مرغی باشد که آواز اطیف کند. 
(از فرهنگ اسدی چ اقبال حاشية ص ۲۵۸ 
ذیل لفت چکوک». پرنده‌ای است اندکی از 
گنجشک بزرگتر و خوش آواز حم می‌شود و او 
را به عربی ایوالملیح خوانند!. (برهان). نام 
جانوری است پرنده که از گنجشک اندک 
بزرگتر و خوش آوازتر بود و آن را جل" نیز 
گویندو به تازی قبره و ابوالملیم خوانند و در 
عراق آن را موزه نامند. (جهانگیری). نام 
مرغی است از گنجشک بزرگتر و تاج برسر 
دارد و آن را به عربی ابوالملیح و قبره 
میگویند. (انجمن آرا) (آنندراج). مرغی است 
از گجشک اندک بزرگتر و خوشآواز بود و 
به هندی چندول گویند و تاج بر سر دارد و در 
عراق هوزء و به تازی قبره و ابوالملیح گویند. 
(رشیدی). مرادف چکارک و چکاوه. (از 
جهانگیری) (از انجمن آرا) (از آنندراج) (از 
رشیدی). چکارک و ابوالسلیم. (ناظم 
الاطباء), کا کلی.صفرد. قبره: 


چو خورشید برزد سر از برج گاو 

ز هامون پرآمد خروش چکاو. .. فردوسی. 

چنین گفت با گیوجنگی تژاو 

که تو چون عقابی و من چون چکاو. 

فردوسی. 

بدانان که شاهین رباید چکاو 

ربود آن گرانمایه تاج تژاو. فردوسی, 

رقت سحرگه چکاو خوش بزند در تکاو 

ساعتکی گنج گار ساعتکی گنج باد. 
منوچهری. 

کی‌تواند که همچو ماغ چکاو 

بزند غوطه در میانة آو. 


سنایی (از انجمن آرا). 
و رجوع به چکاوک و چکاوه و چنوک و 
چکوک و قبره و ابوالملیح شود. ||چفانه را نیز 
گویند و آن چوبی باشد که میان‌بشکافند و 
چند جلاجل بر آن نصب کنند و سر 
آوازه‌خوانان بدان اصول نگاهدارند. (برهان). 
چغانه را نامند. (جهانگیري). به معنی چفانه 
نیز آورد‌اند. (انجمن آرا) (آنندراج) 
(رشیدی). یک نوع سازی که چفانه نیز گویند. 
(ناظم الاطباء). و رجوع به چغان و چفانه 
شود. ||نام نفعه‌ای است از موسیقی که آن را 
نوای چکاوک نیز خوانند. (برهان) 
(جهانگیری) (رشیدی) (ناظم الاطباء). نام 





چکاو. ۸۲۰۷ 


نوایی از موسیقی. (انجمن آرا) (آذندرا اج). 
نغمه و پرده و آهنگی از موسیقی. و رجوع به 
چفان و چفانه و چکاوک شود. |انوعی از 
مرغابی هم هت که آن را سرخاب میگویند. 
(برهان). نوعی از مرغابی و سرخاب. (ناظم 
الاطباء), و رجوع به چکاوک شود. 
چکا وکک. [ج و] لا همان چک وک است ر 
آن مرغکی است چون گنجشک که به تازی 
قبره گویند. (از فرهنگ اسدی چ اقبال حاشية 
ص ۲۵۸). مرغکی باشد که اواز لطیف کند و 
گروهی چکاو و چکوک گویندش و به تازی 
قتبره باشد. (از فرهنگ اسدی حاشية ص 
۸ مرغی باشد به بزرگی گنجشک و 
عربان قبره و ابوالملیح خواند. (برهان). نام 
جانوری است پرنده که از گنجشک اندک 
بزرگتر و خوش‌آوازتر بود و آن را جل" نیز 
گویندو به تازی قبره و ابوالملیح خوانند و در 
عراق آن را هوزه نامند. (جهانگیری). مرغی 
است از گنجشک اندک بزرگتر و خوش آواز 
بود و به هندی چندول گویند و تاج بر سر دارد 
و در عراق هوزه و بتازی قبره و ابوالملیج 
گویند.(رشیدی). نام مرغی است از گجشک 
بزرگثر و تاج برسر دارد و آن رابه عربی 
ابوالملیح و قبره میگویند. (انجمن آرا) 
(آنندراج). پرنده‌ای از گنجشک کمی بزرگتر و 
خوش آواز که به تازی قبره و ابوالملیح گویند. 
(ناظم الاطباء). قنبره. کا کلی, (در بعضی 
لهجه‌ها) چاوک. خول. چنوک. قرو قتبرة و 
قرة. صفرد. علفل. علعال. علمل. (سنتهی 
الارب). مرادف چاوک و چکار و چکاوه و 
چکک و چکوک: 
هر چکاوک رارسته زبر سر کلهی 
زاغ در باغ گرفته به یکی کنج پناه. 
منوچهری, 
تا چکاوک بست موسیقار بر منقار خویش 
ارغنون بسته‌ست بلبل بر درخت ارغوان. 
امیر معزی (از جهانگیری). 
بنگر به هوا بر به چکاوک که چه گوید 
خیر و حت بادا خیرات و حسان راء 
سنایی. 
صفیر صلصل و لحن چکاوک وساری 
نفیر فاخته و نقمك هزار آوا, خاقانی. 


۱-پهلری 221 (خحسرو کوائان بد ۲۵). 
(حاشیذ برهان قاطم ج معین). 

۲ - فرهنگ رشیدی بنوش؛ جهانگیری که این 
پرنده را جل نبز دانته معترض است و این 
معنی رانادرست و خطا میداند مؤلف انجمن آرا 
و آنندراج هم نظر رشبدی را تأیید کرد اند. 
۳-فرهنگ رشبدی مسی‌نویسل: «... در 
جهانگیری بمعنی « جل» گفته ر سهو کرده». 
مزلف انجمن آراو آندراج نیز در حطا بودن این 
معنی با فرهنگ رشیدی همداستانشد. 


۸ چکارکش. 








نوای چکاوک به از بانگ رود 


برآورده با دشتبانان سرود. نظامی. 
به گوش اندرش از هوای تموز 
نوای چکاوک نیامد هنوز. نظامی. 


و رجوع به چاوک و چکار و چکاوه و 
چکوک و قبره و ابوالملیع شود. |انام نوایبی 
است از موسیقی. (برهان) (جهانگیری) 
(رضیدی) (انجمن آرا) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). نام لحنی و آهنگی از دستگاههای 
موسیقی ایرانی. پرده‌ای از موسیقی. چفان و 
چفانه و چکاو: 
زده به بزم تو رامشگران به دولت تو 
گهی‌چکاوک وگه رادوی گهی قالوس. 
منوچهری. 
نواگر نوای چکاوک بود 
چو دشمن زند تیر ناوک بود. 
از نوای چکاوک اندر کوه 
کیک در رقص کردن امد باز. 
۱ سیف اسفرنگی (از انجمن آرا). 
و رجوع به چفان و چغانه و چکاو شود. 
|اچغانه را تامند. (جهانگیری) (رشیدی). نام 
سازی که آن را چفان و چفانه نیز نامند: و 
رجوع به چغان و چفانه و چکاو شود. 
اابعضی گویند پرنده‌ای است که آن را 
شرخاب میگویند. (برهان). نوعی از مرغ آبی 
است که آن را سرخاب نام است و به زبان 
هندی. نر آن را «چکواه و ساده‌اش را 
«چکوی» گویند! و عادت آن چنان است که 
نر و ماده به شب از هم جدا شوند و یک‌جا 
خواب نکنند. (جهانگیری) (رشیدی). نوعی 
از مرغابی که سرخاب نیز گوینه. (ناظم 
الاطباء), و رجوع به چکاو شود. 
چکاوکش. اج ر) () چکاوک و قبّره. 
(ناظم الاطباء). 
چکاوگاه. (ج] (! سرکب) جایی است در 
گوشذکمان که گره سه‌سر با چلة کمان در آنجا 
واقع میشود. (برهان) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). موضعی است از گوشۀ کمان که گره 
سر در آنجا واقع شود. (رشیدی). چکاوه گاءو 
چکاه. و رجوع به چکاوه گاهءو چکاه شود. 
چکاوه. (ج و /وٍ]( چکارک است که به 
عربی قبره خوانند. (برهان). مرادف چکاو و 
چکاوک. (از جهانگیری) (از رشیدی) (از 
انجمن آرا) (آندراج). چکاوک و قبره. (ناظم 
الاطباء). علمل و یل و علمال. (منتهی 
الارب)؛ 
بر فرق سر نرگس تر زردکلاه 
بر فرق سر چکاوه ۲ ي مشت گیاه. 


نظامی. 


منوچهری. 
و رجوع به چکار و چکارک‌شود. 

چکاوه گاه. (ج ر / و] (! مرکب) به معنی 
چکارگاه است و آن جایی باشد در گوشة 





کمان که گره سه‌سر یا چله در آنجا واقع 
می‌شود. (برهان), به همان معنی چکاوگاه 
است. (از رشهدی) (ناظم الاطباء). و رجوع به 
چکارگاه و چکاه شود. 
چگاه. [چ] () سر کوء را گویند. (برهان) 
(ناظم الاطباء). چکاد و چکاده و تیغ کوه و 
قله کوه. رجوع به چکاد و چکاده شود. 
||میان سر و فرق سر آدمی را نیز گفته‌اند. 
(برهان). مان سر و فرق آدسی. (ناظم 
الاطباء). تارک و چکاد و چکاده و فرق. و 
رجوع به چکاد و چکاده و تارک شود. 
|(موضی از گوشذ کمان که گره در آنجا واقع 
شود. (از انجمن آرا ذیل چکار) (آنندراج). 
رجوع به چکاوگاه و چکاوه گاه‌شود. 
چک‌بند. [ج ب ] (نف مرکب) در تداول 
اهالی طالقان. شکسته‌بند را گویند. آروبند. 
کی که شکته‌استخوانان را درمان کند. آن 
ک س که استخوانهای شکست؛ عضوی از 
اعضای بدن انان یا حیوان را به هم پیوند 
دهد و با مهارت آنها را شکسته‌بندی کند. 
چکچا ک. ([چ] ((صوت) صدا و آواز پی 
در پی زدن گرز و شمشیر و امثال آن باشد. 
(برهان) (آنندراج). آواز ضرب گرز و شمشیر 
که از پی هم زنند. (جهانگیری). آواز گرز و 
شمشیر که در پی هم زنند. (انجمن ارا). صدا و 
آواز برخورد پی در پی شمشیر و گرز و جز 
آن. (ناظم الاطباء). چکاچا ک و چکاچک و 
چا گچاک و چکچک و چکچکاگ و 
چکا کاچاک.تپ‌تاپ و شب‌شاپ: 
ز چکچا ک‌گرز و ز شاپ تر 
برآورد از جان دشمن نفیر. 
اسدی (از جهانگیری). 
ورجوع به چاکاچاکو چکاچاک‌ و 
چک‌چا ک.شود. 
چک چکئ. (ج ج](صوت) صدای 
چکسیدن آب و امثال آن باشد." (برهان) 
(آنندراج). صدای چکیدن آب باشد 
قطره‌قطره. (جهانگیری). صدای چکیدن آب 
و مانند آن. (ناظم الاطباء). صدای پیاپی 
چکیدن آب. آوایی که از چکیدن قطرات پی 
در پی آب به گوش رسد. چیک‌چیک. (در 
اصطلاح روستائیان فیض اباد محولات بخش 
تربت‌حیدریه) و رجوع به چک شود 
|اصدای برهم خوردن دندانها را نیز گویند به 
سیب سرمای سخت و غیر آن. (برهان) 
(آتدراج). صوت برهم زدن دندان باشد از 
سرمای سخت یا رقت طعام خوردن. 
(جهانگیری) (رشیدی). صدای برخورد 
دندانها به هم. (ناظم الاطباء). تیک‌تیک, (در 
اصطلاح روستالیان فیض‌آباد بسخش 
تربت‌حیدریه). ||صدای پیایی خضوردن 
شمثیر و گرز باشد بر جایی. (برهان) 








(آنندراج). آواز زدن گرز و شمشیر و چوب و 
مشت و مانند آن بود که زود زود به هم زنند و‌ 
ان را چکاچاک و چکچاک نیز خوانند. 
(جهانگیری). صمان چکاچا ک یی آواز 
ضربت شمشیر و گرز و چوب و مشت و مانند 
آن که پی هم زنند. (رشیدی). صدای برخورد 
گرزو شمشیر بجایی. (ناظم الاطباء). آواز 
پیوسته خوردن چیزی بزرگ یا خرد بچیزی 
دیگر از همان نوع. صدای برخورد پیاپی دو 
پاره‌سنگ يا چوب یا دو قطعه فلز و هر چیز 
مانند اینها. چا ک‌چاک و چا کاچاک ر 
طاق‌طاق و تق‌تق و چخاچخ و چقاچاق و 
چقاچق: 

از آنکه تا بر همایگان خجل نشود 

همی زند زن من سنگ يافه بر چخماخ 

مراز چکچک چخماخ یافه بازرهان 

فرست هیزم تا دیگ برنهد طباخ. ‏ سوزنی. 
و رجوع به چاک‌چاک و چکاچا کو 
چکجا ک‌شود. 

چکچکك. [ج ج] () سخنی و چبزی را 
گویند که در افواء افتد. (برهان) (آنندراج). 
سخنی را گویند که در افواء افد وچک‌اچک 
نز خوانند. (جهانگیری). سخنی که در افواه 
افتد. (رشیدی) (انجمن آرا). سخنی که در 
افواه و السنة مردم افتد. (ناظم الاطباء). هر 
خبر یا سخن یا واقعه‌ای که شایع شود و بر سر 
زب‌انها افتد و حس کسنجکاوی افراد را 
برانگیزد. پج‌پج؛ 

چک‌چکی ارفتاد در مسجد 

از پی‌هزل و ضعک نزیی‌جد | 

ستائی (از انجمن آرا)۔ 

و رجوع به چکاچک شود. 

چک چکت. (ج چ] (ا صوت) صدا و آواز 
سوختن فتیله چراغ است وقتی که تر باشد. 
(برهان) (آنندراج). آواز سوختن فتيلة تر 
باشد. (جهانگیری). آواز سوختن فتيلة تر 


۱ -بعضی از فرهنگ‌نویان و پاره‌ای از صردم 
هند. میان «چکواه و «چکاوک» بسبب مشابهت 
لفظی به غلط افتاده و «چکارک» به معنی «قبرء» 
و «ابوالملیح» رابا «چکراه یکی پنداشته‌اند ر 
حال آنکه «قبره» مرغ شنا گر نیت و «چکرا» 
نسوعی مسرغ آبی است که در فارسی 
آنرااسرخاب» و «سرخابی» و ندرتاً چکارک 
گریند و «چکارک» به معنی قبره با چکاوک به 
معنی «سرخایی» در جنس و نوع فرق بسیار 
دارد. صاحب فرهنگ رشیدی و مزلف انجمن 





آرا نیز این معنی را یادآرر شده‌اند. 

۲ -نل: چکاو. 

۳-امروز اه »اام گریند. (حاشیة برهان 
قاطع چ معین). 


۴-نل: چکچکی اوفتاده در مسجد 
نز پی هزل و ضحک. از پی جد. 


شده. (رشیدی) (انجمن آرا). آراز و صدای 
سوختن فتیلۀ چراغ وقتي که تر باشد. (ناظم 
اطباء). صدائی که از سوختن فتیلۂ تر شدة 
جراغ برآید. چز جز و جیز جیز. (در تداول 
اهاني خراسان): 
کخکخ' اندر فقیه " چیست خری 

چکچک اندر چراغ چیست تری. 

سنایی (از فرهنگ رشیدی). 

آراز روغن داغ شده‌ای که در آن آب باشد. 
حدای داخ شدن روغن مخلوط به اب جیز 
جبز. جلیز جلیز. (در تداول روستائیان 
خراسان). 

چک چکی. اج چ 1 )¢ چکارک و قبره. 
!در تداول مردم شوشتر به تقل از نسخة خطی 
لغات شوشتری). | کارد یا چاقوی مخصوص 
شپزخانه. (در اصطلاح روستائیان فیض‌آباد 
محولات بخش تربت‌حیدریه). 

چکر. (ج ک] () چوبی گرد که کودکان بدان 
بازی کنند. قسمی چوب برای نوعی بازی 
کودکانه که آن بازی را به عربی ط خوانشد. 
یسّه. (متهی الارب). 

چکرچمنی. جک چ ) (إخ) دی از 
عستان سرویزن بخش ساردولیه شهرستان 
جبرفت که در ۱۲ هزارگزی جنوب ساردوئیه 
و ۲ هزارگزی باختر راه مالرو جیرفت به راین 
و قع است. کوهستانی و سردسیر است و ۴۵ 
تن که دارد. ابض از چشمه. محصولش 
علات و حبوبات. شغل اهالی زراعت و 
راهش مالرو است. سا کنین این آبادی از 
خایقة محمدی هستند. (از فرهنگ جغرافیایی 
عرأن ج ۸ 

چکر عطا. اجک ])(اخ) دهی ات از 
دحتان آتابای بخش مرکزی شهرستان 
گنبدقابوس که در ۱۵ هزارگزی شمال 
خاوری گنبد واقع است. دشت و هوایش 
معدل است و ۱۵۰ تن سکنه دارد. ابش از 
رودخانة گرگان. محصولش غلات دیمی و 
تیات. شغل امالی زراعت و گلهداری و 
نايع دستی زنان بافتن قالی و پلاس میباشد. 
لی این آبادی چادرنشین بوده بیلاق 
قتلاق می‌کند. (از فرهنگ جغرافیائی ایران 
ج ۳۲ 

چکرنه. [چ ک ن /ن] () مرغی است 
گردن‌دراز که او را کاروانک نیز گویند و به 
خریی مذکر او را کروای [بر وزن انان ] 
خوانند. (برهان). کاروانک که مرغی 
گردن‌دراز باشد. (ناظم الاطباء). چفتک و 
چتنک. مرغی درازگردن که پوسته در کنار 
آب نشیند واو رابا مرغان شکاری صد کنند. 
و رجوع به چفتک و چفنک و کاروانک شود. 

چکرود. (ج] (اغ) ده کوچکی از دهستان 
شکود بالا که در بخش رودسر شهرستان 





لاهیجان در ۵۶هزارگزی چئوب رودسر و 
۰ هزارگزی خاور سی پل واقم است و ۲۰ 
تن سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج 
چکره. اچد /ر]() قطره و ریزه‌های آب 
که وقت ریختن آب از جایی, آنها بر اطراف و 
جوانب بجهند و آن را به عربی «رشحه» 
خوانند. (برحان». قطره ریزه را گویند که از 
ریختن آب بجهد و آن رابه تازی رشحه 
خوانند. (جهانگیری). قطره ریزه که از آب 
جهد و آن را به عربی رشحه گویند. (انجمن 
آرا) (انندراج) (از رشیدی). قطره و رشحه 
یعنی ترشح آب و جز آن بر اطراف و جوانپ. 
(ناظم الاطباء). به معنی رشحه یعنی ابی که 
تطره‌قطره بچکد. (غیات). مرادف چکله. (از 
انجمن آرا) (آنتدراج) (از رشیدی). در این ایام 
بین العوام به چکه معروف است. (انجمن آرا؛ 
(آنندراج). پشینگ (در اصطلاح اهالی 
خراسان): 
هفت دریا اندر او یک قطره‌ای 
جملة هتی ز موجش چکره‌ای, 
مولوی (از انجمن ارا). 
و رجوع به چکله و چکه شود. |امطلی آنچه 
از چیزی بچکد. (برهان). و رجوع به چکله 
شود. ||حباب و کف آب و جز آن. (ناظم 
الاطباء). 
چکری. (ج] ([) رینواس بود. افرهنگ 
اسدی). ریاس. (حاشیة فرهنگ اسدی چ 
اتسبال ص ۵۲۲. نوعی از ریواس باشد. 
(برهان) (جهانگیری) (آنندراج). نوعی از 
ریواس. (رشیدی) (ناظم الاطباء). ریاس یا 
ریواس باشد که حالا ریواش میگویند. 
(اوبهی). نوعی ریواس وحشی: 
خواجه تماج باید و سر بریان 
سود ندارد مرا سفرجل و چکری. 
بهای یاسمن و چکریم فرست امروز. 
سوزنی. 


کائی. 


در کهستان بنام دولت تو" 
سزدار شاخ زر شود چکری. 
شمی فخری (از جهانگیری). 
چکری. [ج] (هندی.!) به هندوستانی دختر 
راگویند." (برهان) (آنندراج). 
چکری. (ج] (إخ) ده کوچکی از دهستان 
سبزواران بخش مرکزی شهرستان جیرفت که 
در ۴۱ هزارگزی جنوب خاوری سبزواران 
کنار رردخانة صلیل واقع است و ۲۰۶ تن 
سکنه دارد. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج 
ها 
چکربه. (ج زب /ب]() کف و زبد. (ناظم 
الاطباء) 
چک زدن. (ج ر د) (مسص مرکب) 
چنپاتمه زدن. چندک زدن. بچک نشستن. 








چکس. ۸۲۰۹ 


برسردو پای نشستن: 
چو آنجا رسی زن در آن آب چک 
که‌گردد نمک از گذارش سبک. 
جامی (از فرهنگ رشیدی). 
به دو زانو دمی که بتشیند 
همچو ارواله‌ایست کو زده‌چک. 
میلی (از فرهنگ رشیدی). 
و رجوع به چک و چوک شود. 
چک زدن. اج ر د] (مص مرکب) کشیده 
زدن. سیلی زدن. پانچه زدن. صفع. دح با 
کف دست ضربةً سخت به صورت کی 
نواختن. و دجوع به چک شود. ||پا ک کردن 
خرمن گندم کوفته از کاه بونیلۀ چک. 
چارشاخ زدن. (در اصطلاح اهالی فیض‌آباد 
محولات بخش تربت‌حیدریه), و رجوع ب 
چک شود. 
چکس. جک ] (() نشینه و تشیمن چنرغ و 
باز و شاهین و امتال آن راگویند. (برهان) 
نشینة باز و جره و امثال آن. (از جهانگیری). 
نشینۀ باز و باشه و امال آن. (رشیدی). نشينة 
باز و باشه و آن رادچکه» [بر وزن عکه] 
نیز گفته‌اند. (انجمن آرا) (آنندراج). چوبی که 
باز و باشه رار آن نشانند. (غیاث). چوبی 
مخصوص نشتن مرغان دست‌آموز 
شکاری: 
بر هوا پرنده‌باز وبرزمین غرنده‌بیر 
بر چکی باشد ز قهر و در قفس باشد ز جبر. 
عبدالواسع جبلی (از فرهنگ رشیدی). 
فریاد قمری از قفس اففان بازان از چکس 
رز بانگ طاوس و مگس آواز گریه است و طنین. 
عمیدی لوکری (از فرهنگ رشیدی). 
و رجوع به چکه شود. ||به معنی خجالت و 
شرمندگی هم هست. (برهان). به معنی 
خجلت و شرمندگی. (جهانگیری) (آتدراج). 
به معنی خجلت و انفعال و شرمندگی. (انجمن 
آرا), خجالت و شرمندگی. (ناظم الاطباء). و 
رجوع به چکیدن شود. 
چکس. اج 01 پارچۀ کاغذی که در آن دوا 
چیزهای دیگری می‌پچند. (ناظم الاطباء). و 
رجوع به چکه شود. |[نشمین باز و چرغ و 
شاهین و جز آن. (ناظم الاطباء). و رجوع به 
کی روک هن [افر چ ر جرد 
کوچک. (ناظم الاطباء). ورجوع به چکه 
شود. ]اوقت اندک. (ناظم الاطباء). و رجوع 
به چکسه شود. 


۱ -نل: خک خحک 

۲ -نل: سماع. 

۳-نل: در قهستان به نام دوت او. 

۴-اردو «چهر کری» (دختر) «فرهنگ 
انگلیسی بارد و عبد الحن: اا6؛. (حاشية برهان 
قاطع ج معین). 


۰ چک سبز علی. 


چک سبز علی. (ج کی س ع] (اخ) دهی 

" از دستان هویان بخش وییان شهرستان 
خرم‌آباد که در ۳۴ هزارگزی جنوب باختری 
ماسور و ۴ هزارگزی خاور راه شوسۀ 
خرم‌آباد به آندیشک واقع است. کوهستانی 
است با هوای معتدل که ۱۰۰ تن که دارد. 
آبش از چشمه‌ها. محصولش غلات و لبنیات. 
شقل احالی زراعت و گله‌داری و راهش مالرو 
است. سا کنین این آبادی از طايفة ویس کرم 
مباشند. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۶). 

چکسلوا کی. اع ک ل] ل" از 
کشورهای کوهستانی اروپای مرکزی واقع 
بین آلمان و لهتان و اتریش و مجارستان و 
روسیه که دارای ۱۲۸۰۰۰ هزارگز مریع 
ماحت و ۱۲ملیون و ۵۰۰هزار تن جمعیت 
است. این کشور حکومت جمهوری دارد. و 
پایتخت آن پراها(پراگ)است و شهرهای 
معتبر و صنعتی اين کشور «برنوه" 3 
«پیلسن» ۲ و براتیلاوا؟ نام دارند. این 
مملکت کشوری است فعال که پایۂ اقتصاد آن 
بر کشاورزی و صنعت استوار شده. محصول 
گندم. چغندرقند و کتان و شاهدانه و دیگر 
فرآورده‌های کشاورزیش بار و به حد 
وفور است. منابع زغال سنگ و لینبیت و آهن 
و مس و نقره و آورانیوم دارد و در صئمت 
ذوب فلزات و قلزکاری و اسلحه‌سازی و نیز 
در صنایع مکانیکی از قبیل ساخت اتومبیل و 
سایر وسایل نقلیة سوتوری و ماشن‌های 
نساجی و چرم‌سازی قوی و نیرومند و پرمایه 
است و در ردیف ممالک صنمتی درج اول 
اروپا قرار دارد. 

چکسه. [ج س /س] (ل) پارچة کاغذی را 
گویدکه عطاران در آن مشک ر عبر و 
سفوف و ستون و زرو دارو و امثال آن پیچیده 
باشند و آن درهم شکسته شده باشد. (برهان), 
کاغذی را گویند که در میان آن مشک و عبر 
و زرو دارو و سقوف و ستون و امثال آن نهاده 
بپچند و آن را بهندی «پری» خوانند. 
(جهانگیری). پارچۀ کاغذی که مشک و عبر 
و زر ود دارو در آن پیچند. و به هندی «بری» 
گویند.(رشیدی). پارچه و کاغذ, برگ درخت 
که‌در آن دوا بته و پیچیده باشند و به هندی 
آن را «بوریه» گویند. (آنندرا اج). کاغذی که 
زر و عنبر و مشک در آن پیچند. (انجمن آرا) 
(غیاث). پارچ؛ کاغذی که در آن دوا و 
چیزهای دیگر پچند. (ناظم الاطاء): 
بنشت و یکی کاغذک چکه برون کرد 
گردآمده از کدیه به جوجو نه بشقال, 

انوری (از جهانگیری). 

|انشیمن باز و باشه را نیز گفته‌اند. (برهان). 
نشینۂ باز را تامند و آن را چکس نیز گویند. 
(از جهانگیری) نشینة باز مرادف چکس. 








(رشیدی). نشينه باز و باشه وچکس نيز 
گفته‌اند.(انجمن آرا ذیل لفت چکس). نشین 
باز و باشه را نیز گفته‌اند. (آنندراج). نشیمن 
باز و و چرغ و شاهین و جز آن. (ناظم 
الاطیاء): 
عنان بمرکب توسن مده مگر به حاب 
به چکسه باز نیاید چو اوج گیرد باز. 
نزاری (از جهانگیری). 
نزاری | گردیده باشی کی 
که غماز را محرم راز کرد 
چان دان که از قوم نصرانیان 
چلیا کی چکن باز کرد. نزاری. 
و رجوع به چکس شود. ||هر چیز که آن خرد 
و کوچک باشد. (برهان) (آنندراج). هر چیز 
خرد و کوچک. (ناظم الاطباء). و رجوع به 
چکس شود. |[وقت اندک. (ناظم الاطباء), و 
رجوع به چکس شود. 
چکسیدن. [ج ک ](مص)" بمعئی خجل 
شدن و شرمندگی کشیدن باشد. (برهان) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء). سرخ شدن و خجل 
شدن. شرمنده شدن. و رجوع به چکس شود. 
چکش. (ج ک /ج کک ] (إ) ۶ افزاری باشد 
زرگران و مسگران و آهنگران را و به عربی 
مطرقه خوانند. (برهان). ابزاری بود زرگران و 
آهنگران را و آن را بعربی مطرقه گویند. 
(انجمن آرا) (انندراج). دمت‌افزاری است 
آهنگران را که بدان آهن را میکوبند. (از 
غیاث). مطرقه و افزاری آهنین مر زرگران و 
مسگران و آهنگران را که دستذ چوبین دارد. 
(ناظم الاطباء). چکش در تداول امروزی. 
خایسک. چا کوي. چکوي. چکوش. (در 
اصطلاح روستائیان فیض‌آباد مصولات بخش 


تربت‌حیدریه)؛ 





چکش 


تا سر بدوات خامه کرده 
چون دته بچکش استوار است. 
وحید کلیم (از آتدراج). 
و رجوع به چا کوج و چکوج شود. 
چکش. (ج ک ] ((سص) چکیدن. اناظم 
الاطباء). |أگداز و ذوبان.(ناظم الاطباء). 











جکشه. 


e 
چکش. (ج ک ] (!) نشتگاه باز و جره و‎ 
بلبل که به هندی دادا» گویند. (غیاث از‎ 
مصطلحات). تلفظی از چکس. و رجوع به‎ 
چکس شود.‎ 
چکش پذ یو. (چ کک ب ](نف سرکب)‎ 
پذیرای چکش. درخور چکش خوردن.‎ 
چکش خواره. و رجوع به چکش‌خواره و‎ 
چکش‌خور و چکش‌پذیری و‎ 
چکش خوارگی شود.‎ 
چکش پذ بری. [چ کک پ] (حامص‎ 
مرکب) خاصیت چکش‌خوری فلزات. و‎ 
رجوع به چکش‌خوارگی و چکش خوردن و‎ 
چکش ‌خوری شود.‎ 
چکش خواره. (ج کک خوا /خاز /ر)‎ 
(نف مرکب) رجوع به چکش خور شود.‎ 
/ چکش خوارگی. (ج کک خوا / خاز‎ 
ر ] (حامص مرکب) رجوع به چکش‌خضوری‎ 
شود.‎ 
چکش خور. [چ کک خور / خُر ] (ابص‎ 
مرکب) قابلیت تخته شدن و کوفه شدن.‎ 
(ناظم الاطباء). ||(انف مركب)" فلزات‎ 
چکش پذیر. مواد چکش خور. خایک پذیر۔‎ 
و رجوع به چکش خوردن و چکش‌شوری‎ 
شود.‎ 
چکش خوردن. اج کک خور / خُر د)‎ 
(مص مرکب) کوبیده شدن آهن یا فلز دیگر.‎ 
نطرّق.‎ 
چکش خوری. اج کک خور /خُرا‎ 
(حامص مرکب)* خای ک‌پذیری. قابلیت‎ 
ورقه شدن فاز. و رجوع به چکش‌ضور و‎ 
چکش خوردن شود.‎ 
چکش زدن. (ج کک ر د] (مص مرکب)‎ 
زر یا مس‌یا آهن را چکش‌کاری کردن.‎ 
چکش زدن برای کسی: کنایه است از‎ | 
سعایت وی کردن و بدگویی کردن از او نزد‎ 
دیگران,‎ 
چک شکاری. (ج کک ] (حامص مرکب)‎ 
چکش زدن فلزات را. کوبیدن و صاف کردن‎ 
زر یا مس یا آهن و جز اینها. چکش‌زنی‎ 
فازات: نقر؛ صاف را تاب داده چندان‎ 
چکش‌کاری کنند که بوی سرب نماند. (آیین‎ 
اکبری‌از آنندراج ذیل لفت چکش). و رجوع‎ 
به چکش و چکش زدن شود.‎ 
چکشه. [چ ش ] (اخ) دهی از دهستان میرده‎ 





1 - Tehécoslovaqui. 

2 - Berno. 3 < Pilzen. 

4 - Bratislava. 

۵-از چکس + بدن (پسوند معدری). 
(حاشية برهان قاطع ج معين). 
Marteau. 7 - Mallêable.‏ - 6 

8 ۰ ۷۵2۰ 








حکک. 


بخش مرکزی شهرستان سقز که در ۱۲ 
هزارگزی شمال باختری سقز و ۷هزارگزی 
جنوب راه شوسءٌ سقز به میاندواب واقع 
است. کوهستانی و سردسیر است و ۱۵۰ تن 
نکته دارد. آبش از چشمه. محصولش 
غلات, لبنیات و توتون. شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری و راهش مالرو است. (از فرهنگ 
جفرافیایی یران ج ۵ 
چککت. [ چک /ک] (۲0 مرغی خرد است. 
(فرهنگ اسدی). بر وزن و معنی چفک است 
که‌گنجشک باشد, و به این معنی با کاف 
فارسی هم آمده است. (برهان). گ نجشک را 
تامند و آن را چفوک نیز گویند. (جهانگیری). 
بچه گنجشک بود و گویند مرغکی است 
مخت خرد. (حاشية فرهنگ اسدی چ اقبال 
ص ۲۷۲ (از اربهی). مرغکی است خرد. 
(شرفنامة مثیری). چفک و چفو و چفوک و 
چگک و چگوک. عصفور: 
ا گربازی اندر چکک کم نگر۲ 
وگر باشه‌ای سوی بطان مپر. 
پوشکور (از فرهنگ اسدی). 
و رجوع به چفک و چفو و چفوک و چگک و 
چگوک شود: ||بند و طناب ابریشمی را نیز 
گویند.و به این معنی به فتح ثانی هم گفته‌اند. 
(برهان) (آنسندراج). ابسریشم را گویند. 
(جهانگیری). بند ابریشمی. (رشیدی). دوال 
ابریشم و آن را چلک نیز گویند. (ضرفنامة 
منیری). طناب ابریشمین. (ناظم الاطاء). و 
رجوع به چکگ و چلک شود. 
چککک. (ج ک) (لا نام نوایی است که 
مطربان زنند. (فرهنگ اسدی). نفمه و آهنگی 
از موسیقی؛ 
یامدادان بر چکک چون چاشتگاهان بر شخج 
نیمروزان بر لیا شامگاهان بر دنه. 
منوچهری (از فرهنگ اسدی). 
چک‌کشی.اج 7 چ ک / یا 
(حامص‌مرکب) " اصطلاحی در امور بانکی. 
گرفتن پول از حاب شخصی بوسیلةٌ چک یا 
حواله دادن پولی بکی بدان وسیله. داد و 
ستدهای بانکی بوسیلٌ چک. چک‌نویی. 
چک کشیدن. (ج /چ ک /ک د] (مص 
مرکب) حواله کردن به باتک بوسیلة چک. 
توشتن یک یا چند برگ از دسته‌چک بانکی و 
دادن به بانک و گرفتن پول یا دادن چک به 
افراد به جای پول نقد. صادر کردن حوالة 
بانکی بوسیلٌ چک. 
چکک لو.۱ )(!خ) مزلف مرآت البلدان 
نویسد: «مزرعه‌ای از توابع بلوک بیضای 
نارس است». (از مرأت البلدان ج ۴ص 
۵۲ 
جکگت. (چک ) (ل) طناب ابریشمین. (ناظم 
الاطباء). مرادف چکک و چلک. و رجوع به 








چکک و چلک شود. 

چکگی. [چ ک ] (حامص) عمل شخص 
چکه و لوده. لودگی. مزاحی. چگونگی چکه. 
مسخرگی. دلقکی. لودگی سخت. و رجوع به 
چکه شود. 

چکل. (ج کَ] (() چنل و سطهر: چسرمن. 
(ناظم الاطباء). و رجوع به چغل شود. 
چکل. (چ کب ](إخ) تلفظی دیگر از چگل که 
نام شهری است در ترکتان. رجوع به چگل 
شود. 

چکله. (ج ل /ل ] (() مطلق آنچه از جایی 
بچکد. (برهان). هر چه از جایی بیفتد. (ناظم 
الاطباء). ||قطره و چکیدن را نیز گویند. 
(برهان) (ناظم الاطباء). چک و چکره و چکه. 
چیکله. (در لهجة روستائیان فيض آباد 
محولات بخش تربت‌حیدریه). و رجوع به 
چک و چکره و چکه شود. |[ناصیه. (ناظم 
الاطباء). و رجوع به چکا ک‌شود. 

چکله. (ج [ /ل) )نام مرغی شکاری. 
(ناظم الاطباء). 

چکلیز. (چ) () درد زانیدن. (ناظم الاطباء). 
چکمان. اج ] ([) قمتی از لباس که روی 
لباسها پوشند. (ناظم الاطباء). چكمن. و 
رجوع به چکمن شود. 

چکمن. اج م] () قستی از لباس که روی 
لباسها پوشند. (ناظم الاطباء). چکمان. و 
رجوع به چکمان شود. 

چکمه. [ چ٤‏ /م](ترکی.!4" در ترکی, موزه 
را گویند.*(آنندراج) (غياث). مأخوذ از 
ترکی, موزه ساقه‌بلند و کفش مافر. (ناظم 
الاطباء). قسمی پوتین ساق‌بلند چرمین. 
پوتین ساقه‌باند مخصوصی که معمولاًاقسران 








ارتش یا اشخاص دیگر در اسب سواری 
پوشند. پای‌پوش چرمین بلندساق که بیشتر 
در اسب‌سواری و چوگان‌بازی از آن استفاده 
کنند. 

چکمه به گردن؛ کنایه از عذرخواهی و 
زینهارجویی و پوزش‌طلبی. و چکمه به گردن 
انداختن یا چکمه به گردن پیش کی رفتن 
نیز اشاره به تلیم شدن و عذر گناه رفته 
خواستن است. 

چکمة مرحاج؛ کنایه از چکمة بیار بزرگ 
و پاره‌پاره. مولف غیاث و صاحب انندراج 
نویند: «... مرحاج مخقف میرحاج است که 
قافله‌سالار حاجیان باشد و این لقب شخصی 
بوده است که پاهای گنده و دراز داشته و موزۀ 
آوا کثر پاره‌پاره میشده و در میان لوطیان این 
مثل مقرر شده که حریف را میگفتهاند: از اینجا 
برو و گرنه کونت را چون چکمذ مرحاج کنم. 
چنانکه میرنجات در شمر آورده است: 

خصم تیرآور ا گردم زند آماجش کن 

بزنش کفتگی و چکمۀ مرحاجش کن. 

(از آنندراج و غیات ذیل لغت چکمة مرحاج). 
جکمه پوش. اج ۱۶/۶ (نسف مرکب) 
پوشبښدۀ چکمه. کسی که چکمه در پای کند 
آتکس که پوتین سای‌بلند را پای‌اقزار کند: 
سفر میکند از سرت عقل و هوش 

شد از فکر چقشور چون چکمه‌پوش. 

طاهر وحید (از آنندراج). 

چکمه‌دوز. اچم /2] (نف مرکب) دوزندة 
چکمه. کفش‌دوزی که در دوختن چکمه 
تخصص دارد. استاد کفاش که چکمه تواند 
دوخت. آنکس که پوتین ساق‌بلند دوزد. 
چکمه‌دوزی. ([چ م /م] (حامص مرکب) 
دوختن چکمه. عمل چکمه دوز. 

چکمه سیاه. ج ۴ ((خ) دهی از دمستان 
دالوند بخش زاغۀ شهرستان خرم‌اباد که در 
۳ هزارگزی خاور زاغه و ۴ هزارگزی خاور 
راه شوسة خرم‌اباد به بروجرد واقع است. 
جلگه و سردسیر است و ۱۶۰ تن سکنه دارد. 


۱-در فرهنگ آنندراج (چاپ قدیم و جدید) 
نوشته شده است: «بر وزن و معتی چنجک است 
که گ نجشک باشد...» ولی گذشته از اینکه 
ھچک از این در لفغت (چنکک ر کنچک) بدین 
صورت بمتی گنجشک نیامده اساسا لفت 
چکک بر وزن چنچک نمی‌تواند بود و گمان 
می‌رود که در اصل «بر وزن و معنی چغک که 
گنجشک باشد...» بوده و اشتباها بدین صررت 


چاپ شد» است. 
۲ -نل: گر بازی اندر چغر کم نگر. (فرهنگ 
اسدی ص ۴۱۴ ذیل لفت چفر). 

3 - ۰ 4 ° Botte. 
۵-در ترکی نیز (بهمین معنی) «جغتایی ۱۲۸۵۔‎ 
(حاشية برهان قاطع چ معين).‎ 





۸۳۲ چکمیز ک. 
آبش از سراب چکمه‌سیاه. محصولش غلات 
و لبنیات. شغل اهالی زراعت و گله‌داری. 
صنایم دستی زنان بافتن فرش و جاجیم و 
راهش مالرو است. سا کنین این ابادی از 
طایة دالوند می‌باعند که برای تعلیف احشام 
خود به قشلاق اطراف میررند. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۶, 
چکميزک. (ج ز) (| سرکب)" بیماریی 
است که به سب آن یول آدمی یا حیوانات 
دیگر قسطره‌قطره مبچکد و آن رایعربی 
تقطیرالیول خوانند. (از برهان). مرضی که بول 
قطرهقطره بچکد و به تازی تقطیرالبول گویند. 
(جهانگیری). مرضی که میز یعنی بول 
قطره‌قطره چکد و به تازی تقطیرالبول گویند. 
(رشیدی). چکه‌چکه میزیدن و شاشیدن و آن 
مرضی است که بول آدمی قطرءقطره چکد و 
آن را بعربی تقطیر البول گویند. (انجمن آراا 
(آنندراج). سلس‌البول: شاشیدن قطره قظره. 
شاش‌بند. (در اصطلاح روستائیان فیض آباد 
محولات بخش تربت‌حیدریه). چکهچکه 
آمدن بول. ورجیع به چکمیزک‌زده و 
چکميزک شدن شود. 
چکمیزک زده. (ج زرد /د] اسف 
مرکب) متلا به چکمیزک. (ناظم الاطباء) 
آنکه بولش قطره‌قطره چکد. امن (منتهی 
الارب). کی که بیماری تقطیرالبول دارد. 
بیمار مجلا به سلس‌البول. و رجوع به 
چکميزک و چکميزک شدن شود. 
چکمیزک شدن. (ج رش د] (سص 
مرکب) به ییماری چک‌ميزک مبتلا گشستن. 
سلس البول گرفتن. قطره‌قطره شاشیدن. مشن. 
(منتهی الارب). و رجوع به چک‌میزک‌زده 
شود. 
چکن. (ج /چ ک /ک ] (ترکی, !) نوعی از 
کشیده و زرکش‌دوزی و بسخیه‌دوزی باشد. 
(برهان). نوعی از کشیده بود. (جهانگیری). 
نوعی از کشیده و زرکش‌دوزی. (انجمن آرا) 
(انتدراج) نوعی از کشیده که از ابریشم الوان 
بر جامه و غیره نقش کند. (غیاث). 
زرکش‌دوزی و بخیه‌دوزی. (ناظم الاطباء). 
چکین؛ 
خروس‌وار سحرخیز باش تاسر و تن 
به تاج لمل و قبای چکن بیارایی. 
کمال‌الدین اسماعیل (از جهانگیری). 
دلم به سوزن غم خسته باد همچو چکن 
ز آستانة تو پای گ رکشیده کنم. 
رضی‌الاین نیشابوری. 
ود رجوع به چکن‌دوزی و چکین شود. 
چکن. (ج کَ ] () در لهج قزوینی, به منی 
ذقن و زنخ و زنغدان است. چک و چانه. در 
تداول اهالی قزوین. و رجوع به چک شود. 
چکن. (ج ک] ((خ) دی از دهستان 








آتش‌بیک بخش سراسکند شهرستان تبریز که 
در ۲۰ هزارگزی باختر سرانکند و ۱۴ 
هزارگزی راء‌آهن میانه به مراغه واقع است. 
کوهتانی است با هوای معتدل که ۲۴۲ تن 
سکته دارد. ابش از جشمه و رودخانه. 
محصولش غلات و حبوبات. شغل اهالی 
زراعت و گله‌داری و راهش مالرو است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 
چکنامه. (ج /ج ‏ /م] (إمركب) قبالا 
اراضی و فهرستی که دارای حدود و اراضی 
است و فرمان ملکیت املا ک خالصذ دیوان که 
به کسی داده شود (ناظم الاطباء). و رجوع به 
چک شود. 
چکندر. (ج ک د] () چم فندر. انساظم 
الاطباء). همان چکندر و چتندر است. تلفظی 
از نام حویج معروف که انواع گونا گون‌دارد و 
نوعی از آن را در آش یا کشک یا دیگر غذاها 
ريخته بخورند: علی را چشم درد کرد گفت 
[رسول ص ] از این مخور و از این خور. یعنی 
چکندر بکشک جوپخته. ( کیمیای سمادت), 
سیردندان و چکندر لب و باتتگان لب 
شاعری ست چو تو از حد کش تا کشمر, 
سوزنی. 
من به مشتی چو چکندر سی و دو دندانت 
در نشانم به در لب چون بدو باتنگان سیر. 
سوزنی. 
واگرچکندر بپزند و به آبکامه و روغن زیت 
چون آچاری سازند و پیش از طعام بخورند 
طبع را نرم کند. (ذخیرۂ خوارزمشاهی). و 
رجوع به چفندر و چقندر و چگندر شود. 
چکن‌دوز. (ج /چ ک /ک] (نف مرکب) 
چکن‌دوزنده و کسی که چکن‌دوزی میکند. 
(از ناظم الاطباء). آنکی که زرکش‌دوزی و 
بخیه‌دوزی کند. کی که بر پارچه و جامه و 
با با یریشم الوان چکن‌دوزی کند: شما همه 
موزونیها و... داشتید و همه را مشاهده کردید 
و در طبع شما نقش آن گرفت همچو شکل 
چکن‌دوزان, چون در این جهان آمدید راه 
غلط کردید و آن را فراسش کردید. ( کتاپ 
المعارف). و رجوع به چکن و چکن‌دوزی 
شود. 
چکن‌دوزی. اج /ج ک /ک ] (حامص 
مرکب) جامه و قبایی را که چکن دوخته 
باشند. (از برهان ذیل چکن). آن پارچه را که 
چکن دارد خوانند. (از انجمن آرا ذیل چکن) 
(از آتدراج ذیل چکن). جامه‌ای که در آن 
چکن دوخته باشند. (ناظم الاطباء). و رجوع 
به چکن شود. || عمل چکن‌دوز. درختن 
چکن بر پارچه و جامه و قبا. ابر‌یشم‌دوزی 
روی پارچه و لباس. و رجی] به چکن و 
چکن‌دوز شود. 
چکنویس. (ج /ج ن](نسف مرکبا 








چک و اسلواکی. 


برات‌نویس و قباله‌نویس و مستوفی. (ناظم 
الاطباء). صکا ک.شروطی. ثبات. و رجوع به 
چک شود. 

چکنه. (ج ن /نٍ] () در تداول روستائیان 
فیض‌اباد محولات بخش تربت‌حیدریه, به 
معنی خرده‌مالک است, چتانکه گویند؛ آب 
چکنه با ملک چکنه یا گلة چکنه به معنی آب 
پا ملک یا رمه‌ای که متعلق به چندین مالک و 
صاحب است. 

چکنه. [ج ن] (إخ) موف مرآت لبلدان 
نویسد: «دو قریه است در سر ولایت نیشابور 
که‌یکی را چکنه علیا و دیگری را چکنه 
سفلی نامند و این دو قریه خالصه دیوانی و 
قدیم‌النق‌اند و هوایی سردسیری دارند و از 
آب چشمه مشروب میشونده. (از مرات 
لبلدان ج ۴ ص ۳۵۲ و رجوع به چکته بالا 
و چکنه پائین شود. 

چکنه بالا. (ج نْ) (اخ) مركز بخش 
صررلایت شهرستان نیشابور که در ٩۰‏ 
هزارگزی شمال باختری تیشایور بر سر راه 
شوسء عمومی سبزوار به مشهد و قوچان واقع 
است. این محل کوهتانی و معتدل است و 
۵ تسین کته دارد. آیش از قنات. 
محصولش غلات. پنبه و میوه. شغل اصالی 
زراعت و بافتن تسالیچه و گلیم و راهش 
اتومبیل‌رو است. در این ابادی اداره‌های 
دولسی بس‌خشداری, زاندارمری, پت و 
تلگراف. نمایندة آمار, دفتر ازدواج و طلاق و 
دبستان دولتی وجود دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ابران ج .4٩‏ 

چکنه پالین. ج نْ) (اغ) دهی از دهتان 
سرولایت بخش سرولایت شهرستان نیشابور 
که‌در ۴ هزارگزی جنوب چکنه بالا واقع 
است. کوهستانی و معتدل است و ۱۴۱۷ تن 
سکنه دارد. آبش از قنات. محصولش غلات. 
شغل اهالی زراعت و کرباس‌بافی و راهش 
اتومبیل‌رو است. این آبادی دبستان دولشی 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج .)٩‏ 
چکو. (ج] (اخ) دهی از دهستان منکور 
بخش حومه شهرستان مهاباد که در ۵۵ 
هزارگزی جنوب باختری مهاباد و ۳۴ 
هزارگزی باختر راه شوب مهاباد به سردشت 
واقع است. کوهستانی و سردسیر است و N‏ ۱ 
تن سکنه دارد. ابش از رودخانۀ بادین‌اباد. 
محصولش غلات, توتون و حبوبات. شفل 
اهالی زراعت و گله‌داری, صنایع دستی 
جاجیم‌باقی و راهش مالرو است. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۴| ر 

چک و اسلوا کی. اج رال لا رجوع 


۱-از «چکه» و «میزه ببمعنی ادرار و« ک» 
پسوند نسیت. 


چکوج. 


به چکسلوا کی شود. 
چکوج. (ج] () مرادف چکوج. (از ناظم 
لاطباء). و رجوع به چکوج شود. 
چکوچ. [ج) (۲0 خایک و مطرقه. (از 
فرحگ اسدی ج اقبال ص ۲۸۷ ذییل لفت 
خایسک). چکش استادان مسگر و زرگر. (از 
بردان) (آنندراج). چکش باشد وچا کوج نیز 
خوتند. (جهانگیری) (از رشیدی). چکش 
مسگری و زرگری (ناظم الاطباء). و رجوع به 
ج کوج و چکوج و چکش شود. ||ابزاری 
بح سرتیز و دسته‌دار مر اسیابان را که بدان 
ارا تسیز کنند. (برهان) (آنندراج). 
دتافزاری باشد مرتیز که دسته داشته باشد 
و بنان روی آسیا را درشت سازند تا له 
بزودی آرد شود. (جهانگیری) (از رشیدی). 
سبه‌ای که بدان دندان اسیا تیز کنتد. (شرفنامۀ 
متیری). ابزاری که بدان سنگ آسیا را تیز 
بکنند. (ناظم الاطباء). چشلوچ. چلوي. (از 
ر هان). و رجوع به چلوج شود. ]ابه معلی تيز 
کردن آسیا هم هست. (برهان) (آنندراج). تبز 
کردگی‌سنگ آسیا, (ناظم الاطباء). 
جک و چانه. (ج ک ن /ن] (! مرکب. از 
تیاع) به معنی فک اسفل دهان و چانة زنخ. 
5 آنندراج). فک اسفل زنخ و چانة ذقن. 
"عیاث). پک و پوز. دک و پوز. دک و دهن. 
نب و لوچه. چک و چیل. مجموع چانه و نک 
پین. چنانکه در تداول عامه گویند: با مشت 
جک و چانه‌اش را خرد کرد. یا چک و چانة 
فلان کس را شکست. یا آب از چک و 
جانه‌اش سرازیر شد. و نیز چک و چانه میت 
, بستن, در تداول عامه مصطلح است و مراد 
ر آن بستن چانه و فک اسفل میت است 
بعوری که دهان مرده باز نماند: 
قوقی زیاد کن طلب بوس و لاتخف 
بندم که ساغرش به چک و چانه اشناست. 
فوقی یزدی (از آندراج) 
د رجوع به چک و چانه زدن شود. 
کنایه از فابلیت و استمداد. (انتدراج) 
"عیاث). عرضه و قابلیت و استمداد و ین 
کسه را در مقام طمنه و سرزنش نیز میگویند. 
مند: فلان چک و چانۂ این کار را ندارد. 
بعتی استعداه و قابلیت آن را ندارد. (ناظم 
"<طباء). در این معتی مرادف «تن و توش» و 














« دگ و پوزه و «سر و وضع» است و بیشتر در 
مورد کانی که توانایی انجام کاری را ندارند 
کار میرود, چنانکه در تداول عامه گویند: 
قلان کس چک و چانه اینکار را ندارد. یا با 
بن چک و چانه کاری‌از او ساخته نیست: 
متصور در اندیشة حلاجی خود باش 
بوج است انالحق ز تو با این چک و چانه. 
محن تأثیر (از آتدراج). 
و نبز در تداول عامه مرادف باریخت و 








شکل و قیافه است. چنانکه گویند: چک و 
چانه‌اش را بین مؤلف آندراج نود چک 
و چانه‌اش پنید. یعنی قیافه‌اش دریابید و این 
در مقام تحقیر گویند. 
¬ بی چک و چانه؛ یعنی بی گفت و شنود و بی 
کم و زیاد و بی بر و برگرد. و رجوع به چک و 
چانه زدن شود. 
چک و چانه زدن. (ج ک ن / و دا 
(مص مرکب) در اصطلاح مردم بازاری و 
سودا گران مرادف چانه زدن و اصرار هر یک 
از دو طرف معامله در مراعات سود خویشتن 
است. سماجت فروشنده در پایین نیاوردن 
قیمت جنس و تقاضای مکرر خریدار در 
کاستن‌بهای آن. گفت و گوی بایع و مشتری بر 
سر بهای جنس مورد معامله. مکاس کردن 
ما کتة. تخفیف خواستن مشتری از بایع یا 
افزودن طلبیدن بایع از مشتری. و رجموع به 
چانه زدن شود. ||پوچ‌گوئی کردن و یاو 
بسیار گفتن. (ناظم الاطباه). کنایه از سخن 
بهوده گفتن و وراجی کردن. 
چک و چیل. (ج ک] (! مرکب. از انباع) 
مرادف چک و چانه و چک و پوز و دک و و 
دهن و لب ولوچه. چنانکه گویند: آب از چک 
3 چیلش می‌آمد. و رجوع به چک و چانه 
شود. 
چکودر. اج 5)((غ) دی از دهستان 
شوریچه بخش سرخس شهرستان مشهد که 
در ۶۶ هزارگزی جنوب باختری سرخس 
برسر راه مالرو عمومی سرخس به مزدوران 
واقع است. کوهستالی وگرمسیر است و ۶۰۰ 
تن سکته دارد. ابش از قنات. محصولش 
غلات. شغل امالي زراعت. مالداری ر 
قالیچه‌بافی و راهش مالرو است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج .)٩‏ 
چکوسر. اع شا (إغ) دی است جزء 
دهستان حومة بخش مرکزی شهرستان فومن 
که در ۸ هزارگزي فومن و ۲ هزارگزی شمال 
سفت که راه فرعی دارد راقع است. جلگه و 
مرطوب و هوایش معتدل است و ۱۱۰۵ تن 
سکنه دارد. آبش از رودخانة شفت و استخر. 
محصولش برنج» چای. ابریشم و جالیز. شفل 
اهالی زراعت و زغال‌فروشی و راهش مالرو 
است. (از فرهنگ جفرافیای ایران ج ۲). 
چکوش. (ج] | چکرش. (در تداول 
روستائیان فیض‌آباد محولات بخش تربت 
حیدریه). تلفظی از چکش و چکوچ که به 
مسمنی افزار دست زرگران و مسگران و 
آهنگران است. و رجوع به چا کوچ و چکوش 
و چکوج شود. 
چکوکک. (ج] (!) چکاوک باند. افر‌نگ 
اسدی). مرغکی چون گنجشک که آراز لطیف 
کندو ار را به فارسی چکار و چکاوک و به 











چکول. ۸۲۱۳ 


عربی قبره و «قنبره» نیز گویند. (از حاشیة 
فرهنگ اسدی چ اقبال ص ۲۵۸). چک‌اوک 
که ابوالملیح باشد. (برهان) (از آنندراج). 
چکارک. (ناظم الاطباء): 
ای غوک چنگلوک چو پزمرده برگ کوک 
خواهی که چون چکوک پری سوی هوا. 
لبیی (از فرهنگ اسدی). 
چون ماهی شیم کی خورد غوطه غوک 
کی دارد جغد خیره‌سر لحن چکوک.؟ 
لی (از فرهنگ اسدی). 
آنکه شهباز هش گه صید 
کرکس چرخ بشکرد چو چکوک. 
شمس فخری. 
و رجوع به چکاو و چکارک شود. گنجشک 
باشد و آن را چفوک و کلک نیز خوانند. 
(جهانگیری). و رجوع به چکوک شود. 
|اب‌عضی گسویند پرنده‌ای است که آن را 
سرخاب میگویند. (برهان) (آنندراج). انام 
گیاهی است که آن را خرفه گویند و بعربی 
بقلةالحمقا خوانند. (برهان) (آنندراج). گیاه 
خرفه که «یریهن» نیز گویند و بزرگتر«خر 
چکوک» نامد. (از رشیدي). نام گیاهی ات 
که آن را خرفه نیز گویند. (جهانگیری). گیاهی 
است. (شرفنامة متیری). خرفه. (ناظم 
الاطباء). و رجوع به خرفه شود. |[نام نفمه‌ای 
است از موسیقی. (برهان) (آنندراج). نام 
نواتی از موسیقی. (ناظم الاطباء). و رجوع به 
چکارک شود. 
چکوکت. (ج) لابه معنی گنجشک باشد. 
(برهان) (آنندرا اج). گنجشک و چفوک. (ناظم 
الاطباء). چفک و چفو و عصفور. ر رجوع به 
چنک ر چفوک و گنلجشک شود. 
چکول. [چ ] () برنج نارس (درتداول مردم 
گیلان). در اصطلاح گیلانیها برنج نارسی که 
هنوز آماد درو کردن و به مصرف رسانیدن 


یت. 


۱-در تسرکی عاریتی و دحل «چکرج» 
«چکرش؛ بمعنی ابزاری فلزی که کارگران 
بکاربرند چکش آهنگر «جفتایی ۲۸۵ (حائیهً 
برهان قاطع ج معین). 

۲ - بقرار نرشت؛ مصحح فرهنگ اسدی این 
شعر در نخه چنین بوده است: 

چرن ماهی شیم که خرر د غوطه چوغرک 

تا دارد جغد خیره‌سر لحن چکوک. 

ر صورت متن نصحیح قیاسی است: ولی در 
صورت من هم مصراع ارل با مصراع درم در 
رزن اختلال دارد و رزن مصراع اول نادرست 
است و ظاهراً بابد این مصراع بصورت: چرن 
ماهی شیم کی خررد غوطه چغوک باشد زیرا 
«چغرک» در فرهنگ به معنی نوعی مرغ آبی هم 
آمده است و یدین طریق وزن و معنی مصراع هر 
در صحیح است. (یادداشت مژلف). 





۴ چکونه. 


چکونه. اج ن /نٍ] () هویره و کاروانک. 
(ناظم الاطباء). 
چکوور اج ) (إخ) دهی جزء دهستان 
کنگران بخش صومعه‌سرای شهرستان فومن 
که‌در ۱۴ هزارگزی شمال صومعه‌سرا و ٩‏ 
هزارگزی شمال خاوری طاهر گوراب واقع 
است. جلگه و معتدل است و ۴۴۴ تن سکنه 
دارد. آبش از رودخانة ناسال. محصولش 
برنج» جالیز. شفل اهالی زراعت و صید ماهی 
و مرغابی و راهش مالرو است و بوسیلة قایق 
به قریه‌های کرانةُ مرداب و بندر پهلوی نیز 
میتوان رفت. (از فرهنگ جغرافیابی ایران ج 
۹ 
چکه. [چ / جک ک ] (!) به معنی قطره باشد. 
(برهان), قطره و جزء بسیار کوچک از هر 
مایعی که کروی شکل باشد. (ناظم الاطباء). 
چکره و چکله. چکٌّه و چیکه. (در تداول 
اهالی مشهد و روتائیان خراسان). . رجوع به 
چکره و چکله و چکه چکه شود. 
چکه. (ج ک /ک ](ص)' کوچک و خرد را 
گویند. (برهان) (آندراج). کوچک, خرد و 
خرده. (ناظم الاطباء). 
چکه. (جک /ک ] (ص) در تداول عامه 
شخص لوده و مزاح‌کن و مسخره را گویند, 
آنکه بسیار مسخرگی کند و بخندد و بخنداند. 
کی که هم امور را به لاغ و خوش‌طبعی و 
استهزاء گذراند و تبت به پیش‌آمدهای 
صعب, لابالی و ولنگار باشد. آنکه از تخر 
شدن نرتجد و خود مایل به هزل و مسخرگی 
باشد. بی عار و بی بند و بار. سخت لوده و 
بسیارمزاح. آنکس که طبع لاابالی‌گونه دارد. 
چکه. [چ ک /ک] (!) در زبان آذری, بمعنی 
ابکشی است که از ترکه و چوب تر سازند 
پالودن چلو و پلو را. صافی و سله‌ای که از 
چوب تر و باریک ساخته شود. (یادداشت به 
خط مولف). 
چکه چکه. (ک ک جک ک ‏ (ق مرکب) 
قطره‌قطره. چیکه چیکه, (در بسیاری لهجه‌ها) 
قطرههای آب یا هر مایع دیگر که پی در پی 
چکد. رجوع په چکه شود. 
چکه کردن. (چک ک /كِ ک د] (مسص 
مرکب) فرو ریختن قطرات آب از ستفهای 
تیرپوش وکاه گلیگاء بارانهای بار. ریختن 
قطرات آب باران از سقف‌های ست و 
ااستوار به درون خانه. چکیدن آب باران و 
برف به قطره‌های پیاپی از سقف‌های کاه گلی 
کهنه و گل‌اندود نشده. آوچچک (در اصطلاح 
اف‌الی فسیضاباه مسحولات بخش 
تربت‌حیدریه). آب چک کردن سقف و غیره. 
جد (از منتهی الارب). و رجوع به چکه و 
چکیدن شود. 
چکی. [چ / ج ک کسی ] () سوراخ صیان 








سنگ آسیا که بدان سنگ بر دور محور 
گردش میکند. (ناظم لاطبا 
چکی. اج ] (ق) درتدارل عامه. اصطلاحی 
است در مبادله و فروش اجناس واشیاء. بدین 
معتی که چیزی را ناسنجیده و پیموده و وزن 
نا کرده‌داد و ستد کنند. چنانکه گویند: این 
گردوها.اين کرباسهاء این گندمها چکی به 
چند؟ تخمنی. چوب‌انداز. نا کش. بدون 
شمارش. بدون وزن. مقابل کش و منی: 
این ته باط حن که داری چکی به چند 
تانقد جان بیارم و یکجا تیان کنم. ؟ 
چکیانگ. 3 اخ)۲ نام ایالتی در کشور 
چین که بیش از 1۵ میلیون تن نکته دارد. 
مرکز این ایالت شهر «هانگ چیوه است. 
چکیدکی. (ج د / د] (حامص) تسقطیر. 
(ناظم الاطباء). و رجوع په چکیدن و چکیده 
شود. 
چکیدن. (چ /چ د] (مص) اندک ريخته 
شدن. (انندراج). معروف است. اغیاث). 
ریزان شدن مایم به شکل قطره. (ناظم 
الاطباء). ریختن سابع به کل قطره. (از 
حاشية برهان قاطع چ معين). إنيجاج. تم 
تکوّر. زش. قطر. قطر. قطور. ودق. استیداف. 
ترشح. و شلان. ریختن آب یا اشک یا هر مایع 
دیگر بصورت قطره‌های پایی. قطر+تطره 
ریختن هر نوع مایع یا انچه مذاب شده و 
بصورت مایم در آمده است: 
همی می‌چکد گویی از روی او 
همی بوی مشک آید از موی او. فردوسی. 
آن خون که میخوری همه از دل همی چکد 
دل غاقل است و تو بهلا ک‌دل اندری. 
فرخی. 
وآن قطرۀ باران که برافتد به گل زرد 
گزیی کہ کیت گل زرد ب دینار؛ 
منوچهری. 





رزبان آمد حلقوم همه بازبرید 
قطرمای خون به مثل از گلوی کس نچکید. 
منوچهری. 

اگربه قول تو جاهل خدای کار کند 
از آسمان نچکد بر زمین من مطری. 

۱ ناصرخسرو. 
ابر آب زندگانی اوست من زنده شدم 
چون یکی قطره ز ابرش در دهان من چکید. 


۲ ناصرخرو. 
قومی از اب دست او که چکید 
بر عذارم گلاب دیدستند. خاقانی. 
هر کجا از خجندیان صدریست 
زآتش فکرت آب میچکدش. خاقانی. 
مردک ستگدل چنان بگزید 
لب دختر که خون ازو بچکید. سعدی, 


برون جت و خون از تنش می‌چکید 
همی گفت و از هول جان می‌دوید. . سعدی. 





زتهار که خون می‌چکد از گفتة سعدی 
هرک اینهمه نشتر بخورد خون بچکاند. 
سعدی. 
چه عارض است که در آقتاب زرد خزان 
بهار میچکد از خط همچو ریحانش. 
صائب (از آتدراج). 
ز نوک آن موه امروز میچکد آتش 
مگر به آبلۀ دل رسید نیشترش. 
صائب (از آنندراج). 
چندین عبت بسوخت دل لخت لخت ما 
چون شمع سرنگون چکد آتش ز بخت ما 
طاهر وحید (از انندراج). 
رجوع به چک و چکه و چک‌اندن و چکیده 
شود. |اتقطیر شدن و مقطر شدن. (ناظم 
الاطباء). تقطیر شدن. (از حاشية برهان قاطع 
چ معین). گرفتن عرق چیزی بوسیلة تبدیل 
کردن‌مایع به بخار و بخار به آب. و رجوع به 
چکیده شود. || به معنی چکاندن و چکانیدن؛ 
چو همزاد را آنچنان بسته دید 
دل خته از دیده یرون چکید. 
با اينهمه باران بلا برسر سعدی 
تشگفت | گرش خانة چشم آب چکیدهست. 


سعدی. 


فردوسی. 


1 پاره شدن و ترکیدن؛ 

درگه او قبلة بزرگان گردد 

تا بچکد زدرة مخالف ملعون. 
برکه بچکید زهرۀ تین 

در بیشه بکاست جان شیرنر۔ 


فرخی. 


معودسمد. 
وزایشان یکی روبیل بود. هر وقت که در 
خشم شدی یک نعره زدی چنانکه هر که 
بشنیدی زهرء او بچکیدی و باز ببهوش شدی. 
(قصص‌الانبیاء ص ۸۱). 
برچکیدن؛ پمعنی ریختن آب پا خون یا هر 
نوعی مایم دیگر بر جایی یا برچیزی: 
تو گفتی مگر آسمان برکفید 
ز خورشید خون برزمین برچکید. . فردوسی. 
بلرزید خرو چو او را بدید 
سرشکش ز مژگان به رخ برچکید. 

فردوسی. 
فروچکیدن: به مسعلی فروریختن و 
فروافتادن انواع مایمات از جایی یا برجایی؛ 
زوالهاش چو شدی از کمان‌گروهه برون 
ز حلق مرغ به ساعت فروچکیدی خون.؟ 
کایي. 


۱-در ترکی با تشدید دوم به معتی بسبار 

کرچک شعقیقه و دو جانب جمجمه است. 

«جفتایی ۲۸۶. (حاشیة برهان قاطع ج معین). 
۰ - 2 

۲-از چک + بدن (مصدری). (از حاشیة 

برهان ج معین). 

۴-نل: ز حلق مرغ بساعت فرر چکیدی گل 





چکیدن. 


خط مشکیوی و خالت به مناسبت تو گویی 
تنم غبار می‌رفت و فروجکیده خالی. 
سعدی. 
چکیدن. (ج د] (مص) مکیدن. (از برهان 
دیل چکیده) (از رشیدی) (از انجمن ارا) (از 
آتتدراج). چوشیدن و چشیدن: 
تان آب می‌چکد ایراکه دایه اوست 
حنل نات را طلبد دایه جابجا, 
مولوی (از رشیدی). 
و رجوع به چکیده شود. 
جکیده. (ج د /د] ()گرز را نیز گویند که په 
عربی عمود خوانند. (برهان). گرز را نیز گویند 
ء أن رایه تازی عمود خوانند. (جهانگیری) 
آرشیدی). گرز را نیز گویند که عمود باشد. 
"تجمن آرا) (آنندراج). گرز و عمود. (ناظم 
اطیاء): 
جکید: تو ز مغز یلان کند اعلام 
حسام تو ز سر دشمنان دهد پیفام. 
شمس دهتانی (از انجمن ارا). 
چکیده. [چ /ج ذ)(نمف) هر نوع مایع به 
قرات فروریخته شده. أب یا خون یا هرمایع 
دیگر که قطره‌قطرء از جایی یا برجایی ریخته 
ء فتاده باشد. رجوع به چکیدن شود. ||مقطر 
ء قطیر شده و بیرون تراويده. (ناظم الاطباء). 
هر چیز که شیره و عصار؛ آن بوسیله 
جوشاندن پا بصورت دیگر از طریق تقطیر 
گرفته شود, چون چکید؛ ک‌اسلی و چکیدة 
هره و بید و جز آن. مطلق عصاره و شیر؛ 
هر چیز. 
- چکید: چگره کنایه از خون جگر است. (از 
حراج): ۲ 
خی جان و تنم از چکیدة جگر آمد 
هر نچه کاستم از خویش هم بخویش فزودم. 
حاتم مشهدی (از آنندراج) 
- چکید: خفقان؛ کتایه از ناله دردامیز و این 
سماره است نه لفظ مقرری. (از آنندراج): 
سه به تفم ماگوش خاطر ای مطرب 
جکید: خفقان قابل شنیدن نیست. 
طالب آملی (از آنندراج). 
- جکیدة مژه؛ کنایه از اشک. (از آندراج): 
+ روزگار غمت لحظه‌لحظه گر دون را 
جکید: مژهام نائب نجوم شود. ۱ 
طالب آملی از آنندراج). 
مست و پنیر و نظایر آن که آبش به وسایل 
مختف گرفته شده باشد: چنانکه ماست را در 
منک یا در کیسه کنند و چون آب ماست به 
کاسته شود آن رامات چکیده 
تند.تثية, (منتهی الارب). ||به معنی زیده 
ء تخبه و برگزید؛ چیزی یا کاری. چنانکه 
گویند نلان کس چکیدۂ علم یا ادب یا هر 
ست. و نیز چکیدۂ مطالب و چکیدة اخبار در 
سر رد خبر و مطلب ملخص و متخب بکار 











برند. : 
چکیده. (چ د /د] (ن‌مف) به معنی مکیده 
باشد که از مکیدن است. (برهان). به معلی 
مکیده که چشیده و چوسیده نیز گویند. (از 
رشیدی). به معنی مکیده که چشیده و 
چوشیده و جوشیده و چشیده نیز گویند. (از 
انجمن آرا) (از آنندراج). مکیده. (ناظم 
الاطباء). و رجوع به چکیدن شود. 
چکیده‌خون. اج اج د /د) (|مرکب) 
خون چکیده. کنایه از شرآب لعلی انگوری 
باشد. (برهان). کنایه از می انگوری باشد. 
(انجمن آرا). کنایه از می سرخ. (آنندراج). 
شراب لعلی. (ناظم الاطباء). کنایه از شراب 
سرخ رنگ که از انگور سازند: 
درده از آن چکیده‌خون ز آبلة تن رزان 
کابلارخ فلک برد عروس خاوری. خاقانی. 
چکیزکت. [چ ز] () سوزا ک.نوعی بیماری 
کهدر مجرای بول آدبی په هم رسد. |ابیماری 
تقطیر بول که در مثانه پدید آید. (از فرهنگ 
شعوری ج ۱ ص ۳۳۷). چکمیزک. بیماری 
سلسلةالبول. و رجوع به چکميزک شود. 
چکین. [چ ] (ترکی, !) به معنی چکن است 
کسه‌نسوعی از کنیده و زرکش‌دوزی و 
بخیه‌دوزی باشد. (برهان) (آنندراج). به معتی 
چکن است. (جهانگیری). زرکش‌دوزی. 
(ناظم الاطباء). در ترکی به معنی نوعی از 
زردوزی روی پشم. (از حاشية برهان تاطع 
ج معین). و رجوع به چکن شود. || در ترکی 
به معنی سبزه و علف. (از حائية برهان قاطع 
ج معین). ||در ترکی گوش است. (از حاشیۂ 
برهان قاطع چ معین). 
چکین. [ج) (اخ) نام ولایتی هم هست. 
(برهان) (آنندراج). نام ولامتی. (ناظم 
الاطیاء), مصحف «چکیل» که تلفظ جفایی 
نام این ولایت است. (از حاشية برهان قاطع چ 
معین). چگل. و رجوع به چگل شود. 
چکین. (ج ] ((خ) دهی جزء دهستان رامند 
بخش بولین شهرستان قزوین که در ۲۴ 
هزارگزی بوئین و ۲۶ هزارگزی راه عمومی 
واقع الست و ۶۷۲ تن سکنه دارد. ابش از 
قنات. مسصولش غلات, چفتدر قند. باغات 
آشجار و سردرختی, شغل اهالی زراعت و 
بافتن گلیم و جاجیم و راهش ماشینرو است. 
(از فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۱). 
چکین قورچی. اج (غ) نام یکی از 
سرکردگان سپاه مفول: و چکین قورچی با 
لشکری بیار از مفولان در رسیدند. (تاریخ 
جهانگشای جوبنی ج ۱ص .۸٩‏ 
چکینی. [ج ] (اخ) دهی جزء دهتان | کراد 
ساوجبلاغ بخش کرج شهرستان تهران که در 
۶ هزارگزی شمال باختری کرج و ۶ 
هزارگزی جنوب راه شوسذ کسرج به قزوین 





چگامه. ۳۵ 


واقع است و ۷۵ تن سکته دارد. آبش از قتات 
و رود کردان. محصولش غلات. بن شن 
چفندر تند, صیفی و لبنیات. شغل اهالی 
زراعت و گله‌داری و راهش از طریق آبیک 
ماشین رو است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج ۸ 
چگاء . (ج ) (اخ) دهی از بخش چوار 
شهرستان ابام که در ۱۲ هزار و پانصدگزی 
باختر چوار و ۱۲ هزارگزی باختر راه ضوسة 
ایلام به شاه‌ایاد واقع است و ۵۰ تن سکنه 
دارد. ابش از قنات. محصولش غلات. شغل 
امالی زراعت و گله‌داری و راهش مالرو 
است. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۵). 
چگار. [ج] () چکاد و چکاده. (ناظم 
الاطباء), مصحف چکاد. و رجوع به چکاده 
شود. 
چگال. (ج](ص) هر چیز گران و سنگین و ر 
كفو درجم نه باشد. (برهان) (از انجمن 
آرا) (آنندراج). چیز گران و کيف. 
(جهانگیری) (رشیدی). گران و سنگین و 
کثیف و درهم نشسته. (ناظم الاطباء). هر 
جسم جامد که ذرات آن بسیار بهم نزدیک و 
در هم فشرده است* 
پیش طبعش گران هوای سیک 
پیش حلمش سبک زمین چگال. , _ 
رضی‌الدین نیشابوری (از انندراج» 
||() سپر تیرانداز. (ناظم الاطباء). 
چکاله. اج ل) (اج) دهی از دهستان بیرگان 
بخش اردل شهرستان شهر کرد که در ۴۸ 
هزارگزی شمال باختری اردل, نزدیک به راه 
عمومی وأقع است و ۱۳۰ تن سکته دارد. 
آبش از رودخانه. محصولش غلات. کتیرا, 
پشم و روغن. شغل احالی زراعت و گله‌داری 
و راهش مالرو است. (از فرهنگ جفرافیایی 
ایران ج ۱۰). 
چگالی. (چ] (حامص) حالت و چگونگی 
چگال. تکائف. رجوع به چگال و تکائف 
شود. 
چگامه. [چ م /] () قصید؛ شمر باشد. 
(فرهنگ اسدی), سرواد و چنامه و چکامه. 
(از فرهنگ اسدی ج اقبال حاشية ص ۱۰۷) 
تصید؛ شمر را گویند. (برهان). قصیده را گویند 
و آن را چفامه نیز خوانند. (جهانگیری). 
قصده که آن را چفامه نز گویند. (رشیدی). 
همان چفابه و چابه است که قصیده باشد. 
(انجمن آرا) (آنندراج). قصیده و چکامه و 
چغامه. (ناظم الاطباء): 
چوگردد آ گه خواجه ز حال نامة من ۱ 
به شهریار رساند سبک چگامۂ من. 
ابوالمتل (از فرهنگ اسدی). 


۱ -نل:... ز کارنامة من. 





۶ چگان. 


بدین حال افزون بود کرد نامه 
که معینش در بود و لفظش چگامه.۱ 
ابو المشل(از فرهنگ اسدی). 
همه بوچ و همه خام و شمه ست 
مانی از چگامه تپ اوند.۲ 
لیبی (از جهانگیری). 
و رجوع به چامه و چغامه و چکامه و سرواد و 
تصیده شود. 
چگان. چا ((ج) دهی از دستان سراجو 
بخش مرکزی شهرستان مراغه که در ۱۱ 
هزارگزی جنوب خاوری مراغه و یک 
هزارگزی شمال راه ارابه‌رو مراغه به قره 
آغاج واقع است. دره و مسعتدل است و ۵۹۷ 
تن سکنه دارد. آيش از رودخانة چکان, 
محصولش غلات, چغندر. توتون. کشمش 
بادام و کرچک. شفل اهالی زراعت. صنایع 
دستی کرباس‌بافی و راهش مالرو است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ايران ج ۴). 
چگان. [ج] (!غ) ده کوچکی است از 
دهتان مارز بخش کهنوج شهرستان جیرفت 
که‌در ۱۸۰ هزارگزی جنوب کهنوج و ۶ 
هزارگزی جنوب راه مالرو مارز به ریشک 
واقع است و ۴۰ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جقرافیایی ایران ج ۸). 
چگانی. اج گگا] ال نوعی از خریزة 
شیرین باشد. (برهان) (از ناظم الاطباء). نوعی 
از خربزه باشد. (جهانگیری) (از رشیدی). 
نوعی از خربزه است که شیرین است و از 
شدت شیرینی و حلاوت چسبنده است و در 
شیراز چیز چسبنده را چگنی و چگنه گویند. 
(انجمن آرا) (آنندراج)۔ 
چگاو. [ج] ([) تلفظی از چکاو و چکاوک و 
چکارء که نام مرغی است بزرگتر از گجشک 
و خسو شآواز که به عربی آن راقبره و 
ابوالملیع خوانند. رجوع به چکاو و چکاوک 
و چکاره شود. 
چگاوک. (ج ر] () لهجه‌ای از چکارک ر 
چکاو و چکاوه. ۰.رجوع به چکاوک و چکاو و 
چکاره شود. 
چگاه. (چ) (!) سرکوه را گویند. (آنندراج). و 
رجوع به چکاد و چکاه شود |اسیان سر و 
فرق سر آدمی را تیز گویند. (آنندراج). رجوع 
به چکاد و چگاه شود. 
چگاه. 1۰ ق مرکب) (از: «اچه» و 
«گاهه که ظاهرا در لهج قدیم خراسان معنی 
زمان و گاه و هنگام و وقت میداده است. 
هر چگاه؛ به معنی هر گاه و هرزمان و 
هروقت: منقول است که: هر چگاه دوستی و 
مهمانی نزدیک او مامد چون از خدمت آن 
عزیز فارغ می‌شد آب و علف پیش مرکب او 
میگذاشت. (انیس الطالبین نسخه کتابخانة 
دهخدا ص ۴۷). فرمودند به ناودان کعبه نظر 








کن که هر چگاه به طرف چپ محراب این 
مسجد متوجه می‌باشی قبلهُ تو راست ناودان 
کمبه خواهد بود. (انیس‌الطالبین ص ۱۲۴). و 
من هر چگاه قصد می‌کردم که یکی از ايشان 
را بگیرم دیگری می‌آمد. (انیس الطالیین ص 
۵ هر چگاه ترا در سفر مهمی پیش آید 
توجه بما تمای. (انیس الطالیین ص ۸۰. هر 
چگاء این کلاء رابینی سا را یاد کنی. 
(انیس‌الطالین ص ۲ و نیز رجوع شود به 
کاب انیس الطالین ص ۶و ۱۱و ۲۸و ٩۴و‏ 
۶و ۵۸و ۱۶۲و ۱۶۴ و ۱۹۴و ۲۲۵ و 
۶ 

چگاه. اج لإ ده کوچکی است از 
دھستان بهمنی سردسیر بخش کهکیلوية 
شهرستان بهیهان که در ۲۹ هزارگزی جنوب 
خارری قلعه اعلا مرکز دهستان واقم است و 
۰ تن سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۶). 

چگر. 1 چ گ | (ترکی, ) چگور. قمی ساز 
روستایی. آللسی خشن و درشت از ذری 
الاوتار ترکان راء نوعی الت موسیقی و ساز 
سیمی ساده که بیشتر در میان افراد ترکمان 
متداول است. و رجوع به چگور شود. 
چگرچی. (چ گ] (ترکی. ص مرکب) 
کی که چگر تواند نواخت. چگورچی. 
چگرزن. ساززن. آن کی که چگر زدن و 
چگور نواختن تواند. و رجوع به چگر و چگر 
زدن و چگرزن و چگورچی شود. 

چگرد. [ج گ] ()" نام قسمی از درختان 
جنگلی که در جنوب ایران و بخصوص در 
بلوچستان و چاءبهار دیده شده است. نوعی 
درخت جنگلی که نامهای دیگر آن «طلح» و 
«سیال» و «ببله» است. رجوع به کتاب 
جنگل‌شناسی ج ۲ ص ۱۳۴ و کاب درختان 
جنگلی ایران ص ۱۷۷ شود. 

چگرزدن. اک ز:] !سس مرک) 
نواختن سازی که چگر و چگور نام دارد. 
ساززدن. چگر نواختن. عمل چگرزن و 
چگرچی و چگورنواز. بوسیلة چگر مطربی 
کردن.و رجوع به چگر و چگور و چگرچی و 
چگر زن شود. 

چگرزن. (چ گ ز1 انف مرکب) زننده و 
توازندء چگر. چگرچی. آنکس که هنر 
چگرزدن و چگور نواختن دائد. کی که در 
چگر زدن مهارت دارد. و رجوع به چگر و 
چگور و چگرچی و چگرزدن و چگورزدن 
شود. 

چگرنه. اج گ ن /نِ] () مرغی گردن‌دراز 
که ان را کاروانک نیز گویند. (آنندراج). 
تلفظی از جگرنه و چکرنه. کاردانک. و رجوع 
به جگرنه و چکرنه‌شود. 

چگکك. اج گ ] ( بر وزن و صعنی چفک 








باشد که گنجشک است. (برهان). گنجشک را 
گویند.و آن را چفک و چفوک نیز گویند. 
(جهانگیری). گنجشک که چفوک و چقک نیز 
گویند.(رشیدی), گنجشک و چفوک و چفک. 
(انجمن آرا) (آنندراج). چفوک و گنجشک. 
(ناظم الاطباء. چغو و چکک و چکوک و 
چگوک. عصفور: 
اگرکند طیران در هوای همت تو۴ 
ز چنگ شاهین باز آورد شکار چگک.۵ 
شمس فخری (از فرهنگ رشیدی). 
و رجسوع به چفک و چفوک و چکک و 
چکرک و چگوک شود. 
چگل. اج گا لخ ۳ *ناحیتی است و اصل 
او از خخ است و لکن ناحیتی است 
بسیارمردم و مشرق او و جنوب او حدود 
خلخ است مغرب وی حدود تخس است و 
شمال وی ناحیت خرخیز است. (حدود العالم 
ص ۵۲). نام شهریست از ترکستان که مردم 
آنجا بفایت خسوش‌رو می‌باشند, و در 
تیراندازی عدیل و نظیر ندارند. (برهان) 
(جهانگیری) (ناظم الاطباء). شهری است به 
ترکستان که منوب بدانجا را چگلی گویند و 
به خوبرویی و تیراندازی معروفند. (انجمن 
آرا) (آنندراج). یکی از شهرهای معروف 
ترکستان قدیم. نام شهری است از ترکستان 
قدیم که ظاهرا مردم آن شهر به زیبایی معروف 
بوده‌اند. و بدین مناسبت شاعران در اشعار 
خود خوبرویان را بدین شهر نبت داده یا په 
مردم این شهر تشه کرده‌اند: «... و هرچیزی 
که‌از ناحیت خلخ افتد و از ناحیت خرخیز 
اقد از چگل نیز خیزد». (حدود المالم). 
گفتم که گر دو تیر گشاید سوی چگل 
گفتایکی چگل بستاند یکی ختن. 
گرهی‌را نهالها ز چگل 
گرهی‌را نهالها ز ختن. 
فرخی (از دیوان ص ۲۰۸). 
ملکی کو ملکان راسر و ماه شکند 
لشکر چین و چگل را به طلایه شکند. 
منوچهری. 


فرخی. 


۱-در این بیت و دیگر ابیاتی که «چگامه» دارد 
نسخه بدل «چکامه» نیز آمده است و برعکس. 
۲ -زل: همه یاره همه خام و همه سست - 
معانی با حکایت تا پساوند. و نیز مصراع دوم 
بعررت: «معانی از چکامه تا پساونده هم در 
یعفی جاها دیده شده است. و رجوع به چکامه 
شود. 

3 ۰ Acacia seyal. Arbre ۸۵» 

Acacia ۰ 

۴-نل:... در هرای دولت او. 
۵-نل:... شکار چگرک. 
۶ -بتلفظ جنائی «چکیل. دجغتایی ۰۲۸۶ 
(حاشیة برهان قاطع چ معین). 








چگل. 


بی‌دلکان جان و روان باختند 


با ترکان چگل و قندهار. 


منوچهری. 

ز ترک چگل خواست چینی کمان 
به جم گفت کای نامور میهمان. اسدی, 
یری روی ریدک هزار از چگل 
ستاره صد و کوس زرین چهل, اسدی,. 
آنچه نی راکرد شیرین جان و دل 
و آنچه خا کی‌یافت ژآن تقش چگل. 

مولوی, 
تبانم از چه گل است آن نگار یفمایی 
که خط کید بر اوصاف نیکوان چگل. 

سمدی. 
طمع کرده یاران چین و چگل 
چو سعدی وفاز آن بت ننگدل. سعدی, 
محقق همان بیند اندر ابل 
که‌در خویرویان چین و چگل. سعدی. 
چون اثر دندان عاشق بر اندام بت چگل و 
1 


گیوی‌ضیمران سیاه و دراز چون شب 
عأشقان بیدل. (ترجمة محاسن اصفهان ص 
YF‏ 
بہ مشک جین و چگل نیت بوی گل محتاج 
که‌نافه‌هاص ز بند قبای خویشتن است. 
حافظ. 
-شمع چگل؛ کنایه از معشوق یا هر 
زیارخی؛ 
سوختم در چاه صبر از بهر آن شمع چگل 
تاه ترکان فارغ است از حال ما کو رستمی. 
حافظ. 
نو بدین نازکی و سرکشی ای شمع چگل 
ق بزمگه خواجه جلال‌الدینی. حافظ. 
سفای خلوت خاطر از آن شمع چگل جویم 
فروغ چشم و نور دل از آن ماه ختن دارم. 


حافظ. 

ء زجوع به چگلی شود. 

چگل. [ج گی ] (إ) گل و لای و لجن را گویند. 
یرهان) آناظم الاطباء). 

جگل. [ج گا (إخ) دی از بخش 
ب کنگی شهرستان زابل که در ۸ هزارگزی 
خسن باختری ده دوست‌محند. نزدیک راه 
ضتمتان واقع است. جلگه و معتدل است و 
د" تن سکنه دارد.ایش از رودخانة هیر مشد. 
محولش غلات. پنبه و لبنیات. شنل اهالی 
حت و گله‌داری و راهش مالرو است. (از 
مرهنگ جغرافیایی ایران ج 4۸. 

جگلک۔ (چ گ ل) (ترکی. !) توت فرنگی. 
رح الاطباء) ۱ 

چگلمش. (چ گ م] (ترکی, ن‌مف) در زبان 
ترکی. به معنی کشیده شده. (از غیاث) (از 
تسراج). اما صحیح کلمه چکلمش است. 

چگلی. (ج گ ] (ص نسبی) نوب به شهر 
چگی. (ناظم الاطباء). منوب به «چگل» که 
ری از ترکستان قدیم است. کی یا چیزی 











که‌از شهر چگل خیزد. و رجوع به چگل شود. 
||کنایه از مرد یا زن زباروی و خوش آب و 
رنگ. ورجوع به چگل شود. 
چکلیز. (چ ] (() نام گیاهی. (ناظم الاطباء). و 
رجوع به چخلین شود. 
چگلین. (ج] (() نام گیاهی. (ناظم الاطباء). 
و رجوع ب چگلیز شود. 
چگن. (چ گ ] (ترکی, !) به معنی «چکن» و 
«چگین» است که نوعی از زرکش‌دوزی و 


بخیه‌دوزی است* 





خروس‌رار سحرخیز باش تاسر و تن 
بتاج لعل و قبای چگن بیارایی. 
(از دقایق الحقایق). 
و رجوع به چکن و چکین شود. 
چگندر. اج گ د] () بسنی چفندر باشد. 
(برهان) (از جهانگیری). همان چغندر است. 
(از انجمن آرا) (از آتدراج). مرادف چخندر. 
(رشیدی). چفندر. (ناظم الاطباء). چندر و 
چقندر؛ حن را گفت که بدکان آن مرد شو 
چندانکه شلفم و چگندر است بخر و بیار. 
(اسرارالتوحید ج بهمنیار ص ۶۵). و رجوع به 
چفندر و چقندر و چندر شود. 
چگفی. [ج گ | اإخ) چگینی. نام طایفه‌ای 
است از طوایف قشقایی که تعداد ۳۰۰ خانوار 
است و محل سکونت آنها در حوالی سمیرم 
میباشد. (از جغرافی سیاسی کبهان ص ۸۲). 
رجوع به چگیلی شود. 
چکنی. اج گا (اخ) نام یکی از بخشهای 
خرم‌اباد که از سمت خاور به شهرستان 
خرم‌آباد, از باختر به بخش طرهان, از شمال 
به بخش لله و دلفان و از سمت جنوب په 
بخش ویسبان محدود است. اراضی این 
بخش قسمتی جلگه و قسمتی در دامنة کوه یا 
کوهتانی است و آب و هوای معتدل دارد. 
آبش از رودخسانه و چشمه‌ها. محصولش 
غلات, حبوبات و صیفی, راهش در تابتان 
از طریق خرمآباد و کوهدشت اتومبیل‌رو 
است. مرکز بخش چگنی در ۳۶ هزارگزی 
خرم‌آباد واقع است و از آثار قدیم. بنای دو 
امامزاد؛ معروف به باباعباس و حیات الفیب با 
قلعة مخروبه و پل مخروبة مهم کنگان که 
پایه‌های آن باقی است در آن محل برجای 
مانده است. این بخش از سه دهتان: دوره. 
ناوه کش و سماق تشکیل یافته که جمعاً بیش 
از ۱۱ هزاروپانصد تن سکنه دارند. و سا کنین 
ب‌خش از طایفه‌های بهرامی, طولانی. 
شاهیوند. سادات. حیات الفیب و چگنی 
میباشند. (از فرهنگ جغراقیایی ایران ج ۴). 
چگور. [ج ] (ترکی, !) چگر. قسمی ساز 
روستایی. نوعی ساز سیمی اده که بیشتر در 
میان ترکمانان متداول است. و رجوع به چگر 


شود. 





چگونه. ۸۲۱۷ 


چگورچیی. (ج] (ترکی. ص مرکب) رجوع 
به چگرچی شود. 

چگور زدن. (ج ر د ](مص مرکب) رجوع 
به چگرزدن شود. 

چگ وک. (ج] (() بمعنی چفوک است که 
گنجشک باشد. (برهان) (از جهانگیری) (از 
آندراج). گجشک که چفوک و چفک نیز 
گویند.(رشیدی). چفوک. (ناظم الاطباء) 
چکوک و چگک. عصقور: 

آنکه شهباز همتش گه صید 

کرکس چرخ بشکرد چو چگوک.۲ 

فخری (از فرهنگ رشیدیا. 

و رجوع به چفک و چنوک و چکوک و 
چگک شود. 
چگوکت. (ج] (!) چکارک را گویند که 
بعربی قبره خوانند. (برهان). چکاوک. (ناظم 
الاطباء). چکار. چکاوه. رجوع به چکاو 
و چکاوکو چکاوه‌شود. 
چگونگی. (ج ن /نٍ] (حامص مرکب) ۴ 
طبیعت و طريقةً هر چيز و کیفیت. اناظم 
الاطباء). حال. وضع. طور. حالت. کیف. 
چونی. حویت. ماهیت. کیفیت: و کیفیت بود 
چون چگونگی چیزها. ( کف السحجوب 
سجتانی ۱۷).... چگونگی حال قاید منجوق 
از وی پرسید. (تاریخ بیهقی). 

آنکه نداند چگونگیت نداند 

کهنه‌سرایا که تو ز بهر چرائی. ناصرخسرو. 
...پیش از حدوث خطر و معاینۀ شر چگونگی 
آن را شناخته باشد. ( کلیله و دمنه). و رجسوع 
به چگونه و کیفیت و چونی شود. |]|اشرح و 
تفیر. شرح و توضیح. سرگذشت. (ناظم 
الاطباء): ابارده: چگونگی پازند است. 
(صحاح آلفرس). چنانکه بیارم چگونگی آن 
برجای خویش. (تاریخ بیهقی). ||حقیقت. 
(ناظم الاطباء). حاق مطلب. بيان واقع. 
||(اصطلاح فلسقه) ابن سیا آن را بجای 
کیفیت بکار برده, همچنانکه «چندی» را نیز 
یجای کمیت آورده است: و این را چگونگی 
خوانند و بتازی کیفیت. (دانشنامة علایی چ 
خراسانی ج ۱ص ۸۵ اہ را چگونگی 
نباشد. ( کتاب‌المعارف). 
چگونه. (چ ‏ /ن] (ص مرکب. ق مرکب)! 
کلم استفهام است. (از آنندراج). بطور 
استفهام استعمال میشود یمنی از چه نوع و در 
چه وضع ودر چه حالت و چه طور. (ناظم 


27 - 1 
۲ -نل:... چر چکرک. 
۳-از چگسرنه (چگونك) + ی (سصدری)» 
پهلری 2۵08717 (حاشية برهان قاطع ج معین). 
۴-(از : چه +گونه) پهلری 0698۳ (حاشیه 
برهان قاطع چ معین). 


۸ چگونی. 


- چل. 





الاطباء). به چگونه, به چه طور. به چه طرز. 
چان. به چه نحو. به کدام سان. چون. چه. 
چه جور. چه نوع. چه شکل. کیف. (سنعهی 
الارب): 
دریا دو چشم و بر دل آتش همی فزاید 
مردم میان دریا و آتش چگوته پاید. 
رودکی. 

روی وشی‌وار کن بوشی ساغر 
باغ نگه کن چگونه وشی‌وار است. 

خروی. 
عمر چگوته جهد از دست نان 
باد چگونه جهد از باد خون. کانی. 
ریشی چگونه ریشی چون ماله پت آلود 
گويي که دوش تا روز با ریش گوه‌پالود. 


تارج 
چرا باشتاب آمدی گفت شاه 

چگونه سپردی چنین دور راه؟ فردوسی. 
یگویم ترا من نشان قباد 

که‌ار را چگونست رسم و نهاد. فردوسی, 
به بهرام گفت ای سرافراز مرد 

چگونه‌ست کارت به دشت نبرد؟ فردوسی. 
آنکه خوبی از او تمونه بود 

چون بیارائیش چگونه بود؟ عنصری. 
تو چگونه رهی که دست اجل 

بر سر تو همی زند سرپاس. عنصری. 
چگونه داند انگشتری که زرگر کیت 

چگونه داند صراف خویش را دینار 


چو نت دانش بر کار خویش دایره را 
چگونه باشد دانا بخالق پرگار. ‏ ناصرخرو. 
دمنه پرسید چگونه بود آن حکایت ؟ ( کلیله و 
دمنه)... و خردمند چگونه آرزوی چیزی کند 
کهرنج و تعب آن بيار باشد. ( کلیله و دمنه). 
دل هدیۂ تو کردم آن را نخواستی 
جان تحقه میفرستم آن را چگونه‌ای. 

سید حن غزنوی. 
چو شکرم به گداز اندر آب دید خویش 
چگونه آبی, آبی به گونۀ مرجان. سوزنی. 
شب درست چه داند به خواب نوشین در 


که حب چگونه به پایان همی برد رنجور. 
سعدی 

دیدی که چگو نه حاصل آمد 

از دعوی عشق روی زردی. سعدی. 

چگونه شکر این نعمت گزارم 

که‌زور مردم‌آزاری ندارم. سعدی. 


چگونه می‌بینی این دیبای معلم را بر این 
حیوان لایطم. ‏ گلستان سعدی). |(از: جه 


تعجب + گونه) مرادف چه. چه جور. چه ز 
ب مرادف چه. چه جور. چه نوع 


و جز اینها: 
تهنیت خواهم گفتن که خداوند مرا 
پسری داد خداوند و چگونه پسری. 
فرخی. 
چراکه خراجه بخیل و زنش جوانمرد است 





زنی چگونه زنی, سیم‌ساعد ولبه.۲ 
عماره. 
بی‌چگونه؛ مرادف بیچون که صفت خداوند 
است+ 
زنده به آبند زندگان که چنین گفت 
آیزد سبحان بی‌چگونه و بی چون. 
فار رو 
هر چگونه؛ به معنی هر چند و هر قدر و هر 
اندازه: حربا که با آفتاب همی گردد. هر 
چگونه که گر دد. (التفهیم). 
زیراکه همی هر چگونه باشد 
هم بگذرد این مدت شماری. ناصرخرو. 
چگونی. [ج) (اخ) ده کوچکی است از 
دهستان خمیر بخش مرکزی شهرستان 
بندرعباس که در ۱۰۰ هزارگزی شال 
باختری بسندرعباس بر سر راه فرعی 
بلدرعباس به لار واقع است و ۱۵ تن سکنه 
دارد. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج 4۸ 
جگیدن. (چ د] (مص) چکیدن. و رجوع 
به چکیدن شود. 
چگینه کش. اج بٍک] (اخ) دی از 
دهتان همت‌اباد شهرستان بروجرد که در 
۴ هزارگزی جنوب خاوری بروجرد و ۷ 
هزارگزی خاور راه شوسة بروجرد به دورود 
واقع است. جلگه و معتدل است و ۱۱۷ تن 
سکته دارد. آبش از رودخانه. محصولش 
غلات و برنج. شغل اهالی زراعت و راحش 
مالرو است. (از فرهنگ جغرافیایی ایسران ج 
f‏ 
چگینی. (ج ] (اغ) نام یکی از مشهورترین 
ایلات اطراف قزوین که پیلاقشان در قاقزان و 
قشسلاقشان در طارم سفلی است. (از 
جغراقیایی سیاسی کسهان ص ۳۶۸ و .۸۳۶٩‏ 
نام طایفه‌ای از ایلات کرد ایران که قريب دو 
هزار خانوارند. و در نواحی و اطراف 
سفیدرود. تگ گاو شمار, رودخانه کشکان. 
رود خرم‌آباد و کوه مله شبانان سکونت دارند 
و شغل عمومی آنان تربیت اغنام است. در 
محل آقامت این طایفه که از مناطق خوش اب 
و هواست محصولاتی از قبیل مازو. بلوط 
گزانگیین و قلقاف به فراوانی عمل می‌آید. (از 
جنرافیای سیاسی کبهان ص ۶۶. 
چگینی. [ج) (اخ) دهی است از خش 
سنجابی شهرستان کرمانشاه که در ۵ 
هسزارگزی خساور کسوزران و دو 
هزاروپانمدگزی شمال راه فرعی سنجابی به 
کرمانشاه واقع است. دشت و سردسیر است و 
۰ تن سکنه دارد. ابش از چشمه و سراب 
تیران. محصولش غلات, حبوبات. چفندر 
قد. لیات و قلمتان. شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری و راهش در تابستان اتومبیل‌رو 
است. گله‌داران این محل در زستان به حدود 








قصرشیرین میروند: (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج 4۵. 
چل. (ج] ([) بندی باشد که از چوب و علف 
و سنگ وگل و خاک در پیش رودخانه و 
جوی ببندند. (برهان) (از جهانگیری). بندی 
که‌از چوب و کاه و سنگ و علف در پیش 
رودخانه و جوی ببندند و «ورغ» گویند. 
(انجمن آرا) (آتدراج) (از رشیدی), بندروغ و 
بندی که از چوب و نی و علف وگل و لای و 
خاک در جلو رودخانه و نهر بندند. (از ناظم 
الاطباء), سد و بندی از سنگ و خا کو چوب 
و مانند اینها که دهقانان و آییاران جلو رود یا 
نهر یا جوی برآرند. برق (در اصطلاع 
روستالیان فنتیض‌آباد مسحولات بخش 
تربت‌حیدریه). و رجوع به بند و بندروغ 
(یندورغ) شود. 
چل. [چ] (فمل امر) امر به رفتن. یی برو و 
بهندی نیز همین معنی دارد. (برهان)." امر از 
رفتن بود. (جهانگیری). امر از چلیدن یعنی 
رفتن و به زبان هندی به همان معنی استممال 
شود. (انجمن آرا) (آنندراج). امر از چلیدن به 
معنی رفتن و این مشترک است در فارسی و 
هندی. (غیاث). کلم امر از چلیدن. یعنی برو. 
(ناظم الاطباء). امر از چلیدن یمنی رفتن و به 
زبان هندی نیز مستعمل است, اما حسق آن 
است که اصل هندی است و قارسیان استعمال 
کرده‌اند.(رشیدی): 
اگرچه غرقه‌ای از فضل او نید مباش 
به علم کوش و ازین غرق جهل بیرون چل. 
ناصرخسرو (از فرهنگ رشیدی). 
از چلچل تو پای من زار شد کچل 
من خود نمیچلم تو | گر میچلی بچل, 
امیرخسرو (از فرهنگ رشیدی). 
چل. (ج) () آلت تاسل را گویند. (برهان) 
(از جهانگیری). آلت تناسل که چول نیز 
گویند. (رشیدی). آلت تناسل را گویند وچشر 
نیز گفته‌اند. (انجمن آرا) (آنندراج). آلت 
تتاسل و نره. (ناظم الاطباه). آلت تناسل 
پسران خردسال (در اصطلاح روستانیان 
فض آباد محولات بخش تربت‌حیدریه). و 
رجوع به چر و چوک و چول شود. 
چل. اعا (ص) اسبی است که دست راست 
و پای چپ او سفید باشد. (برهان). انبی بود 
که دست راست و پای چپ آن سفید باشد و 
آن را اشکل و اشکیل نیز نامند. (جهانگیری) 
(رشیدی), اسبی که دست راست و پای چپ 
او سفید باشد و آن را اشکیل خوانند. (انجمن 
آرا) (آنندراج). اسب دست راست و پای چپ 


۱-نل: فلّه. 
۲-در سا کریت ا3٤‏ (برو) از ريشة اه 
(حرکت کردن). (حاشبة برهان فاطع چ معین). 


چل. 

ستید. (ناظم الاطباء): 
کنوس کج‌دم و چپ شوره پشت آدم گر 
یار عقرب و چل سم سفید کام سیاه.! 

(از جهانگیری). 
و رجوع به اشکل و اشکیل شود. 
جل. [ج] (عدد. ص, [) مخفف چبهل هم 
هت که به عربی اربعین خوانند. (برهان). 
مختف چهل. (از جهانگیری ) (از رشیدی) (از 
تجمن آرا) (از آنندراج). مخنف چهل که عدد 
معروف است. (غیاث). تمن عددی به معنی 
چهل. (ناظم الاطباء) سخنف چهل که در 
شمار از سلسلة عشرات و ده برابر چهار 
می‌باشد. چنانکه چل روز به جای چهل روز 
د جل سال به جای چهل سال و چل شب و 
جل هزار به جای چهل شب و چهل هزار و 
نایر اینها گفته یا نوشته آید؛ 
دگر آنکه گفتی که چل‌ساله مرد 


ز یرنا فزونتر نجوید نبرد 
بر میسره چل‌هزار دگر 
همه ناوک‌انداز و پرخاشخر. 
فردوسی. 
همی برد بدخواه را بته دست 
ز خویشان او نیز چل بت‌پرست. 
فردوسی. 


عد شش روز از خزانة هفت گر دون برده‌ام 


گرچه در تقب افکنی چل شب کران آورده‌ام. 
خاقانی. 
بزرگ‌امید چون گلبرگ بشگفت 
جهل‌قصه به چل نکته فروگفت. 
نظامی. 
به صورت آدمی شد قطرة آب 
که چل روزش قرار اندر رحم ماند 
و گر چل‌ساله را عقل و ادب نیت 
به تحقیقش نشاید آدمی خواند. سعدی, 
عم و فضلی که به چل سال دلم جمع آورد 
ترسم آن نرگس مستانه به یغما بیرد. 
حانظ. 
جلى سال بیش رفت که من لاف می‌زنم 
کزجا کران پیرمغان کمترین منم. 
حافظ. 
د رجوع به چهل شود. 
چل. (ج] (ص) سردم کم‌عقل و نادان و 
حمق و گول. (برهان) (از ناظم الاطباء). 
بی‌عقل و احمق و گول. (جهانگیری) (از 


شبدی). احمق و خفيف‌العقل. (انجمن آرا) 
آتدراج). احمق. (غیات). دیوانه. خل. 
جل. (ج ] () در لهجة قزوین. چوبها و نغی 
که در فاصلۀ دو چرخ پبه‌ریسی است. ||در 
تاول روستانیان فیض‌آباد محولات بخش 
تربت‌حیدریه. به غربال بزرگی اطلاق شود 
که سوراخهای فراخ دارد و بیشتر در 











پا ک کردن‌گندم یا جو از کاه و خاشا ک‌به کار 
رود. 
چل. (چ] (إغ) دی ات از دهان 
میرزاوند بخش الوار گرمسیری شهرستان 
خرم‌آباد که در ۴۲ هزارگزی شال شاوری 
راه شوسة خرم‌آباد به اندیمشک راقع است. 
کوهستانی و گرسیر است و ۲۷۳ تن سکنه 
دارد. ابش از چشمه چل. محصولش غلات و 
لنات. شغل اهالی زراعت و گله‌داری. 
صنایع دستی زنان فرشبانی و راهش مالرو 
است. سا کنن این آبادی از طایغة میرزاوند 
مي‌باشند و برای تعلیف احشام به ییلاق 
می‌روند, (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 
جل. اجا ((خ) دهی است از دهستان بلده 
بخش نور شهرستان آمل که در ۸ هزارگزی 
جنوب خاوری بلده واقع است. کوهستانی و 
سردسیر است و ۲۰۰ تن سکنه دارد. ابش از 
چشمه‌سار. محصولش غلات و لنیات. شفل 
اف‌الی زراعت و گله‌داری و راهش مالرو 
است. اغلب سکته این آبادی برای تأمین 
معاش و کارگری به حدود میان‌رود سفلی و 
نانیج میروند. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 
و 
جل. [ ج1 ((خ) دهی ات از دهان 
پشتکوه بخش اردل شهرستان شهرکرد که در 
۲ هزارگزی شمال باختری اردل واقع است. 
جلگه است و جنگل بلوط دارد. آبش از 
چشمه و رودغانة محلی. محصولشی غلات 
دیمی و آبی. شغل اهالی زراعت. صنایع 
دستی زنان بافتن قالی و گلیم و رامش 
مالرو است. (از فرهنگ جفرافیایی ایبران ج 
۰ 
چلا. (ج| (!) چهل روزی که مرتاضان چله 
تشیند. (ناظم‌الاطباء. |[چهل روز ايام 
نفاسیء یعنی آن مدت پس از زائیدن که زن در 
آن ناپا ک مياشد. (ناظمالاطباء). 
چلاجور. [چ] ((خ) دهی است از دهتان 
بیرون‌یشم بخش کلاردشت شهرمتان نوشهر 
که در ۱۱ هزارگزی شمال خاور حسن‌کیف و 
۳ هزارگزی شمال راہ شوہ مرزان‌آباد- 
کلاردشت واقع است. کرستانی و معتدل 
است و ٩۰‏ تن سکته دارد. ابش از چشعه. 
محصولش غلات و لبنیات. شغل امالی 
زراعت و گله‌داری و راهش مالرو است. (از 
فرهنگ جغرانیایی ایران ج ۳). 
چلارس. اج ر] ((ج) دمی است جزه 
دهان املش بخش رودسر شهرستان 
لاهیجان که در ۱۲ هزارگزی جنوب باختری 
رودسر و یک هزارگزی شمال خاور املش 
واقع است. جلگه و معتدل و مرطوب است و 
۰ تن سکنه دارد. ابش از شلمان‌رود. 
محصولش برنج. شفل اهالی زراعت و راهش 





چلاقی. ۸۲۱۹ 


مالرر است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 
۲ 

چلاس. (ج](ص) کسی راگریند که پیش 
از انداختن سقره از هر رنگ یبا هر طْبّق 
لقمه‌ای چند طعام بخورد و او رابه عربی 
لواس خوانند. (از برهان). کسی را گویند 
که پیش از گشودن سفره و آوردن آن از هر 
دیگ یا هر طبق لقمه بردارد و پخورد و او را 
به عربی لواس گویند. (از انجمنآرا) (از 
آنندراج). ا کول و لواس و کسی که پیش 
از گستردن‌سفره از هرطبق یا هردیگ 
چیزی بخورد.(ناظ‌الاطباء) و رجوع به 
لواس شود. 
چللاسی. [ج ] (إخ) دمی از دهتان گلیجان 
بخش شهرستان تتکابن که در ۸ هزارگزی 
جنوب باختری تنکابن واقع است. جلگه و 
معتدل و مرطوب است و ۲۱۰ تن سکنه دارد. 
آبش از رودخانة تبرم. سحصولش برنج: 
مرکبات و چای. شل احالی زراعت و راهش 
مالرو است. (از فرهنگ جغرافیایی ایبران 
ج 
چلاغ. اج ] (ترکی. ص) شل و شیشله. 
(ناظم الاطباء). آنکه یک پای ندارد یا یک 
پای او فالج دارد. و رجوع به چلاق شود. 
||آنکه دست ندارد یا یک دست وی 
خشکیده وفالج شده است. و رجوع به چلاق 
شود. 
چلاق. (ج] (ترکی. ص) ادمی شل. 
(انندراج). چلاغ. در ترکی «چولاق» به معنی 
دست‌شکسته است. (حاشیة برهان قاطع چ 
معین). ترکی است, به معنی اشل و اعوج و 
کسی که دست یا پای شکسته یا بریده دارد 
لیکن بیشتر در پا ستعمل است. کی که یک 
دست یا هر دو دست او پیچان و کج باشد. 
(لفت محلی شوشتر, نسخه خطی). 

= امثال: 

وقت کار کسردن چلاقم. وقت خوردن 
قلچماق! 

و رجوع به چلاغ شود. 
چلاقو. (ج] (!خ) دهی از دهان کله‌بور 
بخش مرکزی شهرستان میانه که در ۲۲ 
هزارگزی جنوب خاوری میانه و ۵ هزارگزی 
راه شوسۀ میانه به تبریز واقع است. کوهستانی 
و معتدل است و ۲۹۷ تن سکنه دارد. آبش از 
چشمه. محصولش غلات. شفل اهالی زراعت 
و گله‌داری و راهش مالرو است. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج 4۴. 
چلاقی. (ج] (حامص) چلاق بسودن. 


۱-نل: 
کلوس و کژدم و چپ شوره پشت و آدم گیر. 
یار و عفرب و چل سم سفید و کله سیاه. 








۰ چلاک. 


چگونگی دست یا پای چلاق. و رجوع به 
چلاق شود. |اکسی که به مسخرگی دست 
خود را کج گیرد و به چلاق بودن تظاهر کند. 
(لفت محلی شوشترءنخة خطی). ||(!) مطلق 
مردم بازاری و مسخرگان. الغت محلی 
شوشتر نخة خطی). 
چلا ک. [ج] () جست‌انوری است 
که‌سرگین‌گردانک گویند و به عربی جُمل 
خوانند. (برهان) (آنندراج). جعل و 
سرگین‌گردانک. (ناظمالاطباء). چلانک. گوز. 
(در تداول اهالی فیض‌آباد محولات بخش 
تربت‌حیدریه), و رجوع به جمل و چلانک 
شود. | عینک. (ناظمالاطباء). 
چللالی. [چ /ج ] (!) سبدی باشد که زنان 
پبة گلوله کرده و ریسمان ریسیده را در آن 
نهند. (برهان) (آنندراج). سبدی که زنان پنبة 
گلوله‌کرده و ریسمان ریسیده و جز آن در وی 
نهند. (ناظم‌الاطباء). 
چلالی. [چ] (اخ) دهی از بخش دهلران 
شهرستان ایلام که در ۲۳ هزارگزی شمال 
باختری دهلران و ۳۱ هزارگزی شمال راه 
شوبهء دهسلران به نصریان واقع است. 
کوهستانی و معتدل است و ۲۰ تن سکنه دارد. 
آبش از چشمه. محصولش غلات, روغن و 
پشم. شفل اهالی زراعت و گله‌داری است. 
سا کنین این آبادی از طايفة دوستملی‌وند 
مباشند. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۵ا. 
چلان. (ج) () مکتوب اطلاع از جانب 
زمین‌دار به حا کم که مال‌الاجارة وی حاضر 
است برای پرداختن. (ناظم‌الاطباه). عنوان 
قسمی نامة اداری در اصطلاح مأموران 
وصول مالیات ارضی و تحصیلداران سایق که 
فعلاً ممطلح و معمول ێست. 
چلان. (ج (اخ) دهی جزء دهستان حومة 
بسخش مرکزی شهرستان اهر که در ۱۷ 
هسزارگزی باختر اهر و ۳ هزارگزی راه 
شو تبریزبه اهر واقع است. کوهستانی و 
معدل است و ۸٩‏ تن سکنه دارد. ابش از 
رردخانه اهر و چشمه. محصولش غلات و 
سردرختی: شفل اهالی زراعت و گله‌داری و 
راهش مالرو است. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۴). 
چلاندن. چ د] (مص) چلانیدن. در تداول 
عامه, به معنی فشردن و فشاردن. و فشار 
دادن چیزی. یا چنانکه جامة شسته رابرای 
کم شدن آب آن, یا هندوانه رایرای قمیز 
دادن کالی یا رسیدگی آن یا شور: انگور را 
برای گرفتن و جدا کردن آب آن, و غیره 
فشردن. (لفت محلی شوشتر). رجوع به 
چلانیدن شود. 
- غوره چلاندن (جلانیدن)؛ در تداول عامة 
تهرانیان؛ کنایه از گریه کردن و اشک ریختن. 





چلانکك. (ج / ج نّ)() بسازیی است 
که کوزه گردانک خوانند. (برهان) (انجمنآرا) 
(آتندراج). بازیی است که آن را کوزه گردان 
نیز گویند. (جهانگیری) (رشیدی). یک نوع 
بازی مر کودکان راکه کوزه گردانک نیز 
میگویند. (ناظم‌الاطباء). || جانوری باشد که 
عرب جل گویند. (برهان). جانوری است که 
آن را سرگین‌گردانک هم نامند و به تازی جعل 
گویند. (جهانگیری) (از رشیدی). جعل را نیز 
گفته‌اند. (انجمنآرا) (آنندراج). جعل و 
سرگینگردانک. (ناظمالاطباء). کرم سسرگین 
کد آن را «خضبزدرک» و «دیلمکه» و 
«سرگین غلطانک» و «سرگین‌گردانک» و 
«سرگینغلطان» .و «سسرگین‌گردان» و 
« کشتک» و « گوی‌گردانک» و « گوی‌گردان» 
نیز گویند و به تازیش جع نامند و هندیان 
کیروره خوانند. (از شرفنامة منیری). چلا ک. 

چلان کوه.(ج) ((خ) نام کوهی است در 
ملک ینن. (برهان) (جهانگیری) 
(ناظمالاطباء): 
بکوهی بر شد از تشویش انو" 

که خوانندش در آن کشور چلان‌کوه. 

نزاری (از جهانگیری)" 

||کوهی است در چین. (رشیدی) (انجمن‌آرا) 
(آتدراج). 

چلانه. (ج ن ] (اخ) دمی از دستان پر تاج 
شهرستان بیجار که در ۴۳ هزارگزی جنوب 
خاوری بیجار و ۷ هزارگزی شمال خاوری 
سلامت‌اباد و راء شوه واقع است. تپه 
ماهوری و ممتدل است و ۱۱۵ تن سکه دارد. 
آبش از چشمه و رودخانة تلوار. محصولش 
غلات و لبنیات. شغل اهالی زراعت. گله‌داری 
و بافتن قالیچه و راهش مالرو است, لیکن در 
فصل تابستان از سلامت‌اہاد با اتوبیل هم 
میتوان بدانجا رفت. (از فرهنگ جفرافیایی 
ایران ج ۵ا. 

چلانی. (ج)(اغ) دهی از دهستان جوانرود 
بخش پاوة شهرستان سنندج که در ۳۰ 
هزارگزی جنوب خاوری پاوه و ۴ هزارگزی 
باختر راه اتومبیل‌رو کرمانشاه به پاوه واقع 
است. کوهتانی و سرسیر است و ۱۵۶ تن 
نکته دارد. آبش از چشمه. محصولش 
غلات, لبنیات. و توتون, شفل اهالی زراعت 
و گله‌داری و راهش مالرو است. (از فرهنگ 
جفرافیابی ایران ج ۵). 

چلانیدن. [ج د( ص) فشار دادن و 
منضفط کردن. (ناظم‌الاطباء) و رجوع به 
چلاندن شود. 

چلاو. (ج](به معى خشكة برنج. 
(انندراج) (غیات). طعامی که از برنج سازند. 
و با خورشها خورند وخشکه‌برنج نیز گویند. 
(ناظم‌الاطباء). چلو. خورا کی که از برنج با 





- چلاون. 


روغن یا کره سازند و آن را با کباب یا انواغ 
خورشهای دیگر خورند. و رجوع به چلو و 
چلوکباب و چلوخورش شود. 
چلاو. [ج] (() مزلف مرآت‌البلدان نویسد: 
«یکی از بسلوکات طببرستان و مازندران 
مباشد که فعلاً تیول منشی‌الس مالک است و 
قلعه‌ای قدیمی و کهنه دارد. این آبادی را 
چلاون هم تامیده‌اند». (از مرآت البلدان ج۴ 
ص ۲۵۴). و رجوع به چلاون شود. نام یکی 
از دهستانهای بخش مرکزی شهرستان آمل 
است. این دهستان تقریا در ۴۵ هزارگزی 
جنوب آمل در دامنه و میان دره‌های 
کوهستان جنگلی واقع است و هوای این 
ابادی غالبا مه‌الود و معتدل می‌باشد. آب آن 
از چشمه‌سارهای کسوهتان. مسحصول 
عمدء‌اش غلات. لنيات و عل. شفل عمد؛ٌ 
سا کنان دهتان گله‌داری و زراعت و صنمت 
زنان بافتن پارچه‌های ابریشمی برای لباس 
مردان است. این دهستان از ۱٩‏ آبادی بزرگ 
و کوچک تشکیل شده که جمعیت آن در 
حدود ۲۱۰۰ تن می‌باشد و قراء مهم آن. 
گنگر جکلا. تبارو و باشا کلااست. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۳), 
چلاون. [ج ؟] (إخ) مؤلف مرآت‌اللدان 
نوید: «یکی از بسلوکات طیرستان و 
مازندران میباشد که تیول منشی‌السمالک 
است و قلعه‌ای قدیمی و کهنه دارد و آن را به 
نام «چلار» هم می‌نامند. صاحب تاریخ 
طبرستان در شرح عزیمت امیر تیمور به 
تسغیر طبرستان گوید: حضرت صاحبقران از 
برکه تاش و راه سرخی به ولایت تسا امد 
آمرا شیخ على بهادر و سونجک بهادر و مبشر 
بهادر به رسم منقلای صف لشکر آراسته در 
موضع کاوکراح به قراول امیر ولی رسیدند و 
جنگ سخت درپیوست. مبشر را تیری بر 
دهان رسیده و دو دندان او از بیخ برآمد و با 
وجود این زخم خصم خود رایه دست آورد و 
سرش از تن جداکرده پیش حضرت 
صاحبقران اورد. آن حضرت بر جلادت او 
آفرین کرده موضع کاوکراح به رسم سیورغال 
به او ارزانی داشت و قلعه‌درون رابه جنگ 
گرفته کوتوال آن را به یاسا رسانیدند و به راه 
چلاون و دهستان, از آب کرکان گذشته در 
نواحی کبودجامه و شاسمان نزول فرمود». 


۱-نل: به کوهی برشد از تشویش واندوه. 

۲ - صاحب رشیدی وانجمن‌آرا و آنندراج نیز 
این بیت را شاهد اورده اند و چون در 
معجم‌البلدان رحدود العالم کلمة «چلان که 
دیده نشد بالاغره ملم نگردید که این کره 
چنانکه صاحب برهان نوشته است در ملک یمن 
برده پا با به نوشتة رشیدی و دیگران به کشور 
چین تعلق داشته است. 





جلاه. 


۹ 

:از مرآت‌البلدان ج ۴ ص ۲۵۴). و رجوع به 
چلاو شود. 
چلام. (جْ) ( سنج. (ناظالاطباه)؛ جلب و 
چلپ. و رجوع به چلب و چلپ و سنج شود. 
إإجولاه و ناج. ||رتص لشکری و سیاهی. 
ناظالاطيام). 
جلب. [چ ]ا سنج را گسویند و آن دو 
پارجه برنج تتک و پهن باشد که در بازیگاهها 
و نقاره‌خانه‌ها برهم زنند و بنوازند. (برهان) 
نز جهانگیری). دو طبقة پهن که از برنج 
سازند و سی‌نوازند و سنج نیز گویند. 
"رشیدی), دو طبقچه که از برنج سازند و برهم 
زنند. در جنگ و عروسیها متداول است و آن 
راستج نیز گویند و صنج معرب آن است. 
نجمن‌آرا), قسمی آلت موسیقی بدون سیم 
که‌از دو صفحه مدور برتجین ساخته شده که 
هر صفحه رابه یک دست گیرند و آن دو رابه 
هم زده نوایی از آنها برآورند و در تداول 
عامه, سنج نامیده می‌شود و آکنون نیز زدن 
سنج در دسته‌های عزاداری بخصوص در 
دة زنجیرزنها مسول است. چلاه. چلپ: 
چو یک پاس بگذشت از تبره شب 

ز پیش اندرامد خروش چلب. 

۲ فردوسی, 
تدر آن صحرا که شیران دوکر صف کشند 
م آسمان از بر همی خواند بر ایشان افترب 
شم روشن نیند دیده از گرد سپا 
نگ تندر نشنود گوش از غو کوس و چلب. 

فرخی. 
و رجوع به چلاه و چلپ و سنج‌شود. 
به معنی شور و غوغا و فتنه هم آمده است. 
برهان ). آشوب و فتنه. (جهانگیری). غوغاو 
"شوب و فتنه. (رشیدی) (انجمن آرا), جلب. 
هی هو و جنجال, چلپ. شفب؛ 
ی امتی که ملمون دجال کرد کر 
گوش تما ز بس چلب و گونه گون‌شفب. 
ناصرخسرو. 
بر دین خلق مهتر گشتندی این گروه 
وملم ار نبودی و آن شور و آن چلب, 
ناصرخسرو. 
ر مهر ر کینش غمگین عدو و شاد ولی 
ر دت و تیفش بیدار امن و خفته چلب. 
قطران. 
ء رجوع به جلب و چلپ شود. 
جل‌بسم‌الله. (ج ب یل لاہ] (!مرکب) 
سختف چهلب له تعویذی از مس یا برنج 
که برگردن طفل آویزند دفع چشم‌زخم و 
حن لکمال راء تعویی برنجین یا از جنس 
عبگر که بر آن باه یا آیات فرآن و خطوط 
علاماتی نویسند و بر گردن طفل کنند برای 
دقع مضرت چشم بد. 
چلبکت. (ج ب ](ترکی. ) چلپک و چربک. 





در ترکی جفتایی نانی است که خمیرتنک 
ساخته در روغن پزند. (از حاشیة برهان قاطم 
چ معین ذیل لفت چلپک): 
نیم چلبک و حلوا به مردگان چو رسد 
به بوی هر دو برآرند دست و سر ز قبور. 
بسحاق. 
و رجوع به چلیک و چربک شود. 
چلبله. (ج بُ ل /لٍ] () شتاب و اضطراب. 
(برهان). اضطراب و شتاب و بیقراری, 
(ناظمالاطباء). شتاب و اضطراب. (لفت 
محلی شوشتر: نسخة خطی). ||چیزی را 
گفته‌اند که بطریق انعام یا صلة شمر و جادو به 
کی دهند. (برهان) (از رشیدی). به معنی 
چیزی که به طریق انعام و صله په کسی دهند. 
(انجمنآرا) (آنندراج). صله و انعام شمر و جز 
آن. (نساظمالاطسباء). |(اص) با شتاب و 
مضطرب را گویند. (جهانگیری). شتابکار و 
مضطرب. (رشیدی). شتابزده و مضطرب. 
(ان‌جمن آرا) (آنندراج). مسضطرب. 
(ناظمالاطباء): 
ای ز نور رای تو خورشید رختان! در حجاب 
وی ز جود دست تو ابر بهاری چلبله. 
ظهیر اریابی (از جهانگیری). 
چل‌بند. (ج بَ](| مسرکب) جسامه‌ای 
رقاصان را۔ چهل‌بند و نوعی جامة مخصوص 
رقاصان که از پارچه‌های مختلف به الوان 
گونه گون سازند. جامه‌ای رفاصان را که 
دامنهای آن به رنگهای مختلف بر زبر یکدیگرٍ 
است و دیده شود. پیراهن مخصوصی که غالبا 
رقاصهای کولی پوشند و چسنها و یلاتهای 
دامن گشاد و بلند آن از پائین به بالا به الوان 
مختلف و به شمارهای بار نمودار است. و 
بدین مناسبت در مثل هر چیز رنگ‌ارنگ و 
تکه‌تکه را به چهل‌بند رقاصه‌ها تشبیه کنند. 
چلهی. (ج ل ] (ترکی, ا در ترکی به سعنی 
آقا و خواجه و سرور. بلسان الروم سیدی. 
(ابن بطوطه). 
چلبی. (ج ل ] (إخ) دهی است جزء دهستان 
بزچاو بخش وفس شهرستان ارا ک‌که در ۱۵ 
هزارگزی جنوب کمیجان بر سر راه 
نیمەشوسة کمیجان به اراک واقع است. 
کوهستانی و سردسیر است و ۶ تن سکنه 
دارد. آبش از قنات. محصولش غلات, ارزن, 
ذرت. بتشن, پبه. انگور و قلستان. شغل 
اهالی زراعت, گله‌داری و قالی‌بافی و راهش 
نیمه‌شوسه است. (از فرهنگ جغرافیایی اران 
ج ۲. ۱ 
جلبی افندی. اج ل آت] (اغ) مسرشد 
طایقه‌ای در اویش مولویه در قوئية آسیای 
صفیر. (از کتاب از سعدی تا جامی تألبف 
ادوارد برون. ترجمهٌ حکمت ص ۵۴۰). شبخ 
حسا‌الدین. حسن‌بن محمدین الحن‌ین 








چلبی. ۸۲۲۱ 


اخی ترک که مرید ملای روم بوده و مولوی, 
مثنوی مشهور خود را به تشویق وی سروده 
است. حسام‌الدین چلبی. و رجوع به چلبی 
حسا‌الدین و حام‌آلدین چلبی شود. 
جلبی. اج [) (اخ) (حسا‌الدیسن.) 
حسام‌الاین چلیی. چلبی افندی. ابن اخی 
ترک. عباس اقبال در کتاب «تاریخ منصل 
ایران» ضمن شرح حال مولوی رومی و 
چگونگی نظم موی در بار؛ عزیزترین 
شا گردان جلال‌الدین محمد مولوی رومی 
چنین نگاشته است: 
«حسن‌بن محمدین اخی ترک ملقب و معروف 
به حسام‌الدین چلبی (متوفی ۶۸۳ ه.ق.)اکه 
جلال‌الاین محمد بلخی رومی فرزند 
بهاءالدین محمدبن حن خطیبی بکری (۶۰۴< 
-۶۷۲) مثنوی معروف خود را به تشویق وی 
نظم کرده: چه حساملدین که میل و شلیق 
مریدان مولانا را به قرائت منظومات عرفانی 
سنائی و شیخ عطار می‌دیده از مولانا 
درخواست کرده است که منظومه‌ای مثنوی به 
همان روش بگوید, و مولانا در مواقعی که 
حال و شوری داشته شش دفتر مثنوی را به 
وزن منطق‌الطیر عطار و الهی‌نامة سنایی گفته 
و حام‌الدین آنها را نوشته است. سولوی 
مدتی قبل از سال ۶۶۲ به نظم دفتر اول مثنوی 
شروع کرده ولی همین که آن دفتر را به انجام 
رسانده به مناسبت فوت زوجۀ حام‌الاین در 
ال ۶۶۲ دو سال از ادام آن کار خودداری 
نموده و در ۶۶۴دنبال آن راگرفته است. 
(تاريخ مفصل ایران, تألیف عباس اقبال ص 
۵ و ۵۲۶). استاد فروزانفر در کتاب 
زندگانی مولاناء شرح حال مفصل چابی را 
چنین نوشته‌اند: 
«حسام‌الاین حسن‌بن محمدین‌حین که 
مولانا وی را در مقدمة موی مفتاح خزانن 
عرش و امین کنوز فرش و بایزید وقت و جنید 
زمان می‌خواند اصلاً از اهل ارمیه است, بدین 
جهت مولانا وی را در مقدمه نوی «ارموی 
الاصل» گفته است و خاندان او به قونه 
مهاجرت کرده بودند و حسامالدین در آن شهر 
بال ۶۲۲ ه.ق.تولد یافت. چلبی, که در 
اشعار مولانا و در کتب تذکره بر وی اطلاق 
شده عنوان دیگر حسام‌الدین و بمنزلا لقبی 
امت که از اصل معنی عمومی چلبی «سیدی» 
به طریق تقید و تخصیص عام به خاص 
متصرف و در اصطلاح متقدمان به صام‌الدین 
اختصاص یافته است. عسلاوه بر لقب 
حسام‌الدین و عنوان چلبی او به ابن اخی ترک 
نیز معروف بوده و علت این شهرت آن است 
که پدران وی از سران طریقة فتوت و 


۱-نل:... خورشید تابان. 





۲ جلبی. 


فتوت آموز فتیان و جوانمردان بوداند و چون 
این طایفه به شيخ خود اخی میگفته‌اید به نام 
اخیه یا اخیان مشهور گردیده‌اند و حسام‌الدین 
راهم بمناست آنکه پدر و جدش شیخ فنیان 
بوداند «ابن اخی ترک» گویند. حام‌الایین 
هنوز مراهق نشده بود که پدرش درگذشت 
«تمامت | کابر و مشایخ زمان و ارباب فتوت 
او را پیش خود دعوت کردند. چه تمامت 
اخیان معتبر ممالک تربیۂ آبا و اجداد او بودند 
و فقاع از ايشان می‌گشودند همچنان علیحده 
صحت صببت هر یک را به امعان نظر 
دریافته با جمیع لالایان و جوانان خود راست 
به حضرت مولانا آمده سرنهاد و خدمت أن 
حضرت را اختیار کرده خدمتکاران و جوانان 
خود را دستور داد تا هر یک با کساب خود 
مشفول شوند و از حاصل اسباب و املا ک 
مالابد ار را مهیا گردانند و هر چه داشت به 
دفمات تار آن حضرت کرد و چنان شد که 
هیچش نماند تا حدی که لالایان تشنیم زدند 
که هیچ اسباب و املاک نماند. فرمود که 
اسباب خانه را بفروشید. بعد از چند روز گفتند 
که‌به غیر از ما هیچ دیگر نمائد فرمود الحمدقه 
رب‌السالین كه متابست ظاهر (سنت) 
رول الله مر شد شما رانیز حة له و طلیاً 
لمرضاته به عشق مولانا آزاد کردم. در آن ایام 
که‌شیخ صلاح‌الدین برگزیده و خلیفه مولانا 
بود حسام‌الاین در خدمت وی به شرانط 
بندگی و ارادت قیام میکرد و سر تلم در 
پیش می داشت و چون صلاح‌الدین خرقه تھی 
کرد. نظر به جانبازی و فدا کاربی که از آغاز 
در بندگی مولانا رف پود مقبول آن حضرت 
شد و هر چه از عالم غیب حاصل مي‌شد همه 
رابه حضرت چلبی حسام‌الدین فرستاده او را 
مقدم اصحاب و سرلشکر جنود اله گردانید. 
اخلاص و حسن ارادت نخستین به حدی در 
مولانا کارگر افتاده بود که حسا‌الدین را 
برکسان و پیوستگان خود ترجیح میداد و هر 
چه از عالم غیب ملوک و امرا و مریدان متمول 
از اسباب و اموال دنیاوی فرستادندی همان 
ساعت به چلبی حسام‌الدین فرستادی و عنان 
تصرف و تصریف امور را بدست او بازداده 
بود. مگر روزی امیر تاج‌الدین ممتز مبلغ 
هفتاد هزار درم سلطانی فرستاده بود فرمود که 
همه رابرگیرند و به چلبی حسامالدین برنده 
سلطان ولد فرموده باشد در خانه هیچ نیت و 
هر فتوحی که می‌آید خداوندگار به چلبی 
می‌فرستد, پس ما چه کنيم: فرمود که 
بهاءالدین وا با تله که اگر صدهزار کامل 
زاهد را حالت مخمصه واقع شود و یم هلا کت 
باشد و ما رایکتا نان باشد ان را هم به 
حضرت چلیی فرستيم. دوستی و عنایت 
مولانا با چلبی بدانجا رسیده بود که خاطرش 





بی وجود او شکفته نمی‌گشت و در مجلسی که 
چلبی حضور نداشت مولانا گرم نمی‌شد و 
سخن نمی‌راند و معرفت نمی‌گفت. یاران این 
معنی را دریافته بودند و در اینگونه مجالس 
بیش از هر چیز وجبود حام‌الدین را لازم 
میشمردند. از مقدمه مثنوی و سراغازهای 
دفتر چهارم و پنجم و ششم این کتاب به 
خوبی میتوان دانت که حسام‌الدین در چشم 
مولانا چه مقام بللدی داشته و تا چه حد مورد 
عنایت و علاقه بوده است. یاران و مریدان 
مولانا در طول مدت مهذب و سودب شده 
بودند و این بار بر فرط عتایت مولانا حسد 
نمی‌بردند و برخلاف چلبی انکار ننمودند و 
همه در پیشگاه او سر نهادند. گذشته از انکه 
چلبی خلافت سولانا ر سمت مقدمی و 
یشوایی مریدان داشت به پایمردی تاج‌الدین 
معتز شیخ خانقاه ضیاء‌الدین وزير نیز گر دید و 
| گرچه در روز اجلاس او به یخی بعضی کمر 
مخالفت دربستند و فتنه برخاست ولی 
آخرالامر هواخواهان چلبی غالب آمدند و او 
صاحب دو مند گردید». ( کتاب زندگانی 
مولانا تألیف استاد فروزانفر صسص ۱۰۲ - 
۷ سپس استاد فروزانفر در موضوع 
«آغاز نظم مثنوی» چنین می‌نگارند: «بهترین 
یادگار ایام صحبت مولانا با حسا‌الاین 
بی‌گمان نظم مشنوی است که یکی از مهمترین 
آثار ادبی ایران و ہی هیچ شبهتی بزرگترین و 
عالی‌ترینِ آثار متصوفة اسلام می‌باشد و 
سبب افاضه و علت افاد؛ این فیض عظیم از 
وجود مولانا همانا حسام‌الدین چلبی بوده 
است. به اتفاق روایات چون چلبی دید که 
یاران مولانابیشتر به قرات آثار شیخ عطار و 
ستائی مشفوللد و غزلیات مولانا گر چه 
بسیار است ولی هنوز اثری که مشتمل بر 
حقایق تصوف و دقایق آداب سلوک باشد از 
طبع مولانا سر نزده است بدین جهت منتظر 
فرصت بود تا شبی مولانا را در خلوت یافت 
و از بسیاری غزلیات سخن راند و درخواست 
نمود تا کتابی به طرز الھی‌نامۂ سنائی (یعنی 
حدیقه) یا منطق‌الطیر به نظم آرد. مولانا 
فی‌الحال از سر دستار خود کاغذی که مشتمل 
بود بر ۱۸ بیت از اول مثنوی یمنی از «بشنو از 
نی چون حکایت میکند» تا «پس سخن کوتاه 
بايد والسلام» بیرون آورد و بست 
حام‌لاین چلبی داد. جذب و کشش 
حام‌آلدین که در قوت از جذب شمس کمتر 
نبود بار دیگر دریای طبع مولانا راکه نسبةً 
آرامشی داشت به جنبش درآورد و شور و 
بیقراری دیگر داد و مولانا روز و شب قرار و 
آرام تمی‌گرفت و به نظم مشنوی مشفول بود و 
شبها حسام‌الدین در محضر وی می‌نوشت و 
مجموع نوشته‌ها را به آواز خوب و بلند بر 








مولانا می خواند و چنانکه اببات مشنوی حا کی 
است بعضی شبها نظم مشنوی تا سپیده‌دم از هم 
نمی‌گست و گفتن و نوشتن تا به صبحگاه 
می‌کشید. چون مجلد اول به انجام رسید. حرم 
حام‌الدین در گذشت و او پراکندهدل و 
مشغول‌خاطر گر دید و طبع مولانا هم که طالب 
و مشتری نمی‌دید از ملولان روی درکشید و 
دو سال تمام نظم مثنوی به تعویق افتاد تا بار 
دیگر تفرق خاطر چلیی به جمعیت بدل شد و 
خواهان آغاز نظم و انجام سلوی گردید.... 
صحبت مولانا با چلبی ۱۵ سال امتداد يافت و 
یاران از اثر صحبت آن شيخ کامل و این 
طالب مشنهی مواند فوائد می‌بردند و به ارادت 
تمام به خدمت آنان سابقت می‌ورزیدند. و 
این ۱۵ سال مولانا از هجوم و آشوب ناقصان 
تا حدی آسوده‌خاطر بود و همین آسایش 
براحت ابد و اتصال مولانا به عالم قدس منتهی 
گردید.( کتاب زندگانی مولاناء تألیف استاد 
فروزانفر صص ۱۰۷ - ۱۱۰). رجوع به چلبی 
افندی و حسام‌الدین چلبی شود. 

چلبی. (چ ل] (إخ) (سلطان محمد) فرزند 
یلدیرم بایزیدخان‌ین مرادخان‌ین اورخانبن 
عشمان‌خان غازی. وی از پادشاهان بزرگ 
عشمانی بوده و پس از استیلای تیمور با پایان 
دادن به اختلاف برادران دولت عشمانی را 
دوباره تأسیس کرده است. نامبرده در سال 
۱ «.ق. متولد شده و در ۸۲۴ در سن ۴۳ 
سالگی زندگی را بدرود گفته است و مدت 
ساطتش به جز دوران فترت ۸ سال بوده 
است. رجوع شود به قاموس الاعلام ترکی ج 
۳ 

چلبی. اج [) (اخ) (علی باشا) فرزند 
احمدپاشا بیگلربیگی تونس. وی در زمان 
ساطت سلطان عشمان ثانی به صدارت 
عظمی رسیده و در زمان سلطان احمدخان 
(۱۰۲۳۶ ه.ق.)با مقام وزارت سمت والی 
تون را داشته و در زان سلطان 
مصطفی‌خان (۱۰۲۷) نیروی دریایی زیر 
قرمان او بوده است. نامبرده در این سقام به 
سال ۱۰۲۸ در دریای سیاه ۶ فروند از 
کشتی‌های دشمن را محاصره و توقیف کرد و 
بدین مناسبت مورد تشویق و محبت ساطان 
قرار گرفت. ار در ۱۰۲۹ از طرف ساطان 
عشمان‌خان شهید به صدارت عظمی منصوب 
شد و یک سال بعد (۱۰۳۰) درگذشت. رجوت 
شود به قاموس‌الاعلام ترکی ج ۳. 

چلبی. (ج ل] (!خ) (مصطفی پاشا) وی نز 
مردم استانبول بوده و در زمان لطت سلطا 
مصطفی‌خان چهارم مقامها و منصب‌دای 
مهمی داشته و سرانجام در سال ۱۲۲۳ هرق 
به مقام صدارت رسیده و ۱۴ ماه در این سست 
باقی بوده است. نامپرده به سبب مضده‌جویی 


جلیی‌زاده. 


عاقیت از صدارت معزول و محبوس گردید و 
یس از جلوس سلطان محمودخان ثانی تبعید 
عدو یک سال پس از تبعید درگ‌ذشت. 
رجوع شود به قاموس الاعلام ترکی ج ۳ 
چلبی‌زاده. (چ ل د /د) (إخ) اسماعیل, 
عاصم افندی. فرزند ری الکتاب کوچک 
محمد افندی چلبی. وی در زمان ساطان 
معطنی‌خان ثانی سمت شيخ الاسلامی 
دشته و در سال ۱۱۵۳ ه.ق.سمت قضاوت 
یافته سپس در سال ۱۱۷۲ به مقام مفتی اعظم 
رده و ۸ماء در این سمت باقی مانده و در 
ال ۱۱۷۲ رحلت کرده است. نامبرده در 
یتر علوم زمان خود متبحر بوده و به نظم و 
تر آثاری نفز و لطیف داشته است. و رجسوع 
شود به قاموس الاعلام ترکی ج ۲. 

جلپ. [ج ل] () دو طبقه پهن که از برنج 
سازند و برهم زنند در جنگ و عروسها 
متداول است و آن را سنج نیز گویند و صنج 
معرب آن است. (آنندراج). سنج که دو پارچة 
رنج تنک و پهن و گرد باشد و در سازها به هم 
زد و بنوازند. (ناظم الاطباء) و رجوع به 
جلاه و چلب و سنج شود. || به معنی غوغا و 
"شوب و فتته. (آنندراج). شور و غوغاء 
"-اظم‌الاطیاء), جلب. چلب .و رجوع به جلب 
و چلب شود. 

چلپاسه. (ج س / س ] (!) نسوعی از ضب 
ست که سوسمار باشد و آن را وزغه نیز گویند 
و آن کوچکترین اجناس سونمار است و 
بعضی گویند حربا عبارت از اوست و او 
عترب را درست فرو می‌برد و گوشت او سم 
تانل است. اگردر شراب افتد و بمیرد آن 
خراب هلاک‌کننده باشد. (برهان). معروف 
ت و نام او تبدیلات دارد. (از انجمن‌آرا). 





جاتوری شبیه به حربا که در سقف خانه‌ها 
باشد. به هندی چهپگلی گویند. (آنندراج) 
"غیات). کرپاسو. کر پاسهکر باشه. کربایس. 
یش. مارمولک. کرجن. کربش. کربو۔ 
کربشو,کربه. کربشه. کلبّته. (در لمجة 
عای خراسان). مارپلاس. سوممار 
کرچک زهردار. (ناظمالاطباء), و رجوع به 
کرپاسه و کرپاسو و کربسو و کربشو و کربسه 
شود. 
جلپایه. اچ ي] (خ) یکی از متازل مابین 
کرمان و طس که در صحرای لوت واقع 
ست. (ناظم الاطباء). 
چلپ چلپ. اج [ / ل چ ل /() ( 
صوت) آواز راه رفتن در زمینی که آب کمی 
دران ب‌اشد. (لغت محلى شوشتر :نس خة 
خعی). صدایی که از شلوار و جامة تر هنگام 
ه رفتن یا دویدن برخیزد, با آوایی که از راه 
رفن یا دویدن بر زمین آبنا ک‌برآید. (در 
حطلاح اهالی فیض‌آباد سحولات بخش 











تربت‌حیدریه). شلپ شلب. ||آواز کشیدن 
پاشنة کنش بر زمین در راه رفتن. (لفت محلی 
شوشتر,نسخة خطی). چلیک چلیک. 
چلپچی. اج ج [] (ترکی. | بمعنی طشتی 
که در ان دست شویند و این ترکی است و 
مردم از ناواقفی چلمچی گویند. (آنندراج از 
نصاب ترکی) ۱ 
چلپکت. (ج ب ](ترکی, إ) نانی که خمیر آن 
را تتک ساخته در مان رون بریان کرده 
باشند. (برهان). نانی را گویند که در میان 
روغن بریان کنند و آن را چوا ک نیز خوانند. 
(جهانگیری). نانی که میان روغن بریان کنند 
و چواک و چربک نیز گویند. (رشیدی). نان 
تنک در میان روغن بریان کرده که آن را 
چربک نیز گویند و اصل همین است. 
(انجمنآرا) کنایه از نان تک خمیری که در 
روغن بریان کنند و در مغلیه رواج دارد که در 
شب قدر یا در روز عید در خانه‌های همدیگر 
می‌فرستند و پزندة آن را چلیک‌پز نیز گویند. 
روغن‌جوشی (در تداول احالی خرسان). (از 
آنندراج). مرادف چربک. (از آنندراج). 
قسمی از نان روغنی تنک. مرادف چلپل. 
(ناظمالاطباء): 
انبارخانة جو و گندم از آن من 
دستار خوان چلیک و حلوا از آن تو. 
میرزاقلی میلی (از جهانگیری). 
منعمی راچو رسد موت, گدا را چه نشاط 
که‌به ماتمکده‌اش چلپک و حلوا قحط است. 
طفرا (از آنندراج). 
ورجوع به چریک و چلبک و چلیل و چوا ک 
و چلیک‌پز شود. 
چلپکت بز [چ پٍ ب ](نف مرکب) پزندف 
چلپک. (از آنندراج ذیل چلپک). آن گس که 
در پختن چلیک مهارت دارد. کسی که 
چلپک پزد و چلپک پختن داند؛ 
ماه چلپک پز نخواهد شد به عاشق مهربان 
کز خمیر او تمی‌آید کی رابوی نان 
سیفی (از اتدراج). 
و رجوع به چلپک شود. 
چلپل. [ج پٍ) (() تسم از نان روغنی 
تک. (ناظم الاطباء). 
چل پله. (چ پل ل /) (إ مرکب) چهل‌پله. 
آبانبار که چهل پله گودی آن است. آب‌انبار 
بسیار گود هر چند که دارای چهل‌پله نباشد. 
آب‌انبار چل‌پله‌ای. ھر آب انبار پرگود | گر چه 
پله‌های آن از چهل تا بیشتر با کمتر باشد. 
چلت. ۰چ ل{ (اخ) دهی از دهتان قیلاب 
بالا بخش الوار گرسیری شهرستان خرم‌آباد 
که‌در ۲۲ هزارگزی شمال خاور حسینیه و 
۶ هزارگزی خاور راه شوسة خرم‌آباد به 
اندیمشک واقع است. تیه ماهوری و گرمسیر 





چلچراغ. ۸۲۲۳ 
است و ۲۴۰ تن سکنه دارد. ابش از رودخانة 
بلارود. محصولش غلات و لبنیات. شفل 
اهسالی زراعت و گله‌داری, صنایع دستی 
فرشبافی و راهش مالرو است. سا کنین آبادی 
از طايفةً شادانه‌اند و برای تعلیف احشام به 
بلاق میروند. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 
(f‏ 

چلقاج. (ج] (ص مرکب. |مرکب) مرغ یا 
خروسی که تاج بزرگ زیبا و از هم‌ریخته 
دارد. قسمی خروس که تاج بزرگ و 
شمبه‌شعبه دارد. خروسی که تاج بزرگ و 
شاخ‌خاخ دارد. خروسی که تاج چندنورد 
دارد. ی 

چل تکه. اچ جک ک اک ](ص, [مرکب) 
پارچه‌ای که از کناره‌های ماهوت بریده 
دوزند. پارچه‌ای که از مجموع تکه‌پاره‌های 
مربع‌شکل ماهوت یا پارچة دیگر دوخته 
شود. پارچه‌ای که از ده‌ها تکه ماهوت 
چارگوش که بیکدیگر دوخته‌اند. فراهم آمده 


است. 
- لاف چل‌تکه؛ لعاف که رويذ آن از 
قطعات مربع‌شکل پارچه‌های رنگارنگ 
باشد. 
چلتوکت. (] () شلتوک. برنج با بوست. 
برنج پوست نگرفته. برنج پوست نا کنده. 
برنجی که هنوز از پوست برنیاورده باشند. 
شالی. برنج از پوست برنيامده. و رجوع به 
شالی و شلتوک و چلتوک‌زار شود. 
چلت وک ‌زار. (ج] (! مرکب) شلتوک‌زار. 
زمینی که در آن برنج کارند. برنج‌زار. 
شالی‌پایه. شالی‌زار. و رجوع به شالی‌پایه و 


شالى‌زارشود. 
چلتو وشند یز. [ ] ((غ) از قرای ورامین 
تهران است. (مرات البلدان ج ۴ ص ۲۵۵). 


چلته. (ج ت ] () جه طبر و دولانی 
سپاهیان. ]| جوشن. (ناظم‌الاطباء). 
جلچراغ. ا 
چوب یانقره که چراغهای بسیار در آ 
می‌افروزند. (آنندراج) نخلی چویین و ی 
برنجین و یا نقرگین که چراغ بسیار در آن 
افروزند. (ناظم‌الاطباء). نوعی جار یا قندیل 
بزرگ که انواع بلورین یا سیمین و زرین‌در 
ساختمانهای مجلل برای روشن کردن سالنها 
بکار برند. چراغ‌واره. چراغ بره. چراغواره. 
چراغدان: 

بهار آمد آن کیمیاساز باغ 

کز او بوتة گل شود جلجراغ. ‏ طفرا(از آتندراج). 


۱-مزلف غیات‌الغات می‌نوبد که: بعضی از 
ناواقفی این لفت را چلمچی گربند. و این تلفظ 
رانادرست میداند. 

2 ۰ 


۴ چلچل. 


نِت یکشب که ز سوز دل صدپار؛ ما 
چلچراغی به سر تربت ما روشن نیست. 
تأثر (از آندراج). 





]ادر بسعضی رسایل به معني نوعی از 
آتش‌بازی دیده شده. (انندراج). 
چلچل. (ج ج ] (ص) خال‌خال. گل‌باقلی. 
قورباغه‌ای, با خالهای سپید و سیاه یا کبود و 
سياه چون هندوانة چلچل یا مرغ چلچل و 
غیره. ابلق. که گلهای درشت به غیر رنگ 
زمه دارد. 
چلچلک. اج ع ل] (اخ) چشمة چلجلک. 
مولف مرت البلدان نویسد: «چشمه‌ای است 
متعلق به نوا که از جنوب به شمال جاری است 
و نیم‌سنگ آب دارد». (از مرآت‌الیلدان ج ۴ 
ص ۲۳۲). 
چلچله. (م ۾ ل / لٍ] () لاکیشت و 
سنگ‌پشت را گویند. (برهان). لا ک‌پشت.(از 
جسهانگیری) (از رشیدی) (از انجمنآرا) 
(آنسندراج). لاک پشت و سسنگ‌پشت. 
(ناظمالاطباء): 

چلچله بنشت و صوفی ره نیافت ' 

چلچله صدبار به زان چل چله. 

قاسم انوار(از جهانگیری). 

ااب معنی غلیواج هم آمده است. (برهان). 
بعضی به معنی غلیواج گفته‌اند. (رشیدی). در 
پعضی نسخه‌ها بیمعنی غلیواج امده است. 
(جهانگیری). غلیواز و چفته. (ناظم‌الاطباء). 
|(در تسداول امروزی, بمعنی پرستو." 
پرستوک. فرستوک. ابابیل. خطاف. بلوَیّه. (در 
تداول ررستائیان فیض‌آباد محولات بخش 
تریت حیدرید), و رجوع به پرستو شود. 
چلچلی. اج چ ] (حاص مرکب) خلی, 
بوالهوسی. عمل دیوانگان. در تداول عامه 
گویند: مرد که به چهل سال رسد اول چل 
چلیش است, یا مرد چل ساله تازه اول 





چل‌چلیش است. 
جل‌دختران. (ج دتَ) (اخ) گستبدی 


است در ولایت. (اتندراج): 


ام 
rE‏ 


ft 


و 


1 


بس که در سر هست زاهد را نهان ذوق جماع 
می‌نماید گنبد چل‌دختران عمامه‌اش. 
قول (از آتندراج). 
|[نام زیارتگاهی در ایسران. (ناظمالاطباء). 
مزاری در تهران. امامزاده‌ای درتهران. 

چلر. [ج ل] الا قمی درخت. نامی است که 
در نوز مازندران به «الاش» و «راش» دهند. 

نامی که در «نور» به «فا گوس سیلواتیکاه ۲ 

دهند. نبع. درختی است که چوب آن برای 

ساخت پارو و دستة بیل پا برای سوخت 

استعمال می‌شود و در جنگلهای ایران از آن 

موجود است و برای کاغذازی نیز مفید 

می‌باشد. و رجوع به «الاش» و «راش» شود. 

چلریز. (ج) ((خ) ده کوچکی است از 
دهتان لیریائی بخش پاپی شهرستان 

خرم‌آباد که در ۲۵ هزارگزی جنوب باختری 

سپیدشت و ۱۳ هزارگزی باختر ایستگاه چم 

سنگر واقع است و ۰ تن سکنه دارد. (از 

فرهنگ جغرافیایی ایران ج عا. 

چل‌ساله. (ج ل /لٍ] (ص ذ pe)‏ 
چهل‌سالد. مرد یا زنی که چهل ال از تاریخ 

ولادتش گذشته است. هرکس چهل سال عمر 

کرده‌باشد. مرد یا زن چهل‌ساله: 


دگر آنکه گفتی که چل‌ساله مرد 

ز برنا فزونتر نجوید نبرد. فردوسی. 
|| هرآنچه از عمر ری چهل سال گذشته باشد. 
(ناظم الاطباء). هر چیز که چهل سال برآن 
گذفه‌باشد. 


چاه چلستان. اج ل] (ترکی, |) در ترکی؛ دشت 
بی‌آب. (غیات). 

چل ستون. (ج س ] (ص مرکب. [ مرکب) 
نام عمارتی که ستونهای بار داشته باشد. 








جلشته‌خور. 


(آتندراج). هر بنایی که دارای ستون زیاد 
باشد. (ناظم‌الاطباء). مسجد یا عمارت 
بز رگ 
چنان تیرها در کمان بند بود 
که‌هر خانه‌اش چل‌ستون می‌نمود. 
کلیم(از آنندراج). 
|[ (اخ) تصر معروف چهل‌ستون در اصفهان که 
از بناهای مشهور عهد صفویه است و هم 
اکنون در شهر اصفهان جزء ابنية تاریخی 
مراقبت و نگهداری میشود. باغ چل‌ستون 
اصفهان. عمارت چل‌ستون. در اصفهان. و 
رجوع به «قصر چهل‌ستون» ذیل لفت اصفهان 
و «چهل‌ستون» شود. |اعمارت سلطتی 
کلاهفرنگی قزوین از بناهای شاهان صفویه. 
چلسکاندن. اج لٍ د] (مص) چلسکانیدن. 
پلاساندن. پژمراندن. فلس‌کاندن. و رجوع به 
چل‌کانیدن شود. 
چلسکانیدن. 2 لي د] ا( ص) 
چلکاندن. پسلاسانیدن. پسزمرانسیدن. 
فلکانیدن. و رجسوع به چلکیدگی و 
چلسکیدن و چلسکاندن شود. 
چلسکیدگی. (ج لٍ د /د] (حامص) 
پزمردگی. پلاسیدگی. فلسکیدگی. و رجوع به 
چلسکیدن و چلسکیده شود. 
جلسکیدن. (ج لٍ د] (مسص) در تداول 
عامه. سخت پژمرده و لاغر و ترنجیده شدن. 
فل‌کیدن. پژمردن. پلاسیدن. پلاسیده شدن. 
سخت پزمردن, و رجوع به فلسکیدن و 
چلکیدگی و چلکیده شود. 
> جلسکیده. اج ل د /د] (ن‌مف) در تداول 
عامه. به معنی پژمرده و پلاسیده و ترنجیده. 
فل‌کیده. پژمرده شده. 
چلسکیده فلسکیده. (چ لد /د ف لد 
/) (ص مرکب. از اتباع) پژمرده شده. 
پژمریده. پلاسیده. و رجوع به ج چلکیدن و 
چلکدگی و چلسکیده شود. 
چلسه. [چ س)(ص) خُرد. (صحاح الفرس). 
کوچک.مقابل بزرگ: 
بنشست و یکی کاغذک چلسه برون کرد 
حاصل شده از کدیه به جو جو نه به مشقال. 
آنوری (از صحاح الفرس). 
چلش. (ج [) () گیاهی است ترش که در 
آشها اندازند. (آنندراج) گیاهی ترش که در 
آشها کنند و ترشک نیز گویند. (ناظم‌الاطیاء): 
بود آش دیگش ز روی ترش 
که‌هرگز نخورده‌ست غیر از چلش. ۲ 
طاهر وحید (از انندراج). 
چلشته خور. (چ لت / ت خ] (نف مرکب) 
شخصی که از کی منتفم شده و به همین توقع 


۱ -نل: چلچله بگذشت صوفی ره نیافت. 
Hirondelle. 3 - Fagus silvallca.‏ - 2 





همیشه پیرامون او می‌گردد. (ناظمالاطباء). 
چشته خور. آنکه چون پک یا دو بار از کی 
محیت یا منفعتی بیند. پیوسته چشمداشت 
تکرار و توقع مهربانها و سودرسانی‌های 
ببار دارد. و رجوع به چشته‌خور شود. 
ب :دل‌آزرده و دل‌آزار و رن‌جور. (ناظم 
تاطباء). || آویزان. (ناظمالاطباء). 
چل‌صبح. (ج ض] ([ مرکب) یعنی آن 
چهل صباح که در آن تخمیر طینت آدم شده. 
"تتدراج». آن چهل صح که در تخر خمر 
ینت ادم گذشت. (شرفتامٌ سنیری). چهل 
صبحی که گل آدم تخمیر شده بود. 
"تاظم‌الاطیاء). مخقف چهل‌صبح. و به همان 
معتی. (از آتندراج): 
ز توشروانشهی چل‌صبح ر شش روزش رهی 
جاسوس بختش زا گهی دی علم فردا داشته. 
خاقانی. 
جل صبح و هشت خلد به نام محمد است 
ات عقل حا ومیم برین حال دال یافت. 
سلمان (از شرفنامه). 
ء رجوع به چهل صیح شود. 
جل صد هزار. [ج ص د] (عدد مرکب. 
ح مرکب. إمرکب) مخقف چهل صدهزار که 
در شمار برابر چهارملیون است. مساوی 
چهل مر. چونکه هر مر در اصطلاح قدما برابر 
حدهزار بوده است. هشت کرور: 
درم چند باید؟ بدوگفت مرد 
لاور شمار درم یاد کرد 
جتبن گنت کای پرخرد مایه‌دار 
هل مر درم؛ مرمری صدهزار 
نز اندازۂ لشکر شهریار 
کہ آمد ز دینار چل صدهزار. فردوسی, 
جل‌طوطی. (ج] (اخ) ‏ خنف 
چهل‌طوطی که نام کتابی افانه‌ای است. نام 
نانه‌ای مسعروف از مکر زنان كه 
روستایی‌زادگان باسواد را بخواندن آن رغیتی 
ست. و رجوع به چهل‌طوطی شود. 
چلغوز. چ1( در تداول عامه. فسْلهً مرغ 
خانگی و کبوتر و نظایر اینها. فضله مرغ و 
گجشک و کبوتر و نظایر آن. فضلة یکبارۂ 
م کیان‌یاکبوتر. فضلة مرغان و پرندگان. ||در 
حطلاح عامه. لفتی است که به مجاز و بر 





یل توهین و تحقیر یه افراد کوچک جه و ` 


کم تاه‌قد اطلاق شود. مجازاً دشنامی است 
تحقیرآمیز به افراد مورد اهانت. در مقام 
توهین به کسی گویند که بخواهند وی را خرد 
و حقیر و غیرقابل اعتنا جلوه دهند. 
جلعوزه. (ج ر ] (() چسیزی است مانند 
قحق. (فرهنگ اسدی). بار درخت صنوبر 
باشد, به اعتبار کنگره‌های آن که هر یک به 
متزلة غوزه است. (برهان). بار درخت صلوبر 
باشد. (از انجمن‌ارا) (از اتندراج) (از ناظم 





الاطباء). مجازاً بار درخت صنویر. (غیات). به 
عسربی, حب الصسئویر الكبار. (از ذخيرة 
خوارزمشاهی) (بحر الجواهر). فندق. 
(مستتهی‌الارب). جسلوز. (منتهی‌الارب) 
(السامی). بندق. جلغوزه, که چیزی است 
مانند فتق و باریکتر از آن. چیزی چون 
پته که مقوی باه است: 
یک و کشتش چادر, یک و نهمش موزه 
این مرده | گر خیزد ورنه من و چلغوزه. 
رودکی (از فرهنگ اسدی), 
واگردر شانه دردی باشد. داروهای درد 
نشاننده با آن بياميزند. چون تخم کتان و لعاب 
آن و جوز و چلنوزه و فندق و تخم خطمی و 
صمغ بسفایج و صمغ گوز. (ذخيرة 
خوارزمشاهی). 
هرکرا نیت ذوق چلغوزه 
هت در خورد ریش او بوزه. 
آذری (از انجمن‌آرا). 
و رجوع به جلفوزه شود. |[درخت صئویر 
باشد. چون غوز؛ آن بار است آن را 
چلنوزه گویند و معرب آن جلفوز باشد. 
(جهانگیری) (رشیدی), درخت صنوبر به 
اعتبار آن که غوز؛ آن بسیار است. بتابرایین 
آن را چلفوزه نامند. (انجمنآرا) (آنندراج) (از 
غیاث). سوسن. به عربی, صنوبرالکبار : 
بود گندم گزی بالا سراقراز 
سر چلغوزه گوید با فلک راز. 
امبرخرو (از جهانگیری). 
و رجوع به سوسن و صنوبر شود. 
چلفتی. (ج ل) (ص) در تداول عامه, چون 
به دبال دست و پاآید (دست و پا چلفتی) 
معنی بی‌عرضه ونالایق و بې دست و پا دهد. 
چنانکه گویند: فلان کس دست و پا چلفتی 
است. یمنی عرضه و لیاقت انجام کاری را 
ندارد. 
چل قادی. (ج] (اخ) دمی از دمستان 
بربروده بخش الیگودرز شهرستان بروجرد که 
در ۳۱ هزارگزی خاور الیگودرز. کنار راہ 
مالرو خا کوار به چالگه واقع است, کوهستانی 
وممتدل است و ۱۳۴ تن سکنه دارد. ايش از 
چشمه و قنات. محصولش غلات و لبنیات. 
شغل اهالی زراعت و گله‌داری و راهش مالرو 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۶). 
جلقب. [چ ق] () به سعنی چلته است. 
(غیاث) (آنندراج). چلقد. و رجوع به چلته و 
چلقد شود. 
چلقد. [ج ق ] (() بمعنی چلته است. (غیات) 
(آنندراج). مرادف چلته و چلقب است که جپة 
ستبر و دولایی سپاهیان معتی دهد. و رجوع 
به چلته شود. |[مرادف چلته و چلقب که به 
معنی جوشن نیز باشد. و رجوع به چلته شود. 
چلقوز. (ج] () فضلة هر نوع مرغ و رجوع 








چلک. ۸۲۲۵ 


به چلنوز شود. ||در اصطلاح عامه, در مقام 
تحقیر و توهین بافراد خردجثه گفته شود. 
رجوع به چلغوز شود. 
چلقوزه. (ج ر /ز] (!) همان چلفوزه است. 
و رجوع به چلفوزه شود. 
جلقی. ج1 (إخ) دهمی است از دهستان 
پاین ولایت بخش فریمان شهرستان مشهد 
که‌در ۰ هزارگزی شمال فریمان و ۱۰ 
هزارگزی شمال راه شوسذ مشهد به سرخس 
داقع است. دامنه و معتدل است و ۲۸۶ تن 
سکنه دارد. ابش از قنات. محصولش غلات و 
بنشن. شفل اهالی زراعت و مالداری و راهش 
مالرو است. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج 
۹ 
چلکت. (ج ل] () در بارچه چوب است کو 
اطفال بدان بازی میکنند. یکی بقدر نه وجب 
و دیگری به مقدار یک قبضه و هر ډو سر 
چوب کوچک نز می‌باشد. (برهان). چالیک 
است. (جسهانگیری). چالک و چلک و 
چلیک. (از رشیدی) (از ان جمنآرا) (از 
آندراج). دو پارچ چوب یکی کوچکتر و 
دیگری بزرگتر که کودکان بدان بازی کنند. 
(ناظمالاطباء). دو پاره چوب الک‌دولک که 
نوعی بازی کودکانه است. و رجوع به چالیک 
و الک‌دولک و چلک‌بازی شود. 
چلک. اج /چ] () ککفچة دیگ را گویند. 
(برهان). کفجه دیگ. (جهانگیری) (رشیدی). 
کفچه و کفگیر. (ناظم‌الاطباء). || ختصر. 
(ناظم‌الاطباء). انگشت دست که میان انگشت 
وسطی و بنصر است. ||انگشت کوچک. 
(ناظم‌الاطباء). انگشت بنصر و کوچکترین 
انگشت دست. 
چلکت. زج ل ] () طناب ابریشمی باشد. 
(برهان) (از انجمن‌آرا (از آنسندراج) (از 
ناظم‌الاطباء). |[کلافه را نیز گویند. خواه 
کلافة ریسمان و خواه كلافة ابریشم باشد. 
(برهان). کلافة ابریشم. (از انجمنآرا) (از 
آتندرا اج). کلافذ ریسمان و با ابریشمی. (ناظم 


الاطباء). 
چلک. [ج] (() چمچه و ملاغه و ملعقه. 
(ناظم الاطباء). 


چلکت. اج [] (ترکی. )در ترکی, په منی 
کاسة چوبین. (حاشية برهان قاطع چ معین). 
||دلو برای کشیدن آب. (حاشیه برهان قاطع 
ج معين). 

جلک. اج ل] ((خ) دی جزء دهستان 
قاقازان بخش ضیاءاباد شهرستان قزوین که 
در ۹٩‏ هزارگزی ضیاء آباد و ٩‏ هزارگزی راء 
شوه واقع است. کوهستانی وسردسیر است 
و ۴۵۲ تن سکنه دارد. ابش از چشمه‌سار. 
محصولش غلات. نخود, عدس و لبنیات. 
شغل اهالی زراعت, گله‌داری و بافتن جوال و 





۶ جلک. 


ریسمان و راهش مالرو است. سا کنین ابن 
ابادی از طايفة غبائوند می‌باشند و در 
زمتان به قشلاق طارم میروند. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج 4۱. 
چلکت. [ ج ل ] ((خ) دهی است جزء دهستان 
حومه بخش کوچصفهان شهرستان رشت که 
در ۵ هزارگزی خاور کوچصفهان و یکهزار و 
پانصد گزی شمال راہ شوسة کوچصفهان به 
لاهیجان راقع است. جلگه و معدل است و 
۳ تن سکننه دارد. آبش از توشاجوب 
سفیدرود. محصولش برنج و صیفی. شغل 
اهمالی زراعت و راهش م‌الرو است. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج 4۲. 
چلک. اچ {J‏ (رخ) دهی است از دهستان 
چلندر بخش مرکزی شهرستان نوشهر که در 
۵ هزارگزی خاور نوشهر و یکهزارگزی راه 
شوب نوشهر به بابلسر واقع است. دشت و 
معتدل و مرطوب است و ۲۰۰ تن سکنه دارد. 
آبش از چشمه و رودخانة محلی. محصولشص 
برنج و عسل. شغل اهمالی زراعت است. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۳. 
چلکاسر. [چ ] ([خ) دهی است جزء دهستان 
رحمت‌آباد بخش رودبار شهرستان رشت که 
در ۲۰ هزارگزی شمال خاوری رردیار و ۱۶ 
هزارگزی رستم آباد واقع است. کوهستانی و 
معتدل است و ۱۹۰ تن سکنه دارد. ابش از 
چشمه. محصولش غلات, برنج و لسنبات. 
شغل اهالی زراعت, گله‌داری, مکاری و 
شال‌بافی است و راهش بر سر راه عمومی 
رستم‌اباد به صارلو و مالرو میباشد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4۲ 
چلکک‌باز. (چ ] (نف مرکب) طفلی که 
جلک‌بازی کند. بازی کندۂ الک دولک. 
کودکی‌که چلک‌بازی داند. و رجوع به چلک 
و چلک‌بازی شود. 
چلک‌بازی. (ج [) (حامص مسرکب) 
بازی کردن با چوبهای چسلک. الک دولک 
بازی کردن. عمل چلک‌باز. چالیک‌بازی, 
عمل کودک چالیکی و رجوع به چالیک و 
چلک و الک‌دولک و چلک‌باز شود. 
چلک چلک. (ج لٍ چ لٍ) (اصوت) آراز 
کنش‌های پاشنه‌خوابیده هنگام راه رفتن 
کسی که از این نوع کفش در پای دارد. نقل 
صوت کفش آنگاه که به سبکی و کاهلی روند. 
صدای کنش‌هایی از نوع تعلین به هنگام راه 
رفتن با انها, چلیک چلیک. چلپ چلپ. و 
رجوع به چلپ چلپ و چلیک چلیک شود. 
چلکدان. اج ل[) (إخ) دهی است جزء 
دهستان حومه بخش لشت نشاء شهرستان 
رشت که در ۸ هزارگزی جنوب لشت نشاء 
واتع است. جلگه و مرطوب است و ۲۳۲ تن 
کته دارد. ابش از توشاجوب سفیدرود. 








محصولش برنج. ابریشم و چای. شقل اهالی 
زراعت و راهش مسالرو است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۲). 

چ لکلید. [ج ک ‏ (ص سرکب) صفت 
جامی که درویشان با خود دارند. جام 
چل‌کلید. 

چلکیت. (ج ل ک] ((خ) در زبان هندی نام 
یکی از ذوذنب‌های عالی در اثیر. و رجوع به 
کتاب تحقیق ماللهند ص ۲۱۶ ذیل جدول: 
«المذنبات العالية فى الاثیر» شود. 

چلکیت. (ج لت ] (ٍخ) در زبان هندی, نام 
یکی از ذوذنب‌های متوسط. در جو. و رجوع 
به کتاب تحقیق ماللهند ص ۳۱۷ ذیل جدول: 
«المذنبات المتوسطة فى الجوه شود. 

جلگان. [ج لٍ] (اخ) دی است جسزء 
دهستان حومة بخش مرکزی شهرستان 
زنجان که در ۲۴ هزارگزی شمال خاوری 
زنجان و ۲۴ هزارگزی راه مالرو و عمومی 
واقع است. کوهستانی و سردسیر است و ۶۴۸ 
تن نکته دارد. آبش از قنات و چشمه, 
محصولش غلات و موه‌جات. شغل اهالی 
زراعت, چوبداری و بافتن گلیم و جاجیم و 
راهش مالرو است. (از فرهنگ جفرافیایی 
ایران ج ۲). 

چلگرد. [ج گی ] (اخ) دهی است از دهستان 
شوراب, بخش اردل شهرستان شهرکرد که در 
۰ هزارگزی شمال باختری اردل. وصل براه 
کوه‌رنگ واقع است. کرهستانی و معتدل 
است و ۲۱ تن سکنه دارد. ابش از چشمه. 
محصولش غلات. عدس, کتیراء پشم. روغن 
و گزانگپین. شغل اهالی زراعت و گله‌داری, 
صنایع دستی زنان جاجیم‌باقی و راهش مالرو 
است. تونل کوهرنگ در فاصلة آهزارگزی 
این آبادی ساخته شده است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۱۰). 

چ لکزی عجم. (ع کغعاغانام 
یکی از روستاهای ناحية شبانکار: بلوک 
دشتستان فارس. (از فارسنامة ناصری). 

چ لکزی عرب. اج کغ زاغا نام 
یکی از روستاهای ناحيه شبانکار: بلوک 
دفتتان فارس. (از فارسنامة ناصری). 

ج لگل. [چگ] (۱مرکبا نام روغنی است 
که خاصیت دارویی دارد و در خانه سازند یا 
عطاران فروشند. روغن چل گل. : 

چلگی. (چل [)(حامص) چل‌روزگی 
نوزاد. چهل‌روزگی ولادت نوزاد. روز چهلم 
تولد طفل. 

چلم. اج ل /ج ل) () چیزی که تنبا کو در 
آن گذاشته آتش بر آن نهند. (آشدراج). مأخوذ 
از هندی؛ به معنی سر غلیان گلی. (از 
ناظم‌الاطباء). مرادف چلیم و سر قليان 
(مجموعة مترادفات ص .)۱۱٩‏ حقة قلیان: 





-.. چل‌مرد. 


باقر چلمی چو ناف آهو کو 

چون فاخته تا چند زنم کو کوکو 

در محشر اگر آتش دوزخ ینم 

فریاد برآورم که نبا کو,کو, 

باقر کاشی (از آنندراج). 

و رجوع به چلیم شود. ||در اففانستان به 
معنی مطلق قلیان متداول است. نوعی قلیان 
که‌کوزة آن نارگیل است. ||نوعی از مخدرات 
از قبیل بنگ و چرس. قسمی بنگ که 
درویشان بکار برند. نوعی بنگ و قسمی از 
مخدرات. 

چلم. (ج ل] (() در گرگان؛ به «میشک» که 
درختچه‌ای است کوچک و در همه نقاط 
جنگلهای شمال موجود است. گویند. در تلفظ 
گرگانیان درختی است که نام علمی آن 
«داناراسزا»۱ می‌باشد. و رجوع به همیشک 
شود. 

چلم. (چ ل] () به لفت اهالی سازندران» 
چگلگ و توت فرنگی. (ناظم‌الاطباء). 

چلم. اج [](عدد ترتبی, ص نسبی) چهلم 
و چیزی که در مرتیة چهل واقع شده باشد. 
(ناظمالاطباء). 

چلمان رود. [ج] ((ج) دی است جزء 
دهستان اشگور پاین بخش رودسر 
شهرستان لاهیجان که در ۳۲ هزارگزی 
جنوب رودسر و ۲۰ هزارگزی جئوب رحیم 
آباد واقع است. کوهستانی و سردسیر است و 
۵ تن سکنه دارد. ابش از چشمه. محصولش 
غلات. بنشن و ارزن. شغل امالی زراعت 
گله‌داری و شالیافی و راهش مالرو و 
صعب‌العبور است. (از فرهنگ جغرافیائی 
یران ج ۸۲. 

جلمبر. [ج لي ب ] ((خ) دهی است جسزء 
دهستان خرقان شرقی بخش آوج شهرستان 
قزوین که سردسیر و کوحستانی است و ۲۸۷ 
تن کته دارد, ابش از چشمه‌سار. 
محصولش غلات و باغات. شغل اهالی 
زراعت و بافتن گلیم و جاجیم و راهش مالرو 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۱). 

چل‌مرد. (ج م] (مرکب) چوب گنده و 
مضوطی که پس در بسته گفارند. 
(ناظم‌الاطباء) از بعضی ثقاة مسموع است که 
دو چوبی است سوراخ‌کرده بر پشت در بردو 
تختهٌ در نصب کنند و چوبی دیگر در آن 
اندازند برای استحکام. (از آنندراج)." کلون. 
کلت 





1 - Danae Racemasa. 

۲-صاحب آنندراج این لفت را «چل مرد در» 

خبط کرده رلی صحیح همان «چل مرد» است و 

«دره یا هدر سرای» و این قبیل اضافات جزء 
لغت نتواند بود. 





چلمردان. 


چل مرد در سرای ستبل خان‌اند! 
جممی که به هند رانده ایرانند. 
سلیم (از آندراج) 
در اصطلاح احالی فض آیاد محولات بخش 
تریت‌حیدریه پایه. و ستونی از خشت وگل 
ست که پشت دیوار شکسته برارند و بدان 
ءسیله موقتاً دیوار را از سقوط نگهدارند. 
ستونی از سنگ و خشت وگل که به شکل 
« گوتیا» پشت دیوار شکسته یا کج شده 
خوری بنا کند که دیوار برضلع عمودی 
« گوتیاه تکیه دارد و قاعدة گونیا مماس بر 
زمین است. 
جلمردان. (چ 2] (| مرکب) پارچة چرمی 
بر قلتاغ زین. (ناظمالاطباء). 
جل‌مردی. ( چ م] (اخ) دی ات از 
دهتان میاندورود بخش مرکزی شهرستان 
ساری که در ۱۶ هزارگزی جنوب خاوری 
لکا واقع است. کوهستانی و معتدل و دارای 
جنگل است و ۴۱۰ تن سکنه دارد. ايش از 
چشمه و رودخانة محلی. محصولش غلات. 
برنج, پنبه و صیفی. شفل اهالی زراعت است 
وراه فرعی به نکا دارد. در این آیادی ایتگاه 
حمل چوب قرار دارد و قراء کمیتان و کیان 
خبل جزء‌اين ده است. (از فرهنگ جقرافیایی 
اتج و۲ 
چلمله. اج مل /ل) (ص) بمشی مفت و 
ر یگان باشد. (برهان) (انجمن‌آرا) (آنندراج). 
ریگان. (از جهانگیری) (رشیدی). مفت و 
ریگان و بدون زحمت. (ناظمالاطاء): 
عم حق آن است زآنو کش عتان 
عامه را ده جمله علم چلمله, 
ناصرخسرولاز جهانگیری). 
چلمن. اج ء) (ص)" چل. در تداول عامه, 
کسی که زود فریب خورد. گول. در اصطلاح 
عوام؛ مرادف پخمه و پپه و پفیوز است. 
ثریب خوار. آنکه به فریب مال وی توان ستد. 
عتّی. نادان. سفیه. ابله. هپل هپو. ضعیف عقل. 
دبنگ. هالو. خل. و رجوع به پخمه و پپه و 
جل و چلمنی شود. 
جل‌منار. اج ۸/2) ((خ) نامی که به قسمتی 
ر خرابه‌دای استخر (تخت جمشید) می‌دهند. 
و رجوع به چل‌مناره و چهل‌ماره شود. 
جل‌مناره. [ج م ر ] (إخ) عبارت از تخت 
لمان عليه اللام است. (برهان) (از 
تجمن‌آرا) (از آندراج). تخت سلیمان, در 
تارس. (از ناظم الاطیاء). ||عمارت جمشید 
ر تیز گویند" و آن یکصدوچهل ستون بوده و 
یر بالای آن قصری ساخته بودماند 
یکعدرشصت گز. (برهان). عمارت جسشید 
رز نیز گویند. (از انجمن‌آرا) (از آنندراج). 
تخت جمشید که در فارس راقع است. (از 
تاظم الاطباء). چل‌مار: 








وربلندی درشت میخواهی 

میلی از چل‌مناره دربرگیر. ` 
سعدی(صاحبیه). 

و رجوع به چل‌منار و چهل‌مناره شود. 


چلمنی. اج ] (حامص) در تداول عامه. به 
مسعنی گسولی و سادگی و پخمگی است. 
فریب‌خوارگی. ابلهی. سفاهت. پفیوزی. و 
دجوع به چلمن شود. 
چلمه‌سرا. (ج م ش] ((خ) قصبة مرکزی 
دهستان ماسال بخش ماسال شاندرمن 
شهرستان طوالش که بازار ماسال در اراضی 
أين قصبه راقع شده و مافت ان تا رضوانده 
۱ هزارگز و تا طاهرگوراب ٩‏ هزارگز است و 
پرسر راه مالرو عمومی رشت به خلخال قرار 
دارد. جلگه و مرطوب است و ۲۷۹ تن سکنه 
دارد. آبش از رودخانة ماسال: محصولش 
بسرتج و ابسریشم» شغل اهالی زراعت و 
دکانداری و راهش اتومبیل‌رو است. در این 
آبادی به تازگی بناهای خوبی ساخته شده و 
دارای ب‌خشداری. ادارة آمار. فرهنگ. 
دبستان ۶ کلاسه و پسزشک. بهداری 
است.روزهای شنبه بازار عمومی در این 
محل تشکیل میشود. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۲). 
چلمه‌سنگت. (ج مس | ((خ) مولف مرآت 
السلدان نوید: «قلمه‌ای است در تربت 
سرجام». (از مرآت البلدان ج ۴ ص ۲۵۹). و 
در فرهنگ جفرافیایی ایران آمده است: 
«دهی است از دستان پاین ولایت بخش 
فریمان شهرستان مشهد که در ۲۵ هزارگزی 
شمال خاوری فریمان و ۲۲ هزارگزی خاور 
راه شوسة عمومی فریمان به مشهد واقع و 
دامنه و معتدل است و ۲۰۱ تن سکنه دارد. 
آبش از قنات. محصولش غلات و چفندر. 
شغل اهالی زراعت و مالداری و راهش مالرو 
است. این آبادی رابه اصطلاح محلی 
«چهل‌من‌سنگ» نیز گویند. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج .)٩‏ 
چلمه‌سنگ بالا. (ج م س گ] ((غ) دهی 
است از دهستان پاین ولایت بخش فریمان 
شهرستان مشهد که در ۲۳ هزارگزی شمال 
خاوری فریمان و ۲۰ هزارگزی خاور راه 
شوسۀ عمومی فریمان به مشهد واقع شده و 
دامنه و معتدل است و ۷۰۰ تن سکنه دارد. 
آبش از قنات. محصولش غلات, بنشن. شفل 
اهالی زراعت. و مالداری و قالیچه‌بافی و 
راهش مالرو است. (از فرهنگ جفرافیایی 
ایران ج 4 
چلمیان. 2 (إخ) دهی است از دهستان 
گیلخواران بخش مرکزی شهرستان شاهی که 
در ۵ هزارگزی جتوب باختری جویبار واقع 
شده و دشت و معتدل و مرطوب است. و ۷۰ 





چلدر. ۸۲۲۷ 


تن سکته دارد. آبش از چاء و آب‌بندان. 
محصولش برنج, پنبه, غلات, صیفی, کنجد و 
کتف. شغل اهالی زراعت و راهش مالرو 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۳). 
چلنبر. (ج سم ب ] (إخ) دی از دهستان 
گیوی‌بخش سنجبد شهرستان هروآباد که در 
۰ هزارگزی قادر مرکز بخش گیوی و ۱۰ 
هزارگزی راه شوہ هروآباد به مانه واقع 
است. این دهستان کوهستانی و سردسیر 
است و در کوههای طالش دارای مزارع و 
مراتم بسیار می‌باشد و ۲۷۸ تن سکته از ایل 
شاطرانلو دارد. آبش از چشمه. محصولش 
غلات و حبوبات. شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری و راهش مالرو است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ايران ج 4۴. 
چلنچو. [ چ ل ](ص) کی راگویند که 
لباس و رخوت خود را زود چرکن و ملوث 
گرداند.(برهان). کی که چرکن و ملوث باش 
و چام خود را کتیف نگاه دارد. (انجمن‌آرا) 
(آنندراج). چرکین و آنکه خود را چرکین نگه 
دارد. (ناظ‌الاطباء). کی یاچیزی که 
چرکین و ناپا ک‌باشد. ااکسی که عقلش 
ناقص باشد. (از انجمن‌آرا) (از آنندراج). و 
رجسوع به چل شود. |[مرد بی‌نزا کت, 
(ناظ الاطباء). 
چلندر. (چ ل 5)(اخ) موف انسجمن‌آرا 
نسوید: «نام قریه‌ای است در رستمدار 
تبرستان, نزدیک « کورشید» که منوچهر پس 
از فرار از اثراسیاب بدانجا آمده خندقی برگرد 
خود و سیاء خود زد و آب دریا را در آن 
انداخت و آنجا متحصن شد و عیال و بل خود 
رابه قلع «مور» که مانهیر می‌نامیده‌اند 
فرستاد. و صاحب تاریخ مازندران گفته است 
که در دامن آن کوه که د موره برفراز آن بوده 
غاری وجود داشته است که هنوز به دژ 
منوچهر موسوم است واه اعلم». (از انجمن 
آرا ذیل لفت چلندر) (از آنندراج ذیل لفت 
چلندر). 
چلندر. (چ ل د] (اخ) یکی از روستاهای 
کجور شهرستان نوشهر که در طول راء شوسة 
نوشهر به بابلر واقع شده و هوای آن چون 
ساير تقاط ساحلی متدل و مرطوب می‌باشد 


١-ماحب‏ آنندراج نویسد: ونای 
سنبل‌خان نام جایی در ایران که مکان احمقی 
بوده» از آنندراج ذیل لفت چلمرد در). 
Bon Homme.‏ ۰ 2 
٣-«در‏ میان عرابیهای (ظ: خرابه‌های) 
عمارت جمیدی توتیای هندی یابند... ! کنرن 
مردم سترنهایی که در آن عمارت مانده چهل 
منار ميخرانند». (نزهة الفلوب مقالة ج 
لترانج ۲۱ص ۱ در ذ کر امطخر) 


(حاشیذ برهان قاطع چ معین). 





۸ چلندر. 


و محصول عمده‌اش برنج است. این دهستان 
از ٩‏ ابادی تشکیل شده و در حدود ۱۷۰۰ تن 
سکنه دارد. مرکز دهستان قریة چلندر و قراء 
مهمش عبارت از دزدک. همزهده و ملکار 
است. (از فرهنگ جغرافیابی ایران ج ۳). 
چلندر. [ج ‏ 5](اخ) ده مرکزی دهستان 
چلندر بخش مرکزی شهرستان نوشهر که در 
٩‏ هزارگزی خاور نوشهر و ۲ هزارگزی 
جنوب راه شوه نوشهر به بابلسر واقع است. 
دشت و معتدل است و ۴۳۰ تن سکنه دارد. 
آبش از رودخانة محلی و چشمه. محصولش 
برنج. شفل اهسالی زراعت و تهیة چسوب و 
زغال و راهش مالرو است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۳ 
چلنک. | ) ((خ) مولف مرآت البلدان 
نوید: «از قرای قدیم الق ناحية برا کوه 
قاینات است که تقریاً ۰ تن که دارده. 
(از مرآت البلدان ج ۴ ص ۲۵۹). 
چلنگگ. [ج ل ((خ) دهی از بخش شیب آب 
شهرستان زابل که در ۱۲ هزارگزی شمال 
باختر سکوهه و ۵ هزارگزی یاختر راه شوسة 
زابل به زاهدان واقع است. جلگه و گرمیر 
است و ۲۱۰۰ تن سکنه دارد. ابش از 
رودخانهٌ هیرمند. محصولش غلات. صیفی. 
لبیات و پنبه. شغل اهالی زراعت. گله‌داری و 
بافتن قالیچه, گلیم و کرباس و راهش مالرو 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۸). 
چلنگدار.[ ] (اخ) دهسی جزء دهستان 
برغان بخش کرج شهرستان تهران که در ۲٩‏ 
هزارگزی شمال راه شوسۀ کرج به قزوین وافع 
است. کوهستانی و سردسیر است و ۱۷۰ تن 
که دارد. ابش از رود کردان. محصولش 
غلات. باغات میوه و لبنیات. شغل اهالی 
زراعت و گله‌داری و راهش مالرو است و از 
طریق کردان ساشین هم می‌توان برد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۱). 
چلنکر. (ج رگ ] (ص) چلینگر. چیلانگر. 
آنکه آهن‌الات خرد از قبیل زنجیر و انبر و 
میخ و امثال آن سازد. آهنگر که چیزهای 
آهنین خرد و ریز چون ميخ و زنجیر و جزآن 
سازد. کسی که قفل و کلید و چفت و زره و 
چیزهای آهنین خر از این قبیل سازد یا 
تعمیر کند. قفل ساز. سازندة قفل و کلید و 
نظایر آنها. آنکه چلنگری داند و چلنگری 
کند.و رجوع به چلنگرخانه و چلنگری شود. 
چلنگرخانه. [ج لگ ن / ن] (إمرکب) 
چلینگرخانه. دکان چلنگری. کارگاه چلنگر. 
جایی که چلنگر در آنجا باط چلنگری خود 
راگسترده. خانه و مغازة چلگر. محل 
چللگر. جای کب قفل‌ساز. و رجسوع به 
چلنگر و چلنگری شود. 
چلنگری. (ج لگ احسانس) قل ر 





کلیدسازی. ساختن چیزهای خرد آهنین از 
قیل قفل و کلید و چفت و رزه و ميخ و اڼر و 
نظایر اینها. عمل چلنگر. کار و پيشة قفل‌ساز. 
و دجوع به چلنگر شود. ||(!) دکان و کارگاه 
چلنگر. رجوع به چلنگرخانه شود. 

چلو. [ج / ج [ /لسو] () چپ لاو 
(ناظم‌الاطباء). خشکه برنج. غذایی که از برنج 
سازند و با خورشها خورند. در تداول عامه. 
خورا کی است که از برنج خالص با رون 
یا کره پزند و آن را با کباب یا خورش دیگر 
خورند. مطبوخ برنج بدون آنکه با چیزهایی 
از تیل ماش و عدس و رشته و نظایر اینها 
مخلوط باشد. و رجوع به چلاو و چلوکباب و 
چلوکبایی و چلوی شود. 

جلو. [ ) ((خ مولف مرآت البلدان نویسد: 
«یکی از قلاع بجنورد است که در کتار 
رودخانة سیم‌بار واقع شده و زراعتش از آب 
این رودخانه مشسروب میتود. ایين آبادی 
هوایی گرسیری و شصت خانوار سکنه 
دارده. (از مرات البلدان ج ۴ص ۲۵۶). 

چلو. [ج ] (اخ) دهی از دهستان اندیکا بخش 
قلعه زراس شهرستان اهواز که در ۴۲ 
هزارگزی خاور قلعه زراس راقع است. جلگه 
وگرمیر است و ۲۵۰ تن که دارد. آبش از 
چشمه. مسصولش گندم. جو و برنج. شفل 
اف لی زراعت و راهش مالرو است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۶ا. 

چلو. (چ 1خ دهی از دهستان دهو بخش 
میناب شسهرمتان بندرعباس که در ۱۲ 
هزارگزی باختر میناب و ۴ هزارگزی باختر 
راه مالرو سیریک به میناب وأقع است. جلگه 
رگرسیر است و ۳۰۰ تن سکنه دارد. آبش از 
رودخانه. محصولش خرما. شغل امالی 
زراعت و راهش مالرو است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۸ا. 

چلو. اچ ل] لإا ده کسسوچکی است از 
دهستان کوّشک بخش بافت شهرستان 
سیرجان که در ۸۵ هزارگزی جنوب خاور 
بافت بر سر راه فرعی بافت په اسفندقه واقع 
است و ۸ تن سکته دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۸ا. 

چلو. اج ] (إخ) دهی از دهستان پشتکوه 
بخش اردل شهرستان شهر کرد که در ۳۰ 
هزارگزی شمال باختر اردل واقع است. 
کوهتانی و معتدل و دارای جنگل است و 
۵ تن که دارد. ابش از چشمه و 
رودخانه. محصولش غلات آبی و دیمی. 
انگور, گردو و گوجه. شفل اصالی زراعت و 
زغال‌سوزی. صنایع دستی بافتن قالی و گلیم 
و راهش مالرو است. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۲۰ 

چلوار. (چل) () پارچة پنبه‌ای سفید 








جلوپزخانه. 

آهارداری که از آن پیراهن و زیرجامه و دیگر 
جامه‌ها سازند. چلواری. (ناظمالاطباء): 

آن راکه به سر چند گزی چلوار است 

بینی که چه پیج و خمش اندر کار است. 

اصف ابراهیمی. 

و رجوع به چلواربافی و چلواری شود. 
چلوار. (چل] (اخ) دهی از دهستان اندیکا 
بخش قلعه زراس شهرستان اهواز که در ۴۵ 
هزارگزی خاور قلمه زراس واقع است. جلگه 
و گرسیر است و ۷۰ تن سکنه دارد. آبش از 
چشبه. محصولش گندم. جو و برنج. شغل 
امالی زراعت و راهش مالرو است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج f‏ 
چلواربافی. اچ (إ مرکب)۲ دستگاه و 
کارگاهی که در آنجا چلوار میبافند. کارخانۂ 
چلواربافی. جای بافتن چلواری. و رجوع به 
چلوار و چلواری شود. 
چلواری. [چ[ | (ص نسبي, !) پارچة 
پبه‌ای سفید اهارداری که از آن پیراهن و 
زیسرجامه و دیگر جامه‌ها سازند. (از 
ناظ‌الاطباه). چلوار. (ناظمالاطباء). در 
تداول عامه: چلوار را گویند که پارچه‌ای نخی 
و سفیدرنگ و لطیف است و از آن برای 
دوختن پیراهن و جامه‌های زیرین و ملافه و 
روبالش و بیاری لوازم دیگر در خانواده‌ها 
زیاد بکار برند. رجوع به چلوار و چلواربانی 
شود. 
چلوان. [چل] (إخ) مزلف مرآت البلدان 
نوید: «آبادیی از چارمحال اصفهان است». 
(از مسرت البلدان ج ۴ص ۲۶۰), و در 
فرهنگ جنرافیایی آمده است: «دهی از 
دهستان لار بخش حومة شهرستان شهرکرد 
که در ۱۵ هزارگزی شمال شهرکرد و یک 
هزارگزی راه پل زمان‌خان به شهرکرد واقع 
است. دامن کوه و هوایش معتدل است و ۱٩۱‏ 
تن سکنه دارد. آبش از زاینده‌رود. محصولش 
برنج و غلات. شفل اهالی زراعت و راهش 
مالرو است». (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 
۰ 
چلوپز. (ج / جل /لُربٍّ] (نف مرکب) آنکه 
چسلوپزی داند. پزنده و طیخ‌کند؛ چجلو. 
طباخی که در پختن چلو تخصص دارد. کسی 
که چلوپزی را پیشه دارد. انکس که در 
چلوپزخانه کار چلو پختن با اوست. چلوی. 
و رجوع به چلو و چلوپزخانه و چسلوپزی و 
چلوی شود. 
چلوپزخانه. (ج /چ ل / لو بن /ن)] ( 
مرکب) دکان چلوی. مغازة چلوپزی. جایی 


1 - Serrurier. 


۲ -کارخانة چلراربانی صبع‌الدوله ارلین 
کارخانة بافندگی برد که به ایران آمد. 


چلوپزی. 


که در آنجا چلوپزند و فروشند. محل کار 
چلویز. و رجوع به چلو و چلوپز و چلوپزی 
شود. ||در اصطلام بعضی از طبقات, 
آشپزخانه و مطبیخ منزل را گویند. محلی از 
خانه که مخصوص پختن غذاست. مطبخ. 
چلوپزی. اچ /چ ل ار پٍ] (حامس 
مرکب) عمل چلوپز. شغل چلوی. پختن چلو. 
و رجوع به چلو و چلویز شود. ||([مرکب) 
دکان و مغازة چلوپز. رجوع به چلوپزخانه و 
چلوی شود. 
چلوج. (ج /ج] ()' انزاری ب اشد که 
آسیابانان سنگ آسیا را بدان تیز کنند. 
(برهان) (آنتدراج). دست‌افزاری که سنگ 
آسیا رابدان تیز کنند. (ناظم الاطباء). چا کوج 
و چکسوج. افزاری سرتیز و دستهدار که 
آسیابانان برای تیز کردن سنگ آسیا 
یکاربرند. ودجبع به چا کوچ و چکوچ شود. 
چل و جو. (ج ل ج] (! مرکب, از اتباع) در 
تداول عامة تهرانیان, به معنی خبرهای دروغ 
و شایعات بی‌اساس است. مرادف هو و چو. 
اراجیف. خبرهای شایم و دروغ. شایمات 
وی خبرهای بی‌اصل. اخبار دروغ که 
بپرا کنند.و رجوع به چل‌وچو افتادن و 
جلو انداختن و چل‌وچوانداز شود. 
چل‌وچوافتادن.اع ل چ أ دا 
:مص مرکب) شایع شدن خبرهای دروغین و 
بی‌اساس, هوافتادن. پرا کند» شدن شایعات 
دروغین در افواه. منتشر شدن خبرهای 
بی‌اصل. و رجوع به چل‌وچو انداختن و 
چل و چوانداز شود. 
چل‌وچو انداختن. اي چ ا ٿا 
امص مرکب) منتشر کردن خبرهای دروغین. 
شایمات بی‌اساس پرا کندن. جعل و نشر خبر 
کردن. هو انداختن. به دروغ خبری در افواه 
با کندن. و رجوع به چل‌رچو و چل‌رچو 
ادن و چل‌وچوانداز شود 
جل و چوانداز. 3 دج آ] (نف مرکب) 
تاشر خبرهای دروغین و بی‌اساس. آنکه 
خبار و شایعات بی‌اصل و ناصحیح در افواه 
پرا کند. یاوسرا. جاعل و ناشر خبرهای 
دروغ. کی که چل ر چواندازی پیشه دارد. 
جوانداز و خبرساز. و رجوع به چل‌وچو و 
جل وچو افتادن و چل‌ر چوانداختن شود. 
چلوچوب. (ج /ج[ /لو ](!مرکب) سیخ 
کاب را گویند. (برهان) (انندراج). همان 
جلوچوب است. (شرفامۂ منیری). سیخ 
کاب. (ناظم‌الاطباء). جلو. سیخ کباب 
چوین. ورجوع به جلو و جلوچوب شود. 
چلوخورش. (ج اج[ السوغخ را( 
مرکب) غذایی مرکب از چلو و قسمی 
خورش. نوعی خورا ک ایرانی که از برنج 
:کش و یک قسم خورش و گوشت یا 








سبزی ترکیب شود. چلو با خورش» و رجوع 
به چلو و خورش شود. ۲ 

چلوصا فکن. اج /ج [ / لس و ک)( 
مرکب) چلو صافی. ظرفی از مس یا چوب که 
سوراخهای ریز دارد و چلو جوشید؛ در آب 
را در آن ریخته آپش را بگیرند. سله. پالاژن. 
صافی, آیکش. ۰ و رجوع به چلوصافی شود. 
چلوصافی. 2 /ج لو ](إمركب) ظرف 
مس‌خصوص مان کردن آب چلو. 
ابکش.یالاژن. سماق‌پالا. سماق‌پالان. 
چلرصاف‌کن. صافی. سله. و رجوع به 
چلوصاف‌کن شود. 

چلوکت. [چ] () ریسمانی است که برگردن 
اسیان بندند. (برهان) (از جهانگیری) (از 
رشیدی) (ان‌جمن را) (آنسندراج) (از 
ناظمالاطاء). عنان اسب. فسار, افسار. 
آرسار. (در تداول روستائیان فیض‌آباد 
محولات بخش تربت‌حیدریه), جلو. پالهنگ 
و رجوع به جلو شود. ||رسنی که به گردن 
آسپا پندند. (شرفنامة سنیری). و رجوع به 
چلو ک شود. 

چل وکث. [ج] () ریسمانی که چون آن را بر 
چرخ آسیابندند چرخ از گردش بازمیماند. 
(ناظمالاطباء). 

چلوکباب. اج 1ج[ و ک /ک) لا 
مرکب) (از: چلو + کباب) غذای معروف و 
مطبوع ایرانی که در بیشتر شهرهای ایسران 
برای یختن و فروختن آن به مشتریان, 
محل‌های مخصوص وجود دارد. غذایی 
مرکب از چلو ساده و کباب. که غالا با 
تخم‌مرغ و پیاز و ترشی و دوغ مصرف کنند. 
خورا کی ایرانی که آن را از چلو یعنی برنج 
پختة آبکش‌شده با کباب یعنی گوشت 
ورقه‌های نارک بریده شده (برگ) یا کوبیده 
فراهم آرند و در چلوکبابی‌ها ضروشند. و 
رجوع به چلو کیابی شود. 

چلوکبابی. 2E‏ اج وکا (!مرکب) 
محل تهیه و فروش چلوکباب. آنجا که به 
مشتریان چلوکباب فررشند. دکان 
چسلوکیاب‌پزی. ضهرت منغازه‌هایی که 
مخصوص پختن و فروختن چلوکباب است. 
در داول عسامه, محلی را گویند که از 
خواستاران چلوکباب در آنجا پذیرایی شود. 
و رجوع به چلوکباب شود. 

چلوگ لوت. ( ] (إخ) نام کوهی در 
صفحات ارمنتان. و رجوع به تاریخ ایران 
باستان ج ۲ ص ۲۶۱۶ شود. 

چلوند. اجا (اخ) دهسی از دهسستان 
مرکزی بخش آستارای شهرستان اردبیل که 
در ۵ هزارگزی جنوب آستارا بر سر راه 
شوه آستارابه انزلی واقع است. محلی است 
جنگلی و مرطوب با هوای گرمیری که 








چل‌ویک‌منبر. ۳۳۹ 
۱ تن سکنه دارد. آبش از رودخانه و 
قنات. محصولش برنج. صیفی‌کاری و غلات. 
شغل احالی زراعت و گله‌داری و تهیة زغال از 
چوبهای جنگل و راهش شوسه است. این 
آبادی محل سکونت ایل چلوند می‌باشد. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج 4۴. 
چلونکت. (چ نْ] () درخت و بوتة خریزه را 
گویند. (برهان) (آنندراج). همان جسلونک 
است. (شرفتامهٌ منیری). جلنگ. بیاره و بِتة 
خربزه و هندوانه و کدو و خیار و نظایر اینها. و 
رجوع به جلنگ و جلونک شود. |أتخم 
خربزه یا گل آن. (ناظم‌الاطباه). |[(اخ) نام 
شخصی بوده است. (برهان) (جهانگیری) 
(رشیدی). 
چلونکت. اج نا (اخ) دهی از دهستان 
پسکوه بخش قاين شهرستان بیرجند که در 
۲ هزارگزی جنوب باختری قاین و ۴۱ 
هزارگزی باختر راء شوسذ عمومی قاين به 
بیرجند واقع است. + جلگه و گرسیر است و 
۴۱ تن کته دارد. آبش از چشمه و قنات. 
محصولش شلات. شغل اهالی زراعت. 
مالداری و قالیچهبافی و راهش سالرو است. 
از فرهنگ جفرافیایی اران ج .)٩‏ 
چلوی. اج اساي 
چلویی. در تداول عامه؛ به کی گویند که 
چلوپزی یا چلوفروشی پیشه دارد. چسلوپز. 
مدير چسلوپزخ‌انه. آنکه چلویزی و 
چلوفررشی کند. و رجوع به چلو و چلوپز و 
چلویی شود. 
چلوی. [چ ل ] (اخ) دهی از بخش سنجابی 
شهرستان کرمانشاه که در ۶ هزارگزی جنوب 
کسوزران و ۴ هزارگزی باختر راه فرعی 
کوزران به چهار زبر واقع است. دشت و 
سردسیر است و ۲۰۰ تن کته دارد. ابش از 
چاء و نهر دوکتان. محصولش غلات حبوبات 
دیم. مختصر چفندر قند و لنیات. شفل اهالی 
زراعت و گسله‌داری و راهش در تسابستان 
اتومیل‌رو است. در زمستان گله‌داران به 
گرسیر حدود ذهاب می‌روند و زارعین 
نمورآباد که خرابه است در این ده سا کن 
میباشند. (از فرهنگ جغراقیایی ایران ج ۵). 
چلویر. 2 ((خ) دهی از دهستان سوسن 
بخش ایذ؛ شهرستان اهواز که در 
۳هزارگزی شمال ایذه واقع است کوهستانی 
و گرمیر است و ۲٩۰‏ تن سکنه دارد. آبش از 
چشمه. محصولش گندم و جو. شغل اهالی 
زراعت و راهش مالرو است. (از فسرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۶. 
چل ویک منبر. (ع لی اي یسب( 


١-مصحف‏ چکوج. (حائية برهان قاطع چ 
معین). 


۰ چله. 


مرکب) در اصطلاح عامه نذری است که در 
شب عاشورا یا شب یازدهم محرم چهل‌ویک 
شمع در چهل‌ویک جاکه متیر و روضه‌خوانی 
است. به نیت براورده شدن حاجات یا 
سلامت و بقاء عزیزان افروزند. نذری به قصد 
روا شدن حاجتها و حصول مرادهاء بدین 
ترتیب که در شب دهم یا یازدهم عاشورا به 
چهل و یک خانه که محل روضه‌خوانی است 
رفته, در هر خانه بر پاية هر منبر شمعی 
افروزند و جمعا چهل و یک شمع روشن کنند. 
چله. (چ ‏ / ل] (() ریسمانی بباشد که از 
پهنای کار جولاهگان زیاد آید و آن را ببافند 
و به انگشت پیچیده در جایی گذارند. (برهان) 
(انجمنآرا) (ناظم الاطباء). تار جولایان که 
در مقابل پود است. (از لفت محلى 
شوشترن خة خطی). چند رشته نخ از 
مجموعة نخهایی که تارهای پارچة نخی یا 
ابسریشمی را تشکیل دهد (در تدارل 
جسولاهگان فیض‌آباد سحولات بخش 
تربت‌حیدریه). |ازه کمان را نیز گویند.! 
(برهان) (انجمن آرا) (از آنندرا اج) (از ناظم 
الاطباء), چلة کمان. وتر. جلاهق. (منتهى 
الارب). و رجوع به زه شود؛ 
نرمی مکن که سختی ایام میکشی 
از آهن است چله کمان کیاده راء 
محسن تأثر (از آنندراج). 
چله. (ج[1 /4) (0" چهل روز باشد که زن 
بنشیند از بعد زادن تا بدانگه که پا ک‌شود. 
بدان چهل روز به گرمابه نشود و نماز نکند. 
گویندبه چله در است. (فرهنگ اسدی). چهل 
روز ایام نسفاس زن پس از زائنیدن. 
(ناظمالاطباء): 
برانشاندم خدو آلود چله در شکاف او 
چو بستان مادر اندر کام بچهیٰ خرد در جله ۴ 
عسجدی (از فر هنگ اسدی). 
|اچپل روزی که درویشان در گوشه‌ای 
نشیند و روزه دارند و عبادت کنند. (برهان). 
چهل روزی که درویشان و مرتاضان برای 
ذ کرو فکر و طاعت و عبادت خلوت گزینند. 
(انجمنآرا). ایام معهود که مرتاضان در آن 
خلوت گزینند و ریاضت کشند. (آنندراج), 
چهل ررزی که مرتاضان و درویشان در 
گوشه‌ای نشته روزه دارند و عبادت میکنند. 
(ناظم الاطباء).صوم‌الاربعین, (حاشية برهان 
قاطع چ معين از داثرةالمعارف اسلام). مدت 
چهل روز که صوفیه در ریاضت گذرانند. 
عبادت خاص یا ریاضت و ترک حیوانی در 
مدت چهل روز مرصوفیان و مرتاضان را. 
چهل روزی که در آن مرتاضان و درویشان 
چله نشینند. چهل روز ترک حیوانی گفتن و 
دیگر ریاضات ورزیدن؛ 
پس از پنجاه چله در چهل سال 





مزن پنجه درین حرف ورق‌مال. نظامی. 
||چهلم مرگ عزیزی, چون اربعین امام 
حسین(ع) چلهً امام, روز چهلم مرگ عزیزی 
که‌درآن روز عزاداری کنند و مراسم خاص به 
جای آرند. چهلمین روز مرگ کسی که در آن 
روز مجلسی برای طلب آمرزش او به پای 
دارند و اطعام ما کن‌کنند و بازماندگان و 
منوبان وی به سر خاک مرده روند. روزی 
که در آن چله مرگ عزیزی را گیرند. روزی 
که عزای چهلم مرده را منمقد سازند. 
|[چهلمین روز عمر کودک, که در آن روز 
مراسم چل‌روزگی طفل را گیرند. روز چهلم 
تولد نوزاد. چهلم کودک نوزاده. چهل روز 
اول عمر نوزاد. که در چل‌روزگی طفل را 
شت و شوی داده. آب چله ريزند. روز 
چهلم ولادت طفل که در آن روز چلۀ کودک 
را گیرند و آب چلة طفل را ریزند. و رجوع به 
چهلم شود. ||اربین. (نصاب), مطلق اربعین. 
اعم از چهل روز یا چهل سال. مخفف چهله. 
چهل روز: 
چله‌ای در خم برآر و چله‌ای اندر سبو 
دمچو می صافی شو آنگه در دل مینا نشین. 
باقرکاشی (از آنتدرا اج 
و رجوع به اربمین شود. ||در تداول عامه. به 
قسمی از فصل زمستان و تابتان اطلاق 
شود. مدتی معین از فصل زمستان و نیز 
تابستان, رجوع به ترکبیات این کلمه شود. 
- چلۀ بزرگ (... زمتان و ... تابتان)؛ چهل 
روز از موسم زمتان که آغاز آن مطابق اول 
دی ماه, (هفتم دی ماه جلالی) و پایانش دهم 
بهمن ماه (شانزدهم دی ماه جلالی) است. و 
چهل روز از موسم تابستان که اول آن مطابق 
است با اول تیر ماه (پنجم تیرماه جلالی) و 
آخر آن دهم مرداد ماه (شانزدهم مرداد ماه 
جلالی) میباشد. 
- چلة تابستان؛ چهل روز اول فصل تابستان 
که در اصطلام عامه. چلۀ بزرگ نیز نامیده 
می‌شود. و گاه کنایه از گرمای سخت هم باشد: 
چله تابستون, 
- چلة زمستان؛ همان چلة بزرگ است و گاه 
در تداول عامه, کتایه از سرمای سخت باشد. 
چلة زمتون, 
“¬ چلۀ کوچک (... زمتان. ... تابستان)؛ در 
تداول عامه, بیت روز از فصل زسستان و 
بیت روز از فصل تابستان را شامل است. 
بدین ترتیب که بیست‌روز؛ زمستان, از دهم 
بهمن ماه (هفدهم بهمن ماه جلالی) شریع 
شود و آخر بهمن ماه (ینجم اسفند ماه جلالی) 
به آخر رسد و ببست روز تابتان. آغاز آن 
از دهم مرداد ماه (شانزدهم مرداد جلالی) و 
پایان آن اخر مرداد (ششم شهریور جلالی) 


باشد. 





حله. 


۰ 
چله. (یّل [) () به نی آلت تناسل است 
که‌چر و چلو چورک و چول نیز گویند: 
برافث‌اندم خدوالود چله در شکاف او 
چو پستان مادر اندر کام بچه‌ی خرد در چله. 
عسجدی (از فرهنگ اسدی). 
چله. [چل ل ] (إخ) یکی از دهستانهای بخش 
گیلان شهرستان شاه‌آباد که در قسمت علیای 
دره کیلان؛ که دره‌ای أست در مهت شمال 
باختری بجنوب خاوری. واقع است و سلله 
کوه‌سرکش, مله‌نی, کوه کچل و قلاجه در 
شمال و سلسله کوه سرابان بابا گیر و پلاله در 
جنوب این دهستان قرار دارند هوای قسست 
علیای دهستان سردسیر و قسمت سفلی 
معتدل است و سا کین دهستان در داخل آن 
یلاق قشلاق کرده در سیاء‌چادر و آلاچیق 
زندگی می‌کنند. دامن کوه‌های شمال دهستان 
که برآختاب است محل قشلاق ر دامن کوه 
جتوبی که بر نار است محل یبلاق سا کین 
است. ابش از چشمه‌سارهای معدد و زاب 
رودخانهٌ محلی. مسصولات عمده‌اش غلات. 
پبه, ذرت. لبنیات. مختصر توتون و سایر 
محصولات دیمی است و رامش راه شوسة 
گیلان به شاه‌آباد و ایلام است که از وسط این 
دمتان می‌گذرد. دهتان چله دارای سیزده 
مزرعه و ۵۰۰۰انفر که است و اسامی 
مزارع و چشمه‌سار و تعداد خانوار تقریبی 


آنھا به شرح زیر است: 
مزرعه چهارمله ۰ خانوار 
چال وارگه ۰ ° 
چال آب کبود ۳ 
چشمه نظامی ۱۰ 
چشمه زینل‌خانی 2 
مزرعه سماوات 1۵ 
مزرعه بندگیوه کش ۷۰ 
مزرعه زیارتگاه حضرت‌سلیمان ‏ ۵۰ 
مزرعه برافتاب ¥ 
مزرعه نار N:‏ 
مزرعه نارو برآنتاب ۰ 
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چله. اج ل] ((خ) دهی از دهستان ماهیدشت 
بالا بخش مرکزی شهرستان کرمانشاهان که 


۱ -به این معنی در ترکی «چلی» بکر اول ر 
«چلیه» آمده. (حاشية برهان قاطع چ معین). 

۲ -از ڄل (چهل) +۰ (نسبت»). (حاشیة برهان 
قاطع ج مین). 

۳ -اين بیت رااسدی برای چل روز نغاس زن 
شاهد آررده» لیکن بیشتر احتمال آن می‌رود که 
در ابن شعر مراد از چله» چهل‌روزگی کودک 
باشد. م 





جله. 


1 


در ۲۱ دزارگزی چنوپ باختری کرمانشاه و 
۲ هزارگزی قیماس واقع است. دشت و 
سردسیر است و ۲۸۵ تن سکنه دارد. ابش از 
رودخانة مرک. محصولش غلات. حبوبات» 
لات ر صیقی. شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری‌و راهش از طریق قیماس اتومبیل‌رو 
است. این آبادی در دو محل به چله‌علیا و 
چله‌سفلی مشهور است که سکنۀ چله‌علیا 
۲-۵ تن میباشد. (از فرهنگ جفرافیایی ایران 
ج ۵ا. 
چله. - 1چ 1J‏ اخ) دهی از دهستان بربرود 
بخش الیگودرز شهرستان بروجرد که در ۵۴ 
باختر الیگودرز و انتهای راه مالرو 
سراوند واقع است. کوهستانی و معتدل است و 
۶ تن سکنه دارد. ابش از چشمه و قنات. 
محصولش غلات و لبنیات. شغل اهالی 
زراعت و گله‌داری و راهش مالرو است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۶ 
چله افشاندن. (جل ل / لادا اسسص 
مرکب) زه کمان رابه حرکت در آوردن و 
تکان دادن چله کمان را کشیدن و رها کردن؛ 
یی عقاب تیر هر سو صد شکار انکنده‌ام 
چله از حصت هنر چون برکمان افشاندهام. 
ائی (از آندراج). 
و رجوع به چله شود. 
چله‌بری. [عل [ /ل ب ](حامص مرکب) 
رجوع به چله‌بری کردن شود. 
چله‌بری کردن. ال [ / ل ب ک دا 
(مص مرکب) در قدیم عملی از قبیل عزائم 
بوده است که فعلاً چگونگی آن معلوم نیست. 
و اینک اصطلاحی است مان بانوان که چون 
کی‌از روی چیزی چون جامه یا ظرفی 
مکرر و پیابی آید و روّد. گویند. چله‌یری 
مکن, يا چرا چله‌بری می‌کنی. در تداول 
بانوان تهرانی, چون کی از روی جامة 
گتردهو نظایر آن پیاپی و بار آید و رود, 
عمل او را چله‌بری کردن نامند و به تعریض 
گویند: چله‌بری میکنی ؟ در اصطلاح بانوان, 
مجازاً بيار آمدن و شدن را گویند . از روی 
جیزی چون سفره یا جامد گسترده» مکرر 
رفت و آمد کردن. 
چله بستن. (ڃل ل /لٍ ب ت) منص 
مرکب) زه بستن. چله برکمان بتن. کمان را 
چله و زه کردن. زه بستن کمان را 
کمانگر به نیروی فیض الت 
تواند بقوس قزح چله بست. 
ملاطفرا (از آندراچ). 
زآسمان نتوان طرفی از فان بن 
به زور چله نشاید به این کمان بستن. 
شریف الهام 7 آندراج ج 
و رجوع به چله شود. 
چله‌خانه. (جل [ /لن /ن] ((امسرکب) 





خانه‌ای که مرتاضان ایام چله در آن بسربرند. 
(آنندراج). آنجائی که در مدت روزه داشتن 
توقف کرده و در را بروی خود می‌بندند. 
(ناظم‌الاطباء). جای چله نشستن. محل 
ریاضت کشیدن و چله گرفتن چله‌نشیان, 
جای اعتکاف صوفیان و زهاد:ٌ 
به چشم کم منگر در دوات تیره‌دلم 
که چله خانة یوسف درون چاه من است. 
صائب (از آنندر اج 
با این قد خمیده نگشتیم گوشه گیر 
در چله‌خانه‌ای زتشیند کمان ما" . 
زکی ندیم (از آنندراج). 
و رجوع به چله شود. 
چله خانه. (ل ن] (إخ) دهی از دهتان 
صوفیان بخش شر شهرستان تبریز که در 
۷هزارگزی خاور شبتر و ۲ هزارگزی راه 
شوسه و خطآهن تبریز به مرند واقع است. 
کوهتانی و سردسیر است و ۲۸۹ تن سکنه 
دارد. آبش از چشمه و قنات. محصولش 
غلات و حبوبات, شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری و راهش ماشین‌رو است. این آبادی 
در دو محل بفاصلة ۲ هزارگز بنام چله‌خانة 
بالا و چله‌خانة پایین مشهور است و سکن 
چلهخانه بالا ۳۱۸ تن میباشد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج و 
چله‌خانه. جل ل (اع) دی جزء 
دهتان کلیبر بخش کلیبر شهرستان هر که 
در ۱۱ هزارگزی جنوب خاوری کلیر و ۵ 
هزارگزی راه شوسة اهر به کلیبر واقع است. 
کوهتانی و معتدل است و ۲۱ تن سکنه دارد. 
آبش از چشمه. محصولش غلات. شغل اهالی 
زراعت و گله‌داری و راهش مالرو است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 
چله خانه. [چل ل ن] (اج) دهی از دهتان 
آغمیون بخش مرکزی شهرستان سراب که در 
۳ هزارگزی شمال خاوری سراب و ۸ 
هزارگزی راه شوسة سراب به اردبیل راقم 
است. جلگه و معتدل و جدیدالاحداث است و 
۲ تن سکنه دارد. آبش از کهریز. محصولش 
غلات و حبوبات. شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری و راهش مالرو است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۴). 
چله‌خانه. [ جل ل ن ] (إخ) ده کوچکی است 
از دهان بهاباد بخش بافق شهرستان يزد که 
در ۶۰ هزارگزی شمال باختر بافق به شهرنو و 
خرانق واقع است. جلگه و گر مير است و 
۱ تن کته دارد. محصولش غلات و پنه. 
شغل اهالی زراعت. صنایع دستی زنان 
کرباس‌بافی و راهش مالرو است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج 0۱۰ 
چله دادن. [چل [ /ل د] (مص مرکب) 
مراسم چهلم مرگ کی را بوسيلة اطعام 


چله داشتن. ۸۲۳۱ 


ماکین بجا آوردن. اطعام کردن چیل روز 
پس از مرگ کی. مشروبات و ما کولات 
دادن به فقرا و ما کین و دیگر اشخاص در 
روز چهلم مرگ عزیزی یا بزرگی. چله گرفتن 
و مراسم چهلم مرده را برگزار کردن. و رجوع 
به چله و چله گرفتن شود. 
چله‌دار. (چل [ /ل] (نف مرکب) کمانگر. 
(آنندراج). سازند؛ کمان. کمان‌ساز. متخصص 
ساختن و چله بستن کمان: 

کشیده‌کمان را چو از روی کار 

طلیکار ترش شده چله‌دار. 

طفرا (از آنندراج). 

|[در تداول عامه, کسی است که در روز چهلم 
مرگ عزیزی عزاداری کند و مراسم چله را 
برگزار سازد. آنکه چله‌داری کند. و رجوعربه 
چله و چله‌داری و چله‌داری کردن شود: 
چله‌داری. جل ل /)] (حامص یرکب) 
عزاداری در چهلم مرگ کسی. عمل چله‌دار. 
و رجوع به چله‌داری کردن و چله داشتن 
شود. 
چله‌داری کردن. اذ / ع3 و 
کد ] (مص مرکب) مراسم عزای چهلم مرگ 
کسی را به پاداشتن. در روز چهلم مرگ کسی 
مراسم خاص عزاداری را به جای آوردن. 
چله گرفتن. چله داشتن. ||مراسم چله‌نشین 
صوفیان: 

مال یتیمان خوری پس چله‌داری کنی 

راه مزن بر بتیم دست بدار از چله." ‏ سنائی. 
و رجوع به چله و چله‌دار و چله‌داری و چله 
داشتن و چله گرفتن شود. 
چله داشتن. (چل ل /ل /ج ‏ 7 2] 
(مص مرکب) آداب چله‌نشینی را مسول 
. معتکف چله‌خانه بودن. به عبادت و 
ریاضت سخصوص چله مشفول بودن. 
چله‌نشینی کردن و چله‌نشین بودن. شرایط و 
آداب چهل روز؛ عبادت مخصوص رابه 
جای آوردن: 

گله‌در چول و غله اندر چال 


داشتن. 


توان داشت چله از سر حال. ارحدی, 
بر سر پای چله داشته‌ام 
وأن نه از بهر زله داشته‌ام. اوحدی. 


۱-صاحب آنندراج این بیت رانیز درسعنی 
چله خانه زاهدان و مرتاضان شاهد آورده است. 
لکن وافح است که کمان به شیوء زاهدان در 
چله‌خانه نشیند بلکه دراین بیت چله و زه کمان 
را به ایهام آورده است و شاید چله‌خانه کان 
جایی باشد که در آنجاکمان را چله و زه کنند. 
۲- در این شمر سنائی در هر دو مصراع «چله» 
بدون تشدید لام آمده که گذشته از مراعات وزن 
و ضرورت شعری تلفظ صحیح این کلمه نیز بر 
همین صررت است و ه چله» به تشدید لام بعداً 
رایج شده است. 








۲ چله‌ریسک. 


و رجوع به چله و چله‌نشین و چله‌نشینی 
شود. ||در روز چهلم مرگ کی عزاداری 
کردن چله‌داری کردن. چلة مرگ عزیزی را به 
پا داشتن. در چهلمین روز مرگ کی مشغول 
عزاداری بودن. و رجوع به چله و چلهدار و 
چله‌داری و چله‌داری کردن و چله گرفتن 
شود. 
چلە ریسکت. (جل ل /ل س] ((مسرکب) 
چرخ‌ریسک. چرخ‌ریس. پرنده‌ای خرد که 
آوازی دراز دارد. قمی پرنده که در ارائل 
بهار آید و آوازی بس طولانی و دراز دارد. 
نوعی پرنده که پیش از نوروز و در اواضر 
زمستان چون پروانة بهار آید و آوازی دراز و 
با زیر و بم بسیار دارد, و آن را چرخ‌ریسک و 
«پوستین بکن حسریر بپوش» نیز گویند. و 
رجوع به چرخ‌ریسک شود. 
چله کردن. [ج لل / لِک دمص 
مرکب) زه کردن کمان را. کمان را چله بستن: 
از زبر دستان که خواهد این کمان را چله کرد 
بادة پرزور چون نگشود ز ابرو چین ترا. 
صائب (از انتدراج) 

و رجوع به چله و چله بستن شود. 
چله گاه. ل ۱ (اج) دهی از دهستان 
جانکی بخش لردگان شهرستان شهرکرد که 
در ۲۳ هزارگزی جتوب خاوری لردگان کنار 
راه لردگان واقع است. جلگه و معتدل است و 
۸ تن مکه دارد. ابش از چشمه و قنات. 
محصولش غلات و برنج. شغل احالی زراعت 
وگله‌داری, صنایع دستی زنان بافتن جاجیم و 
قالی و راهش مالرو است. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج 0۱۰. 
چله کرفتن.[ج[[/ل گر ت)(مسص 
مرکب) چله داشتن و چله نشستن. به اداب و 
شرایط چله‌نشینان و مرتاضان عمل کردن. 
||در تداول عامه, تایه از نذر و نیاز کردن, به 
امید رواشدن حاجتی نذوراتی دادن یا دعا و 
نماز خواندن و روزه گرفتن. |[مراسم چهلم 
مرگ کی را به پاداشتن و چله‌داری کسردن. 
در روز چهلم مرگ عزیزی عزاداری کردن و 
مراسم خاص چله را به جای آوردن. بر سر 
خاک‌کسی چهل روز پس از مرگش جمع 
شدن ر آمرزش روح مرده را طلب کردن و 
فقرا و ما کین را پول یا طعام دادن. و رجوع 
به چله و چله‌داری و چله داشتن شود. 
چلگی. (چل ل /ل](حامص) در تدارل 
عامه, به معنی چل‌روزگی یا چهل‌سالگی 
است و بیشتر در مورد چهل‌روزگی کودک 
نوزاد مصطلح است. 
چله گیر. اج[ ل / ل] (نف مرکب) گیرند؛ 
چله. ||( مرکب) زه گرو آن انگشتانه‌ای 
ات از پوست که تیراندازان انگشت نر 
(ابهام) در آن کنند. (یادداشت بخط مولف). 





ختمة. (یادداشت به خط مولف). 
چلهناب. جل ل( (إخ) دهی جزء دهستان 
ارزمدل بخش ورزقان شهرستان اهر که در 
۴ هزارگزی راه ارابه‌رو تبریز به اهر واقع 
است. کوهتانی و معتدل است و ۲۷۶ تن 
سکنه دارد. آيش از چشمه. محصولش غلات 
و حیوبات. شفل اهالی زراعت. گله‌داری و 
بافتن جاجیم و گلیم و راهش ارابه‌رو است. 
(از فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۴). 
چله نشستن. [چل ل / لٍ ن ش /ش ث] 
(مسص مرکب) بقصد ریاضت و عبادت. 
متکف چله‌خانه شدن. برای انجام ریاضات 
و عبادات چهل‌روزه. گوشۀ انزوا گرفتن. ترک 
لذایذ دنیوی گفتن و در گوشة خلوتی بعبادت 
و ریاضت مشفول شدن. مراسم و آداب چلة 
مخصوص مرتاضان و درویشان رابه جای 
آوردن. و رجوع به چله و چله نشستن شود. 
||در تداول عامه. کنایه از خانه نشستن و کم 
معاشرت بودن و از دوستان کناره گرفتن 
است؛ چنانگه گویند: فلان کس چله نشسته, 
ینی کمتر از خانه بیرون می‌آید و با رفقا و 
دوستان معاشرت نمیکند. 
چله‌نشین. ال ل / ل ]انف مرکب) 
چله‌نشیننده. کی که در چله‌خانه می‌نشیند و 
روزه داشته ریاضت می‌کشد. (ناظم‌الاطباه) 
آن کس که چهل روز به ریاضت و عبادت 
تشیند. مرتاضی که چهل روز ترک حیوانی 
کند.متکف چله. آنکه در گوشة خلوت به 
شرایط و آداب چله نشستن عمل کندآن کس 
که در کار چله داشتن و چله نشستن است. 
مرتاض یا زاهد یا درویش چله گیر. || به معنی 
مطلق گوشه گیر و منزوی و معتکف. هرکس 
که‌در محلی گوشه گیرد و اعتکاف گزبند؛ 
چون دل من به دوستی چله‌نشین دير شد 
طاعت و زاهدی خود زیر ستانه یافم. 
عطار. 
اابه اصطلاح لوطیان, آلت تناسل. (آتدراج). 
به اصطلاح لوطیان. تره. (ناظمالاطباء). 
چله‌ور. اجل 3زا (اخ) دهی جزء دهتان 
رحمت‌آباد بخش رودیار که در ۲۴ هزارگزی 
شحال باختری رودبار و ۱۰ هزارگزی 
رستم‌آباد واقع است. کوهتانی و متدل 
است و ۱۳۶ تن سکنه دارد. ابش از رودخانة 
سیاهرود. محصولش برنج و لستیات. شفل 
اهالی زراعت و گله‌داری و مکاری و راهش 
مالرو است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 
r‏ 
چلیی. [ج ](حامص) به معنی حمق و 
بی‌عقلی. آغیاث ازجهانگیری) (آنندراج). 
خلی. چلمنی. احمقی و دیوانگی, ابلهی. 
سفاهت. و رجوع به چلی کردن شود. |[ببضی 
به معنی نامردی نوشته‌اند. (غیاث) (انندراج). 





جلیپا. 


۳ 


چلی.(ج] ((خ) دهی از دهستان طیبی 
گرمسیری بخش کهکیلوية شهرستان بهیهان 
که‌در ۱۱ هزارگزی جنوب باختری ده و ۷۲ 
هزارگزی شمال راه شوسة بههان واقع است. 
کوهستانی و گرمسیر است و ۱۵۰ تن سکنه 
دارد. آیش از چشمه. محصولش غلات. پشم 
و لبنیات. شنل اهالی زراعت و حشم‌داری. 
صایم دستی زنان بافتن قالی. قالیچه. گلیم و 
جوال و راهش مالرو است. سا کنین این آبادی 
از طایفة طیبی میباشند. (از فسرهنگ 
جغرافیایی ایران ج 4۶ 
چلیاسو. (چ ل س] (اخ) دهی از بخش بندیی 
شهرستان بابل که در ۳۹ هزارگزی جنوب 
بابل راقع است. کوهستانی و سردسیر است و 
۷۰ تن سکنه دارد. ابش از چشمة محلی. 
محصولش لبنیات. شغل اصالی گله‌داری و 
راهش مالرو است. در این محل یک استخر 
عمیق طبیعی رجود دارد و اهالی این آبادی 
در زمتان برای تعلیف احشام به حدود 
قشلاق بندبی میروند. (از فرهنگ جفرافیایی 
ایران ج 4۲ 
چلی بالا. [ج) (اخ) دهی از دهستان کول 
بخش علی‌آباد شهرستان گرگان که در ۲۴ 
هزارگزی جنوب علی‌آباد راقع است. 
کوهستانی و سردسیر است و ۱۳۵ تن سکنه 
دارد. ابش از چشمه‌سار. محصولش غلات, 
ارزن و لب‌نیات. مغل اه الی زراعت و 
گله‌داری, صنایع دستی زنان باتن شال و 
کرباس و راهش مالرو است. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج r‏ 
چلیپا. (چ] (۲ صلب باشد. (فرهنگ 
اسدی). صلیب نصاری باشد و آن داری است 
که به اعتقاد ایشان عیسی عليه اللام را برآن 
کشیده صلیب کرده‌اند. و مشابه‌ترسایان از 
طلا و نقره سازند و به جهت تیمن و تبرک 
برگردن آویزند. (از برهان). صلیب را گویند که 
نصاری دارند. (جهانگیری). وب 
چهارگوشه و سه گوشه‌که بصورت داری است 
که‌بمقیدة نصاری حضرت عسی را علی نیا 
و علیه اللام بر آن کشیده‌اند. (از رشیدی). 
چوبی باشد به صورت داری چهارگوشه که به 
عقید؛ نصاری حضرت عیسی (ع) را بر آن 
کشیدباند و صلیب معرب ان است. 
(انجمن آر) (آنندراج) (غیاث). خاج و صلیب 
تصاری که چوبی باشد چهارگوشه و به شکل 
دار یی داری که به اعتقاد عیسویان حضرت 
مسیح را برآن کشید‌اند. (ناظمالاطباء): و آن 
چوب راکه گفتند عیسی را بر آن بردار کردیم 
ملک برگرفت و قبله ساخت و آن چلپاست 


۱ -مأعوذ از آرامی صلیبا (عربی صلیب). 
(حاشية برهان قاطع چ معین). 








چلیپائیان. 


که‌ترسایان دارند و چون نماز کند اندر پیش 
خویش دارند. و ترسایان ایدون دعوی کشد 
که‌عیی را برآن چوپ بر دار کردند. (ترجمة 
طبری بلعمی). قیصر... دستی خلعت فرستاد 
ار جامة خاص خویش دیبای نیج منقش به 
تقش چلیا. (ترجمه طبری بلعمی). 


آن زاغ رانگه کن چون می‌پرد(۱)۱ 
مانند یکی قیرگون چلپا. 
عمار؛ مروزی (از فرهنگ اسدی). 
یه هامون سپاه و چلپا نماند 
یه دژها صلیب و سکوبانماند. فردوسی, 
که‌اوریغ بد نام آن شارسان 
بنو در چلیا و پیمارسان. فردوسی. 
چو بر جامۂ ما چلیا بود 
تخت اندر این ترس بود. فردوسی. 
جو مهر از بر نامه بنهاد گفت 
که‌با من مسیح و چلپاست جفت. 
فردوسی. 
بود تا مايه ایمان شهادت 
بود تا قبل ترا چلیا, فرخی. 
بتدد کمر و سجده کند زلف سیاهش 
چون از لب و انگشت کند شکل چلپا. 
معزی. 
گر چلپا داشتی آواز درد ِ 
حفت زنار از نهان دربستمی, خاقانی. 
به دت ارم عصای دست موسی 
بازم زان عصا شکل چلپا. خاقانی. 
عیسی به مناجات په تيع خجل گفت 
تراز چلیا و ز زنار برامد. عطار. 


رجوع به چلی‌اوش و چلیپاخم و چلیا کردن 
و حلیب شود. ||آنچه به شکل دار از طلا و 
عره ازند و ترسایان بر گردن آویزند و بر سر 
و زار نیز نصب کنند. (ناظمالاطباء). 
. سه گوشه‌ای‌باشد که براهمه و هنود از طلا و 
ره و امشال آن سازند و به رشتة زنار کشند. 
"برهان). سه گوشه‌شکلی از زر و نقره و مس و 
جوب و اسال آن که براهمه در زنار اندازند. 
7 شرقنامة منیری). سه گوشه‌ای که هنود و 
برهمه از طلا و تقرء سازند و به رشتة زنار 
کشند.(ناظم‌الاطباء): 
ی جلبای خم مویت و زنار خطت 
رهب اا همه تن سلسله‌ور باد پدر. 
خافانی. 

سر زلنت که ز اسلام کناری دارد 
در مان عادت زنار و چلپا آورد. 

سلمان (از شرفنامه). 
"هر خط منحنی را نیز گنت ند (برهان). کج و 
متحرف نوشته. (از آنندراج). هر خط متحنی. 
"تاظم الاطباء). نوعی نوشتن. نوشتن مشق با 
خط‌های اریب. نوشتن کلمه‌ای برکلمه‌ای 
متت خط را 
تاگل روی تو از خط چلییا سبز شد 











از هجوم رنگ چون آینه دلها سبز شد. 
حسین خالص از آنندراج). 
و رجوع به چلپا نوشتن شود. ||کنایه از زلف 
معشوق هم ست. (برهان). (انندراج). مجازا 
به معنی کجدار و رخم. (غیاث). زلف 
معشوق. (ناظم‌الاطباء): 
همه دانند که مقصود دعا آمین است 
اگرافتاد ز خط زلف چلیا در پیش. 
حسین خالص (از آنندراج). 
و رجوع به چلپیاخم شود. 
چلیپالیان. (ج) ()" تسبره‌ای از گیاهان 
گلدار دولیه‌ای و جدا گلبرگ که گل شب‌بو 
نموه کامل این تبره است. (از گیاه‌شناسی 
تأیف گل گلاب ص ۲۰۷). ۱ 
چلیپا پرست. [ج ټ ز] انف مسرکبا 
صلیب‌پرست. خاج‌پرست. پرستندهُ صلیب. 
کنایه از شخص مسیحی‌مذهب. عیوی. 
نصرانی. ترسا. اهل تخلیت. یکتن از ارباب 
تخلیت. آن کس که مذهب مسیح دارد. 
میحی* 
چو بندوی دید آن بزد پشت دست 
به خوان بر به روی چلیپاپرست. فردوسی. 
چلپاپرستان رومی‌گر وه 
چنانند ازو وز سپاهش سنوه. ۰ 
با لاير آر نفس چلپاپرست از انک 
عیسی تست نفس و صلیب است شکل لا. 
خاقانی. 
و رجوع به چلپا و چلپاپرستی شود. 
چلیپا پرستی. [چ ب ر) (حامس مرکبا 
پرستیدن خاج و صلیب. پرستش صلیب. 
پیروی مذحب میح. مسیحی بودن. عیی 
مذهبی. مذهب مح داشتن. عیسوی‌مذهب 
بودن. نصرائیت. ترسایی. پیروی از عقیدت 
اهل حلیث. و رجوع به چلپا وچلپاپرست 
شود. 
چلیپاخم. (ج غ ] (ص مرکب) کنایه از زلف 
معشوق. زلف خم اندر خم. زلف چلیپایی 


اسدی. 


زلفش چلیاخم شد لعلش مسیحادم شده 

زلف و لس با هم شده ظلمات و حیوان دیدهام. 
خاقانی. 

لمل میا دمش در بن دیرم تشاند 

زلف چلیاخمش بر سر دارم ببرد. . خاقانی, 

و رجوع به چلپا شود. 


چلیپا داشتن. (چ ت] (سص مرکب) 
صلیب داشتن. خاج داشتن: 

گربه مسجد روم ابروی تو محراب من است 
ور در آتشکده زلف تو چلپا دارم. سعدی, 
ورجوع به چلپا شود. 

چلیپا ساختن. [چ ت] (سص مرکب) 
ساختن صلیب. ساختن خاج از زر یا نفره یا 
مس و غیره. تصليب. (متهی‌الارب). 
جلیپا سوختن. (ج ت] (مص مرکب) 








چلیپای فلک. ۸۲۳۳ 


سوختن خاج و صلیب. آتش زدن صلب و 
خاج. ||ظاهرا کنایه از مخالفت کردن با دین 
مسیح و اظهار دشمنی با ترسایان و 
میحیان؛ 
در هری این ساحری دیدی به ترک و روم شو 
تا چلپاسوختن بینی تو در چين و خزر. 
تتائن: 
و رجوع به چلیپا شود. 
چلیپاکردن. اج ک 5) مص مرکب) 
منحنی کردن. خم کردن. خماندن, 
پشت کمان و تیر چلپا کردن؛ کنایه است 
از نهادن تیر در کمان برای تیراندازی: 
پشت کمان و تیر چلیپا کند به رزم 
تااسم روم و رسم چلیا برافکند. ‏ خاقانی. 
- چلییا کردن خویشتن را؛ ظاهراً کنایه از 
خم کردن و منحنی کردن خویشتن در مقام 
تعظیم و تکریم کی و اظهار کوچکی کردن: 
کس راکه اندیشه ناخوش بود 
بدان ناخوشی رای او کش بود 
همی خویشتن را چلپا کند 
به پیش خردمند رسوا کند. 
ورجوع به چلپا شود. 
چلیپا نوشتن. اج ثْ] مص مرکبا 
قسمی در هم نوشن برای آموختن 
خوش‌نویسی. کج و مکرر نوشتن کلمات به 
قصد خوب شدن خط. درهم و برهم نوشتن. 
شیوه‌ای مخصوص توآموزان خط در مشق 
خوش‌نویسی کردن. و رجوع به چلپا شود. 
چلیپاوار. اج] اص مرکب) صلبی و خاج 
شکل. (ناظ‌الاطباء). به شکل جلا 
چلپاوش.صلیب ماند. و رجوع به چلپا و 
چلیپاواری و چلپاوش شود. 
چلیپاواری. (ج] (حصسامص مسرکب) 
خاج‌شکلی و وضع صلیی. (ناظم‌الاطباء). به 
شکل چلپا بودن چیزی. خاج‌شکلی و 
چلپاوشی و صلیب مانندی. شه بودن به 
صلیب در شکل و وضع. و رجوع به چ لپا و 
چلی‌اوار شود. 
چلیپاوش. [چ و) (ص مرکب) چلاوار. 
صلیب‌ماند. به شکل خاج, 
- زاف ی لیپارش؛ کایه از زلف 
پسرچین‌وشکن. زلف خماندرخم و 
شکن‌درشکن: 
حلقة آن جعد او سلسله جنبان کیت 
زلف چلپارخش آفت ایمان کیست. 
مولوی(از آنندراج). 
و رجوع به چلیا و چلپاوار شود. 
چلیپای فلکت. (ج ي ف [) (ترکب 


فردوسی. 


۱-وزن این مصراع بصورتی که در فرهنگ 
اسدی امد درست نیست. 
06 - 2 





۴ چلی‌پایین. 
اضافی, ! مرکب) شکلی که از تقاطع خط 
محور و خط معدل‌النهار حاصل میگردد. 
(ناظمالاطباء). 
چلی پایین. اج ] ((ع) دهی از دهستان 
کتول بخش علیآباد شهرستان گرگان که در 
۸ هزارگزی جنوب علی‌آباد واقع است. 
کوهتانی و سردسیر است و ۶۲۰ تن سکنه 
دارد. آبش از چشمه‌سار. محصولش غلات: 
لب‌نیات و ارزن. شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری, صنایع دستی زنان بافتن شال و 
کرباس و راهش مالرو است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج). 
چلیچه. اج چ) (خ) مولف مرآت البلدان 
نویسد: «قریه‌ای از قریه‌های چهارمحال 
اص‌فهان است». (مرات البلدان ج ۴ ص 
۰ و در فرهنگ جغرافیایی آمده است: 
دی از دهتان میزدج بخش حومة 
شهرستان شهرکرد که در ۲۷ هزارگزی جنوب 
باختر شهرکرد. کنار راه بردنجان به جونقان 
واقع است. دامنة کوه و هوایش معدل است و 
۴ تن سکسته دارد. آبش از رودخانة 
میزدج و قنات. شغل امالی زراعت. صنایم 
دستی زنان قالی‌بانی و راهش مالرو است. 
این ابادی یک دژ قدیمی به نام قلعه اسعد 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۱۰). 
چلیدن. [چ د] (مسص) روان شسدن, 
(آنندراج). رفتن. (غیاث). رفتن و روان شدن. 
(ناظمالاطباء): 
چون ز ستوری به مردمی نشوی 
ای پر و ازخری برون نچلی. ناصرخرو. 
از چلچل تو پای من زار شد کچل 
من خود نمی چلم توا گر میچلی بچل, 
مير خرو (از آنتدراج), 
و رجوع به چل شود. ||لایق و سزاوار بودن. 
(آنندراج). سزاوار شدن و لايق بودن. 
(غیاث). لابق و سزاوار شدن و شایته بودن. 
(ناظمالاطباء): 
عالمی رابکشی گر ز جفا یچلدت 
هر چه خواهی بکن ای شوخ بما میچلدت. 
میرنجات (از آنندراج). 
||رمیدن. (غیاث). ||جنبیدن. |اخائیدن, 
[اگزيدن. (ناظمالاطباء). 
چلیده. (چ د /د] () حلقة استخوانی که 
تیراندازان به شت کنند. (ناظم‌الاطباء). 
چلیکت. (ج ] (ترکی, ) در ترکی, به معنی 
فولاد. (حاشیة برهان قاطع ج ممين). ||ظرفی 
چوبین که دو قاعدۀ آن بشکل دو دایر: سطح 
است. که بوسیل تخته‌هایی به یکدیگر متصل 
شده و درآن شراب, سرکه و غیره ریزند. 
(حاشیذ برهان قاطع چ دکتر معین). بشکه, 
خمر؛ چوبین. و رجوع به بشکه شود. |[ظرفی 
آهنی یا حلبی, مخصوص نگاه داشتن نفت و 








روغن و امثال آن. در تداول عامه انواع 
ظرفهای کوچک یا بزرگی که حلبیسازان از 
حلب یا آهن سفید برای نگاهداری نفت یا 
روغن و امثال آن سازند. پیت. بتک حلبی. 
چلیک نفت.جانفتی. چلیک روغن. چلک. 
(در تداول روستائیان فیض‌آباد محولات 
بخش تربت‌حیدریه). پیت حلبی. و رجوع به 
پیت و بشکه شود. 

چلیک. [ج] (اخ) دی از دهسستان 
رحمت‌اباد. بخش ماندواب شهرستان مراغه 
که در ۲۵ هزارگزی شمال باختری راه 
میاندو آب به مهاباد واقع است. جلگه و معتدل 
است و ۴۴۸ تن سکنه دارد. ابش از زرینه‌رود 
و سیمین‌رود. محصولش غلات. چفندر 
کشمش و حبوبات. شغل اهالی زراعت و 
بافتن گلیم و راهش مالرو است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۴). 

چلیکت. (ج ] (اخ) دی جزء دهستان 
اجارود بخش گرمی شهرستان اردییل که در 
۲ هزارگزی جنوب خاوری و ۱۲ هزارگزی 
راه شوسة گرمی به بیله سوار واقع است. 
جلگه و گرمیر انت و ۱۶۵ تن سکنه دارد. 
آبش از چشمه. محصولش غلات و حبوبات. 
شفل اهالی زراعت و گله‌داری و راهش مالرو 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ‏ ۴). 

چلیک چلیک. (ج ج ] (إ صوت مرکب) 
صدای کفش‌های پاشنه خوابیده و نعلین به 
هنگام راه رقن. چلک‌چلک. چلپ‌چلپ. 
صدای راه رفتن کانی که نملین و اقسام 
دیگر کفشهای پاشنه‌خوابیده به پادارند. 
صدای به زمین کشیدن پاشنه‌دای کنش 
راحتی یا نعلین هنگام راه رفتن, و رجوع به 
چلکچلک و چنلپ‌پلپ شود. |شدای 
تخمه شکستن. صدایی که از پاپی شکتن 
تخمة هندوانه و خریوزه و جز آن برخيزد. 
تسلیک‌تلیک. چلک‌چلک. و رجوع به 
چلک‌چلک شود. 

جلیی کردن. [چ ک د) (مسص مرکب) 
دیوانگی با کودکی کردن. خل‌خلی کردن. 
خلبازی درآوردن. کارهای ابلهانه و سفهانه 
کردن.و رجوع به چلی شود. 

چلیکه. اج ک ] (() در تداول عامه, تکه‌های 
خرد و باریک که از هیزم شکسته بر جای 
ماند. تکه ریزه‌های هیزم. چوب دراز سخت 
باریک. خرده‌های ریز؛ هیمه که معمولا از 
آنها برای روشن کردن اجاق یا بخاری یا 
سماور و امثال اینها استفاده کنند. ریزه‌های 
هسیزم خرد و دراز. چوچلیک (در تدارل 
روستایان فیض‌آباد مسحولات بخش 
تسربت‌حیدریه). ترش (در لمسجه امالی 
فیض‌آباد محولات). ||کنایه از دستها و پاهای 
سخت لاغر. کنایه از ساتهای باریک و لاغر و 








۷ چم. 

استخوانی. 
چلیم. (ج /چ](4 چیزی که تنبا کو در آن 
گذاشته آتش بر آن نهند. (آنتدرا اج). مرادف 
چلم. (از انتدراج). ماخوذ از صندی چلم و 
سرغلیان. (ناظم‌الاطباء). در لهجة بلوچی 
قلیان: 
ما چو طغرا بهواداری مینامتلیم 
دستیار نی بدبوی چلیم اینجا کیست ؟. 

باقر کاشی (از آنندرا اج). 
و رجوع به چلم شود. 
چلینگر. [ج گ] (ص) چانگر و چیلانگر. 
تغل و کلیدسآز, و رجوع به چلنگر شود. 
چلیوسکین. (ج)(خ) ۲ دساغه‌ای در 
شمال شرقی روسیه (شمال سیبری) در 
متهی‌الیه شبه جزیرة تایمیر. ۳ 
چم. [ج] (!) به مضی خرام و رفتاری به تاز 
باشد. (برهان). خرام. (جهانگیری). په معنی 
خرام و رفتاری از روی ناز. (انجمن آرا) 
(آنندراج) (غیاث). رفتار و خرام از روی ناز. 
(ناظم‌الاطباء). رفتاری با ناز و ادا و اطوار 
شوه رفتار نازننان و نازداران. و رجوع به 
چمدن شود. |[رفتاری را نیز گویند. که خم و 
پیچی و تمایلی داشته باشد. (برهان). رفتار 
بطور تمایل و باخم و پیج (ناظم‌الاطباء). و 
رجوع به چمیدن شود. ||ساخته و آراسته را 
نیز گویند. (برهان). ساخته و آماده را گویند. 
(جهانگیری). ساخته و آراسته و بامعنی و 
مستظم. (ان_جمنآرا) (آنندرا اج). ساخته و 
آراسته. (ناظم‌الاطباء). به سامان. روبراه. 
سرزاست. 
- به چم بودن کار؛ به معنی آراسته و منظم و 
سرراست بودن کار: 
ز گرا گرتو نه‌ای بةء بتر زگیر مباش ؟ 
آگرتو موی و کاردین تو به چم است. 

عنصری (از انجمن آرا) ۵ 
ید چم گشتن کار؛ به سامان شدن و آرانته 
و متظم گشتن آن: 
چرانه شکر کم نعمت ترا شب و روز 
که‌از تو اختر من سعد گشت و کار به چم. 

شا کربخاری. 

|ابه معتی اندوخته و فراهم‌آورده. (برحان) 
(جسهانگیری) (ن_اظ‌الاطباء). اندوخته و 
فراهم‌آمده. (انجمنآرا) (آنندراج). ذخیره. 


,۵۰ - 2 - 1 
.۰ 3 
۴-این مصراع در جهانگیری دز گرگ ا گر نو 
نه‌ای به بتر ز گرگ مباش» آمده لیکن در 
«رشیدی ر انجمن آرا از گبر...» نرشته شده و 
ظاهرا بدین صورت صحیح تر است. 
۵- صاحب رشیدی این بیت عنصری را در 
معنی رونق و نظام شاهد آورده است. 


چم 
||معتی راز گویند! که روح لفظ است, چه 
لفظ رابه منزلة جم وممتی راروح آن 
گرفته‌اند. چنانکه هرگاه گویند: این سخن چم 
ندارد. مراد آن باشد که معنی ندارد. (برهان). 
معتی و رونق باشد. (فرهنگ اسدی). معلی را 
گسویند. (جسهانگیری). به معنی معلی, 
(تجمن آرا) (آنندراج). جان سخن. جان کلام 
دعوی کنی که شاعر دهرم ولیک نیت 
در شعر تو نه حکمت و نه لذت و نه چم" 
شهید (از فرهنگ اندی). 
د رجوع به چم داشتن و چم گرفتن شود. 
ابه معنی تمیز بود. (از فرهنگ اسدی): 
کی چه داند که روسپی زن کیست 
در دل کیست شرم وحمیت و چم. 
خطیری (از فرهنگ اسدی). 
به معشی جرم و گناء نیز گفته‌اند. (برهان). 
جرم و گناه باشد. (جهانگیری) (رشیدی) (از 
تجمن آرا) (از آنتدرا اج) (از تاظم‌الاطباء). بزه. 
جہ گفنمش کو جم چه جمء بر من بدین مهو است و چم 
متلنی نباد در عجم» شاهی ز نل بوالبشر. 
حکیم نزاری (از جهانگیری). 
" خوردن و آشامیدن را هم گویند. (برهان). په 
معتی خوردن آمده. (جهانگیری). خور و 
اعام (ناظم الاطباء). و رجوع به چمیدن. 
شود. ااخم و خمده و راههای پرییج و خم 
ب شد (برهان) (از ناظم‌الاطباء). بمعتنی خم. 
"جهانگیری). به معنی خم و خمیده و راههای 
کج. (انجمنآرا) (آنندراج). پیچ و خم. 
"غیات). چم و خم. کجی رانحراف 
عر راه بدین اندرون برو راست 
زین چم چه جهی بهده بدان چم. 
تاصرخسرو. 
و رجوع به خم و چم و خم شود. ||به معنی 
نه که عرب صدر گوید. (برهان). سینه را 
گوید. (جهانگریا. سەر صدر. 
اظمالاطباء): 
سهداران توران را شهی شایسته بدهمت ۴ 
که‌پیش او بشایستی نهادن دستها بر چم؟, 
سوزنی (از جهانگیری). 
. ضبق پھنی را نیز گویند که آن را از نی بوریا 
بقند و غله رایدان افشانند و پا ک‌سازند. 
رهان) (از ناظم‌الاطباء). چیزی باشد که از 
تی بوریا ببافند و له در میانش انداخته 
یر قتاند تا باک‌شود. (از جهانگیریا. 
آب‌گردان بزرگ چوین را نیز گفته‌اند و 
کسوچک آن را چمچه خوانند. (برهان). 
آب‌گردان بزرگ چوبی. (ناظم‌الاطباء). 
. جامة تابستانی را هم می‌گویند. (برهان) 
"تاظم‌الاطباء). |اروح و قوت. ||دوره. 
اظمالاطباء). الم فن. در تداول عامد و 
بخصوص در اصطلاح اهالی خراسان به معنی 





عادت مخصوص هرکس در بکار انداختن 
دستها یا پاها برای انجام دادن عملی یا اجرای 
حرکتی چنانکه مثلاً در اسر کتابت قلم را 
بدست راست یا چپ گرفتن یا به هنگام سوار 
شدن بر مرکب پای راست یا چپ را در رکاب 
نهادن و نظایر این قبیل عادات را «چم» نامند. 
و رجوع به چم داشتن شود. |[در تداول عامه, 
کنایه از رگ خواب و نقطةً ضعف هر کس. 
آنچه که با دانستن و به دست آوردن آن در 
اشخاص, می‌توان در آنها نفوذ کرد و راه 
تلط بر آنها يا وسيلة جلب همکاری و 
هم‌آهنگی آنها را دانست. 
- چم کی رابه دست اوردن؛ کنایه است از 
رگ خواب او را دانستن یا نقطة ضعف وی را 
به دست آوردن. طریق فريب خوردن یا راه 
تلم شدن کی راکشف کردن. 
چم. اج اج ) ° چشم بود؛ به زبان مرو. 
(فرهنگ اسدی). مردم دارالصرز و مردم 
مروشاهجان چشم را می‌گویند که به عربی 
عین خوانند. (برهان) (از جهانگیری). به زبان 
مرو و دارالمرز, مخفف چشم. (رشیدی). به 
زبان دری فارسی مخقف چشم است. 
(ان‌جمنآرا) (آنندراج). چشم و عسین. 
(ناظمالاطباء): 
از که آمختی نهادن شمرها ای شوخ چم 
گربرستی *شاعران هرگز نبودی آشتا. 
عسجدی (از فرهنگ اسدی). 
عالم دیگر است عالمشان 
نیست فرقی ز ور تا چمشان. ۱ 
ستائی (از انجمن‌ارا). 
و رجوع به چشم شود. 
چم. [ج] (!) به معنی لاف و تفاخر. (از 
برهان). (از جهانگیری) (رشیدی) (انجمن آرا) 
(آنندراج). (ناظمالاطباء), و رجوع به میدن 
شود. | حیوان را نیز گویند که مطلق جاندار 
است. (برهان). حیوان رانامند. (جهانگیری). 
به‌صمعنی حیوان نیز آمده. (ارشیدی) 
(انجمن‌آر) (آنندراج). حیوان. (ناظم‌الاطبام). 
حیوان بارکش. (ناظم‌الاطباء)؛ 
ای رفته و بازآمده و چم "گشته 
نامت زان مردمان گم گشته. 
خیام (از فرهنگ رشیدی). 
| ثفل انگوری باشد که شیر آن را گرفته 
باشند. (برهان) (از انجمن آرا). ثفل انگور. 
(رشسیدی) (انس‌جمن آرا) (آنسندراج) 
(ناظمالاطباء). || سرمای سخت را نیز 
گفته‌اند.(برهان). سرما را گویند. (جهانگری). 
به می صرما. (رشیدی) (انجمن‌آرا) 
(آنندراج). سرمای سخت. (ناظم‌الاطباه). 
||دانه‌ای باشد سیاه و شفاف که در داروهای 
چشم به کار برند. (برهان). دان سیاهی بود 
براق که در داروهای چشم په کار اید و بغایت 





چم. ۸۳۳۵ 


مفید باشد و آن را چشم و چشمک و 
چا کوی نیز خوانند. (جهانگیری). جشم. 
چا کسو.(ناظم‌الاطباء). ورجوع به چا کسوو 
چئم شود. 
چم. اج) () جل وزغ را گویند و آن چیزی 
باشد سبز مانند ابریشم که در روی آبهای 
ایتاده به هم رسد. (برهان). سیزیی باشد 
شبیه به ابریشم که درمیان آب به هم رسد و آن 
را بزغمه" نیز گویند و در پارسی جل‌یک 
نامند. (جهانگری). سبزی روی آب که جام 
غوک گویند. (رشیدی) (از انجمنآرا) (از 
آنندراج). طحلب و جل وزغ وچنغزواره. 
(ناظم‌الاطباء) درجوع به جل‌بک و چتزواره 
و طحلب شود. 
چم اج ] (مرکب از «چه» موصول و «م» 
ضمر مفعولی) مخفف چه مرا. از قبیل «چت» 
و «چش» و « کم»و « کت»و « کش»(از که 
موصول و ضمایر)؛ 
افزار خانه از زمی و بام و پوششش 
هر چم به خانه اندر سرشاخ و تیر بود. 
کانی. 
زمین جز به فرمان تو نسپرم 
وز آن چم تو فرمان دهی نگذرم. . فردوسی. 
فرستم به هر سال من باژ و ساو 
به پش تو زان چم بود توش و تاو. 
فردوسی. 
تبینی کز خراسان من نشسته پست در یمگان 
همي آید سوی من یک به یک هر چم همی باید. 
بات خر 
چم. [چ] (إخ) محله‌ای در شهر یزد. (برهان) 
(ناظم الاطباء). 
چم. (ج) (إخ) مزلف مرآت البلدان نویسد: 
«نام قریه‌ای است اربایی در ملایر که در سمت 
جنوب شرقی و در چهارفرسنگی دولت‌آباد, 
کنار رودخانه‌ای که از بروجرد به ملایر 
می‌آید واقع است. این قریه بلاقی خوش آب 
و هواست که مراتع خوب و زراعت آیی و 
دیمی دارد و زراعت آبی قریه از آب رودخانه 
مشروب میشود». (از مرآت البلدان ج ۴ ص 
۰ و در فرهنگ جغرافیایی آمده است: 


۱-بسهلری 616 (سبب. علت. شسرح» 
تسرضیح). اوستا 04۳ (چرا؟) معنی» دلییل. 
(حائیة برهان فاطع ج معين). 

۲ -صاحب رشیدی این شعر شید را در معنی 
روتق و نظام شامد آررده است. 

۳-نل: بایتی. (دیوان ج شاه حسینی 
ص ۲۵۲). 

۴-نل: برهم. (دیران ج شاه حى ص 4۲۵۲ 
و در این صورت شاهد نیست. 

۵- 1۳ .(حاشبة برهان فاطع چ معین). 

۶-گر برسته... (تصحیح مژلف». 

۷-نل: بلهم. ۸-صحیح: یزغسمه, 








۶ چم. 


«دهی از دهستان حومه شهر ملایر که در ۲۳ 
هزارگزی چنوب راه شود ملایر یه اراک 
واقع است. جلگه و معتدل است و ۱۲۴ تن 
کته دارد. ابش از رودخانه. سحصولش 
غلات و صیفی. شغل اهالى زراعت و 
قالی‌بافی و راهش شوسه است». (از فرهنگ 
جفرانیایی ایران ج ۵ 
چم. اج 1 (اخ) ده کوچکی است از دهستان 
دشسمن‌زیاری بخش فهلیان و ممسنی 
شهرستان کازرون که در ۶۹هزارگزی جنوب 
خاور فهلیان و ۷ هزارگزی راه فرعی 
هراپجان به اردکان واقع است و ۴۳ تن سکنه 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی اران ج ۷). 
چم. اج1 (إخ) دی از بخش حومة 
شهرستان نائین که در ۳۰ هزارگزی جنوب 
تاين و ۸هزارگزی خاور راه نائین به 
هاشم آباد واقع است. کوهستانی و معتدل 
است و ۲۶۶ تن کله دارد. ابش از قنات. 
محصولش غلات. شغل اهالی زراعت و 
راهش مالرو است. (از شرهنگ جنرابایی 
ایران ج ۹ 
چم. (ج) (اخ) دهی از دهستان پیشکوه 
بخش تفت شهرستان یزد که در ۸ هزارگزی 
شمال تفت و ۴ هزارگزی باختر راه تفت به یزد 
واقع است. جلگه و معتدل است و ۲۱۸ تن 
سکه دارد. ابش از قتات. محصولش غلات. 
شنل اهالی زراعت و راهش فرعی است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۱۰). 
چم. |ج] (اخ) ده مس ‌خروبه‌ای است از 
وتان براآن بخش حومة شهرستان 
اصفهان. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۱۰). 
چم آب. (چ] (اخ) دهی از بخش صالح‌آباد 
شهرستان ايلام که در ۴ هزارگزی شمال 
صالح‌آباد و ۵ هزارگزی شمال شوم ایلام به 
مهران واقع است. دره و معتدل است و ۲۳۰ 
تن که دارد. آبش از رودخانة گراب. 
محصولش غلات. برنج» ذرت و لنیات. شفل 
امالی زراعت و گله‌داری و راهش مالرو 
است. اهالی آیادی در زستان برای تعلیف 
احشام خود به حدود سرنی ميروند. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۵). 
چم آباد. [ج] (اغ) ده کسوچکی است از 
دهتان پیرگان بخش اردل شهرستان شهر 
کردکه در ۵۱ هزارگزی شمال باختر اردل و 
۴ هزارگزی راه فارسان به باباحیدر و ۲۶ 
هزارگزی کوهرنگ واقع است. کوهستانی و 
معدل الت و ۷۳ تن سکته دارد. ابش از 
چشمه مرواربد. محصولش غلات. پشم. 
روغن, کتیرا. شغل اهالی زراعت و گله‌داری. 
صنایع دستی زنان جاجیم‌بافی و راهش مالرو 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران م 4۱۰ 
چم آسمان. اچ1 (خ) دی از وان 








ایدغمش بخش فلاورجان شهرستان اصفهان 
کهدر ۲۶ هزارگزی جنوب باختری 
فلاورجان به گردنه سرخ واقع است. 
کوهتانی و معتدل است و ۱۲۵ تن کله 
دارد. آبش از قنات و زاینده‌رود. محصولش 
غلات. برنج و پنبه. شغل اهالی زراعت. 
صنایع دستی زنان کرباس‌بافی و راهش 
فرعی است. (از فرهنگ جغرافیابی ایران ج 
۰ 
چم آسیاء (ج) (اخ) مزلف مرآت البلدان 
نویسد: داز مزارع قرية طایقان قم است». (از 
مرآت البلدان ج ۴ ص ۲۶۱), 
چم آسیالب. [ج] ((ع) دهی از دهستان 
بخش مسجدسلیمان شهرستان اهواز که در ۸ 
هزارگزی باختر مسجدسلیمان کنار راہ 
مسجد سلیمان به انجیرک واقع است. 
کوهستانی و گرمسیر است و ۱۵۵ تن سکنه 
دارد. آبش از چشمه. محصولش غلات. شغل 
اه‌الی ک‌ارگری شرکت نفت. زراعت و 
مالداری و راهش اتومبیل‌رو است. ساکنین 
این محل از طاینة هفت‌انگ بختیاری 
می‌باشند. این آبادی از دو محل مرادآباد و 
حسنآباد تشکیل شده است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۶). 
چم آسیاب. [ج] لإخ) دی است از 
دهتان ترکه در اهواز. بخش مجدسلمان 
شهرستان اهواز که در ۸ هزارگزی باختر 
مس‌جدسلیمان. کار راد سجدسلیمان به 
انجیرک واقع است. کوهستانی و گرمیر 
است ر ۱۶۰ تن سکنه دارد. ابش از چشمه ر 
لول شرکت نفت. محصولشی غلات. شغل 
اهالی زراعت و گله‌داری و کارگری شرکت 
نفت و راهش اتومبیل‌رو است. اين محل 
دارای چاه نفت است و سا کش از طایفة 
هفت‌لنگ بختباري میباشند. این آبادی را 
سیف آباد هم مینامند. (از فرهنگ جنرافیایی 
اران ج ۶). 
چم آسیاب. (ج ] (اخ) رجوع به بنآسیاب 
شود. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۶). 
چم آسیا خرابه. (ج خ ب] (اغ) زلف 
مرات البلدان نوید: «یکی از سزارع قرية 
طایقان قم است». (از مرأت البلدان ج ۴ ص 
۶۱ 
چهاء. (ج) (ا) قصبه مرکزی دهستان 
کوهبنان بخش راور شهرستان کرمان که در 
۷ هزارگزی شمال باختری راور کار راه 
فرعی راور به کرمان واقع است. کوهستانی و 
سردمیر است و ۲۰۰۰ تن سکنه دارد. ابش 
از دو رشته قنات. محصولش غلات. حبوبات 
و لبنیات. شغل اهالی زراعت و گله‌داری, 
صنایع دستی زنان بافتن پارچه و کرباس و 
راهش ماشین‌رو است. ابن آبادی شعبه‌هائی 











جمازده. 


از ادارات دولشی دارد و بنای مقبرۂ شیخ 
ابوسمید که از ابنية قدیمی است در این محل 
راقع است لیکن تاریخ بنا نامعلوم است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4۸. 
چماچار. ج1 (اخ) دمی جزهء دهستان 
شاندرمن بخش مابال شاندرمن شهرستان 
طوالش که در ۲ هزارگزی شمال خاوری 
بازار شاندرس و ۱۲ هزارگزی شمال خاور 
ماسال واقع است. جلگه و سرطوب است و 
۸ تن سکنه دارد. ابش از رودخانة 
شاندرمن. محصولش برنج, ابریشم و ذغال. 
شفل اهالی زراعت و راهش مالرو است. 
جنگل موسوم به هفت‌دقتان که آثار بناهای 
قدیمی بسیار در آن مشاهده میگردد. در 
شمال خاوری این آبادی واقم است. و نمودار 
آن میباشد که آنجا روزگاری شهر بوده است. 
(از فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۲). 
چماچاه. (ج] (ا) دهی از دهتان شفت 
بخش مرکزی شهرستان فومن که در ۱٩‏ 
هزارگزی خارر فومن و ده هزارگزی خاور 
بازار شفت واقع است. دامنه و معتدل است و 
۶ تن سکهه دارد. ابش از اسحخر. 
محصولش برنج, ابریشم. عل و لبنیات. 
شغل اهالی زراعت, گله‌داری و شالبافی و 
راهش مالرو است. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۲). 
چماچم. اج چ / چ ج]() یشانی راگویند 
و به عربی ناصیه خوانند. (برهان). پیشانی 
بود. (جهانگیری) (رشیدی). بمعنی ناصیه و 
پیشانی. (انجمنآرا) (آنتدرا اج 
به درگاه قصر رفیعت نهاده 
ملوک عجم از تفاخر چماچم. 
حکیم نزاری (از جهانگیری). 
|| موی پیشانی و ناصیه. (ناظمالاطباء). 
چمار. [ ] لإخ) مزلف مرآت البلدان نویسد: 
«مزرعه‌ای از مزارع کوهستان سیرجان 
کسرمان است.». (از مرات البلدان ج ۴ 
ص ۲۶۳). 
جمازده. [چ د] ((خ) دهی از دهستان 
هزارجریب بخش چهاردانگة شهرستان 
ساری که در ۳۶۰ هزارگزی شمال خاوری 
کیاسرواقع است. جنگل و کوهستانی است و 
۰ تن سکنه دارد. ابش از چشمه و رودخانة 
زارمرود. محصولش غلات. عسل, لبنیات. و 
ارزن. شغل اهالی زراعت و گله‌داری, صنایع 
دستی زنان بافتن شال, کرباس و گلیم و 
راهش مالرو است. (از فرهنگ جغرافیایی 


۱-مزلف رشیدی نوبد: «ظاهراً جماجم که 
جمع جمجمه است به معنی کاس سر در لفت 
عربی به تصحف چماچم خرانده‌انده و مؤلف 
انجمن ارا نیز نظر رشیدی را تأپید کرده است. 


چمازک. 


یران ج r‏ 
جمازک. اج ۳ (خ) دهی از دهستان 
گیلخواران بخش مرکزی شهرستان ساری که 
در ده هزارگزی شمال خاوری جویار وانع 
ست. دشت و معتدل است و ۲۰ تن نکته 
دارد آبش از چاه. محصولش غلات, پنه و 
عیفی. شغل اصالی زراعت و راهش مالرو 
ست. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۳). 
چمازکتی. (ج ک] (اخ) دهی از دهستان 
عنی‌آباد بخش مرکزی شهرستان شاهی که در 
۳ هزارگزی شمال شهر شاهی, کنار راہ شوب 
شاهی به جویبار واقع است دشت و معتدل 
ست و۱۲۰۰ تن که دارد. ابش از 
رودخانهٌ سیاهرود. تالاررود و آب قنات. 
محصولش برنج غلات. صیفی, ابریشم. کنجد 
ء پنبه وشغل اهالی زراعت و کارگری 
کارخانه‌هاست. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
۳ 
چمازکلا. اج ک] (إخ) دمی از دهستان 
ته بخش مرکزی شهرستان بابل که در ۵ 
هزارگزی جنوب خاوری بابل و یکهزارو 
عدگزی خاور راه شوه بابل په گنج‌افروز 
و قم است. دشت و صعتدل است و ۲۵۵ تن 
کته دارد. و ابش از فاضلاب چشمه جنید. 
محصولش برنج» صیفی, غلات. پنبه, پیاز و 
کتف. شغل اهالی زراعت و راهش مالرو 
ست. (از فرهنگ جقرافیایی ايران ج ۳). 
چما زکلا. اج ک] (اج) دهی از دهتان 
اتل رستاق بخش نور شهرستان آمل که در 
۳ هزارگزی جوب خاوری سولده و 
"اهزارگزی جنوب راه شوه کناره واقع 
ست. دشت و معتدل است و ۱۱۰ تن سکته 
درد. آبش از وازرود. مسحصولش بسرنج و 
مختصر غلات. شغل اهالی زراعت و راهش 
مارو است. (از فرهنگ جغرافمایی ایران ج 


. 
چھازکلا. اج کَ ] ((غ) دهی از دهستان 
متک‌اباد بخش مرکزی شهرستان شاهی که 
در ۶ هزارگزی جنوب خاوری جویبار واقع 
ست. دشت و معتدل الت و ۷۰ تن سکنه 
دارد. آبش از چاه. محصولش برنج, غلات. 
ببه و صیفی, شفل اهالی زراعت و راهش 
مترو است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 

. 
چمازین. [ج] (اخ) دصی از دهان 
لالهآباد بخش مرکزی شهرستان بابل که در 
۱۰ سزارگزی جنوب باختری بابل و ۲ 
هزارگزی راه شوسة بابل به آمل واقع است. 
دشت و معتدل است و ۱۰۰ تن سکنه دارد. 
یش از رودخانة کاری. محصولش برنج, 
شغل اهالی زراعت و راهش مالرو است. این 


آبادی زیارتگاهی به نام امامزاده عبدالله دارد. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۳). 
چماستان. اج ] (اخ) دهی از دهستان ناتل 
رستاق بخش نور شهرستان آمل که در ۱۸ 
همزارگزی جنوب خاوری سولده و ۱۲ 
هزارگزی جئوب راہ شو کناره واقع است. 
دشت و معتدل است و ۴۷۰ تن سکئه دارد. 
آبش از وازرود. محصولش برنج لات و 
کمی غله. شفل اهالی زراعت و گله‌داری و 
راهش مالرو است. اهالی این آبادی در 
تابستان به یلاق بلده می‌روند و بمضی مردم 
بلده در زمستان به این آبادی می‌ایند. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۳). 
چهاق. (ج] (ترکی. !۲4 گرز آهنین شش‌پره 
را گویند. (برهان) (آندراج). گرز آهنی شش 
پهلو. (غیاث). گرز آه تین شش‌پره. 
(ناظم‌الاطباء). شش‌پر. گرز. عمود. عمود 
آهین: 
بتیغ و تیر همی‌کرد میر طفرل قح 
چنانکه میرالب ارسلان به خشت و چماق, 
لامعي. 
چه گوشمال که از دست او کشید کمان 
چه سرزنش که ز انصاف او نیافت چماق. 


لمان اوجى. 
آن چماق چندر و گرز گر 
از برای حرب گندمبا خوش است. 
بسحاق اطعمه. 


||در این زمان چوبدست سرگره‌دار را گویند. 
(برهان). چوب سرکج که در درازی ماد 
عصا بود و از چوب بادام تلخ باشد که نگه 
داشتن آن در دست در مذهب امامیه مستون 
است. (آنندراج). چوبدستی ستبر که سر آن 
گره‌دارباشد. (غیاث). چوبدستی سرگره دار. 
(ناظمالاطباه). در اصطلاح قلندران. من 
تشاء. چوب شفت. در اصطلاح عامه, شفت. 
چوبدستی خشن چوب خشن و سرکنده که 
چوپانان و دهقانان مسافر دارند. چوبدستی 
نتراشیده و نخراشیده؛ 
بنده گریزیای است از وحشت خراسان 
چون از چماق ترکان اموال خورده عامل. 
اثر اخسیکتی. 

اعتماد تو بر چماق امیر 
پیش بینم که برخدای کبیر. ارحدی. 
نا گاه‌چماقی برسر او [بر سر قتلغ حاجب 
عمادالدولة دیلمی ] آمد و کشته شد. (تجارب 
السلف هندوشاه ج اقبال ص۲۲۴ |إبه معنی 
آلت تناسل. (آنندراج). مجازاً به ممی آلت 
تناسل. (غیات). نره. (ناظم‌الاطباء). کنایه از 
آلت رجلیت: 
به دوشی که بر وی بود جای ساق 
به شوقی که در دل جهد با چماق. 

طاهر نصیرآپادی (از آنندراج). 








چماتلو. ۸۲۳۷ 


ذوقی تو که خیل لولیان را پشتی 
پوسته چماق بینی اندر مشتی 
گوش تو | گر درخور بینی می‌بود 
از رشک دراز گوش را می‌کشتی. 
حکیم شفائی (از آنندراج). 
چماق تپه. اج تب پا ((خ) ذف از 
دهتان فارسینج بغش اسداباد شهرستان 
همدان که در ۴۵ هزارگزی جنوب باختری 
قصبة اسدآباد و ۳ هزارگزی جتوب باختری 
فارسینج واقع است. کوهستانی و سردسیر 
است. ۲۶۲ تن سکنه دارد. ابش از رودخانه و 
قتات. محصولش غلات, لبنیات. انگور: 
عل» حبوبات» توتون و قلستان. شغل 
آهالی زراعت و گله‌داری, صنایع دستی زنان 
قالی‌بافی و راهش مالرو است. (از فرهنگ 
جنرافییی ایران ج ۵). 
چماقدار. (ج] (نف مرکب) دارند؛ چماق. 
آن کس که چماق بدست دارد. چماقلو. و 
رجوع به چماقلو شود. 
چماقستان. (چ ‏ ] (إخ) دهی جزء دهستان 
املش بخش رودسر شهرستان لاهیجان که در 
۷ هزارگزی باختر رودسر و ۵ هزارگزی 
شمال املش واقع است. جلگه و معتدل است 
و ۳۵۰ تن سکنه دارد. ابش از شلمان‌رود و 
پلرود, محصولش برنج و چای, شغل اهالی 
زراعت و راهش مالرو است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج 4۲ 
چماقستان. اج تي ا لاج) دهی جزء دهان 
پلرودبار بخش رودسر شهرستان لاهیجان که 
در دوازده هزارگزی جنوب خاوری رودسر و 
۶هزارگزی جنوب راه شوه رودسر به 
شهسوار واقع است. جلگه و مرطوب است و 
۱ تشن س کته دارد. ابش از نهر پلرود. 
محصولش برنج و چای. شفل اهالی زراعت و 
راهش مالرو است. (از فرهنگ جنغرافیایی 
ایران ج 4۲. 
چماقلو. [ج ] (ص مرکب) در تداول عوام, 
کنایه از شخص زورگوی و مزاحم و 
مردم‌آزار. قلدر. قلتشن. قلتشن دیوان. 
- مجتهد چماقلو: که علم او کم ولی به دست 
طلاب زیر دست خود بر امور مسلط است. 
(از یادداشت مزلف). 
چماقلو. ج ) (إخ) صاحب مجمع الفصحاء 
نویسد: «مردی از اهل بارفروش بوده, چماقی 
بدوش می‌نهاده و راه می‌پیموده و طبع شعری 
هم داشته است که این شعر نمونة ذوق ارست؛ 
آشیانی ديدم از هم ريخته 
یادم امد از سرای خویشتن. 


۱-از ترکی «چرماق» به معنی گرز (دزی ج ۱ 
ص ۰۲۱۷ جسمقدار). (حاثية برهان فاطع چ 


معین). 


۸ چماقی. 


ورجوع به مجمع التصعاء ج ۲ص ٩۲‏ شود. 
چماقی. اجا (ٍخ) دی از دهستان 
میان‌آباد بخش اسفراین شهرستان بجنورد که 
در ۲۶ هزارگزی شمال باختری اسفراین و ۲ 
هزارگزی جنوب راء مالرو عمومی حصار به 
منخواست واقع است. جلگه و معتدل است. و 
۰ تن که دارد. ابش از قنات. محصولش 
غلات و ینبه. شغل اهالی زراعت و راهش 
مالرو است. (از فرهنگ جقرافیایی ایسران ج 
چماله. اج ل /ل] (ص) در تداول عامه, به 
معنی پارچه یا لباس یا کاغذ ناصاف و پرچین 
و چروگ. پارچه یا کاغذ درهم مالیده و در هم 
فشرده. مُچاله. مقابل صاف و صوف. و رجوع 
به ُچاله و چماله کردن شود. 
چماله کردن. (ج ل / لک د] (مص 
مرکب) در هم مالیدن چیزهایی از قبیل پارچه 
و لباس و کاغذ و دستمال و غیره. پرچین و 
چروک ساختن پارچه یا کاغذ و نظایر اینها 
مچاله کردن. در هم فشردن و به هم مالیدن و 
ناصاف کردن کاغة و لباس و پارچه و اسثال 
انها. 
چمان. (ج] (نف) خرامان. (جهانگیری). به 
ناز خرامان و به رفتار در سیب ناز به هر سو 
میل کنند. (غیاث). راه رفتن به ناز و زیبایی. 
(انجمنآرا) (آنندراج). خرامنده و خراسان و 
به ناز و زیبایی روان. (ناظمالاطباء). چمنده و 
خرامنده و به نازرونده. نازان و بالان. راه 
رفتن به ناز و خرامیدن به زیبایی را گویند, 
یعنی در وقت راه رفتن به هر طرف میل کند. 
(برهان):۱ 
فرستاد پیران هم اندر زمان 
فرستاده‌ای بر هیونی چمان. 
چو فنفور چینی بدیدش بتاخت 
سمند جمانش به خوی درنشاخت. 


فردوسی. 


فردوسی. 
همی خورد و ابش چمان و چران 
پلاشان فکنده ببازو کمان. 
نهادند زین برسمند چمان 
خروش آمد از دیده هم در زمان. . فردوسی. 


فردوسی. 


تماشا کنان‌گرد خیمه بگعت 

چوسروی چمان بر کنار چمن.. فرخی. 
بزی همچنین سالیان دراز 

دنان و دمان ر چران و چمان. منوچهری, 
ز بستان پرا کنده‌گشت انجمن 

همان باگل و می چمان بر چمن. اسدی, 


روان گوشه گیران را جبینشس طرفه گلزاریست 

که بر طرف سمن‌زارش همی‌گردد چمان ابرو. 
حافظ. 

سروچمان من چرا میل چمن نمیکند 

همدم گل نمی‌شود یاد سمن نمیکند. . حافظ. 

و رجوع به چماندن و چمانی و چماننده و 


(برهان). پیالۂ شراب که آن را چمانه نیز 
گسویند. (جهانگیریا, پیمانة شراب 
(انجمن آرا) (انتدراج) (ناظمالاطاء): 
همچو بلبل لحن و دستانها زنند 
چون لبالب شد چمان از بلبله. 
ناصرخرو (از جهانگیری). 
و رجوع به چمانه شود. |ابه معنی چمن نیز 
آمده. (انجمن‌آرا) (آنندراج): 
گوبی ز باد سرو چمان چون همی چمید 
حوران جنتند شده در چمان چمان. 
فرید احول (از انجمن‌ارا). 
و رجوع به چمن شود. ||انجمن دوستان. 
(ناظم الاطباء). 
چمان. [ج] (إخ) دهی از دهستان میان 
دررود بخش مرکزی شهرستان ساری که در 
۲ هزارگزی شمال باختری نکا واقع است. 
دشت و معدل الت و ۲۰۰تن سکنه دارد. 
آبش از رودخانة نکا. محصولش برنج 
غلات. پبه و صیقی. شفل اهالی زراعت و 
راهش مالرو است. (از فرهنگ جنرافیایی 
ایران ج r‏ 
چمانچی. (ج) () کوزۂسرتگ 
شکم‌فراخ پرشراب را گویند. (برهان) 
(انندراج) (ناظمالاطباء). کوز:؛ سرتنگ 
بزرگ‌شکم که در آن شراب کنند. (رشیدی) 
(انجمنآرا ذیل چمانه). نگ شراپ. ابریق 
شراب. صراحی. و رجوع به چمان شود. 
جماندن. چ د( (مص) در سیر و خرام 
آوردن. (از برهان) (از آندراج) خراماندن و 


بناز و خرام راه بردن؛ 
پی باره‌ای کو چماند به جنگ 
بمالد بر وروی جنگی پلنگ. فردوسی. 
چماند به کاخ من اندر سمند 
سرم برشود به آسمان بلند. فردوسی. 
دم سخت گرم دارد که به جادویی و افسون 
بزند گره برآتش بچماند ار شما را" 

مولوی (زانجمنآراد 
و رجوع به چم و چمان و چمانیدن و چمیدن 
شود 


چمانه. (چ ن / ن] () کدوی سیکی بود که 
در او شراب کنند از بهر خوردن. (فرهنگ 
اسدی ج اقبال ص ۴۴۷). کدوی به نگار کرده 
باشد که شراب درش کنند. انسخه‌ای از 
فرهنگ اسدی از حاشية فرهنگ ج اقبال ص 
۷ نصف کدوی نقامی‌کرده که یدان 
شراب خورند. (از برهان) (ناظم‌الاطباء), 
کدوی منقش که در آن شراب خورند. 
(رشیدی). نیم‌کدوی متقش بصورت پاله که 
در آن شراب خورند. (غیاث). نیم‌کدوی 
منقش که در آن شراب خورند. (انجمن آرا) 
(آنندراج). کدری منقش که شراب در آن 


چمیدن شود. ||(إ) یل شراب رانیز گویند. ' کنند.(صحاح الفرس) (اوبهی). نیم‌کدوی 











چمانی. 
تراشیدة رنگ و رنگار کرده که در آن شراب 
می‌خوردهاند. ظرفی چون صراحی و مانند آن 
که‌در آن شراب فرومی‌ریختهاند: 

چو از چمانه به جام اندرون فروریزد 

هوای ساغر و صهبا کند دل ابدال. متجیک. 


زاد همی ساز و شفل خویش همی پز 
چند پزی شغل نای و شفل چمانه. 
کسائی (از فرهنگ اسدی). 
گهی خفت بر ستبل و یاسمن 
گهی‌با چمانه چمان در چمن. اندی. 
چه لاقی که من یک چمانه بخوردم 
چه فضل است پس مر ترا بر چمانه. 
ناصرخرو. 
دیو بخندد به تو چو تو بنشیلی 
روی به محراب و دل بسوی چمانه. 
اطخرو 
دریاکش از آن چمانة رز 
کو ماند کشتی گران را خاقانی. 
داد عمر از زمانه بتانیم 
جان به وام از چمانه پستانیم. خاقانی. 


بل شراب را گوبند. (برهان). پیالۀ شراب. 
(جهانگیری ذیل چمان). ظرف شراب. 
(ان‌جمن آرا) (آنسندراج). بياله. (شرقنامة 
ملیری). پيمانة شراب. (ناظمالاطباه). جام 
شراب. ساغر شراب 
بلیل چغانه بشکند ساقی چمانه پرکند 
مرغ آشیانه بفکند واندر شود در زاویه. 
منوچهری. 
متظری که از فلک خوانچه زریر آیدت 
خوانجه کن و چمانه کش خوانچۀ زر چه می‌بری؟ 
خاقانی. 
و رجوع به چمان شود. ||کوزه بود که سرش 
تنگ باشد. (جهانگیری). چمانچی: 
می بسقال خام نوش اینت چمانة طرب 
لب به کلوخ خشک مال اینت شمامة طری. 
خاقانی. 
و رجوع به چمانچی شود. ||پیمانة جمشید. 
(ناظم الاطباء). جام جم. 
چمانه. [ چ نْ / نٍِ] () به منی مطلق حیوان 
باشد. (برهان). حیوان را نامند. (جهانگیری). 
جاندار و حبوان. (ناظمالاطباء). چم. و رجوع 
به چم شود. || میانه و وسط. (ناظمالاطباء). |[ 
جرعة شراب. (ناظم الاطباء). 
چمانی. (ج ] (ص نسبی) ۲ ساقی را گویند. 


۱-معی صفت فاعلی دارد نه ممدری. 

ند گره برآتش و ببندد او هرا را. و در 
بعفی نخ: «بزند گره برآتش بفریید او شما راه. 
نیز ضبط شده است و ظاهرأه بچماند او شما راه 
با مفهرمی که در این بیت منظرر نظر شاعر بوده 
است. مناستی ندارد. 

۳- چمان + ی (نسیت». (حاشیة برهان قاط ج 
معین). 








چمانی. 
برهان). ساقی باشد. (جهانگیری). به معنی 
ساقی که پیاله دهد. (انجمن‌آرا) (آنندراج), 
ساقی. (شرقنامة منیری) (ناظمالاطباء). 
بده‌یماء میگسار. گسارنده و دهندامی؛ 
یکی سوی می ای چمانی به چم 
به نب داروی کی, به کف چام جم. ۱ 

ملک الشمراء کاشانی (از انجمن آرا. 

خرامان را گویند. (برهان). با حشست و 

شرکت خرامان. (ناظم‌الاطباء). و رجوع به 
جمان شود. 

چمانی. ج1 ((خ) دی از دفسستان 
گوهاران بخش مینودشت شهرستان گرگان 
که در ۲۲ هزارگزی جنوب خارری 
میتودشت واقع است. دامنه و معتدل است. و 
دد تن سکنه دارد. آبش از چشمه‌سار. 
مححولش غلات, لبنیات و ابریشم. شغل 
دی زراعت و گله‌داری, صنایم دستی زنان 
تن پارچذ ابریشمی و چادرشب و راهش 

لرو است, این آبادی از سه محل بالاء وسط, 
بسن تشکیل شده. (از فرهنگ جغرافیایی 
تج r‏ 

جتانمدن. ج د] (مص) خرام‌انیدن. 
شرقتامة منیری). در سیر و خرام آوردن. 
خر مانیدن و به ناز و کشی وآهتگی راه 
برتن چماندن و خراماندن: 
کجامن چمانیدمی بادپای 

فردوسی. 
ء رجوع به چم و چسماندن شود. || خوش 
خرامیدن وبه ناز و زیبانی رفتن. 
۔خالاطباء). و رجوع به چمیدن شود. 

خمانیدن کنانیدن. (ناظمالاطباء). خماندن ر 
۳ وف 

چم استاد حسین. ۰ (چ م مس (اج) 
مزر مرآت البلدان تویسد: «یکی از مزارع 
قري طایقان قم الت که در کنار علیای 
_ءدخانة این شهر واتع میباشده. (از مرآت 
انج ۴ص هل 

جیالعبید. اچ سل ع ب ] (إخ) دهی از 
نمتان میان‌اب (بلوک غاقجه) بخش 
مرکری شهرستان اهواز که در ۲۴ هزارگزی 
حور اهواز و ۶ هزارگزی خاور راه آهن 
تجران به اهواز واقع است, دشت و گرسیر 
ست و ۱۰۰ تن سکنه دارد. ابش از رودخانة 
-. محصولش غلات و حبوبات. شفل اهالی 
عت وگله‌داری و قالیچه‌پافی و راهش در 
تسابستان اتومبیل‌رو است. (از فرهنگ 
جفرنقیایی ايران ج ۶). 
چم امیرخان. م آ] (إخ) سولف مرآت 

بندان نویسد: «قریه‌ای است از فرای 

کیکیلویة فارس». (از مرت الیلدان ج ۴ ص 
۳۶ 


چم‌اتار. [ چ ] ((غ) دهسی است از بخش 


بر داختی شیر درنده‌جای. 











ارکو از شهرستان ایلام که در ۲۱ هزارگزی 
جنوب باختری قلعه‌دره و ۶ هزارگزی شمال 
راه مالرو مهران واقع است. کوهتانی و 
معتدل است و ۱۵۸ تن سکنه دارد. ابش از 
رودخانة ارکواز. محصولش غلات و لیات و 
شغل احالی زراعت و گله‌داری است و در 
زمتان برای تعلیف احشام بگر سیر 
می‌روند. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۵ 
چم‌انجیر. اج 1 (اخ) دصی از دستان 
کرکاه بخش ویسیان شهرستان خرم‌آباد که در 
۷ هزارگزی باختر ماسور کنار جنوبی راه 
خرم‌آباد به اندیمشک واقع است. تپه ماهوری 
و معدل است و ۲۵ تن سکنه دارد. ابش از 
خات. محصولش غلات و لبنیات. خفل امالی 
زراعت و گلهداری و راهش اتومیل‌رو است. 
اهالی این آبادی از طایفهٌ سیر می‌باشند. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۶). 
جمبانمه. اج /۴ (ترکی, () در تداول 
تهرانیان, به معنی نوعی و شکلی از نشستن 
است روی دو پا. و بیشتر با فعل زدن و 
نشستن ترکیب شود. چندک. چمبک. و 
رجوع به چبانمه زدن و چمباتمه نشستن 
شود. 
چساتمه زدن. اج /م ]مص 
مرکب) چنْدٌ ک زدن. سرپا نشستن. پس زانو 
نشتن, به چک نشستن. زانو در بغل گرفتن. 
چمباتمه ننستن. اج م/م ن ش تَ] 
(مص مرکب)سر پا نشستن. چمبک زدن. 
چسندک زدن. به چک نشستن. پس زانو 
نشتن. چمباتمه زدن. و رجوع به چسمباتعه 
شود. 
چم‌باغ. [ج] ((خ) ده کوچکی الت از 
دهستان سرکاله بخش پاپی شهرستان 
خرم‌آباد که در ۳۶ هزارگزی باختر ایستگاه 
سییددشت واقع است. و ۴۰تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۶. 
جمبران. [ج ب ] (خ) دی از دهستان 


ریوند بخش حومه شهرستان نیشابور که در ۳ 


هزارگزی جنوب باختری نیشابور واقع است. 
جلگه و متدل است و ۳۱۲ تن سکته دارد. 
آبش از قتات. محصولش غلات. شفل اهالی 
زراعت است و در زستان برای کار کردن به 
نیشابور ميروند. آبادی رحمت‌آباد هم جزء 
این ده میباشد. (از فرهنگ جغرافیابی ایران ج 
4 

چمپرلن. اجب ل1 الغ) سر نسویل۱ 
سیاستمدار ممروف انگلیسی, فرزند «ژزف 
چمرلن» که در تاریخ ۹ م. متولد شده و 
په سال ۰ زندگی را بدرود گفته است. وی 
در دوران زندگی سیاسی خود مقامها و 
منصب‌های مختلف داشته, بدین ترتیب که 
نخست در ۱٩۱۵‏ شهردار بیرمنگام شده و در 








چمییان. ۸۲۳۹ 


سال ۱٩۹۱۸‏ به نمایندگی مجلس انتخاب 
گردیده‌سپس از ۱۹۲۲ تا ۱٩۲۳‏ ریاست 
ادار؛ پت را داشته و بعد در ۱۹۲۲ پس از 
وزارت بهداری به مقام وزارت دارایی رسیده 
و سرانجام پس از پیروزی بر «استانلی 
بالدوین» (تخست وزیری معروف انگلیی) 
در سال ۱۹۳۷ مقام نفت وزير بدو تفویض 
گردیده است. چسمبران در سال ۱۹۳۸ در 
کنفرانس معروف مونیخ شرکت جست و در 
۹ اعلام داشت که | گر هتار به لهستان 
حمل کند و لهستان در مقابل تقاضاهای هیار 
مقاومت کند انگلتان از استقلال لهستان 
دفاع خواهد کرد. وی در ماه مه ۱۹۴۰ از 
نخست‌وزیری کناره گیری کرد و عضو کابینة 
چرچیل شد و سپس در همان سال بازنشسته 
گردید.شهرت سیاسی این شخص بیشتر 
بسخاطر ملایمتی است که در برایر 
جنگ‌طلبهای آلسان و ایتالیا نشان داد و 
آتش جنگ جسهانی دوم در زمان 
نخت‌وزیری او مشتعل گردید. 
چمیریان. اج ب ر ] (إِخ) دهی از دهستان 
درب قاضی بخش حومة شهرستان نیشابور 
که در ۱۸ هزارگزی خاور نیشابور واقع است. 
جلگه و معتدل است. و ٩۷‏ تن سکنه دارد. 
آيش از قنات. محصولش غلات. بنشن و 
میوه. شغل اهالی زراعت و راهش مالرو 
است. (از فرهنگ جنرافیایی ایران ج .4٩‏ 
چم بطان. [چ ب ] (إِخ) دهی از دهستان 
چمچال بخش صحلة شهرستان کرمانشاهان 
که‌در ۲۲ هزارگزی باختر صحنه و ۲ 
هزارگزی خاور راه شوسة کرمانشاه به همدان 
واقع است. دشت و سردسبر است و ۱۸۲ تن 
سکن دارد. آبش از رودخانة گاماسیاب. 
محصولش غلات, حبوبات و توتون. شغل 
احالی زراعت و راهش در تابستان اتومبیل‌رو 
است. (از فرهنگ جفرافیایی یران ج ۵ 
چمبونک. ج ۳ (إع) دهی جزء دستان 
وزاو بخش دستجرد شهرستان قم که در ۱۳ 
هزارگزی شمال دستجرد و ۱۴ هزارگزی راه 
عمومی واقع است. کوهستانی و سردسیر 
است و ۱۰۵ تن سکننه دارد. ابش از قنات. 
محصولش غلات. توت, گردو, زردآلو و 
بادام. شغل اهالی زراعت و راهش مالرو 
است. دو مزرع چاله‌جوشی و خانک جزء 
این آیادی محوب می شوند. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۱ 
چم بیان. [ج ب ] (إخ) دصی از دستان 
قنقری پاین (اسفلا) بخش بوانات و سرجهان 
شهرستان آباده که در ۵۴ هزارگزی باختر 
سوریان و ۵ هزارگزی خاور راه شوسۀ 


1 - Chamberlain ) Neville). 





۰ جمپا. 


اصفهان به شیراز واقع است. کوستانی ۳ 
معدل است و ۳۵۰ تن سکته دارد. ابش از 
رودخانة محی. محصولش غلات, چفندر و 
عدس. شغل اهالی زراعت و قالی‌بافی و 
راهش مالرو است. (از فرهنگ جفرافیایی 
ايرا انج ¥ 
چھپا. [ج) () چنپا. قسمی برنج خوب 
مرغوب و خوردنی که در گیلان عمل آید. 
نوعی برنج مرغوب که محصول گیلان است. 
|| نوعی یاس. قسمی گل یاس. نوعی گل 
یاس سفید و معطر. چنپا. رجوع به چنپا شود. 
چمپارو. [چ] ((خ) دصی از دهتان 
پشت‌ار بابا بخش بانة شهرستان سقز که در 
۸ هزارگزی جنوب باختری بانه, کنار مرز 
آیران و عسراق واقمع است. کوهستانی و 
سردسیر است و ۲۰۰ تن سکنه دارد. ابش از 
چشمه. محصولش غلات. توتون, گزانگپین, 
مازوج. قلقاف. انگور, ذغال و کتبرا. شغل 
احالی زراعت و ذغال‌فروشی و راهش مالرو 
است. این محل پاسگاه مسرزبانی دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۵ا. 
چمپان. (ج] (إخ) دهی از دهستان گوی 
اغاج بخش شاهیندژ شهرستان مراغه که در 
۴ هزارگزی جنوب خاوری شاهین‌دژ ر ۱۲ 
هزارگزی جنوب باختری راه شاهین‌دژ به 
تکاب راتع است. دره‌ای است با هوای معتدل 
که ۱۹۰ تن کته دارد. ابش از چشمه. 
محصولش غلات. شغل اهالی زراعت و 
راهش مالرو است. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج (f‏ 
چم پریش. اج ب ] (ص مرکب) مبهم و 
شک‌دار و مشکوک. ||ممتاز و علیحدہ. (ناظم 
الاطباء). 
چمپل. ۱ | (اخ) مولف مرآت البلدان 
نوید: «سزرعه‌ای است از مزارع فریة 
طایقان قم». 
(مرآت البلدان ج ۴ص 4۲۶۱. 
چم‌پوش. (ج) ((خ) دی از دمستان 
چرداول بخش شیروان شهرستان ايلام که در 
۲ هزارگزی جنرب خاوری چرداول. کنار 
راه مالرو چرداول به شیروان واقع است. 
کوهستانی و گرسیر است و ۵۰۰ تن سکنه 
دارد. آبش از رودخانة چرداول. محصولش 
غلات و لبتبات. شغل امالی زراعت و 
گله‌داری و راهش مالرو است. (از فرهنگ 
جفرافیاییایران ج 4۵. 
چمپه. چپ ] (إخ) دهی از دهستان حومة 
بخش انگ شهرستان لار که در ۳۰ هزارگزی 
شمال باختر لنگه و دامنۀ کوه چمپه واقع 
است. جلگه‌ای گر مر است و ۱۳۷ تن 
سکته دارد. آبش از چاه و آب باران. 
محصولش غلات. خرماء صیفی و سبزیجات, 





شغل ادالی زراعت و راهش ماشین‌رو است. 
(از فرهنگ جنرافیایی ابران ج ۸). 

چم‌بیر. (ج) غ دصی از دمتان 
آیدغمش بخش فلاورجان شهرستان اصفهان 
که در ۲۸ هزارگزی جتوب باختر فلاورجان 
و کنارة جنوبی زاینده‌رود. واقع است. محلی 
است کوهستانی با دوای معتدل که ۴۰۷ تن 
سکسنه دارد. آبش از قسنات و زابنده‌رود. 
محصولش غلات. برنج و پبه. شغل امالی 
زراعت. صنایم دستی زنان کرباس‌بافی و 
راهش مالرو است. (از فرهنگ جفرافیایی 
ایران ج ۱۰). 

چمتا کک. [ج ]()کفش و پای‌افزار راگویند. 
(برهان). کفش را گویند و آن را چمتک و 
چمشاک و چمشک نز گویند. (جهانگیری). 
کفش و پای‌افزار و آن را چمتک نیز گویند. 
(انجمن‌آرا) (آنندراج). کفش و پای‌افزار. 
(ناظم‌الاطباء), و رجوع به چمتک و چمشاک 
و چمشک شود. 

چم تپی. [ج ت ] ((خ) دهی از دهستان 
یسمقوب‌وند باپی بخش الوار گرسیری 
شهرستان خرم‌آباد که در ۵۴ هزارگزی شمال 
خاوری حینیه و ۴۹ هزارگزی خاور راه 
خرم‌آباد به اندیمشک واقع است. محلی است 
کوهستانی و گرسیری که ۲۶۰ تین کله 
دارد. آہش از چشمه چم تپی. محصولش 
غلات و لبنیات. شغل احالی زراعت. گله‌داری 
و بافتن فرش و راهش مالرو است. ساکنین 
این محل از طایفة خدمه مباشند. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج 4۳. 

چم‌ترخان. ج ٿا ((خ) دهی از دهستان 
سردارآباد بخش مرکزی شهرستان شوشتر که 
در ۱۴ هزارگزی جنوب باختری شوشتر و 
۲ هزارگزی راه شوسة دزفول به شوشتر 
واقع است. دشتی گرمسیری است و تن 
سکن دارد. ابش از رودخانةۂ شطیط, 
محصولش غلات. شغل اهمالی زراعت و 
راهش ماشین‌رو است. این آبادی را خلف اه 
نیز نامند. (از فرهنگ جفرافابی ایران ج 4۶ 

چم ترخان. (ج ت] (إخ) ده کوچکی است 
از دفستان سردارآباد بخش مرکزی 
شهرستان شوشتر که در ۱۲ هزارگزی جنوب 
باختری شوشتر و ۱۱ هزارگزی جنوب باختر 


راه خوبه دزفول به ضوشتر کار رودخانة. 


شطیط واقم است و ۴۰ تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴۶). 

چم‌ترکان. [ج ث) لاخ دصی جزء 
دهتان نيمور بخش حومة شهرستان محلات 
که در ۱۰ هزارگزی خاور محلات ر ۳ 
هزارگزی خاور راه شوسۀ دلیجان به خمین 
در کار رودخسانة لسل‌یار واقع است. 
محصولش غلات. پنبه و صیفی. شفل اصالی 





زراعت و راهش در تابستان ماشین‌رو است. 
(از فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۱). 
چمترکمان. (ج تک ) (!خ) مؤلف مرآت 
البلدان نوید: «مزرعه‌ای است از مزارع قرية 
طایقان قم». (از مرآت البلدان ج ۳ ص ۲۶۴). 
چم تقی. اج ت ] ((خ) ده مخروبه‌ای است 
از دهستان آیدغمش بخش فلاورجان 
شهرستان اصفهان. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۱۰). 
چمتکت. [ج ت ]() به مسی چا ک‌است 
که کفش و پای‌افزار باشد. (برهان). به معنی 
چمتا کو چمشا کاست. (جهانگیری). کفش 
و پای‌افزار. (ناظم الاطباء). و رجوع به 
چمتاک و چمشا کو چمشک شود. 
چم تنگت. [ج تَّ) (إخ) دهی از دستان 
صفائیه پخش هندیجان شهرستان خرم‌شهر که 
در ۱۵ هزارگزی شمال هندیجان و ۲ 
هزارگزی باختر راه ماشین‌رو ده ملابه بندر 
دیلم واقع است. دشت و گرمسیر است و ۲۴۰ 
تن کله دارد. آبش از رودخانهٌ زهره 
محصولش غلات. شغل اصالی زراعت و 
حشم‌داری و راهش در تابستان اتومبیل‌رو 
است. سا کنین ایین آبادی از طايفة افشار 
می‌باشند. (از فرهنگ جنرفیاییاهرن ج ۴). 
چم تنگ. (ج ت ] (اخ) دهی از دهستان 
شبانکار: بخش برازجان شهرستان بوشهر که 
در ۲۷ هزارگزی باختر برازجان. در حاشیة 
شمالی رودحله واقع است. جلگه و گر مر 
است و ۳۰۰ تن سکنه دارد. ابش از رودخانة 
شایور. محصولش غلات. شفل اهالی زراعت 
و راهش فرعی است. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج 0۷. 
چم تنگو. (چ ت] (إخ) ده کوچکی از 
دهستان صفائیه بخش هندیجان شهرستان 
خرم‌شهر که در ۱۰ هزارگزی شمال خاوری 
حندیجان و ۴ هزارگزی باختر راه شو ده 
ملا به بندر دیلم واقع است و ۰ تن کله 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ايران ج ۶). 
چمتو. (چ] (اخ) ده کوچکی از دهستان 
اشکسور پایین بخش رودسر شهرستان 
لاهیجان که در ۵۷ هزارگزی جنوب رودسر و 
۶هزارگزی شوئیل واقع است و ۷۹ تن سکنه 
دارد. ابش از چشمه, محصولش غلات دیمی 
و مختصر فتدق است. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۲). 
چمتوکش. (ج کَ) (اخ) دی جزء 
دمستان اشکور پسایین بخش رودسر 
شهرستان لاهیجان که در ۲ هزارگزی جنوب 
رودسر و ۷ هزارگزی جنوب سی پل واقع 
است. کوهستانی و سردسیر است و ۱۰۵ تن 
سکنه دارد. آبش از چشمه. محصولش غلات. 
بنشن, فندق و گردو. شغل اصالی زراعت. 





جمفقال. 


گه‌داری و کرباس‌بافی و راهش مالرو و 
عمبالمبور است. (از فرهنگ جغرافیایی 
E‏ 
جمفتال. اج 1 (اخ) دهسی است جزء 
تعستان مرکزی صومعه‌سرای شهرستان 
خومن که در ۶ هزارگزی خاور صومعه‌سرا 
کے لت و راه فرعی صومعه‌سرا به ترکستان 
سط آن میگذرد. جلگه و مرطوب است و 


عملانی سکنه دارد. ابش از رودخان ماسوله. 





مححصولش برنج» توتون سیگار» اسریشم و 
معی. شغل اهالی زراعت و صید ماهی و 
رهش فرعی است. (از فرهنگ جفرافیایی 
رنج 4۲ ِ 
چم‌حنگل. (ج ج گ] (اغ) موف مرآت 
تبان نویسد: «یکی از آبادبهای چهارمحال 
نهان است». (از مرآت السلدان ج ۴ص 
۶۰ و در فرهنگ جقرافیایی آمده است: 
«حه کوچکی است از دهستان لار بخش حومه 
پر تان شهرکرد که در ۱٩‏ هزارگزی شمال 
تهرکرد و ۷ هزارگزی راه سامان به شهرکرد 
ء3 است و ۷۸ تن سکته دارد. (از قرهنگ 
حقرقیایی ایران ج ۱۰). 
جم‌حنگل. [ج ج گ] (اخ) دی از 
تعستان شیروان بخش چرداول شهرستان 
ید که در ۴۱ هزارگزی جنوب خاوری 
جر-دول کنار راه مالرو شیروان واقع است. 
محبی کوهتانی و گرسیر است و ۱۵۰ تن 
که دارد. ابش از رودخانة کلان. 
محصوئش غلات, ذرت. حبوبات و لبلیات و 
سل اهالی زراعت و گله‌داری است. (از 
مرهنگ جنرافیایی ایران ج ۵). 
چتچاچ. [ج] (ص)' خمید. مسنحنی. 
بشت. خمیده‌یشت. قوزی* 
نت ی کد خدای خام‌طمم 
ج بغل زن جمچاج 
صمصام راسزد بریال 
سوزنی را ترائه بر ره چاج. 
سوزنی (از یادداشت مولف). 
ء رجوع به چمچاخ شود. 
چنچاخ. (ج /ج] (ص) منحنی و خمیده 
_ گریند.(برهان) (از جهانگیری) (از رشیدی) 
"تجم‌آراا (آنندراج). کے و منحنی. 
اخ الاطاء). خمیده‌پشت. قوزی. چمچاج؛ 
رد و چمچاخ کردم از غم عشق 
تو رخ لمل‌فام و قامت راست. 
فرخی (از جهانگیری). 
کشبده‌قامت و گلروی و مشکبوی وی است 
خمینه‌بینی و چمچاخ و گنده‌قوز منمء 
سوزنی (از فرهنگ رشیدی), 












_جوع به چمچاچ شود. 
جعجاره. (چ ر /ر] (4 در تداول عامة 
تچرانیان. دشنام و نفرین‌گونه‌ای است ذر 


جواب گویند؛ «آره»: چنانکه در مثل چون از 
کسی پرسند: «اين کاسه را تو شکستی؟ه و 
گوید:«آره» بدینگونه پاسخ شنود. نفرینی در 
پاسخ آنکه به ستیزه گوید: «آرهه. (یادداشت 
مۇلف). 
- چمچاره کن؛ که در تداول عامه پاسخ 
یکتن از زیر دستان است که چون گوید 
«چکار کنم؟» گویند: «چمچاره کن». 
(یادداشت مولف), 
جمچاق. اج) ([) آتش‌زنه. (ناظم‌الاطیاء), 
چمخاخ. چخماخ. چخماق. و رجوع به 
چمخاخ شود. || سوخته‌دان. (ناظمالاطباء). 
|اكيسة کوچکی که سپاهیان در آن شانه و 
سوزن و چیزهای دیگر را می‌گذارند. |[تیر. 
(ناظمالاطباء). 
چمچال. [چ] (غ) دمی جزء بلوک 
پیرکوه دهستان عمارلو بخش رودبار 
شهرستان رشت که در جنوب خاوری رودبار 
و ۷هزارگزی جنوب امام, سر راه کاروانی 
سام به قزوین واقع است. کوهستانی و 
سردسیر است و ۱۰۰ تن سکنه دارد. ابش از 
چشمه. محصولش غلات. بنشن, لبتیات و 
گردو.شفل احالی زراعت و گله‌داری و راهش 
مالرو است, (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج 
r‏ 
چمچال. [چ] ((خ) نام یکی از دهستانهای 
بخش صحنة شهرستان کرمانشاهان که در 
جنوب باختری بخش صحنه واقم شده و راه 
موب کرمانتاه - همدان از وسط آن 
می‌گذرد و نیز رودخانة گاماسیاب پس از 
گذشتن از شهرستان نهاوند در محل آبادی 
چم‌سرخه وارد این بخش شده با مشروب 
تمودن قسمت عمده قراء بخش از طریق 
جنوب آبادی فراش وارد دهستان دروفرامان 
می‌شود. رودخانة دینور نیز پس از گذشتن از 
تنگ دینور قمتی از قراء این دهستان را 
مشروب ساخته و در اراضی نادرآباد به 
رودخانة گاماسیاب می‌ریزد. این آبادی 
محصول عمده‌اش غلات. حبوبات. چفندر 
قند. تبا کو و لبنیات است. و در قراء کنار 
رودخانه دینور برنج هم کشت می‌شود. این 
دهستان از ٩۷‏ قریة بزرگ و کوچک تشکیل 
۰ تن 
است. قریه‌های مهم این دهان عبارنند از 


شده و جمعیت أن در حدود 


بسیستون, بدربان, سفیدچقاء کاشانتو و 
سمنگان. (از فرهنگ جغرافیائی ایران» ج ۵). 
چم چرغه: (ج چغ /غ] () رشسته‌ای را 
گویندکه تازیانه را از آن بافند. (برهان). به 
معنن رشته تازیاند. (از رشیدی) (انجمنآرا) 
(از آنندراج). رخته‌ای که از آن تازیاند بافند. 
(ناظمالاطباء». | جنی است از تازيانه. 
(رشیدی) (انجهن‌آرا). نوعی از تازیانه و 











چمچم. AYfY‏ 
قمچی باشد. (آنندراج). نوعی از نازیانه و 
قمچی. (ناظمالاطباء). 
چم‌چرود. (ج جا(اخ) دی است از 
دستان چرداول بخش شیروان شهرستان 
ایلام که در ۶ هزارگزی جنوب خاوری. 
چرداول. کنار راه مالرو شیروان واقع است. 
کوهستانی و گرسیر است و ۷۰ تن سکته 
دارد. ابش از رودخانة چرداول. مسحصولش 
غلات و لبنیات و شغل اهالى زراعت و 
گله‌داری است. (از فرهنگ جفرافیایی ایران 
3 ۵ 
چم چره. اج ج ر ] ((خ) دهی از دهستان 
سماق بخش چگنی شهرستان خرم‌آباد که در 
۲ هزارگزی جنوب باختری سراب‌دره و ۷ 
هزارگزی جتوب راه شوسة خرم‌آباد به ہم 
کوهدشت واقع است جلگه و معتدل است و 
۶۰ تن سکنه دارد. آبش از رودخانة کشکان. 
محصولش خلات و لبنیات. شغل امالی 
زراعت و گله‌داری, صنایع دستی زنان بافتن 
سیاه‌چادر و راهش مالرو است. سا کنین این 
آبادی از طايفة سادات حاث الفیب میباشند. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۶). 
چم چقل. اج چ ق] ((خ) دهی از دستان 
ریمله بخش حومۀٌ شهرستان خرم‌اباد که در 
۵ هزارگزی شمال باختری خرم‌آباد و ٩‏ 
هزارگزی باختر راه شوسذ خرم‌آباد به 
کوهدشت واقع است. په ماهوری و معتدل 
ات و ۱۲۰ تن سکله دارد. ابش از چشمه. 
محصولش غلات و لبنیات. شغل اهالى 
زراعت. گله‌داری و بافتن فرش و چادرسیاه و 
راهش مالرو است. سا کین این آبادی از 
طایفة حستوند میباشند. (از فسرهنگ 
جنرافیایی ایران ج ۶. 
چمچم. (ج ج /ج ج] () به معنی رفتار و 
خرام آمده است. (برهان). رفتار و خرام را 
گویند.(جهانگیری). خرام. (رشیدی). رفتار و 
خرام. (انجمن‌آرا) (آنتدراج) (ناظم الاطباء): 
سر بر مزن از هستی تازاه نگر دد گم 
در بادیة مردان محو است ترا چمچم. 
مولوی (از جهانگیری). 
زمستان منهزم شد تا درامد 
سپاه ماه پروردین به چنچم. 
پوربها (از انجمن آرا). 
رجوع به چم و «چم و خمه شود. 
چمچم: (ج چ) () سم اسب و استر و خر و 
گاوو امثال آن را گویند. (برهان). سم اسب و 
استر و گاو و خر و دیگر حیوانات را خوانند. 
(جهانگیری) (از اتجمن ار (از انندراج) (از 


۱-ظ «چم چاخ» که در برهان مختوم به خاء 
سنجمه آنده ممحف «چم جاج؛ است. 
(یادداشت مزلف). 





۲ چم‌چم. 


ناظم الاطباء). سم اسب و استر و جز آن. 
(رشیدی): 
تا تو چمچم کنی شکسته ا 
برت سنگ همچو چمچم خر. 
سوزنی (از انجمن آرا). 
||نوعی از پای‌افزار هم هت که ته آن رابه 
جای چرم از کهنه و لته سازند و گیوه همان 
است. (برهان). نوعی پای‌افزار باشد که از 
جامۂ کهته بازند و آن راگیوه نیز گویند. 
(جهانگیری). گیوه که از قم پاافزار است. 
(رشیدی). نوعی از پاافزار باشد که از جامة 
کهنه‌بازند و آن راگیوء گویند و گویند « گیو» 
گاه پیاده روی بتوران آن را اختراع کرده. 
(انجمن آرا) (آنندراج). گیوه یعنی پای‌افزاری 
که ته آن را به جای چرم از کهنه و كه سازند. 
(ناظم الاطباء). گیوه و آن پای‌افزاری است که 
زیر آن از لته و بالای آن ری‌مان باشد و 
معرب آن جمجم است. (از متهی الارب ذیل 
لفت جمجم): کلاهی صوفیانه بر سرنهاده و 
چمچمی در پای کرده. (اسرار اتوحيد چ 
بھمنیار ص ۲۵). 
خوش بود دلبستگی با دلیری 
ماهرویی مهربانی مهتری 
چمچمی در پای مردانه لطیف 
بر سرش خربندگانه میزری. 
سعدی (از انجمن آرا). 
اگرکیمخت بلفاری نباکد 
که‌در پوشم من و گرگا و چمچم. 
نزاری (از انجمن آرا). 
|| کفش نازک کهنه. || چمچه و ملاغه و کنگیر. 
(ناظم الاطباء). و رجوع به چمچه شود. 
جم جم. اج ڃا ((غ) دی از دهستان 
فارسینج بخش اسدآباد شهرستان همدان که 
در ۳۵ مزارگزی جنوب باختری قصبهة 
اسدآباد و ۴ هزارگزی فارسینج راقع است. 
کوهتانی و ردیر است و ۲۶۶ تن سکنه 
دارد. آبش از چشمه. محصولش غلات. 
توتون, لیات و عسل. شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری, صنایع دستی زنان قالی‌بافی و 
راهش مالرو است. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۵). 
چمچمال. [ج ج] (اغ) سولف مرآت 
البلدان نویسد: «نام بلوکی است حاصلخیز از 
توابع کر مانشاهان که در سمت شرقی این شهر 
واقع است. ابتدای حد شمالی این بلوک از اول 
دربندی است که به تنگ دینور معروف است 
واين تنگ طوریست که نزدیک یک فرسخ 
راه از طرفین جبال شامخة صل به یکدیگر 
امتداد یافته و تنگ و در؛ دینور را تشکیل 
داده است. وسعت و عرض تنگ بعضی جاها 
به پانصد و در برخی مواضع به دویست ذرع 
می‌رسد و اشجار بسیار از بید و غبره بطور 








انبوه در این تنگ رویسیده و جاهای 
باصفادارد. از میان تنگ نهری جاری است که 
مبع آن آبهای کندوله و دیور و بعضی از میاه 
اراضی کلیای است که از این اب همه دهات 
بلوک چمچمال مشروب میشوند و سازاد آن 
در نزدیکی بیستون به رودخانة کاماسب 
می‌ریزد. این آبادی را چشمه‌ها و سرابهای 
متعدد است که از جمله «سراب چشمه 
سهراب». « کمیچه سراب». «سراب برناج», 
«سراب بخو بران». «سراب بدربان». سراب 
شیخی آباده سراب زردآباد». سراب 
جوگلان» که از مزارع سمنگان است, «سراب 
با باولی» که در سفید چقا واقع است. «سراب 
نادراباده و وچشمه زره که به «چشمه شاه 
ماران» شهرت دارد, معروف می‌باشند علاوه 
بر این سرایها سراب بیستون هم جزه این 
آیادی محسوب می‌شود و چند سراب دیگر 
هم هت که در آن طرف رودخانة کاماسب 
واقعند. از قیل سراب خلیفهآباد که ملک 
ظهیرالملک است, سراب کا کل که ملک ورة 
مرحوم علیقلی میرزا صارم الدوله می‌باشد. و 
هنگام طفیان آب بعضی از اين سرایها به رود 
دینور و بعضی به رودخانة کاماسب میریزد. 
محصول این بلوک, گندم, جو شلتوک و 
بعضی حبوبات است و در برخی جاها باغ و 
اشجار هم دیده می‌شود و بطور کلی این بلوک 
بزیادی محصول معروف است. متملقات این 
بلوک بیش از چهل قریه است که: سسنگان» 
ملک نگارنده, «جیحون آباده ملک سادات 
دکه‌ای, «دردانگه» ملک ویس علی‌خان و 
چند خرده سالک که دارای پنجاه شانوار 
جمعیت و محل سکونت طایفۂ نانکلی است. 
«بر آفتابان». «نادر آبادن. «بیستون», و «تخضت 
شیرین» از آن جمله اند. در این بلوک بعضی 
اثار قدیمه مشهود است که از جمله در 
«نادرآباد» سنگری است که تادر شاه افش ار 
آن راهنگام شکست از قشون عشمانی بسته 
است و در سمتگان» قلعه‌ای است قدیمی و 
مشهور است که جای رمه «هجیر» ( که در 
شاهنامه اسم وی آمده) بوده است. و نیز در 
سمت کوه پرو (معروف بشیطان بازار) 
دریاچة معتبری است که خرو پرویز جهت 
یلاق خود ساخته و از آن زمان باقی است و 
نیلوفر زیادی در دریاچه به عمل آمده است. 
در میان تنگ دینور هم طاقی از آثار قدیبه 
است به نام «فرهاد تراش» که از ميان کوه 
بریده شده و چند پله می‌خورد و به ميان تنگ 
میرود. و هم در این تنگ مکانی است مشهور 
به «نظرگاه مولا» و مفاره‌ای است معروف به 
«طویله سوراخ» که در آنجا دریاچه‌ای است 
و کسی انتهای آن را ندیده و ممکن نیست تا 


آخر آن بروند. و نیز در پشت چشمه سهراب 








چم چنگ. 


جایی است مشهور به «آب‌زاه و حسوضی در 
آنجا ساخته‌اند که آب جاری در اوست و 
معلوم نیست که آب از کجا می‌آید و به کجا 
می‌رود. و در «برآخابان» هم چاهی است که 
به زندان شمامه و دمامه مشهور مباشد». (از 
مرآت البلدان ج ۴ ص ۲۶۵ و4۲۶۶ 
و در فرهنگ جغرافیایی ایران آمده است: 
«نام یکی از دهستانهای بخش صحنة 
شهرستان کرمانشاهان است که در جنوب و 
باختر بخش صحنه واقع شده و راه شوسة 
کر مانشاء به همدان.از وسط و راه کرمانشاه په 
هرسین از منهی اليه جنوبی آن می‌گذرد؛ و 
رودخانة گاماسیاب هم پس از گذشتن از 
شهرستان نهاوند در محل آبادی چم‌سرخه 
وارد این بخش میشود و پس از مشروب 
ساختن قسمت عمد؛ قراء بخش, در جنوب 
آبادی فراش از این بخش خارج و به دهستان 
در و فرامان داخل میگردد. و رودخانه دینور 
نیز پس از عبور از تنگ دینور قسمتی از قراء 
این دهتان را مشروب ساخته در اراضی 
قري نادرآباد په رودخانة گاماسیاب ملحق 
میشود. این آبادی محصول عمده‌اش غلات. 
حیوبات, تنا کو, چفندر قند, و لبنیات 
می‌باشد و در قراء کار رردخانة دینور کشت 
برنج هم معمول است. این دهستان از ٩۷‏ قرية 
کوچک‌ و بزرگ تشکیل یافته و جمعیت آن 
در حسدود ۱۳۷۰۰ تن است. قریه‌دای 
«بیتون»: «بسدریان»: سفد چقاه», 
« کاشانتوه و «سمنگان» از قراء مهم این 
دهستان بشمار می‌روند. (از فرهنگ 
جغرافیایی ايران ج 4۵. 
چمچمه. (ج جم / م1 إصوت) صدا و آواز 
پای را گویند وقت راه رفتن. (برهان). آراز 
پای را گویند که هنگام راه رفتن برآید 
وشلیوی و شک‌اشک و شکک نیز گویند. 
(جهانگیری). آواز پای را گویند که وقت راه 
رفتن برآید و آن را شلپوی نیز گویند. (انجمن 
آرا) (آتدراج). صدا و آواز پای در حنگام راء 
رفتن. (ناظم الاطیاء), شکشک: 
در صف اقران مجد چمچمة مر کبش 
توده کش چشم تنگ از نمک ذوالمنن. 
فاخری رازی (از انجمن آرا). 
گردنعال و چمچم باد بویگانش 
خوش چون سماع و سرمه بسمع و بصر رسید. 
فاخری رازی (از انجمن آرا). 
و رجوع به شکاشک و شکشک و شکک و 
شلپویه شود. 
چم چنگ. اج ج للخ) مولف مرآت 
البلدان نویسد: دیکی از آبادیهای چارمحال 


۱-نل: تانو چمچم کنی شکسته برد 
بر سرت سنگ همچو چمچم خر. 








حمحه. 


¢ f 
حفهان است». (از مرآت ابلدان ج ۴ص‎ 
و در فرهنگ جغفرافیابی آمده است:‎ ۰ 
«تعی از دهستان لار بخش حومة شهرستان‎ 
شچر کرد که در هزارگزی شمال باختر شهرکرد‎ 
ء ۲ هزارگزی راه پل زمان‌خان به شهرکرد‎ 
۳۰۲ بقع است. کوهستانی و سعتدل است و‎ 
تعن کته دارد. ابش از زاینده‌رود و قنات.‎ 
محصولش برنج, بادام کشمش و سردرختی.‎ 
عغل اصالی زراعت و گله‌داری و راهش‎ 
فرعی است. (از فرهنگ جغرافیایی ایبران ج‎ 


سس 


چسچه. (ج /جج /ج] () قاشق و کنگیر 
کوچک.(آنندراج). ملاغه و ملعقه و کفگیر. 
عم الاطباء), چمچم. خطیفه. (مستهی 


تتربا: 








تریبی گرت ماست پیش آورد 
حو پیمانه ابت و یک چمچه دوغ. سعدی. 


ن دیگ لب شکستۀ صابون‌پزی ز من 








ن جمچمهٌ هریه و حلوا از آن تو. 


وحشی. 
ر حیاخی أو شدم غصه خور 
تې دارم از غصه چون چمچه پر. 
وحید (از آتدراج). 
د رجوع به چمچم و ملاغه و کنگیر شود. |[در 
چجه قزوین. به مضی خاک‌انداز. |[در لهجه 
تروین؛ قاشق چوبی بزرگ. ||جام و پال 
چوین. (ناظم الاطباء). 
جسچه زدن. اج /ج /ج ر د] (سص 
مرکب) برهم زدن غنا را در دیگ بوسيلة 
جمچه. تسویط حلوا در دیگ تا بروغن افد. 
- مثال: 
تبشب همه شب چمچه زدی کو حلوا. 
و رجوع به چمچه شود. 
چمچه‌ساز. (چ /چ /چ ]انف مرکب) آنکه 
جمچه بازد. (آنندراج). سازند؛ چمچه: 
جو قاشق ز طبور آری بدست 
نن چمچه ازان پذیرد شکست. 
طفرا (از آنندراج). 
ء رجوع به چمچه شود. 
چم حاحی مراد. اج م) (اخ) موف 
مرت البلدان نویسد: «یکی از مزارع طایقان 
ت مست». (از مرات البلدان ج ۴ص ۲۶۱). 
چم حاجی میرزا رضاء اج را لل 
مت مرات البلدان نویسد: یکی از مزایع 
حسابتان قم است. (از مرات البلدان ج۴ 
حی ۲۶۱). 


چم حسین آباد. (ج ح س] (!خ) مؤلف 
مرت البلدان نوید: یکی از مزارع طایقان 
ت است». (از مرات البلدان ج ۴ ص ۲۶۱ 
جم حصار. (ج ے] (إخ) دهی از دهستان 
ک کاوندبخش دلفان شهرستان خرم‌اباد که در 
د هزارگزی شمال باختر نورآباد و ۱۳ 








هزارگزی باختر راه شون خرم‌آباد به 
کرمانشاه واقع است. کوهتانی و سردسیر 
است و ٩۰‏ تن سکنه دارد. ابش از چشمه‌ها. 
محصولش غلات و لبنیات. شغل اهالی 
زراعت و گله‌داری و رامش مالرو است. 
سا کنین‌این آبادی از طایف مظفروند می‌باشند 
و در ساختمان و سیاه‌چادر مکونت دارند. 
(از فرهنگ جفرافیایی اران ج ۴۶). 

چم حیدر. (چْح د] (خ) دهی از دهتان 
هویان بخش ویسیان شهرستان خرم‌آباد که 
در ۳۵ هزارگزی باختری ماسور. کتار 
باختری راه شو خرم‌آباد به اندیمشک واقع 
است. جلگه و معتدل است و ۲۰۰ تن سکنه 
دارد. آبش از رودخائة خرم‌آباد. محصولش 
غلات و حبوبات. شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری و راهش اتومبیل‌رو است. سا کنین 
این آبادی از طایف ویس‌کرم می‌باشند. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۶). 

چم حیدر. (چح د[ ((خ) دهی از دهستان 
آیدغمش بخش فلاورجان شهرستان اصفهان 
که در ۳۸ هزارگزی جنوب باختر فلاورجان 
و ۵هزارگزی خاور پل زمانخان واقع است. 
کوهتانی و معتدل الت و ۲۶۲ تن سکنه 
دارد. آبش از زاینده‌رود. محصولش غلات و 
برنج. شفل اهالی زراعت» صنایع دستی زنان 
کریاسبافی و راهش مالرو است.(از فرهنگ 
جفرافیاییایران ج ۱۰). 

چمخاخ. اج] (() چمچاق. (ناظم الاطباء. 
تلفظی از چخماخ که آتش‌زنه باشد. و رجوع 
به چمچاق و چخماخ شود. |((ص) کج و 
منحنی. چمچاخ. و رجوع به چمچاخ شود. 

چمخال. ۳ () نوعی تفنگ. شسمخال. 
قسمی تفنگ گلوله‌ای یا ساچمه‌ای سرپر که 
در قدیم متداول بوده است. و رجوع به 
شمجال شود. 

چم‌خاله. [چ لي] (اخ) دصی از دهستان 
مرکزی بخش لنگرود شهرتان لاهیجان که 
در ۱۰ هزارگزی خاور للگرود کنار دریا واقع 
است. جلگه و مرطوب است و ۴۰۲ تن سکنه 
دارد.آبش از چاه. محصولش لبنیات. صیفی 
و ماهی. شفل احالی زراعت و صد ماهی و 
راهش اتومبیل‌رو است. این آبادی در گذشته 
آهمیت بیشتری داشته فعلاً داسر: گمرک و 
شیلات و انبارهای نفت در اینجاست. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۲). 

چم خدیجه. (ج خ ج ] (إخ) ده کوچکی 
است از دهمتان ابوالفارس بخش رأمهرمز 
شهرستان اهواز که در ۳۰ هزارگزی جنوب 
خاوری رامهرمز و ۲۲ هزارگزی جنوب راه 
شوسة ماماتین به هنتگل واقم است و ۲۰ تن 
سکنه دارد,(از فرهنگ جغراقیایی ایران ج 
۶ _ 








چم خلیفه. ۸۲۴۳ 


چم خرم. (ج غز ر] ((غ) دهی از دهان 
آید مش بخش فلاورجان شهرستان اصفهان 
که در ۴۰ هزارگزی جنوب باختر فلاروجان 
و ۲هزارگزی خاور پل زمانخان واقم است. 
کوهتانی و معتدل است و ۱۰٩‏ تن سکنه 
دارد. آبش از قنات و زاینده‌رود. محصولش 
غلات, پنبه و برنج. شغل اهالی زراعت» 
صنایع دستی زنان کرباسبافی و راهش مالرو 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۱۰). 
چم خزام. اج خ] (اخ) دهی از دهستان 
میانآب (بلوک عنافجه) بخش مرکزی 
شهرستان اهواز که در ۲۱ هزارگزی شمال 
اهواز و ۱۷ هزارگزی خاور راهآهن. کثار رود 
دز واقع است. دشت و گرمسیر است و ۱۰۰ 
تن سکسنه دارد. ابش از رودخ‌انة دز. 
محصولش غلات و لبنیات. شغل امالی 
زراعت و گله‌داری, صنایم دستی بافتن قالی 
و قالیچه و راهش اتومبیل‌رو است. در این 
آیادی قبر امامزاد‌ای ینام علی‌بن‌حسین 
مورد اعتقاد اصالی است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ع۶ا. 
چم خلف عیسی. (ج خ ل ا] (اخ) نام 
یکی از دهستانهای بخش هندیجان شهرستان 
خرم‌شهر است که در ساحل باختری رود 
زهره واقع است و هوای آن گرمسیریست آب 
قراء این دهستان از رودخانة زهر. سحصول 
عمده‌اش غلات و شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری میباشد. این دهان از ده قریهٌ 
بزرگ و کوچک تشکیل شده که جمعیت آن 
در حدود ۲۲۰۰ تن است و از قریه‌های مهم 
آن ناصرآباد است که قریب ۲۸۰ تن جمعیت 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۶). 
چم خلف عیسی. (ج خ ل ] ((خ) ده 
مرکزی دهستان چم خلف عیسی بخش 
هندیجان شهرستان خرم شهر که در ۲۳ 
هزارگزی شمال باختری شادکان. بر سر راه 
آتسومیل‌رو هندیجان به خلف‌اباد. کنار 
رودخانة زهره واقع است. دشت و گرسیر 
است و ۵۵۰ تن سکنه دارد. ابش از رودخانة 
زهره. محصولش غلات. شفل اهالی زراعت 
و حشم‌داری و راهش در تابتان اتومبیل‌رو 
است. سا کنین این ابادی از طايفة قنواتی 
مباشند. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4۶ 
چم خلیفه. (ج خ فالخ مولف مرآت 
البلدان نویسد: «یکی از آبادیهای چهارمحال 
اصفهان است». (از مرآت البلدان ج ۴ ص 
۰۱ در فرهنگ جفرافیایی آمده است: 
«دهی است از دهستان لار بخش حومۀ 
شهرستان شهرکرد که در ۲۱ هزارگزی راه پل 
زمانخان به سامان واقع است. دامن کوه و 
معتدل است و ۲۵۴ تن سکنه دارد. ابش از 
رودخانه. محصولش غلات, برنج و کشمش. 





۸۱۴۴ چم خلیل. 


شغل اهالی زراعت و گله‌داری و راهش مالرو 
است. در این آبادی زیارتگاهی مورد اعتقاد 
مردم است. (از فرهنگ جغرافہایی ایران ج 
0 
چم خلیل. (چ خ] ((خ) رجوع شود به 
«خلیل‌|باد» که نام فعلی این آبادی است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4۵. 
چم ذاشتن. [چ ت ) (مص مرکب) رونق و 
معنی و مفهوم داشتن. (از فرهنگ اسدی ذیل 
لفت چم). با معنی و بارونق بودن* 
چه جویی آن ادبی کان ادب ندارد نام 
چه گویی آن سختی کان سخن ندارد چم. 
رودکی (از فرهنگ اسدی). 
و رجوع به چم شود. ||عادت داشتن. معتاد 
بودن. در تداول عامه, بخصوص در اصطلاح 
روستائیان فسیض‌آباد مسحولات بخش 
تربت‌حیدریه, به معنی داشتن عادت در انجام 
دادن کاری با یکی از دو دست و نظایر این 
قبیل عادتها. چنانکه فی المثل کی که چاقو 
یا قلم یا بیل را بدست چپ می‌گیرد. گوید: من 
به این دست چم دارم. يابا آن دست چم ندارم. 
و رجوع به چم شود. 
چم دالان. (ج)(!غ) دک سوچکی از 
دهستان سرله ببخش جانکی گرمیری 
شهرستان اهواز که در ۲۹ هزارگزی جنوب 
باغ ملک و ۱۲ هزارگزی خاور راه اتومییل‌رو 
هفتگل به گنبد لران واقع است و ۰ تن سکنه 
دارد. (از فرهنگ جقرافیایی ایران ج ۶ا. 
چمدان. (جم)(() مصحف «جامهدان» که 
جای مخصوص نهادن جامه‌ها در مسافرت 
است. در تداول عامه, به صندوق چرمی 
بزرگ یاکوچکی اطلاق شود که هنگام سفر 
جامه‌ها را در ان نهند. جامه‌دان و رجوع به 
جامه‌دان شود. 
چم داود. f3‏ ((خ) دهی از دهستان 
سماق بخش چگنی شهرستان خرم‌آباد. که در 
۴ هزارگزی جنوب باختری سراب دره و 
۲ هزارگزی جئوب راه شوسة خرم‌آباد به 
کوهدشت واقع است. تپه ماهوری و معتدل 
الست و ٩۰‏ تن سکنه دارد. ابش از رودخانة 
کشکان. محصولش غلات و لبنیات. شغل 
اهالی زراعت و گله‌داری, صنایع دستي زنان 
بافتن سیاه‌چادر و راهش مالرو است. سا کنین 
این آبادی از طایفة شاه کرمی می‌باشند و در 
ساختمان و سیاه‌چادر سکونت دارند. (از 
فرهنگ جغرافیایی اران ج ۶ا. 
چم درواهی. (ج د] اج) دی از 
دهتان شبانکار؛ بخش برازجان شهرستان 
بوشهر که در ۱۸ هزارگزی شمال باختر 
برازجان و یک هزارگزی باختر رودخانة 
شاپور واقع است. جلگه و گرسیر است و 
۰ تن سکنه دارد. آبش از رودخانة شاپور. 








محصولش خرما و صیفی. شغل اهالی زراعت 
رو راهش اتومل رو است. (از فرهنگ 
جفرافیایی اران ج ۷). 

چم دریژه. (چ د زٍ] (اخ) ده کوچکی است 
از دهستان خزل شهرستان نهاوند که در ۵۰ 
هزارگزی شمال باختری شهر نهاوند. کنار راه 
مالرو پا خلج به آهنگران واقع است و ۲۰ تن 
سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 
۵ 

چم دغم. اج د (إخ) دهی از دهستان 
میانآب بخش مرکزی شهرستان اهواز که در 
۸ هزارگزی شمال خاوری اهواز و ۱٩‏ 
هزارگزی خاور راه آهن. در کنار کارون راقع 
است. دشت و گرسیر است و ۵۷ تن کنه 
دارد. آبش از رودضانة دز و ک‌ارون. 
محصولش غلات و لبنیات. شغل اهالی 
زراعت و گله‌داری, صنایم دستی قالیچه‌بانی 
و راهش در تابستان اتومبیل‌رو است. در 
نزدیک این آبادی نیز آشاری از نهر بسیار 
قدیمی دیده میشود. (از فرهنگ جفرافیایی 
ایران ج ¥( 

چمدکت. [ج د) (ترکی, !) نشکنج. (ناظم 
الاطباء). ٠‏ 

چم دبوان. [ج] (إغ) دهسی از دهتان 
ویسیان بخش ریسیان شهرستان خرم‌آباد که 
در ۲ هزارگزی پاختر ماسور, کنار باختری 
راه شوسۀ خرم‌اباد به اندیمشک راقع است. 
جلگه و معتدل است و ۰ تن سکنه دارد. 
آبش از رودخانة خرم‌آباد. محصولش غلات. 
حبوبات و لبنیات. شفل اهالی زراعت ر 
گله‌داری و راهش اتومبیل‌رو است. سا کنان 
این آیادی از طایفة ویس‌گرم میباشند. (از 
فرهنگ جغرانیایی ایران ج ۶. 

چمر. اج ٣ا‏ (ص) آشکارا. ظاهر. صویدا, 
واضع. (ناظم الاطباه). 

چهواس. (ج] (!) بمعنی آية است که جمع 
آن آیات باشد. لبرهان) (آنندراج» آیه و 
نشان. ||کرامت. معجزه. (ناظم الاطباء). 

چم رحمان. ج ر) (خ) دهی از دهستان 
صفانیه بخش هندیجان شهرستان خرم‌آباد که 
در ۲ هزارگزی شمال خاوری هندیجان بر سر 
راه اتومبیل‌رو هندیجان په ده ملا در حاشية 
خاوری رود زهره واقع است. دشت و 
گرمسیر است و ۱۵۰ تن سکنه دارد. آبش از 
رودخانة زهره. محصولش غلات. شفل اهالی 
زراعت و حشم‌داری و راهش در قابتان 
اتومبیل‌رو است. سا کنان این آبادی از طايفة 
افشار میباشند. (از فرهنگ جغرافبایی ایران 
ج f‏ 

چم رحیم. اج ر ] (إخ) دهسی از دهستان 
سربند پایین بخش سربند شهرستان اراك که 
در ۳۰ هزارگزی جنوب باختری آستانه و ۳۰ 








چم ر ود. 
هسزارگزی راه مالرو عمومی واقع است. 
کوهستانی و سردسیر است و ۰ تن سکله 
دارد. ابش از قنات و چشمه. محصولش 
غسلات. بنشن, پنبه, انگور, قلستان و 
میوجات. شغل اهالی زراعت, گله‌داری و 
قالیچه‌بانی و راهش مالرو است. (از فرهنگ 
جفرافیایی ايران ج 4۲. 
چمرکوه. (ج م) (اخ) دهی از دهستان بلده 
کجوربخش مرکزی شهرستان نوشهر که در 
۰ هزارگزی شمال کجور واقع است. 
کوهستانی و سردسیر است و ۲۰۰ تن سکله 
دارد. ابش از چش‌مه. محصولش لیات 
غلات و ارزن. شغل اهالی زراعت و گله‌داری 
و راهش مالرو است. (از فرهنگ جغرافیایی 
اران ج ۳. 
چمرکه. (ج م 2)(!خ) ده کوچکی است از 
دهتان خزل شهرستان نهاوند که در ۳۶ 
هزارگزی شمال باختری شهر نهاوند. کنار راه 
مالرو گورنصب به داریاب واقع است و ۲۵ تن 
سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 
۵ 
چمرم. ۱ ] (إخ) مزلف مرآت‌البلدان نویسد: 
قریه‌ای است از محال کوهپایه و از مضافات 
ولایت ساره که هوایی معتدل دارد و 
محصولش غله و میوجاتی از قبیل انگور» 
بادام, زردالو. سیب و هلو میباشد که از آب 
در رشته قنات مشروب ميشود. این آبادی 
ملک رعسیت و تسیول جسان‌محمدخان 
سیف‌الساطنه است و بر سر راه تهران به 
همدان واقع شده و دو باب حمام» یک مسجد 
و یک آب‌انبار و یک باب عمارت عالی از 
ابنیة قدیمه دارد و سا کنن آن در حدود 
یکهزار نفر میباشند. (از مرآت البلدان ج ۴ 
حائیةٌ ص ۲۶۱). در فرهنگ جغرافیایی 
آمده است: قصبه‌ای از دهستان كوهباية 
بخش نوبران شهرستان ساوه که در ۲۴ 
هزارگزی شمال خاور نوبران و ۱۲ هزارگزی 
راه عمومی واقع است. مسردسیر است و 
۶ تن سکهه دارد. ابش از قسنات و 
رودخانة کوشکلیر. محصولش غلات, بنشن» 
بادام انگور و دیگر میوه‌ها. شغل اهالی 
زراعت, گله‌داری و بافتن قالیچه. جاجیم و 
جوراب و راهش از طسریق جسمشیدآیاد 
اتومیل‌رو است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج ۱ 
چم رمضان. (ج زر ء1 (إخ) مولف مرات 
الیلدان نویسه: از مزارع قرية طایقان قم است. 
(از مرآت البلدان ج ۴ ص ۲۶۱). 
چم‌رود. (ج] (اخ) دی از دهستان 
طارم‌بالا بخش سیردان شهرستان زنجان که 
در ۲۷ هزارگزی باختر سیردان و ۱۳ 
هزارگزی راه عمومی یردان به زنجان واقع 





چم ریحان. 


ست. کوهستانی وسردسیر است و ۲۴۰ تن 
که دارد. ابش از چشمه. محصولش غلات 
و گردو. شقل اهالی زراعت. گله‌داری و بافتن 
جاجیم و گلیم و راهش مالرو و صعب‌العبور 
ست. (از فرهنگ جغرافیایی ايران ج ۲). 
چم ریحان. (ج ر] (ا) دمی از دهتان 
مرعا بخش ايزه شهرستان اهواز که در ۴۸ 
ی جنوب باختری ایزه واقع است. 
هتانی و معتدل است و ۱۹۵ تن سکنه 
آبش از چشمه. محصولش گندم و جو. 
عن احالی زراعت و راهش سالرو است. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج عا. 
چم ریز. [ج] (إخ) دهی از دهتان رامجرد 
بخش اردکان شهرستان شیراز که در ۶۸ 
هزارگزی جنوب خاوری اردکان و یک 
زی راه فرعی کامفیروز په پل‌خان واتع 
ست. جلگه و معتدل است و ۷۱ تن سکنه 
د رد. آبش از رود کر. محصولش برنج. شفل 
مالی زراعت و راهش مالرو است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۷). 
جم ربگت. چ (ج) دی از دفستان 
یکمهة بخش مسجدسلیمان شهرستان اهواز 
که‌تر ۱۵ هزارگزی جنوب مسجدسلیمان و ۲ 
هزرگزی خارر راه شوسة سجدسلیمان به 
منتگل واقع است. کوهستانی و گرمسیر است 
۶۰ تن کنه دارد. ابش از لوله کشی‌شرکت 
عت. محصولش غلات. شفل اهالی زراعت. 
گمداری و کارگری شرکت نفت و رابش 
ومیل ‌رو است. سا کنان این ابادی از طایفً 
هتتلنگ بختیاری میاشند. (از فرهنگ 
جقرفیایی ایران ج 4۶ 
چم زالو. (ج] (اغ) مزلف مرآت البلدان 
ویسد: یکی از قرای بلوک کام‌فیروز فارس 
مب‌شد. (از مرات البلدان ج ۴ص ۲۶۱). 
جم ژمان. اج ۳ (اخ) دهی از دهان 
سیلاخور بخش الیگودرز شهرستان بروجرد 
کہ در ۳۱ هزارگزی باختر الیگودرز و یک 
هز رگزی خاور راء آهن اراک به دورود واقع 
ست. هوایش معتدل است و ۱۲۰ تن سکنه 
دارد. آبس از چاه و قنات. محصولش غلات. 
حل اهالی زراعت و بانتن قالیچه و جاجیم و 
هش اتومبیل‌رو است. (از فرهنگ ایران ج 












چم زنگی.(ج ز) (اخ) دمی از بخش 
رین آباد شهرستان ایلام که در ۶ هزارگزی 
خاوریهله, کنار راه مالرو دهلران واقع است. 
کوهستانی و گرسیر است و ۲۵۰ تن سکنه 
درد. آبش از رودخانة میسنه. محصولل 
علات و لبنیات و شغل اهالی زراعت و 
گه‌داری است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج ھا 
چم زیدون. اج زٍ] (إخ) دهی از دهتان 








زیدون بخش حومۀ شهرستان بهیهان که در 
۶ هزارگزی جنوب باختری بهبهان و ۲ 
هزارگزی جنوب راه شوسة آغاجاری به 
بههان واقع است. دشت و گرسیر است و 
۵ تن سکته دارد. ابش از رودخانهة 
خیرآباد. محصولش غلات, برنج. کنجد. 
صیفی, پشم و لبنیات. شغل اهالی زراعت و 
حشم‌داری و راهش مالرو است. (ازفرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۶ا. 
چم زین. (ج ز) (إخ) ملف مرآت البلدان 
نوید: یکی از مزارع چپارمحال اصفهان 
است. (از سرات البلدان ج ۴ ص ۲۶۱). در 
فرهنگ جغرافیایی آمده است: دهی است از 
دهستان لار بخش حومة شهرستان شهرکرد 
که در ۱۵ هزارگزی شمال شهرکرد و ۳ 
هزارگزی راه پل زمانخان به سامان وافع 
است. دامه کوه و هوایش معتدل است و ۲۳۳ 
تن سکنه دارد. آبش از رودخانه. محصولش 
بسرنج وغلات و راهش مالرو است. (از 
فرهنگ جترافیایی ایران ج ۱۰). 
چم ژاب. (چ] ((غ) دهی از بخش دره‌شهر 
شهرستان ایلام که در ۱۲ هزارگزی خاور 
دره‌شهر و ۲۸ هزارگزی شمال خاوری راه 
دره‌شهر یه ماژین واقع است. کوهستانی و 
گرمسیراست و ۲۲۶ تن سکنه دارد. ابش از 
چشمه. محصولش غلات. حبوبات و لبنیات 
و شغل اهالی زراعت و گله‌داری است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ايران ج ۵ا, 
چم ژیه. (ج) ((غ) دهی از بخش چوار 
شهرستان ایلام که در ۲۱ هزارگزی باختر 
چوار و ۲۱ هزارگزی باختر راه شوسة ایلام به 
شاه‌آباد راقع است. کوهتانی و سردسیر 
است و ۱۴۰ تن سکنه دارد. آبش از رودخانه. 
محصولش غلات و برنج. شفل ادالی زراعت 
و گله‌داری. صنایم دستی قالبافی و رامش 
مالرو است. سا کنان این آبادی چادرتشین 
ميباشند. (از فرهنگ جغرآفیایی ایران ج ۵), 
چم سار. [ج] ((خ) دهی از بخش چوار 
شهرستان ایلام که در ۱۶ هزارگزی باختر 
چوار و ۱۶ هزارگزی باختر راه شوسة ایلام به 
شاء‌آباد راقع است. کوهستانی و سردسیر 
است و ۴۰ تن سکنه دارد. ابش از رودخانة 
مورت. محصولش غلات و برنج. شفل اهالی 
زراعت و گله‌داری, صنایع دستی قالیبافی و 
راهش مسالرو است. ساکنان این ابادی 
چادرنشین هستند. (از فر‌هنگ جغرافیایی 
لیران ج ۵). 
چم سخیل. (ج شش ] (اخ) دهی از دهستان 
میانآب (بلوک عنافجه) بخش مرکزی 
شهرستان اهواز که در ۵ هزارگزی شمال 
اهواز, کنار راءآهن اهواز به تهران و در 
ساحل کارون واقع است. دشت و گرمنیر 











چم سیدعلی‌محمد. ‏ ۸۲۴۵ 


است و ۱۵۰ تن سکنه دارد. آبش از رود 
کاررن. محصولش غلات. شغل اهالی 
زراعت, گله‌داری و بافتن قالیچه و راهش در 
تسابستان اتومیلرو است. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۶), 
چم سرخ. (ج س1 ((خ) سزلف مرآت 
البلدان نوید: قشلاقی است در هفت فرسخ 
و نیمی مغرب نهاوند که جای زراعت ندارد. 
لیکن ببب بودن وحوش و طیور و قوچ و 
مش درانجا. خکارگاه مناسبی است. (از 
مرآت البلدان ج ۴ص ۲۶۱ 
چم سرخ. اج س] (اخ) دی از بخش 
آبدانان شهرستان ایلام که در ۲۶ هزارگزی 
باختر آبدانان کنار راه سالرو دصلران به 
تصریان واقع است. کوهستانی و گر سیر 
است و ۱۲۳ تن سکنه دارد. ابش از رودخاثةً 
میمینه. محصولش غلات. پشم و ررغن. 
شفل اهالی زراعت و گله‌داری است. ضما 
سۀ مزرعة چم سرخ دره کچ و سه کلال نیز 
جزه این ده محسوب میشوند. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج 4۵. 
چم سرخ. (ج سش] ((ج) دهی از دهتان 
چمچال بخش صحنة شهرستان کرمانشاه که 
در ۱۸ هزارگزی جنوب خاوری صبحنه و ۸ 
هزارگزی جنوب راه شوسة کرمانشاه په 
همدان واقع است. دشت و معتدل است و ۱۰۵ 
تن سکنه دارد. آبش از رودخانة گاماسیاب. 
محصولش غلات. حبوبات و توتون. شفل 
امالی زراعت و راهش مالرو است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ايران ج 4۵. ۲ 
چم سرخه. (چ س خ] (ٍخ) مولف مرات 
البلدان نویسد: یکی از مزارع قري طایقان قم 
است. (از مرات البلدان ج ۴ ص ۲۶۱). 
چم سعد آباد. (ج سش] (اخ) مولف مرآت 
البلدان نوید: یکی از سزارع قم است. 
(ازمرآت البلدان ج ۴ ص ۲۶۱). 
چم سعدی. (ج س] (اخ) مولف مرآت 
البلدان نویسد: یکی از مزارع نهاوند است که 
در جنوب شهر واقع شده و اراضی آن تصل 
به قصبة نهاوند میباشد. این آبادی جای یک 
زوج عوامل است و سکنه ندارد. (از سرآت 
البلدان ج ۴ ص ۲۶۱), 
چم سیاد. اج س] (اخ) دهی از دهستان 
مرکزی بخش حومهٌ شهرستان بهبهان که در 
۸ هزارگزی باختر بهبهان, کار راه شوسۀ 
بههان به اهواز واقع است. دشت و گرمسیر 
است و ۱۱۰ تسین که دارد. ابش از 
چشمه.محصولش غلات, کنجد. برنج, پشم و 
لبنیات. شفل اصالی زراعت و حشم‌داری و 
راهش مالرو است. (از فرهنگ جترافیایی 
ایران ج ۶ 
چم سیدعلی‌محمد. اج ری يع م 





۸۳۶ چم سید محمد. 


ra‏ (اج) ده کوچکی است از دهستان 
میداود (سرگج) بخش جانکی گرمیر 
شهرستان اهواز که در ۱۷ هزارگزی جنوب 
باختری باغ ملک و ۸ هزارگزی جتوب راه 
اتومبیل‌رو باغ ملک به ایزه واقع است و ۲۰ 
تن سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج f‏ 
چم سیدمحمد. [چ سی ي م حم ما 
(ٍخ) دهی از دهستان سرله بخش جانکی 
گرمسیر شهرستان اهواز که در ۴۳ هزارگزی 
جنوب باغ ملک و ۱۰ هزارگزی خاور راه 
اتومبیل‌رو دفتگل به گنبد لران واقع است. 
کوهتاتی و معتدل است و ۲۰۰ تن مکنه 
دارد. آبش از رودخسانة پرتو. محصولش 
غلات و برنج. شغل احالی زراعت و راهش 
مالرو است. سا کنین‌این آبادی از طایف خلیفه 
ميباشند. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۶). 
چمش. [ج] (() بسنی چشم است که بعربی 
عین گسویند. (برهان). چشم را گویند. 
(جهانگیری) (از رشیدی). مقلوب چشم است 
و مخفف آن. (انجمن‌آرا). مقلوب چشم است 
که بمربی عین گویند. (آنندراج). چشم و دیده 
و عين. (ناظم الاطباء): 
یک تازیانه خوردی بر جان از آن در چمش 
کز درد او بماندی ماتند زرد سیب 
کی دل بجای داری پیش دو چمش او 
گر چمش را بغمزه بگرداند از وریب شهید. 
چونش بگردد نبیذ چند بشادی 
شاه جهان شادمان و خرم و خندان 
از کف ترکی سیاه‌چمش پری‌روی 
قامت چون سرو و زلفکانش چوگان. 
رودکی (از تاریخ سیستان). 
خلخیان خواهی جماش چمش 
گردسرین خواهی و پارک‌میان. 
به کردار چشم گوزنان دو چمش ' 
همه سحر و شوخی همه رنگ و نمش. 
فردوسی (از رشیدی). 
گهیز چمش زند تیر بر دل عشاق 
گهی ز دست زند تیغ بر سر اعداء 
امیرمعزی (از فرهنگ ضیاء). 
ورجوع به چشم و چم شود. |اخرام و 
رفتاری باشد از روی ناز". (برهان). رفتار 
خوش را خوانند و آن را خرام نیز گویند. 
(جهانگیری). خرام و رفتار بناز. (آنندراج) 
(از ناظم الاطباء). رفتار بناز و با چم و خم. 
چمیدن یا رفتاری با قر و غربیله و اداهای 
نازننانه داشتن: 
سرخوش و چمشان چو کک مت رفت 
عاشقان رادل ز هجرانش یکفت. 
سیف اسفرنگی (از جهانگیری). 
و رجوع به چم و «چم و خم» و چمیدن شود. 
||دانة سیاهی است که در داروهای چشم به 


رودکی. 








کار برند. (برهان). دانه‌ای باشد سیاء‌رنگ 
شه به دانة عدس و از عدس کوچکتر که در 
داروهای چشم بکار برند و آنراچا کوو 
چشام و چشخام و چم ر چشمک نیز گویند. 
(جهانگیری). چا کوو چشم. (ناظم الاطباء). 


و رجسوع به چشم ر چشام و چش‌خام و 
چشمک و چشمیزک و چا کوشود. 


چم شاطر. (ج ط ] ((خ) دهی از بخش 
چوار شهرستان ایلام که در ۲۱ هزارگزی 
شمال باختری چوار و ۳ هزارگزی باختر راء 
شوسه ایلام به شاه‌اباد واقع است. کوستانی 
و سردسیر است و ۸۰ تن سکنه دارد. ابش از 
چشمه. محصولش غلات. شغل اهالی زراعت 
و گله‌داری. صنایم دستی قالبافی و راهش 
مالرو است. سا کتان این آبادی چادرنفین 
ميباشند. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۵ 

چمشا کک. ۲ (چ ] () پاافزار و کفش راگویند. 
(برهان). بمعنی چمتا ک و چستک است که 
ک فش را گویند. (از جهانگیری). کفش و 
چیزی شه به چارق عجم که از بیت‌المقدس 
آرند. ولی اطراف آن دوخته نیست. مرادف 
چشک در معنی. (از رشیدی). بمعنی پاافزار 
است. (انجمن آرا), مرادف چمشک و چمنا ک 
و بمعتی پاافزار و کفش است. (از آنندراج). 
کفش و پای‌افزار. (ناظم الاطباء). و رجوع به 


چابوش و چمتا ک و چمتک و چمشک و 
چمنا کو چمنک و چموش شود. 


جم شته. اج ش تٍ] ((ج) دهی از دهتان 
کولیوند بخش سلسلة شهرستان خرم‌آباد که 
در ۲۹ هزارگزی باختر الشتر و ۲ هزارگزی 
خاور راه شوسة خرم‌آباد به کرمانشاه واقع 
است. دامنه و سردسیر است و ۱۲۰ تن سکله 
دارد. آبش از چشمه‌ها. محصولش غلات. 
حبوبات و لبتیات. شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری و راهش مالرو است. سا کنین ایین 
آبادی از طاینة کولیوند میباشند. (از فرهنگ 
جنرافیابی ایران ج ۶ 
چم شعبان. (ج ش] ((خ) نام یکی از 
دهستانهای بخش هندیجان شهرستان 
خرمشهر میباشد. قراء این دهتان از جنوب 
خاوری تا جنوب باختری هندیجان ادامه 
دارد و اغلب آپادیهای آن در ساحل رودخانة 
زهره واتمت. شغل اهالی این دمتان 
زراعت و حشسسم‌داری است و از ۷قسرية 
کوچک و بزرگ تشکیل شده که جمعیت آن 
۰ تن و مرکز دمتان 
چم‌شعبان است. از قراء مهم این دهستان قریژ 
شاءعبداله است که ۳۰۰ تن سکنه دارد. 
ساکنین این آبادی از طایفةٌ شعبانی و 
سادات می‌باشند. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۴). 
چم شعبان. [چ ش] (إخ) دهی از بخش 


در حدود 





۰ 


هندیجان شهرستان خرمشهر که در ۲ 
هزارگزی جنوب هندیجان و ۵هزارگزی 
جنوب باختری راه اتومبیل‌رو هندیجان به 
بندر دیلم واقع است. دشت و گرمیر است و 
۰ تن سکنه دارد. ابش از رودخانة زهره. 
محصولش غلات. شغل اهالی زراعت و 
حشم‌داری و راه آن در تابستان اتومیل‌رو 
است. سا کنان این آبادی از طايفة ضعبانی 
مباشند. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۶ا, 
چمشکت. [ج ش ] (ل) مخفف چمشا ک‌است 
که کفش و پاافزار باشد. (برهان). بمعنی 
چتا کو چیک و چمشاک است. (از 
جهانگیری). کتش. (صحاح الفرس). کفش و 
چیزی شه به چارق ولی اطراف آن ندوخته 
کهاز بیت‌المقدس آرند. مرادف چمشا ک.(از 
رشیدی). پاافزار. (از انجمن‌آرا), مرادف 
چمشا کو چما ک‌که پای‌افزار و کفش باشد. 
(آنتدراج). کفش و پای‌اقزار. (ناظم‌الاطباء). 
چمسکت. (ج ۶) (اخ) دهی از دهستان بالا 
گریو؛‌یخش ملاوی شهرستان خرم‌آباد که در 
۷ هزارگزی خاور ملاوی و ۲۷ هزارگزی 
خاور راه شوسة خرماباد به اندیمشک واقع 
است. کوهستانی و سردسیر است و ۵۰۰ تن 
سکنه دارد. آبش از نهر چمشک. محصولش 
غلات. ذرت و لبنیات. شفل اهالی زراعت و 
گلدداری. هنایم دستی فرشبافی و راهش 
مالرو است. در این ابادی قلعه‌ای است 
معروف از آثار شاهعباس و سا کنان‌ این محل 
از طایفٌ کرد علیوند میباشند. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۶). 
چمشه. (چ ش /ش | ()" چشمه باشد و آن 
جایی است که آب از آنجا جوشد و روان 
شود. (برهان). چشمه بود. (جهانگیری). 
مقلوب چشمه میباشد که مسعروفت. (از 
انجمن آرا), مقلوب چشمه است و آن جایی 
است که آب از آنجا میجوشد و روان میشود. 
(آنندراج). چشمه. (ناظم الاطیاء): 


عدو چون تیغ او بیند تنش را جان زیان دارد 


۱-نل: به کردار چمش گرزنان در چمش. 
۲-به این معنی ظاهرابفتح اول و کسر دوم 
اسم مصدر از چمیدن. (حائیة برهان قاطع ج 


معین). 5 
۳-اين کلمه بصرر جمتا ک ر چمنا ک هم آمده 
ظاهراً چمشاک صحح است چه جمشک (ج» 


جملکات) (بترل 5۳ ۳2۷06) و نیز 
شمشک (اسکاف. پای‌افزار) معرب آن است. 
(دزیج ۱ص ۷۸۷) (حاشیه برهان قاطع ج 
ععین). اما احتمالا چمشک مصفر چمش؛ و 
چمش مخفف چمرش باشد. رجوع به چمرش 
به‌معنی کفش شرد. 

۴-از چش (چشم) +۰ (پوندنت). 
(حاشية برهان قاطع ج معین). 





چم شهاب. 
اگرچه چمشۀ حیوان عدو را در دهان آید. 
فرخی (از جهانگیری). 
و رجوع به چشمه شود. 
چم شهاب. (ج ش ] ((ج) مسولف مرآت 
البلدان نویسد: یکی از قرای بلوکات مضافات 
بندر بوشهر است. (از مرآت البلدان ج ۴ ص 
۱ در فرهنگ جغرافیایی آمده است: 
دهی از دهستان حیات‌داود بخش گناوة 
شهرستان بوشهر که در ۲ هزارگزی شمال 
گناره راقع است. جلگه و گرسیر است و 
۰ تن سکنه دارد. ابش از چاه. محصولش 
غلات و خرما. شفل اهالی زراعت و راهش 
اتومبیل‌رو است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج ¥ 
چم سیر. [ج] (اخ) دی از دهستان 
کامفیروز بخش اردکان شهرستان شیراز که 
در ۵۸ حسزارگزی خاور اردکان و 
یک‌هزارگزی راه فرعی خانیمان به پل خان 
واقع است. جلگه است با دوای معتدل و ۷۱ 
تن که دارد. ابش از رودخانه. محصولش 
غلات و برنج. شغل اهمالی زراعت و راهش 
مالرو است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج 
چم صالحی. [ج لٍ] (إخ) سولف مرآت 
نبلدان نویسد: یکی از مزارع قرية طایقان قم 
ست. (از مرآت البلدان ج ۴ ص ۲۶۲). 
چم صبی. [ج صب بی ] ((خ) دهی از 
دهان جراحی بخش شادگان شهرستان 
خرمشهر که در ۷۳ هزارگزی شمال خاوری 
شادگان و یک‌هزارگزی خاور راه اتومبیل‌رو 
زمهرمز به خلف‌اباد واقع است. دشت و 
گرمیراست و ۱۰۰ تن که دارد. ابش از 
رودخانة جراحی. محصولش غلات. شغل 
مالی زراعت و حش ‌داری و راش در 
تان اتومبیل‌رو است. سا کنان این ابادی 
ز طايفة بنی‌خالد میباشند. (از فرهنگ 
جخرافیایی ایران ج ۶). 
چم صفرعلی. اج ف ع] لإخ) مولف 
مرات البلدان نویسد: یکی از مزارع طایقان 
تہ است. (از مرآت البلدان ج ۴ ص 1۶۲). 
جم صیدی. (ج ص] ((خ) دی از 
جستان آب‌سرد: بخش چقلوندی شهرستان 
خرم‌آیاد که در ۱٩‏ هزارگزی شمال خاوری 
چتوندی و ۲ هزارگزی باختر راه فرعی 
جقنوندی به بروجرد واقع است. ه‌ماهوری 
سردسیر است و ۱۲۰ تن سکنه دارد. ابش 
ز سراب‌سرده و رودخانة سرو. محصولش 
غات. صیفی, لنیات و پشم. شغل اهالی 
زرعت. گله‌داری و یافتن سیاء‌چادر و فرش 
رعش مالرو است. سا کنان این آبادی از 
عة بیراوند میباشند که در چادر سکونت 
درتد و در فصل زمستان به قشلاق میروند. 





(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۶). 

چم طاق. [ج] (اخ) دی از بسخش 
زرین‌آباد شهرستان ایلام که در ۲۲هزارگزی 
جنوب خارری پهله و یک‌هزارگزی جنوب 
راه مالرو دهلران راقع است. کوهتانی و 
گرمیراست. ۲۲۰ تن سکنه دارد. آبش از 
رودخانة سیمینه. محصولش غلات و لبنیات 
و شغل اهالی زراعت و گله‌داری است و در 
زمستان به مرز عراق میروند. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج0 

چم طاق. (ج) ((غ) دصمی از دستان 
آیدغمش بخش فلاورجان شهرستان اصفهان 
که‌در ۴۰ هزارگزی باختر فلاورجان و در 
کسنار؛ جنوبی زاینده‌رود واقع است. 
کوهتانی و معتدل است و ۲۹۵ تن سکنه 
دارد. آبش از قتات و زاینده‌رود. محصولش 
غلات, برنج و پنبه, شغل اهالی زراعت و 
صنایع دستی زنان کرباسبافی و راهش مالرو 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۱۰). 

چم عابدین. (ج ب ] (اخ) مولف مرآت 
البلدان نوید: یکی از مزارع طایقان قم است. 
(از مرآت البلدان ج ۴ ص ۲۶۲), 

جم عالی. (چ] ((خ) دهی از دمتان لار 
بخش حومة شهرستان شهرکرد که در ۱۸ 
هزارگزی شمال شهرکرد و یک‌هزارگزی راه 
پل زمانخان به سامان واقع است. دام کوه و 
حوایش معتدل است و ۲۵۸ تن سکنه دارد. 
آبش از زاینده‌رود. محصولش غلات و برنج. 
شغل اهالی زراعت و راهش مالرو است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۱۰), 

چم عالی کمربر. اج ؟) (اغ) مسزلف 
مرآت البلدان نويد: یکی از مزارع 
چهارمحال اصفهان است. (از مرآت البلدان ج 
۴ص ۲۶۲ 

چم عزبز. (ج ع] (اج) دمی از دهستان 
مرغا بخش ايز؛ شهرستان اهواز که در ۴۸ 
هزارگزی جنوب باختری ایزه واقع است. 
کوهتانی و معتدل است و ۱۱۲ تن سکنه 
دارد. آبش از چشمه. محصولش گندم و جو. 
شفل اهالی زراعت و راهش مالرو است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۶. 

چم عسکرآباد. (ج غ ک] (اخ) دهسی از 
دهستان قمرود بخش حومة شهرستان قم که 
در ۲۱ هزارگزی شمال قم و ۱۸ هزارگزی 
خاور راه شوب قم به تهران واقم است. این 
ابادی هوایی معتدل و ۱۰۰ تن سکنه دارد که 
از طایقة غریب‌لکی‌شاهسون ميباشند. آبش 
از قره‌چای. محصولش غلات و لبنیات. شفل 
اهالی زراعت. گوستندداری, شترداری و 
جلبافی ورامش مارو است. مزرعة 
خوراباد نیز جسزء این اببادی میاشد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4۱ 











چم‌قرق. ۸۲۴۷ 


چم علیشاه. (ج غ] ((خ) دهی از دستان 
آیدغمش بخش فلاورجان شهرستان اصفهان 
که در ۳۷ هزارگزی جنوب باختر فلاورجان 
و در کار جنوبی زاینده‌رود واقع است. 
کودتانی و معدل است و ۲۳۲ تن سکنه 
دارد. آبش از قنات و زاینده‌رود. محصولش 
غلات و بسرنج. شغل اصالی زراعت و 
کرباس‌بافی و راهش مالرو است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۱۰. 
جم عنایه. لجع ی ((ج) دهی از دستان 
جراحی بخش شادگان شهرستان خرمشهر که 
در ۵۵ هزارگزی شمال خاوری شادگان, کار 
راه اتومبیل‌رو اهواز به شادگان و در ساحل 
شمالی رودخانة جراحی واقم است. دشت و 
گرسیراست و ۱۰۰۰ تن سکته دارد. آبش ار 
رودخانةٌ جراحی. محصولش غلات. عغل 
اف‌الی زراعت و حشم‌داری و راهش در 
تابستان اتومبیل‌رو است. سا کنان این آبادی 
از طایفة سادات میاشند. (از فرهنگ 
جترافیایی ایران ج ۶). 
چم فراخ. [چ ت] ((خ) دحی از دهستان 
یک مهة بخش مسجدسلیمان شهرستان اهواز 
که در ۲۵ هزارگزی جنوب خاوری 
مسجدسلیمان و ۲ هزارگزی خاور راه توس 
مسسجدسلیمان به هفت‌گل واقع است. 
کوهتانی است و ۵۵۰ تن سکنه دارد. ابش 
از تبیان. محصولش غلات. شغل امالی 
کارگری شرکت نفت. زراعت و گله‌داری و 
راهش اتومبیل‌رو است. سا کنین این آبادی از 
طایفة دفت‌نگ بختیاری میباشند و این 
آبادی از محل‌های حاجی‌آباد و درة گاومیش 
تشکیل شده است. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۶). 
چم فرج. اج ت] ((خ) دمی از دهستان 
خیران بخش مرکزی شهرستان شوشتر که در 
۵ هزارگزی جنوب خاوری شوشتر و ۶ 
هزارگزی باختر راه شوب مسجدسلیمان به 
اهواز واقم است. دشت و گرمیر است و 
۵۰ تن سکنه دارد. آبش از رودخائة کارون. 
محصولش غلات. شغل امالی زراعت و 
حشم‌داری و راهش در تابتان اتومبیل‌رو 
است. سا کنین این آبادی از طایفه عرب باوی 
میباشند. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۶. 
چم‌قرق. (ج ق ر] (اخ) دهی از دهتان 
کرگاه بخش ویسیان شهرستان خرم‌آباد که در 
۷ هزارگزی باختر ماسور, کنار شمالی راه 
شوسهء خرم‌اباد به اندییشک واقع است. 
جلگه و محدل است و ۰ تن سکنه دارد. 
آبی از چشمه‌سار. محصولش غلات و 
لینیات. شغل امالی زراعت و گله‌داری و 
راهش اتومبیل‌رو است. سا کنین آبادی از 
طایف میر دستند. (از فرهنگ جفرافیایی 








۸۳۳۸ چم‌قلعه. 


ایران ج . 
چم قلعه. (ج ق ]] (إخ) دهى از دهستان 
طرهان بخش طرهان شهرستان خرم‌آباد که 
در ۴۲ هزارگزی باختر راه شوسه فرعی 
خرم‌آیاد به کوهدشت واقم است. کوهستانی و 
معتدل است و ۱۸۰ تن سکنه دارد. ابش از 
چشمه‌سار. محصولش غلات و لنیات. شقل 
احالی زراعت و گله‌داری. صایع دستی زنان 
سیا‌چادربافی و راهش اتومیل‌رو است. 
سا کنین از طایف کرمی و چادرنشین هستند. 
(از فرهنگ جغرافیابی ایران ج ۶ا. 
چم‌قلعه. (ج ق ع] (اخ) دی است از 
دهستان بالا گریو: بخش ملاوی شهرستان 
خرم‌آباد که در ٩‏ هزارگزی جنوب ملاوي و ۲ 
هزارگزی خاور راه شوه خرم‌آباد به 
اندیمشک واقع است. تپه‌ماهوری وگرمیر 
است و ۲۰ تن سکنه دارد. ابش از چشمه 
چم‌قلمه, محصولش غلات. شنل امالی 
زراعت و راه مالرو است. سا کنین از طایفة 
حیدروند جودکی مباشند و قلعه چم‌قلعه که 
از آثار قدیم است در این آبادی است: (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۶). 
چم‌قلعه. (چ ق ع) (اخ) دهی از دهستان 
بازفت بخش اردل شهرستان شهرکرد که در 
دو هزار و پانصد گزی شمال باختر اردل کنار 
راه کوهتانی مال امیر واقع است. کوهستانی 
و هوایش معتدل است و ۱۲۰ تن سکنه دارد. 
آبش از رودخانة بازفت. محصولش شلات 
گردو,زردآلو و مختصری برنج. شفل اهالی 
زراعت و گله‌داری و راهش مالرو است. در 
این آبادی قلمه‌ای از آثار قدیم لت و سا کنان 
این دهتان برای قشلاق به اطراف دزضول 
میروند. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۱۰). 
جمقلو. اج ى( (إخ) دهی است از دهتان 
اسفنداباد بخش قرو شهرستان سنندج که در 
۱ هزارگزی شمال باختری قروه و 
یک‌هزارگزی شمال راه شوسة قروه به سنندج 
واتست. جلگه و سردسیر است و ۲۵۰ تن 
بکته دارد. آبش از چشمه. محصولش 
غلات, لبنيات و قلستان. شغل امالی 
زراعت و گله‌داری. صنایع دستی زنان. بافتن 
قالیچه. جاجیم و گلیم و راهش اتومبیل‌رو 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4۵. 
چمقلوشیدا. (ج ق ش] (!خ) دی از 
دهستان یلاق بخش قروة شهرستان سنندج 


که در ۴۳ هزارگزی شمال باختر قروه و ۶ 


هزارگزی باختری فرهادآباد واقع است. 
کوهستانی و سردسیر است و ۲۸۰ تن سکنه 
دارد. ابش از چشمه. محصولش غلات, میوه 
جات قلستان و لبنیات. شغل امالی 
زراعت, گله‌داری و بافتن قالیچه, جاجیم و 
گسایم و راهش مالرو است. (از فسرهنگ 








جغرافیایی ایران ج ۵). 
چم قوله. (ج ل] ((غ) دمی از دهستان 
چرداول بخش شیروان شهرستان ایلام که در 
۰ هزارگزی جنوب خاوری چرداول, کنار 
راه مالرو شیروان واقع است. کوهتانی و 
گرمبراست و ۵۰ تن سکنه دارد. ابش از 
رودخسانة چسرداول. محصولش غلات و 
لبنیات. شغل اهالی زراعت و گله‌داری و 
راهش مالرو است. (از فرهنگ جغرافیایی 
رن ج۵ 
چم قهرمان. (ج ق ر ] (اخ) دی از 
دهستان سماق بخش چگنی شهرستان 
خرم‌آباد که در ٩‏ هزارگزی جنوب باختری 
سراب‌دوره و ۷هزارگزی جنوب راه شوبة 
فرعی خرم‌آباد به کوهدشت واقع است. 
کوهتانی و معتدل است و ۶۰ تن سکنه دارد. 
آبش از رودخانة کشکان. محصولش غلات و 
لتیات. شغل اهالی زراعت و گله‌داری. 
صنایع دستی زنان سیاه‌چادربافی و رامش 
مالرو است. در این محل آثار پل مخروبه‌ای 
از زمان شاهپور ذوالا کتاف باقی است. 
سا کنین این آبادی از طایفة کرمی میباشند و 
در ساختمان و چادر سکونت دارند. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۶). 
چمک. اج ] () قوت و قدرت. (برهان) 
(ج‌هانگیری) (انجمنآراا (آنندراج) 
(ناظم الاطباء: 
پایگه سخنوری یانتم از قبول تو 
خود ز ازل بعون تو دست مراست این چمک. 
خواجه عمید لوبکی (از جهانگیری). 
|ابيشی. افزونی. (برهان) (جهانگیری) 
(رشیدی) (انجمن‌آرا) (آنندراج). افزونی, 
(شرفنامف منیری). ترقی و بیشی. افزونی. 
(ناظم الاطباء). ||پیشدستی. ||فرهی. شان. 
شوکت. (برهان) (ناظم الاطباء). فرهی. 
(شرفنامه منیری)ء 
جمک. اج ۳ (اج) دی از دفتان 
اسفندقه بخش ساردوئیة شهرستان جيرفت 
که‌در ۱۰۰ هزارگزی جنوب ساردوئیه و 
یک‌هزارگزی خاور راه فرعی جیرفت به 
بافت واقع است. جلگه و معتدل است و ۳۴۰ 
تن سکنه دارد. آبش از قنات. محصولش 
غلات و حیوبات. شغل اهالی زراعت و 
راهش مالرو است. (از فرهنگ جغرافیایی 
یران ج ۸. 
چمکک. (ج م] ((خ) ده کوچکی است از 
دهتان دلفارد بخش ساردوئیة شهرستان 
جیرفت که در ۱۰۰ هزارگزی جنوب خاوری 
ساردوئیه و ۱۲ هزارگزی خاور راه مالرو 
جیرفت به ساردوئیه واقع است و ۵ تن سکنه 
دارد. (از فرهنگ جنرافیابی ایران ج 4۸. 
چم کاکا. (جا (خ) دهی از دهستان لار 








بخش حومهٌ شهرستان شهرکرد که در ۲۳ 
هزارگزی شمال شهرکرد و ۶ هزارگزی راه 
موسی‌آباد به نج ف آباد واقع است. دامن کوه و 
هوایش معتدل است و ۲۸۲ تن سکنه دارد. 
آبش از زاینده‌رود. محصولش غلات, برنج و 
بادام. شفل اهالی زراعت و گله‌داری و راهش 
مالرو است. (از فرهنگ جفرافیایی اران ج 
۲۰ 
چم کبود. (چ ک) (إغ) مسولف مرآت 
آلبلدان نوید: مزرعه‌ای است که در سه 
فرسخی مغرب نهاوند. در کثار رودخانه‌ای که 
از تویسرکان به نهاوند امده داخل نهر 
گاماسب مشود واقع شده و اراضی مطح 
آن استعداد هفت زوج گاو زراعت دارد. این 
آیادی دارای پنجاه تن سکنه است و زراعتش 
از آب رودخانة مشروب میگردد. (از مرآ 
البلدان ج ۴ ص۲۶۲). در فرهنگ جفرافیایی 
آمده است: ددی از دهتان خزل شهرستان 
نهاوند که در ۳۰ هزارگزی شمال نهارند و ۳ 
هزارگزی جنوب راء شوه نهاوند به 
کرمانشاه, در کنار رودخانۂ تویسرکان واقع 
است. جلگه و هوایش سردسیر است و ۳۲۱ 
تن سکه دارد. آبش از رودخانه. محصولش 
غلات. حبوبات و چفندر. شغل اهالی 
زراعت, گله‌داری و جاجیم‌بانی و راهش 
مالرو است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج۵: 
چم کبود. (جکَ] (!خ) دی است از 
بخش ابدانان شهرستان ایلام که در ۱۸ 
هزارگزی جتوب خارری آبدانان, کار راه 
مالرو ایلام به آبدانان واقع است. کوهستانی و 
گرمیراست و ۶۶۴ تن سکنه دارد. آبش از 
چشمه و رودخانة چشمه کبود. سحصولش 
غلات, پشم و برنج و شغل اهسالی زراعت و 
گله‌داری است. دو مزرعة چشمه کبودبالا و 
چولیان هم در جزء این ده محسوب میشوند و 
این آبادی در دو محل نزدیک به هم به علا و 
سفلی مشهور است و سکنة فعلی آن ۱۶۷ تن 
میباشد. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۵). 
چ مکبود. اج ک] (إخ) دی است از 
دهستان کلیانی بخش سنقر کلیایی شهرستان 
کرمانشاه که در ۱۸ هزارگزی شمال ستقر. 
کار راء فرعی بشیرآباد واقع است. داسته و 
سردسیر الت و ۴۲۰ تن سکنه دارد. ابش از 
چشمه و رودخانةٌ شیراباد. محصول آن 
غلات. حبوبات, توتون, انگور و قلستان و 
شغل احالی زراعت و بافتن قالیچه. جاجیم و 
پلاس میباشد. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج 
۵ 
چ مکبود. (ج ک] (اخ) دهی از دهستان 
بخش شیروان چردارل شهرستان ايلام که در 
۸ هزارگزی جنوب خاوری چرداول. کتار راه 


چم‌کرته. 


فرعی مالرو شیروان واقع است. کوهستانی و 
گرمیراست و ۴۰ تن سکنه دارد. ابش از 
رودضانة چپرداول. محصولش غلات و 

بتیات. شغل اهالی زراعت و گله‌داری و 
راهش مالرو است. (از فرهنگ جفرافیایی 
ران ج0 

چ مک ر ته. [چ کي ت ] (إٍخ) دهی از دهستان 
زینون بخش حومة شهرستان بهیهان که در 
د۴ هزارگزی جنوب بهبهان و ۶ هزارگزی 
جتوب راه شوسة آغاجاری به بهیهان واقع 
ست. دشت و گرمیر است و ۲۸۸ تن سکله 
درد آبش از رودخانة خیرآباد. محصولش 
خلات. برنج, کنجد. صیفی, پشم و لبنیات. 
شغل اهالی زراعت و حشم‌داری و راهش 
مارو است. (از فرهنگ جغرافیایی ایبران 
ج گاء 

چچکرد. [ج ؟] (اخ) مؤلف مرآت البلدان 
تریه: قریه‌ای است از قرای بلوک فارس. 
ر مرآت البلدان ج ۴ ص ۲۶۲). 

چ مکردم. اج ک) (إخ) دى است از 
دحستان تبوند بخش دلفان شهرستان خرم‌آباد 
کہ در ۲۰ هزارگزی شمال نورآباد و ۱۸ 
عزترگزی خاور راه خرم‌آباد به کرمانشاه واقع 
ست نیه‌ماهوری و سردسیر است و ۲۰۰ تن 
کته دارد. ابش از چشمه. محصولش 
غات. لیات و پشم. شفل اهالی زراعت و 
تنمداری. صنایم دستی سیاء‌چادریافی و 
رعش مالرو است. سا کنین ابادی از طايفة 
تیوند میباشند که در ساختمان و چادر 
سکونت دارند و برای ته علوفة احشام در 
زمستان به قشلاق میروند. (از فرهنگ 
جفرفیایی ایران ج ۶). 

جمکشکان. (ج ک] ((خ) دهی است از 
تمتان سماق ببخش چگنی شهرستان 
خرهء آباد که در ۷ هزارگزی جنوب باختری 
رب‌دوره و ٩‏ هزارگزی جنوب راه فرعی 
خرء باد په کوهدشت واقع است. جلگه و 
محل است و ۶۰ تن سکته دارد. آبش از 
رو دخان کشکان. محصولش غلات و لبنیات. 
عض اهالی زراعت و گله‌داری. صنایع دستی 
دربافی و راهش مالرو است. سا کنان‌ از 
اة سادات حيات‌الفيب مبباشند و در 
-ختمان و چادر سکونت دارند. (از فرهنگ 
جقر فیایی ایران ج 4۷ 

چ مکل. اجک ] (اخ) دهی از دهستان مرغا 
خش ایز؛ شهرستان اهواز که در ۴۲ 
هزرگزی جنوب باختری ایزه واقع است. 
کرهتانی و هوایش معتدل است و ۱۶۵ تن 
که دارد. آبش از چشمه. محصولش گندم و 
جو شفل اهالی زراغت و راهش مالرو است. 

ر قرهنگ جغرافیایی ایران ج ۸۶ 
جیلان ۰ک| (اغ) دهیی از بخش 








دره‌شهر شهرستان ایلام که در ٩‏ هزارگزی 
شمال باختری دره‌شهر و ٩‏ هزارگزی جنوب 
راه مالرو و دره‌شهر به هندمیتی واقم است. 
کوهتانی و گرمسیر است و ۲۳۶ تن سکنه 
دارد. ابش از رودخانة سیکان. محصولش 
غلات. لیات و حبوبات. شفل اهالی زراعت 
و گله‌داری و راهش مالرو است. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۵). 

چ مکلگه. [چ ک گ] (اغ) دهی از دهستان 
چم‌خلف عسی بخش هندیجان شهرستان 
خرم‌شهر که در ۱۳ هزارگزی شمال هندیجان 
کار راه اتومیل‌رو هندیجان به خلف‌آباد 
واقع است. دشت و گرمسیر است و ۰ تن 
سکهه دارد. ابش از رودخانة زهسره. 
محصولش غلات. شغل اهالی زراعت و 
حشم‌داری و راهش در تابستان اتومیل‌رو 
است. ہا کتان این ابادی از طایفة قنواتی 
میباشند. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4۵. 

چمکنار. اج ک] (ج) دهی از دهستان 

بخش دهلران شهرستان ایلام که در ۳۰ 
هزارگزی شمال باختری دهاران و ۳ 
هزارگزی شمال راه شوب دهلران به نصریان 
واقع است. کوهتانی و گرمیر است و ۵۸ 
تن سکنه دارد. ابش از چشمه‌سار. محصولش 
غلات. روغن و پشم و شفل اهالی زراعت و 
گله‌داری‌است. سا کنان آبادی از طايفة جایزه 
و زر هستند. (از فرهنگ جترافیایی 
ج 

چم کنار. اچک] ((خ) دصی از دهتان 
چم خلف‌عیسی بخش هندیجان شهرستان 
خرمشهر که در ٩‏ هزارگزی شمال هندیجان, 
کنارراه اتومبیل‌رو هتدیجان به خلف‌اباد و 
در باختر رودخانة زهره. واقع است. دشت و 
گرمسیراست و ۲۸۴ تن سکنه دارد. آبش از 
رودخانة زهره. محصولش غلات. شغل اهالی 
زراعت و حشم‌داری و راهش در تابستان 
اتومیل‌رو است. سا کنان آبادی از طايقة 
قنواتی میباشند. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 


ایران 


۶ 

3 
چم کنار. (ج ک ] (اخ) دهی از دمستان 
گندزلو بخش مرکزی شهرستان شوشتر که در 


۷هزارگزی جنوب خارری شوشتر و ۴ 
هزارگزی باختر راه شوب مسجدسلیمان په 
اهواز واقع است. دشت و گرسیر است و 
۰ تن سکنه دارد. آبش از رودخانۀ گرگر. 
محصولش غلات. شغل اهالی زراعت و 
راهش در تابتان اتومبیل‌رو است. سا کنان 
آبادی از طایفة گندزلو مباشند و در این محل 
بنایی است قدیمی به نام امامزاده 
مرتضی‌علی. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 
2 
چم کور. (ج) (إخ) مزلف مرت بلدان 








A۹ چم‌گرد.‎ 


نوید: قریه‌ای است از قرای بلوک دشتی 
فارس. (از مرآت البلدان ج ۴ ص ۲۶۲). 
چم کوکو. [چ] (اخ) ده کوچکی است از 
دهستان خنج بخش مرکزی شهرستان لار که 
در ۱۵۶ هزارگزی شمال باختری لار واقع 
لتر ۱۴ تسن سکته دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۷). 
چم کهریز. (ج ک) (() دهی از دهستان 
آید مش بخش قلاورجان شهرستان اصفهان 
که در ۳۸ هزارگزی باختر فلاورجان, کتار 
جسنوبی زایبنده‌رود واقع است. آبش از 
زاینده‌رود. محصولش غلات و برنج. شغفل 
اهالی زراعت. صنایم دستی زنان کرباس‌بافی 
و راهش مالرو است. (از فرهنگ جفرافیایی 
ایران ج ۸۱۰. مر 
جمکی. ۰ج 1 ((ج) دهی از دهتان تازلو 
بخش حومة شهرستان ارومیه که در ۱٩‏ 
هزارگزی شمال خاوری ارومیه و ۷ هزارگزی 
خاور راه شو سذ ارومیه به شاهپور واقع است. 
جلگه و معتدل است و ۲۵۰ تن سکنه دارد. 
آبی از نازلوچای. محصولش غلات. چفندر. 
توتون, کشمش و حبوبات. شغل امالی 
زراعت. صنایع دستی زنان جوراب‌بافی و 
راهش در تسابستان اتومبیل‌رو است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 
چم گاو. (ج] (اخ) ده کوچکی است از 
دهتان درختگان بخش مرکزی شهرستان 
کرمان که در ۴ هزارگزی شمال خاوری 
کرمان و ۲ هزارگزی شمال خاوری راه مالرو 
شهداد به کرمان واقع است و ۱۵ تن سکته 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۸ 
جم گاو. [چ] (اخ) دی از دهسستان 
آیدغمش بخش قلاورجان شهرستان اصفهان 
که در ۳۸ هزارگزی باختر فلاورجان و در 
کسناره شسمالی زاسنده‌رود واقع است. 
کوهتانی و معتدل است و ۲۸۳ تن بکنه 
دارد. آبش از زاینده‌رود. محصولش غلات, 
پنبه و برنج. شفل اهالی زراعت و گله‌داری, 
صنایع دستی زنان کرباس‌بافی و راهش مالرو 
است. (از فرهنگ جغرافیاییایران ج ۱۰). 
چم گاو. (ج) غ( دهی از دهستان گندمان 
بخش بروجن شهرستان شهرکرد که در ۲۰ 
هزارگزی باختر بروجن, متصل به راه سالرو 
عمومی واقع است. کوستانی و معتدل است 
و ۱۲۴ تن سکته دارد. بش از زاینده‌رود. 
محصولش غلات و حبوبات. شغل اهالی 
زراعت و راهش مالرو است. (از فسرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۱۰). 
چمگر. اچ گ) (إخ)ر جوع به 
بکش‌دودانگۀ پاین شود. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۷ 
چ مگرد. (ج گ] (اخ) دی از دستان 





۸۳0۰ چم گرداب. 


رادکان بخش حومۀ شهرستان مشهد که در 
۰ هزارگزی شمال باختری رادکان واقع 
است. جلگه و سردسیر است و ۲۰۵ تن سکنه 
دارد. آبش از قنات. محصولش غلات. غفل 
اهالی زراعت. مالداری و بافتن قالیچه و گلیم 
و راهش مالرو است. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج٩).‏ 

چم گرداب. (جگ] (اخ) دی از 
دهستان بالاگریوة بخش ملاوی شهرستان 
خرم‌آباد که در ۳۵ هزارگزی جئوب ملاوی و 
در کتار خارری راه شوسه خرم‌اباد به 
اندیمشک واقع است. کوستانی و گرسیر 
است و ۳۰۰ تن سکنه دارد. ابش از رودخانۀ 
صیمره. محصولش غلات و لبنیات. شغل 
اهالی زراعت وگله‌داری و راهش اتومیل‌رو 
است. سا کنان آبادی از طایفة میربهاروند 
ميباشند. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4۶. 

چم گردان. اج گ] (إخ) دهی از دهستان 
آشیان بخش فلاورجان شهرستان اصفهان که 
در ۱٩‏ هزارگزی جنوب باختر فلاورجان و ۲ 
هزارگزی راه شوب شهرکرد به اصفهان واقع 
است. جلگه و معدل است و ۲۵۹۵ تن سکنه 
دارد. آبش از رودخانة زاینده‌رود. محصولشس 
غلات, برنج و پنبه. شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری. صنایع دستی زنان کرباسبافی و 
راهش م‌ائین‌رو است. (از فقرهنگ 
جفرافیایی ایران ج 4۱۰ 

چم گردش. (چگ د) ([مرکب) خرامش 
بازیچه. (غیاث) (انندراج). و رجوع به چم و 
«چم‌گردش زدن» شود. 

چ مگردش. (جگ دا ((مرکب) در تداول 
روستانیان فسیض‌اباد مسحولات بخش 
تربت‌حیدریه بمعنی پیج و خم دیوار و پیج و 
خم کوچه و نظایر اینهاست. خم کوچه و خم 
دیوار و اثال اینها. 

چمگردش زدن. (ج گ دز ذ) اسص 
مرکب) بناز خرامیدن. (از آنتدراج). رجوع به 
چم و «چم‌گردش» شود. |اگریختن و دم 
کردن.(از انندراج)؛ 
مصر از چمنش که از حلب زت 
چم‌گردش | گرزند. عجب نیست. 

محسن تأثیر (از آتندراج). 

چم گرفتن. (جگ ر تَ] امص مرکب) 
رونق گرفتن. سروسامان گرفتن. بسامان 
شدن» ۰ 
چرا همی نچمم تا کند چرا تن من 
کدنز تا نچمم کار من نگیرد چم. رودکی, 
رجوع به چم شود. در تداول روستانیان 
خراسان. چم کی را گرفتن؛ کنایه است از 
پدست آوردن دل وی و بمراد دلش کار کردن 

چم گل. ( چ گ] (!غ) دمی از دهستان 





بکش بخش فهلیان و ممنی شهرستان 
کازرون که در ۲۲ هزارگزی جنوب باختر 
نپلیان, کنار رودخانة کنی واقع است. جلگه 
و گرمیر است و ۱۸۶ تن سکنه دارد. آبش از 
رودخانه. محصولش غلات. برنج. شنل احالی 
زراعت و راهش مالرو است. این محل دارای 
معدن گچ نیز مباشد. (از فرهنگ جفرافیایی 
ایران ج ۷). 
چم گور. [ج] ((خ) دمی از دمتان 
چغاپور شهرستان بوشهر که در ۲۴ هزارگزی 
جنوب خورموج و در باختر رود هیرمند وأقع 
است. جلگه و گرسیر است و ۱۰۳ تن سکنه 
دارد. ابش از چاه. محصولش غلات و خرما. 
شغل اهالی زراعت و راهش مالرو است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ابران ج 0۷. 
چم گوساله. [چ ل] (اخ) دهی از دهان 
اشترجان بخش فلاورجان که در ٩‏ هزارگزی 
راه عمومی شپرکرد به اصفهان واقع است. 
جلگه و متدل است و ۱۹۷ تن سکنته دارد. 
آبش از زایسنده‌رود. مسحصولش غلات و 
صیفی. شغل اصالی زراعت. صنایع دستی 
زنان کرباس‌باقی و راهش ماشین‌رو است. 
(از فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۱۰). 
چمل. (ج م) (اخ) دهی جزء بلوک خورگام 
دهتان عمارلو ببخش رودبار شهرستان 
رشت که در ۲۰ هزارگزی خاور رودبار و ۸ 
هزارگزی رستم‌آباد بر سر راه رستم‌آباد به 
خورگام واقع است. کوهستانی و معتدل است 
و ۵۷۵ تن سکهه دارد. ابش از چشمه. 
محصولش غلات و لبنیات. شغل اهالى 
زراعت. گله‌داری و شالبافی و راهش مالرو 
است. این آبادی زیارتگاهی بنام اشرف‌الاین 
دارد و سا کنان محل برای کب معاش به 
گیلان میروند. قري کوچک ویشان نیز جز» 
این ده بشمار آید. (از فرهنگ جفرانیایی 
اران ج ۲). 
چم لاس آباد. [ج] (اخ) مولف مرآت 
البلدان نویسد: از مزارع قریة طایقان قم است. 
(از مرآت البلدان ج ۵ص ۲۶۲). 
چملان. [ج] (اخ) نام دربندی در اصفهان. 
(ناظم الاطباء). 
چم لبنان. (ج [) (إخ) رجسوع بسه 
بکش‌دودانگة بالا شود. (از فرهنگ 
جنرافیایی ایران ج 0۷. 
چم لتور. زج ل) (اخ) دصی از دستان 
طرهان بخش طرهان شهرستان خرم‌آباد که 
در ۶۶ هزارگزی باختر کوهدشت واقع است. 
جلگه و متدل است و ۹۶ تن سکته دارد. 
آبش از رودخانةٌ صیمره. محصولش غلات و 
لب نیات. شغل اهال زراعت و گله‌داری. 
صایع دستی زنان سیاء‌چادربافی و رامش 
اتونیل‌رو است. سا کنان ابادی از طايفة 





چم‌لیشان. 
میریک بوده در چادر سا کتند. (از فرهنگ 
جنرافیایی ایران ج ۴). 
چم لطفعلی خان. اج لع (اغ) مزلف 
مرات البلدان نسوید: «یکی از قمرای 
کوه کیلویة فارس میباشد». (از مرآت البلدان 
ج ۴ص 4۲۶۲ 
چم لوان. اج ل) (اغ) دهی از بسخش 
ارکواز شهرستان ايلام که در ۲۷ هزارگزی 
جنوب قلعه‌دره, کنار راه مالرو آمامزاده 
نصرالدین واقع است. گوهتانی و معدل 
است و ۲۰۰ تن سکته دارد. ابش از چشمه. 
محصولش غلات و لبتیات. شغل امالی 
زراعت و گله‌داری و راهش مالرو است. (از 
فرهنگ جغرافیاییایران ج ۵ 
چم لوچ. [ج] (إخ) موف مرآت البلدان 
نوید: نام چشمه و مزرعه‌ای است متعلق به 
خزل و جزء خالصه که در شمال آران و در 
هفت فرسنگی مغرب شهر نهاوند واتع است. 
در اب این چشمه ماهی وجود دارد و اب 
چشمه داخل آب‌ماران شده در دوآب خزل 
وارد رودخانة گاماسب میشود. صحرای آران 
علف‌زار و مرتع خوبی دارد, و در آنجا 
شلتوک عمل می‌آید. (از مرآت البلدان ج ۴ 
ص ۲۶۲). 
چملول. (ج] () چس تبلول و بادييچ. 
(ناظم الاطباء).رجوع به چنبلول شود. 
چمله. [ج م لٍ] (إخ) دهی است از دهان 
بیزکی بخش حومه شهرستان مشهد. در ۴۷ 
کیلومتری شمال باختری مشهد و کنار راه 
فرعی مشهد به قوچان واقع است. جلگه 5 
معتدل است. و ۱۰۶ تن سکته دارد. ابش از 
قات. محصولش غلات. چتدر و کنجد. 
شغل امالی زراعت و مالداری و راهش 
اتومبیل‌رو است. (از فرهنگ جغرافیایی اران 
ج ٩‏ 
چمله. (ج م لٍ) (اخ) دهی از دهستان طارم 
بالا بخش سیروان شهرستان زنجان که در ۱۳ 
مزارگزی شمال باختری سیروان و ۳ 
مزارگزی راه عمومی طارم واقع است. 
کوهتانی و معتدل است و ۱۱٩‏ تن سکنه 
دارد. آبش از رودخانة تشویر. محصولش 
غلات. پنبه» ماش, انار و زیتون. شقل اهالی 
زراعت, مکاری و بافتن جاجیم و پلاس و 
راهش مالرو و صعب‌العبور است. (از فرهنگ 
جفرانیایی ایران ج ۲). 
چم لیشان. (ج) (اخ) دهسی از دهستان 
سرطا بخش رامهرمز شهرستان اهواز که در 
۰ هزارگزی خاور رامهرمز, کنار راه شوبة 
سابق ماماتین به راسهرمز واقع است. 
کوهستانی و گرسیر است و ۶۵ تن سکنه 
دارد. آبش از رردخانة رامهرمز. محصولش 
غلات و برنج. شغل اهالی زراعت و راهش 








چم‌ماهیلان. 


مارو است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 
اء 

چم‌ماهیلان. (ج] (إخ) دهی از دهان 
سماتی بخش چگنی شهرستان خرم‌آباد که در 
۷ هزارگزی جنوب باختری سراب‌دوره و 
۳ هزارگزی جنوب راه خرم‌آباد به 
کوهدشت واقع است. جلگه و معتدل است و 
<۶ تن سکنه دارد. ابش از رودخانة کشکان, 
محصولش غلات و لبنیات. شغل ادالی 
درعت و گله‌داری, صنایم دستی چادربافی و 
هش مالرو است. سا کنان آبادی از طايفة 
عه کرمی‌بوده در زمستان به قشلاق میروند. 
رز قرهنگ جفرافیایی ایران ج ۶). 

چم محسن‌خان. اج م س] ((خ) مولف 
مرت البلدان نوید: یکی از مزارع قریژ 
یقان قم است. (از مرات البلدان ج ۲ص 
۶۰ 

چم مختار. [ج م] ((خ) دمی از دهستان 
حبوند بخش دلقان شهرستان خرم‌اباد که در 
-” هزارگزی خاور نورآیاد و ۱۶هزارگزی 
دختر راه شوسة خرمآباد به کرمانشاه واقع 
ست. تپه‌ماهوری و سردسیر است و ٩۲‏ تن 
که دارد. آبش از نهر دیزه‌روز. محصولش 
خات و لبنیات. شغل اهالی زراعت, گله‌داری 
ء سسیاه‌چادربافی و راهش مالرو است. 
- کنان از طایفة ایتیوند میباشند و در زمستان 
قشلاق میروند. (از فرهنگ جغرافیایی 
عت 2 

چم‌عراد. چ ۳ (إخ) دی از دهان 
ستانیه بخش هندیجان شهرستان خرم‌شهر که 
د ۵ هزارگزی شمال خاوری هندیجان در 
کار خاوری رودخانۂ زهره واقع است. 
دشت وگر مر است و ۱۶۰ تن سکنه دارد. 
بت از رودخانة زهره. محصولش غلات. 
تم اهالی زراعت و حشمم‌داری. راهش در 
2بستان اتومبیل‌رو است. سا کنان ابادی از 
عیقة انشار ماشند. (از فرهنگ جغرافیایی 
رنج اء 

چم مزرعه. [چ م زع) (اغ) دہ کوچکی 
ست از دهتان خاویز بخش اهرم شهرستان 
تهر که در ۱۲ هزارگزی خاور اهرم واقع 
ست و۲۰ تن که دارد. (از فرهنگ 
جر فیایی ایران ج 0۷. 

جم‌عنی. (چَم] ((خ) دی از دس تان 
ستانیه بخش هندیجان شهرستان خرم‌شهر که 
د ۸ هزارگزی شمال خاوری هندیجان بر سر 
ترعی تومبیل‌رو هندیجان به ده ملاو در 
حشية خاوری رودخانة زهره واقع است. 
محصولش غلات. شغل امالی زراعت و 
حش,‌داری و راه انجا در تابستان اتومبیل‌رو 
ست. سا کنان آبادی از طایف افشار میباشند. 
2 فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۶). 





چم‌مورت. [ج] (اخ) دمی از دهستان 
هویان بخش ویسیان شهرستان خرم‌آباد که 
در ۳۴ هزارگزی باختر هور در کنار خاوری 
راه شوۀ خرم‌آباد به اندیمشک واقع است. 
۰ تن سکه 
دارد. آبش از رودخانة خرم‌آباد و چشمه‌هاء 
محصولش غلات و لبنیات. شغل اهال 
زراعت و گله‌داری و راهش اتومبیل‌رو است. 
سا کتان آبادی از طایفة ویس‌کرم میباشند. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج عا. 
چم‌مولا. [چ] (اخ) ده کوچکی است از 
ب‌خش دهدز شهرستان اهواز که در ۲۷ 
هزارگزی جنوب خاوري دهدز. کنار راه 
مالرو بادلان به بیدله واقع است و ۲۰ تن سکنه 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۶ 
چم‌مهدی. (ج) اإخ) مؤلف مرآت 
البلدان نویسد: یکی از مزارع قریۂ طایقان قم 
است. (از مرات البلدان ج ۴ ص ۲۶۲). 
چم مهر. [ج 1 (اخ) دی از دستان 
بالا گریوة بخش ملاوی شهرستان خرم‌آباد که 
در ۲۴ هزارگزی جنوب خاوری ملاوی و در 
۰ هزارگزی خاور راه شوب خرم‌آباد به 
آندیمشک واقع است. تبه‌ماهوری و گرمسیر 
است و ۱۰۰۰ تین سکنه دارد. ابش از 
رودخانةً کشکان. محصولش غلات. شفل 
اهالی زراعت و راهش مالرو است. این ابادی 
دارای دبستان است و سا کنان آن طایفه‌ای از 
میررضایی میباشند. (از فرهنگ جفرافیایی 
ایران ج ۶ 
چم‌هی. [ج] (إخ) مولف مرات البلدان 
نویسد: یکی از قرای بلوک فارس مباشد. (از 
مرآت آلبلدان ج ۴ ص ۲۶۲. 
چم‌میران. اج) ((غ) دصی از دهستان 
جوانرود بخش پاو؛ شهرستان سنندج که در 
۰ هزارگزی جنوب خاوری پاوه و ۲ 
هزارگزی باختر راه اتومبیل‌رو کرمانشاه به 
پاوه واقع است. کوهستانی و سردسیر است و 
۸ تن کته دارد. ابش از چش‌مد. 


تپه‌ماهوری و معتدل است و 


محصولش غلات. توتون, توت. لبنیات و 
گردو.شغل احالی زراعت و گله‌داری و رامش 
مالرو است. (از فرهنگ جغرافیابی اسران ج 
۵ 
چم‌میرزایی. (ج) (اخ) مسولف مرآت 
البلدان نویسد: یکی از مزارع قریة طایقان قم 
است. (از مرات البلدان ج ۴ ص ۲۶۲). 
چمن. اج ء] ()۲ راء باشد میان بوستان و 
باغ. (قرهنگ اسدی چ اقبال ص ۳۶۱). راه 
راست بود ساخته در سیان درختان. راه 
ساخته بود در میان صف درختان. راهی باشد 
در ياغ ميان درختان و از هر دو پهلوی راه 
درخت نشانده و آن جای زفتنگاه بگذاشته 
وازریاحین بر وی کاشته باشد. (فرهنگ 





چمن. ۸۲۵۱ 


اسدی حاشية ص ۳۶۱). صحن ياغ و خیابان 
و بلندیهای اطراف زمینی که در آن چیزی 
کاشته باشند. (برهان). نشستتگاه میان باغ که 
پیرامون آن درختان نشانند و در میانش 
سه‌برگه و گلها کارند. (ارشیدی). ن تگاء 
مان باغ که پیرامون آن درختان نشانند و در 
میانة آنها گلها و ریاحین کارند. (آنندراج). 
نشستنگاه باغ. (انجمن آرا). نشتنگاهی که 
گردبگرد آن درختان سایه‌دار باشد, نیز 
سوراخی را گویند که زیر درختان بازهشته و 
سر شاخهای ایشان بهم پیوسته بود. (از 
شرفنامة منیری). راه بود در باغ و یوستان 
میان درختان در باز هشته چون زمین کشت و 
از هر طرف آن درخت نشانده و جای نشستن 
تهی گذاشته ا گر چیزی از بر او از ریاحیی, 
کشته بود و ا گر نبود. (اوبهی). خیابان که هر 
طرف آن درخت نشانده باشد. کوخهباغ. 
سیری در باغ یا بوستان که زمین آن را 
جابجای سبزه یا گل کاشته و دو طرف‌درختان 
سبز یا میوه‌دار نشانده پاشنده 
سروینان کنده و گلشن خراب 
لاله‌ستان خشک و شکته چمن. 
کسایی (از فرهنگ اسدی). 
نگار مرا سرو آزاد خوان 
کنار من آن سروبن را چمن. 
همی بوستان سازی از دشت او 
چمنهاش پرلاله و چاوله. عنصری. 
روی تو چون شنبلید نوشکفته بامداد 
روی من چون شنبلید پژمریده در چمن. 
منوچهری. 
دهقان به تعجب سر انگشت گزانست 
کاندر چمن و باغ نه گل ماند و نه گلزار. 
منوچهری (دیوان چ دییرسیاقی ص ۱۵۲۳). 
هت قد یار من سرو خرامان در چمن 
پر سر سرو خرامان ماه تابان را وطن 
بلکه خد و قد آن زیباصنم را بنده‌اند 


فرخی. 


ماه تابان بر قلک, سرو خرامان در چمن. 
سوزنی. 
میان انجمن سروران روی زمین 
چو سرو باشد در بوستان میان چمن. 
سوزتی. 
آمد دواسبه عید و خزان شد علم برش 
زرین‌عذار شد چمن از گرد لشکرش. 
خاقانی. 
از چمن دولتی که باغ کیان راست 
گرگل نو رفت نوبهار بماناد. خاقانی. 
داد به هر یک چمن خلعتی از زرد و سرخ 


۱-گپلکی 887 سمانی نیز 2840 
سنگری. لامگردی و شهمبرزادی عفقه, 
سرخه‌یی 1۳0300ا6. (حاشية برهان قاطلع چ 
معین». 
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چمن. 
خلعه‌نوردش صا. رنگرزش آفتاب. 
خاقانی. 
گرسخن کش بینم اندر انجمن 
صدهزاران گل برویم زین چمن. ‏ مولوی, 
مرغان چمن نعره‌زنان دیدم و گریان 
زین غنچه که از طرف چمنزار برآمد. 
سمدی: 


چمن امروز بهشت است و تو درمی‌بایی 
تا خلایق همه گویند که حورالعین است. 
سعدی. 
عروس چمن گشت, رشک بهشت 
بمشاطگی آمد, اردی‌بهشت. 
ظهوری (از آنندراج). 
مگذر ز صفحة چمن امروز سرسری 
تاریخ خروان جهانت ررزگار, ۱ 
ار (از آنندراچ). 
|ابمعنی باغ و بستان و گلزار باشد. (یرهان) 
(از ناظم الاطباه). مطلق جایی که در آن انواع 
درخت بابوته یاگل کاشتهباشند. زین سبز 
و خرم را نیز گویند. (برهان). زمین سبز و 
مرغزار. (انجمنآرا. سین سب و عبرم و 
مرغزار. (ناظم الاطباء). مرغ. مرج. |ادر 
تداول عامه, نام سبزه و گیاهی معروف است 
که‌در زمین وسط خیابانها و میدانهای شهر یا 
در باغها و منازل میکارند تاسبزی خوشرنگ 
و بادوام آن چشم‌اندازی خرم و طرب‌انگیز 
بوجود آرد. و رجسوع به چسمن‌زنی و 
چمن‌کاری شود. || اسب خوشراه و نرم‌رفتار 
را هم گفته‌اند. (برهان) (از ناظم الاطباء). اسب 
راهوار و سبک‌رفتار. و رجوع به چم شود. 
چمن. [ج ) (اخ) دهی از دهستان ترکور 
بخش سلوانای شهرستان اروسیه که در ده 
هزاروپانصدگزی شمال باختری سلوانا و ۷ 
هزارگزی شمال راه ارابه‌رو جرمي‌دانه به 
باطلاق واقع است. هوایش معتدل است و ۸۰ 
تن سکنه دارد. آپش از درة دربند. محصولش 
شلات و تسوتون. شغل اهالی زراعت ر 
گله‌داری و راهش مالرو است. (از فرهنگ 
جفرافییی ایران ج ۴). 
چمن. اج م] (اخ) دی از بسخش ايزة 
شهرستان اهواز که در ۱۴ هزارگزی شمال 
ایزه. کنار راه مالرو واقع است. جلگه 5 
گرمیراست و ۱۰۶ تن سکنه دارد. آبش از 
قنات و آب چاه. محصولش غلات. شغل 
اهالی زراعت و گله‌داری, صنایم دستی زنان 
کرباس‌بافی و راهش مالرو است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۶). 
چمن. اج 8 (اخ) دی جزء دهتان 
مرکزی بخش صوععه‌سرای شهرستان فومن 
که در ٩‏ هزارگزی شال باختری صومعدسرا 
و ۵هزارگزی باختر راه شوسة صومعه‌سرا به 
طاهرگوراب واقع است. جلگه و مرطوب 








است و ۲۸۱ تن سکته دارد. آبش از رودخانة 
ماسال. محصولش برنج» توتون, سیگار و 
ابسریشم. شفل اهالی زراعت و مکاری و 
راهش مالرو است. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۲). 
چمن. اج ) (زخ) دی از دهان 
سبزواران بخش مرکزی جیرفت که در ۶ 
هزارگزی جنوب خاوری بر لب 
رودخانة هلیل واقع است. و جلگه و گرسیر 
ات و ٩‏ تن سکنه دارد. آبش از قتات و 
رودخانة هلیل. محصولش غلات و برنج, 
شفل اهالی زراعت و راهش مالرو است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۸). 
چمن آباد. (ج) (!) مسولف مرآت 
البلدان نویسد: یکی از قرای خواف است. (از 
مرآت البلدان ج ۴ص ۲۶۷), در فرهنگ 
جغرافیایی امده است: دهی از دهتان 
بالاخواف بخش خواف شهرستان 
تربت‌حیدریه که در ۴۲ هزارگزی شمال 
باختری قصبه‌رود, بر سر راه شوسة عمومی 
تربت‌حیدریه به سلامی, واقع است. جلگه و 
گرمیراست و ۶۶۱ تن کته دارد. آبتی از 
قنات. محصولش غلات. پبه و زیره. شغل 
احالی زراعت, گله‌داری و بافتن قالیچه و 
کرباس و راهش ماشین‌رو است. (از فرهنگ 
جنرافیایی ایران ج ). 
چمن آرا. اج l6‏ (نف مرکب) رجسوع به 
چین‌آرای و چمن‌آرایی شود. 
چمن آرای. (ج م] (نف مرکب) باغبان. 
(انندراج). آرایش‌کننده و زینت‌دهندة باغ. 
(ناظم الاطباء). آنکس که گلها و درختهای باغ 
رگ لستان را آرایش و پسیرایش کند. 
چمن‌پیرای. چمن‌طراز. چمن‌ساز: 
من اگر خویم | گربد چمن‌آرایی هست 
که‌از آن دست که مچروردم میرویم. حافظ. 
جان فدای دهنش باد که در با نظر 
چمن آرای جهان خوشتر ازین غنچه بست. 
حافظ. 
و رجسوع به چمن‌پرای و چمن‌طراز و 
چمن‌ساز شود. ||کنایه از گل و سبزه و آنچه 
مایة آرایش باغ و بستان است؛ 
هر گل نو که شد چمن‌آرای 
اثر رنگ و ہوی صحبت اوست. حافظ. 
چمن آرایی. (ج) (حامص مرکبا 
کنایه از باغبانی و عمل باغبان. آراستن و 
پراستن درختها و بوته‌ها وگلهای باغو 
بستان. رجوع به چمن‌آرای شود. || آرایش 
دادن و آراسته ساختن بستان و باغ و زیشت 
دادن وزیا ساختن آن. چنانکه گلها مر گلشن 
راء رجوع به چمن و چمن‌آرای شود. 
چمن اسوده. [چ مد /د] (نمف مرکب) 


کنایه از مرغانی که در چمن زمزمه‌پرداز 








چمن‌افروز. 
باشند و اين در مقابل مرغان گرفتار است. (از 
آنندراج). سرودگوینده در باغ به آزادی و 
آسودگی. مانند مرغان. (ناظم الاطباء): 
بال خون‌آلوده‌ای بیرون ز دام آورده‌ام 
با چمن‌آسوده مرغان ذوق پروازم کجاست. 
دانش (از انندراج), 
چمنا. اج () استر را گویند و بعربی بفل 
خوانند. (برهان) (انندراج). استر. قاطر. بغل. 
(ناظم الاطباء). رجوع به استر و بغل شود. 
جمنار. [ج] (اخ) دی از دهمستان 
حشمت‌آباد بخش دورود شهرستان بروجرد 
که‌در ۱۶ هزارگزی باختر دورود و ٩‏ 
هزارگزی باختر راه شوسة دورود به بروجرد 
واقع است. جلگه و معتدل است و ۱۷۸ تن 
سکه دارد. ابض از قات. محصولش غلات. 
شغل آهالی زراعت و گله‌داری و راهش مالرو 
است. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۶). 
چمنار. جا (اخ) دی از دهتان 
آیدغمش بخش فلاورجان شهرستان اصفهان 
که در ۲۱ هزارگزی جنوب فلاورجان و ۳ 
هزارگزی خاور پل زمانخان راقم است. 
کوهتانی و معدل است و ۱۰۴ تن سکنه 
دارد. آیش از زاینده‌رود. محصولش غلات» 
برنج و پنبه. صنایم دستی زنان کرباس‌بافی و 
راهش فرعی است. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۱۰). 
چمناکت. (ج] () بای‌افزار و کفش را 
گویند.(برهان) (آنندراج). کفش و باافزار. 
(ناظم الاطباء). چمتاک. چمنک. چمشا ک. 
چمشک. چمنک. و رجوع به چمتاک و 
چمتک و چمشک و چمنک و کفش شود. 
چمن‌اسماعیل. اج ء!] (إخ) دی از 
دهستان ۳ بخش هرسین شهرستان کرمانشاه 
که‌در ۱۷ هزارگزی جنوب باختری هرسین و 
۲ هزارگزی ده نو واقع است. کوهتانی 5 
سر دسر انت و ۱۴۸ تن سکنه دارد. ابش از 
چشمه. محصولش غلات و حبوبات. شغل 
امالی زراعت و گله‌داری و راهش مالرو 
است. در این آبادی ب 
کوه آثار حجاری قدیم مشهور به 
«فرهادتراش» وجود دارد, دو نکتۀ قابل 
توجه در این حجاری این است که دستهای 
شخص حجاری شده رو به آنتابست و صبح و 
غروب آفتاب. آفتاب به ار میتابد. (از فرهنگ 
جنرافیایی ایران ج 0). 
چمن‌افروز. اجء1] انسفن مسرکب) 
روشن‌کننده و افروزندة باغ و بستان. ||کنایه 
از گ لهای سرخ‌رنگی که در باغ مایة 
چمن‌افروزی شود. |نام گل تاج خروس. (از 
آنندراج). گل بستان‌افروز. (از ناظم الاطباء). 
گل تاج‌خروس. و رجوع به بستان‌افروز و 
تاج خروس شود. 


بین ایزه و ده نو در سینهٌ 





جمن‌افشار. 
چمن افشار. (ج م (اخ) مؤلف مرآت 
لدان نوید: یکی از مزارع کوهستانی 
سرجان کرمان است. (از مرات البلدان ج ۴ 
مس ۳۶۷). در فرهنگ جفرافیایی آمده است: 
عه کوچکی ات از دهستان بلورد بخش 
مرکزی سیرجان که در ۷۵ هزارگزی خاور 
عیداباد. بر سر راه مالرو گلثارآباد په بلورد 
وع است و ۱۲ تن سکنه دارد. ضمناًمزارع 
سنگری, گلفگی, چشمة سیف‌اللهی و ده 
موسی جزء این آبادی است. (از فرهنگ 
جترافيني ایران ج ۸ 
چمن اه یاز. (چ مأل لاه] (اخ) دی از 
حمتان کفرآور بخش گیلان شهرستان 
تءاباد که در ۱۸ هزارگزی شمال گیلان و ۶ 
هز رگزی باختر سریاغ واقع است. دشت و 
بمتدل است و ۲۴۰ تن سکنه دارد. ابش از 
_ودخانة ک فرآرر. مسحصولش غلات. 
میوه‌جات, توتون و لبنیات وشفل امالی 
زرعت و گله‌داری است. اهالی این آبادی از 
بل کلهر سیباشند و در تابستان برای 
تصیف احشام خود به ارتفاعات مجاور 
دی می‌روند. (از فرهنگ جغراقیایی ایبران 


a 


چعن اندود. (چ م | (زسف مرکب) در 
مغنی. مرادف چسمن‌زار و چمن‌خیز و 
جمن‌بوش است که هر یک معروف سیباشد. 
3 راج). چمن‌زار؛ 
توق موسی نگهم رام تسلی نشود 
- در عالم چمن‌اندود تجلی نشود. 
میرزا بیدل (از آندراج). 





جوع به چمن‌زار. چمن‌خیز و چمن‌پوش 





ن‌بر» (ج م ب ] ([سرکب) چمن‌پراو 
جمن‌زن. ابزار بریدن چمن. و رجوع به 
جمن پیرا و چمن‌زن و چمن زنی شود. 

جسن‌دید. اج ] ([ن) دهی از دهستان 








سمتان بخش مان شهرستان بجنورد که در 
2 هزارگزی جنوب باختری مانه بر سر راه 
حر عمومی بجنورد به نردین واقع است. 
گرهستانی و سردسیر است و ۸۴ تن سکنه 
- د آبش از چشمه و قنات است. محصولش 
علات. بنشن, میوجات و پنبه. شغل اهالی 
_رعت. مالداری و قالیچه‌بافی است و راهش 
ملرو است. در این آبادی تربیت زنبور عسل 
سمو است و عسل آنجا معروف میباشد. (از 
تر هتگ جغرافیایی ايران ج ). 
جسن پوش. (ج ۶] (نمف مرکب) مرادف 
جمن‌زار و چمن‌اندود و چمن‌خیز است. (از 
سراج). جایی که از چمن پوشیده باشد. و 
,جوع به چمن و چسن‌زار و چمن‌خیز و 
جسن آندود شود. ||کنایه از سبزپوش. پوشیده 


شه از رنگ سز ها جام سرد 














ز باغ وصف او طوطی چمن پوش 
بهار بی‌خزان دارد در آغوش. 
طفرا (از آتدرا اج). 
چمن پیرا. (ج ) (لف مرکب) باغبان باشد 
چه پیرایش, بریدن شاخهای زیادتی درخت 
راگویند و آن کار باغبان است. (برهان), 
باغبان را گویند و او را بستان‌پیرا نیز خوانند. 
(جهانگیری). بمعضی باغبان است که باغ را از 
شاخ زیادة بی‌فایده و از خار و خاشاک 
پیرایش دهد. (از انجمن ارا), باغبان و کی 
که‌شاخه‌های درخت را پیرایش میکند. (ناظم 
الاطباء). چمن‌ییرای. آنکه چمن پیراید. 
پیرایشگر چمن. مرادف چمن‌بند و چین‌ساز 
و چمن‌طراز و چمن‌آرا و چمن‌آرای: 
ز اصل درگذرد شاخ و سایه‌دار شود 
ز یکدگر چو جدا کردشان چمن‌پیرا: 
کمال‌اسماعیل (از جهانگیری). 
و رجوع به چمن‌آرای و چمن‌بند و چمن‌ساز 
و چمن‌طراز شود. ||([ مرکب) ابزار بریدن 
زیادتی‌های چمن باغچه یا باغ. چمن‌بر. 
چمن‌زنی. و رجوع به چمن‌بر و چمن‌زنی 
شود. 
چمن‌پیرای. [چ م] (نف مرکب) باغبان 
(آنندراج» پبرایند؛ چمن. آنکه چمن را 
پیرابد. چمن‌پیرا: مرادف چمن‌آرای و 
چمن‌ساز و چمن‌طراز. و رجوع به چمن‌پیرا 
شود. ||( مرکب) آلت چمن‌بری و چمن‌زنی. 
رجوع به چمن‌بر و چمن‌زن شود. 
چمن حعفربیک. (ج مج ق ] (اغ) دهی 
از دهتان کا کاوند بخش دلفان شهرستان 
خرم‌آباد که در ۳۶ هزارگزی شمال باختری 
نورآباد و ۸ هزارگزي باختر راه شوسة 
خرم‌آباد به کرمانشاه واقع است. دامته و 
صردسیر است و ۴۸۰ تن سکنه دارد. ابش از 
چشمه. محصولش غلات. پشم و لبنیات. 
شغل اهالی زراعت وگله‌داری رراهش مالرو 
است. سا کنین این ابادی از طايفة غیب‌غلام 
میباشند که در ساختمان و سیاه‌چادر زندگی 
میکنند. (از فرهنگ جغرافیایی ايران ج عا, 
چمن‌چهر. اج ج) (ص مرکب) ظاهراً 
کنایه‌از زیبارخی است که چهره‌ای چون چهر 
باغ و بستان رنگین و شکفته و باطراوت دارد: 
دگر باره جهاندار از سر مهر 
به گلرخ گفت کای سرو چمن چهر. 
نظامی (خسرو و شبرین چ وحید ص 4۲۱۱. 
رجوع به چمن شود. 
چمن خیز. (ج م] (نف مرکب) زمینی یا 
جایی که استعداد رویدن چمن دارد. یا چمن 
در آنجا بیار است. چمن‌زار؛ 
تعالی‌اقه ازین شهر چمن‌خیز 
که باد اوست پر دلها فرح‌بیز. 
سیر (از آنندراج). 








چمن‌رمیده. ۸۲۵۳ 


رجوع به چمن‌زار شود. 
چمند. اج ] (ص)' اسب کسندرفتار و 
کاهل را گویند. (برهان). اسب جمام کندرفتار. 
(از انجمن آرا) (از آنندراج). اسب کندرفتار, 
(ناظم الاطباء). اسب کاهل چابک‌خوار که 
جنبان نبود. (شرفنامُ منیری). جمند. و 
رجوع به جمند شود. ||مردم کاهل و تنبل و 
هیچ‌کاره را نیز گفه‌ند. (برهان). آدم جمام 
کُدرفتار. (از انجمن آرا) (از آنندراج) مردم 
تنبل و هیچکاره. (ناظم الاطباء). و رجوع به 
جمند شود. ||(إ) در لهجۂ روستانیان فيض آباد 
محولات بخش تربت‌حیدریه, بمعنی درخت 
وبوتذگل. 
چمندان. اج م) ((ج) مولف مرآت الیلدان 
نوسد: از مراتع مومج و فورق دیوانی و محل 
شکار و چرا گاه‌ایلخی دیوان است و منبع 
حقیقی رودخانة دلی‌چای نیز میباشد. (از 
مرآت البلدان ج ۴ ص ۲۶۷). 
چمندان. [ چ م) (اخ) دهی جزء دهتان 
حومة بخش مرکزی شهرستان لاهیجان است 
کهدر ۵ هزارگزی جنوب باختری لاهیجان و 
۲ هزارگزی جنوب راه شوب لاهیجان به 
رشت واقع میباشد. جلگه و مرطوب است و 
۸ تن سکنه دارد. ابش از استخر و اب 
رودخانة تخم‌شل. محصولش برنج. ابریشم و 
چای. شغل اهالی زراعت و راهش مالرو 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۲). 
چمندگیی. [چ م د /د] (حامص) صفت و 
حالت شخص چمنده. خرامندگی. رفتار بناز 
و خرام. رجوع به چم. چمنده و چمیدن شود. 
چمنده. (ج مد /د] (نف) خرامنده. 
(شرفنامٌ ستیری). خرامنده و از روی ناز 
رونده. (ناظم الاطباء). چمان. خرامان؛ هیچ 
چمده و رمنده اژ آن شرت تاول نکرد. (از 
ترجمهٌ محاسن اصفهان ص ۳۹ |اصفت 
اسب یا هر مرکب خوشرفتار: 
فرودآمدند از چمنده ستور 
شکستهدل و چشمها گشته کور. 
ز اسب چمنده فرودآمدند 
گوو پیر هر دو پیاده شدند. 
چو نیمی ز هفتم شب اندرگذشت 
چمنده یکی اسب دیدم به دشت. 


دقیقی. 


فردوسی, 
و رجوع به چم و چمندگی و چمیدن شود. 
چمن‌زمیده. [چ ٢ر‏ د /د] (نمف مرکب) 
بمعنی از چمن رمیده است. (اتدراج). مرغ 
فرارکرد؛ از باغ و بوستان. (ناظم الاطباء). 
مقابل چمن‌آسوده. رمیده از باغ و چمن: 

مرغ چمن‌رمیده‌ام زخمی خار آشیان 


۱- مصحف «جمندر» ترکی بمعنی شتر کاهل 
و بدرو. «جفتایی 0۲۸۷. (حاشبة برهان فاطع چ 


معین). 











AYOF‏ چمن‌رنگ. 


کی به بهشت میدهم حلقۂ چشم دام را. 
خان آرز و (از آتندراج). 
چمن رنگت. [ ج مر ] (إخ) دهی از دهتان 
قلعه‌عکر بخش مشیز شهرستان سیرجان که 
در ۴هزاروپانمدگزی جنوب خاوری مشیز 
بر سر راه قلفه‌عسکر به کرمان واقع 
است. کسوهستانی و سسردسیر است و ۸۵ 
تن سکه ‌دارد. آبش از قنات. محصولش 
غلات و حبویات. شغل اهالی زراعت و 
راهش مالرو است. (از فرهنگ جفرافیایی 
ایران ج ۸). 
چمن‌زار. اج ] ([ مرکب) معروف است. 
(از آنندراج). مرغزار سیز و خرم. اناظم 
لاطباء). جایی که چمن و سبزه روید. 
چمشتان. چمن‌خیز: 
بیا سافی ای نوبهار طرب 
ز نخل قدت برگ و پار طرب 
بیاد گل آن چمن‌زار قيض 
بده لاله گون‌جام سرشار فیض. 
طفرا (از آنندراج). 
رجوع به چمن‌خیز و چمنستان شود. |[کنایه 
از رخسار معشوق: 
روان گوشه گیران را جبینش طرفه گلزاریست 
که بر طرف چمن‌زارش همی گردد چمان ابرو, 
حافظ. 
چمن زمین. [چ ء1 اإخ) دى جسزه 
دهتان مواضعخان بخش ورزقان شهرستان 
اهر که در ۲۵ هزارگزی جنوب ورزقان و ۱۳ 
هزارگزی راه اراب‌رو تبریز به اهر واقع است و 
۷ تن کنه دارد. محلی است کوهتانی با 
هوای معتدل که آبش از چشمه و رودخانة 
نهند. محصولش غلات و حبوبات. شغل اهالی 
زراعت و گله‌داری, صنایع دستی, بافتن 
جاجیم و گلیم و راهش مالرو میباشد. (از 
فرهنگ جقرافیایی ایران ج ۴). 
چجمن‌زن. اچ مدا (نف مرکب) پراینده و 
بسرندة زیادتی‌های چمن. چسمن‌پیراء 
||( مرکب) آلسی است پیراستن و کوتاه 
کسسردن چسمن را. مسقراض چسمن‌زنی, 
چسمن‌زنی. چسمن‌پیرا: چسمنبُر. ایسزار 
مخصوص بریدن زیادتی‌های چمن باغ و 
باغچه. رجوع به چمن‌پیرا و چسم‌پیرای و 
چمن‌زنی شود. 
جمن‌زنی. [چ م ز) (حامص مرکب) 
پیراستن و کوتاه کردن چمن. زدن و بریدن 
زیادتی و بللدیهای چمن باغ با باغچه یا ابزار 
مخصوص این کار. عمل باغبان در پیراستن 
چمن. ||(! مرکب) ماشین چمن‌زنی که با آن 
چمن را برند. |اقتیجی چمن‌زنی. قیچی 
مخصوص بریدن چمن ". چمن‌زن. چمن‌پرا. 
مقراض چمن‌زنی. و رجوع به چمن‌پراء 
چمن‌پیرای و چمن‌زن شود. 














ماشین چمن‌زتی 


چمن‌ساز. اچ م] انف مرکب) باغبان. 
(آندراج) (ناظم الاطباء). مرادف چ من‌آرای 
و چمن‌پیرای و چمن‌طراز. (از آنندراج): 
پیری شکوفه کرد و اجل شد ثمرفشان 
صد رنگ آرزوست چمن‌ساز ما هنوز. 

میان ناصر علی (از آندراج). 
رجوع به چمن‌آرای. چمن‌پیرای و چمن‌طراز 
شود. 

چمنستان. اج م نٍ) (! مرکب) مرغزار سبز 
و خرم. (ناظم الاطباء), چمنزار. رجوع به 
چمزار شود. 

چمن‌سلطان. (ج م س] (اخ) دمی از 
دهستان بربرود بخش الیگودرز شهرستان 
بروجرد که در ۲۷ هزارگزی جنوب خاوری 
الیگودرز, کنار راه مالرو رکن‌آباد به مفانک 
واقع است. جلگه و متدل است و ۲۵۳۷ تن 
سکنه دارد. ابش از قنات. محصولش غلات و 
لب‌نیات. شغل اهالى زراعت و گله‌داری» 
صایع دستی زنان بافتن قالی و جاجیم و 
راهش مالرو است. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۶). 

چمن سید مجمد. (ج م سی ي محم م1 
(إٍخ) دهی از بخش چواز شهرستان ایلام که در 
۶ هزارگزی باختر چوار و ۲۰ هزارگزی 
باختر راء شوسة ایلام به شاهء‌ایاد واقم است. 
کوهستانی و سردسیر است و ۸۰ تن سکله 
دارد. آبش از چشمه. محصولش غلات. شغل 
اهالی زراعت و گله‌داری و قالی‌بافی و رافش 
مالرو است. سا کنان این ابادی چادرنشین 
میباشند. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۵|. , 

چمن‌سیر. (ج س /س] (ص مرکبا 
آنکه در چمن‌ها بگردد. مرادف چمن‌گرد. (از 
آنندراج). گردش‌کنندۂ در باغها. (ناظم 
الاطباء). سیر کننده در باغها و بستان. آنکه در 
باغ و بستان سیر و سیاحت کند؛ 
الفت هوسم نیت به دلهای چمن‌سیر 
ترسم که مرابا غم خود وانگذارند,. . 

حضرت شیخ (از آندراج). 





من گرفه 


رجوع به چمن‌گرد شود. 
چمن‌صفا. [چ م ض ] (| مرکب) محل 
نشستن در باغ. (ناظم الاطباء). 
چمن طبع. (ج ء ط ] (ص مرکب) کنایه از 
کی که طمش بسیار رنگین بود. (آنندراچ). 
متلون‌المزاج. ||بی‌قرار. (ناظم الاطباه). 
چمن‌طراز. اج م چ 7 ان ف مرکب) 
باغجان. (انندراج) (ناظم الاطباء). مرادف 
چمن‌آرای و چم‌پیرای و چمن‌از. (از 
آنندراج). و رجوع به چمن‌آرای و 
چمن‌پیرای و چمن‌ساز شود. ||هر آنچه باغ و 
چمن را بباراید و زينت دهد. گل با درخت یا 
هرچه مایة زبایی و آراستگی باغ و چمن 
شود. 
خبز و بجلوه آب ده سرو چمن‌طراز را 

آب و هوا زیاده کن باغچة نیاز را. 

عرفی (از آنندراج). 

چم‌نظامی. [چ نٍ] (اخ) دهی از دهستان 
مرکزی بخش حومة شهرستان بهبهان که در 
۵ هزارگزی شال باختری بههان و ۱۱ 
دزارگزی شمال راہ شو بههان به اهواز 
واقع است. دشت و گرمیر است و ۱۸۷ تن 
سکنه دارد. آبش از چشمه و رودخانه. 
محصولش غلات. کنجد. حبوبات, برنج و 
پشم. شفل اهالی زراعت و راهش مالرو 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۶ا. 
چمن‌عزیز. (ج ع) (اغ) سولف مرآت 
البلدان نویسد: دره‌ای است از کوههای بابایر 
تویرکان که مزرعه‌ای از مزارع سرکان و 
ملک خوائین ان‌جاست این مزرعه چشمة 
مختصری دارد و محل یک وج کشتکار 
است. (از مرات البلدان ج ۴ ص ۲۶۷). 
چمنک. [ج ن] () بسسنی چمنا ک‌است که 
کفش و پای‌اتزار باشد. (برهان). کفش. (ناظم 
الاطباء). چستاک. چتک. چشک. 
چمثاک.رجوع به چمتاک و چیک و 
چمشا کو چمشک و چمک شود. 
چمنگاه. زج ] (امرکب) مرادف چمنزار و 
چمستان. آتجاکه چمن روید. مرغزار و 


سبرمزار: 

که‌در پایان این کوه گرانسنگ 

چننگاهی است گردش بیشذ تگ. نظامی, 
وآن سرو رونده زآن چمنگاه 

شد روی‌گرقه سوی خرگاه. نظامی. 


رجوع به چمن‌زار و چمنستان شود. 

چم نگرد. [چ م گ] (تف مرکب) آنکه در 
چمنها میگردد. (آنندراج). گردش‌کنده در 
اطراف باغها. (نساظم الاطباء). مرادف 
چمن‌سیر. رجوع به چمن‌سیر و چمن‌گردی 
شود. 
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چمن‌گردی. 


جمنگردی. اج مٌ گ] (حامص مرکب) 
حمل چمن‌گرد. گردش کردن و سیر کردن در 
اد همصفیران در چمن شور خوشی دارم 
چمن‌گردی ز هر فرسوده بال و پر تمي‌آید. 

دانش (از انتدراج). 
ر رجوع به چمن‌گرد شود. 

چس نگل. (ج ءگ] ((غ) ده کوچکی است 
از دهستان بازفت بخش اردل شهرستان 
شهرکرد. (از فرهنگ جغرافیابی ایران ج ۱۰). 

چم نگ مکرده. (ج مگ ک د /د] (ذمف 

) صفت مرغ دورمانده از باغ و چمن. 








مرخ چمن‌گم‌کرده سیرآهنگ يست 
و گذاریدای نواسنجان به خاموشی مرا. 
طالب آملی (از آنندرا اج( 
چسن لاله. [ج م ل] (إخ) دهی از دهتان 
عت نید بخش هفتگل شهرستان اهواز که در 
- ۰ هزارگزی شمال باختری هفتگل. کنار راه 
سو هفتگل به نفت‌سفید واقع است. 
کوهتانی و گرسیر است و ۳۰۰ تن سکنه 
درد آبش از چشمه و آب لول شرکت‌نفت. 
سححولش غلات. شغل اهالی زراعت و 
شنه‌داری و راهش اتومبیل‌رو است. این 
بی دارای چاه تفت است و سا کنان آن از 
حاینة تشسقایی میباشند. (از فرهنگ 
حمر فیابی ایرأن ج (f‏ 
جتن لو. [چ م] (اخ) دی از دستان 
جک بخش سیه چشمة شهرستان ما کوکه 
در ۲۴ هزارگزی شمال خاوری سیه‌چشمه و 
+ هزترگزی راه اراه‌رو محمدآباد واقع است. 
کوهنانی و سردسیر است و ٩۰‏ تن سکله 
درد آبش از چشم. محصولش غلات. شفل 
ی زراعت و گله‌داری و راهش مالرو 
ست(از فرهنگ جقرافیایی ایران ج ۴). 
جتن ملک حسن. (چ َء لح ش | للغ) 
نمی از دمستان کا کاوند بخش دلفان 
شهرستان خرم‌آباد که در ۳۹ هزارگزی شمال 
-ختری نورآباد و ۲ هزارگزی باختر راه 
ترة خرم‌اباد به کرمانشاه واقع است. 
تیساهوری و سردسیر است و ٩۰‏ تن سکته 
رد آبش از چشمه‌ها. محصولش غلات و 
بتیات. شغل اهالی زراعت و گله‌داری و 
هش مالرو است. سا کنان آبادی از طايفة 
یک‌وند میباشند که در سیاه‌چادر سکونت 
2 و برای تعلیف احشام ییلاق و قشلاق 
مکت.. (از فرهنگ جفرافیایی ايران ج ۶. 
چسن نمشت. (جم ن ] ((ج) دسی از 
خش دره‌شهر شهرستان ايلام که در ۳ 
هزرگزی شمال دره‌شهر و ۵ هزارگزی شمال 
خوری راه مالرو دره‌شهر به مارین واقع 
ست. جلگه و گرسیر است و ۲۰۲ تن سکنه 








دارد. آبش از نهر دره‌شهر. محصولش غلات و 
لینیات. شغل اهالی زراعت و گله‌داری و 
راهش مالرو است. اهالی این آبادی 
چادرنشین ميباشند. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۵). 
چمن‌وزیر. [چ م1 (اخ) ده کوچکی است 
از دهستان ناوکش بخش چگنی شهرستان 
خرم‌آباد که در ۱۵ هزارگزی جنوب خاوری 
سراب‌دره و ۲ هزارگزی راه شوبة خرم‌آباد به 
کوهدشت واقم است. جلگه و معتدل انت و 
۸ تن سکن دارد. ابش از راب دره. 
محصولش غلات. حبوبات و بنیات. شغل 
امالی زراعت و گله‌داری. صنایع ستی 
چادریانی و راهش مالرو است. سا کنان این 
آبادی از طايفة فتح‌اللهی میباشند و در 
سیاه‌چادر خانه دارند. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج عاء 
چمن‌هشتادان. (ج مه] (اخ) مسولف 
مرات البلدان نویسد: از توابم خبیص کرمان 
است. (از مرأت البلدان ج ۴ ص ۲۶۷). 
چمنی. (جم] اص نسبی) هر چیز سبزرنگ 
مانند چمن. (ناظم الاطباء). هر آنچه رنگی په 
سبزی چمن دارد. ||نوعی از رنگ سبز. (از 
آندراج). رنگی به رنگ سبز؛ چمن: سبز 
چمنی. || سای سبزه. (ناظم الاطباء). 
چمفی. (ج ) (إخ) مؤلف مرآت البلدان 
نوید: از قرای بلوک رامجرد فارس است. 
(از مرآت البلدان ج ۴ ص ۲۶۷). 
چم‌نیله. [چ ل] (إخ) دی از بخش 
زرین‌آباد شهرستان ایلام که در ۲۴ هزارگزی 
جنوب خاوری پهله. کار راه مالرو دهلران 
واقع است. کوهستالی و گرمیر است. ۵۰ تن 
سکنه دارد. ابش از رودخانة میمه. محصولش 
غلات و لبنیات. شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری و راهش مالرو است. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۵). 
چم و خم. اج م خ] (! مرکب. از اتباع) 
ادب در معاشرت با زیرکی و استادی. |ااظهار 
ادب با زبان و اشارات لب و روی. ||ادا و 
اطوار. قر و غربیله. ناز و کرشمه. و رجوع به 
چمیدن شود. |[راه و روش وصول به مقصود. 
زیرکان و موقع‌شناسان را. پیج و خم هر کار 
یا هر امری که هوشمدان دریابند. 
چمورایگدر.1] (إخ) نام طایفه‌ای از 
طوایف ترکمان ایران که در حدود ۴۰ خانوار 
میباشند و در جنوب گنبدقابوس سکونت 
دارند. (از جفرافیای سیاسی کیهان ص ۱۰۲). 
جموردوچی. [۱ (اخ) نام طاینه‌ای از 
طوایف ترکم ایران که در حدود ۵۰ خانوار 
میباشند و در شمال کول سکونت دارند. (از 
جغرافیای سباسی کیهان ص ۱۰۲). 
چموش. [ج] (۱4 مخنف چاموش است که 








چموم. ۸۲۵۵ 


نوعی از کفش و پای‌افزار باشد. (بر‌هان)۲. 
نوعی از پاافزار. (جهانگیری). سخنف 
چمشک که پای‌افزار باشد. (انجمن ارا) 
(آنندراج)؟, چاموش و قسمی از کفش. 
پاپوش. اورسی. صندل. نوعی کفش. پوزار 
(در لهجة روستائیان فيض اباد محولات 
بخش تربت‌حیدریه). و رجوع به چاموش. 
چمشاک و چمشک شود. 
چموش. چ (ص) اسب و استر لگدزن و 
بدفعل را گویند. و معرب آن شموس است. 
(برهان). اسب و استر و خر بدنعل لگدزن را 
گت‌ویند و معرب آن شسموس است. 
(جهانگیری). اسب لگدزن و توسن که بعربی 
شموس گویند. (انجمن آرا) (آنندراج). اسب و 
استر لگدزن و شرور, (ناظم الاطیاء). اسب 
سرکش. (از رشیدی). اسب یا قاطر یا خر بدادا 
و سرکش که چون خواهند زین یا پالان بر ار 
نهند یا تیمارش کنند جفت و لگد اندازد و 
شرارت کند؛ 
آن استر چموش لگدزن ازآن من 
وآن گربة مصاحب باپا ازآن تو. 
کمال اسماغیل (از جهانگیری). 
چمو شک زکت. اک ز) (غ) ده جر. 
دهستان طارم پاین. بخش سیردان شهرستان 
زنجان که در ۱۵ هزارگزی شمال باختری 
سیردان و ۱۵ هزارگزی راه مالرو عمومی 
واقع است. کوهستانی و هوایش معتدل است 
و ۴۶۹ تن سکن دارد. ابش از چشهه. 
محصولش غلات و لبنیات. شغل اهالی 
زراعت, گله‌داری و بافتن قالیچه. گلم 7 
جاجیم و راهش مالرو و صعب‌العبور است. 
مزرعة شام‌دشت بوسیله اهالي چموش‌گزک 
زراعت شده محل بیلاقی انها است. این 
آبادی را شامورن هم میگویند. (از فرهنگ 
جنرافیای ایران ج 4۲. 
جموم. [ج] (خ) دهی از دهتان چراحی 
بخش شادگان شهرستان خرم‌شهر که در ۸۱ 
هزارگزی تشسمال خساوری شادگان و 
یک‌هزارگزی خاور راه اتومبیل‌رو رامهرمز به 
خلف‌آباد در کنار؛ شمالی رودخانة جراحی, 
واقع است. آبش از رودخالة جراحی. 
محصولش غلات. شغل اهالی زراعت و 
حشم‌داری و راهش در تابستان اتومبیل‌رو 
است. ساکنان این آبادی از طايفة بنی‌خالد 
میباشند. (فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۶). 
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۲ -به این معنی در گیلکی ا5ا۵۳0». (حاشبة 
برهان فاطع ج معین). 

۳-ظ. «چمرش) مخفف «جمشک» نتواند بود 

و نوشتة انجمن آرا اشتباه م زلف یاناسخ است که 


مصحف را «مخفف» نوشته است. 








۸۵۶ چم‌ویلاوند. 


چم‌و بلاوند. (ج د ) (لخ) دی از 
دهستان طرهان بخش طرهان شهرستان 


خرم‌آباد که در ۴۸ هزارگزی جنوب باختری ` 


کوهدشت و ۴۸ هزارگزی شمال راه شوسة 
خرم‌آباد به کوهدشت واقع است. جلگه است 
با هوای معتدل و ۱۲۰ تن سکنه دارد. آبش از 
رودخانة صیمره. محصولش غلات و لبنیات. 
شغل اهالی زراعت, گله‌داری و بافتن چادر 
سیاء و راهش اتومبیل‌رو است. سا کنان این 
آبادی از طایفۂ کا کاوند بوده در سیاه‌چادر 
سکونت دارند. (از فرهتگ جغرافیابی ایران 
ج ها 
جمه. (جْ 3 (إخ) مولف مرآت البلدان 
نویسد: قریه‌ای است از قرای طارم که ملک 
علینقی‌خان سرتیپ است و ۵۰ خانوار سکنه 
دارد. این آبادی هوایی معتدل و چند باغ دارد 
وزراعتش دیمی و آبی است. (از مرآت 
الیلدان ج ۴ ص ۲۶۷). در فرهنگ جغرافیایی 
آمده است: دهی است جزء دهستان طارم بالا 
بخش سیردان شهرستان زنجان که در ۲۹ 
هزارگزی باختر سیردان و ۱۲ هزارگزی راه 
مالرو سیردان به زنجان واقع است. کوهتانی 
است با هوای سردسیر و ۱۴۶ تن سکته دارد. 
آبش از چشمه. محصولش غلات و گردو. 
شفل اهالی زراعت و بافتن گلیم و جاجیم و 
راهش مالرو و صعب‌البور است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج 4۲ 
چم‌هاشم. [ج ش ] (اخ) دهی از دهستان 
رستم‌آباد بخش رامهرمز شهرستان اهواز که 
در ۲۱ هزارگسزی جنوب راسهرمز و ۱۲ 
هزارگزی خاور راه رامهرمز به خلف‌آباد واقع 
است. دشت و گرمیری است و ۱۵۰ تن 
سکهه دارد. ابش از چشمة چسم‌هاشم. 
محصولش غلات. برنج, کنجد و بززک. شفل 
اهالی زراعت و راهش مالرو است. سا کسنان 
این آبادی از طايفة بن‌سمید میباشند. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۶ 
چمه‌بن. [ج م بٌ] (اخ) دهی از دهستان 
چلاو بخش مرکزی شهرستان آمل که در ۵۰ 
هزارگزی جنوب خاوری آمل واقع است. 
کوهستانی و جنگل‌دار و هوایش معتدل است 
و۱۰۰ تن سکنه دارد. ابش از چشعه. 
محصولش غلات. لبنیات و عل. شفل اهالی 
زراعت و گله‌داری. صایم دستی زنان بافتن 
کرباس.شال و جوراب و راهش مالرو است. 
(از فرهنگ جغرافیایی ايران ج ۳). 
چمه‌دان. (ج ] (اسرکب) تسرکی‌شد: 
جامه‌دان. همان «جامه‌دان» است که در لهجۀ 
ترکی بدین صورت تلفظ شود. جای نهادن 
جامه‌هاء پخصوص در سفر. صندوق لباس. و 
رجوع به جامه‌دان و چمدان شود. 
چم‌هندی. اج دا (إخ) دمی از دمستان 











موسیان شهرستان دشت‌میشان که در ۳۵ 
هزارگزی جنوب خاوری موسیان بر سر راه 
اتومبیل‌رو فله به موسیان واقع است. دشت و 
گرمسیری است و ۴۰۰ تن سکنه دارد. آبش 
از چشمه. محصولش غلات و روغن و شغل 
اهالی زراعت, گله‌داری و بافتن قالیچه و 
سیاه‌چادر است. این آبادی را ربوط هم 
مینامند. (از فرهنگ جغرافیایی ايران ج ۶ا. 
چمی. [چ] (ص نبی)! بسنی «سعنوی» 
باشد که در مقابل «صوری» است. چه «چم» 
بمعتی معتی است. (برهان). بمعنی معنوی 
زرا که چم بمعنی «معنی» است که ضد 
صورت است. (انجمن ارا) (انندراج). معنوی. 
(ناظم الاطباء). و رجوع به چم شود. ||اصلی. 
معنی. (ناظم الاطباء). و رجوع به چم شود. 
جمیان. (ج] () بمعتی معنویان. (از برهان 
ذیل چمی)*. در دساتیر بمنی خاصان و یا 
معنیان آمده. (از انجمن آرا ذیل چمی) (از 
آنندراج ذیل چمی). چمی خاصان و ممنویان, 
(ناظم الاطباء). و رجوع به چم و چمی شود. 
چمیان. [ج] ((خ) دمی از دستان یاری 
بخش مرکزی شهرستان اهواز که در ۵۰ 
هزارگزی جنوب باختری اهواز در کنارة 
کارون و ۱۴ هزارگزی باختر راه اهواز به 
آبادان راقع است. ابش از رودخانۀ کارون 
بوسیلدٌ موتور. محصولش غلات. صیقی و 
سبزیجات. شفل اهالی زراعت و گله‌داری و 
راهش در تابستان اتومبیل‌رو است. ساکنان 
این آبادی از طایفه آل ابوفرهان میباشند. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۶ا. 
چمیدگی. [چ د /د] (حاص) عمل 
چمیدن. و رجوع به چمیدن شود. 
چمیدن. (ج د] (مص)"بسنی خرامان 
براه رفتن باشد. (یرهان). بناز و تکپر رفتن. 
(صحاح الفرس). یستی خراميدن. (انجمن 
آرا) (آنندراج) (رشیدی) (غیاٹ). روان شدن 
از روی تکبر و خرامان براه رفتن. (ناظم 
الاطباء). با ناز و کرشمه و چم و خم راه رفتن 
و خرامیدن. راه رفتن سلانه‌سلانه. مفرورائه و 
نرم‌نرمک گام برداشتن. در گردشگاهها به 


آدستگی رفتن و سیر و تماشا کردن: 
نشاید کزین پس چمیم و چریم 
وگر خویشتن تاجرا پروریم. فردوسی. 
بباغی که دل گوید ای‌تن درین چم 
بباغی که‌تن گوید ای دل درین چر. . فرخی, 
تایچرد رنگ در مان کهار 
تا بچمد گور در فان فدفد. 
منوچهری. 
ماه فروردین بگل چم ماه دی بر باد رنگ 
مهرگان بر نرگس و ماه دگر بر سوسته. 
منوچهری. 


آمد نوروز ماه با گل سوری بهم 





جمیدن. 

باد سوری بگیر برگل سوری بچم. 
منو چهری. 

نایب گل چون تویی ساقی مل هم تو باش 
جام چمانه بده بر چمن جان بچم. خاقانی. 
در آن مینوی مینا گون چمیدند 
فلک رارشته در مینا کشیدند. نظامی. 
یکی سر برآر از گریبان غم 
به ارام دل با جوانان بچم. سعدی. 


کیک اینچنین نرود سرو اینچنین نچمد 


طاووس رانرسد پیش تو جلوه گری. 

نعدی. 
همی گفت و در روضه‌ها میچمید 
کز آن خار بر من چه گلها دمید. . . سعدی. 
نزیبد ترا با جوانان چمید 
که‌بر عارضت گرد پیری دمید. ني 


چمان چو من به چمن باچمانه چم. بر جوی 
اگرمعاینه .یی بهشت و ماء معین. 

سلمان ساوجی. 
و رجوع به چمن, چمان و چمیده شود. 
|ابمنی میل کردن و برگشتن و پیج و خم 
خوردن هم آمده است. (برهان). ميل کردن و 
پيج و خم خوردن در راه رفتن. (ناظم 
الاطباء). بدن را بچپ و راست خم کردن و 
پیج و تاب دادن در راه رفتن. کج مج شدن در 
حرکت. راه رفتن به روش مستان و تلوتلو 


خوردن. مطلق راه رفتن و حرکت کردن. 
مقابل خسبیدن و نشستن. حرکت کردن و از 
پای ننشتن: 

چرا همی نچمم تا کند چرا تن من 

که‌نیز تا نچمم کار من نگیرد چم. رردکی 
هرکه چمد چرد و هرکه خسبد خسواب بیند 
(قابوستامه). 


چو ایدر نخواهی حمی آرمید 
بیاید چرید و یاید چمید. 
ولیکن بدوزخ چمیدن پای 
بزرگان پیشین ندادند رای. 
برسمی که بودش فرودآورید 
جهاندار پیش سپهبد چمید. 
بچر کت عنبرین بادا چرا گاه 


فردوسی 
فردوسی 


فردرسی 


۱-از چم +ی (نسیت)؛ مسعنی‌دار: مفهو- 
(یرستی» بسندهش ص ۵۱). پهلری (0 
۲ بمعتی معقرل و متدل. (حاشية برهاز 
فاطع چ معین). 

۲-به اپسن معنی از دماتیر است. (نرهنگ 
دساتیر ص ۲۴۳) (حاشية برهان فاطع ج معین. 
۲-از: چم + یدن (پوند مصدری) جزه او 
در اوراق مانوی بپارتی 0۰00 (آمدن): در زیا 
پارتی (پهلری اشکانی) 0۲0 (دویدن), ارو 
7 گردش کردن) (هربشمان» دستور ارمتو 
ی ۱۸۹). Henning. A lisl of Middle.‏ 
Fersian..., BSOAS, tx, |, pp. 81-82)‏ 
(حاشية برهان قاطم ج معين). 








چمیده. 
بچم کت آهنین یادامفاصل. منوچهری. 
برفتن برآورده پر مرغزوار 
همه ره چمیده بسینه چو مار. اسدی. 


ناید با تو زین طارم برون جز طاعت و حکمت 

بجر وزیهر طاعت چر بچم وزیهر حکست چم. 
ناصرخرو. 

چمیدن به نیکیت باید, که مرد 

ز نیکی چرد چون به نیکی چمد. 
ناصرخرو. 

در جهان دین بر اسب دل سفر بایدت کرد 

گرهمی خواهی چریدن مر ترا باید چمید. 


اضر رود 
گراز دین و دانش چرا بایدت 
وی معدن دین و دانش بچم. ناصرخرو. 


و رجوع به چم و چمیده شود. ||بالیدن و قد 
کشیدن و جلوه گری‌کردن؛ 
جهاندار گی چنین آفرید 

چنان کو چماندیاید چمید. 
چو باد صبا بر درختان وزد 


فردوسی. 
چمیدن درخت جوان راسزد. سمدی. 
خوش نازکانه میچمی ای شاخ نوبهار 
کاٌدتگی‌مبادت از آحوب باد دی. حافظ. 
گرسر آن رایرند [درخت انجیر را) یاسرما 
آن را خشک گرداند باز از بيخ بچمد و ارتفاع 
تیکو دهد. (نلاحتنامه). ||جولان دادن در 
میدان جنگ و هم‌نبرد خواستن و حمله کردن. 
سواره یا پیاده در رزمگاه پیش صفوف 
دتمن, خودنمایی کردن و مبارز طلبیدن و 
حمله آغازیدن؛ 
ور ایدون نتابید با یک سوار 
چگونه چمد درصف کارزار. 
که‌من دانم | کنون جز او نیت این 
که‌یارد چمیدن بدین دشت کین. . فردوسی. 
چون خواجه ترا کد خدای باشد 
ضح چمی با ظفر گرازی. مسعودستد. 
م رجوع به چم و چمان شود. |[تافتن, 
راغب شدن. |پیچیدن. (ناظم الاطباء) پيج 


وتاب خوردن: 


فردوسی. 





گهی زیر چنگال مرغ اندرون 

چسدن بخا کو مزیدن بخون. فردوسی. 
کج کردن. ||شراب آشامیدن. (ناظم 
انا 


= اتدرچمیدن؟ بمعنی گذشتن. سپری شدن: 


جو هری ز تیرشب اندرچمید 


کی‌نامور پیش بزدان خمید. فردوسی. 
- ][یرش بردن و تاخت آوردن: 

چو یاد سپیدهدمان بردمد 

یه جمله پاید که اندرچمد. فردوسی. 


چمیده. (چ د /د] (نمف /نف) از روی 
دز و غمزه و خرام و تکبر براه رفته. (برهان) 
"تندراج). خرامیده بطور بزرگواری و 
حشمت و زیبایی. (ناظم الاطباء). و رجوع به 





چم و چمیدن شود. || خم‌شده را نیز گویند. 
(برهان). خم‌شده و کج‌گشتد. (ناظم الاطباء). 
و رجوع به چمیدن شود. ||(() خستة انگور. 
(ناظم الاطباء). 
چمیز. [چ] (() کمز و بول و چامیز. چامین 
و چمن. رجوع به چامیز و چامین و چين 
شود. | غایط. (ناظم الاطباء). رجوع به چامیز 
و چامین و چمین شود. 
چمیزی. [چ] (اخ) نام تیره‌ای از طايفة 
ملکشاهی در پشتکو.. (از جفرافیای سیاسی 
کیھان ص ۶۸ 
چمیم. (چ] (إخ) دهی از دهتان نهرهاشم 
بخش مرکزی شهرستان اهواز که در ۲۰ 
هزارگزی شمال باختری اهواز و ۵ هزارگزی 
راه شوسة حمیدیه به اهواز واقع است و ۵۰ 
تن سکته دارد. (از فرهنگ جفرافیایی ایران 
ج ۶. 
چمین. [ج] ا سخفف چامن ات که 
اش و بول را گویند. (برهان). پمعنی بول و 
آنرا چامین نیز گویند. (از جهانگیری). کمیز, 
بول. چامیز. (ناظم الاطیاء). مطلق بول و 
شاش آدمی یا حیوان: 
چاره نبود هم جهان را از چمین 
لیک نبود آن چمین ماه معین. 
مولوی (از جهانگیری). 
بود بیحد آن چمین [بول خر ]نبت بدو |مگس ] 
آن نظر کو بیند او را راست. کو. مولوی. 
و رجوع به چامز و چامین و چسمیز و کمیز 
شود. ||غایط را نیز گویند. (برهان). غایط و 
آنرا چامین نیز گویند. (از جهانگیری), غایط. 
(ناظم الاطباء). غایط و سرگین و کثافاتی از 
اين تبیل: 
بلبلان را جای میزیید چمن 
مر جمل را در چمین خوشتر وطن. 
مولوی (از جهانگیری). 
و رجوع به چامین و چامیز و چمیز و کمیز 
شود. ||محل کنافت و سرگین است. (انجمن 
آرا) (آتدراج). 
چمیوسفعلی. اج ع س ع] (اغ) دی 
است از دهستان ایدغمش بخش فلاورجان 
شهرستان اصفهان در ۲٩‏ هزارگزی باختر 
فلاورجان, کار زاینده‌رود با ۵۱۵سکنه. اب 
آن از زاینده‌رود. محصول آنجا غلات و پبه و 
برنج. شفل اهالی زراعت و گله‌داری و صنایع 
دستی زنان کرباس‌بافی وراه آن مالروست. 
چن. [ج] نف مرخم) مخقف چين و 
چینند». از فعل چیدن. رجوع به چیدن شود. 
¬ سخن‌چن؛ مخفف سخن‌چین, بمعنی نمام و 
خبرکش و جاسوس و غمازء 
كغ راز رایعقل بدوز 
تانباشی سخن‌چن و غماز. ‏ ناصرخسرو. 
¬ سلامت‌چن؛: مخفف سلامت‌چین. بی 








چناچن. ۸۲۵۷ 


سلامت‌گزین و سلامت‌یاب: 
هرکه گرفته.ست سر شاخ صبر 
زین عجبی شاخ سلامت‌چن است. 
ناصر خسرو. 
چناء 2 (ص لیاقت) درخور چیدن. قابل 
چیدن. و رجوع به چیدن شود. 
چناب. اچ] (ٍ) کلیچة خیمه را گویند و آن 
تخته‌ای باشد سوراخ‌دار که ستون خیمه را بر 
آن گذارند. (برهان). کلیچة خیمه باشد و آثرا 
بادرسه نیز خوانند. (جهانگیری). بادریۀ 
خیمه. (رشیدی). کليچة خیمه و آن تخت 
سوراخ‌داری است که ستون خیمه را بدان 
گذارندو گذرانند. (از انجمن آرا) (از آتدراج). 
کلیچه و کماچة خیمه. (تاظم الاطباء): 
جز در چناب " تو نونم خيمة ثا 
گر چرخ در دهان کندم چوب چون چناب. 
رضی‌الدین نیشابوری (از جهانگیری). , 
و رجوع به بادریه شود. 
جناب. [ج) (اخ) نام رودخانه‌ای است 
مشهور در ولایت پنجاب. (برهان). رودیست 
ہس بزرگ از ولایت پنجاب که آب آن بفایت 
لطیف و گواراست. (جهانگیری). یکی از پنج 
رود پنجاب". (حاشية برهان قاطع چ ممین از 
دايرةالممارف اسلام), 
چناب. ج1 (إج) ده مرکزی دهستان دیکلۀ 
بخش هوراند شهرستان اهر که در ۵ 
هزاروپانصد گزی هوراند و ۲۰ هزارگزی راه 
شوب اهر به کلیبر راقع است. کوهتانی 
است با دوای معندل و ۵۴۱ تن سکنه دارد. 
آیش از چشمه. محصولش غلات. سردرختی 
و حبوبات. شغل اهالی زراعت و گلدداری و 
راهش مالرو است. (از فرهنگ جفرافیایی 
ایران ج ۴). 
چناچن. (ج ج] (صوت)" آواز و صدای 
تیر باشد که پی‌درپی بیندازند. (برهان). صدای 
تبر راگویند که از پی هم بیندازند و آنرا 
شپاشاپ نیز گویند. (جهانگیری). آواز و 
صدای پی‌درپی تبر انداختن. (انجمن آرا) 
(آنسندراج). آواز و صدای تیر پی‌درپی 
آن‌داخته‌شده. (ناظم الاطباء). چخاچخ. 
چقاچاق. چقاچق: 
ز بیم چناچن که آمد ز تیر 
کفن گشت در زیر جوشن حریر. 
نظامی (از جهانگیری). 


و رجوع به چقاچاق و چقاچق شود. 


۱-در نسخه «چناب» ضبط شده لکن ظاهراً 
«جناب» در ابن مورد اصح و اننب است. 

۰ - 2 
۳-سانسکریت 03۳0202 ز (ج لگ جلگ 
کردن: چکاجا ک‌کردن). (حاثیة برهان فاطع چ 
معین). 








۸ چناخ. 


چنار. 


0 





چناخ. [جا 0 جناغ. (ناظم الاطباء). 
استخوان سید مرغ که گاه دو دوست با هم 
بشکتن آن شرطبندی کنند و این عمل را 
جناغ شکستن گویند. و رجوع به جناغ شود. 

چفاخ. (ج ] () کت مضاعفی ابریشمین که 
در نصف آن پول زرد و در نصف دیگر پول 
سفید گذارند. (ناظم الاطباء). 

چنار. اج /چ] (!) درختی باشد مشهور. 
(برهان). درختی معروف که شعرا برگ بکف 
دست پنجه گشاده تشبیه کر دماند. (انجمن آرا) 
(آنندراج). درختی که بار ندارد و برگ او را به 
پنجه تشبیه کنند. (شرفنامة منیری). درختی 
باشد بسیار کلان, که برگش بشکل پنجۂ 
انان باشد و بشبها از او اخگر بارد و عمرش 
بهزار سال رسد و بار ندارد. (از غیاث). 
درختی بسیار کلان و بی بار و طویل‌العمر که 
برگهای پهن دارد. (ناظم الاطباء). نار. دلّب. 
تلک. نلک. تلکه. نلکه. (منهیالارب). عیتام. 
نوعی درخت بی‌بار ولی گشن و پر شاخ و 
برگ و تنومند و بار عمر که در بعضی 
مناطق معتدل و سردسیر ایران کاشتن آن از 
قدیم معمول پوده و همأ کنون در بسیاری از 
شهرها و بیلاقات ایران اقام کهنال و چند 
صد ساله این درخت موجود و معروفند:۱ 
بنفشه‌زار بپوشيد روزگار برف 


درونه گشت چنار و زریر شد شنگرف. 


کانی. 
برافراخت آن بازوی چون چنار 
بدان تا زند بر سر نامدار. فردوسی. 
به گرد آندرش نی بان درخت 
تو گفتی که چوب چنارست سخت. 
فردوسی. 
درختی بد اندر بر او چتار 
بدو برگذشته بسی روزگار. فردوسی. 
بر دست حناکرده نهد پای بهر گام 
هر کس که تماشا گه‌او زير چنار است. 
فرخی. 
مرغ تهاد آشیان بر سر شاخ چنار 
چون سپر خیزران بر سر مرد سوار. 
منوچهری. 
چنگ بازانست گوبی شاخک شاهسپرم 
پای بطانست گویی برگ بر شاخ چنار. 
منوچهری. 
قمری هزار نوحه کند بر سر چنار 
چون اهل شیعه بر سر اصحاب اشعری. 
منوچهری. 
نشنیده‌ای که زیر چناری کدوبنی 
بررست و بردوید بر أو بر پروز بیست. 
نامرخرو. 
بی‌بر چنار بودم» خرمابنی شدم 
خرماست باروبرگ کنون بر چنار من. 


ناصرخرو. 








رهبری از وی مدار چشم که دیو است 
میوهٌ خوش زو مکن طمع که چتار است. 
ناصرخسرو. 
چنار پنجه گشاده‌ست و نی میان‌بته 
دعای دولت دستور صدر دنیی را. 
انوری (از انجمن آرا). 
در ابر ا گرز جود تو یک خاصیت هند 
دست تهی برون ندمد هرگز از چنار. 
انوری (از انجمن آرا). 
زشاخ با درم آید کف چنار برون 
گراز مهب کف او وزدنسیم شمال, 
در عروسی گل عجب نبود 
گربه حنا کنند دست چنار. خاقانی. 
۷ آتش روز ارغوان در خوی خونین نشست 
باد که أن دید ساخت مروحه دست چنار. 
خاقانی. 
هر دست و هر زبان که در آن نیت نفع خلق 
غیر از زبان سوسن و دست چنار یست. 
مولوی (از انجمن آرا). 
شکرها میکنم درین ایام 
که تهی‌دست گشته‌ام چو چنار. 
- امتال؛ 
چنار از خودش آتش گبرد: آتش چنار از 
خود چنار است, موّلف انجمن اراو صاحب 
آنندراج نویند: چنار به آتش گرفتن از خود 
مشهور است: 
آب از روی کار | گریبرم 
آتشی دان که از چنار اید. 


آنوری, 


آبن یمین. 


انوری (از شرقنامةٌ منیری). 
نامت بمیان مردمان در 
چون آتشی از چنار جسته. 

انوری (از شرفنامة منیری). 
هلا ک‌نفس خوی زشت نفس است 
نکو زد این مثل را هوشیاری 
کفن‌بر تن کند هر کرم پیله 
برآرد آتش از خود هر چناری. 

عطار (از انجمن آرا 

|ابمعنی حلقه هم آمده است. (برهان). حلقه. 
(ناظم الاطباء). || آنچه زنان بر دست و پای از 
حنا مینگارند. (برهان) (ناظم الاطباء). || آلتی 
از آلات آتش در سور و عید را نیز گویند. و 
آن را در زمین و زیر خا ک‌پنهان کنند و شب 
اتش زنند شملذ بلندکشيده اتش‌افشانی کند. 
(انجمن آرا) (آندراج). 
چنار. (ج ] (إخ) ده کوچکی از بخش نوبران 
شهرستان ساوه که در ۳۲ هزارگزی خاور 
نوبران و ۱۲ هزارگزی راه عمومی واقع شده و 
۵ تن سکنه دارد. (از فرهنگ جغرانیابی 
ایران ج ۱), 
چنار. 2 (إخ) دهی جزه دهستان حمزهلو 
بخش خن شهرستان محلات که در ۲۷ 
هزارگزی شمال خمین واقع است. کوهتانی 








و سردسیر است و ۲ تن سکنه دارد. آبش 
از قات. محصولش غلات. بنشن. پنبه. 
چفندرقند. انگور و گردو. شفل اهالی زراعت 
رق‌الیچه‌بافی و راهش مالرو است. (از 
فرهتگ جفرافیایی ایران ج ۱). 
چنار. زج] (اغ) مزلف مرآت البلدان نوسد: 
یکی از ابادیهای تابع طبس مسنا از محال 
قاینات است. (از مرآت ابسلدان ج ۴ ص 
۷۲ 
چنار. (] (إخ) مؤلف مرآت البلدان نویسد: 
یکی از ابادیها که خالصة دیوانی است و در 
ميان دزه در دست راست جاد؛ اسذآباد به 
کنگاور واقم شده است. این آبادی اشجار 
زیاد دارد و امامزاده‌ای هم نزدیک آن میباشد. 
(از مرآت البلدان ج ۴ ص ۲۷۲). 
چنار. (ج) (اخ) مولف مرآت البلدان نویسد: 
یکی از مزارع حسن‌آباد کاشان است». (از 
مرآت الیلدان ج ۲ص ۲۷۲). 
چنار. (ج] (اخ) ده کوچکی است از بخش 
نوبران که در ۲ هزارگزی راه عمومی واقع 
است و ۳۵ تسن سککنه دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۱). 
چنار. (چ] (اخ) دهی جزء دستان انگوت 
بخش گرمی شهرستان اردبیل که در ۲۰ 
هزارگزی شمال باختری گرمی و ۱۰ 
هزارگزی راه شوسة گرمی به اردبیل واقع 
است. دشت و هوایش گرمیری است و ۱۰۳ 
تن سکنه دارد. آبش از چشمه. محصولش 
غلات و حبوبات. شغل اهالی زراعت و 
گلهداری است و راهش مالرو است. (از 
فرهنگ جفرافیابی ایران ج ۴). 
چنار. (ج] ((خ) دهی جزء دهتان تبرچایی 
بخش ترکمان شهرتان مبانه که در ۲۲ 
هزارگزی خاور بخش و ۲ هزارگزی راه 
شو میانه به تبریز واقع است. کوهتانی 
است و هوایش معتدل است و ۱۶۵ تن سکنه 
دارد. آبش از چشمه. محصولش غلات و 
حبویات. شفل امالی زراعت و گله‌داری و 
راهش ارابدرو است. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۴). 
چنار. (ج) (إِخ) دهی از دهستان شیرامین 
بخش دهخوارقان شهرستان تبریز که در ۲۴ 
مزارگزی جنوب خاوری بخش و ۱۵ 
هزارگزی راه شوسة مراغه به تبریز واقع است. 
جلگه و هوایش معتدل است و ۵۳۲ تن سکنه 
دارد. آبش از چشہه. محصولش غلات, 


توتون, کشمش و بادام. شغل اهالی زراعت و 


۱- درختی از دولیه‌ای‌هسای بی‌گلبرگ که 
درختان زیبای آن زبتت خیابانها و باغها است» 
نزدیک به تیر ۀ گزنه‌ها ۳2625لا. ( گلگلاب 
ص ۲۷۰) (حاشيهةٌ برهان قاطع ج معین). 





چنار. 


0 
گله‌داری و راهش مالرو است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ابران ج ۴). 
چنار. 3 ((خ) دی جزء دهان 
خورش‌رستم بخش شاهررد شهرستان 
حروآباد که در ۱۰ هزار.و پانصد گزی شمال 
باختری هشجين و ۱۷ هزار و پانصد گزی راه 
شوسۀ هرواباد به میانه واقع است. کوهتانی 
و هوایش معتدل است و ۲۵۲ تن سکنه دارد. 
آبی از چشسمه. مسحصولش شلات و 
سردرختی. شغل اهالی زراعت و گله‌داری 
میباشد و راهش مالرو است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۴). 
چنار. 3 ((خ) دهی از دهستان زردلان 
بخش مرکزی شهرستان کرمانشاه که در ۵۳ 
هزارگزی جنوب خاوری کرمانشاه و ۱۱ 
هزارگزی سر فیروزآباد واقع است. محلی 
کوهتاتی و سردسیر است و ۷۰ تن سکنه 
دارد. ابش از رودخانة بالاوند. محصولش 
غلات و لبسنیات. شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری میباشد و راهش مالرو است. لیکن 
در تابتان از طریق ماهیدشت با اتومبیل هم 
مبتوان رفت. سا کنان این آبادی از طايفة 
بالاوند ممباشند و این آبادی را اهل محل 
گیجان هم مینامند. (از فرهنگ جفرافیایی 
ایران ج ۵ 
چنار. [ج] (خ) دهی است از بخش سنجایی 
شهرستان کرمانشاه که در ۴۲ هزارگزی 
جنوب باختری کوزران و ۱۲ هزارگزی خاور 
گهواره واقع است. کوهستانی و سردسیر است 
و۱۴۰ تن کته دارد. آبش از چشهه. 
محصولش غلات, لبنیات. توتون و حیویات 
ست. شغل احالی زراعت و گله‌داری میباشد 
و راهش در تسابتان اتسومیل‌رو است. 
گله‌داران این آبادی در زمستان به قشلاق 
نفت‌شاه میروند. (از فرهنگ جفرافیایی ایران 
ج ۵ 
چنار. جا (اخ) دی است از دهتان 
جلالوند که سردسیر و کوهتانی است و 
۵ تن کته دارد. ابش از رودخانة دره 
بادام و رودخانه بایونر. محصولش شلات 
حبوبات. ذرت و لبیات. شغل اهالی زراعت. 
گله‌داری و تهية زغال و هیزم و راهش مالرو 
است. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج 4۵. 
چنار. جا (اج) دی است از دستان 
جمچمال بخش صحنة شهرستانکرمانشاه که 
در ۱۴ هزارگزی جنوب خاوری صحنه و ۸ 
هزارگزی جنوب راه شوة کرمانشاه به 
همدان واقع است. دشت و سردسیر است و 
۵ تن سکته دارد. ایش از رودخانهة 
کاماسیاب. محصولش غلات. حبوبات و 
توتون. شفل اهالی زراعت میباشد و راهش 
مالرو است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 





ج۵ 
چنار. (ج) لإخ) دمی از دهستان ویسیان 
بخش ویسیان شهرستان خرم‌آباد که در ۲۵ 
هزارگزی باختر ماسور و یکهزارگزی راه 
شوب خرم‌اباد به اندییشک راقع است. 
ته‌ماهوری و هوایش معتدل است و ۱۰۰۰ 
تن سکه دارد. آبش از سراب‌چتار. 
محصولش غلات. حبوبات و لبنیات است. 
شغل اهالی زراعت و گله‌داری میباشد و 
راهش اتومیل‌رو است. سا کنان آبادی از 
طايفة ویس‌کرم مسیباشند. (از فرهنگ 
جفرافیایی ايران ج ۶ا. 
چنار. [ج] (اخ) دهی از دهستان گاز؛ بخش 
پایی شهرستان خرم‌آباد که در ۴ هزارگزی 
شمال باختری سپیددشت و ۱۸ هزارگزی 
باختر ایستگاه بیشه واقع است. کوهتانی 5 
معتدل است و ۱۲۰ تن سکته دارد. ابش از 
چشمهٌ چنار. محصولش غلات و لبنیات. 
شغل اهالی زراعت و گله‌داری است و راهش 
مالرو است. سا کنان ابادی از طایفة پاپی 
مباشند و برای تعلیف احشام در اطراف 
آبادی تغیر مکان میدهند. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج 4۶ 
چفاز. (ج) (اخ) دهی از دهستان منگره 
بخش الوار گرسیری شهرستان خرم‌آباد که 
در ۴۰ هزارگزی شمال باختری حسینیه و ۲۲ 
هزارگزی خاور راه شوسة خرم‌آباد به 
اندیسشک واقع است. محلی است در دامتة 
کوهکه هوایش معتدل است و ۲۰۰ تن سکنه 
دارد. آبش از چشمة چنار. محصولش غلات. 
لنیات. باغستان انار و انجیر. شغل اصالی 
زراعت و گله‌داری. صنایع دستی فرشبانی و 
راهش مالرو است. سا کنان ابادی از طایقهٌ 
میر علیخان میباشند و برای تعلیف احشام 
یلاق قشلاق میکنند. (از فرهنگ جفرافیایی 
ايران ج ۶), 
چنار. (ج) (إخ) مؤلف مرات البلدان تویسد: 
یکی از قرای بلوک آبادة فارس میباشد. 
(ازمرآت الیلدان ج ۵ص ۲۷۲). در فرهنگ 
جغرافیایی آنده است: یکی از دهستانهای 
دوازده گان بخش مرکزی شهرستان آباده که 
از شمال به کوه بمی و بنجلی, از باختر به 
ارتفاعات گرگ و جلگه آباده, از جتوب به 
کوه امامزاده و دشت طفور و از خاور به 
دهستان سورمق محدود میباشد. این دهستان 
در شمال خاوری واقع شده, هوای آن معتدل 
است و جمعیت ۱۳ ابادی متشکله آن در 
حدود ۲۱۷۰۰ تن است. آپ مشروبش از 
قنوات متعدد تأمین میشود. محصولش 
غلات, پنبه. کشمش, بادام. صیفی‌جات و 
لبنیات.ميباشد. شفل اهالی زراعت, گله‌داری 
و باغبانی و صنایم دستی کرباس‌بافی و 





چنار. ۸۲۵۹ 
گیوهبافی است. قریه‌های مهم این دهستان 
عبارتند از: علی‌آباد. امیرآباد. یعقوب‌آباد و 
بیدک و خوداين آبادی مرکز دهستان میباشد. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۷. 

چنار. [چ] (اغ) ده مرکزی دهستان چنار که 
بخش مرکزی شهرستان آباده میباشد و در ۱۸ 
هزارگزی جنوب خاوری آباده, کنار راه 
شوسة آباده به اقلید واقع است. جلگه‌ای با 
هوای معدل است و ۲۶۰ تن سکنه دارد. 
آبش از قنات. محصولش غلات. پنبه, بادام و 
لیات و شغل اهالی زراعت. گله‌داری و 
بافتن کرباس و گیوه است. این آبادی معدن 
گچ نیز دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
e‏ 

چنار. (ج) (إغ) دهی از دهستان جاوید 
بخش فهلیان و مسنی شهرستان کازرون کف 
در ۶٩‏ هزارگزی خاور فهلیان و در دشت 
سسمایجان واقع است. هوای این آبادی 
گرمسیری‌است و ۶۴ تن سکنه دارد. آبش از 
رودخانژ محلی و آب چشمه. محصولش 


غلات و حبوبات. شغل امالی زراعت و 
قالبانی و راهش مالرو است. (از فرهنگ 
جفرا افیایی ایران ج ۷ 


چناو. (ج) (اخ) مزلف مرآت الیلدان نویسد: 
یکی از توابع کریال فارس میباشد. (از مرآت 
البلدان ج ۴ ص ۲۷۲). 

چنار. اج] (إخ) ملف مرت البلدان نوید: 
یکی از قرای دره گز خراس ان است و ۱۷ 
خانوار سکنه دارد. (از مرآت البلدان ج ۴ ص 
۲ و در فرهنگ جفرافیایی آمده است: 
دهی از دهستان درونگر بخش نوخندان 
شهرستان دره گزکه در ٩‏ هزارگزی شال 
باختری نوخندان واقع است. کوهستانی و 
هوایش معتدل است و ۹۶ تن سکنه دارد. 
آبش از قنات. محصولش غلات و ذرت. شفل 
احالی زراعت و راهش از طریق راء شوسة 
اتومبیل‌رو است. (از فرهنگ جفرافیایی اران 
ج 4 

چنار. 1 (اخ) دهی از دمستان قلعه‌نو 
بخش کلات شهرستان دره گز که در ۶۳ 
هزارگزی جنوب خاوری کلات واقم است. 
دامنه و هوایش معتدل است و ۹۶ تن سکنه 
دارد. آبش از قنات. محصولش غلات و 
کنبجد.شنل اهالی زراعت و مالداری و راهش 
مالرو است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 
4 

چنار. [ج] ((خ) دهی از دهستان مرکزی 
بخش فریمان شهرستان مشهد که در ۲۰ 
هزارگزی جنوب فریمان و ۴ هزارگزی خاور 
راه مالرو عمومی فریمان به پاقلعه واقع است. 
دامنه و هوایش معتدل است و ۲۸۸ تن سکنه 
دارد. آبش از قسنات. محصولش غلات و 





۰ چنار. 


بنشن. شغل اهالی زراعت و رامش مالرو 
است. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج .4٩‏ 
چنار. (ج) (إخ) مؤلف مرآت البلدان نویسد: 
یکی از قرای تربت‌حیدریه است که در قدیم 
باغتان داشته وفعلا سخروبه است. این 
آبادی در کوهتان واقم شده, زراعتش از 
اب رودخانة مشروب مشود و ۲۷ خانوار 
سکنه دارد. (از مرآت البلدان ج ۴ ص ۲۷۲. 
و در فرهنگ جغرافیایی آمده است: دهی از 
دهتان ازشند بخش فیض‌آباد سحولات 
شهرستان تربت‌حیدریه که در ۳۰ هزارگزی 
جنوب باختر فیض‌آباد بر سر راه مرو 
عمومی ازغند به فیض‌آباد واقع است. 
کوهستانی و هوایش معتدل است و ۷۲۹ تن 
سکنه دارد. آبش از قتات. محصولش غلات. 
بادام و خشکبار میباشد. شغل اهالی زراعت و 
قالبافی و راهش مالرو است. (از فرهنگ 
جنرافیایی ایران ج٩).‏ 

چنار. اج] لاخ دهی از دهستان کاریزئو 
بالاجام بخش تربت‌جام شهرستان مشهد 
است که در ۳۶ هزارگزی خاور راه مالرو 
عمومی تربت‌جام به فریمان واقع است. دامنه 
و هوایش معتدل است و ۱۶۶ تن سکنه دارد. 
شغل اهالی زراعت و راهش مالرو است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج٩).‏ 

چنار. (ج] (اخ) دهی از دهستان گلمکان 
بخش طرقة شهرستان مشهد که در ۴۲ 
هزارگزی باختر گلمکان واقم است. دامنه و 
هوایش محدل است و ۲۴۲ تن سکنه دارد. 
آبش از قنات. محصولش غلات و بنشن. 
شغل اهالی زراعت و راهش اتومبیل‌رو است. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4٩‏ 

چنار. [ج ] ((خ) دهی از دهستان ربع‌شامات 
بخش ششتمد شهرستان سبزوار که در ۶۰ 
هزارگزی جنوب خاوری ششتمد و ۱۳ 
هزارگزی جنوب قلعه میدان راقع است. 
کوهتانی و معتدل است و ۱۱۷ تن سکنه 
دارد. آبش از قتات. محصولش غلات و پنبه 
است. شغل اهالی زراعت و کرباس‌بافی و 
راهش مالرو میباشد. (از فرهنگ جفرافیایی 
اران 

ا (چ (اخ) مولف مرآت 
البلدان نويد: 5 از قرای دماوند است و 
۰ خانوار سکنه دارده. (از مرآت البلدان ج 
۴ص ۲۷۲). 

چناران. (ج| (إخ) موف انجمن آرا 
نوید: ام ری اا دران ن که | کراد 
در آن شهر حا کمو سا کن میباشند. (از انجمن 
آرا). مؤلف مرت البلدان نویسد: یکی از قلاع 
بجنورد میباشد که در میان دره واقع است و از 
آب چشمه مشروب میشود و ۵۰ خانوار 
سکه دارد. (از مرآت البلدان ج ۴ ص ۲۷۲). 








در فرهنگ جفرافیایی آمده است: دهمی از 
دهستان نوده‌چناران بخش حومة شهرستان 
دره گ که در ۲۴ هزارگزی جنوب خاوری 
پجنورد بر سر راه قدیمی بجنورد به قوچان 
واقسع است. کوهستانی و سردسیر الت و 
۸ تن سکنه دارد. ابش از چشمه و قنات. 
محصولش غلات. بنشن و انواع میوه است. 
شغل اهالی زراعت. مالداری و قالیچه‌بافی 
میاشد و راهش مالرو است. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج .)٩‏ 
چناران. ا1 (خ) مولف مرآت البلدان 
نوید: یکی از بلوک تابع مشهد مقدس است 
که از شمال بخا ک قوچان, از جنوب به 
میانولایت و درزاب, از سمت غربی و جلوب 
غربی به گلمکان و شاندیز و از جهت شرقی به 
رادکان محدود سیباشد. این بلوک دارای 
رودخانه‌ای است به همین نام که دو رشته 
دارد و یکی از آن دو رشته از نیشابور میاید و 
منبع آن فریزی است و رشتذ دیگر از سمت 
نیشابور مياید و منبع آن اخلمد میباشد. قصب 
چتاران در این بلوک مخروبه شده و از 
جممیت ان میصه خانوار باقی مانده است و 
از آثار قدیم خرایة شهر یجان در این بلوک 
باقی است که آن را منسوب به منيجه, دختر 
افراسياب و آبادکردة وی میدانند. (از مرآت 
لبلدان ج ۴ ص ۲۷۳). در فرهنگ جفرافیایی 
آمده است: نام یکی از دهتاتهای بخش 
حومهٌ شهرستان مشهد که از خاور و شمال 
خاوری به کوه هزارم‌جد. از شمال خاوری 
به دهستان رادکان, از باختر به دهستان 
گلمکان بخش طرقبه و از جنوب به دهستان 
بیزکی محدود است. جلکه‌ای با هوای معتدل 
است که آب مزروعی آن از رودخانه و قنوات 
میباشد. این دهتان از ۱۱۱ آبادی بزرگ و 
کوچک تشکیل شده و در حدود ۲۰۷۹۳ تن 
سکنه دارد و راه شوسة مشهد بقوچان از این 
دهستان میگذرد. (از نرهنگ جفرافیایی 
آیران ج 4. 
چناران.[ع] (اخ) مرکز دهستان بخش 
حومة شهرستان مشهد مبباشد که در ۶۰ 
هزارگزی شمال باختری مشهد بر سر راه 
شوسة مشهد بتوچان واقع است. جلگه و 
معتدل امست و ۷۵۸ تن سکننه دارد. ابش از 
رودخانه و قتات. محصولش غلات. بنشن. 
جالیزکاری و میوه است. شنل اهالی زراعت. 
گسله‌داری ر قالیبانی میباشد و راهش 
ماشین‌رو است. این آبادی ادارات دولسی» 
پاسگاه ژاندارمری, چند دبستان و چندین 
مغازه دارد. (از فرهنگ جفرافیایی ایران 3 
۹ 
چناران. (ج) ((خ) سؤلف مرآت البلدان 
نسویسد: دره‌ای است از دره‌های ارتیمان 











جناران. 


تویسرکان که در این دره درشتهای چتار 
خودرو بیار است و قاشق‌تراشهای ولایتی 
هر چهار پنج سال یکبار از این درختها خریده 
آنها را شل بید همرس میکنند و شاخه‌ها را 
بمصرف میرسانند. لطانت هوای این دره و 
چشمه‌سارهای آن که بکوهی بنام اشکنجنه 
منتهی میشوند. مشهور است. اهل سرکان 
غالبا سیوه‌های باغستان خود را صبحها 
بدوش گرفته از گردنه اشکنجنه بدان سمت 
کوه‌بهمدان میبرند و سیفروشند و عصر 
بسرکان برمیگردند. کوههای این ناحیه با 
چشمهسارها و لاله‌های الوان و علفهای 
خوب. منظری زیبا دارند. در کنار چشمه‌ها 
توتیای زياد میروید و نخود خودرو نیز در 
کوهستان بار انت و شبنم تندی دارد. (از 
مرآت البلدان ج ۴ص ۲۷۳), 
چناران. |ج] ((غ) (چناراء دھی است جزء 
دهتان سیاهرود بخش حومة شهرستان 
دماوند که در ۱۳ هزارگزی باختر دساوند و 
۰گزی جنوب راه شوسۀ رودهن به 
فیروزکوه واقع است. کوهستانی و سردسبر 
است و ۳۵۰ تن سکنه دارد. ابش از قتات. 
محصولش غلات. لوبیاء سیب زمینی و 
باغات. شغل اهالی زراعت. گله‌داری و باقن 
قالیچه, گلیم و جاجیم و راهش ماشین‌رو 
است. مزارع کولی‌بک, اسب‌چران, نوده و 
کندک نیز جزء این ده محوبند و سا کنان‌اين 
آبادی از ایل هداوند میباشند که در فصل بهار 
برای تعلیف احشام خود به لار میروند. (از 
فرهنگ جغرافیایی ايران ج 4۱ 
چناران. [ج | (اخ) دهی از دهستان مرکزی 
بخش مراوة شهرستان گنبدقابوس است که در 
۲ هزارگزی جنوب مراوهتپه. کنار راه فرعی 
قرناره واقع است. محلی کوهستانی با هوابی 
معتدل است و ۱۳۱۵ تن سکنه دارد. ابش از 
چشمه. محصواش غلات. لبنیات. ابریشم و 
صیفی میباشد. شنل اهالی زراعت, گله‌داری 
و صنایع دستی قالیچه‌بافی و نمدمالی است و 
راهش مالرو است. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۲ 
چناران. (ج) (!ج) مؤلف مرآت‌لبلدان 
نویسد: یکی از قرای نیشابور است که در 
شش‌فرسخی آن شهر و در دامن كوه در 
ست علیای قري موشان واقع مبباشد. 
قریه‌ای قدیم‌للسق با هوایی معتدل است. و 
زراعت آن از آب رودخانه و آب قنات 
مشروب میگردد و بیشتر محصولش صیفی و 
شتوی است. این آبادی ۲۵ خانوار سکنه دارد 
و اهالی گوسفند زیاد دارند. (از مرآت البلدان 
ج ۴ص ۲۷۳). در فرهنگ جفرافیایی آمده 
است: دهی از دهتان زیرخان بخش قدمگاه 
شهرستان نیشابور میباشد که در ۱۳ هزارگزی 





شمال قدمگاه واقع است. محلی کوهتانی 
است و هوایش معتدل است و ٩۱۶‏ تن سکنه 
دارد. آبش از قنات. محصولش غلات. شفل 
اهالی زراعت و مالداری و راهش مالرو است. 
کلات خجنک نیز جزه این ده میباشد. 
(ازفرهنگ جغرافیایی ایران ج .)٩‏ 
چناران. (ج| (اخ) دهی 9 دهتان بقاضی 
بخش حومۀ شهرستان نیشابور که در ۱۸ 
هزارگزی خاور نیشابور واقع است. جلگه 5 
معتدل است و ۲۵ تن سکنه دارد. ابش از 
قنات. محصولش غلات. شغل اهالی زراعت 
و کارگری و راهش مالرو است. (از فرهنگ 
جفرافیایی یران ج .4٩‏ 
چناران. 1ج( (اخ) دصی از دهستان 
کنارشهر بخش بردسکن شهرستان کاشمر که 
در ۱۲ هزارگزی شمال خاوری برسکن بر 
سر راه مالرو عمومی بردسکن به ریوش واقع 
است. جلگه‌ای است با هوای گرمسیری و ۱۰ 
تن سکنه دارد. (از فرهنگ جفرافیایی ایبران 
چ 
جناران. 2 (() م زلف مرآت البلدان 
تویسد: : یکی از ترای بافت در زنجان کرمان 
است. (از مرات البلدان ج ۴ص ۲۷۲ 
جناران. )ج (إخ) دهی است از دهستان 
خزل شهرستان تهاوند که در ۶۵ هزارگزی 
شمال باختری شهر نهارند و ۵ هزارگزی 
جتوب رودخانة گاماسیاب واقع است. محلی 
کوهتانی و سردسیر است و ۲۷۹ تن سکته 
دارد. آبش از چشمه. محصولش غلات. 
حبوبات. لبنیات و توتون میباشد. شغل اهالی 
زراعت و گله‌داری است و راهش مالرو است. 
!از فرهنگ جفغرافیایی ایران ج ۵). 
چناران. (ج] (إخ) دهی است از دهستان 
حسن‌آباد بخش حومة شهرستان سنندج که 
در ۱٩‏ هزارگزی جنوب خاوری سنندج و ٩‏ 
هزارگزی خاور راه شون ستندج به 
کرمانشاه واقع است. کوهستانی و سردسیر 
ست و ۱۲۵ تن سکنه دارد. ابش از چشمه. 
محصولش غلات. شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری و راهش مالرو است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۵). 
چناران بیگلرخان. (ج ٍ ب ۱ (خا 
مولف مرات البلدان نویسد: ده کوچکی است 
در هشت‌فرسخ‌ونیمی مغرب نهاوند که په 
سیب نزدیکی په لرستان خالی از سکنه مانده 
نی استعداد دو سه جفت گاو زراعت دارد و 
درای مقداری زمین جنگلی میباشد و از 
چم کوچکی که در اینجاست کمی اب 
جاری است. این آبادی متعلق به خزل و در 
تهای خاک خزل است که به خاک 
کرمانشاهان و لرستان اتصال مییابد. در کوه 
تزدیک این محل خرس و خوک و قوج و 





میش زیاد است و برای شکار جای مناسبی 


است. (از مرآت البلدان ج ۴ ص 7۷۳). 
چناران بیگمیرزاخان. اج ن بّ] (لغ) 


مزلف مرآت البلدان نویسد: آبادی کوچکی 
ات که رضم طبیمی آن مانند «چسناران 
بیگلرخان» است و تا آنجا نیم فرسنگ فاصله 
دارد. این آیادی محل دو سه زوج عوامل 
است و دارای جنگل میباشد. در اینجا زراعت 


نمیشود لیکن بسب داشتن مرانع خوب‌گاهی 
ایلات به آنجا میروند. (از مرآت البلدان ج ۴ 
ص 4۲۷۳ 


چنارانی. اجا (ص نبی) نام نژادی از 
اسبهای ایرانی که به دستور نادرشاه از 
اختلاط نژاد اسب ترکمانی و عربی پدید آمد. 
(یادداشت مۇلف). 
چنارباشی. [ج] (اخ) دهی از دهستان 
علی‌شیروان بخش بدرة شهرستان ايلام که در 
۶ هزارگزی خاور ايلام کنار راه مالرو بدره 
به ایلام واقع است. کوهتانی و سردسیر 
است و ۵۵۰ تن سکنه دارد. ابش از چشمه. 


اهالی زراعت و گله‌داری و راهش مالرو 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4۵. 
چناربالا. ۰ج (اج) دی از دهستان 
کوهدث شت بخش طرهان هرستان خرمآباد 
که در ۷ هزارگزی جنوب باختری کوهدشت 

و ۷هزارگزی جنوب باختری راه شوسفة 
خرم‌آباد به کوهدشت واقع است. جلگه و 
معدل است. ۱۲۰ تن سکته دارد. ابش از 
چشمه‌ها. محصولش غلات. لبنیات و پشم. 
شنل اهالی زراعت و گله‌داری. صنایم دستی 
زنان. بافتن سیاه‌چادر و راهش اتومیل‌رو 
است. ساکنان ابادی از طایف سادات 
اب والوف‌انی میباشند که در ساختمان و 
سیاه‌چادر سکونت دارند. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۴۶). 
چناربرم‌باا. ۰ اج ب ز) (إخ) دی از 
دهستان بویراحمد سرحدی بخش کپکیلویة 
شهرستان بههان که در ۸ هزارگزی شمال 
باختری سی‌سخت و ۷ هزارگزی شمال 
باختری راه اتومبیل‌رو سی‌سخت به شمراز 
واقع است. کوهستانی و سردسیر است و ۲۰۰ 
تن سکه دارد. ابش از چشعه: محصولش 
غلات, برنج, پشم و لبنیات. شغل امالی 
حشم‌داری. صنایع دستی بافتن قالی, جوال ۳ 
جاجیم و راهش مالرو است. سا کتان آبادی از 
طایفة بویرامد میباشند. ضمناً آبادی 
«چناربرم پاین» نبز جزو این آبادی سنظور 
شده است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۶ا. 
چنارین. (ج بٌّ) (إخ) دهی جزء دهستان 
رحیم‌آباد بخش رودسر شهرستان لاهیجان 
مياشد که در ۱۰ هزارگزی جنوب رودسر و 








A۶۱ 


٣‏ هزارگزی شمال رحیم‌آباد واقع است. 
جلگه و هوایش مرطوب انت و ۲۲۰ تن 
سکنه دارد. ابش از نهر بلرود. محصولش 
برنج. شفل اهالی زراعت و راهش مالرو 
است. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج 4۲. 
چناربن. [ج ب ] (اخ) دی از دهستان 
لالآیادبخش مرکزی تهرستان بابل است که 
در ۱۳ هزارگزی جنوب باختری بابل و یک 
هزارگزی شمال راه شوسة بابل به آمل واقع 
میباشد. دشت و هوایش معتدل است و ۲۶۰ 
تن سکنه دارد. آبش از رودخانة کاری. 
پبه و نیشکر. شفل اهالی زراعت و راهش 
مالرو است. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج 
r‏ 
چناربن. [ج بٌ] (اغ) دهی از دهتان 
گلیجان شهرستان تنکاین است که در ۳ 
هزارگزی باختر تنکابن و ۲ هزارگزی راه 
شوسة تتکابن به رامر واقع میباشد. جلگه 
است و هوایش معتدل و مرطوب است و ۲۰۰ 
تن سکنه دارد. آبش از رودخانۀ چشمه کیله. 
محصولش برنج و سرکبات. شغل امالی 
زراعت و راهش مالرو است. (از فرهنگ 


چنارین. 


جفرافییی اران ج ۸۳. 
چناربن. اج ب (خ) دصی از دستان 
هزارجریب بخش چهاردانگة شهرستان 
ساری که در ۳۲ هزارگزی شمال خاوری 
کیاسر واقع است. کوهستانی و دارای جنگل 
و هوایش معتدل است و ۲۰۰ تن سکنه دارد. 
آیش از زارمرود. محصولش برنج. غلات و 
ارزن. شغل اهالی زراعت و بافتن شال و 
کرباس و راهش مالرو است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۳). 
چناربن. (چ بٌ] (اغ) دمی از دهان 
قره‌طقان بخش بهشهر شهرستان ساری که در 
۱ هزارگزی باختر بهشهر واقع است. 
هوایش مدل است و ۱۵۰ تن سکنه دارد. 
آبش از رودخانة نکا. سحصولش برنج» 
غلات. پنبه, صیقی و مرکیات و شفل امالی 
زراعت است. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج 
۲ 
چنارین. اج ب] (إخ) دی از دهستان 
مشک اباد بخش مرکزی شهرستان شاهی که 
در ٩‏ هزارگزی جنوب خاوری جویبار واقع 
است. دشت و هوایش معتدل است و ۱۲۰ تن 
بکنه دارد. آبش از چشمة یخچی‌خواجه. 
محصولش برنج, غلات, پنبه, کنجد و صیفی. 
شغل اهالی زراعت و راهش مالرو است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4۳ 
چناربن. [چ ب ] (ا) دصی از دهستان 
شهرخواست بخش مرکزی شهرستان ساری 
کهدر ٩‏ هزارگزی شمال ساری و دو 








۲ چناربو 


هزارگزی باختر راه شوم فرح‌آباد وافع 
شت و هوایش معتدل و مرطوب است 
و ۱۰تسن سککنه دارد. آيش از چشمه. 
محصولش برنج. غلات و پنبه. شغل امالی 
زراعت و راهش مالرو است. (از فسرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۸۳. 
چناربو. [ج] ((خ) دهی از دهستان مرکزی 
بخش فریمان شهرستان مشهد که در ۲۵ 
هزارگری جنوب خاوری فریمان بر سر راه 
مالرو عمومی فریمان به تربت‌جام واقع است. 
این آبادی در دامنۀ کوه قرار گرفته و هوایش 
معتدل است و ۳۴۸ تن سکنه دارد. ابش از 
قنات. محصولش غلات و بنشن. شغل اهالی 
زراعت و گله‌داری و راهش مالرو است. (از 


است. دشت 


فرهنگ جفرافیایی ایران ج 4٩‏ 
چنارپائین. (جا ا دهی از دهتان 
کوهدشت بخش طرهان شهرستان خرم‌آباد 
که‌در ۷ هزارگزی جنوب کوهدشت و ۷ 
هزارگزی جنوب راه شوه خرم‌آباد به 
کوهدشت واقع است. جلگه و متدل است و 
٩۰‏ تن سکنه دارد. آبش از چشمه چنار. 
محصولش غلات. لبنیات و پشم. شفل اهالی 
زراعت و گله‌داری. صنایع دستی بافتن 
سیاه‌چادر. جل و طتاب و راهش در سوقع 
تابستان اتومبیل‌رو است. سا کنان ابادی از 
طایفة آزادبخت مبباشند و در ساختمان و 
سیاه‌چادر سکونت دارند. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۶ا. 
چناز تو. [ج] (اخ) دی از دهستان 
خورخور؛ بخش دیواندرة شهرستان ستندج 
که در ۳٩‏ هزارگزی باختر دیواندره. کنار راه 
مالرو دیواندره به خورخوره واقم است. 
کوهتانی و هوایش سردسیر است و ٩۰‏ تن 
سکنه دارد. ابش از چشمه و رودخانه. 
محصولش غلات و حبوبات و شغل اهالی 
زراعت, گله‌داری, بافتن قالیچه و جاجیم و 
راهش مالرو است. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج 4۵. 
چنارچقاسعید. (چ چ س] (اخ) دی 
است از دهستان پنجم بسخش هرسین 
شهرستان کرمانشاه که در ۵هزارگزی جنوب 
خاوری هرن و ۲ هزارگزی جنوب راه 
شوسة خرم‌آباد واقع است. دامنه و سردسیر 
است و ۱۱۶ تن سکنه دارد. ابش از چشمه و 
قنات. محصولش غلات و حبوبات. شغل 
اب‌الی زراعت و راهش مالرو است. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۵). 
چنارحمام. جح سا] (اغ) دهسی از 
دهان پر بخش حومٌ شهرستان خرم‌آباد 
که‌در ۵ هزارگزی شمال خرم‌آباد و ۱۲ 
هزارگزی خاور راه شوبة خرم‌آباد به 
کرمانشاه واقع است. کوهتانی و هوایش 








معتدل است و ۲۸۰ تن سکنه دارد. آبش از 
قات. محصولش غلات. صیفی و لبنیات. 
شغل اهالی زراعت, گله‌داری, بافتن فرش 


| جل و سیاه‌چادر و راهش مالرو است. ساکنان 


آبادی از طایق بیرالوند میباشند. (از فمرهنگ 
جغرافیایی ایران ج (f‏ 
چنارخاتون. (ج ] ((خ) دهی از دستان 
کاغهٌ بخش دورود شهرستان بروجرد که در 
۰ هزارگزی خاور دورود کنار راه مالرو 
عباس آباد به کاغه وافع است. جلگه و 
سردسیر است و ۷۶ تن سکنه دارد. ابش از 
رودخانه و چشمه. محصولش غلات. شفل 
اهسالی زراعت و راهش مالرو است. (از 
فرهنگ جغرافیایی بران ج و 
چنارخشکه. اج خ ک1 ((خ) دی از 
دهستان کریت بخش پاپی شهرستان خرمآباد 
که‌در ۴۰ هزارگزی باختر ایستگاه سپیددشت 
واقع است. کوهستانی و مسعتدل است و ۲۴۰ 
تن سکنه دارد. ابش از چشمه‌چنار. 
محصولش غلات و لبنیات. شغل اهالی 
زراعت و گله‌داری و راهش مالرو است. 
سا کتان آبادی از طایفة یاپی میاشند و در 
ساختمان و سیاه‌چادر سکونت دارند. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ا. 
چنارخیری. (ج غ] (اغ) دمی از ددتان 
کرگاء بخش ویسیان شهرستان خرم‌آباد که در 
٩‏ هزارگزی جتوب خاوری ماسور و ٩‏ 
هزارگزی جنوب خاوری راه شوسة خرم‌آباد 
به آندیمشک رام است. جلگه و هرایش 
معتدل است و ۱۵۰ تن که دارد. ابش از 
رود طایف و آب چاه. محصولش غلات. 
حبوبات. پشم و لنیات. شفل ادالی زراعت و 
گله‌داری. صنایع دستی زنان» نخ‌ریسی و 
راهش مالرو است. سا کنان ابادی از طایفة 
بهاروند میباشند. (از فرهنگ جغرافیایی ايران 
ج ۴ 
چناردزد. [چ د] (إخ) ده کوچکی است از 
دهستان سرجهان بخش بوانات و سرجهان 
شهرستان آباده که در ۷۴ هزارگزی جنوب 
خاوری سوریان واقع است. ناحیه‌ای است 
کوهتانی و ۰ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۷ 
چنارراه‌دار. (ج| (إخ) ده کوچکی از 
دهستان حومة بخش مرکزی شهرستان شیراز 
که‌در ۸ هزارگزی باختر شیراز, کنار راه 
شوسة شیراز به کازرون واقع است. و ۵۲ تن 
کله دارد. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج 
¥ 
چنارروئیه. (ج ی ) (اغ) دهی از دهستان 
سرجهان بخش بوانات و سرجهان شهرستان 
آباده که در ۸۳ هزارگزی جنوب.ضاوری 
سوریان واقع است. کوهستانی و هوایش 








سردسیر است و ۱۵۰ تن سکنه دارد. آبش از 
قنات. محصولش غلات. حبوبات و انگور. 
شقل اهالی زراعت و قالبافی و راهش مالرو 
است. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۷). 
چناررو1.۵) (إخ) مولف مرآت ابلدان 
نوید: یکی از قرای کاشان است. (از مرآت 
البلدان ج ۴ص ۸۲۷۳۲. 
چناررودخان. (ج] (اج) دمی جزه 
دهستان شفت بخش مرکزی شهرستان فومن 
که‌در ۲۰ هزارگزی خاور فومن و ۱۱ 
هزارگزی بازار شفت واقم است. کوهستانی و 
هوایش معتدل و مرطوب است و ۷۶۶ تن 
سکنه دارد. ابش از رودخانۀ امامزاده‌ابراهیم. 
محصولش لبنیات و دیگر محصولات داسي. 
شفل اهالی گله‌داری و شالبافی و راهش 
مالرو است. (از فرهنگ جترافیایی ایران ج 
۲ 
چنارزار. (ج /ج] (امرکب) چنارستان. 
آنجا که درخت چتار بسیار باشد. جای 
کاشتن و روییدن چنار. و رجوع به چسنار و 
چنارستان شود. 
چنارستان. اج /ج را ام رکب 
درختتان چنار. (ناظم‌الاطباء). بافستان 
چنار. چنارزار. جای کاشتن و رویدن چنار 
بسیار, مَدلبة. (منتهی‌الارب): و باید که زمینی 
مفرد جهت چنارستان معین کنند و شاخ آن 
درهم نشانند. (از فلاحتنامه). و رجوع به 
چنار و چنارزار شود. 
جنارستان. 3 را (إخ) دهی جزء دهستان 
قاقازان بخش ضیاءاباد شهرستان قزوین که 
در ۳۷ هزارگزی ضاء‌آباد و ۱۲ هزارگزی راء 
شود واقع است. هوایی معتدل و ۱۲۴ تن 
سکنه دارد. ابش از چشمه‌سار. محصول انجا 
غلات, سیب زمینی, یونجه» باغات و گردو. 
شفل اهالی زراعت و بافتن قالی,. جوراب و 
جاجیم و راحش مالرو است. (از فرهنگ 
جترافیایی اران ج ۲). 
چنارستان. اج را (إخ) دهی جزء دهتان 
سربندپایین بخش سربند شهرستان ارا ک که 
در ۴۲ هزارگزی جنوب باختری آستانه و ۶۲ 
هزارگزی راه مالرو عمومی واقع است. 
کوهتانی و سردسیر است و ۵۹۴ تن سکته 
دارد. اکن قبات و چشم, محصولشر 
غلات. بنشن, پلبه. انگور و قلستان. شغل 
احالی ر گله‌داری و بافتن قالیچه و 
راهش مست‌افرو است. (از قسرهنگ 
جغرافیاییایران ج )۔ 
چنارستان. (ج ر ] (اخ) دهی از دمتار 
هلایجان بخش ایز؛ شهرستان اهواز که در ۰۸ 
هزارگزی جنوب باختری ایزہ واقع است. 
کوهتانی و معتدل است و ۷۵ تن سکنه دارد. 
آبش از چشمه. محصولش غلات. شغل اهانی 


چنارستان. 


زراعت و راهش مالرو است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ايران ج ۶. 

جنارستان. اج را ل( دهی از دمستان 
تسلمه‌حاتم شهرستان بسروجرد که در ۵ 
مزارگزی شمال خاوری بروجرد و ۴ 
مزارگزی خاور راه شوسة بروجرد به 
آشترینان واقم است. دامنه و معدل است و 
۰ تن سکننه دارد. ابش از چشدد. 
محصولش غلات. شغل اهالی زراعت و 
راهش مالرو است. (از فرهنگ جفرافبایی 
بران ج E‏ 

چنارسرخ. [ج س] (لغ) مؤلف مرآت 
لبلدان نوید: قریه‌ای از قراه سرجام است و 
تفریا یکصدتن سکنه دارد. (از مرات البلدان 
ج ۲ص ۸۲۷۳ 

چنارسفلی. اج س ۷ (اغ) ده کوچکی 
ست از دهتان خرقان شرقی بخش آوج 
شهرستان قزوین که در ۴۸ هزارگزی شمال 
خاوری آرج و ۴۲ هزارگزی راه عمومی واقع 
ست و ۲۵ تسن سکهه دارد. (از فسرهنگ 
جقرافیایی ایران ج ۱. 

جنارسقاوه. [] (إخ) مولف مرات البلدان 
نويد یکی از قرای کوهکیلوية فارس است. 
ز مرآت البلدان ج ۴ص ۲۷۳). 

چنارسوخته. (چ ت ] (اخ) دهی از بخش 
کودک شهرستان جهرم است که در ۲۵ 
هزارگزی خاور جهرم و ۶ هزارگزی راه 
عمومی واقع مباشد. دامنه و هوایش 
گرسیری‌است و ۲۱۰ تن سککه دارد. آبش 
ز چشمه. محصولش غلات. انار, زغال و 
بنیات. شغل اهالی زراعت و گله‌داری و 
رعش مالرو است. (از فرهنگ جفرافیایی 
رت ج ¥ 

چنارسوخته. (ج ت / 12 (لغ) ده 
کرچکی است از دهستان بوانات بخش 

تات وسرچیان شهرستان اباده که در ۲۲ 





هز رگزی جنوب خاور سوریان واقع است و 
<< تن سکه دارد. (از فرهنگ جفرافیایی 
نج ۷ 
جنارسوخته. (ج ت /ت) (اخ) دصی 
ت از دهستان پباکوه‌بخش کلات 
شهرتان دره گزکه در ۱۲ هزارگزی جنوب 
کات واقع است. کوهستانی و هوایش معتدل 
ست و ۲۶ تن-کته دارد. ابش از قنات و 
چشبه‌ار. محصولش غلات. شغل اهالی 
:حت و راهش مالرو است. (از فسرهنگ 
حفرفیایی ايران ج .4٩‏ 
چنارسیدمحرم. (ج سی ي م جز ر] 
: دهی از دهستان خروسلو بخش گرمی 
-پرتان اردبیل که در ۴۵ هزارگزی شمال 
گرمی در مير راه شوه بیله‌سوار به 
ح<ادوز راقع است. جلگه است و هوایش 











گرمیر است و ۶۵ تن سکته دارد. آبش از 
چشمه و رودخانة درآوزد. محصولش غلات 
ر حبوبات. شفل ادالی زراعت و گله‌داری و 
راهش شوسه است. (از فرهنگ جغرافبایی 
ایرا انج ¥ 

چنارشاهیجان. [ج] (اخ) دمسی از 
دهستان دشمن‌زیاری بخش فهلبان و سی 
شهرستان کازرون که در ۳۶ هزارگزی جنوب 
قهلیان, کنار راه شوب کازرون به نهلیان راقع 
است. کوهستانی است و هوایش معتدل است 
و ۲۰۲ تسن سکسته دارد. آبش از چشضمه. 
محصولش غلات و شغل امالی زراعت و 
گلیم‌بافی است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 

۷ 


E 
چنارشوره‌بالا. اج شو د (اخ) دی از‎ 
دهتان سرکانة ببخش پاپی شهرستان‎ 
خرم‌آباد که در ۱۷ هزارگزی باختر ایستگاه‎ 
سییددشت واقع است. جلگه و معتدل است و‎ 
تن سکننه دارد. آبش از چشمه‌چنار.‎ ۰ 
محصولش غلات. شغل اصالی زراعت و‎ 
راهش مالرو است. سا کنان آبادی از طايفة‎ 
پاپی بوده برای تعلیف احشام در حوالی این‎ 
محل تغر مکان میدهند. (از فرهنگ‎ 

جغرافیابی ایران ج ۶). 
چنارشوره پایین. اج شو زا (اغ) دهی 
از دهتان سرکانة ببخش پاپی شهرستان 
خرم‌آباد که در ۷ هزارگزی باختر سپیددشت 
و ۱۶ هزارگزی باختر ایتگاه سپیددشت 
واقع است. کوهستانی و معتدل است و ۱۶۰ 
تن سکنه دارد. ابش از چشسمهة‌چنار. 
محصولش غلات. شغل اهالی زراعت و 
راهش مالرو است. سا کنان‌از طايفه پاپی‌اند و 
در ساختمان و چادر سکونت دارند و برای 
تملیف احشام ییلاقفشلاق میکند. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۶). 
چنارشیخ. اج ش | (اغ) دی الت از 
دهتان افشار اول بخش اسدآباد شهرستان 
همدان که در ۱۴ هزارگزی باختر اسدآیاد و ۴ 
هزارگزی شمال راه فرعی اسدآباد به آجین 
واقع است. دامنه, سردسیر و ۴۱۹۵ تن سکنه 
دارد. ابش از قات و چشمه. محصولش 
غلات. انگور. انواع میوه‌ها و صیفی. شغل 
احالی زراعت و گله‌داری. صایم دستی زنان 
باتن قالی و کرباس و راهش اتومییل‌رو 
است. این آبادی دبستان و ۶ باب دکان دارد. 
دران محل ات‌امزاده‌ای است بام 
امامزاده‌هادی که از آثار قدیم است. عد افراد 
باسواد این ابادی نیز بیش از ایر ابادیهای 
دهتان است. (از فرهنگ جغرافیابی ایران ج 
۵. 
چنارعباس‌خان. (ج عب با) (إخ) دمی 
در مرکز دهتان چهاردولی بخش اسنداباد 





چنارگل. ۸۲۶۳ 


شهرستان همدان که در ۱۵ هزارگزی شمال 
قصبه اسدآباد کنار راه مالرو عمومی اسدآباد 
به قروه واقم است. دامته و سردسیر است. 
۸ تن بکنه دارد. اب ان از چشمه‌ها. 
محصولش غلات. لنیات. حبوبات, انگور و 
توتون. شفل احالی زراعت و گله‌داری. صنأیع 
دستی زنان بافتن جاجیم و گلیم و رامش 
مالرو است. (از فرهنگ جفرافیایی ایبران ج 
۵ 
چنارعلیا. (ج غل (اخا دهی جزء دستان 
خرقان بخش آوج شهرستان قزوین که در ۵۱ 
هزارگزی شمال خاوری آوج و ۵۱ هزارگزی 
راه عمومی واقع است. هوایی معتدل و ۳۰۷ 
تن سکنه دارد. ابش از چشمه‌سار. محصولش 
غلات. شفغل اهالی زراعت و راهش مالرو 
است. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۰0۱ 
چنارفاریاب. اج (إخ) دهی از دهستان 
کوسرسرخی بخش مرکزی شهرستان 
شیراز که در ۴۷ هزارگزی جنوب باختر 
شیراز و ۱۲ هزارگزی راه فرعی شیراز به 
سیاخ واقع است. کوهستانی و دوایش معتدل 
است و ۲۲۷ تن سکنه دارد. ابش از چشمه. 
محصولش غلات, برنج و لبنیات. شقل اهالی 
زراعت و گله‌داری و راهش مالرو است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج 0۷. 
چنارقشلاق. (ج ي) (اخ) دهی از دهستان 
ملک بخش مرکزی شهرستان گرگان که در 
۵ هزارگزی شمال خاوری گرگان واقع 
است. دشت و هوایش معتدل است و ۱۹۵ تن 
سکنه دارد. آبش از قنات. محصولش برنج» 
غلات, لبنیات و توتون سیگار. شغل اهالی 
زراعت و گله‌داری. صنایع دستی زنان بافتن 
پارچه‌های ابریشمی و کرباس و راهش مالرو 
است. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۸۳. 
چنارک. اچ ر)] (خ) ده کوچکی است از 
بخش حومۀ شهرستان دمارند که در ۴ 
هزارگزی شمال راه شوسة تهران به مازندران 
واقع است و ۱۷ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج (0. 
چنارک. اج ر ] (اخ) دهی است از دستان 
پاین‌رلایت بخش فریمان شهرستان مشهد 
که در ۱۳۵ هزارگزی شمال خاوری فریمان و 
۷هزارگزی شمال راه اتومبیل‌رو مشهد به 
مزدوران راقع است. دامن كوه و هوایش 
معتدل است و ۱۷۸ تن سکنه دارد. ابش از 
قنات. محصولش غلات و چفندر. شغل اهالی 
زراعت و مالداری و قالیچه‌بافی و رامش 
مالرو است. (از فرهنگ جغراضیایی ایرآن ج 
4 
چنارگل. اچ گا (اخ) د هی امت از 
دهتان مرکانه بخش پاپی شهرستان 
خرم‌آباد که در ۳۰ هزارگزی باختر سپیددشت 





۴ چنارلق. 


چناری. 





و ۲۰ هزارگزی شمال باختر ایستگاه 
چم‌سنگر واقع است. جلگه و سردسیر انت و 
۶۰ تن سکنه دارد. ابش از سراب‌چتارگل. 
محصولش غلات. شغل اهالی زراعت و 
راهش مالرو است. سا کنان ابادی از طايفة 
پاپی میباشند و برای تعلیف احشام در حوالی 
ده تفیر مکان میدهند. (از فرهنگ جغرافیایی 
یران ج ع. 
چنارلق. (ج لٍ] (اخ) دهی است جزء 
دهستان خسورش‌رستم بخش شاهرود 
شهرستان هروآباد که در ۲۶ هزارگزی جنوب 
خاوری هشجین و ۴۶ هزارگزی راه شوسة 
هرواباد به میانه واقع است. کوهستانی و 
معتدل است و ۲۵۳ تن سکنه دارد. ابش از 
چشمه. محصولش غلات, حسبوبات. پنبه و 
سردرختی, شفل امالی زراعت و گله‌داری, 
صنایم دستی جاجیم‌بافی و راهش مالرو 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ايران ج ۴). 
چنارمیشوان. [چ ش] (اخ) دهی است از 
دهستان سیاخ بخش مرکزی شهرستان شیراز 
که‌در ۶۱ هزارگزی جنوب باختر شیراز و ۱۲ 
هزارگزی راه فرعی شیراز به ساخ واقع 
است. جلگه و هوایش معتدل است و ۱۶۰ تن 
سکته دارد. آبش از رودخانة قره‌آغاج. 
محصولش غلات. برنج و لبنیات. شفل اهالی 
زراعت و گله‌داری و راهش مالرو است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۷). 
چنارنار. [ج] ((غ) سولف مرآت البلدان 
نویسد: از قرای بلوک سرچاهان فارس است. 
(از مرآت لبلدان ج ۴ ص ۲۷۳), رجوع به 
چنارتاز شود. 
جنارناز. (ج) (اخ) دی از دهسستان 
سرچهان بخش بوانات و سرچهان شهرستان 
آباده که در ۶۰ هزارگزی جنوب خاور 
سوریان واقع است. کوهستانی و سردسیر 
است و ۲۱۵ تن که دارد. ابش از چشمه و 
قنات. محصولش غلات. حبوبات, بادام 
گردوو میوه‌ها: شغل اهالی زراعت و قالیافی 
و راهش مالرو است. (از فرهنگ جفرافیایی 
ایران ج ۷). رجوع به چنارنار شود. 
چنار و کدو. [چ /چ زک ) (ترکیب عطفی. 
!مرکب) کنایه از تباین وعدم تناسب دو چیز 
یا دو شخص. کنایه از اختلاف و میاینتی که 
ميان دو چیز يا دو شخص ناناسب در 
صورت یا معنی وجود دارد. 
= امتال: 
بدخواه تو خود را به بزرگی چو تو داند 
لکن مثل است این‌که چناری و کدویی, 
انوری. 
چنار و منار. اج /ج ر ١‏ (ترکیب عطفی.| 
مرکب) کلمه‌ای است که در دشنام غلیظ و 
ستم شدید استعمال کنند. یعنی چنار و منار در 


بتر جای فلان و فلان. و نیز میگویند که چنار 
دادم و متار دادم.(آنندراج): 
صبا بگو به محمدرضا که دیگر بار 
تمد گرفتم و روغن زدم چنار و منار. 

شفایی (از آنندراج). 
حکذاو چو بتکند ناهار 
پیش دندان کند چنارومنار. 

۱ شفایی (از آتدراج). 
انى آواره و سرگردان نیز در شعر 
اوردیاند: 
گهی‌به کابل و گاهی به هند بی‌تقصیر 
سپهر سفله چنارومنار کرد مرا. 

میرزا عبدالغنی قبول (از انندراج). 
- چنار و منار حواله کردن؛ کتایه از دشنام 
سخت وقیحانه به کی دادن. 
¬ چنار و منار گفتن؛ دشنامهای سخت 
بی‌شر ماته دادن. 

چنارویه. (چ رز ؟] ((ج) مؤلف مرآت 
البلدان نویسد: از مزارع بلوک کوهپاية کرمان 
است. (ازمرات البلدان ج ۴ص 4۲۷۳ 
چنارویه. زج ؟] (إخ) مؤلف مرآت البلدان 
نوید: یکی از مزارع کوهستانی فارس است. 
(از مرآت‌البلدان ج ۴ ص 4۲۷۳ 
چناره. (ج ز | (خ) مزلف مرآت البلدان 
نویسد: نام یکی از جویهای سرابی تویسرکان 
و محلی از اراضی مرغوب سرابی است که در 
کنار رود « کزندر» واقع شده است. از این 
محل چون هزار قدم سربالا روند در بالای تیه 
به مزار امامزاده‌ای رند که به امامزاده 
اسماعیل ممروف و از فرزندان بلانصل 
حضرت موسی‌بن جعقر علیهماالسلام است و 
چون دوهزار قدم از مزار امامزاده به سوی 
شهر سرازیر شوند انجا کوهی است 
«قكتدرسیاه» نام دارد و صوایش بس لطیف 
است. از بالای تپه منظر؛ تویسرکان پیداست 
و اگردر آنجا عمارتی سازند چشم‌اندازی 
بی‌نظیر خواهد داشت. بین این تپه و سزار 
امامزاده تپۀ دیگری است که آن را «سنفری» 
میگویند و اراضی آن مرغوبتر از سایر اراضی 
است و ملک خرده مالک میباشد. (از مرات 
البلدان ج ۴ ص ۲۷۶), 
چناره. (چ د /] رخ دی انت از 
دهستان میاندربند بخش مرکزی شهرستان 
کرمانشاه که در ۳۰ هزارگزی شمال کر مانشاه 
و ۵هزارگزی خاور راه شود کردستان واقع 
است. دامنه و سردسیر است و ۲۸۰ تن سکنه 
دارد. آبش از چشسمه. محصولش غلات. 
حبوبات, دیم و لبنیات. شفل احالی زراعت و 
راهش مالرو است. (از فرهنگ جغرافبایی 
ایران ج ۵ 
چناره. (ج د / را ((خ) دی است از 
دهتان تلکوه بخش دیواندر: شهرستان 








سنندج که در ۶٩‏ هزارگزی شمال باختری 
دیواندره و ۲هزارگزی جنوب راه شوسة 
دیواندره به سقز واقع است. کوهتانی و 
سردسیر است و ۱۲۰ تن سکنه دارد. آبش از 
رودخانه و چشمه. محصولش غلات. توتون 
و لبنیات. شفل اصالی زراعت و گله‌داری و 
راهش اتومیل‌رو است. (از قسسرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۵). 

چناره. [ج ر /ر] (اغ) دی است از 
دهستان سرشینو بخش مریوان شهرستان 
سنندج که در ۲۲ هزارگزی شمال خاوری 
دژشاهپور و ۶ هزارگزی شمال ويله واقع 
است. کوهستانی و سردسیر است و ۰ تن 
سکسته دارد. آبش از رودخانة کویله, 
محصولش غلات. لبنیات و حبوبات. شغل 
اهالی زراعت و گله‌داری و راهش مالرو و 
صب‌العبور است. (از فرهنگ جغرافیابی 
ایران ج ۵. 

چناره. [ج رز /ر] (اخ) دی است از 
دهتان ژاوهرود بخش حومة شهرستان 
سنندج که در ۱۸ هزارگزی جنوب شهرستان 
ستندج و دوهزارگزی باختر راه شوسة 
ستندج به کرمانشاه واقع است. کوهستانی و 
سردبیر انت و ٩۰‏ تن سکنه دارد. ابش از 
چشمه. محصولش غلات و لسنیات. شغفل 
اهالی زراعت و گله‌داری و راهش مالرو 
است. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۵). 

چناره‌بالا. (چ ر ] (اخ) دصی است از 
دهستان یوسف‌وند بخش سللة شهرستان 
خرم‌آباد که در ۱۵ هزارگزی باختر الشتر و ۴ 
هزارگزی باختر راء شوسة خرم‌آباد به 
کرمانشاءواقع است. جلگه و سردسیر است و 
۰ تن سکنه دارد. آب آن از سراب‌چناره. 
محصولش غلات ر لبنیات. شغل اهالى 
زراعت و گله‌داری وراه آن سالرو است. 
ساکتان آن از طایفة یوسف‌وند میباشند. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۶ا. 

چناره‌پایین. (ج د /ر] (اخ) دی است از 
دهتان یوسف‌وند بخش سلسلة شهرستان 
خرم‌آباد که در ۲۱ هزارگزی باختر الشتر و ۷ 
هزارگزی باختر راء شوب خرم‌آباد به 
کرمانشاه‌واقع است. جلگه و سردسیر است و 
۰ تن سکنه دارد. ابش از سراب‌چناره. 
محصولش غلات. حبوبات و لبنیات. شغل 
اهالی زراعت و گله‌داری و راهش مالرو 
است. سا کنان آن از طایفة یوسف‌وند ميباشند. 
(از فرهنگ جنرافیابی اران ج ۴۶). 

چناری. اج) (إخ) ملف مرآت البلدان 
نوید: دهکده‌ای است از روستاهای نهاوند 
که در سه‌فرسخی مغرب شهر در پایین کوهر 
متصل به کوه کرد واقع است. این آبادی پنج 
شش چشمه کوچک دارد که جملگی آنها 


چناری. 
ندر نیم سنگ آب میدهند. اراضی این محل 
که یشترش دیم‌کاری است استعداد بیست 
جفت گاو زراعت دارد و در کوهتان آن 
خرس وگرگ از انواع وحوش و کیک از انواع 
طبور یافت مشود. این آبادی زمینهایش 
تساهموار و پست و بلند است و ۰ تن 
جمیت دارد. (از مرات السلدان ج ۴ ص 
۴ در فرهنگ جغرافیایی ایران آمده 
ست: دهی است از دهستان سلکی شهرستان 
تهاوند که در ۱٩‏ هزارگزی باختر شهر تهاوند و 
۴ هزارگزی شهرک مرکز دهستان واقع است. 
جنگه و سردسیر الت و ۲۱۵ تن سکنه دارد. 
"یش از چشمه, محصولش غلات و توتون, 
حیویات و لبنیات. شغل اهالی زراعت و 
گنمداری و راهش مالرو است. (از فرهنگ 
جتراقیایی ايران ج ۵. 

چناری. (ج] (اخ) مزلف مرات البلدان 
توبسد: محلی است متعلق به قاینات که بایر 
میاشد. (از مرآت البلدان ج ۴ ص ۲۷۴). 

جناری. چا ج دهی است از دمستان 
ب ین شهرستان نهاوند که در ۱۲ هزارگزی 
جتوب باختری شهر و ۳ هزارگزی کیان وأقع 
ست و ۴۵ تن کته دارد. (از فرهنگ 
جقرافیایی ایران ج ۵). 

جناس. [ج] (اخ) دهسی جزه دهستان 
کوهیایه بخش آبیک شهرستان قزوین که در 
۳ هزارگزی شمال باختری آبیک واقع است. 
کوهتانی و سردسیر است و ۱ تن سکنه 

آبش از چشمه‌سار. محصولش شلات 

ختن. بادام سیب زمینی, چغندر قند و شلفم. 
تقل اهالی زراعت و بافتن گلیم و کرباس و 
حت اتسسومبیل‌رو است. (از فسرهنگ 
جقرفیایی یران ج ۱). 

جناس. اچ (خ) دهی است جزء دستان 
ره کهریز بخش سربند شهرستان ارا ک که در 
۰ هزارگزی خاوری آستانه و ۶ هزارگزی 
قرعی خمین به شاه‌زند واقع است. 
کوهتانی و سردسیر است و ۴۷۴ تن سکنه 

درد آبش از قستات و چشمه. محصولش 

خلات. بنشن, پبه, انگور و قلمتان. شغل 
هی زراعت. گله‌داری و قالیچه‌بافی و 
_حش مالرو است. (از فرهنگ جغرافبایی 
رت ج ۲). 

جتاسک. (ج] (رخ) ددی است از دهستان 
کوهپایة بخش آبیک شهرستان قزوین که در 
< هزارگزی شمال باختری آبیک واقع است. 
"ز فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۱ رجوع به 
جداس شود. 

جتاسوند. اچ و) غ) دى است از 
دحتان قاقازان بخش ضیاء‌آباد شهرستان 
تروین که در ۲۱ هزارگزی ضیاء‌آباد و ۱۸ 
هزارگزی راه شوسه راقع است. هوایش 
















معدل است و ۸٩۲‏ تن سکنه دارد. آبش از 
چشمه‌سار. محصولش غلات. سیب زمینی. 
پونجه, باغات و گردو. شفل اصالی زراعت و 
بافتن قالیچه و جاجیم و جوراب و راهش 
مالرو است. (از فرهنگ جفراقیایی ایران ج 
. 

چناغ. اج /ج] () نوعی از ماهی باشد. 
(برهان). نوعی از ماهی دریایی است. (انجمن 
آرا) (آنندراج). نوعی از ماهی دریایی که 
اره‌ماهی نیز گویند. (ناظم الاطباء): 
چو برزد سر از کوه رخشان‌چراغ 
زمین شد به کردار زرین چناغ. 

و رجوع به جناغ شود. 

چناق. (ج] (إخ) دهی است از دهستان 
گرمادوز بخش کلیبر شهرستان اهر که در ۳۶ 
هزارگزی کلیبر واقع است. کوهستانی و 
هوایش معدل است و ۱۸ تن سکته دارد. 
آیش از چشسمه و رودخانة سلین‌چای. 
مسحصولش غلات. شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری و راهش سالرو است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ايران ج ۴). 

چناق‌بلاغ. اج ب (اخ) دی است از 
دهستان مغان بخش گرمی شهرستان اردبیل 
که در ۴۵ هزارگزی شمال خاوری گرمی کار 
راه شوسة بیله‌سوار به اصلاندوز واقع است. 
کوهتانی و گرمیر است و ۸۰ تن سکنه 
دارد. ابش از چشمه, محصولش غلات و 
حبوبات. شفل اهالی زراعت و گله‌داری و 
راهش شوسه است. (از فرهنگ جغرافیایی 


فردوسی. 


ایران ج 4۴. 
چناق‌بللاغ. (ج بْ) (اخ) دی ات از 
ددستان بروانان بخش ترکمان شهرستان 
میانه که در ٩‏ هزار گزی خاور بخش و ۲ 
هزارگزی راه شوس میانه به تبریز واقم است. 
کوهستانی و معتدل است و ۲۵۴ تن سکنه 
دارد. آبش از چشمه. محصولش شلات و 
حبوبات. شغل اهالی زراعت و گله‌داری و 
راعش مالرو است. (از فرهنگ جفرافیایی 
ایران ج ۸۴ 
چناق‌بلاغ. (ج ب] ((ع) دی است از 
دهستان مشکین‌خاوری بخش مرکزی 
شهرستان مشکین‌شهر که در ۲۷ هزارگزی 
جنوب خاوری مشکین‌شهر و ۱۲ هزارگزی 
راه شوسة اردبیل به مشکین‌شهر واقع است. 
جلگه و معتدل است و ۳۸۰ تن سکنه دارد. 
آیش از یسیلاق‌سو. محصولش غلات و 
حبوبات. شنل اهالی زراعت و گله‌داری و 
راهش مالرو است. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج f‏ 
چناق‌بلاغ. (ج | (إِخ) دهی است از 
دهستان قوریچای بخش قره‌آغاج شهرستان 
مراغه که در ۳۵ هزارگزی شمال بباختری 








چناقلو. ۸۲۶۵ 


قره‌آغاج و ٩‏ هزارگزی جنوب راه شوه 
مراغه به میانه واقع است. کوهستانی و 
هوایش معتدل است و ۲۵۰ تن سکنه دارد. 
آبش از چشمه و محصولش غلات. نخود و 
بزرک. شغل اهالی زراعت. صنایع دستی 
جاجیم‌بافی و راهش مالرو است. این ابادی 
بدو قمت «چناق‌بلاغ بالاه و «چناق‌بلاغ 
پایین» در نزد ادالی مشهور است که فاصلةً 
این دو یک‌هزارگز است و سکنه چناق‌بلاغ 
بالا ۲۵۰ تن مباشد. (از فرهنگ جغرافیایی 
اران ج ۴). 
چناقچی. (ج] (اخ) دهی است از دحتان 
کیوان‌بخش خداآفرین شهرستان تبریز که در 
٩‏ هزارگزی خاور خداآفرین و ۲۳ هزارگزی 
راه شوه اهر به کلیبر واقع است. کوهستانی 
وگرسیر است و ۵۱ تن سکنه دارد. آبش از 
چشمه و محصولش غلات. شغل اهالی 
زراعت و گله‌داری و راهش مالرو است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ابران ج ۴). 
چناقچی سفلی. اج س لا] (اغ) دصی 
جزء بخش خرقان شهرستان ساوه که در ۳۰ 
هزارگزی رازقاق, بر سر راه عمومی خسرقان 
به زرند واقع است. کوهستانی و سردسیر 
است و ۸۲۴ تن سکنه دارد. ابش از رودخانۀ 
چناقچی‌علیا. محصولاتش غلات, سیب 
زمینی, بنشن. یونجه و باغات. شغل امالی 
زراعت و گله‌داری و بافتن قالیچه. جاجیم و 
گلیم و راهش ماشین‌رو است. در این آیادی 
آثاری از خرابهٌ قله‌ای قدیمی وجود دارد و 
مزرعذ «نینه گل‌شانه» جزه این ده است. ایل 
بندادی نیز در بهار به کوههای این محل 
میایند. (از فرهنگ جفراقیایی ابران ج .)١‏ 
چناقچی علیا. (چ غ ] (إخ) دهی است از 
بخش خرقان شهرستان ساوه که در ۲٩‏ 
هزارگزی رازقان و ۵ هزارگزی راه عمومی 
واقع است. هوایش سردسیری است و ۹۴۹ 
تن سکنه دارد. ابش از رودخانه و محصولش 
غلات. سیب زمینی, یونجه, انگور, گردو و 
میود‌ها. شفل احالی زراعت, گله‌داری و بافتن 
قالیچه جاجیم و گلیم و راهش مالرو است و 
در تابستان اتومیل‌رو است. این ابادی چند 
مزرعة کوچک دارد. و ایل بفدادی در فصل 
بهار به کوهارهای اینجا ميایند. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۴). 
چناقلو. (ج) (اخ) دهی از دمتان نازلو 
بخش حومة شهرستان ارومیه که در یک 
هزارگزی باختر راه شوت ارومیه به سلماس 
واقع است. جلگه و هوایش معدل انت و 
۰ تن سکنه دارد. آبش از تازلوچای. 
محصولش غلات. چفندر. توتون, حبوبات و 
کشمش. فل اهالی زراعت. صنایع دستی 
جوراب‌بافی و راهش مالرو است. (از فرهنگ 





۶ چناگ. 


جغرافیایی ایران ج ۴). 

چنا ک. (ج]()قفس. ||قفی‌ما کیان.(ناظم 
الاطباء). لانذ مرغء ۱ 

چنال. اجا () چنار بود. (فرهنگ اسدی چ 
اقبال ص ۲۳۲). ببمعتی چنار است و أن 
درختی باشد عظیم و جوهردار. (برهان) 
(آنندراج). درخت چنار. اناظم الاطباء), 
چنار بود. (اوبهی)؛ 
به نام و تعمت ایشان بزرگ‌نام شدی 
چنال گشتی از آنگه که بوده بودی نال '. 

صانع فضولی (از فرهنگ اسدی). 

و رجوع به چستار شود. |انوعی از ابریشم 
هندی است که از خارج به یران آورد‌اند و 
در باغهای جنوب ایران غرس کرده‌اند. 
(یادداشت مولف). 

چنان. (ج /ج] (ص مرکب. ق مرکب) 
مخفف «چون آن» و «چونان». (برهان). 
مخنف «چسونان» است. یعنی چون آن. 
(انجمن آرا). مرکب است از لفظ «چون» که از 
ارات تشبیه و «آن» که انم اشارت است. و 
ناچار است بودن کاف بیانیه بعد از وی خواء 
مذکور بود. خواه محذوف ". (آنندراج). کلمة 
موصول؟ یعنی «چون آن». «سانند». «مشل 
آن». «همچو». (ناظم الاطباء). ینی «چون 
آن» و «چونان». (از شرفنامه متیری). مركب 
است از «چن» که مخفف «چون» است و 
«آن» که حرف اشاره است پس به قاعده باید 
بضم اول تلفظ شود چنانچه در هند همین طور 
است, یکن در ایران به کر ارل است ؟. 
(فرهنگ نظام). آنگونه. آنسان. همچان. 
آنطو ر. چونان: 
به نشکرده ببرید زن راگلو 
تفو بر چنان ناشکیبا تفو. ابوشکور. 
چرات ریش دراز امدهست و بالا پست 
محال باشد بالا چنان و ریش چنین. 
چو بر دجله بر یکدگر بگذرند 
چنان تنگ پل را به پی بسپرند. 
چنان لشکر گشن و چندان سوار 
سراسیمه گشتند از کارزار. 
نگه کرد کاوس در چهر اری 
چنان اشک خونین و آن مهر اوی. فردوسی, 
مراگفت جانا غلط کرده‌ای ره 
به یک ره فتادی ز ره بر کرانی 
همانجا شو امشب کجا دوش بودی 


فردوسی. 


فردوسی. 


ره تو نه انت مانا نداني۵ 

در من چه کوبی ره من چه گیری 

چو آرام گیرد دلت با چنانی. 

نه تو آورده‌ای آیین بنا گوش سپید 

مردمان را همه بوده است بنا گوش چنان. 
فرخی. 

امیر چنان شد که همه شکار بر پشت پیل 


فرخی. 





کردی.(تاریخ بیهقی). مرا تھا پیش خواند و 
سخت نزدیکم داشت. چنانکه بهمة روزگار 
چنان نزدیک نداشته بود. (تاریخ بهقی). 
غلامان... چنان غلبه کردند که کس را از 
غوریان زهره نبودی که از برج سر برگردندی, 
(تاریخ بیهقی). 
راست خواهی هزار چشم چنان 
کوریهتر که آفتاب سیاد. نید 
نظر کردن به درویشان منافی بزرگی تست 
سلیمان با چنان حشمت نظرها بود با مورش. 
حافظ. 
رسید مژده که ایام غم نخواحد ماند 
چنان نماند چنین نیز هم نخواهد ماند. 
حافظ. 
||(حرف اضافة مرکب) بمعنی مانند و مثل. 
بان. نظير: 
زمانی برق پرخنده زمانی رعد پرناله 
چنان مادر ابر سوک عروس سیزد:ساله. 
رودکی. 
یکی از جای برجستم چنان شیر بیابانی 
و غیوی برزدم چون شیر بر روباه درغانی. 
ایوالباس. 
گرکونت از نخست چنان بادریسه بود 
آن بادریسه | کنون‌چون دیگ ریه شد. 
بیامد اوفتان‌خیزان بر من 
چنان مرغی که باشد نببسمل. ‏ منوچهری. 
الق مرکب) آنگونه.آنسان. آطور: 


بخل همیثه چنان ترا بد از آن روی 


کب چنان از سفال نو بترابد. ‏ خسروانی. 
ز شادی چنان شد دل اردشیر 

که‌گردد جوان مردم گشته‌پیر- فردوسی. 
یکی راز خواهم همی با تو گفت 

چنان کن که ماند سخن در نهفت. . فردوسی. 
چنان دان که آن کارکرد من است 

نه از چارة هم‌نبرد من است. فردوسی. 


ز میغ و نزم که بد روز روشن از مه تیر 
چنان نمود که تاری شب از مه ابان. 
عنصری. 
چنان زی که مور از تو نود به درد 
نه بر کس نشیند ز باد تو گرد. 
چنانست دادش که ایمن به از 
بخبد همی کک در چنگ باز, 
به کشت ار برد رنج کشورزیان 
چنان کن که ناید به کشور, زیان. 
چنان زندگانی کن ای نیک‌رای 
از آن پس که توفیق دادت خدای 
که خایند از اندرهت انگشت دست 
چو اندر زمنت آید انگشت پای. 


اندی. 
اسدی. 


اسدی. 


سنائی. 

من چنان عاشق رویت که ز خود بیخبرم 

تو چنان فتتة خویشی که ز من بیخبزی.: 
۲ سعدی. 








جنان. 


ف 
چنان قحط شد سالی اندر دمشق 
که‌یاران فراموش کر دند عشق, 
ففان کاین لولیان شوخ شیرین‌کار شه رآشوب 
چنان بردند صر از دل که ترکان خوان یغما راء 
حافظ. 


سعدی. 


چنان بزد ره اسلام غمزة ساقی 
که‌اجتتاب ز صهیا مگر صهیب کند. ‏ حافظ. 
چنان زندگانی کن اندر جهان 
که چون مرده باشی نگویند مرد. 

(منوب به حافظ). 
||پیوسته و پیاپی و لاینقطم: 
گریزان همی رفت مهتر چو گرد 
دهان خشک و لها شده لاجورد 
چنان تا سپیده‌دمان بردمید 
شب تیره گون‌دامن اندرکشید. 
چنان تا به نزدیک ایران رسید 
خبر زو به شاه دلیران رسید. 
و رجوع به همچنان شود. 
- آنچنان؛ آنگونه. آنان. آنطور: 
دل منه بر وفای صحبت او 


فردوسی. 


فردوسی. 


کآنچنان را حریف چون تو بسی است. 
سعدی (بدایم). 
= همچنان؛ دمانگونه. همانطور؛ 
که‌گر بجان رسد از دست دشمتانم کار 
ز دوستی نکنم توبه همچنان ای دوست. 
سمدی (بدایع). 
چفان. (ج] () بمعنی کوشیدن است. (از 
برهان) (از انجمن آرا). کوشش و جد و جهد. 
(ناظم الاطباء). 
چنان. 1چ ((خ) نام موضعی است. (برهان) 
(انجمن آرا) (ناظم الاطباء). 
چنان. (ج) (إخ) دهی از بخش چوار 
شهرستان ایلام که در ۱۵ هزارگزی شمال 
باختری چوار و ۱۵ هزارگزی شمال باختری 
راه شوه الام به شاء‌آباد واقع است. 
کوهتانی و سردسیر است و ۱۰۰ تن سکنه 


۱- چنال گشنی از آن پس که بوده بردی نال. 
(تصحیم مؤلف). 

۲- در همه جا آوردن کاف ضرورت ندارد. 
چنانکه در شواهد خواهیم دید؛ رقتی چنان 
بصورت قبدی بکار رود که در آن معنی تله 
تقلیل یافته باشد. کاف نمیاورند. 

۳-«چرن آن» کلمة تشه است نه مرصول و 
پس از «چنان» در برخی از موارد ه که» موصول 
آبد. 

۴ -برخحلاف آنچه مژلف پنداشته است. تلفظ 
«چنان» در ايران به کر اول نیت بلکه در 
بعض لهجه‌ها این کلمه به کر وچ » تلفظ میشرد 
و غالب سا کنان مشرق و جنرب ایران بخصوص 
خسراس‌انیان آن را بسضم اول تسلفظ کنند و 
سخندانان نیز در گفتن و خواندن ضمة حرف 
ارل را مراعات کنند. 

۵-نل:برگرد جانی. 








دارد. آبش از رودخانه. محصولش غلات. 

شغل اهالی زراعت و گله‌داری. صنایع دستی 

قالیافی و راهش مالرو است. اهالی این 

آبادی چادرنشین مبباشند. (از فرهنگ 

جغرافیایی ایران ج 4۵ 

چنانچون. اج /ج] (حرف ربط مرکب. 

ق مرکب) چنانکه. همچنانکه. بمانند. مغل. 

(آنندراج): 

بنگریزد کس از گرم افروشه 

مرا امروز توبه سود دارد 

رودکی. 

و گشته زین پرند سرخ شاخ بیدبن ساله 

جنانچرن اشک مهجرران نشسته زاله بر زاله. 
رودکی. 

منم خوکرده بر بوسش چنانچون باز بر مته 

چنان بانگ آرم از برسش چنانجون بشکتی پسته, 


رودکی. 


چنانچون دردمندان را شنوشه. 


تو آن ابری که ناساید شب و روز 
ز باریدن چنانچون از کمان تیر 
تباری بر کف دلخواه جز زر 
چنانچون بر سر بدخواه جز بیر. 
| آنگونه. آنسان. بطوریکه: 
بر خویش بر تخت بنشاختش 
چنانچون سرا بود بنواختش. 
فردوسی (از آنندراج). 
هبد سوی کاخ بنهاد روی 
چنانچون بود مردم جنگجوی. 
همی تاخت بهرام خشتی به دست 
چنانچون بود مردم نیم‌مست. ‏ . فردوسی. 
بزم تو از روی ترکان حصاری چون بهشت 
جام تو از باد روشن چنانچون سلسبیل. 
فرخی. 
جنانجون سوزن از وشی و آب روشن از توزی 
ز دوش پیل" بگذاری به آماج اندرون بیله, 


دقیقی. 


فردوسی. 


فرحی. 

فروبارید بارانی ز گردون 
چنانچون برگ گل بارد بگلشن. منوچهری. 
چنانچون کودکان از پیش الحمد 
ییاموزند ابجد راو کلمن. منوچهری. 
چنانچون دو سر از هم بازکرده 
ز زر مفربی دست‌آورنجن. ‏ . منوچهری. 
نشان طوق بر گردن چنانچون 
غلام ارمی جسته ز ناس 

سوزنی. 
چنانک. اج lg/‏ (حرف ربط مرکب, ق 
مرکب) مخفف «چنانکه» و چنانکه سخفف 


«چجونانکه» " گاء در اضعار شاعران به 
ضرررت رعایت وزن شعر آمده است. 
یدانسان که. بطریقی که. بنحوی که. بدانگونه 
که.بصورتی که و غیره: 

من به یمگان در تهانم علم من پیدا چنانک 








فعل نفس رستنی پیداست اندر پیخ و حب. 


تاصرخسرو. 
مگرت وقت رقن است چنانک 
پیش ازین گفت آن بشیر و نذیر. 

ناخ رو 


زدانا نیست پنهان جان چنانک از چشم بینایی 
زنادانست ینهان جان چتانک از گوش کر الحان. 
ناصر خسرو. 

و رجوع به چنان و چنانکه و چبونان و 
چونانکه شود. 
چنانکه. (ج /ج ک] (حرف ربط مرکب. ق 
مرکب) مخفف چونانکه. بطریقی که (ناظم 
الاطیاء). بطوری که. بدانان که. بصورتی که. 
بنحوی که بدانگونه که. بقسمی که: 
باکه مست درین خانه بودم و شادان 
چنانکه جاه من افزون بد از امیر و بیوک. 

رودکی. 
چنانکه مرغ هوا پرو بال برهنجد 
تو بر خلایق بر پر مردمی برهنج. ابوشکور. 
رسول خلیفه دررسید با عهد و لواو نعوت و 
کرامات چنانکه هیچ پادشاهی را مانند آن 
ندادستند. (تاریخ بیهقی). من نسختی کردم 
چنانکه در دیگر نسختها و در این تاریخ 
بیاورده‌ام... (تاریخ ببهقی). سلطان گفت به 
امیرالممنین باید نامه‌ای نبشت بدینچه رفت؛ 
چنانکه رسم است. (تاریخ بهقی). بگریست 
به درد چنانکه حاضران از درد وی خسون 
گریتند.(تاریخ بیهقی). مرا پیش خواند و 
سخت نزدیکم داشت. چنانکه به همهُ روزگار 
چنان نزدیک نداشته بود. (تاریخ بهقی). 
محمول نیی چتانکه اعراض 
موضوع نی چنانکه جوهر. ناصرخسرو. 
مردی را با اسبی نزدیک من فرستاد که 
چنانکه دستی برنشین و نزدیک من آی. 
(سفرنامة ناصرخسرو). 
چنانکه دست به دست آمده‌ست ملک به ما 
به دستهای دگر همچنین بخواهد رفت. 

سعدی. 
سلطان‌مفت همی رود و صدهزار دل 
با او. چنانکه در پی سلطان رود سیاه. 

سعدی, 
روبی که روز روشن | گرب رکشد نقاب 
پرتو دهد چنانکه شب تیره اختری. سعدی. 
||بحدیکه. (از ناظم الاطباء). به اندازای که. 
چندانکه. تا آنجا که: حسنک قر یب بهفت سال 
بر روی دار بماند. چنانکه پابهایش همه 
فروتراشید و خشک شد. (تاریخ بیهنی). ... 
حصیری را مالشی فرماید, چنانکه ضرر آن 
بسوزیان و به تن وی رسد. (ناریخ بیهقی) 
قلعه‌ای دیدم سخت بلند... چتانکه بيار رنج 
رسیدی تا کی برتوانستی شد. (تاریخ 
بهقی). || همينکه. بمحض اینکه؛ دیگر عادت 





چنانه. ۸۲۶۷ 
ملوک عجم آن بوده است که هرکس ...سخنی 
نیکو گفتی در معانی که ایشان را خوش آمدی 
گفتندی زه: یعنی احسنت, چتانکه زه بر زبان 
ایشان رفتی از خزینه هزار درم بدان کس 
دادندی. (نوروزنامه). |مرادف « که» در 
بمضی اشمارآمده است. و بدین صورت پس 
از کلمه دا گر» بنحوی آورده شده است که 
کلم «چنان» زاید بنظر میرسد: 
من اگر چنانکه نهی است نظر به دوست کردن 
همه عمر توبه کردم که نگردم از مناهی. 

نعدی. 
وگر چنانکه در آن حضرتت نباشد بار 
برای دیده بیاور غباری از در دوست. 
حافظ. 
چنان و چنین. اج / ج دج /جا 
(ترکیب عطفی, [مرکب. از اتباع) کذا و کفا. 
مولف آتدراج ینقل از جواهرالحروف نوید 
که:«چنان و چنین» را جایی استعمال کنند که 
دو چیز یا دو شخص مجهول‌الحقيقة مراد 
باشند. لیکن ظاهراً این تعریف درست نیست 
و «چنان و چنین» در نظم و نثر یا در محاوره 
پیشتر معنی «آن و اين» و «فلان و بهمان» و 
«اين و آن» و نظایر اینها میدهد. همچنانکه در 
این بیت که مؤلف شاهد آورده است, نیز این 
معتی مناسب‌تر است+ 
آ گهاز خویشتن چو یت چنین ۴ 
چه خبر دارد از چنان و چنین. 
؟ (از آتدراج). 
ایس از حرف ندا (آی) افادة معنی تحقیر و 
تذلیل منادا کند و این به منزلۂ «ایساتساه 
باشد که در زبان عوام هند نوعی دشنام است. 
(از آتدراج» ای کنا و کذا: 
بانگ برزد مرا خرد که خموش 
تو کی باری ای چتان و چنین. 
انوری (از آنندراج). 

چنانه. (جن / ن ] (() جنابه و قمار با رهن و 
گرو(ناظم الاطباء) رجوع به جنابه‌شود. 

چنانه. (ج ن] (إخ) نام قبیله‌ای از قبایل 
خوزستان. (از جفرافیای سیاسی کبهان 
ص ٩۲‏ 

چنانه. (ج ن ] (لخ) نام یکی از دحستانهای 
بخش شوش شهرستان دزفول که در جنوب 
باختری دزفول و در باختر رودخانۀ دز واقع 
است. هوایش گرسیری است و سکن این 


۱ -نل: بطوسی بیل و مرحوم بهار و دهخدا 
اين تركب را بسر صسورت مستن که درج 
عبدالرسولی ترشته شده است» ترجیح داد‌ند. 
۲- در رسم‌الخط قدیم حرف آخر « که» و «چهه 
موصول «هه حذف و بصورت «چتانک» ر 


نوشته میشده است. 











۸ چنانه‌بحمد. 








دهستان و آبادیهای تابع آن ۶هزار تن 
میباشند. ابش از رودخانه و چاه, محصول 
عمده‌اش غلات و شغلل بیشتر اهالی دیم‌کاری 
است. این دهستان از ۱۴ آبادی بزرگ و 
کوچک تشکیل شده و قصۀ چنانه که به 
«چنانه‌محمد» معروف است مرکز دهان 
میباشد. قریه‌های مهم این دهستان عبارتند 
از: عشیره, زامل‌فعیل, زمد و سا کنان این قراء 
از طوایف مختلف‌اند. (از فرهنگ جفرافهایی 
یران ج ۶). 
چنانه‌محمد. اج ٤ع ]٤‏ الخ تمه 
مرکزی دهستان چنانه بخش شوش شهرستان 
دزفول که در ۲۴ هزارگزی باختر شوش و ۲۸ 
هزارگزی باختر راه شوسة اهواز به دزفول 
واقع است. جلگه و گرسیر است و ۷۰۰ تن 
سکنه دارد. آب آشامیدنی اهالی از چاء. 
محصولش غلات و راهش اتومبیل‌رو است. 
(از فرهنگ جفرافیابی ايران ج غا. 

است به‌معنی آفرین و بارک لله که همه نیکی‌ها 
در ضمن آن هست, یعنی وصف توان کرد از 
غایت نیکویی. (برهان) (از جهانگیری) (از 
انجمن آرا)؛ کلم تحین, یعنی آفرین و 
مرحبا و بارک.(ناظم الاطیاء), چناهن, زه. 
احسن. و رجوع به چناهن شود. 
چنانیدن. (ج د] (مص) چیدن فرمودن و 
چنیدن. چیدن. و رجوعغ به چنیدن و چیدن 
شود. || فراهم آوردن. ||پند دادن و چنیدن. 
(ناظم الاطباء). و رجوع به چنیدن شود. 
چناور. اج ر) (اغ) نام جایی در ختن. 
(ناظم الاطباء). 
چناهن. (ج دا (صوت) کلم تین به 
معنی چنانهن. (ناظم الاطباء) (از برهان). به 
معنی زه و احسن و آفرین. و رجوع به چنانهن 
شود. 
چنب. [ج ن] () به‌معتی سنت ات که 
مقابل فرض یعنی واجب باشد. (انجمن ارا) 
(آنندراج). بمعتی منت و کاربه و نافله که 
مقابل فرض و واجب است. (از ننصاب 
الصبیان ابونصر فراهی). سنت و مستحب, 
مقابل واجب و فرض. (ناظم الاطباء). و 
رجوع به سنت و مستحب شود. 
چنباتمه. (شم ‏ /۸| (سرکی, (انوعی 
نشتن. . چک. چندک. چمبانمه. نشستن پس 
زانو. . ترقصاء . طرزی زد نشتن که زانو در بغل 
گرفته پس زانو نشیند. و رجوع به چک و 
چماته و چندک و چنباتمه زدن و چنباتمه 
نشمی شود. 

چنباتمه زدن. (چٌم ‏ /317) (ص 
مرکب) چک زدن. چمباتمه زدن, چندک 
زدن. پس زانو نشتن. جلوس قرفه اء. سریا 
نشستن و زانو در بغل گرفتن. و رجوع به 





چمباتمه زدن و چنباتمه و چنبانمه نشستن 
شود. 
چنباتمه نشستن. (جمم /م ن شت 
(مص مرکب)چنباتمه زدن. چمباتمه نشستن. 
به چک نشستن. چندک زدن. پس زانو 
نشستن. سرپا نشتن و زانو در بغل گرفتن. 
رجوع به چمانمه نشستن و چنباتمه و 
چنباتمه زدن شود. 
چنبر. (چمْب ] ()" محط دایره را گویند 
مطلقا اعم از چنبر دف و چنبر گردن و افلا ک 
و غیره. (برهان). دایرژ دف و غربال و هرچه 
گردو میان‌تهی باشد. (از رضیدی). محیط 
دایره را گویند مطلقاً چه چنبر دف باشد, چه 
چنبر افلا کو چه غیر از اينها. (از انجمن آرا) 
(آنندراج). دایره با محیط دایره. (از ناظم 
الاطباء). حلقة دف و جز آن. (شرفنامة 
منیری). محیط دایره را گویند. (غیاث). 
دایره‌ای از چوب یا از جنس دیگر. 
دایره‌مانندی چون کم شربال و دور چرخ 
گردونه‌و نظایر اینها؛ 

خود فلک خواهد تا چنبر این کوس شود 

تا صداش از جبل‌الر حمة بطحا شنوند. 

خاقانی- 

و رجوع به چنبر چرخ و چنبر دف و چببر 
دهل و چثبر غربال و چنبر فلک شود. |[به 
معی حلقه هم امده است. (برهان) (از انجمن 
آرا) (از آنندراج) (از غیات). حلقه, (ناظلم 


الاطیاء). مطلق حلقه و هر چیز حلقه مانند؛ 
به کشتی همی بند و افون کنی 
که تا چنیر از یال بیرون کنی. فردوسی. 
زبس پیج و چین است و خم زلف دلبر 
گهی‌همچو چوگان شود گاه چنبر. . فرخی. 
چو چنبرهای یاقوتین بروز باد گلبنها 
جهنده بلبل و صلصل چو بازیگر به چثبرها. 
منوچهری. 
یکی خانه دیدم زسنگ میاه 
گذرگاه‌او تگ چون چنبری. . منوچهری. 
ز بیم چنبر این لاجوردی 
همی بیرون جهم هزمان ز چنبر. 
ناصرخسرو. 
گاه در گردنش دستم همچو چنبر حلقه شد 
گاه‌باز آن حلقه‌های زلف چون چنبر گرفت. 
معردسمد. 
آب تمانده در آن در رنگین سوسن 
تاب نمانده در آن دو مشکین چبر. 
مسعودسعد. 
بر وفای دل من ناله برآرید چنانک 
چنبر این فلک شمبده گربگشاید. 
خاقانی. 
|أملال. (صراح) (منتهی الارب). کمان. 
کمانی. نیم‌دایره: ا 


این چنبر گردنده بدین گوی مدور 2 














چون سرو سهی‌قد مرا کرد چو چنبر. 
ناصرخسرو. 

شیر غران بودم | کنون‌رویهم 

سروبتان بودم | کنون‌چنیرم. ناصرخسرو, 


اندر رکوع خم ندهد پای و پشتشان 
لیکن به پیش میر به کردار چنبرند. 
اوه 
رم چوگل زرد شد از درد جهالت 
وین سرو به ناوقت بخمید چو چبر. 
باق روء 
|اقلاده و گردن‌بند. (ناظم الاطباء. طوق یا 
حلقه‌مانندی که در گردن اندازند؛ 
فرخ‌شاهی خجسته داری اختر 
بر هر گردن زشکر داری چنبر. ‏ فرخی, 
مادهخری تتگ بسته رابنهادم 
چنبر بگست واز نوار فروماند. ‏ سوزنی. 
طوق غم تو دارم بر طاق از آن نهم سر 
کز طوق تو برون سر در چنبری ندارم. 
خاقانی (دیوان چ سجادی ص 4۲۸۰ 
چنبر تست این نلک چنبری 
تا توازین چبر سر چون‌بری. ‏ نظامی. 
چرخ که در معرض فریاد زت 
هیچ سر از چنبرش آزاد نیست. نظامی. 
سر دندان‌کنش رازیر چنیر 
فلک دندان‌کنان آورده بر در. نظامی, 
و رجوع به طوق و قلاده شود. 


||استخوان گردن که به عربی «ترقوه» گویند. 

(رشیدی). چنبر گردن یمنی استخوان کر 

گردن که به عربی «ترقوه» خوانند. (انجمن 

آرا) (آنندراج» طوق گردن و ترقو». (ناظم 

الاطباء). و رجوع به چنبر کردن شود. |قید. 

(برهان) (از غیاث). کنایه از قید و گرفتاری و 

حبسی. (ناظ الاطباء). | کمند. (غیات): 

چو سالاری از دشمن افتد بچنگ 

به کشتن درش کرد باید درنگ. 

که‌افتد کزین نیمه هم سروری 

بماند گرفتار در چنبری. س 

|| حلقه‌ای از چوب یا از نخ که گاء حیواناتی 

چون اسب یا سگ یا میمون را از درون آن 

جهانند؛ 

جون دف لولی درید از بهر میمون چنبر است. 
امیرعلی شیر نوایی. 

|| حلقه‌هایی از چوب یا از انواع فلز به شکل 

دایره یا بیضی که بازیگران و تردستان آنها را 

در دست و پای ر گردن اندازند و بازیها ر 

چابک‌کاریهای گونا گون‌کند یا آنکه آن 


۱-پهلری 25 (پرشش سر. زینت مو). 
ونرعی آلت موسیفی, در ترکیب 0۵۳587 
6 (چنبربازی) (حرر گواتان بند ۶۲) 
آونرالا۲2۳۱۵۵۵۲۱08 (دایره) ثرجمه کرده 
است. (حائیة برهان ناطع ج معین). 


جنبر انداختن. 
حلته‌ها را بسه هوا انداخته, بگیرند و 
چیکدستی خود را نمایش دهند. و رجوع به 
چنیریازی شود. ||پرد؛ عنکبوت. ||کلاه و 
چیزی که سر را یپوشاند. (ناظم الاطباء). 
= چتبر از؛ کنایه از دام و بند حرص و حلقه و 
کمدآز: 
سترهای علوی کند جان پا کت 


گر نز چنبر آز بازش رهانی. سعدی. 
- جنر اسمان؛ کنایه از حلقة اسمان, که 
هرا مراد همان افق است: 

قوت عزم او عجب يست 

3 چنبر آسمان گشاید. خاقانی. 
- جنر اجل؛ کنایه است از مرگ محتوم؛ 
عتن تو چو چنبر اجل شد 
کس نه که بر او گذر ندارد. 








خاتاني. 
جنر چرخ؛ حلقه و دایر؛ چرخ. دور چرخ. 
ق الاطباء): 
دور چرخ فروایستاده چنبر چرخ 
شم چو چنبر بسته در اخرش اغاز. 
معودسمد. 

: گردش چرخ. ||منطقه افلا ک.(ناظم 
آ<میاءا: 
2 مدن و رفتن ما سودی کو 
ز تار اميد عمر ما پودی کو 
در چتبر چرخ جان چندین پا کان 
مبوزد و خاک مود دودی کو. 

(مسوب به خیام) 
- چنبرچنبر؛ حلقه حلقه: 
تو از مشک ناب چبرچنبر 





وی تواز لاله برگ خرمن‌خرمن. ‏ فرخی. 
- چبر خنجر؛ حلفه‌ای که از خنجرها و 
مت آن ساخته, بازیگران و رسن‌بازان از آن 
کترند. (آندراج)؛ 
ہے مزگان عیان چشمش چو هندو 
هجت از چنبر خنجر بدانو. 

وحید (از آندراع). 
- چنیر دف؛ حلقهٌ چوبی با فلزی دور دف. 
کم حلقة اطراف دف: 
ح چنیر دف چو صحرای جست 
ر و مرتع آمن حیوان نماید. 
جنر دف شود فلک مطرب بزم شاه را 
ےه نو تابه بر کشد زهره سه تای نو زند. 

خاقانی. 


خاقانی. 


دون چنبری ز پی کوس روز عید 
حقہ بگوش چنبر دف همچو چنبرش. 
خاقانی. 

- چنبر دوش؛ استخوان گرد گردن که بتازی 
ترقوه خوانند. (آنندراج). چنبر گردن: 
سر نوعی برید از چنبر دوش 
که داز خان از خمخانه سرجوش. 

زلالی (از آنندراج). 
مر رجوع به چلبر گردن شود. 








= چنبر دهل؛ حلقة اطراف دهل. کم: 

آن دوره گوش خر سر سنگی فروش دزد 

از هر خم عصری دو دوره پوش کرد 

یک یک چو چنبر دهاش کرد خارخار 

بر یاد بوق میر؛ باسهل نوش کرد. . سوزنی, 

¬ چنیر زلف؛ حلقة زلف. خم زلف. چين و 

شکن زلف: 

خیال چنبر زلفش فریبت میدهد 

نگر تا حلقه اقبال نامسکن مجنبانی. حافظ. 

گفتم که دل از چنبر زلفت برهانم 

ترسم نتوانم که شکن برشکن است آن. 

حافظ. 

چنبر عشق؛ کنایه از دام عشق که عاشق در 

آن گرفتار آید؛ 

فلک چو دید سرم را اسیر چنبر عشق 

بیست گردن صبرم به ریسمان فراق. . حافظ. 

چییر عنکبوت؛ کنایه از دام عنکیوت: 

سر آمد طنین مگن بامداد 

که‌در چنبر عنکبوتی فتاد. سمدی (بوستان). 

- چبر فلک؛ کنایه از دور فلک؛ 

ز آسیب چنبر فلک اندر فراز آن 

بر کنگره خمیده رود مرد پاسبان. ازرقی, 

¬ چنبر کوس؛ حلقة کوس. دور کوس. کم 

چنبر کوس او خم فلک است 

ساقی کاس او صف ملک است. خاقانی, 

- چنیر گردن؛ به تازی آن را «الترقوه» گویند 

و آن دو پاره ات‌خوان است تاهموار و خمیده 

یکی از سوی راست و دیگری از سوی چپ 

بر استخوان سینه نهاده است و هر پاره را یک 

سر بر سر استخوان سینه پیوسته است و دیگر 

بر سر کتف و سر استخوان بازو پبوسته است. 

(از ذخير: خوارزمشاهی). استخوان گردن که 

به تازی ترقوه خوانند. [آنندراج). استخوان 

ترقوه. (ناظم الاطباء). ترقوه (منتهی الارب): 

چنبر دوش, علامت خاصه او انت که درد و 

غددبه ر گردن برآید. (ذخیرة 

خوارزمشاهی). 

مراکه از رسن زلف چنبر گردن 

برشته بود رسن سوی چنبر امد باز. _ 
امیرخرو(از انندراج). 

و رجوع به چنبر دوش شود 

- چبر گردنده؛ کنایه از آسمان ر فلک. 

رجوع به چنبر شود. 

= چنبر گردون؛ حلقةٌ گردون. چنبر فلک؛ 

تا بود گردان بگرد خا ک آسایش‌پذیر 


چنبر گردون بیآسایش نیلوفری. ‏ سوزنی. 
چپیر محور؛ دایر افق. محور افق. گردا گرد 
افق: 

برنتابد نهیب بامش را 

مرکز خاک و چتبر محور. . . ممودسعد. 
جنیر انداختن. [ چم ب اتَ) (مص 
مرکب) کمند انداختن: 


جنبرغربال. ۸۲۶۹ 


به تو و زلف کافرت ماند 

ترک غازی که چنبر اندازد. خاقانی. 
چنبرباز. چم ب ] نف مرکب) بازی‌کننده 
با حلقه و چئبرة 

به طلسمی که بود چنبرساز 

برکشیدش به چرخ چنبرباز, نظامی. 


چنبربازی. (جُم ب] (حامص مرکب) 
کنایه از رقص کردن و چرخ زدن. (آنتدراج) 
(غیاث)؛ 
به مارافایی آن طره و دوش 
به چنبربازی آن حلقه و گوش. ‏ نظامی, 
|[توعی بازي که در سیرکها سعمول است, 
بدین طریق که اسب و سوار و دیگر حموان را 
از حلقه‌های آویخته به چالاکی گذرانند. و 
رجوع به چنبر شود. 

چنبر جهاندن. اجَم ب ج د] (سص 
مرکب) نیزه گردانیدن. ||بعضی نوشته‌اند که 
مراد. گردا گرد حریف اسب دواندن است. 
(آنتدراج) (غیاث). 

چنبر دولابی. اجسم ب را ارکب 
وصفی, | مرکب) کنایه از آسمان و فلک: 
نگرید آبی و آن رنگ رخ آبی 
گشته‌از گردش این چنبر درلابی 
رخ او چون رخ آن زاهد محرابی, 

منوچهری (از ممطات). 

چنبر زدن. چم ب ر د) (مص مرکب) 
حلقه زدن: 
درون دریا مد آمدی په روز دو بار 
چنانکه چرخ زدی اندر آب او چنبر. فرخی. 
زین دو سه چنیر که بر افلا ک زد 
هفت گره بر کمر خا ک زد. 
رجوع به چنبر شود. 

چنبر ساختن. جم ب ت] (مص مرکب) 
حلقه ساختن. طوق و قلاده ساختن: 
زین سخن صدهزار چتیر ساخت 
همه در گردن وزير انداخت. 

و رجوع به چنبر و چنبر ساز شود. 
چنبرساز. چم ب] (نف مرکب) سازندة 


نظامی. 


نظامی. 


به طلسمی که بود چنبرساز 
برکشیدش به چرخ چنبرباز, 

رجوع به چنبر و چنبر ساختن شود. 
چنبرغربال. (جَم ب غ] (() مزلف مرآت 
لبلدان نویسد: از قرا و مزارع بلوک چناران 
مشهد مقدس مباشد که در سمت قوچان واقع 


نظامی. 


است. (از مرآت البلدان ج ۴ ص ۲۷۴). در 
فرهنگ جغرافیایی آمده است: دهی از 
دهستان چناران بخش حومة شهرستان مشهد 
میباشد که در ۴۴ هزارگزی شمال باختری 
مشهد و در ۳هزارگزی شمال راه شوسۀ مشهد 
به قوچان واقع است. جلگه‌ای است با هوای 
معتدل و ۱۳۲ تن سکنه دارد. ابش از فنات. 


۶۰ چنبرخربال. 


محصولش غلات و چفندر. شغل اهالى 
زراعت. مالداری و قالیچه‌بافی و راهش 
مالرو است. (از فرهتگ جغرافیایی اران ج 
4 

چنبرغربال. اجُم ب ع] ((خ) دصی از 
دهتان دونمائی بخش حومه شهرستان 
قرچان میباشد که در ۴۸ هزارگزی جنوب 
خارری قوچان, بر سر راه شوسذ عمومی 
قوچان به مشهد واقم است. جلگه‌ای است با 
هوایی معتدل و ۱۰۲ تن که دارد. ابش از 
قتات. محصولش‌غلات. شغل‌اهالی زراعت و 
راهش ماشین‌رو است. (از فسرهنگ 
جفرافیایی ابران ج .)٩‏ 
چنبرغربال. [ جم بِ غ] ((خ) دصی از 
دهتان میانولایت بخش حومة شهرستان 
مشهد میباشد که در ۱۶ هزارگزی شمال 
باختری مشهد بر کنار راه شوه مشهد به 
قوچان واقع است. جلگه‌ای است با هوای 
معتدل و ۱۶۸ تن کته دارد. ابش از قلات و 
چشمه. محصولش غلات. شغل اهالی زراعت 
و مالداری و راهش مالرو است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج 4٩‏ 
چنبرفروش. (جْم ب فْ] (انف مرکب) 
فروشنده دایره و غربال. غربال‌نروش: 

کاین فلک زرکش زربفت‌پوش 

هت یکی لولی چنبرفروش. ‏ خواجو. 
چنب رکبود. (چمْ ب ر ک ] (ترکیب وصفی. 
إمرکب) قلک اول. (ناظم الاطباء). کنایه از 
فلک اول است. 
چنب رکردن. چب ک د] (مص مرکب) 
جنر ساختن. حلقه‌مانندی چون کمان 


ساختن. 
- از سرو چنبر کردن؛ کنایه است از خماندن 
و منحنی ساختن قد راست: 
ز سرو دلارای چنبر کند 
سمن‌برگ را رنگ عتبر کند. 
فردوسی. 

|اگزد کردن چون حلقه چیزی راء یشکل حلقه 
و کمان چنبری ساختن. حلقه کردن: 
در گردن جهان فرینده 
کرده‌در دست و بازوی خود چنیر. 

ناصرخسرو. 


ای عدو آل‌پیفبر, مکن کز جهل خویش 

کوه آتش رابه گردن در همی چنبر کنی, 
ناصرخسرو. 

|أخم کردن. دوتا کردن. خماندن: 

ترا ره مایم که چنبر که راکن 

به سجده مر این قاست عرعری راء 
ناصرخسرو. 

¬ چنبر کردن سرو کسی را؛ خنماندن قد 

راست او را 

بگویشان که جهان سرو من چو چنبر کرد 








به مکر خویش, خود اینست کار کیهان را. 
ناصرخسرو. 

و رجوع به چنبر شود. 

- چپبر کردن چرخ کسی راء کنایه از ابرام 
بی‌حد کردن و سخت اصرار ورزیدن کی را 
در انسجام کاری و حصول مقصودی. روا 
ساختن حاجتی را از کی به اصرار و 
پررویی خواستن. 

چنبرک زدن. [ چم ب ر رد] (سص 
مرکب) چنبر زدن. چنبره زدن. چنبرک کردن. 
حلقه زدن. خمیده شدن. و رجوع به چنبرک 
کردنو چنبر زدن و چتبره زدن شود. 
چنبرک کردن. (جَم ب زک ذ] (مص 
مرکب) قد را خم دادن. خم شدن. قامت را به 
علامت خضوع خماندن. دولا و خمیده 
ایستادن به علامت خضوع. 
چنبرک و قنبرکك. چم ب زک قم ب 
ر ] (ص مرکب. از انباع) کج و کوله. خم و 


چم. 
چنب رکشتن. [جم ب گ ت ] (مص مرکب) 
چنبر شدن. خم شدن. کمانی شدن: 
ز بار منت او گشت گویی ۰ 
بدین کردار پشت چرخ چببر, 
و رجوع به چنبر شود. 

چنبر میفاء اجب ر] اترکیب اضافی. 
امرکب) کنایه از اسمان است. (برهان) (از 
انجمن آرا) (از آنندراج). یمنی آسمان. 
(رشیدی). آسمان. (ناظم الاطباء). و رجوع به 
چنبر شود. 

چنیرواز. (چمْ بٍ] (ص مرکب) حلقدوار. 
خمیده و منحنی. کمانی: 
بوسه خواهم داد ویحک بند پندآموز را 
لاجرم زین بند چنبروار شد بالای من. 

خاقانی. 


رجوع به چنبر شود. 

چفیره. [(چُم ب رز /ر) (ا) چنبر. حلقه. 
دایره. هر چیز دایره‌مانند چون کم سربال و 
غیره. چنبرک* 

چنبرة دید جهان ادرا ک‌تت 
پردة پا کان‌حس ناپاکټتت. مولوی. 
|| حلقه‌مانندی از پاره‌های جامة و تکه‌های 
پارچه درهم‌پیچیده که طیق‌کشان روی سر 
گذاشته طبق را یا سر بر زیر آن نهند تا پوست 
و استخوان سر از فشار چوب طبق صدمه و 
آزار تبیند. |[چنبری از چوب تر و ریسمان که 
گاه‌کم‌آبی بر سوراخ تنوره گذارند تا قشار آب 
بیشتر شود. (یادداشت مولف). 

- چنبر؛ گردن. رجوع به چنبر گردن شود. 
چنیره. [چم ب ر] ((خ) دهی از دهستان 
چولائی خانه بخش حومذ شهرستان مشهد که 
در چهل هزارگزی شمال باختری مشهد راقع 
است. در دامن کوه واقع و هوایش سردسیری 








چبری. 

است و ۴۴ تن سکنه دارد. آیش از قنات. 
محصولش ذرت و کنجد و شغل اهالی زراعت 
و مالداری ماشد و راهش مالرو است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج٩).‏ 

چنیره زدن. (جَم ب ر /ر ژذا (مص 
مرکب) چنبر زدن. حلقه‌های خرد یا بزرگ 
دایره‌ای‌شکل زدن. چنانکه مار آن هنگام که 
در جایی آرام و قرار گیرد بدانگونه گرد خود 
حلقه زند. و رجوع به چنبر و چنبر زدن شود. 
چنبری. (چَم ب ] (ص نسبی) مدور و گرد 
دایره‌ای. (تساظم الاطسباء). چسنبرمانند. 
حلقه‌ماند. دایره‌مانند. هر چیز که چون کم 
غربال و چنبر دف و امثال اینها باشد؛ 


طلب کن بقا راکه کون و فاد 

همه زیر این گنبد چنبریست. . تاصرخسرو. 

از روی چرخ چنبری رخشان سهیل و مشتری 

چون بر پرند ششتری تابنده دینار و درم. 

لاممی. 

چنبر از هم برگشاید چرخ از ابال تو 

گرنگردد بر ره و رای تو چرخ چنبری. 
سوزنی. 

فلک چنبری اندر خط فرمان تو باد 

ورنه بشکته چو از عربدگان چثیر دف. 
سوزتی. 

شب نباشد که آء خاقانی 

فلک چنبری تمیشکند. خاقانی. 

گردون چنیری ز بن گوش روز عید 

حلقه بگوش چنبر دف شد چو چنبرش. 
خاقانی. 


||هلالی. خمیده. قوسی. مقوس. کمانی. 

قوس‌مانند. هرچه به شکل کمان باشد. 

خمیده. منحنی. نم‌دایره‌ای: 

کنون چنبری گشت بالای سرو 

تن پیلوارت بکردار غرو. 

کنون چنبری گشت پشت یلی 

نتابد همی خنجر کابلی. 

زآن زلف عنبرینت بقد چلبری شود 

تا پشت من خمیده شود همچو چنبری. 
خاقانی. 

با چهر؛ ممصفر و پشتی از باد حوادث 

چنبری. (سندبادنامه ص ۱۳۳ 


فردوسی. 


فردوسی. 


- چنبری شدن؛ بمعنی خم شدن و کمانی 
شدن. خمیده و منحنی گشتن: 

کنون‌پیر گنت وبیار سال 

ورا چنبری شد همه برز ویال. فردوسی, 
-چنبری کردن؛ بمعنی خم کردن و کمانی 
کردن چیزی را منحنی کردن. خماندن. دوتا 
کردن؛ 

چنبری کرد پیش یزدان پشت 

کاژدهاکشت و اژدداش نکشت. نظامی. 
- پیبری گشتن؛ خم شتن. منحنی گشستن. 
خمیده گشتن. دوتا شدن: 





چنبری. 
کنون چنبری گشت سرو سهی 
نماند یه کس روزگار بهی. 

و رجوع به چنبر شود. 2 
چنبری. (چمب ] (خ) مولف مرآت البلدان 
نوید: آبادیی است قدیم‌النسق از جملة قراو 
مزارع طبس مباشد که در جلگه واقع است و 
هوایی معتدل دارد و محصول آن گندم و جو 
ت واز اب قنات مشروب ميشود. (از 
مرت البلدان ج ۴ ص ۲۷۴). 
چنیکت. (چُم ب ] () خیز کردن و جستن را 
گویند. (برهان) خیز کردن و برجستن باشد. 
اجهانگیری). به سعنی جت و خیز. 
ارشیدی). بمعنی جست و خیز کردن. (انجمن 
آرا) (آنتدراج). جت و خیز. (ناظم الاطباء). 
و رجوع به چسنبیان شود. ||بمعنی سنگ 
آهن‌ربا هم آمده است و به یونانی مغناطیس 
خوانند. (برهان). سنگ آهن‌ربا بود و آن را یه 
سازی سغناطس أ خوانند. (جهانگیری). 
هن‌ربا و منناطیس. (ناظم الاطباء). 
چنبل. (چُم ب ] ()" گدا و گدایی‌کننده را 
گویند. (برهان) (آنندراج). گدایی باشد. 
"جسهانگیری). گدا و گدایی‌کنده. (ناظم 
تاطباء). رجوع به چبلی شود. |[به لفت 
مردم گیلان چگلک باشد. (ناظم الاطباء). 
توت فرنگی. و رجوع به چگلک شود. 
چنبلول. َم ب] (بادیج. اناطم 
اطباء). چنچله و چنچولی. و رجوع به 
چنجله و چنچولی شود. |[نفخ و پیچش باد 
چنبلی. چم بٌّ] (حامص)" حاجتمندی و 
ای را گویند. (برهان) (آنندراج) .گدا را 
و (جهانگیری). احتیاج و درویشی و 
گدایی.(ناظم الاطباء). ورجوع به چنبل شود. 
جنبور. [چم / جما ([) پالهنگ را گویند و 
ن صنابی باشدکه بر گوشة لجام اسب و افسار 
شتر بندند و به عربی مقود خوانند. (برهان), 
خی باشد که بر گوشة لجام و اقار اسب و 
شتر ببدند و اسب ود شتر را بکشند و آن را په 
ری مقود خوانند. (از جهانگیری). پالینگ 
که سب را پدان جنیبت کنند, و اصل در آن 
,ناهنگ است. و اصطلاح این زسان یعنی 
ک کش و در عربی مقود گویند و به هندش 
گسوو خوانند. (آتندراج). پالهنگ و طنابی 
که گوشه لگام اسب و افسار شتر بندند. 
۔خے الاطباء). و رجوع به چپور و بالهنگ 


فردوسی. 





bu. 





چنبه. [ِجُمْ / جم ب /ب ] (ٍ) چوبی بود که 
مافرآن چون سلاح در دست دارند. 
فز هتگ اسدی چ اقبال ص ۴۶۹). چوبدستی 
شتربانان و امغال ایشان بدست گیرند. 
برهان) (از جهانگیری). چوبدستی شتربانان. 
_تبدی). چوبدستی شتربانان که چماق 








گویند و امثال آن. (انجمن آرا) (آنندراج). 
کدین و چویدستی شتربانان و جز آنان. 
(ناظمالاطباء): 
دو چیزش برکن و در بشکن 
مندیش ز غلفل و غرنیه 
دندانش به گاز و دیده به انگشت 
پهلو به دبوس و سر به چنبه. 
لبیی (از فرهنگ اسدی). 
چونت زینسان سخن به بی‌ادبی است 
زخم چنبه سزدت بر پهلو, 
؟ (از فرهنگ اسدی). 
||چوبی باشد که زنان بدان جامه شویند و از 
پس در نیز نهند استواری را. (فرهنگ اسدی 
چ اقبال ص ۴۶۹). چوب گند را گویند مشل 
چوبی که در پس در اندازند و چوبی که 
گازران بر جامه زنند. (از برهان). هر چوب 
گنده‌راگویند, ماتند چوبی که در پس در نهند 
تا زود گشوده نشود و گاهی گازران بر زبر آن 
جامه را بشویند. (جهانگیری). چوب گنده 
مانند چوب گازران که بر آن جامه شویند.۵ 
(رشیدی). چوب گنده که پس در. اندازند و 
چوب گازران که بدان جامه کوبند. (انجمن 
آرا) (آنتدراج). ||چوب خوشه انگور که بر 
تاک چسبیده است. (برهان), چسوب خوش 
انگور بر تا ک چسبیده. (ناظم الاطبام). 
چوب‌گونه‌ای که دانه‌های انگور دان پیوسته 
است. چوب پاریک و منثعب که حبه‌های 
انگور و خرما و اشال این دو بدان دوسیده 
است. ټلزتّه. (در اصطلاح اصالی فیض‌آباد 
محولات بخش تربت‌حیدریه). ||کنایه از 
مردم ناهموار و درشت باشد. (برهان). مردم 
ناهموار و درشت و گردنکش. (ناظم الاطباء). 
|إدر تداول روستائیان فیض‌آیاد محولات 
بخش تربت حیدریه؛ مطلق ضرب و لطم و 
کتک را گویند. چنانکه گویند فلان کس را 
چنبه زد یا فلانی چنبه خورد و اسثال اینها. 
نجه (در اصطلاح روستانیان فیض‌آباد بخش 
تربت‌حیدریه). || چوب «الک» در بازی 
«الک درلک». (یادداشت مؤلف). 
< چنبه خوردن؛ در تداول روستایان 
فیضآپاد محولات بخش تربت‌حیدریه, 
بمعنی کتک خوردن از کی است اعم از 
اینکه زنندة کتک با چوپ یا با دست یا با 
وسیلة دیگر زده باشد. 
- چسنه زدن؛ در اصطلام روستائیان 
فیض اباد بخش محولات تربت‌حیدریه بمعنی 
کتک زدن است. خواه با دست یا با چوب یا 
بوسيلة دیگر باشد. 
چنبه. [ چ ب /ب] (إخ) دهی از دهستان 
باری (بلوک شاخدونه) ببخش مرکزی 
شهرستان اهواز که در ۵۵ هزارگزی جنوب 
خاور اهواز و ۵ هزارگزی جنوب راه اهواز به 





چنبیدن. ۸۲۷۱ 


راسهرمز واقع میباشد. زمینش جلگه و 
هوایش مستدل است و ۲۸۰ تن سکنه دارد. 
آبش از چاه. محصولش غلات و لبنیات و 
شفل اهالی زراعت و گله‌داری میباشد. راه 
این آبادی در تابتان اتومبیل‌رو انت و 
سا کنان آن از طایفة کعبی شادکانی‌اند. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۶). 
چنبیدن. [چُم ) (مص)* بسنی جست و 
خیز کردن. (برهان) (آنندراج) (از انجمن آرا 
ذیل چنبک). بمتی جست و خیز کردن. 
(رشیدی). جت و خیز کردن و جستن و 
جهیدن. (ناظم الاطباء): 

چنان گریزد دشمن که شر راب ایت ار 

ز هیبت تو نچنبد مگر به شکل شکال. 

ازرقی (از اتجمن,آ() ۲ 


۱-لفت منناطیس, همچنانکه صاحب برهان 
نوشته است کلمه‌ای یرتانی است و تازیان این 
راژه رااز برنان گرفته و بصورت دخیل در لفات 
خرد بکار بردماند. 

۲ - اشستنگاس ابن کلمه را از لهج گیلانی 
نوشته. (حاشية برهان فاطع چ معین). 

چبل +ی (مصدری). (حاشیه برهان 
قاطع چ معین). 

۴-در انجمن آراو آنندراج و جهانگیری ر 
رشیدی به جای کلمۀ «غرنبه». لفت «غنبه» آمده 
است» لیکن «غرنبه »که در فرهنگ اسدی 
نرشته شده امح 
۵- چستانکه از سفاد عبارت جهانگیری و 
رشبدی برمی‌آید. مزلفان این در فرهنگ در 
معنی کردن «چنبه» به چرب گازر با دیگر 
لعت‌نریسان اختلاف نظر دارند. زیرا مژلف 
برهان و انجمن آرا و آنندراج و فرهنگ اسدی 
آن را چربی دانسته‌اند که گازران بدان جامه را 
کربند و شویند. ولی جهانگیری و رشبدی آنرا: 
«چوبی نشته‌مانند که زیر جامه نهاده شر د» معنی 








آنسب شین 


کرد‌اند. 
۶-از چنب + يدن (مصدری). (حاشثیة برهان 
قاطع ج معین). 


۷-مؤلف انجمن آرا این شعر ازرقی را شاهد 
آورده و نوشته است: «صاحب جهانگیری در 
این معنی همین بیت را شاهد آورده ر این بیت 
شاهدی صادق نباشد چراکه نجند با جیم عربی 





بمعنی جست و خیز کردن است؟ اغراقش بیشتر 
است» هرچند که در مه نسخه از فرهنگ 
جهانگیری که در دسترس بود این شعر ازرفی 
دیده نشد, ولی بفرض آنکه سزلف جهانگیری 
این بیت را شاهد آورده باشد. ایراد لله باشی 
وارد نِنست؛ زیرا سلم است که شیر علم به 
ظاهر جت و خیزی دارد که ناشی از وزش باد 
است و شاعر میخراهد بگرید که جت وخبز 
شیر رایت دشمن نو به هنگام گریز جز بشکل 
جت و خبز شکال نتواند برد و ابن معنی از 

س4 





۲ چنبیلی. 

حلقه حلقه بر او رقص‌کنان دست‌زنان 

نوی او چنبد هر یک که منم بندۀ تو. 

مولوی (از انجمن آرا). 

و دجوع به چنبک شود. ||گریختن باشد. 
(برهان) (آنندراج). گریختن و فرار کردن. 
(ناظم الاطباء). 
چنییلی. (چم] (!) یاسین. (یادداشت 
مؤلف از لفتنامة مقالات حریری). گل یاس 
سفید!. ||برگ یاسمن. (یادداشت موف از 
مجمم الجوامع). 
چنپا. (جم] () نام گلی است زرد شبیه به 
زنبق سفید و در هندوستان بار است و 
بعضی گویند هندی است." و آن را هوای 
چنپاه هم خوانند. (برهان). نام گلی است سفید 
شه به زنبق که اصل آن از هندوستان به ایران 
آمده و آن گل را یاس چینی نیز گویند. (از 
انجمن آرا). مأخوذاز هندی, گلی زرد و 
خوشبو شبیه بزنبق سفید. نوعی باس معروف 
به یاس چنپا که نوعی است از یاس سفید و 
بار معطر است. (از ناظم الاطباء). چنیه. 
(انجمن آرا). خوشبوترین نوع یاس سد که 
در گلدان و گلخانه‌ها پرورند. و رجوع به چنپه 
شود. انام برنجی است خوب که اصل آن از 
هندوستان به ایران آمده و | کنون بيار شده 
در غالب بلاد مسوجود و مشهور است. (از 
انجمن آرا). نوعی از برنج صعروف به برنج 
چنپا که نوع بسیار خضوب برنج است و در 


فارس زراعت کنند. (از ناظم الاطباء). در 


گیلان‌به نوعی برنج پست اطلاق شود و معا 
این لفت هم چمیای هندی است. (از حاشية 
برهان قاطع چ معین). چنچه. (از انجمن آرا). 
گویااز اصل هندیست: بمعنی نوعی برنج و 
غله آمده. (فرهنگ شاهنامه). نوعی از اقام 
برنج که در نقاط مختلف ایران کاشته ميشود. 
و انواع مرغوب و نامرغوب دارد. چمپا. و 
رجوع به چنپه شود. 

چنپور. [جُمّ] (!) پالینگ که اسب بدان 
کشند. (رشیدی). پالهنگ که اسب را بدان 
جنه کند و اصل در آن پالاهنگ است و 
اصطلاح این زمان یعنی یدک‌کش و در عربی 
مقود گویند. (انجمن آرا). چنبور. اف‌ار. 
رجوع به پالهنگ و چنبور شود. 

چنهه. (جَم ب ] (() نوعی از برنج که در هند 
معروف است. (رشیدی). نام برنجی است 
خوب که اصل آن از هندوستان به ایران آمده 
و اکنون بسیار شده در غالب بلاد سوجود و 
مشهور است. (از انجمن آرا). برنج چنپا, 
وعی از انوع برنج که در یران کات آن 
متداول است. رجوع به چنپا شود. ]|نام گلی 
است خوشبو و معروف. (رخیدی), نام گلی 
است سفید شبیه به زنبق که اصل آن از 
هندوستان به ایران آمده و آن را یاس چننینی 





نیز گسویند. (از انجمن آرا)؛ یاس چا 
خوشبوترین یاس سپید که در گلخانه‌ها و 
گلدان پرورند. و رجوع به چنپا شود. 


چنپی. (چَم] (إاگل چا (ناظم الاطباء). و 
رجوع به چنپا شود. 


چنته. [ج ت /ت] () کی چرن 
درویشان که در آن حشیش و چرس و بنگ و 
آلات کشیدن آن حمل کنند. توبر: کوچک 
درویشان که در آن چرس و چیزهای دیگر 
بردارند. توشه‌دان درویشان. خرجین‌گونه‌ای 
درویشان راکه معمولاً از جنس قالی و قالیچه 
بشکل کیه‌ای دوخته اطسراف آن را 
چرمدوزی کنند و از گردن آویزند و چیزهای 
خرد و ریز درون آن گذارند. 
امثال: 
فلان کی چنته‌اش خالی است یا چیزی در 
چنته نداردا یعنی بی‌مایه و بی‌سواد است. 
چنچله. (ج چ لٍ] () باد پيچ و چنبلول. 
(ناظم الاطباء). ریمانی دولا که از شاخ 
درخت و جاهای بلند اریزان کنند و در ان 
نشته آیند و روند نمایند. (از ناظم الاطباء). 
چنچولی. باد. تاب. رجوع به چنچولی شود. 
چنچولی. [ج) ۲ بمعنی بادپیج است و 
آن ریسمانی باشد که در ایام عید و نوروز از 
شاخ درخت و جاهای بلند آویزند و زنان و 
کودکان بر آن نشسته در هوا آیند و روند و 
گوینداین لفت از لفات هندی است. (از 
برهان) (آنندراج). ریسمانی که دو سرش ییالا 
بته و در میانش جای نشتن ادمی است که 
بر آن تاب میخورد و نامهای دیگرش «تاب» 
و «آورک» است. (فرهنگ نظام ذيل 
چنچولی). چنچله. (ناظم الاطباه). چنگولی, 
(فرهنگ نظام). بادپیچ, باد. (در تداول 
روستائیان فیض‌آباد محولات بنخش 
تربت‌حیدریه). و رجوع به بادیج و تاب و 
چنچله شود. 
چنچه. ۰ چچ اج ((خ) دهی جزء دهتان 
سنگرگهدمات بخش مرکزی شهرستان رشت 
که‌در ۱۲ هزارگزی جنوب خاوری رشت و ۶ 
هزارگزی شمال دوشنبه‌بازار زاقم است. 
جلگه‌ای است با هوای معتدل و مسرطوب و 
۰ تن سکنه دارد. ابش از خمام‌رود. 
محصولش برنج. شقل اهالی زراعت و راهش 
مالرو است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
e‏ 
چنخ. (ج) (ص) کی را گویند که پیوسته 
آب از چشمش رود و مژگانش ببب آن 
ريخته باشد و به این معنی بجای حرف ثانی 
تحتانی هم آمده است.! (برهان). کی را 
گویند که پیوسته از چشمش آب آید و 
مژگانش ریخته باشد. (انجمن آرا) (آنتدراج). 
چنك: [چ] (عدد سبهم. ق-مقدار)* منقدار 





حتل, 


غیرمعین باشد. همچو «اند» که آنهم مقداری 
است کمتر از ده و غیرمعین. (بسرهان). عدد 
غیرمعین. (رشیدی). مقدار غیرمعین باشد. 
همچو «اند» که آنهم مقداری است کمتر از ده. 
(انجمن آرا) (آتدراج). عدد مجهول از سه تا 
نه که گاء برای استفهام و گاه برای خبر دادن 
آید. (از غیاث). شمار غیرمعین. (شرفنامة 
مثیری). مرادف «اند» که عددی است از به تا 
نه. (از فرهنگ نظام). عدد مجهول از سه تانه. 
(ناظم الاطباء). بمعتنی تعدادی ناممین و 
نامعلوم از کسی یا چیزی. مرادف «اند» در 
میهم بودن معدود میباشد» ولی این ابهام به 
شماره‌های بین سه تا نه اختصاص ندارد و 
سکن است هر تاد اسلمی راشامل شود 
عده‌ای انگشت‌شمار یا بیشتر. معدودی اندگ 
یا بسیار. عده‌ای تامعلوم: 
روستایی زمین چو کرد شیار 
گشت‌عاجز که بود بس ناهار 
برد حالی زنش ز خانه بدوش 
گرده‌ای‌چند و کاسه‌ای دو سیار. 
که‌امروز من از پی کین اوی 


دقیقی. 


برانم ز خون یلان چند جوی, فردوسی. 
بتر و کمان وبگرز و کمند 
بیفکند بر دشت نخجیر چند. فردوسی. 


سواران تی چند گرد آمدند 


جستیدن (باجیم عربی) صحبح‌تر و 
مناسب‌تر است. اما دربار؛ شعر مولری که 
(رشیدی) آن را شاهد آررده ولله باشی احتمال 
داده است که «چنک‌زنان» غلط و «جتبک‌زنان» 
صحیح باشد. تظریه لله باشی کاملاً صائب است 
و در دیوان کیبر چ فروزانفر نیز #جنبک: نان» 
خط شده و رشیدی به غلط آن بیت از غزل 
دیران شمس را برای (چبک) شاهد آورده 
است. رجرع شود به انجمنآرا ذیل چبک و 
فرهنگ رشیدی ذیل چنبیدن. 

۱ - مژلف تویسند: «عیسی‌شان مهمند از مردم 
افغان, گل یاس سقید را به من نشان داد و گفت: 
پیش ما چنیلی این گل است». (یادداشت به خط 
مزلف). 

۲- ان کریت (Michelia campaka)‏ 
2 دارای گل زرد حر شر در زبان 
اردر «چمیا کلی» (فیروز اللغات اردو). (حاشية 
برهان قاطع ج معین). 

۳- چنچله «استینگاس» در لهجة اصفهانی 
هرز معمرل است. (حاشبة برهان قاطع ج 
معین). 

۴-مححف ١‏ پخ »که ۱ چیخ ١‏ ر سپس ۰ چنخ » 
شد». (حاشیة برهان قاطع ج معین). 

۵-پپلری 274 (علامت سوال جفدر؟) از 
ارستا 63۷3010/30 و نیز بسمعنی آنقدره 
مقداری. (حائبة برهان فاطع ج معین). در 
تدارل امروز پیش از معدود آید چون: چند 
کتاب. ولی متفدمان گاه معدود را با یای نکره (و 
گاء بی آن) مقدم میاوردند. تنی چند. 











بزد سرافراز خرو شدند. فردوسی. 
بشد تازیان با تی چند شاه 
همی بود لشکر به نخجیرگاه. فردوسی. 
ی چند زآن موچ دریا برست 
دند نزدیکی اب خست. فردوسی. 
سیب چو مخروط یکی گوی طبر زد 

برگرد رخش بر نقطی چند ز بگد. 

عنوچهری. 


تانیانا امروز به بستان بده‌ای 





خنجمای چند از او تازه و نو برچده‌ای. 
منوچهری. 
ء پس از آن بروزی چند. مجمزی رسید. 
تریخ بهقی). فرمود مرا تا از آن طاوسان 
چم تر و ماده با خویشتن کردم. (تاریخ 
چتی). چند واقعه بود همه بیاورده‌ام در این 
تریخ. (تاریخ بهقی). چنانکه چند جای 
تحال بیاوردم. (تاریخ بیهقی). چند پایه که 
ری زمانی نیک بنشستی و بیاسودی. 
ریخ بیهقی). خدمتی چند سره بکردند. 









تاریخ بهقی). 
برد خیمه گرد لب هیرمند 
ر سود باخرمی روز چندا. اسدی, 
ت چند برد ازپی آزمون 
یک هفته دیگر فزون. اسدی. 


مکر و ترفندت کنون از حد گذشت 
شره دار | کنون‌ازین ترفند چند. 

ناصرخرو (از انجمن آرا). 
:ر حقیقت به دست کوری چند 








حستی ماند و کهنه گوری چند. سنایی. 
ری چند با دوران دویدن 
جه ید دیدن و چتوان شنیدن. نظامی. 
حیہ میکردند کژدم نیش چند 
تمیرند از ررزی درویش چند. مولوی. 
در خرقة فتر آمدم روزی چند 
جت به دهان واعظ و گوش به پند. 
سعدی. 
جر ای دلت آخر بنصیحت گفتم 
سیب یدوز مبادا که گرفتار آیی. سعدی: 
جو م ر! بفقلت بشد روزگار 
ر یری دمی چند فرصت شمار. سدی. 
+ محفق پود نه دانشمند 
یی بر او کتابی چند. سعدی. 
حب حالی ننوشتیم و شد ایامی چند 
عسی کو که فرستم به تو پیفامی چند. 
حافظ. 
عب می جمله بگفتی هنرش نیز بگوی 
نی حکمت مکن از بهر دل عامی چند. 
حافظ. 
- نب حذف معدود بهمان معی آید: 
ا برآمد بر این کار چند 
-. عاهزاده بالا بلند. فردوسی. 


در او چند منفر گریت 





پرسید و گفت اختر شاه چیست؟ فردوسی. 
||کلمة استفهام بمعتی «آیا چه قدر» و ذآیا چه 
مقداره و «چه اندازه» و «آیا چه عدده و «آیا 
تاکی» و «آیا چه مدت» و «آیا چه زمان». (از 
ناظم الاطباء). گاهی بجای لفظ «تابکی» و 
«تا کی» هم استعمال ميکنند. (برهان). در 
اغلب مقامات افاد: معنی تا کی‌کند. (از انجمن 
آرا) (آنندراج): 
چند بردارد این هریوه خروش؟ 
نشود باده.بر سرودش نوش. 
رفیقا چند گویی کو نشاطت 
بنگریزد کس از گرم آفروشه. 
چند بوی چند ندیم‌الندم؟ 
کوش, برون آر دل از چنگ غم. منجیک. 
زاد همی ساز و ثقل خویش همی بر 
چند بری ثقل نای و تقل چفانه؟ 
نیشته چنین بود و بود آنچه بود 
سخن بر سخن چند خواهی فزود؟ فردوسی. 
مر او راگفت پورا چند گویی 
در آتش آب روشن چند جوبی. 
فخرالدین اسعد (ویس و رامین). 

چند بسوزن بشکستی تبر؟ 
چند بگنجشک گرفتی عقاب؟ ‏ ناصرخرو. 
چند گر دی گردم ای خيمة بلند 
چند تازی روز و شب اندر نوند؟ 

ناصرخرو از انجمن آرا). 
چند گویی که چو هنگام بهار آید 
گل‌به بار آید و بادام به یار آید. 

ناصرخرو (از انجمن آرا). 
زن جانت ترا تنت بدان ای یار 


شهید. 


رودکی. 


کایی. 


تاصرخسرو. 
چند ازین بوسفان گرگ صفت 
چند ازین دوستان دشمن‌روی. ‏ خاقانی. 
ز یک قابله چند زايد سخن 
چه خرما گاید ز یک نخلین. نظامی. 
چند غبارستم انگیختن؟ 
آب خود و خون کان ریختن. نظامی. 


چون به خرگوش آمد این ساغر بدور 
بانگ زد خرگوش کآخر چند جور؟ مولوی. 


چند گویی که بداندیش و حسود 

عیبجویان من مسکیند؟ سعدی. 
گورمقی بیش نماند از ضیف 

چند کند صورت بی‌جان بقا, سعدی. 


فریاد سعدی در جهان افکندی ای آرام چان 
چندش بقریاد اوری باری بفریادش برس. 


۱ سعدی. 
بعد ازین دست من و زلف چو زنجیر نگار 
چند چند ازپی کام دل دیوانه روم. حافظ. 
چند چند از حکمت یونانیان 


حکمت ایمانیان راهم بدان. 
شخ بهانی (از حاشیة برهان ج معین). 








چند. ۸۲۷۲۳ 


]اگاء پیش از چند تا آید و آنگاه تتها به منی 


کیو چه زمان باشد: 

ای بلند اختر نامآور تا چند ہکاخ 

سوی‌باغ آی که آمد گه نوروز فراز. 
منوچهری. 

ای حجت ازین چنین بی‌آزرمان 

تا چند کشی محال و نا کامی. ‏ ناصرخسرو. 


آخر ای سنگدل سیم زنخدان تا چند 
تو زما فارغ و ما از تو پریشان تا چند. 


سعدی, 

بداندیشان ملامت میکنندم 

که تا چند احتمال بار بدخوی؟ سعدی. 

گویندمرو در پی آن سرو بلند 

انگشت‌نمای خلق بودن تاچند؟ سعدی, 

گفم اسرار غمت هرچه بود گو مباش 

صر ازین بیش ندارم چکنم تا کی و چند. 
حافظ. 


- چون و چند؛ چگونه و چه اندازه. صاحب 
انجمن آرا آرد: ... چند و چون در نظم و نثر 
شایع و سار است. (انجمن آرا) (از آنندراج). 
چند در کم و چون در کیف. چندی. کم 
(منتهی الارب). و رجوع به چندی و کم شود؛ 
وز آن پس یکی کوه بینی بلند 

کدبالای‌آن برتر از چون و چند. فردوسی, 


-چه و چون؛ چه چیز و چگونه: 
مرایا تو بد گوهر دیوزاد 
چراکرد بايد چه و چند یاد. فردوسی. 
= چه و چون و چند؛ چه چیز و چگونه و چه 
انداژه: 
ازو شادمانی و زو دردمند 
بباید گت از چه و چون و چند. 

فردوسی. 
چهارم شمار سپهر بلند 


همی برگرفتی چه و چون و چند. . فردوسی. 
بر نارسیده از چه و چند و چون 

ناصرخروء 
|[گاهی افاد: مسی قیمت و مقدار کند. (انجمن 
آرا) (آنندراج). مقدار نامعین و نامعلوم. (ناظم 
الاطباء): 

چند ازو سرخ چون عقیق یمانی 
چند ازو لمل چون نگین بدخشان. 
نداند مشعبد ورا پند چون 

نداند مهندس مرا درد چند. منجیک. 
ز دانندگان پس بپرسید شاه 

کزین خا ک چند است تا چرخ ماه, 


عار است نورسیده پرئا را. 


رودکی. 


فردوسی. 
ستاره‌ست رخشان ذز چرخ بلند 
که‌بینا شمارش نگوید که چند. 
درم چند بايد بدو گفت مرد 


فردوسی, 


۱-در این ناهد معدود بی یای نکره مقدم 


آمده است. 


۴ چندا. 


دلاور شمار درم یاد کرد. فردوسی. 

این بدان یاد کرده شد تا بدانی که مرتبت روی 

نیکو تا کجات و حرمت او چند است. 

(نوروزنامه). 

زو قیامت را همی پرسیده‌اند 

ای قیامت تا قیامت راه چند؟ 

تازه جوانی ز ره ریشخند 

گفت‌به پیری که کمانت بچند؟ 

شب فراق که داند که تا سحر چند است 

مگر کسی که به هجران دوست پابند است. 
سعدی. 


سعدی. 


سعدی. 


سرت گردم بگو بوست بچند است. 
شیخ بهایی (از انجمن ارا). 

|ابمعنی هرچند و هرچه نیز آمده است. 
(برهان). بمعنی هر چند آسده. (جهانگیری) 
(رشیدی) (از انجمن آرا) (از آتدراج): 
بد اندر دلت چند پنهان بود 
ز پیشانی آن بد نمایان بود. 
چهان آب شور است چون بنگری 
فزون تشنه‌ای چند يشش خوری. ابوشکور. 
پیک گمان در جناب وادی قدسش 
چند دوید و ندید هیچ کران راء 

شرف شفرود (از جهانگیری). 
||بمعنی اندازه و حجم. (مقدمۂ تاریخ سیستان 
مصحح بهار). مساوی. برابر. به اندازه 
همچند:... و کس‌ها برگماشت تا مردان و 


ایوشکور. 


استادان و مزدوران بیاوردند و در زیر دست 
هر استادی هزار مرد کارگر گشتند چنانکه در 
جهان چند ایشان نبود. (ترجمة طبری بلعمی), 
پس چون ایشان بر سر تل ریگ برآمدند و آن 
تل بزرگ بود چند کوهی. (ترجمة طبری 
بلعمی)... و اندران خراج که پدرت فیلقوس 
هر سال به دارا فرستادی یکی خایه‌ای بودی 
چند خایه اشترمرغی اندر جمله هدیها که با 
خراج بودی... (ترجمةٌ طبری بلعمی). ولیکن 
ملک عرب چند ملک اشکانیان نبود. (ترجمةً 
طبری بلعمی)... چون از در مدینه چند بانگی 
برفت ابوبکر بایستاد و مردمان را بدرود کرد. 
(ترجهاً طبری بلعمی). بر کوههای وی 
[ناحیتی از تبت ] پار؛ زر بابند چند سر 
گوسیند. (حدود العالم). بوشنگ, چند نیمه‌ای 
از هری است و از گرد وی خندق است. 
(حدود المالم) و بصره را دوازده محلت است 
هریکی چند شهری. (حدود السالم). هر دو 
عددی که جمله جزء‌های یکی از ایشان چند 
عدد دیگر باشد و جمله جزء‌های دیگر چند 
عدد نشتین بود ایشان را متحاب خوانند, 
بعنی که یک مر دیگر را دوست دارند... 
(اتسفهیم سصحح همایی ص ۳۷). آنچه 
سردیش چند تريش هست. (التفهیم). لاجرم 
زاویۀ «ا ک ج» چند زاوی «ب ک ج» بود و هر 
دو را قائمه خوانند. (دانشتامة علابی ص ۷۴. 








عمرو [لیث) معتضد را اندر هدیها اشتری 
دوکوهان فرستاده بود چند ماده‌پیلی بزرگ. 
(تاریخ سیستان). یکی اژدها که چند کوهی 
بود. (تاریخ سیستان). ... شارستان بزرگ 
حصن دارد که خود چند شهری باشد از دیگر 
شهرها. (تاریخ سیتان). چون پونس از مان 
ایشان غایب گشته بود ایزد تعالی ایشان را 
عذاب فرستاد. آتشی برآمد از هوا چند کوهی 
بر سر ابری بر سر ایشان بایتاد. اقصص 
الانیاء ص ۱۳۶). ... و پس زنجیرهای قوی 
سخت بساخت و میخهای آهنین هر یکی چند 
ستونی در آن کوه سخت کرد. (فارسنامة 
ابن‌البلخی ص ۱۳۷). شهری است «پساه 
بزرگ چنانک بسط آن چند اصفهان باشد. 
(فارسنامة ابن‌البلخی ص ۱۳۰). و بط 
شیراز چند اصفهان است. (ف‌ارسنامة 
این‌البلخی ص ۱۳۲). اغضف: شبی چند دو 
شب از درازی. (الامی فی الاسامی). از پس 
گ وش برآیید چند نخودی. (ذخیرة 
خوارزمشاهی). همه را کوفته و بیخته به 
انگبین بسرشند. شربتی چند گوز سعتدل. 
(ذخیرة خوارزمشاهی). بگیرند: خیربواه 
دارچینی, دارپلپل و زنجبیل و سعد و برنگ 
کابلی از هر یکی چهار درم. تربد بیست و 
چهار درم, فایند چند وزن همه داروهاء 
(ذخیر: خوارزمشاهی). شربتی چنند گوز. 
(ذخیرة خوارزمشاهی). و ما در فضل و حسن 
جده پوران طبقی هزار دانه مروارید هر یکی 
چند خایه گنجشکی بیاورد که قیمت آن 
خدای تعالی دانست و در پیش مأمون 
بریخت. (مجمل التواریخ). و در جمله تار را 
طبقهای زرین و سیمین پیش آوردند. 
بیاری همه پر عبر و مشک معجون کرده 
چند ناری و آنجایگاه بریختد و درمیان آن 
کاغذی‌نهاده بود هر یکی را نام دیھی پا باغی 
یا سرای یا مستفلی یا غلام یا کیزک یا اسب 
و استر و شتر نوشته. (مجمل التواریخ و 
القصص)... و نتوانستند غلبه كردن که 
مورچگان بودند هر یکی چند شتری و اسب و 
مرد را می‌ربودند. (مجمل التواریخ و 
القصص). بعد از آن پرسیدیم که شما کس را از 
ایشان [يأجوج و مأجوج) دیدباید گفتند 
رقتی بسیار سر شرقه‌ها [(شرفه‌های سدً] 
آمدند هر شخصی چند بدستی و نیم بیش 
نبودند. (مجمل اتواریخ و القصص). بهمة 
قوت عصابرگرفت [موسی] و بر کمب عوج 
زد و بیفتاد چند جهانی کشته شد. (مجمل 
التواریخ و التصص). گفتند: شاها هر یکی [از 
فیل گوشان ] چند گزیند. برهنه. (اسکندرنامة 
خطی نسخه سعد نفسی). بارگاه امیر آتخی 
افروخته چند کوهی. (چهار مقالٌ عروضی). 
غلامی چند دیدم هر یکی با مجمر؛ٌ زرین و 





چندار. 


سیمین و پار؛ بخور چند بیضدای. (تاریخ 

بخارا). ||چندان‌که یا همین‌که. (مقدمة تاریخ 

سیستان چ بهار). تا آنگاه که: دانا همیشه قوی 

یود چند هوا بر او غالب نگردد. (تاریخ 

سیتان). پادشاه و پادشاهی مستقیم باشد 

چند وزیسران به صلاح باشد. (تاریخ 

سیستان), که با دوستی میان دو تن به صلاح 

باشد چند بد وی در میانه نشود. (تاریخ 

سیستان). 

-اگرچندها گرچه. هرچند. با وجودی که: 

گرچند فرزند چون دیو زشت 

بود نزد مادر چو حور بهشت. 

یکو بکش از راه ستوری سر | گرچند 

کاین خلق برفتند بر آن ره همه هموار, 
ناصرخرو. 

چون لؤلوی شهوار نباشد جوا گرچند 

جو را بگزیند خر بر لؤلوی شهوار. 
ناصرخرو. 

چو من پادشاه تن خویش گشتم 

اگرچند لشکر ندارم آمیرم. 

مهیا کند روزی مار و مور 

| گرچند بی‌دست و پایند و زور. 

سعدی (از انجمن آرا). 

و رجوع به اگرو ا گر چند شود. 

هرچند؛ | گرچه. با وجودی که. (از ناظم 

الاطباء): 

یوز را هرچند بهتر پروری 

چون یکی خشم آورد کیفر بری. رردکی. 

گفت:هرچند که چنین است. دل وی را درباید 

یافت. (تاریخ بیهقی). 

- ||هر قدر. (از ناظم الاطباء): هرچند دفم 

بیشتر کنم تو سبالفت بیشتر کن. (کنلیله و 

دمنه). و رجوع به هر و هرچند شود. 

- یکچند؛ مدتی. چندی. مدت زمانی: 

بر اینگونه یکچند بگذاشتم 

سخن را نهفته همی داشتم. 

به یک چند نشت با رای زن 


اسدی. 


ناصر خر و. 


فردوسی. 


همه نامداران شدند اتجمن. 
سلیمی که یکچند نالان نخفت 
خداوند راشکر صحت نگفت. 
- یکچندگاه؛ یکچند. مدتی؛ 
سپردش پمادر در آن جایگاه 
برآمد بر این نیز یک چند گاه. فردوسی, 
چندا. [ج] ( باج و خراج. (ناظم الاطبام) 
چندا. (ج) (ق) یی چه قدر و چه مقدار و 
چه اندازه. (از ناظم الاطباء). و رجوع به چند 
و چندان شود. 

چندار. 1 ] (اخ) دهی است جزء دهتان 
برغان ولیان بخش کرج شهرستان تهران که 
در ۳۰ هزارگزی باختر کرج و ۶هزارگزی 
شمال راه شوسة کرج به قزوین و در دامنة کوه 
واقع است. هوایش سردسیری است و ۱۱۳۵ 


فردوسی. 


سعدی. 


جندال. 


۰ 

تن کله دارد. آہش از رودخانة برغان. 
محصولش غلات. بنشن, چفندر قند. موه و 
یبات. شغل اهالی زراعت. گله‌داری و 
کریاس‌بافی و راهش از طسریق کردان و 
باتوصحرا مساشین‌رو است. (از فرهنگ 

جغرافبایی ایران ج 4۱. 
چندال. (ج) ل شس‌خصی است که 
تسا و پلیدیها را پا ک‌کند. و او رابعربی 
« کسناس» و در هند «حلال‌خوره گویند. 
برهان). بسزبان هندی معنی اصلی آن 
عرومایه‌ترین مردم است که | کثر یپاسداری و 
نک هیانی قریه‌ها و مواضع مأمور باشند و در 
ہی خیوه آنها خوکبانی بوده وایتکه از مدتی 
بر در سلاطین و امرای هند قومی باشند که 
چ رأ «خدمیه» گویند و در اصل «چندال» 
وحمت از عهد | کبر پادشاه این خدمت بر این 
قر- مقرر شده و طرف مقابل ایشان گروهی 
دیگر است مسمی به « کلال» و ایتها شراب 
. میگویند که در عهد پادشاه سزبور 
شرب و گوشت خوک فروش شده بود و این 
تو قرقه مامور بودند که هر دو جنس را 
مروخته نگهبانی دروازه میکرده باشند و از آن 
یس دریانی سلاطین بعهدة آن دو فرقة مذکور 
قرار گرفته بود, اگرچه آن رسم 
-بندیده برطرف شده. (آنندراج). فرومایه, 
خیت). کناس. جاروب‌کش. (ناظم الاطباء). 
,در زبان کشمیر بمعنی نگهیان. (آنتدراج). 
حعتی یاسبان نیز امده. (غیاث). پاسبان. 











قو 





ت تاطباء): 
ر ت که ز چندال و از برهمن 
دورن بهر گوشه دید انجمن. 
اسدی. 

گییانی چندال که دزد چمن است 
حضر راگم شده نملین و عصا در کشمیر. 

طفرا (ازآتندراچ). 
چندال. (ج] (اخ) (چندال بهور) نام یکی 


زرگان و متهوران هند که قلع «اسبی» در 
ت وی بوده است. (از تاریخ یمینی ص 
- و ۲۷۶ 

جتداله. (ج ل] (اخ) نام قسلعه‌ای در 
سوستان. صاحب مجمل التوارییخ در این 
مه آورده است: «... در سال ۱۱۷۰برای 





سره پنجم احمدشاه بجائب لاهور رفت... در 
ج خر شورش طایفه سیک را شنید که قلعه 
له را در محاصره انکنده و کار بر 
تدای تفت گر فتهاند. (از مجمل التواریخ 
سحته‌ص ۲۰۶ 
جتدان. [ج] (!ا چوب صندل را گویند. 
بردن. صندل باشد. (جهانگیری). بمعنی 
(از رشیدی). چوب صندل. (ناظم 
يب »اد 


هت بر لکلک ز چندان و بقم متقار و پا 











پس چراشد آبنوسی هر دو پا لکلک‌بچه. 
سوزنی (از فرهنگ رشیدی). 
و رجوع به چندل و چندن و صندل شود. 
چندان. (چ] (ق مرکب) مقداری بائد 
مجهول و غیرمعین. (برهان). مقدار نامعین و 
نامعلوم. (ناظم الاطباء). ||گاهی بجای لفظ 
آتقدر استممال میکنند. (از پرهان). آن مقدار. 
(رشسیدی). بسمعنی آن مسقدار است؛ 
همانطوریکه «چندین» بمعی این مقدار 
مباشد. (از انجس آرا) بمعنی آن مقدار. 
(آنندراج). آنقدر و این قدر و هر قدر و چه 
قدر و هر چه و قدری. (از ناظم الاطباء), 
بدانقدر. بدان‌عد. به آن اندازه. آنقدر. آنهمه. 
بدان مقدار: 
شادیت باد چندان کاندر جهان فراخا 
توبانشاط و راحت با رنج و درد اعدا 
بچندان فروغ و بچندان چراغ 
بیاراسته چون به نوروز باغ. 
چنان لشکر گشن و چندان سوار 


سراسیمه گشتند از کارزار. 


فردوسی. 


فردوسی. 

ابر سام یل باد چندان درود 

که آرد همی ابر باران فرود. 

ور آنجای تاریک چندان سخن 

شنیدم که هرگز نیاید به بن. 

که‌دانست کز تو مرا دید باید 

بچندان وفا اينهمه بیوفابی. 

چو غرواثه ریشی بسرخی و چندان 

که ده ماله از ده یکش بست شاید. 

گربا تو برد باری چندان نکردمی من 

در خدمتم نکردی چندین تو خوارکاری. 
منوچهری. 

آن روز که او جوشن خریشته پوشد 

چندان بزند نیزه که نیزه بخروشد. 


فردوسی. 
. فردوسی. 
فرخی. 


منوچهری. 
قوتش چندان و آنگه خردش چندان 
که‌در او عاجز گردند خردمندان. منوچهری. 
چندان نقد و غلام و جامه و تثار آوردند که تا 
مانند آن هیچ وزیری را ندیده بودند. اتاریخ 
بهقی). ميان دو نماز چندان رنج دید که جز 
سنگ خاره بشل آن طاقت ندارد. (تاریخ 
بهقی). چندان غلام و زر و سیم و نعمت هیچ 
ار راسود نداشت. (تاریخ بیهقی). چندان مردم 
بنظاره اتاده که‌اندازه نبود. (تاریخ بهقی). 
ببخشیدشان هدیه چندان ز گنج 
کزان ماند دریا و کشتی برنج. 
بتيغ و سان و بگرز گران 
بکشتند چندان ز یکدیگران. 
گفت‌چندان این تیمک رازدی 
چون نترسیدی ز قهر ایزدی. مولوی. 
دوست را چندان قوت مده که ا گر دشمنی 
خوادد, بتواند. ( گلستان سعدی). نه چندان 


اسدی. 


اسدی. 





۳۷۵ 


نرمی کن که بر تو دلیر شوند. نه چندان درشتی 
که‌از تو سیر گردند. ( گلستان سعدی). 
نه چندان بخور کز دهانت برآید 


چندان. 


ته چندان که از ضعف جانت برآید. سعدی. 
غرور نیکوان باشد نه چندان 
جفا بر عاشقان باخد نه چندین. سعدی. 


|[تا آن زمان. (برهان) (رشیدی). افاد؛ معنی تا 

آن زمان نیز میکند. (انجمن آرا). یمعنی تا 

آنزمان. (آتدراج). تا وقتی. نا هنگامی. تا 

آنگاه؛ 

برادرت چندان برادر بود 

کجامر ترایر سر افسر بود. 

سیه‌شیر چندان بود کینه ساز 

که‌از دور دندان تماید گراز. 

مرا بیم شمشیر چندان بود 

که‌شمشیر من تیزدندان بود. 

چندان بود کرشمه و ناز سهی‌قدان 

کآیدبجلوه سرو صنوبر خرام ما. 

چندان چو صبا بر تو گمارم همت 

کز غنچه چو گل خرم و خندان بدرآیی. 
حافظ. 

|| همین که. بمحض اینکه. بمجرد اینکه؛ 

بچندان که او پلک بر هم زدش 


فردوسی. 
نظامی, 


حافظ. 


شد و بتد و باز پس آمدش. 

(فرهنگ اسدی ص ۳۰۹ ذیل پلک). 
- چندانک؛ "به آن اندازه. آن قدر که. 
چندانکه و چندانک به ابتدای عهد طریق عدل 
میسپرد به عاقبت سیرت بگردانید. (فارسنامة 
ابن‌البلخی ص ۱۰۷). رجوع به ترکیب 
چندانکه شود. 
= چدانکه؛ بقدری‌که. به اندازه‌ای‌که. تا آن 
حد کد. که آنقدر. که هر قدر. که هرچند؛ 
سپه دید پرموده چندانکه دشت 
به دیدار ایشان همه خیره گعت. فردوسی. 


بقروز و بسوز پیش خویش آمشب 


چندانکه توان ز عود وز چندن. عسجدی, 

گل‌بیند چندان و سمن بیند چندان 

چنداتکه به گلزار ندیده‌ست و سمنزار. 
منوچهری. 


چندانکه توانتی رحمت بنمودی 


۱-بیرونی در «تحفیق ماللهند ج زاخانو ۱۹۲۵ 
ص ۹۴۹ در عنوان «فی ذ کر طبقات التی میمونها 
الوانا و مادونهاء آرد: «ر اما هادی و دوم و چندال 
وبدهتر فلیوا معدردین فی شیلی. وانما 
يشتغلرن بر ذالات الاعمال من تنظیف الفری و 
خدمتها و کانهم جنس واحد». سان‌کریت کلمه 
2 (زا‌اثر همان کتاب ص 4۲۳۹ 
(حاشیة برهان فاطع ج معین). 

۲-نل: 

هت بر لک‌لک ز چندن وز بفم مقار و پاء 
۳-صورئی است از چندانکه در رسم خط 
قدیم. 


۶ چندان. 


چندانکه تواضتی ملکت بزدودی. 
منوچهری. 
بادا به بهار اندر چندانکه بهار است 
بادا به خوان اندر چندانکه خزانست. 
منوچهری. 
واگراندکی خون بیرون کنند. چندانکه بیمار 
ببکتر شود روا بساشد. (ذخسیرة 
خوارزمشاهی). فی‌الجمله چندانکه بگفت 
مفید نامد. ( کلیله و دمنه). چندانکه تعلق 
آدمی بروزی است ا گر بروزی‌ده بودی از 
ملائکه درگذشتی. ( گلستان معدی). 
من جم چنین ندیدهام هرگز 
چندانکه قیاس میکنم جانی. 
ز اول وفا نمودی چندانکه دل ربودی 
چون مهر سخت کردی ست آمدی به یاری. 


سعدی, 


سعدی. 
علم چندانکه بیشتر خوانی 

چون عمل در تو نیت نادانی. سعدی. 
چندانکه گفتم غم با طبیبان 

درمان نکردند مکین غریبان. حافظ. 
||(حرف ربط مرکب) بمحض اینکه. همینکه. 
بمجرد اینکه. در همان لحظه که: چندانکه ما 


در حمام شدیم دلا کو قیم درآمدند و خدمت 
کردند.(سفرنامهُ ناصرخسرو). چندانکه زه بر 
زبان ایشان برفتی از خسزینه هزار درم بدان 
کس دادندی. (نوروزنامه). چندانکه خلق 
بیارامید زن حجام درآمد. ( کلیله و دسنه). 
مزدور چندانکه در خانة بازرگان بنشت 
چنگی دید. ( کلیله و دمنه). ||تا آنگاه کد. تا 
رقتی‌کد. تا آن زمان که: 
بنوشت ره شنگ و برفت از شکم سنگ 
چندانکه درآورد در آن عیدگهم تگ 
از عون خداوند جهان ایزد دادار. 

(منسوب به منوچهری). 
... و اصلاح او ( گوشت‌گاو کوهی) آن است که 
بسپزند. چندانکه مسهرا شود. (ذخيرة 
خسوارزمشاهی). چندانکه اطیف و 
نازک‌اندامند درشتی و سختی کنند. ( گلستان 


سعدی). 

- دو چندان؛ بمعنی دو برابر. مضاعف؛ 
بثبگیر چون ریسمان برشمرد 

دو چندان که هر روز بردی یبرد. . فردوسی. 
دو چندان که رشتی بروزی برشت 

شمارش همین بر زمین برنوشت. فردوسی, 


هزاران درود و دو چندان تحیت 
زایزد بر آن صورت روح پرور. تاصرخسرو. 
روز شنیدم چو بایان شود 
سایۀ هر چیز دو چندان شود. نظامی, 
-صد چندان؛ صد برابر و در مبالغه گویند؛ 
تازمین و آسمان خندان شود 
عقل و روح و دیده صد چندان شود. 

مولوی, 








- هزار چندان؛ هزار برابر. چندین برایر در 
مبالند؛ 

از موی تو یوی عنیر و بان اید 
زآن تنگ شکر هزار چندان آید. 
آنچه گویم هزار چندانست 
وآنچه گوید هزار چندانم. 
گرهزارم جفا و جور کنی 


دوست دارم هزار چندانت. 


فرخی. 
خاقانی- 


سعدی. 
همچندان؛ برابر. مساوی. همان‌اندازه به 
همان‌مقدار: گروهی گفتند چهل‌وپنجین 
بودند [کشتگان ] و همچندان اسیر بودند. 
(ترجمة طبری بلعمی). و این منذر را پسری 
بود نام ار نعمان‌ین المنذر همچندان بهرام بود 
با او بزرگ همی شد. (ترجمة طبری بلعمی). 

چندان. (ج] ((غ) شهریست بزرگوار از 
شهرستانهای چین. (فرهنگ اسدی ص 
۶ نام شهریست بزرگ از شهرهای چین. 
(برهان). نام شهرست (رشیدی). شهری از 
شهرهای تسرکستان و چین (انجمن آرا) 
(آنندراج. نام شهری بزرگ در چسین. (ناظم 
الاطباء): 
رسیدند زی شهر چندان فراز 
سپه خیمه زد در نشیب و فراز. 

رودکی (از فرهنگ اسدی). 
سخن چند راندند زآن رزمگاه 
وز آنجا به چندان گر فتد راه. 
اسدی (از انجمن آرا). 
چندانی. [ج] (ق سرکب) هر اندازه. 
(انندراج). به هر اندازه. چندان: 
زگاو و گوسفند و مرغ و ماهی 
ندانم چند؟ چندانی که خواهی. نظامی. 
عمر چندانی که کم باشد پریشانی کم است 
زلف کی بودی پریشان گر نمبودی بلند. 
؟ (از انشدراج). 
||بقدری. آنقدر. آن اندازه, تاحدی, تا آنجا 
چندان. تا آن مقدار: 
زلال آب چنداتی بود خوش 
کزربتوان نشاند آشوب آتش. 
تحمل را بخود کن رهنمونی 
نه چندانی که بار ارد زبونی. 
هوای باغ چندانی بود گرم 
که‌سیزی را سپیدی دارد آزرم. نظامی. 
چون نگه کردم خود را دیدم در بدایت درجة 
انبیاه. پس چندانی در آن بی‌نهایتی برفتم که 
گفتم بالای این هرگز کسی نرسیده است و 
برتر از اين مقام ممکن نیست. (تذكرة الاولیاء 
عطار). و رجوع به چند و چندان شود. 
چنداول. (جژا (صرکی, ۱ مأخوذ از 
ترکی گروه و جماعتی را گویند که از لشکسر 
براه روند و فرودآیند. (از برهان). فوجی را 
گویندکه برای حفاظت لشکر از پس لشکسر 
می‌آید. ببخلاف هراول. (از آنندراج) (از 


نظامی. 


نظامی, 





چندربهان. 
غیاث) (از ناظم الاطباء). پساهنگ. (ناظم 
الاطیاء). ||ساقة فوج. (از آنندراج) (از 
غیاث). بترکی بمعضی ساقذ لشکر است که 
بفارسی دمدار گویند. (از لفت محلی شوشتر 
چندر. (ج د] (!) مخنف چنندر باشد که 
حسویجی است ممروف. (بسرهان) (از 
جهانگیری) (آنندراج) (انجمن آرا). همان 


چفندر است. (شرفنامذ منیر ی)؛ 
هرگز نشنیده‌ام که آشی 
فخرش پوجود چندر اید. بسحاق اطعمه. 
گزرو لغم و چندر, کلم و ترب و کدو 
تره‌ها ژسته تر ومبز بان زنگار. 

بسحاق اطععه. 


چندر به عدس دادند حلوا به برنج زرد 
در دایرة قمت اوضاع چنین باشد. 
بسحاق اطعمه. 
چندر. [ج د] ( قمتی از اعضای گوسفند 
که نه گوشت خالص است بلکه به رگها و 
عصبها پیوسته و به پختن نرم نشود و از این رو 
جویدن آن سمکن نباشد. پار گوشت 
پررگ‌ویی که جویده نشود. فضول گوشت. 
الیاف گوشت که نیزد و سخت ماند. (یادداشت 
مولف). 
چندر. اج د] ([غ) رودی در منوب 
قاری‌قلمه. بستر این رود قسمتی از خط 
سرحدی ایران و شوروی را در مشرق بحر 
خزر تشکیل میدهد. 
چندراهه. (چ ] ((خ) نام رودخانه‌ای در 
هندوستان. (ترجمة تاریخ یمینی ج سنگی 
ص۴۰۸ 

به چندراهه ز سیحون و ازبیاه و پت 

برون گذشت نه کشتیش بود و ته للگر. 
عنصری (دیوان ج قریب ص ۱۱ 
چندرای.(ج] ((غ) نام فسلمه‌ای در 
هندوستان که دارای حصنی حصن بود و 
محمود آن را بگشود و به اموال و غنائم بسیار 
رسید. (ترجمۂ تاریخ پمینی ص ۴۱۶, ۰۳۱۷ 

۳۸ 

چندربهان, اج دج] (اخ) زناردار. از 
سکن | کبراباد بود و برهمن» تخلص میکرد. 
از وارستگی خالی نبود در سر کار داراشکوه 
عنوان منشی‌گری داشت و به دست‌آویز 
چرب‌زبانی بدولت همزبانی رسیده بود, نظم و 
نشرش پسند خاطر شاهزاده می‌افتاد. از 
تسصنیفاتش نسخهة «چارچسمن» بر 
مطلب‌تویسی و سادگی عبارت وی گواهی 
میدهد و قماش نظمش نیز پوشیده نیست. 


۱-در ترکی: بفتح و کسر اول» بمعتی حمال 
آب» کسانیکه در عفبه سپاه باشند (جغتایی ص 
۸ ) (حاشیة برهان فاطع ج معین). 





چندرپندر. 

عجب که شاهزاده با آن همه ستمدان, خاطر 
بخن ساده‌اش پیوسته بود. نویتی شاهزاده را 
یکی از ابیاتش بذایت مطبوع انتاد. روزی در 
عين غسلخانه که مجمع مستمدان هفت اقلیم 
بود بعرض صاحبقران ثانی رساندند که 
چندریهان منشی را طرفه شعریست پادشاه 
| گرحکم شود بحضور آمده بخواند. پادشاه به 
احضارش حکم نمود چون حاضر شد, فرمود 
که در این ایام شمری که بابا از تو پسند کرده 
ست. بخوان چندربهان این بیت بخواند: 
مرا دلیست یکفر اشنا که چندین بار 
بکمه بردم و بازش برهمن اوردم. _ _ 
پادشاه دین‌دار از این سخن براشفت استینها 
برمالید و گفت: که میتواند جواب این کافر 
راند. از امرای عظام افضل‌خان که بحاضر 
جوابی موصوف بود پیش آمد و گفت: اگر 
حکم شود شمر استاد را جواب گویم. پادشاه 
شارت کرد انضل‌خان این شعر حضرت شیخ 
رذبخواند: 
خرعبسی اگربمکه رود 
چون بیاید هنوز خر باشد. 
یادشاه بشگفت و انضل‌خان را انمام‌ها فرمود 
و شاهزاده را منع کرد که بار دیگر چنین 
مزخرفات را به حضور نیاورد و چندریهان را 
ز غلخانه بیرون کردند. وی بعد از قتل 
داراشکوه ترک خدمت کرد و بشهر بنارس 
رفت و در انجا براه و رسم خویش مشغول 
بود تا انکه فی شهور سنه الف و ثلث و سبعین 
در آتشکدۂ فنا خا کتر گردید این غزل از 
کہ ز ساده‌دلی بند دیدة مژگان را 
بمشت خس نتوان بت راه طوفان را 
چگرفشان شدهام باز جای آن دارد 
که لاله‌زار کنم دامن و گریبان را 
همشه زلف تو را اضطراب در کار است 
چگونه جمع کند خاطر پریشان را 
تی خیال تو امد بخواب و اسودیم 
گر ز هم نگشادیم چشم گریان را 
رهمن از تو سخن بی دلیل میخواهم 
که‌اعتبار نباشد دلیل و برهان را, 

(تذکر؛ مرآةالخیال ص ۱۳٩‏ 
چندرپندر. [ج د پ د] (امرکب) (از 
تع) چندر در گوشت. رجوع به چندر شود. 
چندرچاووش. (ج د ) (اسرکب) 
صطلاح زنانه) انکه خبرهای مهیج را 
ودی از جابی بجای دیگر برد و این کلمه را 
یتر به دخترهایی که صاحب این عادتند 
گویند.زن یا دختری که عادت دارد اخبار را 
نبا بزرگتر از واقع از جایی بجای دیگر برد. 
تمی و بیشتر زن که چیزهای خرد را بزرگ 
ن د. و در اطراف آن با اواز بلند و بشتاب 
باهو کند یا اخبار بد کوچک را بزرگ کرده 








بهمه گوید. (بادداشت مولف). 
چندرغاز. اج د] ([ مسرکب) شندرغاز, 
پولی بیار کم. پول اندک. نقدينة ناقابل. 
تخواهی سخت اندک. پولی بسیار ناچیز 
(بصورت تحقیر و تخفیف). وجه اندک: این 
چندرغاز هم که مانده است صرف هواو 
هوس خانم خواهد شد. (یادداشت مولف), 
چند رگوپتا. (ج ز] ((غ) پادشاه نامی 
ه‌ندوستان كه یسونانیها امش را 
ساندروکت‌توس آ نوشته‌اند. سلکوس با وی 
صلع کرد. و عهدی مان آن دو بدین تر تیب 
بته شد که سلکوس نتیجة فتوحات اسکندر 
را در هند با قست بیشتر باختر و زخج و 
بلوچستان, بپادشاه مزبور وا گذارکند و او در 
عوض ۵۰۰ فیل و مبلغ زیادی پول به 
سلکوس بدهد. و سلکوس بعنوان وئيقة عهد 
و پیمان دختر خود را پادشاه هند داد. (تاریخ 
ایران باستان ص ۲۰۴۶). و رجسوع به 
چان‌درا گوپتاشود. 
چندرمحله. اج د حل لٍ) ((غ) دهسی 
است از دهستان بالاخیایان بخش مرکزی 
شهرستان آمل. در ۷۰۰۰ هزارگزی جنوب 
باختری آمل و ۵۰۰۰ گزی باختر راه شوسۀ 
آنل به لاریجان واقع شده. هوایش معدل و 
مرطوب است. ۱۸۰ تن مکنه دارد. از تجرود 
هراز مشروب میشود. محصولش برنج و 
مختصری غلات و توتون و لبنیات است. 
شفل اهالی زراعت و گله‌داری و صنایع دستی 
زنان شال و چادرشب بافی است. راهش 
مالرو است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
e‏ 
چندره. (ج د ر] (!) بمعنی جندره است. (از 
فرهنگ وصاأف) (آنندراج). کهته و زنده و 
پاره. رجوع به جندره شود. 
چندسین. [چ د[ لإ دی است از 
دهتان ابهررود بخش ابهر از شهرستان 
زنجان در نه‌هزارگزی جنوب ابهر واقع است. 
کوهستانی و سردسیر است. ۲۷۲ تن سکنه 
دارد. آبش از چشمه و محصولش غلات 
است. شغل اهالی زراعت و راهش مالرو 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۲). 
چندش. اج د] ()لرزتند که با سرما بود. 
لرزش نامطبوعی که در اعصاب ادمی پیدا 
شود. آنگاه که کاردی یا شیشۀ نوک تیزی را 
بر شيشه و امتال آن کشند. حالتی نامطبوع که 
از دیدن جراحتی صمب یا شنیدن اواز کشیده 
شدن نوک تیزی بر فلز و چوب سخت یا 
چیزی دیگر مزاجهای عصبانی را دست دهد. 
= چندش شدن؛ چهندش آمدن کی را 
چندشم شد. چندشش آمد: از دیدن مار 
چندشم شد. از شنیدن اواز کشیدن توک کارد 
به چینی چندشم شد. 





چندل. ۸۲۷۷ 


¬ چندش شدن کی راا سردی پیایی که 
پیش از تب رز محصسوس شود. (یادداشت 
ملف). 

چندشکلی. (ج ش] (امرکب) ۲ (اصطلا 
جانورشناسی) نام تفیراتی که تری‌پانوزمها 
(جانوری که بطور انگل در خون بعضی از 
حیوانات ذی‌فقار زندگی میکند) برای جابجا 
شدن در دستگاه حرکت خون ظاهر میازند. 
(جانورشناسی عمومی تألیف مصطفی فاطمی 
ج۱ص ۸۷. 

چند فند. (ج ف ] ([) ترس و بیم و نهیب را 
گویند.(برهان) (آنندراج) (ناظم الاطباء). بیم 
و نهیب که بر مردم افتد. (از اوبهی). 
چندقطبی. (ج ق] (إ مرکب)* (اصطلاح 
جانورشناسی) نام یک نوع از سلولهای پی . 
(نرونها) که یک اکزون و چندین داندریت 
دارند. (جانورشناسی عمومی تألیف مصطفی 
فاطمی ص ۱۷۴). 

چندکت. [ج د] (!) چسنباتمه. رجسوع به 
چنباتمه شود. چندک زدن. چنباتمه نشستن. 
چندکك زدن. [ج د ر د] (مص مرکب) 
سرپا نشستن. چنباتمه نشستن. به چک 
نفتن. جلوس. قرفصاء. (یادداشت مولف). 
چندل. [چ 5] () ٣‏ ب‌می صندل است. 
(جهانگیری). بمعنی صندل است که چوب 
خوشبوی معروف باشد و صندل معرب آن 
است. (برهان) (آنندراج): 

هر هلا ک‌امت پیشین که برد 

ز آنکه چندل راگمان بردندعود. ‏ مولوی. 
چندل از قدیم از هندی وارد فارسی شده و 
معرب آن صندل است و در سانسکریت 
چندنه ". چندل (صندل) بشتر سحتمل است 
که‌در آسیای غربی از هند وارد شده باشد. 
ارمنی آن چندن*. و عربی آن صندل است (از 
سانسکریت کندنه). رجوخ بحواشی برهان 
قاطع شود. چندان. چندن. درختی است بومی 
آفریقای خاوری و زنگبار. چوب این درخت 
از واردات ایران است و چون موریانه آن را 
نمیخورد در ساختمانها بهار بکار برده 
ميشود. درخت چندل در آب شور و شیرین 
میروید و ازدیاد آن په آسانی صورت میگیرد 
بدین ترتیب که میوه درخت‌مانند نیزمای بر 
درخت میروید و چون بزمین میافتد در خا ک 
فرومی‌نشیند و بزودی سز میشود. میگویند 


1 - Tehandragupta. 

2 - Sandrocottus. 

3 - Polymorphisme (فراضری)‎ 

4 - 

5 - Mutipolaires ۰(فرانسری)‎ 

6 - 6۳۱2۵۵۳۲۵۲۵ mangle (فرانوی)‎ 
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candana. 8 - candan. 





۸ چندلا. 


این درخت را در سالهای ۱۳۰۵ تا ۱۳۰۷ 
د.ق.سلیمان نام ناخدای یکی از کشتیهای 
بادی زنگبار به ایران آورده و یکی از 
کارگزارهای بوشهر دویست نهال آن را در 
کنار مرداب و شهر میکارد و بیشه کوچکی از 
آن بوجود می‌آید که رفته‌رفته بزرگ شده و 
جنگلی تشکیل میدهد. ولی پس از چندی 
بدستور یکی از فرمانداران بوشهر أن را 
میسوزانند. کارگزار دوباره یکصد نهال آن را 
مي‌آورد و بيشه تازه‌ای میسازد ولی این یکی 
هم بسرنوشت اولی دچار سیشود. چوب 
چندل تیر ساختمانی خوبی میدهد که در برابر 
رطوبت خوب ایستادگی میکند. در آفريقا از 
آن تراورس میازند. زغال آنهم خوب است. 
وزن مخصوص چوب خشک چندل ۱/۱۰۰ 
تا ۱/۲۰۰ میاشد. پوست ان مازوج فراوان 
دارد. ابن درخت بلندی ۱۰ تا ۲۰ متر و قطر 

۰ متر میرسد. دارای ریشه‌های هوایی 
است که از شاخه‌ها بسمت زمین سرازیر 
ميشود. (جنگل‌شناسی کریم ساعی ج۱ صص 
۶ - ۲۸۷). رجوع به صندل شود. 
چند لا. [چ] (اٍ) از قرای سوادکوه است و 
هشت خانوار سکنه دارد. (مرآت البلدان ج ۴ 
ص ۲۷۴). از دهات سوادکوه. (مازندران و 
استرآباد رابینو ص 1۵۶). 
چندم. (چ د] (عدد مبهم ترتبی) چندمین. 
امروز چندم ماه است؟ 
چندمايگی. (چ ی /ي] (‌امص 
مرکب)" از امسطلاحات مسوسیقی. 
مرب خوانی. 
چندمرده. [ج مد / د] (ق مرکب) چیزی 
که چند مرد را سزاوار و کافی باشد و موازنة 
چند کس را نیز گویند. برابر چند مرد. 
(آتدراج). قانممقام چند مرد. (غیاث اللفات). 
کاری که از قدرت چند مرد براید. 

- چندترده خلاأج؛ (قید) با موازنه چند 
منصور حلاج در جایی که کسی بر سر 
لاف‌زنی و خودتایی آید. گویند بینم 
چندمرده حلاجی؟ از عهده چند منصور 
حلاج توانی برآمد: 

طاهر که بکون شخ محتاجی تو 

بر چين شده ميخ کرسی عاجی تو 

کی حکه‌اش از تو پنبه کاری بیند 

پیداست که چندمرده حلاجی تو. 

طفرای مشهدی. 

و قیاس عليه آن ده‌مرده و دومرده. 
(آتدراج). 

¬ چندمرده حلاج بودن؛ کنایه از انجام دادن 
کاری که در حد توانائی چند مرد باشد. شاد 
تشبیه بعمل چند مرد حلاج باشد که یک تن 
آن را انجام دهد. 

“¬ چندمرده حلاجى (جملة خطاب 











استقهامی): یی موازنة چند حلاج» جایی که 
کسی‌بر سر لاف‌زنی و خودستایی آید گویند: 
بینم چندمرده حلاجی. از عهد؛ چند منصور 
حلاج توانی برامد. (غیاث اللفات). رجوع به 
ترکیب چند مرده حلاج بودن شود. 
چند مژه خواب کردن. اج )213 
خوا / خاک ذ) (مص مرکب) بعد از رنج 
بیخوابی کشیدن قدری خوابیدن. (آندراج) " 
چندمین. (ج ذ] (عدد مبهم ترتبی. ص 
نسبی) چندم: امروز چندمین روز است که من 
در تهرانم. این چندمین جلد است که صنتشر 
کردهام. 
چندن. [جد] () صندل باشد. (لغت فرس) 
(جهانگیری) (برهان) (آنندراج) (اوبهی) 
(غیات اللفات) (متهی الارب) (انجمن آرا). و 
بعضی گویند چویی است خوشبوی بغیر از 
صندل و آن چوب در ولایتی ميشود که آن 


ولایت را زره" میگویند. (یرهان). چوبی 


است خوشبوی که بتازیش صندل خوانند. و 
از امیر زین‌الدین هروی ملک‌الشمرای پتگاله 
چنان تامع است که چوبی است خضوشبوی 
ورای صندل, زره نام ولایتی است «چندن» 
آنجا میشود. (شرفنامة منیری). چندن, صندل 
بود. (حواشی برهان). صندل. و آن درختی 
است خوشبوی. (بادداشت مولف). بحعنی 
چندل باشذ که بصندل مشهور است و چسوبی 
است رنگین و خوشبوی و گویند مار بدان 
درخت مایل است و بدان پیچد. (آنندراج) 
(انجمن آرا)؛ چوبی است خوشبوی و این 
مشترک باشد در هندی و فارسی و صندل 
معرب همین است. (غياث اللفات). در سنت 
پارسیان اورواسنا را چوب صندل دانسته‌اند و 
صندل در ادبیات فارسی چندن هم گفته شده 
است. اما کلمة سوخر در جانی بنظر نگارنده 
نیامده که از لغات فارسی خبط شده باشد. 
لابد این لفت هندی سوخد! میباشد که 
پمعنی چوب صندل و در هند هنوز مصطلح 
است. (پورداود رده اوستا ص ۱۳۹ و 
FY‏ 

بهشتآئین سرانی رایپرداخت 

ز هرگونه در او تمثالها ساخت 

ز عود و چندن او را استانه 

رودکی. 


۱ 
درش سیمین و زرین بالکانه. 1 
بسان چندن سوهان زده بر لوح پیروزه 


بکردار عبر بیخته بر تختذ دیا. 
۲ فرخی. 
یه سقفش اندر عود سپید و چندن سرخ 
به خا کش اندر مشک سیاه و عبر تر. 
فرخی. 
هم زره روم سوی چين رو و برگیر 
از چمن چين بچین نها چندن. فرخی, 


اگرچوب عود است و کافور و چندن 








جندوک. 


٩ 


از آنست کش چوب تخت است و مبر. 
عنصری. 
مرا در زیر ران اندر میتی 
کشنده‌نی و سرکش نی و توسن 
عنان بر گردن سرخش فکنده 
چو دو مار سیه بر شاخ چندن. 
منوچهری (دیوان چ دییرسیاقی ص ۸۶. 


بفروز و بسوز پیش خویش امشب 
چندان که توان ز عود و از چندن. عسجدی. 
چه پرسی چند گونی چیست حکمت 
نه مشکت و نه کافور و نه چندن. 
اصرخسرو. 
و آمیخته شد بفر فروردین 
با چندن سوده آب چون سوزن. 
ناصرخرو. 
بسوخته بر سرکه و نمک مکن که ترا 
گلاب‌شاید و کافور سازد و چندن. 
ناصرخسرو. 
گرت تب آید یکی ز بیم حرارت 
جتن گیری گلاب و شکر و چندن. 
ناصرخسرو. 
چون رسیدی به آتش موعود 
خود بگوید که چندنی یا عود. سنایی. 


پران خدنگ او به گه حرب و گاه صید 
از خون چنان شود که ندانی ز چندنش. 
سوزنی. 
گویندمردمان که بدش هست و نیک هت 
آری نه سنگ و چوب همه نقل و چندن است. 
انوری, 
در رنگ و بوی دهر نییچم که رهروم 
ارقم نیم که بال به چندن برآورم. خاتانی. 
چند و چون. اج د ([ مرکب» از اتباع) 
کم و کیف. 
-بی چند و چون؛ بی گفتگو۔ 
گذشته از چند و چون؛ مافوق کم و کیف: 
ز هر چیز گنجی به پش اندرون 
شمارش گذر کرده از چند و چون. 
فردوسی. 
چند وک. [] (اخ) دهی است از دهستان 
قصرقند شهرستان چاهبهار. در ۱۶ هزارگزی 
جنوب باختری قصرفند کنار راه فرعی 
قصرقند به نیک‌شهر واقع است. کوهستانی و 
گرمسیرو مالاریایی است. ۷۰ تن سکنه دارد. 
آبش از رودخانه و محصولش غلات وبرنج 5 





۰(فرانسری) فانله ۳۱40۳ + 
۲-وجه اشتقافی عاميانه. 
۳-بیتان است. 
۰ - 4 
۵-در دیوان ناصر چ کتابخانة تهران: 
مکن بسوخته بر سرکه و نمک که ترا 
گلاب شاید و کافرر سازد و چندن. 





جنده. 


٩ 
خرماست. شفل اهالی زراعت و راهش مالرو‎ 
.۸ ست. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج‎ 
+ چنده. [ج د] (عدد مبهم) (از: چند‎ 
بسوند). (حواشی برهان). چند. که مقدار غير‎ 
معنن باشد. (برهان) (آنندرا اج(‎ 
چنده. (چ د] (إغ) دهی از دهتان دهدز‎ 
۲۱ بخش دهذر شهرستان اهواز است. در‎ 
هزارگزی باختر دهدز واقع شده. کوهستأنی و‎ 
گر سیر است و ۲۰۰ تن سکننه دارد. از‎ 
رودخانة کارون مشروب میشود. محصولش‎ 
دمو جو است. شغل اهالی زراعت و راهش‎ 
مارو است. (از فرهنگ جفرافیایی ایران‎ 
ج‎ 
جنده نمودن. (ج 5 / دن /ن / ن د)‎ 
آمح مرکب) این لفظ هندی است. بفارسی‎ 





-بره کشیدن و داییره ساختن. (مجموعة 
متردفات ص ۱۲۰). 
جندی. [ج] (ق مبهم)' چند. که مقدار 
مجپول غیرمعین باشد. (برهان). چند است. 
یعنی یک‌چند. (آنندراج) (انجمن آرا). هر 
مقر نامعین و نامعلوم. بمضی و قدری. (ناظم 
"تاصباه). عده‌ای: 

همه نشکر چین بهم برشکست 

ی کشت و افکند و چندی بخست. 

فردوسی. 

با بای نکره) چند روزی. مدتی. (حواشی 
مرهان), دیری. مدتی. مدتی طویل. زمانی 


جصیت مدح گفتم و چندی عذاب دید 





تک نیست سیمت باری " شمم فرست. 


منجیک ترمذی. 
چو چندی برآمد بر این سالیان 
ی سرو بالا تبرش میان. دقیقی. 
ید چندی و چندی شتافت 
مته بدش مانده او را نیافت. فردوسی. 
بر تیشه‌دل گیو را پیش خواند 
._ ان خواب چندی سخن‌ها براند. 
فردوسی. 
کشت اندرین نیز چندی جهان 
هی بودنی داشت اندر نهان فردوسی. 
ودش بی شاه و چندی نواخت 
ی یت او کارها را بساخت. 
اسدی ( گرشاسبنامه ص ۲۰۵). 
کت آهن‌دلی کنم چندی 
سح دل هیچ دلیندی. 
سعدی (طیبات). 


جسی بر اين آمد لطف طبمش را (لطف طبع 
ست سعدی را) بدیدند و حن تدبیرش را 
دیدند. ( گلستان سعدی ص ۳۷). 





چندی کف از دانش. 
گر می‌گریزد ضمان بر نش 
سعدی (بوستان). 








شنیدم که در حبس چندی بماند. 
سعدی (بوستان). 

یکچند بخیره عمر بگذشت 
من بعد پر آن سرم که چندی. 

سعدی (ترجیمات). 
نش یک مبلغ: 
فریبرز کاووس را تاج زر 
فرستاد و دینار چندی گهر. فردوسی. 


چندی. (ج) (حامص) کمیت. مقدار. 
چندانی. «هندسه چیست: دانتن اندازه‌ها و 
(چندی) یک از دیگر». (التقهيم). «و دیگر 
علم ریاضیست و اندر وی‌تشویش و اختلاف 
کم‌افتد. زیرا که از جنبش و گردش دور است 
و موضوع وی چون بجمله گیری «چسندی» 
است و چون بتفصیل‌گیری «اندازه و شمار» 
است. (دانشنامة علائی ص ۷۱). یکی آنکه 
جوهر را ببب وی اندازه برافند و قسمت بود 
و کمی و بیشی بود و این را «چندی» خوانند و 
بتازی « کمیت». (دانشنامة علائی ص ۸۵. و 
حیوان که عام‌تر است از مردم و خاص‌تر 
است از جسم؛ و همچتین شمار که خاصتر 
است از چندی. و عام تر است از جفت.... 
(دانشنامۂ علایی ص ۱۴). نختین فصل اندر 
چندی علمهای حکمت. (دانشنامة علائی ص 
FA‏ 
- چندی پوسه؛ با کیت متصله. ابن سیا 
گوید:کیت دو گونه است: یکی «پوسته» که 
بتازیش «متصل» خوانند. و یکی « گسسته» 
کهبتازی «منفصل» خوانند. و متصل 
چهارگونه است: یکی درازا و بس که جز یکی 
اندازه اندر وی نیابی و آندر وی جم بقوت 
بود و چون بفعل آید او را خط خوانند و دوم 
آنکه دو اندازه دارد: درازا و پهنا بر آن صفت 
کهگفتم و چون بفمل آید ترا سطع خوانند. 
(دانشتامة علائی ص ۸۷. 
- چندی گسسته؛ کمیت منفصله. رجوع به 
چندی پوسته و دانشنامةٌ علانی ص ۸۷ شود. 

چند‌ین. [چ] (ق مرکب)" این قدر. (ناظم 
الاطباء). اینهمه. بدین بسیاری. افادة تعدد و 
کثرت کند. (یادداشت مولف). بسیار؛ 
بدین خواسته نبت ما را نیاز 
سخن چند گوئیم چندین دراز. 

فردوسی. 
سیاوش بدو گفت چون بود درش 
زلشکر که گشن و چندین خروش. 

فر دوسی. 
ندادندیش چندین گر نبودی 
بچندین و بصد چندین سزاوار. 
بوستان‌بانا حال و خبر بستان چیست؟ 
وندرین بستان چندین طرب ستان چیست؟ 


فرخی. 


منوچهری. 
| کنون یکی بکام دل خویش یافتی 








چندین. ۸۲۷۹ 
چندین به خیره خیره چه گردی بکوی ما. 


منوچهری. 

گرمستمند با دل غمگینم 

خیره مکن ملامت چندینم. . ناصرخضرو. 

گرزهد همی جوئی چندین بدر مر 

چون میدوی ای بیهده چون اسب دوانی. 
اصر خسرو. 

گفت‌بنگر که چرا مینگرد گردون. 

به دو صد چشم درین تیر‌زمین چندین- 
ناصرخسرو. 

چندین همی بقدرت او گردد 

این آسیای تیزرو بی‌در. ناصرخسرو. 

چندین غم تو خوردم و ناز تو کشیدم 

از عشق من و ناز خود آ گاه‌نه‌ای نوز. 


سوزنی. 
از آن بازیچه حیران گشت شیرین 
که‌بی او چون شکیبد شاه چندین. نظامی, 
ناصحان گفتند از حد مگذران 
مرکب استیزه را چندین مران. مولوی. 


چه آفت است که موجب چندین مخافت 
است. ( گلستان), چندین سخن که گفتی, در 
ترازوی عقل من وزن آن یک سخن ندارد که 
وقتی شنیدم از قابله خویش.( گلستان). 


غرور نیکوان باشد نه چندان 
جفا بر عاشقان باشد نه چندین. سعدی. 
اگرتو بر دل مسکین من بیخشانی 
چه لازمت که جور و جفا برم چندین. 
سعدی. 
چو دیدی کزین روی بسته‌ست در 
به بیحاصلی سمی چندین مبر. 
سعدی (بوستان). 
کی‌یافتی رقیب تو چندین مجال ظلم 
مظلومی ار شبی به در داور آمدی. حافظ, 
زلف دلبر دام راه و غمزماش تیر بلاست 
یاد دار ای دل که چندینت تصیحت میکنم. 
حافظ. 


ادر این شواهد عدد تاممین باشد و معدود آن 
بر حب معمول پس از آن آید. و گاه نیز بر آن 
مقدم باشد؛ 
چندین حریر حله که گسترد بر درخت 
مانا که برزدند بقرقوب و شوشتر, 

کانی مروزی. 
بدر گفت بنگر بدین تخت و گاه 
پرستنده چندین به زرین‌کلاه. ‏ فردوسی. 
برآورد رازی که بود از نهفت 
بدان نامداران ایران بگفت. 
که‌چندین سپه سر به ایران نهاد 


فردوسی. 


.(در پهلری) آل ca‏ ۰ 1 
۲-جفتی. 
۳-از: چند +این؛ گاه قید فعل باشد و گاه عدد 
مهم ر نامعین همچون چند. رجوع به چند شرد. 





۰ چنذاب. 


که‌کس در جهان آن ندارد بیاد. 
مراخیره گشتی سر از فر شاه 
وز أن ژنده‌پیلان و چندین سپاه. . فردوسی. 
... وی (عبدالرحمان قوال) گفت: با چندین 
اصوات نادره که من یاد دارم امیر محمد این 
صوت از من بسیار خواستی. (تاریخ بهقی). 
ما را چندین ولایت در پیش است‌بفرمان 
امیرالمؤمنین می‌باید گرفت. (تاریخ بسهقی) 
هرچند حال التونتاش بر این جمله بود. امیر 
از وی نیک خشنود گشت بچندین نصحت که 
کرد.(تاریخ بیهقی). انوشروان با همه دلتگی 
خرسند شد گفت: چندین بطن بروزگار دراز 
برخیزد. (فارسنامد ابن بلخی ص .)٩۷‏ 


فردوسی. 


چو هندوی دانا بچندین سوال 
زبون شد ز فرهنگ دانش‌سکال. نظامی. 
قوم گفتندش که چندین گاه ما 
جان فدا کردیم در عهد شما. مولوی. 


لازست احتمال چندین جور 
که محبت هزار چندین است. سعدی (بدایع). 
عجب نیست در خاکاگرگل شکفت 
که چندین گل‌اندام در خاک‌خفت. سعدی. 
گفتمش مگذر زمانی. گفت معذورم بدار. 
خانه پروردی چه تاب آرد غم چندین غریب. 
حافظ. 
ادب و شرم تو را خرو مه‌رویان کرد 
آفرین بر تو که شایستۀ صد چندینی. 
حافظ. 
کاروان رفت و تو در خواب و بیابان در پیش 
وه که بس بی‌خبر از غلفل چندین جرسی. 
حافظ. 
|| هم اینها. ||چون اینها. |او چون بطور 
استفهام استعمال شود بمعنی آیا چند است. 
(ناظم الاطباء). 
- چندینا (سرکب از چند و الف اطلاق)؛ 
مرادف چندین: 
اگرت‌بدره رساند همی ببدر مثیر 
مبادرت کن و خامش مباش چندینا, 
رودکی (از حدائق السحر). 
رجوع به چندین شود. 
چنذاب. (ج] ((غ) دی است جزه 
دهستان هلیر بعش مرکزی شهرستان اردییل 
که در ۲۷ هزارگزی جنوب خاور اردبیل و ۸ 
هزارگزی راه شوسة اردبیل به هلیر در داسته 
کوه‌واقع است. هوایی معتدل و ۲۰۵ تن سکنه 
دارد. ابش از چشمه. محصولش غلات و 
حبوبات. شفل امالی زراعت و گله‌داری و 
راهش مالرو است. (از فرهنگ جنرافیانی 
اران ج ۴). 
چنذانق قورغا. زج ن ن] إخ) دی 
است جزء دهستان کلخوزان بخش مرکزی 
شهرستان اردبیل در شش‌هزارگزی خاور 
اردبیل و سه‌هزارگزی راه شوب اردبیل 





آستارا واقم است. جلگه و هوایش مدل 
است. ۲۰۵ تن سکنه دارد. آبش از رودخانة 
یالخلو و محصولش غلات است. شفل اهالی 
زراعت و گله‌داری و راهش مالرو است. (از 
فرهنگ جغرافبایی ابران ج ۴ 
چنز. (ج) () جلجل. جلاجل. الجلاجل. 
چنزهای دف. (ملخص اللفات حن خطیب 
کرمانی). 
چنزنق. [ج زنْ] (اج) دی است جرء 
دهتان مواضعخان بخش ورزقان شهرستان 
اهر. در ۲۸/۵ هزارگزی جتوب ورزقان و 
۵ هزارگزی راه شوسذ تبریز به اهر واقع 
است. کوهستانی و هوایش معتدل است. ۳۸۷ 
تن سکه دارد. آبش از چشمه. محصولش 
غلات است. شغل اهالی زراعت. گله‌داری, 
صتایع دستی و گلیم‌بافی است. راهش مالرو 
است. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج 4۴. 
چنس. اچ] (خ) دصی است از دمات 
مازندران و استرآباد واقع در بیرون‌بشم 
کلارستاق. (مازندران و استراباد تالیف رابینو 
ص ۱۴۵). دهی است از دهتان بیرون‌بشم 
بخش کلاردشت شهرستان نوشهر. در ۲۰ 
هزارگزی شمال خاوری حن کف و ۳ 
هزارگزی باختر شوسۀ تهران به چالوس راقع 
است. کوهستانی و هوایش معتدل است. و 
صدتن سکنه دارد. آبش از چشمه است. 
محصولش غلات و لیات و گردو است. شفل 
اهالی زراعت. گله‌داری, تهیه چوب و ذغال و 
صنایع دستی زنان و شالبافی است. راهش 
مالرو است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 
Fr‏ 
چنغوت. [چ] () پشم و پبه باشد که در 
نهالی و لحاف و بالش و امتال آن کنند. 
(برهان) (آنندراج) (ناظم الاطباء). لایی. 
پرکنه. حشو. (ناظم الاطباء). چیخوت. 
چنگ. (ج) () نام سازست مشهور!. 
(جهانگیری) (برهان) (غياث اللغات) (ناظم 
الاطباء) سازی الست مشهور که سر آن 
خمیده است و تارها دارد. (آتدراج) (انجمن 
آرا). نوعی از مزامیر ات در غایت شهرت. 
(شرفنامة منبری). صنج) و آن بر دو قسم است 
یکی دو صفح برنجین باشد که بر یک‌دیگر 
زنند. و دیگر را که چنگ یا صنج ذوالاوتار 
گویند وترش از ابریشم بوده و از قبیل عود و 
چسفانه و جز آن باشد. (نقل یمعنی از 
زمخشری)ا. دو قسم بوده قسمی که از 
دف‌هاست و آوازی چون آواز زنگ دهد و 
قمی دیگر ذوالاوتار است. (مفاتيح الملوم). 
ابن خردادبه گوید: آن از اختراعات ایرانیان 
است و عقیدۂ جوهری هم همین است. 
(یادداشت مولف). و واضم آن رامتین است: 
حاسدم گوید که شعر او بود تنها و بس 








چنگ. 


۰ 

بازنشناسد کسی بربط ز چنگ رامتین. 

منوچهری. 
در نسخة خطی لفت محلی شوشتر در ذیبل 
کلمه رام آمده است: واضع چنگ که سازی 
مشهور است بودة 
حلقۂ ابریشم است موی خوش چنگ 
چون مه و کز خط ظلام برآمد 
گرچه تن چنگ شبه ناقة لیلی است 
نالف مجنون ز چنگ رام برآمد 
بیست‌وچهارش زمام ناقه ولیکن 
ناله ته از ناقه از زمام برامد. خاقانی. 
ون؛ که با انگشتان نوازند. (منتهی الارب). 
چنگ یکی از سازهای بار قدیم است که 


دوهزار سال پیش از میلاد در بابل و آشور 
رایج بوده است. انواع ابتدایی آن متلئی شکل 
با تختۀ بطول نزدیک بیک گز و دارای میله‌ای 
چوبی بوده که بطور عمودی بر یک سر این 
تخته نصب میشده است. انتهای دیگر این ميل 
چسوبی بشکل دست انان بوده است. 
سیم‌های این ساز که معمولا هشت یا نه تا 
بوده است. بموازات وتر این مثلث قانم‌الزاویه 
بین تخته و میل امتداد ماقه. یک سر سیمها 
بتختة محکم وصل میشده و سر دیگر آن به 
دور میخها یا گوشهایی که روی میلۀ چوبی 
قرار داشته پیچیده میشده و باقیماندة آن از 
طرف دیگر آویزان بوده است. چنین بنظر 
می‌آید که با پیچانیدن گوشیها سیمها را شل و 
سفت میکرده‌اند. از حجاریهای بابل و آشور 
چنین برمی‌آید که سیمهای این ساز از حیث 
کلفتی همه یکان بوده‌اند. بنایراین صوتهای 
متفاوت فقط در اثر اختلاف طول سیمها 
بوجودمی‌آمده است. په احتمال قوی نوازنده, 
ساز مزبور را هنگام نواختن بگردن خود 
می‌آویخته. چنانکه ساز در سمت چپش قرار 
میگرفته و با زخمه یا قطعه چوبی که در دست 
راست داشته سیمها را مرتعش میکرده و از 
دست چپ برای ایجاد تتوع در اصوات و رتم 
و آهنگ استناده میکرده است. نکتة دیگری 
که از این تقشها درک میشود. این است که 
نوازندگان چنگ بلکه نوازندگان همه سازها 
در بابل و آشور ایستاده ساز مینواخته‌اند و 
این شاید برای رعایت احترام پادشاه یا 
ولینعست بوده است. اما چنگهایی که در 
دوره‌های اخیر تاریخ بابل و آشور نقش شده 
از حیث شکل و طرز گرفتن و نواختن با 
چنگهای دوره‌های قدیم تفاوث بسیار دارد. 
البته شکل آن هنوز تقریاً سه گوشه است با 
این تقاوت که قاعدة آن را که در قدیم یک 
تخته بود بیک جع صوتی تبدیل کردهاند. و 
گوشهایی که یک سر سیم به آن وصل میشد 


۱-در پهلری 6209. (حاشية برهان ج معین). 








جنگ. 
¥ 
روی این جعبه قرار داشت و سر دیگر سیم 
بمیل چوبی, محکم بسته میشد و ثابت بود. 
تمداد سیمها نیز تا حدود هفده سیم افزایش 
یفت. جعیة صوتی گاهی مستقیم و بدون 
تحتا و در موارد دیگر منحنی بوده است. طرز 
توختن این ساز نیز کم‌کم تفیر کرد یعنی 
رخلاف دور؛ قدیم بجای تخته چون میلۀ 
چويي بموازات زمین قرار میگرفت, سیمها 
خریا عمود بر زمین شد. نکتذ دیگر اینکه 
مد دوره‌های پیش در نواختن آن دیگر 
زخمه و چوب بکار نمیبردند. بلکه با دست 
7 - رامینواختند و هر دو دست در نواختن آن 
عخات داشت. در نقشهای طاقبستان دو 
حح شکار هت که نوازندگانی را در حال 
نر ختن سازهای مختلف از جمله چنگ نشان 
مبهد. یکی از این دو صحنه شکار گراز را 
تن مبدهد. در حالی که دو دسته چنگ‌نواز 
_ در دو جای صحنه نقش کرده است. 
سای از آنها در کرجی سلطنتی تشسته و 
دته دیگر در کرجی مخصوص نوازندگان 
حی دارند. صحه دوم شکار گوزن را یا دو 
عته نوازنده نمایش میدهد. از این صحنه‌ها 
رتم و شکل چنگ بخوبی میتوان پی برد در 
سحته شکار گراز دو نوع چنگ دیده ميشود. 
د یک نوع جعبة صوتی در بالا قرار دارد. در 
حلی که در نوع دیگر جعبه صوتی در پایین 


ست. این نمونه بسیار جالب توجه است زیرا 
یتر از انواع دیگر چنگ و بسیار نادر 
ست جعبة صوتی این نوع چنگ راکه بشکل 
تتو روی زمین قرار میگرفته از چسوب 
ختد و یلا چوبی که گوشیها روی آن 
ده ز جنس سختی ساخته میشده است. این 





سا یش از میلاد در دست سومریها بوده 
ست و گالپین ! در رساله‌ای بنام «موسیقی 





نها ست. چنین بنظر میرسد که این نوع 
چگ اختصاص بمواقع و محافل مخصوصی 
۔تتہ ت در نقشهای طاق‌بتان نوازندة 
ی چنگ در کرجی سلطنتی است و چنین 
بط مشود که این چنگ دارای ده سیم 
ست و چنگهای آشوری و بابلی نیز ده 
سبء دشته است. در زبان فارسی این نوع 
جک را «ون» مینامیده‌اند. ولی در اغلب 
«رعگهای فارسی آن رابمعنی سنج کوچکی 
ت در اتگت میکنند و میوازند تعبیر 
ردهءتس این اشتباه از اینجا ناشی شده است 
ت-فرهنگ‌نویسان فارسی بتقلید و تبمیت 
عر هنگتویان عرب در سازها و تشریحع 
ن دقت کافی بکار نیرده‌اند. چنانکه 
تسد تج راکه در اصل بچنگ اطلاق میشده 
-. سورد سنج معمولی که از دو تکه برنج 














تشکیل شده و همراء سازهای ضربی آنرا 
مینوازند. بکار برده‌اند. و اما چنگی که جعبة 
صوتیش در بالا قرار دارد, به اندازة چنگی که 
شرحش گذشت قدیمی یست. با این وصف 
انواع مشابه آن را در بین سازهای معمول در 
میان بابلیها و آشوریها و عیلامها و مصریها 
میتوان یافت. در تقشهای برجستة طاق‌بستان 
دو نوع ممتاز از این جنگ دیده میشود؛ در 
یکی از آنها ميل چوبی عمود بر جعبة صوتی 
است و در دیگری میلة چوبی با جب صوتی 
زاویة حاده مبازد. اولی در صحن شکار 
گراز است و بی‌شباهت بچنگهای سصری 
نیست. چنگ با زاریة حاده که جعبة صوتی 
آن منحنی است در صحنة شکار گوزن است. 
این چنگ شباهت زیادی بچنگهای عیلامی 
دارد. با این تفاوت که چنگهای عیلامی 
سوراخهایی هم برای خروج صدا داشته است. 
در عهد ساسانی, چنگ معروفترین و 
محبوبترین سازها بوده است. در شاهنامه 
مکرر نام آن آمده و نکیا موسیقیدان معروف 
دربار خسروپرویز در نواختن آن مهارت تام 
داشته است. تا آنجا که منابع موجود نشان 
میدهد این ساز در اصل در ایران و عراق 
رواج دائته و ارتباط آن با ملل خاورمیانه 
ملم است. بعضی از نویسندگان عرب در اثر 
بی‌خبری آن را بروم شرقی و برخی بیونان 
نبت دادهاند. هستری جرج فارمر ۲ 
موسیقی‌شناس انگلیی در کتاب «آثار 
علمای اعراب مفرب راجع به آلات موسیقی» 
معتقد است که یوناننها همه سازهای شبیه 
بچنگ و بیاری از سازهای دیگر خود را از 
همایه‌های شرقی خویش بعاریت گرفتهاند. 
(مهدی فروغ مجله موسیقی دوره سوم شماره 
۱ صص ۲۵ - ۲۲), رجوع به هارپ شود: 
چو زهراز چتیدن چو چنگ از شنیدن 
چو باد از بزیدن چو الماس گازی. 

ابوطیب مصعبی. 
دقیقی چار خصلت برگزیدست 
به گیتی در ز خوبیها و زشتی 
لب بیجاده‌رنگ و تال چنگ 
می چون زنگ و دین زردهشتی. 
یکی چامه گوی‌و یکی چنگ‌زن 
یکی پای کوبد شکن بر شکن. 
غریویدن چنگ و بانگ ریاب 
برآمد ز ایوان افراسیاب. 
فروزند؛ مجلس و میگسار 
نوازندء چنگ با گوشوار... 
همه رخ چو دیبای رومی برنگ 
خروشان ز چنگ پریزاده چنگ. 
گهی‌سماع زنی گاه بربط و گه چنگ 
گهی‌چفانه و طنبور و شوشک و عنقا. 

زینبی. 


فردوسی. 


فردوسی. 











فردوسی.. 


چنگ. ۸۲۸۱ 


برکش ای ترک و به یکو فکن این جامة جنگ 
چنگ برگیر و بنه درقه و شمشیر از چنگ. 
فرخی. 
رفت آنگه که کمان افکنی اندر بازو 
وقت آنست که بنشیلی و برداری چنگ. 
فرخی. 
بر سماع چنگ او باید نبیذ خام خورد 
می خوش آمد خاصه اندر مهرگان با بانگ چنگ, 
منوچهری. 
مجلسی سازم با بربط و با چنگ و رياب 
با ترنج و بھی و نرگس و با تقل و کپاب. 
منوچهری. 
با سماع و چنگ باش از چاشتگه تا آن زمان 
بر فلک پروین بدید آید جو سیمین شفترنگ. 
عجدی. 
یاد نکنی چون همی آن روزگار پیشتر 
تو تبورا کی بدست و من یکی بربط بچنگ. 
حکیم غمنا ک(از فرهنگ اسدی). 
توازان نوازنده در چنگ چنگ 
ز دل برده بگماز چون زنگ زنگ. 
گرب خنهاش خلق فتنه شود پاک 
پس سخن اوست بانگ چنگ و چفانه, 
ناصرخسرو. 
مزدور چندانکه در خانة بازرگان بخشت 
چنگی دید. ( کلیله و دسنه). پس آن مزدور 
چنگ برداشت. ( کلیله و دمنه). 
زاغ فروشد ادب, لکلک گوید اصول 
چنگ سراید کلنگ سیم رباید زغن. سنائی. 
نعرة نوش و شاقان و سماع خوش چنگ 
جان فزایند گه صبح و جهان برگیرند 
آن خمیده‌قد لاغرتن موريخته را 
بزنند و بنوازند و به بر درگیرند. 
مجیرالدین بیلقانی. 
بمجلس تو که ناهید را بحضرت اوست 
قدی چو چنگ دوتا و تنی چو زیر تزار. 


اسدی, 


مجیر بیلقانی. 
گیسوی چنگ و رگ بازوی بربط بیرید 
گریه‌از چشم نی تیزنگر بگشاید. خافانی. 
چنگ رابا همه برهنه‌سری 
پای گی وکشان کنند همد. خاقانی. 


راستی چنگ را بیست و چهار است رود 
چون یکی از وی گت کر شود او پیگمان. 
خافانی. 
خوش است خاصه کی راکه بشنود بصیوح 
ز چنگ زخمة زیر و ز عود نالة زار. 
؟ (از سندبادنامه ص ۱۳۷). 
نالید چتانکه در سحر چنگ 
اقتاد چنانکه شيشه در سنگ. 
در آن مجلس که عیش آغاز کردند 


نظامی. 


1 - Galpin. 
2 - Henry George Farmer. 





۲ چنگ. 


چنگ. 











0 
به یکجا چنگ و بربط ساز کردند. . نظامی. | یکی تیم هندی گرفته بچنگ شخصی از دست کی. گرفتن از کسی: 
ملک سرمست و ساقی باده در دست هر آن کس که پیش آمدی بیدرنگ از چنگ منش اختر بد مهر به در برد 
نوای چنگ میشد شست در شست. نظامی. | نگه کرد قیصر بر آن سرفراز آری چکنم دولت دور قمری بود. حافظ. 
همچو چنگی میان‌تهی که ترا بر آن چنگ و یال و رکیب دراز. فردرسی. | -از چنگ دادن؛ از دست دادن. 
به سرانگشت شد زبان گویا. کمالاسماعیل. | همه کینه‌جوی و همه رزماز - از چنگ رفتن؛ از دست رفتن. از دیده 
چنگیی کو در نوازد بیست‌وچار همه جنگ را چنگ کرده دراز فردوسی. | ناپدید شدن: 
چون نیابد گوش گردد چنگ‌وار. مولوی. | یلانند با چنگهای دراز از آن سرو روان کز چنگ رفته 
گوش تواند که همه عمر وی ندارند از ایران چنین چنگ باز. فردوسی. | زسروش آب وازگل‌رنگ‌رفته. نظامی, 
نشنود آواز دف و چنگ و نی, دندان همه کند شد و چنگ همه ست - از چنگ رها کردن؛ از دست دادن. صرف 
سمدی (گلستان). | گردندچو کفتار کنون از پس مردار. ‏ فرخی. | نظر کردن از چیزی. فروگذاكتن چیزی, ترک 
نه یگانه تیمار خوردش نه دوست چنگ او در چنگ او همچون خمیده عاشقی گفتن: 
چو چنگش رگ و استخوان ماند و پوست. بازفیر و بانفیر و باغریو و باغرنگ. رها کن ز چنگ این سپنجی‌سرای 
۰ سعدی (بوستان). منوچهری. | کهپرمایه‌تر زین ترا هت جای. فردوسی. 
سر نتوانم که برآرم چو چنگ زنگی گویی بزد در چنگ او در جنگ خویش از چنگ کسی جستن؛ از وی گریختن. 
ور چو دفم پوست بدرد قفاء سعدی. | هر دودست خویش ببریده بر او مانند چنگ, فرار کردن از کی: 
همچو چنگم سر تسلیم و ارادت در پیش منوچهری. | سبهدار توران ز چنگش بجت 
توبهر ضرب که خواهی بزن و بتوازم. ینی آن ترکی که چون او برزند بر چنگ چنگ یکی بارۂ تیزتک برنشست. فردوسی. 
سمدی._ | از دل ابدال بگریزد بصد فرسنگ سنگ. فریدون فرخ که او از جهان 
بس که در پرده چنگ گفت سخن منوچهری. بدی دور کرد آشکار و نهان 
برش موی تا نموید باز. حافظ. | نشته بصد خشم در کازه‌ای زبد دست ضحا ک‌تازی ببست 
چنگ در پرده همی میدهدت پند ولیک گرفته بچنگ اندرون بازه‌ای. بمردی ز چنگ زمائه نجست. ‏ فردوسی. 
وعظت آنگاه دهد سود که قابل باشی. خجسته (از فرهنگ اسدی). | -از چنگ کی چاره یافتن؛ از دست وی 
حانظ. | نوازان نوازنده در چنگ چنگ خلاص شدن: 
از یس ففان و شیونم چنگی است خم گشته تدم | ز دل برده بگماز چون زنگ زنگ. اسدی. | نیابد کسی چاره از چنگ مرگ 
اشک آمده تا دامنم از هر مژه چون تارها. نه هر کش بود چنگ بر جنگ تیز چو باد خزانست و ما همچو برگ. 
جامی (از آنندراج). | بودبا همه کس بجنگ و ستز, اسدی. | - از چنگ رها یافتن؛ از دست کسی یا 
صیار: آواز چنگ که سازیست. (منتهی | به یکی چنگش آخته دشنه‌ست چیزی آزاد شدن. خلاصی یافتن. خلاص 
الارب). به دگر چنگ مینوازد چنگ. ناصرخرو. | شدن. نجات یافتن: 
= چنگ سفدیانه؛ وعی چنگ منوب به | چنگ اجل گرفته گریبان عمر ما همین نیز کامد نيابد رها 
سند ما خوش گرفته دامن آز و امل بچنگ. ز چنگ بداندیش نراژدها. فردوسی. 
بنشان بتارم ایدر مر ترک خویش را سوزنی. | - از چنگ رهائی یافتن؛ آزاد شدن. خلاص 
با چنگ سندیانه و بابالغ وکدو. عماره. | ناخن چنگ گرفتم که دگر شدن, خلاصی یافتن. از دست کسی یا چیزی 
با چنگ سفدیانه و با بالغ و کباب زلف در چنگ نگیرم پس از اين. خاقانی. | تجات یافتن: 
آمد بخان چا کر خود خواجه بوصواب. لب اوست آب حیوان دلم از طلب سکندر بدامم نیامد بمثل تو گور 
۲ عماره. | خضر دگر شوم من اگرآرمی بچنگش. ز چنگم رهایی نیابی مشور. فردوسی, 
-ناله از چنگ بر آمدن؛ آوا از چنگ خاقانی. | بد ویک ما بگذرد بیگمان 
برخاستن. ناله از چنگ بلند شدن: اگرعشق اوفتد در سین سنگ رهایی نیابد ز چنگ زمان, فردوسی, 
گرچه تن چنگ شبه ناقة لی است بممشوقی زند در گوهری چنگ. نظامی, از چنگ کی رهایی دادن؛ کی را خلاص 
نال مجنون ز چنگ رام برآمد بتیغ از غرض برنگیرند چنگ کردن. وی را نجات دادن 
بیت و چهارش زمام ناقه ولیکن که پرهیز و عشق آبگین‌ست و سنگ. از چنگ گریختن؛ از دست کی یا چیزی 
ناله نه از ناقه از زمام پرامد. خاقانی. بوستان. | فرار کردن, خود را رهایی دادن؛ 
نوازند: چنگ؛ آنکه چنگ نوازد: - امثال: چو خورشید بنمود از چرخ روی 
فروزند؛ مجلس و میگ‌ار از چنگ دزد درآمد, بچنگ رمال افتاد. شب تبره بگریخت از چنگ اوی, فردوسی. 
نوازندء چتگ با گوشوار... فردوسی. | - آهنین‌چنگ؛ آنکه پنجة نیرومند دارد. | -با چنگ گرفتن؛ با پنجه گرفتن. (ناظم 


| پنجه و انگشتان مردم. (برهان) (آنتدراج) 
(ناظم الاطباء). انگشتان. (لغت محلی شوشتر 
نسغة خطی ذیل لفت «دول کرش»). کف 
دست و انگشتان چون برای گرفتن چیزی 
فراهم آمده باشند. (یادداشت مولف). دست. 
(يادداشت مولف): 

بچنگ اندرون گرز؛ گاوسار 


بسان هیونی گسسته مهار. فردوسی. 


آهنین‌پنجه: 

مکن زآهنین چنگ شیران تراش. 

و رجوع به چنگ و آهنین پنجه شود. 
از چنگ به درآوردن؛ از دست بیرون 


نظامی. 


آرردن:ُ 

گاء‌بدین حقة پر وزهءر نگ 

مهره یکی ده به درآرد ز چنگ. نظامی. 
از چنگ به دربردن؛ ربودن چیزی یا 





الاطباء) 

باد در چنگ بودن؛ دست خالی بودن, 

چیزی در کف نداشتن؛ 

چه تربیت شنوم یا چه مصلحت بینم 

مراکه چشم بساقی و گوش بر چنگست 

پیادگار کسی دامن نیم صا 

گرفته‌ایم چه حاصل که باد در چنگست. 
سعدی (طیات). 


جنگ. 


۰ 

- یجنگ آمدن؛ حاصل شدن. بدست آمدن. 
ست شدن و مير شدن؛ 
جو از اشتی شادی اید بچنگ 
خردمند هرگز نکوشد بجنگ. 

ابوشکور بلخی. 
ته جهاندار دادند گج 
جنگ آمدش گنج چون برد رنج. ‏ فردوسی, 
درج و دینار و پرمایه تاج 
هب - جامة ديه و تخت عاج 


یکیک زهر سو بچنگ آمدش 


سے گوهر از گنج گنگ آمدش. . فردوسی. 
خستین یکی گوهر آمد بچنگ 
تشر ز آهن جداکرد سنگ. فردوسی. 





زیت "ستین فشاندن بر عاشقان چه خیزد 
د دمن دلی ده از چنگ غم رهایی. 


۱ 5 رفیع لبانی. 
هر چون به آسانی آید بچنگ 
سختی چه باید تراشید سنگ. نظامی. 


هرن کافکند تخم بر روی سنگ 
حری وقت دخلش نیاید بچنگ. 

سعدی (بوستان). 
-بچنگ آوردن؛ بدت آوردن. بکف 


آمردن. پیدا کردن و مجازا بمعنی ملک و 
ات۰ 


سک 0 


د کبس را چون بچنگ آورم 





جتمش جهان تار و تنگ آورم. ‏ فردوسی, 
تھ ندیم وجنگ آوریم 
جو ید که کشور بهنگ آوریم. فردوسی. 
ت ی هقت یل را بچنگ آوریم 

< پش کاروس تنگ آوريم. فردوسی. 
جر ضحا کش آورد [جمشید را] نا گه‌بچنگ 
یک تدادش زمانی درنگ. . فردوسی. 
تر رعک تو دزد دل و من عس أو 
درد یچنگ آرد یک شب عسس آخر. 


سوزنی. 
وت آب حیوان دلم از طلب سکندر 
حر دگر شوم من اگ رآرمی بچنگش. 

ِ خاقانی. 
س هر جت از ان دریای فرهنگ 
مک ورد وزد بر دانش چنگ. نظامی, 
ن گذرگاه زنگ آورند 











تر چت زنگی بچنگ آورند. نظامی. 
- سکن تدبشه بهنگ آورش 
- یک تدیشه جنگ آورش. نظامی. 
۱ آن پوش چو شیر و پلنگ 
بی آن را همه ساله بچنگ. نظامی. 
حک آر وبا دیگران نوش کن. 
سعدی (بوستان). 
ت عمه کآورد ز دزدی بچنگ 
مت هه چنگک و ساطوز و سنگ. 
بحی کاشی (از آنندرا اج( 


- جنگ آوریدن؛ بچنگ اوردن. رجوع به 








ترکیب بچنگ آوردن شود. 

- بچنگ آوریده: بدست‌آورده. بکف‌آورده. 

رجوع به بچنگ آوردن و بچنگ آوریدن 

شود: 

هر گنج و هر خزانه که شاهان تهادماند 

آن گنج و آن خزانه بچنگ آوریده گیر. 

- بچنگ افتادن؛ بدست آمدن: 

قوی بچنگ من افتاده بود دامن وصل 

ولی چه سود که دولت بتیزچنگی یست. 

سعدی (بدایع). 

-بچنگ بازآرردن؛ دوباره پیدا کردن, 

دوباره بدست آوردن. پار دیگر یکف آرردن؛ 

| گرسعادت خدمت بچنگ بازآرم 

تھی کنم دل رنجور خویش بربطوار: ۰ 
رضی‌الدین نیشابوری. 

رجوع به بچنگ آوردن شود. 

-بچنگ برگرفتن؛ بدست گرفتن: 

یکی جام می برگرفته بهنگ 

بر برزده دستة گل بر نگ. 

- بچنگ داشتن؛ بدست داشتن؛ 

چنان برگرفتش ز زین خدنگ 

که‌گفتی یکی پشه دارد بچنگ. . فردوسی. 

-ب‌چنگ کردن؛ حاصل کردن. بدست 

آوردن: 

کسی که چنگ زد اندر خجته خدمت او 

خجسته بخت شد و کرد بخت نیک بچنگ. 


فردوسی. 


فرخی. 
-بچنگ گرفتن؛ بدست گرفتن: 
یکی تیغ هندی گرفته بهنگ 
هر آن کس که پیش آمدی بیدرنگ 
زدی گیو بیداردل گردنش 
بزیر گل و خاک‌کردی تنش. ‏ فردوسی, 
یکی مرد همچون که بیستون 
درختی گرفته بچنگ اندرون. فردوسی. 
چنگ اجل گرفته گریبان عمر ما 
ما خوش گرفته دامن آز و امل بچنگ. 
سوزنی. 
نشته بصد خشم در کازه‌ای 
گرفته بهنگ اندرون بازه‌ای, 
خجسته (از صحاح الفرس). 
¬ بر چنگ کسی آوا کردن؛ در دستان او 
نشمه‌سرأیی کردن و خواندن؛ 
ور همی چفته کند قد مراگو چفته کن 
چفته باید چنگ تابر چنگ ترک آرا کند. 
منوچهری. 
- پولادچنگ؛: قوی‌پنجه. دارای چنگ قوی. 
آهین‌چنگ: 
ز بیم عقابان پولادهنگ 
تگردد کسی گرد آن خاره‌سنگ.  .‏ نظامی. 


رجوع به پولادچنگ در همین لفت‌نامه شود. 
- تیزچنگ؛ آنکه چنگ تیز دارد. قوی‌پنجه: 
بدو گفت جایی که باشد پلنگ 











چنگ. ۸۲۸۳ 


بدرد دل مردم تیزچنگ. فردوسی. 
رجوع به تیزچنگ و تیزچنگی در همین 
لفت‌نامه شود. 


= تیزچنگ شدن؛ توانا شدن. نیرومند شدن. 
قوی گشتن: 
چتان سخت‌بازو شد و تیزچنگ 
که‌پا جنگجویان طلب کرد جنگ. 

سعدی (بوستان). 
< تیغ نصرت در چنگ کی دادن؛ وی را 
پیروز کردن. او را مظفر ساختن: 
خدایش تیغ تصرت داده در چنگ 
کزآهن تقش داند بت برسنگ. ‏ نظامی, 
¬ نگ بر چنگ مالیدن؛ دست بر دست 
زدن. دست بر دست مالیدن. از علانم خشم و 
عضب: 
بپوشید ارجاسب خفتان جنگ 
بمالید بر چنگ بیار چنگ. فردوسی. 
- چنگ بر دامن زدن؛ متوسل شدن به کسی. 
رجوع به چنگ در دامن زدن شود: 
جواهر جست از آن دریای فرهنگ 
بچنگ آورد و زد بر دامنش چنگ, نظامی. 
- چنگ برکندن؛ یا چنگ و ناب جانوری 
برکندن؛ آن رازبون کردن. بر آن چیره شدن: 
به اتصاف او شاخ آهوبره 
ز شیر ژیان برکند چنگ و ناب. سوزنی. 
¬ چنگ تیز بودن؛ نیرومند و توائا بودن: 
نه هر کش بود چنگ بر جنگ تیز 
بود با همه کس بجنگ و ستیز. اسدی, 
- چنگ تیز کردن بر کسی؛ درصدد هلاک 
وی برآمدن: 
چون بر تو همی تیز کند چنگ پس او را 
جوینده چرائی تو بدندان و بچتگال؟ 

ناصرخسرو. 

بربخت چنگش و فرسوده گشت دندانش 
چو تیز کرد بر ار مرگ چنگ و دندان راء 


ناصرخسرو. 
= چنگ دراز کردن؛ دست دراز کردن. آماده 
شدن: 
همه کینه‌جوی و همه رزس از 
همه جنگ را چنگ کرده دراز. ‏ . فردوسی. 


- چنگ در دامن کی زدن؛ یاری خواستن. 
طلب کمک کردن. متوسل شدن. تشب 
دشمن از تو همی گریزد و تو 
سخت در داش زدستی چنگ. 
ناصرخرو. 

می‌ننگرند عیب گریبان خویش را 
در دامن حکایت ما چنگ می‌زنند. 

مجد همگر (از آتندراج). 
<چنگ در گریبان کی زدن؛ با وی 
درآویختن, با وی به نبرد برخاستن: کماة 
جنود و حماة جیوش ار چون شیر شرزه که 


هنگام جنگ چنگ در گریبان اجل زند... در 





۴ چنگ. 


مبارزت آمدند. (ترجم تاريخ یمینی 
ص۱۵۸(. 

= چنگ در نای نهادن؛ بمعنی دست در گلو 
نهادن آمده و آن کنایه از نخوردن چیزی و 
کمال یس کی است. (انندراج), دست به 


گلوی‌گذاشتن و فشردن گلو. (ناظم الاطباء). 
= چنگ فروبردن؛ دست فروبردن. دست 
فروکردن: 
خیالش خرف کرد و کالیورنگ 
بمفزش فروبرد خرچنگ چنگ. 
سعدی (بوستان). 
¬ چنگ فروبردن بخون؛ دست بخون رنگین 
کردن: 
بخون عزیزان فرو برده چنگ 
سرانگشت ها کرده عناب‌رنگ. 
سعدی (از آنندرا اج( 
- خرچنگ. رجوع به ذیل همین کلمه شود. 
- دو چنگ در چیزی زدن؛ توسل جستن 
بدان: 
گراستعانت و راحت جز از تو خواستمی 
دو چنگ رازدمی در کمرگه جوزا. 
فار و 
رجوع به چنگ زدن شود. 
<رویسین‌چنگ؛ قوی‌پنجه. نیرومند. 
آهنین‌چنگال؛ 
گرچه شاطر بود خروس بجنگ 
چه زید! پیش باز رویین‌چنگ. 
سعدی ( گلستان): 
¬ شیرچنگ؛ قوی‌پنجه. نیرومندة 
اگرپیل‌زوری و گر شیرچنگ 
بنزدیک من ملح بهتر که جنگ. سعدی,. 
فرا چنگ آمدن؛ یافتن. بدست کردن: 
ستور پادشاهی تا بود لنگ 
بدشواری مراد آید فرا چنگ. نظامی. 


فرا چنگ آوردن؛ بدست آوردن؛ دوستی 
راکه بعمری فرا چنگ آرند نشاید که په یکدم 
بیازارند. ( گلستان). مگر بقوت بازو دامن 
کامی فرا چنگ آرم. ( گلستان)ء 

|[مشت. چنگه. یک چسنگ. یک مشت. 
مقداری که یک مشت را پر کند. محتوی یک 
دست با انگشستان نیمه باز؛ یک چنگ 
کشمش.یک چنگه پول: بعد از آن از هیچ 
حالت خبر نداشتم تا بعد از زمانی به چسنگی 
آبی که بر روی من زدند افاقت یافتم. (ترجمةً 
تاریخ یمینی ص ۲۹۸). 

< چنگ‌چنگ؛ مشت مشت. 

ااچنگال. (جهانگیری) (آنندراج) (انجمن 
آرا). چنگال مرغان و جانوران دیگر باشد. 
(برهان). نج حیوانات شکاری چون باز و 
شاهین و شیر و پلنگ و اشال آن. (آندراج). 
مخلب. (نصاب). چنگل. برش؛ 

ز هرّای درندگان چنگ دیو 








شده ست بر چشم کبهان‌خدیو. ‏ فردوسی. 


چه افر نهی بر سرت بر چه ترگ 

بر او بگذرد چنگ و دندان مرگ. ‏ فردوسی. 
زمانه بزهر آب دادهست چنگ 

بدرد دل شیر و چرم پلنگ. فردوسی. 


پس اندر یکی مرغ بودی سیاه 
گرامی بد آن مغ بر چشم شاه 
سیاهش دو چنگ و بمنقار زرد 
چو زر درخشنده بر لاجورد. 
نهیپ هبت او صید زنده بستاند 
ز یشک پیل دمان و ز چنگ شیر عرین. 
فرخی. 


فردوسی. 


کف‌یوز پرمفز آهوبره 

همه چنگ شاهین دل‌گودره. 

هر باز بزیر چنگ ماغی دارد 

هر آهویی چرابه راغی دارد. 

طوطی میان باغ دمان و کشی‌کنان 

چنگش چوبرگ سوسن و بالش جو برگ نی 
منوچهری. 

چنگ بازانت گویی شاخک شاهمپرم 

پای بطانت گوبی برگ بر شاخ چنار. 
منوچهری. 


عنصری. 


منوچهری. 


سر چنگ چون سفت الماس تيز 

چو سوزن همه موی پشت از ستیز. اسدی, 

این قوم که میگویند عنبر چشمه‌ای است 

گفتند ببب آنکه اندرو چنگ و منقار مرغ 

یابند ان است که.... (ذخیرة خوارزمشاهی). و 

سیب آنکه اندر وی (اندر عنبر) چنگ 

پرستک یابند... آن است که... پرستک بروی 

نشیند و چنگ او بدو فروشود. (ذخیرة 

خوارزمشاهی). 

چنگ باز هوا ندارد کیک 

دل شیر عرین ندارد رنگ. 

تا همی گربه ناب دارد و چنگ 

موش را چیست به ز خانة تنگ 

تا بود گربه مهتر بازار 

نبود موش جلد دکاندار 

ناب و چنگی که گربکان دارند 

موش را خود برقص نگذارند 

تا بود گربه در کمان کمین 

موش را گلشن است زیر زمین. 

به اتصاف او شاخ آهویره 

ز شیر ژیان برکند چنگ و ناب. ‏ موزنی. 

بناب موش کزو سر فکنده‌ام چون چنگ 

بچنگ گربه کزو دست بر سرم چو ذیاب. 
خاقانی. 

در حمایل شرو و چنگ چو سودیش نکرد 

چنگ شیر و سروی آهوی نر بازدهید. 
خاقانی. 

... و حلق تذروان از چنگ بازان رسته... 

ظهیری (سندبادنامه ص .)٩‏ 
گفتندمگر اجل رسیدش 


مسعودسعد, 


سنابی. 





چنگ. 


۰ 
یا چنگ درنده‌ای دریدش. نظامی. 
اگرروزی ببینی چنگ شیران. عطار. 
خیالش خرف کرد و کالیورنگ 
بمغزش فرو برد خرچنگ چنگ. . سعدی, 
کبک در چنگ بازخسبیدن؛ کنایه از 
عدالت و دادگتر ی 
چنانست دادش که ایمن بناز 
بخسبد همی کیک در چنگ باز. اسدی, 


||نگار خانة مانی و ارتنگ را نیز گفته‌اند ۲ و 
آن کتابی است مشتمل بر صنایع و بدایع 
نقاشی مانی. (یرهان) (ناظم الاطباء). نام 
نگارنامۂ مانی است و آن کتابی بوده است 
مشتمل بر صنایم و بدایم و تصویر و نقاشی که 
مانی اختراع کرده و آن را ارحگ و انگلیون 
نیز خوانند؛ 
ای ستایی نشود کار تو امروز چو چنگ 
تا بخدست نروی و نکلی پشت چو چنگ. 
سنانی (از جهانگیری). 
جهانگیری بمعنی نگارنامة مانی گفته و بیت 
ستائی را شاهد آورده. چنگ به این معنی که 
او خواسته اصلش ارچنگ و ارتنگ است و 
آن را انگلیون نیز خوانند و ارچنگ تبدیل 
ارژنگ است و ارژنگ نام نقاشی بوده است. 
ای سناتی کار تو امسال مثل چنگ یی 
صحيفه مانی نمیشود تلف است و بمعنی 
چنگ که نوازند انب لسع (آنندراج) 
(انجمن آرا), در دو بیت زیر بهمین معنی آمده 


است؛ 


شکر ایزد راکان انده و آن غم بگذشت 

کارچون چنگ شد و انده همچون آذر. 
قرخی. 

چو من هزار فزونست و صدهزار فزون 

ز فر خدمت او کرده کار خویش چو چنگ. 
فرخی. 

|اخمیده. منحنی چفته و چمچاخ هم گویند. 

(جهانگیری) (از برهان) (آنندراج) (انجمن 

آرا) (ناظم الاطباء): 

صنوبر پیش بالایم بود چنگ 

چو گوهر پیش دندانم بود سنگ. 

فخرالدین اسعد (ویس و رامین). 

پیران چنگ پشت و جوانان چنگ‌زن ۳ 

در چنگ جام باده و در گوش بانگ چنگ 

چنگ اجل گرفته گریبان عمر ما 

ما خوش گرفته دامن آز و امل به چنگ. 

رر 


||قلاب باشد. قلابی که فیل را بدان نگاه 


۱ -نل: چه زند در این صورت فعل چنگ زدن 
است. 

7 -مصحف «ثنگه و «ننگ» مخفف «ارننگ». 
(حواشی برهان چ معین). 

۳-چنگ زلف. 





حنگ. 


۰ 

درند و آن را چنگک هم خوان ند. 
جچانگیری) (آنندراج) (انجمن آرا), و همانا 
تاب و چنگال و ساز را بواسطه خمیدگی 
جنگ گنتهاند. (جهانگیری). و مطلق قلاب 
حد عموماً و قلابی که بدان فیل رانند 
خصوصاً و آن را کجک نیز گویند. (برهان). 

ماه چنگله؛ 





چنگال پرنده 


بره‌یسیار درآریختی از چنگ وکنون 
شمن شاه درآویز چو ملوخ ز چنگ. 
ستائی. 
7 تواع سکوت در موسیقی, توضیع آنکه 
حور که در صحیت کردن گوینده در وسط 
حسه‌ها توقف میکند در نوشتن این سکوتها 
یه نشانه‌های خاصی از قبیل نقطه «.» و 
حیرگول». و غیره معین ميشود. در موسیقی 
اب توقف و سکوت لازم است. از این‌رو 
سکوتهای مختلف در موسیقی بوجود آسده» 
ہ2 اتجمله است: 
کوت چنگ یا نیمه‌دم» 
کوت دولا چنگ یا ربع‌دم» 
کوت سه لاچنگ يا هشتم دې 
کرت چهارلا چنگ یا شانزدهمدم» 
ی سکونها معمولاً در وسط حامل قرار 
مگیرد. سکوتها هم مانند نوت‌ها ممکن است 
کب چند نقطه داشته باشد. بنابراین مکث 
ععمدر در مقابل سفید ر نقطه‌دار. دم تقطه‌دار 
ی اه نقطه‌دار و نیمه‌دم نقطه‌دار مقابل 
جگ نتطددار و ربعدم نقطدار در ازاء 
-<چنگ نقطه‌دار و هشتم دم نقطه‌دار 
کوت سهلاچنگ) مقابل سه‌لاچنگ 
ستعمدار, و شانزدهم دم نقطه‌دار (سکوت 
چپرناجنگ) مقابل چهارلاچنگ نقطه‌دار 
سے نظری بموسیقی نگارش روح اله 
اتی صص ۲۰-۱۹). 
چنکت. (ج] (() سخن رگفتار بود 
حسهانگیری) (برهان) (آنندراج) (ناظم 
<یاه). ||امر بخن کردن. (انندراج) 
تجمن آرا) و رجوع به چنگیدن شود. 


رچیدن مر دانه رااز زمین. (برهان). و دائه 











که‌مرغ از زمین برچیند. (ناظم:الاطیاء). 
|اکشتی و جهاز بزرگ. (برهان) (ناظم 
الاطباء). 
چنگت. (ج) (۱6 مستقار جسانوران. 
(جهانگیری). مستقار مسرغان. (برهان) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء) (لغت محلی شوشتر 
خطی). منقار مرغان. و آن را شند نیز نامند. 
(شرفامه منیری). نوک مرغان: 


شبگیر کلنگ را خروشان بینی 

در دست عير و ناف مشک به چنگ. 
ملوچهری. 

چنگ مرغی چه لشکر انگیزد 

مف سوری چه کزان خاقانی. 

|انوک سان و پیکان تیر. (جهانگیری) 

(بسرهان)(آ_ندراج) (انجمن آرا (ناظم 

الاطباء). 


چنگک آباد. [ج] (إخ) دی است از 
دهتان میان‌جام بخش تربت‌جام شهرستان 
مشهد واقع در هجده‌هزارگزی شال خاوری 
تربت جام و سه‌هزارگزی باختر شوسة 
عمومی معدن چشمه گل.ناحیه‌ای است واقع 
در جلگه. معتدل و دارای ۵۰۰ تن که 
میباشد. اهالی به کشاورزی و مالداری گذران 
میکنند. راهش مالرو است. (از قرهنگ 
جغرافیایی ایران ج 4٩‏ 
چنگ آب دادن. (ج د] (مص مرکب) 
چنگ تيز کردن. چنگ قوی کردن؛ 
زمانه بزهر آب دادست چنگ 
بدرد دل شیر و چرم پلنگ. فردوسی. 
جنگائی. f2‏ (اج) دهی است از دهان 
ناوه کش بخش چگنی شهرستان خرم‌آیاد. در 
۴ هزارگزی خاور سراب دوره. کنار شمالی 
راه فرعی خرم‌آباد بکوهدشت واقع شده. در 
جلگه قزار دارد. هوایش معتدل و سالاریایی 
است. ۴۲۰ تن سکنه دارد, که بفارسی و لری 
سفن میگویند. از رودخانة خرمآباد مشروب 
میشود. محصولاتش غلات و حبویات است. 
شغل اهالی گله‌داری. صنایع دستی زنان 
سیاء‌چادربافی. جل و طناب‌بافی است. 
راهش اتومبیل‌رو است و سکنه‌اش از طابفۂ 
چنگائی است. (از فرهنگ جفرافیایی ایران 
e‏ 
چنگار. 2 () خرچنگ را نامند و بتازی 
سرطان گویند. (جهانگیری) (برهان) 
(آنندراج). پنج پایه. بنج پایک. 
چنگاز. i‏ (إخ) دهی است از دهستان 
پائین‌خیابان پخش مرکزی شهرستان آمل که 
در دشت واقع است. مرطوب. منعتدل و 
مالاربايي است. دارای ۱۶۰ تسن سکته 
میباشد. مازندرانی و فارسی زبانند. از شل‌پت 
هراز مشروب میشود. سحصولاتش برنج و 
مختصری غلات است. اهالی به کشاورزی و 











ِِ ۸۰۳۸۵ 
کتان‌بافی گذران میکنند. راه آن مالرو است. 
(از فرهنگ جنرافیایی ایران ج 4۳. 


چنگال. (ج) () (از: چنگ + آل, پوند)" 
پنجۀ مردم. ینجۀ دست. (برهان) (جهانگیری) 
(غیاث اللفات) (آتدراج) (ثرفنام صنیری) 
(انجمن آرا) (ناظم الاطباء). دست. مشت 
پنجة آدمی چون کمی خم کنند: 
چو دیوان بدیدند کوپال اوی 
بدرید دلشان ز چنگال اوی. 
بکوهم درانداز تا ببر و شیر 
بیند چنگال مرد دلیر. 
بدین کتف و این قوت یال او 
شود کشته رستم بچنگال آو. 
قرنگیس رادید چون ببهشان 
گرفته ورا روزبانان کشان 
بچنگال هر یک یکی تیغ تبز 
ز درگاه برخاسته رستخیز. فردوسی. 
مبارزیست رداکرده سیمگون زرهی 
مبارزی که سلاحش مخالب و چنگال. 
فرخی. 


فردوستی. 
فردوسی. 


فردوسی. 


چو دیلمان زره‌پوش شاء مژگانش 
به تیر و زوبین بر پیل ساخته خنگال 
درست گویی شیران آهنین چرمند 
همی جهانند از پنجه آهین‌چنگال. 
عجدی, 
- آهنین‌چنگال؛ قوی‌پنجه: 
درست گویی شیران آهتین‌چر مند 
همی جهانند از پنجه آهنین‌چنگال. 
عسجدی (از فر هنگ اندی). 
ستبازو بجهل میفکند 
پنجه با مرد آهنین‌چنگال, سمدی ( گلستان). 
رجوع به آهنین‌چنگ شود. 
- از چنگال رها کردن؛ آزاد کردن. خلاصی 
دادن؛ 
سرت از دوش به شمشیر جدا کردم 
چون بکشتم نه ز چنگال رها کردم. 
منوچهری. 
- از چنگال کسی جستن:؛ از دست کسی 
خلاص یافتن. آزاد شدن. فرار کردن: 
ای کرۂ جهنده ز چنگال مرگ 
رو گر ز حیله جت تواتی بجه. 
ناصرخسرو. 
از چنگال کسی خلاص طلبیدن؛ از آزار و 


۱ -در جنرب خراسان ضبط کلمه بدین سعنی 
بضم است. 

۲ -در ارستا ۳003 (در کلم مسرکب 
2وهزم0وهم چنگالهای باز ایرانی از ایرانی 
25 سس ریکلی 2092 اک اشمی 
cana,‏ ر خی 6009۵ طبری 66192 
( کف گیلکی 020921 (پنجة جانوران و 
انسان), بترکی عاریتی و دخیلی: «جتگال» و 
«چنگل» معرب آن شنکل. (حواشی برهان). 





۶ چنگاد. 


تلط وی رهایی خواستن: یک نفس را از 
چنگال مشقت خلاصی طلبیده آید آمرزش بر 
اطلاق مستحکم شود. ( کلیله و دمنه). 
- از چنگال کسی رستن؛ از بند وی خلاص 
شدن. آزاد شدن: 
بدین رست آخر از چنگال دنیا 
بتقدیر خدای فرد قهار. ناصرخسرو. 
- بچنگال کسی اسیر بودن؛ در دست کسی 
گرفتار بودن: 
کە‌تگ آیدش رفتن از پیش تیر 
برادر بچنگال دشمن اسیر. سعدی (بوستان). 
- چنگال دراز کردن؛ پنجه دراز کردن. دست 
یازیدن. درازدستی کردن: 
هر آنکه گوید کرد از مدیح شاه زیان 
دراز کرد بر او شیر آسمان چنگال. 
غضایری. 
- چنگال کند شدن؛ از کار افتادن. درمانده و 
ناتوان شدن. فروماندن؛ 
بچنگال و دندان جهان راگرفتی 
ولیکن شدت کند چنگال و دندان. 
تاصرخرو. 
||هر یک از انگشتان آدمی: 
چو پنهان را نمی‌بینی درو رغبت تمیداری 
مر این را زین گرفتستی بده چنگال و سی دندان. 
ناصرخسرو. 
||پنجۀ جانوران. (جهانگیری) (برهان) 
(غیاث اللعات) (آنندراج) (شرقنامة منبری) 
(انجمن آرا) (ناظم الاطباء). مخلب. (دهارا. 
چنگ. چنگل. برئن. مجموع ناخن‌های 
بعضی مرغان یا درندگان. چنگال پبر, شیر» 
گرگ.عقاب. باز و غیره. (یادداخت مؤلف): 








گرچه ترا شیر مرغزار شکار است. 

تاصرخرو. 
تذرو گویی سوسن گرفته در چنگل 
پلنگ لال حمرا گرخه در چنگال. معزی. 
آدمی گرچه ز چنگال هزیر است به بیم 
هم بزر گیرد و تعویذ کند آن چنگال. 

ازرقی. 

در مرغ همچو چرغ به چنگالان 
می‌کاود و جفاره نمی یابد. سوزنی. 
بفر دولت او شیر فرش ایوانش 
تواند ار بکند شیر چرخ را چنگال. ائوری. 
پیش زلفت چو کیک خسته‌چگر 
زیر چنگال باز می‌غلطم. خاقانی. 


جان ایشان از چنگال هلا ک و مخلب احتنا ک 
بستدند. (ترجمة تاریخ یمینی ص ۳ 


کزگله دور داشتی همه سال 

دزد راچنگ و گرگ را چنگال. نظامی. 
تبینی که چون گربه عاجز شود 

برا آر د بچنگال چشم پلنگ. بعدی. 
دو بدین چنگ و دو بدان چنگال 

یک بدندان چو شیر غرانا. عبید زا کانی. 
- بچنگال برآوردن؛ کندن. برگندن. بیرون 
آو ردن: 

نبینی که چون گربه عاجز شود 

برآرد بچنگال چشم پلنگ. سعدی, 
- تیزچنگال؛ جانور قوی‌پنجه. پرندة 
تیزچنگ. چنگال تیز: 

چان اندیشد او از دشمن خویش 

چو باز تیزچنگال از کرا کاء دقیقی. 
نباید که گیرد بتن زود جنگ 

شود تیزچنگال همچون پلنگ. . فردوسی. 


وت 3 





اتواع جنگال 
از آن مرغ کس روی هامون ندید عقابان تیزچنگالند و بازان آهنین‌پنجه 
جز اندام و چنگال پرخون ندید. فردوسی. | تراباری چنین بهتر که با عصفور بنشینی. 
چو ایران ز چتگال شیر و پلنگ سعدی (طییات). 
برون آوریدم به رای و بجنگ. . فردوسی. | و رجوع به چنگالٍ تیز و چنگال‌تیز و چنگال 
نانده بچنگال گرگ مرگ شکاری تیز کردن شود. 





چنگال. 


= چنگال شیره نج شیر و کنایه از صاحب 

قدرت و زورمند است؛ 

یکی داستان زد سوار دلیر 

کهروبه چه سنجد بچنگال شیر. . فردوسی. 

ایا باد بگذر به ایران زمین 

پیامی ز من بر بشاه گزین ( کیخسرو)... 

بگویش که بیژن به سختی در است 

تنش زیر چنگال شیر نر است. 

چنین گفت هومان بطوس دلیر 

که آهو چه باشد بچنگال شیر. ‏ . فردوسی. 

- چنگال شیر خاریدن؛ کار هراستا ک کردن. 

بعمل خطرنا ک‌دست یازیدن, مانند با دم شیر 

بازی کردن: 

بامن همی چخی تو و آ گهنهای که خیره 

دنبال بر خایی چنگال شیر خاری. 
منوچهری. 


فردوسی. 


- چنگال گرگ پنجة گرگ: 
بدرد دل و گوش غرم سترگ 
اگربشنود نام چنگالگرگ. 
که‌در بيذ اژدهای بزرگ 
بگنجد بماند بچنگال گرگ. 
که‌از چنگال گرگم درربودی 
چو دیدم عاقبت گرگم تو بودی. 
و رجوع به چنگال شود. 

- چنگال یوز؛ پنجه یوز: 

ز چنگال یوزان همه دشت غرم. .. فردوسی. 
- در چنگال گرفتن؛ به پنجه گرفتن: 

تذرو گویی سوسن گرفته در چنگل 

پلنگ لاله حمراگرفته در چنگال. . معزی. 
|[قلاب: کلب؛ چنگال آهنین پالان که مسافر 
توتهدان را در آن آویزد. لاب؛ چنگال 
آهنین که مسافر توشه‌دان از وی درآویزد بر 
پالان. (منتهی الارب). رجوع به قلاب شود. 
||نشانه باشد چون سوراضی. (فرهنگ 
اسدی). بمعنی هدف و نشانة و تیر هم آمده 
است و به این معنی (خنگال) هم گفتهاند. 
(برهان). هدف و نشانة تير. (ناظم الاطباء). 
انان گرمی را گویند که با روغن و شیرینی در 
یکدیگر مالیدہ باشند و آن را چنگالی نیز 
گوید. (از جهانگیری) (برهان) (از ناظم 
الاطباء). سالیده‌ای که از نان و روغن و 
شیرینی سازند و بر این تقدیر کلم «ال» برای 
نسبت بود. چنگالی مالیده گر.(آنندراج). 
خورشی که در فارس مداول است که نان را 
ریزه کنند و در روغن ریزند و شیرینی از قبیل 
شکر و قند یا عسل و دوشاب بر نان ریزه 
ریزند و چندان با پنجة بمالند که با یکدیگر 
ممزوج و مخلوط شود و آن راسالیده نیز 
گویند.(انجمن آرا). نوعی از خورا ک است که 
از روغن و خرد؛ نان تازه و شیر انگور یا 


فردوسی. 
فردوسی. 


سعدی, 


۱- تل: برین, (دیران چ تفوی ص ۱۴۵). 


چنگال افکندن. 


سے میبزند. (لفت محلی گناباد). طعامی از 
من و تگیین يا شکر که نان در آن ترید 
تحت تنیک. دلکه. غذایی از روشن تفته و 
رهب قند که نان در آن اشکنه کنند, 
-سدحت مولف). حسلوای آرد گندم. 
ددحت مولف): 
مت روخن برم لال آمدست 
< غب چنگال آمده‌ست. 
بسحاق اطعمه. 
فوس که آن دنیه پروار تو بگداخت 
وغن آن یک دو سه چنگال نمشتیم. 
متتن در لهجه شیرازی بمعنی مالیدن است) 














بحاق اطعمه (از انجم آرا). 
ین زمان در چنگ چنگالم اسیر 
میخورم مالش ز هر برنا و پر. 
بسحاق اطعمه. 


||افزاری دسته‌دار و فلزی و یا چوبی و دارای 
چهار پنجۀ که بدان غذا خورند و چیزی را 
برگیرند. (ناظم الاطباء). رفیق قاشق. نی 
چوین یا فلزین که شاخ شاخ است و يدان 
بزی پا گوشت را گرفته و بدهان گذارند. 
گزلک‌هایی که سرش سه چهار شاخه و تيز 
است و آن را بغذا فروبرده بدهان گذارند. 
(بادداشت مولف). به آلتی فلزی از لوازم میز 
غذا خوری اطلاق شود که دارای دسته و سه یا 
چهار دندانه است. (حواشی برهان چ معین). 
چنگال افکندن. (چ اک د] (مسص 
مرکب) کنایه است از نیرو از دست دادن. 
ناتوان و زبون شدن: 
دا گهی که به بيشه درون سپیده‌دمی 
زیم دشن او شیر بنکند چنگال. . منجیک. 
چنگال اوغلی. (ج] (اخ) اطاهر باغ 
یکی از وزرای سلطان مسحمودخان ثانی و 
اطان عبدالحمیدخان (از سلاطین عشمانی). 
وی بال ۱۲۵۹ از وزارت معزول شد و پس 
ز مدتی درگذشت. (قاموس الاعلام). 
چنگال تیز. [چ] (ص مرکب) تبزجنگال. 
توی‌پنجذ. مجهز برای پیکار. آماده برای 


برده 

تو شادان‌دل و مرگ چنگال‌تیز 

تشه چو شیر ژیان پرستیز. ‏ . فردوسی. 
درآمد یکی خاد چنگال‌تیز, خجته. 


چنگال تیز. اج )رکب وصفی | 
مرکب) سرپنجه نیرومند. پنجة قوی 

جرا چون پلنگان بچنگال تز 

نگیزد از خان آو رستخیز. فردرسی. 
چتکال تیزکردن. اچک ا اسسس 
مرکب) مجهز شدن برای کشتار. خویشتن را 








ترومند کردن؛ 

دگر نگ دیوی بود پر ستیز 

همه ببد کرده چنگال تیز. فردوسی. 
همی گفت و مرگ از نهان در ستیز 





همی کرد بر جانش چنگال تیز. 
اسدی( گرشاسامه). 
چون محمود مردی بر او خشم گرفته و بر عزل 
او دل نهاده و دشمنان بسیار وزیر را پیش 
آمده و چنگال تیز کرداند. (آثار الوزراء 
عقیلی). 
چنگال خاییدن. اج د] (مص مرکب) 
کنایه از در خشم شدن. دچار حسرت و 
افوس گشتن: 
مرغزاری که فسیله گه اسبان تو گشت 
شیر کآنجا برسد فرد بخاید چنگال. رودکی. 
چنگال‌خواست. (ج خوا /خا) ( 
مرکب) رجوع به چسنگال‌خوست و 
چنگال خوش شود. 
چنگالخوان. (ج خوا / خا] ((مرکب) 
رجوع به چنگالخوست و چنگالخوش شود. 
چنگال خوست. (ج] (!مرکب) بمعنی 
چنگال است. (جهانگیری). ببمعنی چنکال 
است که نان گرم و رون و شیرینی درهم 
مالیده شده باشد. (برهان), همان خورا ک 
معروف به چنگال. (شرفنامۀ منیری). ||هسر 
چیزی را گویند که در هم مالیده پباشند. 
(برهان). چیزی مالیده. (شرفنامةٌ منیری). هر 
چیزی که بچنگال مالیده باشند. و چنگالی و 
چنگال ساز را گویند.(آنتدراج) (انجمن آرا). 
و هر چیز درهم مالیدة نیک آمیخته. (ناظم 
الاطباء) دلیک. دلیکه. (یادداشت مولف). از 
چنگال + خوست ( کوفته» مالیده). مانند 
آبخوست. پای‌خوست. (حواشی برهان ج 
چنگال خوش. اج خر /خ] (إمرکب) 
چنگال‌خوست باشد.چنگال و هر چیز که 
درهم مالد. (برهان) (آنتدراج) (انجمن آرا). 
نوعی از طعام که چنگال نیز گویند. (ناظم 
الاطباء). هر چیز درهم‌مالیده نیک آميخته. 
(ناظم الاطباء). رجوع به چنگال‌خوست شود. 
چنگال‌دار. ۰ [ج] (نف مرکب) دارنده 
چنگال. ذوات برائی. 
چنگال درزدن. اج دز د1 (مسص 
مرکب) دست بچیزی زدن. پنجه انکندن 
بسچیزی: اعلاق؛ چنگال درزدن. (ستتهی 
الارب). 
چنگال رخت. (ج لٍ ر] (ترکیب اضافی» 
[مرکپ) گیرة رخت. گير: لباس. 
چنگال زدن. (ج ر د] اسص مرکب) 
دست زدن. ب‌مجاز دلبسته شدن بچیزی. 
متوسل شدن: 
چنگال مزن در این شتابنده 
کت زود کند ز خویشتن زایل. ناصرخسرو. 
چنگال مرغ. اج لٍ م] (ترکیب اضافی, [ 
مرکب) پنجة مرغ. دست و پای مرغ. مخلب, 
(یادداشت مولف). 





چنگ بازداشتن. ‏ ۸۲۸۷ 


چنگاله. اج [ /0] (!مرکب) بهمة معانی 
چنگال آمده است. (شعوری) رجوع به 
چنگال شود. 
چنگاله دشت. (ج ل د (إخ) دهی است 
از دهستان رودبار بخش معلم‌کلاية شهرستان 
قزوین, واقع در شصت‌هزارگزی معلم‌کلاید. 
دارای ۴۵ تن سکنه مسباشد. از شاهرود 
مشروب میشود. محصولاتش غلات. برنج» 
بنشن. انار انجیر است. اهالی بکشاورزی 
گذان میکنند. راهش مالرو است. چند 
خانوار از طایفة غیائوند در انجا سکونت 
دارند. مزرعة الشدر جزء این ده است. (از 
فرهنگ جغراقیایی ايران ج ۱). 
چنگالی. (ج] (ص نبی, [مرکب) طعامی 
که چنگال نیز گویند. (ناظم الاطباء). حلوایی ‏ - 
است از کمک و شیره و جز آن. چنگال. 
(یادداشت مولف). |امالیده گر. (آنندراج)» 
چنگال‌مال. (شرفنامة سنیری). وجوع به 
چنگال شود. 
چنگال یازیدن. (چ د] امص مرکب) 
دست‌درازی کردن. قصد و آهنگ کردن: 
بیازید چنگال گردی بزور 
بیفشرد یک دست بر پشت بور. . فردوسی. 
چنگان. [ج) ((خ) دهی است از دهستان 
مفان بخش گرمی شهرستان اردبیل در ۱۸ 
هزارگزی جنوب خاور گرمی و پانزده 
هزارگزی شوسۀ گرمی به بیله‌سوار واقع است. 
ناحیه‌ای انت کوهستانی, گرصمیر. ۷۲ تن 
سکنه دارد. از چشمه مشروب میشود. 
محصولاتش غلات و حبوبات است. اهالی 
بکشاورزی و گله‌داری گذران میکنند. راهش 
مالرو است. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج 
f‏ 
چنگاوه. اج و] (اغ) نام قهرمانی است در 
گرشاسبنامه: 
ز گشتی بکشتی همی شد چو گرد 
همی کوفت گرز و همی کشت مرد 
چنین تا بچنگاوۂ جنگ‌جوی 
رسید و کمین کرد از کین بر اوی. 
اسدی ( گرشاسبنامه ص ۱۲۳). 
چنگ ارم. (جگ (ر] ((خ) لزم نام 
شخصی است که ساز چنگ را وضع کرده 
است. (برهان). و او را آرام و رامی و راستین 
نیز گویند. (جهانگیری) (آنندراج): 
در دل او تاب مهر در لب او آب لطف 
باغ ارم بر رخان چنگ ارم بر کنار. 
فخرالدین مبارکشاه. 
و رجوع به ارم در همین لفت‌نامه شود. 
جنگ انداختن. چا ت ] (مص مرکب) 


چنگ زدن و خراشیدن. رجوع به چنگ زدن 
۰ شود. 


چنگ بازداشتن. (ج ت | (مص مرکب) 





۸ چنگ بر چنگ مالیدن. 


رها کردن و دست کشیدن: 
یلانند با چنگهای دراز 
ندارند از ایران چنین چنگ باز. . فردوسی. 
چنگ بر چنگ مالیدن. (ج ب چ ذا 
(بص مرکب) دست بر دست زدن. از علائم 
خشم و حسرت و تأسف: 
پوشد ارجاسب خفتان جنگ 
بمالید بر چنگ بار چنگ. . فردوسی. 
چنگ بر دل زدن. (ج ب در د] (مص 
مرکب) مثل ناخن بر دل زدن. (آنندراج): 
بلبل خوش‌خوان چو بر آهنگ زد 
بر دل ستان چمن چنگ زد. 

بحبی کاشفی (در وصف باغ از آنندرا اج). 
امتال: 
چنگی بدل نمیزند؛ جالب توجه نیست. 
چنگ برزدن. (ج ب ر د] (مص مرکب) 
خراشیدن به ناخن با فروبردن بنج ناخن 
دست به چیزی. مجازاء درازدستی کردن. 
تعدی و تجاوز کردن. چیزی راریودن: 
بقندیل قدیمان در زدن سنگ 
به کالای یتیمان برزدن چنگ. 
||نواختن چنگ: 
یی آن ترکی که چون او برزند بر چنگ چنگ 
از دل ایدال بگریزد به یک فرسنگ سنگ. 

ملوچهری (دیوان چ دبیرسیافی ص ۶۱ 
چنگ برگرفتن. [چ ب گ ث] (مص 
مرکب) دست بازداشتن. دست برگرفتن: 
بتیغ از غرض برنگیرند چنگ 
که پرهیز و عشق آبگینه‌ست و سنگ. 

سعدی (بوستان). 

چنگ پشت. (ج ٌ] اص مرکب) 
خمیده‌پشت. کوژیشت. (انسندراج) (از 
مجموعذ مترادفات ص ۲۹۰). کوژپشت و 
احدب. (ناظم الاطباء): 
پیران چنگ‌پشت و جوانان چنگ‌زن 
در چنگ جام باده و در گوش بانگ چنگ. 


سوزنی, 


تظامی. 


پیریش چنگ‌پشت کرد و ضیف 
چون بریشم ز گوشمال رباب. سوزنی: 
فلک چنگ پشت است و ساعات رگها 
که‌رگ بیست‌وچهار است بر چنگ پسته. 
خاقانی. 
چنگ تو. (ج) (إخ)' شهری از چین. 
پایتخت سوچوان ". ۸۰۰۰۰۰ تن سکنه دارد 
و مرکز بزرگ صنعتی است. 
چنگ تی زکردن. اجک د] امص 
مرکب) اماده برد و کشتار شدن: 
چون بر تو همی تیز کند چنگ پس او را 
جوینده چرایی تو به دندان و به چنگال. 
ناصرخرو. 


چنگ‌جای. [چ] (! مرکب) جای چنگ. 





محل تشبث و دستاویز: اکنونا گر تو موضع 
مستحب رآ بمانی تا خصم بگیرد. چنگ جای 
سنت را از دنت تو بتاند. ( کتاب المعارف). 
چنک چنگ. (چ ج] (مرکب) کنایه از 
سرزنش و ملامت. (لفت محلی شوشتر 
خطی). 
جنگ چنگک. اج چ گ] (مسرکب) 
خروب. خرنوب. (بحر الجواهر). 
چنگ حزین. (جگ ح] (ترکب وصفی. 
[مرکب) چنگی که آواز ملایم داشته باشد. 
چنگ با آوای زیر 
ای نور چشم متان در عین انتظارم 
چنگ حزین و جامی بنواز یا بگردان. 
حافظ. 
چنگ داشتن. [ج ت] (مص مرکب) 
چنگال داشتن. دارای چنگ بودن. کنایه است 
از نیرو داشتن: 
چنگ باز هوا ندارد کیک 
دل شیر عرین ندارد رنگ. امعو د سف 
||چنگ داشتن از چیزی؛ دست بازداشتن از 
آن: 
بنادانی ز گوهر داشتم چنگ 
کنون‌مایدم بر دل (سر) زدن سنگ. 
تظامی. 
چنگ درزدن.[چ در د] (مص مرکب) 
پنجه درافکندن به. دراویختن به چیزی. 
دست بردن بسچیزی. اسا ک.امحا ک. 
اتمساک.تسیک. (متهى الارب) (تاج 
المصادر ببهقى). تسک. (متهى الارب) 
(زوزنی) (تاج المصادر) (دهار). تعلق. (تاج 
المصادر) (دهار). |[بمجاز: متوسل شدن به 
کی یا بچیزی. توسل جستن به... اعتصام. 
استعصام. (تاج السصادر). اعصام. (تاج 
المصادر) (زوزنی). عصم. (منتهی الارب) 
چنگ زدن: چنگ درزنم به آنچه گرفته شده 
است بر من از بیعت. (تاریخ بیهقی چ ادیب 
ص ۳۱۷). و رجوع به چنگ زدن شود. 
چنگدو. (ج] (إخ) نام شهری است در ملک 
چین. (برهان). شهری در چین. (ناظم 
الاطیاء). نام قدیم خانباليغ (خان بالغ) 
دارالملک ختای از اقلیم چهارم و پنجم است 
در اقلیم پنجم طولش از جزایر خالدات (قکد 
۵ ۲۴) و عرضش از خط استوا (لز = ۳۷) و 
شهری بسزرگ است. (نزهة القلوب ج۳ 
ص۲۵۸) 
چنگ دهن. (ج گ د د] (ترکیب اضافی. 
امرکب) نام سازی اهن است که بدهن 
گذاشته و با انگشت مینوازند و آن را در 
هندوستان مه چنگ گویند. ساز دهنی: 
گر سک دل بر سخن خویش زنی 
کی حرف بدی ز دشمن خویش زنی 


بد گویی خلق حمچو چنگ دهن است 








چنگریان. 
منواز که خود بر دهن خویش زنی. _ 
شجاع سیستانی (از آنندراج) 
چنگو. (ج گ] (() نام نوعی مرغابی سیاه 
است به انداز: کیک یا کیوتر که در سواحسل 
دریای خزر نیز یافت میشود. 
چنگ ربع‌وش. [چ گ ر ] (تسرکیب 
رصفی. امرکب) همان چنگ مشهور است که 
مینوازند و از این جهت ربع وش گقته‌اند که 
شباهتی به ربع دایرة اصطرلاب دارد: 
چنگی آفتاب‌روی از پس ارتفاع می 
چنگ نهاده ربع وش بر بر و چهره بربری. 
خاقانی. 
چنگرکهاچه. کج ) "نم یکی 
از علمای برهمن. (ناظم الاطباء). از | كابر 
حکمای هندوستان بوده و در ۵۰۲۷سال 
پس از هبوط آدم ابوالیشر ظهور نموده و در 
آن روزگار گشتاسب شاه ایران بوده است. 
وی برای تحقیق حال زردشت به ایران آمده و 
بعقید؛ پارسیان» زردشت از ضمر او خر داده 
وبدو (بزرتشت) ایمان آررده بازگردیده. اصل 
نام او شنگراچا" بود که بزبان علمی هندوان 
یسعنی صاحب شریمت و زراتشت بهرام 
چگرنکهاچه بفتح جیم پارسی که با کاف 
ورای بنون زده وهای مجهول گفتد: 
چو نامه نزد چگرنکهاچه آمد 
دلش در شادی و در کاچه آمد. 
(آنتدراج) (انجمن آرا). 
رجوع شود به مزدینا چ ۱ ص ۰۲۷۹ 
چنگ رومی. [ج گي ] (ترکیب وصفی, [ 
مرکب) لورا. (التفهیم). رجوع به لورا شود. 
چنگره. (ج گ ر] ((خ) دهسسی ات از 
دهستان قلعه کری بخش سنقر کلیایی 
شهرستان کرمانشاه. در دوازده‌هزارگزی 
شمال سنقر و چهارهزارگزی جتوب خاوری 
دءعپاس واقع و در دامته قرار گرفته و 
ردیر است. ۲۱۰ تن سکنه دارد. از چشمه 
مشروب ميشود. محصولاتش غلات دیمی, 
توتون. اهالی بکشاورزی اشتفال دارند و از 
قالبچه. جاجیم. پلاس بافی گذران میکنند. 
(از فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۵). 
چنگریان. اج گ] ((خ) دصی است از 
دهستان گیل‌دولاب بسخش رضوان‌ده 
شهرستان طوالش. در پنج‌هزارگزی جنوب 
رضوانده کنار راه آدن کپورچال, در جلگه 
واقع شده است. مرطوب مالاربایی است. و 


1 ۰ ۲60609 - Tou. 
2 - Seutchouan. 
در ناظم الاطباء چنگرنگاچه ضبط شده‎ -۳ 
است.‎ 
۴-در انجمن آرا سنگراچپا» آمده است.‎ 
5 - ها‎ ۰ 


چنگ‌سرای. ۸۲۸۹ 





۰۱ تن که دارد. از رودخانة شفارود 
مشروب میشود. محصولاتش, ابریشم و 
صینی است. اهالی کشاورزی میکنند. راهش 
مترو است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 
(r‏ 
چنگز. اج گ] (إخ) دهی است از دهستان 
حومه بخش مرکزی شهرستان شاءآباد. واقع 
عر پانزده هزارگزی شمال باختر شاه‌آباد و ٩‏ 
هزارگزی شمال شوه شا‌آباد به 
تصرشیرین. ناحیه‌ای است کوهستانی. 
ردیر و ۱۷۵ تن سکته دارد. از قنات 
مشروب میشود. محصولاتش غلات ديم 
بات است. اهالی بکشاورزی و گله‌داری 
گذارن ميکنند. در تایستان از قراین علی‌آباد 
جقانرود اتومبیل میتوان برد. اکر سکنه 
زمستان برای تعلیف احشام حدود باغچة 
کرشیرین میروند و چادرنشین هستند. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۵). 
چنگز. (چگ] ((غ) همان چنگیزخان است. 
رجوع به چنگزخان شود؛ 

شکن کا کل ترکانه که در طالع تست 


بخشش و کوشش خاقانی و چنگزخانی. 


حافظ. 

نجوع به چنگیز شود. 
چنگ زدن. اج ر د] (مص مرکب) پنجه 
ترافکندن. درآویختن بچیزی. بشلیدن. دست 





دن بچیزی؛ 
چنگ واژونه دیو سیاه 
اندرآورد بالای شاه 








دو فردوسی. 
چو افراسیابش بدانگونه دید 
بزد چنگ و تیغ از میان برکشید. فردوسی. 


خویشتن را در آب انداخت و چنگ در پسر 
زد (ظهیری, سندبادنامه ص ۱۱۶). مردی 
سرخ یک چشم بیامد و چنگ در وی زد که تو 
یک چشم من بدزدیدی, (ظهیری, سندیادنامه 
مس ۲۰۵). همچنان میراند تا بدرختی رسید 
چنگ در شاخ درخت زد و بردوید. آظهیری» 
مندبادنامه ص 41۲۱ 
زنگی گوبی بزد در چنگ او در چنگ خویش 
هر دو دست خویش بیریده بر او مانند چنگ. 
منوچهری. 
میتواند چنگ در فترا ک‌زد خورشید را 
از تعلق هر که چون شینم گرفتار آمده. 
صائب (از آندراج). 
آإبمجاز. متوسل شدن به... توسل جستن بد... 
درآویختن و پیوستن در چیزی یا در کاری: 
دار شو و بدست برهیز 
رن چنگ و بگیر دامن حق. . ناصرخسرو. 
شاهراء شرع رابر آسمان علم جوی 
مرکب گفتار ہی کن چنگ در کردار زن. 
سنالی. 
چنگ در گفتة یزدان و پیمیر زن و رو 





کآنچه قرآن و خبر نیست فسانه‌ست و هوس. 


سائی. 
چو من جان ندارم ز خرو دریغ 
چه باید زدن چنگ در تیر وتیغ. ‏ نظامی. 
از او شخصی فرو افد گراننگ 
زیم جان زند در کنگره چنگ. نظامی. 
اگرعشق اوفتد در سین سنگ 
بمعشوقی زند در گوهری چنگ. . نظامي. 
من خرقه فکنده ام ز عشقت 
باشد که به وصل تو زنم چنگ. 

سعدی (طیبات). 


|اخراش دادن جانوران چیزی را با چنگال 
خود. (ناظم الاطباء). عمل خراشیدن يا 
فروبردن پنج ناخن دست به... چنگ بروی 
کسی زدن. چسنگ بروی کسی انداختن. 
|[بمجاز درآویختن و پیکار کردن: 

گرچه شاطر بود خروس به جنگ 

چه زند پیش باز روین‌چنگ. 

سعدی ( گلستان). 

|]با انگشتان چیزی را ربودن. (ناظم الاطباء). 
||نواختن چنگ. 
چنگزن. 1چ 1 (نف مرکب) چنگنواز. 
چنگی. صناج. صاجه: 


ندارد بجز دختری چنگزن 
سر جعد و زلفش شکن بر شکن. . فردوسی. 
یکی پایکوب و دگر چنگزن 
سدیگر خوشآواز و انده‌شکن. ‏ فردوسی. 
یامد بر پادشا چنگزن 
خرامان بان سهیل یمن. فردوسی. 
یکی چامه گوی‌و دگر چنگزن 
یکی پای کوبد شکن بر شکن. 

فردوسی (از اسدی). 


در خراسان بوشعیب و بوذر ان ترگ کشی 
آن صبور پارسی وآن رودکی چنگزن, 


منوچهری. 
تراخاید این گلرخ سیمتن 
که‌هم پای‌کوست و هم چنگزن. اسدی. 
بدش تفز رامشگری چنگ‌زن 
یکی نمه مرد و یکی نیمه زن. 
اسدی ( گرشاسبنامه). 


پیران چنگ‌پشت و جوانان چنگزن 
در چنگ جام باده و در گوش بانگ چنگ. 


نظامی. 
وآن بت چنگ‌زن که تاخته پود 

کاراو راچو چنگ ساخته بود. نظامي. 
||کنایه از ناهید (زهره) است: 

از آن در ستاره یکی چنگزن 

دگر لاله‌رخ چون سهیل یمن فردوسی. 


چنگ‌زنان. (ج ز] (ق مرکب) در حال 
چنگ زدن. در حال نسواشتن چنگ. 
چنگ‌نوازان. رجوع به چنگ زدن شود. 

چنگزه. (ج گ زژ] (اخ) دی است از 








دهستان بیلوار بخش سرکزی شهرستان 
کرمانشاه. واقع در چهارده‌هزارگزی شمال 
خاوری دیزگران و دوهزارگزی تازه‌آباد. 
ناحیه‌ای است کوهستانی و سردسیر. ۲۵۰ تن 
کته دارد. کردی و فارسی زبانند. از 
چشمه‌سار و از رود محلی مشروب میشود. 
محصولاتش غلات. حبوبات, لبنیات» جزئی 
قلمستان و میوه است. اهالی بکشاورزی: 
قالیچه. جاجیم. گلیم بافی گفران میکنند. 
راهش مالرو است. (از فرهنگ جقرافیایی 
ایران ج ۵). 
چنگزین. [چ گ] لإخ) دصسی است از 
دهان قره کهریز بخش سربند شهرستان 
اراک واتع در ۴۳ هزارگزی خاور آستانه و 
شش هزارگزی قاسم‌آباد. ناحیه‌ای است ‏ 
کوهستانی و سردسیر, دارای ۲۲۰ تن سکته: " 
مبباشد. از قنات مشروب میشود. 
محصولاتش غلات, بنشن, پنبه. چغندرقند و 
انگور است. اهالی بکشاورزی. گله‌داری و 
قالیچه‌بانی اشتفال دارند. راهش مالرو است. 
از قاسمآیاد اتومبیل میتوان برد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۲). 
چنگ ساخته. [ج گت /ټ | (ترکيب 
وصفی, إمركب) سساخته‌چنگ. چنگ 
کوک‌شده و آماده برای نواختن. بین شعرا 
معروف و مشهور است؛ 
به پردلی و به مردی همه تگهدارد 
نگاهداشتی ساخته چو ساخته چنگ. 
فرخی (آنندراج) (انجمن آرا). 
و رجوع به ساخته چنگ شود. 
چنگساز. [چ] (نف مرکب) چنگ‌زن. 
چنگ‌نواز. چنگ‌سرای: 
پشت بای صد صنم چنگ از باد 
دشمنت سال و ماه بگرم و گداز باد. 
منوچهری. 
پس از سر یکی بزم کردند باز 
ببازی‌گری می‌ده و چنگاز. 
کیزی بدم چنگ از از چگل 
فزاینده مهر و رباینده دل. 
اسدی ( گرشاسبنامه ص ۲۹۹). 
چنگ سا زکردن. اجک :] 4ص 


اسدی, 


مرکب) چنگ نواختن. چنگ را بنفمه در 
آوردن. چنگ سراییدن: 

در آن مجلس که عیش آغاز کردند 

بیکجا چنگ و بربط ساز کردند. نظامی. 
|[آمادة تواختن ساختن و کوک کردن چنگ: 
مفتی بیا چنگ را ساز کن 

بگفتن گلو را خوش آواز کن. تظامی۔ 
چنگ‌سرای. (ج س] (نف مرکب) 
چنگ‌زن. چنگ‌نواز. چنگاز: 

همی سراید چنگ آن نگار چنگ‌سرای 

نبید باید و خالی ز گفتگوی سرای. . فرخی. 


چنگل تیز کردن. 





رجوع به چنگ‌زن و چنگ‌ساز شود. 
جنگ‌سرخ. [چ ش] (اخ) دهسی است از 
بخش میان کنگی شهرستان زاببل, وأقع در 
نسوزده‌هزارگزی شمال بساختری ده 
دوستس‌حمد, نسزدیک مرز آففانستان, 
ناحیه‌ای است واقم در جلگه گرم و معتدل. 
صد تن سکنه دارد. فارسی و بلوچی زبانند. از 
رودخ ان هیرمند مشسروب میشود. 
محصولاتش غلات است. اهالی یکشاورزی 
گذران میکنند. راهش مالرو است. (از فرهنگ 
جفراقیایی ایران ج ۸ 
چنک سغد یانه. (چ گ س نْ] (ترکیب 
وصفی, [مرکپ) قسمی چنگ بوده است: 
بنشان بطارم مر ترک خویش را 
با چنگ سغدیانه و بابالغ وکدو. عماره 
چنگش. 3E‏ گا ((خ) نام یکی از مبارزان 
توران است که بیاری افراسیاب آمده بود و به 
: (جهانگیری) (برهان) 
(شرفامة منیری) (انندراج) (انجمن ارا) 
(ناظم الاطباء). نام یک بهلوان تورانی: 
که چنگش بدش نام جوینده بود 
دلیر و به هر جای پوینده بود. . . فردوسی. 
چنگت شدن. [چ ش د] (مص مرکب) 
خمیده و منحنی شدن. ||متقلص گشتن دست 
و پا. (ناظم الاطباء). 
چنګ شور. ٠‏ [ج] (اخ) دهی است از بخش 
پشتآب شهرستان زابل. در هیجده هزارگزی 
تال باختری بنجار و دوازده هزارگزی راه 
فرعی ادیمی بزابل واقع شده. ناحیه‌ای است 
جلگه‌ای, گرم و معتدل. و دارای ۱۱۸ تن 
سکته میباشد. فارسی و بلوچی زبانند. از 
رودخانۀ صیرمند مشسروب میشود. 
محصولاتش غلات, لسنیات. اصالی 
بکشاورزی, گله‌داری, .گلیم و کرباس بافی 
گذران میکنند. راهش مالرو است. (از فرهنگ 
جنرافیایی ایران ج ۸. 
چنگ قلاب. اج ول لا] (!مرکب) چنگی 
که‌دارای قلاب است و بدان اشیاء را از محلی 
نزدیک کشند. عودق. عدوقه. عودقه. رجسوع 
به چنگک شود. 
چنگک. اجّگا ((مصفر) ۲ عموماً قلاب را 
گویندو خصوصاً قلابی که فیل را بدان راند. 
(برهان). بمعنى قلاب میباشد. (آنندراج) 
(انجمن ارا) قلاب و قلایی که فیل را بدان 
رانند. (ناظم الاطباء). قلاب دروند. (لغت 
محلی شوشر نسخه خطی). قلاب آهنی 
نوک‌تیز و نوک‌برگشته که بدان چیزی از آب و 
غیر آن نزدیک کشند یا برکشند و گاه باشد که 
آن را چندین نوک باشد. قلاب و غالباً با چند 
سر قلاب چند شاخ, قلاب چند شاخه. چنگ, 
چنگ خرد. کچک کوچک. (یادداشت 
مولف): 





دست رستم کشته 








زآن همه کآورد ز روزی بچنگ 
داشت همه چنگک و ساطور و سنگ. 
یحی کاشی (از آنندراج). 
در ارا ک(سلطان آباد) قلاب را چنگک گویند. 
و در گیلکی قلاب آهنی که بدان دلو یا آفتابه 
که بچاه افتاده. بیرون کشند. (حاشية برهان چ 
معین). قتاره. نشبیل. رجوع به چنگ و قلاب 
و نشییل شود. 
چن گکلاغ. (جک | (ا) دهی است از 
دهستان بأنین‌رخ بخش کدکن شهرستان 
تربت‌حیدریه. در بیت‌هزارگزی شمال 
خاوری کدکن و هفت‌هزارگزی خارر کال 
چفوکی. در دامنه قرار دارد. مدل است و 
۹ تن سکنه دارد. فارسی‌زبانند. آب آن از 
قنات مشروب میشود. محصولش. غلات 
است. مردمش بکشساورزی, گله‌داری و 
کرباس‌بافی اشتفال دارند. راهش مالرو است. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج .)٩‏ 
چنگکی. (ج گ] (ص نبی) شوب به 
چنگک. قلابی. رجوع به قلابی شود. ||( نام 
استخوانی که در داخل استخوانهای ردییف 
دوم مج دست قرار دارد. این استخوان بشکل 
منشور متلث‌القاعده‌ای است که دو قاعد؛ آن 
در جلو و عقب قرار گرفته و نغبرمفصلیند. 
سطح قدامی این استخوان, مثلئی‌شکل است 
کە راس آن در بالاو کمی در خارج قرار 
گرفته است. سطح خلفی این استخوان خشن 
وغیرمفصلی است. سطح فوقانی این سطح در 
حقیقت فوقانی و داخلی است و سطح تحتانی 
دارای دو رویۂ چهارگوش است که با انتهای 
فوقانی چهارمین و پنجمین استخوان کف 
دست منصل میشودآ. 
چنګ گرفتن. (جگرٍ ث] (مص مرکب) 
چنگ زدن, انتا ک.رجوع به چنگ زدن 
شود. 
چنگل. (جگ /گ] (0" ناخن باز و شاهین 
را گویند. (فرهنگ اسدی). چنگ از باز و 
شاهین و آدمی. (حقان). چنگ بود از باز و 
شاهین و غیره یعنی پنجة ایشان. (اربهی). 
پنجۀ مردم و حیوانات دیگر باشد از پرنده و 
غیره. (جهانگیری) (برهان) (غیاث اللغات) 
(ناظم الاطباء). بسمعنی چسنگال است. 
(آنندراج) (انجمن آرا). بر ن. پنجه. پنجذ شیر 
و مرغان شکاری. جساس. شیر چنگل‌زننده 
در شکار. (منتهي الارب): 
هیت او چنگل شیران درد 
دولت او سعد ابد پرورد. 
تذرو گویی سوسن گرفته در چنگل 
پلنگ لاله حمرا گرفته در چنگال. 
خرچنگ بچنگل ذراعی 
انداخته ناخن سباعی. 


منوچهری. 
معزی. 


نظامی, 
|اینجة پرندگان: 


بچنگل همی کرد منقار تیز 
چو این شد از بخشش رستخیز. ‏ فردوسی. 
پر کنده. چنگ و چنگل ریخته 
خا ک‌گشته باز و خا کش بیخته. 
رودکی (از لفت فرس اسدی). 
آن بلبل کاتوره برجته ز مطموره 
چون دستة طنبوره گیرد شجر از چنگل, 
۱ منوچهری. 
زلفین تو زاغیست برآویخته هموار 
دو ماه به منقار و دو خورشید به چنگل, 
عمعق (دیوان ص .)۱۹۹٩‏ 
یاز قفس چنگل او کن جدا 
یا قفس خویش بدو کن رها, نظامی. 
اندر پس هر خنده. دو صد گریه مهیاست. ؟ 
در قهقهة کیک دوصد چنگل باز است. 
][بزبان تبری چفندر. (آنندراج) (انجمن آرا). 
چنگل. (ج گ] لا نام درختچه‌ای در 
طوالش که در میان‌دره آن را اسکلم‌تلی 
میخوانند. مخصوص زمینهای آهکی است و 
در جاهائی که جنگل در اثر قطع بیرویه یا 
آتش‌سوزی نابود شود, در صورتی که زمین 
برای رونیدن آن مناسب باشد, میروید و 
نهالهای گرانها را از رویدن بازمیدارد. این 
گیاه را در گرگان سیاء‌تلو میخوانند. سیاه‌تلو 
برای ساختن پرچین مناسب است. 
چنگل. [] (اغ) از قرای تربت حبدریه است. 
خالصه دیوان | کثر طوایف و ایلات بلوج و 
ایلات در حوالی آنجا قشلاق میکنند. زراعت 
آن از آب کال‌سالار مشروب ميشود. باغات 
ندارد. سکنه آن تفریاً هشتاد خانوار است. 
(مرآت البلدان ج۴ ص ۲۷۴). 
چنگلاهی. (چ] () پسرندهای است که 
غلیواج گویند و بجای های «هوزه های 
«حطی» و تون هر دو بنظر آمده است. (برهان) 
(از آندراج) (از انجمن آرا). رجوع به غلیواج 
شود. 
چنگل باز. زج گ لٍ) (درکیب اضافی. [ 
مرکب) پنجذباز. مخلب. (متهی الارب): 
نی‌نی که همچو چنگل باز است زلف او 
من پر ز یم او چو کبوتر همی زنم. .. معزی. 
که مرغ در قفس ایمن بود ز چنگل باز. 
عمعق, 
کبوتربچه چون آید به پرواز 
زچنگ ته فتد در چنگل باز نظامی. 
جهض؛ رهانیدن صید را از چنگل باز و صیاد. 
(متهی الارب). 
چنگل تی زکردن. چگ ک د1 (سص 
مرکب) کنایه از مجهز و آماده بودن برای 


۱-از: جنگ +ک تصفیر. 
Os 6۰‏ - 2 
Sarre d'un rapace.‏ - 3 





چنگل‌وا. 


چنگ و چلب. ۸۲۹۱ 





شکار و نبرد: بی‌طاقت و بی‌آرامبتمجیل تمام 
چون باز چنگل تیزکر ده روی به اصفهان نهاد. 
( کتاب محاسن اصفهان؛ داستان ابوشجاع 
الب‌ارسلان). 
چنگل وا. (چ گ] (اخ) دی است از 
دهتان بویراحمد بخش کهکیلویة شهرستان 
بهبهان واقع در ۲۲۰۰۰ گزی شمال خاوری 
بهیهان و ۰۰ ۰ گسزی شمال راه ارابه‌رو 
بهبهان واقع شده است. کوهستانی و هوای آن 
معتدل است. ۲۰۰ تن سکنه دارد. از چشمه 
آیاری میشود. محصول عمده‌اش غلات. 
شم لبنیات. شفل اهالی زراعت. حشم‌داری 
و صنایع ستی انها قالچه و جاجیم بافی 
است. راهش مالرو و سا کنانش از طایفة 
بویراحمد میباشند. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج A‏ 
چنگلوک. (ج گ) (ص) کی باشد که 
دست و پسایش ست شده بساشد وکژ, 
(فرهنگ اسدی). آدمی و حیوان دیگر که 
دت و پای او کج و ناراست باشد. 
(جهانگیری) (برهان) (آتندراج) (انجمن آرا) 
(ناظم الاطباء) (از اوبهی) (غیاث اللغات)؛ 
ای غوک چنگلوک چو پژمرده برگ کوک 
خواهی که چون چکوک بپری وی هوا, 
لیبی (از فرهنگ اسدی). 
یمردن به آب اندرون چنگلوک 
به از رستگاری به ییروی غوک. 
عنصری (از فرهنگ اسدی): 
چنگلوک و چفته شکل و بی‌آدب 
سوی او می‌غیز و او را می‌طلب. 
مولوی (از جهانگیری). 
چنگلوکم چون جين اندر رحم 
له مهه گشتم شد این تقلان مهم مولوی. 
|[ شخصی که در هنگام نشستن و برخاستن 
فی بش کم دوب سل درگ ری 
برخیزد. (جهانگیری) (برهان) (آنندراج) 
(انجمن آرا). کی که در نشستن و برضاستن 
محتاج به امداد و معاونت دیگری بود. 
|اتخص فالج و مفلوج. (ناظم الاطباء). 
چنگول. چارچنگولی. دست و پای بهم 
پیچیده. چهارچنگولی. 
چنگلول. (ج] ((ا نوعی نشستن هسگام 
خسته شدن. یا ببب نبودن فرصت دستها را 
روی زانو میگذارند و می‌نشیند و بهمان 
شکل بلند میشوند. (خموری). 
چنگله. | چگ [ /ل] ([) نام سازی است که 
چنگ گویند. (جهانگیری) (برهان) (انجن 
آرا) (ناظم الاطباء): 
جزد را بر شاخهای خم‌گرفته لحن نای 
یاد را از برگهای خشک بانگ چنگله. 
ممودسمدسلمان (از انجمن آرا). 
رجسوع به چسنگ شود. |أبنجة مردم. 








(جهانگیری) (برهان) (آننبراج) (انجمن آرا) 
(ناظم الاطباء). رجوع به چنگ و چنگال 
شود. ||ينجه جانوران پرنده باشد همچون باز 
و شاهین. (جهانگیری) (برهان) (انجمن آرا) 
(ناظم الاطباء). ||مطلق قلاب را نیز گفته‌اند. 
(برهان) (آن ندراج) (انجمن آرا). قلاب. 
(جهانگیری) (ناظم الاطباء). رجوع به چنگ 
و چنگک شود. 
چنگله. [چ گ ل /ل] () موی مرغوله و 
مجعد را گویند. و آن موبی باشد که هر تارش 
برهم نشسته و بخود پیچیده بود همچون موی 
زنگیان, و جمد. نقیض سبط انت و سبط 
موبی را گویند که تارهای آن مطلقاً پیج و خم 
نداشته باشد. (برهان). موی مجعد و مرغوله و 
پیچیده و برهم تشسته را گویند. (آنندراج) 
(اتجمن آرا). موی مرغول مجعد و پیچیده. 
(ناظم الاطباء). 
چنگماس. [ج] (اخ) از قسرای ابهررود 
زنجان قدیم‌اللسق و ملکی نواب والا 
رکن‌الدرله محمدتقی میرزا و از دودانگه 
مشهور بسره‌بند است. چبهل خانوار سکته 
دارد و محصولش له دیمی و ابی است که از 
روداب قریة دولت‌آباد مشروب میشود. باغ 
ندارد. مراتمش پرآب و علف و در وسط کوه 
واقع است. هوایش بسیار سرد است و ایل 
شاهسون و ایننلو در آنجا یبلاق مینمایند. 
(مرات البلدان ج ۴ ص ۲۷۴). دهی است جزو 
دهستان ابھررود بخش ابهر شهرستان زنجان. 
در ۲۷ هزارگزی جنوب ابهر وافع است. 
کوهستانی و سردسیر است. ۶۲۱ تن کله 
دارد. از چشمه و رودخانة قاسم‌آباد مشروب 
میشود. محصولش غلات و لبنیات و عسل 
است. شغل عمد: اهالی زراعت و گله‌داری 
است. راهش مالرو است. (از فر‌هنگ 
جغرافیایی ایران ج ۲). 
چنگ مرغ. [چ گِ ] (ترکیب اضافی, [ 
مرکب) چنگال مرغ. ||زین‌پوش. (اشتینگاس 
ص ۴۰۱)(تاظم الاطباء). 
چنگ مرغان. (ج م) (إخ) دهی است از 
ب‌خش شیب آب شهرستان زابل. در ۱۳ 
هسزارگزی شمال باختری سکوهه و ۲ 
هزارگزی راه شو زاهدان بزابل واقع است. 
جلگه و گرسیر است. ۱۳۲ تن سکنه دارد. از 
رودخانة هیرمند مشروب ميشود. محصولش 
غلات و لنیات است. راهش فرعی و شغل 
اهالی زراعت و گله‌داری است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۸. 
چنگ مریم. [جگ م ی ] (ترکیب اضافی, 
[ مرکب) گیاهی باشد ماند بنج انگشت و 
چون زنی دشوار زاید آن را در آب گذارند 
همین که آن گیاه از هم واشد آن زن را نیز 
وضع حمل میشود. (برهان) (آنندراج), گیاهی 








باشد ماتند پنج انگشت بسته که عوام چون 
زنی دشوار زاید آن را در آب نهند همینکه 
واشد گویند آن زن خواهد زاسید. 
(ناظم الاطباء). و رجوع به ینجة مریم شود. 
چنگ موزه. [چ گ ز /ز] (تسرکیب 
اضافی. [ مرکب) نوک برگشتة موزه. (ناظم 
الاطیاء). 
چنک‌میان. (ج) ((ج) دی ات از 
دهستان دشت‌سر بخش مرکزی شهرستان 
آمل. در ۱۲ هزارگزی خاور آمل و دو 
هزارگزی جنوب راه شوسة آمل به بابل وأقع 
است. دشت و معتدل و مرطوب و مالاریائی 
است و ۲٩۰‏ تن سکنه دارد. شیعه‌اند و 
بمازندرانی و فارسی تکلم کنند. از گرمرود 
هراز مشروب میشود. محصولش برنج» صیفی 
و حبوبات است. شفل اهالی زراعت و راهش : 
مالرو است. (از فرهنگ جنرافیایی اینران ج 
4r‏ 1 
جنک نواختن. [چ ن تَ] امس مرکب) 
چنگ زدن و نواختن چنگ: 
رودکی چنگ برگرقت و نواخت 
باده انداز کو سرود انداخت. رودگی. 
چنگ‌نواز. [چ ن) (تف مرکب) چنگی. 
چنگ زن.(آتدراج): 
| گرچه چنگ‌نوازان لطیف‌دست بوند 
فدای دست قلم باد دست چنگ‌نواز. 
رودکي. 

چنگ‌نوازان. [جن] (ق مرکب) در حال 
نواختن چنگ. ساززنان؛ 
چنگ‌نوازان به هواسر کشید 
چنگ‌نوازنده نوا برکشید. 

امرخسرو (از آتدراج). 
چنگ‌نوازنده. (ج نرد/دا] اف 
مرکب) ساززن. چنگزن: 


چنگ‌نوازان به هواسر کشید 
چنگ‌نوازنده نوا برکشید. 
امیر خرو (از آندراج). 

رجوع به چنگی و‌ چنگزن شود. 
چنگوار. [ج] (ص مرکب) همانند چنگ. 

کوژ.خمیده: 

چنگی کو در نوازد یت و چار 

چون نیابد گوش, گردد چنگ‌وار. . مولوی. 


چنگوان. (ج گ /جگ] ((خ) شهری است 
بسیار ولایت در هند. (اوبهی). نام شهری 
است از ولایت هندوستان. (برهان) (آنندراج) 
(انجمن آرا). شهری در هندوستان. (ناظم 
الاطباء), 

چنگ و چلاغ. اج گ ج] رکب 
عطفی. ص مرکب) خمیده ولگ و انلیج. 

ژبشت و لگ. 

چنگ و چلب. اچ گ ج 3] اصرکیب 
عطفی, [مرکب) ظاهرا بمعنی شور و غوغا و 


۲۳ چنگور. 


چنگەسر. 





هیاهو وامثال آن است: 
می‌زدگان را گلاب باشد قطرة شراب 
باشد بوی بخور بوی بخار کباب. 
آخته چنگ و چلب! ساخته چنگ و رباب 
دیده بتکرلبان گوش بشک رتوین. 
منوچهری. 
و رجوع به چلب شود. 
چنگور. [ج] (اخ) از قرای سجاس‌رود 
زنجان خالصه دیوان قدیم‌اللسق, پنجاه 
خانوار سکنه دارد. زراعتش از یک رشته 
قنات و یک چشمه مشسروب میشود. 
حاصلش غله دیمی و آبی است. (مرآت 
البلدان جص ۴ ۲۷۵). دهی است جزه 
دهان سجاس‌رود بخش قیدار شهرستان 
زنجان در ۱۲ هزارگزی شمال باختری قیدار 
و ٩‏ هزارگزی راه مالرو عمومی واقع شده 
است. دامنه و سردسیر است. ۴۰۶ تن سکته 
دارد. از چشمه و سجاس‌رود مشروب 
سیشود. محصولش غلات و بنشن است. 
قلستان دارد و شفل اهالی بیشتر زراعت و 
قالیچه. گلیم و جاجیم بافی است. راهش 
مالرو است. (از فرهنگ جغرافیایی ایبران 
ج 
چنگوره. 1](() از قرای خرقان ترا گوزلو 
است. زراعتش تصف ابی و نصف دیمی است. 
باغات میوه زیاد دارد و یکصد خانوار در این 
قریه سکونت دارند. (مرآت البلدان ج ۴ ص 
۷۵ دهی است از دهستان خرقان بخش 
آوج شهرستان قزوین در ۳۸ هزارگزی شمال 
باختر آوج و ۳۸ هزارگزی راه عمومی واقع 
است. کوهابه و سردسیر است. ٩۳۶‏ تن 
سکنه دارد. از رود گامشکان مشروب میشود. 
مس‌حصولاتش غلات. سسیب‌زمینی: 
سردرختی‌ها: انگور. بادام قیسی و عل 
است. اهالی بکشاورزی» قالی و جاجیم بافی 
گذران میکنند. راهش مالرو است. (از فرهنگ 
جفرفیابی ایران ج ۱). 
چنگوره. [] (إخ) دمی است از دهستان 
قاقازان بخش ضیاء‌آباد شهرستان قزوین 
وافع در همیجده‌هزارگزی ضیاء‌آباد و 
چهارده‌هزارگزی راء شوسة عمومی. معتدل و 
دارای ۲۴۲ تن سکنه میباشد. از چشمه‌سار و 
رودخانهٌ مایان مشروب میشود. محصولاتش 
میوه‌جات. یونجه, انگور. اهالی بکشاررزی, 
قالی. گلیم. جاجیم بافی گذران میکنند. 
راهش مالرو است از اثار قدیم, قلعه خرابه‌ای 
در جنب آبادی دارد. (از فرهنگ جنرافیایی 
ایران ج 0 
چنگوری. [چ] (إخ) از قرای سجاس‌رود 
زنجان خالصه دیوان و قدیم‌اننسق سی خائوار 
سکنه دارد. محصولش غله آبی و دیمی است. 
از آب رودخانة مشروب میشود. چشم آب 











هم دارد. یونجه کاری میکنند. هوایش ییلاقی 
است. (مرات البلدان ج ۴ ص 4۲۷۵ دهی 
است جزء دهستان سجاس‌رود بخش قیدار 
شهرستان زنجان در ۲۰ هزارگزی شمال 
قیدار سر راه عمومی قیدار به زنجان واقع شده 
است. کوهستانی و سردسیر است. ۲۵۲ تن 
سکنه دارد. از چش مه مشروب میشود. 
محصولاتش انواع میوه و غلات است. شفل 
پیشتر اهالی زراعت و قالیچه. گلیم و جاجیم 
بافی است. راهش مالرو است. (از فرهنگ 
جنرافیایی ایران ج ۲). 
چنگ و شنگگ. (ترکیب عطنی, [ مرکب) 
چنگ کلنگ " باشد و شنگ درختی است 
بی‌برگ و چوبی سخت دارد: 
ای تو چو شنگی که همچو شنگ کنی چنگ 
ری تو چو مومی که همچو موم کلی سنگ. 
(از فرهنگ اسدی ص ۲۹۵). 
چنگوکت. [ج] (ص) شخصی را گوبند که 
از بیماری برخاسته باشد و از ضعف دست بر 
دیوار گرفته راه رود. (برهان). بیماری که تازه 
از بیماری برخاسته و به امداد و اعانت کسی و 
یا چیزی حرکت می‌کند. چنگلوک. |[مردم 
دست و پاکچ راگفه‌اند. (برهان). بمعنی 
چنگلوک است. (آنندراج) (انجمن آرا) (ناظم 
الاطباء). رجوع به چنگلوک شود. 


چنگولک. (ج [) (ص) ضعیف است. 
چنگوله. (ج گ ل) ((غ) نام یکی از 
پاسگاههای گمرک و مرزبانی بخش مهران 


شهرستان ایلام است. در ۵۴هزارگزی جنوب 
خاور مهران و ۴ هزارگزی جنوب راه شوسذ 
مهران به دهلران واقع است. کوهستانی و 
گرمسیر است. پاسگاه در درة کنار رودخانة 


. چنگوله واقع شده است. آب قنات مخصوص 


پاسگاه است و آب رودخانه شور و تلغ و 
گوگردی است. این پاسگاه در حدود ۱۸ 
هزارگز با مرز عراق فاصله دارد. سکنة آن را 
افراد پاسگاه و یک خانوار سحلی تشکیل 
میدهد. در زمستان از ایلات پشتکوه برای 
تعلیف احشام خود به نزدیکی مرز میروند. (از 
فرهنگ جغرافیابی ایران ج ۵). 
چنگولیی. (ج] () نوعی ساز باشد. 
چنگه. (چگ /گ] () در تداول عامه, 
قطمات کوچک گوشت آماده برای سیخ 
- این یک چنگه گوشت؛ آدسی جزو و 
ضمیف. (یادداشت مؤلف). 
- کباب چنگه؛ کبابی است که گوشتها را 
بقطمات کوچک بریده و نکوفته باشند. 
شتی‌که بقطمات کرده» بسیخ کشند. 
چنگه. زجگ /گ] ( آلت آنسین 
دندانه‌داری است با دستة چوبین که برای 
شار زمین در باغها بکار رود. (بادداشت 





مؤلف). چنگک. ||محتوی یک چنگ قراهم 
آورده. مشت. قبضه. چنگ. یک چنگه. یک 
مشت. یک چنگ. یک چنگه کشمش. یک 
مشت کشمش. آنگاه که انگشتان تا حدی از 
هم دور باشند؛ یک چنگه پول. یک چنگه 
توت. یک چنگه نخودچی. (یادداشت مؤلف). 
رجوع به چنگ و قبضه شود. 
چنگه. (ج گ] (اخ) نام پادشاهی بوده است 
که‌گویند دختران مردم رابزور میگرفت» 
میرد و از آنها زلف بکارت میکرد و پس از 
آن اجازه میداد که بشوهر دهند. چند برادر 
بودند و خواهری داشتند. روزی شاه خواهر 
ایشان را خواست. یکی از برادران خود را به 
لباس زنان پاراست و بخلوتگاه ملک درآمد. 
چون ملک آهنگ او کرد برجت و اتش 
شهوت او را به آب خنجر فرونشانید. مردمان 
آن روز راعید کردند که به عید چنگه مشهور 
شد. (از برهان) (ناظم الاطباء). نام پادشاهی 
بی‌عصمت است که عروسان سردم را اول او 
تصرف میکرد و سپس شوهر. چون خلق 
بستوه آمدند, دختری را بخواست, برادر او 
لباس زنانه پوشید و بجای او رفت. چون 
پادشاه با وی خلوت کرد بضرب خنجر 
پادشاه را بکشت, مردم آسوده شدند. و آن 
روز راعید کردند که به عید چنگه مشهور شد. 
(آنندراج) (انجمن آرا). نام پادشاهی بوده 
است که دختران مردم را بزور بکارت گرفتی 
و بعد از آن بشوهر دادی تا یکی از مردان خود 
رایصورت زنی ساخت و او را بکشت. آن 
روز عید کردند و جشن گرفتند و عید چنگه 
گفتند. در تقویمها که عید صنکه میتویسند 
احتمال میرود معرب آن باشد. (لفت محلی 
شوشتر نسخة خطی). 
چنگه‌پا. (ج گ /گ] ([ سرکب) بر سر 
انگشتان پا نشستن. (لفت محلی شوشتر). بر 
سر پا نشستن یا بر سر انگشتان نشستن. چه 
چنگ بمعنی انگشتان است. (لفت محلی 
شوشتر نخۀ خطی). 
جنگه زدن. (ج‌گ / گر د] (مص مرکب) 
دستک زدن. زدن دو دست است بر هم تا از 
آنها آرازی برآید.(لفت محلی شوشتر نسخة 
خطی). صفق. هر دو دست بهم زدن را گویند. 
(لفت محلی شوشتر نسخه خطی). 
چنگه‌سر. (ج گ س] (اح) دهی است از 
دهستان گردیان بخش سلماس شهرستان 
خوی. در ۳۰ هزارگزی جوب باختری 
سلماس و ۴ هزارگزی جنوب راه ارابه‌رو 
شینطال واقع است. در دره واقع است و 
سردسیر و سالم است. ۵۵۰ تن سکته دارد. از 


۱-چلب بمعئی سنج هم آمده است. 
۲ -شابد: چنگال کلنگ؟ 





چنگیز. ۸۲۹۳ 








دخانة زولا مشروب میشود. محصولش 
عات. شفل اهالی زراعت و گله‌داری است. 
رعش مالرو است. (از فرهتگ جغرافیایی 
اتج f‏ 
جنگی. [چ] (ص سبی) چنگ‌نواز. 
چنگزن. (غیاث اللغات) (اتدراج). نوازند؛ 
چنگ. (ناظم الاطباء). مطربی که ساز چسنگ 
کترن مقنی چنگی أ کشیده بینی صف 
جو خواجگان معطل بکنج مسجدهاء 
سپاهانی (از شرفتامة متیر ی). 
یک دست تو با زلف و دگر دست تو با جام 
یک گوش به چنگی و دگر گوش به نایی. 
متوچهری. 
بزیر گل زند چنگی, بزیر سروبن نایی 
زیر یاسمین عروه» زیر نسترن عفری. 





منوچهری. 
چنگی طبیب بوالهوس بگرفته زالی رامجی 
حع سری‌کش هر نفس موی است در پا ريخته. 
خاقانی. 
جتگی آنتاب‌روی از پس ارتفا می 
جنگ نهاده ربع‌وش بر بر و چهره بربری. 
خاقانی. 
ہی آنگه ناخن چنگی شکتند 
روی چنگش ابربشم گسستند. نظامی, 
ری جهان خارج آهنگی ات 
خنل در بریشم نه در چنگی است. نظامی. 
نو بی برکشید از سین تنگ 
بچنگی داد کاین در ساز با چنگ. ‏ نظامی. 
تکیسانام مردی بود چنگی 
عیمی خاص امیری سخت‌سنگی, نظامی. 
جنگی کو درنوازد یست‌وچار 
چون نابد گوش گردد چنگ‌رار. مولوی. 
ا شنیدستی که در عهد عر 
برد چنگی مطربی با کر و فر. مولوی. 
حرینان خراب از می لعل‌رنگ 
سر چنگی از خواب در بر چو چنگ. 
سمدی (بوستان). 
تهده پدر چنگ بر نای خویش 
یسر چنگی و ایی آورده پیش. 
سعدی (بوستان). 
دور می که نتوان شد ز مکر آسمان ایمن 
به لعب زهرة چنگی و بهرام سلحشورش. 
حافظ. 
متلد و رقاص. (ناظم الاطباء). 


چنگیی. [ج ] ((خ)" نگهبان یکی از قلاع 
کشمیر به عهد غزنویان و چنگی خداوند قلمه 
را از بند بگشاده بود. (تاریخ بهقی چ ادیب 
حي ۱۴۴). و چنگی با وی باید. (تاریخ بهقی 
ج ادیب ص .)۵٩‏ و بهرام نقیب را نامزد... و 
وی چنگی فرستاد. (تاریخ بسهقی چ ادیب 
ی ۵٩‏ 





چنگیی.((خ) دهی است از دهستان بهنام 
پازکی بخش ورامین شهرستان تهران. در ۲۴ 
هزارگزی خاور ورامین کنار راء شوسا 
پارچین به تهران واقع است. در دامنه واقع 
است و معتدل. دارای ۲۵۰ تن سکنه میباشد. 
از رود جاجرود مشروب ميشود. محصولش 
غلات است و صیفی‌کاری دارد. امالی 
بکشاورزی گذران میکنند. راهش ماشین‌رو 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۱). 
جنگ بازیدن. (ج:] (سص مرکب) 
آهنگ کردن. دست یازیدن, قصد کردن؛ 
فرامرز چون سرخه را یافت چنگ 
بیازید چونان که یازد پلنگ. 
چونتوان گرفتن گریبان جنگ . 
سوی دامن آشتی یاز چنگ. 
شاهین غمش چو چنگ یازد 
در چتگلش آسمان نگنجد. 
حسین شفائی (از آتدراج). 
چنگیبن سهمی. [ج ي ن س] (زغ) در 
زمان مامون‌بن مامون خوارزم‌شاه صاحب 
درب کشمیر بود و چون دانست با سلطان 
یمین‌الدوله تمیتواند درافتد بخدمت او پیوست 
و کمر بندگی بر میان بست. اترجمة تاریخ 
یمینی ص ۴۰۹). 
چنگیدن. [چ د] اسص) "سخن گفتن. 
(ناظم الاطباء): 
خمش بودن نکو فضبلست لیکن 
نه چندانی که گویندت که گگی 
همان بهتر که در بزم اناضل 
ز دانشهای خود چیزی بچنگی 
که تا معلوم گردد عاقلان را 
که تو شاخ گلی یا چوب شنگی, 
خواجه نصیر طوسی, 
و برین قیاس چنگد و چنگید و چنگیده. 
(آتدراج) (انجمن آرا). چنگد یعنی سخن کند 
و چنگی یعنی سخن‌کنی. ||بازی درآوردن از 
روی تقلید. (ناظم الاطباء). 
چنگیز. . (ج گ ] (اخ) دهی است از دهستان 
حومه بخش مرکزی شهرستان قزوین در ۱۲ 
هزارگزی خاور قزوین در جلگه واتع شده. 
معتدل و دارای ۳۳۶ تن سکنه است. از قات 
ر رودخالة دیزج آبیاری میشود. محصولاتش 
غلات, بنشن, انگور و بادام است. شغل اهالی 
زراعت. گلیم و جاجیم و جوراب‌بافی است. 
راهش مالرو است. (از فرهنگ جفرافیایی 
ایران ج ۱ص ۶6۱. 
چنگیز. [ج) ((غ) چسنگیزخان که نام 
اصلیش بزبان مفولی تموچین است در حدود 
سال ۵۲۹ «ه.ق, در مغولتان تولد یافت. 
پدرش یسوکای‌بهادر رئیی و خان قله 
قات از قبایل مغول بود. تموچین سیزده ساله 
بود که پدرش درگذشت. جمعی از مفولان 


فردوسی. 


اسدی. 





اطاعش راگردن تهادند و تموچین پس از 
رنج بار بر آنان پیروز شد. سپس نزد 
اونگ‌خان رئیس قبیله کرائیت که مسیحی 
بود رفت و با او دوستی یافت. ارنگ‌خان 
چون با پدر تموچین دوستی داشت او را 
گرامی داشت اما این دوستی دواسی نیافت 
چون تموچین روز بروز قویتر میشد و اونگ 
هر روز بیشتر از او به هراس میافتاد. از انرو 
خواست تا بحیله کار تموچین را بسازد. اما 
تموچین از قصد او آ گاه‌شد و با اتباع خود 
هجرت کرد. ارنگ‌خان او را دنبال کرد و 
جنگی بین آندو درگرفت. سرانجام خان 
کرائیت کشته شد. و این پیش‌آمد بشهرت و 
اعتبار تموچین افزود و بسیاری از قبایل 
دیگر فرمان او راگردن نهادند. از این تاریخ او _. 
به چنگیزخان معروف شد. چنگیز در سال 
۶۰۰ ه.ق.بقوم نایمان تاخت و در حدود 
جبال آلفائی آن قوم را غکست داد تا 
یانک‌خان پادشاه قوم نایمان زخمی شد و 
چندی بعد درگ‌ذشت. پس از تخیر 
متصرفات قوم نایمان چنگیزخان اقوام دیگر 
مغول حدود بت و مشرق ترکستان شرقی 
کنونی‌را منلوب کرد و در بال ۶۰۳ه.ق.بر 
طوایف قرقیز غلبه یافت. چون آوازة 
پیشرفتهای جنگیز بگوش پادشاه قوم اویغور 
که‌یکی از قبایل تاتار است رسید. نمایندگانی 
نزد خان مفول فرستاد و فرمان او را گردن تهاد 
و این قوم که در حوضذ علیای نهر ارقون و 
دامنه‌های جبال قراقروم سکونت داشتند. از 
این پس از یاران چنگیز شدند. در زمستان 
سال ۶۱۲ه.ق.هنگامی که سلطان محمد 
خوارزمشاه بقصد سرکوبی کوچلک‌خان از 
شهر جند گذشت و بطرف دشت قرقیز مسکن 
طوایف قبچاق حرکت کرد. در این حوالی با 
دسته‌ای از لسکریان چنگیز مصادف گشت که 
سرکرد؛ آنان توشی (جوجی) پر چنگیز بود. 
توشی و دیگر رسای تاتار ميل نداشتند که با 
ملمانان جنگ کنند. از این‌رو بسلطان 
محمد پیفام دادند که ايشان از طرف خسان 
مقول برای دفع یاغیان و تعقیب فراریان 
آمده‌اند. خوارزمشاه جواب داد که عموم کفار 
در چشم من یکسانند پس امر داد تا بسپاهیان 
چنگیز حمله کنند. این زد و خورد به نتیجه‌ای 
نرسید. زیر ا گر چه در روز سیاهیان چنگیز 


۱- در بیت مورد امتشهاد بجای کلمه «چنگی» 
در شرننامه سافی آمده است» ولی پس از 
مراجعه بدیران معلوم شد پس از مغنی شاعره 
«چنگی» آورده و کاب «چنگی» راه ساقی 
تبدیل کرده است. 

۲ -نل: جنگی. 

۳-رفرهنگ ضیاء و ناظم الاطباء آن را 
چنگیدن ضبط کرده‌اند. 


۴ چنگیز. 


شجاعت بار از خود نشان دادند؛ اما شبانه 


گریختندو خوارزمشاه در تابستان ۶۱۳ .ق. 


بسمرقند بازگشت. این زد و خورد که 
نمیتوان‌جنگی بشمار آورد. اما رشادت 
نجنگیان مفول را بخوارزمشاه تشان داد و در 
ذهن خوارزمشاء اثر بدی بر جای نهاد که 
بعدها در مقابل سپاهیان چنگیز همه جا او را 
وادار بسعقب‌نشینی میکرد. سلطان محمد 
خوارزمشاه پس از فتوحاتی در آسیای 
مرکزی, بقکر تسخبر چین افتاد و چون بر 
فتوحات چنگیز در بلاد اویفور و تبت بگوش 
وی رسید و شنید که شهر پکبنگ (یکن) 
پایتخت چین شمالی را خان مغول مسخر 
کرده‌است. سلطان محمد برای آ گاهی از کار 
وی عده‌ای را بریاست یکی از ارکان دولت 
خود که سید اجل بهاءالدین رازی نام داشت 
بچین فرستاد. چنگیز نمایندگان خوارزم‌شاه 
را با ا کرام تمام پذیرفت و به ايشان پیفام 
فرستاد که بسلطان بگویند که چنگیز همچنان 
که خود را پادشاه شرق میداند خوارزمشاه را 
"نیز فرمانفرمای غرب میشمارد و مایل است 
که‌با ار در صلح و دوستی سر کند. در بهار 
سال ۶۱۵ه.ق. چنگیز فرستادگانی با هدایا 
نزد سلطان محمد خوارزمشاه فرستاد و خود 
را همچنان دوستدار وی خواند. اما سلطان 
محمد از اینکه چنگیز وی را پسر خود خوانده 
بود برآشفت. یکی از نمایندگان چنگیز خشم 
سلطان را فرونشاند و معاهده‌ای ميان دو 
طرف بسته شد که بموجب آن هر دو طرف 
متمهد شدند که دوستان هم را دوست و 
دشمتان هم را دشمن بدارند. پس از عقد این 
عهدنامه عده زیادی از تجار مفول (۴۵۰ تا 
۵۰۰ تن) با مقداری کالا و امتعه گرانبها بعزم 
ماوراءالتهر حرکت کردند و بشهر اترار که 
ابتدای خا ک خوارزمشاهیان بود رسیدند. 
امیر اترار از جانب خوارزمشاه «اینالجق» 
معروف بفایرخان بود که با ترکان‌خاتون مادر 
خوارزمشاه خویشی داشت. وی در مال آنان 
طمع بت و آنها را تزد خوارزمشاه جاسوس 
قلمداد کرد و پس از گرفتن اجازه همه را بجز 
یکنفر که فرار کرد و خبر واقعه را بچنگیز 
رسانید کشت و اموالشان را ضبط کرد. چنگیز 
فرستادگانی پیش سلطان‌محمد فرستاد و از او 
خواست که غایرخان را بمناسیت آن 
کجرفتاری تسلیم وی کند. ولی سلطان محمد 
این تکلیف را نیتوانست بپذبرد. چون بیشتر 
لشکریان و غالب سرکردگان لشکر او از 
خویشان غایرخان بودند. بعلاوه ترکان‌خاتون 
که در کارها نفوذ داشت و بقدرت ترکان قتقلی 
پشت‌گرم بود شاه را از این اقدام بازمیداشت. 
باری خوارزمشا: نه تنها درضواست 
چنگیزخان را قبول نکرد پلکه فرستادگان او 





را هم کشت و با کار احمقانه‌ای پای مفول را 
به ایران و سایر سمالک اسلامی بازکرد. 
چنگیز قبل از آنکه انتقام رعایای خود را از 
خوارزمشاه بگیرد بدفع کوچلک‌خان رفت. و 
کوچلک بدون سقاومت از کاشغر بطرف 
بدخشان گریخت و در آن حدود بقتل رسید. 


به این طریق دولت نایمان در سال ۶۱۵ه.ق. 


حملة چنگیز به ممالک خوارزمشاهی: 
چنگیزخان که قدرت سلطان محمد را بیش از 
آندازه تصور میکرد, پس از آنکه خود را اماده 
کرددر پایز سال ۶۱۶ه.ق.بطرف 
ماوراءاللهر حرکت کرد و امرای قرلق و 
المالیغ و اویقور که فرمانبردار چنگیز شده 
بودند با ار حرکت کردند. در این هنگام عدد 
لشکریان چنگیز را محققین میان ۱۵۰ تا ۲۰۰ 
هزار دانه‌اند. عدد لشکریان خوارزمشاه 
بمراتب بیشتر از سپاهیان چنگیز بوده است. 
اما ضعف نفس خوارزمشاه و اختلافاتی که 
میان سرداران وی وجود داشت, نگذاشت که 
آن لشکر گران کاری بکند. سلطان محمد 
شورائی از امیران خود ترتیب داد تا در کار 
مغول بیندیشند. امام شهاب‌الدین خیوفی که 
نرد سلطان محترم بود گفت: صلاح آنت که 
به اطراف نامه نوشته شود و برای دفاع بلاد 
اسلام لشکر فراهم گردد و در کار سیحون از 
عبور مغول جلوگیری شود. ولی امرای 
خوارزمشاه این تدبیر را نسندیدند و گفتند: 
بهتر آن است که مفولان به ماوراءاللهر بیایند 
و به تتگاهای سخت برسند. آنوقت چون 
ایشان راهها را درست نمی‌شناسند بر ایشان 
ميتازيم. و عدة دیگر پیشنهاد دیگری کردند. 
بهرحال سلطان نقشه ماوراءاللهر را پذیرفت 
لشکر خود را پرا کنده‌کرد و به انتظار مقول 
نشست. اول شهری که مورد تهاجم مغول واقع 
شد اترار بود. لشکر چنگیز در رجب ۶۱۶ 
«ه.ق.در مقابل حصار اترار. ظاهر شد و 
چنگیز در این نقطه سپاهیان خود را به چهار 
قسمت تقیم کرد. یک قسمت از آن را که 
مرکب از هفت تومان (تومان = ۱۰۰۰۰) پود 
بفرماندهی دو پر از پسران خود جنتای و 
اوگدای (ا کتای) بتسخیر اترار گذاشت. دسته 
دیگر رابسرکردگی پسر دیگرش جوجی 
(توشی) روانڈ گرفتن بلاد کنار سیحون 
مخصوصا جند گردانید. قسمت کوچکی 
(۵۰۰۰نفر) را مأمور گرفتن شهرهای خجند 
و بنا کت کرد. خود چنگیز با تولوی (تولی) و 
قست اعظم لعکرش بسمت بخارا برکت 
کرد.چنگیز بعد از گرفتن زرنوق و نور در غرۀ 
ذی‌الحجه سال ۶۱۶ ه.ق. بنزدیکی دروازة 
بخارا رسید و آن شهر را در محاصره افکند. 
فسرماندهان لشکر خوارزمشاه در بخارا 





اختیارالدین کشلو امیرآخور و ایتانج‌خان 
حاجپ بودند. بعد از سه روز محاصره 
لشکریان بفرماندهی اینانج‌خان از شهر بیرون 
آمدند و بمغول حمله بردند ولی کاری از پیش 
نبردند. ایینانج‌خان از آسودربا گریخت و 
لشکرش منهزم شد. مفولان در تاریخ چهارم 
ذی‌الحجه بخارا ریختند و هتی اهل شهر را 
غارت کردند. بعد از فتح بخارا مفولان بطرف 
سمرقند تاختند وان شهر را در ۶۱۷ د.ق. 
بگشودند و اهالی را از دم تیغ گذراندند. عده 
کشتهشدگان بخارا را از ۱۵۰۰۰۰ ۷۰۰۰۰ 
نفر گفته‌اند. در سال ۴۶۱۷ مغول شهر جند را 
گشودندو شهرهای بنا کت و خجند رااتسخیر 
کردندو بسال ۶۱۸ خوارزم رافتح کردند. در 
سال ۶۱۹ پس از عبور از معبر پنجاب و 
تسغیر ترمد و بلخ و گرفتن شهرهای ولایت 
جوزجانان یعنی اندخود و سیمند و فاریاب 
برزمین طالقان آمدند. این طالقان راکه 
طالقان خراسان یا طالقان بلغ میگویند, نباید 
با طالقان عراق و طخارستان اشتباه کرد. قلعة 
طالقان نصرت‌کوه نام داشت و آن از قلاع 
پیار مستحکم و بر سر راه بلخ بحرو واقع 
بوده. محاصره این قلمه ده ماه طول کشید و 
بسیاری از مفولان در پای آن از پای 
درآمدند. در این ضمن پسران چنگیز یمنی 
تولوی و جفتای و ارگدای نیز از فتح خراسان 
و خوارزم فراغت یافتند و همه یکمک پدر 
آمدند. بالاخره چنگیزیان پشته‌ای از سنگ و 
چوب به ارتفاع حصار ساخته موفق بگشودن 
در قلعه شدند و عموم پیادگان محصور رابا 
زن و طفل بقل رساندند ولی سواران آن 
جماعت بکوه و دره زدند و نجات بافتند. 
چون ساطان جلال‌الاین تاب لشکریان 
چنگیز را نداشت. غزنین را خالی کرد و 
مصمم شد که از شط سند بگذرد و درصدد 
جمع سپاهی و برگرداندن سیف‌الاین اغراق و 
سایر رسای قشونی که راه خلاف پیش 
گرفته بودند. برآید. ولی چنگیزخان شاب 
کردو گروهی را بجلو او فرستاد. ایشان در 
گردیزیک منزلی مشرق غزنین با جلال‌الدین 
مصادف شدند. جلال‌الدین انها را مفلوب کرد 
و بکنار سند رفت. چنگیزخان بعد از پانزده 
روز که جلال‌الدین. غزتین را تخلیه کرده بود 
به آن شهر وارد شد و پس از تعیین حا کمی‌از 
جانب خود بتعقیب سلطان بکنار رود سند 
شتافت. جلال‌الاین درصدد تهیه کشتی برای 
عبور از سند بود که قشون چتگیز رسیدند. 
جسلال‌الدین با وجود انکه مامورین 
مخصوصی برای فراهم آوردن کشتی به 
اطراف فرستاده بود. آنقدر فرصت نیافت که 
کشتی‌کافی برای عبور برسد فقط یک کشتی 
فراهم شد و آن را صلطان برای عبور دادن 





چنگیز. 
مادر و زنان حرم خود اختصاص داد. ولی آن 
هم بر اثر تلاطم امواج شکت و عبور از 
رودخانه میسر نگردید. 
چنگیزیان در کنار سند به اتباع جلال‌الایین 
رمیدند. سلطان جلادت و رشادت بیار 
بخرج داد و قلب سپاء چنگیز را شکست. اما 
چنگیزیان جنام راست لشکریان او راکه 
بسرکردگی امین‌ملک بود از پای درآوردند و 
پسر خردسال جلال‌الدین راکه هفت یا هشت 
ال بیش نداشت اسیر گرفتند و به آمر چنگیز 
کشتند. مادر و زن و جماعتی از زنان حرم 
سلطان از وی خواستد که آنان را بکشند تا 
بدست مفولان به اسیری نیفتند. شاه دستور 
ناد آنان را در سند غرق کردند. سرانجام 
جلال‌الدین با ۷۰۰ تن از یاران خود مدتها 
جنگید و چون دید دیگر یارای پایداری ندارد 
يا اسب بر لشکریان مقدم اردری چنگیز 
تاخت و همین که اندکی آنان را عقب راند 
خود رایه آب سند زد و سلامت بخا ک‌هند 





رسید. سلطان جلال‌آلدین از این تاریخ اسبی 
را که باعث نجات او شده بود بسیار عزیز 
میداشت و او را تا سال فتح تفلیس هسمراه 
داشت و از سواری معاف کرده بود. چنگیز از 
بقیه لشکریان جلال‌الدین ھر کس را یافت 
کشت و از خاندان سلطان بر اطفال شیرخوار 
هم رحم تکرد. دختران خوارزمشاه را 
بخدست امرای سلمان فرمابردار مغول و 
هسری ایشان واداشتند. چنگیزیان در سال 
۸ «.ق.شهر مرو را پس از پنج روز 
محاصره گشودند. و نیشابور را که در ردیف 
مرو و بلخ و هرات بود و یکی از چهار شهر 
بزرگ خراسان محصسوب میشد در دهم صفر 
۱۸ فتح کردند. مردان را کشتند و زنان را به 
ری بردند. بعد از قتل‌عام نیشابور طوس را 
ویران کردند و شهر مشهد را ییاد غارت 
دادند... چنگیز در سال ۶۱٩‏ ه.ق,بعد از فرار 
سلطان جلال‌الدین و کشتار رحشت‌انگیزی 
که در سراسر ایران کرد» برای فرونشاندن 
شورشی که در چین شمالی و تبت بظهور 
رسیده بود بمفولتان برگشت. و در رمضان 
۴د.ق.در اثر بیماری که از بدی آب و 
هوای کنار سند گریبانش را گرفته بود در ۷۲ 
سالگی مرد و جهانی را از وحشت و اضطراب 
رهایی بخشید. (تاريخ مقول تألیف عباس 
ایال مص ۷۰-۱۵ 

اهمیت و اخلاق چنگیز: چنگیزخان مردی 
کاردان و لایق بود. پایدار و خونسرد بود و از 
غرور و نخوت پرهیز داشت. «در عدل چنان 
بودکه در تمام لشکرگاه هیچکس راامکان آن 
نود که تازیانه افتاده از راه برگرفتی جز مالک 
آن را و دروغ و دزدی در ميان لشکر او خود 
کس نشان ندادی و هر عورت که در تمام 








خراسان و زمین عجم بگرفتندی اگراو را 
شوهر بودی هیچ آفریده بدو تعلق تکردی و 
اگر کافری را بر عورتی نظر بودی که شوهر 
داشتی شوهر آن عورت را بکشتی آنگاه بدو 
تعلق کردی. و دروغ امکان نبودی که 
هیچکس بگوید و این سعنی روشن است». 
(طبقات ناصری مص ۳۷۵-۳۷۴). 

چنگیز. [ج] ((خ) دهی است از دهستان 
حومه بخش مرکزی شهرستان قزوین. واقع 
در دوازده‌هزارگزی خاور قزوین. در جلگه 
واقع شده, ممتدل و دارای ۲۳۶ تن سکنه 
میباشد. از قتات و رودخانة دیزح مشروب 
میشود. از محصولاتش غلات. بنشن, انگور. 
بادام است. اهالی بکشاورزی, گلیم. جاجیم و 
جوراب یافی گذران میکنند. راهش ماشین‌رو 
است. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج۱). 

چنگیزقلعه_ (ج ق ع] ((خ) دهی است از 
دهستان نجف‌آباد شهرستان بیجار. واقع در 
۸ هزارگزی باختر شهر بیجار و یک 
هزارگزی جنوب شوسة بیجار - ستندج. در 
جلگه قرار گرفته. معتدل و دارای ۲۰۱ تن 
سکنه مباشد. از چشمه مشروب میشود. از 
محصولاتش غلات و لیات است. اهالی با 
کشاررزی و گله‌داری. قالیجه. گلیم و جاجیم 
بافی گذران میکنند. راهش مالرو است. قلعه 
خرابه‌ای از آثار قدیم نزدیک آبادی رجود 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۵ 

چنگیزنژادان. چ ذا الغا ج جسنگیز 
نزاد. آنکه از تبار و دود چنگیز است. 
مغولان. تاتاران. ازبكان. (غياث اللفات) 
(آنندرا اج 

چنگیزی. [چ] (ص نسبی) منوب به 
چنگیز. رجوع به چنگیز شود. 

چنگیزی. [ج] ((خ) تره‌ای از ایل نفر. (از 
ایلات خمۂ فارس) (از جغرافیای سیاسی 
کهان ص ۸۷. 

چنگیه. اج ي] (اغ) دهی است از بخش 
صالح‌آباد شهرستان ایلام, واقع در هفده 
هزارگزی جنوب خاوری ایلام و نه هزارگزی 
خاور شوم ایلام - مهران. ناحیه‌ای است 
کوهستانی و سردسیر. دارای ۱۵۰ تن سکنه 
میباشد. از چشمه و قنات مشروب ميشود. 
محصولاتش غلات و لبنیات است. اهالی 
بکت‌اورزی و گله‌داری گذران میکند. راهش 
مالرو است. سا کنین از تیر؛ قجر و چادرنشین 
هستند. زستان برای تعلیل احشام خود 
بنزدیکی مرز میروند. (از فرهنگ جفرافیایی 
اران ج ها. 

چننده. اج نْنْ 5 /د] (نف) مخقف چیننده. 
رجوع به چیدن شود. 

-گل چننده؛ گلچین: 


خار بدان گل چننده قصد کند 








چنو. ۸۲۹۵ 


گرچه همی او نه قصد خار کند. 
تاصرخرو. 
چنو. (ج] (ادات) مسخفف چون او (ادات 
تشبیه + ضمیر). همانند همچون او. بمانند او. 
بمعنی همچو او باشد. (جهانگیری). مخنف 
چون او باشد. (برهان) (آنتدراج) (انجمن آرا) 
(شرفنامة منیری). مثل او. مانند او 
با فراخی است ولیکن بستم تنگ زید 
انچنان شد که چنو هیچ ختلبر نبود. 
ابوالعباس. 
چنو نه هت ونه بود و نه نیز خواهد بود 
فراق او متواتر هوای او سرمد. ‏ منجیک. 
کجاشد شه ترک افراسیاب 
که دیگر چنو کس نبیند بخواب. 
تخواهم که باشد چنو شهریار 
| گر چند بی‌شاه شد روزگار 


فر دوسی. 
Car‏ 
که‌او رابسی داوری درسراست . 
همان رای با لشکر دیگر است. 
بدو گفت پیران که شیر ژیان 

نه درنده گرگ و نه یر بیان 


قردوسی. 


نباشد چنو در صف کارزار 
کجاگیو تنها بد ای شهریار, فردوسی. 
چه گوئی کز همه حران چنو بوده‌ست کس نیزا 
نه هت اکنون ونه باشد و نه بوده‌ست هرگیزا 
بگاه خشم او گوهر شود همرنگ شونیزا 
چنو خشنود باشد من کنم ز انقاس قرمیزا. 
بهرامی سرخسی. 
چنو جواد ندیده‌ست روز بزم زمان 
چنو سوار ندیدست روز رزم زمین. 
فرخی. 
ندیده‌ست هرگز چنو هیچ زاثر 
عطابخشی آزاده‌ای زرفشانی. فرخی. 
ای همچو پک پلید و چنو دیده‌ها برون ! 
مانند آنکی که مر ار راکلی خبک. لیبی. 
ته هرکه قصد بزرگی کند چنو باشد 
ته ه رکه کان کند او را به گوهر آید کان. 
عنصری. 
گرچنو زر صیرفی بودی و بزازی یکی 
دییه و دینار نه مقراض دیدی و نه گاز. 
منوچهری. 
مير بايد که چنو رادو ملکزاده بود 
امز دش فر و شکوه ملکی داده بود. 
منوچهری. 
من که بوالفضلم پس از مرگ سلطان مسعود و 
امیر مرردانشاه رضی‌الله عنهما آن نخت دیدم. 
بتمجب ماندم که خود کس تواند ساخت چنو. 
(تاریخ بیهقی ج ادیب ص ۵۳۵). سلطان 
معود پادشاهی بزرگ است و در اسلام چنو 
دیگر نیت وا گراین لشکر او را از بی‌تدیری 
و بی‌سالاری چنین حال افتاد سالاران و 


۱-اصل: بروی. متن تصحیع دهخدا است. 








۶ چنو. 


لشکر بسیار دارد و ما را بدانچه افتاده ره 
نباید شد و رسولی باید فرستاد. (تاریخ ببهقی 
ص ۴۹۸ کتابی دیدم بخط استاد ابوریحان و 
او مردی بود در آدب و فضل و هندسه و فلسقه 
که در عصر چنو دیگر نبود و بگزاف چیزی 
نتوشتی. (تاریخ بهقی ص ۶۸۱). 
چدو تاج و اورنگ را شاه یست 
جزاو چرخ فرهنگ راماه ڼست. اسدی, 
دار تن پیدای تو این عالم پیداست 
جان را که نهانست نهانست چو دار. 
ناصرخرو. 
بر خواب و خورد و فتنه شدستند خرسوار 
تا چندگه چنو بخورند و فرومرند. 
ناصرخسرو. 
لشکر گفتند روا باشد و با چنو پادشاهی این 
مضایقت نباید کردن. (فارسنامة این‌البلخی ج 
اروپا ص ۱۰۱). 
نیت اندر هشت جنت کس چنو با قدر و جاه 
نیست در هقت آسمان دیگر چنو یک محتتم. 
ستائی. 
زین چنین بادی و خاکی چون سنانی برتر آی 
تا چنو در شهرهایی تاج باشی شهریار. 





سالی. 

در ملک شهنشهی که ندهد 
در دهر چنو نشان دیگر. سوزنی. 
چرخ طفل مکتب او بود و او پیر خرد 
لکن از پیران چنو معظم نخواهی یافتن. 

خاقانی. 
هرچند جهان چنو ندیدهست 
ار کاش جهان ندیده بودی. خاقانی. 
نه چنو هم کمان کشم بر خلو 
بهر یک شب که در کمین باش خاقانی, 
پانصد هجرت از جهان هیچ ملک چنو نزاد 
از خلفای سلطنت تا خلفای راستین. 

خاقانی. 


عالمیان محرف شدند که چنو امامی... بر 
سریر خلافت ننشست. (ترجمة تاريخ 
یمینی). و دیگر ملک خراسان مثل او وزير 
ندید و در مند حکم چنو خواجه ننشست. 
(ترجمة تاریخ یمینی). 

من خا کی‌کزین محراب هیچم 
چنو صد را بحکمت گوش پیچم. 
بدینان عاشقی در غم بمیرد 
چنو باد آنکه زو عبرت نگیرد. 

ز یوتانیان محتشم‌زاده‌ای 

ندیده چنو گیتی آزاده‌ای. 

از چنو شاعر پس از تو بحر دست 
ده هزاری هم که گفتم اندک است. 
چنونی خردمند فرخ‌نزاد 
ندارد جهان تا جهانست یاد. . | 
سعدی (بوستان). 
دریفست روی از کی تافتن 


نظامی. 








که دیگر نشاید چنو یافتن. سعدی. 
در اقبال تأیید بوبکر سعد 
که مادر نزاید چنو قبل و بعد. سعدی. 


که هیچ نطنه چنو آدمی نخواهد بود. 
(گلتان). || آنگاه که او. وقتی که او. همین که 
او. چونکه او. هنگامی که او: 
ز خون دل خویش من دست شستم 
چنو دست بگشاد بر ریزش خون. بوزنی. 
جنگجونی که چنو روی سوی جنگ نهد 
استخوان آب شود درتن شیران جهان. فرخی. 
چنو برکشد نعرء اندر چرا خور 
مفنی بسوزد کتاب اغانی. 
(حاشیۀ فرهنگ اسدی نخجوانی). 

چنو. (جَ] (إ) درخواست و عرض و استدعا: 
(ناظم الاطباء) اما در فرهنگهای دیگر دیده 
نشد. 

چنو. اچ ۳ (خ) دی است از دهستان 
حسن‌آباد,بخش حومهة شهرستان ستندج» 
واقع در پانزده‌هزارگزی جنوب سنندج و 
دوهزارگزی خاور راه شوسه سنندج به 
کرمانشاه. ناحیه‌ای است کوهستاني و 
سردسیر, که دارای ۱۸۰ تن سکنه میباشد. از 
چشمه مشروب میشود. محصولش غلات 
است. اهالی بکشاررزی گفران میکنند. 
راهش مالرو است. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۵). 

چنونی, (ج) (حامص مرکب) (از: چنو + 
ی) مانند او بودن. چون او پودن. 

چنودپل. (ج بٌ] ((خ) پل صراط را گویند. 
(برهان) (ناظم الاطباء). بمعنی پيل صراط 
است و در این لفت تبدیلات بار است. 
(آنتدراج) (انجمن آرا). رجوع به چینود شود. 

چنه. اج /ن] () مخفف چانه است که 
فک اسفل آدسی و حیوانات دیگر باشد 
(بسرهان) (آنسندراج) (انجمن آرا) (ناظم 
الاطباء). فک اسفل را گویند و آن را چانه و 
زفر نیز گویند. (جهانگیری). چانه. زنخ. 


رجوع به چانه و زنخ شود, 
چنه. اج ن / نِ] () بهندی نوعی از نخود 
است. (فهرست مخزن الادویه). 


چفه. [چ ن) () دانه باشد بفایت ریزه که 

خورا ک‌مرغان کنند. (جهانگیری). دانه. و این 

مختصر چینه است. (ثرفنامه میری). مخفف 

چیه که دانة مرغان است. (برهان) (آنندراج) 

(انجمن آرا) (ناظم الاطباء), مخقف چینه. دانه. 

(لفت محلی شوختر نسخة خطی): 

یا بمنقار زجاجی پر کند طاووس نر 

پرهای طوطیان از طوطیان وقت چنه. 
منوچهری. 

توئی درمانده همچون مرغ نادان 7 

چنه دیده ندیده دام پنهان, 


فخرالدین اسعد (ریس و رامین). 








حئیبه. 


چو از بس چنه پر شود ژاغرش 
گردزورمندی تن لاغرش. 
اسدی [ گرشاسبتامه). 
در دام جهان جهان همیشه 
تخم و چنه جز سیم وزر باشد 
در دام نیاویزد انکه زی او 
تخم و چنه رایس خطر نباشد. ناصرخسرو, 
مال چنه‌ست و زمانه دام جهانست 
ای هر ساله بدام و بر چنه مایل. 
ناصرخسرو. 
سعی کنی وقت بیع. تا چنه‌ای چون بری 
بازندانی ز شرع صومعه از مزبله. ‏ ستائی. 
مرغ چو بر دام و بر چنه نظر اقکند 
بخت بد آنگه بخاردش رگ بسمل, 
؟ (از جهانگیری). 
طوطان چمن بجای چنه 
لمل و لولژ گرفته در منقار. 
؟ (از شرفنامة منیری). 
|[چینهدن مرغ, لفت محلی شسوشتر نسخة 
خطی). ||مخقف چینه, دیوار گلی. لاد. چینة 
دیوار. (فرهنگ خطی). چهار دیوار بود. 
(فرهنگ اوبهی). رجوع به چینه و نیز رجوع 
به لاد شود. 
چنه‌دان. اج ن /نٍ] ([ مرکب) مخنف 
چینه‌دان یعنی ژاغر و حوصلهٌ پرندگان. 
رجوع به چینه‌دان شود. 
چنه‌سو. [ج ن سش] (اخ) دی است از 
دهستان تولم بخش مرکزی شهرستان فومن 
که‌در ۱۰ هزارگزی شمال فومن و ۳هزارگزی 
شمال راه شوسة صومعه‌سرا به رشت واقع 
شده. جلگه و محدل است. ۲۳۸ تن سکند 
دارد. از رودخانة گاز رودبار مشروب میشود. 
از محصولاتش برنج» توتون, سیگار و چای 
است. راهش م‌الرو است. (از فرهنگ 
جغرافیایی اران ج ۲ 
چنیبه. (ج ب ] () دل و قسلب داشتن. 
(فرهنگ شموری). جرأت. دلیری و مردانگی. 
(ناظم الاطباء), دل و جرأت داشستن. 
(اشتینگاس). این لفت بدین معنی در 
فر عنگهای دیگر دیده نشد, 
چنیبه. (چ ب] (اخ) دهی است از دهستان 
میا نآب بخش مرکزی شهرستان اهواز که در 
۴ هزارگزی شمال خاوری اهواز و ۱۰ 
هزارگزی شمال باختر ملائانی ساحل شمالی 
رودخانۀ دز واقع است. دشت و گرمسیر 
است. ۷۰ تن که دارد. از رودخانة دز 
مشروب ميشود. از محصولاتش غلات است. 
شغل اهالی زراعت و گله‌داری است. راهش 
مالرو است ولی از طریق شوشتر انومبیل‌رو 


۱ -در تاظم الاطباء یکسر اول ر ثانی آمده 


است. 





جنئیبه‌بالا. 


چ 
ست. ا کنینش از طايفة عنافجه هتند. (از 
فرهنگ چغرافیایی ایران ج ا. 
شیبه با لا. اج ب] (اخ) دی است از 
دعتان نهرهاشم بخش مرکزی شهرستان 
هواز که در ۶ هزارگزی جنوب باختری اهواز 
بقع است و ۵۰ تن سکته دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۶ا. 
چنیبه پائین. اج ن ب ] (إخ) دهی است از 
دهستان نهرهاشم بخش مرکزی شهرستان 
نحواز که در ۶ هزارگزی جنوب باختری اهواز 
کتار رود کارون واقع است. دشت و گرمسیر 
نت. ۷۰ تن سکته دارد. از رودخانة کارون 





ی وبیله مسوتور آبکش مشروب ميشود. 
محصولاتش غلات و سبزیجات است. شل 
حالی زراعت و گله‌داری است. راهش در 
تاستان اتمیل‌رو است. سا کنین از طايفة 
سادات هتند. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج عا 
چنیجان. (ج) (اغ) دهی است از دهستان 
حومة بخش رودسر شهرستان لاهیجان. در ۴ 
هزارگزی شمال باختری رودسر طرفین راه 
شوسة رودسر به لنگرود واقم است. جلگه و 
مرطوب است. ۸٩۱‏ تن سکنه دارد. از نهر 
پل‌رود مشروب ميشود. از محصولاتش 
برنج. چای, کلف و ابریشم است. صیقی‌کاری 
د. شغل اهالی زراعت است. ماشین 
برتج‌کوبی کوچکی نیز دارد. (از فرهنگ 
جترافایی ایران ج r‏ 
چنیحان. (إخ) نام رودخانه‌ای است که به 
بحر خزر میریزد و محل صید ماهی مسباشد. 
"ز جغرافیای اقتصادی کیهان ص ۳۲ 
چنی خاتون. [ ] (!غ) نام زن بوقای و 
بوقای پر تاتار و میان این بوقا و بادشاه 
ولوس‌قپچاق جنگ افتاد و بوقا کشته شد و 
کسان او متفرق شدند. چنی‌خاتون زن وی و 
توری پر کهتر او ببندگی پادشاه اسلام 
غازان‌خان افتاد. (از تاریخ غازان ص ۰ ۱۰). 
چنیدره. [ ] (إخ) نام ولایتی است و گویند 
در آن چشمه‌ای است که پیوسته از ان صدای 
ساز شنیده شود. (فرهنگ شموریا. 
3 اج (اخ) نام قریه‌ای است در دو 
میانه جنوب و مشرق بشکان از 
ی ی . (فارستامة ناصری 
ص ۲۱۳). 
چنیزو. (ج] ([) پول نقد و آماده. (ناظم 
اطباء). اما در فرهنگهای دیگر دیده نشد. 
چنیشت. اج نِ] (ج) دی است جزه 
دعتان نهارجانات بخش حومۂ شهرستان 
برجند که در ۴۶ هزارگزی جنوب خاوری 
برجند وأقع است. آب و هوای آن کوهستانی 
و معتدل است. ۶۷۲ تن سکنه دارد. از قتات 
آییاری ميشود. از محصولاتش غلات و 





سیوه‌ها است. شغل اهالی زراعت و راهش 
مالرو است. در کوههای شمالی این ده غار 
معروف چنشت وجود دارد. مزرعه‌های کشو, 
پی‌دره, زندی, غیاث‌میرزاء دلیج, استونک: 
خورشک و بقااباد جزء این ده است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج .)٩‏ 

چنین. (ج)۱ اص مسرکب. ق مرکب) (از: 
ادات تشبیه + ضمیر اشاره) مخفف چون این. 
بدین‌گونه. بدینان. این گونه. این‌طور. ایدون. 
در اصل «چون اين» بود واو و الف را بجهت 
تخفیف حذف کردند چنین شد. (غیاث 
اللغات) (آنندراج). اين طور و ماتند اين. اين 
لفظ مرکب از «چ» مخقف «چون» و «ایسن» 
است پس باید بضم اول باشد چنانچه در هند 
است. اما تلفظ ایران با کر است. (فرهنگ 


نظام): 
تیزهش تا نیازماید بخت 
بچنین جایگاه نگراید. رودکی.۲ 
خدای عرش جهان را چنین نهاد نهاد 
که‌گاه مردم شادان رگه بود ناشاد. زودکی؟ 
گیتیت چنین آمد گردنده بدین‌سان 
هم باد برین آمد هم باد فرودین. ‏ رودکی. 
.به نشگرده بیرید زن را گلو 
تفو بر چنین ناشکیبا تفو. ابوشکور. 
درخش ار نخندد بگاه بهار 
همانا نگرید چنین ابر زار. ابوشکور. 
چنین گفت هارون مراروز مرگ 
مفرمای حیچ آدمی رامجرگ. ‏ ابوشکور. 


چرات ریش دراز آمدست و بالاایست 


محال باشد بالا چنان و ریش چنین. 

گر آهوتی بیا و کنار منت حرم 

آرام گیر یا من و از من چنین مشم. خفاف, 
دل برد و چون بدانت کم کرد ناشکیا 


بگریخت تا چنینم دیوانه کرد و شیدا. دقیقی. 
چنین بود تا آسمان تیره گشت 


همی چشم جنگ آوران خیره گشت. 
فردوسی. 

بدیشان چنین گفت پس زال زر 

که‌ای شیرمردان آهن‌جگر. فردوسی. 

چنین بود تا بود دور زمان 

به نوی تو اندر شگفتی ممان. ‏ فردوسی. 

چنین پروراند همی روزگار 

فزون آمد از رنگ گل رنج خار. . فردوسی. 

پلنگی به از شهریاری چنین 

کدند شرم دارد و نه آئین ودین. فردوسی. 

بلند قد تو سرو است وروی خوب تو ماه 

نه باغ سرو چنان و نه چرخ ماه چنین. 

فرخی." 
تو چنین فربه و کنده چرائی پدرت 
هندویی بود یکی لاغر و خشکانج و نحیف. 








چنیها. ۸۲۹۷ 


بشاهنامه چنین خوانده‌ام که رسحم زال 
گهی‌بشد ز ره هفت‌خان بمازندر. . عنصری. 
چنان بود پدری کش چنین بود فرزند 


چنین بود عرضی کش چنان بود جوهر. 
عنصری. 
چنان نماید شمشیر خسروان آثار 
چنین کنند N‏ چو کرد باید کار. 
عنصری. 
گوئی‌برخ کس منگر جز برخ من 
ای ترک چنین شیفتة خویش چرائی. 
منوچهری. 


کارها توگشت در این حضرت بزرگوار چنین 
که برانم و براندم. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص 
۳ هرچند چنین است فردا به جنگ روم. 
(تاریخ بیهقی چ ادیب ص 4۳۵۲ ح‌ 
چنین باغی نشاید جز که پرخوار امتانی را 
که‌بردارند بر پشت و بگردن بار کیان را. 
ناصرخرو. 
چنین گویند که آدم علیه‌السلام گندم بخورد... 
(نوروزنامه). و چنین گویند که نهال انگور را 
از هرات بهمد جهان پرا گده.(نوروزنامه) با 
خود گفتم که چنین هم راست نياید. ( کلیله و 
دمنه). 
این شعر که در مدح تو امروز بخواندم 
حقا که چنین بود و چنین است و چنین باد. 
سان 
ابرهة مذکور پیش پادشاه قصه باز نمود که 
حال ایشان چنین بود پل چنین و پرندگان 
چنین و سنگ چلین زخم چنین. مردن چنین. 
(از تفسیر مجهول‌الاسم مائة هفتم ملكى 
عبدالعلی صدرالاشرافی). 
به دستم در از دولت خوش‌عنان 
طبرزه چنین شد طبرخون چنان, 
حیف باشد بر چنین تن پیرهن 
ظلم باشد بر چنین صورت نقاب. 
بهیج دور نخواهند یافت هشیارش 
چنین که حافظ ما مت باد؛ ازل است. 
حافظ. 
- چنین باد؛ مرکب از چنین و دغه داٹی از 
فعل بودن, امد که بدین گونه بواد. آمین! به 
اجابت مقرون باد. تأ کیدی‌در دعاست؛* 


نظامی. 


تعدی, 


این شعر که در مدح تو امروز بخواندم 

حقا که چنین بود و چنان است و چنین باد. 
تایه 

چنیها. (] () در فسهرست ولف این کلمه 

بهمین بصورت با علامت تردید ضبط شده 

است و مخفف چینیها دانسته شده اما بیتی که 


۱-در ن داول عامة مردم؛ بک ر اول تلفظ 
میشود. 

۲ -شعر به دقبقی نیز مشرب است. 

۳-شمعر به کبائی نیز منسوب است. 





۸ چو. 


در آن فهرست اشاره شده است در شاهنامة چ 
بروخیم یافت نشد تا از روی آن بصورت 
اصلی کلمه پی‌برده شود. 

چو. [ج] (حسرف اضافه) (ادات تشيه) 
مخقف و مرادف چون است. (برهان) 
(آنندراج) (فرهنگ نظام). بمعتی سانند است. 
(برهان) (شرفنامة منیری). کلم تشبیه و 
بمعنی مانند است. (از غیاث اللغات) (ناظم 
الاطباء). بسان. بکردار. متل: 


عطات باد چو باران دل موافق خوید 
نهبت آتش و جان مخالفان پده باد. 
چون گل سرخ از میان پیلفوش 
یا چو زرین گوشوار از خوب گوش. 
رودکی. 
چو هامون دشانت پت بادند 
چو گردون دوستان والا همه سال. رودکی, 
چنان اندیشد او از دشمن خویش 
چو باز تیزچنگال از کرا کا. رودکی. 
آن روز نخستین که ملک جامه‌ش پوشید 
بر کنگرۂ کوشک بدم من چو غلیواج. 
ایوالعباس ربنجنی. 
می‌خورم تا چو نار بشکافم 
می‌خورم تا چو خی برآماسم. ‏ ابوشکور. 
پیاموز تابد نیایدت روز 
چو پروانه مر خویشتن را موز. ابوشکور. 
ز تاک خوشه فروهشته و ز باد توان 
چو زنگیانند بر باد پیج بازیگر. ابوشکور. 
موسیجه و قمری چو مقریانند 
از سروبنان هر یکی نبی‌خوان, 
بشار مرغزی. 
کونی‌دارد چو کون خواجه‌ش لتلت 
ریشی دارد چو ماله الوده به پت. عماره. 


به کین سیاوش ز افراسیاب 
ز خون کرد گیتی چو دریای آب. فردوسی. 
دو زن دید با ان نبرده سوار 


چو تابنده ماه دو پنج و چهار. فردوسی. 

ز هر دو سپه خاست آوای کوس 

جهان گشت روشن چو چشم خروس. 
فردوسی, 

بفرمود پس تا پیامد دبیر 

نبشتند پس نامه‌ای بر حریر 

که پرموده خاقان چو یار مشت 

بهر مرز در زینهار منست. فردوسی. 

چوکاسموی گیاهان او برهنه ز برگ 

چو شاخ بید درختان او تھی از بار. فرخی. 

جهان همی چو یکی گلبن است و او چو گل است 

چو گل چنند ز گلبن همی چه ماند خار. 

فرخی. 


به اسماع چنگ باش از چاشتگه تا آنزمانک 
بر فلک پیدا شود بروین جو سیمین شفترنگ. 
عجدی. 





سالار سپاهان چو ملک شد بپاهان 
برشد بهوا همچو یکی مرغ هوائی. 

منوچهری. 
چو چنبرهای یاقوتین بروز باد گلین‌ها 
جهنده بلبل و صلصل چو بازیگر بچنبرها. 

ملوچهری. 
چو باران درم ریختند از برش 
گرفتند در مشک ساراسرش. اسدی, 
چوگل کی دهد بار خار درشت 
گهر چون صدف کی دهد سنگ‌پشت. 

اسدی. 


چنان چون مر او راکسی یار ییست 


چوکردار او هیچ کردار نیست. ‏ اسدی. 
ور ز زردشت بی‌هوا شنوی 

زنده گرداندت چو قرآن زند. ستائی. 
احان همه خلق را نوازد 

آزاده را چو بنده سازد. تظامی. 
چرا بصد غم و حسرت سپهر دایره‌وار 

مرا چو نقطه پرگار در میان گیرد. حافظ. 
نازفینی چو تو پا کیزە دل و پا کنهاد 

بهتر آنست که با مردم بد ننشینی, حافظ. 
- چو باد برخاستن؛ کنایه الت از خیز کردن 
و جستن. 


- چو پشت پلنگ؛ ابلق, (شرفنامة منیری). 

= چو حلقه بی‌دل و بی‌مفز بودن؛ کنایه است 

از مرده‌دل و اهل دل نبودن. 

- چو حلقه بر در بودن؛ کنایه است از مقیم 

بودن بر در. 

- چو خر بر یځ ماندن و چو خر بر گل ماندن؛ 

کنایه است از فروماندن. 

¬ چو روز بودن؛ کنایه است از ظاهر و 

آشکارا و روشن بودن. 

- چو زر؛ کنایه است از خوب و پسندیده 

لیکن بدین معنی بیشتر با لفظ « کار» استعمال 

میشود. (آنندراج)؛ 

ز پند تو ای بانوی پیش‌بین 

زدم سکه بر زر چو زر بر زمین. ‏ _ 
نظامی (از آنندراج). 

- چوسایه درگل خفتن؛ کنایه از درغلطیدن 

و مردن باشد. 


- چو سنگ بستن؛ کنایه از محکم و استوار 


چو سنگش دست و پامحکم پستد 
بیفکندند وز آنجا برنشستند. 

نزاری قهستانی (از آنندراج). 
¬ چو کشتی شدم؛ یی شاور شدم. 
(آتدراج). 
- همچو؛ مانند. مثل. بان: 
بر که و بالا چو چه؟ همچون عقاب اندر هوا 
بر تریوه راه چون چه؟ همچو در صحرا شمال. 

شهید. 

چو نامه بر ار خواند فرخ دبیر 








چو. 


رخ شاه کاووس شد همچو قیر. فردوسی. 

همچو لوَلژ کندای پور تراعلم و عمل 

ره باب تو همین است برو بر ره باب. 
تاصرخرو. 

رجوع به همچو شود. 

||از قیل. همچنین. نیزء 

چو دریا و چون کوه و چون دشت و راغ 

زمین شد بکردار روشن چراغ. . فردوسی, 

چو طوس و چو گودرز و گیو دلیر 

چو شاپور و فرهاد و بهرام شیر 

چو رهام و چون زنگه شاوران 

چو خرادبرزین و گندآوران 

چو گرگین و چون اشکش شیرمرد 

چو شیدوش شیر آن سوار نبرد. 

که‌دیوان پبتند کاووس را 

چو گودرز گردنکش و طوس را. 

آن قوم که در زیر شجر پیعت کردند 

چون جمفر و مقداد و چو سلمان و چو بوذر. 
ناصرخسرو. 

|[(حرف ربط) چنانکه. چونانکه. یدان‌ان‌که. 

مانند آنکه. آنطور که. آنگونه که: 

یکی آلوده کس باشد که شهری را بیالاید 

چو از گاوان یکی باشد که گاوان را کند ریخن. 


رودکی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


ز نا گه‌بار پیری بر من افتاد 

چوبر خفته فتد ناگهکرنجو. . فرالاوی. 

ستودن نداند کی او را [خدای‌تعالی ] جو هست 

میان بندگی را بايدٽت بست. فردوسی. 

بسوزم بدو تیره جان پدرش 

چو کاووس راسوخت او بر پسرش. 

فردوسی. 

همه لشکرش زار و گریان شدند 

چو بر آتش تیز بریان شدند. 

نماز شامگاهی گت صافی 

زروی آسمان ابر معکن 

چو بردارد ز پیش روی اوثان 

حجاپ ماردی دست برهمن. منوچهری, 

رفت رزبان چو رود تیر به پرتاب همی 

تیز رانده به شتاب از ره دولاب همی. 
منوچهری. 


فردوسی. 


بدلها اندر آویزد دو زلفش 
چو دوژه اندر آویزد بدامن. 
(حائیة فرهنگ اسدی تسخ خطی 
سخن‌گویان همه خاموش ماندند 
چو هشیاران همه بهوش بودند. 

فخرالدین اسعد (ویس و رأمین). 
عقیقین بود سنگ کوهساران 
چو نوشن بود آب جویپاران. 

فخرالدین اسعد (ویس و رامین). 
سراپای بعضی و بعضی کا کن 


چو اندر مغا ک‌چفندر چفندر. عمعق. 





کی 


|((ق زمان) بمعنی هنگام باشد. (برهان). 


رتتی‌که. هنگامی‌که. (ناظم الاطباء), آنگاه که 
زمانی‌که. گاهی که. بدانگاه که 
بناز باز همی پرورد ورا دهقان 


چو شد رسیده اد ز تبغ ی گر 
یارب چو آفریدی روئی بدین مثال 
خود رحم کن بر آمت و از راهشان مکیب. 

ِ شهید بلخی. 
چو گشت آن بریچهره بیمار غنج 
ببرید دل زین سرای سپنج. رودکی. 
چو پیش آرند کردارت بمحشر 
فرومانی چو خر بمیان شلکا رودکی, 
چو اب اندر شمر بار مائد 


زهومت گیرد از آرام بسیار. 
شگفت نت اگرکیغ چشم من سرخ است 


بلی چو سرخ بود اشک سرخ باشد کیغ. 
بوشعیب هروی. 

چوگلبن از بر آتش نهاد عکس افکند 
بشاخ او بر دراج شد ابتاخوان. 

۲ خسروانی. 
چو خورشید آید ببرج بزه 
جهان راز بیرون نماند مزه. ایوشکور. 
چو دینار باید مرا یا درم 
فراز آورم من ز نوک قلم. ابوشکور. 
کشاورزو آهنگر و پای‌باف 
جوییکار باشند سرشان بکاف. ابوشکور. 
چو کوشیدم که حال خود بگویم 
زبانم برنگردید از نیوشه. شا کربخاری. 
چو گشتاسب راداد آهراسب تخت 
قرودآمد از تخت و بربست رخت. ‏ دقیقی, 
جو اندر میان بیند ارجاسپ را 
ستایش کند شاه گفتاسب را دقیقی. 
روستائی زمین چو کرد شیار 
گشت عاجز که بود بس ناهار. دقیقی, 
چو خوان نهاد نهاری فرونهد پیشت 


چو طبع خویش بخامی چو یشمه بی‌چربو. 


ز خون او چو رری زمین لعل‌فام شد 
روی وفاسیه شد و چهر امد زرد. 


عمار؛ مروزی. 


تکوئی بهر جا چو آید به کار 
تکونی گزین وز بدی شرم دار. 
جر از مشرق او [خورشيد ] سوی مفرب رسد 


ز مشرق شب تبره سر برکشد. ‏ فردوسی. 
چو خورشید برزد سر از برج گاو 

ز هامون برآمد خروش چکاو. ‏ فردوسی. 
جو گشتاسب آن تخت را دید گفت 

که‌کار بزرگان نشاید تهفت. فردوسی. 


ن حوض آب روشن و آن کوم گرد او 
روشن کند دلت چو ببیتی در آینه. ‏ بهرامی. 
ڃو مرا بویۀ درگاه تو خیزد چه کنم 


رودکی. 





فردوسی. 


رهی آموز رهی را و از این غم پزهان, 
: فرخی. 
چو مه گرفت بدو بیشتر کنند نگاه. ‏ فرخی. 
گردگرداب مگرد ای [بت ] نامخته هنا" 
که‌شوی غرقه چو نا گاهی‌ناغوش خوری. 
چو راهی بباید سپردن به گام 
بود راندن تعبیه بی‌نظام 
تقیبان ز دیدن بمانند کند 
گرایشان همیشه نباشند غند. عنصری. 
چو شب رفت و بر دشت پستی گرفت 
هوا چون مغ آتش‌پرستی گرفت. عنصری. 
فکندش په یک ضرب گردن ز کفت 
چو افکنده شد دست عذرا گرفت. عنصری. 
ندانی که ویران شود کار وآنگه 
چو برخیزد آمد شد کاروانی. 
شاه چو دل برکند ز بزم و گلستان 
آسان آرد بچنگ مملکت آسان, 
ابوحنیفة اسکافی, 


منوچهری. 


چو سلطان مسمود از هندوستان با غزنین آمد. 
(تاريخ سسستان). باز عبدالرحمن... را 
بسیستان فرستاد چو او یکچند ببود باز او را 
عزل کردند. (تاریغ سیستان). چو طواف 
بکردی شخصی بزرگوار دیدی. (تاریخ 
سان 
چو شرمت نیست رو آن کن که خواهی. 

فخرالاین اسعد (ویس و رامین). 
چو من باشم مرا دلدار کم نیست. 

فخرالدین اسعد (ویس و رامین). 
شود بدخواه تو روباه بددل 
چوشیرآسا تو بخرامی بمیدان. 

؟ (از فرهنگ اسدی تخجوانی). 
چو آمد بر مهن و مان خویش 
ببردش بصد لابه مهمان خویش. 
چو باشد هنر بخت نبود چه سود. 
چو ندروی بجز از کشته هرچه خواهی کار. 

ناصرخسرو. 


اسدی. 
| 


برزمگاه چو مریخ‌وار گیرد روز 

ببزمگاه چو خورشیدوار گیرد فر 

زمین معصفر گردد ز بس که راند خون 

هوا مزعفر گردد ز بس که بخشد زر. معزی. 

چو یت هیچ تمیز از قصور عقل چه نقص 

چونیست هیچ سخندان وفور عقل چه سود. 
جمال اصفهانی. 

بخدمت پیوست چو دانست که با افراط بس 

و هیت شمثیر ار جز اسلام و استلام 

چارمای نيت. (ترجحة تاریخ یسینی ج 


۲ص ۴۰۹). 

به ز خرابی چو دگر کوی نیست 

جز یه خرابی شدنم روی یت. نظامی. 
چو شت آمد نت آمد پدیدار. نظامی. 
چوباران رفت بارانی مینکن 





۸14۹ 


چو 
چو موه سیر خوردی شاخ مشکن. سعدی. 
چو خرمن برگرفتی گاو مفروش 
ورن عت کد مت راو سعدی, 
چو بیچاره شد پے پشش آورد مهد 
که‌ای سست‌مهر فراموش عهد. سعدی. 
چو دخلت نیست خرج آهسته‌تر کن 
که‌میخوانند ملاحان سرودی. سعدی. 
چو پشت آینه باشد مکدر 
نماید روی شخص از روی دیگر. شبتری. 
چو ترک گرسنه خرد گم کند 
کله در ته دیگ هیزم کند. آمیرشرو. 
چو ید بمونی توائی کشید 


چو برگشت زنجیرهابگلد. ابن یمین. 
چو صاحب‌سخن زنده باشد. سخن 


بنزد همه رایگانی بود 
یکی رابود طعنه بر لفظ او ۳ 
یکی راسخن در معانی بود ۳ 
چو صاحبسخن مرد آنگه سخن ”^ 
به از گوهر نفز کانی بود 
زهی حالت خوب صاحب‌سخن 
که‌مرگش به از زندگانی بود. . ابن نصیر, 
چو با حبیب نشینی و باده پمانی 
باد آر محبان باده‌یما را حافظ. 
جانها ز دام زلف چو بر خاک می‌فشاند 
بر آن غریب ما چه گذشت ای صبا بگو. 
حافظ. 
چو من بگذرم زین جهان خراب 
بشوئید جم مرابا شراب. 
(منسوب به حافظ). 
ما چو دادیم دل و دیده بطوفان بلا 
گوییا سیل غم و خانه زبنیادبر. حافظ. 
چو طفل گریه کند بهر کدخدائی نیست. 
وحید قزوینی. 
بلی چو بخت قرین ت مار گردد یار 
بلی چو چرخ معین نیت چاه گردد جاه_ 
قاآنی. 
چو گل تباشد در باغ هم خوش است خوید. 
قاانی. 
- امثال: 


چو در قومی یکی بی‌دانشی کرده کنایه از این 
است که خوب‌ها, به آتش بدها بسوزند. 

چو فردا شود فکر فرداکنيم؛ کنایه از اینکه هر 
روزی را درد و رنج همان روز بس است. و 
رنج فردا راامروز نمیتوان برد. 

چو امد بمونی توانی کشید 

چو برگشت زنجیرها بگلد. ۱ 
کتایه از اینکه دارائی گاهی در خواب می‌آید. 
(یادداشت مولف). 

|اکلمة تعلیل باشد. بمعتی زیرا که. به آن 
سبب. (ناظم الاطباء). از آنکه. بدان سبب که, 


۱ -نل: گرد گرداب مگرد ارت نیاموخت شناء 





۸۳۰ چو. 


چون که. از آن رو که. بمناسبت آنکه. پس 
آنکه. ببب آنکه. از آنجا کد؛ 
بخت و دولت چو پیشکار تواند 
نصرت و فتح پیشیار تویاد. 
چو جان پا ک‌جاویدان بماند 
بماند نام بد تا جان بماند. 
قخرالدین اسعد (ویس و رامین). 
|اچرا. (يادداعت بخط مؤلف). |[در 
صورتی‌که. در حالی‌که. با اینکه. (بادداشت 
مولف): 
جهانا ندانم چرا پروری 
چو پروردۂ خویش را بشکری. 
بکن کار و کرده بیزدان سپار 
بخرما چو بازی چه ترسی ز خار. فردوسی. 


رودکی. 


فردوسی. 


چودانی که ایدر نمانی دراز 
بتارک چرا برنهی تاج آز. فردوسی, 
|| (حرف اضافه) قریب. نزدیک به, درحدود. 
تخميناً. تقریبا. بقدر. (یادداشت مؤلف): 
سواران رومی چو سیصدهزار 
حلب راگرفتند یکر حصار. 
وز آن پس پرستدد؛ ماهروی 
چو دوصد برفتند با رنگ و بوی, 
شمار سواران افراسیاب 
نبیند خردمند هرگز بخواب 
بریده چو سیصد سر نامدار 
" فرستادم اینک بر شهریار, 
چنان شد ز خون خاک آرردگاه 
که‌گفتی همی خون ببارد ز ماه 
چو سیصد تن از نامداران چين 
گرفته, پبتند بر پشت زین. فردوسی. 
چو. () مخفف چوب است. رجوع به چسوب 
شود. 
چو. (ج] () در تداول عابه بمعی شایعه 
است و هو. اما این کلمه غالباً با مصادری از 
قیل: انداختن, درافتادن. افکندن بکار رود. 
= چو افتادن؛ تشر شدنٍ خبری بی‌اساس. و 
رجوع به این ترکیب در ردیف خود شود. 
¬ چو افکندن؛ شایع کردن خبری بی‌اساس. 
شایم ساختن. 
- چو انداختن؛ چو انکندن, ` 
- هو انداختن؛ هو افکندن. رجوع به این 
ترکیب در ردیف خود شود. 
چوار. (ج] (اخ) سرکز بخش چسوار 
شهرستان ايلام است که در ۱۸ هزارگزی 
شمال باختر ایلام کنار راه شوب ايلام به 
شاءآباد واقع شده. کوهستانی و سردسیر 
است. ۲۰۰ تن سکنه دارد. از چشمه و 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


رودخانة مورت آبیاری ميشود. محصولاتش 
گندم» جو حبوبات, برنج ولبات است. 
مردمش به زراعت و گله‌داری اشتغال دارند. 
بخشداری, پاسگاه ژاندارمری, گمرک و یک 
دبستان چهارکلاسه دارد. صنایم دستی زنان 








قالیچه و گلیم بافی در آن جا رواج دارد. در 
۰ گزی شمال آبادی تپه‌ای قدیمی وجود 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۵). 
چوار. (ج) (إِخ) یکی از بخش‌های ده گانه 
شهرستان ایلام حدود آن بشرح زیر است: از 
طرف شمال به ارتفاعات کوه شرازول و بخش 
ایوان از طرف خاور به ارتفاعات کوه بانگول 
ودهتان خزل بخش شیروان چرادول از 
جنوب به بخش صالحآباد و سیاه کوه از باختر 
به مرز عراق. منطقه‌ای است کوهستانی. 
هوای قریه‌هایی که در دامنة ارتفاعات قرار 
دارند. سردسیر و قریه‌های دشت و تیه‌ساهور 
گرمسیر است. کوه شرازول و کوه بانگول و 
کوه‌سیاه در شمال و خاور بخش واقع شده 
است. رودخانه‌های این بخش عبارتند از: 
رودخانۀ گلال که از کوه شرازول سرچشمه 
گرفته پس از آبباری کردن قریه‌های پلکانه, 
چشمه سرخ, پلک در قري بوالحسن با 
رودخانة مورت یکی شده از مرز آیران خارج 
ميشود. ۲- رودخانة قیران که از دامنه‌های 
کوه مانشت سرچشمه گرفته از مزارگزی 
جنوب خاور مرکز بخش عبور نموده داخل 
رردخانژ مورت ميشود. این بخش از ۴۳ 
آپادی بزرگ و کوچک تشکیل شده, جمعیت 
آن در حدود ۲۷۰۰ تین است. ممحصولات 
عمده‌اش گندم. جو, حبوبات, برنج و لبنیات 
است. مردمش بزراعت و گله‌داری اشتنال 
دارند. در آنجا صنایم دستی زنان از قبیل 
قالیچه, گلیم, چادرسیا‌بافی رواج دارد. راه 
شومء شااباد به ايلام از خاور بخش 
میگذرد. بقیه راهمهای بخش مالرو است. 
ساکنین بخش از دو طایفهٌ بولی و ازکوازی 
هستند. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۵). 
چواری. (چ) (!خ) نام طایفه‌ای از ایلات 
کردایران. رجوع به ایل طرهان در همین 
لفت‌نامه و جفرالیای غرب ایران ص ۷۷ و 
۲ شود. 
چواسه. (ج س /س] () ضد و برعکس. 
(لفت محلی شوشتر نخة خطی). 
جواسی. [ج] ((خ) محلی در مرز ایران و 
عراق میان حسینیه و عراق و آنجا ایستگاه 
ترن است و معرب آن شیباسی است. 
چواک. اچ () نانی باشد که آن را بروغن 
بریان کنند. (جهانگیری). نانی که آن را 
بروغن بریان کنند و آن را چُوا کک نیز گویند. 
(برهان) (آتندرا اج( (انجمن آرا) (تاظم الاطباء) 
(فرهنگ نظام): 
عدس و باقلی و سیر و پنیر و زیتون 
در پیش نان چوا کاست و مقیل و ملبار. 
بسحاق اطعمه (از جهانگیری). 
چوا کت. [چ ک] ((مصفر) رجوع به 
چواک‌شود. 








چوان. 


چوال. (ج) () صورتی یا ضبطی از جوال 
است. غراره: و عاقل‌ترین مردمان در چوال 
محال ابخان (زنان) رود. (سندبادنامةٌ ظهیری 
ص ۱۰۱). و عقلا را بحبایل گفتاره چون 
کفتار. در چوال محال خود کند. (سدبادنامة 
ظهیری ص ۱۱۱). و چون کفتار بگفتار در 
چوال شد. (سندبادنامة ظهیری ص ۲۲۳). 
چوال دوز. [ج] (| سرکب) صورتی از 
جوال‌دوز است. سوزن کلفت و قوس‌داری که 
یا آن جوال را دوزند. رجوع به جسوال‌دوز 
شود. ||(نف مرکب) نعت فاعلی از جوال 
دوختن دوزندۀ جوال. که جوال دوزد. 
چواله. زج آ؟] (إخ) مسزرعه‌ای است از 
مزارع رودآور تویسرکان یکصدوسی جریب 
زمین دارد و بدون رعیت است. ملکی مرحوم 
میرزا شفیع تویسرکانی و موقوفة امام حسین 
(ع) است. (مرآت البلدان ج ۴ ص ۲۷۵). 
چوان. (چ آ) (!غ) ده کسوچکی است از 
دهستان طارم‌پائین بخش سیردان شهرستان 
زنجان که در ۲٩‏ هزارگزی جوب خاوری 
سیردان و ۱۵ هزارگزی باختر راه شوسۀ 
قزوین واقع است. ۱۰ تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جفرافیایی ايران ج ۲). 
چوان. (ج ] ((خ) دهی است از دهستان 
سرجوا بخش مرکزی شهرستان مراغه که در 
۴ هزارگزی شمال باختر مراغه و ۱۶/۵ 
هزارگزی شمال خاوری شوب مراغه و 
دهخوارقان در دره واقع است. معتدل است و 
۲ تن سکننه دارد. از رودخانه چبارطاق 
آبیاری میشود. محصولاتش غلات و نخود 
است. مردمش بزراعت و صنایم دستی از 
قیل جاجیم‌بافی اشتفال دارند. راهش مالرو 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 
چوان. (چآ] (اخ) دهی است از دهستان 
سراجو بخش مرکزی شهرستان مراغه که در 
۵ هزارگزی خاور مراغه به میانه وافع 
است. کوهستانی است و هوایش معتدل و 
سسالم است. ۲۶۲ تسن که دارد. از 
چشمه‌سارها مشروب میشود. سحصولاتش 
غلات و تسوتون و نخود است. سردمش 
بزراعت و صنایع دستی از قبیل کرباس‌بافی 
اشتفال دارند. راهش مالرو است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۴). 
چوان. اج آ] (اخ) دهی است از دهستان 
مهران‌رود بخش بستان‌آباد شهرستان تبریز 
که در ۱۲ هزارگزی جتوب خاوری تبریز و ۳ 
هزارگزی شوب تبریز به تهران واقع است. 
جلگه و بیلاقی و سردسیر است. ۵۰۸ تن 
سکنه دارد. از چشمه و آب کوه مشروب 
میشود. محصولاتش غلات. حبوبات و باد* 
است. مردمش بزراعت و گله‌داری اشتفت 
دارند. راهش مالرر است. (از فرهنگ 


چو افتادن. 


جغرافیایی ایران ج ۴ ر 
چو افتادن. [چ / چو 1د] (مص مرکب) 
هو افتادن. مشهور شدن. (بادداشت بخط 
مولف). شايع شدن. نشر شدن خبری 
بی‌اساس. بر سر زبانها افتادن, 

چو افکندن. اج / چو أک د] (سص 
مرکب) هو انداختن. چو انداختن. رجوع به 
چو انداختن شود. 

چو انداختن. (ج /چُوآت] اسص 


مرکب) چو انکندن. هو انداختن. ارازه 





دراتداختن. شهرت دادن, اشتهار دادن و شتر 
ریغ یا بگزاف. منحشر کردن خبری راکه 
غلا بی‌اصل است. خبری دروغ شايع کردن. 
تتثار دادن خبری برای شرضی, شایع 
-اختن امری. (از یادداشتهای مولف). 
جوانداز. رجا (نف مرکب) آنکه چو 
دازد. انکه آاوازه دردهد. که اواژه دراندازد. 
کسی که خبر دروغ و بی‌اساسی را شهرت 
دهن که پخش شایعه کند, 
چونین. ((ج) دی است از دتان 
کلاترزان بخش رزاب شهرستان سندج که 
بر ۲۷ هزارگزی شمال خاور رزاب و ۱۵ 
هزارگزی جنوب شوسة سنندج به صریوان 
ررقم است. کوهستانی و سردسیر است. ۲۲۰ 
تن سکنه دارد. از رودخانه و چشمه ابیاری 
میتود. محصولاتش غلات و لبنیات و توتون 
ست. مردمش بزراعت و گله‌داری اشتفال 
درند. راهش مالرو است. (از فرهنگ 
جتراتیایی یران ج ۵). 
چوب. () ماده پسوشیده از پسوست. 
تشکیل‌دهنده درخت اعم از ساقه و ريشه و 
خه ان. ماده‌ای سخت که ریشه و ساقه و 
حه و شاخ درخت را تشکیل میدهد. (از ناظم 
"<عیاء), ماده‌ای سخت که ريشه و ساقه و ته 
ء شاخه درخت را تشکیل میدهد و آن را 
ری سوزاندن و ساختن اشیاء بکار برند.! 
ختب و خشبه. (دهار) (منتهی الارب). مطیر. 
-عار. (مستهی الارب). چوب در گیاهان 
مجموعه‌ای از آوندهای چوبی و رشته‌های 
چویی و زنبوری چوبی است که بهم فشرده 
شه است و تمام اين قسمتها بواسطه طبقه 
ز جده ریشه و ساقه ساخته مشود و هرچه 
-تهای کهن‌تر باشد چوبی که در آن دیده 
مشود بیشتر است. در چوب علاوه بر سلولز 
ء ترکیبات نزدیک به آن مقداری لینین یافت 
مشود و ممکن است موادی در آن باشد که 
حارف مختلف برسد. مانند ساد؛ رنگین 
تم" که از چسوب بقم گرفته سیشود. 
" گیاه‌شناسی حن گلگلاب ص ۴۳): 
گرچه از طبعند هر دو به بود شادی ز غم 








ور چه از چوبند هر دو ب بود منبر ز دار. 
عنصری. 





گربد آمدت گهی, | کنون‌نیک آید 

کزیکی چوب همی منبر و دار آید. 
ناصرخسرو. 

عصای کلیم ار بدستم بدی 

بچوبش ادب را ادب کردمی. 

چوب را چون بشکنی گوید طراق 

این طراق از چت از درد فراق. 

که تواند که دهد میوة رنگین از چوب 

یا که تاند که برآرد گل صدبرگ از خار. 

سعدی. 

اج‌تراع؛ چسوب از درخت بازشکستن. 

(تاجالمصادر بهقی). اللجج؛ چوب خوشبوی 

که بخور کنند جهت معده مسترخی نیک نافع 

است. تسهزیع؛ شکستن وب و جز آن. 


خاقانی. 


مولوی, 


شمراخ؛ چوب خوشه انگور. ثفروق؛ چوپ ` 


خوشه انگور. که دنله انگور و خرما بدان 
بيوسه است. ج» تسفاریی. تقاف؛ 
چسوب‌راست‌کن. خُشُب؛ چویها. خشب؛ 
چوب درشت. خشبه؛ چوب درشت. خصله؛ 
چوب خاردار. (منتهی الارب). خفض؛ چوب 
خم دادن. (تاج المصادر). خیسفوج؛ چوب 
کهنه یا خاص است بچوب درخت عشر. 
(منتهی الارب). سفن؛ چوب‌سازی. (دهار). 
شریج؛ نوعی چوب که از آن کان سازند. 
شطیبه؛ چوب به درازا بریده. غمشوق؛ چوب 
خوشه انگور. عود سمح؛ چوب بی‌گره. عود 
صلاد؛ چسوبی که آتش نگیرد. عسود 
صلب‌المکر؛ چوب کو و سخت. شیازر: 
چویها. فدر؛ چوب زودشکن. قصف‌السود؛ 
چرب زودشکن. قیقب؛ چوب که از وی زین 
ساژند (ابن درید گفت که آن را آزاددرخت 
خوانند). لوة؛ چوبی که بدان بخور کنند. لیتد؛ 
چوبی که بدان بخور کنند. (منتهی الارب). 
- چوب بادام؛ چوب درخت بادام. و (عوام) 
گویندهمراه گرفتن آن در سفر میمتت دارد. 
(از آنندرا اج)ا؛ 
جنونم کرد گل از گردش چشم دلارامی 
ز چوب گل نمی‌آید علاجم چوب بادامی, 
غیمت (از آنندرا اجا 
- چوب برون " (اصطلام گیاء‌شناسیا؛ 
قمت خارجی چوب پاره‌ای از درختان 
کهن‌سال مانند بلوط و نارون و گردو و کاج که 
در مجاورت پوست درخت واقع است و 
دارای سلولهای جوانتر و رنگ روشن و بازی 
میباشد, چوب برون مینامند. این قسمت برای 
بالا بردن شيره نبانی بکار میرود و چون 
سلولهای اسکلرو در چوب برون حاوی 
دانه‌های تشاسته‌اند محل ماعدی برای نشو 
و نمای قارچها بوجود می‌آورند که از دوام 
این قسمت میکاهد. (گیاء‌شناسی حیب‌اه 
ثابتی مص ۳۷۶ - ۳۷۷). 
- چوب بلان مکی. رجوع به عوداللان 








چوب. ۸۳۰۱۱ 


شود. 
- چوب بوریا؛ ساقه‌های نی یا کلش برنج و 
تظایرآن که در بان حصر بکار رود. 

= ||چوبی که حصیر برگرد آن پیچند. سفیقه. 
چوبی باریک و دراز که بروی بوریا پیچند. 
(متهی الارب). 

- چوب بهاره (اصطلاح گیاه‌شناسی)؛ 
چوبهائی که در اوایل بهار در ساقه و ريش 
گیاهان تولید میشود و قشر داخلی هادروم را 
در همان سال تشکیل ميدهد. آوندهای چوبی 
که‌در اين فصل تولید میشود درشت و قطور و 
تعداد آنها زیاد میباشد. زیرا جریان شیر 
نباتی در اوایل بهار که گیاه رشد میکند سریع 
میباشد و گیاه برای بالا بردن شیرة خام 
فرارانش در این فصل به آوندهای درشت و 
متعدد محتاج است, بافت چوبی و الیاف دز 
این آوندها کمتر تولید میگردد. مقطع عرضی 
آنها نیز روشن است و بواسطه وجود آوندهای 
فطور تا حدی متخلخل بنظر مي‌آید. 
(گیاءشناسی تألیف حبیب اه ثایتی ص ۳۷۴). 
¬ چوب پائیزه (اصطلاح گیاهشناسی)؛ چوب 
سخت و تیره‌رنگی که در ساقه و ريشهگیاهان 
در فصل پانیز ساخته ميشود. و همچنان که در 
تابستان و پئیزکم‌کم از فعالیت گیاه کاسته 
میشود. بهمان نبت از تعداد درشتی آرندها 
نیز ک‌استه میشود و در عوض الیاف و 
سلولهای چوبی بیاری بوجود می‌آید که 
چوب را نشرده‌تر و تیره‌رنگ‌تر میسازد. 
بنابراین این طبقه مولد داخلی در هر سال یک 
طبقه چوب یا هادروم تولید میکند که اببتدا 
روشن و بعد کس‌کم تاریک میشود و در 
زمستان رشد آن کاملا مستوقف مشود و 
پالاخره در کار چوب سخت و تیره‌رنگ 
پائیز باز در بهار اینده چوب روشن و نرمی 
بوجود می‌آید و از روی این طبقات تیره و 
روشن بدرستی میتوان سن گیاه را معین کرد. 
(از گیاهشناسی تألیف حبیب‌اله ثابتی صص 
4۳۷۵-۷۴ 

- چوب ترا چوبی که بر اثر حرارت یا آفتاب 
خشک نشده باشد. مقابل چوب خشک. 
چوبی که تازه از درخت جدا کرده باشند و 
هنوز خشک نشده باشد: 

چوب تر را چنانکه خواهی پیچ 

نشود خشک جز به اتش راست. 
- |[ترکه: 


سعدی. 


۱-در پهلری 608 کردی 60۷۵ 6۷2 

۸۷ سنگری لات سرخه‌بی و شهمیرزادی 

لاه دزفرلی لاه لاسگردی لا طبری لا 
گیلکی تاناه. (از حواشی برهان ج معین). 

2 - ۰ 

3 ۰ Aubler. 


۲ چوب. 


تا نباشد چوب تر فرمان برد گاو و خر. 
- چوب تر به کسی فروختن؛ هیزم تر به کی 
فروختن. او راگول زدن. کلاه بر سر او 
- چوب تیر؛ چوبی که از آن تیر سازند. قدح. 
(منتهی الارب): 
ز شوق غنچة پیکان او خدا داند 
کدام شاخ گل است اینکه چوب تیر شده‌ست. 
محمدقلی سلیم (از اتدراج). 
- چوب جنگلی؛ در معتای عام چوب که از 
درختان جنگل باشد. و اختصاصا چسوب 
درختی بنام الش " است که پوستش صاف و 
چوبش بار محکم است و شاخه‌های آن 
خم میشود. چوب این درخت را در ایران 
چوب جنگلی میامند. (گیاه‌شناسی حسین 
گلاب ص ۲۷۷). 
- چوب خدنگ؛ چوپ درخت خدنگ که 
بار سخت و محکم است و از آن تر و تیزه 
و زین اسب سازند. رجوع به خدنگ شود. 
< چوپ خشک؛ مقابل چوب تر. شاخه و ته 
و یا ریشة درخت که برابر آقتاب نهند. پس از 
قطع یا برآوردن از خاک تا تتری آن برود و 
خشک شود: 
این قبا راگر بندی فی‌المثل بر جوب خشک 
چوب گردد سبز و خرم همچو سرو جویبار. 
قاانی. 
جذل چوب خشک. (متهی الارب). 
- هزم حطب. (ناظم الاطاء: 
همچو چوب خشک افتاد آن تش 
سرد شد از فرق سرتا ناخنش. مولوی. 
- چوب داره چوبۀ دار. تیر که مجرمان را از 
آن آو بزند. 
¬ چوپ درون" (اصطلاح گیاه‌شناسی): 
قسمت تیره‌رنگ محکم و مقاومی که بشکل 
استوانه‌ای در داخل چوب برون قرار گرفته 
است. چوب درون يا دورامن " خوانده مشود 
و جزر بافتهای مقاوم بات موب مشود و 
برای راست نگه داشتن درخت بکار میرود. 
در پاره‌ای موارد ممکن است درخت, چوب 
درون خود را از دست بدهد و میان‌تهی گردد. 
اما در رشد و نمو آن تغیری روی نمیدهد. 
مواد غذائی و دانه‌های نشاسته در چوب 
درون بمواد مختلف آلی از قبیل مواد رنگی و 
تانن بسدل میشود و باعث تیرگی رنگ 
سلولهای چسوب درون مسیگردد. غشاء 
سلولهای چوبی و بخصوص الیاف اين قمت 
" بمواد رنگی آغشته شده و رنگ تیره‌ای بخود 
میگیرد. مواد مازوئی که در چوب درون تولید 
میشود موجب استسکام و افزایش دوام آن 
ميشود. در نباتات مخروطی مانند: کاج, مواد 
صمفی بمواد مازوئی اضافه شده غشاء 
ترا کید را آغشته میسازد و مقاومت چوب 











درون را در مقابل عواملی مانند رطوبت که 
باعث پوسیدگی میگردد زباد مسازد. رجوع 
به چوب برون شود. ( گیاءشناسی تألیف 


حبیبلله ثابتی صص ۳۷۷ - ۳۷۸), 
- چسوب سخت (اصطلاح گیاء‌شناسی): 
چسوب مقاوم و سنگینی است که در آن 
قسمتهای مختلف برون چوپ و درون چوب 
و اشعة وسطي بخوبی اشکار میباشد. ماند: 
گردوءنارون, بلوط... و اين قیل چوبها از نظر 
معت دارای ارزش فراوانی هستد. (از 
گیاهشناسی تألیف حبیب اہ ثابنی ص ۳۷۸). 
- چوب صمقی؛ چویهای صمفی یا نراد 
چوبهائی هند که درون آنها بواسطه رنگ 
تیر خود از برون کاملاً متمایز است. ولی 
اشعةٌ وسطی در آنها دیده نمشود. مقاومت 
چویهای صمفی در برابر رطوبت بار زیاد 
است و در صنمت از آنها استفادة فراوان 
میشود. مانند: کاج و سرو( گیاهشناسی تألیف 
حبیب له ثابتی ص 4۳۷۸ 

- چوب گل؛ دنبالف گل. 

- |اشاخ گل. ساقة گل. شاخه‌ای از بوته گل 
خاصه گل سرخ: 

جنونم کرده گل از گردش چشم دلارامی 

ز چوب گل نمی‌آید علاجم چوب بادامی. 


يمت _ 


آنکه بر من گل نمیزد پیش ازاین در دوستی 
میزند | کنون‌بچوب گل من دیوانه را. 

ت 
امتال: 
چوب نرم را کرم میخورد؛ یعنی هرکه را جزو 
ناری مفلوب باشد بیشتر به او ازار میرسد. 
(آندراج). نظیر: آدم نرم و بردبار بیشتر آزار 
می‌بیند. 
چوپ نرم را موریانه میخورد؛ نظیر چوب ترم 
راکرم میخورد. ۱ 
||قطعه‌ای از چوب. قمتی از چوب. پارة 
کوچکی از چوب. تکه‌ای از چوب خواه به 
صورت و شکل طییمی و خواه تراش‌خورده و 
شکل‌گرفته و بصورت الت و ابزار دراسده. 
آل چوبهائی که خیمه و آلاجق بدان راست 
میکنند. آلة؛ چوبی که خیمه و آلاجق بدان 
راست کنند. ج. آلات. انشظاظ؛ چوب گوشة 
جوال ساختن. اشظاظ؛ چوب در گوشة جوال 
کردن. ترجیب؛ چوب بزیر درخت زدن تا 
شکته نشود از بسیاری بار. تسنید؛ چوب بر 
دیوار افراشتن. جذاة؛ پاربای سطبر از چوب. 
جره چوبی که در سر او دام نهند و در میان آن 
ریسمان کنند و به آن صید آهو کنند. جسهل؛ 
چوب که بدان شراب جنبانند. (متهی الارب). 





راند؛ چوپ دستاس. (دهار). قعری؛ قطعه 
چوبی که برای گرداندن دست آسیا بر آن 
نصب کند. سنفتان و نفتان؛ چوب ایستاده 








چوب. 


که ميان هر دو چرخ چاه باشد. سهوّه: سه یا 
چهار چوب که بالای یکدیگر گسترند و بر آن 
ماع گذارند. شجار؛ چوبی که در دهان بزغاله 
کنند تا شیر بمکد. شذا: چوب پارها. صلیفان؛ 
دو چوب که بر دو جانب پالان باشد و پالان 
بدان بندند. شظاظ؛ چوب جوال. (سنتهی 
الارب). ظاظ؛ چوب گوشة افار. (دهار). 
عتره چوب پهن که بر بل آهن دوزند و پای 
بروی نهند وقت زمین کندن. عجله؛ چوب 
پهنی که بر چوب پهنای سر چاه باشد که دلو 
بدان آویخته شود. عجله؛ چوب با هم بسته که 
رخت بر آن نهند. عران؛ چوپ بینی شتر. 
فرض؛ چوبی است از چوبهای خانه. قال؛ 
چوب که بر قله زنند. قطان؛ چوبهای عماری. 
قعل؛ چوب که زیر شاخه‌های سبز رز نهند. 
قلال؛ چوب که بر پای کنند جهت وادییج 
انگور. کلب؛ چوبی که بدان دیوار را تکبه 
کتد.لگاز؛ چوب و جز آن که در سوراخ بکره 
داخل کنند تا تگ گردد. لة؛ چوبی پهن که 
هردو طرف آن در دیوار کرده و بر آن ماع 
خانه نهند. مان؛ چوب یا آهن که زمین بوی 
شیار کنند. محالة؛ چوب که گلکاران رقت 
گلکاری بر آن قرار گیرند. مردی؛ چوبی که 
بدان کشتی رانند. مسامة: چوب پش هودج. 
یه انداوه و آن چوبی باشد که بدان گل 
اندایند. مقوم؛ چوبی که آن را گیرند در سر 
آماج. نجا؛ هر چوبی باشد یا چوبهای هودج. 
(منتهی الارب). 

- آب را با چوب زدن؛ کار بهوده کردن. آب 
در هاون سائیدن. تقش بر آب زدن. آبراسفت 
کردن, ۱ 

= پاچوب؛ براببر و نار قپان و ترازو در 
میدان بارفروشی‌ها و کشتارگاهها. 

- پای چوب ایستادن؛ در تداول عامه و در 
اصطلاح کاسبهای میدان. حاضر شدن شخص 
برای خرید جنس از دست اول است. صبح 
زود در میدان و منتظر قپان کردن آن شدن 
پس از خرید. 

- چوب آتشزنه؛ چوبی که زود آتش گیرد و 
تند و تیز بسوزد و برای گیراندن آتش بکار 
برند. قداحه. مرخ. (منتهی الارب). چوب 
چخماق. : 

- چوب آستانه؛ پاسار. (در تداول عامه) 
قطعة زیرین از چهارچوب در که در آستانة در 
قرار گیرد؛ 


تم بر آستان محنت دوست 


فاده همچو چوب آستانه. 
علی خراساتی (از انندراج). 
= چوب آهن‌نهاد؛ تیر: 
Fagus. 2 - Coeur.‏ - 1 
- 3 





چوب. 
چپ لشکرش بارمان همچو باد 
به کت اندرش چوب اهن‌نهاد. ‏ فردوسی. 
¬ چوب الف. رجوع به چوب حرفی شود. 


< چوب بیلیارد؛ قطعه چوبی همانند 
چویدستی اما بلندتر و اندکی مخروطی شکل 
و یدان بر گویهای واقع در سطح میز بیلیارد 
ضریه زنند تا در جهتی که خواهند گوی 
حرکت کند. 
چوب بسوراخ زنیور؛ یا چوب به لانة 
زتبور کردن؛ شوراندن خان زنبوران. عده 
کیری را تحریک کردن و بیکبار از جائی 
بیرون آوردن. (از امتال و حکم ج ۲ ص 
لو 
چوب پالان؛ چویی که درون پالان نصب 
ګتد تا بالان استوار و به اندام ماند همچون 
جتاغ زین و جهاز 
شوقب. دو چوب پالان که بدان رسن 
ویزند. (منتهی الارب). 

- جوب پشت در؛ کندۀ در باشد که پس 


شتر. قتد. (دهار) ج فتود. 





ترولزه در سوراخی به انداز؛ آن چوب 
سازند و تا دروازه واباشد چوب در آن 
سوراخ باشد و هرگاه بند کنند از سوراخ 
برآورده سر آن را بسوراخ دیوار که بمحاذی 
سوراخ به پهلوی مق بود, تکیه دهند و 
اردن آن برای محافظت دروازه است: 
جمال حور زاهد در جنان مستور میماند 
بہ این خشکی در آنجا گر تو چرب پشت در باشی, 
زکی ندیم (از آنندراج), 
= |[کلون. فُلْج. فل و علق در باشد. 
¬ چوب پیش کسی داشتن؛ چوب پیش کسی 
گناشتن,.منع کردن و بازداشتن. 
- چوب پیش کسی گذاشتن؛ چوب پیش 
کیا 
ر ازآن چوب به پیش ره منصور گذاشت 
کەقدم از ره باریک ادب دور گذاشت. 
صائب (از انندراج). 





- چوب تاب؛ چوبی که روی آن نشته تاب 
میخورند. 

- چوب تعلیم؛ چوب سیاست. ترکه‌ای که 
مت بدان اطفال را ادب کند. 

چوب‌جارو. رجوع به همین ترکیب در 
دیف خود شود. 

- چوب جامه کوب؛ بیزر. (متتهی الارب). 
میقعه. چوبی که بدان جام شوخگن کوبند تا 
رخ از وی جدا شود. رجوع به ترکیب چوب 





شزّری شود. 

- جوب چپق (با نک اضافه و با اضافه): 
نة چیق. رجوع به چپق شود. 

- جوب چخماق؛ چوب پوسیده و یا چوبی 
ختک که بزیر سنگ چخماق نهند تا آتش در 
- اخد. زند. (دهار). خف. قو. پده. 

- چوب حرفی؛ چوبی باریک که در دست 








اطفال دهند تا آن راروی سطور کاب گناشته 
بخوانند برای محافظت سطور کتاب از آفت 
اثر انگشت و گاء از کاغذ باریک سازند و 
همین نام بدان دهند: 
ادیپ عشق تو در غورگی مویزم کرد 
عصای پیری من بود چوب حرفی من. 

تأیر (از آندراج). 


رجوع به چوب تعلیمی شود. 

¬ چوب حصیر؛ اسل. (منتهی الارب). رجوع 
به چوب بوریا شود. 

= چوب‌خط. رجوع به همین ماده در جای 
خود شود. 

= چوب در چیزی کردن؛ مانند انگشت در 
چیزی کردن باشد: 


در گلستانی که وصف قد موزون کرده‌اند 
سرو جارویی است کآن را چوب در کون کرده‌اند. 
ضیائی تهرانی (از آنندراج). 
- ||در تداول عامه, کی را آزار کردن. 
- |[برانگیختن و تحریک کردن کی را 
¬ چوب دف: چنبری که پوستی بر آن کشند 
و آن را با انگشت بنوازند. کقة. (سنتهی 
الارب). 
- چوب دنگ؛ قطمه چوبی که دنگیان بر آن 
نشته شلتوک را بزور پا بدان کوبند تا بنج 
از پوست برآید و آن را پادنگ نیز گویند: 
قطعه چوبی بشکل تیر که یک سر آن ضخیم‌تر 
و گنده‌ترست و از میانه متصل بچوب دیگر 
باشد. آنسان که تواند از جهت درازی بالا رود 
و پائین آید و هر دفعه که از جانب ضخم‌تر 
فرودآید بر مقداری شلتوک فروافتد و از آن 
ضربه و زخم پوست از دانه جدا گردد. و این 
نام ظاهراً اسم صوت است مأخوذ از آوای 
فرودآمدن آن چوب. چوب دنگ را اگر 
بوسیله آب بالا و پائین رود آب‌دنگ و اگر 
یکمک حرکت پای آدسی بر و فرود شود 
پادنگ نامند: 
بکون نشت چو از سر سکندری برداشت 
بچوب دنگ تو گوئی نشته‌ست کلیم. 
کلیم(از آنندراج) 
< چوب دو سر دارد؛ مجازاء کار بر و 
فروددارد. مثبت و منفی دارد. خضوب و بد 
دارد؛ ينی کارهایی که مردم میکنند بر آن 
جرم نباید کرد که دست فته درازست و چوب 
رادو سرست. 
چوب دو سر طلاه منفور از دو سوی. فلانی 
چوب دو سر طلا (دو سر نجس) است؛ در 
پیش دو طرف دعوی یا دو خصم منفور و 
مکروه است. نظیر از اینجا رانده و از انجا 
مانده. (امال و حکم ج ۲ ص ۶۳۲/. 
چوب ذرع. رجوع به ماده چوب ذرغ در 
جای خود شود. 
¬ چوب رااز پهنا پرتاب کردن؛ با قصد عجله 





جوب. ۸۳۰۳ 


و شتاب در کاری عمل را قسمی بجی 
آوردن که سیب بطو و کندی آن شود. 
امثال: 
چون تیر سخن زاست کن آنگاه بگویش 
بهوده مگو چوب مپرتاب ز پھنا. 

تام شون 
"7-7 چوب زین؛ چوبی که در زين بکار رود و 
آنرا جناغ گویند: حنق؛ چوب زین. (منتهی 
الارب). حنو؛ چوب زین و پالان. (دهار), 
حناء 
¬ چوب سر دوک قطعه چوبی که به اتهای 
دوک متصل سازند. لواية. (منتهی الارب). 
= چوب سر علم؛ عرقوه. (منتهی الارب). 


. قطعه چوبی که بر بالای علم نصب و متصل 


- چوب شرمه کش:میل. (منتهی الارب): ۳ 
= چوب سیاست؛ چوبی که معلمان و 
کشتی‌گیران, شا گردان و متطمان ردان ادب 
دهند و گاهی بجای آن دوالی نیز بکار دارند. 
(انندراج). ترکه‌ای که معلم اطفال را بدان ادب 
كند.(ناظم الاطباء): 
مملم تاکی از چوب سیاست بی‌گناهی را 
تن چون لوح سیمین تخت حرف جفا کردن. 
رجوع به چوب تعلیم شود. 

چوب سیگار؛ نی سیگار. .رجو به این 
ترکیب در ردیف خود شود, 
¬ چوب شدن؛ تبدیل بچوب گردیدن. 
- ||ساکت و بیحرکت شدن. چون چوب 
خشکاو بیحرکت گردیدن. 
- ادر تداول عوام. پای خاستن شرم مرد 
باشد. 
- چوب صدل؛ درخت صندل. قطعه‌ای از 
درخت صندل؛ 
آدمی را آدمّت لازم است 
چوب صبدل بو ندارد هیزم است. 1 
- چوب قباق؛ چوبی بلند و عظیم که در میان 
میدانها نصب کنند و بر فراز آن حلقه‌ای از طلا 
یا تقره نصب نمایند و سواران از یک سوی 
میدان اسب تازند همین‌که بپای آن رسند 
همچنان که اسب در حال تاختن است تیر در 
کمان گذارند و آن حلقه را نشانه گیرند. هر 
کس‌آن حلقه را به تیر زند جلقه از آ ان او باشد. 
(از آتدراج). 
¬ چوب قفی؛ چوبی که از آن تفس سازند: 
ز اشک صید شد چوب قفس سبز 
چه شد کاهل قدم صیاد ما را 

ملا آفرین لاهوری (از آتدرا اج). 

چوب قلبه؛ چوبی که گاو آهن پدان پسته و 
کنند. رجوع به خیش و قلبه 
ن آهن تعبیه 


زمین را شیار 
شود. جمجمه؛ چوب قله که درآ 
کنند.(منتهی الارب). 

- چوب‌قلم. رجوع به همین ماده در ردییف 





۴ جوب. 


خود شود. 

- چوب کار؛ ذرع, آلتی که بدان چیزی به 
پیمایند. (ناظم الاطباء). 

¬ چوپ کبریت؛ چوب که در ساختن قوطی 
کبریت‌یا هر یک از دانه‌دای آن بکار رود. 

- ||(با فک اضافه) هم یک از چوبهای 
باریک تراشیده نزدیک چهار سانتی‌متر کمتر 
یا بیشتر که یک سر آن بگوگرد آغشته است و 
چون بر سمباده کشند برافروزد و مشتعل شود 
و تعدادی از آنها را درون یک توطی جای 


دهند و آن را قوطی کبریت نام دهند. سیخ 
¬ چوب کج؛ چوب که راست و مستقیم 
- امتال: 

چوب کج شایستگی ستونی ندارد. (خواجه 
نظاململک از امال و حکم ج ۲ ص ۶۳۴ 


- چوب کمان؛ چوبی که از ان کمان سازند. 
- |اقسمتی از کمان که از چوب ساخته شده 
باشد و وترو زه بدان متصل باشد. نبعة؛ چوب 
کمان. (دهار). ملال؛ چوب پشت کمان. 
(متهی الارب): 
کج‌کج رود از مستی و هر سوی فتد تیر 
زین باده | گر آب دهی چوپ کمان را. 
کلیم(از آنندراج), 

- چوب گازر؛ چوبی که گازر جامه را برای 
شستن بدان بکوبد. چوب که گازر بدان جامه 
کوبد.ميقعة. (منتهی الارب). 
- چوب گازری؛ چوبی که گازران بدان 
رخت کوبند و رخت شویند. چوب‌دست 
رخت‌شویی. جامه کوب. (یادداشت مولف). 
رجوع به ترکیب چوب جامه کوب‌شود. 
چوب گدائی؛ بمعنی چوب خط است: 
نکرد مدح سرائی کم برای طمع 
ز خامه چوب گدائی مرا بدست نداد. 

مخلص کاشی (از آنندراج). 
رجوع به چوب خط شود. 
- چوب گوفر؛ چوب کشتی توح اما جنس 
آن معلوم نگشته است. همیتقدر مدانیم که 
حضرت نوح (ع) کشتی خود را از آن ترتیب 
داد و البته چوب سنگین و بادوام و محکمی 
بوده. بمضی گمان برده‌اند که همان چوب مرو 
است. (قاموس کتاب مقدس). 
- چوب لای چرخ گذاشتن؛ میان پره‌های 
گردونه قطعه چوبی قرار دادن تا از حرکت آن 
جلوگیری کند. 
- |[مجازًء سنگ پیش پا انداختن. ایجاد 
مانع کسردن, در مقابل پیشرفت کاری. 
اشکال‌تراشی کردن. 
¬ چوب مشعل؛ چوبی که از آن مشعل 
سازند. (انندراج)؛ 
سرگرم بمندیل طلاباف مباش 





باشد خنک افتخار چوبی مشمل. 
طاهر نصیر آبادی (از آتدراج). 
- چوب نان؛ تیری که بدان خمیر نان را پهن 
کنند. (ناظم الاطباء). وردانه. وردنه. سحور. 
بسطح؛ چوبی که بر شکل محور و بدان نان را 
بهن سازند. (منتهی الارب). 
- چوب نبات؛ چوبی که در شیرۀ نبات 
میگذارند و نبات بدور آن می بندد* 
تالبش کرد چو طوطی بسخن تلقینم 
شد قفی چوب نبات از سخن شبرینم. 
صائب (از آنندراج). 
- چوب نشاندن در چیزی؛ استوار کردن 
چوب در چیزی. و چوب نشاختن بهمین 
یکی نفز گردون چوبی باخت 
به گرد آندرش چوبها درنشاخت. 
فردوسی (از آتندراج). 
¬ چوب نقاره» چوب طبل؛ چوب کوچکی 
که‌با آن طیل نوازند. چویک: چوب که بنتارة 
عید زدند من حرکت میکنم. 
- چسوب نورد تیر جولاهگان, (ناظم 
الاطباء). 
- چوب نیزه؛ قطعه چوبی که از آن رمح و 
نیزه سازند و بر سر آن سنان که از آهن است 
قرار دهند. شیج. 
|| چوبدستی, قطعه‌ای از چوب استوانه شکل 
پاریک و دراز در حدود یک گز یا اندکی کمتر 
ویا بیختر که گاه رفتن استعانت را بدست 
گیرند. هرچه بر دست گیرند از جنس چوب 
برای تکیه کردن بر آن هنگام راه رفتن و با 
دفاع کردن از خود بگاء تهاجم و یا راندن. 
یکسر این چوب اگرمنحنی و خمیده باشد 
عنوان عصا و تعلیمی خواهد داشت و اگر 
بیش از حد معمول ستبر و ضخیم باشد چماق 
نامیده میشود و اگربجای استوانه شکل بودن 
شش بهلو باشد تام «شش بر» یا «شش پر» 
بدان دهند؛ و کلاهی نمدین بر سر داشت و 





پشمینه پوشیده... و توبره در پشت آنداخته و 
چوبی در دست گرفته. (ترجمة تفیر طبری). 
چنان نینی تاول نکرده کار هگرز 

بچوب رام شود یوغ را نهد گردن. اورمزدی. 
با نممت تمام به درگاهت آمدم 

امروز با گوازی و چوبی همی روم. فاخری. 


از چوپ بجز موسی عمران نکند مار. 
رماع 

ورنه کی کردی به یک چوبی دشر 

موسبی فرعون را زیر و زبر. مولوی. 

مسوق؛ چوبی که بدان ستور رانند. (سنتهی 

الارب). 

= امتال: 

چوب بدست خرس دادن آسان است و پس 

ستدن مشکل, (امثال و حکم), 





چوب. 


- به چوب بستن؛ چوب زدن. پای در فلکه 
گذاشتن و بر کف پای چوب زدن. 
به یک چوب راندن؛ همه را به یک چشم 
(بچشم پتی) نگاه کردن و نگریستن. همه را 
به یک چوب میراند؛ با خادم و خاطی یکان 
رفتار می کند. حمه خران را یک چوب توان 
راند. 
-چوب پاسبان؛ چوبدستی که پاسبان بدست 
گیرد. 
- |ابمجاز, چوب قانون, باتون. چسوبدستی 
که پاسبانان دارند وان بیشتر از جنس 
لاستیک و غیره باشد: 
بکوی دوست جای گرم دارم بر نمیخیزم 
نشینم آنقدر کأتش ز چوب پاسبان خیزد. 
قاسم مشهدی, 
شهی که دور درش دور باش رخصت را 
بفرق چرخ سر چوب پاسبان رقصد. 
زلالی (از آتدراج). 
-||چویک طبل. 
- ||مجازاء دفع و منع است. رجوع به چوب 
دربان و چوب نقیب و چوب متع شود. 
¬ چوب تحصیلدار؛ چوبی که در دست 
محصل باشد و محصل کی است که مالیات 
و حقوق دیوانی را وصول کند: 
بهر جا شدی باره را پا ز جا 
قزلباش بیش بر چوب پا 
پی قلعه دادن بر اهل حصار 
شد ان چوبها چوب تحصیلدار. 
عبدالقادر تونی (از آنندراج). 
رجوع به ترکیب چوب محصل شود. 
- چوب چاووش؛ چوبی که چاووشان به 
دست گیر تد. 
- ||مجازا بمعنى منع و دفع است: 
در آن تاراج درهای زمین پوش 
زلت معزول گشته جوب چاووش. 
امرخرو (از آنندراج). 
رجوع به ترکیب چوب پاسبان و چوب دربان 
و چوب منع و چوب نقیب شود. 
¬ چوب خرمن‌کوب؛ چوبدست سنگینی که 
بدان خرمن کویند. (یادداشت مولف». 
¬ چوب خیزران؛ عصای خیزران. عصائی که 
از نی هندی سازند!. 
- چوب دربان؛ چوبی که به دربان تعلق دارد. 
یا دربان هنگام دربانی بدست گیرد. چوبی که 
در دست دربان باشد و از آن معنی دفع و منم 


ملحوظ است (آنندراج): 

بلند ار شود چوب دربان شاه 

تنم گردد از سایه آن سیاه. ظهوری. 
جز در حق بهر دري که روي 

بهر انعام چوب دربان است. صائب. 


۱-معتی شاخی و قطعه‌ای از خیزران نیز دارد. 





چوب. 


بخواری برنمیگردم ازین در صبر آن دارم 
کز آب دید خود سبز بینم چوب دربان را 
عالی (از آنندراج). 
امثال: 
چوب را که برداشتی گرب دزد میگریزد: نظیر: 
درکه خیانت ورزد دستش از حاب بلرزد. 
رجوع به امثال و حکم دهخداج ۱ ص۵۵ و ج 
۳ص ۶۲۲شود. 
- چوب قانون (با قک اضافه يا به اضافه)؛ 
چوبدستی که پاسبانان دارند. رجوع به ترکیب 
چوب پاسیان شود. 
¬ چوب کلیم؛ عصای موسی. چوب موسی: 
نه میح است ولیکن نفش بادمیع 
نه کلیم است ولیکن قلمش چوب کلیم. 
فرخی. 
رجوع به چوپ موسی شود. 
- چوب محصل؛ چوبی که در دست محصل 
یی مامور خراج و عامل وصول مالیات 
باشد. (غیاث اللفات) (آنندراج) 2 
دل و دین و خرد تاراج گشت و مرگ متولی 
بی تقد روان دادن بسر چوپ محصل هم. 
شانی تکلو (از آتدراج). 
نه حرف طلب بر زبانها روان 
نه چوپ محصل نه کلک عران. 
ملا عیداثه هاتنی (از آنندراج). 
صطلاح محصل با چوب و چماق یا بی‌چوب 
و چماق نیز متداولت بمعنی شخص مرم و 
مصرّ در انجام کاری. 
¬ چوب منع؛ چوبی که بدان از دخول و ورود 
مردم را بازدارند. مجازاء بمعنی دفع و منع 
میشود باز دل تنگ من از چين جبین 
جرب منع است کلید در باعی که تراست. صائب. 
حاچب بزمش حجاب و پرده‌دار او حیاست 
ست چوب منع در درگاه آن گردون وقار. 
صائب (از آنندراج). 
رجوع به ترکیب چوب دربان و چوب پاسبان 
و چوب نقیب شود. 
¬ چوب موسی. چوب کلیم؛ عصای سوسی 
کنایهاز عصای کلیم است: 
دم و کلک تو در بیان و بنان 
گرچه بر خصم و دوست نفع و ضرست 
عغیرت روح عیسی است این لیک 
خجلت چوب موسی آن دگرست. 


یا دست تو وارث دست حاتم 


آنوری. 
و یاکلک تو نایب چوب موسی. اوری. 
رجوع به ترکیب چوب کلیم شود. 
- چوب تقیب؛ چوب که گاه تقابت در دست 
خیب باشد. یا متعلق به نقیب باشد. 

نازا ن منم و دفع است. رجوع به 
ترکیب چوب پاسبان و چوب دربان و چوب 
منم و چوب چاووش شود. 








||آلت تأدیب از جنس چوب. ترکه. 
چویدست از شاخه‌های نازک درخت که 
نوز خشک نشده ب‌اشد و در تأدیب 
گناهکاران یا زدن حد بجای تازیانه بکار 
برند. شاخه‌حای نازک که از درختان باز کنند, 
خاصه از درخت انار و بوتۀ گل سرخ و بيد و 
جز آن: واگراندر همه ناحیت گیلان کی را 
دشنام دهد یا نید خورد یاگناههای دیگر کند 
چهل چوب یا هشتاد چوب بزنند. (حدود 
المالم). هرکه... دزدی پیشه سازد او را از 
چوب جلاد... چاره نبود. (سندبادنامه ص 
AFYF‏ 
نه امروز است سودای جنون راریشه در جانم 
بچوب گل ادب کردی معلم در دبستانم. 
صائب (از آنندراج). 
یلوظء چوبی که بدان زنند. مقمعة؛ چوبی که 
آنرابر سر مردم زنند. (متهی الارب). 
= چوب ادب؛ چوب طریق. از طرف لاطین 
شخصی در بلاد مأمور و معین میشد که هر 
کی از اطوار و آداب برگردد و قدم کج گذارد 
او را چوب‌کاری کند. آن چوب را چوب 
طریق و چوب ادب گویند چه طریق بمنی 
ادب هم آمده است: 
نکو داند آن کس که دانشورست 
که چوب ادب به ز لوح زرست. 
قدسی (از انتدراج). 
رجوع شود به ترکیب چوب طریق. 
¬ چوب برای کی داشتن؛ اساده و مهیای 
تبیه کسی شدن. رجوع به چوبش در نم است 
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شود. 

- چوب به کف پا یا پهلو شکستن؛ کنایه از 

بسیار زدن و تبیه کردن است. 

- چوب‌پیچ تیرگز: پیچیده و مغلوب تیرگز, 

¬ چوب‌پیج کردن؛ در معرض ضریات چوب 

قرار دادن. 

¬ چوب تسعلیم؛ چوبی که مملمان و 

کشتی‌گیران شا گردان و متعلمان را بدان ادب 

دهند و گاهی بجای آن دوالی نیز بکار دارند: 

لنگ بر دوش چو آید بمیان مستان 

چوب تعلیم بکف وای بجان مستان. 
مرنجات (در تعریف کهنهسوار). 

ما طریق رهنمائی از خرد آمو ختیم 

چوب تعلیم از عصا دارد به کف استاد ما. 

۲ امخت ونا 
بهر حالت خدا بیچارگان را چاره گر باشد 
عصای قهم کور از چوب تعلیم است طفلان را 

من تأثیر. 
طفل اشکم بنشست ای مژه در مکتب چشم 
چوب تعلیم بر این خونی ناپا ک‌انداز. 

طفرا (از آندراج), 
- ||ترکه‌ای که معلم اطنال را بدان ادب کند. 
يات اللغات) (ناظم الاطباء). 


چوب. ۸۳۰۵ 


- | چوبی که در دست اطفال نوآموز دهند تا 
بر حرف گذارند و صفحه کتاب از اثر انگشت 
محفوظ دارند. (از غیاث اللفات). 
- چوپ تعلیمی؛ چوب که سوار مرکب را 
بدان ادب کند و آن را در عرف هند چهری 
گوینداء 
شاخ گل میگردد از تردستی آب و هوا 
چوب تعلیمی اگردر دست خود دارد سوار. 
صالب. 
و نیز مترادف چوب حرفی: 
در دویدن سر نپیچد مصرعه برجسته‌ام 
خامه در علم سخن شد چوب تعلیمی مرا. 
محل تأثر از آندراج). 
- چوب حا کم؛ چوب که حا کم بدان تادیب 
کن 21 
کندسقلً مت در کعبه قی 
اگرچوب حا کم‌نباشد ز پی. 
حاتفی (از آنتدراج). 
رجوع به چوب یاسا یا چوب یساق شود. 
- چوب خدائنی؛ جزاو سزا. (مجموعهۀ 
مترادفات ص .۱۰٩‏ انتقام الهى و جزا و 
سزایی که از پردۂ غیب بظهور آید: 
کندحق ادب بندۂ بی‌ادب را 
بود دار منصور چوب خدائی. 
مخلص کاشانی (از آنندراج). 
- امال: 
چوپ خدا صدا ندارد هرکه خورد دوا ندارد؛ 
از صدا صوت و آواز اراده ميشود. مراد آنکه 
هر کس سرانجام به جزای اعمال بد خود 
ميرسد. 
- چوب در آب بودن کی را؛ چوب او در نم 
بودنء 
به پیش قد تو تأسرکشیده بر لب جو سرو 
ز عکس خویشتن او را هزاران چرب در آب است. 
ملا کاشی (از آندرا). 
رجوع به ترکیب چویش در نم است شود. 
< چوپ سیاست: چوبی که معلمان و 
کشتی‌گیران شا گردان و متعلمان را بدان ادب 
دهند و گاهی بجای آن دوالی نیز بکار دارند. 
(آنندراج). ترکه‌ای که معلم اطفال را بدان ادب 
کند.(ناظم الاطباء): 
معلم تاکی از چوب سیاست بی‌گناهی را 
تن چون لوح سیمین تخد حرف جفا کردن. 
رجوع به ترکیب چوب تعلیم شود. 
¬ چوبش در نم است؛ یمی اسباب شلاق و 
چوب زدن مهيا دارد و مقرر است که در خانة 


۱-معی آلت تأدیب نیز دارد. 

۲-در معنی قسطعه چربی که از آن عصاو 
چربدستی کنند و در یکسر چنبری دارد و جای 
یدست گرفتن است. 

۳-اين مثال شاهد موب مطلق نبز هست. 








۶ چوبار. 


هر امیری چند بغل چوب در توی حوض 
میریزند و گاهکاران را بدان ميزند و معلمان 
مکتبی نیز همچنان چوبها را در نم نگاه دارند 
که چوب نمنا ک‌از زدن زود نمی‌شکند. و 
گویند«خوب چوبت در نم است» یعنی ترا 
خواهند زد و اين را در مقامی گویند که مثلاً 
آمری کسی را پی کاری فرستد و او کار را 
سرانجام ندهد پس آمر غایبانه بر سر قهر آید 
و در آن زمان شخص ثالثی به آن کس بگوید 
که چوبت در نم است, یمنی ترا خواه ند زد. 
(اتدراج). 
- چوب شکتن بر چیزی؛ کنایه است از 
چوب زدن. آن مایه کسی را زدن که چوب 
بشکند؛ 
درین درگاه عالی مانع بسیار می‌بینم 
توان یهلوی دریان شکستن چوپ دربان راء 
ناصر على (از آنندرا اج). 
= چوب طریق: از طرف سلاطین شخصی در 
بلاد معین و مأمور ميشد که هر که از اطوار 
ادب برگردد ار را چوبکاری کند آن چوب را 
چوب طریق گویند. (آنندراج). چوبی که در 
دست مامور مخصوص دولت برای تادیب 
بوده است؛ 
یدسلوکی به عزیزان کهن‌سال مکن 
که عصا چوب طریق است به کف پیران راء 
اسماعیل ایما (از فرهنگ نظام), 
رجوع به چوب ادب شود. 
- چوب کی را خوردن. رجوع به چسوب 
خوردن شود. 
¬ چوب یاساء چوب یاق؛ چوبی بود که 
سلاطین ترک گناهکار را بدان ميزدند و شرح 
آن در تاریخهای مفول مذکور است و الف دوم 
در کلمه اول اعرابی است و لفظی چنانکه 
ضابطة ترکی است و از این قبیل است مچلکا 
و قما که به الف نویند و بفتح تنها خوانند از 
قبیل «های» مختفی فارسی. چوب حا کم 
ادب کردش اول بچوب ياق 
بفرمود از گردنش تا بساق 
بفیرت محاسن ز رویش سترد 
در آن انجمن ابرویش برد. ۶ 
حاتفی (از انتدراج) 
امتال؛ 
چوب را از بهشت آورده‌اند؛ مراد از چوب 
ضرب بقصد تنبیه است. (امتال و حکم دهخدا 
ج ۱ص ۱۰۶ رج ۲ص ۶۳۳ 
چوب را په خر و گاو میزننده نادان درضور 
تنبیه است. رجوع به امثال و حکم دهخداج ۱ 
صص ۲۵۸ - ۲۵۹و ج ۲ص ۶۲۳شود. 
||مجاز؛ لاغر مثل چوب خشک. سخت 
لاغر. خشک‌اندام. لاغرتن. استخوانسی, 
||مجازً؛ ساکت و آرام مثل چوب خشک. 
صم بکم. بی‌حس و حرکت. سا کت و صامت. 








خاموش و بی‌جوش و خروش. فروبسته‌دم و 
خاموش. || تخته. تخته که از آن آلت موسیقی 
بازند: 
مثال طبع مثال یکی شکافه‌زنست 
که‌رود دارد بر چوب برکشیده چهار. 
دقیقی. 
|زدر تداول عامه. واحد پول است در 
معاملات بازاری. و این اصطلاح بته بمقدار 
معامله است. ا گر معامله کلان باشد و در آن 
گفتگو از هزار (تومان) بود. یک چوب معادل 
یک هزار (تومان) است و در غیر این صورت 
مراد از یک چوب یک تومان است. چوق (در 
تدارل عامه). 
چوبار. (اع) نام رودخانه‌ای است که به 
بحرخزر میریزد و محل صد ماهی مياشد. 
چو بازار. (() در تداول مردم بم, قسمی گیاه 
طبی که شکته را بدان بندند. 
چوبان. () چرپان. شبان. راعی. شبان و 
گلهبان‌ر محاقظ و حارس گوسپندان و اسبان. 


(ناظم الاطباء): 

به چوبان بفر مود تاهرچه بود 

فیله بیارد بکر دار دود. فردوسی. 
گله‌دار و چوبان همه کشته شد 

سر بخت ایرانیان گشته شد. فردوسی. 


چواز روز یک ساعت اندرگذشت 

بیامد بدرگاه چوبان ز دشت. فردوسی. 
رجوع به چویان و شبان شود. 

چوبان‌سگت. (س] 1 سرکب) نگ 
چوپان. سگ ثبان. سگ گله. سگ حافظ و 
حارس گله. (ناظم الاطباء). 

چوبانی. (حامص) چوپانی. شغل چویان. 
عمل چویان. شبانی. رجوع به چوپانی شود. 

چوبانی کردن. زک :] (مص مرکب) 
شبانی کردن. محاقظت و محارست گله 
تمودن. (ناظم الاطباء). رجوع به چوپانی 
کردن‌شود. 

چوبالنگو. (اْ) (| مرکب) چوبی است 
مخروطی‌شکل که برای بزرگ کردن و صاف 
کردن‌النگو یکار میرود. 

چوب‌انداز. (] (لف مرکب) که چوب 
اندازد. اندازند؛ چوب. ||(ق مرکب) تقویمی 
بی‌توجه به نرخ معلوم و متداول. با تخمین. 
غلطانداز. علی‌اللهی. چکی. با تخمینی 
جاهلانه و سرسری گفتن بهای چیزی را 
بگزاف. تقویم بی فکر و رویه, 

-بهای چیزی را چوب‌انداز گفتن؛ بدون 
مطابقت واقعی آن. به احتمال گول خوردن 
مشتری قیمتی بگزاف گفتن. 

چوب‌اندا ز گفتن. (آگ ت] (سسص 
مرکب) تقویم کردن نه بر حقیقت, بلکه 
بی‌اندیشه و علی‌السمیا. بها گفتن بتخمین, 
پراندن قیمت چیزی. چکی گفتن. 





چو ب بست. 


چوب ایمد. [ب ] (ترکیب اضافی, ! 
مرکب)" چوب گاو آهن که زمین رابا آن شیار 
(شدیار) کنند. چوب زمین‌شخم‌کن. چوبی که 
گاوآهن را بر آن نصب کنند. و زمین را 
بشکافند. (از برهان). چوب گاوآهن. (ناظم 
الاطباء): یکی دیگر گفت من میخواهم در پی 
تو ببایم... عسی بدو گفت کی نتواند دست 
خود بر چوب یمد بنهد و از یی خود نگاه کند 
و ملکوت خدای را شاید. (ترجم دیات‌اردن 
ص ۱۶۲ لوقا باب ٩‏ شمار» ۶۲). 

چو ب ‌باز. (نف مرکب) که چوب بازد. که با 
چوب بازی کند. ||( جوزق. معرب گوزه» 
غلاف پنبه که هنوز پنبه از ان برنیاورده باشند 
و بفارسی گوزغه گویند. (ناظم الاطباء). 

چوب‌بازی.(حامص مرکب) عمل 
چوب‌باز. بازی با چوب. با چوب بازی کردن. 

چوب بازیدن. (:) (مص مرکب) نیزه 
زدن. |[با نیزه بازی کردن. (ناظم الاطباء). 
(محتمل است که چوب یازیدن باشد). 
چوب بالان. آب] (ترکب اضافی, | 
مرکب) چوب تله, چه بالان بمعتی تله و دام 
است و یا بالان سبدل پالان است و چوب 
پالان دو قطعه چوست که در پالان شتر یا 
خر نصب کنند مانتد جناغ در زین. 

چوب‌بر. [بٌ] (نف مرکب) که چوب برد. 
که‌قطم چوب کند. که چوب از هم جدا کند به 
ارہ و جز آن. 

چوب‌بری. (ب] (حامص مرکب) عمل 
چوب‌بر. قطع کردن چوب. ||( مرکب) محل 
بریدن چوب. جائی که بوسیله اره یا ماشین 
چوب‌ها را میبرند و قطع میکنند. 
- کارخانة چوب‌بری؛ کارگاه قطع چوب با 
ماشیها. 

چوپ بست. [ب ] (مرکب) چوبهایی که با 





1 - Arcade de pont. (فرانوی)‎ 





جوب‌بست. 


هم بسته بنایان بر آن به بنشیند و تعمر و 
کاه‌گل‌کنند. (آنندراج) (از فرهنگ نظام). 
داربست. خو. چوبهایی که عمودی و افقی بهم 
متصل سازند و در کنار دیوار نصب کنند و 
کارگران و بنایان بر روی آن کار کنند. 
چوب‌بندی. (فرهنگ فارسی مین)؛ 
تخواهد بطاق دل او نشت 
که‌از زهد خشکش کند چوب‌ست. 
وحید (از آنندرا اج). 

¬ چوب‌بست کردن؛ چوب‌بست ساختن. 
خر پشته ساختن. ایجاد داربست کردن. 
||چوبهای بهم وصل شد: عمارت پیش از 
آنکه روی آنها ساخته شود. (فرهنگ نظام). 
خرپشته. خرپا. ||چوبهایی که بهم پیوندند و 
خاخه‌های مو را روی آن گترند. 

چوب پست. [پَ] (خ) دی است از 
دهستان مشهد گنج‌افروز بخش مرکزی 
خهرستان بایل. در ۱۴ هزارگزی جنوب بایل. 
۵ تن سکنه دارد. از رودخانة مسجادرود 
آیاری میشود. محصولاتش برنج, پنبه, 
نیشکر, غلات» کلف است. صیفی‌کاری در 
تجا رواج دارد. مردمش بکشاورزی اشتنال 
دارند. راهش مالرو است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج r‏ 

جوب بستن. [ب ت ] (سص مرکب) 
معصل ساختن چوب بچیزی, ||چوب زدن 
خاصه بر کف پای کسی. 
-به چوپ بتن یا بچوب بستن کی را 
بای او را به فلک گذاشتن و با ترکه زدن. 
"یادداشت مۇلف). 
بای کی در فلک کردن و بکف پای او چوب 

زدن. (یادداخت مولف). 

جوب‌بندی. ب ] (حاص مرکب) عمل 
چوب بستن و دارست یا خرپا ساختن. ||( 





مرکب) رجوع به چوب‌بست شود. 

چوب پا. (ص مرکب) که پا از جوب دارد. 
:(مرکب) چوب بلند باریک که ضمائم 
چویی با میخ بر آن کوفته شده و این ضمانم 


E‏ ی 





چوب زیر بغل 











محل اتکاء پاهاست و اطفال بر آن برشوند. و 
براه روند. | چوب بازیک و درازی که لنگان 
و پا بریدگان زیر یفل گیرند و یکمک آن راه 
روند. و آن را چوب زیر بغل هم گویند. 

چوب‌پاره. [ز / ر] (! مرکب) پاره‌ای 
چوب. تراشه و قطعه‌ای از چوب. (ناظم 
الاطباء). گفتند سر سر آب مسیروی گفت 
چوب‌پاره‌ای بر آب برود. (تذكرة الاولیاء). 
لهاز؛ چوب‌پاره‌ای که بدان سوراخ تبر و چرخ 
چاه را تنگ کند. (متهى الارب). |إمالة 
برزیگران که بدان زمین شار کرده را هموار 
سازند. (ناظم الاطباء). ۱ 

چوب پر. (پ] ([مرکب) چوبی کوتاه که بر 
سر آن دسته‌ای از پر نرم بندند و استوار کنند و 
با آن گرد از ظروف بلورین و چینی و چراغها 
و غیره بگیرند و تیرگی از آنها بزدایند. 
(یادداشت موّلف). جاروب مانندی که از پر 
کنندو بر دسته‌ای از چوب استوار سازند برای 
دور کردن گرد و خا ک.(از یادداشت مولف). 

چوب پرده. | د /د] ([مرکب) چوب 
پهن و دراز بدرازای عرض در یا درگاه یاکمی 
طولانی‌تر که بر بالای در اطاق کوبند و از آن 
پرده آویزند و گاه آن را از آهن نیز سازند و 
همین نام چوب‌پرده بدان دهند. 

چوب پنبه. ایب /ب] ([مرکب) چوب 
نرم و پنبه مانندی که سابقا در روشن کردن 
چخماق استسال مید و | کنون‌از آن استوانه 
مانتدی به اندازه‌های مختلف سازند و با آن در 
بطری و شیشه و غیره را مسدود سازند. (از 
فرهنگ نظام). چوب درخت پخاس. (از ناظم 








چوب‌پنبه. ۸۳۰۷ 


بسلول‌های آن سلول‌ها پرتوپلاسم و مواد 
حیاتی خود رااز دست داده است و خالی 
شدهاند. و هر جای ساقه یا ریشه آسیبی پیند 
طبقة نازکی از آن ساخته میشود تا التیام بدهد. 
در هنگام پائیز که برگ از ساقه جدامیشود در 
محل دمبرگ نیز ورقه نازکی از آن ساخته 
ميشود. در بمضی درختان چوب‌پنبه ممکن 
است چنان ضخیم شود که بمصارفن صنعتی 
برسد. 

خواص فیزیکی و شیمیائی: از لحاظ خواص 
فیزیکی چوب‌پنبه کاملاً شبیه کوتین ميباشد. 
از این رو در گذشته گان میکردند که 
ساختمان شیمیائی آن دو نیز با یکدیگر مشابه 
است. ولی بررسیهای اخیر شابت کرد که 
خسواص شیمیانی کسوتین و سوبریزر 
(چوب‌پنبه) " با یکدیگر اختلاف دارند و قابل 
مقایه نیست. چوب‌پبه از نظر شیمیانی 
شبیه لبيد" هاست و شامل اسید فلوتیک ۵ 
(03 ۳42 022) و اسید فلویونیک ؟ و اسید 
سوبرییک ۲017 03 130 و گلیسریدها و 
سرین* که یکی از ترکیبات مومی به قورمول 
(0 ۱12 020) است ميباشد. و از این‌رو مانند 
لییدها (چربی‌ها) صابونی میگردد و برای این 
منظور سعرفهای مخصوصی که وسیله 
شناسائی و تشخیص آنها از کوتین است و 
بممرفهای هونل "۲ معروق است بکار میرود 
و اساس آن عموما روی صابونی کردن 
اسیدهای سوبرین گذاشته شده است. 
چوب‌پنبه سطح خارجی ساقه‌های چند اله 
و ریشه را مپوشاند و عملاً جای کوتین را که 





الاطباء), نوعی چوب سبک که از پوست 
درختان مخصوص به اندازه‌های مختلف 
سازند و برای بستن سر بطری و مانند آن بکار 
برند. ||(اصطلاح گیاه‌شناسی) سطح خارجی 
قستهای چوب شده گیاهان را چوب پنبه 
میپوشاند. و ان عبارتست از یک یا چند طبقه 
سوبری" مانند کوتین ۲ عایق و غیرقابل نقوذ 
که‌گیاء راز تفیرات محیط خارج محافظت 
میکند و بواسطه نرسیدن مواد غذائنی 


صفحة نازکی بیش نیست میگیرد. پوست زرد 
رنگ سیب زمینی و پوست خارجی و سخت 


1 - Suberi. 2 ۰ Culine. 

3 ۰ ۵ 4 - Lippide. 

5 - Acide phêllonique. 

6 - Acide phloionique. 

7 ۰. ۰ 8 - Glycerides. 
9. 4 10 - ۵۷۰ 








۸ چوب‌پوش. 

درختان و طبقات قطور چوب‌پبه در درخت 
بلوط. چوب پنبه از تولید مواد سوبرین در 
غشاء بوجود می‌آید. ( گیاه‌شناسی حسین 
گلگلاب صص ۴۰-۳۹ و گیاه‌شناسی 
حبیب اه ثابتی صص ۵٩‏ - ۶۰). 

¬ چوب پنبه ای شدن؛ (اصطلاح گیاه‌شناسی) 
چوب‌پنبه‌ای شدن یکی از تفیراتی است که 
در غشاء ملول ظاهر میشود و در نتیجه آن 
مواد مختلقی بنام سوبرین که در نتیجه فمالیت 
مواد حیاتی سلول بوجود می‌آید روی قشر 
اولیة غشاء سلول رسوب میکند. بنابرایین 
سوبرین بصورت صفح نازکی جایگزین قشر 
ثانوی غثاء میگردد و در این صورت قشر 
مشترک و قشر اولی و سومی فاقد این ماده 
میباشند. خواص چوب‌پنبه و مواد سوبرین 
مشابه کوتین است. در محلول شواتزر شیر 
محلول است و کلرور دوزنگ يده آن را زرد 
رنگ مبازد. مختصرتمام رنگهایی که برای 
رنگ‌آمیزی کوتین بکار میرود سوبرین را نیز 
رنگ‌آمسیزی میکند. ( گیاه‌شناسی تألیف 
حبیب‌اله ثابتی صص ۵۸ - .)۵٩‏ 





چوب ینب در بطری 


چوب پوش. (نف مرکب) پوشند؛ چوب. 
|| (نسف مرکب) از چوب پوشیده شده. 
پوشیده از چوب. ستور و پنهان در چوب. 
صفت سقفی که با تیرهای چوبی ساخته شده 
باشد. خانه‌ای که سقفش از چسوب پوشیده 
شده باشد. سقفش چوب‌پوش است. یعنی از 
چوب پوشیده است و در ساختمانش چوب 
بکار رفته است. نظبر: تیر پوش و جز آن. 

چوب پوش کردن. اک ] مص 
مرکب) با چوب پوشاندن چتانکه سقف 
خانه‌ای را با چوب یا تیر بپوشانند. در زیر 
چوب و تیر پنهان کردن. 

چوب تاشان. (() ده کوچکی است از 
دستان بیلوار بخش کامیاران شهرستان 
سنندج که در ۵ هزارگزی شمال باختر 
کامیان و ۳ هزارگزی باختر شاهینی واقع شده 
است و اکنون‌بی سکنه است. (از فرهنگ 
جنرافیایی ایران ج ۵). 





چوب تاشان. (إِخ) (مخنف چوب تراشان) 
دهی است از دهستان بیلوار بخش مرکزی 
شهرستان کرمانشاه که در ۱۱ هزارگزی باختر 
مرزبانی و ۶ هزارگزی خاور راه شوسة 
کرمانشا» بکردستان راتم است. دشت و 
سردسیر است. ۲۱۵ تن سکنه دارد. از چشمه 
آبیاری میشود. محصولاتش غلات. حبوبات 
ولات است. مردمش به زراعت و گلیم ۳ 
جاجیم بافی اشتفال دارند. در فصل ختکی 
اتومیل میتوان برد. (از فرهنگ جغرافیایی 
یران ج ۵ 

چوب تراش. [ت] (نف مرکب) تراشندة 
چوب. خراشنده و ورقه‌ها از سطح چوب 
برکننده. نحات. خراط. ||(! مرکب) رند. (لفت 
محلی شوشتر نسخة خطی). رنده. آلشی که 
بدان از سطح چوب ورقه‌های نازک جداکنند. 

چوب تراش. (ت) (إخ) دهسی است از 
دهستان گرگاء بخش ویسیان شهرستان 
خرم‌آباد که در ۲۴ گزی خاور ماسور و ۲۴ 
گزی خاور راه شوسة خرم‌آباد به اندیمشک 
واقع است. جلگه و معتدل است. ۲۵۰ تن 
سکنه دارد. از رود طاف مشروب میشود. از 
محصولاتش غلات. لبنیات و حبوبات است. 
اهالی بزراعت و گله‌داری اشتفال دارند. 
راهش مسالرو است. سا کنین آن از طايفة 
بازگراند و در چادر سکونت دارند. در این 
آیادی بقعه‌ای بنام مادر کک‌احمد وجود دارد. 
(از فرهنگ جغرافیایی ايران ج ۶). 

چوب جارو. ([ مسرکب) مر یک از 
ساقه‌های گیاه جارو که برای ررفتن بهم دسته 

چوب حارو. (ب] (ترکب اضافی, ! 
مرکب) چوب راستی که بدستۀ جارو بندند و 
آن را در دست گبرند و جارو کشند. 

چوب‌چوبی. (ص نسبی مرکب. [مرکب) 
دیواری مشبک از چوبها یا نرده‌حائی که 
بفاصله بزمین فروبرده باشند. دیوار یا در 
مشبک و عمودی با چوب. نرده که از 
چوبهای موازی قائم یا غیر آن بهمان صفت 
بسازند. (یادداشت مولف). 

جوب جینی. [پ) (تسرکیب وصفی, ! 
مرکب) بیخی است معروف رگیاه او بی‌گل و 
بی‌ثمر است. برگش به زنبق و ساقش به نی 
شبیه است و بهترین آن قطعه‌های بزرگ 
املس سرخ نیم رنگ شاخ جهانیده بسی‌کرم و 
بی‌گره است و ییار صلب و اندرون سیاه و 
ثقیل‌الوزن بحد افراط که صمفی تامند خوب 
نيت وكرم زد؛ او ضیف القوة است. 
مرکب‌القوی و مایل بحرارت یبوست آن 
زیاده بر حرارت و بفایت مخنف رطوبات 
غریبه و ملطف و مفتح و محلل و مدر بول و 
عرق و با رطوبت فضلیه و مقوی باه و منقی 





چوب خط. 
خون و روح از کتافات و با قو قابضه و مقوی 
حرارت غریزی و سریع‌النفوذ در عمق بدن و 
مقوی اعضای رئیه ر اعضای تناسل و معده 
ز جهت علت آتشک و قروح خبیثه بی‌عدیل 
و در رفع امراض مزمنه و آکله و علل 
سوداری مثل جرب و حکه و تب ربع و 
نواصیر و درد مفاصل و جذام ر داءالفیل و 
ایر اوجاع بارده و جراحات مزمنه و ورام 
صله و داءاكعلب و داءالحیه و سرطان و بهق 
و برص اه و مالیخولیا که از احتراق بلقم 
باشد و جهت قطم عادت افیون بی‌نظیر و رافع 
مواد نزلی و زکام و سنوم و نیکوکنند؛ رنگ 
رخار و مستمن اکثرابدان و در توالد و 
تاسل قوی‌الاثر و در بروز فرمودن حصبه و ` 
رفع سمیت خلط و اختلاط ذهن, مکرر حقیر 
تجربه نموده است و علاج مایوسین باه شده و 
متممل در اکثر مواد اب طبیخ ارست و 
جرم ار مدد و قوی‌اكخفیف است مگر تاره 
او که خشک نشد» باشد و نخوردن نمک در 
ایام خوردن او کلیت نت چه ترک عادت او 
و اعتیاد به ادویه حارة مظن ضرر است در 
اکثر امزجه و همچنین اجتناب مسحرورین از 
ربوپ حامضه و اشربه کم ترشی ازوم ندارد. و 
بتجربه حقیر مکرر رسیده است که جمعی 
بجهت علتی چند از آب متضرر میشدند و 
بجای آب طبیخ و نقیع چسوب چینی مدتها 
اشامیده از حسموضات قسلیله اجستناب 
ننموده‌اند و بسیار متتفع گردیدند و اقصام 
استعمال او و اخذ عرق و نقوع وغیر آن در 
دستورات تحریر یافته و مربای او در جمیع 
افعال ضعیف تر از طبیخ اوست مگر در تقویت 
معده و دماغ. (تحقة حکیم مومن): ريشة 
معرق که از چین آورند. (ناظم‌الاطباء), 
چوب‌خانه. [ن / ن) (! مرکب) ميان سر 
خیمه که از چرم کنند و درک خیمه در آن 
جای دهند ر خیمه بدان برافرازند. كرب 
چوب‌خانه که در آن سر ستون خانه در کنند. 
(متهی الارب). |[انبار چوب. محل نهادن 
چوب (مخصوص به خیمه و جز آن): و 
سرایرده و بنه و پایگاه و خزانه و چوب خانه 
.و بفرمود تا منجنیقها آتش زدند و چوب 
خانة سلطان و بازار لشکر و هر آلت که نقل 
نمی‌شایست كردن بوختند. (راحة الصدور 
راوندی). 

چوب خط. [خ] (!مرکب) تطعه چوبی که 
بر آن هر دفعه که از کسی چیزی به نيه خرند 
خطی یا بریدگی پدید آرند. تاگاه محاسبه آن 
خطوط و بریدگها بر دفعات خرید دلیل باشد. 
قطعه چوبی که چون از بقال و صراف چیزی 
بوعده بگیرتد برای حفظ اعداد خطها بر آن 
چوب کشند تا وقت ادا سوافق آن بدهند 
عمانند؛ 





جوب‌خط زدن. 

شاخ گل را خارها باشد بجای چوب‌خط 
آب راگل بسته چون خورده‌ست از پس میدهد. 

وحید (از آتندراج). 
نهال خشک هم دارد ثمر در باغ درویشی 
کلیدمخزن رزق فقیران چوب خط باشد. 

وحید (از آندراج). 
و از این عالم است بر چیزی خط کشیدن که 
فاده معنی حفظ اعداد کند؛ 
کلبد مخزن رزق فقیران چوب خط باشد. 

وحید (از آنندراج). 
می‌کشم در حاب وعد؛ او 
خط ز مزگان هميشه بر دیوار. ۱ 

آقاشاپور (از آتدراج). 

تکه چوبی است که بر ان بی‌سوادان برای 
علامت با چاقو خط میزنند و عموما نانواها و 
حابها بخریداران که به نسیه جنس خرند 
جوب خط مبدهند تا هر وقت چیزی میخرند 
فروشنده بر آن خطی میزند ر آخر ماه آن 
خط ها را حساب میکنند. (از فرهنگ نظام). 
مه چوبی متداول مابین بایع و مشتری که 
بلای آن را پهن کرده تاریخ میگذارند و 
هرگاه مشتری چیزی از بایع می‌خرد با کارد یا 
ُرنک خطی بر آن چوب میکند تا نشانه باشد 
میلغ و یا مقداری راکه در میانژ خود قرار 
«دداند. (ناظم الاطباء). ||برای طلب خیرات 
: رض چوبی نزد مسئول عنه بفرستند واو 
خطی بر آن کشد و اين نشان وعده باشد. 
"تدراج). |اجوب باریکی که نوآموزان 
مت گیرند و با آن بر سطور کتاب خط برند 
- نگشتشان با خطوط کتاب تماس پیدا نکند. 
گ هی آن را از کاغذ و مقوا کنند و بهمین نام 
۔متد. ||چوب گدائی. رجوع به ترکیب چوب 








نی شود. 
چوب خط زدن. [خ ر د] (مس مرکب) 
حلامت و بریدگی بر قطعه‌ای چوب پدید 
وردن بنشانی یک دفعه خرید جنس بر 
جوب علامت گذاشتن. بر چوب خط زدن. 
چوب خم محمددرویش. اغ ٢ح‏ 
EE‏ ((ج) دهی است از دهستان پایین‌جام 
خش تربت‌جام شهرستان مشهد. در ۲۰ 
عزرگزی جنوب خاوری تربت‌جام وافع 
ست. جلگه و معتدل است. ۲۴ تن سکنه 
ز قسنات مشروب ميشود. از 





لاتش پنبه و غلات است. سردمش 
نز رعت اشتفال دارند. رامش مالرو است. (از 
مر هنگ جغرافیایی ایران ج .4٩‏ 
جوب خوار. [خوا / خا] (نف مرکب) که 
جرب خورد. خورندۀ چوب. چوب خوارنده. 
, _مرکب) کرمی باشد که چوب و هر چیز که 
بر زمین افتاده باشد از جنس پشمینه و پلاس 
خورد و ضایع سازد. (جهانگیری) (برهان) 
تنراج) (انجمن ارا). انواعی از حشره که 








چوب خورند چون موریانه و غیره. کرمی که 
تیر و چوب هر چه بیاید بخورد. (بادداشت 
مولف). جانوری است چوبخواره که آن را 
موریانه نامند و عرب ارضه خواند. موریانه. 
دیسوک. دیوچه. اورنگ (در تدارل مردم 
قزوین): رمه کرمک چویخوار. (سنتهی 
الارب). رجو به موریانه شود. |[مررغیست. 
|ازرد شد و کوفته شد.. (ناظم الاطباء). 
چوبخوارکت. (خرا / خاز] ((مرکب) 
چربخوار. موریانه. رجوع به چوپ خوار و 
موریانه شود. 
چوب‌خواره. (خوا/خاز /ر] ( 
مرکب) چوبخوار. چوب‌خوارک. سرفه. 
(زمخشری). ارضه. (3خیرة خوارزمشاهی) 
(دستور اللغة). صوریانه, اورنگ (در تداول 
مردم قزوین). رجوع به موریانه شود. 
چوب خوردن. (خوز / خر د] امص 
مرکب) فروبردن و اوباریدن و بلع کردن 
چوب.اکل چوب: 
در مطبخ تو چوب خورد تا ابا پزد 
اتش که از تکبر سر مایه اباست. 
کمال اسماعیل. 
||کنایه از آزرده شدن به چوب. ]با عصا و یا 
ترکة درخت زده شدن و تبیه شدن و با چوب 
کوفته شدن. (ناظم الاطباء). تنبیه شدن. 
مجازات شدن. زده شدن با چوب يا ترکه. با 
ترکه زده شدن بر کف پای. (یادداشت مولف). 
مضروب شدن با چوب: 
خری چوب میخورد بر جای جو 
خر افتاد و جان داد و خر بنده روء 
نظامی (از آنندرا اج( 
بخورد آخرالامر چوبی دوست 
نفس راست میکرد می‌گفت نیست. 
نزاری قهستانی (دستورنامه ص ۴۶۸). 
مویدالدوله فرمود از چسوب خوردن معفو 
باشد. (ترجمان محاسن اصفهان ص .4٩۲‏ 
¬ چوب چیزی (عملی) را خوردن: از عملی 
یا چیزی زیان بردن. فلان چوب نادانیش را 
میخورد. فلان چوب زود رفتنش را میخورد. 
¬ چوب کسی را خوردن, چوب گناه کی را 
خوردن؛ زیان و ضرر و صدمه را بجای کی 
دیگر بردن* فلانی چوب رفیقش را خورده 
یعنی چوب گناه رفیقش را میخورد. 
= امعال: 
چوب استاد گل است هرکه نخورد خل است؛ 
تأدیب معلم بکسی تنگ ندارد 
سیبی که سهیلش نزند رنگ ندارد. 
(اثال و حکم ج ۲ ص ۶۲۰ 
هم چوب میخورد و هم پیاز و هم پول میدهد. 
چویداز. (نف مرکب) چوب‌دارنده. دارندة 
چوب. (از فرهنگ فارسی ممین). ||خادمان 








چوبدر. ۸۳۹ 


سلاطین و وزرا که چویهای سیمین و زریین 
در دست دارند. بغارسی آن را چوبکی هم 
گویند.و بترکی تونقطار بضم تای فوقانی و 
فتح قاف و طای مهمله به الف و رای مهمله در 
آخر گویند. (آنندراج), نوکرهای سخصوص 
سلاطین و امرا که چوب نقره و طلا در دست 
دارند. (فرهنگ نظام). گرز بردار. (ناظم 
الاطباء): 
قیصر شرابدارت و چپال چوبدار ۱ 
خاقان رکابدارت و فغفور پرده‌دار. 
منوچهری. 
| آنکه گوسفند و بز و میش و گاو بار از 
قراء و قصبات گرد کند و برای فروختن 
بشهرها برد و در کشتارگاهها و غیره بفروشد. 
جلاب. (یادداشت مولف). انکه شغلش خرید 
و فروش گوسفند است. گله‌دار. گ وب فنددار. 


(فرهنگ فارسی سمین). ||شخصی که در ز 


میدانهای بارفروشی در سر چوپ قپان را 
روی دوش گیرد. (فرهنگ فارسی معین). 
(امطلاحأ) قپاندار. و تلفظ عاميانه آن 
چوقدار است. 
چویدار کندی. (ک] (اخ) دهی است از 
دهستان چهار اویماق بخش نره‌آغلع 
شهرستان سراغه در ۱۵ هزارگزی خاور 
قره‌آغاج و ۲۸ هزارگزی جنوب شوه مراغه 
بمیانه واقع است. کوهستانی است. هوایش 
معتدل است و ۶۳ تن سکنه دارد. از چشمه 
مشررب میشود. از سحصولاتش غلات و 
بزرک است. مردمش بزراعت و صنایع دستی 
از قبیل جاجیم‌یافی اشتفال دارند. راهش 
مالرو است. (از فرهنگ جغرافیایی ایسران ج 
8 
چوبداری. (حامص مرکب) حفاظت و 
نگهبانی چوب. ||عمل و شغل چوبدار که 
خرید و فروش گوسفند باشد. |[یکی از 
مشاغل میدان‌ه ای بارفروشی است. 
قپانداری. ||((مرکب) حق یا مبلفی که 
خریدار بعنوان حق توزین به چوبدار (قپاندار) 
می‌پردازد. (فرهنگ فارسی معین). 
چوب د انه. [ن /ن] (| مسرکب) سنجد. 
(جهانگیری). میوهای است که آن را سنجد 
گویند و بعربی غبیرا خوانند. (برهان) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء). رجوع به سنجد 
شود. 
چوبدر. )15 (خ) دهی است جزء دهستان 
قاقازان بخش ضیاءآباد شهرستان قزوین در 
۶ هزارگزی ضیاءاباد و ۱۸ هزارگزی راه 
شوسه در جلگه قرار گرفته. سعتدل انت و 
۳ تن سکنه دارد. از چشمه‌سار آبیاری 
ميشود. محصولاتش غلات, گردو, لبنیات 


۱-نل: چربزن. 








۸۳۰ جوب‌دراز. 


چو بدست. 





است. مردمش بکشاورزی و گله‌داری و گلیم 
و جوال و جاجیم‌بافی اشتفال دارند و از طایفة 
درویش‌وند هستند. زمستان بکوههای 
ملاسوره میروند. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج 0 

چوب‌دراز. [د] ([خ) دی است از 
دهستان دروفرامان بخش مرکزی شهرستان 
کرمانشاه که در ۱۱ هزارگزی جنوب خاور 
کرمانشاه و ۲ هزارگزی شمال سیابان واقع 
شده است. کوهستانی و سردسیر است. ۲۱۷ 
تن سکنه دارد. از رودخانة سیابان گوش‌بران 
آیباری میشود. از محصولاتش غلات, لبنیات 
و حیوبات است. مردمش بکنار زراعت و 
گله‌داری اشتغال دارند. راهش مالرو است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۵). 
جویدر بالا. [(د ر ] ((غ) دهی است جزء 
دهستان سربند پاین بخش سربند شهرستان 
اراک که در ۵۷ هزارگزی جنوب باختری 
آستانه و ۲۷ هزارگزی شمال ایستگاه 
دورود واقم شده است. کوهستانی و سردسیر 
است. ۴۲۴ تن سکنه دارد. از قلات و چشمه 
آبیاری مشود. از محصولاتش غلات, بنشن, 
پنبه و انگور است. مردمش بکشاورزی: 
گله‌دازی و قالیچه‌بافی اشتفال دارند. راهش 
مالرو است. (از فرهنگ جغرافنیایی ایسران ج 
1 
چویدر پائین. (ذرٍ] اإخ) دهی است جزء 
دهتان سربند پائین بخش سربد شهرستان 
اراک که در ۵۴ هزارگزی باختری آستانه و 
۰ هزارگزی شمال ایستگاه دورود واقع شده 
است. کوهستانی و سردسیر است. ۱۴۱ تن 
نکنه دارد. از چشمه و رودخانة محلی 
آبیاری ميشود. از محصولاتش غلات. بنشن 
و پنبه است. مردمش بکشاورزی و گله‌داری 
و قالیچدبافی اشتفال دارند. راهش مالرو 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۲), 
چوبدست. [د] ([ مرکب) چوبدستی, 
چوبی که در دست گیرند. دستوار. عصاء 
تعلیمی (یادداشت مولف). عصا و تعلیمی. 
(ناظم الاطاء): خدارند خانه برجت و 
چوبدستی برداشت. ( کلیله و دمنه). 

در عشق ما بنای دگر میگذاشتيم 

آر چوب دار بودی | گررچوبدست ما. 

تأثیر (از آنندراج), 





چوبدست موسیقیدانها 


||چوبی که قلندران و بینوایان بدست دارند. 
چوبی که سوسیقیدانها و سارشالها بدست 


گیرند. 








باشد.دراین صورت ۶/۲۵ = 
| خواهد بود. ي 





چوبدست مارشالها 


= چوبدست باندی‌یاب: اسبابی که بوسیلاة 
آن میتوان بلندی درخت‌ها را بدست آورد و 
عبارتست از چوبی به بلندی ۲۵ سانتیمتر که 
بترتیب خاصی درجه‌بندی شده برای بکار 
بردن آن باید چوب دیگری به بلندی ۲ یا ۳یا 
۴ متر در پای درخت تصب کنند. سپس دور 
از درخت در محلی که نوک و بن درخت دیده 
شود ایتاده و چوبدست بلندی‌یاب را در 





چوبدست بلندی پاپ 


برایر چشم بطور قائم چنان نگاه دارند که 
بلندی چوبدست سراسر درخت را (درست از 
سر تابن آن) از نظر بپوشاند. آنگاه به اتهای 
فوقانی چوبی که بای درخت نصب شده است 
نگاه میکنند و هر درجه که در روی چوبدست 
در راستای نام برده خوانده شود بلندی 
درخت را نشان میدهد. درجه بندی چوبدست 
بلندیاب بترتیب زیر صورت میگیرد: چون 
درخت و چویدست هر دو قاألم و موازی 


فرض شد ماند: 
BD „ _BC‏ و 26۸80 80 عع 

BC EF EG 
پس:‎ 
فرض مکنیم که طول 80 چهار متر باشد بنابر‎ 
این مقدار ۴۴ بر حب سانیمتر عبارت‎ 
خواهد بود از:‎ 

۰ - -۶ع 





86 پی : 

بوسیلهٌ این رابطه که میان 80 . ۲۳ (یعنی 
درجه چوبدست و بلندی درخت) بدست آمد 
میتوان چوبدست را زینه‌بندی کرد. بدین 
ترتیب که بجای 80 مقداری در نظر گرفته و 
۴ را بدست میاررند و در روی چوبدست 
بدان اندازه جدا کرده و عدد مربوط به بلندی 
درخت را درج میکنند. مثلاً فرض کنیم 
بلندی درخت ۱۶ متر یا ۰ اير 
ب 3 د Era‏ 
پس از نقطۂ ٤‏ یعنی انتهای 
چوبدست ۶/۲۵ سانتی‌متر جداکرده و در 





برابر آن عدد ۱۶ را مینویسند و برای تعین 


۰ زینه‌های دیگر نیز بهمین ترتیب رفتار 





میکنند. چوبدست بلندی‌یاب اباب خیلی 
ساده‌ای است که ساختن آن برای همه کس 
میر است و بویژه در تقاطی که زمین ناهموار 
یا ماندابی است و اندازه گرفتن فاصله اسباب 
تا پای درخت دشوار میباشد, این اسباب 
مناسب است. البته دقت آن زیاد نیست زیرا 
قائم نگاه داشتن چوبدست کار دشواری 
است. ه‌مچنین در مورد درختان مرتفع 
زینه‌های چوب‌دست خیلی نزدیک بهم است. 
(جنگل‌شناسی تألیف کریم ساعی ج ۲ ص۷. 
¬ چویدست قطرسنج؛ چوبدست قطرسنج يا 
چوبدست بیلمتر عبارت از خط کشی است. 
مدرج بطول تقریبی ۷۵سانتبمتر که هر گاه آن 


را بطور ققی مسا بدرخت نگاه دارند عار 


4 





چویدست قطرسنج 


تقریبی درخت را در روی آن مسیتوانسند 
بخوانند. برای این کار باید خط کش‌را در 
فاصله تقریبی ۶۰ سانیمتر از چشم چنان 
تگاهدارند که یک سر آن (درجه صقر 
خط کش)در راستای خطی قرار گیرد که از 
چشم بیننده بطور مماس بر یک طرف درخت 
میگذرد. در این صورت هر گاء بطرف دیگر 
درخت نگاه کنند درجه‌ای که در راستای خط 
بصری ممأس بر درخت بر روی چوباست 
خوانده ميشود. اندازه تقریبی قطر درخت 
خواهد بود. در موقع اندازه گیری باید سر را 
بیحرکت نگاهداشت. برای مدرج کردن این 
چوبدست از فرمول زیر که از تشابه مخلها 
بدست امده استفاده میشود: ۵ 


= 
+ 
در این رابطه ۴۴ = 5 عبارت از قسمتی نز 


چسویدست است که نماینده قطر درخت 


6 = 0 مبباشد. 
فاصله ۸8یعنی فاصله چشم تا چوبدست ۶۰ 
سانتیمتر فرض شده است. هر اندازه که فاصله 
اتیمتر نزدیکتر 
باد اندازه گیری دقیقتر خواهد بود. 
چویدست بیلمتر برای انداز» گیری درختانی 
کہ مقطع آنها دایره شکل نباشد شایسته نیست 
در هر حال نتیجه‌ای که از آن بدست میاید 
خریبی میباشد. ولی در مقابل, سریعترین 
ساب اندازه گیری قطر درخت است. 
نگل‌شناسی ج ۲ تألیف کریم ساعی صص 
۴ 
چویدستی. [5] (| مرکب) چوبدست. 
عتا. (دهار) (ناظم الاطباء). از ربه. باهو. تکاء 
رمیر. سلاح, عر زحلة. قرية. قصید. قصید», 
َة کواز. تیخه. (منتهی الارب). مرزبه. 
تمارا. مطواح. مقدعه. منة. مناة. 
مناس, نجا. نفعه. وقام. هادیه. هراوه. 
متهی الارب) (دهار): 


جشم تا چوبدست به ۶۰ سات 








نظامی. 
نظامی. 
غ ترسان ا ومتی 
جی مار از سنگ و گرگ از چوبدستی, 
نظامی. 
تتروار کف بر لب ز مستی 


تیر کشتی او را چوبدستی. ۱ 
مید اشرف (در تعریف دریا از اتدراج). 
سا ر: زدن کی را بچوب دستی. تقفی؛ 
جو-سنی زدن. تهری؛ بچوب دستی زدن. 
ع-ه: چوبدستی بزرگ ماتندی از آهن سربهن 
که بان دیوار بشکنند. چوبدستی طبر 
شت. عجراه؛ چوبدستی با گر بیرون آمده. 
حکوز؛ چویدستی آهن‌دار. فرع؛ به چوبدستی 
ردن بر سر کی. قشبار؛ چوبدستی درشت. 
تقر: چسوبدستی کوتاه. مزربة. هه 
جوستی و عصای آهنین. مقلد؛ چوبدستی 
کح مهزام؛ چسوبدستی کوتاه. مهمزه؛ 
جرستی یا عصا که بر سر آن آهن باشد و 
ن خر رانند. هجب؛ بجوبدستی زدن. هروا 
جرب دستی زدن کی را. هری؛ بچوب 
ستی زدن کی را. (منتهی الارب). رجوع به 
جرست شود. 
جوب‌دشت. )5( (اغ) از قرای بلوک 
رتت بمت قوچان. (مرآت اللدان 
ص ۲۷۶ 
جوب دوک. ([ مرکب) غوش. . (فرهنگ 
سی در کلمة غوش.) ظاهراً نام مطلق ساز یا 
سری بخصوص باشد. (یادداشت مؤلف). 
جوب ذرع. [ب ذ]) (سرکیب اضافى ! 
مرتب. چوبی که برای اندازه گرفتن پارچه و 








مانند آن بکار رود اندازه آن ۱۶گره و یا 
۴ مر است. امروز بیشتر آن را از آهن 
میسازند و بهمین تام میخوانند. گاهی اندازه 
آن ۸گره یا نیم ذرع است. رجوع به ذرع شود. 
چوبر. [بٍ) ((خ) دهی است از دهستان 
گرگان‌رود شمالی بخش مرکزی شهرستان 
طوالش. در ۳۷ هزارگزی شمال هشت‌پر و ۳ 
هزارگزی شمال حویق سر راه شوہ آستارا 
واقع شده است. جلگه و سرطوب است. 
۵ تن سکنه دارد. از چشمه و رودخانه 
آبیاری میشود. از محصولاتش غلات. 
لنیات. عل چای, گیلاس. سیب و پرتقال 
است. مردمش بکشاورزی اشتفال دارند. سر 
راه شوسه ۵ قهوه‌خانه و چند دکان دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ابران ج 7). 
چوبر. (ب] (ح) دهی امت از دهستان 
شفت بخش مرکزی شهرستان فومن. در ۱۵. 
هزارگزی خاور فومن و ۶ هزارگزی خاور 
شفت واقع شده. جلگه و سعتدل و مرطوب 
است. ۲۴۹۴ تن سکنه دارد. از رودخانة 
امامزاده ابراهیم آبسیاری مسیشود. از 
محصولاتش برنج» ابریشم. چای, لبنیات و 
عسل است. مردمش بکشاورزی, گله‌داری و 
مکاری اثتفال دارند و شال سبافند. راهش 
مالرو است. نزدیک ۲۵ باب دکان دارد. سکنه 
قسریه‌های کوچک شانشین, بجارسر, 
مبارکآباد. قاشق‌تراشان جزء چوبر متظور 
شده است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۲). 
چوب رخت. (ر] ([ سرکب) جامه‌آویز 
چوبی که افقی بر دیوار استوار کند و جامه‌ها 
بروی آویزند. (یادداشت مؤلف). میخ رخت. 
رخت‌آویز. (نرهنگ رازی ص ۴۵). 
چوب‌رختی: شجاب: دارچوب. چوب‌رخت. 


مشجب؛ دارچوپ. چوب‌رخت. 
چوب رختی. [ر] (! مرکب) چوب‌رخت. 
رجوع به چوب رخت شود. 


چوب‌رست. (ر] (ن‌مف مرکب) رسته بر 
چوب. رستی‌هائی که بر روی چوب 
میرویند!. (واژه‌های نو فرهنگستان), 

چوب زدن. ۱ر د) (مص مرکب) ضربه 
وارد کردن با چوب بر چیزی. ضربت بوسیلة 
چوب. زخم و ضربه زدن با چوب و غیره. 
زدن با ترکه: 
همی چوب زد بر سرش ساروان 
زرفتن بماند آن زمان کاروان. 
کزاین پس من او را بچوبی زنم 
که‌عبرت بگیرند از او بر زنم. 
زینب بطعنه گفت بزن خوب میزنی 
ظالم ببوسه گاه بی چوب میزنی. 
|[با عصا یا ترک درخت کی را زدن و تبیه 
کردن. (ناظم الاطباء). با چوب بکف پای 
کی زدن. زدن با چوب. تنبیه کردن. تأدیب 


فردوسی. 


فردوسی. 


؟ 





چوب‌سرخ. ۸۳۱۱ 


کردن. مجازات کردن. حد زدن. کتک زدن. 
(یادداشت مولف). . حسیج؛ چوب زدن. (تاج 
المصادر بهقى). 
- امتال: 
چوب خدا صدا ندارد. چون بزند دوا ندارد. 
یکی را چوب با میزدند میگفت: وای پشتم. 
| تازیانه زدن. (ناظم الاطباء). ]ابر هم نواختن 
قطعه چوبی بر تخته‌ای هنگام حراج و با آن 
اعلام قیمت کردن. |]در تداول عوام, قیست 
گذاشتن و تقویم اجناس از طریق حراج. در 
موقع حراج شخصی که عهدهدار فروش 
کالاست‌دو قطعه چوبی راکه در دست دارد بر 
هم میزند و آخرین بهای پيشنهاد شده را با 
صدای بلند اعلام میدارد. (فرهنگ فارسی 
مین). 9 
- چوب آخر را زدن؛ پایان کاری را اعلام 
کردن. در حراج‌ها معمولا شخص حراح‌کننده 
چوبی بدست میگیرد و پشت میزی می‌ایسند 
هر دفعه که کسی قیمت جنس مورد حراج را 
بالا میبرد با چوب بروی میز میکوبد و با 
صدای بلند قیمت پیشنهادی آن کس را 
بازمیگوید و از جمع حاضران مسپرسد که 
تکاندن و گرد گرفتن از فرشها هم چوب آخر 
را وقتی بفرش میکوبند که در فرش گردی 
باقی نمانده باشد و بحقیقت کار گردگیری و 
تکاندن پایان گرفته باشد. 
¬ چوب حراج چیزی را زدن؛ در معرض 
تاراج و چپاول و غارت قرار دادن. رو به 
نیستی بو دن آن چیز. 
چوب‌زن. از] (نف مرکب) چوب‌زننده. 
ضربه واردکننده با چوب: 


خریدار هت یانیست. در 


که‌تا بر ما زمانه چوب‌زن بود 

فلک چوبک‌زن چوبیه‌تن برد. . ظامی. 

||فراش؛ 

قیصر شرابدارت و چیپال چویزن؟ 

خاقان رکابدارت و فففور پرده‌دار. 
منوچهری. 


چوپسای. (نف مرکب) سایندة چوب. که 
چوب ساید. ||( صرکب) سوهان. (مهذب 
الاسماء). سفن. مسفن. (ملخص اللغات حسن 
خطیب). (در اصطلاح نجاران) سوهانی خشن 
که درشت‌تر از سوهان‌های دیگرست و بدان 
چوب سایند. (یادداشت بخط مؤلف). 
چوب سرخ. (ش] ([ مرکب) بقم.۲ (ناظم 
الاطباء). چوبی است سرخ که چیزها بدان 
سرخ کنند. (یادداشت مؤلف). 
چوب‌سرخ. (ش ) (ٍخ) دره‌ای است که در 


1 - Lignieol. 
-نل: چویدار.‎ ۲ 
3 - Rolang ourotin. 





۲۳ چوب‌سرخ. 
خوزنتان. واقع شده است. 

چوب سرخ. اسش] ((خ) دهسی است از 
دهستان تل‌بزان بخش مسجدسلیمان 
شهرستان اهواز که در ۱٩‏ هزارگزی جنوب 
خاوری مسجد سلیمان سر راء شوب شرکت 
نفت واقع است. کوهستانی و گرسیر است. 
۲۰۰ تن سکنه دارد. از لول شرکت نفت و رود 
کارون مشروب میشود. از محصولاتش 
غلات و لبنیات است. اهالی بیشتر کارگر 
شرکت نفت‌اند و زراعت و گله‌داری میکنند. 
راهش اتومیل رو است و چاه ننت دارد. 
سا کیش از طايفةٌ هفت‌لنگ بختیاری‌اند. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۶). 

چوب سفید. [س /س] ([ مرکب) چوب 
که‌رنگ آن سفید باشد. خاصه درون آن. 
|/اصطلاحاً چوپ خشک بقطعات کوچک 
شکافته و قطع کرده که زود آتش گبرد. و در 
پختن غذا بکار رود. |(امطلاح گیاهشناسی) 
چوبهائی که درون چوب ندارند. در این قببل 
چوبها اشعة رسطی کاملا واضح و آشکار 
آست و با چشم دیده ميشود. چوب قسمت 
داخلی این چوبها دارای مقاومت زیادیست 
ولی از چوب قسمت خارجی متمایز یست و 
ماند آن روشن و سفید صیباشد. تبریزی» 
نمدار, توس, توسکا و افرا. (از گیاه‌شناسی 
تألیف حبیب اه ثابتی ص۳۷۸]. 

چوب سید. [ب سی ي] |[ مرکب) نامی 
است که در شاه‌پند گرگان به درخت زیتون 
دهند. (یادداشت بخط مؤلف). 

چوب شکاف. [ش ] (نف مرکب) شکافندۂ 
چوب. ||(!مرکب) پانه و فانه. (ناظم الاطباء). 
چوبی باشد که درودگران در میان چوب دیگر 
نهند تا شکافتن آن آسان گردد. (از فرهنگ 
سروری). چوب شکاونه. 

چوب‌شکن. (ش ک) ان سف سرکب) 
شک ننده چسوب. که چوب شکند. 
چوب‌شکننده. ||(! مرکب) مرغی که دار 
اشکنگ نیز گویند. (ناظم الاطباء) 

چوب شناس. [ش] (نف مرکب) شناسندة 
چوب. که چوب شناسد. شناسنده انواع 
چوب. کی که در شناختن انواع چوب خبره 
باشد. 

چوب‌شناسی. [ش] (حامص مرکب) 
عمل چوب‌شناس. ||علم شناختن چوبها. 
جوب شوی. (نف مرکب) شویند؛ چوب. 
||(۱مرکب) چنبه گازری و کدین. (ناظم 
الاطیاء). 

چوب‌قلم. [( [] (( مرکب) پاره چوب 
باریکی که یک سرش (سری که به آن نیش 
آهنین پیوندد و یا در آن نیش آهنین گذارند) 
ستبرتر از سر دیگر باشد و هر چه از سر بدم 


رود رفته‌رفته باریکتر شود. امروز بیشتر آن 








رااز کائوچو و نظایر آن مازند و بهمین نام 
چوب‌فروش. اف ] (نف مرکب) فروشند: 
چوب. و بیشتر بر تیرفروش اطلاق شود. چه 
غیر تیر را تخته فروش و یا الوار فروش گویند. 
ختّاب. تیرفروش. فروشند: تیر و تخته و 
امثال آن. (یادداشت بخط مؤلف). 
چوب فروشی. | (حامص مرکب) 
عمل چوب‌فروش. ||(! مرکب) مکان و دکان 
و محل فروش چوب. جائی که تیر و تخته و 
امتال آن میفروشند. 
چوب فلکث. (ب ف 1] (ترکیب اضافی, [ 
مرکب) قطعه چوبی است استوانه‌ای که هر دو 
سرش را سوراخ کنند یا دو سوراخ در در 
سوی آن ایجاد کنند و ریسمانی از آن دو 
سوراخ بگذرانند و معلمان آن طاب راکه دو 
سرش در دو سوراخ چوب بند شده است گرد 
هر دو پای طفل بازی‌گوش افکنند و تتاب 
دهند تا محکم شود آنگاه بر کف پای او چوب 
زنند؛ 
در این تازه مکتب برای کتک 
ز باران و باد است چوب فلک. 
طفرا (از آنندراج), 
رجوع به فلک شود. 
چوبکت. (بٍ] (| مصغر) چوب خرد و 
کوچک.(فرهنگ نظام) (ناظم الاطباء) 
(فرهنگ فارسی معین). جبیره و جباره: 
چویک‌هائی که بر استخوان شکسته بندند. 
کرظة: چوبک گوشة کمان. کظر؛ چویک 
گوشذکمان. قسری؛ چوبک که بدان آسیای 
دستی گردانده شود. (منتهی الارب). 
- چوبک در میانه شکستن؛ شاید چوبک 
شکستن بعلامت قهر و پنداشتی چون خط و 
نشان کشیدن امروز, رسمی بوده است* 
من بصد تیغ از او می‌نبرم او داند 
در میان من ر خود چویک | گر ميشکند. 
ابن‌یمین (امثال و حکم ج ۲ ص ۶۲۴). 
|انام تخته و چوبی است که مهتر پاسبانان 
شبها بدست گیرد و آن چوب را بر تخته زند تا 
پاسیانان از صدای آن بیدار و هشیار باشند. 
(از جهانگری) (برهان) (ناظم الاطباء) 
(فرهنگ فارسی معین). چوبی که شبها بزرگ 
پاسبانان بکوس زند که پاسبانان از اواز ان 
بیدار باشند. (یادداشت بخط مولف). چوب 
خرد که پاسبان بر طبل زند تا مردم خبردار 
شوند. (آنندراج) (انجمن آرا). چوبی که 
مغتیان بر دهل زتند تا شا گردان بگشت افتند. 
(لفت محلی شوشتری نسخة خطی). چوب 
کوچکی که بر طبل یا تخته میزدند. (فرهنگ 
نظام). چوب کوتاء و باریک که بدان طیل 
نوازند. (فرهنگ فارسی معین). چوبی که بدان 
تقاره و دهل و ماند آن نوازند. (یادداشت 








چوبکاری کردن. 

بخط مولف): 
چوبک زند میح مگر زآن نگاشتند 
با صورت صلیب بر ایوان قیصرش. خاقانی. 
فتاده پاسبان را چوبک از دست 
جرس‌جنبان خراب و پاسبان مست. نظامی, 
مزن چویک دگر چون پاسبانان. مولوی. 
ای دل پیخواب ما زان ایستیم 
چون خروس بام چوبک ميزنيم. ‏ مولوی. 
یک چوبکی بام تو بهرام چوبه شد. 

یز زود 


انام آهنگی از آهنگهای موسیقی. (یادداشت 
مولف) ||چوب نانیزه و معرب آن شوبق 
است. فروج. بطلمه. َزذته. (یادداشت بخط 
مولف). تیرک. |[چوبی که نداف بدان پنبه 
میزند. (بادداشت مولف): معدکة؛ چوبک 
ندافی. مطرقة؛ چوبک ندافی. (منتهی الارب). 
|| چویک اشنان. (یادداشت مولف. یک نوع 
ریشه‌ای که مانند اشنان در گازری بکار برند. 
(از ناظم الاطباء). قان (در تداول سردم 
قزوین). در تداول تهران, خرده‌های چوب کز 
راکه در جامه شتن بکار رود گویند. (لغت 
شوشتر نسخة خطی). گیادیست أ از 
تیرة قمرنفلیان که دارای گلهای مجتمع به 
آرایش مسرکب میباشد و برگهایش دارای 
خارست. ریثة آن ضخیم و لسابدار است و 
کوبید: آن نیز بنام «چسوبک» بمصرف 
لباس‌شویی میرسد؛ چوبه, بیخ. (فرهنگ 
فارسی معین). 
چوبکاری. (حامص مرکب) کی رابا 
چوب زدن. (فرهنگ نظام). سیاست و تلبیه 
بواسطه چوب زدن. (ناظم الاطباء). زدن با 
چوب. (یادداشت مولف). عمل چوبکاری 
کردن. (فرهنگ فارسی معین). ||کنایه از 
سخت گفتن و نکوهیدن: 
کی ز صندل به شود درد سرم 
ناصحا این چویکاری وا گذار. 
صانب (از آندراج). 
بچوب ؟ رمزی از صنمت‌نگاری 
زبان صنعتش در چوبکاریه. . 
من تاثیر (از اندرا 
||بمجاز: کی را شرمنده کردن, فلان تعرین 
احسان مرا کرد گفتم مرا چوبکاری میکنی, 
(فرهنگ نظام). شرمار کردن با انعام و | کرام 
(یادداشت مولف). 
چوبکاری کردن. رک ) (مص مرب 
زدن با چوب. بچوب بسیار زدن. (بادداشت 
مولف). کتک زدن. (فرهنگ فارسی معین. 
|[در تداول عامه خجل و شرسار کردن :ر 
بسیاری اسان و نیکی. نیکی کردن بجاو 


Acanthophyllum ۰‏ - ˆ^ 
۲ -شاید بچوبش باشد. 





چویک‌اشنان. 


بدی نیکی کردن به آنکه نسبت بتو نیکی 
نکرده است: هما را چوبکاری میکنند». 
"بادداشت مولف). به مجاز. بیش از حد 
معمول و مورد انتظار از کی پذیرانی و 
بکسی محبت کردن «چوبکاری میفرمانید» 
که در هنگام تعارف ادا شود). افرهنگ 
قرسی معین). رجوع به تجلید کردن شود. 
¬ چویکاری کردن کی را؛ ار را بعطایا و با 
ماصنت زبانی خجل و شرمنده کردن. با انعام 
ء " کرام کی را که انعام و أ کرام وظیفه او بوده 
ست خجل کردن. (یادداشت مولف). 
چوبک‌اشنان. زب أً] ((مرکب) 
کم شوی را گویند و بعربی شجر ابی‌مالک 
خوانند و بدان رخت شویند و در دمشق 
ع‌ابون‌القاق نامند. (برهان) (انندراج). 
جویکی که در گازری بکار برند. (ناظم 
:#طباء). نام فارسی عرطتیتا است. (یادداشت 
موف). ماده‌ای که از گیاه چوبک گیرند و بدان 
خت شویند. گلیم‌شوی. صابون‌القاق. 
فرهنگ فارسی معین). رجوع به چوبک و 
خدان در همین لغت‌نامه شود. 
چو بکاو. (نف مرکب) آنچه بدان چوب را 
بک‌وند. کاوندة چوب. عتله. (متهی الارب). 
چویکت زدن. اب زذ] (مص مرکب) طبل 
زعن. نواختن طبل. نواختن چوب بر تخته. 
عم پاسبانان شیگرد در بیدار ساختن 
تان با نواختن چوبی به چوب دیگر: 
حید زخمه‌زن گه چویک زدن به شب 
جیک زن خراجی چویک‌زنان اوست. 
خاقانی. 
چویک زن. اب ز] (نف مرکب) تقار‌چی. 
غیت تلفات). طبل‌نواز. (فرهتگ رازی). 
رتزن. (فرهنگ خطی). طبال و نقاره‌زن, 
بحدشت مزلف). چویک‌زننده. آنکه چوبک 
ر آقرهنگ فارسی معین)؛ 


هت بر ما زمانه چویزن بود 





مک چویک‌زن چویینه‌تن بود. نظامی. 
عرش خکن صدر توست عیوق 

چمیک‌زن بام توست فرقد. 

حن آوی (ترجمه محاسن اصفهان ص 


مچتر پاسبانان را گویند و این روش در زمان 
مب مقرر و معمول بوده که هر که پادشاه شد 
جیکزن نام او برده دعا کند و چوبک زند. 
جچتگیری). مهتر و سرپاسبانان. (غیاث 
نضت) (ناظم الاطباء). ریش‌سفید پاسبانان, 
ردن) (آنندراج). ||انکه وقت محر ناه 
رسخن بر در خانة مردم میگردد و چویک 
مت تا مردم بجهت سحر بیدار شوند. (از 
جچتگری). کی که در هنگام سحر ماه 
مان برای بیدار و هشیار کسردن مردم 
جرک مزده. (فرهنگ فارسی معین). |[مهتر 





پاسبانان و او آنست که چوبکی و تخته بدست 
گرفتهبشب میگرده و چویک رابر تخته میزند 
تا از صدای آن دیگر پاسبانان بیدار شوند. 
(غیاث اللفات) 

باغجانی بیاید آن بت را 

یا یکی پاسدار چوبک‌زن. 

دلها همه در خدمت ابروی تواند 
جانها همه صید چشم جادوی تواند 
ترکان ضمیر من بشبهای دراز 
چوبک‌زن بام زلف هندوی تواند. 


فرخی. 


خاقانی. 
ناهید زخمه‌زن گه چوبک زدن بشب 
چابک زن خراجی چویک‌زنان اوست. 
خاقانی. 
چوبک‌زن صبح را چه افتاد 
کزکوس و دهل نمیکند یاد. 
در زلف تو صدهزار دل هست 
چوبک‌زن تو چو پاسبانان. 
ز چشم بد بترسید از کوا کب 
سر زلف تو را چویک‌زن آورد. 
عدل باشد پاسبان کامها 
نی بشب چوبک‌زنان بر بامھا. 
که چویک‌زنش بامدادان چه گفت. 
سعدی (بوستان). 
رجوع به شب‌گرد و طبال شود. 
چوبک‌زنی. اب ر) (حاص مرکب) 
عمل چوبک‌زن, رجوع به چسوبک‌زن و 
چوبک زدن شود. 
چوبکش. اک /ک ] (نف مرکب) کشند؛ 
چوب. ||(! مرکب) افزاری باشد از چوب که 
پنبه دانه را بدان از پبه جدا کتند. (برهان) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء). چوبگین. رجوع به 
چوبکین شود. 
چویکی. اب | اص نسبی, [مرکب) نوکر 
عس و داروغه و اسثال آن. (ببرهان) 
(آنتدراج) (ناظم الاطباء) (فرهنگ فارسی 
معین). نوکر پاسبانان, کهتر پاسبانان. عسس. 
(یادداشت مولف): 
بهرام دگر که هت چوبین 
از چویکیانت ای شه دین. 
محسن تأثیر (از آنندراج). 
||مهتر و ريش سفید پاسبانان. (برهان). مهتر 
و بزرگ پاسبانان شب. (ناظم الاطباء). مهتر 
پاسبانان. چویکزن. (فرهنگ فارسی معین). 
||چویدار. (آنسراج). |اچوب زین, (ناظم 
الاطباء). ||چوبک فروش. رجوع به چوبک و 
چوبک‌زن شود. 
چوپکی کردن. [ب ک د) (مص مرکب) 
الودن به چویک یا چویک اشنان به چقان 
آلودن. با چوبک شستن. شستن جامه و 
مانندهای آن با چوبک اشنان. (یادداشت 
مزلف). 


نظامی. 
عطار. 
عطار. 


مولوی. 





چوب نظر. ۸۳۱۳ 
چویکین. (ب] (() چوبکش افزاری باشد 


که‌بدان پنبه‌دانه از پبه جداکنند خواه آن را از 
آهن ساخته باشند خواه از چوب. (برهان) 
(آنتدراج) (از ناظم الاطباء) (فرهنگ فارسی 
معین). آنچه بدان پنبه‌دانه از پبه جدا کنند و 
پهندی اوتنی خوانند. (شرفامۂ منیری). 
چوبی که بدان پنبه‌دانه از پنبه جدا کنند. ميل 
آدن حلاجان, محلج. محض. (بادداشت 
مولف). چرخی که پنبه‌دانه از پنبه بگیرد چه از 
چوب سازند و چه از فلز. (یادداشت مولف), 
چو ب گز. اب گ] (صرکیب اضافی» ! 
مرکب) چوبی که بدان پارچه و یر آن 
پیمایش کنند. (از غیاث اللغات) (آنندراج). 
چوبی که بدان چیز و یا جائی را پیمایند. گز, 
(ناظم الاطباء). رجوع به چوب ذرع شودم 
چوبگون. (ص مرکب) مانند چوب. مثل 
چوب. بر سان چوب. همانند چوب: تراشة 
چوب آن رااستوار کرده و رنگ چوبگون 
کرده‌تا بجای نیارند. (تاریخ بیهقی چ ادیپ 
ص ۵۳۷). 
چوبلمه. ل م /۶] (() خربق سقید گلی 
است از تیره الاله‌ها. دارای پنج تا بيست 
گلبرگ که همه دارای مهمیزند و ریشه‌های 
ضخیم این گیاه دارای ماد سمی شدید 
هلبرین است. (گیا‌شناسی تألیف حسین 
گلگلاب ص ۱۹۹). 
چوبلی.(إخ) دهی امت از دهستان آقابای 
بخش مرکزی شهرستان گنبدقابوس که در ۱۴ 
هزارگزی جنوب گنبد و ۲ هزارگزی باختر 
گنبد به شاه‌پسند واقع شده است. دشت است 
و معتدل. ۵۰ تن سکه دارد. از رودخانۀ نوده 
آبسیاری ميشود. از محصولاتش غلات 
حبوبات و لبنیات است. صیفی‌کاری در انجا 
رواج دارد. مردمش بکشاورزی و گله‌داری 
اشتفال دارند. و صنایع دستی زنان قالی. 
پلاس و خورجین بافی است..به گنبدقابوس 
راه فرعی دارد. (از فرهنگ جغرافبایی ایران 
ج r‏ 
جوبلی. ((خ) دهی است از دهستان مانه 
بخش مانه شهرستان بجنورد که در ۲ 
هزارگزی باختر مانه سر راه سالرو عمومی 
مانه به کشک آباد واقع است. جلگه و 
گرمیر است. ۲۷۴ تن سکته دارد. از 
رود انه اترک مشروب میشود. از 
محصولاتش پنبه و برنج است. مردمش 
بزراعت و مالداری اشتفال دارند. راهش 
مالرو است. (از فرهنگ جفرافیایی ایران 
ج 4 
چوب نظر. [پ ن ظ) (ترکب اضافی, ! 
مرکب) نامی است که در شمرانات و اطراف 
تهران به داغداغان دهند. (یادداشت مولف). 
تاقوت. (فرهنگ فارسی معین). رجسوع به 





۴ چوبنه. 


تاقوت و داغداغان شود. 
چوبنه. [ب ن /ن] الا مخفف چوبیه ات 
و آن مرغی باشد صحرائی شبیه به مرغ 
خانگی و آن را کار رانک خوانند و خروس 
آنرا بمربی کروان گویند" هوبره و بوتیمار. 
(ناظم الاطباء). |[وردته چوبی که بدان خر 
پهن کنند. || تبر. (یادداشت مولف). رجوع به 
چوبین و چوینک و چوینه شود. 
چوب نهادن. [نِ /ن د] امص مرکب) 
قراردادن چوب. وضع کردن چوب. شحط. 
شحوط. مشحط. چوبی را در پهلو و بیخ رز 
نهادن تا بدان بر وادیج خود براید. 
چوب و چماق. (بْ ج) (ترکیب عطفی. 
از اتباع) (یادداشت موّلف). رجوع به چوب و 
رجوع به چماق شود. 
¬ چوب و چماق همراه داشتن یا با چوب و 
چماق آمدن؛ متعرض بودن یا بتعرض بر کسی 
درآمدن. 
چوب و فلکت. (بْ ف ) (ترکیب عطنی, 
از اتباع) رجوع به چوب فلک و رجوع به 
فلک شود. (یادداشت مولف). 
چوبوقلو. ج ب (اخ) دی است از 
دهستان مرحمت‌اباد بخش میاندواب 
شهرستان مراغه که در ۲٩‏ هزارگزی شمال 
باختری میاندو آب و ۵ هزارگزی باختر راه 
ارابه‌رو میاند و آب به بناب واقع است. جلگه و 
باتلاقی است. هوایش معتدل است. ۱۰۰۶ تن 
سکنه دارد. از زرینه‌رود و چاه مشروب 
میشود. از محصولاتش غلات. چفندر, 
کشمش, بادام, کرچک و پنبه است. مردمش 
بزراعت و صنایع دستی از قبیل جاجیم‌بافی 
اشتفال دارند. راهش مالرو است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۴). 
چوبه. [ب /ب] (!) چوبی باشد که بدان 
خمیر نان را تک سازند و معرب آن صوبج؟ 
است. (برهان) (آنندراج) (فرهنگ نظام) 
(انجمن آرا) (ناظم الاطباء) (فرهنگ فارسی 
ممین). آن الت چوپین که بدان نان بمالند و در 
هندی آن را بیله نامند. (شرقنامٌ منیری). 
چویکی باریک بقدر گزی یا کمتر که گلوله 
خمر را پس از وردانه (وردنه) زدن و پهن 
کردن‌با این چوبک مالند. تیرک. شوبق. 
خشبهالخباز. (تاج العروس). در تداول گناباد 
خراسان چوه هم گویند و آن چوب لوله‌شکلی 
است که بدان خمیر نان روغنی راگرد کنند تا 
بحد ممکن منبط و گسترده شود و سپس آن 
راروی نان‌بند گسترند و به تنور بندند تا پخته 
شود. مرمک, چوب نان, (دهار), ملطاط. چون 
نان‌یز. (منتهی الارب). ملطاء. (یادداشت بخط 
مسولف). اخلو (در تداول مردم قزوین). 
|ازخمه. (برهان) (آنندراج) (انجمن آرا) 
(ناظم الاطباء) (فرهنگ فارسی معین). 


مضراب. (ناظم الاطباء). رجوع بمضراب و 
زخمه شود. || چوبدستی. (برهان) (آنندراج) 
(انجمن آرا) (ناظم الاطباء) (فرهنگ فارسی 
معین). عصا. (ناظم الاطیاه). چویک. 
(فرهنگ فارسی معین). ||تازیانه. (برهان) 
(آنندراج) (ان_جمن آرا) ان_اظم الاطباء) 
(فرهنگ فارسی معین). 
- چوبة دار؛ چوبی که گناهکاران را از حلق 
بدان آریزند و بکیفر رسانند. صلیب. چوب 
دار, دار. (یادداشت مولف)؛ 
کان ی که عقیقی ندهد سنگ سیاه است 
نخلی که بباری نرسد چوبه دار است. 

شانی تکلو (از آنندرا اج). 
|| چویک. چوبة اشنان. چوبک اشنان. بیخ 
آذر بویه است که نیز چوبک گویند. بیخ مریم 
یک نوعی از آنست که پلاس و گلیم‌شوی هم 
گویند.(یادداشت مولف). گیاهی از تیر 
قرنفلیان. (فرهنگ فارسی معین). چقان 
(درتداول مردم قزوین). رجوع به چوبک 
شود. 
- چوبهٌ شترا جل شتر. (ناظم الاطباء). 
||( (از: چوب + هاء) این کلمه گاه با معدود 
اعداد کلمة تیر بکار رود. چون: یک‌چوبه تیر 
و دوچویه تیر 
بینداخت سه جای سه‌چویه تیر 
برآمد خروشیدن دار و گیر. 
سپه چار بار از یلان صدهزار 
همه گرد و شایتة کارزار 
به یک‌چوبه تیر تو گشتند باز 
برآسود ایران ز گرم و گداز. 
بزد هم بر آن گونه ده‌چوبه تیر 
بر او آفرین کرد برنا و پسر. 
تهمتن ببند کمر برد چنگ 
گزین‌کرد یک‌چوبه تیر خدنگ. . فردوسی. 
هرگز یک‌چوبه تیر خطا نکردی, (تاریخ 
سیستان). غلامی را سی‌چوبه تیر داده بود و 
دو جمبه. (تاریخ سیستان). و هر غلامی 
کمانی و سه‌چوبه تیر بر دست. (تاریخ بهقی 
ج ادیب ص ۰ و یک چوبه تیر سخت 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


بزانوش (غازی) رسید کاری. (تاریخ ببهقی چ 
ادیب ص ۲۳۳). یک چوبه تیر بر حلق وی زد. 
(تاریخ بیهتی ادیب ص ۱۰۹ تا یک روز 
بهرام تنکروار فرصت نگاه داشت چوبذ تیر 
بر سین شابه زد و او را بکشت. (فارسنامة 
ابنالبلخی ص ٩۸‏ نا گاه چوبة تیر بر سین او 
آمد و کس ندانست کی انداخت و للیانوس 
درحال جان سپرد. (فارسنامة ابن‌البلخی ص 
۷ 
چرخ مقرنس نهاد قصر مشک شود 
چون ز گشاد تو رفت چوبة تیر از کمان. 
خانانی, 
غلامان چینی که در دار و گیر 





چوبه. 
ز موئی جهانند صد چوبه تیر. نظامی. 
کمان خواست از دایه و چوبه یر 
گهی کاغذش بر هدف گه حریر. نظامی. 
یکی بیشه در گردش از چوبه تیر ۱ 
چوباشد گیا بر لب آبگیر. نظامی۔ 


گاه توسعا معنی خود تیر گیرد. خدنگ. 
(برهان) (فرهنگ فارسی معین). تیر خدنگ. 
(آنندراج) (فرهنگ نظام) (ناظم الاطباء) 
(انجمن آرا): 


خدنگی که پیکانش پازد بخون 
سه چوبه بخرطوم پیل اندرون. . فردوسی. 
خدنگی پیوست و بگشاد دست 
نشانه به یک‌چوبه بر هم شکست. فردوسی. 
دگر چارچوبه بزد بر سرش , 
فروریخت با زهر خون از برش. فردوسی. 
سه‌چوبه بزد بر ميان چنار 
بدو نیمه بشکافتش چون آنار. اسدی. 
دری هم برآید ز چندین صدف 
ز صدچوبه آید یکی بر هدف. 

سعدی (بوستان). 
به پنجاه تیر خدنگش بزد 
که‌یک چوبه بیرون نرفت از نمد. 

سعدی (بوستان). 


||کلمة چوبه گاه مزید موخر واقم شود و افادة 
معانی خاص کند, چون: چارچوبه: مرکب از 
چهار چوب. چهار چوب بهم پیوسته که مربع 
یا مربع مستطیل تشکیل دهد. یک‌چوبه؛ 
دارای یک چوب. دوچوبه: دارای دو چوب. 
سەچوبە؛ دارای سه چوب. و گاء لفات دیگر 
سازد چون: زرچوبه؛ بیخی که کوبند و در غذا 
بکار برند. مارچویه؛ نوعی رستنی. > 
چوبه. اب ] (زغ) چوینه. چوین. لقب بهرام 
چوبین است. (برهان) (آنندراج) (انجمن آرا) 
(فرهنگ نظام). لقب بهرام سردار هرمز, 
بیت‌ویکمین پادشاه سانانی. (ناظم 
الاطباء): 
یک چوبکی ز بام تو بهرام چوپه شد. 
آیرخرو. 
چوبه. [بَ] (إغ) دهی است جزء دهستان 
طارم‌پانین بخش سیردان شهرستان زنجان که 
در ٩‏ هزارگزی باختر سیردان و ٩‏ هزارگزی 
راه مالرو عمومی واقع شده است. کوهستانی 
وسردیر است. ۱۶۲ تن سکنه دارد. آب آن 
از زه رود محلی است. از محصولاتش غلات. 
میوه‌ها ر گردوست. مردمش بکشاورزی 
اشتنال دارند. راهش مالرو و صعب‌المبور 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۲). 
چوبه. [پ ] (خ) دهی است جزءه دهان 


۱-نر آنراء بعربی طریق گویند. 
.(صابون‌الفاق) 5۳09/66 ۰ 2 
(حاثیة برهان ج معین). 


چوبة بقالان. 


تو بخش مرکزی شهرستان فومن, در ۱۱ 
هزرگزی شمال فومن و یک‌هزارگزی شمال 
ەه توب صومعه‌سرا به رشت. جلگه و 
معتل است و مرطوب. ۷۳۲ تن سکنه دارد. 
:ر رودخانة گازر و دبار آبیاری میشود. از 
مححولاتش برنج. توتون سیگار: چای و 
بریشم است. مردمش بکشاورزی و مکاری 
تفن دارند. راهش مالرو است. (از فرهنگ 
جقر قبایی ایران ج ۲). 
چوبة بقالان. اب ي بن قا] (خ)ظامً 
-- محلی بوده است ببخارا مط از سه 
رت ذیل از تاریخ بخارای نرشخی: و 
تیامای بسیرون آوردند حداول ارباره 
تهرستان پیوسته چوبة بقالان. (تاریخ بخارا 
-نرشخی ص ۶۴. و آن مسجد را ویران کرد 
ء چویپا را بشهر بخارا اورد و مدرسه‌ای بنا 
گردو بنزدیک چويٌ بقالان و آن چویها را در 
ا خرج کرد (ناریخ بخارا نرشخی ص 
حد اول اوبار: شهرستان پيوستة چوبة 
ن حد دوم هم بارۀ شهرستان که پيوستة 
ت‌کنانت. (تار يخ بخارا). 
جویه درق. [ب د ر] (اخ) دصی است از 
تان منجوان بخش خداآفرین شهرستان 
نیریز که در ۳۵ هزارگزی جنوب باختری 
خد ترین و ۳۱ هزارگزی شوسة اهر کلیبر 
برقع است. کوهستانی و معتدل است. ۶۰ تن 
کسته دارد. از رودخانةٌ محلی مشروب 
متود. از سحصولاتش غلات و چوبهای 
جتگنی است. مردمش بزراعت و گله‌داری 
ختمن دارند. راهش مالرو است. در دو محل 
حه ۵-۰ گز بنام چویه‌درق پانین مشهور 
سن چوبه‌درق پائین ۶ تن سکنه دارد. (از 
رگ جغرافیایی ایران ج ۴). 
چو تی.(ص نبی) منسوب بچوب. (ناظم 
"<"عباء). از چوب. ساخته‌شده از چوب. 
عسچون: خانة چوبی. پای چوبی؛ پل چوبی» 
در چویی, دستة چوبی, قاشق چوبی. قفی 
جوی. نمکت چوبی. تخت چوبی. سیز 
چویی, صندلی چوبی, صندلی دسته‌دار 
چویی. قفۀ چویی, کفش چوبی, نرد؛ چوبی. 
هون چوبی. 
- دم چوبی: آنکه جنبش و حرکتی نداشته 
بت کی که در کارها سست باشد و از وی 


"ری اخته باشد. 











- تیک چوبی؛ شبه آدسی که از چوب 
سزند وبر آن شولائی بپوشانند و بر سر 
خرمن و پالیز بکارند تا جانوران خراب کار 
اتر بجای آدم حقیقی گیرند و از آن بترسند. 
مترنک. 

= چویی و آبکشی (اصطلاح گیاهشناسی): 
اى انتقال دهندة شبرة نباتی در سافه نیز 
مد ریشه از هادروم! و لبتوم" تشکیل یافته. 





اولی برای بالا بردن شیرة خام و انتقال آن از 
ریشه ببرگ و دیگری برای پائین آوردن شیرة 
پروردة از برگ باقه و ريشه است. هر دسته 
لپتوم در ساقه همواره با یک دسته هادروم 
همراه مباشد. این دو دسته در روی یک خط 
شماعی قرار گرفته و دستة واحدی بنام دست 
چوبی و آبکشی " تشکیل میدهند. در این 
دسته آرندهای چوبی بیشتر متوجه محور 
است و آوندهای آبکشی متوجه خارج 
میباشد. تمداد دسته‌های چوبی و ابکشی نه 
تتها در نباتات مختلف فرق میکند و متفاوت 
مباشد. پلکه در قسمت‌های مختلفه یک 
بات هم ممکنست تغیر نماید و گاهی ممکن 
است این دسته‌ها بیکدیگر متصل شوند و 
حلق مسدردی تشکیل دهند. بتابراین 
دسته‌های چوبی و آیکشی در ساقه میله‌هائی 
هتد که بطور منظم در درون استوائا مرکزی 
قرار گرفته و دسته‌های آبکشی آنها عموماً 
بین دسته‌های چوبی و آندودرم واقع گشته 
است. قطر آوندهای چوبی با بعد آنها از محور 
استوانه مرکزی متناسب میباشد. یعنی 
آوندهائی که دور از محوراند قطورتر 
میباشند. (گیا‌شناسی تألیف حبیب‌افه ثابتی 
صص ۳۰۶-۲۰۷ 

- چوبی و آبکشی باز" اصطلاح 
گیاه‌شناسی)؛ در بین دسته‌های چوبی و 
دسته‌های آبکشی یک طبقه سلولهای نازک و 
سلولزی وجود دارد که طبقۀ مولد داخلی 
سائه را در نیاتات چند اله تشکیل میدهد. 
دسته‌های چوبی و آبکشی را در نباتات دو 
لپه‌ای که دارای این طبقه مولد میباشند 
دسته‌های باز مینامند. ( گیاه‌شناسی تألیف 
حبیب اه ثابتی ص ۳۱۰), 

<- چوبی و آبکشی بسته*(اصطلاح 
گیاه‌شناسی): دسته‌های چوبی و آبکشی در 
نبانات یکله‌ای ناقد طبقه مولد هستند. از 
این جهت انها را دسته‌های بسته مینامند. 
( گیاءشناسی تألیف حاف ثابتی ص ۳۱۶). 
- جویی و آیکشی درجانی (اصطلاح 
گیا‌شناسی)؛ چون بافت آبکشی در طرفین 
دسته‌های چویی واقع شده باشد. دسته‌های 
چسوبی و آبکشی دوجانبی *نام دارند. 
(گیاه‌شناسی تألیف حبیب اه ثابتی ص 4۳۰۷. 
- چویی و آبکشی متحدالمرکز ۲ (اصطلاح 
گیاء‌شناسی) چون لیتوم مانند حلقة مسدودی 
هادروم را احاطه کند و یا هادروم لپتوم را 
احاطه کند, دسته‌های متحدالمرکز نامیده 
ميشوند. این قبیل دسته‌های چوبی و آبکتی 
در یک ه‌ای‌ها ماد ساقه‌های زیرین زنبق 
وجود دارد. | گردسته‌های آبکشی بوسیله 
هادروم احاطه شوند هادروسانتریک * نامیده 
ميشوند, مانند سرخسها و هرگاه دسته‌های 





چوبی شدن. ۸۳۱۵ 


چسوبی آبکشی را احاطه ن‌مایند لپتو 
سانتریک٩‏ نامیده میشوند» مانند دسته‌های 
چوبی و آبکشی اغلب نباتات یک لپه‌ای. 
( گیاه‌شناسی تألیف حبیب الہ ثابتی ص ۳۰۸), 
- چوبی و آبکتی یک جانبی "۲ (اصطلاح 
گیاه‌شناسی): ساقه‌هائی که دسته‌هائی آبکشی 
آنها عموماً بین دسته‌های چوبی و آندودرم 
واقع گشته آنها را دسته‌های چوبی و آبکشی 
یک جسانبی نامند. ( گیاه‌شناسی تألیف 
حبیب الله ابتی ص ۳۰۷). 
چوبی. (خ) پلی بر زاینده‌رود بین اسپاهان 
و جلفا که در مشرق پل چهاریاغ راقع شده. 
(جغرافیای طبیمی ایران ص .۸٩‏ 
چوبی. (اخ) پل چوبی بر خندق قدیم شمال 
تهران پشت دروازة شمیران پائین عشرت‌آباد 
که کنون از ميان رفته است و محل آن به 
چوبی شهرت دارد. " 
جوبی شدن. (ش د] (مص مرکب)۲ از 
جنس چوب گشتن. ||همان و همانند و 
همشکل چوب گشتن از رنگ و شکل و غیره. 
||در نباتات چویی شدن یکی از تغیرات 
شیمائی غشاء گلوسیدی سلول است و 
بعبارت دیگر میتوان گفت که غشاء گلوسیدی 
درنتیجۀ عمل ادسوربسیون بدو ماده لینین ۲۲ 
وکیلو هولوسید "۲ که پولی هولوسید ۱۴ 
مانوز*" کیلوز " و گالا کتوز"" میباشد 
آغشته ميشود و یا ذرات لینین و کسیلو 
هولوسید روی غشاء آن جا گیر میگردد و 
بدینوسیله بمقارمت غشاء سلول افزوده 
میشود و از قابلیت ارتجاع آن کاسته میگردد. 
بطور کلی بافتهای داخلی گیاهان مانند چوب 
درختان و یا پوست سخت میوه‌ها و بعضی از 
آلیاف و بافتهای چویی دچار این تغیرات شده 
و غشاء آنها چوبی میشود. بافتهای دیگر نیز 
مانند غشاء بافت ابکش و پارانشيم استوانه 
مرکزی و یا قشر ثانوی در اییدرم بعضی از 
بازدانه گان ممکتست بمواد چوبی آغشته 
گردد.امروز معلوم شده است که هرگاه غشاء 


1 - 9. 2 . ۰ 
3 - Falsceau ۱۵۵۵ 

4 ۰ Faixceaux ouveris. 

5 - Faisceux ۵۰ 

6 - Faisceaux Bicolatéraux. 

7 - Faixceaux concenlriques. 
8 ۰ Falsceaux hadrocentriques. 
9 - Falsceaux leptocentriques. 
10 - Faksceaux collatéraux. 


11 - Lignification. 

12 - ۰ 13 ۰ Xyloholoside. 
14 - Polyholosldes. 

15 - Mannose. 16 - Xylose. 

17 - Galaclose. 





۶ چویین. 


یک سلول پارانشیمی چسوبی گردد, غشاء 
بلول مجاور که با آن تماس دارد نیز چوبی 
میشود. در حالکه غتاء همین سلول که در 
طرف دیگر قرار دارد. تغییری نکرده و 
سلولزی باقی میماند. سلولهائی که غشانشان 
کاملاً چوبی نشده است میتوانند به رشد و تمو 
خود ادامه دهند ولی پس از آنکه تغیرات 
شیمیائی آنها کامل گردد خواص حیاتی خود 
را از دست میدهند. (گسیاه‌شناسی تألیف 
حبیب له ثابتی صص ۶۰ - ۱ع). 
چوبین. (ص نبی) هر چیز که از چوب 
سازند. (انندراج) (انجمن آرا؛ هر چیز که از 
چوب ساخته شده باشد. افرهنگ نظام). 
منوب بچوب. (ناظم الاطباء). از چوب. 
(یادداشت مولف). ساخته از چسوب. چوبی. 
افزار چویین. که از چوب ساخته شده باشد. 
(از فرهنگ فارسی). و کمان وی ( کیومرث) 
بسدان روزگار چوبین بود بی‌استخوان. 
(نوروزنامه). 
- اسب چوبین؛ مرکب چوین. چوب که 
کودکان در ميان دو پای قرار دهند و از آن 
اراد اسب سواری کنند و بهر سو دوند. نی که 
کودکان بجای مرکب گیرند؛ 
یاد بتان تاکی کنم فرش هوس راطی کنم 
این اسب چوبین پی کنم چون مرد میدان نیستم. 
خاقانی. 
دیوانگان نترسند از صولت قیامت 
نشکد اسب چوبین از رخف تازیانه. 
سعدی (طیبات). 
به کشتی میشدم هر سو شتابان 
سوار اسب چوبین همچو طفلان, 
سلیم (از فرهنگ ضیاء). 
- |ابه کنایه, تابوت است. مرگب چویین. 
(یادداشت مولف). 
- پای چوبین؛ پای که از چوب ساخته شده 
باشد. آنچه از چوب بشکل پا سازند و بجای 
پا که بر اثر حوادث قطع شده باشد قرار دهند 
تا رفتن میور گردد: 
پای استدلالیان چوبین بود 
پای چویین سخت بی‌تمکین بود. 
ا گرکوتهی پای چوبین بیند 
که‌در چشم طفلان نمائی بلند. 
سعدی (بوستان), 
چو غازی بخود دزنندند پای 
که‌محکم رود پای چوبین ز جای. 
سعدی (بوستان). 
- پل چویین؛ پل که از چوب ماخته شده 
باشد: در این راه پلی آمد چویین بزرگ و 
رودی سخت بوالعجب و نادر. (تاریخ ببهقی 
چ ادیب ص ۴۶۲). 


مولوی. 


تیغ چوبین؛ شمشیر که از چسوب ساخته 
باشندءٌ 





تیغ چوپین را مبر در کارزار 

بنگر اول تا نگردد کار زار. مولوی. 
- چوبین اسب؛ دارای اسب چوبین. چوبین 
مرکب: 

با امل همراه وحدت چون شوی و چون شود 

مرد چوبین اسب با بهرام چوبین همعنان. 


خاقانی. 
¬ چس‌وین‌بهره؛ بسی‌بهره. خشکبهره. 
بی‌نصیب. محروم: 
تو زرین بهره شو از تخت زرین 
که چوین‌بهره شد بهرام چوبین. نظامی. 


٣“‏ چویندست؛ سخت بی‌بهره. سخت 
محروم. که هیچ دستی نباشدش: 
در پایة شطرنج ترا دستی نت 
لیکن پدرت عظیم چوبین دست است. 
1 
- شمثیر چوبین؛ تبیغ چوین. تیغ که از 
چوب کرده باشند: 
غازی بدست پور خود شمشیر چویین زان دهد 
تا او در آن استا شود شمشیر گیرد در غزاء 
مولوی, 
- قدح چوبین؛ قدح و کاسه که از چوب 
تراشند و سازند: عمر قدحی چوبین از اپ 
برای هرمزان بخواست. (تاریخ قم ص ۲۰۳ 
جنبل: قدح چوبین ستبر. جمجمه: قدح 
چویین, (منتهی الارب). 
-مرکب چوبین؛ اسب چوبین: 
مرکب چویین بخشکی ایتر است 
خاص مر دریایان رارهبر است. (مشنوی). 
- ||کنایه از تابوت است: چون سلطان 
(مسعود) پادشاه شد اين مرد (حسنک) بر 
مرکب چوبین نشست. (تاریخ بیهقی چ ادیب 
ص 0۷۶ 
- نیش چوبین؛ نیش و مبضم و نشتر که از 
جوب ساخته باشند: 
چون نیش چویین راکنون رگهای زرین شد زیون 
خبز از رگ خم ربز خرن قرت رگ جان ین در او. 
خاقانی. 
بازو و دست رباب از بسکه بر رگ خورده نیش 
از نیش چوبینش ز رگ آب روان انگيخته. 


خاقانی. 
|امجازاً. خشک. کالبد بیجان: 

چو چوب دولت ما شد برآور 

مه چوبینه چوبین شد به خاور. نظامی. 


اادمپا کی‌سرخ‌رنگ که بر سر بندند. (برهان) 
(ناظم الاطباء) (فرهنگ فارسی معین). 
دستمالی سرخ‌رنگ که بر سر بندند. (آنندراج) 
(انجمن آرا). دستمال بزرگ سرخ‌رنگ که بر 
سر بندند. (فرهنگ نظام). || نام پرنده‌ای است. 
(جهانگیری). پرنده‌ای است صحرائی شبیه 
بمرغ خانگی که او را کاروانک خوانند. 
(برهان). مرغیست که کاروانک گویند. 





(آنسندراج) (انجمن آرا). کاروانک. (ناظم 
الاطاء. 
چویین. (اخ) بهرام یا رهرام لقب بهرام ششم 
سردار هرمز چهارم پادشاه ساسانیت که از 
مردم ری و پسر وهرام گشنسب و از دودمان 
بزرگ مهران بود. فرماندهی توانا بود و 
محبوب لشکریان و پر از کبر و ادعا و از این 
جهت شباهتی به بزرگان عهد ملوک‌الملوایفی 
قدیم داشت. پس از انکه بر طوایف سهاجم 
سرحدات شمال و مشرق پیروز شد و ترکان 
راشکت داد بفرماندهی کل نیروی ایران در 
برابر رومان اتخاب شد. اما مفلوب گردید. 
هرمز با طرزی موهن او را از فرماندهی خلم 
کرد. چون بهرام از لشکریان خود نگرانی 
نداشت رایت خلاف برافراشت. این واقعه 
آتش فتنه را از هر سو شعله‌ور کرد. گستهم 
«ویستهم» ۲ که از دودمان بزرگ اسپاهیذان 
بود و خویشاوند خانواده سلطنتی بشمار 
میرفت (چون خال خرو پرویز بود) موفق 
شد. که برادر خود بندوی «ویندوی»" را از 
زندان پادشاه بیرون کشد. دو برادر بکاخ 
ساطتتی درآمدند. و هرمز را خلع کردند و 
بزندان انکندند و کور کردند و پسرش خرو 
دوم را که بعد ملقب به پرویز (آبرویز) (= 
مظفر) شد بساطنت برداشتند. خسرو در این 
وقت در آذربایجان بود, شتابان به تیسقون 
رفت و در سال ۰٩۵م‏ تاج بر سر نهاد. چندی 
بعد هرمز را هلا ک کردند. بتابر رای 
تثوفیلا کتوس این کار به امر خرو واقع شد 
و بعضی گویند خرو رضایت ضملنی بقتل 
وی داده بود, ابا بهرام چوبین حاضر نبود که 
بفرمان پادشاه جدید درآید: زیرا که خود 
سودای پادشاهی در سر داشت. دودمان 
مهران مدعی بودند. که از نل ملوک اشکانو 
هند و بهرام تکیه به این ادعا کرده بود نز 
آنجا که سپاه بهرام نیرومند بود خسرو پسرویز 
شکت خورد و بهرام فاتحانه به تیسفوز 
درآمد و برخلاف میل جمعی از بزرگان 
بدست خود تاج بر سر گذاشت و بنام خود 
سکه زد. در این اثنا خرو از سرحد روه 
گذشت و بشهر سیرسیزیوم " رفت و به پته 
اسپراطوری موریکیوس ؟ درآمد دوت 
مستمجل بهرام چوبین عبارت از یک سلس. 
شورش و فتنه بود. طبقة روحانی و قسمتی بر 
اشراف با او مخالف بودند, و تحمل پادشاهو 
وی را که از ميان خودشان برخاسته بود 
نمیکردند ولی از عقید؛ تود؛ ایرانیان يعو 
طبقات عامه, اطلاعی نداریم. بهودیان بهر- 
را حامی و نگاهبان خود میدان ند و اوز - 
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چوپان. ۸۳۱۷ 





مال مدد میکردند. بندوی که د ستگیر و زندانی 
شده بود, بیاری چند تن از بزرگان رهایی 
یافت. و پیشرو مخالفان بهرام شد. این توطثه 
بجائی ترسید و شورشیان را هلا ک کردند. 
بتدوی به آذربایجان گریخت, و بنزد برادر 
خود گستهم (ویستهم) رفت که بیاری خرو 
رویز علم طفیان برافراشته بود. قیصر 
مرریکیوس خسرو را یاری کرد بشرط آنکه 
خهرهای دارا و میافارقین ! را که رومیان در 
جنگ گرفته بودند. به روم وا گذار کند. در اثر 
ین پیش‌آمد بسیاری از بزرگان, که از 
حواخواهان بهرام بودند او را ترگ گفتند. و 
یس از جنگهای خونین, سپاه روم و ارامله و 
باع موشل و ایرانیانی که بخسرو پیوسته 
بودند. بهرام را در سال ۱ در حسوالی 
نزک آذربایجان شکت دادند و بهرام 
بترکان پناه برد. و در بلخ بیاسود و چندی بعد 
در ان شهر ظاهرا بتحریک خرو بقتل رسید. 
سرگذشت پرحادث بهرام چوبین موجد افسانة 
شبریتیبزبان پهلوی بنام وهرام چوبین‌نانگ 
ده است که مطالب آن را مورخان عرب و 








بران. خاصه فردوسی در کتب خویش 
ورد‌اند. و این انسانه را جبلتین سالم بعربی 
ترجمه کرده است. بهرام نه تنها از قهرمانان 
مشهور بشمار میامده, بلکه در خصال مردانه 
ء ضوار شایته دارای مقامی عالی بوده 
ست. (ایران در زمان ساسانیان تألیف آرتور 
گریسنن ص ۸۷و صص ۴۶۴ - ۴۶۶ 
بعمی در تاریخ خود چوبین را شوبین ضبط 
کرده‌و تفیری برای فقه‌اللفه ان پرداخته 
ست. رجوع به شوبین و رجوع به ترجمة 
تاریخ طبری بلعمی شود. و سبب این لقب 


شت که وی خشک‌پیکر و لاغر و بلندقاست 
حده. (آنندراج) (انجمن آرا) (فرهنگ نظام): 
همی راند چون باد چوبین سپاه 
موی دامغان اندرامد ز راه. فردوسی. 
جر نی بنزدیک چوبین فراز 
جن گوی کان دختر سرفراز. ‏ فردوسی, 
ء جرم چویین کی اسفهالار لشکر او بود 


تریب کرد با لشکری تمام تا روی به پیکار 

خن نهاد. (فارسنام ابن‌البلخی چ اروپا ص 

- ص همراه وحدت چون توی و چون شود 

رد چویین اسب با بهرام چوبین همعنان. 
خافانی. 


عر رین بهره شو از تخت زرین 






نظامی. 
ز خانة چوبین برون تاخت 
که جوین خانه از دشمن پرداخت. نظامی. 
جونین. ((خ) بعضی گویند چوین شهری 
ته از ابنیه کیانی و برخی نبت بنای‌بهرام 
جریته ميدهند. بهرحال گویند چوبین در 











زمان صفویه خراب شد و پس از خرابی 
قلعه‌ای در آن باختند. (مرآت السلدان ج ۴ 
مص ۲۷۶ - ۲۷۷ 

چویین. (اخ) از تهران که بمشهد مقدس 
میروند در ميانة داررزن و مهر یکی از قرای 
واقع در طرف راست راه چوبین است. (مرآت 
البلدان ج ۴ ص ۲۷۸). دهی است از دهان 
کاه‌بخش داورزن شهرستان سبزوار در ۲۵ 
هزارگزی جنوب خارری داورزن و ٩‏ 
هزارگزی چنوب شوسة عمومی راه تهران 
بمشهد واقم است. جلگه و معتدل است. ۲۳۱ 
تن سککه دارد. از قات مشروب ميشود. از 
محصولاتش غلات و پنبه است. مردمش 
بزراعت و سالداری اشتفال دارند. راهش 
مالرو است اما در تابتان از راه باقرآباد 
میتوان اتومببل برد. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج 4). 

چوبین در. (د] (اغ) چوئین‌در. دهی است 
جزء دهتان حومه بخش مرکزی شهرستان 
قروین. در ۷ هزارگزی قزوین کنار راه آهن 
در جلگه قرار گرفته. معتدل است و ۱۲۰۱ تن 
سکه دارد. از قنات آبیاری میعوی از 
محصولاتش غلات, نخود سیاه. انگور. بادام, 
سیب زمینی, پنبه و چفندر قند است. امالی 
بکشاورزی و گلیم ر جاجیم بافی اشتفال 
دارند. راهش مسالرو است. (از فرهنگ 
جفرافیانی ایران ج 4۱ 

چویینکگ. [ن] ([مرکب) روپا کی سرخ 
رنگ که بر سر بندند. (جهانگیری) (برهان) 
(ناظم الاطباء) (فرهنگ فارسی معین)ا: 
آن شاه دروغین بین با اسبک و بازینک 

مولوی. 

|اکاروانک. پرنده‌ای است شبیه بمرغ 
خانگی. (برهان). هوبره و کاروانک. (ناظم 
الاطباء). رجوع به چویین و چوبینه شود. 

چوبینه. [نْ /نِ] (ص نسبی) از چسوب. 
منوب به چوب. هر چیز که از چوب سازند. 
مجموع آلات که از چوب کنند. 
< چوبینه‌الات؛ آنچه از چوب کنند. چون: 
میز و صندلی و یره. (بادداشت مولف». 
|انسوعی از ظروف که در مازندران از 
چوب‌های مخصوص سازند. (از ترجمة 
محاسن اصفهان). ویر در هر دکان طرائف 
بغداد و خزهای کوفه. و دیبای روم» و شرب و 
مصر و جواهر بحرین و آبنوس عمان و عاج 
هندرستان و تحقه‌های چین و پوستینهای 
خراسان و چوبینه‌های طبرستان و پشمینه‌ها 
و گلیمهای آذربایگان و گیلان و فرشهای 
ارمن از زیلو و قالی و هرچه بدان ماند. (از 
ترجمةٌ محاسن اصفیان ص ۵۲), 
- چوبینه‌تن؛ دارای اندام چوبی. لاغر و 








خشک اندام؛ 

که تا بر ما زمانه چوبزن بود 

فلک چوبک‌زن چوینه‌تن بود. نظامی. 
||(!مرکب) روپا ک سرخ. چوبین, چوینک. 
||کاروانک. (برهان). مرغی آبی, مرغی 
دریائی با گردن بلند و پاهای دراز. (یادداشت 
مولف). چوینه. چوینه. (زمخشری). کروان. 
(زمخشری) (منتهی الارب). طریق. نهار بچة 
چوینه. (متهی الارب). طریق؛ چوبیهة نر. 
کروان‌نر.(یادداشت مؤلف). || تازیانه. قمچی, 
شلاق. سوط. (مادداشت مولف). ||زشمه. 
چویکی است که خا گران بدان ساز نوازند. 
مضراب. (یادداشت مولف. رجوع به چوبین 
و چوبینک شود. 
چوبینه. [ن) (اخ) لقب بهرام سردار هریز 
سابانی است. او را چوین و شوین نیز 
گوینث 

چو چوب دولت ما شد برآور ۱ 
مه چوپنه چوبین شد به خاور.  .‏ نظامی. 
رجوع به چوبین و شوبین شود. 
چوبینه. [ن] ((خ) دصی است از دهستان 
دینور بخش صحنة شهرستان کرمانشاه. در 
۶ هزارگزی شمال باختری صحه و ۱۲ 
هزارگزی باختری راه شون کرمانشاه به سقز 
واقع شده است. دشت و سردسیر است. ۲۸۰ 
تن کله دارد. از رودخانه شاهپوراباد 
آبیاری میشود. از محصولاتش غلات. 
حبوبات و توتون است. قلمستان نیز دارد. 
مردمش بزراعت اشتغال دارند. اتومبیل به 
آنجا میتوان برد. (از فرهنگ جفرافیایی ايران 
ج ۵ 
چوپ. () تلفظی از چوب. رجوع به چوب 
شود. 
چوپا. () امسطلاح چارواداران است. 
چوپایه, (یادداشت مولف). 
چو پا.(إ مرکب) مخفف چوب‌پا. رجوع به 
چوب‌پا شود. 
چوپاره. [ر] ([ مرکب) ظرفی است چوبی 
ماند سینی که برای صاف کردن برنج از 
شلتوک و یره استفاده می‌کنند و آن را 
بوسیلاٌ چرخهای آبی از چوب یک تکه 
درست می‌کنند. (یادداشت مولف). 
چوپان. (ص, !) همریشة شبان در پهلوی 
شوپان در جفتایی کوپان (با واو مسجهول) و 
چوبان (با واو مجهول و باء). (حواشی برهان 
ج معین). نگهیان گوس‌تندان وگاوان. کی که 
نگاهبان گوسفندان است. نابهای دیگرش 
گله‌بان و شبان است. مولف سراج‌اللفات 
احتمال غالب به ترکی بودن این کلمه داده 
لکن در فارسی بودن آن شک نیت چه 


9 Martyropolis. 


۸ چوپان. 


چوپان و شان از یک ريشه است. «پانه و 
«بان» بمعتی نگاه‌دارنده است و «چ» «ش» 
مبدل هم هستند. در اوستا «پسوه بمعتی 
حیوانات اهلی است. در ست‌کریت «پشوه 
بهمان معني است. پس اصل لفظ بمعنی 
نگاهدارند؛ حیوانات اهلی است و در پهلوی 
این کلمه شپان است. (فرهنگ نظام). گله‌بان. 
(غیاث اللغات). شپان گوسفندان. (شرفنامة 
منیری). چوپان و شپان و گله‌دار. اناظم 
الاطباء). چیان. شیان. گله‌بان. رمه‌یار و 
رمه‌بان. پاده‌بان. گوسفندچران. راعی. بمعنی 
حارس و حافظ است. (بادداشت مولف. 
نگهیان گلة گوسفند و گاو: 
ستمکاره چوپان بدشت قلو 
همانا نبرد بدانسان گلو. 
بشدکرد چوپان و دو کره تاز 
ابا زین و پیچان کمندی دراز. فردوسی. 
ز چوب زهر چون چوپان خر داشت 
چرا گاه‌گله جای دگر داشت. 
گوسپنداز برای چوپان نیست 
بلکه چوپان برای خدمت اوست. 
سعدی ( گلستان): 
گرنشوی گرگ ز چویان چه غم 
ور نکنی ظلم ز سلطان چه غم. 
باشة عدلش شده با پشه خویش 


فردوسی, 


تظامی, 


واج 


گرگ بدورش شده چوپان میش. ‏ خواجو. 
در زمانش بره بر دعوی خون مادران 
گرگ را بگرفته گردن پیش چوپان میبرد. 
سلمان (از شرفنامةٌ منیری). 
و آن رمذ آهو که تزدیک تو آمدند چوپان 
ایشان من بودم. (انیس الطالين نسخة خطى 
کتابخانة مولف ص .4۲۱٩‏ 
- امتال: 
اجل سگ که رسد نان چوپان خورد. 
چوپان بد داغ پیش آورد: 
شرا وی خراسان کر 
که‌سوری همی بند و ناز آورد 
اگردست شومش بماند دراز 
به پیش تو کار دراز آورد 
هر آن کار کان را بسوری دهی 
چو چوپان بد درغ بازآورد. 
ابوالفضل جمحی (از تاریخ بهقی). 
و در تاریخ ببهقی کنية اين شاعر ابوالم‌ظفر 
ضبط شده و شعر نیز بصورت ذیل مکتوب 
است: 
امیرا بسوی خراسان نگر 
که‌سوری همی مال و ساز آورد 
ا گردست ظلمش بماند دراز 
به پیش تو کاری دراز آورد 
هر آن مملکت کان بوری دهی 
چو چوپان بد داغ بازاررد. 
هر دو کلمۀ داغ و دوغ در این مثل بی‌تناسب 








نیست و داغ بذوق نزدیکتر است. چه رسم بر 
این ره است که هرگاه در مافتی دور که 
تقل لاشه عادتا صعب باشد چون حیوانی 
سقط شود خربنده یا ساربان با شبان داغ 
حیوان را بریده و بصاحب أن میبرد تا ظاهر 
شود که حیوان مرده است و آنرا نفروخته‌اند و 
لبته مواشی چوپان بد بعلت عدم مواظبت 
کامل بیشتر تلف میشود. (امثال و حکم ج ۳ 
ص ۱۴۲۳ و ۱۴۲۴). چوپان خانن گرگ 
است. 

|گله‌بان اسبان. (شرفنامة منیری). یلخی‌داو. 
(یادداشت مولف). ایلخی‌دار : 

به رستم چنین گفت چوپان پیر 


که‌ای مهتر اسب کسان را مگیر. .. فردوسی. 
نماند ایچ در دشت اسبان یله 

بیاورد چوپان بمیدان گله. فردوسی. 
رجوع به شبان شود. 
جوپان. ((خ) (امیر...) از امرای بنام زمان 
ملطنت آبوسعید بهادرخان که خود و چهار 


پرش دمشق‌خواجه. تیمورتاش, ایرحسن 
و امیرمحمود. مصدر مهترین کارهای 
لشکری و کشوری سلطان ابوسعید بودند. 
چون امیر چوپان دختر خود بفدادخ‌اتون را 
بال ۷۲۳ «.ق.به امیر شیخ حن ایلکانی 
داده بود ابوسعید که در این تاریخ پیست سال 
بندادخاتون شد. بموجب یاسای چنگیزی هر 
زنی که منظور نظر خان قرار گیرد شوهرش 
باید ار را رها کند و بخدمت خان بفرستد. 
ابوسعید پتهانی کی را پیش امیر چسوپان 
فرستاد تا راز او را با وی در میان گذارد. امیر 
چوپان سخت متفیر شد و برای آنکه ابوسعید 
از سودای خود دست بردارد بغداد خاتون رابا 
شوهرش به قراباغ روانه کرد. ابوسعید چون 
بی‌میلی امیر چوپان را دریافت بدو خشم 
گرفت تا آنجا که دمشق خواجه پر امیر 
چوپان را بکشت امیر چوپان بر اثر بیوفانی 
اسرای همراهش و پیوستن آنها باردوی 
ایلخانی مجبور شد که بملک غیات‌الدین پناء 
برد اما ملک غیاث‌الدین بفرمان ابوسعید امیر 
چوپان را کشت. امیر جویان پیش از آنکه 
کشته شود از ملک غیاث‌الدین سه خضواهش 
کر د:یکی آنکه حرش رااز تن جدانکند و یک 
انگشتش را که دو سر دارد جدا سازد و 
بشانی پیش ابوسعید بفرستد. دوم آنکه پر 
خردسالش جلاوخان رانکشد. سوم آنکه 
نعش او را بمدینه طیبه بفرستد. ملک 
غیات‌الدین این خواهش‌ها را از ار چسوپان 
پذیرفت. امیر چوپان را کشت و انگشت او را 
بنشانی پیش ابوسمید فرستاد و آن نشانی در 
محرم سال ۷۲۸ ه.ق.در قراباغ باردوی 
سلطان رسید. سپس ابوسیید شیخ‌حسن 





-چوپان. 


جلایر را مجبور کرد تا بغدادخاتون را طلاق 
گویدو به این ترتیب به آرزوی دیرینه رسید و 
بنداد خاتون بلقب خداوندگار ملقب گردید... 
امیر چوپان مردی بود مسلمان و عادل و 
خیرخواء ابنیه خیر در راه مصر و شام بسیار 
بنا کرده‌است در خدمت اولجایتو و ابوسمید 
همیشه به اخلاص و عدق قدم برمیداشت و 
قسمت مهمی از رونق سلطنت این دو ایلخان 
از برکت کفایت او و پسراتش بود. لکن 
ساددلوحی بر مزاجش غالب بود. (تاریخ 
مغول تألیف عباس اقبال مص ۳۳۹-۳۳۴). 
و نیز رجوع به رجال حبیب السیر و ذیل جامع 
التواریخ رشیدی, تاربخ عصر حافظ ج ۱و 
تزهة القلو, ب ج:۲شود. 
چوپان. (اخ) (اختاجی) از امرای قراباع که 
در حدود سال ۷۵۸ ه.ق.با سللمان‌خان 
درافتاد و بحکومت وی گردن ننهاد. 
سلیمان‌خان بناچار به او و حاجی حسن 
مولائی" که او هم از امرای سرکش قراباغ بود 
امارت داد. (ذیل جامع‌التواریغ رشیدی ص 
AY‏ 
چو پان. (اخ) (امیر تیمورتاش) پر امیر 
چوپان که در حدود سال ۷۱۸« .ق.در زمان 
ساطت سلطان ابوسعید بحکوست روم رسید 
و در بال ۷۲۲ ه.ق. به اغوای دیگران در 
ملک روم خطه و سکه بنام خود گردانید و به 
دعوی آنکه مهدی آخرالزمان است از حکام 
مصر و شام درخواست یاری کرد. تا عراق و 
آذربایجان را بتصرف خود دراورد. امیر 
چوپان چون از کار پر آ گاه شد سلطان را 
آگاء‌کرد وبا سپاهی گران بجانب روم شتافت. 
تیمورتاش از کرده پشیمان شد و بخدمت پدر 
شتافت. امیر چوپان. امیر تیمورکاخی و 
قاضی نجم‌الاین طبی را که خمیر مايه آن 
فستنه بودند بکشت و تیمورتاش را دربند 
بخدمت سلطان ابوسعید برد. ابوسعید بخاطر 
امیر چوپان از گناه تبمورتاش درگذشت و بار 
دیگر او را بسکومت روم فرستاد. (تاریغ 
حبیب‌السیر ج ۲ ص۱۹۸ و ۲۰۷). 
چوپان. (إخ) (قراوتاش)۲ از اسرای زمان 
سلطنت سلطان ابوسعید از قبیلة قراوتاش که 
با چند امیر دیگر بهمراهی امیر ایرنجین با 
سلطان ابوسعید درافتادند و پا او از در جناد و 
مخالفت درآمدند. در نزدیک دیه مناره‌دار با 
سپاه سلطان ابوسمید مصاف دادند. امیر 
شیخعلی پر امیرایرنجین کشته شد و خود او 
در ده کاغذکنان به اسیری افتاد. از مجموع 


۱-نام حاجی حسن مولائی در حیب السیر ج 
۳ص ۴۳۴ حاجی حمزه مولای امله است. 
۲- در حب السیر چوپان قراوناس آمده 
است. 


آمرای یاغی که همه یا کشته و یا اسیر شدند 
چهار تن بسلامت بیرون جستند که یکی از 
آنها چویان قراوتاش بود. (ذیل جامع 
التواریخ رشیدی صص ۱۰۳-۱۰۰). چوپان 
قراوتاش چندی بعد بدست امیر سوتای که از 
دیار یکر متوجة سلطانیه بود افتاد و کشته شد. 
(حبب السیر ج کتابخانة خیام ج ۲ص 
¥« 

جوپانان. (إخ) دهی است از دهتان جندق 
و بیابانک بخش خور بیابانک شهرستان 
نانین. دارای ۷۷۵ تن سکنه. آب از چشمه و 
محصولش غلات است. (از فسرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۱۰). 

چوپان‌بیکی. [ ب ] ([ مرکب) مالیات و 
عوارض متعلق بحیوانات در عهد صفویه 
است که سالیانه بسمبلغ دوهزار تومان 
میرداختند و این مشابه قیچور دوران سفول 
میاشد. (مینورسکی, سازمان اداری 
حکومت صفوی ص۲۱۵ و ۲۲۲ شغل 
ضابطه‌نویی آن است که محصولات و 
متفلات ' دیوانی تمام ممالک صحروسه و 
رجوه راهداری و تبا کوفروشی و تقبلات و 
جپات عمل‌کردی ممالک و چوپان‌بیکی و 
رامات منافع احضار و سرانه هنود و.. 
"تذکرة الملوک ج دبیرسیاقی ص ...)۴١‏ 
سررشتة دستور رسومات مناصب دیوان 


عنی و دستورالعمل اخذ چوپان‌پیکی و سایر 
وجوهات. متعلق بر کار مزیور... (تذکرة 
نمنوک چ دبیرسیاقی ص ۴۲). 


جوپانقره. [ق ز] (اخ) دی است از 
تعتان دیزجرود بخش عجب‌شیر شهرستان 
مراغه. دارای ۱۸۵ تن سکنه. آب آن از 
چتمه. محصولش غلات. کشمش, بادام و 
و است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 





چوپا نکاره. [ز /ر | (اخ) دهی است از 
سستان‌او باتو بخش دیواندرةً شهرستان 
تتدج. دارای ۱۵۰ تن سکنه. اب ان از 





جشمه. محصولاتش غلات و لبنیات است. 
"ر فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۵). 
جوپانلارحسینکلو. رح ي ذ] للغ) 
عى از دهسستان حمومة بخش مرکزی 
عبر تان اهر. دارای ۱۱٩‏ تن سکنه. آب آن 
_ چشمه. محصولش غلات و حبوبات است. 
۔ قرهنگ جغرافیایی ایران ج 4۲ 
جع پانلار سردارلو. (س] لإخ) دهی از 
وتان حومةٌ بخش مرکزی شهرستان اهر. 
۶2 تن سکنه دارد. اب آن از چشمد. 
سححولش شلات و حسبوبات است. (از 
رگ جفرافیایی ایران ج ۴). 
چوپانلو. (اخ) دی است از دهستان 
سهراویماق بخش قره‌آغاج شهرستان 





مراغه. دارای ۲۹۰ تن سکته. آب آن از 
چشمه و محصولش غلات, نخود و بزرک 
است. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۴). 
چوپانلو. (اخ) دی است از دهستان 
لکستان بخش شاور شهرستان خوی. 
دارای ۱۳۳ تن سکته. اب آن از چشمد. 
محصولش غلات و نمک است. (از فرهنگ 
جفرافیائی ایران ج ۴). 
چوپان‌محله. (] حل ] (اخ) اجسوپان 
محلی) اسم محوطه‌ای است نزدیک شهر 
کرمان. بمضی گوب‌فتددارها در آنجا هستند که 
شیر و ماست گوس فندان خود را بشهر آورده 
میفروشند. (مرآت البلدان ج ۴ ص ۲۷۶). 
چو پان محلی. (معلی) (اع) رجوع به 
چوپان محله شود. 
چو پانی. (حامص) شفل چوپان. (یادداشت 
مولف). نگهپانی گلة گوسفند و گاوشبانی. 
(فرهنگ فارسی ممین): 
نکند جور پیشه سلطانی 
که‌نياید ز گرگ چوپانی. سعدی( گلستان): 
چو دانی کز تو چوپانی نیاید 
رها کن گوسفندان را بذئبان. 
سعدی (طیبات). 
عنان قافلة دل بدست آز مده 
که‌می‌نياید هرگز ز گرگ وپانی. ‏ قاآنی. 
چوپانی.() نام آهنگی از آهتگهای 
موسیقی. رجوع شود بذیل کلمه آهنگ در 


همین لغت‌نامه. 
چوپانی. (إخ) (سلسلد...) سلسلة چوپانیان. 
رجوع به چوپانیان شود. 


جوپانیان. ((غ) سللهای از اما که پس از 
درگذشت ابوسعید بهادرشان در قمتی از 
ایران حکومت کردند. (۷۳۸ - ۷۵۸<.ق.) 
مؤسس آن امیر شیخ حن کوچک پر امیر 
تیمورتاش‌ین امیر چوپان سلدوز است و پس 
از او پسرش ملک اشرف حکومت کرد. 
خاندان چوپانی منسصر بهمین دو تن مباشد. 
(فرهنگ فارسی معین). رجوع به مرآت 
البلدان ج ۱ص ۳۹۶ تاریخ عصر حافظ ج 
!, ادوارد برون ج۳۲. طبقات سلاطین اسلام 
ص ۱۹۴ و تاریخ کرد ص ۱۹۹ شود. 
جوپایان. (اخ) از مزازع میان ولایت مشهد 
مقدس است. در هشت‌فرسخی شهر داقع 
است. بیت خضسانوار سکنه دارد. از اب 
رودخانة کشف‌رود مشروب میشود و هوایش 
معتدل می‌باشد. (مرات الیلدان ج ۲ص 
۷۴ 
چوپایه. (ی /ي ] (() اصطلام چارراداران 
است. (یادداشت مولف). چوپا. 
چوپر. (بٍ] () نام بازی معروف در هند که 
چهار رکن دارد و هر رکنی بیستوچهار 
خانه. هشت در طول و سه در عرض. بتابراین 





جوپی. ۸۳۱٩‏ 
بازی بر سه قرعه و شانزده مهره است, چنانکه 
هر ربعی رنگی خاص داشته باشد؛ 
خزان نموده مگر چو پری خیابان را 
که‌رنگ باخته دیدیم ما گلتان را. 
سراج (از آتدرا اج). 
چوپ پست. [پ] (اخ) نام کوههائی که 
در شمال شرقی ایران واقع است و قلل آن در 
نزدیکی کوههای میزنو قمتی از مرز ایران و 
ترکستان را تشکیل میدهد. 
چوپک‌زن. [بٍ ز] نف مرکب | مرکب) 
مهتر پاسبانان, (شموری ص ۲۵۲). رجوع به 
چوبک‌زن شود. 
چوپکین.(ص نسبی) چوبک‌زن. چوبکی. 
(شموری ص ۳۵۲). 
چوپگین. [بَ] (ص تسبی) چوبکین. از 
جنس چوبک. ||() افزاری جهت پا ککردن 
پنبه. چوپلین. (ناظم الاطباء). رجپوع به 
چویکین و نیز رجوع به چویلن"شود. 
||عصای کوچک. (ناظم الاطباه). 
چوپلانی. (خ) یکی از دهات استرآباد 
رستاق است. (مازندران و استرآباد تالیف 
رابینو ص ۱۷۰). دی است از دستان 
استرآیاد رستاق بخش مرکزی شهرستان 
گرگان. ۴۵۰ تن سکنه دارد. آب آن از قنات. 
محصولش برنج, غلات و توتون است. (از 
فرهنگ جفرافیائی ایران ج ۳). 
چوپلنگ. [ل] () پارچه و یا بندی که بر 
سر می‌بندند. (ناظم الاطباء), 
چوپلو. ((ج) دصی ات از دتان 
گوی‌آغاج بخش شاهین‌دژ شهرستان مراغه. 
۵ تن سکنه دارد. محصولش غلات. 
حبوبات. بادام. کرچک و ذرت است. (از 
فرهنگ جفرافیایی ايران ج 4۴. 
چوپلوجه. (ج] (اغ) دی است از 
دهستان اجرلو بخش مرکزی شهرستان 
سراغه. ۵٩۱‏ تن سکنه دارد. اپ آن از 
دره‌جان آقا و چشمه. محصولش غلات. 
چفندر, بادام و حبوبات است. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج 4۴ 
جوپلین. [پٍ] (!) دست‌افزاری که بدان 
پنبه دنه را از پنبه جدا سازند. (جهانگیری). 
بمعنی چوبگین است. افزاری که پنبه دانه از 
پنبه جدا کند. (برهان) (آنندراج). چوبکش. 
(شموری). لابد تصحیف چویکین است. 
(محمد قزوینی از حواشی برهان). افزاری 
جهت پا ک‌کردن پنبه. (ناظم الاطباء). رجوع 
به چویگین و چویکین شود. 
چوپی. (ص نسبی) منوب به چوپ. 
||نوعی رقص. نوعی رقص لران. قسمی 
رقص بجماعت روستائیان و عشایر را. رقص 


1 -در اصل: متقلات. 


AY»‏ جوپی. 


دسته‌جممی لران و روستائیان. (یادداشت 
مؤلف). بازی که آن رادستبند میامن و از آن 
رقص مجوس اراده شده است و در صحاح 
رقص عجمی است هنگامی که جمعی دست 
یکدیگر را بگیرند و برقصند. ابن‌السکیت گفته 
است: بازی که بفارسی آن راپنجگان نامند که 
سپس معرب شده است. و در صحاح بقارسی 
پنجه آمده است. ابن‌الاعرابی میگوید: فنزج؛ 
بازی بل نبیط است هنگام شادمانی و 
سرخوشی. (از لان المرب ج ۲ ص ۴۳۹). 
فنزج‌پنجه؛ و آن رقصی است مر عجم راکه 
جمعی دست یکدیگر راگرفته رقصد. (منتهی 
الارب). پنجه. دست‌بند. (یادداشت مولف). 
رجوع به چویی رقصیدن شود. 
جوبی. (اج) دهی است از دستان پرتاج 
شهرستان بیجار. ۳۵۰ تن سکنه دارد. آب آن 
از چشمه. محصولش غلات. لبنیات و انگور 
است. (از فرهنگ جغرافیانی ایران ج 4۵. 
چو پیچیدن. (ج 5) (مص مرکب) خبر 
افتادن. هو افتادن, بر سر زبانها افتادن مطلبی. 
شایع شدن. در اقواه شایع گشتن. 
چوپی رقصیدن. [ز 3] (مص سرکب) 
رقص کردن با چوب و آن متداول است ميان 
لران و بختیاری‌ها. رجوع به چوپی شود. 
چوپین. (ص نسبی) منوب به چوپ. 
رجوع به چوپ شود. (شموری ج ۱ورق 
or‏ 
چوپین. (إخ) تلفظی از چوین لقب بهرام 
چوبینه است. رجوع به چوین (بهرام) شود. 
چو پینه. [ن /ن] (ص نسبی) منوب به 
چوپ و چوپین. رجوع به چوپین» چسوبین و 
چویند شود. 
چو پینه. [ن) (اخ) چوبینه. لقب بهرام سردار 
معاصر هرمز و خروپرویز سامانی. رجوع 
به چویین, چوینه و بهرام چوبین شود. 
چوت. () از نامهای مربوط به هيلت قدیم 
هند. (تحقیق ماللهند ص 4۲۹۵ 
جوت. اچ] (هندی, ) چاریک. و چاریک 
مالیات که سابقاً مارهاتا میگرفت. (ناظم 
الاطباء). 
چوت آباد. (اخ) دی است از بخش 
قصرقند شهرستان چاهبهار. دارای ۲۰۰ 7 
بکنه. آب آن از قتات و محصولش غلات. 
بسرنج» خرما و لبنیات است. (از فرهنگ 
جقرافیائی ايرا انج ها 
چو تاش. (إخ) دی امت از دهستان 
چهاربلوک بخش سیمینه‌رود شهرستان 
هددان. دارای ۲۸۸ تن سکنه. اب ان از 
رودخانه. محصولش غلات و حبوبات و 
لبنیات و انواغ میوه‌ها است. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج ۵|. 
چوتخ. (چ ت خ ) (ا) نام یکی از شهرهای 





میانی هند قدیم. (تحقیق ماللهند ص ۱۵۲). 
چوتره. چ ت ر / ر ] (!) مربعی که بقدر نیم 
گزیا ب بیشتر از زمین ارتفاع دارد ودر باغ‌ها و 
در خانه‌ها میازند. (از برهان). چبوتره غلط 
است و بعضی گویند که چبوتره هندی است و 
فارسی آن چوتره است. (از غياث اللفات). 
مربعی را گویند مرتفع از زمین بقدر نیم گز یا 
پیشتر که بر در باغها و در خانه‌ها سازند و آن 
را شکه (سکو) گویند و این لفت هندی است. 
(از آنندراج) (انجمن آرا). سکوی مربعی که 
در خانه‌ها و در یاغها جهت نستن سازند. 
(ناظم الاطباء). ||در ترکی بصورت «چوتوره 
بکار رود یمعنی نوک کوچک است. (حواشی 
برهان). 
چوتفوال. [] ((غ) در جنوب حکیم‌خان 
نواحی غربی مرو. 
چوت‌مارانی.( مرکب) دشنام مردم هند 
است و این گویا ترجمة زن بمزد باشد. لکن 
غلط بسته شده زیرا که مرانی بوزن ترانی 
است و این را محمول بر عدم اعتتا به شان 
زبان هندی نتوان کرد بلکه علط شاعر است: 
داد از رانیان هندوستان 
چوت‌مارانیان هندوستان. 
محمدسمید اشر 
چوتو. ((غ) دهی است از دهتان ناروئی 
بخش شیب اب شهرستان زابل. دارای ۱۷۰ 
تن سکنه. آب آن از رودخاله. سحصولش 
غلات و لیات است. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ها. 
چوج. () اراک ش‌جرةالس وا ک‌درخت 
مسوا ک. موا ک. در بتدرعباس آن را چوج 
سینامند. از ایسن درخستچه دو گسونه در 
گرمیرهای جنوب اران بحال وحشی دیده 
میشود. از قبیل گااوما' در بندرعباس و 
قمی که در چابهار است. و ميو آن به 
کباث موسوم است. (یادداشت مولف). 
درختچه‌ای امت که در کرانه‌های جنوب و 
تقاط گرمیری اییران یافت میشود و نام 
علس آن سلواد وراپ ر سیکا إت" 
(گیاهشناسی تألیف کریم ساعی ج اص 
(VF‏ چوج. 
چوجه. [ج /ج) () چوزء و جوجه: (ناظم 
الاطباء), رجوع به چوزه و جوجه شود. 
چوجي. () بزبان گرمیری ایران اراک را 
گویندکه درخت موا ک است و شبیه است 
بدرخت انار وگل آن مایل به سرضی مانند 
انگور. (آنندراج) (انجمن آرا) (از صخزن 
الادویه, رجوع به چوج شود. 
چوچککت. (ج ک] (| مصغرا صورتی از 
چوچگک است بمعنی جوجذ کوچک. فروخ. 
(از حاشية فرهنگ اسدی نخجوانیا؛ 
اي چوچکک بال و ببالا بلند زه 


ف (از آنتدراج). 





چوچه. 
ای با دو زلف تافته چون دو کمند زه. 
طاهر فضل (از حاشیه فرهنگ اسدی). 
رجوع به چوچگک شود. 
چوچکلو. [چ] (اخ) دهی است از دهستان 
بیضا بخش اردکان شهرستان شیراز. ۱۵۲ تن 
سکه دارد. آب آن از قتات. محصولش غلات 
و چفندر است. (از فرهنگ جغرافیانی ایسران 
۷ 

چوچگکت. (ج گ] (! مصفر) جوجذ خرد. 

جوج کوچک. جوجگک. 
چوچم. (ج] (!) نوعی کفش که درویشان 

بر پای کنند. (ناظم الاطباء). 
چوچو. () گجشک و عصفور است. چفو. 

چنوک. (ناظم الاطباء). 
چوچو. () خلال دندان. دندان‌کاو. این کلمه 
در رشت و بندر انزلی متداولست. (یادداشت 
مزلف). 
چوچوله. ل /لٍ] ()"اندام کوچکی که 
تعوظ میکند و در قسمت جلو شرم زن قرار 
گرفته است. این انسدام در زن و سایر 
پسانداران ماده به یک وضع و شکل 
جایگزین شده و از دو جسم غاردار غير 
اسفنجی تشکل شده است که بجا و مانند شرم 
مرد است, از ظر جنن‌شناسی در حتت هتم 
برآمدگی تاسلی ۲ دراز و استوانه‌ای میشود. 
در قتاعده آن مسجرای ادرار و سینوس 
اوروژنیتال از خارج بته ميشود. اما در زن 
برآمدگی تکمه مانند تناسلی به چوچوله بدل 
میشود و سینوس اوروژنیال بازمیماند و 
تشکیل دهلیز را میدهد. این عنصر مركز 
احاسات شهوانی است. رجوع به چچله 
شود. 
چوچوله‌بهم‌زن. ك لپ دز] انف 
مرکب) خانم‌باز. تمایل به معاشرت و خفت 
و خیز با زنان بدکاره و این ترکیب از تصنیفی 
در همین زمنه اقباس شده است که گوید: 
علی چینی بندزنم من 
چوچولەبهمزنم من ر 
(فرهنگ لفات عامیانه تالف سیدمحمدعلی 
جمال‌زاده). 
چوچونچه. (ج 14 (ل) قسمی كتان. 
قسمی جام کتانی که به روسیه کنند. 
(یادداشت مۇلف). 

چوچه. (ج /ج] (ا) بمعنی چوبه است. (از 
جهانگیری). چوبی باشد که بدان خمیر نان را 
تنک سبازند. (برهان) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). رجوع به چوبه شود. تیرک دیرک. 


- Aivinia ۰ 
- 52۷2002 persica. 
- 06006 

- Genital lubercte. 


س دا ف ھ 


جوخا. 


اجوزه و چوزه. |أقو. (ناظم الاطباء). 
چوخا. (() جامه‌ای است پشمین. (شرفنامة 
منیری). جامه‌واری که از پشم بافته باشند. 
"برهان) (ناظم الاطباء). جامۂ پشمین کوتاه که 
توعی از لباس فتر است و ترکی است. (غیاث 
لنغات). جامه پشمین که در تبرستان بافند و 
وشند و آن را چوخه نیز گویند. (آنندراج) 
"تجمن ارا). چوخه. پارچه بی‌کرکی که از 
یتم بافته میشود و در مازندران بار بافته 
میشود. (فرهنگ نظام). قسمی جامة پشمین 
خن که از مازندران آرند و به روی دیگر 
جامه‌ها پوشند و به روزگار ما هنوز معمول 
ست و درعربی آن را جوخ گویند. (قطر 
تمحیط) (یادداشت مولف). استی. چوقه! 
یمحه قفقازی). گیلکی چوخه " (نیم تنه 
یمین بی دوخت و بدون آستین که بیشتر 
گل‌بانان و ساربانان پوشند). در ترکی 
«جوغاه (جام پوستین)» معرب آن «جوخ». 
"حائية برهان چ معین). جام پشمی خشن 
که چویانان و برزیگران پوشند. (فرهنگ 
درسی معین). ||جامه‌ای که نصاری پوشند. 
برهان). جامة پشمین که راهبان در کلیا 
می‌بوشیده‌اند. (آنندراج). نوعی از جامة 
عاری. (ناظم الاطباء): 
مر ینند در سوراخ غاری 
تب مولوزن و پوشیده چوخا. خاانی. 
وعی از پوشش کوتاه که بهند جسوکیانش 
برش و آن راکتها گویند. (شرفنانة شیر 
عیاء(یادداشت مولف). 
چوخط. [خ] (! مرکب) مخقف چوب‌خط 
در تداول عامه). رجوع به چوب خط شود. 
چوخط زدن. [خ ز د] اسص سرکب) 
جرب‌خط زدن (در تداول عامه). رجوع به 
جوب خط زدن شود. 
چوخورسعد. [س] (إخ) از نواحی قفقاز 
ست اما بیکلر بیکیان عظیم‌الشان ایران 
زده است: اول قندهار. دوم شیروان. سوم 
حرت. چپارم آذربایجان. پنجم چوخورسعد. 
حت. (تذکرة الملوک ص ۵). چخورسد. 
جوخو رکند. (کَ] ((خ) دهی است از 
عتان چالدران بخش سیه‌چشمه شهرستان 
- کو. ۱۲ تن سکته دارد. اب ان از چشمد. 
مس‌صولش غلات است. (از فسرهنگ 
جمرقیانی ایران ج ۴. 
چوخورگیر. [) (إخ) نام محل در 
سو حل شرقی بحر خزر در جنوب بورگ الی 
وق نست. 
جو خوریورد. [یْ] (خ) دی است از 
تحتان ابهررود بخش قبدار شهرستان 
_سجان. دارای ۲۰۴ تن سکته. آب آن از 
جتمه و محصول آن غلات و بنشن است. (از 
درهنگ جغرافیایی ایران ج ۲). 








چوخه. اخ /خ] () چوخاء جامة پشمین. 
||جامه پشمینی که نصارا پوشند: 
مولو مثال دم چو برآرد بلال صبح 
من نیز سر ز چوخه خارا برآورم. 
رجوع به چوخا شود. 

چوخه زنبیل. [خ ز] (اج) به‌ای است در 
سد‌فرسنگی شوش که تصور میرود قصر 
اونتاش‌کال باشد. (جفرافی مفصل تاریخی 
غرب ایران ص 4۳۲۳. چقازنبیل. 

چوخیدن. [5] (اسسص) چس‌خیدن. 
(جهانگیری) (آنندراج) (انجمن آرا) (ناظم 
الاطباء). ستیزه کردن. (برهان) (آنندراج) 
(انجمن آرا) (ناظم الاطباء). و اين تبدیل 
چخیدن است. (آنندراج). رجوع به چخیدن و 
نیز رجوع به چفیدن شود. |[کوشیدن. (برهان) 
(ناظم الاطباء). ||لغزیدن را گویند و آنرا 
تنکو خیدن نیز گفته‌اند. (جهانگیری). لفزیدن 
وبر درآمدن و افتادن باشد خواه انان و 
خواه حیوان دیگر. (برهان) (از آنندراج) (از 
انجمن آرا) (ناظم الاطباء) (فرهنگ فارسی 
معین). لغزیدن. (غیاث اللغات). ليز خوردن. 
(یادداشت مولف). سر خوردن. از پیش بدر 


خاقانی. 


رفتن و با پشت بزمین خوردن. سریدن. 

شخشیدن. تزلق. در سطحی لغزان بدر رفتن 

پای و افتادن. رجوع به لیز خوردن و لفزیدن 

شود. 

چود. (زع)" نام دریاچه‌ای در روسیه که 
بوسیله رودخانه‌ای بنام نارووا؟ در خلیج 
فلاند جریان پیدا ميکند. 

چودار. (ج] ()* مخفف چاردار. قسمی 
گندم‌وحشی. بارنج. کارتاوار. جودر. جودره. 
گودر.گودره. طمج. دیوک. دیو گندم. دیله. 
دییک. گنگران. (یادداشت مولف). 





|| دوسر. (ناظم الاطباء), رجوع به دوسر و 
چاو دار شود. 

چودری. () صاحب‌نصب دولتی در هند 
که دوپه داشت و په بمعنی علامت و نشانه 
است: «ر تفاوت مان چودری و رعیت این 
بود که چودری دو پته داشت». (تاریخ 
فیروزشاهی). 

چودن. اج د] (!) قالب فازی. (ناظم 
الاطباء). چٌدن. ترکیی از آهن و زغال که تا 
پنج درصد زغال دارد, شکننده است و بدو 
رنگ سفید و خاکستری وجود دارد. چون 
سرد شود بر حجمش افزوده میشود از این‌رو 
در قالب‌گیری سورد استعمال فراوان دارد. 
|[در تداول مردم خراسان بظرفی گفته میشود 
که‌از همین ماده و بشکل نیمکره است و برای 
تف دادن (بو دادن) دانه‌ها وسرخ کردن 

شتو غير آن بکار رود. رجوع به چدن 

شود. 

چور. (() تورنگ را گویند و آن را تذرو نیز 
نامند. (جهانگیری). پرنده‌ای است که‌تذرو 
می‌گویند و آن خروس صحرانی است. (از 
برهان) (آتدراج) (انجمن آرا) (ناظم الاطباء). 
پرنده‌ای انت بقدر ما کیان اما خیلی 
خوشرنگ که در تکلم قرقاول و در مازندران 
تیرنگ گفته ميشود. (فرهنگ نظام). ترنگ. 
تذرو. تبرنگ. قرقاول. خروس دشتی, 
(یادداشت مولف). رجوع به تذرو و قرقاول 
شود. 

چور. (ج و] (ا) نوعی علف هرزه‌پیچان که 
زمین را فرا گرد و از رشد دیگر گیاهان و 
نباتات مانع آید. فریز (در تداول سردم 
خراسان). 

چور واچیدن؛ در تداول مردم گیلان, بی‌خو 
کردن‌زمین. پا ک‌کردن زمین از چور و آماده 
کردن‌برای زراعت. و پیراستن زمین از خو. 

چور. () چول. در تدارل عوام بمنی غارت 
و چپاول است. رجوع به چول شود. 

چور. ()(ترکی چول). چل. بیابان. رجوع به 
چول شود. 

- بیابان چور؛ بیابان بی آب و علف را گویند. 

چور. [ج] () در کلم اتباعی درد و چور. 
ظاهرا ترکی باشد. بممنی درد یا بیماری بد. 
(یادداشت مولف). رجوع به درد و چور و 
کوفت و چور شود. 

چور. [] ((خ) دهی است از دهستان بالک 
بخش مریوان شهرستان سنندج. دارای ۳۵۰ 
تن سکنه. آب آن از رودخانه و چشمه و 
قنات. محصول آن غلات, حبوبات, لبیات و 


1 - 8۰ 2 - cuxa. 
3 - Lac des ۲۵۳۵۵۵65 Lac peipous. 
4 - Narova. 5 - Seigle. 





۲ چورابه. 


توتون است. (از فرهنگ جغرافیاثی ایران 
3 ۵ 

چورابه. اب /ب] (۱مرکب) آبی که از زیر 
سد جاری شود. (ناظم الاطیاء), 

چوربور. لاب مسنی چور است. 
(جهانگیری). بمعنی چور باشد که تذرو است 
و او را خروس صحرانی گویند. (برهان) (از 
آنندراج) (ناظم الاطباء). رجوع به چور شود. 

چورت. (چ ز) (إخ) دهی است از دهستان 
در کاسیده بخش چهاردانگه شهرستان 
ساری. ۴۱۵ تن سکته دارد. آب آن از 
چشمه‌سار, محصولاتش غلات. لبنیات و 
ارزن و صنایع دستی زنان شال و کرباس بافی 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۸۳. 

چورتی. (ج] (إخ) دهی است از دهستان 
جنت‌رودبار بخش رامر شهرستان تنکاپن. 
۰ تن سکنه دارد. اب آن از چشمه‌سار. 
محصولاتش غلات. لیات گسردو و 
سیب‌زمینی است. (از فرهنگ جغرافیائی 
ایران 3 ۲ 

چورچوری. ((ج) دهی است از دهتان 
قوشخانه بخش باجگیران شهرستان قوچان. 
۰۱ تن سکنه دارد. محصول عمده‌اش غلات 
و بتشن است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 
4 

چورزق. اچ رز لإخ) دی است از 
دهستان حومه بخش مرکزی شهرستان 
زنجان. ۸۱۸ تن سکنه دارد. محصولاش 
غلات و انگور است. (از فرهنگ جفرافیایی 
ایران ج ۲). 

چورزق. (إخ) دی است از دهستان 
طارم‌بالا بخش سیردان شهرستان زنجان. 
دارای ۷۲۵ تن سکته. اب أن از رودخانة 
جیزلا. محصولاتش غلات. پبه» برنج؛ گردو. 
انار و لبنیات است. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج u‏ 

چورس. (إخ) نام قریه‌ای از قراء ما کو در 
مغرب نخجوان واقع در آذرپایجان غربی که 
در زمان شاهء‌عباس صفوی سلمان‌غان 
سورباشی دنبلی در انجا حکومت داشت. 
(جغرافیایی غرب ایران ص ۶۴ و تاریخ کرد 
ص ۲۰۷). 

چورس. [ج] (اخ) دهی است از دهستان 
چای‌پار؛ بخش قسره‌ضیاء‌الدین شهرستان 
خوی. ۲۰۲۳ تن سکنه دارد. اب ان از قنات» 
چشمه و نهر. محصولاتش غلات و حبوبات 
است. دبستان دارد. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج 4۴. 

چورسر. [س ] (اخ) از دهات مازندران و 
استرآباد است. (مازندران و استرآباد رابینو 
ص ۴۱. 

چورکت. [ چ ر] (ترکی, !جر ککلمۂ نرکی 








است بمعتی نان و خبز. (ناظم الاطباء). نان. 
||در ترکی استانبولی؛ نان شیرینی است. 
چورکوچان. اچ د کر) (اع) دمی است 
از دهتان حومه بخش استانة شهرستان 
لاهیجان. ۱۲۹۶ تن سککنه دارد. آب آن از 
ترود و رودخانۀ سفیدرود. 





محصولاتش برنج و ابریشم است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۲). 

چورلیلی‌علی پاشاء ری ع) (خ) از 
رزیسران دوران ستطان احمدخان سوم از 
لاطین عشمانی و در دور: سلطان 
مصطفی‌خان‌ثانی در گارد ضاهنشاهی 
بخدمت پرداخت. در سال ۱۱۱۵ ۵ .ق.یس 
از جلوس سلطان احمد بمقام وزارت, در سال 
۶ د.ق. به استانداری طرابلس غربی و 
در سال ۱۱۱۸ ه.ق.بسمت نخضت‌وزیری 
رسید و با دختر سلطان مصطفی‌خان ازدواج 
کردو قدرت فوق‌العاده‌ای یافت. پس از چهار 
سال نخست‌وزیری در سال ۱۱۲۲ ه.ق.از 
این سمت بر کنار شد و بقتل رسید. از این مرد 
آثار گرایهائی در تقاط مختلف ترکیه باقی 
مانده است. (از قاموس الاعلام ترکی). 

چورمق. (م) (اخ) دهی است از ددستان 
سردرود بخش رزن شهرستان همدان. ۱۳۰۰ 
تن سکنه دارد. اپ ان از قنات و چشمه. از 
محصولاتش غلات و حبوبات و انگور و 
لبنیات است. صیفی‌کاری دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج 4۵. 

چورمق. (1 (خ) دهی است از دهستان 
مهربان بخش کبو درآهنگ شهر. ستان همدان. 
۶ تن سکن دارد. اب آن از قسنات. 
محصولاتش غلات دیم و کمی انگور و 
لیات است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 
۵ 

چورمه. (م) (اخ) مرکز دهستان جیرستان 
بخش باجگیران شهرستان قوچان است. ۲۱۶ 
تن سکته دارد. آب آن از چشمه و محصول 
عسمده‌اش غلات و انواع سیوه‌هاست. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج .)٩‏ 

چورن. (رَ) (اخ) دهی است از دهستان 
کوهیر بخش مرکزی شهرستان نوشهر. دارای 
0۵ تن سکسته. اب آن از چشمه. 
محصولاتش غلات و ارزن است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۲). 

چورن. (إخ) دهی است از دهستان کجور از 
آبادیهای مازندران و استراباد. (مازندران و 
استرآباد تألیف رایینو ص ۱۴۸). 
چوروت. (() چروت. سیگاری که بدون 
کاغذ از برگ توتون پیچیده ميشود. این کلمه 
از رت «اردوست» و اصل آن نیز از 
انگلیی گرفته شده است. (فرهنگ نظاما. 
سیگار برگ. رجوع به چروت شود. 





جوره‌باد. 


چوروکث. () چروک. در تداول عوام, چين 
و شکن و فرورفتگی به درازا در چيزی. 
چنانکه در جامه يا پوست و مانند آن. چسین. 
شکن. نورد. چین از پی چین. شکنچ آژنگ. 
ونج. کیس. (یادداشت مولف). غالبا چين و 
چروک با هم بکار رود. 
= چوروک افتادن (در تداول عامه)؛ چن و 
شکن پیدا کردن چیزی چون پارچه و پوست 
رخار و ماند آن, چین از یی چين پیدا 
آمدن چیزی را. کیس برداشتن. 
- چوروک خوردن (در تداول عامه)؛ چين 
برداشتن. ترنجیده شدن. در ترنجیدن. چین 
خوردن. تکمش. نورد پیدا کردن. (یادداشت 
مولف). 
= چوررک دادن (در تداول عامه)؛ ین 
انداختن پارچه و نظایر آن راگویند. چین 
دادن. چين و شکن دادن. 
چوروکیدن. (] (مص) در تدارل عامه. 
چوروک خوردن. چين خوردن. و چين 
برداشتن پارچه. کیس برداشتن. چروک شدن. 
چوروکیده. (د /د) (ن مف /نف) نعت 
مفعولی از چروکیدن در تداول عامه. جامه یا 
پارچه یا پوست اندام و رخسار که چين دای 
پی‌دربی و بیار برداشته باشد. چین و شکن 
بسیار یافته باشد, کیس شده باشد و یا چروک 
خورده باشد. 
چوره. از /ر] () درکدان. (ناظم الاطباء). 
جوره. اج ور ] ((خ) دهی است از دهستان 
رحمت‌آباد بخش رودیار شهرستان رشت. 
۷ تن سکنته دارد. آب آن از چشمه و 
سیا‌رود. محصولاتش غلات, برنج و لبنیات 
است. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۲). 
چوزه. 3 ((خ) دهی است از دهستان 
کناربروژ بخش صوهای شهرستان ارومیه. 
دارای ۲۱۵ تسین سک نه. آپ ان از درد 
محصولاتش توتون و شلات است. (از 
فرهنگ جغرافبایی ایران ج ۴). 
چوره. (چ دا (اج) دهی است از دهستان 
قاقازان بخش ضیاءآباد شهر ستان قزوین. 
۰ تسن سکته دارد. آپ آن از چشمه. 
مسحصولاتش شلات و عدس است. (از 
فرهنگ جغرافبایی ایران ج ۱). 
چورهباد. (ج زر ] (اخ) از قرای زنجان‌رود 
زنجان قدیم‌اللسق. محصولش دیمی و آبی 
رودخانۂ کوچکی از مان قریه جاریست که 
آب آن از چشمه‌سار است. حاصل صیفی و 
بعضی اراشی از آن رود مشسروب مشود 
منبع ایسن رود از دیزه است که موسوم به 
عاشقلو دره‌سی میباشد. تقریبا من فرسخ راه 
باغات دارد. در کوهسار این قریه مرتع و 
چمن و چشمه‌سار خوبی ست. هوای آز 
بیلاقی است. (مرآت البلدان ج ۴ ص ۲۸۳). 


چوره‌ناب. 
چوره‌ناب. اج زا (اج) دی است از 
دهستان حومة بخش مرکزی شهرستان 
زتجان. ۳۴۵ تن سکنه دارد. اب ب از قات و 
جتمه. محصولاتش غلات و بنشن 
ترهنگ جغرافیایی ایران ج 4۲. 
چوری. () بازوبند و دست‌بند. (ناظم 
اضیاء). |[چوری‌فروش. آنکه چوری 
فروشد. دیت‌بندفروش. کی که دست‌بند و 
زبتت‌های زنانه دیگر فروشد. || جوجة 
گرچک مرغ, (فرهنگ نظام). بچذ ما کیان که 
لز تخم برآمده و پرهای اولی آن تریخته 
بعد (ناظم الاطیاء). |[در ترکی دخشر. 
تتراج) (ناظم الاطیاء). در ترکی بمعنی 
تىز با کره و دختر خنانه‌زاد است. (فرهنگ 


یه 


بشن است. (از 














چوری. گنده فراخی که تراست 
ز چه جنس است بگو با من راست 
مشک بود درش فراخ اینهمه جت 
ر راتکه جوال است پر از اب چراست؟ 
شفائی (از آنندراج). 
;در ترکی پسر. (آنندراج) (ناظم الاطباء) (از 
"عرج وبهار عجم). 
چوری. (چ] () اصل این کلمه هندی است 
. ی است که از موبهای دراز گاو تبت و 
ن برای دور کردن مگس سازند. (ناظم 
تا مگس‌پرانه زر 
چوری. (إخ) از دهات آمل از آبادیهای 
سرتران و استرآباد. (سازندران و استرآباد 
تیف راینو بخش انگلیسی ص ۱۱۳. در 
ترجه فارسی «چارری» آمده است: و 
رست نمی‌نماید. (مازندران و استرا آباد ص 





چوریدن. [د] (سص) در تداول مردم 
ن یه معنی غارت کردن و چپاول کردن 
ردن است. 
جور ) جانور شکاری را گویند که سال برو 
ختحته و گریز تخورده باشد. (جهانگیری) 
ارجا (انجمن آرا) (فرهنگ نظام). یک 
تک ی را گویند که یک سال تمام بر 
کته و تولک نکرده باشد. یمنی هنوز 
رهی او نريخته باشد. (برهان) (ناظم 
بم |[فرج زنان. (از جهانگیری) (از 
برهن (قرهنگ نظام) (ناظم الاطباء). شرم 
تھ چا مود مرمر. (این دو در زبان 
حا ست) زهگیر. تس 
حصر نو است چوز و کون. ت در این جرا و چرن 


سر یی خواص دان, چوز برای جمهره. 











سوزنی. 
وه که در وقت سفر کردنش 
سے زیر در چوز زنش- سوزنی. 


تر زمی چوزش نهی چیزش بده 
تم ین از من که کار افتاده‌ام 





گادن‌مفتی نمی‌ارزد بهیج 
من زن مفتی مکرر گاده‌ام, 
پفمای جندقی (از فارسنامةٌ تاصری). 
||بوتة گیاهی است بغایت سفید و شبیه است 
بدرمنه که آن راژاژ و چفز هم خوانند. 
(جهانگیری) (برهان) (آنتدراج) (انجمن آرا) 
(فرهنگ نظام) (ناظم الاطباء). |[تذرو را 
گویندکه خروس صحراشی 
(ناظم الاطباء). اما به این معنی مصحف چور 
است. (حواشی برهان). 
چوزا.(() پرنده‌ای است که آن را غلواج 
گویند. (برهان) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 


است. (برهان) 


غلیواژ. زغن. (یادداشت موّلف). گوشتر 
خاد. 
چوزچال. ((خ) از قرای استرآباد در 


میان‌دهنه در بالای کوه راقع شد. است. از 
چشمه آبیاری میشود. هوایش ییلاقی و 
چهل‌ریک خانوار جمعیت دارد و یبلاق اهالی 
کنول میباشد. (مرآت البلدان ج ۴ ص ۲۸۵). 
از دهات فتدرسک از ابادیهای مازندران و 
استرآباد. (مازندران و اسرآباد تألیف رابینو 
ص ۱۷۱). 
چوزک. (ژ] (اغ) (جشه...) از ناحیه 
نوئی کوه کیلویه و در ۰ ۰ گزی شرقی 
سرفاریاب واقع شده است و این چشعه از 
درز سنگی درآید که ماند شرم زنان باشد. 
(فارسنامة ناصری). 
چوزک بالا. (ز) ((خ) دی ات از 
دهستان زنجان‌رود بخش حومة شهرستان 
زنجان. ۱۳۰ تن سکنه دارد. از چاه ابیاری 
ميشود. محصولش غلات و برنج است. (از 
فرهنگ جغرافیانی ایران ج 4۲ 
چوزک پالین. [ز] (اغ) دهسی است از 
دهستان زنجان‌رود بخش حومة شهرستان 
زنجان. ۱۴۲ تن سکنه دارد. از زنجان‌رود 
آیاری میشود. محصولش غلات برنج, 
انگور و قیسی است. (از فرهنگ جغرافیائی 
اران ج ۴). 
او | چوزگکک. (رگ] (۱مصنر) (از: چوزه + 
ک تصفیر) چوز؛ کوچک. جوجه کوچک. 
جوجه خرد؛ 
آبی چو یکی چوزگک از سله ‏ بجسته 
چون چوزگکان برتن او موی برسته. 
منوچهری. 
خانه خو هم رفت چون خروسک کهگون 
سوی یکی ما کیان و چوزگکی شش. 
سوزنی. 
چوز وک . (!خ) دی است از دهستان 
سجاسرود بخش قیدار شهرستان زنجان. 
۴ من کهه دارد. از قنات و رودخانه 
آبیاری ميشود. محصولش غلات و بنشن 
است. (از فرهنگ جغرافیائی ايران ج ۲). 





چوزهربا. ۸۳۲۳ 


چوزه. زر /ز) () بجذ نوزاد ما کیان که 
بتازیش فرخ خوانند. (شرفنامذ منبری). بچذ 
ما کیان. (برهان) (آندراج) (انجمن آرا). بچ 
ما کیان و جز آن. (ناظم الاطباء). جوجه. 


(فرهنگ فارسی معین). بچة مرغ. جوجه. 
چوژه. فرخ. فرَوج قوب. (یادداشت مولف. 
ج چوزگان: 
چون ند فرومایه سوی چوزه گراید 
شاهین ستنبه به تذروان کند آهنگ. 
جلاب بخاری. 
بگیرم آنگه و پرش یکان‌یکان بکتم 
چو پر چوز؛ اندر ربوده گرسنه خاد. 
سوزنی. 


در پناه پهلوان کیک و تذرو آرد برون 
چوزگان دانه‌چین از بیضۀ شاهین و باز, 
سوزنی. 
شعر من جز در مدیح او باشد لاجرم 
فرش عز از قیروان تا قیروان می‌افکند 
دانی از مرغان کدامین بگلاند نسل خویش 
آنکه چوزه از برون آشیان می‌افکند. 
عمادی شهریاری, 
جره‌بازت که شکاری‌فکنت 
جیره‌اش چوز؛ هر بیوه‌زنست. جامی. 
چوزه. 5 ۱ (() غسوزه پنبه را گویند. 
(یادداشت مولف). کشکله: چوزة پنبه بود که 
از او پنبه بیرون کنند. (حاشية فرهنگ اسدی 
تخجوانی). ||رخنهای کمردوک را نیز گویند 
که‌در وقت پنبه رشتن ریسمان چرخ را در آن 
اندازند. (برهان) (آنندراج) (انجمن آرا) (ناظم 
الاطباء). شکاف کمردوک که ریسمان در آن 
افتد وقت رشتن. (فرهنگ نظام). به این معنی 
چوزه‌دوک نیز گویند. (انجمن آرا). 
چوزه. (ز) (() دمی است از دهستان 
دودانگه بخش ضیاء‌آباد شهرستان قزوین. 
۵ تن سکنه دارد. از چشمه و رودخانه 
محلی آبیاری میشود. محصولش غلات 
است. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۱). 
چوزه‌باز. [ر /ز ] (نف مرکب) آنکه چوزه 
بازد. چوزگان ببازی گیرد. || آنکه چوز را 
ببازد. ازن پر که مایل بمردان جوان باشد. 
(ناظم الاطباء). جوان‌سال‌پسند, 
چوزه‌خون. (ج ر خ] (اغ) دهی است از 
دهتان اوجان بخش بستان‌آباد شهرستان 
تبریز. ۶۶۷ تن سکنه دارد. از اوجای‌چای 
آبیاری میشود. محصولش غلات؛ 
سیب زمینی و یسونجه است. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج ۴ 
چوزهربا. رز /ز رٌ] (نف مرکب. | مرکب) 
جوجهربا. مرغ گوشت‌ربا. چوزه‌رباینده. 
غلیواج را گویند. (یرهان) (آنندراج) (ناظم 


۱-نل: چوزه از خابه. 





۸۱۳۴ چوزه‌لوا. 


الاطباء). غلیواج را گویند که جوجه شکار 
کند.(انجمن ارا). زغن. خاد. رجوع به 
چوزه‌لوا شود. 

چوزه‌لوا. زر لٍ /ل] (إمرکب) چنگلاهی. 
(شرفامة منیری). جوجهربا. چوزهربا. زغن. 
خاد. مرغ گوشت‌رباء غلیواج. (برهان) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء). رجوع به چوزمربا 
شود. 

چوژه. [ر /ز] () غوزة پنبه. رجوع به 
چوزه شود. 
چوژه. [ژ /ز] () چوزه. (ناظم الاطباء). 
جوجه. ج. چوژگان؛ 

شاها ز تو غوری بلباسات بجست 

مانندة چوژه از کف خات بجت 

از اسب پیاده گشت و رخ پنهان کرد 

پیلان بتو شاه داد و از مات بجست. 

فر دوس مطربه. 

همچنانک آن مرغ بر آن بیضه خود بنشیند و 
آن راگرم مددارد و از آن چسوژگان 
بسیرون‌می‌آرد... لاجسرم چوزگان بیرون 
نمی آیند. ( کتاب المعارف). 

رجوع به چوزه شود. 
چوژهربا. (5 7 ر) (نف مرکب. [مرکب) 
چسوزهربا. چسوزهلوا. جسوجهربا. مرغ 
گوشت‌ربا. زغن. غلیواژ. (بادداشت صولف). 
رجوع به چوزءربا شود. 
چوست. (۲۵ درختچه‌ای است که درکلیه 
تقاط مرطوب جنگلهای شمال فراوان است. 
در مازندران آن را «جز». درطوالش و رودسر 
«چوست» و «چشت». در استارا «دهس» در 
رشت « کول».« کول‌کیش» و « کوله خاس» و 
در برضی نقاط طالش «پل» مینامند. 
(جنگل‌شناسی تألیف کریم ساعی ج ۱ص 
(A‏ 
چوسر. [چ س] لإغ)" جس‌فری. شاعر 
انگلیسی که مقارن سال ۱۳۴۰م. در آشدن 
متولد شد و در ۱۴۰۰ م. زندگی را بدرود 
گفت. در سال ۱۳۵۷ خدمتگزار خانم 
لایوئل " دوک کلارنس ؟ بود. در ۱۳۵۹ م. در 
اردرگاه فرانسوی خدمت میکرد. در یکی از 
عملیات جنگی شرکت کرد و اسر شد و در 
سال ۱۳۶۰م. خریده شد. در حدود ده سال در 
مأموریت‌های دیپلماتیک ایتالیا* فلاندر ۶ 
فرانسه" و لمباردی* خدمت کرد. و در 
تسظاهرات بوکاجییو! شرکت کرد. 
نوشته‌هایش به سه دوره تقسیم مسیشود: ۱- 
دوره‌ای که از ۱۳۵۹ تا ۱۳۷۲م. طول کشید و 
در این دوره شاعر تحت تاثیر ادبیات 
فرانوی است و از آثار او در این دوره 
ترجمه‌ای از افسانة گل سرخ "۲ و کتابهای 
لیون و۱۱ دوشن ۱۲ را میتوان نام برد. ۲- در 
این دوره که از ۱۳۷۲ تا ۱۳۸۶ م.طول کشید 





از زبان و ادبیات ایتلیا متأثر است. و از آثار 
شمرای او در این دوره پارلمان فول "' و خائه 
فیم ۲" را باید نام برد. ۳- دورانگلیسی که از 
سال ۱۳۸۶ تا ۱۴۰۰ م. طول کشید و از آثار 
این دور او داستانهای کانتر بوری۵" را ذ کر 
باید کرد. 
چوسر. [چ س] (إج) دهی است از دهتان 
الموت بخش معلم‌کلاية شهرستان قزوین. ۳۶ 
تن سکنه دارد. از رودخانة اتان آبیاری 
میشود. محصولش غلات و لبنیات است. (اژ 
فرهنگ جغرافیایی یران ج ۱). 
چوسرمحله. اج س م حل [) (اخ) از 
دهات آمل. از آبادیهای مازندران و استرآباد. 
(مازندران و استرآباد. راینو بخش انگلیسی 
ص ۱۱۳). در ترجمه فارسی «چارسر محلهه 
آسده است و درست نیست. (مازندران و 
استرآباد ص ۱۵۳). 
چوسیدن. اج د] (مص) چسبیدن. اعم 
از آنکه چیزی بچیزی بچسبد یا بدست محکم 
بگیرند. (بسرهان). چسبیدن است و آنرا 
چنسیدن نیز گویند. (آنندراج) (انجمن آرا) 
(فرهنگ ضیاهء). چسبیدن و ملصق گشتن. 
(ناظم الاطباء). يدن که چفسیدن هم 
گویند.(یادداشت مولف). چسبیدن. (فرهنگ 
فارسی معین). 
چوشاهستان. [ج +] ((ع) دمی است از 
دفتان حومه بخش استانه ضهرستان 
لاهیجان. ۱۲۲ تن که دارد. از نهر 
حشمت‌رود از سفیدرود آبیاری ميشود. 
محصولش اببریشم است. صیفی‌کاری دارد. 
(از فرهنگ جفرافیانی ايران ج ۲). 
چوش پره. [پ ز /ر) !مس رکب) 
جوش‌پره. نوعی آش رشته است. (ناظم 
الاطباء). جوشواره؟ 
چوشت. اچ (() در طالش گیاه جر را 
نامند. (یادداشت مولف). کوله. خاس. رجوع 
به چوست شود. 
چوشدن. (ش ذ] (مص) مخفف چوشیدن 
است که بمطی مکیدن باشد. (برهان) 
(آنسندراج) (انجمن آرا) (فی‌هنگ نظام). 
امتصاص و چوشیدن. (از ناظم الاطباء): 
حلق عدوت هر شبی کز جگر آب چو شدی 
آب روانش از لب چشمة خنجر آمده. 
سیف اسفرنگ. 
رجوع به چوشیدن و مکیدن شود. 
چوشک. (ش] () کوزه را گویند که لوله 
داشسته باشد و آن رابلبله نیز خوانند. 
(جهانگیری). کوزه لوله‌دار را گویند. (برهان) 
(فرهنگ نظام) (ناظم الاطباء). کوزه لوله‌دار 
کوچک مأخوذ از چوشیدن که بمعنی مکیدن 
است. (آنندراج) (انجمن آرا). بلبلی. چون 
لول آن را در دهن گذاشته آب میخوردند. 





جوغامله. 


0 
شاید تشه به مکیدن پستان شده که چوشیدن 
است. (فرهنگ نظام). کوز؛ کوچک آبخوری. 
از چوشیدن است یعنی مکیدن. (یادداشت 
مولف). 
چوشل. [چو /ج ش] (اخ) دی است از 
دهستان سیادکل بخش سیاهکل دیلمان 
شهرستان لاهیجان. ۶۵۹ تن سکنه دارد. از 
نهر شمرود آبیاری ميشود. محصولش برنج» 
ابریشم. چای, لبنیات و عل است. (از 
فرهنگ جغرافیانی ایران ج ۲). 
جوسلی. [)(!خ) نام موضعی شمال توریانا 
از نواحی شمالی ترکستان روس. 
چوشیدن. (:] (امسص) مکسیدن. 
(جسهانگیری) (بسرهان) (غسیاث اللفات) 
(آنتدراج) (انجمن آرا) (فرهنگ نظام). مکیدن 
و استصاص‌نمودن. (ناظم الاطباء). در 
سنسکریت چوش بمعنی مکیدنست که در 
اردو چوننا شده است. (فرهنگ نظاما. 
مزیدن. میکیدن. چسنانکه حجام شاخ را 
(یادداخت مولف). در افغانتان امروز هه 
بجای مکیدن چوشیدن گویند: الملحان؛ آنکه 
پتان شتر بچوشد تا آواز دوشیدن نشنوند 
ضفل بانگ چوشیدن حجام شیشه را 
(مهذب الاسماء). رجوع به چوشدن و مکیدن 
شود. 
چوغ. ([) تلفظی از چوب در تداول مرده 
برخی از نواحی چنانکه عام تهران. چوق 
چوب. (فرهنگ فارسی معین). |ایوغ و غل۔ 
(ناظم الاطباء). جغ, چق. جوغ. چوبی که بر 
گردن‌گاو گر دونه کش‌نهند. |اگاو گردونه کش 
(فرهنگ فارسی ممین). ||نهری که از سیان 
باغ یا کشت و يا چمن عبور کند. جسوب 
جوی. ||بندروغ. (ناظم‌الاطباء) رجوع به 
یوغ و رجوع به بندروغ شود. 
چوغامله. [مل] (اخغ) دهی است از دهستان 
گتوندبخش گتوند شهرستان شوشتر. ۱۵۰ تن 
سکنه دارد. از چاه ابیاری میشود. محصوز 
عمده‌اش غلات است. (از فرهنگ جغرافیائی 
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چو غان. 
جوغان. () چنان. اسم فارسی اشنان است. 
تبراج) (انجمن آرا). چویک. 
جوغانلو. (اخ) دی است از دهستان 
مرحمت‌آباد بخش مباندواب شهرستان 
مرخه. ۱۵۶ تن سکنه دارد. از سمین‌رود و 
جه آبیاری میشود. محصولش غلات و 
جنندر است. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج 
چوغری. (غ] (ترکی, !) ماست که آب آن 
گرفه باشد. ماست کیه‌ای چفرات. 
ترهنگ نعمة‌اله). ماست و یا چفرلاتی که در 
کیہ باقی ماند پس از چکیدن آب ری (ناظم 
"ضیاء). چکیده: 
ت زر از تو باز خواهد آنکه تا | کنون‌از او 
جوغری خوردی همی و طایفی و لیولنگ. 
غمتا ک(از فرهنگ اسدی). 
. سب خا کی رنگ برنگ کبک. اناظم 
لاطاء). 
چوغول. (چغ] (سرکی, ص) خبرگیر 
م خوذ از ترکی. (ناظم الاطباء), 
چوغولی. اا اسساس) مسند. 
خبرگیری. ||شرح اعمال کهتری نزد مهتری 
تحن مجازات شدن وی. رجوع به چسوغولی 
گردن‌شود. |غدر و دغاء (ناظم الاطباء). 
چوغولی کردن. [چ ک1 مسص 
مرکب) چفلی کردن. خبر آوردن برای کسی. 
عم الاطباء). ||شکایت از کسی پیش كی 
سردن. |انمودن اعمال و افعال درخور 
کوحش کهتری پیش مهتری. باز نمودن 
سم کودکان نزد بزرگتران تا مجازات شوند. 
_جوع به چوغولی و چفلی شود. 
جوق. (ٍ) چوب. رجوع به چوغ شود. 
جو قاسیاه. 3 ((خ) دهی است از دهستان 











زبائین بخش سربند شهرستان ارا ک. ۷۵۱ 
تن کته دارد. از قنات و رودخانۀ محلی 
یری میشود. محصولش غلات, چفندرقند. 
تگور است. (از فرهنگ جغرافیائی ایران 





جوکت. (!) مسرغی است که خویشتن از 
-رخت بیاویزد. (فرهنگ اسدی). نام جانوری 
تخود را از شاخ درخت بیاویزد و حقحق 
تس زمانی که قطرء خونی از دهان او بچکد. 
جهانگیری) (برهان) (آنتدراج) (فرهنگ 
خعی. مرغت که خویشتن را از درخت 
زد از سر متقار و بانگ زند چندانکه خون 
ہیی ریزد. (اوبهی) (حائیة فرهنگ 
سی مرغکی است که خود را از شاخ 
-رخت پیاویزد و فریاد کند. و حق‌حق کند. 
"نجمن آرا) (ناظم الاطباء). پرنده‌ای است که 
خود را از شاخه درخت بیاویزد و آرازی 
حیه به حق‌حق میدهد. (فرهنگ نظام). مرغی 
ست که خود را از شاخة درخت سرنگون 





بیاویزد و چندان بانگ کند که خون از او روان 
شود. (فرهنگ خطی) (فرهنگ سروری). بوم 
کلان‌که در شبها بانگ کند. (فرهنگ سروری 
چ دبیرسیاقی). مرغیت مانند جغد که خود 
را از درخت آریزان سازد و فریاد کند. 
شب‌آویز. مرغ حق. (فرهنگ فارسی معین). 
شباهنگ؟ شباریز. (یادداشت مولف). نوعی 
جفد (بوم است) که بر درختان مقام گیرد و از 
سوراخی که بر بینی وی باشد شب هنگام 
بانگی چون بانگ «حق» برآید و عامه گویند 
حق گوید و از گفتن بازنایستد تا قطر؛ خونی 
از گلویش بچکد و نیز معتقدند وی از درخت, 
خویشتن نگونار کند که این مکافات و 
پادافراه از آنست که حبه‌ای از مال یتم 
بخورده است: 
گوئیبهی چو من زغم عشق زرد گشت 
از شاخ همچو چوک بباویخت خویشتن. 
۳ رودکی ۱ 
چوک ز شاخ درخت خویشتن آويخته 
ماغ سیه با دو بال غالیه آب‌خته. 
منوچهری (از لفت فرس). 
در فرهنگ اسدی خطی آقای نخجوانی که 
تاریخ کتابت ان ۷۶۶ است کلمه «چوک» 
« کوچ» آمده است بهمین ممنی و با همین شعر 
منوچهری لکن مصرع دوم این است: 
«ب‌انگ‌کنان تاسحر آب دهان ریخته». 
(یادد‌اشت مولف). 
چوکت. (() آلت تناسل. (جهانگیری) (برهان) 
(آنندراج) (فرهنگ سروری) (انجمن آراا 
(فرهنگ خطی) (فرهنگ نظام) (ناظم 
الاطباء). نره. مردی. آلت تناسل. (یادداشت 
ملف). آلت تاسل مرد. نره. (فرهنگ فارسی 
معین). در پهلوی چوک و در طبری چیک 
(گیر)در عربی «شیق». سر ذ کرو آلت مرد 
است. (حواشی برهان): 
بر کسی چون کمان ندافی 
بزنی چوک چون چک نداف. فرالاوی. 
|ازانسو زدن شتر. (جهانگیری) (برهان) 
(آندراج) (انجمن آرا) (ناظم الاطباء): 
برانم از عقب کوج کردۀ خود لوک 
زند جماز؛ سعیم به خیمه گاهش چوک. 
جامی (از آنندراج). 
جهانگیری این معلی رابه واو مجهول نوشته و 
معانی دیگر آن را به راو معروف و در این 
تأمل است چه لوک که بر وزن او در شعر آمده 
به واو معروف است. (آنتدرا اج( (انجمن آرا). 
||امر بزانو زدن هم هست. یعنی بزانو درآی و 
گویندبه این معنی ترکی است. (برهان). ||زانو 
زدن. (فرهنگ نظام). رجوع به چوک زدن 
شود. 
چوکت. (هندی, () نام هندی چیزی از قبیل 
رب بیار ترشی که از کوهسان نچال و 





ATT“ 


نواصی آن می‌آورند و آبلیمو راچون 
بجوشانند تا غلیظ شود. علق. 

چوکت. (هندی, () بازار و سحلی که در آن 
خرید و فروش کنند. و بازار هر روزی. 
||بازار مخصوص به لباسهای مستعمل. (ناظم 
الاطاء). 

چوککت. (إخ) از قرای مصنی فارس است. 
(مرآت البلدان ج ۴ ص ۲۸۸). 

چوکام. اجا (اخ) دهی است از دمتان 
حومة بخش خمام شهرستان رشت. ۳۸۵۰ 
تن سکنه دارد. محصولش برنج, کنف. 
ابریشم. لات و توتون سیگار است. (از 


چوکده. 


فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۲). 
چوکان. [ج] () صورتی از چوگان. رجوع 
به چوگان شود. ۳۹ 


چوکان. (اخ) از قرای بلوک خواجة فارس 
است. (مرات البلدان ج ص۲۸۹ ز 
چوکانلو. (إخ) دی است از دهستان 
چهاراریماق بخش قره‌آغاج شهرستان 
مراه. ۲۰۰ تن سکنه دارد. آب آن از 
رودخانهة قرانقو. محصولش غلات. نخود. 
کش مش ر زردآلو الت. (از فسرهنگ 
جغرافیائی ایران ج 4۴ 
چوکانلو. ((خ) از توابع قوچان (خبوشان) 
اب از قنات. سکنه‌اش چادرنشین و مالدار و 
پسنجاه خانوار است. (مرآت البلدان ج ۴ 
ص ۲۸۹). دهی است از دهستان تکمران 
بخش شیروان شهرستان قوجان. ۲۸۷ تن 
سکنه دارد. از چشمه آپیاری میشود. محصول 
عمده‌اش غلات و بنشن است. (از فرهنگ 
جغرافیانی ایران ج .)٩‏ 
چوکانلو. (اخ) دهی است از دهستان بھی 
بخش بوکان شهرستان مهاباد. ۱۴۱ تن سکنه 
دارد. محصولش غلات. توتون و حبوبات 
است. (از فرهنگ جغرافیانی ايران ج ۴). 
چوکت. رک ] (إخ) دهی است از دهستان 
میرعبدی بخش دشتباری شهرستان چاهبهار. 
۰ تن سکنه دارد. آب آن از باران. محصول 
عمده‌ال حبوبات, لبنیات. ذرت و غلات 
است. (از فرهنگ جغراقیایی ایران ج ۸ا, 
چوکتو. اک ] ((خ) دهی است از دهان 
چهاراویماق بخش قره‌آغاج شهرستان 
مراغه. ۲۸۸ تن سکنه دارد. از چشمه آبیاری 
میشود. محصولش غلات. نخود و بزرک 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4۴. 
چ وکده. زک د /د] () کفشی که گالش‌ها 
یعنی طایفه‌ای از دامداران جنگل‌تشین نواحی 
دیلمان و گیلان و مازندران در هنگام برف 


۱-ایسن بیت بااندک تغیری به بهراسی 
منسویست و در بیشتر فرهنگها به کسائی نیز 


نت داده شده. 








۸۳۶ چوک زدد. 


بپای خود می‌بندند تا در برف فرونروند. این 
کفش را بزبان اهل محل چوکده گویند. (از 
ایران باستان ج ۲ ص ۱۰۸۳ چُفتّه. 
چوک زدن. از 5) (مص مرکب) زانو 
زدن. (فرهنگ خطی) (فرهنگ مروری). 
بزانو درآمدن: پیش امیری و رئیسی در رکوع 
میروی و چوک میزنی. (قیه ما فیه). 
پیش‌باز امدند و چوک زدند 
چوک چون اشتران لوک زدند. 

پوربهای جامی (از آنندراج). 
برانم از عقب کوچ کردة خود لوک 
زند جمازة سعیم به خیمه گاهش چوک. 

جامی (از فرهنگ سروری). 
مردمی کو مرا تموک زند 
پش او دل بلا به چوک زند. 

لطیفی (از فرهنگ خطی). 

و گاهی بحذف واو نیز آمده است. (فرهنگ 
سروری). و چک مخفف آنت. (فرهنگ 
نظام): 
چو آنجا رسی زن در آن آب چک 
که‌گردد نمک از گذارش سبک. 
جامی (از فرهنگ سروری چ دبیرسیاقی). 
فروخفتن شتر و جز آن, استناخه. (یادداشت 
مزلف). 
چوککگ. [ک ] () جانورکی است که در 
ویرانه‌ها آشیانه کند و آن رابوم نیز گویند. 
(جهانگیری). جفد را گویند, و آن پرنده‌ای 
است نامبارک و پیوسته در خرابه‌ها آشیان 
کند.و بوم را هم گفته‌اند و او نیز پرنده‌ای است 
از جنس جفد, لیکن بار بزرگ میباشد. 
(برهان) (آنندراج). نوعی از بوه و بوم که همه 
شب اواز کند: ضوع بوم نر. (یادداشت 
مولف). رجوع به بوم شود. ||فروخ ما کسیان. 
جوجه ما کیان, (حاشیة فرهنگ اسدی 
نخجوانی): 
آهو با شیر کی تواند کوشید 
چوکک ' با باز کی تواند پرید. 
منوچهری (از حسائية فرهنگ اسدی 
نخجوانی). 
چوکلا. [ک ] ([خ) مشهور به بیشه‌سر. دهی 
است از دهستان سیان‌رود بخش مرکزی 
شهرستان ساری. ۲۵۰ تن سکنه دارد. اب آن 
از رودخانة تجن. محصولش برنج و غلات و 
پستبه است. صیفی‌کاری دارد. (از فرهنگ 
جفرافیائی یران ج ۲). 
چوکلا. اکا اع( دهی‌الت از دهستان 
فرح‌ایاد از ابادیهای مازندران و استراباد. 
(مازندران و استرآیاد راینو ص ۱۶۱ 
چوکندی. (ک] (!) عمارت بالای بام که 
از چهار طرف دروازه داشخته باشد و اصل این 
کلمه هتدی است مرکب از چو بمعی عدد 
چهار و کهند بکاف مخلوط الهاء بمنی حصه 





و طرف و یبای نبت و معنی ترکیبی آن 
چیزی باشد که بچهار طرف نت داشته باشد 
و ہمعنی مأخوذ مجازی است که شهرت 
گرفتط 
سپهر از سرافرازیش در حاب 
ز چوکندیش سایه بر افتاپ. 
ظهوری (از آتدراج). 
|اعماری فیل. مهد پیل. و به این معنی نیز 
مجاز است. (انندراج)؛ 
چوکندی شکوهش | گرسایه افکند 
فیل سپهر شانه بدزدد بزیر بار. 
سعید اشرف (از آنندرا اجا. 
چوکهار. [] () نام هندی نشاستة جو است. 
جوکی. (هندی, !) نشیمنگاه مرتفع و سکوو 
کرسی‌است. قراول‌خانه. محلی که در آن 
گمرک را جمع کنند. (ناظم الاطباء). 
¬ چسوکی گماشته؛ رئیس گمرک جزه. 
| محافظ و پاسبان. (ناظم الاطباء). 
چوکی. (اخ) شهری که نادرشاه مابین 
ابیورد و کلات با کرد و علت بنا کردن آن در 
این محل آن بود که نادرشاه در اینجا متولد 
شده بود. بعد از نادر این شهر خراب شد. این 
شهر شبیه شهر شاه جهان‌آباد هندوستان ولی 
از آن کوچکتر بود و نهری از وسط بازار 
بزرگ آن جاری بود. ابتدا این شهر موسوم و 
معروف به جولودگاه بود ولی خالی از سکسنه 
بود. چون نادر نمیخواست بزور و عنف کی 
را به آنجا برد و سکنی دهد, پس از آنکه 
خوارزم را فتح کرد و اسیران بار از آنجا 
آورد در شهر مولودگاه مسکن داد. از آن وقت 
اين شهر موسوم به چوک‌آباد شد یعنی شهر 
پرجمعیت. (مرات الیلدان 3 مص 
۲۸۹-۲۸۸). رجوع به چوک‌آباد شود. 
چوکی دآر. (نف مرکب) دارندة چوکی. 
آنکه چوکی دارد. |[مهتر و بزرگ پاسبانان 
شب. (ناظم الاطباء). 
چوکی‌نویس. [نِ ] (نف مرکب) نویسند؛ٌ 
چوکی. کی که حاب پاسبانان و قراولها را 
داشته باشد. (ناظم الاطباء). 
چوگات. [ج] (ٍخ) دهی است از دهستان 
میرعبدی بخش دشتیاری شهرستان چاءبهار. 
۰ تن سکته دارد. آب آن از باران. 
محصولش حبوبات. ذرت و لبنیات است. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۸ا. 
چوگان. (ج / چُو] (!مرکب) (از: چوب + 
گان, پسوند نسبت) در پهلوی چوپگان آ, 
چویگان ". چویکان آ. معرب آن صولجان 
است وكلمة فرانسوی شیکانه از فارسی 
مأخوذ است. (حواشی برهان). چوپ بلند 
سرکجی است که در بازی گوی بکار برند. 
(جهانگیری). چوب گوی‌بازی. (آنندراج). 
چوب کجی که بدان گوی زنند. (انجمن ارا). 








چوگان. 
چوب کفچه‌مانندی که با آن گوی بازی 
میکردند. (فرهنگ نظام). چوب‌دستی 
سرخمیده‌ای که بدان گوی بازی کنند. (ناظم 
الاطباء), چوبی که دسته آن راست و باریک و 
سرش کمی خمیده است و بدان در بازی 
مسخصوصی (چسوگان‌بازی) گوی زنند. 
(فرهنگ فارسی ممین). مؤلفان فرهنگ 
غیاث و به تبع او آتندراج مینویسند که چوگان 
مخقف چولگان, است مرکب از چول «به لام» 
بمسی خمیده و گان که کلمة نسبت است و 
چویگان بتحتانی بعد الواو که بدین سعنی 
آورده‌اند تحریف اینست و نیز لفظ صولجان 
دلالت دارد بر آنکه معرب همین چولگان به 
لام باشد و معرب چوگان بدون لام و درست 
نیست. سیدمحمدعلی داعی‌الاسلام مولف 
فرهنگ نظام مینویسد: شاید چولگان بحعنی 
منوب به چوله لفظی بوده که الف و نون 
نبت ملحق به چوله شده و «ها» مدل بگاف 
شده اگرچه خود لفظ چولگان از مان رفته, 
لیکن معرب آن صولجان دلیل بر وجود اوست 
و چوله (بمعنی کج) هنوز وجود دارد و 
استعمال ميشود. این نظر هم درخورتامل 
است. کفچه. پهنه. و اما چوگان قدیم با امروز 
فرق داشته است. در قدیم چوگان صورت 
کفچه داشته که گوی داخل آن بتواند قرار گیرد 
چه در قدیم گوی رابا چوگان از هوا 
می گرفتە‌اند و سپس باز بهوا پرتاب 
میکرده‌اند. اما امروز سر چوب چوگان یاکمی 
انحنا دارد و یا آتکه چوب کوتاه دیگری بطور 
متقاطع بر سر چوب دستة چوگان نصب 
میشود که بتواند گوی را از روی زمین بفلطائد 
یا با ضربه بهوا پرتاب کند: 
بدانگه که گیرد جهان گرد و مین 

پشت چوگانت گر دد ستیغ. 


شه هتدوان باره‌ای برنشت 


بوشکور. 


بمیدان خرامید چوگان‌بدست. 

ز چوگان او گوی شد ناپدید 

تو گفتی سبهرش همی برکشید, 
همه بزم و تخجیر بد کار اوی 

دگر اسب و میدان و چوگان و گوی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 
سیارش چنین گفت با شهریار 
که‌کی باشدم دست و چوگان بکار. فردوسی, 
هنر نماید چندانکه چشم خیره شود 
په تبر و نیزه و زوبین و پهنه و چوگان. 
فرخیء 


۱ - در دیران مسنوچهری چ دبسیرسیاقی 
بدینصورت است: « جرگک باباز..». (دیران 


منرچهری ص ۲۲۹). 
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چوگان. 
ست‌هاشان پهنه ز پایها چوگان 
رد سرها گوی. ات جاه و ایت جلال. 
فرخی. 
حح ناهد ا گرشد شکسته گوی دلم 
_ سر که میشکند زلف تو بر او چوگان. 
فرخی. 
حر چوگان خمیده‌ست بدگوی ما 
عنصری, 
مین بودو اکنون 
سیر فلک چون نوک چوگان. 
منطقی رازی. 
ز اهل دین میدائت خالیست 
ی و هین بگذار چوگان. 
ناصرخسرو. 
عست گرد جهان خیره همی تازد 
ری گشتستی ای پیر و طمع چوگان, 
تامرخترو 


تست این حدیث و بر او هر کس 
رضت دست خویش بچوگانی. ناصرخسرو. 
رګتته چو گوی شد دل من 
< غ نوگشت همچو چوگان. 

رشیدالاین وطواط. 
مر چون گوی سرگردان | گردارد عجب نبود 
وتی که الا زخم چوگان را نمی‌شاید. 





: چوگان جز این گوئی ندارد. . خافانی. 
درته چوگان سر زلف تو دید 

















سیو گوتی بر سر چوگان بماند. خاقانی. 
ار حن عانم آمد در صحن عالم جان 
حرث ن و گوی او را میدان تازه بینی. 
خاقانی. 
دیف که سر زلف چو چوگان داری 
منم چوگوی میدان داری. ‏ خاقانی, 
تک راخم چوگان ن که داد 
سک جد را نمک جان که داد؟ نظامی. 
ای نقعه درآمد به پیش 
ن گوی بچوگان خویش. نظامی, 
حو وی و چوگان بقاصد سپرد 
ری پر از کنجد ناشمرد. نظامی. 
گونی گشته در چوگان او 
- - چون گوی سرگردان او. عطار. 
مسج گوئی مانده در چوگان چنین 
حب خراهم بود سرگردان چنین عطار. 


س چو گوئی با و سر گم کرده‌ام تا تو مرا 
غ عشانی و پس از حلقه چوگانی دهی. 


عطار. 
ی ر بریست و گفتا گو شوم 
۔. خه چوگانش غلطان میروم. مولوی. 
حن حیلت و حکمت که گوی از همگنان بردم 
سیگ نها نمی‌افتد چنین گوی زنخدانی. 
سعدی. 





پستان یار در خم گیسوی تاب‌دار 

چون گوی عاج در خم چوگان آبنوس. 
سعدی. 

ز خلق گوی اطافت تو برده‌ای امروز 

که دل بدست تو گویی است در خم چوگان. 
سعدی. 

چوگان حکم در کف و گوئی نمیزنی 

باز ظفر به دست و شکاری نمیکنی. حافظ. 

گوی‌زمین ربوده چوگان عدل اوست 


دان‌کشیدۂ گنبد نیلی‌حصار هم حافظ. 

ای صبا با سا کنان‌شهر یزد از ما بگوی 

کای‌سر حق‌ناشناسان گوی چوگان شما 
حافظ. 

بودگوی سرم رابا خم چوگان تو حالی 

به یک چوگان چه باشد گر بحال گوی پردازی. 


مرابس بر سر میدان عشاق این سرافرازی 
که روزی پش چوگانت کم چون گوی سربازی. 
خان 
از خم چوگان بیرون شدن؛ رها شدن. 
آزادی یافتن. آزاد شدن. رهایی یافتن: 
چندانکه چو گوی میدوم از هر سوی 
می‌نتوان شد از خم چوگان بیرون. عطار. 
- بچوگان افتادن؛ اسیر وگرفتار شدن. 
مجازا؛ بدست افتادن و تصیب قسمت شدن: 
بچندین حیلت و حکمت که گوی از همگنان بردم 
بچوگانم نمی‌افند چنین گوی زنخدانی. 
سعدی (بدايع). 
- بچوگان انداختن؛ با چوگان انداختن. 
بوسیلة چوگان پرتاب کردن: 
همی باش با کودکان تازه‌روی 
بچوگان به پیش من انداز گوی. . فردوسی. 
- بچوگان بردن؛ با چوگان بردن. بوسیلهة 
چوگان بردن. ربودن با چوگان: 
آدم ن نو زخمه درآمد به پیش 


تابرد آن گوی بچوگان خویش. نظامی. 
-بچوگان کی یا چیزی گوی بودن ؛ مطیع و 

منقاد کی یا چیزی شدن. اسیر سرپنجه 

قدرت کی بودن. بفرمان کی بودن: 

چو چوگان خمیدست بدگوی ما 

نباشم بچوگان بدگوی گوی. عنصری. 

- بچوگان گرفتن گوی: با چوگان گوی را 

گرفتن و از حرکت بازداشتن: 

یکی بنده راگفت شاه اردشیر 


که رو گوی ایشان بچوگان بگیز. . فردوسی. 
- چوگان زر؛ چوگان که از زر ساخته باشند. 
- چوگان کهربائی؛ چوگان که برنگ کهربا 
زرد باشد. 

- چوگان مشکین؛ چوگان که از مشک بود. 
مجازا؛ سیادرنگ. 

- در چوگان کی گشتن: مطیع و منقاد کی 


بودن. سر به فرمان کسی نهادن و از فرمان وی 








چوگان. ‏ ۸۳۲۷ 
اطاعت کردن: 
ای چو گوئی گشته در چوگان او 
تاابد چون گوی سرگردان او 
همچو گوئی خویشتن تلیم کن 
پس بسر می‌گرد در میدان او. عطار. 
- در خم چوگان فکندن؛ رام کردن و بفرمان 
آوردن. مطیع کردن. اسیر کردن. بیچاره و 
زیون کردن؛ 
چنان در خم چوگانم فکندند 
که پا و سر چو گوئی می‌ندانم. عطار. 


= در خم چوگان کی یا چیزی بودن؛ اسر 
سر پنجۀ قدرت کی یا چیزی بودن. گرفتار 
قدرت کی بودن: 
ای گوی حن برده ز خوبان روزگار 
مسکین کی که در خم چوگان چو گو بود. 
سعدی (طییات). 
در خم چوگان ماندن؛ گرفتار ماندن. اسیر 
ماندن؛ 
وانکه چوگان سر زلف تو دید 
همچو گوئی در خم چوگان بماند. عطار. 
زخم از چوگان کی خوردن؛ از او آسیبی 
و صدمتی تحمل کردن* 
بگفت ار خوری زخم چوگان او 
بگفتا بپایش درافتم چو گو. 
سعدی (بوستان). 
زخم چوگان؛ ضربه چوگان: 
مرا چون گوی سرگردان | گردارد عجب نبود 
چنین گونی که الا زخم چوگان را نمی‌شاید. 
-ف لک چوگانی؛ فلک بازیگر. نلک 
حیله‌ساز, فلک غدار. فلک کجرفتار: 
در نه سال آنچه بیندوختم از شاه و وزير 
همه بربود به یک دم فلک چوگانی. حافظ. 
¬ گوی در چوگان فکندن کی را: او را یمراد 
رساندن. قرین موفقیت ساختن: 
ملک راگوی در چوگان فکندند 
شگرفان شور در میدان فکندند 
ز چوگان گشته بیدستان همه راه 
زمین زآن بید صندل سود برماه. نظامی. 
||بازی چوگان؛ بازی گوی و چوگان. گوی و 
چوگان بازی: 
همه کودکان را بچوگان فرست 
بیارای گوی و بمیدان فرست. 
بمیدان اسب تازی نیک تازی 
بچوگان گوی و پهنه نیک بازی. 
فخرالدین اسعد (ویس و رامین). 
چون برنشتند بتمائای چوگان محمد و 


فردوسی. 


یوسف بخدمت در پیش امیر مسعود بودندی. 
(تاریخ بهقی ج ادیپ ص ۱۰۷). 
بچوگان خود چنان چالا ک‌بودند 
که‌گوی از چنیر گردون ربودند. نظامی. 
رجوع به چوگان بازی شود. |[گوژ. دوتا. 


ATTA‏ چوگان. 


چنگ. خمیده, قلابی مقوس. منحنی: 

قدم کرد چوگان و در خم اوی 

ز میدان عمرم بر برد گوی. 

-از زلف چوگان ساختن؛ سر زلف را خم 

دادن. سر زلف را به پیج و تاب افکندن. پیج و 

تاب بر سر زلف افکندن: 

بهر کوبی پریرویی بچوگان میزند گویی 

تو خود گوی زنخ‌داری بساز از زلف چوگانی. 
سعدی. 

- چوگان زلف؛ با زلف خم اندر خم. با زلف 

پرتاب. رجوع به همین ماده در ردیف خود 


اسدی, 


شود. 
چوگان زلف؛ خم زلف. تاب زلف. حلقة 
زلف. 


- چوگان سر زلف؛ حلقه سر زلف. تاب سر 

زلف. خمیدگی سر زلف: 

وآنکه چوگان سر زلف تو دید 

دمچو گوئی در خم چوگان بماند. عطار. 

- چوگان سنبل؛ کنایه از زلف معشوق باشد. 

(برهان) (آن ندراج) (انسجمن آرا) (ناظم 

الاطباء). 

- چون چوگان؛ خمیده. منحنی. پشت دوقا. 

- چون چوگان بودن؛ خمیدن و دوتا شدن: 

دی بدشت از سر چون گوی همی گشتم 

وز جقای فلک امروز چو چوگانم. 
ناصرخسرو, 

- قد کسی را چوگان کردن؛ خماندن بالای 

آخته او. پشت کی را دوتا کردن. کوژ کردن. 

مجازاء پر کردن: 

قدم کرد چوگان و در خم اوی 

ز میدان عمرم بر برد گوی. اسدی, 

-کسی یا چیزی راچو چوگان کردن؛ 

خماندن و دوتا کردن. منحتی کردن و کوژ 

کردن؛ 

چون روی خویش زی سخن ارم بقهر 

پشتش به پیش خویش چو چوگان کنم. 
ناصرخرو. 

گردگردان و فریانت همی برد چوگوی 

تا چو چوگانت بکرد این فلک چوگان‌باز. 
اصرخسرو. 

|| هر چوب سر کج را گویند. (برهان) (فرهنگ 

نظام). چوب خمیده و سرکج. (آتدراج). هر 

چوبی که سرش کج و خمیده باشد. (انجمن 

ارا). هر چوب‌دستی سرکج. (ناظم الاطباء) 

" هر چوب سرکج عموما. (فرهنگ فارسی 

معین): 

یکی را بچوگان مه دامغان 

بزد تا چو طبلش برآمد فغان, 

شب از درد چوگان و سیلی نخفت 

دگر روز پیرش بتعلیم گفت. سمدی (بوستان). 

|اهر چوب سرکج راگویند که بدان نقاره 

بنوازند. (جهانگیری). چوب سرکجی که دحل 


سعدی, 


و تقاره بدان نوازند. (برهان) (از انجم آرا) (از 
فرهنگ نظام) (ناظم الاطباء) (فرهنگ فارنی 
مسعین). چوب دهل‌نوازی و نقاره‌نوازی. 
(آنندراج). بقزعه؛ چوگان طبل. (زسخشری) 
(دهار): 
خردمندان تصیحت میکنندم 
که‌سعدی چون دهل بهوده مخروش 
ولیکن تا بچوگان میزنندش 
دهل هرگز نخواهد بود خاموش, 
سعدی (طیبات). 
- پوست کسی یا چیزی را بچوگان دریدن! 
کسی یا چیزی را تاسرحد مرگ زدن: 
دشمن که نمیخواست چنین کوس یشارت 
همچون دهلش پوست بچوگان بدریدیم. 
سعدی (طیبات). 
| چوب بلند و سرکجی باشد که گوی فولادی 
از آن آویخته باشد و آن راکوکبه خوانند و آن 
نیز مسانند چتر از لوازم پادشاهی است. 
(جهانگیری) (برهان) (از آنندراج) (انجمن 
آرا) (از فرهنگ نظام) (ناظم الاطباء) (فرهنگ 
فارسی ممین). ||از (اصطلاح تصوف) مقادیر 
احکام را گویند نبت بعاشق. فخرالاین 
گوید, مراد از چوگان تفدیر جمیع امور انت 
بطریق جبر و قهر: 
کی بمیدان تو یابم این دو سه گوی جهان 
در خم چوگان وحدت نا گهان انداخته. 
عراقی (فرهنگ مصطلحات عرفاء تألیف 
سیدجمفرسجادی). 
چوگان. () نام آدنگی از آهنگهای 
موسیفی. رجوع به آهنگ شود. 
چوگان. (خ) دهی است از دهتان حمزه 
بخش لوکمر؛ شهرستان محلات. ۲٩۲‏ تن 
کته دارد. از قات آبسیاری مسیشود. 
محصولش غلات. بنشن, پنبه, چفندر و انگور 
است. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۱). 
چوگان. (إخ) دهی است از دهستان وفس 
عاشقلو بخش رزن شهرستان همدان. ۲۱۶تن 
کته دارد. از رودخانه ابیاری ميشود. 
محصولش غلات. لبنیات و انگور است. (از 
فرهنگ جغرافیانی ایران ج ۵). 
چوگان. (إخ) دمی است از دهسستان 
فعلی‌کری بخش سنقر کلیائی شهرستان 
کرمانشاه. ۸۳۵ تن سکنه دارد. از قنات و 
چشمه آبیاری میشود. سحصولش غلات. 
حبوبات, توتون و انگور است. (از فرهنگ 
جنرافیانی ایران ج 4۵. 
چوگان باختن. (ج / چو ت] (مص 
مرکب) به چوگان بازی پرداختن. بازی گوی 
و چوگان کردن. چوگان بازی کردن: 
زمانه اسپ و تو رانض به رای خویشت تاز 
زمانه گوی و تو چوگان به رای خویشت باز. 


رودکی. 


چوگان‌بازی. 
نامه نویسد بدیع و نظم کند خوب 
تیغ زند نیک و پهنه بازد و چوگان. 
چوگان باختند و نیزه انداختند. 


فرخی. 


(تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۸۳۴۹ 
-گوی و چوگان باختن: ببازی گوی ر 
چوگان پرداختن. چوگان بازی کردن: 
اسب در میدان رسوائی جهانم مردوار 
یش از این در خانه نتوان گوی و چوگان یاختن. 

سمدی (بدایع) 
چوگان‌باز. [ج / چو گام] (نف مرکب) که 
به بازی چوگان پردازد. آنکه با چوگان بازی 
کند.(از آنندراج! کی که چوگان بازی 
میکند. (ناظم الاطباء): 
ناوک‌اندازی و زوبین‌فکن و سخت‌کمان 
پهنه‌بازی و کمندافکنی و چوگان‌باز. فرخی. 
جعد او بر پرند کشتی‌گیر 
زلف او بر حریر چوگان‌باز. فرخی. 
سر آن ترک چوگان‌بازء خود گردم که پیوسته 
قدم راچون سر چوگان زلف خود دو تا خواهد. 
امیرخسرو دهلوی (از آنندراج). 
- سیهر چوگان‌باز؛ سپهر بازیگر. سیهر 
کجرفتار رنگارنگ. سبهر حیله‌ساز. سبهر 
حیله گر 
در تلاح وسواری و تک وتاز 
گوی‌برد از سپهر چوگان‌باز. نظامی. 
فلک چوگان‌باز؛ سپهر چسوگان‌باز. فلک 
بازیگر, فلک غدار. نلک حیله‌ساز: 
گردگردان و فریبانت همی برد چوگوی 
تا چو چوگانت بکرد این فلک چوگان‌باز. 
ناصر خسرو. 
چوکان‌بازی. (ج / جر گا) (حاس 
مرکب) عمل چوگان‌باز. یکی از بازیهای 
بيار قدیم است. واضم و عامل اصلی آز 
کاملاً روشن نیست. بعضی آن را به ایرانیان 
نبت میدهند و میگویند: «چون انکندر 
تصمیم گرفت به ایران حمله کند «داراه گوی و 
چوگانی برایش فرستاد تا بجای کشورگشانی 
ببازی پردازد ». در سال ۱۱۵۰ م. شیرین, 
دختر یکی از امپراط وران یحی 
چوگان‌بازی را یاد گرفته بود و شوهر او رازن 
دیگری دوست میداشت. روزی شیرین با 
رقیب عشقی خود شرط بت که باه 
چوگان بازی کنند. اگر شیرین در مسابته 
پروز شد آن زن دست از شوهر وی برداردو 
اگرآن زن مسابقه رابرد, شیرین از شوهر 
خویش چئم یپوشد. در این مسابقه شیرین 
شکست خورد. این بازی سالها پس از آنکه 
در ایران رایج بود به هندوستان و از آنجا به 
کره‌و چین و ژاپن رفت و اولین بار انگلی پا 
آن را از مشرق زمین به اروپا بردند. یکی از 
دیلماتهای انگلیسی بنام « چاراز زمبول » که 
در رأس هیثتی به ايران آمده بود. در بازگشت 


چوگان پرداختن. 
حویش به انگلیس اولین باشگاه چوگان‌بازی 
_ حر اتگلستان تأسیی کرد. افسران انگلیی 


رت هندوستان شیفتۀ این بازی شدند و 





سی است که در مراجعت به اروپا آن را رها 
کرد و به تمرین مپرداختند. تا جائی که در 
ل ۱۸۶٩‏ م.اولین مسابقة رسمی 
یازی در انگلتان انجام شد. لیکن این 
سات بسیار آشفته و نامنظم بود. بعدها 
م ترتیبی به آن دادند و قواعد و مقرراتی 
ا آن وضع کردند. اجدا از تعداد هر دسته 
کد و آنها رااز هشت نفر به پنج نفر 
ستند و پس از چندی بچهار نفر رسانیدند. 
ےچ را کوچک‌تر انتخاب کردند وبازی 

_بعتر انجام میشد. کم‌کم بیشتر کشورهای 
تة روبا بچوگان‌بازی پرداختند و 
تک مهای چوگان انیس کردند. در این 
ری سب بمنزل یک ابزار کارت و حال 
که در سوارکاری اسب عامل اصلی است. 
حنی ستند توپ و چوگان است. مدت بازی 














حب کر هشت دورست و هر دور آن هشت 
عبته ست. در خلال بازی سه دقیقه برای 
حر حت منظور شده است و چوگان‌باز 
ست تہ بر این قاصله اسب دیگری برگزیند. 
زی ۲۷۵ متر طول و ۱۴۰ متر عرض 
از چمن پسوشیده شده است. وزن 
ریا ۱۳۵ گرم و قطر آنها هشت سانتیمتر و 
ء جتس انها از چوبت. هریک از افراد 
ت. عش معین دارند و افراد شماره گذاری 






جوگان پرداختن. (ج /چسوپ تَ] 
سر مرکب) چوگان ساختن. چوگان کردن. 
رتيب دادن: 
عرش هر شهی بهر چنین میدانگهی 
حر- ز مه نو هر مهی چوگان و پرداخته. 
خاقانی. 
جوکتن پرست. (ج /چُوگام پّز) (نف 






نکه چوگان معبود او باشد. و این 
یه ز کمال شوق بچوگان‌بازی بود. 


رج پرسند؛ چوگان. که چوگان 
رت که چوگان تا حد پرستش دوست 
د که چوگان را ستایش کند. و چون 
عمست چرخ قرار گیرد و یا برای چرخ و فلک 
سحت اورده شود کنایه از اشتیاق به 


گردیو اراست روی است؛ 





کاین چرخ چوگان‌پرست 

تببزی آورد گوئی بدست. نظامی. 
جوگتن خوردن. اج " چو خوز خر 

حى سرکب) ضرب و زخم دیدن از 

چوپ خوردن؛ُ 
مه که شان گیرد از جراحت گوی 
حر محابا هر سو همی خورد چوگان. 
فرخی. 











وگر گوید ربایم زآن زنخ گوی 1 
بگو چوگان خوری زآن زلف بر روی. 
نظامی. 
چوگان زدن. اج / چو ر د) ( مص 
مرکب) چوگان بازی کردن. بازی گوی و 
چوگان کردن: 
چو بشنید چوبینه گفتار زن 
که‌با ار حمی گفت چوگان مزن 
هر آن کس که رفتی بمیدان او 
چو نزدیک گشتی بچوگان او 
زدی دست بر پشت او نرم نرم 
سخن گنتن خوب و آوای گرم. 
گهکشد خصم وگه کشد سیکی 
گه‌کند صید وگه زند چوگان, فرخی. 
روز چوگان زدن از خوبی چوگان زدنش 
زهره خواهد که ز گیو کند او را چوگان. 
فرخی. 
و نیک احتیاط باید کرد تا میان لشکر لاهور 
آمیختگی نشود و شراب خوردن و چوگان 
زدن نباشد. (تاریخ بهقی ج ادیب ص ۲۷۱ 
شه چو چوگان زند سلیمان‌وار 
زین بر آن باد صرصر اندازد. خاقانی. 
گربسر میگردم از بیچارگی عیبم مکن 
جون تو چوگان میزنی جرمی نباشد گوی را. 
سعدی (بدایع). 
به چوگان زدن؛ با چسوگان زخم و ضربه 
وارد کردن. با آلت چوگان زدن؛ 
خواهم اندر پایش افتادن چو گوی 
ور بچوگان میزند هیچش مگوی, 
سعدی (طیات). 
مرد راخیت که در پای تو افتد چون گوی 
تا بدان ساعد سیمینش بچوگان بزنی. 
سعدی (طیبات). 
چوگان زر. (ج / چو ب ر] (ترکب اضافی. 
| مرکب) کنایه از تیغ است. (غیاث اللغات). 
کنایه از شمشیر است. (انندراج). شمشیر, 
(ناظم الاطباء): 
دست وی از قوت چوگان زر 
کردپراز گوی زمین سر بر. (آنندراج). 
چوگان زلف.(ج / ُو ن | (ترکیب 
اضافی, | مرکب) دارای زلف چون چوگان. با 
زلف بخم. با زلف تابدار. با زلف خم اندر خم: 
بخواه گوی زنخ لمتان چوگان زلف 
گهی بگوی گرای و گهی بچوگان باز. 
سوزنی. 
چوگان‌زن. اج / چو ژ) (نف مرکب) 
چوگان‌زننده. با آلت چوگان ضربه واردکننده. 
آنکه با چوگان بازی کند. که چوگان زند. 
زنندۀ چوگان؛ 
گرآن دو عارض رخشان ز فعل بزدان است 
ز فعل اهرمن است آن دو زلف چوگان‌ژن. 
امیرمعزی (از آنندرا ایا 


فردوسی. 





۸۳۲٩ چوگانی.‎ 


چوگان سیمین. (ج / جُو نٍ] اترکیب 
وصفی, | مرکب) هلال. (مجموعه مترادفات 
ص ۳۷۳ 
چوگان شدن. (چ / چو ش د) (مص 
مرکب) خمیدن. خمیده و منحنی شدن. گوژ 
شدن. خمیده و کمانی شدن. دوتا شدن؛ 
چنین چند گردی درین گوی گردان 
کزین‌گوی گردان شدت پشت چوگان. 
ناصر خسرو. 
چوگان کردن. (ج / چوک د] (مص 
مرکب) ||چوگان ساختن. ساختن چوگان. 
تراشیدن و پرداختن چوگان. ترتیب دادن 
چوگان: 
خمیده بیدش از سودای خورشید 
بلی رسم است چوگان کردن از بید. نظامی, ۰ 
|[دوتا کردن. کوژ و منحنی کردن. خمیده 


کردن. چنگ کردن؛ /7 
قدم کرد چوگان و در خم اوی 

ز میدان عمرم بر برد گوی. اسدی. 
-از قامت کی چوگان کردن؛ گوژ و منحنی 
ساختن قامت کسی. دوتا کردن. بالای آختة 
کسی. چنگ کردن قد کی: 

ای جوان سروقد گوئی بر ' 


پیش از آن کز قامست چوگان کند. حافظ. 
چوگان کهربانی. اج / ُو ن ک ر] 
(ترکیب وصفی, | مرکب) کنایه از هلال باشد. 
(آنتدراج). 
چوکان مشکین. اج / چو نِ م](ترکیب 
وصفی, | مرکب) کنایه از زلف است: 
گوی‌سیمین دارد و چوگان مشکین آن پر 
با چنین گوی و چنین چوگان کند جولان پری. 
سوزنی. 
چوگانی. اج / چو] (ص نسبی) (از: 
چوگان + ی نبت) خمیده. بخم. منحنی. 
دوتا. چنگ شده. مقوس. گوژ: 


بر در مقصور؛ روحانیم 

گوی‌شده قامت چوگانيم. نظامی. 
در سه سال آنچه بیندوختم از شاه و وزیر 
همه بر بود یک دم فلک چوگانی. حافظ. 
- زلف‌چوگانی؛ آنکه زلف خم اندر خم دارد. 
که زلف برگشته و تابدار دارد. 


- زلف چوگانی (با کسر فاء)؛ زلف خم اندر 

خم. زلف برگشته ماتند چسوگان. (یادداشت 

مولف). 

|ادر شعر ذیل از فرخی ظاهراً اشاره به مکان 

خاصی نزدیک غزنین بوده است* 

خیز شاها که به چوگانی گرد آمده‌اند 

آنکه با ایشان چوگان زده‌ای تو هر بار. 
فرخی. 

||درخور چوگان. که چوگان را شاید. که 


١‏ -نل (چ محمد قزوینی)؛ بزن. 


چولجه. 





چوگان را بود. ||اسبی که در گوی و چوگان 
باختن موافق مزاج بود. (شرفنامة منیری). 
اسبی که مناسب چوگان‌بازی باشد. (برهان) 
(ناظم الاطباء). و جلد چابک و تند و 
برانگیخته باشد. (ناظم الاطباء). اسبی که در 
چوگان‌بازی خوب دود. (غیاث اللغات). 
ابی که بر آن سوار شوند و چسوگان‌بازی 
کنند. (از آنندراج). اسب قابل چوگان. 
(فرهنگ خطی): 
دور نبود گر بپراند ز میدان وجود 
گوی گردون را چو بر یکران چوگانی نشست. 

(از راحة الصدرر راوندی). 
سکندر که از خسروان گوی برد 
عنان را به چوگانی خود سپرد. 
همان بود چوگانی بادپای 


نظامی. 
بصد زخم چوگان تجنبد ز جای. نظامی, 
نه بر شبرنگ چوگانی برآمد 
که خورشيد سلیمانی برآمد. 
امیرخسرو دهلوی. 
خنگ چوگانی چرخت رام شد در زیر زین 
شهسوارا چون بمیدان آمدی گوئی بزن. 
حافظ. 
چون دوتا شد قدت از پیری گران‌جانی مکن 
بیش از این استادگی با اسب چوگانی مکن. 
صائب (از آنندرا اج( 
چون بمیدان میرود بر خنگ چوگانی سوار 
گوی خورشید از بر گردون بچوگان میرد 
جمال الدين سلمان (از انندراج). 
چوگانی. ((خ) چنانکه از عبارات بیهقی 
برمیاید نام مکانی است که نزدیک ولوالج 
بوده است و ولوالج خود شهری بوده است از 
بدخشان و نزدیک بلخ؛ و انجا پنج روز ببود 
با شکار و نشاط شراب تا بنه‌ها و ثقل و پیلان 
از پژ غوژک بگذشتند. پس از بو بگذشت و 
بچوگانی شراب خورد و از آنجا به ولوالج آىر 
و دو روز بود و از ولوالج سوی بلخ کشید 3 
در شهر آمد. (تاریخ بسهقی ج فیاض ص 
۵ و امیر بتعجیل‌تر برفت و بپروان یک 
روز مقام کرد و از پژغوزک بگذشت چون 
بچوگانی رسید دو سه روز مقام بود تا بله و 
زرادخانه و پیلان و لشکر دررسيدند. (تاریخ 
بهقی ج فیاض ص ۵۵۸). امیر از این نامه 
اندیشه‌مند شد جواب فرمود که اینک ما 
آمدیم و از راء پژغوژک می‌آیيم بايد که 
خواجه به بقلان اید و از انجا به اندراب بمنزل 
چوگانی به ما پیوندد. (تاریخ ببهقی ج فیاض 
ص ۵۵۸). 
چوگاه. (إخ) دهی است از دهتان دلاور 
بخش دشتیاری شهرستان چابهار. در ۲۱ 
هزارگزی شمال دشتیاری. کار راه مالرو 
قصر قند به موج. ۰ تن که دارد. اب آن 
از باران و چاه. محصولش ذرت و حبوبات و 





لنبات. شغل اهالی کشاررزی و گله‌داری. 
راهش مسالرو است. سا كنينش از طايفة 
سردارزائی هستند. (از فرهنگ جغرافیائی 
ایران ج ۸ا. 
چوگده. زگ د] ((خ) دهی از دهان 
خشک‌بیجار بخش خمام شهرستان رشت. در 
۲سزارگزی شمال خاوری خمام و ۲ 
هزارگزی خشک‌بیجار. ۲۱۶ تن سکنه دارد. 
از نسورود و سفیدرود آبسیاری مسیشود. 
محصولش برنج و ابریشم. شغل اهالی 
کشاورزی و راهش مالرو است. (از فرهنگ 
جفراقیائی ایران ج ۲). 
چ وگگت. (گ] (() جفد و بوم که نوع بزرگ 
جفد باشد. (ناظم الاطباء). 
چوگور. (ج] (ترکی. !| چگر. نام سازی 
بسدوی است از ذوات‌الاوتسار. (بادداشت 
مولف). رجوع به چگر شود. 
چوگیاه. (ج) (!خ) دهی است از دهستان 
حومة بخش مرکزی شهرستان شیراز. در سه 
هزارگزی شمال باختر شیراز. ۲۶۹ تن سکنه 
دارد. از قنات آبیاری میشود. محصولش 
غلات. انواع مبوه و صیفی‌کاری. شفل مردم 
کشاورزی و باغبانی و راهش فرعی است. (از 
فرهنگ جغرافیانی ايران ج ۷). 
چول. (ج / چو] (ص) خمده. (نرهنگ 
اسدی) (جهانگیری) (اوبهی). خم و خمیده. 
(برهان). خمیده و کج. (آنندراج) (انجمن آرا) 
(فرهنگ نظام). کج و خم و خمیده. (ناظم 
الاطاء). خمده و کج که چوله هم گویند. 
(بادداشت مولف)؛ 
زلنک چول و آن رخان چو ماه, 
(از فرهنگ اسدی ص ۳۳۲۲). 
بار غم بس که بر من افکندی 
پشت من چول گشته چون چوگان. ۱ 
؟(از آتدراج). 
چول. () آلت تسناسل باشد. (برهان) 
(آنندراج) (انجمن آرا) (فرهنگ نظام). آلت 
تناسل مرد. نشره. (ناظم الاطباء) (فرهنگ 
فارسی معین). آلت تذکیر بخصوص از بچه‌ها. 
(یادداشت مولف)؛ 
صد بار بگفتم که کچول تو خوشست 
یک بار تو هم بگو که چول تو خوشست. 
قاضی احمد سیستانی از آنتدراج)؛ 
چول.(ترکی. !) چسل. بسمعنی صحرا. 
(یادداشت مولف). بیابان. (جهانگیری). جای 
خالی از آدم را گویند. (بسرهان). بیابان 
ریگ‌زار و جائی که آدمی در او نباشد و کم 
عبور کند. (آنندراج) (انجمن آرا). بیابان, 
صحرای خالی از بشر. (ناظم الا باء) 
(فرهنگ فارسی معین). بیابان. جائی که آدمی 
در آنجا نباد بیابان ریگزار و دور از آدمی. 
(یادداشت مولف): 








گله‌در چول و غله اندرچال 

توان داشت چله از سرحال. ارحدی. 
و اکتراوقات در طواحین و مواضع چول 
می‌بود. (مزارات کرمان ص ۱۹۸). 

چول. () در تدارل عوام, بورشده, کسی که 
در بازی نوتش گذشته است. (فرهنگ لفات 
عامیانه تألیف سیدمحمدعلی جمالزاده). 
چول. (إخ) دمی است از دهستان باوی 
بخش مرکزی شهرستان اهواز. ۷۵ تن سکنه 
دارد. از چاه مشسروب میشود. محصول 
عمده‌اش غلات است. (از فرهنگ جغرافیانی 
ایران ج ). 

چولانی. (!) سبزی مشهور هندی الست که 
نان خورش سازند. 

چولاب. ((خ) دهی است از دهستان حومۀ 
بخش کوچصهفان شهرستان رشت. ۷۰۰ تن 
سکنه دارد. از نهر توشاجوب از سفیدرود 
آیاری میشود. محصولاتش برنج» ابریشم و 
غلات است. زیارتگاهی بام امامزاده 
سیدقاسم دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج" 

چولاق.(ترکی. ص) صورتی از چلاق. 
رجوع به چلاق شود. 

چو لا نکك. [ن] ((خ) دهی است از دهستان 
پانن‌رخ بسخش کسدکن شهرستان 
تربت‌حیدریه. ۱۸۷ تن سکنه دارد. از قنات 
آبیاری میشود. محصول عمده‌اش غلات ر 
پبه است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج۹). 
چولاه.() ناج و حالک و جولاه. (ناظہ 
الاطباء). ||عنکبوت. (ناظم الاطباء) 
بماسیت شباهت در تنیدن تار. تار تنه. تار 
تنگ. ظاهراًتلفظی یا صورتی از جولاه است. 
در سایر فر هنگها دیده نشد. 

چول‌بال. (إخ) از قرای ناحیۂ رستم از 
تواحی فارس. (جفرافیای مفصل غرب ایران 
ص ۲۸۹). 

چولبلاغ. اج بْ) (!غ) دی است از 
دهستان اوباتو بخش دیواندرة شهرستاز 
ستندج. ۲۲۰ تن سکنه دارد. از رودخانه و 
چشمه ابیاری میشود. محصولش غلاتہ 
حبوبات, لبنیات و توتون است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۵). 

چولپاچای. (ج] ((غ) «هی است از 
دهتان ارشق بخش مرکزی شهرستان 
مشکین‌شهر. ۳٩‏ تن سکه دارد. از چشمه 
آییاری میشود. محصولش غلات و حبویات 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 

چولج. () () زردک. حویج, اما ظاهر" 
مصحف حویج باشد. 

چولحه. اج جا ا و است ز 
دهتان قزلگچیلو بخش ماء‌نشان شهرت ن 
زنجان. ۳۲۱ تن سکنه دارد. از چشمه اباری 


چولجه. 


مشود محصولش غلات, انگور, و انواع میوه 
ست از فرهنگ جفرافیایی ایبران ج 4۲ 
_جوع به مرآت البلدان ج ۴ ص ۲۹۰ شود. 
جولحه. (ج ج] ((خ) دهتی است از 
تصتان پیرتاج شهرستان پیجار. ۰ تن 
کته دارد. از چشمه ابسیاری ميشود. 
محونش غلات. لبنیات و انگور است. (از 
درهنگ جغرافیای ایران چ0۵. 
چولجه قشلاق. اج ڃا لغ دی 
ز دهستان ايجرود بخش حومة 
تهرتان زنجان. ۴۲۴ تن سکنه دارد. از 
جته آبیاری میشود. محصولش شلات 
ست.( فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۲). 
حول ریز. (إخ) از قرای ناحیه رستم از 
حی قارس است. (جقرافیای مفصل غرب 
رن ص 4۲۸۹ 
چولستان. (ل] (! مرکب) مرکب از چول 





کی بسعنی بیابان و «ستان» فارسی پسوند 
مک . در ترکی دشت بیآب راگویند. (غیاث 
غت (آنندراج). 
جڪ لخرکك. (ج /چول غ ر] ([) آدمک سر. 
بنیز دو تکه چوب که صلیب‌وار انها رابهم 
حر ازند و بر آن شولائی بپوشانند و آنرا 
ر سر خرمن یا پالیز بکارند و نیز مردم بی‌اندام 
_ ست تشبیه کنند و گویند فلان به چولفزکی 
سیمن مترسک. الفت مسحلی گناباد 
حر س ن). مترس. مترسک. داحول. 








جع کتلاقی. [تي] (إخ) دهسی است از 
سجن حومة بخش مرکزی شهرستان اهر. 
۰ تن سکنه دارد. از چشمه ابیاری میشود. 
سحولش غلات است. (از فرهنگ 
حص فب ی ایران ج ۴). 

جو کک. |لٍ] () گیسوی تابدادة زنان که از 
شت ر آوپسزند: (لفت محلی گتاباد 
حر نا لاغ گیس. 


جو کت. [ل] (إخ) دهی است از دهستان 


پاین شهرستان نهاوند. ۸۵۰ تن سکنه دارد. 
از رودخسانة گاماسیاب آبیاری ميشود. 
محصولش غلات. توتون. حبوبات و لبنیات 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4۵. و 
رجوع به مرات البلدان ج ۴ص ۲۹۰ شود. 
جولگی. اج / چو [) (حامص) حالت و 
چگونگی چوله. کزی و خمیدگی. (یادداشت 
مزلف). رجوع به چوله شود. ||از اصطلاحات 
علم آمار. 
چوللو. (ج] (إخ) دمی است از دهستان 
چسهاراریماق بخش قره‌آغاج شهرستان 
مراغه. ۱۱۷ تن سکنه دارد. از چشمه ابیاری 
ميشود. محصولش غلات. نخود و زردآلو 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 
چوللو. (چ] (إخ) دهی است از دهستان 
نیکجه بخش مرکزی شهرستان سراب. ۴۵۲ 
تن سکنه دارد. از چشمه آبیاری میشود. 
محصولش غلات و حبوبات است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴. 
چول مولو. ((خ) دهی انت از دهستان 
گل تپه فض اه بیگی بخش مرکزی شهرستان 
سنقر. ۴۰۰ تن سکنه دارد. از چشمه و قنات و 
رودخانه آبباری ميشود. محصولش غلات. 
لبنیات» توتون و تنبا کواست. (از فرهنگ 
جفرافیایی یران ج 4۵. 
چولوخاقان. [) (خ) نام یکی از 
حکمرانان ترکان جنوبی که در سال ۶۰۳ 
میلادی بجای پدرش «نیلی‌خاقان» نشت و 
سرانجام بر اثر قشار دو طایفة «تولوس» و 
«سیر تردوش» در سال ۶۱۱ ه.ق.به دربار 
چین پناهنده شد. (احوال و اشعار رودکی 
سمید نفیسی ص ۱۷۸ ۰۱۸۲ ۱٩۱‏ و ۱٩۲‏ 
این نام بصورت «چول‌خاقان» نیز آمده است. 
یعنی خاقان و فرمانروای دشت و ناحیه بیابان 
پدان سوی چیحون, 
چوله. (ج / چو ل /ل] (ص) چول. خمده 
و مشحنی. (آتتدراج) (انجمن آرا). خمده و 
کج.(فرهنگ نظام). خمیده و منحنی و مایل. 
(ناظم الاطباء). کج ر خمیده و منحنى. 
(یادداشت مؤلف). کج و کوله. معقرب. کج و 
معوج. کجواج. خل (در تداول مردم قزوین): 
جلایر گاه کج گه چوله آید 
به استقبال رکن‌الدوله آید. 
قائم مقام (جلایرنامه. از آنندراج). 
= چوله شدن. چپ ر چوله شدن؛ کج و کوله 
شتن. چون فانوس تا شدن. چهار چنگولی 
شدن. کج و کوله گشتن. (از فرهنگ عامیانه). 
چوله. [ل /ل) () ج‌انوری است که 
خارهای دو رنگ دارد و چون قصد ار کنند 
خود را جمع کند و حرکت دهد. آن خارها 
مانند تیر پران شوند و بهرجا رسند فروروند و 
مجروح کند و آن را اسفر. اسفرنه و سقرنه و 








چوم. ATT!‏ 
اسکرنه و سکرنه وتشی خوانند. (آنندراج) 
(انجمن آرا). در جنوب ایران خارپشت را 
گویند. (فرهنگ نظام). خارپشت بزرگ که 
خارهایش بلند و نوک تز و دو رنگ است. 
خارپشت کلان. سیخول, (یادداشت مولف): 
گرچه دارد ز اعتراض جهول 
سنه پر تیر طعنه چون چوله 
لیک نزدیک من چنان باشد 
که‌سگ از دور میکند دوله. 
نزاری تّهانی (از آنندراج). 
چوله. (ل] (إِخ) نام قومی الت از ترک. 
(غیاث اللفات). 
چوله. 3 /ل)] (از اتباع) چاله و چوله. از 
اتباع است. رجوع به هریک از دو کلمه شود. 
چوله شدن. (چ /چول / لش د] (مص 
مرکب) خمیده شدن. (ناظم الاطباء). چپ و 
چوله شدن. کج و کوله گشتن خمیدن بسوئی‌ر 
يا بهرسوئی, 
چولهول بالا.(۱ج) دمی است از دهتان 
بالا گریوه بخش ملاوی شهرستان خرم‌آیاد. 
۴۰۰ تن سکنه دارد. از رودخانۀ چولهول 
آبیاری میشود. محصولش غلات و لبنیات 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۶. 
جولهول پائین. (اج) دی الت از 
دهستان بالا گریوه بخش ملاوی شهرستان 
خرم‌آباد. ۰ تن سکنه دارد. از رودخانة 
چولهول آبیاری ميشود. محصولش غلات و 
لبنیات است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 
و۳ 
جولهول میان. (إخ) دی است از 
دهستان بالا گریوه بخشن ملاوی شهرستان 
خرم‌آباد. ۳۰۰ تن سکنه دارد. از رودخانة 
چولهول آبیاری میشود. محصول عمده‌اش 
غلات است. (از فرهنگ جغرافیایی اران ج 
و 
چولی.(حامص) کجی. خمیدگی, وریب. 
چولی بود. (فرهنگ اسدی): چولی دسته ببل 
چولی. اج /جَو] (ص نسبی) در نسبت 
کلمه‌ای است که در اعلام ربودن چیزی بکار 
رود. و یا تباه کردن آن. |((حامص) و متعاقب 
پاره کردن بادبادک و احیانا بر هم زدن بازی 
را در عرف کودکان خیابان گرد گویند. این 
عمل مورد کودکان فریاد زنند. «چولی حلاله» 
و بادبادک را پاره کند. (فرهنگ لفات عامیانه 
تألیف سید محمد علی جمالزاده). چول کردن؛ 
ربودن. کش رفتن (در تداول مردم قزوین 
رایج است): چولی کرد؛ ربود. کش رفت. 
چولی, (إِخ) ار دهات ساری. از آبادیهای 
مازندران و استراباد. (مازندران و استراباد 
رابینو ص ۱۶۳. 
چوم.() آكسی است از چوب و آن چون 





ATTY‏ چوم. 


نیمکتی است و در زیر دو غلطک دارد و بر هر 
غلطک جای بجای دندانه‌های چوبی نصب 
شده است و به گاو و یا اسب کشیده شود و 
چون بر ساقه‌های گندم حرکت کند خرد کند و 
کاه‌از دانه جدا سازد. «آلتی است از چوب که 
به اسب بته میشود آدمی بر آن می‌نشیند تا 
سنگین شود و از حرکت اسب و گردش آن 
آلت روی خرمن دانه از خوشه بتدریج جدا 
میشود». (فرهنگ نظام). اسبابی است که 
ساقه گندم را خرد میکند. و در تداول مردم 
خراسان گردونه گویند. جنجل (در تداول 
مردم روستاهای قزوین). 
چوم. (!) چربی و په و شحم. (ناظم الاطباء). 
اما جای دیگر دیده نشد. 
چوم, (() دهی است از دهتان کوارج 
بخش حومة شهرستان اصفهان. ۵ تن 
سکنه دارد. از زاینده‌رود ابیاری میشود. 
محصول عمده‌اش غلات. ذرت و پبه است. 
(از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۱۰). 
چومارسرا. (ش] ((غ) قسریه‌ای است 
نزدیک رشت و بدانجا چشمة با اب سرد و 
روشن و گواراست که آب آشامیدنی اعیان 
رشت رااز آنجا آرند. (یادداشت مؤلف). 
چومازده. 5 ((خ) دهسی از دهات 
بارفروش. (مازندران و استرآباد رابینو بخش 
انگلیی ص۱۱۸). 
چوماسان. (إخ) یکی از کوههای جنوب 
چلدر. (مازندران واستراباد راببینو 
ص ۲۰۶). 
جوماق. (ترکی, !) رجوع به چماق شود. 
چومالو. (اخ) دی است از دهستان 
کاغذکان بخش کاغذکان شهرستان 
هرواآباد. ۲۹۶ تن کله دارد. از چڅمه 
آیاری میشود. محصولش غلات, حبوبات و 
سردرختی است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
¢ 
چومالان. (إخ) دهی است از دستان شهر 
ریران بخش حومه شهرستان مهاباد. ۱۴۶ تن 
سکنه دارد. از چش مه ابسیاری میشود. 
محصولش غلات. توتون و حبوبات است. 
مردمش به کشاورزی و گله‌داری اشتفال 
دارنسد. راهش مالرو است, (از فسرهنگ 
جفرافیائی ایران ج ۴). 
چومه. (م) (اخ) دهی است از دهستان 
جزیره صلبوخ بخش مرکزی شهرستان 
آبادان. ۱۱۵ تن سکنه دارد. از شط المرب 
آبیاری میشود. محصول عمده‌اش خرماست. 
(از فرهنگ جفرافیائی اران ج ۶. 
چون. (حرف اضافه) در پهلوی چیگون! 
مرکب از چی" (چه) و گون و گونه "که بمعنی 
قم و رنگ است و مخفف آن چو یباشد. (از 
حاشیة برهان ج معین). برای تشبیه آید و 





بمعنی مانند است. (از غیاث اللغات). مل و 
مانند.(آنتدراج) (انجمن آرا) (فرهنگ نظام) 
(ناظم الاطباء). همال. همتای. کفو. یکردار. 
بسان. مثلي, ماند. بمابه. آسا. (يادداشت 
مولف): 

بر که و بالا چو چه؟ همچون عقاب اندر هوا 
بر تریوه راه چون چه؟ همچو بر صحرا شمال. 

شهید بلخی (در صفت اسب). 
بشوی نرم هم بزر و درم 
چون بزین و لگام تند ستاغ. 
چون برگ لاله بوده‌ام و | کون 
چون سیب پژمریده بر آونگم. 
پیش تیغ تو روز صف دشمن 
هت چون پیش داس نو کرپا, 
چون گل سرخ از میان پیلغوش 
یا چو زرین گوشوار از خوب گوش. 

5 رودکی. 
دعوت من بر تو ان شد کایزدت عاشق کناد 
بر یکی سنگین‌دل نامهربان چون خویشتن. 

رابعة قزداری, 
روزم از دردش آچون نیم شب است 


رودکی. 
رودکی. 


شبم از یادش * چون شاوغرا ۶ ابوالمباس. 
شب وصال تو چون باد بی‌وصال بود 
غم فراق تو گونی هزار سال بود. خروانی. 
نه چون خسروانی نه چون تو بتا 
بت و برهمن دید مشکوی و گنگ. خروانی. 
صفرای مرا سود ندارد نلکا 
درد سر من کجا نشانه علکا 
سوگند خورم بهرچه دارم ملکا 
کزعشق تو بگداخته‌ام چون کلکاء 

ابوالمژید بلخی. 
چون یکی جفبرت پستأن‌بند اری 
شیر دوشی زو بروزی یک وی. طیان. 


یاری گزیدم از همه مردم پری‌نژاد 
زان شد ز پیش چشم من آمروز چون پری. 
دقیقی. 
آی روی تو چون باغ و همه باغ بنفشه 
خواهم که بنفشه چنم از زلف تو یک مشت. 
دقیقی. 
یکی چون حقه‌ای از زر خفچه‌ست 
یکی چون بیضه‌ای بینی ز علبر. . . دقیقی. 
دوست با قامت چون سرو بمن بر بگذشت 
تازه گشتم چو گل و تازه شد آن مهر قدیم. 
معروفی بلخی. 
بقای ار بمعنی قول باری 
بقای دشمنان چون بیت راجز. بدیع بلخی. 
گوئی خدایش از می چون لعل آفرید 
یا دایگانش داده ز ياقوت سرخ شیر, 
منجیک ترمذی. 
چون تیغ نیک کش بگی آزمون کند 
وآن سگ بود به قیمت آن تيغ رهنمون. 
منجیک ترمذی. 





چون. 


چون ژاله بسردی اندرون موصوف 
چون غوره بخامی اندرون محکم. 
منجیک ترمذی. 
بطبع چون جگر عاشقان طبیده و گرم 
برنگ چون علم کاویان خجسته بفال. 
منجیک ترمذی, 
بربسته هوا چون کمری قوس و قزح را 
از اصفر و از احمر و از ابیض معلم. 
طاهربن فضل چقانی. 
ولیک آنکه خداوند چون تو یافت کریم 
از او بنعمت بسیار کی شود خرسند. آغاجی. 
چونانش بسختی همی کشیدم 
چون مور که دانه کشد بخانه. 
سپرکردار سیمین بود و اکنون 
برآمد بر فلک چون نوک چوگان. 
منطقی رازی. 
فری روی تابانت چون رری دولت 
فری قد ازات چون عمر اختر. 
منطقی رازی. 
چون زورق فرکنده فتاد, بجزیره 
چون پوست سر پای شتر بر در جزار. 
خسروی سرخسی. 
مرا چون تو هزاران هزار هست 
ولیکن بتو بر اختیار نیست. 
خسروی سرخسی 
خرد ستد ز من او چون شه از معاند جان 
دلم کشد ز من او چون شه از تف می کین. 
قمری جرجانی 
سهی‌سروم از ناله چون نال گشته 
مها مانده از غم سهیل یمانی. . محمد عبدد 
علم همه عالم به علی داد پیر 
چون ابر بهاری که دهد سیل بگلزار. 
کائی مروزی. 
نیلوفر کبود نگه کن میان آب 
چون تيغ آب‌داده و ياقوت آپدار... 
چون راهبی که دو رخ او سال و ماه زرد 
وز مطرف کبود رداکرده و ازار. 
کائی مروزۍ 
دستش از پرده برون آمد چون عاج سپید 
گفتی از میغ همی تیغ زند زهره و ماه 
پشت دستش بل چون شکم قاقم رم 
چون دم قاقم کرده سر انگشت سیاه, 
کائی مروزی 
بر پیلگوش قطر باران نگاء کن 
چون اشک چشم عاشق گریان همی شده. 
کائی مروزی. 
چون نوبهار باغ بیاراست چون بهشت 


منطقی رازی. 


,1 2۰ 0۰ - 1 
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۴-نل: دودش. ۵-نل: یادش. 
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چود. چون. ۸۳۳۳ 
سومن سفید وگل سرخ و شنبلید. لاله بینی لرزلرزان چون دل بدخواه ملک که‌هت چون دل من زلف او نوان و نگون. 
بشار مرغزی. | نیمی اندر خون غریق و نیمی اندر زیر قار. قطران. 
ر رمتیه نیز چندی سپاه غضایری. | نه جون موسی بود هرکس که عمرانش پدر باشد 
همی تاخت چون باد با پور شاه. فردوسی. | چون حجابی لمبتان خورشید را بینی ز ناز نه چون عیسی بود فرکس که باشد مادرش مریم. 
2 جنبش آرام گیرد همی گه‌برون آید ز ميغ وگه به میغ اندر شود. ناصر خسرو. 
چون ما تباهی پذیردهمی. فردوسی, عنصری. | تیر بودی چون و شدستی چون کمان 
حجنت فروغ و بچندان چراغ روز هر روزی بیفزاید چو قدر شهریار بدر بودی چون" شدستی چون هلال؟ 
بر سته چون نور و ز باغ, فردوسی. | بوستان چون بخت او هر روز برناتر شود. ناصرخسرو, 
هرکه چون محمود پشتی دارد اندر روز جنگ عنصری. | چون باز ز مرغان و چو اشتر ز بهائم 
جر سرنشکر مقدم باشد اندر کارزار, گراز فصل زمتانت بهمن چون نخل ز اشجار و چو ياقوت ز جوهر. 
فرخی. | چراامشب جهان چون لاله‌زارست. ناصر خسرو. 
یت خسرو روز خدمت چون خزان اندرشوند عنصری. | شاخ چون کرم پیله گوهر خویش 
-_گردند از فراوان ساز نیکو چون بهار, نهاده دست چون گوران همه بر پشت یکدیگر برتند گرد تن همی عمدا. ‏ ابوالفرج رونی, 
فرخی. | عصای یکدگر گشته نژند از تهست عصیان. هر سال درین فصل برآرد قلک پیر 
سکداری تا بود بود و وقت شدن عجدی. | چون طبع جوانان جهان‌دوست جهان را. .ہر 
ام زو بجهان چون تو یادگار پر. هر قطرۀ زر که زو جداگردد ابوالفرج رونی. 
فرخی. | چون سیم فروفتد به پیرامن. عجدی. | انواع بات ا کنون چون مورچه در خا کې 
حست همی باغ چون روی دلبر هیتش الماس سخت را بکفاند از جنبش بسیار مجدر کند آنرا, 
بو همی خاک چون مشک اذفر. فرخی. | چون بکفاند دو چشم مار زمرد. منوچهری. ابوالفرج رونی. 
-تتعتش چون طبطاب سیمین دو ساعد را حمایل کرد بر من بنده در مهر تو از جان خدمتی سازد همی 
ج دته زير و پهنه از بر. لیبی. | فروآریخت از من چون حمایل. منوچهری. | خرمو زیا و رنگین چون شکفته بوستان. 
حو چون نامة مانی منقش نشستم از برش چون عرش بلقیس ازرقی. 
خو چرن صورت آزر مصور. لبیبی. | بجت او چون یکی عفریت هایل. ز بهر مژده رخش ساخت چون ستاره و ماه 
قصرة باران بر ارغوان بر منوچهری. | پدید کرد سمن‌زار زیر لاله‌ستان. ازرقی. 
حر_ خوی به بنا گوش نیکوان بر. شبی چون چاه بیژن تنگ و تاریک فریادرسم نیست بغیر از تو کی 
زیبی علوی. | چوبیژن در میان چاه‌اومن. منوچهری. | فریادز دست چون تو فریادرسی. ازرقی. 
مت جون قصر مدهون گشت بروی کتگرة زرین | ای چون شکر شکسته از پا تاسر گهی‌از دیدگان بی غم بباری چون زلیخا نم 
.من هریکی روشن چو قصر مرد مدهون‌گر. | مگری که تباه گردد از آب شکر. عطاری. | گهی ازباد چون مریم شوی‌بی شوی آستن. 
منشوری. | نیک‌بختی چو اب و من سمکم جوهری. 


سے ی. متب که چرن خال و سر از خاک زمین برزد 
رت نگ خورشیدی بشنگرف آزده یکر 
یی حون هری سیمین همی بر آسمان تازد 
ی چون ابر یاقوتین همی نالد په ابر اندر, 

منشوری. 
حر .د شد دهربی مهرگان 
بر که چون کوه شد آسمان, 





منشوری. 
آن عارض چون ماهی شیم 
سج _ عطی ز مشک بر تخت سیم. 
ممودی غزنوی. 
سس مچون دهان شر و دانه‌اش 
عر همچو خون‌آلوده دندان. 
مسعودی غزنوی. 








5 رف زاغ سیه را نگاه کن 

سر ن بر رخ بتم آن شمة سپاه. بهرامی, 

+ حه تر چون آهوی رمیده ز یوز 

- _- سر چون شیر و اژدهای دمان. 
بهرامی. 

حت یف یود چون غضابری بر تو 

ى تم چونانکه زر سرخ و سفال. 

غضایری. 





او ز من دور چون سما ز سمک. 

یالیث طبری. 
این گروهی مردم که گرد وي (مسعود) 
درآمده‌اند. هر یکی چون وزیری ایستاده و 
وی نیز سخن می‌شنود. (تاریخ بیهقی). نباید 
که‌حاسدان دولت را که... چون کردم که کار ار 
گزیدن است سخنی پیش رفته باشد. فرمود تا 
وی را در خائه کردند سخت تاریک چون 
گوری.(تاریخ بیهقی). 
چو دریاست این گنبد نیلگون 
جهان چون جزیره میانش درون. 
چو نامه شد وی واشجار چون حروف سخن 
چو نقطه شد وی و افلا ک چون خط پرگار. 


اسدی. 


اسدی, 
چون خر رواست پایگهت آخر 
چون سگ سزاست جایگهت شله, 
؟ (از حاشیۂ فرهنگ اسدی). 
هوا چون خوی دلبندان گهی گریان گهی خندان 
چو ایوان خدارندان زمین از زینت و زیور. 
قطران. 
چون رخ من شده‌ست رنگ زمین 
چون دم من شدست طبع زمان. قطران, 


منم غلام خداوند زلف غالیه گون 


نه چو اسپان دگر درخور زینست ولگام 
چون خران آمده درخورد فار و پالان. 


جوهری. 
گشتم از جیم او چو جیم دوتا 
بر من از میم ار جهان چون میم. 
عطایی رازی. 
زلفکانش بهنگ من چون شت 
من چو صیاد و ار چو ماهی شیم. 
عطایی رازی. 


بان بیژن درمانده‌ام به بند بلا 

جهان به من بر تاریک چون چه بیژن 

برم ز دستم چون سوزن آژده‌وشی 

تنم چو سوزن و دل همچو چشمهٌ سوزن, 


مسعودسعد. 

نظمی به کامم اندر چون بادة لطیف 

خطی به دستم اندر چون زلف دلربای. 
مسعودسئد. 

که تاجت فروزنده چون هور باد 

ز تیفت جهان جمله پرنور باد. . مختاری. 

چرا قوی همی کند انگور خون همی در تن 

۱-اين چرن بمعنی چگونه است. 


۲ -اين چون بمعی چگونه است. 





۴ چون. 


اگرسراسر گلزار هت چون نشتر, 
مختاری. 

شب در بهار میل کند سوی کوتهی 
آن زلف چون شب آمد و آن روی چون بهار. 

أمیر معزی, 
این یک دو سه روزه نوبت عمر گذشت 
چون آب بجویبار و چون باد بدشت. خیام. 
این کتابی که گفته‌ام در پند 
چون رخ حور دلبر و دلبند. سنائی. 
داشت لقمان یکی کریچه تنگ 
چون گلوگاه نای و سیف چنگ. . سنائی. 
بر این خا کدان‌پر از گرگ تا کی 
کنی چون سگان رایگان پاسبانی. سنائی, 
بهار از زمرد همی بر درخت 
بیاویخت چون دلبری زیوری. ادیب صاپر. 
زو چه نالی که چون تو مچبورست 
زو چه گویی که چون تو حیرانست. 

ادیپ صابر. 
آن به که شب و روز همی پیوندیم 
بر گردش روزهای چون شب خندیم. 

ادیپ صابر. 
آن زاف مشکبار بر آن روی چون بهار 
گرکوتهست کوتهی از وی عجب مدار 


ای نوبهار عاشق آمد بهار نو 
من بنده دور مانده از آن روی چون بهار. 
عمعق. 
دو دیده چون دو گهر بر رخ فلک بردوخت 
رخ سپهر بشع رخان همی آراست. عمعق. 
اين چون بهارخانة چين پر ز نقش چين 
وآن چون نگارخانة مانی پر از نگار. عععق. 
گر زند بر سنگ بوسه سنگ گردد چون شکر 
یارب این چندین حلاوت در لبی نتوان نهاد. 
رشیدی. 
ای چون گل سرخ دستمال هر کس 
چون دید نرگس نگران در هر خس 
مانندبنفشه سرنگونی ز هوس 
چون لاله ز تورنگ به کار آید و بس. 
رشیدی. 
سر چون قلم ز لوح وجودم بریده باد 
گرتا باق عرش فرودآید این سرم. 
سیدحسن غزنوی. 
روح ز تو خوبتر پخواب نبیند 
چشم فلک چون تو افتاب نبیند. 
سیدحسن غزنوی. 
بی عارض چون سیم توام سنگی نیست 
زین آمدنم جز بتو آهنگی نیست. 
سیدحین غزنوی. 
دل را بدان نگار سپردم که داشتم 
زو چون نگارخانة چین پرنگار دل. سوزنی, 
سروند ولیکن همه چون ماه تمامند 
ماهند ولیکن همه چون برو روانند. 
کافی‌همدانی. 








داشت با خویش می نوشین چون آب حیات 
هرکه رایافت همی داد چنان دلخواهی. 


کافی دمدانی. 


اندر هوس خا کسر کوی تو صد سال 
چون زلف تو از باد پرا کنده توان بود 

در مجلست از جان و ز دل بی دهن ولب 
چون جام می لعل همه خنده توان بود. 


خالد. 


آب را ماند به گاه جتن و رفتن ولیک 


هر زمان دودیش چون آتش بر برمیشود. 


روحانی. 


ای رشک گل روی تو از تاب بنفشه 


چون لاله مرا داع نهاده به جگر بر. روحانی. 


چاک‌از فراق روی چو خورشیدت ای پسر 
چون صح صدهزار گرییان دیگرست. 


روحانی. 


گه‌سخن گوید بمجلس چون عطارد بی‌دهن 
گه‌کمر بندد بمیدان همچو جوزا بی‌میان. 


ای نگار سنگدل ای لعبت سیمین‌عذار 
در دل من مهر تو چون سیم در سنگین حصار. 


سیفی. 


گاه بر سنگم زنی چون زر و جویی نفش سیم 
گه زتی سنگ ر مرا چون سیم و زر گیری عیار. 


خواهد که نگوید بتو بر نادره لیکن 
چون عطسه بود نادره کآن را نتوان داشت. 


شطرنجی. 


دهر نکبت‌رسان کز آسییش 
گاهچون گوی و گه چو چوگانم... 
پیش چشم خود از نحیفی تن 
چون مژه اشکار و پنهانم... 

لقم روحیست و چون روحت 
شعر پرداخته بدیوانم. 
عالیست همم بهمه وقت چون فلک 
صافیست نسبتم بهمه حال چون هوا 


عبدالواسع جبلی. 


که دارد چون تو معشوقی نگار و چایک و دلبر 
بنفشه موی و لالاروی ون رگس جشم و تسرین‌بر. 


عبدالواسع جبلی. 
ای عارض تو چون گل و زلف تو چو ستبل ر 


من شیفنه و فتنه بر آن سنبل و آن گل. 


عبدالواسع جبلی. 


غزلی چون شکر همی گویم 


زآن دو لب این قدر تراش منست. 


قوامی رازی. 


داده‌ام دل به دست نادانی 

شده زین کار چون پشیمانی, 
ای قوامی در آرزوی وصال 
چون تو در هجر دلبرآن تبهم. 
گرسرم چون کلک برگیری رواست 


نامم از دیوان چرا ب تردهای. اثیر اخسیکتی. 





روحی ولوالجی, 


قوامی رازی. 


قوامی. 


چول. 


چون تار طرازست شب و روز تن من 
تا بر طرف روز پدیدست شب تو. 

اثر اخیکتی. 
چون لاله دلم چهره بخون شت که بگرفت 
سبزه طرف چشمة حیوان لب تو. 

اثر اخیکتی. 
چو نون ر چون الفست او به ابرو و بالا 
وزو شده الف قد من خمیده چو نون. 

رشید وطواط. 
جانا لب چون شراب داری 
رخسار چو افتاب داری 
بی آن لب چون شکر تنم را 
همچون شکر اندر آب داری. رشید وطواط. 


وز ملاقات صبا روی غدیر 
راست چون آژدة سوهانست. انوری 
روی چون ماه آسمان داري 
قد چون سرو بوستان داری, انوری 
آمشب من و صدهزار فریاد و خروش 
تا باز شبی کیام بود چون شب دوش. 

انوری- 


زلفین تابدار و رخ آبدار تو 
این چون بنفشه آمد و آن همچو ارغوان. 
کمالی 
گشته‌ست روز روشن و عيش فراخ من 
این تیره چون در زافت و آن تنگ چون دهان. 
كمال 
خوش بانگ از سرایش چون لن‌ترانی آمد 
زو هر دمی بزاری دیدار می چه جونی؟ 
تان 
گفتم چنین مگوی که دیدار تو مرا 
چون دل موافق و چو روان درخور آمدهست. 
فتوحی 
چون دست اجل جان شکر آید غم تو 
چون پای تضا در به در اید غم تو. 
تاج‌الدین باخزری 
گفتانه ز من شنیده بودی تو نخست 
کاندیشة چون منی نه اندازء تنت؟ 
تاج‌الدین باخزری 
از طپانچه روی چون زرتیخ من زنگار شد 
تا کشیدی گرد شنگرف رخت خطی ز نیل. 
عیدالرافع هروی. 
ن نوازن اندر بهار فنضل 
کآن ازه گل بصحن گلستان همی رسد. 
عبدالرافع هروی 
خواهی که تا تفای مه آسمان دری 





بنمای روی چون مه و بردار آستین. 
عبدالرافع هروی 
شد ز سرما بسته در پولاد گوهردار آب 
و آب چون پولاد گوهردار شد در آبدان. 
فرقدی 
یک صراحی آب چون آتش فرست 


تااز آن آبی بر این آتش زنم. فرقنی 








چون. 


بوسه‌ای گر بلب چون شکرت بازدهم 
خراز حال دل آنجا خبرت یازدهم. 


فرقدی. 


تدم چون چنگ الان در فراقش 
کشیده پوستی بر استطوانی. 


شرف‌الاین شفروه. 


یکران بادپای تو چون آب خوش رواست 
رخش تکارر تو چو کشتی شناورست 
چون کرسی روان شده با چار قائمه 


چون کشتی روان شده با چار لگرست. 


شرف‌الاین شفروه. 


غمز؛ شوخ تو چون طبع جهان فتنه‌پرست 
حلتة زلف تو چون دور قمر حادثه‌زای. 


شرف‌الاین شفروه. 


ميزه ميان سرشک موج نماینده بود 
نتم دریاست گفت چون غم تو بی‌کار. 


عمادی شهریاری. 


لله پدیدار شد رنگ قبا چون عقیق 
نتم چونست؟ "گفت سوختة انتظار. 


عمادی شهریاری. 


چون زنگ خورده آینه‌ای گشته‌ام ز غم 
ی صیقل سخن نتوان یافت روشتم. 


عمادی شهریاری, 


ھی خشک از لب چون شکر معشوق برند 
می روشن بسماع غزل تر گیرند. 


مجیر بیلقانی. 


حشقان رخ چون لاله در سحر متا 
که عاشقان ترا ناله سحر سازد. 


مجیر بیلقانیء 


-ه زباست ولی چون رخ زیبای تو نه 
سرء یکتاست ولی چون قد یکتای تونیست. 


ی راحت دل و جان ای آفتاب خوبان 

ی جان‌نواز چون دل, ای دل‌گداز چون جان 
ءعل خردرّبایت چون دوكست کمیاب 
حجر جنانمایت چون مت ارزان 

گر صدهزار دیده باشد چو آسانم 

جون ابر جمله باشد در هجر تو درافشان. 
ر چون مار تو آسیب زند لعل ترا 
تریدو نرگس جادوی تو افون نکند. 


فلکی شروانی. 


- جرم پااکچیست چو ارواح انیا 
چون روع بالطافت و چون عقل باصفا. 


جمالالدین اصنهانی, 


وی چون خورشید بنمای از نقاب 
کبم‌از سر همچو نیلوفر گذشت 


ظهیر فاریابی. 


که رهی در فراق چهرۀ تو 
جهره چون برگ در خزان کرده‌ست. 


شرف‌الدین حسام. 


چون گیسوی تو تافته دارد دل مرا 


بیغوملک. 





پادی کز آن دوگګیوی عنبرفشان رسد. 


موید نسفی. 


یکی چون بهمن و قارن دگر چون رستم دستان 


یکی چون طوس و چون گرگین دگر چون گیر و چون پیژن- 
موید نسفی. 


زآن گریبان هرکه سر برکرد روزی یا شبی 
آسمان بر پای او بوسه‌زنان چون دانست. 


شهاب مژید. 


آنکہ سبلت می‌ند بر گوش فرداگوش دار 
تابه دست مرگ چون درمانده‌یی سبلت‌کست. 


شهاب مزید. 


زنخدان توچون گویست و جون چوگان مرا قامت 

گریبان تو پرماهست و پرپروین مرا دامن. 
شهاب مزید. 

پشت بر دیوار زندان روی بر بام فلک 

چون فلک شد پرشکوفه نرگس بینای من. 


خاقانی. 


صبحدم چون کله بندد آه دودآسای من 
.چون شفق در خون نشنید جشم تب‌پیمای من. 


خاقانی. 
با همه چون خا ک‌زمین پت باش 
وز همه چون باد تهی‌دست باش. نظامی. 
گرم شو از مهر و ز کین سرد باش 
چون مه و خورشید جوانمرد باش. نظامی. 
دو شکر چون عقیق آپ‌داده 
دو گیسو چون کمند تاب‌داده. نظامی, 
بی دم سرد چون سحر تیغ مکش که بر فلک 


حا کم عدل روز و شب از دم سرد شد سحر. 


شس خاله. 


چون حرف گربا سخنی آمیزم 
در هر معنی لطیفه‌ای انگیزم. شس خاله. 
زلف تو بجور همچو ایام چراست 
چون سیم سخن ز وصل تو خام چراست. 

غمرین مسعود. 
چون عقل به یک دوباره ما را 
از ممر ض نیک و بد برون آر. 
خورشيد پیش رای تو چون سایه ره نیافت 
آری یکی گدای کجا یابد این محل. 
لاله چون یوسف آلودهبخون پیراهن 
جامه بدریده ز اسیب زمان می‌اید. 

ابوعلی مروزی. 
رویم چو گهر باشد و هر ساعت از جزع 
چون شاخ بسدست که بر کهربا رسد. 

رفیع لبانی. 

ای روی تو چون گل بهاری 
برخیز و بیار می چه داری؟ 
لاله پنداشت هت چون رویت 
وز توا کلون قفا همي خارد. 


رفیع للیانی. 


8 رفیع لبانی. 
بیار ان می چون لعل خویش تا یابم 











جون. ۸۳۳۵ 


ز تاب آتش او در هوای دی با حور. 
رضی‌الدین نیشابوری. 
گفتمکه ز خوردتی چه سازم 
اندر خور و خورد چون تو مهمان. 
شم‌الدین شت‌کله. 
سیرش همه چون عبیر خوشبوی 
آبش همه باگلاب یکسان. 
شمس‌الدین شست‌کله. 
عاشق که در ره آید اندر مقام اول 
چون سایه‌ای بخواری افتاده بر زمینست. 
عطار. 
نه مپرس از من سخن زیرا که چون پروانه‌ای 
در فروغ شمع روی دوست ناپروا شدم. 
عطار. 
صد دریا نوش‌کرده اندر عجبیم بم 
تا چون دریااز چه سبب خشکلم. عطار. 
گل خواست که چون رخش نکو باشد و نیت 


چون دلبر من برنگ و بو باشد و یست. 
کمال‌الدین اسماعیل. 
پستان یار در شکن زلف تابدار 
چون گوی عاج در خم چوگان آبنوس. 
سعدی, 


بازآ که در فراق تو چشم امیدوار 

چون گوش روزه‌دار بر لها کبرست. سعدی. 

حافظا می خور و رندی کن و خوش باش رلی 

دام تزویر مکن چون دگران قرآن را. حافظ. 

دانست که خواهد شدنم مرغ دل از دست 

وز آن خط چون لله دامی تفرستاد. 
حافظ. 

درداکه از آن آهوی مشکین سیه‌چشم 

چون نافه پسی خون دلم در جگر افتاد. 
حافظ. 

ز علیر بر مهش چتر و ز سبل بر گلش چوگان 

دلش چون قبل تازی رخش چون قبل دهقان. 


سراج‌الدین سگزی, 
چون طفل نی‌سوار بمیدان اختیار 
در چشم خود سواره ولیکن پیاده‌ايم. 
مانب 


- همچون؛ همانند. مثل. بان: 
بینی و گنده دهان داری و نای 
خایگان غر هر یکی همچون درای. رودکی. 
وآن ميغ جنوبی چو یکی مطرب خور بود 
دامن بزمین برزده همچون شب ادهم. 
طاهرین فضل چفانی. 

راست همچون کبوتران سفید 
راه گم‌کردگان ز هیبت باز آغاجی. 
بوستانا تو چو من گشتی و من گشته چو تو 
تو مگر تازه شدی همچون من از ابر دگر. 

ِ قمری جرجانی. 
ای بهار داد و دين امد خجسته نوبهار 


۱-اين چرن بمعنی چگرنه است. 





۶ چون. 


چون. 





بوستان پادشایی کرد همچون قندهار. 
۱ غضایری. 
چو من بجنگ سوی آن یه سیاه کشم 
تو آن سپه را همچون سپاه شاه انگار. 
فرخی. 
سکندر نستی لیکن دوباره 
بگشتی در جهان دمچون سکندر. . لیبی. 
مگر عهد داری که همچون سکندر 
ملوک زمین را تو قدرت نمانی. 
زیبی علوی. 
باغ همچون کلب بزاز پردیبا شود 
باد دمچون طبلة عطار پرعنبر شود. 
عنصری. 
ز روی بادیه برخاست گردی 
که‌گیتی کرد همچون خز ادکن. . منوچهری. 
زبانه‌هاش زبانست در غش زر و سیم 
براست گفتن همچون زبانة معیار. اسدی, 


بر من ای زلف تو و روی تو همچون شب و روز 
روز روشن چو شب تار مکن گو نکنم. 
مسعودسمد. 
رخی که بود چو جان فريشته رخشان 
ز خا کو خون شده همچون لباس اهریمن. 
عمعق بخاری. 
گرددهمی شکافته دلشان ز زخم من 
حمچون مه از اشارت انگشت مصطفی, 
صقا اينه دارند هر دو و مژه‌ها 
به پیش هریک همچون دو شاه زیر و زبر. 
سیدحسن غزنوی (دیوان ص .)٩۶‏ 
ور تو میکوشې که فردا سرخ‌روی آئی چو تاب 
اشک را در دیده همچون دانه کن در جرم تار. 
قوامی رازی. 
بی آن لب چون شکر تنم را 
همچون شکر اندر آب داری. رشید وطواط. 
همچون کلاه گوشۀ نوشین‌روان میغ 
برزد هلال سر ز پس کوه بیددار. 
روحی ولوالجی. 
بی ظریف افتاد در بستان خوبی روی تو 
از لب همچون رطب با قامت همچون نخیل, 
عبدالرانع هروی. 
ای بس سخنان نفز همچون گوهر 
کزگوش تو همچو حلقه بر در ماندهست. 
ظهیر فاریابی, 
بگیتی بتر زین نباشد بدی 
جفا بردن از دست همچون خودی. 
سعدی (بوستان). 
- چونان (از: چون + ان). رجوع به این 
ترکیب در ردیف خود شود. 
- چونانک (از: چون + ان + ک). رجوع به 
این ترکیب در ردیف خود شود. 
- چونانکه (از: چون + ان + که). رجوع به 
این ترکیب در ردیف خود شود. وگاه کلم 














«چون» به «چن» مخفف گردد و با «ان» 
ترکیب شود. و بصورت «چنان» در این معنی 
بکار رود؛ 

چنانش بکوبم بگرز گران 
که پولاد کوبد آهنگرا آن. 
پیامد اوفتان خیزان بر من 
چنان مرغی که باشد نیم‌بسمل. منوچهری. 
چنان دو کفة سیمین ترازو 

که‌این کفه شود زان کفه مایل. ‏ منوچهری. 
تن به گهرخانة اصلی شتافت 

دیده چنان شد که خیالش تافت. نظامی. 
رجوع به چنان در ردیف خود شود. گاه «حم» 
کهاز ادات مثارکت است بر سر ترکیب چنان 
درآید: و قباد با آن همه رنج کی کشیده بود 
همچنان بر اعتقاد مزدکی بود. (فارسنامة 
ابن‌البلخی ص ۸۶. نیز حمچنان گاه با« ک»ر 
« که ترکیب شود و بصورت «همچنانک» و 
«همچنانکد» درآید: و چون جان با او جفت 
نبود هیج‌کار را بکار نیاید, همچنانکه چون 
مردم بمیرد هیج‌کار را بكار نیاید. (ترجمة 
تفیر طیری). معنی زندقه. آنست کی نقیض 
زند یعنی کتاب زند همچدانک ملحدان 
ابادهم‌الله نقیض قرآن میکنند. (فارسنامة 
ابن‌البلخی ص ۶۲). و نیز به ترکیب چنان 
(«چن» مخفف و «آنه) « ک»یا « کد»الحاق 
گرددو در این معنی بکار رود؛ گفت: یاموسی 
میخواهی که مرا بکشی چنانکه آن مرد را 
بکشتی. (ترجمة تفر طبری). و مدتی بر این 
جمله می‌بود چنانک جهانیان انوشیروان را 
در زبان گرفته بودند. (فارسامة ابن‌البلخی 
ص .۸٩‏ از بهر خون ایشان فرزند قزل ملک 
فرستادم. چنانکه بايد سازد. اسمک عیار). و 
نیز «چن» مخفف «چون» با «چه» بصورت 
چنانچه درآید: گفت: ای خداوند این بنده 
برود و این کار را چنانچه خاطر شاه خواهد به 
اتمام رساند. (دارابنامه). اوالثغ بود چنانچه 
اصلاً بحرف «را» تکلم نمیتوانت نمود و 
عوض راعین میگفت. (حبیب السیر). رجوع 
به چنانک و چنانکه و چنانچه شود. و کلمة 
«چنان» بار دیگر با «چون» ترکیب شود و 
بصورت «چنانچون» بکار رود؛ 
بان آتش تیزست عشقش 
چنانچون دو رخش دمرنگ آذر. 
بنزدیک او اند رآمد بهوش 
چنانچون کی راز گوید بگوش. . فردوسی. 
گرآنجا که رفتی خوش و خرم است 


فردوسی. 


دقیقی. 


چنانچون بباید دلت بیفم است. فردوسی, 
زبان برگشایند بر من به بد 
بهر جایگاهی چنانچون سزد. . فردوسی. 
دم عقرب بتابید از سر کوه 
چنانچون چشم شاهین از نشیمن, 

ملوچهری. 








چنانچون صدهزاران خرمن تر 
که‌عمدا درزنی اتش بخرمن. موچهری. 
چنان چون دو سر از هم باز کرده 


ز زر مفربی دستأورنجن. 

منوچهری. 
گاه‌دهم» که از ادات مشارکت است بر سر این 
ترکیب درآید: 
آشکوخد بر زمین هموارتر 
همچنان چون بر زمین دشوارتر. رودکی. 
و نیز «چسناتچون» با« که» بصورت 
«چنانچونکه» درآید؛ 
نیایش همی کرد خورشید را 
چنانچون که بد راه جمشید را. دقیقی, 


کلمۀ «چون» گاهی مخفف میشود و با ضمیر 
اشارۂ «این» ترکیب میشود؛ 


ولیکن اوستادان مجرب 
چنین گفتند در کتب اوایل, منوچهری. 
کاین دہ ویران بگذاری بما 
نیز چنین چند سپاری بما. 
نظامی. 


این صورت مخفف «چنین» با پیشاوند 
مشارکت «هم» بصورت «همچنین» استعمال 
شود: و از جانب روم همچنین دست‌درازیپا 
کرده‌بودند. (فارستامة این‌البلخی ص ۸۵. و 
با « که» بصورت «چنین که» دراید؛ ملک به 
انجام سخن گفت چنین که من اين هر دو 
طایفه را دوست دارم کس دوست ندارد. 
(گلتان سعدی). رجوع به چنین شود. 
|ابمستی مشل و مانند اما بهنگام تعظیم و 
بزرگداشت. (بادداشت سولف): و آخر 
بیازردند (ترکمانان) و بسر عادت خویش که 
غارت بود بازشدند... تاسالاری چون 
تاش‌فراش... در سر ایشان شد. (تاریخ 
بهقی). ||(حرف ربط) چنانکه. بدانسان‌که. 
آنانکه. بدان‌گونه که. چونانکه. چنانچون 
که.(یادداشت مولف): 
ترسی که کی نیز دل من برباید 
کس دل نرباید په ستم چون تو ربائی. 

منوچهری 
|((حرف اضافه) از قبیل. (یادداشت سولف). 
چو 
دگر بویهای خوش آورد باز... 
چو بان و چو کافور و چون مشک ناب 
چو عود و چو عنبر چو روشن گلاب. 

فر دوسی. 

چو دریا و چون کوه و چون دشت و راغ 
زمین شد بکردار روشن چراغ. . فردوسی, 
برقتد با مويه ایرانیان... 
چو طوس و چو گودرز و گیو دلیر 
چو شاپور و فرهاد و بهرام شیر... 
چو گرگین و چون اشکش شیرمرد 


چو شیدوش شیر ان سوار نبرد. . فردوسی. 


چول. 


چند فریضه است که چون" به بلخ رسیم. 
پیش خواهیم گرفت چون مکاتبت کردن با 
خانان ترکستان. (تاریخ بهقی). 
آن قوم که در زیر شجر بیمت کردند 
جون جعفر و مقداد و چو سلمان و چو بوذر. 
ناصرخسرو. 
و ولایتها کی در عهد پدرش قباد از دست 
رفته بود چون زاولستان و طخارستان و بلاد 
ند و دیگر اعمال بازدست آورد. (فارسنام 
ین‌البلخی ص 4۴). و عادت ملوک فرس و 
کاسره آن بودی که از همه مسلوک اطراف 
جون چين و ترک و روم و هند دختران 
سندندی. (فارسنامة ابن‌لبلخی ص .)٩۷‏ و 
مشمومات چون نیلوفر و نرگس و بنفشه و 
یاسمن سخت ار بوده. (فارسنامة ان 
لبلخی ص ۱۴۲). ||عبارتست از. بدین شرح. 
ین تفصیل. (یادداشت مولف!؛ ر ایشان را 
یزده ناحیت است بزرگ» چون: حانکجال, 
ننک. کوتم, سراوان: پیلمان‌شهر. رشت. 
نونیم. دولاب, کهن‌رود استراب. خان‌بلی. 
"حدود العالم). از این سوی «رودیان» راهفت 
تاحیت است بزرگ چون: لافجان. میالفجان, 
کشکجان,برفجان, داخل, تجن, چمه. (حدود 
الا : 
رجها دیدم که از مشرق برآوردند سر 
جمله در تسبیح و در تجلیل حی لایموت 
جون حمل چون ثور چون جوزا سرطان و اسد 
سنل میزان و عقرب قوس و جدی و دلو و حوت. 
ابونصر فراهی, 
احرف ربط) وقتی‌که. (از غیات اللغات). 
همین‌که. (ناظم الاطباء). افادۂ معنی وقت و 
هنگام میکند. (آنسندراج) (انجمن آرا). 
مسنگامی‌که. افسرهنگ نظا وقستی‌که. 
عنگام‌که. (حاشية برهان چ سعین). وقتی. 
عتگامی. (فرهنگ فارسی معین). وقتی‌که. در 
حالی‌که. آنگاه که. زمانی‌که. همین‌که. 
دداشت مولف)؛ 
چون ترا دید زردگونه شده 
حردگردد دلش نه تابیناست. 


چون بسپاری بحبس بچة او را 


رودکی. 
هنت شباروز خیره ماند و حیران. رودکی. 
چون بشید تمام وصافی گردد 
گون‌یاقوت سرخ گیرد و مرجان. 
يدم بامدادان چون بتافت 





رودکی. 





سے 
ر خراسان سوی خاور می‌شتافت. 
جوان چون بدید آن نگاریده‌روی 


رودکی. 
رودکی. 


ان دو زنجیر مرغول موی. 

نیشگ چگونه لرزد از باران 

جون یاد کنم ترا چنان لرزم. 
ابوالعباس رینجنی. 

سر راهرچند بهتر پروری 

جون یکی خشم آورد کیفر بری 





سفله فعل مار دارد بیخلاف 
جهد کن تا روی سفله تنگری. 

ابوشکور بلخی. 
چون بچۀ کبوتر منقار سخت کرد 
هموار کرد موی و بیوگند موی زرد. 

ابوشکور بلخی. 
تا آنگه که بگویند که خدای عزوجل یکی 
است و بجز از وی خدای نیست؛ چون بگویند 
تیغ از گردن ایشان بيوفتاد. اترجمة تضیر 
طبری). 
تو آن شبرنگ تازی را بمیدان چون برانگیزی 
عدو را زود بنوردی پدان تیغ بلا گستر. 


دقیقی. 
که چون پور باسهم و مهتر شود 
ازو باب را روز بهتر شود. دقیقی. 
ناهید چون عقاب ترا دید زیر تو 


گفتادرست هاروت از بند رسته شد. دقیقی. 
و چون مردی بمیرد | گرزنش مر او را دوست 
دارد. خویشتن را بکشد. (حدود العالم), 
چون شدم نیم‌مست و کالیوه 
باطل آنگاه نزد من حق بود. 
عهد و میثاق خویش تازه کنم 
از سحرگاه تا به وقت نماز 


خطیری. 


باز پدواز خویش باز شویم 
چون دده باز جنبد از پدواز. 
ترزست زمین ز دیدگان من 
چون پای نهم همی فرولفزم. 
زن پار او چون بیابد بوق 
سر زشادی کشد سوی عیوق. 
منجیک ترمذی. 
یک موی بدزدیم از دو زلفت 
چون زلف زدی ای صنم بشانه. منطقی رازی. 
ابر تو چون رفت تو نابهره‌ور مانی از او 
ابر من هر جا که باتد من ز جودش بهره‌ور. 
قمری جرجانی. 
خلق شود ز نشت دراز حلیت مرد 
که‌گنده گردد چون دیر ماند آب غدیر. 
ابوالملاء شوشتری. 
چون توبهار باغ بیاراست چون آبهشت 
از سوسن سفید و گل سرخ و شنبلید. 
بشار مر غزی. 
آن روشتی که چون به پاله فروچکد 
گوئی عقیق سرخ به لؤلؤ فروچکید 
وآن صافیی که چون بکف دست برنهی 
کف از قدح ندانی نی از قدح نبید. 
کائی مروزی. 
چون پند فرومایه سوی چوزه گراید 
شاهین ستنبه به تذروان کند آهنگ. 
جلاب بخاری. 
اندر غزل خویش نهان خواهم گشتن 
تابر لب تو بوسه زنم چونش بخوانی. 
عمار؛ مروزی. 








چون. ۸۳۳۷ 


می چون ميان سیم دو دندان او رسید 
گوئیکران ماه به پروین درون نشت. 
عمارة مروزی. 
خیره شود دو چشم که چون بنگری بدو 
کوشی که بگذری ندهد ره که بگذری. 
ترکی کشی ایلاقی. 
سپهدار چون بوالمظفر بود 
سر لشکر از ماه برتر بود. 
بیفزای نیکی تو تا ایدری 
که‌گردی از آن شاد چون بگذری. 
۲ فردوسی. 
به خواب اندر است آنکه بیکار گشت 
پشیمان شود چون که بیدار گشت. فردوسی. 
بدین نامه چون دست کردم دراز 
یکی مهتری بود بود گردن‌فراز. 
منوچهر چون یافت زو آگهی 
بیاراست دیهیم شاهنشهی. فردوسی, | 
چون پرند نیلگون بر روی پوشد مرغزار 
پرنیان هفت‌رنگ اندر سر آرد کوهار. 
فرخی. 
سر ملوک عجم چون بنزد کوه رسید 
صف سپاه عدو دید با سکون و قرار. فرخی. 
خفیف چون خبر خرو جهان بشنید 
دوان گذشت و به جوی اندر اوفتاد و بجر. 
فرخی. 
چون در حکایت آید بانگ شتر کند 
و آروغها زند چو خورد ترب و گندنا. 
رهروی بود در آن راه درم یافت بسی 
چون توانگر شد گفتی سخش نادره شد. 


فردوسی. 


فردوسی, 


بدین درگاه عالی چون رسیدم 

رها کردم سوی جانان کبوتر. 

آن زلف نگر بر رخ آن در تیم 

چون بنگاری چنانکه از غالیه جیم. 
مسعودی غزئوی. 

عت هکس راهمی یک ان شود اصل بخن 

چون بنعت او رسد اصل سخن دیگر شود 

چون بیندیشم خرد مر نظم را مانی شود 

چون بنظم آرم زبان مر لفظ را آزر شود. 

عصری. 


آنکه خوبی از او نمونه بود 

چون بیارالیش چگونه بود؟ عنصری. 
چون ز احکامش سخن گوثی شود جوهر عرض 
چون ز آتارش سخن رافی عرض جوهر شود. 


عنصری. 
پیچد دلم چون ز پنجه بتم 
گشایدبرغم دلم پیچه‌بند. عسجدی, 
چون اندرو رسی بشب تیرة سیاه 


۱-اين چرن بمعنی وفتی که است. 
٣‏ -این چون بمعنی مانند است. 








۸ چون. چون. 
زود آتشی بلند برافروز زژوار. ‏ منوچهری. | رادشمن گیر تا مردمان تو را دوست گیرند. | نرخ لول بشکتی چون آن دو لب خندان کنی. 
چون دوانگشت دبیرانه کند فصل بهار محمود را خوش آمد و گفت هزار معنی و عمعق. 
بدوات بدین اندر شبگیر پگاه. منوچهری. | فایده در زیر این است. (از سیاست‌نامه) چون با دل تو نیست وفا در یک پوست 
آطراف گلستان را چون نیک بنگرد لوط را دیدم درمانده بشارستانی در چشم تو یکرنگ بود دشمن و دوست. 
پیراهن صبوری چون ۲ غنچه بردرد. چون دعا کرد نگون گشت همه شارستان. ادیپ صایر. 
منوچهری. جوهری. | چون‌گردش آسمان تکوخواه مشت 

چون عمر نمی‌ماند. گو هیچ ممان, تا خوی کند از شرم او زمان دیدم رخ او که بر زمین ماه منست. 

سلطان طفرل. | چون طی‌کنم از تمل او زمین. ادیب صابرء 
پس از عید... نامه رسد از... اعیان لشکر... که ابوالفرج رونی. و چون در حد کهولت و موسم عقل و تجربت 
چون خبر حرکت ما از نشابور بدیشان رید | چون بستن گفتار بیاموخت مرا رسند... صحیفةٌ دل را پر فواید بینند. ( کلیله و 
بقلعذ کوهتیز موقوف کردند. (تاریخ بیهقی) بر تختۀ عشق کرد و بفروخت مرا دمنه). چون آن دوراندیش بخانه رسید در 
چون قصد ری کرد... و حاجب از گرگانج ابوالفرج رونی. | دست خویش از آن گنج جز حسرت و ندامت 
پکرمان آمد و در باب برادران پقمت ولایت | ندیدی مرا روز پیکار و جنگ ندید. ( کلیله و دمنه). و چون برخواندن قادر 
سخن رفت. (تاریخ بهقی). نماز دیگر چون | که چون تیغ هندی بگیرم بچنگ. بود باید که در آن تأمل واجب دارد. ( کلیله , 
امیر معود بخدمت درگاه آمد بوالهن عطایی رازی. | دمنه) و چون پرداخته گشت اعلام باید داد 


کرخی بر اثر بیامد. (تاریخ ببهقی). 
چون راست شود کار و بارت 
بندیش برو فرود کارت. 
؟ (از فرهنگ اندی). 
چون بینم تراز یم حسود 
خویشتن راکلیک سازم زود. 
مظفری (از فرهنگ اسدی). 
طفل را چون شکم بدرد آمد 
همچو افعی ز رنج او برپیخت 
گشت اکن ز درد چون دارو 
زن به ماچو چه دردهانش ریخت. 
پروین خاتون (حاثية فرهنگ اسدی 
نخجوانی). 
حاسد پند ار چه نیک پیوندد سخن 
دل ندارد چون نی همداستان. 
چون روی خوب پنی دیده فراز هم نه 
چون تیر عشق بارد شرم و خرد سپر کن. 
قطران. 
چون تيغ به دست آری مردم نتوان کشت 
نزدیک خداوند بدی ت فرامشت. 
ناصرخسرو. 


قطران. 


چون دل شنوا شد ترا از آن پس 
شاید | گرت‌گوش سر نباشد. . ناصرخسرو. 
خویشتن را خود فریبی چون پرهیزی ز دیو 
چون تھی چون خود کنی عصیان بهانه بر قضا. 
ناصرخسرو. 
چون اسلطان ] محمود از دعوات خواندن 
فارغ شد قبا درپوشید و کلاه بر سر نهاد و در 
آئینه نگاه کرد چهر؛ خود را بدید تبسم کرد و 
احمد حن را گفت: دانی که این زمان در دل 
من چه می‌گردد؟ گفت: خداوند بهتر داند. 
گفت:میترسم که مردمان مرا دوست ندارند از 
آنچه روی من نه نکوست و مردمان بعادت 
پادشاه نیکوروی دوست دارند. احمد حسن 
گفت:ای خداوند یک کار بکن تا ترا از زن و 
فرزند و جان خویش دوست‌تر دارند و بفرمان 
تو در آب و آتش شوند گفت: چکنم گفت: زر 





از آنکه هت شب آبستن و نداند کی 

که هاله چون سپری شد چه زاید آبستن. 
معودسعد. 

چون پیرهن عمل پوشیدم 

بگرفت قضای بد گریانم. معودسعد. 

بیگانه گشتن از من چون در سر تو بود 

با جان من به مهر چرا آشنا شدی. 


مسعودسعد. 
انجیل آغاز کرد بلبل بر گل 
چون ز بنفشه بدید حالت رهبان. مختاری. 
چون درنگریستم نه درخور بودی 
تو نیز نیازموده بهتر بودی. مختاری. 
چون عهده نمیشود کسی فردا را 
حالی خوش دار این دل پرسودارا. خیام. 


چون عمر بر رسد چه شیرین و چه تلخ 

پیمانه چو پر شود چه بنداد و چه بلخ. خیام. 

چون بوده گذشت و نیست نابوده پدید 

خوش باش غم بوده و تابوده مخور. خیام. 

از آتش تو دلم چرا میسوزد 

چون هیچ ترا عادت دلسوزی نیست. 

آمیرمعزی. 

تو جهد کنی بهجر و من جد بوصال 

چون نیست بجد من بجهد تو مباد. . رشیدی. 

چون نجویم حرام و ندهم دين 

جامه لابد نباشدم به ازین. 

چون کنم خانة گل آبادان 

دل من داینما تکونوا» خوان 

چون دراید اجل چه بنده چه شاه 

وقت چون دررسد چه یام ر چه چاه. 
انی 

چون نباشی آب رحمت نار زحست کم فروز 

ور نباشی خا ک‌معنی باد بی‌حاصل مباش, 

ستائی. 

چون ز راه صدق و صنوت نز من آید نز شما 

صدق بوذر داشتن با عشق سلمان داشتن. 
الي 

سد دلھا بگلی چون زلف بربند افکنی 


سنانی. 





( کلیله و دمنه). چون کسری این مثال بدیز 
اشباع فرمود برزویه سجدء شکر گزارد. ( کلینه 
و دمد). 
دریا چو ابر بارد گر آب شد ز شرم 
چون گشت روشش که چه پا کیزه‌گوهرم. 
۱ سیدحسن غزنوۍ 
روید بات نیشکر از جویبار گوش 
چون نایژه گشاد زبان شکر گرم. 
سیدحن غزنوی 
مانند؛ ایشان که بود در همه عالم 
چون در دو مکان مايه سودند و زیانند. 
کافی همدانی_ 
چیست آن مرغی که چون منقار او تر مشود 
چشم و گوش اهل معنی درج ر گوهر ميشود. 
روحانی. 
چون نقش تو در آينة روح بختدد 
قاش خیال تو بگرید به صور بر 
سروری چون عارضی باشد نباشد پایدار 
پای دارد سروری بر تو چه باشد جوهری. 


روحانی. 


سوزنی 
بحق دین سلمانی ای مسلمانان 
که چون بخود نگرم نیک بدسلمانم, 
سوزنی 
چون فراغت نیافرید خدای 
من بجهد از کجا بدست آرم؟ سیفی 
شود خالی ز برف و زاغ پهنای زمین یکر 
ز برف و زاغ چون گردد عیان از آسمان لک‌لک 
شطرنجو 
شرطت که چون در حرم عشق آیی 
زآن پیش که پای درنهی سر بنهی. 
رفیع مروزو 
چون ز خونی که نام او اشکست 
گشت رخار لعل و مرجانم 
تا سخن‌های آبدار جهان 
چون فروشد چو خا ک‌ارزانم... 


١‏ -این چرن بمعنی مانند است. 


۸۳۳۹ 


























جون. جون. 
چون سخن برگزیدهام بسخن بنازد چون بنازی تو لطافت را طرب در دل کآب‌با آتش رخارش از آن سان یارست, 
خواجه زآن برکشیده آسانم. بخندد چون بخندی تو ملاحت را روان در تن. رضی الدین نیشابوری. 
روحی ولوالجی. شهاب مژید. | چون قحط موی نت ترابا چنان دو زلف 
ژاله سپر برف برد از کتف کوه ناطقه پیش رود بال‌زنان طوطی‌وار آخر ز نیم‌تار چرا میکنی میان. 
چون رستم نان بخم آورد کمان را. چون برآن پسته سخنهای چو شکر گذرد. رضی‌الدین نیشابوری, 
آنوری, شهاب مزید. | چون رایت صبح شد درافشان 
بدان صفت که شود غرقه کشتی زرین در آن روزها عیسی در کوه رفت و آنجا در | شد خیل ستارگان پریشان. 
بطرف دریا چون بگسلد ازو لنگر. ‏ انوری. | نماز خدا معتکف شد و چون در نماز بود صح شم‌الدین ست‌کله. 
چون گدایی چیز دیگر نیست جز خواهندگی دمید. (ترجمةٌ دیاتسارون ص 0۶). چون گفت ببار پیش بردم 
هرکه خواهد گر سلیمانست وگر قارون گداست. ‏ | ساقی بیاد دار که چون جام می دهی پذرفت ز من بملک دو جهان. 
انوری. | بحری دهی که کوه غم از جا برافکند. خاقانی. شمس‌الدین شست‌کله. 
چون نشیند گرد میدان بر جين و جعد او صبحدم چون کله بندد آه دودآسای من چون صح ولای حق دمیدن گیرد 
گر یفشاند شود پر مشک و عتبر باد و خاک. چون شفق درخون نشیند چشم شب‌یمای من. جان از همه آفاق رمیدن گیرد. 
کمالی. خاقانی. سیف‌الدین باخرزي. 
بر امید آب خوش در شوره چون چاهی کنی چون تو خجل‌وار برآری نفس کاین دولت دیگران و این محنت تو 
آب او چون شور آید بایدش انباشتن. کمالی. | فضل کند رحمت فریادرس. نظامی. | چون نیک نگه کنی خبالست خیال. 
چون گشتی و ندیدی در کار او گشایش سپه چون پرا کنده شد سوی جنگ سیف‌الدین باخُرزی. 
آخر مرانگویی زین کار می چه جوئی؟ فراخی درآمد بمیدان تنگ. نظامی, آن دو روبه چون بهم همبر شدند 
سمائی. | نهال چون ثمر افشاند راست گرددلیک پس بعشرت جفت یکدیگر شدند. عطار. 
چون یار دلا میان به آزار تو بت خمید نخل قدم چون فشانده شد ثمرم. نظامی. | چون درفتاد در محن عشق زآن سپی 
گت که نگر دل همه در کار تو بست. سوار یک تنة مهر چون برون آمد از مهر دل عبارت عیسی همی شنود. عطار, 
سمائی. | به نیزه خال شب از روی آسمان برداشت. جایی که شمع رخشان تا گاه‌برفروزد 
چون صبر رمیده شد پام تو چه سود سیف اسفرنگی. | پروانه چون بسوزد آن سوختن یقین است. 
جان رفت ز پرسش و سلام تو چه سود. چون خیمه زد شهنشه سیاره در حمل عطار. 
ابوالحن طلحه. | شد باز روح نامه رانوبت عمل, چون توانتم ندانستم چه سود 
چون یار مرا دید سراسیمه و سست سیف اسفرنگی. | چون بدانستم توانستم نبود. عطار. 
ءز جان و جهان هر دو برون آمده چست. چون حرف تو با باد صبا میگویم چون چنین خواهی خدا خواهد چنین 
تاج‌الدین باخرزی. | اواز ستمت من از جفا میگویم. می‌دهد حق آرزوی متقین. مولوی, 
گر ترا شکی بود تا چون برانگیزد بحشر سیف امفرنگی. ]| چون قضا آید چه سود از احتیاط. مولوی. 
حور اسرافیل خلقان را به امر کر دگار. چون سخنت سمر شود راه بند خواب را همچنین چون شاه فرمود «اصبروا» 
قوامی رازی. | تابوسیلت سخن گرد جهان شوی سمر. رغبتی باید کز او تابی تو رو. مولوی. 
مکن با من درشتی ور کنی شمی خاله. | چون در پر موافقی و دلبری بود 
نره شو چون گویمت می خورده‌ای. ز خاک‌پای تو چون دیده توتیا گیرد اندیشه نیست گر پدر از وی بری بود. 
اثیراخکتی. | زدیده چهرۀ خورشید و مه ضیا گیرد. سعدی (گلتان). 
- همه در میانه مقصود توبی شمس خاله. | دیگر چه توقصت از ایام 
حى گله يست چون تو هستی همه هت. | چون نیست زهرچه هت جز باد بدست چون بدر تمام شد هلالم. سعدی (طیبات). 
اثیر اخیکتی. | چون هت بهرچه هست نقصان وشکت | چون بفرمان زن کنی ده و گیر 
کر اط ولهو ز سر تازه کن کنون پندار که هست آنچه در عالم نیست نام مردی مبر به ننگ بمیر 
رنجهای هجر بایان همی رسد. انگار که ست هرچه در عالم هست. پیش خود ستشار گردانش 
عبدالرافع هروی. شیخ نجم‌الدین رازی. | لک کاری مکن بفرمائش. اوحدی. 
جر روی همچو ماه ترا دید بامداد چون گوش فلک شکر وصال تو شنید گفتم‌ای شام غریبان طرۂ شبرنگ تو 
فتتد بر جمال تو گلزار آستین. از چشمة خورشید مرا چشم رسید. در سعرگاهان حذر کن چون بنالد این غریب. 
عبدالرانع هروی. عمرین معود. حافظ. 
جو بے و نیک جهان جمله فراموش کنند چون صبح جمال او برآمد در عیش نقد کوش که چون آبخور نماند 
حه بر یاد کف شاه مظفر گیرند. خورشید بچا کری‌درآمد. شمسی طسی. | آدم بهشت روضة داراللام را. حافظ. 
مجیر بیلقانی. | زبهر کينة خصم تو از گشاد نلک می‌خور که شیخ و حافظ ر صوفی و محتسب 
- جهان دیدی که چون آمد نخست شهاب تیر طبیمت روان کند چون تیر. چون نیک بنگری همه تزویر میکنند. حافظ. 
يتان کآمد چنان بیرون شود. شمس طبسی. | آنراکه بشکنند نوازش کنند باز 
جمال‌الدین اصفهانی. جانم چو شمع در شب دجرت بلب رسید يعني که چون شکست نوازش دوای اوست. 
جر بتحریر مدیح تو رسد بنده شهاب چون نیت روز وصل تو بگذار تا رسد. 1 
حو کندر قلمش بر سر گوهر گذرد. ۲ رفع لبانی. 
شهاب موید. زاب دیده چه طمع دارم چون می‌بینم ۱-اين چرن یمعنی مانند است. 


۰ چون. 


اتا تا اینکه: شما مرده بهتر و خدای‌تعالی 
خشنود شده چون زنده و خدای 2 خشم‌الود. 
(ترجمۀ تفسیر طبری, بلعمی)ء 
خاری که بمن درخله اندر سفر هند 
به چون بحضر در کف من دسته شب‌بوی. 

فرخی. 
پای پا کیزه‌برهنه به بسی 
چون به پای اندر دویدن کشکلد. 

حرش وه 

|إدر حالی که؛ 
ترا چون پدر باشد افراسیابٍ 
مهان بنده باشند ازین روی آب. فردوسی, 
اقسم. نوع. گوند. (یادداشت مولف). 
- هر چون؛ هر گونه. هر نوع. هر قسم. هر 
وضع و هر صورت؛ و رسم این ناحیت چنان 
است که مردی که کنیزکی را دوست دارد او را 
بفریید و ببرد و سه روز بدارد هرچون که 
خواهد آنگه به پدر کنیزک کس فرستد تا او را 
بزنی به وی دهد. (حدود العالم). 
زن ارچه دلیرست و بازوردست 
همان نیم‌مردست هر چون که هست. 

اسدی, 
ایرانیان گفتند: ما فرمان برداریم هر چون که 
شاه حکم کند مقاد امر شاهيم. (دارابنامه). 
||چقدر. چه مقدار. چه بسیار. پسیار. چه 
اندازه. تا چه حد و اندازه. (یادداشت مؤلف): 


چون اطیف آید بگاه نوبهار 

بانگ رود و بانگ کبک و بانگ تز. رودکی. 
همچنان کبتی که دارد انگبین 

چون بماند داستان من بدین, رودکی. 


چون خوش بود نبید بر این تيغ آفتاب 

خاصه که عکس آن به نید اندرون پدید. 
کسانی مروزی. 

|اقریب. تقریا. درحدود. تخمیا. بقدر. 

به‌اندازه. (یادداشت مولف)* 


سرانجام آغاز این نامه کرد 
جوان بود چون سی و نه ساله مرد. بوشکور. 
ز جنگ آوران مرد چون سی‌هزار 
برفتد شایستة کارزار. فردوسی. 
دهانش پر از گوهر شاهوار 
بيا کدو دینار چون صدهزار.. فردوسی, 
هم از گنج و دینار چون سی‌هزار 
به پدره درون کن ز بهر نثار. فردوسی. 
از آسوده گردان خنجرگذار 
بهم حمله کردند چون سی‌هزار. 

اسدی ( گرشاسب‌نامه). 


بی‌چون؛ بدون اندازه و مقدار. بدون کمیت. 

بی چگونگی. 

- ||صفتی از صفات خداوند: 

همه زوال پذیرند جز که ذات خدای 

قدیم و قادر وحی و مقدر و بیچون. 
جمال‌الدین اصفهانی. 








عمری که میرود بهمه حال جهد کن 
تا در رضای ایزد بیچون بسر بری. سعدی, 
کیت سعدی فروشستم ز دیوان وجود 
پس قدم در حضرت ببچون مولائی زدم. 
سعدی (طیبات). 
حیرتم در کمال بیچونست 
کاین جمال آفرید در بشری, 
سمدی (طیبات). 
ارادت بیچون یکی را از تخت شاهی فرودآرد 
و یکی را در شکم ماهی نیکو دارد. (گلستان 
سعدی). 
- |ابی گنتگو: 
نبت این فرعها با اصلها 
هت بی چون ارچه دادش وصلها, 
نبتی گر هست مخفی از خرد 
هست بی چون و خرد کی پی برد. مولوی. 
چند و چون؛ چه اندازه و به چه کیفیت و آن 
کنایه از بحث در کمیت و کیفیت چیزیست* 
ز هر چیز گلجی به پیش اندرون 
شمارش گذر کرد بر چند و چون. . فردوسی. 
همی شرم دارم من از تو کنون 
تو آگه‌تری‌از من و چند و چون. ‏ فردوسی, 
|[زیرا. از برای. بدان‌جهت که. از آنجا که. 
(ناظم الاطباء). زیرا. از برای. (حاشية برهان). 
علت و سبب. (فرهنگ نظام). زیرا. بدین 
سبب. (فرهنگ فارسی معین). زیرا که. از 
آنکه. از انروی که. بعلت انکه. (یادداشت 
ملف). بسب آنکد. ايرا که: 
مرد دینی رفت و آوردش کنر ا 
چون" همی مهمان در من خواست کند. 


رودکی. 


مولوی, 


نگه دار خود را از او چون سزد 


که‌نزدیک‌تر راسبک‌تر گزد. بوشکور بلخی, 


ز تو سام دانم که بد مردتر 
نجست این شهی چون نبد بدگهر. ‏ فردوسی. 
تشنه چون بو دسنگدل دلند 
خواست آب آن زمان بخنداخند. 
منجیک ترمذی. 
ما می بخواستيم زدن دوش جام‌جام 
چون تو بیامدیش بماندیم خام‌خام. 
منجیک ترمذی. 
تر و تیفت تازه دارد دین تازی راهمی 
چون کمین دارد کمانت بر گمان بدگمان, 
زینبی علوی, 
چون " مراغه کند کی بر خاک 
چون بود خا ک.از او چه دارد با ک. 
عصری. 


چون خدارند میفرماید و میگوید که سوگند 
آنرا کقارت کنم من نیز تن دردادم. اتاریغ 
بیهقی). چون در تاریخ شرط کردم که در اول 
نشتن هر پادشاهی خطبه بنویسم؛ پس 
براندن تاریخ مشفول شوم اکتون آن شرط 











جون. 


نگاه دارم. (تاریخ بیهقی). شنودم که... برادر 
ما... را... چون ما دور بودیم... آوردند و بر 
تخت ملک نشانیدند. (تاریخ بهقی). 
حجت و برهان مجوی جز که ز حجت 
چون عدوی حجتی و داعی ر مأذون. 
اضرو 
چون دسترس نبود مرالشکری شدم 
دیا به دست نامد و دین رقت بر سری. 
خالد. 
چون شبهی داشت مرغزار به درا 
لاله بر اطراف او برست چو مرجان. 
مختاری. 
با که گویم راز چون محرم نماند 
می‌زيم با درد چون مرهم نماند 
توبه اولیتر ز عشق شاهدان 
در جهان چون شاهدی همدم نماند. سمانی, 
ور ساخته‌ام با غم تو روی همین است 
چون جز ز غم من نفزاید طرب تو. 
ار اخیکتی. 
چون خا ک‌درت شد محک دید؛ من 
بشناس حقوق نمک دیده من. 
ایوعلی مروزی. 
چون " همه تن دیده می‌بایست بود و کور گشت 
این عجایب بین که چون پنای ناپینا شدم. 
عطار. 
دل به درد توا گر خوش بکنم خوش نبود 
چون یقین شد که مرا از تو نوائی نرسد. 


مجیر بیلقانی. 
چون خاک در تو از عزیزی عمرست 
آن به که بسر بریم در کوی تو عمر. 
ضیاء خجندی, 
گلگون‌ باغ را پس از این عرصه تگ دار 
چون ملک باغ پست شد از ترکتاز دی. 
جون جهان رانظری سوی وفا نیت به اشک 
دیده راسوی جهان راه نظر بربندیم. 
خاقانی. 
گفت‌لیلی را خلیفه کاین توئی 
کز تو مجنون شد پریشان و غوی 
از دگر خوبان تو افزون نیستی 
گفت خامش چون تو مجنون نيستی. 
مولوی. 
||از چه رو. از چه: چون است فراموش 
کرده‌ای.(یادداشت مولف): 
که‌من چون ز همشیرگان برترم 
همی به آسمان اندرآید سرم. فردوسی. 


۱-نل: کتند. کلند. کنگ. 

۲ -مرهم معنی وقتی‌که. درحالی‌که و زمانی‌که 
نیز هست. 

۳-اين چون به معنی وقتی‌که است. 

۴ -این چون به معلی زیرا که امست. 


چود. 
"ینت آنکه؛ 
نت تو را به ابر که يارد شبیه کرد 
جرت بدره‌بدره این دهد و قطره‌تطره آن, 
حافظ. 
-عتی ناز مفرمای و بگردان عادت 
جوت بپرسیدن ارباب نیاز آمده‌ای. حافظ. 
مر در منزل جانان چه آمن و عيش چون هر دم 
حرس قریاد میدارد که بربندید محملها. 
حافظ. 
ر دات استفهام و بمعلی چگونه است. (از 
عت القات). بمعنی چگونه است. (آنتدراج) 
تجمن آرا). چگونه و چه‌طور. (فرهنگ 
قح وضع ورسم و روش ر نهاد و حالت و 
حگرنگی. (ناظم الاطباء). چگونه. چسان. 
حشیه برهان ج معین)؛ 
جر همه تن دیده میبایست بود و کور گنت 
یت حجایب بن که چون" بینای نابینا شدم؟ 
عطار. 
تیف مقابل چند. مقابل کم. چگونه؟ چسان. 
_ چه روی. بچه سان. بچه طرز. از چه. از چه 
سب چه قسم. چطور. بچه طریق. بچه نحو, 
تیب. (یادداشت مولف). و در این حالت 
» در کلم «چون» نشانة بیان ضمه يست 
کہ تنظ شود چنانکه در قصید: قطران با 
مت «گون» «نگون» «آبکون». 
حون». «خون», و «گردون»... قافیه شده 
ت و مطلع قصیده این است: 









س غلم خداوند زلف غالیه گون... 
تک ر تناد همی که کوشش او چون 
تد همی که بخشش او چند. رودکی. 





نیش دشمن بود ویل جو 





جر رین جام بر سیمین طبق بر. 

طاهرین فضل چغانی. 
+ هر درنگر که لشکر برف 
جر_ تد اندر او همی پرواز. 
نتن خطاست ایزد را 


آغاجی. 


ن جون باشدش که بی | کفاست. 
خسروی سرخی. 
سس گاء بهرام و ایزدگشب 
ست. با جنگجویان بر اسب 
رحته باغ بیرون شدند 


تمدست کان سرکشان چون شدند. 





فر دوسی. 
سور که خواهد [خدا] برآرد بكد 
ر کد سوکوار و نژند 
جر > بفرمان او در نه چون 
د باید بدین رهنمون. فردوسی. 
رانجام اين چون بود 
م شب دو چشمم پر از خون بود. 

فردوسی. 











همه شب از اندیشه پرخون بدم 
جهاندار داند که من چون بدم. فردوسی. 
گرنه آئین جهان از سر همی دیگر شود 
چون شب تاری همه از روز روشن‌تر شود؟ 
فرخی. 
سالش از پانزده و شانزده نگذشته هنوز 
چون توان دیدن آن عارض چون سیم سیاه, 
فرخی. 
گر کسی خواهد که در گیتی چو تو کاری کند 
چون کند, چون در همه گیتی نیاید هیچ کار. 
فرخی (دیوان چ دبیرسیاقی ص ۸۷. 
شهی که روز ر شب او را جز این تطی نیست 
که‌چون زند بت و بتخانه و بر سر بتگر؟ 
._ فرخی. 
زهره در تن زهر گردد یی گره گردد زره 
زهره گوید زه آمیرا چون بزه کردی کمان. 
زینبی علوی, 
آبداده خشت پولادست پنداری گیاه 
کس نداند چون سند کشتزار از خشتزار. 
غضایری رازی. 
سبحان‌اله جهان نبینی چون شد 
دیگرگون باغ و راغ دیگرگون شد. 
منوچهری. 
نگاه کن که بنوروز چون شده‌ست جهان 
چو کارنامة مانی در آبگون قرطاس. 
منوچهری. 
من دگر گفتم وبحک تو دگر گشتی 
روزبه بودی چون روز بتر گشتی؟ 
منوچهری. 
آمروز نگویمت که چون خواهم کرد 
فردا دانی که گویست چون کردم. 
قابوس وشمگیر. 
یاد نکنی چون همی آن روزگار پشتر 
تو تبورا کی‌بدست و من یکی بربط بچنگ. 
حکیم غمنا ک(از فرهنگ اسدی). 
من که آلتاتوتاشم... سخت غمنا ک و لرزانم 
بدین دولت بزرگ... و ندانم تا این حالها چون 
خراهد شد. (تاریخ بیهقی). چو ضعیفی افتد 
ميان دو قوی توان دانست که حال چون باشد. 
(تاریخ ببهقی). هر بنده‌ای که... اخبار 
گذشتگان را بخواند... بتواند دانت که 
نیکوکاری چیست و سر انجام هر دو چون 
است. (تاریخ بهقی). 
دل از آز گیتی چو پر کرده‌ای 
از او چون بری آنچد ناورده‌ای؟ 
بزرگیش نايد به وهم اندرون 
نه اندیشه بشناسد او را که چون. 


اسدی. 


اسدی. 
همی تدانم در هجر چند باشم چند 
همی ندانم کز دوست چون شکیبم چون؟ 
قطران. 


نا کام من برفتی در دام عشق ماندی 








چون. ۸۳۴۱ 


چونت روزگارت ما رایکی خبر کن. 
قطران. 
گویندبرون فتاد رازت چونت 
چون راز درون بود که دل بیرونست. قطران. 
چند بنالی که بد شده‌ست زمانه 
عیب و بدت بر زمانه چون بنهی چون. 
ارو 
گردانشت بمال بدست آید 
پس مال می بدانش چون جوئی؟ 
چون میفروشی آنچه خریدستی 
خونی بخون ز بهر چه می‌شوئی؟ 
ناصرخرو. 
چون است کار از پس چندان حرب 
امروز مر سکندر و دارا را ناصرخسرو. 
چونست که عشق اول از تن خیزد 
زو بر دل و تن هزار شیون خيزد. 
ایوالفرج رونی. 
رطب خورده منع رطب چون کند؟ 
مسعودسعد. 
چون روز رامیاد نیاری ز می تو یاد 
زیراکه خوشتر آید می روز رامیاد. 
معوديعد. 
از او [از قاتلی که بار اول بدو شراب داده 
بودند] پرسیدند که آن چه بود که دیروز 
میخوردی و خویشتن را چسون میدیدی, 
(نوروزنامه). 
آنکه آرد جهان به کن فیکون 
چون کند بد به خلق عالم چون؟ 
آفتابی که شاه گردونست 
هیچ بی تیغ نست شاه چونت؟ سنائی. 
خود یاد ناوری که چه کردند و چون شدند 
سانی. 


سنائی. 


آن مادران و آن پدران قدیم ما؟ 
ستمکاره یارست و من مانده عاجز 
که‌تا بار پیداد او چون کشم چون. سوزنی. 
در عشق آن ستمگر آرام چون بخواهی 
در چنگ شیر شرزه زنهار می چه جوئی؟ 
متاتن: 
گربر دیگری شوم گوید 
خیش چون دارد انکه را قصب است 
ور زاو بوسه بایدم گوید 
انگیین چون خوری تو را که تب است: 
قوامی رازی. 
مرغی چنین شگرف که در حد خود تویی 
پروانه را بهم‌نفسی چون گزیده‌ای؟ 
اثیر اخیکتی. 
لاله پدیدار شد رنگ قا چون عقیق 
گفتم چونست؟ گفت سوخت انتظار. 
عمادی شهریاری. 
گرنایژة ابر تشد پا ک‌بریده 
چون هیچ عتان بازپیچد سیلان را. انوری. 


۱-اين چون به معنی چگونه است. 


۲ چونا: 


گفت چون؟ گفتمش آن حالت گواهی بود 

حالت رفته دگر بازنیاید ز عدم. آنوری. 

آن طفل بین که ماهیکان چون کند شکار 

بر سوزن خمیده چو یکپاره نان کنند: 
خاقانی. 

یوسف از گرگ چون کند نالش 

که‌بچاهش برادر اندازد. خاقانی. 

بی‌گاهم کشت عشقت وای | گربودی گناه 

حال چون بودی چو این در بیگناهی میکند. 


ظهیر فاریابی. 
گرنه‌ز صبح آینه بیرون فتاد 
ور تو بر خا ک‌زمین چون فتاد. نظامی. 
نمدزینم نگردد خشک از این خون 


بتر زینم بتر زین چون بود چون؟ نظامی. 
دلی همچون جگر دارم پر از خون 

سلیمان نیستم پس چون کنم چون؟ نظامی. 
ز تو چون پوشم این راز نهانی 


وگر پوشم تو خود پوشیده دانی. ‏ نظامی. 
دولت نگر که چون شده این تیره‌روز را 
روشن ز خا ک‌بارگه شهریار چشم. 
ضياء خجندی. 
چون دانتم که چون همی باید زیست 
در حسرت و آزار همی باید مرد. عطار. 
تو پای براه درنه و هیچ مپرس 
همراء بگویدت که چون باید رفت. ‏ عطاو. 
باد را بی چشم | گر بینش نداد 
فرق چون میکرد اندر قوم عاد 
چون همی دانت موّمن از عدو 
چون همی دانست می رااز کدو. مولوی. 
مجنون داند که حال مجنون چون است. 
مولوی, 
خری که بینی و باری بگل درافتاده 
بدل بر او شفقت کن ولی مرو برش 
کنون که رفتی و پرسیدیش که چون افتاد 
میان ببند و چون مردان بگیر دنب خرش. 
سعدی ( گلستان). 
درویش ضعیف حال را در تتگی خشکسال 
مپرس که چونی؟ ( گلستان سعدی) 
چون کنم کز دل شکيبايم ز دلر ناشکیب 
چون کلم کز جان گزیرست وز جانان ناگزیر. 
سعدی (طیبات). 
نداند خوابنا ک‌مست و مخمور 
که‌شب را چون بروز آورد رتجور. سعدی. 
چون من خیال رویت جانا بخواب بینم 
کز خواب می‌نیند چشمم بجز خبالی. 
حافظ. 
صبا زآن لولی شنگول سرمست 
چه‌داری آ گهی‌چونت حالش. حافظ. ا 
ز گریه. مردم چشمم نشسته در خونست 
ببین که در طلبت حال مردمان چونت. 
حانظ. 


عقل اگر داند که دل در بند زاتش جون خوش است 





عاقلان دیوانه گردند از پی زنجیر ما. حافظ. 
تو کی دانی که لبلی چون نکویست 
کزو چشمت همی بر زلف و روست. 

: وحشی. 
هرکه را گویند باشد نوبتی در آسیا 
آسمان چون نوبت ما را فرامش کرده‌ست. 
چون است که حسن را در چشم برادر خود 
می‌ببنی و چوبی که در چشم خود داری 
نمی‌بینی. (از ترجمة انجیل متی). 
چون است که تو هیچ نگوئی. (یادداشت 
مؤلف). ||چرا؟ برای چه؟ (یادداشت مۇلف): 
گرتو لشکرشکنی داری و کشورگیری 
پادشا از چه دهد گنج به لشکر بر خیر 
چون ترا ندهد از آن تا تو به كشکرشکنی 
سر بشمثیر دهی تن په تبر دیده به تبر. 

سوزنی. 

- چرا و چون؛ بچه دلیل و چگونه و آن کنایه 
از دلیل و برهان خواستن است در جزئیات: 
برفتند با او به خیمه درون 


سخن بیشتر بر چرارفت و چون. ‏ فردوسی. 
چرانه بفرمان او در نه چون 
خرد کرد باید بدین رهنمون. فردوسی. 


عضو دو است چوز و کرن ست در این چرا و چون 


کونز پی خواص دان چوز برای جَنهره. 


سوزنی. 

چرا و چون نرسد دردمند عاشق را 
مگر مطاوعت دوست تا چه فرماید. 

سعدی (بدایم) 
- چون و چرا؛ چگونه و به چه علت؛ رجوع 
به همین کلمه در ردیف خود شود. 
- چون و چند؛ چگوته است و چه مقدار: 
نهادند. هیزم دو کوه بلند 


شمارش گذر کرد بر چون و چند. ‏ فردوسی. 
-چه و چون و چند؛ چه چیز است و چگونه 
است و چه مقدار است* 

بگفتند راز سپهر بلند 

همان کار او بر چه و چون و چند. فردوسی. 
از ار شادمانی وز او دردمند 


بباید گت از چه و چون و چند. 

فردوسی. 
سواری و تیر و کمان و کمند 
عنان و رکیب و چه و چون و چند. 

فردوسی. 
برو تاسر تیغ کوه بلند 
بین تاکه‌اند و چه و چون و چند. 

فردوسی. 


گر (ناظم الاطباء) (یادداشت مولف): 
عجب چون صبح خوشتر میبرد خواب 
چرااکد گل را در سهر باد؟ 

رایع قزداری, 


۰ رد چشم جانست چون بنگری 











چونان. 
تو بی چشم شادان جهان نسپری. فردوسی. 
اکنون چون شنود که کار یکرویه گشت, 
بهمراه آید. (تاریخ بهقی). 
چون تو بزنی بخورد بايد 


این خود مشل است در خراسان. ناصرخسرو. 
چون خوری بیش پیل باشی تو 


کم خوری جبریل باشی تو. سنانی. 
چون بر ابر گونه‌ای باشد بجهد 
ملک هر دو عالم و یک موی تو. 

اثر اخیکتی, 
چون ز چاهی میکنی هر روز خاک 
عاقبت اندررسی در آب پاک. مولوی. 


چون عدو نبود جهاد آید محال 
شهوت ار نبود نباشد امحال 
صبر نود چون" نباشد ميل تو 
صبر چون نبود چه حاجت خیل تو. مولوی. 
چونا. کلم فعل به طور استفهام؛ ینی حال 
شما چگونه است؟ (ناظم الاطباء). 
چونان. (ق مرکب) از «چون» + «آن». 
(دکتر معين, حواشی برهان). یعنی چنان. 
(فرهنگ سروری چ دبیرسیاقی). به معنی 
چنان و همچنان و همچو آن باشد. (برهان) 
(از آنندراج). مخفف چون آن. به معنی مانند 
آن. (فرهنگ نظام). کلمة تشبیه؛ یمنی مانند 
آن و همچو آن و چنان. (ناظم الاطباء)؛ 
چونانش بسختی همی کشیدم 
چون مور که گندم کشد به خانه. 
منطقی رازی. 
گشت قصر بندگانش قلعه‌های شاه هند 
قصرهای قصران روم هم چونان بود. 
عنصری (از فرهنگ سروری). 
بگرقت شکوفه به چمن برگذر باغ 
چونانکه ستاره گذر کاهکشان را. 
ابوالفرج رونی. 
قمر به نیمی از اورنگ داد و چونان داد 
که او نمود چو یک نیمه منکسف ز قمر. 
مختاری. 
غصه چونان شد که تو بر تو نشت 
گریه‌چونان شد که نم در نم نمائد. 
سیدحسن غزنوی. 
بجوی مهر من ای نوبهار حسن که من 
بکارت آیم چونان به مهرگان آتش. 
رشید وطواط. 
چونانک (از: چون + آن +ک)؛ مانند آنکه. 
مثل آنکه: 
غم گریزد ز پیش ما چونانک 
خان و قیصر ز پیش شاهنشاه. زینبی علوی. 
چونانک دهان ماهی خرد 
آنگه که کند ز تشنگی باز. ‏ بزرجمهر قاینی. 
- ||پس از چه طریق. (ناظم الاطباء). 


۱-اين چون به معنی چگونه است. 





چونان. 
- ||در وقتی که. (ناظم الاطیاء). 
- چونانکه (از: چون + آن +که): 
زب بودار مرو بنازد به کائی 





جوتانکه سمرقند به استاد سمرقند. 
کائی مروزی. 
زیر نگد بجمله همی کشتشان بزور 
چرتانکه پوست بر تن ایشان همی درید. 
بشار مرغزی. 
کج شریف بود چون غضایری بر تو 
حع باشد چونانکه زر سرخ و سفال, 
غضائری رازی. 
گنه کوهی چونانکه از بلندی آن 
-رگان راگوئی فرود اوست مقر. . فرخی, 
درخنده بود بر متلبی باط سیف 
جر نکه بر حکیم‌دقیقی چفانیان. معزی. 


جو بردة حرم حرمت از میان برخاست 
عن یتم چونانکه عادت حکماست. 
عممق بخاری. 
> حرص خواسته ورزیم تا شود بر ما 
ان خواسته چونانکه موی بر سنجاب. 
سوزنی. 
جرد میگذری بر من و مرا در راه 
هی گذاری چونانکه کاروان آتش. 
رشید وطواط. 
جرد که عنکبوت لعاب دهن تند 
حون جگر ز دیده به تن بر همی تلم. 
عمادی شهریاری. 
خر ری شوداکنون‌فلک و ابر در او 
ست جونانکه تو گونی همه ناق‌ست و جمل. 
انوری. 
حر که ررح و راحت وشادی به جان خلق 
فر قل رایت سلطان همی رسد. 
عبدالرافع هروی. 
جوتان. ([) چوبی که بدان خمیر نان را پهن 
یکت (ناظم الاطباه). مخفف چوب‌نان 





جوعاد. (ق تشبیه) به معتی همچنین و دمچو 
"_ تد (برهان), ظاهرا با «چونین» خلط و 
ححیت شده. (دکتر مین حواشی برهان). به 
سی همچنین و همچو این باشد. (آنندراج). 
سیم این. بدین طریق. مثل این و بنابر این. 
اخ تاطباء). 
جونچنان. (نِ ج] ((غ) دی است از 
مان حومه بخش لشت نشاه. شهرستان 





ت ۸٩۰‏ تن سکته دارد. از نورود و 
یرود آبیاری مبشود. محصولاتش برنج و 
سنفاست. صیفی‌کاری دارد. اصالی به 
تت‌ورزی اشتفال دارند. (از فرهنگ 
حمرقیایی ایران ج ۲). 
جون‌زان. (اخ) ده کوچکی است از 
تان بم‌پشت بخش مرکزی شهرمتان 
در نزدیک مرز پا کستان واقع شده 








پنج خسانوار سکته دارد. (از فرهنگ 
جنرافیایی ایران ج۸. 

چونزق.(ز) دی است از دهستان 
اجارود بخش گرمی شهرستان اردبیل. ۱۱۱ 
تن سکنه دارد. از چشمه آبیاری ميشود. 
مسحصولاتش غلات و حبوبات است. (از 
فرهنگ جنرافیایی ایران ج ۴). 

چونزق پالین. اا الخ دصی ات از 
دهتان اجارود بخش گرمی شهرستان 
اردبیل. ۶۰ تن سکنه دارد. از چشمه ابیاری 
ميشود. محصولاتش غلات و حبوبات است. 
(از فرهنگ جفرافیایی ایران ج۴). 

چونقرا لوی پل. (بْ] ((ج) دهی است از 
دهتان نازلو بخش حومة شهرستان ارومیه. 
۰ تن سکنه دارد. از رودخانة نازلوچای 
آبیاری ميشود. محصولاتش غلات. چفندر» 
کشمش. حبوبات و توتون است. (از فرهنگ 
جنرافیایی ایران ج ۴). 

چونقرالوی یکان. [ي ] ((خ) دهی است 
از دهستان نازلو بخش حومهة شهرستان 
ارومیه. ۹۷۰ تن سکنه دارد. از نازلوچای 
آبباری میشود. محصولاتش غلات, کشمش. 
حبوبات و توتون است. مردمش به کشاورزی 
و صنایع دستی از قبیل جوراب‌بافی اشتفال 
دارند. راهش ارابهرو است. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۴). 

چونکه. آي ] (حرف ربط مرکب) (مرکب از 
«چون» + « که»)به معنی زیرا که. از ان روی 
که.(یادداشت مۇلف): 

سرت او وحی‌نامه به کسری 

چونکه به آینش پندنامه بیا کند. 
سای زلف تو چون فر همایست به فال 
چونکه فال من دلخته همایون نکند. 

فلکی شیروانی. 

چونکھ محمول بهی نبود لدیه 

یت سکن بود محمول علید. مولوی. 

چونلی. ((خ) دی است از دهستان 
دولت‌خانة بخش حومة شهرستان قوچان. 
۳ تن سکنه دارد. از چشمه آبیاری میشود. 


رودکی. 


محصول عمده‌اش غلات است. مردمش به 
کشاورزی اشتفال دارند. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج .)٩‏ 
چون و چرا. ان ج] (! مرکب) (مرکب از 
چون, چگونه + چراء ادات استفهام) مباحثه و 
گنتگو. مناقشه و متازعه. (ناظم الاطباء) 
جدل: 

نیابی به چون و چرا نیز راه 

نه کهتر بدین دست یابد نه شاه. 
اگرکشته گر مرده هم نگذریم 
سزد گر به چون و چرا نتگریم. 
به رزم دلیران توانا بود 

به چون و چرا نیز دانا بود. 


فردوسی. 
فردوسی. 


فردوسی. 








جو یبد ه. ۸۱۳۳۳ 


|اچگونه به چه علت: 
ارغنون‌ساز فلک رهزن اهل هنر است 
چون از این غصه نالیم و چرا نخروشیم. 
حافظ. 
- چون و چرا خواستن؛ دلیل خواستن. علت 
و کیفیت و چگونگی امری را پرسیدن: 
چون چون و چرا خواستم و آیت محکم 
در عجز پیچیدند این کور شد آن کر. 
ناصرخسرو. 
چونه. [نْ /نٍ] () گنده و مقداری از خمیر 
آرد که جهت پختن یک قرص نان آماده ده 
باشد. (ناظم الاطباء). خمیری که برای پختن 
نان گلوله شده باشد. (فرهنگ نظام). واحدی 
برای خمیر آرد گندم یا جو بدان مقدار که یک 
قرص نان سازد. (از فرهنگ فارسی معینابم 
|[گلوله‌ای از هر نوع خمیر. 
چونه. زن ) () (در تداول عامه) مخفف لچانه 
است. چانه. زنخ. (فرهنگ لفات عامیانه, 
تیف سیدمحمدعلی جمال‌زاده). 
چونه. (نَ:] (ندی, !) آهک باشد. (فرهنگ 
سروری). مأخوذ از هندی. آهک زنده. (ناظم 
الاطباء): 
سرخی رویش ز سرخه منکرش 
چونه و فوفل شده رنگ آورش. 
خرو (از فرهنگ سروری چ دبیرسیاقی), 
و در نسخة حسین وفائی به معنی یکبار آمده 
این معتی غریب است و ظاهراً با معنی چاره 
خلط شده است. 
چونه خانلو. [نٍِ] ((خ) دی ات از 
دهستان اجارود بخش گرمی شهرستان 
اردبیل. ۱۳۶ تن سکنه دارد. از چشمه ابیاری 
ميشود. مسصولاتش غلات و حبوبات است. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 
چونی. (حامص) چگونگی. (ناظم الاطباء). 
مقابل چندی و کمیت. (فرهنگ فارسی 
معین). کیفیت. (یادداشت مولف): 
دعوی که مجرد بود از شاهد معنی 
باطل شودش اصل به چونی و چرائی. 
شتائی: 
چونین. (ص مرکب. ق مرکب) (از «چون» 
ادات تشبیه + «اين» صفت اشاره) به سعنی 
چنین باشد. (برهان). چنین و چون. این و 
مانند این و به این وضع. (ناظم الاطباء): 
ندانتم من ای سیمین صنوبر 
که‌گردد روز چونین زود زایل. . منوچهری. 
چوهی.(إخ)' فیلوف و تاریخ‌دان چینی 
درس‌ال ۱۱۳۰م. تولد یافت و در سال 
1 ۰ام. درگذشت. وی مفسر کابهای مذهبی 
بوده است. 


چوییده. اج د[ ((ج) دی انت از 


1 - Tehou Hl. 








۴ چویگان. 


دهستان مرکزی بخش قصبهٌ معمرة شهرستان 
ابادان. ۲۰۰ تن سکته دارد. از رودخانة 
بهمن‌شیر آبیاری میشود. محصول عمده‌اش 
انارو خرما است. سا کنیش از طایفً 
آل‌ابسوفرهان هستد. چویبده از دو محل 
مشهور به یک و دو تشکیل شده است. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۶ا. 
چویگان. ([ مسرکب) چوگان را گویند. 
(برهان). لغتی در چوگان یا مصحف آن است 
ریا مصعف «چویگان» پهلوی است. 
(حواشي برهان چ معین). مصحف چولگان 
است. (آنندراج). 
چه. [ج؛] () مسخنف چاء است. (برهان) 
(آنتدراج) (ناظم الاطباء): 


موکشان بر لب چه آرد زود 

نیز نه بان کند نه ويل و نه وای. خسروی. 

هر بزرگی که سر از طاعت تو بازکشید 

سرنگون گشت ز منظر به چه سیصد باز. 
فرخی. 


نه چاهی را بگه دارد نه‌گاهی را به چه دارد 
ز عفوش بهره‌ورتر هر که او افزون گنه دارد. 


فرخی. 
از این تاریک چه بیرون شدن را 

ز مردان مرد باید وز زنان زن. ناصرخسرو. 
بدانش تو صورتگر خویش باش 

برون ای از ژرف‌چه مردوار. ناصرخسرو. 
به یک لفظ آن سه خوان را از چه شک 

به صحرای یقین آرم همانا. خاتانی. 
مگر تشیندی از فراش این راه 

که‌هرکو چه کند افتد در ان چاه. نظامی. 
وآن چه از بهر دیگران کندی 

خویشتن را در آن چه افکندی. تظامی. 
گردخود چون کرم پیله برمتن 

بهر خود چه میکنی اندازه کن. مولوی. 
درفتاد اندر چهی کو کنده بود 

زآنکه ظلمی بر سرش آینده بود. ‏ مولوی. 
این ندانی کز پی من چه کنی 

هم در آن چه عاقبت خودافکتی. مولوی. 
- امثال: 

چه مکن که خود افتی بد مکن که بد افتی. 
(امشال و حکم). رجوع به چاه شود. 


چه. [چ /ج] (پسوند تصفیر) به فتح اول و 
عدم ظهور هاء در فارسی علامت تمغر 
است. (در پهلوی ایچک. ایچه. ایزه. ايزک» 
ایجک, ایژک نشانةٌ تصفیر است). (حواشی 
برهان قاطع چ معین). چون در آخر کلمه 
دراورند افادء تصفیر ند مانند باغچه و 
طاقچه. (برهان) (آنندراج). چون در آخر 
اتس درآید دلالت بر تصفیر می‌کند و معنی 
کوچکیبه آن میدهد. مانند: باغچه؛ یعنی باغ 
کوچک. و جویچه: جوی کوچک و طاقچه؛ 
طاق کوچک. (ناظم الاطباء) (فرهنگ نظام). 








این علامت را در آخر ترکیبات اسمی ذیل 
میتوان دید: آلوچه. انبانچه. ایوانچه. بازارچه. 
بازیچه. باغچه. بانوچه. بچه (شاید از به‌به و 
چه باشد, بزیچه. ُنیچه. بیلچه. پاتیلچه. 
پاچه. پارچه (شاید از پاره و چه باشد), 
پالانچه. پخلوچه. پخلیچه. پسربچه. پسرچه. 
ييازچە. تاچه تپانچە: 
به یکی زخم تپانچه که بدان روی کزت! 
بزدم جنگ چه سازی چه کنی بانگ [ر ] زغار. 
ابوالمثل بخاری. 

تربچه, تفارچه. تیانچه. تیپ‌چه. تیمچه. 
جویچه. چاهچه. چمچه. حوضچه. خرچه. 
خشتچه. خمچه. خوانچه. خیکچه. دالانچه. 
دانچه. دخترچه. درختچه. دریاچه. دریسچه. 
دستارچه: دیناری و دستارچه‌ای با ده 
پیروزه‌نگین سخت بزرگ بر انگشتری نشانده 
به دست خواجه داد. (تاریخ بهقی). 
دکانچه. دمچه. دوشکچه. دولابچه. دولچه. 
دهچه. دیگچه. دارچه. زاچه. زاغچه. زچه. 
زرچه (نسمی برنج). زغارچد. زنچه. 
زیلوچه. ساما کچه. سییچه (شاید سخفف 
سپیدچه باشد), سراچه. سرخچه. سرخیچه. 
سفچه. سنگ چه. شادیچه. شاما کچه. شمعچه. 
صندوقچه. طاسچه. طیق‌چه. عنبرچه (از طلا 
یا نقره). غراچه. غرچه. فرچه. قالیچه. قباچه. 
کبیچه.کتابچه. کریچه. کفچه. کمانچد. کمچه. 
کمیچه. کلوچه. کوچه. گره‌چه. گلیم‌چه. 
لحافچه. لگنچه. ماچوچه. ماسوچه. مشکچه. 
مغا کچه. ماماچه. ماهیچه. مورچه. میخچد. 
نافچه (اقه). نارچه. نوچه. نی‌چه. نیلچه. 
نیمچه. یخچه. (یادداشت مولف). 

چه. (چ] (حرف ربط) برای تعلیل آسده 
است. (از برهان) (از آنندراج). زیرا. (ناظم 
الاطباء). به علت اینکه و برای اینکه. (فرهنگ 
نظام). ايرا که, زیرا که, که از آنکه. برای آنکه. 
زیرا به علت آنکه. (یادداشت مولف). در 
صورتی حرف ربط بشمار آید که دو جمله را 
بهم پیوند دهد و آن به معانی ذیل اید: زیرا. 
ازیرا. بعد از «چه» تعلیل اوردن لفظ که نادر 
است: خداوندان ما از اين دو (اسکندر و 
اردشیر ] ...بگذشته‌اند... چه اسکندر مردی 
بود که آتش‌وار سلطانی وی نیرو گرفت... 
روزی چند... رپس خاکترشد. (تاریخ 
بهقی), ابومطیع... بدرگاه آمده بودو وی 
بماند... چه شب دور کشیده بود. اتاریغ 
بهقی). چه در جهان بقعتی نیت نزه‌تر از 
گرگان و طبرستان. (تاریخ بیهقی چ ادیب 
ص ۴۷۵). آنچه درخواست است و بفراغ دل 
وی بازگردد بتمامی درخواهد چه بدان اجایت 
باشد. (تاریخ بهقی چ ادیب۳۳۵). چه هر که 
محبت او را از دنا قاصر باشد حسرت او 
بوقت مقارقت اندک بود. ( کلیله و دمنه). چه 











جه. 


٩ 


اگراین معنی بر وی پوشیده بماند انتفاع او از 

آن صورت نندد. ( کلیله و دمنه). ای فرزند 

هنر آموز چه بی‌هنر همه جا خوارست. (؟) 

|[برای تسویه آید؛ یعنی برابر شمردن دو چیز 

که‌با هم مفایرند. (آتدراج). اعم از. (فرهنگ 

نظام). مساوات و برابری. اعم از اينکه, 

(یادداشت مولف). خواه. (ناظم الاطیاء): 

چه فضل مير ابوالفضل بر همه ملکان 

چه فضل گوهر و یاقوت بر نبهره پشیز. 

رودکی. 

زستن و مردنت یکی است مرا 

غلبکن در چه باز یا چه فراز. 

چه دینار و چه سنگ زیر زمی 

هر آنگه کزو نایدت خرمی. 

چه آن کس که پیچد سر از شهریار 

چه ان کس که دیده بخارد به خار. 
ابوشکور. 


ابوشکور. 


ابرشکور. 


دل شیر دارد تن زنده‌پیل 
چه دامون به پیشش چه دریای نیل. 
فردوسی. 
چه هامون چه کوه و چه دریای اب 
زگرز و ز شمشیر او شد په تاب, 
فر دوسی. 
زمان چون ترا از جهان کرد دور 
پس از تو جهان را چه ماتم چه سور. 
فردوسی. 
هرکجا خواهد راند چه به دشت و چه به کوه 
هر کرا خواهد سازد گذر و منزل‌گاه. . فرخی. 
کجاحملٌ او بود چه یک تن چه سپاهی 
کجاهیبت او بود چه شیری چه شگالی. 
فرخی- 
سپه کشیده چه از تازی و چه از بلغار 
چه از برانه چه از اوزگند و از فاراپ. 
عنصری. 
چه مرده و چه خفته که بیدار نباشی 
آن را چه دلیل آری و این را چه جوابست. 
منوچهری. 
چون نگه کرد بدان دخترکان مادر پیر 
نبز بودند یکایک چه صفیر و چه کبیر. 
منوچهری 
چه آن کز دلبرم آ گاهی آرد 
چه آن کم مزدگانی شاهی آرد. 
فخرآلدین اسمد (ویس و رامین 
چه گوهر چه سخن دانگی نیرزند 
بر آن دشتی که گردان کینه ورزند. 
فخرالدین اسعد (وین و رامین 
و دست لشکریان از رعایا چه در ولایت خود 
و چه در ولایت بیگانه و دشمن کوتاه دارید د 
بر کسی ستم نکنند. (تاریخ بیهقی). 
بگذشته چه اندوه و چه شادی بر دانا 


۱-نل: آلر تو. 





حه. 
۹ 


ده ایدون و گذشته‌ست براپر. 

فار خرو 
جه لال و چه گویا برابر بود 
سخن چون ز اندازه برتر بود. ناصرخسرو. 
کرمی همه په بوی است مشک 
جر شد بوی چه مشک و چه خا ک خشک. 

اسدی, 

چه مردن دگرجا چه در شهر خویش 
وی آن جهان ره یکی نیست بیش. اسدی. 
جه ناری چه روشن چه بالا چه پت 








دلت بر هتيش هرچه هست. اسدی. 
دل کیش ضحا ک را دشمن است 
ندش چه او و چه اهریمن است. 

اسدی ( گرشاسب‌نامه). 


غ میان پادشاهان و دیگران فرمان‌روائی 
ت چون پادشاه چنان باشد که فرمانش بر 
کر نگیرند چه او و چه دیگران. (نوروزنامه) 
چون عمر بر رسد چه شیرین و چه تلخ 
يته چو پر شود چه بغداد چه بلخ. خیام. 
= جون تویی‌جنی چه دانائی چه نادانی 

- تست چون تو نامردی چه نرم آهن چه روهیناء 
سنانی. 








چون درآید اجل چه بنده چه شاه 

قت چون دررد چه بام و چه چاه. ستانی. 

جه به بی‌اصل زر و زور دهی 

جه چراغی به دست کور دهی. سنائی. 

ترم بخوهی کشت چه امروز چه فردا 

دد خوهی داد چه فردا و چه امروز. 
سوزنی. 

حه گرگ باش که چون فتد ميان رمه 

س مت و جه بره دندانش را جه بخته چه شاک. 
سوزنی. 

جر مصطفی نیابی چه معرفت چه جهل 


جر زل زر نه‌ببیتی چه سیستآن چه بست. 


خاقانی. 
س حیرزن گر توئی شیرمرد 
حه ماده چه نر شیر روز نبرد. نظامی. 
هر خوردن بودای پسر 
ر نهادن چه سنگ و چه زر. سعدی. 
ت کوتاه باید از دنیا 
ا جه دراز و چه کوتاه. سعدی. 


حون قمر دین ندانی پیشت چه دین چه کفر 
سر کف خطیب چه هندی چه گندناء 

سراجالدین قمری. 
حه تر چشم دشمن چه در چشم دوست 
ست هر کو دلیریش خوست. 

حضرت ادیب. 

چه ین و چه آن؛ در یک حکم است. خواه 
ی « آن. (یادداشت مولف). 
- جه یخواهی چه نخواهی؛ اعم از اینکه 
حر هی یا نخواهی. خواه بخواهی, خواه 
حرحی: من این کار را میکنم, چه بخواهی 





چه نخواهی. باید این کار بشود, چه بخواهی 
چه نخواهی. 
= چه بیاید چه نیاید: خواه بياید, خواه نیاید. 
اعم از اینکه بیاید یا نیاید. (یادداشت مولف). 
- چه بیایی چه نیایی؛ اعم از اینکه بیایی یا 
نیایی. خواه بیایی و خواه نیایی؛ من میروم اعم 
از اينکه او بیاید یا یاید. زش آیی زش نیایی. 
خواهی ببا. خواهی نیا. آمدن و نیامدنت 
مساری است. (یادداشت مولف). 
- امثال: 
چه برای کر بزنی چه برای کور برقصی, (امثال 
وحکم ج۲ ص ۶۷۲ 
چه به من گو. چه به در گو, چه به خر گوء نظیر: 
لابالی چه کند دفتر دانایی را 
طاقت وعظ نباشد سر سودایی را 

سمدی (از تال و حکم ج ۲ ص ۶۷۳). 
چه جمعه و چه ادینه, خواه جمعه خواه آدینه. 
جمعه و آدینه یکی است. (اثال و حکم ج ۲ 
ص ۶۷۴. 
چه سر به کلاه چه کلاه به سر. نظیر: دو لگه 
یک خروار است. هر دو صورت کار را یک 
نتیجه باشد. (امثال و حکم ج ۲ ص 8۷۹. 
چه علی خواجه چه خواجه علی. نظیر: دو 
لنگه یک خروار است. (استال و حکم ج۲ 
ص ۶۸۰ 
چه مرده, چه گريخته, چه بزتهار آمده: ولیکن 
اگر دشمنی از تو زنهار خواهد اگرچه سخت 
دشمن بود و با تو بدکردار باشد او را زتهار ده 
و آن راغنیمت بزرگ شناس که گنته‌اند: چه 
مرده و چه گریخته و چه بزنهار آمده. 
(قابوستامه). 
چه یک مرد جنگی چه یک دشت مرد. (امتال 
و حکم ج ۶۸۳۲). 
|| خواه... خواه. خواهی... خواهی. هم... هم: 
بسی رنجها بردم اندر جهان 
چه در اشکار و چه اندر نهان. 
بدر گفت آن خواهر کشته شاه 
کجاجویمش در مان سپاه. 
کهبا او مرا هست چندین سخن 
چه از نو چه از روزگار کهن. فردوسی, 
|ااز قبیل. (یادداشت مولف). مانندٍ. چون: 
و دیگر بزرگان روی زمین 
چه فنفور و قیصر چه خاقان چين 
همه دخت رستم همی خواستند 
همه بر دلش خواهش اراستند. 
نیا طوس را داد چندان گهر 
چه اسب و پرستار و زرین‌کسر 
کزانداز: هدیه برتر گذشت 


فردوسی. 


فردوسی. 


هم از راه پرمایگان برگذشت. 
چه زرین‌کمرهای گوهرنگار 
هم از اره و طوق و از گوشوار 
چه اسبان تازی بزرین‌ستام 


فردوسی. 


چه. ۸۳۴۵ 


چه شمشیر هندی بزرین‌نیام 
بتزدیک خاقان فرستاد شاه 
دو منزل همی راند با ار براه. فردرسی. 
و بیار عطا داد از هر چیزی چه اشتر و چه 
گوسپندو چه جامه‌های یکو و چه زر و سیم 
و چه مشک و کافور و عنبر و عود. (تاریخ 
سیستان), 
-گرچه؛ گاهی «چهه» با ه گره(مخنف اگر. 
حرف شرط) ترکیب شود و به صورت حرف 
ربط مرکب « گرچه» درآید) هرچند. | گرچه: 
گرچه غم‌سوز و غصه کاهست او 
زو برم کآب زیر کاهت او 
گرچه آبی تنگ نماید و سهل 
پای در وی منه تو از سر جهل. اوحدی. 
|[(موصول) در صورتی موصول باشد که 
قسمتی از جمله را به قسمت دیگر پیوند دهد 
و به معنی چیز آید. (در غير عاقل مستعمل ر 
است). و پیش از «چه» موصول غالباً یکی از " 
کلماتِ, این -آن -هر -من -تو -او-ما- 
شما - ایشان قرار گیرد. بلافاصله و یا با 
فاصلةٌ یک یا چند کلمد؛ 
هرچه بخواهد بده که گنده‌زبانت 
دیو رمیده نه کنده داند نه رش. منجیک. 
چواز ره سوی رام بر زین رسید 
بگفت آنچه از شاه کری شنید. . فردوسی. 
آنچه کردهست زآنچه خواهد کرد 
سختم اندک نماید و سوتام. 
خواجه فراموش کرد آنچه کشید 
آب فرغولها بسی به دغول. 

؟ (از فرهنگ اسدی نخجوانی). 
و پنجم علم آنچه بیرون از طبیمت است. 
(دانشنامة علائی ابن سینا). و هرچه به مرد 
می‌ماند آندرین معنی الا به مادتی سمین. 
(لهیات دانشنامة علائی ابن سينا). و علتی و 
معلولی و هرچه بدین ماند که شاید این حالتها 
را تصور کنی اندر جز از محصوسات. 
(دانشنامة علائی ابن سینا). 
آنچه درخواست است و بفراغ دل بازگردد و 
بتمامی در خواهد چه بدان اجابت باشد. 
(تاریخ بهقی ج ادیب ص‌۳۳۵). آنگاه کانی 
که‌سرای را شایند نگاهدارند و آنچه نشایند 
در باب ایشان آنچه رای واجپ کند فرموده 
آید. (تاریخ بیهقی چ ادیب۲۳۵). ما رامتصور 
آگشت آنچه رفته است. بهر چه ببایست که 
باشد پادشاهان بزرگ را از آن زیادت‌تر بود. 


فرخی. 


(تاریخ بیهقی چ ادیپ 4۳٩۲‏ 

هرچه به عالم دغا و مسخره بوده‌ست 
از حد فرغانه تا به غزنی و قزدار. 
آخر چه هرانچه بود اول 

مقصود چه آنچه بود بهتر. تام رخسرو. 
چون نیت ز هر چه هست جز باد به دست 


چون هست به هر چه هت نقصان و شکست 





۶ چ. 


پندار که هت آنچه در عالم نیست 


انگار که نیست هرچه در عالم هست. 

شیخ نجم‌آلدین رازی. 
مگر آنچه گر بر ملا اوفتد 
وجودی از آن در بلا اوفند. سعدی. 
بیار آنچه داری ز مردی و زور 
که‌دشمن بپای خود آمد به گور. سعدی, 


و بر رعایا ستم نکنند و اندر اعمال ولايتها که 
برسم مقطعان باشد. نایبان ايشان را تصرفی 
نباشد. و دستها کوتاه مانند در آنچه دارند. به 
حکم و مال بازایستند و بدان قناعت کنند. 
(مجمل نصیحی خوافی چ محمود فرخ). و ا گر 
از جایی هیچ تعذری رود بی‌حشمت باز باید 
نمود تا انچه رای واجب دارد فرموده شود. 
(مجمل فصیحی خوافی چ محمود فرخ). 
هرچه رفت از عمر یاد آن به یکی میکنند 
چهرة امروز در آثینۂ فردا خوشست. صائب. 
کس‌نکند بجای تو آنچه بجای خودکنی. ؟ 
|ابلكه: 
نه آن بود که تو خواهی همی و داری دوست 
چه آن بود که قضا کرد ایزد دادار. 

ابوحنيفة اسکافی. 
-گاه «آنچه» با «از» یا «ز» ترکب شود و به 
صورت «از آنچه» و «زآنچه» درآید؛ 


آنچه کرده‌ست زآنچه خواهد کرد 


سختم اندک نماید و سوتام. فرخی. 
-وگاه با «هر» یکی شود؛ 

آخر چه هر آنچه بود اول 

مقصود چه آنچه بودبهتر. ناصرخرو, 


||وصف کترت است و برای کثرت آید. (از 
برهان) (از آندراج). بسیار. (ناظم الاطباء) 
(فرهنگ نظام). چقدر. بسیار. (فرهنگ 
فارسی). بس. بار 
چه عجب, بار عجب! (یادداشت ملف). 
چه خوش گفت آن مرد با آن خدیش 
مکن بد یکس گر نخواهی بخویش. 
(منسوب به رودکی). 

چه ناخوش بود دوستی باکی 
که مایه ندارد ز دانش بسی. 
نشد بر گاه بر ماه و شاه 
چه لیکو بودگاه راشاه و مام 
چه نیکو گفت با جمشید دستور 
که‌با نادان نه شیون باد نه سور. 

فخرالدین اسعد (ویس و رامین). 
ز جانش خوشتر آمد عشق رامین 
چه خوش باشد به دل یار نخستین. 

فخرالدین اسعد (ویس و رامین). 
چه خوش بی مهربانی هر دو سر بی 
که یک سر مهربانی درد سر بی 
گررمجنون دل شوریده‌ای داشت 
دل لیلی از آن شوریده‌تر بی. 
چه خوش گفت لقمان که نازیستن 


دقیقی. 


عتصری. 


پاباطاهر. 








به از سالها در خطا زیستن, نظامی. 
چه خوش نازیست ناز خوبرویان 

ز دیده‌رانده را دزدیده‌جویان. نظامی 
چه خوش گفت آن نهاوندی به طوسی 
که‌مرگ خر بودسگ راعروسی. ‏ نظامی. 
چه خوش گفت شاه جهان کیقباد 

که نقرین بد بر زن نیک باد. سعدی. 

یف شاه ختن 

وزان خوبتر خرقهٌ خویشتن. سعدی. 
چه خوش باشد که بعد از انتظاری 

به امیدی رسد امیدواری. جامی, 


چه خوش وقت است و خرم روزگاری 

که‌یاری برخورد از وصل یاری. 

ك امثال: 

چه خوش است دوشاب فنروشی هیچکس 

نخرد خودت بنوشی. (امثال و حکم ج۲ 

ص ۶۷۷. 

چه خوش بود که برآید به یک کرشمه دو کار. 

(امثال و حکم ج ۲ ص ۴۷۷). 

چه خوش یی مهربانی هر دو سر ہی. 

باباطاهر. 

[|(ق) وصف کترت است. (برهان). چند. 

چندان. (ناظم الاطباء). بسیار. (فرهنگ نظام). 

چقدرءٌ 

چه سالهای فراوان و عمرهای دراز 

که خلق بر سر ما بر زمین بخواهد رفت. 
سعدی ( گلستان). 

چه گنجها که نهادند و دیگری برداشت 

چه رنجها که کشیدند و دیگری آسود. 


سعدی. 


اش 


چه مایه دارد در پیش طبع او دریا 

چه پایه دارد در نزد ابسکون فرغر. قاانی. 
چه دلاور است دزدی که به کف چراغ دارد. 
(از امتال و حکم ج ۲ ص۶۷۸). 

||هرقدر. هراندازه. هرمقدار, هرچه؛ 

قطمعه‌ای گفتم و فرستادم 

او رسانید قطعه را بر تو 

هی توفیق خير خواهی یافت 

أو بدین خير هت رهبر تو 

چه میسر شود بدو برسان 

سوزنی. 
||اق تحين و تعجب) عجيب. غريب. 
شگفت: مردی و چه مردی! مردی کامل در 
صفات نیک یا مردی در نهایت بدی. چه زنی 
است این زن؛ عجب زنی است. چه زنی! 


تارساند به من مير تو. 


عجب زنٍ خوبی یا عجب زن بدی. که هم در 
مقام تعظیم آید و هم برای تحقیر. (یادداشت 
مۇلف): 

مکن امید دور و آز دراز 

گردش چرخ بین چه کرمندست. 
خردمند شاهی چو نوشیروان 

به هرمز بدی روز پبری جوأن 


خسرری 





حه. 
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بزرگان کشور ورا پاورند 

چه یاور همه بنده و چا کرند. فردوسی, 
به فرمان ردم به کوه بلند 

چه کودی بان سپهر بلند. فردوسی. 
یا رب چه جهانست اين يا رب چه جهان 
شادی به ستیر بخشد و غم به قپان. صفار. 
به کوه رهو برگرفتند راه 

چه کوهی بلندیش بر چرخ و ماه. 
خورشیدی وسحاب چه خورشیدی و سحاب 


اندی. 


خورشید جودذره, سحاب سخالمی, 
سوزنی, 
نه در بحار قرارت نه در جبال سکون 
چو تیز رحمت پیکی چه تیزرو سیام. 
معودسعد. 
|ابرای تعظیم و بزرگداشت؛ 
دلیری ستاده چو نر اژدها 
چه نر ادها بل چو کوه بلا 
|او در مقام تحقیر: 
چو از راستی بگذری خم بود 
چه مردی بود کز زنی کم بود. 
زنت مرد. چون تو نمیری همی 
چه مردی بود کز زنی کم بود. 
- امال: 
چه سگی باشد؛ چه میتواند بکند. 
چه عزائی است که مرده‌شو هم گریه میکند. 
(امتال و حکم ج ۲ ص ۶۸۰. 
|[(از ادات استفهام) در مقام استفار استعمال 
کنند. (بسرهان). در مورد استفهام آید. 
(آتندراج) (ترهنگ نظام). پر سش را رساند 
(در مورد اشیاء). (فرهنگ فارسی معین). 
||چرا برای چه. به چه سیب. به چه علت. 
(یادداشت مولف): 
به یکی زخم تپانچه که بدان روی کژت! 
بزدم جنگ چه سازی چه کنی بانگ [و ] ژغار. 
بوالمشل. 


فردوسی. 


عنصری, 


بدخشی, 


رفت آنکه رفت و آمد آنکه آمد 

بود آنکه بود خیره چه غم داری؟ رودکی. 

ای سند چو استر چه نشینی تو بر استر 

چون خویشتنی را نکند مرد مسخر. 

بر کمرگاه تو از کستی جورست بتا 

چه کشی ببهده کستی و چه بندی کمرا. 
خسروی. 

ای آنکه ترا پیشه پرستیدن مخلوق 

چون خویشتنی را چه بری پیش پرسته. 


کسانی. 
دلبرادو رخ تو بس خوست 
از چه با یار کار گست کنی؟ عماره. 
چه بری همی تو سر بیگناه 


که‌کاووس و رستم ود کینه خواه.. فردوسی. 


۱-ل:بدون آلر توء 
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۹ 
چه بندی دل اندر سرای سپنج 
چه نازی بگنج و چه نالی ز رنج. فردوسی, 
چه یچی همی خیره در بند از 


جو دانی که ایدر نمانی دراز. فرخی. 
کسی را چو من دوستگانی چه باید 
3 ل شاد دارد به هر دوستگانی. فرخی. 





حرننن را چه ستاید چو ستوده‌ست بفضل 
چه نیازست سیه‌موی جوان را بخضاب. 
فرخی. 
عسجدی نام او تو نیز مبر 
چه‌کتی خیره گرد او لک و پک. عسجدی. 
جه نی طعنه که با هیزان هیزند همه 
ت ترنی هبز و تولی مسخره وشنگ و مشنگ, 
خطیری (از فرهنگ اسدی), 
ری باغ وگل بايد | کنون‌شدن 
چه تیم از بام و از پنجره. 
بونصر (از فر هنگ اسدی). 
شحی چه بوی تو بیشتر زین 
حمست چه بوی بیا و بخروش. 
جہ ۔ ن این خرد کت داد یزدان 


خفاف. 


جر تردت را نخواهد بود درمان. 
فخرالدین اسعد (ویس و رامین). 
جه ید که رنج فزونی بریم 
متمن بمانیم و خود بگذرم. 
ج ,ین وی هر خوشی تأختن 
تک گور هر جانور ساختن. 
حین جای بقا نیست به آسانی بگذار 
+ ع ت چه‌بری رنج و بکاخ و به ستاوند. 
طیان, 


اسدی. 


اسدی, 


کر تز سر نداری ای پسر هش 

جہ جویی مهربانی از پدرکش. ناصرخرو. 

رسن سیر مال شوم همچو اين وآن 

سر شکم چه باید زهره و جگر مرا. 
ناصرخرو۔ 

چه .ید ترا سلسبیل و رحیق 

س خرمند گشتی به سرکه و شخار. 
ناصرخسرو. 

ری از نهر چه دعوی کنی 

جر که تشولی خود دستار خویش. 

تاصرطسرو. 
منقر از آهن مر او را 
یردان داده باشد مغفر از فر۔ 





ازرقی. 
ج توء بهده سوی بستان 
حو همی یایمش بگورستان. سنائی. 
جه خوری چیزی کز خوردن آنچیز ترا 
جن سرو نماید به نظر سرو چو نی. 
سنائی (دیوان ص ۷۳۴ج مصفا). 
تازش و نالش بر اقبالی و ادباری 
بر هم زنی دیده نه این بیلی نه آن بینی. 
ستائی. 














جرخ نیل‌رنگ چه نالد حسود تو 





از سیر کلک تو شده با ناله و غرنگ. 
سوزنی. 
دل بد چه کنی بر من و بدعهد چه گردی 
قاصد چه شوی بی‌سیبی فتنه و شربر. 
سوزنی. 
آزار دل عاشق مسکین چه کنی 
او را چه زنی که روزگارش زده است. 
داعی. 
چه حاجت که ه کرسی آسمان 
تھی زیر پای قزل‌ارسلان. سعدی. 
چه حاجت امت عیان را به استماع بیان 
که‌بی‌وفانی دور فلک نهانی نیست. سعدی 
هلال | گربتماید کی بدیع نباشد 
چه حاجت است که بنمائی افتاب مین را. 
دی 
چه تقاخر کنی بنام پدر 
چون ندانی نهاد گام پدر. اوحدی. 
چه نهی مال بهر فرزندان 
که‌به ایشان نميرسد چندان. آوحدی. 
چه جای شکر و شکایت ز نقش یش و کم است 
که‌بر صحیفة هستی رقم نخواهد ماند. 
حافظ. 
|ابه کدام دلیل. به کدام سبب و علت. 
(یادداخت مولف)* 
ترا با جهان آفرین بود جنگ 


که‌از چه سید و سیاهست رنگ. فردوسی. 
چو از تو بود کڑی و بیرهی 

گناہاز چه بر چرخ گردون نهی. 

بر شاه ارام اميد هست 

چراغم. چه باید. چو خورشید هست. 


اسدی. 


اسدی. 
- چرا (م رکب از «چه» + «راه)* 
برفتند با او بخیمه درون 
سخن بیشتر بر چرارفت و چون. . فردوسی. 
چرانه بفرمان او در نه چون 
خرد کرد باید بدین رهنمون. 
||چطور. چگوته: 
حکیما چو کس نت گفتن چه ودا 
از این پس یگو کآفرینش چه بود؟ فردوسی. 
- چه آید. چه گشاید؛ در تداول عامه. تا چه 
پیش بیاید و چگونه گرهی را بگشاید. و یا از 
ناچیزی امری حکایت کند که چون انجام 
گیرد چه مشکلی مبتوائد گشود. کجا میتواند 
مشکلی را بگشاید, دردی را چاره کند. 
- چگونه (چه + گونه)؛ چطور؟ به چه ترتیب 
و وضع (ناظم الاطباء). 


فردوسی. 


ااکی کجا: . _ 
چه خیری براید از ان خاندان 
که‌بانگ خروس آیداز ما کیان. . سعدی. 
- امثال: 
چه داند کور مادرزاد قدر چشم روشن را. 
(از امثال و حکم ج ۲ ص۶۷۸ا. 





۸۱۳۷ 
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خر چه دانه قدر حلوای نیات. 
-چهنبت؛ چه رابطه: 
چه‌نبت خاک‌رابا رب ارباب 


وجودما همه میت یا خواب؟ شبتری. 


عدم کی راه یابد اندرین باب 

چە نبت خاک‌رابارب ارباب. شسرۍ. 
اااز کجا: 

جوان گفت با دختر چرب‌گوی 


چه دانی که شاپورم ای مامروی. . فردوسی, 


ااکدام 


جهانا چه خواهی ز پروردگان 
چه پروردگان داغ دل بردگان. فردوسی. 
چه مهتر که پای ترا خاک‌نیست 
چه زهر آنکه نام تو تریا ک‌نیست. فردوسی, 
بدو گقت ای مرد با رای و کام 
توادت کدام و چه مردی بنام. فردوسی. 
چه زیانست | گرگفت نیارست کلام 
کزعصا مار توانست همی کرد کایم 
ابوحنيفة اسکافی, 
تو جاه و گنج ز فرهنگ از قناعت جوی 
چه جاه و گنج فزون از قناعت رفرهنگ؟ 
عنصری. 
چه سود کند که آتش ععقش 
دود از دل و جان من برانگیزد. . عسجدی, 
چه چیز آمد این مهر فرزند و درد 
کهبا نیک و بد هست با جان نبرد. 
؟(از حاشية فرهنگ اسدی نخجوانی). 
بگشای راز عشق و نهفته مدار عشق 
از می چه فایده که بزیر نهبن است. اسدی. 
هوا نماند تا بررسم ز عقل که من 
کیم چیم چه کسم بر چیم که را مانم؟ 
سوزنی. 
چون توانتم ندانتم چه سود 
چون بدانستم توانستم نبود. عطار. 
چه سود از دزدی آنگه توب کردن 
که نتوانی کمند انداخت بر کاخ. سعدی, 
چه سود آنگه که ماهی مرده باشد 
که‌بازآید بجوی رفته آبی. ابن یمین. 
س امتال: 
چه باک از موج بحر آن راکه دارد نوح کشتی‌بان, 
سمدی (ازامثال و حکم ج ۲ ص ۶۷۲ا: 


چه خرم بگل خوابیده است. رغبت یا 
احتیاجی به این کار ندارم. و از این رو سختبها 
و گرانیهای آن را برخود هموار نکنم. (امثال و 
حکم ج ۲ ص ۶۷۵. 

چه مادری که از دایه مهربانتر نباشد. (امثال و 
حکم ج ۲ ص ۶۸۱ 

از چه؛ از کدام. از که: 

بدین گونه بر نام او از چه رفت 
ازیرا که او را پر بود هفت. فردوسي. 
= برچه؛ برای کدام کار. برای چه کاری؛ 


کدامست جنگی و گردان که‌اند 





۸ چه. 


نشته برین کوه سر بر چه‌اند. . . فردوسی. 
-چندو چه؛ 

سپاهش نگه کن که چند و چه‌اند 

سهد کداست و گردان که‌اند؟ فردوسی. 


¬ چه و چون و چند؛ بجزئیات تمام. از سیر تا 
پیاز در جانی که پرسش از نوع و جنس و 
کیفیت و کمیت باشد: 

همان کار او بر چه و چون و چند. فردوسی, 
چو جاماسب آن تخت را بنگرید 
بدید از در دانش او را کلید 

براو برشمار سیهر باند 

همه کرد پا چه و چون چند. 
سواری و تیر و کمان و کمند 
عنان و رکیب و چه و چون و چند. 


فردوسی. 


فردوسی. 
درچه: درچه مورد سخن باید گفت؛ از دام 
مورد حرف باید زد. این سخن را درچه مورد 
بمیان آورد. این سخن را در کدام مورد بیان 
کشید. 
اکستی که مت: 
بپرسید و گتش چه مردی بگوی 
چراکرده‌ای سوی این مرز روی؟ فردوسی. 
چه مردی بدو گفت در کوهسار 
|اچه فرق است؟ کدام تفاوت است: 


فردوسی. 


اگر آدمی بچشم است و دهان و گوش و ینی 
چه میان نقش دیوار و ميان ادمیت. سعدی, 
||کدام اندازه. کدام مقدار؛ 


چه دانش بود با چنان تاجور 
که باشد همه ساله پیدادگر. فردوسی. 
چه خورد شیر شرزه در بن غار 

باز افتاده را چه قدرت بود. سمدی. 


چه زید یبای پیلان ال+چوب ترکمانی '.(اشال 
و حکم ج۲ ص۴۷۹. 
= چه داری؛ چه قدر داری. کدام قدر و اندازه 
داری. 
آنچه داری؛ آن اندازه که داری: 
بیار آنچه داری ز مردی و زور 
که دشمن بیای خود آمد به گور. 
که چه که چه مقدار: 
بکاوید کالاش راسر سر 
که‌داند که چه یافت زر وگهر. ‏ عنصری. 
||کدام کار. چه کند؛ یعنی کدام کار را بکند. 
(یادداشت مولف)؛ 
چه بایدت کردن کنون بافدم 
مگر خانه روبی چو روبه په دم 
چه کردی تو با شاه ایران‌زمین 
با لشکر و پھلوانان زکین. 
چو مرا بویة درگاہ تو باشد چکنم 
رهی آموز رهی را و از این غم برهان. 

فرخی. 


سعدی, 


ابوشکور. 


فردوسی. 








- امثال: 
دیگ چه کنم بار کرده؛ ينی به سرگردانی 
افتاده. 
کاس چکتم به دست دارد؛ یعنی په کار 
خویش فرومانده و حیران و سرگردان است. 
|[عجیب. غریب. شگفت: 
رزبان گفت چه رایست و چه تدییر همی 
مادر این بچگکان راندهد شیر همی. 
منوچهری. 
ترا دام و دد باز داند به مهر 
چه مردم بود کت نداند بچهر. 
( گرشاسب‌نامه). 
من ترسان بر عبدالمطلب شدم [حلیمه پس از 
گم‌کردن محمد صلعم در کودکی ] چون مرا 
بدان حال دید گفت چه بود"؟ شفلی رسید؟ 
گفتم شنلی و چه شغلی, گفت مگر پسرت گم 
شد؟ گفتم نعم. (تاریخ سیستان). 
- امتال: 
چه آشی باشد که لایق قدح باشد. نظیر برای 
هر خری آخر نبندند. (اشال و حکم ج۲ ص 
۷۲ 
||کدام سیب 
باکه ست در اپن خانه بودم و شادان 
چنانک جاه من افزون بد از امیر وملوک" 
کنون‌همانم و خانه همان و شهر همان 
مرانگویی کز چه شدهست شادی سوگ. 
رودکی. 
||کدام چیز. چه چیز: به چه ارزد؛ به کدام چیز 
می‌ارزد. چه خواهی؛ یعتی کدام چیز را 
میخواهی. (یادداشت مۇلف): 
بر که و بالا چو چه؟ همچون عقاب اندر هوا 
بر تریوه راه چون چه؟ همچو در صحرا شمال, 


شهید. 

وگر کشت خواهد همی روزگار 

چه نیکوتر از مرگ در کارزار. دقیقی. 

از بهر که بایدت بدینضسان [شو] و گیر 

وز بهر چه بایدت بدینان تف و تاب. 
کانی. 

ز راه خرد بنگری اندکی 

که‌معنی مردم چه باشدیکی. فردوسی. 

حکیما چو کس نیست گفتن چه سود 


ازین پس بگو کآفربنش چه بود؟ فردوسی. 
مگر مرد بادانش و یادگیر 

چه نیکوتر از مرد دانا و پیر. 

وگر سوی درگاه خوانمش باز 
بجویم سخن تأ چه دارد به راز. 

په هر خاشه‌ای خویشتن پرورد 
بجز خاشه او را چه اندر خورد؟ 
چو آمد بنزدیک ایران‌سپاه 
سواری برافکند فرزند شاه 

که پرسد که این جنگجویان کهاند 
وز این تاختن ساخته بر چه‌اند؟ 


فردوسی. 
فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 





جه. 
0 


شادی چه بود بیشتر زین 

خامش چه * بوی بیا و بخروش. 
مردم نلی ای خر به چه میماند رویت 
چون بوزنه‌ای کو به کی باز خماند. طیان. 
از مار کینه‌ورتر ناسازگارتر چه 

گفتار چریش آرد بیرون از آشيانه. لیبی. 
چه مرده و چه خفته که بیدار نبائی 


خقاف. 


آن را چه دلیل آری و این را چه جوابت؟ 


۱ منوچهری. 
آمد آنگاه چنان چون متکبر ملکی 
تابیند که چه بوده‌ست بهر کشتگکی, 
منوچهری. 
من آن خواهم که تو باشی شکیا 
چه خواهد کور جز دو چشم پینا. 
فخرالدین اسعد (ویس و رامین). 


از او [از قاتلی که بار اول بدو شراب داده 
بودند] پرسیدند که آن چه بود که دیروز 
مسیخوردی و خویشتن را چون میدیدی؟ 
(نوروزنامه4 

بد و نیک تو بر تو باشد مه 

از ید و نیک کس کی را چه. 
بشمر اندرت مردم خواندم آری 
که تاکارم ز تو گیرد فروغی. 
خطی ما را تو هم دادی و شاید 
دروغی را چه آید جز دروغی. 

ز ناسزایان تخت نیا گرفت به تیغ 
نبیره راچه به از مند نیا دیدن؟ 
چه بهره میبری از اختلاط ااهلان 
بجز شراره و دوداز دکان آهنگر. 


ظهیر فاریابی. 


ستانی, 


سنائی. 


سوزنی. 


چه برخیزد از خود آهن ترا 

چو سر آهنین تست در زیر خود. عطار. 
تو چه ارمغانی آری که بدوستان فرستی 

چه از آن به ارمغانی که تو خویشتن بیایی. 


سعدی 
چه خورد شیر شرزه در بن غار 

باز افتاده را چه قوت بود. سعدی. 
چه میخواهم از طارم افراشتن 

همینم بس از بهر بگذاشتن. سعدی. 
بگفتا آذن خواهی چیست از من 

چهبهتر کور رااز چشم روشن؟ جامی. 


ز زندگی چه به کرکس رسد بجز مردار 

چه لذت است به عمر دراز نادان را صائب. 
چه خواهی ز خرمهره اندوختن 

گهر توز گر بایدت توختن. ادیب نیشاپوری. 
چنین باید از بارت ابستنی 


۱ -ال,چوب همان آلاچیغ امروز است. 
۲-یعنی چگرنه است. 

۳- اهر بیرک باشد. (یادداشت مزلف). 
۴-نل: زهر 

۵-اين چه معنی چرا دارد. 





چهار. 


چه زاید ز خورشید جز روشنی, 

ادیب نیشابوری. 
- امتال: 
بنگر که چه میگوید منگر که که میگوید. (از 
من مختصر طبع هند). 
- برای چه؛ بخاطر کدام. بخاطر چه چیز, 
-تاچه؛ تاچه چیز؛ 
گر تا چه دارد کون آرزوی 


ند بر ما همین رای و خوی. فردوسی. 
گر وی درگاه خوانمش باز 

جویم سخن تا چه دارد به راز. فردوسی. 
¬ چه جوئی! چه را جستجو میکنی. چه چیز 
, میجونی: 

جه جوئی چه گوئی چه شاید بدن 

می داستانی نشاید زدن. فردوسی. 
جه جونی اندر این اجناس مردم 

عویری دگر هر یک مصور. 

= مخال: 

جه دند آنکه اشتر میچراند. (امثال و حکم 
- حی ۷۷ 


چه گفت؛ چگونه گفت. چه چیز گفت. 
-چه گونی؛ چه میگونی, چه چیز میگونی: 
جه جونی چه گوئی چه شاید بدن 


سین داستانی نشاید زدن. فردوسی, 






ونی آندرین چرخ مدور 

ت بد همی مهر منور. 

- متال: 

یہ تد از کار پوستین یک‌برگه و دو آستین: 
نز کار بسی بدرازا کشید. بسی دیر کشید. 

حکم ج ۲ ص ۶۸۱ 








جر ین امد نصیب ما چه چاره 

جہ تاید کرد باسیر ستاره؟ ناصرخرو. 
جه فده ز زره با گشاد شت قضا 

ج تمت ز سپر با نقاذ زخم قدر؟ 


مسعودسعد. 
جه تیان آفتاب را از ابر 
ی حود جفت با سلمان گبر؟  ..‏ سنائی, 


چچار. (ج /ج ] (عدد. ص, |) همان چار, عدد 
سروق است. (آنندراج). اریع. اربعه. (منتهی 

ب" . عدد اصلی ميان سه و پنج. دو برابر 
0 ار ميان سه و پنج؛ دودو. این کلمه با 
و۔تی آن تترا" از یک اصل است و شاید 
جر اصل ترا باشد. علامت آن «۴» است و 





ر - ارون" یونانی شاید هم‌ریشه باشد. 
یه آن در ارقام هندیه «۴» و در حاب 
سس «د» باشد. (یادداشت مولف): 

جر چیز مر آزاده راز غم بخرد 

ن درست و خوی نک و نام یک و خرد 
عر که ایزدش این هر چهار روزی کرد 

± که شاد زید جاودان و غم نخورد. 


رودگی. 





ببوشاسب دیدم شبی سه چهار 
چنانک آیدی ند من روزگار. 
بیاور آنکه گراهی دهد ز جام که من 
چهار گوهرم اندر چهار جای مدام. 
ابوالعلاء ششتر: 

تا جز از بیست‌وچهارش بود خان نرد 
همچو دو سې ودو خانه‌ست نهاد شترا 

نجار (از حاشیۂ فرهنگ اسدی نخجوانی). 
مثال طبع مثال یکی شکافه‌زنست 
که‌رود دارد بر چوب برکشیده چهار. 

دقبقی. 


ابوشکور. 


ز ایران دگران باز به اميد کنند 

از پی دیدن دیناری دوچشم چهار. 
چندین حدیث گفته شد و آخر آن نگار 
تا بوسه‌ای بداد دوچشمم چهار کرد. فر. 
چهارست آهوی شه آشکار 

که‌شه را نباشد بتر زین چهار 

یکی خی دروبی دوم بددلی 

سوم زفتی و چهارمین کاهلی. 

چهار چیز که اصل فراغت است وماق 
نیرزد آن بچهار دگر در آخر حال 
گنه‌بشرم ملامت عمل بخجلت عزل 
بقا بتلخی مرگ و طمع به ذل سوال. 


اثیرالدین. 


فرخی. 


اسدی. 


ممکن نشود که با دغای تو 
ما راز دو پنج یک چهار آید. عمادی. 
چهار. اج / ع ] () اسم هندی درخت است. 
چهار. [چ] (إخ) از دحات بارفروش, از 
آبادیهای مازندران (مازتدران و استرآباد 
رابینو ص ۱۱۶ بخش انگلیسی). 
چهارآئین. (ج /ج] (|مرکب) به سعنی 
خیمة چهارگوشه است که شروانی و رارتی 
باشد. (برهان) (از آنندراج). نوعی خيمة 
چهارگوشه. شروانی. (از ناظم الاطباء). 
(نرهنگ فارسی معین). ||(إغ) کتایه از 
خلفای اربعه است. (برهان) (انندراج) (از 
ناظم الاطباء). |اچهار مذهب را گویند. 
(برهان) (از آنندراج). چپار مذهب معروف 


اهل سنت: حنفی, شافمی, مالکی و حتبلی. 


(از ناظم الاطباء). 
چهارآخر سنگین. (ج خر ش] (ا 
مرکب) چارآخر سنگین. کنایه از چهار حد 


جهان؛ یعنی مشرق, مغرب. شمال و جنوب 
است. (از بسرهان) (از آنسندراج) (از ناظم 
الاطباء) (فرهنگ فارسی معین). 
|| چهار عنصر باشد. که خاک و آب و باد و 
آتش است. (بسرهان) (آنندراج) (از ناظم 
الاطباء) (از فرهنگ فارسی معین). 
چهارآخشيج. اج /ج] رکب 
چهارعنصر. رجوع شود به چهارآخشيج. 
چهارآس. اج /ج] (! مسرکب) چهار 
تک‌خال ورق. چهار تک‌خال در بازی ورق. 





چهاراسب: ۸۳۴۹ 


رجوع به چارآس شود. 
چهارآشکوبه. اج / چ ب /با] (ص 
نسبی) ساختمانی که چهار طبقه داشته باشد. 
چهار مرتبه. چهار آشیانه. 

چهارآینه. اج /ج ي ن /ن] (إمركب) 
چهارآییند. چارآینه توهی جامة جنگ که 

سابقا ا بهنگام رزم آ ان را پوشیدند و آن دارای 

چهار قطمه آهن صیقلی‌شده و اینه‌ماند بود 

که در پیش سیه قرار میگرفت (از فرهنگ 

فارسی معین). سینه‌بند. گویا مال سینه تنها 

بوده است. (یادداشت مولف): 
چو بندد چهارآینه در نبرد 
نماید از آن حن کردار مرد. 
ِ میرزا طاهر وحید. 
رجوع به چاراینه شود. 

چهارابرو. ۰ (ج /چ أ] (ص مرکب) شاهدی 
که خط پشت لب وی دمیده باشد |[یک قم 

از قلندران 

میتراشند. رجوع به چارابرو شود. ||((خ) 

صفتی برای بهمن ذوالحاجب. بهمن جادویه. 

بهمن چارابرو. ل 1 

چهارابرو شدن. (ج /ج آش 5) (سص 
مرکب) دمیدن موی بر پشت لب. رجسوع به 


که موهای ریش و بروت و ابرو را 


چارابرو و چهارابرو شود 
چهاراحساد. [چ /ج ]ام رکب) 
چهارعنصر. رجوع به چاراجاد شود. 
چهاراخلاط. (چ /ج آ] (!مرکب) صفراو 
سوداو بلفم و خون. ٠‏ 
چهارادویه. اچ /ج ادى /ي] (1مرکب) 
رجوع به چارادویه شود 
چهارارکان. [ج / ج (١‏ مرکب) نوعی از 
خیمه باشد که در عراق آن را شروانی گویند و 
در هندوستان راوتی, (برهان) (آنتدراج) 
(ناظم الاطباء) (فرهنگ نظام). نوعی از خیم 
چهارگوشه. شروانی. چهارآیین. (فرهنگ 
فارسی معین). || چهارحد عالم را نیز گفته‌اند 
که مشرق و مفرب و شمال و جوب باشد. 
(برهان) (آندراج) (از ناظم الاطباء): دستور 
شم که در بیط مملکت تمکین چهارارکان 
داشت. (سدبادتام ظهیری ص 4۲۲۵ و 
سراپرد؛ خرو سیارگان از حیث چهارارکان 
فروگشادند. (سندبادنامة ظهیری ص ۲۱۸). 
رجوع به چارارکان شود. 

چهارآژدها. اج /ج !د /د] (إمركب) 
چهارعنصر. رجوع شود به چاراژدها. 
چهاراسب. [چ /ج۱](ص مرکب) که اسب 
چهار دارد. 


۱ ۱ این چه به و وی 
در پسهلری 227 در اوستا 621۷۵60 


O E AR 
3° Telra. 4 - Tessaron. 





۰ چهاراسپاب. 


کال که چهاراسب: که با چهار اسب کشیده 
شود. رجوع شود به چاراسب. و رجوع به 
چهاراسبه شود. 
چهاراسباب. [چ /ج ا] ((مرکب) چهار 
علت: علت فاعلی, علت غانی. علت مادی, 
علت صوری. ||چهارقوه: قو صاضمه, و 
دافعه, قوۀ ماسکه, قوة جاذبه. رجوع به 











چاراسباب شود. 

چهاراسبه. [چ چ /ب] (ص نسبی) 
دارای چهار اسب. 

-کالکۂ چهاراسبه؛ که با چهار اسب کشیده 


شود. (یادداشت مولف). کالسکه‌ای که چهار 
اسب به آن بسته بباشند. کالسکه‌ای که با 


نیروی چهار اسب حرکت کند. 
|[کنایه است از یا سرعت و شتاب بسیار. 
چاراسبه. 


چهاراسبه تاختن زج /ع آب اب ث] 
(مص مرکب) با چهار اسب بسوی چیزی یا 
جایی تاختن. ||کنایه از تند رفتن و عجله و 
شتاب داشتن است؛ قلان رادیدم که 
چهاراسبه میتازد و می‌آید؛ سخت ت بشتاب 
می‌آید. 

چهاراستاد. (ج /چ ۱] (۱مرکب) رجوع به 
چاراستاد شود. 

چهار اسطقس. اج /ج اط ق] ((مرکب) 
چهارآخشیج. چهارعنصر. آب و آتش, باد و 
خاک؛ پس از زبد؛ لطایف چهاراسطقس سه 
مولود در وجود آورد. (سندبادنامة ظهیری 
ص ۲). 

چهاراصل. (چ /چ ا (! سس رکب) 


چهارعنصر است. آب و آتش, باد و خا ک. 


رجوع به چاراصل شود. 
چهارافرا. اج |] (اغ) از دمات آمل از 
ابادیهای مازندران و استرآباد. (مازندران و 
استرآباد راینو ص ۱۱۳ بخش انگلیسی). 
چهارافشار. (ج ا (إخ) دی انت از 
دهستان کا کاوند بخش دلفان شهرستان 
خرم‌آباد. ۰ تن سکنه دارد. از چشمه 
آبیاری ميشود. محصولش غلات و لبنیات 
است. (از فرهنگ جغرافیائی اران ج ۶ 
چهاراقران. اج /چ۱( مرکب) خیمه و 
شروانی. (برهان). | چهارحد جهان. (برهان). 
||(!خ) چهار يار حضرت رسول رجوع به 
چهارارکان شود. 
چهارامام. (ج!) (اخ) نام نهری است که به 
خلیج | استرآباد میریزد. (مازندران و استرآباد 
تألیف رابینو ص .٩۷‏ 
چهارامام. زج ۱)((خ) نام همان فرید» يا 
قصبه ساحلی چارمان یا چهارمان میباشد که 
سابقاً شارمان یا شارمام نام داشت و ولاش, 
باو را در انجا په قتل رساند. (مازندران و 
استرآباد تألیف رابیو ۰)۲۱۵ 





چهارامهات. اج /ج :مس رکب) 
چهارعنصر: ۱ 
زمانه راز پی زادن چنو فرزند 
عقیم گشت چهارامهات و هفتآباش. 
کان 
چهار امین. (ج) (اخ) چهارخلیغه: ابابکر 
و عمر و عشمان و على (ع). (ناظم الاطباء). 
|اکنایه از مجتهدین چهارگانة تنن: شافمی و 
ابوحنیفه و مالک و احمد حنبل میباشد. (از 
ناظم الاطباء). 
چهارانجیلی. (ج !] (اغ) داتارون: 
چنانکه یک لفظ فروگذاشته نشد از 
چهارانجیلی, الا همه درین کاب ضط شده. 


(دیاچة دياتارون). 
چهاراویماق. (ج ای )((غ) نام محلی تابع 
بخش هشترود (سراسکند) در آذربایجان. 


رجوع شود به چاراریمای. (یادداشت مولف), 
چهارباد. [ج /ج] (!مرکب) صبا و دبور و 
شمال و جنوب. صا باد مشرق است و دبور 
بادی که از طرف مغرب وزد. (آنندراج). 
چهاربازار. (ج /ج) (إمرکب) محل اطع 
چهار بازار که بچهارسوقی منتهی ميشود. 
آنجا که از چهار جانب بازار کشاده شود و 
جای تقاطع آن چهار بازار باشد. ماند: 
چهاربازار تهران. رجوع به چاربازار تهران 
شود. 
چهاربازار. (ج) (إخ) نام محلی کنار راه 
زاهدان به بیرجند مبان چشمة ملاحسین و 
کوله‌شمیدر در ۲۰۰۲۰ گزی زاهدان. 
(یادداشت مولف). 
چهارباغ. (ج /ج) ((مرکب) نام آهنگی در 
موسیقی. چهارپاره. رجوع به ذیل کلمة 
آهنگ شود. 
چهارباغ. اج /ج ] (|مرکب) اصطلاحی 
بوده است. شاید مانند چهارخیابان اسروز؟ 
(یادداشت مولف): چارباغ. رجوع به چارباغ 
شود: آنال مقام افتاد به تشابور خواست که 
دیگر زمین خرد تا برای چهارباغ باشد و به ده 
هزار درم بخرید از سه کدخدای. (تاریخ بهقی 
چ ادیب 6۲۱). و دیگر از در ریگستان تا 
دشتک بتمام خانه‌های موزون منقش عالی 
گن و مسهمانخانه‌های مسصور و 
چهارباغهای خوش و سرحوضهای نیکو... و 
در این چهارباغها میوه‌های الوان فراوان.. 
(تاریخ بخارا۳۳). 
چهازباغ. (ج] (اخ) نام خیابان وسیعی 
است در شهر اصفهان که از سحاذی مغرب 
عمارت چهل‌ستون به طرف جنوب ممتد 
است و از جمله اما کن تاریخی ایران میباشد. 
رجوع به چارباغ اصفهان شود. 
چهارباغ. [ج) ([خ) دهی است از بخش 
خوانسار شهرستان گلپایگان. ۷۲۰ تن سکنه 








چهارباغ مشهد. 
دارد. از قنات آبیاری میشود محصولش 
غلات. تبا کوو لات است. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۶). 
چهارباغ. [چ] (إخ) دهی است از دهتان 
مساروسک بخش سرولایت شهرستان 
نیشابور. ۱۲۵ تن سکته دارد. از قات آبیاری 
میشود. محصولش غلات است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج .)٩‏ 
چهارباغ ابراهیم سلطان.(ج غ ! 
سش] (خ) از بناهای ابراهیم سلطان گورکانی 
است. رجوع به چارباغ ابراهیم سلطان شود. 
چهارباغ اصفهان. (ج غ (ت] (إخ) نام 
خیابان وسیعی در شهر اصفهان است. رجوع 
به چارباغ اصفهان. و چهارباغ شود. 
چهارباغ اصفهان. (ج غ [ ت] للخ 
عبارت بوده است از: باغ احمد سیاه. باغ بکر. 
باغ فلاسان. باغ کاران. (محاسن اصفهان 
مافروخی). 
چهارباغ امیرمزید ارغون. اچ غأ 
|] (إخ) رجوع شود به چارباغ مزید ارخون. 
چهارباغ امین آباد علیا. لح 1 وغ 
(إخ) از بناهای عبداله خان امين‌الدوله. رجو 
شود به چارباغ امن آباد علیاء 
چهارباغ طهران. < چ ط)0 آخ) رجو 
شود به چارباغ طهران. 
چهارباغ طوقچی. اج غ ط /طّ] لغ 
خیابانی است در بیرون دروازة طوقچی 
اصفهان. رجوع به چارباغ طوقچی شود. 
چهارباغ گروس. اج غ گز رو] لاخ 
باغی الت در سمت جنوب قصبه بیجار. 
رجوع به چارباغ گروس شود. 
چهارباغ مشهد. (جغعذ (بعاند 
یکی از محلات قدیم مشهد که در زماز 
شاهرخ‌شاه اقشار دارلسلطه در آن بود 
است و اکنون نام کوچه‌ای است که یکر آز 
به خیابان علیا (بالا خیابان) باز شود و 
شاهرخ‌شاه از ورود ایشان مطلم شده برای 
رفع خبهه به استانة مقدسه آمده در حمارات 
سرکار فیض اثار حضرت با ایشان ملاقات 
کرده [و ] اظهار سرور نموده برفتن چهارباة 
تک لیف نمود. (مجمل التوارخ گه 
ص ۴۰). یکی از امرا بطویله رفته اسبی را بزیر 
زین کشیده آورده و همگی امرابه اتقاق سیم 
راسوار کرده و خود در جلو افتاده روانه 
چهارباغ که دارالس لطنه است گشته و 
لشکریان از اطراف و جوانب مطلع شده به ار 
پیوسته و سکلۀ شهر هم به دستور» خودر 
شریک نموده داخل [عمارات ] چهارباة 
« گردیدند».(مجمل التواریخ گلتانه ‏ 
مس درس رضوی صص ۴۵ - ۲۴ 
یوسف‌علیخان جلایر این وقت را فرصت 
î a‏ همان سواران 3 پیادگان جلایر 5 








چهارباغ میرزا شاهرخ. 


بتدریج دودو سسه از دروازه‌های چهارباغ 
داخل نموده با مردمان اندرون که متفق بودند. 
(مجمل التواریخ گلستانه چ مدرس رضوی 
ص ۵۵). 

چهارباغ میرزا شاهرخ. (جغ ر] ((ج) 


در یرون شهر سمرقند. رجوع به چارباغ 


میرزاشاهرخ شود. 
چهارباغ هرات. (ج غ ه] (إخ) رجوع به 
چارباغ هرات شود 


جهارباف. [چ /ج] (ص مرکب) مخنف 
چهاربافت. که بافت چهار دارد. (پارچه). 
|إنوعى از ابریشم اعلا. (ناظم الاطباء). 
چهاربالش. (ج / ج لٍ) (إمرکب) چهار 
متکا بوده که سلاطین و امرا وقت نشتن بر 
اطراف خود میگذاشتند. دو پشت سر و یکی 
بر طرف راست و یکی بر طرف چپ. (فرهنگ 
نظام). چهار بالش که هنگام نشستن در پشت 


سر و زیر پا و جانب راست و جانب چپ 


بگذارند و بدانها تکیه دهند. (فرهنگ فارسی 
معین): 

گربهتر زیبد و بگوهر بالش 

و رازید چهاربالش ومند. منوچهری. 


تختی همه از زر سرخ بود... و چهار بالش از 
شوشذ زر بافته و ابریشم آ کنده.(تاریخ بیهقی 
3 ادیب ص ۵۵۰). 
ان بزرگی که در سگالش اوست 
چارگوهر چهاربالش اوست. نظامی, 
گاه. جائی که نشت ملکان آنجا باشد. 
ترهنگ اسدی نخجوانی). دست. (مهذب 
اسماء). تخت و مسندی که ملوک و 
سلاطین بر آن نشبنند. (برهان) (ناظم 
اطا 
هرابر چهاربالش چرخ 
وة ملک پنجگانه زدند. 
ظهیر فاریابی (از آنندرا اج). 
سملکت را رارث و مستحق نبود کی 
جهاربالش دولت به وی آراسته گردد. 
تدبادنامة ظهیری ص ۸۰. و در چهاربالش 
کت و مند سلطنت چون افریدون و جم 
نسر یابد. (سندبادنامة ظهیری ص ۲۲). گر 
ط امل دست اجل درنوردد چهاربالش 
کت عاطل و ضايع ماند. (سندباد نامة 
یری ص ۳۷). و مقاصد و اغراض وزرای 
_ گال آن است که چهاربالش مملکت به 
ند ناخلف شاه دهند. (سندبادنابة ظهیری 
سر ۲۷), الاست؛ دست جامه, هم تازی است 
ھ فارسی؛ یی چهاربالش, ج» الاسوت. 
بب الاسماء). ||جهات اربع که مشرق و 
مرب و شمال و جنوب باشد. (برهان). 
بت چهارگانه. (ناظم الاطباء). ||عناصر 
مه که خاک و آب ر هوا و آتش باشد. 
-رهان). کنایه از عناص اربعه باشد. 








(آنندراج). کنایه از چهارعنصر است. 
(فرهنگ فارسی معین). رجوع به چاربالش 
شود. || دنا ر عالم. (برهان). کنایه از دنا است 
به اعتبار چهاررکن. (آنندراج). جهان و عالم. 
(ناظم الاطباء). کنایه از دنیا است. (فرهنگ 
فارسی معین). ۱ 

چهاربالش ارکان. اج لٍ شٍ ) (خ) 
کنایه‌از خلقای اربعه باشد. (برهان) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء). |[(ترکیب اضافی, إمركب) 
خیمة چهارگوشه. (برهان) (آتندرا اج) (از ناظم 
الاطباء). رجوع به چاربالش ارکان شود. 

چهاربالشت. اج لٍ) (امرکب) رجوع به 
چهاربالش و چاربالش شود. 

چهاربالش عزت. اج / ج لٍ ش عز ذا 
(ترکیب اضافی. إمرکب) مسند جلال و 
شکو 

در آن حرم که نهندش چهاربالش عزت 

جز آستان نرسد خواجگان صدرنشین را. 

سعدی. 

رجوع به چهاربالش شود. 

چهاربالش نشین. (ج اج ل ن) نف 
مرکب) آنکه بر چهار بالش متکی شود. 
ص‌_درنشین. مسندنشین. رجسوع به 
چاریالش‌نشین شود. 

چهاربالش فه. (ج /ج لٍ نِ؛] (نف مرکب) 
مندنهنده. رجوع به چاربالش‌نه شود. 

چهارباله. (ج /ج ل /(](امرکب) نام 
حشره‌ای دارای چهار بال و در هر دو سوی 
بدن دو پر برای پرواز دارد. و این حشره به 
مرکبات زیان فراوان رساند. (بادداشت 
مۇلف). 

چهاربامکت. اج / ج م] (إمركب) نام 
مرضی است که به عربی آن را قمقام گویند. 
(برهان). مصحح برهان میگوید: ظاهرا 
صحیع آن چهارپایک است زیرا مکی از 
فرهنگ شعوری آن را چهارپایک تقل کرده 
است. (از انندراج) (از انسجمن أرا). 
چهارپایک با بمضی از نخ جهانگیری هم 
موانقت دارد. رجوع به چهارپایک شود. 

چهاربت. [چ ب ] (اخ) دی است از 
دهستان حومة بخش اشنویة شهرستان 
ارومیه. از چشمه آبیاری ميشود. محصولش 
غلات و توتون است. (از فرهنگ جفرافیایی 
ایران ج ۴). 

چهاربتی چه. (ج ب چ] (إخ) تیره‌ای از 
طایف اورک هفت‌لنگ بختیاری. (جغفرافیای 
سیاسی کیهان ص ۷۴). رجوع به طایفة اورک 
شود. 

چهاربخت. (ج / چ ب ] (!مرکب) شاید 
نامی از دور عناصرپرستی باشد. و مراد از 
چهار: آب و باد و خاک و آتش باشد و معرب 
آن صهاربخت: یی چهار نجات داد. 








چهاربرج. ۸۳۵۱ 


(یادداشت مولف). 
چهاربخت. (ج / ج ب ] ((مرکب) صلیب. 
خاج. (یادداشت مولف). 
چهاربخت. (چ ب (اغ) نام این‌استندار, 
یکی از اجداد بحیی‌بن مندة. و معرب آن 
صهاربخت است. (یادداشت موّلف). 
چهاربختان. [چ ب] (اغ) نام یکی از 
مقریان امير احمدین عبدالعزیزین دلفبن 
ابی‌دلف المجلی امیر اصفهان و کرج بودلف و 
گلپایگان در قرن سوم هجری قمری: شخصی 
از مقربان امیراحمد را بیافتند نام او صحمدین 
الحن چپاربختان المعروف به محمد دندان. 
( کتاب‌النقض ص ۳۲۰). 
چهاربخش. (ج ب] (إخ) دمی است از 
دهستان روضه‌چای بخش حومهةً شهرستانے 
ارومیه. ۴۰۰ تن سکنه دارد. از شهرچای 
آبیاری میشود. محصولش غلات. توتون. 
چفندر و حبوبات و شفل اهالی زراعت اسّت. 
دبستانی دارد. (از فرهنگ جغرافیایی اسران 
e‏ 
چهاربر. اج /ج ب ](إمرکب) چهارضلمی, 
ذواربعة اضلاع. (یادداشت مولف). سطحی از 
جوانب محاط به چهار خط راست متصل. که 
چهار خط راست محیط او گردد. رجوع به 
چهارضلعی شود. 
چهار براب رکردن. اج /ج ب ب ک دا 
(مص مرکب) دوبار مضاعف کردن. دوبار 
دوچند کردن. افزودن چیزی یا تعدادی يا 
عددی تا آنجا که چهار برابر میزان اول شود. 
چهار برج. (ج ب] (اخ) دی است از 
دهستان مرحمت‌آباد بخش میاندواب 
شهرستان مراغه, ۷۰۰ تن که دارد. از 
زرینه‌رود آپیاری میشود. محصولش شلات 
چنندر. کشمش و بادام است. شغل اهالی 
زراعت و جساجیم‌بافی است. در دو محل 
بفاصلة ۲۵۰۰ گز بنام چهاربرج قدیم و جدید 
مشهور و چبهاربرج جدید ۲۰۰ تن سکته 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ابرا ن ۴). 
چهاربرج. ج ب ((ج) دی است از 
دهستان حومة بخش خشت شهرستان 
کازرون. ۱۸۵ تن مکنه دارد. از رودخانة 
شاپور آبیاری میشود. محصولش غلات و 
خرماء برنج و پنبه است. شغل اهالی زراعت 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ابران ج ۷). 
چهاربرج. [چ ب] ((ع) دی است از 
دهستان همایجان بخش اردکان شهرستان 
شیراز. ۵۲ تن سکنه دارد. از رودخانة 
شش پر آبیاری می‌شود. محصولش غلات. 
حوبات. شغل اهالی زراعت است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4۷. 
چهاربرج. (ج بْ) ((خ) دی است از 
دهستان حیات دارد بخش گناوة شهرستان 





ATOY‏ چهاربرج. 
نوشهر. ۲۳۰ تن سکنه دارد. از چاه آبیاری 
میشود. محصولش غلات. شفل اهالی زراعت 

است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۷). 
چهاربرج. (ج ب] (إِخ) دی است از 
دهستان شبانکار؛ بخش برازجان شهرستان 
بوشهر. ۲۰۰ تن که دارد. از رودخانةً 
شاپور و چاه آبیاری میشود. محصولش 
غلات. تبا کو و صیفی است. شغل اهالی 
زراعت است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 
. 

چھاربرج. (ج ب ] (إخ) دہ کوچکی است 
از دهستان گرکن بخش قلاورجان شهرستان 
اصفهان. ۶۶ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۱۰). 

چهاربرج. [ج ب ] (اخ) دی است از 
دهستان میان‌ولایت بخش حومةٌ شهرستان 
مشهد. در ۲۴۰۰ گزی شمال باختری مشهد 
واقع است و ۱ تن سکنه دارد. از قنات 
آبیاری ميشود. محصولش غلات و شغل 
اهالی زراعت و گله‌داری و بافتن قالیچه 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ايران ج .)٩‏ 
چهاربرج. لح بٍّ] ((خ) دی است از 
دهستان میان‌اباد بخش اسفرایین شهرستان 
بجنورد. در ۲۲هزارگزی شمال باختری 
اسفراین واقع است. ۶۲۴ تن کته دارد. از 
رودخانه آبیاری میشود. محصولش غلات. 
پنبه, زیره و انواع میوه است. شغل اهالی 
زراعت و مالداری است. (از ف‌هنگ 
جغرافیایی ایران ج٩).‏ 

چهاربرج. [ج بْ) (اخ) دی است از 
دهان میان‌ولایت بخش حومة شهرستان 
مشهد. ۴۱۱ تن سکنه دارد. از قنات ابیاری 
میشود. محصولش غلات است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج .)٩‏ 

چهاربرج. (ج بْ)] ((ج) دی ات از 
دهستان تحت جلگة بخش فديشة شهرستان 
نیشابور. ٩۷‏ تن‌سکنه دارد. از قنات آبیاری 
میشود. محصولش غلات و شغل اهالی 
زراعت و کسرباس‌بافی است. (از فسرهنگ 
جغرافیایی ايران ج .)٩‏ 

چهاربرج بالا. (ج بُ ج) (اغ) دهی است 
از دهستان گرمخان بخش حمومة شهرستان 
بجنورد. ۶۷ تن سکنه دارد. از چشمه ابیاری 
میشود. محصولش غلات و بنشن است. شفل 
اهالی زراعت و سالداری است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج .)٩‏ 

چهاربرج پائین. اج ب ] (اغ دمی 
است از دهسستان گرمخان بخش حومة 
شهرستان بجنورد. در ۳۰۰۰ گزی جنوب 
خاوری بجتورد واقع است» ۷ تن کله 
دارد. از چشمه آبیاری میشود. محصولش 
شلات و بسنشن و شغل اهالی زراعت و 








مالداری است. (از فرهنگ جغرافیایی ایسران 
ج( 

چهار برجک سیستان. اج بُ ج ک) 
(اخ) دو محل به این اسم موسوم است, یکی 
آباد و دیگری خراب. چهار قلعه و آبادی بوده 
و بفاصلة ثلث فرسخ به طور مربع, این چهار 
آبب‌ادی را چهاربرچک مینامیدند و در 
دوفرسخی رود هیرمند در سمت مشرق راقع 
بسوده و چسهاریرچک‌آبساد مشپهور به 
چهاربرجک سردار امانخان بلوچج واقع در 
ساحل رود هیرمند در طرف شمال قلعه دارد. 
در اطراف قلعه طايفة بلوج از چوب گز خانه 
ساخته‌اند ميان قلمه و در خارج ۳۰۰ خانوار 
بلوج که تفریاً عدة نقوس آنها ۱۳۵۰ نفر 
میباشد مکنی دارند. پنج قریه از توابع 
چسهاربرجک است و سکن کلابلوچند. از 
چهاربرجک تا قلعه کرباسک یازده‌فرسخ 
است که در دو طرف رود هیرمند؛ یعنی در 
شمال و جنوب این رود چه در آبادی و چه در 
میان جنگل گز طایفه و ایل بلوچ سا کن 
مباشند این جماعت ۱۱۳۰ خانوار و مالدار 
هستند. گاو و گوسفند و شترهای خوب دارند. 
زراعت هم میکنند. (مرآت‌البلدان ج( 
چهاربرحی. (ج بٌّ) (اخ) دهی است از 
دهستان مشهدریز؛ میان‌ولایت باخرز بخش 
طیبات شهرستان مشهد, ۱۰۶ تن سکنه دارد. 
از قنات مشروب میشود. محصولش غلات 
است. (از فرهنگ جفرافیایی ایران٩).‏ 
چهاربرجی. (ج ب ] (اخ) دهمی است از 
دهستان بابائی بخش چقلوندی شهرستان 
خرم‌آباد. ۲۴۰ تن سکنه دارد. محصولش 
غلات, صیفی. لبنیات و پشم است و از رود 
بابائی آبباری میشود. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۶. 

چهاربرگک. اج /چ ب ] ((مرکب) چهار 
ورق. |[در اصطلاح بازی آس ورتهائی که بر 
آنها صورت تک‌خال. شاه بی‌بی و سرباز 
نقش است. رجوع به چاربرگ شود. 
چهاربرگك. اج /ج ب ] (ص مرکب) که 
چهار ورق داشته باشد. ||( مرکب) نام گلی 
است. و شاید به مناسیت تعداد ورقهای آن 
این نام را یافته باشد. |الالُ کوهی. رجوع به 
چاربرگ شود. 

چهار برگه. (ج / چ ب گ / گ] (ص 
نسبی) دارای چهاربرگ. ||( در اصطلاح 
گیاءشناسی گیاهی که چهار برگ داشته باشد 
با چهار برگ از ببرگهای آن ره باشد. 
|اصاحب آندراج گوید: نام گیاهی است. اما 
بنظر نمیرسد که نام گیاه خاصی باشد بلکه بر 
هر نوع گیاهی که برگهای آن چهارتایی باشد 
میتوان اطلاق کرد. 

چهاربرگه شدن. (ج /ج بگ /گ شش 





چهاربلوک. 


د] (مص مرکب) دارای چهاربرگ شدن. چون 
علاوه بر دو لپۀ ستبر دانه. دو برگ دیگر از 
میان آن دو لپه بروید گیاه را چهاربرگ گویند 
و امطلاح کنند که گیاء چهاریرگه شده است. 
(از یادداشت مولف). 
چهاربرگی. اج /ج ب ] (حامص مرکب) 
حالت چهاربرگ. دارای چهاربرگ بودن. 
چپاربرگ داشتن. رجوع به چاربرگی شود. 
چهاربر منتظم. (ج /ج ب ر مت ظ) ل 
مرکب) چهارضلعی منتظم. سطحی که از 
چهارسو محاط به چهار خط عمود بر هم 
باشد. رجوع به چهار ضلعی منتظم شود. 
چهاربرود. [ج ب ] (اخ) دی است از 
دهتان حومة بخش دهخوارقان شهرستان 
تبریز. ۳۹۸ تن سکنه دارد. از رودخالة 
چهاربرود آبیاری میشود. محصولش غلات. 
حبوبات, توتون و بادام است. شغل اهالی 
زراعت و گلهداری است. (از فسرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۴). 
چهاریره. (ج ب رٍ)(!خ) دی است از 
دهستان برده‌بره بخش اشترنیان شهرستان 
بروجرد, ۱۳۳۸ تن سکنه دارد. از رودخانه 
آبیاری میشود. محصولش غلات است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۶ا. 
چهاربست باغ. (ج ب ]((خ) دهی ات از 
دهستان مرکزی بخش فریمان شهرستان 
مشهد. ۱۹۸ تن سکه دارد. از قنات آبیاری 
میشود. محصولش غلات و شغل اهالی 
زراعت است. (از فرهنگ جقرافیایی ایران ج 
4 
چهاربسیط. (ج /چ ب ] (!مرکب) کنایه از 
عناصر ارسعه است. (برهان) (آنندراج). 
چهارعنصر. (ناظم الاطباء). چارآخشيم. 
رجوع به چاربیط شود. 
چهاربلاغ. (ج بٌ] (خ) از قرای محال 
بسرینه‌رود زنجان. قدیم‌السق ملکی 
عمیدالملک هوایش بلاقی. زراعتش غله 
دیمی و آبی. یک رشته قنات خراب و چهار 
چشمه دارد که بهمین جهت به چهاربلاغ 
موسوم شده زیر بلاغ در ترکی به معنی چشمه 
است. زراعت این قریه از این چشمه‌ها 
مشروب میشود و پانزده خانوار سکنه دارد. 
(مرآت‌البلدان ج ۴ ص۲۹۸). 
چهاربلاغ. (ج بْ] ((خ) دی است از 
دفستان سردرود بخش رزن شمهرستان 
همدان, ۶۰۲ تن سکنه دارد. از چشمه اپیاری 
میشود. محصول عمده‌اش غلات ديم و 
لیات است. شغل اهالی کشاررزی و 
گله‌داری است. (از فرهنگ جفرافیایی ایران 
ج ۵ 
چهاربلوک. [ج بٌ] (اخ) از بلوکات 
حمدان. حد شمالی حاجی‌لو و مهربان. شرقی 








چهاربنچة اغری گله‌زن. 


حاجی‌لو, جنوبی تویسرکان و غربی اسدآباد, 
مرکز شهر همدان است. اراضی ان حاصلخیز, 
عد قراء ۱۲۷ و جمعیتش به استتنای شهر 
عمدان ۵۸۰۰۰ نفر است. (یادداشت مولف). 
ام یکی از دهستانهای ببخش سیمینه‌رود 
شهرستان همدان است. وجه تسم آن اين 
ست که این دستان از چهاربلوک قدیم بنام 
حومه, سیمینه‌رود, ترک و کوهپایه تشکیل 
ده حدود: از شمال به دهستان‌های 
خنابنده‌لو و حاجی‌لو, از جنوب همه جا 
خطاراس اصلی کوه الوند. از خاور به 
دهتان شراء و از باختر به بخش اسدآباد و 
چهاردولی- 

وضع طبیعی: لله جبال الوند در جنوب 
تستان در جهت شمال باختر به جلوب 
خاور کشیده شده, شعب فرعی آن از خاور و 
شمان باختر دهستان را محصور میکند و فقط 
ضرف شمال خاور به طرف دهستان 
حاجی‌لودشت است. رودخانه‌های متعدد 
بخش حومهٌ همدان که از دره‌های شمالی 
نوند سرچشمه میگیرند, در ۲ آهزارگزی شهر 
همان همه بهم ملحق شده از وسط دشت 
سکور در جهت شمال خاور سپس به طرف 
ر جاری مشود و به رودخانة قر‌چای که 


ات و 





ان سربند شهرستان ارا ک سرچشمه 
شرقته و از وسسط بخش شراء میگذرد 
تدد و سپس وارد منطقة کوهستانی 
تفرش شده در بند ساوه از کوهتان 


ی و 







حارج شده پس از مشروب نمودن قراء 
سهرمتان ساوه از حدود قمرود با رودخانۀ 
حریار قم یکی شده به دشت کویر مسیله 
متهی میگردد. هوای دهستان نسیت به 
جهای پت و بلند متغیر است هوای مناطق 
کوهستانی جنوب یعنی در دره‌های متعدد 
لوت و شهر همدان سردسیر و در تابستان 
سمشل الست هوای دشتها زمستان سرد و 
-بستان بار گرم است. به طور کلی زمستان 
تهر همدان و دهستان چهاربلوک سرد و 
عولانی است. قسریه‌های کوهستانی از 
چشمه‌های متعدد الوند آبیاری ميشود. و 
قربمهائی که در دامنه و دشت واقم‌اند از تات 





ء زهاب رودخانه‌هائی که از الوند سرچشمه 
میگیرند و به طرف قره‌چای جاری هتند 
یری ميشود. چاههای آب قریه‌های دشت 
شیرین در عمق سه الی پنج متر به آب میرسد. 
محصول آبادیهای کوهستانی, انواع میوه‌های 
سردسیری و قریه‌های دامنه و دشت, جو. 
م. حبوبات و انگور است. قراء و قصبات 
چپاریلوک را راههای فرعی به سه راه که از 
تهر همدان به تهران, کرمانشاه و ملایر کشیده 
-. وصل میکند. دهتان چهاربلوک از 
۶ آبادی بزرگ و کوچک تشکیل شده که 





روی هم رفته ۰۰ ۰ تن سکنه دارند. مرکز 
بخش حومه بهار است. صالعباد در 
ده‌هزارگزی بهار و لالجین در ۲۴هزارگزی 
شمال همدان است و کارگاههای سفالین 
بهار دارد. و نیز شورین که شراب آن بخوبی 
شهرت دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ۵). 
چهاربنچة اغری گله‌زن. اج بُ ج ي 
اگ ل ز] (اخ) یکی از طوایف ایل قشقائی 
ایران و مسرکب از ۶۰۰ خانوار است. در 
آس‌پاس و سه ده خرو و شیرین مکن 
دارند. (یادداشت مزلف). عبارت است از ديه 
آسپساس و سه ده خسرو و شیرین. 
(جفرافیای سیاسی کهان ص۷۹). 
چهاربنچة ملیلوند. (ج بُ چ ي م ] 
(ٍخ) یکی از طوایف ایل قشقائی ایران و 
مرکب از ۲۰۰ خانوار است و در وندا, 
کررانی. زنگنه و لک مسکن دارند. (یادداشت 
مولف) (جفرافیای سیاسی کهان ص 4۷٩‏ 
چهاربند. (ج / ج ب |( رکب) 
چهارمنصل, دو مفصل دست و دو مفصل 
زانو. ||کنایه از چهار عنصرست. |اکنایه از 
دنیا و عالم است. رجوع به چاربند شود. 
چهاربندی. [چ /ج ب ](ص نسبی, | 
مرکب) توبر؛ پشتی که چهاربند دارد و 
مسافران پیاده و روستانیان آن رابه پشت 
بندند. (فرهنگ فارسی معین). ||ریسمانی که 
سوار تازه کاررا با آن بر اسب بندند تا 
سوارکاری بیاموزد. رجوع به چارندی شود. 
چهاربنیچه. [ چ ب ج ] (إخ) شعبه‌ای از ایل 
جا کی‌کوه گیلویه از ایلات فارس. (جغرافیای 
سای کهان ص ۸۸. و آن شامل چهار ایل 
بویراحمد, چرام, دشمن زیاری و نوئی است. 
رجوع به طایف جا کی‌شود. 

چهاریی‌بی. (ج /ج) !سس رکب ! 
چهاربانو. چپارخانم. ادر بازی ورق و آس 
چهار صورت به نقش بی‌بی (دام) هست که بر 
حب رنگ و نوع بر هر یک بی‌بی خاج. 
( گشنیز) (ترفل)". بی‌بی سیاه‌خال (پیک) ". 
بی‌بی‌دل ( کر" و بی‌بی خشت ( کارواث اطلاق 
چهاربیخ. (چ /چl‏ ([ مرکب) چهارریشه. 
بیغ کاسنی, بیخ رازیانه, بیخ کبر و بیخ کرفس 
راگویند. ||چهارعنصر: 

دو شاخ گیسوی او چون چهاربیخ حیات 

به هر کجا که اثر کرد اخری‌المرعی. خاقانی, 
رجوع به چاربیخ شود. 

چهاربیخی. اج /جاص نسی) 
چهاراصلی. چهارریشه‌ای. ||اچهارعنصری. 
رجوع به چاربیخی شود. 

چهاربید. (ج] ((غ) دمی است در بجنورد. 
زراعتش آبی و هوایش بیلاقی است. از 
چشمه آباری مشود پانزده خانوار سکنه 





چهارپا. ۸۳۵۳ 


دارد. (مرآت‌البلدان ج۴ ص۲۹۸). دهی است 
از دهستان شقان بخش اسفرایین شهرستان 
بجنورد. ۷۱۱ تن سکنه دارد. از رودخائه 
آبیاری ميشود. محصولش غلات و بنشن 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران٩).‏ 
چهاربید. [ج] (اخ) دهی است از دهتان 
مرکزی بخش فریمان شهرستان مشهد, ۱۵۰ 
تن که دارد. از قنات ابیاری میشود. 
محصولش غلات و بن‌شن است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج٩).‏ 

چهاربیسه. [ج ش] ((خ) دی ات از 
دهستان بویراحمد گرم‌سبری بخش کهکبلوية 
شهرستان بهیهان. ۲۱۵ تن سکته دارد. از 
چشمه آیاری میشود. محصولش غلات و 
بسرنج و یشم و لبنیات است. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۶ا, 

چهاربیشه. چ شآ (اخ) دهسی است از 
دهستان تسل‌بزان بخش مسجدسلیمان 
شهرستان اهواز. ۱۳۰ تن سکنه دارد. از 
چشمه آبیاری ميشود. محصولش غلات 
است. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۴۶). 
چهاربیشه. اج ش] (اخ) د می است از 
دهتان مرغا بخش ایزة شهرستان آهواز. ۸۰ 
تن سکهه دارد. از چشمه آبیاری میشود. 
محصولش گندم و جو است. (از فرهنگ 
جغرافیای ایران ج 4۶ 

چهاربیشه. [ ج ش ] (إخ) دمی است از 
دهتان گندزلو بخش مرکزی شهرستان 
شوشتر, ۷۰ تن سکنه دارد. از چشمه ابیاری 
میشود. محصولش غلات است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۶. 

چهاربیشه. (ج ش | ([خ) دی است از 
دهستان مساهور و میلاتی بخش خشت 
شهرستان کازرون. ۱۲۸ تن سکنه دارد. از 
چشمه آبیاری میشود. محصولش غلات و 
شغل اهالی زراعت است. (از فسرهنگ 
جنرافیایی ایران ‏ ۷). 

چهارييشه مرغا. (ج ب ] ((غ) دی 
است از دهستان مرغا بخش ايز؛ شهرستان 
اهواز. ۱۰۵ تن سکنه دارد. از چشمه آیاری 
میشود. محصولش گندم و جو است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۶). 

چهار پا. [چ /ج] (ص مرکب, [ مرکب) که 
چهار پا دارد. دارای چهار پا. که قوانم او 
چهار باشد. ذواربعة قوائم. ||اصطلاحاً مركب 
سواری مانند اسب و استر و خر و شتر و امثال 
آن. (حواشی برهان ج معین). هر حیوانی که 
چهار پا (دو دست و دو پا) دارد. (فرهنگ 


1 - Les qualre dames. 
2 - ۰ 3 - Pique. 
4 ۰ .لا‎ 5 - Carreau. 








۴ چهارپائین. 


فارسی معین). چارپا؛ وحش. چهارپای 
دشتی که رمنده بود. (دهار): و آن مرد داعی 
را در شهر, بر چهارپایی نشاندند و بردند تا از 
آب فرات عبره كردند. (فارستامة ابن البلخى 
ص ۱۱۹). تخم را به باغبان خویش داد وگفت 
در گوشه‌ای بکار و گردا گرداو پرچین کن تا 
چهارپا اندر او راه تیابد و از مرغان نگاه دار. 
(نوروزنامه). 

- اال 

چپاریا را چهار روز آزمایند ودوپارادو 
روز. مقصود از چهار روز آزمودن چهارپا 
ایام خیار حیوان است در شرع و از دوپا مراد 
انان باشد. و معنی آنکه سیرت و سریرت 
آدمی زود شتاخته آید. (اسثال و حکم ج۲ 
ص ۶۷۱. 

|اکنایه از چهارعنصر است: 

رنگ از دو سیه‌سفید بزدای 

ضدی ز چهارطع بگشای 

یک عهد کن این دو بیوفا را 

یکدست کن این چهارپا را. نظامی. 
چهارپائین.۔ (ج] (إغ) دی است از 
دهتان شهاباد بخش حومة شهرستان 
بیرجند. از قنات مشروب میشود. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج٤).‏ 
چهارپاره. (ج /ج د /ر 1( ص مرکب. [ 
مرکب) چهار جزء. چهار قسمت. مشتمل بر 
چهار جزء یا قسمت (از ناظم الاطبام). 

= چهارپاره کردن, یا به چهارپاره کردن؛ به 
چپار جزء قسست کردن: و هرون‌الرشید 
جعفر راء پر یحی برمک» چون فرموده پود 
تا بکشتند مثال داد تا به چهارپاره کردند. و به 
چهار دار کشیدند. (تاریخ بهقی ج فیاض ص 
۳ 

اانوعی ساز. (ناظم الاطباء). زنگهای 
کوچکی که رقاصان به هنگام رقص در 
انگشتان ان کنند و به تلاسب ضرب موسیقی آن 
را به صدا درآورند. (فرهنگ فارسی معین). 
چار پاره. از الات غنا است. آلسی از آلات 
موسیقی: و در چپ و راست کودک مطریان و 
اهل باز ایستاده بودند و با توغن و کمانچه و 
نی و موسیقار و صنج و چهاریاره و دهل به 
نوازش درآورده. (حسبب‌السیر ج 
طهران۴۰۱). |اتوعی رقص که در قديم 
معمول بسوده است. چارپاره. رجوع به 
چارپاره شود. |انوعی ساچمة تفگ که 
معمولا شکارهای سنگین را با آن میزنند. 
چارپاره. چهارپاره در حکم ساچمه درشت 
است برای تفنگهای سرپر, با این تفاوت که 
معمولاً ساچمه غلطان و مدور است گاه 
درشت گاه ریز اما چهارپاره ممکن است 
چنین نباشد. رجوع به چارپاره شود. ||در 
اصطلاح عروض هر بیت از قصیده یا قطعه که 





از چهار قسمت دارای یک رزن مساوی 
مرکب باشد و همه مسجع. مگر بخش قافیه که 
با دیگر ابیات موزون و مقنا است. کانی 
گوید 
بیزارم از پیاله, وز ارغوان و لاله 
ما و خروش و ناله کنجی گرفته تها. 
این را در قدیم مسمط اصطلاح کرده بودند و 
لبته مسمط برای نوع دیگر شعر اصطلاح نیز 
شده است که امروز فقط بر این اخیر اطلاق 
ميشود. رجوع به مسمط در ترجمان البلاغة و 
حدائق‌الحر شود. 
چهارپاره. (ج /جز /را(امسرکب) 
(چهارباغ) آهنگی از آهنگهای موسیقی. 
دجوع به کلم آهنگ و رجوع به چارپاره 
شود. 
چهارپاره. اج ر] ((خ) دی ات از 
دهستان تسرکه‌دز بخش مسجدسلیمان 
شهرستان اصواز. ۱۲۵ تن سکنه دارد. از 
چشمه آبیاری میشود. محصولش غلات 
است. این آبادی از محل‌های چشمه‌ییناق و 
حسین‌آباد تد شد (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ‏ ۶). 
چهارپاره‌زن. (ج /چ د /رٍ زا نف 
مرکب) انکه چهار پاره زند: 
سار از تو مشعبد چمن گشت 
هندری چهارپارهزن گشت. خاقانی. 
تعبیر چهارپارهزن را در اشعار میرزا حبیب 
اصفهانی در ذیل کتاب دستور سخن وی 
دیده‌ام و در آنجا معتی بشکن زدن سفهوم 
میشود. وان صدائی است که مطربان به 
انگشت برآورند. (یادداشت مولف). رجوع په 
چارپاره‌زن شود. 
چهارپاره کردن. اج /چ ر / ر ک ذ] 
(مص مرکب) دوبار دونیمه کردن. رجوع به 
چهارپاره شود. 
چهارپای. (ج /ج] (ص مرکب. !مرکب) 
دارندة چهارپا. ذواربعة قوائم. که بر چهار پاید 
و قائمه استوار باشد. ||چارپا؛ گروهی از 
حیوانات اهلی یا وحشی که بر دو دست و دو 
پا حرکت کنند. همچون: گار گوسفند, اسب. 
خر, استر و اشتر. ماشی (در جمع مواشی). 
(یادداشت مؤلف): اراحه؛ چهارپای با مأوی 
بردن شبانگاه. بهیمه؛ چهار پای. (دهار) (تاي 
المصادر بهقی): و پولی اختند و خلایق و 
چهارپایان بدان می‌گذشتند. (ترجم تاریخ 
طبری). و (مردم بجنا ک ترک ] خداوندان 
خرگاه و قبه و چهارپای و گوسیندند. (حدود 
العالم). و این بربریان [به مفرب ] ....خداوندان 
چپارپایند و با زر بسیارند ولکن عرب به 
چسهارپای توانگرترند. و بربریان به زر 
توانگرترند. (حدود الصالم). در روز شهر و 
تواحی غارت کردند و بار مال و چهارپای 








چهارپایه. 


به لشکر رسید. (تاریخ بیهقی چ اديب 
ص ۲۳۴). از ری سوی خراسان بيامدند و از 
ایشان فادها رفت و چهارپای کوزکانان 
یکر بسران‌دند. (تاریخ بیهقی چ ادیب 
ص ۴۰۷), و گفتد ما را اجازه ده تا اینجا 
باشیم و آب خوریم و چهارپایان را بچرانیم 
(قصص‌الانبیاء ص ۵۰). و گوشت مرغ زود 
گوارنده‌تراز گوشت چهارپایان باشد. (ذخبرة 
خوارزمشاهی). و هرچه از مال و چهارپایان 
و اسباب بنی‌اسرائیل در خزانه و در دمت 
کان بخت‌النصر و در خزانة بهمن مانده بود 
با يشان داد. (فارسنامة ابن البلخی ص 4۵۷ و 
گباه‌این مرغزار به زمستان بکار آید و 
تابتان چهارپایان را زیان دارد. (فارستامة 
ابن البلخی ص ۱۵۴). و مال او و خان و مان و 
چهارپایان او را اراج داد. (فارستامۂ ابن 
البلغی ص ۱۳۰). چنین گویند که از صورت 
چهارپایان هیچ صورت نیکوتر از اسپ 
نیست. ا اسپ... شاه همه 
چهارپایان چرنده است. (نوروزنامه). جو 
توشة پیفامبران است و توشة پارسامردمان که 
دین بدیشان درست شود و توشة چهارپایان و 
ستوران که ملک بر ایشان بپای بود. 
(نوروزنامه). هر چهارپای که یافتند بر در 
سرای مقتدر پی کردند. (مجمل التواریخ 
والقصص). و در حوالی ولایت در این سیلاب 
قرب سیصد آدسی از مرد و زن و بسیار 
چهارپای هلاک گشتند. (تاریخ سبستان). 
مصلحت آن بود که در طویلة چهار پایان روم 
وستوری نیکو بگیرم. (ستدبادنامه ص ۲۲۰). 
بیطار از آنچه در چشم چهارپایان میکرد در 
دید ار کشید. ( گلستان): اوابد؛ چهارپایان 
دشتی. رجوع به چارپا و چاروا شود. 
چهارپای بند. (ج /ج ب ] (! مرکب) کنایه 
از چهارعنصر است که انان مسجموعه‌ای از 
آن است. رجوع به چارپای‌بند شود. 
چهارپایک. اج /چ ی] (!سرکب) نام 
مرضی است که آن را به تازی قمقام خوانند. 
(جهانگیری). نوعی شپش است که در مژه و 
سایر جاهای بدن پدا شود. و این غیر شیش 
عادی است و عرب آن را قمقام گوید. و شپش 
عادی رامل گوید. (از بحر الجواهر). 
چارپایک. قمقام. (یادداشت مؤلف). رجوع په 
چارپایک شود. 
چهارپایه. (ج /ج ی /ي] (ص مرکب. ! 
مرکب) که دارای چهار پایه باشد. هر چیز که 
قوائم چهارگانه دارد. چون تخت یا میز و جز 
آنه 

این ز نصرت زده سه‌پایة بخت 

فلک آن را چهارپایة تخت نظامی. 
[[نوعی وسیله برای نشستن و آن معمولا 


سطحی است از تخته, متکی بر چهارپاية 


چهارپایه بستن. 


چوبی و پایه‌ها در انتها با قطعات چوب بهم 
پیوسته. و کمتر از یک گز بلندی دارد تا بر آن 
همچون صندلی توان نشستن. پایه‌ها گاهی بر 
مطح عمودند و گاهی مورب هتند چنانکه 
مجموعاً بشکل هرم ناقصی درآیند. چهارپاية 
تلزی نیز بتازگی متداول شده است و نوعی از 
آن هت که بیش از معمول ارتفاع دارد تا 
چون برفراز آن روند به قسمنهای فوقانی 
دیوار یا سقف و غیره دست یایند یا برفراز آن 
گندان و اشیاء دیگر نهند تا نمایان‌تر باشد. 





نواع چهارپایه 


-به چهارپایه بستن؛ بستن به نیمکتی 
چهار پایه‌دار برای آزار و شکنجه. 

تخت خواب. در تداول عامة عربهای 
جتوب ایران و کشور عراق «چل‌پایه». 

چهارپا. چارپا. ستور. که قوائم چهار دارد: 
عش, لرزیدن و جنبیدن مرغ و چهارپایه و 
حر آن بجای خود. صاحب تاج المروس در 
بر این لفت «هامة» آورده است. در این 
عب.رت: کل طاثر او هامة تحرک فی مکانه فقد 
حفت. و حامة به معنی خزنده و گزنده و ستور 
ست رجوع به چهار پاید شود. ۱ 
چهاربایهبستن. اج /ج ی اي ب | 
مس مرکب) نصب کردن آرکان و قوائم 
چپ رگانة هرچیزی, ||آساده كردن تخت 
خرب. تخت خواب بتن. 
چپاربایی. (ج /ج] (ص مرکب) شوب 
ےہ چهاریا: رجوع به چارپایی شود. 
* حامص مرکب) چهارپا بودن. ||مانند 
متوران و چهارپایان اسیر بودن و رنج بردن؛ 
سح یه سهپای هوائی 

عر لحمل از چهارپایی. 

تامی (لیلی و مجنون ج وحید ص 4۱۷۶ 

چهاریخ. (ج /ج پٍ] (ص رکب [ 
مرکب) هرچیز چهارگوشه. ||اصطلاح 











نجاری. قطعه‌چوبی که از چهار جانب روية 
مطح دارد و بشکل مکعب تراش‌خورده 
باشد. |[نوعی از خیمه که در هند «بی‌چوبه» 
خواند. رجوع به چارپخ شود. 
چهارپدر. اج 2 پ د1 ([مرکب) آباء 
اربعة. عاصر چهارگانه. 
چهارپر. اج / چ ب ] (ص مرکب. | مرکبا 
قسمی شیشه. (يادداشت مولف). ظرف 
شیشه‌ای مکب متطیل‌شکل که آب یا 
نوشابه را بکار دارند. ||چهارپهلو. ||دارای 
چهاریره. ||تسمی چماق که بر سر آن آهنی 
گنده و چهارپر است. (بادداشت سولف). 
|[دارای یال برای پریدن. رجوع به چارپر 
شود. 
چهار پرتنگ بالا. اج پَ ث گ| ((خ) 
دهی است از بخش ايزه شهرستان اهواز. از 
چاه آبیاری میشود. (از فرهنگ جفرافیایی 
ایران ج ۶). 
چهارپرتنک پالین. اج ب ت الغ 
دهی است از بخش ايزة شهرستان اهواز. از 
چاه آییاری میشود. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۶ا, 
چهار پروند. اج و ((ج) تسیره‌ای از 
طایفة سمزانی ایل چهارلنگ بختیاری. 
(جغرافیای سیاسی کیهان ص ۷۵. 
چهارپره. اج /ج چّز ز/ر ] (ص مرکب) 
که پره چهار دارد. ]|(! مرکب) نوعی تیر. 
(ناظم الاطباء). 
چهارپول. [چ /ج] (!مرکب) دوشاهی 
(مرکب از چهار + پول به معنی نصف شاهی): 
چهار پول سیاه نمی‌ارزد: یعنی چیز کم‌ارزشی 
است. قیمت چندانی ندارد. (یادداشت ملف). 
چهارپهلو. (ج /ج پ] (ص مرکب) آنچه 
دارای چهارسو و چهاربر باشد: مربع شرجّم: 
چوپ دراز چهار پهلو. 
- حرفهای چهارپهلو؛ سختان با کنایه. 
حرفهای زننده. (بادداشت سولف). سختان 
آبدار. 
چهار پهلو شدن. اج /ج ب ش د) (مص 
مرکب) بسیار خوردن و انباشتن شکم. |افربه 
و تنومند شدن؛ گربه را شکم از نعمت او 
چهاریهلو شد. (مرزبان‌نامه). |[به پشت 
خوابیدن. ||کنایه از فربه و تنومند است. 
(یادداشت مولف). رجوع به چارپهلو شود. 
چهارپهل و کردن. (ج / چ پ ک دا 
(مص مرکب) چیزی را به صورت چهارپهلو 
درآوردن. |اچاق و فربه کردن. رجوع به 
چارپهلو کردن شود. 
چهارپهلوگفتن. اج / ج پټ گ ٿا 
(مص مرکب) سختی را به کنایه گفتن. سخنان 
معنی‌دار و نیش‌دار گفتن. سخن که به چند 
گونه‌از آن بتوان تعبیر کرد. 





چهارتخته کوک. ۸۳۵۵ 


چهار پیر. [چ] (إخ) خلفای اریعه. چهاریار: 
گه‌با چهارپیر زبان کرده در دهن 
گهبا دوطفل در دهن افکنده ری‌مان. 
خاقانی. 
چهارپیوند. (ج /چ پټ /پ 15 مرکب) 
سردی و گرمی و تری و خشکی. رجوع به 
چارپیوند شود. 
چهارتا. (ج /ج] (ص مرکب) جهارل 
دارای چهارتا. چهارتو. دو توی مضاعف. | 
مرکب) کنایه از چهارعنصر است. |[ک‌نایه از 
دنا به اعبار چهاررکن. || طنبور. القت محلی 
شوشتر). طنبور. رباب. شوشک. چهارتار و 
چهارتاره. رجوع به چارتا شود. 
جهارتاء (ج)(۱) ده کوچکی است از 
دهستان رستم بخش فهلیان و مسنی 
شهرستان کازرون. ۵۰ تن سکته دارد. ار 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج 0۷. 
چهار تار. اج /ج ] (ص مرکب. ام رکت) که 
تار چهار دارد. ||سازی که چهار تار دارد. 
طبوری که دارای چهار سیم است. شوشک. 
رجوع به چارتار شود. 
چهارتاره. (چ / چ زر ](|مرکب) نام ساز. 
(غياث اللغات) (آندراج). طنبور. و رباب هر 
سازی که چهار سیم دارد. چهارتار: 


شارک ز تو چن گشت 
دندوی چهارتارهزن گشت. خاقانی. 
|أكنايه از عناصر اربعه. |[دنیا به اعتبار 


چهارعنصر. رجوع به چارتاره شود. 
چهار تاق. اج /ج) اص مرکب) که تاق 
چهار دارد. |اکاملاً باز (ظاهراً در مسقام 
مشابهت به چهارطاق و چهارطاقی) صفت 
دری که کاملاً باز باشد. رجوع به چهارطاق 
شود: در چهارتاق است؛ که هر دو لنگذ آن به 
کلی‌بازست. 
چهار تا گاو. [ج] ((خ) دی است از 
دهستان پائین‌ولایت بخش فریمان شهرستان 
مشهد. ۱۱۰ تن سکنه دارد. از قنات ابیاری 
میشود. محصولش غلات و بنشن است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران٩).‏ 
چهارتال. (ج /ج] (|مرکب) طبور. (لنت 
محلی شوشتر). " 
چهار تخقه. (چ ت ت | (إخ) دهی است از 
دستان مام و بسطام بخش سل له 
شهرستان خرم‌آباد. ۲۶۰ تن سکنه دارد. از 
رود هنام آبیاری کوش محصولش غلات 
پشم است. سا کنینش از 


طايفة حسنوند EE‏ (از فرهنگ 


حبوبات و لیات و پ 


جغراقیایی ایران ج ۶ا. 

چهارتخته کوک. [ج ت ت ] (اخ) دمی 
است از دهستان بالارخ بسخش کدکن 
شهرستان تربت حیدریه, ۱۱۵ تن سکنه دارد. 
از قنات آبیاری مشود. محصولش غلات و 








۶ چهارتخم. 


بنشن و میوه است. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج٩6.‏ 

چهار تخم. اج /چ تّ] ((مرکب) چهارگونه 
تخم و دانه. رجوع به چهارتخمه شود. 
چهارتخمه. (ج /ج ثم /) ([مرکب) 
چس‌هارتخم. || جسوشانه‌ای مسرکب از 
«بارنگه ر «قدومهه و سپتان» و 
«بهدانه», سینه‌درد و سرماخوردگی را سفید 
می‌باشد. (یادداشت مولف). رجوع به 
چارتضه شود. 

چهار ترکت. (چ /ج ت( ص مرکب) صفت 
کلاه‌یا خیمه‌ای که دارای چهاربخش باشد. یا 
از چپاربخش ساخته شده باشد. ||در 
امطلاح بنایی نوعی سقف گنبدی شکل را 
گویند.رجوع به چارترک شود. 

چهار ترکیب. اج /ج ت] (إمرکب) 
چهارگوهر. چهارعنصر. رجوع به چارترکیب 
شود. 

چهار تکك. اج /چ ت (( مرکب) نوعی 
تاخت اسب. نوعی دویدن اسپ. تاخت و 
چهار نمل يا آرام و يرتمه. (از ناظم الاطباء), 
قسمی دویدن اسب که آن را چهارگانه گویند. 
(یادداشت مولف). |[ اسب خوش‌راه و تیزدو. 
(ناظم الاطباء). 

چهارتکاب. (چ تَ) (اخ) دهسی است از 
دهستان مرکزی بخش فریمان شهرستان 
مشهد. ۱۱۰ تن سکنه دارد. از قنات ابیاری 
میشود. محصولش غلات و چفندر است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج .)٩‏ 

چهار تکبیر. (ج /ج ث) (!مرکب) چهار بار 
اله | کبرگفتن. ||اشاره است به نماز میت که در 
آن چهار تکبیر باستی بگ‌ویند و این نماز 
خاص اهل سنت و جماعت است. چه در 
مذهب شیعه در نماز میت بایستی پنج تکبیر 
گفت. ||کنایه از ترک چیزی است. رجوع به 
چارتکییر شود. 

چهارتکبیر خواندن. (چ / ج ت خرا / 
خاد] (مص مرکپ) گزاردن نماز میت. تن 


میت خواندن: 

خوانده برگنده يبري و مبری 

به طلاق و چهار تکبیر, سنائی. 
درحال چهار تکبیر بر ملک خواند و عروس 
پادشاهی را سه طلاق بر گوشة چادر بست. 
(تاریخ جهانگشاا. 


چهار تکبیر زدن. (چ /چت زَذ] (مص 
مرکب) کنایه از گزاردن نماز بر جناز؛ اموات 
است. (از انجمن آرا), گزاردن نماز میت. مراد 
تکبیرهاست که در نماز میت گویند. در نماز 
میت معمول شیمه پنج تکبیر است و چهار 
تکبیر مخصوص نماز اهل سنت و جماعت 
باشد: و هی على المزمنین خمس تکبیرات 





(انجمن آرا). یعنی ترک کردم. و این کلام کنایه 
از نماز جنازه است که بعد از آن مرده را وداع 
کنند.(فرهنگ خطی). رجوع به چار تکبیر 
زدن شود. 
چهار تکبی رکردن. اج /ج ت ک ذ] 
(مص مرکب) گزاردن نماز میت. رجسوع به 
چار تکبیر کردن شود. ]ترک کردن. رها 
کردن. و ترک گفتن: پس چون بر ساحل 
محیط کرم تشنه روزی چند صبر کرد و اثر 
شفاء عارضه نمیدید. چهار تکبیر پر آن 
حضرت کرد و عنان عزیمت بر صوب غور و 
غزنین گردانید. (تاریخ سلاجقة کرمان). 
چهارتکبیر گفتن. اج / ج ت گ نّ] 
(مص مرکب) نماز جنازه گزاردن. || همه چیز 
را ترک گفتن. رجوع به چهار تکیر کسردن 
شود. 
چهار تنگ.(ج تَ) (اخ) دی است از 
دهستان مؤمن‌آباد بخش درصیان شهرستان 
بیرجند. ۶۴ تن سکنه دارد. از قنات آبیاری 
ميشود. شفل اهالی زراعت است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایزان چ٩).‏ 
چهارتو. (ج / ج ](!مرکب) چهارتا. 
چهارل عِ 
چهارتیغه. ۰چ /]/غ) (ص مرکب) که 
آن را چهار تیغه (تیغ) باشد. دارای چهارتیغ. 
رجوع به تیغ شود. 
- قلمتراش چهارتیغه: قلمتراش با چاقوئی 
که چهار تخ داشته باشد. (یادداشت بخط 
مژلف). 
چهارحانب. (ج / ج ن ] (۱مرکب) چهار 
سمت. رجوع به چارجانب شود. 
چهارحل. (ج /ج ج) (! رکب 
چهارجامه. رجوع به چارجل و چارجامه 
شود. 
چهارجوهر. (ج /ج ج / جو ] ((مرکب) 
کنایه از عناصر اربعه. ||(اخ) چهار ستارة 
نسعش است از بنات‌الشعش. رجوع به 
چارجوهر شود. 
چهارجوی. ۰ اج /] ([ مرکب) چهارنیر. 
ااظاهراً چهارجوی بهشت باشد. در شعر 


بزم چو هشت باغ بین باده چهارجوی دان 
خاصه که ساز عاشقان حورلقای نو زند. 
خاقانی. 
چهارجوی. (ج) (إخ) جارجوی. شهری 
است در ساحل غربی جیحون از اعمال بخارا 
و به ملک خوارزم نزدیک است. 
چهارجوی بهشتی. اج / ج ي ب دا 
(ترکیب وصفی, | مرکب) کنایه از جونهای 
بهشت است. رجوع به چارجوی بهشتی شود. 
چهار جوی فطرت. (ج / چ ي في ر1 
(ترکیب اضافی, | مرکب) عناصر اریعه, 





جهارجشمه. 


چهارمزاج انان. رجوع به چارجوی فطرت 
شود. 
چهارجهت. (ج /ج ج دا( مرکب) چهار 
حد اصلی. چهارسری و چهارطرف: چهار 
جهت اصلی: مشرق. مفرب: شمال و جنوب. 
چهار جهت فرعی؛ شمال شرقی. شمال 
غربی» جنوب EE‏ و جنوب غربی. |اعالم. 
رجوع به چارجهت شو 
چهارچرخه. اج / ج چ خ / خ] (ص 
نبی مرکب) آنچه دارای چهار چرخ باشد. 
||(! مرکب) نوعی گاری که دارای چهارچرخ 
است. رجوع به چارچرخه شود. 
چهارچریکت. (ج ج] ((خ) دی است 
جزو دهستان سربند بالا بخش سربند 
شهرستان ارا ک. ۱۰۵۷ تن سکنه دارد. از 
چشمه و قات آبیاری میشود. محصولش 
غلات و بنشن و پنبه است. شغل اهالی 
زراعت و گله‌داری و قالی‌باقی مسباشد. آب 
چشمة معروف به سکزتومان در این ده دارای 
خواص طبی است و برای برخي امراض و 
وء هاضمه مسفید است. (از فسرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۲). 
چهارچشم. اج /ع چ /ع](ص مرکب) 
که چشم چهار دارد. |أبیار مشتاق و منتظر 
و مراقب: چهار چشم (چهار چشمه) آن را 
می‌پایید؛ به دقت مراقب او بود. |اصفت نگ 
نیز راقع شود. مَُبّن؛ سگ چهارچشم. (مهذب 
الاسماء) . رجوع به چارچشم شود. 
چهارچشم شدن. (ج اج چ /ج ش ذ] 
(مص مرکب) کنایه است از به دقت د ر کسی یا 
چیزی نگاه کردن. کنجکاوانه به بررسی 
چیزی پرداختن. با کنجکاوی فراوان به کی 
یا چیزی نگریستن: 

صدر جهان محمد اسعد که سوی او 


اقبال راخدمست ز جودش چهارچشم. 
هروی مروزی. 
رجوع به چارچشم شدن شود. 


چهارچشمه. (ج ج م] (اخ) سزرعه‌ای 
است از تویرکان جدیدالبناء از محعلقات 
کاوکران. آب در آنجا کم است. از شکاف 
کمری بقدر یک لولة آفتابه آب جاری بوده 
است و این آب از چسهار سوراخ بمرون 
می‌آمده بنابراین استخری بستند و نام او را 
چهارچشمه گذاشتند. در زیر استخر چهار 
جریب باغ بعمل آورده‌اند. (از مرآت البلدان 
ج ۴ ص۲۹۸ 
چهارچشمه. ۰ اج ج ۶ ((ع) دهی انت 
از دهتان کلیائی بخش اسدآباد شهرستان 
همدان. ۱۷۰ تن سکنه دارد. از قتات آبیاری 
ميشود. محصولش غلات و صیفی است. شفل 
اهالی زراعت و گله‌داری و صنایع دستی زنان 
از قبیل قالی‌بافی صبباشد. (از فرهنگ 





چهارچشمه. 


جقرافیایی ايران ج ۵). 
چهارچشمه. ۰ (ج ج م) (اخ) دهی است از 


دهستان جایلق بخش آلیگردرز شهرستان ` 


بروجرد. ۱۶۳۷ تن سکنه دارد. از قلات و چاه 
یاری مشود. محصولش غلات, لبنیات, 
یه و چسفندر است. شغل اهالی زراعت و 
که‌داری و صنایع دستی زنان میباشد. دبستان 
درد. (از فرهنگ جقرافیایی ایران ج۶ا. 
چهارچشمه. (ج چ م]((ع) ده کسوچکی 
ست از دهستان تسبادگان بخش حومة 
شهرتان مشهد. از قنات آبیاری ميشود. 
محصولش غلات و بنشن است. (از فرهنگ 
جعرانیایی ایران ج ,)٩‏ 
چهارچشمه‌شمس. (ج چ م ش] (خ) 
تصی است از دهستان بسروجرد بخش 
لیگودرز شهرستان بروجرد. ۳۳۸ تن سکنه 
درد از قنات ابیاری ميشود. سحصول 
عسماش غلات, لبنیات, پنبه و چفندر است. 
حتل اهالی زراعت و گله‌داری. و صنایع 
تستی زنان میباشد. (از فرهنگ جفرافیایی 
رن ج ۴ء 
چرچشمهظي اج ج م ظ ] (إغ) دهی 
از دهستان جاپلق بخش الیگودرز 
و اه بروجرد. ۲۶۹ تن سکته دارد. از 
قدت و چاه آبیاری ميشود. محصولش 
خلات. چفندر و پنبه است. شغل اهالی 
زرحت و گله‌داری و صنایع دستی زنان از 
قیر گلیم و پارچه باقی میباشد. (از فرهنگ 
حعرفیایی ایران ج ۶اء 
چیارچشمی. اج /چ چ /ج |(ص نبی, 
و مرکب) صفت کی که چشمهای کاملاً باز 
ء مر قب داشته باشد: فلان چهارچشمی 
ست؛ یمنی مواظب همه چیز و هم اسور 
هت. چارچشمی. 
چهارچشمی پالیدن. اج اوج /جذ] 
سعر مرکب) به دقت در چیزی نگریبتن. 
کی را زیر نظر داشتن و به دقت مواظب 
حال و رفتار وی بودن. رجسوعغ به 
چرچشمی پائیدن شود. 
چهارچشمی دیدن. (ج ع چ دی ذ] 
محر مرکب) با کنجکاوی و دقت فراوان در 
کسی‌یاچسیزی نگریستن. رجوع به 
چپرچشمی پائیدن و چارچشمی پانیدن 
چیارچشم ی کریه کردن. اج / ع چ 
کے :کی /ي‌ک د] (مص مرکب) سخت 
وهنا ک‌بودن و گریستن, اااظهار فقر و 
حکستی فراوان کردن. رجوع به چارچشمی 
7یه‌کردن و چارچشمی شود. 
ج چهارچشمی نگاه کردن. (ج /ج چ / 
ےک د] (مص مرکب) با چشمهای گشاده 
را سخت کنجکاو 








شدن. رجوع به ترکیب چشمها چهار شدن در 
ذیل چشم شود. 


چهارچمن. (ج eg/‏ م] (مرکب) کسایه 
از عالم و جهان است. لاز تاظم الاطباء). 
چهارچنار. (ج /ج ج](اخ) از قرای 
اربابی استرآباد است. از قنات آییاری میشود. 
(مرآت‌البلدان ج۴ ص‌۲۹۸). از دات 
استرایاد رستاق است. (ترجمه مازندران و 
استرآباد تألیف راینو ص ۱۷۰). 
چهارچنگلی. اج /چ چ گ | (ص نسبی, 
ق مرکب) چسهارچنگولی. رجسوع به 
چهارچنگولی شود. 

چهارچنگولی. اج / چچ ]اص نی ق 
مرکب) تن و دست و پای کژ و خشک‌شده. 
|ادر تداول عامه بدن متشنج و خشک, رجوع 
به چارچنگولی شود. 

- چهارچنگولی ماندن؛ حرکت نتوانستن از 
کثرت درد که در ناحية کمر و پشت از قولنج 
و غیره عارض شود. 
چهارچوب. اج /ج) ((مرکب) قطماتی از 
چوب که بیش از ۲ و کمتر از پنج باشد. چهار 
قطعة چوب که معمولاً تراشیده شده و به 
زوایای قائمه بهم متصل شده باشد و چهار 
جانب چیزی رافرا گیرد. 

- چهارچوب در؛ قطعات چوب چهارگانة 
اطراف در که دو به دو موازی و مساوی است 
و شکل متطیلی سازد و دو لگه در (در 
درهای دولتی) و در یکلتی داخل آن حرکت 
کندو باز و بسته شود. حاشیة چسویین در. 
دریواس. رجوع به چارچوب شود. 

- در چهارچوب چیزی گفتگو کردن؛ در 
محدردة آن سخن گفتن و گفتگو کردن دربارة 
چیزی آن سان که از حدود آن تجاوز نکند, 
مانند در چهارچوب قانون صحبت میکنیم. 
در چهارچوب قانون بایستی قضاوت کرد. در 
چهارچوب علم گفتگو باید کرد. 

¬ در چهارچوب قرار دادن و در چهارچوب 
انکندن: مجازا به معنی محدود کردن و برای 
چیزی حد و حدودی قرار دادن است. 
چهارچوب. اج /ج) (امرکب) ا از 
ایطلاحات علم آمار, اساس آمارگیری 
نمونه‌ای را اصطلاحاً چهارچوب گویند. و آن 
عبارت است از: فهرست مجموعه واحدهای 
جامعهٌ مورد مطالعه که از آن به تعداد سعینی 
نمونه انتخاب میشود. در طرح و اجرای هر 
آمارگری لازم است که قبلاً اطلاعاتی از 
جامعة مورد مطالمه و بعضی از مشخصات 
جامعة آماری در دست باشد, تا به عنوان 
چهارچوب در طرح آسارگیری آن جامعه 
استفاده شود. این اطلاعات را ممکن است از 
آمارگیری‌های قیلی که دربار: موضوع مورد 
مطالعه انجام گرفته و ی از سنابع دیگر معلا 


۹ 








چهارحمال. ۸۳۵۷ 


اطلاعاتی که در ادارات و مزسات دولتی و 
وابته به دولت موجود است به دست آررد. 
این اطلاعات را معمولاً از آخرین سرشماری 
یا آمارگیری به دست می‌آورند و این 
اطلاعات هرچه تازه‌تر و دقیق‌تر باشد از 
آمارگیری نتیجة بهتری گرفته میشود. زیراا گر 
زمان تپیة چهارچوب خیلی دیرتر از زمان 
آمارگیری باشد ممکن است تفبیرات کلی در 
وضع واحدهای نمونه حاصل شده باشد و 
آمارگیری بی‌ارزش شده باشد. و تورش تولید 
کند.(روشهای مقدماتی آماری۳۳). ` 
چهارچوب فطرت. اج / چ ب ف ز] 
(ترکیب اضافی. ! مرکب) کنایه از چهار عنصر 
است. رجوع به چارچوب فطرت شو 
چهارچوبه. (ج /ج ب /ب] ((مسرکب) 
چهارچوب. رجوع به چارچوب و چارچوبه 
و چهارچوب شود. 
جهارچوبه. [ج بّ] ((غ) دی است از 
دهتان شقان بخش اسفرایین شهرستان 
بیرجند. ۱۰۰ تن مکنه دارد. از چشمه و 
قنات آبیاری مبشود. محصولش غلات و 
انگور است. شغل اهالی زراعت, سالداری و 
قالبچه‌بافی مباشد. (از فرهنگ جفرافیایی 
ایران چ .)٩‏ 
چهارچهار. اج اج چ /ج ](امسرکب) 
مربع. چهارضلمی. ژباع, ||چارچار. چهار 
روز از آخر چهلۀ بزرگ و چهار روز از اول 
چهلهٌ کوچک زستان که مصادف است با 
ششم تا چهاردهم بهمن ماه, 
چهارچهارکردن. (ج /ج ج /جک ذ] 
(مص مرکب) به دسته‌های چهارتانی قمت 
کردن. 
چهارحاشیه. (ج /چ ی /ي ] (|مرکب) 
چهار طرف. چهاردور. - 
چهارحد. (ج /چ ح دد /2] ((مرکب) 
چهارجهت چیزی. چهارسوی چیزی. حد 


شمالی و جنوبی و شرقی و غربی چیزی: 
زین چار خلیفه ملک پیداست 
خانه به چهارحد مهیاست. نظامی. 


چهارحد. اج ح] (اخ) دهی است از بخش 
خرقان شهرستان ساوه. رجوع به چارحد 
شود. 
چهارحرفی. (ج ح] (ص نسی) کلمه‌ای 
که از چهار حرف تشکیل شده باشد. مانند: 
آغوش. رباعی. رجوع به چارحرفی شود. 
چهارحصاز. [چ /ج ح)] (۱مسسرکب) 
چهارباره. چهارقلعه. چهارحصن. |ادعائی 
کهیر پراهین جسنگجویان می‌نوشتند تا از 
آسیب و گزند مصون مانند. چارحصار, 
چهارحمال. اج / ج حم صا] (! مرکب) 





1-۰ 








۸ چهارحوض. 


چهار باربر. چهارحمل‌کننده. ||چهاربیط که 
کنایه از چهار عتصر باشد. (برهان) (انندراج). 
چهارعصر. (ناظم الاطیاء). کسنایه از 
چهارعنصر است. ||چارستون خانه. رجوع 
به چارحمال شود, 
چهارحوض. (ج ح/ خر ] ((خ) نام یکی 
از کاخهای شاءعباس صفوی در اصفهان که 
در مجاورت عمارت تیموری واقم بود. و اژ 
یک طرف به باغ چهل‌ستون و از طرف دیگر 
به میدائی ( که‌به مناسبت نام همین کاخ میدان 
چهارحوض خوانده میشد) ارتباط داشت. 
چهارخال. اج /ج) (!مرکب) مرکب از 
چهار (عدد اصلی) + خال. در تداول عامه 
مرادف «لو». و خال به هر یک از نقش‌های 
قراردادی ورق‌های بازی اطلاق شود. و هر 
خال نمایند؛ واحدی باشد. چهارلو, برگ یا 
ورق بازی که چهارلو یا چهار نقش داشته 
باشد. || اصطلاح دیگری است در ورق‌بازی و 
آن چهارگونه تقش منقوش بر ورتهای بازی 
ات و آن نقوش: خال سیاء۱ خشت" دل" 
گشنیزیا خاج ؟ است. ||اصطلام دیگری 
است در ورقبازی و آن چهار مشابه است از 
چهار نقش چون: چهاراس. چسهارشاه 
چهاربی‌بی. چهارسربان چهارده‌لو و غیره... 
چهارخان. (ج /ج] (! مرکب) خانة زیر 
افشار در نرد. (یادداشت مولف). 
چهارخانوار. (ج ن /ن] (إخ) دهی است 
جزء دستان گرم بخش ترک شهرستان میانه. 
از چشسمه آبیاری میشود. (از فرهنگ 
جنرافیابی ایران ج 4۴. 
چهارخانه. اج /ج ن / ن ] (ص مرکب) که 
خانه‌های چهارگانه داشته باشد. که نقش 
چهار گوشه و خانه‌های منظم (مربع) داشته 
باشد. شطرنجی: پارچة چهارخانه: پارچه‌ای 
که خانه‌های مربع‌شکل داشته باشد. 
چهارخانه. اج /ج ن /)(امرکب) 
شکنبة گوسبند. ||نوعی طعام که گیا نیز 
گویند. ||نان قندی نازک. |[نوعی رشتة 
فرنگی که از خمیر سازند. (ناظم الاطباء). 
چهارخانه‌سر. (ج ن سش ] (اخ) دهی است 
جزء دهستان حومة بخش مرکزی شهرستان 
لاهیجان. ۷۱ تن سکنه دارد. از چشمه ابیاری 
میشود. محصولش چای است. (از فرهنگ 
جنغرافیایی ایران ج ۲). 
چهارخانه کردن. (ج /ج ن / نک د] 
(مص مرکب) شطرنجی کردن. به شانه‌های 
مربم‌شکل قسمت کردن. در اصطلاح تقاشی و 
نقشه کشی,وقتی که نقاش یا نقشه کش در کار 
نقاشی و نقشه کشی‌ناتوان است و چیره«دستی 
خاص این دو فن را ندارد بر صورت یا 
نقشه‌ای که میخواهد آن را چند برابر کند. اول 
چهارخانه‌های کوچک رسم میکند و سپس 








کاغذ یا پارچه‌ای که آن صورت و نقشه را 
میخواهد روی آن نقاشی کند یا بکشد, به 
تعداد خانه‌های صورت و تقشة اصلی (منتهی 
هرچند برابر که بخواهد بزرگتر) چهارخانه 
میکند. چون معمولاً جزئی از صورت یا تقشة 
اصلی در هر خانة کوچک قرار میگیرد. تقاش 
یا تشه کش به آسانی میتواند دمان وضع و 
حال را در خانة مشابه اما بزرگتری که روی 
کاغذ یا پارچه که از پیش چهارخانه و آماده 
کرده‌است منعکس و مرتسم کند و در حقیقت 
چهارخانه کردن تصویر یا نقشه. یک نوع 
تجزیه کردن صورت و نقشه است به اجزاء 
بار کوچک. 

چهارخایه. (ج /ج ی /ي) (ص مرکب) 
که خایه چهار دارد. امجازاً جگرآور. دلیر. 
گندآور, خایه‌دار. نرمنش. مرد مرد؛ 

گرکندۂ بینی ترا تخته کنند 

هر در که از او کنند یک لخته کنند 

تاکی بود این چهارخایه زینان 

خوب است که بینی ترا اخته کنند. 

شرف‌الدین شفائی. 

||پردلی در شکار. (اشتینگاس). ||ستیزه‌جو. 
جسنگخواه. جنگ آرزو (اکستینگاس). 
اازن‌باره. (اشتینگاس). 

چهارخایگی. (ج /ج ی /ي] (حامص 
مرکب) حالت و چگونگی چهارخاید. مجازاً 
دلیری و جنگجوئی. گندآوری. خایه‌داری. 
|ازن‌بارگی. داشتن میل فراوان بزتان, رجوع 
به چارخایگی شود. 

چهارخروار. (ج غز)((خ) دهی است از 
دهتان نوده چناران بخش حومة شهرستان 
بجنورد. ۲۲۷ تن سکنه دارد. از رودخائه و 
چشمه آبیاری میتود. محصولش غلات و 
بنشن است. شفل احالی زراعت و مال‌داری 
میباشد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج .)٩‏ 

چهارخصم. اج /ج غ] ((سسرکب) 
چهاردشمن. چهارضد. ||مجازا چهارعنصر, 
رجوع به چا رخصم شود. 

چهارخلط. (ج /ج خ] لام رکب) در 
امطلاح پزشکان قدیم» بلفم و خون و سوداو 
صفراست. رجوع به چا رخلط شود. 

چهارخلیفه. (ج / ج خ ف / فا (خا 
چهار خلیفة صدر اسلام: ابوبکر. عمر. عثمان 
و علی‌بن ابیطالب (ع). چهاریار. رجوع به 
چارخلیفه شود. ||(| مرکب) کنایه از 
چارعنصر است. 

چهارخوان. (ج / ج خوا / خا) (|مرکب) 
چهارجوی بهشت. ||(إخ) کناید از نیل و فرات 
و دجله و جیحون است. رجوع به چارخوان 
شود. 

چهارخواهر. (ج /ج خوا / خا ها (1 
مرکب) کنایه از چهارعنصر است. چهارگوهر. 








چهاردانگه. 


چهارآخنیج: 

وین هر چهارخواهر زاینده 

بابچگان بی عدد و بی مر. ناصرخسرو, 
چهارخیابان. (ج /ج] (!مرکب) جائی که 
دو خیابان یکدیگر را قطع کند. میدانی که 
چهار خیابان از چهار سو به آن منتهی شود. 
رجوع به چارخیابان شود. 


چهاردانگک. (ج /ج] (!سرکب) چهار 
قسمت از شش قست چیزی. ثلان. 
(زس‌خشری) (مهذب الاسماء). دو شلث. 
|/اصطلاح موسیقی (آواز) است. رجوع به 
دانگ شود. ||اصطلاحی در تراشیدن قلم. 
رجوع به چاردانگ شود. 
چهاردانگ. [ج] ((خ) از قراى محال 
تسرماشیر است. ۱۴۲ خانوار سکنه دارد. 
(مرآت‌البلدان ج ۴ ص۲۹۸). 
چهاردانگ. (چ] (اخ) ده کوچکی است 
از دهستان مسیان‌تکاب بسخش بجتان 
شهرستان گناباد. (از فرهتگ جفرافیایی ایران 
ج 
چهاردانگ. [ج) (() ده کوچکی است 
از دهستان مبان‌بخش بجستان شهرستان 
گناباد.(از فرهنگ جفرافیایی ایران ج٩).‏ 
چهار دانگ و نیم. (ج /چگ] ((مرکب) 
نه قمت از دوازده قمت چیزی. نصف و 
ربع چیزی با هم. (از زی‌فشری):... والصال 
سک نواب کامیاب اقدس اشرف اعلي نیز 
پنجشاهی به وزن نه دانگ و نیم زمان شاه 
محمود و طلای اشرفی به دستور قدیم چهار 
دانگ و نیم که میشود و کمال رواج و رونق 
الحمدائ در اصفهان و تمام اطراف ممالک 
محروسه دارد. (تذکرةالملوک ۲۴ ج ۲). 
چهاردانگه. (ج / چگ /گ | (ص مرکب) 
چیزی که دو قسمت از سه قسست را داشته 
باشد. که در ثلث از تمام رابدارد. ||در 
اصطلاح بنایان آجری که دو دانگ آن 
شکسته باشد. (یادداشت مولف). 
چهاردانگه. (ج گ] (خ) نام شاخه‌ای از 
رود کارون. رود کارون چون به شوشتر رسد 
به دو شاخه گردد. شاخه‌ای از جانب مغرب 
شهر رود و شاخ دیگر از جانپ مشرق آن و 
پس از طی حدود ۵ فرسنگ باز بهم رسند. و 
جلگة میاناب را درون این در شاخه تشکیل 
دهند. چهاردانگه یا شطیط نام شاخه بزرگتر 
است که به مغرب شهر رود و دودانگه با گرگر 
نام شاخة کم آب‌تر که به مشرق شهر جاری 
باشد. 
چهاردانگه. (جگ] (اغ) از قرای بلوک 
سرحد قارس است. (مرآت‌البلدان ج4۲۹۸۴. 
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چهاردانگه. 


بلوکات سردیر فارس. (تاریخ عصر 
حافط ص‌۲۴۸). از بلوکات ولایت قشقایی 
رس طوش ۱۳۴و عرض آن ۶۶ هزار گز 
میاشد. حد شمالی آباده و اقلید. جنوبی 
مین و کالیفروز و شرقی قنقری و غربی شش 
تاحیه. آب و هوای آن سردسیر است. و 
جمیش ۶۵۰۰ تن میباشد. چهاردانگه به 
جپار ناحیه قىت سیشود: خونکشت» 
رجان. خرو شیرین و کوشک‌زرد. و دارای 
۶ قریه است. (یادداشت مولف). 
چپاردانگه. اج گ] ((خ) از بسلوکات 
ءلابت قراجه‌داغ اذربایجان, ۴۳ قریه دارد و 
۴۰ فرسخ مساحت أن است. مركز أن قرية 
مسیاندرن حد شمالی ارس کنار شرقی 
گرمادوز. 
چهاردانگه. ( چ گ] ((خ) دمی است از 
تستان افشاریة ساوجبلاغ بخش کرج 
شهرستان تهران. ۱۸۱ تن سکنه دارد. از قات 
و رود گردان آبیاری میشود. محصولش 
خلات, بنشن. چنندرقند و انگور است. 
صبتی‌کاری دارد. شغل اهالی زراعت و 
گنه‌داری است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج ۲۱ 
چهاردانگه. (ج گ) (إِخ) دی است از 
تعتان غار بخش ری شهرمتان تهران. 
۱۰۵۵ تن سکنه دارد. از قنات آبیاری ميشود. 
محصولش غلات, چفندرقند. و انواع سیوه 
ست. صیفی‌کاری دارد. شغل اهالی زراعت 
ست. (از فرهنگ جنغرانیایی ایران ج ۱). 
چهاردانگه. (جگ) (!خ) نام یکی از 
بخشهای شهرستان ساری که از شمال به 
بخش مرکزی ساری و بخش بهشهر. از 
جوب و خاور به ارتفاعات سيه کوه» 
داراب‌کوه, بادله کوه, و کوء‌چنگی از سلسله 
جبال البرز و از باختر به بخش دردانگه 
محدرد است. 
وضع طبیعی: در این بخش سه درۂ مهم وجود 
دارد که جهت آنها از جنوب خاور بشمال 
باختری است و چهار رشته کوه پوشیده از 
درخت‌های جنگلی بین این دره‌ها واقع 
گردیده. طول اين دره‌ها در حدود صدهزار و 
قاصلة بین آنها در حدود ۲۰ هزار گز است و 
در خانه گرماب‌در در؛ باختری جریان دارد. و 
قراء دهستان سورتیجی در کناره‌های این دره 
رانع شده‌اند. در در مرکزی رودخ انةً 
زارسرود جریان دارد. و قراء دهتان 
هزارجریبی در قسمت علیا و قسمتی از قراء 
سورتیجی در قسمت سفلای آن وجود دارد 
رودخانة مهربان‌یانکا در درة سوم که تقریاً 
شرقی غربی است جریان دارد و قراء دهستان 
خهریاری در قسمت علیاء و قراء دستان 
یخکش در قسمت سفلا وأقع گردیده. راحهای 





بخش به علت وجود جتگلهای انبوه و شیب 
زیاد صعب‌العبور است. و در زمستان و مواقع 
بارندگی و آمد و شد مشکل میشود. | کثر قراه 
بخش در دامه‌های جنوب ارتفاعات راقع 
شده دامنه‌های شمالی دارای دامنه‌های انبوه 
است. جنگلهای بخش برای گاوداران بسیار 
مفید است. در طول رودخائه تا حدود ۷۰ 
هزار گز برنج کاشته ميشود. آبادیها با مسافت 
هزار تا شش‌هزار گز دورتر از رودخانه روی 
ارتفاعات قرار دارد. محصول عمد؛ ببخش 
برنج است که در کنار رودخانه کاشته ميشود. 
در ارتفاعات و دامنه‌ها غلات دیمی و لبنیات 
است. شفل عمده؛ اهالی کشاورزی و گله‌داری 
است. این بخش از ۳ دستان تشکیل شده 
مرکز بخش قصبه کیاسر است. تغداد قراء و 
جمعیت دهستان عبارت است از: 
۱- دهتان سورتیجی ٩۴‏ آبادی و ۲۲۲۰۰ 
نفر 
۲ - دهستان هزارجریبی ۴ آبادی و 
۰ ار 
۲ - دهتان شهریاری ۴۷ آیادی و ۱۳۰۰۰ 
تفر.(از فرهنگ جغرافیایی ایران؟). 
چهاردانگه. زج گ] ((خ) نام یکی از 
دهستانهای پنجگانة بخش هوراند شهرستان 
اهر. در شمال بخش واقع است. آب و هوای 
آن معتدل مایل به گرمی است. از شمال و 
باختر به دهستان گرمادوز, از جنوب به 
دهستان‌های دودانگه و دیکله, و از خاور په 
دحستان انگوت محدود میباشد. قراء تابعه از 
رودخانه‌های محلی و چشمه‌سارها آبیاری 
میشود. از ۲۸ آبادی بزرگ و کوچک تشکیل 
شده که روی هم رفته ۵۲۷۰ تن سکنه دارند. 
قسراء مهم آن: کاواره کورن. کلی‌قوزی. 
دهرود. و مرکز دهستان ارلان سیباشد. 
مسحصول عمده‌اش غلات. حبوبات و 
میوه‌های جنگلی است. (از فسرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۴). 
چهارذانه. اج چ ن /ن ] (امرکب) رجوع 
به جهودانه شود. 
چهازدرخت. اج د ر] (اخ) دهی است از 
دهستان بالارخ بخش کدکن شهرستان تربت 
حیدریه, ۱۱۳ تن سکنه دارد. از قتات آییاری 
میشود. محصولش غلات. چغندرقند است. 
شفل اهالی زراعت و کرباس‌بافی و گله‌داری 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج .)٩‏ 
چهاردرخمی. (چ در] |مرکب) نام 
مسکوکی در زمان اث فردات اول پادشاه 
پارس, در حدود ۳۰۰ ق.م. که ارزش آن 
معادل چهار درهم بوده است. (تاریخ ایسران 
باستان ج۲ ص ۱۴۹۶). 
¬ چهاردرخمی نقره؛ نام مکوکی از تقره در 
زمان !وا گراس دوم والی صیدا در حدود ۳۵۰ 





جهاردست‌وپا رفتن. A۵4‏ 
ق.م. (تاریخ ایران باستان ج۲ ص ۱۴۹۶). 
چهاردرد. [چ /ج د] (! مرکب) کنایه از 
درد زاهوست. درد شدید هنگام زایمان. درد 
سخت زن زاج. رجوع به چاردرد شود. 
چهاردرگاه. (چ / ج د] (|مرکب) سراپرده. 
خیمه. رجوع به شامیانه شود. 
چهاردرو بش. [ج دز ] (إخ) نام افانه‌ای 
کهن است. (از يادداشت مولف). افانة 
عامیانٌ مختصر و منظومی است به طرز 
مثنوی در سه داستان مشتمل بر لطائف و 
نکه‌ها که در آن سه درویش سرگذشت خود 
را برای امیر خراسان بازمیگویند. و امیر 
خراسان نیز داستان زندگی خویش را برای 
آنان نقل میکند. داستان چهاردرویش را 
بعضی از امیرخسرو دهلوی دانسته‌اند. که 
درست یست. میرمحمدحسین تحین آن را 
به نام نوطرز مرصع به هندوستاتی ترجم کرد, 
و ترجمهٌ دیگری از آن به نام باغ و بهار بوسیلفر 
یکی دیگر از مردم هند صورت گرفت. افانة 
چهاردر ویش در پمبتی طبع شده است. و نظم 
آن از خواجه ابوتراب‌بن خواجه علیخان‌بن 
نجم‌آلاین‌ین خواجه علی تستری متخلص به 
تقاش است. رجوع به چاردرویش شود. 
چهاردره. اج د ر ](2۱) :می الت از 
دهستان بھمئی بخش کهکیلوی شهرستان 
بهبهان. ۱۰۰ تن سکنه دارد. از رودخانة پوتو 
آبیاری ميشود. محصولش غلات. برنج؛ پشم 
و لیات و صایع دستی قالی, قالیچه, جاجیم 
و پارچه‌بافی برای چادر است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج 4۶ 
جهاردری. [چ /چ ذ) (ص نسبی) اتاقی 
که چهار در معمولا به سوی حياط یا باغچه و 
باغ داشته باشد. اتاقی که در ضلع مشرف به 
حیاط آن چهار در نصب شده باشد. اتاقی که 
از آن چهار در به جانب حياط گشوده شود. 
||(! مرکب) کنایه از دنیاست. |اکنایه از 
عناصر چهارگانه است. رجوع به چاردری 
شود. 
چهاردریچه. اج اج دچ /ج] (امرکب) 
کنایه‌از چشم و گوش و دهان و بینی است. (از 
شرفنامة منیری) (برهان) (آنندراج) (انجمن 
آرا) (ناظم الاطباء) (فرهنگ فارسی معین). 
||کایه از چهارعنصر است. |اکنایه از کسی 
است که بر یک سخن نماند. (اتندراج) (انجمن 
آراا 
چهار دست و پا. (ج /ج دث] (۱مرکب) 
قوائم حیوان؛ یمنی مجموع شمار دستها و 
پاهای کی يا حبوانی. دو دست و دو پای او؛ 
چهار دست و پای خود را برداشت (سگ] و 
آرازی حزین و ناله‌ای از او شنیده میشد. 
(انیس‌الطالبین ص۲۹). 
چهاردست‌وپا رفتن. اج / چ د ٿث ز 





۰ جهاردستی. 


چهارده. 





ت ] (مص مرکب) خمیده بر دو دست و دو پا 
قرار گرفتن همچون ستوران و حرکت کردن. 
مانند ستور رفتن. چون چهارپایان حرکت 
کردن.رجوع به چاردست و پا رفتن شود. 
چهاردستی. اج / چ ذ] اص نسبی. ق 
مرکب) با چهاردست. که در ان چهاردست 
باشد. 

قمار چهاردستی؛ قماری که چار حریف در 
آن به بازی نشینند. رجوع به چاردستی شود. 
چهاردندان. (ج /ج د] (ص مرکب) که 
دندان چهار دارد. ||تر هقت‌ساله. افرهنگ 
نظام). 
چهار دندان پیشین. لج / چ د نِا 
(ترکیب وصفی, [ مرکب) دندانهای پیشین 
انان و دیگر پستانداران. دندانهای تیز و بران 
که‌در انان تعدادشان در هر فک چهار باشد. 
زباعیه. ثنایاء 
چهار دندان شدن. (ج / ۾ د ش د] 
(مص مرکب) دارای چهاردندان گردیدن. ||در 
چهارپایان اهلی کنایه از پر شدن باشد. چهار 
دندان شدن شترء بهفتم سال رسیدن شتر است. 
و چهار دندان شدن گاو, اشاره به پر شدن گار 
میباشد: اشتر که چهاردندان شود از آواز 
جرس نترسد. (تذكرةالاولياء). 
چهارد‌ند انه. اج چن ن ](ص نیا 
که دندانه چهار دارد. |[رباعی‌الابل:؛ شتر 
هفت‌اله. رجوع به چهاردندان شود. 
چهاردوال. اج /ج د] (!مرکب) قطعه 
چوبی کوتاه است که مکاریان به یک سر آن 
چهار دوال و سیخ کوچکی نصب کنند و 
حیوانات را بدان برانند و به جای دوال اگر 
زنجیر کنند شلاق گویند. (از لفت محلی 
شوشتر خطی). رجوع به چاردوال شود. 
چهاردولی. (ج دو ] (اخ) نام یکی از 
دهستانهای چهارگانة بخش مرکزی شهرستان 
مراغه. در جنوب خاوری بخش وأقع و 
موقعیت ان کوهستانی است. قراء دهستان از 
چشمه‌سارها و قتات و آبهای برف و باران 
آبیاری میشود. محصول عمده‌اش خلات و 
لبیات است. شغل سا کین قراء دهستان 
کشاورزی و گله‌داری, و صنایع دستی و 
جاجیم و جوراب بافی است. دهستان 
چهاردولی از ۵۱ آیبادی بزرگ و کوچک 
تشکیل شده و روی هم رفته ۰ تن 
بکنه دارد. راه #وبة میاندواب به شاهین‌دژ 
از قمت جنوب باختری این دهستان عبور 
میکند. ابنیة قدیمی این دهستان به شرح زیر 
است: در قریۀ چچکلو خرابه‌های سه قلعه و 
آثار شهر هلا کوخان‌باقی است. در قریه فتور 
خرابه‌های قلعة ساری‌داش و در قری خلج 
قلع جرم‌داش و در قریة خوشانی‌بالا غار 
بزرگی است که پیشتر اهالی آثار مزبور را 





منوب به دوره مغول میدانند. مرکز دهستان 
قري مسحمودجیق میباشد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۴). 
چهاردولی. [ج ذر](اغ) نسام یکی از 
دهتانهای بخش قروة شهرستان ستندج 
است. این دهستان در جنوب خاوری بخش 
واقع شده و از شمال به دهستان اسفندآباد 
همین بخش, از خاور به بخش سیمینه‌رود. از 
جنوب به بخش اسدآباد و از باختر به بخش 
سنقر و کلیائی از شهرستان کرمانشاهان 
می‌پیوندد. هوای دهتان سردسیر است. 
(زمتان طولانی, تابتان معتدل). آبادیهای 
دهستان از چشمه آییاری میشود. و بحصول 
عمد؛ آن غلات و لبنیات است. ارتفاعات در 
باختر این دهستان کوههای شمالی و خاوری 
بخش سر کلیانی و کوههای جنوبی دهستان 
اس ننداباد واققع است و خسرسرنه - 
سنگ‌سوراخ - بنصیری نامیده میشوند. 
ارتفاع قلة خرسرنه ۲۵۶۷, سنگ‌سوراخ 
۷ و بنصیر ۲۸۰۲ گز است. کوههای 
دهتان خدابنده‌لو در خاور دهتان کشیده 
شده و به سل له اصلی الوند متصل میگردد. 
گردناهمه کسی‌بین قروه و همدان پست‌ترین 
نقطه کوه مذکور میباشد و ارتفاع آن ۲۱۶۵ گز 
است. رودخانة مهمی در این دهستان وجود 
ندارد. تنها رودخانة کوچک شیروانه و تکیه 
است که از ارتفاعات باختری سرچشمه گرفته 
به طرف شال جریان پیدا میکند و به 
رودخانةٌ شور می‌پیوندد. آب رودشانه‌های 
کوچک دیگر دهتان که در بهار و مواقع 
بارندگی زنده و آب دارند به رودخانة بالا 
منتهی مبشوند. دهستان چهاردولی از ۲۱ 
آبادی بزرگ و کوچک تشکیل شده و 
۰ تن سکنه دارد و قریه‌های مهم آن 
عبارت است از: صندوقآباد. نارنجک. 
آقبلاغ, باباشیداله, گند آب بالا و پائین. راه 
شوسۀ سنندج به همدان از وسط دهستان 
میگذرد. آبادیهای ناظم‌آباد دوسر؛ وی‌نار. 
و داش‌بلاغ این دهستان کنار راه شوسه واقع 
شدهاند. (از فرهنگ جفرانیائی ایران ج ۵). 
چهاردولی اسدآباد. (ج در س) 
(رخ) یکی از دهستانهای چهارگانة بخش 
اسداباد شهرستان همدان. این دهستان در 
شمال بخش واقع شده و از شمال به دهستان 
چهاردولی بخش قروه, از جنوب به دهستان 
جلگه‌انشار. از خاور به کوه آلساقولاغ واز 
جانب باختر به دهستان کلیائی اسداباد 
محدود است. قمت مرکزی شمال دهستان 
دشت. و جنوب باختر و خاور آن کوهستانی 
است. سردسیر است. زستانهای آن طولانی 
و تابتان‌های ان سمتدل است. قریه‌های 
کوهستانی از چشمه‌ها و قریه‌هائی که در 





دشت واقع‌اند از رردخالة شهاب آبیاری 
میشوند. محصول عمدة دهستان: غلات. 
حبوبات. پیاز, توتون و لبنیات است. این 
دهستان از ۲۷ آبادی بزرگ و کوچک تشکیل 
شده و جمعیت آن در حدرد ۸هزار نفر است. 
مرکز دهستان آیادی چنار عباسخان و قراء 
نیم آن: کمک. پیرملو, ایوراع, قربلا 
آهوټپه حسن‌آباد میباشد. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۵). 

چهارده. اج اج 3] (عدد مرکب. ص 
مرکب, | مرکب) عدد اصلی میان سیزده و 
پانزده. ده بعلاو چهار. رجوع به چارده شود. 
-ماه شب چهارده یا چهارده شب؛ بدر. ماه 
تحام. پرماه. گردمه. گردماه. 

¬ یثل ماء شب چهارده؛ سخت زیا. بسیار 
زیبا. 

- مه چهاردهشب؛ معشوق زیباروی: 

از تو ای چون مه چهارده‌شب 

پانزده مه گت پیوندم. سوزنی, 

چهارده. اج د؛] ((غ) قسصبه‌ای است از 
دهتان لفمجان بخش مرکزی شهرستان 
لاهیجان, ۲۲۸۲ تن سکنه دارد. از سفیدرود 
آبیاری میشود. محصولش برنج. و کنف و 
ابریشم است. صیفی‌کاری دارد. شفل اهالی 
زراعت است. ۲۰ دربند دکان و یک حمام 
دارد. چهارده از محله‌های شیرکوه. کاچان 
کاچرا لات‌سحله تشکیل شده است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ايران ج ۲). 

چهارده. (ج د؛] ((ج) دی است از 
دهستان اسلش بخش رودسر شهرستان 
لاهیجان. ۲۵۰ تن سکنه دارد. از شلمان‌رود 
و پل‌رود آبیاری ميشود. محصولش برنج و 
چای است. شنل اهالی زراعت است. این ده 
از دو محل یالا و پائین تشکیل شده (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۴). 

چهارده. [ج دذ] (إخ) از قرای استرآباد 
است. خالصه دیوان از سه رشته قات آبیاری 
میشود. (از مرآت‌البلدان ج۴ ص‌۲۹۸). از 
دهات سدن رستاق (مازندران و استراباد 
تألیف راییلو ص‌۱۶۸). دهی است از دهستان 
سدن رستاق بخش کردکوی شهرستان گرگان. 
۰ تن سکه دارد. از قنات ایاری میشود. 
محصول عمده‌اش بسرنج» غلات. پنبه. 
حبوبات و توتون و سیگار است. شفل احالی 
کشاورزی و گله‌داری و صنایم دستی زنان 
شال و کرباس بافی است. یک دبستان دارد. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۳). 

چهارده. [ج دة] ((خ) دی است از 
دهتان بالاخواف بخش خواف شهرستان 
تربت حیدریه, ۲۲۵ تن سکنه دارد. از قات 
آیاری میشود. محصولش غلات. پنبه و 
بنشن است. شفل اهالی زراعت و گلداری و 


چهارده. 


چهاردیواری. ۸۳۶۱ 





قالیچه و کرباس بافی است. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج٩).‏ 

چهارده. اج «؛] (اخ) دی است از 
دهتان فلاور بخش اردگان شهرستان 
شهرکرد. ۱۲۲ تن سکته دارد. از چشمه 
آیاری سیشود. محصولش غلات و برنج 
ست. شغفل اهالی زراعت و صنایع دستی 
زنان. گلیم‌یافی است. (از فرهنگ جنرافیائی 
یران ج <( 

چهارد‌هاة. [چ د] (إخ) (مرکب از: چهار + 
تعاة. ج داهی), یسعنی چبهارگربزان و 
جپارزیرکان و مراد معاویةین ابی‌سفیان, 
زیادین ابیه, عمروین العاص. مفیرتبن شعبة 
بشد: آن خداوند در بحر تفکر بطلب در 
صواب شوطه خورد و رائی زد که هرگز 
تديثة آن چهار شخص که دهاة عرب 
بده‌اند؛ یعنی مماویه و زیاد و عمروین العاص 
و مقیرتبن شعبه به که آن نرسیدی. (المضاف 
لی یدایم‌الازسان ص ۱۲). 

چهارده بالا. (ج د؛) (اخ) دهسی است از 
بمستان شهآباد بخش حومة شهرستان 
بیرجند و ۱۱۸ تن سکنه دارد. شغل اهالی 
-راعت و کسرباس‌بافی است. (از فرهنگ 
جترافیایی ایران ج٩).‏ 

چهارده‌بند. (ج /ج ده ب ] (ص مرکب) 
مرکب از چهارده +بند) که بند چهارده دارد. 

:ا مرکب) اصطلاحاً بندہ بیت شعری است با 

تفه خاص و ممتاز از قوافی ابیات قبل خود 
که در «ترکیب‌بنده به دبال هر ترکیب آید و 
در هر فسمت و ترکیب قافیة دیگر گیرد و در 
«ترجیم‌بند» عیناً تکرار شود. 
- چهارده‌بند سحتشم؛ چهاردهبند شعر در 
محییت و سوک اهل بیت رسول, که محتشم 
کشانی آن راسروده است. (یادداشت مولف). 
چهارده پالین. [چ د؛] (اغ) ده کوچکی 
ت از دستان شهاباد ببخش حومة 
تهرستان بیرجند. از قنات آبیاری ميشود. 
محصولش غلات. و انواع میوه است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج٩).‏ 

چچارده حفته. اج د ج تِ] (إخ) دی 
ست از دهستان هرسم بخش مرکزی 
هران شاء‌آباد. ۲۰۰ تن سکنه دارد. از 
سراب هرسم آبیاری سیشود. محصولش 
خلات. حبویات. چفندرقند. توتون و لنیات 
ست. شفل اهالی زراعت و گله‌داری است. 
ز فرهنگ جغرافیایی ایران ج 0). 
چهارده‌چاکت. اج د:] (اخ) تیره‌ای از 
ی اینانلو از ايلات خمة فارس. (جفرافیای 
ای کیهان ص۸۶). رجوع به ایل اینانلو 








شود. 
جهارده جر یک. ج دج ((خ) یکی از 
قرایف ایل قشقائی که مرکب آز ۱۲۰ خانوار 








است و در حوالی سمیرم مکن دارند. 
(یادداشت مولف). طایفه‌ای از طوایف ایل 
قشقائی. (جغرافیای سیاسی کهان ۸۳). 
چهارده رودبار. (ج د؛] ((خ) دهی‌است 
از دهستان نرم‌آب بخش دودانگذ شهرستان 
ساری» ۱۳۰ تن که دارد. از رودخانة تجن 
آبیاری میشود. محصولش غلات و برنج و 
شفل اهالی کشاورزی و گله‌داری است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ابران ج ۳). 
چهارده‌ساله. (چ /ج دة ل / ل] (ص 
نبی) کودکی که سال وی از سیزده گذشته اما 
به پانزده نرسیده باشد. رجوع به چارده‌ساله 
شود. 
چهارده قوت. (ج / چ دة ىز دا ۱ 
مرکب) چهارده نیرو که عبارت امت از 
حواس ظاهری از قبیل: جاذبه, ساسکه, 
هاشنه, داقمه, غاذیه. موده مصوره: ناه 
غضبی, شپوانی و غیره. (حکمت اشرا 
صص 4۲۸۷-۲۸۸ 
چهارده کلاقه. (ج دک ت ] (إخ) دهی از 
دهات هزارجریب واقع در کوهتاتهای 
جنوب شرقی مازندران. (ترجمة مازندران و 
استرآباد تیف رایینو حاشذ ص۸۴. 
جهاردهم. اج /ج د دا (عصدد تسرتبی 
مرکب, ص نسبی) (مرکب از: چهارده + میم 
ماقبل مضموم, پسوند عدد ترتیبی) و مراد از 
آن بیان مرتبة عدد است. رجوع به چاردهم 
شود. 
چهاردهمعصوم. [ج دءم) (خ) مراد 
پیغمبر اسلام و دخترش فاطمه و علی (ع) 
است با فرزندانش که امامان شیعه‌اند؛ یعنی: 
امام حن امام 
امام محمدیاقر. اسام جمفر صادق, امام 
موسی‌الکاظم, امام رضاء امام محمدتقی» امام 
علی تقی» امام حن عکری, امام مهدی 
قائمالزمان. 
چهارده‌معصومی. (ج / ج د ء) (ص 
نسبی) منوب به چهارده‌سمصوم. یعنی 
دوازده امام و پیفمیر کرم و حضرت فاطمه. 
-سادات چهاردهسصومی؛ ساداتی که 
گروهی از آنان در ایران و عده‌ای در کراچی 
بر می‌برند. آقاخان سحلاتی از آنهاست. 
(یادداشت مولف). 
چهاردهمین. (ج /ج دد( ص نسبی»! 
مرکب) چهاردهم. (مرکب از چهارده + سیم 
ماقبل مضموم. پسوند عدد تر تبی + «ین». 
علامت نبت) آنچه در مرتبة چهاردهم قرار 
گیرد.رجوع به چاردهمین شود. 
چهارذهه. (ج /ج ذ /«](ص مرکب) از 
چهار +دهه, صفت تسبی (ده +ه) منوب به 
عدد ده. ||چهار مرتبه ده‌تا. چهل‌تا. عدد ده را 
واحد مرتبة دوم یا مرتبهٌ دهگان (عشرات) 


حمین, امام زین‌العابدین, 








قرار میدهند و آن را یک‌دهه مینامند و از آن 
یکی از سه بخش سه گانه ماه اراده کند. 
چنانکه ده آخر ماه صفر. یا دهه اول ماه 
محرم! یمنی ده روز متوالی آخر ماه صفر و ده 
روز متوالی اول تا دهم ماه محرم. و یا یکی از 
بخشهای دهگانة قرن (صد سال) را منظور 
دارند چنانکه ده دوم قرن پنجم؛ یعنی 
سالهای ۱۴۱۱ ۴۲۰ و جز آن. 
چهارذه‌هزار. اج 34 ده 2 و (عدد 
مرکب. ص مرکب, | مرکب) اربععشر الا 
عددی که از هزار برابر کردن عدد چهارده پیدا 
شود. 

چهارده یک. اچ اج ده ی يا ( 
مرکب) یک چهاردهم. یک قسمت از چهارده 
قمت چیزی. 

چهاردیوار. اج/ج دی] ارکب 
چاردیوار. جانی که از چهار سمت بحصور 
بود. که از هر سوی دیواری گرد اوباشد. 
محاط به چبهار دیوار از چهار سو. 
چهاردیواری, دیوارست: و یک روز به 
نزدیک آن چهاردیوار گذشت و او را قصف آن 
دیواربت و آن مردمان بگفتند. (ترجمةً 
تفیر طبری). |[کنایه از چهار طرف عالم. 
(برهان) (از آنندراج) (از انجمن آرا) (ناظم 
الاطباء) (فرهنگ فارسی معین). 

- چهاردیوار جهان ( گیتی)؛ چهارحد عالم. 
(فرهنگ فارسی معین). 

- ||کایه از چهارعنصر. (برهان) (آنندراج) 
(انجمن آرا) (ناظم الاطباء). 

= چهاردیوار نفس؛ کالبد آدمی. بدن آدمی. 
چم اني 

- |آکنایه از دنیا و جهان میباشد. رجوع به 
چاردیوار شود. 

چهاردیوار. (ج دی ] (اغ) دمی است از 
دهستان ایل‌تیمور ببخش حومة شهرستان 
مهاباد. ۲۴۱ تن سکنه دارد. از چشمه اپیاری 
میشود. محصولش غلات. توتون ر حیوبات 
است. شغل ادالی کشاررزی و گلهداری 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 
چهارد بوار. (چ دی ] (اج) ده کسوچکی 


است از دهان بساباجانی بخش ثلاث 
شسهرستان کسرمانشاهان. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران۵). 


چهارد‌یوار. (ج دی ) (إخ) ده کوچکی 
انت از دهتان هستزا ببخش ساردوئة 
شهرستان جیرفت. (از فرهنگ جفرافبایی 
ایران ج۸. 
چهاردیواری. (ج/ج دی] (ص نسبی 
مرکب. [ مرکب) منسوب به چهار دیوار. جانی 
که‌از چهار طرف با چهار دیوار مسصور شده 
باشد. چسهاردیواری: آن مسردگان در آن 
چهاردیواری بماندند سالیان بیار. (ترجمة 


۲ چهاردیه. 


تفر طبری), رجوع به چاردیواری شود. 

- بودجة چهاردیواری: بودجة درست و 
کامل. 

= چهاردیواری اختیاری؛ مثلی است که از 
آن مسصونیت حقوقی خانه و جایباش را 
خواهند. (یادداشت مؤلف). 

- چهاردیواری بودجه؛ چهارچوب بودجه 
در حد توانائی و امکانات بودجه. 
چهارد به. [ج د] ((خ) از اعمال ارجان است 
و ارجان از اعمال پارس است. (فارسنامة ابن 
الپلخی ص۱۳۸ و ص ۱۲۰ چ کمبریج), 
چهارراه. اج /ج](!مرکب) جائی که در 
راه یا دو کوچه همدیگر را قطم کنند. محل 
تقاطع دو کوچه یا دو راه یا دو خیابان. آنجا که 
از چهار جهت و سوی گذر و معبر ممتد گردد 
و هر مبری راهی مقابل خود و ممتد در 
جهت مخالف خود داشته باشد. رجوع به 
چارراه شود. 

- سر چهارراه؛ ملتقای گذرهای چهارگانه یا 
نقاط متصل به محل تقاطع. حوالی جاتی که از 
هر جهت از جهات چهارگانة آن گذر و معبری 
بیرون رفته باشد. 
چهارراه. (ج/ج] (إ مرکب) داروئی است. 
ما خ یره لودد بان رترت 
معجون شلیتا نام آن آرد و به تازی آن را 
تراب اربعه گویند. (یادداشت مؤلف). 
چهارراه. زج ] (إخ) دهی است از دهان 
طیبی گرمسیری بخش کهکیلویه شهرستان 
بهیهان. در ۱۲هزارگزی باختر لنده مرکز 
ددستان واقع است. ۱۰۰ تن سکنه دارد. از 
چشمه آبیاری ميشود. شفل اهالی زراعت و 
گله‌داری و صنایع آنان دستی است. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۶). 
چهارراه. [ج) (إخ) دی است از دهان 
جاوید بخش فهلیان و ممسنی شهرستان 
کازرون. در ۱۵هزارگزی خاور فهلیان ر ۴ 
هزارگزی خاور شوسة کازرون به بھبهان واقع 
است. ۲۰۰ تن سکنه دارد. از چشمه آیباری 
میشود. محصولش غلات, حبوبات و برنج 
است. شغل احالی زراعت و قالی‌بافی است. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۷). 
چهارراه. (ج] (إخ) دمی است از دهستان 
لابن بخش کلات شهرستان دره گز, ۱۶۵ تن 
سکنه دارد. از رودخانه آبیاری میشود. 
محصولش غلات و بنشن است. شفل اهالی 
زراعت و م‌الداری است. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران چ٩).‏ 
چهارراه. (ج] (اغ) ده کوچکی است از 
بس‌خش سسمیرم شهرستان شهرضا. در 
۶هزارگزی جنوب باختر سمیرم واقع است. 
۱ تن سکنه دارد. (از فرهنگ جفرافیایی 
ایران 3 ۰ 








چهارراه گیشین. اج ) ((خ) دهی است از 
دستان پشت‌کوه باشت و بابوئی بخش 
گچساران شهرستان بههان» ۶۵۰ تن سکنه 
دارد. از قنات و چشمه ابیاری میشود. 
محصولش غلات و روغن است. شنل اهالی 
زراعت. حشیم‌داری و صنایع دستی زنان 
میباشد. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۶. 
چهارراهی. (ج) (! مرکب) تداول دیگری 
از چهارراه. رجوع به چارراه و چهارراه شود. 
چهارراهی. [چ] (إخ) طایفه‌ای از ایلات 
مستی فارس است. (یبادداشت مولف. از 
ايلات متفرقة فارس. (جغرافیای سیاسی 
کیهان ص .)٩۰‏ 
چهاررلیس. (ج ز) (! سرکب) کنایه از 
عناصر چهارگانه است. (برهان) (آتندراج): 
مباد کز پی خشنودی چھاررئیس 
دو پادشا را در ملک دل‌بیازارم. خاقانی. 
چهارردیفی‌ها. اج /ج 1 (ص نی" 
راسته‌ای از ستارگان دربائی که دو ردیف پا 
در هر طرف ناودان آمبولا کرر دارند. ماتد 
استریاس گلاسیالیس " که در تمام دریاها 
قراوانند ر استریاس روبنی "که در تمام 
اقیانوسها زیست میکنند. و هلیاستر ؟ که ۳۰ 
تا ۴۰ بازو دارد. (جانورشناسی عمومی 
تألیف مصطفی فاطمی ج۱ ص ۲۶۰). 
چهاررکن. اج / چ ر] (!مرکب) ارکان 
اربعه. پایه‌های چهارگانه. ||عناصر چهارگانه. 
چهارآخشیم. آب و آتش و باد و خاک. 
||چهارطبع. طبایع اریعه. ||دو دست و دو پاء 
< چهاررکن کعبه؛ منار شامی و یمانی و 
عراقی و حجرالاسود. و این چهار از ارکان 
كمه است. (غیاث اللغات) (آتتدراج) (ناظم 
الاطباء): خانة کعبه به ميان مسجدست مربع 
طولانی, که طولش از شمال به جنوب است و 
عرضش از مشرق به مفرب, و طولش سی 
ارش است و عرض شانزده و در خانه سوی 
مشرق است و چون در خانه روند. رکسن 
عراقی بر دست راست باشد و رکن 
حجرالاسود بر دست چپ و رکن سفریی 
جتوبی را رکن یمانی گویند. ر رکن شمال 
مفربی را رکن شامی گویند و حجرالاسود در 
گوشه‌دیوار به سنگی بزرگ ترکیب کرده‌اند و 
در آنجا نشانده چنانکه چون مردي تمام‌قد 
بایستد با سین او مقابل باشد. (سفرنامة 
ناصرخسرو چ دببرسیاقی صص .)٩۴-۹۵‏ 
- چهاررکن مناسک؛ منح, طواف» سعی و 
حلق در مناسک حج. 
چهاررگت. [چ ر] (! مرکب) نام دو رگ در 
لب زبرین و دو رگ در لب زیرین باشد و فصد 
آن در بیماریهای دهان و لثه سود دارد. (بحر 
الجواهر)؛ ان كانت المادة فضلة حارة 
(فىامراض اللثة) استعمل الاسستفراغ و صد 





چهارزبانی. 


الجهاررک. (قانون ابوعلی سينا کتاب سیم 
ص ۱۰۰). و معرب آن چهاررک است: و هی 
عروق اربعه على کل شفة نها زوج. (قانون 
ابوعلی سینا کتاب اول ص ۱۳۴). 
چهارروزه. اج /ج ز /ز] اص نسبی) 
مجازا به معنی زودگذر و ناپایدار که بس تپاید 
و به درازا نکشد. سینجی. 

- چهارروز: عمر یا عمر چهارروزه؛ عمر 
زودگذر. 

- دنیای چهارروزه؛ دنیای ناپایدار. جهان 
گذران. 
چهارزانو. (ج /ج] (!مرکب) نوعی از 
نشستن است. مربع‌نشینی. قرار گرفتن روی 
زمین به کیفیتی که هر دو ساق پا به جانب 
داخل خم و با یکدیگر متقاطع گردند و سر 
زانوان به جانب بیرون متمایل باشند و کف پا 
در زیر آن واقع شود: 
گفتامنشین چهارزانو 
کان هت نشانة تکبر 
تند جز دو زانو 
نیکوادبان و مردم حر 
گفتم چه ادب کدام حری 
بشنو ز من این حقيقت مر 
آموخته‌ایم این ادب را 

ما از عرب و عرب ز اشتر. 
رجوع به چارزانو شود. 
چهارزانو زدن. [ج /ج زد اسص 
مرکب) نوعی از نشستن است به طوری که 
زانوها در طرف راست و چپ قرار گیرد و 
پای چپ زیر زانوی راست و پای راست زیر 
زانوی چپ باشد. (از فرهنگ فارسی معین). 


دهخدا. 


مربع نشتن. گردپای نشستن. رجوع به 
چارزانو زدن و چارزانو نشستن شود. 
چهارزانو نشستن. اج / ۾ ن ش /ش 
تَ](سص مرکب) مربع نشستن. تربع, 
(زوزنی). گردپای نشستن. (یادداشت مؤلف). 
رجوع به چارزانو زدن و چارزانو نشستن 
شود. 
چهارزبان. (ج /ج ژ] (ص مرکب) کنایه 
از کی انت که بر یک سخن نماند و هر 
لحظه سخنی گوید. (برهان) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء) (فرهنگ فارسی معین). ||(! مرکب) 
کنایه از چشم و بینی و گوش و دهن باشد. 
(انجم آرا). 
چهارزبانی. (ج / چ د احامص مرکب) 
عمل چهارزبان. رجوع به چهارزبان شود. 
||( مرکب) کنایه از چهارعنصر است. رجوع 


1 - Quadrisêriès. 

2 - Aslerias glactalis. 
3 - Aslerlas rubens. 
4 - Heliaster. 





چهارزبر. 


به چارزبانی شود. 
چهارزبر. [ج زر ټ) (اخ) دی است از 
دهستان باوندپور بخش مرکزی شهرستان 
شا‌آباد. در ۲۴۰۰۰ گزی شمال خاوری 
شاءآباد کنار راه شوسة شاه‌آباد به کرمانشاه 
واقم است. ۸۴۰ تن سکنته دارد. از چشمه 
بباری ميشود. محصولش غلات. چغندر قند 
میات است. چهارزبر درسه محل زیر وأقع 
شده. چهارزبر بالا. ۱۰۰۰ گزی شمال گردنة 
معروف چهارزبر؛ چهازبرپاین. ۱۵۰۰ گز 
بسائین‌تر از چسهارزیر بسالا؛ چسهارزبر 
عننتی‌خانی, ۳۰۰۰گز با چهارزیر باین 
قاصله دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 


جها. 
چهارزن. (ج /ج ](امسرکب) کنایه از 
چهارعنصر است: 

تگری کاین چهارزن هموار 

همی از هفت‌شوی چون زاید. ‏ ناصرخضرو. 


چهارساعته. اج 339 ت / ت] (ص 
سبی) به مدت چهار ساعت. زمانی به اندازة 
چهار ساعت: تمام راه را چهارساعته رفت. 
ین همه راہ را چهارساعته آمدا 

چهارساق. اج / ج ] (إمرکب) این ترکیب 
در یت ذیل از نظامی امده است و از آن معتی 
چهارپایه و چهارستون برمی‌آید: 
دین راکه چهار ساق دادی 
زینگونه چهارطاق دادی. نظامی. 

چهارسالگی. اج /ج [ /1] (حامص 
مرکب) چهارساله بودن. ||حالت و چگونگی 

چپارساله. رجوع به چارسالگی شود. 
چهارساله. (ج / ج ل /)](ص نبی) که 
هار سال داشته باشد. که چهار سال بر وی 
گذته باشد: اجذاع؛ چهارساله شدن شتر, 
رباع؛ چهارساله شدن گوسفند. (تاج المصادر 
بهقی). رجوع به چارساله شود. 

چهارستون. (ج س ] (اخ) دی انت از 
تعتان کرسنی بخش شاهیور شهرستان 
خوی, ۱۸۰ تن سکنه دارد. از چشمه ابیاری 
مبشود. محصولش غلات و شغل امالی 
تراعت و گله‌داری است. (از فرهنگ 

جغرافیایی ایران ج ۴). 

چهارستون بدن. [چ /چ س نب د]( 
مرکب) دو دست و دو پا. رجوع به چارستون 
بدن شود. 

چهارسر. (ج /چ سش)] (! مرکب) چارس. 
حطلاحی است در بازی ورق و آن چهار 
حورت یکان چهار خال مختلف باشد. 
مانند چهارشاه که خال یا نقش چهارگانة شاه 
ورق است در هر دست ورق. و چهاربی‌بی که 
چپار خال یا تقش بی‌بی است در یک دست 
ورق ر چهار سرباز که چهار نقش یا خال 
سرباز است در یک دست ورق. و این نام 











شاید بدانجهت اطلاق شده است که در 
صورت معمولاً نیمی از ته که شامل سر و 
قمت کمی از شانه و سه است تصوير 
میشود و اطلاق سر به نقش از باب ذ کر جزء و 
ارادة کل است. 

چهارسر آوردن. (ج /ج ش زذ] (مص 
مرکب) اصطلاحی است در بازی ورق و بازی 
آس. و آن با هم آوردن یا جمع آمدن چهار 
صورت شاه یا آس یا بی‌بی از خالها و 
تقش‌های چهارگانة ورق است در یک دست 
بازی. رجوع به چارسر آوردن شود. 

چهارسرباز. (ج س](!مسرکب) چهار 
صورت سرباز از چهارنقش و خال که بر هر 
دست ورق بازی تصویر شده است و هر 
صورت را به نوع خال همراء آن بازخوانند 
چسنانکه به تناسب گویند سرباز خاج 
(گشنیزا!, سرباز خالسياه (پیک) , سرباز 
خشت( کارو)" و سرباز دل ( کور)", رجوع به 
چارسرباز شود. 

چهارسرشت. اج /ج س ر] (|مرکب! 
چهار طبع. رجوع به چارسرشت شود. 

چهارسلطان. اج /ج س| (!مسرکبا 
رجوع به چارسلطان شود. 

چهارسمت. (ج /ج س] ام رکب) 
چهارطرف. چهارجانب. چهارجهت. رجوع 
به چارسست شود. 

چهارسو. اج /ج](۱مسرکب) چارسو. 
چهارسرک. چهارطرف. چسهارجهت. 
چهارجانب. چهارست. |اسحل تقاطع در 
بازار. انجا که دو بازار مانند صلیب هم راقطع 
دانم که کوچ کردی از این کوچۀ خطر 

ره بر چهارسوی امان چون گذاشتی, 

خاقانی. 

|| چهاربازاره آن محل که بازار به چهار جانب 
از آن باز و ممتد گردد. چهارسو. چهارسورق: 
«اذالتقت اربع طرق یسمونها مربعة. و يسمها 
اهل الک وفه: الجسهارسو و الچسهارسو 
بالقارسیه». (اليان والتبیین جاحظ چ حسن 
السندوبی ج۱ ص ۲۳). همین عبارت در طبع 
حسن انندی الفا کهانی ص ۱۰ «جهارسوک» 
آمده و این اصح است. (حواشی برهان): هر 
چهارسوئی عرصف عرصات و لجة عمال. 
(ترجمة محاسن اصفهان ص ۵۲), 

فسریق دیگر طرف چسهارسو رفستند. 
(انیس‌الطالبین ص۱۰۱). در رفتن شما بد 
طرف چهارسو حکمتی بوده است. (ائیس 
الطالبین ص۲۰۹). اجازت طلبیدم که به طرف 
چهارسوی ترمذ روم. (انیس الطالبین 4۲۰۹ و 
به راه چهارسو به طرف یخدان بتعجیل روان 
شدم. (انیس الطالین ص ۳۲۱). |[سربع. 
چهارپهلو. چهارضلعی: و او را به حدود 





جهارسوی. ۸۳۶۳ 


کردوان یکی کوه است و سر ار پهن و هامون. 
و چهارسو چهارفرسنگ اندر چهار فرسنگ و 
از هیچ و بدو راه نیت مگر از یک سو. 
(حدود العالم). و این دکه* چهارسوست یک 
جانب در کوه پیوسته است و سه جانب در 
صحراست. (فارستامة ابن البلضی ص ۱1۶). 
= چهارسوها؛ ج چهارسو. ذواربعة اضلاع: 
«چهارسوها چند گونه‌اند». (التفهیم). 
||مکعب. شش‌رجهی: و گور مادر سلیمان از 
سنگ کرده‌اند خانة چهارسو هیچکس در آن 
خانه تواند نگریدن. (فارسنامة ابن‌البلخی 
ص ۱۵۵). رجوع به چارسو شود. 
چهارسو. (ج] (اخ) از آبادیهای مازندران و 
استرآباد است. و ابن اسفندیار گفته است: 
مصقلین هبیره که مدت دو سال با فرخان 
بزرگ در جنگ و ستیز پود سر انجام در رام * 
بین کجور و کندسان کشته شد و در دهکدۀ 
چهارسو مدفون شد. تبرش در آنجا در عهد 
مؤلف مزبور زیارتگاه مردم عوام بود زیرا 
گمان میکردند که مقیرة یکی از اصحاب 
پیغمیرست. (ترجمة مازندران و استرآباد 
راینو ص۲۰۵ 
چهارسونی. اج /ج ](ص نسی) منوب 
به چهارمو. رجوع به چهارسو شود. 
||(حامص مرکب) مربع يا مكعب بودن 
چنانکه زمین یا خانه. |اچهارضلعی: و نیز 
گردی و درازی و سه‌سوئی و چهارسوئی و 
نرمی و درشتی و آنچه بدین فان[ جر 
علائی ابن سنا ص۸۵ س ۱۶). 
چهارسوق. [ج]) (إخ) دمی ات از 
دهستان مهربان بخش کبودرآهنگ شهرستان 
همدان. در ۵۰ هزارگزی شمال باختری قصب 
کبودرآهنگ و ۶ هزارگزی باختر راه قافله‌رو 
قدیم همدان به زنجان واقع است. ۲۰۴ تن 
که دارد. از قنات ابیاری میشود. 
محصولش غلات و لبنیات است. شغل اهالی 
زراعت و گله‌داری و صنایع دستی است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ابران ج ۵). 
چهارسوقه. )3 ((خ) دی است از 
دهتان مرکزی بخش فریمان شهرستان 
مشهد. ۱۴۴ تن سکنه دارد. از قنات ابیاری 
میشود. محصولش غلات و بنشن است. شفل 
اهالی زراعت و مالداری است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج٩).‏ 
چهارسوی. (ج /ج] (۱مسرکب) که 
چهارطرف و جهت دارد. چهارسو. ||مربع؛ و 
بدان صحیقه اندر انگشتری بود چهارسوی. 


(ترجمة تفیر طبری), 
Pique.‏ ۰ 2 ۰ ۰ 1 
۰ - 4 .2 - 3 
۵-دکه = سکو. مهتابی. 





چهارشنبه. 





چهارسوی کردن. اج /ج ک د] مص 
مرکب) چهارطرفه کردن. از چهارطرف راه 
دادن. از چهار جانب راه گشادن. چهارراه 
کردن.تربیع. (زوزنی). چهارسوی, 

چهارشاخ. اج /ج) ا سرکب) ابسزاری 
چوبی که دته آن به دستۀ ببل و پارو ماند و 
به یکر آن چهار شاخ نوک تیز که اندگی 
خمیدگی دارند وصل شده است. و روی هم 
رفته به پنجه انسان و چنگال غذاخوری 
بی‌شباهت ست و گاهی نیز ممکن است بنج 
شاخه و بیشتر داشته باشد. اما بهمین نام 
چهارشاخ خوانده میشود و برای به باد 
کشیدن خرمنهای کوفته بکار رود تا دانه از 
کاه جدا ماند. شنه. پنجه. رجوع به چهارشاخ 
شسود. |انسوعی از تعزیب. چارشاخ. در 
ترکیبات چهارخاخ ماندن و چهارشاخ نگه 
داشتن و چهارشاخ زدن آمده است. رجوع يه 
این ترکیبات در ردیف خود شود. 

چهارشاخ زدن. اج /ج زد امسسص 
مرکب) به باد کشیدن خرمن با چهارشاخ نا 
دانه از کاه جدا گردد. باد دادن. رجوع به 
چارشاخ زدن شود. 

چهارشاخ ماندن. (ج اج ]مص 
مرکب) کنایه از حرکت ننوانتن و بازماندن 
از جنبش است به سیب درد شدید و سخت 
اعضا... بی‌حرکت ماندن است که از شدت 
درد کمر یا درد پشت ناشی شود. جنبیدن 
نتوانستن از کمر به بالا به علت درد کمر یا شخ 
شدن اعصاب. (یادداشت مولف). رجوع به 
چارشاخ ماندن شود. 

چهارشاخه. (چ غ /خ ]ص نسبی) 
که‌شاخه و شعبه چهار دارد. 

- جار چهارشاخه؛ لوستر ر سقف‌آویزی که 
به هر جهت از جهات چهارگانة آن بازویی و 
شاخه‌ای منتهی به لامپ و حبابی متصل شود. 
نظیر پنج‌شاخه و ده‌شاخه و جز آن. رجوع به 
چارشاخه شود. 

چهارشانگی. [چ /ج ن /ن] (حصسامص 
مرکب) حالت و کیفیت چهارتانه. آنکه سین 
و بشت و شانه‌های نیرومند و قوی دارد. 
صفت چهارشانه. رجوع به چهارشانه شود. 

چهارشانه. اج /چ ن /نِ] (ص سرکب) 
دارای شانه‌های پهن و گشاده. با سینه‌ای پهن 
و قوی و پشتی فراخ. میانه‌بالائی با 
استخوان‌های درشت و سه و کتفهای پهن و 
گشاده. دوبهری. مربوع‌الخلق. مربوعالقامة. 
|| تتومند. رجوع به چارشانه شود. 

چهارشاه. (ج /ج] ((مرکب) چارشاه. در 
بازی ورق و آس چهار ورقی که بر آنها 
صورت شاه مصورست و بر حسب نوع خالی 
که‌همراه صورت شاه آید. شاه خاج یا گشیز 
(ترفل), شاه خال‌سياه (ییک). شاه خشت 








( کارو)و شاه دل( کور)نامیده شود. 

چهارشاه آوردن؛ جمع آرردن چهار ورق 
که صورت شاہ بر آنها مصور باشد در یک 
نوبت و دست از بازی ورق یا آس. 

- چهارشاهش به چهار اس خورد؛ تبیری 
است از حریف قوی که برابر قور از خود 
قرار گیرد و مفلوب شود. گویند چون حریف 
حیلت و قوتی زیاده داشت دست از او برد. 
(امثال و حکم ج ۲ ص ۶۷۲). 
چهارشاهی. (ج /ج] (!مسسرکب) یک 
عباسی. هشت پول. هشت پول سیاه. ||کنایه 
از مبلغی است ناچیز. ثروتی اندک. 
چهارشاهی محله. (ح ‏ عل ل) (اغ) ده 
کوچکی است از دهستان لفمجان بخش 
مسرکزی شهرستان لاهسیجان. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۲), 
چهار شدن. اج /چ ش د1 (مص مرکب) 
دو به اضافة دو گشتن. آربع شدن. ارباع. (تاچ 
المصادر بیهقی). 
چهارشکل. اج /ج ش /شٍ] (إمسرکب) 
چپار صورت. ||در اصطلاح منطق اشکال 
چهارگانه یا اشکال اربعة منطق. آن عبارت 
است از: شکل اول: حد وسط در صفری 
محمول و در کبری سوضوع است و شرط 
اتاج آن «مفکب» یمنی باید صفری موجبه و 


کبری کلی باشد. شکل دوم: حد رسط در 





حد وسط در صغری و کبری موضوع است و 

شرط اتاج «مغکاین» یعنی صفری موجبه و 

یکی از دو مقدمه کلی باشد. شکل چهارم: حد 

رسط در صغری موضوع و در کیری محمول 

است و شرط انتاج «مین کغ» یا «خین کاین» 

میباشد که ممکن است دو صورت پیدا کند: 

اول آنکه دو مقدمه موجبه و صغری کلی 

باشد. دوم آنکه مقدمتین از نظر سلب و ایجاب 

اختلاف داشته باشد و یکی از آن دو کلی 

باشد: 

اوسط | گرحمل یافت در بر صغری و باز 

وضع به کبری گرفت شکل نختین شمار 

حمل بهر دو دوم وضع بهر دو سوم 

رابع اشکال را عکس نخیین شمار. ؟ 

در جدول اشکال چهارگانه و صورتهای 

مختلفی که از تالیف آنها با هم پیدا میشود 

نموده شده است. 

چهارشنبه. اج /ج شم ب /ب) ((مرکب) 

نام روز پنجم هفته و آن ميان سه‌شنبه و 

پنجشنبه است: 

چهارشنبه که روز بلاست باده بخور 

به ساتگینی خور تا به عافیت گذرد. 
منوچهری. 

رجوع به چارشنبه شود. 

= امثال: 

از خر میپرسند چهارشنبه کی است 


حدول اشکال و نتایحی که از تألیف نتایج و مقدمات 
قیاسات حادث شود 


عکس تجه 





صفری و کبری محمول است و شرط انتاج آن 
«خین کب» اختلاف مقدمتین است از نظر 
سلب و ایجاب و کلی بودن کبری. شکل سوم: 





شب‌های چهارشنبه هم غش میکند. 
شنبه و چهارشنبه‌اش یکی شده؛ سعد و نحس 
یا نیک و بداو درهم شده است. 


چهارشنبه. 


قلان چهارشنبه پول پیدا کرده است؛ یعنی به 
مراد و آرزو رسیده است. سعادت يافته است. 
یکی چهارشنبه پول گم میکند و دیگری (یکی 
دیگر) پیدا میکند؛ در یک زمان یکی به 
خوشبختی میرسد یکی په بدبختی, 

چهارشنبه. اج /ج شب /ب ] (! مرکب) 
در علم احکام نجوم؛ رب آن عطارد است. 
"یادداشت مولف). 

چهارشنبه. (ج شم ب ] (اخ) نام یکی از 
شهرهای ترکیه. رجوع به چارشنبه شود. 

چهارشنبه بازار. زج /ج عب /ب] ( 
مرکب) بازاری که روستائیان روزهای 
چهارشنبه بیرون از شهر در میدان وسیعی پا 
دارند و در آن چهارپایان و ایر کالاهای 
خود را در معرض خرید و فروش درآورند. 
بن پازار در هر نقطه به یکی از روزهای هفته 
ختصاص میاید و بنام همان روز نامیده 
میود مانند: شنبه‌بازار, یکشنبه‌بازار, و 
توشنبه‌بازار... ||((خ) نام بازاری که در 
خیابان طبرسی مشسهد واقع است و 
فروشندگان همه روزه در کار باط های 
خود به خرید و فروش اشیاء کهنه و فرسوده 
میردازند. 

چهارشنبه‌بازار. (چ /ج غز ب] ((خا نام 
مسحلی کنار راه رشت به استارا ميان 
رضوانده و ارد‌جان در ۷۲۸۰۰متری 
رشت. (یادداشت مولف). بازار کوچکی است 
جزه دهستان گیل‌دولاب بخش رضوان ده 
شسهرستان طوالش, در هزارگزی شمال 
رضوان ده بین آبادیهای ارده کار شفارود. 
مندیان و رضوان ده واقع گردیده و چنانکه از 
مش پیداست روزهای چهارشنبه بازار 
عمومی دارد ۸۰ تن سکله و ۵۰ دربند دکان 
د رد. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۲). 

چهارشنبهرامیتن. (ج شم ب تا اإغ) 
م جدید یکی از شهرهای قدیم بخارا به اسم 
من" یا ریامیٹن" یا اربامیتن "یا رامع آ 
که تا قرن هشتم بنام رامیتن * معروف بوده 
ت اثری از این شهر امروز به اسم 
«چسهارشنبه رامسیتن» هنوز بافی است و 
نمتدسی آن را بخارای قدیم یا «بخارالقدیمه» 
دانسته است. (شرح‌احوال و اشمار رودکی 
ج۱صص ۷۵ - ۷۴). 

چهارشنبه سوری. (ج ج شرب /ب] 
ˆ مرکب) جشنی که در غروب سه‌شنبة اخر 
سال شمسی برپا دارند و آتش افروزند و بر آن 
به جهیدن گذرند برای رسیدن به سعادت و 
سلامت در سال و. له چهارشنبه. رجوع به 
چارشنیه‌سوری شود. 

چهارشنبهی. اچ اج شزت /با (س 
تبی) منوب به چهارشبه. رجوع به 
چارشبهی شود. 





چهارشهره. (ج ش ر] (اخ) رکب از 
چهار شهر. یا شهری مرکب از چهار تسمت 
مجزی و مشخص چنانکه سترابون انطا کی یا 
آن‌تیوخییا *را چنین نامیده است و کلم 
انطا کیه از نام پدر سلکوس که آن‌تیوخوس 
نامیده می‌شد گرفته شده است. این شهر را در 
کنار رود آرن‌تس قدیم بنا کرده بودند و سکنة 
اولی آن را که ۵۳۰۰ تن بودند از آن‌تی‌گونیا 
آورده. این شهر چهارمحله داشت که هر کدام 
از دیگری با خندقی جدا میشد و بهمین جهت 
است که سترابون شهر مزبور را بدانگونه یاد 
کرده‌است. چون در این شهر حفریات مرتبی 
نشده است. راجع به قسمتهای مسختلف آن 
نمیتوان نظر ثابت و قاطعی داشت. انچه ملم 
امت این است که برخی از بناهای آن از زمان 
امپراطوران رم بوده است. و چون پایتخت 
بوده سلوکی‌ها آن را با معابد وابنیه و عمارات 
بسیار زیا آراسته بودند. این شهر بیشتر مرکز 
خوش‌گذرانی و عیش و عشرت بود و از نظر 
علوم و فنون به پای اسکندریه و شهر پرگام در 
آسیای صفیر نمیرسید. (از تاریخ ایران باستان 
ج۲ ص۲۱۱۱). 
جهارشیرینی. (ج /ج] امس رکب 
شکرسرخ. گزنگبین ( گز علقی), ترنجبین و 
تبات. رجوع به چارشیرینی شود. 
چهارصباح. (ج /چ ص] | رکب) 
چهارروز. چهاربامداد. چهارصبام عمر. 
چهارروز عمر. چهارروزة عمر. چهارروزة 
زندگانی. و از آن کوتاهی مدت اراده کنند. و یا 
کوتاه وانمود کردن مدت خواهند, هرچند که 
کوتاهنباشد. سپنج. رجوع به چارصباح شود. 
چهارصد. (ج / چ ص ] (عدد مرکب, ص 
مرکب, | مرکب) (از: چهار + صد) عددی که از 
چهار راب کردن عدد صد پیدا شود و نمایندة 
آن در ارقام ۰۳۰۰۰ و در حاب جمل «ت» 
است. (از یادداخت مولف). اربعمائة : بفرمود 
تا آن چهارصد مرد را بند گران برنهادند و در 
ان چهارصفه محبوس کردند. (اسکندرنامه 
نسخة سعید نفیسی): سَریّه) چهارصد مرد. 
چهارصد دینار. اج /ج ص](!مرکب) 
چارصد دینار. دو عباسی. (یادداخت سولف). 
هشت شاهی. 
چهارصد هزار. (چ / ج ص د /د] (عدد 
مرکب. ص مرکب. | مرکب) (مرکب از عدد 
چهار + صد + هزار). اربع مائة الف. عددی که 
از هزار برابر کردن عدد چهارصد پیدا شود. 
چهارصد یک. (ج /ج ص ی /يا ( 
مسرکب) یک قت از چهارصد قسمت 
چیزی. یک چهارصدم. از چهار صد قسمت 
یک قسمت. از چهارصد تا یکی. 
چهارصفه. لچ ج صف ف / ف] ( 
مرکب) نوعی بناء. (بادداشت مولف): 





چهارضلعی. ‏ ۸۳۶۵ 
ارسسلان‌خان را سرانی بود. چتانکه ما 
چهارصفه گوئیم بفرمود تا آن چهارصد مرد را 
بند گران برنهادند و در آن چهارصفه محبوس 
کردندو آن چهارصفه را چهار در بود. 
(اسکندرنامه نخ سعید نفیسی). 
چهار صنف حیوان. چ / ج ص تب 
حی /حیْ] (مرکب) آدسی و پرندگان و 
خزندگان و چرندگان. رجوع به چارصلف 
حیوان شود. 
چهارصورت. اج /ج ر] (امسسرکب! 
(مرکب از چهار (عدد) + صورت., به معنی 
نقش) واز آن مراد چهار تصویر شاه یا 
چهارنقش سربازی و یا بی‌بی است بر ورق 
بازی یا آس, و چون چهار تصوير یکان 
(مثلاً تصویر شاه یا سرباز و یا بی‌بی) یک چا 
گردشود. چهارصورت گویند. مترادف آنکه 
به چهارنقش شاء, چهارشاه. و به چهار تصویر 
بی‌بی: چهاربی‌بی. و به چهارتصویر سریاز, 
چهارسرباز گفته شود. رجوع به چارصورت 
شود. 
چهار ضد. (چ اع ض‌دد / ضا ([ مرکب) 
(مرکب از چهار (عدد) + ضد) و آن عبارت 
است از: گرمی و سردی» تری و خشکی, 
رجوع به چارضد شود. 
چهارضرب. [چ /ج ض] ([مرکب) بحر 
هفتم از اصول هفده گان سوسیقی. (فرهنگ 
فارسی ممین). ||[نواختن ضرب چنانکه در 
زورخانه‌ها معمول است. ||کنایه از تراشیدن 
موی ریش و سل و ابرو چنانکه بعضی 
قلندران کنند. ]لمن چهارضرب؛ لمنی که 
عوام متعصب شیعه کنند. رجوع به چارضرب 
ولعن شود. 
چهارضرب زدن. (ج / چ ض ز د) 
(مص مرکب) کنایه از تراشیدن موی ریش و 
سیل و ابرو و مژگان باشد و این آئین بعضی از 
قلندران بوده است: 
مراز صحبت اضداد عشق یار برید 
چهارضرب کی زد کزین چهار برید. 
ملاقاسم مشهدی. 
رجوع به چارضرب و چارضرب زدن شود. 
چهارضربه. اچ /ج ض ب /پ] (ص 
مسرکب) منوب به چهارضرب. با 
چهارضرب. بوسیلة چهارضرب. رجوع به 
چهارضرب شود. 
چهارضربه زدن. اج /چ ض تب /ب ر 
د] (مص مرکب) از چند کس با چند جا 
پهره‌مند شدن. رجوع به چارضربه شود. 
چهارضلعی. اج /چ ض] (ص نسبی) 


1 - Ramisan, 2 - Riamisan. 
3 - Ariamisan. 4 - ۵۰ 
5 - ۵۰ 6 ° Antiochla. 


۶ چهارطاق. 


دارای چهار بر. که چهار پهلو داشته باشد. که 
دارای چهار ضلع باشد. هر سطح محدود به 


02 


1-۱ 


انواع چهارضلعی 


چهارضلعی کامل! سطحی است که از محل 
تلاقی چهار خط و اداد آنها حاصل شود. 
ماد شکل ۸800۴۴. شش نقطة تفاطع اين 
چهار خط را رأس‌های چپارخلعی و هر دو 
رس غیر واقع بر یک ضلع را دو راس متقابل 
منامند. قطر چهارضلعی خطی است که 
رأسهای متقابل را بهم وصل کند. بنابر این هر 
چهارضلعی کامل دارای سه قطر است. در هر 
چهارضلمی کاملاً اوساط اقطار بر یک 
اتقات‌انند. (قسضیذ گسوس)". در هر 
چهارضلمی کامل هر قطر بوسیلة دو قطر 
دیگر به نبت توافقی تقسیم میشود. (قضیۂ 
پاپوس)" 
-چهارضلعی محاطی: اگ ر چھار رأس یک 
4 
۱/ 
| 
۱ سا > 


چهار ضلعی کامل 


چهار ضلعی روی یک دایره واقع شوند این 
چهارضلمی را محاطی گویند. شرط لازم و 
کافی برای اینکه یک چهارضلعی, محاطی 
باشد این است که اول دو زاوية روبروی آن 
مکمل هم باشند. ثائیاً برعکس !گر در یک 
چهار ضلعی دو زاویة روبرو مکمل هم باشند 
آن چسهارضلمی, محاطی است. در یک 
چهارضلمی محاطی, حاصل ضرب اقطار 
ماوی است با مجموع حاصل ضرب‌های 
اضلاع مقابل؛ یعنی اگراضلاع چهارضلمی 











محاطی, به تریب ۸8ر 860و 06 و ۸0 و 
اقطار آن 80 و ۸6 باشد شمواره بین آنها 
رابطة زیر برقرار است (قضة بطلمیوس): 
0 = ۸۵.86 + ۸۵.00 
- چهارضلمی متظم؛ چهارضلمی منتظم 
مربع است. اگسر ب‌خواهيم سطع یک 
چهارضلمی را محاسبه کنیم قطرهای آن را 
رم میکلیم چپارضلمی بدو مثلت تجزیه 
میشود. حال سطح این دو مثلث رامحاسه 
میکنیم ثابت کرده‌اند که اگر دل «0» 
طولهای دو قطر و ۵ زاویۂ یشان باشد طح 
چپارضلعی ماری است با: 2 80510 لو نیز 
صجموع مسجذورات چهار ضلم یک 
چسهارضلعی مساوی است با: مجموع 
مجذورات اقطار و در ضمن چهار برابر 
مجذور خطی است که نقاط اوساط قطرها را 
وصل کند. 
چهارطاق. زج / ج ] (سرکب) چارطاق. 
چهارطاقی. قبه و گبدی که بر چهار پایه و 
ستون استوار باشد. سطحی که زیر آن قرار 
میگیرد مربع است و ستونها بر گوشه‌های آن 
قرار دارد و هر دو ستون از بالا با طاق و 
هلالی به یکدیگر متصل شوند و قبه و گنبد بر 
این طاتها و ستونها نهاده میشود و در ميان 
ستونها در و دیواری وجود ندارد. |نائی به 
شکل خاص که بر گورها کنند. ساختمان 
چهارگوشی که با چهار ستون و یک سقف بر 
سر قبرها سازند. (یادداشت مولف). |إخيمة 
چپارگوشه. نوعی خیمه است که در عراق. 
شسروانی و در هندوستان, راوتی گویند. 
شروانی. (از برهان) (از ناظم الاطباء)؛ 


شخص پنجم به شاه انجم گفت 

کای‌فلک با چهارطاق تو جقت. نظامی. 
دين را که چهارباق دادی 

زینگونه چهارطاق دادی. نظامی. 


لاله در اکناف جویار بر چرخ اخضر 
چهارطاق ساخته. فراش صبا از کارگاه روم و 
چین بر باط بتان رزمه‌ها گترده. (ترجمة 
محاسن اصفهان ص ۱۰۰). 
چو قطع گردد بیخ طناب دهر دزرنگ 
جهارطاق عناصر شود شکسته ستون. 
عیدالرزاق فیاض (از بهار عجم). 

||جاندٌ خواب. رختخواب. رجوع به 
چهارطاق افکندن شرد. ۱ 

چهارطاق. (ج /ج] اإخ) طاهرا نام 
دروازه‌ای بوده است در شهر کرمان: با دلیران 
تشکر و شاه مظفر متوجه کرمان شد. و تا 
درواز؛ چهارطاق عنان بازنکشیدند و از انجا 
آتش جنگ اشتمال گرفت. (تاریخ گزیده ج 
اررپا ص ۰۶۳۱ 

چهارطاق. [ج] (اخ) دهسی الست جزء 
دهستان اشتهارد بخش کرج شهرستان تهران, 








چهارطاق. 
۸ تن سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۱). 
چهارطاق. [چ] (إخ) دی الت جزه 
دهتان انگوران بخش ماه‌نشان شهر ستان 
زنجان, ۲۴۷ تن‌سکنه دارد. از چشمه ابیاری 
ميشود. محصولش غلات, انگور. قیسی و 
یونجه است. شفل اهالی زراعت و گلیم‌پافی و 
جاجیم‌بافی است. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۲). 
چهارطاق. [ج] (اخ) دهی است از دهستان 
پشت‌بطام بخش قلعه‌نو شهرستان شاهرود. 
۰ تن سکنه دارد. از قات آبیاری ميشود. 
محصولش غلات. بنشن و انواع میوه و لبتیات 
است. غل اهالی زراعت و گله‌داری است. 
این ده از دو محل بالاو پائین تشکیل شده 
است» یکی به چهارطاق سعیدآباد مشهور 
است و ۲۸۰ تن سکته دارد. و دیگری 
چهارطاق آقابزرگ شهرت دارد و سکه آن 
۲۰ تن میباشد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج۲. 
چهارطاق. اج ۲( دهی امت از دهتان 
احمدآباد بخش تکاب شهرستان مراغه. ۷۴۸ 
تن سکنه دارد. از چشمه‌سار آبیاری میشود. 
محصولش غلات. حبویات, بادام و کرچک 
است, شفل اهالی زراعت و گله‌داری و صنایم 
دستی از قبیل جاجیم‌یافی است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۴). 
چهارطاق. (ج ] (اخ) دهی است از دهستان 
مهربان بخش کبودرآهنگ, در ۴۲ هزارگزی 
باختر قصبهٌ کبودرآهنگ واقع است. 
محصولش غلات ديم و لات است. شغل 
امالی زراعت و گله‌داری و صنایع دستی 
زنان, گلیم و جاجیم بافی است. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج۵). . ۲ 
چهارطاق. [ج ] (اخ) دهی است از دهستان 
چاپلق بخش الگودرز شهرستان بروجرد. در 
۴ هزارگزی شمال الیگودرز واقع است, ۷۳۰ 
تن که دارد. از قنات آبیاری ميشود. 
محصولش غلات و لبیات است شغل اهالی 
زراعت و گله‌داری و صنایم دستی زنان گلیم 
و جاجیم است. (از فرهنگ جفرافیایی ایران 
چ 
چهارطاق. [چ] (إخ) دهی است از دهتان 
نهرهاشم بخش مرکزی شهرستان اهوازه در 
۲۵هزارگزی باختر اهواز و ۲هزارگزی شمال 
راه شوسۀ اهواز به هویزه واقع است. ۰ تن 
سکنه دارد. از چاه آیاری میشود. محصولش 
غلات و شنغل‌اشالی زراعت است. در 
هزارگزی این آبادی تپه‌ای است که آثار اب 
قدیمی در آن دیده مبشود. این آبادی از در 


1 ۰ Gauss. 2 - Papus. 








چهارطاق. 
محل تشکیل گردیده است. (از فرهنگ 


جقرانیایی ایران ج 4۶ 
چپارطاق. (ج] (اخ) دهی است از دهستان 
برم بخش گاوبندی شهرستان لار. در ۵۳ 
هزارگزی خاور گاربندی واقع است. ۲۰۸ تن 
کته دارد. از چاه ابیاری میشود محصولش 
غات و خرماست. شغل اهالی زراعت و 
ه‌داری است. (از فرهنگ جغرافیایی ایسران 
Nz‏ 
جارطاق. (ج [ لإ دهی است از دستان 
گوغر بخش بافت شهرستان سیرجان. در 
-۴هزارگزی شمال باختر بافت. ۵۱٩‏ تن 
که دارد. از چش مه آبیاری ميشود. 
محصولش غلات و حبوبات است. شغل 
حنی زراعت است. دری‌کوئیه و نهنگ جزء 
ی ده است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
Az‏ 
چچارطاق. (ج] ((خ) دهی است از دهستان 
‌تازیان بخش مشیز شهرستان سبرجان, 
+۵ تن سکنه دارد. از رودخانه آبیاری 
میشود. محصولش غلات و حبوبات است. 
تغل اهالی زراعت میاشد. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج۸). 
چهارطاق. (ج] (خ) دهی است از دهستان 
سهرنو بالا ولایت باخرز, بخش طیبات 
شهرستان مشهد. در ۷هزارگزی شمال باختر 
نات واقع است. ۲۹۳ تن سکنه دارد. از 
قات آبیاری ميشود. محصولش غلات و 
شن است. شفل اهالی زراعت و مالداری 
ست. (از فرهنگ جغراقیایی ایران ج٩),‏ 
جهارطاق. (ج ] (اخ) دهی است از دمتان 
یختکوه بخش اردل شهرستان شهرکرد. در 
"#هزارگزی چنوب خاور اردل واقع است. 
۶۶ تن سکنه دارد. از رودخانة مسحلی و 
چشمه آبیاری میشود. محصولش غلات. 
ردو انگور و عسل است. شغل امالی 
زراعت و گله‌داری است. (از فرهنگ 
جقرافیایی ایران ج ۱۰). 
چچارطاق ارکانی. (ج /ج ‏ أ (ترکیب 
.صفی» [مرکب) دنیا. رجوع به چارطاق 
رکانی شود. 
چهارطاق افکن. اج /ج أکَ] انف 
مرکب) آنکه بتر و خوابگاه آفکند. که بتر و 
خرابگاه گسترد. |إفراش. (ناظم الاطباء). 
کتایه از فراش است. رجوع به چارطا‌اتکن 
خود. 
جهارطاق افکندن. لچ "ج آک د) 
مص مرکب) کنایه از خوایگاه آماده ساختن 
ست. بتر افکندن. رختخواب پهن کردن. 
جامة خواب گستردن. 
جهارطاق‌بن. (ج ب ] ((خ) دی است از 
تستان «مذکوره» از بخش مسرکزی 





شهرستان ساری» ۱۴۰ تن سکنه دارد. از 
چشمه آیاری میشود. محصولش برنج و 
غلات است. شفل احالی زراعت میاشد. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۳). 

چهارطاق بودن. (ج /ج د] (مسص 
مسرکب) شباهت و مانندگی داشتن به 
چهارطاق و چهارطافی. گشادگی داشتن. 
بازرگشاده بودن. 

-چهارطاق بودن در؛ گشاده بودن و باز بودن 
کامل آن. 
چهارطاق خواییدن. اج /ج خوا /خا 
5] (مص مرکپ) خوابیدن به پشت در حالتی 
که‌دستها بر زمین کشیده و پاها کاملاً باز و 
آزاد باشد. رجوع به چارطاق خوابیدن شود. 
چهارطاق کردن. اج /ج ک د1 (سص 
مرکب) ساختن عمارتی که به چهارطاقی 
شبه باشد. چهارطاق پدید آوردن. 

- چهارطاق کردن در؛ در را تمامی بازکردن. 
هر دو لنگة در را بالتمام بازکردن. (یادداشت 
مولف). 

- |اک‌نایه از بازکردن دو زانوی خميدة 
شخص نشته است بطرفین چنانکه انتهای 
دوران نمایان گردد. 
چهارطاقی. اج /ج ](ص نسبی, !مرکب) 
قبه و گنبدی که بر چهارپایه و ستون استوار 
شود و از هر جانب طاتی هلالی دارد و هر 
یک از طاتهای چهارگانه بر دو پایه و ستون 
نهاده شود و سقف و قبه و گلبد بر این پایه‌ها و 
طاقها قرار گیرد. ||بنایی مانند این که بر سر 
قبرها کنند: حنظله روزی بر چهارطاقی 
شدی و به اواز بلند گفتی بنی‌اسرائیل را که: 
قولوا جمعاً لاله الا اف صص 
الانبیاء ۱۳۲ 
چهارطاقی. اچ (إخ) دی است از 
دهستان غار بخش ری شهرستان تهران, ۱۷۷ 
تن سکنه دارد. از قتات ابیاری ميشود. 
محصولش غلات و چفندر قند است و شغل 
اهالی زراعت میباشد. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۱). 
جهارطاقی. (چ] (اخ) دهسی است جسزه 
دهتان طارم پائین بخش سبردان شهرستان 
زنجان. ۸۰ تن‌سکنه دارد. از زاب رود غانة 
سفیدبلاغی آبیاری مشود. محصولش غلات 
و برنج است. شغل اهالی زراعت و گله‌داری و 
قالیچه‌یافی و جاجیم‌بافی است. (از فرهنگ 
جفرایای ایران ج ۲). 
چهارطبع. اج /ج طّ] ([مرکب) (مرکب از 
چهار +طبع) مراد گرمی و سردی و خشکی و 
تری است. (از غیاث اللغات) (انندراج)؛ 
ررزی دهان پنج‌حواس و چهارطبع 
خوالیگران نه‌فلک و هفت‌اخترند. 

ناصرخرو. 





چهارعمل اصلی. ۸۳۶۷ 


ای مهر تو چون چهارطبع اندر خور 


وز پنج‌نماز شکر تو واجب‌تر. مسعودسعد. 
رنگ از دوسیه سفید بزدای 

ضدی ز چهارطیع بگشای. نظامی, 
رجوع به چارطبع شود. 


چهارطبقه. اج /ج ط ب ق / یا (ص 
مرکب) که طبقات چهار دارد. که دارای چهار 
اشکوب است. چهاراشکوبه. با چهار اشکوب 
که‌روی هم قرار گرفته باشند و مجموعاً 
تشکیل واحد متقلی را دهند. آنچه چهار 
مرتبه داشته باشد. چهارآشیانه. 

چهارطرخان. (ج ط ] ((ج) می است 
جزء دهستان غار بخش ری شهرستان تهران, 
۴ تن سکنه دارد. از قات ابیاری میشود. 
مس‌حصولش غلات و چغدرقد اسیت. 
صیفی‌کاری دارد. شفل اھالی زراعت است. 
در زمینهائی به شعاع ۲۰۰گز که مرکز آن تب 
بزرگی معروف به چال‌ترخان است. آثار ابنية 
دورد ساسانی دیده می‌شود. و در تابستان 
۵ بوسيلهة بباستان‌شناسان امریکائی در 
آن کاوشهای علمی بعمل آمده است. (از 

فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۱). 

چهارطرف. اج اج ط ز] ([مرکب) چهار 

سمت؛ یعنی مشرق, مفرب. شمال و جنوب: 
اگراز چهارطرف جانی بیدا یکره که کی 
ناخی بند تواند کرد... (سجمل التواریخ 
گلستانه ص‌۱۸). رجوع به چارطرف شود. 

چهارطناب. (چ /ج ط ] (مرکب) کنایه از 

چهارعنصر استء ٠‏ 
زآنکه مدهوش گشته‌اند همه 
اندرین خیمة چهارطناب. ناصرخرو. 

چهارطوفان. اج /ج] (! مرکب) کنایه از 
چهارعنصر است. ]تیه از چهارطیع است. 

رجوع به چارطوفان شود. 

چهارعقاب. (ج /جع](!مرکب) کنایه از 
عناصر چهارگانه ست 
مپرید آنچنان کزآن تگ و تاب 
پر فکند از پی‌اش چهارعقاب. تظامی. 

چهارعلم. [جغ ل] (اخ) کنایه از چهاریار 

است. خلفای راشدین. (شرفامة منیری), 
آبوبکر و عمر و عثمان (رض) و حضرت علی 
مرتضی (ع) ||( مرکب) عناصر چهارگانه. 
(اندراج) (ناظم الاطباء). رجوع به چارعلم 
شود. 

چهارعمل. (ج /جغ ]لا مرکب) با 
چهارعمل اصلی (در حساب) عبارت است 
از: عمل جمع و عمل تفریق و عمل ضرب و 
عمل تقسیم. رجوع به چهارعمل اصلی و 
رجوع به چارعمل اصلی شود. ِ 

چهارعمل اصلی.(ج / ۾ غ م لآ 
(ترکیب وصفی, [ مرکب) در حساب. جمع و 
تفریق و ضرب و تقسیم است. رجسوع به 








۸ چهارعنصر. 


چارعمل اصلی شود. 
چهارعنصر. [ج جع ا (امرکب) 
(مرکب از چهار +عنصر) چهاراخشیح. 
عناصر چهارگانه, آب و آتش و باد و خاک. 
چهارعیال. اج /ج ع] ((مرکب) (مرکب از 
چهار +عیال) کنایه از اخشیجان است که 
عناصر چهارگانه باشد. (برهان) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء). رجوع به چارعیال شود و 
رجوع به چارعنصر شود. 
چهار فرس. اج /ج ف ر] (امسرکب) 
[مسرکب از چسهار + فرس) چهارعنصر: 
چهاراخشیج. رجوع به چارفرس شود. 
چهارفرسخ. (ج ف س) (!2) نام یکی از 
دهتالهای بخش شهداد شهرستان کرمان. در 
باختر شهداد واقع است و حدود أن به شرح 
زیر است: از شمال به دهستان حرجند. از 
خاور به دهستان حومة شهداد. از جنوب به 
دهستان سيرج از باختر به دهتان حرجند و 
درختنگان. وضع طبیعی آن کوهستانی است. 
محصول عمده‌اش غلات و خرماست. شغل 
اهالی کشاورزی است. این دهستان از ۱٩‏ 
آبادی تشکیل شده و جمعیت آن ۱۲۵۷ نفر 
میاشد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج۸. 
چهارفرسخ. (ج ت س ] ((خ) دهی است از 
دهتان نهبدان بخش شوسف شهرستان 
بيرجند. در ۲۴هزارگزی جنوب باختری 
شوسف واتع است. ۱۴۸۸ تن سکنه دارد. از 
قنات آبیاری میشود. محصولش غلات و 
لیات است. شغل اهالی زراعت و مالداری 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج٩).‏ به 
گنت صاحب مرآةالبلدان (ج ۴) از سزارع 
طس مسینا از مسال قاینات. قدیم‌للسق 


است. 





چهار فرسنگت. (ج ف س | (اخ) رجوع به 
۰ چهارفرسخ و چارفرسنگ شود. 


چهارفریضه. [ج ف ض]) اإخ) نم 
دهتانی در حومة شهرستان بندر انزلی است. 
قراء این دهستان در حومة بندر انزلی تا شعاع 
۶ فرسخ واقع است و از ۲۲ آبادی بزرگ و 
کو چک تشکیل شده است. جمعیت آنها روی 
هم رفته در حدود ۱۶هزار نفر میباشد و قراء 
مهم آن به شرح زیر است: آیکنار, کپورچال, 
سنگاچین» خسمیران, کلور و بشمن. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج 4۲ 
چهار فصل. (ج /ج ف ] (إمرکب) (مرکب 
از چهار + فصل) چهارموسم. چهارگاه. یک 
قىت از چهار قفسمت سال شمی و 
تقیمات چهارگانه که از نوروز یعنی اعتدال 
رییمی آغاز شود چنین است: بهار و تابستان و 
پائیز و زستان و هر فصلی به طور متوسط 
۰ روز دارد و جسمع روزف‌ای فصول 
چهارگانه ۳۶۰ روز می‌شود و چون مدت 





گردش زمین به دور خورشید ۳۶۵ روز و 
شش ساعت است در قدیم این بنج روز و 
چند ساعت را به عنوان پنجۀ دزدیده در پایان 
سال می‌آورده‌اند. متداول این است که به 
موجب قانون, بهار را ٩۳‏ روز و تابستان را 
۳ روز و پائیز را ٩۰‏ روز و زمستان را ۸٩‏ 
روز اهرچهار سال یکبار ٩۰‏ روز) محسوب 
میدارند. ولی بهار به طور متوسط ٩۲‏ روز و 
۱ ساعت و تابستان ۳٩روز‏ ر ۱۴ساعت. 
پائیز ٩۸روز‏ و ٩۱ساعت‏ و زستان ۸٩‏ روز 
طول ميکشد. بهار و تابستان روی هم رفته 
۶ روز و ۱۱ساعت و پائیز و زستان 
۸ روز و ٩۱ساعت‏ طول می‌کشد و 
خورشید در نیمکر؛ شمالی ۸ روز زیادتر 
می‌باشد. فصول چهارگانه بر حب درجة 
حرارت و نور بسیار متقاوت است. در ابتدای 
بهار و پائیز خورشید روی منطقۀ استوانی 
قرار دارد و میل آن صفرست. دایرۂ روشنانی 
بر دو قطب زمین میگذرد و همة مدارات را به 
دو قسمت تاریک و روشن تقسیم میکند و در 
تمام تقاط کر؛ زمین طول روز و شب مساوی 
است. از ابتدای بهار تا اول تابتان چون مل 
خورشید زیاد شود دایر؛ روشنایی دیگر 
مدارات را نصف نمیکند. و در تمام نقاط 
نیمکر: شمالی قوس روز از قوس شب بیشتر 
است. هرجه نقطه‌ای از استوا دورتر باشد 
اختلاف شب و روز آن بیشتر است. در استوا 
قوس شب و روز ماوی است. در قطب 
شمال روز و در نیمکر؛ٌ جنوبی شب است. در 
ابتدای تابستان که ميل خورشید ۲۷ - ۲۳ 
است در نقط قطب شمال در این مدت روز 
است. پس در فصل بهار در نیمکر: شمالی 
روزها بلند می‌شود و شبها کوتاه میگردد و در 
تیمکرة جنوبی وضع بر عکس است. 





چهار فصل. 
شبها بتدریج کوتاه و روزها بلند می شود. در 
قطب شمال همواره روز است و در قطب 
جنوب همواره شب و در استوا وضع به یک 
منوال میباشد. از اعتدال پائیزی تا انقلاب 
زستانی میل خورشید بتدریج از صفر تا ۲۷ 
- ۲۳ تزل میکند. در نیمکر؛ جنوبی روزها 
از شبها درازتر می‌شود و در نیمکرة شمالی 
شبها از روزها طویل‌تر است. وضع نیمکر؛ 
جنوبی مانند وضع نیمکرۂ شمالی است در 
فصل بهار. در فصل زمتان خورشید دوباره 
به سمت استوا میل میکند و روزهای نیمکرۀ 
شمالی دراز می‌شود. در نیمکرة جنوبی 
روزها کوتاه می‌شود و تا ابتدای بهار از شبها 
درازتر است. در سراسر دو فصل پائیز و 
زمتان در نقطة قطب شمال مطلقا شب و در 
قط قطب جنوب مطلفاً روز است. پس در 
حقیقت طول شب و روز بستگی به وضع دايرة 
روشنایی دارد و آن نیز به انداز؛ ميل خورشید 
مربوط می شود. نکتة مهم آن است که در 
استوا همواره طول شب و روز مساوی است. 
از نظر درجه حرارت مقدار حرارتی که هر 
عنصر در روی زمین در یک ثانیه از آفتاب 
می‌گیرد متناسب است با جیب تمام زاوية 
حادث مابین خط قائم این عنصر و شعاع 
تابش نور. ببابراین هر اندازه ارتفاع 
نصف‌الهاری خورشيد و زمان تابش آفتاب 
نبت به نقطة معینی افزایش پہدا کند. درجم 
حرارت آن نقطه بالا میرود. از این‌رر در 
منطقة استوائی همواره هوا گرم‌تر از سایر 
تفاط است. صرف ظر از بعضی عوامل جزئی 
می‌توان گفت که درجۂ حرارت هر مکان با 
عرض جفرافیائی آن مکان بستگی دارد؛ 
یعنی هر قدر از استوا دورتر شویم گرما کمتر 
خواهد شد. بعلاوه بلندی و کوتاهی روزها در 





نمایش حرکت انتقالیکرة زمین در چهار فصل 


در فصل تابستان وضع مانند بهار است اما در 
جهت معکوس. میل خورشید کم می‌شود. و 
در نیمکرۂ شمالی روزها بتدریج کوتاه و شبها 
بلند می‌شود و در نیمکر؛ جنوبی بر عکس 


این مله دخالت کامل دارد چنانکه در اوایل 
تیر با اینکه آقتاب نبت به نیمکرة شمالی 
تقریاً عمودی‌تر می‌تابد. معهذا در اوایل 
مرداد هوا گرم‌تر است. چه در این مدت 


چهارقاب. 


عو ره روزها بلندتر از شبهاست وگرمای 
_ه مترا کم می‌شود. شبها چون کوتاه است 
ستمتع نمیگردد به همین دلیل در تمام سال 
س فتقر از عوامل خارجی) دو ساعت بعد از 
عبر هوا گرمتر از عین زوال ظهر است در 
حلی که مطابق قاعده تابش مسئله بایست 
حکس باشد و چنین نیست. |اسجازاً همذ 
ل تمامی سال. ||چیزی که همة سال تواند 
مد در هر فصلی تواند بود. که همة سال یافت 






چ 12 ( مرکب) چهارکم. 
کم ات که اسب راهوار باشد و از آن 
تر چهارقاب است. (لغت محلی شوشتر 
چیرقاب. [چ /ج|(|مرکب) (مرکب از 
سي - قاب به معنی پژول = بجل, پا کمب یا 
ستخرتی که از قوزک پای گوسفند یا گاو 
رم معبولاً پژول گوسفند در قمار به 
ست عدد آن در بازی معمولا چهار و گاه 


حپ_قاب راپیار بازی رایبر. رجوع به 
ح ةب شود. 
چیح‌قاش. اج /ج] (!مرکب) (مرکب از 
حب. - فاش قسمتی که از چیزی چون سیب 
+ ء حتدوانه و خریزه و غیره جدا کند) 
حب_تتر. چهاربرش ماوی است از مجموع 
ی چهارگاة چیزی. 
جچرقاش. (ج] (!غ) دی است از 
ست مرغا بخش ایز؛ شهرستان اهواز. در 
"هررگری جنوب باختری اییزه» ۵۵ تن 
هه ارد. از چشمه آبیاری می‌شود. 
یس غلات و شفل اهالی زراعت است. 
ء حتگ جفرافیایی ایران ج 4۶ 
یر کش. [ج] ((خ) دی الت از 
ست. وسن بخش ایز؛ شهرستان اهواز. 
۳ *«هزرگزی شمال ایزه راقع است. ۱۸۰ 
که بارد. از چشمه آیاری می‌شود. 
شغل امالی کشاورزی 
سن. از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۶ا. 
جر کش کردن. (ج /ج ک ذ] (مص 
- س چهاریرش مساوی از سیب یا خریزه 
هته جداکردن. به چهار قمعت ماوی 


حرت غلات ود 


سد نہب خریزه یا سیبی را بریدن. 
حیرقد. (ج /ج ق ) (ص مرکب) (مرکب از 
ی عندا + قد. درازی و طول چیزی) به 
سر چهارلا, خاصه در پارچه. |اراست و به 
م (!مرکب) اصطلاحاً سرپوش و 
رس زنان. پارچة چهارگوش که زنان 
- مب بر سر کنند. آنچه زنان بر سر بندند. 
ری. سربند. رجوع به چارقد شود. 
حیر‌قد | بستادن. اج اج ق د] (امص 








مرکب) راست و به اندام ایستادن. 
چهارقل. اچ اج ق] (! مرکب) (مرکب از 
چهار + قل) «قل» امر حاضر مفرد از مصدر 
«قول» عربی است, به معنی بگو. چون این 
کلمه در آغاز چهار سوره از سوره‌های قرآن 
کریم آنده است و این سوره‌ها چون با کلم 
«قل» آغاز می‌شود آن چهار را «چهارتل» 
اصطلاح کرده‌اند و آن سوره‌ها عبارتند از: 
سور اخلاص که با «قل هو احد...» شروع 
میشود و سورة فلق که با «قل آعوذ برب 
الفلق...» آغاز ميشود. و سور الناس که با 
«قل اعوذ برب الناس» ابتدا می‌شود و سورءٌ 
کافرون که با «قل یا ایها الکافرون...» آغاز 
شود. رجوع به چارقل شود. 
چهارقلعه. [چ ق ع](اخ) دهسی است از 
دهستان حومة بخش تکاب شهرستان مراغه. 
در ۸هزارگزی شمال باختری تکاب و 
هزارگزی جنوب ارابه‌رو تکاب به شاهیندژ 
واقع است. ۱۰۳ تن سکنه دارد از چشمه 
آبیاری می‌شود. محصولش غلات. بادام و 
حبوبات است. شفل اهالی زراعت و گله‌داری 
است. (از فرهنگ جترافیایی ایران ج ۴). 
چهارقلعه. [ج ق ع] (إخ) دی است از 
دهان کوهدشت بخش طرهان شهرستان 
خرم‌آباد. در ۲۴هزارگزی جنوب خاوری 
کوهدشت و ۱۲هزارگزی جنوب راه شوسة 
فرعی خرم‌اباد به کوهدشت واقع است. دامنه 
و معتدل است. ۱۲۰ تن سکنه دارد از چشمه 
و نهر آبیاری می‌شود. محصولش غلات و 
لبنیات است. شغل اهالی زراعت. گله‌داری و 
صنایع دستی زنان مي‌باشد. سا کتیش از 
طایفة پیرچانی می‌باشند. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۶ا. 
چهارقلم. اج /ج ن [) (!مرکب) (مرکب 
از چهار (عدد) + قلم, استخوان ساق پا یا 
دست) به معلۍ دو استخوان ساق دست و دو 
استخوان ساق پا. رجوع به چارقلم شود. 
چها رکاد. [ج] (اخ) تیرای از طایق لک. 
(جغرافیای سیاسی کیهان ص ۶۲). 
چهارکام. (ج /ج] (!مرکب) رجوع به 
چهارکم شود ٠‏ 
چهارکاوه. (ج ر ] (إخ) دی است از 
دهستان میان‌آب بخش مرکزی شهرستان 
شوشتر. در ۱۵هزارگزی جنوب خاوری 
شوشتر و ۶دزارگزی خاوری راه فرعی 
شوشتر به بندر قیر کنار باختری رود گرگر: 
۰ تن بکنه دارد. از شعبه رودخان کارون 
آبیاری می‌شود. محصولش غلات. برنج و 
کنجدو ضغل اهالی کشاررزی است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۶ا. 
چهارکتاب. اج ک] (إغ) چسهار کستاب 
آسمانی: تورات موسی, زبور داود. انجیل 





چهارکم. ۸۳۶۹ 


عیی و قرآن محمد (ص). (تاریخ بلعمی چ 
فرهنگ ج۱ ص ۱۰۷). و بعضى صحف 
ابراهیم را (به جای زبور داود) در این زمره به 
شمار آورند. 
چها رکردن. اج / جک د] مص مرکب) 
تربیع. (یادداشت مزلف): 
چهارکرکس. (ج /ع ک ک] (مرکب) 
طبایع اربعه. (شرفنامة منیری). کنایه از 
چهارعنصر است. (برهان) (آتدراج) انجمن 
آرا) (ناظم الاطباء). [إلإخ) تخت شداد. بعضی 
تخت کاووس را نیز گفته‌اند. (برهان) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء). به مناسبت آنکه در 
افانه‌ها آمده که تخت شداد را بر بال چهار 
کرکس بستند و شداد بر آن نشست و به هوا 
رفت. دربارة کیکارس هم همين افانه را 
گفه‌اند. (حواشی برهان چ معین). بو 
کاووس.(ناظم الاطباء). 
چهارکس. (چ ک) (اخ) وان 
عبداقه الاصری الصلاحی ملقب به فخرالدین 
و مکنی به ابومنصور از امیران بزرگ دولت 
صلاحیة مصر و مردی بزرگوار و بزرگ‌قدر و 
بلندهمت بود. بنای قیساریة کبری در قاهره 
به وی منوب است. ابن خلکان میگوید: 
جماعتی از تجار را که در شهرهای گونا گون 
میگشتد دیدم که آنها می‌گفتند ما به زیبائی و 
عظمت و استحکام بناهای قیاریه در هیچ 
شهری ندیدیم. در قسمت بالای فیاریه 
مسجد بزرگی و بهارخواب معلقی ساخت. و 
در سال ۶۰۸ ه.ق. در دمشق 
جبل صالحيه دفن شد. مدفتش در آنجا 
مشسهور است. ان خلكان در ترجمة 
چهارکس به عربی میگوید: معناه بالعریی 
اربعة تفس و هو لفظ عجمی... (ابن خلکان 
ص۱۳۰ 
چهارکش. (ج ک ] (إخ) از مزارع متعلقه به 
قاینات است. ابش از قتات و هوایش یلاقی 
است. (مرآت البلدان ج۴). ده کوچکی است 
از دهتان شهاباد بخش حومه شهرستان 
بیرجند. در ۶هزارگزی جنوب خاوری 
بیرجند واقع است و کوهستانی و معتدل 
می‌باشد, 
چهارکشت. (ج ک ] ((خ) دهمی است از 
دهستان گوغر بخش بافت شهرستان 
سیرجان. در ۳۲هزارگزی شمال باختری 
بافت و ۲هزارگزی شمال خاوری گوغر. از 
ققات و چشمه آبیاری ميشود. سحصولش 
غلات و حسبوبات است. شغل اهال 
کشاورزی و صنایع دستی قالی‌بافی بی‌نقشه 
است. با کیش از طایفة اقاجانلو سیباشند. 
(از فرهنگ جغرافیایی ايران ج۸ا. 
چهارکم. [چ /ج ک] (! سرکب) چهارکام 
است که اسب راهوار باشد و از آن تندتر 


درگذشت و در 


AYY:‏ چهارکوره. 


چهارقاب است الفت محلى شوشتر نسخة 
خطی). شاید این « کم» صورتی از « گم» 
مخفف گام باشد. رجوع به چهارقاب شود. 
چهارکوره. (ج رٍ] ((غ) دی ات از 
دهستان تبادکان بخش و حومة شهرستان 
مشهد. در ٩هزارگزی‏ شال خاروی مشهد و 
۰ زارگزی خاور راه مشهد به کلات وأقع 
است. جلگه و مدل است. ۱۱۸ تن سکنه 
دارد. از رودخانه آپیاری میشود. محصولش 
غلات. و شغل اهالی زراعت و مالداری است. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج .)٩‏ 
چھا رکوکب. اجک /کر کال 
چهار کوکب قطةالفرس. چهار ستاره‌ای که 
در پس دلفین قرار دارند. هر دو تای از آن در 
پهلوی یکدیگرند و آن دوتای وأقع بر محل 
دهان اسب یک وجب با هم فاصله دارند و آن 
دوتای دیگر که در ناحیۂ سر اسب میباشد یک 
ذراع از هم دورند. نخستین آن دو. سکاره‌ای 
است جلوتر از دو ستار؛ جنوبی که در سر 
قرار دارد و دوم ستاره‌ای است که در پهلوی 
ستاره نخستین می‌باشد سومی ستاره‌ای است 
متقدم از دو ستارة شمالی و نزدیک په دهان 
اسب و رابع ستاره‌ای است پهلوی ستارة 
سوم بطلمیوس میگوید: این چهار ستاره 
پنهانند و دو ستار؛ بزرگتری که بر طرف سر 
میباشد در دید چشمی با دو ذراع از یکدیگر 
دورند. (صور الکوا کب ص۱۱۸ 





را گویند. (برهان) (آنندراج). اسب تیزرفتار. 
(فرهنگ نظام). 
- چهارگامه‌ران؛ که تند و سریع راند. که به 
تگ راند. که به چهارنمل راند. (یادداشت 
مولف). 
- لاسب چهارتکه‌ران. و آن نوعی از رفتار 
اسب است. چون بخواهند که اسب را بدواننه, 
اول گام با مرغا برانند سپس چهارتکه رانند و 
بعد از آن بدوانند و اين رفتار سوم را چهارتکه 
و چهارگامه بدان سبب میخواند که در این 
رفتار اسب هر چهاریای را یک‌باره برمیدارد 
(از مزید الفضلا). رجوع به چهارگامه شود. 
چهارگان. اج / چ ]ص نسبی, ق مرکب) 
(مرکب از چهار +گان) عدد توزیعی است و 
واحد را که چهارست به قسمتهای مساوی 
بخش کند. چهارچهار. رباع؛ یعنی اربعةاربعة, 
(منتهی الارب). ریم (از منتهی الارب). چهار 
به چهار. ||چهار در چهار. ||چهار و چهار. 
(ناظم الاطباء). 
چهارگانه. [چ ن /ن) (ص نسسبی) اسب 
راهوار تیزگام باشد. (جهانگیری). قسمی 
دویدن که آن را چهارتک نیز گویند. اما در این 
معنی ظاهراً مصحف چهارگامه است. رجوع 
به چهارگامه شود. ||مربع. (یادداشت مولف). 
||([مرکب) چهارعنصر. عناصر چهارگانه؛ 
ز آميزش این چهارگانه 


شد خوش‌نمک این چهارخانه. نظامی, 





چهار کوکب 


چهارکهن. [ج ک | ((خ) ده کوچکی است 
از دهستان هشون بخش بافت شهرستان 
سیرجان. در ۲۰هزارگزی باختر بافت و ۴ 
هزارگزی جنوب راه فرعی بافت به سیرجان 
واقع است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج۸. 
چهارگام. [چ / ج ]ا مرکب) رجوع به 
چهارگامه شو و 
چهارگامه. اج /چ ‏ /م] (ص نبی) تیز. 
تند. سریع. به چهارنعل. به چهارتک (در 
تاختن اسب). |اتوسعاً اسب راهوار و تیزرو 


چها رکانه. [چ /چ ن /ن ] (إخ) باران و 
هم‌پیمانان چهارگانه که بر بنی‌امیه قیام 
خواستندی کرد. حسین‌ین علی (ع) عبداقّ‌بن 
عمر. عبدالرحمن‌بن ابوبکر و عبدال‌بن زبیر. 
(یسادداشت مولف): و مسعاویه از بهر این 
چهارگانه که بيعت نکرده‌اند به سدینه آمد. 
(مجمل التواریخ والقتصص). 

چهارگانه. (چ خِ] (اج) ده کوچکی است از 
دهستان اصفا ک‌بخش طبس شهرستان 
فردوس, در ۶۳هزارگزی جنوب خاوری 





چهارگزین. 
طبس واقع است. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج٩).‏ 
چهارگاو ٠‏ (چ) (() دهی است از دهستان 
اسفداباد بخش قرو؛ شهرستان ستدج» در 
٩‏ هزارگزی شمال باختر قروه و ۶ هزارگزی 
شمال شوسۀ قروه سنندج واقع است و ۳۰۵ 
تن سکنه دارد. از چشمه ابیاری سیشود. 
محصولش غلات و لیات است. شفل احالی 
زراعت و گله‌داری و صنایع دستی زنان 
میباشد. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج۵). 
چهارگاه. (ج /ج] (مسرکب) یکی از 
دستگاههای موسیقی ایرانی است. دستگاهی 
است بسیار قدیم و اصیل, این دستگاه جسنبة 
پهلوانی و حماسی دارد و حرکت و پیشرفت 
را میرساند. مقدمة آن متین و موقر است و 
مویه و منصوری آن خون‌انگیز و مخالف آن 
شکایت‌آمیزست. مبارک‌باد. اواز محلی شاد 
و پرجنبش که در سراسر ایران در جشن‌های 
عررسی با هلهله و شادی می‌خوانند. در این 
دستگاه ساخته شده است و فواصل پی در بی 
و درجات آن از مایة «دون بدین ترتیب است: 
پ. ب. + ط. جرطر ب. ب. + ط. جر 
گوشه‌های دیگر این دستگاه عبارتند از: بدره 
زابل, بسته‌نگار, موید. حصار, پس‌حصار, 
معربد, مخالف, مغلوب. دوبیتی, کرشمه, 
حزین» خزان. حدی, ارجوزه. منصوری, 
ساربانک, پرپرستوک, شهرآشوب. حاشيه, 
لرگی. |/کنایه از کالبد عنصری باشد که از 
چهار عنصر ترکیب یاه است. (از آنندراج). 
چهارگاه. [چ / ج ] ([مرکب) خانة چهارم 
نرد که برای برگرفتن یک مهره از آن چهار 
خال کعبتین باید. چهارخان. چارخان. رجوع 
به شش‌گاه و یک‌گاه شود. (بادداشت مؤلف), 
چهارگاه. (ج] (اخ) دهی است از دهستان 
ایل‌تیمور بخش حومذ شهرستان مهاباد. در 
۶هزارگزی جنوب مهاباد و ۴هزارگزی 
خاور شونة مهاباد به سردشت واقع است 
کوهتانی و معتدل است. ۲۱۶ تن سکنه 
دارد. از چشمه آیاری ميشود. محصولش 
غلات. توتون و حبوبات است. شغل اهالی 
زراعت و گله‌داری است. (از فبرهنگ 
جفرافیایی ایران ج 4۴ 
چهارگاه. [ج] (اخ) دهی است از دهتان 
کلیانی بسخش سنقر کلیائی شهرستان 
کسرمانشاهان, در ۱۸ هزارگزی سنقر و 
هزارگزی باختر راه فرعی گردکانه واقع است. 
۰ تن سکنه دارد. از چشمه و رودخانه 
همدان آبباری میشود. سحصولش غلات. 
حبوبات و تسوتون است. شغل اهالی 
کشاررزی و قالیچه‌بافی است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ايران ج4۵. 
چهارگزین. (جگ| (إغ) جسهاریار. 





چهارگل. 


چ رکس که گزیده و منتخب بودند از دیگر 
مرده حدر اسلام و آن چهار خلفای راشدین 
: یعنی ابوبکر و عمر و عشمان و علی 
+ از ناظم الاطباء). 
جیارگل. (ج / چگ ](!مرکب) چهارگل از 
نهی‌گیاهان که در مداوای امتلاء معده 
و بکار برند و این چهار عبارتند از: 
رنه وگل پیرک وگل کدو و گل نیلوفر. 
جیار گلخن. (ج /جگ غ) ((مسرکب! 
»از چهارحد جهان باشد. (برهان) 
سنراج). |اکسنایه از چهارعتصر است. 
بره ن) (از آنندراج). 
چی رکنید. (ج گم با (خ) از بلوکات 
حید رجان و پاریز در ایالت کرمان و 
تکیه است. (یادداشت مولف). 
جیذارگنیدی. (چ گم ب) (لخ) طایفه‌ای از 
بے بچاتجی کرمان. (جفرافیای سیاسی 
- ص‌۵٩).‏ طایفه‌ای از ایل بچاقچی از 
۳ دبا ای و مرک ۱۰ 
نور ست. مسکن ایشان چهارگنبد الت و 
۔_ رستان متفرق ميشوند. (یادداشت مولف). 
چی رگوش. اج /ج](ص مرکب) مربع 
سک که به شکل مربع باشد. که همچون مربع 
.ی چهار گوشه و چهار طرف باشد. رجوع 
ج خوش شود. 
جینرگوش بودن. (ج /ج ذ) (مسص 
رت مریع بودن. چهار گوشه داشتن. شکل 
سی دشتن. |[گوش داشتن. مراقب اوضاع 
حر بودن. هرچه دقیق‌تر قوف شنوانی 
2 -شتن. بیدار و هشیار بودن. در همه 





















مترصد اطراف و جوائب بودن. 
چه رگوش شدن. (ج /ع ش د1 مص 
سس هم قوة شنوائی خود بکار بردن برای 
ت سنیدن سخن یا آوائی. گوش تیز کردن. به 
حر ب آوایی گوش فراداشتن به نحوی که 
ر جکترین‌ زیر و بم صوت و آوا شنیده شود و 
- حرف و کلمه‌ای از کلام نشنیده نماند. گوش 
حر دمن سخت متوجه شدن. 
جر گوشلی. اج (!خ) دهمی است از 
سست ‏ ماروسک بخش سرولایت شهرستان 
در ۱۸هزارگزی جنوب باختری 
منم معتدل وکوهستانی است. ۱۷٩‏ تن 
کته دارد. از قسنات آبسیاری رو 
حح غلات و شفل اهالی زراعت است. 
۔ مرهنگ جنرافیایی ایران ج .6٩‏ 
چی رگوشه. (ج / ج ش / شا ا(ص 
که چهار خط از چهار جانب آن درآید 
_ حع چهار زاویه سازد. هرچیز که چهار 
مہ دشته باشد. مربع. .جم تکمیب: 
يب ونه ساختن چیزی. (منتهی الارب). 
مرکب) کنایه از تخت است و آن را «یات» 


< تمه نز گویند م به تازی «سریره خوانند 





















(آنسندراج) (از انجمن آرا). کنایه از تخت 
پادشاهان میباشد. (فرهنگ قارسی صعین). 


|اکایه از تابوت است. (برهان) (آنندراج) 
(انجمن آراا: 

در گوشه نشت و ساخت تو 

تاکی رسدش چهارگوشه. تظامی, 
||چهار جانب. (برهان). چهار جهت و چهار 
سوی: 

رفع قلک از چهارگوشه 

داده ز درت هزار خوشه. نظامی. 
|آسربند. |لسفرة کوچک. (برهان). رجوع به 
چارگوشه شود. 


چهارگوهر. (ج /چگ /گو دا (! مرکب) 
چهارعنصر. عناصر چهارگانه: 
گفتم چهارگوهر گشته‌ست پایدار 
گفتامزاج مختلف ارند؛ُ عبر. 
رجوع به چارگوهر شود. 

چها رگهر. [ج که( سرکب) 
چپارعنصر. چهارآخشیج. ج. عناصر چهارگانه: 
نهاد عالم و ترکیب چرخ و هفت‌اختر 
شد آفریده به ترتیب از این چهارگهر. 

ناصرخسرو. 

رجوع به چارگهر و چارگوهر شود. 

چهارلاچنگت. اج /ج ج] (سرکب از 
اصطلاحات موسیقی. و آن نام سکوتی است 
معادل با یک شانزدهم دم سک و تھا در موسیقی 
مانند نقطه و ویرگولهای کلام‌اند و معمولاً در 
وسط خط حامل قرار میگیرند و مانند نوتها 
ممکن ات یک یا چند نقطه داشته باشند. 

رجوع به ذیل کلم چنگ شود. 

چهارلاشه. اج /چ ش /ش] (امسرکبا 
(مرکب از چهار + لاشه) و آن کنایه از عناصر 
چهارگانه است. 

چهارلب. [چ /ج [] اص مرکب) آنکه لب 
برین و زمرین آر هر دو شک اف دارد. 
(یادداشت مولف). که لب بالا و پاینش 
شکاف داشته باشد. ||(! مرکب) شرم زنان را 
گویند.که دو لب کوچک و دو لب بزرگ دارد. 

چهارلکات. (ج /ج ل /0 ککا)(!مرکب) 
چهاربانو. چهاربی‌بی. رجوع به چاربی‌بی و 
لکات شود. 

چهارلنگ. (چ ل] (إِخ) نام یکی از ایلات 
بختیاری که خود مشتمل بر پنج طایفة بزرگ 
است که عبارتند از: ۱- محمود مالح ممزانی 
(جزء محمود صالح است). ۲- کیورمرسی 
( که‌شامل دو طایقة جانکی گرمیر و سهونی 
است). ۳- زلقی. ۴-موگوئی. هبهاوند ( که 
شامل پنج طایف بسجاق. یولادوند. عبدالوند. 
حاجی‌وند و عیسی‌وند است). محل سکونت 
این ایل از شمال به خا ک‌جاپلق و از مشرق به 
گلپایگان و خونار و اسپاهان و از جنوب به 
بختیاری و هفت‌لنگ و از مغرب به سیلاخور 


اض خر 





چهارم. ۸۳۷۱ 


سفلی محدود است. از کوههای معروف آن 
یکی غالیه کوه‌است که از باصفاترین جبال 
بختیاری و بیار سبز و خرم است. این کوه 
دارای پرندگان و حیوانات شکاری و خرس و 
پلنگ میباشد و در چند تفط آن معادن زغال 
و گوگرد و نفت وجود دارد. درختان مهم آن 
بادام. بلوط و سرو است. در دامنة شرقی آن 
چنارهای کهن دیده ميشود. در اغلب نقاط 
این کوه زنبور عل به حال طبیعی عل تهیه 
میکند و اهالی بدون زحمت از آن استفاده 
میکنند. در یک فرسخی این کوه دزی بنام دز 
ارژنگ وجود دارد که محل سکونت طایفة 
عيي‌وند است. ایلات چهارلنگ تابتان را 
در یلاقات کوستانی و زستان را درحدود 
شوشتر و دزفول و ساری‌دشت میگذرانند. 
چون رسای ایلات بختیاری در دورۀ 
مشروطیت غالا سصدر امور مهمی در 
مملکت بوده‌اند افراد ایل را به کارهای 
صنمی واداشته و تشویق کرده‌اند. در خاک 
بختیاری بناهای بار زیا ساخته‌اند و به 
طور کلی بايد گفت که در اخلاق و روحیات 
افراد ایل تغییر موی پدا شده است که 
نظیر آن را در افراد سایر ایلات ايران نمتوان 
دید (از جغرافیای سیاسی کهان 
مص 4۴۳۲-۴۲۳ 
چهارلنگر. (ج / ج ل گ) (ص مرکب) که 
گر چهار دارد. کشتی بزرگ که چهار لنگر 
داشته باشد. ||(!مرکب) کنایه از چهار دست و 
پای حیوان باشد. رجوع به چارلنگر شود. 
چهازلو. (چ /ج) (! مرکب) اصطلاحی در 
بازی ورق. تام ورقی از اوراق بازی که بر آن 
چپار خال نقس شد باشد. (مرکب از چهار 
عدد ماين سه و پنج) +لو. که در اصطلاح 
قمار معتی شکلی دارد که بر ورق رسم شود و 
به عبارت بهتر این کلسه به عنوان معدود برای 
هر شکل مقوش بر اوراق بازی بکار رود» 
چنانکه دو لو؛ یعنی دارای دو شکل, سه لو؛ 
دارای سه شکل و چهار لو؛ ورقی که دارای 
چهار شکل باشد. و ابن اطلاق برای همه انواع 
نقشها و خالهای ورق است. 
چهارم. (ج /چ ر] (عدد ترتبی. ص 
نسبی) عدد ری که در مرتیة چپار قرار 
گیرد:ارباع؛ چهارم به اب آمدن اشتر 
المصادر بیهقی),رایع.ربقه. (متهی الارب): 
چهارم علی بود جفت بتول 
که‌او را بخوبی ستاید رسول. 
چپارم شمار سپهر بلند 

همی برگرفتی چه و چون و چند. . فردوسی. 
یکی جون دبدة یمقوب و دیگر چون رخ یوسف 
سدیگر چون دل فرعون. چهارم ون کف موسی. 

منوچهری. 
|لانگشت چهارمین چون از سوی ابهام 


(از تاج 


فردوسی, 





۸۳۷۲ چهارمادر. 


شمارند. ||از درجة چهارم (اصطلاح طب). 
رجوع به درجه شود. (بادداشت مولف). 
- تب چهارم؛ تب ربع. حمی‌الربع؛ اشترغاز 
پدو [به انجدان ] نزدیک است و تب چهارم را 
سود دارد. (ذخیرة خوارزمشاهی). 
چهارم اسطرلاب؛ کنایه از قرآن است. 
رجوع به چارم اسطرلاب شود. 
- چهارم بلاد: اقلیم چهارم که آن خراسان 
است و منسوب به افتاب میباشد. (شرفنامة 
منیری). 
چهارمادر. اج /ج د] (! مرکب) کنایه از 
چهارعنصر است. چهارآخشیج. اللخ چپار 
ستارة نمش از بنات‌النعش باشد. رجوع به 
چارمادر شود. 
چهارمادران. (ج / ج د] (إمرکب) امهات 
اربعه. عناصر چهارگانه. آب و باد و خا کو 
آتش. چها رآخشیجان: 
خصم‌تو چهارمادران را 
فرزند بگانه‌ای است خشی. 0 
چهارمادر سفلی. (ج /ج در ش لا) (ز 
مس رکب) کس تایه از چسهارعنصر است. 
چهارآخشیج: هفت پدر علوی را در دوازده 
منزل حرکت و سیر داد. چهارمادر سفلی را 
در صمیم عالم علوی مقر و صفر پدید کرد. 
(ظهیری سندبادنامه ص ۲). 
چهارمامت. (ج /ج ۱2 (۱سرکب) نام 
مرضی است که به عربی آن را قمقام گویند. 
چهارماهه. (ج /ج د /+] (ص نسبی) که 
چهار ماه بر او گذشته باشد. که چهار سی روزه 
یعنی یکصدویت روز پاییده باشد. که چهار 
ماه داشته باشد. که صدوبیت روز از عمرش 
بگذرد. چیزی که هفده هفته عمر کرده باشد. 
چهارمحال. (ج ع) (اغ) بسخشی انت 
کوهستانی که در جوب غربی اصفهان بین 
ارستان, فارس و خوزستان واقع است و به 
چهار ناحیة: زار - کار - مروه -کندان 
تقسیم ميشود. این بخش محل سکونت دو ایل 
بزرگ بختیاری به نام چهارلنگ و هنت‌لنگ 
میاشد و در تقسیمات جفرافیایی امروز به نام 
چهارمحال بختیاری خوانده میشود. این 
منطقه منبع رودهای کارون و قم و زاینده‌رود 
میباشند. رودخانة کارون از رشته کوههای 
کوهرنگ بختیاری سرچشمه می‌گیرد و 
سرچشمة زاینده‌رود دامنة شرقی کوهرنگ 
است. کوههای مهم آن رشته کوههای 
بختیاری است که بلتدترین نقطة ان به نام 
زردک وه ۴۵۲۷ متر ارتفاع دارد و همیشه 
پوشیده از برف است. در این بخش معادن 
آهن و سرب یافت میشود و دارای مزارع 
وسیع و مراتع و باغهای فراوان است. آب و 
هوای آن کوهتانی و سردسیر است 
زمتانهای سرد و تاستانهای معدل دارد. 








مرکز آن شهر کرد و شهرهای بهمش ایذه و 
بروجن است. حوزه چهارمسال ۲۳۳۰۲۳ تن 
جمعیت دارد. که بیشتر به کار کشاورزی و 
داسداری و صنایم دستی از قبیل قالی و 
قالیچه. گلم و جاجیم بافی اشتفال دارند. (از 
مجمل التواریخ گلتانه ص‌۱۵۵) (جنرافیای 
غرب ایران ص ۸۳) (جغرافیای سیاسی کیهان 
ص ۰۲۰۹ 4۲۳۰ (رودکی ص ۳۱۴) 
(یادداشتهای مولف و فرهنگ فارسی معین). 
رجوع به چارمحال شود. 

چهارمحال. زج ](اغ) دمی ات از 
دهستان حیات داود بخش گناو شهرستان 
بوشهر. در ۲۶هزارگزی خاور گناوه و ۸ 
هزارگزی راه فرعی برازجان به گناوه واقع 
است. ۲۳۲ تن سکنه دارد و از چاه ابیاری 
میشود. محصولش غلات و شغل اهالی 
زراعت است. (از فرهنگ جغرافیابی ایران ج 
۷ 

چهارمزاج. اج /ج ]مرکا 
مزاجهای چهارگانه. 

۱-ب اغمی‌مزاج: (ق‌طور و کمبنیه) 
خوش مشرب و خون‌سرد و ست‌عنصر و 
کندذهن است. ۲ - دموی‌مزاج: (خوش آب و 
رنگ و ظساهراً قوی‌بیه) خوش‌یین و 
خوشگذران جدی و سبک‌مفز و سطحی 
است. ۳ - سوداوی‌مزاج: (سیه‌چهره: 
باریک‌اندام) مضطرب و ناراضی و بدیین 
است. ۴ - صفراوی‌مزاج: (باریک‌اندام و 
زردفام) باحرارت و خشن و زودخشم و 
جاءطلب و شابت‌قدم است. (علی اکبر 
سیاسی, روانشناسی از لحاظ تریت صص 
۵۰۱-۰, 

چهارمضراب. (ج /ج م](امس رکب 
اصطلاح موسیقی امت و این اصطلاح شاید از 
چهار سیم تار قدیم گرفته شده باشد. و آن 
ضربی است از آهنگهای ضربی در موسیقی 
ایرانی و مقید است به اوزان دو ضرب مرگب و 
بندرت سه ضرب (مرکب یا ساده) ر این قطمةً 
ضریی در ابتدای آرازها به وسيلة آلات 
سوسیقی (آلات سوسیقی سیمی) نواخته 
می‌شود و در اصل مخصوص تار و سه تار 
بوده ولی | کنون در پیانو و ویولون هم راج 
شده است و سرآغاز یا مبین و نمایند؛ حالات 
دستگاهی است که نوازنده به دنبال آن خواهد 
نواخت. چهار مضراب را برای هر یک از 
دستگاهها و آرازها و بیات‌ها و احیانا 
گوشه‌دامیتوان ساخت و واخت. 

چهارمغز. (ج /ج ع) (!مرکب) گردکان. 
جوز. گوز. گردو. رجوع به گردو شود. |[سفز 
پسته و بادام و فندق و گردو یا تخمه. عفزه 
چهارمفز که خورده شود. عفاز؛ چهارمفز 
مأ کول.(متهی الارب). رجوع به چارمنز 





چهارمن‌نیم. 
شود. 
چهارمقابل. (ج /ج مب ] (امسرکب) 
چهاربرابر. ضعف دوبرایر. دو برابر در چند. 
||عددی که چهار بار در نفس خود ضرب 
شود. اما این معنی که در برخی از فرهنگها 
آمده است بر اساسی نمی‌نماید. و چهار مقابل 
به معنای نخستین متداول است و به معنی آخر 
غلط است. زیرا چهار بار عددی را در نف 
خود ضرب کنیم یعنی به توان چهار بررسانیم 
نه اینکه چهار برابر کنیم. 
چهارمقابل کردن. اچ /ج مب ک ذا 
(مص مرکب) چهاربرابر کردن. دو بار دو چند 
کردن:چون بخواهیم عددی را چهار مقابل 
کنیم ان را در عدد ۴ ضرب ميکنيم. ۴۰ = ۴ × 
a × ۴ = ۴۵ ۰‏ که ۴2 چهار مقابل 2 و ۴۰ 
چهارمقابل عدد ده است. رجوع به چهار 
مقابل شود. 
چهارمقاله. اج /ج مل /ل] (!مرکب) اريم 
مقالات. که مقاله چهار دارد. |إلإخ) نام کتابی 
از بطلمیوس. رابوعا!. |إنام کتاب نظامی 
عروضی سمرقندی. (یادداشت مولف). 
چهارملان. اج م] (اخ) دی است از 
دهستان کلیائی بخش سنقر کلیائی شهرستان 
کرمانشاهان. در ۲۸هزارگزی باختر ستقر و 
۲هزارگزی باختر سیرکوه واقع است. ۲۷۰ 
تن سکنه دارد. از چشمه ابیاری میشود. 
محصولش غلات. حبوبات. توتون است. 
شغل اهالی زراعت و قالیچه‌بانی است. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۵). 
چهارمله. (ج م لي] ((خ) دصی است از 
دهستان هرسم بخش مرکزی شهرستان 
شاه‌آباد در جنوب خاوری شاه‌آباد. در ۱۳ 
هزارگزی هرسم واقع است» ۱۵۰ تن سکنه 
دارد. از چشمه آبیاری سی‌شود. محصولش 
غلات دیم و لبنیات است. شفل اهالی زراعت 
وگله‌داری است. (از فرهتگ جغرافیایی ایران 
ج۵ 
چهار منظر. [چ /ج م ا ] ( مرکب) کنایه 
از فلک چهارم است که فلک آفتاب باشد. 
(آنتدراج). 
چهار منقوطه. (ج / ج م ط / ط) ( 
مرکب) کنایه از فلک کرسی باشد که 
فلک‌البروج است به اعتبار چهار نقط مشرق 
و مغرب و شمال و جنوب. (برهان) (آنندراج). 
چهارمن نیم. [ج ء](!خ) دهصی است از 
دهستان پاین‌جام بخش تریت جام شهرستان 
مشهد. در ۱۸هزارگزی جنوب خارری تربت 
جام و ٩هزارگزی‏ جئوب مالرو عمومی تربت 
جام بهقلمه‌حمام واقع است. ۲۹۷ تن سکت 
دارد. از قتات ابیاری مبشود, محصولت 


- Telrabiblos. 





چهارموج. 


غلات و پنبه است. شغل اهالی زراعت و 
منداری است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
fz‏ 
جچارموج. اج /ج م / موا (إمركب) 
خرفان. گرداب. رجوع به چارموج شود. 
و بلا؛ بلا که از چهار جهت روي 
رد. داهیه که از هر جانب روی کند. مجازاً 
+ معتی بلای بزرگ. مصیبت عظیم. فتذ تامه. 
دی هول؛ 
عر میان چپارموج بلا 
تر ھہ ای دل بلای ما شده‌ای. f‏ 
چارموجه. اج اج :وج /ج]( 
مرکب) گرداب. (غباث اللغات) (آنندراج) 
دض الاطباء). رجوع به چارموجه شود. 
- چها موجه شدن دریا؛ طوفانی شدن دریاء 
ر تگیخته شدن آب دریا. به تلاطم افتادن 
د از هر سوی خیزآبها برشاستن, از هر 
حاب کوهه‌های آب بر هم غلطیدن. 
جټارموجه شدن. چ اج ) انوج اج 
ت 3] (مص مرکب) (... دریا) برانگیخته 
صن به تلاطم افتادن. طوفانی شدن. 
چیارموران. [ج] (اج) از تفای 
کرحکبلوية فارس است. (مرآت الب لدان ج۴ 
ع ۲۹۸). ده کوچکی است از دهستان 
تکگری بخش اردل شهرستان شهرکرد. در 
عحزارگزی شال اردل راقع است. (از 
ر هنگ جفرافیابی ایران ج ۱۰). 
جیلرمه. ٠چ‏ ۳ (رخ) دی است از 
سستان چناران بخش وة شهرستان 
ست در ۷۲هزارگزی شمال باختری مشهد 
_ » هزرگزی خاوری شوبة عمومی مشهد به 
ج < واقع است. جلگه و معتدل و ۲۴۳۳ تن 
. شغل اهالی زراعت و مالداری 
ست. "ز فرهنگ جغرافیایی ایران ج .)٩‏ 
(ج )غا دی امت از 
پربرود بخش الیگودرز شهرستان 
محرد در ۲۷هزارگزی شمال الیگودرز 
.مالرو دارباغ به گل‌گرد واقع است. 
-- تن کنه دارد. از قتات ایاری ميشود. 
حرش غلات و شغل اهالی کشاورزی و 
شب دستی زنان قالی و جاجیم بافی 
تہ ز فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۴۶). 
جر رعڃن. اج مه{ (اخ) دی است از 
ران بخش حومهٌ شهرستان 
سیب در ۷۴هزارگزی شمال باختری مشهد 
ک کیلومتری شمال شوه مشهد به 
مرح و قع است. جلگه و معتدل است, ۲۱۲ 
_ که دارد. از قنات ابیاری میشود. 





که 














سحوش غلات. چفندر و سیب زمینی 
ت قل اهالی زراعت و مالداری است. (از 
سک جغرافیایی ایران ج .4٩‏ 
حیرحی. اج /ج ز] (عدد ترتبی, ص 








نبی) شوب به چهارم. آنکه در سرتبة 
چهارم قرار دارد. چهارمین یا چیزی که در 
مرت میان سوم و پنجم است. 

چهارمیخ. [ج / ج | (! مرکب) چهار عدد 
ميخ که روی زمین بآروی دیوار به شکل 
مربع یا سربع‌مستطیل بکوبند و چهارگرشة 
چیزی را بدان ببندند. (فرهنگ فارسی معین). 
عراصیف؛ چهارمیخ چوب پالان. |[نوعی 
شکنجه, بدان سان که دو دست و پای کی را 
از چهار جانب کشیده دارند و هر یک رابه 
میخی ببندند خواء بر روی زمین و خواه بر 
دیوار: هیچ دانة مخالفت و خیانت به کشتن و 
شکنجه و چهارمیخ میماند. (بهاءالدین ولد). 
اچهارعتصر. |اعمل لواط. ناظم الاطباء). 
رجوع به چاریخ شود. 
به چهارمیخ کشیدن؛ شکنجه 
تعذیپ کردن. به عقایین کشیدن. 
-چهارمیخ حیات؛ کنایه از عناصر چهارگانه 
است. (غياث اللفات) (آنندراچ). 
|[چهار باد شمال و جنوب و صا و دبور. صا 
بادی است که از جانب مشرق وزد و دبور 
بادی که از جانب مغرب وزد. (از غیاث 
اللغات). 

چهارمیخ بودن. اچ اع د] (مسص 
مرکب) بسته بودن, به بند بودن, در بند گرفتار 
بودن. در چهارمیخ بودن. در شکنجه و عذاب 
بودن 

هتم چهارمیخ در این خان دودر 

پرها زنم چو بازگشایند روزنم. 

سیدحسن غزنوی. 

چهارمیخ زدن. اج /ج زذ] مص 
مرکب) در شکنجه و عذاب افکندن. به 
چهارمیخ کشیدن: او را بر در مدره او که در 
ختن ساخته بود چهارمیغ زدند. (جهانگشای 
جوینی). 

چهارمیخ شدن. اج /ج ش ذ] اسص 
مرکب) شکنجه دیدن و عذاب شدن. رجوع به 


0 آزار کردن. 


چارمیخ شدن شود. 

چهارمیخ کردن. (ج /ج ک د] (سص 
مرکب) استوار کردن و بستن با چهاریخ. 
چهارمیخه کردن. |[به چهارمیخ کشیدن. بند 
کردن: 
بر طناب هوس پیش از آنکه ايامت 
چهار مخ کند زیر خیم خضرا. خاقانی. 
الواطه کرد (شرهنگ خطی). رجوع به 
چارمیخ کردن شود. 


چهارمیخه. ۰ (ج اج خ /خ](ص نسبی) 
استوار و محکم و پابرجا. رجوع به چارمیخه 
شود. 
چهارمیخه بودن. اج 3 /غ ۳ 
(مص مرکب) محکم و استوار بودن. پابرجا 
بودن. 


چهارنمل. ۸۳۷۳ 


چهارمیخه کردن. چ 22 /خکذ] 
(مص مرکب) محکم کردن. استوار کردن. 
استوار ساختن. 
چهارمیر. [ج) (إخ) خلفاء اربعه, (غیاث 
اللفات) (آنندراج). خلفاء راشدین. چاریار. 
چهارمیل. [ج) خ) ده کوچکی است از 
دهستان گرمیر شهرستان اردستان در 
۰ گزی شمال اردستان کنار راه فرعی 
چهارمیل به شهراب واقع شده. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۱۰), 
چهارمین. (ج /ج ر] (عدد ترتبی» ص 
نسبی) موب به عدد چهار. چیزی در مرتبة 
چهارم. که میان مرتبة سوم و پنجم قرار دارد. 
رجوع به چهارم و چارمین شود. 


چهارناحیه. (ج ی ] (|خ) نام بلوکی جانب ` 
شمالی شیراز ف ۱- ناحیه دشت اوجان. 
۲- ناحیه دشت خرو شیرین. ۳-ناحی 


دشت خون. ۴- ناحیه دشت کوشک زرد. 
رجوع به محال اربعه شود. 

چهارناحیه. (ج ی ] (اخ) نام دهی مرکب از 
چهار بخش و در حقیقت مرکب از چهار ده په 
الموت قزوین که از آن جمله است: اسطلیر و 
معلم کلایه... رجوع به معلم کلایه شود. 
چهارنبش. اج /ج ن | اص مرکب) خانه یا 
زمینی که از چهار طرف محدود به سعبر 
عمومی باشد. خانه یا زمینی که از چهار جهت 
به خیابان یاکوچه پیوندد. |ادر اصطلاح 


بنایان آجری یا خد خشتی که هر چهار سوی قطر 
آن هموار و بی‌شکتگی باشد. (یادداشت 
مولف). 


چهارنعل. (ج /ج ن) (!مرکب) تمی از 
رفتن اسب به شتاب. تاخت سریم اسب. 
چهارکامه. تگ سريع است. دو سسریع. 
چهارنمل دو زمان یا سه زمان یا چهار زمان 
دارد. ولی معمولا دارای سه زمان است. در 
زمان اول فقط یک پای خلفی اسب با زمین 
تماس دارد و سه پای دیگر از زمین بلند 
میباشد. در زمان دوم اتکاء پای اول تمام شده 
و حیوان اتکاء قطری پیدا میکند. در زمان 
سوم اتکاء قطری تمام میشود و اتکاء f‏ 
روی یک پای قدامی میافتد. پس از 

این سه زمان حیوان در ف ار ا 
زمین میرسد. زمانهای سه گانه به تناوب باز از 
سر گرفته میشود آخرین پای طرفی که به 
زمین اصابت میکند چهارنمل را بدان طرف 
منوب میدارند. از این رو چهارنمل را 
میتوان چهارنعل به راست يا چهارنعل په چپ 
نامید. مثلا در چهارنعل به راست اولین اتکاء 
بر پای خلفی چپ میباشد. و بعد اتکاء قطری 
چپ است سپس اتکاء قدامی راست صورت 
میگیرد و در چهارنمل به چپ از اتکاء پای 
خلفی راست شروع شدده و به اتکاء پای 





۴ چهارنعل تاختن. 
قدامی چپ تمام ميشود. (از کالبدشناسی 
هنری تألیف تعست‌اثه کسهان صص ۱۸۱ - 


است که از هر طرف به مثلث‌های مطح 
محدود باشد. هر یک از این متلت‌های مطح 





«حرکت اندامهای اسب در چهارنمل» 


۰ رجوع به چارنمل شود. 

چهارتعل تاختن. اج / نْ ت) (مص 
مرکب) راندن اسب به شتاب تمام. در تگ 
افکندن. چون باد صرصر راندن مرکب. بس 
تند دوانیدن. چهارگامه راندن. ||تند و تيز 
رفتن. با شتاب تمام رفتن. 

چهارنعل رفتن. اج /ج ن رثا (مص 
مرکپ) به شتاب رفتن اسب. تند و تیز رفتن. 
به تگ خاستن. سخت دویدن. چهارگامه 
رفتن. رجوع به چارنعل رفتن شود. 

چهارنفس. اج /ج ن] ((مسرکب) چهار 
نفس اماره و لوامه و ملهمه ر مطمتته است. 
رجوع به چارنفی شود. 

چهارنظم. (ج /ج ن) (! مرکب) کنایه از 
چهارعنصر است. (بسرهان) (انتدراج) 
چهارآخشیجان. |اطبایع اربعه. (شرفامة 
منیری). 

چهارواذار. اج 4 هاز] (نف مرکب) 
چاروادار که چهارپا به کرایه دهد. مکاری. 
کرایه کش. خربنده. آنکه اسب و خر و استر و 
قاطر و يابو به کرایه دهد. ستوربان. خرکچی. 
در تداول گتاباد خراسان هم کانی که چهاریا 
را به کرایه مبدهند چهاروادار میگویند؛ و‌ 
قصه داد وی دیوانه و چهاروادار و سقا را یز 
فرمودند. (انیس‌الطالبین ص ۲۱۹). گفتند این 
دیوانه را چهاروادار میگویند. (انیس‌الطالبین 
ص ۲۱۷). رجوع به چاروادار شود. 

چهارواداری. ج 4 هار ) (حامص 
مرکب) کار چاروادار. عمل چاروادار, 
چارواداری. چهارپا به کرایه دادن. چهارپا 
داشتن. کرایه کشی.رجوع به چارواداری 
شود. |[رفتاری خشن و دور از آداب در 
نشستن و خاستن و صرف غذا و جز آن. 

چهاروجهی. (ج 4 و ](امرکب) جسمی 





چهار رجهی 








را وجه و اضلاع آنپا را یال و انتهای یالها را 
رأس چهاروجهی میخوانند. خطی که در 
راس غیرواقع در یک وجه رابه هم وصل 
میکند قطر چهاروجهی نامیده مشود. طح 
جانبی هر چاروجهی مساوی است با مجموع 
سطح‌های وجوه جانبی آن. و مساحت 
چهاروجهی برابر است باس جموع 
ساحت‌های وجوه آن و یا به عبارت دیگر 
مساحت هر چهاروجهی برابر است با مجموع 
سطح جانبی و سطح قاعد؛ آن. مقطع هر 
چهاروجهی مشلث است. هر هرم متلت‌القاعده 
چپاروجهی است. از این قرار دو چهاروجهی 
که‌دارای قاعده‌های معادل و ار تفاع‌های برایر 
باشند. معادلند و هر منشور مثلث‌القاعده را 
میتوان به سه هرم متلت‌القاعده يا سه 
چهاروجهی معادل تجزیه کرد و حجم هر 
چهاروجهی ثلث حجم منشوری است که به 
همان قاعده و همان ارتناع باشد. و 
چهاروجهی یکی از اجام افلاطونی است. 
فضانی که با وجود هر چهاروجهی اشفال 
میشود با حجم آن چهاروجهی برابر است و 
حجم هر چهاروجهی ماوی است با ثلث 
حاصل ضرب ماحت قاعده در ارتفاع آن. 
چون بخواهیم حجم یک چهار وجهی را 
محاسبه کنیم نخست باید مساحت قاعدة آن 
چهاروجهی را حاب کنيم. به این ترتیب که 
اگرط ول قاعد؛ مثلثی که در قاعدة 
چهاروجهی قرار گرفته به انداز؛ او ارتفاع آن 
به اندازة ۲ باشد مساحت قاعد؛ چهاروجهی 
عبارت است از: طول قاعدة مثلث در نصف 
ارتفاع آن. یا: 2 = 5 حال برای محاسبة 
حجم چهارولهی گوئیم اگر ارتفاع 
چهاروجهی برابر با ۸ باشد حجم آن مساوی 
است با: 151 - ۷ 
چهاروجهی منتظم.(ج /ج و ي مت 
ظ ] (|مرکب) جسمی است که از هر طرف به 
متكث‌های متساوی‌الاضلاع مطح برابر 
محدود میباشد هر یک از این مخلت‌های 


| مشاوی‌الاضلاع مطح را وجه مینامند و هر 


یک از اضلاع مشترک میان وجه رایال و 
انتهای یالها را راس‌های چهاروجهی خوانند. 
در چهاروجهی منتظم شش یال و چهار راس 


وجود دارد و در هر راس سه مڅلث 


' بتاوی‌الاضلاع برابر دیده میشود. ساحت 








چهاریکی. 


هر چهاروجهی منتظم عبارت است از: 
مسجموع مساحت‌های وجوه آن. در 
چهاروجهی منتظم یالها و وجوه با هم برابرند. 
چهارهزار. اج / چ د /4](عدد مرکب. 
ص مرکب. | مرکب) مرکب از دو عدد اصلی 
«چهاره و «هزار» عدد راقع بین سه هزار 
نهصد نود و نه و چهار هزار و یک. اربع الف؛ 
اگرقلع چنار به من گذارید پر خود رابا 
چهارهزار سوار به خدمت پادشاه فرستم. 
(تاریخ شاهی ۱۸۶). شیرخان بعد به دست 
آوردن قلعه رهتاس سر به فلک برد و در 
خیال ملک‌گیری کمر چت برست خواص 
خان را با چهارهزار سوار براجه جهار کهند 
فرستاد. (تاریخ شاهی ص ۱٩۱‏ 
چهارهفته. (ج /ج دت /۱2(!مرکب) 
مرکب از عدد چهار و کلمةً هفته, برابر 
بیست‌وهشت روز. |آکنایه از ناچیز و معدوم 
باشد. (برهان) (آنندراج) (مژیدالفضلا). ناچیز 
و معدوم.(ناظم الاطباء). 
چهاری. اج /ج](ص نسبی) مرکب از 
عدد چهار و ياء نست. منوب به عدد چهار. 
ده‌چهاری, نبت به چهارده؛ چهاردهی: 
من کیستم که بر من نتوان دروغ بستن 
نه قرص آفتابم نه ماء ده‌چهاری. منوچهری. 
چهاریار. (ج /ج](!) چهارخلیفه. خلفای 
راشدین. چهارگزین: 
خروا هست جای باطتیان 
قم و کاشان و آبه و طبرش 
آبروی چهاریار بدار 
واندرین چارجای زن آتش. 
؟ (از راحةالصدور). 
به برزاخان گفت به یاری چهاریار باصفا و ده 
یار بهشتی... میروم و سر شاه‌عباس رابا 
توچه‌های او می‌اورم. رجوع به چاریار شود. 
(حین کرد). 
چهاریاری. (ج /ج] (ص نسبی) آنکه به 
چهار یار اعتقاد دارد. مؤمن به چهاریار. که به 
خلافت, خلفای چهارگانه رابجا داند. آنکه به 
خلافت خلفای اربعه به ترتیب قائل باشد. که 
خلافت خلفاء راشدین حق داند. رجوع به 
چاریاری شود. 
چهاریک. (ج /ج ی /ي] (!مرکب) ربع. 
یک چهارم. یک قسمت از چهار تسمت 
چیزی. رَبُع. زبیع. (منتهی الارب): هزیم؛ 
مسقدار یک چسهاریک از شب. رجوع به 
چاریک و ربع و مُحلّه شود. 
چهاریک دانگ؛ دو حیه. یک طسوج. 
(متهی الارب). 
چهاریک کردن. اج /ج ی / يک ذا 
(مص مرکب) به چهار قمت تقیم کردن. 
تربیم. به چهار حصه بخش کردن. 
چهاریکی. لچ /چ ی /ي] (ص نسبی) 





چهازشک. 


متوب به چهاریک عدد کری. ربع چبزی. 
یک قسمت از چهار قسسمت چیزی. 
ادداشت مولف). 

چیازشک. [ج ز ] (اخ) هی است متصل 
به قرخار (فرخاردیس) که اکنون جزء 
نیشابور است و آن راچزک میگویند. (از 
تمبقات مرحوم بهمیار بر تاریخ بیهق). 

چچال. ()( به هندی پوت اشجار است. 
جهانگیری) '. 

جهان. اج (ق) فراوان و بیار. (ناظم 
"اضیاء). در ماخذ دیگر دیده نشد. 

چچان. (ج) (حرف استفهام) کدامها, (از 
نہ الاطباء). اما اين جمع» متداول نیست. 

حچاق. [] () به هندی طرفه را نامد. 
داشت مولف). 

چیا و کاپهل. [] (4 به هندی کرمازج را 
کرت (یادداشت مؤلف). رجوع په گزمازگ و 
عر » شود. 

چه تر. (چ ت ] (اخ) طایفه‌ای از طوایف 
تتفتی. (جغرافیای سیاسی کبهان ص ۸۲ 
کی از طوایف ایل قشقائی ایران و مرکب از 
-* خانوار است که در مرودشت سکن 
.ت (یادداشت مؤلف). 

چه‌حاء (چ] (اخ) دهی است از وحن 

کون بخش علی‌آباد شهرستان گرگان. در 
<هزارگزی جنوب علی‌آیاد واقع است. 
تو هستانی و معتدل و مرطوب است, ۱۰۵ تن 
که دارد. از چشمه‌سار ابیاری مسی‌شود. 
محولش غلات و لیات است. شفل اهالی 
ورزی و صنایع دستی زنان کرباس. شال 
ی می‌باشد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
- 7 رجوع به چه‌جاه شود. 

چه‌حاه. [(ج ] ((خ) دهی از دهات کتول از 
سوت !متراباد رمتاق. (سفرنامهٌ مازندران و 
ےر بد راینو ترجمة انگلیسی ص۱۷ 














جچجه. 


o 


(چ چ1 صوت) آواز بلبل و مانند 
ی و این کلمه از اصوات است. (از غیاث 
تست آراز بلیل که به تازی صفیر خوانند. 
ارج آواز بلیل و جز آن. (از فرهنگ 
مب م اناظم الاطباء) (از فرهنگ نظام). آواز 
سے ء برندگان خوش‌آواز دیگر. (فرهنگ 
»سی ممین). حکایت صوت هزار. نام آواز 
سر موت بلیل. بانگ بلبل, فتل. نغمه. 
-. (یادداشت مولف): 
جہ یت با بهار وگل بود اشعار رنگین را 
کو از چهچه بلبل ز من بشنو ز من بشنو. 
فطرت (از آنندراج). 

7_ گربلیل آن جلوه مستانه شود 
غت تة می چهچه مستانه شود. 

تنها (از آنندراج). 
"_ مطلاحات موسیقی) تحریر صدا و أواز 














(یادداشت مؤلف). غلطیدن آواز در گلو به 
هنگام خوانندگی. 
چه‌چه زدن. [ چ ڃر :]امس مرکب) 
خواندن بلبل. خواندن بلبل و قناری و سایر 
پرندگان خوش آراز. آواز برآوردن بلبل. نشید 
برکشیدن. |(سخت خوب خواندن مفنی آواز 
را. سخت خوش خواندن. غاطاندن آواز در 
گلو. (یادداشت مولف). تحریر. به خوبی 
تحریر دادن با صدای صاف و رسا. 
چهچهه. (ج ج : /:](اصوت) آواز بلیل. 
حکایت صوت هزار. بانگ بلبل. دستان. 
رجوع به چهچه شود. 
چهچهه. [چ چ (a‏ (اخ) نام رودی است در 
مثشرق مهنه در شمال شرقی طوس به 
خراسان. 
چهچهه. (ج ج :] ((غ) دوست‌محمد. نام 
توپچی نصرالله میرزا فرزند نادرشاه افشار 
بوده است. (مجمل‌التواریخ گلستانه ص٩۱).‏ 
چهچهه. اج چ :1 (غ) از سسزارع 
میان‌ولایت شهر مقدس است. قدیم‌السق در 
شش‌فرسخی شهر واقع است. سکنه‌اش سی 
خانوار و تیموری میاشند. از اب قنات 
مشروب می‌شود. هوایش معتدل است. 
(مرآت‌البلدان ج ۴ ص ۳۰۰). دهسی است از 
دهستان میان‌ولایت بخش حومة شهرستان 
مشهد. در ۲۳۶هزارگزی شمال باختری مشهد 
در کنار کشف‌رود واقع است. جلگه و معتدل 
است. ۱۳۲ تن سکنه دارد. از قنات ابیاری 
می‌شود. محصولش غلات. شغل اهالی 
زراعت است. (از فرهنگ جغرافیایی ایبران 
ج 
چهچهه. [ج ج 1١‏ (خ) دی است از 
دهستان رادکان بخش حومه شهرستان مشهد. 
در ۸۸هزارگزی شمال باختری مشهد و 
۳هزارگزی شمال خاوری رادکان واقع است, 
جلگه و معتدل است. ۸۸ تن سککنه دارد. از 
قتات آبیاری می‌شود. محصولش غلات و 
چغندر و شسغل اهالی زراعت است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج .)٩‏ 
چهجهه. اج چ[ ((خ) رکز دتان 
سا کوه‌بخش کلات شهرستان دره گز.در 
۵هزارگزی جنوب خاوری کلات واقع 
است. دامنه و معتدل و ۲۴۰ تن سکنه دارد. از 
رودخانه آبیاری میشود. محصولش غلات و 
بنشن است. شفل اهالی زراعت, گله‌داری و 
قالچهبانی است. پاسگاه سرزی گمرک و 
دبستان دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
3 2 
چهچهه زدن. اج چ٠‏ /: ر 1 اسص 
مرکب) خواندن بلبل و قناری. خواندن بلبل و 
نایر پرندگان خوش آواز. نشید برکشیدن. 
رجوع به چهچه زدن شود. 








چهر. ۸۳۷۵ 


چه چیز. اج] (سرکب از «چسه» حرف 
استفهام + «چیزه) کدام چیز. ای شیء: مَهیَم؛ 
چه چیز حادث شد ترا. (متهی الارب). 
چه چیزی. اج ] (حامص مرکب) ماهیت. 
اصل و کنه هر چیز: چنانک اندررسید به چه 
چیزی روان و تصور کردن وی چنانک 
گردیدن به نامردن روان و تصدیق کردن به 
وی. (ابن سینا دانشنامه علائی ص ۴). 
چه خاکت. (ج وا (ترکب اضافی.!مرکب) 
مجازا قیر, گور: 
برکشید آن غریق را بشتاب 
در چه خا ک‌بردش از چه آب. نظامی. 
چهر. [ج] () چهر. (از شرفنامة منیری). 
صورت آدهار). روی را گویند که به عربی 
وجه خوانند. (برهان) (آنندراج). دورخ. دو 
رخار. رخ. رخسار. رخار. رو. روی. 
سیما. صورت. طلعت. عارض. عذار. قدام. 
لقاء. منظر. منظره. وجه. (يادداشت سولف). 
این کلمه در اوستائی چیتهر بوده است و در 
فارسی چهر گردیده. (فرهنگ ایران باستان 


پورداود ص 0۲ 
دانش آو نه خوب و چهرش خوب 
زشت‌کردار و خوب‌دیدار است. رودکی. 
به دل گفت گیو این بجز شاء نیست 
چنین چهر جز درخور گاه یست. فردوسی. 
بنزد من آرید با خویشتن 
که جوید همی چهر وی چشم من. فردوسی. 
کتیزک بخندید و امد دوان 
به بانو بگفت ای مه بانوان 
جوانی دژم رهزده بر در است 
که‌گوئی به چهر از تو نیکوتر است. اسدی,. 
همه چهر جم داشتد آشکار 
به دیبا و دیوارها برنگار. 

اسدی ( گرشاسب‌نامه). 
وین چهرهای خوب که در نورش 
خورشید بی‌نوا شود و مضطر. . ناصرخسرو. 
به چهر آفتابی به تن گلبنی 
به عقل خردمند بازی کنی. سعدی (بوستان). 
گاه کلمةٌ چهر در این معنی به کلمات دیگر 
پیوندد و گاه کلمات دیگر به چهر بپیوندد و 
بکار رود. 
آرزوی چهر کی داشتن؛ خواهان دیدار 
او بودن؛ 
که ما رادل و جان پر از مهر ارست 
همه آرزو دیدن چهر اوست. فردوسی. 


-آزادچهر؛ دارای چهر: آزادگان. که چهر: 
مردم آزاده دارد؛ 
که‌مردی عزیزی و آزادچهر 


۱- تلفظ ابن کلمه در پا کتان و هند به ظهرر 
«هه در تلفظ نیت همچنین در «چهازه» ر «چهاژ 
کابهل». 





۶ چهر. 


به فرخندگی در تو دیده سپهر. تظامی. 
- آژنگ‌چهر؛ که چهر: پرچین و شکن دارد. 
- پر و فرسوده. 

- |کنایه است از خشمگین و غضبا ک. 
-انديشة چهر کی را داشتن؛ خیال کسی را 
در سر پروردن. به یاد کسی بودن. آرزوی 
دیدار کسی را داشتن: 

دل و جان و هوشم پر از مهر اوست 
شب و روزم انديشة چهر اوست. فردوسی, 
-با چشم چهر کی را جستن: چشم به راه 
او داشتن. سخت مشتاق دیدار او بودن 

بنزد من آرید با خویشتن 

که جوید همی چهر وی چشم من. فردوسی. 
-به چهر دگرگونه گشتن با...؛ بظاهر تفر 
کردن‌با.: 

نداند کی راز گردان سپهر 

دگرگونه گشته است با ما به چهر. فردوسی. 
به چهر کې خیره شدن؛ بر روی کسی 
چهارچشم نگریتن. کسی را با کنجکاوی 
نگاه کردن, با شگفتی در روی کی دیندن. 
مشتاقانه به چهرة کسی نگریستن: 

چو شیروی رخسار شیرین بدید 

روانش نهانی ز تن برپرید. 

چنان خیره شد اندر ان چهر اوی 

که‌شد دلش آ کنده‌از مهر اوی. فردوسی. 
-به چهر کی یا چیزی سبک نگریتن؛ 
شتابزده به کسی یا چیزی نگاه کردن. زود او 
رااز زیر چشم گذراندن: 

ز بس کز جهان‌آفرین کرد یاد 

ببخشود و دیده بدو [بفریدون ] بازداد 
فریدون چو روشن‌جهان را بدید 

به چهر وی اندر سبک بنگرید. . . فردوسی, 
- ألیه کی یا چیزی سرسری نگاه کسردن. 
مجازا بدو آهمیت ندادن. به چیزی نشمردن او 
راء به چیزی نگرفتن او را. در شمار نیاوردن 
کسی با چیزی را. 

-بیدارچهر؛ که چهر؛ هوشیار دارد. که 
«شیاری و فراست از چهره‌اش خوانده شود. 
- پریچهر؛ پری‌روی. که چهر: فرشتگان 
دارد. خوب‌روی, زیباروی. 

¬ پسندیده‌چهر؛ نیکوچهر. نکوچهر, 
نیکوصورت. نیکوروی. آنکه رری پسندیده 


وزیا دارد؛ 

که‌بینم پسندیده چهر ترا 

بزرگی و مردی و مهر ترا. فردوسی. 
- پوشیده‌چهر؛ بسته‌روی. آنکه چهره در 
تقاب دارد. 

- ||یحجوب. باحيا. 

- تاریک‌چهر؛ سیاهروی. سیه‌روی. و چون 
صورت ظاهر راگواء حقبقت باطن گیرند و 


گوینداز کوزه همان ترابد که در اوست مجازاً 
به معتی بدمنش. بدخوی و بداندیش و سیاهدل 








است. 


شبی سخت بی‌مهر و تاریک‌چهر 
به تاریکی اندر که ديدست مهر. 
قلم‌درکش دیو تاریک‌چهر. 

- تازه‌چهر ماندن؛ تازمرو ماندن. 
- ||مجازا جوان ماندن. شکسته نشدن. پیر و 
شکسته نشدن؛ 

گراز بخشش کردگار سپهر 

مرا زندگی ماند و تازه‌چهر 

بمانم به گیتی یکی داستان 

از این نامة تامور باستان. فردوسی. 
- توثه جان کی از چهر کی بودن؛ 
جانش به جان او بتگی داشتن. از چهر کی 
ماي زندگی گرفتن: 

مرا دل سراسر پر از بهر تست 
همه توش جانم از چهر تست. 


نظامی. 
ای 


فردوسی. 
-تیره‌چهر؛ سیاه. تار. سخت تاریک: 

بی سرخ ياقوت بد کش بها 
ندانست کس پایه و متها 

که روشن شدی زو شب تیره‌چهر 
چو ناهید رخشان بدی بر سپهر, 
= ||مجازا به معنی سیاء‌بخت. 
چشم بر چهر کی نهادن: متوجه کسی 
بودن. در چهرة کسی نگاه کردن. دیده بر روی 


کی دوختن: 


فردوسی. 


تهاده همه چشم بر چهر شاه 

بدان تا چه گوید ز کار سپاه. فردوسی. 
-چهر به کی نمودن؛ چهره به کی گشادن. 
رخاره به کسی نشان دادن. 


- ||مجازاً کی را مورد توجه قرار دادن. به 
کسی مهر و محبت ورزیدن. کی را مورد 
تفقد و مهربانی قرار دادن. 
-چهر پر از آب بودن؛ رویی از اشک تر 
داشتن. چهره از اشک پوشیده داشتن. گریان و 
اشک‌ریزان بودن: 
همه روی‌پوشیدگان رایه مهر 
پر از خون دلت و پر از اب چهر. 

فردوسی. 
-چهر پر از خنده آوردن؛ خندان‌روی بودن. 
بشاش بودن. چهرة باز و خندان داشتن: 
پدروار پیش تو مهر آورم 
همیشه پر از خنده چهر آورم. ‏ فردوسی. 
-چهر خود در آب دیدن؛ به خود نگریستن. 
خود دیدن وبه خویشتن توجه کردن. 
خویشتن خویش را معاینه دیدن 
فزودن به فرزند بر مهر خویش 
چو در آب دیدن بود چهر خویش. فردوسی. 
- چهر رخشان شدن؛ افروختهرخار شدن. 
شکفته رخسار گشتن: 
چوبهرام باد آنکه با مهر تو 
نخواهد که رخشان شود چهر تو. ‏ فردوسی. 
-چهر سیه کردن؛ ماتم‌زده و سوگوار شدن؛ 








چهر. 


همی گرید ابر از دریفت به مهر 
سلب هم به مهرت سیه کرد چهر. 

اسدی ( گرشاسب‌نامه). 
- چهر کسی به مردم ماندن؛ شبیه آدمیان 
بودن. به رخار همچون آدمی بودن. صورت 


آدمی داشتن 
به مردم نماند همی چهر اوی 
به گیتی نجوید کی مهر اوی. فردوسی. 
= چهر گواه بر چیزی بودن؛ گواهی دادن 
صورت ظاهر از حال یاطن. گواء بودن ظاهر 
آدمی به باطن وی. اثر گذاشتن خوی آدمی در 
چھرۂ وی. بهم پوستن ظاهر و باطن: 
گراو را بخشد ز مهرش سزاست 
که بر مهر او چهر او بر گواست. . فردوسی. 
- چهر مهرافزا؛ روئی که مایة فزونی سحبت 
گردد.صورت که به سیب زیبائی عشق را 
بیفزاید. رویی که بر مهر و عشق ییفزاید؛ 
راستی گویم به سروی ماند این بالای تو 
در عبارت می‌نياید چهر مهرافزای تو. 

سعدی, 
- خریدار چهر کسی بودن؛ طالب او بودن. 
عاشق بر روی کی بودن. کی را دوست 
داشتن. به کی عشق و علاقه داشتن؛ 
خریدار دیدار و چهر ترا 
همان خوب‌گفتار و مهر تراء 





فردوسی, 
¬ خسوب‌چهر؛ خسوب‌روی. زیباروی, 
خوش یما آنکه روی زیبا دارد. 
خوش‌سیما. مه‌طلعت. پری‌دیدار؛ 
شگفتی بر او برفکندند مهر 
بماندند خیره بدان خوب‌چهر. 
نمودندکان رومی خوب‌چهر 

چه بد دید از آن زنگی سر دمهر. 
جوانمرد چون دید کان خوب‌چهر 
ملکزاده را جوید از بهر مهر. نظامی. 
- خورشیدچهره که روسی چون خورشید 
تابان دارد؛ 

بدو گفت کای شاه خورشید چهر 


فردوسی. 


نظامی. 


تو موسیل را چون نپرسی به مهر. فردوسی, 
در چهر کی نگاه کردن؛ متوجه او شدن. 
در روی ار دیدن 

نگه کرد کاووس در چهر اوی 

چنان اشک خونین و آن مهر اری. فردوسی. 
- دیده از چهر کی برداشتن؛ دل از وی 
کندن.دل از وی برداشتن, ترک علاقة فیمایین 
کردن: 

مرا آرزو نیت از مهر اوی 

که دو دیده بردارم از چهر اری. ‏ فردوسی, 
- دیده برنداشتن از چهر کسی؛ یک چشم 
زدن از او غافل نماندن: 

چنان شد دلش باز در مهر اوی 
که‌دیده نبرداشت از چهر اوی. فردوسی, 
< دیسوچهر؛ که روئی چون دیو دارد. 


چهر. 


زشت‌روی. پتیاردروی؛ 
نرشته‌صفت گرد آن دیوچهر. نظامی. 
زرین چهر: آنکه چهره‌ای به رنگ زر دارد. 
زردچهره* 
جتن ماهی اسیر بهر گشته 
تن سیمینش زرین‌چهر گشته. 
فخرالدین اسعد (ویس و رامین). 

-زشت چهر؛ نازیا. زشت‌روی. 
-سیب‌چهر؛ که چهری چون سیب دارد در 
نگ و لطافت: 
نان سیب‌چهران مردم‌فریب 
همی کرد بازی چو مردم به سیب. نظامی, 
-شیرچهر؛ همانند شیر به چهره. دارای رویی 
چون شیر 
هری ینم و سیارگانی 
به صورت‌های گونا گون‌مصور 
حه کژدم‌وش و خرچنگ‌کردار 
گوزن‌شیرچهر و گاوپیکر. ناصرخسرو. 
-گاوچهر؛ دارای صورت و تقش گاو. 
-گرگ‌چهر؛ که روی چون گرگ دارد. که 
طن و خویی چون گرگ دارد. بدطینت. 
-گل چهر؛ که روی چون گل دارد. که صورت 
یف و زیا دارد. 
-گلنارچهر؛ آنکه چهره‌ای چون گلنار دارد 
عنی سرخ و سپیدرنگ است. که چهرش به 
رگ جلار باشد سرخ و سید 
جو نه سال بگذشت بر سر سپهر 
یزرد گشت آن چو گلنارچهر. ‏ فردوسی. 
عمان نازنینان گلنارچهر 
کنزار آتش بریدند مهر. نظامی. 
-ماه‌چهر؛ دارای رویی چون ماه. همانند ماه 
رخار. زیباروی. ماهروی: 
جر بشنید آن دختر ماهچهر 
کهباید برید از رخ شاه مهر. فردوسی. 
-منوچهرچهر: دارای روبی چون منوچهر با 
گر ء جلالت و شکوه؛ 
خسرو جم‌قدر منوچهرچهر 
جچره بخا ک‌در أو سوده مهر. 

(از حبیب‌السیر چ تهران ج ٣‏ ص ۳۲۶). 
-مهرچهر؛ خنورشیدجهره. که چهره‌ای 
تی دارد. که روی رخشان دارد. 








نین‌چهر؛ نازنین‌رخار. نازنین‌روی* 
سه گقتش ای نازنین‌چهر من 
ت‌خوریده داری دل از مهر من. 

سعدی (بوستان). 
-نسیک‌چهر؛ زیسسباروی. خسوبرو. 
س حب‌جمال. نیکوچهر. خوب‌چهر. 
-همایون‌چهر؛ فرخنده‌روی. که چهره‌ای 
رک و میمون دارد. خوش‌سیما. فرخلقا. 
دیدار: 





< کی خلوت ان همایون‌چهر 





فرصتی یاقت باشه از سر مهر. نظامی. 
اقیافه: 
کنون صد پسرجوی همال اوی 
به بالا و چهر و بر و یال اری. 
کنون‌این جهانجوی فرزند اوست 
همانست گویی بچهر و به پوست. 
ترا داد ايزد چنین فر و چهر 
که‌افزونت بر هر یکی داد مهر. 
بیامد به شبگیر دستور شاه 
برد آن همه کودکان را به گاه 
به یک جامه و چهر و بالا یکی 
که پیدا نود این از آن اندکی. فردوسی, 
|اروی مردم خواء تراشند و خواه تقش کنند و 
غیر مردم. ||صورت مادی و ظاهر هر چیز. 
ظاهر: 
نداند کسی راز گر دانسپهر 
دگرگونه گته‌ست با ما بچهر. فردوسی, 
در بیت ذیل فردوسی «چهره در برابر «جان» 
آمده است به ذ کر جزه و ارادة کل به معنی تن. 
و یا ظاهر در برابر باطن؛ 
همان آورمزد و همان روزمهر 
بشوید به آب خرد جان و چهر. . فردوسی. 
|إبه معنی اصل و ذات تيز آمده است. (برهان) 
(آنندراج). در اوستا چیشر به معلی تخمه و لواد 
است و اکنون چهر گوئيم. (پورداود. يشتها 
ج۲ ص۲۱۱ 
بدین چهر و این مهر و این رای و خوی 
همی تخت و تاج آیدت آرزوی. فردوسی. 
||مجازاًمظهر. جای نمایش. محل بروز: 
ترابر تن خویش بر مهر ست 
وگر هست مهر تراچهرنیست. . فردوسی. 
چهو. (ج ] ((ج) ده سی ات از دهستان 
چهاربخش هرسین شهرستان کرمانشاهان. 
در ۱۸هزارگزی باختر هرسین و هزارگزی 
باختر راء شوسه هرسین به کرمانشاه واقع 
است. ۶۲۸ تن سکته دارد. از چشمه مهم 
آبیاری میشود. محصولش غلات. ذرت. 
چنندرقند و انواع میوه است. شغل اهال 
زراعت است. (از فرهنگ جغرافیایی ج۵. از 
بستون که به کرمانشاهان صیروند در طرف 
چپ راه قریه‌ای است موسوم به چهر در 
پشت‌تپه و دهکدة بل‌وردی واقع است و 
متعلق به اولاد مبر زاسلیمان‌خان است. 
(مرات‌البلدان ج۴ ص ۲۰۰). 
چهرآباد. [ج] (اخ) از قرای غتی‌بیک‌لوی 
زنجان و در میان کوه واقع است. در ميان کوه 
باغات و چمن خوبی دارد و چشم اب از 
میان چمن جاری است که تقریاً یک سنگ و 
نیم آب دارد. باغات و اراضی قریه از آب آن 
در چشمه و از آب رودخانه مشروب می‌شود. 
آب و هوا و صفای خوب کاملی دارد در آنجا 
صیفی پنبه و کرچک بعمل می‌آید. سکنه‌اش 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 








جهر بنمودن. ۸۳۷۷ 


۵ خانوار است. (مسرآت‌ابسلدان ج۴ 
ص ۲۰۰). 
چهر آراستن. [ج تَ]) (مسص مرکب) 
آرایش کردن صورت. زیب و زینت کردن 
رخار. خوش‌منظر ساختن صورت. به 
چهره آذین بستن. 

- آرایش چهر؛ آرایش چهره. زیب و زين 


رخار. آراستگی منظر و چهره: 


بر آرایش چهر با فر وزیب 

تباید که گیر ندت اندر فریب. فردوسی, 
زین را به چهر آراستن خورشید؛ آن را 
روشن و نورانی کردن: 

چو از چرخ گردنده بفروخت مهر 

بیاراست روی زمین رایه چهر. فردوسی. 


چهراز. (ج] (!خ) دی ات از دهستان 
پشتکوه بخش اردل شهرستان شهرکرد. در 
۵هزارگزی جتوب خاور اردل و ۱۵ 
هزارگزی راه ناغان به باجگیران واقع شده» 
۴ تن سکنه دارد. از چشمه و رودخانه 
آبیاری می‌شود. محصولش غلات, نخود و 
برنج است. شفل اهالی زراعت و گله‌داری و 
صنایع دستی زنان از قبیل گلیم و جاجیم بافی 
است. (از فرهنگ جغرافیابیایران ج ۱۰). 
چهر برافروختن. اج ب تا مسص 
مرکپ) روی رخشان کردن. نورانی کردن 
روی. تابنا ک‌کردن. متلاألا کردن: 


که چون بامدادان چراغ سپهر 
جمال جهان را براقروخت چهر. نظامی. 
|بسرخ شدن چهره. گلگون شدن. گل بر چهره 


شکفاندن. گل انداختن چهره. |إمجازاً 
خشمگین و غضبنا ک‌شدن. 
چهر بر چهر نهادن. اج ب ع ن / ن 
(مص مرکب) رخاره به رخساره نهادن. 
صورت روی صورت نهادن؛ 
بشد چهر بر چهر خرو نهاد 
گذشته س‌خن‌ها همه کرد یاد. فردوسی. 
چهر برگشادن. اج ب گ د) اص 
مرکب) تصویر کردن. نقاشی کردن. نقش 
کردن.نگاشتن, 
-چهر بر کی گشادن؛ به کی مهر و محیت: 
کردن.به کی لطف کردن؛ 
چنین است کردار گر دان سپهر 
نخواهد گشادن همی بر تو چهر. ‏ فردوسی. 
- چهر تازه‌تر برگشادن؛ از لونی دیگر نگاه 
کردن.از نوع دیگر تفسیر کردن: 
کنون‌در سخن‌های بوذرجمهر 
یکی تازه‌تر برگشائيم چهر. فردوسی. 
چهر بنمودن. اپ ن /ن /ن د / ب دا 
(مص مرکب) آشکار کردن صورت. رخ 
نمودن. نمودن رخار. آشکار کردن رخار. 
هویداکردن صورت. روی نمودن. روی نشان 
دادن. |اظاهر شدن. آشکار شدن. پیدا شدن. 





۸ جهرپرداز. 


هویداشدن: 

چو خورشید تابنده بنمود چهر 

بیاراست روی زمین رابه مهر.. فردوسی. 
چهرپرداز. (ج پ] نف مرکب) 
چهرپردازنده. چهرآرا. رخ‌پرداز. روی‌نگار. 
رنگ آمیز. تقاش. (یادداشت مولف). 
چهرزاد. (چ ۱ ((ج) نام همای دختر بهمن 
است و بهمن او رابه حکم شریمتی که تبع آن 
بود به نکاح خود درآورد و داراب از او متولد 
شد. (جهانگیری) (برهان). لقب دختر بهمن 
است و وی را خمانی نیز گفه‌اند و در تسب 
وی اختلاف است بمضی گفه‌اند که وی زن 
بهمن و دختر حارث ملک مصر بود و بهمن 
وصیت کرد که پادشاهی از آن او و فرزندش 
باشد. پارسیان گویند که وی خود دختر بهمن 
بود و آنکه دختر ملک مصر بود از وی زاده 
شد. و وی را شمیران بنت بهمن نام بود و په 
لقب, وی را همای می‌خواندند وی از پدرش 
آبستن گشت و چون بجای پدر بر تخت 
سلطت نشت عدل و داد پیشه کرد و 
آبادانیها نمود. پلی بر دجله به بنداد بست که تا 
زمان اسکندر باقی بود و به فرمان اسکندر 
خراب شد. همچنین در پارس و استخر پارس 
عمارات عالی برپا ساخت که از آن میان 
ایوان چهل‌مناره مشهور به تخت جمشد را 
میتوان نام برد که باز به دست اسکندر به اتش 
کشیده شد و ویران شد... چون شش ماه از 
سلطنت همای گذشت پسری از وی متولد شد 
اما او ببب حب جاه و مقام پر را از امرا و 
بزرگان پنهان داشت. صندوقی فراهم کرد و از 
بسرون آن را قیراندود کرد و نوزاد رابا 
گوهرهای‌فراوان در آن صندوق گذاشت و به 
آپ استخر فارس انداخت. صندوق به دست 
گازری افتاد گازر صندوق را از آب گرفت و 
نوزاد را از میان آن برداشت و او را داراب نام 
کردبعدها همای داراپ را شناخت و سلطت 
رأ به وی سپرد. مدت پادشاهی همای چنانکه 
در مجمل التواریخ و حبیب‌السیر آمده است 
سی سال بود. فردوسی در شاهنامه گوید: 
پر بود ار رایکی شیرگیر 

که سابانش خواندی ورا اردشیر 

یکی دخترش بود نامش همای 

هترمند و بادانش و پا ک‌رای 

همی خواندندی ورا چهرزاد 

ز گیتی بدیدار او بود شاد 

پدر درپذیرفتش از نیکویی 

بدان دين که خواندی ورا پهلوی 

همای دل‌افروز تابنده‌ماه 

چنان بد که آبستن آمد ز شاه 

چو شش ماه شد پر ز تیار شد 

چو بهمن چنان دید بیمار شد 

چو از درد شاه اندر امد ز پای 





بفرمود تا پیش او شد همای 
بزرگان و نیک‌اختران را بخواند 
به تخت گرانمایگان برنشاند 
چنین گفت کاین پا ک‌تن چهرزاد 
ز گیتی فراوان نبوده‌ست شاد 
سیردم بدو تاج و تخت بلند 
همان لشکر و گنج و بخت بلند 
ولیعهد من او بود در جهان 
هم آن کی که زو زاید اندر نهان 
اگردختری زایدش گر پر 
رراباشد این تاج و تخت و کمر 
همای آمد و تاج بر سر نهاد 
یکی رای و آیین دیگر نهاد 
په را همه سر بسر بار داد 
در گنج بگشاد و دینار داد 
به رای و به داد از پدر درگذشت 
همه گیتی از دادش آباد گشت 
همی گفت کاین تاج فرخنده باد 
دل بدسگالان ما کنده باد 
همه نیکویی باد کردار ما 
میناد کس رنج و تمار ما 
توانگر کنیم آنکه درویش بود 
نیازش به رنج تن خویش بود 
مهان جهان را که دارند گنج 
نخواهم که باشند از ما په رنج 
چو هنگامة زادن آمد فراز 
ز شهر و زلشکر همی داشت راز 
همی تخت شاهی پسند آمدش 
جهان داشتن سودمند آمدش 
نهانی پر زاد و بااکس نگفت 
همی داشت آن نیکویی در نهفت 
بیاورد آزادتن دایه‌ای 
یکی پا کو پرشرم و پرمایه‌ای 
تهانی بدو داد فرزند را 
چنان شادشاخ برومند را 
کسی کو ز فرزند او نام برد 
چنین گفت کآن پا ک‌زاده بمرد 
یکی خوب صندوق از آن چوب خشک 
بکرد و گرفتند در قير ومشک 
درون نرم‌کرده به دیبای روم 
برآلوده بیرون او دبق و موم 
یکی گازر آن خرد صندرق دید 
پوید رز کارگه برکشید 
فردوسی (شاهنامه چ بروخیم ج ۵ ص ۱۷۵۵ 
و ۱۷۵۶و ۱۷۵۸و ۱۷۵۹ و ۱۷۶۰). زندگی 
همای چهرزاد در شمار افسانه‌های تاریخی 
است و آنچه در مجمل التواريخ و حبیب‌السیر 
و شاهنامه آمده بر اساس تاریخی نیت و 
بشتر با افسانه امیخته است. 
چهرق. اج ر] (اخ) دهی است از دمتان 








جهر نمودن. 

ینگجة بخش مرکزی شهرستان سراب. در 
۸هزارگزی شمال باختری سراب و ۱۵ 
هزارگزی راه شوسة سراب تبریز واقع است. 
جلگه و متدل است. ۴۸۴ تن سکنه دارد. از 
چشمه آبیاری می‌شود. محصولش غلات و 
حبوبات است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج f‏ 
چهرقان. اج ر ] ((خ) دهی است جزء 
دهستان حومة بخش وفس شهرستان اراک. 
در ۱۸هزارگزی شمال باختری کمیجان و 
۸مزارگزی راه مالرو عمومی واقع است. 
کوهتانی و سردسیر است. ۱۴۳۱ تن سکنه 
دارد. از چشمه و قنات آبیاری می‌شود. 
محصولش غلات و انگور و بادام است. شغل 
اهالی زراعت و قالی‌بافی است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج 4۲ 
چه رکت. [ج ر ] (إخ) ده کوچکی است از 
دهتان بوانأت بخش بوانات و سرچهان 
شهرستان آباده. در ۱۴هزارگزی شمال 
سوریان و ۴۶هزارگزی راه شوسة شیراز به 
اصنهان واقع است. (از فرهنگ ج غرافیایی 
ایران ج ۷ 
چه رگشادن. [چ گ د] (مص مرکب) روی 
گشادن. نقاب از چهر برگرفتن. پرده از رخ به 
یکو فکندن. بی‌حجاب برآمدن. رخساره 
گشودن. ||خندان شدن. گشاده‌رو گشتن. 


منبط شدن: 

زمانی چنین بود و بگشاد چهر 

زمانه به دش اندر آورد مهر. فردوسی. 
-چهر باکسی گشادن؛ با کی بر سر مهر 
آمدن؛ 

گفتابگشای چهر با من 

نانی بشکن به مهر با من. نظامی. 
- چهر بچیزی گشادن؛ در مواجهة او خود را 
قرار دادن برای مراقبت. 


-چهر بیدار گشادن؛ به دقت در مواجهه قرار 
دادن. در معرض دید قرار دادن 
نجستی دل من جز از داد و مهر 
گشادن‌به هر کار بیدار چهر. ‏ فردوسی. 
چهرم. (ج ]((خ) تلفظی از جهرم است: 
ز چهرم بیأمد به شهر ستخر 
که آزادگان را بدان یود فخر. 
رجوع به جهرم شود. 
چهرن. اج زا ((ع) دهی است از دهستان 
رابر بخش بافت شهرستان سیرجان. در ۲۸ 
هزارگزی خاور بافت سر راه مالرو لاله‌زار به 
رابر واقع است, ۱۲۰ تن سکنه دارد. از چشمه 
آبیاری میشود. محصولش غلات و حبوبات ر 
شغل اهالی کشاورزی است. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج۸. 
چهر نمودن. اج ن /نِ /ن د] (اسص 
مرکب) روی نمودن. رخسار نشان دادن. 


فردوسی. 





چهره. 


روی نشان دادن. |إمجازاً خود را نمودن. 
خویشتن را در معرض نگاه کی قرار دادن: 
رو پیش او تیز و بنمای چهر 
یارای و بای رویش به مهر. فردوسی. 
-پفرخی چهر نمودن؛ به خجستگی چهر 
تمودن. به مبارکی روی نمودن؛ 
گردش‌اختر و پیام سیهر 
حم بدین فرخی تمودن چهر. نظامی. 
¬ چهر آشکارا به کی نمودن؛ آشکارا روی 
ب» کی آوردن و آن کنایه از اقبال کردن و 
وی خوش نشان دادن است: 
نه پیوست خوآهد جهان با تو مهر 
تہ نیز اشکارا نمایدت چهر. فردوسی. 
روی موافقت نشان دادن. موانقت کردن. 
تایان شدن. هم آهنگ شدن: 
پند آزمودیم و چندی ز مهر 
کنتيم و طلحند نمود چهر. 
اقال کردن: 
گمانش چنان بد که گردان‌سپهر 
به گیتی مر او را نمودست چهر. 
برخورد و مواققت داشتن: 
عمی گفت تا کردگار سچهر 
چگونه نماید بدین کار چهر. ‏ فردوسی. 
جره. اج ر 7( صورت وروی آدمی 
شد. (برهان). روی. (آنندراج). صورت و 
وی آدسی را گویند. (از انجمن آرا. رخ. 
روی. صورت. سیما. (ناظم الاطباء). رو. 
تیدار. رخار. عارض. مُحيًا. وجه. چهر. 
سما لقاء. طلعت. (یادداشت مؤلف): 
آراسته گشته‌ست ز تو چهرۀ خوبی 
چون چهر؛ دوشیزه بیکرنگ " به گلنار. 
خسروی. 


فردوسی. 





فردوسی. 





رمتنده زین بیشتر با کلاه 
بچهره به کردار تابنده ماه. 
یدند بر چهر؛ شاه ماه 


فردوسی. 
خروشی برآمد ز درگاه شاه فردوسی. 
عمان ادمی بود کان چهره داشت. 
ر خوبی ز هر اختری بهره داشت 
فردوسی. 
مردی که سلاحی بکشد چهره آن مرد 
بر دیده من خوبتر از صد بت مشکوی, 
فرخی. 
مرغ اندر آبگیر ر برو قطره‌های آب 
چون چهر: نشته برو قطره‌های خوی. 
متوچهری. 
مجلس نرهت بیج و چهر؛ معشوق بین 
خانة رامش طراز و فرش دولت گستران, 
؟ (از فرهنگ اسدی نخجوانی). 
روی بستان را چون چهر: دلیندان 
ر شکوفه رخ و از سبزه عذار آید. 
ناصرخرو. 
بجهره شدن جون بر ی کی توأنی 








به افعال ماننده شو مر پری را. ناصرخضرو. 
در کف خواجه چون همی مائد 

کش‌سخن در و چهره زر باشد. مسمودسعد. 
و (ترکان) چنین خون‌ریز و خوب‌چهر (از 
آنند) و ترک را پسران بودند چون توتل و 
چگل... (مجمل التواریغ والتصص ص ۱۰۰ 
س ۱۳). و اوصاف چهر: هر یک برشمردی. 
( کلیله و دمنه). سپاس و ستایش مر خدای را 
جل جلاله که آثار قدرت او بر چهر؛ روز 
روشن تابان است. ( کلیله و دمنه), چون نقاب 
خاک از چهره بگشاد (دانه)... معلوم گردد که 
چیست. ( کلیله و دمنه). 

یکی دبّه درانکندی بزیر پای اشترمان 








یکی بر چهره مالیدی مهار ماد ما را 
عمعق بخاری. 

گرنبایدت چهره چون گل زرد 
گردافراط اکل و شرب مگرد. ‏ سنانی, 
این بگرید چو دیدة رامق 
وان بخندد چو چهر؛ عذرا. ادیب صایر. 
تیغ او آیستن است از فتح و اینک بنگرش 
نقطهای چهره بر آبتتی دارد گوا. ‏ خاقانی. 
تا خیال چهره‌اش در چشم ماست 
هرچه در کون است کان میخواندش. 

خاقانی. 
بگذاریم زر چهر؛ خاتانی را 
حلی آریم و به تابوت پر بربندیم. خاقانی. 
چهرة من جام و چشم من صراحی کن که من 
چون صراحی بر سر جام تو جان خواهم فشاند. 

خاقانی. 
فاندند آب گل بر چهرة ماه 
بستند اسب را بر آخور شاه نظامی. 
به سرهنگی حمایل کردن تیغ 
بامه را که پوشد چهره در میغ. نظامی. 


چهره‌های زیبا چون برگ خزان طراوت 
فروریخت. (ترجم تاریخ یمینی ص ۲۹۵). 
گفتندیتان که چهر؛ ما 

قدر گل و رونق سمن برد. 

چون نقاب از چهره بر گیری بت 
خلق خود گردند جان‌افشان ز تو. 
گرخواجه ز بهر ما بدی گفت 

ما چهره زغم نمی‌خراشيم. ‏ کمال‌اسماعیل. 
چهر؛ امروز در آئنة فردا خوشت. صالب. 
گاهکلمة چهره به کلمات دیگر پیوندد و صفت 
مرکب سازد چون: آهرمن‌چهره. بدیع‌چهره. 
یری‌چهره. ترک‌چهره. خورشیدچهره. 
خسوب‌چهره. زشت‌چسهره. سسرخ‌چهره. 
سمن‌چهره. سیاه‌چهره. سیه‌چهره. گل‌چهره. 
ماهچهره. نکوچهر». رجوع به هر یک از این 
ترکبات در جای خود شود. 

- از چهره درآویختن؛ از بر چهره آویزان 
کردن.بر رخ گرفتن. فروآویختن از رخسار: 
چو بوسف برأیم به تخت قتاعت 


عطار. 


عطار. 


۸۳۷۹ 


درآویزم از چهره زرین‌قناعی. خاقانی. 

-از چهره سکبا دادن؛ روی ترشی به کی 

نمودن. با چهر؛ درهم‌کشیده و اخم‌آلود روی 

به کسی نمودن: 

گربرای شوربائی بر در اینها شوی 

ارلت سکبا دهند از چهره وآنگه شوربا. 
خافانی. 

-از چهره سکبا ریختن؛ کنایه از غبار غم از 


چهر ه. 


خاطر زدودن و چین و شکن و ترشرویی از 

چهره برطرف ساختن است؛ 

زآن پیش کز مهر فلک خوان بره‌ای سازد ملک 

ابر اینک افشانده نمک وز چهره سکبا ريخته. 
خاقانی. 

-اهرمن‌چهره؛ که چهر؛ شیطانی و اهریمنی 

دارد. دیوچهرهای. دیوصورت. اپلیس منظرم ۱ 

- ||مجازا بداصل و بدذات: 

از این مارخوار اهرمن‌چهرگان ‏ ز 

ز دانائی و شرم بی‌بهرگان. فردوسی. 

دیع چهره؟ تسازه‌روی. زیباروی. 

خوب‌رری؛ 

گرفته راه تماشا بدیع‌چهره بتانی 

که در مشاهده عاجز کند لبت چین را 

به اجل زردچهره گشتن: مردن: 

ور به اجل زرد گشت چهر: سهراب 

رستم دستان کارزار بماناد. خاقانی. 

به چهره چیزی را در زر گرفتن؛ منعکس 

ساختن رنگ زرد چهره در چیزی و آن کنایه 

از زردی رضار ولاغری و ناتوانی است: 

سم آن خر به اشک چم و چهره 

بگیرم در زر و یاقوت حمرا. خاقانی. 

به چهره مانند کسی یا چیزی شدن؛ همانند 

ار گشتی. شبیه او شدن: 

به چهره شدن چون پری کی توانی 

به افعال ماننده شو مر پری را. ناصرخسرو, 

- پری‌چهره: که رخاری چون پری دارد به 

زیبائی. پری‌روی. مجازا خوب‌روی: 

چو رستم بدانان پریچهره دید 

ز هر دانشی نزد او بهره دید. 

پریچهره گربان ازو بازگشت 

ابا انده و درد انباز گشت. 

بیامد پری‌چهر: میگار 

یکی جام می بر کف شهریار 

جهاندار بستد ز کودک نبید 

بلور از می سرخ بد ناپدید. 

نگاری بری‌چهره کز چرخ ماه 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی, 


۱- در ارستا چیتهره 03اه و در سنسکریت 
چیتره به صعنی صررت نقاشی‌ثده است. 
(فرهنگ نظام). 

۲-ظ: روینگ و؟ بارودنگ و؟ (یادداشت 
مزلف). 





ATA:‏ چهره. 


نیارد در او تيز کردن نگاه 


اسدی ( گرشانامه). 

پری‌چهره‌ای دید کز دلبری 
پرستنده شد پیکرش راپری. ‏ نظامی, 
پری‌چهره ترکی که خاقان چین 
به شه داد تا داردش نازنین. نظامی. 
پری‌چهرگان را به صد گونه زیب 
صف اندر صف آراسته دلفریب. نظامی. 
نوا گرشدند آن پری‌چهرگان. نظامی. 
طبیبی پریچهره در مرو بود 
که در باغ دل قامتش سرو بود. 

سعدی (بوستان). 
پری‌چهره را همنشین کرد دوست 
که عیب من او گفت و یار من اوست. 

نعدی (بوستان). 
وشاقی پریچهره در خیل داشت 
که طبعش بدو اندکی میل داشت. 

سعدی (بوستان), 
هزار قطعهُ موزون بهیچ درنگرفت 
چو زر ندید پریچهره در ترآزویم. 

سعدی (خواتیم). 


-ترک‌چهره: دارای رخساری چون ترکان. 

- ||سجازا زیبارو. که چهر؛ زیبا دارد. 

خوب‌روی: و در بعضی جزایرش صورتهای 

سفیدپوست و ترک‌چهره و صاحب حسن‌اند 

امردان ایشان چون زنان روپوش باشند. 

(نزهة‌القلوب چ لیدن ص ۲۳۳). 

-چهر: آتش‌نماه برافروختگی و سرخی 

روی را گویند به هنگام مستی و غضب. 

- چهرة ارغوان؛ رخسار که همانند ارغوان 

باشد. ارغوانی‌چهره. چهر: گلگون. چهرة 

گل‌فام و گلرنگ: 

دوان خون بر آن چهرة ارغوان 

شد آن نامور شهریار جوان. فردوسی. 

¬ چهره از غم خراشیدن؛ خراشیدن رخسار 

ببب روی نسمودن خم و اندوه. آزردن 

رخار ببب بروز غم: 

گر خواجه ز بهر ما بدی گفت 

ما چهره ز غم نمی‌خراشيم. ‏ کمال‌اسماعیل, 

¬ چهره از کسی پوشیدن؛ روی پنهان کردن: 

از ایران کس امد که پیر وزشاه 

بفرمود تا پرد؛ بارگاه 

نه بردارد از پیش سالار بار 

بپوشید چهره ز ما شهریار. فردوسی. 

چهرء از تقاب نمودن! تقاب از چهره به یک 

سو زدن, رخساره آشکار کردن. رخ از پرده 

نشان دادن. رخ نمودن؛ 

جبهة زرین نمود چهر؛ُ صبح از تقاب 

عطۂ شب گشت صبح, خند؛ صح آفتاب, 
خاقانی. 

-چهر: أمروزا صورت امروز. رخسارة 

آمروز, 





- |امجازاً صورت حال: 
چهر؛ امروز در آثینة فردا خوش است. 
ماب. 

-چهر باز؛ چهر: گشاده. روی خندان, 

- چهرة باز داشتن؛ گشاده‌رو بودن. خندان 

بودن. خرم بودن. شادان بودن. شکفته‌رو 

بودن. طلق‌الوجه. 

-چهرة چو تاج خسروان؛ کنایه از چهر؛ زرد 

است. 

-چهره چون گل بشکفتن؛ از چیزی یا کی 

شادان‌روی شدن. به شور و نشاط امدن: 

چو برزو ز شاه این سخن‌ها شنید 

چو گل زآن سخن چهره‌اش بشکفید. 
فردوسی. 

- چهر؛ چیزی بچیزی آراستن؛ زیب و زیور 

دادن. تزیین كردن 

به دولت چهر: نعمت بیارای 

به نمست خان همت بپاکن. ‏ . منوچهری. 

-چهر؛ چیزی یا کسی را بوسه دادن؛ عرض 

اخلاص کردن. عرض محبت کردن. اظهار 

مودت و دوستی کردن: 

تو بوسه داده چهره سنگ سیاه را 

رضوان ز خاک پای تو بوسه‌ستان شده. 

خاقانی. 

¬ چهرة حال؛ حقیفت و کینیت حال. (ناظم 

الاطاء). 

-چهرة خوبی؛ صورت خوبی. 

- ||آنچه معرف و شناسانندة خوبی است* 

آراسته گشته‌ست ز تو چهر؛ خوبی 

چون چهر: دوشیزه بیکرنگ" و به گلنار. 
خروی. 

¬ چهره در چیزی دیدن؛ عکس رخسار در 

چیزی شفاف و صیقلی مشاهده کردن. 

صورت خود را در چیزی دیدن؛ 

گرچه در نفت سيه چهره توان دید ولیک 

آن نکوتر که در آثینه بیضابند. خاقانی. 

- چهره دژم ساختن؛ روی در هم کشیدن. 

چين و شکن به چهره آوردن. روی ترش 

کردن. خود را مقبوس و عبوس گرفتن؛ 

نزد فسرده‌دلان قاعده کردن چو ابر 

با دل آتشفشان چهره دژم ساختن. خاقانی. 

-چهره را به گل اندودن؛ پوشاندن رخساره 

به گل. چهرء با گل پوشاندن. گل به صورت 

مالیدن. بر چهرء از گل لايذ محافظی در برابر 

ناسازگاریهای محیط خارج بوجود آوردن: 

عاقل آنگه رود به خانة نحل 

که‌به گل چهره را پینداید. خاقانی. 

- چهره شاداب کردن؛ روی خرم کردن. 

شادان و خنده‌روی شدن. شکفاندن رخار: 

چو چندی شد و چهره شاداپ کرد 

ورانام تهمنه سهراب کرد. فردوسی. 

¬ چهرۂ شکسته؛ چهر؛ٌ پرچین و شکن. روی 











چهره. 


پرچین و چروک. 

-چهر؛ ضمیره صورت باطن: 

آنتاب رنگ چهر؛ ضمیر او را شتا کرد... 
(سندبادتامةُ ظهیری ص ۱۲). 

-چهر؛ عمر؛ روی زندگی. صورت زندگانی؛ 
دود وحشت گرفت چهر: عمر 

آب دیده بریز و پا ک‌بشوی, خاقانی. 
¬ چهرة کی یا چیزی از کی یا چیزی 


آراسته گشتن؛ مایۂ آذین چهرة کی یا چیزی 
شدن, به جلو کی یا چیزی فزودن. ماب 
قوام و رونق چیزی یا کسی شدن. 

- چهر: کی یا چیزی از نقاب بیرون آمدن 
از حجاب بیرون آمدن. آشکارا و ظاهر شدن 
رری او. جلوه کردن. به ظهور آمدن: 

چهر: آن شاهد زربفت پوش 

از نقاب پرنیان آمد برون. خاقانی. 
¬ چهر: کی یا چیزی را احمر کردن؛ 
سرخی به صورت کی یا چیزی دادن. 


گلگون کر دن چھرۂ کسی یا چیزی: 


تا چهرة عقیق کند احمر از شعاع 
بر اوج گنبد فلک اخضر آفتاب. ‏ خاقانی. 
- ||مجازا مایه زندگی و قوام چیزی شدن. 


-چهرء کی با چیزی را در چیزی پوشیدن؛ 

رری آن کس یا آن چیز را از نظرها دور 

داشتن و پنهان کردن: 

به برهنگی حمایل کردن تیغ 

بسا مه را که پوشد چهره در میغ. نظامی. 

چهر: کی یا چیزی را در کسی یا چیزی 

دیدن؛ انمکاس صورت کی يا چیزی را در 

کسی‌یا چیزی مشاهده کردن: 

از اين پرنیان زآن دلم شد دزم 

که‌دیدم در او چهر؛ شاه جم. فردوسی. 

چهر؛ کسی یا چیزی را دژم کردن؛ مکدر 

ساختن. پوشانیدن از چیزی چنانکه از غم و 

غیره. تیره و تأر کردن: 

گرز پی غز و غز قصد خراسان کنی 

گردسواران کند چهر؛ گردون دژم. خاقانی. 

¬ چهرة گلناری؛ رخ گلگون: خَ مُورّده رخ 

گل‌فشان. 

-چهر: نازک؛ روی لطیف: 

میکند تأثیر دیگر در دل روشن سخن 

چهر: نازک به یک پیمانه رنگین میشود. 
صائب. 

¬ چهر؛ نمست؛ روی نواخت. رخسار نعمت 

و نواخت. 

خوب‌چهره؛ خوب‌روی. زیباء نکوروی: 

ز توران بیامد سرافراز گیو 

گرفته بی نامداران نیو 

بسی خوب‌چهره بتان طراز 


۱-به روبنگ و.با: رردنگ و. (یادداشت 
مزلف) 





کر ۵. 


گرانمایه اسان و هر گونه سار ی 


و(ترکان) چنین خون‌ریز و ای 
آندراج). و ترک را پسران بودنر (از 
چگل...( مجمل التواریخ ص۰ 9 


- خون بر چهره دوان شدن؛ جار 


ی شدن 
خون بر رخار 2 


سیب 
بسریدگی در سر ہا 
دوان خون بر آن چهر؛ ارغوان 
شد ان نامور شهریار جوان. فردوسی. 
- خون در صورت دویدن؛ گلگون شد. 
چهره. سرخ شدن چهره. مویرگهای شط 
صورت از خون | کنده شدن بسیب مشاه 
منظری خشم‌انگیز یا شرم‌انگیز. 
سرخ چهره! سرخ‌روی. آنکه رخسارة 
سرخ و ن دارد؛ 
سرخ‌چهره کافرانی مستحل نابا کدار 
زین گروهی دوزخی ناپا ک‌زاده سندره. 
2 
- سکبای چهره: چین و آژنگ EE‏ 
دلالت بر اخم و ترشرونی کنند. ترشرونی. 
عبوسی: 
هم شوربای چشم نه سکبای چهره‌ها 
کاین شوربا به قیمت سکبا برآورم. . خاقانی. 
-گرد بر چهرة ماه برآوردن؛ برانگیختن غبار 
از تاخت اسب چنانکه فلک را تیره و تار کند. 
هوا را پوشاندن به گرد از تاختن اسب در 
میدان جنگ 
برون آمد و رای ناورد کرد 
برآورد بر چهر: ماه گرد. فردوسی, 
-گل‌چهره؛ گل‌روی. آنکه چهر: چون گل 
دارد. آنکه رویش مانند گل است: 


غلامان گل‌چهر: دلربای 
کمربر کمر پیش تختش به پای. نظامی. 
جوانمرد گلچهره چون سروبن 
ز رومی به زنگی رساند این سخن. نظامی. 
صد خار بلا از دل دیوانة ما خاست 
هر روز که بی ساقی گلچهره نشستیم. 
بابافغانی. 

در این بزم ساقی گلچهره‌ایست 
که‌هر ساغری را از او بهره‌ایست. 

امیدی تهرانی. 


نقاب از چهره برگرفتن؛ روی بازکردن. 
چهره گشادن. پرده از روی برگرفتن. کشف 
حجاب کردن: 

تو نقاب از چهره برگیری بس است 
خلق خود گر دند جان‌افشان ز تو. 
اقیافه. دیدار. منظر. (ناظم الاطباء): 
هدل گنت گیو این پجز شاه بست 
چنین چهره جز درخور گاه نیست. فردوسی. 
چو آن چهر: خسروی دیدمی 

از آن نامداران بپر سیدمی. 
به چهره کسی را ماندن؛ 


فردوسی* 
به قيافه همانند 


سس 


Ese 
کسی بودن شییه کسی پردوج‎ 
ی رین بر سیاوش بخوانر‎ 
ا ۱“ ره جز او را نماد فردوسی‎ 
۱ ۰ دات‎ . 
[  شرچ ات ااجرخ: چهرة دوک‎ 
1 ۱ (از ناظم الاطباء)‎ 
بر‎ ۵ 
ع د /ٍ)() پر سادة ارد‎ 6 0 
غلام و پسر ساده. (آنندرا ) (انجمن‎ ۵ 
را) (ناظم الاطبای) ۴ جا انجمن‎ 


نوکر ملازم. و به ای 
بن 
ھی هندی است. (از برهان). ملازم امرد و 
نوکر. (ناظم الاطا): 


ساخته است و چبهره را از السماس 
حو جه حیا مانم آمد دفتر به دستش داد و 
نظامالملک در آن اوراق زگ ینت ور و2 
یه ن اوراق نگریست و بر تقح 
د تهدیب آن وقوع (وقوف) یافت و آن را بر 
مین زد چنانکه از هم فروریخت و گفت 
مهملی چند در این دفتر نوشته شده است و 
چهره آن اوراق را بی‌ملاحظة ترتیب فراهم 
آورد. (حبیب‌السیر چ کتابخانة خیام ج۲ 
صص ۴۶۴- ۶۶۳ و چهر: خود راگفت تا 
بچهرءٌ حسن دوستی کند. تذکرة دولتشاه (ذیل 
ترجمة شاهفور): 
چهره‌ای دیدم و آهنگ تماشا کردم 
غمزه‌اش رهزن جان بود نمیدانستم. 
۲ اشر ف (آنندرا اج). 
|اغلامباره, آنکه با جوانان درآمیزد. 
چهره. (چ رٍ] (إِخ) دهی است از دهستان 
بابل کنار بخش مرکزی شهرستان شاهی. در 
۰ گزی جنوب باختری شاهی کنار راه 
فرعی بابل به دانه کلا واقع است. ۷۰۰ تن 
سکنه دارد. از رودخانة بابل آبیاری میشود. 
محصولش برنج, نیشکر, ابریشم. کتان و 
غلات است. شفل اهالی گله‌داری و صنایع 
دستی زنان بافتن پارچه‌های ابریشمی و نخی 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ايران ج ۳). 
چهره آباد. ج را (اخ) دهی است جزء 
ذفان غنی‌بیگلو بخش ماه‌نشان شهرستان 
زنجان. در ۳۶هزارگزی شمال خارری 
ماه‌نشان و ۲هزارگزی راه مالرو عمومی واقع 
ا کوهستانی و سردسیر است. ۴۶۵ تن 
سکنه دارد. از ج چشمه و زه آب رودخانة محلی 
آپیاری میشود. محصولش غلات و بنشن 
ست. شفل اهالی زراعت و قالیچه‌بافی است. 
از فرهنگ جغرافیایی ایران ج۲ 
چهره آراستن. اج ز ارت اص 
برکب) زیب و ژینت دادن رخسار. ارایش 
کردن‌روی. تزیین رخسار کردن؛ 


بدین هفت رخشنده و هفت‌تار. 
چهره‌ای. اج ز /ر](ص نسبی) منسوب 
به چهره. مثل و مانند چهره. ||سرخ نیمرنگ 
که‌در عرف هند آن را گلابی گویند یا نزدیک 
به گلابی. (آنندراج). رنگ چهره‌ای که لفظ 
دیگرش گلی است. (فرهنگ نظام). گلگون. 
(از ناظم الاطباء). سرخ نزدیک به پشت گلی. 
رنگ سرخ باز. سپید سایل به سرخی. 
صورتی: 

از شوق تو خون در دل گل میجوشد 


چهره برق. ۸۳۸۱ 


اانقش صورت کردن. تصویر کشیدن. 
رخ‌سازی کردن. 
چ#ره آرای. اج ز ۲ر ]انف مرک 


اندء 3 9 
یند؛ چهره. رخسار را زیور و زینت‌دهنده. 


||آرایشگر. آرایش‌کننده. که چبهره را آرایش 
کند. ااچهر‌پرداز. نقاش. مصور. ااسجازاً 
صفت حق تمالی. واهب‌الصور : 

ابارای او بنده را پای نیست 

جز او جان‌ده و چهرهآرای نیست. فردوسی. 


1 a 

رون پا" اجه ظامالسلک در | چهره‌انگیز. اج ز /ر أا انف سرک 

تاه مزر ین انگيزند؛ چهره. رخ‌نماینده. : 

وا > اه اوراق صذکور در دست | - چهار گوهر چهر‌انگیز: طبایع اربعه 

زی ا مک که این در به من اخواجه | چهارآخشیجان: زک 
۴ نمای تا ببینم که چگونه دفتری بدین چهره‌انگیز گوهر چهار 


اسدی, 


شمع از هوست به سوختن میکوشد 

از عکس گل روی تو دایم چون گل 

آئینه لباس چهره‌ای سپوشد. 

سلیم (از آندراج). 
چهره‌ای شد ز می و دید در ائينه و گفت 

به چه زیباست ببینید همین رنگ به گل. 

زکی ندیم (آنندراج). 
چهره را چهره‌ای از خون جگر ساخته‌ام 

همچو زخم این لب برخنده‌ام از شادی نیست. 
مخصوص کاشی (از آنندراج). 
چهره برافروختن. (ج رز / ر ب ات 
(مص مرکب) صورت را جمال بخشیدن. به 
گلگونه آرایش رخسار کردن. آراستن 
رخسار. گلگونه کردن رخسار. همانند گل 


کردن‌رخسار: 
نه هر که چهره برافروخت دلبری داند 
نه هر که آینه سازد سکندری داند. حافظ. 


چهره برق. اج رب ] (إِخ) دهی است جزء 
دهستان گورائیم بخش مرکزی شهرستان 
اردبیل. در ۳هزارگزی جنوب باختری و ۶ 





۱-کلمةٌ چهره در این معنی در نداول مردم 

برخی از ولایات به فتح اول و اخفاء هاء است. 

۲ - تلفظ این کلمه در پا کستان و هند به ظهور 
«هه در تلفظ نیست. 

٣-در‏ اردر چهررا 61013 مسخفف چهرکرا 
8 به معنی پسر است. (حواشی برهان چ 





به دولت چهر؛ُ نعمت بیارای 





معین). 





که ر ۰ 


گرانمایه اسبان و هر گونه ساز. فردوسی. 
ء اترکان) چنین خون‌ریز و خسوب‌چهره. (از 
"تدراج). و ترک را پسران بودند چون توتل و 
جگل... (مجمل التواریخ ص ۱۰۰ س 41۳ 
- خون بر چهره دوان شدن: جاری شدن 
خون بر رخسار بسیب بریدگی در سر یا 
سورت 

تون خون بر آن چهرة ارغوان 

ت آن نامور شهریار جوان. فردوسی. 
-خون در صورت دویدن؛ گلگون شدن 
جهره. سرخ شدن چهره. مویرگهای سطحی 
مورت از خون | کنده شدن ببب مشاهدۀ 
مقری خشم‌انگیز یا شرم‌انگیز, 
-سرخ‌چهر؛ سرخ‌روی. آنکه رخارة 
سرخ و گلگون دارد: 

-رخ‌چهره کافرانی ستحل نابا کدار 

ن گروهی دوزخی ناپا ک‌زاده سندره. 

۲ غواص. 
-سکبای چهره؛ چین و آژنگ چهره که 
سات بر اخم و ترشروئی کنند. ترشروئی. 
یوی 
هھ شوربای چشم نه سکیای چهره‌ها 
تین شوربا به قیمت سکیا برآورم. خاقانی. 
-گرد بر چهرة ماه برآوردن؛ برانگیختن غبار 





خت اسب چنانکه قلک را تیره و تار کند. 
عر زا پوشاندن به گرد از تاختن اسب در 
ان جنگ 
مد و رای ناورد کرد 
بر چهر؛ ماه گرد. فردوسی. 
چهره: گل‌روی. آنکه چهر: چون گل 
-رد آنکه رویش مانند گل است؛ 
عامان گل چهر؛ دلربای 
تمربر کمر پیش تختش به پای. نظامی. 
حو تمر د گلچهره چون سروبن 
_ رومی به زنگی رساند این سخن. نظامی. 
ہہ خار بلا از دل دیوانة ما خاست 
عر روز که بی ساقی گلچهره نشستیم. 
بایاففانی. 
-. ین بزم ساقی گلچهرء‌ایست 
.هر ساغری را از او بهره‌ایست. 
امیدی تهرانی. 


-قاب از چهره سرگرفتن؛ روی بازکردن. 
جهرء گشادن. پرده از روی برگرفتن. کشف 
حجاب کردن: 
تر عاب از چهره برگیری بس است 
حت خود گردند جان‌افشان ز تو. 
قیاقه. دیدار. منظر. (ناظم الاطباء): 
گفت گیو این بجز شاه نیست 
جنین چهره جز درخور گاه نیست. فردوسی. 
جر آن چهر؛ خسروی دیدمی 

ز آن نامداران پپرسیدمی. فردوسی! 
-به چهره کسی را ماندن؛ به قيافه هماند 


عطار. 





کسی‌بودن. شبیه کی بودن* 

بسی آفرین بر سیاوش بخواند 

که خرو به چهره جز ار را نماند. فردوسی, 
اباصل. ذات. |[چرخ: چهر: درک؛ چرخه و 
کلاتذنخ. (از ناظم الاطباء) ' 
چهره." اج /چ ز /ر] ل بسر ساد؛ امرد. 
(برهان). غلام و پر ساده. (آتندراج) (انجمن 
آرا) (ناظم الاطباء) " نوکر. ملازم. و به این 
متی هندی است. (از برهان). ملازم اسرد و 
نوکر. (ناظم الاطباء): خواجه نظامالسلک در 
یرون بارگاه سلطان ملکشاه چهر؛ حسن 
(حن صاح) راکه اوراق مذکور در دست 
داشت گفت که این اوراق به من (خواجه 
نظام‌الملک) نمای تا بینم که چگونه دفتری 
مرتب ساخته است و چهره را از الاس 
خواجه حیا مانم آمد دفتر به دستش داد و 
نظام‌الملک در آن اوراق نگریست و بر تقیع 
و تهذیب آن وقوع (وقوف) یافت و آن را بر 
زمین زد چنانکه از هم فروریخت و گفت 
مهملی چند در این دفتر نوشته شده است و 
چهره آن اوراق را بی‌ملاحظة ترتیب فراصم 
آورد. (حیب‌ال سیر ج کتابخال یام ج۲ 
صص ۴۶۴- ۲۶۲). و چهر: خود راگفت تا 
بچهر؛ حن دوستی کند. تذکره دولتشاه (ذیل 
ترجمة شاهفور)* 

چهره‌ای دیدم و آهنگ تماشا کردم 

غمزه‌اش رهزن جان بود نمیدانسم. 

اشرف (اتندراج). 

||غلامبره. آنکه با جوانان درآميزد. 

چهره. (ج را ((ج) دهی الست از دهمستان 
بابل کنار بخش مرکزی شهرستان شاهی. در 
۰ گزی جنوب باختری شاهی کار راه 
فرعی بابل به دانه کلا وافع است. ۷۰۰ تن 
سکنه دارد. از رودخانة بابل ابیاری میشود. 
محصولش برنج» نیشکر, ابریشم. کتان و 
غلات است. شفل احالی گله‌داری و صنایع 
دستی زنان بافتن پارچه‌های ابریشمی و نخی 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۳). 
چهره آباد. [ج رٍ] ((غ) دی است جزہ 
دهستان غنی‌بیگلو بخش ماءنشان شهرستان 
زنجان. در ۳۶هزارگزی شمال خاوری 
ماهنشان و ۲هزارگزی راه مالرو عمومی راقع 
است. کوهستانی و سردسیر است. ۴۶۵ تن 
سکنه دارد. از چشمه و زه‌آب رودخانة محلی 
آبیاری میشود. محصولش غلات و بنشن 
است. شغفل اهالی زراعت و قالیچه‌بافی است. 
(از فرهنگ جغرافیاسی ایران ج ۲). 

چهره آراستن. (چ ز /رٍت] (مص 





به درلت چهرء نمست بیارای 
به نعمت خانة همت پپا گن. 


منوچهری. 


چهره برق. ۸۳۸۱۲ 
|أنقش صورت کردن. تصوير کشیدن. 
رخ‌سازی کردن. 


چهره آرای. (ج ز /ر ] (نسف مسرکب) 
آرایند؛ چهره. رخسار را زیور و زینت‌دهنده. 
|[آرایشگر. آرایش‌کننده. که چهرهء را آرایش 
کند. ||چهره‌پرداز. نقاش. مصور. |إمجازا 
صفت حق تعالی. واهب‌الصور ؛ 
ابارای او بنده را پای نیست 
جز او جان‌ده و چهرهآرای نیت. فردوسی. 
چهره‌انگیز. (ج ز / ر | (نف مرکب) 
انگيزند: چهره. رخ‌نماینده. 
-چهار گوهر چهره‌انگیزه طبایم اربعه. 
چهارآخشیجان: 
بدین چهره‌انگیز گوهر چهار 
بدین هفت‌رخشنده و هفت‌تار. اسدیم 
چهره‌ای. اج ز /ر] (ص نسبی) شوب 
به چهره. مثل و مانند چهره. [[سرخ نیبرنگ 
که‌در عرف هند آن را گلابی گویند یا نزدیک 
به گلابی. (آنندراج). رنگ چهره‌ای که لفظ 
(از ناظم الاطباء). سرخ نزدیک به پشت گلی. 
رنگ سرخ باز, سیید مایل به سرخی. 
صورتی؛ 
از شوق تو خون در دل گل میجوشد 
شمع از هوست به سوختن میکوشد 
از عکس گل روی تو دایم چون گل 
آئینه لباس چهره‌ای مپوشد. 
سلم (از آنتدرا اج( 
چهره‌ای شد ز می و دید در آئینه وگفت 
به چه زیباست ببینید همین رنگ به گل. 
زکی ندیم (آنندراج). 
چهره را چهره‌ای از خون جگر ساخته‌ام 
همچو زخم این لب برخندهام از شادی نیست. 
مخصوص کاشی (از آنندراج)۔ 
چهره برافروختن. اج ز / ر ب أت 
(مص مرکب) صورت را جمال بخشیدن, به 
گ لگونه آرایل رخسار کردن. آراستن 
رخار. گلگونه کردن رخسار. هسمانند گل 
کردن‌رخار؛ 
نه هر که چهره برافروخت دلیری داند 
نه هر که آینه سازد سکندری داند. حافظ. 
چهره برق. اج رب ] (اخ) دهی است جزء 
دهستان گورانیم بخش مرکزی شهرستان 
اردبیل. در ۲هزارگزی جنوب باختری و ۶ 


۱-کلمة چهره در این سعنی در نداول مردم 
برخی از ولایات به فتح اول و اشفاء هاء است. 
۲- تلفظ این کلمه در پا کستان و هند به ظهرر 
وه در تلفظ یست. 

۳- در اردر چهررا 0110/۵ مخفف جسهرکرا 
2 به معنی پسر است. (حواشی برهان چ 
معین). 





۲ چهره بشکفتن. 


هزارگزی راه شوسه اردبیل به تبریز واقع شده. 
کوهستانی و صعتدل است. ۲۴۴ تن سکته 
دارد. از چشمه آبیاری میشود. محصولش 
غلات و شغل اهالی زراعت و گله‌داری و 
صنایم دستی زنان جاجیم‌پافی است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج۴). 
چهره بشکفتن. (جز / ر ب کت ] (مص 
مرکب) خستدان شدن. ميم گشتن. 
شادان‌روی شدن. به شور و نشاط آمدن. 
گشاده‌روی شدن از فرح وشادی: 
چو برزو ز شاه این سخن‌ها شنید 
چو گل زآن سخن چهره‌اش بشکنید. 
عطائی (برزونامه). 
چهره‌پرداز. (چ د ر ) (نف مرکب) 
پردازند: چهره. چهره‌آرا. رخ‌پرداز. رخساز. 
مصوّر. (غیاث اللفات). مصور و صورتگر را 
گویند. رنگ‌آمیزنده. (برهان). نقاش. 
(یادداشت ملف). |اکنایه از آفتاب است. 
- چهره‌پرداز بهار؛ کنایه از آفتاب بهاری 
الست 
این چه رخسارست گویا چهره‌پرداز بهار 
آب و رنگ صد گلتان صرف یک گل کرده است. 
صائب. 
- چهره‌پرداز جهان؛ کنایه از آفتاب ات 
یکی چون آفتاب پرورش‌دهند: عالم است و 
دیگر چون تا آفتاب طالع نشود هم الوان و 
صور در خفا باشد و همین که ظاهر و طالع شد 
همه ظاهر میگردند پس گویا چهرة جهان 
ساخته و پرداختة اوست. (از انندراج). 
چهره‌پردازی. اج ر /ر پ](حاص 
مرکب) عمل چهرهپرداز. رخسازی. 
صورت‌سازی. ساختن و پرداختن چهرة 
اشخاص و چیزها. مصوری. صورتگری. 
نقاشی. 
چهره پوشیدن. [ج ز /ر ذ] اسص 
مرکب) روک به‌کسی ننمودن. از خفا 
برنیامدن. اشکار نشدن. دیدار نتمودن: 
از ایران کس آمد که پیروزشاه 
بفرمود تا پرده بارگاه 
نه بردارد از پیش سالاربار 
بپوشید چهره ز ما شهریار. فردوسی- 
چهره تپه. [ج ر ت پ] (اخ) دی است 
جزء دهتان انگوران بخش مانشان 
شهرستان زنجان. در آهزارگزی خاور 
ماء‌نشان و هزارگزی راه مالرو عمومی واقع 
است. کوهستانی و سردسر است. ٩۳‏ تن 
سکنه دارد. از رودخانة قزل‌اوزن آبیاری 
ميشود. محصولش غلات و برنج و شقل اهالی 
زراعت است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج 
چهره خراش. [ج ر / ر غ] (نف مرکب) 
خراشنده چهره. شخایندة رخار. |[انمف 





مرکب) روی‌خراشيده. (ناظم الاطباء). دارای 
رخار مجروح و شخوده. ||([ مرکپ - 
اضافذ مقلوب) خراش چهره. بریدگی بر 
رخار. 
چهره‌خیز. (ج ر /ر] (نف مرکب) که 
رخسار از آن نمایان شود. که عکس رخار 
از آن براید و در آن تماید و ان کنایه از روشن 
و مجلا و مصفاست. (از آنندراج) (از غیاث 
اللفات). 
چهره درهم کشیدن. (چ ز ار ددک / 
ک‌د] (مص مرکب) چین و شکن بر چسهره 
آوردن. روی درهم کشیدن. گره بر جبین 
افکدن ببب ناملایمی و ادرا ک‌رنجی یا 
کردار و گفتار ناموافقی: 
من ته آن رندم که چون بر دوش بار غم کشم 
دیده را بر هم فشارم چهره را در هم کشم. 
باقر کاشی (از مجموع مترادفات). 
رجوع به اخم کردن و ابرو درهم کشیدن شود. 
چهره ساختن. (چ د /ر تَ] (مسسص 
مرکب) صورت کشیدن. نقاشی کردن. 
صورتگری کردن. چهره پرداختن. رخسازی 
کردن. منظره ساختن. |اروبرو کردن. مقابل 
کردن. مواجهه دادن. 
چهره شدن. (چ ر /ر ش ذ] مص 
مرکب) مقابل شدن. (غياث اللغات) (از 
آنندراج). روبرو شدن. مواجه شدن. روبارو 
شدن. رودررو قرار گرفتن: 
با اينه چهره میتوان شد 
گرروی تو در میان نباشد. 
غنی (از آنندرا اج( 
|احریف شدن. (غیاث اللغات). كنايه از 
حریف و روكش باشد. (آنندراج). |اررسرو 
شدن حریف. (از فرهنگ نظام). کنایه از 
برخاستن به منازعت باشد. (برهان), به جنگ 
برخاستن. (یادداشت مؤلف). |إدر اصطلاح 
قماربازان, بردن است پس از باخت بسیار. 
بردن در قمار یا باخته رابردن. (و در این مسی 
چهره شاید صورتی از چیره باشد). (از 
بادداشت مسولف). در زمان ما بازی‌کن 
پا ک‌باخته و دیگر بار باز پس برده را گویند. 
چهره شکستن. (ج ر / رش ک ت( 
(مص مرکب) رنگ شکستن. (آنندراج). 
کم‌رنگ کردن. (ناظم الاطباء): 
ز بسکه دارم از آن چشم بی سرانجامی 
شکسته چهر؛ من همچو رنگ بادامی. 
مفید بلخی (از آنندراج). 
چهره‌شوی. (چ ر / ر ]انف مرکب) که 
رخت‌اره شوید. شستشودهنده صورت. 
||مسوکند؛ صورت. زايلكندة رخسار. 
< چهره‌شوی حیات؛ محوکننده آثار 
زندگانی: 
مرگ است چهره‌شوی حیات تو همچو می 











جهره گشاده. 


مې بر کف است چهره پر از چين چه مانده‌ای. 
خاقانی. 
چهره‌طراز. [ج ز /ر ط ](نف مرکب) 
چهره‌آرا: زینت و زیوردهند؛ رخار: 
نوعروسی نبود در تق خاطر من 
که نه از زیور مدح تو بود چهره‌طرازر 
عرفی (از اندراج) 
|امصور. صورتگر. نقاش. (ناظم الاطباء). 
|ادلفریب. دلریا. پسندیده و دلخواه. 
چهره گردیدن. اج ز / ر گ دی ذ) 
(مص مرکب) مقابل شدن. (غياث اللقات) 
(آنندراج). روبرو شدن. مواجه شدن. مقابل 
شدن. رودررو قرار گرفتن. راست آمدن با 
کسی.روبارو شدن: 
کجابا برهمن زاهد تواند چهره گر دیدن 
ندارد سبحه‌اش آن دل رگ زنار می‌باید. 
ظهوری (از آنتدراج). 
|آکنایه از حریف و روکش باشد. (آنندراج). 
حریف شدن. ` 
چهره گشا. (چ ر / رگ ] (نف مرکب) 
بردارندۂ حجاب از رخ. گشایند؛ صورت. 
چهره گشای. جلوه‌نما. زنی که روی خود باز و 
اظهار داربائی کند. |4مصور و صورتگر. (از 
ناظم الاطباء). نقاش. (یادداشت مولف). 
چهره گشانی. اج د /رٍ گ] (حسامص 
مرکب) عمل چهره گشا.نقاشی و مصوری. 
(غیاث اللفات) (آنندراج) (ناظم الاطباء): و 
بقلم زبان صور معانی را چهره گشائی بیش 
گرفتند. (تذکر: عوفی). |ااظهار. نمایش. 
(ناظم الاطیام). 
چهره گشادن. (چ ز /رٍ گ د1 (سص 
مرکب) رخ نمودن. از پرده برآمدن. صورت 
خود را بی‌حجاب اشکار ساختن. جلوه 
کردن. آشکار شدن. نمودار شدن. جلوه 


فروختن: 

گر چنین چهره گشاید خط زنگاری دوست 

من رخ زرد بخونابه منقش دارم. حافظ. 

|انقش کردن. تصویر کردن. نقاشی کسردن. 

نگاشتن: 

نقاش صنع چهر: خوبش همی گشاد 

بیکار شد چو کار بشکل دهن رسید. 
سیدحسن غزنوی. 


- نقاب از چهره گشادن؛ ظاهر شدن. آشکار 
شدن. نقاب و پوشش از صورت به یک سو 
زدن. رخسار از پس پرده و نقاب بیرون 
کردن: چون تقاب خاک از چهره بگشاد... 
معلوم گردد که چیست. ( کلیله و دمنه). 
چهره گشاده. (چ ز /ر گ 3 /<] (زمف 
مرکب) مجلو. برقع برافکنده. روی‌گشاده: 
سیر ماه چهره گشاد؛ قلم قدرت اوست. و تی 
آفتاب از ميانة صبح بركشيدة ارادت او. 
(سندباد نام ظهیری ص ۲). 





جهره گشای. 
چیره گشای. (ج ز / ر گ | (نف مرکب) 
یچره گتا, آنکه چهره گشاید. که روی باز کند 
کرخسار گشاده سازد. که پرده از رخ یکو 


رین موسم نوروز که از لطف هوا 
حت ان پینی در انجمن ۲ چهره گشای. 
شرف شفروه. 
حورتگر. تقاش: 
تر بد دلگشای ترا 
عم له بوده چهره گشای. ابوالفرج رونی. 
تر نان پردهُ جان را 
کت دبوار تست چهره گشای. 
سیف اسفرنگ. 
حن ماتی است طبع چهره گشای‌بهار 
دیب عیسی الت ماه رنگرز شاخار. . () 
جیره مالیدن. (ج ز /ر د] (مص مرکب) 
ری بر چیزی مالیدن. رخسار بر چیزی 
سنستن. صورت مماس با چیزی ساختن. 
تیه از اظهار عجز و فروتنی است. (از 








وست قبل محراب دولت است 

آح بسن چهره و حاجت بخواه ازو. 

حافظ (از آنتدرا اجا. 

جیردنگار. (ج ر /, نٍ] ان ف مسرکب) 
مر تگر. نقاش. نگارند؛ چهره. مصور. 

رة نگار (ترکیب اضافی, | مرکب) روی 
حتر ی چهر: معشوق. صورت معشوق. 
۰ [چ ر /رِ نْ /نِ /نْ] (نف مرکب) 
سے ماش. صورتگر. نمایشگر چهره. که 
سے کی یا چیزی را نمایش دهد. که منظر 





ی چیزی را نقاشی کند. ۱ 
جير تخویس. (ج د /ر ن ] انسف مرکب) 


سه چهره‌های نوکران را نوشته سررشتة آن 
- عتر نگ‌اهدارد. (آنندراج؛ ‏ هارعجم), 
مصیسی (ناظم الاطباء). آیا کی بوده 
کہ سانل و ملامح هر فرد لشکری را 
سے تے؟ (یادداشت مولف) 1۳ 
ری یشان ز طالم مهر 
س جټ ویس چون متوچهر: 
محسن تأر (از بهار عجم). 
سر تتویی. صورت‌بردار. آنکه سیاحة نام 
ت په کد. که صورت سپاهیان پردارد. 
حمر به چهره‌نویسی شود. 
جر تنویسی. اج ز /رن|(حعامصس 
همست عمل چهرهنویس. ثبت کردن نام 
اس مياهی: نایبی از جانب مشارالیه 
سر خکرنویس) به اتفاق ایشان روانه. و 
حه بر حضور و غیست و چهره‌نویسی و 
مر جب ایشان درست داشته, انفاد درگاه 
سر متماید. (تذکرةالسلوک چ دبیرسیاقی 
س * رجوع به سازمان حکومت صفویه 


۰ یا ترجمه تعلیقات میورسکی بر 





تذکرةالملوک شود. 

چهریق. (ج) (اغ) نام یکی از دهستانهای 
هفت‌گانة بخش سلماس شهرستان خوی در 
جنوب باختری بخش و در مرز ایران و ترکیه 
واقع است. از شمال به دهستان کره‌سنی از 
جنوب بگردیان و شیطال از خاور به دهستان 
حومه از باختر بمرز ايران و ترکیه و خیطال 
محدود است. مسوقعیت این دهان 
کوهستانی و سردسیر است. آب مزروعی آن 
از چشمه‌سارها و آب (برف و باران) کوههای 
مرزی میباشد. قسمتی از این آبها پس از 
مشروب نمودن قرا به رودخانة زولا میریزد. 
دهستان چهریق از ۲۰ آبادی بزرگ و کوچک 
تشکیل شده مجموع کته آن در حدود 
۰ تن میباشد شغل اهالی گله‌داري و 
صنایم‌دستی و جاجیم‌بافی است. محصولش 
غلات. توتون است. این دهستان بنام قریةً 
چهریق که مرکز دهستان میباشد معروف 
است و محل سکونت ایل شکاک مسباشد. 
تمام راههای این دهستان کوستانی است. 
(از فرهنگ جنرافیابی ایران ج ۴). 

چهریق. [ج] یکی از قلاع خوی میباشد و 
مدتی سیدعلی‌محمد باب مقتدای طایفةً 
بییه... در آن قلعه مأخوذ و سوقوف بود. 
(مرآت‌البلدان ج۴ ص۲۰۲). دهسی است از 
دهستان چهریق بخش سلماس شهرستان 
خوی. در ۱۹۵۰۰ گیزی جنوب باختری 
سلماس واقع است. تا سلماس راه ارابه‌رو و 
۰ تن سکنه دارد. از رودخانة زولا ابیاری 
میشود. محصولش غلات و شقل اهالی 
زراعت و گله‌داری است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ؟): مقرر شد که سید را از 
قلعذ چهریق به شهر تبریز آورند... سید باب را 
از چهریق به تبریز آوردند و در مقام تحقیق 
حال او برآمدند. (روضالصفای ناصری 
ج سیدعلی محمد شیرازی ملقب به باب 
مدتی در این قلعه زندانی بوده است. ساب 
مجملی از دعوی سیدعلی محمد شیرازی 
ملقب به باب و خلفای او در فارس و مکالمة 
نظام‌الدوله حسین‌خان صاحب اختیار آن 
ملک با او و آوردن معمدالدوله منوچهرخان 
او را به اصقهان و بعد از آن بردن او بِقلمة 
چهریق سلماس و خوی مرقوم افعاد. 
(روضةالصفای ناصری ج ۱۰). چون بر آمنای 
دولت واضم شد که عامة خلایق بجهت 
محیوس بودن سید در قلعةٌ چهریق در باب 
علم و فضل او سخنان بلند میگویند... 
(روضتالصفای ناصری ج ۱۰). 

چهساز. [ج) (! مرکب) چاهار. سر چاه. 
لب چاه. دهان چاه 
ز چهار زنجیر آویخته 


همه زر و باگوهر آمیخته. اندی. 








چهکر ۰ ۸۳۸۳ 


چه‌سان. (ج] (ادات استفهام) (مرکب از 

«چه» حرف استفهام + «سان» پسوند 

شباهت) چگونه؟ به چه کیفیت؟ به چه ترتیب. 

چون؟ 

چهستان. [ج ه] (إخ) نامی است که ترکان 

به بوهم اطلاق کرده‌اند. رجوع به بوهم شود. 

چه فو. [ج) (اغ)" ب‌ندری در چين در 

ساحل شالی نزدیک جزير؛ شان ورگ( 

(خلیج په - چې -لی) که در دریای زرد 

واقم است و ۱۱۶۰۰۰ سکنه دارد. 

چه قدر. اج ق1 (ق مسرکب) چقدر. چه 

اندازه. چه مقدار. و گاه بضرورت شعری دال 

ساکن را متحرک سازند چنانکه در بیت ذیل 

از صائب: 

شمع بالین خود از دیدۂ بیدار کنی 

گربدانی چه قدرها بصفائی در خواب. 
صانب (از آنندراج). 

چه قسم. (ج ٍ] (ادات استفهاپا(مرکب از 

«چه» ادات استفهام + «قسم»). به چه کیفیت؟ 


چگونه؟ چطور؟ 
چهکت. [ج ذ) ((مصفر) مخفف چاهک. چاه 
کوخک: اه غر 


چهکت. 3 1 (إخ) دهی است از دهستان 
لادیز بخش میرجاوة شهرستان زاهدان در 
۵هزارگزی جنوب میرجاوء و ۸دزارگزی 
جنوب راه فرعی میرجاوه به خاش واقع 
است. ۱۵۰ تن سکنه دارد. از قنات ابیاری 
میشود. محصولش غلات. پبه, لبنیات است. 
شفل اهالی کشاورزی و گله‌داری است. سکنه 
از طایفة ریگی هستند. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ۸ 
چهکت. اج 2 (اخ) دی است از ببخش 
زابلی شهرستان سراوان در ۸هزارگزی شمال 
باختر زابلی کار راه مال‌رو زابلی به ایرانشهر 
واقع است. ۰ تن سکنه دارد. از چشمه 
آیاری میشود. محصولش خرماء ذرت و 
غلات است. شغل اهالی کشاورزی است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران چ۸). 
چهکره. [] () شاید انبار و جای نگهداری 
چوب و چیزهای دیگر باشد: چهکره‌هائی که 
سملو از بان بود از رسیدن شرار اخگر بیکبار 
آتش گرفته... زیاده بر هزار نفر... را سوخته. 
(مجمل‌التورایخ گلستانه) ۶ 


۱ -ظاهراً بفرورت شعری حرف آخر كلمة 
انجمن مکسور تلفظ ميشود. 
۲ -با ترجه به چهره در معنی غلام و ملازم. 
چهره‌تریس را تهیه کنندة فهرست غلامان و 
ثبت‌کننده در دفاتر بابد معنی کرد. 

3 - 16۳۵ - lou. 4 - Chan - ۰ 

5 - Pé - 6۱ li. 

۶- ظاهراً چهکره در زبان اردو به معنی ارابه و 
کاری است. 








۴ چهکند. 


جهکند. (ج کَ ] (اخ) دهی است از دهستان 
.شهاباد بخش حومهٌ شهرستان بیرجند. در ۶ 
هزارگزی جنوب باختری بیرجند واقع است. 
جلگه و معتدل است. ۲۸۶ تن سکنه دارد. از 
قتات آبیاری میشود. محصولش غلات. 
ابریشم و میوه است. شقل اهالی زراعت و 
کرباس‌بافی است. (از فرهنگ جترافیایی 
ایران ج٩).‏ 
چهکند. [ج ک ] (إخ) دهی است از دهستان 
گل‌فریز بخش خوسف شهرستان بیرجند. در 
۴هزارگزی جنوب خاوری بیرجند و ۶ 
هزارگزی جنوب باختری گل‌دره واقع و 
معتدل است و ۲۶۲ تن سکنه دارد. از قنات 
آبیاری میشود. محصولش غلات و انجیر. 
شغل اهالی زراعت است. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج٩).‏ 
چهکند. [چ ک ) (اخ) دهی است از دهستان 
عربخانة بخش شوسف شهرستان بیرجند. در 
۰ هزارگزی شمال باختری بیرجند سر راه 
مالرو عمومی شوسف واقع است, دامنه و 
گرمیر است و ۲۲۰ تن سکنه دارد از قتات 
آبیاری میشود محصولش غلات و شنل اهالی 
زراعت است. (از فرهتگ جغرافیایی ایران 
ج 
چهکند روشناوند. (ج ک ع ر] الخ) 
دهی است از دهتان القورات بخش حومة 
شهرستان ببرجند. در ۶اهزارگزی شمال 
باختری بیرجند واقع است. دامنه و گرمیر 
است. ۲۱۱ تن سکنه دارد. از قات ابیاری 
میشود. محصولش غلات و پنبه و شغل اهالی 


زراعت و م‌الداری است. (از فرهنگ 


جغرافیایی ایران ج٩).‏ 
جهکن دکت. (ج ک د) (اخ) دهسی است از 
دهستان گل‌فریز بخش خوسف شهرستان 
بیرجند. در ۴هزارگزی جتوب خاوری 
خوسف و ٩۱هزارگزی‏ شمال خاوری گل 
واقع است. کوهستانی و معدل است ۹۶ تن 
کته دارد. از قات ابیاری میشود. 
محصولش غلات و پنبه و شفل اهالی زراعت 
است. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج .)٩‏ 
چهکند مود. [چ کَ) (إخ) دی است از 
دهستان تهارجانات بخش حومة شهرستان 
بیرجند. در ۲۴هزارگزی جتوب خاوری 
بیرجند واقع است. دامنه و معتدل است و ٩۱۶‏ 
تن سکنه دارد. از قنات آبیاری مشود 
محصولش غلات. بنشن و انواع میوه است 
شنل اهالی زراعت و سالداری و قالی‌بانی 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج .4٩‏ 
چه کندن. [ج؛ ک د] (مص مرکب) چاء 
کندن. کندن چاه. حفر چاه. فروبردن چاه در 
زمن. 
چه کندن برای کسی؛ کنایه است از پاپوش 





دوختن برای او. بقصد گرفتار ساختن کسی. 
وسایل اسب دیدن وی را فراهم کردن: 


گرد خود چون کرم پیله برمتن 
بهر خود چه میکنی اندازه کن. مولوی. 
دو کس چه کنند از پی خاص و عام 
یکی خوب‌سيرت یکی زشت‌نام. 
سعدی (بوستان). 


چھکندوک. [ ج ک] ل(إخ) ده کوچکی 
است از دهستان شسهاباد بسخش حومة 
شهرستان بيرجند. در ۶۰هزارگزی جنوب 
برجند واقع است. ازقنات آبیاری میشود و 
مسحصولش خلات و انسواع موه است. 
کلاته‌اصفر جزء این ده است. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ,)٩‏ 
چهکند وکت. [ج ک] لاخ) دی است از 
دهستان تهارجانات بخش حومهٌ شهرستان 
بیرجند. در ۶۱هزارگزی جنوب خاوری 
بیرجند واقع است. کوهستانی و معتدل است و 
۴ تن سکنه دارد. از قنات ابیاری میشود. 
محصولش غلات و شقل اهالی زراعت است. 
مزرعذ حسین‌آباد جزء این ده است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج .)٩‏ 
چه - کیانگگ. (ج] ((خ)" ایالتی در چین 
که‌از ۲۸ ایالت دیگر چین خیلی کوچکتر 
است. ۰ ۰ کیلومتر مربع وسعت و ۲۵ 
میلیون نفر جمعیت دارد. کرسی آن هانگ - 
چو" میباشد. این ایالت یکی از مرا کزمهم تهية 
ابریشم در چین است. خا کش حاصلخیز 
است و در آن غلات, برنج, چانی, بنبه و 
رنگ‌دانه‌هائی مانند نیل بخوبی بعمل می‌آید. 
چه گونه. (ج نْ /نٍ] (ادات اسستنفهام) 
(مرکب از «چه» استفهام +« گونه»).چه‌سان؟. 
رجوع به چگونه شود. 
چهل. [ج د) (عدد. ص, !) چسهار دهه. 
عددی که از چهار برابر کردن عدد ده واحد 
مرتب دوم یا مرتبة دهگان (عشرات) پیدا 
شود. (۴۰ = ۱۰ × ۴). عدد مابین سی و نه و 
چهل و یک. چل. چهله. چله. اربعون. اربمین. 
ربعون. قرتطین. قرنطیه. و نمایند؛ آن در 
ارقام هندیه « ٩۴۰‏ است و در حساب جمل 
«م». مُلف؛ زنی که بچهل و پنج سالگی 
رسیده باشد. 
چهل آب. [چ دا ((خ) نام کوهی به 
فیروزکوه است و رودخانة ( کاری‌سر)بابل‌سر 
از آنجا سرچشمه میگیرد. (یادداشت مولف). 
چهل‌امیران. رد ما ((خ) دهی است از 
دمتان پیرتاج شهرستان بیجار. در ۴۵ 
هزارگزی جنوب خاور بیجار کنار رودخانة 
تلوار واقع است. ۲۸۰.تن سکنه دارد. از 
رودخانة تلوار و چشمه اییاری سيشود. 
محصولش غلات و لیات است, شفل اهالی 
کشاورزی و گله‌داری است. (از فرهنگ 





چهل پری. 

جغرافیایی ایران ج ۵. 
چهل امیران. (ج دا] (إخ) دهی ات از 
دهستان خروآباد شهرستان بیجار, در ۱۶ 
هزارگری جنوب شهر بیجار و ده‌هزارگزی 
باختر راء شوسه بیجار به همدان واقع است 
۰ تن سکنه دارد. از چشمه و قنات آبیاری 
میشود. محصولش غلات و لبنیات و انواع 
میوه است. شغل اهالی زراعت و گله‌داری 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4۵. 
چهل بازه. (ج وز) (خ) دسی ات از 
دهتان دوغائی بخش حومه شهرستان 
قوچان. در ۵۳هزارگزی جنوب خاوری 
قوچان سر راه مالرو عمومی شغل‌آباد به 
برگیش. کوهستانی و معتدل است. ۶ تن 
بکته دارد. از چشمه ابسیاری میشود 
مس‌صولش غلات است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج٩).‏ 
چهل بره. [ج و بز ر] ((خ) نام شاخه‌ای 
که‌از جانب راست به رودخانة لار می‌پیوندد. 








(ترجمة مازندران و استرآباد تألیف رابینو 


ص ۶۷ 
چهل پای. اج | (سرکب) شبت. کرم 
درخت که بر هر چیز بچسید.. 


چهل پای. [ج د] (! مرکب) " نام گیاهی 
است که در داروسازی بکار میرود. (از ناظم 
الاطباء). گیاهی از تیرة سرخس‌ها است ساقة 
زیرین ضخیم دارد برگهای آن بزرگ و طویل 
است و هبچگونه بریدگی در پهن آنها دیده 
نمیشود. در سطح زیرین آنها برجستگی میانی 
برگ (رگبرگ اصلی) که دنبالة دمبرگ است 
بخوبی نمایان است. رشته‌های طویل 
ها گینه‌ها موازی هم و مایل به رگبرگ اصلی 
در زیر برگ قرار گرفته است. این گیاه در 
مناطق معتدل میروید و در نقاط مرطوب زیاد 
دیده میشود. ساقة زیرین آن به عنوان قابض و 
مدر بکار میرود نام دیگرش زنگی‌داروست ر 
در کتابهای فارسی ینام اسقولوفندریون نیز 
نامیده شده است. 
چهل پخت. [] ((خ) ( کوه..انام کوهی 
بنواحی شمال شرقی در مغرب جاجرم است. 
چهل پری. [ج دب ] ((خ) دهی است از 
دهستان بیزکی بخش حومذ شهرستان مشهد. 
در ۵۶ هزارگزی شمال باختری مشهد در 
جنوب کشف‌رود واقع است. جلگه و معتدل 
است و ۱۳۹ تن سکنه دارد. از قنات ابیاری 
میشود محصولش غلات. چغندر و بنشن و 
شنغل اهالی زراعت است. (از قرهنگ 
جفرافیایی ابران ج٩).‏ 


1۰ ۲۵۳۵ ۰ ۰ 
2 - Hang - tcheou. 
3 - ۰ 





چهل تخم. (ج وت ] (اغ) دهی است از 
دهستان حومة بخش مرکزی شهرستان ہم در 
دوهزارگزی شمال باختری بم و ۴ هزارگزی 
شمال شوسة کرمان به بم واقع است, ۲۷۰ تن 
سکن دارد. از قنات ابیاری میشود. 
محصولش غلات و خرماست اصالی به 
کشاورزی اشتغال دارند. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج۸. 

چهل تخم. (ج م ث] ((ع) دی ات از 
دهستان پشت‌رود بخش فهرج شهرستان بم. 
در ۲۵هزارگزی باختر فهرج و ۲هزارگزی 
شوسة بم به زاهدان واقع است. ۴۶۵ تن سکنه 
دارد. از قتات ابیاری میشود. محصولش 
عسلات., خسرما و حنا است. شغل اهالى 
کشاورزی است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج۸. 

جهل تن. اج دت ] ([ مرکب) چهل نفری 
کهبا موسی به کوه طور رفتند. (ناظم الاطباء). 

چهل تنان. (ج و تَ] (!مرکب) گروهی از 
ابدال که حق‌تعالی عالم را بوجود ایشان قانم 
دارد. (خبات اللغات) (آنندراج). 

چهل تنان. اج وت ] (اج) نام بقعه و تکیه و 
مزار چهل‌تن درویش واقع در میان تیا 
خواجه‌حافظ و تکیة هفت‌تنان بشیراز, 
کریم‌خان زند عمارت و سه دیوار و حصار از 
آجر و گج دور این جهل قبر بساخت و 
فرحادمیرزا پر عباس‌میرزای ولعهد بسال 
۷ هد.ق.چهل سنگ تراشیده بر آن چهل 
مزار نصب نمود. (از فارسنامة ناصری 
ص٩۱۵‏ 

چهل ته. (ج ت ] ( مرکب) جبه. (ناظم 
لاطبا 

چهل‌جای. (ج «) ((خ) نام نهری در 
حاجی‌لر است که از کوه تیلی سرچشمه 
میگیرد و بنامهای پرک و چهل‌گیو نیز 
نامیده میشود. این نهر یکی از سه نهری است 
که خرمارود را تشکیل مدهند. خرمارود در 
نزدیکی خرابه‌های شهر قدیم گرگان په 
گرگان‌رود می‌پیوندد. (ترجمة مازندران و 
استرآباد تالف رابینو ص ۲۱۹). 

چهل جریبی. اج جج | (() نام زمینی به 
کاشان که امروز جای ورزش است. 
ساختمانهای آن بوسیلۂ انجمن تربیت بدنی 
کاشان از اعانه‌های عمومی تأمین شده است. 
(تاریخ اجتماعی کاشان ص ۳۲۶). 

چهل چراغ. اج جا ([ سس رکب) 
چراغ‌واره. رجوع به چلچراغ شود. 

چهل چشمه, (ج وج م] (إخ) از دمات 
دیلارستاق از آبادیهای درة لار به لاریجان 
است. (ترجمة مازندران و استرا ترآباد تألیف 
راینو ص ۱۵۴). 

چهل چشمه. [چ د چ ] ((غ) کوهی است 





در مفرب کردستان به ارتفاع ۲۰۰۰متر. 
(یادداشت مزلف). 


چهل چشمه. اج ۾ چ م) (خ) در 
تویسرکان چشمه‌ساری است که در دامنة کوه 
کوبره و بالای کشانی واتع است. از این 
چشمه‌ها آب سرازیر میشود و رود بسیار 
عظیمی تشکیل میدهد کد از زیر آبادی کشانی 
جاری میشود و اراضی این آبادی را مشروب 
میکند و از آنجا سرازیر مشود بسنجوران و 
از آنجا به آرزوج و کم کم زیادتی آن بجائی 
میرسد که عبور از آن رود دشوار میگردد. این 
کوه‌از حیث آب و هوا بسبار خوب است و 
متصل به کوه الوند میباشد. رود حاصل از این 
کوه‌که موسوم به کرزان است بعد از آنکه چند 
آبادی را مشروب کرد به صحرای خزل 
رسیده به رود گاماسب میریزد. (مرآت‌البلدان 
ج۳۰۴۴ 
چهل چشمه. ع چ 1٤‏ اإخ) اسم یکی از 
قرای حومة شیراز است. (مرآت‌البلدان ج۴ 
ص ۲۰۳۲). 
چهل چشمه. [ج د چ م](|خ) دهی است از 
بخش مینودشت شهرستان گرگان. در ۱۲ 
هزارگزی جنوب خاوری سینودشت واقع 
است. ۵۰ تن سکنه دارد. محصولش غلات و 
ابریشم. شفل اهالی زراعت است. (از فرهنگ 
جفراقیایی ایران ج ۳. 
چهل چشمه. (ج دج ] (!غ) دهی است از 
دهتان جاوید بخش فهلیان و ممسنی 
شهرستان کازرون. در ۶۴هزارگزی خاور 
فهلیان و خاور کوه طویله واقع است. ۱٩۱‏ تن 
سکن دارد. از چشمه ابسیاری میشود 
محصولش غلات و حبوبات و شغل اهالی 
کشاورزی و قالی‌بافی است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۷). 
چهل چشمه. [ج دج ] (إِخ) دهی است از 
دهتان چنارود بخش آخور: شهرستان 
فریدن. در ۴۵هزارگزی جنوب خاور آخوره 
و ۶هزار گزی راه کوهرنگ واقع است. ۳۳۷ 
تن سکنه دارد. از رودخانه و چشمه ابیاری 
میشود. تستولش غلات و شفل اهالی 
کشاورزی است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج“ ۱ 
چهل چشمة فسا. لع چ ي ف) ((خ) 
(چشمه...) نیم فرسخ مغربی قريۀ ت تنگ‌گرم 
است. (فارسنامة ناصری). 
چهل چشمة لار طبرستان. (ج + چ¿ 
ي ر ط ب رٍ] (خ) نام رودی است که آن را 
قرخ‌بلاغ هم میگویند دره‌ای است عریض که 
عرض آن در حدود هزار ذرع و امتدادش 
تقریباً از مشرق بمغرب کم و بیش دو فرسنگ 
و تمام رودخانة لار از طرف مغرب به مشرق 
آن جریان دارد. ایین اسم خالی از می 











چهل‌دختران. ۸۳۸۵ 


نیت و محتمل است که زیاده از چهل چشمه 
آب از کوههای اطراف داخل رودخانة لار 
شود. هوایش در تابتان سمتدل است ولی 
شبها سرد ميشود. در ده این دره آثار 
قدیمی پیداست حقاری که کردند شمعدان 
چدنی کار قدیم و بعضی اسبابهای دیگر بیرون 
امد (از مرات‌البلدان ج ۴ ص ۳۰۳). 
چهل‌ححره. (ج جح رٍ ) (إخ) از قراء و 
مزارع بلوک چناران مشهد سقدس است. 
(مرآت السلدان ج۴ ص ۳۰۳). دهسی است از 
دهتان میان‌ولایت بخش حومهٌ شهرستان 
مشهد. در ۱۴هزارگزی شمال باختری مشهد 
و ۲اهزارگزی جنوب کشف‌رود واقع است. 
جلگه و معدل انت و ۳۰۴ تن سکنه دارد. از 
قنات آبباری میشود. محصولش غلات و 
بشن و شفل اهالی زراعت و مالداری است.ر 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج .)٩‏ ۱ 
چهل‌حصار. (ج «ح] (إخ) از تلمدهای 
قدیم اسفراین وجای هفت زوج گاو ملک 
دارد. ابش از رودخانة ارردغان صیباشد و 
یک رشته قنات هم دارد. (مرآت‌البلدان ج۴ 
ص ۳۰۳). دهی است از دهتان میان‌آباد 
بخش اسفرایین شهرستان بجنورد. در ٩‏ 
هزارگزی جنوب باختری اسفراین و ۶ 
هزارگزی باختر راه شوسة عمومی بجنورد به 
راه اسفراین واقع است, ۶۵۵ تن سکنه دارد. 
از قات آبیاری ميشود. مسحصولش غلات. 
پنبه, بنشن و زیره است. شفل اهالی زراعت» 
و قالیچه‌بافی است. (از فرهنگ جترافیایی 
ایران ج٩).‏ 
چهل حصاران. اج وح) (اغ) نام چند 
آیادی در حدود کاشان که کاشان کنونی بر 
اساس یکی از آنها بیان گذاشته شده است. 
(تاریخ اجتماعی کاشان ص ۳۱). 
چهل خانه. [ج دن ] (ٍغ) دهسی است از 
دهتان ورزق بخش داران شهرستان فریدن. 
در ۱۴ هزار گزی شمال باختر داران متصل به 
راه ماشین‌رو دامنه به بوئین واقع است. از 
چشمه و قات آبیاری میشود. محصولش 
غلات. عدس و انگور است. شغل اهالی 
زراعت و صنایع دستی از قبیل قالی و جاجیم 
بافی است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج( 
چهل‌دختران. (چ ودث) ((ع) نام یکی 
از پنج دروازة شهر استرآباد به جنوب شهر. 
(ترجمة مازندران و استرآباد تألیف رابینو ص 
۴ 
چهل‌دختران. اج «ذت] (اخا نام 
کوحی که در شمال شرقی شهر شیراز ات 
رجوع به چهل‌مقام شود. 
جهل‌دختران. (ج هدت | (إخ) نام 
مزاری بوده است به سرخس: به طرف مزار 





۶ چهل دخترا 


چهل‌دختران میرفتند. (انیس‌الطالبین نسخة 
خطی کتابخانة ملف ص 0۳۱ 

چهل دختران. اچ ود تَ] (إغ) نام چند 
موضع است در ایران. و وجه تمه آن است 
که به پندار عامه چهل دختر از دست کفار در 
آنجا غایب شده‌اند. (از یادداشت مولف). 

چهل دختران. (ج ددت] ((خ نام 
مقبره‌ای به شهر قزوین. در طرف شرقی آغاز 
خیابان سپه قزوین از شمال اول دونبشی که 
روبروی دیرستان شاپور است (مدرسة اميد 
سابق) | کون دکانی ساخته‌اند که در انجا 
آجرهای سیمانی تهیه میکنند. تا چهل سال 
پیش آنجا زیرزمن‌مانندی بود که مقبره بود و 
آنجا را چهل‌تن یبا چهل‌دختران میگفتند. 
دربار؛ آن روایات مختلف شده است. برضی 
میگویند کودکان دربار صفوی که پیش از 
رسیدن بسن بلوغ میمردند در آنجا دفن 
ميشدند. بعضی دیگر را عقیده بر این است که 
آنجا مدفن مردان و زنان و کودکان خاندان 
صفویه است که به امر شاهاسماعیل دوم کشته 
شده‌اند. در هر حال آنجا مقبره و جایگاه دفن 
خصوصی بوده و گمان میرود یکی از روایاتی 
که معروف است مقرون بحقیقت باشد زیرا 
میگویند یک راء زیرزمینی هم آنجا رابه 
حیات عالی‌قاپی اتصال میداده است و اکنون 
هم آن معبر و نقب وجود دارد. (از صیلودر 
مص ۶۷۳- ۶۷۴. 

چهل ۵رم. اج در ] (۱مرکب) نام وزنه‌ای 
است. (ناظم الاطباء). اوقیه. (یادداشت 
مولف). 

چهلو. (چ ل] () نامی است که در نور به راش 
دهند. (یادداشت مولف). رجوع به راش شود. 

جهل‌رز. [ج در ] (اخ) دهسی است جزء 
دهستان تیمور بخش حومة شهرستان 
محلات. در ۱۸هزارگزی جنوب محلات و 
۲ هزارگزی جنوب راه شوسء دلیجان به 
خمین واقع است. کوهستانی و سردسیر است. 
۰ تن سکنه دارد. از رودخانهة لمل‌بار 
آبیاری ميشود. شفل اهالی زراعت است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ايران ج ۱). 

چهل‌روزه. [چ ور /ز] (ص نسبی) که 
چهل روز بر وی گذشته باشد. که دوران 
زندگیش به چهل روز برآمده باشد. که مدت 
حیاتش به چهل روز بالغ شده باشد. 
کودک چهل‌روزه؛ کودکی که عمر وی 
چهل روز باشد: 
چهل‌ررزه شد رود و می‌خواستند 
یکی تخت شاهی بیاراستند... 
چوآن خرد را سیر دادند شیر 
توشتندش اندر میان حریر 
چهل‌روزه رازیر آن تاج زر 


نهادند بر تخت فرخ‌پدر فردوسی. 








چهلزرعی عجم. اچ د زغ جا ل 
دهی است از دمتان شبانکار؛ بخش 
برازجان شهرستان بوشهر, در ۴۲هزارگزی 
شمال باختر برازجان و ۵هزارگزی شمال راه 
فرعی برازجان به گناوه واقع است. ۵۵۰ تن 
سکنه دارد. از چاه آبیاری ميشود. محصولش 
خرما و شغل اهالی کشاورزی است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۷). 

چهل‌زرعی عرب. اج د ر ع ر1 الغ) 
دی است از دهستان شبانکار؛ بخش 
برازجان شهرستان بوشهر. در ۳۶هزارگزی 
شمال باختر برازجان و ۷هزارگزی راه فرعی 
برازجان به کناوه واقع است. ۳۵۰ تن سکنته 
دارد. از چاه آبیاری میشود. محصولش غلات 
و شفل اهالی کشاورزی است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج 4۷. 

چهل‌ساله. (ج ول /ل] (ص مرکب) که 
چهل سال بر وی گذشته باشد. که دوران 
حیاتش به چهل سال برآمده باشد. 
-مرد یا زن چهل_اله؛ مرد یا زنی که چهل 
سال از تاریخ تولدش گذشته باشد. رجوع به 
چل‌ساله شود. 

چهل‌ستون اصفهان. (ج وس ن اق] 
(إخ) نام بنانی است در خهر اصفهان در مغرب 
میدان شاه که در وسط صحن وسیمی واقع 
شده و دیوارهای کوتاهی دارد. این بنا از 
ساختمانهای زمان شاسلطان‌حسین و در 
محل بنای قدیمتری که متعلق بشاءعباس 
کر بوده است ساخته شده. در شمال آن 
استخر طویلی است که به پله‌های مسرمری 
منتهی میگردد و آن پله‌ها متهی به صفه‌ای 
پوشیده ميشود. بنای اصلی کاخ ۱۷۱۳ متر 
ماحت دارد و بر صفه‌ای قرار گرفته که از 
یک متر تا ۱/۶متر از زمین ارتفاع دارد. چون 
بناهای مذکور دارای بیت تون بلند است و 
عکس این ستونها در آب استخر منمکس 
مشود آن را چهل‌ستون گفه‌اند. رجوع شود 
به قصر چهل‌ستون در ذیل کلم «اصنهان» و 
کاخ چهل‌ستون در ذیل کلمة « کاخ». 

چهل ستون گزوین. اج + س ن ق) 
(اخ) نام بنایی به قزوین که در اطراف آن باغ 
بسیار بزرگی بود. طول آن از خیابان واقع در 
شمال سبزه‌میدان کنونی تا حسیات نادر و 
عرض آن نیز از جلوی ادارة پست و تلگراف 
تا دیوار غربی شعیة بانک ملی استداد داعت 
ولی قسمت زیادی از باغ مزیور در خیابانها 
افتاد و بخش بزرگی هم ببام «سبزه‌میدان» به 
گردش‌گاه‌عمومی اختصاص یافت. در این 
باغ ساختمان دو اشکوبه‌ای است که از چهار 
سوی آن چهار خیابان کشیده بودند. خیابان 
جنوبی از خیابانهای دیگر طولانی‌تر» وسیع‌تر 
و پا کسیزه‌تر بود. در دو طرف خیابانها 


چهل ستون قزوین. 

چنارهای بلند وجود داشت و سراسر باخ از 
درختان میوه پوشيده بود. در شمال و جنوب 
عمارت دو حوض بود که از تهرهای پیرامون 
کلفرنگی آب پوستهداخل آنها مبشد و از 
نهری که در وسط خیابان جنوبی بود بجانب 
حاط نادری میرفت. این بنا تا یش از ۱۳۰۰ 
ه.ق.به د کلاه فرنگی شاه طهماسب» معروف 
بود چنانکه شاهزاده فرحادمیرزا معتمدالدوله 
هنگامی که از زیارت خانۀ کعبه بازیگشت 
در قزوین شاهزاده احمدمیرزا عضدالدوله 
فرماندار قزوین از او استقبال و پذیرائی نموده 
و در اين باره در كتاب «هدایةالسبیل و كفاية 
الدلیل» چنین مینویسد: «روز جمعه نوزدهم 
ربیع‌الاول سنه ۱۲۹۳ ھ.ق. صح به تماغای 
باغ کلاه‌فرنگی شاه طهماسب اول رفتیم 
خیلی خراب و ویران شده بوده. از این 
عبارت حدس نزدیک به یقین میتوان زد که 
مرحوم سمدالسلطته که فرماندار قزوین بوده 
است در سال ۱۱۳۲۰۶ ۱۳۱۲ ه.ق. انجا را 
تعمیر اسای نموده و آن را ینام چهل‌ستون 
خوانده است. عمارت مذکور دو آشکوبه 
است آزاره‌سازی آن با سنگ و بقیه را با آجر 
ساخته و بسندکشی نموده‌اند لجکبهای 
طاق‌نماها را با کاشی زینت دادهاند و باقی با 
شی آشکوب اول با 
طاق آجری است و آشکوب دوم نیز با آجر 
ساخته شده و روی آن را با گج سفید کرده‌اند 
ساختمان آشکوب دوم تالار بزرگ مرتقمی 
است که از هر سمت ارسبهای پهن پنج چشمه 
پتدی که وسط دارد و در دو طرف أن در کار 
گذاشتهاند.راءطبقة بالا سابقً از جانب مشرق 
بود ولی حالا از طرف شمال راه باز کر‌ند. 
هر دو آشکوب عمارت غلام گردش دارد. 
طبقة زیرین با ستون و طاق آجری است و در 
آشکوب بالا تیرهای چوبی صاف و ظریف 
کار گذاشته‌اند. سقف غلام گردش و تالار بالا 
قاب است و پوشش خرپشته ميباشد. این با 


گج‌سفید شده است. . پوشش 


بیشتر در دست فرمانداران بود. از ۱۳۳۰ 
ه.ق.به بعد این باغ و بنا به اختیار ادارة 
ژاندارمری که فرماندهان آن افران سوئدی 
بودند گذاشته شد. ادارة مزبور در طرف شمال 
شرقی این بنا بفاصلة تقربی صدگام 
بیمارستانی احداث کرد که | کنون‌اثری از ان 
یست. از ۱۳۰۰ ه«.ش.بعد عمارت مزبور 
در دست فرمانداران بوده و برخی تغییرات در 
آن داده‌اند که یکی تفیر راهروی طبقه بالا 
است و دیگری دو اطاق کوچک در تالار جدا 
کرده و به دفتر اختصاص داده‌اند. طبقة زیر 
ظاهراً مخصوص آبدارخانه بود یک اطاق 
بزرگ در وسط و چند اطاق کوچک در 
اطسراف آن است در سال ۱۳۳۴ «.ش. 





آشکوب زیرین را خواستند تعمیر کنند اندکی 





چهل سر. 
ز گچهای آن را که تراشیدند از زیر آن 
عغاشیهای دوره صفوی ببرون اسد. از سال 
۶ د.ش.بسنای چهل‌ستون بسموزه 
خصاص داده شده است. (از مسینودر 
حص ۶۱۰-۶۰۸ 
جیل سر. [ج «س] ((خ) دی است از 
تهستان فیض‌آباد بخش فیض‌آباد محولات 
تهرستان تربت حیدریه. در ۱۲هزارگزی 
خمن خاوری فی ض آباد واقم است. ۲2۶ تن 
که دارد. از قنات آبیاری مسیشود. 
مححولش غلات و پبه و ابریشم است. شغل 
حالی زراعت و کسریاس‌بافی است. (از 
مرهنگ جغرافیایی ایران ج .)٩‏ 
چیل‌سنگت. (ج ۾ س] (اخ) نام قلعه‌ای 
ست از قلاع بلوک تاصری مشهد مقدس. از 
وکات جدید این بلد که به اهتمام نواب 
حبم لطنه ساطان‌مراد میرزا آباد شده 
ست (مرآت‌الیلدان ج ۴ ص ۳۰۴۲. 
جھل شنبه. (ج «شم ب ] ((خ) ده کوچکی 
ست از بخش قلعه‌زراس شهرستان اهواز. در 
< هزارگزی جنوب قلمه‌زراس کار راه 
مرو آب زالو به گدارلندر واقع است. از چاه 
قنات آبیاری مسیشود. (از فرهنگ 





حم قیایی ایران ج ا. 

جيل صبح.ج ۾ ص ] ([ مرکب) رجوع به 
جرح شود. ‏ 

جیل طاس. [ج ه) (إمرکب) رجوع به 
عس چهل‌کلید شود 

چیل طوطی. (ج «) ((غ) نام کتابی است 
.ی چهل افانه که در مدت چهل روز 
عرعی با گفتن یکی از آنها بانوی خانه راکه 


حح ناد دارد مشفول میدارد تا خواجة وی 
اکن بازمیگردد. (از یادداشت صولف). = 
عد جهل‌طوطی؛ تعبیر مثلی از حکایتی 
جی لکمان. اچ وک ] (إخ) دهی است از 
سم پاک وه بخش کلات شهرستان 
در ۱۷هزارگزی جنوب خاوری 
۾ گرواقع است. دره و معتدل است ۱۶۲ تن 
سکسته دارد از چشسمه ابسیاری ميشود. 
حصونش غلات و شغل اهالی زراعت است. 
_ قرهنگ جغرافیایی ايران ج٩).‏ 
جیل گز. اج دگ] (اخ) دی است از 
مدن دیجویجین بخش مرکزی شهرستان 
یر در ۱۵هزارگزی باختر اردبیل و ۱۲ 
ری شوه مشکین اردبیل واقمع شده. 
-- تن سکنه دارد. از رودخانة قره‌چای 
ری مبشود. محصولش شلات و شغل 
لی کشساورزی است. (از فرهنگ 
سے ق یی ایران ج ۴). 
جيل گسزی. (ج «گ] ((خ) دهی است 
مر دهان مزدقانهای بخش نویران 














شهرستان ساوه. در ۲۴هزارگزی جنوب 
خاوری نوبران و ۲هزارگزی راه عمومی واقع 
است. جلگه و مستدل است. ۴۰ تن کله 
دارد. از چشمه‌سار و رودخانه آبیاری میشود. 
محصولش غلات. بادام و گردو است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۱). 
چه لگزی. 2 وگ ] ((خ) دی است از 
دهستان حسین‌آباد بخش حومه شهرستان 
سنندج. در ۱۸هزارگزی شمال ستندج و ۷ 
هزارگزی باختر راه شوسۀ سنندج به سقز واقع 
است, ۸۰ تن سکنه دارد. از رودخانه آیاری 
میشود. سحصولش غلات و شغل امالی 
کشاورزی است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج0 
چهل گسزی. اج دگ ] اإِخ) مر تی 
است از دستان حومة بخش کرند شهرستان 
شاء‌آباد. در ۱۶هزارگزی کرند و ده هزارگزی 
جنوب باختری طلسم واقع است. تابستان 
عده‌ای در حدود ۱۲۰ نفر از گله‌داران کرندی 
به این محل می‌آیند. (از فرهنگ جفرافیایی 
ایران ج ۵). 
چھل گزی علیا و سفلی. اج دک یع 
و س لا] (اخ) دو مسحل است از فشسلاقات 
طوایف شاهون افشار که در محال سهرورد 
و سجاس‌رود زنجان واقع و سکنه مشهور 
بطایفة کورحسنلو می‌باشند. در چپل‌گزی 
علیا و سفلی اهالی محصول و زراعتی ندرند. 
آب انها از رودخانه تامین میشود. بیلافشان 
قانلی و چپقلو و کوهار فیض‌آباد است. 
(مرآت‌البلدان ج۴ ص ۳۰۴. 
چهل گيسو. (ج د] (غ) رجسوع به 
چهل‌جای شود. ˆ 
جهلم. اج ول ] (عدد ترتیبی. ص نسبی) 
(مرکب از چهل + م ماقبل مضموم. پسوند 
عددی) مرتبة چهل که در میان مرتبةٌ سی و 
نھم و چهل و یکم واقع است. 
چهل‌مرغان. اج 1٤‏ ([خ) رجوع به 
چهل‌مرغیان شود. ˆ 
چهل مرغیان. اچ «م] ((خ) دهی است از 
دهستان عشقاباد بخش فدیشذ شهرستان 
نیشابور. در ۱۲هزارگزی جنوب فدیشه و 
۴ تن سکنه دارد. از قتات ابياري ميشود. 
محصولش غلات و لبیات است و به اصطلاع 
محلی آن را چهل‌مرغان نیز میگویند. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران چ٩).‏ 
چهل‌مقام. (ج دم] (!ج) (چسهل‌دختران) 
تام کوهی واقع در دو میلی شهر شیراز و در 
شمال شرقی آن شهر و بنا بگگفتة صاحب 
فارسنامه ناصری قبر شاءشجاع. ممدوح 
حافظ در دام آن در نزدیک «هفت‌تنان» 
واقع است. عبارت صاحب فارسنامه اين 
1 است دو در دامنة كوه چهل‌مقام که بصفه 














چهل و چهار پا۔ ۸۳۸۷ 
ضرابیان شهرت بافته میانژ شمال و مشرق 
شیراز بمافت ربع فرسخی قبری است که 
حضرت کریم‌خان زند سنگی بزرگ بر او 
ان‌داخته است و میانهٌ اهل شیراز بقبر 
شاءشجاع معروف گشحه است». (تاریخ عصر 
حافظ ج۱ ص۲۲۱ و ۲۲۲و تاریخ ادبیات 
ادرارد براون ج ۲ ص ۱۸۴). 
چهل‌منار. [ج +ع) (اخ) جهل‌ماره. نام 
سابق تخت جمشید. (فرهنگ ایران باستان 
ص ۱۳۰), نامی بود که بومیان محل به تخت 
جمشید میدادند. (یادداشت مولف) رجوع به 
پرس‌پولیس و تخت جمشید شود. 
چهل‌مناره. (ج دز ) (إخ) چهل‌منار. نام 
سابق تخت جمتید. (فرهنگ ایران باستان 
ص 1۱۳۰ 

سیلی از چهل مناره در برگیر. 

سمدی (صاحبیه). 

چهل منجیلی. اج د ] (اع) محلی است زر 
از قشلاقات شاهون انشار که در محال 
سهرررد و سجاس‌رود زتجان میباشد. سکن 
ان از طایف کورحتلو و پانزده خانوارند. 
چشمة آبی دارند. زراعت ندارند. ییلاقشان 
اراضی فیض‌آباد است. (سرآت‌البلدان ے۴ 
ص ۲۰۳). 
چهل منی. اج جع) (إخ) دی است از 
دستان قلعه گنج بخش کهنوج شهرستان 
جیرفت. در ۴۵هزارگزی جنوب کهنوج و 
رودخانة هلیل واقع است. ۱۶۰ تن سکنه 
دارد. از رودخانة هلل آبیاری مبشود. 
محصولش غلات و شنل اهالی کشاورزی 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج‌ها. 
چهل مهرین. (ج «م)(اخ) قلع آبادی در 
میستان در ساحل رود هیرمند و در طرف 
جنوب در روی په بلندی واقع بوده و نهایت 
استسکام را داشته است ا کنون کله ندارد و 
جزو محال رودبار سیستان محسوب میشود, 
(مرآت‌البلدان ج ۳۰۴۴). 
چهلمین. اج ل ](ص نسبی.!) (مرکب از 
«چهل» + «مه + «ین» علامت صفت نسبی) 
مرتبه واقع میان سی و نهمین و چهل و یکمین 
از اعداد تر تیبی. 
چهل ابالغان. (ج دٍلٍ | (إخ) قلهای است 
در جنوب نهاوند که ۵۰۰ گز ارتفاع دارد و 
پوشیده از برف میباشد. (یادداشت مولف). 
چهل و چهار پا. اج ڊ دج / ج) » 
مرکب) ذات اربع و آربمین. که شمار: پاهایش 
چهل و چهار باشد. ||هزارپا یا توعی از آن. 
گوشخزک.گوش خبه. گوشالنگ. گوشخارک. 
گوشخر.(از مجمع‌الفرس سروری ص ۱۲۱۱ 
و حاشیز آن چ دبیرسیاقی)؛ و همچنین با 
سرکه و انگیین بر گزیدگی حیوان چهل و 
چهار پا ضماد كنند نافع بود. (ذخيرة 





۸ چهل و شش شاهی. 


خوارزمشاهی). 
چهل و شش شاهی. اج + ل شا ( 
مرکب) دو قران و شش شاهی. 


لقمذ چهل و شش شاهی؛ هدیه و تحفه که به 
آورند؛ آن اضعاف قیتش باید داد. مهمانیی 
که بمهماندار اضعاف خرج او باید پرداخت. 
هدیه که تلافی آن چندین بار گران‌تر از قیمت 
خود هدیه خواهد بودن. (یادداشت مولف). 
چهله. اج هل [ /ل] (اص نسبی) منوب 
به چهل. چله. اربمین: 
چهله چهل گشت و خلوت هزار 
بیزم آمدن دور باشد ز کار. نظامی. 
پادشاه اسلام در آن قشلاق چند روزی 
میخواست که خلوتی برسبیل چهله برآورد. 
(تاریخ غازانی ص ۱۵۲). 
ررشن تکنی دیده با لباس چهله 
از رخت په تا ننشینی به ظلامی. 
نظام قاری. 
چهله. (ج ذْلٍ ] (إخ) از قرای بلوک دع تان 
فارس از نسواحی تسنگستان است. (از 
مسرآت‌الب‌لدان ج۴ ص۲۰۴ و فارستامة 
ناصری). دهی است از دهستان حومهٌ بخش 
خورموج شهرستان بوشهر. در ۱۳هزارگزی 
شمال باختر خورموج و خاور کوه‌مند واقع 
است. ۱۹۷ تن سکنه دارد. از چاه ابیاری 
میشود. محصولش غلات و خرما و شفل 
ام‌الی کشاررزی است. (از شرهنگ 
جغرافیایی ایران ج 
چه لی. [ج) ([غ)" نام خلیجی در دریای 
زرد در غربی‌ترین قسمت آن دریا که بین 
چین شمالی و منچوری واقع است. 
چهل یکك. (چ وی /ي] (! مرکب) عدد 
کری. یک قمت از چهل قسمت. از چهل 
یکی یک چهلم. 
چه مورچگان. اج «ج /ج) (!مرکب) 
طاس لفزنده. لانۀ مور مورچه خوار: 
غاری چو چه مورچگان تنگ در این ره 
به چون بحضر ساخته از سرو سهی کوی, 
فرخی, 
چهو. [ج] (اخ) دهی است از بخش قشم 
شهرستان بندرعباس, در ۱۰۳هزارگزی 
باختر قشم سر راه مال‌رو قشم به باسمید واقع 
است» ۱۹۵ تن سکنه دارد. از چاه و باران 
آبیاری میشود. محصولش غلات و شفل 
اهالی کشاررزی و صید ماهی است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج‌۸ا. 
چهواز. (جذ] ((غ) دهی است از دهستان 
حومةٌ بخش گاوبندی شهرستان لار. در ۴۲ 
هزارگزی جنوب خاور گاوبندی در کنار راه 
مالرو گاوبندی به حمیران واقع است. ۱۳۲ تن 
که دارد. از اب باران و چاه ابیاری میشود. 
محصولش غلات و خرما و لبنیات و شفل 





اص‌الی کشساررزی و گله‌داری است. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۷). 
جهه. اج ھا ((خ) دهی است در سیزوار. 
چهیی. [ ج ](ص نسبی) مشوب به چه. چاه. 
چاهی. رجوع به چاهی شود. 
چهیدن. اج د1 س‌ص) چکسبدن, 
(جهانگیری) (برهان)(آندراج. 
چهیل. (ج | (عدد. ص, !) صورتی از چهل: 
پادشاهی نوشیروان چهیل و هشت سال بود و 
بروایتی چهیل و هفت سال. (مجمل التواریخ 
والقصص). و بدین حاب از گاه کیومرٹ با 
سی سال او تا ملک بعرب رسیدن چهار هزار 
و چهیل و نه سال و دو ماه... (مجمل التواریخ 
والقصص). رجوع به چهل شود. 
چھینک." (ج] () بهندی عطه را گویند 
(از منتهی الارب ذیل عطسه). 
چی.() (مخنف چیز) به معنی چیز باشد. 
(جهانگیری). مخفف چیز است که آن رابه 
عربی شیء خوانند. (برهان). و ظاهراً شیء 
عرب معرب این کلمه است. (یادداشت 
مولف)؛ 
مرغ جانی رود که چینه بود 
نه بجائی رود که چی نبود. سمدی. 
من این مرد زیرک‌منش میشتاسم 
اگرچی ندارد بی چینه آرد. 
شاه داعی شیرازی (از جهانگیری). 
هیچی؛ هیج‌چیز (در تداول عوام = چیز). 
هیچ چی به هیچ چی؛ هیچ چیز به هیچ چیز. در 
تداول عامه تعیری است طنز و تعجب و 
گله‌آمیز یعنی بدون تیجه و حاصل. چی‌چی 
گفتی؟یعنی چه چیز گفتی (در تداول عامه). 
چیی.اترکی, پوند) در ترکی پسوند نبت 
شفلی است و دارنده و متصدی معن میدهد 
چون در آخر کلمه درآید به معنی ۲ گر»و 
« کار» فارسی باشد و گویا همان است که ما 
در گوانجی و میانجی داریم و ترکان نیز از ما 
گرفته‌اند چه علاوه بر دو شاهد گوانجی و 
میانجی در زبان ارستی نیز که شعبه‌ای از 
اری‌ایی است این پسوند معمول است. 
(یادداشت مولف). جی صورت دیگر چی 
است چنانکه شس قیس همه جا آغاچی 
شاعر را آغجی مینویسد. (یادداشت مولف). 
در ترکیبات ذیل این پسوند را توان دید: 
آخورچی. آفتای‌چی. آقابله‌چی. ارابه‌چی, 
اردوب‌آزارچی. انحصارچسی. اوراق‌چسی. 
ایلچی. باروت‌چی. باسمه‌چی. باشماقچي. 
بساطریچی. باورچی (آشپز). بستانچی. 
بیتکچی. پارسچی. پدرات‌چی (پطرات چی). 
برین‌چی. پست‌چی. پلچی (پلچی‌فر وش). 
پوستچی. تفنگچی. تلنونجی. تلگرافچی, 
تماشاچی. توپ‌چی. توتونچی. جارچی. 
جل‌چی. جوراب‌چی. چایچی. چاپانچی. 





5 جی. 
چاپارچی. چراغچی (مدیر چراغهاء 
چراغچی‌باشی). چپرچی. چرچی. چرخ‌چی. 
چرک‌چی. چرمچی. چگرچی. چمانچی 
(نمیدانم چمانچی را قدما استعمال میکرده‌اند 
یاپ از غسابة سفول پیدا شده است). 
(یادداشت مولف). حجامت‌چی. حریرچی. 
حلقجی (زلوبیا). خزانه‌چی. خرکچی 
(خسرکچی‌باشی). درشکهچی. دکچی. 
دکمه‌چی. دمیک‌چی. دواچی. رایرت‌چی. 
سسرناچی. سسفره‌چی. سورچی. 
سیورنات‌چی. سال‌چی. شسان‌چی. 
شکارچی. شلوغچی. شمخال‌چی. شورچی 
(سورجی) ( کارگر مستخرم نمک است و در 
مائة ششم این کلمه متداول بوده و در المضاف 
الی بدای‌الازمان احمدین حامد کرمانی آمده 
است). (یادداشت مسولف). شپورچی. 
طودق‌چی. طیارمچی. غرابیه‌چی. غره‌چی. 
فاتوره‌چی. نامچی. فتوره‌چی. قاپوچی. 
قاطرجی. قالپاقچی. فایقچي. قدکچی. 
قسرق‌چی. قره‌چی. قلق‌چی. قندره‌چی. 
قورچی (قورچی‌باشی). قورخاله‌چی. 
قوشچی. قولچی. قهوه‌چی. کافه‌چی. 
کال که‌چی. کتابچی. کتانچی. کرناچی. 
کشیکجی. گاری‌چی. گمرک‌چی. لدکاچی 
(لکه‌چی). ماخچی. ساشین‌چی. مشت و مال 
مسوزقان‌چی. موزیکال‌چی. موزیگانچی. 
مهمانخان‌چی. نسق‌چی. نعلچی. نقار‌چی. 
تقب‌چی. وا گن‌چی. یاپونچی. یورت‌چی. 
رجوع به هریک از این ترکیبات در جای خود 
شود و اینک شواهدی برای برخی از این 
ترکیبات: بعضی بجهت آنکه وجه بروات 
هرچند صد اویماق ایلچی تحصیل آن را به 
ولایات می‌رفتند. (تاریخ غازانی چ هرتفورد 
ص ۲۳۶). و بعضی بواسطة طمع و تصرفات 
نواب و بیتکچیان مسامس و... (تاريخ 
غازانی ۳۳۶). اگردر حدود دیهی که خانة 
قوش و قوشچیان آنجا بودی از کاروانیان و 
خواجگان... (تاریخ غازانی ص ۳۴۲). و امرا 
و قرشچی و پارسچی را فرمود تا... (تاریخ 
غازانی ص ۳۴۳. اما تدارک حال قوشچیان 
که ملازم‌اند چنان فرمود. (تاریخ غازانی 
ص۳۴۴). و این زمان به نادر قوشچی با 
پارسچی بیراهی مبکند. (تاریخ غازانی 
ص۲۴۵). و جهت قوشچیان و غیر هم 
چهارپانی چند باید و... (تاریخ غازانی ص 
۸ و باورچیان و شرابداران و فراشان و 
اختاجیان هر یک چیزی از مأ کول‌و مشروب 


1 - ۲6۳۵ - fi. 
تلفظ این کلمه بزبان اردر به ظهرر «هه در‎ - ۲ 
تلفظ يتث.‎ 








چی. 


ء یره میبردند. (تاریخ غازانی ص ۳۳۲). و 
خزاتچیان باهم کنگاج کرده میدادند و 
همچنین فراشان چون محانظت ایشان 
مبکردند. (تاریخ غازانی ص ۲۲۲). و نواب 
مره قورچی بر سر آن. (تاریخ غازانی 
عس ۲۳۶). در باب ایلچیان اول تدبیر چتان 
فرمود که از هر صد و دویت ایلچی بهوده 
عون که... (تاریخ غازانی ص 4۳۶۰. و بهر 
رقت که ایلچی جهت مهمی یا مطالبة مالی و 
یحتاجی بولایت آمدی... (تاریخ غازانی 
سس ۲۴۳). چس رخ چیان (از دو طرف) 
سی ان‌داری مشفول و صدای توپ و تفنگ 
عرصة میدان را فروگرفته... (مجمل التواریخ 
تسلستانه ج مدرس رضوی ص4۲۵ 
جرخجیان فریقن که در معرکه تال بنوک 
- جانستان یکدیگر را از خانه زين جدا 
سرحم. (مجمل التواریخ گلانه ج مدرس 
موی ص۲۵). و کدخداییان قزوین را 
میت امامقلی‌بیک نسقچی‌باشی از تیغ 
ریغ گذرانید. (محافل‌السومنین از حاشية 
حر تراریخ گلستانه چ مدرس رضوی 
از طرف خود عبدالعلی‌خان بنی‌عم 
ایب و با هزار نفر تفنگچی پیاده و 
بح سوار در قلعه گذاشته و..... (مجمل 
تو يخ گلستانه ص ۶ و سرکردگان دیگر 
تشاهان فرستاده که قلعه و تویخانه و 
سرخ ن توپچی‌باشی را از روی ملم یا 
حک به دت اورده... (مجمل الشواریخ 
ست ص ۲۳).امیرخان ولد یاربیکجان ' 
عرجیشی عرب ميش مت... امجمل 
تم بخ گلستانه ص ۲۳). تقب‌چیان را فرمود 
حفر تقب اشتفال نمایند. (احبیب‌السیر ج 
سے _ جزو ۴ ازج ۲ص ۲۵۲ س ۵). ابواب 
حب ر احترام بر روی ایلچیان آستان سپهر 
حت تمیگذاید. (حیب‌السیر). |ابه معنی 

ست وصفتی که با آن ساخته شود 














سد ماه زبان عربی نزدیک است. مانند: 
سرجی: کی که هو اندازد. آنکه کارش هو 
۔۔_ ست. چپوچی؛ انکه کارش غارت 
ست ء چپاول‌چی؛ آنکه غارت کند. ||سانند 
حب علامت تصفیر است و به تعبیر بهتر 
در مواردی «چه» را چی تلفظ کند: 
حبی- حرف ربط) صورت قدیم حرف «چه» 
+ هس ممانی حرف «چه» استعمال شود: 
_ صت مخلوق اگربه دست قضاست 
-. تو چرا گاه‌چی و چون و چراست. 
عمعق بخاری. 
سر مزاج او مستولی شده است چی 
د حب مروت و فتوت از خرد و حریت 
کول و افعال ذسیمه از عقل و فضل 


سے ت نید (سندبادنامه ص ۷۶). 








|اتلفظ عامیانة «چه» در مقام استفهام: 

چشم چون نرگس فروبندی که چی 

هین عصایم کش که کورم ای اخی. مولوی. 

||چی‌چی (- چه چیز)؛ 

اطلس چی دعوی چی رهن چی 

ترک سرمستی در لاغ ای اخی. 

اچه چیز: 

بدان تا نداند که من خود کیم 

بدیشان سپرده ز بهر چیم. 

|اچه ستم: 

هوا نماند تا بررسم ز عقل که من 

کیم,چیم. چه کسم. بر چیم. که را مائم. 
سوزنی. 


مولوی. 





فردوسی. 


آنم که برد رشک بر امروز دیم 
جانم. خردم. دلم ندانم که چیم. 

أثیرالدین اخیکتی (از آنندراج), 
ااچست: 
ای خواجه با بزرگی اشفال چی ترا 
برگیر جاخشوک و برو می‌درو حشیش. 
جرم من چی چو طبع وحشی من 
جز درت آبخور نمی‌گیرد. 

رضی‌الدین نیشابوری. 


دلوچی و حیل‌چی و چرخجی 
این مثالی بس رکیک است ای غوی. 
مولوی. 
بر چی بودن؛ بر عقیدت یا دین یا مذهب یا 
ملک بودن: 
هوانماند تا بررسم ز عقل که من 
کیم چیم چه کسم بر چیم که را مانم. 
سوزنی. 


||درمقام نیت بمکان بکار رود همانند جی: 
علاءالملک ابویکر احمد الجامجی. الاب 
الالیاب ج۱ ص ۱۱۱). 
چبی.(اخ) نام سلسله دوازدهم سلاطین چين 
و انان چهار تن بوده‌اند و نام پادشاه اول این 
سلسله گاودی بوده است (یعنی بلندمرتبه). 
(یادداشت مولف). 
چیا. (ج /ج ] (() در لهج کردی به معتی تپه 
است. چقا. رجوع به چقا شود. (یادداشت 
مولف). 
چیا کلان. (ک] (ٍغ) نام سحلی کار راہ 
همدان و کرمانشاه ميان چیا کبودو چیامیرزا 
در ۵۶۵۵۰۰ گزی تهران. (یادداشت مولف). 
چیا کبود. اک ] ((خ) نام محلی کار راہ 
همدان و کرمانشاه ميان مرادحاصل و 
چیا کلان‌در ۵۶۵۰۰۰ گزی تهران. (یادداشت 
مولف). 
چیالکت. [ل] () توت‌فرنگی. چیلک. 
شا کله. چلم. در عربی آن را فروله و لیک 
خوانند. گیاهی از خانواد: گلرخیان " و از 
تیر؛ چیالک آداست و چند سال عمر ميکند. 





چیامپه. ۸۳۸۹ 


جوانه‌ای میزند که نمو آن ساقة خزندء چیالک 
را تشکیل میدهد. این ساقه بر زمین میخزد. و 
از بندهای خود انجا که مجاور با زمین است 
ریشه‌ها بجا میگذارد که در زمین فرومیرود و 
ساقة هوایی از آن خارج میشود و به این 
ترتیب بو تازه‌ای بوجود می‌آید. برگهایش 
مرکب سه‌تائی است به این ترتیب که دمبرگ 
اصلی به سه برگچه که کناره‌های آن دندانه 
دارد منتهی ميشود. گلهایش سفید و از پنج 
گلبرگ منظم جدا از حم تشکیل شده است و 
پرچمهای بار دارد و با ک آنها وی 
درون برگشته است. مادگی آنها از چندین 
برچۀ آزاد مرکب میباشد و هر برچه دارای 
یک تخمدان و خامه و کلاله است. خانة 
تخسدان بسیار کوچک و دارای دو تخمک 
میباشد و غالبا یکی از تخمکها پس از تشکیل 
لاغر میگردد و از مان میرود. برچه‌ها بر 
نهنجی محدب قرار گرفته و میو؛ مرکبی 
میسازند که مواد غذائی در آن جمع ميشود. 
میوءٌ آن از فندقة (ساده‌ترین میوه‌های خشک 
ناشکوفا)" بار تشکیل میشود از این رو آن 
را چندین فندقه‌ای * مینامند. این گیاء جدا 
کاسپرگ است و در نواحی معتدل میروید. 
میوه‌های چیالک وحشی با جنگلی معطر و 
کوچک‌است و در تیرماه و مرداد ماه میرسد. 
چیالک از پایان قرن شانزدهم به بعد کاشتد 
میشود و آمروز بیشتر از ششصد نوع مختلف 
از این گیاه میشناسند که به سه گروه آنها را 
سیتوان تسقسیم کرد. دشمنان سرسخت 
چیالک‌ها نوزادان سوسکهای طلائی, وقتی 
که بحالت کرم سیباشند. و حلزون‌ها و 
مورچه‌ها هستند. از اسراض شایع چیالک 
اهلی و وحشی یکی مرض سکه‌های قرمز 
است. قارج مولد این بیماری در سطح زبرین 
برگ لکه‌های مدور کوچک بقطر یک تا سه 
میلیمتر به رنگ قرمز یا بنفش بوجود می‌آورد 
و وسط این لکه‌ها به علت مرگ سلولهای 
بافت زیرین ابتدا سفید و بعد خا کستری 
میشود و سپس میریزد به این تر تیب به برگ 
منظره غربال‌مانندی میدهد. رنگ حاشیۀ 
لکه‌ها ارغوانی روشن یا قهوه‌ای خا کستری 
است. علاوه بر برگ دمبرگ هم مورد حملهً 
این قارج قرار میگیرد. در این حال لکه‌های 
بیضی‌شکل در جهت طول دمبرگ تشکیل 
مییابد. رجوع به چیلک شود. 
چیامپه. [بٍ] (اغ) "سرزین بزرگی است 
در جنوب هندوچین و سابقاً مستقل بوده 


1 -نل: پاربیکخان. 


2 ۰ Aosacées. 3 Fragariées. 
4 - Akène. 5 - Polyakène. 
6 - Tsiampa. 





ل. 





است ولی ! کنون از توابع آنام بشمار است. 
عرض شمالی آن ۱۰۱۸و ۱۲۵و طول شرقی 
آن ۱۰۴۳۵ و ۱۰۶۳۵می‌باشد. زمین آن 
کوهستانی است. (از قاموس الاعلام ترکی). 

چیامیرزا. (إخ) نام محلی کنار راء همدان و 
کرمانشاه میان چیا کلان و باغنی در 
۵۵۶۶۵۰۰ گزی تهران. (یادداشت مولف). 

چیان. (!) قومی از مردم چين که در تیت 
سکونت دارند و بنام شحازان و طوفان هم 
نامیده شدماند. (یادداشت مولف). 

چیانه. [ن ] ((خ) دهی است از دهستان پیران 
بسخش حسومة شسهرستان مهاباد. در ۵۶ 
هزارگزی جنوب باختر مهآباد و ۱۱ هزارگزی 
جنوب خاوری شوم خانه به تقده واقع شده. 
۶ تن سکنه دارد. از رودخانة بادین‌اباد 
آبیاری مشود. محصولش غلات, توتون و 
حبوبات است. اهالی به کشاورزی و گله‌داری 
اشتفال دارند. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج 

چیانه. [ن] (اخ) دصی است از دهان 
حومةٌ بخش سلدوز شهرستان ارومیه. در 
سه‌هزارگزی باختر نقده و ۱۵۰۰ گزی شمال 
شوسه به نقده واقع شده است و ۶۹۵ تن سکنه 
دارد. از رودخانة گدار آبیاری میشود و 
محصولش غلات, توتون چغندر و حیوبات 
است. اهالی به کشاورزی و گله‌داری و صنایع 
دستی از قبیل جاجیم‌بافی اشتفال دارند. (از 
قرهنگ جفرافبایی ایران ج ۴). 

چیانیدن. (ج د] (سص) فراهم آوردن. 
جمع کردن. |إذبح کردن. (ناظم الاطباء). 

چیپ. (انگ‌ليسي, (۱6 اصطلاحی است 
قماربازان را در بازی پوکر, و آن پيشنهاد 
یکی از بازیکنان است بدیگران پس از پخش 
کامل پنج ورق و تعویض آنها طبق معمول تا 
همگی دست خود را بازکنند یعتی ورقهای 
محفوظ در دست خودشان رارو کنند. 

چیپال.(!خ) نام پادشاه لاهور بوده است. 
(برهان). پادشاء و رأی لاهور معاصر سلطان 
محمود غزنوی. (از آنندراج) (از انجمی آرا). 
در شکریت جیپال " است. وی پادشاه کابل 
پر بهیم از اعقاب کلر و از براهمه بوده است. 
در فرهنگها و تواریخ «چسییال» را از القاب 
رسای هند دانسته‌اند و اين بر اساسی نیست. 
(اعلام فرهنگ فارسی معین). بیرونی در 
ماللهند ارد: حندیان را در کابل پادشاهانی 
ترک بوده است که گویند اصل ایشان از تبت 
بسوده و اول ايشان ببرهتکین نام داشت و 
بتفصیلی که در کتاب ماللهند بیرونی (اصص 
۷ - ۲۰۸) مسطور است بر کابل و حوالی 
آن به عنوان شاهی کابل مستولی شد و شاهی 
در اولاد ار مدت مدیدی در حدود شصت قرن 
ماند... و از جملۀ ایشان کنک بوده است که 








بهار (ینی بتخانه) موسوم به کنک‌چیت در 
پرشاور منوب بدو است و او را با رای‌کنوج 
(قتوج در کتب اسلامی) واقعه‌ای است که در 
اصل کتاب مسطور است. آخرین ایشان 
لگتورمان بود و وزیر او کلر که از براهمه بود 
وی بر حب اتفاق دفاتی یافت و بدان 
پشت‌گرم و قوی شد و پس از چندی وزير 
لگتورمان راببب زشتکاری حبس کرد و بر 
ملک مستولی شد. و بعد از او چند تن از 
برهمنان سلطت کردند. نخت سامند سپس 
کملو سپس بهیم و سپس جال پس پسرش 
آنندپال و سپس پر او تروچنپال "( گوینددر 
سال ۴۱۲ ه.ق.بتخت نست) پنج سال بعد 
پر وی بهیمپال بشاهی رسید. و خاندان 
شاهی هند منقرض شد و از ایشان کسی نماند. 
از این شرح روشن شد که جیپال نام شخصی 
یود از برهمتان که بشاهی کابل رسید پس 
پادشاه لاهور نبود وانگهی این قول بعضی 
مورخین که «چپال» از القاب رسای هند 
یل در عرب و بطریق در روم بر 
اناسی نیست. (تعلیقات دیوان ناصر خسرو 
ص۶۵۴. و نیز برای اطلاع بر مکاتبۂ آتندپال 
با محمود غزنوی رجوع به همان تعلیقات و 
تاریخ یمینی شود. چپپال بال ۲۹۲ه.ق. در 
پیشاور از سلطان سحمود غزنوی شکست 
یانت و دستگیر شد. عنصری در قصیدء 
معروف بمطلع «ایا شنیده هنرهای خسروان 
بخبر» درین باره گوید: 

شنیده‌ای خر شاه ندوان چپال 

که‌بر سیهر بلندش همی بود افر 

فزون ز لشکر او بر فلک ستاره بود 

حجر نبود بروی زمین بر و نه مار 

بدین صفت سپهی چون شب سیاه بزرگ 

به دست ایشان شمشیرهای همچو سحر 

چو دود تیره درو آتشی زبانه‌زنان 

توگفته‌ای که پرا کنده‌شد بدشت سقر 





ز بیم ایشان از مفزها رمیده خرد 

ز هول ایشان از دیده‌ها رمیده بصر 

خدایگان خراسان بدشت پرشاور 

بحمله‌ای پیرا کند جمع آن لشکر 

پیاده‌ناشده آتجا به یک زمان آن روز 

نه مانده بود سواری نه شاه و نه چا کر 
فروختند همی زنده شاه هندو را 

به پش خیم شاهنشه رهی‌پرور. عنصری. 
نام این مرد به عنوان حا کم قسمی از هند در 
اشمار شاعران معاصر محمود غزئوی ور سپس 
در سخن سرایندگان دوره‌های بعد اتاعاً په 
عنوان مطلق حا کم هند آمده است چنانکه 
شواهد ذیل گویای این معنی است. فرزند 
چیپال مورد بحث آنتدپال است و دو فرزند 
وی برهمن‌پال و ترینلوکانیپال و نام این دو را 
نیز در تاریخ بمناست جنگهای محمود در 








۰ ۲ 
سرزمین هند می‌بینيم و نیز بنام چپال یا 
اجیپال یا برچپال و شاید به صورت صحیح 
«ترچپال» در جنگ قنوج بال ۴۰۹ ه.ق. 
برميخوريم که از سلطان محمود شکت 
یافته است. رجوع به دیوان عنصری (ص 
۶ج دبیرسیاقی) و نیز رجوع به 


حییب‌السیر (ج ۲ ص ۳۷۷ چ کتابخانة خیابا 

شود؛ 

به تیغ طره ببرد ز پنجة خاتون 

بگرز پست کند تاج بر سر چیپال. ‏ منجیک. 

خلافت جدا کرد چیپالیان را 

زکتهای زرین و شاهانه‌زیور. فرخی. 

خانه یمقوبیان و خانهُ مأمونیان 

خانٌ چپالیان و این چنین صد برشمار. 
فرخی. 

ته با یمقوییان دولت نه با مامونیان نعمت 

نه با چپالیان قوت نه با سامانیان سامان. 

فرخی. 


ِ کیت آن کس که سر از طاعت تو با زکشد 
که‌نه چون ایلک آید سته و چون چیپال. 


فرخی, 
قیصر شرابدارت و چپال چوبزن 
خاقان رکابدارت و فغفور پرده‌دار. 
۱ منوچهری. 
اگربه ترک بکاوند مشهد ایلک 
وگر به هند بجویند دخمۀ چیپال ‏ عنصری. 
چپال سراپرده و خرگاه کند 
قیصر بتورگاه در کاه کشد. 
علی‌بن حسن باخرزی. 
خراج قیصر رومت و سرگزیت خلم 
بهای بندگی دلهرا ابا چیپال, غضایری. 
هزار جای فزون گشت عنصری که ملک 
بروز جنگ به آید ز خان و از چپال. 
تاصرخترو. 
بخواب دید دگر شب امیر آن چپال 
یکی بلندی و او بر سرش گرفته قرار. 
معودسعد. 


امیر ره چیال, از سر گنبد 
فرو دوید و به پست آمد از بلندحصار. 
مسعودسعد (دیوان ص ۲۶۴). 
بحری است که موج سخطش گرد برانگیخت 
از قلعۀ بودارو وز لشکر چیبال. مسعودسعد. 
پیشکارانش خراج از هندوچین اورده‌اند. 
چارشانش دست بر چیپال و خان افشانده‌اند. 
خاقانی (دیران. چ سجادی. ص۱۰۸ 
چون به هندو چين او دستم رسید 
دست بر چپال و خان خواهم فشاند. 
خاقانی. 
نعل سمند و افسر شروانشهان بقدر 


1 - Chip. 
3 - Trilocanapêla 


2 - Jayapêla. 


چیبا. 
از تاج قیصر و سر چبپال درگذشت. 


خاقانی. 

و چپال که پادشاه هندوستان بود آن حال 
مشاهدت نمود. (ترجمة تاریخ یمینی ۳۴). و 
چون چپال چند مرحله برفت و بمأمن رسید 
و در واسطة ممالک خویش قرار گرفت. 
«ترجمة تاربخ یمینی ص۳۹). 
و چون چپال آنحال مشاهدت کرد و ممالک 
خویش بر شرف زوال دید... (ترجمة تاریخ 
ییتی ص4۴۰ 
زدم گردن فورقتال را 
گرفتم بچین جای چپال را. 
نبودم تحفة چبپال و ففقور 
که پیش آرم زمین را بوسم از دور. 
من ترک هند و جیغة چیپال گفته‌ام 
یاد و بروت جونه یک جو نمیخرم. 

شیخ آذری. 


نظامی. 


نظامی. 


نه خاقان چیم نه با او برابر 
ته چپال هندم نه با ار پسرعم. قاآنی. 
چیت. | ] () ریگ مخصوص يا ماسة نرم که 
در کتار رودخانه باشد. (لفت محلی شوشر 
شخ خطی کتابخانة مزلف ذیل رمل). ریگ. 
بادداشت مولف). رجوع به ریگ شود. 
چیت. (هندی, !) نوعی منوج پنبه‌ای 
دزک. پارچه‌ای از پنبة بافتذ نازک. پارچة 
نخی و معمولاً منقش به نقشهای خرد با 
درست از گل و غیره. 
چیت. () نام درختی جنگلی از انواع 
قرست و در تمام جنگلهای شمال ایران از 
جگه تا یلاق میروید. و در نور و ک‌جور 
مزتدران آن را شیردار. در استارا و طوالش و 
کر هپایة‌گیلان ککم و کیکم, در لاهیجان و 
ودر وشهوار آج و در دیلمان چیت 
مامند. کرب. اولس. رجوع به کرب شود. 
چی تاب. ((ج) دی است از دهستان 
ی راحمد سرحدی بخش کهکیلوید به 
تهرمتان بهیهان. در ۱۳هزارگزی باختری 
سی خت و ۱۲هزارگزی باختر راه 
تومییل‌رو سی‌سخت به شیراز واقع است. 
۲۰۰ تن سکنه دارد از رودخانة کبک‌کیان 
یاری ميشود. محصولش غلات. برنج. پشم 
و ات است. اهالی به کشاورزی و دام‌داری 
, صنایم دستی از قبیل قالی و جوال و جاجیم 
باق اشتفال دارند. سا کنیش از طايفة 
بویراحمد سرحدی مبباشند. (از فرهنگ 
جترافیابی ایران ج ۶). 
چیتاوکیا. ار ] 2 شهری در جزیر؛ 
مات است. در ۱۰هزارگزی شهر والتا, کوهی 
یا قلة بزرگ دارد که برای یازی اسکی بسیار 
مناسب است و بناهایی جهت اسکی‌بازان در 
آن ساخته‌اند. این شهر دارای کلیای بزرگ 
یخی است و در زیر آن غاری است که 








گویندیکی از حواریون په نام (پاولوس) سه 
ماه در آن مخفی شد» است. پش از والتا مرکز 
جزيرء مالت این شهر بوده است. (از قاموس 
الاعلام ترکی ج ۲). 

چیت بند. [ب] (اخ) دهی است از بخش 
میان‌کنگی شهرستان زابل. در ده‌هزارگزی 
شمال باختری ده دوستمحمد نزدیک مرز 
افغانتان واقع شده و ۱۶۶ تن سکنه دارد. از 
رودخانةٌ هرمند آبیاری میشود. محصولش 
غلات و شغل اهالی زراعت است. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران AE‏ 

چیتران تخمه. رت ]((خ)۲ نام سرداری 
از طايفة سارگاتیا از معاصران داریوش 
هخامنشی و این بادشاه در کیۀ بیستون که به 
پارسی و عیلامی نوشته شده است وی را 
دروغزن خوانده است. رجوع به چیتر تخم و 
چیتهرن تخم شود. 

چیتر تخم. |ت ] ((خ) نام سرداری از طایفة 
سارگاتا؟ در زمان داریوش. وی میگفت که 
از دودمان هووخشر است از این رو بر 
داریوش بشورید و خود را شاه سارگات 
خواند. داریوش سپاهی از مادیان و پارسیان 
فراهم آوزد و به سرداری تخمپاد نامی به 
سرکوبی وی فرستاد. تخسپاد چیترتخم را 
شکست داد و وی را به اسیری گرفت و نزد 
داریوش برد. داریوش بینی و گوشهای او را 
بريد و دو چشمش رابرکند سپس وی رابه 
زنجیری بستند و در درا » نگاه داختند تا 
مردمان او را بدیدند پس به امر داریوش او را 
در اربل مصلوب کردند. (از تاریخ ایران 
باستان ج۲ ص ۱۵۷۷ و تاریخ کرد ص 4۶). 
چیتهرن تخم. چیتران تخم. 

چیتردات نسکت. [ن) ((غ) نام نک 
دوازدهم کتاب اوستا که در آن از فریدون و 
بخش کردن خونیرس یا کشور مرکزی ميان 
پسرانش سلم و تور و ایرج سخن رفته بوده 
اما این نک از میان رفته است. (پورداود 
ینا ج ۱ص ۵۸ 

چیتریا. (إخ) شهر کوچکی است در جزیرة 
قیرس. این شهر در زمان قدیم به نام ( کیتره) 
صمروف و یکی از مهمترین و بزرگترین 
شهرهای جزیره بوده است. (از قاموس 
الاعلام ترکی ج ۳ 

چیت‌ساز. (نف مرکب) (مرکب از «چیت» 
+ «ساز» مخنف سازنده) چیتگر. سازنده 
چبت. ||آنکه چیت‌ها را رنگ کند: 

به این قالب خشک بي جان مرا 

حیات است از چیت‌سازان مراء 

طاهر وحید (از آنندرا اج 

چیتگر. اگ] (ص مرکب) (مسرکب از 
«چیت» +« گره علامت صفت فاعلی) 
چیت‌ساز. |[آنکه چیت‌ها را رنگ کند: 











جیچال. ۸۳۹۱ 


وه 


به او یک قلم چیتگر يارت 
اگررشوه چیت قلمکار نیست. 
طنرا (آندراج). 
چیتگر. (گ] (اخ) دهی است جزء بخش کن 
شهرستان تهران. در هشت هزارگزی جنوب 
باختر کن ين دو جاد؛ اسفالت تهران به کرج 
در جلگه واقع شده است و ۱۴۶ تن سکنه 
دارد. از قنات ابیاری میشود محصولش 
صیفی و انار است. اهالی به کشاورزی اشتفال 
دارند. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۱). 
چیتگر. (گ] ((خ) دهی است از دهستان 
جمفرآباد فاروج بخش حومة شهرستان 
قوچان. در ۷۵هزارگزی باختر قوچان و ٩‏ 
هزارگزی جنوب باختری شوب قدیمی 
قوچان به شیروان وافع شده است و ۶۷ تن 
کته دارد. از قنات ابیاری می‌شود. 
محصولش غلات. انگور است. اهالی به 
کشاررزی و مالداری و قالیچه‌بانی اشتفال 
دارند. (از فرهنگ جغرافیایی یران ج٩).‏ 
چیتل. (ت] (هندی, [) پول کوچکی که 
رواج هندوستان است. (ناظم الاطباء). 
چیتلان. (!غ) دی است از دهان 
چرداول بخش شیروان چرداول شهرستان 
ایلام. در ٩هزارگزی‏ باختری چرداول و کنار 
راه اتومبیل‌رو چرداول به اسمان‌اباد واقع 
شده است و از رودخانة چرداول ابیاری 
میشود. سحصولش غلات و لبنیات است. 
اهالی به کشاورزی و گله‌داری اشتفال دارند. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4۵. 
چیت و پیت. ثْ) !مرکب. از اباع). 
چیته. (تٍ ] (هندی, !)یوز شکاری. |مقیاس 
اراضی. (ناظم الاطباء). 
چیتهرن تخم. رز ت )((خ) نام سرداری از 
طایفة سارگاتیا که معنی آن تهم چهر یا 
دلیرنژاد و پهلوان‌تخمه است. (پورداود 
فرهنگ ایران باستان ص٩۲۰).‏ رجسوع به 
چیترتخم شود. 
چیتی جو. [ج جو ] (! مرکب) شلتوک 
بی‌مفز که به مرغان دهند. (یادداشت مولف). 
چیچاب.(! موت) ماج و صدای لها در 
هنگام بوسیدن. (ناظم الاطباء). 
چیچاکت. (اغ) رجوع به چیچک شود. 
چیچال. (خ) دهی است از بخش ارکواز 
شهرستان ایلام. در ۲۶هزارگزی جنوب خاور 
قلله‌دره و آهزارگزی خاور راه مالرو 
امام‌زاده نصرالدین واقع شده, ۱۰۰ تن کله 
دارد و از چشمه آبیاری میشود. محصولش 
غلات و لبنیات است. اهالی به کشاورزی و 


1 - Chila Wecchla. 
2 ۰ Citran takhma. 
3 - Sargaliya. 





۸۳۹۲ جیچرو. 

گله‌داری اشتفال دارند. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۵. 
چیچرو. [جی ج ر] ((غ) سیرون. از 
بزرگترین خطبای روم است در سوم ژانوية 
۷ ق.م. تولد یافت و در هفتم دسامبر سال 
۳ ق.م. درگذشت. چیچرو در جوانی تا ۲۷ 
سالگی به تحصیل علوم قضائی اشتفال داشت 
پس از آن سفری به یونان و آسیا کرد و در آن 
ثواحی نیز یکس ال در مصاحبت خطبا و 
دانشمندان زمان بسر برد. سپس به روم 
بازگشت و در ۳۱ سالگی برای جمع‌آوری 
مالیات به جزیرء سیسیلیا رفت و بواسط 
نیک‌رفتاری محبوب مردم آن جزیره گشت و 
از جانب ایشان بر ضد «ررس» حا کم رومی 
که بر آن قوم ظلم بسیار روا داشته بود اقامة 
دعوی کرد و «ورس» را با بیان دو خطابه که 
سخت ممروف است مسحکوم ساخت از آن 
زمان روز بروز بر شهرت وی بیفزود و در ۶۴ 
ق.م. به مقام کنولی نائل آمد و چندی بعد 
چون فتة کاتیلینا را باز بر دستی فرونشاند به 
لقب «پدر وطن» مفتخر گشت. پس از مرگ 
قیصر چیچرو به مخالفت آنتویوس ‏ که 
دوای دیکتاتوری در سر داشت برخاست و 
سرانجام مقلوب وی گشت وبا آنکه در خیال 
فرار بود بواسطة تردید بار به دست 
لشکریان آنتونیوس گرفتار و کشته شد 
لشکریان آنتونیوس سر و دست او را نزد 
سردار خویش بردند و آنتونیوس سر و 
دستهای وی را بر متبر خطابه آویخت. 
چیچرو را از نظر قضائی در فصاحت و 
بلاغت نظیری نمیشنامند. ولی از لصاظ 
سیاسی به پایة دستس " نرسیده است. غالب 
خطابه‌ها و آثار فلفی و سراسلات این 
خطیب بزرگ | کنون موجود و معرف قريحة 
توانا و هوش سرشار و فکر بلند اوست. در 
حکمت به حکمت ۱ کادمی متمایل است ولی 
در اخلاق شیو: رواقیان را دارد در واقع از 
التقاطیون است و اهمیتش بیشتر به زیبانی 
بیانش بتگی دارد. 
چیچرین. (جی ج] (إخ)" (بسوریی 
نیکلایویج) فیلوف و جامعه‌شناس روس, 
در سال ۱۸۳۰م. متولد شد و در نال ۱۹۰۴م. 
در زمان دولت تامو" درگذشت. آثار 
عمدهاش از این قرار است: فلسفة حقوق ۵ 





علم و مذهب (۱۸۷۹)* معرفت و حقیقت ۷ 
زمان و مکان* جامعه‌شناسی !. چیچرین در 
جوانی خود را هواخواه اتوکراسی " نشان داد 
ولی بعد تغیر عقیده داد و از آزادی اجتماعی 
جانیداری کرد. در آخرین اثرش «پیری 
روسید در قرن بیستم» ۱۱ که وصيت‌نامة 
سیاسی است و در سال ۱۹۰۲م. آن را در 
برلین منتشر کرد. وی آشکارا اعلام کرد که 





زمان اتوکراسی گذشته است و روسیه در 
حکومت باید روش آزادی را پیش گیرد. 
چیچست. (جی (lg‏ نام باستانی 
در اچة اروسیه. حداف مستوفی در 
نزهةالقلوب منویسد. «چیچست به ولایت 
آذربایجان. آن را دریای شور گویند. بلاد 
اروميّه و اشنویه و دهخوارقان و طروج و 
سلماس پر ساحل اوست و در میانش جزیره 
و آنجا کوهی است که مدفن پادشاهان مفول 
است». محمدین خلف تبریزی صاحب برهان 
مینویسد «چیچست به لغت زند و پازند کوه را 
گویندو به عربی جبل خوانند» اما گفتة ار 
درست نیت و شاید اشتباه ری از اینجا 
ناشی شده است که جزیره و کوه مان دریاچه 


را به نام ت میخوانده‌اند. حمداله 





مستوفی در نزهةالقلوب نام این دریاچه را 
کودان مینوید و میگوید نام باستانی آن 
چیچت بوده و ارامنه ان را کپوتان يا کپوتان 
TA a SN‏ 22 
دزو '' میخوانند و ابهای تغتو و جنتو و 
صافی و سراورود در او میریزد. دورش چهل 
و چهار فرسنگ است. مسعودی و ابن حوقل 
آن را بحیرة کبودان خوانده‌اند. اقای پوردارد 
در خسرده‌اوستا حاشۀ ص ۲۱۲و ۱۳۳ 
مینویسند:؛ راجم به دریاچۀ چیچت که همان 
ارومّه باشد در تفیر پهلوی (زند) مندرج 
است «از چیچست» تا دریاچة «چیچسته 
چهارنرسنگ است این درباچه چهار 
فرسنگ درازا و پهنا دارد. از این عبارت 
چنین برمی‌آید که دریاچه به نام شهر مجاور 
خود نامزد بوده است. دریاچه چیچت در 
شمال غربی ایران و نرد ایرانیان باستان مقدس 
بوده است. زیرا زرتشت در نواحی این 
دریاچه بوجود آمد و جنبة تقدس این دریاچه 
بدین م عادبت انت: اټ ان شور است و 
نزدیک ۱۷ درصد نمک دارد و هیچ جانداری 
جز کرمی ریز که مخصوص همان اب است 
نمیواند در ان زندگی کند. بنا بر افسانه‌های 
تاریخی «یل کشورهای ایبران و ارایندۂ 
پادشاهی, کیخسرو در کار درباچه زرف و 
فراخ چیچت (ارومیّه) صد اسب و هزار گاو 
و ده‌هزار گوسفند قدا سااخت و درخواست که 
در سراسر کشورها بزرگترین شهریار شود. 
(آبان‌یشت فقرات ۴٩‏ - ۵۱). یل کشورهای 


ايران و آرایند؛ پادشاهی. کیخسرو. صد اسب ` 


و هزار گاو و ده‌هزار گوس‌فند از برای ناحیه فدا 
کردو از او درخواست که روبروی دریاچذ 
ژرف و فراخ چیچست. افراسیاب بزهکار 
تورانی را بکشد. برای کین پدرش سیاوش 
دلیر که به بیداد کشته شد و برای کین اغربرث 
دلر» گوش‌یشت فقرات ۲۱ - ۲۳ (فرهنگ 
ایران باستان ص۲۵۲). نام چیچست در 
شاهامه به غلط ناسخان «خنجست» آمده 





چیچک آباد. 


است. آتشکدة معروف «آذرگنب» در 
کار این دریاچه قرار داشته است: 

وی راہ چیچت بنهاد رری 

همی راند شادان‌دل و رامجوی. ‏ فردوسی. 
در این آب چیچت پنهان شده‌ست 

بگفتم به تو راز چونان که هست. . فردوسی. 
هوایش از تبریز گرمتر است و به جهت قرب 
بحیر: چیچت به عفونت مايل و... (نزهة 
القلوب ج لیدن ص ۸۰). و آبش از رود صافی 
است که از مسهند برمیخيزد و در بحیرة 
چیچت ریزد. (نزهة القلوب ج لیدن 
ص ۸۰). بر کتار بحره چیچت افتاده 
هوایش گرم است و به عفونت مایل و آبش از 
عیون آن جبال برمیخیزد و به بحیرة چیچت 
ريزد. (نزهة القلوب ج لیدن ص ۸۵/). کیخضرو 
در طلب او (افراسیاب) از دریا بگ‌ذشت و او 
راگرد جهان می‌گردانید تا آذربایجان در 
دریای چیچست بر دست هوم اسیر شد. 
(تاریخ گزیده چ لندن مص ٩۴‏ - 4۵). |انام 
شهری مجاور دریاچة چیچست که نام خود 
ظاهراً به دریاچه داده است. (از فرهنگ ایران 
باستان ص ۳۵۲). 
چیچکت. [چی ج] لا در ترکی به معتی گل 
است. (از آتندراج). گل که به تازی ورد 
خوانند. (از سروری). چچک (سروری). |ابه 
معنی آبله لفظ ترکی است. (غياث اللغات). 
جُدَرّی مرضی که امروز به آبله ممروف است. 
این معنی نیز از معنی گل مأخوذ است که 
ترکی است. (بادداشت مؤلف). جدری به 
«یای» نسیت. غضاب و ضاب, تفطّه. نفطه 
تفطّه. ارض مجدره: زمینی که در آن مردم را 
چیچک بسار گیرد. تجدیر؛ چیچک 


برأوردن. ین به شدن از چیچک. جدر: 
چیچک براوردن. سجدر: چیچک 
برآورده‌شده. مجدور: چیچک برآورده‌شده. 
(منتهی الارب). 

چیچک‌زده؛ آنکه به مرض چیچک گرفتار 
شده باشد. که بیماری چیچک گرفته باشد. 
چیچک آباد. (چی ج] ((ع) دهی است 
جزء دستان حومهٌ بخش مرکزی شهرستان 
ساوه. در ۱۸هزارگزی ساوه و ۱۰هزارگزی 


1 - Antonius. 2 - 6۰, 
3 - Tchitchérine, Boris Nikolaîevitch. 
4 - Tambov: 

5 - ها‎ philosophie du droil. 

6 - La religion el la ۵۰ 

7 ۰ La réalité اه‎ la conscience. 

8 - L'espace et le lemps. 

9 - ها‎ sociologie. 

10 - ۵۵۰ 

11 - La Russie ۵ la veille du xxe slècle. 
12 - Dzou. 








_» اوه به قم در جلگه واقع شده. ۶۱ تن 
کته دارد. از رودخانۀ قره‌چای ابیاری 
مینود. محصولش غلات و چفندر قند. شغل 
لی زراعت و گله‌داری است. (از فرنگ 
حعرفیای ایران ج ۱). 

چیچکنو. [چی چ) (إخ) ناحبه‌ای است از 
<< خراسان نزدیک میمنه و آن نیز شهری 
ت (آتدراج) (انجمنآرا). 

چیچکلو. [چی چ] ((ج) دهی است جزه 
عتان غار بخش ری شهرستان تهران. در 
2 "عزارگزی باختر ری و آهزارگزی راه 
_.< کریم.در جلگه واقع شده هزار گز 
رم هن و ۳۴۶ تن سکنه دارد. از قنات و 
ءدخانة کرج آبیاری میشود. محصولش 
عات. صیفی و چفدرقند است. امالی به 
تساورزی اشتفال دارند. (از فرهنگ 
حفر فیایی ايران ج ۹ 

چیچکلو. [چی ج] (إخ) دمی است جزء 
سمستان ابرغان بخش مرکزی شهرستان 
سرب در ۲۸هزارگزی جنوب باختری سراب 
+ اهزارگزی شوسة سراب به تبریز وأقع 
-م ۳۶۵ تن سکنه دارد, از چشمه ابیاری 
میتود. محصولش غلات و حبوبات است» 
شي به کشاررزی و گله‌داری اشتغال دارند. 
"زر فرهنگ جغراقیایی ایران ج ۴). 

ججکلو. [چی چا (اخ) دهی است از 
سستان سهنداباد شهرستان تبریز. در ۲۹ 
عررگزی جنوب باختری بستان‌آباد و ۲۶ 
هررگزی شوسة بتان‌آباد به تبریز واقع شده. 
حگه الست و ۲۱۸ تن سکته دارد. از رود 
جبچکلو آیاری ميشود. محصولش غلات. 
حت تبریزی و شغل اهالی کشاورزی و 
شمداری است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 








جیچکلو. (چی ج) ((خ) دصی ات از 
ستان چهاردولی بخش مرکزی شهرستان 


رخه. در ۸۱هزارگزی جنوب خاوری مراغه 
۵۰۰گزی باختر شوه شاهین‌دژ به 
میک وان راقع است. جلگه است. ۱۰۲ تن 
کته دارد. از زرینه‌رود ابیاری میشود. 
بححولش غلات بادام, چنندر. و حبویات 
ست. اهالی به کشاورزی اشتفال دارند. (از 
مرهتگ جغرافیایی ایران چ (f‏ 
چیچکلو. (چجی چ] ((ج) دهی است از 
سستان سیا‌منصور شهرستان بیجار. در ۵ 
هزرگزی شمال باختری حسن‌آباد سوگند و 
- "هزارگزی شمال آی‌قلعه سی واقع است. 
- ۴۴ تن سککنه دارد. از چشمه ابیاری میشود. 
مححولش غلات و لبنیات است. شفل اهالی 
رت وگله‌داری و صنایع دستی زنان, از 
تین قالیچه و جاجیم بافی است. (از فرهنگ 
جغراقیایی ایران ج ۵). 








جیجله. 


=F 


اچی چ ل /ل] (إ) پشتة نرمی که 
بچه‌ها پر آن سرخورند. سرسره. (حلوله: 
خارج. برون. جمد يخ و زحلوفه, چیچله 


داخل. درون طبق ته وضوضاست مشفله. 
(نصاب‌الصبیان). 
چیچله. (چی چ /ج ل /ل] () بیماری و 


مرض, درد و رنج.(ناظم الاطباء). 
چیچوران. (إخ) دهسی است از دهستان 
پهلوی‌دژ بخش بان شهرسان سقز. در ۸ 
هزارگزی جنوب خاوری بانه و سه هزارگزی 
خاور کریم آباد وافع است. ۱۲۵ تن سکنه 
دارد. از چشمه آبیاری ميشود. محصولش 
غلات. توتون. مازوج. گزانگبین و زغال 
است. اهالی به کشاررزی اشتنال دارند. (از 
فرهنگ جغراقیایی ايران ج ۵ا. 
چیچی خوار. (خوا / خا] ((خ) دهی است 
از دهتان گل تة فیض ال ییگی بخش مرکزی 
شهرستان سقز. در هزارگزی باختر رودخانة 
خورخوره و ۴ آهزارگزی خاور سقز واقع 
شده. ٩۰‏ تن سکه دارد. از چشمه آبیاری 
میشود. سحصولش شلات ولبات است. 
شغل امالی کشاورزی و گله‌داری است. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج۵ 
چیخ.(ص) جسنخ. (سروری). آنکه از 
چشمهای او پیوسته آب و چرک آید و بدین 
سیب موگانش ریخته باشد. (از انتدراج) (از 
ناظم الاطباء) آنکه آب از چشمش همیشه 
رود و مژگانش ریخته باشد. (سروریا؛ 
چیخ که شد غمزه‌زنی ساز او 
کور بود هر که کشد از او. ‏ ابیرخسرو. 
چیخاچف. (چی ج](!خ)۲ (پیر). ساح و 
طبیی‌دان روس. در سال ۱۸۱۲م. در 
گاچیا" نزدیک سن یطرزبورگ؟ بدنیا آمد و 
در ۱۸۹۰م. در فلورانس؟ در گذشت. ابتدا به 
کارهای سیاسی پرداخت و به مدت دو سال 
(۱۸۴۲ - ۱۸۴۴م) وابتة سفارت کبرای 
قططیه" بود. سپس یک مأموریت علمی 
در کوههای آلتانی * یافت چون میخواست 
بیشتر اوقات خود را به مطالعات زمین‌شناسی 
و گیاهشناسی اختصاص دهد از آن استعفا 
کرد.از سال ۱۸۴۸ تا ۱۸۵۲م. شش مافرت 
به آسیای صفیر * کرد و کشورهای دیگر 
مخصوصاً کشورهای آفریقای شمالی را دید. 
وی مقالات و خاطرات متعددی به فرانسه 
نوشت. تألیفات گونا ون وی از این قرار 
است: سفر علمی در آلتائی شرقی (پاریس. 
۴ - 0.2۱۸۴۵" آسیای صغیر (پارین 
۲ - ٩۱۸۶م.‏ در ۸ مجلد)" و نامه‌های 
دربار: ترکیه (یروکل. ۹ اسپانا 
الجزيره و تونن (پاریي (PAA‏ 
نوشت. |إبرادرش پلاتن ۱ هم که در 
ورسای"' در سال ۱۸۹۲م. درگذشت سیاع 





چیدن. ۸۳۹۳ 
علمی قابل و یکی از مؤسین انجمن 


جغرافیائی روس بود. 
چیدم. (د] () از قرای بندر دیلم قارس 
است. (مرات البلدان). 
چیدن. [د] (مص) آراستن و ترتیب دادن. 
(آندراج). با ترتیب نهادن مثل چیدن غذا بر 
سفره (فرهنگ نظام). به سامان نهادن چیزها. 
به نظم ر ترتیب نهادن چیزها در جایی. به نظم 
و ترتیب ند هم گذاردن. منظم کار هم نهادن 
چیزها. به نظم و ترتیب آراستن: ظرفها را دور 
طاقچه چیده بود؛ ظرفها را با نظم و ترتیب 
گذاشته بود. سفره را چیدندا سفره را گستردند 
و آراسته و مرتب کردند: 
از بزم تو تور در تظرها چبدند 
وز لعل تو شور در شکرها چیدند ^ 
رخشانی شیشه‌ها و شفاقی رنگ 
در دامن شام خوش سحرها چیدند. زر 
ظپوری (از آتدراج). 
کلم چیدن به صورت ترکیب بکبار رود و 
اینک موارد و شواهد آن. 
-آغیانه چیدن؛ لانه ساختن پرندگان. آشیان 
بتن و خانه ساختن مرغان: 
آشیان زغن و زاغ بچیدم بر سر 
سر قدم ساخته در خار مغیلان رفم 
عرفی (از آنندراج). 
- |اکنایه از خانه ساختن آدمی. 
-۲سباب چیدن؛ مرتب کردن و سامان دادن 
اباب. 
- ]/اسباب‌چینی کردن؛ پاپوش دوختن. 
(مجازا) مقدمه چیدن, تر تیب دادن مقدماتی از 
گفتارو غیره یه منظور تهمت نهادن بر کسی: 
ولی بر بنده جرمی نیست لازم 
تو خود میخواستی اسیاب چیدن. 
ناصرخسرو. 
-بازچیدن؛ مرتب چیدن. پی هم نهادن, 
- ||دوباره چیدن. از نو منظم کردن. 
- ||جمع کردن و یکایک برگرفتن آنچه چیده 
شده است. ۱ 


-برچیدن؛ درنوردیدن. جمع کردن چیز 


1 - Tchikhalchev, Pierre. 


2 - 6۱02 

3 ۰ Saint - ۴۵۱۵0۰ 

4 - ۰ 5 - Constantinople. 
6 - آعال۸‎ 7 - Asie Mineure. 


8 - Voyage scientifique dans ۸۵۲ 
oriental (Parks) (1844 - 1845). 

9 - L'Asie Mineure (Paris, 1852 - 
1869; 8 vol.). 

10 - Letires sur la Turquie (Bruxelle 
1859). Espagne, Algérie,et Tunisie 
(Paris 1880) 


1 - Plalon. 12 - Versailles. 





۴ چیدن. 
گترده.مقابل گستردن. 


- تفرقه چیدن بر چیزی در جائی؛ جدائی 
افکندن: 
آسمان بر باط تفرقه چید 
پای افتادگی نرفت از جا. 

وال هروی (از آتدراج). 
-دام چیدن؛ وسیله و اسباب انگیختن برای 
گرفتار کردن کسی. تله و دام تعبیه کردن. دام 
نهادن. تله گذاردن. تله کاشتن. تور انداشتن. 
دام گسترفن؟ 
طرفه‌دامی چیده بر ما هوشیاری بی‌سیب 
خویش را در خانة خمار می‌باید کشید. 

ظهوری (آنتدرا اج( 

درچیدن؛ چیدن. 
-درهم چیدن؛ داخل هم قرار دادن. 
||در تداول چایخانه‌ها نزد هم نهادن حروف 
سربی تا کلمه‌ای بوجود آید و مطلبی ببارت 
درآید. قراردادن حروف سربی کنار هم مطابق 
خبر و مطلبی که باید طبع شود. 
- واچیدن؛ برچیدن. 
- |[یخش کردن و جدا کردن حروفی که 
حروف‌چین برای بوجود آوردن کلمه پهلوی 
هم نهاده است. 
ابر بالای هم گذاشتن چیز. (ناظمالاطبام) 
(فرهنگ فارسی معین). |/برگرفتن و برداشتن 
از زمین. 
مرد مبارز چیدن نان از میدان؛ با طعن 
نیزه یکایک میارزان را زدن و کشتن و از پهنة 


نبرد دور کردن: 
سک چنان که به منقار دانه چیند مرغ 


ستانش چیند مرد مبارز از میدان. سوزنی. 
|لیک یک از زمین برداشتن. یک‌یک برداشتن 
چیزهای پرا کنده‌از زمین وگردآوری آنها در 
کیه‌یاسبد و جز آن. الشقاط. یک‌یک 
برداشتن چیزی از جایی: چون درم‌ها پگرفت 
از در انوشیروان روان شد و آن درف 
همی‌ریخت و مردمان همی‌چیدند تا به خانه 
رسید هیچ درم نمانده بود. (ترجم طبری 
بلعمی): 
یکی ز راه همی زر برندارد و سیم 
یکی به دشت به نیمه " همی چند غوشای. 
طیان, 
رو همان پیشه که کردی پدرت 
هیزم آور ز رزو چین غوشا, 
علی قرط اندکانی. 
از گهر گرد کردن به فخم 
نه شکر چید هیچکس نه درم. 
عنصری. 
- خرده چیدن مرغ؛ با ستقار برداشتن و 
بلعیدن مرغ خرده‌های طعام را. جمع کردن 
مرخ دانه را به منقار از زمین: 
درویش بجز بوی طعامش نشنیدی 








مرغ از پس نان خوردن او خرده نچیدی. 
سعدی. 
خوشه چیدن؛ عمل خوشه‌چین؛ یمنی آنکه 
بر اثر دروگران برود و خوشه‌های گندم و جو 
را که جابجا بر زمین افتد جمع کند: 
هر که مزروع خود بخورد بخوید 
وقت خرمشش خوشه باید چید. 
دانه چیدن پا دانه برچیدن:" دانه برداشعن 
مرغ از زمین و فروبردن. (از اظم الاطباء) (از 
فرهنگ فارسی معین). دانه برداشتن مرغ از 
زمین خوردن را. برداشتن مرغ دانه‌ها را به 
منقار از زمین. (یادداشت مولف)؛ 
سبک چنانکه به متقار دانه چیند مرغ 
ستانش چیند مرد مبارز از میدان. 
-ریزه چیدن؛ ریزه‌خواری. 
<ریزه‌چین (ریزه‌چن)؛ ریزه‌خوار؛ 
جم‌صفتان ز خوان من ریزه چنند من چرا 
موروّش از ره خان ریزه چنم دریغ من. 
خاقانی. 
لقمه چیدن: اندک‌اندک از اینجا و انجا 
قوت و خورا ک خود را فراهم کردن. 
دریوزگی: هنرمند... هرجا که رود قدر بیند و 
در صدر نشیند و بی هنر لقمه چیند و سختی 
بند. ( گلتان‌سعدی). 
|/بریدن. جدا کردن. قطم کردن. گرفتن. کوتاه 
کردن.در تلفظ عامیانه بریدن کاغذ و پارچه با 
مقراض. چدن. بریدن: با داس چیدن) یی با 
داس درو نمودن. (قامرس مقدس)؛ 
بهار آمد از گلستان گل چنم 
زروی زمین شاخ سبل چنم. 
همی گل چدند از لب رودبار 
رخان چون گلتان وگل در کنار. فردوسی. 
آستین برزده‌ای دست به گل برزده‌ای 
غنچه‌ای چند از او تازه و نویر چده‌ای, 


سعدی, 


سوزنی. 


فردوسی. 


منوچهری۔ 
تن ما چو میوهست واو میوه‌دار 
بچینند یک روز میوه ز دار. 
اسدی, 
گل‌برچنند روز بروز از درخت گل 
زین گلبتان هنوز مگر گل تچیده‌اند. 
سعدی (بدایم). 
مراد دل ز تماشای باغ عالم چیست 
به دست مردم چشم از رخ تو گل چیدن. 
حافظ. 
هرکو نکاشت مهر و ز خوبی گلی نچید 
در رهگذار باد نگهیان لاله بود. حافظ. 
چه می‌چینی پر و بالم به مقراض 
که‌از بال و بر گل میتوان چید. _ _ 
ناظم هروی (از آنندراج). 
گرتیغ شدم بخون کشیدند مرا 
ور شمع شدم به تیغ چیدند مرا 


میلی‌خور دهر خشک‌دستم گوبی 








جیدد. 


از خا ک‌تیمم آفریدند مرا, 

ناظم هروی (از آتدراج). 
-پشم چیدن؛ بریدن پشم با دو کارد ويا 
مقراض. 
- چیدن پادشاه: یهودیان رارسم بود که 
گله‌های خود را در چرا گاههای عام نتوانند 
بچرانند مگر در ماه نیسان؛ یمتی پس از آنکه 
اسب و گله‌های پادشاه چرا نموده و علفهای 
خوب و پا کیزه را خورده باشند و تا اواخر ماه 
آذار در آنجا چرا مینمودند و از آن پس ایشان 
راجو میدادند تا آخر سال. (قاموس مقدس). 
- چیدن شارب؛ گرفتن فزونهای شارب. 
پرداختن شارب از فزونیها. چیدن شارب 
مستحب است. کوتاه کردن موی سبلت. 
= چیدن موی؛ بریدن و قطع کردن موی. 
پیراستن موی از فزونها. آراستن موی با 
پیراستن. 
رطب چیدن؛ بازکردن خرما از نخل: 
از آن باغ رنگین رطب چیدمی 
وزو دادمی هر کرا دیدمی. 
- ||کنایه از بوسه گرفتن است. 
-ستاره از خا ک چیدن؛ کنایه است از گل 
چیدن. 
ِ |امجازاً جمع کردن درم و دیتار و پول از 
زمین؛ درهم و دینار از زمین برگرفتن: 
آنجا که تو دامن کرم بفشانی 
از خا ک‌بجز ستاره کس چیندنی. . انوری. 
-گل از چیزی یا جائی چیدن؛ به مراد دل و 
آرزو رسیدن. کنایه از کامیاب شدن است: 
ای دل شباب رفت و نچیدی گلی ز عیش 
پیرانه سر مکن هنری تنگ و نام را. ‏ حافظ. 
جل از رخ کسی چیدن؛ از تماشای رخار 
کی لذت بردن: 
مراد دل ز تماشای باغ عالم چست 
به دست مردم چشم از رخ توگل چیدن. 

حافظ. 

گل چیدن؛ جدا کردن گل از شاخه و بوتۀ 
آن. یسازکردن گل. کندن گل از یوته‌اش. 
بازکردن گل از شاخه: 
بهار آمد از گلستان گل چنم 
ز روی زمین شاخ ستبل چنم. 
بگشتند هر سو همی گل چدند 


نظامی. 


فردوسی. 
سراپرده را چون برایر شدند. فردوسی, 
به گل چیدن آمد عروسی به باغ 

فروزنده ررنی چو روشن چراغ, 
میان باخ حراست بی تو گر دیدن 


نظامی. 


۱-ظ: هیمه. 

۲- فرهنگها این معنی را برای خود مصدر 
«چیدن» آورده‌اند در حالی که این معنی خاص 
مصدر مرکب «دانه چیدن» یا «دانه برچیدن» 
است نه چیدن ننها. 


چیدن. 

که خار با تو مرابه که بی تو گل چیدن. 
سعدی (بدایع), 

شدم بر بوی گل چیدن به گلشن 
نان خار چنگم زد به دامن. جامی. 
لاله وگل چیدن؛ از گلستان گل و لاله 
برگرفتن و دسته بستن؛ 
متصود من آنست که تو لاله وگل 
مي‌چینی و من درد تو برمی‌چینم. سطی. 


میوه چیدن؛ کندن میوء از شاخ درخت. 
بازکردن میوه. قطف: 

یکی جامة زندگانی است تن 

که جان داردش پوشش خویشتن 
بفرساید آخرش چرخ بلند 

چو فرسود جامه بباید فکند 

تن ما چو میوست و او میوه‌دار 
بچینند یک روز میوه ز دار. 

خن چیدن؛ بریدن و کوتاه کردن ناخن, 
گرفتن فزونهای ناخن: تقل است که روزی 
در دهة ذی‌الحجه به صحرا شد و از ارزوی 
حج موخت و گفت اگر آنجا نیم. باری بر 
قوت این حسرتی بخورم و اعمال ایشان 
یجای آرم که هر که متابمت ایشان کند در آن 
عمال که موی بازنکند و ناخن نچیند او را از 
واب حاجیان نصیب بود. (تذکرتالاولیء). 
نوک کی را چیدن یا نوک کی را کوتاه 
گردن یا بریدن نوک کسی: مجازاً با گفتار و 
مخنی مازم و مسکت کسی را از ادامه یا 
تکرار گفتاری بازداشتن. با سخن کسی را 
وادار به سکوت کردن. کی را از ادامۀ ادعا و 
دعوی خود بازداشتن. ‏ , 

|ارفتن. پا ک‌کردن. ستردن. 

-چیدن درد از کسی؛ درد او بر خود گرفتن. 
کی را از درد وغم رهائی بخشیدن. درد و 
عم از کی بازکردن. با امتمالت و دلجوئی 
تسکین به درد کی دادن. رجوع به ترکیب 
درد از کسی چیدن شود. 

- درد از کی چیدن کی را از درد وغم 
رهائی بخشیدن: 

در زآن لب لمل‌نوش خوردت چینم 

لاله همه زآن رخ چو وردت چینم 

در بوسه لبت گزیده‌ام دردت کرد 

درمان دلم تویی که دردت چینم. خاقانی. 


اسدی. 





گفت دردت چینم و خود درد بود 
خار بود ار چه به صورت ورد بود. مولوی. 
پیش از این از راست وز چپ مید وید 
که‌بچینم درد تو چیزی نچید. مولوی. 
درد برچیدن از کی یا چیزی؛ درد و اندوه 
از کی یا چیزی بازکردن و دور کردن. گرفتن 
درد و اندوه از کی یا چیزی؛ 

مقصود من آنست که تو لاله و گل 

می‌چیتی و من درد تو برمی‌چینم. ‏ سعدی. 
به مژگان سه کردی هزاران رخنه در دینم 





با کز چشم بیمارت هزاران درد برچینم. 
حاقظ. 

درد برچین؛ غمگکار. غمخوار؛ 

مهربان داشتم نوآینی 

چینبی بلکه دردبرچینی. نظامی. 

-عسل چیدن؛ بریدن عسل به شانه‌ها از 


کندوو ببرون کردن آن. انگبین برچیدن؛ 
جل‌النحل جلاء؛ دور کرد زنبوران را تا انگیین 
برچیند. (متهی الارب). اشتیار. 
|ایرگزیدن. انتخاب کردن. گلچین کردن. 
|(جذب کردن. بخود کشیدن. 
چیدن آب؛ بخود کشیدن آب چنانکه 
اسفنج. اَْسقی؛ خون و مانند آن در خویشتن 
چیدن. (تاج المصادر بهقی). مرشحه؛ آنچه 
در زیر نمدزین بود تا ضوی چیند. (مهذب 
الاسماء): و رطوبت معده بچیند و وی را 
دباغت کند. (الابنیه عن حقايق الادوية). و 
رطویتها بچیند. (الابنيه عن حقایق الادویة). و 
او (یعنی ابار) دارونی است که همذ ریشهای 
بد را منفعت کند. خاصه مر ریشهای چشم را 
که رطوبتها از وی چیند. (الابنیه عن حقایق 
الادویة). و از صدف سوختة مسفول‌کرده 
ذرور سازند و چند کرت بکار دارند تریهاء 
قرحه را بچیند و خشک کند. (ذخيرة 
خوارزمشاهی). قلقند. سخت قابض است و 
در وی حرارتی است تریهاء چشم را بچیند. 
(ذخیر: خوارزمشاهی). 
بکه اباب نشاط ما تنگ افتاده است 
میتوان با پبه چید از شيشه ما باده را. 
قاسم مشهدی (از آتدراج). 
و گاهی با مزید مقدم «بر» در همین معنی بکار 
رود. 
زهره برچیده چو خورشید نم هر جرعه 
که‌در آن خا ک‌چنان بی‌خطر ایخته‌اند. 
خاقانی. 
¬ آپ‌چین؛ که آب را به خود کشد. که آب را 
جمع کند ودر خود کشد. 
- |اکفن. رجوع به آب‌چین شود. 
عرق‌چین؛ که عرق را در خود کشد. که 
خوی برگیرد و خود کشد. 
- ||نوعی کلاه. شب‌کلاه. رجوع به عرقچین 
شود. 
- اشک از جانی به دامن چیدن؛ اشک را با 
دامن خشک کردن. با دامن گرفتن اشک راء 
میکند با آستین جوهر ز روی تبغ پاک 
آنکه میچیند به دامن اشک از مژگان من. 


انب (از آنتدراج). 
- چیدن سخن؛ اسماع ا 
چشم گوید غمزه کرده‌ستم حرام 
گوش‌گوید چیده‌ام سوء‌الکلام. مولوی. 


|[فراهم کردن. جمع کردن. 


- بخود چیدن: ماب تفاخر خود شمردن. 





چیده. ۸۳۹۵ 


تفاخر کردن, آمری یا اموری را مایۀ فخر خود 
شمردن: ندید بدید وقتی که دید به خودش 
چید. 

-برخود چیدن) به امری تفاخر کردن. به آن 
کبرو ناز فروختن. (یادداشت مولف). 

= فراخودچیدن؛ در خود جمع کردن: دامن 
محبت فراخود چیدن؛ ترک صحبت کردن: 
بعد از تأمل این معنی مصلحت آن دیدم که در 
نشیمن عزلت نشینم و دامن صحبت فراخود 
چینم. ( گلستان‌سعدی). 

افتن با میل. نسج جوراب و سانند آن با 
میل: جوراب چیدن. گیوه چیدن. 
چیدن. [د] (إخ) دهی است از ددستان 
ابوالعباس بخش جانکی گرسیر شهرستان 
اهواز. در ۱۳هزارگزی شمال خاوری باغ 
ملک و ۱۰هزارگزی خاور راه اتومبیل‌رو 
باغ ملک به قلعه‌تل واقع است. ۲۰۰ تن سکنه 
دارد. از رودخانه ابوالباس ابیاری میشود 
محصولش غلات. برنج, انار و بلوط است. 
احالی به کشاورزی و گله‌داری اشتفال دارند. 
ساکتیش از طايفة جانکی هستند. (از 
فرهنگ جغرافیایی اران ج ۶). 
چیدن و واچیدن. (ذن د] ( مص 
مرکب) اشیائی گرابھا به تناسب در جابها 
نهادن. به کاخال و ظروف وارانی مرتب و 
معظم آراستن. به کاخال و زینتها مزین کردن. 
رجوع به چیده و واچیده شود. |اسنظم و 
مرتب کردن و سپس بر هم زدن و به هم 





از آنکه کار جهان چیدنست و واچیدن. ؟ 
چیده. (د /د] (نسف) بانظم و تریب 
گذاشته‌شده. آراسته به نظم و ترتیب خاص. 
منظم نزدیک یکدیگر. مرتب پهلوی هم. 
مرتب نهاده‌شده. اشیائی منظم در جایی نهاده, 
با نظم و ترتیب چیزها روی هم گذاشته یا بر 
هم نهاده‌شده: 
بیرون شد پیرزن ت سز" 
و آورد پژند چیده برتریان. 
اسماعیل رشیدی. 
||چیزهای پرا کنده یک‌یک از زمین برداشته 
و در که یا سبد و جز آن گرد کرده شده. 
|اجداشده. قطم‌شده. پازکرده. چیزی برکنده 
از بوتۀ درختی چون گل و میوه. مقطوف: حذر 
فوت. چیده ناخن. خرفة؛ آنچه چیده شود از 
میوه. (سنتهی الارب). قلامة؛ چیده ناخن 
(دهار). ||یریده‌شده. مقراض‌شده. مقطوع به 
دو کارد. |[جذب‌کرده. بخود کشیده. [آنچه با 
میل بافته شده باشد. با ميل بافه‌شده. 
ایرگزیده. متخب. لَب چیده و برگزیده از هر 
چیزی. (منتهی‌الارب). ||جمع. فراهم. 


۱-نل:سوی. ۲-نل: تره. 


¬ چیده‌میان؛ باریک‌میان؛ 
قوی‌قوائم و فربه‌سرین و چیده‌میان 
درازگردن و آهخته گوش و گردشکم. سنانی. 

چید هسر. [دٍ س ] (اخ) ده کوچکی است از 
دهستان نازیل بخش خاش شهرستان 
زاهدان. در ۶۶هزارگزی شمال باختری خاش 
و هزارگزی شوسة زاهدان به خاش واقع 
است. ۴۵ تن که دارد. (از فشرهنگ 
جغرافیایی ایران ج‌۸ا. 

چیده و واچیده. [د /ٍ ود /د)(ترکیب 
عطفی. | مرکب) اشیائی گران‌بها به تتاسب در 
جایها نهاده. به کاخال و ظروف واوانی مرتب 
و منظم آراسته. به کاخال و زینتها سزین‌شده 
چنان که اطاقی. (یادداشت مولف). 
-اطاق چیده و واچیده: اطاقی که از هر 
جهت آراسته و مرتب باشد. اطاقی که در آن 
هر چیزی بجای خود گذاشته شده باشد و همه 
جا نظم و ترتیب به چشم نشیند. 

چیذر. [ذ] ((خ) یکی از قرای شمیران است 
واقع در سمت شريي ساطنت‌آبد ماين 
رستم‌اباد و دزاشوب. ابش از سه رشته قنات 
است. ميان رستم‌آباد و چیذر نزدیک امام‌زاده 
علی! کبربالای یک بلندی آثار خرابه‌ای است 
یمکن در قدیم قلعه بوده است. چیذر را 
امام‌زادء دیگری است موسوم به اسامزاده 
اسماعیل. (مرآت‌البلدان). دهی است جزء 
بخش شمیران شهرستان تهران. در سه 
هزارگزی جنوب خارر شمران واقع است. 
۶ تن سکنه دارد. از قنات و در بهار از 
رودخانة دربند و دارآباد آبیاری میشود. 
محصولش غلات و بنشن, صیفی و انار است. 
اغلب اهالی به کشاورزی اشتفال دارند. 
بناهای قدیم در روی تپه‌ای آنجا دیده ميشود. 


(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج۱). 
چیر. (ص) مخنف چیره. پیروز. غالب. مظفر. 
غالب. مسلط ؛ 


کجانام او گیدۀ شیر بود 
همیشه به جنگ اندرون چیر بود. فردوسی. 
اگرچند هتی تو در جنگ چیر 
نه من روبهم لیز تو شرزه شیر. فردوسی. 
آو به می دادن جادوست به دل بردن چیر 
چیزها داند کردن به چنین باب اندر. فرخی. 
شاهی که بدو هیچ ملک چیر نباشد 
شاهی که شکارش بجز از شیر نباشد. 
منو چهری. 
نشته بر آهو عقاب دلیر 
چو بر اسب گردی به تاورد چیر. 
اسدی. 
سرانجام هم بخت شه پود چیر 
درآمد سر بخت بدخواه زیر. 
اسدی ( گرشاسب‌نامه). 
سرانجام هم گردد از جنگ سیر 








بر او دشمانش بباشند چیر. 

اسدی ( گرشاسب‌نامه). 
به گر داب در غرقگان را در 
مگیر ار نباشی بدان آب چیر. 

اسدی ( گرشاسب‌نامه), 
چو برهوش میخواره می چیرشد 


سران راسر از خرمی سیر شد. اسدی. 
توان گفت بد با زبان دلیر 
زبان چیره گردد چو شد دست چیر. 

اسدی ( گرشاسب‌نامه): 
زدشمن چو بین سواری دلیر 
ميان دو صف بر یلان تو چیر. اسدی. 
سالار بک ای در صف احرار دلیر 
دست تو گه جود و سخا کردن چیر. سوزنی. 
گرچه بر پیخرد هوی چیرست 
بر در خانه هر سگی شیرست. ستالی. 
به عشق گربه گر خود چبر باشی 
از آن بهتر که با خود شیر باشی. ‏ نظامی. 
به آخر چون شود دیوانگی چیر 
گریزدمرد ازو چون آهو از شیر. ‏ نظامی. 
غمی دارم هلا ک‌شیرمردان 
برین غم چون نشاطم چیرگردان. نظامی, 
از غفوری تو غفران چشم سیر 
روبهان بر شیر از عدل تو چیر. مولوی. 
ملک رابود بر عدو دست چیر 
چولشکر دل‌آسوده باشند و سیر. مولوی. 
غالیست و چیر بر هر دو جهان 
شرح این غالب نگنجد در دهان. ‏ مولوی. 
گرانباری از دست این خصم چیر 
چنان میرم کأسياسنگ زیر. 

سعدی (بوستان), 

|(توانا. 
پازوی چیر؛ بازوی توانا؛ 
نگه کن که بر منهراس دلیر 
چه آوردم از گرز و بازوی چیر, 

اسدی ( گر شاسب‌نامه). 
شما را بس از بازوی چیر من 
| گرتان‌رهد سر ز شمشیر من. 

اسدی( گرشاسب‌نامه). 
بر کسی یا چیزی چیر بودن؛ مسلط بودن: 
بر سماع راست هر کس چیر نبت 
طعمة هر مرغکی انجیر نیست. مولوی. 


¬ ہر کسی یا چیزی چیر گردیدن؛ بر او غالب 
آمدن. بر او ظفر یافتن. مسلط شدن بر او 

شه چو ظالم بود نپاید دير 

زود گردد بر او مخالف چیر. ستانی. 
-به کاری یا در کاری چیر بودن؛ بر آن 
تلط داشتن. رموز آن نیک دانستن. بر انجام 
دادن آن توانا بودن؛ 

ا گر چند هستی تو در جنگ چیر 

نه من روبهم نیز تو شرزه شیر. ‏ . فردوسی. 
آوبه می دادن جادوست به دل بردن چیر 








چیر. 


چیزها داند کردن به چنین باب اندر. فرخی. 
-دست چیر بودن؛ مسلط بودن: 

ملک رابود بر عدو دست چیر 

چو لشکر دل‌آسوده باشند وسیر. ‏ سعدی, 
مل چیر بودن؛ هوس غالب بودن 
زمتانش به بردع میل چیرست. 

که‌بردغ را هوای گرمیرست. 

هوی بر کسی چیر بودن؛ هوا و هوس بر او 
غالب بودن. خواهانی بر او غلیه داشتن: 
گرچه بر بیخرد هوی چیرست 

بر در خانه هر سگی شیرست. سای 
ا[دلاور و شجاع. (شسرفنامة منیری) (از 
برهان) (ناظم الاطباء). دلاور. (از فرهنگ 
خطی): 


از ایرانیان کس نبد دیده چیر 
چنان دیوچهران گرد دلیر. 

اسدی ( گرشاسب‌نامه), 
به گاه نبردی یکی چیر شیر 
غلط گنتهام بلکه از شیر چیر. 

؟ (از شرفتامة مبیری). 
- چیردل؛ شجاع. پردل. جسور. بی‌با ک, 
متهور: 
یکی پهلوان‌يچة شیردل 
نماید بدین کودکی چیردل. فردوسی. 


|[() بهره. حصه. نصیب. (برهان) (از آنندراج) 

(ناظم الاطباء). تير. حظ: 

از سخن چیر نیاید بجز آواز ستور 

مردم است آنکه بدانست سرود از تکبیر. 
تاضرخترو. 

چرا که تا به تن اندر بود نیارامد 

تنت مگر که مر این چیر را نظر دارد. 
اصرخرو. 

نه بزرگ است که از مال فزون دارد بهر 

آن بزرگ است که از علم فزون دارد چیر. 


ناصر خسرو. 
چو کورست گردون چه چیر از هنر 
چو كرست گردون چه سود از قفان. 
م‌عودسعل. 


بنده‌ای باش بی نصیبه و چیر 

که فرشته نه گرسنه‌ست نه سیر. سنالی. 
|ژگار نر. اما جای دیگر دیده نشد. |اشارع و 
شاهراه اما جای دیگر دیده نشد. [اواخ. 
(ناظم الاطباء). اما جای دیگر دیده نشد. 
چیر. ((خ) قریه‌ای است در چهار فرسگی 
مشرق سوریان, (از فارسنامة ناصری). از 
قرای بوانات فارس است. 
چیر. [چی ی ] ((خ) دهی است جزء دهتان 
زنجان‌رود بخش حومه شهرستان زنجان. در 
۵۰هزارگزی شمال باختری زنجان و ۶ 
هزارگزی راه شوسة تبریز به زنجان واقع 
است. ۱۸۲ تسن کته دارد. از چشمه و 
زنجان‌رود ابیاری میشود. محصولش غلات 


چیر. 
و صیفی است. (از فرهنگ جغرافیایی ایسران 
ج ۲ 
چیر. (اخ) دهی است از دهستان کتاربروژ 
بخش صومای شهرستان ارومیه. در ۲۷ هزار 
و پانصد گزی جنوب خاوری هشتیان و 
دهزارگزی باختر شوسة ارومیه به شاهرود 
واقع است. دره است. ۱۰۸ تن سکنه دارد. از 
چشمه آبیاری میشود. محصولش غلات و 
توتون است. اهالی به کشاورزی و گله‌داری 
تفال دارند. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
fe‏ 
چیر آمدن. (م :] (مص مرکب) چیره 
شدن. پیروز شدن. فاتح گشتن. غالب آمدن. 
رجوع به چیر و چیره شود. 
جیران. (اخ) دهی امت جزء دهستان حومةً 
بخش مرکزی شهرستان فومن. در ۵ 
هزارگزی خاور فومن و ۱۵۰۰ گزی راه 
فرعي فومن به شفت واقع است. ۲۳ تن 
کته دارد. از رودخانۀ قلعه‌رودخان آپیاری 
میشود. محصولش برنج و توتون و ابریشم 
ست. (از نرهنگ جفرافیایی ایران ج ۲ 
چیربخت. [ ب | (ص سرکب) که بخت 
غلب دارد. پیروزبشت. 
چیربخت گشتن. [ب گ ت])مسص 
مرگب) پر وزبخت شدن. خوشبخت شدن. 
عروز شدن. غالب و فاتع آمدن: 
سه روز این چنین بود پیکار سخت 
تگشت از دلیران یکی چیربخت. 
اسدی ( گرشاسب‌نامه). 
چیربختی. اب ] (حامص مرکب) حالت و 
چگونگی چیربخت. غلبه. پر وزی؛ 
نیم تا بر که سختی بود 
که‌را زاسمان چیربختی بود. 
اسدی ( گر شاسب‌نامه). 
چیربردخایکت. (ب ی] ((ع) دمی است 
تر دهستان چرام بخش کنهکیلویة شهرستان 
چهان. ۱۰۰ تن سکنه دارد. از چشمه ابیاری 
بتود. محصولش غلات. پشم و لبنیات 
ست. سا کتیش از طایفة چرام هستد. (از 
ترهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 
چیر پائین. ار ] (اخادهی مخروبه است از 
بخش حومةٌ شهرستان نائین. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۱۰). 
چیرجان. ([خ) از مسزارع کسوهستانی 
سبرجان کرمان است. (از مرأت‌البلدان ج۴ 
۲۲۶). 
چیرجنگ. )چ چرمینه راگویند و آن 
نی باشد به اندام آلت تناسل که از چرم 
ساخته باشند. مچاچنگ. ایرکاشی. آلت 
چرمینه. رجوع به مچاچنگ شود. 
چیردست. [:] اص مرکب) ساط. غاب 


چبره‌دست* 





باعقل زورآور چیردست 
که‌سودای عشقش کند زیردست. 
سمدی (بوستان). 

|[ماهر. توانا. رجوع به چیردست شود. 
چیرشدن. [ش ] (مص مرکب) پیروز 
شدن. ظفر یافتن. غلبه کردن. مظفر شدن, 
مسلط شدن. فایق شدن, تسلط بافتن. غالب 
آمدن. فاتح آمدن. فیروز گشتن: 

چو دشمن به جنگ تو یازید چنگ 

شود چیر ا گرسستی آری به جنگ. اسدی. 
گرشود چیر و تاج بردارد 

وز ولایت خراج بردارد. 

چو روزی چند بر وی رنج شد چیر 
تن از جان سیر شد جان از جهان سیر. 


نظامی. 


نظامی. 


به آخر چون شود دیوانگی چیر 

گریزدمرد ازو چون آهو از شیر. ‏ نظامی. 
سیر کی یا چیزی چیر شدن؛ بر کی یا 
چیزی مسلط شدن. فایق آمدن بر کی یا 
چیزی* 

چو بر هوش میخواره می چیر شد 


سران راسر از خرمی سیر شد. اسدی. 
طفانشاه بخن بر ملک شد چیر 
قراخان قلم را داد شمشیر. نظامی. 
گوزن‌ماده میکوشید با شیر 
برو هم شیر نر شد عاقبت چیر. نظامی. 
چو بر عقل دانا شود عشق چبر 
همان پنجة آهنین است و شیر. 

سعدی (بوستان). 


-دست چیر شدن؛ توانا شدن. سلط آمدن: 
توان گفت بد با زبان دلیر 
زبان چیره گردد چو شد دست چیر. ‏ اسدی, 
چی رکندی. رک | (ا) دی است از 
دهستان چای‌پار؛ بخش قره‌ضیاء‌الایین 
آذربایجان. در ۱۳هزارگزی جنوب باختری 
قره ضیاء‌الدین و ۵ هزار و پانصد گزی خاور 
شون خوی به ما کوواقم است. ۴۳۸ تن 
نکته دارد. از چشمه آبسیاری میشود. 
مسحصولش غلات و حسیوبات است. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۴). 
چیرگرداندن. اگ 3] امص مرکب) 
چیرگی دادن. مسلط ساختن. پیروز گردانیدن. 
تلط دادن: 
نفس خود بر خود مگردان چیر تو 
زود او را بازگیر از شیر تو, مولوی۔ 
چی رگشتن. (گ ت ] (مص مرکب) پیروز 
شدن. غالب شدن. فاتح آمدن. مسلط گشتن. 


تلط یافتن؛ 

به مزده سواری برافکن براه 

که‌ما چیر گشتیم بر که خواه. اسدی, 
بسی بر ستاره گران گشته چیر 

بسي سروران را سرآورده زیر اسدی. 








دگر رهش پرسید گرد دلیر 
که‌ای از خرد بر هوا گشته چیر. اسدی. 
به پیش پدر شد تورگ دلیر 
پرسید کای بر هنر گشته چیر. اسدی. 


افت خواست یافت بر من دست 

انده خواست گشت بر من چیر. مسعودسعد. 
چیرگی. (ر /رٍ](حامص) حسالت و 
چگونگی چیره. چیره بودن. چیر بودن. غلبه. 
تلط. قهر. سیطره. استیلاء. پیروزی. تفوق. 
بسرتری. دست. بد. (یادداشت مولف). 


زبردستی؛ 

چو آمد به تخت اندرون تیرگی 

گرفتند ترکان برآن چیرگی. فردوسی, 

همه چیرگی با منوچهر بود 

کزومفز گیتی پر از مهر بود. فردوسی. 

درآمد به تاج اندرون خیرگی 

گرفتند پرمایگان چیرگی. فردوسی. 

بدین ستودگی و چیرگی به کار کمان 

ازین ستوده‌تر و چیره‌تر به کار قلم. . فرخی. 

گناه دشمن پوشد چو چیره گشت به عفو 

به چیرگی در عفو از شمایل حکماست. 
عنصری. 


چیرگی بیشتر مخالفان رابود و ضعف و 
ستی بر لشکر ما چیره شده گفتی از تاب 
می‌بشوند. (تایخ بیهقی ص ۵۹۱). 

دهد رشک را چیرگی بر خرد 

خورد چیز خود هر کس, او غم خورد. 

آسدی. 

ز دشمن مدان ایمنی جز به دوست 

که‌بر دشمنت چیرگی هم به دوست. اسدی, 
و معدن شیران است ( کامفیروز) چنانک هیچ 
جای مانند آن شیران نباشد به شرزه و چیرگی 
(فارسنامة ابن السلخی ص‌۱۲۵). |ادلاوری. 
شجاعت. رجوع به چیرگی کردن شود. 
||عزت. (یادداخت مولف). عرْة. (متهى 
الارب). 
چیرگیکردن.(ز ارک :) امس 
مرکب) دلاوری کردن. شجاعت از خود نشان 
دادن: 

بدان کس دهم چیز او را که چیز 

از ار بستد و چیرگی کرد نیز. فردوسی, 
چیرگی کردن در شمر ذیل از فرخی شاید به 
معنی پیشدستی کردن باشد؛ 

به روز جنگ مر او را (باز) به چشم بسته برند 

نه زآن قبل که ز جنگ آیدش نهیب و ملال 
ولیکن از پی آن کو چو خصم دید ز دور 

بی آنکه وقت بود چیرگی کند به قتال. 

فرخی. 

ااگتاخ شدن. بی‌ادب شدن. ا|غضبا ک 
شدن. (ناظم الاطباء). 
چیرم آباد. [ر] ((ج) دمی است از دهتان 
رودخانهة بخش میناب شهرستان بندرعباس. 





۸ چیروک. 


در ۹۵هزارگزی شمال میتاب سر راه مالرو 
میناب به کلاشکرد واقع است. ۳۰۰ تن سکنه 
دارد. از رودخانه آبیاری میشود. محصولش 
خرماست. (از فرهنگ جغراقیایی ایران چ۸ا, 
جیروکت. (اخ) دی است از دهستان 
اصفا ک بخش طبس شهرستان فردوس. در 
۰ هزارگزی جوب خاوری طبس و ۳ 
هزارگزی شمال خاوری شوسة عمومی طبس 
به ددک واقع است. ۱۱۴ تن سکنه دارد. از 
قنات آبیاری میشود. محصولش غلات و 
انگور و انجیر است. (از فرهنگ جغرافیایی 
ايران ج٩).‏ 
چیره. [ر / رٍ] (ص) چیر. متولی. مسلط. 
(از برهان). غالب. (غیاث اللغات). پیروز. 
مظفر. فیروز. (از ناظم الاطباء). قاهر. اين 
کلمه با افعال بودن و آمدن و شدن و کردن و 
غیره صرف شود. (یادداشت مؤلف): 
دل من پرآزار از آن بدسگال 
نبد دست من چیره بر بدهمال. ‏ . بوشکور. 
کجااشک و خشم است و کین و نیاز 
به پنجم که گردد بر او چیره از 
تو گر چیره باشی بر این پنج دیو 
پدید آیدت راه کمهان‌خدیو. 
ز مهمان چنان شاد گشتم که شاه 
به جنگ اندرون چیره ند سپاه. . فردوسی, 


فردوسی. 


| گرلشکر ما پذیره شوند 
سواران بدخواه چیره شوند. فردوسی. 
شاعر که مدح‌گوی چنین مهتری بود 
بر طبع چیره باشد و بر شمر کامگار. . فرخی, 
ز دشمنان زبردست چیره خان خویش 
نگاهداشت نیارد به حیله و نیرنگ. فرخی, 
آخر چیره نبود جز که خداوند حق 
آخر بیگانه رادست نبد بر عجم. منوچهری. 
چو بر دل چیره گردد مهر جانان 
به از درری نباشد هیچ درمان. 

" (ویس و رامین). 


آن کس که آرزوی وی بتمامی چیره تواند شد 
چنان که همه سوی آرزو گراید ور چشم 
خردش نابا ماند. (تاریخ بهقی). چون به 
خادم رسیدم به حالی بودم عرق بر من نشسته 
و دم بر من چیره‌شده. (تاریغ بسهقی چ ادیب 
ص ۱۷۳). می‌ترسیم که اینجا خللی بزرگ 
اتد چون شکر در گفتگو آمد مخالفان چیره 
شوند نباید که کار به جای بد رسد. (تاریخ 
بهقی ص .)0۸٩‏ 

توان گفت بد با زبان دلیر 

زبان چیره گردد چو شد دست چیر. اسدی. 
چو چیره شوی خون دشمن مریز 
مکن خیره با زیردستان ستیز. 
رسانید مژده به شاه دلیر 

که بر اژدها چیر شد نرهشیر. 
دست و قولت دست وقول دیو بائد زين قباس 


اسدی. 


اسدی. 








ور نباشی تو نباشد دیو چیره سوی ما 
ار 

قومی که تا نیافت از ایشان خرد نصیب 

هرگز نشد سپاه هدی چیره بر ضلال. 
تاصرضرو 

باکاکه همی گفت شیر چیره منم 

کنون ز بیم تو بیچاره‌تر ز روباهست. معزی. 

سپاه زنگ (تاریکی شب) به غیت او (شاه 

ستارگان, خورشید) بر لشکر روم (روز) چیره 

گشت( کلیله و دمنه). در خدمت او طایفهً 

نابکار و همه در خیانت و درازدستی چیره و 

دلیر. ( کلیله و دمندا. 

نزدیک بود چشمزخمی رسد و کفار چیره 

شوند. (ترجمه تاریخ یمینی). 

دشمن از آن گل که فون خوان بداد 


ترس بر او چیره شد و جان بداد.. نظامی, 

چنان کادمیزاد را زآن نوا 

به رقص و طرب چیره گشتی هوا نظامی, 

یا منم دیوانه و خیره‌شده 

دیو بر من غالب و چبره شده. مولوی. 

کاشتران قربان همی کردند تا 

چیره گردد تینشان بر مصطفی. مولوی. 

چیره‌تر؛ مسلط تر. غالب‌تر؛ 

گناه چیره‌تر از عفو میر زشت بود 

که عفو میر فزون از گناه بسیارست. 
بوشکور. 

به گیتی زاب و آتش چیره‌تر ت 

دو جانند و دو سلطان توانگر. دقیقی. 

نباید زیان از هنر چیره‌تر 

دروغ از هنر نشمرد دادگر. فردوسی. 


خصمان چیره‌تر شدند. (تاریخ بهقی ۶۳۲), 
||دلاور. (از برحان). شجاع. (غیاث اللنات). 
قوی. توانا. دلیر. قادر. |اپیش‌دستی. |ازیرک. 
هوشیار. |زگتاخ. بی‌ادب. درشت‌ضوی. 
|(حصه. بهره. نصيب. ||مهیا. آراسته. ساخته. 
پنده. آماده. سیجیده. (فرهنگ اسدی نسخة 
نخجوانی). احتمال میرود که معنی اشیر از 
تحریف کلم «چیده» به صورت «چیره» 
حاصل شده باشد. |[() انجام. آخر. (ناظم 
الاطباء). 
چیره. [د /رٍ] (حندی, !) دستاری که بر سر 
پیچند. (برهان). به معتی دستار هندی است 
ولی متأخرین به معتی بستن و پیچیدن بکار 
برده‌اند.(از آتدراج). در هندی دستار است. 
(از فرهنگ نظام). در اردو جیره (نواری که 
دور دستار بندند). (حواشی برهان چ معین): 
ز عکس ماء و موج آب در شبها بجوش آیم 
که پندارم بت من چیرة زر تار می‌پیچد. 
سلیم (از آنندرا اج 

آسمان بر سر از مه و خورشيد 

چیرة زر دگر نمی‌بندد. 


کلیم(از فرهنگ نظام). 








چیر‌دست. 
سپهر یر سر خود چیره ز آفتاب ت 
که‌تا کمر بدر مالک‌الرقاب نبست. 
درویش واله (از فرهنگ نظام). 

چیره. (ر ] (اخ) دی است از دهستان 
برادوست بخش صومای شهرستان رضانیه. 
در ٩۱هزارگزی‏ جنوب خاوری هشتیان و 
هزارگزی باختری ارابه‌رو سرو به نازلو واقع 
است. ۲۵۷ تسن سکنته دارد. از رود سرو 
ایاری ميشود. محصولش غلات و توتون 
است. اهالی به کشاورزی و گله‌داری اشتفال 
دارند. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج۴). 
چیره آمدن. ر /رٍ عْذ] (مص مرکب) 
مسلط شدن. استیلا یافتن. فائق آمدن. برتر 


آمدن: 

دو رخ و دولبت به رنگ و مزه 

چیره آمد بر ارغوان و شکر. عتصری. 
چیره‌بازو. رز / ر | (ص مرکب) توانا. قادر؛ 
بداد و دهش چیره‌بازو بود 

جهانخش بی همترازو بود. نظامی, 


چیره‌بند. [ر /رٍ بَ] (ص مس رکب) 
دستاربند.(آتندراج) (ناظم الاطباء): 

عجب نیست از سرو بالابلند 

که‌از عشق پیچان شود چیره‌بند. 

طفرا (از آنندراج). 

|به امطلاح رقاصان هند زنی را گویند که به 
تقلید آمردان چیره بر سر بندد و رقص کند. 
|ابا کرو دوشیزه. (از آنندراج). 
چیره بودن. (رز / ر | (مص مرکب) 
مسلط بودن. فایق بودن. توانا و قادر بودن. 






توانانی 
بلاغت نگه‌داشتندی و خط 
کی کو دی چیه بز یک قط : افردونتی: 


از ایرانیان شاد شد شهریار 
که‌چیره بدند اندر آن کارزار. فردوسی. 
آخر چیره نبود جز که خداوند حق 
آخر بیگانه رادست نبد بر عجم. منوچهری. 
بر کی یا چیزی چیره بودن؛ مسلط بودن 
بر کسی یا چیزی: 
دل من پرآزار از آن بدسگال 
نبد دست من چیره بر بدهمال. ابوشکور. 
شاعر که مدح‌گوی چنین مهتری بود 

بر طبع چیره باشد و بر شعر کامگار. . فرخی. 
چیره خوردن. (ز /ر خوز شم د] 
(مص مرکب) پا تلط واحاطه خوردن. با ولم 
خوردن. 

اشتر گرسنه کسیمه خورد 

کی‌شکوهد ز خار چیره خورد. ‏ رودکی. 
چیره داشتن. [ر / ر ت ] (مص مرکب) 
غالب داشتن. مسلط داشتن: عقل بر هوای 
نفس چیره داشتن: (تسفةالملوک). 
چیره‌دست. [ز / ر د) (ص مس رکب) 
چیردست. ماهر. زبردست. توانا. قادر. 











جیره‌دستی. چیره شدن. ۸۳۹٩۹‏ 
حاذق: کجاتوانم جتن که تیز پایانند دیدی عدلی که خلق یاد ندارد چنان. 
یامد یکی موبد چیره‌دست چه چاره دانم کردن که چیره‌دستاند. فقوو 
مر آن ماهرخ رابه می کرد مت. فردوسی. معودیعد. | > چیرهزبان بودن؛ فصیح و بلیغ بودن. 
غاش چیره‌دست است أن ناخدای‌ترس که‌این نامه ز اسکندر چیره‌دست زبان‌اور و سخندان بودن: 
عقاندیده صورت عنقا کند همی. به خاقان که بادا سکندر پرست. نظامی. | که‌بیاردان بود و چیره‌زبان 

؟(از کلیله). | گراین چاره‌سازی به دست آوریم هشیوار و بینادل و بدگمان, فردوسی. 

ین کارهای من که گره در گره شدست برآن چیره‌دستان شکست آوريم. نظامی. | چیره‌زبانی. [ر /ر ](حامص مرکب) 
بگشادمی یکایک اگرچیرهدستمی. خاقانی. | ||هنرمند. پیشه‌ور. ||تیزدست. چالاک‌دست. | زبان‌آوری. سخندانی. فصاحت. بلاغت. 
یه فرمان او زرگر چیره‌دست جلدکار. (ناظم الاطباء). |اکنایه از سرکش | گشاده‌زبانی؛ 
حلی‌های زر بر سر تقره بست. نظامی. | است. (آتندراج) (ناظم الاطباء). |/بدخواه. | جوانی گذشت و چیره‌زیانی 
تداند چو رومی کسی تقش‌بست بداندیش. (تاظم الاطباء). طبعم گرفت نیز گرانی. رودکی. 
گه صقل چینی بود چیره‌دست. نظامی. چیره‌دستی. د /ر 5) (حامص مرکب) | به خاموش چیره‌زبانی دهد 
بربرخ ز درمان آن چیره‌دست عمل چیره‌دست. مهارت. استادی. حذافت. | به فرتوت زور جوانی دهد. 


2 آن تاب و آن تب به یکباره رست. نظامی, 
غالب. ملط. (از غياث اللغات). سرفائق: 


یشان بود گتهم چیره‌دست 
به خنجر ببرد سر هر دو پست. ‏ فردوسی: 
خرو پیروزبختی شهریار چیر«دست 
تح و نصرت بر یمین و بخت و دولت بر یسار. 
فرخی. 

ایرانیان کس نشد چیره‌دست 
که‌بر ماز پلان ما بد شکست. 

اسدی ( گر شاسب‌نامه). 
:2 آن پس نریمان چو شد چیر‌دست 
یس از رزم در بزم شادی نشت. 

اسدی ( گرشاسب‌نامه). 
سکندر شود بر جهان چیره دست 
ب دارای دارا درارد شکست. نظامی. 
فرومایگان راکند چیره‌دست. نظامی. 


-بر کی یا چیزی چیره«دست شدن؛ بر کسی 
چیزی غالب آمدن. مسلط شدن. دست 





کسی کو به تنها سپاهی شکست 
ین چاره شد بر عدو چیره‌دست. نظامی, 
-به کی یا چیزی چیره‌دست گشتن؛ بر او 


آقوی. نیرومند؛ 
بيد که دشمن شود چیره‌دست 
_ها یابد از بند آن پیل مست. 
عطایی (برزونامه) 
حلیر. دلاور. (ناظم الاطباء): 
همی داردش (فرزند را) تا شود چیره‌دست 


موزدش خوردن و برنشست. دقیقی. 
چتین گفت رستم گو نیکبخت 

که‌جانم فدای شه و تاج و تخت 

یگقت این و بر رخش رخشان نشت 

بر خسرو آمد یل چیرهدست. فردوسی. 
به عموریه بود شه را نشست 

چو بشند کآمد یکی چیرهدست. فردوسی, 
تگر ره پهد یل چیره‌دست 

سید کای پر یزدان‌پرست. 


اسدی ( گرشاسب‌نامه). 


مهارت. |إغلبه. (غيات اللغات) (آنتدراج) (از 
ناظم الاطباء). تسلط. زبردستی: 


میارزی که به مردی و چیرهدستی و رنگ 
چنو یکی نبود در میان بست‌هزار. . فرخی. 
حربی سخت بکردند یاران میهم‌بن رونک 
چیره‌دستی گردند.. عبداششین احمد هزيمت 
شد. (تاریخ سیستان ص ۲۱۱). 

به کار شهی هر که سستی کند 

بر أو هر کی چیره‌دستی کند. 

اسدی( گرشاسب‌نامه). 

ای شاسوار ملک حتی 

سلطان خرد به چیره‌دستی. تظامی, 
خداداده این چیرهدستی که هست 

مشو بر خدادادگان چیر‌دست. نظامی. 
|لسرکشی. (غياثاللغات) (آنندراج) 
(ناظمالاطباء). 
چیره‌دستی کردن. [ز / ر دک دا 
(مص مرکب) غلبه کردن. زیردستی نشان 
دادن. درازدستی کردن: 

همان زنگیان چیره‌دستی کنند 

چو پیلان آشفته مستی کنند. نظامی, 


چیره‌دذل. [ر / ر د] (ص مرکب) قوی‌دل. 
بی‌پروا. پردل. جسور: 

به ایران‌زمین باز کردند روی 

همه چیرهدل‌گشته و رزم‌جوی, دقیقی, 
چیره‌زبان. (ز /ر زا اص مرکب) 
زیان‌آور. نسطاق. بليغ. (ناظم الاطباء). 
گشادهزبان. سخندان. حرّاف (در تداول 
فارسی زبانان. نصیح: 

بشد مرد بیدار چیره‌زبان 
بنزدیک سالار هاماوران. 
بجتند زآن انجمن هردوان 
یکی پا کدل‌مرد چیرهزبان. 
چنان چون ببایست چیره‌زبان 
جهاندیده و گرد ر روشن‌روان. 

کزین مرد چینی چیره‌زبان 
فتاده‌ستم از دین خود در گمان. 


فردوسی. 
فردوسی. 
فردوسی. 


فردوسی, 
گفت که مسعودسعد شاعر چیر «زبان 





اسدی ( گرشاسب‌نامه). 
چیره سخن. ر / ر شخ / غ] (ص 
مرکب) بلیغ. زبان‌آور. سخنور. مسلط بر 
سخنگوئی: 1 


خردمند و داناو چیرهمخن 

جوانه به سال و به دانش کهن. فردوسی. 
ولیکن تو ای پور چیر«سخن 

زبان بر نیا برگشاده مکن. فردوسی. 
وزآن پس فرستاد مردی کهن 

بنزدیک بهرام چیر«سخن, فردوسی. 
بدو گفت کای مرد چیرهسخن 

به گفتار مشاب و تندی مکن. فردوسی. 


چیره شدن. از /رٍ ش د) امس صرکب) 
غالب امدن. فاتح آمدن. غلبه کردن. مستولی 
شدن. غالب شدن. فانق آمدن. ظفر یافتن. قهر. 
اسيلا یافتن. بهر. بهُور. استیلاء. (بادداشت 
موف غلب. شلب. شید تنب تنل 





کجاگوهری چیره شد زین چهار 

یکی آخشیجش بر او برگمار. ‏ بوشکور. 
چو چیره شدی بی‌گله خون مریز 

مکن با جهاندار یزدان ستیز, فردوسی, 
وگر بیم دارد به دل یک زمان 

شود چیره‌رای و دل بدگمان. فردرسی. 
چو تخت عرب بر عجم چیره شد 

همی بخت ساسانیان تیره شد. فردوسی. 
ما می‌ترسیم که اینجا خللی بزرگ افتد. چون 
لشکر در گفتگو آمد مخالفان چیره شوند نباید 


که‌کار بجای بد رسد. (تاریخ بهقی ص .)۵۸٩‏ 
دشمن سخت چیره شد. (تاریخ بیهقی چ ادیب 


ص ۲۵۲). 
چو چیره شوی خون دشمن مریز 
مکن خیره با زیردستان ستیز, اسدی. 
رسانید مژده به شاه دير 
که‌بر اژدها چیره شد نر«شیر. 
اسدی. 


قومی که تا نیافت از ایشان خرد نصیب 


۸۰۰ چیره کردن. 


هرگز نشد سپاه حدی چیره بر ضلال, 

ناصر خسرو. 
غزال چشم نگاری که بر شکار دلم 
شدهست چیرء‌تر از شیر بر شکار غزال. 

سوزنی. 

نزدیک بود چشم‌زخمی رسد و کفار چیره 
شوند. (ترجمة تاربخ یمینی). تأج‌الملوک را 
در لشکر سلطان هیج آفریده بگوی نتوانستی 
چیره شد. (تاریخ طیرستان). 
دشمن از آن گل که فسون خوان بداد 


ترس بر او چیره شد و جان بداد. نظامی. 
یا منم دیوانه و خبره‌شده 

دیو بر من غالب و چیره شده. مولوی. 
-بر گی يا چیزی چیره شدن؛ بر او دست 
یافتن بر کسی یا چیزی غلبه کردن. بر او 
مستولی شدن: ۱ 

چنین گفت افراسیاب آن زمان 

که‌بر جنگیان چیره شد بدگمان. فردوسی. 
چو یخت عرب بر عجم چیره شد 

همی بخت ساسانیان تیره شد. فردوسی. 


- چیره شدن بر کسی یا چیزی؛ دست یافتن 
بر او. متولی شدن بر کسی يا چیزی. فائق 
آمدن بر... استحواذ. سلطه استیلا.. اجهاض: 
چیره شدن بر کسی برای تخلیص دیگری. 
تدویخ؛ چیره شدن بر بلاد و دست بافتن بر 
ادل آن. تق چرهشدن بر کسی, جهض, 
چیره شدن بر کی برای تخلیص دیگری. 
دوخ؛ چیره شدن بر بلاد و دست ت یافتن بر اهل 
آن. فتی: چیره شدن بر کسی در جوانمردی. 
فخر؛ چیره شدن بر کسی در مفاخرت. (منتهی 
الارب). (یادداشت مولف)؛ 

بدانگه که می چیره شد بر خرد 

کجاخواب و آسایش اندر خورد. فردوسی. 
چو چیره شود بر دل مرد رشک 
یکی دردمندی بود بی پزشک. 
چو چیره شود بر دلت بر هوا 
هوا بگذرد همچو باد هواء فردوسی. 
<دست بر چیزی چیره شدن؛ توانا شدن. 
مسلط شدن. در کاری دست یافتن. قوی 


فردوسی. 


شدن. زیردست شدن؛ 

چنین چیره شد دست ترکان بجنگ 

سپه را کنون ت جای درنگ. ‏ فردوسی, 
عقل بر هوا چیره شدن: متولی شدن عقل 
براحاس. فائق آمدن عقل بر هواهای 
نفانی: هرگاه عقل بر هوا چبیره شسود... از 
امارات بات و دوام درلت بود. 
(تحفةالملوک). 

چیره کردن. ( /,ٍ ک ز] (مص مرکب) 
مبلط کردن. فایق کردن. تغلیب. إداله. اظهار. 
-چیره‌کردن بر کسی یا چیزی؛ مسلط کردن 
بزد.ستولی کردن بر..* 

در خوردنت چیره کن بر نهاد 











اگرخود بمانی دهد آنکه داد. 


فردوسی. 
چیرہ کردن کی يا چیزی رابر کی یا 
چیزی؛ کی رابر کی یا چیزی ماط 
كردن 
جهانجوی گفت ای سر انجمن 
تو کردی ورا چیره بر خویشتن. ‏ فردوسی, 


چیره گردانیدن. [ز / رگ د] (سص 
مرکب) چیره کردن. غلبه و تسلط دادن. 
تغلیب. (متهی الارب). 
چیره گرد یدن. [ز /ر گ دی ] (مص 
مرکب) مسلط شدن. غلبه یافتن. فاثق آمدن. 
چیره شدن. [غرنداء. (متهی الارب): 

وگر چیره گردد هوابر خرد 
خردمندت از مردمان نشمرد. 
گرت‌چیره گردد بر ایشان زبان 
گذشتی ز تیمار و رستی ز جان. 
که‌گر برخرد چیره گردد هوا 
نیابد ز چنگ هواکس رها 

چو بر دل چیره گردد مهر جانان 
به از دوری نباشد هیچ درمان. 


فردوسی. 
فردوسی, 
فردوسی. 

(ویس و رأمین). 
چون مرد افتد با خردی تمام. و قوت خشم و 


قوت آرزو بر وی چیره گردند قوت خرد 
منهزم گردد و بگریزد و تاچار آن کی در غلط 


افتد. (تاریخ بیهقی). 

چو بر تن چیره گردد دردندی 

فرودآید سهی سرو از بلندی. نظامی. 
کاشتران قربان همی کردند تا 

چبره گردد تیغشان بر مصطفی. مولوی. 


عماً قریب لشکر مفول بر ملک بغداد چیره 
گردند. (رشیدی). داد ستمدیدگان بدهد تا 
ستم‌کنندگان چیره نگ دند. (مجالی سمدی 
ص ۲۱). 
چیره گشتن. (ز /رٍ گ ت ] (مص مرکب) 
غالب آمدن. غالب شدن. پیروزی یافتن. 
مسلط شدن. مستولی شدن. انجام. بوغ. 
برغ (منتهی الارب). چیره گردیدن چیره 
شدن؛ 
دگر آز بر تو چنان چیره گشت 
که چشم خرد مر ترا خیره گشت. ‏ فردوسی. 
چو رخار رستم ز خون تبره گشت 
جهانجوی تازی بر او چیره گشت. فردوسی. 
سیاه زنگ بفیبت او (شاه ستارگان) بر لشکر 
روم چیره گشت. ( کلیله و دمنه). 
چنان کادمیزاد را زآن نوا 
برقص و طرب چیره گشتی هوا. . نظامی. 
- چیره‌دل گنتن؛ بی‌پروا گشتن. قوی‌دل 
شدن. پردل و جور شدن: 
به ایران‌زمین باز کردند روی 
همه چیر«دل‌گشته و رزم‌جوی. ‏ . فردوسی. 
چیری.(حامص) چیرگی. چیربودن. 
چیری کردن؛ تلط و برتری نشان دادن: 





رهی از هر گر چه چبری کند 
اید بر څه دلیری کند. 
ایدی ( گرشاسب‌نامه). 
چیری‌نان. (إخ) دمی است از دهستان 
دلاور بخش دشتیاری شهرستان چاهبهار. در 
۶هزارگزی باختر دشتیاری و کنار راه 
مال‌رو دشتیاری بدج واقع است. ۲۰۰ تن 
سکنه دارد و از اب باران ابیاری میشود. 
محصولش غلات و ذرت و لبنیات است اهالی 
به کشاورزی و گله‌داری اشتفال دارند و از 
طایفة سردار زانی هستند. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۶ 
چیز. (إ) شی.. (منتهی الارب) (دهار). پدیده, 
تعبیری عام هر موجود و موضوع و حال را 


نباید جز آن چیز کاندر خورد. دقیقی, 
ز پندت نبد هیچ مانیده چیز 
ولیکن مرا خود پر آمد قفیز. فردوسی, 
خوبتر چیز در جهان سخن است 
خلق ان خواجه خوبتر ز سخن. ‏ فرخی. 
از کمال هیچ چیزی نت شادی عقل را 
زآنکه کامل بهر آن شد چیز تا تقصان شود. 
سائی. 

چه چیز بهتر و نیکوترست در دنیی 
سپاه ته ملکی نه ضیاع نه رمه نی. 

ناصر خسرو 


هیچ چیز بتو نزدیکتر از تو نیت چون خود 
را نشناسی دیگری را چون شناسی. ( کیمیای 
سعادت), و از دو چیز نخست خود را مستظهر 
باید گردانید. ( کلیله و دمنه). ِ 
گرچه دارم هم از مکارم تو 
همه چیز ای ستوده در همه چیز. 
اين دو چیزم بر گناه انگیختد 
بخت نافرجام و عقل ناتمام. 
سمدی ( گلتان). 


آنوری. 


- امال 

از اين چیزها قبر آقا درست نميشود. 
<چیزی را بچیزی نفروختن؛ شیئی رابا 
شیی» دیگر عوض نکردن: 

نخواهم من از رومیان باژ نیز 

بنفروشم این رنجها را بچیز فردوسی. 
|امال. ثروت. خواسته. هستی. دارائی. ملک. 


مایملک. متعلقات: 

بداندیش دشمن بود ویل‌جو 

که‌تا چون ستاند از او چیزاو. رودکی. 
ز چیز کان دست کوته کنی 

دا گادرا بر خود آگدکی. پوشگور. 
مهتری مکه بیکبارگی بدو شد (قصیین 
کلاب) و خلق را نیکو همیداشت و درویشان 
رانگرش همی کرد و حال همه کس بدیدی و 


۱- ظاهرا: دز آگاه رابر خوش آگه کنی. 
(يادداشت مۇلف). 











چیز. 
بازدانستی و معلوم کردی و ایشان را چیزها 
دادی و او را خواسته بسیار بود. (ترجمة 
طبری بلعمی). 

ی چیز جهان پیش تو ناچیز بفرمای 

جیزیم وران چیز بود اندک شاید 


وز اندکی چیز مخور هیچ تأسف 
کامروز مرا اندک بار نماید. 

دهقان علی شطرنجی. 
چیز کان دور دارید دست 
ی‌آزار باشید و یزدان‌پرست. فردوسی. 
گرنیستت چیز لختی بورز 
که‌بی‌چیز کس راندارند ارز. ‏ فردوسی. 
مروت نپاید اگرچیز نیست 
همان جاه نزد کت نیز نیست. فردوسی, 
چیز تو او ساز مهمان کند 
عل مرد آزاده خندان کند. فردوسی. 
ایشان فراوان بکشتند نیز 
گر فتنداز مرز بهار چیز. فردوسی. 
جان و دل من آن خواجه‌ست و تو 
جنگ به چیز خواجه اندر زدی. ‏ فرخی. 
مکن زو یادا گرچه مهربانست 
کجاچیز کان زآن کانست. 
مر ویس است چشم و روشنانی 
رون از جان و چیز پادشاهی. 

(ویس و رامین). 

مکن دزدی و چیز دزدان مخواه 
تن نز طمع مفکن به زندان و چاه. اسدی, 
مردم کاروان رفت شاد 
حب چیز هر کس بدو باز داد. 

اسدی ( گرشاسب‌نامه) 
بررگی ترا شاه‌مهراج داد 
کت او رنج و چیز و که‌ات تاج داد. اسدی, 
تن و جان بود چیز را مایه‌دار 
جر جان شد. بود چیز, ناید بکار. اسدی. 
آتش و چیز حرام هر دو یکیست 
خله گفت از محمد البجلی. اصرخرو 
جز بايد که کار در عالم 
جز دارد که خاک بر سر چیز. مسعودسعد. 
نت ندهند تا باشی سگ 
حکتدت اگرنداری چیز. معودسعد. 
عم چیز دل نیاویزم 
ه حرص تن نرنجانم. مسمودستد. 


ین مرد را بسیار چیز داد و به خانة خویش 
زفرستاد. (مجمل الشواریخ والقتعص). 
سرد دین باش و مال رایله کن 
جز دنیا بجملگی خله کن. سنائی. 
بر با چیز یت خواجه عزیز 
سر یی چیز راکه داشت بچیز. 

سنالی. 
از آن اسیران را هر کی را چیزی بداد و 
کک (تاریخ سیستان). 


جون در زمانه چیز نداری خرد چه سود 





کان‌راکه چیز نیت خرد هیچ چیز نیست. 


خاقانی. 
داد خاقان خراج و دختر و چیز 
حمل دینار و گنج گوهر نیز. 

نظامی (هفت پیکر). 
نهانی بخواهندگان چیز ده 
که خشنودی ايزد از چیز به. نظامی. 
بتولای خود عزیزش کرد 
حا کم‌خان و مان و چیزش کرد. نظامی. 
ملک زین حکایت چنان برشکفت 
که چیزش ببخشید و چیزش نگفت. 

(بوستان). 


شهری است پرکرشمة خوبان ز شش‌جهت 
چیزیم نیت ورنه خریدار هر ششم. حافظ. 
به هرکه هرچه دهی نام آن مبر صالب 
که‌چیز خود طلبیدن کم از گدائی نیست. 
-از چیز کان بی‌نیاز بودن؛ چشم به مال 
غیر نداشتن. از مال غیر بی‌نیاز بودن: 
ز چیزکسان بی نیازیم نیز 
که‌دشمن شود دوست از بهر چیز. فردوسی. 
-با چیز؛ چیزدار. مالدار. متمول. ملی. 
ثروتمند. مقابل بی‌چیز و نادار. 
-بچیز؛ باچیز. مالدار. ٹروتمند. متمول: 
همی از درت بازگردد بچیز 
همه چیز گیتی نیرزد پشیز. فردوسی. 
بهره از چیز داد توانگر بودن. از ثروت 
و مال بی‌نیاز بودن؛ 
رلیکن ندارند بهره ز چیز 
ز زر و ز سیم وز هر گونه نیز. فردوسی. 
-بی‌چیز؛ نیازمند. محتاج. فقیر. نادار؛ 
ترک عمل بگفتم و ایمن شدم ز زلت 
بی‌چیز را نباشد اندیشه از حرامی. 

سعدی (طبات). 





چیز بر مردم قسمت کسردن؛ توزیم. (لفت 
ابوالفضل بیهقی). سرشکن کردن. 

- چیز به کی بخشیدن: انفاق کردن. عطا 
دادن: 





به درویش بخشیم بسیار چیز 
نشار و خورشهای بار نیز. 
فراوانش بستود و بخشید چیز 
بسی بر ملش آفرین کرد نیز. ... فردوسی. 
- چیز به کسی دادن؛ مال بخشیدن به کسی. 
عطا دادن: 

گهردادش و چیز چندان ز گنج 

که‌ماند از شمارش مهندس به رنج. اسدی. 
= چیزدار؛ متمول. ٹروتمند. دارا. مالدار۔ 
۳ 

¬ چیز دیدن؛ مشاهده کردن چیز. شی» 
ملاحظه کردن و در بیت ذیل از فردوسی شاید 
معنی خواسته و کالا و متاع یاموضوع و مورد 
و سل موافق طبع داشته باشد؛ 


فردوسی. 





جوان چیز بیند پذیرد فریب 

بگاه درنگش نباشد شکیب. فردوسی. 

- چیزمیزه اندک و قلیل. (آنندراج). چیز 

اندک. بضاعت مزجات. 

چیزی در وقت پیدا کرده: وظیفه. (لفت 

ابوالفضل بهقی). 

-دست از چیز کسان کوته کردن؛ به مال 

کان دست‌درازی نکردن. طمع نکردن به 

مال کی: 

ز چیز کان دست کوته کیم 

خرد راسوی روشنی ره کنیم. فردوسی. 

||آفریده. مخلوق. موجود. هرچه هتى 

داشته باشد؛ 

دید آمد از دو چیزی دراز 

سیه‌رنگ و تیره‌تن و تیزتاز, 

به گیتی در از زندگان چیز نیت 

کش اندر نهان دشمنی نیز نیست. 

وآنگه کزین مزاج مهیا جدا شوند 

چیزند يانه چیز عرض‌وار بگذرند. 
ناصرخسرو. 

هر چیز که هت آنچنان می‌باید 


فردوسی. 


اسدی.ز 


آن چیز که آنچنان نمی‌باید نیست. 

خواجه نصیرالدین طوسی. 
-به چیز برداشتن؛ به چسیزی برداشتن. 
بصاب آوردن. ارزی نهادن. 
یز برنداشتن؛ ارزی ننهادن. ارجی قائل 





پس آزادگان این سخن را بنیز 
نبرداشتد ایج گونه بچیز. 
-به چیز داشتن؛ به چیزی داشتن. توجه 
کردن.مورد مهر و محبت قرار دادن؛ 

پیر باچیز نیست خواجه عزیز 

پیر بی‌چیز راکه داشت به چیز. ‏ . سنانی. 
-به چیزی نشمردن: مهم ندانستن. قابل اعتا 
ندانستن, بچیزی نگرفتن. درشمار نیاوردن. 
بحاب نیاوردن. 

-به چیزی نگرفتن؛ قابل توجه ندانستن. 
بحساب نیاوردن. بچیزی نشمردن. مهم 


فردوسی. 


ندانتن: 

درماندگیم بهیچ تشمردی. سعدی (طیبات). 
-کی رابه چیزی نداشتن؛ قابل اعتا 
نشمردن. مهم ندانستن. بحاب نیاوردن. 
آرجی تنهادن؛ 

ستاینده کو بی سپاسست نیز 

سزدگر ندارد کس او رابه چیز. . فردوسی. 
همان خسروش داد پیغام نیز 

که‌بندوی رامن ندارم به چیز. فردوسی, 
||وجود. هستی. مقابل عدم: 

کندچون بخواهد ز ناچیز چیز 

که آموزگارش تباید بنیز. فردوسی. 
که‌یزدان ز ناچیز چیز آفرید 








۲ چیز. 


بدان تا توانائی آمد پدید. فردوسی. 
گراز چیز چیز آفریدی خدای 
ازل تا ابد مایه بودی بجای. نظامی, 


- چیز گشتن؛ مهم و با ارز و ارجند و 

مایه‌دار شدن: 

هرآنکس که ناچیز بد چیز گشت 

وز انداز: کهتری برگذشت. فردوسی. 
-ناچیز؛ مقابل چیز. عدم. مقابل وجود. هیچ 

تی ۳ 

که‌یزدان ز ناچیز چیز افرید 

بدان تا توانائی آمد پدید. فردوسی, 

همیگونی زمانی بود از معلول تا علت 

ہس از ناجیز محض آورد موجودات را پیداء 
ناصرخرو (دیوان چ محقق -مینوی ص ) 

ور انديشة من چنان شد درست 
که‌ناچیز بود آفرینش نخست. نظامی. 
- |اپست. بی‌مقدار. اندک‌مایه: 

بچشم خرد چیز ناچیز کرد 

دو صندوق پرسرب و آرزیز کرد. 

هرآنکس که ناچیز بد چیز گشت 

وزانداز؛ کهتری برگذشت. 

کنون پنداری ای ناچیزهمت 

که خواهد کردنت روزی فراموش. 

سىدى ( گلستان). 

نساچیز بودن؛ پت و حقیر و خوار و 


فردوسی. 


فردوسی. 


بی‌مقدار بودن. بی‌ارزش بودن. بی‌ارج بودن: 


هرآنکس که ناچیز بد چیز گشت 
وز انداز؛ کهتری برگذشت. فردوسی, 
بگفتا من گلی ناچیز بودم 
ولیکن مدتی باگل نشستم. 
سعدی ( گلستان). 


-ناچیز شدن؛ معلوم شدن. نیت شدن؛ 
لیکن چو یدید آید خورشید در آن دم 
ناچیز شود آن نم او جمله به یک بار. 
مسمودسعد. 
-ناچیز کردن؛ معدوم کردن. نت و نابود 
کردن. از بن برداشتن. از بین بردن: فرمان 
سلطان‌محمود بود به توقیم وی که خواجه 
احمد را ناچیز کرده آید. (تاریخ بهقی چ 
ادیپ ص ۳۷۰). 
|لاين کلمه با قعل منفی در مقام نفی مطلق 
بکار رود و معضی هیچ دهد؛ 
به خانه جز از سرخ ياقوت نیز 
نماند از بد و نیک صندوق چیز. فردوسی. 
مر آن خستگان را بیردند نیز 
نهشتند از آن خسته و کشته چیز. . فردوسی. 
سیک توشة راه برداشتند 
ز شکر و دعا چیز نگذاشتند. 
(منسوب به فردوسی). 
زنان را نیست چیزی بهتر از شوی. 
(ویس و رأمین). 
تتت آینه‌ساز و هر دو جهان 





بین اندر او آشکار و نهان 
هر آلت که باید بداده‌ست نیز 
بهانه یزدان نمانده‌ست چیز. اسدی. 
از ایشان نماندهست جز نام چیز 
پرفتند, ما رفت خواهیم نیز. 

اسدی ( گرشاسب‌نامه). 
همه خواندند بر تو چیز نماند 
یادنا کرده‌از صحاح وکور. ناصرخضرو. 
گرفتم که سیم و زرت چیز نیت 
چو سعدی زبان خوشت نیز یست. 


سعدی (بوستان). 
|احرف. سخن. مطلب. موضوع. قول. نکته. 
دقیقه: 
ز من هر دو پدرود باشید نیز 


سخن جز شنیده مگوئید چیز. فردوسی. 
و مستصور او را (ابوسلم خراسانی راا 
چیزهای سخت همی‌گفت. (تاریخغ سیستان). 
پس یعقوب‌بن لیث گفت چیزی که من اندر 
نایم چرا باید گفت. (تاریخ بیتان). 
کس ندارد گوش در دهلیزها 
تا پرسم از کنیزک چیزها. 
ملک زین حکایت چنان برشکفت 
که چیزش ببخشید و چیزش نگفت. 
(بوستان). 
بزبان پارسی چیزی میگوید که مفهوم ما 
نگردد. سعدی ( گلستان). تو چیزی گفتی ما 
خوشمان آمد ما هم چیزی نوشتیم تا ترا 
خوش آید. 
||اندام. عضو؛ 
دو چیزش برکن و دو بشکن 
مندیش ز غلفل و غرنبه 
دندانش به گاز و دیده به انگشت 
پهلو به دبوس و سر به چنبه. 
|احادثه. اتقای؛ 
چه داند کسی تا چه اید بسر 
بهر چیز کآید ببندم کمر. 
نگر تا نترسید از مرگ و چیز 
کهکس بی زمانه نمرده‌ست نیز. . فردوسی. 
نمانم که تا شب بمانی به بند 
نه بر جانت آید ز چیزی گزند. ‏ . فردوسی. 
إإعلت. موجب. سبب: آن خروس سفید 
چون آن مار را دید بانگ کرد بی‌عادت 
خویش مادر بچه آ گاه شد گفت این بی‌وقت 
بانگ کرد بی‌چیز نباشد. (قتصص‌الانبیاء ۳۶ 
خواب آن نرگس فتان تو بی‌چیزی نبست. 


مولوی. 


قردوسی. 


حافظ. 
|[خوردنی. غذاءٌ 
ییاشم بر آب و چیزی خوریم 
وزآن پس به آسودگی بگذريم. . فردوسی. 


وز آن چیز که ابراهیم القوسی را ساخته بودند 
چاشت خوردند. (تاریخ سیتان). إإزمان 
اندک. اندک‌زمان. پاره‌ای از زمان: چیزی 





نیایت تا لشکر در رسید با این مقدار سردم 
جنگ پیوست. (تاریخ بهقی). در خبر اس 
که حضرت رسول (ص) در وقتی که از زمین 
به عالم بقا رحلت نمود شش‌هزار چیزی کم 
مانده بحقیقت معلوم نشد که چند گذشته و 
چند مانده. (قصص‌الانبیاء ص ۱۴]. 
- چیزی نمانده است که...: کم مانده است 
که...نزدیک است که... عنقریب. 
|نقد. تقدیته. موجودی. خواسته. مایه؛ 
فرختیم شاها و اینک بهاست 
کنون‌مان سوی دانه مشتی هواست 
اگربیند از رای فرخ‌عزیز 
دهد دنه ما را بدین مایه چیز. 

(منسوب به فردوسی). 
||ستاع. کالا. جنس: 


بسی گوهر از گنج بگزید نیز 


ز دیبا و دینار و هر گونه چیز. ‏ . فردوسی, 
به یارانش بر خلعت افکند نیز 
درم داد و دینار و هرگونه چیز. فردوسی. 


به موید درم داد ده پدره نیز 
هم از جامه و اسب و بيار چیز. فردوسی, 
مرتبه‌داران ر سول را ببازار بیاوردند و 
مسردمان درم و دیستار و شکسر و چسیز 
می‌انداختند. (تاریخ بیهقی). با دختر با کالیجار 
چندان چیز آورده بودند از جهیز معین که ان 
را حد و اندازه نبود. (تاريخ بحهقی چ ادیب 
ص‌۴۰۳). فراشان به بشارت بخانهای 
محتشمان رفتند و این خبر بدادند و بسیار 
چیز یافند. (تاریخ بهقی). 
چیز از جایی خاستن؛ جنس و یا کالائی از 
جائی خاستن. حاصل آمدن جسی از جائی. 
کالاو متاع که از جائی به دست آید: 
ز چیزی که خیزد ز هر کشوری 
که ببندد اندر جهان مهتری 
فرستاد سیصد شتروار بار 
از ایران بر قیصر نامدار. فردوسی. 
|اکار. عمل: ۲ 
تو نیز همه روز در اندیشه آنی ۲ 
کآن چیز کنی کز تو نگیرد دلش آزار. 

فرخی. 
و وی مردی پخته و عاقبت‌نگر است چیزی 
نکرده است که از عهدۀ آن بیرون نتواند آمد 
(تاریخ بهقی). خویشتن را نگر چیزی مکن 
که سزاوار خشم آفریدگار گردی جل جلاله. 
(تاریخ بهقی ص۵۱۵). خویشتن کانا ساخته 
بود (یحیی‌بن ازهر) چیزها می‌کرد که مردمان 
از آن بخندیدی. (تساریخ سیستان). 
ذی‌الجناحین چیزی نیارست کرد. (تاریغ 
سیتان). |اننض. رنگ. تفسره و آنچه در 
معایلة طبی مورد توجه واقع شود بوالعلا آمد 
و چیزها که نگاه بایست کرد نگاه کرد و نود 
برفت. (تاریخ بهقی چ ادیب ص ۶۱۰). 





جر بخشیدن. [ب د] (مص مرکب) عطا 
-دن. مال دادن. انعام دادن. خواسته دادن به 
ی بلاعوض: 

نشب و خورد و بخشید چیز 








_ تعقان بی آفرین یافت فردوسی. 

رای کاسبم دهد باز نیز 

جتن دان که بخشیده‌ای جان و چیز. 
فردوسی. 

نیستن بر او آفرین کرد نیز 

سرویش بخشید بسیار چیز. فردوسی. 


جی‌خواننده. (خوا / خا ون /د] انف 
-کب) که خواندن تواند. باسواد. دبیر. 
ندج چیزخوانندگان: 
یر پیران دانندہ را 
تکیادل و چیزخواننده راء فردوسی. 
سیگر هرآن کس که داننده بود 
مسنده و چیزخواننده بود. 
جتن داد پاسخ که ند تو من 
-ب مگر با یکی انجمن. 


ند پیش تو دانندگان 


فردوسی. 


حچندیده و چیزخوانندگان. فردوسی, 
چن‌خور. اخوژ /خْر] (زمف مرکبا 
حتف چیزخورده. ||مجازا زهرخورانیده. 
سموم‌شده, ژهرخورده. 
جزخور شدن. (خوز / خر ع د] مص 
گب) زهر خورانیده شدن. مسوم شدن. 
چیزخو رکردن. اخسوز / خُر اک ذ] 
بح مرکب) مسموم کردن. زهر دادن. زهر به 
حورد کی دادن, زهر دادن برای کشتن یا 
بجد عیب و نقصی. سم خورانیدن کی را 
ہے گاهی‌او. او را برای دیوانگی یا عاشق 
تن یا کشتن بی علم او زهر خورانیدن: فلان 
زیر را چیزخور کردند؛ زهر دادند و کشند. 
کا را دزدها چیزخور کردند؛ زهر دادند و 
دد (از یادداشت مولف) 
جز دادن. [3) امسص مرکب) مال 
حخشبدن. عطا دادن: 


هقنه ابا گستهم بود شاد 


سم خلعت و چیز بسیار داد. فردوسی. 
سم دوصد بدره دیتار داد 
حن گیو را چیز بسیار داد. فردوسی. 


چیزّدار. (نف مرکب) متمول, غنی. مالدار. 
ترتگر. (یادداشت مولف). ثروتمد. ملی. 


جنزدازی. (حسایص مرکب) تمول. 
تگری. مالداری. 

چیزر. [ز] (إخ) از قرای بلوک شمیران: بین 
رة امامزاده‌قاسم و داراباد است. (یادداشت 
مزی). چیذر. رجوع به چیذر شود. 
چیز فرستادن. [ف ر د] (مص مرکب) 
هدیه فرستادن. تحفه فرستادن. مال و خواسته 
سال کردن؛ 











هم ایرانیان را فرستاد چیز 

نبشته به هر شهر منشور تيز فردوسی. 
کزین پس فزونتر فرستیم چیز 

که‌این باج بد تاج بایست نیز. فردوسی. 


چیزکك. [ز](! مصنر) چیز کوچک. چبز 
کم 

- چیزکی؛ چیز کمی۔ چیز کوچکی. چیزی 
کم.چیزی خرد: 

نا سرنا و تهدید دحل 

چیزکی ماند بدان ناقور کل. 

گرچه بر ما ريخت آب و گل شکی 
یادمان امد از انها چیزکی. 
چیزکی از آب هتش در جد 
بول گیرش آتشی را می‌کشد. مولوی, 
هه چیزکی برآمد؛ گرد در پای گوسفند که 
بدان زمین را خراشد. (منتهی الارب). 

- امثال: 

تا نباشد چیزکی مردم نگویند چیزها. 

||مجازا به معنی چیز کم‌بها. |[در برضی 
فرهنگها آمده است که خارپشت را گویند اما 
ظاهراً محرف چیز و چیزوک باشد. 
چیزلیز. (! مرکب. از اتباع) از اتباع است و 
معنی آن کالای کم و اندک بود. (جهانگیری) 
چیز کم و اندک که به عربی بضاعت مزجات 
خوانند. (برهان) (غیاث اللغات): 

چون به از جان ِت جان باشد عزیز 

چون پة آمد نام جان شد چیزلیز. مولوی. 
چیزلیرک. [ز] ([مرکب. از اتباع) چیزلیز: 
چون چیزليزکی بهم افتاده بارزو 

گفتی‌بنزد ما به امانت نهاده بود. انوری. 
چیزنا۵ ید ه. (دی د /<] (نمف مرکب) در 
تداول مردم خراسان با فقیر و نوکیه مرادف 
است. ندیدبدید. تازه به دوران‌رسیده. 


مولوی. 


مولوی, 


نوتوانگر: و مردم چیزنادیده را بر چیز استوار 
مدار. (متخب قابوسنامه ص ۱۸۳). 

جیزو. () خارپشت بزرگ. (از برهان) (از 
آنندراج). خاریشت. (ناظم الاطباء): و عهد 
اهل سجستان با عرب این بود که چیزو نکشند 
کها گر چیزو را هلا ک‌کند در آن ولایت از 
افعی تتوان بود. (تاریخ بهق ص ۳۰). 

چیز و گیر. (نف مرکب) گیرند؛ چیزو. 
ااگتاخ. تندمزاج. (ناظم الاطباء). 

چیزه. زز /ز ) ([) منقاش و موچین که زنان 
بدان موها راب رکنند. (ناظم الاطباء). 

چیزه. ذ1 (اخ) دهی است جزء دهستان 
طارم پائین بخش سیردان شهرستان زنجان, 
در ۲۸هزارگزی جنوب باختری سیردان سر 
راه عمومی سیردان به زنجان واقع است و 
۴ تن سکنه دارد. از چشمه ابیاری ميشود. 
محصولش غلات و سیب زمینی است. امالی 
به کشاورزی و قالیچه و جاجیم باقی اشتغال 
دارند. (از فرهنگ جفرافیایی ايران ج ۳). 








جیست. ۸.۳ 


چیزه‌بود. از) () سبب. باعت. جهت. 
دلیل. (ناظم الاطباء). 
چیزه بوذ گر. (ز گ] (إ مرکب) مسیب. 
(ناظمالاطباء). 
چیزی.() (مرکب از چسیز +ی) شیء. 
|اکمی. قدری. مقداری. و چون با عدد بکار 
ررد مترادف با عدد مجهول «اند» افتد؛ یعنی 
مبلغ یا مقدار یا مقداری بیشتر: کوه قارن 
ناحیتی است که مر او را ده‌هزار و چیزی ده 
است. (حدود العالم). گفت دهاقین را سخنان 
حکمت باشد ما را از آن چیزی بگوی. (تاریخ 
ستان). 

= چیزی شدن؛ عنوانی یافتن. موجودیت 
یاتن. اهمیت و اعتبار گرفتن: 


هیچکس از پیش خود چیزی نشد 

هیچ آهن خنجر تیزی نشد 

هیچ حلوانی نشد استادکار ر 
تا که شا گردشکرریزی نشد. ؟ 
چیزی. ((غ) رجوع به طایفه ملکشاهی 
شود. 


چیست.(جملة استفهامی) مخفف چه 
ست. یا چه چیز است: 


دمنه راگفتا تا این بانگ چیست 
بانهیب و سهم این آوای کیست. ‏ رودکی. 
چه سازیم و درمان اینکار چیست 
بر این رفته تا چند خواهی گریست. 
فردوسی. 
ترا دل پر اندیشة مهتریست 
بیتیم تا رای یزدان بچیست. فردوسی,. 
جهاندار گفت این سخن چیست باز 
خداوند این راز که وین چه راز. فردوسی. 
باز رز را گفتی ای دختر بیدولت 
این شکم چیست چو پشت و شکم خربت. 
منوچهری. 
عزم دیدار تو دارد چان برلب‌آمده 


بازگردد یا برآید چیست فرمان شما. حافظ. 
ادر زبان شعر گاهی بتناسب وزن حرف «چ» 
و «ی» متحرک مشود و بوزن «چه است» 
بکار میرود چنانکه در ابن بیت ناصرخرو؛ 
نیکوی چیت و خوش چه‌ای برنا 
دیباست ترا نکو و خوش حلوا. ناصرخسرو. 
||به چه سبب است. از چه روست. چراست: 
وندر این بستان چندین طرب مستان چیست. 
منوچهری. 
چين در ابرو بسرم آمدن ای بدخو چیست 
گرسر جنگ نداری گره ابرو چیست؟ 
(از لغت اوبهی). 
||چگونه است. چطور است. که است. به چه 
کیفیت است. چه سان است. چون است: 
بوستانبانا حال و خبر بتان چت 
وندرین بتان چندین طرب مستان چیست. 
منوچهری. 





۴ چیستان. 


.زن را آهته پیدار کرد و معلوم گردانید که 
حال چیست. ( کلیله و دمنه). 
چیستان. ( برکب) (چیست + آن) لفز که 
یکلم وچیست آن» ابتدا شود. لفز راگویند و 
آن را حچیه نیز گویند.(جهانگیری). به ممنی 
پرسیدن باشد و آن را لغز هم گویند و به عربی 
اغلوطه خواند. مهن دیان. لفز. اغلوطه. 
(از لفت محلى شوشتر نسخة خطي فيل 
ی آبده. (زمخشری). آدعیه. آدشوّه. 
حجه. جنا آشوژه. بردک. . برد. پرد. 

ر (يادداشت مولف) ر لر لفز غر 
یز می (منتهی الارب). و آن را پرد و 
پردک نیز گویند؛ یعنی پوشیده و در پرده. 
(آنندراج) (از انجمن آرا). شسی قیس رازی 
گوید:لفز آن است که ممنیی از معانی در 
کوت عبارتی مشکل متشه بطریق سوال 
بچرسند و از این جهت در خراسان آن را 
«چیت آن» خوانند و این صنعت چون 
عذب و مطبوع افتد و اوصاف آن از روی 
معنی با مقصود مناسبتی دارد و بحشو الفاظ 
دراز نگردد و از تشبیهات کاذب و استمارات 
بعید دور بود پسندیده باشد و تشحیذ خاطر را 
بشاید. لالمعجم فى معایر اشمار السجم ج 
مدرس رضوی مص ۲۱۴ - ۳۱۳). 
رشیدالدین وطواط گوید: لفز -این صنمت 
همان معماست الا که این را بطریق سژال 
گسویندو عجم این راچیتان خوانند. 
(حدائق‌الحر): 

اگراین چیستان تو بگشانی 

گوی‌دانش ز موبدان ببری. لبیی. 
[لغازه چیستان گفتن. تداعی؛ چیستان گفتن, 
(متهی الارب). مخابئة؛ چیستان گفتن کی 
را تا در غلط افتد. (از منتهی الارب). مداعاه: 
با هم چیستان گفتن. (منتهی الارب). اینک 
شواهدی چند بر چیستان؛ 

آن چیست کز آن طبق همی تابد 

چون ملحم زیر شعر عتایی 

ساقش بصفت چو ساعد حورا 

دستش بمثل چو پای مرغابی. رودکی. 
چیت آن درج زمردرنگ ناپیدا دهان 

چون صدف یکتادری ناسفته دارد در ميان 
حیرتی دارم که چون آن درج بشکاقد کسی 
افکند آن گوهر ناسفته از کف رایگان. ؟ 
آن چیست که خود رید و خود بافد جامه 
خود خامه همی بافد او باشد عریان. 

که لغز عنکبوت است. 

چیت آن قصر بی در و روزن 

خیره زو پیکر سهیل یمن 

نه تاره در او گرفته وطن. 

کهلفز سیب است. و عشمان مختاری 
درچیتان مهد و مسرقد و تخت روان 











قصیده‌ای به مطلع زیر دارد 
چیت آن چرخی که باشد هر در کوه آن را مدار 
آلت رفش هشت و جای آسودنش چار. 
عشمان مختاری (دیوان چ همائی ص ۱۸۶). 
چیست آن گوهر که می‌زاید از آن دریا روان 
صورت او در ولیکن باشدش از جزع کان. 
مجدهمگر. 
|امطلق لفز. (یادداشت مولف). رجوع به لفز 
شود. ||ساهیت. (برهان). ماهیت. ذات. 
چگونگی. کیفت. (از ناظم الاطباء). 
|/خاصیت. (ناظم الاطباء). 
چيستی. (حامص) ماهیت. کنه. رجوع به 
ماهیت شود. 
چیسه. [ب] (غ) دهی است از دهستان 
میان‌آب. (بلوک‌البروایه) بخش مرکزی 
شهرستان اهواز. در ۲۱هسزارگزی شمال 
باختری اهواز واقع است و ۰ تن کله 
دارد از چاه آیباری میشود سا کنین از طایفة 
البروایه هستد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
a‏ و 
چیش پش. اج پ] (اخ) از فرمانروایبان 
قوم پارس (حدود سالهای ۶۷۵ - ۶۳۴۰ق.م 
پر و جانشین هخاش بردودمان للة 
هخامنشی که پیش از هخامنش ریاست 
پارسومش به وی رسید (۶۷۵ ق. م.) چون از 
ناتوانی ایلام ‏ گهی‌یافت بخا ک انزان (انشان) 
حمله برد و خود را پادشاه انزان خواند. و در 
حدود سالهای ۶۷۵ تا ۶۴۰ که سبانی دولت 
خود را در انزان ستحکم یافت رو بجانب 
دره‌های فارس نهاد و آنجا رابه قلمرو 
خویش پوست. چبیش پش کشور خود را 
میان دو پسرش که یکی آربازثثه و دیگری 
کوروش نام داشت بخش کرد. داریوش بزرگ 
در سنگ نبشتة بهستان (بیستون) از وی چنین 
یاد میکند: داریسوش پسر ویشتاسب 
(گشتاسب) پسر آرشام پر آربارمنه پسر 
چیش‌پش پر هخامنش. ہس از چیش‌پش 
از اعقاب او ک‌انیکه به فرمانروائی رسیدند از 


اینقرارند: 

چیش پش 
اریارمته کوروش 
ارشام کمبوجیه 
ویشتاسب کوروش‌بزرگ 
داریرش بزرگ کم وجیه (فاتم مصر). 


چیشتان. (!) در زبان شیرخوارگان. رقص: 
چیشتان کن: برقص. (از یادداشت مولف). 

چیشتان‌بالا. (! سرکب) بزبان زنان, 
بنکوهش و استهزاء و تعبیر و تعریض و تحقیر 
جامٌ سخت کوتاه و مخالف عفاف. لبانس 
نادرخور و نابرازنده و کوتاه. جامة کوتاه 
نامتناسب. جامۀ کوتاء و تنگ و بی‌اندام. لباس 
بسیار کوتاه نابرازنده و خلاف رسم. 





جیکلک. 


E 
(پادداشت مؤلف).‎ 
چیشتان بالا درست کردن؛ لباس کوتاه و‎ 
ناموزون دوختن.‎ 
چیشتان کردن. (کَ د] (مص مرکب) در‎ 
زبان اطقال شیرخوار, رتصیدن. نانای‌کردن.‎ 
نیدای‌کردن. رقصیدن, در تداول زنان‎ 
شیرخوارگان را. (یادداشت مولف).‎ 
چیق. (ترکی, !) چیق. پرده‌سانندی که از نی و‎ 
چوب‌های نازک سازند و از پیش در خانه‎ 
آویزند. (از برهان) (از آنندرا اج) (از ناظم‎ 
الاطباء)‎ 
چیغاب. ((غ) دهی است از بخش موسیان‎ 
نهان دشت میشان. در ۲هزارگزی‎ 
جنوب خاوری موسیان کنار راه اتو ميل رو‎ 
دزفول به موسیان واقع است. ۲۵۰ تن سکنه‎ 
دارد. از رودخانه چیناب و چشمة عین‌خوش‎ 
آبیاری مشود. سا کنینش از طايفة چنبری‎ 
هستند. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۶ا.‎ 
چيغەزن. 2 ر (نف مرکب) بهادر و‎ 
دلاور. جنگی و غازی, (ناظم‌الاطباء) .ظاهراً‎ 
مصحف جیغه زن‌باشد.‎ 
چیفت. ( گیاهی است که آن را لیف‎ 
خواند. از گیاهان بالارونده است. گیاهی‎ 
است یک‌ساله و بوتة آن شییه به بوتة‎ 
کدوست. رجوع به لیف شود.‎ 
چیق. (ترکی, [) رجوع به چیغ شود.‎ 
چیکت. () زتجره. (یادداعت مؤلف). |آواز‎ 
زنان در حالت اضطراب و وحشت و خسوف.‎ 
(از لفت محلی شوشتر نخة خطی). جیغ.‎ 
چیکان. (اخ) ده کوچکی است از دهان‎ 
کامفیروز بخش اردکان شهرستان شیراز. در‎ 
۷هزارگزی شمال اردکان و ۳۷هزارگزی‎ 
شوب اردکان به شیراز واتع است. (از‎ 
.۷ فرهنگ جفرافیایی ایران ج‎ 
چیک چیک. (إصوت) نام آواز افتادن‎ 
قطره‌های آب. حکایت صوت فروافتادن‎ 
تطره‌ها. آواز فروافتادن قطره‌ها. حکایت‎ 
صوت فروچکیدن قطره‌ها. (یادداشت مولف).‎ 
|آواز مرغان. (غياث اللغات) (آتدراج).‎ 
چیکرو. (إخ) دهسی است از بخش زابلی‎ 
سراوان. در ۱۵هزارگزی جنوپ باختری‎ 
زابلی کنار راه مالرو سوران به ایران‌شهر واقع‎ 
است و ۱۰۰ تن سکه دارد. از قنات آبیاری‎ 
.)۸ میشود. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج‎ 
چ یکست. اک ] (غ) جیجست. نام‎ 
دریاچة ارومیه است بنا به روایات قدیم,‎ 
رجوع به چیچست شود.‎ 
چیک لکك. (ل] (() نام ترکی میوه‌ای است‎ 
ثبیه به دل گنجشک که دانه‌های ریزی شبیه‎ 
به دانه‌های موه توت دارد. رنگ رسیدة آن‎ 





سرخ تیره و مزه‌اش ترش شیرین است و 
گیاهش به قدر شبری و زیاده از آن. ہویش به 





یوی گرمک و خربوزه مانند است. برگش 
مانند برگ گل سرخ است و ساقه‌اش اندکی 
خار دارد. گلش شبیه به پاپیجا ک مسباشد و 
مانند بنفشه گیاهش هشه سبز است و در 
حکابن آن را لپ‌دانه و در دیلم چمیل و در 
گیلان و مازندران خربوزه کانامند و این 
میذ. منچوتو نامیده است... چیک‌لک سرد 
و تر و مقوی است. دافع صفرا و نیروبخش 
دماغ است. این گیاه در خواص مانند علیق 
ست. (تحفة حکیم‌مزمن). چیگلک. رجوع به 
چیگلک شود. 

چیکو. (!) پادو. خانه‌شا گرد. (در تدارل 
بادان و نواحی اطراف آن). (یادداشت 
مۇلف). 

چیگان. ((خ) دصی است از دهسستان 
متصوری بخش مرکزی شهرستان شاءآبد. در 
"هزارگزی جنوب خاوری شاهاباد و 
"هسزارگزی چشمه‌سنگی واقع است. 
کوهتانی است. ٩۱۰‏ تن سکنه دارد. از 
رودخانة گوادر آبیاری ميشود. محصولش 
خلات ديم و لیات است. این ده از دو محل په 
-ء چیکان علیا و چیکان سفلی تشکیل شده 
که به فاصلة سه‌هزار گز از هم واقعند. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4۵ 

جیگان. (اخ) دهی است از دهستان ورزق 
خش داران خسهرستان فسریدن. در ۱۲ 
هزارگزی جشوب داران و #هزارگزی راه 
دران به آخوره واقع است. و در دامنة کوه و 
سردسیر است و ۷۸۷ تن سکنه دارد. از 
_ردخانه آبیاری ميشود. محصولش غلات و 
حبویات و صیب‌زمینی است. (از لیرهنگ 
جفرانیایی ایران ج ۱۰). 

چیگرد. (گ | (اخ) دمی انت از بخش 
جای شهرستان سراوان. در عمزارگزی 
جتوب خاوری جالق و ۳هزارگزی خاور راه 
فرعی جالق به سراوان واقع و جلگه است. و 
۵۰۶ تن سکنه دارد. از ققات آبیاری میشود. 
محصولش غلات و خرماست. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۸ 

جیگ رک اگ ] (اخ) دهی است از دهستان 
مرکزی بخش حومۂ شهرستان سراوان. در ۶ 
عزرگزی باختر راه فرعی سراوان به جسالق 
قع و جلگه است. و ۱۵۰ تن سکنه دارد. از 
قت آبیاری میشود. (از فرهنگ جفرافمایی 
تج 

جیگلکت. [ل] () چسمکلک. چیالک. 
گياهي است از تیر؛ گل‌سرخها با مسیوة 
خوشمزه و دارای ویتامین © و مواد قندی, 
رگش را عوام به عنوان داروي ضد نقرس 
می‌شناسند. 

چیگو. ((خ) دهی است از دهستان جانکی 
خش لردگان شهرستان شهر کرد. در ۱۰ 





هزارگزی جنوب لردگان و ۱۰هزارگزی راه 
فرعی لردگان به پل‌کوه واقع است. جنگل و 
جلگه است. ۲۲۳تن سکنه دارد از چشمه و 
درياچ لردگان آبیاری میشود. محصرلش 
غلات. تنبا کوو برنج است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۱۰). 
چیلاخور. [خوّز خر (خ) دهی است 
جزء دهستان سجاس‌ررد بخش قیدار 
شهرستان زنجان. در ۳۰هزارگزی باختری 
قیدار و ۶هزارگزی راه مالرو عمومی واقع 
است. کوهستانی و سردسیر و ۲۰۰ تن سکنه 
دارد. از چشمه آیاری میشود. محصولش 
غلات است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
e‏ 
چیلان. () عناب راگویند. (جهانگری) 
(برهان) (انجمن آرا). عناب بود. (اربهی). 
سنجد گرگانی بود. (صحاح القرس). سنجد 
جیلان. در ترکتان چین نوعی عثاب است 


ریز تراز عناب ایران: 
سنجد چیلان به دو نیمه شده 
نقطة به سرمه په یک‌یک زد '. رودکی. 
مانند یکی درخت چیلان 
سرکنده و برگ و بر ندارد. 
؟ (از فرهنگ جهانگیریا. 


|إچوب سفتی است از درخت عناب و نبت 
بدان و مشتفل به پیشة مربوط به آن چیلانی 
است. (الانساپ سممانی). 

چیلان. () آلات ر ادراتی که از آهن سازند 
مانند زرفین در و زنجیر و حلقه‌های کوچک 
و یراق زین و لگام اسب و رکاب. (برهان) (از 
آنندراج). خرده‌ریزی که از آهن سازند چون 
چفت و حلقه ولجام و غیره. (بادداشت 
مزلف). |اییشه‌ای که در آن خرنها منزل کنند. 
(ناظم الاطباء). 

چیلان. (إخ) دهی است از دهستان سراجو 
بخش مرکزی شهرستان مراغه. در ۲۸ 
هزارگزی خاور مراغه به قره‌آغاج واقع است. 
کوهتانی و معتدل است. ۱۲۶۴ تن سکله 
دارد. از رودخانة لسلان و چشمه آبیاری 
ميشود. محصولش غلات, کرچک. چفندر و 
نخود است. این قریه از دو محل به نام چیلان 
بالا و چیلان پائین تشکیل شده است و به 
فاصلة هزار گز از هم قرار دارند. سکن چملان 
پائین ۷۳۳ تن میباشد. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج 4۴ 

چیلا نکشه. اک س ] (اخ) دهی است جزء 
دهستان طارم بالا بخش سبردان شهرستان 
زنجان. در ۲۱هزارگزی باختر سیردان و ۶ 
هزارگزی راه مالرو عمومی در قسمت جنوبی 
رودخانة قزل‌ارزن راقع است. کرهستانی 
است. ۳۳۶ تن مکنه دارد. از رودخایةٌ 
چوبدرچای آبیاری میشود. محصولش 





جیلکی. ۸:۵ 
غلات, پنبه,اثار و زیتون است. (از فرهنگ 
جغرافيايي ایران ج ۲). 

چیلانگر. (گ ] (ص مرکب) کسی که چیلان 
یعنی الات و ادوات اهنی سازد. چیلان‌ساز. 
آنکه افزار آهنین کوچک سازد. چیلانی: 
ز چیلانگرم شعله در جان گرفت 
دلم آتش از آب حیوان گرفت. 

وحید (از آتندرا اج( 
رجوع به چیلان شود. 
چیلانه. ن /ن ] (!) عناب‌بن است که آن را 
سنجد گرگان هم میگویند. (از برهان تاطع) 
(ناظم الاطباء). رجوع به عناب شود. 
چیلانی. (ص نبی) مضوب به چیلان. 
منوب است به چیلان که چوب سفتی است 
از درخت عناب که اشتفال به پشۀ مربوط په . 
این چوب را فاده میکند. (الانساب سمعانی). 
رجوع به چبلان شود. |[چیلانگر. رجسوع یه 
چیلانگر شود. 
چیلاوندان. از (خ) نام محلی کنار راه 
رشت به استارا مان بورمه‌سرا و شیلات در 


۰ گزی رشت. (بادداشت مولف). 
چیلدارو.() نام فارسی سرخس است. 


رجوع به سرخس شود. 

چیلد و. () انعام. این کلمه ترکی‌است و به 
این صورت ظاهراً مفرس است. (غیاث 
اللغات) از آنندراج). 

چیلکت. [[] () رسمانھائی است که از 
برگ خرما و جز آن بافته میشود. (لفت بلوج 
نیک‌شهر). 

چیلکت. (ل] () چینه. رجوع به چینه شود. 

چیلک. )13 ((خ) دهی است از دهستان 
یلاق بخش حومۀ شهرستان سنندج. در ۲۶ 
هزارگزی خاور سنندج و ۲/۵هزارگزی 
جنوب شوس؛ سلندج به همدان واقع است. 
کوهستانی و سردسیر و محصولش غلات 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۵). 

چیلک‌دان. ([)(! مسرکب) چسیه‌دان. 
کراژ. ژاغر. زاغر. حوصله. رجوع به چینه‌دان 
شود. 
<-چیلک‌دان کی را خالی کردن یا 
چیلک‌دان کسی را تکاندن؛ به چایلوسی و 
فریب او را به افشای رازهای خود واداشتن, 
از کسی زیر پا کشی‌کردن. (یادداشت مولف). 

چیلک شار. []((خ) نام مسحلی از 
چلندرزار رستمدار مازندران, (مرات‌البلدان 
ج۴ص ۳۴۲ 

چیلکی. (غ) ده کوچکی است از دهستان 
رودخانة بغش میناب شهرستان بندرعباس, 
در ۴٩هزارگزی‏ شمال میناب و ۷هزارگزی 


۱ -ظاهرادر صفت دهان ر خط معشوقه 


است. 


۶ چیله. 


باختر راه گلاشکرد به میناب واقع است. (از 
فرهتگ جغرافیایی ایران ج ۸). 


چیله. [ل / ل) (!) ریزه‌های هیمه. خاشا ک. 


هیزم. هیزم ریزه. همه شرد. خرده‌های 
باریک و کوتاه هیزم. تریشه. تراشذ ریز هیزم. 
فروزینه. چیزها که باآن آتش گیرانند. 
افروزه. ساقهای خشک گیاه و مانند آن که 
بعضی مرغان از آن لانه کند. آنچه گجشکان 
لانه ساختن را برند. آنچه فقرا سوختن را از 
هیمه و هسیزم رایگان برچینند. ضرام. 
(یادداشت مولف). 
-چیله جمع کردن؛ گرد کردن چیله: 
گجشکان برای لانه ساختن چیله جمع 
میکنند. (یادداشت مولف). 
چیله. ال / ل ] (هندی, !) غلام و بنده و برده. 
(از آنندراج) (ناظم الاطباء). 
چیله‌سر. ال س ] (!خ) ده کوچکی است از 
دهستان باهوکلات بخش دشتیاری شهرستان 
چاءبهار. در ۲۸هزارگزی جنوب خاوری 
دشتیاری کنار راه دلگان به گواتر. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج۸. 
چیلیکت. (ترکی. !) پیت. بشکه. چلیک: یک 
چلیک نفت؛ یک پیت نفت. رجوع به چلیک 


شود. 
چیم پیل. ([) در لاهیجان به نوعی چیالک 
گویند و آن را در شیرکوه چمبو خواننند. 
(یادداشت مۇلف). 
چیمتای. (إِخ) نام هفمین از خانان آق‌اردو 
از دشت قبچاق شرقی از خاندان ازدا. وی از 
سال ۷۴۵ تا ۷۶۲ ه.ق.فرمانرواني داشت. 
(یادداشت مولف). 
چیمد یکت (ترکی, !) نیشگون. |لیخ‌گیر. 
رجوع به یخ‌گیر شود. 
چیمه. (م] (إخ) دی است از دهتان 
چیمه‌رود بخش نطنز شهرستان کاشان. در 
۲هزارگزی شمال باختری نطتز و ۱۱ 
هزارگزی پل هنجن واقع است. کوهستانی 
است و مردسیر» ۱۲۰۰ تن کته دارد. از نه 
رشته قات آبیاری میشود. محصولش غلات 
و حیوبات انواع میوه‌هاست. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۸۳. 
چیمه رود. (](اع) تام یکی از دهستانهای 
بخش نطنز شهرستان کاشان است. این 
دهستان در شمال باختری نطنز و در؛ شمالی 
کوه‌کرکس واقع است. سردسیر و خوش آب 
و هواست. آب آن از زه رودخانة محلی است. 
محصولش انواع میوه‌های سردسیر و غلات 
است. این دهستان از شش ابادی و چند 
مزرعه تشکیل شده و سکه آن در حدود 
۰ تن و قراء مهم آن از این قرار است: 
چیمه, هنجن, ببدهند. فریزهند. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۳). 





چین. ا[ شکن و بهم‌کشیدگی و ترنجیدگی در 
پوست روی یا پارچه یا چرم و امثال آنها. 
آزنگ. (از فرهنگ اسدی نخجوانی). شکنج. 
(برهان) (آنندراج). یرا. (ملحقات برهان). 
انجوغ که بر اندام از لاغری و پیری پیدا آید. 
(اوبهی). گره چنانکه در موی یا ابروی. پیج. 
گره. (انجمن آرا |). انجخ. انجوخ. انجوخه. 
انکماش. پیج و تاب چنانکه در زلف. تاپ. 
تسرنج. ترنجیدگی. چفل. چوروک. خم. 
درنوردیدگی. ژنگ. ژول. شکنن. طی. غر. 
کلچ. کنج. کنجلک. کوس. کیس. لا و .تا و تو 
و بهم‌کشیدگی چنانکه در پارچه و جز آن. 
ماز. مطوی. ورد؛ 

اگرایروش چین آرد سزد گر روی من بیند 

که رخسارم پر از چین است چون رخار بهنانه. 


کائی. 
باد بهاری به آبگیر پرآمد 
چون رخ من گشت آبگیر پر از چین. 
لار 
به دل پر ز کین و به رخ پر ز چين 
فرسته فرستاد زی شاه چین. فردوسی. 
سوی حجرة خویش رفت آرزوی 
ز مهمان بیگانه پرچین به روی. فردوسی. 
پذیره شدندش پر از چین به روی 
سخنها نرفت ایچ بر آرزوی. فردوسی. 
زبس پچ و چین تاب و خم زلف دلبر 
گھی همچو چوگان شود گاه چنبر. ‏ فرخی. 
معشوق او بتی که دل اندر دو زلف او 
گم‌کرده از خم و گره و تاب و پیچ و چین. 
فرخی. 
هیت شمشیر او بر کشوری گر بگذرد 
روی برنایان کند چون روی پیران پر ز چین. 
فرخی. 
پر از چین زلف و رخ پرنور گویی 
نب تدی مشاطه چینیانت, اصر خسرو. 
برجستن مراد دل ای مسکین 
چوگانت گشت پشت و رخان پرچین. 
نارۇ 
بدو گشت دینار چين دست سائل 
وز آن شرم شد روی دینار پرچین. سوزنی. 
خط مسلسل او هر که دید پندارد 
که زلف لبت چین است کرده چین بر چین. 
سوزنی. 
ز آتش دلها صبا سوخته شد سرسر 
تاب سر زلف تو کرد گذر چین به چین. 
خاقانی. 


مرگ است چهره‌شوی حیات تو همچو می 
می بر کف است چهره بر از چین چه مانده‌ای. 


خاقانی. 
همه ترکان چین بادند دوش 
مباد از چینیان چینی بر ابروش. ‏ نظامی. 
گر «بر گره چين زلفش چو دام 





چین. 
همه چینیان چین او راغلام. نظامی. 
گرسخن گویم ز چین زلف تو 
از سر کین چین در ابروی افکنی. عطار. 
چون چين قبا بهم درافتند 
عشاق, چو کو نهی کلاهت. عطار. 
همه عالم صنم چین بحکایت گویند 
صنم آنست که در هر خم زلفش چین ' است. 
سعدی (بدایع). 
هندوی چشم مبیناد رخ ترک تو باز 
گربه چین سر زلفت بخطا مینگرم. 
سعدی (طیبات). 
بتی دارم که چین ابروانش 
حکایت میکند بتخانة چین. 
سعدی (طیبات). 
در چین زلفش ای دل مسکین چگونه‌ای 


کآشنتهگفت باد صبا شرح حال تو. حافظ. 
چین نپندیدش بچهره | گرچه 
شاهد غضبان بود ز نگ مبرا. 
غضن؛ چین پیشانی و جامه. (دهار). 


قاآنی. 


صاحب آنندراج گوید: تقش مراد و آیة عذاب 
و مسطرو سطر ومد احسان و مد انعام و لب و 
جوهر و تیغ و ماه عید و شیراز: دل بیداره 
کمدغتچه و رگ تلخی از صفات و تشبیهات 
کلمة چین و شواهد ذیل رابر آن اقامه کند؛ 
آن گل چو در عرق شود از آتش عتاب 
چین جبین او رگ تلخی است در گلاپ. 
حاجی طالب تصیب. 
گرچه مسطر مانع از جولان نگردد خامه را 
خشک می‌گردد نگاه از جبۀ پرچین تو. 
صاب. 
تیغ ابروی ترا جوهر چین می‌بایست 
رقم ناز بر آن لوح جبین می‌بایست. صائب. 
موج لطف از جوهر تیغ عتابش می‌چکد 
غنچة چین جبینش از بسم ناز داشت. 
بیدل, 
و نیز گوید که این کلمه با لفظ گشادن و 
شکناندن و خوردن و بردن و برداشتن و 
بسرخاستن و ربختن و رستن و نشستن 
مستعمل است. رجوع به شواهد کلمه و نیز 
رجوع به این ترکیبات در ردیف خود شود. 
-ابرو پرچین گشتن؛ خشمگین شدن. 
غضبا ک‌شدن. تند شدن به نشانة عدم 
رضایت: 
همه زرد گشتند و پرچین به روی 
کسی‌جنگ دیوان نگرد آرزوی. 
فردوسی. 
با رخ پرچین) با چهر؛ پرشکنج و تتاب. 
انجوخیده. چروکیده. ترنجیده. درهم کشیده. 
با چهر؛ پرشکنج: 


زین عید عدو را غم و اندوه و ترا لهو 


۱-موهم معنی کشور چین نیز هست. 


تو با رخ چون لاله و او با رخ پرچین. 


فرخی. 
-بچین؛ دارای چین. باآژنگ. چین پیدا 
کردد 
موی سپید و روی سیاه و رخ بچین 


زینت صدف شده! و گشته کآینه. شهید. 
-برر (یا) ابرو پر از چین کردن؛ خشمگین 
ند 

رو پر ز چین کرد نوشین‌روان 
عگنت آندش کار هر دو جوان. 
ز گفتار کسری سراقراز مرد 

رو پر ز چین کرد و رخار زرد. فردوسی, 
- تمد صلابت تند شدن و حالت غضب 
خود گرفتن: 

برمود تا رخش را زین کنند 

سولران بروها پر از چين کنند. ‏ . فردوسی. 
-پاچین؛ نوعی جامهٌ زنانه. رجوع به پاچین 


فردوسی. 





ن؛ با چین و خم فراوان. بسیار لاو تا. 
- شکنج بسیار. چین‌چین. خم اندر خم 
میرس از من حدیث زلف پرچین 
مجتبانید زنجیر مجانین. 


شبتری. 

-چهره پر از چین؛ ترشرو: 

مرگ لت چهره‌شوی حیات تو همچو می 

سی بر کف است جهره پر از چين چه مانده‌ای. 
خاقانی. 

- چين از ابرو گشودن؛ بر سر مهر و ملایمت 

آمدن با فرونشاندن غضب: 

جن ز ابروی گره گیر تو خط هم نگشود 

= قبامت نشود نرم کمانی که تراست. صائب. 

چین از پیشانی کی گشادن؛ چهر؛ کسی 

_ به خنده گشادن. کی را خندان‌روی کردن. 

خنده به لب کی آوردن: 

زبس خسروی‌خوان که در چین نهاد 

: یشانی چینبان چین گشاد. نظامی. 

-چین از چهره گشادن؛ خندان‌روی شدن؛ 

-تری چین ز چهره چین بگشاد 

رز رطب جوی‌انگیین بگشاد. نظامي. 

-چین از میان ابروی کسی بیرون بردن؛ 

کی را شاد و خوش‌دل کردن. انسردگی از 

گی دور کردن: 

خویگوئی ای پسر بیرون برد 

ر میان ابروی دشمنت چین. ناصرخسرو. 

- چین بر ابرو انداختن؛ اخم کردن. پیشانی 

ر هم کشیدن. چین و شکن بر جبین آوردن. 


هنکن 





چین بر ابرو اندر آوردن؛ سخت برآشفتن: 
خش پر ز درد و سرش پر ز کین 

برو ز خشم اندر اورد چین. فردوسی. 
- چين بر ابرو برآوردن؛ ابروان درهم 
گتیدن. بهم برآمدن. آشفته شدن. غضبنا ک 





شدن: 

مکن ترکی ای ترک چینی‌نگار 

بیاساعتی چین بر ابرو میار۔ نظامی. 
-چین بر ایرو زدن؛ گره بر ابرو آوردن. 
ابروان درهم کشیدن 


- هم پرآسدن. آشفته شدن: 

دست او رابرگرفتم چین بر ابرو زد سیهر 

گفت‌ای بهوده گو از ژاژخائی شرم‌دار, 
قاانی. 

= چین بر ابرو سرشتن؛ گره بر ارو آوردن. 








مجازاً خشمگین شدن: 
سوی چین شد بر ابرو چین سرشته 
اذا جاء لقضا بر سر توشته. نظامی. 


چین بر ابرو فتادن؛ به خشم آمدن. 

- |کایه از تنگدل شدن. غمنا ک شدن. 
محزون کشتن. 

¬ چین بر آبرو فکندن؛ ردی درهم کشیدن. 
در غضب شدن. (برهان) (اتدراج) 

- |اکنایه از پر شدن, (برهان) (اتدراج). 
<چین بر ایرو یفتادن؛ افسرده نشدن. تحمل 
کردن. پایداری و استقامت ورزیدن: 
هزار سنگ پریشان بی گنه بخورم 
که‌اوفتاده نبینی بر ابروان چینم. 
-چین بر جبین آوردن؛ اخم کردن. رجوع په 
اخم کردن شود. 

چين بر چهره آوردن؛ رو ترش کردن. 
خشمگین شدن. 


چین بر چین؛ مجمد. تابدار. پرتاب. خم 


سعدی. 


اندر خم. چین‌چین* 

خط سلسل او هر که دید پندارد 

کهزلف لبت چین است کرده چین بر چین. 
سوزنی. 

چین به ابرو زدن از کسی؛ خشم نمودن به 

کسی.نمودن که با او بر سر عضب و دشمتی 

است: 

بفرمود تا کوس روین زتند 

به ابرو در از چینیان چين زنند. نظامی. 


چين به ابرو فکندن؛ رو ترش کردن. اخم 
کردن. 

- |اکنایه از پر شدن است. 

-چین به چهر آوردن؛ به نشانة خشم با ملال 
ابرو در هم کشیدن؛ 

نباید که جز داد و مهر آوریم 

وگر چین ز کاری بچهر آوریم. . فردوسی, 
- |اروی درهم کشیدن. اخم کردن. کنایه از 
مخالف شدن باشد. (از انتدرا اج( (از انجمن 
آرا). تند گشتن. خشمگین شدن. غضبا ک 
شدن؛ 

و دیگر بجائی که گردان‌سپهر 

شود تند و چین اندر آرد به چهر. . فردوسی, 
چين به چهره افکندن؛ رو ترش کردن. 
روی درهم کشیدن. اخم کردن. رجوع به اخم 








چین. ۸۴۰۷ 


کردن‌شود. 

چین به چین گذر کردن؛ گذشتن از لابلای 

چیزی. خم به خم عبور کردن. از هر چين و 

شکن گذشتن: 

زآتش دلها صبا سوخته شد سربسر 

تابه سر زلف تو کرد گذر چین به چین. 
خاقانی. 

چین پیشانی؛ فرورفتگیها و خطها که در 

پوست پیشانی به علت بالا رفتن سن و یا اخم 

کردن و خشمگین شدن پیدا شود. شکنج 

رخسار. خطوط جبهه از پیری با خشم: 

کسی که تشنهلب ناز تست میداند 

که‌موج آب حیاتست چین پیشانی. ‏ عرفی, 

- چین‌چین؛ پر از چین. جامه و مانند آن که 

چین بسار داشته باشد. رجوع به همی. 

ترکیب در ردیف خود شود. 

چين جبین و چين پیشانی و چسینٍسروا 

خطوطی که در هنگام بی‌دماغی و اخم‌رویی 

بر پیشانی و ابرو می‌افتد : 

کسی که تشنه‌لب ناز تت می‌داند 

که‌موج آب حیاتست چین پیشانی. . عرفی. 

عتاب و ناز و دشنامش چه خواهد بود حیرانم. 

پریروبی که باشد چين ابرو مد احسانش. 

صالب. 

- چین در ابرو انداختن از کی؛ از کی 

ناخشنود شدن. خشم گرفتن: 

ز کس چین در ابرو نینداختی 

ز بازی به تندی نپرداختی. سعدی. 

- چين در ابرو فکندن؛ تند شدن. خشمگین 

شدن. غضینا ک‌شدن: 

گرسخن گویم ز چين زلف تو 

از سر کین چین در ابروی افکنی. عطار. 

- چین در جبین داشتن؛ سخت خشمگین 

بودن. خشم آوردن. به حالت غضب در بودن: 

شده تند کاووس و چین در جبین 

شده راست مانند شیر عرین. فردوسی. 

<چین در چین؛ شکن در شکن. خم اندر 

خا 

همه گره گره‌است آن دو زلف چين در چين 

گره‌به غالیه و چین به مشک تاب عجین. 

فرخی. 

-چین قا شکن و ته جامه: 

کلاه گوشذ خصم تو گر بیند چرخ 

بهم فروشکند طاق در چو چین قبای. 
سپاهانی. 

- چین قبا در هم افتادن؛ با هم دست به 

گریان‌شدن. 

خم و چین بر ابرو بودن از کسی؛ از او متنفر 


۱-شاید برزيه طرف‌شده. در فرهنگ 
شمرری بجای «صدف» «طرف» است. 
(یادداشت مزلف»). 








۸ چین. 
و دل‌نگران و خشمگین بودن. از او ناخشنود 


بودن 

حادم گوید ببردی دوستانم راز من 

دوستان را خود بر ابرو بود از او خم و چین. 
منوچهری. 

-رخسار پر از چین گشتن؛ پسرچین شدن 

چهره. 

- |/کنایه از پیر و ناتوان شدن. 

<روی پرچین کردن؛ خشم و غضب آوردن. 

- |لانجوخیده و پرشکنج ساختن روی 

همانند روی پیران. ترنجیده کردن پوست 

رخار؛ 

هیبت شمشیر او بر کشوری گر بگذرد 

روی برنایان کند چون روی پران پر ز چین. 

۰ فرخی. 
<روی و جبین پرچین کردن؛ روی ترش 
کردن‌به علامت عدم رضایت و ناخشنودی: 
سوی چین دین من راه پیاموزم 
مر تراء گر نکنی روی و جبین پرچین. 

انرو 
-زلف پرچین؛ موی پرشکن. زلف خم 
اندرخم. گیسوی پرتاب. 
زلف چین در چبن؛ زلف خم اندر خم. زلف 
گره‌در گر e‏ 
همه گره گره‌است آن دو زلف چين در چين 
گره‌به غالیه و چن به مشک ناب عجین. 
فرخی. 
<-کمرچین؛ نوعی جامة زنانه. رجوع به 
کمرچین شود. 
|ادر گیاه‌شناسی» فرورنتگی‌ها و روزنه‌هائی 
که به اشکال گونا گون در سطح دانه گرده 
و ی پیدا مشود و 
به این ترتیب غشاء دانة گرده یکنواختی خود 
را از دست میدهد. ( گیاهشناسی حیب‌اقه 
ثابتی ص ۴۶۶). |ادر زمین‌شناسی, خمی در 
ستگهای چینه‌ای (مطبق). علت مستقیم 
پدایش چین‌ها فشارهای جانبی قشر جامد 
زمین است. بمضی از چینها کم‌دامنه‌اند و 
میتوان آنها را مستقیماً مشاهده کرد. ولی 
اغلب آنها بقدری وسیع و سنگهای آشکار 
آنها بقدری متفرقند که تشخیص چین مستلزم 
بررسی پهنه‌های نبا وسیع و تطبیق کردن 
طبقات سنگهاسی. طبقه‌ای از سنگ را که به 
مروت تاق (طاق) چین خورده باشد. 
تاقدیس " و آن راکه به صورت جام چين 
خورده باشد. تاودیسی ۳ میخوانند. تاقدیس 
شکنجی آ تاقدیس بزرگی است که پهلوهایس 
خود مرکب از تائدیس‌ها و ناودیها باشد. 
تعریف ناودیس شکنجی" بهمین قباس است 
چین‌ها غالباً در زیر سطح زمین و از نظر 
پنهانند ولی فرسایش ممکن است آنها را 
اشکار سازد مثلا سر یک تاقدیی ممکن 





است طوری سایده شود که فقط پهنة 
همواری باقی بماند. و حتی در تیجۀ متلاشی 
شدن سنگهای نزدیک سطح زمین و سایش 
زمین بواسطة عوامل مختلف طیمی: آفتاب. 
باد. باران. یخیندان, آبهای جاری. یخهای 
متحرک و دریا. ممکن است باقيماند؛ یک 
تاقدیس پاین‌تر از سطح یک ناودیس قرار 
گیرد. 
چین بادیزنی؛ با تاها و لاهای سوازی و 
متعدد. 

< چین برگشته گ چینی است که در نیجۀ 
زیادتی فشار ریک دیور 
روی دیگری قرار گرفته باشد. (دايرة المعارف 
فارسی). 
< چین پسین؛ چین‌خوردگی دوم بيخ حلق. 
- چین پیشین؛ یکی از چین‌خوردگهای بخ 
حلق که به آخر زبان متصل می‌شود. 
- چین تک‌شیب ؛ چینی است که فقط یک 
پهلو داشته باشد. 
= چین خواییده * چین برگشته‌ای است 
پهلوهای آن افتی قرار گرفته باشد. 
-چین شرین ": قسمتی که برآمدگی سرین را 
از سطح خلفی ران جدا میکند. چین سرین به 
کنار تحتانی عضله سرینی بزرگ مربوط 
نیت زیر کنار تحتانی این عضله مایل است 
در صورتی که چین سرین افقی میباشد و 
عبارت از نوار لیفی است که به برجستگی 
ررکی میچبد ابندا به داخل متوجه می‌شود و 
کنارعضلة سریتی بزرگ را دور میزند و بعد به 
طور افقی به خارج میرود و الیاف عضلانی را 
قطع میکند در این محل پوست به نوار لیفی 
مذکور می‌چبد و چین أفقی سیرش را 
میکند. (ک‌البدشناسی هنری چ کیهانی 
ص۰۶ 
چین گیخته؛ چین نامنظم و با فواصل 


درشت, 
-چین منگل "؛چینی که به طور قائم در 
کنار چشم زردپوستان قرار دارد و تکمة 
اشکی ۲" را که در زاوية داخلی ميان دو پلک 
در دري‌اچة اشکسی ۲" قرار دارد پوشیده 
می‌دارد. ( ک‌البدشناسی هنری ج کسهانی 
ص ۱۴۳۵). 
چين همخواب " 
پهلویش همشیب و موازی باشد. 

چین. () حاصل چیدن. (یادداشت مؤلف). 
یک بار چیدن. یک دفعه بریدن سبزیهانی که 
چند بار توان چیدن. یک بار درو. حصاد. 
چین اول تره و پونجه و امثال آن: چين دوم 
شبدر. تره هشت چین دارد. (یادداشت 
مولف). رجوع به درو شود. 
-شاه‌چین؛ ان نوبت از چیدن که به فراوانی و 
کمال از دیگر نوبتها برتر بود. 





؛چینی است که دو 








چین. 
|[چیده. چیده‌شده: 
¬ ته چین؛ چیده‌شده در بن و زیر چیزی. 
- |[نوعی پلو با گوشت و ماست و زعفران. 


<دارچین؛ چیده‌شده از درخت. 






چیده‌شده با دست سلامت میوه 
ودقت را. 

سپدچین؛ چیده‌شده در سبد. 

سنگ چ ؛ په سنگ برآورده. 


<شب‌چین؛ چیده‌شده به گاه شب. 





صبح‌چین؛ چیده‌شده به صبح. از بوته یا 

شاخه جداشده به وقت صبح. 
چين 
و نیز رجوع به ترکیبات ذیل در معانی و 
ردینهای خود شود. 

- پاورچین‌پاورچین رفتن؛ قدم آهته و 
یواش رفتن. با تأنی و طمأنینه رفتن. آحته و 
بی‌صدا گام برداشتن. 

|آبرگزینند». انتخاب‌کننده. 

دست‌چین کردن؛ انتخاب و به گزین‌کردن. 
-شاهچین؛ که انتخاب احسن کنندة. به گزین. 
-گل‌چین: انتخاب‌کننده. برگزیننده. 

- |لباغبان. که گل از شاخه یا زکند. 
<گل‌چین کردن؛ انتخاب کردن. برگزیدن. 
<گل چين گل چین؛ خرامان‌خرامان. رفتاری 
به تأنی و ناز. رفتی به ناز و با خرام. 

نکته چین؛ بیرون‌کشند؛ دقایق و لطایف 
کلام. 

- یکه‌چین کردن؛ انتخاب احسن کردن. به 
گزینی. |آگزارنده بیرون‌کشند.. 

خبرچین؛ خبربر. دو به هم زن, 
-ستن‌چین؛ غماز: 

سخن‌چین کند تازه جنگ قدیم 

به خشم آورد نیکمرد سلیم. سعدی, 
|اجذب‌کنده. بخودکشنده. چنانکه پارچة 
پرزدار یا کاغذ آب خشک‌کن. 

کاب یچین که آب جر خود گیر دا( غد 
پارچه). 

¬ خوی‌چین؛ عرق‌گیر. 

عرق‌چین؛ عرق‌گیر. 

- |انوعی کلاه ب‌لبه که فرق سر را پوشاند. 
رجوع به عرق‌چین شود. 

|اکه چیزدا را با نظم و ثرتیب روی هم یا در 


۰(تف) مخثف چیننده. رجوع به چیننده 








1 - Centrifuge. 2 - Anticline. 

3 ۰ ۰ 4 - Antlclinorium. 
5 - Synclinorium. 

6 - ۰ 7 ۰. ۵۰ 

9 - Recumbent fold. 

9 ۰ PI ۰ 


10 - Bride mongole. 

11 ۰ Caroncule و‎ ۰ 
12 - Lac 2۵0۵ 

13 - lsoclinal told. 








چین. ۸۴۰۱۹ 





کار هم گذار رد. مرتب. 
- بادمجان دورقاب‌چین؛ کنایه از چاپلوس 
و ملق است. 
حسروف‌چین؛ در کنار زو قراردهندءٌ 
حروف برای ساختن کلمات و عبارات در 
مطابع. 
-راسته‌چین؛ در اصطلاح مسطیعه که 
رسته‌چینی کند؛ یعنی سطور صفحات 
ی‌حواشی و پاورقی را بچیند. رجوع به 
رسته‌چینی شود. 
-گوهرچین؛ گوهرآما. آنکه ترصیع کند. که 
جواهر نشاند. 
بجمع‌کننده. فراهم‌آورنده. بردارنده از زمین 
ب جایی. ملقط. برچینده. چنانکه مرغ دانه 
و تماشائی نثار را 
-پاله‌چین, تباله برچین, ازاله چین (در 
تماول عامة قزوین)؛ که سرگین از کوی‌ها گرد 
کتدسوخت زمستانی راء 
-توشه‌چین؛ برچیننده و گردآورنده و 
جمعكنندة خوشه. انکه پس از درودن غله در 
کشتزار بگردد و خوشه‌های بر زمین افتاده را 
جمع کند: 
همه خوشه‌چینند و من دانه کار 
همه خانه‌پرداز و من خانه‌دار. نظامی. 
خداوند خرمن زیان میکند 
که‌با خوشه‌چین سرگران میکند. 

سعدی (بوستان). 
م خوشه‌چین خرمن اصحاب دولتیم 
-ری نگه کن ای که خداوند خرمنی. 

سمدی (طیبات), 
مرو خو خه‌چین باش سمدی‌صفت 
که‌گرد آوری خرمن معرفت. ‏ ,سعدی. 
- دائه‌چین؛ دانه‌برچین. بردارنده و گردکندة 
دته و حبوب از زمین چنانکه مرغ. 
دینارچین؛ گردآورند؛ دینارء 
> درگشت دینار چین دست سائل 





ن شرم شد روی دینار پرچین. سوزنی. 
ریزه‌چین؛ که دائه‌ها یا فطعات خرد از غذا 
ء جز آن بر زمین افتاده پاشد بردارد. 

- شکرچین: جمع کننده دانه‌های شکر. 
کهنه‌چین؛ فراهم‌آورند: قطعات کهنه و 
رنه از کویها: 

تە جین؛ کهنه‌چین. 3 

- شارچین؛ بردارنده و جمع‌اورندة نثار از 
غل به هنگام شاباش. 

جدا کننده. قطم‌کننده. برنده. بازکننده. 
-پاچین, پسه‌چین؛ جدا کنند: خوشه‌های 
خرد و بجای‌مانده از انگور و خرما پس از 
تمام انگورچینی یا خرماچیتی, 

- خارچین) برندۀ خار. رجوع به این ترکیب 
نر جای خود شود. 

-رطب‌چین؛ چینند: خرما. که خرما از شاخه 





بازکند. 
- ||مجازا کام‌گیرنده: 
رطب‌چین درآمد ز نوشینه خواب 


دماغی پرآتش دهانی پرآب. نظامی. 
- |امجازاً به معنی بوسه گیرنده. ربایندة 
بوسد. 

-گل‌چین؛ قطم‌کنندۂ گل از بوته. بازکند؛ گل 
از شاخه. 

موی‌چین؛ برنده و قطعكنندة موی 

- ||آلت بریدن موی. 

ترکییات دیگر کلم چین در معانی فاعلی و 
مفعولی: 


- انگیین‌چین. پرچین. پی و پاچین. ترچین. 
تف‌چین, جرعه‌چین. خمارچین. خرچین. 
معد مه چین. 

-پاچین؛ نوعی جامة زنانه. 

- پبه چین؛ وعی ماشین جدید. 

درچین ورچین؛ درچین ورچین کردن» 
مرتب و بامان کردن اثاث خانه. 
-کف‌چین؛ کف چین کردن. 

-یراق‌چین؛ براق‌چین کر دن. 
چین. (اج) سلسله‌ای از پادشاهان چین که از 
۱ ق. م. تا ۲۰۷ ق.م. حکمفرمائی کرد. این 
سلسله از مردمی به نام چین تام گرفته است که 
در ۳۱۸ ق.م. از شمال غربی چین به دشت 
ثروتمند سچوان سرازیر شدند. چین‌ها پس از 
تجزیۀ دولت چو قدرت یافتند و در حکومت 
چین نظامی برقرار کردند. که تا این اواخر بجا 
ماند. مزسی و اولین امپراطور سلسله چنک 
نام داشت که پس از تأسیس سلطنت خود را 
شی هوانگ‌تی (نختین اپراطورا خواند. 
وی قلمرو خود را از دیوار بزرگ چین ( که به 
امر وی برای جلوگیری از هونهای مهاجم 
ساخته شد) تا نواحی فوکین, کوانگستونگ: 
کدانی,و تونکن بط داد. و بوسیلاٌ حفر 
ترعه‌ای. حمل و نقل بین یانگ‌تسه و 
هوانگ‌هو (رود زرد) را عملی ساخت. به 
منظور ایجاد فرهنگی متحدالشکل. سازمان 
حکومتی هرمی‌شکلی بوجود آورد. که تا قرن 
۲۰ م. دوام یافت, نظام ملوک‌الطوایفی عهد 
چو رامنوخ کرد, و چین رابه صورت 
مملکت واحد متمرکزی درآورد. و در عهد 
وی قسمتی از آثار قدیم چینی را (جز آثار 
علمی) سوزانیدند. تا از افکار ملوک‌الطوایفی 
گذشته اثری باقی نماند. شی هوانگ تی در 
۰ ق.م. درگذشت. و پر نالایق وی پس 
از سه سال سلطنت, تاج و تخت را از دست 
داد. و سلسلة چين برافتاد. احتمالاً نام 
«چین» از اسم این سلسله گرفته شده است. 
(داثرة الممارف فارسی). 
چین. ((خ) در مأخذ اسلامی صین قسمت 
مرکزی و شرقی آسیا که بیش از یک دوم این 





قاره را اشفال کرده است بر طق مآخذ 
سازمان ملل متحد, از حیت وسعت سومین 
مملکت کر؛ زمین است (اولی اتساد جماهیر 
شوروی و دومی ک‌انادا) پرجمعیت‌ترین 
ممالک زمین. نیز هت از شمال به سیبریه و 
جمهوری مفولستان, از مغرب بر ترکستان 
روس, پامیر. روسیه, اففانستان. و هند؛ از 
جنوب به هند, نپال, بهو تان برمه. لانوس, 
ویتنام شمالی و دریای چین جنوبی و از شرق 
به سیبریه و کرة شمالی و دریای زرد و دریای 
چین شرقی محدود است. یه طول آن از 
غرب به شرق در حدود ۴۸۰۰ هزار گز و و 
بیشین عرضش در حدود ۳۲۰۰ هزار گز 
است مساحت زمیلاد جين 
۷۰۰۰ هزارگزی مربع و مساحت فرمز 
(تسایوان) و جزایر پنگهو (یکادورس) 
۰ هار گز مرب میباشد. جمهوری چين 
[به چینی چونگ هوامینکوئو ] در سال 
۱ تأسیی شد و از ۱۹۴۹م منقسم به 
دو واحد سیاسی مجزاست یکی جمهوری 
خلق چین با (۹۷۶۱,۰۰۹ هزار گز مریع) 
(جمعیت در حدود ۴۰.۰۰۰.۰۰۰ ۶) که عملا 
همه زمینهای چین و بعضی از جزایر ساحلی 
را در دست دارد, و پاتختش یکن است؛ و 
دیگر چين ملی که قرمز را در دست دارد و 
پاتختش تایه است. 
تقیمات سیاسی: در ۱۹۵۶ م. کشور چين 
منقم بود به ۲۲ ایالت و سه ناحية خودمختار 
(متولستان داخلی. سینکیانگ - اویفور و 
تبت), و سه شهر ویژه (پکن, تین تین و 
شانگهای). ناحية معروف به «چین خاص» در 
EE‏ هر وی ۰ 
۰ هزار گز مربع (حدود ۸۳۶/۷ 
خاک چین) است. مرز شمالی آن تقریاً 
مطابق دیوار بزرگ چین مباشد. شهرهای 
عمد؛ چين عبارتند از: پکن. تین‌تسین» 
چانگچون. چنگو. چونگکنگ. پینگنانو. 
سیان. شانگهای. کاتون. لوتا. (یورت آرتور. 
و ایرن), موکدن, نانکینگ, ووهان و هاربین. 
خاک چین تقریباً به دو قسمت منقسم است: 
یکی اراضی پست قسمت شرقی, که مشتمل 
بر 7/۲۵ خاک چين است و دیگر فلاتها و 
کوههای غربی. عمده‌ترین 
عبارنند از: ۱ - دشت منچوری. ۲ - دشت 
چین شمالی, که مير سفلای رود زرد از آن 
میگذرد. ۲ - دره و دلتای رود یانگ‌تسه. ۴ - 
دلتای رود سی‌کیتانگ که بر کاتون احاطه 
دارد. شیب عمومی خا ک‌چین از جبال مرتفع 
سینکیانگ و تیت در مفولستان در غرب به 
طرف نواحی پست ساحلی در شمال است. 
مفولستان فلاتی است مرتفع» با فرازای 
تقریبی ۱۱۵۲۰ گز که جبال رفیعی بر آن 


اراضی پت آن 


۰ چین. 


احاطه دارد. بیابان گربی در مرکز این فلات 
است. پهنه‌های وسیمی در سینکیانگ را 
بابانها یا کوههای مرتفع اشفال کرده‌اند. رشتة 
تین‌شان این ناحیه را به دو قسمت منقسم 
میازد: حوض دزونگاری در شمال است. و 
شبکة رودهای ایلی و ایرتیش آن را مشروب 
میکنند در جنوب تین‌شان بین تین‌شان و 
بیابان وسیم تا کلاما کان, حوضة تاریم واقع 
است. جادة قدیم معروف به جاده ابریشم از 
است که فرازای متوسط آن ۴۵۷۰ گز است. 
کوههائی که کتار: این فلات را تشکیل 
میدهند از مرتفعترین کوههای جهانند. از آن 
جمله است کونلون در شمال, هسیمالایا در 
جنوب, و رشته کوههائی در شرق که از 
سچوان به طرف جنوب در یون‌نان کشیده 
شدهاند و عبور از آنها تقریباً غیرمسکن است. 
رودهای سند. براهماپوترا؛ و سالوین, هر سه 
در این فلات سرچشمه میگیرند. عنچوری دو 
رشته جبال در اداد شمال - جنوب دارد: 
یکی خینگان بزرگ در غرب و دیگری 
چانگیای در شمال. دره‌های وسیع و 
حاصلخیزی در میان این کوهها قرار دارد که 
رودهای آمور, سونگاری, اوسوری, يالو و 
غیره آنها را مشروب میکند. از جنبة تاریخی, 
چین چند کوه مقدس داشته است که از ان 
جمله تای یا تای‌شان (در شانتونگ) را 
میتوان نام برد. چين را سه شبکه رودهای 
عظیم: هوانگ (رود زرد) در شمال, یانگ‌تسه 
در چین مرکزی, و سی‌کیانگ (رود غربی) در 
جنوب. زه کشی‌میکند. دیگر از رودهای مهم 
چین آمور است و ریزابه‌هایش (سرنگاری و 
یالو) در منچوری پی, که بندر تین‌تسین بر آن 
واقع است. هوای, چیتانگ, که هانگچو بر 
مصب آن قرار دارد. و بالاخره مین. که در 
فوچو به دریا میریزد..و رودهای سند 
سالوین, مکونگ و برهماپوترا نیز در چين 
سرچشمه میگیرند. اسا در برمه, هند و 
هندوچین جاری میشوند. رود تاریم در 
سینکیانگ مهمترین رود داخلی چین است. 
ا گرچه چین دریاچه‌های بار دارد فقط 
معدودی از آنها وسعت قابل ملاحظه‌ای دارند 
از آن جسمله است تونگتینگ, در هونان. 
پوبانگ, در کیانگسی, و تای و هونگ‌تسه در 
کیانگو. چون رودهای عمده در چین از 
غرب به شمال جاری است. برای تسهیل 
ارتسباط بین نواحی شمالی و جنوبی, 
مخصوصاً در نواحی پیرجمعیت جنوبی» 
شکه‌ای از ک‌انالها تمه شده است که 
مهمترین آن کانال بزرگ پایون - هواست که 
مانگچو را به پکن مرتبط میازد. 

منابع طبیعی: چین از لحاظ کشاورزی متنوع 








است و مسیتوان آن را بسه نساحیه‌ای دارای 
رستنیها حیوانات مخصوص به خود تقسیم 
کرد. در جنوب. در؛ سی‌کیالگ (رود غربی) 
دارای رستنیهای مدارگانی است. غلات سالی 
سه بار و سبزیجات تا سالی هقت بار محصول 
ميدهند. برنج» نیکر, توتون, بعمل می‌آید. 
در چین مرکزی در در یانگ‌تسه و در نواحی 
جتوبی, محصول عمده برنج است و چای و 
ابریشم این ناحیه مشهور میباشد. چين شمالی 
و منچوری جئوبی منطقه‌ای از جنگلهای 
درختان برگ‌ریز بوده است, ولی پهنه‌های 
وسیعی از آن جنگل سترده شده است, و 
مزارع گندم» پنبه, ارزن, و ذرت خوشه‌ای 
جایگزین جنگلها شد است. منچوری شمالی 
یگانه منطقة سیاخا ک پرمایٌ چین است» این 
منطقه زمانی استپ بوده. ولی | کنون‌در بیشعر 
آن گندم و سویا( گیاه یکساله است که دانه‌های 
آن شبیه به لوبیای کوچک است و از آن برای 
خورا ک استفاده میکنند) زراعت صی‌شود. 
جمعیت چین برابر سرشماری سال ۱۹۵۲ و 
۴ م. ۵۸۲۵۸۴۸۲۹ تن بود اما این رقم 
دائماً افزایش می‌بابد چنانکه اخیراً آن را 
حدود ۶۵۰ میلیون نوشته‌اند. 
صایع: چین همیشه کشوری زراعتی بوده 
است و حتی در زمان حاضر نیز نیمی از سکن 
آنھا کشاورز هند و بسبب کثرت جممیت 
زمینی که قابل کشت و زرع ولی نا کشته‌باشد 
در چین وجود ندارد. پس از آمدن کمونیستها 
و اقدام به اصلاحات ارضی و تقیم مجدد 





اراضی در ۱۹۵۰ - ۵۲ نظام کشاورزی چین 
صورت تعاونی دا کرد. در ۱۹۵۶م. ۸٩۰‏ 
کشاررزان عضو شرکتهای تعاونی بودند. در 
سال ۱۹۵۸ اقدام به تبدیل نظام تعاونی به نظام 
اشترا کی شد. از جنبة زراعتی. کوه چینلینگ 
چین را به دو ناحیه تقسیم میکند. محصولات 
عمد؛ ناحیة شمالی گندم. ارزن, و ذرت 
خوشه‌ای است, که عموماً به طور ديم کاشته 
میشود. ولی در مفولستان داخلی آیباری هم 
معمول است. فراورده‌های عمدة دیگر این 
منطقه جو جو برهنه, نخود. شاهدانه. پسنبه. 
توتون, پسته زمینی و یره است. محصول 
عمده ناحیهٌ جنوب. برنج است. چای در 
په‌های منطقة مرز بین نوکین و کیانگسی در 
مغرب چکیانگ, در شمال غربی کیانگسی. و 
در سچوان بعمل مي‌اید. در سال ۱۹۰۰ م. 
بیش از چهل درصد چای جهان را چین تولید 
نمود ولی در سالهای بعد این مقدار تقلیل 
یافت. دیگر از فرآورده‌های چین جنوبی, 
خیزران, نسیشکر, تسوتون, پنبه (در در 
یانگ‌تسه) و انواع سبزیها, و در نواحی 
ساحلی انواع مرکیات است. قبل از جنگ 
چین و ژاپن. بیشتر کارخانه‌ها و کارگاههای 





چین. 

صنعتی چین در شهرهای ساحلی و یا مناطق 
رود یانگ‌تسه تمرکز یافته بود. پس از توسعه 
بافتن مخاصمات چین و ژاین در سال 
۷ ام قریب ۶۴۰ کارخانه و کارگاه به 
ناحیة غربی منتقل شد. کارخانه‌های صنعتی 
چین تا سال ۱۹۴۹ م. در مالکیت خصوصی 
اشخاص بود. از آن به بعد. دولت برای تخبیر 
دادن این وضع اقدام کرد و سرانجام در سال 
۹ م. ک‌ارخانه‌ها تحت نظارت دولت 
درآمد. جنگ دوم جهانی باعث توسمةً 
صنعتی چین گردید. 

استفادء از راههای آبی از قدیم‌الایام در چین 
اهمیت داشته است و شبکه‌های عمده برای 
این منظور شبکه‌های هوانگ‌هو در شمال و 
یانگ‌تسه در جنوب بوده است. جهت جریان 
این رردها از غرب به شرق است و کانال‌های 
متعدد و شاخه‌های مختلف آنها را بهم تصل 
و ارتباط میان مناطق مختلف را تأمین میکند. 
بزرگترین کانال سرزمین چین. کانال بزرگ 
یایون‌هو (بطول حدود ۱۶۰۰ کیلومتر) است: 
که‌میان هانگچو و پکن ساخته شده است. از 
سال ۳۷٩۱م.‏ اهمیت کشتیرانی در آبهای 
داخلی بیشتر شد. امروزه ۱/۴ حمل و نقل 
آبی کشور از طریق آبهای ساحلی انجام 
میگیرد. آغاز ساختمان راءآهن چین را باید 
از ۱۸۷۶ م. دانست. که بازرگانان انگلیسی و 
امریکانی شانگهای خط کوتاهی بطول ۱۶ 
کیلومتر ایجاد کردند, که دولت چین نابودش 
کرد. پس از شکست یافتن (۱۸۹۵م.) چین از 
ژاپن. دولت چین بفکر احداث خطوط 
راء‌آهن افتاد. در سال ۱۹۵۵ چين در حدود 
۰ کیلومتر خط آهن داشته است. 
استفاده از راههای هوائی از سال ۸۱۹۲۹ 
بوسبلهٌ چند شرکت امریکائی و آلمانی برای 
حمل و تقل مراسلات پستی میان چین و 
اروپا آغاز شد. و بتدریج با تشکیل شرکتهای 
ملی توسعه یافت» چنانکه در سال ۶۱۹۵۳ 
بیشتر شهرهای بزرگ ارتباط هوانی داشتند. 
از نظر حکومت. چین تاریخی کهن‌ال و 
طولانی دارد. قدیترین حکومتی که از آن 
اطلاع داریم حکومت خاندان شانگ (۱۵۲۳ 
- ۱۰۲۷قم.) است, که در رأس دستگاه 
حکومتی خاقان قرار داشت. امور جنگی و 
مذهبی زیر نظر اوء و وظیفة دفاع از مملکت و 
تأمین آرامش و آسایش ملت بر عهدة وی 
بود. سلسلهٌ چو (۱۰۲۷ - ۲۵۶ ق.م.) نظام 
ملوک‌الطوایفی را برقرار کرد. سرانجام 
ملوکالطوایف سیب انقراض آن گردیدند 
(۲۵۶ ق.م.) و پس از مدتی هرج و مرج؛ 
خاندان چین بر همه ایالات مستولی شد ر 
امپراتوری چین رابنا نهاد که تا دوران ما دوام 
یافت و در ۱۹۱۲-۱٩۱۱‏ م. در برابر سیستم 


چین. 
حکومتی جدیدی که ره‌آورد مغرب‌زمین بودا 
بعنی حکومت جمهوری, از هم پاشید. پس از 
۵ ال آزمایش و خطاء در ال ۱۹۲۶ ا 
۸ م. حکومت جدیدی روی کار آمد که 
در برابر حزب کونومینتانگ مسئول بود و تا 
ال ۱۹۴۶ زمام امور را در دست داشت, و 
در این سال با یک انقلاب نظامی از چین 
خاص بیرون رانده شد. و ادارة امور مملکت 
به دت کمونستها اقتاد و جمهوری خلق 
چین تأسیس گردید (اول | کتبر ۱۹۴۹م.). 
تختین امپراتوری چین بوسیلا سلسله چين 
یس گردید. و در این دوره ملوک‌الطوایفی 
براقتاد. و ساختمان دیوار بزرگ چین آغاز 
گردید.و نظام حکومتی این سلسله تا قرن 
۲م. دوام یافت. پس از چندی هرج و مرج 
لس هان سلطنت یافت. در اين دوره» چين 
در جهت غرب گترش یافت. هونهای فلات 
متولتان دفع شدند و چین با آسیای مرکزی 
و غربی و حتی دولت روم ارتباط یافت. در 
توره‌های اخیر» دین یودائی وارد چین شد. 


کوچک و تاخت و تاز هونها در قسمهای 
خمانی بود. در این دور؛ ناماعد. ترقی 
ترهنگی سریمی در چین روی داد. آین بودا 
و تائو رواج یافت. و آیین کنفوسیوس رابه 
مخاطره نداخت. پیشرفتهای علمی هندیان 
در طب ریاضیات. نجوم. معماری اقتباس 
شد. وهار روثق یافت. در دور؛ سلسلة تسین 
سوک‌الطوایفی تا حدی تجدید گردید. و 
غدرت مرکزی ضيف شد. در دورة 
سله‌های سوئی و تانگ, بار دیگر 
عبراتوری وحدت یافت. و ساختن کانال 
رگ آغاز گردید. از پیشرفتهای عمد: این 
عحر درخشان برقرار شدن روش امتحان از 
مستخدمین دولت و تجدید حیات ایین 
ویوس بود. بالاخص اشمار آبدار و 
جتدار این دوره جالب است. با ضعف دولت 
نگ دگربار چین تجزیه شد, و دور معروف 
به لله‌های پنجگانه و ده مملکت مستقل 
غاز گردید. فن چاپ در اين دوره پیشرفت 
کردو رسم بستن پای زنان. که زنان چینی را 
هزار سال در بدیختی نگاه داشت ظاهراً از 
تار این دوره است. در طی سه قرن بعد چين 
حستخوش تجزیه بوده سلسلة سونگ در چین 
مرکزی و جنوبی سلطتت داشت. و در عین 
حال اقوام وحشی قراختای. جرجن" و 
-تگوت؟ (یا تتگفوت يا تنفوت ] در چين 
شمالی و غربی دولتهائی تأسیس کردند. که 
اتجام به دست چنگیزخان برافتاد. دولت 
قراختای از سال ۹۱۶ تا ۱۱۲۵م. دوام يافت, 
در جناح غربی, نزدیک انتهای دیوار بزرگ 

















چین, سرزمین چین تحت اشفال قومی تبتی 
به نام تانگوت بود که در حدود سال ۹۰٩م.‏ 
دولتی تشکیل دادند. که در سال ۱۰۳۲م. به 
دست چنگیزخان برافتاد. عصر سونگ با 
رواج ادب و فلفه. اختراع حروف قابل 
انتقال. باروت. و قطب‌نما ممتاز است. مقولها 
سرانجام مقاومت چین جنوبی را هم در هم 
شکستند (۱۲۷۹). و بدین طریق, برای 
نختین بار سراسر چین تحت استیلای 
لل خارجی یوان درآمد. که بوسیلا 
قوبلای قاآن تأسیس شده بود پس از سلسلة 
یوآن سل چینی مینگ سلطتت کرد. در این 
دوره پایتخت از نانکینگ به پکن منتقل 
گردید(۱۴۲۱م. در هین دوره پای 
اروپانها به چین باز شد. پرتقالیها در سال 
۷ م. در ما کائو مهاجرنشین دایر کردند و 
مواجه با سیاست ضد خارجی چین شدند. 
اسپانبایها در سال ۱۵۵۷ م. هلندیها در 
۱۶-۶م. و انگلیسیها در ۱۶۲۷ م.به چین راه 
یافتند. مقارن این احوال منچوها در سال 
۴ م. سلسلة چینگ یا منچو را تأسیس 
کردند.برای اطلاع از انقلابات نیم قرن اخیر و 
حکومت کنونی چين رجوع به داثرة المعارف 
فارسی شود. 

چین. ا(خ) در اصطلاح و تداول و کتب نظم و 
تشر فارسی گاه به جای ترکتان چن بکار 
رفته است و آن قسمت از آسیای مرکزی که 
ترکستان شرقی و یا ترکستان چین خوانده 
می‌شود فضای محصور بین جبال تبان‌شان و 
کوئن‌لن و نجد پامیر یمنی حوض تهر تاریم و 
شمب ان مثل ختن دریا و قند دریا و 
کاشفردریاو آق‌سوست و پیش مسلمین به 
نام کاشغر و ختن معروف بوده است. در 
شواهد ذیل اشاره به کلم چین شده است گاه 
چین اصلی و گاه چین اصطلاحی: 
برفت آن برادر ز روم اين ز چین 
به زهر اندر آمیخته انگین. 
نبودش جز از رزم چين آرزو 

به بازر خم خام و چين در برو. . فردوسی. 
هند چون دریای خون شد چن چو دریابار ار 


فردوسی. 


زین قبل روید به چین بر تبه مردم استرنگ. 
عسجدی (از فرهنگ اسدی تخجوانی). 
شاه راسر سبز باد و تن جوان تا هر زمان 
شاعران ایندش از اتصای روم و حد چین. 
متوچهری. 
ملکی کو ملکان راسر و مایه شکند 
لشکر چین و چگل را به طلایه شکند. 
متوچهری. 
بفرمود جتن به چين علم دین را 
محمد شدم من به چین محمد. 
ناصرخسرو. 
سوی چین دین من راه بیاموزم 


ATI! 


چین. 
مر تراگر نکنی روی و جبین پرچین. 
ناصر خسرو. 
تا همای تام تو بگشاد بال 
از فضای قیروان تا حد چین. خاقانی. 
میخش از روم در عرب فکند 
گردش‌از چین به بربر اندازد. خافانی. 
به ترکستان اصلی شو برای مردم معنی 
به چین صورتی تاکی پی مردم‌گیا رفتن. 
خاقانی. 
برتربتش که تبت چین شد چو بگذری 
از بوی ناقه عططۀ مشکین زند مشام. 
خاقانی. 
دگرباره پرسید کز چین و زنگ 


ررقهای صورت چرا شد دورنگ. نظامی. 
محقق همان بيد اندر ابل 
که در خوبرویان چین و چگل. 1 
سعدی (یوستان). 
- آرایش چین؛ زینت و زیور ساخت و 
خاص چین. این ترکیب پنج بار در شاهنامه 
بکار رفته است اما نوع زیور و زینت از آن 
شواهد برنمی‌اید. شاید پرد؛ نقاشی و 
اینه‌بندی مراد باشد. رجوع به کلمة آرایش 
شود؛ 
در ایوان یکی تخت زرین نهاد 
به آین و آرایش چین نهاد. فردوسي. 
-آهوی چین؛ آهو که در سرزمین چين 
زیست کند؛ 
نشکنت ا گر چو آهوی چین مشک بردهم 
چون سر په خورد سنبل و بهمن برآورم. 
خاقانی. 
آینة چین؛ آینة ساخت کشور چین: 
خرو چین از افق آينة چين نمود 
زآینة چرخ رفت رنگ شه زنگار. خاقانی. 
-بتخانة چین؛ بتکد؛ سرزمین چین؛ 


بتی دارم که چین ایروانش 

حکایت می‌کد بتخانة چین. سمدی, 
- ترکان چین؛ خویرویان چینی. زبارخان 
چين 

همه ترکان چین بادند هندوش 

مباد از چینیان چینی بر ابروش. ظامی, 


- ترکستان چین) رجوع به کلمة چین شود. 
- خاقان چین؛ نام عمومی فرمانروایان 
ترکتان شرقی است و گاه در ادبیات و 
روایات نظم و شر داستانی, بر فرمانروایان 
قبایل ترک ماوراءاللهر نیز اطلاق شده است: 


گریزان و رخسارگان پر ز چين 
همی رفت تا پیش خاقان چین. فردوسی. 
-خاقان چینی؛ خاقان سرزمین چین: 
ز چین تابه گلزریون لشکرست 
Jorgen.‏ - 1 - 


2 - Tangut. (Tangqut). 





۲ چین. 


بر ایشان چو خاقان چینی سرست. 
فردوسی. 
-مسپهدار چین! سالار و سردار سپاهیان 
چین. فرمانروای سرزمین چین. 
سیهدار چين هر دم از چين ديار 
فرستاد تزلی بر شهریار. نظامی. 
صم چین! زن و خوبروی از مردم چين 
همه عالم صنم چین به حکایت گویند 
صنم آن است که در هر خم زافش چین است. 
سعدی, 
سخنفور چین؛ نام عموی پادشاهان چین؛ُ 
پادشاه چین را فففور گویند (مجمل‌التواریخ 
رالتصص ص ۴۲۰). 
-لعبت چین؛ زیبارری از مردم چين 
گرفته راه تماشا بدیم‌چهره بتانی 
که‌در مشاهده عاجز کنند لمبت چین را. 
سعدی, 
مشک چین؛ مشک که از چین آرند: 
چون منک چین تو داری زآهوی جین پرس 
آهو به چین به است که سنبل چرا کند. 
خاقانی. 
نه همه حکمت خدا اندر یکی شاعر نهاد 
نه همه بویی بود در تافه‌های مشک چین. 
منوچهری. 
-نقاش چین؛ چهره‌پرداز چینی. صورتگر 
چینی: 
ابر شد تقاش چین و باد شد عطار روم 
باغ شد ایوان نور و راغ شد دریای گنگ. 


منوچهری. 
فریدون گفت تقاشان چین را 
که‌پیرامون خرگاهش بدوزند. سعدی, 
- |/کنایه از بهار است. 


||چینیان. مردم چین. اهالی چين: 

نبودش جز از رزم چين ارزو 

به بازو خم خام و چين در برو. . فردوسی. 
چین. (ج] (()۲ (ارنست بوریس). عالم 
وظاتفالاعضاء انگلیی در سال ۱۹۰۴م. در 
آلمان متولد شد. استاد علم‌الامراض در 
آکفوردبرای هیمکاری با فلوری" و 
فلمینگ " در کشف پنی‌سیلین قسمتی از 
جایز؛ نوبل ۱۹۴۵ م. به وی داده شد. 
چین آب. (|مرکب) پین آب که کشت را 
دهند پس درو کنند. 
چین آ9 یز. (ن.ف مرکب) آویخته با چین و 
شکنج. |زقمی پارچذ ابریشمین گرانبها در 
دور محمدشاه و اوائل تاصرالدین‌شاه. قسمی 
منوج ابریشمین. شاید صورتی دیگر از 
قناویز باشد. (یادداشت مولف). 
چینان. (ق) در حال چیدن. رجوع به چیدن 
شود. 
چین افتادن. [ا ) (مص مرکب) (.. در 
پوست یا جامه و گاه ابرو) شکنج گرفتن. 





شکن و نورد پیدا آمدن. جمع شدن چنانکه 
پوست ترنجیده؛ 
باد گلها را پریشان میکند هر صبحدم 
زآن پریشانی نگردد روی دست افتاده چین. 
سعدی. 
روی دریا درهم آمد زین حدیث هولنا ک 
میتوان دانست بر رویش ز موج افتاده چین. 
سعدی. 
چین انداختن. أ تَ] اسص سرکب) 
چین افکندن. چین دادن. به کیس و شکن 
درآوردن. 
< چین در ابرو از کسی انداختن؛ با کی 
خشم گرفتن: 
زکس چین در ابرو ننداختی 
ز بازی به تندی نپرداختی. سعدی (بوستان), 
چین اندرون. ان آذ) (اغ) ظاهراً چين 
اصلی مراد بباشد: پیادشاه چسین اندرون را 
تغزغزخافان گویند. *مجمل التواريخ 
رالتصص ج بهار ص ۳۲۰). 
چین برداشتن. ب ت] (مص مرکب) 
چین پیدا کردن. چروک برداشتن. کیس 
خوردن. شکنج و نورد پیدا کردن. شکن 
گرفتن. 
چین پرج. (بټ) (خ) نام دهی از د‌های 
هزارجریب. (سفرنامه مسازندران و استراباد 
تألیف رابینو ص ۱۶۵). رجوع به چینی‌پارچ 
شود. 
چین پرورد. اپ ]اسف مسرکب) 
پروردۀ سرزمین چين که در چين پسرورش 
یافته باشد؛ 
شاه از آن تگ‌چشم چین‌پرورد 
خواست کز خاطرش فثاند گرد. نظامی. 
چین پیدا کردن. (پ ک :] (مص 
مرکب) چین خوردن. چروک بانتن. کیس 
پیدا کردن. نورد و شکنج یافتن. شکن گرفتن. 
رجوع به جمع شدن شود. 
چین جنوبی. اج /ج] لاخ) رجوع به 
چين و تاربخ مفول اقبال ودایسرة السمارف 
فارسی شود. 
چین چوروک. [ ن ج] (! مسرکب. از 
اتباع) رجوع به چین و چروک شود. 
چین جیخری. (اج) نام پدر مُرتیّه که از 
مردم پارس و از محلی به نام « کوگ‌نگا» بود 
این مرد بر داریوش یاغی شد و چنانکه در 
کته بیستون آمده است به اهالی خوزستان 
گفت:من ای ماینس پادشاه خوزستانم. 
چینچیلا. (اسپانیایی. ۲4 بتاندار جوند؛ 
کوچکی است که در آمریکای جئوبی در 
رخنه‌های سنگی کوههای آند در بولیوی و 
پرو و شیلی زندگی میکند, و نام علمی آن 
Cn lanier‏ است. پسوست زرم 


خا کستری آن یکی از گرانبهاترین پوستهای 





چینستان. 


قیمتی است. (از داثرة المعارف فارسی). 
چین چین. اس مرکب) شکن‌شکن: با 
چین‌های بسیار. صاحب چین‌های بسیار, 
پرشکن؛ 

ای زاف س رکشت همه چین چین شکن‌شکن 
مویت برای بردن دلها رسن رسن. 

چین خای. (زخ) نام ابالتی از چین به 
مساحت ۶۹۷ هزار گز مربع و دارای یک 
میلیون و دویت هزار سکنه و کرسی آن 
نین‌شاه است. 

چین خوردگی. [خوز / خر د /د] 
(حسامص مرکب) حالت و چگونگی 
چین‌خورده. 

چين خوردن. (خوز / خر ذ] (مص 
مرکب) شکن گرفتن. ترنجیدن. شکن یافش. 
چررک پیدا کردن. چنانکه رخسار و رو. لاو 
تا یانتن چنانکه در پارچه؛ این پارچه خضوب 
چين نمیخورد. رجوع به ترنجیدن شود. 
چین خورده. (خوّز / خُر د /<] (نمف 
مرکب)۵ با چین. نوردیده و شکن‌گرفته, 
متشنم. با نورد. 

چين دادن. (:) (مسص مرکب) در 
اصطلاح خیاطی تا کردن پارچه و لاهسا در 
طول یا عرض آن پیدا آوردن. 
چین دار (نف مرکب) چین‌دارنده. دارای 
شکنج. با نورد. با تا و لاهای بسیار. 
چين د ار. (() ديار چین. سرزمین چین, 
چیلتان: 

سپهدار چین هر دم از چین‌دیار 

فرستاد نزلی بر شهریار. نظامی. 
چینستان. [ن / س ] ((خ) (مرکب از: چين + 
ستان. پسوند مکان که غالا به نام سرزمینها 
می‌پیوندد), سرزمین چین. کشور چین. 
مملکت چین: افراسیاب ملک ترکستان بود. 
ملکی بزرگ بود و همة ترکان زمین مغرب به 
فرمان او بودند و نشت او در ببلخ بودی و 
گاهی در مرو بودی و شهر بلخ همه ترکان 
داشتند و از جیحون گذشته بودند و همه بلخ و 
مرو خیمه‌ها و خرگاهها ترکان بود تا سرخس 
تا عقب نیشاپور به سه فرسنگ از این سوی 
همه ترکان بودند. و ایس همه به پادشاهی 
منوچهر بود و افراسیاب بگرفته بود و سپاه او 
راعدد پیدا نبود و یادشاهی او از حد جیحون 
گذشته بود با این زمین‌ها از آب این طرف تا 
فرغانه و ترکستان تا حد چینستان همه سپاه 
او بود پس آن سیاه بکشيد و به حد متوچهر 
آمد. (ترجمة طبری بلعمی), مشرق تبت 
بمضی از چینتان است. (حدود الصالم) 


1 - Chain, Emest Boris. 
2 - Florey. 3 - Fleming. 
4 - Chinchilla. 5 - ۵ 





چین شرفی. 
احیتی است که مشرق او دریای اقیانوس 
مشرقی است و جنوب وی حدود واق‌واق و 
کوه‌سراندیب و دریای اعظم و ضفرب وی 
هندوستان و تبت است و شمال وی حدود 
تت و تغزغز و خرخیز و ابن ناحیتی است 
بسیارنعست با آب روان و اندر او معدنهای زر 
ست بسیار و اندر آن ناحیت کوه است و 
ییابان و دریبا و ریگ است و ملک او را 
تننورچین خوانند و گویند که از فرزندان 
قریدون است و گویند که ملک چین سیصد و 
عصت ناحیت دارد که هر روزی از سال مال 
یک ناحیت را به خزینه آرند و سردمان این 
تاحیت مردمانی خوب‌صنمت‌انب و کارهای 
یدیع کنند و برود عتان" اندر نشےه به تبت 
ایند به بازرگانی و بیشترین از ایشان دین 
ماتی دارند ملک ایشان شمنی است و از این 
احیت زر بسیار خیزد و حریر و پرند و 
خارچیز چینی " (1) و غضاره (؟) و دارچینی 
و ختو که از ار دسته‌های کارد کنند و کارهای, 
بیع اندر هر جنبی و اندرین ناحیت پیل و 
گرگ است. (حدود السالم ص٩۵‏ و ۶۰ج 


سحوده): 
یر پل و آن سنگ | کوان‌دیو 
که‌از ژرف‌دریای کیهان خدیو 
اور ز بیژن بدان کین‌ستان, فردوسی. 
روز میدان گر ترا تقاش چینستان بدید 
خیره گردد شیر بنگارد همی نقش سوار. 
فرخی. 
کاروان مهرگان از خژّران آمد 
یا ز اتصای بلاد چینستان آمد. ‏ منوچهری, 
وز خوب غلامان همه خراسان 
جون بتکدة هند و چنتانست. 
ناصر خسرو. 
به طفرا برکشد صورت بان نقش چینتان 
به دفتر برکشد جدول بسان صحن انگلیون. 
آمیرممزی. 
چين شرقی. [ن ش | (اخ) رجوع به چين 
و رجوع به شدالازار ص۵۰۸ شود. 


چین شمالی. [نِ ش | (اع) رجوع به چين 
ختاو تاریخ مفول اقبال و دايرة السعارف 
فارسی شود. 

چینقای. (إخ) از مشاهیر امرای عیسوی 
وگنای‌قاآن. رجوع به تاریخ مفول اقبال ص 
۲ ۱۵۴و ۱۵۸ شود. 

چین کردن. اک ذ] (مص مرکب) چیدن. 
آفرهنگ شعوری ج۱ ورق ۳۴۹). رجوع به 
چیدن شود. |لچین و شکن پیدا آوردن در 
رخسار و ابروان. (فرهنگ شعوری ج۱ ورق 
۳۹ 

جی نکیانگ. اک ] ((خ)" بندر آزاد چین بر 
-احل یانک تسه کیانگ در ( کیانگ مو) 


دارای ۶۲۵۰۰۰سکنه. 
چینگانه. (ن /ن] | تسرکی‌شد: كلمة 
اروبائی تزیکان یا تسیگان !" سوزمانی. 
غربال‌بند. فیج. فیوج. شره‌چی. قرشمال, 
کولی.لوری. لولی. کوج و بلوچ, (یادداشت 
مولف). رجوع به لوری و لولی شود. 
چینگتائو. (:] (إِخ) " شهری در عمال ایالت 
شانتونگ چین. کنار دریای زرد. در سال 
۸ م. جمیتش در حدود ۸۸۴۳۶۸ نفر 
بود. از سال ۱۸۹۸ تا ۱۴٩۱م.‏ این شهر به 
عنوان جزئی از کبائوچو تحت حکومت 
آلمان بود. و از سال ۱۹۱۴ تا ۲۲٩۱م.‏ ژاپین 
آن را در دست داشت. پس از جنگ دوم 
جهانی تا سال ۱۹۴۹م. پایگاه دریائی سالک 
مستحد؛ امریکا گشت. (از دانرة السمارف 
فارسی). 
چین گرفتن. اگ ر تَ] اسص مرکب) 
چن برداشتن, و شکن یافتن: 

دم خون چو رود مهین هین گرفت 

ز غم چهر؛ شاه چین چین گرفت. ‏ اسدی. 
چینگهای, ((ج۲ یا کوکونور. ایالتی در 
شمال غربی چین» به وسمت ۶۳۷۵۰۰ هزار 
گزمربع و جمعیت ۱۶۷۶۵۳۴ نفر, کرسی آن 
سیینگ. از جنوب غربی به تبت محدود 
است. بیشتر آن فلاتی مرتفع است. دریاچۂ 
کوکونور در آن قرار دارد. صادرات عمده‌اش 
پشم و پوست دباغی‌نشده است. این پهنه در 
حدود سال ۱۷۲۴م. تحت استبلای چین 
درآمد. (از داثرة المعارف فارسی). 
چین لونگگ.(خ)۸ نام الیش هونگلی؟ 
(۱۷۱۱ - ۱۷۹۹ م.) چسهارمین امپراطور 
(۱۷۳۶ - ۱۷۹۶ م.) چین از سلسلة چینگ. 
در دورة سلطنت وی چین به منتهای وسعت 
خود رسید. چین‌لونگ در قبال تجاوزات دول 
غربی مقاومت کرد و مدتی فعالیت مبلفین 
میحی را ممنوع ساخت. دربارش مرکز 
هنرمندان و اهل فضل و خود نویسنده‌ای 
پرکار ولی کسم‌مایه بود. (داثرة المعارق 


فارسی). 
چینلینگت. ((غ) چینلنگ‌شان. نام رشته 
کوهی‌در چین شمالی است. 


چین ماچین. (! مرکب, از انباع) چین و 
ماچین. قر و فر. با چین‌های بسیار در جامه. 
رجوع به چين و مأچین‌شود. 

چين ماچین. [ن] (إخ) جين و ماچین. نام 
جن شمالی؛ یعنی ترکستان. ابن‌البیطار در 
شرح ماد راوند گوید: فارسیان. چین شمالی 
یعنی ترکستان را چین ماچین خوانند و آن 
مثل اين است که بگویند چين چین. «و هو 
ببلاد ااترکتان اتی یمونها الفرس چين 
ماچین؛ ای صن الصین». (مفردات ابن‌اليطار 
ج+ص۳۱. 








چینود. ۸۴۱۳ 


شاید اصل آن چین و ماوراء چین باشد؛ ينی 
چین و کشنشین و نیز ممکن است مراد چين 
(ترکستان شرقی) و مهاچین (چین بزرگ) 
باشد. رجوع به چين و ماچین شود. 
چینندگی. نن د / د] (حامص) حالت و 
چگونگی چیننده. عمل چیننده. رجوع به 
چنده شود. 
چیننده. [ نن د /د] (نف) آنکه چیند. که 
چیدن کار دارد. رجوع به چیدن در همه معانی 
شود: جان, جانی؛ چند؛ ميوه. (سنتهی 
الارب). 
چینو. (إخ) ددی است از دهتان فندرسک 
بخش رآسیان شهرستان گرگان. در ۳۶ 
هزارگزی جنوب باختری رامیان واقع است. 
کوهستانی است و ۲۸۰ تن سکنه دارد. از 
چشمه آبیاری میشود و محصولش برنج و 
غلات. ارزن و لبنیات است. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۳). 1 
چینوار. [چسین ] (ص) چیور. راست. 
(فرهنگ شموری ج ۱ ص۳۴۷). 
چینوت. ( چين رَ) (إخ) (یّل با بول يا 
پوهل) در روایات زردشتیان پل صراط است. 
چینود. رجوع به چینود و رجسیع به صراط 
شود. 
چین و چ روکك. [ن ج] مسرکب. از 
اباع) چین و چوروک. چین و شکن. باشکن 
و نورد بسیار. با کیس و نورد و شکنج بسیار, 
چين و چروک خوردن. ازج خوژ 
/ خر ] (مص مرکب) تا خوردن. شکن 
یافتن. کیس برداشتن. بار نورد و شکن 
یافتن. 
چین و چگل. ان ج گ] (اخ) سرزمین 
چین (ترکستان شرقی) و ناحیٌ چگل (در 
ماوراءانهر) و در تداول شاعران قدیم این دو 
نام پیاپی اید؛ 
ملکی کو ملکان راسر و مایه شکند 
لشکر چین و چگل را به طلایه شکند. 
منوچهری. 
چین و چوروک. (ن] (! مرکب. از اتباع) 
رجوع به چين و چروک شود. 
چین و خم. [ن خ] (تسرکیب عطفی, ! 
مرکب) پچ و تاب. شکن و نورد. رجوع به 
چن و نیز رجوع به خم شود. 
چینود, [ن ز) ((ع) (بُل) صراط. چینوت, 
پل صراط به اعتقاد زرتشتیان. به سوجب 


۱-نل: غیان. ۲-نل: خاو خیر چینی. 
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روایات زردشتی, یک سوی این پل بر روی 
قلذ دانیتی است. که نزدیک رودی است 
بهمین نام. و در ایران‌ويج واقع است, و سوی 
دیگرش بر کوه البرز قرار دارد. و در زیر پل» 
در حد میانه‌دای آن, درواز؛ دوزخ است. در 
کتب و روایات زردشتی راجم په این پل و 
دشواریهانی که در هنگام عبور از آن پیش 
مي‌آید سخن بسیار رفته است. به اعتقاد عامة 
زردثتها این پل در هنگام عور نیکان و 
خاصان به قدر کافی گشاده و عریض مشود 
و در موقع عبور بدکاران تا به اندازة لب تیفی 
باریک میگردد. و از این رو روح بدکار از 
آنجا بدرون دوزخ می‌افتد. اوصاف چینود با 
آنچه نزد ملمین راجع به پل صراط گفته 
میشود شباهت بيار دارد. (دائرة السعارف 
فارسی). در فرهنگهای فارسی این کلعه به 
صورت خنیور نیز آسده است که نا گریز 
مصحف و محرف کلمة چینود بايد باشد و نیز 
در اشمار شاعران و شاید در تداول این کلمه 
صورت چنیود نیز يافته است چنانکه اسدی 
به هر دو صورت و عنصری به صورت آخیر 
آن را بکار برده است: 
تراهست محشر رسول حجاز 
دهنده به پول چنیود جواز. عنصری. 
بدانی که انگیزش است و شمار 
همیدون به پول چنیود گذار. 
رهاننده روز شمار از گداز 

دهنده به پول چنیود جواز. 

و اینک شواهد کلمة چینود؛ 
سیه‌روی خیرد ز شرم‌گاه 

سوی چینودیل نباشدش راه. 
رهی سخت چون چینود! تن‌گداز 
تھی چون کف زفت روز نیاز, 
اگرخود بهشتی وگر دوزخی 

گذارش‌سوی چینودپل بود. . اورمزدی. 
چینور. [ر) (ص) چینوار. راست. (فرهنگ 
شموری ج ۲ص ۲۴۷). 
چینور. (ر] (إخ) دیگرگون‌شدة کلمة چینود 
است. پل صراط. رجوع به چینود شود. 
چين و شکن. [نْ شک ] (ترکیب عطفی, [ 
مرکب) نورد و شکنج. رجوع به چين و رجوع 
به شکن شود. 

چین و ماوراء چین. یا چین و کشنشین "یا 
چين و ماچين: 

چین تو ظاهر و ماچین به مثل باطن 

تو به چین بودی و مانده‌ست ترا ماچین. 

ناصرخسرو. 

چين و ماچین. [ن) (! مرکب. از اتباع) 
چین ماچین. قر و فر. با چین های بسیار در 
جامه. 
چینوی. نوی ] ((خ) نام یکی از بزرگان 


اسدی. 


اسدی, 


اسدی. 


اسدی. 








چین و از یاران خاقان ترک معاصر بهرام 
چوبینه: 
به چین مهتری بود چینوی نام" 
دگر سرکتی بود ژنگوی نام فردوسی. 
چینه. (ن] () ماخوذ از نام خاص چین, 
تارنج. جنة. (دزی ج۱ ص۲۳۹). 
چیفه. [ن /ن ] () چنه. دانة مرغان. (برهان) 
(آنندراج) (انجمن آرا), دانه‌ای که مرغان 
خورند. (غياث اللغات). علف مرغ بود. 
(اربهی). دانه که مرغان خورند. آنچه از دانه و 
جز آن که مرغ به منقار از زسین چیند. 
(یادداشت مولف). در تداول گناباد خراسان 
دانه‌ای که به طیور دهند. دان. دانه. چیلک. 
رجوع به چیلک شود؛ 
همه کارها را سرانجام بین 


اندی.۲ 


چو بدخواه چیه نهد دام بین. 
جهان دامدارست نیرنگ از 
هوای دلش چیه و دام آز, 
اسدی ( گرشاسبامه) 
نباشد سوی چینه آهنگ باز 
نه تبهو سوی گوشت آید فراز. 
اسدی ( گرشاسبنامه) 
وگر مرغکی کوچک آید فراز 
دهدش اب و چینه به روز دراز. 
اسدی ( گرشاسینامه) 
همای همت, خاقانی سخن‌دانم 
که هیچ خوشه نیرزد برای چینۀ من. 
خاقانی. 
مرغت جان عاشق و چندانش حوصله 
کز هر دو کون لایق او ت چینه‌ای. 
عطار. 
تقل است که گفت در سفری بودم: صحرا 
پربرف بود و گبری را دیدم دامن در سر افکنده 
و از صحرا برف میرّفت و ارزن مچاشید. 
ذوالتون گفت ای دهقان چه دانه پاشی؟ گفت 
مرغکان چینه نابند. دانه مپاشم تا این تخم 
ببرآید و خدای بر من رحمت کند. گفتم دانه‌ای 
که‌ییگاه باشد کی پذیرد؟ گفت | گر نپذیرد بیند 
آنچه میکنم. (تذکرةالاولیء). 
مگر خدنگ تو مرغیست آهنین‌منقار 
که‌هست چیلة او دان دل دشمن. 
اثیر اومانی. 
بی عدد لاحول در هر سیه‌ای 
ماند مرغ حرصشان بی‌چینه‌ای. 
مرغ جائی رود که چینه بود 
نه بجائی رود که چی نبود. سعدی (گلتان). 
و بزرگان گفته اند مرغ را چیه باید و کودک را 
شیر. (از فتوت‌نامة ملاحین کاشفی). 
ترا سخن چو خوش اید ز طوطی نطقی 
بده ز شکر الطاف خویش چیه او. 
حن مویدی دهستانی. 
¬ چینه‌برچین. يا چینه درچین؛ صفت 


مولوی. 











چینه‌خواری. 


جوجه‌ای که خود به تنهائی دانه از زمین 
برچیند و در امر تغذیه نیازی به مادر نداشته 
باشد. 
|[چینه‌دان. رجوع به چینه‌دان شود: چینه‌اش 
خالی شده است. |[چهار دیوار. (حاشية 
فرهنگ اسدی تخجوانی): 
پراز مبوه کن خانه را تا به پر۵ 
پراز دانه کن چیه را تا به سر. 
ابوشکور (از حاشية فرهنگ اسدی). 
چینه. امروز به معنی دیوار گلین است و شعر 
ابوشکور را هم در فرهنگ اسدی برای خنبه 
شاهد اررده‌اند یی کلم چیه را خنبه 
خوانده‌اند. (یادداشت مولف). ||در اصطلاح 
بتائی دیوار گلی. دیوار گلین. دیواری که از 
گل‌برآرند یی آجری و خشتی. دیواری که از 
گل بی‌خشت پرآرند. دیواری از گل برآورده. 
(یادداشت مولف). در تداول گناباد خضراسان 
آن را دای گویند. دیوار گلی که از رده‌های گل 
برآورند. در تداول شوشتر دگ و نسبو و نصبو 
گویند. |إدر اصطلاح بنائی هر مرتبه از گل 
باشد که بر دیوار گذارند. (برهان) (انندراج) 
(انجمن آرا). هر طبقه از طبقات دیوار از گل 
برآمده. لاد. ردة دیوار, (غیاث). رهص؛ چینة 
بن دیوار. رمص؛ رسته بنا یا چینة دیوار برتر 
از رة بنا باشد. (منتهی الارب). |إدر 
زمین‌شناسی لایه‌ای از سنگ که سراسر آن 
کمو یش یکسان ونسبت به لایه‌های فوقانی 
و تحتاتی آن مشخص باشد. طبقه‌ای از زمین. 
(از لفات مصوب فرهنگتان). 
چیفه. [ن /ن ] (!) اسم است از کلم چين (از 
مصدر چیدن) در مقام تخصیص نوع از جنس, 
رجوع به چين شود. 
خارچینه؛ خارچین. ابزار خارکن. 
-موچینه؛ موچین. آلت کندن موی از 
ارتا 
چینه چین. (نَ / ن ] (نف مرکب) دانهچین. 
که دانه از زمین برگیرد. دان جمعکن: 
زاغ سیه‌روی بود چینه‌چین 
چرغ سیه چشم بود دوربین. امیرخرو. 
چینه خوار. ان / ن خوا /خا) (نف 
مرکب) دانه خوار. مرغی که دانه خورد. مرغی 
کهاز دانه تغذیه کند. /(جوجه‌ای که بی یاری ر 
کمک دانه برچیند. 
چینه خوازی. (نٌ/ن خوا /خا] (حامص 


١-نل:‏ چیتور. 

Chine et ۰‏ 2۰ 
۳-نل: به چین اندرون برد حسنوی نام (و در 
این صررت شعر من شاهد نخواهد بود). 
۴-این بیت در بعض نخ شاهنامه به نام 
فسردوسی است (رجوع شود به شاهنامه ج 
بروخیم ص 6۷۸4, 
۵-نل: به در 





جینه‌دادن. 


مسرکب) عمل چیه‌خوار. دانه خواری. 
دته خوارگی. 
چینه دادن. [نَ /ن د] (مص مرکب) دانه 
ددن به مرغ. دادن دان. غذا دادن به طیور از 
حبوب و شبه آن: زق؛ چینه دادن مرغ بچه را 
بمنقار. (تاج المصادر بیهقی). عدار؛ چینه 
ددن مرغ بچه را به منقار. (تاج المصادر 
سهتی). زغل؛ چینه دادن مرغ بچه را به منقار. 
متهى الارب). 
چینه‌دان. [ن / ن) (إمرکب)' مرکب از: 
چبنه + دان, ظرف) حوصلة مرغانه راگویند. 
هان). حوصله مرغان است که دانه در آن 
جمع شود. و آن را ژاغر نیز گویند. (آنندراج) 
آتجمن ارا). علف‌دان مر]ء جای دانه و 
اک‌مرغان و آن یر سنگ‌دان است. 
بادداشت مسولف). زارة. زاورة. (مسنتهی 
آدارب). قونص. حوصل. حوصلا. چیلک‌دان, 
(ادداشت ملف). حوصل. حوصلا 
غره. نع نوطه. قرية. (سنتهی 
ترب). چیلک‌دان (در تداول مردم قزوین). 
جینمدان میان مری و سنگدان قرار گرفته و در 
ر« گردن مواد سخت معده را یاری میکند. 
چیه‌دان مرغان شکاری, ما کیانها و کبوترها 
گان بالارونده مخصوصا طوطها غالبا 
میشود. چینه‌دان کیوترها دو زائده دارد 


یه هنگام تفرخ تازة تخم‌ها ( که جوجه‌ها 












تخم برامده باشند) مادة پنیری‌مانندی 
مبکند که جوجه‌های نوزاد در روزهای 


خافانی. 
ون» سنگدان مرغ و چینه‌دان آن. (سنتهی 
چا 
-چیه‌دان کسی را تکاندن با چیلک‌دان 
کی را خالی کردن؛ کناید از زیر پای کسی را 
کنن و مزة دهان کی را فهمیدن است. 
ی. (یادداشت مولف). 
جبه‌دانه. (ن ت /ن) ام رکب) 
حوصلة مرغان. (غبات اللغات) (آنندراچ). 
چب‌نان. چیلک‌دان, رجوع به چینه‌دان شود. 
چینه‌سازی. (ن /نٍ] (حامص مرکب) 
-ختن دیوار گلی. چینه کشی. بنا کردن و 
ن دیوار از 9 گل. |اترتیب قرار 
رفن سنگهای تدنشستی به صورت چینه‌ها 
چ‌نکه در آبهای راکد مواد سنگینتر سریع تر 
سواد دیگر در ته آب نشت میکنند. در 
"ی جاری نیز. وقتی که سرعت جریان په 
ره کانی کم شود مواد درشت‌تر زودتر از 
سرد خردتر فرومی‌نشینند. ته‌نشین شدن مواد 
سمولاً به وضع افقی است و طبقاتی که روی 
هھ تمنشین ميشوند با هم ستوازی‌اند. هر یک 
ین طبقات یک چیه یا بستر, و صفحة 















فاصل بین دو چینه «بستره» خوانده ميشود. 
در تسسیمات ازمنه زمین‌شناسی, 
چینه‌سازی‌های متعلق به یک دورن راگروه» 
یه یک دوره را 
به یک عصر را «سازنده خوانند این دسته‌ها 
اغلب ببب وجود طبقات ناموافق از هم جدا 
میشوند. و آنها طبقاتی هستند که در چینه‌های 
مجاور آنها ناپیوستگی دیده میشود. این 
نایوستگی علامت آن است که در فرایند 
ساخته شدن ستگهاء پیب فرسایش یا به 
علت موقوف شدن نهشت. توقفی روی داده 
است. (داثرة المعارف فارسی). 

چینه شناس. [ن /نِ ش ) (نسف مركب) 
عالم به به معرفت طبقات‌الارض. که به علم 
طبقات‌الارض آشنا باشد. 

چینه شناسی. ان /نِ ش ] (حامص 
مرکب) علم و معرفت به طبقات‌الارض. 
قسمتی از زمین‌شناسی است که از چینه‌های 
زمین و شرایط تشکیل آنهاه و سن نسبی و 
پر کندگی و سایر خصوصیات آنها بحث 
میکند. 

چینه کش. ان /ن ک / کب ] (نف مرکب) 
چینه‌ساز. آنکه دیوار از رده‌های گل برارد. 
بنانی که کار او ساختن چینه است. آنکه دیوار 
گلی کند. با که چینه کشد. که چینه برآرد. که 
دیوار گلی سازد. که چینه کند باغ و خانه و جز 
آن را. دیوارگر. (یادداشت ملف). در منتهی 
الارب در ذیل کلم رقاص آمده است: دیوار 
گلین‌ساز.و در المنجد چنین آمده:الرهص من 
الحائط: اول صف منه الطین الذی یبنی به 
والر‌هاص عامله. 

چینه کشی. زنْ /ن ک /ک] (صامص 
مرکب) شقل چینه کش.کار دیوار گلی‌ساز. 
دیوارکشی. دیوارسازی. دیوارگری. کشیدن 
دیوار گلی. 

چینه کشیدن. [ن /نِ ک /ک د] (مص 
مرکب) ساختن دیوار گلی. بنا کردن دیوار از 
گل.دیوار برآوردن از رده‌های گل. 

چینی. (حامص) چیدن در تمام معانی. 
رجوع به چیدن شود. 

-اسباب‌چینی؛ تهیذ مقدمات عملی عليه 
-کی,توطه. ‏ 

- انگورچینی؛ انگور چیدن. 

¬ خبرچینی؛ خبرگزاری. سخن‌چینی. 
نگامی. 

وتار چان برچیدن و جع آوردن 
دینارهای پرا کنده‌بر زمین. 

-راسته‌چینی؛ در امطلاح حروف‌چینان و 
مطابع. چیدن صفحات بدون حواشی و 
پاورقی و زیرنویس و بدون گذاردن علامات 
و شماره‌ها در متن و حاشیه است. مرتب 
کردن حروف در صفحاتی که مشتمل بر متنی 


سیستم. په یک دور راریه و 





جینی. ۸:۵ 


بدون حواشی و زیرتویس است. 

- ادر اصطلاح بنائی. در یک رده قرار دادن 
آجرهای دیوار و بی پیشامدگی و فرورفتگی 
برآوردن آن. 

-سنگ چینی؛ محصور کردن محلی با سنگ,. 
برآوردن دیواری یا بنایی یا دیوار چاهی با 
سگهای خرد و درشت. 

-کهنه چینی؛ برچیدن کهنه و ژنده از کویها. 
- لقمه چینی؛ کهنه چینی. ۰ 
مقدمه‌چینی؛ تر تیب دادن پیش درآمد کلام. 
-نکته‌چینی؛ مضمون‌های باریک و دقیق 
عنوان کردن. در کلام آرردن لطائف و دقایق 


نضاشن: 
چینی. (ص نبی) از مردم چین. از چین. 
اهل چین: 
سرای تو پرسرو و پر ماه و پرگل 
ز یفمائی و چینی و خلخانی. فرخی ر 
همه ترکان چین بادند هندوش 
مباد از چینیان چینی برابروش. نظامی. 
باد اید ان لبت چینی‌ام 
کندخا ک در چشم خودبینیام. 
سعدی (بوستان). 


|[منسوب به سرزمین چین. 

-چینی‌برند؛ پرند چینی. پرنیان و حریر بافته 
در چین. پارچة ابریشمینی که در چین کنند: 
مراشاه ایران فرستد به هند 
بچین آیم از بهر چینی‌پرند فردوسی. 
گراز کابل و زابل و مرز هند 
شود روی گیتی چو چینی‌پرند. 
فرستاد نزدیک دانای هند 

بسی اسب و دینار و چینیپرند. 
پریزادگان رزم را دپند 

بپولاد پوشیده چینی‌برند. 
نظامی بیاغ آمد از شهربند 


فردوسی. 
فردوسی. 
عنصری. 


بیارای بستان به چینی پرند. 
در ارتگ این نقش چینیپرند 
قلم ت بر مانی نقشبند. 

- ||ئمشیر چینی. شمشیر ساخت چین. 
-چینی‌تاج؛ که تاج ساخت چین دارد: 

شاه رومی قبای چینی‌تاج 

جزیتش داده چین و روم خراج. نظامی. 
¬ چینی حریره حریر که در کشور چین بافند؛ 
بفرمود تا پیش او شد دبیر 

قلم خواست رومی و چینی‌حریر. ‏ فردوسی. 
تار اورم عود و مشک و عبیر 
زمین را پوشم به چینی حریر. 
-چینی سجنجل؛ آینۂ چینی: 

ز آهن هندی به عشق تیغ او 
چینیان چینی سجنجل کرده‌اند.. خاقانی, 
- چینی‌سرشت؛ متداول و معمول چين که 


فردوسی. 





1 - Jabot. 





۶ چینی. 


سابقۀ تدارک آن به چین کشد: 

گذشت از خورشهای چینی‌سرشت 
که‌رضوان ندید آن چنان در بهشت. نظامی, 
چینی‌کلاه؛ کلاه ساخت چین یا معمول در 
جين دارد. 

- ||دارند؛ کلاه ساخت چين با مسول در 
چين: 

که‌رومی‌کمر شاه چینی‌کلاء 
نشت از بر گاه روزی پگاه. نظامی. 
-چینی‌نگار: نگاشته و تصویر کرد؛ چین. 
رجوع به این ترکیب در ردیف خود شود. 

- |انگار اهل چین. خوبروی چینی. 
آبگینة چینی؛ شيشه که در چین سازند. 
-بدل چینی؛ نام عمومی هر نوع ظرف سفالی 
که‌از گل رس معمولی ساخته و به آن لمابی از 
ا کید قلع داده باشند. نوع پست چینی. 
رجوع به بدل چینی شود. 

- تمثال چینی؛ نقش و تصوير و سجمه و 
تندیس ساخت کشور چین: 

بهشتی مرغی ای تمثال چینی 

در این دوزخ بگو تا چون نشینی. نظامی. 
حریر چینی؛ حریریافت چین و حریر که از 
ینآرق 

-خط چینی؛ رجوع به چینی (خط) شود. 
-دیبای چینی؛ پارچذ ابریشمی که در چين 
پافته باشند: 

یکی گفتش ای خسرو نیمروز 

ز دیبای چینی قبانی بدوز. سعدی (بوستان). 
-دینار چینی؛ زر مکوک چین. دینار که به 
چین سکه کنند: 

ز دیتار چینی ز بهر نثار 

بیاررد فففور چین صد هزار. فردوسی. 
-زبان چینی؛ رجوع به چینی (زبان) شود. 
¬سپر چینی؛ سپر ساخت چین: 

همان خود و شمشیر و برگستوان 

بپرهای چینی و تیر وکمان. ‏ فردوسی, 
-ظرف چینی: رجوع به چینی در سعلی 
ظرف شود. 

-فرش چینی؛ گستردنی که در چین بافند؛ 
یافت از فرش چینی آسایش. . نظامی. 
- فقفور چینی؛ پادشاه چین. رجوع به چين 
شوده 

نجوید همی جنگ تو فور هند 
نه فغفور چینی نه سالار سند. 
کاس چینی؛ کاس چینی: 
مژه چون کاس چینی نم‌گرفته 
میان چون موی زنگی خم‌گرفته. ‏ نظامی. 
-کاۂ چینی؛ سفالینه‌ای که از خاک 
مخصوص اول به چین کردندی. رجوع به 
چینی در این معنی شود 

خاک مشرق شنیدهام که کنند 

به چهل سال کاسة چینی. سعدی ( گلستان). 


فردوسی. 








کباب چینی؛ نوعی گیاه. رجوع به کبابه 
شود. 

-کلاه چینی؛ چینی‌کلاه. کلاه ساخت چین. 
- |إآلت موسیقی, از سازهای ضربی که در 
موسیقی نظامی بکار رود. جنس آن مسی و 
شامل کلاهی چینی است. این کلاه در انتهای 
چسوبدستی استوار گردیده است و سر 
چوبدست از زنگوله‌های کوچک و بزرگ 
زسنت یافته. چون چوبدست را تکان 
مسختصری بدهیم این زنگوله‌ها یه آواز 
درمی‌آیند. 
چیفی. ((غ) (خط...) چینی؛ نی النبایی که 
چینیان بکار می‌برند طبق روایات اختراع 
اپراطور چین «فوهی» است. و هر حرف 
چینی اساسا متشکل از یک ريشه یا« کلید»و 
یک «فونتیک» است امروز غاب توافق دارند 
که‌همة حروف فرهنگ چینی رااز ۲۱۴ کلید 
استخراج کنند؛ 

تبشتن یکی نه که نزدیک سی 

چه سفدی, چه چینی و چه پهلوی. 

قردوسی. 

رجوع به دايرة المعارف فارسی شود. 
چینی. (اخ) (زبان...) و لفت مردم چین این 
زبان مهمترین زبانهای گروه چین و تبتی و 
یکی از قدیمترین زبانهای زنده و زبانی است 
که‌بیش از هر زبان دیگر بدان سخن میگویند. 
این زبان اصلاً یک‌هجائی است. در بحت از 
زبان چینی باید بین زبان ملفوظ و مکتوب 
فرق گذاشت, زیرا بجهاتی که بخصوصیات 
خط چینی مربوط میود این دو زبان از ایام 
قدیم در راههای متباعد سیر کرده‌اند. زبان 
چینی مشتمل بر لهجه‌های مختلفی است. که 
از جملۂ آنها لااتل هشت لهجه هت که هر 
یک زبان جدا گانه‌است, و برای صاحبان 
لهجه‌های دیگر به کلی نامفهوم است. این 
لهسجه‌ها عبارنند از: کانتونی, سوانوئی. 
آمویی, فوچوئی, ونچوئی, و نینگپوتی که 
عموماً محدود بتواهی ساحلی جنوبی و 
مرکزی هتند. ر لهجه‌های ها کا (جنوب 
شرقی چین). و ماندارن (لهِجه اخیر مدتها 
است که لهجة | کشریت سردم چین است. و 
آمروز صورت تنقیحيافتد آن زبان ملی مردم 
چین میباشد). معذلک. صاحبان لهجه‌های 
مختلف بوسیل خط چینی. که خط واحدی 
است. با یکدیگر مرتبطاند. یک چینی اهل 
شمال زبان ملفوظ یک نفر چیتی آهل جنوب 
را نمی‌فهمد. مثلاً «رود» رابه لهمجة چینی 
پکنی چیانگ ' به لهج کانتونی کونگ " و به 
لهجة ونچونی کوا" گویند. ولی صورت 
مکتوب «روده راهر چینی که بیند معنی آن 
را می‌نهمد. این وضع درست مانند آن است 
که یک فرانسوی و یک المانی ارقام را تلفظ 








کنندیا صورتهای مکتوب 1و 2و 3 و غیره را 
بیند. در حالت اول هیچیک گفتة دیگری را 
نمی‌فهمد و حال آنکه در حالت دوم هر دو 
ممی مشترکی را می‌نهنند. مشخصات 
برجتة زبان چینی یکی تک‌هجائی بودن آن 
است, یعنی هر کلمه عبارت از یک هجاست و 
دیگر فقیر بودن آن است از نظر تنوع اصوات 
مجانی. الج؛ پکنی فقط ١۴۲و‏ لهج 
کاتونی‌در حدود ۷۲۰صورت هجایی دارد و 
هیچ لهجه‌ای بیش از ۱۰۰۰ صوت هجائی 
ندارد). فهرست لفات چینی که امروز در 
محاورات یا تحریر بکار میرود با لفات نه 
کستاب شریعتی (ووچینگ و شی‌شو). از 
۰ علامت تجاوز نمکند, که نمایش 
کلمات تک‌هجایی هتند. ولی آزادانه با هم 
ترکیب میشوند (نظیر کلمات « کوردل» و 
«دوستدار» در فارسی). از جهت کتابت 
میتوان آنها را به سه دسته تقسیم کرد: صورت 
نگ‌اشت‌داء سفهوم نگاشت‌هاء و صوت 
نگ‌اشتها. صورت نگاشتها بقایای دوران 
شکل‌نگاری هستند. و مشتمل بر علامات 
اشیاء ساده میباشند. مفهوم نگاشتها از ترکیب 
دو علامت برای نمایاندن مفهومی وایسته به 
آنها حاصل میشوند. صوت نگاشتها که 
درحدود ۸٩۰‏ علامات را تشکیل میدهند. از 
ترکیب یک علامت («ریشه») و یک جزء 
صوتی یا فونتیک ؟ ساخته میشوند و در آنهاء 
ریشه نمایندة معنی است و جزءه صوتی فقط 
تلفظ را نشان میدهد. از پیشرفت‌هائی که از 
جهت فرهنگ و تمدن در تاریخ چین احمیتی 
بسا دارد بط زبانی ادبی است به موازات 
زبان منطوق, که بندرت نوشته میشده است. 
مندرجاً از حیث تلفظ و معنی به صورت 
کنونی تحول یافته است. ولی زبان ادبی تقریاً 
به یک حال مانده است. در نتیجه یک فرد 
چینی که خواندن را آسوخته است. بهمان 
سپولت که مثلاً روزنامه‌های امروز را 
میخواند و میفهمد. آثار ادبی سه‌هزار سال قل 
را میخوانه و میفهمد حال آنکه یک نفر 
انگلیی‌زبان تحصیل‌کرده و مسلط بر زبان 
انگلیی امروز از عهد؛ فهمیدن زبان چاسر 
بر تمیآید مگر اینکه این زبان را تحصیل کند. 
زبان اقلیتهای چین به چهار گروه چینی و 
تبتی (جنوب غربی) ترکی (شمال غربی). 
مفولی (شمال). و تونگوز (شمال شرقی). 
تقسیم میشود. برای شرح و تفصیل رجوع به 
داثرة المعارف فارسی و فرهنگ فارسی معین 
شود. ||ظاهراً در شعر زیرین نام آهتگی 


است؛ 


2 - Kong. 
4 - phonétique. 


1 - Ciãng. 
3 - Koa. 





یی 


به لحن پارسی و چینی و خما خسرو 
به لحن مویه زال و قصید؛ لفزی. منوچهری. 
چینی. (ص نسبی, ا) بافته. منوج. گلیم 


مقراضی و چینی بر گذرگاه 

يكي میدان باط افکنده بر را.. نظامی. 
چینی. (ص نسبی, !ا چوب چینی:! 
نیشیتا. (دزی). قطعات چوبی که به سرخضی 
زد و آب جوشاند؛ آن را چون داروشی در 
دب به کار بردندی و بشتر با عشبه توأم 
گردندی.و آن قطعات برید؛ بیخی است چند 
یمه یی یا اناری, خردتر و درشت‌تر, با 
دی که به سرخی زند و طبیبان آب 
حوتاند: آن را بیشتر با عشبه تجویز کنند در 
ست سی چهل روز پیاپی. 

جوب چینی؛ رجوع به چوب چینی در 
جي خود شود. 

چینی, رجوع به دارچینی شود. 

چینی, رجوع به شاه چینی شود. 

ورد چینی, گل سفید. گل مشکین. (از 
مجمع الخواص). رفیق عة صینی. رجوع به 
جوب چینی شود. 

جینی. (ص نسبی, |) نوعی ظرف شکستنی 
کم گل و به طرز مخصوص سازند و در کوره 
بز سفالنه‌ای لطیف که اول به چین کردندی 
ء مروز در همه‌جا سازند و باز بدان نام چینی 
نعند. ظرف آبگینه که در قدیم از چين 
سی آوردند و بدین سبب به چینی شهرت گرفته 
ست. قمی ظروف سفالین منقش. ظروف از 
ح گی مخصوص. ظروف سقالی که با خاگ 
مخعوص پزند و لماب بر آن دهند. قسمی 
اة لطیف* 

ت توتی سعی کن از بهر آش 

5 مه‌گر چینی نباشد گو مباش. 

سز رجوع به ترکیب خاک چینی شود. 

- چینی بنددار؛ چینی بندکرده. ظرف چینی 
کته که او را پیوند کرده باشند: 






زصتعت تو اعجاز 
-_ چینی بندکرده آواز. 
وال هروی (در صفت کارگران هرات). 
+ زایش خود چو خیزد گناه 
ع زحد در دیده داد نگاه 


+ سر یر به یک توب استوار 





قیمت فتد چینی بنددار, ظهوری, 
-چینی رشیدی؛ قسمی از چینی. (آتدراج): 
گر چینی رشیدی از قصر برآید بجای رشید 

ختش می‌دانند. (ملاطفرا), 

= چینی بؤرا نوع نفیسی از ظرف چینی که 
در شهر یور" فرانسه کنند. 

-چیی فففوری! نوع تفیسی از چینی. نوعی 
چیتی نفیس. رجوع به فففوری شود. 


<چینی کر؛ چینی کم‌آواز که چون بر جدار 





آن ضربه‌ای زننند آوازی با زنگ و ممتد 
برنیارد: 

پٽ گردد چو سخن عیب سخن پردازست 
چینی کر لقب چینی کم‌آرازست. ‏ تأثیر. 
¬ چینی مرغی؛ نوع نفیسی از چینی با نقش 
خاص و تصاویر. 

¬ چینی هشترخان؛ نوعی از چینی که از 
هشترخان روسیه آرند و نوع پست چینی 
است. 

- خاک چینی آ؛ یکی از خالصترین اقسام 
خاک رس است و بیشتر آن رااکائولینیت 
تشکیل میدهد. این اصطلاح را بمضی مترادف 
با کالولن بکار میبرند. خاک چینی در 
سفالگری (خاصه در ساختن چیی‌های 
ظریف) بکار میرود زیرا خوب قالب‌گیری 
میشود و ریزدانه است. و با آتش سفید 
میگردد. در کاغذسازی نیز موارد استممال 
دارد. (از داترة المعارف فارسی). 
چین ی آموز. (ن‌سف مرکب) آموخته از 
مردم چین. که دانندة چینی تعلیم کند: 


این سخن راکه چینی‌آموزست ؟ 
این سحن را ده چییامور 
جامه نو کن که فصل نوروزست. . نظامی, 
|[(نف مرکب) آموزندة زبان چینی. فرا گیرندة 
معارف چین. 


چینی‌بلاغ. [(ب) (إخ) دی است از 
دهستان سهندآباد بخش بتان‌آباد شهرستان 
تبریز,. در ۲۷هزارگزی جنوب باختری 
بستان‌آباد و 7۴هزارگزی شود بستان‌آباد به 
تبریز واقع است. کوهتانی و ۱۷۵ تن سکنه 
دارد. از چشمه ابیاری ميشود. محصولش 
غلات و شغل اهالی کش‌اورزی است. (از 
فرهنگ جفرافیایی ايران ج ۴). 
چینی‌بلاغ. [ب ] (اخ) دهمی است جزء 
دهستان عباسی بخش بستان‌آباد شهرستان 
تبریز. در ۲۸هزارگزی جنوب خاوری 
بتان‌آباد و ۵هزارگزی راه شوسة تبریز وأقع 
است. ۳۶۲ تن سکنه دارد. از چشمه آبیاری 
ميشود. محصولش شلات و حبوبات است. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 
چینی بندزدن. اب ر د] (مص مرکب) 





بهم پیوستن قطعات کاسه و ب اب شکسته و 
امثال آن با بندهای کوچک فلزی. کاسه 
دوختن. 


چینی‌بندزن. [ب ز] ادف مرکب) 
کاسه‌بد. کاسه‌دوز. شعاب. که قطمات 
شکستة چینی و سفال را به کمک بندهای 
کوچک فلزی بهم متصل کند. طبق‌بند. 

چینی بندزنی. (بِ ر] (حاص مرکب) 
عمل چینی بندزن. طبق‌بندی, 

چینی پارج. (إخ) دهی است از دهستان 
شهریاری بخش چهاردانگة شهرستان ساری. 
در ۲۴هزارگزی جنوب خاوری بهشهر واقع 








Af\Y چینی‌نگار.‎ 


است کوهستانی و جنگلی است. ۴۰ تن سکنه 
دارد از رودخاتۀ نکا و چشمه آبیاری میشود. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4۳. 
چینی‌حان. (اخ) محلی در راه رامر به 
رشت. 
چینی‌خانه. ان / ن ] (!مرکب) خانه که 
ظروف چینی در آن باشد. (آتدراج). |ارواقی 
که‌در عمارتها سازند و طاقهای مختصر 
نزدیک بهم یه طرح غریب در آن ترتیب دهند 
و ظروف چینی و شیشه‌های الوان در آن 
گذارند برای خوشایندگی و آرایش آن مکان. 
چینی خانه. [ن] (إخ) اسم محلی است در 
اصفهان از یک سمت جنب عمارت درلتی و 
از طرنهای دیگر پشت بازار مسگرها و میدان 
شاه واقع است. (مرات البلدان ۳۴۵ ج ۴). 
چینی خانه. [ن] (إخ) رجوع به شيخ 
صفی‌الدین (بقعمای) در دايرة المعارف فارسی ر 
شود. 
چینی ساز. (نف مرکب) آنکه چینی سازد. 
که‌ساختن ظروف لمابدار از خاک چینی کار 
دارد. که کارش ظروف لعابدار ساختن از 
خاک چینی است. . 
چینی‌سازی. (حامص مرکب) هنر یا 
صنعت ساختن ظروف و اشیاء لعابدار و از 
خاک چینی. رجوع به دايرة المعارف فارسی 
(ذیل سفالینه‌سازی) شود. 
چینی طراز. [ط ] (ص مرکب) دارای طراز 
چینی. با طراز چینی. با زینت و آرایش 
چینی: 


دگریاره این نظم چینی‌طراز 

بین تاکجا میکند ترکتاز. نظامی. 
دخت سقلاب‌شاه نسرین‌نوش 

ترک چینی طراز رومی‌پوش, نظامی. 


چین ی کاز. (ص مرکب) که کار آن چون کار 
چینیان است. که تصاویر و نقوش وعمل 
چینیان باشد: 
نقش این کارگاه چینی‌کار 
بهترک بتمی درین پرگار. نظامی. 
چینی ناز. (ص مرکب) دارای ناز و کرشمة 
چینی. با کرشمه و غنج و دلال چون چییان: 
گفت رومی عروس چینی ناز 
کای خداوند روم و چین و طراز. نظامی. 
چینی‌نگاز. [ن ] (ن‌مف مرکب) که آفرینندة 
آن چینی باشد. که از مردم چین آن را ساخته 
و پرداخته باشد. ساخته و پرداختة دست 


چینی. |[در چین ساخته و پر داخته‌شده. 


1 - Esqulne. Squine china. Snilax 

china. 

2 - Şéves. 3 - China ۰ 

۴ -در هفت پیکر (ص ۱۹):جی‌آموز (در این 
صررت ناهد یت». 








۸ چینی‌نواز. 





پرداخته و ساخته چین. |لاص مرکب) با نگار 
و تقش چینی. ||مجازً زیبا: نگار چینی. دلیر 
چینی. زباروی چینی: 

مکن ترکی ای ترک چینی‌نگار 

با ساعتی چین بر ابرو میار. نظامی, 
بهاری کھن بود چینی‌نگار. نظامی, 
چینی‌نواز. [ن] (نف مرکب) نوازند؛ 
چینی. که مایة نوازش چیتی است: 

ز غلفل صراحی است چینی‌نواز 

دهان قدح مانده از خنده باز. ظهوری. 
چیوی‌زاده. (5) (إخ) محمد افندی. از 
علماء و شیخ‌الاسلامان دوران سلطنت 
سلطان مرادخان ثالث و فرزند محی‌الدین 
چیوی زاده است وبال ۹۹۵ ه.ق. درگذشته 
است. (قاموس الاعلام ترکی). 

چیه. (ج ی ] ([خ) دهی است از دهستان 
ایتیوند بخش دلفان شهرستان خرم‌اباد. در 
۶هزارگزی شمال خاوری نورآباد و ۱۵ 
هزارگزی باختر راه شوبة خرم‌آباد یه 
کرمانشاه واقع شده. جلگه است و از چشمه 
آپیاری ميشود. سا کنینش از طايف ایتیوند 
می‌باشند. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۶). 
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بسیم‌ائله تعالی 


ج. (حرف) حرف ششم است از حروف هجاء 
عرب پس از جیم و پیش از خاء و حرف 
هشتم از حروف فارسی پیش از خاء و پس از 
چ. و أن از حروف مصمت ملقوظة و یکی از 
حروف ششگانة حلقیه است و آن را به 
حاب جل و هم حساب ترتیبی فارسی په 
هشت دارند و نام ان حاء است و آن را حاء 
حطی و حاء مهمله و حاء غیرمنقوطه نیز نامند 
این حرف, خاص زبان اا 
واين حرف حاص ربان عرب اسب ونج 
رمز « حیتنر» و رمز «صح» و گاه رمز 
«حاشیه» و نزد محدئین, رمز تحویل از 
سندی به سند دیگر است آنگاه که حدیث را 
اسناد زیاده از یک باشد. 
آیدالها: 
حرف «ح» در تعریب: 
چه گاء بدل «خ» آید: 
حشم = خشم. 
حب = خلب. 
جه ‌گاء بدل «هه آید: 
جناح =گناہ. 
حرف «ح» در زبان عربی: 
جه گاه بدل به «ٍه شود: 
جدل د إِدل. 
جه گاه بدل به «ج» شود: 
ترش = جرش. 
احتراش = اجتراش. 
جه گاء بدل به «خ» شود: 
للحیف = طلخیف. 
طماحر = طماخر. 
طمحریر = طمخریر. 


هه و بدل «زه آید: 


حلقوم = زلقوم 

جه و بدل به «ع» شود: 

حتی عتی. 

حدس د عدس: 

اطلاح =اطلاع. 8 
طئاح = طتاع. 

جه و به جای «فه أید: 

افلاس = احلاس 

ر فارسی‌زبانان همیشه حرف «ح» کلمات 
عرب را دهه تلفظ کند لیکن در کتابت 
صورت اصلی را محفوظ دارند. 

جاء . (!) نام حرف ششم از حروف هجاء 
عرب. 

حاء . (ع ص) مرد صالع. مرد نیکوکار. |إزن 
بلندآواز. زن جهوريةالصوت. ||زن 
زبان‌دراز. زن سلیطه. ||(إخ) نام مردی. [إنام 
قبیله‌ای. 

حالب. ء](ع ص) گناهکار. 

حالت. اا0 ص) بیار نکوهنده. بسیار 
ملامت‌کننده لوّام. عذال. 
حالج. [ء] (ع |) درختی ات خاردار. 
حالر. [ء] (ع ص, !) نت فاعلی از حیرت. 
سرگردان. سرگشته. متحیر. حیران. مرد 
سرگشته که بیرون‌شد کار نداند. |اجای گرد 
آمدن آب. || لاغر. نزار.|[مفا کی‌که در آن آب 
باران گرد آید در دشت و جز آن. ||جبای 
پست. خیر. ||بستان. ج. حوران حیران. 
||چربش گوشت. په. چربو. |[(اخ) کربلاء یا 
موضعی به کربلا در ساحل ٹهر حسیتی, شب 
فرات که روضة حسین‌ین على علیهمااللام 
بدانجاست. ||(ص) حار بائرٌ؛ از انباع است: 
ای هالک کاسد. 

حاثر ملهم. [ء ر م ه] (اخ) در يمامة است. 
اعشی گوید: 


فرکن مهراس الی مارد 

فقاع منفوحة فالحائر. 

داردین متم‌بن نويرة دربارة یوم ملهم گوید: 
و یوم ابی‌جزء بملهم لمیکن 

ليقطع حتی يذهب الذحل ناثره 

لدی جدول الببرین حتی تفجرت 

عليه نحور القوم و احم حائره. 

ابواحمد عکری گوید: یوم حاثر؛ روزی 
است که اشیم‌ین مأوی الصعالیک از بزرگان 
بکربن رائل و پهلوانان ایشان بدست 
حاجب‌بن زرارة کشته شد. و دربار؛ آن گفته 
شده است: 

فان تقتلوا منا کریما فان 

قتلا به مأوی الصعالیک أشیما: 

و نیز یوم حار ملهم جنگی است حنیفه و 
یشکر را (معجم البلدان ج ۲ص ۲۰۳). 
حائرة. [ءز) (ع ص) تأنیت حانر. گوسفند 
و زن که هرگز جوان نشوند. ج حوائر. 
| حاثرة من الحوائر؛ که در آن خیری پیست. 
حالز. (ء] (ع ص) نمت فاعلی از حیازت و 
حوز. جامع: لیکون للمزید من فضل الله حائزاً 
و من الئواب بالقدم المعلی فائزا. (تاریخ 
ببهقی, نامة خلیفه القائم بامر الل). 
حالش. [ء] (ع ص) درختان انبوه. و آن را 
واحد ست. 
حالص. (ء](ع ص) ناقه‌ای که فحل بدو 
گشنی نتواند. ضیق اندام را. 


۱ -کلمة هیز فارسی, هم در کتب تاریخ و ادب 
و غیره و هم در لفت‌نامه‌ها بیشتر با حاء حطی 
نوشته مشرد و این رسم‌الخطی بیش نیست. و 
تلفظ همان هاء هوز است و هال فارسی نیز در 
مخطوطات گاهی حال با حاء حطی دیده شد» و 
غلط است. 


۲ حائض. 


حانض. (:](ع ص) نمت فاعلی از حیض. 
حائضة. زن خون‌دیده. زن ناپا ک.زن بی‌نماز. 
زن حیض‌فتاده. عارک. دارس. ارهون. 
طامث. لک‌دیده. 
حانض شدن. ۱ء ش ذ] (سص منرکب) 
درس, دروس. طّمث. طهر. لک دیدن. خون 
دیدن. ناپا ک‌شدن. حیض افتادن او را 
حالضة. (ءض ](ع ص) حانض. 
حائط. (ء](ع [) دیوار. جدار: 

دوستی ببرید زآن مخلص تمام 

رو به حانط کرد تا نارد سلام. (مشوی). 
|ادیوار باغ. |اکده. کتت. کنند. ج, حسطان, 
حیاط. |[بتان دیواربست. ج» حوائط: 
دریغ سی و سه پاره رز و دوازده ده 

دریغ حائط و قصر و زمین و انهارم. سوزنی. 
|[(ص) طعامی حائط: طعامی باددار. طعامی 
که منتفخ گردد از آن شکم. نقاخ. 
حائط. (ء] غ تاحیه‌ای است په يمامة. 
حانف. (ء](ع ص) ستمگر. جائر. ||مائل از 
راستی. ج» حافه, خیف. (ناظم الاطباء) 
حانک. [ء] (ع ص) نست فاعلی از حوک و 
حیا کت و حیا ک.بافنده. جولاه. جولاهه. 
جولا نتاج, گوفشانه. پای‌باف. همگر. 
جشیر. جشیره. بافکار. انمت فاعلی از 
حیک و خیکان. آنکه خرامد. آنکه گرازان 
رود. آنکه گاه رفتن دوش و تن جنباند. آنکه 
گاه‌رفتن دوشها جنباند و زانوها فراخ تهد. 
حائکی. [ء] (حامص) بافندگی. جولاهی. 
بافکاری. پایبافی. گوفشانی. همگری. 
حاثل. (ء] (ع ص, ) نمت فاعلی از حول و 
حیل. || متفیراللون. ||شتریچۀ ماده همنکه از 
شکم مادر اماده برامده باشد. و ثر را سقب 
گویند. || خرمابن که سالی بار آرد و سالی 
نیارد. ||اشتر ستاغ. شتر نازا ناق حائل؛ آنکه 
باردار نشده باشد از گشن یافتن یا آنکه باردار 
نشود یک سال يا دو سال یا سالها. مقابل 
حامل. ||نازاینده از هر حیوان. زنی که آبستن 
نیست. مقابل حامل. ج» حیال, حول, حوّل. 
حولل. ||میش که نزاید. |[بازداشت: برزخ؛ 
حائل و بازداشت ميان دو چیز. (سنتهی 
الارب). مانع. حاجز. بازدارنده ميان دو چیز. 
جوال. حوّل. حَوّل؛ 

پرده چه باشد مان عاشق و معشوق 

سد سکندر نه مانع است و ته حائل. سعدی, 
||میانجی. ||چون الف تأسیی را لازم دارند 
حرف دخیل را حائل نامند. (المعجم فى 
مسعاییر اشتار السجم). |اصاحب کشاف 
اصطلاحات القنون آرد: نزد بعض از شعراء 
عجم اسم دخیل است و شرح آن در ضمن 
معنی لفظ دخیل گفته آید. انشاء اه تعالی. 
حاثل. [ء) (اخ) مسوضعی است به نجد. 
||موضعی است میان دو کوه. 








حانم.۱:۱(ع ص) نمت فاعلی از حوم و 
خوام و حیام و حومان. گرد چیزی گردنده. ج. 
حوم. | قاصد و عازم و آهنگ‌کند؛ کاری. ج. 
خوّم. ||تشنه. ظمآن. عطشان. ج. حوائم. 


حوم. 
حائن. (ء)ع صاگول. احمق. 
حائنة. [ء نْ) (ع ص, [) تأنیث حائن. محنت 
نازلة مهلکة. بلای مهلک. ج. حوائن. ||می. 
(منتهی الارب). و ظاهراً معنی اخیر برای 
حانية به تقدیم نون بر ياء است. 
حاب. [ب] (ع صوت) کلمه‌ای است که 
بدان شتر نر را زجر کنند. 

حاب. [حابب ] (ع ص) سهم حاب؛ تیری 
که‌گرد نشانه افند. ج, خواب. 
حاب. (ع )گناہ ائم. ذنب. عصیان. جناح. 
حاب. [بسن) (ع ص) حبی. نعت است از 
حابر. [ب] ((خ) (قسم خوردن) شخصی 
قنبی که شوهر یال قاتل سیرابود. و او 
ظاهراً از طائفة خود عزلت گزیده زندگانی 
بر همی برد و صاحب جاه و رتبه بود و ذریۀ 
او را حابریان گویند. (قاموس کتاب مقدس). 
حابس. [ب] (ع ص) نعت فاعلی از حبس, 
بازدارنده. حبی‌کننده. ||محبوس. و بدین 
معلی در شعر حصینین همام آمده است: 
موالیکم مولی الولادة منهم 

و مولی امین حابس قد تق ما 

- حابس العرق؛ دارو که خوی بازدارد. 

- حابس دم :دارو که خون از جتن و 
دویدن بازدارد. دوا که خون بندد. که خون را 
بند آرد. خون‌بر, 

حایس. [ب ] (اخ) نام جائی و نام روزی از 
روژهای بنی‌تغلب که بدانجای بود. اخطل 
گویت 

لیس یرجون ان یکونوا کقومی 

قد بلوا یوم حابس و الکلاب. 

وهم‌اوگوید: 

فاصبح ما بین الکلاب فحابس 

قفاراً يغنيها مع الیل يومها. 

و ذوالرمة گوید: 

اقول لعجلی یوم فلج و حابس 

اجدی فقد اقوت علیک الامالس. 

رجوع بممجم البلدان ياقوت شود. 
حابس. [ب ] (اغ) ابن دغنه کلبی, متحایی 
است و او راست: خبری در اعلام البوة. که 
ابونصر آن را به اختصار آورده و هشابن 
الکلبی آن راء از عدیین حاتم آرد که گفت: 
مرا مزدوری بود از کلب که او را حابس‌بن 
دغنه گفتندی. روزی که به استان خانه 
ایستاده بودم او را دیدم هراس ان و 
پریشان‌خاطر بیامد و گفت شتران خود 
بازگیر» گفتم ترا چه رسیده است که چنین 





حابس. 

مضطرب و پریشانی؟ گفت: آنگاه که من در 
وادی بودم نا گاه شیخی را دیدم که از شکاف 
کوه‌بلندی, آرام فرود آمد و چون برزمین 
متفر گردید گفت: 

یا حایس‌ین دغنه یا حابس 

لاتعرضن بقلبک الوساوس. 

هذا سنا اللور بکف القابس 

قاجنح اليالحق و لاندالس. 

ویس از آن پنهان گردید. من شتران از آنجای 
بردم و به وادی دیگر شدم و در آن جای 
بخفتم نا گاه‌سواری مرا لگدی بزد و از خواب 
بیدار شدم همان شیخ را دیدم که می‌گفت: 

یا حابس اسمع ما اقول ترشد 

لیس ضلول حاثر کمهتدی 

لاتترکن نهج الطريق الاقصد 

قد نخ الدين بدين احمد. 

عدی گوید من از شنیدن این سخنان بیهوش 
شدم و چون بهوش باز آمدم حابس باقی قصه 
راذ کرکرد و گفت: یا عدی, خداوند دل مرا به 
اسلام نرم کرد. و از آنگاه, حابس را ندیدم. 
رجوع به کتاب الاصایه ج مصر سنه ۱۳۲۳ ج 
۱ص ۲۸۴ و ۲۸۵ شود. 
حابس. [ب ] (إخ) ابن ربيعة التیمی. مکنی 
به ابوحیّه. این حبان گوید: او صحبت رسول را 
دربافت. و ابن الکن گوید حابس از 
بصرین» و پسر وی حیه". از او روایت کند 
که‌از یفبر (ص) شنیدم که فرمود: «السین 
حق» و این حدیث را احمد و ترمذی و ابن 
خزیمه و بخاری نیز روایت کنند و در 
الادب‌المفرد. همه از طریق یحبی‌ین اب ی‌کثر 
از حیه روایت کنند. بغوی گوید جز این 
حدیث چیزی از وی نمیدانم و ابن عبدالسر 
گویددر اسناد حدیث او اضطراب است. 
رجوع به کتاب الاصابه ج مصر ستهة ۳ج 
۱ص ۲۸۵ شود. 
حابس. [ب ] (إخ) ابن ربيعة الیمانی. بتول 
ابن حبان, صحابی است و بارودی گوید: در 
جنگ صفین با معاویه بود و کشته شد. طبرانی 
از طریق عبدالواحدین ابی‌عون روایت کند که 
علی عليه السلام در جنگ صفین بر حابس که 
از عباد بود گذر کرد و شاید بود که این مرد 
حابس‌بن سعدین منذرین ربیعة آتی الذکر 
باشد. رجوع به کتاب الاصابه ج مصر سنة 
۳ «.ق.ج ۱ص ۲۸۵ شود. 
حاپس. [ب ] (اخ) ابسن سعدین ‏ منذرین 


۰ هب 
۲ -عسقلانی گوبد به عقیدة ایومرسی این کله 
حه است و صحیح نیز همان است. 
۳-در تهذیب تاریخ ابن عا کر ج ۲ص *۱٩‏ 
سمدء آمده است و مزلف کتاب مزبور گوید 
یجای سعید «ریعه» نبز گفته شده است. 





ایس : 

ربيعة أبن سعدین بثرى الطائی الیمانی, 
صحابی است و او از آن گروه از صحابه است 
کهابوبکر به شام فرستاد. وی از ابوبکر صدیق 
وفاطمه علهااللام روایت دارد. و از ابوبکر 
روایت کند که پیغمبر(ص) گفت: «من صلی 
صلاة الصبح فهو فى ذمة اله فلا تخفروا الله فى 
عهده فمن قتله طلبه الله حتی یکبه الله فی‌النار 
علی وجهه». ابن سمیع او را در طبقه اولی از 
صحابه آرد و با ابن سعد و ابوزرعهٌ دمشقی که 
حابس را در شمار صحابه که به شام رقته‌اند 
دانند موافقت دارد. ابن عا کر نیز در تاریخ 
خود گوید که حابس از جمل آن صحابه است 
که ابوبکر به شام فرستاد و از اهل عبادت و 
اجتهاد یمن بود. او از دست عمرین الخطاب 
رضی اله عنه به قضاء حمص مأمور شد و در 
آن وقت به خواب دید که خیل ملائک از 
جانبی باآفتاب طالع شدند و ماه نیز محاط به 
کواکب از سونی برآمد و این رژیا عمر را 
حکایت کرد عمر از وی پرسید تو آنگاه در 
کدام جانب بودی گفت من در جانبی که ماه و 
ستارگان بودند ایستاده بودم عمر از ارسال 
وی به حمص باز ایتاد و حابس تا خلافت 
ایرالممنین علی‌بن‌ابیطالب عله‌اللام 
بزیست و آنگاه که جنگ صفین ببود او ملتزم 
جیش معاویه شد. و سرداری پیادگان با او بود 
و ابوالطقیل عامری گوید که حابس در این 
جنگ صاحب لواء طیء از اهل شام بود و در 
میدان جنگ این ابیات میخواند: 

اما بين المنايا غير سبع 

بقين من المحرم اوتمان 

اما یعجبک انا قد کفننا 

عن اهل الكوفة الموت المیان 

أینهانا کتاب‌الله عنهم 

ولا تهاهم السع المثانى. 

واو در محرم سنة ۳۷«.ق.کشته شد و خواب 
او بدین‌گونه تعبیر گردید. و شاعری عراقی 
درامر قتل او گوید: 

و نحن قتلا حابسا فى عصابة 

کرام و لم نترک بصفین معضبا. 

حارث‌بن يزيد گوید در روز جنگ صفین 
ابوملم خولانی و حابس طائی و ربيعة 
خرشی با هم گرد آمدند و گفتند هر یک از ما 
دعانی کند ابوسلم گفت: اللهم | كفنا و عافا. 
حابس گفت: اللهم اجمم ییا و بینهم. ربیعه 
گفت:اللهم اجمع بیننا ثم ابلنا بهم و ایلهم بنا. و 
چون جنگ درگرفت ابومام بسلامت از 
معرکه بدر رفت و چشم ربیعه کور شد و 
حابس کشته گردید. و گویند چون علی(ع) با 
مالک اشتر بر کشتگان صفین میگذشت مالک 
متوجه کشته‌ای گشت و گفت این حابس است 
و من او را مؤمن میدانستم و اکنون‌او را 
بگمراهی کشته می‌ینم. علی قرمود: هم | کنون 








او مؤمن است. رجوع به تهذیب تاریخ کر 
ابن عا کرچ شام سنۀ ۱۳۳۱ج ۳ص ۴۱۹ و 
۰ و کتاب الاصابه چ مصر ستة ۱۳۲۳ج ۱ 
ص ۲۸۵ شود. 
حایس. [ب ] (اخ) ابن سمد الیماتی. صحابی 
است. عبدالصمدین سعید حمصی او را در 
شمار صحابه‌ای که به حمص آمدند آرد و 
گویداو از حمص به مصر شد. عسقلانی گوید 
شاید که این مرد با حابس سابق‌الذکر یکی 
باشد. رجوع به کتاب الاصابه ج مصر سنه 
۳ مج ۱ص ۲۸۶ شود. 
حابس. [ب] (اخ) ابن عمر. مکنی به 
ابوهاشم. رجوع به ابوهاشم سعد سنجاری... 
شود. 
حابس. [ب ] (اخ) ابوالاقرع تمیمی. ار حکم 
عرب بود به جاهلیّت. (منتهی الارب). 
حابس الجوز. (ب شل ج] لع امرکبا 
گج.جیر. و از آن گج را حابس‌الجوز نامند که 
حفظ جوزالطیب از فاد و تباهی کند. (دارد 
ضریر انطا کی). جہس. جبسین. 
حابس النفط. [پ شن ن] (ع!مركب) 
تبن(؟) سى به لأنه بحفظ دهن الفط من 
الصمود. (داود ضریر انطا کی). 
حابسی. [ب ] (ص نسبی) منوب به 
حابس تام جد ابوجعفر محمدین‌پونس. 
(سمعانی). 
حابص. [ب ](ع ص) نعت فاعلی از حبص 
سخت رونده. صاحب این کلمه را آورده و 
سید مرتضی زبیدی در تاج العروس گوید این 
کلمه تصحیف جابص با جیم موده است. 
حابض. [ب] (ع ص) تسیر که در پیش 
تیرانداز و رأمی افتد. 
حابط. [ب ] (ع ص) نمت فاعلی از حبط و 
حبوط, باطل. 
حابطیه. زب طی ی | (إخ) گروهی از معحزلة 
پیروان احمد پر حابط که از یاران نظام 
میباشند و آنان گویند جهان را دو آفرینده 
است یکی قدیم و آن خدای حقیقی است. و 
دیگری محدث و آن عیسی است که در روز 
جزا محاسبة بندگان با او باشد. وقول 
خدای‌تعالی: و جاء ربک والملک صقا صفا. 
(قرآن ۲۲/۸۹) مشعر بر این معنی است وحم 
مراد از این در آیت: الا آن اتهم الله فى ظلل 
من الفمام (قرآن ۲۱۰/۲) و نیز مقصود از 
حدیث خلق اللہ ادم علی صورته. و خبر يضم 
الجبار قدمه فی‌النار. و انما سمی السیم لانه 
فرع الاجام و احدئها. آبدی‌گوید: این‌گروه 
کفارو مشرک باشند و چه نیکو نامی آمدی بر 
آنها نهاده است. 
حابل. [ب | (ع ص, !) داسسیار. صیاد. 
دامگترنده و بندنده. ||جادو. ساحر. آنکه 
گره‌به رسن زند. جوزن. ||نام زسینی است. 








حاتم. ۳۳ 


|[تار. مقابل پود و تابل پود بود و در مثل 
است: ثار حابلهم علی تابلهم. یمنی افروختند 
آتش شر و بدی را مان خودها. حَوّل حابله 
علی تابله؛ گردانید اعلای آن را اسفل. |اضب 
حابل. سومار حسبله‌خوار. |آبستن, 
||ساربان. ساروان. (زوزنی). |[دام صیّاد. 
حابله. (ب ل] (ع ص) زن آبستن. حامل, 


حایله. ج» حبلد. 
حابور. (ع !مجلس فُتساق. خرابات. 
مجلس شادی. 


حابول. لع !4 رسن که بدان بر درخت خرما 
بالا روند. رسن که بدان بر درخت خرما شوند. 
حابة. [ب ] (ع !)گناه بزه. ائم. جناح. 
حابی.(ع ص, !) مرد بلنددوش. ||تیری که 
بر زمین غیژان رسد برنشانه, ضد زاهق. 
(منتهی الارب). تیری که در مقابل صدف به 
زمین خورده و بعد به آن اصابت کند. ||نبات 
است. |ایقال:انه لحایی الشراسیفه ای مشرفٌ 
الجین (؟) ||کودک که فرا خزیدن آمده بود. 
|اسیستبر. (محمودین عمر ربنجنی). 
حابی.((ج) به روزگار دیلم مردم کران و 
ایراهتان را قهر کردند و بطاعت اوردند و ده 


] هزار مرد از ایشان به عهد عضدالدولة در 


خدمت او بودند بر سبیل سپاهی و مقدم ایشان 
یکی بود حابی نام. (فارسنامة ابن بلخی چ 
اروپا ص ۱۳۱). و حابی نسخه بدلی هم دارد 
به صورت جابی. 
حابیه. (ی ] (ع !) ریگی است که بدانجا گیاء 
حابی روید. 
حاتفیی. (إخ) نام کتابی است صابنین راو در 
آن امر رأس و عجائب نیرنجات ر عمد و صور 
و غير آن است. (ابن النديم). 
جاتکت. [تِ] (ع ص) اشتر خردگام. 
|| حقیر. کوتاه, 
حانکه. . تک ] (ع ص) اشتر تر خردگام. 
حاقل. (تِ ](ع ص) مانند. همتا. حتل, 
حاتم. [تِ] (ع ص) کلاغ سیاء. زاغ سیاه. 
اناغ سیرخپا و سرخ‌مقار که آن را 
غراب‌الین گویند. (منتهی الارب). و آن زاغی 
سسرخ‌پای و سرخ مقار و دانه‌خوار و 
حلال‌گوشت بود و عرب بانگ او را شوم گیرد 
و نشانة جدائی و فراق شمرد. و آن خردتر و 
کشیده‌اندام‌تر از کلاغ است و نوک و پای او به 
رنگ مرجان باشد در سرخی و خوشرنگی و 
شقافی. ||داور. قاضی, حا کم.ج, ختوم. 
حاتم. [تِ] ((خ) نام شاعری است عرب و 
او راست: 


ناما تی ہوم فرق ینا 


۱ - در تهذیب تاریخ ابن عا کر در این فمت 
از این سلسه تسب «رییعه» نیامده و «منذربن 
سمل است, 





AfYF‏ حاتم. 


بموت, فکن انت الذٍی اخرٌ. 
در عقدالفرید آمده است: آنگاه که متوکل وزیر 
خود. عبدابن‌یحبی‌بن‌خاقان را بجزیر: 
اقریطش نفی کرد این وزیر با کنیزکی 
اقربطشی عشق‌ورزیدن گرفت و محبوبة 
عراقی را فراموش کرد جاریة عراقی ابیات 
ذیل بدو فرستاد: 
کیف بعدی لاذقتم الوم اتم 
خبرونی مذ بنت عنکم وبتم 
بمراض الجفون من خر دال 
ن و ورد الخدود بعدی فتنتم 
یا اخلای ان قلبی وان با 
ن, من‌الشوق عندکم حیث کنتم 
فاذا ما ابی الال اجتماعا 
فالمنایا على وحدی و عشتم. 
و صاحب عقدالفرید گوید که این معنی از 
مضمون شمر مذکور حاتم گرفته شده است. 
رجوع به عقدالفرید ج #ص ۴ ج محمد 
بعيد العریان شود. 
حاقم. (ت] (اخ) (امیر... شا...) یکی از 
امراء زمان شاه طهمانب اول و امیرکهدم» 
گیلان. او سر بمصیان افراشت و در سال ۹۴۲ 
د.ق.شهر رشت را که مرکز پیه‌پی است 
متصرف گشت و لقب شاحی برخود نهاد. و به 
نام خودسکه زد و خطبه نیز به نام او خواندند. 
رابینو گوید: در تاریخ گیلان عبدالفتام فومنی 
(ص ۱۱۳) امده است که بیت ذیل بر فص 
خاتم ار منقوش بوده است: 
جهان که وسعت او صد هزار فرسنگ است 
به پیش چشم جهان‌بین همتم تگ است. 
و در کتاب مزبور از نقش سکه او چیزی 
نیامده است. رجوع به مکوکات رابیلو ص 
۲شود. 
حاتم. [تِ ] (إخ) ابن احمد. هفتمن از امراء 
حسمدانی صتعا. او از 7۵۲۵ ۵۵۶«.ق. 
امارت داشت. رجوع به طبقات سلاطین 
اسلام ص ۸۲ شود. 
حاتم. (تِ ](إخ) ابن اسماعیل, محدث است 
و از جعفربن محمد روایت دارد. رجوع به 
کتاب المصاحف ص ٩۸‏ شود. 
حاتم. [تٍ] ((خ) ابن اسماعیل المدنی. 
محدث است. 
حاتم. [تِ ] (() ابن الحماس. ششمین از 
امراء حمدانی صنماه. او پس از هشام‌بن 
القبت در قرن ششم هصسجری امارت یافت. 
رجوع به طبقات سلاطین اسلام ص ۸۴ شود. 
حاتم. [تِ] (إخ) ابن الم الاعرجی مکنی 
به آبوبشر. محدث است. 
حاقم. ات ] ((خ) ابن عبداقّین سعد طائی 
مکنی به ابوسفانه آ. مردی سخی و جوانمرد از 
قیلة طی که عرب به سخا و کرم وی مَثل زند: 
اکرم من حاتم طی. و در فارسی مثل حاتم یا 
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مثل حاتم طائی گویند. واز آن سخت سخی و 
بخشنده خواهند؛ 
ای دریغ آن حر گام سخا حاتم‌فش 
ای دریغ آن گو هنگام وغا سام‌گراه. رودکی. 
حاتم طائی توئی اندر سخا 
رستم دستان توئی اندر برد 
نی که حاتم تت با جود تو راد 
نی که رستم نیت در جنگ تو مرد. 
رودکی. 

مگرد ای چرخ گردان جز به نیکی 
بر این رستم‌دل حاتم‌جوانز, 

بدیع‌بن محمدین محمود بلخی. 
فعند تداه حاتم‌الجود باخل 
و عندی لبید فی‌المدیح بلید. 
ابونصر محمدین محمدین ابرآهیم‌ین الضضر 
الحلبی در مدح رشيدالدين الصوری. 
معروف گشته از کف او خاندان او 
چون از سخای حاتم طی خاندان طی. 


منوچهری. 
رستم به وقت کوشش با او بود جیان 
حاتم بگاه بخشش پیشش بود بخیل. 

ادیب صابر ترمذی, 


صاحب ری از حشم زیبد ترا وقت هنر 
حاتم طی از خدم زید ترا وقت سخاء 

عبدالواسع جیلی. 
سخای حاتم پیش سخای تو زرق ات 
نبرد رستم نزد نبرد تو بازی. سوزنی. 
در رزم رستمی تو و در بزم حاتمی؟ 
گردون‌ترا عنان آقزح بهر آن دهد. 

ظهیر فاریابی. 

وکرم حاتم و ممن زائده و آلبرمک را 
یک‌ساعته بذل او [ابوبکر احمد جامجی] 
منسوخ گردانید. (عوفی). که در خراسان لقب 
حاتم‌الزمانی بر قامت او چت امده بود. 
(عوفی). از مشاهیر اجواد عالم و ثالت حاتم 
طائی و معن‌بن زائدة... (لباب الالباب ج ۱ص 
۵۵ 
چون دست [تو ] صحیف اقبال نشر کرد 


در ناله آمدند کریمان آلطی. شس طبی, 


مجو نان ! گر حاتمت تان دحد 

مخواء آب اگر خضر سافی بود. ‏ ابن یمین. 
طمع از خلق گدانی باشد 

گرهمه حاتم طائی باشد. جامی, 


در ایام دولت او [آتابک مظفرالدین‌بن ملک‌بن 
زنگی؟ ] خواجه امن‌الدین کازرونی پرتو 
اهتمام بر انجام امور وزارت انداخت و از 
وفور جود و سخا حاتم طانی و معن زانده را 
منفعل صاخت. اجسبیب السیر). کمال 
سخاوتش [سخاوت شاه شجاع ] ناسخ اطوار 
معن زائده و حاتم طی و در احیای مراسم 
عدل و اتصاف با کری معادل... (حبیب 
السیر). 





حاتم. 

در هر نشست و خاست که دیدت زمانه گفت 
شد زنده باز حاتم و نوشیروان نشست. 

زکی مراغه‌ای. 
زنده شد مردمی حاتم و مردی رستم 
چون به بزم اندر شتی و به رزم اندر خاست. 

زکی مراغه‌ای. 
منوخ شد سخاوت حاتم که شد پدید 
از گوهر عطیت تو با نصاب تیغ. 

نظامالد ول جامی کاتب. 

صاحب حبیب الیر گوید در تحفة الملوكية 
مسطور است که روزی حاتم طائی و نابفة 
ذبیانی و شخصی از مسردم مسدینه به 
خواستگاری ماریه " که به حن صورت و 
سیرت موصوف بود رفتند و هر یک آن عفیفه 
رابه ازدواج خود دعوت کردند. ماریه جواب 
داد که شما آمشب هم در این نواحی توقف 
کنید و هر کدام شعری مناسب حال خویش 
املا کنید تا من تأمل کرده فردا په منا کحت‌هر 
یک که مصلحت دانم رضا دهم. یشان به 
منزلی که نزول کرده بودند بازگشتند و ماریه 
جهت ضیافنت هر یک شتری فرستاد و در 
وقت شام در زی گدایان بدانجا رفت و زبان 
سوال برگشاد. مرد مدنی شرم جمل به وی داد 
و تایفه دنب شتر را پیش او داشت و حاتم چند 
فقره از پشت شتر و پار: کوهان و قطعه‌ای از 
ران ایسثار فرمود و صباح روز دیگر که 
خواستگاران به در خانة ماریه رفتند و ابیاتی 
که گفته بودند بخواندند کنیزکان آن مستوره 
سفرة ضیافت گسترده هرکس آنچه شب 
بماریه داده بود در پیش وی نهادند. مسدنی و 


نابغه خجل گشته حاتم دست در گردن عروس 
مقصود حمائل کرد. 

بیت: 

ز حاتم بدین قصه راضی مشو 

از این نغزتر ماجرائی شنو, سعدی. 
و در بعض کتب تاریخ به مطالعه رسیده که 


نویتی جمعی از بنی‌امیه نزدیک مقیر؛ حاتم 
نزول کردند و شب آنجا توقف کرده یکی از 
ایشان مکنی به ابی‌الخیر بود چند کرّت به سر 
قبر حاتم رقت و گفت ما را امشب مهمانی کن 
که مهمان توایم بايد که خوان ضیافت 
بگتری. و همراهان او را از این ابرام نامعقول 


۱ -در کتاب الشعر والشعراء ابن فته (چ مصر 
ص ۷۲) کنیت او ابرعدی آمده است. و عدی نام 
یکی از پران حاتم است و مفانه نام دختر 
اوست. 

۲ -شاید: حاجبی» چه کمان حاجب‌پن زراره 
متلی است. رجوع شرد به حاجب‌بن زراره در 
همین لفت‌نامه. 

۳- ناید: کمان. 

۴-نام این زن در عقدالفرید و اشنعار حاتم. 
ماویه آمده‌است ر صحیح نیز همان است. 








منع کرده به خواب رفتند و سحرگه به عزم 
رحیل از جای خواب برخاستند. ابوالضیر 
گفت در واقعه دیدم که حاتم از گور بیرون 
آمده و شتر مرا پی کرد چون نظر کردند دیدند 
نر ابوالخیر از جای نمیتواند جنبید لاجرم 
گنتند که اینک حاتم ما را مهمانی کرد شتر را 
کشته بکار بردند. ابوالخیر در وقت کوچ 
ردیف یکی از رفیقان گشته [سپس] گذر آن 
جماعت بر نواحی منزل بل بنی‌طی افتاد 
تا گاه عدی [بن حاتم ) را دیدند که شتری را 
گرفته می‌آورد و میگوید که ابوالخبر در میان 
تما کیت ایشان او را په عدی نمودند و او 
جمل به وی تسلیم کرد و گفت دوش پدر خود 
را در خواب دیدم که با من گفت شتر ابوالخیر 
را جهت او و همراهانش بکشتم عوض آن 
حاتم‌ین عبدالهبن سعدین الحشرج طائی مادر 
و عتبة دختر عفیف. وی مسردی بخشنده و 
شاعر بود چنانکه دربارء وی گفته‌اند: اذا قاتل 
غلب و اذا سل وهب و اذا ضرب بالقداح 
سبق. او اسراء خویش آزاد می‌کرد و گویند 
وقتی قیلۀ عنزه را اسیری بود و حاتم بر آن 
قبله گذر کرد. ایر به حاتم ملتجی شد. حاتم 
قداء ار نداشت پجای اسر در بند قیله هنزه 
درآمد تا آنگاه که مال فداء پرداخت. گویند او 
مال خویش بیش از ده بار بخش کرد. 
بوعبیده گوید: بخشندگان عرب به تن باشند: 
کعب‌بن امامه و حاتم طائی که عرب بدین دو 
مثل زند و هرم‌بن سنان ممدوح زهیر و حاتم 
_ دیگهای بزرگ در پیشگاه خانه بود همیشه 
بر دیگدان نهاده و چون ماه رجب درآمدی هر 
۔ وز اشتری بکشتی و مردمان را اطعام کردی. 
دی در جوانی ساربانی شتران پدر میکرد و 
در آن وقت روزی عبیدین الابرص و بشرین 
بی‌حازم و تابقة ذبیانی که بخدمت نعمان 
شدن میخواستتد بر او گذشتد حاتم آنان را 
نشناخت لکن هر یک رااشتری نحر کرد و 
یس از شناختن آنان همه شتران پدر را 
بدیشان بخشید و تزد پدر آمد و گفت ای پدر 
مجد و بزرگواری روزگار را چون طوق 
کبوتران بگردن تو افکندم و رفته بازگفت. پدر 
ء رااز خانه براند. حاتم گفت با کی‌زست و از 
پدر دوری گزید و مادر او عتبه زنی مالدار بود 
و نیز در جود و سخابه پر ماننده بود چنان 
که‌نتوانتی چیزی نگاه داشتن. کان او وی 
را از این کار بازمي‌داشتند ولی سودی 
نمی‌داشت. در آخر او را یک سال حبس 
کردند و در این مدت روزی معین به او 
مرسانیدند که چون سختی کشد از این 
باددستی بازاید و سپس وی را از زندان 
برآوردند و قمتی از مال وی بدو بازدادند و 
زنی از هوازن نزد وی آمد و چیزی خواست 





عتبه هم آن مال بدو ارزاني داشت و گفت در 
آن سختی و گرسنگی که مرا رسید سوگند یاد 
کردم‌که چیزی را از خواهنده دریغ ندارم و 
گفت: 
لعمری لقد ماعضنی الجوع عضة 
فالیت آن لامنع الاهر جائعا 
فقولا لهذا اللائمى الآن اعفنی 
فان انت لم تفل قمض الاصایعا 
فهل ماترون اليوم الا طيعة 
فکیف بترکی یا ابن امی الطبائعا. 
عدی‌بن حاتم گوید که حاتم کم‌سخن بود و 
میگفت: هر جای که ترک سخن ممکن بود 
ترک اولی‌تر. نوار. زن حاتم گوید: سالی 
سخت خشک ما را فرارسید که زمین از هیت 
آن بارزید و شیردهندگان را شیر در پستان 
بخوشید و شتران را جز پوستی بر استخوان 
نماند و هر مال و ثروتی که بود نابود شد و 
حلا ک را يقین کردیم در یکی از شبهای بسیار 
سرد فرزندان ما عبدالّه و عدی و سفانه از 
گرسنگی فریاد میک ردند. حاتم به سوی پسران 
رفت و من به طرف دختر رفتم و تا پاسی از 
شب نگذشت. آرام نگرفتند. حاتم سخن گفتن 
گرفت‌و بدان سخن مرا مشفول میداشت. مراد 
او دریافتم و خود رابه خواب زدم و چون 
دیری از شب گذشته بود کنار خیمه بالا رفت. 
حاتم گفت کیست؟ آن کی گفت زنی از 
حس‌ایگانم و از تزد کودکانی که از گرسنگی 
فریاد میکنند مي‌آیم. و پناهگاهی جز تو 
نمیدانم. حاتم او راگفت آنها را نزد من آر که 
خداوند تو و آنها راسیر گرداند. زن برفت و در 
حالی که دو کودک در آغوش گرفته بود و 
چهار تن دیگر گردا گرداو بازگشت. حاتم به 
سوی اسب خود رفت و آن را یکشت و کارد 
بدست زن داد و گفت از آن بکار بر. پس بر آن 
شت‌گرد آمدیم و بریان کردن و خوردن 
گرفتیم پس به خیمه‌های قبیله روی آورد و 
یکایک را گفت برخیزید و آتش برافروزید. 
همگی گرد آمدند و حاتم جامه په خود پیچید 
و درکنجی بایتاد و ما را مینگریست وبا 
آنکه او را احتیاج به غذا بود پاره‌ای از آن 
گوشت نخورد. و چیزی نگذشت که جز 
تخوان و سم اسب بر جای مانب ین من 
حاتم را بر این کار ملامت کردم. حاتم گفت: 
مهلا نوارا قلی اللوم والعذلا 
و لاتقولی لشیء فات ما فعلا'. 
و آورده‌اند که حاتم بخواستاری ماویه دختر 
زعفر [رفت ) و نابغة ذبیانی و مردی از بنیت ۴ 
که هم برای خواستگاری او رفته بودند در 
آنجا بیافت. ماویه آنان راگفت به رحال خود 
بازگردید و هر یک از شما را شمری باید گفتن 
و منصب وکارهای خود در آن آورده باشید تا 
من کریمترین و شاعرترین شما را به شوهری 





حاتم. ۳۳۵ 


بگزیتم و آن سه تن برفتند (اين قتیبه در اینجا 
قصه‌ای مانند قصة صاحب حبیب الیر آورده 
است) و بامدادان هر سه نزد او بازگشتند. نابفه 
گنت: 

حلا سألت هداک اله ما حنبی 

اذا الدخان تفشی الاشمط البرما 

انی اتمم ایساری و امنجهم 

متنی‌الا یادی وا كوالجفنة الأدماء 

و بنیتی قطعة زیرین انشاد کرد: 

هلا ألت هدا که ما حسبی 

عند الشتاء اذا ما هبت الریع 

اذا اللقاح غدت ملقى اصرتها 

و لا کریم من الولدان مصبوح. 

و حاتم قطعة ذیل بخواند: 

اماری ان المال غاد و راح 

و ییقی من المال الاحادیث والذکر ۲ 

اماوی انی لااقول لائل ۲ 
اذا جاء یوماً حل فی مالا نذر / 
اماوی اما مانع فمین 

و اما عطاء لاينهنهه الزجر 

اماوی ان يصح صدای بقفرة 

من الارض لا ماء لدى و لا خمر 

تری أن ما فقت لهیک ضرنی 

و أن یدی مما بخلت به صفر. 

و قد یلم الاقوام لو ان حاتماً 

اراد ثراء‌السال کان له وفر ؟. 

و چون هر سه از خواندن شعرهای خود فارغ 
شدند. ماویه بفرمود تا خوان بگستردند و 
داده‌های دوشین هر یک را نزد او نهادند بنیتی 
و تابفه سرهای خود از شرمساری به زیر 


١‏ -در الشمر والشعراهمین یک يت آمده اما 
در عفد الفرید پس از بیت مزبور مضیرط است: 
و لاتقرلی لمال کنت مهلکه 

مهلاء و ان كنت أعطى الانس والجبلا 

برى الیخبل میبل‌المال راحدة 

ان الجواد یری فی ماله سبلا. 

۲ - در رسالة حاتمیه حین کاشفی ج طهران 
(ص ۱۱ به بعد) یکی از | کابر یشرب و یثربی آمده 
اک 

۳-در ج ۱ص ۲۲۱ از عقد الفرید پیش از این 
بیت بیت ذپل آمده است: 

اماری قد طال التجتب والهجه 

و قد عذرتنا فى طلایکم العذر. 

۴-درج ١‏ ص ۲۲۳۲ عقدالفرید بعد از این بیت 
ابیات ذیل نیز آمده است: 

فانی وجدي رب واحلٍ امه 

اجرثٌ فلا قتل عله ولا اسر 

و لااظلم ابن‌العم ان کان احونی 

شهوداً و قداردی باحرته الاهر 

غنينا زماناً بالقصد و الفنی 

ر کل سفانا و هو کاسبا الدهر 

فمازادنا مازی على ذی‌قرابة 

غناناء و لاازری باحلامنا الفقر. 





۸۶ حاتم. 


افکندند و آهسته بیرون رفتند و ماویه حاتم را 
به شوهری برگزید. و هم حاتم راست در این 
و انی لمنحارالمطی علی‌الوجی 

و ما انا من خلانک يلة عفزرا 

فلاتألینی و اسألی ای فارس 

اذا الخيل جالت فى قناقد تکرا 

و انی لوحاب قطوعی و ناقتی 

اذاما اتتسبت والکمیت المصدرا 

و انی کاشلاءاللجام ولن تری 

اخاالحرب الا ساهم الوجه اغبرا 

اخوالحرب ان عضت به الحرب عضها 

و ان شمرت یوماً به الحرب شمرا. 

و ماویه از دختران ملوک یمن بود و عدی‌بن 
حاتم از او بزاد و بمضی گفته‌اند عدی از نوار. 
زن دیگر حاتم است. و باز حاتم راست: 

اذا کان بعض‌المال رباً لاهله 

فمالی بحمدالله رب معبد 

الا ابلغار همين عمرو رسالة 

فانک انت المرء بالخیر اجدر 

راتک ادنی من اناس قرابة 

و غیرک منهم کنت احبو و انصر 

اذاما اتی یوم یفرق بیتا 

بموت فکن انت الذی یتأخر 

فانک [ن اعطیت بطتک سوله 

و فرجک نالا متهی‌الذم اجمعا. 

و در رسال حاتمیۂ حن کاشفی امده است: 
القصه حاتم را نیز دغدغة تکاح ماويه عنان 
هوس گرفته خیال توجه به ديار وی در سر 
افتاد و اساب سفر مهیا کرده متوجه بل وی 
گشت و در آن وقت تابث ذیبانی که از مشاهیر 
عرب بود با یکی از | کابر یشرب بهمین تمنی 
روی به منزل ماویه نهاده بودند قضا را در 
اثای راه به حاتم رسیدند و به مرافقت و 
مواققت یکدیگر زد ماویه دند و هر یک 
مدعی و متمنای خودرا با سحرمان وی در 
عیان ارردند... ماویه بر فحوای احوال 
مهمانان مطلع گشته پیفام فرستاد که حالا از 
راه رسیده‌اید و تعب سفر و کربت غربت 
کشیده امشب در وثاقی که به جهت هر یک 
متعین شده جای گزینید و شعری در بیان 
حسب ونب و فضایل خود انشا کرده مقاخر 
و مناقب آباء و اجداد در آن مذکور سازید و 
علی‌الصباح به موقف اعلام من رسانید تا آنچه 
بعد از اطلاع بر قوت طبع و لطافت ذهن و 
احوال و احاپ و انساب هر یک مرا روی 
نماید شما را بر آن صاحب‌وقوف گردانم. 
ایشان به منازل مقرر فرودآمدند و ماویه 
فرمود تا متعلقان او علیحده برای هر یک 
شتری تحر کرده به خيمة او فرستادند و خود 
روی بسته جامه‌های کهنه پوشیده به شکل 
گدایان بر در وثاق هر یک آمده 


شت شتر 








طلبید. نابغه دم شتر به وی داد و پثربی از جگر 
و سپرز پاره‌ای به جهت او فرستاد و از آنجا 
که‌کرم ذاتی حاتم بود پاره‌ای از گوشت ران و 
قدری از کوهان پیش سایل نهاد و ماویه آنها 
را برداشته بخانه اورد. مرزبانی در باب 
جماعة من الشمراء القدما. از کتاب موشح! 
در امر حاتم از قول اصمعی آرد: گفتم دربارة 
حاتم طائی چه گوئی؟ گفت حاتم در شمار 
کانی است که تکریم را شاید اما کی نگفته 
است که او در شعر از ف‌حول شعرا بشمار 
می‌آید. ابن عبدریه در عقدالفرید آرد: «و آمده 
است که چهار کس به چهار چیز سعروف 
شده‌اند: حاتم به سخاء و احنف به حلم و 
خریم به نعمت و عمیرین الحباب به سره و نیز 
در کتاب الزبرجدة (از کاپ عقدالفرید). در 
قسمت الجود مع الاقلال, آمده است که حاتم 
گفت: 

اضاحک ضیفی قبل انزال رحله 

و یخصب عندی والمحل جدیبٍ 

و ماالخصب للاضیاف ان یکثرالقری 

ولکنما وجة الكريم خصب. : 

ودر قت لطيف الاستمناح آمده است: 
عتبی از پدر خود روایت کند که گفت: مردی 
نزد حاتم شد و گفت قومی را بر من چندین 
خونبها واجب آمده ر آنها رابا مال و امید خود 
تحمل کردم اما مال را پیرداختم و امید من تو 
باشی ا گرآنها رااز بابت من پذیری هم و غمی 
راکفایت کرده‌ای و وامی را پرداخته‌ای وا گر 
این کار را مائعی پیش آید امروز ترا ذم نکنم و 
از فردای تو ناامید نگردم. و در باب اجواد اهل 
الجاهلیه از همان کتاب آمده که جوانمردی و 
بخشش در جاهلیت به سه تن منتهی گردید: 
حاتم‌ین عبداقه‌بن سعد طائی و هرمین سنان 
مری و کعب‌بن مامه ایادی. اما ان کس که بدو 
مشل زنند حاتم است. گویند آنگاه که سرمای 
زمستان سخت شدی غلام خود یاسر را گفتی 
برپشته‌ای آتش برافروز که راه گم‌کردگان بدان 
راه یابند و قصد ما کنند و در این معنی گوید: 
اوقد فان اللیل ليل قر 

والریح یا واتد ربح صر 

عل پری نارک من یمر 

ان جلیت ضیفاً فانت حر. 

وگویند حاتم جرف و لو شون آنهارا 
نمی‌بخشيد چیزی نگاه نمیداشت, و در باب 
سودد از همان کتاب از قول ابن الکلبی آنده 
است که: ارس‌بسن‌حارثه‌ین لام طائی و 
حاتم‌ین عبداه طائی بنزد نعمان‌ین منذر 
شدند. تعمان ایاس‌بن قبیصه طائی را گفت 
کدام یک برترند؟ ایاس گفت ای ملک. من نیز 
از قبیلۂ طی باشم از خود انان پرس تا ترا از 
خود خبر دهند. چون اوس نزد منذر بار یافت 
منذر پرسید توبرتری یا حاتم؟ گفت: 











کوچکترین فرزندان حاتم از من برتر باشد و 
اگرمن و مال و فرزندان من از آن حاتم بودیم 
حاتم ما را در یکروز بفارت دادی پس حاتم 
بر او درآمد. تعمان او را گفت: تو برتری یا 
اوس؟ گفت: کو چکترین فرزندان اوس از من 
برتر باشد. نعمان گفت بخدا سوگند که 
بزرگواری و سود این است و هر یک را صد 
شتر عطا داد. 

تام حاتم در کتب و ادب پارسی و تازی اعم از 
تستر و تظم بسیار آمده است و قصص و 
حکایاتی نیز از وی آوردهاند. کلم حاتم ر 
مولانا جلال‌الدین بلخی با « کده» ترکیب کرده 
و بصورت دم آورده واز آن معنی 
«جای جود و سخا و بخ 
محتسب بود او یکی بحرآمده 
هر سرمویش یکی حاتم‌کده. 
و شعرای متأخر آن رابا خم و تم قافیه کنند. و 
در کتب از حاتم با نابفه و بمض دیگر شعرای 
عصر ماجراهائی ذ کر کرده‌اند. و قسمتی از 
اشعار حاتم راگرد کردهاند و بسعی غضبان در 
لندن بطبع رسیده است و از جطة آن است: 
هل‌الدهر الالیوم او اس او غد 
کذاک‌الزمان بیتا یتردد 

يرد علیتا ليلة بعد یومها 

فلا نحن ما نبقی ولاالدهر يقد 

لتا اجل اما تناهی امامه 

فحن علی آثاره نتوژد. 

و سىدى گوید: 

شنیدم در ایام حاتم که بود 

به خبل اندرش بادپائی چو دود 

صباسرعتی رعدبانگ ادهمی 

که‌بر برق پیشی گرفتی همی 

به تک ژاله میریخت در کوه و دشت 

تو گفتی مگر ابر نیسان گذشت 

یکی سیل‌رفتار هامون‌نورد 

که‌باد از پش بازماندی چو گرد 

بگفتند مردان صاحب علوم 

سخنهای حاتم بسلطان روم 

که‌همتای او در کرم مرد ست 

چو ابش بجولان و ناورد نیست 
بیابان‌نوردی چو کشتی در آب 

که‌بالای یرش نپرد عقاب 

بدستور دانا چنین گفت شاه 

که‌دعوی خجالت بود بی گواه 

من از حاتم آن اسپ تازی‌نژاد 

بخواهم گر او مکرست کرد و داد 

بدانم که در وی شکوه مهی است 

وگر رد کد بانگ طبل تھی است 

رسولی خردمند و عالم به طی 

روان کرد و ده مرد همراه وی 


بخشش» خواسته است: 


۱-ص ۸۱ 








منوا لگ حاتم آمد فرود 

برآسود چون تشنه بر زنده‌رود 
ساطی بیفکند و اسبی بکشت 
مان شکر دادشان زر بمشت 
تب آنجا ببودند و روز دگر 

گنت آنچه دانست صاحب‌خبر 
س گفت حاتم پریشان چو مت 
: حرت بدندان همی کند دست 
که‌ای بهره‌ور مؤبد نیکنام 

جرا یش از اینم نگفتی پام 

سن أن بادرفتار دلدل‌شتاب 

بری شمادوش کردم کباب 

که دانتم از هول باران و سیل 
.ید شدن در چرا گاه‌خیل 
نورعی دگر روی و راهم نبود 

جز او بر در بارگاهم نبود 

روت ندیدم در آئين خویش 
که‌همان بخبد دل از فاقه ریش 
مر تام باید در اقلیم فاش 

گر مرکب نامور گو مباش 

ان را درم داد و تشریف و اسب 
عبیعی است اخلاق نیکو نه کب 
خبر شد به روم از جوانمرد طی 
هرر آفرین گفت بر طبع وی 

_ حاتم بدین قصه راضی مشو 

این خوبتر ماجرائی شنو 

تہ که گفت این حکایت بمن 
کهودست فرماندهی در یمن 

. -< آوران گوی دولت ربود 
که‌در گنج‌بخشی نظیرش نبود 
رن گفت او را سحاب کرم 
ہدش چو باران فشاندی درم 
سی نام حاتم بردی برش 

که سودا نرفتی از او برسرش 
»جند از مقالات آن بادسنج 
هنی ملک دارد نه فرمان نه گنج 
تښدم که جشنی ملوکانه ساخت 
جر چنگ اندر آن بزم خلقی نواخت 
کر حانم کی بازکرد 

کر کس نا گفتن آغاز کرد 

حد مرد را بر سر کینه داشت 
یکی را بخون خوردنش برگماشت 
ات حاتم در ایام من 
خواهد به نیکی شدن نام من 
<جوی راه بنی‌طی گرفت 
کشتن جوانمرد را پی گرفت 

حو تی بره. پیش بازآمدش 

رھ بری انی فراز آمدش 
کرروی و دانا و روشن‌روان 








خویش برد آن شیش میهمان 
2 کرد وغم خورد و پوزش تمود 
یش رادل به نیکی ربود 





نهادش سحر بوسه بردست و پای 
که‌نزدیک ما چند روزی بپای 
بگفتا نیارم شد این جامقیم 
که‌در پیش دارم مهمی عظیم 
بگفت ار نهی با من اندر ميان 
چویاران یکدل بکوشم بجان 
یمن دار گفت ای جوانمرد گوش 
که‌دانم جوانمرد را پرده‌پوش 

در اين بوم حاتم شناسی مگر 

که فرخنده‌رایست و نیکوسیر 
سرش پادشاه یمن خواسته‌ست 
ندانم چه کین در ميان خاسته‌ست 
گرم ره نمائی بدانجا روم 

همین چشم باشد ز لطف توام 
بخندید برنا که حاتم منم 

سر اینک جداکن به تیغ از تنم 
بايد که چون صبح گردد سید 
گزندت رسد تاشوی ناامید 

چو حاتم به آزادگی سرنهاد 
جوان را برآمد خروش از نهاد 
بخا ک‌اندر افتاد و برپای جت 
گهش چشم بوسید وگه پا و دست 
بینداخت شمشیر و ترکش نهاد 
چو بیچارگان دست برکش نهاد 
که‌گر من گلی بر وجودت زنم 

نه مردم که در کیش مردان» زنم 
دو چشمش ببوسید و در برگرفت 
وز آنجا طریق یمن برگرفت 
ملک در ميان دو ابروی مرد 
بدانست حالی که کاری نکرد 
بگفتا یا تا چه داری خبر 

چراز نت سر بفترا ک‌بر 

مگر با تو نام‌آوری حمله کرد 
نیاوردی از ضعف تاب نبرد 
جوانمرد شاطر زمین بوسه داد 
ملک را تا گفت و تمکین نهاد 

به شه گفت کای شاه با رای و هوش 
از این در سخنهای حاتم نيوش 
که‌دریافتم حاتم نامجوی 
هنرمند و خوش‌منظر و خویروی 
جوانمرد و صاحب‌خرد دیدمش 
به مردانگی صد چو خود دیدمش 
مرا بار لطفش دوتا کرد پشت 
بشمشیر احان و فضلم بکشت 
بگفت آنچه دید از کرمهای وی 
شهنشه ثنا گفت بر آل طی 
فرستاده را داد مشتی درم 

که ختم است برنام حاتم کرم 

مر او راسزد گر گوادی دهند 
كەمعنى و اواز‌اش همرهند. 


ز بنگاه حاتم یکی نیکمرد 





AYY حاتم.‎ 


طلب ده درم‌سنگ فانید کرد 

ز راوی چنین یاد دارم خبر 

که پیشش فرستاد تنگ شکر 

زن از خیمه گفت این چه تدبیر بود 
همان ده درم حاجت پر بود 

شنید این سخن نام‌بردار طی 

بخندید و گفت ای دلارام حی 

گراو حاجت اندر خور خویش خواست 
جوانمردی آل‌حاتم کجاست. 





نيدم که طی در زمان رسول 
نکردند منشور ایمان قبول 
فرستاد لشکر بشیر نذیر 
گرفتنداز ایشان گروهی اسیر 
بفرمود کشتن بشمشر کین e‏ 
که‌بی‌با ک‌بودند و ناپا کدین 

زنی گفت من دختر حاتمم ی 
بخواهید از این نامور حا کمم 

کرم کن بجای من ای محترم 

که‌مولای من بود اهل کرم 

بفرمان پیغمبر نیک رای 

گشادندزنجیرش از دست و پای 

در آن قوم باقی نهادند تیغ 

که‌رانند سیلاب خون بیدریغ 

بزاری به شمشیرزن گفت زن 

مرا نیز با جمله گردن بزن 

مروت نینم رهائی ز بند 

به تنها و یاران من در کمند 

همی گفت گریان بر احوال طی 

بمع رسول آمد آواز وی 

بخشودش آن قوم و دیگر عطا 

که‌هرگز نکرد اصل گوهر خطا. سعدی, 
رجوع به عقدالفرید ج محمد سعید العریان ج 
۱ص ۶۳و ۱٩و‏ ۱ر ۱۹۵و ۲۱۹ و ۲۲۰ 


.و ۲۲۱و ۲۲۲و ۲۲۴ و ۲۲۷و ۲۴۰ وج ۲ 


ص ۱۳۵و وج ۲ص ۰ ۲۷۶ و ۲۷۸ 
و ۲۸۲و ۳۰۴و ۳۴۹وج ۲ص 1۲۹وج ۵ 
ص ۲۶۴ وج ۷ص ۶و ۱۴۴و ۱۴۵و ۲۱۵و 
به الشعر والشمراء ابن قتیبه ج مكتبة التجارية 
الکبری صص ۷۰- ۷۵و موشح مرزبانی ص 
۱ ۹۵ و ۲۵۵ و ۲۲۶و ۳۲۷و رسة. 
حاتمیهٌ حن کاشفی و به حيب السیر و 
بوستان سعدی و کتاب الجماهر ابوریحان ص 
۰ شود. 

حاتم. رت ] (اخ) این عبیداله للمری. مکنی 
به ابوعبیده از ثقات محدئین بصره. او بعد از 
سدهة دوم هجری به اصفهان آمده است و از 
محدئین بصره چون مبارک‌ین فضاله و 
عشمان‌بن مطر و عیسی‌بن میمون و ابوهلال و 
سلام‌ین المنذر و قاسم‌بن الفضل الکتانی و 
عبدالمزيزین ملم و ربیع‌ین ملم روایت 


حدیث دارد و رسته و سمویه و ابراهیم‌بن 





AYA‏ حاتم. 


راشد و جز آنان از او روایت کنشد. وفات او در 
اصفهان بوده است. رجوع به ذ کر اخبار 
اصفهان ابونیم ج ۱ص ۲۹۶ شود. 

حاتم. ات ] ((خ) ابن المشیم. اولین از امراء 
بنی‌حمدان صنماء است و از سال ۴۹۲تاسال 
۲ ر.ق.امارت کرده است. رجوع به 
طبقات سلاطین اسلام ص ۸۴ شود. 
حاتم. تِ] (اخ) ابن عنوان البلخی ملقب به 
اصم. أبن الجوزی در کتاب صفوة الصفوه۱ 
آررده است: در نام پدر ار اختلاف است. 
حاتم‌بن عنوان" و بحاتم‌ین پوسف و حاتم‌ین 
عنوان‌بن ییوسف گفته شده است. کسنيه او 
ابوعبدالرحمن است و از موالی مثی‌بن یحی 
محاربی بوده و صحبت شقیق دریافته است ۳ 
و جامی در نفحات الانس چ نول کشور ص 
۳ گوید: «او اتاد احمد خضرویه است» - 
انتهی. و در تذکرةالاولیاء و نفحات‌الانس و 
قاموس‌الاعلام آمده است: که حاتم از سردم 
پلخ است و وفات او در خراسان. و بنا به گفتة 
جامی در تفعات‌الانس, در واشجرد که دیهی 
است از نسواحصی بلخ, بسال ۲۳۷ ه.ق. 
نوشته‌اند و هم در صفوءالصفوة آمده است: 
مسحمدین ابی‌عمران گسوید؛ حاتم اصم را 
پرسیدند که کار خود را در توکل بخداء بر چه 
امتوار کردی؟ گفت: بر چهار خصلت. داننتم 
که روزی مرا غیر از من نخواهد خورد پس 
اطمینان یافتم که خواهد رسید و دانستم که 
کارمن کسی جز من نخواهد کرد پس مشفول 
آن شدم. و دانستم که مرگ نا گهان خواهد 
رسید پس بر او پیشدستی جستم و دانستم هر 
جا که باشم از نظر پروردگار دور نیستم پس 
پیرسته از او شرم دارم. تقل است که عبداهبن 
سهل گفت حاتم اصم را شنیدم که میگفت: 
سی سال نزد شقیق ترّد داشتم. روزی مرا 
گفت چه دریافتی؟ گفتم روزی خود را نزد 
خدای یافتم پس جز به خدا مشغول نشوم و 
چون ديدم که خداوند تعالی دو ملک بر من 
گماشته که آنچه گویم مینوسند جز بحق 
سخن نگویم. و چون ديدم که مردم برون مرا 
نگرند و خدای‌تعالی درون مرا پس مراقبت 
درون را اولی و واجپ‌تر دیطم و ظاهر را 
دست بداشتم. و دیدم که پروردگار را 
متحلی است که خلق رابه وی میخواند پس 
من خود را برای او آماده کردم تا هنگامی که 
مرا آید بکشتن من نیازمند نشود و گوید ای 
حاتم سمی تو هدر نشد و حسن‌بن على العابد 
از ار ررایت کند که میگفت | گر صاحب خبری 
نزد تو نشسته باشد که سخن ترا نویسد از او 
می‌پرهیزی و حال آنکه سخن تو بر پروردگار 
عرضه میشود و از او پرهیز نداری. نقل است 
که ابوتراب نخشبی گفت: حاتم .| شنیدم که 
میگفت مرا چهار زن و نه فرزند است. شیطان 





طمع نکرد که در امر روزی آنان در من 
وسوسه کند. و حامد لفاف از حاتم روایت کند 
که‌گفت در سه جای مواظیت خویش کن گاه 
عمل ییاد آر که خدای‌تعالی ترا بیند و گاه 
گفتار بیاد آر که ار عرَوجل می‌شنود و گیاه 
خاموشی بیادار که خدای ترا میداند. 

در تذکرتالاولیاء ذ کر حاتم اصم قدس الله 
روحه آمده است: از بزرگان مشایخ بلخ بود و 
در خراسان بر سرآمده بود. مرید شقیق بلخی 
بود و نیز خضرویه را دیده بود و در زهد و 
ریاضت و ورع ر ادب و صدق و احتياط 
بی‌بدل بود. توان گفت که بعد از بلوغ یک نفس 
بی‌مراقبت و بی‌محاسبت از وی برنیامده بود 
و یک قدم بی‌صدق و اخلاص برنگرفته بود تا 
بحدی که جنید گفت صدّیق زماننا حاتم 
الأصم و ار را در سخت گرفتن نفس و دقایق 
مکر نفس و معرفت رعونات نفس کلماتی 
عسجب است و تسصانیفی سعتبر و نکت و 
حکمت او نظیر ندارد چنانکه یکی روز یاران 
را گفت !گر مردمان شما را پرسند که از حاتم 
چه می‌آموزید چه گونید؟ گفتند گوئیم علم. 
گفتا گرگویند حاتم را علم نیست, گفتند 
نیست چه گونید؟ گنتند بگوئیم دو چیز: یکی 
خسرسندی ب‌دانچه در دست اوست. دوم 
نومیدی از آنچه در دست مردمان است. یکی 
روز اصحاب را پرسید که عمری است تا من 
رنج شما میکشم باری هیچکس چنانکه 
می‌باید نشدءاید. یکی گفت فلان کس چندین 
غزا کرده است. گفت مردي غازی بود مرا 
ثایسته‌ای می‌باید. گفتند فلان کس بی مال 
بذل کرده است. گفت مردی سخی بود مرا 
شایسته‌ای می‌باید. گفتند فلان کی بی حج 
کرده است گفت مردی حاجی بود مرا 
شایسته‌ای می‌باید. گفتند ما نمی‌دانيم تو بیان 
کن که شایسته کیست گفت آنک جز از خدا 
نترسد و جز بخدای امید ندارد. و کرم او را تا 
بحدی بود که ررزی زنی بنزد از آمد و 
ملله‌ای پرسید مگر بادی از ار رها شد حاتم 
گنت رز نت کن که مراگوش گران ات تا 
پیرزن را خجاتی ناید. پیرزن آواز بلند کرد 
تا او آن مسئله را جواب داد. بعد از آن تا آن 
پیرزن زنده بود قرب پانجده سال خویشتن کر 
ساخت تا کسی با پیرزن نگوید که او نه 
چنانست. چون پیرزن وفات کرد آنگاه سخن 
آهته را جواب داد که پیش از ان هرکه با ار 
سخن گفتی. گفتی بلندتر گوی. بدین سب 
اصمش نام نهادند. تقل است که یکی حاتم را 
بدعوت خواند. گفت مرا عادت نست به 
مهمان رفتن. مرد الحاح کرد. گفت اگر لابد 
است اجابت کردم سه کار ترا باید کرد گفت 
یکن گنت آنجا شم که من خواهم و آن کنی 





حاتم. 


کدمن خواهم و آن خورم که من خواهم. گفت 
نیک آمد پس برفت و درآمد و بصف نعال 
بنشست. گفند این نه جای تست. گفت شرط 
کرد‌امکه آن جا نشینم که من خواهم. چون 
سفره بنهادند حاتم قرصي جوین از آستین 
بیرون کرد و خوردن گرفت گفت با شیخ از 
طعام ما چیزی بخور, گفت: شرط کرده‌ام که 
آن خورم که من خواهم. چمون فارغ شدتد 
گفت آن سه پایه را در آتش بنه تا سرخ شود 
مرد چنان کرد. گفت | کنون‌بدین راہ گذر بنه 
مرد چنان کرد برخاست و پای بر سه پایه نهاد 
و گفت قرصی خوردم و بگذشت. و گفت اگر 
شما می‌دانید که صراط حق است و دوزخ حق 
است واز هر چه کرده باشید بران صراد 
پرسند انگارید که این سه پایه آن صراط است 
پای بر آنجا نهید و هر چه امروز در این دعوت 
بخوردید حاب بمن دهید گفتند یا حاتم ماز 
طاقت آن نباشد حاتم گفت پس فردا چون 
طاقت خواهید داشتن که از هر چه کرده باش 
در دنا و خورده از همه باز پیر‌سند: قال ند 
تعالی: ون بومشذ عن النعيم " آن دعوت 
بر همه ماتم شد. تقل است که یک روز کو 
بر او آمد گفت مال بسیار دارم و میخواهم که 
از این مال ترا ر یاران ترا بدهم می‌گیری گفت 
از آن میترسم که تو میری و مرا باید گفت که 
روزی دهند: آسمان و روزی دهندة زمیز 
بمرد. مردی حاتم را گفت از کجا صیخوری 
گفت‌از خرمن‌گاه خدای که آن نه زیادت ونه 
نقصان پذیرد آن سرد گفت سال مسردمان 
بفوس میخوری حاتم گفت از مال تو هبو 
مسیخورم؟ گفت نی گفت کاشکی تر رز 
مسلمانان بردتی. گفت حجت میگوئی گفت 
خدای تعالی روز قیامت از من حجت خواهد 
گفت این همه سخن است. گفت خدای تعی 
سخن فرستاده است و مادر بر پدر تو بخن 
حلال شده است. گفت: روزی شما از آسماز 
آید. گفت روزی همه از آسمان آید و نی 
السماء رزقکم و ما توعدون؟ گفت مگر ر 
روزن خانه شما فرو می‌آید. گفت در شک 
مادر بودم آن روز نه روزي می‌آمد؟ گفت ب 
ستان بخسب تا ررزی بدهان تو اید. حا 
گفت دو سال در گهواره استان خفته بوده و 
ررزی بدهان من در می‌آمد. گنت هیچ کو 
را دیدی که می‌درود نا کشتهآ گفت موی سرت 


۱-ج ۴ ص ۱۳۴ بیعد. 

۲ -صاحب امرس الاعلام علوان! ضبط كرد 
است. 

۳-در تسلکرةالاولیاء چ ليدن ص 1۹۶د. 
ترجمة حال شفیق بلخی آمده است: «و است 
حاتم اصم برد». 


۴-فرآن ۸۸۱۰۲ ۵-ترآن ۲۲/۵۱ 


حاتم. 
که می‌دروی نا کشته است. گفت در هوا رو تا 
روزی بتو رسد. گفت چون مرغ شوم برسد. 
گفت‌بزمین فرو رو تابرسد. گفت | گرمور شوم 
برسد. گفت بزیر آب شو و روزی بطلب گفت 
ماهی راروزی در زیر آب می‌دهد | گریمن نیز 
رسد عجب نبود آن مرد خاموش گشت و 
توبه کرد و گفت مرا پندی ده گفت طمع از 
خی ببر تا ایشان بخیلی از تو ببرند و نهانی 
مان خویش با خدای نیکوکن تا خدای 
" شکارای ترا نیکو گرداند و هر کجا باشی 
خی را خدمت کن تا خلق ترا خدمت کنند و 
ع و را مردی گفت از کجا میخوری گفت: 
ره زاین الموات والارض.! تفل است که 
ح مد لفاف گفت که حاتم گفت که هر روزی 
,مناد ابلیس وسوسه کند که آمروز چه خوری 
ریس مرگ گوید چه پوشی گویم کفن گوید 
کجاباشی گویم به گور گوید ناخوش‌مردی! 
مر ماند و رفت. تقل است که زن ری چستان 
ود که گنت من بفزو میروم. زن را گفت ترا 
چنی نفقه مانم. گفت چندانکه زندگانی 
خواهی ماند گفت زندگانی بدست من نیست. 
تفت روزی هم بدست تو نیست. چون حاتم 
رقت پیرزنی مر زن حاتم راگفت حاتم روزی 
تی چه مانده است گفت حاتم روزی‌خواره بود 
روزی‌ده اینجاست نرفته است. نقل است که 
حت گنت چون بغزا بودم ترکی مرا بگرفت و 
ینکد نا بکشد دلم هیچ مشفول نشد و نترسید 
محر مبودم تا چه خواهد کرد کارد 





می‌جست نا گاه تیری بر وی آمد و از من 
یدد گفتم تو مرا کشتی یا من ترا؟ تقل است 
هکی به سفری خواست رفت حانم راگفت 
مر وصیتی کن. گفت ا گریار خواهی ترا 
حی بس و اگرهمراه خواهی کرامالک‌اتبین 
سس واگرعبرت خواهی ترا دنیا ہس واگر 
سرنس خواهی قرآن بس و اگرکار خواهمی 
عدت خدای ترا بس و اگروعظ خواهی ترا 
رگ بس واگراینکه یاد کردم ترا بسنده 
جت دوزخ ترا بس, نقل است که حاتم 
.ری حامد لفاف را گفت چگونه‌ای؟ گنت 
ات و عافیت. او گفت سلامت بعد از 
کنشتی صراط است و عافیت آن است که در 
بشت باشی, گفتند ترا چه آرزو کند؟ گفت 
-فت. گفتند همه روز در عافیت نه‌ای؟ گفت 
قیت من آنروز است که آن روز عاصی 
. تقل است که حاتم را گفتند فلان مال 
سیر جمع کرده است. گفت زندگانی یه آن 
حمع کرده است. گفتند نه. گفت مرده را مال به 
یہ کار آید. یکی حاتم راگفت حاجتی 
هت. گفت بخواه. گفت حاجتم آن است که 
= تو مرا بینی و نه من ترا. و یکی از مشایخ 
حت را پرسید که نماز چگونه کنی؟ گفت 
جرن وقت در آید وضوء ظاهر كنم ر وضوء 











باطن کنم. گفت ظاهر را به آب پا ک‌کنم و 

باطن را پتویه و آنگاه بمسجد در آیم و مسجد 
حرام را مشاهده کنم و مقام ابراهیم را در میان 
دو ابروء خود بنهم و بهشت 
و دوزخ را بر چپ خود و صراط زیر قدم خود 
دارم و ملک الموت را پس پشت خود انگارم 
و دل را بخدای سپارم آنگاه تکبیر یگویم با 
تعظیم و قیامی بحرمت و قراء‌تی با هیبت و 
سجودی با تضرع و رکوعی با تواضع و 
جلوسی بحلم و سلامی بشکر بگويم. نماز من 
این چنین بود. تقل است که یکروز بجمعی از 
اهل علم بگذشت و گفت اگرسه چیز در 
شماست و اگرنه دوزخ شما را واجب است 

گنتند آن سه چیز چ چ ا فت تفه 
که‌از شنا گذشت و نتوانید در آن طاعت 
زیادت کردن و نه گگاهان را عذر خواستن و 
اگر امروز به عذر دینه مشفول شوى حق 
آمروز کی گزاری؟ دیگر اصروز را غنیمت 
شمردن و در صلاح کار خویش کوشیدن 
بطاعت و خشنود کردن خصمان. سوم ترس و 
بیم آنکه فردا بتو چه خواهد رسید نجاة بود یا 
هلا ک و گفت خدای تعالی سه چیز در سه چیز 
تهاده است فراغت عبادت پس از امن موونت 
نهاده است و اخلاص در کار در تومیدی از 
خلق نهاده است و نجات از عذاب به آوردن 
طاعت نهاده است تا مطیع اوئی اسید نجات 
است. و گفت حذر کن از مرگ به سه حال که 
ترایگیرد کبر و حرص و خرامیدن اما متکبر 
را خدای از این جهان بیرون نبرد تا نچشاند 
خوارئی از کمترین کس از اهل وی و ابا 
حریص رابیرون برد از این جهان مگر گرسنه 
و تشنه گلوش را بگیرد و گذر ندهد تا چیزی 
بخورد اما خرامند» را بیرون نبرد تا او را 
نغلتاند در بول و حدث. و گفت | گر وزن کنید 
کبر زاهدان روزگار ما را و علما و قراء ایشان 
را بسی زیادت آید از کبر اما و ملوک. وگفت 
بخانه و بلغ آراسته غره مشو که هیچ جای 
بهتر از ب بهشت نست آدم دید آنچه دید . دیگر 
به بسیاری کرامت و عبادت غره مشو که بلعم 
با چندان کرامت و با نام بزرگ خدای که او را 
داده بود دید. آنچه دید. ضدای تمالی گنت 
فمثله کمثل الکلب. دیگر به بسیاری عمل غره 
مشو که ابلیس باان همه طاعت دید آنچه دید. 
دیگر بدیدن پارسایان و عالمان غره مشو که 
هيچ‌کس بزرگتر از مصطفی نبود صلی اله 
عليه و اله و سلم. ثعلیه در خدمت وی بود و 
خسویشان وی وی‌را مسی‌دیدند و خسدمت 
میکردند و هیچ سود نداشت و گفت: هر که در 
این مذهب آید سه مرگش بباید چشید: موت 
الاببض و آن گرستگی است و موت الاسود و 
آن ن احتمال است و موت الاحمر و آن سرقع 
دا اشتن است و گفت هر که بمقدار یک سبع از 


رابر راست خود 





حاتم. ۸۱۹ 


قرآن حکایات پارسایان در شبانروزی بر 
خود عرضه نکند دین خویش بسلامت نتواند 
نگاه داشت و گفت: دل پنج نوع است دلست 
مرده و دلت بیمار و دلت غافل و دللست 
متنبه و دلیست صحیح. دل مرده دل کافران 
است دل بیمار دل گناه کاران است دل غافل 
دل برخوردارست دل متنبه دل جهود بدکار 
است قالوا قلوبنا غل فآ .و دل صحیح دل 
کار باش ا ار 
است و با خوف از ملک ذوالجلال جبار است. 
و گفت در سه وقت تهد تفس کن: چون عمل 
کنی یاد دار که خدای ناظر است بتو و چون 
سخن گوئی یاد دار که خدای می‌شنود آن‌چه 
می‌گوئی و چون خاموش باشی یاد دار که 
خدای میداند که چگونه خاموشی. و گفتم 
شسهوت سه قسم است: شهوتی است در 
خوردن و شهوتی است در گفتن و شنهوتی 
است در نگریستن. در خوردن اعتماد بر 
خدای نگاه دار و در گفتن راستی نگاه دار و 
در نگریستن عبرت نگاه دار و گفت در چهار 
موضم نفس خود را بازجوی: در عمل صالع 
بی ریاء و در گرفتن بی طمع و در دادن بی 
منت و در نگاه داشتن بی بخل و گفت منافق 
آن است که آنچه در دنا بگیرد بحرص گرد و 
اگرمنع کند بشک منع کند و اگرنفقه کند در 
معصیت نفقه کند و مومن آنچه گیرد به 
کمرغبتی و خوف گیرد و اگرنگاه دارد 
بسختی نگاه دارد یعنی سخت بود بر او نگاه 
داشتن و اگرنفقه کند در طاعت بود خالصاً 
لوجهائ تعالی. و گفت جهاد سه است: : جهادی 
در سر با شیطان تا وقتی که شکسته شود و 
جهادی است در علانیه در اداء فرایض تا 
رقتی که گزارده شود, چنانکه فرموده‌اند نماز 
فرض بجماعت آشکارا و زکوة آشکارا و 
جهادی است با اعداء دین در غزو اسلام تا 
شکته شود یا بکشد و گفت مردم را از همه 
احتمال باید کرد مگر از نفس خویش. و گفت 
اول زهد اعتماد است بر خدای و میاه آن 
صبر است و آخر آن اخلاص است و گفت هر 
چیزی را زینتی است زیخت عبادت خوف 
است و علامت خوف کوتاهی امل است و این 
آیت برخواند: الا تخافوا و لا تحزنواء (قرآن 
۱ ر گفت اگر خواهی که دوست خدا 
باشی راضی باش به هر چه خدای کند و اگر 
خواهی که ترا در آسمانها بشناسند بر قو باد 
بصدق وعده. و گفت شتاب‌زدگی از شیطان 
است مگر در پنج چیز: طعام پیش مهمان 
نهادن و تجهیز مردگان و نکاح دختران بالفه و 
گزاردن وام و توبۀ گناهان. نقل است که حاتم 
را چیزی فرستادندی قبول نکردی. گفتند چرا 


۱-ترآن ۷۸۶۳ ۲-ثرآن ۸٩/۲‏ 





۸:۳۰ حاتم. 


نمی‌گیری. گفت اندر پذیرفتن ذل خویش دیدم 
و اندر نا گرفتن عز خویش دیدم. یکبار قبول 
کرد. گفتند چه حکمت است؟ گفت عز او بر 
عز خویش اختیار کردم و ذل خویش بر ذل او 
برگزیدم. نقل است که چون حاتم ببغداد آسد 
خلیفه را خبر دادند که زاهد خراسان آمده 
است. او را طلب کرد چون حاتم از در درآمد 
خلیفه را گفت با زاهد خلیفه گفت من زاهد نیم 
که همه دنیا زیر فرمان من است زاهد توئی. 
حاتم گفت نی که توئی زاهد که خدای تعالی 
می‌فرماید: قل متاع‌الدنیا قلیل. (قرآن ۷۷/۴). 
و تو به اندکی قناعت کرده‌ای زاهد تو باشی نه 
من. که بدنیا و عقبی سرفرو نمی‌آورم چگونه 
زاهد باشم - انهی. حاتم اصم مریدان راگفت 
هر که را از شما روز قیامت شفیم نبود در اهل 
دوزخ او از مریدان من نیت. (تذكرةالاولاء 
ص ۱۰۳), در نقحات الانس چ نول کشور ص 
۴ آمده است: شخصی از وی طلب موعظت 
کردگفت: اذا اردت ان تعصی مولا ک فاعصه 
فی موضع لایرا ک.صاحب روضات الجنات 
در باب حاتم اصم آرد: قشیری در رسالة 
خویش گوید که از استاد ابوعلی دقاق شنیدم 
که زنی نزد حاتم شد و از مسثلتی بپرسید و 
قضا را در این حال از زن بادی بجت و زن 
سخت شرمار گشت. حاتم گفت آواز بلند 
کن چه مرا شنوائی کند است و زن صسرور شد 
و یش خود گفت پس او آن آواز نشنید و 
غلبۂ اسم اصم بر حاتم از اینجاست -آنتهی. 

او از کبار اصحاب معرفت و وجدان و ذوق و 
عرفان است و گفتارهای نغز دارد و بزمان 
خلافت معتصم عباسی و خلیفة پس از 
معتصم بود و صحبت شقیق بلخی و دیگر 
شیوخ دریافت و احمدبن خضرویة بلخی از 
کبار مشایخ خراسان کلمات او شنبده است و 
چنانکه در تاریخ اخبار البشر امده الت 
وفات او بخراسان در حدود سال ۲۳۷ <.ق. 
بود و او را کلمات و حکایات ظریفه است که 
ارباب فن در رسائل خود ذ کر کرده‌اند و از 
جمله آنکه وقتی او راگفتند به چه چیز 
بحکمت رسیدی؟ گفت به تھی بودن شکم و 
شب‌زنده‌داری و سخاء نفس و آنگاه که او در 
علم و تقوی یمقام بلند رسید بدو گفتند چرا در 
جامع با ما تشینی؟ گفت نشستن جامع را 
دوکس باید یا جامعی و یا جاهلی. من جامع 
نباشم و جاهل بودن را نیز دوست نگیرم و 
گفت ملازم خانة خویش باش واگر 
حمصحبت طلبی خدارند تعالی ترا ده 
است و اگررفیق خواهی کرامالکاتیین ترابی 
و قرآن مونسی نیکوست و ذ کرموت واعظی 
بزرگ است و علی‌بن‌القسم در این قطعه نظر 
بگفته‌های حاتم دارد: 

ترکت الانس بالانس 








فما فی‌الانس من انس 
واقبلت علیالقراً 

ن درساایما درس 

عسی یونسنی ذاک 

اذا استوحشت من رمسی. 

و شیخ مصلح‌الدین سعدی فرماید: 
گروهی‌برآنند ز ادل سخن 

که حاتم اصم بود باور مکن 

برآمد طنین مگس بامداد 

که‌در چنبر عنکیوتی فتاد 

همه ضعف و خاموشیش کید بود 

مگس قند پنداشتش قید بود 

نگه کرد شیخ از سر اعبار 

که‌ای پای‌بند طمع پای دار 

نه هر جا شکر باشد و شهد و قند 

که‌در گوشه‌ها دامها هت و بند 

یکی گفت از آن حلق اهل رای 

عجب دارم ای مرد راه خدای 

مگس را تو چون فهم کردی خروش 

که‌ما را بدشواری آمد بگوش 

تو آ گاه‌گردی ہانگ مگس 

نشاید اصم خواندنت زین سپس 

تبم‌کنان گفتش ای تبزهوش 

اصم به که گفتار باطل‌نیوش 

کانی که با من بخلوت درند 

مرا عیب‌پوش و ثنا گسترند 

چو پوشیده دارندم اخلاق دون 

کند هتم پت و نفسم زبون 

چنان مینمایم که من نشنوم 

مگر کز تکلف مبرا شوم 

چو کالیوه دانندم اهل نت 

بگویند نیک و بدم هر چه هست 

اگرید شنودن نیاید خوشم 

ز کردار بد دامن اندرکشم 

بحبل ستایش فرو چه مشو 

چو حاتم اصم باش و غیت شنو. 

رجوع به الصفا ج ۴ صص ۱۳۴ - ۱۳۷و 
تذکرة الاولیاء چ لبدن ج ۱ صص ۲۴۴ - 
۱ ور روضات‌الجنات ص ۱۵۲و ۱۹۴و 
۶ ور ۱۹۷و ۲۰۲ و ۲۸۸ شود. 

حاتم. ات ] (إخ) ابن قدامه. محدث است و 
ابوسهل مصری از او روایت دارد. رجوع به 
سیر عمربن عبدالعزیز تصنیف ابن الجوزی چ 
مصر سل 2۱۳۳۱ .ق:شود. 

حاتم. [تٍ ] (إخ) ابن اللیث. محدث است و 
حافظ جمال‌الدین ابی‌الفرج عبدالرحمن‌بن 
الجوزی از او روایت دارد. رجوع به یره 
عمربن عبدالعزیز تصنیف ابن الجوزی ج مصر 
نت ۱۳۳۱ 1 
حاتم. [تٍ ] (() آبن ماهان. جد لیث, پدر 
یعقوب و عمرو و على و طاهر و صفار است. 
رجوع بتاریغ سیستان ص ۲۰۰ و ۲۶۹ و 











۲ شود. 

حاتم. (ت) (اخ) ابن ملم ابی‌صفیرة 
قشیری مکنی به ابو یونس. محدث است. 
شعبه از ار روایت کند. 

حاتم. ات (اخ) ابن مسلم مکنی به 
ابو صفیره. محدث است و شاید بود که این مرد 
دمان حاتم‌ین ملم مذکور در عقدالفرید 
باشد که در قمت خلافت ولد در ۴۵ 
سالگی وفات کرد. رجوع به عقدالفرید چ 
محمد سمید العریان ج ۵ ص ۲۱۵ شود. 
حاتم. [ت] (اخ) ابن السعمان. یکی از 
بزرگان باهله است. رجوع به عقدالفرید ج 
محمد سعيد العریان ج ۲ص ۲۰۰ شود. 
حاتم. [تِ] (إخ) ابن وردان مکنی به 
ابویزید. محدث است. 

حاتم. [تِ] (اخ) ابن هرثمةین الاعین. یکی 
از امراء عصر خلفای عباسی والی مصر. وی 
در ۱٩۴‏ ه.ق.از دست محمد امین بحکمرانی 
مصر متصوب گشت و او رابا مردم احواف! 
محاربه‌ای روی داد و وی در این جنگ تا 
بلییس پیش رفت و سپس صلح کردند و 
ولایت او در مصر شش ماه بکشید و سپس در 
سال ۱۹۵ معزول شد و بناء قبة الهواء به مصر 
ار پرآورد. 

حاتم. [ت) ۷ج) ابن هرثمةبن نصرالبجلی. 
او به عهد متوکل بالله بجای پدر خویش 
هرئمةین نصر چند روز سمت ولايت مصر 
داشته است. 

حاتم. ات] (إِخ) ابن يونس جرجانی 
معروف به مخضوب ر مکنی به ابومحمد. از 
حفاظ و محدئین و موطن او اصفهان است. 
وی از ابوالولید الطیالسی و سعیدین منصور و 
علی‌بن الجعد و مدد و یحی الحمانی روایت 
دارد و مجمدین احمد الزهری و احمدین 
محمودین صبیح از او روایت کنند. رجوع به 
کتاب ذ کراخبار اصنهان ابونعیم ج ۱ص 
۷ شود. 

حاتم. زت | ((ع) ده‌لوی ظهیرالاین 
(شیخ...). یکی از مشاهیر شمراء هندوستان و 
اولین ادیبی که بزبان اردو نوشت او بود. مولا 
او سال ۱۱۱۱ «.ق.شهر دهلی است و او را 
بزبان اردو دو دیوان است. 

حاتم. (تٍ ] ((خ) شفی‌بن مرئد. مکنی به ابو 
فروه. خواهرزاد؛ یزیدین مر ثد. محدث است. 
حاتم. [تٍ] (إخ) کاشی. هدایت افّه. شاعر 
معاصر شاء عباس. او در اول هدایت و سپس 
حاتم تخلص می‌کرد و ار را دیوانی است. و 
بیت ذیل از اوست: 


فتاده از نظر هر که هست در عالم 


١-اين‏ کلمه در معجم البلدان و هنم در 
لغت‌نامه. حوف بصورت افراد آمده است. 





هنوز چشم بداندیش در قفای من است. 
(از قاموس الاعلام ترکی), 
حاتم. (تِ]) ((ج) همدانی. از شعرای ایران. 
ری در همدان شغل عطاری می‌ورزید. بیت 
یل از ارست: 
4 دل را تھی کن از هوسها چون حاب 
- نوانی کف‌زنان چون موج از دریاگذشت. 
(از قاموس الاعلام ترکی). 
حاتم آباد. [تِ] (إخ) نام محلی کنار راء 
زوین و همدان میان دیان و گوریجان 
در ۳۴۱ هزارگزی طهران. 
حاتم بخشی. [تِ ب ] (حامص مرکب) به 
تعر و نکوهش. عمل بيار بخشیدن. 
راف دیز 
حاتمی. (تِ ]سمعانی در اناب گوید: هذه 
تة الى جدالمنتسب. والمشهور بهذه اة 
تحن احمدین محمدین عبدوس‌بن حاتم 
تحانمی الفقیه کان من علماء اصحابنا 
تتافسین و سمع الحديث الكثير بخراسان 
لعراق والحجاز و درس الفقه بمكة و تخرج 
+ جماعة. سمع ابی‌المیاس الاصم و غيره و 
ترقى یوم الجمعة وقت الخطبه لىت مضین 
سن شهر رمضان من سنة ۴ و کان ابن تع 
+ یمین سنة. قال الحا کم ابوعبداه و کان من 
عباء السلمین اديب فقیه کاتب اصولی. 
خبرنا زاصرین طاهر آبا (؟) ابوعمان 
تصایونی اجازة سمعت الحا کم‌ابا عبداش 
تحانظ یقول سمعت ابا الحن احمدبن محمد 
حاتمی الفقیه یقول سمعت ابازید یقول رايت 
سول الله صلی الله عليه وسلم و انا بمكة فى 
تتام کأنه یقول لجبرئیل عليه السلام يا روح 
2 صحبه الى وطته و ابوحاتم احمدین 
حمنین حاتم الفقيه الحاتمى المزکی من اهل 
يران قصبة طوس كان فقيها فاضلا مناظرا 
سم الحدیث به نیابور من ابی‌المباس 
سحمنبن یعقوب الاصم و بېغداد من ابی‌علی 
ساعیل‌ین محمد الصفار و بمكة من ابىسميد 
حمنین محمدین زیادین الاعرابی و بطوس 
سن ابی‌الحسن محمدین مجمدین على 
عاری و بقرمیین من ابراهیم‌بن شیبان و 
تم سمع مله الحا کم ابوعبداله محمدین 
عة الحافظ و ذکره‌فی التاریخ فقال ابو 
حت الفقيه المزكى الحاتمى بقية المشايخ 
عرس و نواحها و من احسن‌الشاس عارية 
حمل العلم (؟) والسربها (؟) کتب معنا به 
بور من سنه ۳۴ ثم خرج الى العراق سته 
۳۰ و اتانا بالطابران سته ۴۳. و عقدله مجلس 
خر واتدریس و توفی فی رجب سنة ۲۹۳ و 
على محمدین الحنين المظفر اللفوی 
سعروف بالحاتمی من اهل بفداد کان ادیبا 
نیا اخبار با فاضلا روی عن ای عم 
سین عدالواحد الزاهد و غیره اخیارا 








املاها فى مجالس الادب روی عته ابوالقسم 
علی‌بن المحسن التتوخی و توفی فى شهر 
ربیع الاخر سنه ۳۸۸ والقاضی ابوالمؤيد 
وين ابت الملا این العتب‌ین 
عدی‌ین حاتمين اصم ابن عصمة الحانمی 
السفی الى جده الاعلی كان قاضى تسف مدة 
مديدة سمع جده ابا على الحسن‌بن عدی 
الحاتمی روی عنه آبو حفص عمرین محمدین 
احمد النسفی ولد سنة ۳۴۲و توفی ب_ف ليلة 
الجمنة التاسع عشر من رجب نة ۴۱۳. 

حاتمی. (ت] حمدانی(ابولفتح...) او در 
دوره محمودی صاحب برید تخارستان بود و 
در دیوان زیردست بونصر مشکان بکار 
دبیری میورزیده است و چتانکه از تاریخ 
بیهقی بر می‌اید اخبار دیوان رابه امیر مسعود 
او میرسانده است و در زمان سلطان مسعود از 
کار دیوان بر کنار شد و سمت مشرفی بلخ و 
تخارستان یافت و نائب برید هرات گر دید. 
تاریخ بهقی گوید: چون روزی دو سه بر این 
جمله ببود امیر یک چاشتگهی بونصر را 
بخواند. و شنوده بود که در دیوان چگونه 
می‌نشیند. گفت نام دییران اید بشت آنکه با 





تو بوده‌اند و آنکه با سا از ری آمده‌اند. تا آنچه 
فرمودنی است. فرموده آید. استادم بدیوان 
امد و تابهای هر دو فوج شه امد. نخت 
پیش برد امیر گفت: عبيدالله ب بوالعباس 
اسفراینی و بوالفتم حاتمی نباید. که ایشان را 
شفلی دیگر خواهیم فرمود. بونصر گفت: 
زندگانی خداوند دراز باد. عبیداه را امیر 
محمد قرمود تا بدیوان آوردم حرمت جدش 
راء و او برنائی خویشتن‌دار و نیکوخط است و 
از وی دبیری نیک آید. و ابولفتح حاتمی را 
خدارند مثال داد بدیوان آوردن بروزگار امیر 
محمود چه چا کرزاد: خداوند است. گفت 
همچنین ات که همی گونی اما این در تن در 
روزگار گذشته مشرقان بوده‌اند از جهت مرا 
در دیوان توء امروز دیوان را نشایند. بونصر 
گفت‌بزرگا غبنا که‌این حال امروز دانتم. امیر 
گفت| گر پیشتر مقرر گشتی چه کردی؟ گفت 
هر دو رااز دیوان دور کردمی که دبیرخائن 
بکار نیاید. امیر بخندید و گفت این حدیث بر 
ایشان پدید نباید کرد که غمنا ک‌شوند. و زو 
کریم‌ترو رحیم‌تر کس ندیده بودم. و گفت که 
ما آنچه باید بفرمانيم» عبیداله چه شغل 
داشت؟ گفت صاحب بریدی سرخس, و 
بولفتح صاحب بریدی تخارستان, گفت 
بازگرد. بونصر بازگشت, و دیگر روز چون 
امیر بار داد همگان ایستاده بودیم. امیر آواز 
داد. عبیداله از صف پیش آمد. امیر گفت 
بدیوان رسالت می‌باشی؟ گفت میباشم گفت 
چه شفل داشتی بروزگار پدرم؟ گفت صاحب 
بریدی سرخس گفت همان شغل بتو ارزانی 





حاتمی. ۸۴۳۱ 


داشتیم, اما باید که بدیوان نتشینی که آنجا قوم 
انبوه است, و جد و پدر ترا آن خدمت بوده 
است. و تو پیش ما یکاری, با ندیمان پیش 


باید آمد. تا چون وقت باشد ترا نشانده آید. 





عبیدلقّه زمین بوسه داد و بصف باز رفت... 
پس ابوالفتح حاتمی را آواز داد پیش آسد. 
امیر گفت مشرفی میباید بلخ و تخارستان را 
واقی و کافی, و ترا اختیار کرده‌ايم و عبدوس 
از فرمان ما آنچه باید گفت با تو بگوید. وی 
نیز زمین بوسه داد و بصف باز شد. پس بونصر 
راگفت دو منشور بايد بشت این دو تن را تا 
توقیع کنیم. گفت نیک آمد. و بار بگت. و 
پدیوان باز امد استادم. و دو منشور نبشته امد 
وبتوقیع آراسته گشت, و هر دو از دیوان 
برفند و کی ندانت که حال چیت و صن 
که‌بوالفضلم از استادم شنودم... از خواجنه 
بوتصر شنیدم که بوسهل در سر سلطان ننهاده 
بود که خوارزمشاه التونتاش راست نیت و 
ار را بشبورقان فرو می‌بایست گرفت چون 
برفت تیر از دست بدر رفت و گردنان چون 
علی قریب و اریارق و غازی همه برافتادند. 
خوارزمشاه التونتاش مانده است که حشمت 
و آلت ولشکری بار دارد, اگراو را 
برانداخته آید و معتمدی از جهت خداوند آنجا 
نشانده آید پادشاهی بزرگ و خزانه و کر 
بار برافزاید. امیر گفت تدیر چیست؟ که 
آنجا لشکری و سالاری محتشم باید تا این 
کارها بکند. بوسهل گفت سخت آسان است 
اگراین کار پنهان ماند. خداوند بخط خویش 
سوی قائد منجوق که مهتر لشکر کجات است 
و حسضرتی و بسخوارزم میباشد و بخون 
خوارزمشاء تشنه است ملطفه‌ای نوید تاوی 
تدبیر کشتن و فرو گرفتن او کند. و آنجا قریب 
سه هزار سوار حشم است پیداست که 
خوارزمشاه و حشم وی چند باشند اسان وی 
را برتوان انداخت, و چون ملطفه بخط خداوند 
باشد اعتماد کنند و هیچ کس از دیران و جز 
آن بر آن واقف نگردد. امیر گفت سخت 
صواب است, عارض توئی نام هر یک نسخت 
کن.همچنان کرد و سلطان بخط خویش 
ملطفه نبشت و نام هر یک از حشم داران برد 
بر محل» و بوسهل اندیشه نکرد که این پوشیده 
نماند و خوارزمشاه از دست بشود. خواجه 
بونصر استادم گفت چون این ملطفه بخط 
سلطان گیل کردند. امیر با عبدوس آن سر 
بگفت. عبدوس در مجلس شراب با بوالفتح 
حاتمی که صاحب سرّ وی بود بگفت. و میان 
عبدوس و بوسهل دشمنانگی جانی بود. و 
گفت که بوسهل این دولت بزرگ را بباد 
خواهد داد. بوالفتم حاتمی دیگر روز با 
بومحمد مسعدی, وکیل خوارزمشاه بگفت به 
حکم دوستی و چیزی نیکو بستد. مسعدی در 





۲ حاتمی. 


وقت بسمائی که نهاده پود با خواجه اد 
عبدالصمد این حال بشرح باز نمود و بوسهل 
راه خوارزم فرو گرفته بود و نامه‌ها میگرفتند 
و احتیاط بجا می‌آوردند. معمای معدی یاز 
آوردند. سلطان بخواجة بزرگ پیفام داد که 
رکیل در خوارزمشاه را معا چراباید نهاد و 
نبشت باید که احتباط کنی و بپرسی. مسعدی 
را بخواندند بدیوان و من آنجا حاضر ودم که 
بونصرم و از حال معما پرسیدند. او گفت من 
وکیل در سحتشمیام و اجری و مشاهره و 
صلت گران دارم و بر آن سوگند منلظ داده‌اند 
که آنچه از مصلحت ایشان باشد زود باز 
نمایم. و خداوند داند که از من فسادی نیاید و 
خواجه بونصر را حال من معلوم است و چون 
مهمی بود این معما نبشتم. گفتند این مهم 


چیست؟ جواب داد که این ممکن نگردد که " 


بگویم, گفتند ناچار بباید گفت. که برای 
حشمت خواجۀ تو این پرسش بر این جمله 
است و الا بنوعی دیگر پرسیدندی, گفت چون 
چاره نت لابد امانی باید از جهت خداوند 
سلطان. باز نمودند و آمان ستدند از سلطان, 
آن حال باز گفت که از ابوالفتح حاتمی شنوده 
بودم و او از عبدوس خواجه چون برآن حال 
واقف گشت فرا شد و روی بمن کرد و گفت 
بینی چه میکنند؟ پس مسعدی راگفت پیش 
از این چیزی نبشته‌ای؟ گفت نوشته‌ام و این 
استظهار آن را فرستادم. خواجه گفت ناچار 
چون وکیل در سحتشمی است و اجری و 
بشاهره و صلت دارد و سوگندان متلظه 
خورده او را چاره نبوده است اما بوالفتح 
حاتمی را مالشی باید داد که دروغی گفته 
است. و پوشیده مرا گفت: سلطان را بگوی 
راز بر عبدوس و بوسهل زوزنی پیدا نباید کرد 
تاچه شود و مسعدی راگفته آمد تا هم اکنون 
معمانامه‌ای وید با قاصدی از آن خویش و 
یکی به اسکدار که آنچه پش از این نوشته 
شده بود باطل بوده است. که صلاح امروز جز 
این نیست تا فردا بگویم که آن نامه آنجا رسد 
چه رود و چه کنند چه بینیم و سلطان از این 
حدیث باز ایتد و حاتمی را ندای این کار 
کند هر چند این حال پوشیده نماند و سخت 
بزرگ خللی افتد. من رفتم و پیفام خواجه باز 
گفتم چون بشنید؟ متحیر فروماند چنانکه 
سخن نتوانست گفت و من نشستم پس روی 
بمن کرد و گفت هر چه در این باب صلاح 
انت بباید گفت که بوالفتع حاتمی این دروغ 
گفته است و میان بوسهل و عبدوس بد است و 
این سگ چنین تضریبی کرده است و از این 
گونه‌تلیی ساخته, باز آمدم و آنچه رفته بود 
بازراندم با خواجه, مسعدی را خواجه دل گرم 
کردو چنانکه من نخت کردم دراین باب دو 
نامه معما نبشت یکی بدست قاصد و یکی بر 





دست وار سلطان که آنچه بشته وده است 
آن تضریبی بوده است که بوالفتح میان دو مهتر 
ساخت که با یکدیگر بد بودند و بدین سپب 
حاتمی مالش یافت بدانچه کرده و مسعدی را 
باز گردانید و بوالفتح را پانصد چوب بزدند و 
آشراف بلخ که بدو داده بودند بازستدند چون 
مسعدی برقت خواجه با من خالی کرد و گفت 
دیدی که چه کر دند که عالمی را بشورانیدند... 
طرفه‌تر آن است که من خود از چنین کارها 
سخت دورم چنین که بینی و آلسوتتاش این 
همه در گردن من کند نزدیک امیر رو و بگوی 
که‌بهمه حال چیزی رفته است پوشیده از من, 
خداوند اگر بیند بنده را گاه‌کند تا چه واجب 
است از دریانتن بجای آررده شود. برفتم و 
بگفتم. امیر سخت تافته بود. گفت: نرفته است 
از این باب چیزی که دل بدان مشغول باید 
داشت. بوسهل این مقدار با ما میگنت که 
آلنوتاش رایگان از دست بشد بشبورقان من 
بانگی بر وی زدم. عبدوس بشده است و با 
حاتمی غم و شادی گفته که این بوسهل از 
فاد فرو نخواهد ایستاد. حاتمی از آن 
بازاری ساخته است تا سزای خویش بدید و 
مالش یافت. گفتم این سلیم است زندگانی 
خداوند دراز باد این باب درتوان یافت اگر 
چیزی دیگر نرخه است و بیامدم و با خواجه 
باز گفتم, گفت: یا بونصر رفته امت و نهان 
رفته است. بر ماپوشیده کردند و بینی که از 
زیر این چه بیرون آید. و بازگشتم. پس از آن 
نماز دیگری پیش امیر تشسته بودم که اسکدار 
خوارزم را بدیوان آورده بودند حلقه برافکنده 
و بردرزده دیوانیان دانسته بودند که هر 
اسکداری که چنان رسد سخت مهم باشد آن 
راپیاورد و بستدم و بگشادم نامه صاحب بريد 
بود برآدر بوالفتع حاتمی به امیر دادم بستد و 
بخواند و نیک از جای بشد دانستم که مهمی 
افتاده است. امیر گفت بودنی بود. | کنون تدبیر 
چیت گفت بعاجل الحال جواب نام 
صاحب برید بازباید نبشت و این کار قاند را 
عظمی نباید نهاد و لبته سوی آلتونتاش چبزی 
نباید بشت تا نگویم که پس از این چه رود اما 
این مقدار یاد باید کرد که قاند ابلهی کرد و حق 
خویشتن نگاه نداشت و قضاء ایزدی با آن یار 
شد... و بهمه حالها در این روزها نامه صاحب 
برید رسد پوشیده ا گر تواند فرستاد و راهها 
فرونگرفته باشند و حال را بشرح بازنموده 
باشد آنگاه بر حسب آنچه خوانیم تدییر دیگر 
مازیم و برادر این بوالفتح حاتمی است 
آنجا نایب برید, بولنتع این تقریب از بهر 
برادر کرده باشد. امیر گفت همچنین است. که 
بوالقتح بدان وقت که بدیوان بونصر بود هر چه 
در کار پدر ما رقتی بما می‌بشتی از بهر 
پدرش که بدیوان خلیفت هرات بود. من که 








حاتمی. 
بونصرم گفتم دریفا که من آمروز این سخن 
میشنوم. امیر گفت ا گر بدان وقت می‌شنودی 
چە میکردی؟ گفتم بگفتمی تا قفاش 
بدریدندی و از دیوان بیرون کردندی که دبیر 
خائن بکار نیاید و برخاستیم و باز گشتم و 
امیر بوسهل عارض را بخوانده بود و به زبان 
بمالیده و سرد کرده و گفته که تا کی از این 
تدبیرهای خطای توء اگر پس از این در پیش 
من جز در حدیث عرض سخن گوئی گویم 
گردنت‌بزنند و عبدوس رانیز خوانده و بسیار 
جفا گفته که سر ما را که با تو گفتيم آشکارا 
کردی و شما هیچ کس داشتن را نشانید و 
برسد بشما خانان انچه ستوجب آنید... و 
راجم بزمانی که حاتمی نائب هرات بود در 
تاریخ ابوالفضل ببهقی آمده است: و روز 
چهارشنبه چهارم این ماه امیر تا نزدیک نماز 
پیشین نشسته بود در صفه بزرگ کوشک نو و 





هر کاری رانده و پس برخاسته بر خضرا شده. 
استادم آغاز کرد که از دیوان باز گردد سواری 
در رسید از سوارانی که بر راه غور ایستانیده 
بودند و اسکداری داشت حلقه‌ها برانک‌نده و 
بردرزده بخط بوالفتع حاتمی نایب برید 
هرات. استادم آن را بستد و بگشاد یک 
خریطه هم بردرزده و از نامه فصلی دو بخواند 
راز حال بشد پس نامه درنوشت و گفت تا در 
خریطه کردند و مهر اسکدار نهادند و بومتصور 
دیوان‌بان را بخواند ر پیفام فرستاد و وی 
برفت و استادم سخت غمنا کو اندیشمند شد 
چنانکه هم دبیران را مقرر گشت که 
حادثه‌ای سخت بزرگ افتاد و بومنصور 
دیوان‌بان باز آمد بی‌نامه و گفت می‌بخواند. 
استادم برفت و تزدیک امیر بماند تا نماز دیگر 
پس بدیوان آمد و آن ملطفه بوالفتع حاتمی 
نایب برید مرا داد و گفت مهر کن و در خزانه 
حجت نه و وی باز گشت و دبیران نیز... و در 
جای دیگر بهقی گوید: و این بوطلحه چون 
حاجب سباشی را ترکمانان بزدند آنگاه 
بهرات آمدند به استقبال ایشان رفته بود و 
میزبانی داده و نزل, و سبب کشته شدن او این 
بود. و بوالفتح حاتمی را نایب برید هرات 
بنیابت استادم بونصر هم بگرفتند و او نیز 
پیش این قوم شده بود و استادم البته سخن 
نگفت که روی آن نبود در این وقت. و او رابا 
بوعلی شادان طوسی کدخدای شحنة خراسان 
بنشاندند و سوی قلعه برکژ (؟) بر دند بحدود پر 
شور و آن‌جا باز داشتند. رجوع به تاریخ 
بهقی ج فیاض ص ۱۴۵ و ۱۴۶ و ۲۱۷و 
۸ ۳۲۰و ۲۲۲و ۵۴۲و ۵۸٩‏ شود. 

حاقهی. [تِ ] (اغ) محمدین حن البندادی 
مکنی به ابی عبداقه. از مشاهیر علما و ادباء 


۱-یعنی مراکه بونصرم. 





حاتمی. 
ععر خویش است او در بغداد بتدریی و 
فاده اشتغال داشت و در سه ۲۸۸ ه.ق. 
ترگذشت و آنگاه که وی صحبت شاعر 
مشهور متنبی را دریافت چون متنبی چنانکه 
ید حرمت او نداشت حاتمی از کبر و نغوت 
وی برنجید و رساله‌ای در عیوب و تقائص وی 
بنگاشت. حاتمی را در ادب و شمر و لفت 
اينات بسیار است که ياقوت آنها را ذ کر 
کرده‌است. رجوع به تاریخ بفداد ج ۲ ص 
۴ , اناب سمعانی ورق ۱۴۸ و معجم 
دیا ج مارگلیوث ج #۶صص ۵۰۱ - ۵۱۸و 
محمدبن الحن شود. و نیز او را کابی است 
به نام حلیقالادب در در مجلد. صاحب کشف 
نون کتابی را به نام کتاب الخالی والساطل 
بحاتمی نامی نبت میکند و محتمل است از 
حاحب این ترجمه باشد واه اعلم. 
حاقمی. [ت] (إغ) مسحدین الحسین. 
تعلیی در يتيمة گوید او پر ابوعلی شاعر 
کتب‌است و بلاغت نثر را با براعت نظم جمع 
کردهو در وقعة الادهم او را رساله‌ای معروف 
ت و از وی دو بیت تقل میکند: 
ی حب لو قیل لی بات 
مء تعديتة ولو بالمنونٍ 
شتبی آن احل فی کل جسم 
ده بلحظ كل العيون. 
مان القادر بالله عباسی میزیست و پسر 
دی تیز شاعر بوده است و ثعالبی منتخبي از 
تحیده وی در مدح خلیفه القادر بالل و 
سای در مدح امیر شمس المعالی و دو سه 
تعیده دیگر در يتيمة آورده است. رجوع به 
حزء تانی بتیمةالدهر چ دمشق ص ۲۷۳ شود. 
حاتعی. (تِ ) ((خ) هروی. عبدالکریمبن 
حم مکنی به ابوالفتح (الامیر). محمد عوفی 
د نباب الالباب گوید: حاتمی که حاتم عهد و 
حمی ارباب جهد بود بر عوام ولایت هرات 
ی و ارباب فضل و هر را مراعی افضل 
کب عهد ر اکمل ارباب فضل بود. خطی 
جون در مکنون و نظمی چون زر موزون و او 
عرس هردو میدان و والی هر دو بیان بود 
مر صاحب در مقابلة اشعار تازی او بازی 
نی و صابی در حضرت او یوقت اظهار آثار 
نت صبی نمودی و اين دو بیت تازی در 





سنت خمر گفته است: 

- تری الم مل الشمی قى قدح 

کلیدر فوق ید کالفیش اذ صایت 

«لکأس کافورة لکنها جمدت 

لحم ياقوتة لکنها ذابت. 

ز تصیدة ربیعی که در وصف آثار طبیعی 
کفته‌است این ایبات بر خاطر بود نوشته آمد: 





مس بهار خرم و فرخنده روزگار 
ء زاست مشکبار جهان را بهشت‌وار 
-ران بهمنی همه ياقوت گشت و در 


و آذار ابر گشت همه در آبدار 

صحراز لاله و گل زرد و سپید و سرخ 
گونی‌بر آب عکس ستاره است بیشمار 
حلصل بلفل اندر بابلبل از تخاط 

قمری سرودگوی شده بر سر چتار 

من یار فاخته شده اندر فراق دوست 

او نزد یار خویش و مرا هجر یار یار. 
حاتمیه. [ ت می ی ] (اخ) نام قریه‌ای و 
نخلستانی از آن آل ایی‌حقصه بیمامه. (معجم 
البلدان). 
حاتن. [تِ] (ع ص) نعمت فاعلی از حتن. 
روزی حاین؛ روز برابر در گرما از صبح تا 
شام. ||سخت. 
حاتی. (ع ص) نمت ناعلی از حنی.|بسیار 
شرب. (منتهی الارب). 
حاتیمور. (اخ) (اسیر...) یکی از امراء 
الجایتو سلطان آنگاه که مردم فومن و رشت و 
تولیم با یکدیگر متفق گشتند و در مقابل لشکر 
مغول پایداری کردند و این خبر به الجایتو 
رسید و سخت خشمگین گردید. او را با چند 
تن از مردان کاردیده بدان دیار فرستاد. حافظ 
آبرو در ذیل جامع التواریخ رشیدی, گوید: «و 
چون صورت واقعه بعرض رانید پادشاه را 
از غیرت آتش غضب شعله زدن گرفت امیر 
حسین و امیر سیونج را با لشکرها مقرر 
فرمودند تا امیر حاتیمور و باقی امرا چند مرد 
کاردیده‌سیاهی متوجه فومن و تولیم و رشت 
شوند و بموجب فرمان متوجه آن ديار 
خدند...» رجوع په ذیل جامم‌لتواریخ ص ۱۷ 
شود. 
حاث بات. [ثِ ثٍ](ع ص مس رکب. از 
اتباع). ترکهم حاث باث: گذاشت ایشان را 
پرا کنده و متفرق. حوت بوث. حواً بوثاء 
رجوع به حوث و بوث شود. 
حاثر. [ثِ ](ع ص) نمت فاعلی از حثر. 
حائم. [ثِ] ((غ) این مرید. رجوع به 
جاثم‌ین مرید با جیم معجمه شود. 
حائیاء ۰ (ع !) یکی از سوراخهای نهانی 
موش دشتی یا خاک‌سوراخ آن. 
حاج. (!خ) (ایبل...) نام یکی از ایلهای 
کرمانشاهان است و حسین‌خان زنگ حاج 
از این ایل بود و پس از قتل نادر که هر کس. 
در هر گوشه‌ای سر بطفیان بر میداشت 
حسین‌خان هم از ایل حاج, جوانان کاری 
ان تخاب کرد و سر یکنورشن برداشت. 
ابوالحن‌ین محمد امین گلتانه در مجمل 
التواریخ آرد که: «و در کرمانشاهان سین 
خان زنگنة حاج که در ایام نادرشاه چاوش 
باشی سلتزم رکاب بود و حضرت تادری 
ببب اساد خیانتی که بدو داده بودند هر دو 
چشم او را از حدقه برآورده مطلق‌العنان کرده 
بود در آن وقت در کرمانشاهان پا بدامن 








حاج. ۸۴۳۳۳ 


قناعت پیچیده در گوشه‌ای منزوی بود از 
شنیدن قتل نادری سر از جیب تفرعن 
برآررده بعد از افوس و تسف به بی‌چشمی 
در حالت کوری بنای شورش و فساد گذاشته 
از ایل حاج جوانان کاری انتخاب نموده و از 
سایر ایلات زنگنه و فرقة وند ایلجاری نموده 
قریب چهارده پانزده هزار سوار و پیاده فراهم 
آورده بحکمرانی مشفول... و در آخر بتدییر 
سلیم‌خان سردار کشته شده. رجوع بمجمل 
التواریخ گلستانه ص ۱۳۲ و ۱۲۹ شود. 
حاج. () صاحب تحفه گوید حاج را بفارسی 
اشترخار و بترکی دوه تیکانی ۱ نامند گیاهی 
است که ترنجبین " بر او منعقد می‌گردد. گرم و 
بسیار خشک و رادع و جالی و مفتح و تریاق 
سموم. و شرب و بخور او و ضناد او رانع 
بواسیر و طلای عصاره و سوختة او جهت 
قسروح ساعية بی‌عدیل و مضر گرده و 
مصلحش کنیرا و بدلش حندقوقا و روخن او " 
که‌از اب تازه او ترتیب دهند جهت مفاصل و 
جمیع علل بارده بفایت موثر و | کتحال عصیر 
او جهت بیاض خفیف چشم و قطور سه قطرة 
او در بینی و بعد از آن استنشاق روغن بنفشه 
رافع صداع مزمن و مجرب دانسته‌اند و 
شکوفة او جهت بواسیر نافع است. و صاحب 
اختیارات آرد: حاج خاری است که ترنجبین 
از وی حاصل میشود و نبات کشوث بر وی 
پیچیده شود و بشیرازی خار ارو(؟) خوانند 
عصار؛ وی چون در چشم کشند سپیدی ببرد 
و تاریکی زائل کند و گل وی جهت بواسیر 
بسفایت سودند يود - انتهی. صاحب 
بحرالجواهر و هم داود ضریر انطا کی عاقول را 
ردیف حاج گفه‌اند. و در معالجات امروزی 
من ان را که ترنجبین است در منضجات براي 
شیرینی آن و هم تلن و در بعض هلات 
چون فلوس و مانند آن چون ممدی افزایند. و 
اشترغاز و خلنج و انوبرخیس و شسن را نیز 
اهل لفت مرادف حاج آورده‌اند. که نامهای 
دیگر خار من ترنجبین است. و من 
بنی‌اسرانیل در تیه نیز همان است. ترنجبین, 
ترانگبین. عاقول. انوبرخیس. علف ترنجبین. 
تلنگبین. خارترنجبین. شسن. ابن‌البیطار گوید 
اینکه رازی در الحاوی گوید حاج اریقی 
باشد, غلط است. اریقی خللج "است. 
حاج. (حا جج ] (ع ص) نعت فاعلی از حج. 
حج کرده. حج‌گذار. حح‌گذاشته. حج‌کننده. 
حاجی. ج. حجاج. حجیج. خُج. حاج. و بهود 
بان بتازگی زائرین بیت‌ال قدس را حاجی 


1 - Alhagl. Alhage. Hedysarum alhagi 
(Hedysarom alhagi). 

2 - Manne alhagi. Alhagi maurorum. 
۳-ظ:‎ 





۸۳۴ حاج. 

نامند. 

حاج. [حا جج] (ع مص) آهنگ کردن. 
آهنگ طواف کببه کردن بنیت عبادت 
معروف. حج کردن. (اقرب الموارد). 

حاج. (حا جج | لع ص !)ج حاج: «خلینه 
آل‌بویه را فرمان داد از دار خلافت تا راه حاج 
ابادان کردند و مانعی نمانده است تا از 
حضرت مسعودی سالاری محتشم نامزد شود 
و حاج خرانان و ماوراءاهر بیایند متالها 
رفت بخراسان بتعجیل ساخته شدن مردمانی 
که آرزومند خانة خدای عزوجل بودند و 
خواجه علي میکائیل را نامزد کردند بر 
تالاری حاج...». (تاریخ بهقی). 

حاج آ باد. (اخ) نام محلی کنار راہ لاهیجان 
به رشت ميان لاهیجان و رخاب در 
۰۰ گزی تهران. 

حاج آقا. ((خ) محلّی در مشرق بستان‌آباد. 
حاحات. (ع !)ج حاجت. 

- قاضی العاجات؛ برآورند؛ نیازها. یکی از 
اسماء صفات باری عزاسمد: « گفت [دمنه )بر 
درگاء ملک مقیم شدهام و آن را قبلٌ حاجات 
و مقصد اميد ساخته ». 
حاج‌احمد خلیفه. رخ تَ) (إخ) او 
راست: روضتالتوحید, منظومةً ترکی. رجسوع 
به کشف‌الظنون ج ۱ص ۵۸۳ شود. 
حاحب. اج] (ع 4 آپرو. برو. استخوان ابرو 
مع گوشت و موی. موی ابرو. و هما حاجبان, 
ج حواجب. قوس حاجب؛ خم ابرو. کمان 
ابرو. (منتهی الارب). او قوس حاجب‌بن 
زرارة که بدان مثل زنند. رجوع په حاجب‌بن 
زراره شود. زبازدارنده. حاجز. مانعم. پوشنده 
چیزی. || پرده‌دار. آنکه مردمان را باز دارد از 
درآمدن. چوبدار. خرم باش. دربان. حداد. 





سادن. بواب. قایوچی. آذن . ج» خجبه. 

حجاب: 

مر حاجب شاه و شاه را نیکو خواه. 
منوچهری. 

که‌مرا داد رازدار خدای 

حاجب کردگار بنده نواز. 

ندیم و حاجب و جاندار و دستور 


تاصرخرو. 
همه رفتند و خرو ماند وشاپور. نظامی. 
حاجب درگاه تو منع نداند که چیست 

هر که رود گو برو هر که رسد گوییا. . فیضی. 
این کلمه در تاریخ ببهقی مکرر آمده است: و 
کاردا همه برغازی حاجب میرفت.... این 
قراتکین نخست غلامی بود امیر را به هرات 
تقابت یافت و پس از نقابت حاجب شد... در 
پیش امیر مسعود بودندی با حاجبی که نامزد 
برد.... با حاجب نوبت شغلی داشت... و 
حاجب پنداخت که هر یکی را بیتگان 
چوب فرموده است» یکی را بیرون خانه فرو 
گرفتند و چون سه چوب بر آن بزدند یانگ 


برآورد. امیر گفت هر یکی را یکسی چوب 
فرموده بودیم و آن نیز بختيديم... و چند 
حاجب با کلاه یاه و با کمربند در پیش و 
غلامی سی در قف... حسن سهل با بزرگئی که 
او را بود در روزگار خویش مر إشناس را 
پیاده شد حاجبش او را دید که میرفت... و 
ژکیدن و گفتار آن قوم بحاجب میرسانیدند و 
او میخندیدی و از آن با ک‌نداشتی... حن 
بدید گریستن حاجب را و چیزی نگفت. چون 
بخانه بازآمد. حاجب راگفت چرا 
می‌گریستی؟... و غلامی رااز آن خواجه 
احمدحن به حاجبی نامزد کردند با قبای 
رنگین که حاجب خواجگان را در براه 
رسم نباشد... خواجه احمدحسن و دو حاجب 
دیگر با وی بودند... بوسهل زمین بوسه داد و 
برفت او رادو حاجب... بجامه خانه بسردند... 
حاجب بازگشت و امیر بونصر مشکان را 
بخواند... مخصم گفت بخانة اتشین‌رو با 
مرکب خاص ما و بودلف برای بو عبداقه باز 
بر... که رسول می‌آید بدین خدمت, سیکتکین 
پیش تا رسول و نامه رسد بوعلی و ایلمنگو 
را با حاجبی از آن خویش بفزنی فرستاد... 
چون قصد ری کرد و بگرگان رسید و حاجب 
فاضل عم خوارزمشاه آنجا آمد...لقبض على 
اریارق الحاجب... و حاجیش را [اریارق] 
التون تکین امیرک تکین با خود یار کرد.. 
چون اریارق را ببستند و غلامان و حاجیش با 
حاشیتش دربشوریدند... سوی حاجبش 
پیغامی و دلگرمی سخت نیکو بود... چون 
عبدرس این پیفام بگذارد آبی بر آتش آمد و 
حاجب و غلامانش زمین بوه دادند این فتنه 
در وقت بنشست... و سه از آن حاجب 
جامه‌دار یا رق‌تغمش... و در نهان حاجیش را 
طغرل که وی را عزیزتر از فرزند داشتی 
بفریفتند بفرمان سلطان... یوسف بسیار شادی 
کردو بسیار بخشید خادمان راو بسیار صدقه 
داد و این غلام را برکشید و حاجب او شد... 
خواجه بر اثر وی پیفام داد بر زبان حاجب 
خود که فرمان عالی چنان است که فرزند تو 
پسرت اینجا ماند... حاجب را حسقی نیکو 
گذاردو باز گردانید.. حاجب بدیوان ما آمد و 
پسران نبازی تودقش را که این شغل بدیشان 
مفوض بودی بخواند. هر دو حاجب خویش 
راالتوتاش و اسفتکین بحراست خزائن زر و 
سیم و دیگر رغائب باز داشت... چند حاجب 
وسرهنگان این پادشاهان باخیلها... و مقدم 
پیلبانان مردی بود چون حاجب ابوالشصر. و 
پس از این هر روزی کوتوالی قلعة غزنی 
شغلی با نام که بر سم وی است حاجبی از آن 
وی بنام قلغ تکین آن را راست میدارد. 
چنانکه اینک در باب حاجب ساخته لبت.. 
رای نیکو را در باب حاجب که مر ما را بمنزلة 








حاحب. 


پدر است و عم تباه گردانید.... شک نیست که 
مختمدان حاجب این حال تقریر کرده باشند... 
| کنون بعاجل الحال فرزند حاچب راء ستی, 
ولای و مسعتمدی نسواختی تمام ارزانی 
داشتیم... اگرتا این غایت نواختی بواجبی از 
مجلس بحاجب نرسیده است | کنون پیوسته 
بخواهد بود... حاجب بوالصر بازوی رسول 
گرفت‌وی رااز مان صفه نزدیک تخت آورد 
و بشاند... روزی سخت با شکوه بود و 
حاجبی چند... بلکاتکین حاجبی را اشارت 
کرد... حاجب بلکاتکین از وی بستد و 
حاجب بونصر را داد تا پیش امیر بنهاد... و 
حساجب بلکاتکین بازوی وی بگرفت و 
تردیک تخت بشاند... امیر گفت مظفر را چرا 
کشتید گفتند فرمان خدواند رسید بزبان 
حاجبی... |[نوعی از ردیف است که قبل از 
قافیه واقع شود یا سیان هر دو قافیه و هر 
عصرع بیت ذرقافتین حائل گردد. (غیاث). 
حاجب و محجوب را در لفت قبل به اصطلاح 
شرع شناختی آ. اما در تزد شعراه در متخب 
تکمیل الصناعه اید که: حاجب عبارتت از 
کلمه‌ای یا بیشتر که متعمل باشد در لفظ و 
قل از قافیةٌ اصلی به یک معنی تکرار یابد. و 
یا چیزی که در حکم این مستعمل باشد. مثال 
اول لفظ «از یار» در این بیت: 
هر چند رسد هر نفس از یار غمی 
باید نشود رنجه دل از یار دمی. 
مخال دوم لفظ «در» در این بیت: 
زده عشق تو آتشم در جان 
سوخت جانم بوصل کن درمان. 
وا گرحاجب در میان دو قافیه واقع شود الطف 
آید مثاله. بیت: 
ای شاه زمین برآسمان داری تخت 
ست است عدو تا توکمان داری سخت. 
و شعری که مشتمل باشد بر حاجب آن را 
محجوب و رعایت تکرار حاجب واجب 
نت بلکه مستحسن است. حاجب در ردیف 
از مسخترعات شمرای عجم است و نزد 
فصحای عرب معتبر نیست. و در مجمم 
الصنایم آرد: که بعضی حاجب را بمعنی ردیف 
و محجوب را بمعی مردف (بتشدید دال) 
اطلاق كند. ||اول خورشید. (مهذب 
الاسماء). کرانة آفتاب که نخست بر می‌آید 
(منتهی الارب). تيغ خور. ||کرانة هر چسیز. 
(متهی الارب). 
حاجب. [ج] (اخ) مولای زیدین ثابت 
است. ابن ابی‌حانم؟ بنقل از پدر خود گوید که 
حاجب معروف نیت و حدیثی را که در باب 
فضل قباء آرد یمقوب‌بن محمد زهری از 


1 ۰ Chambellan. 


۲ -رجوع به حجب شود. 








سحاقبن ابراهيم‌ین نطاس از نوح, تقل کند. 
رجوع به لان المیزان عسقلانی چ حیدرآباد 
ج ۲ص ۱۴۷ شود. 
حاحب. (ج ] (اخ) التونتاش خوارزمشاه. 
,جوع به آلتونتاش شود. 
حاجب. (ج] ((خ) ابن احمد طوسی مکتی 
به ابومحمد او از محمدبن رافع و ذصلی و 
محمدین حماد ابی‌وردی و از او ابن منده و 





قضی ابی‌بکر حیری روایت کنند. مسعودین 
عی سجزی گوید که از حا کم دربارة حاجب 
ال کردم او گفت وی هرگز حدیشی نشنوده 
ست لکن او راعمی بود که او سماع حدیث 






»است پس از ان بلاذری نزد وی شد و 
گنت ایا تو با عم خویش در مجلس حدیث 
حضر می‌آمدی گفت آری راو عمری طویل 
فت و در سال ۳۳۶« .ق. فجاءة درگذشت. 
جوع به لان المیزان عسقلانی ج حیدرآباد 
+ ۲ ص ۱۴۶شود. 
حاجب. (ج] (ٍخ) ابن خلف. محدث است 
ء حافظ جمال‌الدین ابوالفرج عبدالرحمن‌بن 
نجوزی از او روایت کند که گفت عمرین 
را آنگاه که بخلافت رسیده بود بر منبر 
که مردم را خطبه میکرد و در خطبۀ خود 
میکنت: مالا ان ماس رول اله صلی الله 
عیه وسلم و صاحباه فهو دین أذ به و تتهی 
یه و ما سن سواهم فانا نرجثه». رجوع به 
حبرة عمربن عبدالمزيز تصنيف ابن الجوزی چ 
محر سن ۱۳۲۱ 3 . ق.شود. 
حاحب. [ج ] (اخ) ابن دینار. معروف په 
ح جب الفیل. از قبیلة بنومازن‌ین عمروین 
خمیم‌انست؟ وی شاهد «یوم السلی» بود. در 
ین جنگ که میان بنی‌مازن و بنی‌یشکر برپا 
زاهرین عبداق‌بن مالک. تیم‌ین علبة 
یشکری را بکشت و گفت: 

تیم ای رمح طراد 

ی تحمام واي نصل جلاد 

محئ حرب مقدم متعرض 

موت غير معرّ د حیاد. 

حاجب گفت: 

سی یشکراً عنی و ابناء وائل 

مها طرا و جمع الاراقم 

2 تعلمی انا اذا الحرب شمرت 

سم علی اعداتنا فی الحلاقم 














تک قوم إن فخرت بعزهم 

عخرت بعز فى اللهى و الفلاصم 

اتزلوا يوم اللى عزيزها 

سمر العوالی والسیوف الصوارم. 

جوع به عقدالفرید ج محمد سعید العریان ج 











٣ص‏ ۲۹۴وج ۶ص ۶۰شود.. 
حاحب. [ج] (إخ) أبن زرازةبن عدس بن 
زید آبن عبداقه‌بن دارم الدارمی التمیمی. یکی 
از بزرگان و از پانزده تن حکام عرب است 
بجاهلیت. او رس قبیله تمیم بود. در زمان 
انوشیروان و چون انوشیروان قببلة تمیم را از 
ریف عراق متع کرد حاجب بخدمت او رسید و 
کمان خود را یه پذرفتاری همه عرب. نزد 
انوشیروان یه گروگان گذاشت و از عهد؛ عهد 
برآمد. ابن عبدربه در کتاب الجمانة فی‌الوفود, 
عقدالفرید گوید: «العتبی عن ابیه: ان حاجب‌بن 
زرارة رفدعلی کسری لما منع تیماً من ريف 
العراق. فاستاذن علیه. فاوصل اليه فقال: اسید 
المرب انت؟ قال: لا. قال: فيد مضر؟ قال: لا. 
قال: فسید بنی‌ابیک انت؟ قال: لا. ثم اذن له 
فدخل علیه قال من انت؟ قال سیدالعرب! قال: 
اليس قد ارصلت الیک: آسید السرب انت؟ 
فقلت: لا حتی اقتصرت بک علی بنی‌ابیک, 
فقلت لا...؟ قال له: انها الملک لم اکن کذلک 
حتی دخلت علیک فلما دخلت علیک صرت 
سیدالعرب. قال کسری: زه! املوافاه درا! تم 
قال: انکم معخرالمرب غدر حرصاء على 
الفاد. فان اذنت لکم افسدتم البلاد. و اغرتم 
على العباد. و آذیتمونی. قال حاجب: فانی 
ضامن للملک ان لایفعلوا قال: فمن لى بان 
تفی انت؟ قال: ارهنک قوسی! فلما جاء بها 
ضحک من حوله و قالوا: لیذه البصاینی! قال 
کری ماکان لسلمها لشیء ابدا. فقبضها منه, 
و اذن لهم ان یدخلوا الریف» و اين كمان 
حاجب در عرب مثل شد چنانکه بو تمام 
گوید: 
اذا افتخرت یوما تمیم بقوسها 
حفاظا علی ماوطدت من مناسب 
فانم بذی قار امالت سیوفکم 
عروش الذین استرهنوا قوس حاجب. 
و چون حاجب فرمان یافت» پر وی عطارد 
بخدمت انوشیروان شتافت و رد کمان پدر 
درخواست کری او راگفت: تو آن را بگرو 
ننهاده‌ای عطارد گفت چنین است. کری 
گفت آنکس راکه کمان بگرو داد چه شد؟ 
عطارد گفت وی پدر من بود و بمرد. قوم وی با 
ری در وغده‌ای که کرد وفا کردند و او نیت 
بخداوند وفا ورزید. کسری کمان بدو باز داد و 
او را خلعت فرمود و چون عطارد بخدمت 
پیغبر رسید و اسلام آورد این کمان را 
بحضرت او اهداء کرد و پیغمبر صلی اله عليه 
3 آله قبول نفرمود. سپس آن را بمردی بهودی 
به چهار هزار درهم بفروخت. حاجب‌بن 
زراره بوفا معروف است. گویند روزی فرزدق 
بر سلیمان‌بن عبدالملک در آمد. سلیمان 
چنان.نمود که او را نمی‌شناسد و روی درهم 
کشید و گفت: نام تو چیست؟ فرزدق گفت: یا 


حاجب. ۸۴۳۵ 


آمیرالمزمنین مرا نشناسی؟ سلیمان گفت: نی» 
فرزدق گفت: انا من قوم منهم اوفی‌الصرب و 
اسودالعرب, و اجودالعرب. و احلم‌الصرب, و 
افرس‌المرب. و اشعرالعرب! سلیمان گفت: 
واه شبنن ما قلت او لادجعن ظهرک و 
الاه دمن دارک! فرزدق گفت: نعم یا 
امیرالمژمنین: اما ارفی‌آلسرب فحاجب‌ین 
زرارة الذى رهن قوسه عن جميع العرب فوفی 
بها..... و آنگاه که نعمان‌ین منذر گروهی از 
بزرگان عرب را بخدمت نوشیروان فرستاد که 
هر یک در مفاخر عرب چیزی گویند حاجب 
در زمر؛ آنان بود و صاحب عقدالفرید گفتار 
وی را در حضرت کسری چنین آرد: «ثم قام 
حاجب‌بن زرارة اتمیمی و قال: وری زندک» 
و علت ید ک.و هیب سلطانک. ان العرب امة 
قد غلظت ا کبادهاء و استحصدت مرتهاء و 
منعت درتهاء و هی لک وامقة ما تالقهاو 
مترسلة ما لايتهاء سامعة ما سامحتها, و هئ 
العلقم مرارة, و هی الصاب غضاضتة, و الل 
حلاوةء و الماء الزلال سلاسة: نحن وفودها 
الیک, و الها لدیک: ذمتنا محفوظة, و 
احسابنا ممنوعة و عشاترنا فينا سامعة مطيعة. 
ان نزب لک حامدین خیراً فلک بذلک عموم 
محمدتهاء و ان نذم لمنخص بالذمٌ دونهاء قال 
کری:یا حاجب ما اشبه حجر التلال بالوان 
صخرها: قال حاجب: بل زیر الاسد بصولتها. 
قال کسری: و ذلک. حاچب الام آورد و از 
دست رسول مأمور صدقات تمیم گردید. نام 
حاجب در اشعار عرب. بخصوص فرزدق و 
جریر آمده است چنانکه فرزدق گوید: 

ابت عامر ان یأخذوا من اسی رکم 

مئین من الاسری لهم عند دارم. 

مقصود او از «اسیر» حاجب‌بن زرارة است که 
بنی‌عامر به «یوم شعب جبله» او رااسیر کردند 
ر جریر گوید: 

کانک‌لم‌تشهد لقیطا و حاجبا 

و عمروین عمرو اذ دعا یال دارم 

و یوم الصفا نتم عبیدا لعامر 

و بالحزن اصبحتم عبید اللهازم. 

و نیز جریر در حق بتی دارم گوید: 

دید الشعب قد ترکوا لقیطا 

کان‌علیه حلة ارجوان 

و کیل حاجب بالشام حولا 

فحکم ذا ارقبة و هو عان. 

و همو خطاب به ابن لجاء گوید: 

یا تیم هل لک مثل اسرة حاجب 

او شل آل عتبيةین شهاب. 


۱-در فامرس الاعلام زرکلی عدی آمده 
است. 


۲ -اینن نام در سب حاجب در الاصابه 
مذکرر: و در عفدالفرید نیامده است. 








۶ حاجب. 


و وفات ار بسال سوم هجرت بود. رجوع شود 
به عقدالفرید ج محمدسمید المریان ج ۱ص 
۷ ۲۶۰و ۲۶۲و ۲۶۶و ۲۶۷و ج اص 
۴ج ۲ص ۱۲و ۲۹۸و ۳۰۲وج ۶ص 
۱ر ۱۶و ۸۷و موشح مرزبانی ص ۱۰۳و 
۹و ۳۲۰و الاصابة و الاعلام زرکلی ج ۱ 
ص N.‏ 
حاحب. (ج ] (اخ) ابن-زیدین تيم‌بن اميةبن 
خفافبن بياضة الانصاری الاوسى البياضى. 
طبری و ابن شاهین بنقل از شیوخ خود گویند 
که حاجب وفع احد را دریافته است. رجوع 
به کاب الاصابة چ مصر نة ۱۳۲۳ج ۱ص 
۶ شود. 
حاحب. (ج ] (اخ) ابن زید یا یزید انصاری 
اشهلی, بقولی وی از تیرۂ ازد شنوءة است و 
حلیف بنی‌عبدالاشهل صحابی است و در 
وقعةٌ يمامه شهادت یافته است. و سیف او را 
در زمر کانی آرد که از بنی‌عبدالاشهل در 
وقعۀ یمامه کشته شده‌اند. رجوع شود به کتاب 
الاصاية ج ۱ص ۲۸۶. 
حاجب. (ج] (إخ) ابسن زید الانماری 
الخزرجی. صحابی است او با برادر خویش 
حباب غزوء احد را دریافته‌ند. 
حاحب. (ج ) (اغ) ابن عمر. مکنی به 
ابو خشینه. تابعی است. 
حاجب. اج (إخ) ابن مالکین ابی‌بکر 
ارکین فرغانی. مکنی به ابی‌العباس. وی تاینا 
بودوبال ۲۹۶ ه.ق. به اصفهان نزد 
بدرالحمامی شد. حاجب از محمدین عبداقهبن 
عبدالحكم و از عيادبن الولید و از احمدین 
محمدین یحبی القطان و از عبدالصمدین 
عبدالوداب حمصی و از احمدین ابراهیم 
دورقی روایت کند و روایات او به پنج و گاهی 
به شش با هفت واسطه به پیغمبر رسد. 
ابومحمد عیدائّءین محمود و احمدین اسحاق 
و عبدافین مسحمدین عمر و محطدین 
عبدالرحمن‌بن النضل و عبداّین سحمدین 
جمقر از وی روایت کنند. وفات او در سنۀ 
۶ د.ق.بدمشق بود. رجوع شود به ذ کر 
اخبار اصفهان ابی‌نعيم چ لیدن سن ۱٩۳۱‏ ص 
۲ ۳۰۳ 
حاجب. اع 1 (اج) ابن معاویةین ابی‌سفیان 
مکنی به ابو یوسف, تابمی است. 
حاحب. [ج ](إخ) ابن اعمان مکنی به 
ابی‌الفضل. در ايام خلافت القادر بالله رايت 
وزارت برافراشت. رجوع شودبه 
دستورالوزراء ص ۸۲ 
حاجب. (ج) (اخ) این ولد مکنی به 
ابواحمد. تابمی است. 
حاحب. (ج] ((خ) ابن یزید صحابی است. 
حاحب. (ج (إخ) (امیر) ابوبکر میشر. از 
کان مجدالملک بهاءالدوله علی‌ین احمد 





جامجی است. عوفى در ترجمة حال 
مجدالملک در لباب الالیاب ارد: «و هم از او 
شنیدم که خدمت ملک شهد قطب‌الدنیا 
والدین سقی اله ثراه رانة بنارسی که در آخسر 
صاحب برید شده بود و بویکر مبشر امیر 
حاجب هر دو قاصد من بودند رباعی گفتم 
والحق مطبوع است و لطیف»: 
پیش کارتو ای مبارک ایام 
وی مقبل روزگار شادی فرجام 
مبند که رانه و مشر باشند 
کزتیغ تو صد رانه مبشر شد ام" 

لباب الالباب ج ۱ص ۸۱۶). 
حاجب. (ج] (إِخ) ابونصر یکی از حجاب 
بزرگ سلطان مسعود است که در عهد محمود 
و اوائل کار مسعود کارهای خرد را عهده‌دار 
بود چنانکه در ماه شوال سال ۴۲۲ «.ق.که 
سلطان مسعود از غزنین بکابل آمد این بونصر 
زعامت پلانان داشت و در اين تاریخ سمت 
حاجبی یافت و بدان جای رسید که زعیم 
حجاب گردید وکارهای بزرگ بدىت او 
میرفت و تا سال ۴۵۱ بنا بگفتۂ ببهقی بجای 
بوده است. بسهقی گوید: «وامیر از غزنی 
حرکت کرد روز پنجشتبة نیمة شوال " و بکابل 
آمد و آنجا سه روز یبود و پیلان عرضه کردند 
هزار و ششصد و هفتاد نر و ماده بپندید. 
سخت فربه و آبادان بودند و مقدم پیلیانان 
مردی بود چون حاجب بوالشصر و پسران 
قرقمان و همه پیلبانان زیر فرمان وی. امیر 
بونصر را بنواخت و بیار بستودش وگفت 
این ازاد مرد در هوای ما بسیار بلاها دیده 
است و رنجهای بزرگ کشیده از امیر ماضی. 
چنانک به یک دفعت او را هزار چوب زدند و 
جسانب مارا در آن پرسش نگاء داشت و 
بحقیقت تن و جان فدای ما کرد. وقت آمد که 
حق او نگاه داشته آید که چنین مرد بزعامت 
یلبانان دریغ باشد با کنایت و مناصحت و 
سخن نیکو که داند گفت و رسوم تسام که 
دریافته است خدمت پادشاهان را. خواجه 
احمد گفت بونصر را این حق هت و چنین 
مرد در پیش تخت خداوند بباید پیفامها را 
امر فرمود تا او را بجامه‌خانه بردند و خلمت 
حاجبی پوشانیدند که بروزگار داشته بود. و 
پیش آمد باقبای سیاه و کلاه دو شاخ و کمر 
زر و سیم. خدمت بجای آورد و بخیمة خود 
بازرفت و حق او همة اعیان درگاه بواجبی 
بگزاردند. و پس از این هر روز وجیه تر بود تا 
آنگاه که درجة زعامت حجاب یافت چنانکه 
ببارم بوقت خویش که کدام وقت بود و امروز 
ستة احدی و خمين و اريعمائة بحمداله 
بجای است و بجای باد سلطان معظم ابو 
شجاع فرخ‌زادبن ناصرلدین الله که اورا 
بنواخت و حق خدمت قدیم وی بشناخت و 








حاحب. 


لشکرها میکشد و کارهای با نام بر دست وی 
برمی‌آید چنانکه بیارم. و چون به غزنین باشد 
در تدبیر ملک سخن گوید و اگررسولی آید 
رسوم باز می‌نماید و در مشکلات محمودی و 
معودی و مودودی رضی الله عنهم رجوع با 
وی میکنند. و کوتوالی قلمت غزنین شغلی با 
نام که برسم وی است حاجبی از آن وی به نام 
قتلغ تکین آن را راست میدارد...». 
رجوع شود به تاریخ بیهقی ج فیاض ص ۲۸۴ 
و ۲۸۹و ۳۷۰و ۲۷۳و ۴۳۸ ۴۴۳ و ۴۵۷و 
۲ ۴۸۱ ۴۸۴و ۵۰۵و ۵۰۹و ۵۳۰ر 
۴ ۶۲۴و ۶۲۶ و رجوع به ابوالشصر 
حاچب شود. 
حاجب. (ج) (اغ) اصفهانی (آقا جوا 
شاعر ایرانی. او به هندوستان شد و به 
حکمران ایالت «اود» یمین‌الاوله نواب 
سعادتعلی خان بهادر پبوست و پس از ارتقاء 
بمدارجی عالی در آخر ترک و تجرد گزید و 
کوت درویشان پوشید و در اصتقاغ هند 
بیاحت پرداخت و در سحلی نامعلوم در 
همین سیر آفاقی در گذشت و از گفته‌های 
اوست: 
تا چرخ ناله دل رنجور میرود 
اين تیر را بیین چقدر دور میرود. 
حاحب. (ج] (إخ) بدیمین عبداین 
عبدالففار مکنی به ابوالجم پدر ابوالوفاء 
محمد حاجب است وی صاحب ابوالحسین 
علوی داماد صاحب‌بن عباد بود و او ببفداد و 
ری سفر کرد و در ری سماع حدیث کرد. 
وفات او در ۱٩‏ جمادی‌الاخر سنه ۴۲۳ ھ.ق. 
است. رجوع شود به اناب سمعانی ورق 
1۳۸ 
حاحب. (ج] ((خ) بک‌تکین. بسروزگار 
سلطان محمود خدیتها کرده بود و در زمان 
ممود نیزء در تکیناباد کارها بدست او رفت 
و حاجب و مپاسالار ار گردید و در سال 
۶ ه«.ق.وفات کرد. بیهقی گوید: «و روز 
چهارشنبة ۲۶ اين ماه" از بلخ نامه رسید 
بکشته شدن حاجب بکتکین سپاه سالار ر 
کوتوال ولایت ترمد و چنان خدمتها کرده بود 
بروزگار محمود بروستای نشابور و بونصر 
طفور بپاه‌سالار شاهنشاهیان رابگرفت 5 
بغزنین آورد و در روزگار این پادشاه به 
تکیتاباد خدمتهای پسندیده تمود بحدیث امیر 
محمد برادر سلطان معود چنانکه پیش از 
این یاد کرده‌ام. و در این وقت چنان افتاد از 
قضای آمده که فوجی ترکمانان قوی بحدود 


۱ -نمام رباعی مفلوط است و به حدس هم 
درست تشد. 

۲-ظاهراً شوال سال ۴۲۲ ه . ق. است. 
۳-مقصود محرم سال ۴۲۶ه. ق. است. 


حاجب. 


0 
ترمذ آمدند و به قبادیان بسار فاد کردند و 
غارت و چهارپای راندند. بکتکین حساجب 
ساخته با مردم تمام دم ایشان گرفت. از پیش 
وی به اندخود وسیله ۱ در آمدند و بکتکین 
عفت میراند بحدود شبورقان بدیشان رسید و 
جنگ پوستند از چاشتگاه تابگاه دو نماز و 
کری رفت سخت بنیرو و بیار مردم کشته 

تب بیشتر از ترکمانان و آن مخاذیل به آخر 
حزیمت شدند و راه بیابان گر فتند ر بکتکین 
سء رفت خاصگانی گفند خصمان زده و 
کوته بگریختند بدم رفتن خطاست فرمان 
رد که اجل آمده بود و تتی چند از مبارزتر 
ان دریافت و باز جنگ سخت شد که 
گربختگان جان را ميزدند بکتکین در سواری 
سید از ایشسان, خواست که او را بزند 








خویشتن را از زین برداشت میان زره پیش 
زهھ رش پدا شد ترکمانی نا گاه تیری انداخت 
تجا رسید او برجای بایستاد و آن درد 
میخورد و تیر بیرون کشید بجهد و سختی و 
ہکس ننمود تا دشوار شد و بازگشت چون 
نزن رسد او را از جنیبت گشادند و از اسب 
دروگرفتند و بخوابانیدند گذشته شد و لشکر 
شیورقان آمد و وی را دفن کردند و ترکمانان 
چون پس از سه روز خبر این حادثه بشنيدند 
ز مدند. امیر رضی اه عنه بدین خبرغمنا ک 
ع که بکتکین سالاری نیک بود...». رجسوع 
ود یه تاریخ بسهفی ج فیاض ص ۴۳۸ و 
سر ۵۷۶. 
حاجب. (ح] ((خ) جامه‌دار یارق تغمش: 
یکی از حاجبان و سالاران سلطان مسعود 
رپس از یک روبه شدن کار 
هرت. مسعود او رابا سپاهی, برای سرکوبی 
حیسی معدان والی مکران, و صافی کردن آن 
ایت و گذاشتن بوالسکر برادر عیسی, را 
عر :نجاء بمکران فرستاد. پارق تفمش بال 
- ۶۳ «.ق.اين کار راست کرد و عیسی را 
کشت و بوالسکر را بمکران بنشاند. تاریخ 
سیقی گوید: دو چون سلطان مسعود را بهرات 
کر یک رویه شد و ستقیم گشت... حاجب 
رق‌تفمش جامه‌دار را پمکران فرستاد با 
شکری آنبوه تا مکران صافی کند و بوالعسکر 
آنجا بشاند. امیر یوسف رابا ده سرهنگ و 
عرجی لشکر بقصدار فرستاد تا پشت جامه‌دار 
-شد و کار مکران زود قرار گیرد...» و هم او 
:«در این وقت بهرات رایش چنان افتاد 
کہ لشکر بمکران فرستد با سالاری محتشم تا 
لمسکر که بنشابور آمده بود از چند سال 
ز. گریخته از برادر. بمکران نشانده و عیسی 
سقرور عاصی را برکنده شود. پس بمشاورت 
"تونتاش و سپاه سالار غازی بارق‌تفش 
ج مه‌دار نامزد شد بسالاری این شغل با چهار 
هزار سوار درگاهی وسه هزار پیاده. 


سود است» 








فرموده آمد تا این 
ترکمانان با وی رفتند چنانکه بر مثال 
جامه‌دار کار کنند که سالار وی است. وایشان 
ساخته از هرات رفتند سوی مکران» و 
بوالسکر با ایشان. و امیر مسعود رضی اله 
عنه چون بهرات کار یک رویه شد... حاجب 
جامه‌دار را پارق‌تفمش نامزد کرد با فوجی 
قوی سپاه درگاهی و ترکمانان قزل و بوقه و 
کوکتاشی که در زینهار خدمت امده بودند. و 
بسیستان فرستاد و از آنجا بمکران رفتند. و 
امیر یوسف را با فوجی لشکر قوی بقصدار 
فرستاد گفت پشتیوان شماست تا اگریمدد 
حاجت آید مردم فرستد و اگر خود باید آید 
بیاید... مکرانی چون خبر این لشکرها و برادر 
بشنود کار جنگ بساخت و پیاده‌ای بیست 
هزار کیجی و ریگی و مکرانی و از هر ناحیتی 
و هردستی فراز آورد و شش‌هزار سوار و 
حاجب جامه‌دار بمکران رسید, و سخت 
هشیار و بیدار سالاری بود و مبارزی آمد 
نامدار, و با وې مقدمان بودند و لشکر حریص 
و آراسته. دو هزار سوار سلطانی و ترکمانی 
در خرماستانهاشان کمین نشاندند و کوس 
بزدند و مکرانی بیرون آمد. و بر پیل بود و 
لشکر را پیش و سوار و پیاده و ده پل خیاره 
جنگی پیوستند چنانکه آسیا بر خون بگشت. 
و هردو لشکر نیک بکوشیدند و داد بدادند. و 
نزدیک بود که خللی افتادی جامه‌دار راء اما 
پیش رفت و بانک بر لشکر برزد و مبارزان و 
اعیان یاری دادند و کمین درگشادند و مکرانی 
برگشت بهزیمت. و بدو رسیدند در مضیقی که 
میگریخت. بکشتندش و سرش برداشتند و 
بار مردم وی کشته آمد, و سه روز شهر و 
نواحی غارت کردند و بار مال و چهار پای 
بدست لشکر افتاد پس بوالمسکر را به امیری 
بنشاندند و چون قرارش گرفت و مردم آن 
نواحی بروی پیارامیدند جامه‌دار با لشکر باز 
گشت...»ر نیز تاریخ بهقی گوید:«و در این 
میانه پنج سوار رسید. دو از آن امیر یوسف‌بن 
ناصرالدین از قصدار که آنجا مقیم بود چنانکه 
گفته‌ام,و سه از آن حاجب جامه‌دار یبارق 
تفمش, و خبر فتح مکران آوردند و کشته 
شدن عیسی معدان و ماندن بوالهکر برادرش 
و صانی شدن این ولایت.». رجوع شود به 
تاریخ ببهقی چ فیاض ص ۶۹ر ۲۴۰و ۲۴۴ 
و ۲۴۹و ۲۸۱و ۴۲۹ 
حاجب. [ج] (اغ) چابک. یکی از غلامان 
سرای سلطان محمود بود و پس از آن حاجب 
ملطان سعود گردید. بیهقی گوید: «چندتن از 
غلامان سرای امیر محمود چون قای اغلن و 
ارسلان و حاجب چابک که پس از ان از امیر 
مسعود رضی اله عله حاجبی یافتند...» رجوع 
شود به تاریخ بیهقی ج فیاض ص ۱۳۲. 











حاجب. ۸۴۳۷ 


حاجب. (ج] ((خ) حسا‌الدین یکی از 
حجاب و بزرگان عهد منول است. در زمان 
ارغون و ابوقا». رجوع شود به حجیب‌السیر چ 
تهران ص ۲۳. 
حاحب. [ج ] (اخ) زاده. رجسوع بمولی 
محمدین مصطفی شود. 
حاحب. (ج) لإخ) سالار (اریارق) از 
بزرگان عهد سلطان محمود است و در زمان 
سلطان مسعود حاجب سالار هندوستان بود 
رجوع شود به تاریخ بیهقی ج فیاض ص ۸۲ 
و ۱۴۹و ۱۶۳۲ ۱7۲۲۰ ۲۲۴و ۲۲۶و ۲۳۲و 
۷ ۲۶۶ ر ۲۸۴ و ۳۱۹و ۳۳۲و ۵۷۰و 
اریارق شود. 
حاجب. [ج] (اخ) سالار (حام‌لدین) از 
سرداران و نزدیکان الملک الشاصر و خلیفه 
ایوالربیع بود و در واقعُ مرج الصفر که در دوم 
ماه رمضان سال ۷۰۲ه.ق.میان لشکر مفول 
ولشکریان مصری و شامی اتفاق افتاد 
فرماندهی جناح راست قشون سلطانی را 
بعهده داشت و این قشون بدست امیر چوپان 
وتتاق درهم شکت و حسام الدیین بقتل 
رسید. رجوع شود به تاریخ مفول ص ۲۷۷ و 
۷۸ 
حاحب. [ج | (!خ) شباشی یکی از حاجبان 
بزرگ زمان سلطان مسعود است. رجوع شود 
به تاریخ بهقی چ فیاض ص ۴۴۲و ۴۴۶و 
۲ ۴۸۱و ۴۸۴و ۴۹۷ر ۴۹۸و ۵۰۰و 
۵ ۵۰۹و ۵۱۸و ۵۳۵ و ۵۲۳۷و ۵۲۸و 
۹ ۵۴۱ ر ۵۲۸و ۵۵۰و ۵۵۶و 
۵ ۵۶۸و ۵۷۰و ۵۷۲و ۵۷۳و ۵۷۴و 
۰ ۵۸و ۶۰۲و ۶۴۵و ۶۳۸و ۶۵۱و 
۹ سباشی. 
حاحب. (ج ] از إخ) علی‌ین قریب ۴ ممروف 
بحاجب بزرگ یکی از بزرگان امراء سلطان 
محمود غزنوی پس از وفات سلطان محمود 
در سنه ۴۲۱ ه.ق.وی امیر ابواحمد محمد 
پر کوچک و ولی‌عهد سلطان محمود را در 
غزنین بتخت لطت نشانید و سلطان مسعود 
در آن وقت به اصقهان بود و ما بین دو برادر 
کار بمنازعت کشید. سلطان مسمود روی 
بغزنه آورد چون بهرات رسید حاجب بزرگ 
اعيان لشکر را بحوافقت سلطان مسعود 


۱ -به احتمال قری «یمنه» یا «میمند» معروف 
است که در همین محل راقع است و بانشانی‌اند 
خود و شبررقان درست منطبق ميشود. رک: 
مراصد و جغراقیای تاریشی ایران مص ۸۲(دکتر 
فیاض). 

۲-اين حاجب علیبن‌ایل ارسلان القریب 
است که بعدها تفصیل شنانته خواهد شد در 
زمان امیر محمد پیشکار ار بود و پس از حادثة 
تکیناباد نیز زمام کارها بدست داشت. (دکتر 
فیاض). 


۸ حاجب. 


بازداشت و سلطان محمد را خلع کرد و در 
قلعذ کوهتیز من توابع غزنه محبوس کرد و در 
سوم ذی‌القعده نة ۴۲۱ در هرات بخدمت 
سلطان مسعود پیوست و در همان روز به 
فرمان سلطان مسعود او و برادرش حاجب 
منکیترا ک را گرفته بزندان فرستادند و کان 
آخر المهد بهماء رجوع به تاریخ بیهقی ج 
فیاض ص ۱و ۴ر ۷و ۸و ۱۱ تا ۱۳و ۱۸و 
۰ ۲ ۵۵ تا ۶۲و ۷۰و ۷۶و ۸۲و ۹۴و 
۰ ۲۳۲و ۵۷۰ چهارمقالة عروضی: چ 
قزوینی ص ۱۶۱و ۱۶۲ و طبقات ناصری چ 
کلکته ص ۱۲ و رجوع به علی‌بن قريب شود. 
حاجب. (ج] (إخ) عمرو, محدت است 
رجوع به اناب سمعانی ورق ۱۳۸ شود. 
حاجب. (ج] ((خ) غازی (آسفتکین)! 
سالار غازیان یکی از طرفداران مسعود بود 
که در موقم مخالفت ری با برادر خود محمد 
در نیشابور شعار وی اشکار ساخت و خطبه 
به نام وی خواند و لشکر بيار جمع کرد و 
اعیان آن نواحی را به اطاعت مسعمود در 
آورد. رجوع به تاریخ بهقی چ فیاض ص ۲۷ 
و ۱۲۶ ٩۳و‏ ۴۶و ۵۲و ۵۵و ٩۵و‏ ۶۱ ت۶۴ 
و ۶۸و ۶٩‏ ۸۲و ۹۰و ۱۳۹و ۱۴۰و ۱۴۲ 
و ۱۴۲و ۱۶۲و ۲۲۱ تا ۲۲۸و ۲۳۰و ۲۳۱و 
۲ ۲۳۳ :۱ ۲۳۸ و ۳۱۹و ۲۲۲و ۴۲۴و 
۱ ۵۳۸و ۵۷۰ وبه غازی, در این 
لفت‌نامه. و به آسفتکین و آسفتکین, در این 
لفت‌نامه شود. 

حاحب. اج ](اخ) هداشّین حسن مکنی به 
ابوالهن. ابن الانباری نام او را در طبقات 
لنحوین آورده است. وی از افاضل اهل 
ادب و شاعری ملیح الشعر است. او راست: 


یالیلة سلک ازما - ن‌بطیهافی‌کل مسلک 
اذ ارتقی درج المر رة مدرکا ما لیس یدرک 
والبدر قد فضح الظلا ‏ . م فستره عنه مهنک 
وکانما زدرالنجو مبلسها شمل تحر ک 
والفیم احیانایمو ج‌کانه ٹوب مسک 
و کان نشرالسک با فیح فی اللسیم اذا تحرک 
واللور یسم فی‌الریا . ض فان نظرت اليه سرک 
شارطت نقسی ان اقو م بحقها والشرط املک 
حتی تولی الیل م پزما و جاء الصبح بضحک 
واه لتی لو انه فی ظل طیب الیش یترک 


والمرء يحب عمره فاذا اتاه الشيب فذلک. 
واو در آخر ماه رمضان سته ۴۲۸ د.ق.در 
خلافت القائم بامراقه ببغداد فجأة بمرد. 
رجوع شود به معجم الادباء چ مارگلیوث ج ۷ 
ص ۲۳۹و ۲۴۰ 

حاج باباء((خ) ابن حاج ابراهیمین 
عبدالکريم. او راست: خلاصة الاعراب. 
حاج بابای طوسی. ((خ) او راست: 
شرح عوامل (عوامل المائة. شيخ عبدالقاهر 
جرجانی عوامل متوفی بال ۲۷۱ ه.ق.)و 


اعراب كافية ابن الساجب (متوفی در سال 
۶ ق.. 
حاحبان. [ج] () جمع فارسی حاجب. 
این کلمه در تاریخ بهقی بار آمده است: 
«خواجه و حاجبان سوی بلخ برفتند تا 
بحضرت خلافت برسیدند ببقداد... حاجبان او 
را به پیش تخت بردند و بنشاندند و باز پس 
آمدند... حاجبان برفتد و بمیان سرای بغازی 
رسیدند و چند تن پیش از حاجبان رسیده 
بودند و این مژده داده... بامدادان در صفة 
بزرگ بار داد و حاجبان برسم میرفتند پیش... 
و انچه میانه بود سپاه سالار غازی و حاجبان 
را نختد.. غلامان را برفاق آوردند.. و 
سلطان ايشان را پیش خواست و هر چه 
خیاره‌تر بود به وئاق فرستاد و آنچه نبایست 
بحاجبان و سرائیان بخشید... پس امیر سعید و 
امیر مودود بنشتد و بنوبت حاجبان و 
ندیمان با ایشان بخوان... بار یگست خواجه 
بزرگ را باز گرفت با عارض و بونصر مشکان 
وحاجبان بلکاتکین و یکتندی... و دیگر روز 
که‌بارداد با دستار سپید و قبای پيد بود و 
همه اولیا وحشم ر حاجبان با سید آصدند... 
علامت سلطان و مرتبه داران و حاجبان در 
پیش... حاجبان نیز باز گشتند قاید بانگ بر او 
زد و دست بقراچولی کرد حاجبان و غلامان 
در ری آویختند... خواجه على و حاجبان 
سوی بلخ فرستاد... حاجبان و مرتبه‌داران 
پیش ایشان...». «بشرین مهدی و بزمش که 
حاجبان وی بودند پیش پر بگذاشت..» 
(ترجمة تاریخ یمینیاء 
شد بجای حاجبان در پیش رفت 
پش آن مهمان غیب خویش رفت. 
(مشنوی). 
حاحب ازدی. اج با[ (إخ) محدت. و 
بقول ابن عه از سران اباضیه است و از 
ابی‌الششاء بصری و حن و غیر از آن دو 
روایت گند و اسودین شیبان از وی روایت 
آرد. ابن حبان گویدکه حاجب پار خطا کند 
تا آنجا که اگر در حدیشی متفرد بود بدان 
احتجاج نکنند و بخاری او را در زمر؛ ضعفاء 
محدئین ارد و حدیث «الحدث حدئان 
اشدهما حدث اللان» را از طریق ار از ابن 
عباس روایت کنند و ابن عه گوید از 
حاجب ازدی که از سران اباضیه بود سماع 
دارم. رجوع شود به لان المیزان عسقلانی ج 
حیدرآباد ج ۲ص ۱۳۶و ۱۳۷. 
حاجب آلقیل. (ج ب ل قّ) (اخ) شاعری 
! است از عرب. (منتهی الارب). 
حاحجبالکبیر. (اج بل ک ] (اخ) رجوع 
به عیون‌الانباء ج ۱ص ۲۲۸ س ۱٩‏ شود. 
حاحب باز. [ج ب] (ترکیب اضافی, [ 
مرکب) آذن. بواب". ||جبرئیل. 





حاجب بزرگ. 


حاجب بدر۔ [ج ب ب ] (إخ) یکی از 
حاجبان سطان مسعود بود. ببهقی آرد: «و 
حاجب بدر را با لشکری قوی ببادغیس 
فرستاد ». (رجوع به بدر حاجب شودا. 
حاحب بزرگ.(ج ب بُ زا (اغا 
بارسالار. سالار بار. چنانکه از اسم او مشهود 
است بزرگترین حجاب شاهی یا امیری است 
و در زمان سلطان محمود و مسعودین محمود 
غزنوی حاجب بزرگ التونتاش و علی قریب 
بلکاتکین بودند و این ترکیب در بهقی بسیار 
امه است: آگفتم زندگی حاجب بزرگ دراز 
باد... از اپتدای کودکی وی تا آنگاه که برای 
الیتکین افتاد حاجب بزرگ و سپاه سالار 
سامانیان و کارهای درشت که بروی گذشت. 
(تاریخ بیهقی). خلمتی سخت بزرگ فاخر 
راست کرده بود حاجب بزرگ را. (تاریخ 
بیهقی). حاجب بزرگ را فرمود که بدرگاه رود 
و مثال دهد خلیفت را. (تاریخ بیهقی). و من و 
بواحمد تکلی کدخدای حاجب بزرگ و 
امیرک معتمد علی و غلامان را باشکره‌داران 
گیل کردند صد را. (تاریخ بهقی). حاجب 
بزرگ و علی تکین گفتند تدبیر شربتی سازند. 
(تاریخ بهقی). این اعیان که بر درگ‌اهند هر 
کسی که شقلی دارد چون حاجب بزرگ و 
سالاری غلامان سرائی.... دور نتوانند شد. 
(تاریخ بسهقی). سلطان حاجب بزرگ 
بلکاتکین را گفت. (تاریخ بسهقی). حاجب 
بزرگ را گفت: فرموده بودیم تا پیلان را برانند 
و یکابل آرند تا عرض کرده آید کدام وقت 
رسند. (تاریخ بیهقی). امیر پس از عرض 
کردن پیلان حاجب بزرگ بلکاتکین را 
خلمعت داد. (تاريخ بیهقی). کار لشکر و 
غلامان سرای و مرتبه‌داران حاجب بزرگ و 
سالاران بتمامی بساختند. (تاریخ بسهقی). 
خالی کردند حاجب بزرگ و غلامان سرانی 
همگان را مثال داد و بازگشتند. (تاریخ 
بهقی). و حاجب بزرگ بلکاتکین در قفای 
ایشان. (تاریخ بیهقی). نثارها آوردن گرفتد از 
آن خداوند زادگان امران فرزندان و خواجة 
بزرگ و حاجب بزرگ عارض و بوتصر 
مشکان و حاجب بزرگ و بکتغدی سالار 
حاضر بودند. (تاریخ بهقی). گفتند با کالنجار 
خالش حاجب بزرگ منوچهر ساخته بوداو را 
زهر دادند. (تاریخ بهقی), سپاه سالار علی را 


۱-احمال میدهیم ابن کلمه «آسفتکین (آسق 

تکین) باشد و این شخص همان باشد که بعنوان 

حاجب کبیر محمود در تاریخ عثبی در طی 

داستان فتح بهیم نگر نام برده شده است. (دکتر 
فیاض). 

2 - Chambellan. 

3 - Grand 6۵۳2۵۵0 ۰ 


متال داد تا بطوس رود و حاجب بزرگ 
بلکاتکین سوی سرخس. (تاریخ بیهقی). و 
حاجب بزرگ از تشابور برفت. (تاریخ 
بهقی). مردم آن نواحی گوش بسیاء‌سالار 
علی و حاجب بزرگ بلکاتکین دارند. (تاریخ 
بهقی). حاجب بزرگ را بخواف و باخزر و 
نسفیدرود. سپاسالار را بطوس فرستاد. 
(تاریخ بهقی). 
حاحب شمس. اج پ ش ] (تسرکیب 
اضافی, [مرکب) اول خورشید یعنی آنچه از 
آفتاب پیدا مشود بار اول در وقت طلوع. 
حاحب کبیر. اج ک) (خ) لقب 
خوارزمشاه التوتاش است: «خوارزم 
یحاجب کبیر التوتاش داد...» (ترجمه تاریخ 
یمینی ص ۴۰۶ رجوع به آلتونتاش 
خوارزمشاه شود. 
حاحب گه. (ج گ:] (| سرکب) جای 
ات 

تہ تتها سرائی است بل هشت و هفت 

در آنها باید دو فرسنگ رقت 

نلک پیش ایوان او کوته است 

در آن هفت دهلیز حاجبگه است 

هر جایگاهی از آن پرده‌ایست 

بر پرده استاده حاجب دوست. 

(یوسف و زلیخا). 

حاجب ماوراء . (ج ب | اتسرکیب 
ضافی, | مرکب) آنچه مانع دیدن چیزهای 
ماوراء خویش گردد. کیف (. 
حاجب نوبتی. [چ ب ن وب ] (ترکیب 
وصنی, [مرکب) ظاهرا هریک از حجاب که 
نوبت در شبانه‌روز بکار حجابت پردازند: 
«بوشیده مثال داد تا حاجب نوبتی بر نشت 
و بخانة بوسهل رفت». رجوع شود به تاریخ 
بهقی چ ادیپ ص ۳۲۰ 
حاجبه. (ج بٍ)(ع ص, !) زنی که بشغل 
حجابت پردازد: این زن سخت نزدیک بود 
بلطان مسعود چنانکه چون حاجیه‌ای شد. 
تاریخ بهقی ج ادیب ص ۴۰۳). 

یک به یک راحاجبه جتن گرفت 

نا پدید آید گهر بنگر شگفت. مولوی. 
حاجبی. [ج] (ص نسبی) منوب 
یحاجب. سمعانی گوید: «و هذه السبة الى 
لجد و اسمه حاجب» و در کتاب اناب 
گروهی‌با این نبت ذ کر شده‌اند. ||ابروئی ۲. 

,(حامص) پرده‌داری: «خواجه احمد حن 
و دو حاجب دیگر با وی بودند و بسیار 
مرتبه‌داران و غلامی را از آن خواجه بحاجبی 
نامزد کردند. (تاریخ بیهقی). امیر فرمود وی را 
بسجامه خسانه بردند و خلمت حاجبی 
ہوشانیدند. (تاریخ بهقی). باز مجاملتی در 
میانه بماند که ترک آرام گیرد و این پسر او راء 
ستی هم فردا بباید نواخت و حاجبی داد. 








(تاریخ بیهقی). و | کنون بعاجل الحال فرزند 
حاجب راء ستی ولدی ومتمدی نواختی تمام 
آرزانی داشتیم د حاجبی یافت. (تاریخ 
بهقی). غلامی از آن وی را حاجبی دادند و 
خلعت پوشانیدند که به رسم حاجبی یا وی 
برفت... (تاریخ ببهقی). غلامش را سیاه 
پوشانیدند بحاجبی... (تاریخ بیهقی). امیر 
حاجبی بفائق داد....». (تاریخ بهقی) رجوع 
شود به تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۱۵۱ ۲۸۶و 
۸ و ۳۲ر ۳۳۵و ۲۸۱ و 0۴۵و انساب 
سمعانی ورق ۱۴۹ و ترجمف تاریخ یمینی ص 
ای 
حاحبی. (ج] لاخ رجوع شود به احمدین 
ابراهیم‌ین احمدین حاجب نیشابوری, در این 
لفت‌نامه, و اناب سمعانی ورق ۱۴۹. 
حاحبی. (ج) (إخ) رجوع شود به 
اسماعیل‌ین محمدین حاجب در این لفت‌نامه 
و انساب سمعانی ورق ۱۴۹ 
حاجبی. [ج | ((ع) رجوع شود به صخربن 
محمدین حاجب, در این لفت‌نامه, و نساب 
سمعانی ورق ۱۴۹. 
حاجبی. [ج ] (إخ) رجوع شود به محمدین 
احمدین لهیشم ابن صالح... در این لفت‌نامه. و 
اناب سمعانی ورق ۱۴۹. 
حاجبی. (ج] ((غ) رجوع شود به موسی‌بن 
علی‌ین مذاح خیا, در این لفت‌نامه. و ورق 
٩‏ انساب سسانی. 
حاحبی. اج (إخ) رجوع شود به میمون‌ین 
ظاهرین عبداقه‌بن محمدین احمدین حاجب. 
در این لفت‌نامه و اناب سمعانی ورق .۱۴٩‏ 
حاحبی بزرگ. اج ي ب ژ] (تسرکیب 
وصفی) شغل حاجب بزرگ: «ر حاجبی 
بزرگ نیز قرار گرفت بر این محتتم... (تاریخ 
بهقی). و حاجب سباشی را حاجبی بزرگ 
دادند و خلمتی تما از علم و منجوق و طبل و 
دهل و تختهای جامه و خریطه‌های سیم و 
دیگر چیزها که این شفل را دهند.... (تاریخ 
بیهقی). و امیر حاجبی بزرگ با ابوالهباس 
تاش داد و او در ملابست آن شغل آثار خوب 
ظاهر گرداید...» (تاریخ بهقی). رجوع شود 
به تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۶ و ۵۰۵و 
ترجم تاریخ یمینی ص ۵۱. 
حاج پاشا. (إخ) ابن خواجه علی‌ین مرادین 
خواجه علی‌بن حام الدین قونوی. او راست: 
مجمع الانوار فى جمیع الاسرار و آن 
تفیری است بزرگ در چند مجلد. ( کف 
الظون). 
حاج پاشا. (إخ) خضرین علی. ملقب به 
جلال‌الدین. معروف به حاج پاشا. او راست: 
کناستالجلال, و آن کتابی مختصر است در 
طب:( کف الظلون). 
حاج پاشا. (اخ) رجوع به علی‌بن خطاب 











حاجت. ۸۴۳۹ 


شود. 
حاجت. اج](ع !| صساحب کش اف 
اصطلاحات الفنون گوید: در مجمع السلوک 
آمده است: ضرورت مقداری را گویند که 
آدمی بی آن بقا نیابد و آن را حقوق نفس نیز 
گویندو حاجت. مقداری را گویند که آدمی بی 
آن بقا یابد معهذا بدان محتاج شود. چون جام 
دوم بالای پیراهن و نملین در پای. و فضول, 
آن راگویند که از این دو قم بیرون بود و آن 
پایانی ندارد پس باید که مرید مبتدی ترک 
حاجت و فضول کند و ترک ضرورت نکند - 
اتهی. ||نیاز. نبازمندی. احتیاج ". ما به 
الاحتياج. مایحتاج. محتاج اليه. آرب. أرب. 
اربه. مارية. میل. وطر. بفية. بقية. عوز. فکر. 
له نلّه. تلون. تلونه. (منتهى الارب). لبانة. 
(دهار). (منتهی الارب) (اقرب الموارد). زین. 
قنعه. حوجاه. زهر. بدد. اشکله. شجّن. صاژه. 
ذنانه. درست. لماسة. لؤام. لَدنّة. طلف. قجب. 
شجو. (متهی الارب). آیفت. (فرهنگ اسدی 
نخجوانی)". تلنگ. (بر هان قاطم): 
بتو حاجت انتم ای مهربان 
که‌بیدار باشی و روشن روان. 

که حاجت نبدشان به یک پر کاه 
اگرچند در بسته بد سال و ماه. 

د دیگر چه حاجت مرا باکس است 
کزاین رزم رستم شما را بس است. 

فردوسی, 


فردوسی. 


فردوسی. 


پرسید پس شاه فرمانروا 
که‌حاجت چه باشد شما رابما. فردوسی. 
لشکر بی‌اندازه جمع شده است و بزیادت 
ولایت حاجت است. اتاریخ بیهقی). 
این هت ولیک یتت حاجت 
تااز پی رزمها شوی کوشا. صعودسعد. 
گفتم که حاجتم بتو افزون کنون از آنک 
حاجت فزون بود همی ای ماه در سفر. 
معودسط. 
خلق را داده از کریمی خویش 
هر که رابیش حاجت, آلت بیش. سنائی, 
خود این معانی (خوردن, بوئیدن...) بر قضیت 
حاجت... هرگز تسیر پذیرد. ( کلیله و دمنه). 
و زیر او انواع تاریکی و تتگی چنانکه بشرح 
آن حاجت نباشد. ( کلیله و دمنه). ضايع 
گردانیدن فرصت و کاهلی در موضع حاجت 
( کلیله و دمنه). ماهی‌خوار.... بقدر حاجت 
ماهی میگرفت. ( کلیله و دمنه). آنقدر که بدان 
حاجت باشد برگيريم. ( کلیله و دمنه). 


1 - Opaque. 2 - ۷۵۲۰ 

3 - Exigence. Besoin. 

۴-اين کله را اسدی به حاجت معی کرده 

است و آیفت کردن را بمعنی عرض حاجت 
آورده. 





۰ حاجت آمدن. 


عرص ولایت بمواجب ایشان وفا نمیکند و 

حاجت است که از حضرت بمزید تان پاره‌ای 

انعام فرمایند. (ترجمة تاريخ یمینی). 

حریم حشمت جاهش ز وصف مستقتی است 

که حاجتی نود بام چرخ را به تاق 
رفی‌لدین لنبانی. 

نیست حاجت مراباقانه 

کدیه خوش نیت گنج در خانه. 

وصف تراگر کند ور نکند اهل فضل 

حاجت مشاطه نیت روی دلارام را. 

سمدی. 

حاجت بکلاه ترکی داشت نست 

درویش صفت باش و کلاه تتری‌دار. سعدی. 

حکیمی را پرسیدند از سخاوت و شجاعت 

کدامبهتر است گفت آنکه را سخاوت است 

بشجاعت حاجت نیست. ( گلستان سعدی). 

چه حاجت انت بمشاطه روی زیبا راء 


نعدی, 


مولوی؟ 


عقو کردن پس از گناه بود 

بی‌گه راییفو حاجت نیست. ابن یمین. 

حکیم را بوصیت کردن حاجت نیست. 

(قرة‌العیون), 

- اجایت حاجت؛ برآوردن نیاز کسی. 

قضای حاجت: شکر کردن بحاجت نخستین 

اجابت حاجت دومین باشد. (قابوس‌نامه). 

- بی‌حاجت؛ بی‌نیاژ؛ 

بی‌حاجتم به فضل خداوند لاجرم 

اندر جهان ز هر که به من نیت حاجتش. 
اقزر 

ور تو خود از حجت بی‌حاجتی 

نه به تو مر حجت را حاجت است. 
ناصرخرو. 

بی‌حاجتی؛ بی‌نیازی: 

آزادی اندر بی‌حاجتی است. هر چند که 

حاجت بیشتر بود به بندگی نزدیکتر بود. 

(کیمیای سعادت). 

|اخلّه. حوبه. حيه. مصفیه. مسکننه. شْ. 

(منتهی الارب). افتقار. فاقه. فقر. تنگدستی: 

معیار دوستان دغل روز حاجت است 

قرضی برای تجربه از دوستان طلب. صائب 

|اشفل. کار: فقرع الیاب فقلت من هذا فقال 

على فقلت ان رسول اله (ص) على حاجة 

(حدیث). تاریخ اصفهان ابونعیم ج ۱ص ۲۳۲ 

بس ۷.۱۶ یزال اله فى حاجة العبد ما کان فى 

حاجة اخیه. (حدیت). تاريخ اصفهان ابونمیم 

ج ۱ص ۲۳۴ س ۲.به حاجتی برخاست 

[درودگر ]. ( کلله و دمته). ||طلبه. سوال. 

(دهار). مطلب. متصود. خواهش. آرزو. کام. 

مئول: 

مرا حاجت از خواهش خویش ت 

کس از دشمان تو درویش نست. فردوسی. 


مرا حاجت از تو یکی بارگیست 








وگرنه مراجنگ یکبارگیست. ‏ . فردوسی. 
دو حاجت بخواهم چو فرمان دهی 

که بر تو بماناد شاهنشهی. فردوسی. 
یکی حاجتتم بنزدیک شاه 

وگر چه مرانیت این پایگاه. ‏ فردوسی. 


گفتم زندگانی خداوند دراز باد. روزی مسعود 

است. حاجتی دیگر دارم. (تاریخ بهقی). 

شهری که من آنجا چو رسیدم خردم گفت 

این جا بطلب حاجت و زین منزل مگذر. 
تشر خنروه 

یک حاجت باقی است و در جنب عواطف 

ملکانه خطری ندارد. ( کلیله و دمنه). 

- بحاجت برخاستن؛ بستراح شدن. بغائط 

شدن. بتضای حاجت رفتن: و هر گاه که طعام 

خورده بودی زود بحاجت برخاستی و از 

خورد و بحاجت برخاستن بدیگر سهمات و 

مصالح نرسیدی. (ذخیر: خوارزمشاهی). و 

عضله‌ها از دیزی صفراه آ گاهی بابد که 

بسحاجت همی بر باید خاست. (ذخیرة 

خوارزمشاهی). 

= بحاجت خواستن؛ دعاء: 

چون جامة اشن بتن اندر کندکی 

خواهد ز کردگار بحاجت مراد خویش 

گرهست باشگوته مرا جام ای بزرگ 

بنهاده‌ام دعای ترا بنده‌وار پیش. ‏ رودکی. 

- حاجت آمدن؛ ضرورت پیدا کردن: 

حاجت آمد پدانکه مسعود ليث را نزدیک او 

فرستاد تا دل او را خوش گرداند و برفت و 

راست نیامد... (تاریخ بیهقی). 

- حاجت کی را قضا کردن؛ اسعاف حوائج 

کسی یا حاجات کسی کردن. مستجاب کردن 

(دعارا). 

- حاچت نداشتن به...؛ محتاج نبودن بد... 

غنی بودن از... ۰ 

- روز حاجت؛ گاه ضرورت: آنکه سنگ در 

که کند از تحمل آن رنجور گردد و روز 

حاجت بدو خیری نیاید. ( کلیله و دمنه). 

معیار دوستان دغل روز حاجت است 

قرضی برای تجربه از دوستان طلب. صائب. 

= عرض حاجت؛ آیفت کردن. (فرهنگ 

اسدی نخجوانی). 

<- قضای حاجت؛ بیرون رفتن. بصتراع 

شدن. 

2 |ابرآدردن نیاز کسی. اجابت حاجت. 

حاچت بر آوردن. 

- |ابه آرزو رساندن. به آرزو رسیدن. مراد 

یافتن: سلطان از این حدیث سخت بیازرد و 

رسول بُغراخان رابی قضاء حاجت 

بازگردانید. (تاریخ بیهقی). 

- نماز حاجت؛ نمازی است که برای براورده 

شدن حاجت گذارند. و آن دو رکمت است.:ج, 

حاجات. حوّج. حوائم. حاج. 





حاجت بردن. 


حاحت آمدن. [ج :]ابص مرکب) 
ضرورت پیداکردن. لازم شدن. احتیاج پیدا 
کردن. یاز افتادن: شعر در او (مسعود) یکو 
آمدی و حاجت نیامدی که دروغی گفته آید. 
(تاریخ بهتی). واگروی از این ولایت دور 
ماند جبال وان ناحیت تباه شود چنانکه 
حاجت آید که آنجا سالاری باید فرستاد. 
(تاریخ بهقی). حاجت تباید ترا استطلاع رای 
ما کردن. (تاریخ ببهقی). حاجت آمد به 
معاونت یلان غور. (تاریغ بهقی). هر چیزی 
که‌خرد و فضل وی آن راسجل کرد بهیج گواه 
حاجت نباید. (تاریخ بهقی). اگر آید حاجت. 
مردم گرم مزاج راء بخوردن شراب با آب و 
گلاب‌ممزوج کنند تا زیان نکند. (نوروزنامه). 
|اضرورت. ضرور. دربایست. اندربایست. 
(دهار): ا گر رام و خوش پشت نباشد بیم 
میکند در وقت. و وقیکه حاجت آید میرمد. 
(تاریخ بهقی). خداوند را خود مقرر است 
بگفتار بنده و دیگر بندگان حاجت نیاید. 
(تاریخ بیهقی). 

حاحت آوردن. اج و د] (مص مرکب) 
حاجت خواستن. سوال. دعا. حاجٽت 
برداشتن. ||نیازمند ساختن؛ ز بدروزه بی‌بیم 
داریمتان 
به بدخواه حاجت نیاریمتان. فردوسی. 

حاحت افتادن. (ج أ د] (مص مرکبا 

لازم شدن. احتیاج پیدا کردن. نیاز آمدن. 
ضرورت بافتن: در جناح آنچه لشکر قوی‌تر 
بود جانب قلب نامزد کرد تا! گرمیمنه و مره 
را بمردم حاجت افتد می‌فرستد. (تاریخ 
ببهقی). و بتقریر و ایضاح آن حاجت نيفد 
(کلیله و دمنه). و اوساط مردمان را در 
سیاست ذات و خانه و تبع خویش بدان 
حاجت افد. ( کلیله و دمنه). پادشاهان را در 
بسانت رعیت... بدان حاجت افتد. ( کلیله و 
دمه). و اگر مدت مقام دراز شود و بزیادتی 
حاجت افتد باز نمای. ( کلیله و دمنه). تا هر 
نفقه و منت که بدان حاجت افتد تکفل کنی- 
( کلیله و دمنه). بر درگاه ملک مهمات حادث 
شود که بزیردستان در کفایت آن حاجت افتد 
( کلیله و دمنه). و نیز شاید بود که کی را برای 
فراغ اهل و فرزندان... بجمع مال حاجت افد 
( کلیله و دمنه). مففل را بیم حاجت افتاد 
( کلیله و دمنه). 

حاحت برداشتن. (ج ب تّ] (سص 
مرکب) عرض نیاز کردن. حاجت بردن. تنا 
کردن: کیت که.. با یمان حاجت بردارد و 
خوار نشود. ( کلیله و دمنه). 

حاجت بردن. اج ب د] (مص مركب 
عرض نیاز کردن. حاجت برداشتن, تمنا کردن 
وال 


مبر حاجت بنزدیک ترشروی 





حاجت‌جای. 
که‌از خوی بدش فرسوده گردی. سعدی. 
- دست حاجت پیش کی بردن: عرض 
از کردن پیش کسی. از کی چیزی طلب 
کردن.حاجت خواستن از کسی: 
دت حاجت چو بری پیش خداوندی بر 
که کریم است و رحیم است و غقور است و ودرد. 
سعدی. 
حاحت‌حای. اج 5 مس رکب) 
بالخلا حشّ. مبرز. (منتهی الارب). 
دب خانه. مبال. 
حاحت خواستن. [ج خوا / خاتَ] 
مص مرکب) سژال. (دهار), دعا؛ حاجت 
خویش بی محابا بباید خواست. ( کلیله و 
خمته). 
ی جهانداری کاین چرخ ز حق حاجت خواست 
که تو بر لشکر بدخواهانش بگمار مرا. 
منطتی. 
حاجتټرو!. (چ ر1 (ص مرکب) آتکه 
حاجت او برامده باشد. مقضی‌المرام. ناجح. 
کامرواة 
ہی بر باط بزرگان نشستم 
که‌یک نفس حاجت‌روائی ندیدم. 
سیف اسفرنگ. 
اتف مرکب) روا کد حاجت. برآرنده 
حاجت: 
در سرای تو هست آفرین سرایانرا 
حریم کعبة حاجت‌روا علی‌التعیین. سوزنی. 
کب حاجت‌روای سائلان درگاه نت 
گشته مر هر مُلیصی را زو محصل مُلتس. 
سوزنی. 
مجد حاجت روا؛ مسجدی که دعاها در 
آن درگیر و مستجاب شود؛ 
عبر فلک را شده‌ست از بې کب شرف 
مسجد حاجت‌روا خا کسر کوی او. 
ستائی (دیوان ج مصفا ص ۷۲۵. 
مسجد حاجت‌روا جوئی مجو اینجا که نیت 
راه سنت گیر و آنگه مسجد حاجت‌روا. 
سنالی. 
حاجت‌روائی. [ج ر ](حانص مرکب) 
تجاح. 
حاحت روا کردن. (ج د ک]( مص 
مرکب) اسعاف. استال. انجاح. نجح. حاجت 
روا کردن خواستن. استنجاز. استنجاح. تنجز. 
برآوردن نیاز کسی: 
گویدکه هم جلالت کعبه است قصر شاه 
فر حاجتم که پاشد در وی رواکنم. 
مسعفودسعد. 
حاحت گاه. [ج] ((مرکب) آب‌خانه. 
ادب‌خانه. مستراح. مبرز. مبال. 
حاحتمند. (ج م ] (ص مرکب) صاحب نیاز 
و احتیاج. محتاج. نازمند. مضطر. نازومند. 








از غزنین اخبار میرسید که لشکرها فراز 
می‌آید و جنگ را میازند و به زیادت مردم 
حاجتمند گشت. (تاریخ بیهقی) وقتی که 
مردم در خشم شود سطوتی در او پیدا آید که 
در آن ساعت بزرگ آفتی بر خرد وی ستولی 
باشد و وی حاجتمند شود بطبیبی که آن آفت 
را علاج کند. (تاریخ یهقی). | گرحرمت درگاه 
خلافت را بودی ناچار قصد بنداد کرده 
آمدی تا راه حج گشاده شدی که ما را پدر 
برای اینکار واماند. چون وی گذشته شد ا گر 
مارا حاجتمند نکردی بوی خراسان 
بازگشتن بضرورت امروز بمصر و شام 
بودیمی. (تاریخ ببهقی). اگربیماری آید 
صحش دهی و اگر حاجتمندی حاجتش را 
روا کنی. (قصص الانیاء). غلامان راگفت 
کی که دعوی خدائی کند بدینگونه 
حاجتمند نباشد. (قصص الانبیاء). 

یافرید خدایت بخلق حاجتمند 

بشکر نعمت آن در بروی خلق مبند. سعدی. 
اگرکشور خدای کامرانست 

وگر درویش حاجتمند نانست. 
فقیر. بی‌چیز. مُقل. درویش. بی‌نوا 
زمانه بربود از من هر آنچه بود مرا 
بجز که محنت من نزد من همی پاید 


سعدی. 


اگرتنالم گویند نیست حاجتمند 

وگر بنالم گویند ژاژ میخاید. .. مسعود سعد. 
- حاجتمندتر؛ مسحتاج‌تر. نیازمندتر؛ و 
پادشاهان از همگان بدین چه میگویم 
حاجتمندتراند. (تاریخ بهقی ص )٩٩‏ 

= حاجتمند کدن: بوس. بشی. حوج.(تاج 
المسصادر بيهقى). اب. (صراح). اصابة. 
(منتهی الارب). 

حاحتمندی. (ج ] (حامص مرکب) 
نیاز. افتقار. احتیاج؛ و گفته‌اند: «حاجتمندی 
دوم اسیری است». (قابوسنامه). باب اول اندر 
شناختن سیب حاجتمندی مردم و دیگر 
جانوران بغذا. (ذخیرءٌ خوارزمشاهی). 
حاحتومند. (ج ] (ص مرکب) محتاج. 
نیازمند. نیازومند. حاجتمند. صاحب ناز و 
حاجت: 

من نگویم که قاسم الارزاق 

نعمت داده از تو بتاند 

لیک گویم که هیچ بخرد را 

حاجتومند تو نگرداند. ستانی. 
حاجتهاء [ج] () جسمع فارسی حاجت. 
اوطار. ارائب. مارب. ارب. حاج. حوائج. 
حاحج. [ج](ع ص) حاج. 

حاج حعفرخان. (ج ت] ((خ) رجوع به 
مجمل التواریخ ص 1(۲۳۹) شود. 
حاج.حمال فومنی. اج ل ۱۲/۶( 


از بزرگان گیلان است, در نیم دوم سد 





حاجر. ۸۴۴۱ 


دوازدهم, و آنگاه که محمد حن خان قاجار 
به این ولایت لعکر کشید. حاج جمال 
پمقاوست بر وی بر خاست و سپس بقید 
اطاعت ار در آمد. در حواشی و توضیحات 
مجمل التواریخ " آمده است: «در سال ۱۱۶۵ 
از مازندران با لشکر بسیار از راء ساحل 
بگیلان رفت" حاج جمال فومنی که از اعاظم 
گیلان پیه پس و در آن هنگام بر جمع آن 
ولایت فرمان روا و حکمران بود در مقام 
ممائعت او برآمد و با جمعی در پس سنگر 
نشسته به مدافعه پرداخت و مدتی پایداری 
کردتا اینکه جمعی از مردم آن ولایت که به 
حاجی جمال دشمی داشتند با محمد 
نخان سازش کرده از مدافعه خودداری 
نموده راه دخول بر لشکر او گشودند حناجی 
جمال از نگاهداری و حفظ آن ولایت عاجز 
شده و ناچار قبول اطاعت کرده و دز سلک 
پیروان او در آمد محمد حن‌خان بعد از اخذ 
مال و گرفتن منال حکومت را باز بحاج جمال 
وا گذار کرده و جماعت عمارلو را که بشرارت 
مشهور و در آن ولایت مسکن داشتد تأدیب 
و تبیه کرده از راه قزوین و طالقان و تتکاین 
بمازندران بازگشت.» 
حاججة. (ج ج ](ع ص) حاجة. 
حاج حسین یزدی.(ح س ی) (اغ) 
(مولی....) از دانشمندان دورة صفویه (قرن 
یازدهم) است و صاحب روضات گوید او 
استاد خسلیلین الفازی (۱۰۰۱- ۱۰۸۹ 
د.ق.)و شارح خلاصة الاب است. رجوع 
شود به روضات الجنات ص ۲۶۷ 
حاجچ خراب. [ ] (اخ) (امسیر...). از امراه 
دوران ال مظفر است «و چون امیر شیخ را در 
منزلی که جهة شوکت و استکبار ساخته بود 
در غایت تزلزل و انکار دید روی بدو آورده 
پرسید که امیرحاج خراب را تو کشته‌ای 
جواب داد که بلی بموجب فرمود: ما او را 
بقتل آوردند و جناب مبارزی حکم قصاص 
کرده ان پادشاه عالیجاه را به اولاد ایرحاج 
خراب سپردند و پر امیرحاج خود در همان 
ساعت نا ۶ زندگانی او را بضرب شمشیر 
آبدار منطفی گردانید...». رجوع به حبط "ج۲ 
ص ٩۳‏ شود. 
حاج خواحه لو. [خا ج] (إخ) یکی از 
طوائف اطراف مشکین آذربایجان. مرکب از 
۰۰ خانوار بیلاق این طائقه سبلان (؟) و 
قشلاق مغان میاشد. و این طانقه زارع باشند. 
حاحر. [ج ] (ع ص.!) نمت فاعلی از حجر. 


۱ - ص ۳۵۰ مجمل التواریخ, و این حواشی از 
آفای مدرس رضری است. 

۲-یعتنی محمد حن خان. 

۳-حبط انختصار حبیب السبر ج طهران. 





۲ حاحر. 


بازدارنده. مانع. حاجور. |زگو آب باران. 
(مهذب الاسماء). ||لب مغا ک‌وادی که آب از 
آن بیرون ترود. کتار وادی که آبرا نگاه دارد از 
روان شدن. ج» حجران. زمن بلند که میان آن 
پت باشد. ||جانی که گیاه رمث روید و 
راهم وگرد گردد. 

حاحر. (ج ] (اخ) منزلی ات حاجیان را 
ببادیه براه مکه: 

از دم پا کان که بنشاندی چراغ آسمان 

ناف باحورا بحاجر ماه آبان دید‌اند. خاقانی. 
و ظاهراً همان موضعی است که یاقوت. در 
معجم البلدان دربارة آن گوید: و هو (ای 
الحاجر ] موضع قبل معدن النقره و قال دون 
فيد حاجر. 

حاحر. (ح] (اخ) نام موضعی به نجد به یک 
منزلی قاروره. (رحلةٌ ابن جبیر). 

حاجری. [ج] (ص نسبی) منوب به 
حاجر, ابن خلکان گوید: «هذه النسبة الى 
حاجر و کانت بلدة بالحجاز لم يبق منها سوی 
الاثار...» از کانی که بدین نیت معروف‌اند 
عیسی‌بن سنجرین بهرام... آتی‌الذکر است. 
رجوع به وفیات الاعیان ابن خلکان چ طهران 
ج ۱ص ۲۳۶ شود. 

حاجری. [ج] (اخ) عيی‌بن سنجرین 
بهرام‌بن جبریل‌ین خمار تکین‌ین طاش تکين 
الاربلی, مکنی به ابی‌یحمی و ابی‌الفضل, ملقب 
به حسام‌الدین و معروف به حاجری. رجوع به 
عیسی‌بن سنجر... و وفیات الاعیان ابن 
خلکان چ طهران ج ۱ص ۲۳۵و ۴۳۶و 
قاموس الاعلام ترکی شود. 

حاجز. [ج](ع ص, ل) نمت فاعلی از حجزء 
دراینده ميان دو چسیز (منتهی الارب). 
میانجی. میانه. حانل. حاجب. مانع. عائق. 
دیوار. (دستوراللفة). فصل. حجاز. برزخ: و 
جعل بين البحرین حاجزا, (قران ۶۱/۲۷ 
آنچه برای دفع آب بر پا شود. مایمسک الماء 
من شفة الوادی. (دستوراللفة). بازداشت. 
(دستوراللفة). (مجملاللغة). ج. حواجز. لب 
شمشیر. دهان شمشیر. روشة. |استمکاره. 
(منتهی الارب). ظالم. (اقرب السواردا. چ» 
حَجَرّة: هم حَجرّة سیطرون على المجزة؛ ای 
ظلمة بتسلطرن على الساجزین. و نیز 
میشود «انهم حسجزة یسذبون عن السجزة». 
| حاجز مانم. حائل. عائق, حاجب. 

- حجاب حاجز؛" دیافرغما. رجوع به 
حجاب حاجز شود. 
حاحز. (ج](اخا ظاهراً تگۂ جیل‌الطارق آ: 
«قال الحجاری فی موضم من کتابه ان طول 
الاندلس من الحاجز الى اشبونة الف ميل و 
نیّف». ثم قال بعد کلام و مسافة الحاجز الذی 
بين بحر الزقاق والبحر المحيط اربعون ميلاه. 
رجوع به نفح الطیب ج ۱ص ۶۴ س ۱۸و ۱٩‏ 









شود. || صاحب غياث اللغات بنقل از صراح و 
متخب گوید: نام منزلی است در راه مک 
ممظمة. ظاهراً اين قول درست نباشد و 
صاحبان صراح و منتخب «حاجر» سابق 
الذکر رابا حاجز اشتباه کرده‌اند. 
حاحز. (ج) (إخ) ابن عوف الازدی اللص. 
نام یکی از شمرای عرب. رجوع به البیان 
والتبین ج۱ ص۲۴۱ شود. 
حاج علیرضا. (ع ر ] ((خ) (قنات....) از 
قنوات وقفی شهر تهران در سمت شسمال, 
مقدار آب آن ۳سنگ. مسافت مادرچاء تا 
شهر سه چهارم فرسنگ است. 
حاجلات. اج | لع ص, !) شتران پی کرده 
که در رفتن به یک پای برجهند. (منتهی 
الارب). 
حاحم. (ج] (ع ص) نسعت فاعلى از 
حجامت. حجامت‌کننده. کشندء خون. 
حجامت چی. حجام. 
حاج محمد علی. م ع م ) (ع) 
(قنات....) از قنوات وقفی شهر تهران. در 
ست شمال. مسافت مادرچاء تا شهر سه ربع 
فرسنگ است. 
حاج محمد تقی.() حم م ت] (!مرکب) 
تفنگ حاج محمد تقی. قمی از تفنگ. 
حاج محمد قلیخان. ٤ح٤‏ | (إخ) 
حاكم مراغه. رجوع به مجمل التواریخ 
گلستانه ص ۲۴۱ شود. 
حاجور. (ع !)لب مفا ک وادی که آب از آن 
بير ون ترود. || حرام. (منتهی الارب). 
حاجورة. [ز] (ع!) بازیی است کودکان را 
وان چنان باشد که خطی مدور بکشند و 
طفلی در میان آن بایتد و دیگر کودکان برای 
گرفتن او پیرامون وی حلقه زنند. حَجوره. 
حاجة. (ج](ع!) خار سپید. خار ترنی. 
حاحة. [ج] .(إخ) نام جائ است. لبيد 
گوید 
فذگرها مناهل آجنات 
بحاجة لاتنزح بالدرالی. (معجم البلدان). 
حاجة. (ج ج] لع ص) تأيث حاج. نمت 
مونث از حج. زنی بزیارت خانۀ کعبه توفیق 
یافته. ج» حواج. 
حاج هراس. ((خ) مس‌حمدین محمدین 
ابراهیم. رجوع به محمدین محمد.... شود. 
حاجیی. (از ع. ص. !) حاج. حنیف. (منتهی 
الارب). آنکه فریضة حج گذاشته بود 
لاجرم روی بزرگان همه سوی در اوست 
حاجیند ایشان گونی و در خواجه حرم 
فرخی. 
حسنک قرمطی را بر دار باید کرد و بسنگ 
بباید کشت تا بار دیگر برغم خلفا هیچکس 
خلعت مصری نپوشد و حاجیان را در آن دیار 
نبرد. (تاریخ بهقی چ ادیب ص ۱۸۳ 








حاجی. 
حاجیان آمدند با تعظیم 
شا کراز رحمت خدای رحیم. ناصرخرو. 
حاجی تو نیتی شتر است از برای آنک 
بیچاره بار می‌برد و خار میخورد. نعدی. 
مفیلان چیست تا حاجی عنان از کعبه بر تابد 
خسک در راه مشتاقان باط پرنیان باشد. 
سعدی. 
شیادی گیوان بافت بصورت علویان و با 
اقلا حجاج به شهری درآمد در هیأت 
حاجیان. ( گلستان). 
دریای اخضر فلک و کشتی هلال 
هتد غرق نعمت حاجی قوام ما. حافظ. 
بخششآموزی جهان‌افروز چون حاجی قوام. 
حافظ. 
حاجی به ره کعبه و ما طالب دیدار 
او خانه همی جوید و ما صاحب خانه 
خیالی (از دیوان شیخ بهائی ص ۳۴۷). 
- امثال: 
حاجی حاجی را بمکه پیند؛ رفت و باز دیگر 
تخواهد آمد. بس دیر خواهی امد؟ این وام را 
که کرد باز نخواهد داد. این عاریت باز 
نمی‌گرداند. 
گفت حاجی خانه است گفت ته گفت اگرهم 
بود بچیزی نبود. 
حاجی مرد شتر خلاص. 
و صاحب غیاث اللفات گوید: حاجی به 
تشدید جيم مشوب بحاجة و حاجة صفت 
است برای موصوف محذوف که لفظ جماعت 
باشد و حاجة صیفذ مونث اسم فاعل است 
پس حاجی کی است که منسوب باشد 
بجماعت حاجة بحالت الحاق بای نسبت. 
تای تأنیث از آخر حاجة ساقط شد چنانکه 
در عامی و معتزلی و فارسیان بتخفیف جيم 
خوانند و بمضی توهم کرده‌اند که در اصل 
حاجج بوده یک جیم را به ياه قلب کرده‌ند. بر 
اهل تتبع مخفی نخواهد بود. مثل این در صيفة 
اسم فاعل و دیگر اسماء معهود نیست ا گر چه 
در افعال این قم قلب آمده است - اتهی. 
حاحی. (إخ) (امیر غیات‌الدین...). جد 
آل‌سظفر است. صاحب حبیب‌السیر آرد: 
«مبارزان معرکه اخبار در میدان احصوال آل 
مظفر کمیت قلم را بدین منوال جولان داده‌اند 
که جد اعلی امیر مبارزالاین محمد که 
نختین سلاطین آل مظفر است موسوم بود 
بغیاث‌الدین حاجی خراسانی و طلوع اختر 
وجود امیر غیات‌الدین حاجی از افق ولادت 
بروایت مطلع السعدین در نشتقان خواف روی 
تمود و بقولی آن جناب از سجاوند خواف بود 
و باتفاق مورخان امیر حاجی در زمان تلط 


1 - ۰ 
2 - Détrolt de Gibrallar. 





حاحی. 

چنگیزخان بر ولایت خراسان از مولد و متشا 
خويش بخطة دارالهسباد يزد رفت و او 
حرتبه‌ای عظیم خلقت بود که در یزد موزه‌ای 
که‌گنجایش پایش داشته باشد پیدا نشد و 
مشیری که در میان می‌بست بسنگ يزد سه 
من و نیم وزن داشت و دیده بخت امیر حاجی 
میدار سه پسر منور بود ابویکر و محمد و 
متصور. ابویکر و محمد ملازمت علاء‌الدوله 
که در یزد رایت حکومت افراشته بود اختیار 
کردندو در آن وان که هلا کوخان عازم پغداد 
رد علاءالدوله ابویکر را با سیصد سوار به 
.رحوی ایلخان روان گردانید و هلا کوبعد از 
جح دارالسلام بغداد او را با فوجی از سپاه به 
سرحد مصر فرستاد و ابوبکر در آن دیار آثار 
تلط واقتدار بظهور رسانیده در جنگ 
عرب خفاجه بقتل آمد و محمد تاوقت 
حلول اجل طبیعی در لک نوکران 
عدءلدوله انتظام داشت و از این دو برادر 
حلا نل نماند اما منصورین حاجی 
خرنسانی که همواره در خدمت پدر بزرگوار 
سر میرد او راسه پسر بود...» رجوع به حبط 
ح ۸۸شود. 

حاحبی. (اخ) (اسیر...) نوه امير مظفر» 
سرسلله مظغریان. وخواهرزادة 
میرمبارزالدین نخستین پادشاه این خانواده 
ست. «و از امیر مظفر ‏ پسری ماند و دختری. 
عختر را به برادرزادة خود أمير بدرالدین 
یکر داده بود که از او شاه سلطان و امیر 
حجی در وجود آمدند...». رجوع به حبط چ 
" ص ۸۸ شود. 

حاحی. (اغ) (امر... سفالدین). «چون 
ین خر به امیرزاده میرانشاه که در کار اپ 
مرخاب بود رسید آتش خشمش اشتعال یافته 
مر حاجی سیف‌الدین و امیر اقبوغا رابا 
عوجی از سپاه ظفر انتما برسم منغلا روانة 
عرت گردانیده خود متعاقب از آنجا در 
حرکت آمد...» رجوع به حبط ج ۲ ص ۱۳۸ 
شود 

حاحیی. (إخ) (امیر جلال‌الدین"...) ابن 
دج تدین علی شیروانی وزیر موسی‌خان‌بن 
عى بایدو. ( که‌از شوال تا ۱۴ ذی‌الحجه سنة 
<۷<.ق.سلطنت کرده است.) این پادشاه و 
زیر قدرت مطیع ساختن امرای بزرگ را 
ع شتد. رجوع به حط ج ۲ص ۷ر تاریخ 





مقول ص ۳۵۲ شود. 

حاجی. (!غ) (سلک صالع). صاحب 
ق موس الاعلام ترکی گوید يست و چهارمین 
تن از حکام ترک مصر و آخرین آنان, او پس 
از مرگ علی, معروف بملک منصور. در ۷۸۳ 
«.ق.جلوس کرد و بعلت حدائت سن اتابک 
م برقوق چرکسی به ادار: امور پرداخت و 
یس از یک سال و نیم به اتفاق امرارسما تاج 








شاهی بر سر نهاد و او آخرین این سلسله است 
و پس از او غلامان چرکسی بحکومت مصر 
رسیدند. 

حاجیی. (اخ) یا حاج (ملک) مظفر. صاحب 
قاموس الاعلام ترکی گوید از سلسلة غلامان 
ترک و هیجدهمین آنان که در مصر حکومت 
راندهاند پر ملک ناصرالاین محمدین 
قلاوون. او پس از برادر خود ملک کامل 
شعبان بر سند حکمرانی جلوس کرد در 
۷ د.ق.و پس از یک سال یکی از امراء 
وی او را بکشت. 

حاحی آیاد. (إِخ) نام عد؛ کثیر از قراء و از 
جمله, قریة مرکز بلوک میائولایت ولایت 
مشهد در خراسان. 

قریه‌ای از توابع سمنان که دارای معدن تفت 
است. 

قریه‌ای بجنوب غربی شاهرود. 

قریه‌ای کنار راه زاهدان به بیرجند میان بژده و 
شوکت‌آباد در ۰۳۶۸ ۵گزی زاددان. 
قریه‌ای کنار راه مشهد به کاریز سیان سنگ 
بت و سعیداباد در ۴۲۸۰۰ گزی مشهد. 
قریه‌ای کار راه طهران بسمنان میان قشلاق و 
جمفرآباد در ۱۱۳۵۰۰ گزی طهران. 

قریه‌ای کنار راه طهران به شمشک میان 
رودک و اوشان در ۳۹۰۰۰گزی طهران. 
قریه‌ای است در خوار. 

قسریه‌ای کستار راه سسنندج بهمدان ميان 
شک ودآباد و تازاباد در ۱۰۱۷۰۰ گزی 
سنندج. 
قریه‌ای کنار راه ملایر بهمدان میان صلایر و 
مهرآباد در ۲۰۰۰ گزی ملایر. 

قریه‌ای کار راه همدان و کرمانشاهان میان 
بیل وری و رحیم‌آباد. در ۵۴۱۰۰۰ گزی 
طهران. 

قریه‌ای بچهار فرسنگی کرمانشاهان. (مجمل 
التواریخ گلستانه صص ۱۶۵ - ۱۶۶). 
قریه‌ای کنار راه بروجرد و خرم‌آباد میان 
عریان و احمدآباد در ۴۶۱۶۰۰ گزی طهران. 
قریه‌ای بجنوب غربی عراق. 

قریه‌ای بمشرق کوه گیلوید. 

قریه‌ای کنار راه قم و اصفهان میان نی زار و 
دودهک در ۲۰۱۴۰۰ گزی طهران. 

قریه‌ای کتار راه اصفهان به خونار میان 
ملک‌آباد و تران در ۳۸۷۰۰ گزی اصفهان. 
قریه‌ای در ولایت اصفهان در بلوک برخوار 
که خربزۂ آن بخوبی مشهور است. 

قریه‌ای کنار راه آباده و شیراز ميان خانه 
درویش و امیرآباد در ۶۲۵۷۰۰ گزی طهران. 


قسریدای به هفت‌فرسنگی مشرقی ده رم. 
(فارس‌نامه). 
قریهای به .یک فرسنگ و نیمی شمال شرقی 


فتح آباد. افارس تامه). 








حاجی ابراهیم پاشا. ۸۴۴۳ 


قریه‌ای در دوفرسنگی جنوب غربی اسپاس. 
(قارس‌نامه). 

قریه‌ای به شمال شرقی طارم. (فارس‌نامه). 
قسریه‌ای به سه فرسنگی غربی نیریز. 
(فارس‌نامه). 

قریه‌ای به یک فرسنگ و نیمی شمال شرقی 
تل بیضا. (فارس‌نامه), 

قریه‌ای در دو فرسنگی شمال شرقی جهرم. 
(فارس‌نامه) 

قریه‌ای مان کرمان و پندر عباس. 

قریه‌ای بمشرق فارس. 

قریه‌ای بشمال مزایجان نزدیک محمدآباد. 
قریه‌ای کنار راه سیرجان و بندرعباس میان 
یزار و گهگان در ۰ گزی طهران. 
تاحیه‌ای از نواحی امل. (سفرنامة مازندران و 
استرآباد رایینو ص ۸۱۳ 

ناحیه‌ای از نواحی استرآباد و قنات بازید, که 
نصف انرا: در سنه ۱۱۵۵« .ق.میرزا 
محمدباقر نامی وقف مجد محله دباغان 
استرآباد کرده است. در آنجاست. (سفرنامة 
مسازندران و استرآباد رابینو ص ۴۰ع و 
ص 0۷۵ 

ناحیه‌ای از نواحی کولباد که در دو میلی 
شمال «اسپ و نیزه» است. (سفرنامة 
مازندران و استرآباد رابینو ص ۶۵. 
ناحیه‌ای از نواحی کتول. در استرآباد. 
(سفرنامةٌ مازندران و استرآباد رابینو ص 
۸ 

یکی از قراء شاه کوه استرآباد. (سفرنامة 
مازندران و استر آباد رابینو ص 0۲۶ 
حاجبی آقا. (إِخ) مرکز بلوکات ثلاث 
اوجان. 
حاحیا. ا قریه‌ای است در نواحی تربت 
حیدرید. 
حاجیا. ((غ) نام یکی از پسران ده گانة 
زرارتین عدس است. رجوع به انساب 
سمعانی ورق ۱۰ شود. 

حاحیانه. | /نٍ](ص نسبی) چون 
حاجیان. 

حاحی ابراهيم. (!] (اخ) (در:...) دره‌ای 
الت که قمتی از خط سرحدی غرب ایران, 
از شمال آن میگذرد. رجوع به جفرافیای 
سیاسی ایران تألیف کیهان ص ۴۱ شود. 
حاحی ابراهیم پاشا۔ (() (إخ) یکی از 
رزرای سلطان محمدخان ثالث او در اول 
مسنصب قضاوت داشت و سپس بمنصب 
میرمیرانی حلب رسید و در تاريخ ۰ ۱-۰ 
د.ق.که در اناطولی طفیانی بظهور امد او 


۱-متوفی در مه ۷۱۳ه. ق. 
۲ -در تاریخ مفول اقبال, جمال‌الدین آمده 


است. 





۴ حاجی احمد پاشا. 


حاجی باپا. 





بتتکیل آنان مأمور شد و چون چنانکه 
میبایست از عهده ماموریت خویش برنیامد 


در قونه متقاعد گردید و در ۱۰۱۲ ھ.ق. 


خزانه مصر را بدر سعادت برد و با رتبة 
وزارت پولایت مصر منصوب گردید و پس از 
۳ ماه که در مصر بود غلامان مسصری او را 
بکشتند. (از قاموس الاعلام ترکی). 
حاحی احمد پاشاء (1) (إخ) رجوع به 
احمد پاشا حاجی شود. (از قاسوس الاعلام 
ترکی). : 
حاحی اردبیلی. اي اذ) (اغ) شاعری 
ایرانی. بیت ذیل از جمله اشمار ارست؛ 

دارد آندم سر ما ترک پری‌پیکر ما 

که بفترا ک خود اریخته بیند سرما. 
حاحي‌اززانی. (1] (ص مس رکب) 
گرانفروش. . ر 
حاحی آمیو. [] ((غ) رجسوع به گردن 
حاجی امیر شود. 
حاحی امین. (1 (إخ) نام محلی است 
بشمال خمه. 
حاجی اوغلی بازارحفی. ۱۱ ((ع) 
قصبه‌ای است در بلغارستان واقع در سنجاق 
بارنه, در چهل هزارگزی شمال بارنه, دارای 
پنج هزار سکنه. (از قاموس الاعلام ترکی). 
حاجی باباء ((غ) شبخ ابراهیم طوسی 
معروف به حاجی بابا. او راست: رسالة 
فی‌اللهر که گوید آن را از کتب سعتبره گرد 
آورده است. این کتاب در دو باب است: باب 
نخست در حرمت لهو و باب دوم در اثبات 
حلال و حرام. رجوع شود به کشف‌الظنون چ 
۱استانبول ج ۱ص ۵۶۳. 
حاحي بابا. (إخ) ( کتاب...) در سال ۱۸۲۴ 
م. / ه«.ق.یعنی قریب بده سال پس از 
مراجمت آخری خود از ایران جیمز سوریه ' 
کتابی به انگلیسی در لندن منتشر ساخت به 
نام حوادث زندگانی حاجی بابای اصفهانی و 
چهار سال بعد از این تاریخ جلد دیگری 
بشکل ذیل بر کتاب اولی خود تحت عنوان 
«حاجی بابا در انگلستان» انتشار داد. این دو 
کتاب هر دو بشکل داستان است وابداً جنه 
تاریخی ندارد. جیمز موریه با تألیف این دو 
داستان که در حقیقت یک کتاب بیش پیت 
بخیال خود خواسته است که آداب و اخلاق و 
طرز زندگانی اجتماعی و سیاسی و عقاید 
قومی و تعبیرات زبانی و تمارفات معموله 
مردم ایران را بخوانندگان انگلسی زیان 
بفهماند اما انصاف این است که مولف کتاب 
حاجی بابا بهمان درجه که مهارت در انشاء 
تألیف خود بکار برده بهمان درجه هم در 
تقربر معانی که تجسم آنها منظور او بوده است 
بی‌انصافی و غرض‌ورزی و بدنقسی بخرج 
داده است یعنی همه جا لحن استهزاء وطعن و 





انتقادهای نیش‌دار و بزرگ کردن ممایب و 
زشت قلم دادن اداببی که او آنها را زشت 
مینداشته بر مزاج او غالب است بشکلی که 
اگرکسی قوم ایرانی را نشناخته و به احوال 
گذشته و فعلی آن آشتائی نداشته باشد با 
خواندن کتاب حاجی بابای موریه آن قوم را 
منحصرا مردمی خرافی و پست و دروغگو 5 
متملق و ظالم و از همه جهت دور از آداب 
آن‌انیت و آئین تمدن خواهد شناخت و 
متصف بهيج فضیلت و معرفتی نخواهد 
دانست چنانکه بدبختانه همین تأثیر نایجا را 
کتاب حاجی بابای موریه سالهای سال در 
مالک انگلیی‌زیان داشته و از این راه به نام 
و نشان ايران در خارج لطم بزرگی زده و 
مانع آن شده است که انگلیسی‌زبانان دنیا 
چنانکه شایته بوده است بحقیقت حال و 
استعداد ذاتی و روحية قوم ایرانی و ارزش 
واقعی ان یی ببرند بهمین نظر هم بعضی از 
سیاستمداران انگلیس در معاملۂ با ایران در 
طی این صد سال اخیر مرتکب خبطهای 
سیاسی چندی شده‌اند که بزیان ایشان نیز 
منتهی گردیده و پشیمانی بار آورده است. این 
ملله از بدیهیات است که هر قوم خواه 
وحشی و نیمه متمدن باشد خواه متمدن همراه 
با فضائل و سحاسن یک مقدار نیز آداب و 
عادات قومی و روایات و تصص ملی دارد که 
زادۂ طبع و محیط جفرافیانی و گذشتة 
تاریخی و ادبی اوست و چون ملازم وجود آن 
قوم و از خصانص طبعی و متعلقات لایننک 
آن محسوب مشود قابل انطباق بر ملل دیگر 
و در خور اقتباس و تقلید ت بلکه بیاری 
از آنها در نظر سایر اقوام غریب و عجیب و 
ناپند و مضحک مینماید اما چون جمع 
اقوام هر یک مبالفی از قبیل مراسم و آداب و 
افانه و روایت دارند نهایت درجه بی‌انصافی 
و کوتاه بینی است اگرکسی جع آداب و 
عادات قومی خود را مقبول و مستحن 
بشمارد و ازآن کلیة ملل دیگر جهان را زشت 
و ناپسند پنداشته به استهزاء و طمن و لعن در 
آنها زبان بگشاید. امروز هر کدام از ما با اینکه 
خود را بلند نظر وبا انصاف بقلم می آوریم | گر 
بشنویم که قمتی از مردم ولایت تبت در بر 
خورد بیکدیگر بمنوان تمارف و سلام علیک 
بینی‌های خود را بر یکدیگر میمالند تعجب 
میکنیم و بی‌اختیار میگونیم که عجب عادت 
غریبی است در صورتی که شاید نزد همان 
مردم عادتی که ما در برخورد بیکدیگر در 
دست دادن بهم داریم از جهت غرابت هيج 
کمتراز بینی بهم مالیدن ایشان نباشد چنانکه 
بعضی از ایرانیان هم که یک قرن و نیم قبل 
اول بار په اروپا رفته و عادت دست دادن را در 
میان اروپانیان دیده بودند دچار همین 





شگفتی شده و شرح آن را در سفرنامه‌های 
خود با کمال تعجب نوشتهاند. 

جیمز موریه در کتاب حساجی بابای خود 
گذشته از اینکه به هیچ یک از محاسن و 
فضائل قوم ایرانی اندک اشاره‌ای نکرده و 
بعمد از سر همة آنها گذشته است با یک نوع 
ریزه کاریهانی که همه حا کی‌از خبث طینت و 
غرض خاص او است هر جا مجال یافته است 
این قبیل آداب و مراسم و عادات مردم ایران 
رابا آب و تاب تمام شرح داده و به استهزاء 
آنها پرداخته است حتی در بار؛ کانی که بر 
او حق نعمت و سروری و آشنائی و رفاقت 
داشته و گاهی هم از جارتها و بی‌ادبیها و 
فحشهای ار در طی مصاحبت در آزار بوده و 
بروی خود نمی‌آررده‌اند. بگستاخی و 
ناسپاسی پرداخته و یکنایاتی که ابلغ از 
تصریح است ایشان را در کتاب حساجی بابا 
تخطله و مسخره کرده است از ان جمله است 
معامله‌ای که با میرزا حاجی‌بابای افشار کرده 
و تام او را شاید به این جهت که اسم حاجی‌بابا 
از جهت ترکیب لذوی بنظر او مضحک 
می‌آمده و یا بعلت اخلالی که موریه در کار 
محصلین ایرانی میکرده و ایشان از جسمله 
حاجی بابای افشار از او مظنون بوده و بین 
ایشان صفائی وجود نداشته است برروی 
کتاب خود گذاشته بهمین وجه با حاجی میرزا 
ابوالهسن‌خان شیرازی ایلچی ایران که موریه 
در خدمت او به انگلیس رفته و در رفتن و 
برگشتن از خوان نعمت و محبت و رفاقت او 
متعم بوده تا انجا که خود سوریه در سقدمةً 
سفرنامهُ اول خویش از او به احترام و 
سیاسگزاری یاد میکند و میگوید: «از جانب 
من بسی ناسیاسگزاری است | گر در اینجا 
مراتب امتنانی را که مدیون همفر خود میرزا 
ابوالحسن‌خان ایلچی سابق ایران هتم بیان 
نکم چه او در بسیاری از موضوعاتی که 
مربوط به ايران بود اطلاعاتی بار بمن داده 
و در تحصیل زبان فارسی با همان سیرة 
محبوب وسعةٌ صدری که مخصوص اوست 


۱ ۱/۵۲6۲ ustinlenل‏ 126165 در شسربت 
مجموعاً بالغ بر شش سال در ایران مانده» دفعة 
اول از ۲۸ ذی‌الصجه ۱۲۲۳ تا ۲۲ ربيع الاول 
۲ بار دوم از جمادی الاضری ۱۳۲۵ تا ذی 
القعدة ۱۲۳۰ ه. ق. و سمت او منشی‌گری 
سفارت انگلیس برد پا در ایامی که سفیری از آن 
دولت در تهران اقامت نداشت در کارهای آن 
سفارت یابت میکرد و در عفد عهدنام؛ گلتان 
و نمین خطرط سرحدی تازه بین ایران و 
ررسهه و امضای معاهدة ابران و انگلیس 
متفیماً دخیل بود. رجوع به مجلۀ یادگار شمارة 
۵سال ۱ از ص ۳۶ تا ۱۳٩‏ و به جپمز صوریه در 
همین لغن‌نامه» شود. 


حاجی پاپا. 


بمن ساعدت کرده» با این حال تمام « کتاب 
حاجی بابا در انگلیسه شرح سخریه آمیز 
سنارت همین حاجی میرزا ابوالحسن‌خان 
ست به انگلیس و در آن قمت این مژلف 
اپاس هر چه خوامته و توانسته است از 
سیر ایران و حرکاتی که به او نیت داده به 
ستپزاء یاد کرده و از ساختن و پرداختن هیچ 
عیب و نقصی در اعمال و افعال او خودداری 
تکرده است و این بی‌انصافی و غرض‌ورزی 
موریه چیزی بوده است که در همان ایام هم 
در ایران انمکاس زشت يافته و مردم اینجا را 
زرده و رنسجیده‌خاطر ساخته بوده است. 
مرحوم هدایت در روضة الصفای ناصری در 
بل وقایع سال ۱۲۳۱ه.ق.موقعی که از 


بازکشتن صوریه از ایران صحبت میدارد 


میگوید: « گویند مستر موریه دو کتاب تألیف 
کردهء‌از نیک و بد سفارت خود هر چه دیده و 
شنیده در آن درج نموده از سفیر ايران ییعنی 
حاجی میرزا ابوالحسن‌خان نکایت و حکایت 
یار برنگاشته است.» موریه در کاغذی که 
ریخ دسامبر ۱۸۲۳ م. (ربیع الشانی ۱۲۳۹ 
د.ق.)یعی اندکی قبل از انتثار کتاب 
حاجی‌بابا از للدن به یکی از دوستان سقیم 
ستانبول خود نوشته شرحی داستان مانند در 
بب اصل و منشا و وجه تسمیذ کتاب خود په 
مرگذشت حاجی‌بابا که غلاصه آن این است 
که موریه در حین مراجعت از ایران به 
تگلیی در بال ۱۲۳۰ در شهر توقات از بلاد 
رمنتان عشمانی به یکی از عمال فتحعلیشاه 
که‌از مأموریتی از استانبول بربگشته 
مصادف میشود و این شخص که میرزا 
حاجی‌بابا نام داشته بعلت ناخوشی سختی در 
نوقات مانده و بر اثر معالجات یکنفر ایتالیائی 
ماعی طبابت در شرف مرگ بوده است. 
مسوریه پس از دقت او را میشناسد و بیاد 
می‌آورد که این میرزا حاجی‌بابا را وقتی که 
یت منشیگری نختین وزير مختار ایران 
در انگلستان میزیته ملاقات کرده بوده 
ست. موریه او را معالجه میکند و مبرزا 
حاجیبابا داستانی را که از سرگذشت 
رتدگانی خود در طی مأموریت خویش در 
ستانبول نوشته بوده بعنوان یادگار و پاداش 
بموریه ميدهد تا اگر آن را شایسته یافت در 





وبا اتشار دهد موریه از این هدیه ممنون و 
مرور ميشود و همان را به انگلیسی ترجمه 
مکند. کتاب سرگذشت حاجی‌بابا به ادعای 
موریه ترجمة همان تسخه‌ای است که میرزا 
حاجی‌بابای مذکور به او داده است. درست 
مملوم نیت که این ادعای موریه تا چه حد 
مترون بصحت باشد '. آنچه ملم است اینکه 
ین حاجی بابا ا گر هم وجود تاریخی داشته 
ت غیر از میرزا حاجی بابای افشار طبیب 








است که شرح حال او گذشت چه این شخص 
بتفصیلی که دیدیم در سال ۱۲۳۰ حین 
مراجمت موریه از ایران در انگلیس تحصیل 
ميکرده و در ۱۲۳۵ به ايران برگشته است و 
پش از سفر میرزا ابوالحن‌خان هم به لندن 
نام چنین کسی نست. ام یک میرزا بابای 
دیگر در بعضی از سفرنامه‌های اوائل عهد 
محمدشاه دیده می‌شود که میرزای هيلت 
نمایندگی انگلیس در اران بوده و در اوائل 
رجب ۱۳۵۱ در راه بین زتجان و قزوین در 
سن پیری فوت کرده او سالها بوده است که در 
خدمت نمایندگان انگلیس ميزیته. بعید 
نیست که اگرواقعاً حاجی‌بابای موریه اصلی 
تاریخی داشته بوده است تا حدی غرض او از 
حاجی بابا این میرزا بابای ثانی باشد. اثر شوم 
انتشار کتاب حاجی بابا در دنا و لطمه‌ای که 
از این راه بحسن شهرت قوم ایرانی زد باقی 
بود تا آنکه شاهکار بسیار مهم مرحوم ادوارد 
برون به نام « کتاب تاریخ ادیی ایسران» به 
انگلیسی در دنیا متشر شد و این کتاب که 
برعت در مغرب زمین بخصوص در سالک 
انگلیسی زبان قبول عام یافت عظمت ایران 
قدیم و مقام جلیل گویندگان و دانشمندان این 
سرزمین را چنانکه شایسته بود بخواص مردم 
دنیای جدید نهماند و نظر بسیاری از ایشان را 
نسبت به یران و ایرانی برگرداند و بتدریج 
آف‌انة غرض‌امیز و پنداشت باطلی را که 
انگلیسی‌زبانان بر اثر قرائت کتاب موریه 
نبت به اران در ذهن خود جا داده بودند از 
میان برد و بهمه ثابت کرد که ایرانی قومی بوده 
است که در ردیف یونانی و روسی بتشکیل 
تمدنهائی درخشان و دولتهای عظیم توفیق 
بافته از مان ایشان شمرا و فضلائی 
برخاسته‌اند که از هیچیک از شعرا و نضلای 
نواحی دیگر دنا از جهة قدر و مرتبه و بلندی 
نظر و فکر کمتر نبوده‌اند۲. خضوشبختانه از 
مردم انگلیس کانی که اهل انصاف بوده و 
ایرانیان را از نزدیک شناخته و مشل موریه با 
غرض سر و کار نداشته‌اند آنچه را که لازسة 
حق و انصاف بوده است دیده و نوشته‌اند حتی 
یک عده از ایشان بر موریه نیز تاخته و بی 
انصافی او را مورد انتقاد قرار داده‌اند و ما در 
اینجا بعنوان نمونه نقل یک فقره | کف ميکنيم. 
موریه در باب سرباز ایرانی چنین اظهار 
عقیده میکند «برای خمیرة سربازی هیچ چیز 
بهتر از ایلات ایرانی نیت چه این مردم که از 
طفولیت به زندگانی چادرنشینی خو گرفته‌اند 
برای قبول هر سختی و تبدلات جوی 
حاضرند و با غذائی قلیل وبی آنکه آه و 
ناله‌ای از ایشان برآید مسافاتي را طی میکنند 
که برای.ما.باور تکردنی است. در اتصاف به 
این صفات این سربازان شاید با سربازان ایر 








حاجی بابا. ۸۴۴۵ 


ملل عالم یکی باشند ولی از هنر اصلی یک 
سرباز که فن کشتن دشمن باشد بسیار بی 
نصیبند. چون به طرز قدیم خود در جنگ 
آوری عادت کرد‌اند هر کس خود رانسبت 
به دیگری مستقل می‌پندارد و بزرگترین فکر 
او در جنگ بیش از آنکه بفکر کشتن دشمن 
باشد متوجه نجات جان خود است. این قوم از 
طرز جنگ کردن ما بوئی نبرده و نظر ایشان 
در باب منهوم شجاعت با نظر ما پکلی تفاوت 
دارد». کلتل شيل که خود در عهد محمد شاه 
برای اصلاح نظام لشکری از هند به ایران آمده 
و مدتها با سربازان ایرانی سرو کار داشته در 
رد این بیان سفسطه آمیز موریه میگوید «به 
نظر من موریه در این بیان تیش‌دار خود 
نبت بفن سلحشوری در ايران نهایت درجة 
بی‌انصافی را بخرج داده است چه هیچ طائفة 
جنگ آور غیرمنظمی نیست که بتوالږ - چه 
ایرانی باشد چه کرد چه عرب چه افغان چه 
ترکمن چه ترک = با سپاه منظم ایرانی تاب 
مقاومت آرد ا گر چه نظام ایرانی و عتمانی تا 
کنون هیچوقت با یکدیگر روبرو نشده بودند 
اما در جنگ اخیری که بین این دو قوم رخ داد 
سه یا چهار هزار سپاه منم ایرانی در محل 
توپراق قلعه بین بايزید و ارزنة الروم سى یا 
چهل هزار ترک عشمانی را صغلوب و منهزم 
ساخت. سرباز ایرانی فعال و با نشاط و 
زورمند است و در تحمل خستگی و صبر بر 
گرسنگیو تشنگی و ناسازگاری هوا طاتش 
فوق‌العاده است. بار باهوش است و چنین 
بنظر میرسد که برای زندگانی سربازی ساخته 
شده. با اینکه بر تن لیاسی صحیح و در پا 
کفشی درست ندارد و هیچوقت هم جیره و 
مواجب او بتمام به او نمیرسد باز روزی ۲۴ 
میل (هشت فرسنگ) راه می‌پیماید و اگر لازم 
شود تا چهل میل نیز روزانه میتواند راه برود. 
برخلاف سرباز عبوس و بی جان عشمانی 
سرباز ایرانی یک پارچه نشاط و شادی 
است». در جائی دیگر همین کللل شیل 


۱- در اینکه جلد اول این کتاب بقلم يا اقلا 
بشرکت یکی از وراث عببد زا کانی یعنی یک تن 
ناقد ایرانی نوشته شده است برای کسی که ذرق 
سلیم ادبی داشته باشد جای هیچ شبهه نبت 
لکن جلد دوم بی شبهه از موربه اسن که 
بی‌اطلاعی ر بی خبری وبی مزگی از سراپای آن 
می‌بارد و به سستی فکر و ضعف جبب؛ ادبی 
مؤلف آن گراهی صادق است ر نیز بروشنی 
آفتاب معلوم می‌کند که نريسند: جلد اول غیر 
نريندة مجلد دوم است. 

۲-در این معرفی ابرانی بمفرب زمبپان 
خدمات گرنه شاعر آلمانی و فيتس جرالد 
انگلیسی و کنت در گوبینوی فرانسوی فرامرش 


شده است. 





۶ حاجی بابا افشار. 


مینویسد: «ایرانی را بعلت هوش و سرعت 
اتقال و ممیزات اجتماعی غالبا فرانسوی 
مشرق زمین میخواند. بر این صفات بايد 
صفت سلحشوری را هم که از مختصات 
جنگ آوران نژاد گالیانی (نژاد قدیم 
فرانویان) است افزود. راست است كه 
ایرانی هیچوقت بدقت نظر عجیب یک سرباز 
انگلیی نرسیده (11) ولی سرباز ایرانی برای 
فهم و قبول هر نکتۂ اصلی که تحصیل آنها در 
یک فوح پیاده لازم باشد بسهولت حاضر و 
متمد و از این جهت از او کمال رضامندی 
حاصل است.» مقصود ما از تطویل کلام در 
باب کتاب حاجی بابای موریه بیشتر این بود 
که‌تا حدی سابقة زندگانی مولف و علت 
تسمیة کتاب و نظرهای خاص و مراتب 
غرض و مرض او نبت به ایران و تأشیرات 
شوم کتاب وی برخوانندگان بخوبی روشن 
شود تا کانی که اصل یا ترجمة فارسی 
حاجی بابا را خوانده و شاید تا اندازه‌ای 
مفتون هنرنمائی و روانی انشاء آن شده‌اند از 
حقیقت مطلب غافل نمانند و چشم بسته 
نوشته‌های زهر آ گین و مغرضانة او رایمین 
قبول نپذیرند.». نقل به اختصار از مقالة آقای 
اقبال, در مجلذ یادگار سال ۱شمار؛ ۵. رجوع 
به همان شماره از ص ۴۵ تاص ۵۰ شود. 
حاحی بابا افشار. ]١[‏ ((خ) یکی از 
کانی است که اولین بار برای تحصیل به 
اروپا رفتند و یکی از علل رفتن برای تحصیل 
به اروپا این بود که در طی دورة اول جنگهای 
ایران و روس عباس میرزا و میرزا بزرگ 
بزودی دریافتد که با وسائل ساده و ناقص از 
کار افتاده‌ای که ایشان در اختیار دارند 
نمیتوانند از عهد توپ و تفنگ و نظام روسیه 
و وسائل دیگری که در دسترس آن طائقه 
است بر ایند و برای مقابلة با ايشان جر اخذ 
همان وسائل و اقباس همان نظام چار: دیگر 
نیت بهمین جهت با وجود عدم معرفت 
کامل به احوال اروپا و تمدن اروپائی و 
نداشتن خبره و متخصص و ررابط و مترجم تا 
آنجا که میتوانتند کوشیدند. امدن همشت 
نمایندگان نظامی فرانسه بریاست ژنرال 
گاردان و هینت نسمایندگان انگلیس 
بسرپرستی سرجان ملکم و آوردن یک عده 
خبرة نظامی و فنی و معلم تا حدی این کار را 
آسان کرد و موجب ظهور نهضتی در کار نظام 
لشکری و توجه بتمدن اروپا گردید. از جمله 
کارهائی که در این ضمن به تشویق عباس 
میرزا و میرزا بزرگ قائم مقام صورت گرفت 
فرستادن یک عده محصل و کارگر و صنعت 
آموز بود بسمالک خارجه برای آموختن 
رموز کار تمدن اروپائی و یاد گرفتن زبان آنها 
و فرا گرفتن علوم و فنونی که بکار نظام و 





ترقی صنعت و غیره بياید. تا آنجا که اطلاع 
داریم اول اقدامی که در این پاب شده در سال 
۶ د .ق. بوده است. در این سال وزير 
مختار انگلیس سر هرفرد جونس" که در دوم 
ذی الحجه ۱۲۲۳ د.ق.به طهران امده و 
مأموریت خود را انجام داده بود و به انگلیس 
برمیگشت دوتن از جوانان ایرانی را برای 
تحصیل با خود به انگلیس برد. این دو جوان 
ظاهراً در ماه سپتامبر یا | کتبر آن سال 
(رمضان یا شوال ۱۲۲۶) به لشدن رسیدند. 
یکی از آنها که سنش بیشتر بود موسوم بود 
بکاظم و پسر نقاشباشی شاهزاد؛ عباس میرزا 
بود و برای تحصیل نقاشی به انگلیس آمده 
بود دومی میرزا حاجی بابا (افشار ] پسر یکی 
از صاحیمصبان عباس میرزا بوده و برای 
تحصیل علم طب و شیمی رفته بوده است. 
جوان اولی یعنی کاظم پس از هجده ماه توقف 
در انگلیس در ۲۵ مارس سنة ۲.۱۸۱۳ 
بمرض سل مرد و کاغذی از حاجی بابا بزبان 
انگلیی و بخط او در آرشیو وزارت خارجة 
انگلیس است که در باب ساختن سنگ قبری 
برای قبر رفیق خود کاظم بوزارت خارجه 
نوشته و انگلیی خوب و فصیحی است این 
کاغذرا بتارین ۱۲مه ۱۸۱۴م. آنوشته وپس 
از یادآوری در لزوم ساختن سنگ قبر که 
وعده داده شده بود (یا در نظر بوده) ساخته 
شود حاجی‌بابا تأ کید میکند و میگوید این 
فقره باعث خوشنودی والدین کاظم خواهد 
شد وضناً صورت کتیه‌ای به انگلیسی 
می‌نوید که بهتر است روی سنگ قبر تقش 
شود و در آن کتیه احترامات اخری خود را 
بدوست خود تقدیم میکند و اسم خوده 
حاجی‌بابا را در آن صورت کتیبه می‌نویده 
این دو جوان ظاهرا با همان لباس ایرانی در 
انگلیی زندگی میکردند و پمدرسه میرفتد 
کاظم استعداد فوق‌الماده بروز داد و او را پیش 
بزرگترین اساتید بقاشی در انگلیس فرستادند 
ولی انوس که عمری نکرد. از عجائب امور 
آن است که ماژور سوزرلند " که مواظب و 
سرپرست آنها بود در مراسله‌ای که بتاریخ ۶ 
ژویه ۱۸۱۲ م. می‌نویسد میگوید جای تأسف 
است که این دو جوان نوشتن و خواندن 
فارسی را نمیدانند و اين فقره موجب آن است 
که انگلیسی را هم به اشکال بیاموزند ۵ 
مخارج این در جوان سه ماه به سه ماه قلمداد 
شده بود و در حدود ۳۲۷ا ۲۰۳ ليره است به 
اختلاف الیرۂ انگلیی معادل یبازده قران و 
کسری‌بوده است) و تفصیل مخارج ثبت شده 
که محض اختصار از نوشتن آنها صرف نظر 
میکتیم» در سفرنامة میرزا صالح شیرازی که 
در ۲٩‏ شوال ۱۲۳۰ م. به لشدن رسنیده... 
مینویسد که «روز سه شنبه سیزدهم ذیقعطه... 





حاجی باپا افشار. 


آقا حاجی بابا افشار را که مدت بنج سال بود 
در این ولایت حسب‌الامر قدر جاه نواب والا 
روحی فداه (یعنی عباس میرزا) بطلب 
تحصیل آمده بود دیدم ملیس بلباس انگریز و 
با او صحبت داشتیم شب هم در آنجا سانده» 
باز در محل دیگر از سفرنامةٌ خود مینوید: 
«اليوم كه روز ششم ذيحجة الحرام است 
بدیدن قولونل‌خان رفتم و سژال نمودم که آیا 
جوابی از دفتر خود شنیده است جواب گنت 
مطلقا جوایی به او نداده‌اند گفتم مرا چسه لازم 
است بکنم گفت در منزل خود آرام گرفته تا 
جوابی از دولت انگریز برسد در مراجعت از 
متزل او آقا حاجی بابا را دیدم بمن گفت اگر 
صلاح دانی مادامی که از دولت انگریز حکمی 
برد و ترا اذن دهند که داخل بمدربه‌ای از 
مدارس شوی باید درس بخوانی من منزلی در 
حوالی خانة خود گرفته و معلم خود را دیده 
اجرتی به او داده قبول کردم» میرزا صالع 
شیرازی در تمام مدتی که در انگلیس بوده 
(سه سال ونه ماه و بیت روز) همواره با 
حاجی بابای افشار حشر داشته و مکرر در 
سفرنامة خود از او ذ کر میکند. در غر؛ شوال 
۴ د.ق.که میرزا صالح با سه تن دیگر از 
محصلین ایرانی... بعزم ایران سوار کشتی شد. 
حاجی بابا هم که تحصیلات خود را تمام کرده 
بود با این جماعت عازم ایران گردید. میرزا 
صالح در سفرنامة خود در موقعی که به جبل 
طارق رده بودند مینویسد که: «چون وضع 
غذا و روشنائی ایشان در کشتی بد بود اقا 
حاجی بابا کین کشتی را طلیده باو گفت 
کار گذاران دولت انگلیی ما را بهمراه تو کرده 
و طی نموده‌اند که خورا ک ما را بخوبی دهی 
اگربه این گونه رفتار کنی حال ما زوری بتو 
نداریم اله بمحض ورود مالتا شرحی به 
دولت انگریز نوشته شکایت تو را خواهیم کرد 
اگر وضع رفتارت تفاوت کرد مطلقا شکایتی 
نخواهیم کردا گر چه علی انظاهر کپتین مزبور 
اظهار بی‌پروانی نمود و گفت من مطلقا از 
کسی خوف ندارم لیکن بعد از گنتگوی آقا 
حاجی بایا فورا رفتار را تفاوت داده بهتر از 
اول در خدمتگذاری کوشید» اما در طی راہ 
حاجی بابا غالباً به طبابت و پرستاری از 
همرادان خود که در کشتی گرفتار ناخوشی 
میشدند اشتغال داشته تا آنکه در سوم محرم 


1 ۰ Sir Harford Jones. 
۱۲۲۸ -یعنی چهارم ربیم الثانی‎ ۲ 
.1۲۲۹ ۳-مطایق ۲۲ جمادی الاولی‎ 

4 - Southerland. 

۵- ظاهرً این نقره صحیح نباشد زیرا که بسیار 
بعید است که عباس میرزا و اطرافبان او ک‌انی 
رابرای تحصیل بخارج فرستاده باشند که 
نوشتن و خواندن فارسی را نیز نمیدانستند. 








حاجی بابا ځان. 


حاجی بابا خان. ۸۴۴۷ 





۱۳-۶ د.ق.قدم به خاک عشانی در آنیا 
مگذارنده میرزا صالح مینوسد که: «در 
مت مصطفی آقا نوکر من نزدیک به بنده 
سه مذکور ساخت که در اسلامبول شهرتی 
یجیده بود که تواب محمد علی‌میرزا سیاهی 
_ _کایی خود بر سر بغداد فرستاده الت و 
سین دولت علية ايران و روم نزاع است مرا 
- خاطر وسید که شما را پکلی خارج از این 
رت کم در اسکودار شهرت دادم که شما از 
یی شفلی به انگلند رفته در مراجمت از آنجا 
بی دولت عشمانی شما را بهمراه مادو نفر 
رکه صحیحاً سالماً به دست دولت ایران 
سرده برگردیم و نیز شهرت دادیم که شا 
عت ترکی نميدانید. آقا علی نام تبریزی 
سے بلباس عربی را دولت عشمانیمترجسم 
- تما دادہ است لکن آقا علی مذکور از راه 
سدگی به هر جا میرد مبگوید که این 
حضرت ایلچی هتند و من صندوقدار آنها 
حت و مرا دروغگو درآورده قطم نظر از آن 
ت با هرکس بدون واسطة آقا على حرف 
سرد و مردم حرف مرا از این پس قبول 
سکتد که میگویم شما زبان نمی‌فهمید. 
عر نه این است که میرزا فرح اله وقایع‌نگار 
حت اینکه ما را از سر خود باز کندبما 
مکقت که در عرض راه همه جا مهمانخانه‌ها 
حت ثل راه روس و انگلند و ماهم سر 
رت نداشتيم مطلقا تدارک راه ندیده‌ايم حتّی 
حه آبخوری و سفره تانی بهمراه نداشتيم به 
ی‌اوضاعی شهرت ایلچی‌گری کردن در 
غر جده ریشخند محض آمد. مصطفی آقا 
جون مرد زیرک کارآمد درستی بودگفت در 
غر مردم چنین جلوه نموده است. که فیمابین 
تین ايران و روم نزاع در این معنی خلاف 
تر لت که در این وقت بدون شات و شوت 
جور و گذر کردن اقلاً در نظر مردم عظمی 
ته و چاپارخانه‌ها را نیز خوفی در دل پیدا 
سے ها را زود دهند به این بی‌اوضاعی شما 
وید که شهرت ایلچی گری دهید, دیشب 
حبلی کردهام که آقا حاجی بابا لباس 
نگریزی پوشیده از این پس من چنین شهرت 
هم که این شخص طیبی است انگریزی و 
ن ہے نفر را دولت علیۂ ایران پی تحصیل 
سل به انگلستان فرستاده, بعد از اتمام 
تیل دولت انگریز طبیب مزبور را بهمراء 
تب کرده است که شما را به دولت ایران 
رد و هنگامی که به اسلامبول رسیدید 
خیب مزبور بدولت عشمانی این مراتب را 
خپار کرده و دولت عشمانی مصطفی آقا را با 
یک نفر تأتار دیگر بهمراه طبیب مزیور با رقم 
عانی روانه کرده است که شما را بسلامت 
+ ران رساند. بعد از این گفتگو بنده را از فکر 
خوش آمده آقا حاجی باپا را دیده و او را 








راضی کرده که لباس انگریزی بپوشد... و از 
آن پس آقا حاجی بایا با لاس انگریزی در 
پیش دیگران بعقب سوار اسب شده از این 
پس آقای حاجی بابا مسمی به حکیم صاحب 
گردیده, حاجی بابا و همراهان به این ترتیب 
در صفر یا ربیع‌الاول ۱۲۳۵ ه.ق,بتبریز 
رده و هر کدام از طرف دستگاه ولیعهد 
بشغلی منصوب شدهاند. در ایام تحصیل در 
انگلیس حاجی بایا بسیار ساعی و همواره در 
طلب علم شایق بوده و قمتی از تحصیلات 
خود را در دارالفنون مشهور | ک‌فوردبه انجام 
رسانده و پوه با رجال انگلیی که در 
ایران مأموریت یافته بودند مانند سرجان 
ملکم و سرگور اوزلی مربوط بود. از مخلفات 
حاچی پابا در کتاب مانده است که ار رادو نفر 
از مشاهیر انگلیسی به او مدیه داده و پشت 
آنها بخط خود مزین کرده‌اند یکی ترجه 
انگلیی یکی از کب زمسین‌شناسی 
ژرژکوویه ' عالم فرانسوی است که آن را 
ویلیام بوکلد" (۱۷۸۴ - ۱۸۵۶م.) معلم 
زمین‌شناسی دارالفنون | کسفورد در تاریخ 1 
ژون ۱۸۱۵ م. بحاجی بابا یادگار داده و آن 
کتاب بشرح مراسله‌ای که آقای رضا تابش به 
آقای تقی‌زاده نوشه‌اند در تهران بدست 
ایشان افتاده بوده. دیگری کتابی است در 
اشعار ادبیات از سرجان ملکم معروف که او 
ان را در ۱۸۱۴ م. بحاجی بابا هدیه داده و آن 
کتاب در لندن است. حساجی بابا بعد از 
مراجعت به ایران سمت حکیمباشی را در 
دستگاه عباس‌میر زا پیدا کرد و ظاهراً در تمام 
مدتی که بین برگشتن او و مرگ عباس‌میرزا 
فاصله است (از اوایل ۱۲۳۵ تا جمادی الاخر 
۹ د«.ق.) همه وقت همین مقام را در 
خدمت ولسعهد داشته و درسفر خراسان 
عباس‌میرزا که در همان سفر هم مشارالیه مرد 
حاجی بابا یعنی میرزا بابا حکیم باشی پیش 
اویمت نیابت دکتر کارمک " انگلیسی 
میزیست فقط رلیعهد چند ماه قبل از مرگ 
خود یعنی در سال ۱۲۴۸ د.ق.او را بمعیت 
محمد حسین‌خان زنگنه مأمور سفارت روس 
و انگلیی نمود (ظاهرا برای مذا کره و قراری 
در یاب کرور آخر از غرامات مماهدة 
ترکمانچای که هنوز پرداخته نشده بود) و 
ایشان بتبریز رفتند تا تهیذ کار سقر را بیند 
ولی این سفارت بعلت مرگ ولیمهد صورت 
نگرفت و قرار شد که حاجی میرزا 
ابوالحن‌خان شیرازی..... به این مأموریت 
برود... اینک سواد مراسله‌ای را که بلافاصله 
پس از مرگ ولیعهد در خراسان میرزا محمد 
خان امیر نظام زنگته از تبریز بمیر زا ابوالقاسم 
قائم مقام که در این تاریخ در خراسان بوده 
نوشته است و در آن از این مأسوریت گفتگو 











میکند ذیلاً قل میکنیم: «قبله گاها پیشتر 
مراتب تأخیر و تعویق عزیست ررانه شدن 
عالیجنابان محمد حن خان و میرزا بابای 
حکیم باشی را عرض کردهام. حاجت شرح و 
بط مجدد یست. این روز ها مذکور شد که 
در عوض عالیجاهان مشارالیهما مقرب 
الخاقان میرزا ابوالحسن خان وزير دول 
خسارجه حب الامر شهریاری مأمور 
بفارت روس و انگلیی است و اول از راه 
اسلامبول به لندن میرود بعد از اتحام لوازم 
سفارت آنجا از راه دریا به پطرزبورغ خواهد 
آمد...» بعد از مرگ عباس مرزا حاجی‌بابا 
حکیمباشی محمد میرزای ولیمهد شد و در 
۰۱ د.ق.سال دوم ساطت محمد شاه 
بهمین سمت در تهران بود. استوارت ‏ منتعی 
سترالس٩‏ وزير مختار انگلیس که در همین 
سال پتهران آمده و حاجی بابا را ملاقاني کرده 
در باب او چنین می‌نویسطد: 
«در جزء ایرانیانی که بدیدن ما آمدند یکی نیز 
میرزابابا حکیمباشی بود که در لندن تحصیل 
کرده و انگلیسی بکمال درستی تکلم میکند. 
میرزابابا فوق‌الصاده نبت بموریه (یعنی 
مولف کتاب حاجی‌بابا) خشمنا ک‌است که 
چرا در کتاب حاجی بابا بجارت نام او را 
اختبار کرده و بر آداب ایرانی تاخته است.» 
میرزابابای حکیمباشی برادری نیز داشته 
است که در روسیه تحصیل علم معدن کرده 
بود. از بعد ازتاریخغ ۴ د.ق.از احوال 
حاجی میرزا بابا حکیمباشی افشار اطلاع 
بدست نداریم و نمی‌دانیم که در چه تاریخی 
فوت کرده است. قدر ملم اینکه او تا اواخر 
ال ۱۲۵۴ هنوز طبیب محمدشاه بوده و 
سولتیکف " روسی که در این سال در ایبران 
بوده در آخر این سال او را در تهران ملاقات 
کرده و بتوسط او بحضور محمدشاه باریافته 
است و جیمز موریه از راه بدنفسی نام این مرد 
رابر کتاب مشهور خود موسوم به «حاجی 
بابا» گذاشته است رجوع بمجله یادگار. سال 
اول شمار: ۵ مقالهٌ اقبال صسص ۲۸ - ۳۶ 
شود. 
حاحی بابا خان.(!ج) بختیاری, انگاه که 
صادق‌خان برادر کریمشان اصفهان را تصرف 
کرد حاجی باباخان از طرف علیمردانخان 
حکسومت اصغهان داشت و از مسقابل 
صادق‌خان فرار اختیار کرد. رجوع به مجمل 
التواریخ گلتانه ص ۳۶۰ شود. 


1 - Georges ۲۰ 
2 - W. ۰ 
3 - Or. Cormick. 
4 < Stuarl. 

6 - Soltykoff. 


5 - Mr. Henry Ellis. 


۸ حاجی باغ. 


حاحی باغ. (اغ) نام ناحیه‌ای الت از 
نواحی کولیاد. رجوع به سفرنامة مازندران و 
استراباد رابینو شود. 
حاحي بچه. [] (ج) لبستی. ملقب به 
شمی‌الدین. عوفی در لباب الالباب گوید: 
الامام الاجل شمی‌الدیین حاجی بحه(؟) 
البستی, مذکری مذکور با قضلی موقور نگین 
ولایت فضل و هنر که | گرچه از بست است اما 
عالم بیان (؟) از آن تکین‌آباد است چنان 
لطیف‌طیع عالی‌سخن که از مفرح بیان او دل 

گرم سیر تمی‌شد آفریدگار سبحانه و تعالی 
ذات او را اعجویه عالم غیب گرداند و نظم و 
نثر مر خاطر خطیر او را چنان ملکه شد که بر 
هر چه ار را امتحان کنند هم برفور تذکیری در 
آن پردازد و آنج ر گفته باشد بنظم بیان کند و 
از لطائف اشعار او این یک رباعی بخاطر بود: 

گویندز زر ترا بود خرسندی 

خرسند شوی چون دل از او برکندی 

زر کندة کان و بی وقای دهر است 

برکنده بی وفا چرا دل بندی. 

و این یک بیت فرد هم او گفته است: 

گرهج بيب باز رسی 

باری بر رس که نرخ شفتالو چیست. 

رجوع به لباب الالباب ج ۱ص ۲۸۷ شود. 
حاحی بخارا. (بٌْ) (إخ) نام تاجری که 
شمس‌الدین ايكمش را بخرید. رجوع به حبط 
ج ۱ص ۴۱۶ شود. 
حاحي براذر. (ب ] (اخ) از نزدیکان امیر 
عادل اقا. از امرای معتبر ایلکانیان. رجوع به 
ذیل جامع التواریخ حافظ ابرو شود. 
حاحي بر لاس. ()(اغ) (امر...) از اولاد 
میسومنکاین قرا جار نویان است و با امیر 
بیان سلدوز. لشکری بسمرقند کشید و سپس 
در شهر کش لواء استقلال برافراشت و چون 
در سنة ۷۶۱ ه.ق. توغلفتمورخان روی 
بمرقند آورد امیر حاجی برلاس هراس 
بی‌قیاس بخود راه داد و بصوب خراسان توجه 
کردو از خراسان باز آمد و به خجند نزد امیر 
بایزید جلایر رفت و بار دیگر میان امراء و 
حکام ماوراء النھر غبار نزاع ارتفاع یافت امیر 
تیمور نبت به امیر خضر میوری چند 
شرایط یاری بجای آورد و عاقبت از او جدا 





شده به امیر حاجی برلاس پیوست و چون 
توغلقتمورخان باز بر پریشانی ماوراءاشهر 
اطلاع یافت در سنذ ۷۶۲ .ق,بدانجا شتافت 
و پس از انقیاد امراء نا گاه‌خان.یی جهتی امیر 
بایزید را بقتل رسانید امیر حاجی بترسید و بر 
سبیل هزیست عنان عزیمت بسوی خراسان 
منمطف گردانید و چون در یکی از قراء جوین 
فرود آمد بر دست جمعی از اشرار بقتل رسید. 
رجوع به حبط ج ۲ ص ۲۱و ص ۱۲۵ و ص 
۶ شود. 








حاجی بکتاش. (ب ] (اع) قرية بزرگی 
۰۰ گزی قیصریه در E‏ 
هزارگزی شهر قیر از ولایت آنقره و مزار یکی 
از مشاهیر اولیا موسوم به حاجی بکتاش ولی. 
بدانجا است این قریه دارای ۳۱۱ خانوار و 
۰ تن سکنه و یک جامع و یک مدرسه 
است. باغ و باغچه‌های بسیاری در این قریه 


الت در 


است و آبهای جاری و میوة بار دارد و آب 
و هوای آنجا نهایت لطیف و سازگار است و 
تکية آنجا مرکز بکتاشیان است و ناحیت 
حاجی بکتاش مرکب از ۱۴۲ قریه و سکنة آن 
۵ تن میباشد و اراضی مسبت دارد که 
گندم‌و جو و دیگر حبویات و انواع احرار 
بقول در آنجا بعمل می‌آید. (نقل به اختصار از 
قاموس الاعلام ترکی). 
حاحی بکتاش ولی. (+ دا لِغ) 
رجوع به بکتاش شود. 
حاحی بکنده. (ب ک ب] (إخ) (قات..) 
نام قناتی است در اطراف رشت. . رجوع به 
سفرنامة مازندران و استر آیاد رابینو ص ۱۶ 
شود. 
حاحی بهرام. زب ] ((غ) از شای 
بخاراست و از اوست پیت ذیل: 
یک چشم زدن غافل از آن ماه نباشم 
ترسم که نگاهی کند آ گاهنباشم. 
(قاموس الاعلام ترکی). 
حاجی بیرام ولی. [ب ] ((غ) رجسوع 
به بیرام شود. 
حاحی بیگت. [ب)] (اخ) برادر امیر نوروزء 
از امراء معروف زمان غازان است آنگاه که 
امیر نوروز خواجه صدرالدین زنجانی را از 
وزارت عزل کرد و جمال‌الدین دستجردانی را 
بجای او گماشت, مصالح حل و عقد امور 
دیوانی و تهیه سیورسات لشکر را بعهدة برادر 
خود حاجی‌بیگ وا گذاشت. و خواجه 
صدرالدین زنجانی و برادرش قطب جهان از 
زبان امیر نوروز و برادر او حاجی‌بیگ 
مراسلاتی خطاب بلطان مصر ساختند به 
این مضمون که با وجود انلام غازان چون 
آمرای ار هنوز به این شرف نائل نیامده‌اند 
برای لشکرکشی به ایران و قلع ريش کقر 
سلطان را فرصتی مناسب فراهم است و امیر 
نوروز و برادران ار حاجی‌بیگ و لکزی جهت 
قیام بکمک لشکریان مصری حاضرند بعلاوه 
در آن نامه ذ کر فرستادن چند شوب جامة 
گرابها را از طرف امیر نوروز به عنوان هدیه 
برای سلطان گنجاندند و آن مراسلات مزوّر را 
با هفتاد ثوب جامه در موقع ببهوش کردن 
عالم‌الدین قصر که بمصر امد و شد میکرد در 
که و در جزه بارهای او گذاشتند و چون 
عالم‌الدین و کان او دستگیر شدند آنها را 
بیرون آوردند. افشای این مله باعث 








حاجی بیگقتلغ. 


تحریک غضب غازان گردیده و ایلخان که در 
این تاریخ در همدان بود بعجله از آنجا په 
سمت شهروان حرکت کرد و بقدری خشمنا ک 
و در تحقیق احوال عالم‌الدین قیصر جاهد شد 
که‌روزی قریب سی فرسخ راه پیمود و در ۲۱ 
جمادی الاولی سال ۶۹۶ ه.ق.به شهروان 
رد و در انجا قیصر رابه حضور او اوردند 
و باروبنة او را تفتیش کردند و از آن مراسلات 
ساختگی یکی راگفخد که خط و انشای 
حاجی بیگ برادر امیر نوروز است غازان در 
حال خشم کلی امرداد که قیصر و سه نفر 
همراه او را به زخم چماق از پای در آورند و 
حاجی و لکزی و ساتمش برادران آمیرنوروز 
را بدون محا کمه و پرسش کشتند. رجوع به 
تاريخ مغول ص ۱ ۲۶۴ وذیل 
جامع‌التواریخ رشیدی, تألیف حافظ ابرو ص 
۸ر حبط ج ۲ص ۵۱شود. 

حاحی بیگت. ] ((خ) (امیر...) پر امير 
حنبن امیر چوپان و پر عم شيخ حن 
کت وجک‌است: حسافظ ارو در فال 
جامع‌التواریخ آرد: «دو پسر دیگر از آن امیر 
حن حاجی یگ و غوج حسین یکی را 
شیخ حن کوچک که پسر عمش بود زهر 
داد و غوج حسین را سلیمان خان بقتل 
آورد.» حاجی بیگ بقول حافظ ابرو نایب 
شیخ حن ایلکانی بوده است چنانکه گویده 
و چون بفداد مراجمت نمود [أمیر شيخ حن 
ایلکانی ) در سنه اثنی و اربعین و سبعمائه 
حاجی بیگ تایب امبر شیخ حن ایلکانی 
جهت آنکه از صورت زندگانی دلشاد خاتون 
و سلطتش بر شوهر متشکی بود و او را مانع 
بقصد خاتون کشته شد.» رجسوع به ذیل 
جامع‌اتواریخ حافظ ابرو ص ۱۳۵ و ۱۳۸ و 
۲ حبط ج ۲ص ۷۲و ۷۹و خود 
حاجی بیگ جانی قربانی. 
(اخ) از امرا و تربیت‌یافتگان امیر تیمور بود و 
چون امیر تیمور اصفهان را قتح کرد حاجی 
بیگ را در آن شهر گذاشت و عازم شراز 
گشت و سپس در قلع طوس حکومت میکرد 
و سر به طفیان برداشت, امیر تیمور امیرزاده 
امیرانشاه را جهة دفم او به خراسان فرستاد و 
چون از آب آمویه بگذشت, و به اتفاق وال 


۲ (ب ق] 


هراة متوجه دشمنان شد و مهم ایشان را بر 
طبق دلخواه باخت حاجی بیگ فرار برقرار 
اختبار کرد و به دست ادات هزار جسریی 
گرفتار گشت و او را مقید بحضور امیر تیمور 
بردند و بقتل رسید. رجوع به حبط چ ۲ ص 
۰۰و ۱۴۲ شود. 


حاحی بیگقطغ. اب ی ق ل) ((غ) یکی 


۱ این کلمه در حب السیر» در یک جاء جانی 
و در دیگر جاء جونی, آمده است. 









_ چهار سرداری است که در زمان سلطان 
حن پر سلطان اویس, به دست شاه شبلی 
سیر شدند. رجوع به ذیل جامع‌التوارییخ 
-یدی, تألیف حافظ ابرو ص ۲۰۰ شود. 
حاحی پاشا آ ید ینی. ((خ) طبیبی بوده 
ست به دربار سلطان بایزیدخان عشمانی و 
یس از مرگ وی بخدمت شاهزاده سلیمان 
بوست. مولد وی شهر آیدین و سپس به مصر 
و در حلقة تدریس شیخ | کمل‌الدین درآمد 
- حوم عقلیه و حکمیه نزد مبارک شاء منطقی 
تححبل کرد و او را بر شرح مطالع یمتی لوامع 
اسرار قطب‌الدین رازی, حاشیه و تعلیقاتی 
ست که در سن ۷۸۴ د.ق.از نگارش آن 
هرضت یافته است و چنانکه خود حاجی پاشا 
این حاشیه گوید آن را به خواهش بعضی 
-وستان خود بر شرح قطب‌الدین نگ‌اشته و 
مرحم لیس او را توجیه و مراد وی را واضح. 
ء عتراضات به شارح مذکور را رد میکند و 
- رابه حواشی شارح فاضل و تقریرات 
سموعه‌ای از او, در اثناء درسی. زینت داده 
۱ ست این کتاب حاشیة کاملی است بر تمام 


پیش از آنکه سید شریف بر 





کب" و آن را 
سا رم 
ست و سید با شهادت په فضیلت تام حاجی 
يتا و تسین او در بعضی موارد او را رد 
مکند. و نیز طوالع بیضاوی را شرح کرده 
ت و آنگاء که مبتلی به بیمارئی گردید 
ححصیل فن طب پرداخت و پس از ا کمال آن 
معت در بمارستان مصر سمت مدیریت 
بت و سپس به آیدین بازگشت و کتابی به نام 
لتقا به نام محمد بیگ بنوشت و نیز کتابی 
مختصر در طب بترکی به نام تسهیل دارد که 
سه بخش است بخش نخست آن مشتمل بر 
نو قسمت طب علمی و عملی است. ببخش 
نو« در آغذیه و اشربه و ادویه. بخش سوم در 
عئل و علامات بیماربها, و نیز او راست: 
ستک الکلام قى مسائل الکلام. رجوع به 
کف الظنون چ ااستانبول ج ۱ص ۲۸۶وج 
”ص ۴۵۳ و قاموس الاعلام ترکی شود. 
حاجی پیر پکاول. (اغ) از رجال زمان 
طان حسین میرزا و امیر علی شیر نوانی 
ست. رجوع به حبط ج ۲ص ۲۷۲ و ۲۷۸ 
شود. 

حاحی ترخان. (ت ] (إخ) يا هشترخان 
خ) شهری از مملکت روسیه در اروپا کرسی 
ساحیتی بهمین نام واقع در جزیره‌ای از 
کتگباری (مجمع‌الجزانری) که از دلتاهای 
وگا (آتل) تشکیل میشود در ۴۵ هزارگزی 
مب این رود ببحر خزر. دارای ۲۲۵۰۰۰ 
مردم و ابقاً آنجا آرشوک‌نشین یونانی و هم 
آرشوک نشین ارمنی بود این شهر مرکز صید 
ماهی بحر خزر ورود آتل است و بواسطة 





می‌پوندد و بتوسظ کټا بخاری به 
مکاره یا نیژنۍ نو گورد ( گرگی)و دربند و با کو 
و استراباد تجارت دارد و صادرات عمدة أن 
ماهی خاریار. سریشم. ماهی, روناس, پنبه, 
میو تازه و خشک., و موئینة مشهور به 
استاراخان و پیه. و مسوجات است و 
واردات آن ابریشم و ابریشمینه. قالی, شال, 
گیاههای طبی و رنگهای صباغی است. طرز 
عمارات و ابية آن گونا گون است و از تنوع 
طوائف مختلف سا کن‌در انجا حکایت میکند. 
قلمه یا کرملن آن در کنار رود آتل واقع است 
و کلیسای بزرگ ( کاندرال) عظیمترین بناء 
این شهر است بنای شهر را به آستاراخان نامی 
نبت میدهند چیزی که محقق است آن است 
کددر ۴,م./ ۱ «.ق.ایوان باسيلوويچ 
بقصد انتقام از تاتارهای نوگائیس آن شهر را 
مس‌خر و ویران کرد در ۱۰۸۰/۰۸۱۶۷۰ 
ه.ق.استین کوراژن حا کم طاغی آنجا 
آستارخان را متصرف شد ولی عموی او 
موسوم به ژا کرلواو را از آن شهر براند و این 
ناحیت را به اطاعت تزار باز گردانید در 
۲۴ د.ق.و ۱۷۳۸ ۸۳ ۱۳۰ 
ه.ق, حریقی بزرگ در این شهر روی داد و 
بالتمام بوخت و پطر کر از نو آن را آبادان 
کرد و بواسطة مساعدتها و امتیازاتی که بدان 
شهر بخشيد بزودی آستاراضان یکی از 
شهرهای مهم روس گردید و این بطوطه" این 
شهر را دیده است و گوید: مُوصلنا الى مدينة 
الحاج ترخان و معنی ترخان عندهم السوضع 
المحرر من المغارم (و هو بفتح المثناة و سکون 
الراء و فتح الخاء الصعجم و آخره نون) و 
الشوب اليه هذه المدينة هو حاج من 
الصالحین ترکی. نزل بموضنها و حررله 
اللطان ذلك الموضم. فصارت قرية ثم 
عظمت و تمدنت و هی من احسن المدن 
ع ظیمة الاسواق مبية علی نهر اتل و 
هومن‌انهار الانیا الکبار و هتالک یقیم 
السلطان حتی يشتد البرد و یجمد هذالنهر و 
تجمد الما لمتصلة به ثم یأمر اهل تلک 
البلاد فیاتون بالالاف من احمال التبن 
فیجعلونها على الجليد الستعقد فوق الشهر 
والتبن هنالک لا تأ كله الدواب لانه بضرها و 
کذلک ببلاد الهند و انما اکلها الحشیش 
الاخضر لخصب البلاد و یسافرون بالعرابات 
فوق هذاالنهر والیاه المتصلة به ثلاث مراحل 
و ربما جازت القوافل فوقه فی آخر فصل 
الشتاء فیفرقون و بهلکون و لما وصلنا مدينة 
الحاج‌ترخان رغبت الخاتون پیلون ابنة ملک 
روم من السالطان ن ن یْذن لها فى زیارة ابیها 
عنده و تعود اليه فأذن لها و رغبت 


مته آن يأذن لى فى التوجه صحبها لمشاهدة 
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لته لطم ؛ فمعنی خوفاً e‏ 
بر قلت له تا ادا فی خرتیک ولوار 
حاف من اند ق فان و 
بالف و خممأة دینار و خلعة و افراس کثیرة 
و اعطتتی کل خاتون منهن سبانک الفضه و هم 
یسمونها صوم (بفتح الصاد المهمل) واحدتها 
صومة و اعطت بنته | کثر سنهن و کستنی و 
ارکیتنی و اجتمع لى من‌الخیل و الشیاب 
والفروات السنجاب والمور جملة - انتهی. 
امیر تیمور در زمستان سنذ ۷۹۲ «.ق.روی 
به این شهر آورد. «حا کم آنجا که محمدی نام 
داشت به پای اضطرار مراسم استقبال بجای 
آورد و امیر تیمور گورکان او را در خدمت 
امیر جهانشاه و فوجی از امرا و سپاه بسرای 
فرستاد و ايشان آن موضع را ویران ساخته در 
وقت مراجعت که از آب اتل بر روی بخ 
میگذشتند محمدی را بزیر بخ انداختننر انگاه 
خرو آفاق متوطنان حاجی ترخان را 
کوچانیدهبه مکافات زنجیرسرای که اوزیکان 
سوخته بودند آتش در آن بلده زد ۳». 
حاحی ترخانی. تَّ] ( گل...). رجوع به 

رشتی شود. 

حاجی ترلو. (اخ) نام یکی از تیره‌های 
ایل بهارلو است, که در فارس نکننی 
دارند. رجوع به جغرافیای سیاسی ایران 
تألیف کبهان ص ۸۶ و رجوع به ایبل بهارلو 
شود. 

حاجی تمجه. (!غ) او راست: مجع 
القسواعسد. بسزیان ترکی در حساب. 


( کف النون). 
حاجی حاجی. ([ مرکب) برستو. رجوع 
به پرستو شود. 
حاجی حسن مولالی. از سرد 
قرمباغ در زمان جوپانیان, رجوع به‌نیل 
جامع‌التواریخ رشیدی تألیف حافظ ابرو ص 
۱ ود. 


حاحی حمزه. (ح ر ] (إخ) یکی از 
بزرگان زمان امیر شیخ حن کوچک است. 
رجوع به ذیل جامع التواريخ رشیدی تألیف 
حافظ ایرو ص ۱۷۷ و ۱۹۸ و حبط ج ۲ ص 
۸ شود. 

حاحی جمزه. (ح ز] (إخ) قریه‌ای است 
بزرگ مرکز ناحیتی مرکب از هشت قریه در 
حدود ولایت قسطمونی در شمال غربی 
آماسیه بر ساحل رود قزل آیرماق. (قاموس 
الاعلام ترکی). 


۱ - صاحب قامرس الاعلام ثرکی گرید: تا 
فصل تصررات و تصدیقات. 

۲-ص ۲۲۰از جزه ۱ رحله ج مطیعة ازهریه 
(۱۹۲۸م). 

۳-حیط ج ۲ص ۱۵۰و ۱۵۱. 
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میکرد و آنگاه که لطت ارپا گاون هنوز 
قوامی نگرفته بود یعنی سنۀ ۷۳۶ ھ.ق. 
حاجی‌خاتون با دلشاد خاتون و عده‌ای از 
امراء آخوب‌طلب گرد علی پادشاه برادر خود 
جمع شده او را ب‌مخالفت ارپا گاون 
برانگ‌ختند. رجوع به ذیل جامع‌اتواریخ 
رشیدی تألیف حافظ ابرو ص ۷۱و حبط ج ۲ 
ص ۷۷و تاریخ مقول عباس اقبال ص ۳۴۲و 
۰ شود. 
حاحی خان. (إخ) کنگرلو, حاکم 
نخجوان. از کانی است که کریم‌خان زند. 
پس از تصرف سلماس و خوی و قلعه ارومی» 
در سنة ۱۱۷۶ ه.ق.چون عزیمت عراق کرد 
همراء خود بدین شهر آورد رجوع به مجمل 
التواریخ ص ۳۴۱ شود. 
حاحی خان ساده حلیلی. ۱] (اخ) 
رجوع به مجمل التواریخ ص ۲۲۰ شود. 
حاجی خرابه. (خ ب] ((خ) نام محلی 
است در شمال همدان. 
حاحی خربنده. لخ ب د] (إخ) یکی از 
چهار سرداری است که در زمان سلطان 
حسن پسر سلطان اویس جلایری, بدست 
شاء شبلی اسیر گشتند. رجوع به ذیل جامع 
التواریخ رشیدی, تالیف حافظ ابرو ص ۲۰۰ 
شود. 
حاحی خرناس. خ1 ([ مرکب) لو لو. 
صورت مهیبی که بجهت ترسانیدن اطفال 
سازند. 
= امثال: 
حاجی‌خرناس؛ سخت بلند و زشت و با آواز 
حاحی خلیفه. [خ ت] (إخ) مسصطنی‌بن 
عبدائه. کانب چلبی. معروف به حاج خلیفه, 
از مورخین بزرگ ترک مستعرب مائه یازدهم 
است. مولد وی, ماه ذى القعده سنة ۱۰۱۷ 
ه.ق. بقططیه بوده است. در ۴سالگی 
بخدمت ملاحداری, که پدر او نیز این کار 
داشت مشغول شد و در همین وقت چون 
شا گردی‌بدیوان محاسبات آناطولی (آناطولی 
محانب قلمی) در آمده و در سنة ۱۰۳۲ 
نظارت خراج را در بلاد روم عهده‌دار شده 
است. از سال ۱۰۳۳ تا سال ۱۰۴۵ «.ق. 
پیوسته با سپاهیان ترک. در سرحدات 
آناطولی بود به این ترتیب که در اواخر سنذ 
۳ بجنگ اباظه پاشا. که سر از اطاعت 
باب عالی باز زده بود, پرداخت و در سنۀ 
۵ در محاصرء بفداد (۱۱ صفر تا ۷ شوال 
سنه ۱۰۳۵), عليه ایرانیان, شرکت کرد. و پس 
از آن در جنگ دوم (از اول سحرم تا ۱۶ 








ات لت اون 
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ارضروم. شرکت کرد و در اواخر ریع‌الشانی 
سنۀ ۱۰۳۸ به استانیول بازگشت. پدر وی در 
ذی القعدۂ سن ۱۰۳۵ در موصل در گذشت. و 
حاجی‌خلیفه از این هتگام سمت نظارت 
دیوان سپاهیان سوار (سواری باش متقابله 
قلمی) یافته است و هم درماه شوال سنة 
۸ با سپاهیانی که بفرماندهی وزير 
خسرو پاشاء برای جنگ با ایرانیان میر فتند. 
برفت و جنگ همدان (اواخر سنه ۱۰۳۹) و 
محاصرة بغداد (از ۲۲ صفر تا ۸ربیم‌الاول 
سن ۱۰۴۰) را بدید و در اواخر سن ۱۰۴۰ به 
قططنه بازگشت. و عاقیت جنگ بزرگی را 
که‌بین ترکان و ایرانیان روی داد و 
سیهسالاری لشکر ترک با شخص ساطان 
مراد بود. و از سنة ۱۰۴۳ تا سنۀ ٠۰۴۵‏ د.ق. 
ادامه داشت. درک کرد و در زمستان سنۀ 
۳ که لشکریان بسحلب بودند. 
حاجی‌خلیفه به زیارت کعبه شتافت و ضما 
کتابخانه‌های بزرگ را دیدن کرد و در ماه 
رجب نة ۱۰۴۵ به استانبول بازگشت و به 
مطالعه و تألیف پرداخت و در سنة ۱۰۵۵ 
جنگ اقریطش را نیز بدید و در همین سال 
(۱۰۵۵) از کار بر کار شد و پس از نه سال, 
به ماعدت طرفداران خود. یا منصب و لقب 
«خلیقه» بکار خود مشغول شد و از این هنگام 
به «حاجی‌خلیفه» معروف گردید. آثار وی 
بترتیب تاریخ تألیف بدین قرار است: 

۱ - فذلکه. کتاب مختصری است بزبان عربی 
و شامل تاریخ تقریاً ۱۵۰ سلسله. این کتاب 
خلاصه‌ای است از کتاب جنابی با اضافاتی از 
مؤلف, و تاريخ تألیف آن سنة ۱۰۵۱ ه.ق. 
است. ۲ - حاشیه‌ای بر تفر بیضاوی که ان 
رابال ۱۰۵۲ ه.ق.نوشته است. ۲ -شرحی 
بر محمدیة علی فوشچی منجم. که آن را 
بپایان نرسانده و | کنون در دست نیست. ۴ - 
جامع‌المتون, مشتمل برسی متن از متون 
معتبره و خود مولف بار دیگر درازده متن آن 
را انتخاب و «مختصر جامع‌الصتون» نامیده 
است و تاریخ تألیف آن معلوم نیست و چون 
در جلد اول کثف‌الظنون نام این کتب آمده؟ 
باید گفت مسلماً پیش از سنذ ۱۰۶۴ ه.ق.که 
تال اتمام ترتیب جلد اول کتاب مزبور است 
تالف شده است. ۵ - تقویم‌التواریخ, کتابی 
است بزبان ترکی و چنانکه خود مژلف. در 
کشف‌اظون گوید تیج کنب تاریخ است و 
ان را در دو ماء از ماههای سال ۱۰۵۸ ھ.ق. 
موده کرده است و تواریخ معموله را در آن 
آورده و وتایع را در جدولهائی ذ کرکرده و آن 
را در دو تسخه, که یکی سه کراسه و هر صنقحه 
از آن شامل ۵۰سال است و دیگری ده کراسه 


و هر صفحه آن شامل ۲۰ بال است قرار داد 
و این کتاب فهرست مانندی است برای تب 
تاریخ؛ و بخصوص کتاب فذلكة سابق‌لذکر 
ملف. مقدمه و خاتمة جامع‌المتون بترکی و 
خود کتاب بفارسی است. ۶ - جبهان نما 
(نسخه اول). کتابی است بزبان ترکی در هیلت 
و جفرافیا. چسنانکه خود سولف در 
کف الظنون گوید این کتاب دوقت 
است: یکی دریاها, و صور آنهاء و جزائر. و 
دیگری خشکی. اعم از شهرها و نهرها و 
کوههاو مالک و ممالک آن. این کتاب 
بترتیب حروف هجا و شامل | کتشافات 
جفرافیانی بعد از سده نهم میباشد. تاریخ 
تاليف جهان نما سنه ۱۰۵۸ د .ق.است و 
حاجی‌خلیفه آن را به نام سلطان محمد رابع 
کرده‌است. ۷ - سلم الوصول الى طبقات 
الفحول, کتابی است بزبان عربی, در ترجسعۂ 
احوال بزرگان. جلد اول این کتاب در سال 
۱ ۱۰۶۲ ه.ق.پا کنویس شده است. ۸ 
- ت‌سفةالاخیار ۵ فى الحكم و الامثال 
والاشعار. کتابی است شامل پند و امتال و 
مرتب بترتیب حروف هجا و تاریخ تألیف آن 
يا ۱۰۶۳ه.ق.است. ٩‏ -کشف 
الظسنون عن اسامی الكتب والفنون. 
داثر:المعارفی است بزبان عربی, در نام 
کتابهای فارسی و عربی و ترکی تا زمان مولف 
و شابل تمریفاتی است از علوم سختافه. 
حاجی‌خلیفه در تالیف این کتاب بیت سال 
وقت صرف کرده است و جلد اول آن در سال 
۴ ه.ق. بایان رده است. این کتاب 
بهمت فلوگل, از سال ۱۸۳۵ تا سال ۱۸۵۸+ 
در لیپزیک. با ترجم لاتینی, در هفت مجلد. 
وبال ۱۲۷۲ «.ق.در بولاق سصر در دو 
مجلد. و درس ۱۳۱۱ ه.ق,.در استانبول در 
دو مجلد. و اخیراً نیز در استانپول, در دو 
جلد. بطبع رسیده است. ۱۰ - لوامع النور فى 
ظلمة اطلس مینور. ترجمه‌ای است بزبان 
ترکی از اطلس مینور "که در سنۀ ۱۶۲۱م.در 
آرنهم بطع رسید.. و تألیف آن در سنة 
۴ و ۱۰۶۵ ه.ق.پایان رسیده است. ۱۱ 
- جهان نما. (نسخهة دوم). کتایی است در 
هیشت. بزبان ترکی, ملف در این کتاب آثار 


۱ -اين کلمه در حییب‌السیر «خرانون» آمله 

است. 

۲ -کشف‌الظترن ج ۱استانبول ج اص ۲۸۴ 

۳-چ ااستانبول ج ص ۳۲۱ 

۴ج ااستانبول ج ۱ص ۲۱۴ 

۵-نام این کاب در کشف الظنرن ج ۱ ص ۲۵۹ 

تحفهالاخبار... آمده. 

5۰ L’ Atlas Minor de Mercator el 

Hondius. 
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جفرافی دانها و نقشه کشهای اولی اروپا از 
قسیل: ازتلیوس! و ژرار مسرکاتور " و 
کووریوس" را اساس کار خود قرار داده 
ست. ۱۲ - تسرجمه‌ای از تاریخ خالکو 
کدیلاس" بیزانسی, نويندة ما شانزدهم. 
۲ - رونق السلطنه. ترجمه‌ای است در باب 
تریغ قططیه. ۱۴ - ترجمة فذلکه بزبان 
ترکی. ۱۵ - الالهام المقدس من الفیض 
<قدس. ۱۶ - دستورالهمل فی اصلاح 
تخل. رسالهای است در باب اصلاحات 
منی. که آن را در سال ۱۰۶۳ ه.قتألیف 
کردهاست. ۱۷ - رجم الرجیم بالسین والمیم. 
۰ و ۲۰۱۹ - مجموغذ تاریخی و ادبی در 
ه دقتر که خلاصۂ سیصد تألیف است. ۲۱ - 
سکاتواریخ, کتابی است بزبان ترکی و 
له فذلکه است و شامل تاریخ آل عشمان از 





نة ۱۰۰۰ هرق تا اوائل سنه ۱۰۶۵ د.ق. 
ین کاب از سال ۱۲۸۶ تا سال ۱۲۸۷ ه.ق. 


ستانبول بطع رسیده است. ۲۲ - 
تحته تکبار فی اسفار البحار. تاریخی است در 
-ب جنگهای دریانی ترکیه که درس ۱۱۴۱ 
دق در استانبول بطبع رسیده و جیمز 
جل آن را به انگلیسی ترجمه کرده و در 
ته ۱ م. در لندن بطبع رسیده است. 

-- -میزان الحق فى اختیار الاحق که تألیف 


:در ماه صفر ۱۰۶۷« .ق.به پایان 
ده است. حاجی‌خلیفه تا زمان ابراهیم 
ت داماد حیات داشته است وفات او در ۱۷ 
تحسجه سته ۱۰۶۷ در حدود پنجاه 
گی است. رجوع به کشف الظنون ج ۱ 
ستانبول ج۱ ص ۲۲۱و ۲۸۴و ۴۱۴و 
.موس الاعلام ترکی ج ۵ص ۲۸۰۶ و 
۳۶۰۰و الاعلام زرکلی ج ۳ ص و ۱۰۴۲ و 
سج المطوعات ستون ۷۳۳ و ص ۱۴۵۹ و 
کستاء تتنوع بماهو مطبوع ص ۷و ۵۰و ۱۴۷ 
۳۶۶و ۲۷۴و ۲۷۷و ۳۷۸و دائرة المعارف 
مج ۲ص ۲۱۷و ۲۱۸ شود. 
حجی خلیل. (خ) (اغ) رجوع به حبط 
”ص ۲۲۸ شود. 
حاحی خلیل. [خ] (إخ) نام محلی است 
. تسمال غربی آرمینیه. 
حیحی خواجه. (خوا / خا ج] ((خ) یکی 
رجال عصر تیموری. در حییب‌السیر آمده 
ست:هو در خلال آن احوال ایلچی شاه 
تجع از فارس رسیده و مکتوبی را که در 
رفت کرات موت نوشته بود و اولاد خود را 
ہے رش نموده رسانید. آن حضرت در جواب 
كتابت بمضمون آية كريمة و اذا حيتم 
ححية فحيواباحسن منهاء (قرآن ۸۶/۴). عمل 
ع مود. کریمه‌ای از خاندان مظفری را جهة 
مرزاده پیرمحمدین عمر شیخ خواستگاری 
کر دو حاجی‌خواجه را جهة اتماپ آن مهم 








مصحوب ایلچی بشیراز فرستاد... و چون 
قرین سعادت و اقبال قبةالاسلام بلخ را محل 
نصب سرادقات جاء و جلال ساخت 
حاجی‌خواجه و ایلچیان که پیش از این جهة 
خواستگاری مخدره‌ای از دودسان مسظغری 
بجانب شیراز رفته بودند بازاسدند و دختر 
سلطان اویس‌بن شاه شجاع را جهة شاهزاده 
پیر محمدین عمر شیخ آوردند...» رجوع به 
حبط ج ۲ ص ۱۳۸و ۱۳۹ شود. 
حاحی‌داغ. (إخ) نام مسحلی است در 
آذربایجان, و در آنجا معدن زغال سنگ 
ست. و اهالی برای مصرف خود بطرز عادی 
یعنی کندن چاههای کم عمق از آن استفاده 
میکاند. رجوع به جفرافیای اقتصادی ایران 
تالف کبهان ص ۲۲۹ شود. 
حاحیداود. (اخ) نام محلی است در 
مشرق شط فرات, در مقابل جوادیه. 
حاحی د بلا. (اخ) نام قریه‌ای است از قراء 
لاریجان. رجوع به سفرنامة استرآباد و 
مازندران رایینو ص ۱۱۵ شود. 
حاحی زانی. (اخ) نام یکی از طوائف 
ناحیة بمپور بلوچستان است مرکب از ۴۰۰ 
خانوار. 
حاحی‌زاده. [د / د] (ص مرکب) فرزند 
حاجی. ||بله. گول. |متلف. مدر 
حاحی زمان. [ر] ((ج) شاعری از سردم 
شیراز. وی شغل کفاشی داشت و دکان او 
مجمع فضلا و ادبای عصر بود. بیت ذیل از 
اوست: 
جام پلور از خم شراب پرآمد 
ماه فرو رفت و اقاب برامد. 
(از قاموس الاعلام ترکی). 
حاحی زینل عطار. از ن عط طا]*(!ج) 
علی‌بن حن انصاری مشهور به حاجی‌زینل 
عطار. از دانشمندان مان دشتم هجری است. 
او راست: اختیارات بدیمی در ادویهُ مفرده و 
مرکبه. این کتاب بزبان فارسی, در سنذ ۷۷۰ 
د.ق. تالف شده و مرتب بر دو مقاله است: 
یکی در مفردات و دیگری در مرکبات. ( کشف 
الظنون), 
حاحی‌سبزواری. [س] (اخ) شاعری از 
مردم سبزوار وبیت ذیل از جملهٌ اشمار 


آوست: 
فلک بگوشه‌نشینان ستم کند که محیط 
همیشه سیلی امواج برکنار زند. 
حاجی‌سبزواری. (س] (اخ) رجوع به 
حادی (حاج ملا....) سبزواری شود. 
حاحی‌سعید کمانگر. اس ک گ] ((ج) 
نام دهی است از مشهد سر. رجوع به سفرنامة 
مازندران و استراباد رابینو ص ۱۱۷ شود. 
حاجی‌سقا. سق قفا] (خ) وی بزمان 


سلطان ممود. در خدمت دربار میزیت و 








ATO! 


بیهقی. در شرح دستگیری اریارق گوید: «وی 
[اریارق ) پدهلیز بنشست. و من که بوالفضلم 
در وی می‌نگریستم. حاجی‌سقا را بخواند و 
وی بیامد و کوز؛ آب پیش وی داشت. دت 
فرو میکرد و یخ می‌برآورد و میخورد...» 
رجوع به تاریخ بیهقی چ فیاض ص ۲۲۸ 
شود. 
حاحی‌سلطان. [س] (اغ) بر ملک 
تیمور و از امرا و سرداران مائ هشتم. حافظ 
ابرو در ذیل خود بر جامع‌التواریخ رشیدی 
گوید: نا گاه خر رسانیدند که حاجی‌سلطان 
پر ملک تیمور بر سبیل شبیخون بر سر او 
[امیر عادل) فرستد. امیر لطف الله که داماد او 
بود با جمعی از لشکریان و نوکران او که پیش 
او مانده بودند. و چند جبه که داشت با ايان 
داد... و مقرر چتان بود که آن شب شبیخون 
کنند.شخصی از میان این جماعت گلريخته 
حاجی‌سلطان را خبر کرد. او از میان لشکرگاه 
خود بیرون رفت» وقت سحرگاه که ایشان به 


حاجی‌سلطان. 


بنگاه خود رسیدند دست بغارت و تاراج 
برآوردند نا گاء از گوشه‌ای برایشان زد و 
ایشان را خراب کرد و تا نزدیک سطانیه 
میدوانید و جمعی را دستگیر کرد... و هم در 
ان زمان امیر عادل خواجه یوسف را با جمعی 
که در قلعه مانده بودند با قریب صد سوار از 
جهت است‌خبار حالات بیرون فرستاد ایشان 
چون بقروق سلطانیه بیرون آمدند. چهار 
پایان فراران از اسب و گوسفند در آن حوالی 
یافتند و از مخالفان خبر نزدیک شیدند. آن 
چهار پایان را در قلعه راندند و سخالفان در 
حوالی شهر یازک تهان شدند, بتصور آنکه 
چون عادت امیر عادل آن بود که هر روز بر 
سبیل سیر و استنشاق هوا قریب یک فرسخ از 
شهر بیرون رفتی و وقت شیلان سراجعت 
کردی,نهان شده بودند که چون او سوار شود 
او را در بیرون قلعه دریابند. امیر عادل خود 
پیشتر این معلوم کرده بود و حرم را احتیاط 
کرده چون آفتاب یک نیز طلوع کرد. بنج 
تشون یاسامیشی کرده از دروازۂ قروق 
درآمدند و برابر قلعه بایستادند تا چاشتگاهی 
هیچکی از قلعه بیرون نرفت. ایشان را تصور 
چنان شد که ضعفی بحال امیر عادل راه یأفته 
و کس در قلعه ت قریپ دویست مرد پیاده 
گشه و سپرها در سرکشیده شمثیرها 


1 - Ortelius. 

2 - Gerard ۵۷۰ 

3 - Cluverius. 

4 - Khalkokondyias. 

5 - James Miichell. 

۶-زبتل مخفف زین‌العابدین است. و در 
تداول به کر زو فتح نون است. 





۲ حاجی‌سلیمان. 


بکشیدند و روی بدر قلمه آوردند. چون 
نزدیک شدند از قلعه تیرباران و سنگ باران 
کردند و غلبه را زخمهای کاری زدند و چند 
کس را بقتل آوردند و بازگشتند و همان جا 
فرود آمدند و بزرگان شهر کی که بیرون 
مانده بودند طلب داشتند و سید امیرعلی را 
پیش عادل فرستادند و گفتند که ما را سلطان 
احمد پیش تو فرستاده است و گفته که ملازم 
تو باشیم. بهمان دستور که ملازمت تو 
میکردیم خدمت بجای آوریم این فریب در 
امیر عادل نگرفت و سید را باز گردانید و بدان 
اتقات نکرد, روز دیگر چاشتگاه سه شب 
بست و چهارم شعبان امیرولی و سنتای و 
دیگر امرا برسيدند و در قروق نزول کردند. باز 
سیدعلی را بقلعه فرستادند و از زبان امیرعلی 
يغام آورد و گفت که حال من از تو پوشیده 
نست که بندگی حضرت خاقانی مرا از خانۂ 
من بیرون کرد و جای مرا بگرفت و من پناه 
بپادشاه بردم رجوع معاملة من به تو کرده 
است... امیرعادل گفت... چگونه این خیالات 
به دماغ راه توان داد و ذ کر آمدن شما به در 
قلعه طريقة صلح و أشتى نداشت و مسقلا 
فرستادن وجبه پوشیدن و حوالی شهر غارت 
کردن‌نشان موافقت و اتحاد و دوستی ێت 
و من مدتهاست تا این بازیچه‌ها ورزیدهام» به 
این فریب در دام نخواهم افتاد. بعد از سه روز 
قرار دادند که چون خاطر تو قرار نمیگیرد از 
امرائی که آمده‌اند دو دو می‌آیند و سوگند یاد 
میکنند که با دوست تو دوست باشیم با دشمن 
تو دشمن تا خاطر تو قرار گیرد و بیرون آئی. 
حاجی‌برادر که نائب اسیرعادل بود پیش 
امیرولی آمد و امرا در دو میرفتند و سوگند یاد 
میکردند تا مجموع امرا سوگند خوردند. بفیر 
از آمیرولی و سنتای و حاجی‌سلطان, مقرر 
چنان بود که بحضور یکدیگر سوکند يادکتد. 
بعد آن خلاف از پیش ایشان ظاهر شد و به 
محاربه انجامید و محاربات عظیم واقع گشت. 
قريب دو هفته شب و روز جنگ بود و به اواع 
تدبیرات اسباب قلعه گیری راست میکردند و 
احیانا جمعی را بسبیل رسالت ر نصحت 
می‌فرستادند اما تصد صلح صورت نمی‌بست 
و هر روز آتش فتنه بالا میگرفت... و چون 
خبر رسیدن تقتمیش به تبریز به سنتأی رسید 
فکر کرد که قضیذ قلعه بتنگ آمده است و 
اکنون آندک مایه از لشکریان مسحاصره 
میوانند کرد. حاجی‌سلطان پر ملک تیمور 
را مقرر کرده که با شاه علی حامی و شبلی 
پر زادة شيخ ییناق و.... بمحاصره فیام 
نمایند و خود متوجه تبریز شد و چون به 
حوالی تبریز رید چان معلوم کرد که 
لشکریان تقماق به تبریز درآمده‌اند و غارت 
کرده و امیرولی با ايشان متفق شده. مجال 





مقارست نیافته روی به گریز نهادند و به طرف 
بغداد رفته بسلطان احمد ملحق شدند. بعد از 
سه روز که ستتای روان شد امیرعادل لشکر و 
جبه که در قلعه داشت چنانکه مردم بیرون 
معلوم تکردند عرض کرد و مردم را مهیا و 
آماده گردانید. روز پنجشنبه غر ذوالحجه این 
سال چاشتگاه مردم خود را مکمل کرده 
برون آمد و خواجه‌یوسف را از دست چپ 
بطرف بازار نعل‌بندان روانه کرد و قرارداد که 
از بازار قصابان پس پشت مخالفان نگاه دارند 
و اعجکی را باغلبه از راه در مسجد جامع 
روانه کرد و گفت که از بام یازار با مخالفان در 
محاربه باشید و امیر لطف اه و حن بوکاول 
و جمعی مردان کارزار برای ایشان فرستاد. 
حاجی‌سلطان در میان بازار پثراب خوردن 
مشنول بود. نا گاه آواز؛ یاغی شید از 
سرمستی شمشیر پیش او نهاده بود برگرفت و 
روی بدشمن آورده و اين ابات میخواند: 

چو زان لشکر گشن برخاست گرد 

دخ نامداران ما گشت زره 

من این گرز یک ضرب برداشتم 

سپه را همان جای بگذاشتم 

خروشی خروشیدم اندر کمین 

که چون آسیا شد بر ایشان زمین. 

و غاقل از آن که اسا با فلک در خروشیدن او 
تعبیه‌ها راست کرده» القصه در ميان محاربهً 
عظیم واقع شد و غلبه از مردان کار و نام‌داران 
کارزار در آن میدان جنگ و آن موقف نام و 
ننگ بتتل آمدند و در ائنای حال 
حاجی‌سلطان را زخمی رسید و بدان تباه 
گشت و قریب پنجاه زخم دگر پیاپی 

زدند و از مان جنگ‌گاه او را پیش امیرعادل 
آوردند. رجوع به ذیل جامع‌الشواریخ ص 
۲ ۲۳۴و ۲۳۶ و ۲۳۷ شود. 
حاحی‌سلیمان. (سش [] (إخ) کاشانی از 
شمرای مائة دوازدهم و اوائل مائ سیزدهم 
هجری است. تخلص او صیاحی و از سردم 
بیدگل, از توابع کاشان میباشد وی در عصر 
امراه زندیه بود و با آنان ارتباط داشته و آنها 
رامدح گفته است و چون علیمرادخان زند, 
در اواخر ریعالاول سن ۱۱۹۹ در مورچه 
خورت بمرد, صباحی تاریخ فوت او را در 
این مصراع بیاورد: «جم علیمراد ز تخت 
روان فتاد». و نیز تاریخ وفات علیمرادخان و 
جلوس جمفرخان زند را در پایان قصیده‌ای 
که‌در مدح جعفرخان است گفته: 

نوشت کلک صباحی ز قصر سلطانی 
علیمراد برون شد نشت جعقرخان. 

با هاتف و شهاب و آذر معاصر و معاشر بود 
طبع صافی داشته و همت بر تتبع طرز 
فصحای قدما میگماشته. مدائح و مرافی 
خوب دارد وفات او رة ۱۲۰۶ ه.ق. 








حاجی‌سلیمان. 


است او راست در صفت بهار و مسدم 
امیرالمزمنین على (ع): 

کرداز عهد جوانی یاد زال روزگار 

ساخت نو پیرانه‌سر پيراية پیرار و پار 

باغ از گلهای سرخ و راغ از اوراق سبز 

در برش حمرا حریر و بر سرش خضر اخمار 
همچو چشم و روی خوبان نرگس وگل راعیان 
دید عابدفریب و چهر: زاهدشکار 
پای‌کوبان بر نوای طوطی و دراج سرو 
دست‌افشان بر سرود قمری و بلبل چنار 
لاله اندر بوستان بی‌غازه رویش را فروغ 
نرگ اندر گلمتان بی‌باده چشمش را خسار 
پیکر کوه گران از ریزش ابر مطیر 

دفتر برگ خزان از جنبش باد بهار 

این یکی چون جم فرعون آمد اندر آب غرق 
و آن یکی چون گنج قارون در زمین شد خاکار 
ابر سیمابی به راغ و لاله روشن به باغ 
عاشق وامق سرشک و شاهد عذراعذار 
روی گلبرگ طری افروخته شیرین‌صفت 
قامت سرو سهی افراخته پرویزوار 

در توا بلیل به آهنگ نکیا زآشیان 
نغمه‌زن قمری بلحن باربد از شاخار 

باغ پر نسرین و من در گوشذ خلوت غمین 
دشت خوش رنگین و من در کنج تنهائی فکار 
نا گهم‌طاوس متی جلوه کرد از در کزو 
گفتی اندر کلبه‌ام زد چتر طارس بهار 

از دهان نوشخندش معجز عسی عیان 

از نگاه چشم‌بندش سحر هاروت آشکار 
گیسویعنبر طرازش بند دلهای غمین 
طر؛ زلف درازش دام جانهای فکار 
گشته‌از نوشین‌دهانش دلیر نوشاد شاد 
مانده با فرخندهر خسارش بت فرخار خار 
بر رخش ابرو عیان یا برهوا قوس قزح 

یا بگردون ماه نو یا بر کف شه ذوالفقار 
مظهر الطاف یزدانی علی عالی آنک 

از ظهورش شد کمال قدرت حق آشکار 
وهق او پروین‌کلاف و سیف او ذابح‌غلاف 
سم ار شمری‌شکاف و دمح او رامح‌شکار 
چتر او خورشیدسای و دست او خیبرگشای 
نطق او ممجزنمای و کلک او قرآن‌نگار 
دلدل ار راستام و قنبر او راغلام 

چرخ انجم احتشام و مهر گردون‌اقتدار 
خشم او صرصر صریر و تهر او آذرنظیر 
عفو او اندک‌پذیر و لطف او آسان‌گذار 

شد چو دید از وی نوی این دستگاه خسروی 
داد را بازو قوی بیداد را پهلو نزار 

خشک اگر ساتد تخیل. آن راچه غم کش تد دخیل 
ابر گو باشد بخیل, آمد چو دستش قطر بار 
توح چون گشتش دخیل و خضر را جون شد دیل 
شد چو همدم با خلیل و گشت با موسی چو یار 


NAY ۱-ظ.سه‎ 





تتتی از آبش کشاند آب روانبخشش چشاند 

_ نت درگل نشاند. از نخلش آتش داد بار 
ز شکوه او نمیودش اگربر پشت زین 

ن هیب او تمیبودش | گربر سر مهار 
نمی‌جست این چنین خنگ فلک برگرد خاک 
تن تمیداد این چنین گاو زمین در زیر پار 
ترکند از حکم محکم چرخ را منم از خرام 
-_ کند از امر جاری خاک‌را مخ از قرار 
تی چرخ روان همچون زمین یابد سکون 
نکر خاک‌گران چون آسمان گیرد مدار 
حرست تا در خیل او گردد سبهداریش شغل 
حرست تا در جیش او باشد زر‌سازیش کار 
اضر تلان ران اندو روش 
ء شد داود را آهن بدست اندر فشار 
آسمان‌سایش بهنگام نبرد 
«فرسایش بگاه کارزار 

مر رود از ماه و سازد سینة خورشید ریش 
کرد از گاو و سازد پشت ماهی را فکار 
حک حکم تست ای نفس تو نفس مصطفی 


ست دت تت ای دست تو دست گر وان 









نم و دسحت ابر را ماند بگاه رزم و بزم 

کن بر خون‌چکان و لیک ابر لمل‌پار 
-مخشش کان طبعت مفلان را در بقل 
مرش ابر دستت سایلان را درکنار 

ہے تعب پاشد بدامن لمل و لمل تابنا ک 

ے خب ریزد بخرمن در و در آبدار 
ردستان را دهد چون پنجة لطف تو زور 
حر تان را کند چون شحنه قهر تو خوار 
سک گردد چرغ‌افکن صعوه گردد بازگیر 
تور گردد شیراوژن بره گردد گرگ خوار 

ء_ هیجا از خروش رزسازان چون شود 
حتت محشر عیان شور قیامت آشکار 
گردد از دوسو خندان چو برق اندر غمام 
گردد از در سو نالان چو رعد اندر هار 





ر بر هر سرفراز و وپرسر رهر داز 





7 0[ 
: صحراز خون و نیلگون دشت از غبار 
بح تسر پیش تبغ پردلان در الامان 





سد تنر پیش رمح سرکشان در زینهار 
بر تھا تک آور چون پلنگ اندر جبال 
= ح نر خونها شناور چون نهنگ اندر بحار 
تیران نهنگ تیغ بران را غذا 

گردان عقاب تیر پران را شکار 








_ مر خد چو نقش از صورت شیر علم 


۔ مک تاید چو عکس از شکل گرز گاوسار 


ن پرسد از شیرش همی راه گریز 

سر ردون جوید از گاوش همی راه فرار 

ر ریک سو برون تأید ایزد رهنمون 

تت دلدل و بردست رخشان ذرالفتار 
از پردلان پیلتن 

- <رک‌سوز تو از سرکشان پایدار 









مت کوه‌اندام تو 





هر کرا بر تن دود فارغ کند از حبس گور 
هر کرا برسر رسد ایمن کند از ننگ دار 

پو تو خورشید شمشیر تو بر هر کس فتد 
سایه بروی نفکند جز کرکس مردارخوار 
تشنهلب او یک خونش آبگاه وحش و طیر 
گرسته‌او لک اندامش غذای مور و مار. 
در سدح سید احمد هاتف اصفهانی و ذم اطبای 
زمان گفته: 

پارم از در درآمد ازیاری 

این بخواب است يا به بیداری 

برخلاف گذشته گفتی عذر 

مهرباننش بر ستمکاری 

برغم غمزه‌های گوشذچشم 

خند؛ کن لب بغمخواری 

دو لب او ز باده عنابی 

دو رخ او ز غازه گلناری 

در یکی از دو زلف او پیدا 

دل که عمریست بوده متواری 

قصد می‌کرد ساغری دو کشید 

تابستی کشید هشیاری 

قرصتی جستم و به دل گفتم 

کای ز یاران گزیده بیزاری 

در کجا روز میکشد به ثبت 

در کجا شب بروز می‌آری 

گفت‌گاهی | گربرون بکشد 

طرة این مرابه طراری 

جای دارم بحضر تی که بود 

چون فلک در بلند مقداری 

حضرت هاتف آنکه خا ک‌درش 

میدهد رشک مشک تاتاری 

ای که شاید ز شوق مقدم تو 

تن میحا دهد په بیماری 

گوبه آنبازی تو لاف زنند 

مشتی از سفلگان بازاری 

جلوه گردر حلل جمادی چند 

لیک از حلية هتر عاری 

کینه‌ور چون یلان قفچاقی 

بعشوه گر چون بتان فرخاری 

تاج بر سر نه و خراج طلب 

تیغ برکف نه و بخونخواری 

میکنندش ز بیم مرگ هلاک 

هر که اندک تب 
مهر تابنده را چه غم که کند 
جلوء خفاش در شب تاری 
رفت تا آذر از جهان که در او 
بیند ایزد بچشم غفاری 

از سموم تموز یاد دهد 

در دماغم نیم آذاری 

در گلویم گره کند گریه 
خنده کیکهای کهساری 
نوک خارم خلاند اندر چشم 
چهر؛ شاهدان گلناری 


تبیش شد طاری 





حاجی‌سیاح. ۸۴۵۳ 


شوم درگوش من چو نوحه بود 

بانگ قمری و نفمة ساری 

دایم آئینۀ دلم در زنگ 

از خرام سپهر زنگاری 

بلبل خامه‌ام فرامش کرد 

بذله گوثی و نفز گفتاری. 

رجوع به مجمل التواریخ ابوالهن گلستانه 
ص ۲۵۹و ۲۶۰ و مجمع الفصحا ج ۲ ص 
۳ ۲۶۶ شود. 

حاجی سمرقندی. (ش ‏ ق] للخ 
شاعری از مردم سمرقند. رجوع به قاموس 
الاعلام ترکی شود. 

حاحی‌سو تای. (!خ) بدر حاجی‌طفان 
یکی از امراء عصر مغول. . رجوع به کیل 
جامع‌لتواریخ رشیدی تألف حافظ ابرد ص بر 
٩‏ شود. 

حاجی‌سیاح. [یی یا ] (اغ) (۱۲۵۲- 
۴ هھ.ق.). میرزا محمد على پر 
ملانحند رضای محلاتى معروف 
بحاجی‌سیاح, در حدود سثذ ۱۲۵۲ ه.ق.در 
مسحلات متولد شد و در شب جسمعة هفتم 
ربیع‌الاول سته ۱۳۴۴ « .ق.مطابق سه مهرماه 
۴ د.ش.در تهران وفات یافت درسن 
نود و دو سالگی, از قراری که از خود آن 
مرحوم در مراسله‌ای که از او در روزنامة 
ایران مورخة ۶ مهر ماه ۱۳۰۴ ده . ش.منتشر 
شده منقول است نقاطی را که سیاحت کرده 
بطور خلاصه از قرار ذیل است. در حدود سنۀ 
۷ھ .ق. در بیت و سه‌سالگی خود 
هوس سیاحت و جهانگردی بر او غلبه کرد و 
بدون آنکه کی را از قصد خود مطلع کند از 
محلات بتفقازیه هرکت کرد و در آنجا از 
زبان ارمنی و ترکی و روسی آنقدر که بتواند په 
یکی از آن زبانها تکلم کرده رفع حاجت کند 
بیاموخت و در تفلین در یکی از مدارس 
آنجا معلم زبان عربی و قارسی گردید و پس 
از چندی از آنجا به استامبول رفت و در 
مدرسه لازاریستها زبان فرانسه را تحصیل 
کردو از آنجا بفرانه و انگلتان و ابطالیا 
رقت و در این مملکت آخبر بملاقات پاپ 
پیم " نایل آمد و گاریبالدی معروف را نیز 

در آنجا بدید و سپس بوند و نروژ و آلمان 
رفت و در این مملکت اخیر دوبار ی مارک 
را از قراری که خود میگوید ملاقات کرده 
است و از آنجا بروسیه رفته و بوسیلة ققول 
اران بحضور تزار الکساندر دوم رسیده است 
و در مراجعت به استامپول با سید جمال‌الدین 
افغان (عين تعبیر خود حاجی‌سیاح است) 
آتنا شد و از مریدان او گردید سپس سایر 
ممالک اروپا را از قیل سویس و اطریش و 


1 - Pie ۰ 





۴ حاحی‌سیف‌الدین. 


دانمارک و پرتغال و یونان و اسپانی و رومانی 
و بلغارستان راسیاحت کرد و پس از بندر 
هاور بکشتی نشسته به نیویورک رفت و 
سالها در مسمالک متحدهة امریکای شمالی 
بیاحت مشفول بود و خود میگوید که کراراً 
بملاقات رئیس جمهوری مسترگرن " نائل 
آمدء است. از امریکا بماعدت حکومت 
امریکا توانسته است مسافرتی بژاپون کند. در 
ژاپون (نمیگوید در کدام شهر) با حاج عبداه 
بوشهری که چهل سال بود در ژاپون افامت 
داشت آشنا شده و بصیرت او در کار سباحت 
ار مساعدتها کرده سی از ژاپون بچین آمده 
وغالب شهرهای برمه و سنگاپور را سیاحت 
کرده و از آنجا بهندوستان رفته و مدتهای 
مدید در آن سرزمین گردش کرده است و از 
آنجا به افغانتان و ترکتان که تازه به 
تصرف روس درآمده بود رفته است. بعد گوید 
نه مرتبه به مکه مشرف شده است و در مصر 
دیده بوده است که مردم در مجالس و محافل 
آشکارا حشیش می‌کشیده‌اند مانند تنبا کو و 
توتون والعهدة فی ذلک علیه, و میگوید در 
عکاروزی به حمام رفته بودم جوانی شخصی 
را شست و شو میداد و دائم سرو دسحش را 
می‌بوسید. آدسته جویا شدم معلوم شد آتکه 
استراحت کرده میرزا حسین علی (بهاه) و آن 
جوان عباس افندی است. در سثة ۱۲۹۵ 
د.ق.به ایران مراجعت کرد ولی مشاهده 
بدبختی مردم که در تیج قحطی معروف چند 
سال قبل هنوز باقی بود بی‌اندازه او را متأثر 
کر ده که مجددا بهندوستان و چین و امریکا 
مافرت کرده و اين مسافرت مجدد او سه 
سال طول کشیده و در مراجعت در بمبئی 
بخدمت هم‌شهری خود آقاخان محلاتی 
سیدحن شاه رسیده و او کاغذی از مادرش 
به او نشان داده و او را تشویق به مراجعت 
وطن و دیدار مادر و اقارب و خویشان نمود 
او نیز سخن او را پذیرفته به ايران سراجعت 
کردو در آنجا تأهل اختیار نمود. معاشرت او 
با سید جمال‌آلدین افغانی وقتی که این اخیر به 
تهران آمد باعث سوء ظن ناصرالدین شاه شده 
او را پخراسان تبعید نمود و پس از چهارده ماه 
اتامت در خراسان مجدداً او رااجازة 
مراجعت به تهران دادند. چون نوشته‌جات 
میرزا مسلکم‌خان بر ضد دولت ایران و 
مخصوصاً بر ضد میرزا علی اصفرخان اتابک 
اعظم بعوسط او منتشر می‌شد و اتفاقاً در 
همان اوقات سید جمال‌الدین اففان نیز مجدداً 
به ایران مراجمت کرده بود این قضایا باز 
موجب سوءظن حکومت شده سید 
جمال‌الدین را متهوراً بمتبات تبعید کردند و 
حاجی‌سیاح را مدت ۲۲ ماه در قزوین جس 
کردندو او و میرزا رضا قاتل ناصرالدین شاه با 








هم در یک زندان بودند صاحب ترجمه در 
زندان از میرزا رضا بعضی مطالبی دریافته بود 
که فوراً محض جلوگیری از وقوع حادثة 
محتمله مضمون ان مطالب را به اتابک نوشته 
بود و همین مطلب باعث اثبات بی‌گاهی او 
فد بعد از قتل ناصرالدین شاه که 
پیش‌بینی‌های او و در عین حال بی‌گاهی ار 
را ثابت می‌کرد از ان غائله جدید نجات 
یافت. از قراری که حاجی‌سیاح خود نوشته 
سیاحت‌نامة او در دو جلد است و لابد | کنون 
در نزد اولاد اوست. (وفیات معاصرین بقلم 
علامه محمد قزوینی, مجله یادگار سال پنجم 
خمار: او ۲). 
حاجی سیف !الد ین. اس ُد دی) ((خ) 
(امیر...) یکی از امراء زمان امیر تیمور. وفات 
۴ «.ق.به نیشابور. صاحب حبیب‌السیر 
گوید:«امیر تیمور گورکان بعد از آنکه یک ماه 
در حدود تخجوان کامياب و کامران اوقات 
گذارنید و از جانب گرجستان ملک گرگین با 
پیشکش فراوان بدرگاه عالم‌پناه رسید عزم 
قشلاق قره‌باغ فرموده از راه گنجه و بردع 
نهضت کرد. در ۲ ربیم‌الا خر سنه اربع و 
شمانمانه (۸۰۴) ماحچٌ لوای کشورگشا سای 
وصول برآن دیار انداخته قبه بارگاه جم‌اقتدار 
و شاهزادگان کامکار به ارج فلک دوار 
آفراخته شد. در آن اثا خبر امد که امیرزاده 
مسحمدسلطان که بموجب فرمان واجب 
الاذعان از سرحد مفولستان به مراققت امیر 
حاجی‌سیف‌الدین متوجه استان اقبال‌اشیان 
بوده چون به نیشایور رسیده جناب امازت 
مابی ودیعت حیات بمتقاضی اجل سیرده و 
شاهزاد؛ حشمت‌ائین او را تجهیز و تکفین 
کرده وروی بمتصد آورده از اردییل گذشته 
است و در اقسام مترل گزیده. صاحبقران 
حبیده‌صفات از فوت امیر حاجی‌سیف‌الدین 
متأسف و از وصول ایرزاده محمد سلطان 
شادمان گشتد....» رجوع به حبط ج ۲ص 
۹ ۱۵۰و ۱۶۲و ۱۶۴و ۱۷۹و ۱۸۱و 
۲ شود. 
حاحی سیف الد ین‌خان. ای فد 
دی ] (اخ) رجوع به مجمل التواریخ گلستانه 
ص ۵۲شود. 
حاحی‌شاه. ((خ) ابن یوسف‌شاه. آخرین 
اتابکان یزد است که از ۶٩۰‏ تا سنذ ۷۱۸ 
هد .ق.حکومت کرد و چون در این سال (۷۱۸) 
برادر شیخ ابواسحاق اینجو یعنی امیر 
غیاث‌لدین کیخسرو از راه شبانکاره بیزد امد 
با اتابک حاجی‌شاه طرح دوستی انداخت 
سپس از انجا بمیبد شتافت و بین او و امیر 
مبارزالدین نیز رشتۀ الفت برقرار گردید ولی 
چیزی طول نکشید که بین نایب امیر کرو 
و اتابک حاجی‌شاه برسر امری جزئی نزاع 





حاجی‌طفای. 


درگرفت و آتابک که مردی بی‌رحم و ظالم بود 
نایب ار کیخسرو را بقتل آورد. کیخرو و 
میارزالدین پس از تحصیل اجازه از ابوسعید. 
اتایک را مورد حمله قرار دادند و او را در این 
سال منهزم ساختند و لله اتایکان که قريب 
صد سال در این ولایت حکومت ميکر دند. 
به این ترتیب در سال ۷۱۸ برافتاد و حکومت 
آن پس از رسیدن امیر مبارزالدین بخدمت 
ابوسمید از طرف ایلخان بمهده او گذاشته شد. 
رجوع به تاریخ مغول عباس اقبال ص ۲۰۳و 
۴ ۴۱۵ شود. 

حاحی‌شهربان. (شٌ ] (إخ) از امره عصر 
مغول است و چنانکه از ذیل جامع‌السواریخ 
رشیدی, تألیف حافظ ابرو بر می‌آید وی در 
سنوات ۷۴۵و ۷۴۶ - ۷۴۸ه.ق.حیات 
داشته و او را پسری بوده است بنام امیر وفادار 
که بدست ملک اشرف کشته شده است. 
رجوع به ذیل جامع‌التواریخ ص ۱۸۷ شود. 
حاحی‌صادق. [د] ((خ) نام محلی است 
در طوس, از نواحی شمال مشهد. 
حاحي‌صالح پاشا. رل ) ((خ) از مردم 
زعفران بولی. وی بزمان سلطان سلیم‌خان 
ثالٹ در ۱۲۲۱ «.ق.پس از بوستانچی‌باشی 
حاجی‌محمد پاشا بمقام کایتن پاشانی رید 
و با کشتیهای دولت عشمانی به بحر ایض شد 
و در مقابل تعره لنگر افکند و با یک دسته از 
کشتهای انگلیس بحرب پرداخت و چون 
گمان میرد که کشتبها بدست دشمن خواهد 
اقتاد همه را بسوخت و غرق کرد و آنگاه که به 
استانبول بازگشت معزول شد و سپس در شاه 
و دیگر سنجاقها سمت بیگلربگی داشت و به 
سال ۱۲۴۰ ه.ق.به والیگری آخ‌سخه 
متصوب گردید و هم بدانجا درگذشت. 
(قاموس الاعلام ترکی). 

حاجی طبسی. اي طب ] ((خ) شاعری 
از مردم طبی. او را در راه سفرهند راهزنان 
بکشتند و رباعی ذیل از اوست: 

در خوابگه جهان من شیدانی 

چشمی بگشودم از پی بینائی 

ديدم که در او نبود بیدار کی 

من نیز بخواب رفتم از تتهائی- 
حاجی‌طفای. (ط ] (اخ)۲ پر اسر 
سونتای وی از سال ۷۳۲ ه.ق.بیعد بجای 





? - Le Havre. 
است که از‎ ۷/3/5568 62٩1 ظاهراً مقصود‎ - ۲ 
ه.ق‎ ۱۲۹۳ - JAD). AVF ۸ ال‎ 
رتیس جمهوری آمریکا بوده‎ 
نام در ناریخ مغولء تالِف عباس ابال‎ نیا-٣‎ 
«طفای» و در ذیل جامع التراريخ حافظ ابرر‎ 
«طنای» و «طغان» و در حبیب السیر «طفانه‎ 
آمده است.‎ 


۴-در فهرست ذیل جامی‌التواریخ «سوتای». 





حاجی طهرانی. 
بر حکومت ارمنتان و دار بکر داشت و با 
ی پادشاه و قوم اویرات عداوت میورزید و 
حجی‌طفای رسولی پیش آمیرشیخ‌حسن 
یکتی (ایلخانی) ببلاد روم فرستاد و او را په 
ست به ایران و بدست گرفتن زمام امور 
توت کرد. ملک ناصر. پوسته میخواست بر 
س دشان خود, با او متحد شود و از جمله 
که که تصور کرد تیمورتاش بقتل نرسیده و 
سورینی که او آنها رابه این کار گماشه بود او 
_ ریب داده‌اند سخت متوحش شد و دانست 
تہ گر تیمورتاش قدرت پیدا کند در آینده 
بر کترین دشمنان او خواهد گردید. بهمین نظر 
ونی پیش طفای حکمران دار بکر فرستاد 
د یکی از دختران خود رابعقد پر او در آورد 
. + وبر ضد هواخواهان تیمور اتحاد ببندد. 
حجی‌طفای بساطان پیفام داد که ظهور 
بسررناش نباید حقیقت داشته باشد و درهسر 
مورت او قبلاً با ایرشیخ حسن بزرگ در 
ے مدعیان جدید اتفاق کرده است. در همان 
که رسول المسلک اتاصر پیش 
حساجی‌طفای آمده بود لشکریان 
مبرشیخ‌هن چسوپانی رسیدند و 
حجی‌طفای به بغداد گریخت و فرستادة 
سحت مصر نیز راه فرار بطرف حلب پیش 
رقت و خر وقایع حدود آذربایجان را به 
سدح سلطان رساند. کمی بعد سلطان مبصر 
- گر همان رسول را پیش حاجی‌طفای 
۔ تد و پیشنهادهای سابق خود را تجدید 
حاجی‌طفای پیغام داد که حالیه موقع 
ری قول پيشنهاد عروسی مناسب نت 
سیتکه دشمن مقلوب شد حاجی‌طفای در 
سس تجدید روایط با سلطان برخواهد آمد. 
سک الاصر که از وحشت ظهور امیر 
سیمورتاش خسیال راحت نداشت دائماً 
حجی‌طفای را به دشمتی با چوپانیان و اتحاد 
۔ تیخ‌صن ایلکانی تحریض میمود و 
عه بود از این خیال دست بر نیداشت و 




















طت ساتی بیگ (۷۳۹ - تا اوایل ۷۲۱ 





ا دیاربکر تحت حکم حاجی‌طفای بود 
۷۴۰ .ق.با شیخ حسن بزرگ 
بح تدای هر زیت سلطان سر رافیل 
ردت و به نام سلطان خطبه خواندند و سکه 
و مقداری از آن سکه‌ها را همراه رسول 
سحان به قاهره فرستادند. خبر اتحاد 
حجی‌طفای و شیخ‌حسن بزرگ شیخ حسن 
وچک را متفیر کرد و او برای سرکوبی این 
حعت از آذربایجان به دیاربکر لشکر کشید 
_ حجی‌طفای را مغلوب کرد و در عقب وی 
عرف ولایت موش عسزیمت كرد و 
ی‌جی‌طفای در آن حدود, به دست امیر 
ریم برادر امیر علی پادشاء بال 1۷۴۳ 
۶ د.ق. کشته شد. شیخ‌حسن کوچک 














حاجی‌علیقلیخان کازرونی. ‏ ۸۴۵۵ 


ولایت موش را به باد عارت داد شيخ حن 
ایلکانی, اسیرعلی جعفر و یکی دیگر از 
سرداران خود را به جلوی اردری شیح‌حسن 
کوچک فرستاد و ایشان چسوپانیان رامنهزم 
کردندو شیخ‌حسن کوچک از دیاربکر متوجه 
بلاد روم گردید. در ارزئة الروم محراب و 
منبری راکه حساجی‌طنای در همان ایام 
نزدیک ساخته بود بسوخت و قببر پسر 
حاجی‌طفای را شکافته نعش او را از گور 
بیرون آورد و پس از خسرایی بسیار در 
جمادی‌الاولی سال ۷۴۱ با سلیمان‌خان 
بتبریز بازگشت. رجوع به ذیل جامع‌التواریخ 
رشیدی ص ۱۵۲ و ۱۵۶ و ۱۵۹و ۱۶۰و 
۵ و ۱۶۶ و رجوع به تاریخ منول ص ۲۵۳ 
و ۳۵۵و ۳۵۶و ۳۵۷و ۳۵۹و ۳۶۰و حبط 
ج ۲ص ۷۷شود. 
حاحی طهرانی. اي ط ] (!خ) شاعری از 
مردم طهران. بیت ذیل از اوست: 

آنانکه دل به غیت من شاد می‌کنند 

پاری بدان خوشم که مرا یاد می‌کنند. 
حاحی عبدا لعظیم کمانگر. (ع دل غ¿ 
کگ] ((خ) قریه‌ای از قراء مشهد سر. رجوع 
به سفرنامة مازندران و استرآباد رابینو ص 
۷ شود. 
حاجی عبداله. (ع دل لاہ ] ((خ) آنگاه که 
میرزا سلطان ابراهیم‌شاه محمود را صفلوب 
کردو خودیراریکة شاهی مستقر شد و در باغ 
مختار نزول کرد جمعی از امرا و لشکریان را 
بتکایشی اعدا روان فرمود. زسره‌ای از آن 
طانفه که از عقب شاه محمود رفتد ملک 
قاسم رلد اسکندر قرا یوسف و دولت گلدی 
طغانی و قرامان ترکمان و حساجی‌خلیل و 
پرادرش حاجی‌عبداله را دستگیر کسرده نزد 
سلطان میرزا ابراهیم بردند و به اسر او بقتل 
رسیدند. رجوع به حبط ج ۲ ص ۲۲۸ شود. 
حاحی عبدالله عباس. غ دل لاہ 
عّبّبا] (اخ) یکی از امراء زمان امیرتیمور 
است. رجوع به حبط ج ۲ ص ۱۶۳ و ۱۷۰ 
شود. 
حاحی عطارلو. (عط طا) (إِخ) یکی از 
تیره‌های ايل بهارلو است. رجوع به ایل بهارلو 
و جفرافیای سیاسی ایران, تألیف کبهان ص 
۶ شود. 
حاجی‌علی پاشا. | لإا وی از 
وزرای سلطان احمدخان ثانی و او به مرتبة 
صدارت رسیده. مولد او مرزیقون است و در 
ابتدا وی از بستگان مصطنی پاشای مرزیفونی 
مقتول که مقام صدارت داشت. بود و در آن 
وقت کدخدای دربانان بود و سپس سمت 
چاووش باشی داشت و بعد از آن با رتبة 
وزارت به حکومت سقز وحانیه منصوب 
گشت و سپس بارتبهة سرعکری به 





حکمرانی ارضروم مأمور شد و هم در آن سال 
به سمت قائم مقامی تعن گردید و پس از آن 
ولایت دیاربکر به وی دادند و در اوائل سال 
۳ د«.ق.او رابه استانبول خواستند و پس 
از عزل على پاشای صدراعظم به درجة 
صدارت ارتقا یافت سپس او را به بلگراد 
مأمور کردند و او در آنجا جنبة تدافعی اختیار 
کردو از جنگ احتراز جت و تنها بترمیم و 
تعمیر قلاع اکتفاکرد و در ۱۱۰۶ بادرنه باز 
گشتو انگاه که احمد افندی را عزل کردند 
وی در استعفای خویش اصرار ورزید و 
ممزول شد و به او اجازه دادند که در نزدیکی 
چکمجه اقامت کند و سپس استدعا کرد که او 
رابه بروسه تبعید کنند و در ۱۱۱۰ه.ق.به 
حکومت قندیه منصوب شد و بدانجا در 
گذشت.او مردی عفیف و مستقیم الرأی بود و 
مدت صدارت او یکسال بود. (قاموس الاعلام 
1 
ترکی). ت 
حاحیی علی پیاده. لع د /د] لح خ) از 
کسان و ملازمان میرزا یادگار محمد بود و در 
آن شب که ساطان حسین میرزا بر میرزا 
یادگار چیره شد و او راگرفتار کردند. 
حاجی‌علی پیاده نیز گرفتار شد. رجوع به 
حبط ج ۲ ص ۲۵۵ شود. 
حاحی‌علی قلی‌خان. (ع ق) (اج) 
بختیاری. رجوع به سردار اسمد شود. 
حاحی علیقلیخان کازرونی. [ی نِ 
زٍ) ((خ) از بزرگان مردم فارس است. وی در 
مائة ۱۲, و اوائل سائه ۱۳« .ق.یعنی در زمان 
کریمخان زند و جانشیان ار سیزیست و 
کارهای بزرگی را عهده‌دار بود. ابوالحسن 
گلستانه در مجمل التواریخ گوید: «بالجمله 
چون علیمرادخان صادقخان را بعد از آنکه 
سه سال و ده ماه حکمرانی کرده بود با اولاد 
منقرض گردانید اهل شیراز را بچهل هزار 
تومان جریمه کرده محصلان غلاظ و شداد 
بوصول و ایصال آن تعین و صد مرادضان 
برادرزادۂ خود را در شیراز بیگلربیگی فارس 
مقرر کرد که بصواب دید و سدارالمهامی 
حاجی‌علیقلیخان کازرونی امور ضروریه را 
تمشیت دهند و خود با افواج قاهره و اعیان 
فارس روانة عراق گردید... پس از آن جعفر بر 
مند حکمرانی نشته به جهت تمشت امور 
فارس و اینکه دارالملک طبقة زندیه از اول» 
شیراز تمین یافته بود جعفرخان نیز عزیمت 
فارس کرد و بعد از چندی حاجی‌علیقلیخان 
کازرونی را که از عهدی بعید از نجیای 
عظمای فارس و بشجاعت و مناعت موصوف 
بود سردار فوجی معتد لموده بتمشیت و انتظام 
امور مملکت عراق روانه و خود نیز با سپاهی 
انبوه بجانب عراق تهضت‌پژوه گردید و در این 
سفر خود بنفس تفیس و جة عظیم روانة 


۶ حاجی‌علینقی. 

همدان که اسماعیل‌خان‌بن شجاع‌الدین‌خان 
زند که جوانی شجاعت‌پوند و در همدان 
جمعتی فراهم آورده معرکهآرا بود تنبیه و 
تأدیب کرده مهام آنجا را بر وفق سرام نجام 
دهد. بعد از ورود موکب عظمت نمود به آن 
حدود اسماعیل‌خان نیز با جممیت همراهی به 
مقابله آمده رزمخواه گردید. چون جعفرخان 
راببب عظم جثه و کبر بطن و شقل پیکر 
بمجرد مقابلا خصم بتوهم شکست و گرفتار 
شدن خود و عدم قدرت فرار تاب مقاومت در 
معرکة قال نبود و این معنی بر اسماعیل خان 
نیز وضوح يافته بود در حملۀ اول مسضمون 
«لفرار سما لا یطاق» جمقرخان راسياق 
مبارزت شده از مدان فرار و اسماعیل‌خان از 
عقب او رانده فدری تعاقب کرده و بنه و 
اباب او را تاخت کرده مراجمت به همدان 
کردو جعفر خان با شکست خوردگان به 
دارالسلطنة اصفهان رسبد. مقارن آن حال 
حاجی‌علی‌قلیخان کازرونی در حدود کاشان 
با فوج همراهی جماعت اعراب جندقی را بعد 
از مجادله استمالت داده روانة اصفهان کرده 
خود نیز به تعاقب عازم بود. از استماع 
شکت جعفرخان و معاردت به اصفهان 
رسیدن به اصفهان را لازم دیده طی منازل 
میکرد. قبل از ورود او اعراب جندقی که به 
قسم و تبهد. حاجی موصوف آنها را روانه 
کرده‌بود جمفرخان به مجرد حضور آنها به 
حضور حکم بقتل سردار آنها فرموده بواقی 
اعراپ را به گرفتن اسلحه و اسباب مسامحد 
نموده حاجی‌علیقلیخان قبل از دخول به 
دارالساطه در سعدآیاد که خارج شهر است از 
شنیدن سنوح و صدور آن حکم به اعراب 
مذکوره متفیر و خشمنا ک بحضور رفته سبب 
آن حال را استفار کرده بعد از گفتگو 
متفیرانه معاودت به سعدآباد و با آنکه جمعی 
از وزراء و اعسیان دولت و امنای مملکت 
جعفرخان به تصایح آمدند مفید نیفتاده هنگام 
صبح در کمال بی‌اعتنانی از انجا کوچیده با 
فوج هسراهی راهی فارس گردید. جعفرخان 
کها کثر اعتماد و اطمینان کد تمسک به وجود 
حاجی مزبور سیداشت و از این که آقا 
محمدخان قاجار با لشکر جرار که در آن 
زمان در مازندران مبوطالید و براکشر 
ولایات عراق و آذربایجان مسلط و قلعة 
مراغه در محاصرء داشت از استماع مقارقت 
حاجیعلیقلیخان از جعفرخان محاصرء قلع 
مذکور را گذاشته به قصد جمفرخان علم 
عرزیمت بسمت اصفهان افراشت... و 
حاجی‌علیقلیخان بعد از ورود به کازررن 
جمعی دیگر از سپاهیان کوهمره و ایالت آن 
حدود ضميمة فوج همراهی خود کرده 
صحاری دشت ارژنه که سا بین شیراز و 





کازرون و به نزافت و خضارت اشارت از 
سرابتان ارم دارد فخیم خیام مخالفت انجام 
گردانیده در اضمحلال جعفرخان میکوشید. 
علما و اعیان فارس از جانب جعفرخان به 
دلجوئی و استمالت او آمده به لطائف الحبل او 
را ستمال و مطمئن به شیراز بردند. بعد از 
دوماه و نیم در هشدهم رمضان ۱۲۰۰ 
جعفرخان نقض عهد کرده حاجی‌علیقلیخان 
را مقید و محصلان شدیده بر سر متعلقان او په 
گرفتن جریمه مقرر و علی همت‌خان کلیانی 
را با جمعی سوار به حکومت کازرون 
فرستاده و خود متعاقب با دوازده هزار سوار 
از شیراز به عزم تمشیت امور لرستان و آن 
حدود وارد کازرون گردید... جعفرخان بعد از 
سه ماه روانة بهیهان و از آنجا سعاودت به 
شیراز کرده به بمضی توهمات و سعایت برخی 
از سعات صد مرادخان را با اخوان که برادر 
زادگان علیمرادخان سابق‌البیان بودند با اولاد 
عسلیمرادخسان و اب راهم‌خان‌ین 
اسماعیل‌خان‌ین شجاع‌الدین خان... تمامی را 
مقید و در بروج ارگ در ژنجیر و محبوس 
داشت... سرداران محبوسه در بروج ارگ که 
حاجی‌علیقلیخان کازرونی نیز در بروج مقید 
بود بتحریک حاجی‌علیقلیخان و راهتمائی و 
معاونت چهارکی از غلام بچگان حضوری 
جمفرخان در صبح پنجشنبه بیت و پنجم 
ریمالشانی ۱۲۰۳.. برفاقت و معاضدت و 
تحریک حاجی‌علیقلیخان از راه پشت بام 
بعضی از آنها داخل حرم‌سرای جعفرخان شده 
او را مقتول و سر او را از بام ارگ بیرون 
انداختند. ایلات بشورش آمده با یکدیگر 
قاصد ستیز و آویز گردیدند بتجویز 
حاجی‌علیقلیخان خلمتخانة دیوانخانه را 
بحاخت آنها بخشیدند.... بعد از آن ميد 
مرادخان بر تخت حکم نشسته مدار تدبیر 
مهام لطت بکف کنایت حساجی‌علبقلیخان 
تفویض کرد... [و او رابرتبة امیرالامرائی 
قارس معین کرد ] .بعد از تمکن لطفعلیخان بر 
سریر حکمرانی... حاجی‌ابراهیم شیرازی را 
که در اول کدخدای محلة شیراز بود و بعون 
عنایت لطفملیخان در عهد جمفرخان تا این 
زمان منصب کلانتری فارس منسوب به او 
می‌بود بب استعداد ماده و کمال دانشمندی 
رماعی ار را در انتقال دولت به لطفیعلیخان 
خطاب پدری داده مدارالمهام گردید.... و 
حاجی‌علیقلیخان کازرونی با آنکه اعظم قتلز 
جعفرخان پدر اطفعلیخان بود و دیگران را 
بدون تحریک او هرگز توهم ارتکاب این آمر 
خطیر در نمیر صورت‌پذیر نميشد چون روز 
قبل از دخول لطفعلیخان بدارااسلک شیراز 
تمام اعیان و سرداران فارس به اتفاق 
حاجی‌ابراهيم‌خان شیرازی مذکور بخانة او 





حاجی‌قوام. 

آمده بعهد و میثاق و سوگند به قرآن مجید او را 
از فاد امر لطفعلیخان بازداشته تمامی ایشان 
متعهد و سوگند مؤکد داشتند که هرگاه 
لطفعلیخان را پا شما بد طوری بخاطر رسد به 
اندک ظهور تمامی ما متفق‌اللفظ والقلب ترک 
خدست او کرده با شما موافق و با او متافق 
باشیم چنانچه (؟) محرر این اوراق نیز یکی از 
حضار بود بعد از وقوع این میثاق به احتیاط 
ای‌نکه ضاید سرداران ایلات باز 
حاجی‌علیقلیخان را محرک عدول از این 
وفاق شده فادی در این اتحاد نمایند از 
حاجی علیلیخان ملتمی تقل و تحویل بخانة 
حاجی‌ابراهيم‌خان گردیدند و خواهش ایشاز 
تلقی بقبول شده روز دوم ورود و جلوس 
لط سفعلیخان تسمامی اعيان فارس 
حاجی‌علیقلیخان را به خدمت لطفعلیخان 
برده از التفات و عطوفت او را مستمال و 
کما کان‌به عزت و اعتبار برقرار بود...» رجوع 
به مجمل التواریخ ابوالهسن گلستانه ص 
۶و ۲۸۸ و ۲۸۹ و ۲۹۰و ۱٩۲و‏ ۲۹۲و 
۲ شود. 
حاحی علینقی. [ع نَ) (اخ) نام یکی از 
آبادیهای شهرستان گرگان است و ا کنون این 
آبادی را مازیار خوانند. 
حاجی غلاممی. [غ] (اخ) همان بورکی 
علیا میباشد که فرسخی میانة جنوب و مغرب 
خشت است. (فارس‌نامه ناصری). 
حاحی‌قادین. ((خ) حاجیه قادین. دختر 
یکی از وزرای سلطان بایزیدخان دوم موسوء 
به اسکندر پاشاست و نام او مهر شاه است. 
وی زنی صاحب خیرات و نات بیار بود 
و در قرب قوجه مصطفی پاشا جامع و تکیه‌ای 
دارد و نزدیک رزیر. چفته حمامی از اثار 
اوست. وفات او بزمان سلیمان‌خان در ٩۲۷‏ 
د.ق.بوده است. (از قاموس الاعلام ترکی)ء 
حاجی‌قره. [ق را (اخ) (ررد) در 
یادداشتهای ما ذ کر محل ان فراسوش شنه 
است. شاید در ایالت آذربایجان باشد. 
حاحی قزوینی. (ق) ((ع) شضاعری : 
مردم قزوین و منشأً و موطن وی شهر کاشا: 
است. بیت ذیل ازگفته‌های اوست: 

ما با تو خورده‌ايم می و بی تو کی خوریم 
خون جگر خوریم | گربی تو می‌خوريم. 
حاحی قلعه سی. (ق ع] ((خ) نام کنونی 
قصر مجللی است در زمین مسطحی نزدیک 
قصر شیرین که قلعف خسروی مشرف بدر 
است. رجوع به ایران در زمان ساسانیان صر 
۰ تشود. 
حاحی‌قوام. [ق] (اخ) یعنی قوام‌الدین 
حسن تمغاجی. از وزرای شاه شیخ ابواسحج 
در عهد امارت خاندان اینجو در فارس و 
محصل مالیات دیوانی بود و عایدات فارس _ 








حاجی‌کلا. 


روزی ده هزار درهم در ضمان خود گرفته 
بود. در عهد شاء شیخ ابواسحاق حاجی قرب 
تمام یافت و ندیم و مشاور شاه گردید. در 
محاصرء شبراز از طرف امبر مبارز که شش 
ماه طول کشید. روزی شاه شخ از وی پرسید 
مهم ما و مظفر بکجا خواهد رسید حاجی‌قوام 
گفت تا من زنده‌ام انهدام بجلال مقام تو راه 
نخواهد یافت ولی درصمان اران یعنی روز 
ششم رببعالاول سال ۷۵۴ حاجی فوت کرد. 
مولف حبیب‌السیر ارد که وی جهت مبالفه در 
اشاعة خر و احسان انگشت‌نمای مرد و زن 
بود. وی یکی از ممدوحین خواجه حافظ 
است و در غزلی که مطلع آن بیت ذیل است: 
آنکه رخمار ترارنگ گل و نسرین داد 

صر و ارام تواند بمن مسکین داد. 

«خواجه قوامالدین» آمده: 

در کف غصه دوران دل حافظ خون شد 

از فراق رخت ای خواجه قوام‌الدین داد. 

که شاید همین حاجی‌فوام باشد. و در چهار 
جای دیگر از دیوان خواجه که سخن از او 
بمیان است در سه جا «حاجی‌قوام» و در 
یکجا «فوام‌الدین حسن» آمده بدین ترتیب: 
در قطعه‌ای که در مدح شیخ ابواسحاق و | کابر 
آن زمان گفته: 

بعهد سلطنت شاه شیخ ابواسحاق 

به پنج شخص عجب ملک قارس بود آباد 
نخت پادشهی همچو او ولایت بخش 

که جان خویش پپرورد و داد عيش بداد 

دگر مربی اسلام شیخ مجدالاین 

که قاضی به از ار اسمان ندارد یاد 

دگر بقية ابدال شيخ امین الدین 

که‌یمن هت ار کارهای بته گشاد 

دگر شهننه دانش عضد که در تصنیف 

بنای کار مواقف بنام شاه نهاد 

دگر کریم چو حاجی‌قوام دربا دل 

که‌نام نیک بیرد از جهان بخشش و داد 

نظیر خویش بنگذاشتند و بگذشتند 

خدای عزوجل جمله را پیامرزاد. 

و در غزلی که مطلع آن بیت ذیل است: 

ساقی بنور باده برافروز جام ما 

مطرب بگو که کار جهان شد بکام ما. 

گوید: 

دریای اخضر فلک و کشتی هلال 

هتد غرق نعمت حاجی قوام م. 

و در غزلی که با این مطلع آغاز میشود: 

عشق بازی و جوانی و شراب لعل فام 

مجلس انس و حریف همدم و شرب مدام. 
گوید: 

نکته‌دانی بذل‌گو چون حافظ شیرین‌سخن 
بختش آموزی جهان‌افروز چون حاجی قوام. 

و در غزلی که مطلعش این است: 


مرا عهدیست با جانان که تا جان در بدن دارم 





هواداران کویش را چو جان خویشتن دارم. 
گوید: 
برندی شهره شد حافظ میان همدمان لیکن 
جه غم دارم که در عالم فوام‌الدبن حن دارم 
رجوع به دیوان خواجه چ علامة قزوینی ص 
۰و ۷۷و ۲۱۰و ۲۲۴و ۳۶۳و رجوع به 
ذیل جامع‌التواریخ ص ۸ حبط ج ٣ص‏ 
۳ حافظ شیرین سخن تألیف دکتر سعین. 
صص ۲۷۹ - ۲۸۰ شود. 
حاحی یکلا. [ک ] (إخ) نام عده‌ای از قرا و 
از جمله, قریه‌ای در بالا بلوک بارفروش. 
(سفرنامة مازندران و استرآباد رابینو ص 
۷ و قریه‌ای در لالااباد بارفروش. 
(سفرنامة مازندران و استرآباد رابینو ص 
۸ قریه‌ای در ناحیه دابو به امل. (سفرنامةٌ 
مازندران و استرآباد رابینو ص 1۱۲). قریه‌ای 
در ناحیه گرم رودپی در آمل. (سقرنامة 
مازندران و استرآباد رانو ص ۱۱۳). قریه‌ای 
در کار کندة ساری. (مسفرنامة مسازندران و 
استرآباد راینو ص ۱۲۱. 
حاح یکلا کاردگر. اک گ] (إخ) نام 
یکی از قراء بارفروش است. رجیع به 
سفرنامة مازندران و استراباد رایینو ص ۱۱۸ 
شود. 
حاح یکمال. (ک) (اخ) (ده..) سه فرسخ 
و نیم میانة شمال و مقرب قاضیان است. 
حاح یکو چک. اچ] (خ) رکابدار. در 
زمان امرای قره قویون‌لو در آذربایجان 
میزیسته و از قبل قرایوسف دومین امیر این 
سلسله حکومت تبریز داشته و به امر او 
علاءالدوله پر ساطان احمد جلایر را در 
قلع عادل خور مقید ساخته است. رجوع به 
حط ج ۲ ص ۱۸۶ شود. 
حاج ی کو دی۔ ((ج) رجوع به « گموش 
حاجی‌کونی» شود. (قاموس الاعلام ترکی). 
حاج یگرای. ۱۱ (إخ) پر تاش‌تیمور ر 
برادرزاد: الغ محمد. اولین خان قرم. او از سال 
۳ ۸۷۱ <.ق.مقام خانی داشت. رجوع 
به طبقات سلاطین اسلام ص ۲۰۸ و ص ۲۰۹ 
شود. 
حاج یگرای‌خان. ۱ (إخ) یکی از 
خانهای قرم ببست و یکمین خوانینی که 
عنوان گرای‌خان داشتند. او پر قریم گرای از 
احفاد سلامت گرای است و پس از مرگ پدر 
بخدمت نليم گرای‌خان پیوست و در سفر 
نمچه (اطریش) در اردوی عشمانی پود مردی 
شجاع و جور و در محاصرة وينه و سایر 
جنگها خدمات بسیار کرد و آن گاه که 
مرادگرای خان قرم مرتکب بعض اعمال شد 
که‌برخلاف دلخواه دربار عثمانی بود و معزول 
گردیدیعنی در تاریخ ۱۰۹۴ ه.ق.بجای او 
منصوب شد و وقتی که به قرم بازگشت با 








حاجىمحلە. ۸۴۵۷ 


سپاهی که تنگة اسماعیل راگرفته بودند 
مصادف شد و آنان رابکشت و پرا کنده کرد و 
عد کثیری رااسیر کرد او بااکمال شجاعتی که 
داشت بخیل و تند مزاج بود و تاتارها که معتاد 
به عطایای گران خانهای اسلاف او بودند 
بروی بشوریدند و او در قلع منکوب تحصن 
اختیار کرد و مردم سعادت گرای پر قرم 
گرای را بخانی برداشتند و او یه اقامت در 
ردوس مأمور گردید ر بسال ۱۱۰۰ ه.ق. 
بدانجا درگذشت. نقل به اختصار از قاموس 
الاعلام ترکی, و لن پول در طبقات سلاطین 
الام ص ۲۱۰ ار را سی‌امین خوانین قرم 
شمرده است. 
حاحی لر. [ل] (اخ) ناحیه‌ای است در 
استرآباد و نام کنونی آن مینو دشت یا دشت 
مینو است. این ناحیت را در قدیم کبودجامه 
مینامیدند و حمدائه ستوفی در ضمن «ثر کر 
ولایت مازندران» دربار؛ کبودجامه گوید: 
«ولایتی است و اکنون چون جرجان خراب 
است مجموع ولایت داخل کبود جامه است 
حاصلش ابریشم و انگور و غله بار میباشد 
و ولایتی عریض است.» و چتانکه از 
تضاعیف کتاب رابینو بر می‌آید حاجی‌لر نام 
ایل و حشمی نیز میباشد که در این ناحیه 
سکنی گزیده بودند. و علامةٌ قزوینی در 
حواشی خود بر لباب‌الالباب می‌آورد که کبود 
جامه نام حشمی انت که میائة استرآباد و 
خوارزم می‌نشتهاند و شهری داشتند موسوم 
به «شهرنو» رجوع به نزهت‌القلوب چ لیدن 
ص ۱۶۰ و سفرنامة مازندران و استرآباد 
راینو ص ۷۶و ۷۸و ۸۳و ۸۴و ۱۰۰و ۱۶۲ 
ولباب‌الالباب ج ۱ص ۵۱و ۵۲و ۳۰۴ شود. 
حاحی لک لکک. إل [] (! مرکب) نامی 
است که عوام به لکلک (لقلق) دهند. چه 
غیبت او را چند ماه از سال بحج رفتن او گمان 
برند. 
حاحی لو. (إخ) یکی از بلوکات صمدان. 
حدشمالی آن مهربان و سردرود و شرقی 
درگزین (درجزین) و جنوبی چاربلوک و 
غربی مهربان و خداینده لواست. این ناحیه 
آب و هوائی معتدل دارد و مرکز آن گردآباد 
است و دارای ٩۳‏ قریه و ۳۸۰۰۰ مردم است. 
رجوع به جفرافیای سیاسی ایران تألیف 
کیهان ص ۳۸۰و ۳۸۳و ۲۸۴ شود. 
حاحی‌ماما خاتون. (اج) او س‌حبوبة 
سلطان (سلطان پر شخ حن ایلکانی) و 
مادر فرزندان او, و وفات وی بال هفتصد و 
هفتاد (ه .ق.) بوده است. (ذیل جامم‌التواریخ 
تألیف حافظ ابرو ص ۱۹۵ 
حاجی‌محله. (م حل 1] (اخ) مسوضعی 
کنار راه چالوس به شهوار, میان ولی‌آباد و 
شهموار, در ۴۵۵۵۰۰ گزی تهران. رجوع به 





۸ حاجی‌محمد. 


سفرنامة مازندران و استرآباد رابیلو ص ۲۴ و 
۵ ۱۵۱و ۱۵۴شود. 
حاحی محمد. [ محم ما (!خ) شاعری از 
رجال دربار همایون شاه پادشاه هندوستان. 
بیت ذیل از ارست: 
صد آرزوست در دل تنگم گره ز دوست 
دل ت در برم گره آرزوی اوست. 
(از قاموس الاعلام ترکی در ذیل کلم حاجی). 
حاحي‌محمد. (م حم م) (إخ) (امیر..) 
غناشیرین از امرا و بزرگان زمان میرزا سلطان 
میدن بار ات شاب 9 
گوید:«و امیر حاجی‌محمد غناشیرین که در 
زمان خاقان فردوس مکان داروغة کرمان بود 
و در آن اوان از سایر امراء میرزا محمد بمزید 
اقتدار و اعتبار ممتاز و سخنی بود آغاز ظلم 
و تعدی کرده خاطر ترک و تازیک را بمطالبه 
و مسصادره بسیازرد و هر چند خواجه 
غیات‌الدین پیر احمد خوافی که در دیوان 
میرزا محمد در جرگة امراء عظام مهر میزد 
جناب امارت مب را از اشتعال نایرة جور و 
بیداد منع میفرمود بجائی نرسید لاجرم اختلال 
به احوال ملک و مال راه یافت و هرکس 
توانست از داراللطه هراة گریخته عنان 
عزیمت بصوب ملازمت میرزا ابوالقاسم بابر 
تافت و چون میرزا بابر چند روز در قلعذ 
عماد بر برد پدستور سابق آن حصار را به 
محمد مالع سپرده از راه ابیورد روی توجه 
بجانب استرآباد آورد و گماشتگان میرزا 
محمد را از آن ولایت بیرون تاخته بار دیگر 
لواء سلطنت برافراشت چون این خبر به سمع 
میرزا محمد رسید استیصال میرزا بابر را 
مطح نظر همت گردانیده... و امیر 
حاجی‌بحمد غناشیرین رابا نایر امرا 
جلادت قرین برسم منفلای پیشتر روان 
فرمود... از جانبین طالبان نام و ننگ در مدان 
جنگ تاختند... و به نیزه ثمبان‌نشان روزنها 
در سینه‌های یکدگر گشادند در این نوبت 
عنایت آلهی شامل حال میرزا ابوالقاسم 
بابرگشت و سپاه عراق انهزام یافته دست قضا 
طومار حیات امیر حاجی‌محمد غنا شیرین 
رأ.. درنوشت....». رجوع به حبط ج ۳۲ص 
۲۱ ۲۲۲ شود. 
حاجی محمد اول. ام م د آز ر) 
2 دهمین از خانان اوزبک خیوه از سال 
۵ تا سال ۱۰۱۱ «.ق.(طبقات سلاطین 
اسلام ص ۲۵۰). 
حاحی محمد باقر. ام م تي] (خ) نام 
محلی است در شمال غربی میان طاق در 
حدود نائین. 
حاحی‌محمد انی. (م حم م د] ((خ) 
میجدهمین از خانان اوزبک خیوه پس از 
عرب محمد ثانی و پیش از بادگار. طبقات 








سلاطین الام ص ۲۵۰. 
حاجی محمد خسرو. ( ح ‏ غ زا 
(اخ) رجوع به حبیب‌السیر ج ۲ ص ۲۱۹ و 
۰ شود. 
حاجی‌محمد سمرقندی. (ح غ٤‏ د 
س مق ](ٍخ) یکی از شعرای ساوراءانشهر 
است و مطلع ذیل از اوست: 
از شوق نرگس تو که هتیم مت از او 
چندان گریست دیده که شستیم دست از او. 
(از قاموس الاعلام ترکی). 
حاجی محمد قهستانی. ٣1‏ ٣ق‏ دا 
((ج) (خواجه...) از بزرگان دیوان میرزا بدیع 
الزمان بود و پس از روی‌کار آمدن محمدخان 
شیبانی عهده‌دار وزارت وی گردید. رجوع به 
حبط ج ۲ ص ۳۰۷و ۳۱۲ شود. 
حاجی محمد قندهاری. (م حم مق 
د] (!خ) یکی از ادبا و مورخین است و 
تاریخی معروف دارد که به نام تاریغ 
حاجی‌محمد قتدهاری مشهور شده است. (از 
قاموس الاعلام ترکی). 
حاجی محمد کشمیری. ( عم ک] 
(إخ) یکی از علما و شعرای هندوستان است. 
او به زمان اکبرشاه در دهلی میزیت و 
عدای کثیر از طلاب در دورة درس او حاضر 
می‌آمدند و او اصلاً از مردم همدان ایران بود و 
در ۱۰۰۶ «.ق.در دهسلی در گ‌ذشت. (از 
قاموس الاعلام ترکی). 
حاجی‌محمد مشهدی. (٤ح‏ دم دا 
(إخ) از متأخرین شمرای خراسان است. او در 
هندوستان مسیزیت و ملک الشمرای 
شاه‌جهان یکی از ملوک تیموریه بود و او را 
منظومه‌ای است به نام ظفرنامه در شرح 
فتوحات شاه‌جهان و نیز دیوانی مرتب و 
کتابی در فن انشاء و قدسی تخلص میکرد. 
وفات او در ۱۰۵۵ د.ق.بود. (از قأموس 
الاعلام ترکی). 
حاحی‌مصطفی پاشا. (م ط فا ) (اخ) 
وی قائد سپاهی بود که در عصر سلطان 
احمدخان پادشاه عشمانی به ایران آمد و در 
آنجا بعضی پیشرفت‌ها کرد و در آن وقت 
مسنصب چاووش‌باشی داشت و سپس در 
۹ هھ . .بدو عنوان میرمیران دادند. (از 
قاموس‌الاعلام ترکی). 
حاحی‌منکقتلغ. [) (اخ) از امنسرای 
سلطان احمد در کرمرود تبریز. رجوع به ذیل 
جامع‌للواریخ رشیدی تألیف حافظ ابرو ص 
۱ شود 
حاجی مؤمن الخراسانی. :ل 
خ) (اخ) رجوع به روضات‌الجنات ص ۲۲۶ 
(؟) شود. 
حاحی مین دقز. (دن ق) ( مسرکب) 
مردی با مال بسیار؛ مگر من حاجی مین 


حا 





جی‌نوروز خاتون. 
فقو ینیب سرماية کم تک سرا این 
خرج یا بذل سزاوار یست. مین ده بزبان 
ترکی بمعنی هزار و نه است. 
حاحی‌نجیب بزاز. [ن ب بَ] (إِغ) از 
بزرگان و ریش‌سفیدان زمان شیخ صدرالدین 
پسر شیخ صفی‌الدین,. و از پیروان ارست. 
شيخ صدرالدین او را با پیره احمد باقلانی 
بنصحت و ترک محاربت پیش تولیان 
فرستاد. رجوع به حبط ج ۲ص ۲۲۷ شود. 
حاجی‌نوروز خاتون. [ن) ((خ) زوج 
عادل اقا بوده است و عادل اقا ابتدا شحنه 
بغداد بود و بتدریج در دستگاه ایلکانیان ترقی 
یاف از امرای معتبر و مشهور شد و در سال 
۸ه . تی. که سلطان حن برای گذراندن 
بهار به چمن اوجان رفت «و عادل آقا جهت 
یایشی مملکت از سلطانیه آمده بودو در 
اثنای سختی که در خرگاه سلطان سین 
مبادله کردند, با عادل آقا گفتند که تا به آمروز 
ترا به پیشوائی خود قبول کردیم؛ | کنون قبول 
نميکنيم. عادل آقا گفت شما دانید و از خرگاه 
بیرون آمد و متوجه تیول خود شد و در حال 
بطرف سلطانیه روان شد. ایشان فکر کردند که 
قضیه نااندیشیده کردیم و اورا از خرگاه بیرون 
گذاشتیم و صلاح در آن دیدند که اسرانبل 
آبایلو و حاجی نوروز خاتون که خاتون عادل 
آقا بود. پیش عادل روند و آن کدورت رادفع 
کنند چون خبر به عادل رسید کی پیش 
اسرائیل فرستاد و گفت سالهاست که حق نان 
و نمک داریم. میباید که پیش من نیائی و هم 
از آنجا بازگردی وال گربکروه و وهنی بیی 
از خود بینی. و خاتون خود را الژام کرد در 
بازگشتن و خود بساطانیه آمد...». 
عادل آقا در سال ۷۸۱د.ق,در سلطانه 
بپواخواهی سلطان حسین جلایر قیام کرده 
برای خود ترتیب اساس حکومت داد و بخیال 
تعرض بممالک آل مظقر افتاد شاه شجاع به 
عزم سرکوبی او به سلطانیه آمد حافظ اپرو در 
ذیل جامع‌التواریخ رشیدی در باب آمدن شاه 
شجاع بتبریز و این حاجی‌نوروز خاتون آرد 
«شاه شجاع را از اطراف و جوانب خاطر 
مطمن گشت و عزیمت تخر تبریز مصمه 
کرده‌با لشکر شیراز و اصفهان متوجه تبریز 
گشت... چون بحوالی سلطانیه رسید. عادل 
جهت خبط مملکت به تبریز رفته بود خاتون 
خود حاجی‌نوروز خاتون و جمعی صعتمدان 
را در قلعة سلطانیه گذاشته بود. شاه شجاع 
خواست که با ایشان بمحاربه و مجادله 
مشفول شود حاجی‌نوروزخاتون پیفاء 
فرستاد و گفت من عورتی‌ام و در خانة خود 
نشسته‌ام و سای پادشاهان سنگی باشد و 
پیش شما آمدن من عیب باشد. | گر پادشاهان 
به عورتی التفات نفرمایند حا کم باشند و 








حور فرمایند که ا گربه تخر این خاله 
تتول شود و میسر نگردد. پادشاه را چه 
-سوسی قایم بماند و اگرکلی معامله از پیش 
این خانه و ما کجا خواهیم شد. 

ن جو که من هتم اینک |کذا] 

ست اور که من در دستم ایتک 

۔ تاه شجاع را سخن او معقول افتاد و از آنجا 
ستوجه تبریز گشت...» رجوع بذیل 
جمع‌آتواریخ ص ۱۹۹ و ۲۰۵ شود. 
حاحی‌وند. [ر] (اخ) جزء طایفة هی 
«وند. از ایل بختیاری ایران, و دارای شعب 
سر است: غالبی. زید قائد. هیل هیلی, الیاس. 
حاحی یا تماز. (!مرکب) (از کلم حاجی 
عری و یاتماز ترکی بمعنی بی‌خواب و کی 
که تمی‌خدد). بت و بازیچه‌ای است اطفال 





_ د آن به صورت مردی است از کائوتچوک 
۔ عابی کاوا کو در پایان آن فلزی نهاده که 
سرکر قل اوست. و از هر سوی که ان را 





حاجی‌پاتماز 


حاحی یاذاز. (اخ) نام دیهی ات در 
سحية فخرعمادالدین که در وقف‌نامة مورخ به 
تریغ ۹۸۹ ه.ق.از ان نام برده شده است و 
ی تاحیه فخرعمادالدین در رستاق استرآباد 
ائد. رجوع به سفرنامة مازندران و 
رآیاد راینو ص ۱۱۷ شود. 
حاجیه. [جی ی] (ص) در تداول فارسی 
ن. حاجه. حاججِة. زنی حم‌گذارده. 
حاحی یعقوب شاه. (ی] ((ج) 
ےلامیشی از امراء و بزرگان زمان چوپانیان 
ست آنگاء که سیخ حن ایلکانی 
حسهان‌تیمور را از حکومت خلم و 
سئمان‌خان را بجای وی نمب کرد 
حاجی‌یمقوب از کان سلیمان‌خان در 
حنگهانی که سلیمان‌خان برای استقرار مقام 
حرد می‌کرد با او بود. رجوع به حبط ج ۲ص 








۹و ذیل جامعاتواریخ رشیدی ص ۱۶۲ 
شود. 
حاجی پوسف. (س ] (اخ) قاضی به قول 
صاحب حبیب السیر «از جملة امرا و مقربان 
دای میک خان بود و از دوازده دیسوان 
پادشاهی یکی تعلق به او داشت». رجوع به 
حبط ج ص ۲۰۲و ۴۰۳و ۲۰۴ شود. 
حاحونا۔ (اغ) نام یکی از پزشکان 
دوازده گانه‌یونانی است که آنان را چون بروج 
اثناعشر متصل بیکدیگر و سودمند 
میشمرده‌اند. (عیون‌الانباء ج ۱ص ۲۴ 
حاخام. () رجوع به خاخام شود. 
حاد. () کلاخ و زاغ. (فرهنگ شعوری). 
حاد. (اخ) نام یکی از فرزندان یعقوب که از 
مادر با توسف جداست. رجوع به مجمل 
التواريخ ولقعص ص ۱۹۴و فرهنگ 
شعوری شود. 
حاد. (حادد ] (ع ص) ذلق. بُرنده. تبز.؟ 
سریز..نوک‌تیز آ, چون کارد و نشگرده و 
اشال آن. ||تند و آن مركب از تلخی و حراقه 
است و فمل او مثل افعال اجزاء اوست. 
|| شدید مانند حمّی یعنی تب. ||سخت گرم و 
حار (در طب). چون بعض داروها. ||زبان‌گز. 
تیز. |[زتی حادا جامةٌ سوک پوشیده در مرگ 
شوی. زنی که سوگ شوهر دارد. (مهذب 
الاسماء). مُحَد. |(مرضی حاد!, سواره۵. و آن 
بیماری‌ای است که بیش از چهارده روز 
نکشد. مقابل مزمن. پیاده ۶ ||حاد و حاده. در 
طب مقابل مسر و مزمنه است: بعضی 
بیماریها سخت آشفته و تیز و گذرنده باشد و 
مادة آن سخت متحرک باشد و آن را به تازی 
حاده گویند و بعضی آهسته باشد و دير گذرد و 
به تازی مزمنه گویند و بعضی ميان این دو 
باشد. (ذخیرة خوارزمشاهی). 
حادٍ. [دن) (ع ص) نعت فاعلی از جداء و 
خداء و حدوه. رانند؛ شتر بسرود و آواز, 
(منتهی الارب). 
حادالزوایا. [حاد دز ]ع ص مرکب) و 
حادۃالرّوایا یکی از انواع مشلث ۲ که تحام 
زوایای داخلی آن حاده است. 


اف 


۲ 
Ci 


مثلت حادالروایا 





حادثة. ۸۴۵۹ 


حادث. [د] (ع ص) نعت فاعلی از حدوٹ. 
تو. تازه". نوشده. نوشونده. (مهذب‌الاسماء), 
نوآورده. ج حوادث. (تاج المروس). 
|[اصطلاح فلسفه) مُحدّث. مقابل قدیم. آنکه 
آغساز دارد. ||جسرجانی در تعریفات آرد: 
الحادث مایکون مسبوقا بالعدم و یسمی 
حدوئا زمانیا و قد یعبرعن الحدوث بالحاجة 
الى الغير ویسمی حدوئا ذاتیا. || حدیث‌کننده. 
ج. حادئین. حادئون. حداث. (مهذب 
الاسماء). حوادت. (تاج العروس). 

حادت. [د] ((خ) نام موضی است بساحل 


دریای یمن. 

حاد ات. [د) (ع 4 ج حادئة: 

باغی کز او بریده بود دست حادثات 

کاخی‌کز ار کشیده بود دست روزگار. ۳4 
۱ فرخن. 

شکم حادثات آبتن ۲ 

از تهیپ تو افکانه کند. مسمودسعد. 


حادث شدن. [د ع د] (مص مرکب) 
پیش آمدن. روی دادن. اتفاق افتادن. 
پیداشدن. پدید آمدن. واقع گردیدن. عارض 
شدن. افتادن. رخ دادن. بنوی پدیدار گشتن. 
حدوث. دفعةٌ پیدا آمدن. طاری شدن. وقوع: 
چاره نمیشناسم از اعلام آنچه حادث شود. 
( کلیله و دمنه). بر درگاه ملک مهمات حادث 
شود که بزیردستان در کفایت آن حاجت افتد. 
(کلیله و دمنه). جنگهای ابیوسیده... حادث 
شود. ( کلیله و دمنه). شیر... پرسید که چیزی 
حادث شده است؟ ( کلیله و دمنه). اع را به 
خوارزم رمدی سخت حادث شد. (ترجمهة 
تاریخ یمینی ). نصرین الحسن‌بن فیروزان 
ببب قحطی که در ولایت دیلم حادث شده 
بود به ولایت ایشان افتاد و همه را اواره کرد. 
(ترجمة تاریخ یمینی). به مسامع او رسانيدند 
که در میان رعیت جمعی حادث شده‌اند و با 
صاحب مصر انتماء می‌کنند. (ترجمة تاریخ 
یمینی ج طهران ص ۳۹۸). ابوعلی جامی از 
خواص ابوعلی سیمجور حکایت کرد که 
وقتی پیش خوارزمشاه برسالتی رفته بودم 
پش از رحشتی که میان ایشان حادث شد. 
(ترجمة تاریخ یمیلی). 
حاث 4 (دٍث |(ع!) چیزی و که نبود سابق.. 
سختی نو که پدید آید. (دستوراللفة). کارنو, 
احدوثة. سختی روزگار. (مهذب الاسماء). 
نادبة. عادية. خطب. ملَِ. (ربنجنی). نازلة. 


1 - Poussah. Poussa. 0۰ 
2 - Aiguê. 3 - ۵6 

4 - ۰ 

5 - Aigu. 6 - Chronique. 
7 - Tilangle acutangle. 

8 - Récem. 





۰ حادثه‌جو. 


حاذرود. 





قضة. واقعة. وقعة. پیش آمد. اتفاق. رویداد. 
نانبة. طارقة .عارض. صافقه. صفیقه. (منتهى 
الارب): امیر نامه‌ها فرمود به غزنی و جملة 
مملکت. براین حاد بزرگ و صعب که افتاد 
و سلامت که بدان مقرون شد. (تاریخ بهقی). 
به نشابور باز آمدند نزدیک این پادشاه که پس 
از ان حادثه اتفاق افتاد. (تاریخ ببهقی). پس 
پناه برد امیرالصومنین دنبالة این حادثه 
المررس‌ان... (تساریخ بیهقی). چون فرود 
آمدیمی, که بایست حادئۀ بدین بزرگی بیفتد. 
رفتن بود و افتادن. امیر براند از آنجا و نظام 


ب بگست. (تاریخ ب بهقو چ ادیب ص ۶۳۷ , 


اگراز این حادثه بجهد نادر باشد. (تاریخ 
بهقی ج اديب ص ۳۷۱). حادثة بدین صعبی 
بود تا مرا زندگانی است تلخی این از کامم 
نشود. (تاریخ هقی ج ادیب ص .)۲۹٩‏ گفت 
[غازی ] این حرّة را بخوان تا نیکو اندیشه 
دارد و من بحق او رسم اگراین حادثه 
درگذرد. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۲۳۱. 

از حادئه زمان اینده مترس 

وز هر چه رسد چو نیست پاینده مترس 


این یکدم تقد را غنیست میدان 

از رفته میندیش وز آینده مترس. ‏ خیام, 

مگر که پروین برآسمان سپاه تو شد 

که‌هیچ حادثه آن را زهم نکرد جدا. 
مسعودسعد. 


عاجزتر ملوک آن است که... هرگاه حادثة 
بزرگ افتد... موضع حزم و احتیاط را بگذارد. 
( کلیله و دمنه). عاجز... در کارها حیران بود و 
وقت حادثه سراسیمه و ثالان. ( کلیله و دمثه). 
چون صورت حادثه پیدا آمده باشد عاقل... و 
جاهل... یکان باشند... ( کلیله و دسنه), و 
عقل من چون قاضی مزوّر که حکم او در یک 
حادئه بر وفق مراد هر دو خصم نفاذ یابد 
لاجرم خصومت منقطع نشود... (کلیله و 
دمنه). 
از خشکسال حادثه در مصطفی گریز 
کاینک بفتح باب ضمان کرد مصطفی. 
خاقانی. 
از حادثه سوزم که برآورد زمن دود 
وز نائبه نالم که قرو برد بمن ناپ. 
از لگد حادئات سخت شکته دلم 
بسته خیالم که هست این خلل از بوالعلاء 
خاقانی. 
نسخه اين تفیر در مدرسة صابونی نیشابور 


خاقانی. 


مخزون بود تا حادئة غز افتاد. (ترجمة تاريخ 
یمینی). لشکسر دیلم در آن حادثه پای 
بیفشردند و سربازیها کردند و دستردها 
نمودند. (ترجم تاریخ یمینی ). گریبان 
روزگار از این حادثه چا ک.(ترجمة تاریخ 
یمینی ج طهران ص ۴۴۴). 

دل که با مهر تو آميخته شد چون می و شیر 


" همه از یکدگر فرو ریزد. 





آید از حادثه‌ها یرون چون موی از ماست. 
کمال اسماعیل. 

ج, حسادثات. خوادث. (اقرب الموارد). 

حادثه‌ها. 

حاد له جو. [دٍ ٿث / ثِ] (نف مرکب) و 

حادثه جوی؛ آنکه از حوادث و پیش‌آمدها 


نفع جستن خواهد.! 
حاد ثه حولی. (دٍ ت /ثِ] (حامص 
مرکب) عمل حادثه‌جوی. 


حادثه‌زای. زد ت / ثِ] (نف مرکب) که 
مولد حوادت است: 

کی بود کاین سپهر حادثه‌زای 
آنوری. 
حادر. (د] (ع ص, !)نمت فاعلی از حدر و 
خدارة, مرد گرداندام. (منتهی الارب). ||ثیر. 
اسد. |إغلام سطى الشباب. (تاج المروس). 
غلام ممتلی البدن شديد السطش. (تاج 
العروس). نوچه فربه یا خوبروی با جمال. 
(مسنتهی الارب). ار فری. وانالجمم 
حادرون ای مؤدون بالکراع والسلام, حذاق 
بالقتال اقویاء نشیطون له او ساثرون خارجون 
طالبون لسوسی عليه السلام. (منتهى الارب). 
حادرة. [د ر ] ((ع) المازنی. (او را خوّیدره 
نیز گویند). قطبةبن الحصین الفطفانی الذیبانی 
و بقول صاحب معجم المطبوعات: «قطببن 
اوس‌بن محصنین تعلباین سعدبن نزار». 
شاعری از عرب جاهلی, دیوان او را ابوسعید 
شکری و اصمعی گرد کردهاند و قسمتی از 
دیران مزبور به اهتمام انگلمان ‏ بال ۱۸۵۸ 
م. در لیدن بطبع رسیده است. او راست: 
فأثنوا علینا لا ابا ییکم 

باحسانتا ان ناه هوالخلد. 

ابن برّی گوید از آن جهت او را حادره گویند 
که زبان ابن سار گفته است: کانک حادرة 
المنکبین -رصعاء تتفض فى حائر. رجضوع 
یکتاب الأغانی ج ۲ صص ۸۱ - ۸۴و 
فهرست ابن ندیم چ مصر ص ۲۲۴ و کتاب 
اليان والبين ج ۲ ص ۲٩۱و‏ تاج العروس و 
کشف الظنون و معجم المطبوعات شود. 
حادرة. زد ز) 0 ص) تأیث حادر. مردم 








چشمی گوشتین و 
تمام. ناقة حادرة‌المینین؛ انکه چشمش 
پرگوشت و صلب باشد. (سهذب الاسماء) 
(منتهی الارب). ر رجوع به حادر شود. 

حادق. [د] (ع ص) ی است عامبانه که 
بجای حاذق. بمعنی«استاد در کار» متداول 
است (ذیل قوامیس المرب دزی ج ۱ص 
۹ و در میان عوام ایرانیان نیز حادق با دال 
مهملة معمول است. 

حادور. (ع !) گوشواره و آنچه بروی کودک 
کننداز نیل چون هلالی. و ظاهراً حدادور در 
این معنی همان لام است که در تداول شمرای 








فارسی‌زبان می‌آید؛ 

چه کشی ازپی قبولش لام. 

هلا كى. |إسهل. إإزمين تشسیب. (ستتهي 
الارب). 
حادة. (حاذ د ] (ع ص) تأثیت حاد. تند. تیز, 
|ارائحة حاده. ای ذ کیة؛بوئی تند. بوئی تیز. 
اواره. (طبَ. |إمقابل مزمنه. (در 
بیماری) ‏ 

-زارية حادة؛ زاوية تنگ‌تر از قائمة و 
منفرجة (هنندسه). رجوع به ناد و زاويه 
شود 1 
حادی. (ع ص) آنکه شتران را دی 
خواند. آنکه برای اشتر خواند تا نیک رود 
هزیز؛ بنشاط آوردن حادی شتران را بسرود 
|اراننده. سائق. ساربان. 
حادی. (ع ص !) یک (در سب_ذکرا در 
ترکیب» چون حادی عشر. 
حادی النجم. دن نْ] (إخ) نام دیگر 
دران است* و آن ستاره‌ای است از قدر اول 
که‌اندکی بسرخی زئد و آن را عین‌الشور نیز 
نامند. واقع در صورتی از صور فلکی بهمین 
نام و آن یکی از چهار ستارة شاهی مصربان 
قدیم است. ۱ 
حاد ید. (إخ) (تند و تیزه حدید) و آن قریه‌ای 
است بنزدیکی لدّ. فاندافلد. گمان میرد که 
حادید همان ده است که بر فرازتل شرقی ند 
واقع است و اصروز آن را حدیثه نامند 
(قاموس مقدس). 
حادی عشر. ع ش ] (ع عدد مرک مر 
مرکب. | مرکب) یازدهم. و در مونت, احدی 
عشر. 

عقل حادی‌عشر؛ لقبی است که حکه 
بخواجه نصیرالدین طوسی دهند. 
حاذ. (ع ) پشت. ||آنجا از هر دو ران که دہ 
بر وی افتد. |اپس ران مردم. (مهذب 
الاسماء). |إحاذالمتن؛ موضع انداختر 
نمدزین برپشت ستور. |أخفيف الحاذ؛ قلبل 
المال. إاكرعال. |سبک دوش. |إحال: بف 
هو خفیف الحاذ ای الحال؛ او سبک حار 
است. (مهذب الاسماء). |انام درختی است. 
حاذ. ((خ) نام موضعی به نجد. 
حاذت. ذْ)](ع !) حالت: هما بحاذة واحتة 
ای بحالة واحدة. 
حاذر. [ذ)(ع ص) نمت فاعلی از حذر: حزہ 
فراگيرنده. (مهذب الاسماه). ترباننده 
ترسنده. پرهیزنده. ج» حاذرون. 
حاذرون. [ذا (ع ص.!) ج حاذر. 
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حاذق 


حارث. ۸۴۶۱ 





حاذق. [ز)] (ع ص) نمت فاعلی از حذق: 
ستاد. (ادیب نظتزی) (دهار). سخت استاد 
رینجنی). ماهر. استادکار. نیک‌دان. زیرک. 
رک ار در کاری. اوستا. اوستاد. استاد با 
نت و دانا در کاری. کامل در فن,بلتم. 
ستم. (منتهی الارب). سجرب. مستفن. ج 
حاذقون. حاذقین, حذاق: استادان حاذق و 
عة چابک ترب دادند. (ترجمه تاريخ 
ہنی ج طهران ص ۴۲۰ 
جونکه اید او حکیم حاذق است 
دقش دان کاو امین و صادق است. 

مولوی. 
ری فیلسوف حاذق و جهاندیده با او بود 
کمت‌ای پادشاه شرط محبت آن است که تا 
توت در حق هر دو طانفه نیکوئی کنی. 
کستان), یکی از ملوک عجم طبیبی حاذق 
_ خدست مصطفی فرستاد. ( گلستان). ||تند. 
نز. گزنده. تقیف؛ خل حاذق. ||حاذق باذق؛ 
اع است بمعنی زیرک و ماهر در کار. 
حاذق. (ز] (!غ) یکی از اطبا و شمرای 
>سی‌گوی هند است. صاحب تذکر؛ صبح 
تشن گوید: حکیم محمد اسحاقین علی 
حسین از اجلهٌ سادات قصبهٌ موهان مضاف 
ارالامارة لکسنهو است. خوش‌فکر و 
خیال و نکته‌جو و بکلیات و جزئیات علم 
عمل طب ماهر و حاذق و بر انواع نظم 
عنی‌الخصوص در نعت حضرت سرور 
حات عليه انضل‌اللام والصلوة بدقت و 
عقت قادر و فاثق, دیوان مديتة نعت او که از 
اع تاانجام همه‌اش مدح وثنای سیدالانبیاء 
یاه علیه و آله و سلم است بر فضل و 
کمالش دال و به این رهگذر ملقب 
حانالهند است. نزد ارباب کمال از مدا 
بض طبعی عرش‌پما یافته و برای تعلم فن 
تاعری بخدمت مولوی محمد احسن 
گرامی شتافته خدایش زنده داراد که بسی 
امین تازه و نازک در مدینه نمت از رشحة 
حمماش میبارد. او راست: 

+ رب بنور چهرة زیبای مصطفی 

نمی نور خویش ز سیمای مصطفی 
حورشید نقطه‌ای است که آمد بروی روز 
_ خط آفتاب تجلای مصطفی 

حن پری بسلسله دارد ز زلف پای 
سوه شد ز بسکه بسودای مصطفی 
حذق بجاه نمت عدیل تو در سخن 


س محال عقل چو همتای مصطفی. 





تمل محو جمال محمد عربی 

حمال وقف کمال محمد عربی 

یکی است خواب پریشان و جلو؛ یوسف 
جم محو خیال محمد عربی 

سرشک آل بود لعل ہی بها گر ریخت 





ز دیده در غم آل محمد عربی 
پری کنیز غلام محمد عربی 
دا (؟) غلام خرام محمد عربی 
چه گویمت ز حسام محمد عربی 
کف قضاست نیام محمد عربی. 
و هم: 
نور نظر جان رخ نیکوی محمد 
عطر گل ایمان تن خوشبوی محمد 
از طاق دلم شيشة سودای حرم را 
انکند هوای خم ابروی محمد. 
3 
از گران ارزی جنس و خوبی رویش مپرس 
حن خوبان رااشکست از تقش پا بازارهاء 
0 
بوسف بزر قلب دهد هر که فروشد 
با نقد دو عالم سر سودای مدینه, 
چ 
روغن ز گل طور کشیدند و زدندش 
در کا گل آه دل شیدای مدینه. 
¥ 
حسن آفرین خودست خریدار مصطفی 
نازم بحسن گرمی بازار مصطفی. 
با آنهمه تمجید و تبجیل مؤلف صبح گلشن 
باید گفت که ذانق شعری ما ایراننها به درک 
دقائق هند قادر نیست. ادوارد برون نیز نام 
شاعری هندی پارسی‌گوئی را به نام حاذق در 
کتاب خود آورده است بنقل از شبلی و گوید 
یکی از سیزده تنی است که صائب شمر آنها را 
پندیده است و تضمین کرده که شاید همین 
حاذق مذکور تذکر؛ صبح گلشن باشد. رجوع 
به تاریخ ادییات برون ترجمۀ رشید یاسمی 
ص ۱۱۴ و ۱۱۵ و ۱۷۷ شود. 
حاذق. (ذ] (إخ) ار راست: اخلاق و آداپ 
احلام الاحلام. و آن مقامه‌مانندی است 
تهذیبی. (معجم المطبوعات). 
حاذقی. [ذ] (حامص) مهارت. استادی. 
حاذلة. (ز [) (ع ص) تأنیث حاذل. عن 
حاذله؛ چشم مژه فرو ریخته و آب از وی 
روان شده و سرخ شده و جای مژگان ورم 
کرده. 
حاذوره. [ر] (ع!) مرد بیدار با پرهیز و 


ترس. 
حافة. (] (ع 4 نام درختی است. (یکی 
حاذ)ء 
حاذه. (5] (ع [) یکی حاذ. 
حاذی. (ع ص) برابر. 
حار. [حارر ]۱ 0 ص) نمت فاخلی از حر 
گرم.(دهار). مقابل بارد. سرد. مولوی آن را در 
مقابل برد آورده است: 

خصم و یار و نور و ار و فخر و عار 

تخت,و دار و برد و حار و ورد و خار. 

|ایکی از امزجۀ نه گانۀ قدماء اطباء. و آن بر دو 





گونه است: حار بالفعل, چون آتش و حار 
بالقوًة» چون قلقل. (مفاتیح العلوم خوارزمی). 
ازکار دشوار. |اموی منخرین. (منتهی 
الارب). |[آب گرم. (مهذب الاسماء). ||حاد و 
حار از اتباع. تب‌دار راز تناول اغذیذ حاد و 
حاز پرهیز سزد. |اگرم‌کنشده. ت ا 
حار؛" چشم درد حاد. تب حار؛ 
حار. (اٍخ) نام بيله‌اي است از تال یمن. 
رجوع به ان اب سمعانی ورق ۶شود. 
حارات. (ع )ج حارة. کلانه‌ها و ده‌های 
خرد که خانه‌های آنها یکجا باشد. 
حاران. ((ج) خشک اول پسر عیفه متعة 
کالیب مباشد. رجوع به قاموس کتاب مقدس 
ص ۲۰۷ شود. 
حاران. (ج) اسم مکانی یا شهری در شمال 
شرقی الجزیره راقع در مبانة رود فرات و 
خابور و آن همان جائی است که تارح وفات 
یافته و مدفون گشت و پس از آن لابان برادر 
ربقه نیز در آنجا سکونت ورزید وعساکر 
آشوریان برآن دست یافتند و هنوز به اسم 
قدیمش معروف است, و در کنارۂ رود بلیک 
واقع ميباشد. لکن دکثر بیک گمان می‌برد که 
همان حاران حالیه مباشد که در طرف دریای 
عتیبه در نزدیکی دمشق 
اعتباری بدین قول نست. (قاموس کتاب 
مقدس ص ۳۰۷ 
حارب. زر ] (ع ص) نست فاعلی از حرب. 
حارب. [ر] (اخ) موضعی است در حوالی 
دمشق, بحوران شام و تزدیک مرج‌الصفر, از 
سرزمین قضاعه. (مسجم البلدان). 
حارت. زر الم ص إ) تمت فاعلی از حرث, 
کشاورز. (دهّار). برزگر. (نصاب) (سهذب 
الاسماء), زارع؛ 
اینک بخشیدت خریدی وارئی 
دع راچون میستانی حارثی. مشنوی. 
دهتان. |اجمم‌کند؛ چیزی. |کاسب. ج. 
حارثون و حراث. ||شیر. اسد. ابوالحارث. 
حارث. (ر] ((خ) نام قریه‌ای است از قراء 
حسوران؛ به نسواحسی دمشق, و آن را 
حارث‌الجولان نیز گویند و جولان کوهی 
است به شام و حارث نام قله‌ای از قلل آن 
است. 
حارت. زر ] ((خ) جنگل. و آن جنگل بهودا 
بود که داود از حضور شاژل بدانجا گر یخت. 
کاندر گوید باید آن راشهر حارث خواند 
چنانکه دریوسیفس و دو نسخة معتبر از 
سموئیل مذکور است بنابرلین موقمش در نزد 


واقع امت اما 


- Cuisant. Echauffant. ,وله‎ 
- Ophtalmie. Algue. 

- Fiévre inflammatoire. 

- Cultvaleur. Laboureur. 


م دم س که 


۶۲ حارت. 


قریة خرس حالیه به طرف شمال وادی آرنبه 
وقعیله میباشد. (قاموس کتاب مقدس ص 
۳-۷ 

حارت. [ر ] ((غ) به قول صاحب تاريخ 
سیستان وی پدر حاله زن اسماعیل و مادر 
قیدار است. رجوع بتاریخ سیستان ص ۴۴ 
شود. 

حارت. زر ] (اغ) صاحب مجمل الشواريخ 
والقصص, در آن قسمت از کتاب خود که بیان 
نب همای چهرزاد میکند, از این حارث نام 
می‌برد و عبارت او اين است: «همای چهرزاد: 
در نب او خلاف است. بعضی گویند دختر 
حارث بود ملک مصر....». رجوع به مجمل 
التواریخ والقصص ص ۲۰شود. 
حارت. ار ] ((خ) یت و یکمن ملک از 
غسانیان یعنی ال‌جفنه. رجوع به حبط جزء ۲ 
ازج ۱ص ٩۲‏ شود. 
حارت. [ر] (إخ) نام یکی از پادشاهان 
غانی شام است معاصر رسول اکرم که 
پیغمبر (ص) نامه‌ای با شجاع‌بن وهب اسدی 
بدو فرستاد. رجوع به حبط ج ۱جزء ۳از ج 
۱ ص ۱۲۹ شود. 
حارث. (ر] (إخ) برادر ذوالکلاع الحمیری 
از شجاعان شام است. رجوع به حبط جزء ۴ 
ازج ۱ص ۱۸۶ شود. 
حازت. [رٍ] (!خ) مکی به ابوزینب از 
بزرگان بهود معاصر پیفمبر(ص) وی در 
جنگ خیر سالاری و پیشوایی قسمتی از 
بهود داشت و برادر سرحب سالار معروف 
بهود خیبر است. رجوع به استاع الاسماع 
مقریزی ص ۱۸۷ و ۳۱۳و ۳۱۴و ۳۲۲ شود. 
حارت. [ر ] (اخ) مکنی به ابوعبدائ. محدث 
است و پسیر او عبداله از وی روایت کند. 
بخاری گوید او همان حارث‌بن نوفل است و 
گویدغیر از او بچنین نام کی نمی‌شناسم. 
ابن عبدالیر گوید ابوعبداقه, حارت, در باب 
نماز میت از پغبر (ص) روایت کند و حدیث 
مزیور را علقمةین مرد از عبدافه بن حارث, 
از این حارث روایت دارد. ابن الاثیر و ابو 
عمر نیز گویند که حارث منظور همان 
حارث‌بن وفل است. عسقلانی گوید احتمال 
میرود که او حارت‌بن نوفل باشد اما جزم در 
این مطلب نمیتوان کرد. رجوع به کتاب 
الاصایه چ مصر سنذ ۱۳۲۳ ج ۱ ص ۳۱۰ و 
استیماب ج۱ ص ۱۱۷ و حارث‌بن نوفل شود. 
حارت. زر ] ((ج) مکنی به ابوالسبس. 
محدث است. 
حارت. ارا (إخ) پدر زهدم. محدث است و 
از انی روایت دارد و پر وی از او روایت 
کند. اب والحسن‌ین القطان أو را مجهول 
می‌شمارد. رجسوع به لسان المیزان ج 
حیدرآباد ج ۲ ص ۱۶۱ شود. 





حارت. [ر ] (اخ) محدث است و عسقلانی 
در لسان المیزان گوید: «شیخ لابی هاشم» و 
هردو را مجهول میداند و سپس میگوید که 
ابوحاشم منظور, ابوهاشمبن بنت داودبین 
ابی‌هند است و نیز گوید که این حارث از 
عمروین قیس روایت دارد. رجوع به لان 
آلمیزان چ حیدراباد ج۲ ص ۱۶۰ شود. 
حارت. [ر] (إخ) محدت است و از زیدین 
علی روایت کند. ابن امی‌حاتم از ابی‌زرعه 
روایت کند که گفت وی راتمیشتاسم. رجوع 
به لان المیزان چ حیدراباد ج ۲ ص ۱۶۱ 
شود 
حارت. (ر ] (اخ) غلام معاویه است که در 
جنگ صقین با او بود. صاحب حبیب‌السیر در 
شرح قسمتی از این جنگ آرد: «مخارق دو 
سلمان دیگر را بعز شهادت رسانید آنگاه 
شاه ولایت پناه تفیر لباس کرده روی بمیدان 
نهاد و مخارق بر امیرالمژمنین حمله برده ان 
حضرب به یک ضریت شمشیر نصف بدن او 
را از پشت زین بر روی زسین انداخت و از 
اسب فرود آمده سران بداختر را از مرکب تن 
جدا کرده و هفت مبارز از لشکر شام جهت 
انتقام مخارق متعاقب یکدیگر بمبارزت 
ایرالممنین حیدر مبادرت نموده بمجرد 
تحریک ذوالفقار از پای در آمدند. مخالفان 
چون صورت حال بدین منوال دیدند متوهم 
گشته دیگر کی قدم در میدان ننهاد و معاویه 
غلام خویش حارث را که بصفت جلادت 
اتصاف داشت مخاطب ساخته گفت همت بر 
دفع این سوار مصروف‌دار که غير از تو کی 
با ار قتال نتواند کرد حارث گفت ایهاالامیر من 
این مبارز را چتان می‌بینم که اگر جع 
پهلوانان شام بهیشت اجتماع بروی حمله کنند 
ردی نگرداند بلکه بیشتر ايشان رابه قتل 
رساند غالباً خاطر نامبارک تو از من ملال 
یافته است که مرا بمحاربة او مأمور میگردانی 
لاجرم دست از جان شیرین شسته ترا وداع 
میکنم و بمیدان میروم معاویه گفت معاذاله که 
من بهلا کت تو راضی شوم! گر ترا مصلحت در 
محاربت این شخص نیت تا دیگری با او 
محاربت کند حارث این معنی را فوز عظیم 
دانسته از محاربت ماند و معاویه دلیران شام 
رابر قتال امیرالمومنین تحریض کرد 
هیچکس زبان به قبول آن اسر خطیر 
نگشود...» رجوع به حبط جبزه ۴ج ۱ص 
۴ شود. 
حازت. [ر ] (ا) محدت است. ابن ابی‌حاتم 
از پدر خود ارد که او را صحبت است و 
نسائی از طریق حبیب‌ین سیعه از حارث 
روایت کند که گفت مردی پیش پیغمبر (ص) 
بود مردی دیگر بر آن حضرت.یگذشت و 
گفت: «يا رسول الله انى احسبه..».الحدیت. 





حارث. 


مبارک‌بن فضاله و حسین‌ین واقد و جز آنها 
گویندکه حارث از طریق ثابت از انس روایت 
کند. رجوع به کتاب الاصابه ج مصر سته 
۳ مج ۱ص ۲۱۰ شود. 
حارت. [رٍ ] (اخ) محدث است. ابن قتيبة, در 
عیون الاخبار آرد که ابی‌اسحاق از حارث و 
او از علی (ع) روایت کند که گفت: «متل 
المؤمن الذی يقرأ القرآن مثل الاترجة ریحها 
طب و طعمها طیب. و مثل المؤمن الذى لا 
یقراً القرآن مشل التمرة طعمها طيب و لاریع 
لها, و مثل الفاجر الذى يقرأ القرآن مثل 
الريحانة ريحها طيب و طعبها مر و مثل 
الفاجر الذی لا يقرأ القرآن مشل الحنظلة طعمها 
مر ولا ریح لها.» و هم او در جای دیگر از 
کتاب مزبور گوید که ابن اسحاق از حارث و 
او از علی (ع) روایت کند که پیغبر (ص) 
فرمود: «للمسلم على المسلم خصال ست 
یلم عليه اذا لقیه, و یجیبه اذا دعاهه و شمه 
اذا عطس, و یعوده اذا مرض, و بحضر جنازته 
اذا مات. و يحب له ما يحب لنفسه.» رجوع به 
عبون الاخبار ج ۲ص ۱۳۱ وج ۳ ص ۱۶ 
شود. 
حازت. ار ] ((ج) مکنی به ابوصالح. مولای 
عشمان ابن عفان. تابمی است. 
حارت. (ٍ] (إخ) مکنی به ابی‌الفضل از 
رجال نیمة اول قرن چهارم است. صاحب 
تاریخ سیستان گوید: باز خبر آمد که بوالفضل 
حارث و بوالفضل حصین بیعت کردند ببست 
عزیزین عبدالله را اندر رجب سنة ثلث عشر و 
تلشمائة. رجوع به تاریخ سیستان ص ۳۱۲ 
شود. 
حارت. زر ] (اخ) نام یکی از صنادید عرب 
است که شیطان به نام سراقه او را بجنگ 
تحریض کرد؛ 
چونکه حارث با سراقه گفت این 
از عتابش خشمگین شد آن لمین. . مولوي 
حارت. زر ] (اخ) نام یکی از اعضاء وفدی 
است از شامیان. که چون عبداف‌بن علی از 
شام بگریخت. بحضور متصور عیاسی 
رسیدند و حارث در پیشگاه منصور گفت: وانا 
لنا وفد مياهاتء و انما نحن وفدٌ توبة ابتلجا 
بقتتة استخقت کریمنا و استفزت حلیمناء و 
نحن بما قدمنا معترفون و مما سلف متا 
معتذرون: فأن تعاقبنا فقد اجرمناء و آن تعف 
عنا فطالما احنت الى من اساء مثا منصور 
فرمود ضیاع او را که به غوطه بود, باز دحند 
رجوع به عقدالفرید ج محمد سعید العریان ج 
۲ص ۲۱شود. 
حارت. زر ) (إخ) ابن ابی‌اسامد محمد 
التمیمی. محدث است و از مسحمدین سعد و 
مداینی روایت دارد. او راست مسندي. وقات 
وی در سال ۲ هھ .ق.بوده است. رجوع به 


حارث. 


کتاب السوشم ص ۱۵۱و سيره عمر أبن 
عبدالعزیز تصلیف ابن الجوزی ص ۵ و كشف 
نون چ ۱ استانبول ج ۲ ص ۴۳۰ و ۴۳۱ 
تود. 
حارث. [ر] (إخ) ابن ابی‌حارثه. صحابی 
ست و ابن فتحون بنقل از طبری آرد که 
,سول (ص) دخستر حارث جمرة: را 
خراستگاری کرد. . حارث بدرو, 0 
<ختر سیاهی باشد و چون به خان خو 
کشت دعر امد مار پیا گر قار 
خنته.رجوع به کتاب الاصابه ج مصر سنة 
٣۱۳ج‏ ۱ص ۲۸۹ شود. 
حارت. ار ] ((غ) ابن ابی‌حیسر. رجوع به 
ح رث‌بن آنس‌بن رافع شود. 
حارت. [ر] (اخ) ابن ابی‌ریع‌ین مفیرتین 
لبن عمربن مخزوم مخزومی. صحابی 
ست و ابن منده از طریق قاسم جرمی آرد که 
جون حارث بمکه آمد پیفمبر (ص) سی هزار 
سره از او بوام گرفت و بعضی گویند آنکه 
یبغمر (ص) از او وام گسرفت عبدابن 
ی‌ریعه برادر حارث است نه خود او و 





گروهی‌این حدیث را در باب هر دو برادر 
می ورند. رجوع به کتاب الاصابه چ مصر 
ستة ۱۳۲۳ج ۱ص ۱٩۲و‏ ۲۹۲ شود. 
حارت. زرا ا ابن ابی‌الزبیر. محدث 
ست:ابی‌حاتم آرد که حسن‌بن عرفه گفت از 
یر خود از حارث پرسیدم گفت او شیخی 
ست و چندان بزیست که ابوزرعه و اصحاب 
و را درک کردند و از او حدیث نوشتند. 
جوع به لان المیزان چ حیدرآباد ج ۲ ص 
۶ نود. 

حارت. ار ] ((خ) ابن ابی‌زید المکلی. از 
پء و تابمینی است که در کوفه زندگی 
کر دماند. رجوح به طبقات الفقهاء ابی‌اسحاق 
تیر زی چ بفداد ص ۶۳ و ۴شود. 
حرت. زر ] (اخ) ابن ابیرة. صحابی 
ست و او را پسری بود به نام سبرة و بعضی 
تیندکه پدر سبرة یزیدین ابی‌سبرة است نه 
حجرت. رجوع به استیماب چ حیدرآباد ج ۱ 
ع ۱۱۴شود. 

حرت. [رٍ ] (إخ) ابن ابی‌سبرة جعفی. وی 
برع میرقین سبرة است و بعضی گویند که 
رة همان حارث‌بن ابی‌سبرة محدث است و 
بر و از صحابه باشد. رجوع بکتاب‌الا صابه 
ج مر نة ۱۳۲۳ج ۱ص ۲٩۲و‏ ج ۳ص 
*۶شود. 

حترت. [ر ] (اع) ابسن ابی‌شمر, جبلتین 
تحارث ارابعین حجر معروف بحارث 
ی ملقب به اعرج و چون مادر او جفنی 
و را حارث جفنی و حارٹ پنجم نیز 
بند.از پادشاهان مشهور غان امت و او 
_ در عرب عراق و حجاز وقایع مشهور است. 











آزی پدر حلیمه‌ای است که دربار؛ او گفته شده 
«مایوم حليمة پسر» و مادر حارث ماریه 
ذات‌القرطین میباشد و حسان‌پن ثابت. در 
جاهلیت. او را مدح گفته است و روزی 
حان پیش حارث شد و گفت: «آنمم احا 
اي پا المسلک! السماء عطازگ. والارض 
رطازک. و والدی و والدتی فدازک ای 
ناویک [ابن ) المنذر؟ فوا لقذالک, احسن 
من وجهه و لامک احسن من ابیه, و لک 
خير من شخصه. و لصمتک خر من کلامه. و 
لشمالک خر من یمینه» سپس گفت: 

فذالک احسن من وجهه 

و امک خير من المنذر 

ویسری یدیک اذا اعسرت 

کیمنی یدیه. فلا تمتر. 

و نابغه گوید: 

«والحارث الاعرج خیرالانام». 

حارث مردی جواد و بسیار بخشش و شجاع 
و عارف به اسرار جنگ بود و در زمان خرو 
پرویز بجنگ منذرین منذرین ماءالسماء که از 
دست رومیان, در شام حکومت داشت. شد و 
این جنگ بعین اباغ بود و منذر در معرکه 
کشته شد. و سی سال پادشاهی راند. وفات او 
در حدود چهل سال پیش از هجرت یعنی در 
نزدیکی نة ۵۸۰ م. بوده است و حسآن‌بن 
ثایت در رثاء او گوید: 

انی حلفت یمینا غير کاذبة 

لو كان للحارث الجفنی اصحاب 

من جذم غسان مسترخ حمائلهم 

لا یغبقون من المعزی اذا آبوا 

ولا یذادون محمرا عیونهم 

اذا تحضر عندالماجد الاب 

کانوااذا حضروا شب العقارلهم 

وطیف فھم با کواس وا کواب 

انالآبوا جمیما او لکان لهم 

اسری من القوم او قتلی واسلاب 

لجالدوا حیث کان الوت ادرکهم 

حتی یژوبوا لهم اسری و اسلاب 

لکنه انما لاقا بمأشبة۱ 

لیس لهم عند صدق الموت احساب 

رجوع په دیوان حسان‌ین شابت ج لبدن ص 
۵ ۹۰.(متن) و ص ۷۲و ۱۱۵ (حواشی و 
تعليقات كتاب) و عقدالفريد چ محمد 
سعیدالمریان ج ص ۱۱ وج ۲ص ۱۲ر۱۳ 
و ۳۴و ۳۳۷وج ۶ص ۱۱۰والاعلام زرکلی 
ج ۱ص ۲۰۱ و حبط جزء ۲ از ج ۲ص ٩۳‏ 
شود. 
حازت. زر ] (اخ) ابن ابی‌صعصعه, عمروین 
زیدین عوفین مبذولین عمروبن غنمین 
مازن‌ین نجار و او را سه برادر بود به نام 
ابوکلاب و جابر و قيس. حارث در غزوهً 
یمامه بشهادت رسد و دو تن از برادران او 


۸۶۳ 


یعنی ابو کلاب و جابر در وقعه موتة بدرجة 
شسهادت نائل گسردیدند رجوع بکتاب 
الاستیعاب ج حیدراباد ج ۱ ص ۱۱۲و امتاع 
الاسماح ص ۳۰۷و ۲۰۸و ۴۲۷ شود. 


حارث. 


حارت. [ر] (اخ) این ابی‌ضرار "بن حبیبین 
حارث‌بن عائدین مالک‌بن المصطلقین مالک 
الخضزاعی السصطلقی. او بدر المونین 
جویریه است. ابن اسحاق در مغازی. ارد که 
چون حارث پس از اسیری دختر خود برای 
باز خریدن او با فدیه بمدینه ميشد آنگاه که 
بعقیق رسید شتری چند در آنجا دید و دو شتر 
برگزیده را در شعبی پنهان کرد و آنگاه که به 
خدمت پیفمر (ص) رسید و دی دختر 
خواست داد پیفمبر س فرمود آن دو شترکه 
پنهان کردی کجاست؟ و حارث از این اخبار 
بغیب بر نبوت او صلی الله عليه و آله یِقی* 
کرده‌کلمة شهادت برزیان راند و دو پر و 
گروهی‌از قوم او نیز اسلام آوردند برخنی از 
رواة از طریق عیی‌بن دینار مؤذن آرند و او 
بنقل از پدر خود گوید از حارث شندم که 
گفت:بخدمت پیقمبر ریدم و مرا به اسلام 
خواند و من اسلام آوردم و حدیث مفصلی از 
او روایت کند که قصة ولیدین عقبه و نزول ی 
دیا یهاالژین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبا فبینوا 
(قران ۶/۴۹)» در آن است. رجوع به کتاب 
الاصابه چ مصر سن ۱۳۲۳ ج ۱ص ۲۹۴ 
شود. 
حازت. زر ] (اخ) ابن ابی‌طلحة. ار در جنگ 
احد لواء مشرکین در دست داشت و بدست 
قزمان کشته شد. رجوع به کتاب استاع 
الاسماع مقریزی ص ۱۲۶ شود. 
حازت. ار ] (اخ) ابن ابی‌الملاه سمیدین 
حمدان‌ین حمدون التغلبی الربمی, معروف به 
ابی‌فراس حدانی. رجوع به ابی‌فراس 
حمدانی در همین لفت‌نامه شود. 
حارت. ۰ [ر] (اخ) ابن ابی‌السلاء عمارین 
آلعریان ابوسفیان. رجوع به مسیم الادبا ج ۳ 
ص ۳ شود. 
حارت. (ر | (اخ) ان اسی‌قارب قرشی 
سهمی. موسی ابن عقبه گوید او صحابی است 
و در غزوة اجتادین بدرجة شهادت رسیده 
است. رجوع به کتاب الاصایه چ مسصر سن 
2 ۱ص ۲۰۰ شود. 
حارت. [ر) (اخ) ابن ابی‌مالک. رجوع به 
آبی‌واقد حارث‌بن عوف شود. 
حارت. [ر ] (إخ) ابن ابی‌موسی الاشعری. 
مکنی به ابو برده تابمی است. 


۱-ویروی «انما لاقا بمب». 

۲ -صاحب اعاب «حارث‌ین ضبرار.» 
آورده است و گرید: ار را «حارشین 
ابی‌ضرار.-» نیز گربند. 





۴ حارتث. 


حارت. [ر] (إخ) این ابی‌هاله, نباش‌ین 
زرارتبن وقدان‌ین حبیب‌بن سلامقین عدی‌بن 
جروتین آسیدین عمروین تمیم. پدر او. 
نباش‌بن زرارة که او را زرارتبن الشباش و 
مالک‌ین النباش‌بن زرارة و هندین زرارةبن 
النباش نیز گویند. پیش از پیفمبر (ص) شوهر 
خدیجه, زن آن حضرت. بود و حارث برادر 
هندبن ابی‌حالة ریب پغبر (ص) است. ابن 
الکلبی و ابن حزم گویند که حارث نخستین 
کی‌است, که در زیر رکن بمانی. در راه خدا 
کشته شد. عسکری گوید که چون بینر 
(ص) به امر خداء امر خود اشکار کردن 
خواست در مسجدالحرام برخاست و گفت: 
«قولوا لاله الا لله تفلحواه گروهی بمخالفت 
برخاستند و صریخ به کسان خود پیوست. و 
حارث بدو برخورد و با صریخ و همراهسان و 
کان وی دست و گرییان شدند و حارث 
کشته شد و اين اول کسی باشد که در اسلام 
بشهادت رسید.و سیف, در فتوح از سهل‌ین 
یوسف. و سهل بنقل از پدر خود و او بنقل از 
علمان‌بن مطعون آرد که گفت پس از شهادت 
حارثبن ابی‌هاله, که بال هشتم هجری بود 
نختین وصیتی که پیفمبر (ص) بما فرمود. و 
ما چهل تن بودیم. و سوای ما کی در مکه 
ملمانی تگرفته بود. الحدیث. رجوع به 
کتاب الاصابه ج مصر سنة ۳ ۱ص 
۶ج ۶ص ۲۹۴ و اعلام زرکلی شود. 
حارت. [ر] (اخ) ابن ائوب. رجوع به 
حارث‌بن ثوب شود. 
حارت. (ر ] (اخ) ابن احسمد, مکتی به 
آبی‌احمد و ملقب به ولی الاوله. رجوع به 
آثارالباقیه ص ۱۳۳ شود. 
حارت. زر | ((خ) ابن اسدین عبدالمزیین 
جعونةبن عمروبن آلقیس‌بن رزاح‌پن عمروبن 
سعدین کعب الخزاعی. او بگگفتة هشامبن 
الکلبي. درک صحبت رسول (ص| کرده 
است. رجوع به عقدالفرید چ محمد سید 
العریان ج ۳ ص ۲۳۳ و کتاب‌الاصابة ج مصر 
سه ۱۳۲۳ج ۱ص ۲۸۶ شود. 
حازت. (ر ] (إخ) ابن اسد محاسبی مکتی به 
ابی‌عبدائه یکی از بزرگان متصوفه و پیشوای 
طریقت محاسییان از صوفیه است صاحب 
کشف‌المحجوب در بیان احوال این فرفه از 
اهل طریتت گوید: «تولی محاسیان به 
ابىعبدافه الحارثبن الاسد السحاسبی است 
رض عنه. و وی به اتفاق همه اهل زمانة خود 
مقبول الئفس والقول بود و عالم به اصول و 
فروع حقایق سخن. وی اندر تجرید توحید 
رود بصحت معاملت ظاهری و باطتی و نادرة 
مذهب وی آن است که رضا را از جملة 
مقامات نگوید و گوید که آن از جملة احوال 
است و این خلاف ابتدا وی کرد آنگاء اهل 








خراسان این قول گرفتند و عراقیان گفتند که 
رضا از جملة مقامات است و این نهایت توکل 
است و تا امروز میان این قوم این خلاف 
بایست..» و پس از بیان مطالبی در می 
رضاگوید: «بشر حافی از فضیل عیاض رضی 
اله عنهما پرسید که زهد فاضلتر یا رضا؟ 
فضیل گفت: الرضاء افضل من الزهد لان 
الراضی لایتی فوق منزته؛ رضا فاضلتر از 
زهد است از آنچ راضی را تمنی نباشد و زاهد 
صاحب تمنی بود یعنی فوق منزلت زهد 
منزلتی دیگر هت که زاهد را بدان منزلت 
تمنی بود یعنی فوق رضا هیچ منزلتی نیست تا 
راضی را بدان تمنی اقتد پس پیشگاه فاضلتر 
از درگاء و این حکایت دلیل است بر صحت 
قول محاسبی که رضا از جملۀ احوال است و 
از مواهب ذوالجلال نه از مکاسب بنده و 
احتیال.. ابوالعباس‌بن عطا گوید رض عنه 
الرضاء نظر القلب الى قدیم اختبار اله للعبد: 
رضا نظر دل بود به اختار قدیم خدای و 
حکمی مربنده را یعنی هر چه به وی رسد داند 
که‌این را ارادتی قدیم و حکمی سایق است بر 
من و مضطرب نگردد و خرم دل باشد و 
حارث محاسبی صاحب مذهب رض عنه 
گویدالرضاء سکون القلب تحت مجاری 
الاحکام؛ رضا کون دل بود اندر تحت 
مجاری احکام بدانج باشد. و اندر این مذهب 
وی قوی است از آنچ سکون و طمأینت دل 
از مکاسب بنده ت که از سواهب خدای 
است جل جلاله و دلیل کند که رضا از احوال 
بود ته از مقام, گویند که عتبةالفلام شبی نخفت 
و تاروز میگنت ان تعذبنی فانا لک محب وان 
ترحمی قانا لک محب:! گر مرا بدوزخ عذاب 
کنی دوست وام و اگربر من رحمت کنی 
دوست توام ینی الم عذاب و لذت نعمت بر 
تن بود و قلق دوستی اندر دل این مر آن را 
مضارت نکند واین سخن تأ کید قول محاسبی 
است که رضا نیجة محبت بود که محب 
راضی بود بدانج محبوب کند | گر عذاب دارد 
با دوستی خرم بود و اگردر نعمت بود از 
دوستی محجوب نگردد و اختیار خود فرو 
گذارداندر مقابلة اختیار حق....». و در ضمن 
بیان «الثرق بین المقام والحال» گوید: «و 
مشایخ رض عنهم اینجا مختلفند گروهی دوام 
حال روا دارند و گروهی روا ندارند و حارث 
محاسبی رض عنه دوام حال روا دازد و گوید 
محبت و شوق و قبض و بط جمله احوالند 
اگردوام آن روا تباشدی نه محب محب 
باشدی و نه مشتاق مشتاق و تا این حال بنده 
راصفت نگردد اسم آن بر بنده واقع نشود و از 
آن است که وی رضا را از جمله احوال گوید و 
اشارت آنج ابوعشمان گفته است بر این است: 
ملذ اربعین سنة ساافامنی اله على حال 








حارت. 


فکرهته...؛ و در جمله بدان که رضا نهایت 
مقامات است و بدایت احوال و این محلی 
است که یک طرفش در کب و اجتهاد است 
و یکی در محبت و غلیان آن و فوق آن مقام 
تیست. و انقطاع مجاهدت اندر آن است. پس 
ابتداء آن از مکاسب بود انتهاء ان از مواهب. 
کنون احتمال کند که آنک اندر ابتدا رضاء 
خود بخود دید گفت مقام است و آنک اندر 
انتها رضاء خود بحق دید گفت حال است این 
است حکم مذهب محاسبی اندر اصل تصوف. 
اما اندر معاملات خلافی نکرده است بجز 
آنکه مریدان را زجری کردی از عبارات و 
معاملاتی که موهوم و خطا بودی هر چند 
اصل آن درست بودی چنانک روزی ابو 
حمزۀ بغدادی که مرید وی بود پنزدیک وی 
اند رآمد مردی مستمم و صاحب حال بود و 
حارت شاه مرغی داشت که بانگ کردی. اندر 
آن ساعت بانگی بکرد بوحمزه نعره‌ای بزد. 
حارث برخاست و کارد برگرفت و گفت 
کفرت و قصد کشتن وی کرد مریدان در پای 
شخ افتادند و وی را از وی جدا کردند 
بوحمزه راگفت اسلم یا مطرود گفتند 
ایهاالشیخ ما جمله وی را از خواص اولیا 
دانسته‌ایم و از جمل موحدان دانیم, شیخ رابا 
وی تردد از کجاست حارث گفت مرا با وی 
تردد نیست و اندر وی بجز خوبی دیدار نه. و 
باطن وی را بجز متفرق توحید نمیدانم اما 
ورا چرا چیزی باید کرد که ماننده باشد با فعال 
حلولیان تا از مقالت ایشان اندر معاملت وی 
نشانی باشد. مرغی که عقل ندارد و بر مجاری 
عادت و هوای خود بانگی کند چرا وی را با 
حق سماع افتد و حق تعالی متجزی نه. و 
دوستان وی را جز بر کلام وی آرام نه. و جز 
به اسلام وی وقت و حال نه وی را بچیزها 
نزول و حلول نه. و اتحاد و امتزاج بر قدیم روا 
نه. چون بوحمزه آن وقت نظر شيخ بدید گفت 
ایپاالشیخ هر چند که من اندر اصل درست 
بودم اما چون فعلم ماننده بود بفعل قومی توبه 
کردمو بازگشتم '. و از این جنس وی را ظرف 
بسیار است و من مختصر کردم». و نیز 
صاحب کشف المحجوب گوید: دو منهم امام 
نون و جاسوس ظلون, ابو عبداله الحارشین 
امد المحاسبی رض, عالم بود به اصول و 
فروع و هم اهل علم را تولی و اقتدا در وقت 
وی بوی بود. کتابی کرده است رغایب؟ نام 
اندر اصول تصوف. و جز آن وی را تصاتیف 
بسیار است اندر هر فن. عالی‌حال و 


۱-این قعه باکمی اختلاف عبارت در 
ولیاء نیز آمده است. 

۲ - شاید «الرعاية لحفرق ابه باشد, که ذ کرش 
خراهد آمد. 











حارتث. 


سبزرگ‌همت بود واندر وقت خود 
تیخ‌المشايخ بغداد بود از وی روایت آرند که 
نت: العلم به حركات القلوب فى مطالعة 
تعبوب اشرف من‌العمل بحركات الجوارح؛ آن 
کس که بحرکات دل اندر محل غیپ عالم بود 
چتر آنک بحرکات جوارح عامل بود. مراد 

ين آن است که علم محل کال است و 
ETT E‏ پیشگاه بهتر از 
تک جهل بر درگاه. که علم مرد را به درجة 
کمان رساند و جهل از درگاء اندر نگذراند. به 
حقیتت علم بزرگتر از عمل بود از آنک 
حوند تعالی را بعلم توان شناخت و بعمل 
مر نتوان یافت. و اگربعمل بی‌علم بدو راه 
دی تصاری را و رهبانان را اندر شدت 
جهادتان اندر مشاهده اندی و مومتان 
عحی اندر مقایبه, پس عمل صفت بنده است 





حلم صفت خداوند تعالی... و از وی رحمة 
ےه می‌آید که روزی درویشی را گفت: کن له 
۔ لا نلاتکن؛ خداوند تعالی را باش و اگرنه 
حودمباش. یعتی به حق باقی باش یا از وجود 
خود فانی یمتی به صقوت مجتمع باش يا بفقر 
مخترق و بحق باقی باش یا از خود فانی یا بدان 
حفت باش که حق تعالی گوید: اسجدوا لادم و 
- ان صفت باش که: هل اتی علی الانسان 
حین من آلدهر لم یکن شیا مذکورا. (قرآن 
2 گر خود را باشی باختیار خود قیامت 
خود بود و اگرنباشی باختیار خود قیامت 
حت بود. و این معنی لطیف است. واه اعلم 
_صواب..» و نیز در باب او آرد «و باز 
حارت محاسبی و جلید و سهل‌بن عبدافه و 
حقض حداد و... صاحب نذهب محمدین 
حتف رضی اہ عهم اجمعین با جماعتی 
گر بر آنند که حضور مقدم از غیت است از 
اح حم جمالها اندر حضور بسته است و 
عیت از خود راهی باشد به حق چون پیشگاه 
آفت گردد پس هر که از خود غایب 





حور است. غیت بی حضور چنون باشد و 
- غه ویا مرگ. و غفلت باید تا مقصود این 
عیت حضور باشد و چون مقصود موجود شد 
عت اقط شود. چنانکه گفه‌اند: لیس الفانب 
سن غاب من البلاد. انما القائب من غاب 
من لمراد و لیس الحاضر من لیس له مراد انما 
تحار من لیس له فواد. حتی استقر فیه 
د . نه غایب آن بود که از شهر خود غایب 
یب آن بود که از کل ارادت غایب بود تا 
دت حق ارادت وئ ایدو لد بار آن بود 
که ورا ارادت اشيا نبود که حاضر آن پود که 
مر دل رعنا نبود تا اندر آن فکرت دثیا و 
ی نبود و ارام با هوا نبود و اندر این معنی 
و ییت است یکی را از مشايخ رحمة اه 
یم 









من لم یکن بک فانياً عن نفه 

و عن الهوى بالانس والاحباب 

فکانه بین المراتب راتف 

لمنال حظ او لحن مآب». 

و نیز هم او گوید در باب عقیده حارث اندر 
ایمان: «سراد اینجا اع تقاد مایخ است از 
متصوفه و جمهور ايشان اندر ایسان بدو 
قسمت‌اند چنانکه فقهاء فریقین. گروهی گویند 
که‌قول و تصدیق و عمل ایمان است چون 
فضیل عیاض و بشر حافی و... و گروهی 
گویندایمان قول و تصدیق است چون ابراهیم 
ادهم و ذی الشون المصری و آبویزید... و 
حارث محاسبی و جنید... رضوان ال علبهم 
اجمعین...» و نیز دربارة عقیدة حارث در باب 
محبت گوید: «و فی الجمله محبت خداوند 
تعالی مر بنده را آن است که با وی نعمت 
بيار کند و ری را اندر دنا و عقبی ثواب دهد 
و از محل عقوبت ایمن گرداند و وی را از 
معصیت معصوم دارد و احوال رفیع و مقامات 
سنی وی را کرامت کند و سرش را از التفات به 
اغیار بگلاند و عنایت ازلی را بدو پونداند 
تا از کل مجرد شود و مر طلب رضاء وی را 
مفرد گردد و چون حق تعالی بنده‌ای را بدین 
معانی مخصوص گرداند آن تخصیص ارادت 
وی را محبت نام کنند و این مذهب حارٹ 
مسحاسبی و جنید و جماعتی از مشایخ 
است...» و نیز گوید: «و گویند که حارث 
محاسبی چهل سال روز و شب پشت بدیوار 
باز نتهاد و جز به دو زانو ننشست از وی 
پرسیدند که خود را رنجه چرا میداری گفت 
شرم دارم که اندر مشاهدت حق جز بنده وار 
بنشین...» و در فصل فقر و غنا در بارة حارث 
و عقیدت او در این باب گوید دو خلاف 
کرده‌اندمشایخ این قصه رحمهم اله اندر فقر و 
نا تا کدام فاضلتر است اندر صفات خلق از 
آنج خداوند تعالی غنی بر حقیقت است و 
کمال اندر جل اوصاف وی راست جل 
جسلاله یحی‌بن معاذ الرازی و احمدین 
ابی‌الحواری و حارث المحاسبی و ابوالباس 
عطا و رویم و ابوالحسن‌بن شمعون و از 
متأخران شيخ المشایخ ابوسعید فضل ابن 
محمدالیهتی رحماله علهم اجمعین برآنند 
که‌غنا فاضلتر که فقر و دلیل آرندکه نا صفت 
حق تعالی است و فقر بر وی روا نت پس 
اندر دوستی صفتی که مشترک باشد ميان بنده 
و خداوند تعالی تسام‌تر بود از آن صفت که بر 
ری تعالی و تقدس روا نباشد. گوئیم این 
شرکت اندر انم 
بعنی را ممائلت باید. چون صفات وی قدیم 
است واز آن خلق محدث این دلیل باطل 
بود..» و در شرح احوال احمدین عاصم 
اطا کی و ابوحمزة بغدادی آمده است «و منهم 


است نه اندر معنی که شرکت 





۸۴۶۵  .ثراح‎ 


ممدوح جمع اولیا و قدو اهل رضا ابوعبدائه 
احمد این عاصم الانطا کی(رض عنه) از اعیان 
قوم بود و سادات ایشان و عالم بعلوم شریعت 
و اصول و فروع و معاملات. عمری دراز 
یافت و پا قدما صحبت کرده بود و اتباع 
تابعین را دریافته بود از اقرآن بشر و سری بود 
و مرید حارث محاسبی و فضیل رادیده بود و 
با وی صحبت داشته... و منهم, سراپردء اسرار 
و تمکین و اساس اهل يقين ابو حمزة البندادی 
الیزاز رض عنه از کبرا و متکلمان مشایخ بود 
و مرید حارث محاسبی بود و باسری صحبت 
داشته بود...» خطیب پندادی, در تاریخ بفداد 
ارد که محاسبی یکی از کسانی است که میان 
زهد و علوم باطن و ظاهر جمم کرد و از 
ابوالعباسبن 
مسروق طوسی و جز ار از وی روایت کنند. و 
این مسروق گوید حارث را شنیدم که ملیگفت: 
ثلائة اشیاء عزيزة او معدومة: حسن الوجه مع 
الاة. و حسن الخلق مع الديانة و حسن 
الاخاء مع الامانة. و نیز از حارث روایت کند 
که‌گفت: لکل شیء جوهر و جوهرالانسان 
العقل و جوهرالعقل التوفیق. أبونعيم بچند 
روایت از حارث و حارث بچند روایت از ابن 
مسعود روایت کند که: شفل النبی صلی اله و 
سلم من امرالمشركين فلم بصل انظهر و 
رالعصر والمفرب والعثاء فلما فرغ صلاهن 
الاول فالاول و ذلک قبل ان تنزل صلاة 
الخوف. و خطیب از حسن‌بن محمدالخلال و 
حسن بچند روایت از حارث و حارث بچند 
روایت از ابی‌الدرداء آرد که پیفمبر (ص) 
فرمود دافضل ما یوضع فی مزان العبد يوم 
القيامة حن الخلق» و نیز ابونعيم بچند 
روایت از حارث نقل کند که گفت 
عبدالعزیزین عبداقه این شمرهامرا انشاد کرد: 
الخوف اولی بال ىء اذا تآله والحزن 
والحب بح بیط بع و بالنقی من‌الدرن 
رالشوق لجیاه وال أبدال عند ذوی‌النطن. 
ابوالحن م محمدین عبدالواحد بچند روایت از 
حارث محاسبی آرد که حارٹ گفت: ترک 
الدنيا مع ذ كرهاصفة الزاهدین و ترکها مع 
تیانها صقة العارفین و نيز ابونمیم بقل از 
جعفر خلدی آرد که جنیدبن محمد گفت: 
حارث محاسبی به خانهة ما می‌آمد و میگفت 
بصحرا بیرون شویم, او را میگفتم: مرااز 
عزلت و امنیت بر نفس خود بدر می‌آری و 
بسوی بلیات و آفات و رژیت شهوات 
می‌کشانی. حارت میگفت: با من بدر آی و 
مترس. با وی میرفتم. راه از هر چیز خدالی 
مینمود. و چیزی را که مکروه بداریم نمیدیدیم 
و چون بجائی که می‌نشست مي‌رسيدیم مرا 
میگفت: از من سؤال کن. او را میگفتم سوالی 
ندارم وی میگفت: آنچه در دلت افتد از من 


یزیدبن دارون روایت دارد و 





۶ حارت. 


حارث. 








بازپرس پس ازان سوالها بر من هجوم میکرد 
و من پرسیدن میگرفتم و حارث بجواب 
می‌پرداخت و چون بخانه میشدم آنها راکابها 
میاخت. و نیز گوید جنید را شنیدم که گفت: 
حارث را بار میگفتم: عزاتی انسی. حارث 
می‌گفت چند گوئی: انسی و عزلتی؟ اگرنیمی 
از خلق بمن نزدیک شوند بدانها انس نگیرم و 
اگرنیم دیگر از من دوری گزینند از دوری آنها 
مرا وحشتی نباشد و نیز گوید جنید را شنبدم 
که‌گفت: حارث سخت بدحال و بی‌چیز پود و 
روزی که بدرخانة خود نشسته بودم پدانجای 
گذشت. آثار بد حالی از گرسنگی بر روی او 
بدیدم او را گفتم: یا عم اگربر ما درآیی چیزی 
یابی. حارث گنت چنین کنی؟ گفتم آری و 
بيار مسرور گردم. با وی بخانه شدم و 
شتابان آهنگ خانة عم خود که از خانۀ سا 
بزرگر بود و هیچ گاه از خورا کهای فاخری, 
که چون آنها بخانة ما یافت نگشتی, خالی 
نبود. کردم و انواع طعام بیاوردم و پیش وی 
گذاشتم. حارث لقمه‌ای از آن برگرفت و 
بدهان گذاشت و خانیدن گرفت و آن رافرو 
نبرد» از جای بجت و چیزی نگفت و بدر 
شد. چون فردای آن روز او را بدیدم گفتم یا 
عم مرا مسرور داشتی وان سرور بر مين 
منفص کردی. حارث گفت: ای فرزند. حال 
سخت بد بود و کوشیدم از طعامی که مرا 
آرردی بخورم. اما میان من و پروردگارم 
علامتی است که چون مطعوم مرضی و حلال 
نباشد بوئی از آن بشامه‌ام رسد که خوردن آن 
نتوانم و آن لقمه در دهلیز خانة شما افکندم. 
خطیب بفدادی گوید احمد حنبل از آن جهت 
حارث را دوست نمیداشت که در علم کلام 
نظر می‌کرد و مردم را از رفتن بسوی او 
بازمیداشت و نیز بچند روایت از اسماعیل‌بن 
اسحاق اسراج آرد که احمد حتبل روزی 
مرا گفت چنین شنیدم که حارث بسیار پیش 
تو آید اگر شود او را نزد خود خوان و مرا 
بجائی بنشان که سخن او شنوم و وی مرا 
نبیند. گفتم سمعاً و طاعة, و این سخن احمد 
مرا سخت پسندیده آمد. قصد حارث کردم و 
خواستم که با اصحاب خود آن شب را پیش 
ما آید. حارث پذیرفت و گنت اصحاب من 
بیارند. ارده و خرمای بیاری فراهم کن و 
ایشان راء چیزی برآن میفزا. انچه فرمود کردم 
و پیش احمد شدم و ماجری بگفتم, پس از 
مغرب به خانة ما آمد. و به غرفه‌ای رفت به 





ورد خود پرداخت. حارث و اصحاب وی 
پیامدند و طعام بخوردند و پس از آن نماز 
عشا گذاردند یاران در خدمت حارث: 
خاموش بنشتند و تا نیمی از شب گذشته 
کسی لب به سخن نگشود, سپس یکی از آنان 
به سخن درآمد و حارث را مسثلتی پرسید. 





حارث. سخن گفتن آغازید و اصحاب ان 
على رژسهم الطیر, به سختان او گوش فرا 
میداشتند. گروهی از آنان گریان و گروهی 
دیگر ترسان و مدهوش بودند و او همچنان 
رشته سخن در دست داشت. من به غرفه‌ای که 
احمد حنبل در آنجا بود شدم که بینم وی در 
چه حال است. او را دیدم چنان گریسته که 
بیهوش شده. پیش حبارث و یاران وی 
بازگشتم آنان راهم برآن حالت که داشتند 
دیدم و تا بامداد نیز بر همان حالت بودند و 
بامدادان پرا کندند.باز نزد احمد رفتم او را 
متفیر حال یافتم وی را گفتم یا اباعبدائه 
چگونه یافتی؟ احمد گفت: هرگز چون این 
گروه‌ندیدهام و هرگز علم حقایق چون سخنان 
این مرد نشنیده بودم, با این حال صحبت ترا با 
ایشان روا نمی‌بینم. پس از این برخضاست و 
بدر شد. و نیز به چند روایت از سعیدبن عمرو 
بردعی ارد که گفت: ابو زرعه راء بدان‌گاه که 
در باب محاسبی و کتابهای او پرسیدند. ديدم 
که پرسنده را گفت: «ايا ک و هذه الکتب. هذه 
کتب‌بدع و ضلالات. علیک بالاثر. فانک 
تجد فیه ما یتیک عن هذه الکتب. قیل له هذه 
الکتب عبرة قال: من لم یکن له فى کتاب الله 
عبرة فليس له فى هذه الکتب عبرةء بلفکم ان 
مالکین انس و سفیان اشوری و الارزاعی. 
والاشمة الستقدمین. صنعوا هذه الکتب 
فی‌الخطرات والوساوس و هده الاشیاء؟ 
هولاء قوم خالفوا اهمل‌لملم. یاتونا مرة 
بسالحارث الم‌حاسبی و مرة بعبدالرحيم 
الدیبلی, و مرة بحاتم الاصم. و مرة بشقیق, ثم 
قال؛ ما اسرع الناس الى البدع. و نیز به چند 
روایت از جعفرین ابی‌ثور آرد که گفت حارث 
را هنگام وقات دیدم که میگفت اگر آنچه 
خواهم بینم بروی شما تبسم کنم و اگر چیزی 
دیگر ینم آن را نشان آن بر رویم مي‌بینید» 
سپس تبسمی کرد و بمرد. و نیز به چند روأیت 
از ابوالقاسم نصرآبادی آرد که گفت: چنین 
شنیدم که چون حارث در باب کلام چیزی 
گفت احمد حنبل ویرا ترک گفت و حارث, به 
خانه‌ای در بنداد. پنهان شد و در همان جای 
پمرد و بجز چهارتن کس بر وی نماز نگزارد. 
شیخ عطار در تذکرة الاولیا گوید: «آن سید 
اولیا آن عمد انقیا آن محتشم معتیر آن محترم 
مفتخر آن ختم‌کرد؛ ذوالسناقبی شيخ عالم 
حارث محاسبی رحمَاثه عليه از علماء 
مشایخ بود به علوم ظاهر و باطن و در 
معاملات و اشارات مقبول الشفس ورجوع 
اولیاء وقت در همه فن بدو بود و او را تصانیف 
بار است در انواع علوم و سخت عالی 
همت بود و بزرگوار بود سخاوتی و مروتی 
عجب داشت و در فراست و حذاقت تیک 
نداشت و در وقت خودشیخ المشاین بغداد 





بود و بتجرید و توحید مخصوص بود و در 
مجاهده و مشاهده به اقصی الفایه بود و در 
طریقت مجنهد و نزدیک ار رضا از احوال 
است نه از مقامات و شرح این سخن طولی 
دارد. بصری یود و وفات او در بداد بود و 
عبدائ خنیف گفت بر پنج کس از پیران سا 
اقتدا کید و بحال ایشان متابعت نمائید و 
دیگران را تسلیم باید شد اول حارت محاسبی 
دوم جنید بقدادی سوم رویم چهارم ابن عطا 
پنجم عمروین عثمان مکی رحمهم اه زیرا که 
ایشان جمع کردند میان علم و حقیقت و میان 
طریقت و شریعت و هر که جز این پنج‌اند 
اعتقاد را شایند اما این پنج را هم اعتقاد شاید 
و هم اقتدا شاید و بزرگان طریقت گفته‌اند که 
عبدالّه حفیف ششم ایشان بود که هم اعتقاد را 
شاید و هم اقتدا را شاید اما خویشتن ستودن 
نه کار ایشان است. تقل است که حارث راسی 
هزار دیتار " از پدر میراث ماند گفت به 
بیت‌المال برید تا سلطان را باشد گفتد چرا 
گفت: پیفمبر فرموده است و صحیح است که 
القدری مجوس هذه الامة؛ قدری مذهب. گیر 
این امت است و پدر من قدری بود و پیفبر 
عليه السلام فرمود میراث نيرد مسلمان از 
مغ ؟ و پدر من مغ و من مسلمانم و عنایت حق 
تعالی در حفظ او چندان بود که چون دست به 
طعامی بردی که شبهت در او بودی رگی در" 
پشت انگشت او کشیده شدی چنانکه انگشت 
فرمان او نبردی او بدانتی که آن لقمه بوجه 
نیست. جنید گفت روزی حارث پیش من آمد 
در وی اثر گرسنگی دیدم گفتم یا عم طعام آرم 
گفت‌نیک اید در خانه شدم چیزی طلب کردم 
شبانه از عروسی چیزی آورده بودند پیش او 
بردم انگشت او مطاوعت نکرد لقمه در دهان 
نهاد بر هر چند جهد کرد فرونشد در دهان 
میگردانید تا دیرگاه برخاست و در پایان 
سرای افکند و بیرون شد بعد از آن گفت از آن 
حال پرسیدم حارث گفت گرسته بودم 
خواستم که دل تو نگاه دارم لکن مرا با خداوند 
تشانی است که هر طعامی که در وی شبهتی 
بود به حلق من فرو نرود و انگشت من 


۱ -یعتی اسماعیل‌بن اسحاق سراج را. 
۲ -ابن خلکان و صاحب روضات. هفتاد هزار 
درم آررده‌اند. 

۳- هر کان ابوه را فضیاً 
ورق ۵۰۹) «وکان آبوه را 
ص ۲۱۴). 

۴ -اشاره است به : «لا بترارث اهل السلتین 
شیاه که در اناب سمعانی و رفیات‌الاعیان ابن 
خلکان ر روضات الجنات با کمی اختلاف در 
عبارت. و در ننسخه بدلهای ص ۲۲۵ج ۱ 
تذكرةالارلیاءء چاپ لیدن. بعد از «پیفبر عليه 
اللام فرموده با همین عبارت» آمد» است. 






(انساب سمعانی 
با» (تار يخ بغداد ج ۸ 


حارث. 


مطاوعت نکند هر چند که کوشیدم فرو نرفت 
آن طمام ازکجا بود گفتم از خانه‌ای که 
خویشاوند من بود پس گفتم امروز در خانة 
من آنی گفت آیم در آصدیم و پاره‌ای نان 
خشک آوردم پس بخورديم. گفت چیزی که 
پش درو ان آری چنین باید و گفت.سی 
ال است تا گوش من بجز از سر من هیچ 
نشنیدہ است پس سی بال دیگر حال بر من 
بگردید که سر من بجز از خدای هیچ نشنید و 
ګنت‌کسی راکه در نماز میبینند و او بدان شاد 
تود متوقف بودم بدان تا نماز او پاطل شود یا 
نه ا کنون غالب ظن من آن است که باطل شود 
ء در محاسیه مبالفتی تمام داشت چنانکه او را 
محاسبی بدین جهة گنتندی! و گفت امل 
سحاسبه را چند خصلت است که بیازموده‌اند 
در سخن گفتن که چون قیام نموده‌اند بتوفیق 
حت تعالی به منازل شریف پیوسته‌اند و همه 
چزها به قوت عزم دست دهد و به قهر کردن 
هوی و نفی که هر کرا عزم قوی باشد 
مخانفت هوی بروی آسان باشد پس عزم 
قوی دار و بر این خصلتها مواظت‌نمای که 
ین مجرب است. اول خصلت آن است که به 
خدای سوگندیاد نکنی نه براست و نه بدروغ و 
نه بسهو ونه بعمد و دوم از دروغ پرهیز گنی و 
سوم وعده خلاف نکنی چون وفا توانی کرد و 
- توانی کی را وعده مده که این به صواب 
نزدیک است و چهارم آنکه هیچ کی را 
حتت نکنی اگرچه ظلم کرده باشد و پنجم 
دعاء بد نکنی نه به گفتار و نه به کردار و 
مکافات نجوثی و برای خدای تحمل کنی و 
تشم بر هیچ کی گواهی ندهی نه به کفر و نه 
ه ترک و نه به نفاق که این به رحمت بر خلق 
تردیک‌تر است و از مقت خدای تعالی دورتر 
ست و هفتم آنکه قصد معصیت نکنی نه در 
خاهر و نه در باطن و جوارح خود را از هم 
ب زداری و هشتم آنکه رنج خود بر هیچ کی 
ینکنی و بار خود اندک و بیار از همه کس 
برداری در آنچه بدان محتاج باشی و در آنچه 
مان مستغنی باشی و نهم آنکه طمع از خلایق 
بریده گردانی و از همه نا امید شوی از آنچه 
درند و دهم آنکه بللدی درجه و استکمال 
عزت نزدیک خدای و نزدیک خلق بر آنچه 
خواهد در دنا و آخرت بدان سیب توان کرد 
که‌هیج کس را نبینی از فرزندان آدم عله 
للام مگر که او را از خود بهتر دانی و گفت 
مرقیت, علم دل است در قرب حق تعالی و 
گنت رضاء آرام گرفتن است در تحت مجاری 
حکام و گفت صر نشانة تیرهای بلا شدن 
ست وگفت تفکر اسیاب را به حق قایم دیدن 
ت وگفت تسلیم ثابت بودن است در وقت 
تزول بلا بی‌تفیری در ظاهر و باطن و گفت 
حیا باز بودن است:از جمله خوهای بد که 





خداوند بدان راضی نود و گفت محبت ميل 
بود بهمگی بچیزی پس آن را لیثار کردن است 
بر خویشتن بتن و جان و مال و موافقت کردن 
در نهان و آشکارا پس بدانتن که از تو همه 
تقصر است و گفت خوف آن است که السته 
یک حرکت نتواند کرد که ته گمان او چنان بود 
که‌من بدین حرکت مأخوذ خواهم بود در 
آخرت. و گفت علامت انس بحق وحشت 
است از خلق و گریز است از هر چه خلق در 
آن است و منفرد شدن بحلاوت ذ کر حق تعالی 
بر قدر آنکه انس حق در دل جای میگیرد بعد 
از آن انس بمخلوقات از دل رخت بر میگیرد 
و گفت صادق آن باشد که او رابا ک‌نبود 
اگرش‌نزدیک خلق هیچ.مقدار نماند و جهت 
ملاح دل خویش داند و دوست ندارد که 
مردمان ذره‌ای اعمال او پینند و گفت در همه 
کارا از سحی عزم حذر کن که دشمن در 
این وقت بر تو ظفر یاپد و در گاه که فتور عزم 
دیدی از خود هیچ آرام مگیر و بخدای پناء 
جوی. و درویشی را گفت کن لله والا لاتکن؛ 
گفت خدای را باش و اگرنه خود باش این 
نیکو سختی است و گفت سراوار است کسی 
راکه نفس خود را بریاضت مهذب گردانیده 
است که او را راه بنماید به مقامات و گفت هر 
که خواهدکه لذت اهل بهشت یابد گو در 
صحبت درویشان صالح قانع باش و گفت هر 
که‌باطن خود را درست کند بسراقبت و 
اخلاص, خدای تعالی ظاهر او را آراسته 
گرداندیه مجاهده و اتباع سست و گفت آنکه 
بحرکات دل در محل غیب عالم بود بهتر از 
آنکه بحرکات جوارح عالم بود و گفت پیوسته 
عارقان فرو می‌روند در خندق رضا و غواصی 
میکنند در بحر صفا و بیرون می‌آرند جواهر 
وفا تا لاجرم به خدای می‌رسند در سر و خفا و 
گفت سه چیز است که | گر آن را بیابند از آن 
بهره بردارند و ما نيافتيم دوستی نیکو با 
صبانت و با وفا و با شفقت. و نقل است 

تصیفی می‌کرد درویشی از وی پرسیدکه 
معرفت حق حق است بر بنده یا حق بنده 
برحق او بدین سخن ترک تصلیف کرد یعنی 
اگرگوئی معرفت بنده بخود می‌شناسد و بجهد 
خود حاصل میکند پس بنده را حقی بود بر 
حق و این روا نبود و ا گرمعرفت حق حق بود 
بر پنده روا نبود که حق را حقی بباید گزارد 
اینجا متحیر شد و ترک تصیف کرد دیگر 
معتی آن است که چون معرفت حق حق است 
تا از جهت کرم این حق بگزارم کتاب کردن در 
معرفت به چه کار اید. حق خود آنچه حق 


"| .بنده بود بدو دهد که أَدّبنی رَبّی | گرکسی بود که 


حق آن حق خواهد گزارد در معی لک 
لاتهدی من احیبت؛ بود لاجرم ترک تصنیف 
کرد.دیگر معنی آن است که معرفت حق حق 








حارث. ‏ ۸۴۶۷ 
است بر بنده بدان معنی که چون حق بنده را 
معرفت داد بنده را واجب است حق آن 
گزاردن چون هر حق که بنده بعبادت خواهد 
گزارد هم حق حق خواهد بود و بتوفیق ار 
خواهد ود پس بنده را حقی که بود باحق حق 
حق گزارد پس کاب تصیف کرد ( کذا) واه 
اعلم بالصواب. ابن مسروق گفت که حارث 
آن وقت که وفات میکرد بدرمی محتاج بودو 
از پدرش ضیاع بار مانده بود هیچ نگرفت 
و هم در آن ساعت که دست‌تنگ بود فرو شد. 

رحمافه عليه رحمة واسعة - انتهی. 
و بنا بگفتة سمعانی از مزیدین هارون و 
محمدین کثیر کوفی و جز آنان روایت دارد و 
ابوالعباس احمدین مسروق طوسی و غیر او از 
وی روایت کنند ونیز سممانی آرد که ابوعلی 
فقیه گفت حارث محاسبی را به باب الطاق 
بمیان راه دیدم که با پدر خود در اونخته بود 
و مردم بدیشان گرد آمده بودند, و او پفر را 
میگفت مادرم را طلاق ده که تو بر دینی 
هستی و او بر دین دیگری باشد. و نیز گوید که 
ابوالقاسم نصرآبادی گفت: چتین شنیدم که 
حارث محاسبی چیزی در باب کلام بگفت و 
احمد حنبل از او دوری گزید. ونیز آرد که 
احمدین حنبل حارث راء از ان جهت انکار 
می‌کرد که در علم کلام نظر داشت و در آن 
کتابی چند ساخته بود و بدین سبب مردم از 
دور او به پرا کندند و حارث, به بغداد, پنهان 
میزیست و او را در زهد و اصول دیانات و رد 
مخالفین, از معتزله و رافضه, کتابهائی است و 
کتب او را فوائد کثیره و منافع بسیار است. و 
هم سمعانی گوید که ابو علی‌بن شاذان, کتاب 
دماء حارث راذ کر کرد و گنت اصحاب ما امر 
دمائی را که بین صحابه چاری شده بر این 
کتاب قرار داد‌اند و از جمله کابهای او کتاب 
«لرعاية لحقوق الله عسزوجل» الك" 
حاجی‌خلیفه گوید که در این کتاب مطالبی 
است که در شرع نيامده و از اين روآنگاه که 
بدست ابوزرعه رازی رسید گفت این بدعت 
باشد. و نیز او راست کتاب دالتوهم» و کتاب 
«التفکر والاعتباره. جامی, در نفحات‌الانی: 
گوید:«حضرت حارث‌بن الاسد المحاسبی از 
طق اولی است: کنیت او ابوعبدائه است و از 
علمای مشایخ است و قدماء ایشان. جامع 
بوده ميان علوم ظاهری و علوم اصول و 
معاملات و اشارات. وی را تصانیف بوده و 
استاد بفدادیان است و باصل از بصره است اما 
در بغداد برفته از دنیا در سنه ثلث و اربمین و 


1 سمعانی علاو» بر این جهت گید که بنا 
بگفتة بعضی در حال ذ کر سنگ ربزه میشمرده. 


| ۲ این کتاب به اهتمام بانو مارگریت سمیت 


بال ۱۹۴۰ در لندن بطبع رسیده است. 





۸ حارث. 


مأتین, پس ازاحمد حنبل بدوسال و از 
سخنان حارث امت که: من صحح بالمراقبة 
والاخلاص زین اه ظاهره بالمجاهدة و اباع 
النة و هم وی گوید: من لم يهذب نفضه 
بالرياضات لا يفت له السبیل الى سنن 
المقامات. ابوعبداله خفیف گوید: اقتدوا 
الخمة من شيوخناوالباقون سلموا(؟) 
احوالهم: حارث المحاسبی والجنيد و رويم و 
ابن العطا و عمروین عتمان المکی قدس اله 
تعالی اسرار هم لانهم جمعوا بين السلم 
والعقایق. و هم حارث محاسبی گفته: صقة 
العبودية ان لاتری لتفسک ملکا و تعلم انک لا 
تملک نفک ضرا و لا نفعاء گویند حارٹ 
محاسبی قدس سره چهل سال بروز و پشب 
پشت بدیوار باز نلهاده و جز بدو زانو ننشت 
از ار پرسیدند که چرا خودرا بتعب میداری 
گفت شرم دارم که در حضرت بمشاهده بنده 
وار ننشینم». وقات حارث در ۲۴۳ ببنداد 
بود و بیش از چهارکس بر جسازه وی نماز 
نگزاردند. رجوع به الفهرست این ندیم چ مصر 
ص ۲۶۱ و کشف‌المحجوب چ لنینگراد ص 
YY ITF ۰۲۲۵ ۰۲۲۳ ۰۴ ۹‏ 
۱ ۳۶۸ ۳۹۷. ۴۳۴ و تاریخ بقداد ج ۸ 
صص ۲۱۱ - ۲۱۷و تذکرةالاولیاء چ لیدن ج 
١‏ ص ۰۲۲۵ ۲۲۶. ۰۲۲۷ ۰۲۲۸ ۲۲۹ دج 4 
ص ۰۱ ۶ ۰۱۱۵ ۰۲۵۹ ۰۲۶۰ ۲۹۲ و انساب 
سمعانی ورق ٩۵۰و‏ مناقب احمد حل 
تألیف ابن جوزی ص ۱۲۱ ۱۸۵ و صفوة 
الصفوة ابن جوزی ج ۲ ص ۰۲۰۷ ۰۲۰۸ و 
وفیات الاعیان چ تهران ص ۱۳۷ و تفحات 
الانس چ نول کشور ص ۲۵و کشف‌الظنون ج 
استانبول ج ١‏ ص ۵۷۴و روضات الجنات 
ص ۲۰۶ و قاموس الاعلام ج ۶ ص ۴۱۷۳ و 
اعلام زرکلی ج ۱ ص ۲۰۱ شود. 
حارث. [ر] (إخ) ابن الاسلت, عامرين 
جشمبن وائل‌بن زیدین قیس‌بن عامرین 
مرةبن مالکین الاوس الاوسی. مکنی به 
ابوقیس, در نام او اختلاف است و او را 
حارث وصیفی و عبداه و صرست خوانده‌اند. 
وی یکی از بزرگان عرب است در جاهلیت و 
اوائل اسلام. و در شجاعت و شمر عدیل 
قیس‌بن الحطیم می‌باشد. در اسلام او نیز 
اختلاف است و ابو عبید قاسم‌ین السلام در 
ترجمة حال پر وی, عقبة, گوید: او و پدرش 
را صحبت بود. در جاهلیت پیرو دین حنیفیه 
بود و در این دین اعلم مردم بشمار سیرفت. 
حارث سفری بشام کرد و بر آل‌جفنه فرود آمد 
و ا کرام و احترام یافت. و از رهبانان و احبار 
سژالات کرد. ایشان او را بدین خود خواندند 
لکن حارث نپذیرفت و گفت من بر دين 
ابراهيم باشم. سپس, برای انجام اعمال عمره. 
به مکه رفت و زیدین عمروین نفیل را بدید وبا 








وی سخن گفت. حارث میگفت: کی بر دين 
ابراهیم جز من و زیدین عمرو نباشد. و گویند 
او صفات پیغمبر (ص) و هجرت او را به یشرب 
از پیش می‌گفت. و او وقعذ بعاث را که يسنج 
سال پیش از هجرت روی داد دریافته بود و 
چون پیفبر (ص) بمدینه رفت. حارث 
بخدمت ار شد و پرسید که مردمان را بچه چیز 
دعوت فرمایی پیفمبر (ص) برخی از شرانع 
اسلام را برای او ذ کر فرمود حارث گفت: ما 
احسن هذا و اجمله» لکن اسلام نیاورد و گفت 
در کار خود نگرم و باز گردم و پس از این 
پوسته قوم خویش را به پیروی پیغبر (ص) 
میخواند و میگفت «استبقوا الى هذا الرجل» و 
ده ماه پس از هجرت. و فات کرد و گویند 
چون حارث را مرگ فرا رسید پیفبر (ص) 
کس بدو فرستاد و فرمود: «لااله الا اله» گوی 
تا ترا بدان شفاعت کنم و گویند که در آن حال 
کلمة توحید از او بشنيدند. و ابوعمر گوید در 
اسلام او نظر است و از ابن اسحاق روایت شده 
است که حارث بگریخت و بمکه رفت و تا 
سال فتح مکه, در آن جای, با قریش, ببود. ابو 
موسی بنقل از مستتفری و او بنقل از ابن 
جریح از عکرمه آرد که آي لا یحل لکم ان 
ترئوا الساء کرهاه (قرآن ۱۹/۴) در بارة 
حارث و زن او کبة بلت معن‌بن عاصم 
نازل شده است. و بنظر طبری, و جز اوء منقول 
از ابن جریج آیه راجع به پر حارث و کبشه 
«ولا تتکحوا مانکع آبازکم من النساءه (قران 
۴ات و گوبند که این آیه دربار؛ حارث 
و زن او کیشه. و پر وی" نازل گردیده است. 
و تص آن چنان است که حارث را زنی کبشه 
نام بود و چون وفات یافت. پسر او زن پدر را 
خواستگاری کرد. زن بخدمت پیفمبر رفت و 
گفت حارث در گذشت و پر او که از 
نکوکاران قبیله است مرا بزنی خواهد. پیفبر 
خاموش ماند و پاسخی نفرمود و سپس آية: 
«ولا تتکحوا...» نازل گردید. گویند این اولین 
زن است که بر پسر شوهر خود حرام گردید. و 
از اشعار او است: 

و تکرمها جاراتها فیزرنها 

و تعتل من اتبائهن فتعذر. 

رجوع به کاب الاصاية چ مصر سنة ۱۳۲۳ ج 
۷ص ۱۵۸و ۱۵۹ شود. 

حارت. [ر ] ((خ) ابن افلع. محدث است. و 
ابن معین گوید او ثقه نیت و ساجی و عقیلی 
او را از زمر؛ ضعفا گفته‌اند. علی‌بن الحسین‌بن 
الجنید از وی روایت کند و او را ثقه خواند و 
ابن النجار ذ کر او می‌آورد و مروان‌بن معاویه 
از ار روایت دارد و حدیث «من صلی فی 
هذاالمسجد. یعنی مسجد قیاء, کان له عدل 
عمرة» را محمدین یحی از طریق حبارث از 
ابن عمر روایت کند. رجوع به لسان المیزان ج 





حارث. 


حیدرآباد ج ۲ ص ۱۴۷ شود. 
حارث. [ٍ] (إخ) ابن آقیش يا وقیش, عکلی 
عوفی, که او را حارثبن زهیرین اقیش نیز 
گویند.از محدئین صحایه است. ابن ماجه, 
حدیثی در باب شفاعت, بسند صحیح, از وی 
روایت کند. ابن خزیمه نیز حدیث مزبور راء با 
حدیثی دیگر. در باب میتی که از او سه فرزند 
بچای ماند. روایت میکند. و بغوی صریحا او 
را محابی و صاحب سماع حدیث از رول 
صلوات اه عليه میگوید. رجوع به کتاب 
الاصابه ج مصر اح "۳ ۱ص ۲۸۶ 
شود. 
حارث. زر ] (اخ) ابن الازمم [الهمدانی ]بن 
ابی‌تینه‌ین عبداقه‌بن مرابن مالک‌ین حرب‌بن 
حارثین سعدین عبداثبین وداعة. ابن 
عبدالبرو عبدان او را صحابی گفته‌اند وی در 
اواخر روزگار معاویه وفات کرده است. و ابن 
شاهین ار را تابمی میگوید و گوید درک 
جاهلیت نیز کرده است. ابن سعد نب او را 
بنحو مذکور آورده و در طبقة اولی از تابمین 
آهل کوقه شمرده است و گوید در اواخر زمان 
معاویه وقات کرد. بخاری نیز ذ کر ار کرده 
است این ابی‌حاتم و مسلم و این حبان و 
خلینةبن خیاط او را در زمرة تابین ذکر 
میکنند. رجوع بکتاب الاستیماب ج ۱ص 
۸ و رجوع به کتاب الاصابة چ مصر سن 
۳ مج ۲ص ۵۳شود. 
حارت. ار ) (خ) ابن الأيهم. یکی از 
پادشاهان غانی است که یت و دو سال 
ملک رانده است. رجوع به مجمل الشواریخ 
والقصص ص ۱۷۶ شود. 
حارت. زر ] (ٍخ) ابن انس‌بن رافع اتصاری,. 
صحابی است و بگفتة ابن اسحاق غزوة بدر را 
دری‌افته امت وی از بطن عبدالاشهل‌ین 
جشمبن الصرث‌بن الخزرجبن عمروین 
مالکین ارس است. حارث جنگ بدر را 
دریافته و در وقعه احد بشهادت رده است. 
رجوع به عقدالفرید ج محمد سمید العریان ج 
۳۲ص ۲۲۶و رجوع به کاب الاصابه چ مصر 
سه ۱۳۲۳ج ۱ص ۲۸۶ شود. 
حارث. ار | ((خ) این انیبن مالکین 
عبیدین کعب الانصاری از بنی‌الیت است. 
موسی‌بن عقبه گوید: او غزوۂ بدر را دریافت. 
و ابو عمر گوید: شاید که این حبارث همان 
حارث‌بن انس‌بن رافع باشد. لکن عسقلانی 
بطور قطع می‌گوید که این حارث‌بن انس غر 
از حارشین رافع انصاری است رجسوع به 
کتاب الاصابه ج شركة طبع‌الکتب العلمية 
بمصر سنه ۱۳۲۳ج ۱ ص ۲۸۷ شود. 
حارت. [ر ] ((خ) ابن انعم. محدث است و از 


۱-شاید مقصود عقباین سارث باشد. 


حارث. 


مض از تابعین روایت دارد ابن ابی‌حاتم او را 
مجهرل میشمارد لکن ابن حبان وی را در 
زمره ثقات اورده است. رجوع به‌لسان 
نمیزان ج حیدرآباد ج ۲ ص ۱۳۷ و ۱۴۸ 
تود. 
حارت. [ر ] ((خ) ابن اوس‌ین رافع‌ین امری» 
تتیس‌بن زیدبن عبدالاشهل الانصاری 
توس الأشهلى. صحابی است. ابو معشر 
گویداو غزوة بدر را دریاقت و ابن لهیعه. بنقل 
2 بی‌الاسود نام پدر او را «اشیم» می‌آرد. و 
ضی او را همان حارشین انس ابن رافع 
می‌شمارند. رجوع به کتاب الاصابه. ج مصر 
نة ۱۳۲۳ج ۱ص ۲۸۶ و ۲۸۷ و رجوع به 
حارث‌بن انس شود. 
حارت. زرا (لغ) ابن اوس‌بن عتیک (عتاب) 
ین عمروین عبدالاعلم‌ین عامرین زعوراءین 
جشم‌بن حارثبن خزرج الانصاری. صحابی 
ست. قداح, در نب انصار ذ کسراو آورده و 
ین سعد گوید که او غزوة احد, و غزوات پس 
- ان, را دریافته است و در وقعة اجتادین 





تل رسیده است. رجوع به کتاب‌الاصابة چ 
مصر سنة ۱۳۲۳ج ۱ص ۲۸۷ شود. 
حارت. زر ] (اخ) ابن ارس ابن لوذان‌ین 
حارئاین عدی انصاری اوسی. مکتی به ابو 
سمد. محدث است و طبری گوید که وفات او 
ترسه ۹۴ ه.ق.است. رجوع به 
کاب الاصابة ج مصر سنه ۱۳۲۳ وج ۱ ص 
وج ۷ص ۴ شود. 

حازت. زر (إخ) این اوس‌بن معاذین النعمان 
"«تصاری. صحابی و برادرزادء سعدین معاذ 
ریس قبیلة ارس است و گویند وی غزوه 
خندق را دریافته است و مبتای این قول گفتة 
عتشه است.که اهمد از طریق علقمة بن 
وقاص از او نقل کند که گفت: «خرجت سوم 
لخندق فسمعت حا فالتفت فاذا انا بسعدین 
معاذ و معه ابن اخیه الحارث‌بن اوس بحمل 
مجنة» و ابوعمرو گوید حارث شاهد جنگ 
سر نیز بوده است و در احد بشهادت رسیده 
نی ميان این دو قول, چنانکه عسقلانی هم 
موجه است, منافات باشد. چه وقعه احد 
متها پیش از خندق روی داد و آنکس که در 
حد شهید شده چگونه خندق را درک تواند 
کرد؟ و عسقلانی گوید نام او را در شهداء احد 
افته‌ام و «حارث‌بن اوس‌بن معاذ» را که ابن 
سحاق در زمر: شهداء احد آرد نمیگوید که 
وی برادرزادء سعدبن سعاذ است. بنابراین 
نواند بود که حارث شهید احد کس دیگر 
بشد. رجوع به کتاب‌الاصابة ج مصر سنة 
۳ج ۱ص ۲۸۷ و ج ۲ ص ۶۹و ج ۷ 
ص ۲ و امتاعالاسماع ص ۱۰۸و ۱۰۹و 
۲۳ ۴۲۲ شود. 

حارت. [ر] ((خ) ابن اوس ثقفی. بقول ابن 








سعد. صحابی است و گوید او غیر حارثبن 
عبدائبن اوس است و ابوحاتم و بغوی و ابن 
حبان نیز همین عقیده دارند ولی بعضی گویند 
که‌اين دو یکی باشند. و از کاب استیعاب هم 
چنین بر می‌آید. حارث از سردم حسجاز و 
سا کن طانف بود. و ولیدین عبدالرحمن و 
عمروین عبداثین ارس از وی ررایت کنند. 
رجوع به کتاب استیعاب چ حیدراپاد ج ۱ص 
۲ وکتاب‌الاصابة چ مصر سل ۱۳۲۳ج ۱ 
ص ۲۸۷ شود. 
حارت. زر ] (اخ) ابن بدل‌المدی, و نام او را 
حارث‌بن سلیمان, و یا سلیم‌بن بدل, و بقولی 
عبدالهبن الحارثبن بدل گفته‌اند. گروهی 
چون بغوی و مطین و باوردی و ابن شاهین او 
را در زمر؛ صحابه آورده‌اند و از طریق 
معاذین معاذ, و او بنقل از محمدین عبدالله 
الشمیثی از حسارث‌بن بدل روایت کنند که 
گفت: «شهدت [مع] آلبی " صلی الله علیه و 
آله وسلم یوم حنین فانهزم اصحابه» بفوی, در 
معجم الصحایه در اين قول تردید گند و گوید 
شمیتی این حدیث را سماع ندارد و کی از 
صحابه را ندیده است و ابن عبدالبرٌ, در 
استیعاب. بواسطهُ ضعف شمیثی, که در این 
روایت منفرد است, و اضطراب در حدیث 
مذکور آن را صحح نمیداند و عقلانی نیز با 
ار موافق است و گوید حارث شرف صحبت 
نیافته و تابعی است و او را در زمرة آنانکه 
درک صحبت نکرده و بفلط صحابی خوانده 
شدهاند نام میبرد. و ابوزرعة دمشقی حارث را 
در طبقة سوم از تابعین شامی بشمار آورده و 
گویدشمیثی از حارث روایت دارد و چون 
ابوحاتم (ابن ایی‌حاتم) را مسلم است که 
شمیثی هیچیک از صحابه را درک نکرده. 
گویدار راصعبت یت و مجهول است. لکن 
ابن عا کردر تاریخ خود آورده است که 
حارث صحت پیضبر (ص) را درک کرده 
است. رجوع به کتاب الاستیماب فى معرفة 
الاصسحاب ج حسیدرآباد ج ۱ص ۱۰۸و 
کتاب‌الاصابةج مصر سنة ۱۳۲۳ ج ۲ص ۶٩‏ 
ولان المیزان چ حیدرآباد ج ۲ ص ۱۳۷و 
۸ شود. 
حازت. ار ] (إخ) ابن ابرضاء. رجوع به 
حارثبن مالک‌ین قیس‌بن عوذین جایر... 
شود. 
حارت. زر ] ((خ) ابن بخر." ابن الندیم در 
قمت «الککب المولقه فی الطبیخ» گوید:« 
کتاب الطبيخ للحارثبن بسخره رجوع به 
الفهرست أبن ندیم ج مصر ص ۴۰ ورجوع 
به عیون الانباء ج ۱ص ۱۵۳ شود. 
حارت. [ر] ((غ) ابن بلال مزتی. صحابی 
انت.نتیف, در فتوح آورده است که ری در 
زمره صحابه‌ای است که با خالدین ولید بودند 





۸۴۶۹  .ثراح‎ 


و چون خالد خواست که صحابه را ميان خود 
و مشی‌بن حارثة تقسیم کند او را با مى 
گذاشت و در جای دیگر میگوید که این 
حارث عامل پیغمبر (ص) بود بر نیمی از 
جدیلة بنی‌طی. رجوع به کتاب‌الاصابه ج ۱ 
ص ۲۸۷ر ۲۸۸وج ۲ص ۷۰ شود. 
حارت. (ر] (اخ) ابن بية. مهتر مجاشم. از 
بنی‌تمیم» وی از جلاء و ندماء ملوک بود و 
فرزدق او را مدح گفته است. رجوع به تاج 
العررس, درب ی ب, شود. 

حارت. [ر ] ((غ) ابن تبی‌الرعینی. صحابی 
است. عبدالفنی‌ین سعید بنقل از ابی‌سعیدین 
یونس, می‌آوره که حارث برسولی. بخدست 
پیغمبر (ص) آمد و تا فتح مصر حبات داشت و 
در حرب فتع مصر حاضر بود؛: رجوع 
یکتاب‌الا: بة ج ۱ص ۲۸۸ شود. , 
حارت. از ] () ابن تمم (ابو جتزة) ابن 
ایی‌عمروین امین عبد شمس‌بن امچّة 
الاموی. ار از صعمرین عسرب است, در 
جاهلیت و صدر اسلام. واقدی و زبیر گویند 
که او در غزوة بدر با مشرکین بود و سعدین 
ابی‌وقاص وی را اسر کرد. ابو حاتم 
سجتاني, در کتاب المعمرین از او نام میبرد 
و میگوید مردی گندمگون و بلند بالا و خشک 
اندام بود و روزی در پشت سر عمر نماز 
میکرد. عمر این ایت میخواند. « کانهم خشب 
مسندة» (قرآن ۴/۶۳) حارت گفت: با ابن 
الخطاب آیا از من کنایت کنی! بخدای سوگند 
که دیگر در پشت سر تو نماز نگزارم. مرزبانی 
در معجم‌الشمرا ارد که وی آنقدر بزیست که تا 
پاهای وی از کار بیفتاد و خود او گوید: 
کبرت وابلتنی اللیالی و من بعش 

کماعشت يصح ذا رساوس مقعدا 

و قصری وان عمرت عشرین حجة 

فتاء ولا ییقی الزمان مخلداء 

پلاذری گوید که عمر آنگاه که حارث مدع 
خالدین ولید گفت او را نهی کرد و گفت: «ان 
حب الفخر مفدة للدین» عستلانی گوید: 
کسانی که راجع بصحابه کتاب کردهاند نامی 
از اہن حارث نبرده‌اند و حق این است که او 
درک صحبت رسول (ص) کرده است و پس 
از فتح مکه ایمان نیز آورده است چه پس از 
فتع مکه هیچ فرشی بدین بت‌پرستی باقی 
نماند و همة آنان در حجةالوداع با رسول 
(ص) بودند و او در زمرة آن دسته از سلمین 
قریش بود که پس از فتح مکه ایمان آرردند, 


۱ -در الاصابة: «رسول اله 
۲ - در کتاب عیرن الانباء ج (۱) ۱۵۳ ضمن 
مطبین زنان هادی و مهدی. از شخصی بنام 








۷۰ حارث. 


حارث تا زمان خلافت عمر بزیست. رجسوع 
به کتاب الاصابه ج مصر سنه ۱۲۲۳ ج ۱ص 
۸ شود. 
حارت. زر ] (اخ) ابن ثابت‌بن ثعلبةبن زید 
الانصاری, صحاییست. و چون ثعلبه را بلقب 
جدع میخواندند لذا حارث معروف به ابن 
الجدع شده است. پدر حارث, تعلبه, در یسوم 
الطانف. بدرجة شهادت رسید و بقول ابن سعد 
دو پر بنام حارث و عبداله و یک دختر 
مماة ام ایاس از او بر جای ماند رجوع به 
کتاب الاصابه چ مصر سن ۱۳۲۳ ج۲ ص ۵۱ 
شود. 
حارت. زر ] ((غ) ابن شابت‌بن سعیدین 
عدی‌بن عمروبن آمری» آقیس ابن مالک 
الاغربن شعلبةبن کب ابن الخزرجين 
حار بن الخزرج الانصاری. صحابی است. 
این شاهین بنقل از شیوخ خود گوید که وی در 
غزوة احد بشهادت رسید. و ابن عبدالبس, در 
استیماب نام جد او را بجای «سعیده سفیان 
آورده است. رجوع بکتاب الاصابه ج ۱ص 
۸ و کتاب الاستیعاب فى معرقة الاصحاب 
ج ۱ص ۱۰۸ شود. ۱ 
حارت. [ر ] ((خ) ابن ثابت‌بن عبداین 
سعدبن امریء القیس‌بن ثعلبةبن کعب ابن 
الخزرج, صحابی است. ابن شاهین از شیوخ 
خود ارد که او در غزوه احد بشهادت رسید. 
ابن الاثیر گوید تواند بود که این حارث همان 
«حارشین ثابت‌بن سعیدبن عدی» مذکور 
فقر؛ قبل باشد و عسقلانی گوید این درست 
نیت چه در سب یکی تند رجوع بکتاب 
الاصابه چ مصر سنة ۱۳۲۲ ج ۱ص ۲۸۸. 
شود. 
حارت. زر ](إخ) ابن ثعلبةبن عمروبن جفنة, 
سومین ملوک آل جفنه, از غانیان عرب و 
شام. مدت امارت او بیست سال بود. رجوع به 
مجمل التواریخ والتصص صص ۱۷۳ - ۱۷۵ 
شود. 
حارت. (ر) (اخ) ابن ثقف. محدث است. و 
از محمدین سیرین روایت دارد و یحیی‌بن 
یمان و ابو داود حفری از او روایت کنند. و 
حفری گوید که حارث بنقل از حسین حدیث 
کندکه مفاذ از رسول (ص) پرسید: ماهو کانن 
بعدک؟ پیغمبر (ص) فرمود: ایکون خلفا ثم 
یکون ملکا ثم یکون فتن یع بمضها بعضا». و 
حمو گوید حدیث مسندی از حارت بیاد ندارم 
و آنچه روایت کند مراسیل و مقطعات است و 
ابن عدی و ابو حاتم نیز چنین گویند و ابن 
الجارود او را ضعیف میشمارد و ابن حبان وی 
را در زمره قات می‌آورد. رجوع بلسان 
المیزان ج حیدراباد ج ۲ ص ۱۳۸ شود. 
حازت. (ر] (اخ) ابن ثوب حافظ عبدالفنی 
مقدسی بقلط نام پدر او را اثوب گفته است و 





ابن ما کولاقول او را خطا شمرده است. وی 
تابعی است و درک صحبت امیرالمومنین علی 
علیه‌اللام کرده است رجوع به تاج العروس. 
در ماد شوب شود. 
حارت. ار | (اخ) ابن ثولاء [ثِ] محدت 
است و بغلط او را در زمره صحابه شمرده‌اند. 
عسقلانی گوید اینکه سحمدین عبیداق‌ین 
المهاجر از حارث ابن ثولاء روایت کند که 
گفت:«شهدت مع رسول اله صلی اه عله و 
آله و سلم یوم حنین» درست نیست و حدیث 
مزیور مربوط به حارثین بدل سابق الذكر 
است. رجوع بكتاب الاصابه چ مصر سنة 
۳ ج ۲ ص ۷۰ شود. 
حارت. زر ] ((خ) ابن جارودالنیمی. محدث 
است و از حسین‌بن على علهماال لام روایت 
کند. رجوع بلسان المیزان چ حیدرآباد ج ۲ 
ص ۱۴۸ شود. 
حارت. ار ] (إخ) ابن جبلقین حارث. 
پنجمین از عسانیان است و مدت امارت او ده 
سال بود. و مارية ذات القرطین بتت عمروین 
جفته مادر ارست. و ببلقا می‌نشست و حفر 
رااو یی انکند و هم بنانی مان قصر اشراف و 
دعجان کرده است. رجوع به مجمل التواریخ 
والتصص ص ۱۷۵و ص ۱۷۶ و رجوع به 
حبط ج ۱ ص .۱٩‏ شود. 
حارت. (رٍ] (إِخ) ابن جران. رجوع به عیون 
الاخبار ج ۲ ص ۲۵ شود. 
حارت. زر ] ((خ) ابن جمده. شاعری ایرانی 
ات و نام اصلی او هرمزان است او بعربی 
شعر میگفت. او راست: 
هم [ای الفرس ] ملکوا جمیم‌انناس طرّا 
و هم ریقوا هرقلا بالواد 
و هم قتلوا ابا قابوس عصبا 
و هم اخذوا الب طة من ایاد. 
حارت. زر ] ((خ) ابسن جمازین مالک‌بن 
ثعلبةین عتبان, حلیف ببی‌ساعده. صحابی 
است, طبری گوید او درک غزو: احد کرد و 
این شاهین نیز ینقل از شیوخ خود. گوید وی 
پرادر کین جماز است. رجوع بکتاب 
الأصابة ج مصر سئة ۱۳۲۳ ج ۱ ص ۲۸۸ 
شود. 
حازت. [ر ] (إخ) ابن جمهان. محدث است. 
و از مردی موسوم به علی روایت میکند و 
شیخ طوسی نام این دو کس را در زمره رجال 
شيعه آورده است. رجوع به لسان المیزان ج 
حیدرآباد ج ۲ ص ۱۲۹ شود. 
حارت. [ر ] ((ج) ابن جندب البدی. مردی 
از وفد بتی‌عابس‌بن عوف, از بطن عبدالقیس, 
بخدست رسول میباشد و وی آنگاه که بشرف 
ریت رسول (ص) رسد الام آورد. رجوع 
بکتاب الاصابة چ مصر سنه ۱۳۲۲ ج ازمیرا 
۸۸ وج ۲ص ۲۳۶ شود+ 





حارث. 


حازت. زر ] (اغ) این جنید السیدی. 
اسماعیلی او را در زمر صحابه اورده و از او 
روایت کردهاند که گفت پیغمر (ص] مرا 
فرمود: «اپا کم والجدال فان الجدال لایدل على 
خیر» رجوع به کاب الاصابة چ مصر سنه 
۲ج ۱ ص ۲۸۸ شود. 

حارت. زر ] ((خ) ابن حارث الازدی. 
صحابی است و از پیغمبر (ص) روایت دارد. با 
وردی و طبرانی و جز آتان از طریق عیادةبن 
نی از عدی‌بن هلال سلمی از او روایت 
دارند رجوع به کتاب الاستیعاب چ حیدرایاد 
ج ۱ص ٩۱۰و‏ کتاب الاصابه چ مصر سنذ 
۳ مج ۱ص ۲۸۸ شود. 

حارت. [ر ] (إخ) بسن حارث الاشمری 
الشامی, مکنی به ابی‌مالک, صحابی است و 
ابوسلام اسود, ممطور حبشی, متفرداً از او 
روایت کند و گروهی او را با ایومالک اشمری 
که‌به کنیٌ خود مشهور و در نام او اختلاف 
است. خلط کرده‌اند و این ابو مالک به اسم 
معروف است و از ابومالک دیگر که به کنية 
شهرت دارد متأخر است. چنانکه ابوسلام از 
وی سماع داشته است. رجوع به کتاب 
الاستیماب چ حیدراباد ج ۱ص ۱۰۹ و کتاب 
الاصابة چ مصر ج ۱ص ۲۸۸ شود. 

حارت. زر ] (إخ) ابن حارت القامدی. مکنی 
به ابو مخارق. صحابی است و از پیغمبر (ص) 
روایت دارد. این الکن و ابولقاسيین عیسی 
او را در زمرة حمصیها می‌اورند. و روایت 
«الفردوس سر:الجنةه و «خمری علیک 
تحرک» از اوست. سلیم‌ین عامر و خالدین 
سعدان [در أصابة معدان ] و شریح‌بن عبد و 
ولیدین عبدالرحمن الجرشی از وی روایت 
آرند. و گویند وی وقعة راهط را دریافتد است. 
رجوع یکتاب الاستیعاب چ حیدرآباد ج ۱ 
ص ۱۰۹ و کتاب الاصابه چ مصر سنذ ۱۳۲۲ 
ج ۱ص ۲۸۹ شود. 

حارت. زر ] ((ع) ابن حارث شامی. 
صحابیست و بعضی او را همان حارث‌بن 
الحارث الفامدی سابق الذکر میشمارند. 
رجوع به کتاب‌الاصابة چ مصر سنذ ۱۳۲۳ ج 
ص ۷۲۰ شود. 
حارت. زر ] (اغ) ابن حارثبن قیس‌بن 
عدی‌بن سعدین سهمین عمروین مصیص 
القرشی السهمی. صحابی است. ابوالاسود 
بنقل از عروة وابو حذيفة بخاری, در المبتداء 
و ابن اسحاق و گروهی دیگر او را در زمره 
شهدای اجتادین گفته‌اند و سیف در فتوح, او 
را از شهدای برموک می‌شمارد. و ابن عا کر 
در تاریخ کبیر خود گوید بعضی او را از 
شهدای وقعة فحل دانند ابن عبدالیر گوید 
" حارث‌بن قیس با پدر و دو برادر خود, بشر و 
معمر بحبشه هجرت کردند و بلاذری نیز 








چهارگل. 


چهارکی که گزیده و متخب بودند از دیگر 
مردم صدر اسلام و آن چهار خلفای راشدین 
باشند؛ یعنی ابوبکر و عمر و عثمان و علی 
(ع). (ازناظم الاطلباء). 
چهارگل. (ج / چگ ](!مرکب) چهارگل از 
گلهای‌گیاهان که در مداوای امتلاء معده 
جوشانند و بکار برند و این چهار عبارتند از: 
گل‌بنفشه وگل پنیرک وگل کدو وگل نبلوفر. 
چها رگلخن. اج / چگ خ] (إمرکب) 
کنایه از چهارحد جهان باشد. (برهان) 
(آنندراج). |اکنایه از چهارعنصر است. 
(برهان) (از اتدراح). 
چهارگنبد. (ج گم ب لإخ) از بلوکات 
ناحیة سبرجان و پاریز در ایالت کرمان و 
مرکز آن تکیه است. (یادداشت مؤلف). 
چها رگنبدی. (چ کم ب ] (إخ) طایف‌ای از 
ایل بچاقچی کرمان. (جغرافیای سیاسی 
کیهان ص ۹۵). طایفه‌ای از اپل بچاقچی از 
طرایف کرمان و پلوچستان و مرکب از ۱۲۰ 
خانوار است. مسکن ایشان چهارگنبد است و 
در زمستان متفرق ميشوند. (یادداشت مولف). 
چهارگوش. اج /ج](ص مرکب) مربع 
شکل. که به شکل مربع باشد. که همچون مربع 
دارای چهار گوشه و چهار طرف باشد. رجوع 
به چارگوش شود. 
چهارکوش بودن. اج /ج 3) (مسص 
مرکب) مربع بودن. چهار گوشه داشتن. شکل 
مربعی داشتن. |[گوش داشتن. مراقب اوضاع 
و احوال بودن. هرچه دقیق‌تر قو شنوانی 
بکار داشتن. بیدار و هشیار بودن. در همه 
حال مترصد اطراف و جوانب بودن. 
چها رگوش شدن. اج / چ ش د] (مص 
مرکب) همه قوة شنوائی خود بکار بردن برای 
بهتر شنیدن سخن یا آرانی. گوش تیز کردن. به 
سخن یا آوایی گوش فراداشعن به نحوی که 
کوچکترین زیر و بم صوت و آوا شنيده شود و 
با حرف و کلمه‌ای از کلام نشنیده نماند. گوش 
خواباندن. سخت موجه شدن. 
چهار گو شلی. اج) ((خ) دصی انت از 
دهتان ماروسک بخش سرولایت شهرستان 
نیشابور. در ۱۸هزارگزی جنوب باختری 
چکنه‌بالا. محدل و کوهتانی است. ۱۷۹ تن 
کته دارد. از قات آیسیاری میشود. 
محصولش غلات و شفل اهالی زراعت است. 
(از فرهنگ جفرافیایی ایران ج .)٩‏ 
چهارگوشه. (ج / چ ش / شا (ص 
مرکب) که چهار خط از چهار جانب آن دراید 
و از تقاطع چهار زاویه سازد. هرچیز که چهار 
زاویه داشته باشد. مربع. اجُم. تکعیب؛ 
چهارگوشه ساختن چیزی. (منتهی الارب). 
||( مرکب) کنایه از تخت است و آن را «پات» 
و« گاه» نیز گویند م به تازی «سریر» خوانند 








(آن ندراج) (از انجمن آرا). کنایه از تخت 
پادشاهان میباشد. (فرهنگ فارسی معین). 
کنایه از تابوت است. (برهان) (آنندراج) 


(انجمن آرا): 

در گوشه نت و ساخت توشه 

تاکی رسدش چهارگوشه, نظامی, 
|[چهار جانب. (برهان). چهار جهت و چهار 
سوی؛ 

رفع قلک از چهارگوشه 

داده ز درت هزار خوشه. نظامی, 
||سربند. افر کوچک. (برهان). رجوع به 
چارگوشه شود. 


چهارگوهر. اج چگ /گر دّ] (!مرکب) 
چهارعنصر. عناصر چپارگانه: 
گفتم چهارگوهر گشته‌ست پایدار 
گفتامزاج مختلف آرند؛ عبر. 
رجوع به چارگوهر شود. 
چهارگهر. اج / ج گ د1( مس رکب) 
چهارعنصر. چهارآخشيج. عناصر چهارگانه: 
نهاد عالم و ترکیب چرخ و هفت‌آختر 
شد آفریده به تر تیب از این چهارگهر. 
ناصرخسرو. 
رجوع به چارگهر و چارگوهر شود. 
چهار لاچنگ. (ج / چ چا (۱مسرکب) از 
اصطلاحات موسیقی. و آن نام سکوتی است 
معادل با یک شانزدهم دم سکوتها در موسیقی 
مانند نقطه و ویرگولهای کلاماند و معمولاً در 
وسط خط حامل قرار میگیرند و مانند نوتها 
ممکن است یک یا چند نقطه داشته باشند. 
رجوع به ذیل کلم چنگ شود. 
چهارلاشه. [ج /ج ش /ش] ((سرکب) 
(مرکب از چهار + لاشه) و آن کنایه از عناصر 
چهارگانه است. 
چهارلب. (چ /ج [)(ص مرکب) آنکه لب 
بسرین و زیرین آو هر دو شکاف دارد. 
(بادداشت موژلف). که لب بالا و پانینش 
شکاف داشته باشد. |[ مرکب) شرم زنان را 
گویند.که دو لب کوچک و دو لب بزرگ دارد. 
چهارلکات. (ج /ج ل /0 ککا] (امرکب) 
چهاربانو. چهاربی‌پی. رجوع به چاربی‌بی و 
لکات شود. 
چهارلنگت. (ج ل] (() نام یکی از ایلات 
بختیاری که خود مشتمل بر پنج طايقة بزرگ 
است که عبار تد از: ۱- محمود صالح ممزائی 
(جزء محمود صالع است). ۲- کیورمرسی 
( که شامل دو طایفۂ جانکی گرمسیر و سهونی 
است). ۳- زلقی. ۴-موگوئی. ههاوند ( که 
شامل پنج طايقة بسجاق. پولادوند. عبدالوند. 
حاچی‌وند و عیسی‌وند است). محل سکونت 
این ایل از شمال به خا ک‌جاپلق و از مشرق به 
گلپایگان و خونسار و اسپاهان و از جنوب به 
بختیاری و هنت‌لنگ و از مغرب به سیلاخور 


ناصر خسرو. 








چهارم. ۸۳۷۱ 


سفلی محدود است. از کوههای معروف آن 
یکی غالیه کوه‌است که از باصفاترین جبال 
بختیاری و بار سز و خرم است. این کوه 
دارای پرندگان و حیوانات شکاری و خرس و 
پانگ میباشد و در چند نقطة آن معادن زغال 
و گوگرد و تفت وجود دارد. درختان مهم آن 
بادام, بلوط و سرو است. در دامن شرقی آن 
چنارهای کهن دیده مشود. در اغلب نقاط 
این کوه زنبور عل به حال طبیعی عل تهیه 
میکند و احالی بدون زحمت از آن استفاده 
میکنند. در یک فرسخی این کوه دزی بنام دز 
ارژنگ وجود دارد که محل سکونت طايفة 
عیسی‌وند است. ایلات چھارلنگ تابتان را 
در ییلاقات کوهستانی و زستان را درحدود 
شوشتر و دزفول و ساری‌دشت میگذرانند. 
چون رزسای ایلات بختیاری در دور 
مشروطیت غالا مصدر امور سهمی در : 
مملکت بوده‌اند افراد ایل را به کارهای 
صمی واداشته و تشویق کرده‌اند. در خاک 
بختیاری بناهای بسبار زیا ساخته‌اند و به 
طور کلی باید گفت که در اخلاق و روحیات 
افراد ایل تغیر محسوسی پیدا شده است که 
نظیر آن را در افراد سایر ایلات ایران نمیتوان 
دید. (از جسفرافیای سیاسی کیهان 
مص ۴۳۲-۴۳۳ 
چهارلنگر. (ج / ج ( گ](ص مرکب) که 
لنگر چهار دارد. کشتی بزرگ که چهار گر 
داشته باشد. |/(! مرکب) کنایه از چهار دست و 
پای حیوان باشد. رجوع به چارللگر شود. 
چهارلو. (ج /ج] (! مرکب) اصطلاحی در 
بازی ورق. نام ورقی از اوراق بازی که بر آن 
چهار خال تقض شده باشد. (مرکب از چهار 
عدد مابین سه و پنج) +لوء که در اصطلاح 
قمار معنی شکلی دارد که بر ورق رسم شود و 
به عبارت بهتر این کلمه به عنوان معدود برای 
هر شکل منقوش بر اوراق بازی بکار رود. 
چنانکه دو لو؛ ینی دارای دو شکل, سه لو؛ 
دارای سه شکل و چهار لو؛ ورقی که دارای 
چهار شکل باشد. و این اطلاق برای هم انواع 
نقشها و خالهای ورق است. 
چهارم. (چ / ج ر) (عسدد تسرتبی» ص 
نسبی) عدد ترتیبی, که در مرت چهار قرار 
گیر د:ارباع! چهارم به آب آمدن اشتر, (از تاج 
المصادر بیهقی).رابع.ربته. (منتهی الارب): 
چهارم علی بود جفت بتول 
که‌او را بخوبی ستاید رسول. 
چهارم شمار سپهر بلند 
حمی برگرفتی چه و چون و چند. . فردوسی. 
یکی چون دیدة بعقوب و دیگر چون رخ بوسف 
سدیگر چون دل فرعون. چهارم چون کف موسی. 
منوچهری. 
|انگشت چسهارمین چون از صوی ابهام 


فردوسی. 








۲ حارث. 


عمرو راه نمی‌دادند و چون حارث ابرص بود 
اجاز؛ رفتن نزد عمرو نداشت روزی در پس 
قبة عمرو قصيدة خود را بخواند و عمرو بشتید 
و حارث را نزد خود طلبید ابو عمرو شیبانی 
به ارتجال این تصیده در یک موقف پیوسته 
در شگفت بود و می‌گفت اگر آن را در یک 
سال نیز می‌گفت بأسی بر او نبود. صولی گوید: 
تأهّب سفر و جمع وسائل آن را بهتر از این 
فة حارث وصف توان کرد: 

اجمعوا امرهم عشاء فلما 

امبحوا اصبست لهم ضوضاء 

من متام و من مجیب و من تص 

هال خبل خلال ذا ک‌رغا. 

گویند بکربن وائل و تمیم‌ین مر تزد ملکی از 
ملوک عرب حضور یافتند و ميان آن دو 
مفاخرة و منازعة در گرفت و تخم بغضاء و 
عداوت بین بکرو تمیم از آن روز کشته شد تا 
آنجا که با بهانه‌ای جزئی جنگ بیست 
چهارساله‌ای میان آنان برپا شد و حارث در 
این معنی گوید: 


قر بی یا ویحک درعی 





فی حدیث من دهرهم و قدیم 

طلبوا صلحنا ولات اوان 

ان ما یطلبون فوق النجوم. 

واو راست: 

لمن الدیار عفون بالحبس 

آیا تھا کمهارق الفرس 

لا شی» فها غير اصورة 

سفع الخدود پلحن فى الشمی 

و غير آثار الجیاد باء 

راض الجماد و آية الاعس 

فحبت فیها الرکب احدس فی 

کل‌المور و کنت ذاحدس. 
3 

لا أعرفتک ان ارسلت قافیة 

تلقی المعاذیر ان لم‌تنفع العذر 

ان العيد له فى غيره عظة 

و فی التجارب تحکیم و معتبر. 
= 

واذ کرواحلف ذی المجاز و مار 

دنه لمهود والکفلاء 

حذر الخون والتعدی وهل تد 

قض ما فى المهارق الاهواء. 
# 

و نیز او راست: 

یا ایها المزمع ثم انشنی 

لا یشک الحازی ولا الشاحج 

و لا قمید اعضب قرنه 

هاج له من مرتع هانج 

بینا الفتی یسمی و یُسعی له 





تاح له من آمره خالج 
یترک ما رفح من عيشه 

یعبث فيه همج حامج 

قلت لعمر و حین ارسلته 

وقد حبا من دوننا عالج 

لا تکسم الشول باغبارها 

انک لا تدری من اج 

و اصبب لاضیانک البانها 

فان شرّالین الوالج. 

و جاحظ ارد که ابوعبیده گفته است قسمتی از 
این اشعار مصنوع است. و هم از اوست: 

و هم زباب حائر 

لا تمع الآذان رعدا, 

و از اشمار اوست که بدان مثل زنند: 

عش بجد لابضرک النوک ما او تیت جدا 
واللوک‌خیر فی ظلال المیش ممن عاش کدا. 
وفات حارث در حدود سنه ۵۰ پیش از 
هجرت (مطابق سال ۵۷۰ م) بوده است. 
رجوع به الشعر والشعراء أبن قتیبه ج مصر 
سنة ۱۹۳۲م. ص ۵۳و عیون‌الاخبار اين 
قییه ج ۲ ص ۹۵ و ۹۶ الیبان والسبین ج ۲ 
ص ۳۱و ۸۶وج ۲ص ۶و ۱۸۴ و رجوع به 
عقدالفرید چ محمد سمیدالمریان ج ۲ ص 
۱ و ج ۲ ص ۲۳۰۹وج ۶ص ۱۲۰و 
قاموس الاعلام ترکی و رجوع به السوشح ص 
۷ر ص ۲۳۲و الاعلام زرکلی ج اص 
۱ شود. 
حارت. زر ] (إخ) ابن حوطب اللیشی, او بروز 
صفین. آنگاه که علی عليه السلام بر منبر بود. 
برخاست و گفت: گمان بری که ما طلحه و 
زبیر را گمراه دانیم؟ علی (ع) گفت یا حار, انه 
ملبوس علیک. آن‌الحق لایعرف يالرجال. 
فاعرف الحق فالحق تعرف اهله. رجوع به 
البیان‌والتبین ج ۳ ص ۱۳۶ شود. 
حارت. زر ] ((خ) ابن خالد ترشی. صحابی 
است. ابن منده گوید که هشیم از عبدالرحمن 
عدوی, و عبدالرحمن از ابن الاشعت و ابن 
الاشعث از حارث. روایت کند. و ابن الاثیر 
گوید:شاید ار همان حارث‌بن خالدبن صخر 
باشد. رجوع به کاب الاصابة ج مصر سنه 
۳۲ ص ۲۹۰ شود. 

حارت. زر ](!خ) ابن خالاین صخرین 
عامرین کمب‌ین سعدین تیم‌ین مر قرشی 
تیمی. از صحابهٌ متقدمین در اسلام است وی 
در مکه بعادت قبول اسلام نائل آمد ابن 
اسسحاق و دیگسران» او را در زره 
هجرت‌کنندگان بحبشه آرند این عابد از طریق 
عطاء خراسانی از عکرمه و عکرمه بنقل از این 
عباس, آرد که حارث با جعفرین ابیطالب 
بحیشه هجرت کرد. و ابن ابی‌شیه از طریق 
موسی‌بن عبیده روایت کند که حنارت از 
مهاجرین است. ابن اسحاق و ابن عبدالسر 





حارث. 


گویندکه او با زن خود, ریطه دختر حارت‌بن 
۱1 ۳ ۳ 
جبيلة بن عامرین کمب‌بن سعدین تم‌بن مرة 
به حبشه رفت و او راء از این زن, در انجاء 
چهار فرزند آمد: «موسی و زینب و ابراهیم و 
عایشد»۲ که به بنی‌الحارث ممروفند. و هسر 
چهار هم در حبشه وفات کردند. و مصعب 
زبیری و دیگران گویند. آنگاه که حارث با 
فرزندان, از حبشه. بحجاز میرفت در راه از 
ابی بیاشامیدند و بمردند و چون حارث 
بمدینه امد پیفبر (ص) بنت عبدیزیدین 
هاشمین عدالمطلب ابن عبدمتاف را بحبلً 
تکاس او در آورد. محمدین ابراهي,‌بن حارث 
تیمی محدث مدنی از احفاد او است. رجوع به 
کتاب‌الامتیماب چ حیدرآبادج ۱ص ۱۱۰و 
کتاب‌الاصابه چ مصر نة ۱۳۲۳ ج ۱ص 
۰ شود. 
حارت. ار ] (اخ) ابن خالدین الساصی‌ین 
هشامن المفیرتین عبدافبین مخزوم معروف 
بحارث مخزرمی. شاعری است ظریف. 
غزل‌سراء از قریش و او در اواخر زمان عمرین 
ابی‌ربيعة شهرت یافت و در شعر بر طریق او 
میرفت وی عاشق عائشه دختر طلحه بود و 
بدو تشبیب میکرد و او را با.وی حکایات 
بسیار است. حارث از عائشه روایت دارد 
وزرارتین مصعب از او روایت کند. بعضی 
گفته‌اندکه او از دست معاویه ولایت مکه یافته 
است و این درست نت بلکه پدر او. خالد. 
از جانب عشمان ولایت مکه داشت و چون 
عشمان کشته شد امیرالسومنین على 
علیه‌السلام او را از امارت مکه عزل فرمود. و 
یزیدین معاویه حارث را ولایت مکه داد. 
بروزگار عبداقه‌بن الزبیر. او راست: 
سایکی و مالی غیره من معول 
علیک و ما لی غر حبک من جرم 
لعل انسکاب الدمع أن يذهب الاسی 
و یشفی مما فی‌الضمیر من‌السقم. 
و وی در اخر از دست عبدالملک امارت مکه 
داشت. وفات حارث در حدود سنۀ ۸۰ه.ق- 
بمکه بود. رجوع به الموشح مرزبانی ص ۲۰۹ 
و ۲۱۰ و عقدالفرید ج ۱ص ۲۱۷ و تهذیب 
تاریخ کر ابن عا کرچ شام سن ۱۳۳۱ ج ۳ 
ص ۴۳۸ و الاعلام زرکلی ص ۲۰۱ و ۲۰۲و 
البیان والتبین ج ۲ ص ۲۲۰و عیون الاخبار 
ج ۱ص ۱۹۷ و قاموس الاعلام ترکی شود. 
حارت. [ر ] (اخ) ابن خسدان, از سخنان 
اوست: الفتنة! فانها تقبل بشبهة و تدبر ببیان, 
وان المومن لا یلع من جحر مرتین. و هم او 
گفت:اتقوا عصبا تاتیکم من‌الشام کانها دلاء قد 


۱- در كاب الاصاية «جبله» آمده است. 
۲ - در کاب الاصابة «مرسی و عانشه و زینب 
و قاطمه» آمده است. 











حارث. 


تقطم و ذمها. رجوع به البیان والتبسن ج ۲ص 
۴شود. 
حارت. زر | ((خ) ابن خرار (؟) الضزاعی. 
مکنی به ابومالک. صحابی است. رجوع به 
قاموس الاعلام شود. 
حارت. [ر ] (إخ) ابن خزمة بن عدیبن 
بی‌غنم‌ین سالم‌ین عوقین عمروبن عوفبن 
لخزرج الاشهلی الانصاری. طبرانی, در 
کاب الاصابة فى تمیز الصحابة گوید: کنیت 
وی ابوبشر و بقول ابن عبدالیر مکنی به ابو 
خزمه است و بنا بقول صاحب عقدالفرید و 
طبرانی از بطن نوفل میباشد. موسی‌ین عقبه و 
بولاسود. بنقل از عروة, گویند که حارث 
وفع بدر را دریافته است طبری گوید که 
حارث در وقعة بدر و احد و خندق و وقایع 
دیگر حاضر بود. ابن منده باسنادی ضعیف از 
ء روایت کند که پیغمبر در روز دوشنبه 
سیموث گردید. ابن ابی‌داود. در کتاب 
نمصاحف. بروایت از ابن اسحاق و او بنقل از 
بحیی‌بن عباد و یحبی بنقل از پدر خود 
عبادین عبداق‌بن الزییر. آرد که حارث پیش 
مر آمد و این دو أيه آخر سورة پراءة: «لقد 
جا.کم رسول من انفسکم عزیز عليه ما عنتم 
حریص علیکم بالمزمین روف راکم ... 
درب العرش العظیم» " بیاورد. عمر او راگفت: 
یا دیگری از اصحاب نیز این آیات روایت 
کرده‌است حارث گفت: بخدای سوگند ندائم» 
یکن شهادت میدهم که آنها را از پیفبر 
خنیدم و بحافظه سپردم. عمر گفت من نیز 
پادت میدهم که آنها را از پینمبر (ص) 
نیده‌ام. وا گرسه آیت بوداز آن سوره‌ای جدا 
میکردم سوره‌های قرآن را بنگرید و این دو 
یه یکی از آنان بیفزائید عباد گوید من آنها را 
بسورة براءعة افزودم. و پیغمبر (ص) وی را با 
باس‌بن الیکیر مواخات داد. ابن عبدالیر از 
بوعمر آرد: آنگاه که نا پیفمبر (ص) در 
غروة تبوک, گم شد منافتان گفتند آنکه جای 
تر خود نداند چگونه از آسمانها آ گاهی‌دهد 
يقر (ص) فرمود: «انی لااعلم الا ما علمنی 
تہ و قد اعلمنی بمکانها و دّی علیها و هی فی 
لوادی فى شعب کذا حبها شجرة فانطلقو! 
حتی تأتونی بها» و گروهی به آوردن اشتر 
بسرفتد. حارث اشتر را بدید. زمام وی 





بذرختی بند شده و آن رابخدمت حضرت 
"ورد. در کتاب‌الاصابه بنقل از طبری آمده 
ت که حارث در نة ۴۰ ه.ق.در ۶۷ 
-الگی, در مدینه, درگذشت. رجوع به کتاب 
تمصاحف ابن ابی‌داود ج لیدن سنة ۱۹۳۷ ص 
۲۰و عقدالفرید ج ٣ص‏ ۳۳۰ وکستاب 
لاستیعاب چ حیدرآباد ج ۱ص ۱۱۰و کتاب 
اصابه ج مصر سنۀ ۱۳۲۳ ج ۱ص ۲٩۱‏ و 
متاع الاسماع مقریزی شود. 





حارت. زر ] (إخ) ابن خزیمه. مکنی به 
ابی‌خزیمه صحابی‌انصاریست. ابن عبدالبراو 
را غیر از ابوخزیمةین اوس‌بن زیدین اصرم... 
انصاری, متوفی در خلافت عتمان شمارد و 
گویداین دو مرد هر دو از انصارند لیکن یکی 
خزرجی و دیگری ارسی است. رجوع به 

کتاب الاستیماب چ حیدرآبادج ۱ص ۱۱۰و 
ج ۲ص ۶۲۸شود. 

حارت. [ر ] (إخ) ابن خفافین ایماءین 
رخصة النقاری. بخاری گوید صحابیست. 
رجوع به کاب الأصابة ج مصر ج ۱ص ۲٩۱‏ 
شود. 
حارت. زر ](!خ) ابن خلیفه مکنی به ابوالعلا, 
محدث است. عسقلانی در لان الميزان ارد 
که‌ابو حاتم سختصراً از او ذ کر کند ومن 
حدیثی از او در فواند ابوالمباس‌بن نجیح دیدم 
که ابراهيم‌ین عبدالرحیم از او روایت کرده 
است. حارث از سعید روایت دارد. رجوع به 
لان المیزان چ حیدرآباد ج ۲ ص ۱۴۹ شود. 
حارت. [ر ] (إخ) ابن الاهلی. شاعری است 
عرب که از شمر او در الحمانه آمده است. او 
راست: 

قومی هم تلا میم اخی 

فاذا ریت یصیبی سهمی 

ولتن عفوت لا عفون جلالا 

ون قرعت" لا وهنن عظمی. 
حارث. (رٍ ] (اخ) ابن راشد الساجی, 
ابوالحسن مدائشی و سیف‌بن عمر او رادر زمر 
آنانکه درک خدمت رسول کرده یکن در 
خلافت عثمان اسلام آورده و بر بعضی بلاد 
ایران حکومت یافته‌اند آورده. و گویند آنگاه 
که‌اهل عمان سرتد شدند او سالاری 
عبدالقیی داشت و صیحانین صوحان با او 
بود. رجوع به کاب الاصابة ج مصر سنة 
۳ج ۱ص ۲٩۱‏ شود. 
حارت. [ر ] (اخ) ابن رافع. عسقلانی آرد که 
عبدلله مروزی بسماع از ابن سیار گوید که 
حارت از صحابه بود و در وقعة احد بشهادت 
رسید. رجوع به کتاب الاصابه چ محر سنة 
۳ج ۱ص ۲٩۱‏ شود. 
حارت. زر ] (إخ) ابن زاف‌ین مکیث الجهنی. 
محدث است و گروهی او را صحابی گفته‌اند و 
ایوموسی از طریق بقیه از عثمان‌بن زفر و او از 
محمدین خالابن رافع‌بن مکیث و او از عم 
خود حارث‌بن رافع آرد که پیغبر (ص) گفت: 
«حسن الملكة نماء و سوء الخلق شزم» و او را 
روایتی است از جابر. رجوع به کتاب الاصابه 
چ مصر سنه ۱۳۲۳ج ۲ص ۷۰ شود. 
حارٹ. زر ] (اخ) ابن ریسمی‌ین بسلانهه 
انصاری سلمی. مکنی به ابوقتاده از بزرگان 
جحابه و از بطن بنی‌غنم این کعب‌بن سلمقبن 
جشم‌ین الخزرج است. واقدی و ابن قداح و 








حارث. ۸۴۷۳ 


بن‌الکلیی نام او را شعمان و بعضی نام او را 
عمرو گفه‌اند و مادر او کبشه. بنت مسطهربن 
حرام‌ین سواد است. حارث را «فارس رسول 
اله (ص)» گویند و از آن حضرت روایت کنند 
که فرمود «خیر فرساننا ابوقتاده و خير 
رجالتنا سلمقین الا کوع» در اینکه حارث 
وقعة بدر را دریافته است اختلاف است. 
رجوع به کتاب الاصابة چ مصر سنة ۱۳۲۳ ج 
۱ص ۲٩۱‏ وج ۷ص ۱۵۵ شود. 

حارت. ار ] (اخ) ابن ربيعين زی‌ادین 
سفیان‌ین عبدا‌ین ناشین هدم‌بن عودین 
قطیعقین عبس عسی صحابی و یکی از نه تن 
وقد بنی‌عبس است که بخدست پیقمبر رسیدند 
و پیغمبر آنها را دعای خير کرد و فرمود 
«ابنونی لکم عاشراً اعقد لکم». رجوع‌یبه 
کتاب الاصابه ج مصر سنة ۱۳۲۳ ج ۱ص 
۵ و ص ۲٩۱‏ شود. ۲ 
حارت. زر ] (اخ) ابسن رسیمقین زی‌دین 
عوف‌بن عامرین ذهل‌ین ثعلبة الذهلى. او 
زان پیغبر (ص) را درک کرده و بواسطه 
بیعی که گفته است او را بلقب کلح میخواندند. 
مرزبانی, در معجم الشعراء ذ کر او آورده و 
گویدحارث مخضرم است و در فتحها شرکت 
داشته است. رجوع به کاب الاصابه چ مصر 


j 


نة ۱۳۲۳ج ۲ص ۵۲شود. 

حازتت. ار ] ((خ) ابن رحیل محدث است و 
از پدر خود روایت دارد این حجر در لسان 
المیزان او را مجهول گفته و ابن حبان او را از 
ثقات شمرده است. رجوع به لان المیزان چ 
حیدرآباد ج ۲ص ۱۴۹ شود. 

حارت. زر ] ((خ) ابن زمعةبن الاسود. یکی 
از پنج تنی است که نخستین بار رده آورده‌اند. 
رجوع به استاع الاسماع ص ۲۰و ص ۸۱ 
شود. 

حارت. ار ] ((غ) ابن زهسیر, از بزرگان 
بنی‌عبس است و در یوم اللفرات. که بنی‌عامر 
بر بنی‌عبی تاختند با پدر و برادر خود ورقاء 
حضور داشت. و در یوم الهباءة که بنی‌عبس بر 
ذبیان تاختن گرفتند نیز شرکت داشت. رجوع 
به عقدالفرید ج ۶ ص ۵و ۶و ۲۲ شود. 
حارت. [ر ] (إخ) ابن زهیربن اقيش المکلی. 
صحابی است. گویند پیغمبر(ص) بدو و قوم او 
نامه کرد و اول نامه این است: 

«بم لله الرحمن الرحیم هذا کتاب من محمد 


۱-در کاب المصاحف ابن ابی‌داود ج لیدن 
سنه ۱۹۲۷م. ص ۳۰ مس ۵«خزیمه» آمده است. 
۲-ترآن ۱۲۸/۹. 

۳-فرآن ۱۲۹/۹ ر ۸۶/۲۳ و ۲۶/۳۷ 

۴-در الحماسه: «سطرت». 

۵-در كتاب الاصابة «بلدههين خناس‌بن 
عبیدین غتم‌بن سلمة انماری خزرجی سلمی؛ 


آمده است. 





۴ حارث. 


لثبی, رسول ا لبنی اقیش, اما بع...» رجوع 
پکتاب الاصاية چ مصرسنة ۱۳۲۳ج ۱ص 
۲ شود. 

حارت. زر ] ((خ) ابن زیاد محدث است و از 
انس‌بن سالک روایت دارد و ابو نهم از او 
روایت کند. گروهی او را ضیف و مجهول 
گفته‌ند. رجوع به لسان المیزان چ حیدرآباد ج 
۱ص ۱۳۹ شود. 

حارت. زر ] ((خ) ابن زیاد انماری ساعدی. 
صحابی است و درک غزو؛ بدر کرده است. 
احمد و ابوداود در فضائل انصار و ابن 
ابی‌خیشمه و بخاری در تاریخ و بفوی و بمض 
دیگر از طریق عبدالرحمن‌بن غسیل از 
جمرتین ابی‌اسید. از او روایت کنند که گفت: 
بروز خندق پیغمبر را دیدم آنگاه که با مردم بر 
هچرت بیعت میکرد. گفتم: یا رسولائه با این 
مرد بر هجرت بیمت کن. حضرت فرمود او 
کیست؟ گفتم حوطبن یزید پسرعم من. 
حضرت فرمود:«انكم معاشر الانصار 
لاتهاجرون الى احد و لکن الناس یهاجرون 
الیکم» این قانع این حارث را با حارشین 
عمرو اشتباه کرده و او را خال براءین عازب 
گفته‌است. رجوع بکتاب الاصابه ج مصر سنة 
۳ج ۱ص ۲٩۲‏ شود. 


حارت. زر 1 ((خ) ابن زیاد شامی. بفوی گوید . 


وی محاییست. ابن عا کر گوید او عسایی 
نِت و حتی درک زمان رسول نکرده است. 
ابن حبان حارث را از ثقات تابعین گفته است. 
رجوع بکتاب الاصابه. چ مصر. سنۀ ۱۳۲۲ ج 
۲ص ۷۱شود. 
حارت. زر ] ((خ) ابن زیاد شیبانی کوفی. 
مکنی به ابوالملاء در رجال شیخ طوسی 
(متوفی ۴۶۰ ه.ق.)از صحابة امام جعفر 
صادق (ع) شمرده شده است. و گوید از وی 
روایت هست. (تقیح المقال ج ۱ص ۲۴۴). 
حارت. ار ] ((غ) ابن زیبد صحایست. 
رجوع بقاموس الاعلام ص ۱۹۰۸ شود. 
حارت. زر ] (ٍخ) ابن زید از ببزرگان قبیلۀ 
ذبیان. ار به «یوم الیعمریه» بدست عبیها 
بقتل رسید. رجوع بعقدالفرید. ج ۶ص ۲۱ 
شود. 
حارت. ار ] (اخ) ابسن زیسدین حارین 
معاویتین ثعلبة أبن حذيمةبن عوفین بكربن 
عوف‌بن انمار. مکنی به ابی‌عتاب. صحابی 
است. وی در سنۀ ۲۱ «.ق.کشته شد. رجوع 
به کتاب الأصابه چ مصر سنذ ۱۳۲۳ ج ۱ص 
۲ شود. 
حارت. (ر] ((خ) ابن زیسدین المطافبن 
ضییعتین زید ابن مالک‌بن عوفین عمروین 
مالک‌بن اوس انصاری اوسی صحابی است. 
این منده و اپو نمیم ذ کر ار آررد‌اند._رچوع 
بکتاب الاصابة. چ مصر سن ۱۳۲۳ ج ۱ص 





۲ شود. 
حجازت. زر ] ابن زیدالریمی. صحابی است. 
رجوع به قاموس الاعلام شود. حارتبن 
زیدین حارئة ریعی عبدی. (إخ) ابوموسی او 
را از صحابه شمرد گوید: کلية وی ابوعتاب 
است. وبال بیت و یک هجرت کشته شد. 
مامقانی. شمار؛ ۲۰۰۵. 
حازت. [ر ](اح) ابن سامتین لوی. رجوع به 
بلوغ الارب آلوسی ج ۲ ص ۵۳ شود. 
حارت. [ر ] (إخ) ابن سدوس. او رایت و 
یک فسرزند نسرینه بود. (سنتهی الارب) و 
بنوالحارث رهط خالدین معترند. رجوع به 
البیان والتبين ج ٣ص‏ ۷۴و عیون الاخبار ج 
۱ص م و بلوغ الارب آلوسی ج ۴ ص ۴۱۴ 
شود. 
حارت. [ر ] (إخ) ابن سرارالخزاعی, طبرانی 
گوید:او صحابیست و این حجر گوید او همان 
حسارثبن ابی‌ضرار است. رجوع بکتاب 
الاصابة ج مصر نة ۱۳۲۳ ج ۲ ص ۷۱و به 
حارث‌بن ابی‌ضرار سابق‌الذکر شود. 
حازت. [ر] (إخ) ان شراقة. محدث است. 
شیخ طوسی او را در زمر رجال شيعه آرد و 
گویداز اصحاب علی (ع) بود. رجوع به لان 
لزان ج حیدرآباد ج ۲ ص ۱۳۹ شود. ابن 
منده و ابونعیم و این‌اثیر وی را در زمر 
صحابه آورده گویند انصاری و از بنی‌عدی‌ین 
نجار باشد و در بدر کشته شده است لیکن 
کشته شدن در بدر با صحابه علی بودن 
نافات دارد. مامقانی ج ۱ص ۲۴۴و ۲۴۵و 
رجوع به حارث (بعد ازین فقره) شود. 
حارت. زر | (إخ) ابن سراقةین حارث 
الان‌سصاری السجاری. صسحابی است و 
ابوالاسود بنتل از عروة او را از شهیدان بدر 
شمرده است و بعضی گویند نام او حارثة‌بن 
سراقة است نه حارث و شاید که او را برادری 
بنام حارت بوده است. رجوع بکتاب الاصابة 
چ مصر مه ۱۳۲۳ج ۱ص ۲۹۲ شود. 
حارت. [ر] (اخ) ابن شریج الشمیمی از 
شجمان و بزرگان سا کن خراسان بوده است. 
وی در ست ۱۱۶ ه.ق,بر امیر خراسان خروج 
کردو جامة سیاء پوشيد و مردم را به احیای 
دین و کتاب خدا وسنت پغامبر و بیمت با 
رضی أ بخواند و از اطاعت هشامبن 
عبدالملک (از خلفای بنی‌مروان) سرباز زد و 
بسوی فاریاب رفت. و از فاریاب روی بلخ 
آورد و در این هنگام حکومت بلخ نصر سیار 
داشت. وی با ده هزار سپاهی بمقابله حبارث 
که چهار هزار سپاهی همراء داشت. شتافت 
رلی پایداری نتوانست و راه گریز پیش 
گرفت, حارث او را تعقیب کرد و بیلخ در آمد 
و تصر از آن شهر پدررفت. حارث او رارها 
کردو مردی راء از فرزندان عبداق‌بن خازم 
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بحکومت بسلخ گماشت. و پس از آن بر 
جوزجان و طالقان و مروالروذ اسلا یافت ر 
کار وی بالا گرفت. و گویند که شماره 
لشکریان او به شصت هزار رسید. سپس روی 
بمرو آورد. عاصمین عبدالہ بجنگ او 
پرداخت» شکست بر سپاه حارث افتاد ر 
بسیاری از سپاهیان او در تهرها غرق شدند و 
بیش از سه هزار لشکری با وی نماند. و از 
آنجا بلاد ترک رفت و دوازده سال بماند 
نصر سیار, امیر خراسان. امان یزیدبن ولید را 
برای او فرستاد و او را به بازگشت بخراسان 
دعوت کرد. حارث در جمادی‌الاخرة سنه 
۷ بمرو بازگشت. نصر سیار آنچه از 
حارث ستده بود باز داد و او را روزانه پنجاه 
درهم مقرر داشت و خواست که او رابه 
حکومت گمارد و صدهزار دینار دهد. حارث 
پذیرفت واو را پیغام فرستاد که مرا با دنیا و 
لذت آن کاری نیت و از توخواهم که به 
کتاب خدا و سنت رسول کار کنی و صردم 
نیکوکار بکار گماری و اگر چنین کنی ترا 
یاری کنم و با دشمنان تو جنگ کنم و به 
کرمانی پیغام فرستاد که اگر نصرء بکتاب و 
سنت عمل کند او را یاری کنم و اگر چنان 
نکرد و تو دادگری پیشه سازی, و از سنت 
پیروی کنی بیاری تو برخیزم. حارث بنی‌تمیم 
را بسوی خود بخواند. آنان و گروهی دیگر. 
نزدیک به هزار کس, نزد او گرد آمدند 
حارث نصر را گفت سیزده سال پیش بسبب 
جور و ستم از این شهر برفتم و ا کنون تو مرابر 
آن میداری. و چون ابن هسیره ولایت عراق 
یافت و مروان‌بن محمد رابیعت خواست. 
حارث نصر را گفت بزیدین ولید مرا امان بداده 
است و مروان امان نداده و آمان پزید را نیز 
نپذیرم و در این باب با نمر مخالفت کرد. نصر 
او را به اجتماع و اتحاد بخواند و از جدائی و 
افتراق تھی کرد. حارث نپذیرفت و از او جدا 
شد و اردوی خود مرتب کرد و به نصر پیفام 
فرستاد که کار را به شوری گذارد. نصر 
نپذیرفت. حارت جهم‌ین صفوان. پیشوای 
جهمیه را گفت که سیرت وی و آنچه که مردم 
را بدان دعوت میکند بر مردم بخواند. جهم 
چنین کرد. چون مردم سخن وی بشنیدند نزد 
حارث گرد آمدند. و حارٹ نصر را پیفام 
فرستاد که سالم‌ین احوز را از ریاست شرطه و 
عمال خود را از کار. برکنار سازد و کانی 
تمن کند که عمال نیکوکار و عامل بکتاب 
خدا برگزینند. نصر, مقاتل‌بن سلیمان و 
مقانل‌ین حیان, و حارث. مقیرةین شمبة 
الجهضمی و مماذبن جبلة را برگزیدند. نصر 
کاتب خود را فرمود سننی راکه این چهار تن 
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می‌پذیرند بنویسد و عمالی را که بر می‌گز بنند 
بر ثفر سمرقند و طخارستان بگ‌مارد. نصر 
حارث گفت | گر انقراض ولت اموی خواهی 
ترا بمال و عدت یاری دهم. حارث گفت: 
جنین باید کرد اما کان من در این باب بامن 
مت نکنند. نصر خواست ولایت ماوراءالتهر 
و را دهد, حارث نپذیرفت. نصر او را گفت به 
کرمانی پرداز. | گراو را کشتی در طاعت تو 
باشم. حارث نیذیرفت, و بدین رضا دادند که 
جهم‌ین صفوان و مقاتل‌ین حیان را حکم 
سازند. و رأی این دو بر ان قرار گرفت که 
تحر از کار بر کار گردد و کار را بشوری 
گذارند.نصر نپذیرفت و حارث با وی مخالفت 
کرد کار بجنگ کشید و آتش فتنه بالاگرفت 
ء عابت حارث در سنة ۱۲۸ ه.ق.(سنة 
۴۶م.) در مقابل سور مرو کشته شد و در این 
حال نصر سیار خطاب بجد او. این اشعار 
بگفت: 

مدخل الذل على قومه 

نار سحقالک من هالک 

ومک اردی مضراً کلها 

خرمن قوم بالحارک 

کانت الازد و امیاعها 

تم فی عمرو لامالک 

نا بنوسعد اذا الجموا 

کی طمرلونه حالک. 

جوع به کامل ابن اثیر ج مطبعة الازهرية سنة 
۱۳۰۰ج ۵ ص ۸۵و 1۴۵و ۱0۵و ۱۶۲و 
۶۳و ۱۶۴و رجوع به الاعلام زرکلی ص 
۰ رجوع به ضحی الاسلام ج ۳ص ۸۱و 
شود 
حارت. [ر ) (اخ) ابن سریج نقال. یکی از 
یا و محدئین که در باب او بسیار سخن 
کت‌اند,گروهی او را ضعیف و مجهول و حتی 
کب میدانند و گروهی او را در زمرة ثقات 
شمرند. عبداآرحمن‌بن الجوزی, در کتاب 
تقب احمدبن حنبل در عنوان «فی ذ کر من 
حدث عنه من مشایخه و من‌الا کابره نام او 
1 د و گوید از احمد حتبل روایت دارد و 
او در باب وی چنین است: «و منهسم 
لحارثبن سریج اقال. انبنا ابن خیرون قال 
تناابوبکر احمدین علی‌بن ثابت قال انبانا 
بوطاهر محمدبن الحسین‌بن سعدون 
نموصلی قال انبأنا علی‌بن عمر الحضرمی قال 
حدتا احمدین الحسین‌پن عبدالجبار الصوفی 
فل حدثنا الحارثبن سریج قال حدثا 
حمدین محمدبن حنبل قال اخبرنی صاحب 
نی۔.» و این حبان او راثقه میداند وگوید امل 
خوارزم است و در بغداد سکنی گزیده 
ء از معتمر و دیگر علمای عراق روایت دارد و 
حمدین حن عبدالجبار صوفی و ابایملی از 
ء روایت کنند. حارث در سه ۲۳۶ د.ق.به 














بغداد. وفات کرده است. رجوع به سناقب 
الامام احمدین حل تألیف عبدالرحمن‌بن 
الجوزی ج ١مصر‏ ص ۸و رجوع به لان 
المیزان چ حیدراباد ج ۱ صص ۱۴۹ - ۱۵۱ 
شود. 
حارت. [ر] (اخ) ابن سعد. محدث است, 
بقول ابن حجر گروهی به اشتباه او را صحابی 
دانند و از او این حدیث نقل کنند: یا رسول الله 
ارایت دواء نتداوی به... رجوع به کتاب 
الاصاية ج مصر نة ۱۳۲۳ ج ۲ ص ۷۱ شود. 
حازت. [ر ] (اخ) ابن سعدین ابی‌وقاص. 
محدث است. رجوع به لسان السیزان ج 
حیدرآیاد ج ۲ ص ۱۵۱ شود. 
حارث. ارا ((خ) این سعد حجوری. وی 
منوب است به حجور که نام قبیله‌ای است 
از همدان و از شعراء آن قبیله سیباشد و در 
باب جنگ آیی‌الهندام گوید: 

ان افلت النوم فلا ممات 

هات ههات هیهات 

لا مخلص له ولا انفلات 

الیرم حتى حضر الميقات 

قحطان احیاء لنا اموات 

قد غمنی مهم ولاالتفات. 

رجوع به تهذیب تاریخ کیر ابن عا کر ج۲ 
ص۴۴۵ شود. 
حارت. (ر ] (إخ) ابن سعید. محدث است و 
از ایوب‌بن مدرک روایت دارد. رجسوع به 
لان المیزان چ حیدرآباد ج ۲ص ۱۵۱ شود. 
حارت. آر ) (اخ) این سعد (سمد) ابن 
ابی‌ذثاب الدوسی, ابن حبان او راز مقات 
تابعین گفته است و گوید عمر او را بمصدقی 
فرستاد. حارث پسر عم ابوهریره است و 
یزیدین هرمز از او روایت کند. و ان حجر 
حارث را در باب «من ادرک النبی ولم رهه 
آورده است. رجوع به کاب الاصابة چ مصر 
نله ۱۳۲۲ ج ۲ص ۵۴ شود. 
حارت. [ر] ((غ) ابن سعید. مکنی به 
ابی‌محمد. تابعی است. 
حارت. زر ] (اخ) ابن ابی‌لملاء سمیدین 
حمدان تغلبی همدانی. مکتی بابی فراس. 
رجوع به ابوفراس حارث‌بن ابی‌العلا»... شود. 
حارت. [رٍ) (اخ) ابن سمید کذاب و بعضی 
نام او را حارث‌بن عبدالرحمن‌بن سمدالستتی 
گفته‌اند. وی از مردم دمشق مولی ابی‌الجلاس 
العبدری القرشی و یا مولی مروان‌ین الحکم 
بود ابن جابر گوید: قاسم‌پن سخیمرة نزد 
ابی‌ادریس خولانی شد و ابوادریس در این 
وقت یعنی بزمان عبدالسلک قضاء دمشق 
داشت. و گفت حارث نزد من آمد و از من عهد 
گرفت که سخنان او بشنوم؛ اگر پذیرفتم چه 
بهش رگزنه کتمان کنم» سپس گفت: من رسول 
خدایم. من گیفتم:.تویکی از دجالهای 





دروغ‌زنی که رسول خدا (ص) از آنان خبر داد 
و فرمود: ان الساعة لا تقوم حتی یخرج 
ثلائون دجالا کلهم یزعم انه نبیّ. و تو یکی از 
انان باشی و عهد با تو روا نبود. و من امر تو با 
امیرالمزمنین عبدالملک بردارم ابوادریس 
گفت:ترساندن وی خوب نبود کاش او را با 
ملایمت نزد ما می‌آوردی تا دستگیر کم 
سپس ابوادریس امر حارث با عبدالملک در 
میان نهاد. و عبدالملک فرمان داد تا او را 
بیاویختند. علاءبن زیاد گوید: به هیچ کار 
عبدالملک جز کشتن وی حارث را غبطه 
نعی‌برم. و شنیده‌ام که رسول خدا(ص) گفت: 
لاتقوم الساعة حتی بخرج شلائون دجالون 
کذابون( کذا) کلهم یزعم انه نبی فمن قاله 
فاقتلوه, و من قتل منهم احداً فله الجنة :ان 
ابي‌خيشمة روایت کند که چون حارث کذاب 
ظهور کرد مکحول و عبداقه‌بن ابی‌زکریا نزد ` 
وی شدند و او را امان دادند و گفتد دعوی 
خود بما آشکار کن, او گفت من نببی از انییاء 
باشم. ایشان او را رد کرده, گفتند: تو را امان 
نباشد و هر دو نزد عبدالملک شده دعوی وی 
بدو افشا کردند. حارث بگریخت و به 
بیت‌المقدس پنهان شد عبدالملک كان 
بطلب وی فرستاد. تا او را دستگیر کردند و 
بامر او بکشتند. و نیز از عبدالرحمان‌ین 
حسان روایت شده است که حارث کذاب از 
آهل دمشق بود. و پدر او بحوله می‌زیست. و 
حارث مردی متعبد و زاهد بود و چون شروع 
بتحمید میکرد, در فصاحت ہی مانند بود 
سپس ابلیس بر ار دست یافت و او پدر خود 
بحوله نوشت: اعجل علی فانی قد رأیت شیا 
أتخوف ان یکون الشیطان قد عرض لی. و پدر 
او بر اضطراب وی بیفزود و بوی نوشت: یا 
بنی‌اقبل علی ما امرت به ان اله تعالی یقول فی 
الشباطین [تزل علی کل افا ک أثيم ] فامضی 
لما امرت به, حارث بمجد ميشد. و با یک 
یک اهل مسجد بسخن می‌پرداخت و از آنان 
عهد می‌گرفت تا سخنان وی بشنوند,| گرگفتار 
وی درخور پذرقتن بود پذیرند و گرنه کتمان 
کنند. و بدیشان شگفتها مینمود, و از جمله به 
رخامه‌ای که درم‌جد بود انگشت میزد و 
آواز تبیع از سنگ بر می‌آمد و مبوه‌های 
تابستان در زمستان به مردم میخورانید ر 
میگفت از شهر بیرون شوید تا من ملانکه 
بشما بنمایم» و آنان را بجانب دیر مران میبرد. 
و مردانی چند را بر فراز کوه بدیشان مینمود. 
رفته‌رفته مردمی بسیار بدو گرویدند. و امر او 
فاش شد تا بقاسم مخیمر خبر بردند و او با 
قاسم نیز همان عهد و میثاق در میان آورد و 
دعوی خویش بگفت. قاسم گفت: در وغ گویی 
لئ ثننن خدا و سوگند با خداکه تو پیفمبر 
نباشی و عهد و میثاقی با تو تمام نشود» و این 
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خبر به ابوادریس برد و ابوادریی گفت بد 
کردی. لازم بود با وی رفق مینمودی تا او را 
دستگیر کنیم» ولی | کنون‌وی بگریزد سپس از 
مجلس خویش برخاست و بنزد عبدالملک 
خلیفه رفت» و ماجری بگفت. عبدالملک 
کان بطلب وی فرستاد و او را نیافتند. 
عبدالملک به صره شد و گفت: همه عكر 
من پیروان حارنند. و از این روی وی را 
دستگیر کردن نمیخواهند. حارث بگریخت و 
در بیت‌المقدس مخفی شد. و کان او بیردن 
ميشدند و مردم را بنزد وی می‌بردند, و مردی 
بصری بود به بیت‌المقدس و یکی از اصحاب 
حارث نزد وی شد و گفت در این جا مردی 
کلم هست, خواهی سخنان وی شنودن؟ 
گفت: آری (و بلید گوید: اهل بصره استماع 
سخنان متکلمان دوست گیرند) و با وی 
برفت, و بحارث درآمدند و او بتحمید آغاز 
کرد.و پس از آن دعوی خود بمیان آورده 
گفت:من نبی مبعوث مرسل باشم, بصری 
گفت:سخنان تو سخت نیکوست. لیکن این 
دعوی تو جای تأمل است و باید در آن 
بیندیشم» حارث گفت: پس بیندیش: بصری 
برون شد و دیگر روز نزد وی رفت و او 
سخان پیشین اعاده کرد. بصری گفت: کلام 
تو نیکوست و در دل من جای گزید, و بتو 
بگرویدم, و این دين همان دين ستقیم است 
حارث امر کرد تا وی را در رفتن و آمدن نزد 
وی آزاد گذارند. بصری نزد وی میرفت و 
می‌آمد تا از مداخل و مخارج وی آگاهی 
یافت و دانست وی بکجا میشود و در کجا 
پنهان میگردد سپس از ری دستوری خواست 
تا ببصره شود و در انجا مردسان را بدین وی 
خواند و او رخصت داد مرد بصری در صیره 
بخدمت عبدالسلک رسید و چون نزدیک 
سراپردة خلیفه شد فریاد برآررد «اللصیحةا 
التصیحهةآ» کان عبدالملک گفتند: نصحت 
توچیت؟ گفت: مرانصیحتی الت 
آمیرالم مین راء و او را نزد خلیفه بردند 
اصحاب خلیفه گرد وی بودند. باز فریاد کرد 
الصحة. عبدالسلک گفت: نصحت تو 
چیست؟ گفت خلوت خواهم که یک تن نیز 
نزد تو نباشد. و چون عبدالسلک بماکر 
خویش بدگمان بود و آنان راگرویدة حارث 
کذاب ظن برده بود چنانکه سابقاً گفتيم. از 
خلوت بهراسید, و بدو گفت نزدیک من آی. 
عبدالملک بر تخت بود بصری نزدیک شد. 
عبدالملک پرسید چه گوئی؟ وی آهته 
بگوش عبدالملک گفت: الحارت, عبدالملک 
از تخت بزیر آمده گفت: کجا است؟ بصری 
گفت:ار به پیت‌المقدس است. و من مداخل و 
مخارج وی دانم و قصه را بتمام حکایت کرد. 
عدالملک گفت؛ از هم | کنون تو صاحب وی 





و امیر بیت المقدس و امیر هر چه که من دارم 
باشی, بفرما تا چه کنم؟ گفت ای امیر مزمنان 
گروهی را که زبان عرب ندانند در اختیارم 
گذار, خلیفه امر کرد تا چهل تن از سردم 
فرغانه را که در عسکر وی بودند. بیاوردند و 
گفت‌باوی بروید, و هر مر که دهد اطاعت 
کنید.و بحا کم بیت المقدس نوشت: که فلان تا 
آنگاه که از بیت‌المقدس بیرون شود امیر تو 
باشد, به هر چه فرمان کند اطاعت کن. مرد 
بصری به بیت‌المقدس شد و فرمان بامیر آنجا 
بود, امیر گفت کنون چه فرمائی گفت گر 
توانی هر چه شمع بشهر یت‌السقدس همست 
گردآرءو هر یک رایمردی ده و آنان را یکویها 
و زوایای شهر بدار و آنگاه که من گفتم 
بیفروزید آنان شمعها همگی بیفروزند, امیر 
چنان کرد. ایشان را در کویها و زوایای 
بیت‌المقدس بداشت. بصری تنها شبانه بمنزل 
حارت شد و حاجب را گفت: از پیامیر خدا 
دستوری خواه که من هم | کنون نزد وی شوم 
حاجب گفت: پیامبر تا صبح ندمد هیچ کی را 
نپذیرد. گفت بوی بگو که من بازگشتهام و 
شوق من بزیارت وی سیب شد که هم از گرد 
راه بدینجا آیم. حاجب برفت و گفتة بصری 
بحارث رسانید. حارث رخصت کرد, بصری 
بخانه در آمد. و فریاد برآورد اسرجواا یعنی 
مومها بیفروزید, و در همه شهر در حال شمعها 
افروخته شد. چنانکه گونی روز است بصری 
فریاد کرد که هرکن بر شما گذرد او را 
دستگیر کنید. سپس بدان حجره که بر حب 
عادت حارث در آن منزل داشت داخل شد و 
ار را بدانجا نیافت. و اصحاب حارث گفتند 
هیهات ییغمر خدای را خواهید کشتن؟ خدا 
وی را یه آسمان برد؛ بصری دست بوراخی 
که مدخل سردابی بود فرو برد و دامن جامة 
حارث بدست وی آمد. بکشید و او را از 
سوراخ بیرون کرد و بفرغانیان گفت: او را 
بگیرید و ببندید و نگاه دارید حارث گفت: آیا 
کسی را که می‌گوید ربی اثه! کشتن خواهید؟ 
فراغانیان گفتند: این کرامت ما بود, اینک تو 
کرامت خویش بنمای! بصری بنزدیک 
عبدالملک بازگشت و قصه بگفت. عبدالملک 
دستور داد تا داری نصب کردند و او را 
بیاویختند ر بمردی امر داد تا با حربه‌ای بروی 
زنسد, حربه بیکی از اضلاع وی خورده 
بازگشت. مردمان فریاد برآوردند که سلاح در 
تن پیغمیران کار نکند. و مردی از مسلمانان 
چون این بدید حریه‌ای بدست گرفت و بدو 
نردیک شد. و در میان دو ضلع از اضلاع وی 
فرو برد و او را بکشت. و ابن ابی‌خیشمه از 
شیخی مکنی به ابو ربیم که گروهی از قدما را 
دیده بود حکایت کند. که چون حارث راو 
بیت‌المقدس دستگیر کریند. جامعه‌ای از آهن 








بر گردن وی افکندند که هر دو دست او را نیز 
بگردن او سی‌پیوست, و چون بعقة 
ییت‌المقدس رسید این آیت خواندن گرفت: 
قل ان ضللت فانما أضل على نفى وان 
اهتدیت فیما یوحی ای انه سمیع قریب. (قرآن 
۴ و چون این ایت بر خواند جامعه 
بحرکت آمد, و از گردن و دو دست وی بیفتاد. 
و نگاهبانان وی کرت دیگر جامعه برگردن و 
دستهای ری نهادند و چون بعقبة دیگر رسیدند 
آیتی دیگر از قرآن بخواند که من | کنون آن 
آیت فراموش کردام. و کرت دیگر جامعه از 
گردن وی بیفتاد. و چون او را نزد عبدالملک 
بر دند امر به حبس وی کرد و جماعتی از اهل 
فقه و علم را نزد وی فرستاد تا او را پند دهند و 
از خدای بترسانند. و بیا گاهانندکه آنچه 
میکند از شیطان است, و او از قبول گفتار آنان 
سریاز زد. و فتها ببدالملک خبر بردند. و در 
آن وقت عبدالملک امر به آویختن وی داد. و 
باز گفتهاند: آنگاه که حربه بر تتن وی کارگر 
نیامد عبدالملک بضارب گفت: آنگاه که حربه 
بر تن او فرو میاوردی نام خدای بردی؟ گفت: 
ته فراموش کردم. گفت: این بار نام خدای بیرء 
و ار چنان کرد و حربه بتن او فروشد. نقل 
باختصار از تهذیب ابن عاکرج ۳ صص 
۲ - ۴۴۵. و در لسان المیزان ج ۲ صص 
۱ - ۱۵۲ از متظم‌بن جوزی روایت کند 
که واقعُ حارث‌ین سعید در سال شصت و نهم 
از هجرت بود. و عجب این است که عسقلانی 
گویدابن عسا کرذ کر حارث نیاورده است. 
حارت, زر ] (إخ) ابن سعیدین قیس‌بن 
حارث‌بن شیبان‌ین فاتکبن معاوية الا کرمین 
الکندی. صحابی است. ابن شاهین بنقل از ابن 
الکلبی و طبری او رادر زمرة کسانی آرد که به 
رسولی خدمت پیغمبر رسبدند رجوع به کتاب 
الاصابة چ مصر مه ۱۳۲۳ج ۱ص ۲٩۹۲‏ 
شود. 

حارت. [رٍ ) (إخ) ابن سفیان محدث است و 
از بعض تابمین روایت دارد. ازدی او را در 
زمره ضفا شمرده است. و یحبی‌بن سعين 
گوبدکه او ثقه نیست. مروان ابن معاویه از وی 
روایت کسند, رجسوع به لسان المیزان ج 
حیدراباد ج ۲ ص ۳ شود. 

حارت. زر ] (إخ) ابن سفیانین عبدالاسد 
مخزومی, محدث است. زببرین بکار گوید 
وی برادرزادة ابی سلمةبن عبدالاسد است. 
رجوع به کتاب الاصابة چ مصر سن ۱۳۲۳ ج 
۱ص ۲٩۹۲‏ شود. 

حارت. [ر ] ((خ) ابن سفیان‌ین معمربن 
حبیبین وهب‌بن حذافةبن جمع قرشی 
سهمی. صحایی است و با پدر خود از هجرت 
حبشه باز گشت. رجوع به کتاب الاصابة ج 
مصر سنه ۱۳۲۳ج ۱ ص ۲۹۲ و ص ۲٩۳‏ 


حارت. 


شود. 
حارت. زر ] (إخ) ابن سلمان رملی. مکنی به 
ابوسلیمان. محدث است. و از عراقیان روایت 
كنداو نة عقبةبن علقمة است. ابوزرعه و 
علی‌بن داود التنطری از او روایت کنند ابن 
حبان او را توئیق کند. ابن عدی در ترجمة 
عقبهین علقمة ارد که حارث احادیث شیر 
محفوظه را روایت کرده است. رجوع به لان 
المیزان چ حیدرآباد سن ۱۳۳۰ ج ۲ ص ۱۵۲ 
شود. 
حارت. زر ] (اخ) إن سلمة السجلانی 
صحابی است, ابن اسحاق گوید او درک غزوة 
احد کرد و ابن مندة گوید روایتی از وی شنیده 
نشده است. رجوع به کتاب الاصابة چاپ 
مصر سذ ۱۱۳۲۳ ص ۲۹۳ شود. 
حارٹ. زر ] (اخ) ابن سلیل‌الاسدی. او 
حلیف علقمة ابن خصفة الطائی است و در 
پیری الزباء دختر علقمة, رابزئی کرد و أو را 
نصه‌ای است که منشا مَثل سانر: «تجوع 
الحرة ولاتکل تدیها ۳ شده است. حارث 
راست: 

تهزات ان زاتتی لابا کبرا 

ر غاية ااس بين الموت والكبر 

فان بقيت لقيت الشيب راغمة 

و فى التعرف ما يمضى من العبر 

فان یکن قد علا رأسی و غیره 

صرف الرّمان و تفر من‌الشعر 

فقد اروج للات الفتی جذلا 

رقد اصبت بها عينا من البقر 

عنی الیک فانی لا بوافقتی 

عورالكلام ولاشرب على الكدر. 

رجوع به عیون الاخبار ج ۴ ص ۴۷ و ۴۸ و 
رجوع بمجمع الامثال میدانی چ تهران. ص 
۹و ۱۱۰شود. 

حارت. زر ] (اخ) ابن سلیمین ثملبفین 
کعب‌بن حارثة. صحابی انصاری است. 
عدوی, در نب انصار, گوید که حارث درک 
غزوه بدر کرد و در احد بشهادت رسید. 
رجوع به کتاب الاصابة ج مصر سن ۱۳۲۳ ج 
۱ص ۲٩۳‏ شود. 

حارت. زر ] (اخ) ابن سلیم‌بن عبیدین 
سفیان‌بن مسعودبن سلیمان جهنی بصری. از 
رجال زمان سلیمان‌بن عبدالملک است, و 
پدر او از اشراف و بزرگان قوم خود بود و در 
جنگ جمل با عانشه بود. رجوع به تهذیب 
تاریخ کییر ابن عا کرچ شام ج ۳ ص ۲۴۵ و 
۶ شود. 

حارت. زر ] (إخ) ابن سمی‌ین روا‌ین 
دالان‌بن صعب‌ین حارثبن مرهب همدانی 
المرهبی. ابن الکلبی گوید که او وقعذ قادسیه 
را درک کرد. و او راست: 

اقدم اخافهم على الاساورة 








ولا تهالن رس نادرة 

فانما قصرک موت الاهرة 

ثم تعود بعدها فى الحافرة. 

و این رجز از یکی از بنی‌قشیر نیز روایت شده 
است. و اين یت هم در جملهٌ رجز صزبور 
آمده است: 

من بمد ما کنت عظاماً ناخرة 

اناالقشیری اخوالمهاجرة. 

و بعضی بجای قادسیه یرموک گفته و در قطعة 
قوق رومیان را اساوره گفته و با فرس اشتباه 
کرده‌است چه رومیان را بطارقه گویند نه 
اساوره, رجوع به کتاب الاصابة چ مصر سنذ 
۳ م ۲ص ۵۴ شود. 

حارت. زر ] ((خ) ابن سواد انصاری. صحابی 
است. ابوالاسود بنقل از عروة او را در زمر 
کسانی که غزوة بدر را دیده‌اند آرد. رجوع په 
کتاب الاصابة چ مصر سته ۱۳۲۳ ج ۱ص 
۳ شود. 

حارت. (ر] (إخ) ابن سوید. از کانی است 
که در وقعة جمل با طلحه و زبیر بود. و ار 
است که گوید: «واّه ما رايت مثل یوم الجمل 


لقد اشرعوا رماحهم فى صدورنا و اشرعتا ‏ 


رماحنا فی صدورهم و لو شاءت الرجال أن 
تمشی علها لمشت. بقول هژلاء لا اله الا لله 
واله !بر و یقول هؤلاء لاله الا الله و الله اکبر 
فوالله لوددت انی لم اشهد ذلک الوم و انی 
اعمی مقطوع اليدين والرجلين». رجوع 
بمقدالفرید چ محمد سمیدالعریان ج ۵ص ۸۳ 
شود. 
حازت. از ] (اغ) ابن سویدین صانت 
انصاری الاوسی. ابن اثیر گوید اهل نقل را 
اتفاق بر این است که حارت. مجذرین ذیاد را 
بکشت و پیغمبر (ص) او را بجای مجذر بقتل 
رسانید عسقلانی در این گفتة ابن الاشیر در 
باب اتفاق اهل تقل. نظر دارد و گوید عدوی و 
ابن الکلیی و قاسم‌بن سلا بطور قطع گویند که 
این واقعه مربوط به پرادر وی است نه خود او. 
عبدالرزاق, در تفر خود و مدد در مد 
خویش, از جعفرین سلیمان, و أبن منده و 
بارودی و جز آنها از طریق جعفر روایت کنند 
که حارث ملمان بود و پس از ان مرتد 
گردیدو بکفار پیوست و بدین سیب این آیه 
نازل شد: « کیف بهدی اه قوماً کفروا بعد 
ایمانهم (قرآن کریم. ۸۶/۳ا» و مردی آن رابر 
حبارث بخواند حارث گفت: «واله انک 
لصدوق وان الله اصدق الصادقین» و بار دیگر 
انلام آورد عبدبن حمید و فریابی از طریق‌بن 
بی‌نجیح از مجاهد آرند که این آیه در باب 
مردی از بنی‌عمروین عوف نازل شده است و 
از طریق دی آرند که در باب حارشین 
سویذ یکی از بنی‌عمروین عوف آمده است, و 
گروهی از روا از ابن عباس آرند که این آیه 





در حق مردی نازل شده است که پس از اسلام 
آوردن مرتد گردید ولی نام او را ذ کر نميکنند. 
و گروهی دیگر گویند که مردی از انصار رده 
آورد و این آیه در بارة او نازل شد. ابن عا کر 
گویدکه مجذر سویدین صامت پدر حارث را 
در جاهلیت کشته بود و چون حارث در آغاز 
جنگ احد او را بدید وی را بقتل رسانید و 
بگریخت و حسان‌ین ثابت در این باب گوید: 
يا حار فى سنة من نوم اولکم 

ام کنت ویحک مفترا بجبریل 

ام کنت یا ابن زياد حین تقتله 

ِغرَة فى فضاء الارض مجهول. 

و اين عبدالیر چنین پندارد که حارثبن سوید, 
و بقولی ابن ملم مخزومی مرتد گردید و 
بکفار پیوست و اي مزبور در باب او فرود 
آمد. رجوع بکتاب الاصابة ج مصر سنة 
۲۳ج ۱ص ۲۹۳ شود. ي 
حارت. [ر ] (إخ) ابن سوید التمیمی مکنی یه 
ابو عايشه. از تابعین و محدثیلی است که گویند 
جاهلیت را درک کرده و بقول ابن عة از 
بزرگان اصحاب عمروین مسعود است و از او 
ررایت کند و از علی (ع) نیز روایت دارد 
ابراهیم تيمي و اشمثین ابی‌الشعثاء و گروهی 
دیگر از او روایت کنند. وفات حسارث در 
اواخر زمان خلافت عبدالهبن الزبیر یعنی سنة 
۲ «.ق.بوده است. رجوع به كتاب الاصابة 
ج مصر سنه ۱۳۲۳ ج ۲ص ۵۴و به عیون 
الاخبار ج ۱ص ۳۲۴ شود. 

حارنت. زر ] (إخ) ابن سويد التميمى الکوفی. 
مکنی به ابو عانشه. ابن مندة او راصحابی 
میشمارد و از طریق حمید اعرج از مجاهد در 
باب حارث‌بن سويد آرد که در عهد رسول 
اسلام آورد و پس از آن مرتد شد و سپس با 
سلام باز گشت. ابن حجر گوید این قصه 
مربوط بحارث‌بن سوید انصاری سابق الذکر 
است. پس باید گفت که وی همان حارث‌بن 
سوید اتصاری است وا گرکس دیگری باشد از 
زندگانی ار اطلاعی در دست یست. رجوع 
یکتاب الاصابة ج مصر سنه ۲۳ج اص 
۱ رجوع بحارشبن سویدین صامت 
انصاری شود. 

حارت. [رٍ] (!غ) ابن سوید پدر سجاح است 
و سجاح همان زنی است که به عهد اسوبکر 
دعوی پیغامبری کرد و بعد از آن با مسیلمة 
الکذاب یکی شد و مسیاعه او را بزنی بگرفت. 
رجوع بمجمل التوارییخ والقصص ص ۲۶۶ 
شود. و رجوع به سجاح شود. 

حازت. زر ] ((خ) ابن سهل‌بن ابیصمصعة 
انصاری. صحابی اشت. از بنی‌مازن‌بن النجار, 
نفیلی بنقل از محمدین سلمة از ابن اسحاق, 


۱-بلدییها نیز روایت شده است. 








۲ د 


آرد که او وقعهٌ طائف را دیده است و در آن 
رقعه بدرجهُ شهادت رسیده عسقلانی گوید 
بعضی گفته‌اند که این شخص حباب‌ین سهل 
است نه حارت و شاید که این حارث و حباپ 
دو برادر باشند. رجوع بکتاب استیعاب چ 
حیدرآباد ج ۱ ص ۱۱۴ و بکتاب الاصابة ج 
مصر سته ۱۳۲۳ ج ۱ص ۲٩۳‏ شود. 
حارت. (ر] (إخ) ابن شبل بصری, مسحدث 
است و از ام النعمان الكنديه روايت دارد 
یحی و دارقطتی و بخاری و ابو حاتم وساجی 
و ابن جارود و عقیلی او را از ضعفا و شیر 
معروف دانند. و ابن حبان او را در شمار تقات 
آرد. رجوع به لسان المیزان ج حیدرآباد ج ۲ 
ص ۱۵۲ شود. 

حارت. [ر ] (إخ) ابن شبل کرمینی شیخی 
است محدث از اهل بخارا و سهل‌ین شاذویه 
او را تکذیب کرده است. رجوع به لان 
المیزان ج حیدراباد ج ۲ ص ۱۵۲ شود. 
حارت. [ر] (اغ) ابن شبیل. محدثی است 
ضعیف. (منتهى الارب). 

حارت. زر ] ((خ) ابن شداد. شاعری است 
عرب که ابن قتیبه, در عیون الاخبار, دو یت 
ذیل را از او تقل میکند که در حق علی‌بن 
الربیع الحارئی گفته است: 

الناس تحتک اقدام وانت لهم 

راس و کیف وی الراس رالقدم 

فحنا من ناء الماد حين اذا 

اثنوا علیک بان بشنوا بماعلموا. 

رجوع به عیون الاخبار ج ۳ ص ۱۶۲ شود. 
حارت. ار ](۷ج) ابن شریح بصری. شیخ 
طوسی در رجال وی را در عداد اصساب 
صادق عليه السلام شمرده است. تقیح المقال 
مامقانی ج ۱ص ۲۴۵. 

حارت. ار ] ((خ) این شریح‌ین ذژیببن 
ربيعةبن حارث‌ین نمیرین عار الشمیری ! 
صحابی است. ابن البخاری در تاریخ ارد که 
وفدی از بنی‌نمیر " بخدمت پیغمبر (ص) 
امدند که حارث در زمره انها بود. و عمرین 
شبه او را شریح‌بن حارث گفته است. رجسوع 
بکتاب الأصابة ج مصر سنۀ ۱۳۲۳ج ۱ص 
۳ص ۲۹۲و کتاب استیعاب چ 
حیدرآباد ج ۱ص ۱۱۵ و رجال شیخ طوسی 
شود. 

حارت. زر ] (اخ) ابن شریح‌ین زید از قبیلة 
هلال‌ین وکیلی‌بن مجاشع‌بن دارم است و او 
امیر خراسان بود. رجنوع به عقدالفرید چ 
محمد سعید العریان ج ۲ص ۲۹۸و چ ۱ص 
۲ شود. 

حارت. (ر ] ((خ) ابن شریع سنقری. شيخ 
طوسی در رجال خود وی را از صحاب امام 
باقر شمرده است. رجال مانقانی ج.دص 
۵ 





حارت. ارا (اج) ابن الشرید. از بزرگان 
بنی‌عامر و از روساء یوم النفرات بود و در این 
جنگ بنی‌عامر بر بنی‌عبس غلبه کردند. 
رجوع بمقدالفرید ج محمد سعیدالمریان ج ۶ 
ص ۶شود. 

حارت. زر ] (() این شریکین عمروین 
قیس‌بن شراحیل شیبانی معروف به الحوفزان, 
از شجمان و بزرگان بتوذهل‌ن شیبان است و 
در بسیاری از جنگهای عرب چون: نی 
طلوع والفبیط و مخطط و جدود والژویرین و 
زرود الأول جنگها کرده و گاهی غالب و 
زمانی مفلوب بوده است. در یوم‌الجدود بر 
بنی‌منقذین مناة تاخت و غنائم بسیار بدست 
آورد و گروهی را باسیری ببرد که از آنجمله 
زنی از بتی‌ربیع‌بن الحرث بود بنام زرقاء. و 
چون بمجدود رسید بنی‌بربوع متعرض او 
گردیدندو وی را از رفتن بر سرآب بازداشتد 
و از غنائم او بهره خواستند. حارٹث چون 
دسترسی به آب نداشت درخواست انان 
پذیرفت و قسمی از غنانم بایشان بداد و 
صلح کرد چون بنی‌سعد این خبر بشنیدند 
قیس‌بن عاصم دربارة بتی‌بربوج گفت: 
جزی الہ پربوعا باسوأسیها 
اذا ذ کرت فی النائبات امورها 
و یوم جدود قد فضحتم ابا کم 
و سالتم والخیل تدمی نحورها. 
ومالک در پاسخ گوید: 

سأبال من لاقی فوارس متتذ 
رقاب امام کیف کان نکیرها. 
و چون فریاد و شیون بنی‌سعد بلند شد 
قیس‌بن عاصم از پس حارث برقت و چون 
حارث دریافت و قیس را بشناخت. زرقاء را 
بر اسب خود موسوم به زبد. بترک خویش 
نشاند و او را با گیوان وی بخود بست و 
بگریخت و قیس در پی وی برفت تا بنزدیک 
او رسید و فرباد کرد: ی ابا حمار. انا خير لک 
من الفلا والسطش| حارت گفت ماشاءالزید. و 
چون قیس از رسیدن بدو مأیوس شد زرقاء را 
آواز داد و گفت: میلی به یا جعار! چون حارث 
این سخن بشنید گیسوان زرقاء راء که بدانها او 
را بخود بسته بود بشمشیر بجرید و وی را از 
پشت اسب برزمین اقکند. و قیس زرقاء را به 
قبیلۀ بنی‌ربیع باز گردانید. سوید ابن حیان 
منقری در این معنی گوید: 

و نحن حفزنا الحوفزان بطعنة 

تمج نجیعا من دم الجوف اشکلا, 

بعضی گویند حارث حرب ذی‌قار را نیز 
دریافته است و هامرز را بکشته و برضی 
گویندحارث این وقعه را در نیافت و هامرز 
بدست یزیدبن حارثه بقتل رسید. رجوع به 
عقدالفرید ج محمد سعیدالصریان- ج .۴ص 
۵ ۳۱ر ۷رچ ۶ص ۵۰ر ۵۵ر ۵۷ 





حارت. 


و ۵۸و ٩۵و‏ ۶۲ و ۷۴و ۹۰و ۱٩و‏ ۱۱۴ 
شود. 

حارت. زر ) ((خ) ابن شعیب عبدی. صحابی 
و مسحدث است. نوری در شرح ملم از 
صاحب تجرید. ارد که او با وند عبدالفیی 
بخدمت پیغمر (ص) فرستاده شد. بعضی 
گویند آنکه با وفد عبدالقیس بود عبس عبدی 
است نه حارث‌بن شعیب. رجوع بکتاب 
الاصابة چ مصر سن ۱۳۲۳ج ۱ص ۲۹۴ 
شود. 

حارث. ارا ((خ) ابن شهاب از بزرگان 
معاصر نعمان ابن متفر و حباجیبن زرارة 
است و در یوم طخفه پیش نعمان بود. رجوع 
به عقدالفرید ج محمد سعید السریان ج ۶ ص 
۷ شود. 

حارت. ار ] (اخ) ابن شهاب طائی, تابعی و 
محدث است. شيخ طوسی او را در زمره 
رجال شیمه آرد و گوید که از علی )ع( روایت 
دارد. رجوع به لان المیزان چ حیدرآباد ج ۲ 
ص ۱۵۲ شود. 

حارت. [ر ] (إخ) ابن صباح. تابعی و محدث 
است. شیخ طوسی او را از رجال شیعه شمرده 
و گوید از علی (ع) رولیت دارد. رجوع به 
لان المیزان ج حیدرآباد ج ۲ ص ۱۵۲ شود 
حارت. زر ] (إخ) اين صيرة (ياضيرة) ابن 
سمدین سهمبن عمروبن هصیص‌بن کعبين 
وی سهمی قرشی. مکنی به ابی‌وداعة صحابی 
است. حارث در وقعُ در اسیر گردید پیفمبر 
(ص) فرمود: «ان له بمكة ابناکیسا». پر او 
مطلب چهار هزار درهم فدیه پدر بداد و این 
تختین کی از اسیران بدر بود که بفدیه از 
انارت رها یافت. حارت و پر او مطلب از 
مامین یوم الفتح اند. رجوع به عیون الاخبار 
ج ۴ ص ۷۰ وابی‌وداعة, در همین لغت‌نامه, و 
قاموس الاعلام شود. 

حازت. زر ](اخ) ابن صخر. شاعری از عرب 
است. واو راست: 

بضرب یل الهام عن سکنایه 

كماذيد عن ماوالجیاض النراْب. 

(البیان والین ج ۲ ص .)۲٩‏ 

حارت. زر ] (إخ) اسن بن عمررین 
عتیک‌بن عمروین عامر "بن مالک‌بن النجار, 
مکنی به ابوسمد. وی از بنومبذول» از قیلة 
خزرج و پدر ابی‌جهیم است و از این رو 


۱ -نام و نسب ار در استیعاب چين آمده 
است: «حارثبن شریح‌ین ذژیببن ربیعةین 
عامربن خویلدالمنقری اكمیمی». 

۲ -در استیعاب آمد» است: #وفدی از بنی‌مفر 
یاقیس‌بن عاصم». 

۳-عامر را میذول نیز گویند که جد بطلی است 
از فببلة خزرج. و این تبره در تواریخ بنام مبذرل 
معررف است. 





حارث. 


حضی بفلط او ربا كنية ابوجهیم ذ کر کرد‌ند. 
سوسی‌ین عقية و ابن اسحاق و ابن عجدربه, در 
حتنالفرید. دیگران و او را صمحابی بدری 
کتته‌اند.و شاعری در این جنگ گوید: 

> رب ان الحارث‌بن الصمة 

حل وفاً صادق و ذمة 

بل فی مهامه مهمة 

فى ليلة ظلماء مد لهمة 

سوق بالبی هادی الامة 

ء بن عبدالبر گوید حارث جنگ احد را نیز 
دریاقته است. و آنگاه که در این وقعه سردم 
یا کندنداو با پغمبر (ص) پایداری کرد و بر 
مرگ با آن حضرت بیعت کرد. و بقول صاحب 
ماع الاسماع یکی از هفت تن انصاری بود 
که‌با پیفمبر (ص) بماندند. و یکی از پنج تن 
تصاری است که بر مرگ با رسول | کرم بیمت 
کردند و عشمان‌ین عبداثّه مخزومی را در این 
وقعه بکشت و سلاح و زره و خود او بتصرف 
در آورد. ابن اسحاق. در مغازی واين عبدالبرء 
در استیعاب, و ابوالاسود, در عروة, و مقریزی 
در امتاع الاسماغ, آرند که وی در بثرمعونة 
بشهادت رسید. ابن شاهین گوید پیفبر (ص) 
و را با صهیپ‌ین سنان اخوت داد. رجوع به 
ختدالفرید ‏ محمد سعید السریان ج ص 
۸ کتاب الاستیعاب ج ۱ص ۱۱۱و ۱۱۲ 
و کاب الاصابة چ مصر سنة ۱۳۲۳ج ۱ص 
۴ و امتاع الاسماع مقریزی ص ٩۴‏ و ۱۳۱ 
و ۱۳۲و ۱۳۸و ۱۴۰و ۱۴۱و ۱۵۳و ۱۷۱و 
۲ شود. 
حارت. (رٍ] ((غ) ابن ضرار» و بسقولی 
حارث‌بن ابی‌ضرار, الخزاعي, ابن عبدالیر: 
میان این حارث و حارث پدر جويرية فرق 
گذاحته‌است. و ابن فتحون, و جز او نیز جزم 
کرده‌اند که حارث غير از پدر جويرية است. 
این حجر گوید برای آنچه گفته‌اند دلیلی 
نیاورده‌اند. و این مرد همان حارثین 
ابی‌ضرار پدر جويرية میباشد. او راست: 

و عمرو اذ آتنا نتيا 

وناراتة عضبا صقیلا 

لول الیل ما آبوا بشخص 

یب اهلهم عنهم فلا 

رجوع به البیان و اتبسن ج ۳ ص ۱۳ و کتاب 
الاصابة ج ۲ص ۷۱شود. 
حارت. زر ] ((غ) ابن طفیل‌ین سنجرة. برادر 
زاد: رضاعی عائشه است. بیشتر ارباب رجال 
او را تابعی گفته‌اند و ابن عبدالبر گوید او 
صحابی است. و عسقلانی گوید او را ریت 
است. رجوع به کاب الاصابة ج مصر سنة 
۳ ج ۲ص ۵۲شود. 
حارت. زر ] ((خ)ابن طغيلبن عمرو 
الدوسی. صحابی است. ابولفرج اصنهانی 


گویدطفیل و خاندان او برسولی بخدمت 
پیغمبر (ص) رسیدند و اسلام آوردند. رجوع 
به کتاب الاصابة چ مصر سن ۱۳۲۳ ج ص 
۵ نشود. 
حارت. زر ] (إخ) ابن طلحةبن ابی‌طلحة. 
یکی از حملة لوام مشرکین در وقعة احد. او 
بدست عاصم‌ین ثابت‌بن ابی‌الافلح کشته شد. 
رجوع به امتاع الاسماع ص ۱۲۵ شود. 
حارت. زر ] ((غ) ابن ظالم انصاری 
خزرجی. مکنی به ابوالاعور. او صحابی 
بدری است. رجوع به قاموس الاعلام شود. 
حارت. (ر ] (اخ) ابن ظالمین غیظبن مرتبن 
عوفبن سعدین ذبیان. مکنی به ابولیلی. از 
فستا کان و دلیران مشهور عرب است در 
جاهلیت, و در بزرگی و مناعت بدو مثل زنند: 
«امنع من حارت‌بن ظالم». او یکی از ده تن 
است که در زمان نعمان‌بن منذر نزد کسری 
انوشیروان برسالت امدند. نام او در دیوان 
منوچهری آمده است: 
در حرب هزار کیمیا دانی 
چون حارث‌بن ظالم المری. 
پدر حارث در کودکی وی کشته شد و کینة 
کڅندۀ پدر خود پوسته در دل میداشت. بعد 
از کشته شدن زهیربن جذیمه سیادت غطنان 
بحارث رسید. وی پیش نعمانین متذرا 
پادشاه حیره رفت.خالدین جعفر؟ سید 
بلی‌عامر. کشند: پدر خود راء که ندیم نعمان 
بود, در آن جای بدید و در محضر نعمان 
بگفتگو پرداختند و چون شب درآمد خالد 
بخوابگاه خود رفت و برادر او در خوابگاه را 
حراست میکرد چون پاسی از شب بگذشت 
حارث پشت خوابگاه خالد راء که قبه‌ای 
چرمین بود بدرید و بدرون شد و حسارث را 
بکشت. عمروین الاطنابة گفت: 


عللاتی و عّلا صاحیا واستیانی من امروئ ریا 
ان قبنا القبان بعرفن بالضر ب ناتتا و عیشارخیّا 
یتاهین فی‌انيم و بضر , بن خلال رون مسکاذکیا 
ابلغا الحارث‌بن الظالم الرعء دید رالناذر اذرر علا 
انما تقتل اللیام ولات2... تل یقظان ذا ملاح کمّا. 


حارث په حیلتی عمرو را بیافت. عمرو از وی 
امان خواست. حارث موی پیشانی او بريد و 
گفت: 

قللاتی بلذتی قیتبا . قبل ان تیکی المیون علا 
قبل ان تذکر العو اذل انى كنت قدما لامرهن عصیا 
ما ابالی اذا اصطبحت ثلائارشیدا دعوتتی ام غریا 
غر الا أسرلّهانما ‏ فی حیاتی ولا اخون سنا 
بلغتنی مقالة المرء عمرو بافتی وکان ذاک بدیّا 


فخرجنا لموعد فاتینا ... فوجدناه ذا سلاح كا 
غیر مانائم یرو باه ل معدا که مشرفیا 
فرجمنابالمن من عليه بعد ما کان مه متا دیا 


یچون بنی‌عامر این خبر بدانتد در طلب 
حارث بکوشیدند. حارث بقبیلة خود غطفان, 





۸۳۷۹ 


بازگشت ولی این قبیله از ترس بنیعامر 
حمایت وی نکردند. حارث پیش معبدبن 
زوارة "تسیمی شد معبد چندی وی را 
حمایت کرد و سپس روی از وی بگردانید و 
این حمایت از حارث سب جنگ حرجان, 
که‌معبد در آن هلا ک‌شد, گردید حارت مدتی 
آمیر قبیلة عنرة بود و زمانی بنواحى یمامه 
رفت. و به قبیلا طيّ پناهنده شد و در این 
معلی گوید: 

لعمری لقد حلت بی‌الیوم ناقتی 

علی تاصر من ملتیء غير خاذل 

فاصبحت جا راللمجرة فهم 

على باذخ یعلو يد المعطاول 

اذا جاء لفت علی شعابها 

و سلمی فانی انتم من تناولی. 

حارث مدتی در آن قبیله بسر برد و چون 
اسود از بدست آوردن ار درماند فرمود تا چند 
تن از جارات وی را به اسیری و بردگی بیرذند 
و اموال آنان غارت کردند. حارث این خبر 
بشنید و بروی سخت گران آمد و با کوشش 
بار آن بردگان و اموال ایشان بجایگاه خود 
باز گردانید و شرحبیل پسر اسود راء که پیش 
دای خود سلعی, زن سنان. بود. بحیلتی 
بدست آورد و بقتل رانید و در این معنی 
گوید: 

اخصی حمار بات یکدم لحمه 

اتؤکل جاراتی و جارک سالم 

علوت بذی الحیات مفرق رأسه 

ولا يرکب المكر وه الا الا کارم 

و کان سلاحی تحتویه الجماجم 

بدأت بذا ک‌راتنیت بهذه 

و ثالثة تبیض منها المقادم. 

وپی از آن پیوسته از اسود گریزان بود تا 
ایلکه بمکه امد و خود یه قریش پیوست 
چنانکه در این معني گوید: 

آذا فارقت ثعلبةبن سعد 

واخوتهم نب الى لوی 

الى نسب کریم غير دغل 

وحی من | کارم کل حى 

فان یک منهم اصلی فمنهم 

قرابین الاه بنوقصی. 

گفتند: هذه رحم کرشاء اذا استفنیتم عنها 
ادیرتم. حارث خشمگین از پیش آنان برقت و 


عارث. 





در این معنی گفت: 
الا لستّم منا ولا نحن ینکم 
۱ - در عفدالفرید: «اسردین منذره که برادر 








نهعان است: آمده: 7 
۲ - در الاعلام زرکلی «جعفرین خائده هم آمده 
اسست. - ِ 


۳-در الاعلام «حاجب‌بن زرارة» آمده است. 


۰ حارث. 


برئنا الیکم من لزی‌ین غالب 

غدونا على نشز الحجاز و انتم 

بمنشعب البطحاء بين الاخاشب. 

سیی, حارت روی بشام آورد و به یزیدبن 
عمرو غانی پیوست و يزيد او را پناه داد. و 
این یزید را شتری بود زنهاری حارث آن را 
بکشت. یزید در جستجوی شتر براصد و در 
این خصوص به حن تغلبی کاهن رجسوع 
کرد. حن گفت: حارث شتر را بکشته است 
یزید در پی حارث افتاد. حارث دریافت و 
حن تغلبی را بکشت. یزید وی را بخواست 
وامر بکشتن او فرمود. حارث گفت: تو مرا 
پناه داد‌ای, با پناه داد خود غدر مورز. يزيد 
گفت از غدر بتو با کی نیست چه تو بمن 
غدرها کردی و پر حن تقلبی را امر 
بکشتن او فرمود. پر حن حارث را در 
حدود سته ۲۲ پیش از هجرت (در حدود سنة 
۰میلادیا, در حوران, بکشت و شمشیر 
ار برگرفت و در ماههای حرام به عکاظ برد و 
آن را به قیس‌بن زهیر عبسی بنمود قیس او را 
بکشت و در رثاء حارث گفت: 

و ما قصرت من حاضن دون سترها 

ابر واوفی منک حارین ظالم 

اعرّو احمی علد جارو ذمة 

واضرب فی کاب من النقع قاتم. 

رجوع به عقدالفرید ج ۱ص ۲۵۷ و ۲۶۴ و 
۵ج ۲ص ۱۰و ۲۰۰و ۳۰۴وج ۶ص 
۷و ۸و ۱۴و ۱۵و ۱۶و ۱۷و الاعلام زرکلی 
ج ۱ص ۲۰۳و البیان وللبیین ج ۱ص ۱۸و 
ج ۲ص ۱۲۵وج ۳ص ۲۴۵و به عیون 
الاخبار ج ۱ص ۱۸۳و ۱۸۴ وج ۳ص ۱۳۹ 
وج ۲ص ٩۶‏ شود. 

حارت. زر ] (() ابن عاصم. نووی در بحث 
از اذ کار. از حدیث ابی‌مالک اشعری که 
«الطهور شطرالایمان» سخن گوید نام او را 
حارث‌بن عاصم آرد. ابن حجر گوید این غلط 
است و او کعب‌بن عاصم و یا حارثبن 
الحارث است. رجوع به کتاب الاصابة چ 
مصر سنۀ ۱۳۲۳ ج ۲ ص ۷۱شود. 
حارث. (ر ] (إخ) ابن عامربن نوفل معروف 
به صاحب الرفادة ۲ از بزرگان قریش و از 
جماعت بنی‌نوفل است و رفادة او را بود و در 
وقعة بدر کشته شد. رجوع به عقدالفرید چ 
محمد سمیدالمریان ج ۳ص ۲۶۰و ص ۲۶۲, 
وامتاع الاسماع ص ۱۵۲ و ۱۷۵ و ۱۷۶ 
شود. 

حارث. زر ]((خ) ابن عبادین " قیس‌بن ثعلبة 
بکری. مکنی به ابی‌منثر و ابوبجیر. از 
حکیمان و دلیران و بزرگان و شاعران عرب 
است در جاهلیت. وی در جوانی امارت 
بنی‌ضبيعة داشت و جنگ معروف بوس 
بزسان وی ببود. و او با چند قبیله از بکر, که 





یشکر و عجل و فیس از آن جمله‌اند. از جنگ 
کناره گرفت تا آنگاه که مهلهل یکی از 
فسرزندان او را بنام بجیر» بکشت. حبارث 
برآشفت و جنگ راساز کرد و تصید؛ مشهور 
خود را که این دوبیت از آن است: 

قربا مربط النعامة منی 

لفحت حرب وائل عن حیالی 

لم | كن من جناتها علم ال 

له و انی بحرها اليوم صالى. 

بگفت و «قربا مربط النعامة " منی» را بیش از 
پنجاء بار در این قصیده تکرار کرده است. 
نعامة را پیش او آوردند موی پیشانی و دم او 
برید. و حارث اول کس است در عرب که 
بچنین کاری پرداخت و پس از او این عمل 
برای خوتخوامی سنت شد و بواسطهُ دخول او 
در جنگ وجود او در دو وقعة بزرگ قضه و 
تلحاق اللمم. بکر بر ثغلب چیره آمد. و در امر 
«یوم تلحاق اللمم» طرفةین العبد گوید: 
سانلوا عنا الزى عرفا 

ما لقوا فى يوم تحلاق اللمم 

یوم تبدی البیض عن اسوقها 

و تلف الخیل افواج النعم. 

ودر این وقعد مهلهل که نام وی عدی‌بن ربيمة 
است بدست حارث اسر گردید و حارث او را 
نمیشناخت بدو گفت | گرعدی‌بن ربيعة را بسن 
نمانی ترا آزاد کنم. مهلهل گفت !گر او را بتو 
نمایم به عهد خود وفا خواهی کرد؟ حارث 
گفت آری. مهلهل گفت من عدیین ربيعة 
هتم. حارث موی پیشانی او ببرید و رها کرد 
وگفت: 

لیف تفسی علی عد ولم اء 

رف عدیا اذا مکنتتی الیدان. 

ر قسم یاد کرد تا زمین در باب تغلب با او 
سخن نگوید دست از آن قبیله بر ندارد. قیلۀ 
تغلب مردی را در زیر زمین پنهان کسردند و 
چون حارث بر آن جای بگ‌ذشت آن مرد 
گفت: 

ابا منذر افنیت فاستبق بعضا 

حنانیک بعض الشراهون من بعض. 

حارث را گفتند: «برالقسم». و بکر و تغلب 
صلح کردند. حارث در زمره وفدی که در 
زمان نسان‌ین منذر بخدمت انوشیروان آمد 
بدربار این پادشاه امد و چون بار یافند هر 
یکی از اعضاء این وفد در خدمت کسری 
سخنی گفت آنگاه که نوبت به حارث رسید بر 
پای خاست و گفت: «دامت لک المملكة 
باستکمال جزیل حظهاء و علو ثنانها من طال 
رشاژه کثرمتحه, و من ذهب ماله قل منحه. 
تسناقل الا قاویل يعرف اللب و هذا مام 
سیوجف بما تنطق به الرکب. و تعرف به کنه 
حالنا المجم والعرب و نحن جیرانک الادنون, 


و اعوانک المسعینون. خسیولا جسمة, و 








حارث. 


جیوشنافخمة, ان استنجدتنا ففیر ربض, و أن 
استطرقتا فغیر جهض, و ان طلا فغير 
غمض لانشی لذعر. ولا تتکر لدهر رماحنا 
طوال, و اعمارنا قصار. کری فرمود: انفی 
عزيزة واه ضعيفة حارث گفت: ابها الملک و 
انى یکون لضمیف عزة او لصفیر مرة؟ کسری 
فرمود: لو قصر عمرک لم تستول علی لانک 
نقک. حارث گفت: ايها الملک ان الفارس 
اذا حمل نفه على الكية مغررا بنفه على 
الموت فهى منية استقبلهاء و حياة استدبرهاء 
والعرب تعلم انى ابعث الحرب قدماء و احیها 
و هی تصرف بهاء حتی اذا جاشت نارهاء و 
سعرت لظاهاء و كشفت عن ساقها. جعلت 
مقادها رمحی, و برقها سیفی, و رعدها 
زثیری, ولم اقصر عن خوض ضحضاحها 
حتی انفصی فی غمرات لججهاء و | کون‌فلکا 
لفرساتی الى بحبوحة کیشها, فاستمطرها دماء 
و اترک حماتها جزرالسباع و کل نىر قشعم. 
پس انوشیروان روی بعربهائی که در خدمت 
او حضور داشتند کرد و فرمود: | کذلک هو؟ 
آنان گفتند: فعاله انطق من لسانه. حارث پس 
از عمری دراز, در حدود سته ۵۰ ويا ۵۲ 
پیش از هجرت (حدرد سنة ۵۷۰ م.) وضات 
کرد.رجوع بعقدالفرید چ محمد سعید العریان 
ج ۱ ص ۲۵۷ و ۲۶۰و ۲۶۱ وج ۲ص ۲۱۱ 
وج ۶ص ۷۲و ۷۶ ۷۷و ۹۸و مسوشع 
مرزبانی ص ۱۰۴ و شعراء النصرانية ص ۲۷۰ 
و ۲۷۱ الاعلام زرکلی ج ۱ص ۲۰۳ و ۲۰۴ 
و معجم المطبوعات ج ۱ص ۷۲۵ شود. 
حارت. (ر ] (إِخ) ابن عباس. محدث است و 
از او روایت شده است که ابوسهر را گفت 
هیچکس شناسی که امر دین امت نگاه دارد. 
ابومسهر گفت جز جوانی که در ناحيُ مشرق 
است کس نشناسم و مقصود او از این جسوان 
احمدبن حنبل بود. رجوع به تهذیب تاریخ 
کبیراین عا کرج شام سس ۱۳۳۱ ج ۳ ص 
۶آنود. 

حارت. [رٍ ] (ا) ابن عباس‌بن عبدالم طلب 
الهاشمی پر عم رسول (ص). وی شرف 
صحبت نیافته است. ابوعمر گوید همة 
فرزندان عباس را رزیت باشد اما افتخار 


۱-صاحب محهی الارب در یکی از صعانی 
رفادة آرد: «مالی که فریش در جاهلیت بجهت 
حاجیان بیرون آرردندی و بدان برای ایشان 
کندم و موز خریدندی و کانت الرفادة والسفاية 
لبنی هاشم...». 

۲ در عفدالفرید: عبادین ضبیعةین قیس‌بن 
لعلبةبن عكابة آمده است. 

۳-قعید؛ مربور از معلفات است و بال 
۷ م. با ترجمۂ لانینی یکرششی ۸.01665 


دربن بطبع رسیده است. 
۴-نعامة اسب حارث بوده است. 





حارث. 


صحبت مخصوص فضل و عبداله است. مادر 
حبارث, و بقولی ام ولد أو حجيلة دختر 
جندب‌بن الربیع است. گویند پدر حارث او را 
طرد کرد و ار بشام شد و از ان جا بمکه پیش 
زیر خواهر زاد؛ عباس, پدر خود رفت و 
زیر او را نزد خال خویش شفاعت کرد. 
هشام‌ین الکلبی و هیشم‌بن عدی گویند چون 
زیر بشفاعت نزد خال شد و حارث را با خود 
ببرد. عباس او راگفت. جنتی بابی عضل لا 
رصلتک رحم. گویند حارث پس از مرگ پدر 
ناینا شد. صاحب قاموس الاعلام او را 
صحابی داند. رجوع بکتاب الاصابة ج مصر 
نة ۱۳۲۳ج ۲ص ۵۱و ۵۲و رجوع 
بتاموس الاعلام شود. 
حارت. زر ] (اخ) ابسن عباس‌بن الولیدین 
عبدالملک. مادر او دختر قطری‌بن الفجاءة 
است. رجوع به عقدالفرید چ محمد سعید 
عریان ج ۵ص ۱۸۶ شود. 
حارت. [ر ] ((ج) ابن عبد و بقولی عبدة, از 
وی ابومختف, بنقل از او. آرد که حارث وقعۀ 
یرموک را دریافت و نیز از او نقل کند که گفت 
«در گروه سواران بودم رومینی از صف بیرون 
عدو مبارز طلبید من بمارزءُ او شتافتم. 
خالدین ولید مرا گفت پیش از این بحبارزة 
دیگری پرداخته‌ای گم نه گفت بجای خود 
بازگرد» این سعد و خلیفه او را در طبقة اولی» 
بعد از صحابه آرند و نیز خلیفه او را در زمرة 
کانی که وقعذ صفین را. با معاوية دیده‌اند, 
آرد و گوید سردار پیادگان فلسطین بود. وفات 
حارث در زمان مماوية بوده است. رجوع 
بکتاب الاصابة چ مصر سنة ۱۳۲۲ج ۲ص 
۴شود. 
حارت. زر ] ((خ) ابن عبدالرحمن مکنی به 
ابی‌ذباب از متقدمین رواة و محدئین است. از 
عبدالاعلی‌بن عبداّدین عامر القرشی روایت 
کندو ررایات او پیک یا در واسطه به عمرو 
عثمان میرسد و اسماعیل ابن امیه از او روایت 
دارد. رجوع یکتاب المصاحف ص ۲۲و ۵۲ 
شود. 
حارت. [ر ] (() ابن عبدالرحمن‌بن عمرو 
جرشی. از فصحا و وجوه غوطه بود و آنگاء 
که شامیان بعبداق‌ین علی پیوستند و منصور 
عباسی برای سرکوبی ار لشکر بشام فرستاد و 
عبداف را مفلوب و یفداد موس کرد ضیاع 
گروهی از شامیان نیز ضبط شد. پس از این 
راقعه وفدی از شامیان که حارت از آنان بود. 
نزد منصور رفتند چند تن, در خدست منصور 
برخاننند و سخنانی گفتند و پس از آن 
حارث برخاست و گفت: «یا امیرالمزمنین انا 
لناوفد مباهات و لکنا وفد توبة ابتلینا بفتنة 
استقرت کریمنا و استخفت حلیمنا فنحن بما 
قدمنا معترفون و بما سلف ما متعذرون فان 





تعاقبنا فبما اجرمنا و ان تعف و تحن فطالما 
احسنت‌الی من اساء.» متصور وفد راگفت 
«الجرشی خطیکم» و فرمود که ضیاع او به 
غوطه. باز دهند و شامیان را عفو کرد. اصمعی 
گویدکه چون منصور شامیان را عفو کرد 
مردی او راگفت: «یا اسیرالسژمین الانتقام 
عدل والتجاوز فضل و المتفضل قد جاوز 
حدالمتصف فنحن نعیذ اميرالمؤمنين بالله من 
ان يرضى لنفه باوکس اللصين وان لا 
يرتفع الى اعلى الدرجتين» حارث در سال 
۵ د.ق.عامل صائفه گردید و با مردم 
نیکورفتار بود و چون ثمامةبن ولد عبسی, 
بال ۱۶۱«.ق.از دست مهدی. عمل این 
ناحیه بعهده گرفت رومیان بر آن جای دست 
افتند ابوالخرقاء درهجو ثمامة و مدح حارث 
گفت: 
نا تسع صریخ جماعة 
صرخوا بدعوة مجرح ملهوف 
ینحا ک‌یاسرهم و انت بسمع 
منهم بدابق فی‌الوف الوق 
حیران تضرب فى الصدور مهانة 
و حماقة کالضارط المنزوف 
فدع السعالی لست من احلاسها 
للحارث الجرشی او معیوف. 
رجوع به تهذیب تاریخ کر ابن عا کر چ شام 
ج ۳ص ۴۵۰ شود. 
حارٹ. (ر] (إخ) این عبدالرحمن او راست: 
کتاب ناسخ القران و منسوخه. رجوع بکتاب 
الفهرست ابن ندیم ج مصر ص ۵۷ شود. 
حارت. زر ] (إخ) ابن عبدالعزيزین ابو دلف 
عجلی. مکتی به ابی‌لیلی. ششمین از حکام 
بنی‌دلف کردستان. پس از عمرین عیدالمزیز 
وفات او در سنۀ ۲۴۸ ه.ق.بوده است. رجوع 
بطبقات سلاطین انلام ص ۱۱۲ و ۱۱۳ شود. 
حارت. [ر] (اخ) ابن عبدالعزی‌بن رفاعةبن 
ملان‌ین ناصرتبن قصيةبن نصرین سعدبن 
بکربن هوازن سعدی. ابن سعد گوید که کیت 
او ابوذژیب است. حارث شوهر حلیمه. دای 
پیخبر (ص) بود. ابن اسحاقبنل از پدر خود 
از گروهی از بنی‌سعدین بکر, در سبرة ارد که 
حارث چون یمکه آمد قریشیان او را گفتند: 
سخن پر خود که گوید مردم را پس از مرگ 
بعت ورستاخیز است نمیشنوی؟ حارث 
پغمبر (ص) را گفت. فرزندم چه میگویی؟ 
حضرت فرمود چون آن روز آید ترادست 
گیرم تا سخن امروز دریابی, حارث پس از 
این اسلام آورد و در اسلام خود یکو عقیدت 
بود. حارث میگفت اگر پسرم دست من گیرد 
مرا فرو نخواهد گذاشت تا به بهشت اندر برد. 
ابن سعد این قصه را در باب پسر حارث آرد و 
گوید پغمبر (ص) را برادری بود رضاعی بنام 
عبداه پس از بشت آن حضرت راگفت: آیا 





حارت. ‏ ۸۴۸۱ 
رستاخیزی خواهد بود؟ پیفمبر (ص) فرمود 
قم بکسی که جان من در دست اوست در 
روز قیامت دست تو گیرم تا این سخن 
دریابی. و چون ایمان آورد می‌گریست و 
میگفت امیدوارم که پیفمبر بقیامت دست من 
گیرد.و نیز گوید که این قصه ممکن است از آن 
پدر و پر هر دو باشد ابن اسحاق آرد که 
حارث پس از رحلت پیغمبر اسلام آورد و 
بعضی ار را با ابو کته حاضن پغمبر (ص)؛ 
یکی دانند. رجوع به کتاب الاصابة چ مصر 
نة ۱۳۲۳ج ١ص‏ ۲۹۶ و امتاع الاسماع 
ص ۵ شود. 

حارت. زر ] (إخ) ابن عبداف. و بقولی عبیداه 
ازدی. مکنی به ابی‌عاتكة. محدث است. 
رجوع به کتاب الاصابة چ مصر سنه ۱۳۲۳ج 
۱ ص ۲۹۵ شود. 

حارت. ۱ر ] (اغ) ابن عیداشبن ابی‌ربيعة '. 
ذی الرمحین, ابن مفيرةبن عبدال‌بن عمروین" 
مخزوم مخزومی قرشی. ملقب به قباع. پدر او 
موسوم به بجیر بود و پیغمبر (ص) او را عبداله 
نامید و عبداقه از دست ابی‌بکر و عشمان عمل 
یمن یافته بود ر مادر حارث دختر ابرهۀ 
حبشی, و بدین عیسی بود. حارٹ صحابی و 
محدث است و از پیغمر روایت دارد و در 
اینکه روایت او بسماع از ان حضرت باشد 
بعضی را تأمل است. او از عمر و عائحة و ام 
سلمة روایت کند و ابن سعد وی را در طبقة 
اولی کانی که از عمر روایت کرده‌اند آرد. 
زهری و طبقذ او از حارث روایت کنند. 
یحیی‌بن معين حارث را از تابمین مکة داند و 
ابن سعد در ترجمة حال او آرد که وی مردی 
خطیب و عفیف بود و چون مادر او حبشی بود 
رنگی سائل بسیاهی داشت. صاحب تاج 
المروس ارد که حارث در زمان عمر ولایت 
جند داشت و چون از حصر عثمان آ گاه شد 
بیاری ار شتافت و در راه از چارپا بیفتاد و 
بمرد ولی صحت این قول معلوم نیت چه در 
تسواریخ آمد است که حارث از دست 
عبدائ‌ین الزبیر ولایت بصره و خراسان و 
سیستان یافت و در خلافت عبدالسلک‌ین 
مروان برسولی پیش او رفت و او را با وی 
قصه‌ای است در باب سماع, عبداشین زیر 
از عائشه در باره بناء کعبه. که در تاریخها 
مسطور است و در خصوص ملقب شدن او به 
قباع. که پیمانه‌ای است بزرگ, گویند که چون 
ولایت بصره یافت و بدان جا شتافت قاع را 
پیمانة آنپا قرار داد" یا بقولی مردم بصره این 


١‏ -در تهذیب تاریخ ابن عاکر عبدالگ‌ین 

ریعة آمده. 

۲ در الیبان والثبیین آنده است: «انما سمى 
= 





۲ حارث. 


پیمانه را پیش او بردند. و این چند بیت. که 
خطاب بعبداله‌بن الزبیر است, و صاحب اغانی 
آنها را از عمرین ابی‌ربیعه داند. و حافظ و این 
عا کر و دیگران آنها را به ابی‌الاسود دژلی 
نبت کنند, دربارة حارث گفته شده است: 
امیرالم شین جزیت خیراً 

ارحنا من قباع بنی‌المقیرة 

حمدناه ولمناه فاعیا 

علینا ما یمرلاه مربرة. 

سوی ان الفتی نکح اکول 

وسهاک مخاطبة كثيرة 

کاناحین منیاه اطفنا 

بضبعان تورط فى حفیرة. 

و چون این الزییر این اشعار بشنید حارث را 
که‌یک بال حکومت کرده بود عزل کرد. و نیز 
ابوذژیب در حق حارث گوید: 

سحب الشوارب لایزال کانه 

عبدلآل ابی‌ريعة مشتع. 

و نیز شاعری راجم بدو گفته است: 

احارث داری مرتین هلم منها 

و کنت ابن اخت لاتجار غوائله 

وانت امریء بطحاء مکة لم یزل 

بها منکم معطی الجزیل و فاعله. 

گویندکه مردی از موالی زنی از عرب بحبالة 
نکاح در آررد حارث مان آن دو جدائی 
انکند و قسمتی از خان مرد را ویران کرد. آن 
مرد پیش ابن الزییر شد و گفت: 

هذا مقام مطرد 

هدمت ما که و دوره 

و شیء عله عداته 

ظلما فعاقبه ابره 

فی ان شربت نجم ما 

کان حلا فیه غدیره. 

ابن زیر بحارث نوشت که زن را بشوهر 
بازدهد. گویند مردی بنام مرةء از بنی‌تمیم. راه 
می‌برید حارث او را یگرفت و تازیانه زد آن 
مرد گفت: 

عمدت قعاقبت امراکان ظالماً 

فالهب فى ظهری القباع و اوقدا 

اطا کاذناب الکلاب و شرطة 

مقالیی راعوا ملما متھودا. 

و گویند که همین مرة وقتی شکایت پیش 
حارث برد و گفت: 

أحار تفهّم فی‌القضاء فانه 

اذا ما الامام جار فى الحکم اقتدا 

فانک موقوف علی الحکم فاحتفظ 

ومهما تصیر الیوم تدرک به غدا 

واني مما ادرک الامر بالانا 

و اقطع فى رأس الامير المهندا. 

حارث او را گفت: «واثه لاقطعنه فی رانک 
قبل ان تقطعه فی راسی» و فرمود او را بزندان 
بردند و کسی را واداشت که او را بقتل رساند. 





بقوی بقل از هارون حمال او را در زمرة 
صحابه ارد و ابن‌حجر گوید او را صحبت و 
حتی ریت نت چه پدر او در حبشه زاده 
است. (؟) بخاری و این‌سمد و ابن‌حبان او را 
در شمار تابعین آرند. رجوع به البیان واببین 
ج ۱ص ۱۲۲ و ۱۶۹و عیون الاخبار ج ۲ 
ص ۱۷١‏ وج ۲ص ۳۵ و تاریخ سیتان ص 
۵ و ص ۶۰۷و تهذیب تاریخ این عا کر 
ج شام ج ۲ صص ۴۴۷ - ۴۵۰ و کتاب 
الاصابة چ مصر سنه ۱۳۲۲ج ۲ص ۷۲و ص 
۳و تاج العروس و منتهی الارب در کلم 
قباع, شود. 
حارت. [ر ] ((خ) این عبداشین ابی‌ربیمه. وی 
از دست عیدالهبن زبیر ولایت بصره داشت. و 
آنگاء که عبدالسلکین مروان جیش‌بن 
دلجةالقینی راء با هفت هزارتن. برای گرفتن 
بیعت بمدینه فرستاد و ابن الزییر به عیاش‌بن 
سهل نوشت که بنع او شتابد. حسارث 
حنیف‌ین السجف را با نهصد تن از بصریان 
بمدد عیاش فرستاد. گویند عبدالملک‌بن 
مروان او را پرسید: ما کان یقول الکذاب فی 
کذاو کذا؟ یعنی ابن الزبیر؛ فقال ما کان کذابا. 
یحبی‌بن الحکم روزی او را گفت: من امک یا 
حار؟ او گفت هی التی تعلم! عبدالملک یحبی 
را گفت: اسکت فهی انجب من انک. ممکن 
است که این شخص همان حارثبن عبداله‌بن 
آبی‌ربيعة ملقب به قباع باشد. رجسوع به 
عقدالفرید ج محمد سعیدالعریان ج ۱ ص ۴٩‏ 
وج ۵ص ۱۶۶ شود. 
حازت. ر ] (إخ) ابن عبداشین اسماعیل‌ین 
عقیل همدانی بغدادی خازنی. مکنی به 
ابی‌الحسن, محدئی است صدوق و ثقه. ابن 
صالح او را در طبقات همدان آرد و گوید او 
خازن یکی از خلفا بود. ابن حبان درصحاح 
خود او را متمد شمرده و در زمره شقات 
آررده است. ابوزرعة گوید جز یک حدیث 
منکر, در نهی قتل مور و زنبور نشنیده‌ام که از 
او روایت کرده باشند از شریک و دشیم و ابو 
ممشر و اسرائیل و دیگر بزرگان روایت کند و 
حسن‌بن سفیان و موسي‌بن هارون حمال و 
جز آنها از او روایت آرند. رجوع به لسان 
المیزان ج حیدرآباد ج ۲ ص ۱۵۳ شود. 
حارت. (ر | (اخ) ابن عبدافبن اوس. 
صحابی است. و بقول بعضی, وی همان 
حارت‌بن ارس تقفی است. رجوع به کتاب 
الاصاية ج ۱ص ۲۸۷ و حارث‌ین اوس تقفی 
شود. 
حارت. زر ] (اخ) ابن عبدلّین اوس شقفی. 
صحابی است و از عمر روایتی دارد. ابو دارد 
و نائی و ترمذی حدیث او را در حج روایت 
کرده‌اند و عمروبن اوس و ولیدین عبدالرچمن 
حرشی از او روایت کنند. رجوع به کتاب 








حارث. 


الاصابة ج مصر سنه ۱۳۲۳ ج ۱ ص ۲۹۵ 
شود. و در بعض مأخذ حارث ابن عبداقّین 
اوس ثققی محدث است. 
حارت. ار ] (إخ) ابن عبداشین حنظلةالفیل. 
از بزرگان اوائل نيمة دوم قرن اول هجری 
است. حارث با پدر و هفت برادر خود نزد 
یزیدبن معأویه رفت. بزید, علاوه بر کوت و 
نفانی. پدر را صدهزار درم و هشت برادر را 
هشتاد هزار درم بخشید و چون بمدینه باز 
گشتند. مردم عبداله را گفتند «ماورانک» او 
گفت از پیش کسی می‌آیم که | گر کی راء جز 
این فرزندانم نیابم هم با او جهاد کنم و آنگاه 
که در وقعة حره مردم بگریختند عبدائبین 
حنظلة فرزندان را یکایک بمیدان فرستاد تا 
کشته شدند و خود نیز بجنگ پرداخت تا 
کشته گردید. رجوع به تهذیب تاریخ کر ابن 
عساکرج شامج ۳ص ۴۴۷ شود. 
حارت. ار ] (إخ) ابن عبدائین سائبین 
مطلب‌بن اسیدین عبدالعزی‌بن قصی القرشی 
الاسدی. ابن شاهین از این ابی‌داود ارد که 
حارث در زمرة صحابه است و از سیاق سخن 
ابن ابی‌داود بر می‌آید که وی مکنی به 
ابی‌حارث بوده است. رجوع به کتاب الاصابة 
چ مصر سن ۱۳۲۳ ج ۱ص ۲۹۵ شود. 
حازت. ار ] ((خ) ابن عبدال‌ین سعدبن 
عمروین قیس‌بن عمروین امریء القیس‌بن 
مالک الأغرين ثعلبةین کعب‌بن خزرج‌بن 
حارثبن خزرج اتصاری, که او را حارث‌بن 
ثابت‌بن عبداف‌بن سعد نیز گفته‌اند. و بقول 
عسقلانی شاید حارث‌بن ثابت عم حارث‌بن 
عبدائه باشد. صحابی است وبقول ابوعمرو 
جنگ احد را دریافت. رجوع به کتاب 
الأصابة ج مصر سنة ۱۳۲۳ ج ۱ص ۲۹۵ و 
کتاب استیماب ج حیدرآباد ج ۱ص ۱۱۲ 
شود. 
حارت. ار ] (اخ) ابن عبدائبن کمیبن 
عمروین عوفبن مبذول انصاری اوسی. 
صحابی است. عدری گوید وقعة حدییه و 
وقایع بعد از آن را درک کرده است و در وقعة 
حر بشهادت رسیده است. رجسیع 
کاب‌الاصابة چ مصر سنۀ ۱۳۲۳ج ۱ص 
۵ شود. 
حارت. زر ] ([ج) ابن عبداقّین نوفل. ابن 
قتببه داستانی از او نقل کند. رجوع به ج ۱ 
عیون الاخبار ص ۲۵۵ شود. 
حارت. زر ] (اخ) این عیداین وهب الأزدی 
اتمری الدوسی. او محدئی نزیل فلسطین و 
بقولی صحابی است. ابن منده گوید که بخاری 


<- بالقباع لانه اتى بمکیال لأهل المدبنة فقال 
ان هذا المکیال القباع فمى به والقباع الراسع 
الرأس. 





حارث. 


او را صحابی گفته است و باسنادی ضمیف از 
مفر این عیاض‌بن حارث‌ین عبداثبن وهب 
دوسی روایت کند که حارث با پدر خود؛ از 
حفتاد تن وفد قبیله دوس بود و حسارث در 
خدمت رول بماند و پدر او بسراة باز 
گت" ابن سعد و خلیفةبن خیاط او را از 
طبقذ اولادی تابمین گفته‌اند ار وقعةٌ پرموک را 
با خالابن ولید درک کرده است و در جنگ 
صقین با معاویه بود و از طرف او سالاری 
پیادگان فلطین داشت. واقدی گوید که وی 
از عقلاه و اخیار مسلمین است. این عسا کر 
گویدکه سفیان‌ین عون از هر لشکسری از 
لشکریان شام مردمی را که اهل نجدت و 
عفاف و سیاست بودند برگزید و اینان عدت او 
بودند و از مردم برگزیدگان فلسطین یکی 
حارث بود و او راست در رثاء سفیان: 

اعینی ان انفدتما الدمع فاسکبا 

دمایان سفیان‌بن عون فودعا 

معاوی من للروم جاشت واقبلت 

علیک ولا سفیان للداع ان دعا 

لک على سفیان شمث ارامل 

وارملة شمشاء فى اكفر ضيعا 

ویک علی سفیان کل طمرة 

وکل طمر سارح قد تخلعا 

اقام التقی والجد والحزم والنهى 

بحرقة ما غنی الحمام و سجما, 

و او جدایی زهیر عبدالرهمن‌ین مفراءبین 
حارث دوسی رازی مد گر است. رجوع به 
کتاب استیعاب ج حیدراباد ج ۱ص ۰۱۱۲و 
تهذیب تاریخ کیر ابن عا کرج شام ج ۳ص 
۵۱ و کتاب الاصابة چ مصر سنه ۱۳۲۳ج ۱ 
ص ۲۹۵ شود. 

حار. زر ](اخ) این عبداف الاعور مکنی به 
ابی‌زهیر, تابمی است. 

حارت. ار ] ((خ) ابن عدا البجلى از 
بزرگان عرب صدر اسلام است. ابن عندة گوید 
ار صحابیست و ابن حجر گوید حارث شرف 
صحت نافته است و حتی زمان پیغمبر (ص) 
را درک نکرده است. رجوع به کتاب الاصاية 
ج مصر سن ۱۳۲۳ج ۲ ص ۷۱و قاموس 
الاعلام ترکی شود. 

حارث. زر ] (اخ) ابن عبداثه شغلبی کوفی. 
ابن النجاشی او را از رجال شیعه شمرده است 
و گوید محمدین سالم‌ین عبدالرحمن ازدی از 
او روایت کند و وی از ضعفاست. رجوع به 
لان المیزان چ حیدرآباد ج ۲ ص ۱۵۴ شود. 
حارت. زر ] (() ابن عبداثه جهنی. صحابی 
است. ابن سعد و جز او از طریق سعیدین خالد 
جهنی روایت کنند که سعد گفت ضحا کین 
قبس مرا پیش حارثین عبداله فرستاد و 
حارث گفت: پیشمبر (ص) مرا بنیمن فرستاد 
چون,برفتم حبری پیش من آمد و گفت: «ان 








محمداً قدمات» از این سخن او چنان دگرگون 
گردیدم‌که او را کشتن خواستم تا نامه ابوبکر. 
در این باب برسید. حبر را بخواستم و بدو 
گفتم آن از کجا دانستی؟ گفت ما آن را در 
کتاب خود داریم. او راگفتم پس از او چگونه 
خواهد بود؟ گفت «ستدور حا کم‌الی خمس و 
ثلائین» و نیز حارث گفت | گردانستمی که او 
صلوات الله عليه رحلت خواهد فرمود هسرگز 
از او جدا نشدمی, ابوموسی گوید صاحب این 
قصه جریرین عبداش البجلی است اما 
عسقلانی در این نظر ابوموسی تأمل دارد. 
رجوع به کتاب الاصابة چ مصر سنة ۱۳۲۳ ج 
۱ص ۲۹۵ شود. 

حارت. زر ] (اخ) ابن عبداله مدینی. محدث 
و از موالی بنی‌سليم است. از اسحاق فروی 
بقل از مالک و او از نافع و افع از ابن عمر 
آرد که پیفمبر (ص) پر ما در آمد. در حالیکه 
ابوبکر بسمت راست و عمر بسمت چپ او 
بود و فرمود: «هكذا نبعث يوم القيامة» 
ابوجعفر محمدین صالح‌بن بکر گیلانی این 
حدیت را از او روایت کند. و دار قطلی, در 
غرائب مالک. آن را صحیح نشمرده است و 
حارث را تضعیف می‌کند. رجوع به لسان 
المیزان ج حیدرآیاد ج ۲ ص ۱۵۴ شود. 
حارت. [ر ] (إخ) ابن عبداث الهمدانی. از 
اصحاب على (ع) است. صاحب حبیب السیر 
گوید, درس نه خمی و اربمین معاوية 
حارث‌بن عبدافہ را از حکومت بصره معزول 
و آن منصب را بزیادبن ابیه تفویض کرد. و باز 
گوید(در سال ۶۵ ه.ق.)حارث‌بن عبدائه 
الهمدانی که در سلک اصحاب جناب ولایت 
مآب (ع) انتظام داشت وفات یافت و او بعمل 
عبادت و علوم موصوف بود رجوع به حبیب 
السیر جزو دوم از ج ۲ ص ۴٩‏ و تهذیب ابن 
عساکرج ۲ص ۲۵۲ ترجه حارثبن 
عبداق‌بن وهب شود. 

حارت. [ر ] (إخ) ابن عبدالمدان. یکی از 
بزرگان عرب. او بدست و علةبن عبداق‌بن 
حارث کشته شد. رجوع به عقدالفرید چ 
محمد سعیدالعریان ج ۳ ص ۲۲۳ شود. 
حارت. [ر] (اخ) ابن عبدالمطلب. وی از 
بزرگان بتی‌هاشم‌بن عبدمناف و عم رسول 
کرم است. عبدالمطلب را یازده و یا سیزده 
پسر بوده است که بزرگترین آنها حارث بود و 
ایوسفیان و مفيرة و نوفل از جملهٌ فرزندان 
حارنند. مادر حارث صفية, از قبیلة 
بنىعامربن صعصعة است. رجسوع به 
عقدالفرید چ محمد سعيد العريان ج ٣‏ ص 
۳ج ۵ص ۷و عیون الاخبار ج ٣ص‏ 
۰و حبیب‌الیر جزو ۳از ج ص 
نقوّد.این‌ابی‌حاتم او را در زمرة صحابه آورده 
و گوید از جاتب رول (ص) عمل بعض 











حارٹ. ۸۴۸۳ 


نواحی مکه داشت و از دست ابوبکر و عمر و 
عشمان نیز ولایت مکه یافت و پس از آن 
بیصر منتقل گردید. ابن حجر گوید این وهمی 
شيع است. این ولایتها نوة اوء حارثجن 
نوقل‌ین الحارث‌بن عبدالمطلب را بوده است و 
حارت‌بن عبدالمطلب در جاهلیت زندگانی را 
بدرود گفته است. رجوع به کتاب الاصابة چ 
مصر سنة ۱۳۲۳ج ۱ص ۲۰۶ وج ۲ ص ۷۲ 
و تاریخ سیستان ص ۵۲ شود. 
حازت. [ر] ((خ) ابن عبد شمس ختعمی. 
بخاری و ابن حبان او را صحابی گفته‌اند و ابن 
مندة وی را از عداد شامیان شمارد. رجوع به 
کتاب الاصابة ج مصر سنة ۱۳۲۳ج ۱ص 
۵ ص ۲۹۶ شود. 
حارت. [ر ] ((ع) (شان) ابن عبد عمروین 
بو این بلکان مقریزی نام او برده انت 
رجوع به اماع الاسماع ص ۴ود 
حارت. زر ] (اخ) این عبد عمروین مماذبن 
يزيدين عمروبن الصمق‌بن نغيلبن عمروین 
کلاب‌بن ريمة ابن عامربن صعصعة الکلابی. 
وی پدر زفر, و جاهلی است او پس از رحلت 
پیغمبر (ص) اسلام آورد. رجوع بکتاب 
الاصابة ج مصر سنة ۱۳۲۳ج ۲ ص ۵۴ شود. 
حازت. [رٍ] (إخ) ابن عبد قیس‌بن لفیطین 
عامربن اميةبن ظرب‌بن حارث‌بن فهر قرشی 
فهری, که او را حارٹ‌بن قیس نیز گفته‌اند. 
صحابی است. و این اسحاق و این دأب او را 
در زمر؛ مهاجرین بحبشه آرند اما بلاذری 
گویدکه واقدی او را در شمار این گروه 
نیاورده است رجوع به استیعاب چ حیدراباد 
ج ۱ص ۱۱۴و کتاب الاصابة ج مصر نة 
۳ج ۱ص ۲۹۶ شود. 
حارت. ار ] (اغ) این عبد گلال‌ین نصرین 
سهل‌بن عریب‌بن عبد کلال‌بن عبیدین فهدین 
زیدالهمیری. یکی از اقیال یمن است. و 
همدانی. در انساب. ارد که پیفبر (ص) 
بحارث و برادر او نامه نوشت و رسول خود را 
فرمود که بر آنها «لم یکن» بخواند و حسارث 
اسلام آورد. اما آنچه روایات در آن متواتر 
است این است که حارث در یمن بماند و در 
خصوص اسلام خود به پیغمبر (ص) نامه 
نوشت. ابن اسحاق و دارقطنی و ابوالحسن 
مداثتی, در کتاب رسل النبی, آرند که شخصی 
نامه‌هائی, راجم به اسلام آوردن بادشاهان 


۱-در کتاب الاستیعاب ج ۱ص ۱۱۲«مفراء» 
امه است. 

۲- در تهدیب تاریخ ابن عساکر ج شام ج ۲ 
ص ۱باخراع ابن منده و حافظ,امد» است که 
خرد او بسراة بازگشت نه پدر او. ونیز در همان 
جاآدده که حارث در هنگام رحلت رسول 
(ص) بمد بنه بود. 


۴ حارت. 


حمیر, که حارث‌بن عبد کلال از جملة آنان 
بود. از بوک بخدمت پغبر (ص) آورد. و نیز 
گویند که پیغمبر (ص) مهاجربن ابی‌اصیه را 
برسولی پیش حارث فرستاده بود و حارث 
اسلام آورد و در نامه خود پرسول کرم 
نوشت: 

و دینک دين الحق فيه طهارة 

وانت بما فيه من الحق آمر. 

رجوع بکتاب الاصابة ج مصر سنذ ۱۳۲۳ ج 
١ص‏ ۶ و ص ۲۹۷ و رجسوع به استاع 
الاسماع ص ۲۹۵ شود. 

حازت. [ر ] (إخ) ابن عبد مناف. صحابی و 
محدث است و ررایت کند که پیفمبر را در 
باب میراث عمه و خاله پرسیدند آن حضرت 
فرمود: جبرئیل مرا خبر داد که آنان را میات 
نباشد. رجوع بکتاب الاصابة ج مصر سنه 
۳ م ۱ص ۲۹۷ شود. 

حارت. ار ](خ) ابن عبد منبه اموی, از 
بزرگان بنی‌امیه است که با کان خود سا کن 
دیر هند. از اقلیم آبار. در غوطة دمشق, بود. 
ازدی, در آنجا که نام آن گروه از بنی‌امیه را 
آرد که سا کن دمشق و غوطة دمشق بودند از 
وی نام میبرد. رجوع به تهذیب تاریخ کیبر ابن 
عساکرج شام ج ۲ص ۲۵۶ شود. 
حارت. [ر ] (اخ) این عبدة (و بقولی 
عبيدة)بن ریاح غانی. محدث است. طبرانی 
و خطیب و حافظ از او اخراج کنند که وی از 
ابن منیب نقل کند که گفت پیغمپر (ص) آية 
« کل‌یوم هو فی شأن» (قرآن 1۹/۵۵) را بر ما 
تلاوت کرد گفتيم: یا رسول اله و ما ذلک 
الشأن؟ فرمود؛ مان یفقر ذنبا و یفرج کربا و 
یرفع اقواماً و یضع آخرین» رجوع به تهذیب 
تاریخ کر ابن عا کرج شام ج ۲ ص ۴۵۱ 
شود. 

حارت. ار ] (إخ) ابن عبیدین رزاح‌بن کمب 
انصاری ظفری. صحابی است. ابوعمرو گوید 
حارث و پر او, نصر را صحبت است رجوع 
پکتاب الاصابة چ مصر سن ۱۳۲۳ ج ۱ص 
۷ شود. 

حارت. [رٍ] (ٍخ) ابن عبید ازدی. رجوع 
بحارث‌بن عبدللّه ازدی شود. 

حارت. ار ] ((غ) ابن عسبداله. از سردم 
معاصر هارون الرشید است و از اسحاق 
موصلی سماع دارد و یوسف‌بن عمر مدنی از 
او روایت کند. رجوع بعقدالفرید ج محمد 
سعد العریان ج ۷ص ۲۵ شود. 

حارت. ار ] (إخ) ابن عییدالایادی مکنی به 
ابی‌قدامه. تابمی و محدث است. و ابوداود از 
وی روایت کند که گفت مطر وراق را شنودم 
که میگفت: بعد از اشکال نکردن دو فقیه 
عراق. یمنی حن وشمبی در خرید و فروش 
مصاحف, دیگر بخن کانی که در این باب 





چیزی گویند نپردازم. حارث از علی‌بن زید و 
بُردین ستان و زعیل روایت دارد و ابوداود 
طیالسی از او روایت کند. رجوع بعیون 
الاخسبار ج ۱ص ۲و ص ۲۳۱و کستاب 
المصاحف ص ۱۷۷ شود. 
حارت. ار (إخ) ابن عبيدة. که او را 
حارثبن عمیر کلاعی نیز گویند. ابن حبان 
گسویدکنیت او ابووهب است وی قاضی 
حمص و از محدئین و این شام است که 
بمصر نیز سا کن‌گردیدند. ابوحاتم و دارقطنی 
او را از ضعفا دانند و ابن حبان او را در زمرة 
ثقات شمارد. از عبداله‌بن عشمان‌بن خیشم و 
حشام‌بن عروة و جماعتی دیگر روایت دارند. 
عمروین عثمان حمصی‌بن (راهویه) و گروهی 
از مردم مصر از او روایت دارند. وفات او در 
ذی‌القعدة سال ۱۸۶ اتفاتی افتاده است. رجوع 
به لان المیزان ج ۱ ص ۲۹۶ شود. 
حارت. زر ] (خ) ابن عبیدتبن حارثبن 
المطلب‌بن عبدمناف المطلبی. پدر او در وقعة 
بدر بشهادت رسید. بلاذری حارث را در 
زمرة فرزندان عبيدة آرد و گوید فرزندی پس 
از خود نگذاشت. و بقول عقلانی حارث را 
رژیت است. رجوع به کتاب الاصابة ج مصر 
نله ۳ج ١ص‏ ۵۲شود. 
حارث. زر ] (إخ) ابن عبیدتین حارثبن 
عبدالسطلب‌ین عبدمناف قرشی مطلبی, 
بلاذری و دیگران او را در زمر تسابین آرند و 
عسقلانی گوید که حارث را صحبت است و 
چنان نماید که در حیات پغمر (ص) وفات 
کرده‌باشد. رجوع بكتاب الاصابة ج مصر سنة 
۳ ۱ص ۲۹۷ شود. 
حارت. (ر ]((خ) ابن عبة. محدث است و از 
علاء ابن کثیر روایت دارد و عمیربن عمران از 
او روایت کند. رجوع به عیون الاخبار ج ۳ 
ص ۳۴ شود. 
حارت. ار ] (إٍخ) ابن عتیقین قیس انصاری. 
ایین شاهین او را صحابی داند و در زمر 
کسانی که وقعة احد را درک کر ده‌اند آرد. ابن 
حجر گوید آن حارث که جنگ احد را شاهد 
بود پر عیک است نه عتیق پس باید گفت 
که‌یا عتیق محرف عتیک است و این دو 
حارث نام یک کس باشد و یا حارث‌بن عتبق 
صحابی نبوده است و حتی زمان پیفمر (صن) 
را درک نکرده. رجوغ یکتاب الاصابة چ مصر 
سة ۱۳۲۳ج اص ۷۲ شود. 
حارث. زر ] (اخ) ابن عتیک (بقول این 
شاهین عتیق) بن قیس‌بن هیشذین حارثین 
أميةبن مماويةبن مالکبن عمروین عوف 
انصاری. صحابی است و بقول عدوی و ابن 
شاهین وقعة احد را درک کرده است ابن سعد» 
بنقل از واقدی. و ابن عمارة او رادر زمري 
کسانی آرند که جنگ بدر را دیده‌اند. رجوع 








حارث. 


بکتاب الاصابة ج مصر سنة ۱۳۲۳ج ۱ص 
۷ ر رجوع بحارث‌بن عتیق شود. 
حارث. (ر ] (اخ) ابن عتکین نعمان‌ین 
عمروین عتیک‌ین عمروین منذول انصاری 
بخاری. مکنی به ابی‌اخزم صحابی است. 
راقدی آرد که او وقعة احد و وقمات دیگری 
را شاهد بود و در وقعة جسر ابی‌عبید بدرجة 
شهادت نائل گردید. رجوع بکتاپ الاستیعاب 
ج حیدرآیاد ج ۱ص ۱۱۳ و یکتاب الاصابة 
ج مصر سنه ۱۳۲۲ج ۱ص ۲۹۷ شود. 
حارت. زر ] (اخ) ابن عدیین خرشتین 
اميةبن عامربن احطمة (خطمة) الانصاری 
الحطمی (الخطمی). صحایی است ابوعمر به 
پروی از ابن الکلیی آرد که حارث در وقعةً 
احد بدرجۂ شهادت رسید. رجوع به کتاب 
الاستیماب ج حیدرآباد ج۱ ص۱۱۳ و کتاب 
الاصابة چ مصر سنة ۱۳۲۳ ج ۱ص ۲۹۷ 
شود. 
حازت. از ] ((خ) ابن عدیبن مالکبن 
حرام‌بن خدیجبن معاوية الانصاری السعاوی, 
صحابی است. ابن العدوی ارد که حارث وقعۀ 
احد را درک کرد و موسی‌بن عقة او را در 
زمر کانی آرد که در وقع جر. بال ۱۵ 
د.ق.بدرجء شهادت نائل شدند. رجوع 
بکتاب الاصابة ‏ مصر سس ۱۳۲۳ ج ۱ص 
۷ نشود. 
حارت. [ر ] (إخ) ابن عرفجتین حارث‌ین 
مالک‌بن کعب انصاری اوسی آ. صحایی است. 
موسی‌بن عقبة و واقدی و أبن عمارة وی رادر 
شمار کانی که وقعه بدر را درک کرده‌اند, 
آرند. رجوع بکتاب الاستیماب چ حیدرآباد 
ج ۱ص ۲۹۷ شود. 
حارت. زر ] (إخ) ابن عصر (یاغصن) اکقفی. 
مکنی به ابی‌وهب. تابعی و محدت است. 
حارٹ. [رٍ] (اخ) ابن عفیف کندی. ابن مندة 
گویدیخاری او رادر زمر؛ صحابه آورده است 
و عقلانی گوید شاید این حارث‌ین عفیف و 
حارتین عطیف آتی الذکره یکی باشند. 
رجوح بکتاب الاصابة ج مصر نة ۱۳۲۳ ج 
۱ص ۲۹۷ شود. 

حارت. زر ] (اخ) ابن عتبةین قابوس هزنی. 
واقدی, در مفازی آرد که حارث و عم او 
وهب در هنگام جنگ احد گوسفندانی از آن 
خود را ببدینه آوردند و این شهر را خالی 
یافتند و بخدمت پیغمبر (ص) به احد شتافتند 
واسلام آوردند وبا مشرکین جنگیدند تاکشته 


۱-نام ونب او در استیماب چنین آمده 
است: «الصارث‌بن عرفجةبن الحارشبن 
کمب‌ین الشجاربن کعب‌بن حارثاین غنمين 
الحلمبن اصره القیی‌بن مالكبن الاوس 
الانماری». 





حارث. 


شدند. و هم او گوید که عمر میگفت: «ان احب 
موتة الى موتة العزنین». رجوع به استیعاب 
چ حیدرابادج ۱ص ۱۱۳ و کتاب الاصابة ج 
مصر سن ۱۳۲۳ ج ۱ ص ۲۹۸ شود. 
حارت. زر ] ((خ) ابن عسلقمقین كلدة از 
جماعت بنی‌عبدالدار است. وی گروگان 
قریش نزد ابی‌یکسوم بود. و پر او نضر را 
پغبر (ص) بازداشت و در یوم‌الاثیل علی 
(ع) را امر بکشتن او فرمود. رجوع به عقد 
الفرید, ج محمد سعید الصسریان ج۳ ص ۲۶۴ 
شود. 
حارت. زر ] ([خ) این علی وراق مکنی به 
ابی‌انقاسم. از بزرگان اهل تقوی و رؤساء 
ممتزله است. وی از مردم خراسان و از طببقةً 
جبانی است و او را با جبائی, در اهواز 
مناظراتی بوده است. ابو زید بلخی از وی نام 
پرده و گوید او را کتب سودمندی امت و در 
جانب غربی بفداد ورافی داشت و ندیم (شاید 
ابن ندیم) تصانیف بسیاری از او نام برده است. 
رجوح به لان المیزان چ حیدرآباد ج ۲ ص 
۴ ۱۵۵ شود. 
حارت. 1ر ) ((خ) ابن عمر: یا عمران و یا 
عمرو. مکنی به ابی‌وهب, مسحدث است و 
عقلاتی او را مجهول داند و گوید شاید که 
وی همان ابو وهب. حارث‌بن عبيدة, قاضی 
حمص سابق الذکر باشد. رجوع بکتاب لان 
المیزان چ حیدرآباد سنذ ۱۳۳۰ ج ۲ ص ۱۵۴ 
شود. 
حارت. [ر ] (إخ) ابن عمران جعفری کلابی 
منوب به جعفربن کلاب‌بن ربیمتین 
ص‌عصعة. شيخ طوسی در رجال او را از 
اصحاب امام صادق عليه السلام شمرده و 
نجاشی گوید؛ ثقة است و از امام صادق (ع) 
روایت دارد. و دارای کتابی است و ما آن را با 
ذ کرسند از او روایت کنیم. و علامه در قسم 
اول خلاصه گوید: وی کوفی و ثقة است. و در 
منتهی المقال آمده است که: وی بسال ۱۴۲ 
ه.ق.وفات کرد لکن ما این تاریخ را جای 
دیگر نافتیم. ابن داود و غیره نیز ذ کراو 
آورده‌اند. تتقیح المقال مامقانی ج ۱ص ۲۴۶. 
حارت. ار ] (إِخ) ابن عمر اشمری (نام پدر ار 
را عمرو نیز گفته‌اند). وی از قضات دمشق 
بروزگار عدالملک‌ین مروان بود و مردی 
قصه‌ای بروی برداشت و زنی مدعی شد که 
زن قاضی را هدیدای داده‌اند و این حکم پدان 
جهت کرده است عبدالملک بحارث نوشت: 
اذا رشوة من دار قوم تقحمت 
على اهل بيت و الأمانة فيه 
سعت هربا مله و ولت کانها 
حلیم تولی عن جواب سفیه, 
حافظ گوید ذ کری‌از حارث جز در این قصه, 
نافته‌ام و ابوالحن‌بن سمیع او را درطبقةً 








چهارم از تابمین اهل دمشق آورده و نفطویه 
نیز قصة مذکوره را در هنگام قضاء او بدمشق 
گفته‌است. رجوع به تهذیب تاریخ ابن عا کر 
چ شام ج ۳ ص ۴۵۲۳ شود. 
حارٹ. [ر ] ((خ) ابن عمر طاحی مکنی به 
آبی‌عمران. محدث است و از شدادبین سعید 
روایت کند. عسقلانی ار را مجهول گفته است. 
رجوع به لان المیزان چ حیدرآباد ج ۲ ص 
۵ شود. 
حازت. زر ] (اخ) ابن عمر هذلی صحابی و 
بقول راقدی تابعی و از عمروین مسعود 
روایت دارد. واقدی و ابن حبان گویند وی 
بعهد پیفبر (ص) بدنیا آمده است و واقدی 
گویدوی در سنه ۷۰ه.ق.وفات کرده است. 
رجوع به کتاب الاستیعاب چ حیدرآباد ج ۱ 
ص ۱۱۴ و کتاب الاصاية چ مصر سن ۱۳۲۳ 
ج اص ۵۲شود. 
حارت. [رٍ ) (إخ) ابن عمرو. (یا حارث) بن 
مالک و یا حارثبن الطلاطلة (ط ]. یکی از 
دشمنان پیفمبر(ص) است از قریش. رجوع به 
امتاع الاسماع ص ۲۳ شود. 
حارت. [ر] (إخ) ابن عمرو. یکی از ملوک 
حیره از آل‌نصر یا آللخم, معاصر انوشیروان 
است. رجوع به آلنصر شود. 
حارت. [ر] ((خ) ابن عمروین تمیم. پدر 
یکی از قبایل عرب بجاهلیت است و فرزندان 
او قبائل الحبطات باشند. رجوع به عقدالفرید 
چ محمد سعیدالعریان ج ۳.ص ۲۹۲ و ۲۹۵ و 
۳نشود. 
حارت. (ر ] ((غ) ابن عمروبن ثملبة. و 
بعضی گفه‌اند حارث‌بن عمروبن حارشبن 
ایاس‌بن عمروبن سهم‌ین نضلاین غتم‌ین 
تعلبتین ممن‌ین مالک‌ین اعصر باهلی سهمی. 
مکنی به ابیمبقة ۲ صحابی است. وی سا کن 
بصره بود و در زمرٌ صحابه و از محدئین این 
شهر بشمار آید و از طریق نب او زرارة 
روایت ک ند که حارث گفت: «بخدمت 
پیفمبر(ص) به منی یا به عرفات. رسیدم و 
مردم بر او گرد آمده بودند و آنحضرت آنان را 
خطبه میفرمود» و پر وی عبداله» و نسم وی 
زرارةبن کریم‌بن حسارث. از او روایت کنند. 
رجوع بکتاب الاستیعاب ج حیدر اباد ج ۱ 
ص ۱۱۲ و کتاب الاصابة چ مصر سن ۱۳۲۳ 
ج ۱ص ۲۹۸ ر ص ۲۹۹ شود. 
حارت. (رٍ] (إخ) ابن عمروبن حجر الکندی 
معروف به مقصور و آ کل‌المرار یکی از ملوک 
کنده و هیجدهمین از ملوک معد و مادر او ام 
ایاس دختر عوف‌ین سحلم شیبانی است و 
گویند آغاز کار ار چنین بود که چون ميان 
قبائل بکربن وائل اختلاف افتاد و شیرازة 
کارهااز هم گیخته شد خواستند کی را 


پپادشاهی بردارند لذا پیش تع آن زمان شدند. 








حارث. ۸۴۸۵ 


راو حارت را یپادشاهی آنان گماشت. حارث 
چون در ملک استقرار یافت آنچه که در دست 
ملوک حیره و ملوک غانی شام بود تصرف 
خود دراورد و برمذرین ماءالسماه که از 
ملوک بنی‌لخم است استیلا یافت و در آخر 
سال ۵۲۸ ریا اوائل سال ٩۵۲د.ق.‏ 
بپادشاهی حیره نشست. گوینه وقتی ابن 
هبولة غسانی زن حبارث را باسیری برد 
حارث بمقابله و مقاتلةبن هبولة شتافت ووی 
را بکشت و سپس زن خود رانیز بقتل رسانید 
او راست: 

کل‌انتی وان بدالک منها 

أية الود عهدها خیتعور 

ان من رة الاء بوذ" 

بعد هند لجاهل مغرور. : 
گویندحارث در زمان قباد بود و قباد او را 
برکشید و تا زمان انوشیروان حکومت کرد. 
امرءالفیس در حق او گوید: 

| بعدالحارث الملک‌بن عمرو 

و بعدالملک حجر ذی القباب 

آرجی من صروف المیش لينا 

ولم تغنل عن الصم الهضاب. 

صاحب مجمل التواریخ والقصص گرید: در 
قباد حارثبن عمروبن حجر الکندی را 
پادشاه کرد بر عرب» و نیز در جای دیگر از 
کتاب خود او را برادرزادۂ تبع‌بن حسان. که 
آخر هم تبعان بود. میشمارد و گوید: دار 
خواهرزاد‌اش را الحارثین عمروین حجر 
الکندی بر قبائل معد خلیفت کرد....» و در 
جای دیگر آرد: « که بعد از وی" الحارث [بن 
عمروین حجر ] السقصور را قبادین فیروز 
برکشید, که او را بسیاری معاونت کرده بود بر 
اصحاب مزدک و بدین سیب پادشاهی حارث 
قوي گشت, و پسرانش پرا کنده شدند, ایشان 
رابر تمیم و اسد, و بکر و تفلب و قیس پادشاه 
کردو هر چه از قبائل نزار بنجد مقام کردندی 
در پادشاهی حارث بودندی» و سالها بماند تا 
کری نوشیروان منذرین ماءالسماه رابر 
عرب پادشاه کرد... پس چون حارث از منذر 
بگریخت و منذر پسرش را بکشت. بنوکلب به 
مسملان بر حارث افتادند و کشته شد...» و در 
عیون الاخبار چهار بيت ذیل ینام حارث 
الکندی آمده است: 

فلا أن أتیناه و قلا 

بحاجتنا تَلوّن‌ لون ورس 

و آض بکفہ بحتک ضرسا 

یرینا أنه و چم بضرس 


۱ -«طلاطلة» نام مادز ار است. 
۲-در استیعاب ابو سنه آمده است. 
y-۳‏ الییان ر اين بشی۲۰. 

۴ -یعنی بعد از حجر أ کل‌المراء. 





۶ حارث. 


فقلت لصاحبی ابه کزاز 
و قلت ره ترا یسی 
و قمنا هاربین معاجمیعا 
نحاذر ان نزن بقتل نفس. 
رجوع به السیان و ابن ج ۲ ص ۱۹۶و 
مجمل التواریخ و اققصص ص ۴۴و ۱۶۶ و 
۸ ۱۷۹و ۴۲۴ عیون الاخبار ج ۳ ص 
۴ و رجوع به حبیب‌السیر جزو ۲ج ١‏ اول 
ص ٩۲‏ و ایران در زمان ساسانیان کریستسن 
ترجمۀ رشید یاسمی ص ۲۵۲ و ۲۵۲ شود. 
حارت. [ر] (اخ) ابن عمروین حجر. شاید 
همان حارشین عمروبن حجر کندی باشد. 
رجوع به مجمل التواریخ و القمص ص ۱۵۲ 
و حارث‌بن عمروبن حجر کندی شود. 
حارت. [ر] ((غ) ابن عمروین حرامین 
عمروبن زیدین نعمان‌بن مالک‌ین شعلبتین 
کعب‌بن خزرج‌بن حارث‌بن خزرج انصاری 
خزرجی. صحابی است و ابن سعد ارد که 
حارث و برادر او سعد وقعهٌ احد را در یافته‌اند 
و ابن الکلبی گوید که این دو برادر, در جنگ 
صفین با علی (ع) بودند. رجوع به کتاب 
الاصابة ج مصر ستهٌ ۱۳۲۳ج ۱ص ۲۹۸ 
شود. 
حارت. [ر ] (اغ) ابن عمروین عبداشین 
قیس‌بن ابی‌عمروین ربیمتین عاصمین 
عمروین زبیدالاصفر. یکی از بزرگان قبیلة 
بنی‌زییدالاصغر است. رجوع به عقدالفرید ج 
محمد سمیدالعریان ج ۲ص ۴ شود. 
حارت. زر ] (إخ) ابسن عسمروین غزی‌بن 
ثعلبةبن خناءین مبذول‌بن عمروبن غلم‌ین 
مازن‌ین تيم الهبن ثعلبتین عمروین الخضزیج 
الانصاری الخزرجی السدنی. او را در شمار 
اتسصار آرنسد. حسارث بسرادر حجاج و 
عبدالرحمن و سعید. فرزندان عمرو. همتند. 
ابوعمر حارث را با حارثبن غزیه که از 
پیخمبر (ص) روایت کند. یکی داند. ابن قانع 
حارث را ترجمةٌ حالی نوشته است و در این 
ترجمه حدیثی از حارث‌بن غزیه آرد و آن دو 
را یکی داند. رجوع به کتاب الاصابة ج مصر 
سن ۱۳۲۳ج ۱ص ۲۹۸ و استیعاب چ 
حیدراباد ج ۱ص ۱۱۲ شود. 
حارث. [رٍ] (اغ) (مقاعس) این عمروین 
کعب‌بن سعدین زيدمناةبن تمم السنقری 
التیمی. رجوع به امتاع الاسماع مقریزی ص 
۵٩‏ شود. 
حارت. [ر] ((خ) ابن عمروین مژملین 
حبیببن تمیمین عبدال‌بن قرطبن رزاح‌بن 
عدی‌بن کمب‌ین لؤی‌بن غالب قرشی عدری, 
صحابی است و ابوعمرو گوید: او یکی از 
هفتاد تن از بنی‌عدی‌بن کب است که در سال 
جنگ خییر بمدینه مهاجرت کردند. رجوع به 
کاب الاصابة یم مصر سنة ۱۳۲۳ج ۱ص 








۸ و رجوع به استیعاب چ حیدرآباد ج ۱ 
ص ۱۱۲ شود. 
حارت. زر ((خ) ابن عمروین مزیقياءین 
عامر. یکی از ملوک حمر است و چون 
شکنجه با آتش رامرسوم کرد او را محرق 
گفتندی. دو برداو در تاریخ و ادب عرب 
داستانها دارد از آنجمله است که ابو عبیدة 
گویدروزی و فود عرب پیش نعمان‌ین المنذر 
گرد آمدند نعمان دو برد محرق را بیاورد و 
گفت:ليقم اعزالعرب قبيلة فلب هما. عامرین 
اجیمرالسعدی برخاست و آن دو برد به بر 
کرد.نعمان او راگفت: بم انت اعز العسرب؟ 
احیمر گفت: العز و العدد من‌العرب فى معد ثم 
فی نزاره ثم فی تمم ثم فی سعد ثم فی کعب. 
ثم فی عوف. ثم فی بهدلة, فمن انکر هذا 
من‌العرب فلینا فرنی؛ فکت الناس. پس 
نعمان گفت: هذه حالک فی قومک. فکیف 
انت فی نفک و اهل پیتک؟ احیمر گفت: انا 
ابوعشرة, و خال عشرة, و عم عشرةا و اما انا 
فی نفی فهذا شاهدی. ثم وضع قدمه 
فی‌الارض ثم قال: من ازانها عن مکانها فله 
مائة من الابل! فلم يقم اليه احد. فذهب 
بالبردین. فرزدق گوید: 
فما تم فی سعد و لا آل‌مالک 
غلام اذا ما قیل لم ببهدل 
لهم وهب النعمان بُردی محرق 
بمجد معد والمديد المحصل. 
و صاحب مجمل التواریخ والقصص اين قصه 
از او حکایت کند: «پس چنان افتاد که در عهد 
حن الحمیری سیل‌العرم بيامد. و پیش از آن 
بروزگار دراز زنی ک‌اهته, به نام طريفةه 
بخان سجع چنانکه عادت باشد. خبرداده 
بود عمروین مزیقیاءبن عامر را و او جد انصار 
بود از قببلة رسول (؟) صلی الله عله قبیل او 
(س] و خزرج. و سید جملة بنی‌کهلان از آل 
قحطان. پس عمرو بندیشید از آن ضیاعهای 
آباد و جایهای نزه. پس پر خویش حارث 
را پیش خواند و اشراف قبیله راء و پسر را 
گفت چون من برسر انجمن اشراف ترا کاری 
فرمایم, مرا ناواجب پاسخ کن و من ترا 
عصایی بزنم, تو مرا یک لطمه بزن, حارث 
گفت حاشا که من هرگز این کنم. و هیچ 
آزادزاد پدر را لطمه نزند. عمرو گفت (و 
عمران همچنین روایت است نام او) گفت من 
همی فرمایم تراء و در این کاری هست پس 
دیگر روز اشراف حمیر و جماعت سادات 
یمن جمع گشتند. بمحفلی بزرگ, عمران 
حارث را کاری فرمود. پاسخ زشت کرد 
پدرش او را بزد بعصاء حارث پدر را لطمه بزد. 
عمران سوگندخورد که در زمینی که مرا چنین 
خواری رود نباشم. بزرگان حمیر "وا ستاداتة 
بشفاعت برخاستند, سود نداشت, و سوگند 





حارث, 


زیاد کرد. پس گفت این ضیاع و اسبان من 
بخرید که دلم از این جایگاه سرد گشت. تا 
دیگر جای روم, چون دانستند که حقیقت 
همی گوید بهای گران ضیاع او جمله و هر چه 
تابردنی بود, بخریدند و عمران با جماعت 
خویش برفت و از بعد مدتی بند گسته 
گشت. و سیل اندر آمد. و همه زمین یمن 
پت گشت و هامون, و هیچ عمارت نمائد 
مگر جائی که بر بلندی بود. چون ارمان ! و 
حضرموت و عدن, و چنین جایهاء پس این 
گروه‌ممزق شدند در ناحیتهاء و حدارت به 
یشرب آمد و مقام گرفت بجوار جهودان که از 
بیت‌المقدس بگریخته بودند از بخت نصر و 
حهارها ساخته چون فدک و خیبر و 
بنی‌قریظه و دیگرها و نسل حارث به یشرب 
بماند. جملة اوس و خزرج فرزندان اواند و 
تغلب‌بن عمرو و برادرش حارث بذی قار 
رفت و مقام گرفت, و پر او خزاعة بود, که 
بی‌خزاعة جمله فرزندان اواند.... رجوع به 
عقدالفرید ج محمد سمیدالمریان ج ۲ص ۶۲ 
و ۶۵وج ٣ص‏ ۲۸۱و ۲۹۶و ۲۱۲و ۳۱۳و 
۰۱ ۳۵۶وج ۶ص ۱۷۸و ۱۷۹و مجمل 
النواريخ والقصص ص ۱۵۰ ر ۱۵۱ شود. 
حارت. ار ) ((غ) ابن عمرو اسدی, مکنی به 
آبی‌ملعب ". صحابی و به کنیت خود سعروف 
است. ابن ما کولاءبه تبعیت مرزبانی و ابن قانع 
و ابن مندة و گروهی دیگر او را عرفطةبن 
نضلة گفته‌اند و عسقلانی نیز گوید که حارث 
باین نام مشهورتر است. و مادر پدر او از وی 
تقل کند که ابومکمت گفت بخدمت پیفبر 
(ص) رسیدم و این شمرها را بخواندم: 

یقول ابومکعت صادقا 

علیک اللام ابالفاسم 

سلام الاله و ریحانه 

و روح المصلین والصائم. 

حضرت فرمود: «یا ابابکمت علیک السلام 
تحیةالمولی». این قانع از طریق سلیمان‌بن 
عبدالمزيزین شابت آرد که حارت با وفد 


۱-در حاشية ١ص‏ ۱۵۱ مجمل السراریخ 
رالفمص: ظ:انمار. 

۲ - در نام و نام پدر و کنیت او الحتلاف است. 
صاحب کاب الاصابة درجای دیگر نیز نام او را 
حارث ر نام پدر وی را عمرو و کیت او وا 
«ایرملعب» آورده است و گوید او را عرفطین 
نفلهة نیز گویند و در ترجمة عرفطةین نضلة آرد: 
نام رنب وی را «حارث‌بن ثعلببن عمروین 
الاشترین ثعلبتین جحرین نقعس؛ هم گفته‌اند 
و دراین جا کیت ار را «ابوکعت» و در جای 
دیگر «ابومکعب» گرید ر چون در آن جای که ار 
رادابومکعت» آورده است شکل و خبط کلمه ر: 
ذکر کرده چنان می‌نماید که کیت وی 
«ابر مکعت» باشد ته «ابو ملعب و ابر مکعب». 





حارث. 


بتی‌اسد آهنگ تشرّف خدمت پیفبر (ص) 
کردو چون بخدمت آن حضرت رسد دو بیت 
حمر خود بخواند. حضرت فرمود: «و علیک 
تسلام».ابونميم نیز آن را چ چنین اخراج کرده 
نست. رجوع به کتاب الاصابة ‏ مصر سنة 
٣ج‏ ۱ص ۲۹۹ وج ۲ص ۲۳۶ وج ۷ 
ص ۱۷۹و ۱۸۰شود. 
حارت. زر ] (إخ) ابن عمرو ان صاری, 
صحابی است. برخی حارث را عم و برخی 
خال براءبن عازب دانند و از براء روایت شده 
ست که گفت عم خود حارث را دیدم که با 
رایتی میرفت. مقصد او پرسیدم گفت: «بعشنی 
رسول الله (ص) الى رجل نکح امراءة ابیه 
قامرنی ان اضرب عنقه و اخذ ماله.» و بمضی 
روایت کنند که براء گفت: «خال خود حارث 
زا دیدم که...» رجوع به استیعاب ج حیدرآباد 
ج ۱ص ۱۱۲و ۱۱۳و کتاب الاصابة چ مصر 
ستة ۱۳۲۳ج ۱ص ۲۹۸ شود. 
حازت. ار ] ((خ) ابن عمرو جعفی. محدث 
ست وشیخ طوسی او را در زمر رجال شیعه 
آرد. رجوع بلان المیزان ج حیدرآباد ج ۲ 
ی ۱۵۵ شود. وی از اصحاب امام صادق (ع) 
ست. (تقیح المقال مامقانی ج ۱ص ۲۴۶). 
حارت. ر ) (خ) ابن عمرو سلامانی. محدت 
و بقول عسقلانی مجهول است. رجوع بلسان 
لمیزان چ حیدرآباد ج ۲ ص ۱۵۵ شود. 
حارت. زر ](خ) ابن عمرو طائی. ابن حبان 
و را در زمر صحابه از مردم شام آرد و گوید 
در غزاء ارمینیه سردار لشکر بود و در جنگ 
مزبور کشته شد. ابن عا کرهم از شخصی 
بنام حارث‌ین عمرو طانی نام برد و گوید که 
حارث از دست عمربن عبدالعزیز امارت بلقاء 
یافت و در سنة ۱۰۷ «.ق.والی ارنیه شد و 
سلیمان‌بن عبدالملک او را بمدینه فرستاد و 
در سنه ۱۰۸ والی آذربایجان بود و ابن خلیقه 
گویدکه حارث تاسه ۱۱۲ در قد حیات بود. 
شاید بتوان گفت که این حارت طائی با حارث 
طائی مذکور که منظور ابن حبان است یکی 
باشند. رجوع بكتاب الاصابة چ مصر سنه 
۳ج ۱ص ۲۹۸ و تهذیب تاریخ کییر ابن 
عاکرج شام ج ۲ص ۲۵۳ شود. 
حارث. [ر ] ((خ) ابن عمرو غنوی. کوه 
حارث و حویرث منوب بدوست. رجوع به 
حارث و حویرث شود. 
حارت. [ر ] ((خ) ابن عمیر. تابمی است. 
حازت. [ر ] (() ابن عمیر. محدث است و 
از ابراهیم‌ین عقبة روایت کند. رجوع به سيرة 
عمربن عبدالعزیز, تصنیف‌ین الجوزی ص ۵۷ 
شود. 
حارت. [ر] (إخ) ابن عمیر ازدی لهبی, 
صحابی است. واقدی از عمروین الیکم 
روایت کند که پیغمبر (ص) نامه‌ای با حارث 


بامیر بصری فرستاد و چون حارت به مؤتة 
(نزدیک کرک. در شرق الاردن) رسید 
شرحبیل‌بن عمرو غسانی او را بکشت. و 
واقعه در نة ۸ بعد از هجرت بوده است. و 
بعلت کشته شدن او غزوه موتة روی داد. و 
گویندحارث تنپا کی است از رسولان 
پیفبر(ص) که کشته شد. رجوع به کتاب 
الاصابة ج ۱ص ۲۹۹ و تهذیب تاريخ كير 
ابن عا کرج ۲ص ۲۵۶ و الاعلام زرکلی ج 
۱ص ۲١۴‏ و استاع الاسماع مقریزی و 
حبب‌الیر جزو ٣ج‏ ۱ص ۱۳۴ شود. 
حارت. [رٍ] (اخ) ابن عمیر اسدی شامی. 
مکنی به ابی‌الجودی ‏ یحی‌ین معین. نائی و 
ابوحاتم گویند او سعدثی شامی و صالع ون 
است وسفیان حمیری گوید وی در واسط بود 
و پس از آن به سجستان شد. حارث سا کن 
واسط بود و از ابی‌ذر و نافع و جز آنان روایت 
دارد. شمه و هشیم و ابوعوانه و گروهی دیگر 
از ار روایت کنند. ابن عا کر در تاریخ کبیر 
خود گوید: سند ما از طریق حارث به ابو 
درداء میرسد که گفت: «اوصانی خلیلی صلی 
اه عليه وسلم ان انظر الى من هو اسفل منی 
ولا انسظر الى من هو فوقى. وان 
احب‌الما کین, و ان ادنو منهم. و أن اصل 
رحمی, و آن قطعونی و جسفوتی, و ان اقول 
الحق و ان كان مرّا. و ان لااخاف فى الله لومة 
لائم. وان لا اسأل احدا و ان استکثر من 
لاحول ولا قوة الا الّهفنها من کنزالجنة.» و 
از مردی بنام «بلح» نیز روایت کند و گوید که 
از عمرین عبدالعزیز شنیدم که میگفت: «ضعم 
الذخيرة للمرء الملم عنداله یوم القيامة 
اصطناع السعروف. و قال لى اغتنم الامعة 
تیلها على خدک لله عزوجل». رجوع 
بتهذیب تاریخ کبیر ابن عا کرج شام ج ص 
۴۵۶ شود. 

حارت. (ر ] (اخ) ابن غمیرة حسارئی 
ژبیدی. محدت است و از صعاذبن جبل و 
ابی‌عمیدتین الجراح و ابوالارداء و عبداقّدین 
مود و سلمان فارسی روایت کند. و 
عبدالرحمن‌بن غنم و ابی‌خلف از او روایت 
دارند حارث در عهد رول (ص) اسلام آورد 
و مصاحب معاذین جبل بود. و پس از رحلت 
رسول (ص) با معاذ بمدینه شد. سمد و 
یمقوب‌بن شبة از طریق شهربن حسوشب از 
عبدالرحمن‌ین غنم از حارث روایت کنند که 
او گاه مرگ معاذین جبل در طاعون عمواس 
حضور داشته است. شریک از ابو خلف از 
حارث‌بن عميرة روایت کند که گفت در یمن 
از معاذ شنیدم که میگفت از رسول (ص) 
شنیدم که فرمود: «لو امرت احدا ان جد 
لد مرت المرأة ان تسجد لزوجها.» و بقول 
هیشم‌بن عدی مرگ جاربث در زمان معاویه 








۸۴۸۷  .ثراح‎ 


بوده است. رجوح بکتاب الاصابة چ مصر سنة 
۲ م ۲ ص ۴و رجوع بتهذیب تاريخ 
کبیراین عا کرچ شام ج ۲ صص ۴۵۲ - 
۵ شود. 
حارت. زر ] ((خ) ابن عميرة. مردی از 
بنی‌السیم‌ین الصعب‌بن معاويةبن کبیرین 
مالک‌بن جشم‌بن حاشد از قبیلٌ همدان است 
و اعشی همدان در مدح او گوید: 
الى أبن عميرة تخدی بنا 
على انها ال ال 
رجوع بعقدالفرید چ محمد سمیدالمریان ج ۳ 
ص ۲۴۰ شود. 
حارت. ار ] (إخ) ابن عميرة. با یزیدین 
عميرة, محدث است و ابو داود و ترمدی و 
نائی از او اخراج روایت کنند. رجوع بلسان 
آلمیزان ج حيدراباد ج ۲ ص ۱۵۵ شود. 
جارت. [ر ] (إخ) ابن عنبه محدث است. و از 
علاءبن کثیر روایت کند که ابی‌الأسقم این 
دعای پیغمبر (ص) را از بر داشت: «یا موضع 
کل شکوی و با شاهد کل نجوی بکل سبیل 
انت مقیم‌تری ولا ری وانت بالمنظر الأعلى». 
رجوع به عیون الاخباد ع ۲ص ۲۸۱ شود. 
حارت. [ر] ([خ) ابن عوف. یکی از بزرگان 
عرب در جاهلیت است وبه يوم الرقم 
سالاری بنی‌مرة داشت. رجوع بعقدالفرید چ 
محمد سمید العریان ج ۶ ص ۲۶ شود. 
حارت. (ر ] (إخ) ابن عوفین ابی‌حارثه 
(حازم) مزنی ".از دلیران و فرسان عرب در 
جادلیت. در وقعة احزاب سالاری بنومرة 
شت و آنگاه که در این جنگ کار بر 
ملمن سخت شد و پیغمبر (ص) صلح را 
خواستار گردید حارثین عوف و عیینین 
حصن را که دو سالار غطفان بودند بخواست 
که‌در باب صلح با آنان سخن گوید و چون از 
صلح متصرف شد و فرمود که پیمان نامه را 
پاره کنند حارث و عة برخاستند صضرت 
ایشان را گفت: ارجموا: بیننا السیف.» 
ابوعبیده, در کتاب الدیباج آرد که گویند 
پیغمبر (ص) دختر او قسرصافه را بزنی 
خواست. حارث بدروغ گفت وی پس امت 
وشايحة انحضرت یت. حضرت فرمود 
چنان باشد و چون حارث بخانه بازگشت 
دختر را پس یافت و این دختر از آن پس به 


۱-در تهایب چ ۱۳۳۱ به غلط ابوالجرزی 
آمده است. 

۲-در تهذیب تاریخ ان عا کر عر آمده 
است. 

۳-در استیعاب «سری» آمده است و مقریزی 
نام ونب ار را در امتاعالاسماع چين آررد: 
«حارث‌بن عوف‌بن ابی‌حارلةبن مرةبن نشب 
غیظین مرةبن عرف‌ین سعدین ذبیانبن 
بغیض‌بن ریث‌بن غطفان». 








۸ حارث. 


برصاء معروف گردید و پسرعم وی» یزیدین 

٠‏ جمرة. او را بزنی گرفت و پر او شیب بابن 
الییرصاء معروف است. واقدی از طریق 
عبدالرحمن‌بن ابراهیم آرد: آنگاه که پیفمبر 
(ص) از تبوک بازمیگشت. و فد بنی‌مرة که 
سیزده مرد بودند, و حارث‌بن عوف رئنیس 
آتان بود. آهنگ پیغمیر (ص) کردند و ببخانة 
دختر حارث فرود آمدند و هنگامی که پیغمبر 
(ص) در مسجد بود بخدمت آن حضرت 
رسیدند. حارت گفت: «یا رسول لله انا قومک 
و عشیرتک انا من لوی‌بن غالب» زیر گوید: 
عم من مصعب مرا روایت کرد که حارشبن 
غوف بخدمت رسول (ص) رسید و گفت کی 
با من فرست که بدین تو دعوت کند و من او را 
یار و مددکار باشم. حضرت مردی از انصار را 
با او بفرستاد. عشیر: حارث بدو غدر کردند و 
او را بکشتند. حسان‌ین ثابت خطاب بحارث 
گوید: 

يا حار من یندر پذمة جاره 

منکم فان محمداً لک یفدر ۱ 

و امانة المری مااستودعته 

مثل الزجاجة صدعها لم يجبر ۲ 

بکتاب استیماب ج حیدراباد ج ۱ص ۱۱۳ و 
کتاب الاصابة ج مصر سنة ۲۳ج ۱ص 
۹و امتاع الاسماع مقریزی ج مصر سنة 
۱ص ۲۱۹و ۲۳۰ و ۲۳۶.و الاعلام 
زرکلی شود. 

حارت. إر ] (إخ) این عوفین اسدين 
حارثه‌بن عبدمناف لیشی. مکنی به ابی‌واقد 
صحابی و از بنی‌لیث‌بن بکرین عبدمتاقین 
علىين كنانةبن حزيمةبن مدركةبن الياس‌بن 
مضر است. در نام وی و نام پدر او اختلاف 
است. برخی او را حارث‌بن عوف و بعضی 
عوف‌بن حارث و گروهی حارثین مالک‌بن 
آسیدین جابرین عوترین عبد مناةبن اشجم‌بن 
عامرین ليث خوانده‌اند. گویندمردی قدیم 
الاسلام و از کانی است که وقعة بدر را 
دریافته و در روز فتح مکه لواء بنی‌لیث و 
ضمرة و سعدین بکر با او بوده. و بعضی گویند 
وی از کانی است که در روز فتح مکه اسلام 
آوردند اما قول قدیم الاسلام بودن وی اصح 
مینماید. حارث را در زمر؛ کانی که وقعة 
حدیبیه را دریافه‌اند نیز ارند. او یک سال در 
مکه مجاور گردید و در همان جا بال ۶۸ 
د.ق.در ۷۵سالگی و بقولی ۸۵سالگی وفات 
کردو در مقبرة مهاجرین مدفون گردید. 
رجوع به استیعاب ج حیدرآباد ج ۱ ص ۱۱۳ 
وج ۲ص ٩۶۹و‏ کتاب الاصابة ج مصر سن 
۳ج اص ۲۰۰ وج ۷ص ۲۱۲ شود. 
حارت. ر ] (اخ) ابن عوف عبدی. بقول ابن 
حجر زمان پیغمبر(ص) را دریافته است و با 
علاءبن الحضرمی, قتال ربیعه راء در بحرین 





درک کرده و او را در آن وقایع آثار بار 
باشد و گویند این حارث است که حطم را 
بکشت و بعضی گویند که حطم بدست برادر 
حارث, حبیب. و بتولی بدست شاخ کشته 
شد. رجوع بکتاب الاصابة ج مصر سنة 
۳ ج ۲ ص ۵۵ شود. 
حارت. (ر ] (اخ) ابن عوف المری. سردار 
بنی‌مره در جنگ خندق, از سپاه ابوسفیان. 
رجوع به البيان ولتبین ج ۱ص ۱۱۰و 
حيب السیر جزو سیم ج ۱ص ۱۲۶و ص 
۲ شود. 
حارت. [ر ] (إخ) ابن عیسی. و بقولی ابن 
عبس, عبدی صباحی. صحابی است. و بقول 
ابو عبيدة یکی از افراد وفد عبدالقیس میباشد 
که بخدست پغمبر(ص) آمدند. رجوع بکتاب 
الاصابة ج مصر سنة ۱۳۲۳ج ۱ص ۲۰۰ 
شود. 
حارت. زر ) (اخ) ابن عسی, یت من بیوت 
آل عی. و ریسهم. (صبع‌الاعشی ج ۱ص 
۳۵ 
حارث. ار ] (اخ) ابن عة حمصی. محدث 
است و از عجدالرحمن‌ین سلمه روایت دارد. 
صاحب لان المیزان او را مجهول شمرده و 
گویداین حبان او را در زمره ثقات آورده 
است و گفته از ولیدبن ملم روایت دارد و نام 
پدر او را عتبة ذ کرکرده و سپس خود صاحب 
لان المیزان گوید گمان می‌کنم این شخص که 
منظور ابن حبان است همان حارت‌بن عبیدءٌ 
حمصی قاضی حمص سابق الذکر باشد. 
رجوع به لان المیزان ج ۲ ص ۱۵۵ شود. 
جارت. [رٍ] (إخ) ابن غزوان. یکی از 
بنی‌زیدین عمروبن غنم‌بن تقلب»معروف به 
تابفة تغلبی. او راست: 

هجرت آمامة هجراً طویلا 

وماکان هجرک الاحمیلا 

على غير بفض ولا عن قلی 

ولا حیاء والا ذهولا 

فكيف يلوم البخیل البخیلاء 

رجوع به موشح مرزیانی ص ۲۲۵ شود. 
حارت. [ر ] (إخ) ابن غزية انصاری, و او را 
غزیةین حارث نیز گفته‌اند. ابن سکن و ابن 
مندة و بارودی او را در شمار صحابه ارند و 
حسن‌بن سفیان در مند خود از طریق 
اسحاقین عبدالهبن ابی‌فروة. و او بنقل از 
عبداّین راقع از او روایت کند که گفت از 
پیغمبر(ص), بروز فتح مکه شنیدم که فرمود: 
«لاهجرة بعدالفتح» و «متعةاتاء حرام ثلاث 
مرات» و ابن سکن گوید این حدیت را یزیدین 
خصیفه از عبداقهبن رافع از غزيةبن حارث 
روایت کرده است. چنانکه از گفتة ابن عیدالږ 
در استیعاب» بر می‌آید وی در جنگ جمل با 





2 حارث. 


علی (ع) بوده است چه در کتاب مذکور آمده 
است: هوالقاتل يوم الجمل: يا سمشرالانصار 
انصروا امیرالمومنین آخراً کما نصرتم رسول 
اله صلی اله عليه و آله وسلم اولا وله ان 
الآخرة تشبه بالاولى. الا ان الاولی افضلهما» 
رجوع به استیعاب چ حیدرآباد ج ۱ص ۱۱۴ 
وکتاب الاصابة ‏ مصر سه ۱۳۲۳ ۱ 
ص ۲۰۰ شود. 

حارت. (ر ] (إخ) ابن غسان. محدث است. و 
از ابن عمران جونی روایت دارد. صاحب 
لسان المیزان گوید مجهول است و سپس آرد 
که عقیلی ار را بصری گفه و از طریق او 
روایت کرد‌اند که از ابو عمران, و او از انس, 
روایت کرده انت که «یجاء يوم القيامة 
بصحف مختومة فتضب بين یدی الله تعالی 
فیتول للملانكة اقبلوا هذا و القوا هذا فیقول 
الملانکة و عزتک ما رأينا الاخیرا فیقول أنه 
کان لغیر وجهی.» حارث از ابن جریح نیز 
روایت دارد. ازدی او راغر ثقه داند و ابن 
حبان او را از ثقات شمرده است. رجوع به 
لسان المیزان چ حبدراباد ج ۱ص ۱۵۴و ص 
۵ شود. 

حارت. [ر ](اخ) ابن غصین. محدث است. و 
شیخ طوسی او را در رجال شیعه آورده است 
و نام و نسب او را چنین ذ کرکرده:«حارثین 
غصین‌ین هنب ثققی کوفی» و گوید که از امام 
جعفر الصادق (ع) روایت کند. حارث بقول 
صاحب لان المیزان از عمش روایت دارد و 
بقول ابن حبان. که او را در زمر: ثقات آورده 
است, حسین‌ین علی جعفی از او روایت کند و 
سلام‌ین سلیم نیز از وی رولیت دارد. رجوع 
به لان آلمیزان چ حیدراباد ج ۳ ص ۱۵۶ و 
خلاصة علامه و رجال‌بن داود و جیزه و غیره 
از کتب رجال شود. (تنقیح المقال ج ۱ص 
(FF‏ 

حارت. [ر] (إخ) ابن لیف کندی سکونی 
شامی. بعضی او را غطیف. و یبا عضف»بن 
حارث گفته‌اند. کیت او ابوغطیف است. ابن 
صالح و ابن سکن گویند. «حارثبن غطیف» 
صحیح است چه «غطیفین حارث» کی 
دیگر باشد و کنیت او ابواسماء است. ابن منده 
نیز «حارت‌بن غطف» را از «غضيفبن 
حارث» اصح میداند. حارث از صحابه و 
محدث است. وی با کن حمص بود و حدیث 
او را شامیان روایت کنند. معاویةین صالح از 
او روایت دارد و یکی از روایات او از حارث 
این است: «رایت رسول اله صلی اله عليه و اله 
رسلم واضتا يده الیستی على اليسرى 
قی‌الصلاة». رجوع به کتاب الاستیماب ج 


۱-در استیعاب «لایعذر» آمده است. 
۲ - در استیعاب «لابجیر» آمد» است. 


حارث. 


حیدرآباده ص ۱۱۴ و کتاب الاصابة ج مصر 
نة ۱۳۲۳ج ۱ص ۲۰۰ شود. 
حارت. [ر ] (إخ) ابن فروتین الشيطانبن 
خدیج‌بن آمری» القیس‌بن حارثین معاویةین 
حارث‌بن معاویةبن ثور کندی. ابن‌الکلبی و 
بعد و طبری گویند او را وفادت است 
عقلانی گوید: قال ابن الاثیر وقع فى ذيل 
ابی‌سوسی الحارثبن قرة بقاف و الذى فى 
تجمهرة فروة بغاء و زيادة واو و هوالصواب و 
قال ان جده الشیطان سمی بذلک لجماله. 
رجوع به کتاب الأصابة ج مصر سنۀ ۱۳۲۲ ج 
٣ص‏ ۳۰۰ شود. 
حارت. ار ) (إخ) ابن فضل مدنی. شيخ 
طوسی در رجال خود وی را از اصسحاب 
سجاد على بن العسین (ع) شمرده است. 
ظاهراً امامى لیکن مجهول الحال است. (تنقیح 
لمقال ج ۱ص ۲۴۶). 
حارت. (رٍ) ((خ) ابن قراد. یکی از بزرگان 
عرب جاهلیت. در یوم ژرود که خزیمةین 
طارق اسیر گردید و برسر اسارت او میان 
انیف‌بن جبلة الضبی و اسیدین جبلة ال لیطی 
نزاع در گرفت حکمیت بحارث دادند و چون 
مادر حارث از بنی‌سعدین ضبة بود جنان 
حکم کرد که ناصيد خزیمه از آن انیف باشد و 
انيف صد اشتر به اسید دهد. رجسوع به عقد 
لفرید چ محمد سعیدالعریان ج ۶ ص ۲٩۹‏ شود. 
حارت. (ر ](خ) ابن قموم البهزی از شجعان 
و سواران عرب است در صدر اسلام. حارٹ 
زمان پیفمیر (ص) را درک کرده است و با 
سعدبن ابی‌وقاص وقعة قادسیه را دریافته 
سعد شجاعت او را پیش عمر بستود و گفت 
چون او سواری ندیده‌ام چون بسوار دشمن 
برخورد گند در او می‌آویزد تا او را بکشد. 
رجوع به کتاب‌الاصابة چ مصر سنف ۱۳۲۳ ج 
۲ص ۵۵ شود. 
حارت. زر ] (إخ) ابن قیس شیخ طوسی در 
رجال خویش وی را از باران علی (ع) شمرده 
و گوید: در جنگ صفین پای خود را از دست 
بداد. علامه در خلاصه گوید آنکه پایش در 
صفین قطع شد علقمةبن قیس بوده است نه 
حارث‌بن قیس. مامقانی گوید: منافاتی نیت 
بین این دو قول. چه در صفین پاهای بيار 
بریده شده است (تنقیح المقال ج ۱ص ۲۴۷). 
حارت. زر ] (إٍخ) ابن قیس. از قراء است. ایو 
محمدین حزم؛ در طبقات القراء, نام او ارد و 
گویدکه وی عهد پینمبر(ص) را درک کرده 
ات و بدیدار آن حضرت نائل نگردیده. 
رجوع به کتاب الاصابة چ مصر سنذ ۱۳۲۳ ج 
۲ ص ۵۵ شود. 
حارت. ار ] (إِخ) ابن قیس. محدث است و 
از ازهر فزاری روایت دارد و ابن عوق از او 
روایت کند. ابوحاتم گوید او را نشناسم و ابن 





حبان او را در زمره ثقات آرد. رجوع به لان 
المیزان چ حيدراباد ج ۲ص ۱۵۶ شود. 
حارت. ار ] (إخ) ابن قس‌بن اسماءین مرین 
شهاب‌بن ابی‌شمرالغمانی. یکی از دلاوران و 
شاعران عرب جاهلیت. ابن الکلبی و ابن 
ما کولاگویند که حارث برسولي خدمت 
پیفمبر(ص) رسیده است و ابن فتحون و ابن 
الامین گفتة او را استدراک‌کرده‌اند. رجوع به 
کتاب الاصابة چ مصر نة ۱۳۲۳ج ۱ص 
۰ شود. 
حارت. [ر] () ابن فیس‌ین حصن‌بن 
حذیقةین بدرالفزاری. عکری گوید: با وفد 
بنی‌فزارة ببخدمت پیفمیر(ص) رسید. ابن 
حجر گوید آن کس که در وفد بنی‌فزارة بود 
حربن قیس است نه حارث‌بن قیس, بتابراین 
حارت‌بن قیس مزبور راء | گرچنین کس باشد, 
صحبت نبوده است و عهد رسول(ص) را نیز 
چنین کسی درک نکرده. رجوع به 
کتاب‌الاصابة چ مصر سنه ۱۳۲۳ج ۲ ص ۵و 
ص ۶و ص ۷۲ شود. 
حارث. [ر ] (ٍغ) این قیی‌بن خلدتبن 
مخلدین عامرین زریقین عبد حارثةین 
مالک‌بن عقیب‌بن جشم انصاری زرقی. مکنی 
به ابی‌خالد. صحابی است. ابن اسحاق و 
دیگران او را در زمره کانی که وقعه‌های بدر 
و احد و عقبة و وقعات دیگر را دیده‌اند آرند. 
واقدی از طریق ضمیرتین سعید آرد که ابو 
خالد در وقعه يمامه مبروح گردید و در 
خلافت عمر وفات کرد. رجوع به کتاب 
الاصابة چ مصر سنة ۱۳۲۳ ج ۱ص ۳۰۱و 
ج ۷ص ۵۰ وکتاب الاستبعاب ج ۱ص ۱۱۴ 
و کتاب الکنی, از کاب الاستیعاب ص ۶۳۸ 
شود. 
حارت. ار ] (اخ) ابن قی‌بن عدیین 
سعدبن سهم قرشی سهمی, معروف به ابن 
لبط ابن خشه از طریق نصرین مزاحم از 
معروف ابن خربود آرد که گفت شرف و 
بزرگواری, در جاهلیت, به ده قن از قریش 
متهی گردید و در شمار آتھا حارث رانام برده 
است. او یکی از اشراف قریش در جاهلیت 
بود و در آموالی که مردم وقف خدایان و یا نذر 
میکردند حکومت داشت. حارث اسلام آورد 
وبا سه پر خود. حارث و بشیر و معمر به 
حبشه مهاجرت کرد. و صاحب عقدالفرید 
گوید که وی وقعة بدر را درک کرده است. 
مسقریزی گسوید وی از قرشیان دشمن 
پیغمبر(ص) است. زبیر و ابن الکلیی گویند که 
از ستهزئین است و در تجرید بران افزاید که 
کسی جز ابوعمرو نگفته است که حارث 
اسلام آورده است. عسقلانی, در اصابه, آرد 
یوعد و مصب و طبری و جز آنان نیز او 
را در گروه متهزئین آورده‌اند اما این قول 





۸۴۸۹  .ثراح‎ 


منافاتی با توبة و مهاجرت او به حبشه ندارد. 
و آية «ا ناک فینا ک‌المستهزتین (قرآن 
۵ صراحتی در عدم توبة بمض از آنها 
ندارد. رجوع به کتاب الاستیعاب ج حیدرآباد 
ج ۱ص ۱۱۴و عستقد الفريد ج محمد 
سعیدالعریان ج ۴ ص ۲۶۱و ۲۳۶ و ۳۲۰ و 
کاب الاصابة چ مصر سنۀ ۱۳۲۳ج ۱ص 
۱ اتاع الاسماع مقریزی ص ۲۲ شود. 
حارت. زر ] (ٍغ) ابن قیس‌بن عبرة اسدی 
کوفی, شيخ طوسی او را در عداد اصحاب 
پیغبر (ص) شمرده گوید: وی آنگاه که 
ملمان شد هشت زن داشت. پیغمیر فرمود 
تھا چهارتن از آنان را اتخاب کند و بقیه را 
دست بازدارد. (تنقیح المقال ج ۱ ص ۲۷۴). 
حارت. ار ] ((خ) ابن قبس‌بن قلسی‌بن 
طیفی ! نختین تبع از ملوک بنی‌حمیر یمن . 
است. صاحب مجمل التواريخ ولتصص 
ضمن شرح پادشاهی حمیرین سبا:نختينٌ 
پادشاه از قحطانیان گوید. «اول کی از 
تحطانیان او بود که پادشاهی کرد و به پیری 
رسید, و ملک بروی و فرزندانش بماند و 
بیرون از یمن ملک ایشان تبود, تا روزگاری 
دراز که پادشاهی با تبع نختین افتاد. 
الحارث الرایش, و او را در کتاب سیرالملوک 
بمطاط " گت و ذی‌الاسباب " لقب. و در 
آن اول دو ملک بودند یکی بسبا و دیگر 
بحضرموت, و مردم اندکی طاعت داشتندی,. 
تا رایش بیامد و بروی جمع شدند و تابع او 
گشتند. و پادشاهی صافی شد. پس او را تبع 
لقب از اين نسهادند.» و سپس در شرح 
پادشاهی حارت ارد: «ملک الحارث الرایش 
مائة وخم و عشرون سنة. الحارثبن 
قیس‌بن قلی‌بن صیفی‌بن سباالاصغر 
الحمیری, و ميان او تا حمیربن سبا الا كبر 
پانزده پدر بود. و او را رایش از بهر آن خوانند 
که غرا و تاختن او بدور جایی برسید از یمن و 
سوی هندوان رفت. پس به آذربایگان آمد.و 
آنجا با افراسیاب (!) و ترکان حرب کرد و بهمه 
جایگاهش ظفر یافت, و یمانیان در عهد او 
توانگر شدند. و معنی رای آن است که بدور 
جائی تاختن کرد و کند. و در کتاب المعارف 
خواندم که رایش از آنجا سوی زمین حرم و 
مکه آمد. و شعری گفت اندر ذ کرملوک از بعد 
و فرزندان و ذ کر پیغامبر ما صلی الله علیه 
وسلم باد کرده است» در جمله بدین متا 
و یملک بعد هم رجل عظیم 
نبی لای رخص فی‌الحرام 


1 -حمزه: ابن قیر‌بن صیفی: 

۲ - مرحوم بهار را عقیده این است که شاید 
«ملطاط » که یکی از حمر يان است. باشد. 
۳-مسعردی او را حارث‌بن ذی سدد گوید. 














ANT»‏ حارث. 


یسمی احمداً یالیت شمری 

آعمر بعد مخرجه بعام. 

و اندر روزگار او لقمن‌ین عاد خداوند کرکان 
فرمان يافت». رجوع به مجمل التواريخ 
ولقتصص ص ۱۵۴و ۱۵۵ر ۴۲۳۳و 
حبیب‌السیر جزو ۴ج ۱ص ۱٩۳‏ شود. 
حارث. (ر ] (إخ) این قیس‌بن هبثة 
انصاری. شخ طوسی او را از اصحاب پیفبر 
(ص) شمرده گوید وی سا کن مدینه بود. 
(تتقیم المقال ج ۱ص ۲۴۷). 

حارت. [ر ] (إخ) اہن قيس اسدی و او را 
قیس‌بن حارث‌بن حذاف اسدی نیز گفته‌اند. و 
«حارث»بن یس که قول جمهور است اصح 
می‌تماید. حارث از صحابه است. رجوع به 
کاب‌الاصابة ج مصر سن ۱۳۲۳ج ۱ص 
۱ج ۵ ص ۲۴۸ شود. 

حارت. زر ]([خ) ابن تیس اعور. ابن طاوس 
«در تحریر طاوسی» گوید: حرٹین قیس 
نقیهی جلیل بود. در خلاصٌ علامه و رجال 
کشی نیز نام وی آمده. برادرش ابی‌بن قیس 
در جنگ صفین کشته شد. و برادر دیگرش 
علقمة در این جنگ پای خود از دست بداد. 
(تنقیح المقال ج ۱ص ۲۴۷). 

حارت. زر ] (إخ) ابن قيس الجهضمی جاحظ 
از او داستانی تقل کند رجوع به ايان والتبین 
ج ۲ ص ۵۳شود. 

حارت. زر ] (اخ) ابن تس فهری صحابی 
است. رجوع به حارشین عبد فیس شود. 
حارت. [ر ] ((غ) ابن قیس کندی. یکی از 
شعراء مخضرمی و دعبل‌بن علی, در طبقات 
الشمراء ذ کراو آورده. و شعری از قصید؛ تئیه 
وی ثبت کرده است. رجوع به کتاب الاصاية 
ج مصر نة ۱۳۲۲ج ۲ص ۵۵شود. 
حارت. را (لغ) ابن کرز. صحابی است. 
عبدالصمدین سعید او را از آن گروه از صحابه 
شمرد که به حمص سکننی گزیدند و گوید 
مهاجرین حبیب از او روایت کند. (الاصابة ج 
مصر ۱۳۲۳ ۱2ص ۰۳۰۱ 

حارت. [ر ] (خ) ابن کعب. نام یکی از اجداد 
عرب جاهلیت. رجوع به بنی‌الحارث‌بن کمب 
و رجوع به عیون الاخبار ج ۴ ص ۲۲۶ شود. 
حارت. زر ] (إخ) ابن كعب. ابن مندة از 
علی‌بن سعید عسکری آرد که حارث همان 
اسلع اعرجی صحایی است و عقلانی گوید 
گمان‌کنم که این درست نباشد. رجوع به اسلع 
اعرجی و کتاب‌الاصابة چ مصر سن ۱۲۳۳ ج 
١ص‏ ۳۴و ص ۲۰۱ شود. 

حازت. از ] (اخ) ابن کمبین سعدین زید 
مناة. یکی از بزرگان عرب جاهلی, آنگاه که 
قسمتی از قبایل بنی‌سعدبن زید مناة و بعضی 
از قبایل بنی‌عمروین تمیم در تیاس تتلاقی 
کردند غیلان‌ین مالک‌بن عمروین تمیم پای 





حارث قطع کرد. و چون از وی ديت خواستند 
غیلان سوگند یاد کرد که دیت ندهد و گفت: 
لا نعقل الرجل ولاندیها 

حتی تروا داهیه تتیهاء 

سپس جنگها برپا شد و غیلان را چنان 
مجروح کردند که گمان میرفت کشته شده 
است و وقتی در ماه محرم با ضبه از محلی 
میگذشت حبارث او را گفت در این محل 
جوانی را بکشتم و این شمشیر او برگرفتم. 
ضبه شمشیر را بدید و بشناخت و گفت: 
آن‌الحدیث ذرشجون. و با همان شمشیر 
حارث را بکشت. مردم ضبة را ملامت کردند 
که در ماه حرام قتل کردی؟ ضبة گفت: «سبق 
اليف الَدلّ» و این گفته در عرب مثل است. 
رجوع به عقدالفرید ج محمد سعید العریان ج 
۳ص ۲۲و ج ۶ص ٩۰‏ شود. 
حارت. آر) (اخ) ان كعببن عمروبن 
عوف‌بن مبذول‌بن عمروبن غنم‌بن مازنین 
الشجار الانصاری الشجاری السازنی. ابن 
الکلبی گوید وی صحابی است و در وقعةٌ 
يمامه بدرجة شهادت نائل گردید. (الاصابة ج 
مصر سنة ۳ ج ۱ ص ۳۰۱), 

حارت. [ر ] (إخ) این کب آزدی کوفی. شیخ 
طوسی او را در زمر رجال شيعه ارد. (لان 
المیزان ج حیدرآباد ج ۲ ص ۱۵۶). شيخ 
طوسی وی را از اصحاب حضرت سجاد (ع) 
شمرده است. (تقیع المقال ج ۱ص ۲۴۷). 
حازت. [ر] ((غ) ابن کب جاهلی. از 
معمرین عرب است, عبدان از او نام می‌برد و 
می‌گوید از احمدین یار شنیدم که میگفت 
ری جاهلی است و صد و شصت سال زندگی 
کردو از پندهای نیکوی وی بفرزندان خویش 
چنین نماید که مسلمانی پذیرفته است. ابن 
عاکر گوید حارث پیش از بشت میزیسته 
است و بصحبت نائل نگردیده است. ( کتاب 
الاصابة ج مصر سن ۱۳۲۳ج ۲ ص ۷۲ 
حارت. [ر ] (إخ) ابن کمب کهلانی, از قبیلۀ 
کهلان, جدّی جاهلی و بنوالدیان. رژساء 
نجران, از اعقاب او میباشند. رجوع به اعلام 
زرکلی شود. 
حارث. ار | (اخ) ابن کلدتین عمروین 
ابی‌علاج این ابی‌سلمةین عبدالمزیبن 
غمرةین عوف‌بن قسی تقفی مکنی به ابی‌وائل 
از مردم طائف. از بطن ثقیف. مولای ابوبکرة 
ثقفی طبیب مشهور عرب. وی معاصر رسول 
(ص) بود و طبٍ را در ایران, در بیمارستان 
جندی‌شاپور. آموخت و گویند دوبار به ايران 
آمد و در این مملکت بطبابت پرداخت و يعض 
بزرگان ایرانی را معالجه کرد و از این راه مالی 
بدست آورد و گویند سمية مادر زیاد کنيزکت 
دهقان زندورد بود از ناحیت کسکنصوا اذل 
دهتان یہار شد و حازثبن کلدة ثقنی طبیب 








حارث. 


وی را معالجت کرد و شفا پذیرفت» پس سمیه 
را بطبیب بخشید " و سمية در خانة وی ابابکرة 
را که نفیع نام داشت. بزاد و حارث نفیع را 
بفرزندی خویش تشناخت و باردیگر پسری 
بزاد ینام نافع. او را نیز بفرزندی نگرفت. و به 
آخر حارث سمة را به غلام روسی خود 
موسوم به عبید بزنی داد و سمية زياد را در 
خانة عبید بزاد. گویند حارت اسلام آورد 
گروهی‌او را از صحابه شمرده‌اند و بعضی در 
اسلام او تردید کرده‌اند و مواردی راکه رسول 
(ص) بیماری پیش او فرستاده و یا او را 
ہمعالجة بیماری خوانده است دال بر جواز 
استمانت از اهل ذمة در معالجات شمرند. ابو 
داود از طریق‌بن ابی‌نجیع از مجاهد و او بتقل 
از سعدین ابی‌نجیح از مجاهد و او بنقل از 
سعدین آبی‌وقاص روایت کند که سعد گفت 
وقتی بیمار شدم پیفبر(ص) بعیادت من آمد 
و فرمود: «انک مفئود اثتِ الحارثبن کلدة 
اخا ثقیف فاته بطیب». ابن مندة, از طریق 
اسباعیل‌ین محمدین سعد آرد که محمد از 
پدر خود روایت کرده است که چون سعد 
بیمار شد پیفبر(ص) به عیادت او شد. و 
فرمود: انی لارجو ان یش فیک ال. شم قال 
للحارثبن كلدة عالج سعدا ما به"اخیار و 
سخنان حارث در حکمت و طب بسیار است. 
جوهری در صحاح گوید: عمر حارثبن کلدة 


۱ - در تاريخ الحکماء نفطی «عمروبن علاج» 
امله است. 

۲ -در عندالفرید آمده است که حارث طبیب 
معالج ابرالخیربن عمرو کندی برد وابرالخیر 
سمة را بحارث بخشید. 

۳- قرل قفطی در تاريخ الحکماء در باب قصة 
معالجة حارث سعذین ابی‌وقاص را با عبارات 
مسذکرره اخستلاف دارد؛ ایسنچنین: قال 
سعد«مرفت (در کتاب تاربخ اليمارستانات 
فی الاسلام که از ج۲ تخریج الدلالات المعةء 
نقل شده: مرضت مرضا) فانانی اللبی صلعم 
یعردنی فوضع بسدهبین یدی (در تاريخ 
الب یمارستانات بنقل از ج ۲ تخريج الدلالات 
المعةء دیی) حتی و جدت بردها على فرادی 
فقال انک رجل مفنود ائت الحرث‌بن كلدة احا 
تیت فانه ینطبب فمره فلیأغذ سبع تمرات 
فلیجاهن بنراهن و لیلاک بهن. رواه صدقة 
المروزی عن ابی‌عية ر رری محمدبن اسحاق 
عن اسماعیل‌ین محمدین سعدین ابی‌وقاص عن 
ابیه؛ فال: «مرض سعد و هو مع رسول صلعم فی 
حجة الرداع فعاده رسول الله فقال يا رسول الله ما 
ارانی الا لمابی» فقال النبی صلعم: «انی لارجو ان 
یفیک اله حستی بُضربک قوم و یتفم بک 
آخرون. ثم قال للحرثبن كلدة عالج سعدا مما 
به ففال راك انی لأرجر شفائه فیما معه فی رحله 
هل معکم من هذا اشمرالعجوة شىء. قالوا نعم 
فخلط له التمر بالحلية ثم ارسمها سمناً ثم احساه 
ایاء فکانما انشط من عفال». 





حارث. 


طبیب عرب را: پرسید «ساالدّواء؟ه حارث 
گفت «الأزم» یعنی الحمية. و بعضی گویند که 
معاویه از او پرسید «الطب یا حارث؟» حارث 
گفت «الازم یا معاوية» یمنی الجوع. و او را 
معالجات بار است و بعادات عرب و آنچه 
از داروها دان احتياج داشتند دانا بود. حارث 
برسولی نزد کسری انوشیروان شد و چون بار 
یافت, کسری او را گفت. کستی؟ گفت: «انا 
الحارث‌بن کلدة الشقفی». کسری گفت شفل تو 
چیست؟ حارث گفت: «الطب» کسری پرسید: 
از قوم عرب باشی؟ حارث گفت: «نعم من 
صمیمها و بحبوحة دارهاه کسری گفت: عرب 
بدان نادانی و کم خردی و بدخورا کی پزشک 
را چه کند؟ حارث گفت: ابها الملک اذا کانت 
هذه صفتها کانت احوج الى من یصلح جهلها و 
یقیم عوجها و یوس ابدانها و یمدل امشاجها 
فان الماقل يعرف ذلک من نفسه و یمیز موضع 
دائه و یحترز عن الادواء کلها بحسن سیاستد 
لفه». کری گفت: چگونه رنج معالجت را 
تحمل کنند و آنان اگربا حلم بودند بجهل 
منوب نمیشدند. حارث گفت: «الطتل یناغی 
فیداوی والحية ترقی فتحاوی. ثم قال اھا 
الملک العقل من قم اله تعالی قسمة بين 
عباده كقمة الرزق فيهم فكل من قسمته 
اصاب و خص بها قوم و زاد فمنهم مثر و معدم 
و جاهل و عالم و عاجر و حازم و ذلک تقدیر 
العزیز العلیم.» کری را از سخن او خوش 
آمد و پسندید و گفت: کدام یک از اخلاق و 
سجایا و روشهای عرب را میستائی و آن را 
می‌پسندی؟ حارث گفت: «ابها الملک لها 
آنفی سخية وقلوب جرية و لفة فصحة 
والن بليغة و اناب صحيحة واحاب 
شريفة يمرق من افواههم الكلام مروق الهم 
من نبعة الرام. اعذب من هواءالربيع و الين من 
سل الممين مطمموا الطعام فى الدب و 
ضاربوا الهام قى الحرب لايرام عزهم و لايضام 
جارهم ولا یستبام حریمهم ولا یذل کریمهم 
و لايقرون بفضل للانام الا للملک الهمام الذى 
لا یقاس به احد ولا یوازیه سوقة و لا ملک.» 
کری‌روی بنزدیکان کرد وگفت مردی است 
راجح و قوم خود را مادح و بفضیلت آنان 
ناطق و در انچه گرید صادق و خردمند 
آزموده چنین باشد. پس او را بنشتن 
اجازت فرمود و گفت دانش تو در طب به چه 
پایه باشد؟ حارث گفت: «ناهیک». کسری 
فرمود: اصل طب چه باشد؟ حارث گفت: 
«الازم» کسری گفت: ازم چه باشد؟ حارث 
گفت:«ضبط الشفتین والرفق بالیدین». کری 
گفت:راست گفتی | کون بگو که درد سخت 
کدام‌است؟ حارث گفت: «ادخال الطعام على 
الطعام هو الذی يفنى البرية و بهلک السباع فى 
جوف البریة». کری گفت: راست گفتی بگو 


که پایه و ماه دردها چیست؟ حارث گفت: 
«هى التخمة ان بقيت فى الجوف قحلت و أن 
تحللت اسقمت». کری فرمود: راست گفتی 
اما در باب حجامت چه گوئی؟ حارث گفت: 
«فی تقصان الهلال فی یوم صحو لاغیم فيه 
والنفس طيبة والعروق سا کنةلسرور یفاجنک 
و هم یباعدک». کسری گفت: در باب گرمایه 
رفتن چه گوئی؟ حارث گفت: «لا تدخله 
شبعاناً ولا تفش اهلک سکرلناً ولا تقم باللیل 
عرياناً ولا تقعد علی‌الطعام غضبانا وارفق 
بنفک یکن ارخی لبالک و قلل من طعایک 
یکن اهنا لونک» کسری گفت: در باب دارو 
چه گوئی؟ حارث گفت: «مالزتک الصحة 
فاجتنبه فان هاج داء فاحسمه بما بردعه قبل 
استحکامه فان البدن بمزلة الارض أن 
اصلحتها عمرت وان ترکتها خربت», کسری 
فرمود: در باب شراب چه گوئی؟ حارث گفت: 
«اطیه اهناه و ارقه آصراه و اعذبه اشهاه لا 
تشربه صرفاً یورنک صداعاً و بر علیک 
من‌الادواء انواعا». کسری گفت: کدام یک از 
گوشتهاپٍ ندیده‌تر است حارث گفت: «الضان 
الفتی, اسمنه و ابذله والقدید السالع مهلک 
للا کل و اجتنب لحم الجزور والبقر ». کسری 
فرمود: در باب میوه‌ها چه گوتی؟ حارٹ 
گفت:« کلهانی اقبالها و حین اوانها و اترکها اذا 
ادبرت و ولت و انقضی زمانها و افضل الفوا که 
الرمان والاترج و افضل الرياحين الورد 
رلبنفج رافضل البتول الهندباء والخس». 
کسری فرمود که در آشامیدن آب چه گوئی؟ 
حارث گفت: «هو حیاةالیدن و به قوامه ینفم ما 
شرب منه بقدر الساجة و شربه بعدالتوم ضرر 
افضله آمراه وارقه اصقاه و من عظام انهار 
البارد الزلال لم یختلط بماءالآجام و ال كام 
ینزل من صرادح السسطان و یتسلسل عن 
الرضراض و عظام الحصی فى الايفاعه. 
کسری‌گفت: مز؛ آن چه باشد؟ حارث گفت: 
«لا يوحم له طعم الا انه مشتق من‌الصیات». 
کسری پرسید که رنگ آن کدام است؟ حارت 
گنت: «اشتبه عن‌الا بصارلونه لائه بحکی لون 
گل‌شی» یکون فیه». کسری فرمود:مرابگوی 
که‌اصل انان چه باشد؟ حارث گفت: «اصله 
من حیث شرب الماء یی رأسد». کری 
فرمود آن روشنی که در چشم است چیست؟ 
حارث گفت: «مرکب من ثلاثة اشیاء فالبیاض 
شحم والسواد ماء والناظر ریع» کسری گفت: 
بتیاد بدن مردم بر چند طبیعت استوار است؟ 
حارت گفت: «علی اربع طبائع: المرة السودا و 
هی باردة يابة والمر: الصفراء و هى حارة 
يابسة والدّم و هو حار رطب و البلفم و هو بارد 
رطب». کسری فربود چرا بر یک طبیعت 
نبایبر؟.حارث گفت: «لو خلق من ج واحد لم 
یا کل و لمیشرب و لم یدرض و لم یهلک». 











AF! حارث.‎ 


فرمود | گربر دو طبیعت پایدار بود چه میت 
حارث گفت دم یجز لانهما ضدان بتعلان» 
فرمود: گر سه بودی چه بودی؟ حارث گقت: 
«لم یصلح موافقان و مخالف. فالاريع هو 
الاعتدال والقیام». انوشیروان گفت: سرد و گرء 
را با جمال بیان کن: حارث گفت: « کل حنو 
حار و کل حامض بارد و کل حریف حار و کل 
مر معتدل و فی‌المر حار و بارد.» کری 
پرسید: بهترین چیزی که مرة سودا بدان 
درمان شود کدام است؟ حارث گفت: « کل 
حار لين». فرمود درمان زرداب (مرةالصفراء) 
با چیست؟ گفت: «بکل بارد لسن». پرسید: 
بلغم را چه دارو باشد؟ گفت: کل حار یابس». 
پرسید: در درمان خون چه گوئی؟ گفت: 
«اخراجه اذا زاد. و تطفته اذا سخن بالاشجاء 
الباردة اليابسة». پرسید: در درمان پادها چه 
گوئی؟گفت: «بالحقن اللينه والادهان 
الحاره‌اللینةه. کسری فرمود: حقن اجازت 
دصی؟ حارث گفت: «نعم قرات فى 
بعض‌الکتب ان الحقنة تنقى الجوف و تكح 
الادواء عنه, و عجبت لمن احتقن كيف بهرم او 
يعدم الولد. و ان‌الجاهل کل الجاهل من | کل ما 
قد عرف مضرته, فیژثر شهوته على راحة 
بدنه». پرسید: پرهیز باشد؟ گفت: «الاقتصاد 
فی کل شیء فأنه اذا | کل فوق المقدار یضیق 
على الروح ساحتها و ید مسامهاه. پرسید: 
در باب آميزش با زنان چه گوئی؟ گفت: « کفرة 
غشیانپن ردیء. و ایاک و اتیان المرأة 
الستة " فانها کالشن ابالی تجذب قوتک و 
تستم بدنک ماژها سم قاتل و نفها موت 
عاجل. تأخذ منک الکل ولا تعطیک البعض و 
علیک پاتیان الشباب فان الشابة ماژها عذب 
زلال و عناتها "غنج و دلال. فوها بارد و ریقها 
عذب و ریحها طیب و هنها طیق " تزید قوة 
الی قوتک و نشاطا الى نشاطک». کسری: 
پرسید کدام زن دلخواهتر و دیده از دیدن او 
شادان تر باشد؟ حارث گفت: إن اصبتها 
المدیدة القامة المظيمة الهامة ‏ واسعة الجين. 
قنواء لسرنین, كحلا لمساء صافية الخد 
عريضة الصدر, ملیحة‌النحرء فى خدها رقة و 
فى شفتیها لسی, مسقرونة الحاجين ناهدة 
الشدیین, لطيفة الخصر و القدمین, بیضاء فرعاء. 
جعدة عضة بضة. تخالها فى الظلمة بدرا زاهرا 
تبسم عن اقحوان و عن مبسم کالارجوان 
کانها بيضة مکنونة الين من‌الزید و احلی من 


۱- در عقدالفرید آمده است: «راجتب اكل 
القديد الالح والسمز والبقر» 

۲-ذُر عقدالفرید فالمرلة» آمده است. 

۳-در عقدالفر ید:«ممانقتها». 

۴-درا عقدالفر پد:ه ورحمها حرج». 

۵- در عقدالفرید: «مديدة ر عظیمة». 





۲ حارتث. 


الشهد و انزه من الفردوس والضلد و ازکی 
ریا من‌الیاسمین و الورد تفرح بقربها و 
تسرک الخلوۃ معها: گویند کسری چنان 
بخندید که شانه‌های او بحرکت امد. کری او 
را پرسید: در کدام وقت آمیزش با آنان نیکوتر 
باشد؟ حارث گنت: «عند ادبار الليل يكون 
الجوف اخلى والفس احداً والقلب اشهى 
والرحم ادفی». کری گفت: آمیزش با ایشان 
در کدام وقت لذیذتر و طربناک‌تراست؟ 
حارث گفت: «نهاراً. بزیدک‌النظر انتشاره و 
در عیون الانباء آمده است: «فان اردت 
الاستمتاع بها نهاراً ترح عینک فى جمال و 
جهها و یجتنی فوک من ثمرات حسنها و یمی 
سمعک من حلاوة لنظها و تكن الجوارع 
کلها البهاه. انوشیروان او را گفت: آفرین بر تو 
اعرابی باد. از دانش و هوش و نهم بهره‌ندی 
و در میان احمقان بعلم مخصوص باشی, پس 
ار را عطا فرمود و صلت داد و حوائج او 
برآورد و گفتار او را نوشتن فرمود. الواشق 
باللّه در کتاب «بستان» خود آرد که حارت‌ین 
کلدة بر گروهی بگذشت که در آقتاب بودند. 
گفت علیکم بالظل فان الشمس تنهج الثوب و 
تنقل الریح و تشحب اللون و تهیج الداء 
الدفین. از سختان اورست: المعدة بيت الداء ۱ 
والحمية رأس الدواه و عودوا کل بدن ما 
اعتاد " عبدالرحمن‌بن ابی‌بکرة گوید که 
حارث‌بن کلدة طب عرب و این سخنان از 
ارست: من سره البقاء و الابقاء فلیبا کرالفداء ۴ 
و ليخفف الرداء و لیقل غشیان لاء ". 
حرب‌بن محمد از پدر خود روایت کند که 
حارث گفت «اربعة اشياء تهدم البدن الغشیان 
على البطنة و دخول الحمام على الامتلاء و 
| کل القدید و مجامعة المجوز. داودبن رشید از 
عمروین عوف روایت کند که گفت چون 
حارث محتضر گردید اطرافیان او را گفتند ما 
را وصیتی کن که پس از تو آن را یکار بندیم. 
حارث گفت: لا تتزوجوا من النساء الا شابة و 
لا تا کلواالفا كهة الا نی اران تضجها ولا 
یتعالجن احد منکم ما احتمل بدنه الداء و 
علیکم بالتورة فى کل شهر فانها مذيبة للبلفم 
مهلكة للمرة بت للحم. 

و اذا تفدی احدکم فلینم علی اثر غدائه و اذا 
تعشی فلیخط اربمین خطوة. و نیز از سخنان 
اوست: داقع بالدواء ما وجدت مدفعا ولا 
تشربه الامن ضرورة فانه لا یصلح شيا الا 
اند مثله. درباب یکی از سعالجات عجية 
حارث چنین روایت شده: سلیمان‌بن جلجل 
از حسن‌بن تحسین و او از سعیدین الاموی و 
سعد از عم خود محمدبن سعید و اواز 
عبدالملک‌بن عمیر روایت کند که گفت: در 
پرادر بودند. در قبیلهٌ ثقیف که رة دوستی و 


الفت میان ایشان مستحکم بود. بزرگتر 








بسفری خواست رفت زن خود ببرادر 
کرچک سپرد و راه خویش پیش گرفت. برادر 
را چون نظر بر زن برادر افتاد شیفته و دلباختة 
او گردید و بیمار شد. چون برادر بزرگ از سفر 
بازگشت پزشکان را بخواند. کی درد او 
ندانست تا حارث را ببارردند چون بیمار را 
بدید گفت: «اری عبنین محتجبتین و ما ادری 
ما هذا الوجع و سأجرب فاسقوه نیذأّه چون 
شراب در او کارگر شد این اشمار خواندن 


گرفت: 


الا رنقا الا رفقا قلیلا ما اکوته 
الما بی الى الايا ت پالخفیف ازرهنه 
غزالا* مارایت الیو م فی دور بنی کنة 
اسيل الخد مربوب وفی منطقه غه ۶ 


حارث را گفتند: «انت اطب العرب»: حارث 
گفت او را باز شراب دهید. بیمار چون شراب 
را بخورد و سرست‌تر گردید این ابیات 


بخواند: 

ايها الجيرة اسلموا و قفوا کی تکلمو! 
و تقضوالبانة و تحیواو تتعموا۷ 
خرجت مزنة من اا بحر ریا تجمجم 
هی ما کنتی و تز عم انی لهاحم. 


گویند که برادر بزرگ زن را طلاق داد تا برادر 

کوچک‌او را بزنی گیرد. برادر کوچک سوگند 

خورد که چنین کار هرگز نکند. و از درد عشق 

بمرد. حارث را در زمره شعراء نیز آورده‌اند و 

گویند او را دیوانی است مشروح» و در 

عقدالفرید آمده که در یوم الحريرة, حارث‌بن 
تقفی این اشمار بگفت: 

ترکت الفارس البذاخ منهم 

تج عررقه علقا عیطا 

دعت بتانه بالرمح حتی 

سمت لمتنه یه اطیطا 

لقد ارویت قومک پاابن صخر 

وقد جشمهم امرا مطیطا 

و کم اسلست منکم من کمی 

جریحا قد سمعت له غطیطا. 

گویندحارث نواختن عود نیز می‌توانست و 

این هنر در ايران و یمن آموخت و گویند او را 

کتابی بود بنام«سحاورة فی الطب» شامل 

محاور؛ او با انوشیروان. بعضی را عقیده این 

است که حارث تا روزگار معاویه بزیت و 

در ستۀ ۵۰ه.ق.وفات کرد و برخی گویند که 

که حارت با ابوبکر غذائی زهرآلود از دست 

جهودی, بخورد و ابویکر را گفت در این غذا 

زهر بود که پس از یک سال بکشد و چنین شد 

و حارث در روز وفات ابویکر زندگی را 

بدرود گفت.* صاحب مجیل الشواریخ 

والقصص ارد که: «چنین روایکشت که 

جهودی ابوبکر را مهمان داشت و حارشبن 

کلدة الطبیب باوی بود و برآنچ پیش اور دل 

همی خوردند. حارث چون لقمه بدهن اندر 





حارث. 


نهاد و طعم یافت بینداخت و گفت اندر این 
طعام زهر است و تایک سال بکشد. و 
همچنین بود. سال دیگر روز چپارخبه؟ 
بیت و دوم ماه جمادی‌الاخر سال سیزدهم 
بوبکر فرمان یافت رحمةالله علیه» رجوع به 
عقدللفرید چ محمد سمیدالعریان ج ۵ ص ۱۸ 
ر ۲۸۹و ۹۰ وج ۶ ص ۱۰۹وج ۷ص 
۲وج ۸ص ۱۷و ۱۸و صص ۸۷- ۳٩ر‏ 
طبقات الامم قاضی صاعد اندلسی چ بیروت 
ص ۴۷ و مجمل التواريخ والقعص ص ۲۶۹ 
و ۲۷۰و ۲۹۵ و تاریخ الحكماء قفطی ج 
لپزیک صص ۱۶۲-۱۶۱ و عيون الانباء فى 
طبقات الاطباء ج ۱ صص ۱۰۹ - ۱۱۳و تاج 
العروس و حبیب السیر جزر ۴ج ۱ص ۱۶۰ 
و قاموس الاعلام ترکی و الاعلام زرکلی و 
ترجمهٌ این البیطار لکلرک ج ۱ص ۲۰۶و 
عیون الخبار ج ۲ ص ۶۵ وج ۲ ص ۲۱۸و 
۲ج ص ۱۳۲ و بلوغالارب آلوسی ج 
۳ص ۳۲۸و ۳۲۹و yT‏ ۳۳۳و ۳۳۴و 
۷شود. 

حارث. (ر] (خا أبن لقيط اللخعی. محدث 
است و از عمر روایت دارد و پسر او حنش از 
ری روایت کند. حارث زمان پیقمر(ص) را 


۱- در عیرن الاتباه: «المعدة بيت الداء» ر 
صاحب عیرن‌الانباء گوید این سخن مسرب به 
پیغمیر (ص) است. 

۲ - صاحب عیرن الانباء گر بد این سخنان را به 
عبدالملک‌ین ابجر و به یغمبر (ص) نیز نبت 
داده‌اند. 

۳- در عیرن الانياه: «من سره البفاء ولا بقاه 
فلبجود الفداء» و در همان کتاب بروایت 
ابوعوانه از عبدالملک‌بن عمیر روایت شده که 
حارث‌بن كلاة گفت: «سن سره البقاء ولابقاء 
قلیبا کرالفداء ولیعجل المشاء و لیخنف الرداء و 
لیقل الجماع». 

۴- در عیرن‌الانباء این سخنان و سخنی چند 
دیگر به على (ع) نسبت داده شده است و در 
همان کاب آمده که برخی از این مسخان از 
حارث‌بن کلدة ررایت شده است. 

۵-در عیون الاخبار: غزال. 

۶- در عبرن الاخبار بت مزبور جين ضبط 
شده است. غزال! کحل العين وفی منطفه عنه. 
۷-اين دو بت در عیرن الاخبار چنین آمده 


است: 

ايها الحین اسلموا اسلمرا ثمت اسلمرا 
لا تزلراو تعرضوا راریعوا کی تکلمر! 
۸-صاحب عفدالفرید گرید که جهودان ار را 
ممرم کردند, 


٩‏ - در عفدالفرید, در باب تاریخ و روز رنات 
ابسویکر آمده که ار در روز دوشنه هسفتم 
جمادی‌الاخری سنه ۱۳ه. ق. که روز سردی 
برد شتثر کرد و تب ار را عارض شد و پس از 
پانزده روز در شب سه شبه هشت روز از ماه 
مزبور مانده» در سثذ مذکرره و فات کرد. 





حارث. 


دریاخه است و ابن سعد گوید حارث جنگ 
قادسیه را شاهد بود و أبن خيثمة بنقل از 
ابی‌نعیم آرد که حنش‌ین حارث گفت از پدر 
خود شنیدم که گفت؛ «لما قدمنا من الیمن 
فنزلناالمدينة, خرج الينا عمربن الخطاب 
فطاف فى النخع و نظر الیهم». رجوع به كاب 
الاصابة چ مصر ۱۳۲۳ شود. 

حارت. (ر] ((خ) ابن مالک. مکنی به 
ابی‌موسی. تابعی و محدث است. 

حارت. زر ] (اخ) ابن سالک‌بن اسیدین 
جابرین عوثرین عبد مناتبن اشجع‌ین عامرین 
لیث. مکنی به ابی‌راقد. صحابی است. رجوع 
به حارث‌بن عوف لیثی وابوواقد لیشی شود. 
حارت. ار ] (اخ) ابن مالک‌ین زیدین الفوث 
معروف به ذواصیح. ابرهقین الصباح پادشاه 
تهامة از فرزندان ار است. صاحب عقدالفرید 
گوید:«ر هو ارل من عملت له السیاط 
الاصبحية». رجوع به عقدالفرید ج محمد 
سعید العریان ج ۳ص ٩‏ شود. 

حارت. [ر ](إخ) ابن مالک‌ین عمرو ملقب به 
خبط. از قبیلة تمیم و از اجداد عرب است 
بجاهلیت. اولاد او را حبطات و شوب بدو 
را حَبَّطی گویند. رجوع به الاعلام زرکلی و 
رجوع به حبطی و حبط و حبطات شود. 
حارت. زر ] (اخ) ابن مالکین مالک‌بن 
قیس‌بن عوذین جابرین عبدمتافین سجع‌بن 
عامرین لیث‌بن بکر الکنانی اللیشی, و بقولی 
خزاعی. معروف به ابن البرصاه. و برصاء۱ 
مادر او, و بقولی مادر پدر اواست. حارث 
نخست در مکه و سپس در مدینه آقامت گزید. 
ترمذی و ابن حبان از او حدیث روایت کرده و 
آن را صحیح دانته‌اند. دارقطی از طریق 
شعبی از او روایت کند که گفت: در روز فتح 
مکه از پ بیقر (ص) شنیدم که فرمود: 
«لاتفزی مكة بعدالیوم الى يوم القسيامة», 
سعیدبن میب گوید که حارث از جاساء 
مروأن‌بن الحکم بود و با اوشب زنده داری 
میکرد و ماجرائی را که ميان حارثِ و مروان 
بوده است چنین تقل میکند: وقتی در باب 
فی» پیش مروان سخن بمیان آمد و گفته شد 
که فیء مال اله است و عمر آن را در مواضع 
خود صرف کرد. سروان گفت فیء از آن 
امیرالمومنین معاریه است و مان کانی که 
خواهد آن را تقسیم کند. حارث از پیش 
مروان بدر شد و سعدین ابی‌وقاص را بدید و 
ماجری بدو باز گفت وچون من خواستم 
بمسجد روم سعد مرا بدید و گفت بدنبال مین 
آی] من فرمان بردم و با ار همچنان میرفتم تا 
بر مروان در آمدیم, سعد با او درشتی کرد و 
قصه را بگفت. مروان ندیمان را گفت کرا بینید 
که قصه را باين شیخ گفته باشد؟ گفتند: ابن 
البرصاء. مروان فرمود حارث را برهنه کنند و 





تازیائه زنند. حالی دربان بیامد و حکیمین 
حزام را اجازت دخول خواست, مروان گفت 
جامه‌های حارث بازدهید تا این شیخ دیگر را 
بر ما نینگیزاند. این قصه دال است براینکه 
حارث تا خلافت معاویه بزیسته است. رجوع 
به کتاب الاصابة ج مصر نة ۳ سص 
۲ امتاع الاسماغ ص ۳۴۲ شود. 
حارت. زر ] (اخ) ابن مالک ان صاری. 
صحابی است و ابن سبارک از معمر و او از 
صالح‌بن مسمار آرد که پیضبر(ص) حارث را 
فرمود: «یا حارث‌ین مالک کیف اصبحت؟» 
حارث گفت: داصحبت موماً حقأه حضرت 
فرمود: «ان لكل قول حقيقة فما حقيقة 
ایمانک؟» حبارث گفت: «عرفت نی 
عن‌الدنیا فاسهرت لیلی و اظمأت نهاری و 
کانی انظر الی احل الجنة یتزاورون فیها و کانی 
انمع عن اهل الار.» حبضرت(ص) فرمود: 
«مسژمن نوراله قلبه....» و این حدیث را 
اشخاص مختلف بمبارات گونا گون نقل 
کرده‌اند و ببض آنان آررده‌اند که پینبر(ص) 
او را حارثه خطاب کرده است. فضیل‌بن 
غزران و بعض دیگر آرند که گروهی برتواحی 
مدینه بتاختند. حارث برای منم انان بیرون 
شد و هشت تن از از ایشان بکشت و خود 
کشته شد. رجوع به کتاب الاصابة ج سصر 
نة ۱۳۲۳ج ۱ص ۳۰۳ شود. 
حارت. زر ] (اخ) ابن مالک طائی. از بزرگان 
عرب صدر اسلام. وی زمان پیفمیر(ص) را 
درک کرد. ابن وئمه ارد که او یکی از کسانی 
است که در جنگ ردء پایداری کردند و با 
عدی‌بن حاتم صدقة خود را بابویکر بدادند. او 
راست: 

و فیا وفاء ماوفی الناس مثله 

و سریكا مجدا عدی‌ین حاتم. 

رجوع به کتاب الاصابة ج ۲ چ سصر سلة 
۳ ص ۵۵ شود. 
حارت. [ر] (إخ) ابن محمد. مکنی به 
ابی‌حبیب. تابعی است. 
حازت. (ر] (اخ) ابن مسحمد. یکی از 
سرداران حجاج‌ین یوسف است. 
حارت. زر ] (اخ) ابن محمد. محدث است و 
از ابی‌مصب روایت دارد و ابسواهمد 
ابراهیم‌ین اسحاق‌بن ابراهیم از او روایت کند. 
رجوع به لان المیزان چ حیدرآباد ج ۲ص 
٩‏ شود. 
حارت. [رٍ ] (إخ) ابن محمد. محدث است و 
از ابی‌الطفیل روایت کند و زافرین سلیمان از 
طریق حارت از ابی‌الطفیل آرد که گفت در 
روز شوری بدرخانة خود ایستاده ودم 
بانگها بلند شد, علی‌بن ابیطالب (ع) را شنیدم 
که میگفت: «بایمالشاس لابی‌بکر و انا وال 
اولی بالامر منه و احق به فسمعت و اطعت 





حارث. ۸۴۹۳ 


مخافة ان يرجع اللاس کفارا يضرب بعضهم 
رقاب بعض ثم تابعالناس عمر و انا والله اولی 
بالامر منه فسمعت و اطمت مخافة أن یضرب 
بعضهم رقاب بعض ثم انتم تریدون ان تبایعوا 
عشمان اذن اسمع و اطیم ان عمر جعلتی فى 
خمة لایمرف لى فضلا علیهم ولا یعرفونه لى 
کلنافیه شرع سواء و ایم الله لو اشاء ان اتکلم 
فثم لا بستطیع عربهم ولا عجمهم رده 
نشدتکم باه افیکم من آخی رسول الله صلی 
اله علیه و آله و سبلم غیری قالوا لا. قال: 
نشدتکم باللَه افیکم احد له مثل عمی حمزه؟ 
قالوا: هم لا قال: نشدتکم باللّه انیکم احد له 
اخ متل اخی جمفر ذى الجمناحین السوشی 
بالجوهر یطبر بهما فى الجنة قالوا: لا قال: 
افیکم احد له مثل سبطی الحسن و الحسین ‏ 
سیدی شباب اهل الجته؟ قالوا: لا. قال: افیکم 
احد له زرجة مثل زوجستی؟ قالوا: لاء قال 
افیکم احد کان اقتل لمشرکی قریش عند گل 
شديدة تنزل برسول الله صلی اله عله و اله 
وسلم منی؟ قالوا: لا.» عسقلانی گوید: این 
حدیث درست نیست و حاشا که امیرالمومنین 
چنین گفته باشد. عقیلی از طریق محبی‌بن 
مفيرة نیز این حدیث را روایت کند و گوید 
حارث و ابی‌الطفیل مجهول‌اند و ابن عدی نیز 
او را مجهول داند. ولی‌بن حبان او را در زمر: 
ثقات ارد. عسقلانی گوید: این حدیث را 
اصلی نباشد و امیرالمزمنین از چنین گفتاری 
بر کستار است. رجوع به لان المیزان ع 
حیدرآباد ج ۲ ص ۱۵۶ و ۱۵۷ شود. 
حازت. [ر | (اخ) ابن محمدبن ابیاسامة 
التميمى. حافظ و محدث و صاحب مد 
است. ابوالعباس نباتی در آنجا که او را در 
شمار مشيخة قاسم‌بن اصبغ آرد. گوید: وی 
راوية اخبار, محدثى ثقة و بسیار حديث 
است. دار قطنی گوید در باب حارث اختلاف 
است و بنظر من مردی ثقه است و ابن حسبان 
نیز وی را در زمر: شقات آرد. ابن حزم در 
جائی گوید ضعیف و در جای دیگر گوید 
مجهول است ذهبی درتلخیص المستدرک 
گوید:«لیس بعمدة». خلف‌بن مرزیان را با او 
حکایتی است که خود خلف آن را چنین تقل 
کند: روزی پیش حارث شدم گروهی از 
وراقان را در دهلیزخانة او ديدم و او نام انها 
رابا اجرت در درهم مینوشت. او را گفتم نام 
من نیز بنویس. پس وراق نامها را بدو عرض 
کرد حارث گفت: «ابن مرزبان مع هزلاء ولا 
کرامة» این خبر بمن گفتند رقعه‌ای بگرفتم و 
این ایبات برآن بنوشتم و بدو فرستادم: 

ابلغ الحارث المحدث قولا 





۱-یفتح ارل. (ننفیح المقال ج ۱ص ۲۳۷). 
۲-یعتی سعیلبن مسیب. 








۴ حارٹ. 


عن اخ صادق شدید المحبة 

ویک قد کت تعتزی بالف از 

ذهر قدیما الى قبائل ضبة 

و کتبت الحدیث عن ساثرالنا 

س و حاذیت واللقاءبن شية 

عن یزید والواقدی و روع 

و ابن سعد والقعنبی و هدبه 

ثم صنفت من احادیث سفیا 

ن و عن مالک و مند شببه 

و عن ابن المدیتی ایضا فمازا 

ت قدیماً تبث للناس کنبه 

آفمنهم اخذت بیعک للعلم 

و ایثار من یزیدک حیه 

سوءة سوءة لشيخ قدیم 

ملک الحرص والضراعة قلیه 

فهو كالقفر في السميشة یس 

وامانیه بعد تسعین رطبة. 

چون حارث آن رقعه را بخواند گفت: 
«ادخ وه قاتله اله فسضحتی». بسقول 
حاجی خلیفه حارث را سند است. احمدین 
کامل گوید حارث مردی ثقه بود و به ۹۶ 
سالگی رسید. عقلانی گوید مولد او بال 
۶ ه.ق.و ورفات در ۲۸۲ بوده است. و 
وفات او را در سن ۲۷۹ نیز گفته‌اند ولی آنچه 
پیشتر گفته شد درست می‌نماید چه گفتذ 
احمدبن کامل که حارث ۹۶ سال زندگی کرد 
- در حالی که میدائیم از اصحاب حارث بوده 
است - قول عسقلاتی را تأیید میکند. رجوع 
به لان المیزان چ حیدراباد ج ۲ ص ۱۵۷ و 
۸ و رجوع به کشف الظنون شود. 
حازت. ار ] (اغ) این مسحمدین نعمان 
ابومحمدین ابی‌جعفر بجلی کوفی. پدر او 
معروف به شیطان الطاق (مزمن الطاق) است. 
حارث یکی از ائمُ عارف بحدیث اهل بیت 
میباشد و شيخ طوسی او را در زمره مصفین 
شیعه ارد و گوید او راکتابی معتمد عليه است. 
علی‌بن الحکم گوید که حسن‌بن محبوب گفت 
حارث در حلقة درس محمدین حن صاحب 
الرأی حاضر شد. محمدین الحسن بى اجازت 
او سخنی نگفت و چون حارث برفت محمد 
گفت:«ای رجل لولا. ينی الرفض». حارث 
مردی شعرشناس و کثيرالرواية نیز بوده است. 
رجوع به لان المیزان چ حیدرآباد ج ۲ ص 


٩‏ شود. 
حارت. [ر ] ((خ) ابن محمر ظهری تابمی 
است. 


حارت. زر ] ((غ) ابن محمد المری (؟) 
محدت است و از اسماعیل‌ین ابی‌حکيم 
روایت کند. رجوع به سیره,عمرین عبدالعزیز 
تألیف ابن الجوزی ص ۱۲ شود. 

حارت. زر ] (ا) ابن محمد کوفی. شیخ 
طوسی در رجال خود وی را در عداد اصحاب 





صادق (ع) شمرده است. (تنقیح المقال ج ۱ 
ص 4۲۴۷ 
حارت. ارا (خ) ابن محمد المک‌فوف. 
مسحدث است و از ابسویکرین عیاش از 
ممروف‌بن خربوذ و او از ابی‌الطفیل و 
ابوالطفیل از ابوذر آرد که پیغمبر(ص) فرمود: 
«لاتزول قدما عبد حتی بل عن حبنا اهل 
ایت ر اومی الی علی.» عسقلانی گوید این 
خبر اصل ندارد و نیز گوید که اپوبکر باغندی. 
از یمقوب‌بن اسحاق طوسی هم خر مزبور را 
از حارث روایت کرده است. حارث از جلدین 
السری از ابی‌اسحاق از ابی‌الاحوص از عبدال 
روایت کند که پغبر(ص) فرمود: «لاالفین 
احدکم یتفنی و يدع ان يقرأ سورة ال قرة.» 
عسقلانی گوید جلد ثقه است. رجوع به لان 
المیزان ج حیدرآباد ج ۲ ص ۱۵۹ شود. 
حارت. (رٍ ](اخ) ابن مخاشن. صحابی است. 
ابوعمر گوید اسماعیل قاضی. بتقل ازعلی‌بن 
السدیتی, او را از مهاجرین داند. مدقن او 
ببصره است. رجوع به کتاب الاصابة چ مصر 
سن ۱۳۲۳ج ۱ص ۲۰۳ شود. 
حارت. زر ] (ا) ابن مخلد انصاری زرقی. 
بواسطه ارسال حدیشی, ابن شاهین او را از 
صحابه شمارد و از طریق سهیل‌ین ابی‌صالح» 
و سهیل بقل از پدر خود. از حارث روایت 
کند که گفت: پیفمبر(ص) فرمود: «من اتی 
الناء فى ادبارهن لم‌بنظراه اليه.» و اين 
حدیث را اصحاب سنن از سهیل از حارثین 
مخلد از ابی‌هريرة تقل کرده‌اند و عبدان نیز از 
طریق سمیدین سمعان آرد: که او از ابوهریره 
شید که میگفت: «یاحارث ان استطعت ان 
تموت فست.» قصه‌ای نز از او نقل کند و از 
این روی حارث را از صحابه داند. این حجر 
گویدروایت صحبت حارث را دلیل نباشد و 
ار را از تابمین شمرد. ابن حیان و بخاری و 
دیگران نیز وی را در زمر؛ تابعین آرند. ر 
به کتاب الاصابة ج مصر سنه ۱۳۲۳ج ۲ ص 
۲ ص ۷۳ شود. 
حارت. (ر] (اخ) ابن مرتبن ذهل‌ین شیبان. 
از بزرگان عرب است در جاهلیت و در یوم 
الشهی سالاری بنی‌شیبان داشت و در یوم 
الذنائب که بنی‌تغلب پیروز گر دیدند و بیاری 
از بکریان را از دم تیغ گذرانیدند. حبارث 
بدست کعب‌بن زهیرین جشم کشته شد. 
رجوع به عقدالفرید ج محمد سمید العريان ج 
۶ص ۷۴شود. 
حازت. زر ) (اخ) ابن مرةبن دودان النفيلى. 
از بزرگان صدر اسلام است و زان پیغمبر 
(ص) را درگ کرده وه او را یکی از کانی 
داند که در جنگ رده بودند و موعظتی که 


بنی‌عامر را بدان وعظ کرده است. از او بقل : 


کندکه قسمتی از آن در ذیل تقل میشود: 





حارث. 


بنی‌عامر ان تنصروا الله تتصروا 
وان تنصوا اله والدین تخذلوا 
وان تهزموا لاینجکم منه مهرب 
وان تتو لقوماث تا 
رجوع به کتاب الاصابة ج مصر سل ۱۳۲۳ج 
۲ ص ۵۵ شود. 
حارت. زر ] (!خ) ابن مرة الجهنی. از دلاوران 
صحابه است. سیف در فتوح از او نام برد و 
گویدآنگاه که خالدین ولید در زمان ابویکر, به 
عراق رفت حارث از دست او امارت قضاعة 
یافت. حارث از ابن سسمود روایت کند و 
ارطابن ارطاة نىخمی از او روایت دارد. 
رجوع به کاب الاصابة ج مصر مه ۱۳۲۳ج 
۱ص ۲۰۳ شود. 
حارت. ار ] (إخ) ابن مرة حتفی مکنی به 
آبی‌مرَّة. محدث است. 
حارت. زر ] (اخ) ابن مرة العبدی از سرداران 
و غزاة صدر اسلام و اصحاب على (ع) است. 
وی در سال ۳۹ ه.ق.بقزو بلاد ستد رفت و 
پیوسته بدین غزو مشغول بود تا بال ۴۲ 
د.ق.(۶۶۲م) بقتل رسید. رجوع به الاعلام 
زرکلی ج ۱ص ۲۰۵ شود. 
حارث. زرٍ] (اخ) ابن مرطین سفیانین 
مجاشم. از بزرگان عرب است بجاهلیت و در 
یوم طخفة حاجب ابن زراره از نعمان در 
خواست که رفادت حارث را باشد . رجوع به 
عقدالفرید چ محمد سعید العریان ج ۶ ص ۸۶ 
شود. 
حارت. [رٍ] (إخ) ابسن مسعودین عبدةبن 
مظهربن قیس‌بن آمیةین معاویةین مالکبن 
عوف الانصاری الاوسی. صحابی است. 
موسی‌بن عقبة و ابن اسحاق او را از کانی که 
در يوم الجر بدرجة شهادت رسیدند ياد 
کنند. رجوع به کاب الاصابة ج مصر سنه 
۳ج ۱ص ۲۰۴ شود. 
حارت. [رٍ] (إخ) ابن مسکین‌ین محمد ضبی 
اموی. مکنی به ابی‌عمرو تابعی. وی از بزرگان 
قضاة و فقهاء مذهب مالکی و ثقات محدئین 
مائ دوم و سوم است او از سفیان‌بن عیینه و 
محمدین تصرالجهنی از او سماع دارد. وی از 
مردم مصر است و چون از موالی بنی‌امیه بود 
به آموی معروف گردید. حارث را در عصر 
مأمون به عراق آوردند. صاحب عتقدالفرید 
گویدروزی حارث بر مأمون درآمد. مآمون 
مسلله‌ای از او پرسید حمارث گفت در این 
مله تراچنان پاسخ گویم که مالک‌بن انس 
پدرت هارون راگفت. و گفت مالک را یاد 
کرد. مأمون را آن سخن خوش نیامد و گفت. 
«لقدتیست و تس مالک.» حمارث گفت: 
«فالامع يا اميرالمؤمنين من التسین اتیس» 
مأمون متفر گردید و حارث برخاست و 
بیرون شد و از گفتة خود پشیمان گردید و 





حارث. 


بخانه خود نرسیده رسول مأمون در در آمد. 
حارث بددل شد و یقین کرد که اسیبی بدو 
خواهد رسید. کفن پوشید و نزد مأمون شد. 
چون بدرگاه او رسید مأمون او را بخود 
تزدیک کرد و گفت:" یا هذاء ان ال قد اسرمن 
هو خير منک بألانة القول لمن هو شر سنی. 
تقال یه موسی صلی الله عليه و سلم اذا 
ارسله الی فرعون «فقولا له قولالیتا لعله یتذکر 
اویخشی (قرآن ۴۴/۲۰)». حارث گفت:«یا 
امیرالمومنین, ابوء بالذنب و استففر اله تعالی, 
قال: عفا الله عنک انصرف اذا شلت». و چون 
خلق قران را معتقد نبود در این ملله گرفتار 
و محبوس شد و آنگاه که متوکل بخلافت 
رد او را از زندان رهانی داد حارت بمصر 
بازگشت و در سال ۲۳۷ د.ق.بر مسند قضاء 
مصر بنشست. و در سنۀ ۲۴۵ از اين شغل 
استعفا کرد. صاحب عقدالفرید گوید: آنگاه که 
واثق عهده‌دار خلافت گردید احمدین ابی‌داود 
را مأمور مسئلة خلق قرآن کرد و فتهاه عصر 
را بدین امر بخواند, از جملذ آن فقها حارث 
بود. او را گفتند: شهادت ده که قرآن مخلوق 
ست. حارث گفت: اشهد ان التوراة والانجیل 
والزبور والقران هذه الاربعة مخلوقة.» و هار 
تگشت خویش برداشت و بدان خلق قرآن را 
یکنایت بنمود و خویشتن را از قتل نجات 
حادء! و نیز صاحب عقدالفرید گوید: وقتی 
حارث و عمروبن عبید. درمنی» تصادف 
کردند.عمرو حارث را گفت: روا نباشد که من 
و تونی در یک جای گرد آییم و بی فائدتی از 
یکدیگر جدا شویم. گر خواهی تو چیزی 
گوی وا گر خواهی من چیزی گویم. حارث او 
راگفت بگوی آنچه خواهی. عمرو گفت: «هل 
تعلم احداً اقبل للعذر من اله عزوجل؟ حارث 
گنت:لا. عمرو گفت:«فهل تعلم عذراابین من 
عذر من قال لا اقدر فیما تعلم انت انه لا یقدر 
علیه؟ حارث گفت: لا. عمرو گفت: فلم تقبل 
قول من لا اقیل للمذر منه عذرا ولا این من 
عذر (؟). حارث خاموش ماند و چیزی نگفت. 
حارث از پای ناتوان یود لذا او را بر تخت 
روانی میبردند و گاهی چهار زانو, بر چهار 
پائی می‌نشت. حارث در زمان تولیت قضاء 


مصر امر بحفر خلیج اسکندریه داد و تدأء پر 


جنائز و خواندن قرآن رابا الحان سنع کرد. 
حارث. از پادشاهان و امیران سخت دوری 
میگزید. مولد او بال ۱۵۴ ه.ق.و وفات در 
له ۲۵۰ ده.ق.است. رجوع بمقد الفرید ج 
محمد بعد المریان ج ۱ص ۲۷و ج ۲ ص 
۶ وص ۲۸۷و یره اجسمدین 
حنبل تصنیف ابن الجوزی ص ۴۰۰ و الاعلام 
زرکلی والحلل السندسية ج ۲ ص ۱۳۴و 
حبیب السیر جزو ۳از ج ۲ ص ۹٩‏ و ضحی 
الاسلام ج ۳ص ۱۹۸ شود. 


حارت. [ر] (اغ) ان مسلم. ابومغيرة 
مخزومی قرشی حجازی. شیخ طوسی وی را 
از صحابه شمرده است. (تتقیح المقال ج ۱ص 
۷۲ 
حارت. زر | ((غ) ابسن مسلم‌ین الحارت. 
سحدث است و از طسریق جد خود از 
پیفمبر(ص) روایت کند. ابن حبان او را از 
ثقات داند. و دارقطنی گوید که حارث مجهول 
است. رجوع به لان المیزان ج حیدرآباد ج 
۲ص ۱۶۰ شود. 
حارث. زر ] (إخ) ابن مسلم الرازی السقری. 
محدث است. سلیمانی گوید در حق حارث 
نظراست. رجوع بلسان المیزان چ حیدرآباد 
ج ۲ ص ۱۵٩‏ شود. 
حارت. [ر] (إخ) ابن مضرس‌بن عبيدبن 
رزاح انصاری, صحابی است. عدوی گوید 
بيعة الشجرة را دريافه است و در قادسیه 
بدرجة شهادت نائل گردید. رجوع بکتاب 
الاصابة ج مصر سنۀ ۱۳۲۲ج ۱ص ۳۰۴ 
شود. 
حارت. ار ] (إخ) این معاذ مکنی به ابی‌ذژه. 
صحابی است. 
حارت. زر ] (اخ) ابن معاذین نعمان‌ین امری» 
القیس‌بن زیدین عبدالاشهل انصاری اسهلی, 
صحابی و برادر سعدین معاذ و عم حارث‌بن 
اوس‌بن معاذ است. رجوع بکتاب الاصابة ج 
مصر سنۀ ۱۳۲۲ج ۱ص ۲۰۴ شود. 
حارت. زر ) (() ابن مسعاویین شورین 
مرتع‌بن ثور الکندی الکهلانی معروف به 
الحارث الا بر و حارث حسرّاب از قبيلة 
قحطان و یکی از ملوک جاهلی است و بر 
مشقر و يمامة و بحرین حکومت داشت و این 
حکومت پس از پدر خود یافت. یعقوب‌ین 
اسحاق کندی فیلوف و اشعثبن قیس 
صحابی از نل وی باشند. رجوع بتاریخ 
الحکماء قنطی ص ۳۶۰ و عیون‌الانباء ابن 
ايی‌اصيبعة ج ۱ص ۲۰۶ و ۲۰۷ رالاعلام 
زرکلی ص ۲۰۵ و عیون الاخبار ص ۲۰۷ و 
حبیب‌السیر, اخحام کتاب. ص ۲۲۲ شود. و 
یکی از فرزندان ار معاوية الا کرمین‌بن 
الحارثبن معاویةین الحارث است. لبید گوید: 
والحارث الحرّاب حل بعاقل 
جدثا اقام به فلم یتحول. 
رجوع به تاج العروس و منتهی الارب شود. 
حارت. [رٍ] ((غ) ابن مسعاوية شقنی, از 
شجمان و بزرگان عرب واز اصحاب 
حجاج‌ین پوسف یعراق بود و حجاج او را با 
گروهی قریب به هزار تن از شرطه بجنگ 
شیب فرستاد. و حارث در سال ۷۷ ه.ق. 
بدست شبیب کشته شد. رجوع به الاعلام 
زر ۶ خبیب‌السیر جزو ۲ از ج ۲ ص ۵۶ 


شود. ا 





۸۳۹۵ 


حارت. زر | (إخ) ابن معاوية الحارثی. جد 
عیسی‌بن شبیب. وی از جانب سلم‌بن زیاد 
بخراسان شد تا راه حکومت آنجا را برای سلم 
هموار ساخت و سپس سلم بدانجا رهسپار 
گردید.(احوال رودکی ج ۱ص ۲۳۷ و ۲۴۵). 
حارت. [رٍ] (إخ) ابن معاوية سکونی. 
صحابی و حلیف بنی‌هاشم است. حارث در 
ایام صلح امام حسن(ع) و معاوية در کوفه 
درگذشت. رجوع بکتاب الاصابة چ مصر سنا 
۳ص ۳۲۰۴ شود. 
حارت. [ر] (اخ) ابن معاویةالکندی. در 
صحبت ار اختلاف است. گروهی چون ابن 
مندة و ابو نعیم او را از صحابه شمرند. آبن سعد 
و ابسوزرعة دمشقی او را در طبقة اولی ازم 
تابمین شام آرند و ابو مسهر گوید حارث از 
بزرگان اصحاب ابی‌الدرداء است. عجلی گوید 
او از کبار تابعین است و بخاری و مام و 
ابوحاتم و ابن سمیع و ابن حبان نیز او را در 
زمرة تابمین نام برند. ابو وهب کلاعی از 
مکحول از او قصه‌ای در باب مح بر موزه 
نقل کند. و یعقوب‌ین سفیان از طریق سلیم‌ین 
عامر از حارث ارد که وی بر عمر درآمد و 
عمر او را گفت: «ما اقدمک؟ کیف ترکت اهل 
الشام؟» و ار قصة خود بگفت. ابن حجر 
عقلانی گوید بظن غالب چنین نماید که 
حارث از مخضرمین باشد. رجوع بکتاب 
الاصابة ج مصر سن ۱۳۲۳ ج ۱ص ۳۰۴ 


خارث. 


شود. 
حارت. زر ] (إخ) (یا ابوسمید رافع و یا ارس) 
ابن الشقلی‌بن نفيعين الشعلی‌بن لونانین 
خالدین زیدین ثعلبة‌الزرقی الانصاری. بقول 
صاحب امتاع الاسماع, یکی از دو تن است که 
پس از تحویل قبله از بیت السقدس یک‌عبه, 
تخستین بار بسوی آن نماز گزاردند. رجوع به 
امتاعالاسماع مقریزی ص ٩۵شود.‏ 
حارث. زر ] (اخ) اسن معمرین حبیبین 
رهب‌ین حذافةبن جمح الجمحی. وی صحابی 
و جد حارث ابن حاطب مذکور است. 
ابوالاسود. پنقل از عروة, او را از کانی که 
بحبشه مهاجرت کردند آرد. ابن عابد و ابن 
مندة از طریق او. روایت عطاء خراسانی را که 
از پدر خود, از ابن عباس نقل کرده است آرند 
و گویند که حارث بحبشه مهاجرت کرد و 
فرزند او حاطب بدانجا متولد شد, ان حجر 
گویداین روایت درست نیست و حاطب 
بحبشه متولد نشد و چنانکه گذشت حارشبن 
حاطب است که در آنجاتولد یافته است. 
رجوع به کتابالاصابة چ مصر سنذ ۱۳۲۳ ج 
۱ضن:۳۰۴ و ص ۳+۵ شود. 


۱ -از ذه الاريعة چهارا انگشت خیش اراده 
کرده است. 








۶ حارث. 


حارت. (رٍ | (۱خ) این مفيرة. رجوع به 
ابی‌الجودی در ذیل لفت‌نامه شود. 
حارت. [ر] (إخ) ابن مغیرةالل ضری ' 
الصری. محدث است و از امام محمد باقر(ع) 
و برادر او زیدین علی و جعقرین محمد 
الصادق عليهمااللام روايت دارد. شيخ 
طوسی و ابن‌النجاشی او را در زمرة رجال 
شيعه ارند وثقة دانند. علی‌بن الحکم گوید 
حارث از پرهیزکار ترین مردم زمان خود بود. 
تعلبةبن میمون و هشام‌بن سالم و جعفرین 
بشر و دیگران از او روایت کنند. رجوع به 
لان المیزان ج حیدر آباد ج ۲ ص ۱۶۰ 
شود. در فهرست شیخ طوسی امده است که او 
راکتابی هت و اصحاب ما ان را روایت 
کرد‌ند.(تتقیح المقال ج ۱ص ۲۴۷ و 1۴۸). 
حارت. (رٍ] (إخ) ابن منصور, محدث است. 
بدو واسطه از ابن الحنفية در باب جواز فروش 
مصاحف روایت کند. رجسوع به ص ۱۷۵ 
کتاب المصاحف ابن ابی‌داود 3 لیدن ستهة 
۷ م شود. 
حارت. [رٍ) (اخ) ابن منصور. مکنی به 
ابی‌متصور. تابعی و محدث است. 
حارت. (ر ] (إخ) ابن میاء محدث و از 
بزرگان عرب صدر اسلام. وی زمان 
پیفمبر(ص) را درک کرده. حبارث از عر 
روایت دارد. بخاری در تاریخ خود از او نام 
برد و ابن حبان او را از ثقات تابمین یاد کند. 
عقلانی گوید:«و فيه جهالة» و ابن معین 
گوید:«لیس حدیثه بشی»». رجوع بکتاب 
الاصابة چ مصر سنة ۱۳۲۳ج ۲ص ۵۵و 
لان المیزان چ حیدرآباد ج ۲ ص ۱۶۰ شود. 
حارت. [ر ] (إخ) ابن نبهان. مولی حمزتین 
عبدالمطلب. مورخین گویند نبهان غلام حمزه 
مردی شجاع بود و دو سال پس از شهادت 
حمزه وفات یافت و پسرش حارث به على 
(ع) پیوست و پس ازاوی با حن و آنگاه با 
حسین علهماالسلام بودو از مدینه یا 
حسین(ع) بمکه و کربلا رفت و در عاشوراء 
کشته‌شد. (تقیح المقال ج ۱ص ۲۴۸). 
حارت. [رٍ] ((خ) ابن نبیه. صحابی و پدر 
انی صحایی است. ابوعبدالرحمن سلمی او 
را در زمرة اصحاب الصفة ارد و پسر او انیس 
حدیئی از وی روایت کند. رجوع یکتاب 
الاصابة ج مصر سن ۱۳۲۳ج ۱ص ۲۰۵ 
شود. 
حارث. (ر ] (إخ) این تصرالسهمی ويا 
حارشین سهم بصری. صحابی است. و 
زبیربن بکار. در الموفتیات, از طریق محمدبن 
اسحاق از ار شعری در باب قصذ سقغة 
بنی‌ساعده در مورد انصار آرد: 

یالقومی لخنة الاحلام 

و انتظاری لزلة الاقدام 





قبل کانوا من‌الدعاة الى لا 

-ه و کانوا ازمة الاسلام 

ان ذا الامر دوتنا لقریش 

و فریش هم ذووالاحلام. 

وئيمة گوید چون مهاجرین و انصار در باب 
خلافت بنزاع برخاستند حارثبن 
النضرالانصاری برخاست و خطاب بقوم خود 
شعری گفت. و بیت اول و سوم شعر مذکور را 
بعلاوه این بیت آرد: 

فاتقوالّه معشرالاوس والخز 

رج واخشوا عواقب الایام. 

و شعر دیگری در باب امیری خالدین ولید در 
جنگ رده در یمامه از او ذ کر کند. و چنانکه 
گذشت, آنچه راکه وئیمه در باب نام پدر و 
نبت حارث آردبا آنچه که زیربن بکار گفته 
است, اخستلاف دارد والله اعلم بالصواب. 
رجوع بکتاب الاصابة چ مصر سل ۱۳۲۳ ج 
۱ص ۲۰۵ شود. 


حارت. زر | ((خ) ابن اللضر. محدت است. | 


شیخ طوسی او راز رجال شيعه یاد کند و 
گویدکه عبداثه ابن المحر از او روایت دارد. 
رجوع به لان الميزان چ حیدرآباد ج ۲ص 
۰ شود. 
حارت. (ر] (إخ) ابسن تسضرین حارث 
انصاری. عدوی در نب انصار ارد که حارث 
را صحبت‌است و قداح گوید که وی بيعة 
الرضوان را دریافت و پدر او را صحبت بود. 
در ضبط نام او اختلاف است. رجوع به کتاب 
الاصابة چ مصر سنۀ ۱۱۳۲۳ ص ۲۰۵شود. 
حارت. زر ] (اخ) ابن نظام ابی‌جش‌بن 
عمروین مالک‌بن چشم‌بن حاشدبن جشمبن 
حزان (عمران/بن نوف‌بن دمدان الهمدانی. از 
بزرگان عرب صدراسلام. وی زمان 
پیغمبر(ص) را دریافته. ابن حجر بنقل از ابن 
الکلبی گوید که ار پدر اعشی همدان است ولی 
در آن قمت از دیوان اعشی میمون که 
معنون بعنوان دیاب اعشی همدان» میباشد 
دربار؛ او چنین آمده است. «وهوابومصیح 
عبدالرحمن‌بن عبداقه و در الاعلام زرکلی نام 
و تب اعشی هصمدان نن است: 
«عبدالرحمن‌بن عبدافبن الحارث الهمدانی». 
رجوع بکتاب الاصابة چ مصر سنذ ۱۳۲۲ ج 
۲ ص ۵۵ و دیوان اعشی چ رودلف گیر, سنذ 
۸ ص ۲۱۱ الاعلام زرکلی ج ۲ ص 
۷ نشود. 
حارت. ار ] (إخ) ابن نعمان. صحابی است. 
رجوع بحار ثةبن العمان‌بن نقیع شود. 
جارت. ار ] (اخ) ابن نعمان. محدث است و 
اسحاق ابن ابراهیم شهیدی از او روایت کند و 
ار از خلیدین دعلج روایت دارد. رجوع به 
عون الاخبار ج ۱ ص ۲۷۹ شود. 
حارت. [ر ] ((خ) ابن نسمانین اسافین 





حارت. 


تضلةين عبدعوفبن غنم‌ین مالک‌ین اجار 
الانصاری النجاری. صحابی است. عدوی 
گویداو وقعذ بدر و احد و وقانم دیگری را 
دریافت و در مؤتة بدرجه شهادت رسد ابن 
اسحاق وابوالاسود. از عروة آرند که حارت 
در موتة بدرجة شهادت نائل گردید. و ابن 
حجر گفتة عدوی راء در باب دیدن حارث 
وقعة بدر را استدرا ک‌کند و گوید آنکه وقعه 
بدر را بدیده است حارث‌بن نعمان‌بن امریء 
القیس آتی الذکر, باشد نه حارث‌بن نعمان‌بن 
اساف. رجوع به كتاب الاصابة؛ چ مصر؛ سنذ 
۳ مج ۱ص ۲۰۵ شود. 
حارت. (ر ] (اخ) ابسن نسعمان‌ین امسری» 
القيسين البركين ثعلبین عمروبن عوفین 
مالکین ارس الاتصاری الاوسی. صحابی 
است. ابن سعد گوید که موسی‌ین عقبة و این 
عمارة و ابومعشر و واقدی او را در شمار 
کانی که وقعة بدر را شاهد بودند آرند. و ابن 
حجر گوید ابوالاسود, از عروة. و ابن الکلبی 
نیز او را در این شمار آورده‌اند. این اسحاق او 
را یاد نکرده است و طبرانی از طریق 
عبیدالبن ابی‌رافم روایت کند که در وقعة 
صفین با علی (ع) بود. ابن مندة گوید از وی 
حدیثی معروف نیست. رجوع په کتاب 
الاصابة چ مصر نة ۱۱۳۲۲ ص ۳۰۵ 
شود. 
حارت. ار ] (اغ) ابن نعمانبن خزمتبن 
ابی‌خزمة و بقولی خزيمةبن ثعلبةبن عمروین 
عوف انصاری اوسی. عبدان او را در عداد 
صحابه آرد و میان وی و حارثةین نعمان فرق 
گذارد. رجوع به کتاب الاصاية ج مصر سنة 
۳ مج ۱ص ۳۰۵ بشود. 
حارت. زر ] ((خ) این نعمان‌بن امية انصاری 
آوسی. شیخ طوسی او را در رجال خود از 
صحابة پیغمبر شمرده گوید بدر واحد را 
دریافته است. در خلاصه علامه و رجال ابن 
داود نیز نام وی ذ کر شده است. (تقیح المقال 
ج ۱ص ۶۴۸ 
حارت. ار ] لإخ) ابن نعمانین راقع‌بن 
تعلب‌ین جشم الاوسی, محدث است. ابن مندة 
گویدپسر وی از او روایت دارد و سلیمان‌بن 
عبیدائه, بدو واسطه, حدیث او را از این پسر 
روایت کند. رجوع بكتاب الاصابة چ مسصر 
سة ۱۳۲۳ج ۱ص ۲۰۵ شود. 
حارت. زر ] (اخ) ابن‌آنمان‌ین قیس. از 
بزرگان عرب صدراسلام است که زمان 
پیغمبر (ص) را درک کرده. رجوع یکتاب 
الاصابة چ مصر سنة ۱۳۲۳ ج ۲ ص ۵۶ شود. 


۱-در تقیح المقال: التصری. 
۲-طبع و تصحیح 60/61 8:۵۵ که بال 


۸ در اررپا متشر شده است. 





حارث. 


حارت. زر ] (إخ) این‌النعمان | کفانی مکنی به 
ابی‌النضر. تابمی و محدث است. 

حارت. [ر ] (اخ) ابن نفیع. گوید این حارث 
همان ابی‌سعدین معلی است(؟) رجوع بکتاب 
الاصابة ‏ مصر سنۀ ۱۳۷۳ ج ۱ص ۳۰۶ 
شود. 

حارت. زر ] (اخ) ابن نسوف. مکسنی به 
ابی‌الجعد. محدت است. ابن الصدینی گوید 
که وی مجهول است. عسقلانی آرد که ابن 
النباتی نیز در باب او باختصار پرداخته. 
رجوع به لسان المیزان چ حیدرآباد ج ۲ص 
۰ شود. 

حارت. (ر ] (غ) ابن توفل. محدث است. 
رجوع بهامتاعالاسماع. ص ۴۰۸ شود. 
حارت. [ر ) (إخ) ابن نوقل‌بن حارشبن 
عبدالم طلب‌ین هاشم هاشمی قرشی. از 
صحابه و ولاة و پدر عبداه ملقب به ببة است. 
و عبدالّه ببة در عهد رسول متولد شد. ابن 
ابی‌خيتمة بنقل از مصعب آرد که حارث را 
صحبت و روایت است. این الکلبی گوید که 
آی: «و ما کان الله لیعذبهم و آنت فیهم...» 
(قرآن ۳۳/۸) دربار؛ حارث‌ین نوفل نازل 
شده است. ابن حیّان و زبیربن بکار او را در 
زمره صحابه ارند و گویند از دست 
پیغفبر(ص) ولایت بعض تواحی مکه یافت و 
ابربکر و عمر و عثمان نیز او را در آن کار باقی 
گذاردند و ابن سعد بنقل از علی‌بن عیسی‌بن 
عبداقهین الحارث بر گفت ابن حبان و زیربن 
بکار افزاید که حارث سپس ببصره رفت و در 
آن جا برای خود خانه‌ای بساخت و در آخر 
خلافت عثمان (در حدود سته ۳۵ ھ.ق.)در 
همان شهر درگذشت و بنا بگفتۀ یکی از 
خاندان او حارث در زمان معاویه وفات کرده 
است. عتبی گوید که سعیدبن العاص, آنگاء که 
رالی مدینه بود. پسر خود عمرو را ولایت 
مکه داد و چون عمرو بمکه آمد کی جز 
حارث پش‌باز او نرفت. عمرو او راگفت: «یا 
حاررسا الذی متع قسومک ان یلقونی 
کمالقیتنی؟». حارث گفت: «ما منعهم من ذلک 
الا ما استقباتی به واله ما کنیتی و لا اتمست 
اسمی, وان ما انها ک‌عن اتشذر علی| کفانک» 
فان ذلک لا یرفیک علهم و لا یشعهم لک.» 
عمرو گفت: «والله سا اسأت الموعظة. و لا 
اتهمک على النصيحة, و ان الذی رأیت منی 
لفسلق». رجوع ب‌قدالقرید چ محمد 
سمیدالعریان ج ۴ ص ۲۱۷ والاصابة چ مصر 
سته ۳ج ۱ص ۲۰۶و الاعلام زرکلی 
شود. 

حارت. (ر] (اغ) ابن وحشیین مالک 
الجنبی. صحابی و جد ابی‌ظبیان و حصین‌ین 
جندب است. رجوع به کتاب الاصابة ج مصر 
سنۂ ۱۳۲۳ج ۱ص ۳۰۸ شود. 





حارت. (رٍ ) (إخ) ابن وعلة. از بزرگان و 
شرفاء عرب و از فرزندان حدارث است 
حصین‌بن المنذرین الحارثين وعلة که در 
رقعة صفین با على (ع) بود و رایت قبیلة ربیعه 
داشت و علی(ع) دربار؛ او فرمود: 
لمن راية سوداء یخفق ظلها 
اذا قیل قدمها حصین تقدما. 
رجوع به عقدالفرید ج محمد سعید العریان ج 
۳ص ۳۱۱ شود. 
حارت. زر ] (إخ) ابن وعلة الجسرمی. از 
فرسان و اعلام و فحول شعراء قضاعة و شعر 
او پسندیده است. حارث از شعراء مفضلیات 
است. او راست: 
و زعمتم ان لا حلوم لتا 
أن العصا قرعت لذى الحلم. 
رجوع به البیان والتیین ج ٣ص‏ ۲۷ شود. 
حارت. (رٍ] (إخ) ابن وهب. تایمی است و 
بروایتی که از صنابع دارد معروف است و ابن 
حجر گوید طبرانی اشتباها او را از صحابه 
آرد. رجوع به کتاب الاصابة ج مصر سنة 
۳ج ۲ ص ۷۳ شود. 
حارث. [ر ) (إخ) ابن وهب. و بقولی وهبان. 
از قبیلة بنی‌عدی‌ین دنل صحابی است و با 
وقد بنی‌عبدبن عدی بخدست پینمبر(ص] 
رسید. زیر. در موفقیات از طریق یحی‌بن 
محمدین عبداقین شویان آرد که عمر, 
ابوموسی و قدامةبن مطعون و ابوهريرة و 
حارثین وهب را از کار برکنار کرد و نیمی از 
اموال هر یک بتد و حارٹ را گفت: «ما 
قلاص واعبد بعتها بمائة ‏ دیتار». حارث 
گفت:«خرجت بنفقة معی فتجرت فها.» عمر 
گفت: ماما واه ما بمشنا ک للتجارة فى اسوال 
المسلین: ۲ ثم امره ان یسملها» " حارت گفت: 
«ولله لا عملت لک عملا بمدها» ۲ عمر گفت: 
«تبدل حتی استعملک». رجوع به عقدالفرید 
چ محمد سعیدالعریان ج ۱ ص ۳۸و رجوع به 
کاب الاصابة چ مصر سنۀ ٠۳۲۲‏ ج ۱ص 
۶و ص ۲۰۸ شود. 
حارت. زر ] (اخ) ابن وهب, و بقولی وهب‌بن 
حارث. طبرانی از طریق اشعث از ابواسحاق 
از حارث روایت کد که گفت:«صلیت مع 
رسول لله صلی اله عليه و آله و سلم بمکة و 
بمنی رکمتین» و از این روی او را صحابی 
داند. ابن حجر گوید اشعث را در نام ار اشتباه 
است و صاحب حدیث سزبور, چنانکه در 
صحیح هم. از طرق مختلف از ابواسحاق 
روایت شده حارئةبن وهب است نه حارت. 
الین | کی کی برس اشرق میت 
نائل نیامده است. رجوع به کتاب الاصابة چ 
مصر سة ۱۳۲۳ج ۲ ص ۷۳ شود. 
حازت. ر )ابن هاشمین مغر 
مخزومی. رجوع به حارثبن هشام شود. 








حارث. ۸۴۹۷ 
حارت. زر ] (اغ) ابن هانی‌بن ابی‌شمرین 
جبلتبن عدی‌ین ربيعةبن معاوية الکندی, 
آبن‌الکلبی گوید وی به رسولی بخدمت 
پیغفبر(ص) رفت و یوم ساباط رابمدائن 
درک کرد. رجوع به کاب الاصابة ج مصر 
سنه ۱۳۲۳ج اص ۲۰۶ شود. 
حارت. زر ] (اغ) ابسن هسانوین حبارت 
العدوی. محدث است و پر او محمد از او 
روایت کند. عسقلانی در باب محمد گوید که 
از پدر وجد خود روایت دارد و سپس آرد:«لا 
یدری من هو ولا آباژه فلا یتید علی سا 
رواه». رجوع به لسان المیزان چ حیدرآباد ج 
۵ص ۱۱۱ شود. 
حازت. [ر] ((ع) ابن هشابن صفیرتین 
عبداّاین عمرو بن مخزوم قرشی مخزومیم 
مکنی به ابی‌عبدالرحمن. مادر او امالجلاس 
اسماء دختر مخربة (مخرمة) و بقول عبقلانی 
فاطمه دختر ولیدین مفيرة است. او از بزرگان 
عرب در جاهلیت و از بزرگان اسلام و از 
صحابه است. کعب‌بن اشرف بهودی او را مدح 
گفته.در شرف و بزرگی بدو مل زنند. چنانکه 
شاعری گوید: 

اظننت این ابا ک‌حین تسبنی 

فی‌السجد كان الحارث‌بن هشام 

اولی قریش بالمکارم والندی 

فى الجاهلية كان و الاسلام. 

حارث برادر ابی‌جهل‌بن هشام است. و در 
وقعة بدر با مشرکین بود و از معرکه بگریخت 
او را سرزنش‌ها کردند و از انجمله این سه 
بیت حان‌بن ثابت است: 

ان کنتٍ کاذبة بما حدئحنی 

فنجوت مجی الحارث‌بن هشام 

ترک الاحبة لمیقائل دوم 

و نجابراس طمرة و لجام 

علات به الفرجین فامتدت به 

وئوی احبته بشر مقام. 

حارث این گفتة حسان را پاسخ گفت و چنین 
عذر خواست: 

وله ۲ یعلم ما ترکت قتالهم 

حتی رموا فرسی* باشقر مزبد 

و وجدت دیع الموت من تلقانهم 

فی مازق والخیل لم تبدّد 


۱-در عقدالفربد: مائئی. 

۲ - در عقدالفرید: اما والك ما بعثنا کم لشتجروا 
فی امرال‌السلمین. 

۳-در عفدالفرید: ادها 

۴-در عقدالقرید: اما وان لاعملت عملا 
بعدها: 

۵-در عقدالفربد: انتظر حتی امتعملک. 
۶-در امتاع الاسماع عمر ضبط شده است. 
۷-در عیرن الاخبار:«انه». 

۸-در عقدالفر بد: «مهری». 





۸ حارث. 


فعلمت أ انى ان اقاتل واحداً 

اقتل ولاینکی " عدری مشهدی 

ففررت " عنهم والاحبة فيهم 

طمعاً لهم بمقاب یوم مرصد ؟ 

حا کم رتبیل چون این اشعار بشنید گفت: دیا 
معشر المرب حسنتم کل شیء فص حتی 
الفرار». ابو عبيدة معمربن مشنى و اصمعی 
گوینددر عذر خواهی از فرار به از این ابیات 
شنیده نشده است. صاحب عقدالفرید آرد: در 
روز فتح مکه حارث حربه‌ای تیز میکرد زن 
وی او را بدید بدو گفت این حربه را چه کنی؟ 
حارث گفت آن را برای محمد(ص) و یاران او 
آماده کردهام. زن گفت چیزی را درسقابل 
محمد(ص) و یاران او پایدار نمی‌بینم. حارث 
گفت امیدوارم که یکی از آنان را بخدمت تو 
گمارم و چنین رجز خواند: 

ِن یقبلوا الیوم فما بى عله 

هذاسلاح کامل واه 

وذوغرارین سریمالسله ‏ 

و چون در يوم الخندمة خالد با او روبرو شد 
حمارث بگریخت. زن او را ملامت کرد. 
حارث گفت: 

ان لو شاهدت یوم الخندمة 

اذ فرصفوان و فر عکرمة 

ولعقتا بال یوف السلمة 

یفلقن کل ساعد و جمجمة 

ضربا فلا تست الا غمفمة 

لم تتطقی فی‌آللوم ادئی کلمة. 

چنانکه گفته شد حارث در وقعة بدر با 
مشرکین بود و پس از اين وقعه پینمبر(ص) 
قتل او را میخواست و در روز فتح مکه هنگام 
ظهر که رسول (ص) بلال را فرمود بر بام کعبه 
آذان گوید حارث گفت وائکلاه! لتنی مت قبل 
حذاالیوم! قبل أن اسمع بلالا ينهق فوق الكعبة. 
و در همین روز. با عبداقه‌بن ابی‌ريعة 
عمروین مفیرقین این عمرین مسخزوم 
مخزرمی. بخانة ام هانی دختر ابی‌طالب, که 
زن یکی از خویشان او. یعنی هبیرتین 
آبی‌وهب مخزومی» بود پناه برد. علی(ع) 
بخانة خواهر خود ام هانی. رفت و قصد 
کشتن آن دو کرد. ام هانی شفاعت کرد. 
حارث در همین روز الام آورد و در اسلام 
نیکو عقیدت گردید و در محاربات با کفار 
شرکت مسی‌کرد و در غزوات این رجز 
میخواند: 

انی بربی واللبی ممن 

والبعث من بعدالممات موقن 

اقبح بشخص للحياة موطن. 

حارث در زمرة المولفة قلویهم بشمار می‌آید 
و در وقسعة حستین با پیغمبر(ص) بود و 
رسول(ص) او راء مانند افراد دیگر از المولفة 
قلوبهم. صد شتر داد. زبیربن بکار در موفقیات 








از محمدین اسحاق, در باب قصة سقيفة 
بتی‌ساعدة, آرد حارث که در این هنگام سید 
بنی‌مخزوم بود و جز سابقین از صحایه عدیلی 
نداشت برخاست و گفت: «واثه لولاقول 
رول الله صلی الله عليه وآله وسلم الائمة من 
قریش ما ابعدنا منها الانصار ولکانوا لها املا 
ولکنه قول لاشک فيه واه لولم يبق من 
قريش كلها الارجل واحد لصراله هذاالامر 
فیه». در استیعاب آمده است که ابوزید عمربن 
شبة این دو بیت رااز حارث انشاد کر ده است: 
من کان بأل عنا این منزلنا 

قالاقحوانة ما منزل فمن 

اذ نس المیش صفواً مایکدره 

طمن (قول) الوشاة ولاينبو بنا لزمن ۶ 

ابن میارک و دیگران گویند که حارث در 
خلافت عمر با اهل و مال خود بشام رفت و 
بسسیاری از مردم مکسه در مشایمت او 
میگریستند وتا هنگام وفات بشام بود. پس از 
مرگ حارت. از فرزندان وی عبدالرحمن و 
امحکیم یاقی بودند و عبدالرحمن از پدر 
روایت کند که پیفمیر (ص) را گفت: «یا رسول 
اله اخبرنی بامر اعتصم به». حضرت فرمود: 
«املک علک هذا» و بزبان او اشارت کرد 
حارث گوید چون سرد کس‌گونی بودم این 
اشارت مرا اسان تسود و سختی آن درنیافتم و 
چون آهنگ این کار کردم چیزی دشوارتر از 
آن نیافتم. مدائنی گوید حارث در جنگ 
پرموک. در ماه رجب ستهُ ۱۵ ه. ق.بشهادت 
رسید. واقدی. بنا بگفتة اصحاب سیر؛ و برخی 
دیگر گویند که حارث در طاعون عمواس در 
سذ ۱۸ د.ق.در گذشته. ابن لهيعة. از بزیدین 
آبی‌حبیب و او از زهری و زهری از ابی‌بکرین 
عبدالرحمن, آرد که حارت را با یکی از موالی 
خود اختلافی پیش آمد و دعوی پیش عشمان 
بردند. بابراین چنین می‌نماید که حارث تا 
زمان عشمان زنده بوده است. ابن حجر گوید 
ابن لهیعة ضمیف است و از زبیر آرد که گفت 
حارث را پس از مرگ پسری جز عبدالرحمن 
نمانده بود. عبدالرحمن و ناجية دختر عبقبن 
سهل را پیش عمر بردند. عمر گفت: «زوجوا 
الشريدة بالشرید عى لله ان ینشر منهما» و 
این گفتة عمر راست آمد و فرزندان آن دو 
بسیار شدند. ابن عبدالبر آرد:«و خلف عمربن 
الخطاب رضی اله عنه على امرأته فاطمة بنت 
الولدبن المغيرة و هی امعبدالرحمن‌بن 
السارث‌ین هشام...» بنابراین شهادت حسارث 
در ماه رجب سنذ ۱۵« .و یا فوت ار در سنه 
۸ ه.ق. ص حیح‌تر مینماید وال اعلم 
بسالصواب. رجسوع بکتاب الاستیعاب ج 
حییدرآباد ج ۱ص ۱۱۵و ۱۱۶و رجوع 
بعقدالفرید ج محمد سعید المریان ج ۱ص 
۹ ۱۳ ۱۱۴وج ۶ص ۱۸۲ والاصابة 





حارث. 


چ مصر سن ۱۳۲۲ ج ص ۳۲۰۷و ۳۰۸و 
رجوع به معجم البلدان ياقوت. در کلمةً 
اقحوائه. و اساعالاسماع ج اص ۷۰و ۸۶و 
۶ ۳۵۸و ۲۸۱و ۳۸۲و ۳۹۰و ۴۰۵و 
۴ ۵۲۴و عبون الاخبار ج ۱ ص ۱۶۹و 
۹ ۳۴۰ شود. 

حارث. [ر ] ((خ) ابن مشام الجهنی مکنی به 
ابی‌عبدالرحمن. از صحابۂ نزیل مصر. بفوی 
گوید:حارث دو حدیث از پیفبر(ص) روایت 
کرده‌است. بخاری و ترمذی و طببرانی و 
دولابی و عسکری و ابن يونس و بارودی و 
دیگران تیز او را در زمرة صحابه آرند و ابن 
سعد او را از کانی که وقعهُ خندق را درک 
کرد‌اند. یاد کند و ایوالفتح ازدی منقرداً 
حکایت کند که نام ار زید است. ابن حجر 
گوید که بخط حافظ عمادالدین‌بن کر 
خواندم که گویند این شخص همان عقباین 
عامر صحابی مشهور است. رجوع یکتاب 
اسعاب چ حیدرآباد ج ۱ص ۱۱۶ و 


۱- در عون الاخبار:هوعلمت». 

۲ - در عیون الاخبار:«ولایضرر». 

۳- در عسیون الاخبار:اف صددت». در 
عقدالفرید: «نصدفت». 

۴-درعوون الا بارام فده و در 
المعارف:«سرمده. 

۵- صاحب انتاعالاسماع آماده کردن سلاح و 
عسواندن ایسن رجز را به راعش» یکی از 
بنی‌صاهلة الهذلی؛ و بنا بقولی به حماس‌بن 
قیس‌بن خالد یکی از بنی‌یکر: نبت میدهد. 

۶ -در مهجم البلاان, در ذيل كلمة اتحوانة. در 
باب چهاربیت. که این در بیت جزو آنهاست 
قصة ذیل آمده است: هشامین ولید بروایت از 
پدر خود آرد که گفت گروهی از مکه فصد شام 
کردند و من با آنان بودم. چون از سرزمین اردن 
می‌گذشتيم قصری پیدا آمد برخی گفتند بدانجا 
رویم و زمانی در پیشگاه آن بياسانيم, در این 
گفتگر بردیم که در قصر باز شد و زنی زیبا 
ببرون شد و گفت از کدام فیل‌ابد؟ گفتيم از 
قبائل مختلفه. گفت کسی از مردم مکه در میان 
شماهست؟ گفتیم آری. زن این ابیات انشاء کرد: 
من کان یال عنا این مزلا 

فالانحرانة منا منزل قمن 

وان تصری هذا ما به وطنی 

لكن بمكة اسی الاهل والوطن 

اذ نبس العيش صفوا ما يكدره 

فول الوشاة ر ما بنبوبه الزمن 

من کان ذا شجن بالشام پنزله 

فبالا باطح امی الهم والحزن. 

وس بگریت و بیهوش شد زالی از فصر 
بیرون آمد و او رابهرش آوردو گفت: 

فی کل یوم لک مثل هذا مرات 

تالله للمرت خیر لک من‌الحياٽ. 

ماجرای زن از زال پرسبدیم. گفت این زن از آن 
کی از مردم مکه بود واو وی را بفروخت لکن 
زن ار را دوست میداشت و فراموش نکرد. 





حارث. 


الاصابة چ مصر سنذ ۱۳۲۳ج ۱ص ۳۰۶ و 
ج ۷ص ۱۲۴و ۱۳۵ شود. 
حارث. (ر ) ((خ) ابن ختّام نخمی. صاحب 


لواء آشتر در روز صفین. شیخ طوسی در 
رجال خود وی را ذ کر کرده است. (تتقیع 
تال ج ۱ص 4)۲۳۸. 
حارت. (ر ] (اخ) ابن یزید. محدث است و از 
بی‌ذر روایت دارد. ابن مین گوید این رولیت 
آو از ابوذر بسماع نباشد. ابن‌عدی گوید 
حارث معروف نیست. این‌حبان او رااز قات 
داند و گوید یحیی‌بن سعید انصاری از او 
روایت کند. رجوع به لان المیزان 3 
حیدرآباد ج ۷ص ۱۶۰ شود. 
حارت. (ر ] (ٍخ) ابن یزید. از بطن بربوعین 
حنظلقبن مالک‌بن زید مناقبن تمیم. یکی از 
اصحاب امام حن(ع) است. رجوع به 
عقدالفرید چ محمد سعیدالصریان ج ۳ ص 
۷ شود. 
حارت. زر ] (ٍخ) ابن بزیدین ايه (و یا به 
قول ابی‌حاتم و عبدالرحمنین قاسم 
ابی‌انیسه) از بنی‌معیص‌بن عامربن لؤی 
تقرشی العامری. پیش از اسلام آوردن آوء 
سلمین از زحمت وی در مکه اسوده بودند. 
عبدالرحمن‌بن قاسم گوید حارت در بند کردن 
عیاش‌بن ابی‌ربيعة کمک کرده و عیاش سوگند 
خورد که | گر تواند او را بکشد. ابن جریر از 
طریقبن جریج از عیاش از عکرمة روایت 
کندکه حارثین اه با ابوجهل, عیاش‌بن 
ربيعة را آزاری دادند و عیاش قم یاد کرد که 
حارث را بکشد. هنگامی که صحابه همجرت 
کردند حارث اسلام آورد و گروهی از اسلام 
او خبر نداشتند و او با مهاجرین نبود تا 
بزدیک حرء رسد عیاش ار را بدید و 
پنداشت که هنوز مشرک است وی را بکشت. 
ابن اسحاق در سيرة آرد که عبدالرحمن‌بن 
حارث‌بن عبداّبن عیاش گوید قاسم‌پن 
محمد مرا گفت که آیة: «و ماکان لمومن أن 
یقتل مومنا الاخطتاً (قرآن ۸٩۲/۴‏ در باب 
جد تو عیاش, و حارث‌بن زید (ظنیزید) نازل 
شده است از سیاق عبارت بعض رواة در پاپ 
حارث چنان می‌نماید که ار بعد از اسلام 
آوردن بخدمت پیغمبر(ص) رسید و شرف 
صحبت یاقت و سپس مهاجرت کرد و بدست 
عیاش کشته شد و از این روایت بايد او را در 
زمر: صحابه شمرد. ابن ابی‌حاتم در الجرح 
والتعدیل ارد که حارث‌بن یزیدین ابی‌انیه 
همان است که بعد از آمدن او بمدینه. پس از 
وقعة احد.! بدست عیاش‌بن ابی‌ربیعه,بهبقیع, 
کشته شد. ابن عبدالیر از حارث در دو جا 
سخن گوید و در جائی نام پدر وی را «یزیده و 
در جای دیگر «زید» آرد و از ايين روی دو 
حارث تو هم کرده است. رجوع به کستاب 











الاصابة چ مصر سنذ ۱۳۲۳ ج ۱ ص ۲۰۸و 
ص ۳۰۹ و استیعاب چ حیدراباد ج ۱ص 
۶ سشود. 

حارت. [رٍ] (اخ) ابن یزید البکری. محدث 
است و بعضی او را همان حارثبن حسان 
دانند. رجوع به حارشین حسان و الاصابة ج 
مصر سل ۱۳۲۳ج ۱ص ۲۰۹ شود. 
حارت. زر ] (إخ) ابن يزيد الجهنی. محدت 
است. عبدان گوید از احمدبن سار شنیدم که 
میگفت از حارث حدیتی معروف نیست و نام 
او در حدیث ابویر که گوید: «و کان لی علی 
الحارث‌بن يزيد الجهنی مال فطال حبه 
ایای....» برده شده است. در صحیح مسلم. از 
عبادةبن الولیدین عبادةبن الصامت امده است 
که با پدر خود بطلب علم پیش قلمای از 
انصار شدیم و نختین کی را که دیدیم 
ابوالییر بود. و ابوالییر گفت:« کانلی علی 
فلان‌بن فلان الحرامی مال...» عسقلانی گوید 
حرامی در زمر: انصار است و شاید که جهنی. 
حلیف انصار باشد و سپس گوید او را روایت 
حدیشی یافتم که اتاد آن ضمیف است و در 
باب آن حدیث آرد که از حارث‌بن يزيد 
جهنی روایت شده است که گفت؛ « کان اللبی 
صلی له عليه ينهى ان یبال فى الماء المجتمع 
الستتقم». رجوع به کاب الاصابة چ مصر 
سنه ۱۳۲۳ج ۱ص ۲۰۹ شود. 

حارت. [ر ] (ٍخ) ابن يزيد السعدی از قدماء 
شعراء عرب و او جد احیمر لص است او 
راست: 

لالا أعق ولا احوب ولا اغیر على مضر 
لکنا اغزر أذا ضح المطى من‌لدبر. 

رجوع به لبیان والببین ج ٣ص‏ ۱۳۰ شود. 
حارت. ار ] (إخ) ابن یزید سکونی. محدث 
است و درلان المیزان امده است. «شيخ 
للولدبن مسلم.» وی از عمروین قبیس 
روایت دارد. رجسوع به لسان الميزان ج 
حیدرآباد ج ۲ص ۱۶۰ شود. 

حارت. (ر ] لاخ) ابن يزید. از کانی است 
که بعد از پیغمبر(ص) فتوحات را درک کرده 
است. سیف از او در فتوح سخن گوید و از 
عمر روایت کند که به سعدبن ابی‌وقاص 
نوشت جمروبن صالک‌بن عتبةبن وهب را 
بالاری لشکر بگمار و او را برای محاصرۂ 
هیت فرست. مرو برفت وهیت را محاصره 
کردو حارث را بر نیمی از لشکر سالاری داد 
و خود بسوی قرقییاه رفت ابن فتحون این 
مطلب را استدرا ک‌کرده است. عسقلانی گوید 
چون در آن زمان امارت جز بصحابه ندادندی 
پاید حارث را از صحابه شمرد. رجوع به 
الاصابة چ مصر ستة ۱۳۲۳ ج ۱ص ۳۰۹ 
شود. 


حارت. زر ] (اخ) ابن زيد الطائی حلیف 





۸۳۹۹ 


بنی‌عمروبن عوف. یکی از منافقین است که 
در تبوک بود. رجوع به امتاع الاسماع ج ۱ 
ص ۴۷۲ شود. 

حازت. ار ] (إخ) ابن البهیم. شانزدهم از 
ملوک غ‌انیه او بت و دو سال و پنج ماه 
مالک تاج و تخت بود. رجوع به حبیب السیر 
جزو ۲از ج ۱ص ٩۳‏ شود. 

حازت. (ر ] (إخ) ابوالشضل. یکی از 
برهنگان عرب در سیستان بزمان امارت 
امیر ابوجعفر. (شرح احوال رودکی ص ۴۸۲ 
و ۴۸۲ 

حارت. زر ] (ا) ازدی. محدث است و از 


حارث. 


ابن‌الحیفه روایت دارد و توری از او روایت 
کند.ابن ابی‌حاتم گوید او را تشناسم, و ابن 
حبان او را در زمرة ثقات آرد. رجوع به لان _ 
المیزان چ حیدرآباد ج ۲ص ۱۶۱ شود. 
حارت. (ر ] (اخ) اشعری. شیخ طوسی در 
رجال خود شرح حال او را آورده و گوید از 
صحابة رسول است ولیکن مجهول‌الحال 
است. (رجال مامقانی مار ۱۹۶۲). 
حازت. زر ] (اخ) الاعور. از فتهاء تابینی 
است که در کوفه زندگی کردند. ابواسحاق 
گویددر کوفه, در باب فرائض کی از عبیده 
و حارث اعور اعلم نبود. ابن سیرین گوید: 
آنگاه که بکوفه رفتم چهار تن از نقها بدان جا 
بودند. هر کس از مردم کوفه که نخضت 
حارث را نام میبرد پس از او. نام عبیده 
می‌آورد و آنکی که بنام عبیده آغاز میکرد 
سپس نام حارث میگفت و سوم آنها علقمه و 
چهارم شریح است. وی از مسعاصرین و 
مصاحبین على (ع) و عبدائّ‌بن مسعود است. 
و از علی(ع) روایت کند که گفت از پیغمبر 
(ص) شنیدم که میفرمود:« کاب اه فیه خبر ما 
کم ون مابعدکم و حکم مابینگ. 
هوالفصل ليس بالهزل. هوالذى لا تزیغ به 
الاهواء و تشبع مه السلماء ولا يخلق على 
کترةالرد ولا تنقضی عجائبه. هوالذی من ترکه 
من جبار قصمه الله. و من ابتنی الهدی فی غیره 
اضله ال.. هو حبل اله المتين, و الذکر الحكيم. 
والصراط المستقم...» رجوع بمقدالفريد ج 
محید سعیدالسریان ج ۲ ص ۹٩‏ و ۰و 
طبقات الفتهاء ابی‌اسحاق شیرازی چ بغداد 
ص ۶۰و عیون الاخبار ج ۲ ص ۱۳۳ والییان 
والتبین ج ۱ص ۱۱۱و حبیب‌الیر جزو ۴ 
از ج ۱ص ۱٩۴‏ شود. حسین‌بن معین‌الدیین 
مددی در حرف لام شرح دیسوان 
امبرالسمنین(ع) از قول علی(ع) خطاب 
بحارث اعور همدانی. ارد: 

یا حار همدان من یمت یرنی 


۱- در استیعاب از ابرحانم روایت شده است 
که «وذلک قل احد». 








۸0۰۰ حارت. 


من مؤمن او منافق قبلا 

یعرفتی طرفه واعرقه 

بنعته واسمه و ما فعلا 

وانت عندالصراط معترضی 

فلا تخف عثرة ولا زللا 

اقول للنار حين توقف للعر 

ض ذریه لا تقربی الرجلا 

ذریه لا تقربیه ان له 

حبلا بحبل الوصی متصلا 

اسقیک من بارد علی ظماء 

تخاله فى الحلاوة الملا 

قول على لحارث عجب 

كم ثم اعجوبة له جملا. 

مراد از حار در این اشعار حارث اصور 
همدانی است که از خواص اصحاب 
مرتضی(ع) بود و ترخیم بضرورت شعر است» 
چه ترخیم منادای مضاف در سعة کلام جائز 
نیست. (شرح دیوان امیرالمزمنین حرف لام 
چ سال ۱۲۸۵ ص ۲۶۹ و ۳۷۰) حارت اعور 
راکشی در رجال خود و ابن طاوس در تحریر 
طاوسی و علامة حلی در قم اول خلاصة 
الاقوال و حسن‌بن داود در رجال خود و میرزا 
محمود رجالی در وسیط و شیخ عبداله 
مامقانی در تقیح المقال یاد کرده‌نند. شیخ 
بهائی (متوفی ۱۰۳۱ «.ق.) خود را از اولاد 
حارث همدانی میداسته است. رجوع به 
روضات الجنات ص ٩۳‏ (ترجمة حسین‌بن 
عبدالصمد حارث پدر شیخ بهائی) شود. 
حارت. [ر) (اغ) الس‌سنانی. او برادر 
ابوالجحاف و معاصر با فرزدق شاعر(ستوفی 
درسته ۱۱۰ ه.ق.)ااست و از این شاعر 
روایت کند که از فرزدق شنیدم که اين شعر 
انشاد میکرد: 

کان‌اباها تهشل او مجاشع. 

رجوع به الموشح مرزبانی ص ۱۰۱ شود. 
حارت. (ر ] (اخ) حرّاب. رجوع به حارشین 
معاويةبن ثور شود. 
حارث. [رٍ] (إخ) حفار, مولای عثمانبن 
عفان و سید ابوفروه کیسان است. رجوع به 
الوزراء والکتاب ص ۸٩‏ شود. 
حازت. زر ] ((ج) خراسانی مکنی به 
ابی‌حفص. از مهندسین معاصر این عمید. و 
بتابراین در حدود سال ۲۶۰ ه.ق.میزیسته 
است. او راست: تفیر مقالة دهم اقلیدس. 
رجوع بتاریخ الحکماء قفطی ص ۶۴و کشف 
الظنون و گاهنامه و ابو حفص شود. 
حارث. زر ] ((خ) زونی. محدث انت ابن 
ابی‌حاتم گوید پدرم گفت او را نمی‌شناسم. 
رجوع به لان المیزان چ حیدرآباد ج ۲ ص 
#۶شود. 

حارت. (ر )(اخ) سمرقندی, از امنای مأمون 





بود و سپس در زمرة سرهنگان سپاه معتصم : 


درآمد و چون معتصم پس از فتح عمورية 
عزیمت استنبول کرد, شنید که حارث با 
سرهنگان دیگری, چون عبودین عتبة و عمر 
فرغانه‌ای و الحمدین خلیل, که از افشین و 
اسباش رنجیده خاطر شده بودند دل بر 
خلافت عباس‌بن مآمون نهاد‌اند. ناچار عنان 
عزیمت منعطف گردانید و جماعت مفکور را 
مواخذ و مقبد ساخته پس از ثبوت گناه تمامی 
ایشان را بقتل رسانید. رجوع بحيب السیر 
جزو از ج ۲ ص ٩۶شود.‏ 
حارت. [ر ] ((خ) شامی در رجال کشی و 
تحریر طاوسی و خلاصة الاقوال علامه. ذ کر 
از آمده و او و حسمزه پسربری را ملعون 
خوانده‌اند. و از امام صادق(ع) روایت کرده‌اند 
که ی (هل انبتکم على من تنزل الشیاطین 
(قرآن ۲۲۱/۲۶) تنزل علی کل افا ک‌اشیم) 
(قرآن ۲۲۲/۳۶) در حق هفت تن نازل شده 
است که از انجمله حارث و حمزة مزیور 
باشند. (تقیح المقال ما مقانی ج ۱ص 41۴۵. 
حارت. (ر) ((خ) شبانی از شجاعان سپاه 
علی(ع) که در جنگ صفین بدست کریبین 
آبرهه شهید شد. رجوع به حبیب السیر جزو ۴ 
ازج ۱ص ۱۸۵ شود. 
حارت. [ر ] (إخ) طائقی او پدر حکیم است 
که‌با پدر و مادر و فرزندان خود به مدینه 
هجرت کرد و بدانجا زندگی را بدرود گفت؛ 
پیغمبر(ص) فرزندان و پدر و مادر او را عطا 
فرمود و زن را چیزی نداد و والدین را فرمود 
که‌ازترکة حکیم او را نفقه دهند و ایة «رالفین 
یتوفون منکم و یذرون ازواجاً... (قرآن کریم. 
۲ دربار؛ این حکیم نازل شده است. 
رجوع بکتاب الاصابه چ مصر سنة ۱۳۲۲ ج ۲ 
ص۲۲ شود. 
حارت. [ر ] (إخ) غامدی عسقلانی گوید وی 
پدر حارث(بن حارت) غامدی سابق‌الذکر 
است و شاید این حارث همان حارث‌بن يزيد 
مذکور باشد. رجوع به کتاب الاصابة چ مصر 
بسن ۱۳۲۳ج ۱ص ۲۸۸ و ص ۳۱۱و 
حارت‌بن حارث الغامدی شود. 
حارث. [ر ] (اخ) کذاب. رجوع به حارشین 
سید کذاپ شود. 
حارت. زر ([خ) متنیی. رجوع به حارشین 
سید کذاب شود. 
حارت. [ر ] (اخ) محرق. قیله‌ای از طالقا 
غان که بطتی از طائغة ازد از اعراب بوده‌اند. 
رجوع به صبح‌الاعشی ج ۱ص ۲۱۹ شود. 
حارت. (ر ] ((غ) میکی. صحابی و محدث 
است و از پینمبر(ص) روایت کرده است 
کد:«الخیل معقود فى توامبها الخير الى یوم 
لقيامة و احلها معاتون علیها» " ابن حجر گوید 
این حدیث از دیگری نیز روایت شده است. 





حارثة. 


رجوع به کتاب الاستیعاب ج ۱ص ۱۱۶و 
کتاب‌الاصابة چ مصر سنۀ ۱۳۲۳ج ۱ص 
۰ ئود. 

حارت. [ر] (إخ) منجم. از پیوستگان 
حنین سهل و او از فضلاء منجمین است و 
آیومعشر از او نقل کند. و او راست: کتاب 
الزیج. رجوع به تاريخ الحكماء قفطی ص 
۳ والفهرست ابن ندیم چ مصر ص ۳۸۸ 
شود. 

حارث. ار ] (اغ) حمدانی, از خواص علی 
(ع) است. رجوع به حارث آعور شود. 

حارث آبا۵. (ر | ((غ) قریه‌ای است در سه 
فرسخی شمال غربیگارکان. 

حارثان. [رٍ ] (اخ) مراد حارثبن ظالمبن 
جذیمةین بربوعبن غیظین مرة و حارشین 
عوف‌بن ابی‌حارثةین مرقبن نشبةبن غیظین 
مرة صاحب الحماله است و از قبيلة باهله. 
منظور حارث‌بن قتيبة و حارثین سهمین 
عمروین ثعلبةین غنم‌بن قتيبة است. رجوع به 
تاج العروس و متهی الارب شود. 

حارث و حویرت. (ر رح و ز] لاغ) نام 
دو کوه به ارمینیه است و بالای آن گورستان 
پادشاهان آن دیار است که با زر و زیور خود 
دفن شده‌اند. و گویند بلیناس حکیم آن را 
طلسم ساخته تا کسی بدان دست نیابد. پس 
هیچ مردم از این کوه بالا رفتن نتوانند... 
مدائنی گوید: دو کوه حارث و حویرث در 
«دبیل» هستند و بنام حویرشبن عقبة و 
حارث‌بن عمرو غنوی خوانده شده‌اند. چه 
این دو تن با سلمان‌پن ربیعه به ارمنتان 
بودند و آن دو تن نختین کان باشند که 
بدین در کوه راه یافتند, پس بنام ایشان 
خوانده شد. و ابن فقیه روایت کند که بررود 
«رس» در ارمنتان هزار شهر بود پس 
خداوند پیفغمبری بنام صوسی بنزد ایشان 
فرستاد. و این جز موسی‌بن عمران معروف 
باشد پس ایشان را بسوی خدا خواند و ایشان 
او را تکذیب کردند. پس ایشان را نفرین کرد و 
خداوند دو کوه حارث و حویرث را از شهر 
طائف بلند کرده بر سر ایشان افکند. و گویند 
احل الرس زیر این دو کوه سانده‌اند. معجم 
البلدان ج ۳ص 1۹۸ 

حارثه. د ٿا ((ج) راوریء انت و از 
على (ع)روایت دارد. و ابسواسحاق از او 
روایت کند. رجوع به امتاع الاسماع ص ۸۴ 
شود. 

حارثة. (رٍ ث) (!خ) رجوع به غان شود. 
(صبح الاعشی ج ۱ص ۳۱۹). 

حارثه. ار ت ] (إخ) ابن الاضبط. و بقولی 


١‏ -و بررایتی:هالخیل معقود فی نواصیها الخیر 
والل...». 


حارثة 
حارثة الاضبط اللمى. محدث است. او از 
پدر خود و پسر او یحبی و یا عبدالرحمن 
وی ردایت کند. رجوع بکتاب الاصابة ج 
مصر سنه ۱۳۲۳ ج ۱ص ۵۲و ۵۲و ۳۱۰ 
شود. 
حارئة. ار تَ] لإخ) غطریفین ارءالقيس 
[البطریق ] ابن شعلبةبن صازن‌ین الازدبن 
آلغوث من ولد کهلان‌بن سبا. رجوع به تاریخ 
تان ص ۴٩‏ و مجمل التواریخ والقعص 
ص ۱۵۰و ۱۷۴ و ۲۲۵ شود. ||قبیله‌ای از 
غسان که بطنی از ازد بوده‌اند. (صبح الاعشی 
ج ۱ص ۳۱۹). 
حارثة. (ر ت ] (اخ) ابن بدرین حصین‌ین 
قطن‌بن مالک‌بن غدانین يربو عبن حتظلاین 
زید مناقبن تمیم الفدانی الیربوعی التمیمی. از 
ادات و فرسان بنی‌تمیم و از سرداران و 
امراه عصر اموی است. او مردی خطیب و 
شاعری فصیح بود و او را با عمر ر علی(ع) و 
زیاد حکایاتی است. حارثة ۵ 
بر روی او اثری بود روزی نزد زیاد رفت. 
زیاد او را گفت: ما ذا الاثر بوجهک؟ حارثة 
گفت:اصلع اه الامیر رکیت فرسالی اشقر 
فحملی حتی صدم بی الحائط. زیاد گفت: 
ورکبت الاشهب لم بصبک مکروه (ستصود 
حارثه از فرس اشقر؛ شراب و مقصود زیاد از 
فرس آشهب؛ شیر«لین» است.) روزی زیاد او 
را گفت: خطیب‌تر مردم کیست» من یا تو؟ 
حارثة گفت: الامیر اخطب ملی اذا توعد و 
وعد و اعطی و منع و برق و رعد. و آنا اخطب 
مه فیالوفادة و فى الثناء و التحبیر, وانا! کذب 
انا خطت فاحشو کلامی بزيادة مليحة شهية, 
والامير يقصد الى الحق و ميزان العدل ولا يزيد 
فيه شميرة ولا ینقص مه! زیاد گفت: خدای تو 
را مرگ دهاد! صفت من و خود را خوب بیان 
کردی و با اينکه خطابه را بتمامها ببخود 
اختصاص دادی مرا خشنود ساختی و خود را 


شراب میخورد و 


رهائی بخشیدی. سپس روی بفرزندان خود 
کردو گفت یجان شما سوگند که سخن صریح 
چنین است. وقتی زياد را بر همنشیی با 
حارثهٌ شراب ‌خواره ملامت کردند. زیاد گفت: 
اتلومونتی علیه! فولله ما تفل فی مجلسی قط 
و لاحک رکابه رکابی و لا سارمعی فی علاوة 
تریح فغبّر علی و لا دعوته قط فاحتجت الى 
تجشم الالتفات اله حتی یوازینی و لاشاورته 
فی شیء الانصحنی و لا سألته عن شیم من 
امرالعرب و اخبارها الا وجدته به بصیراً. پس 
از مرگ زیاد بر او عبداله بحارثة السفات 
نکرد رنبت بوی سختیها روا داشت حارثة 
او راگفت با اينکه مقام مرا نزد پدر خود 
میدانی این ستم و جقا چرا بر من روا میداری؟ 
عبیداثه گفت: پدرم بدان جایگاه رسیده بود که 
عیب بر او نهادن و خرده گیری از او ممکن 





نبود اما من جوانم و کار جوانان میتوان بمن 
نبت داد. تو مردی شراب خواره‌ای ترسم 
چون ترا به خود نزدیک کنم و بوی شراب از 
تو دمیدن گیرد مردم گمان کنند که من شراب 
خوردهام اگر خواهی نخستین کسی از 
آیندگان نزد ما و آخرین کسی از روندگان از 
پیش ما باشی دست از می‌خوارگی بردار 
حارثة گفت از این کار دست برمیدارم» برای 
تقرب بتو نه برای خدا و از عبیداقّه خواست 
که‌او را کاری دهد. عبیدا او را ولایت سرّق 
داد. هنگام رفتن حارثه بدانجا گروهی او را 
مشایمت کردند و ابوالاسود الول" در زمرة 
آنان بود. حاریة را گفت: 

احار ابن بدر قد وليت ولاية 

فکن جرذافها تخون و تسرق 

فلا تحقرن یا حار شیا تصبه 
فحظظک من ملک العراقیز* سر 
فان جميع الناس اما اب 

یقول بما بهوی و اما مصدق 

یقولون اقوالا بظن و شبهة " 

فان قیل حاتوا حققوا لم بحققوا 

ولا تمجزن فالعجزاخبث مركب 

فما کل مدفوع الى الرزق برزق 

ویارز " تمیما بالفنی ان للفنی 

لانا به المره الهيوبة ینطق. 

حارثة گفت: لا یعس علیک الرشد. و بدین 
ابیات بدو پاسخ داد: 

جزاک‌ملیک الناس خیر جزائه 

فقد قلت معرونا و ارصیت کافیا 

امرت بحزم لو امرت بثیره 

لالقیتی مه رایک عامیا 

ستلقی اخا یصفیک بالود حاضرا 

ویولیک حفظ الغیب ماکان نائبا. 

حارئة را دیوانی است و از اشمار اوست: 





اذا ما مت سر بنوتیم 

على الحدثان لر یلقون مغلی 

عدو عدو هم ابدا عدوی 

کذلک شکلهم ابدا و شکلی 

و نیز او راست: ۱ 

اذا الهم امی و حوداء فأمضه 

ولت بممضیه و انت تغازله 

ولا تنزلن امرالشدیدة بامری 

اذا رام امر عوقته عواذله 

و قل للفواد ان نزابک نزو 

من الروع افرخ | کثرالروع با طله. 

هموگوید: | 

خلت الدیار فدت غير مود 

و من الشقاء تفردی بالكؤدد. 

و در هنگام تخالف دو قببله ازد و ربیعه گوید: 
لا تحب نوادی طائراً فزعا 

اذا تخالف ضب‌البروالنون 

گویند حارثة در کودکی اسلام را درک کرده 








حارثة A۸۵۰1‏ 
است و مسلمان شده و از کسانی است که با 
سجاح قیام کردند و پس از آن هدایت یافت. 


گروهی حارثة را تابمی دانند و حا کم, در 
تاریخ نیشابور از سلیمان‌ین احمد لخمی, 
ینی طبرانی معروف. آرد که حارتة از 
صحابه است. ابن حجر گوید در معجم طبرانی 
نامی از او نیامده است بنا براین نباید وی را در 
زمر: صحابه آورد و چون ابوالفرج اصنهانی 
گسوید حسارثة از هم‌سالان و هم‌عصران 
احنفین قیس میباشد باید گفت از کسانی 
است که زمان پیغبر(ص) را درک کرده و 
بخدمت او ترسیده است. مبرد در کامل آرد که 
در ولایت عبدافهبن الحارث. معروف به بچةه 
به عراق, حارثة مأمور جنگ با خوارج شد و 
از پیش آنان بگریخت و با کان خود. در نهر 
تیری, E‏ . کشتی او رارغرق 
کردندو حارئة وکان او در این واقعه ژندگی 
را بدرود گفتند و آن در سال ۶۴ د.ق.بود. 
رجوع به الان والتبین ج ۲ ص ۱۵۲و ۱۵۲ 
وج ۲ص ۱۴۱و ۱۴۲و ۲۶۱و عسیون 
الاخبار ج ۱ص ۵۸و ٩۵رج‏ ۲ ص ۲۰۱و 
۲ والمعرب جوالیقی چ مصر ص ۲۸۹ و 
معجم البلدان, در كلمة سرّق, و کتاب الاصابة 
چ سصر سنۀ ۱۳۲۲ج ۷ص ۵0۶و کشف 
الظنون, در کلم دیوان و الاعلام زرکلی شود. 
حارثة. ر ث) ( اخ) این ثور. شیخ طوسی 
در رجال خود وی را در عداد امحاب 
علی(ع) ذ کر کرده است. (تنقیح المقال ج ۱ 
ص ۲۴۹). 

حارثة. ار ت ] (إخ) ابن جابر السبدی, از 
قل عبدالقیس. از بطن بنی‌عصر. در وفدی از 
عبدقیس بخدمت یغمبر(ص) رسیده است. 
در باب این وفد قصه‌ای است بدین قرار: 
آتگاه که اشج عیدالقیس یعنی منذرین عابدین 
حارثین منذرین نعمان عبدی اسلام آورد و 
مدتی هم اسلام خود را پنهان میداشت. در 
سال فتح مکه با شانزده تن از بزرگان بقصد 
رسیدن بخدمت پینبر(ص) آهنگ مدینه 
کردند,و یکی از این شانزده تن حارثة بود. 
ولی در شب پیش از روز رسیدن آنسان 
پیشبر(ص) عزم فتح مکه را جزم و بدان 
سوی متوجه شده و در باب این وقد فرموده 
است: «لیاتین رکب من قبل المشرق ولم 
یکرهوا علی الاسلام لصاحبهم علامة» و 
چون رسول (ص) بمدینه بازگشت شرف 


۱-عیرن الاخبار:ءانس ال ژلی». 

۲ - در عبون الاخبار:«ولا تحقرن با حار شيا 
اصبه». 

۳-در عسبرن الاخبار:هیقولون افرالا ولا 
یعلمونها». 

۴ -در عیرن الاخبار:»وباره. 





۸۱۲ حارئة. 


حضور بخدمت او را یافتند. رجوع به کتاب 
الاصابة چ مصر سن ۱۳۲۳ ج ۱ص ۳۱۰و 
ج ۳ص ۲۳۶ شود. 
حارثة. زر تَ) (إخ) ابن جبلةبن شراحیل 
الکلبی. عبدان و ابوموسی به تبعیت عبدان, 
وی را در شمار صحابه آرند. رجوع به کتاب 
الاصابة ج مصر نة ۱۳۲۳ج ۱ص ۳۱۰ 
شود. 
حارثة. (رٍ تَ) (!خ) ابن جناب‌ین هبل 
العذری. از كنانة عذرة, از قحطان. جدی 
جاهلی و بجدل‌بن اتیف, جد مادری یزیدین 
معاوية, از فرزندان اوست. رجوع به الاعلام 
زرکلی شود. 
حارثة. زر تَ] (اخ) ابن الحارثبن 
الخزرجين عمرو الاوسی الازدی القحطانى. 
جدی است جاهلی و رافع‌بن خدیج و براءبن 
عازب از فرزندان اویند. رجوع به الاعلام 
زرکلی شود. 
حارلة. ار ثَّ] (اخ) ابن حرام. ابن حجر نام 
او را در زمرة کانی که زمان پغمبر(ص) را 
درک کرده و بصحت نائل نیامده‌اند اورده 
است. رجوع به کاب الاصابة ج مصر سنة 
۳ مج ۲ ص ۷۳ شود. 
حارثة. ارت ] (إخ) ابن حمر (خارجقین 
حثل و خارجقبن الهیر) اشجعی حلف 
بنی‌سلمه. صحاپی است و موسی‌بن عقبة و 
ابوالاسود از عروة: و یونس‌بن بکیرء از ابن 
سحق, او را در زمر؛ کانی که وقعة بدر را 
شاهد بودند ارند. ابراهیم‌بن سعد نام او را 
خارجه ضبط کرده است و در ضبط نام پدر 
وی نیز اختلاف است. گروهی او را جمیرة 
نوشته‌اند و طبری حميرة گفته است و 
ابوموسی, بنقل از ابی‌حاتم. جمیزه آورده 
است. رجوع به كناب الاصاية ج مصر ستة 
۲ج ۱ ص ۳۱۰و ۱۳۱۱ امتاع الاسماع 
ص ۲۷۱ شود. 
حارثة. زر ت ] (إخ) ابن ربیم انصاری. 
عبدان و ابوبکربن علی او را در زمرة صحابه 
آرند و ابوموسی سخن آن دو را استدرا ک‌کند. 
عسقلانی گوید: ظاهراً این شخص همان 
حارثةبن سراقة آتی‌الذکر باشد. رجوع به 
کتاب الاصابة چ مصر سنة ۱۳۲۳ج ۱ص 
۱ شود. 
حارثة. [ر ت ] (إخ) ابن سراقة‌بن عدی‌ین 
النجار الانصاری النجاری. صحابی و مادر او 
ربیع دختر نضر عم انس‌بن مالک است. 
احمد و طبرانی, از طریق حمادین سلمةء از 
ثابت‌بن انس و بخاری و نسائی, از همید, و 
ترمذی, از طریق سعید. از انس روایت کند 
که‌ار در وقعة بدر بشهادت رسید و ارباب 
منازی نیز با این قول موافق‌اند و در امتاع 
الاسماع آمده است که نخستین کسی از انصار 








که بقتل رسید حارثه بود و حبان‌بن العرقة او 
را شهید کرد. و ابن‌منده بر روایت حمادبن 
سلعه اعتماد دارد و میگوید حارثه در یوم 
احد بشهادت رسید ولی ابونمیم قول ابن منده 
را انکار کرده و در انکار خویش مبالفه 
ورزیده است. و در روایت طبرانی» از طریق 
حماد. و بغوی از طریق حمید. امده است که 
حارثة در وقعة احد بشهادت رسید. رجوع به 
کتاب‌الاصابة ج مصر نة ۲ ج ۱ص 
۱ امتاعالاسماع مقریزی ص ۸۴ شود. 

حارثة. [رٍ تَ] (اخ) این سعدین مالک‌بن 
اللخم الخعی.... از کهلان. از قحطان. جدی 
جاهلی و حجاج‌ین ارطاة از فرزندان او است. 
رجوع به الاعلام زرکلی شود. 

حارثة. ار تَ] (إخ) ابن سفیان البجلی. بقول 
ابن حجر از کانی است که زمان پیغمبر(ص) 
را درک کرده است و بصحبت تائل نيامده. وی 
شوهر سلمی دختر جابر احمیه بود. 
عبداه‌بن آلمبارک در كاب البر و الصلة ارد 
که‌ابان‌ین عبدافه لبجلی, و ایان, بقول ابواحمد 
زبیری, از کریم‌ین ابی‌حازم مرا حدیث کرده 
که‌سلمی دختر جابر نزد عبدابن مسمود آمد 
و گفت: «ان زوجی حارثةبن سفیان لحق بالله 
قل بطیرستان و انه خطبنی رجال و انی 
حبت نفی علی زوجی افترجولی ان | کون 
من ازواجه فى الجنة؟ قال نعم». ابواهمد 
زیری در روایت خود از ابان بجلی آرد که 
ابن مسعود گفت پیفمر(ص) راشنیدم که 
فرمود «ان اول امتی لحوقاً بى امرأة من 
احمی» رجوع به کتاب الاصابة ‏ مصر سنة 
۳ ج ۲ ص ۲۶ شود. 

حارثة. ار ث] (اخ) ابن سهلین حارثةبن 
قیس‌بن عامرین مالکین لوزان‌بن عمروبن 
عوف انصاری. صحابی است. و طبری و ابن 
القداح و ابن شاهین گویند که در وقعۀ احد 
بدرجذ شهادت نائل گردید. عدوی گوید این 
وقعه را درک کرد اما شهادت او در این وقعه 
معلوم تست و ابن فتحون گفتة عدوی را 
استدرا ک‌کند. رجوع بهکتاب الاصابة چ مصر 
اة "۳ ١‏ ص ۲۱۱ شود. 

حارثة. [ٍ ت ] (اخ) این شراحیل‌بن کمپ‌ین 
عبدالعزی‌بن عوف‌بن عذرةبن زیدین امری» 
أبن القیس‌بن عامرین الشعمان‌بن عامربن 
عبدودین زیدین اللاتبن رفيدةبن ثوربن 
کلب‌بن وبرة الکلبی. وی پدر زیدبن حارثه و 
جد اسامةین زید و حارثةبن جبلة سابق الذکر 
است. ابن منده و حا کم‌از طریق یحیی‌بن 
ايوب روایت کنند که رسول (ص) حارثه رابه 
انلام دعوت فرمود و او قبول انلام کرد و 
سپس روایت خود را استدرا ک‌کرده گوید 
رجال اسناد این روایت مجهول‌اند و از راهی 
دیگر به احوال او شناسائی نداریم؛ و آنچه 








حارثة. 


محقق است اینکه حارثه بطلب پسر خود زید 
به مکه آمد و پیفمیر(ص) او را در کار خود 
مختار کرد و حارثه صحبت رسول(ص) را 
برگزید و جز از این راه خبری از اسلام وی در 
دست نیست. رجوع به کتاب الاصابة چ مصر 
سنۀ ۱۳۲۳ج ۱ص ۳۱۱ شود. 

حارثة. [ر ث] (إخ) ابن ظفر. مزلف اصابة 
گوید:این شاهین نام او را در حرف حا آورده 
و ابو موسی نیز او را متابست کرده است ولی 
صحيح جيم است [يعنى جارية ] (کتاب 
الاصابة چ مصر سن ۱۳۲۳ ۲ ص ۸۷۲ 
رجوع بجاریةبن ظفر... شود. 

حارثة. [ٍ ث] (إخ) ابسن عبد الکلبی. 
ابوحاتم سجتانی او رادر زمر؛ معمرین آرد, 
و گوید که هشام کلبی گفت: سلمةبن صفیث, 
یکی از اولاد حارئة, مرا روایت کرد که گمان 
کنم حارثه پانصد سال (1) زندگی کرده است و 
از او اين اشعار انشاد کرد: 

الایالیتی قضَّیت عمری 

و هل یجدی علی الاهر لیتی 

حنتنی حانیات الدهر حتی 

بقیت رذية فی قعر بیتی 

تأَذی بی الاقارب اذرأونی 

بقیت و این منی الیوم موتی. 

و ابن حجر او را در زمرة کسانی که زمان 
پیغمبر(ص) را درک کردهاند آورده است 
رجوع به کتاب الاصابة چ مصر ستذ ۱۳۲۳ ج 
ص ۵۶ شود. 

حارثة. ار ت ] ((غ) ابن عدی‌بن امیقبن 
الضبیب الجذامی الضييبى. ابن ابی‌حاتم. 
بروایت از پدر خود, و این ما کولاگویند که 
حارث را صحبت است. فرموده رسول (ص): 
«اللهم بارک لحارثة فى طعامه» در حق ایین 
حارثه الست پر او از پدر روایت دارد و 
ابوبشر دولابی و اين منده از این پر روایت 
کند.بخاری نیز از حارثه نام برد و ابوعمر او 
را مجهول شمارد. رجوع به کتاب‌الاصابة 3 
مصر نة ج ۱ص ۲۱۲ شود. 
حارثه. ار ت ] (إخ) ابن عمرو. ملقب به 
ذوالتاج. رجوع به ذوالتاج شود. 

حارثه. ارت ] ((خ) ابن عمرو الشیبانی. از 
بنی‌ذهل, از شیبان, از عدنانية. جدی جاهلی 
و منکدربن‌لبید از فرزندان اوست. رجوع به 
الاعلام زرکلی شود. 

حارئة. زر ت ] (إخ) ابن عمروین المزمل. 
رجوع به کتاب الاصابة چ مصر سن ۱۳۲۳ و 
رجوع به حارث‌بن عمروبن مومل شود. 
حارثه. [رٍ ث] ((خ) ابن عمروین مزیقیا 
الاسدی, از قحطان اوجدی است جاهلی و 
منازل فرزندان وی, که بقولی همان قبیلة 
خزاعه هستند. پس از همجرت از یمن. به 
مرالظهران در یک منزلی مکه بود. رجوع به 





حارئة. 


مجمل التواریخ والقتصص ص ۲۲۵ و معجم 
تبلدان. کلمة ظهران, و اعلام زرکلی, و رجوع 
یه حارث‌بن عمروبن مزیقیا شود. 
حارثة. (ر ثْ] (إخ) ابن قدامه, شيخ طوسی 
در رجال خود وی را از یباران علی(ع) 
شمرده, و برخی او را جارية‌بن قداسة 
خوانده‌اند و صحیح جيم است. (تقیح المقال 
ج ۱ص 4۲۴۹ 
حارثة. [رِ تَ] ((خ) ابسن قطنین زابرین 
حصن‌ین کعب‌بن علیم‌بن جناب الکلبی. 
صحابی است و این شاهین از طریق هشامبن 
اتکلبی آرد که حصن و حارثه پسران قطن 
برسولی خدمت پغمبر(ص) رسیدند و الام 
اوردند و رسول (ص) تامه‌ای دربارة انان 
توشت و حصن اشعاری در مدح حضرت او 
گنت که از آنجمله است بیت ذیل: 
وجدتک يا خير البرية كلها 
نبت کریما فى الارومة من کعب. 
و ابن سعد نیز از هشام‌بن کلبی به استادی 
دیگر, وفادت حارثة را بغدمت رسول(ص) 
تقل کند و گوید: انه صلی الله عليه و آله وسلم 
کب‌کتاباً لحارثةبن قطنی: هذا کتاب من 
محمد رسول اله لاهل دومة الجندل و ما يلها 
من طوانف كلب مع حارثةبن قطن لا 
الصاخبة من البغل و لكم الصامت من النخل 
على الحارثة السشر وعلى المامرة 
تصف‌المشر». رجوع بكتاب الاصابة ج مصر 
سنه ۱۳۲۳ج ۱ص ۲۱۲ شود. 
حارثه. ر ٿ] (لخ) ابن قعین‌بن جلیدبن 
حدید الطائی, از قببلة بتی‌طریف‌ین مالک. ابن 
شاهین در ترجمة زیدالخیل از او نام برد و 
بنقل از ابن‌الکلبی آرد که ار گفت حارثة با زید 
پرسولی پخدمت رسول (ص) رسید و شرف 
صحبت یافت. رجوع به کتاب الاصابة ج 
مصر سته ۱۳۲۳ج ۱ص ۳۱۲ شود. 
حارثة. ار تَ) ((غ) ابن مالک. رجوع به 
حارث‌بن مالک انصاری و کتاب الاصابة ج ۱ 
ص ۳۱۲ شود. 
حارئه. ار ت] (إخ) ابن مالک‌بن عضب‌ین 
جشم‌ین الخزرج از بنی‌مخلدبن عأمرین زریق 
انصاری زرقی. واقدی و ابن عبدالیر او ر در 
زمرة کسانی که وقعذ بدر را درک کرده‌اند آرند 
و ینابراین باید او را در شمار صحابه آورد ولی 
ابن حجر این قول را استدرا ک‌کند و در آن 
قمت از کاب خود از او نام برد که بترجمة 
احوال کانی که زمان رسول(ص) را دریافته 
و بشرف صحبت ائل نیامده‌اند جای داده. 
رجوع به کتاب الاصابة چ مصر سنذ ۱۳۲۳ ج 
۲ص ۷۲ شود. 
حارثة. (ر ث] (إخ) ابن سالک‌بن تعمان 
انصاری, کلینی در کتاب الکافی در باب 
حقیفت ایمان و یقین, داستانی از مذا کر 





پیفمبر(ص) با حارثة نقل کرده گوید: 
پیغمبر(ص) دعاکرد که شهادت تصیب او شود 
و پس از چند روز او را همراه با سریه‌ای 
بجنگ فرستاد حارثه در آن جنگ هشت یا نه 
تن را بکشت و عاقبت خود نیز شهید شد. و در 
روایت قاسم‌بن بريد آمده است که وی 
بهمراهی جعفرین ابوطالب کشته شد و أو 
دهمین تن است که در آن جنگ بشهادت 
رسید. (تقیح‌المقال -چ ۱ص ۲۳۹). 
حارثه. (ر ث] (اغ) ابن مُضَرّب المبدی 
محدث و از ک‌انی است که زمان پیخمبر(ص) 
رادرک کرده ولی شرف صحبت نیافته‌اند. ری 
از عمر و على (ع) و جز آنان روایت دارد و 
ابواسحاق از او روایت کند و سبیمی وی را نقه 
شمارد. رجوع به کتاب الاصابة چ مصر نة 
۳ ج ۲ ص ۵۶ شود. 
حارثه. زر ثْ] (إخ) ابن اعمان بن نفيعين 
زیدین عبيدين ثعلبة بن غنم‌ین مالک‌بن التجار 
الانماری. به قول ابن سعد کنیت او ابوعبداله 
است. او صحابی و بگفتة ابن سعد و موسی‌بن 
عقبة از کانی است که وقعة بدر رادرک 
کرده‌اند.ابن اسحاق نیز از وی نام برد ولی نام 
جد او را رافع آرد. نسائی از طریق زهری از 
عروة» و عروة از عسانشه و عانشه از 
پیغمیر(ص) آرد که گفت: «دخلت الجنة 
فمعت قراءة فتلت من هذا فقيل حارثةین 
التعمان» سپس رسول(ص) فرمود «کذلکم 
لب "» و احمد طبرانی از طریق زهری آرد 
گفت عبدائّین عامرین ربيعة از حبارثه مرا 
روایت کرد که گفت: «مررت علی رول اله 
صلی اله علیه و آله وسلم و معه جبرائیل 
جالس فى المقاعد فلمت عليه فلما رجعت 
قال هل ریت الذی کان معی قلت نعم قال فانه 
جبرئیل و قد رد علیک اللام» و ابن شاهين 
از طریق مسعودی از حکم» از قاسم روایت 
کند:«ان حارثة اتى اللبی صلی اله عليه و آله 
وسلم و هو یناجی رجلا فشجلس ولم یلم 
فقال جبرائیل اما انه لوسلم لرددنا علیه, فقال 
لجبرائیل و هل تعرفه؟ فقال: نمم هذا من 
الشمانین الذین صبروا يوم حنين رزتهم و رزق 
اولادهم على الجنة فى الجتة» حارث و 
طبرانی از طرق مختلفه این روایت را 
آورد‌اند بخاری در تاریخ خوداز طریق 
ثابت از عبداء‌بن رباح ارد که حارثة عثمان 
را گفت:ان ششت قاتلا دونک» حارثة از 
پیقبر(ص) سماع دارد ر گوید: «سمعت 
رسول الله صلی اله عليه و آله وسلم یقول 
مناولة المكين تقى مصارع السوء» ابن سمد 
و گروهی از محدئین و ارباب رجال گویند که 
حارثة در اواخر عمر نابینا گردید و اب سعد 
گویدکه ار در خلافت سعاویه سرده است. 
رجوع بکتاب الاصابة چ مصر سنه ۱۳۲۳ ج 


AO‘ حارٹی.‎ 


۱ص ۳۱۲ و امتاعالاسماع ص ۲۰۷و صفة 
الصفوة ج ١‏ ص ۱۸۷ شود., 

حارثة. [ر ت ] ((ج) ابن النمر. مکنی به 
ابی‌اثال. از کسانی است که زمان پیغمبر(صی) 
را دریافت ولی بشرف صحبت نائل نیامد در 
عسهد ابوبکر وقعة برموک را درک کرد. 
ابوسخنف از مالک‌بن قسامة آرد که شاعر 
سلمانان در وقعهُ یرموک گفت: 

بحیی جذاما و لخما کل سلهبة 

واستکسم القتل اصحاب البراذین. 

و نیز مالک‌بن قسامة گوید سپس ابواشال 
حارثةبن النمر چين انشاد کرد: 

لله بالیرسوک قوم طحطحوا 

احاب عانی الروم بالاتدام 

فسطلت منهم کنائس زخرفت 

بالشام ذات قساقس و رخام. 
رجوع به کتاب الاصاية ج مصر سنف ۱۳۲۳ ج 
۲ص ۵۶ و ۵۷ شود. 

حارثه. ار تَ] (اخ) ابن وخب خزاعی مادر 
او ام‌کلشوم, دختر جرول‌ین مالک خزاعية 
است و پرادر مادری عبیداثه‌ببن عمر است. 
حارثة صحابی و محدث است. از پیغمبر(ص) 
و حفصة دختر عمر و جز او روایت دارد. او را 
در صحیحین چهار حدیث باشد که از آن 
جمله است:هصلی بنا البی صلی اله عليه و 
آله و سلم امن ما کان الاس بمنی رکعتین» 
ابواسحاق سبیمی و معبدین خالد و غیرهما از 
او روایت دارند رجوع بکتاب الاصابة چ مصر 
سه ۱۳۲۲ج ۱ص ۲۱۳ شود. 

حارثة. [ر ت ] (اج) ابن هرم عقیمی بصری. 
تابعی است. رجوع بکتاب کنی دولابی ج ۲ 
ص ۶شود. 

حارثه. [رٍ تَ) (اخ) ابن یزید ابی‌زهیرین 
آمری» القیس الاتصاری الخزرجی صحابی 
است و بستی به تقل از محمدین فلیح و او په 
تقل از موسی‌بن عقبة, ارد که حارثة وقعة بدر 
را درک کرد و ابراهیمین منذر, به نقل از 
محمدین نلیع, نام او را خارجه ارد و در این 
معنی با بستی مخالف است. و چون بستی و 
ابراهی‌بن منذر هر دو از محمدین فلیح روایت 
کنند, مخالفت این دو با یکدیگر عجیب است. 
رجوع به کتاب الاصاية ج مصر سنذ ۱۳۲۳ ج 
۱ص ۲۱۱ شود. 

حارثه. [رٍ ٿث ] (اغ) بنت حراط مادر ابن 
الهمیع. یکی از اسلاف پیتمبر(ص) است. 
رجوع به مجمل التواریخ ولتصص ص ۲۲۸ 
شود. 

حارئی. ر تیی] (ص نبی) موب به 
قبل بنی‌حارثة. رجوع به انساب سمعانی 


شود. 


۱-در صفة الصفو:: کذا ک البر کذا ک الیر. 





A0۰۴‏ حارئی. 


حارئی. (ر ٹیی ] ((خ) او راست: 

وقفت على الدیار فکلمننی 

فما ملكت مداممها القلوص. 

رجوع به موشح مرزبانی ص ۱۷٩‏ شود. و نیز 
او راست: 

اتیناه زوّارا فامجدنا قری 

من البت والداء الدخيل المخامر 

واوسمتا علما برّد جوابنا 

فاعجب به من ناطق لم یحاور. 

رجوع به عیون الاخبار ج ۲ ص ۱۸۱ شود. و 
نیز او راست: 

و تعلم انی ماجد و تروعها 

بت اعراية فى مهاجر. 

رجوع به البيان والتبین ج ١ص‏ ۱۰۵ و 
حارثی علاءالدین (؟) شود. 

حارگی. زر ) (!خ) یکی از بخلاء زمان 
خویش بود. رجوع به عیون الاخبار ج ۳ ص 
۹ر ۲۳۰ و ۲۵۲ ر ۲۵۴ والبخلاء جاحظ 
چ مصر ستة ۱۳۲۲ صص ۵۴- ۶۴ شود. 
حارئی. (ر ] (اخ) حسین‌ین عبدالصمد. 
رجسوع به حسین‌ین عبدالص لین 
محمدالجبّمی العاملی الحارثی الهمدانی شود. 

حارثی. [رٍ ] (اخ) علاءالاین شيخ الاسلام. 
نعمان ثانی و کان معانی و منبع علوم شریمت 
و مطلم خورشید حقيقت و آفتاب فلک فضل 
5 بزرگواری و آسمان مجد و نیکوکاری و 
معمار دیار علم و معیار دینار حلم اگرچه 
بکمال بزرگی مشهور بود فاما از تصد نلک 
غدار رنجور بود. مدتی مدید در خوارزم 
شهربند شد و من سعادت خدمت او در انجا 
دریافتم و از او اجازت احادیث ستدم و در 
خدمت او روزی چند فواید اقباس کردم و 
کمال‌قدر و بزرگی او از آن برتر است که کسی 
او را بشمر نبت کند یا او را بدان مباهات بود 
اما شاید که بجهت تشحیذ خاطر وقتی نقثة 
المصدوری پرداخته است و این رباعی از وی 
روایت کرده‌اند: 

یارب من تشنه جام خون چند کشم 

بار ستم طاس نگون چند کشم 

از بهر دو لقمه نان که هم داد تست 

من منت هر نا کس دون چند کشم. 

و اين رباعی هم از وی نقل کرده‌اند در آن 
وقت که بخوارزم رفت: 

حالی باری بر اتشم تا چه شود 

خا کی است هميشه مفرشم تا چه شود 

بر ناخوشی دهر خوشم تا چه شود 

تو میکن [میکش ]من همی کشم تا چه شود. 

و در قصية کاریز در جوار مشهد طوس 
خانقاهی است بر دیوار آن خانقاه قصیده‌ای 
تازی در مدح خاندان نبوت نوشته و تخلص 
بعلی‌بن موسی‌الرضاء (ع) کرده بر قافیت میم 
چون ایراد اشعار تازی تکفل نکرده‌ايم بر این 








اقتصار افتاد. (بابالالباب ج ۱ص ۲۰۹و 
۰ هدایت در ریاض العارفین آرد: حارئی 
مسروزی. فاضلی دانشور و شیخی 
سعرفت‌گتر. مدتها در مرو و بلخ شیخ 
الاسلامی کرده از محبان صدق‌اندیش و 
سخن‌سنجان مدحت کیش ادحل یت رسالت و 
حضرات نم معصومن (ع) بوده و از 
همگنان گوی مفاخرت ربوده. قصاید بسار 
بزبان عربی در مدایج آن بزرگواران منظوم 
کرده غالب اشمارش بدان زبان است.! 
(ریاض العارفین چ ۱۳۰۵ ص ۸۸۵). 
حارثی. [ر ] (اخ) محمدین محمد. رجوع به 
محمدین محمد مکی شهید اول مقتول بال 
۶ د.ق.شود. 
حارگی. از ] (إغ) محمدین مرتضی, رجوع 
به محمدین مرنضی شود. 
حارئی. [ر] (اخ) م‌حمودین صاعدین 
عبیدلله حارثی. مکنی به ابوانقاسم از فقهای 
حنفی مائۀ هفتم. وفات بال ۶۰۶ ه.ق.او 
راست: «تفهیم التحریر لنظم الجامع الکبیر» در 
فقه. نسخة خطی آن در کتابخانة خدیوی 
موجود است. (اعلام زرکلی ص ۱۰۱۴). 
حارئی. [ر ] (خ) مروزی. رجوع بحارئی 
علاءالدین... شود. 
حازرئی. [ر ] (اخ) ودين احمدین 
معودین زید حارثی. ملقب بعدالدین. 
فقیهی حنبلی از اهل مصر. سولد سال ۶۵۲ 
ھ.ق.ووفات بال ۷۱۱ <.ق.او راست: 
شرح مقنم‌ین قدامة در فقه, یک نسخة خطی 
آن در کتابخانة سصر موجود است. (اعلام 


زرکلی ص ۱۰۳۵). 
حارئی. [ر] ((ج) الواعسظ. رجسوع به 
ابی‌طالب المکی شود. 


حارئية. [ر شی ی] (اغ) مسوضمی است 
بجانب غربی بغداد. (تاج العروس). 

حارئیه. زر ثی ی ] (اخ) گروهی از فرقة 
ایاضیه از یاران ابی‌الحارث الاباضی و آنان 
در امر قدر یعنی مخلوق بودن افعال بندگان و 
هم در استطاعت پیش از فعل, با اباضیه 
مخالف باشند و در باب قدر بر مذهب معتزله 
روند. رجوع بد کشاف اصطلاحات الفنون و 
الملل انحل شهرستانی و تعریفات جرجانی 
(ذیل: حارئیة) شود. 

حارج. (رٍ ](ع ص) نمت فاعلی از حرج. 
||مرد گناهکار. (منتهی الارب). 

حارج. زر )| (ع) موضعی است. (متته, 
الارب). 

حارد. [ر ] (ع ص) نمت فاعلی از حرد و 
حرود. که از میان قوم پیک سو رود و تنها 
منزل گزیند. مجرد. ][مرد تندمزاج. تندمزاج. 
ج» حوارد. ||خشم‌گيرنده. 

حارزطب. از ر ز](ع ص مرکب) گرم و 








حارسی. 

ترء یکی از امزجۀ نه گانه‌در طب. 

حارز. [ر ] (ع ص) نمت فاعلی از خرز. 
تحازشی: 

حارس. [ر ](ع ص) نمت قاعلی از حرس و 
جراتة. نگهدارنده. نگهدار. نگاهبان. نگهیان. 
(دهار). رقیب. حافظ. پاسبان. (دهار) (مهذب 
الاسماء) (غیات). پاس‌دارنده: ج. َرّس. 
احراس. خرّاس, خرّس. خرسة؛ 

قصر بلقیس دهر بین که پری 

حارس بام و بالکانة اوست. خافانی. 
سریر لطت را حامی و حارس نماند از سر 
اضطرار فائق را استمالت کردند. (ترجمة 
تاریخ یمینی). جماعتی که حارسان او بودند 
بگریختند و او را بتة بلا و خستة عنا رها 


کردند.(ترجمة تاریخ یمینی)ء 
پاسبانی بود در یک کاروان 
حارس مال و قماش آن‌بهان. مولوی. 
خصم در ده رفت و حارس نیز تیست 
بهر خلوت سخت نیکو مکی است. 

1 مولوی. 
خفته بود آن شه شبانه بر سریر 
حارسان بر بام اندر داروگیر. مولوی, 
نجم ثاقب گشته حارس دیو ران 
که‌بهل دزدی ز احمد سرستان. مولوی. 
آن مسلمان سر نهاد از خستگی 
خرس حارس گشت از دل‌ستگی. مولوی. 
دید پیلی سهمنا کی میرسید 
اول آمد سوی آن حارس دوید. مولوی. 


تور این شمی شموس فارس است 
روز خاص و عام را او حارس است. 


مولوی. 
آن کسی راکش خدا حافظ بود 
مرغ و ماهی مر وراحارس شود. مولوی. 
ملک را شب وزير ناماندوز 
حارس و پاسبان بود تا روز. اوحدی. 
|إزندانبان. 


حارس. [ر] (إخ) (آقتاب) ( کوه...) این نام 
در سفر داوران ۲۵:۱ و دور نیت که در 
نزدیکی عين شمس یاکفر حمارث وانع 
بودهاست. (قاموس کتاب مقدس). 

حارس السماء [رٍ شش س]) (اخ) و 
حارش‌التُمال" (فلک). بقار. نام یکی از 
صورتهای شمالی. از جملهٌ ستاره‌های عواه. 
||نام دیگر صورت عوّاه. (نفایس الفنون: مقالا 
پتجم علم صور کوا کب‌از قم دویم در علوم 
ارایل). |نام دیگر سما ک رامح. رجوع به 
ثوابت شود. 


حارسی. ار ] (حامص) حارس شدن: 


- در اینجا هدایت رباعی دوم او رانقل کرده 
است. 
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حارش. 
حارسی ازدرها گنج راست 
خازنی راحتها رنج راست. نظامی. 
من نخبم حارسی دز کلم 
کربرآرد گرگ سر تیرش زنم. ‏ مولوی. 


حارش. ر |(ع ص) نمت فاعلی از حرش و 
تحراش خراشنده. ||صاید. صیاد سوسمار. 
"مهذب الاسماء). ||| جوش و آبله‌ای که 
برزبان مردم و اشتر برآید. (اقرب الموارد). 

حارصة. زر ص ] (عا) شجه‌ای که پوست سر 
را اندک شکافد. جراحت سر که پوت 
یځکافد. (مهذب الاسماء). شکستگی سر که 
تھا پوست کمی بشکاند. خستگی سر که 
پوست بشکافد. جراحتی که در اثر أن قستی 
ز پوست سر یا صورت بریده شود. بازلة. 
متلاحمة. |الحارصة و هی التى تقشر الجلد و 
نها (ای دیتها ] بعر و هل هى الدامیة؟ قال 
لشبخ (شیخ طوسی] نعم. والرواية ضعيفة 
والا کثرون على أن الاامية غیرها و هی رواية 
متصورین حازم عن ابی‌عبدلله (ع). ففی 
تدامية اذاً بعيران. و هى النى تأخذ فى اللحم 
يبراً. و اما المتلاحمة فهى التی تأخذ فى 
للحم كثيراً ولا يبلغ السمحاق, و فيها ثلاثة 
بعرة» و هل هى غير الباضمة؟ فمن قال الدامية 
غبر الحارصة فالباضعة والمتلاحمة واحدة. و 
من قال الدامية والحارصة واحدة فالباضعة 
غیرالمتلاحمة... (شرایع چ ۱۳۱۱ص ۳۲۲ 

یاب دیات) (دکری ج ۲ ص ۵۹۸و ۶۵۶ 
|اابری که باران آن زمین را بخراشد از 
سختی. ج» حوارص. 

حارض. ار ] (ع ص) نمت فاعلی از حَرّض 
و خروض و خراشّه. تباه. |امرد بیمار 
برج امانده مشرف بر مرگ. اسرد 
گداختهجے. ||آنکه اندوه و بیماری وی دراز 
باشد. |[آنکه نا کس‌و فرومایه باشد. 

حارضة. (رٍ ض] (ع ص) تأنيث حارض. 
|ازن بیمار برجای مانده و مشرف بر صرگ. 
|گداخته جم. 

حارطوش. (إخ) محلی است در مشرق کوه 
جودیء 

حارق. ار ](ع ص) نعت فاعلی از حرق, 
سوزان. |ادندان دد. (آتدراج). 

حارقان. [رٍ] (ع !) دو رگ است در زبان. 
(مهذب الاسماء). دو رگ در زیر زبان, (یحر 
لجراهر). 

حارقتان. [رٍ قَ] (ع !) سرهای دو ران در 
دوسرین. |ادو پی است در سرین. 

حارقة. (ر ق) (ع ص. ) تأنیت حارق. 
||آتش. (سنتهی الارب). |ازن تنگ اندام. 
[مهذب الاسماء). زن تنگ شرم. (از منتهی 
آلارب). ||زنی که زنان همایه را دشنام 
بيار دهد. (منتهی الارب). |[آن‌جا که ران 
برین پوندد. (مهذب الاسماء). |ازن که 





جماع دهد مرد را بتصف اسفل و نصف اعلای 
خود بکار دیگر مشفول دارد. (متهی الارب). 
|إزن مغلوب الشهوة, حتی تحرق انیابها 
بعضها على بعض اشفاقا من أن تبلغ الشهوة بها 
الشهیق اراانخیر. (متهی الارب). |(اسص) 
آرامش با زن بر پهلو خوابانیده یا همچو شتر 
خوابانیده. (منتهی الارب). 
حارک. [ر ) (ع !)سر کتف ستور. زور کتف 
اسب. (مهذب الاسماء). ||رستنگاه یال اسب 
از سوی پشت که سوار در دست گیرد. 
||استخوان ميان دوش. استخوان دو دوش. 
استخوانی بلند از دو جانب دوش. |امتهای ما 
بین در دوش. ج» حوارک. ||در عبارت ذییل 
معنی حارک ا گر مصحف نباشد بتحقیق بر ما 
معلوم نیت: اما صواع و صاع و سقاية 
اشباهند و مفسران در او خلاف کردند بعضی 
گفتند شکل سقراقی بود که او (یوسف) بدان 
آب خوردی زرین. این قول ابن زید است. و 
گفتند سیمین بود بر شکل حارکی بود سیمین. 
(تفیر ابوالفتوح چ ۱ج ۳ص 3۲۸ 
حارکان. [ر ) (إخ) محلی است در شال 
فا 
حارم. [ر ](ع ص) نمت فاعلی از حرمان یا 
حریم. (معجم!لبلدان). |[ما هو بحارم عقل؛ او 
خردمند و باعقل است. (منتهی الارب). 
حارم. [رٍ ] (اخ) حصنی استوار و کوره‌ای 
بزرگ مقابل انطا کیه و بقول ابن سعد از این 
حصن تا انطا کیه یک منزل راه است, و در 
زمان یاقوت از اعمال حلب بشمار میرفته و 
آن را چشمدها و درختان بسیار بود و نهر 
کوچکی در آنجا جریان داشت و بعلت پرابی 
از نواحی وبائی بشمار می‌آمد. ياقوت گوید از 
جهة استواری و پناهگاه بودن موضع و 
حرمان دشمن از آن بدین نام نامیده شده 
است. صاحب منجم السمران گوید: حارم 
قضانی است در لواء حلب و مرکز آن شهر 
حارم است و هزار" تن سکنه دارد و مدیریۀ 
باریشا از نواحی این قضاست. مسحصولات 
وی میوه و حبوب وتوتون و پنبه و یره 
است. حارم در سنۀ ۵۴۶ه.ق.در تصرف 
(پرنس) صاحب انطا کیه بود و نورالاین 
محمدین زنگی آن را محاصره کرد و دژ آن را 
ویران ساخت و بباد غارت داد و دنبال 
فرنگیان راء که از این دژ بدژ دیگری پناه برده 
بسودند. بگرفت ر آنان را سفلوب کرد و 
شاهزاده صاحب انطا کیه را بکشت و جماعتی 
از فرنگیان رابه اسیری بگرفت. سپس در سنة 
۹ه . .نیز نورالدین آن را محاصره کرد و 
پر شاهزاد؛ مذکور را شکست داد و قريب 
ده هزار تن از فرنگیان را یکشت بزرگان و 
سرداران آنها را اسیر کرد و حارم را به برادر 
رضاعی خود مجدالدین ابی‌بکرین الداية به 


A۵۰۵ 


اقطاع بداد و پس از او الملك الصالح‌ین 
نورالدین آن را بازگرفت و آن را یه سعدالدین؛ 
که‌از مدبران دولت او بود به اقطاع بداد و 
سپی سعدالدین را بکشت و یکی از ممالیک 
پدر راء بنام سرخک بجای او گماشت و در 
سنه ۵۷۹ ه .ق.صلاح‌الدین آیوبی, بعد از فقح 
حلب قصد حارم کرد و تلم آن را از 
سرخک بخواست., سرخک ابا کرد مردم او را 
بگر فد و بصلاح‌الدین سپردند و قلعه را بدو 
تسلیم کردند. صلاح‌الدین یکی از خواص 
خود را بدانجا بگماشت و پس از مرگ حارم 
با دیگر نواحی حلب, بدست فرزند او آلملک 
الظاهر, افتاد. رجوع بضمیمة معجم الملدان 
شود. 
حارود. (ع ۲4 بدستر. حیوانی که گند 
بیدستر |جسند بیدستر]" خاية اوست. 
سگلابی. سگلاری, قطور. قلذر. ویدستر. 
سقلاوی. هزد. قوقی. قضاعة. رجوع 
بمفردات ابن البیطار و بحر الجواهر و دزی ج 
۱ ص ۲۳۹ و رجوع به جند بیدستر و بیدستر 
شود. 
حارود. (!غ) ابن بزید. مکسنی به 
ابی‌الضحا ک. تابمی است. 
حاروق.(ع ص) امرأة حاروق؛ زن خوش 
آزیش. ۱ 
حارة. [ز ر) (ع ص) نمت فاعلی, تأنیث 
حار. ||() خردل فارسی. |(اص) ادویة حارّه؛ 
دوادای گرم مزاج و غالبا از ادوية حارّ؛ ابازیر 
اراده کتتد. ||امراض حارة؛ بیماریهای گرم. 
|ابلاد حارة+ سالک گرمسیر. |إمنطقة حارةه 
منطقذ گرم آ. 
حاره. رز )(ع ) کلانه. (نصاب) (مهذب 
الاسماء). |اده خرد. (مهذب الاسماء). ده خرد 
و آنکه خانه‌های آن یکجا باشد. |[چهار 
دیوار. |اسحله. (به اصطلاح دمشقیان). 
|امحله‌ای که خانه‌های آن نزدیک یک‌دیگر 
باشد. (یاقوت به تقل از ازهری). |/کشت‌زار. 
(غیاث) (شرح نصاب). ج, حارات. 
حاره. [ر) (إخ) مسوضعی است. (معجم 
البلدان). 
حاری. [ریی ] اص نبی) منسوپ بحیره 
شهری تزدیک کوفه. 
حار بابس. (حاز ر ب](ع ص مرکب) گرم 
و خشک. یکی از امزج نه گان طب قدیم. 
حاربار. [حازر یار ] (ع | مرکب, از اتباع) 
از اباع است. (مهذب الاسماء). يره بمعنی 


حاریار. 


آتش است. 


۱-صاحب قامرس الاعلام» جمعیت حارم را 
دو هزار تن نوشنه است. 
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۶ حاری دهر. 


حاری ذهر. (ری ی د](عق مرکب) جر 
ذهر. هرگز. (متهی الارب). ابدا. (اقرب 
الموارد) 
حازیم.((ج) (یهن‌ینی) مردی که رئیس 
فرقة سوم کهنه بود. ( کتاب اول یوحنا ۸:۲۴) 
پسران وی به بازر و بابل سراجعت کردند 
(عزرا ۲۱:۱۰) و (نحمیا 0۵:۱۲) و حریم نیز 
خوانده شده است. (قاموس مقدس). 
حاریم. ((ع) مردی که پر او پاره‌ای از 
حصار اررشليم را مرمت کرد. (نحمیا ۱۱:۲) 
(قاموس مقدس). 
حاریم. (اخ) یکی از اجداد آنانکه از اسبری 
مراجمت کردند و زنان بیگانه راکه تزویج 
کرده‌بودند رها کردند. (عزرا ۳۲:۲ و ۳۱:۱۰ 
و نحمیا ۳۵:۷). (قأموس مقدس). 
حاریه. [ی] (ع!) اف می کاسته‌تن از 
کلان‌سالی که یجز سر و جان و زهر در وی 
یج نمانده باشد. (منتهی الارب). آن مار که از 
بسیاری زهسر و پیری نقصان گرفته بود. 
(مهذب الاسماء). مار پیر پرخطر. 
حاریه. (ی ] (اخ) از اعلام است. (سنتهی 
الارب). 
حاز. [حازز | (ع !) بریدگی دو شوخ پینه 
سینة شتر از آسیب آرنج وی. پس اگر خون 
برآید گویند: بالبعیر حاز و اگر خون نه برآید 
پالیعیر ماسح خوانند. (از منتهی الارب). به 
حاز. يقال اذا اصاب السرفق طرف کرکرة 
امیر فقطعه و ادساه و آن لم یدمه قیل: به 
ماسح. (آقرب الموارد). |[حزت حازة من 
کوعها, مشل, یضرب فی اشتفال القوم بارحم 
عن غیره. (منتهی الارب). والضمیر للجارية. 
(اقرب الموارد) 
حازب. [ز ] (ع ص) نمت فاعلی از حزب. 
امری حازب. کاری سخت. کاری دشوار. ج, 
حزب و خوازّب: نزلت کرائه الامور و 
حوازب الخطوب. (حدیت). (اقرب الموارد). 
حازر. [ز | (ع ص) نمت فاعلی از ځزر و 
مَحرّرة. اندازه کننده. دیدزن. خراص. |شیر 
ترش. (مهذب الاسماء). شیر ترش و زبانگز۔ 
|[ترش, از شیر و نبیذ. |[ارد جو که بوی آن 
خوش نباشد. |[روی ترش و عبوس. (متهی 
الارب). 
حازر. (ز ] (اخ) مصحح و طابع عقدالفرید اين 
کلمه را با خازر یکی دانسته و در فهرست 
خود بر کتاب مذکور نوشته: «الحازر = 
الخازر» و خازر بقول یاقوت نهری است میان 
موصل و اربل. رجوع به فهرست عقدالفرید چ 
محمد سعیدالعریان د رجوع به خازر شود. 
حازق. [ز)(ع ص) انعت فاعلی بمعنی 
مفمولی) از حَزق, آنکه موزة وی تنگ بود بر 
وی. (مهذب الاسماء). آنکه موزة تنگ پای 
وی فشارده باشد. (منتهی الارب). 





حازقة. (ز ) (ع ص) نت فاعلی. تأنیث 
حازق. |[(() جماعت. گروه. حزاقة. حزیق. 
(منتهی الارب). 
حازم. از ) (إخ) سدوسی مکتی به ابی‌ديم. 
مولف تاریخ بخارا ار رادر شمار قضاد 
خراسان آورده گوید: و دیگر ابودیم حازم 
سدوسی که وی را از خلیفه فرمان قضا رسید. 
(تاریخ بخارا ص ۲). 
حازم. از ](ع ص) نت فاعلی از حزم 
بااحتاط. محتاط ' درراندیش. مآلبین. 
مآلاندیش. آخربین. پش‌ین. استوارکار. 
هشیار در کار. حزم‌گیرنده. (مهذب الاسماء). 
حوشیار. حزیم. دانا. (غباث). عاقل: 
پادشاه عاقل حازم باید که در حال خشم از 
مردم آن ستاند که در حال رضا بتدارک آن 
قیام تواند نمود. (ترجمهٌ تاریخ یمینی). 
هر که در تونست او چون خادم است 
مر وراکو صابر است و حازم است. مولوی. 
حازمی بايد که ره تا ده برد 
حزم بود طمع طاعون آورد. مولوی. 
||عازم. مصمم ۲. منجز: مردم دو گروهند: 
حازم و عاجز.( کلیله و دمنه). آورده‌اند که در 
آبگیری... سه ماهی بودند دو حازم و یکی 
عاجز. ( کلیله و دمنه). |إمعقود. معقودة. ج 
حَرمَة و حزماه. 
حازم. [ز ) (اخ) حصار و قلعه‌ای است از 
مضافات حلب کد هلا کو آن را یتصرف 
درآورد. صاحب حبیب السیر گوید:«و ایلخان 
چون از مهم حلب فارغ گشت کمند همت بر 
کنگرة تسخیر حصار حازم که از مضافات آن 
ولایت بود انداخت و آغاز محاصره و محاربه 
کرده‌کار سا کنان آن مکان باضطرار انجامید و 
پیفام فرستادند که | گر فخرالدین ساقی بدین 
جا آمده سوگند خورد که لشکریان متعرض 
مال و جان ما نخواهند شد بیرون آمده و قلعه 
را تلیم مینمائیم و فخرالاین ساقی شخصی 
بود که به آن مردم سابقة معرفتی داشت و در 
آن ایام بملازمت هلا کوخان قیام مینمود و 
فخرالدین بعد از وصول پیفام بموجب فرمودة 
ایلخان بقلعه رفته و عهد و پیمان در سیان 
اورده أن طائفة نادان بايان اسدند و 
هلا کوخان‌فرمان داد که مجموع ایشان را 
حتی اطفال شیرخواره و کودکان گهواره بقتل 
آوردند و هیچک از آن جماعت نجات 
نیافت مگر ارمنی زرگر که در آن فن ماهر بود 
آنگاه ایلخان فخرالدین ساقی را حا کم حلب 
ساخته توکل بخشی به شحنگی آن ولایت 
منصوب شد. (حبیب‌السیر جزو ۱ج ۲ص 
f‏ 
حازم. [ز ] (اخ) محدث است. رجوع به 
سيرة عمرین عبدالمزیز ص ۱۳۷ و ۲۰۱ و 
۹آشود. 





حازم. از ]((ع) صحابی است. (متهی 
الارب). 
حازم. [ر] (اخ) ابن ابراهیم بجلی کوفی. 
شخ طوسی در رجال خود وی را در عداد 
اصحاب صادق (ع) آورده گوید وی ساکن 
بصره بود. و از او روایت داریم. (تنقیح المقال 
ج ۱ص ۲۴۹). 
حازم. [زٍ](إخ) ابن ابی‌حازم. صحابی است. 
(متهی الارب). وی ملقب به احمسی است. 
(تقیح المقال ج ۱ ص ۲۴۹) (قاموس الاعلام 
ترکی). 
حازم. از ]((خ)ابن حاتم. مکنی به ابی‌حاتم 
تابمی است. 
حازم. از] ((خ) این حرام لیا جزابا 
الجذامی ؟. صحابی و محدث و از مردم بادية 
الشام است و پسر او از وی روایت کند که 
گفت:ه«اتیت انبی صلی اله علیه و آله و سلم 
بصد اصطدتها من الاردن واحدیتها اليه فقبلها 
رکسانی عمامة عدنة و قال لی ما اسمک 
قلت حازم قال بل انت مطعم». رجوع به کتاب 
الاصابة چ مصر سنڎ ۱۳۲۳ج ١‏ ص ۳۱۳و 
منتهی الارب شود. 
حازم. [ز] (إخ) ابن حرملةبن مسعود 
الففاری. صحابی و محدث است و مولای او 
ابوزینب از او روایت دارد و ابن قانع نام او را 
بتصحيف در خاء معجمة اورده است. رجوع 
به کتاب الاصابة چ مصر سنذ ۱۳۲۳ ج ۱ص 
۳نود. 
حازم. [ز] (إخ) ابسن الحسین, مکنی به 
ابی‌اسحاق. تابعی است. 
حازم. از ] (إخ) ابن خزيمة. از سرداران 
هارون الرشید و از بطن نهشل‌بن دارم است. 
رجوع به عقدالفرید ج محمد سعید العریان ج 
۲ص ۲۹۸و ج ۵ص ۲۶۷و ص ۲۶۸ شود. 
حازم. [ز ) ((خ) ابن عطاء الاعمی. مکنی به 
آبی خلف. تابعی است. 
حازم. [ز] (اخ) این محمدین حسن‌ین محمد 
بن خلف ابن حازم الانصاری القرطاجنى 
النحوی. مکنی به ابی‌الحسن و ملقب به هنیء 
آلدین. ار شیخ بلاغت و ادب و در نظم و ثر و 
تحو ولفت و عروض و علم بیان اوحد زمان و 
فرید عصر خود بود و از جماعت کثیری که 
تقریبا بهزار کس بالغ شود روایت کند ر 
ابوحبان و ابن رشید از او روایت دارند. 
دربار؛ ار گفته شده است «وله اختیارات فائقه 
و اختراعات رائقة لا نعلم احداً ممن لقمیناه 


1 - ۲۱ 2 - 86۵0. 

۳-ابرعمر او را حزاعی گربد و عسفلانی گنت 

ار را صحیم نمیداند ر گرید همان جذامی 

درست است. و در قامرس الاعلام ترکی حرامی 
انده. 





جمع من علم اللسان ما جمع ولا احكم من 
معاقد علم ايان ما احکم من منقول و مبتدع و 
اما البلاغة فهو بحرها العذب والمنفرد يبحمل 
رایتها اميراً فى‌الشرق والضرب و اما حفظ 
لغات المرب واشمارها و اخبارها فهو حمال 
روایتها و جمال اوقارها یجمع الى ذلک جودة 
تتصنیف و براعة الخط و یسضرب بهم فى 
تعقليات و الدراية اغلب عليه من ار وایست...» 
و راست: ۱ - منهاج البلغاء فى علمی البلاغة 
واییان '. ۲ - کتابی در قوافی. ۳ - فصیدة 
میمیه در نحو که ابن هشام ابباتی از آن را در 
مسئله زنبوریه؛ در صغنی آررده است. از 
آشمار اوست: 

من قال حسبی من‌الوری بشر 

فی اله حسبی الله 

كمآية للاله شاهدة 

بانه لاله الآهو. 

مولد حازم بال ۶۰۸ د.ق.و وفات او در 
شب شنبه یت و چهارم ماه رسضان سنة 
۴ست. رجوع به کشف الظنون و روضات 
الجنات ص ۲۰۲ شود. 

حازم. از ] (ا) ابن محمدین یونس, مکنی 
به ابی‌ذر. تابمی است. 

حازم. [ز ) ([خ) الرواسی. مکنی به ابی‌جمفر. 
از بزرگان علوم عربیه و استاد علماء کوفه در 
علوم مزیور است. و او شا گردعیسی‌بن عمر. 
صاحب کتاب الجامع فی‌الافراد والجمع است. 
رجوع به روضات الجنات ص ۲۰۲ شود. 
حازمه سر. از م س] (اخ) حز مه وز 
موضعی است بمازندران و راینو گوید این نام 
رابا خرقه رر نزدیک آمل, مذکور در کتاب 
ابن اسفندیار باید مقایسه کرد. رجوع به 
سفرنامة مازندران و استراباد رابیتو ص ۱۳۰ 
شود. 

حازمه کوی. [ز م] (إخ) محله‌ای است در 
آمل. و علت تسميذ اين محل بدین نام آن 
است که عبدالله‌بن حازم حا کم مازندران در 
نیمه دوم مائ دوم؛ یعنی بزمان هارون خانة 
خود را در این محله بساخت. رجوع به 
سفرنامة مازندران و استراباد رابینو ص ۳۴ 


شود. 
حازمی. از] (ع ص نسبی) منوب به 
حازم. 


حازمی. زز ] (إخ) یاتوت در معجم البلدان. 
از ار روایت کند. رجوع به کلم هکر در معجم 
البلدان. و المعرب جوالیقی ج مصر ص ۳۵۲ 
شود. 

حازمی. [ز ی ی) (اغ) نسابه است و او 
راست: کستاب السب. رجوع به الحلل 
السندسية ج ۱ص ۲۹۷ و ۲۹۸و ۲۹۹ شود. 

حازمی. زا لخ ابوالفضل منجم. صاحب 
نامة دانشوران ارد؛ وی از اکابر صنجمین و 





حکما و از اعاظم متبحرین و فضلاست. مولد 
و منشای وی بغداد است در همان دیار 
بکب فضائل و کمالات پرداخت و رهپار 
طریق علوم متعلقه ینجوم گردید تا خود را 
بر منزل مقصود رسانید و در ان فن احاطتی 
تمام و مرتبتی بی نهایت یافت.علمای احکام 
گوینداحکام و دلائل و قواعد نجومی را چنان 
عالم بود که هیچ حکمی از احکام وی در آن 
زمان تخلف ننمودی و هیچ اختیاری از 
اختیارات او را تیجة بد حاصل نگشتی و 
رواج شهرت وصیت فضایل وی با روزگار 
الناصرلدین اف عباسی مقارن بود. آورده‌اند که 
در سنة پانصد و هشتاد و دو هجریه سیارات 
سبعه در برج میزان که یکی از مشكثة هوائی 
است قران کردند بنابر این ابوالفضل استتباط 
کردک اگر ن قران را تار ہتخیر افد از 
قوت و شدت خارج نباشد پس از دلایل 
نحوسیه و سایر امارات علمیه بر این معتی 
جزم کرد که بادی سخت وزیدن گیر د به حدی 
که بنیان عمارات در ربع مسکون روی به 
انهدام نهد و | کثر قصور مشیده و ابید مسکمه 
را آثار بر جای تماند چنانکه بزعم صنجمین 
در طوقان نوح کوا کب‌سیعه در یکی از مشلثذ 
مائی قران کردند و دنیا را اب فروگرفت و شد 
آنچه شد بالجمله چون این حکم از حکیم 
ابوالفضل در بفداد و سایر بلاد انتشار یافت 
بیشتر منجمین و خداوندان احکام که در 
امصار دیگر بودند حکم او را متبع دانسته بر 
آن داستان یک رای شدند و در کتب تواریخ 
مضبوط است که حکیم اوحدالدین انوری 
اییوردی نیز در همان تاریخ همین حکم را 
کرده و بدان تاثیر قوی خبر داد و چون این 
حکم هم از حکیم اوحدالدین در مرو و سایر 
اطراف اثتهار گرقت اغلب از اعیان منجمین 
و اصحاب احکام رای او را صواب شمرده 
بدان قول متفق شدند لاجرم شهرت آن حکم و 
شیوع آن خبر بطوری سعتقد مردم گردید که 
منجمین آن سرزمین نیز در وقوع آن حادثه و 
حدوث آن واقعه متحد شدند و هسگی ایشان 
را تصدیق کردند. الاشرف الدین عقلانی که 
از فحول مجمین است و در آن زمان در مصر 
ساکن و مردی دقیق النظر و صائب الرأی بود 
با جملۀ منجمین در این حکم آغاز خلاف کرد 
و بر ضد اقوال آنها شرحی برنگاشت و نظراتی 
که‌در آن قران کلی به ان تاثیر مسعارضت و 
مقارمت داشت بنوشت و بر رد دعوی ایشان 
و اثبات کلام خود دلائل بسیار اقامة کرد که 
در ایام قران سبعه نسیمی نخواهد وزید تا چه 
رسد که ریاح عاصفه عالم را زیر و زیر کند 
معالفصه چون از ابولفضل و سایر منجمین" 
این حکم اشتهار یافت و گوش‌زد عالمیان 


گردیدمردم سخت بترسیدند و از برای خویش 








حازمی. ۸۷ 


در زمین سردابها ساختند که پدان مکانها پتاه 
برند و هم مفارها اختیار کردند تا در آن داهبه 
اموال و اثقال خود را بدانجا تفل کنند بر حب 
مشت کامله در شب موعود جزئی بادی 
نوزید که برگی را از درخت حرکت دهد و 
گویندانفاقاً پیر‌زنی چراغی بر مناره 
افروخته بود در ان شب انقدر باد نوزید که آن 
چراغ خاموش شود به اقتضای الکلام بجر 
الکلام چه نیکو مناسب است که در این مقام به 
اشمار ابی‌تمام اشارت رود. در سنهة ۲۲۳ 
د.ق, الممتصم باللّه عباسی فتح عموریه را 
وجهة همت ساخته بتجهیز لشکر تصمم عزم 
داد. منجمین آن سرزمین طالع حرکت را 
استخراج کرده از دلایل فلکیه و ساير اثار 
نجومیه حکم کردند که در آن جنگ ابواب ہہ 
فتوم مسدود و رایات نصرت سرنگون 
خواهد شد بهتر که خلیفه از آن اراده دسلت 
تعرض کوتاه دارد و پاي مکاوحت در دامن 
برپیچد. معتصم سخنان ایشان را وقعی هاده 
به آن واقعه سبادرت جست. قضا را در آن 
جنگ برخلاف عقیدۂ منجمین آیات نصرت و 
ظفر ظاهر گشت و سياه خلیقه را فحی نمایان 
شد. ابوتمام شاعر بتعریض منجمین کمر بست 
و بتوبیخ ایشان لب گشود و این قعیده را 
انگاد کرد: 

اليف اصدق انباء من الکتب 

فى حده الحدبین الجد واللعپ. 

بالجمله چون در زمان موعود بهیچوجه یادی 
نوزید و از احکام اصحاب تنجیم اثری بظهور 
ترسید بدان جهت ابوالفضل و سایر منجمین 
شرمنا ک و انددگین گشتند ومردمان زبان 
طعن برایشان دراز کردند و ابوالغنایم محمدین 
علی الواسطی در آن ایام این چند شعر را در 
تکوهش ابوالفضل منجم انشاد کرد: 

قل لابی الفضل قول معتر ض 

مضی جمادی و جاءنا رجب 

و ماجرت زعرع کما حکموا 

و لابدا کوکب ولاذنب 

کلاً ولا اظلست ذ کاءولا 

ابدت اذا من ورائها الشهب 

یقضی علینا و لیس یعلم ما 

یقضی علیهم فذا هوالعجب 

قادم بتقویمک الفرات والاس 

طرلاب خیر من اصفرالخشب 

قدبان کذب المنجمین و فی 

ای مقال اتوا و ما کذب 

مدير الامر واحد احد 


۱ - حاجی تعلیفه نام کتاب مزبور را چنین ثبت 
کرده است و گربد در طبقات اليرطية سراج 
اللغاء» آمده و صاحب روضات نيز سراج 
الیلفاء» آررده است. 





۸۰۸ حازمی. 


لین ببع لحادث سیب 

لا المشتری سالم و لا زحل 

باق و لا زهرة ولا القطب 

فلیبطل المدعون و ما وضعوا 

فی کتبهم و لحرق الکتبٌ. 

یعنی بزبان اعتراض با منجم عصر ابوالفضل 
حسازمی بگوی که ماه جمادی و رجب 
بگذشت و آن حکم عجب بظهور نپیوست نه 
باد بنادکن وزیدن گرفت و ته کوکب و ذوذنب 
نمودار گشت نه قرص خورشید تیره شد و نه 
شهب و نیازک پدید آمد. شگفت‌تر آنکه تو 
دربارة دیگران خبر از آینده دهی و آن خبر را 
صادق شناسی ولی از وقایمی که برتو بگذرد 
هیچ خبر نداری و از انکشاف خطای خود 
آگاء نباشی خوشتر آنکه تقویم خویش در 
فرات اندازی و هم اسطرلاب خود در آنجای 
افکنی زیرا که در اسطرلاب برنجینی هر گاه 
قاعده‌ای مصور شود آن است که خود از 
اسطرلاب چوبین بهتر است. [کذا؟ ] براستی 
چه خوب دروغ مجمان فاش گردید, کدام 
حکم آوردند که در آن دروغ نگفه‌اند. ای 
مردم بیخرد مدر امور خداوند یگانه است نه 
هفت کوکب سیاره. آنها را در حوادث کون و 
فساد هیچ اثر یست. در آن هنگام که مشیت 
ازلی تعلق گیرد تسام این موثرات سبع چسنان 
متأثر شوند که جملگی فنای محض گردند و 
نیست و نابود شوند. نه از برجیس و کیوان نام 
بماند و نه ناهید و قطب بپاید. پس علمای 
احکام بر آنچه در کب نگاشته‌اند خوشتر 
آنکه قلم بطلان درکشند و تمامت تقاویم و 
دفاتر تتجیم به اتش بسوزند. مخفی نماند که 
محققین مورخین و دقایق‌شناسان اصحاب 
تنجیم بر آنند که آن قران از سبعف سیاره بوده 
است و شرذمه‌ای که آن قران را در ماسوای 
زحل دانته‌اند از راء صواپ دور افتاده‌اند. 
همان خوشتر که هر کس در طی این مله بر 
خطای قوم واقف گردد و قلم اصلاح در میان 
آورد واز عیب‌جوئی و خرده گیری‌کناره گرد 
چنانکه ما نیز با خامة اعتذار مینگاریم در 
زمانی که ملکزاد: دانشمند وزیر علوم در 
آستان عاطت‌ارکان محض امتال اسر 
همایونی کشیدن سیم تلگراف را وه عزم 
ساخت در خط آذربایجان به انجام مقصود 
ره‌سپر بود بدارالسعادة زنجان درآمد مدت 
شش ماه در آن بلد اقامت داشت. از نکایت 
تهانی و کربت غربت خاطر فضیلت ذخاثر 
والا را بجمع و تألیف کاب فلك السعادة که 
همانا نلکی است مزین بجوم سعادات. 
مشفول نمودند و چون اسباب تألیف چنانکه 
باید و شاید فراهم نبود در مسثلة قران سته بر 
کاب عقدالملی کنه در تاریخ کرمان است 
اعستماد جسته قران را در سوای زحل 








دانمته‌اند. در این اوقات خجت‌ایات که 
حب الامر الاقدس الاعلی اين مسائل 
شریفه و مطالب عالیه طراز اوراق و زیور 
اطباق می‌شود. ملکزاده دانشمند وزیر علوم 
اشارت دادند تا تیم دهر و نادر: عصر نیوتن 
دوران و ارشمیدس زمان نجم الملک میرزا 
عبدالتفار معلم علوم ریاضی با اهتمام تمام و 
دقت بی‌نهایت تقاویم سیارات سبعه را بجهت 
رفع این اختلاف استخراج کردند در سنه 
پانسد و هشتاد و دو. تقاویم آنها از قراریست 
که ثبت میشود: در روز اول محرم پانصد و 
هشتاد و دو تقويم شمی بوده است ها ط ی و 
تقویم زحل دسط لح و تقویم مشتری هلح ی. 
پس معلوم میشود که قران معهود در هر هفت 
کوکب‌بوده در برج ستبله یا ميزان و آن 
نزدیک اواسط سال پانصد و هشتاد و دو بوده 
در ماه جمادی الاولی یا جمادی الاخری یا 
رجب یعنی وقتی که تقویم شمس نیز سنبله یا 
میزان بوده است پس این معنی کالشمی فی 
رابعة اهار روشن گشت که در آن سال 
کواکب سبعد قران داشتند و ظهیرالایین 
فاریابی در مدح رکن الدین طفرل‌بن ارسلان 
سروده است: 

اجتماع اختران دانی که در میزان چراست 
خود نکو دانی که این خدمت چه کو کرده‌اند 

از برای قیمت یک ذره خاک‌پای تو 

نقد هفت اقلیم گردون در ترازو کرده‌اند. 

مع الجمله آنچه وزير علوم در فلك السعادة 
آورده است به اتتضای و لکل حکیم هغفوة ۳ 
هم به اعتماد تاریخ کرمان با کتب قوم و رای 
ج مهور مسخالفت دارد. مع القصه مير 
تسقی‌الدین‌بن مسحمدین شرف‌الاین 
علی‌الحینی الکاشانی که دانشمندی یگانه و 
ادیبی فرزانه بوده است در تذکرة موسومه 
بزبدة الاشعار و خلاصة الافکار که از مولفات 
اوست آورده که این حکم | گر چه از منجمین 
آن عصر واقع نگشت لیکن نکته‌سنجان آن 
زمان و حکمای آن دوران ر سس معلوم 
گردیدکه آن قران خالی از تأشیر نبوده من 
جمله آنکه چنگیزخان در همان سال در 
توران زمین بر قوم خود سروری گرفت و رتبة 
آن یافت که طوق طاعت بر گردن دیگران بنهد 
و هم در ممالک ایران اتابک محمدین ایلدگز 
که ماي اتحکام قواعد و انتظام قوانین 
سلطت سلطان طفرل سلجوقی بود در 
ذیحجه همان سال درگذشت و بعد از قتل 
طفرل باط سلجوقیان درنوردیده شد و 
ملک ايران و بیشتری از سالک روی زمین 
پرآشوب و فتنه گشت چنانکه سفصلاً در 
تواریخ مبوطه مضبوط است ولی ملکزادة 
دانش مد در کتاب فلك السعادة اعتذار 
منجمین را غیرموجه دانته است و در مقام 








رد و اعتراض برآمده گوید که من اولاً در 
طوفان توح سخن کم و گویم بر ارباب 
بصیرت و خبرت پوشیده نیت که تین 
زمان طوفان از کب سر و ملل بنهایت دشوار 
است و در تسعبین رقت آن واقعه بحدى 
اختلاف اتوال است که تحقیق حق و تشخیص 
صواب متسر بلکه متعذر است. ايا در باب 
تولد چنگیزخان سخن رانم و گویم گروهی که 
در تاریخ و سیر اقوال ايشان محل اعستنا و 
اعتماد تواند بود در میلاد چنگیزخان روایات 
مختلقه دارند بدان مثابه که مابه‌الاشتلاف 
مقدار سی سال میشود چنانکه خوندمیر در 
حبیب‌السیر آورده لت که چنگیزخان در 
زمان قران سیعه بر الوس خود ریاست یافت و 
تفاوت ریاست با ولادت سی سال است اذا 
جاء الاحتمال بطل الاستدلال و اگرکسی در 
عبارت اصحاب احکام بدقت بنگرد راضح 
مشود که ایشان تولد چنگیزخان را بطالع 
میزان در زمان قران قیاس کرده‌اند چنانکه 
صاحب اثمار الاشجار در ثمر؛ دوم در شرح 
آثار قران اعظم گوید مولودی که طالع 
ولادتش ببرج قران باشد پادشاهی بشود که 
اقام روی زمین در زیر نگین آورد و قیاس 
آن است که چنگیزخان بطالم میزان در آن 
وقت تولد یافته است. بالجمله و لو سلمنا که 
میلاد چنگیزخان در ایام قران بوده است باز 
حکم ابوالفضل و انوری باطل است چه ایشان 
خرابی عالم را بریاح نت داده‌اند و حال 
آنکه بسیوف و رماح بوده است. مع‌القصه 
وفات ابوالفضل منجم چون از محل صحیح 
بدست نیامد به ايراد آن مبادرت نکرد. (نامة 
دانشوران ج ۱ از صص ۱۵۱ - ۱۵۴), 
حازمی. (ز) (إخ) اخ‌دین محمدین 
ابراهيم‌ین حازم المؤذن الب‌خاری الحازمى. 
یکی از مشایخ وثقات محدثن بخارا. وی 
ندیم وزیر ابوعلی بلعمی و صاحب سر او بود. 
حازمی بغداد رفت و در انجا از اسحاق‌بن 
احمدین خلاد! ازدی و عبداّبن محمدین 
یعقوب حارئی بخاری و عبدالرحمن‌بن 
محمدین جری" بخاری و هیشمین کلیب 
شاشی و محمدین بوسف الاحلم و دیگران 
روایت دارد و ابسوعبدائّه فخار و قاضی 
ابوالقسم علی‌بن من تنوخی و محمدین 
طلحة السعالی وجز آنان از وی روایت 
کرده‌اند. مولد او بال ۲۸۹ ه.ق.ببخارا بوده 
است. الحا کم ايوعبدالله حافظ در تاریخ خود 
نام او آرد و گوید در بخارااز ار خواستیم که ما 
را حدیت گوید پذیرفت و سپس چون عازم 
حج گردید در رمضان سال ۳۷۲ در نیشابور 


۱ -در تاریخ بقلاد: «خلف», 
۲ در تاریخ بغداد:هحریث». 





حازمی. 
پیش ما آمد و حدیث گفت" و در راه حج در 
سنذ ۳۷۳ ه.ق. وفات کرد" رجوع بتاریخ 
بغداد ج ۴ص ۲۸۷و اناب سمعانی ورق 

۹ ۱۵۰ شود. 
حازمی. از ] (اغ) الف‌دانسی. محمدین 
موسی‌بن عشمان‌بن حازم ملقب به زین‌الاین و 
مکنی به ابی‌بکر. معروف به حازمی حمدانی. 
محدثی شافعی. مولد وی ۵۴۸و با ٩۵۲و‏ 
وفات ۵۸۴ د.ق. بغداد. او راست: الاعتبار 
فی بیان ااسخ والمنوخ من الآثار (در 
حدیث), که بسال ۱۳۱۹ در حیدرآباد بطبع 
رده است. (معجم المطبوعات). 
حازمیة. از می یی ) (ٍخ) گروهی از خوارج 
و از یاران حازم‌بن عاصم "اند که با فرقة 
شمییه موافقت دارند و آوردهاند که این گروه 
دربار: أميرالمؤمنين علیه‌الصلوة واللام 
متوقف میباشند و براءت از او را چون براءت 
از دیگران, تصریح نمیکند. ( کساف 
اصطلاحات القنون از شرح مواقف). و رجوع 
سفاتیم الملوم چ ۱ مصر نة ۱۳۴۹, ص ۱٩‏ 
شود. 

حازوق.((خ) مردی از خوارج. صاغانی 
گویدار بدست عبدائین تعمان‌ین عبداثّ‌بن 
وهب‌بن سعدبن عوف‌بن عامر... کشسته شد. 
ابومحمدین الاعرایی گوید دختر او محیاق و 
بتول ابن الکلمی, خواهر او, و بقول جوهری 
زن از و یبا مسادر او, در مرئيةٌ وی برای 

ضرورت وزن جزاقا گفته است: 

اقلب عینی فی الفوارس لا اری 

حزاقا و عیلی کالحجارة من‌القطر 
نلوبیدی ملک الیمامة لم تزل 
قبائل تسین المقائل من شکر. 
ابن بری گوید شعر از حزنق است در مرئيةٌ 
برادر خود حازوق که بنوشکر او را کشته 
بودند. رجوع به تاج العروس در ماد «حزق» 
رمتهی الارب شود. 


(خ) رجوع به حازه... شود. 

حازف بنی‌شهاب. (ز رز ي ب ش] ((خا 
مخلافی است بیمن. (معجم البلدان). 

حازة بنی‌موفق. اهاز ز تب موف 
ف) (اخ) رجوع به حاز:... شود. 

حازة بنی‌موفق. از ر ي ب مو ف ت] 
((خ) شهری است به سرزمین یمن نزدیک 
حرض پائین زبید. (معجم البلدان). 
حازی.(ع ص) آنکه در اعضا و خال روی 
نگرد و فال گوید. (مهذب الاسماء). آنکه 
پسلگریتن خال و کف ست فال گوید. 
خال‌بین. کفبین. 

حازی حهينة. ( ج ٥‏ ن ] (إخ) کاهنی است. 
رجوع به البیان والتبین ج ١ص‏ ۲۳۵ شود. 
جاس. [حاس‌س ] (ع ص) نعت فاعلی از 





حش. حس کننده. دریاینده. آنکه حی کند. 
مقایل محسوس: دیگر فضیلت حاس بر حس 
در این باب ان است که حاس هر صورت که 
حس بدو رساند نگاه تواند داشت و تواند 
گرفت و حس آن را فراسوش کند. ( کشف 
المحجوب یتانی. جتار پلجم از مقالت 
یم 
جاس.(ع | نام مرغی است. (مهذب 
الاسماء). 
حاس.(إخ) موضعی است در سرزمین معرة. 
ابن ابی‌حصينة گوید: 
و زمان لهو بالمعرَة مونق 
بشیاتها و بجانبی هرماسها 
ايام قلت لذی المودة نی 
من خندریس حنا کهااو حاسها. 
(ممجم البلدان). 
حاسب. آس ] (ع صا نلعت فاعلی از 
حساب. شمارنده. صمارکننده. شمارگر. 
شمارگیر. (مهذب الاسماء). محاسب. سمعانی 
گوید: «بنتح الحاء والسین المهملين و فی 
اخرها اباء المعجمة بواحدة, هذه اللفظة لمن 
يعرف الحسبان...» ج» خشبة, حاب 
حاسبون, حاسین: ثم ردواالی الله سولاهم 
الحق ألاله الحكم و هو اسرع الصاسین. 
(قرآن ۶ و نضع الموازين القسط لسوم 
القيامة فلا تظلم نفس شیناً وان كان مثقال حَبة 
من خردل اتینا بها و کفی بنا حاسبین. (قرآن 
۰۱ ||احب الحاسین؛ شم ارگرتر 
شمارگران. باری‌تعالی. 
حاسیان. (س | (() جمع فارسي حاسب. 
مراد منجمانند که بر تخته قدری خاک پاشند 
و ارقام بر آن رسم کرده احوال کوا کب و 
حرکات نجوم دریابند؛ 
ز خاک پای مردان کن چو تخت حاسبان تاجت 
وگر تاج زرت بخشند سردردزد و مستانش. 
خاقانی- 
حاسبین. [س ] (ع ص,.!ا ج حاسب. 
حاست. احاس | (ع ص, لا نعت فاعلى. 
تأئیث حاس. رجوع به حاسة شود. 
حاسند. [س] (ع ص) نمت فاعلی از حسد. 
رشگن. رشک‌برنده. رشک‌بر. حسدبرنده, 
حسود. صاحب‌حسد. حسدکننده. حقود. 
بدخواه. (دهار) (مهذب الاسماء). آنکه زوال 
نعمت غیر را تمنی کند. تمنا کند؛زوال نعمت 
کسی.باثر. استتهی الارب). ج حاسدون. 
حاسدین. خشد. ختاد. ختدة: قل اعوذ برب 
الفلق... و من سر حاسد إذا خد (قرآن 
2-۳ ۵. 
اندی که امیر ما باز آمد پیروز 
مرگ از پی دیدنش روا باشد و شاید 
پنداشت همی حاسد کو باز نیاید 


باز آمد تا هر شفکی ژاژ نخاید. رودکی. 





حاسد. ۸۵۰۱۹ 


دلمان چو آب بامی تن چون بهار بادی 
از بیم چشم حاسد کش کند: باد بادک. 
بوشعیب (از فرهنگ اسدی نخجوانی). 
با سهم تو آن راکه حاسد تت 
پیرایه کمند است و جلد کمرا. 
منجیک (از فرهنگ اسدی نخجوانی). 
دو چیز راز برای دو تن نهاده مقیم 
ز بهر ناصح تخت و زبهر حاسد دار. . فرخی. 
ای عوض افتاب روز و شبان تاب تاب 
تو بمشل چون عقاب حاسد ملمونت خاد. 
منوچهری. 
مراگفت ای ستمکاره بجانم 
پکام حاسدم کردی و عاذل. منوچهری, 
حاسد چو بیش باشد بهتر رود سعادت 
چون باد بیش باشد بهتر رود سماری. م 
منوچهری. 
حاسدان بر من حسد کردند و من فردم چتین 
داد مظلومان بده ای عز مير ممنین 
شیر نر تلها بود هر جا و خوکان جفت جفت 
ما همه جفتیم و فرد است ایزد جان‌آفرین 
حاسدم بر من همی شی کند, این زو خطاست 
بفرد چون بشکند گل پیش ماه فرودین 
حاسدم خواهد که او چون من همی گردد بفضل 
هر که بیماری دق دارد. کجا گردد سمین 
حاسدم گوید چرابر من یک گفتار من 
ژگشتی چون کمان و تیر گشتی در کمین 
کوژگشتن با چنان حاسد بود از راتی 
باژگوته. راست آید تقش کوژ اندر نگین 
حاسدم گوید ببردی دوستانم را زمن 
دوستان را خود بر ابرو بود از ری خم و چین 
مردم دانا نباشد دوست او یک روز بیش 
هر کی انگشت خود یک ره کند در زرلفین 
حاسدم گوید چرا باشی تو در درگاه شاه 
اینت بفضی آشکارا, اینت جهلی راستین 
هر کجا باغی بود آنجا بود آواز مرغ 
هر کجا مرغی بود آنجا بود تیر سفین 
حاسدم گوید که ما پیریم و تو برناتری 
نیت با پیران بدانش مردم برنا قرین 
گریپیری دانش بدگوهران افزون شدی 
روسیه‌تر نیستی هر روز ابلیس لعین 
حادم گوید چرا خوانند کمتر شعر من 
ز آن تو خوانند هر کس هم بنات و هم بین 
شمر من ماء معين و شعر تو ماء حمیم 
کس خورد ماء حمیمی چون بود ماء معین؟ 


۱ -در تاریخ بغداد آمده است آنگاه که عازم 
حج بود در بغداد حدیث کرد. 

۲ - در یکجا از اناب سمعانی و تاریخ بغداد 
وفات حازمی در سال مذکرر آمده اسن و در 
جائی دیگر از انساب محرم سال ۲۷۶ مذکور 
است. 

۳-در مفاتیح السارم آمده است: «منوب 
بشمیب‌بن حازم». 





۰ حاسدافکن. 


حاسدم گوید چرا تو خدمت خسرو کنی 
روبهان را کرد باید خدمت شیر عرین 
پیلبان را روزی اندر خدمت پیلان بود 
بندگان را روزی اندر خدمت شاه زمین 
حاسدم خواهد که شعر او بود تنها و بس 
باز نشناسد کسی بربط ز چنگ رامتین 
نه همه حکمت خدا اندر یکی شاعر نهاد 
نه همه بویی بود در نافه‌دای مشک چین 
شاعری تشبیب داند شاعری تشبیه و مدح 
مطربی قالوس داند. مطربی شکر نوین 
حاسدم گوید چرا در پیشگاه مهتران 
ما ذلیلیم و حقیر و تو آمینی و مهین 
قول او بر جهل اوء هم حجت است و هم دلیل 
فضل من بر عقل من هم شاهد است و هم یمین 
حاسدا هرگز نبینی, تا تو باشی, روی عقل 
درزخی هرگز نبیند روی و موی حورعین 
حاسدا تو شاعری و نیز من هم شاعرم 
چون ترا شعر ضعیف است و مرا شعر سمین 
شعر تو تعر است. لیکن باطنش پر عیب و عار 
کرم بیاری بود در باطن در ثمین 
شمر نا گفتن‌به از شمری که باشد نادرست 
بچه نازادن به از ششماهه انکندن جنین. 

ا منوچهری. 
نداشت سوداز ان کاینه‌ی سعادت او 
گرفته بود ز گفتار حاسدان زنگار. 

ابوحنیغۂ اسکافی. 

حاسد امروز چنین متواری گشته است و 
خموش. (تاریخ بسهقی). حاسدان را هرگز 
اسایش نباشد. (تاریخ بیهقی). پدر ما 
[معود ] خواست که وی را ولیعهدی باشد... 
تا آن کار بزرگ با نام ما راست شد و پس از 
آن حاسدان و دشمنان دل او رابر ما تاه 
کردند...ما را بمولتان فرستاد. (تاریخ بیهقی). 
و چون خواجة بزرگ احمد دررسید مقررتر 
گردانید تا باد حاسدان یکبارگی تشه آمد. 
(تاریخ بیهتی). نباید که حاسدان دولت راکه 
کار این است که جهد خویش میکنند که 
دل مشغولیها می‌افزایند سخنی پیش رفته 
باشد. (تاریخ بهقی). و در نممتها و نواختهای 
گونه‌گونه و جاه و نهاد وی نگردند اندر آنچه 
حاسدان و متسوقان پش وی نهند. (تاریخ 
بهقی). جهد کرده اید تا بنادای آفراشته در 
دوستی را افراشته‌تر کرده آید تا از هر دو 
جانب دوستان شادمانه شوند و حاسدان 
بکوری.... روزگار کران کند. (تاریخ بیهقی). 
پر تاش رااز خاصمگان خود کرد که چون او 
سه چهار تن نبودند در سه چهار هزار غلام. و 
او را حادان و عاشقان خاستد. (تاریخ 
بیهقی). در این میانه عبدرس را بخواند و 
انگشتر خویش بدو داد و اسانی بخط خود 
نبشت و پغام داد که حماسدانت کار خود 
بکردند. (تاریغ بهقی). و حاسدان و دشمنان 





ما که بحیلت و تعریض اندر آن سخن پیوستند 
ایشان را بانگ بر زد و ما صبر ميکردیم. 
(تاریخ بهقی). | گر طاعنی یا حاسدی گوید که 
اصل بزرگان این خاندان بزرگ از کودکی 
امده است خامل ذ کرءجواب وی این است 
که...(تاریخ بیهقی). تا آنگاه که مضربان و 
حاسدان دل ان خداوند [محمود ] را... بر ما 
[مسعود ] درشت کردند. (تاریخ بیهقی). 
حاسدی مجال فاد یافته است. (تاريخ 
بهتی|. 
تیر عزست که خت حاسد را 
سپر از دیده و چگر باشد. 
ناصح ناصح تو برجیس است 
حاسد حاد تو کیوان است. ممودسعد. 
از آن که آتش تیغ و صهیل مرکب تو 
دوچشم حاسد کور و دو گوش کر دارد. 
مسعودسعد. 
حاسد او گفت کآید هر فرازی را نشیب 
ناصح او گفت آید هر نشیبی را فراز, 


معودسعد. 


سوزنی. 
خک شود مژه در دیدگان حاند او 
در آن زمان که بوی بنگرد بچشم حسد. 
سوزنی. 
حاسدت با توا گرنرد عداوت بازد 
آبدندان‌تر از او کس توان یافت بباز. 
انوری. 
بر اميد کلاه دولت تو 
حاسدان را قبا نمد مرساد. خاقانی. 
کشتن حاسد ترا درد حسد نه بس بود 
کوبخلاف جتنت دارد اید مهتری. 
خاقانی. 
گرچه حاسد بخاطرم زندست 
خاطرم کشت خواهد او رازار خاقانی. 
گرفت کآتش تابست قدح حاسدان در وی 
چو اتش نام او داند کجا سوزاند اندامش. 
خاقانی- 
عقل بکر است و اختران ٹیب 
اند حاسد ابکار. خاقانی. 
عالمی کز ابر جودش در بهار نعمتند 
حاسدان را صاعقه در خانمان افشانده‌اند. 
خاقانی. 
| گرحاسدان بغرض گویند که این شتر است و 
گرفتار آیم کرام تخلیص من باشد. 
( گلستان). 
حاسدافکن. (س أکَ] (نف مرکب) که 
حاسد را متلوب سازد: 
الا یا آفتاب جاودان تاب 
هنرور یار جوی حاسدافکن. منوچهری. 


حاسدون. (س] ۵ ص.) صاسدین. ج 
حاسد: همیشه این دولت بزرگ پاینده باد و 
هر روزی فزوتر على رغم الاعداء 
والحاسدین. (تاریخ بیهقی). 





حاسة, 


حاسر. [س] (ع ص) نمت فاعلی از حسر. 
برهنه. (متهی الارب). ||مبارز که زره و خود 
یا پر نداشته باشد. (متهی الارب). مرد بی 
خوده مرد برهنذ بی‌درع و جوشن و خود. 
بی‌زره. بی‌زره و بی‌خود. (مهذب الاسماء). 
مقابل مقّم: حین قیل له اتلقی عدوک حاسراً. 
ج, خر (منتهی الارب). و حواسر. (مهذب 
الاسماء). |[گشن بازمانده از گشنی. (منتهی 
الارب). |لامأة حاسر؛ زن برهنه ذراع و بى 
معجر. ج حواسر و حر 
حاسرین. 1)(ع !| نسوعی از یساسمن و 
تون (دزی ج ۱ ص ۲۳۹). 
حاسم. اس ] (ع ص) تمت فاعلی از حسم. 
بُرنده. قاطم. ||سخن جازم. کلام قاطع. 
حاسم. [س ) (إخ) موضعی است در بادید. 
(معجم البلدان) (متتهى الارب). 
حاسن. اس ] (ع ص) نمت فاعلی از حن. 
حتن. خان. ختان. حسین. خوب‌روی. 
صاحب‌جمال. ||نیکوکار. |[[ماه. 
حاسوس. (ع [) جاسوس و بعضی گفته‌اند با 
مهمله جاسوس است در خرو نیکی و با 
معجمه در شرو بدی. اص( مرد بدیم, 
(منتهی الارب). ||قحط‌سال سخت. 
حاسة. (حاش س ] (ع ص) نمت فاعلی, 
تأنیت حاس. ||(ا). احدالحواس الخمة یعنی 
آن چیز که بدان چیزی دریابند و هی السمم 
والسصر والشم والذوق واللس. (مهذب 
الاسماء). یکی از حواس خمس. یکی از 
حواس پنجگانه, قوتی است که دریابد چیزی 
را چون سامعه و باصره ولامه و غیره. 
(غیاث). هر قوه‌ای در حیوان که بدان چیزی 
دریابد از قبیل دیدن و شنودن و برماسیدن و 
چشیدن و بوئیدن. یکی از پنج نیرو که بدان 
چیزی دریابند از بوئیدن و شنودن و دیدن و 
بودن و چشیدن. هر یک از حواس خمۂ 
ظاهری و هر یک از حواس خمة باطتی. 
یکی از پنج حواس. (منتهی الارب). و 
نفانة مدرکه و منه «تعالی اله ان یدرک 
بحاسة من الحواس» (اقرب السواردا. ج. 
حواس: 
گفتم که نفس حه را پنج حاسه چت 
گفتاکه لمس و ذوق و شم و سم با بصر. 
ناصرخرو. 
و بباید دانست که حاست سمع اندر عصب 
پنجم از ان نهاده است که... (ذخيرة 
خوارزمشاهی). از بهر آنک دماغ از کار 
فرمودن حاستهاء پنجگانة ظاهر که سمع و 
بصر و شم و ذوق ولمس است واز بعض 
حاستهاء باطن چون ذ کر ر فکر و تمیز مانده 
گردد... (ذخیر؛ خوارزمشاهی). علامت 
خاصۂ لقوة تشنجی آن است که حامتها بر 
حال خویش باشد... (ذخیر؛ خوارزمشاهی). 





حارث. 


شود. 
حارت. زر ] (اخ) ابن سلمان رملی. مکنی به 
ابوسلیمان. محدث است. و از عراقیان روایت 
کندار به عقبةبن علقمة است. ابوزرعه و 
علی‌بن داود القتطری از او روایت کتند این 
حبان او را توثیق کند. ابن عدی در ترجمة 
عقبةبن علقمة آرد که حارث احادیث غير 
محفوظه را روایت کرده است. رجوع به لان 
المیزان چ حیدرآباد سنة ۱۳۳۰ ج ۲ ص ۱۵۲ 
شود. 
حارث. از ] لإخ) ابن سلمة المجلانى 
صحابی است. این اسحاق گوید او درک غزوۂ 
احد کرد و ابن مندة گوید روایتی از وی شنیده 
نشده است. رجوع به کتاب الاصابة چاپ 
مصر سن ۱۳۲۲ج۱ص ۲۹۲ شود. 
حارٹ. (ر) (اغ) ابن سلیل‌الاسدی. او 
حلیف علقمة ابن خصفة الطائی است و در 
پیری الزباء دختر علقمة. رابزنی کرد و او را 
قصه‌ای است که منشا مل سانر: «تجوع 
الحرّ: ولاتکل تدیها» شده است. حارث 
راست: 

تهرّأت آن زآتتی لاباکبرا 

و غاية اناس بين الموت والكبر 

فان بقیت لقيت الشيب راغمة 

و فى التعرف ما يمضى من العبر 

فان یکن قد علا رأاسی و غیره 

صرف الرّمان و تقیبر من‌الشمر 

فقد اروح للدّات النتی جذلا 

وقد اصبت بها عيناً من البقر 

عنی الیک فانی لا یوانقتی 

عورالكلام ولاشرب على الكدر. 

رجوع به عیون الاخبار ج ۴ ص ۲۷و ۲۸ و 
رجوع بمجمع الامثال میدانی ج تهران. ص 
۹ ۰ شود. 
حارت. زر ] (إخ) این سلیمین قعلبتین 
کمب‌بن حارثة. صحابی انصاری است. 
عدری, در نب انصار, گوید که حارث درک 
غزوة بدر کرد و در احد بشهادت رسید. 
رجوع به کاب الاصابة ج مصر سنة ۱۳۲۳ ج 
۱ص ۲۹۳ شود. 

حازث. [ر ] (اغ) ابن سلیم‌ین عبیدین 
سفیان‌بن سعودبن سلیمان جهنی بصری. از 
رجال زمان سلیمان‌بن عبدالملک است. و 
پدر او از اثراف و بزرگان قوم خود بود و در 
جنگ جمل با عائشه بود. رجوع به تهذیب 
تاریخ کبیر این عا کر چ شام ج ۳ص ۴۲۵ و 
۶ شود. 

حارت. ار | (خ) ابن سمی‌بن رراس‌بن 
دالان‌بن صعب‌بن حارثین مرهب همدانی 
المرهبی. ابن الکلبی گوید که او وه قادسید 
رادرک کرد. و او راست: 

اقدم اخافهم علی الاساورة 





ولا تهالن لرژس نادرة 

فانما تصرک موت ال اهرة 

ثم تمود بعدها فى الحافرة. 

و این رجز از یکی از بنی‌قشیر نیز روایت شده 
است, و این بیت هم در جمله رجز مزبور 
آمده است: 

من يعد ما کنت عظاماً ناخرة 

نلقشیری اخوالمهاجرة. 

و بعضی بجای قادسیه یرموک گفته و در قطعة 
فوق رومان را اساوره گفته و با فرس اشتباه 
کرده‌است چه رومیان را بطارقه گویند نه 
اساوره. رجوع به کتاب الاصابة ج مصر سنة 
۳م ۲ص ۵۴شود. 
حارت. (ر ] (اخ) ابن سواد انصاری. صحابی 
است. ابوالاسود بنقل از عروة او را در زمره 
کسانی که غزوء بدر را دیده‌اند ارد. رجوع به 
كاب الاصابة ج مصر سنة ۲۳ج ۱ص 
۳ شود. 
حارت. ار ] ((خ) ابن سوید. از ک‌انی است 

که در وقعةٌ جمل با طلحه و زبیر بود. و او 

است که گوید: «واقه ما رايت مثل يوم الجمل 


لقد اشرعوا رماحهم فى صدورنا و اضرعنا . 


رماحنا فی صدورهم و لو شاءت الرجال آن 
تمشی علیها لمشت, یقول هولاء لا اله الا الله 
والله | كبرو یقول هولاء لا اله الا اه و الله کبر 
فواث لوددت انی لم اشهد ذلک الیوم. و انى 
اعمی متطوع الیدین والرجلین». رجوع 
بمقدالفرید چ محمد سعیدالعریان ج ۵ص ۸۳ 
هنعط 

حارت. [رٍ] (إخ) ابن سویدین صامت 
انصاري الاوسی. ابن اثیر گوید اهل نقل را 
اتفاق بر این است که حارت. مجذربن ذیاد را 
بکشت و پیغمبر (ص) او را بجای مجفر بقتل 
رسانید عسقلانی در این گفته اببن الاشیر در 
باب اتفاق اهل نقل, نظر دارد و گوید عدوی و 
ابن الکلبی و قاسم‌بن سلام بطور قطع گوبند که 
این واقعه مربوط به یرادر وی است ته خود او. 
عبدالرزاق. در تفر خود و مدد در مند 
خویش, از جمفربن سلیمان, و ابن منده و 
بارودی و جز آنها از طریق جعفر روایت کنند 
که حارث ملمان بود و پس از آن مرتد 
گردیدو یکنار پیوست و بدین سیب این آیه 
نازل شد: « کیف‌یهدی اله قوماً کفروا بعد 
ایمانهم (قرآن کریم. ۸۶/۳)» و مردی آن را بر 
حارث بخواند حارث گفت: «واله انک 
لصدوق وان اه اصدق الصادقین» و بار دیگر 
اسلام آورد عبدین حمید و فریابی از طریق‌بن 
ابی‌نجیح از مجاد آرند که این آیه در باب 
مردی از بتی‌عمروین عوف نازل شده انت و 
از طریق سدی ارند که در باب حارشبن 
سوذ یکی از بنی‌عمروین عرف آمده است. و 
گروهی از رواة از ابن عباس آرند که این آیه 





حارث. ۸۴۷۷ 


در حق مردی نازل شده است که پس از اسلام 
آوردن مرتد گردید ولی نام او راذ کر نمیکنند 
و گروهی دیگر گویند که مردی از انصار رده 
آورد و این آیه در بار او نازل شد. این عسا کر 
گوید که مجذر سویدین صامت پدر حارث را 
در جاهلیت کشته بود و چون حارث در آغاز 
جنگ احد او را بدید وی را بقتل رسانید و 
بگریخت و حسان‌ین ثابت در این باب گوید: 
یا حار فی سنة من نوم اولکم 

ام کنت ویحک مفترا بجبریل 

ام کنت یا ابن زیاد حین تقتله 

بغرّة فى فضاء الارض مجهول. 

و این عبدالیر چنین پندارد که حارثین سوید. 
و بقولی ابن مام مخزومی سرتد گردید و 
بکفار پیوست و آیه مزبور در باب او نرود 
آمد .رجوع یکتاب الاصابة ج سصر ستة 
۳ج ۱ص ۲٩۳‏ شود. 1 
حارت. ار ] (إخ) ابن سويد التميمى مکنی په 
ابوعایشه. از تابعین و محدثینی است که گویند 
جاهلیت را درک کرده و بقول ابن عسنة از 
بزرگان اصحاب عمروبن مسعود است و از او 
روایت کند و از علی (ع) نیز روایت دارد 
اپراهیم تیمی و تن ابی‌الششاء و گروهی 
دیگر از او روایت کند. وفات حسارث در 
اواخر زمان خلافت عبدالهبن الزبیر یعنی سنة 
۲ «.ق.بوده است. رجوع به کتاب الاصابة 
ج مصر سته ۱۳۲۳ ج ۲ ص ۵۲و به عیون 
الاخبار ج ۱ص ۳۲۴ شود. 
حارت. ر) (اخ) ابن سويد الكیمی الکوفی. 
مکنی به ابو عانشه, ابن مندة او راصحابی 
میشمارد و از طریق حمید اعرج از مجاهد در 
باب حارت‌بن سوید آرد که در عهد رسول 
اسلام آورد و پ پس از آن مرتد شد و سپس با 
سلام باز گشت. این حجر گوید این قصه 
مربوط بحارث‌بن سوید انصاری سابق الذکر 
است. پس باید گفت که وی همان حارثبن 
سوید انصاری است وا گرکس دیگری باشد از 
زندگانی او اطلاعی در دست ست. رجوع 
یکتاب الاصابة چ مصر سته ۱۲۲۳ج ۲ ص 
۱ رجسوع بحارشبن سویدین صامت 
انصاری شود. 
حارت. [ر ] (اخ) ابن سوید پدر سجاح است 
5 سجاح همان زنی است که به عهد ابوبکر 
دعوی پیفامبری کرد و بعد از آن با مسیلمة 
الکذاب یکی شد و مسیلمه او را یزنی بگرفت. 
رجوع بمجمل التوارییخ والقصص ص ۲۶۶ 
شود. و رجوع به سجاح شود. 

حارت. زر ] ((غ) ابن سهل‌بن اإبىصعصعة 
انصاری. صحابی اشت. از بنی‌مازن‌بن اللجار. 
تفیلی بنقل از محمدین سلمة از ابن اسحاق, 





۱ - بلدییها نیز روایت شده است. 








۲ حاشا. 


مسخن قوی و مدر بول و حیض و عرق و شیر 
و مخرج جنین و مشیمه و مفتح مده احشا و 
منقی شش و مقطع و مهل بلفم و اقام کرم 
و مقوی معده و گرده و محلل خون جامد و 
تریاق سموم باردة حیوانی و نباتی و شکوفة 
خالص او مهل سودا و قانم مقام افتیمون, و 
چون حاشارا با نمک و سرکه بنوشند مهل 
پلفم و خلط آمیخته به آن ر طبیخ او با عسل 
جهة عسرالفس و تنقية بلغم سيه و مسحوق 
او با اب و عسل جهة قولنج و تحلیل فضول و 
درد رحم و گلو و تقویت گرده و تنقيذ آن و 
تحریک باه و رفع صرع و خوردن قلیل او با 
طعام جهة قو باصره و ضماد او با سرکه جهة 
نمش و ثألیل منکوسة و اورام تازه بلغمی و با 
آرد گندم و شراب جهة عرق‌السا و امشال آن 
نافع و مضر ريه و مصلحش نعناع و قدر 
شربتش از دو مثقال تا پنج درهم و بدلش نیم 
وزن او افتیمون و در غیر تنقیه یک وزن و نیم 
صعتر و چون یک جزو آن را با ده جسزو آب 
انگور بجوشانند تا ثلث او بشود در جمیم 
افعال قویتر است و چون صد مسقال آن را 
کوفته و بیخته در لته‌ای بسته در شصت رطل 
آب انگور انداخته بگذارند تا خمر شود جهة 
تقویت هاضمه و رفع سقوط اشتها و اوجاع 
اعصابی و پرودت او و سایر اوجاع مادون 
تهیگاه و قشمریرة تبهای بارد و رفع مضرت 
سردی هوا و برف و سموم بارده بغایت مؤثر 
است - انستهی. گیاهی است شبیه بصعتر 
میخورد آن را زتبور عسل. (منتهی الارب). 
صعتر الحمر. ومی أ نام دوائی است که 
نوعی از پودنۀ کوهی باشد. بايونانية ثومن ۲ 
و عندالمقارية صعترالحمار (در نسخ لکارک 
صترالحمیر) و يقال له المأمون لعدم غانلته و 
هو ربیعی یکون بالجبال والاودية بورق صفیر 
کالصعتر و قضبان دقاق نحو شبر الى الحمرة و 
زدر اییض یخلف بزراً دون الخردل حاد 
حرّیف یدرک ببؤنة [شاید. يونية ) و هو حار 
یابس فى الثانية يقطع البلفم بطیعه و مطلق 
الخفقان و البخار و لو من نحوالکراث يحد 
البصر بخاصيّة فيه | كلامع الطعام و امراض 
الصدر کضیق اللفی و السعال و البهر وضف 
المعدة و الکید و الطحال و السدد و الصصی 
شرباً و الكزاز و الا و الا ثار کالکلف طلاء و 
الموم مطلقا واذا جمل جزء منه فى عشرة من 
العصیر فی شمس او نارٍ حتی يذهب ثلثه كان 
فی سا ذ کرابلغ و هو یخرج الباردین خصوصاً 
السوداء و الاجة و الدود و يدر و یقارب 
الافتیمون و يضر الرئة و بصلحه الشعنم و 
شریته الی خسة و بدله نصف وزنه افتیسون و 
متی تمت له ثلاث سنن سقطت قوّته و اظنه 
بمصر لان الشریف بقول قضبانه تسل فتانل 
القنادیل. (تذکرة داود انطا کی ج ۱ ص ۸۱۶). 





و ابن الببطار گوید: یمرقه شجار و الاندلس و 
عامتها بصتر الحمير و هو كير بارض 
بیت‌المقدس و ما والاها و قال دیقوریدوس 
فى االة تومش و هو الصاشا یعرفه جل 
الناس و هو تمنش صفیر فى مقدار ما یصلح 
أن یه من اغصانه فتل القناديل و له ورق 
صقار دقیق کثیر علی طرفه رس صفار من 
الزهر فرفيرية و اکترما پنبت فى السواضع 
الصخرية والمواضم الرقيقة و قال جالینوس 
فى السادسة یقطع و یسخن اسخانا با و هو 
لذلک يدر الطمت و البول و يخرج الاجنة و 
یفتح دد الاحشاء و ینفع النفث من الصدر و 
من الرئة و من اجل ذلک ینبفی أن نضعه من 
التجفیف و الاسخان فى الدرجة الالتة و قال 
دیسقوریدوس و اذا شرب بالملح و الخل 
اسهل کیموسا] بلفميانیا و اذا استعمل طبیخه 
بالصل نفع من عسر النفس الذی یحتاج معد 
الى الانتصاب و من الربو و اخراج الدود 
الطوال و ادر الطمث و اخرج المشيمة والأجنة 
و هو یدرّالیول و اذا عجن بالسل و لمق نهل 
تفث الم و لفضول التی فى الصدر و اذا تضمد 
به مع الخل حلل الاورام الب لفة الصديشة و 
هى تحلل الدم المنعقد و تقلع انس و الیل 
التی يقال له افرحودوتس و اذ خلط یالسویق و 
عجن بالشراب و وضع على عرق الساء وافقه 
واذا طرح فى الطعام وا کل نفع من ضعف الیصر 
و قد يصلح استعماله فى وقت الصحة. و قال 
ماسرجوية ینقی الکبد و المعدة و اذا سحق و 
عجن بالماء و العسل و شرب منه مقدار 
مثقالین نفع من القولنج و حلل الفضول و قوی 
الكلى و هيج الجماع. و قال الامشقی نافع من 
رجم الفم والحلق و من جبمع ما ینفع مسته 
الافتیمون غير آنه دونه. و قال ابن سرافیون 
فقاح الحاشا یسهل المرة الوداء الا انه ضيف 
ولذلک یتبفی ان يخلط معه الملح و من الناس 
من يعطيه مع الخل لزید فى 7 لطیفه قال 
والشربة من فقاحه مشقالان مع خل و ماه. و 
قال روفی الحاشا والصعتر یذهبان الظلمة 
التی فى البصر و یلطفان البلفم و الحاشا اقوی 
من الصعتر فی ذلک قال دیسقوریدرس فی 
الخامة و اما الشسراب الى يتخذ بالحاشا 
فهذه صفته: یدق ال واه و بنخل و یوخذ مه 
ماة متقال و یُصرّ فى خرقة و یلقی فى جرّة من 
عصير و هذا الشراب ینفع من سوءالهضم و قلة 
الشهوة و ینفع المصب اذا اضطربت و تحرکت 
و من الاوجاع التی تکون تحت الشراسیف و 
من الاقشعرار الذی يعرض فى التتاء و من 
سموم الهوام السی تبرد الم و تجمد. (ابن 
البیطار ج ۲ ص ۱و ۲), و صاحب مخزن 
الادویه گوید: حاشاء بفتح اول و الف و قتح 
شین معجمة و الف بیونانی تومس و در مغرب 
معروف بصعتر الحمیر است و در یت‌المقدس 





حاشا. 


و حسوالی آن در مواضع ستگلاح بسیار 
میروید. ماهیت آن نوعی از پودنۀ کوهی است 
شبیه بصعتر و بقدر یک شر و شاخهای آن 
باریک و پربرگ و ریزه و بر آن زغتبی مانند 
پبه وگل آن ریزه و مدور و سفید سائل به 
بنفشی و سرخی و تخم آن کوچکتر از خردل 
و متبت آن سنگلاخها. طبیعت آن در دوم سرد 
و خشک و شیخ الرس و بندادی و صاحب 
شفاء الاسقام و دیگران گرم و خشک در سوم 
و انطا کی در دوم دانستهاند. 

افعال و خواص: آن مسخن قوی و مدر بول و 
حیض و عرق و شیر و مخرج جنین و مشیمة 
و مفتم سدة احشاء و مسنقی سیته و شش و 
جهت ضیق اللفی و سرقه و تقویت معده و 
کبد و طحال و گرده و تحلیل خون منجمد و 
تریاق سموم باردة حيوانية و نباتیة و حايس 
نفثالدم و مقطع و مهل بلفم و مخرج اقام 
کرم معده وكوف خالص آن مهل سوداء 
قایم مقام افتیمون و با نمک طعام و سرکه 
باعث زیادتی تلطیف و تقطیع آن است و چون 
دو درهم حاشا را با تمک و سرکه بياشامند 
اسهال کیموس بلغمی کند و چون دو متقال آن 
رابا عسل بسرشند وبا آب گرم بیاشامند 
جهت فالج و لقوه و نان و کزاز و صرع و 
تقویت گرده و باه و رفع درد دهن و حلق 
ونفث بلاغم و تفتیح و قولنج نافع و چون قدر 
قلیلی در طمام داخل کنند مانند سبزها و 
بخورند ضعف چشم را ناقع بود و قوت باصره 
را نگهدارد و ضعف معده و جگر حادث از 
اخلاط فاسده را زائل کند و اعانت بر هضم 
غذا نماید و آشامیدن طبیخ آن با عل جهت 
عسرالتفس و ضیق نفس انتصابی و اخراج 
حیات و ادرار حیض و بول و اخراج جنین و 
مشیمه و لموق آن با عسل جهت اسهال نفت 
بلغم و فضول مجتمعه در سیه و سرفه و 
ضیق‌الفی و ضماد آن با سرکه جهت تحلیل 
اورام بلفمية تازه و تحلیل خون منجمد در 
اعضا و قلع نمش و ثآلیل برآمده و یاب که 
بیوناتی افروخودیس نامند و با سویق و شراب 
جهت عرق الناء و امثال آن نافع و صخری 
آن جهت مصروعین نافع و باعث افاقة 
آنهاست و گویند چون نزد مصروع در حین 
صرع حاشا را بسوزانند که دود آن بمشام او 
رند اگربه افاقه آید علامت بره آن است. 
مضررثه و مصلح آن نساع. مقدار شربت آن از 
دو متقال تا پتج درهم, بدل آن در تنقیه نیم 
وزن آن افتیمون و در غیر تنقیه یک وزن و نیم 
آن صعتره و چون یک وزن آن رابا ده وزن آن 
آب انگور بجوشانند تا ثلث بماند در جمیع 


1 - ۲۳۵۵۵, (lhym). 
2 ° Thumos. (thym). 


حاشا عن السامعین. 


اقمال قویتر از جرم آن است و شراب آن که 
صد مثقال کوفتة پیخته در لته بمته در شصت 
رطل آب انگور در خم کوچک انداخته سر آن 
رابته بگذارند تا خمر گردد پس استعمال آن 
جهت تقویت هاضمه و رفع سوءالهضم و 
سقوط اشتها و اوجاع عصبانی و بسرودت و 
سایر ارجاع حادثه مادون تهیگاه و قشعریرة 
تهای بارد و دفم ضرر سردی هوا و برف و 
سموم بارد؛ حیوانبه و نباتیه بغایت موثر و 
حاشا در جمیع افعال قویتر از صعتر است: 
نداند طبع این حاشا ز حاشا 
نداند فهم آن بهمن ز بهمن. خاقانی. 
حاشا عن السامعین. اعنل سا م)(ع 
صوت مرکب) دور از جناب شما. رجوع به 
حاشاشود. 
حاشا کت. (ع صوت) دور باد از تو: 
پس بگویند بنده را حاشا ک 
مردکی ریش گاو و کون خر است. 
مهر از تو توان برید هیهات 
کس بر تو توان گزید حاشا ک. 
تو بحری و هر دو کون خاشا ک 
خاشا ک درون بحر. حاشا ک. 
سلمان ساوجی. 


انوری. 





سعدی. 





رود بخواب دو چشم از خیال تو هیهات 

بود صبور دل‌اندر فراق تو حاشا ک. حافظ. 
||( چوبی بزرگ. 

حاشالک. [ل)(ع صوت مرکب) دور باد از 
تو. حاشا گ. 
حاشالله. (بل لاہ ] (ع صوت مرکب) معاذ 
اله. پناه بر خدا. 
حاشا وکلا. [ ر كَل لا] (ع صوت مرکب) 
ابدا. بهیچوجه: 

کلاه‌رفعت و تاج سلیمان 
بھر کل کی رسد حاشا و کلا. 
|[منزهم از اين کار يا فكر. 
حاشد. [ش] (ع ص) نمت فاعلی از حشد. 
آنکه بچالا کی ناقه را دوشد. |((ص) خوشة 
باربار خرما. ج, حاشدون. حاشدین. 


مولوی. 


تلد . 

حاشد. [ش ] (إِخ) حبی است از عرب. 
حاشد. [ش] (اخ) ابن اسماعیل‌ین عیسی 
بخاری معروف به غزال. حافظ و مسدث و از 
اقران بخاری صاحب صحیح است. حاشد 





ساکن شهر شاش بود. غنجار در تاریخ بخارا 
از طریق عباس‌بن سورة آورده امت که گفت 
ابوجعفر السدی را شنیدم که میگفت حفاظ 
شهر ما سه تن‌اند: محمدبن اسماعیل و 
حاشدین اسماعیل و یحی‌ین سهیل. وفات 
حاشد درسته ۲۰۱ و یا ۲۰۲ ه.ق.است. 
رجوع به لان المیزان چ حیدرایاد ج ۲ ص 
۲ ۱۶۳ شود. 

حاشد. [ش | (اخ) ابن جشم‌بن خیوان‌بن 


توف الهمدانی. از تحطان, جدی است جاهلی, 
و بنی‌حجور از فرزندان او باشند. (اعلام 
زرکلی, از نهاية الارب). 

حاشد. [ش] (اخ) ابن عبدالّبن ایتمرین 
عبدائّه البخاری, از محدئین بخاراست و در 
طبقَهٌ صاحب صحیح بشمار آید. قال ابواحمد 
الحا کم فیه نظر - انتهی. و عسقلانی گوید در 
تاریخ بخارا از او ذ کری نشده است. رجوع به 
لان المزان ج حیدرابادج ۲ص ۱۶۲شود. 
حاشد. [ش | (اٍخ) ابن عبدافبن ایتمرین 
عبداق‌بن مرتبن احنفبن قيس سفدی 
آغدونی. مکنی به ابی‌عبدالرحمن, وی از مردم 
اغدون از قرای بخارا و از روات مشهور است. 
رفات وی بسال ۲۵۰ ه.ق.است. (انساب 
سمعانی ص ۴۵). 

حاشد. [ش] ((خ) ابن عبدلله صوفی عابد 
بخاری, مکنی به ابی‌عداثه معروف بحاشد کم 
پناء (؟). از عرفای بزرگ و انم بخاراء وی در 
محله‌ای در میدان سکونت داشت وبال 
۶ ه«.ق.در گذشت و مزار او هنوز در بخارا 
بیرون درواز؛ حاجیان بر شمال جوییار 
زیارتگاه است و از مقامهای متبرک بخارا 
است. (شرح احوال رودکی ج ۱ص ۴۴۶). 

حاشد. [ش ] (!ٍخ) ابن مهاجر کوفی عامری. 
شیخ طوسی وی را بدین عنوان از اصحاب 
امام صادق(ع) شمرده و ظادرا شیمی باشد. 
(تنقیح المقال ج ۱ ص۲۴۹) 

حاشد. [ش) (اخ) کم پناه (؟) رجوع به 
حاشدبن عبدانه... صوفی شود. 

حاشو. (ش ] (ع ص) نعت فاعلی از شر. 
گردکنند.. (مهذب الاسماء). گردآورنده. 
(منتهی الارب). ج. حاشرون. || آنکه نخست 
خیزد روز رستخیز یعنی پیغامبر ما صلی اله 
عليه و آله و سلم. (مهذب الاسماء). آنکه 
نخست خیزد در روز قیامت. و آن لقب محمد 
صلوات اله علیه است. یکی از القاب پیامبر 
صلوات اله علیه. یعنی که برستاخیر نخت 
برخیزد. مقریزی ضمن آسماء و گنی و لقاب 
رسول صلوات اه عليه در امتاع الاسماع. 
(امتاعالاسماع ج ۱ص ۳). 

حاشکت. (ش](ع ص) نعت فاعلی از 
حشک. پی هم آینه. ج. حواشک. (سنتهی 
الارب). ||قوس حاشک: کمان سخت. 
(متهی الارب). |انخلة حاشک؛ خرمابن 
بسیاربار. (منتهی الارب). درختی که خرما 
بسیار آورد. |اریاح حمواشک: بادهای 
مختلف المهب و بادهای تند یا نسرم و سست. 
(منتهی الارب). 

حاش لله. اش بل لاء /له] (ع صوت 
مرکب) پا کیت مر خدای راء پا کیت خدا 
را. پا کی و دوری است خدای را از این کار. 
(غیاث). منزه است خدای‌تمالی. دور دارد 














حاشور. ۸۵۱۳ 


خدا. تنزیها له. سماذاً للّه. مماذا لله. از راء 
تنزیه مقام الوهیت را: و قلن حاش لله ما هذا 
بشراً ان هذا الا ملک کریم. (قرآن ۳۱/۱۲. 
قال ما خطبکرٌ اذ راودتن یوسف عن نفد 
قلن حاش له ما علمنا عليه من سوء.... (قرآن 
۲ 
فحاش له ازین هر دو پا ک‌دار ضمیر 
بخواه از ایزد از این هر دو قول استففار. 
ناصر خسرو. 
حاش له نه مرا بلکه فلک را نبود 
باسگ کوی تو این زهره و یارای مجال. 
انوری. 
اگر خواهید کشتی برود و شما راسلامت بود 
مرا پدریا افکنید گفتند حاش لله که تو بندة 
گریخته باشی. (تفسیر ابوالفتوح رازی ج ٣ج‏ 
۴ص 4۴۵۰ ۱ 
ز خر بترم حاش لله وحده ا 
اگرآب جوزی سیحا فرستم. مجیر بلقانی, 
بی تو من و عيش حاش لله 
کزخواب و خیال آن مبینام. 
حاش له که بندگان خدای 
این چنین بند بر نهند بپای, 


خاقانی. 


نظامی. 
دیوانه نهایم حاش لله 
با عقل و هدایت تمامیم. 
حاش للّه ایش شاء الہ کان 
حا کم آمد در مکان ولا مکان. مولوی, 
یار | گررفت و حق صحبت دیرین نشناخت 
حاش له که روم من ز پی یار دگر. 


عطار. 


حافظ. 

حاش لله که نیم معتقد طاعت خویش 
اینقدر هت که گه گه قدحی مینوشم. حافظ. 
بگرد گلشن رویت دمیده سبل تر 
ندیده هیچکس اسلام راز کفر حصار 
کدامکقر چه اسلام حاش له از آن 
که‌دست قدرت یزدان والی غفار 
بگرد سورة والشمس بهر دفع گزند 
نوشته ایت واللیل را بخط غبار. 

رشیدای زرگر. 
حاشور. (فرانسوی, !)۲ هاشور. نوعی از 





انواع حاتور 


1 - ۷۰ 








۴ حاشوم. 
خطوط باریک چون سای کمرنگ در رسم و 


تفاشی. ||حاشورزدن (در تقاشی) 
حاشوم. (اخ) (غنی) مردی که پسرانش به 
آزر و بابل مراجعت کردند (عزرا ۱۹:۲ و 
نحمیا ۲۲:۷) و بیشتر ایشان زنان غریبه در 
حالة نکام داشتند (عزرا ۲۳:۱۰) و وکیلان 
ایشان عهدنامه را مهر کردند. (قاموس 
مقدس). یکی از آنانکه بطرف چپ عزرا 
ایستاده عزرا خود بخواندن شریعمت مشغول 
بود (نحمیا ۴:۸) (قاموس کتاب مقدس). 
حاشیت. [ی ) (ع !| رجوع به حاشیه شود. 
حاشیتان. [ئ ] (ع | تثیة حاشيه. بسن 
المخاض و ابن اللبون. یتال: ارسل فلان رائداً 
فانتهی الی ارض قد شبعت حاشی‌اها. (اقرب 
الموارد) (تاج العروس "). 
حاشیتین. ی ت ] (ع!) تنية حاشیه. |(در 
اصطلاح ریاضی, طرفین. رجوع به کلم 
ار ثماطیقی شود. 
حاشیش. () بعربی و بفارسی حن یوسف 
نامند. چیزی است که در آبها منجمد میشود 
مایل بفیدی و بدمزه و مایل بشیرینی و حار 
و بار تند و قویتر از فرفیون. در چهارم گرم 
و خشک ونیم دردم او مسقییء قوی و یک 
درهم او کشنده است به قی مسفرط و ضماد 
اوجالی و سرخ‌کنند: رنگ رخار و متعمل 
زنان است و جهة امراض بارد استعمال او در 
خارج بدن جانز است. (تحفا حکیم مسومن). 
حاسیس. (دزی ج ۱ص ۲۳۹). پیضی ان را 
دوایی ارمنی دانته‌اند. (دزی ج ص 
۹ رجوع بحاسیی شود. 
حاشية. ای )] (ع ) رجوع به حاشیه شود. 
حاشیه. (ی ] (ع |) حاشیت. حاشية. کنار. 
کناره. کرانه: اگراز این جهت غیاری 
برحاشيه خاطر شریف نشته است ارش این 
جنایت را ملتزم شوم. (ترجمة تاريخ یمینی 
ص ۱۹۶). |اکاره و پیرامن جامه و جز آن. 
سجاف. ااتسمى یراق برای دور لباس. 
|احشور. آکنه. |اشرح. |إشتران جوان 
خردسال, اشتر خرد. (مهذب الاسماء) ریزه 
از شتران ج, حواشی. |إمردم خرد و فرومایه, 
ج حواشی. 

¬ حاشية خیابان؛ کنار خیابان. پیاده‌رو. 
|اکسان. اتباع. خدّع. حشم. كان و اهل مرد 
و خاصه او که در نف اریند. بستگان. 
مصاحبان. دمدمان: 

مر حاشية شاه جهان را و حشم را 

هم مال دهنده‌ست و هم مال ستان است. 

ملوچهری. 
زیراکه ولایت چو تتی هت و در آن تن 
این حاشية شاه رگ است و شریان است. 
منوچهری. 

بچه نداند از لهو مادر نداند از عدو 





آید بیردشان گلو با اهل بیت و حاشیه. 
منوچهری. 
هرگز به کجا روی نهاد این شه عالم 
پا حاشیة خویش و سواران سرائی. 
منوچهری. 
پیش شیر تنها رفتی و نگذاشتی که کسی از 
غلامان و حاشية وی را یاری دادندی. (تاریخ 
بهقی). صندوقهای شکاری بر گشادند تا نان 
بخورند و اتباع و غلامان و حاشه همه 
بخوردند. (تاریخ بیهقی). و غلامان نوشتکین 
خاصء خادم از مرو دررسیدند با مقدمی 
خمارتکین نام و کدخدای نوشتکین 
محمودک دبیر و چند تن از حاشیه همه 
آراسته. (تاریخ بیهقی). جملة لشکر و حاشیت 
را گفت سوی بغداد باید رفت و برفتند... 





(تاریخ بهقی). این شش هزار سوار و حاشیت 
یک ساعت دمار از شما برآرند. (تاریخ 
بهقی). در باب تجمل و غلامان و الت و 
حاشیت و خدمتکار وی زیادتها فرمودی. 
(تاریخ بهقی). امیر را براندند و سواری سیصد 
بسااو و حرمها و حاشیت را بر استران و 
خران... (تاریخ بیهقی). احمد گفت: بیت 
هزار من نیل رسم رفته است خاصه را و 
پنجهزار من حاشیت درگاه را (تاریخ بهقی). 
نگاندند حرمها را در عماریها و حاشیت را بر 
استران و خران. (تاریخ ببهقی). از امیر فضل 
اندرخواه, خاصگان و حاشیت خویش را 
بخانة تو فرستد به مهمانی. (تاریخ بیهقی). 
ابوالتتع علی‌بن احمد... بیصره آمده با ابناء و 
ح‌ائية آنسجا مسقام‌کرده. (سفرنامة 
ناصرخسرو). 
جبلی همچو دگر حاشیه در خدمت تو 
چو قلم ساخته از سر همه ساله قدم است. 
عبدالواسع جبلی. 
|اکنار صفحهٌ نبشته یا نه بشته. كرانة کتاب و 
دفتر. هامش. پیرامون متن. مرز ۳ مقابل متن, 
و مقایل بوم. ||آنچه در كنار صفح؛ کتاب 
نویسند, از ملحقات و زیادات. از باب تسمیه 
حال باسم محل. ||شرحی که بر متن نویسند. 
تعلیق آ. تعلیقه. ||مردمان شا گرد پسيشه و 
خدمتكاران. (غیاث. |لسایة مرد. (منتهی 
الارب). ج حواشى. [إحاشية باط سنیف. 
آنچه بر در طرف نیج است برنگ دیگر. 
آنچه بر دو طرف باط است. ج» حواشی. 
|استن و حاشیه کردن: عملی صحافان را که 
حاشية صفحه رااز کاغذی جز کاغذ متن کنند 
مصور و مذهب یا ساده, دوساندن کاغذی 
دیگر به اطراف متن. 
حاشیه‌بندی. [ی /ي ب ] (حامص 
مرکب) برآوردن مرز. گل‌کاری کردن دور 
باغچه‌ها. 
حاشیه‌داز. ای /ي | (نف مرکب) هر چیز 








پهن کناره‌دار. 

--جامة حاشیه‌داره ثوب مفروز. 
حاشیهدوزی. ای /ي] (حامص مرکب) 
دوختن. حاشية پارچه‌ها و جامه‌ها بطرزی 
خاص. 

حاشیه‌زاده. (ی /ي د /د] (ص مرکب) 
حقیرزاده. چا کرزاده. بی اصل و نسب: و ملع 
کرد هیچ بی اصل یا بازاری یا حاشیه زاده 
دبیری آموزد. (فارسنامة ابن یلخی چ کمبریج 
ص .٩۳‏ 

حاشیه نسین. (ی /ي ن ] (نف مرکب) آنکه 
در حاشیة مجلس نشیند. حاضری در مجلس 
که‌بکاری ێت. 

- امال: 

حاشیه‌نشین دلش فراخ است (يا گشاد 
است)*؛ یمنی چون سود و زیانی در امر ندارد 
هر چه پیشتر و بهتر و پر خرح‌تر را رای دهد. 
نظیر: از که خلیفه می‌بخشد: 

خرج که از کيسة مهمان بود 

حاتم طائی شدن اسان بود. 

حاشیه نویس. [یَ / ي ن ] انف مرکب) 
محشی. نویندة حواشی. رجوع به 
حائیه‌نویی شود. 
حاشیه نویسی. [ى /ي ن] (حامص 
مرکب) تحشیه. نوشتن حواشی. گویند تعلیقه 
بحواشی کتب معقوله و فلسفه گفته شود.و 
حاشیه برای جز آن باشد. چه حاشیه از حشو 
و بمعنی زائد است و اهل فلسفه از اطلاق این 
نام بتعلیقات خود ابا دارند. و از انجا که 
حاشیه‌نویسی بر کتب و اظهار نظر در تألیف 
دیگران آسانتر از تألیسف است از قدیم 
عمومیت بار يافته است. و لیکن پیش از 
مأئة دهم اندکی محدودتر بوده و 
حاشیه‌نویسان فقط بتوضیح برخی عبارات 
مغلق اکتفامیکردند. و حاشیه‌های این 
دوزه‌ها عموماً واضح و روشنتر از متن 
میباشد. برعکس در دور؛ٌ صفوی و قاجاریه 
که‌میتوان آن رادور: حاشیه‌نویسی نامید عدۀ 
حاشیه‌ها بسیار است و عبارات حاشیه از متن 
مقلق‌تر و پیچیده‌تر شده است. و هر قدر در 
تاریخ پیش آییم این خاصیت آشکارتر گردد 


1 - 6۲۰ 

۲ -اين مثال برای معنی قبل نیت و در صراح 

مثال ذیل آمده است: بقال: قد شبعت حاشیتا 

بنی‌فلان من الکلاء. 

۳-اين کلمه با کلمه ۷۸2/۵0 لاطبنی ر ۱/۵/96 

قرانسری از یک ریشه است. و مارگرات آلمانی 
نیز از همین اصل است. 

4 - Note marginale. 

5 - Les Conseillers ne sont pas les 

payeurs. Voulolr du cuir d autrui faire 

large courroie. 








حاصب. 


حواشی که در این دوره نوشته شده بر سه 
قم است: ۱- حاشیه بر کتب ادبی و 
بخصوص کتابهای درسی, که تعداد زیادی 
حواشی بر آنها تعلیق شده. و این حواشی 
بیشتر جبه شرح و نوضیع و تعلیل و 
استدلالات بيجا بنفع نويندة متن کتاب است 
و کمتر به انتقاد صحیح پپرداخته‌اند. ۲ - 
حواشی بر کتب دینی و آنها یا شامل مسائل 
اصولی و کلامی است و یا مسائل عملی و 
فروع دین است. حواشی اصولی و کلامی 
بیشتر مشتمل بر توضیحات و استدلالات 
عقلی برای ماتن است نه اظهار عقیده, و کتب 
ردود و معارضات را کمتر بصورت حاشیه 
سی‌نوشتد بلکه آنها را مستقلاً تألیف 
می‌کردند, و در آنها بدون توجه بفت و سمین 
کلام طرف را ابطال میکردند. و بیشتر حواشی 
کب فروع دین و مائل عملی مختصر و 
فتوائی است که مجتهدان استنباطات خود را 
در احکام مذهبی بدان وسیله اظهار کنند. و 
این حاشیه برای مدت زندگانی نویندۂ آن, 
که مرجع تقلید است مورد استفاده, و پس از 
او بکلی بی‌ارزش است. در این حواشی منتی 
یا محشی دلیل خود را ذ کرنکند و فقط به رای 
و فتوی اکتفا ورزد و از زمانی که صنعت 
چاپ رانج شده مفتیان و مراجم تقلید به جای 
اینکه این حاشیه‌ها را در کتار؛ صفحات 
رساله‌های عملیه اسلاف خود نویند. آنها را 
بصورت غلطنامه, مانند یک کتابچة جدا گانه 
چاپ می‌کنند. ۲ - حاشیه‌های کتب ممقول. 
چون در اواخر عهد تیموری نهضتی مسختصر 
در افکار فلسفی و عرفانی آغاز شد و 
دانشمندان تا اندازه‌ای حق اظهار نظر در این 
مسطالب را داشتند, در دورة حاشیه‌نوسی 
بدین مائل بیشتر توجه میشد چنانکه مزلفی 
رسال فلسفی مینوشت و آن رساله در زمان 
حیات مولف مورد حاشیه‌نویی قرار 
میگرفت بطوریکه خود یا طرفداران او 
مجبور ميشدند بر آن حواشی, حاشیه نویسند 
و چه بسا حاشیه‌ها که در درجات بعد بعنوان 
«محا کمات» ميان دوحاشة سابق نوشته 
میشد. برای مثال بتجرید خواجه طوسی 
(متوفی ۶۷۲ ه.ق.ارا می‌ینیم که فوشچی 
(متوفی ۸۷۹) آن را شرح کرده, و ملا جلال 
دوانی (متوفی ٩۰۷‏ «.ق.)اول آن را حاشیه 
نوشته و بحاشية قدیمة دوانیه معروف است و 
چون کانی بر آن حاشیه نوشتند دوانی 
دوباره حاشیه‌ای بمنوان حاشية جدید نوشته و 
برای مرتبة سوم نیز حاشیه‌ای بعنوان حساشية 
اخیرہ یا حاشية اج بر آن کتاب نوشت و پس 
از فوت او غباٹ‌الدین منصور دشتکی (متوفی 
۸ «.ق.) مکررا حاشیه‌ها بر حاشیه‌های 
دوانی نوشته است. و همچنین دوانی (متوفی 


۷ حاشیه‌ای بر تهذیب المنطق تفتازانی 
(متوفی ۲ «.ق.) نوشته و ابوالفتع شریفی 
(متوفی ۹۷۶ ه.ق.) حاشیه‌ای بر حاشية 
درائی نوشته و غیاث‌الدین نامی حاشیه‌ای بر 
حاشیه شریفی نوشته و شیروانی (متوفی 
۸ د.ق.) حاشیه‌ای بر حاشیه غیاثی 
نوشته است. این حاشیه‌ها برخی مدون و 
بصورت کاب مستقل درآمده و برخی بهمان 
گونه‌در کار صفحات کتاب محشی عليه باقی 
مانده است. (الذريعة ج ۶ص ۷و ۸ا. 
حاصب. [ص](ع ص, !) نعت فاعلی از 
حصب. |باد سخت که سنگ ریزه و خاک 
بردارد. باد سنگ باران. باد که سنگ آرد. 
بادی که سنگ‌ریزه پاشد: | فأمنتم ان یخسف 
بکم جانب البر او برسل علیکم حاصا ثم 
لاتجدوا لکم وکیلا. (قران ۶۸/۱۷) فكلا 
اخذنا بذنبه فمنهم من ارسلنا عليه حاص و 
منهم من آخدته الصيحة و منهم من خفنا به 
الارض و منهم من اغرقنا و ما كان الله لیظلمهم 
و لکن کانوا انفهم بظلمون, (قرآن ۴۰/۲۹). 
نا ارسلنا عليم حاصبا الا آل لوط نجینا هم 
بحر.(قران ۲۴/۵۲). ام امنتم من فى السماء 
آن پرسل علیکم حاصباًنستعلمون کیف نذیر. 
(قرآن 4۱۷/۶۷ ||آن علت که موی فرو ریزد 
از مردم. (مهذب الاسماء). داءاكعلب. |لابری 
که برف و تگرگ بارد. برف و یخچه بارد. 
|ابرکه ریزه‌های برف و یخ که از هم ریزد. 
حاص باص. (ض ص /ص صِ] (ع ! 
مرکب. از اتباع)لفتی است در حیص و بیص. 
]اوقم فی حیص و بیص... و حاص باص؛ ای 
فی اختلاط لا محیص عنه. (منتهی الارب). 
حاصبانی. (اخ) (الحاج یوسف فرنیی) 
وی در حاصبیا پرورش یافت و اسب‌شناس 
بود. وفات ۱۸۹۲ م. او راست: سراج اللیل فی 
سروج الخیل, محتوی قواعد اسب سواری و 
کبفیت ادار؛ اسب و بیطرة آن. چ بیروت 
۸۱+ 
حاصبیا. [ ] (إخ) تصبه‌ای است مركز قضا 
در ۶۰ هزارگزی جنوب غربی دمشق در شام. 
(قاموس الاعلام ترکی). 
حاصد. (ص | (ع ص) نمت فاعلی از حصد 
و خصاد (ح اج ] .درونده. دروکنده. دروگر. 
(منتهی الارب). |(قطع‌کننده. ج حصده و 
حصاد. (متهی الارب): 
حاصر. [ص ] (ع ص) نمت فاعلی از حصر 
و خشصر. محصورکننده در حصارکننده. 
بازدارنده. ||[حصرکننده. شمارنده. |امحصور 
بلق خافن 
حاصل. [ص ] (ع ص لانت فاعلی از 
حصول. بدت امده. درامد. برآمده. 
برآورده. برداشت. بهره. نتیجه. نتاي. دخل. 
جدوی. بر. بار. ثمر. ثمره. میوه. محصول: 





حاصل. ۸۵۱۵ 


سی و پنج سال از سرای سپنج 
بسی رنج بردم به اميد گنج 
چو بر باد دادند گنج مرا 
نبد حاصلی سی و پنج مرا. 
نگارین منا برگرد ومگری 
که‌کار عاشقان رات حاصل. متوچهری. 
کیست‌مراین قبه را محرک اول 
چیست ازین کارکرد بهره و حاصل, 
اصرخرو. 
نگاه کن که از این کار چیست حاصل تو 
کنون که بر تو گذشته‌ست نجمی و شمی. 
ناصرخسرو. 
دانی که نیت حاضر و نه حاصل 
در خا کو آب و آتش و باد اینها. 
ناصرخسرور 
یک نان بدو روز | گرشود حاصل مرد 
وز کوزه شکسته‌ای دمی آبی سرد... «خیام. 
شادی مطلب که حاصل عمر دمی است 
هر ذره ز خا ک کیقبادی و جمی است. 
خیام. 
روز و شب در تو حاصل است. که دید؟ 
روز شب را گرفته اندر بر. مسعودستد, 
حاصل آن [راحتی اندک ]اگ ر مر گردد 
خسران دنیا و آخرت باشد. ( کلیله و دمنه). 
گرحاصل کسی ز جهان ناز و نعمت است 
دانی چه حاصل است ز مرگ تو ایدرم. 
خاقانی. 


فردوسی. 


هیچ حاصل بجز دریقم ست 

زآنچه بر من ز گرم و سرد گذشت. 
از تک و تازم ندامت است که آخر 
نی است آنچه حاصل تک و تاز است. 


خاقانی. 


خاقانی. 
حاصل شش جهات و هفت اقلیم 

عشر انعام بی بهانة اوست. خاقانی. 
زین گران مايه تقد کی عمر 

حاصل الا زیان نمي‌بايم. خاقانی. 
آخر گفتار تو خاموشی است 

حاصل کار تو فراموشی است. نظامی. 
راه یقین جوی زهر حاصلی 

نت مبارکتر ازین منزلی. نظامی, 
تا رسد تفرق راه پیش 

تفرقه کن حاصل معلوم خویش. . نظامی. 
راحت مردم طلب آزار چست؟ 

جز خجلی حاصل اینکار چست؟ ظامی, 
دست بر برزد و لختی گریست 

حاصل بیداد بجز گریه چیست؟ نظامی. 
حاصل دیا چو یکی ساعت است 

طاعت کن کز همه به طاعت است. نظامی. 
گیرم پدر تو بود فاضل 

از فضل پدر ترا چه حاصل. سعدی. 
کسی رنج در حاصلی چون برد 

کداز رنج او دیگری برخورد. امیرخرو. 





۶ حاصل. 


|اسود. فانده. تفع. ||ئمر. ثمره. بر. با 
دیع حشمت زمین دولت را 
حاصل از دست ابروار تو باد. 
||موجود. واقع: 
حاصل و رابع موجود به هر وقت ز تست 
هر چه سلطان جهان را غرض و کام و هواست. 
معودسعل. 
وثوق بکمال کرم و مکارم شیم مولوی 
صاحب کسبیر سیدالوزراء ادام لله معالیه 
حاصل است که رقم تجاوز بر این هفوات و 
عثرات فرماید کشید. (ترجمة تاریخ یمینی 
ص ۸۸). 
|ادر اصطلاح محاسبان اطلاق میشود برآنچد 
از اعمال حسابیه حاصل میشود و بدست 
می‌آید از جمع و تفریق و ضرب و تقسیم و 
تضعیف و تصیف: حاصل ضرب ر حاصل 
قست. ||مجبوع حاب. [آنچه ثابت و 
باقی ماند بعد رفتن ماسوای آن. (سنتهی 
الارب). ||آنچه موجود باشد در یت‌المال یا 
نزد عامل. البقیذ چیزی. باقیمانده. (دهار). 
باقی حساب. (مهذب الاسماء): امبر آواز داد 
که تو کیستی؟ گفت: بنده را ابواحمد خلیل 
گویند پدر بومطیع که همباز خداوند است. 
گفت [امیر ): بر پسرت متوفیان چند مال 
حاصل فرودآورده‌اند؟ گفت [ابواحمد ]: 
شانزده هزار دینار, گفت [امیر ): آن حاصل 
بدو بخشیدم حرمت پیری ترا و حق خدمت او 
را. (تاریخ بهقی). و نسخت‌شمار خویش را 
نیز بفرستاد که بر وی پنجاه هزار دینار و 
شانزده هزار گوس فند حصاصل است, و قصه 
نبشته بود و لتماس کرده که گوسفند سلطانی 
راکه وی دارد به کی دیگر داده آید, که وی 
پیر شده است و آن را نمی‌تواند داشت و 
مهلتی و توقفی باشد تا وی این حاصل رانجم 
بنجم! به سال بدهد. (تاریخ بسهقی), در آن 
رقت که میکائیل بزاز پیش آمد.... من که 
عبدالففارم استاده بودم, میکائیل نسخت و 
قصب پیش داشت, امیر گفت: بستان و بخوان. 
بستدم و هر دو بخوآندم؛ بخندید و گفت: مانک 
راحق بیار است در خاندان ما این حاصل و 
گوسپندان بدو بخشیدم» عبدالفقار پدار استیفا 
رود و گوید مستوفیان را تا خط بر حاصل و 
باقی وی کشند. (تاریخ بسهقی). و پس از 
۰ وفات سلطان سحمود رضی‌ا عنه مهم 
صاحب دیوانی غزنه بدو داده امد با ضیاع 
خاص و قریب پانزده سال این کارها مراند 
پس بفرمود که شمار وی بباید کرد. مستوفیان 
شمار وی باز نگریستند هفده هزار هزار درم 
بر وی حاصل محض بود, و او را از خاص 
خود هزار هزار درم بود و همگان میگفتند که 
حال بوسعید چون شود با حاصلی بدین 
عظیمی. چه دیده بودند که امیر محمود با 








معدل‌دار که وی عامل هرات بوده و با بوسعید 
خاص که وی ضیاع غزنین داشت و عامل 
گردیز که بر مالشان حاصلها فرود آمد چه 
سیاستها راندن فرمود از تازیانه زدن و دست 
ر پای بریدن و شکنجها. اما امیر مسعود را 
شرمی و رحمتی بود تمام و دیگر که بوسعید 
سهل بروزگار گذشته وی را بسیار خدمتهای 
پندیده از دل کرده بود چه بدان وقت که 
ضیاع خاص میداشت در روزگار سطان 
محمود و چه در سایر اوقات چون حاصلی 
بدین بزرگی از آن وی بر آن بادشاء حلیم 
کریم یعنی امیر مسمود عرضه کردند گفت: 
طاهر مستوفی و بوسمید را بخوانید و فرمود 
که این حال مرا مقرر باید گردانید. طاهر باب 
باب بازمیراند و باز مینمود تا هزار هزار درم 
بیرون آمد که ابوسمید را هنت ر شانزده 
هزارهزار درم است که بر وی حاصل است و 
هیچ جای پیدا نیست. و مالا کلام فيه که 
بوسعید را از خاص خویش بباید داد. امیر 
گفت با باسعید, چه گوئی و روی این مال 
چیت؟ گفت زندگانی خداوند درازباد. 
اعمال غزنی دریانی است که غور و عمق آن 
پدا نیست و بخدای عزوجل و بجان و سر 
خداوند که بنده هیچ خیانت نکرده است و این 
باقی چندین ساله است و این حاصل حق 
است خداوند را بنده. امیر گفت این مال بتو 
بخشیدم که ترا این حق هت. (تاریخ بهقی). 
پس عبدوس راگفت باز گرد تا من آمشب 
مثال دهم تا حاصل و باقی وی پیدا آرند. 
(تاریخ بهقی). 
- باحاصل؛ سودمند. (لفهیما. 
-بحاصل: بفرجام. در آخر. بالتیجه: 
چرا این مردم دانا و زیرک‌سار و فرزانه 
به تیمار و عذاب اندر ابا درلت به پیکار است 
اگر گل بارد [کارد؟ ]او صدیرگ ابا زیون ز بخت او 
بر آن زبتون و آن گلبن بحاصل خنجک و خار است. 
خسروی (از فرهنگ اسدی تخجوائی). 
دلی راکز هوې جستن چو مرغ اندر هوا ابی 
بحاصل مرغ‌وار او رابه آتش گردنا يابی." 
کائی. 
-بحاصل آمدن؛ بدست آمدن. تولید شدن: 
ز بد کردن آمد بحاصل زیان 
اگربد کنی غم بری از میان. ‏ فردوسی, 
کارها یک رویه شد و مرادها بتمامی بحاصل 
آمد. (تاریخ بسهقی). بسیار طبیبانند که 
می‌گویند فلان چیز تباید خوردن که از وی 
چنین علت بحاصل آید و آنگاه خود از آن 
بسیار خورند. (تاریخ بیهقی). اگرهمة 
خراسان زیر و زبر کنند این زر و جامه 
بحاصل نیاید. (تاریخ بیهقی). 
-بحاصل بودن؛ بدست بودن: 
رویت گل و لب تو شکر وین عجب که نیت 








جز درد دل بحاصل از آن گلفکر مرا 


آمیرخسرو دهلوی. 
-بحاصل شدن؛ بدست آمدن: 
ای شگفت آنکه همین کينة خوارزم کشد 
تا بحاصل شودش نام و بچنگ آرد ننگ, 
فرخی. 
-بحاصل کردن؛ بدست کردن. انمشاش: 
چکار بود که توسوی آن نهادی روی 
که‌کام خویش بحاصل نکردی آخر کار. 
فرخی, 
- بی‌حاصل؛ بهوده. بی‌فایده: 
از صحبت زمانة بی‌حاصل 
حاصل کنون بار چه داری هین. 
. ناصرخرو, 
عرض کردیم همه کشتة بیحاصل خویش 
هر چه برماست بدانستیم | کنون‌کز ماست. 
معوديمد. 
<- حاصل آمدن؛ بدست آمدن. بوجود آمدن: 
از جهت ما در مقابل آن نواختی با حاصل 
نیامده است. (تاریخ بهقی), 
جمعی ز منازیت حاصل آید 
من نظم کنم جمع آن مفازی. ‏ ممودسعد. 
علاجی در وهم نیامد که موجب صحت اصلی 
تواند بود و بدان از یک علت مثلاً ایمنی کلی 
حاصل تواند آمد. ( کلیله و دمنه), و هم اوساط 
مردمان را در حفظ مال و ملک از خواندن 
فانده حاصل آید. ( کلیله و دمنه). ممکن است 
که‌او را [شیررا] بتصیحت من فرجی حاصل 
آید. ۱ کلیله و دمنه). و چند فائده ايشان را اندر 
آن حاصل آمد. ( کلیله و دمنه): 
اقبال بین که حاصل خاقانی آندست 
کاندرسه مه دو عید و دو حج شد میشرش. 
خاقانی. 
- حاصل افتادن؛ عاید شدن؛ 
من ز مسجد بخرایات نه خود افتادم 
اينم از عهد ازل حاصل فرجام اخاد. حافظ. 
- حاصل بودن؛ موجود بودن؛ با آنچه ملک 
عادل انوشیروان کسری‌بن قباد را سعادت 
ذات... حاصل است منم که کارهای زمانه 
مل به ادبار دارد. ( کلیله و دمته). 
- حاصل دادن؛ بر دادن. بار دادن. محصول 
دادن 
خبر پنهان کن | گرداری طمع اجری بحشر 
دانه چون در خاک پنهان گشت حاصل میدهد. 
ملامقیمای جامی. 
از آب وگل غرض شجر قامت تو بود 


۱-در حاشيةُ چ ادیب مشن ج فیاض - غنی. 
نجم نجم آمده است. 

۲-اين بت بصورت ذیل نیز امدماست: 

دلی راکز هری جستن چو مرغ اندر هوی بینی 

یحاصل مرغوار او رایه آتش [شابد بگرد ] گردنا ینی۔ 








حاصل. 


عالم نداد بهتر ازین حاصلی دگر. نظیری. 
- حاصل.. داشتن؛ تمتع از... داشتن: 
چه بندی دل در ان دور از خدانی 


کزو حاصل نداری جز بلائی. نظامی. 
ز حل و عقد عشق ملک رویت 

ندارم حاصلی جر انتظاری. عطار. 
کسی که نقش رخ یار در نظر دارد 

محقق است که او حاصل بصر دارد. . حافظ. 


- حاصل شدن؛ ب رآمدن. برآررده شدن. 
بدست آمدن. حصول": گفت [امیر محمد ]: 
مرادی دیگر است ا گر آن حاصل شود هر چه 
بمن رسیده است بر دلم خوش شود. (تاریخ 
بهقی). این پدریان نخواهند گذاشت تا 
خداوند را مرادی برآید ویا مالی حاصل شود. 
(تاریخ بهقی)ء 
قافیتهای طیانی (؟) که مرا حاصل شد 
همه بربستم در مدح کنون وقت دعاست. 
معودسعل. 
پار مقصود من نشد حاصل 
ترسم امال همچو پاربود. . معودسمد. 
و گمان برد که کمال فضل و قصاحت حاصل 
شد. ( کلیله و دمنه), و از اینجا گفته‌اند که هر 
کس که او را هر چه آید باید پس هر چه او را 
باید آید چون تحقیق کند رضای خدا از بنده 


آنگاه حاصل شود که رضای بنده از خدا 
حاصل شود. (اوصاف الاشراف خواجه 
تصیرالدین طوسی). 

حاصل نشود رضای سلطان 

تا خاطر بندگان نجوئی. سعدی. 
حاصل‌شده: محصول. 


-حاصل کردن؛ بدست کردن. بدست آوردن. 
تحصیل, ا کتساب": توان دانست که در دنیا و 
عقبی نصیب خود از سعادت تمام یافته باشد و 
حاصل کرده (تاریخ بسهقی). چون در این 
روزگار این تاریخ کردن گرفتم حرصم زیادت 
شد بر حاصل کردن آن. (تاریخ بهقی). و علم 


بیار حاصل کرد [بهرام گور ] و چون بحد آن 
رسد که سواری تواند کردن... (فارسنامۂ ابن 
بلخی ص ۷۵. 

تو حاصل نکردی بکوشش بهشت 

خدادر توگوئی بهشتی سرشت. سمدی. 
تأمل در آئينة دل کنی 

صفائی بتدریج حاصل کنی, سعدی, 
یکی بر سر گور گل می‌سرشت 


که حاصل کند زان گل گور خشت. سعدی. 
-حاصل گردانیدن؛ بدست آوردن: امیر 
اشارت کرد نشتن را و بنشتم گفت بنویس 
آنچه می‌باید که از امل و طبرستان حاصل 
شود. و آن را بوسهل اسماعیل حاصل گرداند. 
(تاریخ بهقی). ۱ 

- حاصل گردیدن؛ بدست آمدن. بوجود 
آمدن: 


پدر هرگز نمی‌خواهد که او را دختری باشد 
چرا حاصل نمیگردد گر اندر دل پسر دارد. 

۰ اصرخرو. 
حاصل گشتن؛ بدست آمدن: ما در این 
هفته از اینجا حرکت خواهيم کرد و همه 
مرادها حاصل گشته. (تاریخ بهقی). 
حاصل. [ص ] (اخ) (شاه باقر مشهدی). 
یکی از خدام آستان مقس رضوی و 
مستأخرین شعرای ایبران است. در زمان 
سلطنت جهانگیر به هندوستان مهاجرت کرده 
و در آنجا ثروتی بدست کرده در سنة ۱۱۱۴ 
ه.ق.درگذشته است. از اوست: 
سحر چو شمع سیه‌روی گشت دانتم 
که‌ه رکه پرده‌دری کرد زود روا شد. 

(قاموس الاعلام ترکی). 
حاصل جمع. اص ل ج] (ترکیب اضافی. 
|مرکب) آنچه از جمع کردن چند عدد بدست 
آید. معلا حاصل جمع ۵ و ۷ دوازده باشد: 
۲ ۵+۷ 
حاصل چینی. (ص | (حامص مرکب)۳ 
درو. درویدن محصول, حصاد. جَی. 
حاصل خیز. (ص) (نف مرکب) یزور 
برومند: زمینی حاصل خیزء 
حاصل‌خیزی. [ص] (حامص مرکب)* 
برومندی. بروّری. 
حاصل ضرب. [ص ل ض ] ات رکیب 
اضافی, | مرکب) آنچه از ضرب چند عدد در 
یکدیگر بدست آید, مثلاً حاصل ضرب ۵ در 
۶ سی باشد: ۵۶۰۲۰ 
حاصل کالام. (ص لک ] (ترکیب اضافی, 
|مسرکب) خلاصة كلام مجمل سخن. 
(آندراج): 
رنجش از هواخواهان شیوء مروت یت 
جان من مرنج از من حاصل کلام این است. 

ملا آفرین لاهوری. 

حاصلة. (ص للع ص) نسعت فاعلی از 
حصل. تأنیث حاصل. 
حاصم. [ص ] (ع ص) تمت فاعلی از حصم, 
حاصن. (ص] (ع ص) تمت فاعلی از 
حصن: و امرأة حاصن؛ زن پارسائی گزیده. 
زن پرهیزکار. |[زن شوی‌کرده. محصنة. 
حاصفات. (ص )لغ ص.) ج حاصنة. 
حاصنة. (ص ن] (ع ص) تأنیث حاصن, زن 
پارساء ج, حاصنات. حواصن, 
حاصور. (إخ) (محاصره‌شده) شهر معروفی 
از شهرهای کنمانیان که يابین بر ان لنت 
داشت, و یوشع آن را مفتوح ساخته به آتش 
سوخت (یوشع ۱۰:۱۱ و ۱۱) لکن ثانا اباد 
شده باز پادشاهی از کنمانیان که هم یابین نام 
داشت تزد آن شهریار رفت (؟). و گمان مير ود 
کهلفظ یابین هم مثل فرعون لقب سلله‌ای از 
لین کتعانیان بوده و او همان است که 


۸۵۱۷  .رضاح‎ 


تشکرش بسرداری سیبرا ببمقابل باراق 
برآمده هزيمت يافتد. (داود ۱۶-۲:۴), پس 
از آن سلیمان ملک آن شهر را حصاردار کرده 
(ارل پادشاهان ۱۵:۹) بعد از تغلث‌فلاسر 
(تسیگلات‌پلسر) آن را سفتوح ساخت و 
ساکتانش را به اشور به اسیری برد. بعضی 
موضع شهر مرقوم را تل خریبه و دیگران 
حضیره و یا خرابه حره دانته‌اند. و عظمت 
آن شهر از آیاتی که در ارسبا (۳۳-۲۸:۴۹) 
وارد است بخوبی معلوم میگردد. ||شهری که 
در طرف جنوبی زمین بهودا واقع بود. (یوشع 
۵ ||شهر دیگر در همان حدود (یوشع 
۵ که پگمان رنسن حضیره. و بزعم 
کاندر همان فزاردایت که در نزدیکی بیت 
جبرین واقع است. شهر دیگری در جنوب 
بهودا (یوشم ۵ که بگمان کاندر همان 
خشرم میباشد که بشمال بثر شبع واقع اسست. و 
دور نیت که این سه شهر آخری یکی باشند. 
(قاموس کاب مقدس). 
حاصورا. (إخ) یاقوت در معجم البلدان آرد: 
نام موضمی است و گوید ابن فطاع آنرا 
حاضور با ضاد معجمه و بدون الف 
آورده‌است و آنرا نام آبی میداند (نمیدانم این 
دو نام رادو مسمی مباشد یا یکی از آن دو 
مصحف دیگریست). 
حاصة. [حاض ص ](ع !) علتی که موی سر 
بریزاند. داءاكعلب. ||(ص) بينهم رحم حاصة؛ 
ای محصوصة. او ذات حص. (متهی الارب). 
مقطوعة و بریده که دیگربار نپیوندد. 
حاضر. [ض ](ع ص) نست فاعلی از حضور 
و حضارة. مقابل غانب. شاهد. شهید. 
حضوردارنده. باشنده. عاهن. چ» خر 
حاضرين» حضار. حضور. (مستهی الارب): 
فمن لميجد نصیامٌ ثلائْة لیام فی‌الحج و سبعة 
اذا رجعتم تلک عشرءٌ کاملةٌ ذلک لمن لم‌یکن 
افله حساضری الس‌جد الحرام... (قرآن 
۲ هد بر همه کس لازم است ایستادن 
بحق او و وفا نمودن بمهد او در این هیچ شک 
ندارم و ریب ندارم و فروگذاشت نمیکتم 
درباب ار و بغیر او مایل تمیشوم و بر آنکه من 
دوست باشم دوستاران او را و دشمن باشم 
دشمنان وی را از خاص و عام و نزدیک و 
دور و حاضر و غائب و چنگ درزدهام در 
بیعت او به وفای عهد. (تاریخ بسهقی). 
بوالحن عبدللّه و عدالجلیل را یخواندند و 
من نیز حاضر بودم. (تاریخ بهقی). حاضران 
رابر وی (حسنک ] رحمت آمد. (تاریخ 
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۸ حاضر. 


بهقی ). خواجة بزرگ و حباضران خطهای 
خویش نبشتند در صعنی شهادت. (تاریخ 
بسیهقی). کدخدا و خاصگانش را حاضر 
نمودند. (تاریخ بیهقی). نخت بيعت و 
سوگدنامه را استادم بپارسی کرده بود 
ترجمه‌ای راست چون دیبا... به رسول عرضه 
کردو تازی بدو داد تا می‌نگریست وبه آوازی 
بلند بخواند چنانکه حاضران بشنودند. (تاریخ 
بهقی). شما که حاضرید اندر این‌که گفتم چه 
گونید. همگان گفتند: آنچه خواجة بزرگ بیند 
و داند ما چون توانیم دید و دانست؟ (تاریخ 
بهقی). با وی بنهاده بود... بايد که وی اینجا 
بحاضر آید. (تاريخ بهقی). چندان جامه و 
طرائف... و اصناف نعمت بود در این هدية 
سوری که امیر و همه حاضران بتعجب ماندند. 
(تاریخ بهقی). 
زبهر حاضر | کنون زبانت حاجب تست 
زبهر غاب فردا رسول تو قلست. 
اصرخرو. 
کری‌و حاضران شگفتی نمودند عظیم. 
(کلله و دمنه). یکی از حاضران تنبیهی 
واجب دید بخندید. ( کلیله و دمنه). و ملک و 
جملگی حاضران آنرا پسندیده داشتند. ( کلیله 
و دمنه). هرگاه که یکی از آن [طبایع ] در 
حرکت آید زهری قاتل و مرگی حاضر باشد. 
( کلیله و دمنه). 
گرز درت غاثبم جان بر تو حاضر است 
مهره چو آمد بدست مار بکف گو میا. 
خاقانی. 
گرتو از بوی مشک عطه زنی 
هرکه حاضر, دعات پثراید. 
هرگز وجود حاضر و غایب شنیده‌ای 
من در میان جمع و دلم جاي دیگر است. 
۳ سعدی. 
|| آماده‌ساخته. (فرهنگ اسدی نخجوانی). 
آرا استه. بسیجیده. غتيد. (منتهی الارب). 
مستعد. مهیا: برای انجام اوامر حاضرم: و 
وجدوا ما عملوا حاضراً و لایظلم ریک احداً. 
(قرآن ۲۹/۱۸): و آنچه کرده باشند حاضر 
باشد یعنی نسخه و تفصیل و توشت آن به 
اجزای آن از ثواب و عقاب. (تفیر ابوالفتوح 
ج اج ۲ص ۴۲۸). ||نقد. (مهذب الاسماء). 
عین: مهر حاضر: مهر نقد. قابل مهر غایب. 
مهر نیه. || گاه.(غیات). |إبه آب درآینده. 
(منتهی الارب). ||(اصطلاح فقه) مقیم. آنکه 
در اقامتگاه خود حضور دارد. ||شهرنشین. 
شهری. مقیم در شهر. آنکه در شهر نشیند. 
(مهذب الاسماء). روستائی. دهقان. تخته‌قایو. 
مقابل بادی و تازی و اهل وبر و مسافر. ج؛ 
حضار, حضرة. (متهی الارب). (مهذب 
الاسماه). ||قبیله و حی بزرگ را گویند, مانند 
حاضر طی. و بدین معنی جمع است چنانکه 


خاقانی. 





سامر یمعتی سمار و حاج بمعنی حجاج بکار 
می‌رود. حسان گوید: 

للا حاضه قشم و باد کأنه 

قطن الاله عة و تکرمً. ‏ (معجم البلدان). 


| حال: زمان حاضر؛ زمان حال. 

-امر حاضر. رجوع به آمر... شود. 

- حاضراماده؛ از انباع است. 

- حاضر آمدن؛ حضور. شهود. (تاج المصادر 
بهقی) (دهار). تحضر. (تاج المصادر بهقی), 
اکتناع. (تاج المصادر بسهتی) (زوزنی). 
احتضار, ورود. (تاج المصادر بهقی). تعيد. 
(تاج المصادر). 

- | پیدا شدن. 

ی اضر آمدن خواستن؛ استحضار. 
استشهاد. (تاج المصادر بهقی). 

-حاضر آوردن؛ حاضر ساختن. حاضر 
کردن: و بصواب آن نزدیکتر که مزدوران 
حاضر آرم. ( کلیله و دمته). بزرجمهر را 
پقرمان کسری حاضر آوردند. ( کلیله و دمند). 
= حاضرباش؛ آمادگی. 

< حاضرباش زدن؛ به وسیله اعلام 
حاضرباش, احضار کردن. 

- حاضر بودن؛ آماده بودن. حضور داشتن. 
حاضر شدن. حضور یافتن. آماده شدن. 

- حاضر کردن؛ احضار. اشهاد. (تاج المصادر 
بیهقی) (زوزنی). ایراد. (تاج المصادر بهقی). 
احتضار. 

- ||احضار کردن. آوردن. پیش آوردن: 
چنین فرمود خرو موبدان را 
که حاضر کرد باید آن جوان را 

(منسوب به نظامی). 

گرفتند حالی جوانمرد را 
که‌حاضر کند سیم یامردرا. ‏ (بوستان). 
خلیفه خادمی را گفت که چند کس را از 
موالیان ما حاضر کن. (؟). 

= |از بر کردن. 

-حاضر و غائب کردن؛ در مدرسه یا در سان 
قشون, بررسیدن که کدام‌یک از شا گردان‌ یا 
سربازان و جز آنان غائب‌اند. بررسیدن 
بحضور و غیاب شا گردان و سربازان و 
کارگران و غیره. 

- دفتر حاضر و غائب "+ دیوان عرض. دفتر 
حضور و غياب. دفتری که در مدارس و 
رزارتخانه‌ها شا گردان و یا اعضاء غائب و 
حاضر را از آن معلوم کنند. 

حاضر. [ض ] ([ٍخ) موضعی است از رمال 
دهناء. (معجم البلدان). |اکوهی است از 
کوههای دهنام. (منتهی الارب). 

حاضر. (ض] (اخ) این مهاجر باهلی, مکتی 
به ابوعیسی. تابعی است. 

حاضرالذهن. اض رد ذ] (ع ص مرکب) 
آنکه چیزها را دمیشه باد دارد. 





- حاضرالذهن بودن؛ در یاد داشتن. 
حاضرباش. (ض ] (۱مرکب) گفتار یا آوازی 
از آلتی. برای خواندن سربازان به مشق و 
غیره. 20۳ 

- حاضرباش زدن؛ به آواز درآوردن آلتی. 
برای خواندن سربازان برای حضور بخدست 
باکار یا مشق و غیره. بسپاهیان به واسطة 
آراز شپوری یا مانند آن اعلان کردن تا 
حاضر آیند. 

|((ص مرکب) کی که بخدمت آمیری دایم و 
هر وقت حاضر باشد. (انتدراج) 
حاضرجواب. (ض ج] اص مسرکب) ۴ 
آنکه عادة جواب فی‌الحال تواند گفتن. آنکه 
زود یاسخ کند گفته‌ای را. آنکه بی‌اندیشه 
پاسخ سخن‌ها گوید. تفل. (منتهی الارب) (تاچ 
المصادر بهقی). زنبر. (متهى الارب) لْقاعة, 
(منتهی الارب) (مهذب الاسماء): 

ساقیان نادره گویندة شیرین‌ادا 

مطربان چابک طمقاجی حاضرجواب. 

۲ مختاری غزنوی. 
تامل‌کنان در خطا و صواب 
به از ژاژخایان حاضرجواب. 
- حاضر. جواب شدن؛ ن 


(بوستانا. 
+ (متهی الارب). 
حاضرحوابی. اض ج) (حامص مرکب) 
بدون‌اندیشه جواب دادن. زود پاسخ دادن. 
بدون‌اندیشه پاسخ دادن. چگونگی و حالت 
حاضرجواب: و ابوالاسود سعروف است به 
حاضرجوابی. (تفسیر ابوالفتوح رازی), 

بیاران گفت کز خاکی‌و آبی 

ندیدم کس بدین حاضرجوابی. نظامی. 
حاضرحلب. (ض ر ح ) (اغ) ياقوت 
بنقل از کتاب الفتوح بلاذری آرد که بنزدیک 
حلب حاضری بود که انرا حاضرحلب 
گفتندی‌و از قبائل مختلفٌ عرب مانند تنوخ و 
جز آن بدانجا گرد آمده بودند, و ابوعبيدة بعد 





از فتح قنسرین بدانجا شتافت و با شرط 
پرداخت جزیت با مردم آن سامان صلع کرد. 
ویس از آن مردم ناحية مزبور اسلام آوردند و 
اعسقاب آنان تاکمی پس از وفات 
هارون‌الرشید بدانجای مقیم بودند. و سپس در 
وقت فتن محمد امین» با مردم حلب بجنگ 
پرداختند و خواستند انان را از شهر خود 
برانند. هاشمیان حلب یقبائل اطراف نامه‌ها 
نوشتند و از ایشان یاری خواستند. قبایل 
مزبور نیز بیاری آنان شتافتند و نخستین کسی 
که‌بیاری آمد عباس‌بن زفر الهلالی بود. مردم 
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حاضر در مقابل مردم حلب و مماضدین آنان 
تاب مقاومت نیاوردند و مردم حلب ایشان را 
از آنجای براندند و حاضر را ریران کردند. 
مردم حاضر به قنرين شتافتند و اهل 
قترین از آنان استقبالی بسزا کردند و برای 
ایشان رل و جامه آوردند. و چون بدانجا 
درآمدند تصرف آن سرزمین را خواستند, 
مردم تسرین هم آنان را از شهر خویش 
بیرون کردند و از آن پس در شهرها يپرا کندند. 
گروهی از آنان را به تکریت دیدم. و قومی به 
ارمينية و عده‌ای به بلدان دیگر شدند. ياقوت 
پس از تقل گفتة بلاذری خود گوید: آنچه ما از 
حاضرحلب دیدیم محله‌ایست بزرگ به ظاهر 
حلب در سمت جنوب غربی, و میان آن و 
بار؛ شهر یک تیر پرتاب مسافت است., و آنرا 
حاضرال لیمانیه نیز گویند. و بیشتر مردم آن 
ترکمان متعرب‌اند از فرزندان سپاهیان. و 
در آن مسجدی بزرگ و زیباست که در آن 
خطبه خواننند ونماز جمعه برپا شود, 
بازارهای بار برای انواع احتیاجات دارد و 
والی آن مستقل است. (معجم البلدان), 
حاضرضامن. اض م] (إمرکب) کی که 
کفالت بحاضر کردن کسی کند. بعربی او را 
کفیل‌انتفس و زعیم‌انفی گویند. (آنندراج از 
نقایس‌اللنات). 
حاضرطیی ء. (ض ر طّیْ يء](إخ) قيلة 
طی پس از حبرب‌الفساد در دو کوه نزول 
کردند. و چون ابوعبيدة بر سر ایشان تاخت 
برخی از آنان اسلام آوردند و ار با عده‌ای 
دیگر بر جزیه صلح کرد و پس از اندک مدتی 
همه قبیله بجز عد: قلیلی مسلمانی گرفتند. 
(ممجم البلدان). 
حاضرغایب. [ضِ ي] ا! سس رکب) در 
اصطلاح عرفا خلسه: حضرت خواجه از آن 
منزل بیرون آمدند و اصحاب چنانکه سنت 
ايشان بود حاضرغائب نشسته بودند. 
(انیی‌الطالبین نسخة خطی متعلق به ابخان 
مولف ص ۸۲. 
حاضر قنسرین. (ض ر ن ن)(غ) دهی 
است به قتسرین, و آنرا قبل تنوخ, پس از 
رفتن بسرزمین شام و مدتی چادرنشینی 
باختند و این حاضر را تشکیل دادند. و 
چون ابوعبیده قنسرین رافتح کرد مردم 
حاضر را به اسلام بخواند. گروهی اسلام 
آرردند و گروهی بدین عیسی باقی ساندند. 
ابوعبیده بشرط پرداخت جزیه با انان صلع 
کرد و بیشتر کانی که بدین عیسی ثبات 
ورزیدند بنی‌سلیح‌بن حلوان‌بن عمران‌ین 
الحاف‌ین قضاعة بودند و گروهی از مردم 
حاضر قتسرین بعهد مهدی عباسی اسلام 
اوردند. عکرشه‌الیی در رثاء فرزندان خود 


گریت 








سقی الله اجداثاً ورائی ترکتها 

بحاضر قتسرین من سبّل القطر. 

رجوع به معجم البلدان ( کلم حاضر طییء) 
شود. 

حاض رکلب. [ض رک ] (اخ) موضعی 
است در نزدیکی حلب شامل جمعی از اعراب 
تنوخ و غیره و آنان درنتيجة منازعة با حلبیان 
بپرا کندند و بعدها قبائل دیگر بدانجا آمده 
محل عظیمی تشکیل کردند. 

حاضر و آماده. (ض رد /د] (تسرکیب 
عطفی, ص مرکب) از اتباع است. رجوع به 
آماده شود. 

حاضر و غایبکردن. اض ريک | 
(مص مرکب) خواندن اسامی جمعی برای 
تعن حاضران و غایبان. چنانکه معلم 
شا گردان‌را و صاحبمنصب سربازان را 
حاضرة. (ض ر) (ع ص. ) تأنيث حاضر. 
|اشهر. خلاف بادیة. (سنتهی الارب). ده. 
روستا. |اگوش فیل. (سنتهی الارب). 
|| (اصطلاح فقه) صلوة حاضرة؛ نماز شخص 
غیرمافر. 

حاضرة. (ض ر ] (اخ) قریه‌ای است به اجاه, 
دارای تخل و طلح. ||قصبة شهر جیان از 
اعمال انداس, و آنرا اورية نیز گویند. |[شهری 
کوچک از اعمال جزیرةالخضراء به اندلس. 
(معجم البلدان). 

حاضری. (ض] (ص نسبی, ل" غذا که 
پختن نخواهد. مقابل پختنی. و آن نهاری یا 
شامی است که در آن پلو و خورش ويا 
آبگوشت و کوفته و آش نباشد بلکه پنیر و 
سبزی و ماست و دوغ و سکنجبین و خیار و 
نیم‌رو و اتال آن بود. ماحضر. نزل. وکاث. 
عجالة. عجول. مرادف ماحضر ییعنی طمام 
مسوجود. (غسیاث از مسصطلعات): گنت 
حاضری برای این مرد غریب آرید حللا... 
کسی را مجال چیز پختن نیست. (رشحات 
علی‌بن حن کاشفی). ||طمامی که در اول 
روز خورند اما سیر نځورند: 

ای که مهمان من مست شدی, غير شراب 


حاضری میطلبی نت مرا حاضر هیچ. 
آصفی, 

بخانه ماحضری کز تو میهمان بیند 
جواب حاضری از پشخدمان بیند. اثر. 
حاضران رابرد غم خوردن 
چون درآمد بحاضری خوردن؟ 

یحی کاشی (در هجو | کولی). 
حاضری. [ض ] (ص تسبی) منوب به 
حاضر و حاضرة. 


حاضری. [ض ] (حامص) حضور؛ گفتم 
خواجة بزرگ تواند دانست. درمان ایسن, بی 
حاضری وی راست نیاید. (تاریخ بیهقی). 

حاضری. (ض] (إخ) نبت به جد. و بدان 





حاضن. ۸۵۱1۹ 
منوب است ابوبشر محمدین احمدین حاضر 
الطوسی. الحا کم ابوعیدائه الحافظ در تاريخ 
خود از او تام برد و گوید ابوالبشر حاضری با 
مردم صحبت میداشت و به نیک‌محضری 
مسوصوف است و بسیاری از شیوخ را 
بس‌خراسان و عسراق دیدار کرده. وی از 
ابوالحن زهر [بخراسان ] و از ابومحمدین 
صاعد [بعراق) و اقران آنان سماع دارد. 
(اناب سمعانی ص ۷۵۰). 

حاضری. (ض] (إخ) صالم‌بن احمدين 
محمدین عزالاین مسحمد الصفیربن 
شیخ‌الاسلام عزالاین محمد الکبیربن خلیل 
[اقضى‌القضاة ] حاضری‌الاصل حلبي حنفی, 
مدتی تائب قاضی‌القضاة جمال‌الدين یوسف 
سبطبن آجاحنفی بود و جملة «الحمد لله رب 
العالمین» امضای او بود. بسال ٩۲۲‏ د.ق. 
وفات یافت. (اعلام النبلاء فی تاریخ حلب بر 
۵ص ۳۸۷). 
حاضری. (ض] (اخ) ولی‌الایین محمد. 
مولد وی بال ۷۷۵ «.ق. در حلب. و او نزد 
پدر خود عزالاین علاء حاضری علم 
آموخت. و از شمی عستقلانی و محمدین 
محمدین عمرین عوض, و از ابن طباخ و جز 
ایشان اجازت یافت. مردی گوشه گبر و 
ٹروتمند بود. در ربیع‌الآخر سال وفات 
یافت. ابوذر در کنوزالذحب گوید: بال ۸۴۰ 
طاعون در حلب شروع شد و کمایش اتشار 
داشت تا انکه در سال ۸۴۱ شدت یافت و 
خلق بیار بکشت. ازجمله شیخ ولی‌الاین 
محمدین العلاء عزالاین بود که در حلاوية 
درگذشت. (اعلام البلاء فی تاریخ حلب ج ۵ 
ص ۲۲۱ 

حاضریراق. (ضٍز ى ) (ص مرکب) آماده. 
بهیا؛ 
جمله عریان ز جامه و شلوار 
همه حاضریراق بوس و کنار. 

اشرف (در تعریف رانیان هندوستان). 
||که تمام سلاح بر تن دارد. 
- حاضریراق شدن, حاضریراق بودن؛ مهیا و 
آماده شدن یا بودن. مجازاء لباس پوشیده و 
مهیای رفتن بجانی شدن يا بودن. 
- حاضریراق کردن؛ مها و آماده کردن. 
حاضری سیپ. [ضِ ي سی] (ترکیب 
اضافی, !مرکب)" قسمی مطبوخ از سیب. 
حاضن. [ض ] (ع ص, !) نعت فاعلی از 
حضن و حضانت. زن پارسا. زن مستورة. ج 
حاضات. حواضن. |الله. لالا. |ادایه 
مُرضعة. ج حضان, حضنه: و پستان حاضن 


1 - Repas impromplu servi ã la ۵ 
Repas "aig (فرانسری)‎ 
2 - Beignet de pommes (نرانسری)‎ 





۸-۰ 


حلم و رزانت در دهان باطن درایت او نهد. 
(جهانگشای جوینی). 
حاضنه. [ض نْ ] (ع ص !)تمت فاعلی. دایه 
و آنکه بجای وی باشد در تعهد بچه. (سنتهی 
الارب). دایگان. (دستوراللغه). پیشکاره. زن 
پشکار. پیشکار: سلامة حاضنة ابراهیم‌ین 
رسولا (ص) بود. ||مرغ که بر خایه نشسته 
بود. (سهذب الاسماء). |اخرمابن که 
خوشه‌های خرد دارد. او النخلة التى خرجت 
کبانسهاو قصرت عراجینها, ج حواضن. 
حاضوراء . (إخ) ابی است. 
حاضوم. (ع [) حاطوم. گوارش. جوارش. 
گوارشن. 
حاطب. (ط ] (ع ص) نمت فاعلی از حطب. 
جمع‌کنندة هیزم. هیعه‌چین. هیمه گردکن. 
هیمه گسردکننده. آنکه هیمه جمع کند. 
||هیزمشکن. 
حاطب. [ط ] (اغ) اسن ایسی‌یکتعتین 
عمرو أبن عمیرین سلمقین صعب‌بن سهل 
اللسخمی. صحابى و حليف بنىاسدين 
عبدالعزی یا زیر و یا از سوالی عبدال‌ین 
حمیدین زهیرین جارشبن اند است. و در 
اينکه حاطب غزوة بدر را درک کرده خلافی 
نیست. گویند آنگاه که یغمبر (ص)عزم فتح 
مکه کرد حاطب به مردم مکه نامه نوشت و 
آنان را از عزم رسول (ص)] گاه‌ساخت و آیة 
«با ايها الذين آمنوا لاتتخذوا عدوی و عدوکم 
اولياء تلقون الهم بالمودة و قد کفروا بما 
جاءکم من الحق یخرجون الرسول و ایا کم آن 
تؤمنوا باه ربکم ان کنتم خرجتم جهادا فی 
سییلی و ابتغاء مرضانی ترون الهم بالمودة 
و انا اعلم بما اخفیتم و ما اعانتم و من يفعله 
منکم فقد ضل سواء السبیل» (قرآن ۱/۶۰) در 
حق او نازل گردید و عمر کشتن او خواست, 
پغمبر (ص) حاطب راگفت: یا حاطب ما 
دعاک‌الی ما صنعت؟ حاطب گفت کان اهلی 
فیهم فکبت کتاباً لایضر الله و لا رسوله و نیز 
گفت اه ماارتبت فی اله منذ اسلست و لکتنی 
كنت امرء غریباً و لى بمكة بنون واخوة. و 
متذر شد که او را در مکه عشیرهای 
نبوده‌است که از کان او حمایت کنند. رسول 
(ص) عذر او بپذیرفت. حاطب سفیر پیغامیر 
(ص) بجانب مقوقس پادشاه اسکندریه نیز 
پسودهاست چنانکه از طسریق پر او 
عبدالرحمن در این مورد از حاطب روایت 
شده‌است که گفت: بعشی رول الله صلی اله 
عله و آله و سلم الی‌السقوقس ملک 
الاسکندرية فجشته بکتاب رسول‌اقه صلی الله 
عله و آله و سلم. مرزبانی در معجم‌الشمراء 
آرد که حاطب در جاهلیت یکی از فرسان و 
شعراء قریش بود. ابن ابي‌خیشمه. بنقل از 
مدائتی و طبرانی بقل از یحبی‌بن پکیر, آرند 


حاضة. 





که حاطب در خلافت عشمان, در سثذ ۳۰ پس 
از هجرت. در ۶۵ سالگی رفات کرد. گویند 
وی به معاملات بسصیر و در داد و ستد 
صاحب خیرت بود و وقتی یکی از کان او 
چیزی بفروخت و چون حاطب حاضرمعامله 
نبود و فروشنده مفبون شد سپس در نظاثر آن 
اين مثل زنند: صفقة لم‌یشهدها حاطب. و اين 
گفته در آنجا گویند که کاری بدون حضور 
خبیری انجام شود. رجوع به امتاع الاسماع 
مقریزی ص ۹۵و ۱۴۶و ۲۰۵ و ۲۰۷و ۳۲۶ 
و ۳۶۳و ۳۹۴ قاموس الاعلام ترکی و 
کتاب‌الاصابة چ مصر ۱۳۲۲ ه.ق.ج ۱ 
ص ۲۱۴ و الاعلام زرکلی و کتاب السیان و 
التبین ج ۳ ص ۲۷۷ و حبیب‌السیر ج ۱جزو 
۲ص ۱۳۱و ۱۳۵و هی الارب و 
عقدالفرید چ محمد سعید المریان ج ۲ ص ۷۲ 
شود. 
حاطب. (ط ] (إخ) اين الحارثین معمرین 
حییب‌بن رهب‌بن حذافتین جمح القرشی 
الجمحی. صحابی است و ابن اسحاق او را در 
زمر مهاجرین حبشه آرد. واقدی و جز او 
گویند در همجرت دوم بحبشه رفته‌است و 
گوینددر سرزمین حبشه زندگی را بدرود گفته 
و طبراتی او و برادرش خسطاب را ازجملهً 
مسممانانی که در حبشه وفات کرده‌اند 
آورده‌است. رجوع به کتاب الاصابة چ مصر 
۳ دد.ق.ج ص ۳۱۴و ۳۱۵ شود. 
حاطب. (ط ) (اخ) ابسن عبدالسزی‌بن 
ابی‌قیس‌بن عبدودین الشضرین مالک‌بن 
حل بن عامرین لژی القرشی المامری. 
صحابی است و ایوموسی در ذیل آرد که 
عبداشین الاجلح. بقل از پدر خود و او بنقل 
از ابن بشرین تیم. گوید که حاطب از «مولفة 
قلوبهم» است. رجوع به کتاب الاصابة چ 
مصر ۱۳۲۳ه.ق.ج ۱ص ۲۱۵و قاموس 
الاعلام ترکی شود. 
حاطب. (ط ] (اخ) إن عسمروین 
عبدشمس‌بن عبدود فرشی عامری. صحابی و 
پسرعم حاطب سابق‌الذکر و برادر سهیل 
است. گویند او از سابقین اسلام و نختین 
کیاست که بحبشه مهاجرت کرد و در اینکه 
او غزو؛ بدر را درک کرده خلافی نیت و 
آخرین کس که با جعفربن ابیطالب از حبشه 
خارج شد او بود. و گروهی بر آنند که حاطب 
سودة دختر زمعة را به ازدواج پیفمبر (ص) 
درآورد. بابراین باید گفت بازگشت او از 
حبشه پیش از هجرت به مدینه بوده‌است و 
بقول ابن عبدربه او یکی از د,رآند تن است که 
در آغاز ظهور اسلام نوشتن میدانستند. 


رجوع به کتاب الاصابة چ مصر ۱۳۲۳ « .ق. 


ج ۱ص ۲۱۵و عقدالفرید ج محمد سعید 
المریان ج۴ ص ۲۴۳ شود. 





حاطه اله. 


حاطب. [ط ] (اخ) ابن عمروین عتیک (ابن 
امیة) ابن زیدبن مالک‌بن عوف‌بن عمروین 
عوفبن مالک الانصاری الاوسی. بقول 
ابوعمر صحابی است و غژو: بدر را درک 
کرده‌است ولی ابن اسحاق او را از امسحاب 
بدر نشمرده‌است. عسقلانی گوید جز ابوعمر 
کسی او را در شمار بدریان ذ کرنکرده و عموم 
اصحاب رجال متفقند که پر او حارثبن 
حاطب سابق‌الذکر از صحابة بدر بوده‌است و 
باز عسقلانی بر گفتة خود اقزاید که نام جد 
حاطب پدر حارث عبید است نه عتیک و 
شاید در اینجا تصحیفی روی داده باشد. 
رجوع به کتاب الاصابة ج مصر ۱۳۲۳ د.ق. 
ج ۱ص ۳۱۵ شود. 
حاطب اللیل. ۱ط بل 1)(ع ص مرکب) 
آنکه به شب از صحرا هیمه گرد کند. گردکنند: 
هیمه به شب. هیزم گردکننده به شب. آنکه به 
شب هیمه گرد کند در بیابان. |[کنایه است از 
آنکه هده و بهده گوید و فرق ميان جید و 
ردی نکند. آنکه هرچه بر زبانش آید گوید و 
امتیاز نکند میان گفتار خوب و بد. آنکه سخن 
رطب و یابس درهم گوید. پرا کنده گوی. که 
هرچه بر زبان آید بگوید. (مهذب الاسماء), 
المکتار کحاطب‌الیل. سل است از اکشمین 
صیفی. پرگوی چون خارکن بشب باشد. و این 
تشبیه از آنست که با باشد او را در این حال 
مار پا عقرب گزد. رجوع به امثال و حکم 
شود. 
حاطمة. [ط ](ع !) داف‌سية. (مسهذب 
الاسماء), 
حاطمة. (ط ء] ((خ) یکی از نامهای مکه 
انت و از ان جهت بدان نامیده شده که هر 
کس را که بدان اهانت روا دارد درهم شکند. 
(ممجم البلدان). 
حاطورة. [ر) (ع ص) سف حساطورة: 
شمشیر برنده. (منتهی الارب). 
حاطوم. (ع!) ق حط ال. || جوارش, 
گوارش.گوارنده. داروی هضم. هاضوم. آنچه 
طعام بگوارد. (مهذب الاسماء). ج حواطیم. 
حاطه الله. [ط هل لا»] (ع جملة فعلية 
دعایی) خداوند او را نگاه دارد. حاطهم اه 
خداوند ایشان را نگاه دارد: 
این لشکر منصور ترا حاطهم اله 
بر شهره پیروزی پیوسته گذر باد. 
سیدحن غزنوی, 
هرچه رفته‌ست از عطیتهای ايشان تا کنون 
حاطه اله زو یک احسان مفرد میرود. 
۲ انوری. 
لشکرت حاطهم الله چو پی خصم روند 


۱- در امتاع الاسماع مقریزی: ابی‌بكعة 
[عمرر؛ ر قیل راشد ], 





حاطهم اه 
بخدا گر رهشان سد سکندر گیرد. ظهیر. 
حاطهم الله. رط مَل لاء] (ع جملة قعلية 
دعایی) رجوع به حاطه اله شود. 
حاظب. (ظ | (ع ص) نت فاعلی از 
حظوب. کوتاه و فربه. 
حاف. (حافف](ع ص) نعت فاعلی از 
حف. گردا گرد آینده چیزی راء و منه قوله 
تعالی؛ و تری الملانكة حافین من حول 
المرش... (قرآن .۷۵/۳٩‏ |اسخت 
چشمزخمرسانند.. ||سویق حاف؛ يت 
لتنا کرده.(متهی الارب). 
حاف. [حافف ] (ع إ) یکی از حاقان. 
(مهذب الاسماء). رجوع به حافان شود. 
حافب. [فن) (ع ص) نمت فاعلی از حفی و 
جفوة. برهنه‌پای. ||سوده‌یای. (منتهی 
الارب). ||تمت فاعلی از جفاية و تخفاية. 
مبالغه کننده‌در مهربانی و نوازش و ظاهرکنندة 
فرحت و سرور و بسیار پرسنده از حال کسی. 
(منتهی الارب) (تاج العروس). 
حافات. (ع !| ج حافة. کناره‌های رود. 
(مسهذب الاسماء). ||اطراف و جوانب. 
|| حاجات. 
حافان. [حاف فا ] (ع!) د ورگ است سبز در 
زیر زبان. الحاف یکی. (مهذب الاسماء) در 
رگ سز که زیر زبانند. 
حافتان.(ف] (ع ) تشية حافة: حافتا 
الوادی؛ دو کرانة وادی. (منتهی الارب). 
حافد. ف ] (ع ص, !) نمت فاعلی از حقد و 
حفود و حفدان. |انواسة پسرینه. (مهذب 
الاسماء). تژاد پسرینه. نواده. نجره. 
فرزندزاده. (غیاث از کنز). دخترزاده. ||داماد. 
(غیاث) ( کنزاللغات). اایدرزن. |ایرادرزن. 
||یار. باریگر. دوست. (غیات) ( کنزاللغات). 
|| خدت‌کار. (غیاث). در خدمت شتابنده. 
نیکو خدمت. ج احفاد. حفدة. حوافد. 
حاقد. (ف ] (ٍخ) یکی از قلاع صنعاء یمن, 
از حازه بنی‌شهاب. (معجم البلدان). 
حافدة. اف د] (ع !) نوالسة دخترینه. 
ج. حواند.(مهذب الاسماء). 
حافر. (ف] (ع ص) نمت فاعلی از حفر. 
کنندء‌چاه و جز آن. (غیاث). |[(()سنب. سم. 
(مهذب الاسماء). سم ستور. (منتهی الارب). 
سم اسب و استر و خر. سنب چارپای. ج» 
واي اهدب الاشماه). عافز: هو 
غیرالمتقوق فى ذوات‌الارسم و هو 
عرض القرن فى ذوات‌الاظلاف و لمي جتمع 
القفرن و الحافر فى الحيوان الا الكركدن 
الممروف بحمارالهند. كذا قال فى التشريح و 
يذكر عند اصوله ولکن افرد فى المقالات 
حوافرالخيل قذکر أن التجربة شهدت لفاطرها 
[کذا] بانه یلین کل صلب حتی انه یجمل 
الزجاج منطرقاً و ان حافرالبغلة ینم الولادة. 








(تذکرة ضریر انطا کی ج ۱ ص ۱۱۶ |[نوعی 
صدف که به سم ستور ماند. 

- ذوات‌الحافر؛ اسب و استر و خر و آنچه 
بدان ماند. 
حاقر. [ف ] (إخ) دیپی است میان بالس و 
حلب و دیر حافر بدانجاست. راعی گوید؛ 
من آل وستی آخراللیل زاثر 

و وادی العویر دوتا والسواخر 

تخطت الینا ركن هیف و حافر 

طروقاً و انی منک هیف و حافر. 

و همه این نامها مواضعی نزدیک به شام 
ميباشد. (معجم البلدان). 
حافر. [ف] (اخ) (چساه...) مسقاطعه‌ای در 
فلسطین و قول صحیح آنست که در بهودا که 
یوشع آن را مفتوح ساخت وافع است و دور 
نت که همان شهر حالیه باشد (یوشم 
۲ و ذریة حافر را حافریان گویند. (سفر 
اعداد ۲۲:۲۶) (قاموس کتاب مقدس). 
حافرالبرذون. [ف رل ب 5 (ع [مرکب) 
سم استر است. چون بسوزانند صرع را 
سودمند بود و چون با زیت بیامیزند و بر 
داءالشعلب و خنازیر طلاکند. نافع بود. 
(اختیارات بدیمی). 
حافرالیغل. [فِ رل بَ] (ع امرکب) 
رجوع به اواقتشوس شود. 
حافرا لحمار. (ف رل ج)(ع !رکا سم 
خر است» چون از سم راست وی نگینی 
سازند و مصروع با خود نگاه دارد صرع از 
وی زایل شود. دیسقوریدوس گوید سمهای 
خر چون بوزانند و بیاشامند چهل روز 
متواتر هر روز به وزن فلخنارن (و در 
نخه‌ای: ملختادن. و در نسخه‌ای: فلحتازن) 
مصروع را نافع بود و چون با زیت بياميزند و 
بر خنازیر طلا کنند نافع بود و بر شقاقی که از 
سرما بود ضماد کند زاییل کند. (اختیارات 
بدیعی). 
حافرالمهر. اف رل ) (ع مس رکب)۲ 
سورنجان. (اختبارات بدیمی) (تحفا حکیم 
مؤمن). خانق‌الکلب. لصبت بربرية. اصابع 
هرمس. رجوع به سورنجان شود. 
حافر حمارا لو حش. [ف رح رل د] ۵ 
إمرکب) سم خرگور است. چون بسوزانند و 
بیاشامند صرع را نافم بود و چون با زیت 
بیامیزند و بر خنازیر طلا کنند تحلیل کند و 
داءالشعلب را نافع بود. (اختیارات بدیعی). 
حافرة. اف د ) (ع !) مؤنث حافر. |اّل هر 
چیزی. يقال: التقوا فاقتلوا عند الحافرة: يضى 
در اول دچار شدن. (متهی الارب). رجع علی 
حافرته: بازگشت به همان راه که آمده بود. 
(مستتهی الارب). یسقولون نا لسردودون 
فی‌الحافرة. (قرآن ۱۰/۷۹: آیا ما ردشدگانيم 
در حالت اوّل؟ (تضیر ابولفتوح ج ۱ج ۵ص 





حافظ. ۸۵۲۱ 


۷ فی‌المثل: النقد عند الحافرة او عند 
الحافر؛ يعنى در اول كلمه. و اصله ان الخيل 
ا کرم ماکانت عندهم و کانوا لابیعوتها نستة 
یقول له الرجل للرجل؛ ای لایزول حافره حتی 
يأخذ ثمنه وكانوا یقولونها عند البق و 
الآهان؛ ای ارّل ما سقع حافرالففرس 
على‌الحافر؛ ای المحفورة فقد وجب التقد. هذا 
اصله ثم كثر حتى استعمل فى كل اولة. 
(متهى الارب). 

حافز. (ف | (ع!) جائی که دوتا میشود کنج 
دهان بجانب روی. (منتهی الارب). ||اول کار. 
(مهذب الاسماء). ||حالت اصلى. ||خلقت 


ی 
حاقسة. (فِ ش | (ع !) آبراده. ج. حوافش. 
(متهى الارب). ^ 


حافظ. (ف) (ع ص) نمت فاعلی از حنفظ. 
نگاهدارنده. نگاهدار. نگهدار. نگهیان. 
(مهذب الاسماء). گوشدار. دارنده. بازدارنده. 
حفیظ (در همه معانی). حارس. رقیب. مُقاعد. 
فعید. واقی. صائن. حامی. میطر. (منتهی 
الارب). ج» حسفظة. حسفاظ, حسافظون, 
مافظین: فاله شیر حافظا وهو 
ارحم‌الراحمین. (قرآن ۶۴/۱۲. 
وز کید جهان حافظ تو باد جهاندار, 
منوچهری. 
شاه جهان بوسعید ابن یمین دول 
حافظ خلق خدا ناصر دین امم [کذا]. 
منوچهری. 
لعظمک فی‌اللفوس تبیت ترعی 
بحفاظ و حراس ثقات. 
(تاریخ بهقی ج ادیب ص ٩۲‏ ۱ 
ناصر دين اله الحافظ لمباد ال. (تاریخ بسهقی 
ص۲۹۸). ناصر دین اله و حافظ بلاد الله 
المتتقم من اعداء اله ابوسعید معود. (تاریخ 
بهقی ص ۳۷۷). 
خاقانی است خا ک درت حافظش تو باش 
زین مشت اتشی که ندارند رای خا ک. 
خاقانی. 
مداخل و مخارج آن نواحی‌بمردان و حافظان 
هشیار سپرد. (ترجم تاریخ یمینی). |آنکه 
کلام خدای از بر دارد. آنکه قرآن را بتنامه یا 
قسمت عمدء آنرا از بر دارد. آنکه تمامی قرآن 
از بر دارد و گاهی با قراأت سبعة. ج» حفاظ: 
حافظم در مجلسی ذردی‌کشم در محفلی 
بنگر این شوخی که جون با خلق صنعت میکنم. 
حافظ. 
||آنکه کتابی و یا مطلبی فرا گیردو حفظ کند. 
|ایادگیر. یادگیرنده. ||راه هویدا و راست. 
(متهى الارب). ||مطرب و قوّال. (غياث): 


(فرانسری) ا0طھ8 ۰ 1 
(فرانوی) Colchique‏ - 2 





۲ حافظ. 


سازدرآغوش هر سو مطربان زهره‌سوز 
نشتر مضراب هر یک با رگ جانی قرین 
حبذا حفاظ خوش‌الحان که مرغ لهجه‌شان 
در دل بلیل فشارد اخن صوت حزین. 
طالب آملی. 
||مردی حافظالعین؛ مرد بیدار که خواب بر 
وی غلبه نکند. (متهی الارب). ||در اصطلاح 
دراية بمعنی متقن است. و از ظاهر بعض 
گفت»‌های علمای عامه, حافظ مترادف محداث 
است و برخی دیگر گفه‌اند که حافظ کسی را 
گویند که عارف بحدیث بوده و متقن باشد و 
بعضی گنته‌اند: حافظ کسی است که به اکر 
مشایخ هر طبقه از احادیث عالم و دانا باشد 
بطوری که آنچه را که از هر طبقه از ایشان 
می‌شناند بیشتر از کانی باشند که عارف به 
اوضاع و احوالشان نمی‌باشد. در اصطلام 
مسلمانان به یکی از دو معنی اطلاق میگردد 
اول کسی که قرآن از بر داشته‌باشد دوم کی 
که صدهزار حدیث از بر داشته‌باشد. (نامة 
دانشوران. در ترجمة احوال حافظ ابرو): 
||سممانی گوید: در بفداد حافظ به کی گویند 
که جامه‌های مردم در جامه‌دان حمام نگاه 
دارد. (الساب سممانی ص ۱۵۰ ب). 
جامه‌دار, سمعانی گوید: لقب عده‌ای از انمه 
است که حدیث را میشاخته‌اند و مدافع ۳ 
حافظ حدیث بوداند. از استاد خود ابوالقاسم 
اسماعیل‌ین محمدین فضل که در اصنهان 
سمت حافظی داشت. شنیدم که میگفت به 
اصفهان با ابوزکریا یحیی‌بن ابی‌عمروبن منذة 
و ابوعبداله محمدبن عبدالواحد.الاقاق. 
حدیشی از شیخی شنيدیم. پس من نام 
بسوزکریا بحبی رابالقب «الشیخ الامام 
الحافظ» نوشتم. و چون جدا شدیم دقاق بمن 
گفت:شرم تکردی؟ چگونه برای یحیی‌بن 
منذة لقب «حافظ» نویسی؟ او چه حدیثی از 
بر دارد؟ گفتم: ای شیخ محمد اگر میگوئی 
«حافظ» را فقط برای کسی نویسند که تمام 
احادیث پیفامبر بداند پس نبایستی برای 
کسی این عنوان نویسند, و اگربرای کی که 
بعض از احادیث داند و بمضی نداند حافظ 
گفتن روا باشد, پس من و یحیی و تو و همه در 
آن برابريم. پس دقاق سا کت شد. (انساب 
سمعانی ص ۱۵۰ الف و ب). اخ( نامی از 
نامهای خدای‌تعالی. (مهذب الاسماء). 
حافظ. [ف ] (اخ) صاحب مجمل التواریخ 
والتصص (ص ۲۸۲) از او تقل کرده و بهار در 
پاورقی احتمال داده است که این نام مصحف 
جاحظ باشد. 
حافظ. (ف ] (اغ) ار راست: الس‌الک 
والممالک مسختصر, ( کشف‌الظنون ج ۱ 
استانبول ج ۲ص ۴۲۳ 
حافظ. [فٍ ] (إخ) ابراهسیم‌پن اررمةبن 





سیاوش‌بن فرّوخ اصنهانی. مکنی به 
ابواسحاق. مردی کثیرالحدیث بود و در بغداد 
و بصره افادت میکرد و در ایام فن زنگیان 
بصره یات داشت وبال ۲٩۹۱‏ د.ق. 
درگ‌ذشت. ابوداود سسلیبان‌ین اشعث 
سجتانی و اسماعیل‌ین اجمدین اسید. و 
محمدین یحیی و جز ایشان از ری روایت 
کنند.(سمعانی ص ۱۵۱ ب). 
حافظ. [ف | ((خ) ابراهیم‌ین مسحمدین 
حسمزتین عمارین حمزةين یب‌ارین 
عبدالرحمن‌ین حفص, مکنی به ابواسحاق. 
جد وی حفص برادر ابوملم صاحب‌الدولة 
بود. او یکی از پیشوایان حفظ بود و از 
ابوشمیب حرانی و احمدین یحبی حلوانی و 
یوسف قاضی و جز ایشان روایت دارد. و 
ابویکر احمدین موسی‌بن مردویه حافظ از وی 
روایت کند. او در نهم ماه رمضان سال ۳۴۳ 
«.ق.رفات یافت. اسمعانی ص ۱۵۱ ب). 
حافظ. [ف] اإخ) ابن ساقی. رجوع به 
حافظ بفدادی شود. 
حافظ. (ف) ((غ) ابن عا کر ابوالقاسم 
علی, صاحب تاریخ دمشق در هشتاد جلد با 
خط ریز. (عیون‌الانباءه ج ۲ ص ۲۲۶). رجوع 
به ابن عا کرابوالقاسم... شود. 
حافظ. [ف ] (إخ) ابن غیاث‌الدین. خوندمیر 
گوید:ملک حافظبن ملک غیاثالدین‌بن 
رکن‌الدین. جوانی بود خوش‌صورت و خط 
خوب مینوشت. بعد از فوت برادر خویش 
ملک شمی‌الدین حا کم هرات گشت, و در 
زمان ایالت او غوریان بر ملک استیلاء یاه 
بی استصواب ملک مهمات را فصل مدادند. 
و در شهزر سنذ ۷۳۲ «.ق.در ممر حصار او 
را بقتل رسانيدند. (از حبیب‌السیر ج ۳ جزو ۲ 
ص ۱۲۱. براون گوید: در سنین آخر لطت 
ابوسمید تغییراتی چند در ملوک کرت هرات 
روی داد. ملک غیاث‌الدین در اکتوبر ۱۳۲۹ 
۲ هم .ق.وفات یافته و بجای او پسر 
آرشد وی شسس‌الدین بلطت نشست, و او 
چنان بشرب خمر اعتیاد داشت که گویند در 
ائنای لطت ده‌ساهه خود فقط ده روز 
هشیار بود. پس از او برادر جوان وی حافظ 
بسر تخت نشت واو مردی دانشمد و 
مردم‌دار بسود. و در ۷۲۲/۰۸۱۳۲۳۲ <.ق. 
نا گهان کشته شد و فرزند برادرش معزالوین 
جانشین وی گشت. (تاریخ ادبیات ایران 
ترجمهٌ حکمت بنام از سعدی تا جام ج۲ 
ص ۶۴). جلوس ملک حافظ بال ۷۳۰ 
ه.ق.بوده‌است. رجوع به کرت و تاریخ مفول 
ص ۳۷۸ و ۳۷۹ و طبقات سلاطین اسلام 
لین‌پول ص ۲۲۵ شود. 
حافظ. (ف ] (إخ) ابن ناصر دمشقی. رجوع 
به حافظ دمشتی شود. 





حافظ. 


حافظ. [ف] (اخ)ابوسعید علانی. رجوع به 
حانظ علائی و حافظ خرگوش ابوسیید و 
عشمان‌بن سکن بغدادی (حافظ ابوسعید) شود. 
حافظ. [ف] (اخ) ایس وعبداله حسین‌بن 
احمدبن محمدین طلحةبن محمدین عشمان 
حافظ. شیخی بود که جامة مردم در 
گرمابه‌های کرخ بغداد نگاهداری میکرد. 
آبونصر بورمانی (؟) اصفهانی در روایت خود 
از او. وی را به لقب حافظ خوانده است. و او 
مردی حالع بود و سمعانی گوید: لایعرف 
شيا ما من الحدیث عن انه (؟) سمع الحدیث 
عن ابی‌عمر عبدالواهدین محمدین مهدی 
آلفارسی, و ابی‌سند احمدین محمدین احمد 
السالینی. و ابی‌الحسن محمدین عبداله 
الخفافی. و ابی‌القاسم الحسنبن الحسن‌ین 
المنذر القاضی, ابی‌سهل محمودین عمر 
العکبری و غیرهم. و کان ذیل از او روایت 
کرد‌اند:ابوعبدالّه محمدین حس‌ین باعتان 
مقری, و ابومحمد میفین‌بن ابراهیم‌بن مفنده 
صوفی در اصفهان وابوعبدالله محمدین احمد 
عبدالقاهر طوسی در سوصل و ابوالفتح 
محمدین عبدالباقی‌ین بطی در مکه و ابوالقاسم 
علی‌بن طرازبن محمد رینی و ابوعبداثه 
حین‌بن محمدین علی خزفی در بغداد و 
ابوجعفر حنبل‌بن علی سحری در هرات و 
ابوالغنایم اسماعیل‌بن محمدین قاسم موسوی 
در مرو و عد؛ بسیاری جز ایشان نزدیک چهل 
تن. وی در ماه صسفر سال ۴۹۳ د.ق. 
درگذشت و در گورستان جامم منصور دفن 
شد. (سمعانی ص ۱۵۰ ب). 
حافظ. [ف] ((ج) اب وعبداش. رجوع به 
حافظ زیّنی شود. 
حافظ. (ب ] ((غ) ابوعلی. رجوع به حافظ 
نیشابوری شود. 
حافظ. [فٍ ] (إخ) ابسومیمون. رجسوع به 
حافظ لدین اله شود. 
حافظ. [فب ] (اخ) ابسوتصیر. رجسوع به 
حافظالدین ابونصیر شود. 
حافظ. [ف ] (اغ) ابونميم. رجوع به ابونمیم 
احمدبن عبداله‌ین احمد... اصفهانی شود. 
حافظ. [ف ] ((خ) ابیوردی, زین‌الدین. او 
راست: المعجم. رجوغ به زین‌الاین حافظ 
ابیوردی شود. 
حافظ. (فٍ ] ((خ) احمد. رجوع به احمدین 
حسین‌بن خیرون ر احمدین خیرون شود. 
حافظ. [ب ] (إخ) احمد (خواجه...), حفظ 
کلام‌دارد و از مردم هرات است. او راست: 
گفتمش در نظر آن رخ بصفای قمر است 
زير لب خنده‌زنان گفت صفای دگر است. 
(ترجمة مجالس‌النفانی ص ۱۵۲). 
حافظ. [في] (إخ) احمد قزوینی. ازجملة 
مطربان و نغمه‌سرایان عهد شاه عباس. 





حاثظ. 


(ترجمةٌ تاریخ ادبیات ایران تألیف براون ج ۴ 
ص۸۸ 
حافظ. (ف | ((خ) اسکافی, رجوع به 
حبةانه... شود. 
حافظ. [ف | (اغ) اصنیانی. رجوع به 
عبدالرحمن‌بن محمدبن اسحاق اصنهانی 
صاحب تاریخ اصفهان شود. 
حافظ. [ف] (إخ) اصفهانی. ابوالحسن 
- طاهربن عرب‌بن ابراهیم, ملقب به فخرالدین و 
ممروف به حافظ اصفهانی یا حافظ طاهر. از 
قراء معروف. او راست: تجویدالق رآن به 
فارسی و منهل‌السطان و القرائةالسفردة 
لأبىعمرو. و القرانةالمفردة لابن عام و 
القرائةالمفردة لحمزة. و القرانةالمفردة نانع و 
شرح شاطبية. همه بفارسی. وی در مقدمةٌ 
فرائة مفردة ابن عامر خود را شاگردمحمدین 
محمدین الجزری متوفی ۸۳۳ ه.ق.صعرفی 
کرده. اجاز؛ روایتی و قراتی از این مرد بخط 
خود در سه صفحه برای ابوالممارف نجم‌الاین 
محمد سعدی حموئی شیرازی بتاریخ ۸۵۷ 
نوشته که در مجموعه کنزالالکین نزد اقای 
فخرالدین موجود است. رجوع به الذریعه ج ۳ 
ص ۲۶۸و ج ۸ص ۶۸و ۶٩‏ شود. 
حافظ. [ف ] ((ع) (سید) | کیرعلی. یکی از 
شرا و سادات هندوستان. او خواهرزاده و 
شا گردمولوی کرام‌الدین حیران است و نبت 
وی به جعفر برادر امام حسن عکری (ع) 
میرسد و سیدجلال‌الاین بخاری یکی از 
اجداد وی بوده و آبا و اجداد ار در دهلی از 
مشایخ طریقت بودند. او راست: 
ارزه می‌افتد ز ماهی تا به ماه اسمان 
ناله‌ام چون از دل پراضطراب آید برون. 
(قاموس الاعلام ترکی). 
حافظ. [ف) (إخ) بسها‌الدیسن (شيخ..). 
رجوع به بهاءالدین حافظ و نفحات‌الانی ص 
۱ به بعد شود. 
حافظ. [ف] (إخ) جال (جلال‌الدین) 
محمود. ازجملةً مایخ خانفاه اخلاصية و 
خطیب و حافظ و محراب‌خوان آنجا. و نیز 
یکی از خوشنویسان زمان. ار راست: 
مح اگر شنود یک تکلم از دهنش 
دگر ز شرم نباشد مجال دم زدنش. 
(ترجمة مجالس‌النفائس ص 4۲۷۵. 
امیر علشیر صاحب ترجمه را در ص ۹۸ 
همان کتاب بنام جمال‌الدین یاد کرده‌است. 
حافظ. [ف ] (إخ) حسین‌بن علی, رجوع به 
حافظ نشابوری شود. 
حافظ. (ف) (إخ) حصیرچی‌زاده. محمدآقا. 
رجوع به حصیرچیزاده شود. 
حافظ. زف ] (() عبدالسظیم السنذری. 
رجوع به حافظ منذری شود. 
حافظ. [ف] (اخ) على ارسهی. رجوع به 








اوبهی شود. 
حافظ. (ف] (اخ) علی بقدادی. رجوع به 
حافظ بندادی شود. 
حافظ. (ف) (اغ) علی‌پاشا. یکی از مردم 
آماسیه و از وزرای عهد سلطان محمودخان 
انی. وی در ابتدا در خدمت بعض وزرا سمت 
قپوچی‌باشی (دربان‌باشی) داشت و سپس به 
تططیه شد و آنگاه با رتبة وزارت والی 
طرابزون گردید و در سنه ۱۲۲۵ ده.ق,به 
سمت قپودان‌پاشائی در نیروی دریانی 
چرخه‌چی علی‌پاشا در بحر اسود تسین شد و 
پس از چهار ماه به سمت والی ودین منصوب 
گردید.(قاموس الاعلام ترکی). 
حافظ. [ف ) (اخ) على جامی, ایر علیشیر 
گوید: صاحب‌کمال زمان خود بود به 
تخصیص در علم تصوف. و حضرت مخدومی 
نورا [عبدالرحمان جامی ] در نفحات‌الانی 
شرح این بیت شیخ فریدالدین عطار را که 
گوید: 

ای روی درکشیده به بازار آمده 

خلقی بدین طلسم گرفتار آمده 

از او ذ کر فرموده‌است. در علم قرائت جمیع 
قراء عصر به شا گردی‌او میاهات داشتند و من 
نیز چند درسی از وی فرا گرفتم.و قبرش در 
حظیرۂ شیخ بهاءالاین عمر است. درویش 
متصور سبزواری در تصوف شا گرداو 
بوده‌است. (ترجمة مجالس‌الشفانی ص ۲۳ و 
۴و ۲۰۶ و ۲۰۷). و رجوع به حبیب‌السیر ج 
۳جزو ۳ ص ۲۲۶ شود. 
حافظ. [ن) (اخ) عیفالاین. رجوع به 
عفیف شود. 
حافظ. [ف) (إخ) محمد (الحاج). او راست: 
الکلامالمتن فى سعرفةالبراهین که در 
معلبعةالمعارف مصر بطبع رسیده‌است. (سدجم 
المطبوعات). 
حافظ. [ف ] (() محمدآقا. رجسوع به 
حصیرچی زاده شود. 
حافظ. (ف | (إخ) سحمدبک. رجوع به 
محمدبیک شود. 
حافظ. [ف ] (اخ) محمدشریف. رجوع به 
محمدشریفین عبداله شود. 
حافظ. (ف ] (إخ) محمدین ناصر سلامی, 
منوب به مدیتةالسلام بغداد. محدث است. 
حافظ. (ف] ((خ) سین‌الدین خلیفه. یکی از 
صدور سلطان حسین‌میرزا تیموری. رجوع به 
جبیب‌الیر ج ۳جزو ۲ ص ۲۹۹ شود. 
حافظ. [ف ] ((خ) نجیب. رجوع به وسیله 
محمد شود. 

حافظان. (ف) (ع !) تنیۂ حافظ, گرسنگی 
و برهنگی. (منتهی الارب) (مهذب الاسماء). 
||دو فرشته راست و چپ مردم. 


حافظ ابراهيم. [ف !] (اغ) س‌حدین 





۸ 


ابراهیم فهمی شاعر. یکی از وکلای دارالککب 
مصر. مولد او بسال ۱۸۷۲ م. در قاهره وی 
مدتی در زمره صاحب‌متصبان مصری در 
سودان خدمت کرد و سپس به مصر امد و 
ملازم محمد عبده بود تا در ۱۱٩۱م.‏ در 
دارالکتب مشفول کار شد. منفلوطی در 
مسختارات خود او را از شمرای طبقة اول 
شمرده, شمر او در ممالک عرب مشهور است 
و در آن لفت کهن بار استعمال کرده‌است. 
او راست: الؤساء» ترجه از تیرهبختان 
(بینوایان) ویکتور هوگو که در سال ۱٩۰۳‏ م. 
چاپ شده و نیز مقدمة علوم تریتی (التریة 
الاولة) و ديوان او در سه جزء بسالهای 
۹ ر ۱۳۲۶ ھ .ق. چاپ شده و کتابچه‌ای 
در اقتصاد. و لیالی سطیح در انتقاد اخلاق 
عمومی و الموجز در علم اقتصاد که همه 
چاپ شدداست. (معجم المطیوعات ص ۷۳۶ 
و ۷۳۷ 
حافظ ابرو. [ف ظ آ] (إخ) شهاب‌لدین 
عبداقه‌بن عبدالرشید. معروف به حافظ ابرو. 


حاقظ ابرو. 


یکی از مورخین نامی دور؛ُ تیموری, از آغاز 
زندگانی او آگاهی‌کافی در دست ست. در 
نام و نسب او نیز اختلاف است ولی خود او در 
مقدمة تاریخ ملوک کرت (نخة خطی 
کتابخانة سلک) نام خود را «عبداشبن 
لطف این عبدالرشيد السپهدارنی (؟] المدعو 
بحافظ آبروه آورده وبرای خود لقبی یاد 
نکرده‌است. لیکن عبدالرزاق سمرقندی 
صاحب «مطلع‌السعدین» لقب او را نورالدیین 
گفته.و نصیحی خوافی که معاصر اوست در 
مجمل فصیحی او را شهاب‌الدین خواند,'. 
راجع به لقب «حافظ ابرو» در نامة دانشوران 
آمدداست: در تسميد حافظ مذكور به ابرو 
بعضی میگویند که ابروی پیوستة زیبائی 
داشته‌است به حدی که سیب شهرت وی 
گردیدهو به آن عضو ممتاز و در میان مردم 
مرسوم و معلوم شده چنانکه یکی از امراء 
عتمانیه بهمین جهت بعنوان قره‌قاش مشهور 
گردیده‌است. و ظن بعضی آنکه مشارالیه که از 
اهل خراسان بوده همانا اصلاً از الکای ابر 
خراسان که در حدود بسطام است بوده و ابری 


۱-هتگامی که حافظ ابرو در حدمت امیر 
تیمور و پر ری شاهرخ ميزیسته فعیحی 
خرافی نیز در دربار تبمرری و معاصر حافظ 
ایرو بوده» در صورتی که عبدالرزاق هنگام مرگ 
حافظ هیجده‌ساله بوده‌است. چه تولد او ال 
۶ھ . ق. است و هنوز به دربار شاهرخ راه 
نباقته بود. و در همین موقع سن فصیحی خواقی 
در حدود چهل سال برده و بکارهای دیوانی 
اشتتال داشته‌است. رجوع به ناریخ ادبیات 
ایران تألیف ادوارد برارن ج ۲ صص ۲۲۹-۴۲۶ 


شود. 





#۴ حافظ ابرو. 


به ابرو تحریف یافته, و بهر حال او را به لقب 
حافظ می‌خوانده‌اند به یکی از دو جهت: یا 
قران مجید را از بر داشته و یا یک‌صدهزار 
حدیث حفظ کرداست چه این لقب در 
امطلاح مسلمین به یکی از این دو معنی 
اطلاق میگردد. و بمضی گمان برده‌اند که 
تحریف آبرو باشد و این درست نیست. چه 
خوداو گوید: 

بند؛ کمترین دوك‌خواه 

کاتب‌المید عبد [ظ: ابن ] لطف الله 

آنکه شهرت بحافظ ابرر 

یافته پیش مير و شاه و سپاه. 

در محل تولد حافظ ابرو نیز اختلاف است. 
عبدالرزاق سمرقندی تولد او را در هرات و 
محل نشو و نمای او را همدان گفته و در 
مطلعالسمدین گوید: «... المشتهر بحافظ ابرو 
الهروی مولداًالهمدانی غفر اله له». قاضی 
نوراه شوشتری و دیگران حافظ را همدانی 
گفته‌اند. فصیحی خوافی او را خوافی 
شسمرده . عموم مورخین به متابمت از 
عبدالرزاق او را هرانی خواندهاند یکن گفتذ 
فصیحی خوافی متفن‌تر است. تاریخ تولد 
حافظ نیز روشن نست. در نامه دانشوران 
.. و از عهد سلطنت شاهرخ نیز قریب 
بیت‌وهشت سال دریافته‌است». هم در 
کتاب مزبور دربارة معاصرین حافظ گوید: «و 
از مشاهیر رجال که حافظ ایرو با ایشان سمت 
معاصرت بلکه با بمضی مماشرت داشته یکی 
مولانا شرف‌الدین علی یزدی است صاحب 
ظفرنامة تموری, و دیگر امیر نورالاین شاه 
تعمةافّه ولی. پیشوای طائفة نعمةاللهی از 
صوفیه؛ و دیگر خواجه محمد مشهور به 
پارسی صاحب کتاب «فصل‌الغطاب» که از 
خلفا و اصحاب خواجه بهاء‌الدین نقشبند 
است. و دیگر امیر قاسم انوار عارف معروف 
که‌شهر تش شرق و غرب را فروگرفته, و دیگر 
امیر شاهی شاعر مشهور سبزواری». از 
این‌رو میتوان گفت حافظ ابرو پیش از تشرّف 


آمده: 





به دربار شاهرخ در سی بوده‌است که امیر 
تیمور ار را به دربار خود پذیرفته‌است و با 
مردان معروف مانندنظام شامی مورخ و شاه 
نعمةاله ولی ( که‌در آن زمان هفتادساله بوده) و 
دیگران معاشر شدهاست. در اینکه حافظ ابرو 
در دربار امیر تیمور و در سفرها نیز در رکاب 
او بوده گفتگوئی نیت و خود در یک جا 
صریحاً حضور خود را ذ کر کرده میگوید: 
«بعد از یک هفته که در شم (شنب) غازان 
نزول فرموده بودند. از طرف سلطائیه آواز 
رسید که لشکریان گیلان در قزوین خرابی 
میکنند و راه سمرقند و خراسان را در بند 
آورده‌اند. بندگی حضرت اعلی امیر عادل را 
طلب کرد و گفت مردم گیلان در قزوین خرابی 








میکنند.... میباید که به عیسی و اعجکی که در 
قلعه‌اند مکتوب نوسی تا ایشان را سعاونت 
نمایند... امیر عادل این بنده را فرمود تا 
مکتوبات به این جماعت نوشتم... و این حال 
در بست وچهارم شعبان سنۀ ثمان و ثمانین و 
سبعمائة (۷۸۸) بود»" و با مقابلة ظفرنامة 
نظام‌الدین شامی " ممکن است حدس زد که 
حافظ ابرو تاریخ این زمان را از آن کتاب 
عا استباخ کرده باشد و کلم این بنده را 
نیز جسزو عبارت آورده باشد چنانکه 
نظام‌الدین شامی این کلمه را مکرر استعمال 
کرده‌است.و در سال مرگ حافظ ابرو اختلاف 
نبت و همگی آنرا ۸۳۴ نوشته‌اند. فصیحی 
خوافی گوید: «وفات مولانا شهاب‌الدین 
عبدالله خوافی معروف به حافظ ابرو صاحب 
کتاب زبدتالتواریخ در یوم يکشنبة ثالث 
شوال در سرجام در موقع مراجعت موکب 
پادشاه عالمیان [شاهرخ‌میرزا ] از آذربایجان 
اتفاق افتاده او را در زنجان در جوار اخو 
ابی‌الفرج زنجانی مسدفون ساختد..». 
عبدالرزاق سمرقندی نیز در مطلع السعدین 
بیت ذیل را در تاریخ مرگ حافظ آورده‌است: 
بال هشتصدوسی‌وچهار در شوال 

وفات حافظ ابرو بشهر زنجان بود. 

حافظ در دربار امیر تیسور مقام داشته و در 
مسافرتها و جنگهای وی حاضر بوده در 
کتاب جفرافیای خود گوید: «... و این کمینه را 
که...مسود این سطور است همیشه در خاطر 
اختلاجی میبود که آنچه از احوال کلی عالم 
معلوم گشته بعضی از کتب این فن و بعضی 
برای‌العین مشاهده افتاده ببب انکه مدتی 
مدید از سفرهای بعید چند نوبت از جانب 
غرب و شمال دیار ماورااللهر و ترکستان و 
دشت قبچاق و خراسان و عراقین و فارس و 
آذربایجان و آران و موغان و گرجستان و 
ارمنیه صفری و کیری و تمامی عرص ممالک 
روم. و شام و سواحل فرات, زابین, تکریت» 
موصل. دیاربکر, گرجستان, سواحسل بحر 
خزر, دربند. شروانات و گیلانات, رستمدار, 
آمل, ساری, جرجان, و از جسانب جنوب و 
مشرق زابل. کابل, بلاد منصورة سند هند. 
ملتان, اوجه, دحلی که معظم بلاد است تا کنار 
آب گنگ مطالعه افتاد...». و همچنین ادوارد 
براون گوید حافظ ابرو نوشته‌است که حگام 
فتح حلب و دمشق بدست امیر تیمور بال 
۳ حاضر بوده‌است و نیز در مقدمۀ «ذیل 
سفرنامهه حضور خود را در رکاب تیمور 
اشاره کرده میئوید «... و ایین کتاب را 
[ظغرنامه را) اواییل رسضان سنة ست و 
ثمانمائة زیادت نيت که حضرت 
صاحب‌فرانی بعد از تخیر بلاد روم از قراباغ 
اران متوجه داراللطنة سمرقند گشت وقایم 





حافظ ابرو. 


و حالاتی که بعد از آن دست داد تا زمان 
وفات حضرت صاحب‌قران بموجب اشارت 
حضرت‌شماری شاهرخی... کمترین بندگان 
عبدائ‌ین لطف‌افه... در قلم آررد. و این کته 
در آن ایام ملازم اردوی همایون بود و کیفیت 
احوال که معروض میدارد مشاهده نمود... * 
پس از مرگ تیمور زمان پادتاهی شاهرخ 
(۸۰۶) حافظ به خدمت خود در دربار ادامه 
داده‌است. ولی آنس‌چه از مسقدمة تاریخ 
شاهرخ‌میرزا نگارش خود حافظ برمی‌آید 
این است که: شاهرخ در آغاز از هنر و دانش 
این مورخ اطلاع نداشته است. چنانکه 
میتوید ": «... اما بعد چنین گوید مولف 
تألف... حافظ ابرو... که چون بخت یاوری 
کردو سمادت مساعدت نمود شرف تقبیل 
ق شاهرخ بهادر... دست داد. فرمان 
همایون بر آن جمله بنفاذ انجامید که برای 
تخلید فا دودمان برلاسی... تاریخی 
میباید پرداخت و وقایمی که در این لیام 
میمون بوقوع پیوسته... سجموع ساخت... 
گفت این معنی را از شخصی در انواع علوم 
متبحر و در فنون فضایل متفتن و ذهنی صافی 
و عقلی وافی نا گزیراست تااز عهدة آن نقصی 
تواند نمود, تو بچه ادلیت و استعداد و کدام 
بضاعت و صناعت متصدی اين امر خطیر 
توانی گشت؟ از تلقین بخت و الهام درلت اين 
معنی بسمع جان رید که اگرایین خبر از 
صورت عدم به فضای صحرای وجود نیامدی 
بر زبان این صاحب‌دولت نرفتی, چون از 
ارعاد بخت و دولت ندای این سعادت بگوش 
جان رسید سینۂ اهل (کنا] از شرح آن 
منشرح گشت و لبیک سما و طاعة گفته 
امحال مثال را برغیت و نشاط و اهستزاز و 
انباط التزام نمود...». ولی پس از پایان 
یافتن کتاب در سال ۸۱٩‏ حافظ ابرو نزد 
شاهرخ پایه‌ای ارجمند یافت و در سلک 
تزدیکان شاه جای گرفته همواره در سفر و 
حضر ملازم شد. و از این پس به تألیف 
تاریخهای دیگر دستور یافت. حافظ ابرو به 
رموز و آئین تاریخ‌تویسی آ گاهر مخصوصاً از 
احوال و امور روزانه سیاست زمان خود 
اطلاع کافی داشته, و در نوشته‌های خود تا 


۱- رجرع به تاریخ ادبیات براون ج ۳ص ۴۲۶ 
شود. 

۲-ذیل جامع‌التواریخ حافظ ابرو ص ۲۲۲. 
۳-ظفرنامه چ فلیکوس توور. 

۴-نخه؛ خطی جغرافیای حافظ ابرره 
کتابخانة موزة برپتانیا برگ ۸و .٩‏ 

۵-تاریخ ادبیات ج ۳ص ۲۳۵. 

۶-ذیل ظفرنامه نسخة خطی کتابضانة ملک. 
۷-مقدمة تاريخ شاهرخ تألیف حافظ ابرو 
نخة خحطی کتابخانة ملک. 





حافظ احمدپاشا, 


حد امکان آنچه را میدیده و پا از اشخاص 
موثق میشنیده معتبر دانسته و کمتر به افانه 
و حکایات پرداخته‌است. یکی از خصایص 
تاریخ‌نویسی حافظ ایرو برخلاف آنچه 
عده‌ای از خاورشناسان پنداشته‌اند آنست که 
جانب حقیقت و راستی را نگاه داشته و دیگر 
آنکه برخلاف بیشتر تاریخ‌نویسان قدیم در 
آغاز هر فصل یک فهرست از منابع و مدارک 
خود یاد کرده‌است. بطور قطع حافظ ابسرو 
زبان‌های عربی و ترکی را میدانسته. و در 
سرودن شعر نیز دست داشته, چنانکه در 
فهرست ریو (ص ۲۲۲) گوید: در زمان 
شاهرخ حافظ ایرو در هرات پایتخت پادشاه 
تیموری اقامت گزیده و در سال ۸۱۸ 
قصیده‌ای برای ساختن قلعة جدید گفته که 
چند بیت آن در روی درواز: قلعه نگ‌اشته 
شده», بسعلاوه در ضمن بسباری از وقایع 
اشعاری مناسب آورده‌است که ظاهراً متعلق 
بحافظ ابرو میباشد زیرا در غیر آن نام شاعری 
را که از او اقتباس کرده مذکور میدارد. آثار 
حافظ ابرو مدتها پس از او مورد توجه و محل 
استفاد: مورخین مانند عبدالرزاق سحرقندی 
صاحب مطلع‌السعدین و میرخوند نويندة 
روضةالصفا و خوندمر نگارندة حیب‌الير و 
جز ایشان بوده‌است. از آثار حافظ یکی 
جغرافیای اوست. چون بال ۸۱۷ یک کتاب 
جفرافیا به لفت عربی بر شاهرخ عرضه شد 
وی دستور داد تا حافظ جقرافیای کاملی به 
زبان فارسی تألیف کرد. حافظ در این کتاب 
از جهان‌نامة محمدین نجیب بکران و آثار ابن 
سعد و صورالاقاليم محمدین یبحیی و 
سفرنامٌ ناصرخسرر و مسالک‌السمالک 
عبداقه‌ین محمد و قانون‌الیلدان و دیگر رسایل 
ر رقاع و فصول استفاده کرده و بال ۸۱۷از 
آن فراغت یافت‌است. در سال ۸۲۰ حافظ 
ابرو مأمور تألیف تاریخ جغرافیانی جامع شد 
وانرابال ۳ بایان رسانید و در آن تاریخ 
عالم را تا سال پایان تالیف منظم ساخت و در 
مستقدمة آن ترجمة تاريخ طبری و 
جامع‌التواریخ رشیدی و ظفرنامة تیموری را 
تام برده‌است. ولیکن برخلاف روش خود در 
مقدمه کتاب نامی از خود نبرده‌است و همین 
سب شد که تا مدتی مولف کتاب ناشناخته 
بماند تا بالاخره ریو تشخیص کرد که مؤلف 
این کتاب حافظ ابرو است. از جنغرافیای 
حافظ شش نسخه معرفی شده‌است: 

۱ نخۀ کتابخانة سلطلتی 

۲) نخ کتابخانة ملک 

۳ نخة مؤید ثابتی در تهران 

۴) نسخة موز بریتانیا 

۵ نسخه اکفورددر لندن 

۶ نخه لنین‌گراد 








شهرت حافظ بیشتر در تاریخ‌نویسی اوست. 
تاریخ عمومی ایران را با کشورهائی که با آن 
پیوستگی دارد تازمان مرگ خود گرد 
آورده‌است و متأسفانه از این کاب فقط دو 
نسخه یکی در تهران و دیگری در استانبول 
می‌شناسيم. 

تألیفات حافظ ابرو: نختین اشری که از 
حافظ پدید گشته و سیب بلندی مقام او گردید 
[ظ: ذيل ] کتاب ظفرنامة شامی و تاریخ 
حکوىت خود شاهرخ میباشد که بعدها آن را 
بر ذیلی که به جامع‌التواریخ نوشته افزوده 
است. سپس بال ۸۱۶ قسمتی از تاریخ راکه 
شامل وقای بعد از مرگ هولاکو از ۱۶۶۳ 
۸۶است پرداخته !و بعدجاهمین قسمت را 
دنبال کرده و به تاریخ وقایع ۸۲۳ رسانیده و 
سپس جفرافیای خود را مرتب ساخته و به 
تدوین وقایع پس از مرگ غازان‌خان یعنی از 
سال ۷۰۲ که خواجه رشیدالدیین کتاب 
جامع‌التواريخ را بدانجا رسانیده‌بود. شروع 
کرده. بطوری که جامع‌اتواریخ رشیدی را 
ذیلی باشد". و این کتاب شامل فصول ذیل 


است: 
۱-از ساطت اولجایتو سلطان تا آخر 
حکومت اعجکی در عراق عجم و ابتدای 
پادشاهی اسر تمور گورکان (۷۸۱-۷۰۳ و 
این قمت است که در تهران به سال ۱۳۱۷ 
ه.ش,چاپ شده‌است. ۲ - تاریخ آل‌مظفر. ۲ 
-تساریخ ملوک کسرت. ۴ - پسادشاهی 
طتفاتیمورین سودای‌ک‌اوین بابا کاون و 
پادشاهی امیر ولیبن شیخ علی هندو. 
۵ - تاریخ سربداریه و عاقبت کار ایشان. 
۶ -ذیل ظفرنامة نظام‌الاین شامی که آنرا از 
سال ۸۰۶به بعد حافظ ابرو تدوین کرده‌است. 
۷- تاریخ شاهرخ‌میرزاء که بال ٩‏ ختم 
میگردد. پس از آنچه گذشت مبفاد مشود 
که‌بسال ۸۲۰شاهرخ حافظ را مأمور نوتن 
تاریخ حوادث عالم کرده و حافظ مأسوریت 
خود را به اضاقه کردن بخشهای تاریخی به 
جفرافیایی خود بال ۸۲۳ انجام و تقدیم 
پادشاه کرده‌است. و دیگربار بایسنفرمیرزا 
بال ۸۲۶مورخ دربار پدر را نأمور کرد تا 
تاریشی شامل تمام وقایع از آغاز خلقت تا 
زمان او برشتة تحریر درآورد. حافظ تابه 
دستور بایسنفر تاریخ مفصل عموبی در چهار 
قسمت (ربع) تالف کرده ربع رابع را 
دزبدةالتواریخ بایسنفری» نام نهاد و تمام 
کتاب را بنام «سجمم‌الشواریخ سلطانیه» 
خوانده‌است .از سال ۱۸۳۰ ۸۳۳ که سال 
مرگ حافظ است از او آثاری باقی نمانده و 
شاید وی این سه سال آخر عمر را به 
استراحت گذرانیده باشد. شرح زندگانی 
حافظ ابرو تا اندازه‌ای تاریک است و برخی 


حافظالدین. ۸۵۲۵ 


از رری بی‌انصافی ار را بدزدی در تألیف 
نبت دادماند. (نقل به اختصار از مقدمة ذیل 
جامع‌اتواریخ رشیدی ج تهران ۱۳۱۷ 
ه.ش.).رجوع به تاریخ ادبیات براون ج ۳ 
(تسرجمه حکست) ص ۰۲۰۴ ۰۲۰۵ ۰۲۳۲ 
۸ ۴۷۶-۲۷۳, قاموس الاعلام ترکی, 
تاریخ مفول ص ,۴٩۱‏ حبیب‌السیر ج ۲ جزو 
۱ ص ۸۲رج ٣‏ جزو ۲ص ۲۱۰ شود. 
حافظ احمدپاشا. (ف أَمْ) (خ) رجوع 
به احمدپاشا و قاموس الاعلام شود. 
حافظ اسماعیل‌پاشا. زب (۱) (ج) 
رجوع به اسماعیل‌پاشا و قامرس الاعلام 
ترکی شود. ۱ 
حافظا لاحساد. (ف ظلْ ] (ع | مرکب) 
حانظالمسوتی. حافظالاموات. قطرانم 
(فهرست مسخزن‌الادوية). ||شقردیون.؟ 
موسیر, رجوع به حافظ الاموات شود.  .‏ 
حافظالاطفال. اب عل ا (ع [مرکب) 
م‌افظلنحل. فرفیون. (فهرست 
مخزز‌الادوية). افریون ‏ (اختبارات بدیعی). 
حافظ الاموات. [ف ظل آز) (ع۱مرکب) 
قطران. (تذکرة ضریر انطا کی ج ۱ ص ۱۱۶). 
رجوع به حافظ الاجساد شود. 
حافظ الجوز. زب فل ج] (ع!مرکب) 
نوره است جهت آنکه مانع کرم زدن آن است. 
(فهرست مخزن‌الادویة). 
حافظ الد ین. اف ظذ دی | (اغ) (عل..) 
موضعی است در بخارا که قدیم تل میانه و 
پس از آن تل بفرابیک و در این زمان تل 
خواجه طرخان و تل مولانا حافظالاین 
معروفت. از بقاع بخارا و زیارتگاه است. 
محمدین علی‌بن طرخان یکی از ائمة بخارا از 
آنجاست. (احوال و اشعار رودکی ص ۴۴۷). 
حافظالدین. (ف ‏ دی] ۷ج 
ابونصر ین خواجه محمد پارساین محمدین 
محمود الحافظ الیخاری. آنگاء که بدرش 
خواجه پارا در سفر حج در شهر مدینه 
درگذشت قائم‌مقام پدر شد و در نفی وجود و 
بذل موجود کار از,وی گذرانید. وفاتش بال 
۵د.ق.اتفاق:افتاد و در قبةالاسلام بلخ 
مدفون گشت. یکی از شعرا در تاریخ وفات او 


۱-فهرست اه ج اص ۸۶. 
۲- ذیل جامم‌الشراریخ رشیدی چ ۱۳۱۷ 
هد ش.ص ۲ 
۳- تاریخ ادییات براون ج ۲ص ۴۲۵ از 
فصیحی خرافی. 
Echalote ۰ Teucrium. 56008‏ - 4 
(لکلرک) .(لاتبنی) 
(لاتینی) Euphorbium‏ - 5 
۶ -در حبیب‌السیر «ابونصیر» رلی در قطعه‌ای 
که در تاریخ وفات ار گفه‌اند «ابرنصر» مصرح 


است. 








۶ حافظالدین. 
گوید: 


خواجه اعظم ابونصر آنکه شد 
تکیه گاهش مند دارالبقا 
سر او چون با خدا پیوسته بود 
زین سب تاریخ شد سرّ خدا. 

(حیبالیر ج ۲جزء ۲ص ۲۰۹). 
حافظ الدین. اب ظذٌ دی) (اخ) بلقینی. 
رجوع به عبداله‌ین احمد حافظالدین بلقینی 
شود. 
حافظالدین. اف شد دی] (اخ) 


عبداللبن احمد نسفی. رجوع به عبداله... 


شود. 
حافظالدین. اف ظذدی] ((خ) محمدین 
احمد. رجوع به محمدین احمد عجمی شود. 
حافظ الد ین. [فب ظد دی ] (خ) محمدین 
محمدین شهاب. رجوع به محمد... شود. 
حافظ الد ین. اف ظذدی] (إِخ) محمدین 
محمد کردوی. رجوع به محمد... شود. 
حافظ الصحة. (ف فش صح ح](ع ص 
مسسرکب) نگهان سلامت. |[طسبیب 
حافظ الصحة:! قمی از اطباء بدين نام بودند 
که مواجب دیوانی و مأموریت در شهرها 
داشتند. 
حافظ الکافور. اف ظْل | (ع !مرکب) 
فلفل. (تحغفة حكيم مومن) (فهرست 
مخزن‌الادویة) (تذکرة ضریر انطا کیج ۱ص 
MNF‏ 
حافظالموتی. (ف طل م تا](ع إمرکب) 
حافظالاجاد. قطران. (تحفة حکیم سومن). 
||شتردیون. موسیر. رجوع يه حاقظالاجساد 


شود. 
حافظالنحل. اب ظُن ن] (ع !مرکب) 
حافظالاطفال. (اختارات بدیمی). فرفیون ۲. 
(اختیارات بدیعی) (فهرست مخزن‌الادویقا, - 
حافظا لنفط. (ف طن نْ) (ع[مرکب) تبن 
است چه مانم صعود اوست. (تحفة حكيم 
مؤمن). حابس النفط. (تذکر؛ ضریر انطا کی ج 
۱ص 0۱۶ 
حافظ امیر. (ف آ) (اخ) برادر امیرعلی و 
معاصر سلیمان‌خان (۷۴۵-۷۴۱ ه.ق.) از 
ایلخانان ابران بود. رجوع به امیر حافظ شود. 
حافظ اندرشی. اب ظ ؟] (اخ) ار 
راست: مختصرالتهذ یب. ۱ 
حافظ اوبهی. [ف ظ ابَ) (اخ) حافظ 
سلطان علی اوبهی, از مردم متعین خراسان. 
مسردی پا کیزه‌روزگار و صحبت‌دیده و 
خوش‌طبع است. و خطوط را نیک نوید اما 
در لباس و عقد دستار بار تکلف میکند. آو 
زانست: 
بیستون راگر کند سیل فنا بنیاد سست 
کی تواند نقش شیرین از دل فرهاد شست؟ 
(ترجمة مجالس‌اللفانی ص ۱۴۴). 





او راست: «تسفةالاحباب» در لفت فارسی و 
«زبدالتواریخ». فرهنگ نورالایین 
تحفة‌الاحباب را در ضمن مدارک خود 
شمرده‌است. در مجالس‌الممنین ذ کراو آمده 
و از زبدة او تقل کند. اوبهی منوب به «اوپهه 
از اعسمال هرات است. (الذریعه ج ۲ص 
۰ 

حافظ ایوبی. اف اَی بو) (إخ) (ملک...) 
ارسلان‌شاهبن ملک عادل سبف‌الدیین 
ابوبکرین نجم‌الدین ایوب‌ین شادی‌ین ایوب. 
از خانوادۂ سلاطین ایوبی مصر و شام. حافظی 
زین‌الاین طبیب و سیاستمدار معروف که با 
مفولان همکاری کرد به نبت صاحب 
ترجمه مشهور است. چه وی طبیب خاص او 
بوده‌است. ابن ابیاصييعة گوید: نورالاین 
حافظ ارسلان‌شاهین ایی‌یکرین ایوپ صاحب 
قلع جعیر بود. و پس از مرگ او قلع چعبر 
بدست اولاد او باقی نماند بلکه بوسیله 
مکاتبات که زی‌الدین حافظی طبیب ملک 
حافظ در آن شرکت داشت قلع جعبر به 
الملک اشاصر يوسفبن مسحمدین غازی 
صاحب شهر حلب تسلیم گردید. (عیون‌الانباء 
ج۲ ص۱۸۹). رجوع به تاریخ مفول ص ۱۴۴ 
و طبقات سلاطین اسلام جدول صص 
۶۹-۶۸ شود. 

حافظ باخرزی. اف ظ خ] ((خ) رجوع 
به حافظ جلاجل باخرزی شود. 

حافظ بخاری. (ب ظ ب ] (اخ) رجوع به 
محمدین محمود (پدر خواجه محمد پارساا 
شود. 

حافظ بخاری. (ب ظ بْ] (اخ) ار 
راست: شرح عقودالسقائد امام سدیدالدیین 
محمدین ایسی‌بکر المعروف به امام‌زاده 
البخاری, و این شرح در مجلدی کر است. 
( کشف الظتون). 

حافظ بغدادی. [ف ظ ب ] (إخ) علی‌بن 
انجب‌بن عشمان. معروف به ابن ساعی ؟. 


مورخ بندادی. متوفی بال ۶۷۴ه.ق. 


(حبب‌الير ج ٣‏ جزء ١ص‏ ۰ رجوع به 
ابن ساعی تاج‌الاین شود. 


حافظ بغدادي. (ف ظ ب ] (اغ) رجو 
4 ي. [ف ظ خا «جیع _ 


په علی‌ین عمر... شود. 

حافظ بلقینی. اف ظ ب ] (اخ) رجوع به 
عبدائه‌بن احمد بلقیتی شود. 
حافظ بن حاحب. زب ظ ن ج) ((غ) 
رجوع به عمرین الحاجب عزالدین شود. او 
راست: معجمالحافظ. ( كشف‌الظنون). 
حافظ بیهقی. (ف ظٍ ب د] ((خ) ابوبکر. 
دج به ابویکر ببهقی و بیهقی... شود. 
حافظ پاشا. (ف ] (إخ) نام دو تن فریق 
(رتبه‌ایست نظامی) که هر دو مدتی وزير 
نظمیّه بودند (2 ضبطية ناظری). یکی از اینان در 








حافظ حلوائی. 


طی تخلیة بوسنه به سمت فرماندهی لشکر در 
آنجا بود و مردم وی را به قبول این سمت 
مجبور کرده بودند. درنتیجه وی به اسارت 
اطریشی‌ها درآمد و او را به سرزمین اطریش 
بردند و سپس وی را از راه تسریست به 
استانبول فرستادند. در اینجا او بعضویت 
کمسیون تفیش نظامی و سپس به والیگری 
اشقودره برگزیده شد و بعد از ستذ ۱۳۰۵ 
«.ق,به مرض قلبی درگذشت. او در بلژیک 
درس خوانده بود و زبان فسرانسه را بسیار 
خوب میدانت. (قاموس الاعلام ترکی). 
حافظ پاضا. اف ] (إخ) چرکس محمد. یکی 
از مشیران عهد سلطان محمودخان و سلطان 
عبدالمجیدخان..وی در هنگام وقوع وقع 
نزیب والی کردستان بود و به فرماندهی 
پاهیانی که به قهر و قمع ابراهیم‌پاشای 
مصری مامور بودند منصوب شد اما تقدیر 
موافق تدر نیامد و او ملوب گشت و سپس 
مدتی وزير نظمیّه بود و در اواخر والی ایالات 
یانیه, اسکوب و بوسنه شد. (قاموس الاعلام 
ترکی). 
حافظ پناهی. (ف ب] ((خ) به کمان‌ابرو 
مشهور است. وی از اهل خراسان بود و آواز 
خوب داشت چنانکه دو سه جا وظیفه 
می‌گرفت, صاحب طبع نیک و دیوانیست. 
(ترجمه مجالس‌النفانی ص ۱۴۷), 
حافظ تربتی. (ف ظ تب | ((خ) رجوع 
به حافظ شربتی شود. 
حافظ جامی. اف ظ ] لاغ) رجوع به 
حافظ علی جامی شود. 
حافظ جعابی. اف ظ جغ عا ] () 
ابوحیان حافظ بن الجعابی. مردی صادق است 
و از تابمین روایت کند. (معجمالادباء چ 
مارگلیوث ج ۵ ص ۳۹۵). 
حافظ حلاحل. (ف ج ج] (خ) 
باخرزی. یکی ازجملة مطربان و نغمه‌سرایان 
عهد تاهعباس. (ترجمۀ تاریخ ادبیات ایران 
تالیف براون ج ۴ ص ۸۸ء . 
حافظ چغانی. [ب ظ چ) (إخ) رجوع به 
چفانی شود. 
حافظ حاحی‌بیکت. اب ب]) (خ) 
قزوینی و مقبول عامه است. خواندة خوبی 
است و موزون هم هست. این مطلع از اوست: 
مابا تو خورده‌ايم می و بی تو کی خوریم 
خون جگر خوریم ا گربی تو می خوریم. 
(ترجمة مجمم‌الخواص ص ۲۹۵). 

حافظ حلوائی. رن ظ ع1] اخ 





1 - Hygiénisle. Médecin sanitaire 
(فرانری)‎ 
2۰ Euphorbium «(لانینی)‎ 

۳-در حیب‌البر چاپی بغلط: ابن ساقی. 





حافظ حمید ی. 


بروزگار دولت خاقان کیر شاهرخ سلطان 
حافظ یکی از شعرای متعین بود و سخن او 
شهرتی داشت و این غزل او راست: 

ای بدو چشم تو نظربازیم 

از نظر خویش نهاندازیم 

ای ز قدت جمله سرافرازيم 

وقت بشد باز که بنوازیم 

مرد رقیب تو چو دیدم ترا 

کشته شد آن کافر و من غازیم 

چند چو چنگم بدهی گوشمال 

وقت شد ای شاه که بنوازیم 

«دید چو سردشت‌نی من بمشق 

خاست فلک نیز به انبازیم» 

حافظ حلوائیم و از کال 

معتقد حافظ شيرازيم. 

(تذکرةالشعراء دولتشاه مص ۴۶۴-۴۶۳). 

حافظ حمیدی. [ب ظ ح ) (خ) 
محمدبن فتوح‌بن عبدائ الازدی السیورقی 
الحمیدی, مکنی به ایوعبدائه. مورخ و محدث 
اندلس: مولد وی بسال ۴۱۸ د.ق./۱۰۳۷م. 
او سفری به مصر و مکه و دمشق کرد وبه 
بغداد سکنی گزید و بال ۴۸۸ ه.ق, بداننجا 
وفات یافت. او راست: «جذوةالمقتبس فى 
آخبار علماء اندلس» و «تاریخ اسلام» و 
«الذهب‌السسبوک فى وعظ الملوک» و 
«تسهیل‌السبیل الى علم الترسیل» و «الجمع 
بين الصحیحین» در حدیث (خطی). (الاعلام 
زرکلی ج ۲ص ۹۶۲). 
حافظ خرکوشی. ان ۶ غ۱ الخ 
ابوسعید. عبدالسلک‌بن محمد نیشابوری 
خرگوشی. رجوع به عبدالملک... شود. 
حافظ خلیل قزوینی. اب خ لی لٍ ] 
(اخ) صاحب کتاب‌الارشاد در ذ کر قزوین. 
رجوع به خلیل قزوینی شود. 
حافظ دارقطنی. اف ظ ر ق] (۷خ) 
رجوع به دارقطنی بغدادی شود. 
حافظ دعی. (ف د] ((خ) رجسوع به 
الشورالسافر ص ۲۸ و عشمان‌بن محمدین 
عثمان دعی در همین لفت‌نامه شود. 
حافظ دمشقی. اب ظ د ۱ (خ) 
شم‌الدین محمدین ناصرالدین دمشقی. 
متوفی بسال ۸۲۲ «.ق.او راست: «جامع 
الآثار نی مولد المختار» در سه مجلد. و 
«المولد الصادی فی مولد الپادی» در یک 
كراه. و «اللفظ الرائی فى مولد خير الخلانق» 
وان از هر دو مب ختصرتر است. 
( کشف الظنون). 
حافظ دمیاطی. اب ظ دا (غ) او 
راست: کشف‌الفطاء عن الصلاة الرسطی. 
رجوع به دمیاطی شود. 
حافظ دهستانی. (ب ظ د با (اج) 
رجوع به حافظ رواسی شود. 











حافظ ذهبی. زف ظ ذذ] ((خ) ار راست: 
المعجم الصفیر و العذب اللل فى الحديث 
الملل. رجوع به ذهبی و ابن قایماز شود. 

حافظ رازی. اف ظ] (اغ) رجوع به 
حافظ کاشانی شود. 

حافظ رحمت‌خان. اب ر ۶] (اخ) 
یکی از سرداران لشکر روهیله از افغانها که با 
پادشاه درانی احمدخان به دحلی رفت. رجوع 
به مجمل التواریخ احمد گلستانه ص ۹۸ و ۹٩‏ 
شود. 

حافظ رملی. (ف ظ ر] (إخ) ابوالتاسم. 
رجوع به رملی شود. 

حافظ رواسی. (ب ظ ز) (() ابوفیان 
عمرین عبدالکریم دهستانی رواسی. از اساتید 
حدیث و از مشایخ ررایت غزالی است. ذهبی 
در تذکرةالحفاظ, و یکی در طبقات‌اكافمية 
ذ کر او آورده‌اند. مولد وی به سال ۴۲۸ ھ.ق. 
و وفات در سرخس به ماه ربیع‌الاخر سال 
۳ست. (غزالی‌نامه ص ۲۴۴). 

حافظ رومی. اب ظ] (إخ) رجسوع به 
حافظ عجم رومی شود. 

حافظ رهاوی. اپ ظ ر ] (إخ) رجوع به 
عبدالقادر رهاری شود. 

حافظ زینی. [ب ظ زی ي) (خ) 
ابوعبدالله زینی‌ین واصل‌ین عبدالکورین 
زین. او و پدر وی محدث باشند. 

حافظ سخاوی. اف س] (اخ) رجوع به 
سخاوی شود. 

حافظ سعد. [ب س ] (إخ) ازجملة مریدان 

مر قاسم انوار است ولیکن چون بی‌با کو 
نایا ک‌بود مر او را از خانفاه بیرون کرد و 
فرمود تا خاک‌نایا ک حجر؟ او از خانقاه پا ک 
کنند, و در این زمان حافظ سعد این زل 
گفت: 
مرا در عالم رندی به رسوائی علم کردی 
دلم بردی و جانم را ندیم صد ندم کردی, 
و حافظ سعد در آن زمان از درد حرمان و 
سوز هجران بمرد و جان از هجر نبرد و قبر او 
معلوم نیست. و این معما به اسم احمد میرک 
از اوست: 

سر می ندارم مدار و می آر 
بمان سعد و ابر سر کوی یار. 

(ترجمة مجالس‌الفانس ص ۱۸۲ و ۱۸۵]. 

حافظ سعید. [ س ] (اخ) غلام مأمون. 

رجوع به حبیب‌السیر ج ۲ جزء ۲ص ۹۵ 


شود. 
حافظ سلطان. اف س] ((خ) رجوع به 
حافظ اربهی شود. 

حافظ سلفی. ف ظ س ل] (إٍخ) رجوع به 
احمدین محمدبن احمد سلفی شود. 

حافظ سیروزی. (ف ظ ] ((غ) یکی از 
شعرای دور سلطان مرادخان ثالث. در ابتدا 


حافظ شربتی. ۸۵۲۷ 


وی در زمره علما بود و بعدها براه قلتدری و 
دوره گردی‌در تکایا و جوامع افتاد و عمری 
بدین حال بر آورد. (قاموس الاعلام ترکی). 
حافظ سیو طی. اب ظ س] ((خ) رجوع 
به جلال‌الدین عبدالرحمن خضفیری سیوطی 
مصری شود. 

حافظ شام. [ف ظ ] (إخ) رجوع به 
محمدین عبدائّه معروف به ابن ناصرالدین 
شود. 

حافظ شربتی. [ف ظ ش ب] (اخ) از 
مردم متعین خراسان است. او در خوش‌طبعی 
فرید زمان و يگانة دوران بود. بیار متواضع 
و مودب و نیکومشرب. در زمان سلطان 
ایوسعید به زیارت مکه رفت. و مدت بت 
سال در آنجا مجاور شد. گویند روزی ےر 
بابرمیرزا از جانب خیابان نشأه‌نا ک می‌آمد و 
حافظ قرابه‌ای پرشراب داشت. اتتاتاً 
مولانازاد؛ ابهری که مفتی زمان بود و او نیز 
یقدر. کیفیتی در سر داشته چتانکه میرزا و 
حافظ هر دو بر این معنی حاضر شده‌اند. میرزا 
بحافظ فرموده که فرودآی و کاسه‌ای بدارء 
حافظ فرودآمده و کاسه از مولانازاده ابتدا 
کردو این بیت «خواجه حانظه» را خواند: 

در دور پادشاه عطابخش جرم‌پوش 

حافظ قرابه کش شد و مفتی پیالهنوش. 

میرزا بحافظ تحسین و احسان و مروت بیار 
کرد.و این معمی به اسم «ائهیاره از اوست: 
هرچند که جان و دل در هجر تو افکار است 
چون نیک نظر کردم حق بر طرف یار است. 
حق (یعنی اله) در طرف «یار» قرار گرد 
«للهیار» شود. حافظ در علم موسیقی عَلَم 
بود. و نقشها و تصنیفهای او در ميان مردم 
مشهور است. مولانا جنونی هروی. حافظ 
شربتی را هجو گفته و هجو ار مشهور است. 
(ترجمة مجالس‌الفائی ص ٩۱و‏ ۳٩و‏ ۱۹۴ 
و 1۶۷ 
حافظ شربتی. (ف ظ ش ب ] ((غ) پدر 
شیخ کمال تربتی شاعر معاصر مير ابوسمید 
است. میر علی‌شیر توائی گوید: شیخ کمال به 
مکه شد و از مکه بازامد و در تربت فوت شد 
و تربتس آنجاست. پدر مشارالیه حافظ نام 
داشته و طبابت می‌کرده و شیخ دائم از غایت 
خوش‌طبمی قطمه‌های مطایبه آمیز برای او 
میگفه‌است. و این قطعه از آنجاست: 

تا که حافظ طب تربت شد 

کشته شد جملگی که و مه او 

موش در شربتش فتاد و بمرد 

مرگ موش است شربت به او. 

وتیزاوراست: _ 

نزد حافظ سپاهیی آمد 

رخت بگشاد پیش او بشت 

پس بحافظ بگفت از بر درد 











۸ حافظ شفانی. 


که‌سرم درد میکند پیوست 

. حافظش داد شربتی بعلاج 
شربتش خورد و رخت را بربست. 

(ترجم مجالی‌الفانی ص ۳۳). 

حافظ شغانی. [ف ظ ش] (لخ) رجوع به 
حافظ چفانی شود. 

حافظ شیرازی. اف ظ | (إخ) خواجه 
شمس‌الدین محمد. جامع دیوان حافظ که 
عموماً او را محمد گلندام میداد ' بر دیوان 
حافظ مقدمه‌ای نوشته و به مناسبت قدمت 
اين سند عيناً در اینجا تقل میشودآ: حمد 
بسی‌حد و ثنای بی‌عد و سپاس بی‌فیاس 
خداوندی را که جمع دیوان حافظان ارزاق به 
بروانة سلطان ارادت و مشیت اوست. 
بی‌مانندی که رفع بنیان سبع طباق نشانة 
عرفان حکمت بی‌علت اوست, حکیمی که 
طوطی شکرخای ناطقۂ انسانی را در محاذات 
آبینۀ تأمل عرایس معانی به ادای دلگشای ان 
من البیان لحرا گویا کرد. علیمی که بلبل 
دستان سرای خوش‌نوای زبان را در قفی 
تنگ دهان پقوت اذهان در ترنم و تنغم ِن من 
الشمر لحکمة آورد: 
آن بنده‌پروری که زبان در دهان نهاد 
در کلام در صدف هر زبان نهاد 
جان راز لطف عذب غذائی لطیف داد 
دل را مفرحی ز سخن در بیان نهاد 
در بحر سینه در معائی بپرورید 
در کان طبع لمل سخن بي‌کران نهاد. 
و جواهر منظوم صلوات بی‌نهایات. و زراهر 
منثور تحیات بی منتهی و غایات نثار روح 
پرفتوح و صدر مشروح زبانآوری که ندای 
جان‌فزای انا افصح العرب و المجم به مسامع 
سکن مضله غبراء و سفر؛ مظله خضراء 
رس‌انید. و از شسمیم نیم روح‌پرور ان 
روح‌لقدس نفث فی روعی, مشام جان 
زندهدلان در دو جهان معطر و مرح گردانید, 
و سر زلف عروسان سخن را بدستیاری الا نی 
ارتیت القرآن و مله سعه, حسن بیان او 
پیراست. و گردن و گوش خزاین دلها بدرر 
فواید جان‌فزای و غرر فراید معجزنمای 
اوتیتٌ جوامع‌الکلم. لفظ گهربار او آراست ۳, 
اعنی جناب رسالت‌ماب. خواجۀ کشور 
دانانی, دیباچه دفتر سخن‌آرائی. صادق 
برهان (ص)و القرآن ذی‌الذکر, صاحب دیوان 
و ماعلماه الشعر (قرآن ۶۹/۳۶ صدر 
جرید؛ انيا بيت قصيدة اصفیاء محمد 
مصطفی عليه افضل الصلوات واكملاتحات 
الزا كيات المباركات ": 
چشم و چراغ جمع رسل هادی سبل 
سلطان چاربالش ایوان اصفیا 
گنجينة حقایق اسرار کاینات 
مجموعة مکارم اخلاق انيا 








دستش محیط جود و دمش کیمیای علم 
نطقش مکان صدق و دلش معدن صفاء 

و درود بی‌کران و تحیات بی‌پایان بر ارواح 
طیبه و اشباح طاهر: جماهیر ال و اصحاب و 
مشاهیر رجال و احباب او باد که سمند 
خوشخرام عبارت و رخش تیزگام مجاز و 
استعارت را زین تزیین برنهاده و در میدان 
بیان جولان نموده. و بچوگان فصاحت و 
بلاغت گوی هنروری و سخندانی از مصاقع 
خطبا و ادباء اقاصی و ادانی درربودند. تا 
مدای صت رسالت و ندای صوت جلالت 
محمد رسول‌اله و الذین ممه دا علی‌الکنار 
(قسرآن ۲۹/۴۸]. بگوش هوش فصحاء 
اطراف عالم و بلغاء كناف اسم رسانيدند. 
سنان لان و تيغ بیان و الشعراء يجعهم 
الفاوون [قران ۲۳۴/۲۶]. از هيت جلال 
نوت در غمد کلال و توت بماند. و مشاهیر 
صف قتال: 

پرمون بالخطب الطوال و تارة 

وحی الملاحظ خيفة الرقباء. 

هنگام تحدی و جدال از معارضه و مقابلة 
ایشان سپر حجز و بتهال در روی قیل و قال 
کشیدند که لایاتون بمثله ولو کان بعضهم 
لبعض ظهیراً [قرآن ۸۸/۱۷): 

مستغرق درود و ثنا باد روحشان 

تاروز را فروغ پود شمع را شماع ۲ 

بر تقادان رستة بلاغت و جوهریان روز بازار 
فضل و براعت, نامداران خطة سخن و 
شه واران عرص ذ کاو فطن. سالکان 
مالک نظم و نثر و مالکان ممالک دقایق 
شعر پوشیده نیست که گوهر سخن در اصل 
خویش سخت قیمتی و باصفاء و کلام منظوم 
در نفس خود عظیم نفیس و گرانبهاست. در 
دکان امکان هیچ متاعی از او گرانمایه‌تر 
توان خریدو در بازار ادوار هیچ بضاعت از 
او بارفمت‌تر نتوان دید. صیرفی خرد را تقدی 
از آن عسزیزتر بدست دل نیاید. و نقشبند 
فکرت راصورتی از آن زیباتر در پرد؛ خیال 
رغ نتماید. وزن و مقدار این درٌ شاهوار ندانند 
الا خردمندان کامل و قدر و اعبار اين نقد 
تمام‌عیار نشناسند الا جوهریان عاقل*: 
گربدی گوهری ورای سخن 

آن فرودآمدی بجای سخن. ۰ 
و هو میدان لایقطع الا بسوابق الاذهان و 
میزان لایرفع الا بأیدی بصاثر الببان؟ اما تفتن 
اسالیب کلام و تنوع ترا کیب‌نشرو نظام "' بسیار 
و بی‌شمار است., و تفاوت حالات سخنوران و 
تباین درجات هنرپروران " بحسب مناسبت 


نفوس و طباع و رعایت موافقت رسوم و 


۱-محمد قزوینی در اين اتاب تردید کرده. 








حافظ شیرازی. 


رجوع به مقدمذ دیران حافظ ج قروینی شود. 

۲ -نفل از دیران خواجه. چ قزوینی. 

۳-بعفی نسخ جدیده در ابنجا عبارت ذیل را 
علاوه دارند: «ر صدای صدق فحوای و ماینطق 
عن الهوى ان هر الا رحی یرحی [فرآن 
۳-] در آفاق و انفی انداشت». ولی در 
نخ قدیمه... از این عبارت اثری نبست. 
۴-بعضی نسخ چاپی اینجا بیت ذیل راعلاوه 
دارند: 

محمد کازل تا ابد هرجه ممت 

ز آرایش نام او نفش بست. 

ولی در هیچیک از نسخ خطی حاضر نزد من از 
بیت مزبور اثری یست. 

۵-در بعضی نخ جدیده در اینجا بیت ذیل را 
علاوه دارند: 

هزار آفرین از جهان‌آفرین 

بر ارلاد و احفاد او اجمعین. 

۶- چين است بدرن وار عاطفه در نخ 
قدیمه و همان صواب است و این جمله جواب 
«نا مدای صیت رسالت... الخ» است. بعضی 
نسخ: و ستان (با رار عاطفه), و آن تحریف است 
ظاهراً. 

۷-چنین است در اغلب نسخ خطی» بعضی 
دیگر: شمس راشعاع, بعفی نخ چاپی: شمع 
را (شمن را) ضیاه. در بعفی نخ خطی جدید 
و در اغلب نخ چاپی» بعد از این بیت عبارت 
ذيل راعلاره دارند: «حصرصاً امام المشارق و 
المفارب جامع اصناف حقايق و معارف قائل 
كلمة انا كلام اب الناطق اسدالله الفالب علی‌بن 
ابی‌طالب: 

شهنشهی که سحرگاه روز فطرت بود 

غرض وجرد شریفش ز خلفت انسان 

مکرمی که ز لطف قدیم لم‌یزلی 

حدیث مقیتش گشته زیور فرآن 

امیر ملک ولایت که شد ز بدا حال 

برای مدحت او متعد نطق, زبان, 

رلی در هیچیک از نخ قدیمه... بهیچ وجه من 
الوجوه از جملة مزبور اثری یت و بدون‌شک 
الحاقی میباشد از متاخرین در عهد صفریه 
بقصد اینکه خواجه را نظر به بعضی مصالع: 
شیعه قلمداد کنند. 

۸-بعضی نسخ علاوء دارند: و فی‌الحقيقة, 

٩‏ - این جملةٌ عربی با اندک تفییری مأنعوذ 
است بدون‌شک از عبارت ذیل که در 
زهرالآداب حصری فیروانی (مطبرع در حاشية 
عقدالفرید چ ١‏ ص ۱۲۵) مذكرر است و او نیز 
ظاهرا از یکی از کتب ثعالبی تقل کرده‌است: 
«البلاغة میدان لابقطم الا بسوابق الاذهان و 
لابسلک الا بماثر الیان». 

۰-چنین است صریحاً در نسخه رشسید 
یاسمی» سایر نسخ: و تنوع ترا کیب نظم و نظره و 


.به فرینة اینکه تمام ففرات این مقد مه بدون‌استثنا 


مجع است اینجا نیز برای سجع با د کلام» 
بدون‌شک «نظام» به طبق نسخه رشید یاسمی 
انب است از «نظم و نثره سایر نسخ, و نظام 
مرادف نظم و بهمان معنی است یحتی شعر و 
کلام منظرم. (متهی الارب). 

۱-بعفی نسخ: هنروران. 





حافظ شیرازی. 


ارضاع بود و قد قیل: لت البلاغة أن يطال 
عنان القلم و استانه او بط رهان القول و 
میدانه. بل هی ان يبلغ امد المراد. بالفاظ اعیان 
و معان افراد؟" هر شاعر ماهر که به کنه این 
نکته رسد و بر جلیة اين قضیه واقف شود 
رخارة عبارت او نضارت گیرد و جمال 
مقالت او طراوت پذیرد تا بجائی رسد که یک 
بیت او نایب‌مناب قصیده‌ای شود و یک غزل 
او واقع موق دیوانی گردد. و از قطعة سملکتی 
إقطاع یابد. و به رباعی از ربع مسکون خراج 
ستاند. 

قافیه‌سنجان چو قلم برکشند " 

گنج دوعالم بخن درکشند 

خاصه کلیدی که در گنج راست 

زیر زبان مرد سخن‌سنج راست. 

و بی‌تکلف مخلص این کلمات و متخصص؟ 
این مقدمات ذات مَلک‌صفات مولانا الاعظم 
اليد المرحوم الشهید ٩‏ مقخر العلماء استاد 
تحاریر الادباء معدن اللطائف الروحانية, 
مخزن المعارف البحانية شمی الملة و الدین 
محمد الحافظ الشیرازی بود طيب اله تربته. و 
رفع فی عالم القدس رتحه, که اشعار آبدارش 
رشک چشمة حیوان, و بنات انکارش غیرت 
حور و ولاانست. ابیات دلاویزش تاسخ 
سختان سحبان " و منشآت اطف‌آمیزش 
نی احان حان" 

کنظم الجمان و روض‌الجنان 

وأمن الفؤاد و طيب الرقاد*. 

مذای عوام را به لفظ مين شیرین کرده و دهان 
خواص را" به معنی مین '' نمکین داشته, هم 
اصحاب ظاهر را بدو ابواب آشنانی گشوده و 
هم ارباب باطن را از او مواد روشنائی افزوده. 
در هر واقعه سخنی مناسب حال گفته و برای 
هر معنی لطیف غرییه‌ای"" انگیخته و صعانی 
بار به لفظ اندک خرج كرده و انواع 
آبداع در دُرج انشاء درج کرده گاه سرخوشان 
کوی محبت را بر جادة معاشقت و نظربازی 
داشته و شيشة صبر ایشان بر سنگ بی‌ثباتی 
زده ۱۲+ 

بشوی اوراق | گر همدرس مائی 

که‌علم عشق در دفتر نباشد. 

و گاه دردی‌کشضان مصطبه ارادت رابه 
ملازمت پر دیر منان و مجاورت بیت‌الحرام 
خرابات ترغیب کرد" : 

تا ز میخانه و می نام و نشان خواهد بود 





سر ما خاک‌ره پیر مفان خواهد بود. 


افاضت سلال طبع اطیفش که حكم هذا ' 


عذب فرات سائغ شرایه ۲۲ دارد خاص و خام را 
شامل و شایم است. و افادت آثار" فضل 
قیاخش کمکوة فيها مصباح *" اقاصی و 


ادانی را لایح ر ساطم. سحر حلال طیعش ‏ 


عقده در زبان ناطقه افکنده و عقد متظوم 


فکرتش وزن متاع بحر و کان برده. رشحات 
ینابیم ذهن وقادش حدائق مجلس انی را 
بزلال معن و من الماء کل شی» حى 
صفت نضارت بخخشیده» و نفحات گلزار 
فکرش"" در ریاض جانها معنی آیت فانظر 
الى آثار رحمة اله كيف یحی الارض بعد 
موتها "۲ فاش کرده. کلمات فصیحش چون 
انفاس مح دل مرده را حیات بخشیده. و 
رشحات اقلام خضر خاصتش بر سریر سخن 
ید بیضا نموده!" گوئی هوای ربیع کسب 
لطانت از نیم اخلاق او کرده. و عذار گل و 
نسرین زیب و طراوت از شعر آبدار او گرفته. 
وقد" شمتاد و قامت دلجوی سرو آزاد 
اعتدال و اهتزاز از استقامت رای او پذیرفته: 
حد چه میبری ای مست‌نظم بر حافظ 

قبول خاطر و لطف سخن خداداد است. 

و بی‌تکلف هر در و گوهر که در طرف دکان 
جوهری طبیعت موجود بود ازبهر زيب و 
زینت دوشیزگان خلوت‌سرای ضمیرش در 
لک نظم کشیده لاجرم چون خود را به لباس 
و کسوت عبارت و حلية استعارت اراسته دید 
زبان به دعوی برگشاد و گفت: 

دور مجنون گذشت و نوبت ماست 


۱-بدون‌شک برد بفتح واو به صيخة مضارع 
بودن باید خواند نه بود ب سکون واو ب صیغة 
ماض» بهء‌ضی نسخ این کلمه را ندارد و بعضی 
نخ جدیده عبارت ذیل را اینجا علاره دارد: 
«در تقببح و نحسین و نقریر و تحریر و نفرین و 
آفرین به اتبار مفتضیات مقام و اعتنا و اهتمام به 
شأن انتراص و اغتنام هنگام اپراد کلام [ر) 
فصل و وصل و تعریف و تتکبر ر تقدیم و تأخیر 
و ابهام و ترضیح و کنایت و تصریح و ایجاز و 
اطناب ر خراص افاده در هر باب جمله بر این 
یک مله مبتنی و متکلم علی‌الحقيقة برعایت 
این یک دفيقة محنی». ولی در نسخ قدیمه مانند 
حن و هندی و دبیرخاتان و تقری ۲و باء که 
اساس طبع این مقدمهاند از جملٌ مزبرر اثری 
نست. 

۲-ایین جملا عربی عا در زهرالا داب 
حمری فیروانی. حاثية عفدالفرید ج ص 
۵ مذکرر است ر از رری آن مدرک تصحیح 
شد و در عموم نخ این مقدمه کمابیش محرف 


است. 
۳-چنین است در اغلب نخ این مقدمه؛ ولی 
در نسخه زشید ياسمى و نسخذباء:هسخن 
بردشند» وابن مطابق است با عموم نسخ نظامی 
چه‌ابن در بیت از دیباچه مخزن‌الاسرار نظامی 








است. «خاصه کلیدی» در بیت دوم ظاهراً 
وصف ترکیبی است یم کلید مخصرصی که 
در گنج راست.. الخ. 

۴ -چنین است در اغلب نسخ, بعفی دیگر: 
۵- چن است در اغلب نسخ موجود نزه 
اینجانب (هقت نخه از یازده نسخه) و مقصرد 








حافظ شیرازی: ۸۵۲٩‏ 


از این کلمه در اینجا یعنی در مررد خراجه 
درست معلوم نشد که به چه مناسبت اطلاق کلمة 
«شهید» بر ار شده‌است. 

۶ - سان به شح سین مهمله و سکون حاه 
مهمله و ہس باء موحده و الف و نون» مردی 
بوده از عرب از فبلة وائل که در بلاغت به وی 
مثل زنند. 

۷-یعی حانبن ثابت انصاری شاعر 
معروف حضرت رسرل (ص). 

۸-اين بیت عربی در غالب نخ محرف امت 
رعین این عبارت در زهرالاداب حصری 
فیروانی (در حاشية عقدالفر بد ج ص ۱۲۰) در 
رصف شعر آمده‌است و از روی آن مدرک 
تصحیح شد ولی در آنجا و در غالب نخ این 
مفدمه اين شغبارت بصورت نثر یعنی بدون 
فاصله بین مصراعین ر بدون اينکه در یک سطر 
مستقل نوشته شده باشد مکترب است لیکن در 
نخه آفای دبیرخافان و نخة آقای ملک 
بصررت شعر نگاشته نده ر همین آقرب 
بصواب بنظر می‌آید. 

٩-بعضی‏ نسخ: و دهان جان خراص راء 

۰ - چنین است در غالب نسخ؛ بعضی دیگر: 
متین (مانند فقرة فیل). 

۱-گوبا «ضریبه» را بمعنی بدیع و نادر و 
غیرمبذل استعمال کرده‌است. بعضی نسخ: و 
برای حال هر کی در معنی غریب و لطیف 
سفته. 

۳ - از اینجا تا کلم «رراحل غزلهای 
جهانگیرش» از چهار نسخة ملک و نفوی ۲ وباء 
و نسخه رشید یاسمی بکلی ساقط است. 
۳-بعفی نسخ جدید علاوه دارند: و فرمرده. 


ر 

۴-قرآن ۱۲۸۵. 

۵- تصحیح قباسی» نسخ حاضره: و آثار (با وار 
عاطفه). 

۶-قرآن ۳۵/۲۴ 

۷ -ماء معین؛ بفتح میم. یعنی آب روان. 
۸-ترآن ۳۰/۲۱ 

۹ - جنین است در حن و هندی» سایر نسخ: 
فکرتش (یعتی بعینه مانند چهار سطر فیل). 
۰-قرآن ۸۵۰/۳۰ 

۱ - چنین است در پنج نسخه: ولی مناسبت 
خضر با ید بیضا به‌هیجوجه معلرم نشد چه ید 
بیضا از معجزات حضرت مرسی بوده‌است و با 
خضر ادنی ارتباطی ندارد» حن ر هندی و نسخۀ 
آقای دبیرخاقان: «ر رشحات اقلام بر سریر 
یمین در بد بیضا نمرده» (؟؟). نخ جاپی: «و 
کلم کلام معجزنظاش در طرر سخنوری ید 
بیضا نمرده»؛ ر این عبارت بکلی ساختگی و 
فاسد بنظر می‌آید چه معجزة ید بیضا راحضرت 
موسی در مصر در مقابل نخت فرعرن ابراز 
نمرد نه در کوه طور که در شبه‌جزیر؛ سیا مایین 
مصر و شام واقم و مرضم مناجات حضرت 
موسی بوده با حضرت احدیت. پس چگرنه 
کلیم کلام ممجزنظامش در طرر سخنوری ید 
بیضانموده‌است! 

۲ - چن است در نسخ تدیمه در نخ 
جدیده: و قد نیکوی, 


۰ حاقظ شیرازی. 
هر کی پنج روز نوبت" اوست. 

و با موافق و مخالف و طنازی و رعسائی 
درآویخته و در مجلس خواص و عوام و 
خلوت‌سرای دین و دولت. پادشاه و گدا و 
عالم و عامی بزمها ساخته و در هر مقامی 
شنبها" آمیخته و شورها انگیخته: 

حافظ خلوت‌نشین دوش به میخانه شد 

از سر پیمان برفت "باسر پمانه شد. 

و چون از شائبه شبهت و غانلة شهوت مصون 
و محروس بودند و دست تصرف بیگانه به 
دامن عصمشان نرسیده, و گوش طر؟ 
عفتشان بر انگشت خیانت کسی فرونکشیده» 
و رخسار: احوالشان از خجلت عار و 
ضجرت طعن در صون عصمت و حرز امانت 
محفوظ مانده چنانکه گفته‌اند: 

گرمن آلوده‌دامنم چه عجب 

همه عالم گواه عصمت اوست. 

لاجرم* رواحل غزلهای جهانگیرش در ادنی 
مدتی به اقصای ترکستان و هندوستان رسیده» 
و قوافل سخنهای دلپذیرش در اقل زمانی به 
اطراف و ا کناف عراقین و آذربایجان کشیده 
قد هب [فهیب؟ ] هبوب الریح * و دب دیب 
المسبح بل سار مير الامثال و سبری 
سر[ی] الخیال : سماع صوفیان بى غزل 
شورانگیز او گرم نشدی و مجلس می‌پرستان 
بی نقل سخن ذوق‌آمیز او رونق نیافتی *: 
غزل‌سراتی حافظ بدان رسید که چرخ 

نوای زهره برامشگری '' بهشت از یاد 

بداد داد سخن در غزل بدان وجهی 

که هیچ شاعر از آنگونه داد نظم نداد 

چه شعر عذب روانش ز بر کنی گوئی 

هزار رحمت حق بر روان حافظ باد. 

اما بواسطه محاقظت درس قران. و مسلازمت 
برتقوی واحان!" وبحث کشاف و مفتاح ۲و 
مطالعةٌ مطالع و مصباح و تحصیل "! قوانین 
ادب و تجسس "" دواوین عرب, بجمع اشتات 
غزلیات نپرداخت و تدوین و اثبات ابیات 
مشغول نشد" و مود این ورق عفا الله عله ما 
سبق "۱ در درس‌گاه دین‌پناه مولانا و سیدنا 











۱-بعضی نخ: پنج روزه. 

۲ شش شغب؛ به فنح شین و فتح غين معجمه» 
بمعنی برانگیختن فتنه و خصومت و نزاع است. 
(متهی الارب). یعنی تفریبا عین معنی شرر در 
ففر؛ بعد. و این کلمه تصحیم فیاسی است از 
خود ماه جمیع نسخ موجرده «شمبهاه باعین 
مهمله دارند و ان بدون‌شبهه تمحیف است. 
۳-بعضی نسخ: گذشت. 

۴- چنین است در حن و هندی» سایر نخ: 
چادر. -طره؛ بالضم, کراڼة جامه که پرزه ندارد. 
۵-از آغاز عبارت « گاه سرخوشان کوی 
محبت راه چنانکه در همانجا نیز بدان اشاره شد 
نا اینجا یکلی از چهار نسخة ملک و تفری ۲و 








«باء» و «ی» ساقط امت و بعید نیست تمام این 
جملة طر پل الحاقی باشد چه نوع مطالب و طرز 
انشاء آن و مخصوصاًعدم نفید تام آن به سجم با 
سایر قسمتهای این مقدمه تا درجه‌ای متفاوث 
بنظر مى آيد. کلمة «رواحل» بعد را فقط در نخة 
«ی» دارد و از سایر نخ ساقط است. 
۶-چنین است در باء و ملک و نقری ۲: قد 
رب هبرب الریح» هندی: قد هبرب الریح» 
اغلب نخ چاپی: قد هب الریح, اين عبارت 
عب در زهرالآداب حصری فیروانی (در حاشیة 
عقدالفرید ج۱ ص۱۲۱) مذکور است در وصف 
سرعت اننذار شعر که گوبا مأخوذ از یکی از 
کب ثمعالبی باشد این چنین: «اشماره سارت 
مير الشمس و هبت هوب الریح و طبقت 
تخوم الارض و اننظمت الشرق الی‌الغرب». 
۷- چنین است صریحاً در نسخه ملک نخ 
دیگر: و دب بیت السیح؛ با ورب رهبت 
المسیح, یا:و دب بیت‌المال ( کذا)؛ نسخ چاپی: و 
ذهب اليح #دپ دب السیح» بعنى نرم 
رفت مانند نرم رفتن مسیح» این تعبیر را و به 
عبارة اخري تشببه سرعت انتشار امری با 
خبری یا شعری را در اقطار عالم به نرم رفتن 
مسیح در جهان در مرردی دیگر از نظم و نثر 
عربی يا فارسی بخاطر ندارم دبده باشم ولی 
معذلک وجهی ر محملی مبران برای آن توجیه 
نمرد چه یکی از معانی کلمة «مسیح» بمعنی 
رصفی در عربی مرد سیاح و جهان‌یماست و 
یکی از وجوه تلقب حضرت عیسی سبح را نیز 
بعضی از علمای ملمین همین معنی فرض 
میکرده‌اند. در ناج العروس گوید: «ر من المجاز 
السیح و هو الرجل الكثير السياحة, فیل و به 
سى عيبس علیه‌السلام لانه مح الارض 
بالسياحة و فال أبن اليد سمی بذلک لجولانه 
فی‌الارض ر قال ابن سيدة لأنه كان سائحاً 
فی‌الارض» و اشتقاق ابن لفظ را نبز یا از 
سیاحت میگرفته‌اند بر وزن مفعل با از مساحت 
بر وزن فعیل بمعنی فاعل. (تاج المروس: 
م سح). 

۸-ماخوذاست بدون شک از این تعر 
مذكور در زهرالآداب حاشية عفدالفريد ج١‏ 
ص۱۲۱ که او نیز ظاهراً از یکی از کب عالبی 
تقل کرده: «شعره امیر من الامثال و اسری من 
الخیال». 

٩-من‏ مطابق نسخ قدیمه است. نسخ جدید 






هوی مستان و مشتاقان بی ولولة شرق او بردی 
و سرود رود می‌پرستان بی غلغلة عشق او ررنق 





رامشگری, حن و هندی: ر را مشتری (کذا)» 
بافی نسخ: و ناهید را در بعضی نسخ بجای کلمة 


بعل: «یپرد؟. 





عبارت اخیر بعنی «و ملازمت بر نقری 
واحان» مطابق حن و هندی و نسخه آقای 
دبیرخاقان اسن که اقدم و اصح نسخ دارای این 
مقدمه مياشد, سایر نخ جدیده ر نخ جاپی 
بجای آن: و ملازمت شفل سلطان, یا: ملازمت 
تعلیم سلطان. - و این نسخه بدل برای شرح 





حافظ شیرازی. 


احوال حافظ خالی از اهمیت نیست چه بنابر 
نخ جدیده, حافظ ملازمت شغلی از اشفال 
سلطانی را می‌نمرده با معلم سلطان بوده‌است 
در صورتی که بنابر سه نسخه قدیمی مذکور ابداً 
چنین زی در بین نبرده ر خراجه جز 
بمحافظت درس فرآن و ملازمت بر نقوی ر 
احسان و تحصیل علم و ادب ر تج دوارین 
عرب به شسفلی دیگر از اشفال دنیوی 
نمی‌پرداخته است. 

۲-چنین است صریحاً راضحا در همان سه 
نسخة مذكوره نسخ جدید: و تحثة کشاف و 
مفتاح» -و این نسخه بدل نیز بهمان لحاظ 
مذکور بی‌اهمیت نست چه بابر نسخ جدیده 
حافظ حواشی بر کشاف و مفناح نگاشته بود در 
صورتی‌که بنابر سه نسخه اول خواجه فقط به 
بحث و تدقیق ر مطالعة کب مذکرر می‌برداخته 


است. 
۳-بعضی نسخ: تحصین» بعضی دیگر: تحقیق. 
۴- چن است در حن, الف» طا ت. نخ 
دیگر: نحین. 

۵ - چنین است این جمله در حن و هنلی و 
نخ آقای دیبیرشاقان, نسخ دیگر: ولی 





محافظت درس نرآن و... و... از جمع اشتات 
غزلباتش مانم آمدی و از تدوین و اثبات ابیاتش 
رازع گشتی. 


۶ در اینجا در نخ قدیمه و جدیده اختلاف 
قراءت بار مهمی موجود است از ایتقرار: در 
هفت نسخه از یازده ننخۀ خطی دیوان که 
دارای این مقدمه اشد و آن هفت نسشه همه 
نب اقدم و اصح از آن چهار نسخذ دیگرند یعنی 
حن و هندی و نسخه آقای دبیرخافان و نسخۀ 
رشید پاسمی و نسخة دوم تقرى و نخة حاج 
حسین آقاملک و نسخ باء: از دو نسخة كتابخانة 
ملی طهران بعد از این جملهٌ دعانیه (عفا اله عله 
ماسبق) مطلقاً راصلاً اسمی از مؤلف اين مقدمه 
که در عین حال جامع دیران خراجه نیز هم 
ارست بهیج وجه من الرجوه برده نشده‌است و 
همة این هفت نسخه بعینه بهمین نحوند که در 
متن ما چاپ کرده‌ايم یعنی «مسوّد این ورفه عفا 
اه عنه ما سبق در درس‌گاه دین‌پنا... الخ» بدون 
علاوة هیچ اسمی خواه محمد گلندام یا غیر آن, 
در صورتی که در آن چهار نسخۀ دیگر یعنی 
نسخه الف و سپه ر نواب و نسخه اول تقری و 
در عمرم نخ چاپی بعد از کلمة «ما سبنق» علاوه 
دارند: «اقل اتام محمد گلندام (یا گل‌اندام)»؛ و 
این فقره یعتی اپنکه در هفت نسخه از پازده 








تسه از این مقدمه ادا اسمی از جامع دیوان 
حافظ که بنابر مشهرر در این اراخر محمد 
گلندام نامی بوده» برده نشده بدون هیچ شک و 
شبهه تولید شک عظیمی در صحت و اصالت نام 
محمد گلندام می‌نماید و این احتمال را بی‌اختیار 
در ذهن تقریت مینماید که شاید این محمد 
گلندام الحاقی باشد از یکی از متأخرین گمنام که 
چون دیده این مقدمه بدون اسم مزلف است 
خراسته از این فرصت استفاده نموده انرا بنام 
خود قلمداد کند» و فرینة دیگری که تا درجه‌ای 
مسژید ایسن احشمال است آنست که دولشاه 

ت‌« 





حافظ شیرازی. 


استادالبشر قوام الم و لین عبداث" اعلی 
الله درجاته فی اعلی علین ۲ بکرّات و مرات 
که‌به مذا کره‌رفتی در اثناء محاوره گفتی "که 
این فراید فواید را همه در یک عقد می‌باید 
کشیدو این غرر درر را در یک سلک می‌باید 
پیوست تا قلاد؛ جید وجود اهل زمان و تمیم 
وشاح عروسان دوران گردد و آن جناب 
حوالت رفع ترفیع این بنا بر ناراستی روزگار 
کردی و بندر اهل عصر عذر آوردی تادر 
تاریخ سنا اتنی * و تسعین و سبعمائة (۷۹۲] 
ودیمت حیات بموکلان قضا و فدر سپرد و 
رخت وجود از دهلیز تنگ اجل بیرون برد و 
روح پا کش با سا کنان‌عالم علوی قرین شد و 
حمخوابة * پا کیزه‌رویان حورالمین گشت: 
بال باء و صاد و ذال ایجد ۲ 

ز روز هجرت میمون احمد 

بسوی جنت اعلی روان شد 

فرید عهد شمس‌آلدین محمد 

بخاک‌پاک" او چون برگذشتم 

نگه کردم صفا و نور مرقد. 

و بعداز مدتی سوابق ۲۲ حقوق صحبت. و لوازم 
عهود سحیت, و ترغیب عزیزان باصفا و 
تحریض دوستان باوفا. که صحيفة حال از 
فروغ روی ایشان جال گیرد. و بضاعت 
افضال بحسن تریت ایشان کمال پذیرد. 
حامل و باعث این فقیر شد بر ترتیب این 
کتاب و تبویب این ابواب, اميد به کرم 
واحب‌الوجود!" و مفيض الخیر و الجود آنکه 
قائل و ناقل و جامع و بامع را در خلال این 
احوال و اثنای این اشتفال حیاتی تازه و 
مرتی‌بی‌اندازه کرامت گرداند ۲" و عشرات "۲ را 
بفضل شامل و لطف کامل درگذراند ".انه علی 
ذلک لقدیر و بالاجابة جدیر. 

ترحم احوال حافظ شیرازی: به اتفاق 
تذکره‌نویسان لقب اصلی ار شمس‌الدیین 
است. و آن از بیت ذیل نیز که از قطعه‌ای در 





<< سمرفندی که تذکر؟ معروف خود را در 
حدود ۸٩۲‏ ه. ق. یمن درست مد سال بعد از 
رفات حافظ تألیف نموده در شرح احوال 
خواجه گوید: «بعد از وفات خبراجه حافظ 
معتقدان و مسصاحبان ار امار ار را سدون 
ساخه‌انده که چنانکه ملاحظه مشود ابداً اسمی 
از جامع دیوان ار نمیبرد و مثل این میماند که نام 
جامع دیوان او از همان عصرهای بسیار نزدیک 
به عصر خواجه معلوم نبوده‌است والاً ظاهراً 
دلیلی نداشته که دوكشاه نام او را نبرد؛ و 
همچنین سردی در شرح نرکی خود بر دیوان 
خواجه که در سنه هزاروسة هه . ق. تالف شده 
گربد: «و بعد الوفات بعض احباب سرابق 
حقوق صحبت و لوازم عهد مودت و محبت 
سبیله متفرق غزلیاتی ترتیب و تبریب ایلمش)» و 
عبارت فرق یعنی سوابق حفرق صحبت.. الخ 











چنانکه بعدها ملاحظه خواهد شد نقریباً عين 
عبارت اراخر همین مقدمة حاضره است پس 
واضح است که سردی در حدود هزاروسه عين 


هین مقدمه را در دست داشته و معذلک 


می‌بينيم نام جامع دیران را که ملف مقدمه نیز 
هم اوست نبرده و فقط به تعبیر «بعض احباب» 
اکتفاکرده‌است پس معلوم مشود که در نخهار 
نیز ظاهراً نام محمد گلندام وجود نداشته است. 
۱- چنین است در اغلب نخ قدیم و جدید. 
در حن و مندی ر نسخة آقای دبیرخاقان: فرام 
الملة ر الدين محمد در نسخه ملک و تقوی ۲و 
باء: فرام الملة و الدين علی. 

۲- چنین است در اغلب نسخ» حن ر هندی و 
نسخة آقای دییرخاقان بجای اين جملة دعائیه 
دارند: اعلی الله تعالی شأنه. _ 

۳-یعنی ظاهراً بلکه قطعاً فوام‌الاین عبدابله 
مذکور. 

۴-یعنی خحواجه حافظ. 

۵- چنین است صریحاً راضحا و بهمان خط 
کاتب اصلی در نسخة رشید یاسمی, در نسخة 
آقای ملک با املاح جدید ائنین» سایر نسخ: 
احدی, - بدون‌شبهه مراب همان دو نخة 
رشبد یاسمی و ملک است. و سایر نخ که 
احدی و تسعین و سبسائة [۷۹۱] دارند به ظن 
غالب بلکه بنحو فطع و بقین غلط فاحش بايد 
باشد. و منشااین غلط نیز به احتمال بیار فری 
همان قطعة مشهرر ولی بی‌اناسی است که نه 
تانلش معلوم است و نه اینکه در چه عصری 
گفته شده, و در آخر اغلب نخ چاپی دیران 
حانظ چاپ شده یعنی: 

چراغ اهل معنی خواجه حافظ 

که شمعی بود از نور تجلی 

چو در خاک مصلی یافت منزل 

بجر اریخش از خا ک مصلی 

والا بشهادت صریح عموم مورخین معاصر یا 
قریب‌العمر با حافظ وفات او در نة 
هنم دونودودو بوده است از ایفرار: 

ارلا - احمدین محمدبن یحی معروف به فصیح 
خوافی که معاصر با حافظ برده رلی از قبیل 
معامرت جران با یره چه نولد وی بتصریع 
خود او در کاب منهور خرد «مجمل فصیحی» 
در ستة ۷۷۷بوده‌است. بنابراین وی در وقت 
وفات حافظ جوانی برده پانزد» یا شانزده ساله: 
مورخ میور در ذیل حوداث مستة 
هفتس دونودودو از کتاب مذکور (نسخة دوست 
دانشمند ما آقای حاج محمدآقا نخجوانی مفیم 
تبریز) وفات حافظ رادر همان سنه خبط کرده و 
دو یت ارل عين همین ابیات آتية همین مقدمة 
حاضر را نیز ايراد نموده و عين عبارت او از قرار 
ذیل است: «ائنین و تعن و سبعماثة, ۷۹۲ 
وتات مولانا اعظم افتخار الاقاضل شمس الملة 
و الدین محمد الحافظ الشیرازی الشاعر بشیراز 
مدفوناً بکت و در تاریخ او گفته‌اند بیت: بال ب 
و ص و ذابجد -ز روز هجرت مرن احمل - 
بسوی جنت اعلی روان شد - فرید عصر 
شمس‌الدین محمد». 

انب -جامی که فقط بیست‌وپنج سال بعد از 
وفات حافظ مترلد شده (۸۱۷) در کتاب 








حافظ شیرازی. ۸۵۳۱ 


نفحات‌الانس وفات خراجه را صریحاً و بدون 
نقل قرل دیگر در سنه «الين و تين و 
سبعمائة» نگاشته است. 

الا - حبیب‌السیر که در حدود سلذ ٩۳۰‏ یعنی 
قریب ۱۴۰ سال بعد از وفات حافظ تألیف شده 
نیز رفات ار را صریحاً و بدون نقل خلافی در 
همان ستة ۷۹۲ ضبط کرده‌است. 

رابعاً - سودی شارح ترکی دیران حافظ شرح 
مزبور را در حدود س ۱۰۰۳ به انمام رسانیده و 
قاضی نوراه شرشتری در مجالس‌الم مین و 
حاجی خلغه در کلف‌الظنون هر سه نیز وفات 
خراجه را بدون نقل قول دیگری در همان سدذ 
۲ضبط کر ده‌اند. 

پس چنانکه ملاحظه میشود از مورخین معاصر 
یا قریب‌العصر با حافظ هیچکدام در تاريخ 
وفات حافظ غیر سن ۷۹۲راذ کر نکرده‌اند (لفطر 
دوكشاه از این کلمه متثی میباشد که ونات 
خواجه را در ستة قرو پوس ۷۹۱ 
فقط در مزلفات متأخرین از قیل تقی کاشی و 
صاحب آنشکده ر صاحب ریاض‌المارفین و 
مجمع‌الفصحا و امنالهم دیده میود که مأخز 
همة آنها بدون شک فقط و منحصراً همان تطعاً 
سابق‌الذکر مجهرل‌القائل «بجو تاربخش از 
خاک مصلی»بوده و سېس همه به تفلید و بعیت 
بکدیگر همان قرل را یکی بعد از دیگری نقل 
کرده‌اند و ابداً مأغذ تاریخی ندارند. 

۶ -چنین است در حن و هندی مایر نسخ: و 
پس از مفارقت بدن همخرابه, 

۷- چستین است در نواب و شرح سودی و 
عموم نسخ جاپی (یمی باء محده ر صاد مهمله 
و ذال معجمه): ی: بال ب ص ذال ابجد (بی 
بعینه مثل نخ سابقه ولی در حرف اول با 
حروف مقطعه): ملک: بسال با و ذال و صاد 
ابجد؛ تقری ۱و ۲ ر باء و سپه: بال باو صاد و 
ذال ابجد ( کذا), مجمل فصیح خرافی در ذیل 
حرادث سنۀ ۷۹۲ چنانکه سابقاً نیز بدان اشاره 
شد: بسال ب ص ذابجد (یعنی بعیه مثل من 
ولی هر سه حرف با حروف مقطعه)؛ فقط قدسی 
برخلاف اجماع جمم نخ خطی و چاپی 
ایتطور چاپ کرده‌است: بال ذال و صاد و 
حرف اول» و بدون شبهه این روایت اصلاح 
جدید تعمدی است از یکی فراء منأخر برای 
اینکه این مادة تاریخ مطابی باشد با تاریخ غلط 
مشهور ۷٩۱‏ که در غالب نخ این مقدمه قبل از 
این ابیات دارد. هندی و نخه آقای دبیرخاقان 
اصل این ابیات را هیچ ندارد. 

۸-چنین است در نسخ قدیمه» بعضی نخ 
دیگر: ز دور. 

٩-تفری‏ ۱و آ وحن و ی و نواب: بخا ک پای 
او. 

۰ -اين سه کلمه را ییعنی در بعد از مدئی» را 





فقط سه نخة قدیمی حن و هندی و نسخذ آقای 
دبیرخافان دارد و در سایر نخ موجود نیست. 
۱ -بعضی نسخ: واجب‌الوجود. 

۳-بعضی نسخ: گرداناد. 

۳ -بعضی نخ: هفوات و عثرات راء بعضی 
دیگر: هفوات و زلات را 

۴-بعضی نسخ: گذراناد. 





۲ حافظ شیرازی. 


تاریخ وفات اوست برمی‌آید: 

بوی جنت اعلی روان شد 

فرید عهد شمس‌الدین محمد. 

نویسندة مقدم دیوان حافظ او را (شمس 
الملة و الدین) یاد کرده و در یکی از دیوائهای 
چاپی حافظ أ «شمس الدین و الدنيا» 
نوشته‌اند. بدیهی است که لقب او همان 
شمی‌الدین بوده و «ملت» و «دنیا» زاند 
است. پس از وفات او اهل ذوق و عرفان وی 
را به القاب ذیل خوانده و ستوده‌انند: بلبل 
شیراز, لانالغيب. خواجه عرفان. خواجة 
شیراز. ترجسمان‌الحقيقة, کاشف‌الحقایق, 
ترجمان‌الاسرار: مجذوب سالک 
ترجمان‌اللسان, و غیره. نام وی به اتفاق هم 
صاحبان تذکره محمد امت و آن از بیت ذیل 
نیز که از قطه‌ای در تاریخ وفات اوست. 
تأید میشود: 

یگانه سعدی ثانی, محمد حافظ 

از این سراچذ فانی بدار راحت رفت. 

و همچنین در قطمه‌ای دیگر در تاریخ وفات 
او «فرید عهد شمس‌الدین محمده امده که در 
فوق تقل شد. تخلص خواجه «حافظ» است و 
او خود در مقطع اغلب غزلیات و ضمن بعض 
اشعار دیگر خویش این تخلص را بکار 
برده‌است و حتی یک غزل مردف بکلمة 
«حافظ» در دیوان خواجه است به مطلع ذیل: 
ز چشم بد رخ خوب ترا خدا حافظ 

که‌کرد جمله نکوئی بجای ما حافظ ۲. 

از قدیم حافظ به کسانی که قرآن را از بر 
داشتد اطلاق میشده. خواجة شیراز نیز قرآن 
رابا روایات سبع از بر داشت 

عشقت رسد بفریاد گر خود بان حافظ 

قرآن ز بر بخوانی با چارده روایت. 

از اینرو خواجه کلم «حافظ» را تخلص 
خویش اختیار کرد: 

ز حانظان جهان کس چو بنده جمع نکرد 
لطایف حکمی با نکات قرانی. 

خانواده: اطلاع دقیقی از خانواد؛ حافظ در 
ست‌نسیست. جد حافظ راشیخ 
غیات‌الدین " و پدر وی را بعضی بهاءالدین و 
از اهل کوپای اصقهان " و برخی کمال‌الدیین 
و از مردم تویسرکان ۵ نوشته‌ند. در شغل پدر 
و اجداد او نیز اختلاف است: ریاض‌العارفین 
آنان را از علماء و فضلاء میداند و تذکرة 
میخانه نویسد: شفل پدر او تجارت و صاحب 
ثروت و مکنت بود. جدحافظ با پدر 
وی" از مسقطالرأس خوّذذر زمان اتابکان 
فارس عازم شیراز شد و دز آن شهر توطن 
گزید. مادر او بگفتة عبدالبی مولف میخانه از 
مردم کازرون بود و در محل درواز؛ کازرون 
شیراز خانه و مسکن داشت پس از وفات پدر 
خواجه نه پر از او بجا ماند که کوچکترین 


آنان محمد بود. برادران مدتی با هم زیستند و 
تین جاجد و فقر و مسکنت بر ایشان 
مستولی گشت ۲. از دو برادر یکی را حافظ 
خود بنام «خواجه خلیل عادل» میخواند و 
شاید «خلیل‌الاین عادل» نام داشته‌است. 
حافظ ماه‌تاریخ ذیل را بیاد او گفته: 

برادر خواجه عادل طاب مثواه 

پس از پنجاهونه سال حیاتش 

بوی روضه رضوان سفر کرد 

خدا راضی ز انمال و صفاتش 

خلیل عادلش پیوسته بر خوان 

وز آنجا فهم کن سال وفانش. 

چون شمارء «خلیل عادل» باب جمل 





۵ است که تاریخ وفات اوست و عمر او 
نیز بتصریح قطعة فوق ٩۵سال‏ بوده پس 
تاریخ تولد وی بال ۷۱۶ است. حافظ این 
قطعه را نیز گویا در مرگ برادر دیگر خود که 
در جوانی فوت کرده‌بود. گفه‌ات ۱۳ 
دریفا خلعت حن جوانی 
گرشیبودی طراز جاودنی 
دریفا حسرتا درداکز این جوی 
نخواهد رفت آب زندگانی 
همی باید برید از خویش و پیوند 
چنین رفته‌ست حکم آسمانی 
وکل اخ یفارقه اخوه 
لممر ابیک الا الفرقدان. 
در دائرةالسعارف بریتانیکا آمده: تاریخ فرشته 
پس از دو قرن فقط در یک جا از خواهر 
حافظ و اطفال او بدون ذ کراسامی آنان یاد 
کرده‌است (تاریخ فرشته چ جان بریگس 
بمبئی ۸۱۸۳۱.ج ۱ص ۱,۷۷ کثرنویندگان 
بطور قطع "۲ و برخی ظاهراً"'. مولد او راشیراز 
دانسته‌اند. ملا عبداللبی فخر زمانی قزوینی در 
تسذکر؛ میخانه درباب حافظ میلوید: 
+«والدء‌اش ک‌ازرونی و در محل درراز؛ 
کازرون شرراز خانه و سکنی داشته‌اند». 
برخی از نویسندگان "۱ مسکن او را در محلۀ 
شیادان شیراز نوشته‌اند. این سمحله با محلهً 
مورستان از زمان کریم‌خان زند. یک کوی 
گشته و مجاور درب شاهزاده قرار داردل. 
درباب تاریخ تولد خواجه اختلاف است. 
داثرةالمعارف بریتانیکا سی‌نویسد: «تاریخ 
دقیق تولد وی نامعلوم است ولی بطور قطع 
مولا او پیش از ۷۰۰ «.ق./۱۳۲۰م. 
نبوده‌است». و غالا تولد او را بالقطع والیقین 
در ارایل قرن هشتم هجری (چهاردهم م.) 
دانسته‌اند'. داثرةالمعارف فرانه تولد او را 
در ربع اول قرن هشتم هجری نوشته. فرصت. 
عمر حافظ را چهلوشش سال دانسته و چون 
تاریخ وفات او ۷٩۱‏ یا ۷۹۲ است بنابر این 
قول, مولد وی بال ۷۴۵ با ۷۲۶ باشد. مؤلف 





تذکر؛ میخانه عمر حافظ را ۶۵ سال گفته. 








حافظ شیرازی. 
بتابرایین تولد ار در سال ۷۲۶ اتفاق 
افتاده‌است. هیچیک از دو قول اخیر صحیح 
نیست, زیرا قدیمترین شمر حافظ که سیتوان 
تاریخی برای آن تعیین کرد این قطعه است: 
خررا دادگرا شیر دلا بحرکنا 

ای جلال تو به انواع هنر ارزانی 

همه آفاق گرفت و همه اطراف گشاد 

صت مسعودی و آوازة شه‌سلطانی 

گفتهباشد مگرت ملهم غیب احوالم 

آین‌که شد روز سفیدم چو شب ظلمانی 

در سه سال آنچه بیندوختم از شاه و وزير 
همه بربود یک دم فلک چوگانی 

دوش در خواب چنان دید خیالم که سحر 
گذراقاد بر اصطبل شهم پنهانی 

بته بر آخور او استر من جو میخورد 

توبره افشاند بمن, گفت: مرا میدانی؟ 

هیچ تیر نمیدانمش این خواب که چت 
تو بفرمای که در ذهم نداری ثانی ۶ 

و ممدوح این قطعه جلال‌اندین مسعودشابن 
شرف‌الدین محمودشاء اینجو برادر مهتر شيخ 
ابواسحاق اینجوست که در بقداد به امیر شبخ 
حن بزرگ پناهنده شده بود و مورد نوازش 
ار واقع گشسته بسا سسلطان‌بخت دخستر 
دمشق‌خواجه و خواهر دلشادخاتون (بیوهٌ 
ابوسعید که در این رقت زن امیر شيخ حسن 
ایلکانی بود) ازدواج کرد و در سال ۷۴۳ به 
امر شیخ حسن بهاتفاق امیر یاغی باستی پسر 
هش تم امیر چوپان. که هر دو را مقا 
بحکومت فارس معین کرد‌بود از طرف 
لرستان عازم شیراز شد. غالب مردم شیراز با 
وجود غلبة شیخ ابواسحاق حکومت شیراز را 
حق برادر بزرگ ار مسعودشاه میدانستند و 
این سیب شد که بین طرفداران دو برادر 





۱-دیوان ج مطیع سمادت 
۲ - این غزل در دیوان چ قزوینی نبامده. 
۳-ریاض العارفین. 
۴-تذکرة ميخانه. 
۵-فال حافظ, تألیف روصی دستیب 
شیرازی. 

۶-بفول تذکر؛ میخانه. 

۷-بقول آثارالسجم و دریای کبیر فرصت 
شیرازی, 
۸-تذکرة پ‌خانه. 
٩-تاریخ‏ ادییات براون ج ۲. 
۰ -در دیوان چ قزوینی نیامده. 
۱ - داثرتالسمارف بستانی» داثرةالسمارف 
بر بتانبکا, مقدمة حافظ خلخالی ص یب. 
۲ - داترةالمعارف اسلام ص ۲۲۴. 
۳ -روزنامة نوبهار شمار: ۱۱ بهراس. 
۴ - ثیرازنامه ص کب. 
۵ - داثرةالسعارف بستانی, داثرةالمعارف 
بریتانیکاء 
۶ -حافظ چ قزوینی ص ۰۳۷۴ 





حافظ شیرازی. 


اختلاف ایجاد شد ولی امیر شيخ ابواسحاق 
نبت به برادر مهتر تواضع داشت و برحسب 
اشارة او از شیراز خارج شده بطرف گرمسیر 
شبانکاره رفت. خواجه حافظ قطعة فوق را 
در این هنگام گته و از آن چتان برمی‌آید که 
یکی از کان مسعودشاه استری از حافظ 
دزدیده پود و خواجه بوسیلة این قطعه بطور 
مطایبه بدو تذکره داده‌است. اما جلال‌الدین 
مسمودشاه اینجو بر اثر حادت امیر یاغی 
بای در ۱٩‏ رمضان سال ۷۴۳بدست ار 
کشته شد. بنابراین با ملاحظهٌ تاریخ وفات 
خواجه در ۷۹۱ با ۷۹۳ چنین برمی‌اید که 
خواجه این قطعه را لااقل ۴۸ سال قبل از 
فوت خود گفته باشد!. حافظ میگوید در 
مدت سه سال از شاه و وزير مرزوق بوده 
است و بنابراین از سه سال پیش از این تاریخ 
یمنی از ۷۴۰ با دربار مرتبط بوده‌است و اگر 
سن او را در این تاریخ در حدود سی سال 
فرض کنیم, تاریخ تولد ار در حدود ۷۰ 
بدست می‌اید. حافظ به تصريح مقدمة 
منوب به محمد گلندام «در درس‌گاه دین‌پتاه 
مولانا و سیدنا استادالیشر قوام الملة و الدين 
عبداله»" حاضر میشد و از دیگر استادان 
عصر نیز کسب علم و أدب کرد. خود گوید: 
علم و فضلی که بچل سال دلم جمع آورد 
ترسم آن نرگس مستانه بیکجا ببرد. 

و بارها از مدرسه وقیل وقال بحث یاد 
کرده‌است: 

طاق و رواق مدرسه و قیل و قال بحث 

در راه جام و ساقی مهرو نهاده‌ايم. 

بخواه دفتر اشعار و راء صحراگیر 

چه وقت مدرسه و بحث و کشفي کتّانست؟ 
درنتیجه حافظ قرآن را از بر کرد: 

ندیدم خوشتر از شمر تو حافظ 

بقرانی که اندر سنه داری. 

و ررایات قراء سبعه را تماماً محفوظ داشت: 
عقت رسد بفریاد گر خود بسان حافظ 

قرآن ز بر بخوانی با چارده روایت. 

خواجه در تفر نیز دست داشته, بقول 
نویندة مقدمهٌ منوب به محمد گلندام 
«یعت کشاف» میکرد "و خود گوید: 

بخواه دقتر اشعار وراد صحراگر 

جه وقت مدرسه و بحث و کشف كاف است؟ 
صاحب مجمع‌الفصحاء تألیف تفیری را نیز 
بدو نسبت میدهد. از این بیت او برمی‌اید که 
وی بر بطون تفاسیر اطلاع داشته‌است: 

ز حافظان جهان کس چو بنده جمع نکرد 
لطایف حکمی با نکات قرانی. 

نیز بتصریح مقدمة دیوان. خواجه به «مطالمة 
مطالع و‌ مصیاع» مشغول بود. کلب بسیاری 
بنام «مطالع» و شرح مطالع در حکمت و منطق 
و کلام و غیره باقی است آ. بعض محققین 





منظور از «مطالم» مذکور را همان «مطالع 
الانظار فى طوالع الانوار» تألیف بیضاوی 
(متوفی 3۶۸۵ .ق.)در حکمت ‏ و برخی مراد 
شرح مطالم قطب‌الدین رازی که در منطق 
تألیف شده, دانسته‌اند * همچنین کتب بیار 
بنام «مفتاح» و شروح آنها اشتهار دارد ۲ و 
مراد از مفتاح مذکور به اتفاتی «فتاح لعلوم» 
تألیف سکا کی(متوفی بال 3۶۳۶ .ق.)است 
و این کتاب در عصر حافظ از کتب درسی 
بوده‌است چنانکه احمدبن ابی‌الخیر, در شرح 
حال قطب‌الدین ابوسعید محمد السیرانی 
نويد (شیرازن امه ص ۱۴۵): « کتاب 
مفتاح‌العلوم فی‌المعانی و ايان بالتمام در 
حضرتش خوانده‌ام و بشهور سنه اصدی و 
عشرین و سبعمائه [۷۲۱] بجوار حق 
پوست». نویسند؛ مقدمۀ دیوان گوید: خواجه 
بتحصیل قوانین ادب و تسس دراوین 
عرب» مشغول بود. و خود او گوید: 

اگرچه عرض هنر پیش یار بی‌ادبی امت 
زبان خموش ولیکن دهان پر از عربی است. 
حافظ به موطن خویش شیراز بسیار علاقمند 
بود و در اشعار خود این علاقه را نک نشان 
داده‌است: 

شیراز و آب رکنی و آن باد خوش‌نسیم 

عیبش مکن که خال لب هفت‌کشور است 

فرق است از آب خضر که ظلمات جای اوست 
تا آب ما که منبعش اقا کبراست. 

بده ساقی می باقی که در جنث نخواهی یافت 
کنار آب رکناباد و گلگشت مصلی را 

اگرچه زنده‌رود آب حیاتست 

ولی شیراز ما از اصفهان به. 

و در غزلی شیراز را چنین توصیف کند: 
خوشا شیراز و وضع بی‌مشالس 

خداوندا نگه دار از زوالش 

ز رکاباد ما صد لوحش اله 

که‌عمر خضر می‌بخشد زلالش 

میان جعفرآباد و مصلی 

عبیرآمیز می‌آید شمالش 

بشیراز آی و فیض روح قدسی 

بجوی از مردم صاحب‌کمالش 

که نام ققد مصری برد انجا 

که شیرینان ندادند انفعالش... 

از ایترو حافظ نمیخواسته است هیچگاه 
شیراز را ترک گوید و سفر گزیند: 

من کز وطن سفر نگزیدم بعمر خویش... 

و علت سفر نگزیدن را همان علاقذ به شیراز و 
نزهت‌گاههای آن داند: 

نمیدهند اجازت مرا به سیر و سفر 

نسم باد مصلی و آب رکناباد. 

اما عاقیت حاسدان موجب ملالت خواجه 
گردیدندو وی گفت: 

ما آزموده‌ايم در این شهر بخت خویش 


حافظ شیرازی. ۸۵۳۲۳ 


باید برون کشید از این ورطه رخت خویش. 
زیرا درنتیجۀ تصاریف روزگار. ذوق سلیم از 
شیرازیان رخت بربسته بود: 

سخندانی و خوشخوانی نمیورزند در شیراز 
یا حافظ که تا خود را به ملک دیگر اندازیم. 
حافظ آرزوی سفر کرد: 

آپ و هوای فارس عجب سفله‌پرور است 
کوهمرهی که خیمه از این خاک‌برکنم 

حیف است بلبلی چو من | کنون در این قفس 
با این لان عذب که خامش چو سرستم. 

و در جای دیگر گوید: 

ره نبردیم بمقصود خود اندر شیراز 

خرم آن روز که حافظ ره بغداد کند. 

ونيز 

از گل فارسیم غنچة عیشی تشکفت ^~ 
حبذا دجله بنداد و می روحانی. 

سفر بنداد مير نشد ولی وسیله مسافرنتٍ او 
به یزد فراهم آمد. در این زمان یزد تحت 
لطت شاه یحیی (برادرزادء شاه شباع) 
بود. حافظ. در غزل ذیل علاقة خود رابه 
یزدیان اظهار می‌کند: 

ای فروغ حن ماه از روی رخشان شما 
آیروی خوبی از چاه زنخدان شما... 

و در آن میان می‌گوید: 

ای صا با سا کنان شهر یزد از ما بگوی 
کای‌سر حق‌ناتناسان گوی چوگان" شما 
گرچه دوریم از باط قرب. هست درر ێت 
بندة شاه شمائيم و اخوان شم... 

ای شهنشاه بلنداختر, خدا را همتی 

تا بوسم همچو گردون خا ک‌ایوان شما 
میکند حافظ دعائی. بشنو و آمین بگوی 
روزی ما باد لمل شکرافشان شماء 

پس خواجه به یزد حرکت کرد و این سفر پس 
از سال ۷۶۴ ھ. ق. ظاهر! اتفاق افتاده است. 
زیرا در این حدود شاه یحیی بحکومت یزد 
منصوب شد و تاگاه ونات شاه شجاع بعنی 
سال ۷۸۶بهمین سمت باقی بود. حافظ 
بخدمت شاه یحیی رسید ولی او که مردی یم 


۱-تاریخ عمر حافظ تألیف غنى مص 
۵-۸ 

۲ -دیران حافظ چ قزوینی ص قز 

۲-همان کاب ص قو. 

۴- رجوع به حافظ شیرین سخن تألیف محمد 


مین صص ۸۷-۸۶شرد. 
۵-از سعدی تا جامی ترجه تاریخ ادبیات 
ایران تألیف براون ج ۳ص ۲۹۹. 

۶- تاریخ ادبیات ایران تألیف رضازاد؛ شفق 
صص 1۵۰-۱۲۹ 

۷-رجوع به حاقظ شیرین‌سخن صص ۹۱-۹۰ 
شود 

۸-دیوان ج فزوینی ص قو. 

٩-ن:‏ ل: میدان. 
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بود شاعر را بی‌بهره گذاشت و وی مأْیوس شد 
و غزلی به مطلع ذیل بدو فرستاد: 

دانی که چیت دولت. دیدار یار دیدن 

در کوی او گدائی بر خسروی گزیدن 

که‌در پایان گوید: 

گوئی‌برفت حافظ از یاد شاه یحی 

یارب بیادش آور درویش پروریدن. 

ولی باز مؤثر نیفتاد. مردم یزد نیز قدر آن 
بزرگوار نشناختند و او را رنجانیدند و حافظ 
اين غزل بسرود: 

خرم آن روز کز این منزل ویران بردم 

راحت جان طلیم وز پی جانان بروم 

چون صا با تن بیمار و دل بیطاقت 

بهواداری آن سرو خرامان بروم 

گرچه دانم که بجائی نبرد راه غریب 

من ببوی خوش آن زلف پریشان بروم... 

دلم از وحشت زندان سکندر بگرفت 

رخت بربندم و تا ملک سلیمان بروم 

نذر کردم گر از این غم بدر آیم روزی 

تا در میکده شادان و غزلخوان بروم. 

خواجۀ شیراز ظاهرا به باری خواجه 
جلال‌الدین تورانشاه وزیر به شیراز بازگشت. 
پس از چندی مسلطان محمودشاه دکنی از 
خواجه درخواست که به هند سفر کند. حافظ 
این دعوت را پذیرفت و بجزیر؛ هرمز رفت و 
در آنجا به کشتی نشت قضا را بادی مخالف 
بوزید و دریا رامنقلب ساخت. حافظ از رفتن 
اباء کرد و از کشتی بیرون شد و غزلی گفته نزد 
میرزا فضل‌اقه انجو وزیر محمودشاه فرستاد 
که‌یعررض شاه برساند: 

دمی با غم بر بردن جهان یکر نمی‌ارزد 

به می بفروش دلق ما کز این خوشتر نمی‌ارزد 
بکوی می‌فروشانش به جامی برنمی‌گیرند 
زهی سجاد؛ تقوی که یک ساغر نمی‌ارزد 
رقم سرزنشها کرد. کز ابن باب رخ برتاب 
چه افتاد ابن سر ما را که خا ک‌در نمی‌ارزد 
شکوه تاج سلظانی که بیم جان در او درج است 
کلاهی دلکش است اما بترک سر نمی‌ارزد 
بس آسان می‌نمود اول غم دریا به وی سود 
غلط کردم که این طوفان به صد گوهر نمی‌ارزد 

ترا آن به که روی خود ز مشتاقان پوشانی 

که شادی جهانگیری غم لشکر نمی‌ارزد 

چو حافظ در قناعت کوش و از دنیای دون یگذر 
که یک جو منت دونان به صد من زر نمي‌ارزد. 
طریقت حافظ: دربار: طریقت حافظ گفتگو 
بار است. پیداست که خواجه دیری در 
طلب و سرگردان بود: 

دل چو پرگار بهر سو دورانی میکرد 

اندر آن دایره سرگشتذ پابرجا بود. 

و در وادی حیرت فرورفت: 

از هر طرف که رفتم جز حیرتم نیفزود 

زنهار از این بیابان, وین راه بی‌نهایت. 











و دانست: 

این راه را نهایت صورت کجا توان بست 
کش‌صدهزار منزل بیش است در بدایت. 

و چندان انتظار کشید که فرمود؛ 

مردم ز انتظار و در این پرده راه ت 
یات و پرده‌دار نشانم نمدهد. 

خواجه از سرگردانی ملول شد و دانست که 
تبخود اهتمام نمودن» تنها باعث وصال 


نیست: 
بسعی خود توان برد ره بگوهر مقصود 

خیال بود که این کار بی حواله برآید. 

و نیز 9 

مددی گر بچراغی نکند آتش طور 

چارة تیره شب وادی یمن چه کنم؟ 

کجاست اهل دلی تا کند دلالت خیر 

که‌ما یه دوست نبردیم ره به هیچ طریق. 

در این شب سیاهم گم گشت راه مقصود 

از گوشه‌ای برون ای ای کوکب هدایت. 
جامی در نفحات‌الانس آردا: «هرچند معلوم 
نبت که وی به یکی از اهل تصوف نبت 
ارادت کرده باشد اما سختانش چتان با 
مشرب این طایقه واقع شده است که هیچ‌کس 
رااين اتفاق نیفتاده» و امیر شیر علی لودی در 
مرآتالضیال " همین مطلب را آورده‌است. 
هدایت در ریاض‌العارفین نوشته: «جامی در 


"تفحات‌الانی آورده‌است که حافظ پیری 


نداشت و همین امر در محضر یکی از عرفا 
مذکور شد, فرمود که: ا گریی پیر چون حانظ 
توان شد کاش مولوی جامی هم پیر نداشتی». 
از اشعار حافظ چنین برمی‌اید که وی به پیری 
رسیده بود: 

ای دلیل ره گم‌گشته. خدا را مددی 

که غریب ار نبرد ره بدلالت برود. 

ای آنکه ره به مشرب مقصود برده‌ای 

زین بحر قطره‌ای به من خا کار بخش. 

تو دستگیر شو ای خضر پی‌خجسته که من 
پیاده میروم و دمرهمان سواراند. 

کاراز تو میرود مددی ای دلیل راه 

کانصاف میدهیم ز راه اوفتاده‌ايم. 

و حتی از «پیر طریقت» یاد میکند: 

نصیحتی کنمت یاد گیر و در عمل آر 

که‌اين حدیث ز پیر طریقتم یاد است. 

و به سالکان اندرز دهد: 

به کوی عشق منه بی دلیل راه قدم 

که‌گم شد آنکه در این ره برهبری نرسید. 
بی خضر مرو تو در خرابات 

هرچند سکندر زمانی. 

کلید گنج سعادت قول اهل دلست 

باد کس که در این نکته شک و ریب کند 
شبان وادی یمن گهی رسد به مراد 

که چند سال بجان خدمت شمیب کند. 


: در اینجا تصریم میکند که به پبران متوسل 





حافظ شیرازی. 
شده‌است: 
عمریست تا من در طلب هر روز گامی میزنم 
دست شفاعت هر زمان, در نیکنامی میزنم. 
در غزل ذیل, مژدۂ قرب ورود مسیحانفسی 
میدهد: 
مژده ای دل که مسیحانقفلی می‌آید 
که ز انفاس خوشش بوی کی می‌آید 
از غم هجر مکن ناله و فریاد که دوش 
زدهام فالی و فریادرسی می‌آید 
زآتش وادی آیمن نه منم خرم و بی 
موسی آنجا به امید قبسی می‌آید 
جرعه‌ای ده که به میخانة ارباب کرم 
هر حریفی ز پی ملتصی می‌آید 
یار دارد سر صد دل حافظ. یاران 
شاهبازی به شکار مگسی می‌آید. 
و حافظ بدو رسید: 
بند؛ُ پر مفانم که ز جلهم برهاند 
پیر ما هرچه کند عین دلالت باشد. 
اما طریقت حافظ همچون طریقت صوفیان 
عصر نبود و از زهد و ریا و مرید و خاتقاه بیزار 
بود: 
رطل گرانم ده ای مرید خرابات 
شادی شیخی که خانقاه ندارد. 
از اینرو طریقت و نام مرشد خویش پوشیده 
داشت. 
معاصرین: معاصرین خواجه از علماء. شيخ 
مجدالدین اسماعیل‌ین محمدین خداداد قاضی 
شیراز (متوفی 4۷۶۵ قاضی عضدالدین 
عبدالرحمن‌ین احمد ایجی مژلف مواقف 
(متوفی ۷۶۵). شيخ بهاءالدین از ائمة جماعت 
(متوفی ۷۸۲ علامه میر سیدشریف جرجانی 
(متوفی ۸۱۶ قوام‌الدیین عبداقه (مستوفی 
۲ و از عرفا شیخ امین‌الاین (ستوفی 
۵ خواجه سیدکمال‌الدین ابوالوفا. شیخ 
زین‌الدین تایبادی (متوفی .)۷٩۱‏ شاه نعمةاله 
ولی ماهانی (متوفی ۸۲۷). و از شعراء 
خواجوی کرمانی (متوفی ۷۶۳), عبید زا کانی 
(متوفی ۷۷۱؟). عماد فقیه کرمانی (متوفی 
۳ سلمان ساوجی (متوفی ۷۷۸). کمال 
خجندی (مستوفی پس از ۷٩۲‏ بسحاق 
شیرازی مشهور به اطعمه (ستوفی ۸۴۰. از 
پادشاهان اینجو, جلال‌الدین مسعودشاه. شاه 
شیخ ابواسحاق (مقتول بال ۷۵۴. و از 
سلاطین آلمظفرء امیر مبارزالاین محمد 
(0۷۶۵-۷۱۸, شاه شجاع (۷۸۶-۷۶۰. 
سلطان زین‌العابدین (۷۸۹-۷۸۴۶), شاه یی 
(۷۹۵-۷۸۹), شاه منصور (۷۹۵-۷۹۰). و از 
سلاطین آل‌جلایر (ایلکانی) سلطان اویی 
(۷۵۷-۶۷۷), سلطان احمد (۸۱۲-۷۸۴. و 


۱-مص ۳۰۱-۲۰۰ 
۲-ج ببی ص ۵۲ 
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از سلاطین هند سلطان غیات‌الدین (متوفی 
۵ م-حمودشاه دک نی (۷۹۹-۷۸۰, 
تهمتن‌بن تورانگاه سلطان هرمز و نیز امیر 
تسیمور گورکانی (۸۱۷-۷۷۱. از وزراء 
خواجه عمادالدین محمود وزير شاه 
بواسحاق و حاع قوامالاین حسن (متوفی 
۴ وزیر شاه ابواسحاق, برهان‌الایین 
متوفی بال ۷۸۰) وزیر امیر مبارزالاین 
محمد قوا‌الدین محمد صاحب‌عیار (مقتول 
ال ۷۶۴) وزیر شاه شجاع. خواجه 
جلال‌الدین تورانشاه (متوفی بال ۷۸۷) 
وزیر شاه شجاع را باید نام برد. وفات خواجه 
بتول اشهر در ۷۹۲ اتفاق افتاده‌است 1.(تقل به 
ختصار از حافظ شیرین‌سخن تألیف محمد 
سعین ج .)١‏ ادوارد بسراون درج ٣‏ تاریخ 
دیات خود ارد: درباب این شاعر بزرگ. که 
و رالانالفيب و ترجسمان‌الاسرار لقب 
داده‌اند اشاراتی طبعاً در بسیاری از کتب مانند 
تذکرةالشعراء که بعد از فوت او است تا 

الفصحاء و ریاض‌السارفین تألیف 
هدایت که در قرن گذشته نگاشته شده. آمده, و 
همه مشتمل بر نام و شرح مختصری از 
حالات وی میباشد. ولیکن هیچ‌یک از انها 
طالب مفصلی که جزئیات احوال او را تشان 
دهد ندارد, و غالباً حکایاتی است مربوط به 
بعضی ابیات او که آنها نیز ببشتر اختراعصی و 
بعنوعیست, برای آنکه آن ایات را شرح و 
تفیر کنند. تها اثری از معاصرین حافظ 
متتل بر ذ کرتام او که ما رابدان آ گاهی 
حاصل شده همانا مسقده‌ایست که یکی از 
دوستان وی که جامع اشعار او بوده موسوم به 
محمد گلندام نوشته ۲ وی در آنجا پس از 
طتاب کلام در ذ کر صفات شریفه و محبوبیت 
و نزد خاص و عام و شهرت چهان‌گیری که 
حتی در زمان حیات ار را حاصل شده و 
قوافل سخنهای دلپذیرش از فارس نه تنها 
بخراسان و آذربایجان, بلکه به عراق و 
هندوستان رفته. چنین میگوید: «اما بواسطه 
محافظت درس قرآن و ملازمت شغل سلطان 
و بحث کشاف "و مصباح ؟ و مطالعة مطالم و 
متاح *و تحصیل قوانین ادب. و تحقبق 
تراویسن عرب, بسجمع اشتات غزلیات 
تپرداخت و بتدوین و اثبات ابیات مشغول 
نشد. و مسود این اوراق اقل انام محمد گلندام 
عفی اله عنه ما سبق در درس‌گاه دین‌پناه 
مولانا و سیدنا استادالبشر قوام الملة و الدیسن 
عبدالله اعلی اله درجاته بکرات و مرّات که به 
مذا کره رفتی در ائناء محاوره گنتی که این 
فراید فواید را همه در یک عقد می‌باید کشید. 
وایین غرر درر را در یک سلک میباید 
یوست, تا قلاد؛ جید وجود اهل زمان و 
تیم وشاح عروسان دوران گردد. و آن 








جناب حوالت رفع و ترفیع این بنا بر ناراستی 
روزگار کردی و بغدر اهل عصر عذر آوردی 
تا در تاریخ سذ احدی و تسعن و سبعمائة ۲ 
ودیعت حیات بموکلان قضا و قدر سپرد». 
شرح حالات حافظ: راجم به احوال حافظ 
بر گور اوزلی ^ در کتاب دلپذیر خود موسوم 
به یادداشتهائی راجم به ترجمة حال شعرای 
ایرانی؟ شرحی نگاشته و غالب حکایات 
راجع به ابیاتی راکه در دیوان اوست 
جمع‌آوری کرده‌است و نیز تفصیلی مشروح و 
قابل‌تحین از عصر و زمان استاد شیراز و 
کلیاتی راجع به اشعار او در مسقدمة ترجمة 
دیوان او به انگلیی تألیف میس گرترود 
لوتین بل "" تحت عنوان اشعاری از دیوان 
حافظ "۱ آمدداست که آنراباید در عداد بهترین 
آثار انگلیی دربار؛ این ثاعر فارسی بشمار 
آورد. 

تحقیقات شبلی درسار۵ حافظ: خلاصه 
روسهمرفخه بهترین و کاملرین مطالعات 
محتقانه‌ای که دربار؛ حافظ بعمل آمده. آنچه 
من اطلاع دارم. همانا در کتاب شعرالمجم 
است که شبلی نعمانی بزبان اردو نگاشته, و 
در این فصل کراراً از آن نقل کرده‌ایم. تصور 
میرود بهتر آنست که بهر صورت از آنچه او 
گفته درباب تاریخ احوال آن شاعر خلاصه‌ای 
ترتیب دهیم که شامل بعضی حقایق دربارة 
اوضاع واحسوال ار و مستاسبات وی با 
معاحرینش نیز میباشد و از اشعار او همم 
استنباط میتوان کرد و نیز به منابعی که در 
تاریخ زندگانی او بزبان فارسی محل مراجعة 
آن مؤلف دانشمند بوده‌است اشاره کنیم. وی 
در میان آنها مخصوصاً اسامی این کتب راذ کر 
میکند: حبیب‌السیر (رجوع به جزء ۲ص ۲۷ 
من کتاب شود) و تذکره میخانه تالیف 
عبداللبی فخرالزمان ۱۰۳۶ه.ق,/۱۶۲۶م. 
که‌در زمان سلطتت جهانگیر تألیف شده و 
متأسفانه بدست نویسنده ترسیده است ۱۲ 
منابع فارسی در ترجمۀ احوال حافظ: ۱۳ 
مولقات فارسی که در احوال رجال محل 
مراجعة ما واقم شد اطلاعات زیادی بما نداد 
(زیرا چنانکه شبلی اشاره میکند همه آنها از 
یکدیگر استنساخ و نقل کرد‌اند ر مطالبی که 
گفته‌انددلیل محکمی بر صحت آن قائم نیست 
بلکه موجب سهو و اشتباء نیز می‌شود) و آنها 
عسبارتند از: تذكرةالشمراء درلتشاهی, 
بهازتان, نفحات‌الانس جامی, آتشکده 
لطتعلی‌بیک که عيناً ناقل دولتشاه بوده‌است. 
هفت‌اقليم و بالاخره مجمع‌الفصحاء که تألیف 
جدیدی است و بعضی اطلاعات تازه که 
صحت آن مشکرک است بدست میدهد. مانند 
اینکه اصل حافظ از تویسرکان بوده و اينکه او 
را تألیفی در تفیر قرآن میباشد. 
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نبت و دوره طفولیت حافظ: شبلی 
نعمانی در کتاب خود مطالب را به اسلوب 
منظمی بیان کرده. نخت از نسب و کیفیات 
تحصیلات حافظ شروع به سخن کرده و آن 
مطالب را از تذکرة میخانه که در فوق مسذکور 
شد اخذ کرده. لکن ظاهراً خود به تذکرة 
مذکور چندان اعتباری نمیدهد. بهرحال بتابر 
آنچه نوشته است پدر حافظ موسوم است به 
بهاءآلدین و از اصفهان به شیراز در عصر 


۱-رجوع شود به مقلمة دیوان حافظ ج 
قزرینی ص قح» و همین مقاله (حواشي مقذمة 
دیوان). ۱ 
۲ -راجع به محمد گلندام رجرع شود به 
حواشی قزوینی بر مقدمۀ گلندام که در هينر 
مقاله نقل شد. 
۳-کشاف نام تفشیر معررفی است تألیف 
زمخشری بام الکشاف عن حقايق الیل و 
کراراً در اروپاو مصر بطبع رسیده. 
۴ -مصیاح؛ مابین کب مختلفه که همه به این 
اسم مرمرمند ظاهراً مقصود ممباح تألیف 
المطرزی (وفات ۶۱۰ در علم صرف و نحو. 
۵-مطالم؛ ظاهراً مفصود مطال‌الانظار در 
شرح طوالمالانوار تاليف قاضی بیضاوی 
(وفات ستة ۶۸۵) باشد. 
۶-مقتاح, مقصود مفتاح‌العلوم تألیف سکا کی 
(رفات سنۀ ۶۲۶) است. قرل پروفور براون 
دربارة مطالع مذکور افتاد. اما مطالعالانظار 
تاليف قافی بیضاوی نبت بلکه مطالعالانظار 
علی طرالع‌الاتوار تألِف شمس‌الاین ابوالشنا 
محمردین عبدالرحمن الاصفهانی الشافعی 
مترلد بال ۶۷۲ متوفی بال ۷۴۹ آن شرحی 
است بر کتاب طرالم‌الانوار و الانظار تألیف 
تافی بیفاری در توحید. 
۷- در نسخة حافظ چ قزوینی تاریخ وفات او 
انی و تعن و سبعمانه آمده‌است (رجوع به 
حاشیة مفصل قزوینی ص قح شرد). 
Sir Gora 00۰‏ ۰ ۵ 
“Biographical Notices ol Persian‏ - 9 
Poets".‏ 
Miss Gertrude Lowthian Bell.‏ - 10 
Poems from the Divan of ۰‏ - 11 
۲-کتاب تذکرة میخانه که در تاریخ تألیف این 
کتاب بنظر پروفور براون ترسیده برده‌است 
بعدها در سال ۱۹۲۶ م. په اتمام محمد شفیع 
امتاد عربی در دانشکدة لاهرر در همان شهر 
بطیع رسیده‌است و دارای مقدمه و حواشی 
بزبان اردوست. شرح حال مفصل خواجه حافظ 
مشتمل بر بسباری حکابات شیرین در صص 
٩۳-۰‏ آن کاب مدرج است. 
۳- در این اراخر قاسم غلی, استاد طب» 
تحفیقات بیار در آثار و افکار و احوال حافظ 
کرده‌اند و جلد اول از مجمرعة ايشان شامل 
تاریخ عصر حافظ یا تاریخ فارس و مضافات و 
ایالات مجاوره در فرن هششم بال ۱۳۲۱ 
ھ. ش. در تهران بطبع رسیده‌است. و سپس 
جلد دوم آن بال ۱۳۳۰ چاپ شده. 
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اتابکان فارس مهاجرت کرده و در آنجا به 
کب و تجارت ثروتی اندوخته است. ولی 
عاقبت او را مرگ دررسیده و کارهای او 
آشفته گشته و او را وارثی نبود جز زوجه و 
فرزندی خردسال که به ینوائی و تنگدستی 
معاش میکردند. و آن پر بعدها نا گزیرگردید 
که‌روزی خود رابه عرق جین و کد یمین 
حاصل کند. با اینهمه هر وقت فرصت و 
مجالی مافت در مکبی که در جوار او بود به 
کب کمال میرداخت. در آنجا سرماية 
علمی به کف آورد و قرآن مجید را حفظ کرد و 
از همین رو بعدها وی تخلص خود را حافظ 
قرار داد لقب «حافظ» عموماً به کسانی 
اطلاق میشود که میتوانتند کلام‌اله مجید را 
تماماً از بر بدون غلط بخوانند. اندکی برنیامد 
که وی به نظم اشعار مشغول گردید لیکن او را 
در این کار براعتی حاصل نمیگردید, ټااینکه 
در شب قدری در بقعة بابا کوهی که در تل 
شمالی شیراز واقع است او را مکاشفه‌ای روی 
داد و توفیق زیارت امام علی‌بن ابی‌طالب او 
را حاصل گردید که به او غذای ربانی عنایت 
کرد؛ و به وی فرمود که از این پس موهبت 
شعر و کلید علم لدنی نصیب او خواهد شد . 
ممدوحین حافظ: بعد از آن شبلی نسانی 
سخن را به ذ کر یعضی از سلاطین و امراکه 
حافظ را در کنف لطف و حمایت خود قرار 
داده بودند معطوف میازد. و در آن ميان 
نخضت شاء شخ ابواسحاق اینجو را نام 
میرد .این امیر پر محمود" ایشجوست که 
در زمان سلطنت غازان‌خان بحکومت فارس 
منصوب گردید. ابواسحاق خود شاعر و 
شاعردوست, و مردی سرخوش و عیاش بود 
و بطوری از امور مملکت غفلت داشت که 
چون عاقبت یکی از مقربان درگاه وی موسوم 
به شیخ امین‌الاین وی را به وخاست کارها 
متوجه ساخت و قوت روزافزون دشمنان وی 
یمنی ال‌مظفر راکه به محاصر؛ پایتخت او 
مشغول بودند به وی تذکر داد او در جواب 
گفت‌دشمن وی باید احمقی نادان باشد که در 
این فصل دلاویز بهار به این وضع به جنگ 
پر داخته است و سپس این بیت بخواند: 

بیا تا یک امشب تماشا کیم 

چو فردا شود فکر فردا کنیم. 

حافظ درساب دوره 





راستی خاتم فیروز؛ بواسحاقی 

خوش درخشيد ولی دولت مستمجل بود. 
رجال خسن دربار ابواسحاق؛ قطعة ذیل را 
حافظ به یاد پنج تن که دربار شاه ابواسسای 
بوجود ایشان آرایش گرفته بود گفته است و 
آنها از رجال عمدة أن عصرند: 

بعهد سلطنت شاه شیخ ابواسحاق 











به پنج شخص عجب ملک فارس بود آباد 
نخست پادشهی همچو او ولایت‌بخش 
که‌گوی فضل ربود ار بعدل و بخشش و داد 
دوم بقية ابدال شیخ امین‌الدین ؟ 

که بود داخل اقطاب و مجمع اوتاد 

سوم چو قاضی عادل اصیل ملت و دین۵ 
که‌قاضی به از او اسمان ندارد یاد 

دگر چو قاضی فاضل عضد که در تصیف 
بنای شرح مواقف بنام شاه نهاد 

دگر کریم چو حاجی قوام " دریادل 

کهاو بجود چو حاتم همی صلا درداد 

نظیر خویش پنگذاشتند و بگذشتند 

خدای عروجل جمله را بیامرزاد 
مبارزالدین مظفر؛ امیر مبارزالاین سحمدین 
مظفر که در مملکت قارس از سال ۷۵۴ 
ه.ق./۱۳۵۳م. تا سال ۷۵۹ ه.ق./۱۳۵۷م. 
حکومت کرد بکلی با سلف خود ابواسحاق 
خوشگذران مباینت داشت و از جنسی دیگر 
بود مردی سخت و قسی و غلیظالقلب. 
بمحض اینکه شبراز را بگشود در تمامت 
میخانه‌ها را یت و باد‌نوشی و میگاری 
رابختی ممانعت کرد. از این ریا کاری 
حافظ رنجیده‌خاطر شد و در یکی از غزلهائی 
که به این ایام ضیق و عسرت اشاره ميکند. 
چنین میگوید: 

| گرچه باده فرح‌بخش و باد گلبیز است 

ببانگ چنگ مخور می که محتصب * تیز است 

در آستین مرتع پیاله پنهان کن 

که‌همچو چشم صراحی زمانه خونریز است 
ز رنگ باده بشونید خرقه‌ها از اشک 

که موسم ورع و روزگار پرهیز است. 

و نیز گفته: 

بود آياکه در میکده‌ها بگشایند 

گره‌از کار فروبتة ما بگشایند 


۱- آنچه در شبراز معروفت مکاشفة حافظ 
در کره شرقی تنگ افا کبر در تزدیک جایگاهی 
که به چاه مرتاض علی‌شاه معروف است اتفاق 
افتاده. و هنرز نزد مردم آن شهر در این باب 
حکایات شبرین در السته و افواه جاریست. 

۲ -بنابه گفتۀ فارسنامه وی شیراز را بسال ۷۵۳ 
ھ. ق./۱۲۴۲م. تخر کرد و سپس بال ۷۶۳ 
د. ق./۱۳۵۲م. آن شهر را مبارزالدین محمدین 
مظفر محاصره کرد؛ و پس از آن‌که پسر خردسال 
شیخ ابواسحاق علی سهل کشته شد مبارزالدین 
به اصفهان رانده شد ولی عافبت بر ابراسحاق 
غلبه کرد و او را دستگیر کرد وبال ۷۵۷ 
ه. ق./۱۲۵۷ م.بکشت. 

۳-یمرجب نفل فارسنامه: محمود ابنجو بال 
۶ د. ق./۱۲۳۵. بدست ارپا بفتل رسید و او 
نیز بنوبت خود بدست فرزندش (محمود) 
مسعود اینجو کشته شد. 

۴-شیخ امین‌الاین محملبن علی‌بن مسعود 
کازرونی از اجلة عرقای زمان خود بود» وفات 
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ار بسال ۷۴۵ه. ق. در کازرون اتفاق افتاد. 
رجوع به شبرازنامة ابوالخیر زرکوب شود. 

۵- فاضی مجدالاین اسماعیل‌ین رکن‌الدین 
بحی قاضی معروف زمان خویش, متوفی بال 
۶ در شیراز. خراجه سافظ در تاریخ وفات او 
گفته‌است: سال تاریخ وفاتش طلب از رحمت 
حق. ابن بعلوطه نیز در رحلة از ار بتفصیل ياد 
میکند. بیتی که براون نفل کرد» سهو است ر 
صحیح آن این است: دگر مربی اسلام شب 
مجدالدین. (حافظ چ قزوینی ص ۳۶۳). 
۶-قاضى عضدالدین عبدالر حمن‌بن احمد 
الایجی, مزلف کابهای چند در علوم حکمت و 
کلام و اخحلاق و غیره. از آن جمله کاب الموافف 
فی علم الکلام میباشد. و بر آن میر سیدشریف 
علامة جرجانی شرحی مفصل نگاشته است. 
فاضی عقد در سال ۷۵۶ھ . ق./۱۳۵۵ م. وفات 
بافت. 

۷- حاجی قوام ممدوح حافظ است که در 
دیگر اشعار نیز او راسترده و از آن جمله در این 


یت معررف: 
دریای اخضر فلک و کلتی هلال 
هنند غرق نعمت حاجی قرام ما. 


و این حاجی فوام‌الدین حن وزير شاه شخ 
ابواسحاق بوده‌است که محمود گیتی در تاربخ 
خاندان آل‌مظفر وفات او را در سال ۷۵۴ه. ق. 
ذ کر میکند. خواجه حافظ قطعه‌ای در تاریخ 
وفات او دارد که ذیلاً نقل میشود: 
سرور اهل عمائم شمع جمع انجمن 
صاحب صاحفران حاجی قرام‌الاین حن 
ثالث ماه ری الا خر اندر نیم روز 
روز آدینه بحکم کر دگار ذرالمتن 
هفتصد و پنجاه‌وچار از رحلت خیرالبشر 
مهر را جوزا مکان و ماه را خوشه وطن 
مرغ روحش کو همای آشیان قدس برد 
شد سری باغ بهشت از دام ابن دار محن. 
۸- این قطعه با آنچه در نخة طبع فزوینی 
آمده و محتری بر حواشی مفیده است اختلاف 
فاحش دارد. برای مزید فایده عین آن نقل 
میشود: 
بعهد سلطنت شاه شيخ ابواسحاق 
به پنج شخص عجب ملک قارس برد آباد 
تخت پادشهی همچر او ولایت‌بخش 
که جان خویش بپرورد و داد عیش بداد 
دگر مربی اسلام شیخ مجدالاین 
که قاضی به از او آسمان ندارد باد 
دگر بقية ابدال شخ امین‌الدین 
که یمن همت او کارهای بسته گشاد 
دگر شهنشه دانش» عفد که در تصلیف 
بنای کار مواقف بنام شاه نهاد 
دگر کریم چر حاجی قوام دریادل 
که نام تیک بیرد از جهان ببخشش و داد 
نظیر خویش بنگذاشتند و بگذشتند 
خدای عر وجل جمله را بیامرزاد. 

(دبوان چ تهران ص ۳۶۶. 
٩-در‏ اشعاری که حافظ در این زمان 
کفته‌است غالبا هر جااشاره به «*محسب» کرده 
مقصود او مبارزالاین محمد است زیرا ار را به 
طعن ر طنز «محتب بزرگ» مینامیدند. 





حافظ شیرازی. 


گیسوی چنگ بیرّید بمرگ می ناب 

تا همه مغیچه‌ها زلف درتا بگشایند 

در میخانه بستد خدایا ند 

که‌در خانة تزویر و ریا بگشایند 

اگرازبهر دل زاهد خودبین بستند 

دل قوی دار که ازبهر خدا بگشایند. 

شاه شجاع و میخانه‌ها؛ شاه شجاع که بجای 
پدر خویش امیر مبارزالاین به سلطنت 
نشست, سختگیریهای جابران او را بنرمی و 
ملاطفت جبران کرد و رباعی ذیل را خود در 
این باب گفته‌است: 

در مجلس دهر ساز مستی پست است 

ته چنگ بقانون و نه دف بر دست است 
رندان همه ترک می‌پرستی کردند 

جز محنسب شهر که بی می مت است. 
رپس از آنکه میخانه‌ها بازگشوده شد حافظ 
در غزل ذیل از این افستاح شادی کرده‌است: 
حر ز هاتف غيم رسید مژده بگوش 

که دور شاه شجاع است می دلیر بنوش 

شد انکه اهل نظر بر کناره میرفتند 

هزار گونه سخن بر زبان و لب خاموش 
یانگ چنگ بگوئیم آن حکایتا 

که‌از نهفتن آن دیگ سینه میزد جوش 

رموز مملکت خویش خروان دادند 
گدای‌گوشه‌نشینی تو حافظا مخروش. 

و باز در غزل دیگر گفته است: 

قم بحشمت و جاه و جلال شاه شجاع 
که‌نیست با کم از بهر مال و جاه نزاع 

بین که رقص‌کنان میرود به ال چنگ 

کسی که اذن نمیداد استماع سماع. 

و هم در غزلی دیگر از اوست: 

چنگ در غلفله آمد که کجا شد منکر 

جام در قهقهه آمد که کجا شد مناع 

عمر خرو طلب ار نفع جهان میطلبی 

که وجودیست عطابخش و کریمی نفاع 
مظهر لطف ازل روشنی چشم امل 

جامع علم و عمل جان جهان, شاه شجاع. 
رشک شاه شجاع به حافظ؛ با وجود همه این 
شمار و دیگر ابیات در سدح شاه شجاع. 
گویندکه رابطة میان شاه و آن شاعر چسندان 
تیکو نبوده‌است. شاه شجاع را حن عقیدتی 
به فقیه زمان عماد فقیه کرمانی بوده‌است و او 
چنانکه منقول است گربه‌ای داشته که او را در 
هنگام اداء نماز و انجام رکوع و سجود تعلیم 
داده بود که به او اقتدا و تقلید کند, این عمل 
گربه را شاه پر کشف و کرامت فقیه حمل 
میکرد' ولی حافظ آنرا حیله گری‌و مکاری 
میدانست و در آن باب این غزل را گفت: 
صوفی بجلوه آمد و آغاز ناز کرد 

بنیاد مکر با فلک حقهباز کرد 

ای کیک خوش خرام که خوش میروی بناز 
غره مشو که گرب عابد نماز کرد ". 








نظر حافظ دربارة عماد فقیه کرمانی؛ ظاهراً 
همین سوءنظر حافظ دربار؛ عماد سیب اصلی 
بی‌میلی شاه شجاع نبت به وی گردید. ولی 
چون شاه خود نیز در شعرسرانی با حافظ 
رقابت میکرد و شمر او به پاي کلام استاد 
تیرسید از ترو تاه حه دنل وی 
مشتعل شد و بر بی‌لطفی بیفزود. وقتی سلطان 
بر شعر حافظ عیب گرفته و گفت غزلات او 
در معانی و مقاصد مختلفه است و در باب 
واحد نیست., لحظه‌ای صوفیانه است و دیگر 
دم عاشقانه. در بیتی ماله و جسمانی و در 
بیتی جدّی و روحانی, یکی لطیف و عرفانی 
است و در جای دیگر گستاخانه. حافظ چون 
بشنید گفت: آری با همه این عیوب در آفاق 
اشتهار یافته و همه کی آثرا میخواند و 
تین میکند لکن اشعار دیگر حریفان 
هیچگاه از درواز؛ شهر بیرون نرفته‌است. شاه 
شجاع از این سخن برنجید, و اندکی برنیامد 
که اين بیت حافظ اتفاقاً بسمع او رسید که 
میگوید: 

گرملمانی از این است که حافظ دارد 

رای اگراز پی امروز بود فردائی. 

حافظ را آ گاه‌کردند که این پیت را بر او گرفته 
و آترا وسیل تهمت کفر و ارتداد شناختهاند. 
چه شک در وقوح روز قیامت کفر است. وی 
با اضطراب خاطر نزد مولانا زین‌الاین ابویکر 
تایبادی که در آن وقت بعزم سفر حج به شیراز 
رسیده بود رفته و از او علاج کار خواست. 
مولانا به او گفت که بیتی دیگر در آن غزل 
درج باید کرد و آن بیت را بطریق تقل قول از 
دیگران روایت کرد. تا بنابه قاعد؛ «تفل کفر 
کفر نیست» او را مجال عذری باشد. حافظ 
قول او را بکار بسته و این بیت بگفت, و مقدم 
بر آن مقطع درج فرمود: 

این حدیتم چه خوش آمد که سحرگه میگفت 





بر در میکده‌ای با دف و نی ترسائی. 

و چون او را به گناه ارنداد و ارتیاب در امر 
معاد متهم ساختند به بیت دوم استناد کرد و 
گنت که وی گوینده آن سخن نیت واگر 
ترسائی چنین کلام گفته باشد بر او حرجی 
تست 

شاه مستصور؛ شاه شجاع در سال ۷۸۵ 
ه.ق./۱۳۸۳م. یا در سال ۷۸۶ وفات یافت ۴ 
و بجای وی سلطان زین‌السابدین پر وی 
پادشاه گردید. او نیز بدست ابن‌عم خود 
دستگیر شد و در سال ۷۸۹ د.ق./۱۳۸۷م. 
معزول و محبوس گردید و حافظ فتح او را به 
غزل ذیل تهنیت گفته‌است: 

بياکه رایت منصور پادشاه رسید 

نوید فتح و ظفر تا به مهر و ماه رسید. 

شاه زین‌العابدین که بعد از دستگیری بفرمان 
شاه منصور کور گردیده قبلاً سلطنت تیمور را 











حافظ شیرازی. ۸۵۳۷ 


شتاخته و فرستادة او قطب‌الدین را پذیرفته, 
نام او را در سکه و خطبه مندرج فرموده بود, 
وتیمور خود آندکی قبل از عزل شاه 
زین‌العابدین یعتی در سال ۷۸۹ ه.ق۱۳۸۷/۰ 
م به شیراز ورود کرد در همین سفر بوده‌است 
که ظاهرا واقمهٌ ملاقات امیر تیمور با خواجه 
حافظ روی داده که تفصیل آنرا دوتشاه 
سمرقندی (ج لیدن ص ۲۰۵) نقل کرده و 
گفته‌است که آن در ال ۷۹۵ یعنی در سقر 
دوم تیمور به شیراز واقع شده و حال آنکه در 
آن وقت سه یا چهار سال از تاریخ فوت شاعر 
شیراز میگذشته است. 

تاریخ وفات حافظ؟ عجب این است که 
دوكشاه با همان عدم توجه و بی‌دقتی معهود 
نخت تاریخ این ملاقات را در سال ۷۹۵ 
د.ق,/۱۳۹۳م.ذ کر میکند و سپس به سهو و 
اشتباء تاریخ وفات حافظ را یک سالاقیل از 
آن بعنی سال ۷۹۴ ه.ق./۱۳۹۲م. قید 
میکند. و حال آنکه واقعة فوت خواجه در 
سال ۷۹۱ با احتمالاً در سال بعد یعنی ۷۹۲ 
واققع شسده‌است. اول ب‌موجب قطعة 
ماده‌تاریخی است که هم| کنون‌ در روی سنگ 
قبر او تقش و حک شده و آن این است: 
چراغ اهل معنی خواجه حانظ 

که‌شمعی بود از نور تجلی 

چو در خا ک‌مصلی یافت منزل 

بجو تاریخش از خا ک‌مصلی؛» 

مجموع حروفی که کلمات «خا ک مصلی» را 
تشکیل میدهد بصاب جمل ۷۹۱ میشود. 
هرمان بیکتل * در کتابی که راجع به حافظ 
شیرازی و ترجم متتخباتی از اشعار او 
نوشته گم ماده‌تاریخ فوق را بطوری بکار پرده 
که با استخراج اعداد لاتين از أن همان عدد 
۱ حاصل میثود. و نیز همین سال را محمد 
گلندام جامع دیوان حافظ ذ کر میکند لکن 
جامی در نقحات‌الانس و خواندمر در 
حییب‌السیر و فصیحی خوافی در کتاب 


۱-بعض محققین معاصر این داستان را 
مجعول دانند. 
۲-ل در چ فزوینی: 

صرفی نهاد دام و سر حقه باز کرد 

بنیاد مکر با قلک حقهباز کرد 

ای کیک خرش خرام کجا میروی بایست 

غره مثو که گربة عابد نماز کرد. 
۳-اين حکایت در حبیب‌السبر ج ۲جزء ص 
تقل شده‌است. 
۴ -ماده‌تاریخ وفات شاه شجاع را به عبارت 
«حیف از شاه شجاع» گفته‌اند که در روی قبر دی 
منقور و در مجمل فصیحی نز مسطور است. 

5 - Hermann Bicknell. 

۶ -رجوع به تاریخ ادبیات ایران تألیف براون 
ج ۲صص ۷۷-۷۶شود. 


۸ حافظ شیرازی 


مجمل, سال بعد یعنی سنة ۷۹۲ را سال وفات 

خواجه دانته‌اند . 

شهرت حافظ در ایام حیات وق: سابقاً 

بشهرت عظیم حافظ حتی در ایام حیات او 

اشاره کردیم چنانکه خود او نیز میگوید: 

بشعر حافظ شیراز میگویند و میرقضند 

سیه‌چشمان کشمیری و ترکان سمرقندی. 

در بیتی دیگر بغزلی که خود سروده اشاره 

کرده و گفتهاست: 

شکرشکن شوند همه طوطیان هند 

زین قند پارسی که به بنگاله میرور" 

طی مکان ببین و زمان در سلوک شمر 

کاین طفل یکشبه ره صدساله میرود. 

نهتتها با ملوک مظفری شیراز بلکه با بیاری 

از دیگر امراء ملوک معاصر. حافظ را رابطه 

بوده‌است. سلطان احمدین اويس جلایری 

پدشاه فاضل و کامل که از سل ایلخانیان در 

بنداد ساطنت میکرد و خود نیز شاعر و 

موسیقی‌شناس و تقاش و هنرپیشه بود و کراراً 
شش مکرد که حافظ رابه دربار خود 

جلب کند لیکن بدلیلی که خود شاعر 

گفته‌است: 

نمیدهند اجازت مرا به سیر و سفر 

نیم خا ک‌مصلی و آب رکن‌آباد 

موفق نگردید. معذلک حانظ در مدح او 

اشماری دارد که از آن جمله این غزل است: 

احمدائه على معدلة اللطان 

احمد شیخ اریس حن ایلخانی 

خان‌بن خان و شهنشاه شهنشاه‌نژاد 

آنکه میزیبد ا گر جان جهانش خوانی 

از گل فارسیم غنچه عیشی نشکفت 

حبذا دجله بغداد و می روحانی 

برشکن کا کل ترکانه که در طالع تست 

دولت خروی و منصب چنگزخانی . 

هرچند حافظ هیچوقت به سفر بغداد که 

آرزوی او بود توفیق نیافت لیکن ظاهاً اين 

ارزو را هميشه در دل داشت چنانکه یک جا 

میگوید: 

ره نبردیم بمقصود خود اندر شیراز 

خرّم ان روز که حافظ ره بنداد کند. 

دعوت حافظ به هندوستان: در تن از 

ملوک هند نز سعی کردند که حافظ رابه سفر 

هندوستان و زیارت دربار خود راغب سازند. 

یکی از آنیا محمودشاه بهمنی دکنی است که 

شاهی شعردوست و شاعرنواز بود به 

وساطت یکی از مقربان درگاء خود موسوم به 

مير فضل ا حافظ را به تختگاه خود دعوت 

کردو برای او وجهی که کفاف مصارف سفر 

وی راکند گیل داشت. حافظ قمت عمد 

آن مبلغ را قبل از حرکت از شبراز خرج کرد و 

چون در بین راه خود به خلیج فارس به قصبة 

لار رسید یکی از دوستان فقیر و تهیدست 


خود را در آنجا بدید و آنچه برای او باقی 
مانده بود به او غطا کرد, و در آنجا دو تن از 
بازرگانان ایرانی خواجه محمد کازرونی و 
خواجه زین‌الدین همدانی که عازم سفر 
هندوستان بودند به او تکلیف کر دند که با اتان 
حمفر شده و در برابر لذت مصاحبت او 
مخارج مسافرتش را بپردازند. حافظ 
تقاضای ایشان را پذیرفته با آنها تا بندر هرمز 
رفت و در آنجا در کشتی که منتظر انتقال وی 
به هندوستان بود بنشست, ولي در همان اوان 
دریا را طوفانی فرا گرفت و شاعر را چتان 
دهشتی دست داد که فخ عزیست کرده به 
شیراز بازگشت و برای محمودشاه غزلی 
ساخته به هندوستان فرستاد و این ابیات از آن 
غزل ات 
دمی با غم بر بردن جهان یکر نمی‌ارزد 
به می بفروش دلق ماکز این بهتر نمی‌ارزد 
شکوه تاج سلطانی که بیم جان در او درج است 
کلاهی‌دلکش است اما بترک سر نمی‌ارزد 
بکوی می‌فر وشانش بجامی درنمی‌گیرند 
زهی سجاد؛ تقوی که یک ساغر نمی‌ارزد 
بس آسان مینمود اول غم دریا به بوی سود 
غلط کردم که یک مرجش به صدمن ورتس ارۇ 5 
شبلی نعمانی حکایت میکند و المهدة علیه ۶ 
که سلطانی دیگر از هندوستان موسوم به 
سلطان غیاشالدین‌بن سلطان اسکندر بنگالی 
که‌در سال ۷۶۸هھ.ق./۱۳۶۶م. به تخت 
نت نشت با حافظ ارسال و مرسولی 
داشت. شاعر را برای ار غزلی است معروف 
که‌اين ابیات از انست: 
ساقی حدیث سرو و گل و لاله میرود 
وین بحث با ثلاٌ غاله میرود 
شکُرشکن شوند هسه طوطیان هند 
زین قند پارسی که به بنگاله مير ود 
حافظ ز شوق مجلس سلطان غیاث دین 
غافل مشو که کار تو از ناله میرود. 
مروقايع زندگاني داخلی حافظ: تا اینجا 
سخن از روابط حافظ با شاهان معاصر بود. 
ا کنون اندکی عطف کلام به آنچه از وی 
زندگانی شخص او در دست است ۱ 
آنچه راجم به عشق او با دخترکی شاخ‌نبات 
تام گفته‌اند و اینکه عاقبت او رابه عقد 
مزاوجت خود درآورد دلیل استواری در 
که این گونه 
جزئیات امور زندگانی را تذکره‌نویان ايران 
نوشته باشند. زیرا ایشان راجع به مطالب 
داخلی شعرا هسه یکلی سکوت پیشه 
کرده‌اند. با همة این احوال محتمل است که 
حافظ دارای عیال و فرزندان متعدد بوده و 





دست نیت و نباید توقع داشت 


گمان میرود که در این غزل اشاره به وفات 
زوجهة خود کردهباشد: 





آن یار کز او خانة ما جای پری بود 








حافظ شیرازی 


سر تا قدمش چون پری از عیب بری بود. 
لیکن در همان غزل نیز هیچگونه تصریح 
واضحی به اينکه انرا دربار؛ همر خود 
گفته‌است ندارد. اما راجع به فوت فرزند خود 
که‌بخردسالی مردهاست در این قطعه صریحاً 
اشاره کرده‌است: 

دلادیدی که آن فرزانه فرزند 

چه دید اندر خم این طاق رنگین 

بجای لوح سیمین در کنارش 

فلک بر سر نهادش لوح سنگین. ۲ 

و نیز محتمل است که قطمۀ ذیل اشاره به 
وفات پسر دیگرش باشد که در آنجا ماد 
تاریخ وفات او را گفتهاست: 

صباح جمعه بد و سادس ربیع نت 

که‌از دلم رخ آن ماهروی شد زائل 

بال هفتصدوشصت وچهار از حجرت 

چو آب گشت بمن حل حکایت مشکل 

دریغ و درد و تأسف کجا دهد سودی 

کنون که عمر به بازیچه رفت بیحاصل. ۸ 
بموجب تذكرة خزانة عامره که میر غلامعلی 
آزاد در سال ۱۱۷۶ ه.ق./۱۷۶۲م. در 
هندوستان تألیف کرده در شرح حال حافظ 
میگوید که وی را پسری بود موسوم به شاه 


۱-در نسخة تفحات خطی متعلق به علی‌اصفر 
حکمت. جامی بخط خرد سال رفات حافظ را 
نة این و تعین و سبعمائه نوشته است. 

۲ -رجوع به کاب 
8۵56۲۱2۷۵1۵ ج۱ ص۴۱۶ 
شود. 

۳-در نخ صحیحه این مصراع چتین است: 
بخشش ر کرشش فاآنی و چنگزخانی. 
۴-این حکایت بسابه روایت مررخ هند 
محمدفاسم فرشتة استرابادي است. 

۵-نل: غلط کردم که این طرفان به صد گرهر 
نمی‌ارزد. 

۶-مرلری عبدالمقتدر که فهرست گرانبهای 
برای کابخانة بانکی‌پرر بتام ,کاهم می۴8۲ 
rom ۴۵/۵0۵: lo 2‏ نگاشته پادشاه 
مسدوح در ابن غزل را همان سلطان مذکرر در 
حکایت قل یعنی محمودشاه بهمنی دانسته 
است که از ۷۹۹۱2۷۸۰ سلطنت کرده است و در 
این صورت آن حکایت شکل کامتری بخرد 
میگیرد. 

۷-در این غزل نیز صریحاً اشاره به مرگ 
فرزند خود میکند: 

بلبلی خون دلی خورد وگلی حاصل کرد 

باد غبرت بصدش حال پریشان‌دل کرد 
طرطلی را بخیال شکری دل خوش بود 

نا گهش سبل فنا نقش امل باطل کرد 

قرةالعین من آن میرة دل یادش باد 

که چه آسان بشد و کار مرا مشکل کرد. 
۸-ایسن قطعه اصلاً و ابداً از حافظ نیست, 
گذشته از سخافت لفظ و معنی سه بیت نیز بهم 
ارتیاطی ندارد. 





حافظ شیرازی. 


نسان که به هندوستان آمد و در شهر 
برهان‌پور وقات یافت و در اسیرگره مدفون 
عتامات علمی حافظ: اما آنچه راجع به 
متامات علمی حافظ میتوان گفت یکی آنست 
که مسلماً به شهادت اشعار ملمع وی که به دو 
بان عربی و فارسی گفته. وی را در زبان 
عرب دستی توانا بوده‌است, علاوه بر آنچه 
جامع دیوان وی محمد گلندام بالصراحه بیان 
کردهکه وی را مطالعات و تحقیقات در علوم 
دب و دواوین عرب بوده, خود وی نیز گفته: 
ر حافظان جهان کس چو بنده جمع نکرد 
طانف حکما پا کتاب قرآنی'. 

و نیز از این شعر ثابت میشود که وی قرآن را 
حنظ داشته‌است: 

ندیدم خوشتر از شعر تو حافظ 

یقرانی که اندر سینه داری. 

حافظ و الطاف ملوک زمان: مولری ثبلی 
تعمانی معتقد است که اینکه غالباً از بی‌نیازی 
حافظ سخن گفته و او را از عنایات و انمام 
ثاهان معاصر مستفنی میدانند از اشعار او 
استخراج نمیشود. بلکه برخلاف در آنجا 
غالا مدایحی ازا کثر سلاطین عصر خویش 
مانند شاه شجاع. شیخ ابواسحاق, سلطان 
محمودآ. شاه متصور و پادشاهان یزد و 
هرموز دیده ميشود, چنانکه در این قطمه خود 
"و میفرماید: 

شاه هرموزم ندید و بی‌سخن صد لطف کرد 
شاه یزدم دید و مدحش کردم و هیچم نداد 
کار شاهان اینچنین باشد تو ای حافظ مرنج 
داور روزی‌رسان توفیق و نصرتشان دهاد. 
همچنین در یکی از غزلیات نغز و مشهور وی, 
خود اشاره به قصور شاه یزد در رعایت جانب 
"حوال او کرده و چنین گفته‌است: 

عمرتان باد و مراد ای ساقیان بزم جم 

گرچه جام ما نشد پرمی بدوران شما 

ای صبا با سا کنان‌شهر یزد از ما بگو 

کای‌سر حق‌ناشناسان گوی چوگان شا 
گرچه دوریم از باط قرب همت دور نیت 
بند؛ شاه شمائیم و ثناخوان شما 

آختلاف حافظ با دیگر مدیحه‌سرایان: 
همچنان‌که مولوی شبلی نعماني اشاره 
کرده‌است فرق مابین حافظ با غالب 
مدیحه‌سرایان بزرگ مانند انوری و ظهیر 
خاریابی و سلمان ساوجی و دیگران آنست که 
وی هیچوقت وسائل خوار و فرومایه برای 
جلب مال و کب معاش بکار نبرده و ه مانند 
آن ان وقتی که مدح مژثر نميافتاده به 
هجوسرانی می‌پرداخته است. دیگر از 
خصوصیات حیات وی علاقة قلبی اوست به 
شیراز موطن وی, که هیچوقت از مدح آب 
رکناباد و گلگشت مصلی خسته نمی‌شد و در 





رصف آنها میسرود: 

بده ساقی می باقی که در جنت تخواهی یافت 
کار آب رکناباد و گلگشت مصلی را. 

و نیز میگفت: 

فرق است از اب خضر که ظلمات جای ارست 

تا آب ما که منبعش الا کبر است. 

هرچند اشعار حافظ سرودهائی است در 
وصف گل و بلبل و مي و معشوقه و غالباً از 
جمال ازلی که تمام اشیاء نیک و دلیذیر 
عکسی از چهر؛ اوست سخن گفته ولی 
گاهگاه‌از بزرگان و رجال و علما که در ظل 
حمایت ایشان میزیته است نیز نام میبرد. از 
آن جمله‌اند: حاجی قوامالدین حسن, خواجه 
جلال‌الدین. شاه یحی, نصرةالدین که علاوه 
بر سلاطین ساب‌الذکر در اشعار او یاد شده‌اند. 
| گرچه وی در همة فنون شمر مانند مشنویات و 
مقطعات و قصاید و رباعیات آثاری از خود 
گذاشته لیکن در فنی که بمرتبه کمال 
رسیده‌است همانا غزل‌سرائی میباشد. دیگران 
که‌بعد از وی در این رشته سخن گفته‌اند مانند 
صائب و سلیم "و عرفی همه برهانی قاطع بر 
نهایت کمال و برتری او هستند. از میان 
کانی که به این نکته اشاره کرده‌اند سر گور 
ازلی * در کاب «یادداشت‌های تاریخی 
درپاب شمراء ایران» ص ۲۳ از همه بهتر 
میگوید: «سبک سخن وی روشن و متناسب و 
بی‌عیب است و مراتب کمال علم و بلوغ دانش 
او رانشان میدهد. که چگونه بر باطن و حقائق 
اشیاء مانند ظواهر آمور بصیرت داشته‌است. 
لکن از همه بالاتر آنکه کلام او بقدری جذاب 
و فتان است که هیچیک از شعراء دیگر به پایة 
او نمیرىنده. اما آنچه خوانندگان انگلیبی از 
مقام حافظ استفاده میتواند کرد در تحقیقات 
بانو گرترود لوتین بل دیده میشود که کلامی 
است انتقادی و نفز. و دارای معانی عمیقه و 
پرمنز, خاصه از آنجا که وی حافظ را بطرزی 
روشن و جالب با معاصر بزرگ وی, دانته 
خاعر ایطالیا مقایسه کرده و پس از بحشی 
دقیق از اشمار وی چنین گفته‌است: «دربارة 
حافظ تاریخ معاصر او کوچکتر از آنت که 
حاوی و شامل افکار بلند وی تواند شد. چه 
آن شهری که سراسر عمر در آنجا زندگانی 
کرده و آنرا شاید بهمان درجه که دانتد, 
فلورانس را عزیز می‌شمرد. دوست داشته 
پنج یا شش پار به بلیة محاصره و آفت جنگ 
دچار گردید. و پارها از دستی به دستی دیگر 
انتقال یافت. لشکرکشی فاتح یک بار آنرابا 
خون سیراب کرد. دیگری آنرا طععة آتش 
غارت و یغما ساخت, و دیگربار پادشاهی 
متعصب و ریا کارمردان ظریف خوش‌مشرب 
آنجا را دچار احکام سخت و زد خشک و 
ریا قرار داد. حافظ دائماً مشاهده میکرد که 


حافظ شیرازی. ۸۵۳۹ 
چگونه سلاطین و ملوک یکی بعد از دیگری 


طلوع کرده به ارج عزت میرسند و سپس در 
حضیض لت فرومیافتد و مانند قطره‌های 
برف در آفتاب تموز محو و نابود میشوند. 
پیوسته حوادث فرح‌انگیز از پس اتفاتات 
حزن‌آور روی میداد. قوط سلطت‌ها و 
وقوع رزم‌ها همواره در برابر دیدة شاعر واقع 
میشد. یکن از همة این وقایم در اضمار او 
هیچ انمکاسی تفریباً دیده نمشود, تنها گاهی 
اشارتی اتفاقی به پاره‌ای حوادث سیاسی 
زمان مورد توجه دقیق مفسرین دیوان او واقع 
میشود با بیتی چند در مدح پادشاهی یا 
امیری اتغاقاً از نظر خوانده میگذرد. نه ذ کری 
از فتح پادشاهی* یا تحسینی از شجاعت 
آمیری و همانقدر که یک تن شاعر عزیزالنفسم 
را درخور است همین اندازه را بر قسلم خود 
روا داشته و از این بیش سخن نگفته (ست. 
لکن بعضی بخوبی درک میکنند که همان 
بی‌اعتناني ظاهری حافظ قلسفة او را مرتبتی 
چتان ارجمند دادهاست که دانته انرا فاقد 
میباشد. شاعر ایطالیانی در حدود فلسقه خود 
متحجر و جامد مانده و نظریة او را درباب 
جهان همان نظریة عمومی عصر و زمان 
اوست. و آنچه در نظراو حقیقت واقع جلوه گر 
شده‌است نزد بیاری از اهل زمان ما شبحی 
زشت و ناپسند بیش نیست, ولی دورنمائی که 
حافظ طراحی رده منظری وسیعتر و 
دلگشاتر مباشد که زمینۀ مقدم آن چندان 





۱ -نل: لطایف حکمی بانکات فرآنی. در 
رسالة نويستدة این سطور بنام «درسی از دپوان 
حافظ» در مردادماه ۱۳۱۹ ه. ش, نگاشته اشاره 
به حفظ قرآن و مطالعات ار در علوم معقول و 


. نون حکست کرده: در هفت ببت مختلف حافظ 


تصربح به حفظ قرآن نموده‌است. برای تفصیل 
بیشتر در این باب میتوان برسالة مذکور رجوع 
کرد. (علی‌اصفر حکمت). 
۳-اگر مقصود ساطان محمود مظفری برادر 
شاه شجاع است, مدیحه‌ای از حافظ بنام او بنظر 
بندة مرجم نرسیده, فقط این بيت در سدح 
عمادالدین محمرد وزير شاه ابراسحاق انجو 
آمده: 
بخواه جام صبوحی باد آمف عهد 
وزیر ملک سلیمان عماد دين محمرد. 
۳ - شاعر سلیم تخلص که در غزل معروف 
باشد بنظر نرسید, ظاهرا مقصود براون, کلیم 
کاشی بوده‌است. 

4 - Sir Gore Ousaley. 
۵-گاه از پیروزی مسدوح باد کند. از آن جمله‎ 
گوید:‎ 
بشری اذا السلامة حلت بذی‌سلم‎ 
لله حمد معترف غایةالنعم‎ 
آن خرش خبر کجاست که این فتح مز ده داد‎ 
تا جان فشانمش چر زر و سیم در قدم...‎ 
رجرع به حافظ شیرین سخن ج ۱ ص ۳۴۱ شود.‎ 





۰ حافظ شیرازی. 


حافظ شیرازی. 





راضح و روشن نیست. تو گوئی دید خرد او 
چنان بدقت نظر و حدت بصر موصوف بوده 
کهدر جسهان پهناور خیال در منزلگاه 
باشندگان اعصار آتیه نفوذ کرده‌است. از ايارو 
پر ماست که بر او از اینکه عصر و زمان خود 
را برای ما وصف و شرح نکرده خرده نگیریم 
و از اينکه از حیات شخصی او در سخن وی 
چندان اثری یافت نمیشود بر او عیب نجوئیم» 
چه در کلام بلند وی افکاری عمیق که حتی 
عصر ما را نیز فا گرفت‌است. جلوه گرمیباشد 
و او به متزلً نغمه‌سرانی است که به آواز 
دلکش او هم مت و هم هوشیار و مردم حال 
و استقبال هر دو بطرب امده‌اند. 
آنچه غزل‌سرالی بحافظ مدیون است: 
شبلی نعمانی تکمیل فنٌ غزل و وسعت نطاق 
آنرا به حافظ و تا درجه کمتر به معاصرین او 
مانند سلمان و خواجو مدیون میداند. چه در 
نزد اساتید قدیمتر مانند سعدی و أمیرخسرو و 
حن دهلوی یگانه موضوع غزلیات انان 
تھا «عشق» است اما خواجو از مطالب دیگر 
نیز در غزلهای خود سخن سروده موضوعات 
دیگر مانند ناپایداری جهان و امثال آن را نیز 
در غزل آورده‌است و سلمان در صنایع لفظی 
و تشببهات اطیف و استعارات بدیع غزل‌های 
خود را بحد کمال رس‌انیده‌است. اما حافظ 
محاسن همه را در کلام خود جمع کرده و بر 
آن از لطف و ذوق خاص خویش چیزها 
افزوده, حتی غالبا از دیوان آنان بیتی یا 
مصراعی را اخذ کرده و آنرا به سلیقٌ خود 
اصلاح کرده و از ایثرو جمال و کمال خاصی 
بر آن بخشیده است. 
ابیات متشابهة حافظ و خواجو: نبت به 
سعدی بعضی از موارد متشابهه اشمار او را در 
جلد درم تاریخ ادبیات تألیف خود ذ کر 
کرد‌ايم" ولی شیلی نسمانی بعضی ابیات و 
اشعار متشابهه که در کلام سه استاد یعنی 
حافظ و خواجو و سلمان وارد است با 
یکدیگر مقایسه کرده‌است و اینک بعضی از 
آنرا که در آنها مابین حافظ و خواجو شباهتی 
است ذیلاً می‌نگاریم: 

حافظ 

0 
دوش از مسجد سوی میخانه آمد پیر ما 
چیست یاران طریقت بعد از این تدییر ما 
در خرابات مفان ما نیز همدستان شویم 
کاین‌چنین رفته‌ست از روز ازل تقدیر ما 
عثل اگر داند که دل در بند زافش چرن خرش است 
عاقلان دیوانه گردند از پی زنجیر ما 
تیر آه ما ز گردون بگذرد حافظ خموش 
رحم کن بر جان خود. پرهیز کن از تیر ما. 

خواجو 

0) 








خرقه رهن خانة خمار دارد پر ما 
ای همه یاران مرید پیر ساغرگیر ما 
گر شدیم از باد بدنام جهان, تدبیر چت 
این‌چنین رفته‌ست از روز ازل تقدیر ما 
ما دل دیوانه در زنجیر زلفت بسته‌ايم 
ای با عاقل که شد دیوان زنجیر ما 
از خدنگ آه عالم‌سوز ما غافل مشو 
کزکمان نرم زخمش سخت باشد تیر ماد 
حانظ 
(r)‏ 
نیم صبح سعادت. بر آن نشان که تو دانی 
گذربکوی فلان کن در آن زمان که تو دانی 
تو پیک خلوت رازی و ۲ دیده بر سر رافت 
پمردمی نه بفرمان چنان بران که تو دانی 
یگو که جان ضعیفم ز دست رفت خدا را 
ز لمل روح فزایت خش "از آن که تو دانی 
من این دو حرف نوشتم چنانکه غبر ندانت 
تو هم ز روی کرامت بخوان چنانکه تو دانی. 
خواجو 
(4۲ 
ایا صبا خبری کن مرااز آن که تو دانی 
بدان زمین گذری کن بدان زمان که تو دانی 
چو مرغ در طیران آی و چون به ارج رسیدی 
نزول ساز در آن آشیان چنان که تو دانی 
چنان مرو که غباری بدو رسد ز گذارت 
بدان طرف چو رسیدی چنان بران که تو دانی. 
حانظ 
(۳ 
مجو درستی عهد از جهان بی‌بنیاد 
کداین عجوزه عروس هزارداماد است. 
خواجو 
(r)‏ 
دل دراین پیرزن عشوه گر دهر مبند 
کاین عروسی است که در عقد بسی داماد است. 
حانظط 
(۴) 
همه کس طالب یارند چه هشار و چه مست 
همه جا خان عشق است چه مسجد چه ککشت. 
خواجو 
(f)‏ 
منزل ار یار قرین است چه دوزخ چه بهشت 
سجده گر خود به نیاز است چه مسجد چه کنشت. 
حافظ : 
(۵) 
عشق تو در وجودم و مهر تو در دلم 
با شیر اندرون شد و با جان بدرشود. 
خواجو 
(۵) 
کی‌برکنم دل از رخ جانان که مهر أو 
با شیر در دل امد و با جان بدرشود. 
شبلی نسانی مدعی است که از این قبیل 
اشمار که مشابهت بین حافظ و خواجو را 





ظاهر میازد میتوان مثال بار آورد لکن 
همین چند نمونه را کافی دانته است, در هر 
حال وی از مزایای هر یک از ابیات طرفین 
بحث کرده و غالباً حکم بر رجسحان حافظ 
داده‌است. 
ابیات متشابهة حافظ و خواجه سلمان: 
پس از آن همچنین مابین اشمار حافظ و 
سلمان تطبیق کرده. و از هر دو اییات متشابهة 
فیل راذکرکرده‌است: 
حافظ 
)0 
عید است و موسم گل ساقی بیار باده 
هنگام گل که دیده‌ست بی می قدح نهاده 
گل‌رفت ای حریفان غافل چرا نشینید 
بی بانگ رود و چنگی بی یار و جام باده 
زین زهد و پارسائی بگرفت خاطر من 
ساقی پیاله‌ای ده تا دل شودگناده 
در مجلس صبوحی دانی چه خوش نماید 
عکس عذار ساقی بر جام می فتاده؟. 
سلمان 
)0 
آواز؛ جمالت تا در جهان فتاده 
خلقی بجتجویت سر در جهان نهاده 
سودای زهد خشکم بر باد داده حاصل 
مطرب بزن ترائه ساقی بار باده 
مائیم بسته دل را در لمل دلگشایت 
آن لب بخنده بگشا تا دل شود گشاده 
سودائیان زلفت گرد تو حلقه بسته 
شوریدگان مویت در یکدگر فتاده. 
حانظ 
0( 
شق و رند و نظربازم ومیگویم فاش 
تا بداتی که بچندین هنر اراسته‌ام. 
سلبان 
)1 
رندی و عاشقی و قلاشی 
هیچ شک نبت که در ما همه هست. 
حافظ 
زا 
راز درون پرده ز رندان مت پرس 
کاین حال نِت زاهد عالی‌مقام را, 
سلمان 
f)‏ 
درون صافی از اهل صلاح و زهد مجوی 


۱ - تاریخ ادبیات براون ج اص ۵۳۶ و نیز 
رجوع به فهرست کتابخانۀ بانکی‌پرر ص ۲۵۵ 
شود. 

۲ -مطایق نخة قزوینی, 

۳-ظ: رسان. (مرحوم دهخدا). 

۴-بی هیچ شک و نردید این غزل از حافظ 
نیست. (مرحوم دهخدا). 


حافظ شیرازی. 


که‌این نشانة رندان دذردی‌آشام است. 
حانظ 
(f)‏ 
گرچه بدنامی است نزد عاقلان 
ما نمی‌خواهیم نتگ و تام را. 
تلمان 
(f)‏ 
مکن ملامت رندان دگر به بدنامی 
که هرجه پیش تو تنگ است نزد ما تام است. 
حافظ 
(4۵ 
جلوه بر من مفروش ای ملک‌الحاج که تو 
خانه می‌بینی و من خانه‌خدا می‌بینم. 
لمان 
)0( 
چه کنم خانة بی‌خانه‌خداء باید رقت. 
حافظ 
f)‏ 
فاش میگویم و از گفته خود دلشادم 
بندة عشقم و از هر دو جهان آزادم. 
سلمان 
(۶) 
من از آن روز که در بند توا آزادم 
پادشاهم چو بدست تو اسر افتادم . 
شبلی نعمانی امثلة کثیری از ابیات و کلمات 
متشابهة حافظ و خواجو و سلمان را نقل 
میکند. لکن این چند نمونه که در فوق ذ کرشد 
برای بیان این مشابهت کفایت است. زیرا بر 
کمال تشابه ۲ این سه شاعر تا آنجا که مرا 
آگاهی است. هیچیک از مستثرقین اروبا 
التفات نکرده‌اند و نیز این معلی جالب‌توجه 
است که (چنانکه بدان سابقاً در تاریخ ادبی 
ایران ج ۲ صص ۸۳ - ۸٩‏ اشاره کرده‌ایم) 
غالب منتقدین ادبیات شرقی هموار» مايل 
بودهاند که بیشتر به اختلاف صوری که مایین 
کلمات دو شاعر ظاهر است و یک معنی واحد 
را به عبارات مختلف بیان کرده‌اند توجه کنند 
وکمتر از اختلاف و تباینی که در انکار و 
معانی مایین آن دو بوده‌است بحث کرده‌اند و 
شاید بعلت همین میل که شاعران را بوده‌است 
این عادت بوجود آمده که غالب شعراه بزرگ 
مثل خود حافظ بیتی یا سراسر غزلی را از 
معاصرین یا قدماء گرفته و کوشش میکرده‌اند 
که غزلی به همان سبک و صورت ب‌ازند و 
در آن عبارات و جمل آنرا بطرحی نو و جالب 
درآورند. ولی بحر و قافیه و معنای عمومی 
انرا ابدا تفیری ندهند. این اندازه تصرف در 
آثار شعری دیگران را بکلی مشروع و 
پندیده میدانسته و انرا بهیچوجه سرقت و 
اتحال نمی‌شمردهاند. چه نیت شاعر متوجه به 
آن بوده‌است که وی در سبک شمری سلف یا 





معاصر خود اصلاحی کند ولی این قضیه 
تحقیفاً مربوط به هزلیات یا مضاحک نمباشد 
مانند اشعار عبید زا کانی یا بسساق اطععه. 
زیرا که نیت شاعر در تقلید یا استقبال کلام 
شعرای دیگر تفوق جدی بر آن دیگری 
یست. بلکه قصد وی فکاهت و مطایبه است. 
مفسرین حافظ: عد مفرین اشمار حافظ 
نه تها بزبان فارسی بلکه ترکی و احتمالاً به 
اردو نیز ببیار است, لکن در آن همه چند 
شرحی که اتفاقاً مورد مطالعة نویسنده قرار 
گرفت ندر بحشی انتقادی با تفر معانی 
میباشد. بهترین شرحی که بترکی نوشته‌اند و 
معروف‌ترین همه, سه شرح است یکی تألیف 
سروری. دوم تألیف شمعی.و سوم تألیف 
سودی, و این شرح اخیر را بفراوانی بدست 
میتوأن آورد و بنظر من مفیدتر از همه است» 
زیرا که مولف بیار عاقلانه عسل خود را 
محدود کرده‌است بتوضیح ممانی لغوی و از 
هرگونه تفیر مجازی و تسیلی دوری جته 
و بهوده سمی نکرده‌است که برای کلمات ر 
ایات مشکله معانی رهمی جستجو کند ". در 
اینکه بیاری از این غزلات دارای معانی 
عرفانی و اشارات و اصطلاحات رمزی است 
کمتر سورد انکار میاشد. ولی در بسیاری 
دیگر مقصود گوینده همان سعانی ظاهری 
است که از آن استفاده میشود و ابدا نخواسته 
است که جمال معشوقة روحانی را وصف کند 
یا از متی شراب بهشتی نفمه‌سرائی کند و 
سر این نکته که در اشعار حافظ امور مادی 
جسمانی با مطالب معنوی روحانی چنان در 
هم آمیخته است. چنانکه نخست شاه شجاع 
نیز بر این معنی اعتراض کرده, در نزد کسی که 
واقف به طبع و روحیذ ایرانیان باشد پنهان 
نخواهد بود. چه در آن سرزمین بسیار 
اشخاص یانت میشوند که در اثناء یک 
شبانروز آنها را حالات مختلفه دست میدهد. 
گاهی ملمانی متدین, و زمانی رندی لاابالی» 
وقتی زاددی خشک و لحظه‌ای عارفی پارا 
و حتی مظهر کامل الوهیت, جلوه گر میشوند. 


. طالب معانی دیوان حافظ که خود نتواند به این 


اشمار فرق گذاشته بیتی را که معنای ظاهری 
لفظی دارد, از بیتی که صاحب معانی رمزی 
عرفانی است جداکند, هرگز نخواهد توانست 
که‌از کتب شرح دیوان او استفاده کند, چه در 
آنجا شارح بیچاره دائماً این اصطلاحات را 
اینطور تعیر و تکرار میکند که مقصود از می 
«نشاء روصانی» است, و مراد از میخانه 
«خانقاه صوفیان» است, و مطلوب از پیر 
مقان «مرشد معنوی» میباشد. برای خوانندة 
انگلیسیزیان که بخواهد این بک تحقیقی را 
پیروی کند باید به ترجمة انگیی نثری 
کاملی‌که ویلبرفورس کلارک از دیوان حافظ 





Af! 


کرده‌است به انضمام حواشی فراوان و یک 
شرح مفصل جامع آن, رجوع کند. درباب 
معانی رمزی اصطلاحات و اشارات شعراء 
صوفی یا صوفی‌نمای ایران. کتاب نفیس و 
محمّای ترجمة گلشن راز شیخ شب تری ج 
ویفیلد؟ و همچنین کتاب کوچک پالم 
موسوم به عرفان در شرق ۶ دوکتاب نافع و 
سودمند است که به هر دو مراجعه میتوان کرد 
و برای دانتن اصل و مبادی و صفات عامة 
تصوف, خواننده را حواله میکنیم به فصل 
سیزدهم (ص ۴۱۶) از ج ۱ کتاب نویسنده 
موسوم به تاریخ ادبی ایران. 

لطيفة غييه. تألیف مولا محمد دارابی؛ رال 
کوچکی دربار: حافظ مورد توجه نویسنده 
قرار گرفت که سیدتی چرچیل " منشی شرقی 
سفارت انگلیس در تهران مرا بوجود آن 
رساله متوجه ساخت و آن رساله مستحق 
بحث مباشد مخصوصاً از آن لصاظ که در 
آنجا بعض اعتراضات منتقدین معاصر خود را 
دربارة اشعار حافظ خلاصه میکند و سپس 
آنها را رد و جرح مکند. این رسالة کوچک 
موسوم است به «لطیفة غیبیه» و آنرا محمدین 
محمد دارابیتألیف کردهء از شرح حال مولف 
و تاریخ تالف نتوانستم چیزی معلوم کنم*و 


حافظ شیرازی. 


۱-اين مطلع از غزل سعدی است در کتاب 
بدایع نه از سلمان. 
۲ -شباهت مسلمان ساوجی و خواجوی 
کرمانی و کمال خجندی و عماد فقبه کرمانی و 
امثال آنان با حافظ همان شباهت مجمۂۀ یک 
شخص نسبت بخود آن شخص است که هرچند 
مجمه‌ساز کمال مهارت در منت را بکار 
برده باشد معهذا شباهت صورتست نه حقیقت 
و معتی, و با همة فضلی که شبلی نعمانی و 
اطلاعات بیاری که مرحرم براون از ادبیات 
فارسی داشته‌اند. چون نمیوانند چنانکه باید 
مانند ارباب اهل ذوق از اهل زبان حافظ را 
بشناسند, نوع این مفولات را نرشته و شرح و 
بط داده‌اند. (مرحرم دهخدا), 
۳-شرح سودی بر هشتاد غزل از اول دیوان 
حافظ در طبع آن دیوان در لیپزیک ۱۸۵۴ م. 
بدست برکهاوس 810٥۸۸۵18‏ موجود است. 
بعدها شرح کامل سودی نیز يا عین من یه 
ضمیمة یک شرح ٹرکی دیگر در اسلامول در 
سال ۱۸۷۰ م. بطبع رسیدهاست. 
E. ۲۰ ۰‏ - 4 
E. H. ۰‏ - 5 
Oriental Mysticism.‏ - 6 
Sidney Churchill.‏ - 7 
۸-لطغة غیبی تألیف شاه محمد دارابی بهمت 
کتایفروشی احمدی شیراز در چاپخانة موسری 
شیراز در سال ۱۳۱۹ ه. ش. نیز بطبع رسیده 
است. اقاسیرزااحمد عبدالحی مرتضری 
تبریزی مقدمه‌ای بر آن نگاشته و از قول سید 
+۰ 


۲ حافظ شیرازی. 


آن رساله مشتمل است بر ۱۲۷ صفحة 
کوچک که بچاپ سنگی در تهران بال 
۴ ه.ق./۱۸۸۶م. طبع شده‌است. و غالاً 
شامل توضیحاتی از بعض اشعار مشکل 
میباشد. 

دفاع از اعتراضات و انتقادات ب ر کلام 
حافظ: سه وجه اعتراض شدید که مژلف 
سعی کرده‌است پاسخ دهد بنابر آنچه در ص 
۵ آن کتاب مسطور است عبارتند از: 

اول آنکه از بمض ابیات معنی معلوم نمیشود. 
یا اگرمائی دارد فهم آن بیار مشکل و از 
قبیل ممما و لغز است» مثل این بیت: 

ماجرا کم کن و یازا که مرا مردم چشم 

خرقه از سر بدرآورد و بشکرانه بسوخت. 
دوم آنکه بعض ابات برخلاف ظاهر شرع و 
بوالهوسانه و از روی هوای نفس است. مشل 
این بیت: 

دل من در هوای روی فرخ 

بود آشفته همچون موی فرخ. 

ویا این بیت؛ 

هزار آفرین بر می سرخ باد 

که‌از روی ما رنگ زردی بیرد. 

سوم آنکه اشعارش سوافق اصول مذعب 
اشعری است که علمای امانیه انرا باطل 
میداند. مشل این بیت: 

در کوی نیکنامی ما راگذر ندادند 

گر تو نمی‌پندی تفیر ده قضا راا. 

ويا این یت: 

این جان عاریت که بحافظ سپرده دوست؟ 
روزی رخش ببینم و تلیم وی کنم ". 
ترجمه‌های دیسوان حافظ: طبع دیوان 
کامل که سودی شرح کرده‌است و ممکن است 
که‌با مقابلة تازه و دقیقی با نخ قدیم کاملتر 
نيز بشود من‌حیث‌المجموع مشتمل است بر 
۲۳ قطعه و منظومه به این ترتیب: ۵۷۳ غزل» 
۲ قطعه. ۶۹ رباعی. ۶ مشنوی, ۲ قصیده. و 
یک مخمی. ترجمة کاملی به آلمانی از تمام 
این ابیات بشعر بقلم رزنزویک شوانو. و نیز 
یک ترجمة کامل انگلیسی به نثر از تمام آن 
دیوان به قلم ویلبرفورس کلارک انجام 
گرفته‌است. و علاوه بر آن بیاری غزلیات 
مفرده و یا مجموع ترجمه‌های بار به النة 
مختلفة انگلیسی, آلمانی, لاتین. فرانسه و 
غیره نیز کرده‌اند که بعضی متثور است و 
بعضی منظوم. برای فهرست جامع این 
ترجم‌ها رجو به تهرست نسخ خطی ادارة 
هندوستان نمرة ۴۱۲۴۶ تألیف هرمان اه" و 
همچنین فهرست کتب بانکی‌پور (از فردوسی 
تا حافظ ص ۲۵۶) شود. در مان ترجمه‌های 
منظوم دیوان حافظ به انگلیسی بزرگتر و 
ذیقس‌تر از همه آنت که بقلم هرمان 
بیکنل * انجام گرفته. این شخص که در سال 





۰ م. متولد شده و در ابتدا بتحصیل طب 
در مریضخانة 2 کن بارتل پرداخته ودر سال 
۴ م. په اخذ درجه ام آر. سی. اس. ائل 
گردیدو در خدمت طبی لشکری وارد شد. در 
ایام شسورش هندوستان در انجا بود و 
سفرهای بار در اروپا و اسیا و انریقا و 
امریکا کرد. و بنام عبدالواحد در سال ۱۸۶۲ 
م. بزیارت مکه رفت و حج بعمل آورد. مدتی 
نیز در شیراز یر آورده و در انجا به تحقیق 
نکات مشکوکذ دیوان حافظ اشتفال داعت 
است و شخصاً به اما کن‌و تقاطی که شاعر در 
اشعار خود ذ کر کرده رفته و برای‌السین 


مشاهده کرده‌است. وی در سال ۱۸۷۵ م. 


وفات یافت. بعد از مرگ وی برادر او 
ا. س.بیکنل در همان سال تألیف او را با دقتی 
ناشی از محبت برادری انتشار داد. کتاب وی 
علاوه بر یک دیباچه و مقدمه و ضمیمه و 
فهرست‌ها و ه تصویر مشتمل بر ترجمة کامل 
یا ناتص ۱۸۹ غزل. تمام ۲۲ قطعه و ۶۹ 
رباعی و دو موی و یک مخصی است. غالب 
ترجمه‌های متعدد حافظ که عبارتست از 
لاتینی به قلم منینسکی "در ۱۶۸۰م. و تامس 
هاید* در ۱۷۶۷ و رویسکی؟ در ۱۷۷۱ و 
ترجمة فرانسوی ۱۷۹۹ و انگلیی ۱۷۹۲و 
ترجه‌های ير ویلیام جونز " و نیز 
ترجمه‌های آلمانی از ترجمة وال (واهل) ۱۲ در 
۱ تا ترجمة بدنحت ۲ در ۱۸۷۷ و نیز 
ساعیی که اخیراً در ترجمة انگلیسی از 
طرف اشخاص متعدد مانند پاین ۲۲ و یوستین 
ما ک‌کارتلی "و ویلرفورس کلارک*' بسمل 
آمده‌است. در این مقام از غالب انها سخن 
نمیگوئیم. فقط به مختصر سخنی دریاب سه 
ترجمة انگلیی که بنظر من از همه بیشتر 
قابل‌توجه است اکتفا میشود. قدیمترین این 
سه ترجمه همان است که هرمان بیکنل انجام 
داده و در سال ۱۸۷۵ بطبع رسیده‌است و 
ترجمة دوم بترتیب تاریخی به قلم درشیزه 
گرترودلوتین بل لندن ۱۸۹۷ میباشد. علاوه 
بر مقدمهٌ قابل‌تحسین که راجبع به تاریخ 
زندگانی و صفات شاعر نگاشته, از ۴۲ غزل 
آن نیز ترجمه کرده‌است. بک این ترجمه 
گرچه آزاد است ولی برای من به مراتب 
زیباترین و تا آن حد که مرتبط به روح حافظ 
است صدیق‌ترین ترجمة اشمار اوست. اضر 
همه ترجمه‌ایست که در سال ۱۸۹۸ به قلم 
واتر ف انجام گرفته و ۲۸ غزل او را 
ترجمه کرده: در آنها مترجم سمی کرده‌است 
که صورت و معنای کلام اصلي را در زیان 
انگليسي عیناً حفظ کند. و توفیق او در این 
مقصود تا حدی است که التزام چنین شرطی 
اجازه میداد‌است. وجود این سه ترجمه از 
زحمت ترجمۀ اثعار حافظ چنانکه در مورد 





حافظ شیرازی. 


بعضی دیگر از شعرا کرده‌اييم ما را معاف 
میدارد. چه این ترجمه‌های سه گانه هر کدام 
بطریقی خوب و مستحسن است. یعنی هرمان 
بیکنل از لحاظ حفظ معنای اصلی از همه 
صحیح‌تر مباشد. غالباً ترجمة ساده‌تاریخها 
ماهرانه انجام یافته و منتهای حن قریحه را 
بکار برده‌است. و والتر لیف از حیث صورت 
به عالی‌ترین نهجی اسلوب کلام حافظ را 
نشان میدهد. در حالتی که دوشیزه بل خود 
شعری ساخته‌است که در خوبی و لطف در 
عداد اشمار طراز اول انگلیی میباشد و 
میتوان گفت به‌اسشتای ترجمه فیتزجرالد از 
عمر خیام ترجمة این بانوی شاعره لطیف‌ترین 
و درست‌ترین ترجمهٌ شاعرانه‌ایست که از 
چکامه‌های فارسی بزبان انگلیسی بوجود 
آمده, زیرا که بعضی ترجمه‌های منظوم که 
سابقاً سر ویلیام جونز از اشمار حافظ کرده 
هرچند بنیار زیا و جمیل است لکن آنها را 


تطب‌الاین محمد تبریزی معاصر شاه 
سلطان حسین صفوی مترفی بال ۱۱۷۳ه. ق. 
در کتاب فصل‌الخطاب شرح حالی از شاء محمد 
دارابی مذکرر ذ کر کرده و در انجا گفته‌انت 
«شاه محمد دارابی کان استاد کل افاضل دارالعلم 
شیراز فى عصره, و عندی رساله السا: 
بمعراج‌الکمال فى تحقیق معنی الشبخ و الارشاد 
و المرید و الاسترشاد», ولی آنچه از متن خرد 
آن رساله استفاده میرد آنست که مزلف معاصر 
بود با شاه عباس دوم صفوی» و در بدایت حال 
در قصبةٌ دارابجرد فارس برده سپس بشیراز 
آمده و به کب کال مشغرل شده‌است. و در 
حدود سال ۱۰۶۲ ه. ق. در احمدآیاد گجرات 
هندرستان زندگی میکرده‌است. 
۱-اين معنی قابل‌ترجه است که عقیدة په چبر 
۵ که بزعم اروپائیان از اصول خاصهةٌ 
دیانت اسلام شمرده شده نزد فرقۀ شيعه مردود 
می‌باشد. رجوع به شرح قجریدالکلام علاما 
حلی شود. 
۲ -عقید: به رژیت الهی که ظاهرا از عقابد 
حتبلبه است مطابق مبادی کلام شیعی مردود 
است. رجوع به شرح تجرید و دیگر کب کلام 
شود. 
۳- در اینجا براون در عنوان چرا ترکها امار 
فارسی را بهتر از هندیها طبع کرده‌اند شرحی 
آورده که از نقل آن صرف‌نظر شد, 
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حافظ شیرازی. 


نیتوان حققا شعر بسعنای کلمه نامید و 
بعلاوه چنان آزاد است که بزحمت میتوان آنرا 
ترجمة حقیقی بشمار آورد ". 

مزار خواجه حافظ: آرامگاه حافظ در باغ 
زیبانی در شیراز واقع شده‌است که به حافظیه 
معروف است, و این مقبره را ابوالقاسم بار" 
تزین کرده و در وقتی که بال ۸۵۶ 
ه.ق,/۱۴۵۲م.بشیراز آمد ساختن آن مقبره 
را به مولائا محمد معمائی رجسوع فرمود. 
رجوع به دوكشاه ص ۲۰۸ شود. در ازمنة 
اخبره آن مقبره را کریم‌خان زند که یکی از 
بهترین پادشاهان اپران بوده‌است مرمت کرده 
و بر زینت و جمال آن بیفزوده است» و سنگی 
که هما کون پر روی قبر حافظ قرار دارد به 
امر آن پادشاء از یک پارچه مرمر بیار زیا 
تراشیده شده و در آنجا نصب کرده‌اند و بمضی 
اببات این غزل بر آن منقوش است: 








تزد رومیان قدیم رواج دارد. چنانکه گفتیم 
حافظ را لسان‌القیب و ترجمان‌الاسرار لقب 
داده‌اند و چنین معتقد هتند که چون آدمی در 
کاری به شک و تردید مبلا باشد میتواند از 
کلمات و اشعار خواجه استمداد کند, بدینگونه 
که بر روح خواجه فاتحه دمیده و در دل نیت 
کرده آنگاه دیوان او را میگشاید. در اون 
شعری که چشم بر آن مبافتد پا آنکه در 
آخرین غزلی که در صفحة گشوده واقع 
شدداست جواب سوال خود را خواهد یافت و 
شمر اول از غزل ثانی نیز شاهد آن فال تواند 
بود. و نیز جدول‌های مخصوصی بنام فال‌نامه 
درست کرده‌اند که مشتمل است بر صربعاتی 
چند که غالبا مضروب اعداد اول مانند ۷یا ٩‏ 
میباشد و هر مربع کلمه یا حرفی را محتوی 
است که میتوان برای ان مقصود بکار برد و 
اغلب در مقدمۂ چایهای شرقی دیوان یکی از 


آرامگاه حافظ 


مزدة وصل تو کو کز سر جان برخیزم 

طایر قدسم و از دام جهان برخیزم...الخ. 

مردم شیراز حافظیه را بار حرمت مدارند 
وهم آنان که آشنای آن آستانند و هم رندان 
صاحبدل که از اطراف جهان به شیراز می‌آیند 
همه آنجا را زیارتگاه خود میدانند. و قبر 
شاعر را عدة بسیاری از قبور دیگران که در 
عالم خا ک شرافت مصاحبت جسمانی را با 
کالبد آن مرد روحانی آرزو کرد‌اند احصاطه 
کردهاست, و مصداق بیت او صورت تحتق 
یافته که میفرماید: 

بر سر تربت ما چون گذری همت خواه 

که زیارتگه رندان جهان خواهد بود؟, 

تفال به دیوان حافظ: در اینجا بايد چند 
کلمه دریاب تفأل به دیوان حافظ بنگاریم, چه 
این امری است در ایران بار متعارف و 
معمول تا بحدی که مانند استخاره به قران 
کریم‌نزد مسلمانان یا تفال یه کلمات ویرژیل 





فالتامه‌ها وجود دارد با دستور استعمال آن. 
ممذلک این جدولها با وجود ظاهر مرموز و 
حیرت‌انگیزی که دارد جواب‌های بسیار 
محدود و مهم میدهد چنانکه اگر آن مربعات 
مضروب عدد هفت باشد, هنت جواب و اگر 
مضروب عدد نه باشد. له جواب پدست میدهد 
و قس‌علی‌ذلک, و چنانکه لین" بدرستی 
اشاره کرده‌است, بهمین طرز مریعاتی برای 
تفأل تزد مصریان قدیم نیز معمول بوده‌است. 
درتتیجة این عقیده که در شرق رواج داشته. 
عموماً در مواقم شک و تردید بطور قاعده 
کلیه ادمی باید جنبة منفی را اختیار و از اتیان 
بعمل مثبت احتراز کند. بهمین واسطه اکشر 
جواب‌هائی که از این مربمات استخراج 
مشود یا بطور وضوح ناهی از عمل است و به 
اصطلاح معمول «فال بد است» یا آنکه جنبة 
مردد دارد. و پندرت جواپ مثبتی که مشرق 
انجام کار باشد از آنها استخراج میگردد۵. (از 








حافظ شیرازی. ۸۵۴۳ 


سعدی تا جامی ترجمة تاریخ ادبیات برادن ج 
۳صص ۲۶۲-۸). محمدین شیخ آلهروی 
رساله‌ای در تفالات دیوان خواجه نوشته‌است 
و نیز مولی حسین کفوی متوفی پس از ۹۸۰ 
رساله‌ای بترکی در همین موضوع دارد. از 
امثال است: کسی که نمیداند خواجه حافظ 
ثیرازی است. 

و رجوع به فهرست «از سعدی تا جامی 
ترجمۀ تاریخ ادبیات براون ۳ و تذکر؛ 
دولتشاه سمرقندی و تذکر؛ آتشکده و 
مجمع‌الفصحاء و رياض‌المارفن ر حافظ 
شیرین‌سخن و شرح احوال و آثار حافظ ج۱ 
تالیف قاسم غتی و فهرست تاریخ صفول و 
فهرست مجالس‌الفائس شود. در شمه 
کتابهای خطی شرقی کتابخانة دولتی شهر 
تاشکند (ازبکستان) نسغة خطى خمة 
امیرخسرو دهلوی موجود است که نفتنها از 
لحاظ قدمت بلکه از نقطه نظر اینکه سه 
منظومۀ خمه ينی هشت‌بهشت. خرو و 
شیرین و اسکندرنامه را خود حافظ بزرگترین 
شاعر ایرانی اتاخ کرده فوق‌الساده 
جالب‌توجه است. در زیر منظومة اول در 
صحیفه ۸۳ چنین امضاء شده‌است: كته الفقیر 
محمدین محمد الملقب بشمی الحافظ احسن 
اله احواله فى التالث عشر جمادی‌الاول ستة 
ست و خمین و سبعمائه [۷۵۶] والحمدقه 
حمداً كتيراً و سلم تسليماً. در زير متظومة 
دوم در صحیفۀ ۱۳۰ چنین نوشته شده: کتبه 


۱-در اینجا براون شرح مفصلی در مفايسة 
ترجمه‌های لاله که از غزلیات حافظ به قلم این 
سه تن مترجم انگلیسیزبان آمده‌است بیان 
کرده و خصانص ر مزایای هر یک را جدا گانه 
شرح داده و با نسخهة فارسی طبع رزنزویک 
تطبیق کرده ر از هر ترجمه یک غزل برای نمونه 
ذ کر کرده که چون خوانندگان فارسی این کاب 
را نفعی از آن حاصل نمی‌شد از نفل آنها 
صرف‌نظر کردیم. 

۲ -ابوالقاسم بابر پسر میرزا بایتفر نوادهٌ 
شاهرخ‌بن تیمرر که از سال ۸۵۴ تا ۸۶۱د. ق. 
در خراسان و عراق و فارس حکومت کرده و 
این بابر را با ظهیرالدین بابرین عمر شیخ‌بن 
ابسرسعیلین محمدین میرانشاءبن تیمور که 
موس مل له گررکان؛ هندوستان است اشتباه 
نباید کرد جه وی در سال ٩۳۷‏ وقات باقفت. 
۲-آرامگاه کنونی حافظ بنانی است مجلل و 
زیباء که در زمان رضاشاه پهلوی و در ۱۳۱۶ 
ه. ش. و به اهتمام مرحوم علی ریاضی رئیس 
معارف فارس ر معماران و سنگتراشان و 
کاشی‌کاران شیراز پرداخته گر دید. رجوع به 


حافظیه شود. 

۰ - 4 
۵-برارن در اینجا شرحی در نجزیه یکی از 
قالتامه‌ها نفل کرده‌است. 

















۴ حافظ صابونی. 


الفقیر اضعف خلق اله تعالی محمدین محمد 
الملقب بشمی الحافظ الشیرازی احسن الله 
احواله فی الرابع و عشرین صفر ختم بالخیر و 
الظفر سنة ست و خمین و سبعمانه والحمدقه 
الذی هدانالهذا و سلم تسلیماً کثیرا. در پایان 
منظومۀ اخیر که هشت بهشت است نوشته 
شده: کنبه الققیر اضعف خلق اله محمدین 
محمدین محمد الملقب بالشس الحافظ 
الشیرازی احسن اله احواله فى يوم الاشنین 
سادس عشر شهر ربیع‌الأ خر ستة ست و 
خمسین و سبعمائة الهجرية والحمدفه اولا و 
آخراً والصلوة على محمد باطتاً و ظاهراً و 
سلم تلیماً. در زير منظومة اول مطلع‌الانوار 
(صحیفه‌های ۳۸-۱) سطور اخحاميةۂ خطی 
ذیل نوشته شده‌است: كته الد الفقیر الى الله 
الغنی احمدین ولی‌بن عبداله الشیرازی عفى 
لله عنهم فى یسوم اشلائاء ثالث عشر 
جمادی‌الاول سنة ست و خسین و سبمائه. 
منظومۀ لیلی و مجنون بدست چه کسی نوشته 
خدهاست, اشاره نشده. تمام این کتاب با خط 
یکنواخت و بار جالبی که خطی است ین 
تشخ و ثلث و در آسیای ميانه آنرا نخ ثلث 
می‌نامند نوشته شده. 

خط حافظ مخصوصاً بسیار متین و زیباست 
وبا خطی که با آن مطلم‌الانوار رونویس 
شده‌است شباهت کلی دارد و خطی که با آن 
محتقولا لی و سمتونبخونط یک نفر 
خوش‌نویس نامعلوم استناخ شده‌است 
خطی است خیلی تند و از روی بی‌ببالاتی 
تحریر یافته. متن صحیفه در چهار ستون قرار 
گرفته و با خطوط طلائی و الوان جدول‌بندی 
شده و سرلوحه‌ها بوسیلة زرقون مرقوم 
شده‌است, کاغذ کاب بار اعلی و ضخیم و 
با آهارمهره است. 

در صحیفة اول کتاپ عنوان آن با طرز بیار 
ظریف و جالبی بوسیلة رنگ‌های مختلف و 
رنگ طلائی تقاشی شد», در پنج دایر؛ آن که 
نام منظومه‌های نظامی (خم نظامی) نوشته 
شده‌است و شاعر معروف هندی خسرو 
دهلوی در سبک خط و رنگآمیزی اوراق 
منظومة خود از آن تقلید کرده‌است و در پائین 
در قىت سفید صحیفه با رنگ طلائی و به 
خط ثلث چين نوشته شده‌است: خرو 
دهلوی روح الله روحه. سرلوحۀ منظومه‌ها با 
رنگ طلائی و رنگ دیگر بطرز بسیار زیبائی 
انجام یافته, عنوانهائی به خط کوفی مانند بسم 
الملک الوهاب با سفیدآب نوشته شده (ف قط 
سرلوحد منظومة اول کنده شده و بجای آن 
کاغذ سفید چبانیده‌اند). تام کتاب شامل 
۶ ورق ات و انس-از: اوراق 
۵ 4 ۱۹/۵ سانتیمتر میباشد. این کتاب 
بخوبی محفوظ مانده دارای جلد بار عالی 











و در کتابخانة قاضی کلان اخیر بخارا موسوم 
به شریف جان مخدوم بوده‌است. ۲ 
اهمیت علمی و صنعتی این کتاب که از اثار 
باستانی ادبیات و صنمت ایران است بيار 
است و محتاج به شرح و تفصیل نیت ولی 
در ترجمهة حال حافظ یک قمت جالب 
توجهی را اضافه می‌کند و ان این است که 
معلوم ميشود شاعر بزرگ کتابها را ررنضویس 
هم میکرده و عبارت عربی احین اله احواله 
که پی‌درپی در امضاهایش دیده مشود گویا 
موید آن است که زندگی شاعر همیشه هم به 
وضع خوبی نبوده. (روزنامة دوست ایران 
شمارة ۴۶ به قلم سمیوف). با اين همه 
نمیتوان یقین داشت که این کاب بخط حافظ 
صاحب ترجمه باشد. 

حافظ صابونی. [ف ظ ] (اخ) صادقی 
کتابدار در سجمم‌الضواص ارد: از قزوین 
است. چنین پر باصفا کم پیدا میشود. بااینکه 
سن بسیار داشت بسیار شکفته و خسوش‌دل 
بود. و حقیر [صادقی کتابدار ] در اوايل 
جوانی بشرف صحبتش مشرف شده اییاتی را 
که‌میگفتم به اصلاحش میرسانیدم. و از اشعار 
للیفش استفاده میکردم. همه گونه شعر 
بزبانهای مختلف می‌گفت. در مدح خان احمد 
قصیده‌ای در هفت لهجه ساخته بود که بار 
خوب شده, و اغلب به لهجة خودشان شعر 
میگفت. و اين اشمار از آنهاست: 

مره ز تازه وّلی شيشه کلاو هاده 
کلارچوهادهيم شه لوبلوهاده 

سر ک پیر تزه آومن چه جنگ ویراهی 

مه عاشقام و ته دیوانه سر ماهی 

هرگه که کا کل آن وله بوشانه میزنی 

از رشک شانه‌ایش دلم اشانه میزنی 

زاهد که عشقبازی حافظ ره طعنه زی 

دیوانه اينه خوشتر تو رانه میزنی 

چو بلبل این همه افغان ز سر و نور سیمی 
اگرچه غنچه گریبان درم حق اودسیمی, 

(مجمم‌الخواص صص ۸۸۰-۱۷۹). 

حافظ صدقی. [فب ص ] (() در سپاه 
مسسصر ستقام یوزباشی داشت و معلم 
نقشه‌برداری مدارس نظام بود. او راست: مقال 
طب در نزد عرب قبل از اسلام و صدر اسلام» 
و القتطفات الدرية فى فن الطویوغراقية که هر 
دو چساپ شدهاست. (معجم السطبوعات 
ص ۷۳۷. 

حافظ صغانی. [ب ص | (اخ) رجوع به 
چنانی... شود. 

حافظ ضیاءالدین. اف تُذ دی] (لخ) 
رجوع به ضیاء‌الاین محمدین عبدالواحد 
شود. 

حافظ طاهر. [فب ه) (اج) ابن حسین‌ین 
عبدالرحمن الاحدل. رجوع به طاهرین ین 


حافظ عراقی. 


| شود. 

حافظ طاهر. (ف ۾] (إخ) رجوع به حافظ 
اصنهانی ابوالحسن طاهر عرب شود. 

حافظ طبری. رب ظ ط ب) (خ) 
ابوالقاسم اسکافی. وی شرح الستة تاليف 
حسین‌بن معود بفوی را اختصار کرده‌است. 
رجوع به هبةاقه حافظ... شود. 

حافظ طبیب. اف ظ طّ] ((خ) رجوع به 
حافظ شرتی شود. 

حافظ طحاوی. اف فز ط) (اخ) او 
راست: شرح بر کتاب‌الآثار تألیف صحمدین 
حسن. رجوع به طحاوی محمدین حن 
شود. 

حافظ طوسی. [ف ظ | ((خ) رجوع به 
طوسی شود. 

حافظ عثمان. [ب ع] (اخ) یکی از 
مشاهیر خوشنویسان. وی در استانبول نشو و 
تما یافت و در شیوه خط از شیخ حمدائّه اتاد 
خود درگذشت و خط او دارباتر از خط انتاد 
است. وفات وی در سته ۱۱۱۰« .ق.بود و او 
در صحن تکیة قوجه مصطفی‌پاشا مدفون 
گردیداز آثار او یک جلد مصحف عزیز و یک 
طغرا مرقع در ایاصوقبه موجود است و بطریق 
عکس‌برداری این قرآن کریم را انتشار 
داده‌اند. (قاموس الاعلام ترکی). 

حافظ عشمان. [فِ ع] ((ج) یکی از 
ناشرین کتب علمی و ادبی در اوایل قرن 
چهاردهم هجری در امتانبول. کتابهای چاپ 
حافظ عشمان تا کنون‌شهرت دارد. 

حافظ عحم. اف ع ج] ((غ) یکی از 
شمرای عشمانی که در زمان سلطان سلیم‌خان 
ثانی میزیست. وی با برادرش قوقله‌عجم از 
ایران آمده و مدّنی در مرزیفون اقامت گزید و 
سمت مدرّسی مدرب علی‌پاشای قسطنطیه 
را داشت, و به | کثر علوم و فنون واقف بود و 
تألیغات و اشعار و حتی عنوان کتابهای وی 
طرز غریبی دارد. از اشعار اوست: 

خوشا که میکده کنجنده بر یتاغم اوله 

آم آیاغم اوله کاسه‌دن فراغم اوله. 

(قاموس الاعلام ترکی). 

حافظ عجم. زف غ ج] ((غ) ررسی, 
محمدین عادل. متوفی در حدود ٩۰۰‏ هھ .ق .او 


راست: ارجاعالملم الى نقطة. ( کش ف‌الظنون 


ج۱ص ۸۲). 
حافظ عجمی. اف ع ج ) (اغ) رجوع به 
محمدبن احمد عجمی شود. 


حافظ عراقی. اف ظ ع] ((خ) ابوافضل 
عبدالرحیم‌ین حسین‌بن عبدالرحمن, معروف 
به حافظ عراقی. محدث کبیر کردنژاد. مولد او 
بسال ۷۲۵ د.ق,/۱۳۲۵م.در رازنان از 
اعمال شهر اربل است و با پدر در کودکی به 
مصر شد و سقری به مکه و مدینه و قدس و 








حافظ علائی. 


دمشق و بعلبک و حماة کرد سپس به غه و 
تابلس و مصر بازگشت. و در قاهره بال 
۶.ق./۱۲۰۴م.بدرود زندگانی گفت. او 
راست: «المفنی عن حمل‌الاسفار فی‌الاسفار» 
و «نکت مهاج‌ابیضاوی» در اصول و «ذیل 
علی‌المیزان» و «الفیه» در غریب حدیت 
(خطی) و «نظم سیرت نبوی» و «تخریج 
احادیث‌الاحیاء» در چهار جزء و 
«تقریب‌الاسانید» و «ذیل على ذیل‌السبر 
ذهبی» و «الممجم» در شرح احوال عده‌ای از 
رجال قسرن هشتم هجری و «التقيد و 
الایضاح» در اصطلاحات حدیث (خطی) .و 
رح تقریب» (خطی) .و بسیاری دیگر از 
کتب. رجوع به الضوءاللامع فی‌الفرن التاسع 5 
ذیل طبقات‌الحفاظ و لحظالالحاظ و الاعلام 
زرکلی ج۲ ص ۵۱۶ شود. و نیز او راست ذیل 
بر «عبرالاعصار و خبرالأمصار» تألیف 
حسینی (متوفی بال ۱.۷۶۷ کشف الظنون در 
عنوان «عبر...»). 
حافظ علالی. [ف ع] (اخ) ابسوسعید. او 
راست: وشی‌المعلم. رجوع به کشف‌الظنون چ 
۱ج ۲ ص ۶۲۵ شود. 
حافظ علی. (ف ع) (إخ) امير علیشير 
نوائی آورده‌است: وی ولد مولانا نوراست که 
میر ذ کر لطاتف او کرده. فی‌الواقع که از 
بی‌نظیران است. و قصاید مصنوع خواجه 
سلمان را بارها جواب گفته و خوش‌طبعان او 
را در معنی مسلم میدارند. مطلع یکی از 
قصائد خواجه سلمان اینست: 
صفای صفوت رویت بریخت ابر بهار 
هوای حشمت کویت بیخت مشک تار. 
حافظ علی در جواب گوید: 
تام قامت جانان بلاست در رفتار 
ظلام ظلمت هجران رواست بر اغیار. 
و نیز او راست: 
حریم حرمت کوی تو جنت ابرار 
شمیم نکهت موی تو راحت احرار. 
این رباعی هم از اوست: 
هنگام سحر که نرگس و لاله شکفت 
مرغ سحری ناله کنان این میگفت 
می نوش که بی‌نشاه همی خواهی بود 
برخیز که در خا ک‌بسی خواهی خفت. 
(ترجمهٌ مجالس التفانس ص ۱۴۲). 
خوندمیر حافظعلی را ولد نورالدیین محمد 
غوریانی گفته و چنین گوید: سالی چند به 
صدارت و استادی ابوتراب‌میرزا منصوب 
بود. و ا کثر خطوط را خوب مینوشت. و در 
علم عروض و صنایع مهارت بار دارد و در 
صنعت مقلوب که مشکلترین صنایع است این 
مطلع در سلک نظم کشیده: 
داد ما را درد و درد ارام داد 


دارم آرامی و وی ما را مراد. 








و در صنمت مقطوع و موصول به دو حرف و 
سه حرف و چهار حرف این رباعی بر صفحة 
بیان نگاشته‌است: 

ای در دل زارم زده دردت آذر 

خالت به رخ بر گل نو نافۀ تر 

خطت به لب شکرشکن مشک ختن 

حافظ عمانی. [ب ع] (إخ) (امام...) ار 
راست مرشدالوقف و الابتداء. 

حافظ غیاث. [ف] (اخ) رج‌وع به 
ابومنصور حافظ غیاث‌بن مقیم سلمی کوفی 
شود. 
حافظ غیات. [فب] (اخ) خوندمیر گوید: 
قدوة ارباب علم و عرنان و عمد؛ مسحدثان 
زمان بود. و در ایام سلطت خاقان سنصور 
(سلطان حین‌میرزا) سالهای سوفور در بلدة 
هرات به افاده قیام می‌فرمود. وفاتش در سنة 
بع و تین و ثمانمائه ( ۸٩۷‏ د.ق.] اتفاق 
افتاد و در مزار شیخ بهاء‌الدین عمر مدفون 
گشت.(حییب‌السیر ج ۳ جزو ۳ ص ۳۳۷). 
حافظ فاطمی. [ف ظ ط ) (اخ) رجوع به 
حافظ لدین الله فاطمی شود. 
حافظ قزوینی. (فب ظ ق] (اغ) ماحب 
کتاب ارشاد در ذ کر قزوین. رجوع به خلیل 
قروینی و حافظ احمد قزوینی و حافظ هاشم 
قزوینی شود. 
حافظ قشیری. ان ظ ی ش] الخ) 
عبدالفافر. رجوع به قشیری عبدالفافر شود. 
حافظ قمی. (ب ظ ق] (اخ) رجسوع به 
حافظ قونوی. ف ظط ن] ((خ) یکی از 
شعرای عثمانی سا کن قونیه. وی مثنوی‌خوان 
بود و در قرن دهم هجری میزیست. (قأموس 
الاعلام ترکی). 
حافظ کاشانی. اف ظ] اخ) ملا 
عبدالصمدین کمال, مشهور به قاری و حافظ 
کاشی. او راست: تجوید تطویل به فارسی و 
انیس‌التوایین در اخلاق, کتاب اخیر در هشت 
باب است و در آن مؤلف خود را شا گردشیخ 
عبدالعالی کرکی (متوفی بسال ۹۳۰ د.ق) 
گفته‌است. باید دانست که صاحب ریاض 
شخصی بنام حافظ رازی را نیز از شا گردان 
شیخ کرکی مذکور یاد کرده‌است. رجوع به 
الذریعه ج۲ ص ۴۵۲ و ج ۳ص ۲۶۰ شود. 
حافظ کاظمی. اف ظ ظ ] (اخ) رجوع به 
محمدین شمس‌الدین قاری کاظمی شود. 
حافظ کبیر. رف ظ کَ] (اخ) احس‌دین 
محمدین برقانی خوارزمی. رجوع به احمدین 
محمد برقانی شود. 
حافظ کبیر. اف ظ ک] (إِخ) احuدبن‏ 
محمد طحاری. رجوع به طحاوی... شود. 
حافظ کبیر. اف ظ ک ] (اغ) رجسوع به 








حافظ مزنی. ۸۵۴۵ 
عبدالمظیم منذری شود. 

حافظ کرت. (ف ظ ک] ((خ) رجوع به 
حافظین غیاث‌الدین شود. 

حافظ کلبی. (ف ظ ک) ((خ) دام 
رجوع به کلیی شود. 

حافظ کوفی. [ف ظ ] (إخ) ابوصورین 
المقیم سامی. رجوع به ابومتصور حافظ 
غیاث شود. 

حافظ لدین الله فاطمی. اف ظط لٍِ 
بل لادط) (اخ) عبدالسجیدین محمدبن 
متنصر باله عبیدی, مکسنی به ابومیمون. 
یازدهمین خلیفه از خلفای فاطمی علوی 
مصر. مولد وی عسقلان بال ۴۶۷ د.ق./ 
۴ م و او یال ۵۲۴پس از مرگ پسرعم 
خویش آمر بأحکام الله بسلطنت رسید ودر 
پنجم جمادی‌الاخر سال ۵۴۴ «.ق,/۱۱۴۹ 
م. در مصر درگذشت. وی احمدبن فضل 
جمالی را بوزارت گماشت و پس از اندکی از 
خودسری او بهراسید و بال ۵۲۶او را 
بکشت و ابوالفتح یانی حافظی را به وزارت 
منصوب کرد پس چون از او نیز خودکامی و 
خودسری دید او رانیز مسموم کرد و کارها را 
بدست پسرش سلیمان داد و پس از دو ماه 
وزارت. او نیز بمرد. پس کار وزارت را به 
پسر دیگر وی بنام حن سپرد؛ و پس از 
اندکی از ار سعایت کردند. پس او را نیز بال 
٩‏ مسموم ساخت و امیری ارمنی را بتام 
تام‌الدوله بهرام به وزارت گماشت و او را نیز 
بسال ۵۴۳ بکشت و پس از وی وزارت به 
کس نداد تا وفات یافت. رجوع به الاعلام 
زرکلی ج ۲ص ۵۹۲و ۳۹۲ و طبقات 
سلاطین اسلام ص ۶۱و ۶۲و عبونالاباء ج 
۱ص ۱۱۰و قاموس الاعلام ترکی شود. 
حافظ مد بنی. (ب ظ م] (إخ) مسحمد. 
رجوع به مدینی شود. 

حافظ مزجاحی. (ف ؟) (إغ) احمدین 
علی. رجوع به مزجاجی شود. 

حافظ مزنی. اب ظ ) (خا 
ابوعبدالرحمن شيخ جمال‌الدین. از تلامیة 
نووی. فقیه عالم به مذهب, متبحر در اصول, 
مشهور در ادب و عالم حدیث و حافظ اسانید 
است و چون نووی درگذشت دو تصیف 
پا کنویس‌ناشده بجای ماند. یکی از آن دو 
ت-هذیب‌الاسماء و اللغات است و دیگر 
طقات‌الفقهاء که ملخصی از طبقات 
ابن‌الصلاح است و حافظ مزنی آن دو را 
تخریج و پا کنویس کرد و به بهترین وجه 
مرتب گردانید و فتاوای مشهور؛ نووی را بر 


۱ - سپس خواندمیر رباعی سابق‌الذکر را از ار 
تقل کرده‌است. (حبیب‌السیر ج ۳جزه ۳ص 
۳ 





۶ حافظ مزی. 


آن تعلیق کرد. وفات حافظ بال ۶۸۷ه.ق. 


است. (طبقات‌الشافعية ابی‌بکرین هداية له 
الحینی الممنف صص ۸۸-۸۷. 
حافظ مزی. اب ظ مز زی] الغا 
يوسفبن عبدالرجمان‌بن یوسف القضاعی 
الکلبی, ابی‌الحجاج دمشقی مژی. محدئی در 
دیار شام. مولد وی بال ۶۵۲ ه.ق./۱۲۵۶ 
م در ظاهر حلب. و او در مزة از نواحی 
دمشق نشأت یافت و به شهر دمشق بال 
۲ ه.ق./۱۳۴۱م. درگذشت. وی در لفت 
و حدیث و رجال ماهر است. و تألیفاتی چند 
دارد, ازج مله «تسهذیب‌الکمال فی 
اسماء‌لرجال» و «الاطراف» (در حدیث, 


خطی) و «المتقی من الاحادیث» (خطی) . 


کتانی گوید: حافظ ابوسعید علائی کتابی در 
شرح احسوال مسزی نسوشته و نام آنرا 
«سلوان‌التعزی بالحافظ ابی‌الحجاج السزى» 
نهاده است. (الاعلام زرکلی ج ۳ص ۱۱۸۰و 
۱) و رجوع به فهرس‌الفهارس ۱۰۷:۱ و 
القلائد الجوهرية (خطی) شود. 
حافظ مستغفری. زف م ت ف] (خ) 
جعفر. رجوع به مستغفری شود. 
حافظ مشفق. زب م ف | (إخ) اسماعیل 
افندی. یکی از متاخرین شمرای عشمانیه. 
مولد او سنۀ ۱۲۲۱ «.ق.در تسطنطيه. او در 
هشت‌سالگی حافظة قوی نشان میداد. و به 
سمت منشی دیوان همایون و مشاغل دیگر 
تین شد و در فن انشاه بسیار ماهر گردید و 
مدتی سردبیر جریدة حوادث بود سپس 
داخل طریقت خلوتیه شد و در خانٌ خویش 
خلوت گزید و بعض اشمار و منشتش در 
مجموعه‌ای موسوم به مشفقنامه طبع و تشر 
شده‌است. (قاموس الاعلام ترکی). 
حافظ مظفر. انم طف ت ] (إخ) قمی. 
یکی از مطربان و نغمه‌سرایان عهد شاه عباس. 
(ترجمة تاريخ ادبیات ایران ج ۴ص ۸۸. 
حافظ مغربی. اف ظ مر ] (اخ) احمدین 
محمد. رجوع یه تلمسانی شود. 
حافظ مقدسی. [ب ظ م ود د] ((خ) 
عبدانه. رجوع به مقدسی شود. 
حافظ ملک زف م لٍ] ((خ) رجوع به 
حافظ بن غیاث‌الدین و حافظ ایوبی شود. 
حافظ منذری. اف ظ ٢دا‏ لإخ) رجوع 
به عبدالعظیم منذری شود. 
حافظ موسی احمد. [ن سااع) ((ج) 
او راست: علم تدبیرالصحةه و آن در مصر 
بطبع رسیده و کتابی مدرسی است. 
حافظ میر. (ف ] ((خ) از مردم فریة سینان 
است. صفات حمیده و اخلاق پسندیده داشت 
و به انواع فضل و کمال آراسته بود. این رباعی 
از اوست: 
افوس که حت ای جفاجوی نماند 





وآن خال سیاه عنبرین‌بوی نماند 

در کوی تو خانه داشتم روزی چند 

آن خانه خراب گشت و آن کوی نماند. 

(ترجمة مجالس‌النفانس ص ۱۴۴). 

حافظ نسالی. (فب ظ ن] ((غ) احسمد. 
رجوع به نسائی شود. 
حافظ نسفی. (ف ظ نْ س] ((غ) رجوع 
به عبدافین احمد نسفی شود. 
حافظ سوی. زب ظ ن سا ل(خا 
ابوالعباس. حن‌ین سفیانین عامر شیبانی 
نسوی. صاحب «المند نسوی» در حديث. 
محدث خراسان, و پیشوای فقه و أدب در آن 
سامان. مولد وی سال ۲۱۳ د.ق. /۸۲۸م. و 
وفات سنه ۳ ق./۱۶٩م.‏ در ديه «وز» 
نزدیک نا. رجوع به تذکرتالسفاظ ج۲ ص 
۵ و الرسالةالستطرفة ص ۵۲ شود. 
حافظ نیشابوری. (ب ظ ن) (اخا 
حسین‌بن علی‌بن بزید. مکنی په ایوعلی. وی 
در حفظ و ورع و رحلت (سفر) یگانه بود و در 
نیشابور از جمفرین احمدبن نصر حافظ سماع 
دارد. و در هرات از ابوعلی حسین‌بن ادریس 
انصاری, و در نسا از حسن‌بن سفین, و در مرو 
از عبدلقهبن محمود سعدی. و در جرجان از 
عمران‌بن سوسی, و در ری از ابراهیمبن 
بوسف مسمهانی. و در بغداد از عبداث‌ین 
محمدين اجية, و در کوفه از محمدین جعفر 
عیات [عیّاث؟ ], و در بصره از ابوخلیفه 
قاضی, و در واسط از جعفرین احمدین ستان 
حافظ, و در اهواز از عبداث‌ین احمد 
عسکری, و در شوشتر از احمدین یحی‌بن 
زهر. و در اصفهان از ابوعبداله محمدین بصر. 
و در موصل از ایویعلی احمدین علیین مشنی. 
و در مکه از مفضلین محمد جندی, و در 
دمشق از ابوالسن احمدین عمربن حوصاء و 
در مصر از ابوعبدالرحمن‌بن شعیب لاء و 
در غزه از حسن‌بن فرح غزی صاحب ابن 
یکیر. و دیگر معاصرین که ذ کر همه بدرازا 
کشد.و بسیاری از حفاظ از وی روایت دارند. 
مانند ابوعبدالله سحمدبن اسحاق‌بن مندة 
اصنهانی, و ابوعبداله محمدین عبداثه اليع و 
اپوعبدالله محمدین ابراهیم‌بن جعفر جرجانی. 
(اناب سمعالی). 
حافظ واسطی. [ف ظ س] ((خ) مزلف 
عیون‌الانباء (ج ۱ص ۳۰۴) از وی نقل کرده. 
رجوع به محمدین سعیدین یحی واسطی 
شود. 
حافظون. اف (ع ص. 0 حافظن. ج 
حافظ. ||فرشتگان نگهبان و نویسندگان 
اعمال. 
حافظة. زف ظ)(ع ص, ل) تأنیت حانظ. 
|أقوة حافظه؛ مقابل قو ذا کره. نیروئی است 
که (بقول قدما) جای آن تجویف اخیر دماغ 





حافظة. 


است. و کار آن نگاهداری چیزهائت که 
نیروی واهمه آنرا درک کند از امور جزییه, 
پس حانظه خزانة وهم است مانند خیال برای 
حس مشترک. (تمریفات جرجانی ص ۵۵), 
حافظه نزد حکما نیروئیت که نگاه سیدارد 
آنچه راکه توه وهمیه از معانی ادرا ک‌سیکند و 
در موقع؛ مدرکات خود را بیاد می‌آورد و به 
این مناسبت آنراذا کره‌نیز نامیده‌اند. و جایگاه 
آن بطن اخیر از دماغ است. (کذافی 
بحرالجواهر). و آن نیروست که جایگاه آن 
تجویف اخیر از دماغ میباشد. و وظیفة آن 
نگاهداری مدرکات وهم از صعانی جزئیه 
باشد. و در حقیقت حافظه خرانه‌دار وهم 
است, مسانند ال مر حن مشترک را 
چنانکه در اصطلاح سید جرجانی گفته. و در 
لفظ حواس شرح آن بیان شده‌است. ( کشاف 
اصطلاحات الفتون). قوه‌ای که دانسته‌ها و 
حس‌شده‌ها و درک‌کرده‌ها را باد دارد. 
قوه‌ای که گذشته و غائب را در خاطر نگاه 
دارد. قوه‌ایست در آدمی که اثرات گذشته را 
در خاطر نگاه دارد.! مقابل ذا کرة.یاد. باده. 
(برهان قاطع), 

- امثال: 

دروغگو کم‌حافظه است. 

و خزانة مدركالمعنى هو القوة التى تسمی 
الحافظة و معدنها مز خرالدماغ و لذلک اذاوقع 
هنا ک‌اقة رقم الفاد فیما پختص بحفظ هذه 
المعاني و هذه القوة تسمی ایضاً متذکرة, 
فیکون حاقظة لصبانتها سا فبها و متذكرة 
لسرعة استعدادها لاسجاتها و لتصور بها 
متمید: ایاه اذا فقدت و ذلک اذا اقبل الوهم 
بقوته المتخيلة فجمل يعرض واحداً واحداً من 
الصور الموجودة فی‌الخیال لیکون كأنه يشاهد 
الامور النى هذه صورها فاذا عرض له الصورة 
السی ادرک معها السمنی الذی بطل, لاح له 
المعنى كما لاح من خارج و استبته القوة 
الحافظة فى تفسها. (شفاء ابن سينا ج مطبعة 
دارالفنون ۱۳۰۳ «.ق.جزو ۲ ص ۳۳۴). 
استعداد ذهن برای نگاهداری گذشته و 
بازشناسی آن حافظه خوانده میشود. امور 
منوب به حافظه دو دسته است: یک دسته 
آنها که معرفت بتاریخ زندگی هر کس رابخود 
او مسیدهد, ییعنی از رقایم گذشته زندگی 
آ گاهش میسازد. مانند شرح قضیه‌ای که روز 
پیش یا دو سال قبل یا در دوران کودکی برای 
شخص روی داده و مربوط به حافظه اوست. 
دستة دیگر اسوری که آثار گذشته است 
بی‌آنکه خود گذشته باشد, مانند: الف -قطعةۀ 
نظم یا نثر که درنتیجة تکرار حفظ شدماست و 
شخص مواند انرا از بر بخواند اما لصظات 


1 - Mémoire (فرانسوی)‎ 











حافظة. 


عمر خود را که قطعة مزبور در آن لحظات از 
بر شده‌است باد ندارد. ب -افکار و عقاید و 
احکام و براهیتی که در اثر انتباه و تکرار ملکة 
ما شده و میتوانیم هنگام لزوم بکار بسته مورد 
استفاده قرار دهیم لیکن نميدانیم آنها را کی و 
چگونه به ذهن خود سپرد‌ايم. ج- آنچه 
توسط حواس ظاهره (خاصه باصره) در 
گذشته ادرا ک شده بعد در نظر نفس مجم 
میگردد. ماتند فلان عمارت با قیافة فلان 
شخص يا فلان آهنگ موسیقی... که چندی 
پش دیده یبا شنیده شده و اینک بتصور 
می‌آید. 

اندکی دقت معلوم میدارد که دسته دوم از 
کیفیات سابق‌الذکر دارای صفات اصلی امور 
عادی میباشد. زیرا بواسطة تمرین و تکرار در 
ذهن رسوغ یافته و در واقع عبارت است از 
استمداد شخص به تکرار فعل گذشته. بنابراین 
صحیحتر خواهد بود که آنها را نوعی از 
عادات نفانی محسوب بداریم و هنگامی که 
سخن از حافظه است فقط به امور دسته اول 
توجه کنیم. لیکن از آنجا که تا کنون‌به پروی 
از اصطلاح عامه هر دو دسته از امور را 
منوب به حافظه میدانته‌اند ما هم آنها را 
تحت همین عنوان مورد بعث و تحقیق قرار 
میدهیم. 

تاريخچة تذکار: یاد یا تذکار رااگرمورد 
پررسی و تحقیق قرار دهیم متضمن پنج 
مرحله خواهیم یافت. به عبارت دیگر از آن 
دمی که چیزی ذهن را عارض مشود تا آن 
لحظه که آن چیز دوباره به قسمت روشن ذهن 
مي‌آید پنج عمل انجام میشود از این قرار: 
۱-فرا گیری. ۲ -نگاهداری. ۳ -یاداوری. 
۴ -بازشناسی. ۵ -جایگزینی. زیرا اول 
چیزی ادرا ک مشود. انا از خود اثوی باقی 
میگذارد. شا آن اثر در موقع مقتضی 
صورت امر گذشته را بیاد می‌آورد. رابعاً ایین 
صورت از دیگر صورتهای ذهنی مانند 
احسانات و ادرا کات فعلی و خیالهای وامی 
تمیز داده میشوده اتا ابر بخاطرآمده 
ممکن است در عرص گذشته در جای معین 
خود قرار گیرد. تذکار همه کامل نبت 
بلک آنچه بخاطر می‌آید غالبا مرحلة پنجم را 
ندارد. یادی که متضمن هر پنج مرحله باشد 
تذکار صریح کامل خواهد بود. یادهائی که به 
مرحلة پنجم نمیرسد فقط تذکارات صریح 
ست. و آن ها که از مرحلۀ چهارم نیز 
نمی‌گذرد تذکاراتی باشند ناقص و مهم. اینک 
به توضیح هر یک از مراحل پنجگانه 
می‌پردازيم: 

۲-۱ - فرا گیری و نگاهداری (تحصیل و 
حفظ): تحصیل و فرا گیری آنست که صورتی 
در ذیل ادرا ک‌حسی یا توأم با ادرا ک حی 








امری. از آن امر در ذهن پیدا شود باقی ماندن 
این تقش یا صورت را هم حفظ یا نگاهداری 
مینامیم. اهمیت اين دو مرحلة تخت واضح 
است. چه بدیهی است تا چیزی ذهن را 
عارض نشود و تا آن چیز اثری از خود بافی 
نگذارد نمیتواند بعدها احیاء گردیده بخاطر 
آید. دربار: چگونگی باقی ماندن اثر, بعضی 
از دانشمندان ابن عقیده را دارند که هرچه 
وارد ذهن مبشود در آنجا بالضروره اثر 
میگذارد. یا به عبارت دیگر فراموشی مطلق 
وجود ندارد. در تأیید این قول شهادت 
اشخاصی آورده شده که از خطر مرگ رهائی 
یافته نقل کردداند که در لحظه‌ای که آنرا دم 
آخر میدانتند زندگی گذشته را ساند 
سینماتوگراف از صفحذ خاطر گذرانده پاره‌ای 
وقایع و حسوادث دوران کودکی را بیاد 
اورده‌اند که از ذهن خود محوشده 
مپداشتد. ملاحظة بعضی از مردمان 
سالخورده که از دوران جوانی خود جزنیات 
یکلی فراموش‌شده رابیاد آورده نقل میکنند و 
برخی مردمان مریضر که قطعاتی از نظم یا نثر 
( کهاز نها اثری در ذهن خود بافیمانده فرض 
نیکردند) از بر میخوانند. نیز در اثبات نظر 
فوق ذ کر گردیده‌است. لیکن از این نمونه‌ها و 
مثالها که بگذریم هیچ دلیل دیگری. خاصه 
دلیلی که جنبه علمی داشته باشد. در دست 
نیت که ضروری بودن حفظ کلیة آثاری که 
ذهن را عارض شده‌اند برساند. نظر فوق راا گر 
اندکی تخفیف دهیم و بصورت ذیل درآرریم 
مورد قبول عموم حکما خوادد بود: هرچه 
نفی را عارض مشود خواه ادرا ک باشد یا 
انفعال یا فعل, شاید اثری از خود باقی بگذارد. 
این اثرگذاری و حفظ شدن کیفیات بر طبق 
اصول و تحت شرایظی صورت میگیرد که 
میتوان آن را قوانین حفظ خواند و شکسی 
نیت که هر اندازه ببشتر رعایت شود رسوخ 
امور مربوط در ذهن و دوام آنهابیشتر خواهد 
بود. اما دربارة توجیه حفظ یعنی بیان ماهیت 
و محل اثری که از گذشته باقي میماند یا به 
عبارت ساده‌تر توضیح اینکه این اثر چیست 
و در کجا گذارده مشود بحث‌های مسفنصلی 
شده‌است که اندکی پائین‌تر به مجملی از آن 
آشاره خواهیم کرد. 

۳ -یادآوری یا تذکر: اموری که حفظ یا 
نگاهداری شده گاهی از قسمت تاریک نفس 
بیرون آمده زیر نظر وجدان قرار میگیرد. این 
مرحله را تذکر یا یاداوری مینأمیم. تذکر بر 
دو گونه است. يا ارتجالی است یا ارادی. تذکر 
ارتجالی آنت که امری بواسطة یستگی به 
اسوری دیگر. بی‌آنکه برای ییافتن آن از 
شخص اراده و کوششی سر بزند بخودی خود 
پیدا مي نود سانند همه حرکات عادی و 








حافظة. ۸۵۴۷ 


انتقالهای ذهن از حالت و فکری به حالت و 
فکری دیگر. هر قدر این ارتباط و بستگی 
بیشتر باشد عمل تذکر سریعتر انجام خواهد 
گرفت.اینگونه تذکر تابع قوانین تداعی ممانی 
است و در واقع با آن فرقی ندارد. تذکر ارادی 
مستلزم دخالت اراده و تأمل است. ملاً وقتی 
کلمة فراسوش‌شده‌ای را در ذهن جستجو 
میکنیم یا بخواهيم بو یا طعم غذائی را بخاطر 
آوریم یا نزد طبیب که میرویم ساعی هستیم 
علامات و مشخصات ناخوشی خود را 
آنچنان‌که به ذهن سپرده‌ايم برایش شرح دهم 
با تذکر ارادی سر و کار داریم. «ویلیم جیمز» 
برای نشان دادن عمل ذهن هنگامی که چیز 
فراموش‌شده‌ای را تعقیب میکند بیان 
مشهوری دارد. این حکیم امر فراموش شدءرا 
به چاله‌ای مانند کردهاست که نا گهان در 
صحه نفس پدیدار میگردد. در این موقع ذهن 
بجستجوی چیزی برمی‌آید که بتواند آن چاله 
را پر کند و در این راه سمی بلیغ بخرج میدهد. 
در اینجا در نکته هت که نباید از نظر دور 
داشت. یکی اینکه دخالت اراده در تذکر این 
نیت که نفانیات فراموش‌شده را احیاء 
کرده‌بصورت تذکار درآورد. بلکه این است 
که بطور غيرمستقيم به یادآوری مطلب مدد 
کرده موجبات حواس‌پرتی را دور میکند و 
انتباه را بکار مياندازد و میان افکار بجای 
روابط سطحی مابات معقول منطقی برقرار 
میسازد و جستجوی ذهن را در راهی که 
بیشتر امد توفیق میرود هدایت می‌کند. گاهی 
مسجاددات ذهن نيجه مطلوبه را حاصل 
تمیکند و آن غالبا برای اینست که ذهن خسته 
و فرسوده گردیده یا آنکه قدم در راه غلط 
گذاشته و در آن سماجت بخرج میدهد. در 
اینگونه موارد بهتر خواهد بود که در کار فعلی 
ذهن وقفه قائل شده بگذاریم اندکی استراحت 
کدیا بکاردای دیگر مشغول شود. تا اینکه 
بعد بهتر بتواند منظور را تعقیب کند. 

نکنۀ دوم اینست که در تذکر ارادی نفس فقط 
بجتجو نمی‌پردازد بلکه ایجاد هم میکند. 
زیرا امر گذشته را مانند يشة عکاسی عیناً 
نگاهداری نکرده و ارائه نمیدهد بلکه از آن 
مختصر اثری نگاه داشته به هنگام تذکر آنرا 
ماي تذکار قرار میدهد و گذشته را در واقع از 
نو میازد. برای هر کس به تجریه ثابت شده 
که بسیاری از امور گذشته وقتی بیاد سی‌آید 
عین گذشته نت بلکه خواهی‌نخواهی در آن 
تصرفاتی بعمل آمده‌است. 

۴ - بازشناسی یا تشخیص: اختصاصی‌ترین 
عمل حافظه بازشناسی یعنی تشخیص این 
نکته است که امر بخاطرآمده تعلق به گذشته 
داشته. نه ادرا ک فعلی است, نه خیال واهی. 
این بازشناسی به سه وجه صورت میگیرد: 


۸ حافظة.. 


عملی, حسی و عقلی. ۱ 

الف - بازشناسی عملی, عبارتست از آگاهی 
شخص به مصرف اشیاء. شخص چیزی را که 
می‌بیند بازمیشناسد براي اینکه آنرا میتواند 
بکار بزند و در مقابل آن. حرکات اسب از 
خود نان میدهد. چنانکه روی صندلی 
می‌نشیند. با قاشق غذا میخورد لاس را 
می‌پوشد. 

ب - بازشناسی 
شخص در برابر امری حس کند که سابقاً هم 
ادرا کش کرده‌است, ملا برؤیت کی یا 
چیزی یا بشنیدن نفمه و آهنگی احساس کند 
که آترا دیده پا شنیده است, در یی همین 
احاس مبهم است که معمولاً کوشش میکنیم 
به اینکه یادهای غیرصریح و ناقص خود را 
صریح و کامل کنیم. یعنی به نفانیات 
گذشته‌ای که این تذکارات مبهم پرتوی از 
آنهاست دوباره دست بیایم. ویلیم جیمز در 
بیان بازشناسی حسی میگوید: تکار هسمراه 
خود ادرا کی مبهم از نفسانیات مختلفی که در 
موارد پیشین ملازمش بوده می‌آورد. این 
نفانیات که تذکار مزبور را هاله‌مانند احاطه 
کردهو بر طبق اصل کلی مجاورت یکدیگر را 
بیدار مي‌کنند ذهن را وادار میکند به اینکه 
کیفیت ملحوظ را متعلق بگذشته,بمنی تذکار 
تشخیص بدهد. 

ج - بازشناسی عقلی, هنگامی است که 
نفانیات مختلفی که محیط بر تذکار است به 
اندازة کافی صراحت پیدا کند و درنتیجذ آن 
صراحت. شخص حالت فعلی ذهن خود را 
قطماً منوب به گذشته بداند. یعنی آن رابا 
ادرا کات فعلی و خیالات واهی فرق بگذارد. 
امتیاز تذکار و ادرا ک فعلی به اين دلیل 
صورت میگیرد که اولاً شدت و صراحت 
تفکار همیشه کمتر از اراک فعلی است (مگر 
در مورد توهم که برعکس است) و ثانا عقل 
حکم میکند به اينکه نمیتوان برای این دو 
حالت نفس یک عنوان قائل شد مثلاً کسی که 
در دفتر کار خود نشته آنرا سی‌بید (ادراک 
فعلی) و ضمناً منظرة بندر و دریا را بیاد 
می‌آورد (تذکار): میداند که نمتواند در آن 
راحد هم در دفتر کار خود باشد هم در کتار 
دریاء پس ناچار یکی از این در حالت نفسانی 
رابه گذشته نبت خواهد داد. خاصه که سایر 
مشهودات حسی او - منظرة حیاط, صدای 
خادم و خادمه - به این امتیاز مدد میکند و 
میرساند که در بندر نت و منظرۀ دربا تذکار 
است نه ادرا ک فعلی, اما تشخیص تذکار از 
خیال واهی برای آنت که ذهن تذکار را 


حی» در صورتی است که 


صورت حقیقی امر گذشته می‌پندارد و خود را 
ذیحق در تفر آن نمیداند. در صورتی که 
خیال واهی را چون خودش ساخته و پرداخته 








است میتواند مورد هر گونه دخل و تصرفی 
قرار دهد. چنانکه مثلاً عمارت پنج‌طقة 
موهومی را که با فلان خضصوصیات تصور 
کرده‌است بیست يا صد... طبقه‌ای فر ض کرده 
با خصوصیاتی دیگر بنظر می‌آورد. 

۵ - جای‌گزینی یا تسحدید در گذشته: 
بازشناسی تذکار به درجه‌ای از صراحت که 
رسید جای آن تذکار خودبخود در زسان 
گذشته تمن میگردد. بدیهی است که بسیاری 
از یادهای مابه این مرحله نمیرسد و 
احتیاجی هم نیت که برسد, لیکن هرگاه این 
نازمندی پیدا شود ذهن برای حصول منظور 
سلسله تذکارات خود را از زمان حال به 
ماقبل سان می‌بند تا به خاطره‌های دیگری 
برسد که تذکار منظور به متاسبتی با آنها 
بستگی دارد. مثلاً شما مسافرتی به اصفهان 
کرده‌اید و احتیاج دارید تاریخ آنرا بدانید. نظر 
ذهن شما از زمان حال به ماقبل متوجه شده 
سعی مکند صفحذ کاملی از زندگی گذشته را 
که‌عمل مافرت در آن جای دارد. احیاء 
نماید. ازجملة خصوصیاتی که در این ضمن 
بنظرتان میرسد این است که یکی از همراهان 
شما پوستیلی در بر داشت و شما غبطه 
می‌خوردید چرا مثل او نکرده و چنین لباسی 
گرم با خود برنداشته‌اید. این فقره شما را مننقل 
میکند به اینکه مسافرت مزبور در فصل 
زمتان صورت گرفته. دیگر اینکه بیاد 
می‌آورید که در اصفهان فلان شخص را 
ملاقات کردید و میداد که او دو سال و نیم 
پیش فوت شده‌است. پس مافرت اصفهان 
پیش از فوت او بوده... باری, بر همین سیاق 
تفحص خود را تعقیب میکنید تا تاريخ 
مافرت را پیدا کنید. در کیفیت جای‌گزینی 
در گذشته که مرحلة آخر تذکار است, تن ' 
میگوید «ما مواقع را در زمان همانگونه تعین 
میکنیم که واضع رادرمکان, نی تقطه‌ای را 
مبداً قرار داده مواقع و مواضع مزبور را به آن 
نقطه نبت میدهیم. در سورد زمان, این نقطة 
مبدا برای هر کس عبارتست از حالت فعلی و 
حاضر اره. در تکمیل بیان تن باید گفت که 
علاوه بر اين مدا که نختین نقطة اتکاه ذهن 
است. نقاط اتکاء دیگری هم هت که 
تجسات آن را آسان میکند و هر یک از آنها 
دور؛ کم و بیش درازی از زندگی گذهتة 
شخص را خلامه می‌کند و جایگزینی امور 
در زمان گذشته بوسیله اتاب به آن نقاط 
اتکاء صورت میگیرد. این نقاط اتکاء بر سه 
گوته است: الف -وقایع مهم زندگی شخصی 
از قبیل ناخوشی سخت. زناشوئی. مرگ یکی 
از بستگان و نظاثر آن. مثلاً میخواهید بداننید 
فلان کتاب را کی ابتیاع کرده‌اید. سیگوئید 
همان روزی بود که به مجلس عروسی یا 








حافظة. 


عزای فلانی میرفتم. یا فلان کی را کی برای 
نختین بار ملاقات کردید, میگوئید هنگامی 
بود که از مرض حصبه بستری بودم و به 
عیادتم آمده بود. نقص اینگونه از جایگزینی 
آنست که شخصی و فردی است و مفهوم همه 
کس‌واقم نميشود. ب -وقایع اجتماعی مانند 
اعلان مشسروطیت در ایران الفاء 
کاپیتولاسیون, اعلام آزادی زنان ایرانی. که 
معلوم گروهی از مردمان مسیباشد ولی عامة 
ناس ازا ن آ گاهی‌ندارند. ج -حوادث فلکی, 

که بهترین نمو آن ی مختلف آفتاب و 
فصول چهارگانة سال است و آن معروف همه 
مردمان میباشد. اینگونه از تقاط اتکاء است 
که‌منشاً سنوات تاریخی شدهاست. 

بیان علمی حافظه: حفظ با نگاهداری کیفیات 
را در نفس ساباً به انواع مختلف توجیه 
میکردند. دکارت آنها را به تاهائی مانند 
منمود که بر کاغذ گذارده شود و میگفت عبور 
تفوس حیوانی از روی این تاها -که در قلمرو 
ذهن حکم جاده‌های مرتسم را دارند - امور 
گذشته را احیاء می‌کند. بعضی دیگر از حکما 
قائل به یک نوع تلألزهای ذهنی شده گفتند هر 
امری که نفس را عارض میشود انرا مانند 
مشعلی فروزان منور میسازد و اثر این 
روشنائی و تلالز مدتها در نفس باقی میماند. 
این توجبهات و نظائر آنها اگرچه ساهرانه و 
لطیف است لیکن این نقص بزرگ را دارد که 
تکیۂ آنها بر دلائل علمی نبود. نظرية بدنی 
(فیزیولوژیک) در مائ گذشته توما بسیار 
علم وظایف‌الاعضاء و تحقیقات راجع به 
مرا کز عصبی و عمل آنها نظریۂ کلی تقسیم 
مفز را په بطن‌هانی که هر کدام مرکز دسته‌ای 
از نفانیات باشد. رونقی تازه بخشید و در 
موضوع مخصوص حفظ امور در ذهن 
دانشمندانی نظیر شارکو و ریبو این نظر را 
اعلام و تبلیغ کردند که اثراتی که باقی میماند 
منحصرا بشکل تفیرات بدنی میباشد. به 
عبارت دیگر حافظه کاملاً مربوط و وابستة به 
مغز بوده و هر یک از احاسات و افکار -در 
برابر خود سلولهای متمایز مفزی خواهد 
داشت که مانند شش عکاسی از آن متاثر 
گردیده و این اثر را برای آینده نگاهداری 
می‌کند - ریبو, شمار؛ سلولهای مغز را به 
ششصد میلیون تخمین میکرد" و آنها را برای 
نگاهداری آثار تمام حالاتی که در مدت یک 
عمر عادی بشری ذهین شخص را عارض 
میشود کافی میدانست, بخصوص که برای هر 
سلولی این توانائی را قائل بود که بتواند در 


حکیم و ناد فرانسری مان نوزدهم 12/08 - 1 
۲ -امروز شمار: سلرلهای مغز را متجاوز از 
ده میلیارد میدانند, 








حافظة. 


ترکییات مختلف وارد شود. مهمترین دلیلی 
که‌در تأید این نظریه اورده شده‌است اینست 
که بعضی امراض مغز فراموشیهای معیتی را 
تیجه میدهند. از ان جمله جراحت یا نقص 
دومین چین‌خوردگی قسمت موخر نیم‌کرة 
چپ. کسوری ذهنی, و جراحت یا نتص 
نخستین چین‌خوردگی قسمت جبینی نیمکر: 
چپ. کری ذهنی را باعث مشود ا. 

انتقاد نظرية بدنی, اصلاح و تک‌میل آن: گر 
نظریۂ فوق صحیح می‌بوه یعتی | گرسلولهائی 
که‌بکار ادرااک‌احساسات سمعی و بصری 
میروند همانهائی باشند که آن احساسات را 
حفظ و نگاهداری میکنند, لازم می‌آمد که 
کوری و کری ذعنی که علتشان اخستلال آن 
سلولها است همواره با کوری و کری معمولی 
همراه باشند در صورتی که چنین نیت و 
ک‌انی که دچار کوری و کری ذهنی هد 
بخوبی می‌بنند یبا می‌شنوند فقط معلی 
مبصرات یا سموعات خود را نمی‌فهمند. از 
این گذشته سعاینه و تشریح مغز بعضی 
اشخاص که دچار مرض فراموشی کلی 
شد‌اند هیج جراحت معینی را نشان 
نداده‌است. مراد از این انتقاد فقط مدلل داشتن 
این نکته است که حافظه علاوه بر مقدمات و 
موجبات بدنی, مقدمات و موجبات دیگری 
هم دارد والّا در اساس نظریة فوق چون و 
چرائی نیت ر تازه‌ترین تحقیقات علمی هر 
روز نشان میدهد که تذکارات دارای زمينةٌ 
بدنی هستند و با مرا کز عصبی خاصه با مغز 
مناسبات بار نزدیک دارد. اراد بزرگی که 
بر نظریة شارکو و ریبو و پیروان آنها وارد 
است این است که پایة تذکار را روی تفیر 
یک یا چند سلول معین گذاشته و پنداشته‌اند 
که صور ذهنی سانند کلیشه‌های عکاسی, 
پهلوی یکدیگر در مغز جای میگیرد (و به 
همین جهت صفت «را کدآ» بنظریة آنها داده 
شده‌است, در صورتی که کوچکترین امر 
نفانی چندین‌هزار سلول منطقة مربوط را به 
حرکت می‌آررد و همین سلولها در ترکیبات 
دیگر نیز وارد میشوند. مثلاً ناچیزترین 
احاس بصری تمام منطقۂ بصری راکه 
مرکب از هزاران سلول است تکان میدهد و 
ناچیزترین احساس بصری دیگر همين 
عناصر را به وجهی دیگر بکار می‌اندازد - 
عیتاً ماتند بسیاری اصوات مرکب هم‌آهنگ ۴ 
که مغلا روی پیانو نواخته شود. حالا چنانچه 
این نکته را در نظر گیریم که هر احساسی در 
قلمرو سایر حواس انعکاسی سی‌بخشد. 
بعلاوه دارای جنبة انفعالی مباشد و تعبیر هم 
می‌شود (یعنی بر زبان می‌آید) آن وقت ملتفت 
خواهیم شد که چرا جراحتهای محلی مغز در 
عین اینکه حافظه را متزلزل میسازد نمیتواند 








آنرا یکلی از میان ببرد و این جراحات بر 
تذکارات ست‌بنیان, یمنی بر انهائی که تازه 
هستی یافته و کمتر تکرار شده و با سایر 
نفانیات بتگی کمتری دارد لطمه میزند, 
لیکن نمیتواند در دیگران تأثیر مهمی ببخشد. 
نظرية بدنی که بصورت فوق درآید صفت 
«را کد»‌را از دست داده تحریکی " خوانده 
میشود. 

امراض حافظه: حافظه را در صورتی 
مریض میخوانند که یا دچار ضعف و سستی 
ده باشد يا آنکه از خود حدّت و شدّت 
غیرطبیمی نشان دهد. فراموشیهای غیررطبیعی 
درنتیجۀ ضعف حافظه پدا میشود. 

فراموشی طبیعی و لزوم آن: باید دانست که 
فراموشی بر دو گونه است» یا طبیمی است یا 
غیرطبیعی و آنها با هم فزق کلی دارند. 
فراموشی طبیعی برای ذهن از ضروریات 
اولیه بشمار میرود زیرا ا گر نفس قادر نبود به 
اینکه قمتی از جریانات و حالات خود را 
بطور موقت یا دائم مورد غفلت قرار دهد 
همواره در زیر بار مترا کم کیفیات کلی و 
جزئی بیشمار و پیچیده و مفشوش بسر میرد 
و نمتوانست هیچ عمل مهمی انجام دهد. 
بعلاوه فراسوشی بگفة ریبو «قوه‌ایت 
نجات‌دهنده و پرفایده ژیرا تیگذارد زندگی 
گذشته.ما را زیر چنگال خود اسر نگاه داشته 
مجبور کند به اینکه همواره آنرا تجدید کنیم. 
کانی که قو؛ فراموشیشان کم است و 
جزئیات گذشته با سماجت مسخصوص در 
خاطر آنها باقی مانده خودنمالی میکند. 
حتبقتاً اسر آنها شده راحتی ندارند». 

اقام امراض حافظه: امراض حافظه عبارت 
است از فراموشیهای غيرطبيمی که بسیار 
متنوع و متمدد است و در اینجا فقط به چند 
قسم انا اشاره میشود: 

۱- فراموشیهای تدریجی, که بیشتر در پیران 
دیده میشود. و آن نتيجة ضعف و انحطاط 
مرا کز عصبی است. پیرمردی را حکایت 
میکنند که چهارده ماه طبیب خودش را هر 
روز دید و هرگز نشتاخت. ۱ 

۲ -فراموشیهای ناگهانی که غالباً نبال 
ضریه‌ای بر وارد آید يا حملة صرعی یا 
تأثر شدید روحانی دست میدهد. دکتر ژرژ 
دوما ۶ در کتاب خود موسوم به «پریشانهای 
روجسی و پریشانهای عصبی جنگ اه 
مجروح جنگیی را تنل میکند که پس از بخود 
امدن در مریشخانه. برای مدت زمانی 
توانائی نگاهداری ادرا کات بصری را در ذهن 
از دست داده بود چنانکه پرستار خود راکه 
روزی ده یت بار میدید بازنیشناخت و 
گمان میکرد صدها پرستار مختلف ناشناس 
خدمت او را ميکنند. 











حافظة. ۸۵۴۹ 


۳ - فراموشیهای کلی. در صورتی است که 
تمام گذشته از خاطر زدوده و محو شود. دکتر 
ژرژ دوما ميان مجروحین جنگی که ضربه‌ای 
به مفزشان وارد آمده بود چندین تن را دچار 
این مرض یافته میگوید: «آنها از گذشتۀ خود 
هیچ نمیدانستند. حتی تاریخ تولد وسن واسم 
خود را فراموش کرده بودندا, 

۴ - فراموشهای جزئی, وقتی است که دورة 
محدودی از زندگی گذشته فراموش شود مانند 
فراموشیهای قهقرانی و ان چنان الت که 
مریض درنتیجۀ حادثه‌ای, مدتی محدود را از 
زمان وقوع آن حادثه به ماقبل فراموش 
میکند. افسری را نقل میکنند که از اسب 
بزمین افتاد. پس از آنکه بخود آمد تمام وقایع 
زندگی خودش را از دو روز فبل تا زمانے 
وقوع حادثه بکلی فراموش کرده بود و مثل 
این بود که این دو روز را زنده نبوده است 
لیکن پس از آنکه بهبودی یافت مطالب 
بتدریج از عقب به جلو و از کهنه په نو 
بخاطرش آمد. 

۵ - فراموشیهای اختصاصی, هنگامی است 
که‌دسته معینی از صور ذهنی فراموش میشود 
ماتند الوان یا اشکال یا اصوات یا اعداد یا 
فلان زبان. کی راکه با مغز بر زمین خورده 
بود گویند پس از آنکه حالش بجا آمد 
نمیتوانست قیافة کان خود را تصور کند و 
باانکه نقاشی میدانست وقتی از او خواستند 
شکل پرنده‌ای را از حفظ بکشد, نقشی عجیب 
کودکانه ترسیم کرد. 

۶ - امراض مربوط به تکلم, که بر چند گونه 
است: الف -نوعی‌از لالی, و آن چنانست که 
مریض سخن و نوشتة دیگران را میفهمد و 
خودش هم کتبا میتواند بیان مقصود کند لیکن 
نمیتواند تکلم کند. ب -کری ذهنی, مسریض 
میتواند سخن بگوید. چیز بنویسد و بخواند 
ولي آنچه را میشنود نمیفهمد. ج -کوری 
ذهنی, مریض از درک معنی چیزی که 
میخواند عاجز است. باید دانست که امراض 
مربوط به تكلم نتيج اختلال حافظه تنها 
نیت بلکه در این حالت استمدادهای دیگر 


۱ -کرری ذهنی در صورتی است که مریض 

کلمات را می‌بیند اما معنی آنها را نمی‌فهمد و 

کری ذهنی هنگامی است که اصوات رامی‌شنود 
لیکن از ادرا ک معنی آنها عاجز است. 

(فرانوی) ۵لا0اها5 - 2 

3 - Accords. 

(فرانسری) ۵0۵۳6۵ - 4 

5 - Crise êpileplique .)نر(‎ 

6 ۰ Dr. Georges Dumas  .رصاعم‎ p> 

استاد دانشکدة ادبیات پاریس. 
Troubles mentaux et Trouble‏ - 7 
nerveux de ۰‏ 


۰ حافظة. 


نف هم شاید صدمه دیده باشند زیرا در قوٌ 
تکلم علاره بر حافظه. عادت و پاره‌ای از 
اعمال عالية عقلانی نیز دخالت دارند. 

۷ - تحریک با اشتداد غیر طبیمی حافظه هم 
نسوعی از مسرض بشمار میرود. ازجمله 
نمونه‌های آن شهادت برخی اشخاص است 
که از خطر مرگ رهائی یافته میگویند در آن 
لحظه‌ای که میان صرگ و زندگی بوده‌اند 
جزئیاتی از گذشتة خود را بخاطر آوردهاند که 
در تمام عمر بیاد نداشتند. نمونذ دیگر اشتداد 
غیرطبیعی حافظه در بعضی تب‌های شدید 
ملاحظه میشود. ازجمله «تن» زنی را نقل 
میکند که در حال تب قطعات کاملی به زبان 
لاتینی و یونانی و عبرانی از بر میخواند, در 
صورتی که هیچ سواد نداشت, پس از تحقیق 
معلوم شد که در ه‌سالگی نزد عمویش که 
کشیش پرتستان بود زندگی میکرده و قطمات 
مزبور را از او شنیده بوده‌است. علت تحریک 
حافظه غالبا بدنی است و مخصوصاً بواسطة 
هجوم و سرعت فوق‌العاد؛ جسریان خون در 
مغز بيدا ميثود'. (از علم‌اللفس يا 
روانشناسی از لحاظ تربیت تألیف علیا کبر 
سیاسی صص ۱۳۸-۱۲۳). 
حافظة. رب ظ ) (خ) نام یکی از اصنام قوم 
عاد است. کانی که عزم سفر داشتند در ازمنة 
قدیم از این صنم استمداد همت می‌کردند. 
(قاموس الاعلام ترکی). 
حافظ هاشم. [فِ ش ] ((غ) تزوینی. یکی 
از مطربان و اهل نفمة عهد شاه عباس اول 
صفوی. (تاریخ ادپیات ایران ج۴ ص۰۸۸ 
حافظی. [ف] (ص نسبی) منوب به 
حافظ, و گروهی از بزرگان بدین تبت 
شهرت دارند: و کار دولت ناصری میتی 
حافظی معیتی که امروز ظاهر است. (تاریخ 
بهقی ج فیاض ص .")٩٩‏ 
حافظی. (ف ] ((ج) شاعر و فقیه عهد شاه 
طهماست. او راست سنظومه‌ای فارسی در 
طهارت و نماز در حدود دویست بیت» و آترا 
به دستور شاء طهماسب برای آسانی حفظ په 
نظم آورده. اغاز آن چنین است: 

ابتدأنا باسمه الاعظم 

و هو لله صانع العالم. 

و در اواخر آن گوید: 

حافظی این رساله مختصریت 

ازبرای عرایی و حضریست. 

و نسخه آن نزد مید صدر در کاظمین هست. 
(الذريعة ج اص ۴۵۰). 
حافظی. [ف ] (اخ) (خواجه..) از 
دارالامان کرمان است. اما از بسیاری اقامت 
در شهر هرات میتوان گفت از آنجاست. طالب 
علم است. و از حکا کی صاحب وقوف. او 


راست: 





فروغ ماه رخت دیده را پرآب کند 
کی ندیده که مه کار آفتاب کند. 
(ترجمة مجالی‌اللفانی ص ۱۵۲ 

وی از شمرای ایران است و به زمان شاه 
عباس پيشة حکا کی‌داشت. فاضل و عالم 
بود. (قاموس الاعلام ترکی). 
حافظی. [ف ] (إخ) ابوالفتح یانس حافظی, 
السافظ لدین الله فاطمی, بال ۵۲۶ه.ق.وی 
را یه وزارت خود در قاهره بگماشت و چون 
از او خودسری دید او رابا زهر بکشت و 
وزارت به پر وی سلیمان داد. (الاعلام 
زرکلی ص ۲٩۵و .4۵٩۳‏ 

حافظی زین‌الدین. اف رسد دیا 
(اخ) صدر امام عالم امیر زین‌الدین سلیمان‌بن 
مژیدین علی‌بن خطیب عقربا». وی طب را نزد 
مپذب‌الدین عبدالرحیم‌ین على بکمال 
آمسوخت ر طیب حمافظ ایوبی 
ملک‌ارسلان‌شاه نورالدین‌ین ابی‌بکر صاحب 
قلة جعبر بود و بدو تقرب داشت. حافظی در 
آدب و هنر و خوشنویسی و شعر نیز دست 
داشت, و به فنون سپاهیگری آشنا و در نزد 
پسران ملک حافظ ایوبی مکانتی بزا داشت 
و چون ملک حافظ ایوبی درگذشت پس از 
مکاتبات بيار که حافظی در آن دست داشت 
قلع جعبر بدست الملک الناصر یوسنجن 
محمدین غازی صاحب حلب افتاد. و حافظی 
بحلب نزد الملک اللاصر تقرب یافت و دختر 
رئیس حلب را بزنی کرد و اسوال بیار 
اندوخت. و چون الملک اللاصر دمشق را فتح 
کردبا او بدانجا شد و به مقامهای بلندتر ارتقا 
یافت. و ابن اپی‌اصيبعة دربار او گفته: 

و مازال زین‌الدین فی کل منصب 

له فى سماء المجد اعلی المراتب 

امیر حوی فی‌العلم كل فضيلة 

وفاق الوری فى رایه و التجارب 

اذاکان فی طب فصدر مجالس 

وان کان فی حرب فقلب الکتائب 

فقی‌اللم کم احا ولا بطبه 

و فی‌الحرب کم افنی المدا بالقواضب. 

و چون رسولان مغول و تتر بدمشق نزد 
الملک الناصر آمدند وی حافظی را بعنوان 
رسول پیش هولا کو و سران دیگر مقول 
فرستاد. مفولان حافظی را در این سفر به مال 
و جاه تطمیع کردند. و او یشان را در فتم بلاد 
اسلام رهنمانی و مساعدت و تشویق کرد. و 
چون بنزد الملک الشاصر بدمشق بازگشت 
مغولان را در نزد پادشاه بزرگ جلوه میداد و 
لشکر ناصر را تحقیر میکرد و او را از خطر 
مقاومت میترسانید تا آنکه تتر به حلب 
رسیدند و پس از یک ماه محاصره آنرافتح و 
قتل عام کردند و زنان و کودکان بسیار به 
اسارت بردند, اللاصر یوسف از دمشق بطرف 








حافظین. 

مصر فرار کرد لیکن حافظی در دمشق باقی 
ماند و دمشق به صلح بدست مغول افتاد و 
حافظی و پاران او به احترام میزیستند تا آنجا 
که به لقب ملک زین‌الدین شهرت یافت. ناصر 
که‌از مفولان شکت یاه بود به مصر حمله 
برد ولیکن مفلوب پادشاء آنجا الملک المظفر 
سیف‌آلدین شد و لشکریانش متفرق شدند و 
سیف‌الدین به شام حمله کرد و در وادی کنعان 
مفولها را شکت داد و به دمشق وارد شد. 
حافظی از ترس مسلمانان از دمشق به 
همراهی مفولان بگریخت و پس از مرگ 
سیف‌الاین. الملک الظاهر برس بجای او 
پادشاه مصر و سوریه گردید. (عسیون‌الانباء 
ج" ص ۱۸۹ و ۱۹۰). لقب حافظی از زمانی 
که طیب ملک حافظ ایوبی بوده بدو داده 
شدء‌است. 

خوندمیر گوید: چون هولا کواز فتح حلب 
فراغت یافت قلعة حازم رامحاصره کرده و 
مردم آنجا پیفام دادند که | گر فخرالدین ساقی 
بیاید و سوگند خورد که مفول با مردم قلعه 
کاری‌ندارند تلم خواهیم گشت و پس از 
بستن قرارداد و فتح قلعه تمام سردم را از دم 
شمشیر گذرانیدند. هولا کوساقی راحا کم 
حلب کرد و پس از اندکی مردم حلب از او 
شکایت کرده و هولا کوساتی را بقتل رانید 
و زین‌الدین حافظ را به حکومت حلب 
منصوب کرد. (حبیب‌السیر ج ۲ جزء ۱ 
ص۳۴ 

حافظی. [فٍ ] ((خ) محمد پارسا. رجوع به 
محمد پارا شود. 

حافظ یاری. [ف] ((غ) مردی بغایت 
خوش‌طبع و خوش‌صحبت و شیرین‌کلام 
بوده و بیشتر اوقات تلاوت قرآن میکرد و 
علم قرائت را خضوب میدانست و ازجملهً 
مصاحبان میر علی‌شیر نوائی بود و همیشه 
همای همت بر نصحت و پند سردم 
میگماشت. این مطلع در انصاف از اوست: 
گرم بر سر هزار آید بلا شايستة آنم 

که هستم بد ترین خلق و خود را نیک میدانم. 

و در مدرسة اخلاصیه جامه نهاد و سزارش 
بسر كوج صفا اتفاق افتاده. (ترجمة 
مجالس‌الفانس ص ۳۹و ۲۱۳). 
حافظین. [ف ظ](ع! تیه حافظ. دو 


۱-برای توضیحات بیشتر راجم به امراض 
حافظه رجرع شود به «علم‌النقس عمومی» 
تالیف علی| کبر سیاسی. 

۲-و کار دولت ناصری و یحینی و حافظی و 
ممینی. (تساریخ بیهفی چ ادیب ص۲٩6‏ این 
ارصاف ماأخوذ است از القاب پادشاهان غزنوی 
ناصر دين ال بمین‌الدولة. حافظ عباد اش 
معینی شاید مأخرذ از «معين خحليفة الش» باشد. 
(تاریخ بیهقی ج فیاض ج ۱ ص .)٩٩‏ 





حافل. ۸۵۵۱ 





فرشته راست و چپ مردم. قعیدان. 
حافظین. اف | (ع ص, !) حاظون. ج 
حافظ. 
حاقظیه. [فِ ظی ی ) (اخ) دهی جزء بخش 
حومة شهرستان محلات در ۲۱۰۰۰ گزی 
جنوب باختر محلات متصل به جاد؛ محلات 
به خمین. سکنه ۱۵ نفر.(فرهنگ جفرافیائی 
یران ج۱ ص ۶۶). 
حافظیه. (ب ظی ی] (!خ) نام مزار خواجه 
حافظ شیرازی در شیراز است. میر علی‌شیر 
توائی دربار: مولانا محمد معمائی صدراعظم 
بابرمیرزا گوید: در ایام مکنت خود در شیراز 
بر سر تربت خواجه حافظ گنبد ساخت., و 
بابرمیر زا را در آن گنبد ضیافت کرد اما یکی 
از خوش‌طبعان شیراز بجانبی که نظر میرزا 
اقتد این بیت نوشته بود: 
| گرچه جملة اوقاف شهر غارت کرد 
خداش خر دهاد آنکه این عمارت کرد. 
مرزا خوانده و در آن باب بسیار مطایبه 
کردندو من این تقل را از خودش شنیده‌ام و با 
فقير الفتی داشت. (ترجمة مجالس‌النفاشی 
ص ۳۷و ۲۱۱). فرصت شیرازی گوید: تکیۂ 
حافظیه در سمت شرقی شیراز است ولی 
چندان سافتی با شهر ندارد! و آن ازجملة 
تکایای معروفة عالم است. بنیادش نیز از 
مرحوم کریم‌خان است و آن دو طرف است. 
طرفی بار وسیع و باروح که اراضیش 
قسیرستان است و در وسط آن قبور مزار 
خواجه واقع شده لوح مزارش سنگ مرعر 
بسیار بزرگی است که بعض اشمار او را بر آن 
تقر کرده‌اند. محجری از آهن دور آنست ر بر 
آن مزار قبه‌ای نیست. اما طرف دیگر 
باغچه‌ایت که در آن اشجار بيار و انواع 
امار است. و در میان دو طرف مذکور 
حجراتی است که به هر دو طرف مذکور درها 
باز مشود و در وسط حجره‌ها تالاری است 
تلوکانه و اساسی بزرگانه نیز دو طرفش 
گشادهو در آن چهار ستون از سنگ برپاست. 
در جلو آن تالار دریاچه‌ای است که از آب 
رکتابادش مجری است و آب‌انباری نیز در 
زاوی انجاست, الحق تکیه‌ای به این نهاد و 
سرشت روضه‌ایست از روضه‌های بهشت. 
(آثارالمجم چ ۱۳۱۲ ص۲۶۹). 
صاحب فارس‌نامه گوید: این تکیه از حضرت 
کریم‌خان زند است. سقف ایوان را بر چهار 
ستون یکپارچۀ سنگ پنج‌ذرعی از دو جانب 
گذاشته و از در جانب ایوان هشت حجر: 
وسیع ساخته و تا کلون به آبادی تمام باقی 
است. (فارستامة ناصری نسح خطی). ادوارد 
براون گوید: آرامگاء حافظ در باغ زیبانی در 
شیراز واقع شده‌است که به حافظیه 
معروفست. و این مقبره را ابوالقاسم بایر؟ 








تزین کرد در وفتی که بسال ۸۵۶ 
ه.ق./۱۴۵۲م. به شیراز آمد. ساختن آن 
مقبره رابه مولانا محمد معمائی رجوع 
فرمود؟, در ازمتة اخیر آن مقبره را کریم‌خان 
زند که یکی از بهترین پادشاهان ایران 
بوده‌است, مرمت کرده بر زينت و جمال آن 
پیفزود. وسنگی هم که اکنون‌پر روی قبر 
حافظ قرار دارد به امر آن پادشاه از یک 
پارچه مرمر بسیار زیا تراشیده شده و در 
آنجا نصب کرده‌اند. و بعضی ابیات این غزل بر 
آن منقوش است: 
مژدۂ وصل تو کو کز سر جان برخیزم 
طایر قدسم و از دام جهان برخیزم. 
مردم شیراز حافظیه را ببار حرمت میدارند. 
هم آنان‌که آشنای آن آستانند و هم رندان 
صاحبدل که از اطراف جهان به شیراز می‌ایند 
همه آنجا را زیارتگاه خود میدانند و قبر شاعر 
را عدة بسیاری از قبور دیگران که در عالم 
خاک شرافت مصاحبت جمانی را با ک‌البد 
آن مرد روحسانی آرزو کرده‌اند احاطه 
کردیات. و مصداق بیت أو صورت تحقق 
حاصل کرده که میفرماید: 
بر سر تربت ما چون گذری همت خواه 
که زیارتگه رندان جهان خواهد بود. 

(از سعدی تا جامی ص ۳۳۲و ۳۳۳ 
علی‌اصغر حکمت گوید: به سال ۱۳۱۰ه.ق. 
بعضی از حکام خیراندیش شیراز را بخاطر 
گذشت که بنای قدیم حافظیه را که از عهد 
کریم‌خان زند ملقب به وکیل باقی مانده و رو 
بخرایی و کهنگی نهاده بود تعمر و سرمت 
کنند, بنابراین عمارت مذکور را که عبارت 
بود از ایوانی دورو مشتمل بر چهار ستون 
سنگی بزرگ و یک ردیف حجرات. خراب 
کرده.درصدد ساختمان جدید برآمدند. 
متأسفانه حوادث روزگار مجال اتمام به 
ایشان نداد. وبال ۱۳۱۳ ه.ش.که به 
مناسبت ساختمان آرامگاه فردوسی طوسی 
در تمام مردم ایران جوش و جنبش خاصی 
نبت به آثار بزرگان ادب بظهور رسیده بود. 
و همه متوجه احیای آثار گویندگان و تجلیل 
نام اساتید شمر بودند. خاطر صاحبدلان 
شیراز از خرابی آرامگاه حافظ محزون و 
غمین پود و این بنده نیز که در این تاشر و 
تأسف با ایشان انباز بودم پیوسته با خود 
می‌اندیشیدم که چه شود اگر بنای مجللی 
چنانکه درخور شأن و منزلت خواجة شیراز 
است بر سر مزار او به یادگار ساخته شود که از 
اداء قدرشناسی نبت به آن استاه بزرگ 
اشارتی باشد. در همان ایام مردی در یکی از 
اوراق منطبعة تهران به مقام مقدس لآن‌الفیب 
اسائ ادب کرده این بیت او را: 
گرمی‌فروش حاجت رندان رواکند 








یزد گنه بپخشد و دفع بلا کند 
مورد انتقاد قرار داد. روزی جمعی برای تهیة 
سرمایۀ بنای بارگاه او انجمن کرده بودند. 
بیار گفتند و شنيدند و نتیجه حاصل نشد. 
تويسندة این سطور به حکم علاقة هموطتی با 
خواجه بیشتر از دیگران دلگیر و محزون 
بودم. در آن نیمة شب بخاطر رسید که از 
دیوان خواجه فالی بگیرم. پس نیت کرده 
دیوان را گشودم, از عجایب همان بیت مذکور 
که مورد صحبت بود برآمد که: گر می‌فروش 
حاجت رندان روا کند.. بر روح خواجه 
فاتحه خواندم. اندکی برنیامد که نیت برأورده 
شد. از وجوه بر و منابع خیر سرمایه فراهم 
امد و در سال ۱۳۱۴ ه.ش.که هنوز این بنده 
بخدمت فرهنگ مشفول بود بنائی رفیع.و 
گنبدی‌منیع بر سر بنای آن آرانگاه آغاز 
گشت.و بی‌آنکه دیناری از صندوق دولت 
استمانت خواسته شود آن بنای ارجمند بسال 
۶ ھ .ش. پایان یافت. و بجای چهار 
ستون شانزده ستون بزرگ از سنگ محکم 
افراشته شد. و در سر قبر نیز گنبدی متین بر 
هشت پاية سنگی نصب گردید. و از اضعار 
خواجه غزلهائی اتخاب شد. و چون خواجه 
در حن خط استاد خطاطان زمان بوده, یکی 
از استادان خط ثل‌نویس معاصر آنها را 
بهمان شیوه برنگاشت و بر روی کاشی‌های 
ظریف برآورد؛ در و دیوار را بدان زیخت 
بخشید. و پس از سه سال خانمه یافت» و 
اینک جایگاهی مجلل و بوستانی دلکش 
فراهم آمده که زیارتگاه اهل ذوق و کم 
صاحبدلان است. نقشهة این بنا را مهندس 
گدار" فرانوی طرح و رسم کرد. و به اهتمام 
علی ریاضی رئیس فرهنگ فارس و معماران 
و سنگتراشان و کاشی‌کاران شیراز به محل 
اجراگ‌ذارده شد. (از سعدی تا جامي 
صسص ۳۳۵-۳۳۳ حاشه). و رجوع به 
فرهنگ جغرافیائی اران شود. 
حافق. [فب ] (ع ا) کستارء شهر. (مهذب 
الاساء). 
حافل. [ف] (ع ص) نمت فاعلی از حفل. 
|اضرع حافل؛ پستان بسیارشیر و پرشیر. ج. 
حفل, حوافل. (مهذب الاسماء): شاة حافل: 
گوسفند بسسيارشير. ||وام حسافل: وادی 


۱-از طرف دروازة امفهان قريب 

یک‌هزاروهسفتصد فدم متومط فاصله دارد. 

(نرمت شیرازی). 

۲ -بابر پسر میرزا بایستفر نوادة شاهرخ‌بن 

تیمرر که سالهای ۸۶۱-۸۵۴ در خراسان و عراق 

وفارس حکومت کرده. (رجوع به 

مجالس‌الفائی ص ۳۷و ۲۱۱ شرد). 

۳- تذکرة در كشاه ص۳۰۸ دیده شود. 
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۲ حائلة. 


بسیارتوجبه» یمنی بسیارسیل. 

حافلة. (ف ] (ع ص) منت حافل. پر. 
بیار, کثیر: الا انکه نعمت حق سبحانه و 
بحمده در بازماندء امر ماضی سایخ‌اللسان ۳ 
صافةاللباس است و ناميةالفراس و 
ناصرةالا كناف و حافلقالاخلاف. (ترجمة 
تاریخ یمینی چ تهران ص ۴۶۰). |أناقة 
حافلة؛ شتر ماد بسیار شیر در پستان. 

حاف و راف. حتاف ف رافف ] (ع 1 
مرکب. از اتباع) پرستار. دلسوز. حامی. خادم 
و امتال آن: سا له حاف و لا راف؛ کس ندارد. 
بی‌کس است. 

حافون. (حاف فو) (ع ص, !)ج حاف. 
یمعنی گردا گردآینده چیزی را. رجوع به 
حافین شود. 

حافة. (ت] (ع !)كنار چیزی. کناره رود. 
ج. حافات. (مهذب الاسماء). |إحاجت. 
|اسختی. شدّت. |زگاو خرمن‌کوبی که بر 
کناره باشد و نبت به گاوان همراه خود 
زیاده‌تر گردش دارد. (متهی الارب). 

حافة. [ف] (ع ص,) ج حساتف, بب‌معنی 
ستمگر, |[(اج) تام موضعی است. (متهی 
الارب). 

حافی. (ع ص) نعت فاعلی از نی و فود 
برهته‌پای. (منتهی الارب). پابرهنه. (سنتهی 
الارب): ازام کرد عسورات را 
سافرات‌الوجوه. و رجال را حافیات‌الارجل 
از خانها بیرون آورد. (جهانگشای جوینی). 
آن یکی تا کمبه حافی میرود 

وآن یکی تا مسجد از خود می‌شود. مولوی, 
|اسوده‌یای. (سنتهی الارب). |[سوده‌سپل, 
|اسودهشم. (متتهی الارب). ج. حافون. 
حافات. (مهذب الاسماء). حفاة. (سنتهی 
الارب) (غیاث اللغات). ||قاضی. (منتهی 
الارب). داور. 

حافی. ((خ) بشر حافی. رجوع به بشر شود 
پشر حافی را بشر شد ادب 

سر نهاد اندر پیابان طلب... مولوی. 

حافی حمیری. اي م ی ] (اغ) ابسن 
قضاعة, از بنی‌حمیر. جدی جساهلی است. از 
فرزندان ار بنوجرم و بنوبلی و بنومهره و 
بسنوخالد و بنوجشم معروفند. رجوع به 
سبانک‌الذهب فى اناب‌العرب و قاموس و 
الاعلام زرکلی ج ۱ ص ۲۰۷ شود. 

حافيرة. [ر] (ع!) نوعی ماهی است سیاه. 

حافیق. (اج) ق‌ضائیست در ولایت و 
شنجاق سیواس, در مشرق آن ولابت. و مرکز 
قضاقریة قوچ‌حصار است که در ۶ ساعتی از 
شهر سیواس واقع است. این قضا دارای 
٩‏ دهو ۱۷ ناحیه است. اراضی آن بطور 
کلی‌کوهتانی است ولی صحاری حاصلخیز 
هم دارد. نهر قزل‌ایرماق از وسط قضا 





میگذرد. جنگلها و چرا گاههای فراوان در این 
سرزمین یافت شود. گوسفند و گاو بحدٌ وفور 
دارد و محصولات آن بطور عمده عبارت 
است از: گندم» جو, و حبوبات گونا گون و 
انواع میوه و سبزی و ۱۶۵ مسجد و مسجد 
آدینه و ۱۵۰ مک اسلامی و ۲۲ دبتان 
برای نصارا و ۲۰ کنشت و دير و ۷۶ آسیا و دو 
کاروانسرا در این قفا هت. (قاموس 
الاعلام ترکی). 
حافین. (حاف فی)(ع ص !اج حات. 
بمعنی گردا گردآینده چیزی را؛ و تری المكتکة 
حافین من حول العرش. (قرآن ۸۷۵/۳٩‏ 
حافية. (ی) (ع ص) تأنیث حافی. رجوع به 
حافی شود. 
حاق. (حاقق)(ع ص.!) نمت فاعلی از 
حق. نفس‌الامر. حقیقت امر و مغز آن. اصل 
شی»: حاق واقع. حاق مله حاق مطلب 
این است. |اوسط چبزى. (سنتهی الارب). 
میان چیزی. (غياث اللغات): سقط على حاق 
رأسه: آنکه با سر افتد. || جنته فى حاق الشتاه. 
(منتهی الارب)؛ در بحبوحة زمستان پیش او 
آمدم. || حاق‌القفا»: مان پس گردن. (مهذب 
الاسماء). ||حاق‌الجوع؛ گرسنگی صادق. 
||رجل حاق‌الرجل؛ مردی کامل در سردی. 
مردی مرد. || حاق‌الشجاع؛ مردی کامل در 
شجاعت. کامل در دلاوری. (منتهی الارپ). 
مرد مرد. دلیری دلیر. و رجوع به حاقة شود. 
حاق اتصال. (حاقّی اٍث ت ] (ع !مرکب) 
اتصال دو کوکپ است به یکدیگر با وحدت 
عرض و طول, مثل آنکه قمر در سوم درجة 
حمل به عرض یک درجۀ شمالی, و زحل در 
سوم درجة میزان به یک درجة عرض شمالی 
باشد. 
حاقب. [تي] (ع ص) نمت فاعلی از حقب. 
آنکه شک‌مش قبض کرده باشد. (متتهی 
الارب). کی که حبس کند غائط خود را 
| آنکه تگش گرفه باد: لا صلا لحاقن و 
لا حاقب: فسر الحاقن بالفی حبس بوله 
کالحاقب للغائط. | آنکه محتاج به تخلیذ بول 
باشد و نتواند تا انکه غائط وی حاضر شود. 
رجل حاقب؛ مردی که بشتاباند وی را خردج 
بول. بعیر حاقب؛ شتر شاش‌بندشده. 
حاقد. (تي] (ع ص) نعت فاعلی از حقد. 
کینه‌ورز. کینه‌ور. کین‌ور. بدخواه. بداندیش, 
حاقر. [تي] (ع ص) نمت فاعلی از حسقارت. 
تحقیرکننده. 
حاقف. (ق ] (ع ص) کج. کژ. و فیالحدیت؛ 
فاذا ظبی حاقف؛ ای رابض فی حقف من 
الرمل او یکون منطویاً کالحقف و قد انحنی و 
انثنی فی نومه. (منتهی الارب). آهوئی که در 
اثر جراحت و جز آن در خواب کر و درتا 
گردد.و یا به زانو درآمده در ریگ‌توده و یا 








حاقلانی. 

درهم پیچیده شده مانند ریگ‌تود؛ منحنی, 
حاقل.ق] (ع ص) نمت فاعلی از خقل. 
زارع. کشاورز. 

حاقل. (قٍ) (اغ) یکی از قراء جبل لبنان 
است. حاقلانی بدانجا منسوب است. رجوع 
به حاقلانی شود. 

حاقلانی. [ي| ((خ)۲ ابراهيم. دانشمند 
مارونی, از مارونیان سوریه در ما هفدهم م. 
مولد وی قرية حاقل سوریه و وفات در رم 
بال ۱۶۶۴ م. او در مدرسة مارونیان رم به 
کسب علم پرداخت و پس از اشتفال به تعلیم 
عربی و سریانی در رم» لوئی سیزدهم او را به 
پاریس خواند. تا در ترجمۀ توراة به زبانهای 
مختلف " همکاری کند (۱۶۴۰). سپس وی به 
رم بازگشت و استاد عربی و سریانی در کلژ 
رویال گردید (۱۶۴۶). پس از مراجعت به رم 
در ۱۶۵۲ در تدوین کتاب مقدس بزبان عربی 
که توسط جمعیت تبلیفاتی در ۱۶۷۱ تهیه شد 
شرکت کرد. وی با گابریل سیونیتاآی 
ایتلیانی. و والرین فلاویئی* استاد عبری در 
پاریس مشاجرات سخت داشت. آثار متعدد 
به لاتین از او باقی است که عمدة آنها کب 
ذیل است: مجمع نیقیه (نیسه) طبق آثار 
شرقی (۱۶۴۵). فهرست ادبیات کلدانی 
(۱۶۵۳). صاحب معجم السطبوعات گوید: 
وی عدة بسیاری از کتب عربی و فارسی را به 
لاتسینی ترجمه كرد. ازجم انها جام 
گیتی‌نماست که به مختصر مقاصد حکمة 
فلاسفة المرب موسوم کرد و شرح احوال او را 
یوسف‌الدبس مطران در تاریخ سوریه آورده و 
نيز در جامع الحجج الراهنةآمده‌است. و اصل 
جام گیتی‌نما تألیف قاضی میبدی حسین‌بن 
معین‌الدین است. (از سعجم الم طبوعات ص 
۸ موّلف ذریعه از | کتفاءالقنوع تقل میکند 
که مختصر مقاصد حكمة فلاسفة المرب 
ترجمة جام گیتی‌نما تألیف خواجه نصیر 
طوسی است که ابراهیم حاقلانی آنرا بعربی 
ترجمه کرده و در پاریی بال ۱۶۴۱ و در 
آلمان بال ۱۶۴۲ چاپ شده‌است. (ثریعه 
ج۵ ص۲۵). حاقلانی نختین کس است که 
تاریخ قلسفة شرق رابه زبان لاتینی نگاشت و 
به سن شصت‌وچهارسالگی پس از تألیف 
شصت کناب دربارة تاریخ و نلفه و زبانهای 
سامی درگذشت. و نیز او اون کی است که 
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حاقلی. 

تاریخچۀ مارونیان رابه لاتینی نوشت. رجوع 
به مج لهلال سال ۲۹ ج۴ ص ۳۶۰ شود. 
حاقلی. [تي ](إخ) رجوع به حاقلانی شود. 
حاقن. [تي] (ع ص) نمت فاعلی از خفن. 
آنکه او راگ‌میز بشتاب گسرفته باشد. 
حابس‌البول. (مهذب الامماء). آنکه بول آمده 
را نگاه دارد. یقال: لا رأی لحاقن. و فی‌المئل: 
رانا منه کحاتن‌الاهالة: یعنی ماهر و حاذقم به 
آن. و اهاله پیه گداخته باشد. (منتهی الارب): 
عیدالرحمن گفت من حاقنم بکنار بام باید شد. 
هر دو بکنار بام شدند عبدالرحمن خویشتن را 
از بام فروافکند. (تاریخ سیستان). || هلال 
حاقن؛ ماه نو که هر دو کنارة وی بوی بالا 
باشد. (منتهی الارپ). 

حاقنقان. او ن] (ع!) تة حاقة. دو 
مغا ک‌میان ترقوه و کتف. رجوع به حاقنة 
شود. 

حاقنة. [ي نْ] (ع ص, إ) نمت فاعلی, تأنیت 
حاقن. ||معده. (متهی الارب). ||سفا ک‌که 
میان ترقوه و کتف است, و آن دو باشد. 
(منتهی الارپ). ميان چنبر گردن و رگ گردن. 
گوچنبر گردن. ||قسمت زیرین شکم. چ» 
حواقن. (منتهی الارب). |الالحقن حواقتک 
بذواتک؛ یعنی ترا به فکر خواهم انداخت. 
چه انان متفکر ذقن را به گودی ترقوه 
فرومی‌برد. این مثل را هنگام تهدید به قهر و 
غلبه گویند. (از منتهی الارب). ||گو دندان. 
(مهذب الاسماء). 

حاقورة. [ر] (ع | آسمان چهارم. (منتهی 
الارب) 

حاقول.(ع !) نوعی ماهی سز و دراز. (از 
منتهی الارب). 

حاقة. (حاق ق] (ع !) بلای ثابت. ج حواق. 
(منتهی الارب). ||قیامت. (منتهی الارب) 
(دهار) رستخیز. سمیت بذلک لان فیها حواق 
الامور او يحق لكل قوم عملهم: الحاقة ما 
الحاقة و سا ادریک ما الحاقة. (قرآن 
۲-۹ (منهی الارب). |ارجل 
حاقة‌الرجل؛ مرد کامل در مردی, مرد صرد. 
(متهی الارب). مانتد حاق‌اارجل. [ارجل 
حاقةالشجاع؛ مرد کامل در دلاوری. (منتهی 
الارب). مانند حاق‌الشجاع. 
حاکل. اک ] (ع ص) دشسوار. پسوشیده. 


یچیده 


پک 


حا کم. (ک ] (ع ص.!) نعت فاعلی از حکم. 
داور. قتاضی. دیسان,. لزام. فتاح. (تفیر 
ابوالفتوم رازی). فیصل. راعی. (مستهی 
الارب). لزم. حکم. (اصطلاح فقه) انکه اهلیت 
فتوی و قضاوت بین اشخاص دارد: وی چون 
حا کم است که در کارها رجوع به او کنند. 
(تاریخ بیهقی ج ادیب ص 4۵). در شهری مقام 
نکنید که در وی حا کمی عادل... نباشد. 











(تاریخ بیهقی ص ۳۸۶). وی (عقل] چون 
حا کم است که در کارها رجوع به وی کنند و 
قضا و احکام به وی است. (تاریخ بهقی). به 
هت سا کمان عادل و همت عالعان عامل. 
( کلستان). 
هرچه کنی تو بر حقی حا کم دست مطلقی 
یش که داوری برم از تو که خصم و داوری؟ 
سعدی. 
ما سپر انداختیم گردن تسلیم پیش 
گربکشی حا کمی ور بدهی زینهار. سعدی. 
شش [افرماند.. فرمانفرما. |اکسی که از 
طرف دولت مامور حکومت ایالت و شهر و یا 
دیهی باشد. رالس. (متهی الارب). عظیم. 
(متهی الارب). والی: 
آشکارا دهی از اندک و بی‌مایه زکات 
رشوت حا کم جز در شب و پنهان ندهی. 
ناصرخسرو. 
حا کم در خورد شهریان باید. ناصرخرو. 
مالک ملک وجود حا کم رد و قبول 
هرچه کند جور نیت ور تو بنالی جفاست. 
سعدی. 
مالک رد و قبول هرچه کند پادشاست 
گربکشد حا کست ور بنوازد رواست. 


سعدی. 


ج. گام حاکن حا کمون. (مهذب 


الاسماء). | احا کم لشکر؛ منصبی از مناصب 
عهد غزنویان: احمد و شکر خادم تتی چند از 
خواص و طبیب و حا کم لشکر را بخواندند و 
گفتند شما بشن و تابوت ساختن مشفول 
شوید. اتار ریخ بیهقی ص‌۳۵۸), سلطان 
دانشمند نيه و حا کم لشکر راو نصر خلف 
آنجای [طارم, در وقعة حسنک ] فرستاد. 
(تاریخ بهقی ص ۱۸۰). ||نزد علماء اصول و 
فقهاء. حا کم خدای‌تعالی و مسکومعلیه کی 
است که طرف خطاب واقع شده باشد. و او 
شخص مكلف است. و محکومبه سوضوع 
خطاب که عبارت است از فعل مکلف و آثرا 
محکومّفید نیز گویند پس وقتی که گفته شد 
نماز واجیست. محکومٌ‌علیه شخص مکلف به 
اداء نماز و محکوم‌به نماز باشد. و این مانند 
آنست که بگویند: امیر بر زید چنین حکمی 
صادر کرد. و این برخلاف اصطلاح 
منطقیانست که آنان محکومٌ‌علیه و محکومّبه 
رابر طرفین قضیه اطلاق کشد. از انرو 
محکومعله در مثال مذکور نماز است. و 
محکوم‌به عبارت از وجوبست نه فعل مکلف. 
و اين قاعده در جایی که چیزی صفت فعل 
مکلف باشد مانند وجوب و نحو آن و در 
چیزی که حکم تعلیقی باشد مانند سیت و 
مانند آن, ظاهر و شایع است. چه حق‌تعالی به 
مکلف خطاب کرده که فعل او سیب است مر 
شیتی را یا شرط آنت یاغیر آن. اما در 








حاکم. 322۳ 


جاني که شی» اثر باشد مر فمل مکلف را مانند 
ملک زقبه یا متعه یا منفعت یا ثبوت دین بر 
ذمڈ کسی, پس گنتن اینکه محکومبه فعل 
مکلف است ظاهر نت و بلکه اگرما قرار 
دهیم ملک رقبه را نفی حکم در این مورد 
چیزی که صالح باشد که انرا محکومیه 
بخوائیم در بین نخواهد بود. چنانچه در کاب 
تلویع بدین نکته اشاره کردهء‌است. ( کشاف 
اصطلاحات الفنون). ||(اصطلاح اصول) یکی 
از دو روایت متعارض که بروایت دیگر مقدم 
باشد. رجوع به حکومت شود. |/(اخ) یکی از 
تامهای خدا. 

حاکم. [ک ] (إخ) ابن دوست. مکنی به 
ابوسعد. ابوجعفر بحاثی و ابوبکر صیفی از 
وی روایت کنند و او از ابوالفتح نیشابوری 
روایت دارد. رجوع به معجمالادیاء ج۶ 
ص ۳۲۶ و ۴۱۰ و ۴۱۳ شود. ۰ 
حاکم. [ک ] ((خ) ابوعبدافبن بهرام خواری 
بهقی. رجوع به محمدین ابراهیم‌ین بهرام و 
تاریخ بهق ص ۲۱۴ شود. 

حاکم. زک ] (اخ) ابوعبدال. سمعانی از او 
بار نقل کند. رجوع به حا کم نیشابوری و 
كمه صوان‌الحکمة ص ۳۴ شود. 

حاکم. (کِ ) (اخ) ابوعلی فاطمی. رجوع به 
حا کم‌بأمر الله فاطمی شود. 

حاکم. (ک ] (اغ) ابوالتح نصرین علی‌ین 
احمد حا کمی طوسی, رجوع به حا کمی 
طوسی شود. 

حاکم. اک ] (إخ) ابرالتضل محمدین احمد. 
رجوع به ابوالفضل و دستورالوزراء ص ۱۰۸ 
و حبیب‌السیر ج تهران ج ۲ جزو ۴ص ۱۳۰و 
۱ ۱۴۳و ۱۴۴و ۱۵۱ شود. 

حاکم. (ک ] (اخ) ایرک زیادی. علی‌بن 
ابراهیم زیادی, مکنی به ابوالقاسم. مولف 
تاریخ به گوید: او را حا کم امیرک زیادی 
گنته‌اند. و خواجه علی‌ین الحسن الباخرزی 
در کتاب دمیةالقصر, علی‌بن ابراهیم 
السبزواری آرد. و او از افاضل روزگار و 
بلفای خراسان بود. و العقب منه نادرالاهر 
جمفر الحا کم - و لا عقب له - و حا کم زکی 
ابولفضل عبدائه. و مجدالخطاء قاسم‌بن 
الحا کم.و الشیخ الحسین ادرالدهر را عقب 
نبود, در مان وضو در آب هلا ک‌شد. فی سنة 
۸ «.ق.و توفی الحا کم ابوالفضل عبیداله 
(عبدافْه) في شهور سنة ای عشرة و 
خممائه (۵۱۲], و توفی قاسم‌بن الحا کم فی 
شهور ستة اربع عشرة و خممائه [۵۱۴] و 
این قاسم مدتی مدید خطیب قصبه بود... و این 
جماعت مدتها قضای ناحیت تیمار داشتند و 
حج اسلام بگذاردند... و از این بزرگان عقبی 
که مآثر اسلاف بدیشان تازه شود نمانده‌اند و 
لعل اه یحدث بعد ذلک امراً. و از اشعار حا کم 





۸22۵2۴ حاکم. 


امیرک زیادی این ابیات معروفتر است: 

المت بعيد الاربمین مفاصلی 

و غداً یمادیتی الطباع الاریع 

عجل المشیب ال قبل اوانه 

أن المشيب الى المعنی اسرع. 

و خواجه احمد عمیره در كتاب مائة حارثة 
روایت کند از حا کم امیرک علی‌بن ابراهیم 
زیادی این ابیات: 

اصلی علیها و الفؤاد لها يعلى 

و عینی کأن قد سل فیها الاسی نصلا 

تمنیت اذ لمافدها عند موتها 

بنفسی و مالی انتی لما کن اصلا. 

و خواجة فقیه رئیس ابوعبداله محمدبن یحیی 
کە ریس این ناحیت بود از این حا کم 
متوحش گشت و سعایت ساعیان بنزدیک 
وی در محل قول افتاد فرمود تا این حاکم‌را 
بر خری برهنه نشاندند مقید و از سبزوار به دار 
ریاست بردند بقصبهٌ جشم. پس این حا کم در 
این حب حال گوید: 

کنانی انی فوق ظهر اتان 

اجر علی راس الملا بهوان 

وان قدت رجلای من غير ريبة 

سوی أن آيت الضیم فعل هجان 

و انی بين العالمین ممزق 

ادیمی و مقبوض یدی و لانی 

وان کان ذنبی کل ذنب جنیته 

فما فوق ما عندی جناية جان, 

و این حا کم امیرک و شعر او در دمیةالقصر 
مذکور است. و او اختلاف به امير ابوالفضل 
المسیکالی داشته‌است. (تاريخ بسهق 
مص 4۱۹۷-۱۹۶ 
حاکم. (ک ] (اخ) جعفر زیادی. رجوع به 
جعفر زیادی حا کم...و حا کم آمیرک شود. 
حا کم. (ک ]((خ) عبداك‌کور افندی. یکی از 
شمرای عشمانی در ما ۱۳ هجری و از دپیران 
دیوان همایون. (قاموس الاعلام ترکی). 
حا کم. [ک ] (ٍخ) علی‌بن احمدین ابی‌لفضل 
زمیخی, رجوع به علی‌بن احمد زمیخی و 
تاریخ بهق ص۲۳۹ شود.! 
حاکم. (ک ] ((خ) محمد افندی (سید...). 
یکی از مستأخرین شعرای عشمانی و او 
وقسهه‌نویس بوده و در ستذ ۱۱۸۴ ه.ق. 
درگذشته است. (قاموس الاعلام ترکی). 
حا کمانه. اي ن / ن ] (ص نسبی, ق) چون 


حا کمی.چون حا کم 
حاکم اول. اي م از د] ((غ) رجسوع به 
حا کم بامر اله ابوالعباس شود. 


حاکم بامر القه. اي ب ا رل لاء] (إغ) 
ابوالمباس احمدبن ابی‌علی حسن قَبّی‌بن 
علی‌ین ابی‌بکرین خلیفه مسترشد باین 
مستظهر باّه. هنگام سقوط بغداه به دست 
مفولان. وی پنهان گردید و نجات یافت. و با 





جمعی از یاران به نزد حسین‌بن فلاح آمیر 
بنی‌خفاجة شد و مدتی نزد او ببود و سپس به 
دمشق نزد امیر عیسی‌بن مهنا رفت و چون 
ناصر ملک دمشق خبر یافت او را بخواند ولی 
در این زمان تتار هجوم آوردند. و چون ملک 
مظفر به دمشق آمد. امیر قلح بغدادی رابه 
طلب او فرستاد. و وی با عده‌ای از امراء عرب 
با او بیعت کردند. و باك‌کر مغول مصاف داد و 
غالب شد و غانه و حدیثه و هیت را فتح کرد. و 
سپس علاءالاین طیبرس نائب دمشق با او 
مکانبه کرد و ملک ظاهر بیبرس او را دعوت 
کرد. حا کم به دمشق آمد. وی را به قاهره نزد 
ظاهر فرستادند یکن چون نزدیک قاهره 
رسد ترسید اگربه شهر درآید او را به زندان 
افکنند. پس به حلب بازگشت و صاحب حلب 
و رژساء با او بیعت کردند. وی خلق بسیار 
گردآورده قصد غانة کرد, پس در غانه نزد 
مستصر شد و از او اطاعت کرد یکن 
متنصر در این حوادث هلا ک‌شد و حا کم به 
طرف رحبه نزد عیسی‌ین مهنا شد و با ملک 
ظاهر پیرس مکاتبه کرد. بیبرس او را به 
قاهره خواند, حا کم‌نیز اجابت کرده با فرزند و 
جماعتی بدانجا شتافت. ببرس با او بخلافت 
بیست کرد و خلافت او چهل‌راند سال طول 
کشید.بیبرس حا کم را در دژ بزرگ قلعه نگاه 
داشت و در جامع کبیر قلعه بنام ار خطبه 
میخواندند. شیخ قطب‌الاین گوید؛ روز 
پنجشنبه هشتم محرّم سال ۶۶۱ ه.ق.بود 
سلطان بار عام داد و خود بنشت و حا کم 
بامر الله سواره تا نزدیک ایوان بزرگ قلعة 
جبل بیامد و نزدیک سلطان پنشست. و این 
پس از اثبات نب او بود. پس ساطان بنزد او 
شد و به امارت موّمنان با او بیمت کرد. سپس 
حاکمبه نزد سلطان شد و امور مملکت از 
جانب خود بدو تفویض کرد. آنگاه همگی 
مردم با او بیمت کردند. در روز بعد که آدیته 
یود حا کم خطبة جمعه بخواند و در آن از 
جهاد و اماست سخن گفت و دربارة هتک 
حرمت خلافت بغداد اشاره کرده گفت: و این 
سلطان ملک ظاهر به یاری امامت هنگامی 
برخاست که امامت بی یار و یاور شده‌بود و 
سیاه کفر را پس از آنکه کشور اسلام را 
لگدکوب کرده بودند تار و مار ساخت. و آغاز 
این خطبه نين بود: الحمد فّه الذی أقام 
لالالسباس رکتاً و ظهیرأ... و پس از آن 
بتمامي | کناف‌نامه نوشتند و مردم را بخلانت 
ار خواندند و در رمظان سال ۶۶۳ سلطان 
خلیفه را در دژ محجوب داشت ر مردم را از 
دیدار او منع کرد و علت آن بود که ماران 
خلیفه درباب امور دولت مداخله میکردند. و 
تا سال ۷۰۱خلافت حا کم ادامه داشت و 
سلاطین را او خلمت و تاج میداد. وفات 





حاکم پامر الله. 


حا کم شب جمعه هیجدهم جمادی‌الاولای 
سال ۷۰۱بود. و عضر آن روز در پائین قلع 
سوق‌الخیل بر جناز؛ او نماز گزاردند و اعیان 
جناز؛ ار کردند. 
و او در نزدیکی قبر سیده نفیسه دفن شد. وی 
نختین کی از آل‌عباس است که بدانجا 
دفن شد و تا کنون(اوائل مائهةً دهم هجری) 
دفن اموات ایشان در آن قبرستان ادامه دارد. 





و اشراف و وزراء پیاده ت 


وی ولایت عهد خلافت را پس از خود بنام 
فرزند خویش ابن [ظ: ابو ] الربیم سلیمان 
کرد‌بود.و پس از مرگ او بنام ابوالربیع خطبه 
خوانده شد. (تاریخ الخلفاء تألیف جلال‌الدین 
سیوطی صص ۳۲۱۷ - ۳۲۱. 

حا کم اول در آغاز کار فرزند خود محمد 
ملقب به ستسک را به ولایت عهد خلافت 
گماشت و چون محمد مستسک در حیات 
پدر وقات کرد حا کم ولایت عهد به پر او 
ابراهیم واثق فرزند متصک‌بن حا کم داد 
لیکن چون او را نالایق یات عزل کرده و 
ولایت عهد را به فرزند بلافصل خود ابوالربیع 
ملقب به مستکفی وا گذاشت و از این‌روی 
میان ابراهیم واثق و عم او مستکفی شکرآب 
بود و همواره راشق سلطان رانسیت به 
مستکفی بدیین میساخت. (تاریخالضلفاء 
ص ۳۲۴). هندوشاه گوید: نکتة غریبه: چون 
سلطان مسعود مقتفی را خلافت داد بعد از آن 
خلافت تا آخر دولت عباسیان که سن ست و 
خمین و ستماله [۶۵۶] تاریخ آنست بماند. 
و حق سبحانه تعالی روا نداشت که فرزندان 
راتد یکلی از منصب آباء و اجداد محروم و 
مموع شوند. خلافت از اعقاب مقتفی به 
اعقاب راشد رسید, و خلیفه‌ای که اکنون 
[سال تألیف ۷۲۴] در مصر مسوجود است و 
خطبة او بنام او کنند و سلاطین آن بلاد او را 
عزیز دارند از فرزندان راشد است و نام و 
نبش بر این گونه: الحا کمابوالعباس احمدین 
ابی‌الحسن‌بن ابی‌بکر علی الفتی بن ابی‌جعفر 
متصورین الفضل, و هو الراشد. سید نسابه 
پدرالدین حسن‌ن على حسینی نسابة مصر 
گفت: چون ابوالعباس به مصر آمد و تسب 
خویش بمود. و اهل مصر با او بیعت کردند. 
من در نب او توقف کردم» زیرا که پیش من 
به بوت نرسیده بود و در شجرۀ خویشتن 
نیافتم. پیغبر را بخواب ديدم که فرمود نام او 
الحاق كن که از ماست. (تجارب‌اللف 
ص ۳۰۳ و ۳۰۴) و رجوع به قاموس الاعلام 
ترکی شود. زرکلی گوید: ابوالباس احمدین 
علی‌بن احمدین مسترشدین متظهر. دومین 


۱- در تاریخ بیهق: زسیجی, و غلط است. 
رجرع به زیخ در معجم البلدان شرد. 
۲ - ظ: الفیّی. 


حاکم بامر اه 

خلیفة عباسی مصر است که در زمان الظاهر 
ببرس پس از آنکه خبر مفقود شدن مستنصر 
منحشر شده‌بود ظهور کرد و پیوستگی نسب 
خویش به عباسیان را نزد بیبرس بال ۶۶۰ 
اثبات کرد. پس بیبرس با او بیعت کرد و آنچه 
با ستتصر بود بدو تفویض و خطبه و سکه 
بنام او کرد. و او رامعززا در برج زندانی کرد و 
وی آنجا یبود تا سال ۷۰۱ که در قاهره بمرد. 
و از امر ساطتت هیچ بدست او نبود. (زرکلی 
ج۱ ص۵۵. 

حاکم بامر الله. (ک ب آ رل لاء] لاغ) 
ابوالعباس احمدین مستکنی بال ابوالرسیع 
سلیمان‌ین حا کم بامر اله اول ابوالسباس 
اهمدین ابی‌علی حسن قبیبن علی‌ین 
ابی‌بکرین خليفة مسترشد بالّه‌بن مستظهر باه 
عباسی, مشهور به حا کم دوم. سیوطی گوید: 
چون حا کم‌بامر ا اول ولایت عهد خلافت را 
به فرزند خود محمد ملقب به ستمک سپرد 
و محمد مست مک در حیات پدر وقات کرد. 
حا کم اول ولایت عهد را به فرزند او ابراهیم 
واق‌بن محمد مت کین حا کم‌اول وا گذار 
کردولی چون او رانالایق دید وی راعزل کرد 
و ولایت عهد را به فرزند بلافصل خود 
ابوالربیع مستکفی باق سپرد و او عم ابراهیم 
واثتق بود و پس از مرگ حا کم اول سلطان با 
متکفی بیعت کرد لیکن ابراهیم واثق همواره 
میان متکفی و سلطان ملک ناصر تمامی و 
تضریب میکرد تا آنجا که چون مستکفی 
فرزند خود حا کم دوم احمد را بخلافت نصب 
و سپس وفات کرد سلطان عمل او راتپذیرفت 
و با ابراهیم واثق بیعت کرد ولیکن چون 
هنگام مرگ سلطان دررسید یشیمان شد. 
وصیت کرد تا ابراهیم وائق را عزل و با حا کم 
دوم بیعت کردند و این در محرم سال ۷۴۲ 
د.ق.بود. (تاریخ‌الخلفاء ص ۳۲۳). پس از 
مرگ ملک اصر, ملک منصور ابوبکرین 
ملک ناصر در یازدهم ذیحجۀ سال ۷۴۱ به 
تخت نشت و ابراهیم واشق و پسرعم او 
حا کم دوم را یا قضاة مصر در مجلسی گرد 
اورد و استفاء کرد که مستحق خلافت 
کیست؟ این جماعة باسخ داد مستکفی در 
شهر قوص بدرود حیات گفته و فرزند خود 
احمد را به خلافت منصوب کرده و چهل 
عادل به گواهی گرفته‌است و این مسئله نزد 
وکیل من در آن شهر ثابت شده و نزد من نیز 
ثابت است. پس سلطان ابراهیم را عزل وبا 
حا کم دوم بیعت کرد. قضاة و امراء نیز بيعت 
کرده و از این روز لقب حا کم بامر اله که لقب 
جد او بود بدو داده شده. ابن فضل اه در کتاب 
مالک پس از ذ کر فضایل و مناقب بیشمار 
او متن بیعت‌نامة او را چنین آورده‌است: بسم 
لله الرحمن الرحیم. « الذین یبایمونک انما 





ببایمون الله -الی قوله... - عظیما»". هذه بيعة 
رضوان و بیعة احسان, ر جمية رضی 
یشهدها الجماعة و بشهد علیها الرحمن. بيعة 
یلزم طاثرها العنق و یحوم ب‌اثرها و یحمل 
انبائها البراری و البحار, مشجونه‌الطرق, بيعة 
یصلح الله بها الأمة و یمنح بسییها الشممة. و 
یتجاری الرفاق و یسری الهناء فی‌الافاق, و 
تتزاحم لزهر الكوا کب على حوض المجرة 
الدقاق. بيعة سعيدة ميمونة شريفة بها اللامة 
فى‌الدين و الدنيا مضمونة, بيعة صحيحة 
شرعية ملحوظة مرعية, بيعة تسابق اليها کل 
نة و تطاوع كل طوية و یجتمع علها شتات 
البرية بيعة بتهل بها الفمام. و يتهلل البدر 
اتمام. بيعة متفق علها الاجماع والاجتماع و‌ 
لبط الایدی الیها انمقد علها الاجماع. 
فاعتقد صعتها من سمع لله و اطاع. و بذل فى 
تمامها کل امری »ما استطاع. حصل علها 
اتفاق الابصار و الاسماع و وصل بها الحق الى 
مستحقه و آقره الخصم و انقطع النزاع. یضمنها 
کتاب مرقوم يشهده المقربون و تلقاه الانمة 
الاتربون. الحمد ف الذى هدانا لهذا و ما كنا 
لنهتدی لولا آن هدانا اله ", ذلک من فضل اه 
علينا و علی‌لناس والينا و قّه الحمد و الی 
بنی‌لمباس اجمع على هذه اليمة ارباب المقد 
و الحل, و اصحاب الکلام فیما قل و جل» و 
ولاةالامور و الحكام. و ارباب المناصب و 
الاحکام حملة السلم و الاعلام, و حماة 
السیوف و الاقلام. و | کابر بنیعبدمناف. و من 
آنخفض قدره و اناف, و سروات قریش و 
وجوه بتی‌هاشم و البقية الطاهرة من 
بتی‌العباس, و خاضةالأئمة و عامةالناس بيعة 
تری بالحرمین خيامها, و تخفق بالماً زمین 
اعلامها و تمرف بعرفات برکاتها و تعرف 
بمنى و یمن علیها يوم الحج الا کبر, و تؤم 
مابين الرکن و المقام و الحجر. و لیبتفی بها الا 
وجه الله الكريم بيعة لایحل عقدها و لاینپز 
عهدها لازمه جازمة. دائبة دائمة. تامة عامقء 
شاملة كاملة. صحيحة صريحة, متعبة مريحة. 
ولا من یوصف بعلم و لا قضا», و لا من برجع 
اليه فی اتفاق و لا امضاء, و لا امام مسجد و لا 
خطیب و لا ذوفتوی یسئل فیجیب, و لا مین 
لزم الم اجد و لامن تضمهم اجنحة 
المحاریب و لا من یجتهد فی رأی فیخطی .او 
یصیب, و لا محدث بحدیث. و لا متکلم فی 
قدیم و حدیث, و لا معروف بدین و صلاح, و 
لا فرسان حرب و کفاح, و لا راشق بسهام. و 
لا طاعن برماح. و لا ضارب بصفاح, و لاساع 
بقدم, و لا طاثر بجناح, و لا مخالط للناس و لا 
قاعد فى عزلة, و لا جمع كثرة و لاقلة. و لامن 
یتقبل بالجوزاء لواژه. و لا من یعلو فوق 
الفرقدین تواژه و لا با و لا حاضر, و لامقیم و 
لا ساثر, و لا ول ولا آخر و لامر فى باطن 
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و لا معلن فى ظاهر, و لا عرب و لا عجم. و لا 
راعی ابل و لاغنم. و لا صاحب اناة و لا بدار, 
ولاساکن‌فی حضر و بادية بدار و لا صاحب 
عمد و لا جدار, و لا ملجج فى البحار الذاخرة 
و البراری و القفار و لا مين یعتلی صهوات 
الخیل, و لا من يسبل على العجاجة الذیل و لا 
من تطلع عليه شمس النهار و نجوم الليل. و لا 
من تظله السماء و تقله الارض, و لامن تدل 
عليه الاسماء على اختلافها و ترفع درجات 
بعضهم على بعض, حتی امن بهذه البيعة و آمن 
(علها) و امن بهاء و من اه عليه و هداء اليهاء و 
اق بها و صدق, و غض لها بصره خاشما لها و 
أطرق. و مد ايها يده بالمبايعة. و ستتقده 
بالمتابعةء و رضی بها و ارتضاها. ر اجاز 
حکمها على نفه و امضاها: و دخل تحت 
طاعتها و عمل بمقتضاها و قضی بینهم بالحق 
و قیل: الحمد قرب العالمین, و انه لها استأثر 
اله بمبده سلیمان ابی‌الرييع الامام المستکفی 
باه ایرالممنین کرم اله مثواه و عوضه عن 
داراللام بدارالسلام. و تقله مزکی يديه عن 
خهادة الاسلام بشهادة الاسلام, حيث آثره 
بقربه, و مهد لجنبه. و اقدمه علی ما قدمه من 
مرجو عمله و کسبه, و ځار له فی جواره 
فريقاً. و انزله مع الذین انعم الله علهم من 
آلنبین و الصدیقین و الشهداء و الصالحین و 
حن اولک رفیقا. لله | كبر لیومه لولا مخلفه 
کانت تضبق الارض بما رحبت. و تجزی کل 
نفس بما کسبت. و تنبا کل سريرة ما ادخرت و 
ما جنت. لقد اضطرم سعیر الا اله فى الجوانح, 
لقد اضطرب منبر و سریر لولا خلقه الصالع. 
لقد اضطر مأمور و أمير لولا الفكر بعده فى 
عاقبة المصالح. و لميكن فى الب العباسی و 
لا فی البیت المسترشدی و لافی غبره مسن 
بیوت الخلفاء من بقایا ابائهم و جدود و لا من 
تلده اخری اللیالی و هی عاقر غیر ولود من 
تلم اليه أمة محمد عقد نیاتها و سر طویاتها 
الا راحد. و این ذلک الواحد, هو و اف من 
انحصر فيه استحقاق میراث آبائه الاطهارء و 
تراث اجداده الاخیار و لاشی» هو الا ما 
اشتمل عله رداء اللیل و النهار. و هو ولد 
المتقل الى ربه. و ولد الامام الذاهب لصلبه 
المجمع على انه فى الایام فرد هذا الانام و 
هكذا فى الوجود الامام. و انه الحائز لما زرت 
عليه جيوب المشارق و المغارب. و لفانژ 
بملک مایین المشارق و المغارب. الراقی فى 
صفح السماء هذه الذرة السنيقة. اباقى بعد 
الائمة الماضین, و نعم الخليفة. المجتمع فيه 
شروط الامامة. المتضع لله وهو این بيت 
لايزال الملک فبهم الى يومالقيامة (الذی 
يفضح السحاب نائله. و الذى لايمزه عالده و 


۱-قرآن ۱۰/۴۸ ۲-فرآن ۴۳۸ 
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لايغره عاذله. و الذى ماارتقی صهوة السنبر 
بحضرة السلطان زمانه الا قال بامره و قام 
قائمه, و لا قعد على سرير الخلافة الاو عرف 
انه ما خاب مستکفیه و لا غاب حا کمه. ناب 
الله فى ارضه. و القائم مقام رسوله (ص)و 
خلیفته و این‌عمه, و تابع عمله الصالح و وارث 
علمه, سیدنا و مولانا عبداثه و وليه ابوالعباس 
الامام الحا کم بامر الله اسیرالم مین ايد اله 
ببقانه الدين. و طوق بیفه الملحدین. و کبت 
تحت لوانه السعتدین و کتب له اللصر الى 
یوم‌الدین. و کب بجهاده على الاذقان طوانف 
المفدین, و اعاذ به الأرض ممن لایدین بدین 
و اعاد بعدله ايام آبائه الخلفاء الراشدین و 
الائمة المهدیین. الذين قضوا بالحق و به کانوا 
یعدلون, و عله کانوا یمملون, و نصر انصاره و 
قدّر اقتداره, و اسکن فی القلوب سکینته و 
وقاره و مکن له فی الجود و جمع له اقطاره و 
لما انتتل الى الله ذلک اليد و لقی اسلانه. و 
تقل ألى سرير الجنة عن سرير الخلافة, و خلا 
العصر من امام یسک ما بقی من نهاره. و 
خليفة یغالب مزید الليل بأتواره و وارث نبی 
بشله و مثل آبائه استفنی الوجود بعد ابن‌عمه 
خاتمالانبیاء عن نبی یقتفی علی آثاره و مضی 
و لمب‌نهد, فلميبق اذالم وجد الشص الا 
الاجسماع. و علیه كانت الخلافة بعد 
رسول اله (ص) بلانزاع. اقتضت المصلحة 
الجامعة عقد مجلس کل طرف به معقود, و عقد 
بيعة علیها اله و الملائكة شهود. و جمع لاس 
4 وی یوم مجموع له الناس و ذلک یوم 
مشهود.! فحضر من لیب بعده یمن یخلف, و 
لمیر بائعه و قد مد یه طامعاً لمزیدها و قد 
تکلف, و اجمعوا علی رأی واحد استخاروا اله 
فيه فخار و أخذ يمين یمد لها الایمان و يشهد 
بها الایمان و یعطی علها الموائیق و تعرض 
امانتها علی کل فریق, حتی تقلد کل من حضر 
فى عنقه هذه الامانة. و حط على المصحف 
الکریم يده و حلف بافه و اتم ایمانه. و لمبقطع و 
لا انی و لا تردد و من قطع عن غير قصد 
اعاد و جدد, و قد نوی كل من حلف أن اللية 
فى يمينه نية من عقدت له هذه البيعة. و نية من 
حلف له. و تذمم بالوفاء له فی ذمته. و تکغله 
على عادة ایمان البيعة و شروطها و احکامها 
المرددة و اقامها المؤكدة بأن يبذل لهذا الامام 
المفتر ض الطاعة الطاعة و لایفارق الجمهور و 
لایفر عن الجماعة الجماعة و غیر ذلک مما 
تضمته نسخ الایمان المکتحب فها اسماء من 
حلف علیها مما هو مکتوب بخطوط من یکتب 
منهم و خطوط المدول التقات عن لمریکتبوا و 
أذنوا أن یکتب عنهم حسبما يشهد به بعضهم 
على بعض و یتصادق عليه امل السماه و 
الارض, بيعة تم بمشيلة الله تماما و عم 
بالصوب المفدق غمامها, و قالوا: الحمد ف 








الذى أذحب عنا الحزن. و وهب لنا الحسن. ثم 
الحمد لَه الکافی عبده الوافی لمن يضف على 
كل موهبة حمده. ثم الحمد له على نعمة برغب 
امیرالمومنین فی ازدیادها. و يرهب الا أن 
یقاتل أعداء اه بامدادهاء و بداب بها من ارتقی 
منابر ممالکه بما بان من مباينة اضدادها 
نحمده و الحمدثه ثم الحمد لله کلمة لایمل من 
تردادها و لایحل بما تفوق الننهام من سدادها 
و لایطل الا علی ما وجب تکتیر اعدادها و 
تکبیر اقدار اهل ودادها و تصفیر السحقیر. لا 
التحبيب لاندادها. و نهد ان لا اله الا اله 
وحده لا شریک له شهادة تفاس دماء الشهداء 
و امداد مدادها. و تنافس طرر الشاب و غرر 
السحاب على استمدادها. و تجانس رقومها 
السدبجة. و ما تله الدولة لمباسية من 
شمارها. و اللیالی من دثارهاء و الاعداء من 
حدادها. و نهد ان محمداً عبده و رسوله و 
على جماعة اهله و من خلف من ابنانهاء و 
سلف من اجدادها. و رضی اله عن الصحاية 
اجمعین, و التابعين لهم باحسان الى يوم‌الدين. 
و بعد فان امبرالمؤمنين لما اكه الله من 
میراث النبوة ما كان لجده. و وهبه من الملک 
السلیمانی لاینیفی لأحد من بعده: و علمه 
منطق‌الطیر مما یتحمله حمائم البطائق من 
بدایع البیان. و سخر له من البرید على مستون 
الخیل ما سخره من الريح لسلیمان. و آتاء له 
من خاتم‌الانیاء ما امتد به ابوه سلیمان و 
تصرف. و اعطاه من النخارية من اطاعه کل 
مخلوق و لم‌یتخلف. و جعل له من لباس 
بنی‌العباس ما یقضی له سواده بودد الاجداد. 
و ینقض على ظل الهدب ما فضل به عن 
سویداء القلب و سواد البصر من السواد. و یمد 
ظله علی الأرض و کل مکان دار ملک, و کل 
مدينة بفداد. و هو فى ليله السجاد. و فى نهاره 
السکری, و فی کرمه جمفر و هو الجواد. یدیم 
الابتهال الى اله تعالی فی توفیقه والابتهاج بما 

یفص كل عدو بريقه يبدأ يوم هذه المبايعة بما 
هوالاهم من مصالع الاسلام و مصالع 
الاعمال قیسا تحلی به الایام, و یقدم التسقوی 
امامه و يقرر عليها احكامه, و يتبع الشرع 
الشریف و يقف عنده و یوقف الناس, و سن 
لایحمل امره طانعاً على المين یحمله غصباً 
على الرأس. و یعجل امیرالمزمنین بما استقر به 
النفوس و يرد به كيد الشیطان و انه یوس و 
يأخذ بقلوب الرعایا و هو غنی عن هذا و لکنه 
یسوس و امیرالمؤمنین یشهد اله علیه و خلقه 
بأنه أقرولى كل آمر من ولاة امور الاسلام على 
حاله و استمر به فی مقیله تحت کنف ظلاله 
على اختلاف طبقات ولاة الامور و طرقات 
الممالک و اكفور. برا و بحراً سهلاً و وعراً. 
شرقاً و غرباً. بعداً و قربًه و کل جلیل و حقیر, 
و قلیل و کشر و مسفیر وکبیر» وملک و 
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مملوک, و امیر و جندی. برق له سیف شهیره 
و رمع ظهیر, و مع من هولاء من وزراء و قضاة 
و کتاب. و من له تدقیق فی انشاء و تحقیق فی 
حاب و من یتحدث فی برید و خراج. و من 
یحتاج الیه. و من لایحتاج. و من فى التدریس 
و المدارس و الربط و الزوایا و الخوانق. و من 
له اعظم السعلقات و ادنی الملائق. و سائر 
ارباب المراتب و اصحاب الرواتب. و من له 
من مال اله رزق مقسوم. و حق مجهول او 
معلوم. و استمر کل آمری ءعلی ما هو علیه, 
حتی یستخیر اله و یتبین له ما بین یدیه, و من 
ازداد تأهیله زاد تفضیله, و الا فایرالسومنین 
لایرید الا رجه ال و لایحابی احداً فی دین ال 
و لایحابی حقاً فى حق, فان المحاباة الحسق 
مداجاة على السلمین. و كلما هو مستمر الى 
الآن مستقر على حکم الله مما فهمه اله له و 
نیمه سلیمان. لایغیر امیرالمؤمنین فی ذلک و 
لا فی بعضه تغراً. شکرا له علی نعمه. و هکذا 
یجازی من شکر. و لایکدر علی احد مورد 
انزه الله نعمه الصافية به عن الکدر. و لایتارل 
فی ذلک متأول, الا من جحد النعمة و كفر. و 
لایتعلل متعلل, فان امیرالممنین نعوذ بالله و 
نعيذ ايامه الغرر من الغیر. و امر امیرالسومنین 
اعلي اه امره ان یعلن الخطباء بذکره و ذ کر 
سلطان زمانه على المتابر فى الآفاق. وأ 
یضرب باسمهما النقود. و تير بالاطلاق. و 
يوشح بالدعاء لهما عطف الليل و النهار. و 
یصرح مته بما يشرق و وجه الدرهم و الدیتار» 
و قد آسمع اميرالسؤمنين فى هذا السجمع 
المشهود ما یتاقله کل خطيب. و یتداوله کل 
بعید و قریب. و مختصره؛ ان الله امر باوامر و 
نهی عن نواه, و هو رقیب و سیقرغ الالباء لها 
السجایا و یفرغ الخطباء لها شعوب الوصایاء و 
عکمل بها المزايا. و یخرج من المشايخ الخبایا 
من الزوايا. و يمر بها السمار و یترنم بها 
الحادی و الملاح. و يرق شجوها باللیل المقمر 
و يرقم على جين الصباح. و تعظ بها مكة 
بطحاها و یحیا بسدائها تفاه, و پلقتھا کل اب 
فهمه ابنه, و يأل کل ابن نجیب آیه, و هو لکم 
ايها الاس من امیرالممنین من سدد علیکم 
بينة. و الیکم ما دعا کم به الى سيل اكه من 
الحكمة و الموعظة الحتة, و لأميرالمؤمنين 
عليكم الطاعة, و لولا قيام الرعايا ما قبل اله 
اعمالهار لااسک بها ابحر و دحا الارض و 
آرسی جبالها. و لااتفقت الآراء على من 
بستحق و جانت اليه الخلافة تجر اذيالها. و 
أخذها دون بنی‌آبیه, و لم تكن تصلح الاله. و 
لمیکن یصلح الا لها. و قد كفا کم آمرالمزمنین 
السوال بما فتح الله لکم من ابواب الارزاق و 
اسباب الارتزاق. و اجرا کم على وفاقکم و 


۱-قرآن ۰۱۰۳/۱۱ 
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علمکم مکارم الأخلاق و جرا کم على 
عواندکم و لییسک خشية النقاق و لمیبق 
لکم على امیرالمژمنین الا آن یسیر فيكم 
بکتاب اله و سنة رسوله (ص) و يعمل بما يعد 
به من یحی اطال اله بقاءآمیرالسمنین مین 
بعده و يزيد على من تقدم و یقیم فروض الحج 
و الجهاد و ينيم الرعایا بعدله الشامل فى مهاد 
و امیرالمزمنین يقیم على عادة آبائه موسم 
الحج فى كل عام. و يشمل بره سكان الحرمين 
الشريفين و سدلة بیت‌اله الحرام و يجهر 
البيل على ضالة و يرجو ان یمود على حاله 
الاول فى سالف الايام. و يتدفق فى هذين 
المسجدین بحره الزاخر و يرسل الى ثالهما 
فى البیت‌المقدس سا كب‌الغمام؛ و يقيم بعدله 
قبور الابیاء (ص)اینما کانوا و اکثرهم فی 
الشام و الجمع و الجماعات هی فيكم على 
قدیم سنتها و قویم ستنها و ستزید فی ابام 
امبرالمؤمنين لمن يضم اليه و فیما يتلم من 
بلاد الكفار و يلم منهم على يديه. و ما 
الجهاد فكفى باجتهاد القائم عن امیرالمزمنین 
بماموره المقلد عنه جمیع ماوراء سریره و 
امیرالمزمنین قد وکل مته خلداله سلکه و 
ملطانه عیتاً اتنام و قلد سیفاً لو أغفت بوارقه 
ليلة واحدة عن الاعداء سلت خباله علیهم 
الاحلام و سیزکد امیرالمزمنین فی ارتجاع ما 
غلب عليه العدی و قد قدم الوصية بان یوالی 
غزو العدو المخذول بر و بحراً و لایکف عمن 
ظفر به متهم قتلاً و لا سره و لایفک اغلالاً و 
لااصراً و لاینفک پرسل عليهم فى البر من 
الخيل عقباناً و فى البحر غرباناً تحمل کل 
منهما من کل فارس صقراً و یحمی الممالک 
مئن یتخرق اطرافها باقدام و يتحول اکنانها 
باقدام و ینظر فى مصالح القلاع و الحصون ر 
آشفور و ما یحتاج اليه من آلات القتال و 
آبهات السمالک السی هى مرابط الینود و 
مرابض الأسود و الامراء و العا کرو الجنود و 
ترتبهم فى الميمنة و السيرة و الجناع 
الممدود و یتفقد احولهم بالمرض بما لهم من 
خیل تعقد مابین الماء و الارض و ما لهم من 
زرد موضون و بیض مها ذهب ذائب فکانت 
کانها بیش مکنون و سیوف قواضب و رماح 
ببب دوامها من الاماء خواضب و سهام 
تواصل القسی و تفارقها فتحن حنین مفارق و 
تزمجر القوس زمجرة مفاضب و هذه جملة 
اراد اميرالمؤمنين بها اطابة قلوبکم و اطالة 
ذیل التطویل على مطلویکم و دسائکم و 
اموالکم و اعراضکم فى حماية. الا ما با 
الشرع المطهر و مزید الاحسان الیکم على 
مقدار ما یخفی منکم و بظهر و اما جزئیات 
الامور فقد علمتم ان من بعد عن امیرالمومنین 
غنی عن مثل هذه الذکری و نتم علی تفاوت 
مقادیرکم ودیمة امبرالمؤمنین و کلکم سواء 





فى الحق عند امیرالممنین و له علیکم اداء 
التصيحة و ابداء الطاعة بريرة صحيحة فقد 
دغل کل منکم فی کلف امیرالمؤمنین و تحت 
رقه و لزمه حکم پیعته ‏ الزم طاثره فی عنقه و 
سیعلم کل منکم فی الوفاء بما اصبح به لیم 
و من آوفی بما عاهد عليه لله فيؤتيه أجراً 
عظیما. هذا قول امرالمژمنین, و قال: ر هو 
یسمل فی ذلک کله بما تحمد عافته من 
الاعمال, و على هذا عهد اليه و به بعهد و سا 
سوی هذا فجور لایشهد به عليه و لایشهد و 
امرالسومنین پستففر لله على کل حال و 
يتميذ به من الاعمال و يال أن يمده لما 
يحب من الآمال و لایمد له حبل الامهال و 
یختم امیرالمو منین قوله پما ار اله به من العدل 
و الاحسان. و الحمد ف وهومن خلق أحمد و 
قد آتاه ال ملک سلیمان واله يمع 
امیرالمژمنین بما وهبه و یملکه اقطار الارض 
و یورثه بعد العمر الطویل عقبه و لایزال على 
دة العلیا قعوده. و لدست الخلافة به ابهة 
الجلالة کأنه مامات منصوره و لاأودی مهدیه 
و لارشیده - انتهی, 

اپن حجر در «درر» آرد که نخست او رابه 
لتب متنصر خواندند. و سپس لقب حا کم 
گرفت. شیخ زین‌الدین عراقی گوید: ار از 
بعض متأخرین حدیت شتیده‌است. وی در 
طاعون نیم سال ۷۵۳ وفات یافت. و از 
حوادث زمان او اینکه سلطان متصور را به نام 
شرب خمر و فاد اخلاق و رابطة با زنان پدر 
خویش خلع کرد و او را در زندان قوص 
کشتند و این سرای اعمال پدر وی درباب 
خلیفة وقت و او تم 


همان سال عزل کردند و پرادر مک وی 
احمد ناصر را به سلطتت گماشتند. و عقد 
بیمت را میان این سلطان و این خلیفه 
قی‌الدین سبکی قاضی شام اجرا کرد ولی در 
سال ۷۴۳ احمد ناصر را نیز عزل و برادر دیگر 
آنان اسماعیل صالع را به تخت نشاند و صالح 
بال ۶ بمزه: پس حا کم پا اله برادر 
دیگر او رابنام شعبان کامل به تخت نشانید و 
بال ۷۴۷ شعبان کشته شد و برادر او 
امیرالحاج ملقب به مظفر به تخت نشت و 
بال ۷۲۸و نز خلع شد و برادر دیگر او 
حسن ناصر به تخت نشست. و در سال ۷۴۹ 
طاعونی عظیم واقع شد. و بال ۲ ناصر 
نیز خلع شد و برادر دیگر ایشان ملک صالع 
به تخت نشت و این هشتمین فرزند محمد 
ناصربن قلاوون بود که به تخت نشست و 
شیخو را به عنوان اتابک انتخاب کرد. در 
کتاب «ذیل مسالک» گرید: او نخستین کس 
بود که در مصر بنام امیرکبیر مشهور گشت. 
(تاریخالخلفاء جلال‌آلدین سیوطی ج ۱۳۵۱ 
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د.ق.صص ۲۲۵ - ۳۳۲). از مطالب فرق 
برمی‌آید که در زمان حا کم دوم که پنجمین 
خلیفة عباسی مصر است برخلاف چهار 
خلیفة ساپق بر ار سلطه و قدرت حقیقی 
بدست خلیغة عباسی بود و وی در مدت 
خلافت خود چند سلطان را عزل و نصب 
کرده‌است. بعکس خلفاه پیشین که الت 
اجرای مقاصد مالک مصر بود‌اند. 
(تاریخ‌الخلفاء سیوطی صص ۳۱۶ - ۳۴۸) 
(از تاریخ ابن کثیر و مالک و ذیل آن و 
انباءالفمر و تاریخ بغداد و تاریخ دمشق 
اوراق صولی و طیوریات و حلیةالاولیا» و 
کامل‌مبرد و امالی علب و جز آن). 
حاکم بامر الله. (ي ب أ ر لاء] (خ) 
(اا ...ابو) منصورین العسزیزین الصعزبن. 
المتصورین القاسم‌ین المهدی, صاحب مصر؛ 
مکنی به ابوعلی. وی در حیات پدر به ماه 
شعبان ۲۸۳ «.ق.ولایت یافت و بروز مرگ 
پدر متقل گردید. او مردی بخشنده و 
خون‌ریزی بی‌با ک‌بود و بسیاری از رجال 
دولت خویش را بازداشت کرد و بکشت و 
روشی سخت شگفت داشت. هر زمان 
احکامی صادر میکرد و مردم را به اجرای آتها 
ملزم میکرد ازجمله به سال ۳۹۵ بفرمود تا 
لعن صحابه را بر دیوارهای ماجد و مقابر و 
طرق نویسند و به ولاة کشور مصر نوشت که 
صحابه را لعن کنند. آنگاه به سال ۷مردم 
را از آن بازداشت و پس از اندکی دستور داد 
کانی راکه بر صحابه لعشت کنند بزنتد و ادب 
کنند و رسوا گردانند. دیگر اينکه بال ۳۹۵ 
بفرمود تا هر کجا سگی یابند بکشند. دیگر 
اینکه فروش آب‌جو و ملوخیا و باقلای 
مصری و ترتيزک و ماهی بی‌قشر رامنع کرد و 
بر فروشندگان آن سخت گرفت تا آنجا که 
گروهی از آنان را تازیانه زد و در کوچدها 
بگردانید و آنگاء گردن زد. دیگر بال ۲ از 
فروش مویز( کم‌یا بیار) و از هر نوع که باشد 
نهی کرد و بازرگانان را اجازت نداد که آن را 
به مصر وارد کنند و سپس مویز بسیار گرد 
کرده‌بسوخت و گویند تاوانی آن پانصد دینار 
بود. و در این سال فروش انگور را منع کرد و 
گواهان به جیزة ' فرستاد تا بسیاری درخت 
مو بریده و گاو بر آن راندند ر کوزه‌های عسل 
که در انبار آنجا بود و به پنجهزار میرسید گرد 
کرده بشکتند و در نیل سرنگون کردند. هم 
در این سال ترسایان و جهودان را که خیبری 
نبودند فرمان داد تا دستار سیاه بر سر گذارند و 
ترسایان را گفت که زناری بدرازی یک ذراع 
و رزن پتج رطل به گردن آویزند و جهودان را 
فرمود که غل‌های چوبین به وزن زنار 


۱-دهی است در مصر. (متهی الارب). 
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ترسایان به گردن کنند و بر مرا کب‌محلاة سوار 
نشوند بلکه رکب آنان چسوین باشد. و 
ملمانان را بخدمت نگیرند و بر خری که 
کرایه‌دهند؛ٌ آن مسلمان بود و کشتبی که 
رانسند؛ آن مسلمان باشد سوار نشوند و 
ترسابان آنگاه که به حمام روند صلیب بگردن 
کند و جهودان زنگ آویزند تا از مسلمانان 
شناخته شوند. آنگاه گرمابه‌های جهودان و 
تربایان را از مسلمانان جدا ساخت و بر 
بالای گرماية ترسایان صلیب و ازآن جهودان 
صورت غل کشید و این بال ۴۰۸ بود. و در 
این سال بفرمود تا کنیسه‌ای راکه قمامة نام 
داشت, و کنیسه‌های دیگر را ویران ساختند و 
آنچه در آنها بود به مسلمانان بخشید و 
گروهی از ترسایان پی‌درپی به اسلام گرویدند 
و مردم را از بوسیدن زمین به احسترام وی و 
دعا و صلوات که در خطبه‌ها بر او میفرستادند 
بازداشت و بس‌جای آن سلام بر 
امیرالمومنین (ع)را مقرر داشت. و بال ۴۰۴ 
بفرمود تا کسی به تنجیم مشفول نشود و در 
صناعت نجوم سخن نراند و بفرمود تا 
ستاره‌شناسان را تبعید کند. پس همه آنان را 
به محضر قاضی مالک‌بن سعید بیاوردند و او 





ایشان را توبه داد و از تبعبدشان چشم پوشید 
و با نوازندگان نیز چنین کرد. و در شمیان این 
سال زنان را از رفتن به کوچه‌ها در شب و 
روز بازداشت و کفشگران راگفت تا موزه 
برای زنان ندوزند و صورت نسوان را از 
گرمابه‌ها محو کرد و زنان تا هنگام حکومت 
فرزند وی ظاهر بر این حال بودند. و بر این 
مدت هفت سال و هفت ماه برامد و در شعبان 
سال ۴۱۱ گروهی از ترسایان که مسلمانی 
گرفته بودند به کیش خود بازگشتند و حاکم 
بفرمود تا کنیسه‌های آنان مرمت کرده آنچه از 
متاع آن گرفته بودند بازپس دادند. بالجمله 
اینها شمه‌ای از احوال اوست و شرح تمام آن 
بدرازا کشد. 

ابوالحسن علی معروف به أبن يونس منجم 
زیجی را که به زیج حا کمی‌معروف شده‌است 
برای او یاخت و آن زیج کپیر و مبسوط 
است. ابن خلکان گوید: این داستان را از خط 
حافظ ابسوطاهر احمدين محمد سلفی 
رحمه‌اله تمالی تقل میکنم: روزی خاکم در 
مجلس خویش نشته بود و اعیان دولت در 
آنجا حاضر بودند. یکی از حاضرین این آیه از 
کتاب خدای بخواند: فلا و ریک لایومون 
حتی یحکموک فما شجر بنهم ثم لایجدوا 
فی انفسهم حرجاً مما قضیت و يلموا 
تلم (فرآن۶۵/۴. و در آن حال که 
میخواند به سا کم اشارت میکرد. چون از 
خواندن پرداخت دیگری که ابن مشجر نام 
داشت و مردی پارسا بود برخواند: یا ایها 








الناس ضرب مت فاستمموا له أن الذين تدعون 
من دون اله لن بخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وان 
يلبهم الذباب شین لایستقذره مه ضعف 
الطالب و المطلوب ماقدروا الله حق قدره ان الله 
لقوی عزیز. (قرآن ۷۳/۲۲ - ۷۴. چون از 
خواندن یپرداخت چهر؛ الحا کم بگردید آنگاه 
بفرمود تا ابن مشجر را یکصد دینار بدادند و 
آن دیگری را چیزی نفرستاد. آنگاه یکی از 
اصحاب ابن مشجر وی را گفت تو خوی 
حا کم‌رامیدانی بیم آن میرود که کینة وی بر تو 
بجتبد و تو راکیفر دهد مصلحت آنت که 
خویشتن از ار پوشیده داری. ابن مشجر 
آهنگ حج کرد و به کشتی نشت و در دریا 
غرق شد. آن رفیق وی را در خواب دید و 
حال ار پرسید, گفت مگسان کوتاهی نکرده و 
ما رابر در بهشت رساندند (اشاره به کلمة 
ذباب در آیٌ شریفه است) و این به بر ت یت 
تیکوی وی بود. حا کم جامع بزرگ قاهرء را 
که‌پدر وی بنای ان آغاز کرده بود ادامه داد و 
فرزند او آنراکامل کرد و در بیرون مصر جاع 
راشدة را با نهاد و اغاز عمارت ان به روز 
دوشنبه, هفدهم ربیم‌الاول بسال ۳۹۳ بود و 
تولیت بنای آن حافظ ابومحمد عبدالفنی‌بن 
سعید داشت و محراب را ابوالن علی‌ین 
یونس منجم راست کرد حا کم‌مساجدی چند 
در قاهره [نل: قرافة ] برپای کرد و رآنها و 
آلات نقره و پرده‌ها و حصیرهای سامانة 
گرانبها بدانها فرستاد و او بیشتر اعمال خویش 
نقض مبکرد. ولادت او به شب پنجشنبه 
بیست‌وسوم ریم‌الاول سال ۲۷۵ در قاهره 
بود. وی تتهائی را دوست داشت و مایل بود 
تنها بر چارپا نشید و چنان افتاد که شب 
دوشنبه بیست‌وهفتم شوال سال ۴۱۱ به رون 
مصر شد و شب را همه بگردید و نزد قبر 
فقاعی بامداد کرد آنگاه به شرقی حلوان رفت 
و دو تن «رکایی» با او بود. پس یک تن از آن 
دو با نه تن عرب سویدی بازگشتند, آنگاه 
رکابی دیگر بازآمد و گفت الحا کم را نزدیک 
گور فقاعی و «مقصبه» بجا گذاشتم. مردم تا 
روز پنجنبة سلخ آن ماه در انتظار باز شت 
او بودند و چون نیامد روز یکشنبه دوم 
ذوالقمده مظفر صاحب‌المظلة و خنطبای 
صقلبی و نسم (متولی‌الستر) و ابن تشتکین 
ترکی (صاحب‌الر مح) و گروهی اولیای کتامی 
و ترکان بدنبال وی بیرون شدند و به دیرالقصر 
و جانی که سلوان»نام دارد رسیدند. آنگاه 
مردمان قصد کوه کردند و در آن هنگام چشم 
آنان بر خر آشهب الحا کم که قمر نام داشت و 
بر قلهٌ کوه بود افتاد و بر دو دست آن نشان 
ضرب شمثیر بود و زین و لجام بر خود 
داشت. آن گروه اثر پای حیوان و آنکه از 
پیش او و کی که از پی وی رفته بود گرفته 
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برقتند تا به برکه‌ای که در شرقی حلوان است 
رسیدند و جامه‌های حا کم راکه هنت جیه بود 
بدانجا یافتد که نگان کارد در آن بود و آن را 
به قصر قاهره آوردند و دانستند که وی کشته 
شده‌است, لکن گروهی از دوستان او که 
دربار: وی بگزافه سخن گویند پندارند که 
الحا کم‌زنده است و باز خواهد آمد و به غیت 
وی سوگند خورند ولی این پنداری نابخردانه 
است. گویند خواهر الحا کم‌کسی را فرستاد تا 
او را از پا درآورد و شرح این داستان بدرازا 
انجامد. (وفیات‌الاعیان ابن خلکان ج۲ 
حص 4۲۵۱-۲۴۹ 

ابن اثر گوید: چون عزیز باه اسماعیلی بسال 
۶ وفات یافت فرزند یازده‌سالۀ وی ینام 
حا کم بامر اله به تخت نشست. ارجوان خادم 
سرای عزیز باه برای حا کم بیعت گرفت و 
حن‌بن عمار شیخ کتامة بر امور مسلط شد و 
به لقب امین الدولة ملقب گر دید و این نخستین 
لقب در دربار علوی مصر بود. دوستان حسن 
امین الدولة بدو پيشنهاد کردند تا حا کم را 
بکشد و میگفتند بوجود کی که مارابه 
بندگی بگیرد احتیاجی نیست. او خطر حا کم 
را کوچک پنداشت و قتل او را نپذیرفت. و 
طانفة کتامة رابر کشور مصر مسلط كرد و 
ایشان بر اموال و نوامیس مردم دست یازيدند. 
در این مدت حا کم در قصری میزیست و 
ارجسوان خادم او را نگهیانی میکرد. پس 
ارجوان با شکر! خادم عضدالدولة دیلمی که 
در این هنگام در مصر بود سازش کرد و به 
منجوتکین حا کم دمشق نامه نوشت و از 
مظالم ابن عمار (امین‌الدوله) شکایت کرد. 
منجوتکین مجهز شد و از دمشق به سوی مضر 
حرکت کرد, چون خبر به ابن عمار رسید به 
تجهیز سپاه پرداخت و چن وانمود که 
منجوتکین بر حا کم یاغی شده‌است» پس 
تشکری به سرداری ابوتمیم سلیمان‌بن 
جعفربن فلاح کتامی به جنگ او فرستاد, 
لشکر مصر در عسقلان با منجوتکین تلاقی 
کردو منجوتکین شکت یافت و دوهزار تن 
از یاران او کشته و منجوتکین را اسیر کرده به 
مصر آوردند. این عمار برای جلب رضایت 
مردم مشرق او را نکشت. و ابوتمیم کتامی 
مذکور رابر شام گماشت. وی برادر خود علی 
را در دمشق عامل کرد و خود به طبریه 
رهسپار گردید. مردم از پذیرفتن او امتناع 
کردند.ابوتیم به ایشان نامه‌ای مبتنی بر 
تسهدید نوشت. ایشان ترسیده و پوزش 
خواستند و گناه رابه سفهاه قوم تبت داده 


۱-برای داستان قرار نکر از بغداد از دست 
شرف‌الدولة دیلمی رجوع به این اثیر و تواریخ 


دیگر شود. 
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کس به نزد علی فرستادند. علی به ایشان 
اعتناء نکرد و با لشکریان وارد دمشق شد و 
آن شهر را بسوخت و غارت کرد و مردم را 
بکشت و به لشکرگاه خویش بازگشت. پس 
ابوتمیم بدانجا شد و زندانیان را آزاد و به مردم 
احسان کرد و برادر را بر طرابلس گماشت و 
اشکر ابن‌الصمصامة کتامی را از آنجا دور 
کرد, اب الصمصامة بنزد ارجوان شد و با وی 
همدست شد تا درری بنی‌کتامة و ابوتمیم 
کتامی را از مصر غنیمت شمرده کار ابن عمار 
(امین‌الدوله) را بازند. پس مشارقه راگرد 
آورد و ایشان را یه قیام بر ضد امین‌الدوله 
تشویق کرد. ابن عمار بر این معنی مطلع و 
متعد کارزار شد. و چون خواست ارجوان و 
شکر را دستگیر کند فتنه بپا خاست و 
مشارقه بر ابن عمار و کتامیان حمله کردند. 
ابن عمار پتهان شد. ارجوان حا کم را بیرون 
آورد و بر تخت نشانید و از نو برای او بیمت 
گرفت و به مردم دمشق نامه نوشت, ایشان 
خزائن ابوتمیم سلیمان کتامی را غارت کردند 
و او فرار کرد و کتامیان را بکشتند و فتته در 
دمشق بالا گرفت و احداث مسلط شدند. 
ارجوان ابن عمار را آزاد کرد و اقطاع وی بدو 
بازداد ولیکن درب سرای او ببت. در این 
هنگام مردم صور قیام کردند و ملاحی را که 
معروف به علاقة بود بحکومت گماشتند. و 
مفرج‌بن دغفل‌ین جراح نیز خروج کرد و 
برملة نشت و فاد اغاز کرد. و نیز در این 
هنگام دوقس صاحب روم به قلع افامیه نزول 
کرد.ارجوان لشکر ابن صمصامة را يه رسلة 
برد و والی آنجا اطاعت کرد و وی بر ابوتیم 
سلیمان کتامی دست یافت و او را دستگیر 
کردو سپس لشکری پسرداری ابوعبداله 
خن شامرالدولشن دان به موز 
فرستاد. و ابوعبداله از جانب دریا و خشکی 
بدانجا حمله برد. علاقة ملاح به روم متوسل 
گردید, دولت روم چند کشتی به مساعدت او 
فرستاد ولی در این جنگ رومیان شکست 
پافتند. ابوعبداله صور را بگرفت و غارت کرد 
و علاقه رااسبر کرد و به مصر فرستاده در آنجا 
پوست وی را کندند و بدار کردند و این 
نخستین پیروزی ارجوان بود. پس لشکر ابن 
صمصامة را به سوی مفرج‌بن دغفل فرستاد, 
مفرج از پیزیدیه فرار کرد و کس فرستاد و 
امان خواست و پس از آن لشکر را برای 
جنگ با رومیان فرستاد, و چون لشکر به 
دمشق رسید مردم از او [ابن‌الصمصامة ] 
اطاعت کردند. پس به سران احىداث انعام و 
ا کرام کرد و گفت که هر مغربی که تعدی ورزد 
خون وی هدر بود. پس مردم مطمئن شدند. 
آنگاء شکر را بسوی افامیه برد و با روسیان 
مصاف داد لکن شکست بافت و جز بشارت 





اخشیدی و پانصد تن از یاران وی بقیه 
بگریختند. لشکر روم لشکرگاه مسلمانان را 
غارت کرد. دوقس و فرزند وی در ميان چند 
غلام بزیر ریت خود استاده نظارة میکردند. 
یکی از کردان از اطرافیان بشارت اخشیدی 
بنام احمدین ضحا ک‌به دوقس حمله برد. وی 
بخیال آنکه کرد پناه آورده هیچ نجنبید. احمد 
کردخشتی که در دست داشت بدو انداخت و 
دوقس کشته شد. مسامانان بازگشتد و 
رومیان مغلوب را تا دروازه انطا کیه تعقیب 
کسسردند و عسده‌ای بسیار بکشتند. و 
ابن‌الصمصامة به ظاهر دمشق بازگشت و 
چون زمستان بود مردم وی را به داخل شهر 
دعوت کردند نپذیرفت و در «بیت لهیاه 
بنشست. و با مردم دمشق نیکویی‌ها پیوست 
وسران احداث را بنواخت. و ايشان را اطعام 
کردو چند روز برای آنان و همراهان ایشان 
خوان بگترد و بفرمود همه روز پس از 
صرف غذا برای شست‌وشوی دست به 
آبدارخانة بزرگی که جهت این کار اختصاص 
داده بود بروند. و چون مدتی بدین منوال 
بگذشت, روزی دستور داد تا چون سران 
احداث به ابدارخانه درایند درها ببندند و 
همه را از دم شمشیر بگذراند و در این روز 
سه‌هزار تن را بدین شیوه بقتل رسانید و سپس 
وارد دمشق شد و به تماشای شهر رفت, مردم 
به تضرع و زاری پرداختند و او بر ایشان 
ببخشود و اشراف و بزرگان راگرد آورد و 
سران احداث را در برایر ايشان بقتل رسانید و 
اشراف را به مصر تبعید کرد و اموال آنان 
بگرفت. سپس أبن صمصامة به بیماری 
بواسیر و شدت ضربان متلا شد و درگذشت و 
پس از او فرزند وی محمد به ولایت نشست. 
و ولایت او ته ماه بطول انجامید. پس از این 
واقعه ارجوان قرارداد متارکذ ده‌ساله با بمیل 
پادشاه روم منعقد کرد و کارها بدست ارجوان 
میرفت, پس لشکری به طرایلس غرب و برقه 
فرستاد و آن شهرها بگشود و انای صقلبی ! 
را به ولایت بگماشت. و ارجوان په حا کم باه 
خدمتهای بیار کرد. یکن حا کم از مقام او 
بهراسید و او رابه سال ۳۸۹ بکشت. ارجوان 
خصی و سفیدپوست بود و وزیری بنام فهدین 
ابراهیم داشت و او مسیحی بود. حا کم پس از 
قتل ارجوان نهد رابه وزارت گماشت و 
حین‌بن جوهر را به مقام ارجوان نصب کرد 
و او را قائدالقواد لقب داد. حا کم پس از مدتی 
حسین‌بن عمار سابق‌الذکر را بکشت و سپس 
حسین‌بن جوهر را بقتل رسانید و مدتها 
وزرای خود را یک‌بیک میکشت. سپس 
لشکری به سرداری یارخ‌تکین به حلب 
فرستاد و آنجا را محاصره کرد ( کامل این ار 
ج۹ صص۴۸ - ۵۱ و ۶۴ و نیز حا کم فلفل 
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را بر طرابلس گماشت ". 

قیام ابورکوة: این اثیر گوید: بال ۳۹۷ حا کم 
بر ابورکوة دست یافت. نام ابورکوة ولید بود و 
از آن روی وی را ابورکوة کنیت دادند که 
رکوه صوفیانه همواره همراء میداشت. وی از 
نوادة هشام‌بن عبدالملکبن مروان بود. و 
موّید هتام‌ین حا کم‌اموی صاحب اندلس جد 
اوست. چون منصورین ابی‌عامر بر موید 
اموی غالب شد افراد خانواد: او را که لایسق 
پادشاهی بودند بقتل رسانید. برخی از ایشان 
که ابورکوة از زمره ایشان بود فرار کردند. او 
در این هنگام پیش از بیست سال داشت» پس 
به سوی مصر رفت و حدیث نوشت و آنگاه به 
مکه و یمن شد و به مصر بازگشت. پس برای 
قائم دعوت آغاز کرد و بنوقرة و جز آنان زاو 
تبعیّت کردند, و سبب آن بود که حا کم فاطمی" 
در این هنگام در قتل بی‌گناهان و قواد و 
اشراف اسراف میکرد. و عده‌ای بی‌شمار در 
زندان می‌داشت و اموال ایشان میگرفت. و 
مخصوصاً بنی‌فرة را آزار بسیار میداد و 
اعیان ایشان در زندانهای او بودند. ميان 
بنی‌قرة و بنی‌زنالة جنگها و خونریزیها بود 
ولی در این هنگام با هم متفق گشتند تا شم 
حا کم را از خود دفع کنند. پس ابورکوة نزد 
بنی‌قرة شد و مکتب‌خانه‌ای جهت آموختن 
خواندن و نوشتن به کودکان باز کرد و 
اندک‌اندک به امامت مسجد ببنی‌قرة سنصوب 
شد و شروع به دعوت کرد و او را اجابت 
کردندو بر او گرد آمدند. ابورکوة می‌گفت: در 
کابهای کهن آمده‌است که من مالک مصر 
شوم. پس والی برقة خبر او به حا کم فاطمی 
پنوشت, حا کم نوشت که ایشان را بخود 
وا گذار. ابورکوة قدرت یافت و به برقة روی 
آورد با بنی‌قرة و بنی‌زنانة چتین قرار داد که 
ثلث غتائم از آن او و دو شلث دیگر از آن 
بنی‌قرة و بنی‌زنانة باشد. والی برقة برای دفاع 
از برقة بیرون آمد ولی استقامت نتوانست و 
شکست‌یافته بگریخت. ابورکوة بر برقة دست 
یافت. و عدالت پیشه ساخت. سپس حا کم ۰ 
لشکری به سرداری ينال الطویل جهت 
دستگیری او فرستاد و در ذات‌الحمام [که 
میان آن و برقة یک مفاز؛ بی آب و علف بود] 
تلاقی فریقین روی داد و ينال و عده‌ای بيار 
از لشکریان وی اسیر شدند. مردم مصر از این 
شکت حاکم خشنود شدند و په ابورکوة نامه 
نوشته او را به حملةٌ مصر دعوت کردند. حا کم 
ازعسکر شام استمداد کرد و ابورکوة را 


۱-ابن اثبر در ج٩‏ ص۶۵ این مرد را بنام بانس 
صقلی خوانده‌است. 
۲-ابسن اثیر جنگهای فلفل را در ج٩‏ ص ۷۴ 


آورده‌است. 





۰ حاکم جشم. 


بشکست و اسیر کرد و بکشت. ( کامل‌این اثیر 
ج٩‏ صص ۸۴-۸۲). حمدالّه مستوفی گوید: 
ابوعلی منصورین عزیزین معزین منصورین 
قأئم‌بن مهدی بر جای پدر ہنشت و خود را 
به ظاهر عادل و خداترس نمودی بر خری 
نشتی و بی کوکبه و طنطنه در بازار گشتی. و 
گفتی چون موسی (عادر کوه طور با 
خدای‌تمالی مناجات میکنم و در امر به 
معروف و ٹهی از منکرمبالقه کردی تا حددی 
که جهت دفع خمر خوردن بسیاری درخت 
رز برید, و حکم کرد که سکاف موزة زنان 
ندوزند. و زنان قطعا از خانه بیرون نیایند و 
هفت سال بر این منوال بود. و اما در خفیه هر 
فق و فجور و ظلم و تعدی که از اتباع وی بر 
خلایق رفتی بازخواست نکردی تا روزی 
تمثالی بر صورت زنی رقعه‌ای بر دست گرفته 
بر ممر او راست کردند [و آن ) به فحش حا کم 
و آباء و اجداد او مضمون بود. برنجید. بفرمود 
تا مصر را غارت کردند و بسوزاند. قرب یک 
نیما مصر بدین سیب خراب شد, عادت دیگر 
چنان داشت که رقعه‌ها نوشتی و سرمهرکرده 
روز بار برافشاندی. مضمون رقعه آنکه حامل 
را چندین چیز دهند. یاء چنین عقوبت کنند. 
هر کس همچنان به مهر پیش امیر بازیردی 
مضون حکم به امضاء رسانیدی. قاضی 
احمد دامنائی در کاب استظهار آورده‌است 
که حا کم جمعی را از مصر پفرستاد و علوی 
مدنی را بفریفت تا در خانة او به شب نقب 
سصی‌زدند. تساروض/ رسولاقه (ص) و 
می‌خواستند که ابوبکر و عمر رضی‌اّهعنهما 
را از روضة حضرت رسول بیرون آورند, در 
آن روزها در مدینه گردی و تاریکی و باد و 
صاعقه‌ای عظیم پٌدا شد, همه خلق بترسیدند 
و در تویه و ان_ابت کوشیدند, و در حرم 
رسول (صاگريختند. سا کن‌نمی‌شد, علوی 
مدنی این حال با حا کم مدینه بگفت» حا کم 
مدینه آن جماعت را بگرفت و سیاست کرد. و 
آن هوا خوش شد. و این حال از کرامات 
ابویکر و عمر است بعد چهارصد سال. هم در 
این سال خواهر خود سیب‌الملک را به ابن 
دولیس امیر لشکر متهم گردانید. و خواست 
هر دو را از دست برگیرد. ایشان واقف شدند 
پیش از آنکه ایشان را شام‌خوار آید, او را 
چاشت خوراندند و دو لام را بر قصد او 
گماشتند. حا کم علم نجوم نیکو میدانست. در 
طالع خود دیده بود که | گراز فلان شب بگذرد 
عمر او زیادت از هشتاد باشد» چون شب 
وعده رسید مادرش نمی‌گذاشت که بیرون 
رود تا صبحگاه بماند. مجال قرار نداشت 
بیرون رفت. غلامان در کمین بودند او را 
بکشتد, و سرش پیش خواهر بپردند و 
بازاوردند و این حال در سنهٌ احدی عشر و 





اربعمانة [۴۱۱] بود. مدت ملکش بست‌وپنج 
سال بود. (تاریخ گزیده چ براون ج۱ ص ۵۱۲ 
و ۵۱۲). و رجوع به نزهةالقلوب ج ۲ص ۱۳ و 
۴ شود. و نیز حمداله مستوفی گوید: در سنة 
تسم و تسمین و تلائمانة [۳۹۹] ولایت شام 
از تصرف حا کم‌ین عزیز اسماعیلی بیرون 
رفت و در تصرف بنی‌کلاب آمد. حاکم 
فاطمی از مصر پیش بهاءالدرله دیسلم..و ابن 
بی‌الشوک. و قرواس‌بن مقلد عقیلی, و 
صاحب موصلی, و علی‌بن مید. و منصوربن 
حسین, و حسن‌پن الما ک الحقامی, که امراء 
بزرگ بودند مکتویات نوشت و دعوت بواطنه 
کردو تحف فرستاده دعوتش پذیرفت. 
قرواش " مقلد در موصل خطبه با نام او کرد. 
قاضی ابوجمفر سمتانی آنجا برد. با صاحب 
موصل گفت: | گر شاعری ازبهر تو مدحی 
میگوید به اضعاف آن تحفه با ار | کرام میکنی. 
چرا بدین محقر تحفه, نااندیشیده خطبه با نام 
اسماعیلیان کردی و خود را بدنام دو جهان 
گردانیدی؟ قرواس مقلد از این نصحت متنبه 
شد و آنچه حا کم اسماعیلی پیش او فرستاده 
بود تمامت با قاضی بخشید و خطه با نام 
خلفاء بنی‌عباس کرد. ایوجعفر این سخن با آن 
تحقه بخدست قادر خلیفه رسانید. قادر آن 
تحفه به دارالخلافه بسوخت, و په اضعاف آن 
در حق قاضی اکرام کرد. چون دیگران دیدند 
که قرواس مقلد چه کرد از ان اندیشه رجوع 
کردند.و کار خلافت قادر از سر طراوت 
گرفت.(تاریخ گزیده چ براون ج ۱ ص ۳۵۲ و 
۳ برای اطلاع از خصومت میان مقلدبن 
قرواش و دربار خلافت بغداد رجوع به ابن 
ایر سنوات ۳۹۱و ۲۹۷ شود. 

حا کم بار غلم‌دوست و طالب آبادانی بود. 
قفطی پس از تصریح بدین موضوع گوید: 
چون از علو مقام علصی حسین‌ین حسن‌ین 
هيشم مهندس بصری به حا کم خبر رسید, 
و شنید که گفته‌است: «ا گر به مصر بودم کاری 
میکردم که استفاده از رود نیل به هنگام فزونی 
آب و کمی آن یکان باشد». حا کم هدایائی 
به وی فرستاد و او را احضار کرد. وی چون په 
قاهره نزدیک شد حا کم تا دیه نزدیک قاهره 
او را استقبال کرد و مقدم او گرامی داشت و با 
چند مهندس وی را روانة نیل اعلی کرد تا 
اصلاحاتی انجام دهد. رجوع به 


* اخبارالعکماء قفطی ص۱۶۶ شود. و هم 


قنطی گوید: علی‌بن عبدالرحمن منجم مصری 
زیسسج کر را بسنام او نوشته است. 
(تاریخ‌الحکماء ص۲۳۰). و رجوع به همان 
کتاب ص ۱۷۸ و ۲۳۸ شود. ابن اثیر در 
حوادث سال ۴۰۲ گوید: در این سال در بغداد 
صورت مجلی تهیه شده متضمن قدح و 
اشکال بر نب خاندان علویان خلفاء سره 





حاکم شهید. 

در این صورت مجلس سیدین, مرتضی و 
برادرش رضی و ابن‌البطحاوی علوی و ابن 
ازرق موسوی و ابویعلی زکی عمربن محمد از 
قضاة و دانشمندان, و ابن | کفانی‌و أبن خرزی 
و ابوالعباس ابیوردی و ابوحامد اسفرایتی و 
کشفلی و قدوری و صیمری و ابوعبدالهبن 
بیضاری و ابوالفضل نوی و ابوعبداقه‌بن 
نعمان فقیه شيعه و جز ایشان در آن امضاء 
کرده‌بودند. (تاریخ کامل ج٩‏ ص‌۸٩),‏ و 
رجوع به معجم‌الادباء ج۱ ص۲۸۸ و ج۲ 
ص۲۰۵ و ۴۲۶و ج ۲۳ ص ۷و ج ۵ ص ۱۷۹و 
۶ و ۴۳۸و ج ۶ ص ۴۰۷ و تاریخ گزیده 
ص۳۵۲ و تمه صوان‌الحکمة ص۷۸ و 
الجماهر بیرونی ص۱۵۸ و عیون‌الانبا» ج۲ 
ص۸۶ و ٩۸و‏ ۰٩و‏ ۱٩و‏ ۱۰۱و مجمل 
التواریخ و القصص ص ۳۹۷ و ۳۵۸ و قاموس 
الاعلام ترکی شود. 

حاکم حشم. [ک م ج] (اخ) اب سوسعد 
محن‌بن محمد كرامة بیهقی. رجوع به 
محن... بیهقی و تأریخ ببهق ص ۲۱۲ شود. 
||ابرسعد هادی. رجوع به هادی... و تاریخ 
ببهق ص ۲۱۳ شود. || عفیف‌القضاة. رجوع به 
عفيف‌التضاة و تاریخ بیهق ص۲۱۳ شود. 
|أمحمدين محنبن محمدين كرامة. رجوع 
به محمد... و تاریخ بیهق ص ۲۱۲ شود. 
|[موفق. رجوع به موفق و تاريخ بیهق 
ص ۲۱۲ شود. ||معین‌الدین. رجوع به 
ممین‌الدین محمد و تاریخ ببهق ص ۲۱۳ شود. 
حاکم سمرقندی. (ك م س م ق] (بنا 
ابوتصر احمدبن محمد سمرقندی. متوفی 
بال ۳۲۱د.ق.او راست: رساله‌ای در علم 
الشروط و السجلات. (کشف الظنون ج ١‏ 
استانول ج ص۵۸ ۱ 

حاکم شدن. اي ش ذ) (مص مرکب) 
حکومت یافتن. بحکومت متصوب گردیدن. 
||غالب شدن در دعوی یا در محکمه. 

حا کم شرع. (ک م ش | (ترکیب اضافی, ! 
صرکب) مجنهدی که به دعاوی رسد و 
حکومت در مرافعات کند. سقام قضائی 
روحانیون قدیم که به حل و فصل دعاوی 
مردم قیام میکردند. قاضیی که بر طبق قوانین 
مذهبی حکم دهد. رجوع به محکمۀ شرع و 
آین دادرسی تألیف متین‌دفتری سال ۱۳۲۷ 
د.ش.ص۴۶ و ۱۱۶ شود. 

حا کم شهید. اي م ش ] ((خ) مسحمدین 
محمدین احمد حنفی. وی یکی از مؤلفین علم 
شروط است. ( کشف‌الظنون ج ۲ ص .)۵٩‏ او 
راست: الفرر ( کشف الظنون ج۲ ص ۱۵۴۲) و 
مختصر اصول‌الزیادات. در اختصار کتاب 
زیادةالزیادات تألیف محمدین حن شیبانی. 


۱-در اصل: فرواس. (ابن اثبر). 








(کشف‌الظنون ج ۲ ص ۱۱). نوادة او صاحب 
المحیط برهان‌الاین عمربن مازن حنقی است. 
( کشف‌الظون ج ۲ ص .)۵٩‏ 

حا کم صلح. (ك م ص ] (ترکیب اضافی, ! 
مرکب)" فقیه. |[داوربخش. امین صلح. 
رجوع به محکمدٌ صلح و آئين دادرسی تالف 
متین‌دفتری سال ۱۳۲۷ « .ش.ص ۲۱ شود. 
حا کم حباسمی. (ي عب با] (اخ) رجوع به 
حا کم بامر اله ابوالمیاس احمدین ابی‌علی 


شود. 
حا کم عباسی. (ي عب با] (ٍغ) رجوع به 


حا کم بامر الله ابوالباس احمدین مستکفی 
باقه... شود. 

حا کم عرف. اي م غ] (ترکیب اضافی, [ 
مرکب) حا کمی که از طرف دولت په ترافع و 
فصل خصومات و حکم پردازد. مقابل حا کم 


حاتم فاطمی. بط لا رجوع به 
حا کم‌بامر الله منصورین عزیزین معز... شود. 
حاکم کردن. اک ک 3)؛سص مرکب) 
کی رابر جایی یا بر مالی حکومت دادن. 
الا ک. تحکیم. تسویم. (تاج المصادر بهقی). 
||احکم به نفع یکی از طرفین دعوی صادر 
کردن. 
حاک مگرای. (کگ /گ)] (() پنجاهمین 
حا کم و خان قرم ( کریمه) از سال ۱۱۶۸ 1 
۱ د.ق.رجوع به گرای و خانان کریمه 
در همین لفت‌نامه و طبقات سلاطین اسلام 
ص ۲۱۱ شود. 
حاکم گردانیدن. (ک گ د) (مسص 
مرکب) تحکیم. (تاج المصادر بهقی). حا کم 
کردن. تصویم. 
حا کم لشکر. [ک م لک | (ترکیب اضافی.! 
مسرکب) یکی از مناصب لشکری عهد 
غزنویان: و اين مجلس را حا کم لشکر و ققیه 
نيه به امیر رسانيدند. (تاریخ بسهقی چ ادیب 
ص ۱۸۲). و دانشمند نبیه و حا کم لشکر 
نصربن خلف را گفت: مردم انبوه بر کار باید 
کرد.(تاریخ بیهقی ص ۲۵۷). و رجوع به 
حا کم‌شود. 
حاکم مروزی. رک م مزر ((خ) ابولفضل 
محمدین محمد السلمی. یکی از دانشمندان 
درجذ اول و قاضی بسخاراء حمیدی 
فرمانفرمای خراسان وی را به وزارت برگزید 
واو بال ۳۳۲«.ق.مقتول شد. وی تألیغات 
و شا گردان بار داشت. (قاموس الاعلام 
ترکی). 
حا کم مطوعي. (ي م م طذ وا لاغ) به 
رسولی از طرف لشکر سلطان مسعود به نزد 
یاغیان ترکسان و خوارج رفت و باانکه غلیه 
با ایشان بوده‌است آنان را به تسلیم واداشت. 
رجوع به تاریخ ییهقی چ ادیب صص ۵۸۴ - 


ئود ۱ 
حا کم نسین. اک ن | (نمف مرکب)۲ شهر 
یا قصبه‌ای که مقر حا کم‌است. 
حا کم نیشابوری. (يم نٌ](اخ)محمدین 
عبدالبن محمدین حمدویه e ra‏ مٌ] ابن 
نعیم ضبی طهمانی, معروف به حا کم 
نیشابوری و ملقب به ابن بیع. صاحب 
روضات وفات ار را به نقل از خلیلی در 
ارشاد به سال ۴۰۳ هھ .ق.گفته‌است و چلیی در 
کشف‌الظ نون کتب ذیل رابدر نبت 
داده‌است: کتاب‌الاربعین. تاریخ نیشابور. 
امالى‌المشيات. اکلیل فى الحديث. المدخل 
الىالا کلیل. تراجم‌الشيوخ. سياق فى ذيل 
تاريخ نيشابور. و صاحب ذريعة 
تخریج الصحیحین را بر آن افزوده است. ابسن 
خلکان گوید: تخریج علم‌الحدیت از متفردات 
ارست. ترجمه‌ای از تاریخ نیشابور به فارسی 
بدست آمده که ریچارد فرای مستشرق 
آمریکایی به تصحیح آن مشفول است. رجوع 
به زرکلی ص۲۸٩‏ و ذريعة ج۲ ص ۲۸۰ و 
۴ ج؟ ص؟ و روضات ج۱ ص۷۱۶ و 
نیز رجوع به أبن بیع و محمدین عبدالله در 
همین لنت‌نامه و سعجم‌الادباه ج۱ص ۲۶, 
۲ ۰۲۵۱ ۰۲۸۲ ۰۳۷۵ ۴۱۳-۴۱۱ و Tg‏ 
ص۶۵ ۶۶, YY ۰۱۵۶ AT AY‏ ۲۲۹, 
۰ و ج۴ ص۱۴۱ ۱۸۳ ر ج۵ 
ص۶۲ ۱۰۶, ۲۴۹ و ج۶ ص۱۱۱ ۱۴۰ 
۷ ۰۳۲۴ ۳۷۶, ۴۱۶ و ج ۷ص ۲۴۰ 
و امتاع‌الاسماع ص ۰:۴۱ ۰۱۰۵ ۱۳۱۵۰۲۹۹ 
۴ و ۵۵۱ شود. 
حا کم نیشابوری. اک من ](اخ)ابواحمد. 
او راست: کتاب‌الکنی. ( کشفالظتون). 
حاکمون. (ک ] (ع ص, !اج حسا کم در 
حالت رفمی. حا کمین. 
حاکمة. (ك 1 (ع ص) تأنیث حا کسم. زن 
حا کم. خاتون. ملكة. 
-طبقۀ حا کمه؛ طبقه‌ای از مردم که قدرت 
حکومت در دست آنانست. 
-هیئت حا کمة؛مجموع دوائر راشخاصی که 
در قومی حکم رانند. قو حا کمة. 
حاکمی. (ک ] (حامص) سمت حاکم. 
حاکمیت. قدرت. اختیار. حکمرانی: 
اسیرالسزمنین ترا نگهبان ايشان کرده: و 
سیاست ایشان را بتو حواله کرده و تو را جهت 
حا کمی‌ایشان خواسته. (تاریخ بهقی چ ادیب 
ص ۳۱۳). 
آن روز هیچ حکم نباشد مگر بعدل 
ایزد سذوم راننشته بحا کمی؟. 
اصرخسرو (دیوان ص ۴۵۱). 
حاکمیان. اک ] (!خ) خاندانی که امام 
علی‌بن زید بیهقی صاحب تاریخ از آن 
خاندانست. وی در کتاب مزبور آرد: و بعد از 








۸۵۶۱  .یکاح‎ 


این خاندان حا کمیان و فندقیان الست که 
اسلاف من بوده‌اند. و ایشان از فرزندان 
خزيمةبن ثابت ذوالشهادتین صاحب 
رسول‌اله (ص)بودهاند و قرارگاه اصلی ایشان 
قصبة سیوار بوده‌است از نواحی والشتان از 
تواحی بست. و حا کم‌امام ابوسلیمان فندق‌بن 
الامام ايوبجن الامام الحسن از آن ولایت به 
نیشابور آمد به قضاء و فتوی دادن به فرمان 
سلطان محمود.. (تاريخ بیهق 
صص۱۰۳-۱۰۱). سپس مولف شرح احوال 
چند تن از خانواد؛ خود را در ذیل اين عنوان 
یاد و ازجمله پدر و عم خویش را معرفی 
کرده‌است. 
حاکمیت. [ک می ی ] (ع مص جملی. 
إمص) حا کمی.عمل حا کم. 
- حق حا کمیت ملی؛ حقی که سازمان ملل 
برای هر ملتی شناخته و پذیرفته‌است. و به 
موجب آن باید ملتها بر سرنوشت خود مسلط 
باشند و هیچ ملتی حق مداخله در تعین 
سرنوشت ملت دیگر ندارد. 
حاکمی طوسی. (ک ي] ([خ) نصرین 
علی‌ین احمد, مکنی به ابوالفتح و ملقب به 
حا کمی طوسی یا حا کم۔ وی از استادان 
حدیث و مايخ روایت غزالی بوده‌است. 
(غزالی‌نامه تألیف همائی ص ۳۲۵). 
حاکمین. اک | (ع ص !)ج حماکم در 
حالت نصبی و جرّی. حا کمون. 
- احکم‌الحا کمین؛ یکی از نابهای صفات 
خدای‌تمالی. استوارترین داوران. داورتر 
داوران. رجوع به احکم‌الحا کمین شود. 
حاکة. اک (ع ص, !ج حانک. بافندگان. 
ناجان. جولاهان. جامهبافان. جولاهگان. 
قوم حا كة ر قوم حوكة. (از منتهی الارب). 
حا کة. (ک ](اخ) وادیی است در بلادعذرة. و 
بدانجا وقعه‌ای یعنی جنگی بوده‌است. (معجم 
البلدان). 
حاکی. (ع ص) نمت فاعلی از حکایت. 
حکایت‌کنده. روایت‌ک ننده. نقل آررنده. 
گزارنده. ناقل. سحدث. راوی. خبرگزار. 
| گاهی‌دهنده. تقل‌کنده. ج“ حکا. 
- حا کی‌ازه دلیل بر.حا کی‌از فلان امر بودن؛ 
انباء از آن یعنی معتی و فحوی و مستنبط از 
ان این است: 
نامه درست حا کی‌از دل ارست 


دوست راچیت به ز نامة دوست؟ سنائی. 


(فرانوی) لدم وه وونال - 1 

2 - Che-lielı (فراتوی)‎ 

۳-بعنی خداوند مانند حاکم سذرم [در 

داستان معروف ] نیست. در ج تفری نهران متن 

دیوان به غلط چنین چاپ شده: ایزد سذوم را 
نسپرد است بحا کمی. 











۲ حال. حال. 

آینه بی نقش شد یابد ها گل‌سر پتان بنمود در آن پتان چیست دلش گشت پر آتش مهر زال 

زآنکه شد حا کی ز جمله تقشها. مولوی. | این نواها یگل از بلبل پردستان چت از او دور اغد رامش و مهر و حال؟ 

- حا کی صوت؛ اسمی که آوای چبیزی را | در سروستان باز است به سروستان چیست؟ فردوسی. 
برساند. اسم صوت . ۲ منوچهری. | پریشان یگردم دوصد سال بیش 

- امثال: آنکس که به یک حال بماند‌ست خداست. چنین دیده‌ام حال و احوال خویش. 

لیس علی‌الحا کی من حرج؛ بر حکایت‌کننده فریدآلدین کاتب. فردوسی. 
حرج نباشد. تقل کفر. کفر نیست. (از مسائل | |کیفیت آدمی و آنچه آدمی بر آنست. (منتهی | زین مثل حال من نگشت و نتافت 

کلامی). متکلمین فرق مختلف چندین کتاب الارب). چگسونگی مزاج و طبع آدسی از | که‌کی شال جت ودیایافت. عنصری. 
بنوان الحكاية و المحکی نوشته‌انند» از أن صحت و سقم. مزاج. طبع. طبیعت. کلة, در طمع آنکه کشته را بفروشند 

جمله است ابومحمد جعفرین مبشر معتزلی | ج, احوال؛ هو فی عرادة خیر؛ در حال خوشی | اینت عجایب حدیث و ايت عجب حال. 
متوفی بال ۲۳۴ ه.ق.(الانتصار ص۸۱ و | است. (منتهی الارب). حال وی بداست؛ وضع منوچهری. 
ابوالفتح عشمان‌ین جنی, نحوی معروف. | مزاجش خوب نیست. حال شما چطور است؟ | زود بخرندشان ز حال نگشته 


متوفی بال ۳۹۲ که علم‌الهدی سید مرتضی 
بر آن رد نوشته (فهرست طوسی ص ۲۲۰) 
(روضات ص ۴۴۶) و اببن قتية دینوری 
(۲۷۶-۲۱۳) که شیخ مفید آنرارد کرده 
(فهرست طوسی ص ۲۱۵) و نجاشی نقضی در 
همین باب از کتاب عتبی به شیخ مفید نبت 
داده (رجال نجاشی ص ۲۸۶). و ان شاید 
اشتباه باشد و مقصود از حکایت تقل قول غیر 
است به همان شکلی که او آورد‌است. پر 
سیل حکایت بدون افزایش یا کاهش 
(مجمع‌لبحرین ص۳۲), و در اين صورت بر 
حکایت‌کنده (حا کی) راجع به مسضون و 
مطلب حکایت بحشی وارد نیست. ر اگر 
حرجی باشد بر کی است که حکایت از او 
شده (محکی‌عنه) چنانکه سیدمرتضی, ابن 
راوندی را در نقل و حکایت اهل مذاهب 
چون او آنها را فقط بر سیل حکایت 
آورده‌است مقصر نمی‌شمارد, ولی جاحظ را 
برخلاف وی چون اظهار تعلق و عقیده به 
حکایت خود کرده خطا کار میداند. (شافی 
ص۱۳) (خاندان نوبختی چ تهران ۱۳۱۱ 
د.ش.ص ۱۲۲). 
حال.(ع )۲ کیفت. چگونگی. وضم. هیأت. 
گونه.شکل. جهت. بث. دبة. دبّ. حالت. 
طبق. جِبّة. اهجورة. اهجیراه. اهجیری, هچیر. 
هجیره. هجیری. طبٍء. شان. بال. داپ. قندد. 
قندید. املوب. طیع. فتن. بلولة. (سنتهی 
الارب). بل خلد. (مستهی الارب) (دهار). 
عوف. (منتهی الارب). امر. حطة. پرب. کل. 
گل. دين. مُهَيدية.قَة. ٍن. َّن. ج. احوال. 
ابوریحان بیرونی در يعض عنارین التفهیم 
آرد: حاھاء بردج یک با دیگر. حالهاء 
ستارگان. حالهاء بروج. حالهاء ستارگان از 
آفتاب. حالهاء آسمان و زمین. حال اقالیم. 
حال بروج از جهت افق. حال خانه‌ای که از 
دو برج مرکب باشد. حال ستارگان بهر دو 
خانه آنها. حال ستارگان در سعادت و 
نحوست: 

بوستان‌بانا حال و خبر بستان چیست 

وّاندر این بستان چندین طرب ستان چیست 











کیف الحال. کیف حالک: 
نوعاشقم و از همه خوبان زمانه 
دخشم بتو است ارجو کم خوب بود حال. 
قرالاوی. 
ای بر تو رسیده بهر تنگ‌چارهای 
از حال من ضعیف بجو نیز [یندیش ] باره‌ای, 
رودکی. 


عیشی است مرا با تو چونانکه نیندیشی 

حالی است مرا با تو چونانکه نپنداری 

عیشیم بود با تو در غیت و در حضرت 

حالیم بود با تو در ستی و هشیاری. 
منوچهری. 

گرآئی و این حال عاشق پینی . " 

کنی‌رحم در وقت و زی وی گرائی. زینبی. 


حال شبهای هجر خاقانی 

چون بخواهی زاین و آن بشنو. خافانی. 

شنیدی حال خاقانی که چون است 

ولی بر خویشتن پیدا نکردی. خاتانی. 

رخ تو در دلم امد مراد خواهم یافت 

چرا که حال نکو در تفای فال نکوست. 
حافظ. 

صاز حال دل تنگ ما چه شرح دهد 

که چون شکنج ورقهای غنچه توبرتوست. 
حافظ. 

ز گریه مردم چشمم نشسته در خونست 

بین که در طلبت حال مردمان چونت. 
حافظ. 

صبا آن لولی شنگول سرمت 

چه داری آ گهی چونست حالش؟ حافظ. 


||عادت. خوی. شنشتة. دآب. هجیر. |ارضع 

و چگونگی زندگی. جریان امور و کارها. 

کیفیت وقایع: 

چو کوشیدم که حال خود بگویم 

زبانم برنگردید از نبوشه. شاکربخاری. 

ترا که می‌شنوی طاقت شنیدن نیت 

مراکه می‌طلبم خود چگونه باشد حال؟ 
(منوب به رودکی). 

یکی حال از گذشته دی یکی از نامده فردا 

همی گویند و پنداری که وخشورند یا کندا. 

دقیقی. 





حرگز که خریده بود دختر کشته؟ منوچهری. 
و پس از آن حالها گذشت بر سر این خواجه. 
(تاریخ بیهقی چ ادیب ص‌۱۰۵). و اگسر 
فالعیاذبائه از این گونه که شما میگونید حالی 
باشد تا قیامت آن عار از خاندان ما دور نشود. 
(تاریخ بسهقی ص٩‏ ۱۲). چون یک چندی 
روزگار برآید و کارها تمام یک‌رویه گردد و 
قرار گیرد آنگاه ایزد عزذ کره آنچه تقدیر 
کرده‌است و حکم حال ر مشاهده واجپ 
کند...(تاریخ بهقی ص ۲۱۶). چون بر کار 
رسی حالهاء دیگر که تازه میشود می‌بازنمائید 
هر کسی را آنچه دربار؛ وی باشد. (تاریخ 
بهقی ص ۲۷۱). در این که گفتم معما و تأویل 
نیست به هیچ مذهب از مذاهب استعمال 
رخصت میکند در چنین حالی. (تاریخ بیهقی 
ص۳۱۸). آن حال بازگفت که از ابوالفتح 
حاتمی شنوده بودم و وی از عبدوس. (تاریخ 
بهقی ص ۳۲۱). خوارزمشاه بنده را بخواند و 
گفت:تو که صاحب‌بریدی شاهد حال بودی 
چنانکه رفت انهاء کن. (تاریخ بیهقی 
ص ۳۲۴). امیر گفت: اینجا حالی دیگر است 
که خواجه نشنوده است. (تاریغ بیهقی 
ص۳۲۵). خواجه گفت | کنون این حال بیفتاد 
و یک چیز مانده‌است که اگر آن کرده آید 
بعاجل‌الحال این کار را لختی تکین توان 
داد. (تاریخ بهقی ص ۳۲۹). نامه‌ها را برساند 
و پیغامها بگزارد و احوالها مقرر خویش 
گرداندو بازگردد. (تاریخ بهقی ص ۱.۳۳۱ گر 
حال دیگرگونه باشد من نفس خود به خوارزم 
نبرم. (تاریخ ببهقی ص ۳۵۰). و سوی مقدمان 
که‌بر لب رود بودند پغام داد که حال چنین 
است. (تاریخ بیهقی ص ۳۵۲). احمد و امیرک 
را بخواند و گفت که مرا حال چنین پیش آمد. 
(تاریخ بهقی ص ۳۵۲). معتمدی چون آمیرک 
اینجاست این حالها چون افتاب روشن کند. 
(تاریخ بیهقی ص ۲۵۵). تا خداوند سلطان 
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۳-به احنمال تری این کلمه «هال» است. 


حال. 


عذر من پپذیرد و حال لطیف شود. (تاریخ 
بهقی ص‌۳۵۵). این سالاران و اسیرک که 
متمهدان سلطانند هرآینه چون بدرگاه رسند و 
حال بازنمایند. (تاریخ بیهقی ص‌۳۵۸). نامه 
رفت به امیر چغانیان با شرح این احوال تا 
هشار باشد. (تاریخ بیهقی ص 4۳۶۰ چنین 
است حال آنکه از فرمان خداوند تخت. 
سلطان مسعود بیرون شود. (تاریخ بیهقی 
ص ۲۶۲). احوال این قوم -زندگانی خداوند 
دراز باد -بر این جمله رفت. (تاریخ بسهقی 
ص ۲۷۳). طلیعه فرستد و احوال ترکمانان 
مطالعه کنند. (تاریخ بیهقی ص۳۷۹ کال 
مردم را... بر اندازه بداشت چنانکه حال 
اسن و رح ملک اد اقتضا کرد. (تاریخ 
ببهقی ص‌۳۸۵). با این دو تن خالی کردند و 
حالها بازگفتند. (تاریخ بیهقی ص ۳۹۴). در 
چنین ابواب کار کتب دیگر است و حال 
مشاهده دیگر. (تاریخ بیهقی ص ۳۹۶). در 
حدیث مادر و ولادت وی و امیر محمود 
سخنان گفتندی و بود میان وی یعنی آن 
پادشاه و مادرش حالی بدوستی و حقیقت. 
(تاریخ بیهقی ص۰۸ 4۳. پس از این بگویم که 
حال چون شد و بداموزان چه بازنمودند. 
(تاریخ بیهقی ص۴۶۴ حالی داشت با 
بوسهل زوزنی بعکم مناسبت در ادب و 
پیوسته بهم بودند و شراب خوردندی. (تاریخ 
بسیهقی ص ۶۰۵). و خانان ترکتان از آن 
مردمانند که چنین حالها بر ايشان پوشیده 
نماند. (تاریخ بهقی ص ۶۴۴). دشمنان هر دو 
جانب چون حال یکدلی و یک‌دستی ما بدانند 
دندانهاشان کند شود. (تاریخ بیهقی). و از 
حالها می‌بازگفتم بحکم آنکه در سیان بودم. 
گفت:همچنانت که گفتی. (تاریخ بیهقی) 
محمود چون بر این حال واقف شد... (تاریخ 
بیهقی). من چون بدرگاه رسیم حال تو 
بازنمايم. (تاریخ ببهقی). حال پادشاهان این 
خاندان... بخلاف انست. (تار يخ بسهقی). از 
خواجه بونصر شنودم گفت: هرچند که حال 
آلتونتاش بر این جمله بود... (تاریخ بیهقی). 
نامها رفت جملگی این حالها را به ری و 
سپاهان و ان نواحی نیز, (تاریخ بهقی). سوی 
پر کا کوی و دیگران... نامه‌ها فرمودیم بقرار 
گرفتن این حالها بدین خوبی و آسانی. (تاریخ 
بهقی). این زن آن حالهای روزگارها بگفتی. 
(تاریخ بهقی). بزرگا غبنا که این حال امروز 
دانتم. و هرچند این حالها بر این جلمه بود 
هم نگذاشتد که دل آن پادشاء بر ما نمام 
خوش شدی. (تاریخ بهقی). چنانکه خبر آن 
به دور و نزدیک رسید... و آن حال تاریخی 
است. (تاریخ بهقی). من [آلتونتاش ] رفتم و 
ندانم که حال شما چون خواهد شد که اینجا 
هیچ دلیل خیر نیست. (تاریخ بیهقی). و شرم 








دارم که بگویم بر چه جمله بود سلطان مسعود 
را آن حال مقرر گشت. (تاریخ بهقی). ما در 
این هفته حرکت خواهیم کرد بر جانب بلخ 
تا... احوال آن جانب را مطالعه کنیم. (تاریخ 
پبهقی). و ندانم تا این حالها چون خواهد شد. 
(تاریخ بهقی). و نختها بشده‌است چتانکه 
چند جای, این حال بیاوردم. (تاریخ بهقی). 
بر خان پوشیده نیت که حال پدر ما امیر 
ماضی بر چه جمله بوده‌است. (تاریخ بهقی). 
یاوردم این حال را تا بدان واقف شدء آید. 
(تاریخ ببهقی). و امیرک را با خویشتن برد تا 
ماهد حال باشد و گواه وی. (تاریخ بهقی). 
گفت:مرا چنین حسالی پیش آمد و بخود 
مشفول شدم انچه صوابست بکنید تا 
دشمن‌کامی نباشد. (تاریخ بیهقی). ر شک 
ست که محمدان صاحب این حال را تقریر 
کرده‌باشد و وجوه آثرا بازنموده. (تاریخ 
بهتی). تا خداوند سلطان عذر من بپذیرد و 
حال لطیف شود. (تاریخ بسهقی). محدی 
چون امیرک اینجاست این حالها چون آفتاب 
روشن شد. (تاریخ ببهقی). مردی دید جلد 
سخندان و سخن‌گوی تا به خوارزم شود و 
نامه‌ها را برساند و پینامها را بگزارد و احوالها 
مقرر خویش گرداند و بازگردد. (تاریخ 
بیهقی). تامه‌دا نبشتند بر صورت این حال و 
خیلتاش به غزنین رسید. (تاریخ بیهقی). گفت 
طاهر... را یخواهید و این حال سرا مقرر 
گر دانید.(تاریخ بهقی). حالهای حضرت 
بدیدم و نیک بدانستم نخواهند گذاشت آن قوم 
که‌هیج کار بر قاعده راست برود یا بماند. 
(تاریخ بیهقی). احوال خواجه ایوسهل 
محمدین حن زوزنی. (تاریخ بیهقی 
ص۳۱۹). بسیارم اصوال وی پس از این. 
(تاریخ ببهقی ص۲۶۲). بوصالح تبانی... که 
نام و حال وی بیاوردم یکی از ایشان بود. 
(تاریخ بهقی). استادم... پوشیده گفت: چه 
کردی و چه رفت؟ حال بازگفتم. (تاریخ 
بیهقی). امد تازان تا نزدیک خواجه احسمد و 
حال بازگفت. (تاریخ بهقی). یکی مرد را گفتم 
که حال چیست؟ (تاریخ بهقی). سحرگاهی 
استادم مرا بخواند برفتم و حال بازبرسیدم. 
(تاریخ بیهقی). و کی ندانست که حال 
چیست. (تاریخ بیهقی). امیرک بهقی برسید و 
حالها بشرح بازنمود. (تاریخ بهقی ص۲۶۲). 
اخبار و احوال رسولانی که از حضرت غزنه 
به دارالخلافه رفتند بازآمدند. (تاریخ بیهتی 
ص ۲۶۲). رفت بر جانب خراسان... و پس از 
آن حالها گذشت بر سر این خواجه نرم و 
درشت. (تاریخ بیهقی). حال وی بگفت و 
آنگاه بازنمود که اختیار سا با تو میافد. 
(تاریخ ببهقی ص ۳۹۵). میرک حال من چون 
بالشکر به درگاه نزدیک سلطان رود بازنماید. 








حال.۰ ۸۵۶۳ 


(تاریخ بیهقی ص۳۵۶ اگر بینی آن معجون 
راما را بیاموز تا اگرکسی از یاران ما را.. 
چنین حالی پیش آید آنرا پیش داشته آید. 
(تاریخ ببهقی ص ۳۴۱). تا مگر حرمت ترا 
نگاه دارد [افشین ) که حال و محل تو داند 
نزدیک من [مستعصم ] و دست از بودلف 
بردارد. (تاریخ بیهقی ص ۱۷۰). بازگردانیده 
می‌اید با نواخت هرچه تمامتر چنانکه حال و 
محل و راستی وی اقتضا کند. (تاریخ بهقی), 
حال ز بی‌فعل (قوه) | گربه قعل بگردد 
آن ازلی حال, پود مُحْدّت و زایل. 
ناصرخرو. 
دیگرت گشته‌ست حال تن ز گشت روزگار 
همچو حال تن سزد گر حال جان دیگر کنی. 
ناصرخسرو. 
چون تت نکوحال شد از مال از آن پس 
جان رابه خرد باید کردنت نکوحال. ; 
ناصرخسرو. 
نماند بر تو پنهان هیچ حالی 
نبینی از جهان در دل ملالی. ‏ ناصرخرو. 
بیان کن حال و جایش راا گردانی مرا ورته 
مپوی اندر ره حکست ز تقلید ای پر عمیاء 
ناصرخسرو. 
چو نادانی ندانی هیج از این حال 
شود ضایع ترا روز و مه و سال, 
ِ تاصرخسرو. 
| کون چون حالی چنین پدید امد بدارالملک 
آمدم تا چه فرمائی. (فارسنامة ابن بلخی ج 
کمریج ص٩٩.‏ و نامه فرستادند سوی 
اپرویز بشرح حال و زینهار خواستند. 
(فارسنام ابن بلخی ص۱۰۲). و چون این 
حال با پرویز رسید بتلافی حال مشغول 
نگشت. (فارسنامة ابن بلخی ص۱۰۵). اما 
پیفمبر (ص) همان روز خبر داد که آنجا این 
حال رفته بود. (فارسنامة ابن بلخی ص ۱۰۶). 
و رکن‌الدولة خمارتکین قوت رأی و تدیر آن 
نداشت که تلافی این حال کند. (فارسنامة این 
بلخی ص ۱۳۶), و چون حال آنجا بر این گونه 
بود و هیچ بازرگانی به سیراف کشتی نیارست 
آورد ازیهر ایمنی راه به کرمان یا مهربان یا 
دورق و بصره اوکندند. (فارسنامة این بلخی 
ص۱۳۶). و اگرکسی حالی نماید بخلاف 
راستی او (شاهپور ] غور آن داند. (فارستامة 
ابن بلخی ص ۷۲). 
ز فر ماه فروردین جهان چون خلد رضوان شد 
همه حالش دگرگون شد همه رسمش دگرمان شد. 
۲ معزی. 
و بحال خردمند. آن لایقتر که هخه طلب 
آخرت را بر دنیا مقدم دارد. ( کلیله و دمنه), و 
اول نعمتی که خدای‌تعالی بر من تازه گردانید 
دوستی پدر و مادر بود و شفقت ایشان بر حال 
من. ( کلیله و دمنه). زن را آهسته بیدار کرد و 





۶۴ حال. 


معلوم گردانید حال چیت. ( کلیله ر دمنه). از 
مشاهدت این حال در گفتی عظیم افتادم. 
( کلیله و دمنه). چه حال خرد و کفیات و 
کیاست تو معلوم است. ( کلیله و دمنه). زاهد 
حال را مشاهده می‌کرد. ( کلیله ر دمنه). جمال 
حال من تازه شود. ( کلیله و دمنه). در این باب 


اشارت کرد‌است بحال دو عاقل زیرک. 

( کلیله و دمنه). نر... حال خویش با ایشان 

[مرغان ] بگفت. ( کلیله و دمنه). 

اگرمحول حال جهانیان نه تضاست 

چرا مجاری احوال برخلاف رضاست؟ 
انوری. 

حال من بنده در ممالک هت 

حال آن یخ‌فروش نیشابور. . انوری. 

چنان مدان که تغافل نموده باشم از آن 

که‌بر تباهی حالم همین قصیده گواست. 
آنوری. 

سلام علیک آنوری کیف حالک 

مرا حال بی تو نه نیک است.باری. انوری. 

حالی که به دشمنان نخواهم 

حب دل دوستان مبینام, خاقانی. 

نظر کن بر احوال زندانیان. (بوستان). 

بدانست پیغمبر نیک‌فال 

که‌گیر است پیر تبه‌بوده‌حال. (بوستان). 

بر احوال نابوده علمش بصیر. ‏ (بوستان), 


چندانکه مقربان آن حضرت بر حال من 
وقوف یافتند. (گلتان). گفتم حکایت آن 
روباه مناسب حال تست. ( گلستان), نظر 
عزیزان در مصلحت حال من عين صواب 
است... کان به تفحص حال او برانگیخت... 
قاضی دریافت که حال چیست. ( گلستان). 
ندیده‌ای که چه سختی رسد بحال کی 
که‌از دهانش بدر میکنند دندانی. 

( گلستان). 
دلم از ضف حالش بهم برآمد. مروت ندیدم 
در چنان حالی ربش درونش را بملامت 
خراشیدن. ( گلستان). از نکبت حالش مماینه 
بدیدم که پاره‌پاره بهم میدوخت. ( گلستان). 
آنکه در راحت و تتعم زیست 
او چه داند که حال گرسنه چیست 
حال درماندگان کی داند 
که‌به احوال خود فروماند. 
زیر پایت گر بدانی حال مور 
همچو حال تست زیر بای پیل. 
چوگویم حال خود با تو چه میدانم که میدانی 
که‌هم نا گفته میدانی و هم ننوشته میخوانی. 

؟ 


(گلتان). 


نعدی. 


||وجه. راه. طریقه. گونه؛ 

بهر حال باشند از او [سلطان محمود ] بازیس 
که‌او را جهاندار یار است و بس. فردوسی. 
هیچ حال روا نباشد. و از مروت نسزد که ما را 
اندر این رد کرده آید. (تاریخ بیهقی). 











دشمنان... به هیچ حال به مراد نخواهند رسید. 
(تاریخ بهقی). میان بنده و آلشونتاش نیک 
نبوده‌است به هیچ روزگار و به همه حال اینچه 
رفت از من داند. (تاریخ بیهتی ص ۳۲۵). بهمذ 
حالها در زیر این چیزی باشد. (تاریخ بیهقی 
ص ۳۲۴). تزدیک امیر رو و بگوی که بهمه 
حال چیزی رفتهاست پوشیده از من. (تاریخ 
بسیهقی ص ۲۲۲), نیکو گرداند خدا 
برخورداری ما را بتو و پیوسته گرداند نبشتة 
ترا در هم احوال به ماء (تاريخ بیهقی 
ص ۲۱۴). در همه احوال من ترا این تربیت 
خواستمی یکوتر بودی که با من بگفتی. 
(تاریخ ببهقی ص ۳۴۲). گفت: فردا جنگ 
باشد به همه حسال, بجای خود بازروید و 
امشب نیکو پاس دارید. (تاریخ بهقی). آنچه 
خواسته آمده‌است از غلام و اسب... که عهدی 
باشد که قصد خراسان کرده نیاید و بهیچ حال 
خلیفت ما نباشد. (تاریخ بیهقی). من پیر 
شدهام و از من این کار بهیج حال نياید. (تاریخ 
بهقی). بهیچ حال وی را این نرود با سلطان و 
نگذارد که وی چا کران او را بخورد. (تاریخ 
بهقی). بهیج حال او (حصیری ) را دست 
خواجه نخواهم داد. (تاریخ بهقی). 
گرچه دهی وگر ندهی صله در دو حال 
جز گوهر ثنای من اینجا تار نیست. سنائی. 
حیله‌هاشان جمله حال, آمد لطیف 
گل‌شی. من ظریف هو ظریفء 
بهمه حال اسیری که ز بندی برحد 
خوشترش دان ز امیری که گر فتار آید. 
( گلستان). 
|ارضع شخص که مقصود او را بفهماند. مقابل 
مقال: حال او گویاست: وضع او این مطلب را 
می‌رساند. |اسرگذشت. شرح حال 
تو حال و قصه من خوان که حال و قصف من 
بسی شگفت‌تر از حال وامق و عذراست. ‏ ؟ 
|اوجد. شور. مقابل قال: 
قمری درشد به حال, طوطی درشد به رقص 
بلبل درشد به لحن, فاخته درشد به دم. 
منوچهری. 
مور گفت [بلیل را] تو شب و روز در قال 
بودی و من در حال, (مجالس سعدی, مجلس 
اول). |جذبه. حالتی خاص که صوفیان را 
دست دهد. صقوت مشاهد: ارباب ریاضت 


مولوی. 


در برابر احادیث و روایات. شور و وجد 
مکاشقه. مقابل قال: 

در یکی زاریه بحال بخضب 

تا سحرگاه نمره از کاشک. 

حقیقی صوفی (از حاشية فرهنگ اسدی 
نخجوانی). 

چند گوئی ز حال غير که قال 

قال بی‌حال عار باشد و شین. سنانی. 
مرد راره ز حال برخیزد 








حال. 

حال باید که قال برخیزد. سنائی. 
دائی کدام جاهل بر حال ما بخندد 
کورا نبوده باشد در عمر خویش حالی, 

سعدی: 
گله در چول و غله اندر چال 
توان داشت چله از سر حال. ارحدی. 
علم رسمی سربسر قیل است و قال 


نه از او کیفیتی حاصل نه حال. شیخ بهائی. 
و رجوع به ارباب حال در همین ماده شود. 
|[ خوش شدن صوفی: کخ‌کخ؛ حسراره بود و 
حال صوفیان. الغتنامة اسدی). و صوفیان 
خویشتن را اندر سماع مشفول کنند که بر 
ایشان حالی پدید اید. عبارت از ان حال این 
است که گویند فلان خوش گشت. (ذخیره 
خوارزمشاهی). ||یکی از قطمهای کتاب در 
ردیف وزبری. خشتی, بیاضی و غیره؛ این 
کتاب [تفسیری که به امر امیر خلف نبشتند ] 
صد مجلد الت در قطع حال که عمری تمام 
در اتاخ آن مستفرق شود. (ترجمة تاریخ 
یمنی ص ۲۵۳). |[زمان. هنگام, اثناء. وقت 
که تو در آن هستی. ج. احوال أَحولة: و 
دولت را بزرگتر رکتی است. و در همه حالها 
راستی و یکدلی و خداپرستی خویش اظهار 
کرده‌است. (تاریخ بیهقی). و محمد امین 
گرچه به بفداد کشته شد اما در آن حال خلیفه 
نبود. ( کلیله و دمنه). او [مرد] در ميان این 
حال... تدبیری می‌انديشید. ( کلیله و دمنه). 
فراموشت نکرد ایزد در آن حال 
که‌بودی قطعه‌ای مدفوق و مدهوش. 
(گلتان). 

|اکنون. | کنون. حالا. نک. اینک. زمان حال. 
حاضر. نهایت زمان گذشته و آغاز زمان 
آینده. مقابل ماضی و ستقبل و مضارع, و نیز 
مقابل مآل. فى‌اللغة. نهاية الساضی و بداية 
الستقبل. (تمریفات جرجانی ص‌۵۵). زمانی 
که در وی باشند. (متخب). ما یکون الانان 
عليه و الوقت الذی انت فیه. مؤنة و قد یذکر» 
و الواحدة الحالة: 
حال. با کر کمان راست کند کار جهان 
راستی تیرش کی کند اندر جگرا. 

شا کربخاری. 
چنین وفا دارد در حق نعمت خداوند حال و 
گذشته را په واجبی بگزارد. (تاریخ بیهقی). 
آنگاه نفس خویش را میان چهار کار... مخیر 
گردانیدم:وفور مال و ذ کرسایر و لذات حال و 
ثواب باقی. ( کلیله و دمنه). اما تو اشارت 
مشفقان و قول ناصحان سبک داری و آنچه په 
مصلحت ال و حال تو پیوندد بر آن شبات 
نکنی. ( کلیله و دمنه). ر به دقایق حیله گرد آن 
می‌گشتند که مجموعی سازند مشتمل بر 
مناظم حال و مال. ( کلیله و دمنه). ||ادا. ناز, 
اظهار اندوه و درد و خلاف واقم. بهانه‌جوئی. 





حال. 


حال می‌آوزد؛ ناز میکند. ادا مي‌آورد؛ و یک 
-اعت لقوه و فالج و سکته افتاد وی راو روز 
آدینه بود امیر [مسعود غزنوی ] را آگاه 
کردند. گفت نباید بوتصر [مشکان ] حال 
می‌آورد تا با من به سفر نياید. (تاریخ بیهقی). 
هرچند این همه حال ثبرنگ است و بر آن 
داهیان و سوختگان [ظ: پختگان ] بنشود. و 
دانند که افروشة نانست. (تاریغ بسهقی 
ص ۳۳۱). ||نهاد. || آن دو میل که بر دو طرف 
میدان بنهند تا گوی از آن بگذرانند. گول. گل: 

شاد باش ای مقیل فرخند»‌فال 

گوی‌معنی را همی پر سوی حال'. مولوی. 
|ابه معنی گوی و چوگان نیز آمده‌است. و به 
این معتی در اصل با های موز است و لفشظ 
فارسی است. (از غیاث اللغات). ||دژاجه. 
گردونا؛ که کودک را بدان رفتن آموزند. 
(مهذب الاسماء). گردونچة کودک. ||گل سیاه. 
(مهذب الاسماء). ااو الحال فى اللغة. الطیر ۲ 
الاسود. (معجم البلدان در مادء حال). ||گل و 
لای بدبوی. ||خاک‌نرم. ||خا کستر گرم. 
||برگ درخت سمر که ریخته باشند در جامه. 

|ازوجة. |اشیر. | پشتواره. ||جای نمد از 
پشت اسب. ||ناء پشت. ||چادر که در آن 
چیزی کرده و بسته باشند. ||بتخنیف اللام 
فی‌اللفة الصفة, یقال: کف حالک؛ ای صفتک. 
و قد یطلق علی‌الزمان الذى انت فیه. سمی بها 
لأنها تکون صفة لذی‌الحال. کذا فى الهداية 

حاشية الكافية و جمع الصال. الاحصوال. و 
الحالة ايضاً بمعنی الصفة و فى اصطلام 
الحکماء هى كيفية مختصة بنفس او بذی‌نفی 
و ما شأنهاان تفارق و تسمی بالحالة ايضاً. کذا 
یفهم من المتخب و بحر الجواهر و یجی ءفی 
بیان الکیفیات الفانية ما یوضح الحال. و فى 
اصطلاح الاطباء یطلق على اخص من هذا. و 
فى بحر الجواهر: الاحوال تقال باصطلاح العام 
على كل عارض و باصطلاح الخاص للاطباء 
على ثلفة اشياء فقط. الارل الصحة و الشانی 
المرض و الشالث الحالة الم توسطة بیهما 
فلاتکون العلامات و الاسباب بهذا الاصطلاح 
من الاحوال - انتهی. قوله: علی کل عارض؛ 
ای مفارق اذ الراسخ فی‌الموضوح یسمی ملكة 
لا حالاً كما یجی ء.و الحالة اشالتة و يسكى 
بالحالة المتوسطة ايضاً عندهم, هى الحالة الى 
لاتوجد فها غاية الصحة و لا غاية السررض. 
کماوقع فی بحر الجواهر ایضاً و یجیء فی لفظ 
الصحة. و فى اصطلاح المتکلمین يطلق لفظ 
الحال على ما هو صفة لموجود لا موجودة و لا 
معدومة. فقيد الصفة یخرج الذوات. فاتها امور 
قائمة بانف ها. فهی اما موجودة او معدومة. و 
لاتکون واسطة بینهما و المراد بالصفة ما یکون 
قائماً بغيره بمعنی الاختصاص الناعت فیدخل 
الاجناس و الفصول فی‌الاحسوال, و الاحسوال 





القائمة بذاته تعالی کالماهية و القادرية عند من 
یشبتها. و قولهم لموجود. ای سواء کان موجوداً 
قبل قیام هذه الصفة او معه. فيدخل الوجود 
عند من قال بانه حال فهذا القید یخرج صفة 
المعدوم فانها معدرمة فلاتکون حالا. و المراد 
بصفة المعدوم الصفة السختصة به. فلایرد 
الاحوال القانمة بالمعدوم کالصفات السفية 
عند من قال بحالجها. لایقال اذا كانت صفات 
المعدرم معدومة فهى خارجة بقيد لا معدومة. 
فیکون قيد لموجود مستدرکاً لأنا نقول 
الاسستدراک ان یکسون القيد الاول مغيا 
عن‌الا خر دون‌المکس. نعم برد علی من قال 
انها لا موجودة لا معدومة قائمة بموجود. و 
یجاب بأن ذ کره‌لکونه معتبراً فی مفهوم الحال 
۷ للاخراج. ر قولهم لا موجودة مخرع 
الاعراض فانها متحققة باعتبار ذواتها و أن 
كانت تابعة لمحالها فی‌التحیز. فهی من قبیل 
السوجودات. و قولهم لا معدومة لیخرج 
اللوب التى تتصف بها السوجودات فانها 
معدومات لااحوال و اورد عله الصفات 
النفية. فانها عندهم احوال حاصلة للذوات 
حالئی وجودها و عدمها. و الجواب ان اللام 
فى قولهم لسوجود یس للاختصاص بل 
لمجرد الارتباط و الحصول. فلایضر حصولها 
للمعدوم ايضاً الا انها لاتسمی حالاً الا عند 
حصولها للموجود لیکون لها تحقق تبعى 
فی‌الجملة. فالصفات اللفية للمعدومات 
لیت احوالاً الا اذا حصل تلک السعدومات 
فحینئذ تکون احوالا. هذا علی مذهب من قال 
بأن المعدومات ثابت و متصف بالاحوال حال 
المدم و ابا على مذهب من لميقل بتبوت 
المعدوم او قال به و لم‌یقل باتصافه بالاحوال 
فالاعتراض ساقط من اصله. و قد یفر الحال 
بأنه سعلوم یکون تحققه بفیره و مرجمه 
الی‌الاول فان اتضیرین متلازمان. 

التقسیم: الحال اما معلل ای بصفة مسوجودة 
قائمة یما هو موصوف یالحال كما يطلل 
المتحركية بالحركة الموجودة القائمة 
بالمتحرك و یعلل القادرية بالقدرة. و اما 
غیرمعلل و هو بخلاف ما ذ کر فیکون حالاً 
ثابتا للذات لا ببب سعنی قائم به, نحو 
الاسودية للسواد و العرضية للعلم و الجواهرية 
للجوهر. و الوجود عند القاتل بکونه زائداً 
علی‌الساهية فان هذه احوال لیس شبوتها 
لمحالها ببب معان قائمة بها. فان قلت جوز 
ابوهاشم تعلیل الحال بالحال فى صفاته تعالی 
فكيف اشترط فى علة الحال المعلل ان تکون 
موجودة قلت لمل هذا الاشتراط على مذهب 
غیره. 

فائدة: الحال اثبته امام‌الحرمین اولا و القاضی 
من الاشاعرة و بوهاشم من المعتزلة و بطلانه 
ضرورى. لأن الموجود ما له تحقق. و المعدوم 





حال. ۸۵۶۵ 


ماليس كذلك. و لا واسطة بين الشفی و 
الاثبات ضرورة فان ارید نفی ما ذ كرنامن انه 

لا واسطة بين انفى و الاثبات فهو سفطة. و 
آن ن ارید ممنی آخر بن بفسر الموجود مثلاً بط 
له ت تحقق اصالة و المعدوم بما لا تحقق ی له املا 
فیتصور هنا ک واسطة هی ما يخحقق تبعاً 
فيصر الزاع لفظياً. و الظاهر هو انهم وجدوا 
مقهومات یتصور عروض الوجود لها بأن 
یحازی بها امر فی‌الخارج فوا تحققها 
رجودا و ارتفاعها عدما. و وجدرا سنهومات 
لیس من شأنها ذلک کالامور الاعتبارية التى 
يمها الحکماء معقولات ثائية. فجعلوها لا 
موجودة و لا معدومة. فنحن نجعل العدم 
للوجود سلب الایجاب و حم یجعلونه عدم 
ملكة. کذا قیل. و قد ظهر بهذا التأويل ايضاً ان 
النزاع لفظی. و ان ششت زيادة التحقيق فارجع 
الى شرحالمواقف و حاشیته للجمولوی 
عبدالحكيم فى مقدمة الامور العامة و اخیرها. 
وفسى اصطلاح الاصولين بطلق 
علی‌الاستصحاب. کما یجیء فی محله و فی 
اصطلاح السالکین هو ما يرد علی‌القلب من 
طرب او حزن او بسط ار قبض. کذافی 
سلکاللوک و فى مجمع السلوک, و تستی 
الحال بالوارد ایضاً. و لذا قالوا لا ورد لسن لا 
وارد له. احوال کار دل‌است که فرودمی‌آید په 
دل سالک از صفای اذ کار. ینی احوال تعلق 
به دل دارد نه به جوارح. و آن معني است که از 
عالم غیب بعد حصول صفای اذ کار در دل 
پدید آید. پس احوال ازجملة مواهپ بود. و 
مقامات ازجملهٌ مکاسب باشد. و قیل حال 
معنی باشد که از حق سبحانه و تعالی بدل 
پیوندد. و یا کلف توان آورد چون برود. و 
بعضی مشایخ حال را بقا و دوام گویند. چه ا گر 
موصوف بصفت بقا نباشد حال نبود. لواشح 
باشد و هنوز صاحب آن بحال نرسیده‌است. 
نبینی که محبت و شوق و قبض و بط جمله 
احوالند. | گردوام نباشد نه محب محب باشد و 
نه مشتاق مشتاق و تا حال بنده را صفت 
نگردد اسم آن بر وی واقع نشود. و بمضی حال 
را دوام و بقا نگویند. كما قال الجنید: الحال 
نازلة تستزل بالقلب و لاتدوم. فى 
الاصطلاحات الصوفية لکمال‌الدین: الاحوال 
هی المواهب الفائضة على العبد من ربه. اما 
واردة عليه میراثاً للعمل الصالح المزکی 
لافس المصقی للقلب. و اما نازلة من‌الصق 
تعالی امتناناً محضاً. و اما سمیت الاحسوال 
احوالاً لحول المبد بها من الرسوم الخلقية و 
درکات البعد الی‌الصفات الحقية و درجات 


۱ -شابد: هال. 
۲ - در تسخه جابى مصر: الطیر الاسود: و 
بی‌شک الطین است. (مرحوم دهخدا). 
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القرب و ذلک هو معنن اشرقی. اد فى 
امطلاح اقا بلق علی لفظ بدل علیالحال 

بمنی الزمان الذی انت فيه رضما. ت نحو: ای 
یحزنتی ان تذهيوابه. أ صيفته صيغة الستنیل 
بمینها. و علی لفظ یبن هيئة الفاعل او 


المغعولبه لفظاً او معتى على ماذ کره 


ابن‌الحاجب فى الک‌افية. و السراد بالهيئة. 
الحالة اعم من ان تکون محققة كما فی‌الصال 
المحمَّقة او مقدرة كما فی‌السال المقدرة. و 
ايضاً هى اعم من حال نفس الفاعل او المفعول 
ار متعلتهما مثلاً. نحو: جائنی زید قائماً ابنوه. 
لکنه کل بشل جاء زيد و و ایس ان الا 
ان يقال الجملة الحالية تتضمن بيان صفة 
الفاعل. ای مقارنتهبطلوع الشمس و ايضاً هى 
اعم من ان تدوم الفاعل او السقعول او تکسون 
كالدائم لكون لفاعل او المفعول موصوفاً بها 
غالبا كما فی‌الحال الدائمة و من ان تکون 
بخلافه كما فی‌الحال المنتقلة. و لاب من اعتبار 
قيد الحيثية المتعلقة بقوله ببین ای بين هجة 
الفاعل ار المفعول‌به من حيث هو فاعل او 
مفعول. فبذکر الهيئة خرج ما یبین ات 
كالتميز و باضافتها الی‌الفاعل و السقعول‌به 
یخرج ما یبن هيئة غیرهما. كصفة الصبداء 
نحو زید العالم اخوک و بقيد الحيية خرج 
صفة الفاعل او المفعول فانها دل على هيئة 
الفاعل او المفعول مطلقاً لا من حيث انه فاعل 
ار مفعول. ‏ لاتری انهما لو ان لخا عن الفاعلية 
و المفعولية و جملا مبتداً و خبراً او غير ذلک 
کان بیانھا لهیشهما بحاله. و هذا التردید على 
سبيل منع الخلو لا الجمع. فلايخرج منه, نحو 

ضرب زيد عَمراً را كبين. و المراد بالفاعل و 
المفعولبه اعم من أن يكون حقبقةٌ او حکماً 
فيدخل فيه الحال عن المفعول‌معه لكونه بمعنی 
الفاعل او المفعولبه و كذا عن المصدر, مثل 
ضربت الضرب شديدا فانه ببمعنی احدثت 
الضرب شديداً. و كذا عن المضاف‌الیه. كما اذا 
كان المضاف فاعلاً و مفعولاً يصح حذفه و 
قيام الم ضاف‌الیه مقامه. فکأنه تنعل او 
المفعول, نحو: بل نتبع ملة ابراهیم حئيقاً اذ 
يصح ان قال بل تتبع ابراهیم حنیفاً. او کان 
المضاف فاعلا ار سفعولا وهو جزء 
المضافاليه فكان الحال عنه هو الصال عن 
المضاف و آن لميصح قيامه مقامه كمصحين 
فی قوله تعالی: ان دابر هولاء مقطوع 
مصبحین " فائه حال عن هوّلاء باعتبار ان دابر 
المضاف‌الیه جزثه و هو مفعول ما ليسم فاعله 
باعبار ضمیره المستكن فی‌الستطرع و 
لایجوز وقوع الحال عن المفعول‌فیه و له لعدم 
کونهما مفعولین لا حقيقةٌ و لا حکما. اعلم انه 
جوز البعض وقوع الحال عن المبتداً كما وقع 
فی چلبی التلويح. و جوز المحقق التفتازانى د 








اليد الشریف وقوع الحال عن خبر المتداء و : 


قد صرّح فى هدایةالنحو انه لایجوز الحال عن 
فاعل کان. فعلی مذههم هذا الحدٌ لایکون 
جامعاً و انظاهر ان مذهب این‌الحاجپ مخالف 
لمذههم و لذا جمل الحال فی زید قی‌الدار 
قائما عن ضمير الظرف لا من زيد الميتدا و 
جمل الحال فى هذا زید قائماً عن زید باعتبار 
كونهمفعولاً لأشير او انه المتبطين من 


فحوی الکلام و قوله لفظاً او معنی ای سواء 


كان الفاعل و المفعول لفظا بأن يكون فاعلية 
الفاعل و مفعولية المفمول باعتبار لفط الكلام و 
منطوقه من غیر اعبار امر خارج 
فحوی الکلام سواء كانا ملفوظین حقبقة ‏ 
ضربت زیداً قائماً. او حکماً تعو دید نیز 
قائماً فان الضمیر المستکن فی‌الظرف ملفوظ 
حکماً ار بعنویاًبأن یکون فاعلية الفاعل و 
مفعولية المقمول باعتبار معنی يفهم من فحوی 
الکلام. نحو: هذا زید قائماً فان لفظ هذا 
یتضمن الاشارة و التبيه ای شیر او آنبه الى 
زید قائماً. 

اتسقسيم: تنقم الصال باعتبارات: الاوّل 
انقسامها باعتبار انتقال معناها و لزومه الى 
قمین منقلة. و هو الغالب. و ملازمة و ذلک 
واجب فى ثلاث مسائل احدیها الجامدة 
الغيرالمأولة بالمعتی نحو هذا مالک ذهبا. و 
هذه جک خزاً و انیتها المؤكدة. نحو: ول 
مدیراً. و ثالتها الى دل عاملها على تجدد 
صاحبهاء نحو: و خلق الانسان ضعيغاً." وتقع 
الملازمة في غیر ذلک بالسماع و سنه قائما 
بالقسط اذا اعرب حالاً. وقول جماعة انها 
مؤكدة وهم. لأن معناها غيرم فاد مما قبلها. 
هكذا فى المغنى. اتانی انقسامها بحب 
اتبيين و الشوکید الى مبينة وهو الفالب و 
تسمی مس ایضا و الى مؤكدة و هى التى 
یستفاد معناها بدونها و هى ثلاث: مؤكدة 
لماملها. نحو: ول مدبراً. و مؤكدة لصاحبهاء 
تسحو: : جاء القوم طرأً و نحو: لآمن من 
فی‌الارض كلهم جمیعاً. و مؤكدة لسضمون 
جملة. نحو: زید ابوک عطوفاً و اهمل الحاة 
المؤكدة بصاحبها و مثل ابن مالک و ولده 
بتلک الامعلة للمؤكدة لعاملها و هو سهو. هكذا 
فى المغنى. قال المولوی عصامالدّين الحال 
الدائمة ما تدوم ذاالسال او تكون كالدائم له و 
المتقلة بخلافها و قد سبق البه الاشارة فى 
بيان فوائد قيود التعريف. و صاحب المغنى 
سماها اى الحال الدائمة بالملازمة. الا ان ظاهر 
کلامهما دل على انها تکون دائمة لذی‌الحال 
لا ان تکون کالدائمة له فليس فيما قالا مخالفة 
کثيرة اذ یمکن التوفیق بین کلامبهما بأن يراد 
باللزوم فى کلام صاحب المقنی اعم من اللزوم 
الحقیقی و الحكمى فعلم من هذا ان الم نقلة 
مقابلة للدائمة و أن المؤكدة قم من الدائمة 
«قابلة للمؤسة. و منهم من جمل المؤكدة 








مقابلة للمتتقلة فقد ذ كر فى الفواندالضائية 

الحال المؤكدة مطلقاً هى الى لاتنتقل من 
صاحبها مادام موجوداً غالا بخلاف المنتقلة و 
هى قید للعامل بخلاف الموکدة - انتهی. و قال 
الشیخ الر ضی: الحال على ضربين منتقلة و 
مؤكدة و لكل منهما حد لاختلاف ساهیتهما. 
فحذ المتقلة جزء کلام يتقيد بوقت حصول 
مضمونه تعلق الحدث بالفاعل او المفعول و ما 
يجري مجراهما و بقولا جبزء کلام تخرج 
الجملة الثانية فى رکب زید و رکب مع رکوبه 
غلامه, اذالم‌تجعلها حالاً و بقولنا بوقت 
حصول مضمونه, یخرج, نحو: رجع القهقرى 
لان الرجوع یتقید بنفه لابوقت حصول 
مضمونه و قولا تعلق الحدث فاعل يتقيد و 
يخرج منه آلعت فانه لایتقید بوقت حصوله 
ذلک املق و تدخل الجملة الحالية عن 
الضمیر لافادته تقيد ذلك التعلق و ان لميدل 
على هية الفاعل و المفعول و قولنا و ما یجری 
مجراهما یدخل فيه الحال عن الفاعل و 
المقعول المعنویین و عن المضاف‌الیه و حد 
المؤكدة اسم غير حدث يجى ءمقرراً لمضمون 
جملة و قولنا غير حدث احتراز عن نحو: رجع 
رجوعاً - انتهی حاصل ما ذ کرهالرّضی. و فی 
غاية التحقیق ما حاصله انهم اختلفوا فمهم ۰ 
من قال لا واسطة بين المتقلة و المؤكدة 
فالمؤكدة ما تکون مقرّرة لسضمون جملة 
اسمية او فعلة و المنتقلة ما لیس کذلک. و 
منهم من اثبت الواسطة بینهما فقال: المتتقلة 
متجددة لاتقرر مضمون مافبلها سواء كان 
ماقبلها مفرداً او جملة اسمة او فعلية و 
المؤكدة تقرر مضمون جملة اسمية. و الدائمة 
تقرر مضمون جملة فعلية - انتهى. الالك 
انقامها بحسب قصدها لذاتها و التوطة بها 
الى قسمین: مقصودة و هو الغالب و موطئة و 
هى اسم جامد موصوف بصغة هى الحال 
فی‌الحتيقة بأن يكون المقصود الشقييد بها لا 
بموصونها فكأن الاسم الجامد وطأ الطريق لما 
هو حال فی‌الحقيقة. نحو قوله تعالی: انا انزلناه 
قرآناً عریباً. و نحو: فتمٹل لها بعراً سویا ۶ 

فان ن القرآن و البشر ذ ذكرالتوطة ذكرعرياً و 
سویاً و تقول جائنی زید رجلاً محا فما قیل 
القسول بالموطة انما بحسن اذا اشترط 
الاشتقاق و اما اذ لمیشترط فیبفی ان يقال 
فی: جاتی زید رجلا بهیاً انهما حالان 
مترادفان لیس بشی.. الرایم انقامها بحب 
الزمان الى ثلاثة اقسام: مقارنة و تسمی الحال 
المحققة ايضاً و هو القالب, نحو: هذا بعلى 
شيخاً و مسقدرة و هی المسستقبلة, نحود 


۱-فرآن ۱۳/۱۲ ۲-قرآن ۶۶/۱۵ 
۳-قرآن ۲۸/۲ ۴-فرآن 4۹/۱۰ 
۵-ترآن ۲/۱۲. ۶-قرآن ۱۷/۱۹ 


حال. 


۸۵۶۷  .لاح‎ 





فادخلوها خالدین, " ای مقدری الخلود و نحو: 
بشرناه باسحق نباء" ای مقدراً نیوته. و 
محكية و هی الماضيةء تحو: جاء زید امس 
راكبا.الخامس انقسامها باعتبار تعددها و 
اتحاد ازمنتها و اختلافها الى‌المترافقة 

المتضادة فالمتوافقة هی الاحوال الى تتحد 
فی‌الزمان و المتضادة ما لیس کذلک. الادس 


اتقامها باعتبار وحدة ذی‌الصال و تعدّده: 


الی‌المترادفة و المتداخلة. فالمترادفة هى 
الاحوال التی صاحبها واحد و اللتداخلة سا 
لیس کذلک بل یکون الحال النية من ضر 
الحال الاولی. و فى الارشاد: يجوز تعددالحال 
متوافقة سواء كانت مترادفة او متداخلة و كذا 
متضادة مترادفة لا غیر. فالمتوافقة نة المتداخلة, 
نحوز جاننی زید را کب قارا علی آن یکون 
قارتا حالا من ضمیر را کا فان جملت قارئا 
حالا من زید يصير هذا مثالا الموافقة 
المترادفة. و المتضادة المترادفة, نحو: رأيت 
زیداً راکباآساکنا: 

فائدة: ان كان الحالان سخلفتین فالتفریق 
واجب. نحو: لقیته مصعداً منحدراً» ای لقیته و 
انا مصمد و هو منحدر او بالعکس. وان کانتا 
یناجم ی وی راکنا 
لقیت را کبا زیدا را کبا او لقیت زیدا راکب 
را کباً. قال الرَضی: ان کانتا مختلفتین فان کان 
قرينة يعرف بها صاحب كل واحدة منهما جاز 
وقوعهما كيف كاتا نحو: لقیت هندا مصمدا 
منحدرة. و ان لم‌تکن فالاولی ان یجعل کل 
حال بجنب صاحیه, نحو: لقیت محدراً زیداً 
مصعداً و يجوز على ضعف ان یجمل حال 
المنعول بجنبه و یژخر حال الفاعل. کذا 
فی‌العباب. 

فائدة: یجتمع الحال و التميز فى خمسة آمور, 
الول الاسميّة و الثانى التتکیر و الثالث کونهما 
فضلة و الرابع کونهما رافعين للابهام و 
الخامس کونهما منصویین. و یفترقان فى سبعة 
آمور, الال ان الحال قد تکون جملة و رظرفاً و 
جاراً و مجروراً و لتمیز لایکون الا اسماً. و 
الثانى ان الحال قد یتوقف معتی الکلام علبهاء 
نحو: و لاتقربوا الصلوة و انتم شکاری,۲ 


بخلاف التسیز. التالث ان الحال مبينة للهيئات 
و التمیز مبين للذوات. الرابع ان الصال قد 


تتمدّد بخلاف المیز, الخامی ان ن الحال تتقدم 
على عاملها اذا كان فعلاً متصرفاً ار وصفاً 
یشبهه بخلاف التصیز علی‌الصحیح. السادس 
ان الحال توکد لعاملها بخلاف التميز. سابع 
ان حق الحال الاشتقاق و حق التمسز الجمود. 
و قد يتما كان فتقع الحال جامدة, نحو: :هنا 
مالک ذهباً. و امز مشتمّا. نحو: لله دژه 
فارسا. و کثیر منهم بتوهم ان الحال الجامدة 
لاتکون الا مأرة بالمشتق و لیس کذلک. فسن 
الجوامد الموطئة كما مر و منهما ما يقصد به 





التشبیه, نحو: جائنی زید ادا ای مشل اسد ر 
منها الحال فى بعت الشاة شاه ودرهماً و 
ضابطته ان تقصد التقسیط فتجمل لكل جزء 
من اجزاء المتجزی تسطاً و تنصب ذلک 
القط علىالحال و تأتی بعده بجزء تابع بواو 
المطف او بحرف الجر نحو: بعت ار قفيزين 
بدرهم. کذا فی الرضی و المباب. و منها 
المصدر الما ول بالمشتق, نسو: اه رکضاء ای 
را کضا و هو قیاس عند المبرد فی کل ما دل 
عليه الفعل و معنی الدلالة اله فی‌الصعتی من 
تعقیمات ذلك الفعل و انواعه نحو اتانا سرعة 
و رجلة. خلافاً ليويه. حيث قصره 
علی‌السماع. وقد تکون غیرمصدر على 
ضرب من الثأويل بجمله بمعنی المشتق. نحود 
جاء لیر قفيزين و منه ما كرّر للتفصیل, نحو: 
بیت حسابه باباً باب ای مفصلاً باعتبار ابوابه 
و جاء القوم ثلاثة ثلائة. اى مفصلین باعتبار 
هذا المدد و نحو: دخلوا رجلاً فرجلا او شم 
رجا ای مرتبین بهذا الترتیب و منه کلمته فاه 
الی فی و بایعته بدا بید - انتهی. و الحال نی 
اصطلاح اهل السعانی هی الامر الداعی 
الی‌التکلم على وجه مخصوص, ای الداعی 
الى ان يعبر مع الکلام الذى يؤدى به اصل 
الحال مثلاً کون المخاطب منكراً للحکم حال 
یقتضی تأ كيد الحکم و الا کیدمقتضاها و فى 
تسیر التکلم الذى هو فعل اللسان بالاعتبار 
الذى هو فعل القلب مامحة مبالفة فی‌التتبیه 
على ان التکلم علی‌الوجه المخصوص انما يعد 
مقتضی الحال اذا اقترن بالتصد و الاعتبار حتی 
اذا اتضی المقام تا كيد. و دقع ذلک فی کلام 
بطریق الاتفاق لایعد مطابقاً لمقتضى الحال و 
قى تقد الکلام بكونه مؤدياً لأصل السعنی 
تبيه على ان مقعضات الاحوال تجب ان 
تکون زائدة علی اصل المعنی و لاد اقتضاء 
المتام التجرّد عن الخصوصات لان هذا 
التجرد زائد على اصل المعتی. و هذا هو مختار 
الجمهور. و الیه ذهب صاحب الاطول فقال: 
مقتضی الحال هو الخصوسیات و الصفات 
القائمة بالکلام. فالخصوصية من حيث انها 
حال الکلام و مرتبط به مطابق لها من حبیث 
انپا مقتضی الحال و السطابق و السطابق 
متقابران اعتبارا على نحو مطابقة نة الکلام 
للواقع. و على هذا النحو قولهم: علم المعانی. 
علم یعرف به احوال اللفظ الصربی الى بها 
یطابق اللفظ مقتضى الحال اى بطابق مفة 
اللفظ مقتضى الحال. ر هذا هو السطابق 
يعبارات القوم حيث يجملون الحذف و الذكر 
الى غير ذلک معللة بالاحوال و لذا يقول 
الكا كى الحالة لمقتضية للذکر و الحذف و 
الأ کیدالی غير ذلک فيكون الحال هى 
الخصوصية و هو الاليق بالاعتبار لأن الحال 


عند التحقيق لاتقتضی الا الخصوصیات درن 
الكلام المشتمل علها. كما ذحب اليه المحقق 
التفتازانى حيث قال فى شرح المفتاح: الحال 
هو الامر الداعى الى كلام مكيف بكيفية 
مخصوصة مناسبة و قال فى المطول مقتضى 
الحال عند التحقیق هو الكلام السکیف بکيفية 
مخصوصة و مقصوده ارادة المحافظة على 
ظاهر قولهم هذا الكلام مطابق لمقتضى الحال 
فوقع فی‌الحکم بأن مقتضى الحال هو الكلام 
الكلى و المطابق هو الكلام الجزثى للکلی على 
عکس اعتبار المنطقیین من مطابقة الكلى 
للجزئی فعدل عما هو ظاهر المنقول و عما هو 
السعقول و ارتکب اتکلف المذکور. 
فائدة: قال المحقق التفتازانی الصال و السقام 
متقاربان بالمفهوم و التغایر بینهما بالاعتبار.م 
فان الامر الداعی مقام باعتبار توهم کونه محلا 
لورود الكلام فيه علي خصوصية. وخال 
باعتبار توهم کونه زمانا له و ایضا المقام یعتبر 
اضافته فى | کتر الاحوال الی‌المقتضی بالفتم 
اضافة لامية فیقال مقام التأ كيد و الاطلاق و 
الحذف و الاثبات و الحال الی‌المقتضی بالکسر 
اضافة بيانية فیقال حال الانکار و حال خلو 
الذهن و غير لک ثم تخصیص الامر الداعی 
باطلاق المقام عليه دون السحل و المکان و 
الموضع اما باعتبار ان المقام من قیامالسوق 
پمعنی رواجه فذلک الامر الداعی مقام الا كيد 
متلا اي محل رواجه او لأنه کان من عادتهم 
القیام قى تناشد الاشعار و امغاله فاطلق المقام 
علی‌الامر الداعی لأنهم يلاحظونه فى محل 
قيامهم و قال صاحب الاطول الظاهر انهما 
مترادقان اذ وجه‌اتمة لایکون داخلاً فى 
مفهوم اللفظ حتی یحکم بحعدد السفهوم 
بالاعتبار و لذا حکمنا بالترادف و هیهنا ابحاث 
تطلب من الأطول و السطول و حواشيه. 
( کشاف اصطلاحات الفنون), 
||در کیفیات نفانیه. آنچه سریم‌الزوال بود 
حال گویند و آن چیزی که بطیءالزوال است 
ملکه خوانند. (خواجه نصیرالدین طوسی, 
اساس‌الاقتباس ص۴۴ |اطرب. وجد. 
نشاط: مجلس حال؛ مجلس طرب. به 
اصطلاح فارسیان بمعنى رقص و وجد. 
(غياث اللغات): 
عیشی است مرا با تو چونانکه نندیشی 
حالیست مرابا تو چونانکه نپنداری 
عیشم نبود بی تو در غیبت و در حضرت 
حالم نبود بی تو در ستی و هشیاری. 
منوچهری. 
بکاویدمی چشمة وجد و حال 
روان گشتی از چشمه آب زلال. 


۱-فرآن ۷۳/۳۹ 
۲-فرآن ۲۳/۴ 


۲-قرآن ۱۱۲/۳۷ 


۸ حال. 


نزاری قهستانی (دستورنامه چ شوروی 
ص ۶۹ 
|[در اصمطلاحات صوفیه گاهی بمعنی حراره 
و کخ‌کخ (یعنی قول و تصلیف) آید. (لغت‌نامة 
اسدی). او الحال عند اهل الحق معني يرد 
علی‌القلب من غير تصنم و لااجتلاب و لا 
اکتساب من طرب او حزن او قبض او بط او 
هیاة و یزول بظهور صفات نف سواء یعقیه 
المثل ار لا. فاذا دام و صار ملكاً يمى مقاماء 
فالأحوال سواهب و المقامات مکاسب و 
الأحوال تأتی من عين الجود و المقامات 
تحصل يذل المجهود. (تعریفات جرجانی 
ص ۵۵). هو ما یرد علی‌القلب من غير تعمد و 
لا اجتلاب و من شرطه ان یزول و یعقبه المتل 
وان یبقی و لایعقبه المشل. فمن اعقبه المسشل 
قال بدوامه. و من لمیعقبه المثل قال بعدم 
دوامه (3)و قد قيل الحال تغیر الاوصاف 
علی‌العبد. (تعریفات. اصطلاحات صوفه 
ص 00۷۷ 
بیا ساقی آن می که حال آورد 
کرامت فزاید کمال آورد 
بمن ده که بس بی‌دل افتادهام 
وز این هر دو بی‌حاصل افتاده‌ام. حافظ. 
زادد ظاهرپرست از حال ما آگاء ێت 
در حق ما هرچه گوید جای هیچ اکراه نیست. 
حافظ. 
|بعضی از علمای کلام عجایب فنْ کلام راسه 
میشمارند: قول به طفرء از نظام (شهرستانی 
ص۳۸] و قول به احوال از ابوهاشم جبائی 
(شسهرستانی ص ۵۷) و قول به کب از 
اب والسن اش عری. (شهرستانی 
صص۶۸-٩۶).‏ و یکی از شرا در این باب 
گفته‌استد 
مما يقال و لا حقيقة تحته 
معقولة تدنو الى الانهام. 
الکب عند الاشعرى و الحال عند الهاشمي 
اظ: البهشمى ] و طفرة النظام. (ستهاجالة 
ج ص ۱۲۷). ||احال؛ حوصلة. دماغ. روي. 
برگ: حال این کار را ندارم؛ مهياي آن نیستم. 
حوصلة انراندارم. دماغ انرا ندارم. 
||(اصطلاح تحو) حال نکره‌ایست منصوب و 
مشتق که بعد از تمام بودن ترکیب کلام از 
جهت لفظ برای بیان هیثت ذوالحال هستگام 
صدور فعل آید. چون: عاد القاند من الحرب 
ظافراً و ذوالحال. یا فاعل است يا سفعول, 
خواء لفظی باشد مانند: وقف العالم خاطا و 
شریت الماء صافیاء و خواه معنوی مانند؛ یلذ 
لى صوغ الکلام فصيحاً و سرّنی قدوم الصدیق. 
و ذوالحال باید معرفه باشد چه ذوالحال 
محکوم‌علیه است و محکوم‌علیه باید معلوم 
باشد تا از حکم فائده بدست آید. و هرگاه مفید 
فائده باشد میتواند نکره اید مانند نکره بودن 





مبتدا هنگامی که مفید فایده است و مسوغات 
نکره بودن ذوالحال مانند مسوغات نکره 
بودن مبتداست» چون: جاءنی راکبارجل و 
الق رجل کریم مبحماً. و این مانند آنست که 
بگویی فی‌الدار رجل یا رجل کریم فی‌الدار و 
شرط است در حال که نکره باشد. و هرگاه 
معرفه آید باید به نکره تأُویل گردد. مانند: جاء 
الرسول وحده؛ یمنی جاء الرسول منفرداً. و در 
بیشتر موارد حال مشتق است و اگرلفظ جامد 
بر هیتی دلالت کند جائز است حال واقع 
شدن آن, خواه به مشتق تأویل گردد ماند کر 
زی اسدا؛ یعنی شجاعاً و خواء تأویل نگردد 
مانند لست خاتمی ذمباً 

اقام حال و ارتباط حال با ذوالحال: حال 
حکمی است بر ذوالحال ماتد خبر که حکمی 
است بر مبتدا و در این صورت حال باید با 
ذرالحال مربوط باشد. اصل در حال مفرد 
بودن آن است ولی گاهی جمله یا شبه‌جمله 
(ظرف و مجرور) نيز حال واقع میشود. و 
ارتباط حال و ذوالحال در این موارد بدین 
قرار است: 

۱ - هرگاه حال مفرد یا شبه‌جمله (ظرف و 
مجرور) باشد بوسیلةٌ ضمیر با ذوالحال مربوط 
میشود. چون: اقبل الشاعر منشداً و جاء 
الامیر بین رجاله و سار فی موکبه. 

۲ - هرگاه حال جملهٌ اسیه باشد ارتباط آن 
با واو یا با ضمیر و واو هر دو است» چسون: 
سهرت و الناس نائمون و تكلم الخطیب و هو 
واقف. 

تبصرة: اين واو راوار حال یا واو ابتدا گویند و 
ضابط آن چتان است که بتوان بجای واو «اذه 
قرار داد. چنانکه گویی: سافرت و السسی 
طالعة؛ ای سافرت اذ الشمی طالعة. 

۳ - هرگاه حال جملة فعلية و فعل آن ماضی 
مثبت باشد به «واره و «قد» مربوط گردد. 
چون: جاء الرسول و قد اسرع. 

۴ -هرگاه حال جمله فعلیه یود و فعل آن 
ماضی منفی به «ما» باشد حتماً باید به «واو» 
مقترن شود. چون: قام الخطيب و ما فاه بنت 
شفة. 

۵-هرگاه حال جمله فعلیه و فعل آن مضارع 
مثبت بود به ضمیر تنها مربوط شود. چون: 
اقبل الصديق يشر القوم. 

۶ -هرگاء مضارع منفی باشد به ضمیر یا به 
«واو» و «ضمیر» هر دو مربوط شود, چون: 
قمت لالبالی و ادبت المذنب و لماشفق. حال 
خواه مفرد باشد و خواه جمله ممکن است 
متعدد آید. چون: جاء زید را کا مما و جاء 
عمرو ی رکض و راء ابه و هو فرح. 

رتبة حال و ذوالحال: حال بايد از ذوالحال 
موخر باشد ولی در سه مورد واجب است بر 
ذوالحال مقدم گردد: 











حال. 


۱- هرگاه ذوالحال نکرة محضه باشد! «و 
تکرة محضه آنست که مضاف نباشد و بعد از 
نفی و استفهام قرار نگرفته باشد». چون: قدم 
مرعا رجل و رایت رابضا اسداء 

۲ - درگاه ذوالحال محصور باشد. چون: 
ماسافر مایا لا ابوک. 

۳ - هرگاه ذوالحال اضافه به ضمیری شود که 
عود به متعلق آن میکند. چون: جاء یأخذ بتار 
کلیب اخوه و سار ُدیر الباخرة ربانهاء 

و در مه مورد باید حال از ذوالحال مخر 
باشد: 

۱-هرگاه حال محصور باشد. چون: مانرسل 
آلرسل‌الامبشرین. 

۲ - هرگاه جمله مرتبط به واو باشد. چون: 
جاء‌نی الغلا و هو يحمل الیشری, 

۳ - هرگاه ذرالحال به اضافه یا حرف جر 
مجرور باشد. چون: عجبت من ذهاب الامیر 
ماشیاً و مررت بهنل جالسة. 

و در غیر این موارد تقدیم حال بر ذوالحال و 
تأخیر آن از این جائز است. چون: زرت الحَی 
عامراً و ژرت عامرا الحی. 

عامل حال: دو قم است. لفظی. و آن فعل یا 
شبه‌فمل است. و معنوی. و آن چیزی است که 
متضمن معنی فعل باشد, مانند: 

۱-اسم اشاره. چون: هذا صدیقک مقبلا 

۲ - ظرف, چون: زیدٌ عندک ضیفاً. 

۳ - جار و مجرور, چون: زی فی‌لدار نائماً. 
۴ - حروف تمنی, چون: لیته عندنا نازلا 

۵ -حروف ترجی, چون: لمل زیدا لیا دما 
۶-حروف تشبیه. چون: کانه الپدر طالعاً. 
۷-حروف تبیه. چون: ها اه الخطيب 
۸ - حروف نداء چون: یا زی هاجما. 

بعد از استفهام نیز اسمهائی آمنده است که 
متصوب و حال میباشد. چون: من فا بالباب 
واقفا؟ و ما شانک قائماً. 

رتبه حال یا عامل آن: حال باید از عامل خود 
متأخر باشد جز در موردی که حال صدارت 
طلب باشد و در این صورت واجب است بر 
عامل خود مقدم شود, چون: کیق عاد اخوک. 
و جایز است تقدم آن بر عامل خود هرگاه 
عامل فعل متصرف با صفتی غير افمل‌لتفضیل 
باشد, چون: باسماً قدم الزاثر و بریتا اخوک 
محبوس. 

تبصره: در مواردی که تأخیر حال از ذوالحال 
واجب بود تقدیم حال برعامل آن در آن موارد 
ممنوع است. 


۱-علت تقدیم حال بر ذوالحال اینست که به 
نعتی که ذرالنعت آن منصرب است مشنبه نشوده 
چون: رأیت رجلا را که و در غير مورد نصب 
نیز بر آن مورد حمل کرده‌اند طرداً للباب, 


حال. 


موارد حذف عامل حال: واجب است حذف 
عامل حال در نه مورد (بتایر قیاس): 
١-در‏ موردی که حال د مد خبر باشد. 
چون: ضربی المبد ميا 
۲ - هرگاه حال موکد مضمون جسمله باشد. 
چون: زید ابوک عطوفا. 
۳ -هرگاه در مورد تویخ بوده و قعل» بدل از 
لفظ اید چون: | متکلما و قد سیر باللمش. 
- آشفته حال؛ شوریده‌حال. پریشان: 
وضعی چنان که درخور حسنش نمیرود 
اشقته‌حال را نبود معتبر سخن. سعدی. 
- ارباب حال؛ صاحیان حال و جذبه؛ 
نتوان به قیل و قال ز ارباب حال شد 
منعم نمیشود کی از گنتگوی گنج. صائب. 
- از حال رفتن؛ مفشی‌علیه شدن. بیهوش 
گردیدن. 
از حال شدن (بشدن)؛ از حال رفتن. 
ببهوش شدن: یک خریطه همه بر در زده و 
آنرا یگشاد استادم یک دو فصل بخواند و از 
حال بشد. (تاریخ بیهقی ص ۵۵۳). سر 
تک را دیدم... من از حال بشدم. (تاریخ 
بیهقی). 
- از حال گردیدن (بگردیدن): تفول. (تاج 
المصادر بهقى) (زوزنی). استحالة: از حال 
بگردیدن آب. ون. تسنی. اجون. آجن, 
- از حال گشتن؛ تفر حال دادن. تفیر. (تاج 
المصادر بیهقی) (دهار): 
شیرخواران رزان را ببریدند گلو 
تا رزان تافته گهتند و بگشتند از حال. 
فرخی. 

همین بس است که گیرد زبان و حال بگردد 
فصاحت سخن عشق نحو و صرق ندارد. 

نعمت‌خان عالی. 
- از حالی بحالی گردنده: عاتک. (منتهی 
الارب). 
از حالی بحالی گشتن؛ تفر بافتن: 
اگرچه شب بپوشد روی صورت 
نگردد صورت از حالی بحالی. ناصرخسرو. 
-بحال آمدن؛ اقاقه یافتن. 
بحال آوردن؛ بهوش آوردن. 
¬ بدحال؛ پیماری نزدیک پمرگ. 
-بد حال و روز؛ بی برگ و نوا. فقیر. گرفتار 





سگی شکایت ایام باسگی میگفت 

نبینتم که چه برگشته‌حال و سکینم. سعدی. 
- بهر حال, بهرحالی؛ در هر وقت. در هر 
حال, در هر صورت: 

فرزند همان کند بهر حال 
کزمادر خویش و از پدر دید. 
اگرنادان بگیرد جای دانا 


بهر حالی نباشد جز محالی. . . ناصرخسرو, 


-بی‌حال: ست در کارها. کاحل. 
-بی‌حال شدن؛ بی‌هوش شدن. از خود رفتن. 
غشی کردن. سفشی‌علیه شدن. مغمی‌علیه 
شدن. از هوش بشدن. 

= بی‌حالی؛ ستی در کارها. کاهلی. 

- پریشان‌حالی؛ وضع آشفته: 


دوست آن باشد که گیرد دست دوست 


در پریشان‌حالی و درماندگی. (گلستان). 
= پیروزحال؛ مظفر. موفق؛ 

چو پروز بود آن نمونه‌ش بقال 

در این هم توان بود پیروزحال. نظامی. 
- حال آمدن؛ افاقه یافتن. 

- ||فربه شدن پس از لاغری. 

- حال آوردن؛ بهوش آوردن. 

-||سخت زدن. 

- حال کردن؛ در تداول عوام. لذت بردن و 
التذاذ نرم و سبک از حنی و جمالی یا از 
موسقی و امتال آن. رجوع به حال کردن 
شود. 


- حالگاه, حالگه؛ میدان چوگان‌بازی, و این 
به های هوز صحیح است. (غیاث), 

- حالگردان: محول. محولالأحوال. رجرع 
به حال‌گردان شود. 

- حال و روز؛ از اتباع است. رجوع به بد 
حال و روز در همین ترکیب‌ها شود. 

- خوشحال؛ خوشنود. غاضف: اندوه فایده 
نمی‌کند خوشحال میباید بود. (انیس‌الطالبین 
نخة خطی مولف ص ۱۲۴). بذوق دریافت 
لقای شريف ایشان خوشحال میرفتم. 
(انیی‌الطالیین ص ۲۱۲). 

در این حال؛ در این اثناء. در این هنگام. 
- درحال؛ فوراً. فوری. برفور. علی‌الفور. 
درزمان. فی‌الفور. درساعت: درحال آنچه 
گفتنی بود یگفتم و دل وی را خوش کردم. 
(تساریخ بسیهقی). رقعه نوشتم و عذری 
خواستم... درحال سی دینار فرستاد که این را 
به بسهای تن‌جامه بدهید. (سفرنامه 
ناصرخسرو). بسیار نیکویی گفت و بنشاندش 
وهم درحال خلعت وزارت پوشانید. (تاریخ 
برامکه). ...۱ عاقل و زیرک, درحال استتبال 
کرد عشمان‌بن ابی‌الماص را. (فارامة 
ابنالبلخی ص ۱۱۵). و نیزه بر سینۀ شهرک زد 
و بکشت. و درحال کفار هزیست شدند. 
(فازسنامة ابن بلخی ص۱۱۴). و چون 
فرودآمدند تا آسایشی ددند... گرد لشکر بهرام 
پدید آمد. درحال بندویه اپرویز راگفت: جامه 
و باز خویش مرا ده. (فارسنامة ابن بلخی 
ص۱۰۱). و للیانوس درحال جان سپرد و 
هزيمت در آن لشکر افتاد. (فارسنامة ابن 
بلغی ص ۷۱). حرکه از خدمت‌کاران خدمتی 
شایسته به واجب پکردی, درحال او را 
نواخت و انمام فرمودندی بر قدر خدمت. 








۸۵۶٩ حال.‎ 


(نوروزنامه). 
روانه شد چو سیمین کوء درحال 
درافکنده بکوه, آراز خلخال. نظامی. 
درحال کور شد. داوری پیش قاضی بردند. 
(گلتان). عتاب آغاز کرد که درحال مرا 
بدیدی چراغ بکشتی, بچه معنی؟ ( گلتان), 
درحال بفرمود منادی کردند. امجالس 
سعدی). درازگوش خود را یافت و درحال 
آمد بسرور تمام. (انیس‌الطالبین ص۱۰۸ 
در هر حال؛ باری. بهر جهت. الحاصل. 
دل از حال رفتن کی را؛ ضیف شدن دل. 
متأثر شدن از چیزی ترش چون سرکه و ال 
آن. 
- دیگرگون (دگرگون) شدن حال؛ برگشتن 
حال. تفیر حال: 
زر باد فروردین جهان چون خلد رضوان شد 
همه حالس دگرگون شد همه رنگش دگرسان شد. 
امیرمعزی. 
-زبان حال؛ آنچه از وضع و چگونگی و 
ظاهر کسی توان دید از حقیقت که صاحب أن 
بزبان نگفته است؛ 
هر یک بزبان حال با هم گفتند 
جامی که بدست تست کج دار و مریز. 
(مسوب به خیام). 
دی کوزه گری‌بدیدم اندر بازار 
بر کوزة گل همی لگد زد بسیار 
وآن گل بزبان حال با وی می‌گقت 
من همچو تو بودهام گرامیم بدار. 
(منسوب به خیام). 
هر یک بزبان حال با من گفتند 
کوکوزه گرو کوزه‌خر و کوزه‌فروش؟ خیام. 
نباتش هر زمانی از زبان حال میگوید 
کی کآن ابر ما کم کرد گم باد از جهان نامش. 
خاقانی. 
چشمم بزبان حال گوید 
بی‌آنکه به اختیار گویم. 
- شرح حال: سرگذشت. ترجمۂ حال. 
- شوریده‌حال؛ پریشان‌حال. اشفه‌حال: 
ندانی که شوریده‌حالان مت 


سعدی. 


چرا برفشانند در رقص دست؟ (بوستان), 
بدان ماند اندرز شوریده‌حال 
که‌گویی به کژدم‌گزیده منال. ‏ (بوستان). 


صورت حال؛ وصف حال. ظاهر حال: 

از صورت حال خود بر این شکل 

دانی که چه آیدم همین یاد... کمال‌اسماعیل. 

هر غزلم نامه‌ایست صورت حالی در او 

نامه نوشتن چه سود چون نرود سوی دوست؟ 
سعدی: 

- ضیف حال؛ ست حال 


١-مدااز‏ اصل نسخه ماقط است. 


۰ حال. 


درویش ضمیف‌حال را در تنگی خشکال 
مپرس.(گلستان). 
- ضین‌حالی! ستی. ضعف: 
مجنون ز ره ضعیف‌حالی 
بوداز همه خواب و خوردخالی. نظامی, 
- فی‌الحال؛ درحال. فورأ؛ فی‌الحال این قطمه 
را به پاره‌ای کاغذ بنوشت... (مجالس سمدی). 
!گر درویش را گویند می‌باید مردن, فی‌الحال 
میرد. (انيس‌الطالين نسخه خطی مژلف 
ص 4٩۳‏ 
< قوی‌حال؛ نیرومند : 
تو بیکبار قوی‌حال کجا دریابی 
که‌ضعیفان غمت بارکشان ستمند. سعدی, 
- کشف حال؛ پیدا کردن حقیقت امر: بنمایم 
اضداد و مکاید ساد بدان رسید که در دمت 
ناصرالدین شهید شد و چون کشف حال 
بفرمود پشیمان گشت و فائده نداشت. (ترجمة 
تاریخ یمینی ص ۳۵۷). 
کل حال کی را دیدن؛ در تداول عوام» 
سخت او را کوفتن. سخت او را مجروح 
کردن. سخت او را دشنام گفتن: رماو باد 
دیروز کل حال مرا دید؛ یمنی نهایت درجه در 
من اثر کرد و مرا بیمار ساخت, 
-گشتن حال. رجوع به از حال گشتن در 
همین ترکیب‌ها شود. 
~ متفیرحال؛ برگشته حال. آشفته: چرا چنین 
متفیرحالی؟ (انیس‌الطالیین ص ۱۶۰). 
- مجلس حال؛ مجلس غنا و طرب. 
- مشوش‌حال؛ مضطرب: و خلق این موضع 
مشوش‌حال میگرداند. (انیس‌الطالین نسخه 
خطی مولف ص ۱۵۴). شبی مشوش‌حال بودم 
و ذرق خود را هیچ نیافتم. (انیس‌الطالبین 
ص۱۱۵ 
= نگران‌حال؛ مشوش. مضطرب: همه خلق 
نگران‌حال و حال نگران خدمت خواجه 
است. (انیس‌الطالبین ص 47۱۵. 
- نیکو حال؛ غاضف. (متهی الارب). 
- هم‌حال: کی که دارای همان حالت باشد 
که دیگری. هم‌وضع. 

حال. 3 حالت. (منتهی الارب). 

حا ل .ل( شهریست در یمن از سرزمینهای 
ازد و بارق و یشکر, ابومنهال عبید:ین منهال 
گوید:چون اسلام به این سرزمین رسید 
یشکرها پش‌دستی کردند و بارق‌ها سستی 
نمودند. و آنان خویشاوند یشکر بودند و نام 
یشکر والان است, و در کتاب الردة آمده: حال 
از مخلاف‌های طائف است. (معجم البلدان). 

حال. (حسالل)(ع ص) نمت فاعلی از 
حلول. آنکه جای گبرد. آنکه حلول کند. 
گنجنده مظروف. آنچه در محل جای گرفته. 
مقابل سحل. |انازل. فرودآینده. (سنتهی 
الارب). ج. خلول. خلّل, خلّل, وقت‌برسیده. 











سررسیده. برآمده مستقضی‌شده: دین حاله 
وام سرربیده. موعد ادا رده (فقه), خلاف 
موّجّل. |[قد علم تعریفه مما سبق و هو عند 
الحكماء » نحصر ر فی‌الصورة و العرض. 8 فی 
شرح حکمةالمین ان كان السحل غناً عن 
الحال فيه مطلقاً. ای من جميع الوجوه یسمی 
موضوعاً. و الحال فيه يمى عرضاً وان كان 
له ای للمحل حاجة الىالحال بوجه يمى 
هيولى و الحال فيه يمى صورة فالموضوع و 
الپیولی یشترکان اشترا ک اخص تحت اعم و 
هو المحل و يفترقان بان الموضوع محل 
مستفن فی قوامه عما یحل قیه و لهیولی محل 
لایستفتی فی قوامه عما بحل فیه. و المرض و 
الصورة تشترکان اشترا ک اخص تحت اعم 
ایضاً و هو الحال و يفترقان ن بان امرض حال 
يتفنى عنه المحل و یقوم دونه. و الصورة 
حال لابستفنی عنه السحل و لایقوم دونه 
- انتهی. ( کشاف اصطلاحات الفنون). بهری 
موجودات یافته مشود که با موجودی دیگر 
ملاقی باشد, ملاقاتی تمام نه بر سبیل مماشت 
و مجاورت. بل چنانکه میان هر در مباینتی 
در وضع تصوّر نتوان کرد. و موجود دوم را از 
موجود اول صفتی حاصل آید. چتانکه 
سياهی و جسم. چه هرگاه که میان سياهی و 
جم ملاقات افتد. ان ملاقات نه بر سیل 
اشت و مجاورت بود. بل ملاقاتی تمام بود. 
و جم رابه سیب سیاهی صفتی حاصل شود, 
و آن ن آنست که او را سیاه گویند. پ پس این نوع 
ملاقات را بعکم اصطلاح حکما حلول 
خوانند. و آن موجود را که ببب ار صفت 
حاصل آید. مانند سیاهی حال گویند. و آن 
موجود را که به او موصوف شود مانند جسم. 
محل گویند. و حال دو گونه بود: یا حالی بود 
که‌سبب قوام محل باشد و محل بی او متقوم و 
موجود بالفمل نتواند بود ماند امتداد 
جسمانی, آن چیز را که قابل‌امتداد است. چه 
قابل‌امتداد بی امتداد موجود نتواند بود و 
چنین حال را صورت خوانند. و محل او را 
ماده. و یا حالی بود که محل بی او متقوّم و 
موجود بالفعل باشد, و آنگاء آن حال در او 
حلول کرده باشد. مانند سیاهی و جسم چه 
جم بی سیاهی جم باشد و موجود بالفمل 
بود. و چنین حال را عرض خوانند و محل او 
را موضوع. (اساس‌الاقتباس صص ۳۶-۳۵), 
حالاء (از ع. ق. )ا کنون کنون. اینک. تک. 
نون. الآن. آمروز. ایدر. ایمه. همیدون. ایدون. 
فی‌الحال. این زمان. در همین وقت. در همین 
حال. در همین زمان؛ 
دروغی که حالا" دلت خوش کند 
به از راستی کت مشوش کند. سعدی. 
|افوراً. معجلا. عاجاً. ||یک دم. (لفتنامة 
اسدی ص۵۱۵). || پیشادست. سَلّم. نقد. ||از 





حالپ. 


حالا: از هما کنون.از این ببعد: از حالا تا فردا؛ 
از امروز تا فردا, 

حال . لن (ع ق) فی‌الفور. درحال. 
حالات. (ع !) ج حالت: لی مع اله حالات 
لایعنی فیها ملک مقرب و لانبی مرسل. 

= حالات‌الدهر؛ گردشهای روزگار. 
حالاس. () به یونانی اسفنج است. (فهرست 
مخزن‌الادویة) (تحفة حکیم مومن). 

حالان. (إخ) لقب اب وعبدال اصمدین 
محمدین اسحاق‌بن ابراهیم همدانی. معروف 
به آبن فقیه, رجو ع به احمدین محمدبن اسحاق 
و به ابن‌الفقیه در همین لفت‌نامه شود. 
حالثة. [لٍ ] (ع ل) ماریست خبیث. حية 
خبيثة قتالة. (اقرب الموارد). |((ص) زن که 
چرک و پوست دور کند از رری ادیم. 
حالب. [لٍ] (ع ص) نمت قاعلی از حلب 
دوشندة شیر. دوشنده, دوختار: 

تو هنوز از خارج آنرا طالبی 

مجلبی از دیگران چون حالبی. مولوی, 
|( کش. کشال. |ارگ بن ران که از راه آن 
بول از گرده بسوی مثانه آید و آن دو باشد. و 
از آن دو با کلمة حالبّین, نی حالب عبارت 
کنند. و مسیرزا عسلی در تریح گوید: 
مجرائست که بول را از حوضچه‌ای به مثانه 
می‌برد برای هر کلیه‌ای یک و بندرت دوآند. 
حجم آن بیار تفیر پذیر و کل به اندازة قلم 
کتابت است. اما | گر مانمی جهت جریان بول 
باشد زیاده متع میشود. طول آن مختلف از 
یتوپنج تا سی‌صلر یک گز است. از فوق 
بتحت و از وحشی به انسی تا محاذات عجز به 
اریب ممتد و از آنجا به قدام و انی تا قعر 
مثانه نازل و به میان غشاء مخاطی و عضلی 
آن نقوذ کرده پس از سیر یک تا دوصد یک 
گز.مابین این دو غلاف در یکی از زاویه‌های 
خالی ملّت بتوسط ثقبة تنگی باز ميشود. و 
در معبر بطنی از قدام با صفاق و عروق منوی 
یا رحمی تخمدانی که بسیار به آریب با آنها 
تقاطع کرده از خلف با پسواس و از تحت با 
زاوی محل اتشعاب شریان حرتفی اصلی 
مجاور است. حاب ایمن در طرف وحشي 
ورید اجوف واقم و با اتهای معاء دقاق تقاطع 
کرده‌از عجز که گذشت یعنی در تجویف 
حوضی با شریان سروی یا بندنافی قائم‌مقام 
آن و با عروق تحت‌عانی در مردان با مجرای 
ناقل و در زنان با جزء فوقانی و طرفی عنق 
رحم متقاطع است از فوق اول در خن رباط 


۲ 


۱-نل: حالی. 

۲ -اين بیت بدین صورت در یادداشتهای ما 

برد لکن در قهرست مثنری ج علاء‌الدوله بافت 
(فرانری) ۵0 - 3 





حالبان. 


عریض واقع پس متوالیاً ینار وحشی و 
تحتانی و انسی آن می‌آید. رجوع به حالیان و 
حالبین شود. 

حالبان. (ل] (ع ) ة حالب. دو راه پول. 
دو میزراه. از گرده به مثانه. دو رگ سرین. 
رجوع به حالبین شود. 

حال بد زدن. الٍ ب ر د] (مص مرکب) 
حال بد کردن: 

بمردن خویش را چون فال بد زد 

همان فال بداو را حال بدزد. امیرخسرو. 
حال بنجن. (بَ ج] () پیش‌بندی مالیات 
بواسطة اوردن قمت مالیات بال أبنده را 
بحاب امال (؟).(ناظم الاطباء). 

حالبة. إل ب ] (ع ص) مسزنث حالب. ج 
حوالب. ||(ٍ) ستون. (مهذب الاسماء) 
حال به حال شدن. (ب ش د1 (مص 
مرکب) تغییر حالت دادن. حالی بحالی شدن. 
حالبی. (لٍ] ع[ اطراطیقوس . (ضریر 
انطا کی ج ۱ ص ۱۱۶). بوبونیون. پبیوسون 
(مصحف بویونیون). (ابن بیطار. ستن عربی 
ص ۲۶). ثونیون (مصحف بویونیون). (ابنن 
بیطار. متن عربی ص ۲۶). این دوا بدین نام 
تأمیده شده زیرا ورم حالب را ضماداً و تعلیقاً 
درمان کند و آن به یوتانی اسطراطیقوس است 
و در حرف الف مذکور افتاد. (ابن‌البیطار در 
ماد حالبی). و رجوع به اسطیراطیقوس شود. 
حالبین. ل ب ](ع ۲0 یذ حالب. دو رگ 
از راست و چپ در بن ران است واز آن دو. 
بول از دو گرده به سوی مثانه آید. رجوع به 


حالبان شود. 
حال پرسی, [پ](حامص مرکب) 
پرسش از کیفیت و چگونگی. استفا اراز 


چگونگی مزاج. پرسیدن حالت. 
حالت. [0] (ع لا گشتِ هر چیزی. حال. 
|اکیفیت آدمی و آنچه آدمی بر آنست. طريقة. 
(متهی الارب). وضع. شأن. (المنجد). حال: 
كلة. حيبة. حوبة. حسة. حاذة. (منتهی 
الارب). ج. حال, حالات: تيه حالت سخت. 
(متهی الارب)؛ از آن شرح کردن نباید که به 
معاینه حالت و حشمت... وی [محمود ] دیده 
آمده‌است. (تاریخ بهقیا. 


جز که بدکردار کس بیدار نه 

کس چنین حالت ندید ای وای مام. 
ناصرخرو. 

گرگ مرا حالت یوسف رسید 

گرگ‌نیّم جامه نخواهم درید. نظامی. 

گربخندد همچو ایشان آن زمان 

بی‌خبر از حالت خندندگان. مولوی. 

چو ملاع آمدش تا دست گیرد 

مبادا کاندر آن حالت بمیرد. ( گلتان). 


ی صدویجاه در ت نزع است. 
ا پنجاه ساله در حالت نزع | 
( گلستان).بیچاره در حالت نومیدی بزبانی که 


داشت ملک را دشنام دادن گرفت. ( گلستان). 
و شرح آنچه بعد از این حالت میان خسلف و 
حبین‌ین طاهر حادث شد. در موضع خویش 
به اشباع رسد. (ترجمة تاریخ یمینی ص ۶۱). 
در این حالت بود که یکی از خدمتکاران 
درآمد. ( گلستان). توبه در این حالت که بر 
هلا ک خویش اطلاع ییافتی سودی نکند. 
(گلستان). پرسیدمش که چگونه‌ای و چه 
حالت است؟ گفت: تا کودکان پیاوردم دیگر 
کودکی‌نکردم. (گلتان).اسیر فرنگ شدم در 
خندق طرابلس با جهودانم بکار گل بداشتند. 
یکی از رؤساء حلب که سايهُ معرفتی در میان 
ما بود گذر کرد و بشناخت» گفت: این چه 
حالست؟ ( گلتان). و یک نفس آرام نیافت. 
چون روز شد گفتمش آن چه حالست؟ 
( گلستان). در این حالت. که دو هندو از پس 
سنگی بدرآمدند. ( گلستان). 
شهباز دست پادشهم این چه حالت است 
کزدست برده‌اند هوای نشمنم. حافظ. 
حکم مستوری و مستی همه بر خاتتست 
کس‌ندانت که آخر بچه حالت برود. 

حافظ. 
|إطبع. طور. حال. || خصلت. [دهار). ||موقع. 
مورد. جا. محل. ||مرگ. موت: و چون ادمان 
مر ایشان را بطراز رسانید آوازة وقوع 
حالت کیوک‌خان برسید. (جهانگشای جوینی 
چ لیدن ج۲ ص۲۳۸). آوازة حالت واقعة 
کیوک‌خان بشند. (جهانگشای جوینی). 
||گزارش سرگذشت. ][ذوق, وجد. شور: 
مجنون عشق را دگر امروز حالت است 


کاسلام دین لیلی و دیگر ضلالت است. 
سعدی. 
اشتر بشعر عرب در حاتت و طرب 
گرذوق نبت تراء کژطیع جانوری. 
(گلتان). 
گرمطرب حریفان این پارسی بخواند 
در رقص و حالت ارد پران پارسا را. 
حافظ. 
رقصیدن سرو و حالت گل 
بی صوت هزار خوش نباشد. حافظ. 
در نمازم خم ابروی تو با یاد امد 
حالتی رفت که محراب بفریاد آمد. حافظ. 


||(اصطلاح صوفیه) وجد. طرب. حال: فریاد 
از خلق برآمد و حالتها رفت. (اسرارالشوحید 
ص۳۵). چون قوّال این بیت بگفت درویشان 
را حاكی پدید امد. (اسراراتوحید ص .)٩۰‏ 
حالی که از آن حالت [مراقبت ] بازآمدم یکی 
از دوستان گفت... ( گلستان). 
مطربان گویی در آوازند و صوفی در سماع 
شاهدان در حالت و توریدگان در های و هوی. 
سعدی. 
چون صوفیان بحالت و رقصند در سماع 


حالت‌افندی. ۸۵۷۱ 
ما نیز هم بشعبده دستی برآوريم. حافظ. 
رهی زن که صوفی بحالت رود 
ستل وضلتن خوالت رود حافظ. 
|[در تداول فارسی. چگونگی در صورتی یا 
معنایی که به بیان نتوان آورد: چشمهای 


بی‌حالتی با باحالتی دارد؛ یعنی بی‌آن و 
بی‌گیرانی یا باآن و با گیرانی. |او در بیت ذیلِ 
شيخ نظامی که حق تاح در استعمال 

کلمات دارد معنی حالت رانمیدانم؛ 

آن شفل طلب ز روی حالت 

کزکرده نباشدت خجالت. 

-بشوریده حالت؛ پریشان‌حال: 

شد یک دو مه که بنده بشوریده‌حالت است 
زین اختر مشعبد و ایام چاپلوس. 

شهاب‌الدین محمدین همام (از لباب الالباب). 
= زبان حالت؛ زبان حال: 

خاقانی را زبان حالت / 
از نامده ترجمان بپینم. خاقانی. 
ات )3 (اج) مسوضعی است به ديار 
بلقین آبن جر نزدیک حرّةالرجلا بین مدینه 
و شام. (معجم البلدان)." 
حالت‌افندی. إل أف ] (اخ) محمدسید. 
یکی از رجال دورة سلطان محمودخان ثانی, 
وی مظهر اعماد و الطاف شاهانه بود ولی 
بی‌احتیاطی در حرکات و سکنات و توجه به 
اغراض و منافع شخصی برای او نتیجة سوء 
داذ. او بمنظور خوش خدمتی به بعضی بیکهای 
فتار که مخدوم سابق وی بودند برای 
فرمانرونی علیپاشای تبهدلنلی کوشش کرد 
وسبب عمدة عصیان موره و فترت روم هم او 
بود. وی پر حسین‌افندی از اشراف فضاة 
قریم ( کریمه) است. در ابتدای حال نزد 
رئیی‌الکتّاب راشد افندی سمت معاونت 
مسهرداری داشت, سپس وکیل امور 
ناب‌الحکومه یکی (ینی) شهر شد. بعدها به 
سمت منشیگری در خدمت بعض اعیان و 
اشراف منضوب گردید و بعد بعنوان منشیگری 
و مماونت خزانه‌داری مشفول انجام خدمات 
دولتی شد. مدتی هم به مقام سفارت مأمور 
پاریس شده در سنۀ ۱۲۲۲ «.ق.به ریاست 
دفتر همایون و پس از دو ماه په ریاست دزبار 
مفتخر گردید و در اواخر سال مزبور به 
کوتاهیه تبعید و بعد از یک سال ازاد شده با 
مأموریت مهمی به بغداد فرستاده شد. در 
هنگام عودت به منصب امین درباری و چند 
سال بعد به درجة مأمور توقیع همایون ترفیع 


۱ -ممحف اسطراطقرس (فرانری: ۸6۱۵۲ 
.(atiqua‏ 

۲ -لکارک در ترجمة حالین این کلمه را 
آورده‌است: cordon spermalique‏ ها 
۳-بنی‌القین. (متهی الارب). 





۲۳ حالت‌بک. 


یافت و عاقبت در نتیجة اعمال نقوذ و اتتدار 
بیجا در سنۀ ۱۳۳۸ .ق.به قونیه تبعید و در 
آنجا اعدام گردید. و چون وی به طریقت 
مولویه داخل بود جد او را در همانجا و سر 
برید؛ وی را در صحن مولویخانة غلطه دنن 
کردند و در همیجا او را سوقوفات و 
کتابخانه‌ایست. حالت‌اندی از شاعری نیز 
بهره داشته‌است. (قاموس الاعلام ترکی). 
کتابخانة حالت‌افندی یکی از کتایخانه‌های 
مهم استانبول و دارای فهرستی مرتب میباشد. 
حالت بکث. (ڵ ب ) (اخ) یکی از 
نویسندگان عشمانی. وی پر خالدافندی وزیر 
مالیه بود و نژاد وی به عبدالقادر گیلاتی منتهی 
میگردد. مولد وی بسال ۱۲۵۵ ه.ق.است. 
زبان عربی و فارسی را از مشلوی‌خوان 
مشهور خواجه حسام‌افندی آموخت و از 
مسجالس درس استادان جامم ایاصوفیه 
استفاده کرد. در عنفوان جوانی مقالات بسیار 
در جریدة حوادث انتشار داد و به تصحیح 
تاریغ ناپلئون پرداخت و بعد از چند 
ماموریت کوچک بارتبه دوم به سمت 
معاونی ریاست دفتر حلب تعین شد و سپس 
به مقام ریاست دفتر نایل گردید و در همین 
اوقات روزنامة رسمی فرات را تأسیی کرد. 
عسلاوه بر این در حلب نیز روزنامه‌ای 
غیررسمی موسوم به «غدیرالفرات» و اثر 
مس می به «فهرست ولایت حلب» و 
سالنام‌ای مشتمل بر احصانه‌های سفید 
انتشار داد و این کتاب مظهر تقدیر باب‌عالی 
واقع گردید و یک نخة آن را برای نمونه بهر 
ولایت فرستاده توصيهٌ اقتدا و پیروی از آن 
کردند.در سال ۱۲۸۲« .ق.در عدلیه به سمت 
ریاست دوم به سردبیری دیوان احکام 
منصوب شد و در سایةٌ جدیت و کاردانی در 
امور تشکیلاتی آن زمان به مقام رئیس اول 
ترفیع یافت و پس از یک سال از این کار 
منفصل گردید و بعدا به ریاست کل ادارةُ 
معارف مفتظر شد و در همین انا در سن 
۰ سالگی بال ۱۲۹۵ ه.ق.بدرود زندگانی 
کرد.وی ترجمهٌ احوال ملا لطفی و فژادپاشا را 
به سبکی فصع نوشته است. و کتابی در علم 
بلاغت تالیف و به «انموذج» تسمیه کرده وت 
کتابی برای تدریس تاریخ موسوم به مبدا 
کتابت بوجود آورده که هر درس آن مشتمل 
بر ترجمة احوال و شرح زندگانی یکی از 
سلاطین آلعتمان میباشد. مقالات ادبی 
متتاوبهُ او به صورت مجموعه‌ای موسوم به 
دولاب درآمده و رساله‌های «سرالامرار» و 
«سیرالافمار» نیز از تألیفات اوست. چند 
قطعة تأتر هم نگاشته و دیوانی نیز موسوم به 
«حالة ال پاب» دارد. (از قاموس الاعلام 
ترکی). 











حالتی. [ل] (إِخ) یکی از شعرای ایران از 
سادات گیلان و خطاطان معروف. او راست: 
یه دامن ہس که گل زین چم خرن‌اقتان من باشد 
گلستان بهار عاشقی دامان من باشد. 
(قامرس الاعلام ترکی). 

حالتی. ([] (إخ) عبداشبن صنویر قاضی. 
یکی از شعرای عشمانی در مان بازدهم 
هجری, از اهالی ایلیجة کوستندیل از روم 
ایلی. (قاموس الاعلام ترکی). 
حالتی. (1] (إخ) عزمی‌زاده مصطفی‌افندی. 
یکی از شعرای عشمانی در مان دهم و یازدهم 
هجری. وی پر پیرمحمد عزمی‌افندی از 
وزرای اعظم میباشد. مولد او استانبول سنة 
۷ ه.ق.است. او در تزد مشاهیر عاماء 
مانند خواجه سعدالدین‌افندی و غیره به 
تکمیل علوم پرداخت و اصولاً جمام مدارس 
به قصد استفاده سسری زده و از هر خرمنی 
خوشه‌ای چیده و مورد التقات و توجهات 
یاورسلطان سلیم‌خان گردیده و در شام و 
مصر و بروسه و ادرنه و استانیول سست قضاء 
داشت و از ۱۰۳۲ «.ق.در ان‌اطولی واز 
۷ در روم ایلی قاضی عسکر بوده و در 
سه ۱۰۴۰ درگذشت. جد وی در صحن 
مکتبی که روبروی خانۀ خود بنا کرده بود 
مدفون است. وی از فضلا و علمای نامدار بود 
و او راست: ابن ملک در علم اصول. حاشية 
درر در نقه, شرح مغنی‌اللبیب, تملیقات بر 
شرح هدایه و شرح مصباح, مقالات متعلق به 
تفیر, منشأت و دیوان سرتب. (قاموس 
الاعلام ترکی). حاجی خلینه گوید: وی 
مثنوی مهر و مشتری پدر خود را نیز تک‌میل 
کردوبه سال ۱۰۳۹ ونات یافت. 
( کشف‌الظنون), 
حالتی. [[) (!ع) اطفملی‌یک آذر گوید: 
اسمش قاس‌پیگ از طائفة ترکمانیه در بلده 
تهران نشو و نما یافته, در عهد شاه طهماسب 
صفوی در قزوین بعد از رفع عیب بیگ بودن. 
اسم خود را مصدّر به ملا ساخته بتدریس بقع 
شاهزاده حسین پرداخته. طبع سلیمی در شعر 
داشته, صاحب دیوانست. (آتشکد؛ آذر 
ص ۱۱). صادقی کتابدار او را از شعرای عهد 
شاه عباس صفوی دانته است و دیوانی دارد. 
ابیات ذیل از اوست 

چشم ‏ دلم پر است مکن منعم ای رفیق 
بگذار کاین دو کاس خون سرنگون شود. 
ذوق الطاف تو ای کاش نمی‌یافت دلم 

یاد هر لطف توا کنون ب صد الم است. 

چه خوش باشد دو روزی یار اگر راه سفر گیرد 

که تابازآمدن هر بوالھوس راء دگر یرد 
رخصت گل چیدنم داده‌ست دیگر باغبان 
کوتماشائی که دامن پر گل حسرت کند؟ 

رباعی: 








حالف. 
تب دور ز جسم تاتوانت بادا 
جان همه کس فدای جانت بادا 
از بردن نام دشمان شرمم باد 
درد تو نصیب دوستانت بادا 
ايضاً: 
پیوند گسته‌ای و خندد بتو دل 
پوندگتن نهپندد جو دل 
حرگز گفتی که حالتی حال تو چیست 
خون باد دل کی که بندد بتو دل. 
ايضاً: 
دلدار دگر پدام خویشم فکند 
وز نو نمکی بر دل ریشم فکند 
ترسم بفلط ربوده باشد دل را 
بیند که همان دل است پیشم فکند. 
ايضاً: 
امروز چه شد که مست جام گله‌ای 
سرگرم بدادن پیام گله‌ای 
من چشم هزار عذرخواهی دارم 
با من تو هنوز در مقام گله‌ای. 
(از مجمم‌الخواص). 
حالتی. [ل] (اخ) محمد. یکی از شعرای 
عتمانی. وی در ماه یازدهم هجری میزیسته 
و از اهالی تیره بوده. مدتی برای تحصیل علوم 
به سیر در بلدان پرداخته. عاقبت در قونیه 
بطریقت مولوی گرویده تمام هم خود رابه 
حل رموز و اسرار مشنوی وقف و مناقب 
مولوی را به ترکی منظوم ترجمه کرده‌است و 
نظیره‌ای منظوم بمنوان اصول بر «اصول» 
یحی نوشته است. (قاموس الاعلام ترکی). 
وی صاحب دیوان ترکی است و چلبی در 
کدف‌الظون وفات او رادر سنه ۱۰۱۳ ه.ق. 
نوشته‌است. 
حال دادن. [)(مص مرکب) شرح حال 
عشق أن کو حال بنده با تو داد 
وصف شاهی در نهاد ما نهاد. 
اسیری لاهیجی. 
حالس. [ل] (ع ص) نعت فاعلی از حلس. 
(!) یکی از خطهای نوعی بازی کودکان 
عرب. و آن چنان باشد که از خط پنج خانه بر 
زمن کشند و در هر خانه پنج پشکل جع 
کندو در میان آن پنج خانة دیگر خالی باشد 
وان پشکل‌ها را به ان خانه‌ها نهند و این 
بازی را حوالس و هر خط آنرا حالس گویند. 
(متهی الارپ). 
حالع. زلٍ) (إخ) إبن عابربن شالحبن 
آرفحشدین سام‌ین نوح (ع).ری پدر آرغنون و 
او پدر ساروغ است و هو اول من شکل 
الدراهم و الدنانیر. (تاریخ گزیده چ براون ج۱ 
ص۲۰). 
حالف. [ل] (ع ص) نمت فاعلی از حلف. 
سوگندیادکننده. سوگندخورنده. 





حالف. 


حالف. ال ] (اخ) (مبادله کر دن) مکانی باشد 
در مرز و بوم نقتالی (یوشم ۳۳:۱۹) و فاندافلد 
آنرا بت لیف دانته است لکن کلارک گمان 
میرد که همان محلی است که به سرسفید 
مسمی و در جنوب صور واقع است. (قاموس 
مقدس). 
حالق. [لٍ] (ع ص, !) نمت فاعلی از حلق. 
سترند: موی. سرتراش. آرایشگر سر و 
صورت. سلمانی. ج. خلقه. |ایر و مملو. 
یش (متهی الأرب). مشنوم. [یستان 
پرشیر. ج. حلق. حوالق. (سهذب الاسماء) 
(منتهی الارب). ||تا ک بررفته بر درخت. 
|أكوه بلند. (منتهی الارب). جبل مرتقع. جای 
بلند؛ جاء من حالق؛ ای من مکان مشرف. 
لاتفعل کذا امک حالق؛ نفرییت. ینی 
چنین مکن مادرت تراگم کتاد. و در گم شدن 
تو موی سر برکناد و بتراد. 
حالقالشعر. (لِ فش ش ۱ (ع مرکب) 
سترندۂ موی. ||دارویی است غالبا آنرا سنگ 
قیشور دانند. و جالیلوس گوید: زرنیخ باشد. 
(ضریر انطا کی ج۱ ص۱۱۶). رجوع به 
قیشور شود. ابن بیطار گوید: گیاه فاشرا" باشد 
که بفارسی هزارجشان ناد - انتهی. 
جالینوس گوید زرنیخ است و بعضی گویند 
فاشراست. (فهرست مخزن الادویه). رجوع به 
هزارجشان, کرم دشتی. کرمةاییضاء و فاشرا 


شود. 
حالقون. الٍ] (ع ص, !) ج حالق در حالت 
رفعی. 


حالقون. ((2) نام دیهی است از ماوراءالنهر 
که جنگ امیر تیمور با قمرالدین در آنجا واقع 
گردید. رجوع به حبیب‌السیر ج ۳ جیزء ۳ 
ص ۱۳۴ شود. 
حالقة. [لٍ ق ](ع ص, () تأنیت حالق. ||تطع 
رحم. |[زنی که از مصیبتی موی سر خود 
سترده باشد. ||بُدیّمن. (منتهی الارب) 
مشنوم. 
حالک. (ل] (ع ص) نمت فاعلی از حلک. 
سیاه. حانک: اسود حالک؛ سیاهی سیاه. 
سخت سیاه, غراب حالک؛ زاغ سیاه تیره. 
ج. حوالک.(مهذب الاسمام). 
حالکان. ال ) ((خ) هركت از حدود 
خراسان با آب روان و بیشتر سردم وی 
جولاهه‌اند. (حدود العالم ج طهران ص ۶۳). 
حال کردن. [ک | (مص مرکب) کیف 
کردن, طرب. شعف. وجد. (غياث اللغات). 
||در تدارل عامه فارسیزبانان, لذت بردن از 
ناز و آواز رامشگر و امتال آن. لذت بردن از 
سماع یا منظر خوبرویی: 

دیشب نظر در اينة خط و خال کرد 

خال و خطی بدید که افتاد و حال کرد. 

شانی تکلو. 





مجنون در آسمان چو قمر دید حال کرد 
گویاکماج خیم لیلی خیال کرد. ‏ آصفی. 
حال کونی که. ال ک/ گر ک ] (حرف 
ربط مرکب) در حاليکه. در صورتی که. 
حا لگاه. (! مرکب) حال‌گه. میدانی راگویند 
که‌در آن چوگان‌بازی کنند. و شاید که از تفییر 
لهجۂ قومی است. در اصل حالگه به های هوز. 
چه هال در فارسی بمعنی گوی است. (غیات 
اللغات). ۰ 
حا لگردان. (گ] اف مرکب) نمت 
فاعلی از حال گرداندن. گرداننده و تفیردهندۀ 
حالها. ||سحولالاحوال, تعتی از نموت 
خدای‌تعالی؛ 
من نگویم که جز خدای کسی 
حال‌گردان و غیب‌دان باشد. 
خاقانی امید را مکن قطع 
از نضل خدای حال‌گردان. 
حالگردان تویی بهر سانی 
نیست کس جز تو حال‌گردانی ". 
حال ما در فرقت جانان و ابرام رقیب 
جمله میداند خدای حال‌گردان غم مخور. 
حافظ. 
حال گرد یدن. (گ دی د] (مص مرکب) 
تفر یافتن حال. متفیر شدن حال. (غیات): 
همین بست که گردد زبان و حال بگردد 
فصاحت سخن عشق صرف و نحو ندارد. 
نعمت‌خان عالی. 
حالم. (لٍ] (ع ص) نسعت فاعلی از حلم. 
محتلم. (مستهی الارب). |ابالغ. (سنتهی 
الارب). خواب‌دیده. بجای مردان با زنان 
رسیده. خود را شناخته. ج. حالمون. (مهذب 
الاسماه). 
حال موکده. [لِ ٢ء‏ کک د /د] (ترکیب 
وصفی, ! مرکب) الحال‌المزکدة هى السی 
لاینفک ذوالحال عنها مادام موجوداً غالاً. 
نحو زیه ابوک عطوفا. و الحالالمتقلة بخلاف 
ذلک. (تعریفات جرجانی ص۵۵. 
حالو. (() مورت دیگری از خالو, بمسنی 
خال و دایی. 
- امتال: 
یکی نگفت حالو خرت بچند؟ 
|[(ص) زبون. ايله 
حال و احوال. ال أَخْ] مرک از 
اتباع) از اتباع است. رجوع به حال شود. 
حال و روز. [ل] (( سرکب. از انباع) از 
اتباع است. وضع زندگی: حال و روزش بد 


انوری. 
خاقانی. 


تظامی. 


است. 

حالوقة. ()(ع ص) برند؛ کار: رجل 
حالوقة. ||بُرنده. بُران؛ سیف حالوقة. 
حالول. (إخ) (جزیر:...) جزیره‌ای در خلیع 
فارس, در مشرق شبه‌جزیرة قاطر. 

حالوم. (ع) نوعی از پنیر است یبا شیر 





۸۵۷۳  .یلاح‎ 


ستبرشده که مشابه پنیر تازه باشد. (ستهی 
الارب). ||شنجار ". رجوع به حالوما شود. 
حالوها. (ل)" گیاهی باشد سرخ به سیاهی 
مایل و آنراسرخ‌مرد میگویند. (برهان). به 
سریانی ابوخلا [ان‌خوسا] است. (فهرست 
مخزن‌الادویة) (تحفة حکیم مزمن). حمیراه. 
خس‌الحمار. رجل‌الحمار, کحلاه. تانیت. 
شنجار, شنگار. انقلیا. مالقس. هوچربه. 
حال و ملکه. ([ :لک /ک] اتسرکیب 
عطفی, [ مرکب) نوع دوم (از کیفیت)ء کیفیات 
تفسانی بود. و آنرا حال و ملکه خوانند. و نام 
این نوع هم بدو لفظ باشد. و آن هینتی بود که 
اجام ذونفی را ببب نفس. یا نفوس رابه 
مشارکت ابدان حادث شود. مانند علوم و 
اعتقادات و ظنون و عدالت و عفت و شجاعت 
و سخاوت و دیگر فضایل, و اضداد آن از 
رذائل و اخلاق نیک و بد و دیگر شوارض 
نفانی چون خوف و غم و اندوه و خجلت و 
حیا و شادی و دوستی و دشمی و خشم و 
کینه و صحت و مرض و امثال آن۔ و هرچه از 
آن جمله سریم‌الزوال بود. مانند ظنون و 
اعتقادی که راسخ نخد باشد. و خشم حلیم و 
صحت ممراض و غم و اندوه متبسططع و 
خجلت و حیاء انرا حال خوانتد. و انچه 
بطیءالزوال بود. چون علوم و فضایل و رذاثل 
و کینه و مانند ان, انرا ملکات خوانند. و ملکه 
هیئتی نفسانی بود که موجب صدور فعلی يا 
انفعالی شود بی‌رویتی. و مباینت میان حال و 
ملکه به عوارض بود. و حال آن هیتتی بود که 
عارض شود و هنوز راسخ نشده باشد. و چون 
راسخ گردد ملکه باشد, پس نبت حال با 
ملکه چون نبت طفل بود با مرد. 
(اساس‌الاقباس ص۴۴). 
حالة. [ل] (ع [) پشت‌وار؛ جامه. (مهذب 
الاسماء). این معنی را در جای دیگر نیافتیم. و 
رجوع به حالت شود. 
حالیی.(ع ص) نمت فاعلی از حلی. بحلیه, 
متحلی, بزیور آراسته: و این قصیده که... 
پدرر تشبیهات حالیست و از سعایب خالی. 
(لبابالالب اب ج ۲ ص .)٩‏ بعدل وافر 
سلطانی حالی گشت. (جهانگشای جسوینی). 
جهان به ضااء و روشنی حالی بود. 
(جهانگشای جوینی). نمت فاعلی از حلوان 
و حلاوت. شیرین. 
حالیی.(ق) درحال. درساعت. فی‌الفور. 
فوراً. همان‌دم. دردم: 

روستایی زمین چو کرد شیار 

گشت عاجز که بود بس ناهار 


(فرانسوی) ۸۵27۵0۵ - 1 
۲-نل: جز تو خود نیت حال‌گردانی. 
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۴ حالی. 


حالی. 





برد حالی زنش ز خانه بدوش 

گرده‌ای‌چند و کامه‌ای دو نیار. دقیقی. 
خریزه پیش وی نهاد اشن 

وز بر ار بگشت حالی شاد. غضایری. 


مردی را بر سر میل فرستادند و چند پار آن 
قضیب بر آن طشت زد حالی ابر برامد و باران 
باریدن گرفت. (مجمل التواریخ والقصص). 
حالی بر جای خود سرد شد [زن ] .( کلیله و 
دمنه). باید که آنجا حاضر باشی تا روزگار چه 
دست دهد. حالی صد دینار فرمود تا ببرگ 
رمضان سازم. (چهارمتاله). فرمود هیچ نگفتی 
حالی دوبیتی یگوی. من برپای جستم و 
خدمت کردم و چنانکه امد حالی این دویتی 


بگفتم. (چهارمقاله), 

حالی به وداع از اشک هر دو 

لون شفق ارغوان ببینم. خاقانی. 

آمروز پیشم آمد نالان و زار وگریان 

حالی بسوخت جانم کردم از او سژالی. 

خاقانی. 

حالی هر دو را در خانه آورد. (روضة المقول). 

و خبر ورود به طخیرستان به سلطان رسید 

حالی کوچ کرد. (ترجمة تاریخ یمینی 

ص 4۲۹۷ 

ره پیش گرفت زید حالی 

میرفت چو باد لاابالی. تظامی. 

لیلی به من آورید حالی 

ورنه من و تیغ لابالی. نظامی. 

فرودآوردش از شبدیز چون ماه 

فرس را راند حالی بر علفگاه. نظامی. 

نشت و باده پیش اررد حالی 

بتی یارب چنان و خانه خالی. نظامی, 

چو زد کوزه بر حوضة سنگ‌بست 

سفالین بد آن کوزه حالی شکست. ‏ نظامی. 

جو زاده شود کر بادپای 

سرش بازبرّند حالی بجای. نظامی, 

حالی از آن قطره که آمد برون 

گشت روان این فلک آبگون. ۰" نظامی. 

حالی از آن خطه قلم برگرفت 

ر بدو راه ستم برگرفت. نظامی. 

در آن مجلس که او لب برگشادی 

نبودی کس که حالی جان ندادی. نظامی. 

چو تو حالی نهادی پای در پیش 

بکنجی هر کسی گیرد سر خویش. نظامی. 

بمیدآرای ابروی هلالی 

ندیدش کس که جان نسپرد حالی. نظامی. 
7 کسی‌کو ده کمان حالی کشیدی 

کمانش را به حمالی کشیدی. نظامی, 

وز آنجا رخت بربستند حالی 

زگلها سبزه راکردند خالی. نظامی. 

حریفی جنس دید و خانه خالی 

طبق‌پوش از طبق برداشت حالی. ‏ نظامی. 

الماس و سهاله و شکر داشت 





حالی سبلم ز دیده برداشت. 

اوحدالدین کرمانی. 
گرفتند حالی جوانمرد را 
که حاصل کنی سیم یا مرد راء (بوستانا. 


|آنگا. آن زمان: حالی طاقت حرکت 
نداشت [شتربه ] .( کلیله و دمنه). 
چو آن سیمین‌بران در عیش رفتند 
حجاب شرم حالی برگرفتند. نظامی, 
|| کنون.اين زمان: این طائفه ‏ گرچه حالی 
پیقامها بر این جمله دادند و رضاطلبی 
میکنند. (تاریخ بهقی ص ۵۹۷). وزیر آنچه 
بشنیده بود و پرسیده از حا کم مطوعی تمامتر 
با شرح و بسط بر رای عالی بازراند و صلاح و 
فادی که بود بازنمود. و حالی سکونتی پیدا 
آمد. (تاریخ ببهقی ص ۴۰۱ و فرمود که به 
کفایت تو حالی این کار تسکین یافتی, (تاریخ 
بیهقی ص ۶۰۱ من حالی خود در این 
ولایتام و چون بازگردم گذار من بر شما 
باشد. (اسکندرنامه نسخه سعید نفیی). 
کشتند در این راه بسی عاشق بی‌تیغ 
کز خون یکی عاشق حالی اثری تیست. 
سنانی. 
حالی تحویل صواب نمی‌تماید. ( کلیله و 
دمته). حالی بصلاح آن لایقتر که تدبیر 
اندیشی. ( کلیله و دمنه). 


حالی بر او هرکه درآید به سوالی 
آسوده‌دلی یابد حالی و مألی. سوزنی. 
چون نت نقش دوران در هیچ حال ثابت 
حافظ مکن شکایت تا می خوریم حالی. 
حافظ. 

من آدم بهشتيم اما در این سقر 
حالی اسیر عشق جوانان مهوشم. حافظ. 
از قیل و قال مدرسه حالی دلم گرفت 
یک چند نیز خدمت معشوق ومی‌کنم. . حافظ. 
|ازمانی. وقتی: 
کردیم بی جام لبالب خالی 
تا ہو که نهیم لب بر آن لب حالی. 

سعدی (رباعیات). 


هه در گرد شیرین حلقه بتد 

چو حالی برنشت او برنشتند. ظامی. 
چو سلطان خود کند حالی رسولی 

رسولی دگر باشد فضولی. پوریای ولی. 
- حالی را؛ فعلاً. | کنون؛ و فرمودند که حالی 
را بجرجانیه رود. (ترجمة تاريخ یمینی 
ص ۱۵۶). و تقدیم دربارة تو به اتمام رسد و 
حسالی را قومی در اعتداد تو آورده شد. 
(ترجمة تاریخ یمینی ص ۲۶۴). 

- حالی که: همین که. بمحض آنکه. وقتی که: 
گفتم...کاب گلستانی تصنیف توانم کردن... 
که‌باد خزان رابر ورق او دست تطاول 
نباشد... حالی که من این سخن پگقتم دامن گل 
بریخت و در دامنم آویخت که الکریم اذا وعد 





وفی. ( گلستان). حالی که من این سخن بگفتم. 
عسنان طاقت و تحمل از دست درویش 
بدررفت. ( گلستان). و در بحر مک‌اشفت 
مستفرق گشته حالی که از آن حالت بازآمد. 
( گلستان). حالی که از این معامله بازآمد یکی 
از محبان گفت از این بوستان که بودی ما را 
چه تحفه آرردی؟ ( گلستان). |((ص) جلد. 
(غیاث), چست. 

حالی. ((غ) مولوی الطاف حسین, وطنش 
پانی‌پت, و در شاء‌جهان‌آباد نشو و تما يافته, 
نکات علوم متعارفه را بخوبی شکافته. 
سنجیدگی و فهمیدگی از طبع والایش بر خود 
می‌بالد. و جودت وحدت دست و بازوی ذهن 
رسایش میمالد. نظم و نثر عربی و فارسی 
دارد و بکمال لطافت می‌نگارد, و از خدمات 
مولوی فیش‌السن سپارنپوری» و 
اسداقه‌خان غالب و نواب مصطفی‌خان بهادر 
دهلوی دستمایة فیض سخن دارد. هرچند نام 
و کلامش در نگارستان سخن مجملاً مرقوم 
بوده لکن اینک ترجمه و انتخاپ سخنان خود 
رسانید. بناء علیه در این‌ جا نیز ذ کر حال و قال 
بزبان خامه و صفحه قرطاس رسیده (او 
راست): 

چون نهد گوش بر ترانة ما 

رود از یاد ما فسان ما 

در سراب آب خضر می‌جویی 

ای وفاجته در زمائه ما 

گوهری‌کز دو کون بیرون است 

می‌توان یافت در خزانة ماء 

یار باعستداگر ینب گیرایی هنت 

یوسف آخر رود آنجا که زلیخایی هست. 

من و از می دو سه پیمانه و یار و لب کشت 
ته ز دوزخ بدلم بیم و نه پروای بهشت 

هر کجا دل بخیال تو چمن اراید 

گلو نسرین زارم آید و طوبی ز بهشت. 

بود در ظرف مغان آب بقا 

منت خضر کشیدیم عبث 

عشق از خویش بریدن میخواست 

حالی از خلق بریدیم عبث. 

شوتی بدوست راهنما داشتم چه شد 

دردی به از هزار دوا داشتم چه شد 

کارم ز سعی خضر بجایی نمی‌رسد 

در ظرف خویش آب بقا داشتم چه شد. 

بگذر از وسوسة عقل که منزل‌طلبان 

راه از غول ره و چاره ز رهزن پرسند 

دل ربایند و بما صبر و شکیب آموزند 

جان ستانند و ز ما باعت شیون پرسند. 

صد تاافکنده محو دست و بازوی خود است 

این جوان روزی تکار خویشتن خواهد شدن 

در غریبی طرح الفت فکنم با هر کسی 

در دل‌گیر و مسلمانم وطن خواهد شدن. 

سر برمفراز و خاک پای همه باش 


حالی. 


حام. ۸۵۷۵ 





دلها مخراش و در رضای همه باش 
با خلق نیامیختن از خامی تست 
ترک همه گر و آشنای همه باش. 
(صبح گلشن صص ۱۱۸-۱۱۶). 
حاليی.(!خ) از شعرای محمد شیبانی خان در 
سمرقند بود و چون پادشاء افناضل‌نواز آن 
شهر فتح کرد بدرگاه آمد. دجوع شود به رجال 
حبیب‌السیر ص ۱۹۶. و چون بیشتر شهرت او 
به بنایی است. بدان کلمه رجوع شود. 
حالی. (إخ) سید عبدائه. اصلش از مدينة 
طبه و مولاش عباس‌آباد اصفهان, و پدرش 
از خْدَام کربلای معلى على وافدیها الرحمة و 
الرضوان, خط نسخ او بر خط ریحان توخطان 
خط نخ میکشید و در سخن‌سنجی و 
سخن‌پردازی از اصلاح میرزا صانب بر خود 
می‌بالید, او راست: 
طید در سیه‌ام دل از خیال حلقة زلفش 
چو گنجشکی که ماری گرددش در آشیان بدا 
تفافل کردنت را عذر بار است میدانم 
تو رابا یک جهان عاشق سر و کار است میدانم. 
(صبح گلشن ص ۱۱۶). 
حالیا. (از ع ق) اکنون. حالی. در این وقت. 
فعلاً. عجالة؛ کک عاقل خود را حالیا غافل 
مازد. (جهانگشای جوینی). 
نقشی بر آب میزنم از گریه حالیا 
تاکی شود قرین حقیقت مجاز من. حافظ, 
یارب این شمع دل‌افروز ز کاشانة کیت 
جان ما سوخت ير سید که جانانژ کت 
حالیا خانه‌برانداز دل و دین مشت 
تادر آغوش که می‌خسبد و همخانةٌ کیست؟ 
حافظ. 
عاقبت منزل ما وادی خاموشان است 


حالیا غلفله در گنبد افلا ک‌انداز. حافظ. 
صوفی صومعه عالم قدسم لیکن 
حالیا دیر مفانست حوالتگاهم. حافظ. 
آخرالامر گل کوزه گران خواهی شد 
حالیا فکر سبو کن که پر از باده کنی. حافظ. 
تا درخت دوستی کی بر دهد 
حالیا رفتیم و تخمی کاشتیم. حافظ. 
حالیا مصلحت وقت در آن میم 
که‌کشم رخت به میخانه و خوش بنشینم. 
حافظ. 

حالیا مزار و مرقد مطهر ايشان آنجا است. 
(انیی‌الطالیین بخاری نخة مولف ص ۲۳). و 
اشارت به موضعی کردند که مرقد مطهر ایشان 
حبالیا آنجا است. (انیس‌الطالین بخاری 
ص ۲۲۶. 
از گلستان رخت حسن بتان یک ورق است 
حالیا از ورق عشق تو ایم سبق است. 

کمال خجندی. 
خرج کن اینکه حالیا دارم 


مکتبی. 


آنچه یابم دگر برت آرم. 





حالی اصفهانی. (ي ات ] (إخ) بساباشاه. 
وی یکی از معروفترین و زیردست‌ترین 
استادان خط نستعلیق نیمه دوم قرن دهم 
هجری بود. از زمان سلطنت شاه طهماسب تا 
دور شاه عباس اول صفوی در عراق و 
خراسان در کتابت نستعلیق اساد ملم 
شناخته شده‌است. گویند هشت سال در 
خدمت میرعلی هروی تعلیم خط گرفته‌است 
واگربیش زنده می‌ماند. از میرعلی و سلطان 
علی کم نمی‌ماند. و مسلم اینکه در کتابت از 
میرعلی هروی دست کم نداشته, و از سلطان 
على مشهدی بیش بوده‌است. و صیرمعز 
کاشانی مذکور که خود از استادان این خط 
است. خط باباشاه را از هيچ‌یک از اساتید این 
فن فروتر ندانته است. بااینکه باباشاه در نزد 
هنرشناسان و بزرگان عصر منزاتی بسزا 
داشته, غالبا به انزوا می‌گذرانيده ولی 
سفرهایی به عراق و خراسان کرده و مدتی در 
بغداد اقاست گزیده, و همانجا درگذشته است. 
باباشاه گاهی شمر می‌گفته و حالي تسخلص 
میکرده» و نظم رساله‌ای در تعلیم خط نیز به 
وی نبت داده‌اند. وفاتش رامیرزا حبیب 
سال ۱۰۱۲ ھ.ق. و صاحب گلتان هنر ۹۹۶ 
ضط کرده‌اند. نموت خط وی به شمارة ۳۸ در 
کتاب نمونة خطوط خوش کتابخانة سلطنتی 
از روی نخة کتاب نصایح‌الملوک که موجود 
در ان کتابخانه است آمدهاست. 


مود 
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دو نمونه از خط حالی باباشاه اصفهانی 
نقل از نمونة خطوط خوش کتابخانة سلطنتی 
ج تهران ۱۳۲۷ ه.ق. ص ۲۱۹ 








حالی به حالی شدن. اب ش دا 
(مص مرکب) متفیر شدن.متلون گردیدن. 

حالی به حالی گردیدن. [ب کک دی 
د] (مص مرکب) حال بحال شدن. تفبر دادن 


- از حالی به حالی گردیدن: 

خداییت آنکه ذات بیمثالش 

تگردد هرگز از حالی بحالی. 
حالی‌بین. (نف مرکب) خلاف دورین. که 
مال‌بین نباشد: 

چشم را این نور [نور مستمار ] حالی‌بین کند 
چشم عقل و روح راگرگین کند. . مولوی. 
دمبدم بر رو فتد هر جا رود 

دیده و جانی که حالی‌بین بود. مولوی. 
حالیدشت. اد) (خ) نام مسحلی در 
م‌ازندران مان بابل و درازک لا در 
(Bo‏ گر ی‌بابل. 


حالی شدن. لش (مص مرکب) بان 
دریافتن. فهمیدن. نیک فهم کردن. 

حالی کردن. اک :] (مسص مرکب) در 
تداول عوام, تلقین کسردن. انهام. فهمانیدن. 
مالفت کردن. نیک فهمانیدن. تفهیم. 
دریاباندن. منکشف کردن. مکشوف کردن. 
فهماندن. واقف کردن. تعریف کردن. معروف 
کردن. تبیه کردن. متنبه کردن. منتبه کردن. 
مطلع کردن. ارائه کردن. 

حالی نوائی. [] (إخ) او را دیوانی است 
بترکی. ( کشف الظنون). 

حالية. (ی ] (ع ص) تأنیث حالی. زنی که 
بزیور آراسسته باشد. (آنندراج). زن 
زیورپوشیده. صاحب‌پیرایه. 

حالیة. [لی ی ] (ع ص نسبی) کنونی. فعلی, 

حالیة. [لی ی ) (إخ) فرقه‌ای از متصوفه و بر 
باطل باشند. میگویند که رقص و سماع و 
دست زدن و چرخ رفتن وسرود شنیدن حلال 
است. و به این اقسعال حالتی می‌آورند که 
بهوش شوند. و مریدان ایشان گویند که شیخ 
تصرف کرده, حال آورده. و مذهب ایشان 
عین ضلالت و بطالت است و بدعت و مخالف 
سنت. کذا فی توضیح‌المذاهب. (کشاف 
اصطلاحات الفنون). 

حام.(اغ) نام یکی از سه پر نوح است که 
جد امجد قبطیان و بربریان و سودانیان 
مباشد. (سمعانی ورق ۶ا. پر نوح و پدر 
سیاهان باشد که هندو گویند و حبش خوانند و 
ار رادو پر بود. (مجمل التواریخ والقصص 
ص٩۹‏ ۱۰). ابن بلخی گوید: و بعضی از اهل 
تواریخ میگویند کیومرث بعد از نوج 
بوده‌است و نب أو چنین می‌گویند: حام‌ین 
یسافثبن نوح و در نسب او (کیومرث ) 
اختلاف است. (فارسنامة ابن بلخی ص ۲۶). 
رجوع به تاریخ گزیده ص ۲۱ و ۲۶و ۲۷ 


۶ حام. 


خود ابسوالسسودان که گویند پسدر 
سیاه‌پوستانست و او را چهار پر بوده: 
کوش, مصرایم. فوط, کنمان. (قاموس 
مقدس). بابلی‌ها را تورية از اعقاب حام 
دانسته. (ایران باستان ص ۳۰). صاحب 
حبیب‌السیر گوید (ج۱ ص ۱۳): حام بقول 
فرقه‌ای از علمای اسلام در سلک انبیای عظام 
انتظام داشت و نوح در زمان تقیم ربع 
مسکون دیار مغرب و زنج و حبثه و هد و 
سند و اراضی سودان رابه حام تفویض کرد و 
حام بدان مقام شتافته حق سبحانه و تعالی او 
رانه پسر کرامت فرمود: هند. سند. زنج. نوبه, 
کنعان (؟),کوش, قبط. بربر و حبش, در سبب 
تغیر لون ذریّات وی وجوه متعدده گفته‌اند. 
ازجمله آنکه روزی نوح (ع) در خواب بود و 
عورتش مینمود حام بر آن بگذشت و نیوشید 
و بعقیدۂ صاحب تاریخ گزیده بخندید. و این 





سوه ادب موجب آن شد که رنگ اولاد او 
سواد پیدا کرد و پیغمیری از نسلش مسقطع 
گردید.و وجهی دیگر آنکه توح علیه‌السلام در 
کشتی‌اولاد و اتباع خود را از مباشرت نسوان 
منع کرد و حام مخالفت فرمودة پدر جایز 
دانسته و با منکوحه خویش نزدیکی کرد. و 
نوح علیه‌اللام بر این واقعه مطلع شده و دعا 
کرد:اللهم غر نطفته. و تیر این مسئلت به 
هدف اجایت رده اولاد حام سیاه‌فام متولد 
شدند. نقل است که چون ذریت حام بسیار 
شدند به تقدیر ایزدی هر فرقه‌ای به لفتی تکلم 
کردنه لاجرم از صحیت یکدیگر مفرق هدع 
هر گروهی بطرفی رفتند و به تعمیر موضعی 
پرداختند - انتهی. نام پر سوم حضرت 
توح (ع)است نظر به روایت کتب عبرانی 
وقتی آن حضرت عریان بخواب رفته بود گذر 
حام به انجا افتاد و پدر را در همان حال 
گذاشته گذشت, بعداً دو پسر دیگر او سام و 
یافث بدانجا آمده بدن پدر را مستور ساختد 
چون نبلل از خواب بیدار گردید در حسق 
نخستین. دعای بد و دربارة دو دیگر دعای 
نیک کرد. در اثر همین نفرین و دعا روی حام 
و تمام نژاد او سیاه و محکوم به بردگی نژاد 
سفید گشتند. اما روی آن دو برادر و ذریة آنان 
سقید ماند. حام راسه پسر موسوم به کتعان, 
کوش و قوط بود. گویند اقوام: قبط. حبش. 
سودان و بربر از نل و نژاد اینان بوجود 
آمده‌اند. متأخران و نابان و علمای لان نیز 
طوایف و اقوام قبط و حبش را اقوام حامیه 
نامیده‌اند و برخی از دانشمندان بربریان را نیز 
به این زمره درآورد‌اند. زبانهای حامی با 
النة سامی بی‌تناسب نیستند ولی تناسبشان 
به اندازۀ تناسب موجوده در بین انواع خود 
ال سامیه نمیباشد یعنی در درجذ دوم است. 
پاره‌ای از مورخان اسلام مردم فینیقیه را هم 








از نژاد حام میدان ند ولی دانشمندان 
زبان‌شناس با این قول توافق ندارند و اقوام 
نامبرده را از نژاد سامی میشمارند. (قاموس 
الاعلام)ءُ 
بی‌با ک و بدخویی که ندانی بگاه خشم 
نه نوح راز سام و نه مر سام راز حام. 

ناصر خسرو. 
پیرحمی و درشت که از دستبند تو 
نه نیک سام رست و نه بد حام بیرحام. 

ناصرخرو. 
کوس جلالش بشرق و غرب بجنید 
شکر نوالش ز سام و حام برآمد. خاقانی. 
تو جهان خود چو نوح مشکن از آنک 
سام پر خیل حام پیروز است. ‏ خاقانی. 
و نیز رجوع به دیوان ناصرخسرو ص ۰۲۶۱ 
۸ و سبک‌شناسی ج۱ ص۲۹۹ و 
رجوع به تاریخ‌الحکماء قفطی ص ۱۹۰,۱۷۰ 
و عقدالفرید ج۱ ص۳۳۵ و ج ۲ ص۲۵۸ و 
ج۷ ص۲۶ و ۲۷۱ و عون الاخسبار ج٣‏ 
ص ٩۰‏ و ۱۳۰و التفهيم ص۱۹۵ و مجمل 
الواریخ والقتصص ص۹۸ و ۱۰۳و 
۱۰۹-۶ ۰۱۸۴ ۰۱۸۶ ۱۸۷ و حبط " ج۱ 
ص۲۶۹ شود. |ابنوحام؛ بعطنی از خشعم. 
(صبع الاعشی ج۱ ص ۳۳۰). 
جام. [ین ] (ع ص, !) من اوابد العرب. کان 
الفحل اذا صار من اولاده عشرة ابطن, قالوا 
حمی ظهره فیترک, و لایحمل علیه شیء. و 
لایرکب, و لایمنع ماء, ولا مرعی: و قد اخبر 
اله تعالی ببطلان ذلک بقوله: «ماجعل اله من 
بحيرة و لا سالية و لا وصيلة و لا حام». 
(صبح‌الاعشی ج۱ ص ۴۰۳). آلوسی در 
بلوغ‌الارب ارد: حامی نعت فاعلی از حمی 
بمعتی منع است. و در آن اختلاف شده. فراء 
گويد: هو الفحل اذ القح ولد ولده. فیقولون قد 
حمی ظهره فیهمل و لایظرد عن ماء و لا 
مرعی. و از ابن عباس و از ابن مسعود و 
ابوعبیده و زجاج تقل است که: ان نرینه‌ای 
است که از پشت او ده پشت برآید. انگاه 
گویندحمی ظهره و پس از آن بر پشت آن 
حیوان بار نبرند و از آب و خوراک بازش 
ندارند. شافعی گوید: آن حیوان تری است که 
ده سال برای صاحب خود کار کرده باشد و 
گویند؛نرینه‌ایست که از او هفت مادینه پشت 
سر هم برآید. و جمع میان آن اقوال به آنست 
که‌اعراب را دربار؛ ان عقیده‌ها مختلف بوده. 
و معنی آية «ماجعل اه من بحيرة و لا سائية و 
لا وصيلة و لا حام"» آنست که خداوند این 
قانونهای کهنه را تشریع و امضاء نکرده‌است. 
الذين کفروا یفترون على اله الكذب حيث 
یفعلون ما یفعلون و بقولون الله سبحانه و تعالی 
امرنا بهذا؛ یمنی ولیکن کفار بر خداوند دروغ 
بته میگقتند خدارند ما را چنین دستور 





حامااقطی. 


داد‌است. و پیشوای ایشان عمروین لحی بوده 
که بنابر مشهور نخستین کس است که آن 
افعال شنیعه کرد ابن جریر و جز او از 
ابوهریره آورده‌اند که گفت پینمبر را شنیدم به 
| کم بن جون میگفت: ای | کثم جهنم را بر من 
عرضه داشتند و من عمرو را در آن‌جای دیدم 
او اولین کس است که دین ابراهیم را تفییر داد. 
و انه اول من سيب الوائب و وصل الوصيلة و 
حمی الحامی " و نیز عبدالرزاق و جز او از 
زیدین اسلم آرند که پیغبر گفت: نخستین 
کی که دین ابراهیم تفیر داد من میشناسم» 
گفتند چه کی است؟ فرمود: مردی از 
بنی‌مدلم. ار دو ناقه داشت پس گوش آن دو 
را پاره کرد و شیر و پشت آنها را حرام ساخت 
و گفت آن دو رادر راه خدا رها ساختم سپس 
بدانها محتاج شد پس شیر آنها را بخورد و بر 
پشت آنها سوار گشت. من او را در جهنم 
یافتم در حالیکه ان دو حیوان او را میجویدند 
و به یه یادشده بر حرمت این عمل استدلال و 
نیز از آن میتوان استتباط کرد که تحریم هر 
منفعت حرام است, و أبن ماجشون با این ايه 
استدلال کرده که مرد نمی‌تواند به بندۀ خود 
گویدهانت ساببة» (تو رها هستی). او میگوید 
بدین کلمه بنده آزاد نگردد. و برخی دیگر از 
علما رها کردن پرندگان را نیز از باب سانبه 
ساختن شمرده و برخی از علما گویند که این 
عمل (سائبه و رها کردن حیوانات) شواب و 
پاداشی ندارد. و برخی بدین نیز | اکتا نکرده 
برای آن کیفر قاثل شده‌اند. ولیکن مردم از این 
احکام یکلی غافل هستند. و بالجمله مقصود 
از این آیات باطل ساختن بدعتی است که در 
زمان جاهلیت اعراب آنرا ایجاد کرده بودند. 
(بلوغ‌الارب ج ۲ ص۳۸ و 4۳۹ 

|| (ص) شتری که ده بچه از پشت او پیدا شده 
باشد. رجوع به حامی شود. ||نعت فاعلی از 
حمی. حمایت‌کنده. |[گرد چیزی گردنده. 
حاما. (إ) در اوزان دو قم است: یکی 
حامای صغیر و دیگری حامای کبیر. صغیر 
آن عبارت از دو مشقال و کبیر آن سه مسقال 
است. (بحر الجواهر). 

حامااقطی. (۲()۱ ی ونانی است و آنرا 
لیوس [ظ: ابولوس ] اقطی نیز گویند. و آن 
سیوقه است و بر دو قم است: بزرگ به اندازة 
درختی و کوچک به انداز؛ یک بدست. و هر 
دو مشرف‌الاوراق (دندانه‌دار) و باریک‌ساق با 





1- حیط, نانه‌ای است برای کتاب 
حبیب‌السیر ج ۱ طهران. 
۲-قرآن ۱۰۳/۵. 
۳- رجوع به عمروین لحی‌بن قمعةبن خندف» 
اول من غير دین ابراهیم شود. 

4 - Hièble. 





حاماسوقی. 
گل سفید. و میوة آن مانند بطم است. برگهای 
ت بزرگ آن مانند برگ گردو و کوچک وی 
مانند بادام است. بیش از چهار شاخه نیارد. با 
آفتاب برج جوزاء میرسد و تا دو سال ريش 
آن باقی ماند. و آن گرم و خشک است در دوم. 
اخلاط ازج ررطوبها بیرون آرد. شرب و 
طلای آن سده و استقاء و درد مفاصل را 
بتجربه زائل کند, و دردهای رم و اسراض 
مقعده حتی بواسیر مفتوحه را احتمالا دفع 
کند.دانة ان را در زمان حیض خوردن مانع 
حمل شود (بتجربه) و چکید: انرا در دهان 
مضمضه کردن کرم دندان بکشد. طلای آن 
موی سیاه کند. و از ریختن مو جلوگیری کند. 
و اگرسه روز آنرا در بینی ریزند سرخی چشم 
ببرد و شش (ریه) رامضر است و اصلاح آن با 
عل است. و شربت أن تا یک درم. (تتذكرة 
ضریر انطا کی ج۱ ص۱۱۶ از ییوتانی 
خامایاخته ۲ است. دزی آنرا با سامبوکوس 
ابولوس " تطییق می‌کند و در بعض مآخذ 
حامی آمده‌است. (دزی ج۱ص۲۳۹). غلیون 
اقطلی کوچک. حمام مش خمانالارض. بل. 
بل شیرین. بیسل. ابل. نار هندی. طرئوث. 
حاماسوقی. (() گیاهی است به انداز؛ یک 
بدست بر زمین بهن شود و شاخه‌های آن از 
پنج نگذرد, از ریشه‌ای به ضخامت یک 
انگشت برآید. و برگهای آن کوچک وگل آن 
سفید و بر شاخه‌های وی میوه‌ای چون فلفل 
باشد که چون بکنند رطوبتی شیرمانند از آن 
برآید. و آن خشک و گرم است در اول. یرای 
عقرب‌گزیدگی آشامیدن و ضماد آن تجربة 
تیکو داده و ریختن آن در رحم زن مصلع 
انت. (تذکرة ضریر انطا کی ج ۱ ص ۱۱۶). 
حاماسیس. () داررنی هندی یا ارمنی 
است. و گویند آن شیری شیرین است در 
فرببون. (تذکرة ضریر انطا کی ج ۱ص ۱۱۶). 
حامالاون. [و] () صحیح آن خامالاون ۲ 
بابونج است. رجوع به خامالاون شود. (دزی 
ج۱ص۲۳۹). 
حامامینس. (] (!) گویند گیاهی مانند گندم 
است. بیش از یک بدست نباشد و برای درد 
پشت سودمد بود. ولیکن صعیح آنت که 
حامامیتی ماند حاماسیس مجهول است. 
(تذکر؛ ضریر انطا کی ج ۱ ص ۱۱۶ 
حامت. (1۶(ع ص) خیت: تر حامت؛: 
خرمای بسیار شیرین. (منتهی الارب). 
حامد. 0¢ ص) نمت فاعلی از حمد, 
تاکن حمدکننده. درودفرستنده. 
بپاسگزار. ستاینده. (دهار). ج. حامدون: 
التائبون العابدون الحامدون السائحون. (قران 
۹ وجود مبارک خود را ذلیل عزت و 
اسیر شوکت و رهین منت بیگانه نساخت. و 








شنا و متا گوی‌او در زم بذل مواهب و در رزم 
قرع کائب. حامد او تقوی و زهد در دنا و 
پرستاری اولی‌القربی و مادم وی اجتتاب از 
هوی... (ترجمة تاریخ یمینی ج ۱۲۷۲ ه.ق. 
ص ۴۴۷). 
حامد. [م] (إخ) (تل...) موضعی است از کوه 
چراء مشرف بر مکه. ایوصخر هذلی گوید: 
باغزر من فيص الاسیدی خالد 
و لامزید یعلو جلامید حامد. 

(سجم آلبلدان). 
حامد. 5 (اخ) (داماد چیوی‌زاده محمود 
حامد افندی) از علمای مشهور عشمانی. وی 
در عصر سلطان مرادخان ثالث مسند 


مشیخت اسلامی داشت و از احالی قونیه است . 


و مولد وی بال ٩۰۰‏ ه.ق.است و پس از 
تحصیل علوم رسمی در سنۀ ٩۲۲‏ از موطن 
خویش بقطنطنیه مهاجرت کرد و بحلقة 
تدریی چیوی‌زاده و دیگر داتکندان نامی 
پایتخت مدارمت کرد آنگاه در بروسه و 
کوتاهیه و استانبول مدتی مدید بتدریس 
پرداخت و بدامادی شیخ‌الاسلام چیوی‌زاده 
نایل گردید. در سنۀ ۹۵۲ در مغن ا و بعد در 
شام و مصر و بروسه و بالاخره در قسطنطنیه 
مشنول قضاوت گشت. در سال ۹۶۴ قاضی 
عسکر روم ایلی بود. بعد از عودت از سفر 
سکنوار در بلگراد معزول و متقاعد شد. در 
سن ۹۸۲بجای ابوالسموداف ندی مستد 
شیخ‌الاسلامی را اشفال کرد و مدت نه سال و 
سه ماه کفایت خود رادر این شفل خطیر نشان 
داده و در شعبان ۹۸۵ درگذشت. جد او را 
نزدیک مزار ابوایواب انصاری دفن کردند. او 
مردی عالم و فاضل بود و «فتارای حامدیه» 
از مولفات و مدونات وی میباشد. در استانیول 
در نزدیکی «فیل‌یوقوشی» مسجدی محتوی 
بر منازل خذام دارد. (قاموس الاعلام ترکی), 
حامد. ۶۱ ) ((ع) (مل..) یکی از شعرای ایران 
است و از مردم قصبة بهبهان. او راست: 
ما عذر اینکه بی تو چرا زنده مانه‌ایم 
خواهیم خواست از توا گر مرگ امان دهد. 
(قاموس الاعلام ترکی). 
نسخهای از اداب‌المطالعة والب‌حت در 
کتابخانة خوانساری در نجف هت که بر هر 
آن مولف را ملا حامد نوشته است. لیکن در 
کشف‌الظنون در عداد شرحهای کتاب 
آداب‌البحث سمرقندی یکی را شرح ابوحامد 
گفته‌است.(ذریعه ج ۱ ص۲۹). 
حامد. [م] (إخ) آیا عبدالحامد) یحیی. یکی 
از مشاهیر خطاطان. وی اول کسی است که 
خط کوفی را بخط نخ تحویل کرد. او در 
عصر معاویةین يزيد میزیسته و در سته ۱۳۲ 
ه.ق. درگ‌ذشته‌است. (قساموس الاعلام 
ترکی). ۲ 








۸۵۷۷  .دماح‎ 


حامد. 0 (اخ) ابن ابی‌سلوم‌بن عیص‌ین 
اسحاق‌بن ابراهیم خلیل (ع).شخصتی 
افانه‌آمیز. گویند وی برای کشف سرچشماً 
رود نل سفر کردداست. داستان مسافرت 
برای کشف سرچشمة رود نیل در کلیله نیز 
هست. در مجمل التواریخ والقصص دربارة 
جویها و مخصوصا رود نیل گویند: رواتست 
که حامد بن ابی‌سلوم‌بن العیص‌بن اسحاق‌ین 
الخلیل ابراهیم (ع) از پادشاهان وقت بزمین 
مصر گریخت. و آن عجایب رود نیل بدید, نذر 
کردکه همی رود تأمنبع رود نیل بداند. سی ۶ 
سال در میان مردم برفت و سی سال دیگر تنها 
برفت بی مردم... بر ساحل نیل تا به بحر اخضر 
رسید, پس آنجا مردی را دید در مبان درختی 
سیب همی نماز کرد. حامد بر وی لام کرد. 
او جواب داد پرسید که چه مردی؟ حامد 
نب خویش بگفت., و از حال آن مرد 
بازپرسید. گفت: من عمران‌بن فلان "بن 
المیص‌ین ابراهیمام, [و او ] خود این‌عم او بود. 
پس گفت یا حامد ترا اینجا چه آورده‌است؟ 
گفت‌نذر کردم به منتهای نیل برسم. عمران 
گقت:من نیز همین نذر کردهام اما مرا وحی 
گردید که هم‌اینجا بباشم تا آخر عمر. حامد 
گفت:مرا خبر ده تا آنجا کسی رفته‌است؟ 
عمران گفت بمن رسیدهاست که از فرزندان 
عیص یکی آنجا رود و شک نیت که تو 
باشی و من ترا آنچه باید بگویم بدان شر ط که 
چون بازآیی | گرمرامرده یابی دفن کنی. وا گر 
همین‌جا بباشی تا خدای‌تمالی وحی کند^ 
حامد گفت هرچه گوبی چنان کنم. عمران 
گفت:بر ساحل می‌رو تا به دابه‌ای رسی 
سخت عظیم چتانکه نه اولش پینی و نه آخر از 
بزرگی* نگر تا نترسی, و جهد کن تا بر او 


1 - Xamaiaxdê. 
2 - Sambucus ebulus (ii). 
3 - Xamaimêlon. Camormille 
(فرانسری)‎ 
خط نخ اقدم از حط کوفیست. و شرح‎ -۴ 
متن بر اساسی نیست.‎ 
مسقدسی: رجل من بنی‌العیص يقال له‎ - ۵ 
حاتذین ابی شالرمبن الیص (احن‌الفاسیم ج‎ 
.)۳۶۶ لیدن ص ۲۱). کذا باقوت (ج۸ص‎ 
۶-مترجم از عربی کلمة ستین راکه در اصل‎ 
حدیث است ستین خوانده و آنرابه دو سی مال‎ 
قمت کرده‌است: قال المفدسی «... حتی دخل‎ 
ارض مصر فاقام بها سنین» فلما رأی عجایب‎ 
نیلها... جعل اله على نفه ان لایغارق ساحلها‎ 
حتی یبلغ محها...». (بهار).‎ 





٩-ستأتی‏ دابة مقاربة. یاقوت: معادية امس 
اذا طلعت اهرت الی پا لتینلعها (للتغمهاه 
یاقرت). فلایهو لک (ص ۲۱). 





۸ حامد. 


نشینی که بوقتی" طلوع آفتاب بشتاید 
آنجایگاه, و بگاه غروب همچنین برود. و 
چون به روی زمین رسی و کوه و صحرا همه 
آهنین بینی چون بگذشتی بزمینی رسی 
همچنان کوء و درختان و هامون نحاس باشد. 
چون برگذری باز بزین سیم" رسی هرچند 
چشم کار کند. و از ان پس بزمین زر رسی. و 
چون بجایی رسی که دیواری بینی و قبه و 
شرفها همه زرین. و آنرا چهار در و آنجا 
فرودآیی که آب از آن‌جا بیرون می‌آید. پس 
حامد پرفت و همچنان کرد تا بجایی رسید و 
آن عجایب دید که آب از آن سور بیرون 
می‌آید. در آن یه زرین و از آن چهار در. 
همی بیرون آمد و سه شاخ در زمین ناپیدا 
گشت و یکی بر زمین می‌رفت و آن اصل رود 
نیل بود حامد" از آن آب بخورد و بیاسود و 
خواست که بر بالای آن سور رود. قریشته 
اواز داد که بایست یا حامد که بفایت منتهای 
نیل رسیدی, و این بهشت است که از آنجا 
همی فرودآید, حامد گفت: می‌خواهم که 
بنگرم آنج در بهشت است. فریشته گفت 
نتوانی طاقت دیدن داشتن | کلون. گفت: این 
چیست که همی بینم بدین گردش؟ فریشته 
گفت این فلک شمس است و قمر که بر متال 
آسیاب همی گردد. گفتا خواهم که آنرا ببینم» 
بفرمان خدای عروجل حامد بر آن فلک 
نشت شبانه‌روزی یک دور تا عجایب 
قدرت خدای‌تعالی را بدید, و گویند ندید. واه 
اعلم! پس حامد از آن شاخها پرسید که در 
زمین ناپیدا گشت, گفت یکی فرات است و 
یکی دجله و سه دیگر جیحان. و خواست که 
بازگردد فریشته او را خوشه‌ای انگور داد از 
بپشت سه صفت در آن. یکی برنگ زبرجد. 
دیگر چون ياقوت سرخ و سوم سفیده و گفتا 
نگر تا بدین هیچ نگزینی که ترا بسنده باشد, و 
هرگز سپری نگردد که این از میوة بهشت است 
و هم بر آن سان که آمدی بازگرد که منتهای 
مطلوب تو حاصل گشت. حامد انگور بستد و 
بر آن دابه برنشست. چون بجایگاه بازرسید 
عمران را مرده یافت, او را دفن کرد و سه روز 
برآسود. پس مردی پیش آمد و پپرسید و بر 
عمران بگریست و خبر رود نیل پرسید از 
حامد؟ و ار همی گفت و مرد گفتا همچنین 
خوانده‌ام در کتابها "از این سیب این درخت 
همی نخوری؟ حامد گفت مرا از بهشت روزی 
داده‌اند که مرابهیج حاجت نیاید. مرد گفتا بر 
میو؛ بهشت هیج نتوان گزید و این سیب هم از 
بهشت است ازبهر عمران فرستاده‌اند, و بسیار 
بگفت تا حامد از آن سیب دندانی فروبرد 
چون بنگرید دست خویش بدندان گزیده بود. 
گفت: آوخ بفریفت مرا آنک پدر و مادر ما را 
فریفت یعنی ابلیس آدم راء و آن مرد نایدا 





گشت. و میو بهشت از وی برفت. پس حامد 
پس از روزگاری به مصر آمد و این حکایت با 
مردم گفت, و از وی بازنوشتند. و آنجا به مصر 
متوفی شد رحمةالعليه. (مجمل الشوارییخ 
والتصص ص ۴۷۴ و ۴۷۶). و البته انسانه و 
دروغ است. 
حامد. (م)(اخ) ابن احمدین محمدین احمد, 
مکنی به ابواحمد مروزی, معروف به زیدی, 
علاقهٌ خاص به حدیث زیدبن انيه داشت 
پس بدان منوب شد. سا کن طرطوس بود و 
به بغداد امد, و در انجا از آبورجا محمدین 
حمدویه و جز او روایت میکرد و دارتطنی و 
وراق از او روایت کند. در کاب ابن ثلاج و 
کتاب محمدبن علي‌بن فیاض دیدم که وفات 
حامد زیدی در رمضان 3۲۲۸ .ق.بود. ابن 
مرور گفت حامد به مصر آمد و چون به 
بغداد بازگشت در رمضان سال ۳۲۹ وفات 
یافت. و گویند زايجة او بال ۲۸۲بوده‌است. 
(تاریخ بغداد ج۸ صص ۱۷۲-۱۷۱). 
حاهد. [م] ((خ) ابن احمدین هیم‌بن خالد. 
مکنی به ایوحسین بزاز. از احسمدین منصور 
رمادی روایت کند. و ابوجمقر یقطین از او 
روایت آرد. ابن قانع گوید که حامد بزاز در 
سال ۲۲۸ ه.ق, وفات یافت. (تاریخ بغداد 
ج۸ص ۱۷۱ 
حامد. [م] (اخ) ابن احمد نینوایی بغدادی. 
وی از ابسوالفضل‌ین دکین رولیت کند. و 
احمدین سلمهٌ نیشابوری از او روایت ارد. ابن 
ابی‌حاتم رازی ذ کر او آورده‌است. (تاریخ 
بغداد ج۸ ص ۱۶۷). 
حامد. [م] (إخ) ابن اسحاق. از عبداشبن 
عمران ررایت کند و محمدین جعفرین یوسف 
از وی روایت آرد. رجوع به اخبار اصفهان 
ج۱ ص۲۹۳ شود. 
حامد. [م] (اخ) ابن اسحاق اصفهانی. از 
محمدین زنبور مکی روایت کند. و محمدبن 
جعفرین یوسف موّدب از وی روایت آرد. 
رجوع به اخبار اصفهان ج۱ ص ۲۹۴ شود. 
حامد. [م] ((خ) ابن اسحاقین ابرادیم 
ساهان‌ین بهمن‌ین بسک ارجانی فارسی. 
معروف به موصلی, فرزند اسحاق موصلی 
مغنی و موسیقی‌دان معروف است. رجوع به 
ممجمالأدباء چ مارگلیوث ج۲ ص ۲۲۲ شود. 
حامد. [م] ((خ) این ایوب وزنتی, ملقب به 
حمیدالدین. أو راست: الجواه رالمنظومة. و 
آنرا شرهی است بنام مرقاةالمبتدنين و 
نهاية المنتهين. ( كشف‌الظنون). 
حامد. [] (اخ) ابن برهان‌الدین‌ین ابی‌ذر 
غفاری. از دانشمندان قرن دهم و یازدهم 
هجری. او راست: حاشیه بر مختصر تفتازانی 
در معانی و بسیان و در مقدمة آن گوید: 
حاشیه‌ای دیگر بر مطول نوشته که در آن ميان 








حامد. 


حائية خطائی و حاشیهُ سیر سیدشریف 
محا کمه و داوری کرده و خنطائی را تأیید و 
شریف را رد کرده‌است. رجوع به فهرست 
کتابخاند سپهالار ج۲ ص۴۰۵ و فهرست 
رضوی ج٣‏ ص۵۸ شود. و نیز او راست: 
رسالة فى آداب المطلقة. و هى تشتمل على 
مقدمة و مقصد و وصية و همه آن در دو ورق 
است.( کشف‌الظون). 
حامد. [م] ([خ) ابن بلالین حسن, مکتی به 
ابوحامد بخاری. وی ببغداد شد و از محمدین 
عبداله بخاری و جز او روایت کند. و ابویکر 
شافمی و جز او از وی روایت کنند. ابوولید 
دربندی گوید: وفات حامد در رجب سال 
۸ د.ق.بود. (تاریخ بغداد ج۸ ص ۱۷۰ 
حامد. [م] (إخ) این حکمین حسن, مکنی به 
ابوسهل بخاری. وی بال ۳۰۹ د.ق.در راه 
حج به بغداد درآمد. و در آنجا از محمدین 
عصمة حدیث شنید و علی‌بن عمر سکری از 
ری روایت کند. (تاریخ بغداد ج ۷ ص ۱۷۰). 
حاهد. (م] ((غ) این خضر الخجندی, مکنی 
به ایومحمود. از بزرگان علماء ریاضی و رصد 
معاصر فخرالدولاٌ دیلمی, وی در مثلثات 
ستقیمه و کرویه تبعات داشته و بطوری که 
آبوریحان بیرونی در کتاب «سقالید علم 
هیلت» می‌آرد. شکل مفنی در معلتات کروی 
(آکرااز امیر ابوتصرین عراق رباضی‌دان 
معروف ایرانست و آنرا ابن عراق اختراع کرده 
ولی ابوریحان تذکر داده که ابوالوفاء بوزجانی 
و ابومحمود حاسدین الخضر خجندی هر یک 
ادعا کر ده‌اند که این شکل را قبل از ابونصر 
آررده و به قانون آن شکل در ریاضیات عمل 
کردهاند. خواجه نصیرالدین طوسی در کتاب 
« کشف‌القتاع» این معنی را از «مقالید علم 
هیئت» نقل کرده‌است. خجندی التی رصدی 
بنام فخرالدوله ساخت و آنرا «سدس فخریه 
تام نهاد که یکی از الات رصدیهة قدماست و 
سدس دایره مدرج در آن آلت است و بوسیلز 
آن طول کوا کب را تعن کنند و اسروز 
ہکان ن_ظیر آن آلت است که برای 
ارتفاع‌یابی بکار میرود لابد بجای عضاده 
آمروز دوربیتی نصب میکنند. در سال ۳۶۴ 
«.ق. خجندی برای فخرالدولة دیلمی شروع 
به رصد کرده‌است. سال قطمی وفات خجندی 
رانيافتیم ولی سلماً در ۳۶۴ حیات داشته و 


۱-یاء علامت اضانه و به صدای کره تلفظ 
میشود. 
۲ -روایات در کابها به اختلاف تقل شده. 
۳-نل: نحائذ. ۴-نل: حائذ. 
۵-یاترت: ثم لفت الى شجرة تفاح هنا ک 
فاقبل یحدثه و بطری تفاحها فی عبنه فقال با 
حائذ ألا تأ کل؟ (معجم البلدان ج۸ ص۳۶۸). 
Sextant.‏ - 6 








حامد. 


با ابوالوفاء بوزجانی معاصر بوده‌است و 
ابوالوقاء نیز در ۳۶۴ در بغداد اشتغال بر صد 
کواکب داشته. (از گاهنامة سیدجلال‌الدین 
طهرانی). او راست: رسالة الصحينة الا فاقية 
فی‌الاسطرلاب. و کتاب العمل بالزرقالة. 
حامد. (م) (اخ) این سعدان‌بن یزید. مکنی به 
ابرعامر, برادر بزرگ ابومعمر اسماعیل‌بن 
سمدانت. اصل ایشان از فارس بود و از 
محمدبن رمح و جز او از مصریان روایت کند 
و محمدین مخلد و جز او از وی روایت کنند. 
ابن قانع گوید: ابوعامر حامد در شوال ۲۹۷ 
ھ.ق.وفات یافت. (تاريخ بغداد ج۸ 
صص۱۶۹-۱۶۸), 

حامد. (Dp)‏ ابن سلمة. از رواة است. 
رجوع به سحاسن اصفهان مافروخی ص۲ 
شود. 

حامد. 1 (اخ) ابن سمجون (سمحون)» 
مکنی به ابویکر. ابن‌لبیطار در مفردات خود 
مکرر از مقردات او نقل کند ازجمله در شرح 
کلمة هندبا و حریر. رجوع به این سمجون در 
همین لفت‌نامه و رجوع به الأعلام زرکلی ج۱ 
ص۲۰۸ و حل‌السندسية ج۱ ص۲۲۹ و ج۲ 
ص۱۲۰ و ۱۲۱ شود. 

حامد. [م] (إخ) ابن سهل‌ین سالم. مکنی به 
ابوجعفر ثفری. دارقطی او را شقة شمرده 
است. وی در سه‌شنبه ۱۸ جمادی‌ال خر سال 
۰ ده .ق. وفات بافت. (تاریخ بنداد ج۸ 
صص ۱۶۸-۱۶۷ 

حامد. [۶] (اخ) ابن شاذی. مکنی به 
ابو محمد کشی. وی به بغداد شد و از ابراهیم‌بن 
یوسف بلخی اخی عصام و جز او روایت 
میکرد. و محمدین مخلد و جز ار از وی 
روایت کنند. (تاریخ بغداد ج ۸ ص۱۶۸ 
حامد. ۱م) ((غ) ابن صیاح, مکنی به 
ابوغان مزدب. وی از ابراهیم‌بن عامرین 
ابراهیم روایت کند. رجوع به اخبار اصفهان 
ابونعیم ج ۱ ص ۲۹۳ شود. 

حامد. (م) (اغ)اين صبیح طائی کوفی. شیخ 
طوسی در رجال خود ار را در شمار اصحاب 
صادق (ع) آورده‌است. (تنقيح المقال ج٠‏ 
ص۲۴۹ 

حامد. (م) لٍخ) ابن عباس. یمد از عزل ابن 
فرات در جمادی‌الاخرای ست و ثلائمائة 
(۲۰۶د.ق.] بر مسند وزارت مقتدر باله 
عسباسی نشت و در ستة ۲۰۹ حسین‌بن 
منصور حلاج که | کثر علماء او را از کبار 
اولیاء شمرده‌اند بسعی حامد شهید شد. و در 
سال ۲۱۱ حامد مؤاخذ و معاقب گشته نوبت 
دیگر این قرات پای بر مسند وزارت نهاد و در 
سنه اثنیعشر و ثلائمائة [۳۱۲] کرت‌دیگر 
ابن فرات مقید گشته. مقتدر منصب وزارت به 

. ابوالقاسم عبیدابن محمد خاقانی داد. 








(دستورالوزراء ص ۸۷۷ قتل متصور حلاج در 
بغداد بال ۳۰۷ بزمان مقتدر خلیفه و به سمی 
وزير حامدبن عباس بود. (تاریخ گزیده ج۱ 
ص ۷۷۶). حسن‌ین محمد قمی در تاریخ قم 
داستان مساحت قم را هفتمین بار به اسر 
حامدین عباس‌بن حسن چنین آورده‌است: 
ميان اسدبن جمهور عامل قم و ميان اهل قم 
خلافی واقع شد. پس از احل قم پنجاه مرد 
بعضی از عرب و بعضی از عجم به حضرت 
حامدین عباس‌بن حن رفتند و او به کرج 
بود. و نیز گویند به همدان بود و این صورت 
در جمادی‌الا خر: سن احدى و تسين و 
مأتین [۲۹۱] بود. چون آن پنجاه مرد از قم 
به حضرت عامل رسیدند از اسد شکایت 
کردند... پس حضرت حامد اسد را از ایشان 
معزول کرد و یحبی‌ین اسحاق را بموض او بر 
ایشان عامل گردانید. (تاریغ قم ص۱۰۵). 
حامد در زمان وزارت خود ابن بام را با 
علی‌بن عیسی بر کارها برگماشت. ابن بام 
در قصیده‌ای که کاب را هجا گفته. در حق او 
گوید: 

و عبدون یحکم فی‌السلمین 

و من مثله تژخذ الجالية 

و دهقان طی تولی المراق 

وسقی الفرات و زرقانية 

و حامد یا قوم لو امره 

ال لألزمته الزاوية 

نعم و لأرجمته صاغراً 

الى بیع رمان خراوية 

ایا رب قد رکب الا رذلون 

و رجلی من بینهم ماشية 

فان کنت حاملها ملهم 

و الا فارجل بن‌لزانية. 

(معجمالادباء ج۱ ص۸۷ و ۸۸ و ۳۱۳و ج۵ 
ص۱۱۴ و ۲۲۵). 

هندوشاه گوید: حامد پوسته در اعمال سواد 
متولی بود اما در اعمال حضرت خبرتی 
نداشت و مردی کریم و مفضال و کثرالساشية 
بود اما در استخراج اموال سخت‌دل بودی و 
اندک‌ثبات و سریعلبطش, لکن کَرَم او عیها 
را می‌پوشانید. گویند روزی برای مقتدر 
رفت یکی از خواص مقتدر از او جهت 
چهارپایان قدری جو خواست یراتی ازبرای 
او به صد کر جو نوشت و یکی دیگر گفت 
چهارپایان من هم محتاج جواند او راحم صد 
کربنوشت و همچنین متماقب میخواستند و ار 
بروات مینوشت تا در یک ساعت هزار کر 
بنوشت و ببخشید, و چون مقتدر با ابن فرات 
متفیر شد عزم کرد که او را بگیرد حامد به 
ملک واسط بود او را بخواند و وزارت په وی 
تقویض فرمود و خلعتش داد روز سه شه 
دویم جمادی‌الاخرای سنة ست و ثلث مائة 


۸۵۷٩۹ حامد.‎ 


[۱۳۶]. و چون حامد در وزارت شروع کرد 
مردم بدانستند که او قوانین آن منصب نمیداند, 
و مقتدر معلوم کرد و از تولیت آن پشیمان شد 
و نخواست که بزودی نقضص ری خویش کند. 
علی‌ین عيسي‌بن الجراح را از حبس بیرون 
کردو با او منضم گردانید بطریق نیابت تا نقص 
حامد به کمال او متدارک شود و چون علی‌بن 
عیسی در کار خبرتی تمام داشت حل و عقد 
مصالح او میکرد اما نام وزارت بر حاسد بود و 
یکی از شعرا در این معنی گفته‌است: 

قل لابن عیسی قولة 

برضی بابن مجاهد 

آنت الوزیر و انما 

سخروا بلحية حامد 

جعلوه عندک سترة 

هلا مر فاسد ١‏ 
مهما شکلت فقل له / 
کم واحد فی واحد. 

گویند حامد جامة سیاه پوشیدی و در دست 
وزارت نشستی و علی‌بن عسی در پیش او 
نححی ماند نواب. و علی را از علامات 
ظاهر وزارت هیچ نبود اما در حقيقت وزیر او 
بود و در این معنی گفته‌اند: 

آعجب من کل ما رأينا 

کون وزیرین فی بلاد 

هذا سواد پلاوزیر 

و ذا وزیر بلاسواد. 

بعد از آن مقتدر حامد را معزول کرد و ابن 
فرات را باز وزارت داد و ابن قرات حامد را 
در خسفیه بکشت به اشارت مسقتدر. 
(تجارب ال لف مص ۲۰۷-۲۰۶), در 
جمادی‌الاخرای سال ۳۰۶ خلیقه وزارت را 
به حامدین المیاس وا گذاشت. حامد چون از 
کار وزارت اطلاعی نداشت ابوالصن علی‌بن 
عیسی را به نیابت خود برگزید. و در حقیقت 
تمام امور وزارت در دست علی‌بن عیسی‌بن 
جراح قراز گرفت. و حامد بهمان اسم وزارت 
و عهده‌داری خراج و مالیات ولایت واسط که 
آنا را در ضمان خود گرفته بود قانع شد. 
ایومحمد حامدین عباس که مردی لثم و سفیه 
و متعصب و کینه‌ورز بود بدستیاری علی‌بن 
عیسی در کشیدن حاب ابوالحسن‌بن الفرات 
و کسان او مرتکب اام رذالها شد چنانکه 
کان او ابوالحسن‌ین فرات را دشنام دادند و 
آزار کردند و او را به پرداخت مالی عظیم 
مجبور ساختند و پر او محسن و یارانش را 
به رب چوب عذاب کردند. و همین حامد 
است که در سال ۲۰۹ حسین‌بن منصور حلاج 
را در بفداد مصلوب کرد و در آواخر وزارت 
خود ابوالقاسم حسین‌بن روح نوبختی ناثب 
سوم امام غایب شيعه را در دارالخلافة به 


حبس انداخت. در ربیع‌الآخر سال ۳۱۱ 








۰ حامد. 


مقتدر خلیفه حامدین عباس و علی‌بن عیسی 
را که حامیان جدی اهل سنت و دشمنان 
مخالفین این فرقه محسوب ميشدند از وزارت 
وریاست دواوین خلع کرد و ابوالحن 
علی‌ین محمدین فرات را خلمت داده در دفعة 
سوم به وزارت خود منصوب کرد. ابن فرات 
حامدین عباس را که از ایام وزارت خاقانی 
مالیات و خراج واسط را در عهده و ضمان 
خود داشت بر سر آن اعمال باقی گذاشت. 
ولی طولی نکشید که دشمنان حامدبن عباس 
وزیر را به مطالبۀ مالی که حامد در عهده 
داشت واداشتند و ابن فرات که در تاریخ ۲۱ 
ربیع‌لا خر سال ۳۱۱ پار سوم به وزارت 
برقرار شده بود اندکی بعد از تصدی این مقام 
ابوالعلاء محمدین على بزوفری و ابوسهل 
اسمامیل‌ین علی نوبختی نی رئیس فرقة 
ایامیه را در بفداد که در دیوان نیز مقامی 
داشت مأمور کرد که به واسط رقته حاب 
مالی را که حامد په دیوان مدیون است از او 
یخواهند. ابوسهل با حامدین عباس در این 
عمل بطریقة منشیان و اصحاب دفتر رفتار 
کردو از طریق رفق و مدارا خارج نشد ولی 
پزوفری بمکس با او سختی معاطه کرد وبا 
خطاب درشت و عتاب تمام از او مطالبة مال 
کرد" و با وجود این باز بمناسبت قدرتی که 
حامد در واسط پیدا کرده بود نتوانست از او 
مال بافی را بگیرد. و خلیفه مچبور شد برای 
تقویت او و ابوسهل نوبختی عده‌ای از غلامان 
و لشکریان خود را بفرستد. اما حامد به امید 
زنهار خلینه با لباس متمار از واسط فرار 
کرده به بغداد رفت ولی خلیفه او را گرفته 
بدست ابوالحسن‌بن فرات سپرد و پسر 
ابوالحسن یعنی محسن که مردی قسی ر ظالم 
و بدکردار و به «خبیث‌بن‌الطیب» معروف بود 
حامد را مخت عذاب کرد و همراه بعض از 
یاران خود به واسط فرستاد تا حاب او را 
بکش‌ند, و ضماً دور داد تا ار را در 
رسضان ۳۱۱ مسموم کردند... اما رفق و 
مدارای ابوسهل نوبختی با حامدین عباس که 
مردی متعصب و به اقرار خود دشمن رافضه و 
ابن‌الفرت دوست و حامی ابوسهل و امامیه 
محوب میشد, شاید جهات سیاسی داشته, 
چه ابوسهل در قضية دعوت حسین‌بن منصور 
حلاج هم در عهد وزارت ابن فرات و هم در 
ایام حامدین عباس با این داعی جدید که 
اساس تشکیلات دینی فرقه امامیه را تهدید 
میکرد و نزدیک بود که ریشة نقوذ ایشان را در 
دستگاه خلافت از بیخ برکند بسختی درافتاده 
و نگذاشته است که دعوت حلاج در بخداد و 
دربار قوام گیرد و همین کیفیات یکی از 
اباب دستگیری حلاج و قتل وی بدست 
حامد بسال ۲۰٩‏ بوده‌است. احتمال کلی 








میرود که در قضية قتل حلاج ابوسهل با حامد 
موافق و شاید محرک بوده و همین سابقة 
اتحاد سیاسی ابوسهل را در مأموریت واسط 
برعایت حقوق دیرین حامد واداشته است. 
(خاندان وبختی صص ۹٩‏ - ۱۰۱). داماد 
حاید ابوالحسین محمد از دیوانیان و از 
خانواد؛ معروف آلب طام بود و در سال ۳۳۱ 
خلیفه مدتی خانة او را تحت نظر گرفت. 
(خضاندان نوبختی ص ۲۳۲). تنوخی آرد: 
قاضی ابوالحسن محمد هاشمی مرا گفت. 
حامدین عباس مردی خوش‌نفس و گشاده‌دل 
و جوانمرد و سخی بود روزانه در خانة او 
چند سفره گترده میشد. و هیچ‌کی از عامه و 
حاشیه و جز ایشان هنگام غذااز خانه او 
رون نمیرفت» حتی کودکان مردم نیز در 
انجا طعام میخوردند و چه با روزی چپل 
سفره می‌گستردند, و با نان گوشت نیز میدادند. 
و به همه کس نان سفید می‌خورانیدند. روزی 
چون بخانه امد در دهلیز پوت باقلا دید, 
وکیل را احضار کرده سیب پرسید. گفت 
دریانان باقلا یخورند. گفت مگر گوشت به 
ایشان داده نمیشود؟ گفت چراء پرسید پس 
سبب چیست؟ چون وکیل تحقیق کرد گفتند 
خانوادة ما گرسته‌اند و خوردن گوشت برای ما 
گوارا نیت ناچار آنرا بخانه میفرستم تا 
شامگاه با ایشان بخوريم. و چون نیم‌روز 
گرسنه ميشویم باقلا ميخوريم. حامد دستور 
داد جیره برای خانواده‌ها برقرار سازند تا 
دربانان جیر؛ خود را در دصلیز بخورند و 
بخانه تفرستند. ولیکن پس از چندی باز 
پوست باقلا در دالان بدید و در خشم شد و 
چون تندخوی و بدزبان بود دشنام داده گفت 
مگر جیره‌ها را نیفزودم؟ وکیل گفت: چون بر 
جیره انزودیم اول را برای خانه سیفرستند و 
دوم را به تصاب و گوشت‌فروش وا گذار کرده 
تا روزهائی که نوبت دریانی با ایشان نیت 
آنها را از گوشت‌فروش بازگیرند و روزي 
سازند. پس دستور داد دیگر به جیرة خشکة 
آنان اضافه نکتند و همه‌روزه سفره پهن کرده 
همه را وادار کنند بر آن سفره بخورند. و گفت 
| گرپس از این در دهلیز خانه پوست باقلا ینم 
تو و ایشان را بچوب بندم. نام وی در مجمل 
السوارسخ ولقصص ص ۲۷۷ حامدین 
ابی‌العباس آمده و غلط است. و نیز رجوع به 
آلمتد الفرید ج ۱۹۰ PE‏ ص ۲۵۱ a‏ 
ص۴۰۸ و عیون‌الانباء فی طبقات‌الاطباء ج۱ 
ص۲۲۱ و حییب‌السیر چ طهران ج١‏ 
ص ص ۲۰۱-۲۰۰ و محاسن اصفهان 


مافروخی ص ۳۷و شدالازار ج ۱۳۲۸ د.ش: 


ص ۴۲ شود. 
حامد. [م] (اخ) ابن علی‌بن حامد کحال. او و 
پدر وبرادر وی همگی در ک‌حالت» و 








حامد. 


چشم‌پزشکی شهرت بسزا دارند. برادر او 
عبدالرحیم‌بن علی‌بن حامد کحال معروف به 
دخوار است. رجوع به عبدالرحیم... و نیز 
رجوع به عیون‌الانباء ج ۲ ص۲۳۹ شود. 
حامد. [م] (إخ) این علی. رجوع به ابوربیع 
شود. 
حامد. 1 (اخ) ابن علی‌بن ابراهیم عمادی, 
رجوع به حامد عمادی ابن علی شود. 
حامد. [م] (إخ) ابن عمرو. ملقب به 
سرباوک (؟).یکی از سران لشکر یعقوب لیٹ 
صفاریت و او رئیس عیاران سیستان بود. 
رجسوع به تاریخ سیستان ص ۰۱۹۴ 
۰۱۹۹-۶ ۲۰۲ و رجوع به سرباتک شود. 
حاهد. (م] (اخ) ابن عمیر, مکنی به آبومعتمر 
همدانی. شیخ طوسی او را در عداد اصحاب 
صادق شمرده و گوید از موالی همدان و از اهل 
کوفه‌بود. و در برخی نخه‌های رجال, کنیت 
او شيخ ابومفنم آمده‌است. (تنقیح‌المقال ج١‏ 
ص 4۲۴۹ 
حامد. 17خ این محمد. مکتی به ابورجاء 
و ملقب به آله بمعنی عقاب. مافروخی او را از 
مماصرین خود و از کتاب و مردان علم و ادب 
اصنهان شمرده. و ابیات ذیل را از ار 
آورده‌است: 
ايا بلدة روحاء طاب نیمها 
ويا جنة فیحاء دام نعیمها 
ويا بقعة لازال يارج جوها 
کماشج بالمسک الزکی ادیمھا 
نمیرک لال و ظلک جج 
و نعما ک‌فی‌الحالات هنی وخیمها 
محلا فها مراد لمن رعی 
وان درّست بالحادثات رسومها 
بها الروضة الغناء و الفادة التى 
اذا خالطتها تفس زالت همومها 
اوانس جروا آن و الجی ناعم 
یاعدنی فبها مع الدهر رسمها (1) 
لقد طاب سقياها و غض نباتها 
و عطر ریاها ورق نیمها 
بها من بقایا الفاضلین عصابة 
بحشمة فخرالملک هو زعیمها 
رکیف یرجی فی ملاح عشيرة 
فاد و مولانا العمید کریمها 
له عادتا طول و بذل اعرتا 
لمكرمة پولی و نعمی ندیمها, 
رجوع به محاسن اصفهان مافروخی ص ۲۲ و 
۶ شود. 
حامد. [م] (اخ) ابن بحمد یا احمدین محمد, 
مکنی به ابوریان اصفهانی. وزیر عضدالدوله. 
ياقوت در ممجم‌الادبا» ج ۱ ص۳۳۵ و ۳۳۶ 


۱- تاریخ‌الوزراءه صص ۳۵-۳۴ تكملة تاريخ 
طبری (نخة کتابخانة ملی پاریس 5 .۴.24). 


حامد. 


داستان ماعدت وی را در رهائی ابراهيم‌بن 
هلال صابی آورده‌است. رجوع به احمدین 
محمد اصفهانی شود. 

حامد. ۶۱](خ) ابن سحمدین حکسمبن 
عبدارحمن, مکنی به ابومحمد. وی از 
محمدین منصور روایت دارد و محمدین مخلد 
از او روایت کند. (تاریخ بغداد ج۸ ص ۱۶۸). 

حامد. 1م (اخ) این محمدین شعیب‌بن زهیر, 
مکنی به ابوالعباس بلخی موّدب. وی در بفداد 
از سریج‌بن يونس و جز او روایت شنید و 
ابوبکر شافعی و جز او از وی روایت دارند. و 
و می‌گفت قاضی جراحی گوید حامد خی 
ثقة و صدوق است و در پنجشنبة سوم محرم 
ال ۲۰۹ ه.ق.درگذشت. و ابن منادی در 
پنجم محرم گفتهاست. (تاریخ بفداد ج۸ مص 
۰-۹ ۱۷). 

حامد. [م] ((غ) ابن محمدین عبداه‌بن معاذء 
مکی به ابوعلی رفاء هروی. وی در جوانی په 
بقداد شد و در انجا و مکه و کوفه و حلوان و 
همدان و ری و نیشابور علم آسوخت, و در 
پیری به بغداد بازگشت. و بدانجا از دارسی 
[عشمان ] و جکانی [علی ] و یشکری افضل ] 
وحنن انصاری هروی و محمد سامی 
هروی و جز آنان روایت شنید و این رزقویه و 
جز او از وی روایت کنند. ابسوعبدائ 
نیشابوری گوید حامد رفاء هروی بال 
جهل‌ردو (ظ: ۲۴۲ د.ق.] بدیجا امد و 
تردیک خانة ابوعلی حافظ مئزل کرد و 
حدیث گفت, محمدین احمدین یعقوب گوید 
ابوعلی حامد رفاء در هرات روز جمعه ۲۷ 
رمضان بال ۳۵۶ وفات یافت. رجوع به 
تاريخ بفداد ج#صص ۱۷۲-۱۷۳ و 
سمجمالادباء ج۵ ص ۲۴۷ و ذریعه ج۲ 
ص ۳۸۵ شود. 

حامد. 11 (خ) ابسن محمدين محبد 
خوارزمی حنفی, ملقب به انتخارالدین. مولد 
ری بال ۶۴۷ «.ق.است و نزد دمیاطی و 
ابن مشرف و جز آنان تلمذ کرده‌است و چند 
کتاب بنظم آورده و نیز شرح حال خویش را 
در رساله‌ای بنگاشته است. او در دهۀ آخر 
محرم سال ۷۴۱ درگذشته. (الدررالکامنة فى 
اعیان المائة الثامنة چ ۲ ص ۵), 

حامد. (م) (اخ) ابن سحمدین واضح. او از 
عبدالرحمان طبیب روایت کند و سحمدبن 
مخلد از او روایت آورده گوید او برای خاقانیه 
وکالت میکرد. (تاریخ بفداد ج۸ ص ۱۶۷). 
حامد. (۶] ((غ) این محمد قونوی. رجوع به 
حامد عمادی آبن مد شود. 

حامد. (م)((خ) ابن محمد المهتدى. از 
ممدوحین فرخی که قصیده‌ای در ستایش او 
سروده که آغاز آن چنین است: 

تا دل من ز دست من بستدی 





سربر ای نگار دیگر شدی 
تا آنجا که گوید: 
عالم فضل و علم خواجه عميد 
حامدین محمد المهتدی. 

فرخی (دیوان ص ۲۹۸). 
حامد. [م] (ٍخ)ابن محمودین عیسی, مکنی 
به ابومحمد و ملقب به ثقفی. وی از شاذ کونی 
و علی‌بن محمد طنافسی روایت آرد و عبداله 
پدر ابونمیم اصفهانی از وی روایت کند. 
رجوع به اخبار اصفهان ج ۱ ص ۲۹۳ شود. 
حامد. [م] (إخ) ابن مروان (قاضی شیخ..). 
مکنی به ابوعدافه. مستوفی او را در عداد 
وجوه مذهب امام احمدین حنیل آورده‌است. 
رجوع به تاریخ گزیده ص۷۹ شود. 
حامد. [م] (اخ) ابن الساورین يزيد حلالی, 
مکنی به ابوالحسن, مؤذن جامع مدینه معروف 
به شاذة موذن. وفات سال ۲۵۰ «.ق.او از 
آزهر و سلیمان‌ین حرب و ابن ابی‌عدی و 
سفیان‌بن عینه و حسن‌بن قتيبة روایت کند. و 
عبدالرحمان‌بن احمدین ابی‌یحی اعرج از او 
روایت آرد. رجوع به اخبار اصفهان ج۱ 
ص ۲۹۲ شود. 
حامد. 1۸ ([خ) ابوبکر مصری. وی به بغداد 
شد و در انجا از یوسف قراطیسی, و دمیاطی 
و جز آنان روایت شنید. و ابسوزرعه از وی 
روایت کند. (تاریخ بغداد ج ۸ص ۱۷۲). 
حامد. ما (اخ) محمد. رجوع به محمد 
حامد شود. 
حامد اسود. (م د آش و] لإِخ) در 
تذكرةالاریاء (ج؟ ص ۱۵۰ روایتی از ار 
بقل از ابراهیم خواص آمدهاست 
حامدافندی. ات (غ) ان 
یکی از متأخرین شعرا و خوشنویسان عشمانی 
است از اه‌الی استانبول. در ۱۰۸۰ ه.ق, 
درگذشتد است. (قاموس الاعلام ترکی). 
حامدافندی. 1 1 ت (خ) ن_ظیف‌زاده 
احمد. یکی از متأخرین شعرای عشمانی. وی 
مدت مدیدی سمت دبیری و منشی‌گری و 
پاره‌ای از مناصب دیوانی داشت و سپس به 
شیخ مولویخانة غلطه غائب‌افندی انناب 
پیدا کرد و داخل طریقت شد و ترک خدمت 
دولت گفت. در ساحلخانة واقع در ینی‌کوی 
عزلت گزید و در سنة ۱۲۴۸ ه.ق آنگاه که 
متجاوز از ۸۰سال داشت 
مرتب دارد. وی خوش‌نویس و موسیقی‌دان 
نیز بوده‌است. (قاموس الاعلام ترکی). 
حامد‌افندي. (م1ت] (اغ) (خواجه..) 
پر مترجم قاموس مشهور عاصم‌افندیست. 
او یکی از شعرای متأخر است. از عینتاب به 
استانبول شد و در جامع بشیرآغا واقع در برابر 
باب‌عالی بتدریس ادبیات عربی و فارسی 
اشتفال ورزید و سپس در اسکدار کنج عزلت 


ت درگذشت. دیوانی 








حامد حسین. ‏ ۸۵۸۱ 
اختیار کرد و در همین اوقات به مر ض رعشه 
متلا شده و در ۱۲۵۸ هه .ق.درگذشت. 
حامدافندی. 2 1 ف] (!خ) او راست: 
حاشیه‌ای بر مرآتالآصول که بسال ۱۰۸۷ 
ھ.ق. .تالف و بسال ۰ د.ق.به چاپ 
رسیده‌است. (معجم المطبوعات ص4۷۳۸. 
حامدالاغر. ام دل آغ] (اغ) یکی از 
فارغالتحصیلان دارالسلمین بیروت در 
۴ م.او راست: حقاق‌التاريخ الاسلامی 
مطبوع در بیروت بال ۱۲۳۱ .ق. (معجم 
المطبوعات ص۷۳۸ 

حامد اله. (م دا الخ رجسو به 
حامدین محمد اله شود. 

حامد بزاز. (مب‌ززا] (اغ) رجسوع به 
حامدبن احمدین هیثم شود. 

حامد‌بیک طیفور. [م ب ط ] (اغ) یکی 
از متأخرین شمرای عشمانی. پسر نوح‌یک 
همثیره‌زاد: صدراعظم حکیم اوغلی 
علی‌پاشا, ار در سال ۱۱۹۴ ه.ق.به سمت 
رنس‌الکتابی بخزانة همایون داخل شد بعداً 
طریق تدریس برگزید, و در تاریخ ۱۳۳۰ 
قاضی حلب شد. بعد به استانبول بازگشت و 
در سنة ۱۲۳۲ درگذشت. (فاموس الاعلام 
ترکی). 

حامد جبرو تی. (م ج] (اخ) ابن مسحمود 
جیروتی. مکتی به بومحمد. سا کن مک علم 
و عبادت بدو یکمال رسید. وی بال ٩۶۲‏ 
ه.ق.وفات کرد و شیخ عبدالهزیز زمزمی 
قصیده‌ای در رثاء او سروده که مطلع آن اين 


است: 
ایها الفافل الفبی تنبه 
ان بالنوم یقظة الناس آشبه. 
در این قصید؛ پنجاء‌ویک‌پتی او را جامع 
علوم خوانده گوید پنجاه سال یا او دوست 
بودم. و وی را به کلت ابومحید خطاب 
کسرده‌است. رجسوع به اللورالافر 
صص ۲۵۵-۲۵۲ شود. 
حامد حسین. مخ س] (اخ) امير 
سید...) موسوی هندی نیثابوری. صاحب 
عبقات‌الانوار. فرزند سیدمحمدقلی. مژلف 
ريحانة الادب او را بمنوان صاحب عبقات در 
حرف «ص» آورده گوید: حجة الاسلام 
رالسلمین لان الفقهاء والمجتهدین ترجمان 
الحكماء والتكلمن علامةالعصر مير حامد 
حن موسوی هندی ابن‌المفتی سیدمحمد 
تقی‌بن محمد حسین‌بن حامد حسین‌بن 
زین‌العابدین, از ثقات و ارکان علمای امامیه 
و وجوه و اعیان فقهاء ائنی‌عشریه و جامع 
علوم عقلیه و تقلیه. وجود وی از ایات الهیه و 
از مغاخر شیمه بلکه عالم اسلام بوده و 
بالخصوص از وسائل سربلندی این قرن 
حاضر بر قرون دیگر میباشد و علاوه بر 





۲ حامد صائدی. 
ققاهت و دیگر علوم دینیه در علم شریف 


حدیث و اخبار و آثار و معرفت احوال رجال 
فریقین و علم کلام خصوصاً در مبحث امامت 
دارای مقامی عالی و کشرت احاطه و تبحر 
علمی ار ملم خودی و بیگانه و عرب و عجم 
و عامه و خاصه بوده و در مدافمه از حوزءٌ 
دیانت و بیضة شریعت اهتمام تمام داشته, و 
تمامی ساعات و دقائق عمر شریفش در 
تألیفات دینی مصروف بوده و آنی فروگذاری 

نداشته, تا آنکه دست راست او از کشرت 
تحریر و کتابت عاطل شده و در اواخر با 
دست چپ می‌نگاشته است. و از مراجعه به 
کتاب عبقات او مکشوف میگردد که از صدر 
اسلام تا عصر وی احدی در فن کلام خصوصاً 
درباب امامت بدان منوال و نمط تصنیفی 
نپرداخته و حاجی میرزا محمدحن شیرازی 
و شیخ زین‌العابدین مازندرانی و کثربزرگان 
وقت تقریظات بسیاری بر آن کتاب نوشته‌اند. 
وشخ عباس هندی رساله‌ای مسخصوص 
موسوم به سواطع‌الانوار فی تقریظات 
عبقات‌الانوار, تالیف و تابیست‌وهشت 
تقریظ از حجج اسلام طراز اول نقل, و در 
بعض از آنها گفته شده‌است که در یک سال به 
سب انتحار این کتاب عده‌ای از سنیان هندی 
شیعه شده‌اند و مخفی نماند که کاب عبقات 
در امامت و رد کلمات بر باب امامت کتاب 
تحفة ائی‌عشریذ مولوی شاه عبدالسزیزین 
لیاف دهلوی است که مردی سنی و متعصب 
بوده و تواتر عده‌ای از اخبار امامت را انکار 
کرده. صاحب عبقات در این کتاب تواتر آنها 
راز قول بزرگان آهل سنت نقل کرده‌است. 
کتابعبقات بنام مجلد طیر, غدیر نور 
تشییه. ولایت. مدیتةالعلم, و جز آن حاوی 
چندین مجلد بوده و همه آنها در لکهنو چاپ 
شدهاست. تألیفات مير حامد حسین بیار 
است. و از آن جمله «استقصاء الاضحام و 
استیفاه الانتقام فی رد سنتهی الگلام» است. 
منتهی‌الکلام تألیف ملا حیدرعلی سنی است. 
حامد حبین در این کتاب و مل تحریف 
قرآن و زندگي امام صاحب‌الزمان را بتفصیل 
در ده مجلد به پارسی نوشته و در هند چاپ 
کرده‌است. .و «اسفارالانوار عن دقابع 
افضل‌الاسفار» و «افحام اهل المين فى رد 
ازالةالفين» و «عبقات‌الانوار فى امامة الأئمة 
الاطهار» فارسی در چندین مجلد که در فوق 
ذ کرشد, و جز آنها که در حدود دریت تألیف 
میباشد. وقات مر حامد حن در هجدهم 
صفر سال ۱۳۰۶ د.ق.در لکهنو واقع و در 
حینۀ خود مدفون گردید. برادر حامد 
حن اعجاز سین صاحب « کف الحجب 
والاستار عن وجه الکتب والاسفاره است. 
رجوع به اعجاز حن و نیز رجوع به ريحانة 








الادب ج ۲ صص ۴۳۳-۴۲۲ شود. 
حامد صائدی. 1 د ء] (اخ) ازدی او را 
در عداد صحابة پیغمبر شمرده گوید :کی جز 
ابواسحاق از وی روایت نکرد. لیکن ابوموسی 
او را استدرا ک کرده. عسقلانی گوید بخاری 
بدو نبت صحبت نداده. لیکن ابن ابی‌حاتم 
گوید:حامد صائدی و شا کری‌نیز گفته شده. 
منسوب به حی و طائفه‌ای از همدان. وی از 
سعدبن ابی‌وقاص روایت کند. و ابواسحاق 
سبیعی از وی روایت آرد: ابن مدینی گوید: از 
سعد روایت شنيده لکن سا حال ری 
بازنشناسيم - انتهی. و در تجرید نیز همین 
سخن آمده‌است و میزان‌الاعتدال او را تابمی 
شمرده. رجوع به الاصابة چ ۱۳۲۳ ه.ق.ج۱ 
ص۲۱۵ شود. 
حامد علی‌میرزا.(م غ) (إخ) پر واجد 
علی‌شاء. پادشاه اخیر لکهنو (هندوستان). وی 
در سنه ۶ م. مجبوراً در معیت جدة 
خويش بانو دوا کر که ناثبةاللطه بود به 
انگلستان رفت. 
حامد عمادی. (۶ع)(۱خ) حامدین 
علی‌ین ابراهیم عمادی دمشقی. وی مفتی و 
پر مفتی دمشق بود. مولد بال ۱۱۰۳ «.ق. 
در دمشق. وی در فقه و ادب و فرانض 
زبردست و سی‌وچهار سال با وقار و هيت 
مفتی بود. مولفات بسیار دارد. از ان جمله 
است: «الفتاری» در دو مسجلد بسزرگ د 
«الفصيل بين السفیر والتأويل» و 
«ضوءالصاح فى ترجمة ابىعبيدة الجراح» و 
«ترجةة الشسیخ‌الا کسبر» و «شرح 
خطةالکشاف» و «رساله‌ای در آفیون» و 
«مجموعة رسائل» و «دیوان» و «شرح 
بیتی‌الرقمتین». وی بیشتر درسهای خود را با 
خطبه‌ای از انشاء خویش افحاح میکرد و این 
خطبه‌ها را در مجموعه‌ای گرد کرده‌اند. بال 
۱ .ی /۱۷۵۸م. در دمشق 
(الاعلام زرکلی ج۱ص۲۰۸). .2 
حامد عمادی. NIE!‏ حامدین 
محمد قونوی عمادی. مفتی روم. او راست: 
الفتاوی الحامدیه در فقه به مذهب ابو حنیفه که 
أبن عامد آنرا تنقیح و بنام تنقيح الفتاوی 


تی وفات یافت. 


الحامدية نامیده است. (سعجم السطبوعات ‏ 


ص ۷۳۹ جلبی گوید: فتاوای حامدیه در 
چهار مجلد است و ملف آن حامد بال ۹۸۵ 
د.ق.وفات یافه‌است. ( کشف‌الظتون). 

حامد قزوینی. (م د زا (خ) 
شمس‌الدین ابوالرضا حامدین ابی‌المظفر 
قزوینی. معروف به ابن‌الهمید. تفلیسی او را 
یاد کرد گوید: مولد وی قزوین بال ۵۴۸ 
ه.ق.و در مراغه نزد مجد جیلی و در بغداد 
نزد سدید سلماسی و فخر نوقانی علم 
آموخت, او حدیث شنیده و حدیث گفته 





حامدی. 


است, و بر قطب نیشابوری قرائت کرده و با او 
بال ۵۷۶ به شام شده. و متولی قضاء ححص 
گشته و سپس به حلب منتقل گردیده. و در 
آنجا درس گفته است وبال ۶۲۶ وفات 
یافت. (اعلاملنبلاء در تاریخ حلب ج۴ 
ص ۴۰۱). 
حامد قونوی. ام د ] ((غ) رجوع به 
حامد عمادی أبن محمد قونوی شود. 
حامد کرمانی. [م دک ] (اج) یا 
اتوحامدین ابی‌الفخر کرمانی, ملقب به 
آوحدالدین. رجوع به اوحدالایین کرمانی و 
رجوع به شدالازار ج ۶ ص ۳۱۰ شود. 
حامد کرمانی. (م دک ) (اخ) پدر ابوحامد 
افضل‌الدین احمدین حامد کرمانی, سورخ 
معاصر زنگی و پر وی تکله. (شدالازار 
ص 4۳۴۹ 
حامد لواف. (م د لو وا) (اخا یا حامد 
لفاف. بتوفی در فصل چهار از باب پنجم 
تاریخ خود او را در عداد مشایخ اسلام و 
متأخر از تابمی‌التابمین شمرده است. (تاریخ 
گزیده‌ص ۷۹۴ و هم اوست که ستایی در 
حدیقه داستانی دربارة او سروده گوید: 
آن شنیدی که حامد لواف 
در حریم حرم چو کرد طوأف... 
(حديقةالحقيقة ج مدرس رضوی ص ۴۶۲). 
حامد وفا. ٠‏ (م و] (إخ) هروی. . رجوع به 
حامدین محمدبن عبداقهبن معاذ هروی شود. 
حامد هروی. [م د َر ((خ) رجوع به 
حامدین محمدین عبداثّین مماذ هروی شود. 
حامدی. م] (خ) رادریانی در 
ترجمان‌البلاغة ص ۹۷ از او آورده‌است: 
تن نه همی باد آ گهز جان 
جان نه همی باشد آ گهز تن. 
حامدی. (۶)(اغ) نس صرین احمدین 
محمدبن جمفربن محمدین حامد حامدی 
نسفی, مکنی به ابوالحسن. وی از نف به مرو 
شد و از مردان آن سامان, فقه آسوخت. و از 
ابوالفضل محمدین حسین حدادی در مرو. و 
از ابوعلی زاهرین امد امام در سرخس 
حدیث شنبد. جوانی فقیه و زاهدی ادیپ و 
فاضل بود. در مرو بماه ربیع‌الأول سال ۳۹۶ 
د.ق.وفات یافت و نزدیک ابوعمر و کائی 
دفن شد. (سمعانی ص ۱۵۲ الف). 
حامدی. (] (اخ) اسماعیل‌ین منوسی 
حامدی مالکی. پیر و شيخ رواق صعایدة درز 
جامع ازهر بال ۱۸۲۰ م. او راست: تقریر 
حاشیة صان بر شرح اشمونی در نحو در دو 
جزء و حاشیة حامدی بر شرح کفراوی بر 
اجرومه و هر دو چاپ شده‌است. (سعجم 
المطبوعات ص ۸۷۳۹ 
حامدی. ۱م) (إخ) شوشتری. وی در زمرة 
شمرای شاء عباس ماضی مندود و نزد 





حامدی. 


سخن‌شناسان به طلاقت لانی و عذب‌الیانی 
ممدوح و محمود است. او راست: 
فلک بر جان من میخواست آزار جهانی را 
دز آخر مبتلای عشق آن تامهربانم کرد. 
ای دلبر زودرنج از یاری سیر 
ای کافر دیرصلح و در جنگ دلیر 
ب مله ا گر خون مرا میریزی 
اینک من و اینک تو و اینک شمشیر. 
(صبح گلشن ص ۱۱۸). 
سامی گوید: یکی از شمرای ایرانست. در شهر 
ششتر نشو و نما یافته و به شاه عباس ماضی 
منوب بوده. (قاموس الاعلام ترکی). 
حامدی. (۱۶ (اٍش) گویا قزوینی است, هر 
قسم شعر میگوید. و چنان بلندپرواز و 
خودپسند است که امیرخسرو را بزهمت 
قول دارد. خدا هم شاعران را از این حال در 
امان خود نگاه دارد. این بحها از اوست* 
بجلوه‌ای ز برم آن پری روان گر دید 
که آب حسرتم اندر دهان جان گردید 
زمانه داشت مرا که نهان در دل 
چو مبتلای توام دید مهربان گردید. 
(مجمم‌الخواص ص ۳۰۲). 
حامدی قمی.(م ي ] (إخ) از ناظمان 
زمان شاه طهماسب ماضی است و بجواهر 
مضامین شریفه و لالی کلمات اطیفه طبعش 
در فیاضی: 
بقتل داد مرا وعده پار و من ردم 
ز بیم انکه مبادا شود فراموشش. 
ز دل رشک آیدم گر بگذرد در دل خیال تو 
چان بینم که افتد چشم قیری بر جمال تو؟ 
(صبح گلشن ص 3۱۸). 
حامر [۽] (ع ص) مرد صاحب‌خر. (منتهی 
الارب). 
حامر. [م] (اغ) ناحیتی است 0 وت 
کنار شط فرات. اخطل گفته‌است: 
و ما مُزید یملو جلامید حامر 
يشق الها خيراناً و غرقد... 
(ممجم البلدان). 
حامر. [م] (اخ) وادیی است در سماوه طرف 
شام ازآن بنی‌زهیرین جناب از بنی‌کلب, و در 
آن مارها بسیار باشد. نابفه گوید: 
سأربط کلبی ان یریک نبحه 
وان کنت ارعی محلان و حامراً. 
ابن سکیت دربار؛ مسحلان و حامر گغته دو 
وادی در شام است. 
حامر. l1‏ (إخ) وادیی است در پشت ببرین 
در ریگ بنی‌سعد, و معتقد بودند که هیچکس 
بدان‌جا نرسیده‌است. (معجم البلدان). 
حامر. [م] (اخ) موضمی است از دیار غطفان» 
تردیک ارّل از شربه. شاید مراد امرژالقیمی از 
حامر در بیت ذیل همین موضم است* 
قعدت له و صحبتی بین حامر 





وین اكام بعد ما متأمل.. (ممجم البلدان). 
حامرة. (م ر (ع لا خربندگان. (مسنتهی 
الارب). 


حامرة. (م ر ] (اخ) (سجد. ..) در بصره است 
و از آنروی آنرا بدین نام خضوانند که وقتی 
حتات مجاشعی از آنجا بگذشت و خرانی را با 
خربندگان بدید و گفت: ما هذه الحامرة؟ وهنا 
مثل قولهم الحبة تحت البارقة که سراد از آن 
شمشیرهاست و منظور برانگیختن بجنگ 
است و بغلط ابارقة گویند. و ابواحمد گوید که 
عامه حامرة را احامرة گویند و آن خطاست. 
(معجم البلدان). و رجوع به عیون الاخبار ج ۲ 
ص۱۰۶ و ۱٩۲‏ شود. 
حاهز. (م)(ع ص) زبانگز. 

= حامزالفزاد؛ مرد زیرک. تیزفهم. ظریف. 
سخت‌دل. (منتهی الارب). 
حامز. p1‏ إخ) موضى است. (منتهی 
الارب). 
حامزة. (م ز) (ع ص) تأنيث حامز. ||رمانة 
حامزة؛ انار ترش. (منتهی الارب). 
حامض. (م] (ع ص) نت ضاعلی از 
حسموضت. ترش (دهار). ترش‌مزه ج. 
حوامض (ترشها). (مهذب الاسماء) 
|| حامض‌النزاد: : متفیردل و فاسدقلب. (منتهی 
الارب). رجل حامض‌الفزاد. فی‌الفضب؛ ای 
متفیره و قاسده, عدارة, کما قیالعباب و هو 
مجاز. (تاج العروس). || حامض‌الرشتین. 
مراللفی (؟). ج. حوامض. (متهی الارب). 
حامض بمعنی ترش است و فعل او تلطیف و 
تفتیح و تقطیع و تسقیُ سجاری و تبرید و 
تجفیف و تسکین صفرا و اطفاء حدت خون و 
تولید ریاح و مضرّ اعصابست و هرچه زبان را 
اندکی بگزد و با قلیل جلا و خدريّة و تفطیع 
باشد حامض نامند. 
حامض. 1 (إخ) احمدين عیدافبین 
عبدالصمدین علی‌بن عبدابن عباس‌بن 
عبدالمطلب هاشمی, مکنی به ابوالعبر. و او را 
حمدون حامض نیز گویند. رجوع به 
معجم‌الادباء ج ۶ص ۲۷۱ و ابن ندیم ص ۲۱۷ 
و ابوالعبر هاشمی شود. 
حامض. [م] (اخ) سلیمان‌بن مسمدین احمد 
بفدادی نحوی وراق, مکنی به ابوموسی. یکی 
از ائمة نحویین کوفه. وی از ابوالعباس ثعلب 
علم آموخت و جانشین ار شد. و ابوعمرو 
زاهد معروف به غلام علب و ابوجمتر 
اصفهانی برزویه از وی روایت کنند. و ابوعلی 
تقار کتاب ادغام فراء را بر وی قرانت کسرد, و 
به وی گفت: چنان بیان را خلاصه کنی که در 
هیچ کس دیگر این قدرت را نیافته‌ام. وی 
گفت این نج چهل سال مصاحبت 
ابوالعباس است. ابوالحن‌ین هارون گوید که 
آبوموسی حامض در بیان و علم عربیت و شعر 








۸۵۸۳  .یضماح‎ 


یگانه است. وی جامع ميان دو مذهب کوفی و 
بصری بود لیکن نبت به کوفیان تعصب 
میورزید. و چون تندخوی بود به لقب حامض 
(ترش) ملقب گردید. و در خلافت مقتدر 
عباسی در ۲۳ يا ۲۴ ذیحجة سال ۳۰۵ ه.ق, 
وفات یافت. او راست: خلق‌الانسان. البق و 
اتصال. المختصر فى النعو. کتاب‌السبات. 
کتاب‌الوحوش و جز آن. (معجم‌الادباء ج۴ 
ص ۲۵۴). و سمعانی غریب ‌الحدیث را نیز بدو 
نبت داده‌است. (سمعانی ورق ۱۵۲ الف). 
ابن ندیم گوید: ابو موسی سلیمان‌بن محمد 
الحامض‌ین احمد الحامض رراق. از اصحاب 
ثعلب و از خواص او و از علمای نحو و لفت 
است و مذهب بصریان دارد. و خطی خوش 
داشت. از ارست: کستاب خسلق‌الانستان. 
کتاب‌البات. کتاب‌لوحوش. کتاب مسختصر 
در نحو - انتهی. و رجوع به معجم‌الادباه ۳ 
ص۵۸ و تاریخ بغداد ج٩‏ ص ۶۱ و روضات 
ص ۲۲۱ شود. 
حامض ‌اللبن. م ّل ل ب ] (ع مرکب) 
اسید لا کتیک". جوهر ترشی که از شیر 
ترش شده گیرند. 
حامض مروزی. (م ض عز د) الغ) 
صولی در الاوراق گوید: و مات الصروزی 
المعروف به حامض رأسه (؟)لائیعشرة ليلة 
خلت من شهر رمضان, و قدسمع اللاس مله 
حدیثاً کت (اخبارالراضی ص ۲۱۳). 
حامضة. [م ض ] (ع ص) نعت فاعلی من 
از ححض و حسموض (متتهی الارب) و 
حموفت. ا|ایل حسامشة؛ شتران 
شورگیاه‌خورنده. ج حوامض. شترانی که 
گیاه‌شور خورده باشند. 
حامضة. [م ض] (اخ) چشمة آبی است 
مقابل چاء ُلوة واقع ميان سمیراء و حاجر. 
ابوزیاد گوید: حامضة آبی است از آبهای 
بکربن کلاب. (معجم البلدان), 
حامضی. 11 (اخ) ابوالقاسم عبدالّ‌بن 
محمدین اسحاقبن یزیدین نصرین مهران 
مروزی حامضی, معروف به حامض. وی 
مروزی‌الاصل بود و به بغداد سکنی گزید و از 
جنن‌بن ابی‌الربیع جرجانی و ابویحی 
محمدین سعید عطار و سمدان‌ین نصرء و 
یوسف‌بن محمدین صاعد و حلق (؟)بن محمد 
واسطی کردوس, و ابوامية محمدین ابراهیم 
طرطوسی, و ابوعرف مروزی روایت شنید و 
از جحدرین حرب فقط یک حدیث روایت 
دارد. و عسلی‌ین عبدالسزيزین مردک» و 
آبوعمربن حیویةالخزاز, و ابوبکر ابهری فقیه, 
و ابوالحن دارقطتی, و معافا ابن زکریا 


جریری و احمدین فرجبن حجاج از وی 


- Acide Iactiqus (فرانری)‎ 





۴ حامل. 


روایت کند. او به رمضان سال ۲۲۹ د.ق. 


ذرگذشت. (سمعانی ورق ۱۵۲الف). 
حامل. (7)(ع ص) تمت فاعلی از حمل 
بزنده. حفل‌کننده. بردارند؛ چیزی بر خود. 
نگاه‌دار نده. باربردار. ج. حَمَلة: 
حاملی محمول گرداند ترا 
قابلی مقبول گرداند ترا. مولوی. 
- حامل اسفار؛ مقبی از آبة شريفة مشل 
الذين حملوا التورية ثم لميحملوهاء کل 
الحمار يحمل اسغاراً'. کنایت از مردمان 
نادان و عالم بی‌عمل. 
- حامل بودن؛ چیزی رابا خود بردن. 
- حامل شدن؛ چیزی را با خود داشتن. 
- حامل مکتوب؛ پیک. قاصد. 
= حامل وحی: جبرئیل. رجوع به حامل 
وحی شود. 
-حامل وژّر (اوزار)؛ گناه کار: 
گر خداوند تعالی به گاهیت بگیرد 
گوبیامرز که من حامل اوزار تو باشم. 

سعدی (طیبات). 
||(اصطلاح موسیقی) خطهایی که علامات 
نتهای موسیقی بر آن نقش کنند. 





حامل 


||حامله." خیلی. زن باردار. آبتن. بارور. 

باردار. مقابل حائل. ج حاملات, حوامل. 

(مهذب الاسماء): 

زمانه حامل هجر است و لابد 

نهد یک روز بار خویش حامل. ‏ منوچهری. 

کار آبدان گشته بشاخ ارغوان حامل 

سحاب ساج‌گون گشته بطفل عاجگون خبّلی 
ملوچهری. 

سر نگون‌ار ذشرم وروی تبره ز گناه 

ھر یکی با شکمی حامل و پرماز لبی. 
منوچهری. 

یمهد راستین و حامل بکر 

بدست و آستین بادمجرا. خاقانی. 

تا که شد نوروز سلطان فلک را میزبان 

حاملان طبع جان بر میزبان افشانده‌اند. 

خافانی. 

عجوز جهان مادر یحبی‌آسا 

از او حامل تازه زهدان نماید. خافانی. 

||مزلف کشاف اصطلاحات الفنون آرد: عند 


اهل الهيئة هو الخارج لفیر الشمی و يجى ء 


شرحه فی ذ کرلفظ الخارج. بیرونی گوید: 
فلک حامل فلکی است همچون فلک اوج. 
مرکز او بیرون از مرکز عالم. و سطع او بطح 
فلک مایل است. و فلک‌التدویر را همی برد. 
چنانک مرکز فلک‌التدویر بر محیط او سوی 
توالی‌لبسروج همی رود چنانکه صورتش 








بنگاشتيم. (لتفهيم مص ۱۲۳-۱۲۲). فلک 
حامل؛ در اصطلاح هیکت قدیم فلکی باشد 
میان هر یک از این افلا ک‌ششگانه که تدویر 
کوکب در ثخن آن مرکوز باشد. سوای شمن 
(آنندرا اج). ||(اصطلاح فیزیک) سهمی 3 
کا آن جهت نیرو و درازای آن شدت 
نیرو را معين كند". ||شعاع حامل ؟. شعاعی 
است که از نقطهُ ثابتی در جهتی متغیر کشیده 
شود برای آنکه وضع متفیر نقطه‌ای را که 
متعاقب منحنی معیلی است نگه دارد. 
حاملات. ( ما (ع صء !)ج حاملة, 
حاملالبرعوم. الل بال س 
مرکب)* حاوی و حامل شکوفه و غنچه. 
حامل‌البول. ۱ لل ب | (ع ص مرکب)۶ 
حامل و هادی بول در نسج سلولی. 
حامل‌السبع. (م لش س با (إخ) نام 
صورت فلکی قنطورس. (مفاتيح الملوم 
خوارزمی ج مصر ۱۳۴۹ ھ.ق. ص ۱۲۵). 
حامل العناق. (م للع | إخ) نام صورت 
نوزدهم از صور توزده گانة شمالی فلکی که 
قدما آنرا انیخس نیز نامند و از کوا کب آن عنز 
و عیوق است. (مفاتيح العلوم خوارزسی ج 
مصر ۱۳۴۹ «.ق.ص ۱۲۵ 
حامل خط. (م ل خطط ] (ترکیب اضافی, 
[مرکب) آنکه خط برد. (مهذب الاسماء). برید. 
پک. 
حامل راس‌الغول. [م ل ز: ل] لإخ) 
نام دیگر ی برساوش | است. (جهان 
دانش), برشاوش ". حامل رأس‌الفول, ای 
برندة سر غول که در بیابان مردم را گمراه کند 
(التفهیم). شکل یازدهم از بت ویک شکل 
شمالی که بر فلک مرتسم است بصورت 
مردی بر پای چپ خود ایتاده و پای راست 
برداشته و دست راست بر سر تهاده به دست 
چپ سر دیو خون‌چکان به موی گرفته. و 
ستارگان آن بیست وشش باشند. (غیات). نام 
صورت هجدهم از نوزده صورت شمالی 
فلکی قدماست. (مفاتیح العلوم خوارزسی ج 
مصر ۱۳۴۹« .ق.ص ۱۲۵): 
حامل صوت. (م لٍ ص /صُو] (ترکیپ 
اضافی, [مرکب)٩‏ آلتی به شکل شیپور که 
برای انتقال صوت به مافت دور بکار میرود. 
بلندگو, 
حاملگی. 1 ل /ل] (حامص) بارداری. 
آبستی. 
حامل موقوف. ام لِم / و | (ترکیب 
وصفی, !مرکب) نزد شمراء عبارتست از آنکه 
در ترکیب معنیی انگیزد که در یک بیت تمام 
نشود و به ضرورت در بیت دوم تمام کند. پس 
سیاق ترکیب چنان آورد که بیت اول موقوف 
ماند و پیت دوم حامل گردد. مثاله: 
هیچ دانی چراست چرخ بگست 


حامل موقوف متولد. 
هیچ دانی زمین چراست بجا 
او بقدر تو دید گشت سرش 
قدرتت این بدید ماند پا. 

( کشاف اصطلاحات الفئون). 
به اصطلاح, شاعر انشای معنیی قصد کند و در 
یک بیت ادا نکرده بر بیت دوم وقوف گذارد. 
و سیاق ترکیب طوری بايد که بیت اول دال 
باشد بر اینکه اتمام معتی موقوف بر بیت دوم 
است: 
گربه میخانه مرا جاذبه پیر مغان 
از کرم راهنما نوبت دیگر گردد 
دست وقتی کنم از گردن مینا کوتاه 
که‌مرا طوق گریبان خط ساغر گردد. 

صانب (از آنندراج). 

شمی قیی در المعجم فی معاییر اشعار 
العجم این اصطلاح را بمنوان توقیف ممانی یاد 
کرده‌گوید: توقیف معانی ابیات بر یکدیگر 
چندان قبیح نباشد که آثرا در معایب شمر باید 





آورد بل‌که از این جنس افتد که سخت بدیع و 
نادر باشد, چنانک مسعودسمد گفته‌است: 
جوادکقی عادل‌دلی که در قمعت 

ز ظلم و بخل نیامد نصیب او الا 

که جام باده بساقی دهد ز دست تھی 

بتیغ سر بزند کلک رانکرده خطا 

و معروفی گفته است: 





آواز تو خوشتر بهمه روی 
تزدیک من ای عبت فرخار 
زآراز نماند" بامدادین 
در گوش غمین مرد بیمار, 
و دیگری گفته‌است: 
راست گویی که در دل شمرا 
راست گویی که در دو چشم بشر 
از پی مدحت تو رست زبان 
وز پی دیدن تو خاست بصر. 
(الممجم چ تهران صص ۲۲۱-۲۲۰), 
حامل موقوف متولد. لِم / موف 
ت ول لٍ](ترکیب وصفی, | مرکب) نزد شمرا 


آنت که حامل تاخوانده و نانوشته معلوم 
گردد.ماله. شعر: 
در حن تراکی نماند الا 


خورشید که صبح سر برون آرد تا 
خدمت کند و پای تو بوسد اما 


۱-فرآن ۵/۶۲ 
(فرانسوی) ۶066۱016 - 2 
۳- ۷6/6۷۲ (ترانری) ( کتاب سفاومت 
مصالح ج ۱ ص۳۲۸). 
(فرانسوی) ۷9۱60 Rayon‏ - 4 
(فرانری) Gemmifère‏ - 5 
.(فرانسری) Urinifêre‏ - 6 
(فرانری) ۳6۱9۵0 - 7 
(فرانری) 8۵0۵00 - 8 





4-ظ: نماز. 





حامل وحی. 
بینۍ تو بسوی او چو تابندۂ ما 
هم مصراعها موقوفند و حامل مصراع اخير 
نانوشته معلوم میگردد. و آن بیتی است. کذا 
نی جامعالصنايم. (کشاف اصطلاحات 


تفنون). 
حامل وحی. (م ل رَعْیْ] (اخ) کنایه از 
جبرئیل است+ 

که‌ای حامل وحی برتر خرام. 


سعدی (بوستان). 

حامله. [م ‏ /ل] (از ع. ص) تأئیث حامل. 

برنده. حمل‌کننده. انکه بار بر پشت یا بر سر 

دارد. (مسهذب الاسماء) چ. حساملات. 

| آبتن. باردار. حامل. زن باردار. خْبْل. 
حامله. بارور. بارگرفته. حابله: 


وان نار همیدرن بزنی حامله ماند 
واندر شکم حامله مشتی پسران است. 
منوچهری. 
بان یکی زنگی حامله 
شکم کرده هنگام زادن گران. منوچهری. 
دهر بدگوهر به شر آبستست 
جز بلاهرگز تزاد این حامله. ‏ تاصرخسرو. 
خود مادر قضاز وفا حامله نشد 
ور شد بقهرش از شکم انکند هم قضا. 
خافانی. 
اد کجاوه حاملة خوشخرام را 
اندر شکم دو بچه بمانده محصرش. خاقانی. 
له شکم آسمان حاملة بار آوست 
بر سر یک مشت از آن مانده چنین بی‌قرار. 
خاقانی. 
از جفتی غم بباد غصه 
دل حاملة گران بینم. خاقانی. 
نوبر چرخ کهن نیست بجز جام می 
حاملة زاب خشک گوهر تر در شکم. 
1 خاقانی- 
زآن نخل خشک تازه شود گر نیم قدس 
چون مریم است حامله تن دختر سخاش. 
خافانی. 
دل حامله گشت و غم همی زاد 
زان هر نفش هزار درد است. خاقانی. 
هر دم مرا به عیی تازه است حامله 
زان هر دمی چو مریم عذرا برآورم. 
آخاقانی. 


هم زحل‌رنگم چو آهن هم ز آتش حامله 

وز حریصی چون نیابم آهن و آتش خورم. 
خاقانی. 

از حسرت کلاء تو دریای حامله 

چون ابر بر جواهر عذراگریسته. خافانی. 

حامله‌مت اقبال مادرزاد او 


قابلە‌ش ناهید عشرت‌زای باد. خاقانی. 
گرز نصرت نه حامله‌ست چرا 
تقطه نقطه‌ست پیکر تینش. خاقانی. 


لبت چشم بخونین بچگان حامله شد 





راه آن حامله را وقت سحر بگشاید. 


خاقانی. 
دختر آفتاب ده در تتق سبهرگون 
گشته‌بزهر؛ فلک حامله هم به دختری. 

ٍ خاقانی. 
تيغ تو نه‌ماهه بود حامله از نه فلک 
لاجرمش فتح و نصر هت بنات و بنین. 

خاقانی. 

هر نفسی حوصله ناز تست 
هر شکمی حاملة ناز نیست. نظامی. 
خقیر؛ درویشی حامله بود. (گلتان). 
شب فراق بروز وصال حامله بود 


دلم خوش است به اندیة شفای الم. سعدی. 
شب حامله است تا چه زاید فردا. . . 
(جاماتمیل). 

|| شجرة حاملة؛ درخت بارور. (منتهی 
الارب). |ااب‌والفتوح رازی در تفیر آيذ 
«فالحاملات رقرأه" آرد؛ قال: ما الحاملات, 
گفت چست آن بادهای گران برگرفته. گفت 
تلک السحاب. ابر است از باران بار گران 
دارد. (تفیر ابوالفتوم ۱ج ۵ص ۱۴۶). 
||زتبیل که بدان انگور کشند بسوی خرمن. 
(منتهی الارب). 
حامله شدن. ۳ / لش ]مص 
مرکب) بار برماشتن. بار گرفتن. آستن شدن: 
پارب چه نطفه بود نصدانم 
کزوی زمانه حاملۀ غم شد. 
|اکنایه از رشوه گرفتن. 
حامله گردیدن. (م ل / ل گ دی د) 
(مص مرکب) حامله شدن؛ 

شاخه‌ها دختر دوشیزه باغند هنوز 

باش تا حامله گردند به الوان ثمار. سعدی. 
حامله گشتن. ۶۱[ / لگ ت] (مسص 


خاقانی. 


مرکب) حامله شدن. آیستن شدن؛ 
آنکه تا چرخ ز تقدیر فلک حامله گشت 


نه چنو زاد و بزاید بهمه عمر دگر. ‏ سنائی. 

حامورابی. (إخ) ششمین پادشاء از اولین 
سلسلة پانزدهنفری " سلاطین بابل و مسن 
و بانی حقیقی و واقعی مملکت بابل. قانون 
حامورابی قدیم‌ترین قوانینی است که تا امروز 
بدت است. سلطت وی در حدود 
۳ قم. وی بیت سال ضد 
ریم‌سن پادشاه عیلام و لارسا" پادشاه فرات 
سفلی جنگیده است. او جهانداری بزرگ 
است که قلمرو خویش را با تشکیلات منظم و 
قوانین متحد ساخت و معتقدات حکمی رابا 
حکومت سیاسی جدید مورد قبول اتباع خود 
قرار داد, و به تجارت خارجی نیز وسعت 
بخشید. سلسله وی کمی بعد از او تابود شد. 
اما آثار وی بجای ماند, و بابل در نزد شرقیان 
تا زمان سلوکیان شهری قابل‌توجه بشمار 
میرفت. : 








۸۵۸۵  .یباروماح‎ 


حامورابی ( کتاب قوانین): ستونی بدرازای 
۵ گز و کنون در موز لوور ۵ است و آن 
در سال ۱۹۰۲-۱۹۰۱ م. بوسیلة همرامان 
مورگان فرانسوی در خرابه‌های شوش کشف 
شد. و آن را چون غنیمت جینگی در اواخر 
قرن ۱۱ ق .م.بشوش برده بودند. در رأس آن 
تقش برجتة حامورابی را در حال سجود 
(عبادت) برابر خدای خورشید (شمس) و 
خدای عدالت نشان میدهد. متن قوانین که 
موق به یک مقدمه است و در پایان نتیجه 
گرفته شده دارای تقسیماتی منتظم نیست» 
بخش اول آن درباب مالکیت و بخش دوم 
درباب افراد است و آن قدیمی‌ترین مجموعة 
قوانینی است که تا کون شناخته شدهاست. 
حمورابی یا حامورابی یکی از سلاطین سامی 
است که مایین سالهای ۲۰۸۰-۲۱۲۳ ق .م. 
لطت میکرده‌است. امم او از لفت ایلامی 
اتتقاق یافته و گویند معنی آن بزرگ‌زاده 
است. و نیز گوبند حامورایی همان امورافل 
پادشاه «ضنعاره است که در اصحاح 
چهارده گانه (سفر خلق) از آن ذ کرشده که 
پس از آنکه بر بلاد کلده استیلا یافت و 
ایلامها را که قرون متمادی در آن سرزمین 
سلطّت داشتند از کلده بیرون کرد خود را 
سلطان عالم متمدن آن زمان (بفیر از مصر) نام 
داد. مملکت حامورایی از جنوب غربی ایران 
تا دریای متوسط (مدیترانه) امتداد داشت» 
ولی جنگهای پی‌دربی که تفصیل آن بر ما 
مجهول است. بالاخره سلطنت او را متلاشی و 
این سطوت و عظمت را از دست وی بدر برد. 
یکی از مورخین یونان میگوید؛ «در سرزمین 
عجیب و تاریخی بین‌آتهرین صدها میل مربع 
زمین‌های سب و خرم و وادیهای لم‌یزرع و 
اراضی خشک و باتلاقی دیده میشود که 
بواسطهٌ مسدود شدن جویهای مصنوعی این 
اختلافات تولید شده‌است. حاموراببی سد 
سدیدی برای جلوگیری از طفیان آب دجله 
ساخت و نهرهای بیشماری که زمیتهای کلده 
را مشروب میاخت احداث کرده. خود 
حامورابی در یکی از نوشته‌های خویش 
مگوید؛ وقتی که ربقاللوع «انو» و ر‌الشوع 
«بعل» سلطنت سرزمین سومر و | کادرا به من 
اعطا کردند. قنات حامورابی را حقر کرده و با 
آب دجله زمینهای سومر و اکادراکه در 


۱- بقول آنندراج شعر از امیرخسرو دهلوی 

است. 

۲-فرآن ۲۸۵۱. 

۳- آنچه ملم است این عده میباشند. ولیکن 

از فهرستهای دیگر که بدست آمده ممکن است 

بیشتر هم باشند. (ایران باستان ج ۱ ص ۱۱۹). 
larsa. 5 - ۰‏ - 4 





۶ حامورابی. 


اطراف این رودخانه واقع و قابل کشت و زیع 
است آبیاری کرده حاصل گندم برداشتم. 
سرزمینی را که سا کنین آن تقسیم کرده بودند 
بشکل متحد درآوردم و با مردمان بخوشی و 
خوبی رفتار کرده امنیت را در تمام آن ناحیت 
برقرار کردم. در یکی از ستونهانی که «ذ 
مرگان» در خرابه‌های شوش کشف کرده 
نوشته شده که حامورابی آفتاب‌پرست بود و 
تمام قوانین و شرایع خود را از عطاهای 
آفتاب میدانست. در این ستون کلمات ذیل 
منقوش است: این ولایات که منتهی میشود به 
آسمان و مردمان هنرمند دارد بعکم آفتاب 
خداوند و حا کم آسمانها و زمین بسن عطا 
گردیده آنچه باد هیکل «ایساغیل» محبوب 
خود بنا کردم برای ایت که اسم مرا تا ابد در 
زبانها جاری سازند. هر مظلومی که ادعای 
قانونی دارد ا گر مقایل صورت من بایتد و 
این نوشته را بخواند و کلمات گرانبهای مرا 
بفهمد. بحقیقت که این نوشته دعوای او را 
ثابت و حق را نصیب او خواهد کرد و بالاخره 
خواهد گفت: جامورابی پادشاهی بود 
رعیت‌دوست و مظلوم‌نواز: کرامت و مجد 
خود را از «میروداخ» دریافت کرده و په 
مساعدت او بر شمال و جنوب تلط یافته 
موجبات خوشنودی خدای خود را فراهم 
ساخت و میروداخ قوانین و شریعت او را تا 
ابد باقی و پایدار خواهد گذاشت. 

لقب «پادشا» نیکوکار» برای حامورابی 
بهترین القاب است, زیرا شخصی بود بغایت 
مهربان و با افراد رعیت به نیکی رفتار میکرد 
بطوری که خود او میگوید: «حامورابی 
پادشاه احسان. آن کی که آفتاب به وی 
قانون و حقیقت را بخشید من هستم, کلمات 
من درخور توجه است. اعمال من بی‌نظیر 
است. اشرار و بدکرداران را از بین میبرم. 
اشخاص متکیر را فروتن میسازم؛ اگرکسی 
پس از مرگ من در محو این کلمات بکوشد 
بیقین اقدام وی شریعت مرا از میان نخواهد 
برد. آنچه بیادگار از خود میگذارم فناناپذیر 
است و آفتاب سلطان زمین و آسمان آنرا 
نگاهداری خواهد کرد چنانکه مملکت مرا 
حفظ کرد. پادشاه احسان شخصی است که په 
رعایای خود نیکی و اسان کند». باز 
میگوید: « کلمات تاریخی من که به روی 
تخته‌سنگها نوشته شده در میان اعقاب من 
محترم خواهد بود. این کلمات قوانین مملکت 
من است. ا گر شخص توانا و حکیمی بر ایسن 
سرزمن تلط یابد بمقتضای شریعت من 
رفتار خواهد کرد. 

آنچه این پادشاه نامور برای سلاطین و اعقاب 
خود از قبیل کتاب «رداع» و «شنون» نوشته 
ثابت میکند که رفتار و کردار او طوری بوده 








که اعقایش همواره او را احسترام و تقدیی 
میکردند. قوانین وی تا پنج قرن پس از مرگ 
او معمول و مجری و سرزمین بابل جایگاه 
راحت و امنیت بود تا آنکه ناثر؛ جنگ از 
جبال ایلام و عاثو به بابل و سوریه سرایت 
کرده‌شهرت و معروفیت وی از میان برفت. 
شریمت حامورابی: نگامی که «د مرگان» 
عالم شرق‌شناس فرانسوی بکاوش در 
خرابه‌های شوش به کشف آثار ایلامی 
پرداخت. ستون سنگی بسیار محکمی بطول 
دو متر و نیم بدست آورد که چهارهزار سطر 
از قوانین حامورابی بر آن منقوش و تمام را 
«پرشیل» تخصص در لفات سامیه بزبان 
فرانسه ترجمه و منتشر ساخت. این قوانین از 
جرانم» سرقت, رشوه شروع و به جنحه و 
جنایات و دزدیهای عادی, تصاص بندگان و 
غیره منتهی میشود. در سوضوع خرید و 
فروش, اجار: اراضی, دین و اداب تجارتی 
مواد مخصوص ذ کرکرده. رایع به اطباء» 
بنایان, مهندسین نظام مخصوصی ترتیب داده 
و بطور خلاصه مجازات و جرائم قوانین او را 
میتوان بر اساس دامن بالعين والسن بسن و 
الجروح قصاص» فرض کرد". 

توراة و قوانین حامورایی: وقتی ترجمة 
قوانین حامورابی در اروپا انتشار یافت, تمام 
متفکرین و دانشندان غرب را بخود مشفول 
کردو در اطراف آن عقاید مختلف اظهار 
می‌شد و بالاخره درنتيجة بحث و استتصای 
بسیار معلوم شد که بین قوانین حامورابی و 
احکام توراة از جهتی اختلاف و از جانبی 
شباهت بسیار موجود است. اختلاف از حیث 
وقایع تاریخی و تشابه از نقطذ نظر شرایع و 
قوانین کاملاً مشهود میگردد. در قسمت اول 
علمای آلمان میگویند: حامورابی همان ملک 
«آمورافل» است که در اصحاح چهارده گانه 
از ان ذ کرشده. ولی علمای فرانسه برخلاف 
آن معتقدند. بقول دانشمندان آلمان حامورابی 
همان کی است که توانست قشون 
سیل‌آسای داریوک» و «لعوم» و «تل‌عال» را 
شکت داده بر آنان ظفر یابد. ولی بقول 
شرق‌شناسان فرانه حامورابی کسی بوده که 
خود را سلطان قادر تمام خطة آسیا میدانست 
و هیچوقت به زبردستان خود توجهی 
نداشت. یکی از القاب حامورابی بطوری که 
قبلا ذ کر کردیم پادشاه نسیکوکار و 
صلع جوست که خود را بدان ملقب کرد و در 
غالب آثار خود آورده. 

عصرهای تاریخی: غالب مورخین قوانین 
توراة را مبتنی بر شرایع بابلی دانسته و در 
اطراف ان مباحثات بار کرده‌اند. «ماسیرو» 
مدیر سایق آثار مصری در این خصوص 
گوید:من به اینکه حامورابی واضع قوانینی 





حامورابی. 


بوده معتقدم. ولی در عين حال میگویم 


سازگون» و «نمارانیس» هزاروپانمد سال 
پیش از او قوائینی راجع به تکالیف زنان, 
وظایف خانوادگی و تمین مولیت اطیاه, 
بنایان و غیره وضع, و این اقباس سلسله‌وار 
به دوره‌های تامعلوم و عصرهای تاریکی که 
بر ما مجهول است سنتهی میگردد و شاید 
اعقاب ما روزی به این اسرار تاریک و 
رازهای نهانی بی برده حقیقت را کشف کنند. 
(نقل به اختصار از مقالة سیدمصطنی 
طاطبایی). حامورابی جز تدوین این قانون 
کارهای دیگر نیز ان جام کرده‌است. 
اوریم‌سین. پادشاه عیلام را از شهر لارسا 
بیرون کرد (۲۰۹۳ ق.م.) و از اینجا معلوم 
است که بابل درصدد جمع کردن شهرها و 
بزرگ کردن کشور خود بوده. (ایران باستان 
ج۱ ص۱۲۰ 

ستل حاسورابی: لوحی سنگی در حفریات 
شوش بدست آمده که حالا در موزة لور 
پاریس است. بر لوح مزبور قوانین حامورابی 
کند شده. و این قدیمترین قانونی است که 
تاریخ بشر بدست دارد. راست است که پایۀ 
قانونهای حامورابی بر توانین کهن دیگری 
است که از زمان سومریها وجود داشته. ولی 
از این قانونها نخ تدوین‌شده‌ای تا کنون 
بدست نیامده‌است. اهمیت قانون حاموراببی 
فقط در قدمت آن یت بلکه بیشتر از این 
حیت است که تمدن عالی را که در چهارهزار 
سال قبل بابل داشته, می‌نماید. چون 
مندرجات این لوح بهتر از وقایع‌نگاری درجۀ 
تمدن بسابلیها را در آن زمان مسیرباند 
خلاعه‌ای از این قانون را از کتاب ایران 
باستان مشیرالدوله در اینجا ميآوريم. این لوح 
ابتدا در شهر سیپ‌یار" بود و یکی از فاتحان 
ایلام آنرا مانند یک غنیمت جنگی, یا تشانة 
فتح و پیروزی به شوش برد. در شوش نیز 
چنین لوحی وجود داشته, ولی فقط 
پارچه‌هایی از ان بدست امدهاست. متن این 
قانون عبارتست از دویست‌وهشتادودو ماده 
و هم آنها چنین انشاء شده «ا گر کسی چنین 
کند. چنان بايد بشوده. در این متن اصل یا 
قاعدة کلی نیست و مواد آن موافق دعادی 
مدنی و کیفری تنظیم گشته که در دادگاههای 
بابل اقامه میشده‌است. مواد مزبور به این نوع 
امور راجع است: افتراء. سوگند دروغ» رشوه 
به قاضی, خریدن گواهان, بی‌عدالتی قاضیان, 


۱-عین عبارنی که مسترجمین فوانین 

حامررابی به فرانه تقل میکند: 

pourEil pour ه‎ il, dent pour dent, و۵‎ 
têtel 

۲ -سیپ‌پار» یکی از شهرهای | کد است. 


حامول. 


حامه. ۸۵۸۷ 





جنایات بر ضد مالکیت. روابط ارباب و 
رعیت. حقوق بازرگانی, حسقوق خانواده, 
تعدی بر شخص, حق‌الزحم پزشک. 


حق ازجم معمار, کشتی‌سازی, اجارة . 


کشتی, کرایۂ حیوانات و زبانها که از آن 
برخیزد, مقررات بردگی حقوق و تکالیف 
ارباب نبت به بنده و کنیز. در قانون 
حامورابی همه آزادان در برابر قانون ماویند 
و برتریهای نژادی وجود ندارد. فرقی مبان 
بابلی و جز او نیست. مردم سه دسته‌اند: آزاد. 
آزادشسده, بسرده. قات چهار است: 
روحانیان. کارمدان دولت, سریازان. 
بازرگانان و پیشه‌وران. قشون دانمی است و 
خدمت نظامی از پیش برقرار شده. غلام و 
کنیز میتوانند مالک شوند و در تحت حمایت 
قانون هتند. کشتن بنده بی محا کمه منوع 
است, انان را میتوان فروخت. اریاب میتواند 
خود زمین را شخم بزند یا بندگان و کنیزان 
خود را به این کار گمارد. بازرگانی و حمل و 
نقل آزاد است, داد و ستد هم کالا بکالا و هم 
کالاپول رواست. با حلقه‌های نقره که وزن 
معن دارد تسرخها را میسنجند. قانون 
حامورابی اصلاحاتی ذر قانونهای پیشین 
کرده‌وضم زنان و فرزندان را بهتر ساخته: زن 
یکی است. ولی ا گر نازا باشد. میتوان زن 
غیرعقدی داشت. زناشویی بی‌قرارداد قانونی 
نیست. اگر آزاد. کنیزی را بزنی گیرد. آن کنیز 
حقوق آزاد خوادد داشت. جهیز مال زن یا 
خانواد؛ پدر وی است» ولی شوهر میتواند از 
آن بهره بردارد. زن و شوهر مول واسهای 
یکدیگرند. که پیش از زناشویی داشته‌اند. اگر 
شوهر زتش را طلاق گوید میباید جهیز او را 
رد کند و یک سهم پسری از مال خود به وی 
بخشد. ولی اگرزن نازا باشد فقط جهيزش به 
وی بازگردد. در مورد خیانت زن. شوهر او را 
بیرون میکند و یا برده میازد. اگر مرد اسیر 
شد زن میتواند شوهر کند. ولی | گرشوهر اول 
بازگشت باید بخانة ار برگردد. در موارد 
بیوفابی میان زن و شوهر کیفر زن سخت و 
سنگین‌تر است. در مورد تهمت خوردن زنان 
محا کم خدایی میشود, یعنی زن خود را به 
رودخانه میاندازد. اگر آب او را فرونگرفت 
بی‌تقصیر است. مرد از زنش ارت نمی‌برد. 
زیراکه مال زن متعلق به فرزندان اوست. ولی 
زن علاوه بر جهیز خود از دارایی شوهر 
متوفی بعنوان هدیه دریافت میکند. زن 
میتواند اموال خود را اداره کند, اجاره دهد. 
جهیز خود را پس گیرد, مال خود را ببخشد. 
تجارت کند. کسبی په سازد. در شمار 
روحانیون درآید. زنان بوه و دختران را 
مسقلا محا کمه میکنند. ولی زنان شوهردار 
بتوسط شوهر ایشان. از آنچه گفته شد 











برمی‌آید که قانون حامورابی دربار؛ زن. از 
حقوق رومی ساعدتر و موافقتر بوده. زن 
پس از مرگ شوهر میتواند شوهر گیرد. و اگر 
فرزندان مانع گردند دادگاه دخالت کرده اجازه 
میدهد | گر فرزندان شوهر نخستین کودک 
باشند دادگاه قیم و سرپرست معین کرده 
صورتی از ترکه تهیه کرده به شوهر دوم 
میسپارد بی‌انکه ار حق فروش داشته باشد. 
فرزندان از هر مادری باشند در بردن ارث پدر 
برایرند ولی پدر میتواند وصیت کند که مال 
غیرمتقول او را به پر محبوب او بدهند. اولاد 
جهیز مادرشان را مساوی تقسیم میکنند. ولی 
مادر میتواند هدیه‌ای را که از شوهر دریافته به 
یکی از فرزندان خود بدهد. دخترانی که جهیز 
گرفته‌انداز ارث محرومند. ولی آنها که جهیز 
ندارند. در بردن ارث با پسران برابرند. 
برادران وارث خواهراند ولی پدر میتواند در 
زندگی خود بخشی از دارایی خود را به 
دختران بدهد با این شرط که آنها به هر کس 
که خواهند به وصیت وا گذارکنند. در این 
مورد. دیگر برادران به مال خواهران حقی 
ندارند» پسرانی که از زنان غیر عقدی زاده‌اند و 
سپس پدر ایشان را بفرزندی شناخته با 
فرزندان زنان عقدی براببر ارث میبرند ولی 
اینان مزایایی دارند. پسرانی که بفرزندی 
شناخته نشده باشند فتط آزاد میشوند. 
دختری که از زن غبرعقدیست. از برادران 
غنود ھر یگ ایخ 121 
برمیآید که بابلها قفاوت مالکیت را از 
تصرف بخوبی درک کرده. و مماملات 
گوناگون حتی معاملة بیع شرط نیز رواج 
داشته. و از اینجا استباط مشود که پایة 
قوانین حامورایی بر حقوقی بوده که هزاران 
سال نشو و نما میکرده. در این قانون 
بستانکار میتواند حبس کردن بدهکار را در 
صورت سرپیچی از پرداخت رام بخواهد. 
ولی ا گر بدهکار بر اثر بدرفتاری بستانکار 
بمیرد وی مسئول خواهد بود» و این درست 
برخلاف الواح دوازده ان روم است که به 
بستانکار حق میدهد در صورت سرییچی 
بدهکار از پرداخت وام او را دوشقه کند. 
پرداخت وام ممکن است با پول یا گندم و جو 
باشد. در این قانون از سرمایه‌دار وبازرگانی 5 
بانکداری گفتگو شده و میرساند که بانکهای 
بزرگ بوده که نمایندگان به اطراف میفرستاده 
و سرمایه‌هایی در این بانکها مینهاده‌اند (مانند 
بانک اجی‌بی). دادن تسک. حواله, برات» و 
تيز گرفتن سود بهره کشی, معمول بوده, اندازهة 
سودصدی بیت (۲۰) و در مواردی ۲۳و 
یا ۴۰ بوده‌امت. از وام چندنفری مرکا از 
نسیه‌فروشیء بیع شرط. یاد شده. داوری 
تابقا در ست کاهنان معابد بوده ولی در 





قانون حامورابی داوران پادشاهی رسیدگی 
میکنند. دادگاء بابل دیوان عالی است. و 
پژوهش نهایی از حقوق پادشاه است. کار 
کاهنان آنست که در برابر هیکل خداییان 
گواهیهارا با سوگند یذیرند. کلانتران شهر نیز 
حق داوری دارند. ولی با حضور ریش‌سفیدان 
شهر. این نکته بسیار جلب توجه کرده‌است که 
قوانین حامورابی با مذهب و اخلاق مربوط 
نیت واز یین‌روی با دیگر قانونهای 
خاورزمین تفاوت دارد. مقصران و بزه کاران 
از آن جهت کیفر می‌بیند که به اقراد جامعه 
زیان رسانیده‌اند. پاي کیفرها بر قتصاص قرار 
دارد. «چشم در برایر چشم. دندان در برابر 
دندان», این قاعده تا آنجا اجرا میگردیده که 
مثلاً بندة نافرمان را گوش میبریدند. فرزند 
جور را زبان, دایة تقصیرکار را پستان, 
جراح غیرماهر رادست. کیفر دزد مرگ بوده. 
از خصوصات این قانون آنست که انتقام 
آنفرادی ممنوع است. مجنی‌علیه يا کان وی 
باید دادخواهی کنند, و این میرساند که دولت 
بابل بدرجة عالی از تمدن رسیده که 
دادخواهی را بعهده گرفته است. پادشاه حسق 
بخشش گناه دارد. اختیارات پادشاه نبت به 
برخی شهرها مانند بابل. سیپ پار نیپ پور 
بواسطة یک نوع امتیازها که به آنها داده شده, 
محدود میبوده. حقوقدانان امروز از بررسی 
این قوانین به این نتیجه رسیده‌اند که این 
حقوق از ان ملتی است که صدها سال در 
ترقی و تکامل پیش رفته. و در برخی از جاها 
موافق انکار مال کنونی میباشد و کهنه 
نشده‌است. شایان توجه است که حقوق زن 
نبت به دارایی خود بقدری است که حتی 
بعضی ملل کنونی اروپا هم آن حقوق را بزن 
نمیدهند. مثلاً مطابق قانون امروز " فرانسه زن 
شوهردار صفیر است و بی اجاز؛ شوهر حق 
ممامله ندارد. 

حامول..(إخ) (شفقت‌یافته) پسر کوچک 
فارص بود (سقر پیدایش ۱۲:۳۶ و اول 
تواریخ ایام ۵:۲). نل او را حامولیان. گویند. 
(سفر اعداد ۲۱:۲۶) (قاموس کتاب مقدس). 
حامة. [ع] (ع[) خاصة مرد از اهل و اولاد. و 
خسویشان و قبیله. ||اشران گزیده. در 
احوال پر سی گویند: كيف الحامة و العامة. 
جامه. [ء] (()" حمداقه ستوفی آنرا یکی 
از بلاد افریقیه گفته که در اقلیم دوم و سوم 
واقع است. و در حاشیه نسخهة بدل حمه و 
حمد و جمبه آمده‌است. رجوع به نزحةالقلوب 
مقالة ۲ص ۲۳۶ شود. حامه و بلش در مالقه 


۱-البته فرانة قبل از جنگ نه مطایق فانرن 
اساسی ۱۹۴۸م. 
۰ - 2 


۸ حامی. 


حائیة. 





در سرب انسدلس واقستند. رجوع به 
الحللالندية ج ۱ ص ۲۰۶ شود. 
حامی. (ع ص, !) نمت فاعلی از حمایت. 
حمایت‌کنده بعنایت و کرم. نگاه‌دارنده 
بسعایت و کرم. دفاغ‌کننده. زینهاردهنده. 
زنهاردار. پشتیبان. پشت و پناه. پشتوان. 
هوادار. طرفدار. وشکرده. مدافم. دفاع‌کنده 
از کی. انکه دفع کند از کسی. ج حماة. 
(متهی الار ب)؛ 
عدل تو از اهتمام حامی آفاق شد 
باگل و مل کس دگر خار ندید و خمار. 
خاقانی. 
مالک ازمة انام» حامى غور اسلام... 
(گلستان). |إفلان حامی السمیا: ای یحیی 
حوزته و ما ولیه. ||شیر بیشه. شیر که اسد 
باشد. (منتهی الارب). ||آن شتر که چون از 
ری ده فرزند فرا گرفندی, او را از کار آزاد و 
رها کردندی تا خود چرا کند. (ترجمان القران 
جرجانی ص ۴۰). آن گشن اشتر که از او ده 
بچه گرفته بودندی نیز وی را کار نفرمودندی 
در جاهلیت. (مهذب الاسماه). فحل دیرینه که 
ده بطن یا کمتر از آن آبستن کرده باشد, و آنرا 
آزاد کتند و برنششینند. و موی و پشم وی 
نگیرند و بگذارند تا هر کجا که خواهد بچرد. 
(منتهی الارب). و اعلموا الحامى بفیر علم 
الفحول. (اليان والتببین جاحظ ج۳ ص 6۶), 
جاحظ در این‌جا فحل را در مقابل حامی قرار 
داده. ||سیاه‌پوست. زنگی: غلام حامی عبد 
حامی. و رجوع به فقرة بعد شود. 
جامی. ((خ) یکی از سه قسمت نژاد 
سفیدپوست بشر است. در توراة آمده: بنی‌حام 
از حام پر نوح بودند. دراب ما کن آنها 
بین محققین اختلاف است؛ بعضی وطن اصلی 
آنها را بابل یا جایی در اسیای غربی دانسته 
عقیده داشتند که این مردمان از آسیا به آفریقا 
رفته در مصر و لیا" و غیره سکنی گزیده‌اند, 
ولیکن نلدکه " به این عقیده است که همیته 
مسکن آنها افریقای شمال شرقی بوده زیرا از 
حیث قیافه و شکل و غیره به سیاه‌پوستان 
افریقا نزدیک‌ترند. | ککر محققین اهالی قدیم 
مصر (قبطی‌ها) و نیز بربریهای لیا و کوشیها 
یا حبشیها را از بنی‌حام دانسته‌اند. (ایران 
باستان ج1 ج ۱ ص ۷ ۸. 
حامی. (اخ) دهی از دهتان مرکزی بخش 
خوسف شهرستان بیرجند در سی‌هزارگزی 
شمال باختری خوسف. دره. معتدل. سکنه 
۷ تن شیمی‌مذهب. فارسی‌زبان. آب آن از 
قنات. محصول انجا غلات. پنبه, لبنیات. کار 
اهالی کشت, قالیچه‌بافی, مال‌داري, راه مالرو 
دارد. (فرهنگ جفرافیایی ایران چ .٩‏ 
جامی. (إخ) یکی از متاخراں شمرای 
عشمانی از اهالی دیاربکر, وی به منشی‌گری و 


ریاست دفتر بعض وزرا تايل شده در سنة 
۰ د.ق.در شهر «آید» مسقط الراس 
خویش درگذشت. (قاموس الاعلام ترکی). 
حامی. (اخ) یکی از شمرای عشمانی و از 
اهالی سالویک. وی در دفترخانه بعضی از 
وزراء سمت ریاست دفتر و منشی‌گری داشت 
و در تاریخ ۸ د.ق. درگذشت. (قاموس 
الاعلام ترکی). 
حامی. (اخ) ابن شمعون مسعود. وی وکیل 
خاخابخانة مصر بود او راست: الاحکام 
الشرعية فی‌الاحوال الخصية للاسرانلیین که 
در مطبعة کوطین و روزتال سال ۱۹۱۲ م. در 
دو جزو در یک مجلد بطبع رسیده. (معجم 
المطبوعات). 
حامی‌الد و لة. (یذ د ل] (إخ) این لقب بر 
رری سکه‌های بعض پادشادان غزنوی دیده 
شده‌است. (التقود العربیه از انستاس کرملی چ 
قاهرء ۱۹۳۹ م. ص۱۳۱). 
حامی‌الظعينة. إيظ ظ ن) (إخ) لقب 
ریعةین مکدم است. (المقدالفرید). رجوع به 
ربيعة شود. 
حامی پاشاء ((خ) مصطفی. یکی از اطبای 
معروف عشمانی. وی در مکتب فنون طبیةٌ 
شاهانه تحصیلات کامل کرد و به تر تیب مقرر 
و سیر مرانب ممینه برتبۀ «میرلوائی» نایل 
گردید,شخصی فعال و ساعی بود و سلله‌ای 
از رسالات مفیده درباب حفظ صحت و دیگر 
معلومات نافعه ترجه و تألیف و طبع و نشر 
کرد و در ۱۲۹۵ ه.ق. درگ ذشته است. 
(قاموس الاعلام ترکی). 
حامیتان. (ی) (ع !) دو کرانژ سم از چپ و 
راست. (منتهی الارب). دو جانب سنب. 
حامیم. (ع!) ح.م. حاء میم. نام چند سورء از 
قرآن مجید است. رجوع به حم شود. 
حامیم. (إخ) ابومحمدین ملل المحكمی. 
وی در اوائل قرن چهارم هجری به دعوی 
نبوت برخاست و کتابی به تفلید قرآن سجید 
نوشته مدعی وحی شد خاله و همشیر: او که 
از ساحرات و کاهنات بودند به وی گرویدند. 
این پیغمبر كاذب به قيلة غماره انتساب 
داشت و در تس‌اریخ ۳۱۵ ه.ق,در زد و 
خوردی که در بیرون تهر طنجه وقوع یافت 
بقتل رسید. پس از وی پر او عیی در بین 
قبیلا خويش نفوذ و اقتدار بيار یافت. 
(قاموس الاعلام ترکی). 
حا میم عین سین قاف. (ع] (خاح. م. 
a‏ ق. نام سور ۴۲ قران سجید است. 
سورةالشوری. رجوع به حمعسق شود. 
حامية. (ی](ع ص.!) نمت فاعلی منت 
حامی. حمایت‌کننده. اامردی یا جسمی که 
حمایت سردم خود کنند. (سنتهی الارب). 
مردی دلیر که قوم خود نگاه دارد. ||دیگیایه. 








|استگها که بدان نورد چاه کنند. (سنتهی 
الارب). | آتش بفایت گرم: نار حامية. (قرآن 
۰۱ ناراً حامه. (قسرآن ۲/۸۸ 
ج. حسوامی. (منتهی الارب). ||در عصر 
حاضر: در سمالک عربی ساخلوی شهر را 
حامية گویند. || هو على حامیةالقوم (بر حامية 
قوم بودن)؛ یعنی آخرین کس است که حمایت 
کندقوم را در امور آنان. |[رفتن بحامية خود؛ 
رفتن بجهت و مقصد خویش: مضت على 
حامیتی؛ آی رجهی و مقصدی. (منتهی 
الارب). 
حامية. (ی) (اخ) (عین...) چشمه‌ایت در 
بحر مغرب که آفتاب در وقت غروب پندارند 
که در آنجا فرومیرود. (آنندراج). 
حامية. (ی) (إخ) ابن رباب. صلت دهان از 
وی روایت کند. و او از لمان فارسی روایت 
دارد. رجوع به لمصاحف سجتانی ص ۱۰۳ 
شود. 
حامية. (ی] (لخ) ابن سبیع اسدی. واقدی 
در کتاب‌الردة به اسناد خود آورده است که 
پیفمبر او را بسال ۱۱ هجری برای اخذ 
مالیات قوم خود منصوب کرد. رجوع به 
الاصابة چ ۱۳۲۳ ه.ق.ج۱ ص ۳۱۵ شود. 
حان. [حانن ](ع ص) نعت فاعلی از حنین. 
(منتهی الارب). || ارزومند. (مهذب الاسماء). 
|انسیک طسرب‌کننده و آرزومسندشونده. 
(آنندراج). ||بشدت گریه کننده از حزن ر 
شادی‌کننده از فرح. 
حافات.(ع0 ج حانوت و حانة. 
حانان. ((خ) (رحیم) نه نفر به این اسم بودند: 
اول مردی معروف از بنيامینیان (اول تواریخ 
ایام ۲۳:۸), دوم مردی از اولاد شاژل (اول 
تواریخ ایام ۲۸:۸ و ۴۴:۹), سوم مردی از 
شجاعان داود (ارل تواریخ ایام 4۲۳:۱۱ 
چهارم یکی از اجداد نثینيم که به ازر و بابل 
مراجعت کردند (عزرا ۴۶:۲ و نمیا ۴۹:۷ 
پنجم یکی از لاویان که عهدنامه را مهر کرد 
(نحمیا :۷) حنان خوانده شدهاست. وی 
عزرا را در تفیر شریعت معاونت همی کرد 
(عزرا ۷:۸), ششم رنیسی که عهدنامه را مهر 
کرد(نحمیا ۲۲:۱۰), هفتم مردی دیگر که 
عهدنامه را مهر کرد (نحمیا ۲۶:۱۰), هشتم 
جمع‌کنندة عثرهاء که نمیا وی را بجای 
عوام نائب قسرار داد (انحمیا ۱۳:۱۳) و 
خزانه‌دارانی که نحمیا انتخاب نمود از که و 
تبه و لاویان و عوام بودند. نهم مردی که 
ارلاد از را در هسیکل حسجره بود. (ارامیا 
۳۵ (قاموس کتاب مقدس). 
حافبة. [ن ب ](ع !) نام سربازانی است که در 
تونس زیر دست بیگ انجام وظیفه می‌کنند, و 


1 - ۰ 2 . NOldeke. 


حانث. 


وظایف ایشان مانند وظینه ژاندارسری در 
ممالک دیگر است. ج. حوانب. (دزی ج۱ 
ص۲۳۹ 

حانت. [ن ] (ع ص) نعت فاعلی از حنث. 
شکنندء قسم. خلاف‌کنندة قسم. شکنده 
سوگند. یو گندشکتهه. سوگندشکن. 
|| زنهارخوار. || خلف وعده کننده. خلف عهد 
کند.. |امائل‌شده از حق به باطل. || مائل‌شد. 
از باطل به حق. 

- حانث گردانیدن کسی را؛ مائل گردانیدن از 
باطل به سوی حق یا از حق به باطل. (منتهی 
الارب). 

حانذ. [نِ | (ع ص) نعت فاعلی از حنذ. 
بریان‌کننده. 

حانط . [نِ ] (ع ص) نعت فاعلی از حتوط. 
||احمر حاتط؛ نیک سرخ. سخت سرخ. سرخ 
سرخ. سرخی سرخ. احمر قانی. مره غضا. 
ا|ادیم حانط؛ پوست سرخ‌رنگ. |امرد 
با گندم. مرد با گندم بیار. || حانط الصرة: 
خداوند صرة کلان. بسیاردرم. || حانط الى 
دشنن است بامن وکیه دارد. (منتهی 
الارب). 

حافق. ان ] (إخ) موضعی به مغرب بیجناباد 
از نواحی مکران. 

حانقة. ان ق] (ع ص) نمت فاعلی از حنق. 
(منتهی الارب). خشم‌گرنده. کینه‌ورز. 
خشم‌گن. خشم‌گین. خشم‌گرفته. حیِق. حنیق. 
کینه‌توز. کینه‌ور. 

حانکت. [نٍ] (ع ص) نیک سیاه. (سنتهی 
الارب). سیاه سیاه. حالک. سیاهی سیاه. 
تخت ا 

حانکحال. [) (إخ) نام ناحیتی است به 
گیلان.(حدود العالم ص ۸۷, 

حانوت. (ع زا حانية. حاناة. دکان می‌فروش. 
(متهی الارب). میخانه. خرابات. ||دکان, 
( کشف‌اللغات) (لطائف‌آللفات) (دهار) (غیاث 


اللغات): 
گفت‌بد موقوف این لت لوت من 
آب حیوان برد در حانوت من. مولوی. 
که‌شبلی ز حانوت گندم‌فروش 
به ده برد انبان گندم بدوش. 
سعدی (بوستان). 


دکان‌الخمار. ینت و یذکر و الخمار نقه. 
(آقرب الموارد). دکان شراب‌فروشی. مرد 
شراب‌فروش. |اکربک. کلبه. (سهذب 
الاسماء). کريج. کربق. ج. حوانیت.(مهذب 
الاسماه) (اقرب الموارد). ج. حوانی و اللسية 
آلیه حانی و حانوی, (اقرب الموارد). 
حانوتی. [تی ی ] (ع ص نسبی) شوب به 
حانوت. کلبه‌دار. (مهذب الاسماء). 
حانو تی. (إخ) محمدین عمر حانوتی, ملقب 
به شمس‌الدین. فقهی از حتفیان اهل قاهره 





۱۰۱۰-۹۲۸ د.ق.). او راست: 


اجابةال‌انلین در فقه. فتاوى حانوتى. 
(الاعلام زرکلی ص۹۴۱ از فهرست کتابخانة 
خدیوی), 
حانون. (إخ) (صاحب نعمت) سه تن در 
کاب مقدس بدین نام بودند: اول شادشاه 
عمونیان است که پدر وی ناحاش با داود 
نیکویی کرد, بنابراین چون ناحاش را مرگ 
فرارسید و رخت از جهان بدربرد, داود 
معدودی از بندگان خود را محض تعزیت و 
سرسلامتی به حانون گیل فرمود. حانون 
ایشان را جاسوس انگاشته نمف ریش آنان 
را بتراشید و لباس ایشان را از کمر به بالا 
بریده رها کرد. چون این معنی به سمع داود 
رید ایشان را امر کرد که در اریحا بمانند تا 
وقتی که مویهای ایشان باز روییده شود, پس 
از آن صلای جنگ درداد و بنی‌عمون و 
ماعدان ایشان را هزيمت داد, جمع عظیمی 
رانیز عرضة تیغ ساخت چنانکه در کناب دوم 
سسموئیل:۱۰ مفصلا یاد شده است. درم 
شخصی اورشلیمی که در مرمت دیوار 
اورشليم اعانت کرد (نحمیا ۱۲:۳). سوم 
آورشلیمی دیگر که در مرمت حصار اررشلیم 
اعانت کرد. (ن‌حمیا ۳:۳) (قاموس کتاب 
مقدس). 
حانوی. [ن وی‌ی ) (ع ص نسبی) شوب 
به حانه. می‌فروش. خراباتی. 
حانة. (نْ) (معرب. لا معرب خانه. ||دکان 
می. (منتهی الارب). دکان می‌فروش. (مهذب 
الاسماء). خانة خمّار. میخانه. (زی‌خشری), 
دکان خمار و غیر او. میکده. خراب‌گاه. دکان 
شراب. ج. حسانات. (زسخشری) (منتهی 
الارب) 
حافة. [حان ن] (ع ص) نمت فاعلی مزنت از 
حنین. ||ناقه که از جدایی بچة خود بنالد. 
(متهی الارب). ||ناقة: ما له حانة و لا آنة: او 
رانه ناقه و نه گوسفند است؛ ای لا ناقة و لا 
شاة. (متهی الارب). 
حانة. [ن] (إخ) نقطه و محلی است در حدود 
خابور و نصیبین, که آب هرماس از آن 
می‌گذرد. رجوع به نزهةالقلوب ص ۲۲۶ 
شود. 
حانی. (ع ص نبی) شوب به حانوت. 
(منتهی الارب) (اقرب الموارد). صاحب 
حانوت. (اقرب الموارد). |أمشوب به شهر 
حانی. و حنوی برخلاف قیاس است. (متهی 
الارب). 
حانی. ((غ) شهرست به دیاربکر. در آنجا 
معدن آهن هت که به دیگیر شهرها برند. 
اإبوصالح عبدالصمدین عبدالرحمانین 
احمدین عباس حنوی و ابوالفرج احمدین 
ایراهیم مرجی حنوی بدان سنسوبند. (معجم 





۸۵۸٩ حانید.‎ 


البلدان), حانی و سیلوان, شهری وسط است 
از افلم چبهارم. حسقوق دیسوانیش 
صدوهفتادویک‌هز ار دار است. 
(تزهةالقلوب ص ۱۰۳). و رجسوع به تاريخ 
مقول ص۱۳۸ شود. 
حانیب. (اخ) جسوینی در ذ کر سراجعت 
سلطان جلال‌الدین خوارزمشاه به گرجستان 
این صورت را در شمار نام شهرهایی چند 
آورده گوید: لشکر گرج و آلان و ارمن و سریر 
و لگزیان و ققچاق و سونان و ابخاز و حانت 
وشام و روم... (تاریخ جهانگدا ج۲ 
ص ۱۷۰). و نخه بدل آن: حانیت, جانیت» 
جانین است و در جامع‌التواریخ نسخة پاریس 
خانت و خانیت آمده. (رجوع به جهانگشا 
ج۲ صص ۱۷۱-۱۷۰ ح شود). ۳ 
حانیش. ((خ) (مذکور در اشمیا ۴:۳۰) گمان 
میرود که یکی از شهرهای خالصة شاهني بوده 
که در جنوب تحفنیس راقع بوده, رجوع به 
تحفنیس شود. (قاموس کتاب مقدس). 
حانین. (إخ) (بیت...) از ضواحی صفد است. 
رجوع به زرکلی ج۱ ص ۲۳۴ شود. 
حائینی. ([ع) حسن‌بن علی‌بن حسن عاملی 
حاننی. شاعری کستیرالشعر از ال 
«یت‌حانین» از اعمال صفد است. او راست؛ 
مجموع قصاید در مدح امیر فخرالدین‌بن معن. 
وفات وی بال ۱۰۲۵ «.ق.است. (زرکلی 
ج ۱ ص۲۳۴ از خلاصةالاثر). 
حانية. [ى ] (ع ص) نمت فاعلی مونث از 
حنو. مهربان. |[زئی که شوی نکند از مهربانی 
که‌با فرزند دارد. امتهی الارب). ||گوسپند که 
خم دهد گردن خود را بدون علت. (منتهی 
الارب). 
حانیة. (نی ی ) (ع !) می. (منهی الارب). 
خمر. ||حاناه. هانوت. دکان صی‌فروش. 
||می‌فروشان. (منتهی الارب). 
حانية. (ی) ((ع)۲ شهرست در ساحل 
شسمالی از قسمت غربی جزیرة کریت 
(اقریطش)؛ مرکز ولایت کریت به ساحل یمین 
نهر کلادیسوس. در جهت غربی شیه‌جزیره 
آ کروتیری و للگرگاه سود در ۳۵ درجه و ۳۰ 
دقیقٌ عرض شمالی و ۴۰ درجه و ۲۱ دقسقةً 
طول شرقی, سکن آن مرکب از مسلمانان و 
تصاری و عده‌ای بهودی است. ۲۲ م‌جد و 
جامع و ۶تکیه و ۲ کلسای یونانی و یک 
کلی‌ای کاتولیک و ۱۳ مککتب اناث و ذ کور 
برای مسلمانان و نصاری و یهودیان و دو 
بیمارستان و ۲ سربازخانه و توپخانه. ۲ حمام 
و ۷قسنات و یک باغ سلی, ۷کارشانة 
صابون‌پزی, و ۲ کارخانه ذوب فلزات و 
۲آسیای بخاری و یک دستگاه‌کشتی‌سازی و 
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A۸۵4۰‏ حاو. 


۴ مطبعه دارد و گردا گردشهر سوری هست و 
دو دروازه دارد. بناهای آن خشتی است و 
بیشتر بطرز قدیم و از آثار زمان 
رندیک‌هاست و کوچه‌های آن پرپیچ و خم 
است. للگرگاه این شهر از جانب شمال بوسیلة 
یک رصیف متشکل از تختەسنگها مسدود 
شده و در یک طرف درونی لنگرگاه یک قلعه. 
و در طرف دیگر آن قله‌ایست که منار بحری 
(منارةالبحر) بر وی تعبیه شده‌است. در طرف 
مشرق قصبه للگرگاه مهم سوده و همچنین در 
نردیکی این شهرک ییلاقهای شوب و نیز 
تب حلیه است. در لنگرگاه سوده یک 
دارالصنایع بحری موجود است. این شهر یکی 
از بسلاد بسیار قدیمی و نام باستانی آن 
« کیدونیا»‌است و در گردا گردوی بعضی آثار 
عتقة مشهور نیز یافت شود. این شهر در 
قرون وسطی بدست وندیکها افتاد و آنان بنای 
شهر مزبور را تجدید, و استوار و مستحکم 
ساختند. غازی یوسف‌پاشا در زمان سلطان 
ابراهیم‌خان این شهر را فتح کرد و از سال 
۵ «.ق, تا این اواخر هر مرکزی ایالت 
کریت, شهر قندیه بود که بزرگترین شهر 
جزیره میباشد. در ۱۲۷۲ ه.ق.شهر حانیه را 
مرکز این ایبالت قرار دادند. |ایکی از 
سنجاتهای پنجگانه‌ای که ولایت کریت 
(اقریطش) مرکب از آنها مبباشد و عبارت 
است از قمت غربی جزیرة مزبور و از طرف 
مشرق محدود است به سنجاق اسفا کیه. 
اراضی آن کلیة کوهستانی است و بعضی تقاط 
هم حاصلخیز میباشد. محصولات این قسست 
مانند محصولات قسمتهای دیگر جزیره است 
که‌عبارت است از زیتون, پرتقال, لیمو. انگور 
و غیره. این سنجاق به سه قضا و ٩‏ تاحیه 
منقم گشته و ۲۸۲ دهکده دارد. 





حاو. [رن)(ع ص) (از «جیی») رجل حاوه 





مرد مارگیر. (منتهی الارب). خواء. حاوی. 
(منتهی الارب). 
حاوحرد. [] (اخ) محمدین حن قمی آثرا 
یکی از کشتزارهای ساوه شمرده. رجوع به 
تاریخ قم ص ۱۴۰ شود. 
حاوحسیه. [) (اخ) نام فرقه‌ای از فرق 
میان عیسی و محمد (ص).(فهرست ابن‌الندیم 
چ مصر ص۴۷۹). 
حاوحین. ((خ) محمدین حسن قمي آنرا 
یکی از مزارع و کشتزارهای ساوه گفته‌است. 
رجوع به تاریخ قم ص ۱۴۰ شود. 
حاود. (] (اخ) پدر قبیله. از خدان. (منتبی 
الارب). 
حاوی.(ع ص) حاو. تمت فاعلی از حی و 
حواية. فرا گیرنده از هر سوی. محتوی. 
احاطه کننده. گرادگردگیرنده. از همه سو پر 
چیزی محیط‌شونده. محیط. || شامل. مشتمل. 
محتوی بر. ||مارافای. (مهذب الاسماء). 
مارگیر. صاحب‌بار. الذی یرقی الحية. (اقرب 
الموارد). خواه. : 
حاوی. ((خ) تام کناب معروف محمد زکریا 
كه آترا «الجامع الحاصر لصناعة الطب» و 
«حاصر صناعة الطب» و «الجامع‌الکبیر» و 
«الجامع» نیز نامند. کتاب الحاوی اعثلم و احم 
کتب مولنً محمدین زکریای رازی است. 
این‌العمید وزیر رکن‌الدولة دیلمی بعد از وفات 
رازی مسودات آنرا در ری بدست آورده 
بتوسط شا گردان‌رازی مرتب کرد نخ 
متعدده از آن موجود است و ترجمهٌ لاتینی آن 
در سنة ۱۴۸۶ م. در برشا از بلاد ایطالی و بعد 
از آن در سن ۱۵۴۲-۱۵۰۹ م. در ونیز بطبع 
رسیده‌است. (تعلیقات قزوینی بر چهارمقاله 
ص ۰ ۷. ابن‌الندیم در شمار تألیفات رازی 
آورده‌است که: کتاب حاوی, الجامع الحاصر 
لصناعة الطب نيز نام دارد. و أن در درازده 
قسمت است, قمت اول در معالجه بیماریها 


و بیماران. دوم در حفظ صحت. سوم در رثبه. 


و شکسته‌بندی و جراحات. چهارم در قوای 
داروها و غذاها و آنچه در طب بدان احتیاج 
باشد. پنجم در ادویة مرکبه. ششم در صنعت 
طب. هفتم داروسازی و داروها و رنگ و بو و 
مز؛ٌ هر یک, هشتم در ابدان. نهم اوزان و 
مکاییل. دهم در تشریح و متافم هر یک از 
اعضاء. یازدهم اباب طبیعی در صناعت 
طب. دوازدهم مدخل علم طب در دو مقاله: 
اول در استتاء طنبی, دوم در اوایل طب. 


(فهرست ابن‌النديم چ مصر ۱۳۴۸ ه.ق. 


ص ۴۱۷). در فشهرستی که بیرونی برای 
مولفات رازی نوشته جزء دوازدهم حاوی را 
کتاب جدا گانه‌دانسته گوید: الجامع الکییر وقد 
عرف بالحاوی و هو کتألیف لمپتصرف فها و 
لم‌یتمه. قفطی در تاریخ‌الحکماء گوید: کتاب 





حاوی. 


الحاوى فى الطب و يمى الجاع الحاصر 
لصناعة الطب اشنی‌عشر قسما. و درجاى 
دیگر گوید: کتابه الذى ماه الجامع و هو 
سیمون مقالة. ابن ابی‌اصیعه در عیون‌الاتباء 
گويد:كتاب الجامع و یسمی حاصر صناعة 
الطب و غرضه فى هذا الکتاب جمع ما وقع اليه 
و ادرکه من کتاب طب قديم او محدث الى 
موضع واحد فی کل باب وهوينقم 
انتی‌عشر قسما: القسم الاول» فى حفظ الصحة 
و علاج الامراض و الوشی و الجبر و 
العلاجات. القسم الثانی. فى قوی الاغذية و 
الادوية و ما یحتاج اليه من التدبیر فی‌الطب. 
القم اثالث فى الادوية الم ركبة و فيه ذ كرما 
یحتاج اليه منها على سيل الاقرایاذین. القسم 
الرابع. فیما یحتاج اليه من الطب فى سحق 
الادوية و احراقها و تصيداتها و غسلها و 
استخراج قواها و حفظها و مقدار بقاء قوة کل 
دواء مها و ما آشبه ذلک. القم الخامی, فى 
صيدلة الطب و فيه صفة الاودية و الوانها و 
طعومها و روانحها و معادنها و جیدها و ردینها 
و نحو ذلک من علل الصيدلة. القم الادس. 
فی‌الابدال, یذکر فيه ما ینوب عن کل دواء او 
غذاء اذا لميوجد. القسم السابع. فى تفير 
الأاء و الاوزان و المكاييل التى للعقاقير و 
تة الاعضاء والادواء باليونانية و 
الريانية و الفارسية و الهندية و العربية على 
ل الکتب السماة بشقشماهي (؟). القم 
لامن, فىالنشريح و منافم الاعضاء. القسم 
التاسع» فىالاسباب الطبمية من صناعة الطب. 
غرضه فيه ان يين أسباب العلل بآمر الطبیمی, 
اقم الماشر. فى‌المدخل الى صناعة الطب و 
هو مقالتان: الاولی منهما فی‌الاشیاء الطبيعية و 
اكانية فى اوائل الطب. القسم الحادی‌عشر. 
جمل علاجات و صفات و غير ذلک. الفسم 
الثانی‌عشر, فیما استدرکه من کب جالینوس 
(و لمیذکرها حنین و لا هی فی فهرست 
جالینوس). اقول: هذا اقيم المذکور هسبهتا 
لیس هو لکتابه السعروف بالحاوی و لاهو 
تقسیم مرضی, و یمکن ان هذه کانت مسودات 
کب وجدت للرازی بعد موته و هی مجموعة 
علی هذا الترتیب فحسبت انها کتاب واحد, و 
الى غایتی هذه مارأیت نخة لهذا الکتاب و 
لاوجدت من آخبر أله رآم." کاب حاری که 
آن را الجسامع الحاصر لصناعة الطب نیز 
میگویند بزرگترین تألیف و تصنيف محمد 
زکریای رازی است و مدتها مرجع علماء و 
اطباء اروپا بوده و مکرر به طبع رسیدداست. 
اول دفعه در شهر برشیا" از بلاد ایتالیای 
شمالی به لاتینی ترجمه و در دو جلد طبع شده 


۱-عیرنالانباه ج۱ مص ۳۱۸-۳۱۷ 
Brescia.‏ - 2 





حاوی. 


(۱۳۸۶م.) و پس از آن مکرر در ونیز ایتالا 
در سالهای ۱۵۰۹ و ۱۵۴۲ م. چاپ شده که 
نسخة این ترجمه بسیار کمیاب است. نخ 
خطی متعدد ان در کتابخانه‌های معتبر عالم 
مانند: کتابخانة موزة بریتانیا, کتایخانة مونیخ ؟ 
(از شهرهای آلمان) و کتابخانة أکفورد و 
کمبریج انگلستان و کتابخانة اسکوریال 
اسپانیا و کتابخانه سلیم‌آقا (استانبول) و 
کتابخانة رای (استانبول) و کتايخانة 
سلیمانیه (استانیول) و كتابخانة شهید 
علی‌پاتا (استانبول) و کتابخانژ موصل " و 
کتابخانة آستان قدس رضوی و کتابخانة 
راسپور هتدوستان و کتابخانة مرس 
هندومتان و کتابخانة ملک در تهران موجود 
است. 

کتاب حاوی پس از وفات محمد زکریای 
رازی به امر ابوالفغل‌بن عمید استاد 
صاحب‌بن عباد وزیر رکن دول دیلمی از 
اوراق مشوش و پرا کنده‌ای که از رازی باقی 
ماندهبود بهاهتمام شا گردانش جمع آوری و 
پس از جمع این اوراق پرا کنده‌کتاب حاری 
را تیه کردند چنانکه ابن ابیاصيعة در دیل 
توضیحات خود راجع به این کتاب در 
عیون‌الانباء نیز بدان اشاره کرده گوید نسخة 
کامل این کتاب را بشرح فوق ندیده و نیز از 
کی نشنيده‌ام. این کتاب در حدود سی مجلد 
است و در این باب بیان صورخین مختلف 
است, بعضی مانند ابوالفداه در تاریخ خویش 
سی مجلد و برخی بیت و بعضی هیجده 
مجلد در کتب خود ذ کر کرده‌اند و انچه 
بتحقیق نزدیک است شاید در ابتداه گردآوری 
این کتاب سی مجلد بوده‌است و بصورت 
داثرةالمعارف طبی است که از معلومات 
قدماء یونانیان و ایرانیان و غیره تا زمان خود 
رازی جمع شده, و قرون متمادیه اطباء اروپا 
بخصوص جامعة طب ایتالیا و پزشکان اين 
سرزمین از آن استفاده میکردند نسخه خطی 
که در کتایخانهةٌ اسکوریال اسپانیا وجود دارد 
هنتاد مجلد میباشد. قدما دربار؛ این کتاب 
بار معقد بوده و مقام وی را در ميان کب 
طبی بس گراصی میداشتند و تقریاً تمام 
مورخین از آن ستایش کرده‌اند. نظامی 
عروضی سمرقندی در مقالة چهارم کتاب 
خود درباب علم طب و هدایت طبیب 
میتویسد «... پس از کتب بسائط یکی بدست 
آرد چون ستة عشر" جالینوس با حاوی 
محمد زکریا یا کامل‌الصناعة "یا صدیاب 
بوسهل مسیحی * یا قانون بوعلی سینا یا 
ذخیرة خوارزمشاهی ۲ و بوقت فراغت 
مطالعت حمی کند...». ابن ایی‌اصيبعة گوید: 
« کتاب حاوی از بزرگترین و مهمترین کتب 
طبی است بجهة آنکه در آن جمیع امراض و 








درمان بیماریها چه از ستقدمین و چه از 
متأخرین تا زمان رازی را شامل است و در 
آن هر موضوعی را که از گوینده نقل کرده 
نامش را ذ کر کردهاست...». چنانکه میدانیم 
عموم مورخین بلااستاء نام کتاپ حاوی را 
«الجامع الحاصر لصاعة الطب» گویند و از این 
عبارت معلوم میگردد که جامعترین کتاب 
طب تا آن زمان بوده‌است اما بدبختانه هنوز 
تعداد و مطالب مجلدات و فصول و ابواب این 
کناب بطور تحقیق و دقیق معلوم و معین 
نست. در الفهرست ابن‌الندیم و عیون‌الانباء 
درازده باب (قسم) ذ کرکرده چنانکه بیان شد. 
بیرونی سیزده فصل و قفطی در جایی دوازده 
فصل و در جایی دیگر هفاد مقاله ذ کر 
کرده‌است و تقیمات این مورخین مانند 
یکدیگر ت و اصولاً مجلدات حاوی که در 
دست است مطابق تقیمات فوق نمی‌باشد. 
اروپانیان به این کتاب بیشتر از مورخین شرق 
اهمیت میدهند بدلیل آنکه سحتویات آن 
مجموع مشاهدات و اتفاقاتی است که رازی 
به رأی‌المین دیده و این بزرگترین و مهمترین 
وجهی است که حاوی را بر سایر کب طبی 
اسلامی مزیت و برتری میدهد و رازی در این 
کتاب جمیع عقاید اطباء یونان و ایران و عرب 
و روم را تا زمان خود با عملیات و نظریات 
خویش (ک با شرضن قجربه کردماست) 
جمع‌آوری کرده و منیعی عالی برای پی بردن 
بمقام وی میباشد و به این دلیل در تاریخ طب 
رتبة ارجمدی را دازاست. ادوارد براون در 
کتاب طب عرب میگوید: این کتاب بر نایر 
کتب طبی اسلامی مزیت و برتری دارد بدلیل 
آنکه رازی اتفاقات و مشاهداتی که به 
رأی‌السین دییده در آن نوشته‌است». بطور 
اجمال همانطور که از فصول و ابواب کتاب 
حاوی معلوم میشود در این کتاب از جمیع 
شعب طب و اصول تداری و حفظالصحة و 
علم‌الامراض و دواسازی و سایر شعب 
یخوبی بحث شده‌است و چنانکه متبعین به 
آن نام داثرةالسعارف داده‌اند بيار بجاو 
مناسب میباشد و کمتر در میان کتب طبی 
قدیم کتابی به این پایه و مایه میرسد. با این 
تفاوت که علاوه بر معلومات مزبور جمیع 
اطلاعات مطبی و بیمارستانی و شرح حال 
بیماران و اوضاع مریضفاته‌ها رابا طرزی 
نیکو بیان کرده‌است. انچه از کتاب حاوی در 
کتابخانه‌های جهان فعلاً موجود است جزو یا 
اجزائی از این کتاب میباشد و نسخ متعددة آن 
که در کتابخانه‌های بزرگ یافت سیشود با 
یکدیگر اختلاف کلی دارند. و کتر با هم 
شباهت دارند و هنوز کی نتوانسته بطور 
قطع بگزید کناب حاوی کامل که اول دضعه 
تهیه شده در کدام کتابخانه است. از حماوی 








۸۵۹۱ 


کبیر نسخه‌های بار یافت تمی‌شود و آنچه 


حاوی. 


هت اجزاء آنست. بدیهی است که اختلاف 
در عده مجلدات این کتاب ناشی از ذوق 
کاتب و سفارش‌دهندگان بوده که هر یک در 
آن دستی برده‌اند و بدین جهت نمی‌توان گفت 
نسخة حاوی سی‌مجلدی کامل‌تر از نسخة 
حاری هجده‌مجلدی باشد. آنچه در کتابخانة 
حاج حسین آقا ملک میباشد بدین قرار است: 
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۳- فهرست مخطرطات مرصل ص ۲۲و ۵۸ 
۴- شانزده کتابی بوده از تألٍفاټ جالینوس که 
اطباء آن زمان برای آموختن طب ترجمة آنها را 
که ترسط حنین‌بن اسحق و حبیش‌ین الحیح. , 
الاعم مرجم بعمل آمده میخواندند. برای 
اطلاع بیشتر رجوع به کاب الفهرست و ققطی ر 
عیرن‌الاباء شرد. 
۵-کاب کامل «الصناعة تألبف ابوالحسن 
علی‌بن العباس المجوسی است. این كناب به 
اسم ملکی معروف است که شامل اطلاعات 
علمی و عملی و قرابادین میباشد و باکمال 
سادگی جمع‌آوری و بیان گردیده و اول دفعه در 
سال ۱۴۳۹۲م. در وئیز بلاطینی ترجمه ر همچنین 
بال ۱۵۲۳ م. در ليون فرانه چاپ شده‌است ر 
تا ظهور قانرن برعلی کتاب ملکی بسیار مورد 
ترجه اطیاء برده و همین که برعلی قانون را 
تألیف کرد این کتاب از رونق افتاد معهذا در مقام 
خود رتبة ارجمندی را داراست. این کتاب را به 
زبان لاطیی و فرانه Almeleki, ibertotius‏ 
8 مینامند و مکرر در مصر و لاهور 
و ونیز و لیدن (۵۷090] از شهرهای هلند) 
بطبع رسیده و شامل دو قمت است: علمی و 
عملی و هر کدام دارای ده مقاله مباشد که هر 
مقاله به ابواببی منفسم گردیده‌است» ترضبحاً 
اضافه سبشرد که علی‌بن عباس مجوسی 
برخلاف نام مجوسی کیش اسلام داشته و در 
اهراز ستولد گردیده و طبیب مخصوص 
عفضدالارلة دیلمی بوده و در ساختمان 
بیمارستان عضدی شرکت داشته‌است. 
۶-صدیاب بوسهل مسیحی, این کتاب تألیف 
بوسهل معروف استاد بوعلی سيا مباشد ( که 
پس از شنیدن دعوت و ارادة سلطان محمود 
سبکتکین بغزنین به اتفاق بوعلی سینا فرار 
میکند و در وسط راه بواسطة تشنگی مپمبرد). 
نام دیگر این کتاب « کتاب‌المائة فی‌الطب» 
میباشد. یک نخ خطی آن را در کتابخانة ملک 
دیدهام. 
۷ -ذخیرة خوارزمشاهی تالیف زین‌الاین 
ایرابراهیم اسماعیل‌بن حن‌بن احمدین محمد 
الح الجرجانی است که بنام قطب‌الاین 
ابسرالفتح محمدین نوش‌تکین خوارزمشاه 
مزسن سل له خوارزمشاهیان تالف کرده. 
کتابی بسیار مفید و حاوی جمیع مطالب طبی آن 
زمان برده‌است. وفات جرجانی بال ۵۳۱ 
ه. ق. میباشد. رجوع به اسماعیل جرجانی 
شرد. 








۲ حاوی. 


الف - نسخة خطی کهن‌سال از جلد چهارم و 
پنجم حاوی که در یک مجلد و تاریخ ۵۷۱ 
د.ق. تحریر یافته و شامل امراض معدی, 
سوه مزاج, اسهال, بیماری صقرا و اسهال 
اطفال و قولئج‌ها و ذ کر ضادها و خنتانهای 
معدی و امزجة مختلفه و درمان انها باذ کر 
ادریه و معالجاتی که تا زمان او از حکمای 
سلف بوده با شرح جزئیات آن و همچنین 
عقاید و آراء علی‌بن رین طبری و ابن ماسویه 
و جالینوس و استال ايفان را شرح داده و 
انتقاد کر ده‌است. 

ب -فسة خطی کهن‌سال از جلد ششم در 
یک مجلد که در حدود قرن هفتم هجری 
نوشته شده و آن شامل بیماربهای کبد, طحال, 
آمعاء, دولاب. سنگها, بیماری آلات تتاسلی, 
مثانه. کلیه. مفاصل, بواسیر, بیماربهای مقعد. 
نفرس, جرب عرق‌الا. دملهاء زخمهاء 
نبضهاء صداع, شقیقه. بیماریهای دماغ. چشم. 
اقام تبها. هوای شهرهاء سرطان. بیماریهای 
رحم. اورام. و با بیان عقاید و افکار بقراط, 
جالنوس, روفس حکیم, بختیشوع. ابن 
سراییون, ابن ماسویه. جنین‌بن اسحاق» 
جورجیس حکیم و جز ایشان, باذ کر کتب و 
مآخذ و انتقاد کامل از هر یک. 

ج - نسخة خطی قدیمی جلد دوم حاوی که 
شامل بیماریهای چشم و ضمائم آن, گوش: 
بینی, دندان, لب. ذات‌الجب, بیماریهای صدر 
(سینه) و مری و معده, کبد. صفراء سوء هضم با 
ذ کرمطالبی که از کنب علماء و حکماء سلف و 
نسخ و درمانهای آنها ذ کر کرده که بال 
۷ هد .ق.نوشته شده‌است. 

د -ایضاً کناب حاوی کبیر متن و حاشیه شده 
که تقریباً تمام بنظر میرسد. در این نسخه از 
غالب بیماریها و درمان آنها بحث و اقوال و 
آراء و اعمال بسیاری از اطباء منقدم را ذ کر 
کرده‌است. 

بعلاوه در این کتاب حک‌ایاتی از مشاهدات 
خویش آورده و سرگذشتهای بیمارانی را که 
معالجه کرده شرح داده‌است. باید دانت 
همانطور که ابن ابی‌اصییعه در کاب خود گفته 
تقیماتی که درباب مجلدات و ایواب کتاب 
حاری ذ کر شده‌است پسندیده و مرضی 
نمباشد بعلت آنکه این کاب پس از وفات 
رازی با کمک خواهر و شا گردان وی از 
یادداشتهای بيار تهیه و تدوین شده و 
چنانکه از محتویات سه نسخه که دیده‌ایم 
مشاهده مشود از بیماریهای کبد و معده و 
صفرا در هر سه نسخه بحث شده در صورتی 
که نخه اول شامل جلد چهارم و پنجم و 
نخة دوم شامل جلد ششم و نسخه سوم 
شامل جلد دوم از کتاب حاوی میباشد و از 
این حیث کتاب حاوی کاملاً برخلاف قانون 





بوعلی سیناست زیرا که جمیع نسخ «قانون» 
بر یک منوال از جهت ترتیب و از حیث ابواب 
و غیره میباشد در صورتی که در مجلدات 
موجوده از کاپ حاوۍ ابداً این ترتیب دیده 
نمیشود و اصولاً مبنای صحیحی ندارد. علت 
دیگر عدم ترتیب این کتاب آنست که حاوی 
از روی یادداشتهای طبی رازی جمع شده و 
اصولا تهیة کتاب حاوی بواسطه عظمت برای 
همه کی مسمکن نبوده و فقط اغناء 
میتوانستند آن را بدست آرند. در این صورت 
کاب و ناخ به میل و سليقة خود آن را 
ترتیب داده و تغیراتی در آن قائل شده‌اند 
چنانکه علی‌بن عباس مجوسی اهوازی 
آرجانی در کامل‌الصناعة خود میگوید: «فقط 
دون خه از حساوی دیده‌امه, رجوع به 
کتاب‌الملکی با کامل لصناعة چ قاهرء ۱۲۹۴ 
ھ.ق./ ۱۸۷۷ م. شود. اکنون متاسفانه 
نمیتوان تعیین کرد که ترجمة لاتیتی کتاب 
حاوی از روی کدام نسخه ترتیب داده شده و 
آن ن‌خه در کجاست, و یا اصلا نسخه اولی از 
آن وجود دارد یا انکه مفقود شده و از بین 
رفه‌است. بخصوص اگر متوجه این نکته 
شوم که مترجمین در آن زمان اصولاً بصحت 
وسقم مطالب و ترتیب و روش و سیاق 
عبارت و سایر مائل مربوطه بیک چنین 
کتابی مهم وقعی گذاشته‌اند با خیر, ولی 
میتوان گفت که ابداً توجهی نکرده‌اند والا 
ممکن بود ترجمذ آن بهتر و مرتب‌تر تهیه 
گردد.مقداری از مجلدات حاری را مسترجم 
معروف کتب طبی اسلامی موسوم به ژرار د 
کرمون" ترجمه کرده و این همان کی است 
که منصوری رازی و قانون اببوعلی سنا و 
کتاب جراحی ابوالفاسم " را نیز ترجمه 
کرده‌است. مورخین اروپائی بر انند که کاب 
حاوی بزرگترین داثرتالسعارف طبی زبان 
عرب است که پزشک ابرانی لاقل انزد 
سال تمام برای آن متحمل زحمت شده‌است و 
نتیجه و نخب تجارب و زحمات خود را که 
عملاً دیده با یادداشتهای روزانه در آن ثبت 
کرده و معتقدئد که عمر وی کقاف اتمام آنرا 
نداده و قبل از ختم کتاب دار فانی را وداع 
گفه‌است. آنچه بنظر میرسد دو کتاب 
برءالاعة و حاوی دو تألیف رازی است که 
باید آنها را خاتمة تألیف وی محسوب داشت. 
با این تفاوت که كاب برءالاعة تمام است 
ولی کتاب حاوی را از یادداشتهای او پس از 
مرگ وی دیگران جمع کرده‌اند بنابراین 
نمیتوان گفت که آخرین تألیف وی حاوی 
است بلکه باید گنت حاوی نتيج زحمات 
چندین ال دانشمند ایرانی در هنگام تصدی 
بیمارستانهای بنداد و ری و مشاهدات او در 
بیماران و شرح حال آنان با نتایجی که از 





حاری. 
داروها و درمانها دیده‌است یادداشت کر ده که 
پس از وی مرتب شده‌است. بسرخی از 
تذکره‌نویان اخیر اشتباهی کرده‌اند و ان 
اختلاط حاوی کبیر با حاوی صفیر میباشد و 
چنین پنداشته‌اند که رازی را دو حاوی است. 
یکی بنام حاوی کیر دیگری بنام حاری 
صفیر, در صورتی که چنین ت و ما محضص 
مزید اطلاع گویم: حاوی صنیر تألیف 
محمودبن الشیخ الربانی صاین‌الدین الیاس 
میباشد که مشتمل بر پنج مقاله است و نسخ 
بسیار از آن در طهران هست که به اسم حاوی 
زکریا در دست اشخاص وجود دارد ابتدای 
آن چین است: دالجمد له الواحد الماجد 
السبوح خالق الجن و الانس رب السلانكة و 
الروح ظهر منه بدایع المو جودات... قال المولی 
الولى الحکیم المليم الصارف عمره فى تعظیم 
امر الله و الشفقة على خلق لله حاوى المعقول 
و الستقول جامع الفروع والاصول استاذ 
الحکماء المحققين نجم الملة و الاين 
محمودين الشيخ الربانی الاسام الصمدانی 
صاين الدين الياس روح الله روحهما و جدّد 
تترحهما. اما بعد فلایخفی علی رأی 
ذری‌العتول ان علم الطب اشرف من سایر 
العلوم لأن شرف كل علم بحب شرف 
موضوعه و موضوع علم الطب بدن الانسان و 
من البدیهیات ان هذا الموضوع فى عالم الکون 
و الشاد اجل و اشرف من ساثر الک‌اثات 
فلاجرم العلم به اجل و اشرف من ساير العلوم 
لاسیما اذ ورد به الخبر المأثور عن اللبی (ص) 
حيث قال: العلم علمان علم الابدان و علم 
الادیان...». پس از ان شرحی ذ کر میکند که 
بعضی دوستان و اخوان مرا گفتد کتابی در 
طب تألیف کنم و من نیز اطاعت کردم... لذا 
این کتاب را تالیف کردم و آن را «الحاوی لملم 
التداوی» نام نهادم و بر پنج مقاله تر تیب دادم: 
مقالة اول - در بیان بیماربهاست شامل 
۵ باب 
مقالۂ دوم - در تبها شامل ۲۷ باب. 
مقالً سوم - در بیماریها ر علل ظاهرة اعضاء 
بدن شامل ۱۰۵ باپ. 
مقالٌ چهارم - در بیان ادوية سفرده بترتیب 
حروف تهجی. 
مقالة پنجم - در بیان ادویةٌ مرکبه و کیفیت 
استعمال و ترکیب آنها شامل ۵۰باب. (از 
شرح حال و مقام محمد زکریای رازی تألیف 
محمود تجم‌ابادی). 


1 - Gérard 45 ۰ 

۲ - در کتاب «شرح حال و مقام محمد زکریای 

رازی» تألیف محمود نجم‌آیادی نام این طبیب را 

که ارویانیان عافهه‌اداط۸ گویند «ابرالضیی» 
نقل کرده. رجوع به لفت‌نامه شود. 








حاوی. 

و نیز رجوع به فهرست ابن‌اشدیم ص ۳۰۰, 
کامل‌الصناعة ج بولاق ص۵. تاریخ‌لسکماء 
للسققطی ص ۰۲۷۲ ابسن ابس ی اصيبعة ج١‏ 
مص ۰۳۱۵-۳۱۴ کشف‌الظنون در باب حاء» 
بروکلمن در تاریخ علوم عرب ج۱ ص ۲۳۲ 
شود. 
حاوی.(ع) دهی از دهتان چنانة بخش 
شوش شهرستان دزفول در چهل‌هزارگزی 
جتوب باختری شوش و چهل‌ودوهزارگزی 
باختر راه شوسة دزفول به اهواز. دشت. 
گرم‌سیر, مالاریائی. دارای چهارصد تین 
جمعیت همه شیعه. آب آن از رود کرخه, 
محصول آنجا غلات. کار مردم زراعت. راه 
در تابتان اتومبیل‌رو است. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج ۶). 
حاویاء . (ع !| چپ رب‌روده. حاوية. 
ج» حواوی. (منتهی الارب). ج, حاویاآت» و 
منه: کان نقیقالحب فى حاویائه. (اقرب 
الموارد). جگرآً کند. سختو. جهودانه. چرغند. 
زونج. کپا. مبار. گدک. چرب‌روده. عصیب 
(عربی بقول مژلف برهان قاطع).' نکانه. 
تقانق. ز ناج. 
حاوی بودن. [د] (مص مرکب) مشتمل 
بودن. گنجیده بودن. در بر داشتن. 
حاو یج. (() آنجه بالای دیگ پخته اندازند 
برای خوشبوئی مانند ادرک و زیره و قرنقل و 
جز آن, (آنندراج). حویج.۴ 
حاوی ستندجی. (ي س نن د] (اخا 
حسیقلی‌خان‌بن اسان‌افهخان. وی والی 
کردستان‌بوده, فضل و دانش و حسب و تسب 
و همت و حشمت را جامع گشته در زمان 
فترت کردستان در ملک بایان سکونت جسته 
و هم در ریعان شباب در سنذ ۱۲۶۳ ه.ق. 
درگذشته. در نظم و نثر تازی و دری صاحب 
قدرت و در قلون سخنوری مرتبة عالی داشته. 
پعضی اشمارش نوشته شده, از اوست* 

دی دم صبحم تن نزار به بتر 

وز می دوشینه بود دردی در سر 

جام ز بدمستی حریف شکسته 

نطع ز آثار | کل و شرب مقذر 

میا افتاده چون بسجده مصلی 

یا چو مجاهد که خوش ریخته کافر 

مرغ سحرخوان به وصل صبح پرافشان 

شمع شبستان ز هجر شام مکدر 

ساقی آتش‌جبین غنوده بدان‌ان 

کش نجهاند ز خواب چهر چو آذر 

گقتمش ای از تو من بمکنت دارا 

گفتمش ای با تو من بعیش سکندر 

خیز که بلبل ببانگ نغز سراید 

وقت صبوحی بطرف گلشن می خور 

خاست. چتان خاست کز نیم سپرغم 

چشم گشود آنچنان گشود که عبهر 








گفتم‌رطلی گران نه بیش و نه کم ده 
بوسه‌ای آنگه ز لب ته بوسه که شکر 
رطل بیاورد و بوسه داد و گرفتم 

خرقةٌ تزویر برفکندم از سر 

نا گهم آن دلربا نگارک دیرین 

همچو مه چارده درآمد از در 

دست گرفت و مرابه بنگه خود برد 
چایی کز حد وصف من بد برتر 

بادة پارینه هرچه خواهی موجود 

صحبت دیرینه هرچه گویی درخور 
چون بنوا او هزار نفمة داود 

چون بخرام او هزار لعبت کشمر. 

در شکایت از بند و زندان گوید: 

به چه تقصیر گرفتارم و رتجور و اسیر 
کس‌ندیده‌ست گرفتار مگر با تقصیر 
دست نا کرده گنه,کرده کسی اندر غل 
پای نارفتهخطاء دیده کی در زنجیر 
پای من در دم ماری است که زهرش بر من 
بتر از مرگ و غم و غایله دارد تأثیر 
جای من در بن غاریست که بر من نرسد 
روشنی شب ز مه و روز ز خورشید منیو 
در یمینم غل و غولان به یسارم انیوه 
قالمی در زبر و کهنه پلاسی در زیر 
گربخیزم که وضو ساز کنم گوید خبز 

که خبیشی تو و دور است خبیث از تطهیر 
نان | گر خواهم گویند که افسرده تتور 
آب | گر جویم گویند که خشکیده غدیر 
کف‌پائیست مراسخت‌تر از زانوی پیل 
تاخنانند مرا تیزتر از پنجة شیر 

سرم از موی جوالی شده آ کنده به پشم 
تنم از چرک مثالی شده اندوده بقیر 

ز صفیر و زکبیرم گلهی نیست بیاد 

بر من آ گاه خداوند لطیف است و خبیر 
لیک در مذهب این قوم گناهی است مرا 
که به ميزان ن عمل هست گرانر زار ۴ 

1 ن گنه چیست تولای علی بعد نبی 
وان علی کیست شه عمروکش خببرگیر 
آنکه سجاده نشین حرمش بود بتول 
وآنکه دو پور گرامیش بهر وصف (؟) شهیر 
آنکه مشغول به تجهیز نبی بود و نماز 
دیگران در پی غصب فدک و نصب امیر 
مال من عرضة تاراج و غرض ‏ شببة غصب (؟) 
زرع پامال ستم کیل (؟) رهین تسعیر 
پیش از این در برم از غیب رسیدی مقصود 
حالیا بر سرم از چرخ فروبارد تیر 

تفسم در دل گردون مَل آهن و آب 

ز پس آنکه همی بود چو انگشت و خمیر 
گرهنرور به پنیری شود از دهر بکام 
جت باید ز حمل مایه و از ثورش شیر 
بی‌هنر نیز همین راتبه گر جوید باز 
چرخش از مهر رغیف آرد و از ماه پنیر. 
رجوع به مجمع الفصحاء ج ۲ ص ٩۸‏ شود. 





۸۵٩۳ حایر.‎ 


حاویة. (ی]) (ع ص, !) نمت قاعلی منت 
حاوی. | آنچه از روده‌ها که درهم کشیده و 
منقض گردد. (اقرب الموارد). چرب‌روده. 
حاویاء " جگراً کند. عصیب. ج. حواوی» 
حاویات. (اقرب الموارد). رجوع به حاویاء 
شود. 
جای. (إخ) ابسن شمعون مسعود. وکیل 
خاخامخانة مصر. أو راست: الاحکام الشرعية 
فی‌الاحوال الشخصة در حقوق خصوصی و 
آموری که در علم حقوق به امور شخصیه 
معروف است از قانون مدنی سصر در مورد 
یهودیان آن‌جاء در دو مجلد. (معجم 
المطبوعات ستون ۰۸۷۳۹ 
حایب. [ي] 2 ص) گناه کار. چ» حجوب. 
(مهذب الاسماء). حائب. ۳۹ 
حایت. اي ] (ع ص) رجوع به حانت شود. 
حایج. (ي](ع ص) نمت فاعلی از حوج و 
حاجت. نیازمندی. (مهذب الاسماء). ورجوع 
به حانج شود. 
حایف. اي ] (إخ) ابن ایی‌سلوم. شخصی 
داستانی که به منبع رود نیل رفتهاست. رجوع 
به حامدبن ابی‌سلوم شود. 
حایو. [ي ] (ع ص, () نعت فاعلی از حیرت. 
سرگشته. سرگردان. که بیرون‌شد کار نداند. 
(مستتهی الارب). متحیر. حیران. (مسهذب 
الاسماء. ج حسووان, حسیران.مسهذب 
الاسما رب السوارد) ۲ |إجای پست. 
|ابتان. (ستهی الارب). اصمعی گوید: 
مطنن و وسط بلداطراف. ج» حوران. 
موضعي (معجم البلدان) (اقرب الصوارد) 
اناد وش ی ی 
الامطار. (اترب الموارد). گرداب. گوباران. 
(مهذب الاسماء). مفا کی که آب باران در او 
گردآید در دشت. (متهی الارب). حوضی که 
آب باران در آن گرد شود چه آب در آن 
متحیرانه چرخ زند. حوض که آب سیل و 
باران بدان ریزد و گرد آن متحیرانه بچرخد. و 
بیشتر مردم انرا حَيْر خوانند چنانکه عايشة را 
عَيْشة گویند. (معجم البلدان). 


1 - 0۰ 

2 - Condiment. Assaksonnement 

(فرانسوی) 

٣-و‏ اینکه زردک را حسویج گویند. از فبیل 
تسمية حاص به اسم عام است. 
۴-ظ: ثیر. رجرع به لیر شود. 


۵-ظ: عرض. 

(فرانسری) ۱۸۵56۳۸۵۵ - 6 
۷- ثعلب در کتاب‌الفصیح گفته‌است: جمع 
حایر و حبر حیران و حوران است. ابرالقاسم او 


رارد کرده گوید: جمع ندارد چه آن نام قبر 
حسین‌بن علی است. و حبران جمم جرار است 
ته جمع حایر. (معجم الیلاان) 





۴ حایر. 


حایط القرمید. 





حایر. [ي] (إخ) مسوضع قبر حسین‌بن 
على (ع). (معجم البلدان). وجه تمه انرا 
حمداله متوفی چنین گوید: جهت آنکه 
چنان‌که ذ کر رفت بهد متوکل خلیفه آب در 
او بتند تا خراب شود. آب» حیرت آررد. و 
زینی که ضریح حضرت است خشک ماند. 
عمارت أن مشهد نز عضدالدول فناخسرو 
دیلمی ساخت و آن موضع نیز شهرچه 
شده‌است که دورش هزاروچهارصد گام است 
و بر ظاهر آن قبر هجدهم جدم حر ریاحی 
است واول کی که جان را جهت 
ایرالمزمین حسین فدا کرد و در آن جنگ 
شهید شد. اوست. از طرف يزيد علیه‌اللعنة و 
از رسول (ص) مرویست که من زار الحسین 
ليلة الية غفر الله له السند. و شب نة گفته شد 
که غر: شهر رجب است. (نزهةالتلوب مقالهُ ۲ 
ص۳۲). 

حایرالححاج. (ي رل جا) (اخ) 
موضعی در بصره که خشک شده‌است. (معجم 
البلدان ج ۲ ص ۲۰۴). 

حایر ضحاکت. (ي ضَخ حا] (اعا نام 
فرستاد؛ مأمون به محمدبن جعفر دیباج. 
هنگامی که وی در اطراف مدینه خروج کرد. 
محمدین حن قمی گوید: و محمدین جعفر 
دیباج در سنه ماتین (۲۰۰] هجریه به 
تاحیت مدینه خروج کرد و بر آن ناحیت 
غلبه کرد و مامون, حاثر ضحاک را بدو 
فرستاد تا امان‌نام او قبول کرد و با او به مرو 
به حضرت مأمون رسید. (تاریخ قم ص ۳۲۳). 

حايرة. [ي ز | (ع ص) رجوع به حاثرة شود. 

حایری. (ي] (اخ) نصرالّین حین مدرس 
حایری. رجوع به نصراله شود. 

جایری. [ي] (اخ) سید ولی‌بن سید نعمةاله 
حینی رضوی محدث. وی با شیخغ حسین 
عاملی پدر شیخ بهائی و دیگر شا گردان شهید 
دوم معاصر بود. او راست: انوارالسراتر و 
مسصباح‌الزاثر به فارسی. تحقةالملوک. 
دررالمطالب و غررالمتاقب و کنزالمطالب که 
بال ۹۸۱ ه.ق.گارش یافته. مجمم‌البحرین 
فى فضائل السبطین. منهاج الق و اليقين. 
شرح احوال او در آمل‌الأمل و الذریعه ۳ 
ص۴۷۲ آمده‌است. 

حابری یزدی. اي ي ی ) (اخ) (شیخ..) 
عبدالکریم یزدی. رجوع به عبدالکريم شود. 

حایز. آي) (ع ص) حائز. نعت فاعلی از 
حیازت. گردآورنده. جامع. 

- حایز شرائط؛ واجد شرایط. جامع شرایط 
لازم. و رجوع به حانز شود. 

حایش. اي ] (ع !) خرماستان. (مسهذب 
الاسماء). درختان انبوه (مفرد ندارد). (منتهی 
الارب). || آب‌خانه(؟). (مهذب الاسماء). و 
رجوع به حانش شود. 





حایص. [ي] (ع ص, !| ناقه‌ای که فحل بدو 
گشنینتواند کرد از تنگی اندام وی. ناقه که نر 
بر او گشنی نتواند کرد از تنگی اندام ار. 
حسیصاه. (مستتهی الارب). معیاص. 
ج حوائص. حیص. (مهذب الاسماء). و 
رجوع به حائص شود. 
حایض. [ي] (ع ص) نمت فاعلی از حیض. 
حايضة. (منتهی الارب) (صراح). چ. حیض, 
حوایض. (مهذب الاسماء) (منتهی الارب). و 


رجوع به حائض شود: 
حایض او, من شده به گرمایه 
ماهی ار من طبیده در تابد. بای 
لمبت زرنیخ شد این گوی زرد 
چون زن حایض پی لبت مگرد. 
نظامی, 


حایض شدن. اي ش 5](مص مرکب) 
تحیّض. عذر دیدن. حایض گشتن. بی‌نماز 
شدن. و رجوع به حائض شود. 

حایضة. (ي ض](ع ص) آنکه ار را حیض 
افتاده باشد. حایض, (منتهی الارب) (صراع), 
حایط. [ي | (ع ص) تمت فاعلی از حوط و 
حيطة و حياطت. |0 دیوار. 3 حیطان. 
(مهذب الاسماء) (متهی الارب). ج. حیاط, و 
قياس حوطان است. (منتهی الارب)؛ در 
بیت‌المقدس جائی طلب کرد که آنرا شاید 
حائطی باید. (تصص‌الانیاء ص ۱۷۴). 
همچو نوری تافته بر حائطی 

حائط آن انوار را چون رابطی. 

مولوی. 

|((ص) طمام حایط؛ طمام که منتفخ گردد از 
آن شکم. (منتهی الارب). رجوع به حانط 
شود. 
حایط. اي ] (ع !)مراد زمینی است در 
داخل شهر که اطراف آن دبوار کشیده باشند و 
در آن زراعت کنند. این گونه زمینها را امروز 
در سبزوار حَیّط بر وزن نمط و در مشهد 
حيطة بر وزن بیضه گویند. (حواشی تاریخ 
بهق از بهمتیار ص 4۲۳۲. 
حابط. [ي ] (اخ) از نواحی يمامة است. 
حفصی گوید: سوق‌لفقی آنجا بوده‌است. 
(سعجم البلدان ج۲ ص ۲۰۲ 
حایط العجوز. اي طل ع] (إخ) دیواری 
است بر کرانة نيل در مصر, احسمدین اسحاق 
گوید: آنرا زنی پیر در زمان قدیم بساخت و 
سبب آن بود که آن پیرزن یگانه پسری داشت 
که طعمة شیر شد پس پیرزن گفت دیواری 
خواهم کشید که درندگان را از رسیدن به نیل 
بازدارد و آن دیرار طلسم بود. و تمثال اقالیم 
را به هيشت و وزن و زی خویش و صورت 
مردمان 3 چارپایان 3 سلاحی که مردم آنجا 
دارند و راه هر اقلیم به مصر در آن تصویر کرد, 
و نیز گویند: این دیوار میان نوبه و صعید برای 





آن بنا شده‌است که مانع از هجوم مردم نوبة به 
صعید گردد و برخی گویند پادشاهان دستور 
ساختن این دیوار را به درازی سیصد فرسنگ 
دادند و عده‌ای گویند بین فرما تا اسوان 
سی‌روزه راه است تا بین ایشان و حبشیان 
حاجز باشد. قاضی ابوعبداله قضاعی گوید: 
حائط المجوز, از عریش تا اسوان زمین مصر 
را از شرق و غرب احاطه کرده‌است. دیگران 
گویند:چون خداوند فرعون را غرق کرد در 
کشور مصر جز زنان و بردگان و مزدوران از 
اثراف و رجال کی باقی نماند. و زنان 
اشراف را ناخوش بود که مردی از بردگان و 
مزدوران پپادشاهی نشیند. ناچار زنی بنام 
دلوکة دختر ریا را بتخت مصر نشانیدند. او 
صاحب عقل و ذ کاءو از خاندان اشراف بود و 
صد سال عر داشت. ملکه ترسید که 
پادشاهان دیگر وقتی از کمی رجال مصر خبر 
یایند بر او حمله کنند. پس زنان اشراف راگرد 
آورده گفت: تا کنون هیچگاه کی جرأت 
حمله به مصر نداشته لکن | کنون‌بزرگان ما از 
میان رفته‌اند. و ساحران که سبب چیرگی ما 
بودند نابود شدند و من چنان بینم که دیواری 
بر گرد کشور یکشیم تا ما را از خطر حملۀ 
بیگانگان نگاه دارد. پس کنار رود نيل 
دیواری بساخت که همه کشور مصر را احاطه 
کردو همه کشت‌زارها و شهرها و دیه‌ها را در 
میان گرفته بود و نزدیک آن خلیجی (خندقی) 
باخت و در آن آب انداخت و بر آن پلها 
بت. و در فاصلۀ سه ميل به سه ميل 
دیده گادها و اسلحه‌خانه‌های بزرگ و میان 
آنها دیدہ گاههای کوچک‌تر مهیا ساخت. و 
سپاهیان بگماشت و به ایشان دستور داد تا 
هرگاه بخطری متوجه شوند زنگ‌ها را بصدا 
درآورند و اگر شب باشد بر بلندیها آتش 
افروزند تا زودتر خبر به مرکز رسد. و 
ساختمان این دیوار شش ماه بکشید چه عدۀ 
بسیاری در آن کار کردند و آثار این دیوار 
تا کنون در نواحی صعید باقی است. پس 
دلوکه زنی ساحر بنام تدورة را احضار کرد و 
بقرمود تا یرای محافظت مصر از حملا 
بیگانگان ساختمان طلسمی معروف به 
«برابی» را در ميان شهر منف (منفیس) 
بساخت. پس دلوکه بیست سال سلطنت کرد 
و درگذشت. (معجم البلدان ۳ ص ۲۰۴ و 
۵ آثار و انقاض این دیوار در عصر 
مقریزی پدیدار بوده و یکی از عجائب 
بسیست‌گانة کشسور مصر بشمار میرفته. 
(قاموسالاعلام ترکی). 
حایط القرمید. اي طلْ ق ] (اخ) آنگاه که 
فردیناند و ایزابل بر غرناطه مستولی شدند بر 
ملمانان جنوب سخت گرفتد و این سختی 
در شمال چون لازم نبود. کمتر بود. لذا 


تفا بط بنی‌عامر. 


بسیاری از بهودیان و سلمانان در سرقمطد! 
و برشلونه " ماندند که آداب و رسوم شرقی 
خود را از دست ندادند و انان را اثار بسیاری 
بود که برخی از آنها تا کلون‌برجاست که از آن 
جمله حاتط القرمید. در کنستالسیود میباشد. 
رجوع به حلل‌السدسية ج ۲ ص ۱۱۷ شود. 
حایط بنیی‌عامر. (ي ط ب م] (إِخ) محلی 
است نزدیک مکه که راه ان شعبی است. ميان 
دو کوه و آخر آن بطن عرفة است. رجوع به 
نزهةالقلوب ص۸ شود. 
حایط بنی‌مداش. اي ط ب ] ((غ) 
موضمی است در وادی‌القری. رول 
خدا (ص) آن سرزمین را به بنی‌مداش به 
اقطاع داد و از این‌روی بنام ایشان خوانده شد. 
(معجم البلدان چ ۲ص ۲۰۴). 
حایط حاحی‌قوام. (ي ط ق] للخ) 
محلی است در پنج‌فرسنگی شیراز. از او تا 
ديه دشت‌ارژن هشت فرسنگ است. رجوع به 
نزهةالقلوب ص ۱۸۷ شود. 
حایف. [ي ](ع ص) رجوع به حانف شود. 
حایک. (ي](ع صانت فاعلی از 
حیا کت. مرد بافنده. رجوع به حائک شود. 
ج حوایک.(مهذب الاسماء) (منتهی الارب)۔ 
ج» حسایکون. مجازاًء دروغیاف: صدق 
ابویعتوب و کذب الحانکون. (تاریخ سیتان 
ص ۲۷۶). 
زآنکه جمله کب ناید از یکی 
هم دروگر. هم سقا هم حایکی. مولوی. 
جایکت. 1ي ] ((خ) حمزه (ظ: ابوحمزه ] 
مجمع‌ین سممان حایک. ابن ابی‌حاتم 
گفته‌است: مجمع تیمی همان فرزند سمعان 
حایک و مکی به ابوحمزه است. کوفی است 
و از ماهان زاهد روایت دارد. ابوحیان تیمی و 
سفیان شوری از وی روایت کند. بحی‌بن 
معین گفته‌است: مجمع تیمی شقه بوده‌است. 
(سمعانی ص ۱۵۲ الف). 
حایکت. [ي] (إخ) الخسوری, بوحناء. ار 
راست: العلاج بالماء البارد. ترجمه از امل 
خوری سباستیان کنیب و آن در بیروت چاپ 
شده‌است. (معجم المطبوعات ص۷۲۹. 
حایکت. (ي] (!خ) غلام بوسفین ابی‌الساج 
است. خوندمیر گوید: در شهور سن ۳۱۲ 
ه.ق. حایک غلام یوسفبن ابی‌ساج با مقتدر 
خلیفه مخالفت کرد و مملکت ری را م‌خر 
گردانید و مقتدر به امیر نصر پیفام داد که ما 
شهر ری را بتو ارزانی داشتیم باید که بنفس 
خود متوجه آن سوی گردی, و امیر نصر 
بموجب فرموده به ری رفته حمایک به 
گوشه‌ای‌گریخت و امیر سمید بعد از دو ماه که 
در آن ولایت بر برد سیمجور را طلییده 
محمدین على معلوگ که به حکومت ری 


مشغول بود تا در نة ۲۱۶ پهلو بر بستر 





ناتوانی نهاد و حسن‌ین قاسم. حن راعی 
ما کان‌بن کا کی را از طبرستان طلب داشتد 
حکومت ری را بدیشان بازگذاشته متوجه 
خراسان شد. (حبیب‌السیر ج۲ جزء ۴ 
ص۳۰ 
حایکون. [ي] (ع ص.) ج حایک (در 
حالت رفمی). باقدگان. جولاهگان. 
||دروغیافان: طاهر گنت صدق ابویمقوب و 
کذب الحایکون و بدان آن خواست که کسی 
که چیزی نداند و اندر آن سخن گوید او 
جولاهه باشد. (تاریخ سیستان ص ۲۷۶). 
حایکین. [ي کی ] (ع ص, !) ج حایک (در 
حالت نصبی و جرّی) ۱ 
حایل. اي )(ع ص. !) رجوع به حائل شود. 
حایل. إي] (إخ) (چشمة...) اب وعبیده و 
ابوزیاد گویند: شمه آبی است در بطن مروت 
در سرزمین بربوع. ابوعبيدة گوید: 
اذا تطمن حائلاً و المروت 
فأبعد الله السویق الملتوت. 
(معجم الیلدان ج۲ ص ۲۰۵). 
رجوع به حائل شود. 
حایل. [ي] (اخ) حقصی گوید: موضعی به 
بمامة است از بنی‌نمیر و بنی‌حمان از 
بنی‌کمب‌ین سعدین زید مناةبن تمیم. و دیگران 
گفهاند: حایل در سرزمین يمامة از ان 
بنی‌قشیر است. و آن وادیی است که ابتداء آن 
دهناء است. ابوزیاد گفته‌است حایل موضمی 
است ميان سرزمن يمامه و باهلة, و آن 
سرزمین بزرگی است نزدیک سوفة و آن قطمه 
معروف است. (معجم لبلدان ج ۳ ص۲۰۵). 
حایل. [ي ] (اخ) ابن کلبی گوید: وادیی ات 
میان دورکوه بنی‌طبی». امرژالقیس گوید: 
ابت اجأ ان تلم العام ریها 
فمن شاه فلینهیض لها من مقاتل 
تیت لبونی بالقریه اما 
و اسرحھا َا بأ کناف حاتل 
بنوئعل جیرانها و حماتها 
وتمنع من رجال سعد و ناتل. 
گویند عربی بیابانی به شهری مانده بود. پس 
میل بیابان خود کرد و در حنین دیار خویش 
این اشمار بسرود؛ 
لعمری انور الاقحوان بحائل 
و نور الخزامی فی آلا و عرفج 
احب الا يا حمیدبن مالک 
من آلورد و الخیری و دهن البنفج 
و اکل‌براییع و ضب و آرنب 
احب الینا من سمانا و دج 
و نص الفلاص الصهب تدمی انونها 
یحین بنا مابین قو و منعج 
احب الینا من سفين بدجلة 
و درب متی ما یظلم اللیل برتج. 
(ممجم البلدان ج ۲ ص۲۰۵ و ۲۰۶]. 





حب. ۸۵۹۵ 


حایم. (ي](ع ص) رجوع به حائم شود. 
حاین. (ي ]لع ص) رجوع به حائن شود. 
حاینة. اي ن] (ع ص. !) رجوع به حائنة 


شود. 

حاحاة. ( حح ]٤‏ (ع مص) حأحا بالیس؛ 

تکه را به آب خواند. (اقرب الموارد). مصدر 

این کلمه را در لفت‌نامه‌ها نیاورده‌اند و قيا 

مصدر حأحأة است. 

حب. (حّبب]"(ع )" دان. (ستوراللفة) 

(مهذب الاسماء) (ترجمان‌القرآن). دان. حبة. 

ج. حبوب.حبان, حبوبات. آنچه در ثمر پارز 

باشد و بی‌غلاف مثل گندم و جو. ||تخم. بزر؟ 

مسکن دشمن تو بود و بود 

هر زمینی کز او نروید حب. فرخی. 

من به یمگان در نهانم علم من پیدا چنانکم 

فعل نفس رستنی پیداست اندر بیخ و حب. 
اضر 

اندیشه کن یکی ز قلمهای ایزدی 

در نطفه‌ها و خای مرغان و بیخ و حب. 
ناصرخسرو. 

حبذ مهر تو گر ابر بگیرد پس از آن 

از زمین برنزند جز اثر حب تو حب. سنائی. 

پهلوان چه را چو ره پنداشته 


شورهاش خوش آمده حب کاشته. مولوی. 
همچنان گردد هم اندر دم زمین 
سبز کشت از سنبل و حب ثمین. مولوی. 


|[داروهای کوفته و سرشته و به گلوله‌های 
خرد به اندازة ماشی تا نخودی و کوچکتر و 
بسزرگتر کرد ج» حصسيويدٌ گردها و 
عصاره‌های لاینحل در آب و بدطعم و بدبو را 
که مقدار شربت آن کم باشد با شربت 
گلیسیرین یا صمغ و یا نشاسته و امثال آن 
بسرشند سپس حب سازند. و این برای 
سهولت بلع است که بیمار را از خوردن مایع 


بدبو و یدطعم معاف میدارد. 

سا حب کردن *گلوله ساختن داروهای 
سرشته و کوفته. تحشر 

همچو مطبوخ است و حب کآن را خوری 

تا بدیری شورش و رنج اندری, مولوی. 
ور حب و مطبوخ خوردی ای ظریف 

اندرون شد پا ک ژاخلاط کثیف. مولوی. 


||چینه. چنه. || پار: شکسته از قند یا نبات به 
مقدار بادامی یا بزرگتر: یک حب قند. 

مثل حب بات: نهایت شیرین (میوه چون 
انگور شیرین, هندوانة شیرین). |ابسیار 


جمل. 


Saragosse. 2 - 06۰‏ ۰ 1 
۳-در شعر فارسی گاهی بتخفیف آمده. 

4 - ۴۵۵۱۲. Graine. ale (فراتوی)‎ 

5 - Pitule. 

(فرانسوری) »20۳۵00 - 6 








-حب انگور؛ حه و شگله و گل آن. پس نند جمله راباطع و رم الاسماء) (منتهی‌الارب). 
= حب کردن؛ جدا کردن حب‌های انگور و حبک الاشیاء یعمی و یصم. مولوی. | حبائس.اح ء](ع ص. ج حسبيسة 
مانند آن از خوشه و توده کردن. حبه کردن. کوریعشق است این کوری من موقوفات. ||شترانی که از خانه بیرون 


حب نبات؛ یک قطعه نبات. یک پاره نبات. 
حب [ح بب ](ع 0ج حبة. 
حب. (حبب ] (ع () مقدار یک جو میانه. 
(منتهی الارب). 

حب. (حبب ] (ع ص) دوست. (ترجمان 
القرآن جرجانی) (مهذب الاسماء). حبیب. 
ج. احباب, خبّان, جبّان, حبوب» حَیبة. حبٌ. 
||( دوستی. |اگوشوارة یک‌دانه. (اقرب 
الموارد). 
حب۔ (ح ] () در کتب حدیث رمز است از 
کلم صاحب. 
حب. [حبب | لع 4 مهر. دوستی. ود 
وداد. مودت. محبت. دوست داشتن. (تاج 
المصادر ببهقی) (ترجمان جرجانی) (زوزنی). 
دوست‌نا ک‌شدن.(تاج المصادر ببهقی). مقابل 
بفض. دشمنی. دشمنانگی: ِ 

در حب خداو رسول و آلش 

معروف چو خورشید بر زوالم. _ ناصرخسرو. 
نرسد بر چنین معانی آنک 

حب دنا رخانش بشخاید. . ناصرخرو. 
چون به حب آل‌زهرااروی شتی روز حشر 
نشنود گوشت ز رضوان جز سلام و مرحبا. 

ناصرخسرو. 

با دل رنجور در این تنگ جای 

مونس من حب رسول است و آل. 

ناصرخسرو. 





جهان‌آفرین آفرین کرد بامن 
به حب علی وآفرین محمد. .. ناصرخسرو, 
حب دنیا پای‌بند است ار همه یک سوزن است. 
ستالی. 
حبة مهر تو گر ابر بگیرد پس از آن 
از زمین برنزند جز اثر حب تو حب. 
سنائی. 
گفت‌با وی جحی که انده چاشت 
در دلم حب و بفض کس نگذاشت. . سنائی. 
یکی را حب جاه از جاده مستقیم به بیراه 
افکند.. ( کلیله و دمنه). 
سا و کرامة؛ دوستی و کرامت باد تراء 
سمعاً و طاعة آ؛ بچشم. بديدة مشت. 
¬ حب‌الوطن, حب وطن! دوستی مبهن. 
میهن‌دوستی. وطن‌پرستی آ: حب الوطن من 


الایمان. (حدیث نبوی). 

گربفربت روم بینی یا ختن 

از دل تو کی رود حب‌الوطن؟ مولوی 
گنچ عم ما ظهر مع ماظن 

گفت از ایمان بود حب‌الوطن. بهائی. 


۳ . ۵ 
حب شهوانی؛ حب حیوانی . 
2 
- حبک الشی» یعمی و يصم ! دوستی تو 
چیزی راء ترا کور و کر کند. 








حب یعمی و یصم است ای حسن. ‏ مولوی, 
ê‏ 
- حب مال؛ دوستی تمول . 
¬ حب نفس؛ خودخواهی*. 
7 حب نو نو )برستی. نوعدوستی 
= حب ولد؛ تردم. فرزنددوستی ` 


حجب. (حبب] (معرب, [) معرب خشب. 


خشب, خمره. خلبره, نیم‌خم آب. خابیه. 
(لسان‌العرب) (منتهی الارب). خم. (متهى 
الارب). سبو یا سبوی کلان. (سنتهی الارب) 
(مهذب الاسماء). تغار که خم بر آن نهند. 
|اتغار آب. کوز؛ بزرگ. سو یا سبوی کلان. 
ج, احباب, حباب, حَبة. (جوالیتی ص ۱۲۰ 
بقل از ابوحاتم). 
- حبالحل: کواره. کندو. کور. خلیة 
ج. احباب‌النحل. 
||چهارچوب که بر آن سیوی گوشه‌دار 
(دستهدار) نهند, و منه قولهم: حباً و کرام و 
کرامت سرپوش سو باشد. (منتهي الارب). 
چهارچوبه که خم دودسته را بر آن نهند. 
(اقرب الموارد). سه‌پایه که خم بر آن نهند. 
(مهذب‌الاسماء). 

جب. |حبب ] (ع مص) استاده گردیدن. 
||در مشقت افتادن. || خوش و مرغوب 
نمودن. 

حب. (حّبب] (ع مص) بازی کردن. بازی 
کردن با عشق و محبت. در آغوش کشیدن. 
عشق ورزیدن. (دزی ج ۱), 

جب. (حّبب ] ((خ) قلمه‌ایست بام در 
سرزمین یمن از اعمال سیا و آنرا کوره‌ایست 
که «الحية» نامند. ابن ابی‌الامينة گوید: کوهی 
است از جهت حضرموت. و قلعذ آنجا را نیز 
بهمین نام خوانند. صاحب ابرجة گوید: کوهی 
است بتاحية بفداد. (معجم البلدان). |احب 
قلمه‌ایست از آن بلقیس, 

حهاء [ح] (ع !)ابر برهم‌نشته. 2 
نزدیک افق ماتند کوه. (متهی الارب). 

حباء۔ اج ] (ع إا دش بی‌پاداش و منت. یا 
عام است. محابات. (مستهی الارب). دهش. 
بختش. (وطواط). عطا. حبوة. محابات (در 
همه معانی). عطا دادن. (تاج المصادر بهقی). 
||حبية. و آن توعی از تشستن است. |[سهر 
زن. |((مص) یاری دادن بی‌پاداش و منت. 
(منتهی الارب). ||میل کردن بچیزی. (منتهی 
الارب). 

حباء. [ح] (ع ) حَية. حباء. نوعی از 
نشتن باشد. (متهی الارب). 

حیاء. [ح] (ع مص, [) حبوة, 

حباء. (ح بَ:] (ع ص) همنشین پادشاه. و 
خاصة وی و وزیسر .ج احباء. (مهذب 





نگذاشتندی بجهت نجابت آنها. (سنتهی 
الارب). 
حباتک. [ح ء] (ع!) ج حبيكة, یمعی راه 
ستاره‌ها که مر آنهاست. ||راه در 
ریگ‌توده. (متهی الارب). 
حبالل. (ح ء] (ع !) ج چسبالة. داسهای 
صیادان. و در حديث است: النساء حبائل 
الشسیطان؛ زنان پایداسهای ديو باشند. و 
صاحب غیاث اللغات معنی رستنها و پابندها 
نز بکلمه داده‌است: دام حبائل را (؟) جهان 
نام نهاده‌اند. (جهانگشای جوینی). و باز 
صاحب غیات آورده‌است: حبائل شیطان. 
زنان را گویند. چتانکه ابلیس شیطان مردان 
راء و حبائل و شیطان کنایه از زنان قاحشه 
است - انتهی, و صاحب برهان نیز همین 
معی را (یعنی شیطان زنان را آورده و گوید 
چنانکه ابلیس شیطان مردان را و حبائل 
شطان کنایه از زنان فاحشه بحبانل 
داده‌است. و البته بر اساسی نیست. (و گمان 
میکنم حدیث: الناء حبائل الشیطان سبب 
این اشتباه است). |(صاحب غیاث گوید: 
حبائل جي خبلی نیز مباشد, چه ج خبلی 
حبالی است و جج آن حبائل است. 
حبالب. (ح]'' (ع !۱۲4 کوپله. غوزه. غنچه. 
وای سوار آب. گند آب. آب‌سوار. 
فراسیاب. سیاب. غوزه آب. غنچة آب. کو پلۀ 
آب. گوى. نفاخة. فقَاعة. سوارک آب. 
جندعة. (منتهی الارب). قبک آب. (دهار). 
فرزند آب. قبة آب. عسل. سوارگان آب. 
(مهذب الاسماء), حبیب. (مهذب الاسماء). 
غوز: آب که به شیشه ماند. حبابة یکی. 
(متهی الارب): 

ز جودت موح دریا یک حباب است 

ز خشمت جوش دوزخ یک شرار است. 

معودسمد. 





وز آب تیغ و آتش رزم تو در تبرد 


(فرانری) الا۸۳0 - 1 
(فرانری) ۲۵۱6۵ - 2 
(فرانوی) ۷۵۱۵۳/665 ۰ 3 
.)نر( ایام ها Amour de‏ - 4 
physlque. Amour Sensuel‏ »نوش 5 
(فرانسوی) 
۶-رجوع به امثال و حکم شود. 

7 - Amour de bien (فرانوی)‎ 
۵ - Amour 00۵876 (فرانوی)‎ 
9 - (فرانسری) 09وانال۸‎ 
10 - Amour de la 9۵01006 (فراتسوی)‎ 

۱ -در فارسی به ضم اول تلفظ کنند. 
(فرانوی) 02۲ عابا8 - 12 


حیاب. 

عمر عدو چو عمر حباپ و شرار باد. 

مسمودسعد. 
عمر اعدای او مادا بیش 
زآنکه بر آبگیر عمر حباب. سوزتی, 
گه‌سیم‌گری نماید ابش 
گه‌شيشه گری‌کند حبابش, خاقانی. 
گرشیشه کند حباب شاید 
شيشه ز پی گلاب باید. خاقانی. 
بوقت مکرمه بحر کفش چو موج زدی 
حباب‌وار بدی هنت گنبد خضرا. خاقانی. 
بادیه بحر و بر آن بحر چو باران و حباب 
ق سیم زده حله و احیا بینند. خافانی. 


خاقانی است پیشرو کاروان شعر 
حمچون حباب پیشرو کاروان آب. خاقانی. 
آذین صبوحی را زد قبه حباب از می 
هر قبه از آن دری شهوار نمود اینک, 
خاقانی. 
تا که هوا شد بصبح کوزۂ ما دردریز 
بر سر سیل روان شیشه گر آمد حباب. 
خاقانی. 
دردی مطبوخ بین بر سر سبزه ز سیل 
شيشة نارنج بین بر سر آب از حباب. 
خاقانی. 
خصم تو هت بر سر در پای اشک خویش 
کم‌عمر و بی‌قرار و تهی‌مفز چون حباب. 
کمال اسماعیل. 
و اندرون خرگاء را از عقود لالی حباب (؟) 
بریخت. (جهانگشای جوینی). 
در تن همچون سبو هستی چو آب 
گفتگوو صلح و جنگت چون حباب. 
مولوی. 
می‌فتاد از جوزین جوز اندر آب 
بانگ می‌آمد همی دید ار حباب. 
مولوی. 
غنچة گل را صبا چون قلعذ دربسته یافت 
خندقش جوی روان و بلبلش هندوی بام 
برگذشت از آب آن خندق بکشتی حباب 
رفت و در یک دم‌گشاد آن قلع فیروزه‌فام. 
خواجه جمال‌الدین سلمان. 
زهی محال چو حفظت به بحر غوطه زند 
که‌بعد از این شکند زورق حباب نهنگ. 
عرفی, 
بر هوا می‌افکند هر دم کلاهی از حباب 
قطره از شادی که دریا حال او پرسیدء‌است. 
کلیم. 


باکمال نازکی افکار ما بی مغز بست 

هر حبابی کشتی نوح است در جیحون ما, 
هان 

غبار خاطر من گر بگریه آمیزد 

چه خا کهاکه نه در کاسه حباب کند. 


از حباب آموز دمت را که با صد احتیاج 











خالی از دریا برون ارد سبوی خویش را. 


صالب. 


< شل عمر حباب: زمانی سخت کوتاه. 
|ادرگه. درگاه. آستانه. آستان. سده. عبه. 
وصید. وصیده. فناه. کریاس. | صاحب 
آنندراج گوید: بادپیما. پوچ. بیمفزه سبک مفز. 
شونخ‌چشم. اهل بصرت. بسی‌تعلق, 
خشک‌منز» تنگ ظرف. تنگدل, نیک‌دل, 
ساده‌دل, تهی‌دست. تهی‌چشم. بی‌بصر, 
ناتمام, تسردامن. خودنما, خانه‌بدوش, 
خانه‌بردوش. ستجاد. ست‌بنیان» از 
صفات جاب است. و قبة. قفل. خانة 
دریست, چشم, چشه. نهنگ, سر افسره 
تاج. کلاه» عقده. گره. کیسه, سپر. آئنه. مهر, 
کوکب. قانوس, کفش, کاسه. کاسة سرنگون, 
کاسة واژون. جام. قدم. شیشه, سبوی, 
زورق, کشتی, گوهر, غنچه, کدو, پستان از 
تشییهات اوست. ||شب‌نم. (منتهی الارب). 
ژاله. ||نهایت چیزی, یقال: حسبابک کفاه ای 
عاية محبتک, و حبابک ان تفعل کذا؛ ای مبلغ 
جهدک. (منتهی الارب). 
= حیاب الماه؛ خطهای آن که از باد بر روی 
اب پدید اید. و کذلک حباب الرمل فهماء 
(متهی الارب). 
- ||معظم آب. (منتهی الارب). بیشتر آب 
دریا. (مهذب الاسماء), جایی که آب بار و 
ژرف دارد. 
حیاب. احا ملاع خُبّ. دوستی‌ها, 
حباب. (ح) (ع مص) مُحابة. باکی 
دوستی کردن. (زوزنی). با هم دوستی گرفتن. 
معاية: 
حبالب. [ح] (ع !) گرشوارة یکدانه. (سنتهی 
الارب). ||دوستی. (منتهی الارب). حب. 
حباب. (ح] (ع !اج حب ب می نیم‌خم 
آب. 
حباب. (ح) (ع !) مار. شیطان (و شیطان در 
اینجا مرادف حي عربی و مار فارسی است). 
||مار. (متهی الارب). |[نوعی است از مار. 
(مهذب الاسماه). |(دوست. (میتهی الارب). 
]|دوستی, (مهذب الاسماء) (منتهی الارب). 
||بسیاری از آب و ریگ. |[دیو. || سرپوشی 
که رری شیرینی و مواد غذائی نهند و نیز در 
ساعت‌سازی بکار برند. |اگوی ! که بر روی 
لول لامپا و جز آن استوار کنند از شیشه یا 
بازفئن. گوی لامیا. گوی چراغ. گو. آباژور: 
دل رقیب مگو نازک است چون دل من 
حباپ شيشه کجا شش حباب کجا؟ 
وحید. 
ج حبابة. || حیوانی است بسیار کوچک و 
سياه شبیه به عقرب و از جعل باریکتر و در 
غیر بیدانجیر بهم نمیرسد و چون کسی را بگزد 
در یک شبانروز اگرنکشد از سه روز 








انواع حباب 2 


نمیگذرد. و علاجش تبرید و تخدیر قوتست. 
حباب. امّْبِ با)(ع ص) خضم‌فروش. 
(مهذب الاسماء). صانم الجباب و بائنهاء 
(اقرب الموارد). |آگندم‌فروش. (ذیل اقرب 


الموارد از تاچ). ۱ 
حباب. [ح] (إخ) نام قیله‌ای از بنی‌شلیم. 
||نام مردی, (متهی الارب). 


حبالب. [ح] ((ع) مسحدت است. جاحظ 
گوید: قلت لحباب انک تکذب فی‌الحدیث, 
فقال: و ما علیک اذاکان الذی آزید فيه أحن 
منه فوالّه ماینفعک صدقه و لایضرک کذپه, و 
مایدور الأمور الا على لفظ جيد و معنی 
حسن, و لکنک واه لواردت ذلک لسلجلج 
لانک و ذهب کلامک. (اليان والسیین ج۲ 
ص۲۶۹ 
حباب. (ح ) (اخ) یکی از صحابه است, و در 
تفر اسفرانینی از او نقل شده. (فهرست 
کتابخانة مدرسة سیهالار ج ۱ ص٩2۷‏ 
حباب. [ح] (اخ) ابن ابی‌سلول. رجبوع به 
حباب‌ین عبداشبن ابی‌سلول شود. 
حبالب. [ح] (إخ) این اسد جهنی. رجوع به 
حباب سرّق شود. 
حبالب. [ح] (ٍخ) ابن جبلة دقاق. از مالک 
روایت کند. ازدی او را دروغ‌گو خوانده. 
دعلج در کاب غرائب مالک از او نقل کند. 
الان المیزان ج ۲ ص 4۶۴). 
حیالب. [ح] (إخ) ابن جبیر. حلیف بنی‌امیه. 
ابن عبدالیر او را در عداد صحابه که در جنگ 
طانف کشته شدند شمرده‌است. (تتقیح السقال 
ج۱ ص۲۴۹). طبری پدر او را حبیب نامیده 
گوید پر او عرفطه است. ابن فتسون گوید: 


1 - Globe. Globe de lampe. Cloche. 
۸3۱40۲ (فرانسری)‎ 





۸ حیاب. 


در نام او خلافست و برخی با خاء و تشدید پاء 
آورده‌اند. (الاصابة ج ۱ ص۳۱۵ و ۳۱۶) 
(لاستیماب ج۱ ص ۱۳۲). و در قساموس 
الاعلام ترکی بعنوان حباپ جر آمده‌است. 

حبالب. [ح] (إخ) ابن جزءین عمروین 
عامرین عبدرزاح‌بن ظفر ظفری. برخی او را 
در عداد صحابه شمرده‌اند که بدر و احد را 
دربانته و در قسادسیه کته شده‌است. 
(تنقیم‌السقال ج۱ ص۲3۹). عسقلانی او را 
حابن چزءبن عمروین عامرین 
عبدرزاح‌بن ظفر انصاری ظفری خوانده‌است. 
ابن ما کولاو طبری و ابن شاهین او را از 
شهداء یمامه شمرده‌اند, ابن قداح پدر او را 
جر با تصفیر خوانده است. (الاصابة ج٠‏ 
ص ۳۱۶) (الاستیعاب ج ۱ ص ۱۳۳). و رجوح 


به قاموس الاعلام ترکی شود. 

حباب. (ح) (!خ) ابن حبان طائی کوفی. 
رجوع به حباب‌بن حَيّان شود. 

حباب. [ح] (اٍخ) ابن حبیب. رجوع به 
حباب‌ین جبیر شود. 


حیاب. (ح) (اخ) این حیان طائی کوفی. 
شیخ طوسی او را بهمین عنوان از امسحاب 
مادق (عشمرده. و ظاهربامی باشد لیکن 
مجهولالحال است. (تتقیم‌لسغال ج۱ 
ص۲۴۹). عسقلانی او را حباب‌بن حبان 
خوانده است. (لسان الیزان ج ۷ ص .)٩۶۴‏ 

حباب. [ح] (اغ)اين رناب عکلی. شیخ 
طوسی ار را در عداد اصحاب صادق (ع) 
شمرده گوید: او پدر زیدین حباب کوقی بود. 
ایامی و مجهول است. و در برخی نسخ بجای 
رشاب ربان آمده و آن عاط است. 
(تنقیع‌المقال 3 ۱ص ۲۳٩۹‏ 

حباب. [ح] (إِخ) ابن زیدین تین امیقبن 
خفافین بياضةبن خفافبن سعدین مرتین 
مالک‌بن اوس انصاری بیاضی. برخی او را از 
شهداء احد شمرده‌اند و مجهول‌الحال است. 
(حقیمالمقال ج۱ ص۲۴۹. عسقلانی حال او 
را از ابن شاهین و این کلبی نقل کرده 
(الاصابة ج ۱ص ۲۱۶ ابن عبدالبر گوید: او و 
برادرش حاجب‌بن زید احد را دریافتند. 
(الاستیعاب ج۱ ص۱۳۲). و صاحب قاموس 
الاعلام ترکی گوید: در وقعة یمامه کشته شد. 

حباب. ([ح] ((خ) ابن صالح واسطی. رجوع 
به حباب واسطی شود. 

حبالب. [ح] (إخ) ابن عامربن کمب تیمی. از 
تم‌اللات و از شیم کوفه بود و با مسلم‌ین 
عقیل بیعت کرد و چون ملم گرفتار شد او 
نزد قوم خود پنهان گردید. و چون حسین‌ین 
علی (ع)بکربلا آمد. حباب پهانی بسوی او 
شتافت و در راه بدو پیوست و در واقع کربلا 
کشته شد. (تنقیحالمقال ج ۱ ص 1۵۰). 

حباب. [ح] ((خ) ابن عبد فزاری. بقوی او را 


در عداد صحابه شمرده. او و ابراهیم حریی از 
وقتی نزد پیغمبر آمد و گنت هرچه فرمایی 
چنان کنم. پیغمبر گفت به اسلام درآی و 
هجرت کن, او نیز دستور را اجراکرده با 
خانواده مسهاجرت کرد. (الاصابة ج۱ 
ص ۳۱۶). 
حباب. (ح) (إخ) ابسن عمرر الانصاری, 
صحابی, برادر ابوالیسر و پدر عبدالرحمان 
است. در زمان پیغمبر وفات یافت. زن او 
مادر عبدالرحمان کنیز بود و چون مدیون بود 
و خواستند کنیز را بفروشند, پیغمبر دستور داد 
کنیزرا آزاد کردند و غلامی بجای او به ایشان 
داد, دارقطنی نام او را ات نوشته.(الاصابة 
ج۱ص ۲۱۶ 
حباب. [ح ] (إخ) ابن عبدائّین ابی‌سلول. از 
صحابه است. (قاموس الاعلام ترکی). 
حبالب. (ح | (اخ) ابن عمیر سلمی ذ کوانی. 
وئيمة او را در کتاب‌الردة یاد کرده و وصیت 
او را به بتی‌حنیفه مببی بر ملازمت اسلام نقل 
کرده و خطبه و کلماتی نیز از او آورده‌است. 
ابن حون نیز او را استدرا ک‌کرده. (الاصابة 





ج۲ص ۵۷. 
حباب. (ح] (اخ) ابن فضالةً ذملی ینامی 
حنفی. او به بصره شد و انس‌ین مالک را در 
آنجا بدید و چون دربارة سفر هند با وی 
مشورت کرد انس بی اجاز؛ پدر و مادر صلاح 
ندانست. ابن ما کولاروایت او راقوی 
نمی‌شمارد. (لسان المیزان ج ۲ ص ۱۶۵). 
حباب. (ح] (اخ) ابن قیفی‌الانصاری 
اشهلی. صحابی است و در غزوة بدر شهید 
شد. موسی‌بن عقبه و ابن اسحاق و ابن ما کولا 
او را در شمار درک‌کنندگان بدر یاد کرده‌اند و 
برخی بنقل از ابن اسحاق, نام او را جبان 
گفته‌اند.ابوعمرو, او را باب و حاب هر دو 
یاد کرده‌است. ابن منده نیز با حاء مهمله 
اون ده‌است. (الاصابة ج۱ ص‌۳۱۶). ابن 
عبدالبم گوید: او و برادر پدر و مادری وی 
صینی‌بن قیظی در غزو: احد شهید شدند. و 
مادر ايشان صعبة پنت تبهان خواهر همین 
تیهان است. (الاستیعاب ج۱ ص ۱۳۳۲). و 
رجوع به قأموس الاعلام ترکی شود. 
حباب. (] ((غ) ابن محمد شقفی. شيخ 
طوسی در رجال او را در عداد امحاب 
صادق (ع)شمرده گوید: کوفی بود. و ظاهر 
این سخن انت که امامی بوده لیکن 
مسجهولالحال است. (تستقیح‌السقال ج٠‏ 
۲ ص ۲۵۰) (لان المیزان ج ۲ ص ۱۶۵). 
حباب. [ح] (إخ) ابن منذرین جموح‌بن 
زیدین حرامین کعپ‌ین غم‌ین کمب‌ین سلمة 
انصاری خزرجی سلمی. ابن سعد گوید: کنیت 


ام ابوعمرو بود و وقعة بدر را در سن 





حباب. 


سیوبهسالگی دریافت و اوست که در روز 
سقیفة بنىساعدة فریاد زد: «انا جذیلها 
السحکک و عذيقها السرجب». و نیز از او 
روایت است که در روز بدر از پیغمبر پرسید 
آیا اینجا جائیست که خدا معین کرده و حت 
چون و چراکردن با ما نیست. يا به رأی سا 
منوط است؟ پیغمبر گفت: جنگ و رأی ازآن 
ماست نه خداوند. حباب گفت: پس اینجا 
جای خوبی برای جنگ نیست. و پیفمبر از او : 
پذیرفت. ر نیز از حاب نقل است که در دو 
مورد پیغمبر پشنهاد مرا پذیرفت. یک مورد 
همان داستان بدر است و دوم هنگام رحلت 
که خداوند ار را میان زیستن و مردن مخیر 
کرد پس پیغمبر روی به یاران کرده مشورت 
کرد.ایشان زندگی او را ترجیم دادند» پس 
پیغمبر از من پرسید. من در پاسخ گفتم هرچه 
خدا خواسته یپذیر, و ار پذیرفت. این سعد 
گوید:در خلافت عمر بمرد. و از شعر اوست: 
ألم تعلما ث در ایکا 
و ما التاس الا کمه و بصیر 
انا و اعداءاللبی محمد 
اسود لها فی‌العالمین زثیر 
نصرنا و آوینا النبی و ماله 
سوانا من اهل الملتین نصر. 
رجوع به اصابة ج ۱ ص۲۱۶ و ۳۱۷ و البیان 
والتبین ج۲ ص ۱۸۱ و السقدالفرید ج۴ 
ص۲۷۲ و ج۵ ص ۱۳ و زرکلی ج۱ ص۲۰۸ 
و فشهرست امتاع‌الاسماع و المرصع و 
تاريغالخلفاء ص۴۶ و الاستیماب ج۱ 
ص ۱۳۳ و قاموس الاعلام ترکی شود. 
حباب. [ح] (اخ) ابن موسی تیمی سعدی. 
شیخ طوسی او را در عداد اصحاب صادق (ع) 
شمرده. و ظاهراً امامی است ولیکن حال او 
مجهول است. (تنقیعالمقال ج ۱ص 1۵۰). 
حباب. (ح] (إخ) ابن یحی کوفی. شیخ 
طوسی در رجال او را در عداد اصحاب 
صادق (ع)شمرده: و ظاهراً امامی است, لیکن 
حال وی مجهولست. (تنقیحالمقال ج۱ 
ص ۲۵۰), و رجسوع به لان السیزان ج۲ 
ص ۱۶۵ شود. 
حبالب. [ح) ((غ) ابن يزید. در رجال کشی 
(متوقی بال ۴۵۰ «.ق.)ذ کر او آمده و در 
برخی تخ آن. یزید به زید تبدیل شده‌است. 
کشی‌گوید: حباب‌بن يزيد با حار ثةبن قدامة و 
احثف‌بن قیس بر معاویه وارد شدند. مسعاوید 
پس از مذا کرات طولانی به احنف پنجاه‌هزار 
درهم و به حباب سی‌هزار درهم داد, پس 
حاب نزد معاویه رقت و گفت: تو به احتف 
قیس که طرفدار علویان است پنجاه‌هزار 
دادی و بمن که طرفدار آراء اموی شدهام 
سی‌هزار» معاویه گفت من با آن مال دین او را 
خریدم, حباب گفت: ای امیرالمومنین دهن مرا 





حباب. 


نیز بخرء پس سعاویه قمت او را تکمیل کرد. 
ولیکن یک هفته بیش نگذشت که حباب 
وفات یافت و تمام مال به معاویه بازگشت. و 
فرزدق در رئاء حباب این اشعار سروده؛ 

أ تأ کل میرات الحباب ظلامة 

و میراث حرب جاحد لک ذاية 

ابوک و عمی یا معاوية اورثا 

ترئاًفیختار التراث اقاربه 

و لو کان هذا الدین فى جاهلية 

عرفت من المولی الجلیل جلایبه! 

و لو کان هذاالامر فی غیر ملککم 

لاه اذ غص بالماء شاربه 

د کم من اب لی یا معاوی لهیکن 

ابوک الذی من عبد شمس يقاربه. 

رجوع به تنقیح‌المقال ج ۱ ص ۱۰۳ و ۲۵۰ و 
السقدالفرید ج ۲۳ ص ۲۹۸ شود. 

حباب. [ح] ((خ) ابوعتیل. طبرانی چنین 
آررده, و صحیح حجاب است. رجوع به 
الاصابة ج ۲ ص ۷۴ و حجاب ابوعقیل شود. 

حباب. [ح] (إِخ) جبیر. رجوع به قاموس 
الاعلام ترکی و حباب‌بن جبیر شود. 

حباب. (ح) (إخ) جزء. صحایت. رجوع 
به حباب‌بن جزء شود. 

حباب. [ح] (إخ) جهنی. رجوع به حباب 
سرق شود. 

حباب. [ح] (اع) ذوالرجل اعرج. لقب است 
اسب مالک‌ین قحافتین حرشین عوفین 
ربيعه را. (المرصع). و رجوع به ذوالرجل 
شود. 

حبالب. [ح] (اخ) سرق‌بن اسد جهنی. 
صحابیت و نام ار حباب است. و در حدیث 
آمده‌است: فابتاع من بدوی راحلتین ثم 
اجلسه على باب دار لیخرح اليه بتمنها فخرج 
من الاب الآخر و هرب بهما فأخبر به 
البى (ص) فقال اوه فلما اتی به قال له 
انت شرق و کان یقول لااحب ان ادعی بفیر ما 
ستانی رسولاله (ص). 

حبالب. [ح] (إخ) میرزا فعاف از مردم قریۂ 
خوزان از بلوک اصفهان. نسب وی به امیر 
نجم ثانی میرسد که در زمان نواب هسمایون 
شاه اسماعیل صفوی در سرداری ولایت 
ماوراءالهر شهید شد. و میرزای سزبور در 
جوانی به هندرستان رفته و بعد از تحصیل 
سامان و مراجمت به اصفهان در زمان شاه 
طهماسب (ثانی) صفوی به منصب کلانتری 
دارال لطتة مزیور مباهی و در دولت نادری 
در سنۀ ۱۱۶۲ ه.ق.به خراسان مأمور و 
حسب‌الحکم آن پادشاه قهار با میرزا رحیم 
اشتهاردی و میرزا کاظم اصفهانی مان ری و 
کاشان در صحرای نمک شهید شدند. از 
ارست. بد نگفته؛ 

آن سلیمانی که از هولش به نیرو میکشند 











گر دهد فرمان بجدی و صعوه و نحل و غراب 
طعمه از چنگال شیران لقمه از کام نهنگ 
مهره از پهلوی ثعبان بیضه از پشت عقاب 

آن شهنشاهی که گاه حمله چون گیرد سنان 
از تهیب او بیندازند در هامون و غاب 

شاخ کرگ و عاج فیل و تاب مهر و بال مرغ 
پنجه شیر و مهره مار و زهره ببر و پر عقاب 
چون در ایوان باده پیمائی و سازی برگ عیش 
هشت چیزت هشت چیز آرند در بزم شراب 
نحل شهد و نخل تمر وباغ ورد و صبح (؟) قند 
نجم تقل و ماه شمع و مهر جام و تا ک آب 
ساقي دور از خم گردون مینای سپهر 

تا بجام ماه و طاس مهر میریزد شراب 
کاسدریوز: خصم تو خالی چون هلال 
ساغر هرروزة بزم تو پر چون أفتاب. 

ونیز او راست: 

گرزنم به لب از دست آن نگار انگشت 

شوه چو غنچه ز خون دلم نگار انگشت 
برآید از رگ من ناله گر بخارم تن 

بدان مثابه که مطرب زند بتار انگشت 

به کار بسته‌ام از هیچ ره گشادی یت 

مگر دمی که غمت را کند شمار انگشت 

به تلخ‌کامی ایام شادباش و مزن 

بشهد کاس هر سفله زینهار انگشت. 
(آتشکد؛ آذر چ ۱۲۷۰ه.ق.ببلی ص 
آي 
حباباء. [ح] (إخ) نام یکی از هقت کوه 
موسوم به | کوام که مشرفند بر بطن‌الجریب. 
(ممجم البلدان ج۲ ص ۲۰۶). 
حبابر. [ ] (إخ) مردی از بنی‌کلاب پدر 
امالمؤمنين عربه. زوجة ملع رسول (ص) 
است. 
حباب شیشه. [ح ب شی ش /ش ] (ترکیب 
اضافی, [ مرکب) حبابی که از بند شدن هوا در 
جرم شیشه بماند؛ 

دل رقیب مگو نازک است چون دل من 
حباب شیشه کجا شیشۂ حباب کجا؟ رحید. 
گشادعقد؛ خاطر شکست اهل دل است 

که نه ميشکند چون حباب شيشه شکست. 

تأثر (از آنندراج). 

حباب واسطی. اح ب ] (إخ) دارقطنی 
گوید: پیری نیکوکار بود. (لسان المیزان ج ۲ 
ص۱۶۵), حباب واسطی‌ین صالح مسحدث 
است. (متهی الارب). 
حبایة. (ح ب ] (ع یکی خباب. غنچه. 
کوپله. سوارک. (ادیب نطنزی). غوزه, گوی, 
سیاب. تفاخة. فقاعة. ج. حباب. 
حبابة. (حّب با ب ] (اخ) از اعلام زتان عرب 
است. 
حبابة. [ح ب ] ((ج) نام زنی که ابوسلمة 
بتوذ کی" از وی روایت کند. (منتهی الارب). 
حبابة. [ے بٍ ] (إخ) السعدی. شاعری است 





۸۵٩۹٩  .هبابح‎ 


سارق از عرب. (منتهی الارب). 
حبابة. (ح ب | (إخ) الوالبية. تابية است 
(منتهی الارب) و مکتی به ام‌الشدی است. 
(تنقیح‌المقال ج ۱ص ۲۵۰). 
حبابة. زح ب ](ع ل)تأتیث حباب. دیو ماد 
|ادوست (زن). 
حبابة. (ح ب ](ع إ) جانورکست سیاه آبی. 
ج خیاب, 
حبایة. [ح ب ] (إخ) نام یکی از اصحاب 
حسضرت باقر (ع) که از برکت دست او 
عله‌اللام علت برص وی زائل شده‌است. 
حبابة۔ [ح ب ] (اخ) یکی از مفنیات مشهور 
عرب. وی محبوبۂ یزیدین عبدالملک خليفة 
آموی بود. اسم وی عالية است و حبابه رابا 
جاریة دیگر بزیدین عبدالملک که مسماة جه 
سلامة است و هر دو طرف توجه خلیفه بودند 
قینتی یزید میناميدند و تعلق خاطر خليفة به 
حباية بدان حد بود که بیشتر اوقات خویش را 
بنظار؛ جمال و شنیدن آوازهای ار میگذرانید 
و امور حکومت و خلافت را مهمل میگذاشت 
و در آخر روزی در حین تفنی دانة ناری بر 
شش او جه به خبه بمرد و مرگ او در خلیفه 
بدان حد گران آمد که پیش از هفت روز تحمل 
فراق وی نتوانست و بروز هفتم مرگ حسباية 
وفات کرد. رجوع به عقدالفرید ج ۴ ص ۲۳۰ و 
ج۵ ص۲۰۵ و ۲۰۷ و ج۷ص ۶۷و البسیان 
والببین ج۲ ص۱۰۱ و ۱۰۲ و عیون الاخبار 
ج۲ ص۲۴۹ و قاموس الاعلام ترکی و تاریخ 
تمدن اسلامی جرجی زیدان ج ۵ ص ۳۱ شود. 
حبایة. (ح ب ] (اخ) دختر حارت‌بن شعلبة, 
از پني‌کهلان از عرب قحطان. مادر قبیله‌ای از 
عرب جاهلی. عبدائّدین مدان گوید: «و 
بنوحبابة ضاریون قباهم». رجوع به 
نهايةالأرب قلقشندی ص۱۸۹ و الاعلام 
زرکلی ج۱ ص ۲۰٩‏ شود. ری مادر صبح و 
ثعلبة دو جد جاهلی عرب است. و فرزندان 
ایشان را بتی‌حبابة گویند. رجوع به بنی‌حبابه 
و نیز رجوع به عقدالفرید ج ۲ ص ۲۴۶ و ۳۴۷ 
شود. 
حبایة. (ح ب ] (إخ) دخت عجلان. یکی از 
رواة است. احمدبن خلیل از ابوسلمه از حبابة 
حدیشی نقل کرده. حبابه از مادر خود احفص 
و او از صفية از امحکیم از پیتمبر (ص)نقل 
کرده‌است. رجوع به عیون الاخبار ج۳ 
ص۲۶ و ۲۷ شود. 
حبابه. (ح ب ] (اخ) دهی از دهتان آسياب 
بخش هندیجان شهرستان خرمشهر در 


۱-القلیل خلاییه, 

۲-کذا متن آتشکدۂ آذر, رلی تاریخ قتل نادر 
سال ۱۱۶۰ است. 

۳- در قامرس الاعلام ترکی: بنورکی. 








۸۶۰۰ حبابی. 


چهل و پنجهزارگزی شمال خاوری هندیجان 
و یک‌هزارگزی جنوب راء اتومبیل‌رو بههان 
به خلفآباد. دشت. گرمسیر مالاریائی. سکنه 
۵ تن شیمه. آب آن از چاه. محصول آنجا 
غلات. کار سردم کشت, حشم‌داری. راه در 
تابستان اتومبیل‌رو است. سا کنین از طائفة 
کعب. این آبادی از دو محل تشکیل شده بنام 
حبابة یک و دو. (از فرهنگ جنرافیانی ایران 
ج ۶ 
حبابی. [) ((خ) رجوع به مصطفی‌بن سید 
حن الخمینی شود. 
حبایی. () (ص نسبی)! منوب به 
حباب. چون حباب. از حباب. 
جابیر. [ح] (ع !)ج خبّور. (متهی الارب). 
حبابیة. (ح بی ی ] اخ) نام دو قریه است به 
مصر که یکی از آن دو رامنستریون نیز نامنده 
و آن از کور؛ شرقية است. و دیگری را منزل 
نعمة نیز خوانند و آن نیز شرقية است. (معجم 
البلدان ج ۲ص ۲۰۶). 
حبات. اجب باالعلاج حبة: چون مرغ در 
تقاط حبات ایشان را به منقار نقار 
برمیچیدند. (ترجمهٌ تاریخ یمینی چایی 
ص 4۳۵۰ 
حباتر. (ح تِ ](ع ص !)ج حبتر. 
حبار. لح تا (ع ص) قطرکند؛ رح 


(تاجالعروس). 

حباتکت. (ح ت ]لع ص) حجتک. کم‌جثذ 
ناتاور. 

حباتل. اج ت ]ع ص) کځل. مرد 
کم‌گوشت و کم‌جثه و تاتناور. 

حباج. (ح] (ع!) درختی است. ||درخت 
انگور. 


حباج. (ح] (ع مص) چوب بزدن. |[تیز 
دادن. (زوزنی), رجوع به حباق شود. 
حباحر. حال وات ر . هویره نر 
|ا(ص) سطیر 
حباجعل. جع بسازوایست 
کودکان عرب راء و آن چنان است که کودک 
سر خویش بر زمین نهد آنگاه بر پشت 
برگردد. کله‌معلق. در عراق این بازی را 
«ابوجمل» (تشبیه به جانور معروف) گویند. 
حباجعیزان. اخ جع لع !)نام گیاهی 
است. (ناظم الاطباء). 
حباحل. (ح ج )(ع ص) کوتاه گرداندام. 
حباجی. (ح جا لع ص لاع خیم. 
حباحب. (حج] (ع !)کرم شب‌تساب. 
چراغله. اتشپزه. کرم شب‌اضروز. کرم 
شب‌فروز. شب‌تاب. شب‌افروز. شب‌فروز. 
شب‌چسراغک. آتشک. چسراغک. کمیچه. 
کساونه. سراج‌اللیل. سوزنه. شب‌سوزنه, 
زنازاده. ولدالزنا. گی‌ستاره. عروسک. يراع. 
طیوث. سراجالقطلب ". (تذکرة ضریر انطا کی 








در شرح حباحب). ضریر انطا کی در تذکره 
گوید:حباحب. و هو الطیبوث و یسمی بالشام» 
سراج‌لتطلب "و هو حیوان کالذباب الکبیر, له 
جناحان و اذا طار فی‌اللیل اضاء مثل السراج. 
و هو حار یابس اذا جقف و لو فی غر النحاس 
و رمی براسه و شرب بالحلتیت فحت الحصی. 
مجرّب. و اذا خلط بالاغيداج و الصبر اسقط 
الواسیر طلاء. و سمه تقارب الذراريح. 
فلایتعمل منه فوق دانق و ینبغی اصلاحه 
بالزیت - انتهی, .و صاحب تحفه گوید: :بفارسی 
کرم شب‌تاب نامند. حیوانی است از مگس 
کوچکتر و رنگش آغبر و زرد و مقعدش در 
غایت سبزی و در زير بال او مستور, چون 
پرواز کند مکشوف میگردد و در شب ماد 
اخگر میدرخشد. گرم و خشک باشد با دوازده 
مثقال نقیم حلتیت چون در سه روز بنوشند 
جهت اخراج سنگ گرده و مثانه مجرّب 
دانسته‌اند. و قطور یک عدد از خشک او با 
روغن گل جهت چرک گوش و کری و با صبر 
و سفیداب مقط بواسیر, و تدهین او باروغن 
کنجدبر رخار مورث دوستی مردم و در 
تضای حاجات موثر است. ||مگس شب‌تاب. 
(آتدراج» |نام حشره‌ایست ؟ که به رز [مو ] 
زیان رساند. ||آتشی که از بهم خوردن دو 
سنگ و آتشزنه برجهد. (آنندراج). آتشی که 
از سایدن سم اسب با سنگ برجهد. 
حیاحب. 22۰ 0 صا ج حسبحاب. 
کوچک از هر چیز ,سمج یدنج صر ع۲ 
ص ۲۰۶). 
حیاحب. (ح ج) الخ نام هریت 
(سجم البلدان). ٠‏ 
حباحب. جالع اقا یزرو و 
سبک. 
حباحب. ۰ احج لغ نام بخیلی مثلی, که 
گویند آتشی ضعیف افروختی یا آتش 
بخا کستر پوشیدی تا مهمان به خیم او راء 
نبرد. ||(ع ا) آتش ضيف. رجسوع به 
ابوحباحب شود. 
حبار. [حّْب با] (ع ص) سمعانی گوید: هذه 
البة الى بیع الحبر و عمله و هو السواد الذى 
یکتب به. و فیروزآیادی گوید: حبار بمعنی 
حبرفروش غلط باشد. 
حبار. ۱) ((خ) شهرست [به ناحیت کرمان ] 
میان سیرگان و بم. جایی سردسیر و صوای 
درست و آبادان و با نعمت بسیار و آبهای 
روان و مردم بيار. (حدود العالم), 
حبار. (ح /1(ع !) نشان. ج. حبارات. 
(مهذب الاسمام). - 
حبارات. (ح](ع!) ج حیار. 
حباران. (ح] (اغ) ياقوت از عسمراننی 
روایت کند که حباران شهریست به شام. 
(معجم البلدان ج ۲ص ۲۰۶). 





حباری. 
حبارج. (ح رٍ ] (ع!) شرات نر. هوبرة نر. 
چرز و 
حبارج. اح ر )!اج حرج 
حباری. (ح را] (ع !4" (معرب هویره و 
آهوبره) علوقس. هوبره. آهوبره. طایری 
است بزرگ دانه‌خوار و ما کول‌اللحم. وبا 
پیخال خود در مقابل باز و دیگر جوارح طیور 
دفاع کند, چه پیخال او سخت دوسنده باشد و 
چون به پرباز و جز آن افتد پرها بهم سلصق 
شود بنحوی که او را از پریدن بازدارد. 
يتوى فيه المذكر و المؤنث و الواحد و الجمع 
وان ششت قلت فی‌الجمع حباریات * و در 
مثل است: الحباری خالة الكروان. و کل شیء 
يحب ولده تی الصباری و انما 
خصوالحباری من بين الحیوان لاله بضرب 
بها المثل فی‌المژق, فهی على موتها تحب 
ولدها و تعلمه الطیران. هوبره. آهوبره. چرز. 
(ذخیر: خوارزمشاهی) (زمخشری). شوات. 
(نصاب). تغدری. خرچال, (ادیب نطنزی). 
طوی قوشی. (محمد معلوف): 
چو باز دانا کو گیرد از حباری سر 
بگرد دم به‌نگردد بترسد از پیخال. 

زینبی (از فرهنگ اسدی). 
صاحب غات اللغات (از شرح نصاب و 
صحاح و منتخب) گوید: طائریت برابر 
مرغایی و رنگ او زرد و سیاه باشد. و 
محمودین عمر رینجنی (سه نسغة خطی) در 
مهذب الاسماء گوید: خباری, جوز (ظ: 
چرز] ماده. صاحب تحفه گوید: بفارسی 
هوبره گویند. سرغی است برّی» 
خاک تری‌رنگ و منقش به سياهي و منقارش 
دراز. در آخر دوم گرم و خشک و سوافق 
مبرودین و گوشت و پیه او جهت ربو و 
ضیق‌اللفی. سنگدان او جهت خفقان و اش 
امراض سینه. و | کتحال‌او با مشل آن نمک 
سنگ جهت ابتداء نزول آب بغایت نافع و 


(فرانسوی) ۵علال8 - 1 
۲ - ظ: سراح القطلب غلط کاتب است, چه در 
ردیف سین و راء همین کتاب سراج القطرب 
آمده‌است و در آنجا میگوید: اسم لكل شجرة 
تضیء لبلا بذاتها او باجماع الطيرث (کذا] 
عندها کاولا غیرس و البجيلة و البروج الصینی. 
لکن عجب این است که معنی کرم شب‌ناب را 
متذکر نمیلرد. رجوع به قطرب شود. 
۳-رجوع به پاورقی قبل شرد. 
.(فرانىوى) ۳۷۵/۵ ۰ 4 
(فرانری) d8‏ ھا0 - 5 
۶-باآنکه قدماء لغریین تصریح کرده‌اند در 
خباری واحد و جمم یکان است و مشود 
حباریات نیز در جمع گفت. معهذا: محمد 
معلوف یکی از فضلای معاصر معر جمم انرا 
خر و حبار آورده‌است و من مأخذ آن رانیانتم. 





حباریات. 


چون په او را با اندک نمک و سبل سرشته 
بقدر نخودی حب ساخته خشک کنند, پنج 
عدد او در قطم اسهال دموی که ذرب نامند 
بی‌عدیل است, و خون او تا سه مشقال با اب و 
شراب جهت ربو و عسراللفس و خا کستر پر 
ار جهت الیل ضماداً نافع و گوشت او 
دیرهضم و مضر محرورین و مصلحش سرکه 
و دارچینی است. و گویند چون ناخن او را با 
هم‌وزن ار حب‌المسم (السیشم) سائیده با 
عسل به کسی اطعام کنند باعث محبت مقربط 
می‌شود و تعلیق او موجب قول و تعلیق چشم 
راست او دافع چشمزخم و تعلیق سنگی که 
در چینه‌دان او بهم رسد قاطع رعاف و بیضة او 
خضاب خوبی است - انتهی, و داود ضریر 
انطا کی در تذکره گوید: حباری. طاثر فوق 
الاوژء طويلالمتقارء اسود. دقیق‌السنق, 
کثیرالطیران, یالف البراری و کثیرا ما یا کل 
ابطبخ بالشام و هو الف من الاو لامن الط 
کمازعم. و مزاجه حار یاب فی‌اانية ينفع 
اهل الباردین خصوصا البلغم. و يغذى اهل 
الكد تغذية جيدة و اذا انهضم حلل الریاح. و 
شحمه و لحمه بقطع الربو و ضیق‌اللفس و الهر 
اكلاّو طلاء و يحبب بالملح و الفلقل قيفتت 
السصى شبباوداخل قونصته 
الأندرانى (؟)يمنع الماء كحلاً و دمه يقلع 
الياض قطورا و غالب امراض الصدر شرباً. و 
رماد ريشه يقطع الثاليل. ومن خواصه. ان 
عينه اليمنى اذا علقت على شخص ین من 
العين و النظرة. و الیسری اذا جعلت تحت 
الوسادة من غير ان يعلم صاحبها منعت النوم. 
و اذا سقت اظفاره مع وزنها من حب‌المیشم و 
ات بالسل است المحبة و القبول عن 
تجربة المرب و کذلک انا علقت. و هو 
عسرالهضم بطىءاللضج. یصلحه البورق و 
الدارصیتی و بتحیل اذا بات کالاوژ و يضر 
المحرورین و يصلحه السکنجبین - أنتهى. و 
صاحب حبیب‌السیر (اختام. ص ۴۲۳) گوید: 
بفارسی آنرا تغدری گویند» مرخی است بغایت 
تیزپر و از او ضرب‌المئل شده‌است که الت 
حرب تفدری انکندة اوست چه هرگاه 
جانوری بر او اندازند پیخال بر او افکند. و 
گوشت تفدری به اتفاق صیادان لذیذترین 
لحوم طیور است - انتهی. 

- امال: 

اتصر من ابهام الصباری؛ کوتاه‌تر از شت 
حباری. (الیان و التببین ج۱ ص ۲۰۰). یکی 
از شمرا گوید؛ 

شهدت بأن لتمر بالزید طیب 

و أن الحبارى خالة الکروان 

زیرا که حباری اگرچه از کروان, تن بزرگتر 
دارد لیکن در صورت و رنگ یکی هستند. 
(البیان و التبیین ج۱ ص۱۹۵). 












حباریات. 1ح د ](ع !)ع خ 
حبازیج. 0 حبرّج. 
حباریر. [ح](ع !)ج خیرور و حریر. 
حباس.(ح] (ع [) بندآب. ||دروازۂ اسیا, 
(مهذب الاسماء). 
حباسة. (ح س | (ع |) رجوع به چباس شود. 
موزخوید!. ج, حباسات. ||بستگی زبان. 
(مهذب الاسماء). 
حباسی. (حسیی)(ع ص نبی) سمعانی 
گوید:هذه السبة الى حباسة و هو قائد الجیش 
آنذی وافی من العرب بعد سنة ثمائة [۳۰۰ 
د.ق.] فی ایام المقتدر با جاء فی عدد يقال 
انهم کانوا يزيدون علی‌الماة الف ۱۰۰۰ 
د.ق.] يطلب مصر فخرج اليه مونس الخادم 
من بغداد الجیش قوافی لی‌افسطاط بعد ان 
أنهزم حباسة يقال لکن واحد ممن کان فی 
جیشه حباسی [نبة ] الى قائد الجيش... 
حباش. [حَب با) (إخ) جد والد محمدین 
علی‌بن طرفان یکندی. (منتهی الارب). 
حباش. [ح] (إخ) صوری. خود و پسرش 
حسن‌بن حباش محدئد. (منتهی الارب). 
حباشات. (ح](ع لا ج حباشة. 
حباشة. [ح ش ] (ع () جماعت مردم که از 
یک قببله نباشند. (معجم البلدان). جماعت 
مردم از هر قبیله. (منتهی الارب). آیا کلمة 
اوباش صورتی از این حباثة نیست؟: 
حبشت له حباشة؛ جمعت له شیتاً. (معجم 
البلدان). 
حباشة. زح ش ] (اج) تجیبی, جد حارثتین 
کلوم‌است. (منتهی الارب). 
حباشة. (حش ) (ع مص) گرد آوردن چیزی 
کیرا 
حباشة. رح ش ] (إخ) بازاری از بازارهای 
عرب در جاهلیت است. عبدالرزاق از معسر, 
از زهری روایت کرده که چون پیغمبر به سن 
بسلوغ رسد و مال نداشت خدیجه او را 
استخدام کرد. تا به بازار حباشة که در تهامة 
بود عامل او باشد. و مرد دیگری از قریش را 
نیز با ار استخدام کرد. پیغمبر گفت: زن 
کارفرمائی را از خدیجه بهتر ندیدم. هیچ‌گاه 
من و همکارم بدو رجوع نکردیم مگر غذای 
حاضر کرده برای ما آورد. و چون از بازار 
حباشة برگشتيم ازدراج واقع شد تا اخر 
حدیت. (معجم البلدان ج ۲ ص ۲۰۶). 
حباشة. [ح ش ] ((غ)بازاریست مر طانقة 
قيقناع را ابوعبيدة ذر کتاب‌الستالب آورده: 
هاشمبن عبدمناف کنیزی پنام حیه از سوق 
حباشه خسریداری کرد و از ار صیفی و 
ابوصیفی بدتیا آمدند. و حباشه سوقی بود 
بنی‌قیقناع راء (معجم البلدان ج ۳ ص ۲۰۶). 
حباشی. اج شی‌ی](ع ص نسبی) سمعانی 
گوید:هذه االسية الى حباشة و هو جد 








حباک. ۸۶۰۱ 
ابیذرّبن جیش‌بن حباشتین ادیش‌بن هلال 
الأدى الحباشی من قراء التابعین و زهادهم. 
روی عن عمروین علی‌ین ابی‌طالب و 
عبداله‌ین مسعود و آبي‌بن کمب و غیرهم. 
حباشية. (مْ شی ی ] (ع !) عقاب. (منتهی 
الارب). 
حباض. 2 (ع [) ستی. ضعف. (منتهی 
الارب). 
حباض. (حَبٍ با] (ع ص) پبه‌زن. (مهذب 
الاسماء). 
حباط. [ح] (ع () علت آماس شکم شتر از 
خوردن حندقوق یا از نا گواری‌گیاه. (منتهی 
الارب) 
حباطة حمیری. (؟ ی ] (اخ) یکی از 
سردنگان ابرهة حبشی (که ] بر مکه تاخت‌و 
داستان اصحاب فیل از انجاست. صاحب 
تاريخ سیستان اندر قصة ابرهة الصباح با 
عبدالمطلب نخستین که به مکة آمدند. گوید: 
خبر به نزدیک ايرهة شد که بزرگان قریش 
بیامدند و بازگشتد, او خشمنا ک شد او را 
سرهنگی بود که با هزار سوار برابری کردی و 
او را حباطة الحمیری گفتندی بفرستادش که 
برو عبدالمطلب را بیار بیامد. به مکه اندر شد. 
چون عبدالمطلب را بدید و آن نور بر جبین اوه 
بترسید. لرزان گشت و هوش او بشد تا یک 
زمان که بهوش آمد گفت که حقا سید قریش 
تونی... (تاریخ سیستان ص ۵۴), 
حباق. (ح] (ع !) تیز. ضراط. گوز. صوت 
اسفل انان. (مهذب الاسماه): او در ابتدا 
نحاسی بود در دیوان در جمع صدور و اعیان 
بی دهشت ضراط و حسباق از او روان. 
(جهانگشای جوینی). ||دشنامی است زنان و 
کنیزکان را و گویند یا حباق؟ دشنام است 
مردان را. (منتهی الارب). ||(مص) تسیز دادن 
(بیشتر در شتران و گوسفندان مستعمل است). 
رجوع به حباج شود. 

حباق. اح /ح) (اخ) نام پدر بطنی از تمیم. 
(منتهی الارب)." 

حباقا. [ح] () بلغت سریانی, داروئست که 
آنرا حندقوقی و بفارسی اندقوقو گویند. منافع 
بار دارد. (برهان قاطع). حندقوقی. (بحر 
الجواهر). و بعضی گویند حندقوقی برّی است. 
ذرق. لوطوس آغریوس". رجوع به لوطوس 
آغریوس و طریقلن شود. 

حباقی. (ح قا]() حباقا. حندقوقا. اندقرق. 

حبا کث. (ح] (ع لا رسن کمربند. ج حیک. 
|| تمه که بدان سر کوهه را به میشهای پالان 
بندند. (سنتهی الارب). || با ک الحمام؛ 


۱- طق دو نسخة خطی مهذب الاسماء متعلق 
به کابخانة مۇلف. 
(فرانری) 8وvaںھs‏ ونما - 2 





۲ حباکر. 


سیاهی بالای بازوی کبوتر. ج حبکة, حُبّک. 
خبک. ||سر ریگ‌توده (؟). راه در ریگ‌توده. 
|اشکن آب. |زشکن زره. |اموی جعد. 
|اشکن موی. ||راه ستارگان. مسیر ستارگان, 
راه آسمان چون شکن‌شکن. (صهذب 
الاسماء). ج حبک, حبائک. 
حبا کر. [ح ک ] (ع إ) ج حسبوکر. (متهی 
الارب). سنگلاخها. ریگزارها. 
حبا کری. [ح ک ریی ] (ع ص) طبر 
گرداندام.(متهی الارب). 
حبال. لماع ج حَبْل. (متتهی الارب). 
اسباب: انا رجل مسکین انقطعت بى الحبال؛ 
ای الأسباب. ||حبال‌ال‌حر؛ ریسمانها که 


ساحران به کل مار سازند؛ 

چون ندید او مار موسی را ثبات 

در حبال‌السحر پندارد حیات. مولوی. 
|| طنابها. رسنها: فی حبال فلان؛ ای مرتبطة 
پنکاحه کالمربوط بالحبال. (منتهی الارب): 
حبل ایزد حیدر است او را بگیر 


وز فلان و بوفلان بگسل حبال. ناصرخسرو. 
- حال الاق؛ بتهای ساق. پیهای ساق. 
(مهذب الاسماء). 

- ||ساق و رگهای نره. (متهی الارب). 
حبال. [حَبْ با] (ع ص) رسن‌گر. رسن‌تاب. 
(بهذب الاسماء). هو الذی یفتل الحبال و 
يبیعها. (تاج العروس). رسن‌باف. (دهارا. ج, 
خیالون. ||سمعانی گوید: حذه اللسبة الی‌الحبل 
و قیلهآ. 
حبال. ج{ 0 4 پری. امستلاء. (سنتهی 
الارب). 
حبال. [ح] (إِخ) نام یکی از روستاهای 
وادی موسی از حبال سراة واقع در نزدیکی 
کرک‌شام. (معجم البلدان). 
حبال. [ح] ((خ) دهی از دهتان نهرهاشم 
بخش مسرکزی شهرستان اهواز در 
۲۳هزارگزی جنوب باختری اهواز و 
چسهارهزارگزی باختر راءآهن 
اهواز - خرمشهر. دشت. گرمسیر. سکنه ۷۵ 
تن شیع فارس و عسرب. آب آن از چاه 
محصول آنجا غلات. کار مردم کشت و 
گله‌داری. راه آن در تابستان اتومبیل‌رو است. 
این آبادی در دو محل واقع و بنام حبال یکم و 
حبال دوم مسعروف است. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج ۶ 
حبال. (حّبٍ با ] ((خ) ابراهیم. حافظ و امام 
محدث بزرگ مصرء مکنی به ابواسحاق‌بن 
سمیدین عبدائ نعماتی بالموالاة. مولد او بال 
۱د.ق.و از عبدالغنی‌بن سعید و ابن نظیف 
روایت دارد. و ابوبکرین عبدالیاقی از او 
روایت کند. و اين ناصر حافظ از ار اجازة 
روایت داشت. و بال ۴۸۲ درگذشته است. 
رجوع به حسن المحاضرة ج۱ ص۱۶۲ و 








ابراهيم‌بن سعید در همین لفت‌نامه شود. 

حبال. (ح) (اخ) ابن رفیدة. تابمی است. 
(منتهی الارب). معروف په حبال‌بن ابی‌حبال 
و مکنی به ابوماجد. بستی گوید: فیه نظر. این 
حبان او را از شقات شمرده و ایواسحاق 
سبیعی از وی روایت کند. 

حبال. (ح] (اخ) ابسن سلمقین خسویلد, 
برادرزادة طلحقبن خويلد است. (منتهی 
الارب). 

حبال. [ح] (إخ) ابن طلیحه‌ین خویلد. 
پدرش ادعای نبوت کرد. ابن درید گوید: 
روزی طلیحه به اران خود که تشنه شده 
بودند گفت: ارکبوا حبال؛ و اضربوا امتالا 
تجدرا بلالا؛ یمنی بدنبال راء حبال (نام 
فرزندش) بروید اب خواهید یافت. پس 
چنان کردند و آب یافتند و این سیب قوت 
ایمان ایشان به طليحة شد. (الاصابة ج۲ 
ص ۵۷. 

حبال. [حّب با] (إخ) ابواسحاق. (منتهی 
الارب). محدت مصر و حانظها فى زمن 
لفاطسین. (تاج العروس). رجوع به حبال 
ابراهیم شود. 

حبال. [حَب با) (() عبدالقادرین عمر 
بغدادی, دانشمندی گرانمایه در ادب و تاریخ. 
ادب فارسی و ترکی نیکو و متقن داشت. او در 
بنداد بال ۱۰۳۰ ه.ق./۱۶۲۰م. بزاد و نشو 
و نما کرد و به مافرتها پرداخت و به مصر و 
دمشق و ادرنة رفت و در قاهرة بال ۱۰۹۳ 
د.ق./۱۶۸۲م. وفات یافت. کتابخان‌ای 
معتبر داشت, و مشهورترین تألیغات او است: 
«خزانةالادب» که در چهار جلد چاپ شده. و 
آن شرحیست بر شواهد شرح کافية 
استرابادی. و نیز او راست «شرح شواهد 
شافية» وه‌حاثیه بر شرح قصیدۀ بانت سماده 
تألیف اين هشام. و «شرح شواهد شرح 
تحفةالوردیة» در نحو, که مخطوط است و به 
طبع نرسیده, (زرکلی ص ۵۳۵ از خلاصةالاثر 
ج۲ ص۴۵۴ و ۵۴۱. 

حبال. اجب با] ((خ) ابوالخیر محمد افندی. 
او راست: برنامج المکتبة الخالدية الصمومية 
السوسة فی‌اللدس نة ۱۳۱۸« .ق.مشتمل 
بر معرفی هزارواندی کتاب, برخی مطبوع و 
برخی مخطوط و در القدس بال ۸۱۹۰۰ 
بچاپ رسیدباست. (معجم المطبوعات). , 

حبالة. (ح ل] (ع !) دام. احبول. احبولة. 
(مسنهی الارب). پای‌دام. انسصاب) 
(دستوراللفة) (سنتهی الارب). دام صیاد. 
(منتهی الارب). دام داهول. (مسمودین مر 
ربنجنی). و در بعض از لفت‌نامه‌ها: نوعی از 
دام. و در نسخه‌ای از مهذب الاسماه؛ دام اهو. 
و صاحب غیات‌اللغات بنقل از منتخب. گوید: 
دام رسن. 








حبان. 


- در حبالۀ اسر گرفتار شدن؛ اسیر گردیدن: 
جسممی نامعدود در آن ممرکه بفنا شد و 
ابوعلی‌بن بغر الحاجب و بکتکین فرغانی و 
ارس لان‌بیک و ابسوعلی‌بن نسوشتکین و 
لعک ران ابن ابی‌جعفر الدیلمی با طائفه‌ای 
دیگر از مفارقت لشکر ابوعلی در حبالة اسر 
گرفتار شدند. (ترجمة تاریخ يمینی). 

- در حبالة اسلام درآمدن, در حبالة اسلام 
بته شدن؛ مسلمانی پذیرفتن. ملمان شدن: 
می‌اندیشيد که چون اعمام و اقارپ او در 
حبالة الام و استلام بته شود.. (ترجمة 
تاریخ یمینی). ج. حبائل. 

- در حباله گرفتن: دختر حسن‌بن حماد 
الاشعری ملقب به ابن میش را بخواست و در 
حباله گرفت. (تاریخ قم ص 4۲۱۰ 

- در حبالهةً تکام بودن؛ جواب بازداد که از 
دختران من در حال نکاحی است. (ترجمة 
تاریخ بمینی چایی ص ۲۰۱). 

- در حبالة نکاح درآوردن؛ ببزنی گرفتن. 
نکاح کردن. بزنی کردن. گرفتن زنی را. تزیج 
کردن. 
حبالة. (ح یال ل] (ع مص) رفتن. و کل فعالة 
مشددة جائز تخفیفها کحمارة القيظ و صبارة 
لیرد الا الحبالة فانها لاتخقف. (منتهی الارب). 
حمالة. (ح بال [ ](ع [) هنگام و زمان چیزی. 
ااگراتی. (متهی الارب). 
حبالی. [ح] ((خ) بوسف پر ابراهیم پسر 
مرزوق‌بن حمدان. مکنی به ابویمقوب صهیبی 
حبالی. وی به مرو شد و در آنجا بنزد 
ابو منصور محمدین علی‌ین محمد مروزی فقه 
آموخت. او مردی قانع بود و ابوالقاسم حافظ 
گویداز وی حدیث شنودم. و شافعی‌مذهب 
بود و در آن هنگام که خوارزمشاه اقسر (ظ: 
اتسبز) پسیر محمد پسر آنوشتکین در 
ریم‌الاول سال ۵۳۰ه.ق.مرو را بگرفت. در 
آنا کشته شد. (معجم البلدان) چ ۳). 
حبالی. اح ۱۷ (ع ص. اج حبلی. آبستنان: 
و دانست که غرفات [آمال] در انحطاط است 
و حبالای امانی او در اسقاط. (جهانگشای 


جوینی). 
حبالیات. [ع] (ع ص, !) ج حُجّل. زنان 
ابستن. , 


حبان. (حب با] (ع ) ظاهراً تثیة جب 
بمعنی دوست باشد. (مسجم البلدان). 

حبان. [حّبٍ با] (إخ) نام کوهی است میان 
معدن التقره و فدک. ||نام وادی‌ایست به یسن. 
(انندرا اج( 

حبان. اجب باا] (إغ) (لكة..) نام 
صحله‌ایست به نیشابور. نام کوچه‌ای به 
نشابور. (معجم البلدان). 


۱-شابد: ثله. 





حبان. 
حبان. ( حب با] لع !اج چب. 
حبان. (حب با] (ع !)ج حب. 
حبان. (إخ) پدر سویدین حبان است. رجوع 
حبان. (عّب با] (إخ) به واسطة پدرش از 
علی روایت کرد ابن حبان او را از ثقات 
شسمرده گوید: او و سدرش را نشتاختم. 
عبدالصمدین وارث از وی روایت کند. (لان 
المیزان ج ۲ ص ۱۶۶). 
حبان. (حّبٍ با ] (إخ) ابن ابحر. ابن عبدالبر 
او را در عداد کانی که نام ایشان مردد است 
میان حبّان و حیان, آورده گوید: از صحایه و 
از سردم کسوفه است و در رکاب على 
علیه‌السلام در صفین بوده‌است. (الاستیعاب 
ج ۱ص ۱۳۷). 
حبان. اجب با] (إخ) ابن ابی‌جبلة. تابعی 
است و زمان رسول (ص)رانیز درک 
کرده‌است. این یونس گوید: عمر خطاب او را 
برای تعلیم فقه به مصر فرستاد. ابن حبان او را 
از ثقات تابمین شمرده. وی از عمرو عاص نیز 
روایت کند. ابوالمرب او را در طبقات اهل 
قیروان نام برده. احمدین بحبی‌بن وزير گوید: 
وی در آفریقیه درگذشته است. رجوع به 
الاصابة ج۲ ص۵۷ و حن المحاضرة ج١‏ 
ص۸۸ شود. 
حبان. [حّب با] ((خ) ابن احمد. ابوالسظفر 
ترمذی. از طبقه سادسه است و در ماه چهارم 
هجریه سیزیست و اسام وقت خود و 
حتبلی‌مذهب بود و لسانی در وعظ خوش 
داشت و بیاری از مردم از بیان ولان وی 
قایدت دینی و دنیوی میبردند. گویند هرگاه که 
در مجلس موعظت نشستی خضر علیه‌ال لام 
در آن مجلس حاضر آمدی, و او در میان 
شیوخ بجلالت و خوشی حالت مرصوف بود 
واو شا گردب‌حمدین حامد اشگردیت و 
اشگردی شا گرد شیخ ابوبکر وراق بود و 
نتش در عرفان بدان دو است. و او راسخن 
بیشمار است و حکایات نیکو بسیار. در 
معاملت و زهد و ورع و تقوی لسانی 
مخصوص و بیانی دلجو داشته. شیخ‌الاسلام 
گفته که ابوالمظفر ترمذی و استادش محمدین 
حامد و استاد او ابویکر وراق مگس از خود 
نمیراندند تا مادا سبب آزار برادر دینی گردد. 
ابوبکر وراق گوید تا سلمانی نشسته باشد 
مگس از خود دور مکن که از تو برخیزد و په 
روی دیگری نشیند, معلوم میشود که آن وقت 


مگس از خود بازنمیکرده‌اند و گویند بسیاری 


از اوقات مواظت کردند دیدند بدان تیت 
مگس بر وی ننشته و به نیت توکل شفل 
ایشان را خداوند کفایت کرده. بعضی از اهالی 
این طبقه گفته‌اند که مراد رنجهایی است که بر 
شخص مبرسد تحمل انرا می‌کند ازبرای 











راحت یاران. تا اینجا بود ترجمه وی از 
تفحات‌الانس و در بعضی از کتب این قوم نام 
وی دیده شد ولان وعظ او را توصیف 
کردهاند. ازجمله بیانات اوست که به لان 
وعظ و نصیحت گفته: چون مرد را دامن تقوی 
آلوده به گاهان نباشد و در خدمت تقصیر 
نکند مرد است والا چه فرق او را با آنان که از 
نظر حق دور و در حجاب سرگردانی 
متورند؟ و هم از اوست که به لسان وعظ 
گفته‌است:بالاترین درجات و بهترین حالات 
مرد را گذشتن از حقوق غير است و چشم 
نداشتن به شئونات خلائق, و نیز گفته‌است آن 
کس که قناعت را بر ذلت سوال برگزید هرچه 
خواهد از شئونات دنا و آخرت او رامیسر 
است. او راگفتند یا شیخ ما راوصیتی کن گفت 
پرهیزگاری را شعار خود سازید گفتند آن 
چیت گفت هرچه هت در اییست و اول 
درجه آتست که هرچه را مال غیر دانی و نهی 
الهی است از آن اجتناب کنی. حبان بفتح حاء 
مهمله و تشدید باء موحده, اشگرد به شین 
معجمه سا کن و كاف عجمیه و سکون راء 
بهمله و کر دال مهمله. (نامة دانشوران ج۲ 
ص‌۲۶۸). 
حمان. (حّب با ] (إخ) ابن اغلب‌ین تمم 
سمدی. از بنی‌سمدین لقیط, بطی از ازد. او 
شسیخ اب وحاتم بود و ابوحاتم او را 
ضعیف‌الحدیث خوانده‌است. وی از پدر خود 
اغلب روایت کند. زید در کاب‌الاخبار از وی 
روایستی آورده‌است. الان المسیزان ج ۲ 
ص ۱۶۵). 
حبان. (حَّبْ با) ((خ) ابن بج صدائی. 
صاحب اسدالفابة چبّان و برخی دیگر.خیان 
آورد‌اند. او درک خدمت رسول (صاکرد. و 
در فتح مصر شرکت داشت. (تتقیم‌المقال ج۱ 
ص ۲۵۰). عسقلاتی نام پدر او رای با حاء 
بی‌نقطه و مشدد آورده گوید: بغوی و ابن 
ابی‌شيبة و بارودی و طبرانی حدیتهای او را با 
واسطه تقل کرده‌اند. ابن عبدالبر گوید: او به 
مصر رفته‌است و ابن اثیر گوید در فتح مصر 
شرکت داشته‌است. رجوع به الاصابة ج١‏ 
ص۳۱۷ و ۳۱۸ و الاستیماب ج۱ ص ۱۳۷ و 
قاموس‌الاعلام ترکی شود. 
حبان. (حَبْ با] (إخ) ابن بشار الکلابی. 
مکنی به انورويحة. تابمی است. 
حبان. (حَّبْ با] (اغ) ابن‌الحارث. مکنی به 
ابوعقیل. تابعي است. 
حبان. (حَببا] (إخ) این حکم سلمی فرار. 
ابراهیم‌بن منذر از طریق محمودبن لبيد 
روایت کند که پیغمبر در یوم‌الفتح به بنی‌سلیم 
گفت:رایت شما که برگیرد؟ گفتند آنرا به 
حبانین حکم فرار عطا فرما. پپیفمیر رایت 
بدو سپرد چون او را کلمة فرار خوش نیامده 





حبان. ۸۶۰۳ 
بود رایت را بازستاند و به یزیدین اخنس 
سیرد. حبان جنگ حنین را نیز دریافت واو 
برادر معاویه و علی‌بن حکم است. ابوعلی 
غسانی او را استدرا ک‌کرده. رجوع به الاصابة 
ج۱ ص۲۱۸ شود. این اثیر او را در عداد 
صسحابه شمرده و داستان رایت را نقل 
کرده‌است.رجوع به تنقیح‌المقال ج۱ص ۲۵۰ 
و قاموس الاعلام ترکی شود. 

حبان. (ح) (إخ) ابسن راشد. رجسوع به 
صبح‌الاعشی ج۱ ص ۲۲۲ شود. 

حبان. (حّْبْ با ] (إخ) ابن زهیر. دعق از او 
روایت کند. لیکن این مرد همان حبان‌بن يار 
است. و فقط ابن حبان آنها را دو تن شمرده 
است. (لسان المیزان ج۲ ص۱۶۵ و ۱۶۶). 

حبان. [عّب با] (اخ) ابن زید. مکنی بم 

ابوخداش. او درک صحبت رسول (ص) 
کرده‌است.و ابوعتمان و ابن مندة از وی 
روایت کنند. ابوعمرو نام او را ابوخداش 
شرعبی آورده و گوید: صحابی نبود و نامش 
حیانبن زید شامی است و برخی او را 
حبان‌بن زید شرعبی گفته‌اند و او از مردی از 
اصحاب پیغمبر که عمروعاص باشد روایت 
میکند نه از پیغمبر. ابوالیمان گوید: وی مردی 
از طایفة شرعب است و به روم شد. این منده 
آنها را دو نفر شمرده یکی ملقب به سلمی و از 
بنی‌لخم است و دیگری شرعبی, و ابن اثیر بر 
او اعتراض کرده‌است. باری | گر میدانست که 
شرعب نیز طائفه‌ای از بنی‌لخم هستند به این 
اشتباه دچار نمیگردید. این حجر عسقلانی 
گوید:علت دو تن شمردن فقط لخمی بودن او 
و شرعبی بودن این مرد نیت بلکه هر یک از 
آنها روایتی دارند که سند یکی با سند دیگری 
سازگار یست. و این شرعبی را برخی قرنی 
نیز خوانده‌اند. (الاصابة ج ۷ ص۵۵ و 4۵۶. 

حبان. اجب با | ((ع) ابن عبداقه» مکنی به 

ابوجبلة. تابمی است. 

حبان. (حْب با] ((غ) ابن عبداله مصری. از 
سمیدبن ابی‌هلال روایت کند. و حیاقبن شریم 
از وی روایت آرد. ابن حسبان او را فقة 
شمرده‌است. (حسن‌المحاضره ج۱ ص ۱۲۰ 

حمبان. (حّب با] ((ع) ابن عرقه. رجوع به 
حبان‌بن قیس‌بن عرقه شود. 

حبان. (جب با] (إخ) ابن عطية. محدث 
است. 

حبان. احّْبِ با] (إخ) ابن قیی‌ین عبداقّین 
عمروین عدس‌بن ربیعتین جعدتبن کمب‌ین 
ربيعةبن عامربن صعصعقین بکربن هوازن. نام 
او را برخی خیّان نوشته‌اند. او تابف جعدی 
شاعر است و ابولیلی کنیت دارد. (الامتیماب 
ج ۱ ص۱۳۷ و ۲۱۰). و رجوع به تابقة جعدی 
در همین لفت‌نامه شود. 
حبان. (حَّب با] (إخ) ابن قیس‌بن عَرقة. 





۴ حبان. 


یکی از تیراندازان ممروف قریش است. وی و 
ابواسامة جشمی و چند تن دیگر ميشه در 
پیشاپیش سپاه قریش به جنگ پیفبر 
می‌شدند. عرقة جد؛ او و جد خدیجه زوجة 
رسول است. مقریزی گوید: نخستین شهید از 
انصار روز بدر حارثقین سراقة بود که 
حبان‌بن عرقه او را بکشت. و نیز در واقعه احد 
گوید:مالک‌ین زهیر برادر ابوسلمةٌ جشمی با 
حبان‌بن عرقه با تیر بسیاری از مسلمانان را 
بکشتند, ازجمله در همین روز وقتی اماین 
برای سقایت مجروحین میرفت ابن عرقه 
تسیری به دامان او انداخت و او را 
مکشوف‌السورة ساخت. پس ابن عرقه 
بخندید. و پیغمبر متأثر شد و دستور فرمود 
سعدبن ابی‌وقاص تبری به ابن عسرقه یرتاب 
کردو ابن عرقه به پشت بزمین افتاد و عورت 
او نمایان شد و پیغمبر تبسم فرمود. و در واقعة 
خندق گوید: حبان عرقة تیری به دست 
سعدین معاذ زد و گفت بگیر که من حیان‌ین 
عرقة هستم, تیر به | کحل" سعد اصابت کرد. 
رسول‌الْه (ص) گفت: عرّق الله وجهه فی‌النار. 
امتاعالاسماع ص۸۴ و ۱۳۲ و ۲۳۱ و ۲۳۲ 
دیده شود. 
حبان. حب با] (اخ) ابن محمود بغدادی, 
محدث است. 
حبان. [حب با] (إخ) ابن مدیر. صیرفی 
کوفی است. ازدی گوید: قوی نیست (حدیث 
او). از عمروین قیی روایت کند. و روایت 
رایات سپاه و امدن مهدی از خراسان را او 
روایت کرده‌است. عسقلانی گوید: و شاید او 
حتان‌بن مدير باشد. (لسان السیزان ج۲ 
ص ۱۶۶. 
حبان. (حب با] ل(خ) ابن مقعد. رجوع به 
حبان‌ین منقذ شود. 
حبان. [ حب با ] (إخ) ابن متقذین عمروین 
عطيةبن خناءبن مبذول‌بن عمروین غنمین 
مازن نجار انصاری خزرجی مازنی. ابن 
عبدالبر و این منده و این آثیر او را در عداد 
صحابه شمرده و گویند غزو؛ احد و غزرات 
پس از آن را درک کرده و در خلافت عشمان 
درگذشته است. (تنقیع‌السقال ج۱ ص ۲۵۰). 
عسقلانی از شافعی و حا کم و دارقطنی و جز 
ایشان تقل کند که ضمیف‌الحال است. پسر او 
واسع‌ین حبان گفته‌است که او کور بود. و 
پیغمبر در خرید و فروش سه روز خیار غین 
برای ار گذاشت, و در این داستان خلاف است 
که برای او یا برای پدرش منقذ روی 
داده‌است. (الاصابة ج ۱ ص ۳۱۶). ابن عبدالبر 
اضافه می‌کند که وی اروی‌الصفری بنت 
ربيعةبن حارثبن عبدالمطلب هاشمیه را 
تزویج کرد و از ار دو فرزند داشت یکی 
یحیی‌بن حبان و دیگری واسع‌بن حبان و پر 











یحی بنام محمدین یحی‌بن حبان استاد 
سالک است و صاحب موطا از او نقل 
آورده‌است. سمعانی (ص ۱۵۲ الف) او را 
حبان‌ین مقعد گفته‌است. رجوع به الاستیماب 
ج۱ ص۱۳۷ و قاموس الاعلام ترکی شود. 

حبان. [حَب با) (إخ) ابن موسی. از رواة 
است. احمدبن خلیل از وی روایت کند. و او 
از این مبارک روایت دارد. رجوع به 
عیون‌الاخبار ج ۱ ص۳۰۵ شود. 

حبان. اجب با] (إخ) ابن هلال. محدت 
است. 

حبان. [حب با] (إخ) ابن هلال مکنی به 
ابوحبیب. تابعی است. 

حبان. [حَب با] (ا) ابن واسعبن حبان. 
محدث است. 

حبان. [حب با) ((خ) ابن يزيد ابوسمة. 
تابعی است. 

حبان. اب با] (اخ) لسن بسار. محدث 
است. وی همان حبان‌بن زهیر است. (لسان 
المیزان ج ۲ ص۱۶۵ و ۱۶۶). 

حبان. [حب با ] (اخ) ابرمعمر, شیخ ابودارد 
طیالسی است. مجهول‌الحال است. از جابرین 
زید روایت کند. رجوع به لان المیزان ج۲ 
ص۱۶۶ شود. 

حبان. اب با] ((خ) صدانی‌بن بح. رجوع 
به حبان‌ین بح... شود. 

حبان. اب با] (اغ) عنزی‌ین علی. محدث 
است. 

حبان. (حب با ] (إخ) موسی. محدث است. 

حبان انصاری. اجب بان ] (() ابن 
عبدالبر او را در عداد کانی که معلوم ست 
حبّان است یا حیان نام برده گوید: فرزندش 
عمران‌ین حبان از او روایت دارد. رجوع به 
الاستیعاب ج۱ ص۱۳۷ شود. 

حبان سلمی. اجب بان س ل] (اخ) 
رجوع به حبان‌بن حکم و نیز رجوع به 
حبان‌بن زید شرعبی شود. 

حبان شرعبی. (حب بان شش ]) (اغ) 
رجوع به حبان‌ین زید ابو خداش شود. 

حبانة. (حَّب بان] (إخ) بت سمطبن 
کلیب‌بن سلحب الا کبر.اين حبیب از کتاب 
هشام‌بن کلبی درباب تسب حضرموت از او 
نام برده. رجوع به سمعانی ص۱۵۲ ب شود. 

حبانةالسبیع. (عب با ن نش س] (خا 
(یوم...) نام یکی از غزوات پیغمیر است. در 
آن روز سراقة‌بن مرداس بارقی بدست 
مسلمانان اسیر گردید. پس چون او را نزد 
رسول بردند این سه مصراع بخواند: 

امتن علی‌الیوم يا خير معد 
و خير من حل بصحراء" الجند 
و خیر من لی و صلی و سجد 


پس پغمبر بر آو ببخشید. رجوع به سراقة و 


حب اسطوخودوس. 


نیز رجوع به عیون‌الأخبار ج١‏ ص ۲۳ شود. 
حبانة عزرم. اب بان تع را لإخ) نام 
نقطه‌ایست نزدیک کوفه و برخی روات عامه 
و خاصه بدان‌جا منوب هتد و متهم 
اسحاق العزرمی. رجوع به تنقیح‌المقال ج۱ 
ص ۱۲۲ شود. 
حمافی. [حّب با] (إخ) سمعانی گوید: هذه 
انسبة الى شبان و محمدين حیانین 
ابی‌بکرین عمر البصری هو خبانی. نب الى 
ابيه من اهل البصرة. سکن بغداد فی‌الحریم. 
يحدث عن أمية من بسطام. و محمدین المنهال 
و حن‌بن قرعه و غیرهم. توفی بعد اللكمائة 
بیسیر. رجوع به اناب سمعانی برگ ۱۵۳ ب 
شود. 
حبافی. (حبٍ با] (إخ) منوب به حبان از 
تواحی تیشابور. محمدین جعقربن عبدالجیار 
حبانی نیشابوری. (معجم البلدان). 
حبانی. [ح ب با] (اخ) نسبت به حبان‌ین 
منقذ (مقعد), پدر واسع‌بن حبان است که یاد 
شد. رجوع به سمعانی ص۱۵۲ الف شود. 
حبانیة. (حّب بانیی ] (اخ) قریه‌ای از کوفه. 
و بروزگار زیادین ابیه. زیادین خراس العجلی 
یکی از خوارج با جمعی از آن طائفه با امل 
کوفه جنگ کردند و هزیمت بر کوفیان افتاد و 
جماعتی از مردم کوفه کشته شدند. (سعجم 
البلدان). حبانية اکنون اردوگاه لشکریان 
انگلیس در عراق عرب است. و نزدیک آن 
محل اصطخر حبانية را برای اندوختن آب 
فرات ساخته‌اند. که هنگام طفیان در آن جمع 
کنند و هنگام تایستان به نهر برمی‌گرداننند. و 
آن بزرگترین انبار آب در خاور نزدیک است. 
حباة. اح] (ع لا گل‌پار: سیاه. || اهوی مادۂ 
سیاه. 
حبایک. [ح ي ](ع!) حبانک. ج خيکة. 
حبایل. (ح ي] (ع !) رجوع به حبائل شود: 





چو دیدم رفتن آن پیراکان 
بدان گشنی روان زیر حبایل. منوچهری. 
گشادم‌هر دو زانویندش از پای 
چو مرغی کش گشایند از حبایل. 
منوچهری. 


حب اسطوخودوس. (عَبْ ب ‏ 
(ترکیب اضافی, [مرکب) صداع و صرح رانفع 
دهد و ندر و دوار را دفم کند و بواسیر و 
واصیر راسودمند آید. صفت آن پوست هلیل 
کسابلی و پسوست هللة زرد از هر یک 
پنج مثقال تربد. هفت مسقال و نیم صبر 


۱-۱ ک-حل؛ رگی است در دست معروف به 
عزق‌الحياة. 

۲-در نخة توگرافی عيون الاخبار ابشجر و 
جند» ولی طیری «بشحر و الجند» آورده و آن 
صحیح است. 











حب اصطمحیقون. 


سقوطری, شش متتال اسطوخودوس و 
غاریفون و انتیمون و بسفایج از هر یک سه 
مثقال شحم حنظل, یک مثقال قرنفل و فوتنج 
از هر یک درمی همه را کوفته و يخته به آب 
بادیان برشند و حب‌ها ساخته از یک درم تا 
چهار درم فروبرند. و رجوع به اسطو خودوس 
حب اصطمحیقون. اب ب ! ط) 
(ترکیب اضافی, إ مرکب) | کثری از مرضهای 
بلغمی و سوداوی را نفع دهد و اخلاط مختلفه 
را از دماغ و بدن به اسهال دفع کند. صفت آن 
ایارج فیقرا ده درم پوست هلیلهٌ زرد و 
افتیمون و غاریقون و بفایج و نمک هندی از 
هر یک دو درم مقل ازرق شش درم مقل را 
در ابی که بادیان رومی در او جوشانیده باشند 
حل کنند و باقی ادویه را کوقته و پخته بدان 
بسرشند و حب‌ها ساخته از سه درم تا چهار 
درم فروبرند. داود ضریر انطا کی در تذکره 
گوید:اشتهر عن بختیشوع و لیس عندی 
کذلک. لانه یونانی بشهادة افظه. لانْ سعلی 
اصطمحیقون منقی الأخلاط الباردة و لقد 
رأيت في مقالة فیلجوس الأٌتانیسی باليونانية 
ما معتاه هذا: ذواثر ینقی الأخلاط و یحنظ 
الصحة و يذهب الوسواس و الأمراض 
السوداوية والخفقان و ضعف المعدة و الکلی و 
ذ کر هذا بعینه. و صنعته, صبر خستةعشر, 
بفایج. افتیمون, من كل ستد. سقمونیا و 
غاریقون و شحم حنظل من كل ثلائة. سلیخه, 
زعفران. حب بلان. ملح هندی, اسارون. 
وج عصار: افس نطین. عود مصطکی, 
اصل‌الأذخر. زراوند, دارصینی, من کل درهم. 
و قد یزاد ایارج, و فى بعض الخ اهلیلج و 
تربد. و رجوع به اصطمحیقون شود. 
حب افرنجی. [حب ب [ز] (تسرکیب 
وصفی. [ مرکب) سیفیلین. مبارک. شچر. 
ضأر. کوفت. داود ضریر انطا کی در تذکرة در 
ذیل کلم نار فارسی گوید: و بضارب الحب 
الافرنجی لان الاطبّاء لم‌تذکره بمفرده بل 
الحقوء به (ای الحقوا حب الافرنجی بثار 
فارسی) و هو جهل. و کان حقه ان تذکر فی 
حرف الحاء ولکن عادة الشيخ ان یذکر کل 
مرض و ما الحق به فی حرفه. و پعرف فی 
مصر بالمبارک تفاژلا و عند بمض المرب و 
الحجاز بالشجر و هو مرض عرف من اهل 
افرنجة الا و تثاقل عن قريب بجزیرةالمرب 
سنة سبع و ثمانمانة و تزاید حتی کثرفلبسط 
الکلام عليه لسموم البلوی به؛, تبرعا لله 
عروجل. قنقول: هو مرض یعدی بمجرد 
الشرة و اسرع ما یفعل ذلک بالجماع و مادته 
من الاخلاط كلها فیکون من الم و علامته ان 
یکبر و یستدیر و تشتد حمرته جداً وینزف 
الدم و ار طوية مع الشهاب و حكة. ورعن 








الدغراء و علامته ما ذ كرمع قلة الرطوية و 
زيادة الحدة و الصفرة و سى بمصر الضأر. و 
عن اللقم و علامته الاخزاش و عدم الحكة و 
کثرة الرطوبة و بياضها. وعن الوداء و 
علامته الجفاف و الصلابة والكمودة وقد 
یترکب من | کترمن واحد و علامته اجتماع ما 
ذ کر.و اوّل ما يفد به البدن من الخلط یدخل 
فی‌العمروق فیحدت الكل و التقل و الحْمَن. و 
الحار منه یحدث الضربان فى المفاصل ثم 
یتفس (؟)من محل واحد و یمی امه. و اخبته 
ما بدء بالمذا كيرو المفاین. و جهلة الاطباء تبداً 
هذا بالمراهم السدملة فیختم (؟) فیدیر 
علی‌الیدن فلیحذر من ذلک, و پس از آنکه 
عسلاجهای بیاری برای این بیماری 
می‌نویسد, گوید : و مما ينفع منه طبيخ العذبة 
مع التنا و اما مایستعمل من مراثر البقر فخطر 
وکذا !کل الزئبق المعمول بدقیق الحنطة و 
الکرکم و الکبریت و اللبان و الليمانى حباً 
کالحمص و دهنهم (؟)الاطراف بها ایضاً کل 
ذلک خطر جداً و ریما نجع و افاد اذا صادف 
قوة السزاج و كثراً ما بمقب تتافیس )٩(‏ 
الاطراق و ضربان المقاصل فاعرقه وه اعلم. 
(ج۲ ص٩۴).‏ و چنانکه مشهود شد استمال 
زنبق نیز در آن وقت در این بیماری کشف 
شده بود‌است لکن صاحب تذکره میگوید در 
آن خطر است و ا گر مصادف با قوت مزاج شد 
ممکن است مایهٌ نجاح گردد. ولکن نار 
فارسی سیفیلی نیت چنانکه ضریر 
انطا کی‌نیز متوجه این معنی بوده‌است. و شاید 
نار نارسی آن بیماری باشد که به قارسی آنرا 
آتشک گویند. و مرض منفور سیفلیس تحفة 
تمدن آروپاست. 

حب‌الاس. اب سل | (ع | سرکب) 
صاحب ذخیرة خوارزمشاهی گوید: تخم 
موزد است. به گرگان و طبرستان او را موردانه 
گویند. موزددانه. موه موزد. تخم موزدا. 
صاحب اختیارات بدیمی گوید: پارسی تخم 
موزد گویند بهترین وی بستانی فربه و رسیده 
بود و طبیعت وی سرد و خشک بود قابض و 
بقراط گوید سرد و خشکست در دویم و گویند 
گرم است. شکم بیندد و منم نفت دم کند و معده 
و اعضا را قوت دهد و بول براند و سرفه را 
نیکو بود و مقدار مأخوذ از وی سه درم بود و 
صاحب تقویم گوید پنج درم و ریشهای 
اندرونی را نافع بود و گزیدگی رتیلا و عقرب 
را چون با شراب بيامیزند و بباشامند نافع بود 
و ریش مثانه راسود دهد خواه تر خواه 
خشک و چون پزند و با شراب ضماد کنند 
ریشهای کعبین و قدمین زایل کند و چون تر 
بود بکوبند و با شیر بر ورم چشم ضماد کنند 
تحلیل گند و جرب و بواسیر و ورم مقعد را 
نافع بود چون بدان طلا کنند با عسل و چون 





N۰۵ 


سحق کنند وبر کلف روی طلا کنند آنرا برد و 
قلاع را نافع بود. اسحاق گوید: بسیار وی 
مضر بود و مصلح وی صمغ عربی بود و بدل او 
آب ورق ا ی آن سعتر و گویند 
به وزن آن و بعضی گفه‌اند حب‌الاس را 
بیارسی تخم موژد و تخم موژداسپرم گویند 
سرد و خشک است در اوّل و گویند گرم و 
خشک است شکم ببندد و منع نفث دم کند و 
معده را قوت دهد و بول براند و سرفه را مفید 
بود و گزیدگی رتیلا و عقرب را نفع رساند و 
ریش مثانه را سودمند اید و مضر است به 
مثانه و مصلح آن صمغ عربی است و شربتی 
از او سه درم تا پنج درم است. 
حب‌الاترج. (مّب بل أَر] (ع (مرکب)؟ 
تخم ترنج. هستة ترنج. ^ 
حبالاثل. حب بل آ](عامرکب) 
المنبة. (داود ضریر انطا کی). گزمازک. 
کزمازم. کزمازی. جزمازج. گزمازج. 
کزمازک.بزر شوره گز. 
حبالاتبرباریس. (حَب بل ب) ۱8 
مرکب) دائة زرشک. زرشک دانه. 
حبالایارج. اجب بل أَر] (ع1مرکب) 
داود ضریر نطا کی در تذکرهگوید: ینب الی 
ابن ماسوا (شاید: ماسویه) و لم‌یثبت. ینفع من 
امراض الدماغ الباردة خصوصاً عن السلفم و 
يحد البصر و ینقی السعدة. و صنمته: ايار 
فيقراء سته. اهلیلج اصفر, خسة. تربد,اريعة. 
انیسون. ملع هندی, من کل انان و نصف. 
غاریقون. ائنان. شحم حنظل, واحد. و یقوی 
فی‌الصفراوین بسقمونیا. قیل أن قوّته تبقی 
الى سنتین و حد الشربة منه الى مثقال. رجوع 
به حب‌الایارج در تحقة حکیم مومن باب دوم 
از قسم دوم شود. 

حب‌الباقلاء المصری. [حب ب یل تي ل 
م ریی] (ع امرکب) وزنی است مسول 
طبیبان و آن مقدار دوازده قیراط است. و خود 
باقلاء مصری یا باقلاء قبطی نمفه" نلمب و ؟, 
باشد. 

حب الباقلاءالیونانی. اب بل بل 
نی‌ی ] (ع [مرکب) وزنی است معمول طبیبان 
و داروگران معادل شش قیراط. 
حب‌البان. [حَب بلْ) (ع[مرکب) پت 
غالیه ٩‏ (بحر الجواهر) (رياضالأدوية). تخم 
غالیه. فستوالهاوية. جوزبوا؛ جوزبويا. 
جسوزالطیب. چارگون. جارگون. شوع. 


1 - Fruil de ۳۷۲۵ (فرانوی)‎ 

2 - Graine de citron (gi). 

3 ۰ Grainê du (فرانسری) 2/156ها‎ 
4 - Nimphea nelornbo. 

5 - Noix muscade. Somencede 
۱0862080 (فرانسری)‎ 


Neng‏ حب‌البرد. 


صاحب اختیارات گوید: دانه‌ایست به شکل 
فتق اما پوست وی تنک بود و سهل‌شکن 
باشد و آنرا فتق‌الهاوية خوانند و در طعم وی 
تلخی بود با قبض و بهترین وی بزرگ و 
خوشیوی بود و طبیمت وی گرم است در سیم 
و گویند تر است در اول سودا و بلغم را نافع و 
مقدار ستممل روزی تا دو درم بود جلاه 
بدهد و ثآلیل و کلف و دانه‌هائی که در روی 
پیدا میشود و جرب و حکه را تافع بود و سد 
جگر و سیرز بگشاید و صلابت آن نرم کند 
چون با آرد کرسته ضماد کنند. و اسحاق گوید 
مضر است به جگر و مصلح وی رازیانه است 
و دیسقوریدوس گوید بدل وی به وزن وی 
قشورالسلیخه بود و گویند بدل آن به وزن آن 
فوه و نیم‌وزن آن قشوراللیخه و ده‌یک آن 
باه بود و آن را به شیرازی تسخم شالیه 
خوانند. و صاحب تحفه گوید: دانه‌ایست 
کوچکتر از پىته و مدوّر و در خلافی سثل 
غلاف لوبیا و با اندک تلخی و پوست او سفید 
و رقیق و درخت او بزرگتر از درخت گز و 
برگش شبیه برگ بید و بسیار سبز و گلش مثل 
ریحان و اژده. در دوم گرم و خشک و مفتح 
ده چگر و سپرز و مسهل بلفم خام و عصارة 
او مقییء و آشامیدن جرم او با آب و سرکه 
جهت سیرز مجرّب و فتیله او جهت رعأف و 
سلون آن جهت استحکام له و ضماد او جهت 
اورام صلبه و تشنج و مفاصل و ضعف و 
صلابت جگر و سپرز و مواد سوداوی وبلفمی 
و کلف و جرب و حکه و با بول جهت الیل 
نافع و مقیء و مضر جگر و معده و مصلحش 
رازیانه و قدر شرحش تا دو درم و بدلش یک 
رزن و نیم او سلیخه و عشر او بسباسه و 
روغن او جالی و محلل و جهت درد گوش و 
دوی و طنین و رفع ثآلیل و شقاق مزمن و نرم 
کردن عصب و درد دندان و اوجاع بارده و 
فالج و امثال آن و تحلیل ورم جگر و سپرز و 
پواسیر و با مصطکی جهت قی بلغمی و ضماد 
او با عنبر جهت نزلات بارده و سردی دماغ و 
جرب و حکٌه و تقشر جلد و قلع آثار قروح و 
آشامیدن یک مقال او با آب و عل مهیج 
قبیء و مهل وبا آب سرکه جهت تنقیة جگر 
و سپرز و پنج درهم او مهل رطوبات رقیقه 
و مضر معده و مصلحش انیسون و چون داخل 
طسیوب کستند مستکرج مشود و در 


مخزن‌الادوية آمده‌است: : به پارسی په . 


غالیه گویند. گرم است در دوم و تر است در 
اول. کلف و خیلان رابرد و جرب و خارش 
اعضاء را نقع دهد و صلابت سپرز را سودمند 
آید و شریتی از او دو درم تاسه درم است. 
حب الیرد. [ حب بل بَ] (ع (صرکب) 
تگرگ. دانة تگرگ و یخچه. 
حب‌البرکات. (حب بل ب )لع ! 





مرکب) حب‌البرکة. (دزی). رجوع به حب‌البر 

شود. 

حب البركة. [حب ل ب زک (ع۱ 
مرکب)' نام دانه‌ای کوچک و سیاه است. 
(دزی ج۱ ص ۲۳۰). 

حبالبطم. (حب بُل ب ] (ع |مرکب) 
حَیّهالشضراه. بن. ون. شاهبن. شادبن. 
خنجک. بوکلک. چتلانقوش. سقر. کلخنگ. 
ضرو. وندانه. حَبّالبنة. 


حب‌البطیخ. (عْبْ بل بط طی] (ع [ 


مرکب) تخمذ خربزه. تخم خربزه. بزرالبطیخ. 
حمبلبقر. [ح ب بل ب ق](ع!مرکب) 
رسته. کلول. گاوداند. ملک. ارونس. اروبس. 
حب‌البلسان. (عَّب سل ب [] (ع 1 
مرکب)" منشم. (مفاتیح العلوم خضوارزصی). 
تخم بلان. ملطف و صقوی کید و مجلی 
ارساخ قروح است. صاحب اختيارات گوید: 
تخم بلسان مصری بود و آن در غیر مصر هیچ 
جای دیگر نیروید و صاحب منهاج سهو 
کرده‌است که گفته آن هوفاریقون است. صفت 
هوفاریقون در حاء گفته شود, طبیعت حب 
بلان گرم و خشک بود در دویم. نافع بود 
جهت بلفم و سودا و ورم گرم که در شش یود و 
سرفه و عرق‌النسا وصرع و سده و عسرالبول 
و گزیدگی جانوران را نافع بود چون بیاشامند 
و اگربجوشانند و زن در آب آن نشیند رحم را 
بگشاید و جالینوس گوید: دردسر کهن و نو را 
سود دهد و درد معده را نافع بود و موی بر 
داءاكعلب و داءالحیه برویاند و بیخ موی را 
قوت دهد و دیسقوریدوس گوید: قوت معده 
بدهد و اشتهاء طعام زیاده کند و هر بلغمی که 
در مسمده ینود زاییل کند و درد پهلو و 
ضیق‌اآلفی رانافع بود و مقدار متعمل از 
وی دو درم بود. و گویند سضر بود بمتانه و 
مصلح وی کتیرا بود و بدل آن عود بلسان بود 
به وزن آن و گویند یک وزن و نیم وزن آن 
پوست سلیخه و د‌یک آن باه بود. و 
صاحب تحفه گوید: حب بلسان تخم درخت 
بلان است بقدر فلقلی و بزرگتر از آن مایل 
به طول و مفزش سفید و رنگ او اشقر و در 
وزن ثقیل و طعمش تلخ. و تخم بشام پیمزه و 
بیمفز و مدور است. و بالفعل چون حب بلسان 
و درخت او مفقود است تخم بشام را بدل آن 
میکنند و فی‌الوافع بدل او نمی‌شود. حب 
بلان در آخر دوم گرم و خشک و مدر بول و 
حیض و مقوی معده و با قوة تریاقیه و مجقف 
رطوبت ممده و امعاء و رافع مفص و اسراض 
بلغمي و سوداوی و ضیق‌التفی و درد معده و 
جپت تحلیل نفخ و سرقه و ورم ریه و 
عرقانا وصرع و سفا مکی واستقاو 
گزیدن‌هوام نافع و مضر مثانه و مصلحش 
کتیرا و قدر شربتش تا دو درهم و بدلش یک 





حب‌الذهب. 


وزن و نیم او عود بلسان و اگرنباشد به وزنش 
سل خه و عشر او بباسه است و در تریاقات 
هم‌وزن او زراوند طویل یا حب‌لفار. 
حب‌البلوغ. اجب بل ب] (ع !مرکب)؟ 
رجوع به حب دان شود. 
حب البنة. [ حب بل ب ن) لع إمركب) 
وندانه. رجوع به حةالخضراء و حبالسطم 
شود. 
حب الترشا. [ حب بث ث] (ع إمرکب) 
تخم ترشنک. بذرالحماض. 
حب‌التفاح. [ حب بث ثف فا) ل إ 





مرکب) شراب (شراب سکرا: بیر شم؛ 
حب‌التفاح. (دزی). 

حب)لحنظل. اجب بل حظ) (ع ! 
مرکب) هبیده. 


حبالجنکلاء. (جَب بل ؟] لع !مرکب) 
نقل خواجه. حب‌السمنة. رجوع به 
حب‌السمنة شود. 
حب‌الخروع. اجب سل خز د] (ع! 
مرکب) تخم بیدانجیر. کرچک. صاحب 
اختیارات بدیمی گوید: بپارسی تخم بیدانجیر 
خوانند و به شیرازی کنتو. در باب خاء در 
صفت خروع و منافع آن گفته شود 
حبالخطالی. (عّب بل خ](ع ! مرکب) 
کرچک هندی. حب سلاطین. دند. (اختیارات 
بدیمی). صاحب اختیارات بدیمی در دند 
گوید:و آن سه نوع است. رجوع به دند شود. 
حب الدود. [ حب بذ دو] (ع [مرکب) 
کرم‌دانه و آن ثمر مثنان است. 
حب الد همست. (حَب بْد دع] (ع! 
مركب) حبةالغار. (ذخيرة خوارزمشاهی). 
حب رند. رجوع به حب‌الغار شود. 
حب الد يدان الطوال. [حب ُد دی 
نط ط ] (ع!مرکب) رجوع به حب‌القرع شود. 
حب الذهب. (عْب بذ د | (ع [مرکب) 
داود ضریر گوید: و هو الموسوم بحب‌الصبر و 
هو من ترا كيب رئيس الفضلاء قدوةالعكماء 
الحسین‌ین عبدافه‌بن سیتا قدس اله نفهو 
رح رس ی حفظ الحصة و یستقی 
الا خلاطاثلائة سن الرآس و البدن و یفتع 
الدد و يذهب عر النفس والأًبجرة و اوجاع 
الظهر و الجنب و الرجلین و بحد البصر و بهضم 
الطعام و يدر و بالجملة فملازمته تغلی عن 
الأدوية و حد الاستعمال مته لمريد الاسهال 


1 ۰ 2۵10۳06 der Deuischen 
morgenlãndischeu GesellschabL 
)۱۱-۵۱۹ .(دزی‎ 

2 - ۴۳ de balsaminier de la 
mecque. commophora opobalsamumn. 
Carpabalsamum. 
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حب‌الراس. 

درهمان. و صنعته: صر عشرون درهماً. 
کابلی عشرة: ورد احمر خمة» سقمونیاء 
زعفران, مصطکی. کتیراء بیضاء من کل ثلائة, 
عنبر» ذهب من کل اربع قراریط مرجان, 
ياقوت احمر, لزلز من کل ثلاث قراربط. و لقد 
زدته للبلغمین و اصحاب الریاح عود هندی, 
متبل‌الطیب, اسارون, من کل اربعة دراهم. و 
فى‌المغاصل و الا و نحوهما. غاریقون. 
اشق, تربد, انزروت. عاقرقرحا. سورنجان, 
من کل لاثة. و للصفراویین مع الأصل 
الأصيل فقط اهلیلج اصقر, بنفج. من كل 
خمة وان کان هنا ک‌بخار. فمرزنجوش. 
کزبرة‌کذلک. ار ضعف فی‌الکبد فطباشیر 
کالکزبرة بدل المرزنجوش. او سوداء» فعع 
الأصل فقط لازورد او حجر ارمنى نصف 
درهم. یسحق الجمیم و يعجن بماءالورد و ماء 
الخلاف و الکرفس و الرازیانج و يحبب و تبقی 
قوته الی سنتین - انتهی. نزول‌الماء را دفع گند 
و درد سر و چشم را نفع دهد. صفت آن صبر 
سقوطری بیت مقال. پوست هللۀ زرد ده 
مثقال, مصطکی و کتبره و سقمونیا و زعفران 
از حر یک سه مشقال, گل‌سرخ پنج سقال همه 
را کوفته و بیخته به اب خالص بسرشند و 
حب‌ها ساخته از دو درم تاسه درم رغبت 
نمایند. رجوع به حب‌الذهب در تحفا حکیم 
مؤمن باب دوم از قم دوم و حب‌القصیر 
همانجا شود. 
حب الراس. [حب بر راا (ع امرکب) 
زبیب‌الجیل. (ضریر انطا کی). کشمش کولی. 
کشمش کاولیان. (تحفة حکیم مؤمن). زبیب 
بری. میویزک. میویزج. اسطافیس اغریا'. 
حب‌الراسن. [ حب بر راس ](ع إمرکب) 
صاحب تحفه گوید: دانه‌ایست شبیه به مویزج 
وملا و غلافی دارد شبیه به قرطم و پهن و با 
اندک تتدی و عطریت و گل نبات او شبیه به 
سوسن. و را اسن در حرف راء مذکور است. در 
دوم گرم و خشک و مبهی و مقوی موی و مالع 
بختن آن و جهت امراض بارده نافع و قدر 
کرو ان و ا 
نیم‌وزن آن و مؤلف مالایسع مویزج راحب 
راسن دانسته و اشتباه او از جهت مشابهت با 
اوست - انتهی, صاحب بحر الجواهر گوید: 
دانه‌ایست که از کوههای کردستان و جبال 
فارس آرند مانند حلبه و حب‌الراسن از آ 
گردتراست و زردتر و مزهاش تلخ باشد 
- انتهی. و صاحب اختیارات گوید: صاحب 
مفرده گوید مویزج است و سهو کرده‌است. 
صاحب مهاج [در] ماهیت آن, راست 
گفته‌است که آن زردرنگ و طعم آن تلخ بود و 
گردشکل بود, مانند تخم حلبه و از کوهستان 
فارس خیزد و کردستان و آنرا دنل گویند. 
و راسن بر دو نوع است: جبلی و بستانی و این 











تخم جبلی است و ازآن بتانی در باب راء در 

ن گفته شود. و این نوع که گفته شد 
قوت موی دهد و از آفات نگاء دارد چون 
بکوبند خرد و بدان سر شویند و | گر طلا کنند 
شاید. 

حبالرسول. [ح ب بر ز] (لخ) لقب 
أسامةبن زيدبن حارثة, يا اسامة الحب. رجوع 
به اسامة‌بن زید شود. عبدالجلیل قزوینی ارد: 
و چون ابوبکر ابوقحافه در اول عهد خلافت 
نامه‌ای به اسامة زید مینویسد: «من ابی‌بکر 
خليفة رسول‌اقه الى اسامةین زیدین ععیق». 
انکار بر وی کرده جواب بر این وجه مینویسد: 
«من الامیر اسامةین زيدين عتیق الى ابن 
آپی‌قحانة: اما بعد فاا اتا ک‌کتابی حذا فالحق 
بمکانک فان رسول‌اله (ص)بعفنی أمیراً و 
یشک انت و صاحبک قی‌الخیل و انا امیر 
علیکما, آمزنی رسول‌اف». (کتاب‌انتض چ 
محدث ص ۲ ۲). 

جمبلوشاد. (حّب بر ](ع[مرکب)۲ دانة 
سپندان. تخم سپندان. بزر سیندان. سپندان. 


صفت راسن 





(دستوراللغة). سپپدانه. (مسهذب الاسماء). 
حرف. (ضریر انطا کی) حرف نبطی. تخم 
نوعی از جرجیر. تخم ترتيزگ. نپداندانه. 
(محمودبن عمر ربنجنی). تخم اسفندان. 
شب خيزک. (حمداثه من تا صاحب 
تحقه گوید: تخم نوعی از جرجیر است که 
حرف تسبطی باشد. و صاحب ذخيرة 
خوارزمشاهی گوید: حب‌الرشاد, تخم سپندان 
است و تخم سپندان چند نوع است, بعضی 
خرد است آترا حرف گویند و اندر خوردنهاء 
گرم بیشتر بکار دارند و بعضی سپد است و 
گرد آترا خردل گویند و اندر طلی‌ها بیشتر 
بکار دارند و بعضی دراز است بر شکل تخم 
شاماسپرم و آنرا حب‌الرشاد گویند - انتهی. و 
صاحب اختیارات گوید: حب‌الرشاد. حرف 
است و بهترین وی بابلی بود و طبیعت آن گرم 
و خشک است و سفید وی حرارت کمتر دارد 
از سرخ, زحیر و مغص بلغمی را نافع بود 
چون به آب گرم و روغن گل بیاشامند 
عرق‌اللارا نافع بود چون بکوبند و برورکگ 
ضماد کنند. و قولج را سه مثقال یک‌ویند و 
بسیاشامند و بدل آن در ضماد عرق‌النا 
شیطرج بود و باقی منفعت وی در حرف گفته 
شود - انستهی. و حمداقه مستوفی در 
نرهةالقلوب گوید: آرزری طام آرد و قوت 
باه دهد. بدین سیب انرا شب خيزک خوانند. 
حب الرمان. [ حب بر رم ما) (ع !مرکب) 
ناردان. (محمودبن عمر ربنجنی). ناردانه. 
ناردانگ. اناردانه. (مهذب الاسماء). دانة انار: 
بهترین وی ترش و فربه بود و طبیعت وی سرد 
و خشک بود و قابض بود و ترش وی چون 
خشک بود شکم ببندد و مدع مواد صفرائی کند 
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و غشیان سا کن کند و قیء بازدارد و فم معدة 
گرم را قوت دهد و عصار: وی خاصه ترش. 
چون بیزند و با عسل بیامیزند نافع بود جهت 
ریشها که در دهن بود و در معده ریشهای پلید 
و گوشت زیاده و درد گوش و اندرون بینی که 
ریش شده باشد و بدل وی سماق است. واه 
اعلم. سرد و خشک است در اول. شکم بندد 
و قیء و غشیان بازدارد و صفرا فرونشاند و 
شربتی از او سه درم تا ده درم است. 

حب لریباس. (حب بز ری ] (ع |مرکب) 
صاحب اختیارات گوید: بپارسی تخم ریباس 
خوانند. بهترین وی تازه بود و طبیمت وی 
سرد و خشک و قابض بود. و نافع باشد جهت 
حرقت صفرائی و جرب و حکة و بدل آن تخم 
حماض بستانی بود. ۳۹ 
حب‌الزبیب. اجب بُ ]0ع امرکب) ‏ 
صاحب اختیارات گوید: بپارسی دانۀ سويز 
گویند. طیعت وی سرد بود در اوّل و خشک 
بود در دوّم و شکم را ببندد و مقدار مأخوذ از 
وی پنج درم بود و مضرٌ بود به امعاء و مصلح 
وی کتیرا بود. 

حب‌الزرقه. احَب بر ر ق] (ع!مرکب) 
کسودان (؟) (مهذب الاسماء). و در بعض 
نخ مهذب الاسماء هرهتخم و هریتخم (؟) 
آمده‌است. 

حب‌الزلم. (ب بر ژل](ع!مرکب) 
زقاطة تخم کنگر. حب‌العرعر. قلفل‌السودان. 
حب‌العزیز. قبط و آن غیر تخم کنگر است و 
ملف اختیارات بیان کرده و صولف تذكرة 
گوید که نبات او کمتر از ذرعی, و برگش 
متدیر مثل درهم و حبّالسمة قم صفیر 
ارست, و آن سرخ‌رنگ و مایل به تدویر و در 
جوف پوست او دانة صلبی مدوّر و مغز دانة او 
سفید و نرم و باطن پوست او مایل به سیاهی و 
سرخی و قسمی بزرگتر از نخودی و مفرطح و 
خوش‌مزه و در مصر بسیار است. در دوم گرم 
و تر و بارطوبت فضلية و محر ک‌باه و ممن 
و جهت تسمین گرده و تقویت جگر ضعیف و 
امراض سوداوی و خشونت سنه و سعال و 
حرقةالیول نافع و مولد سده و مضر حلق. و 
مصلحعش سکنجبین و قدر ثربتش تا هفت 
مشقال. و بدلش حبةالخضراء است. و باعتقاد 
حقیر قسمی از اسکنو است و مذکور شد. 
(تحفاٌ حکیم موّمن). و صاحب اختبارات 
بدیعی گوید: گویند بزرالح رشف است و در 
شسیراز به حب‌الحرشف مشهور است. و 
حب‌الزلم به پارسی تخم کنگر گویند: و آنچه 
محقق است آن تخمیت به لون هیل و 
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۸ حب‌السعال. 


مثلث‌شکل بود و همچنان با پوست توان 
خانیدن و سنبت وی در شهرزور بود و 
فلفل‌السودان خوانند. و ابن ماصویه گوید: 
گرمت در سیم و تر است در اول. و عیسی 
گویدنگرست در دوم و تر است در اول. و 
صاحب منهاج گوید: گرم و خشک است و در 
وی رطوبتی عرضی فضلی هست. منی زیاده 
کندو بفایت تحریک شهوت جماع بکند و 
بدن را فریه کند و قوة ذ کر دهد. و شریف گوید: 
چون بجوشانند و بر کلف روی طلا کنند زایل 
کند و وی مولد صداع بود و مصلح آن بنفشه 
بود و بدلش شقاقل است. صاحب مخزن 
الادوية گوید: حبّالزلم به ضم زای معجمة و 
فتح لام و سکون میم, ماهیت آن غیر خم 
کنگراست چنانچه بعضی توهم کرده‌اند. وابن 
بیطار از ابن وافد تقل کند که آن حبی است 
چرب مفرطح اندکی بزرگتر از نخود. ظاهر آن 
زرد و باطن آن سفید خوش‌طمم و لذیذ و از 
بلاد بربر می‌آورند و نزد ما آنرا فلفل‌السودان 
نامند و فلفل‌السودان غیر آنست. و بغدادی 
نوشته: آن دو صنف میباشد یکی بزرگتر از 
نخود و مفرطح و خوشبو و خوش‌مزه و 
شیرین و پوست آن مایل به سیاهی و در 
شهرزور و مصر بهم میرسد و دوم اندک 
طولانی و کوچک و زردرنگ و از مصر و بربر 
می‌آورند. گیاه آن کمتر از ذرعی و ببرگ آن 
مستدیر مانند درهم. طبیست آن در دوم گرم و 
تر وبا رطویت فضلیة... محرک باه و ممن 
بدن و گرده و مقوی جگر ضیف و دافم 
خشونت سینه و سمال و امراض سوداوی و 
حرقةالبول شربا و چون بخایند وبر کلف 
بمالند آنرا زایل گرداند. مقدار شربت آن جهت 
تحریک باه تا هفت مثقال بدل آن 
حبتالخضراء مضر حلق و مولد سده و مصلح 
آن سکنجبین است. و ابن‌الییظار گوید: 
حب‌الزلم, ابن وافد: هو حب دسم مقر طح | کبر 
من الحمص قلیلاً اصفرانظاهر ابیض‌الباطن 
طیب‌الطعم لذیذالمذاق و یجلب من بلاد البربر 
و يسمى قلقل‌السودان عندنا و فلفل‌السودان 
غيره. ابن ماسه البصری: حب‌الزلم حار 
فی‌الاله رطب فی‌الاولی يزيد فی‌المنی زيادة 
صالحة طيبالمذاق دسم و ينبت فى ناحية 
شهرزور. قال للشریف اذا مضغ و وضع 
علی‌الکلف فی‌الوجه آذهبه و بدله شقاقل و 
حب‌العزیز هو حب‌الزلم السقدم ذ کره و قد 
ینبت منه شیء بصعید مصر یسمونه بالقيط 
- انتهی. و داود ضریر انطا کی گوید: هو 
المعروف فی مصر بحب‌المزیز لان ملکها كان 
مولماً بأ کله و یسمی الزقاط بالبربر و هو حب 
اصله بغارس. نبات دون ذراع و اوراقه 
مستديرة کالاراهم و منه نوع بحصر يزنع 
بالاسکندرية و حبالسمنة صفاره و یجمع 





بالصیف فى نحو الاسد. و اجوده الحدیت 
الرزين الأحمر المفرطح الحلو و يليه الأصفر 
الستطيل و هذا هو الكثير بمصر و الذى 
كالفلفل اذاكان لیا حلواً كان أجود فی‌السمنة 
ومتی تجاوز سنة لم‌یجز استعماله و اهل مصر 
تبله بالماء کیراً فيفد سریماً وهو حار 
فی‌الاولی رطب فی‌الانية یولد دماً جيداً و 
يمن البدن تميناً جيداً ر یصلح هزالالكلى 
والباه و حرقان‌ايول و الكبد الضعيفة و 
الأمراض السوداوية كالجنون و خشونةالصدر 
و السعال و اذا انهضم كان غاية و لكنه يولد 
السدد و يشقل و يضر الحلق و یصلحه 
الكنجين و أجوداستمماله للمنة أن يدق و 
ينقع فی‌الماء ليلة ثم يمرس و یصفی و يشرب 
بالکر و شسربته الى انسنی‌عشر و بسدله 
الحبةالخضراء و ماقاله سا لایسم متطبق 
علی‌البندق الهندی کما مر - انتهی. و صاحب 
منتهی الارب گوید: زلم محرکد.. نباتیست 
که تخم و شکوفه ندارد و در رگهای بیخ آن که 
در زیر زمین است دانه‌ایت پهناء شیرین و 
باهی. حبّالعزیز. سقیط. ابن‌لبیطار گوید: 
حب‌الزلم ", در اندلس آنرا فلفل‌السودان نامند. 
لکن فلفل‌السودان چیز دیگر است. 

حب‌السعال. اجب بش سش](ع |مرکب) 
حب سرفه» و آن صمغ عربی و کتیرا و نشاسته 
است از هر یک دو درهم, افیون یک درهم. 
دارچین یک دانگ کوفه بیخته با لعاب بهدانه 
بسرشند و حب سازند و برای سرفة سرد 
پوست بیخ بادیان و فلفل گرد از هر یک دو 
مثقال و نیم نبات مصری پنج مثقال هحه را 
یکوبند و بپزند و به اب سرشته حبه سازند. و 
برای سرفه گرم. کتیرا و نشاسته و صمغ عربی 
از هر یک سه درم تخم خشخاش و رب 
سوس و مفز بادام مقشر از هر یک ده درم 
بات مصری پانزده درم. همه را بکوبند و 
بپزند و به لعاب اسپغول (اسفرزه) سرشته حب 
سازند. و برای سرفهٌ بلغمی: رب سوس و 
کشمش از هر یک سه درم. نشاسته و کیرا و 
صمغ عربی و مغز تخم کدو از هر یک درمی. 
تبات مصری نصف. ادویه همه را کوفته و 
بیخته و به لاب تخم بهی که سه درم کشمش 
در او حل کرده‌باشند بسرشند و حب‌ها 
سازند. و دارد ضریر انطا کی‌گوید: بنفع منه اذا 
جعل فی‌الفم و هو مجرب بما یأتی من 
الشروط. و صنعته: لب قرع و بطیخ و قثاء و 
خیار و حب خشخاش من کل جزه. نشاء 
صمغ کتیراء رب سوس, زعفران, بذر رجلة؛ 
لوز بنوعیه (یعنی تلخ و شیرین). فستقء 
صنوبر, انیسون, بذر کتان. فان كان فی‌الرئة او 
الصدر قروح فلیضف الى ذلک ترید. اريعقه 
حلة. ثلائة. زوفاء درضمان و نصف. 
برشاوشان مثقالان. فان صحب ذلک حمی 





حپ‌السمنة. 
فالطین الأرمنى و مختوم, من كل ثلائة. يمجن 
الكل مع مثله من الكر بلعاب بذرالمرو و 
بذرالقطونا و الریحان و دهن البتفسج و يحيب 
و يرفع و هذا بالغاتفع فى تلين الصدر و 
تحين الصوت خصوصاً آن عجن بعصارة 
الکرنب. و رجوع به تحفة حکیم صومن باب 
دوم از قم دوم و رجوع به کلم سعال در این 
لفت‌نامه شود. 

حب السفوجل. لب ن س ت جا لع 
إ مرکب) بهدانه. صاحب اختارات گوید: 
بپارسی به‌دانه گویند. بهترین آن بود که از به 
ترش گرند و طبیعت وی سرد و تر بود در 
دویم و ملینی بود بی‌قبض و نافع بود جهت 
خشونت حلق و قصبه و شش ولعاب وی 
ترطیب کند و بوست زایل کند و حرارت 
سا کن‌گرداند و مقدار دو درم از مغز وی چون 
بکوبند و با نبات حب سازند با لماب وی با 
نبات و روغن بادام بخورند سرفة گرم را سود 
دهد. و اسحاق گوید مضر بود بگرده و مصلح 
وی نبات بود و بدل وی بزرقطونا باشد. 
حب‌السکبينج. (حب بل س نذا (ع ۱ 
مرکب) رجوع به سگبینج شود. 

حب السلاطین. [حب بش س] لع ( 
مرکب) دند. کرچک هندی.۲ صاحب 
اخیارات بدیعی در دند گوید حب خطانی 
است. 

حب‌السمنة. اجب بل س وا لع ۱ 
مسرکب)۲ نقل خواجه. حبةالسمة. 
است سس یاه‌رنگ از نخود کوچکتر و 
خراسانیان آنرا نقل خواجه خوانند. پوست 
وی بغایت سیاه بود و مغز وی سفید. و طبیعت 
وی گرم و تر بود در اول و گویند در دویم. و 
منفعت وی آنست که فربهی آورد و منی زیاده 
کند و باه را زیاده برانگيزد و مقدار ده درم از 
آن را چون بکوبند و در آب بمالند و صافی 
کنند وبا قدری آرد و قند و روغن بادام شیرین 
یا کجد یپزند و بیاشامند بدن لاغر فربه کند. 
چون سیب لاغری از سردی و خشکی بود. و 
وی دیر از معده بگذرد و مضر بود به شش و 
مصلح وی قند بود و بدل آن نیم‌وزن آن مغز 
پسته و نیم‌وزن آن کنجد و گویند بدل آن حب 
محلب است. (اختیارات بدیعی). دانه‌ایست 
بقدر فلقلی متدير و سیاهلون و ملساء و 
مغزش سفید و شیرین و نبات او به قدر ذرعی 
و شیردار. و برگش سفید اغبر. در دوم گرم و 
در اول تر و کثیرالغذاء و مبهی و ممن و یک 
وقية ار با ماءالسل مهل ضعیف يلغم و 


1 - Cyperus esculertus (لاتیتی)‎ 
2 - Croton glum (Jii). 
3 ۰ Pilule orientale. Cannabis sativa. 


صفراء و ربع رطل از آب برگ او مسهلی 


قوی. و قدر شربتش تا ده درم و بدلش پسته و 
کنجداست بالمناصفه. و بطیءالنزول و ثقیل و 
مصلحش سکنجیین و عسل. و صاحب برهان 
در ذیل کلم تقل خواجه گوید: دانه‌ای باشد 
سیاء‌رنگ و مدور از نخود کوچکتر. پوست 
آن بسیار سیاه و مغز آن بغایت سفید می‌باشد. 
گرم و تر است. تن را فربه کند و وه باه دهد و 
بعربی حب‌المنة و حب‌الحنکلا خوانند با 
حاء پی‌نقطه. (تحفة حکیم مؤمن). 

حب السناد. [حَّب یل س] (ع [ مرکب)۱ 
حب ‌القنيدى. 

حبالسوداء. احب بُ س] لع ! 
مرکب) رجوع به حبةالوداء شود. 
حب‌السودان. [حّب بش سو) (ع 1 
مرکب) تشمیزج. چشم. 

حب‌الشبیار. (حب بش شب] لع ( 
مرکب) رجوع به حب شب‌یار شود. 
حبالشوم. [حَّبِ بش شو] (ع | مرکپ) 
سیاه‌توسه. زقال‌اخته. رجوع به این دو کلمه 
شود. 

حب الشیطرج. اجب بش شی ط زا لع[ 
مرکب) رجوع به شیطرج شود. 
حبآلشیوخ. ( حب بش ش] (ع [مرکب) 
ریحان‌الشیوخ. مرو. 

حب الصبر. (حْبْ بُ ص ]لع | مرکب) 
رجوع به حب‌الذهب شود. 
حبالصبیان. [ حب ص صب ]ا (ع! 
مرکب) بلسکی. مصفی‌الرعاة. ودود. رَه 
برّانية. افارینی. رجوع به بلسکی شود. 

حب الصنوبر. اب ص نب ] لع ! 
مرکب)" ثمرة درخت صنوبر است. و آن بر 
دو نسوع است. صفار و کبار» و چون 
حب‌الصنوبر گویند مطلق یا به کبار مقید کنند 
مراد آن چیزیست که در فارسی چلفوزه 
نامند. و ! گرمقید به صفار کنند مقصود آن چیز 





است که بفارسی تخم ناجو خوانند. (بحر 
الجواهر). و رجوع به دزی شود. 

حب لصنوبر) لصغار. (حّْب بض ص ن 
ب رض مي | (ع مرک" قر کاچ ارزه. 
تخم کاج. قضم قریش. صاحب اختیارات 
گوید:بپارسی تخم کاج خوانند و آن تخمی 
است مثلث‌الشکل در میان غلاف جوز کاج 
بود و در طعم ماتند چلفوزه و طبیعت آن گرم 
و خشک است در دویم منضج. یا محلل بود 
نافع بود جهت استقاء و ضعف بدن و فربهی 
اورد و رطوبت فاسد که در شش پود خشک 
گرداندو قوت معده بدهد. چون با اننین 
ضماد کنند و چهار درم از وی منی بیفزاید 
خاصه که با کنجد و قند بود و مثانه و گرده را 
قوت دهد اما مضر بود کبد را و معده بگزد و 
بار خوردن مخص آورد و تریاق وی 





حب‌الرّمان بود و مصلح گزیدن معده در آب 
گرم خوابانند و با عسل بخورند و محرورمزاج 
با قند و بدل وی حب‌المحلب مقشر بود با 
نیم‌وزن آن حب بادام سفید [کرده ] و گویند 
بدل حب‌الصنوبر صغار. حب‌الصنویر کبار بود 
و صاحب تسحفه گسوید: آن تخمی است 
مثلث‌شکل در طمم شه به چلفوزه. گرم و 
خشک است در دوم. استرخاو ضعف بدن را 
مفبد بود و فربهی آرد و معده و گرده را قوّت 
دهد و شریتی از او سه درم تا چهار درم است. 
حبالصنویرالکبار. (حّب بص ص ن 
ب رلک ] (ع [مرکب)" چلقوزه. (ذخيرة 
خوارزمشاهی). چلوز. صاحب اختیارات 
گوید: چلفوزه است و درخت آن کوچکتر از 
حب صنوبر صفار بود و از سیستان خیزد و 
درخت وی راسوسن (؟)خوانند و طبیمت 
چلفوزه گرم بود در اول و گویند در دوم و 
گویند ممتدل است و در وی اندکی حرارت 
هت و جالینوس گوید که گرم و تر بود و 
سودمند جهت درد پشت و درد اعصاب و 
رعشه و عرق‌الا و استرخاء و شش راپاک 
کنداز خلطی که باشد و باه را زیاده کند و منی 
بیفزاید و شیر زنان را زیاده کند و سنگ مثانه 
بریزاند و سودمند بود جهت گزیدگی با انجبر 
خشک یا خرما یا گلنگبین. و شریف گوید: 
چون بکویند و باعل برشند و هر روز 
بناشتا سه درم بخورند از فالج خلاص یابند. 
اسحاق‌ین عمران گوید: چون با عل بخورند 
مجامعت زیاده کند و گرده و مثانه را از سنگ 
و رمل پا ک‌کند و گویند طبیعت وی گرم است 
در دویم و تر است در اول و ابن ماویه گوید 
گرم است در دوم و خشک است در اول و وی 
مصدع بود و مصلح وی خشخاش و شکر بود 
و بدل آن حب محلب مقشر بود به وزن آن و 
تیم‌وزن آن بادام سفیدکرده بود. و ابن ماسویه 
گوید:بدل آن تخم خربزه بود و گویند جوز 
هندی و گویند قایم‌مقام چلفوزه بادام کوهی 
است که آنرا به شیرازی بخرک خوانند. و 
صاحب تحفه گوید: به پارسی چلفوزه گویند 
گرم است در دوم و خشک است در اول و 
گویندگرم است در دوم و تر است در اول. 
رعشه و عرق‌اكا رانفع دهد و باه برانگیزاند 
و منی بیفزاید و سنگ مثانه بربزاند و شربتی از 
او سه درم تا پنج درم است و بدلش به وزن آن 
جوز هندی. 

حب الضراط.[حب بض ض](ع! 
مرکب) مازریون. (داود ضریر انطا کی). تخم 
ریاس 

حبالظرف. (حَّب بط ؟] (ع [مرکبا 
حب‌الطرف (؟). برآمدگهای جرّب. رجوع په 
الجماهر بیررنی ص ۱۲۳ شود. 
حب‌العرعو. (حّب بل عع] (عامرکبا 





۸۶۰۹  .لوفلا‌بح‎ 


ثمرةالعرعر. ابهل. حب‌الزلم. و هو حار یابس 
فی‌الانية. (متهی الارب). رجوع به ابهل شود. 
حب‌العروس. احَبلْعا !مرک 
کبابة. و گویند تخم نیلوفر است. (داود ضریر 
انطا کی). کباب عربی. و نیز رجوع به قانون 
بوعلي ج تهران ج ۱ ص ۲۱۴ شود. 
حبالعزیز. اب بل ع]( (سرکب) 
حب‌الزلم. رجوع به حب‌الزلم شود. 

حب العصفر. اجب بل ع ف1 (ع |مرکب) 
قرطم. تخم کاجیره. خکدانه. 

حب العصفور. [ح ب بل ع1(ع امرکب) 
دبق است و گویند اثلق است. و داود ضریر 
انطا کی‌گوید دبق است. 

حب العلق. اجب بُل غ3) (ع[مرکب) 
تخم توت سه گل. مر 
جب‌الغار. اب بل ] (ع [سرکب)* 
عرمض, حب رند. حب‌الاهمست.:(ذخیر؛ 
خوارزمشاهی). مانند فندقی کوچک بود و 
پوست وی بغایت سیاه و تنگ بود و مفز آن به 
دو نیمه بود پغایت سخت و لون آن به زردی 
مایل بود و اندکی عطریت در وی بود و طبیعی 
وی گرم و خشک است در سیم. دو متقال آن 
چون با مې پخته بباشامند و بقراط گوید یک 
مثقال. نافع بود جهت دشخواری زادن و 
چکیدن بول و حیض براند و گزیدگی جع 
جانوران را نافع بود. فولس گوید: تریاق 
جمیم زهرها بود و از خواص وی انست که 
چون نقیم وی در خانه یغشانند مگس بگریزد 
و سودمند بود جهت سپرز که از رطوبت بود 
چون با راسن بیاشامند و دردسر را که از سبب 
بلفم و ریاح غلظ بود نافع بود و مصلح آن 
زرشک تازه بود و بدل وی حب محلب بود با 
مفز بادام تلخ. (اختبارات بدیمی). گرم و 
خشک است در سیوم. چون دو مشقال از او 
میل کنند خداوند خدر و فالج رانفع دهد و 
مقص را که از ریاح غلیظه بود دفع کند و 
بدلش مغز بادام تلخ است. 

حب الغمام. [ حب بلغا (ع إمركب) 
تگرگ. یخچه. برّد. حب‌المزن. حبقر. حب‌قر. 
عبقر. عب. حب‌المزنة. (اقرب الموارد). |أژاله. 
(متتهى الارب). 

حبالقول. اب بل ]لع !مرک" 


1 ۰ Coecus cnidius (فرانوی)‎ 

(فرانوی) 0۵06 - 2 

3 - 0۵۳6 de pin. Pomme de pin 
(فرانسوی)‎ 

4 - 0۵86 de grand 8۱ (فرانسوی)‎ 

5 - Cubèbe. 62۲06518. 
(Carpésium) (فرانری)‎ 

6۰ PIstacla Khinjuk. Baies 8 ۰ 
Fruit de laUriêr (فرانسری)‎ 

7 - Slyrax. 








۰ حب‌الفولة. 


شجره لنی. عبهر. اصطراک. ميعة. شجرة 
مریم. ثمر؛ شجرالاصطرا ک و در بیت‌المقدس 
از آن دانه‌های سبحه کنند. 1 
حب الغو لة. - ب بل غو 13ع مرت 
حب‌الیل. عجب 
حبالفالج.1 مب ب بل فا لٍ] (ع إمرکب) 
رت وا مجمدمژمن برای 
رفع فلج ساخته. رجوع به تحفهٌ حکیم مؤمن 
باب دوم از قم دوم شود. 
حب الفتیان. [ حب بل فث](ع[مرکب) 
کنودانه. (محمودین عمر ربنجنی). حب‌القتب. 
شاهدانه. کنب‌دانه. 
حبلفرفخ. [ حب بل ت ف ] (ع (مرکبا 
تخم خرفه. و در نسخه‌ای از مهذب الاسماء 
می‌نویسد: حب‌الفرفخ» تخم وشنک. 
حب‌الفقد. ( حب بل ق] (ع | مرکب)۴ 
خم پسنم‌انگشت است. (ذخسسیرة 
خوارزمشاهی). سیسبان. (برهان قاطع). تخم 
دلآشوب. اغیس. اثلق. ببزر فتجکشت. 
(اختیارات بدیمی). الفنجکشت. (داود ضریر 
انطا کی). 
حب‌الفناء وب بل ؟](عامسرکب)؟ 
تاجریزی, عنباللعلب. 
حب‌الفهم. [حب بل ف ]لع امرکب)٩‏ 
بلادر, میوةٌ درخت بلادر. قرص كمر. دانة 
بلاذر. درختی است بزرگ و در هند بسیار 
است. ققال بعضهم لیعض: ان الستدباد اسقاه 
حبالفهم فأخرسه. (سندیادنامة عربى 
ص ۸۳۵۲ 
حب‌الفیل. [ حب بل ا(ع امرکب) حمداقه 
مستوفی از قول صاحب مقاتیح آرد که کاژیر؛ 
هند است. (نزهةالقلوب). 
حب‌القرع. [ حب بل ق) (ع !مرکب)؟ 
کرم کدو. کدودانه. نوعی کرم انگل ۲ که در 
لولة هاضمة“ ذوات‌الفقار! یافته شود. 
شکل این کرم مائل به پهنی و بندبند است و 
درازای آن تا چندین گز رسد. و مرحلهة اول 
زندگانی او در گوشت خوک بود. و شيخ در 
قانون گوید: و اصناف الدیدان اربعة. طوال 
عطام و مستديرة و مستعرضة و هی حب‌القرع 
و الصفار. و در علاج حب‌القرع گوید: الأدوية 
التی هی اخص بحب‌القرع. هى القطران و 
یستعمل فی‌الحقن و الاطلية و البرنج وله و 
ال رخس و قسطالمر و قشور اصل الشوت و 
عصارته و القنبیل و شحم الحنظل و الصبر و 
الشنجار عجیب فی‌العراض و قشور اللبخ و 
اظن أنه ضرب من ال در او الازادرخت و مما 
یخرجها بلااذی ان يشرب ثلائة اواق من 
عصارة الراسن دی تکوم ا .و 
صاحب ذخیره گوید: کرمی کوتاه (؟) و پهن 
است و بیشتر در رود اعور و قولون افتد. و 
در جای دیگر گوید کدودانه بعدد بسیار بود 











- انتهی. و حق این است که در ابتداء 
حب‌القرع نام هر یک از بندهای این کرم بوده 
و بعد اطلاق بر مجموع آن شده‌است. ||تخم 
کدو. تخمة کدو. صاحب تحفه گوید: به پارسی 
تخم کدو گویند سرد و تر است در دوم سرف 
گرم را نفع دحد و تشنگی را دفم کند و شربتی 
از او سه درم تا پنج درم است. و صاحب 
اختیارات گوید: بپارسی تخم کدو گویند 
بهترین آن بود که آب شیرین خورده باشد و 
طبیعت وی سرد و تر بود در دویم. سودمند 
بود جهت ترهای صفرائی و مقدار مستممل از 
وی سه درم بود سرف گرم و خشک را نافع بود 
و چون با نبات یخورند تشنگی بنشاند و 
عسرالبول که از حرارت بود زایل کند. اسحاق 
گویدمضر است به مثانه و مصلح وی تخم 
کرفس بود. جالینوس گوید بدل آن در کر 
حدت ادویه کتیرا بود - اتهی. صاحب تحفه 
در باب دوم از قم دوم در علاج حب‌القرع 
گسوید: حب‌الدیسدان‌الطوال و حب‌القرع. 
کیل دار. فلفل ابیض برنج کابلی مقشر قنبیل 
ملع هندی دو مشقال ترمس شش مشقال شیم 
ده مشقال تربد ۱۵ مثقال قط مر صاف هفت 
درم. شربتش پنج درم یا آب راسن تر. و نیز در 
علاج دیدان طوال گوید: حب‌الدیدان‌الطوال 
برنگ. مقشر هلیلة اصفر, آمله ۵ شفال و یم 
تربد ابیض سه سال فانید متل ادویه. 
شربتش حه درم با آب گرم. (تحنة حکیم 
مؤمن یاب دوم از قم دوم). 

حب القرنفل. اجب بل قر ف](ع! 
مرکب) "' رجوع به حب قرنفلی شود. 
حب‌القریش. E‏ 
مرکب)۱۱ میو 

حبالقطن. اسب ب بل ]لع 1 مرکب)۱۳ 
خیشفوج. ککچه. پنهدانه. (مهذب الاسماء). 
گرم و تر است در اول ضیق‌النفی و سرفه را 
نفع دهد و طبع را نرم دارد شربتی از ار هفت 
درم است. و صاحب اخستیارات گسوید: 
خیشفوج است بپارسی پنبه‌دانه گویند. بهترین 
وی بزرگ و مفزدار بود و طبیعت او گرم و تر 
است در دویم و گویند سرد است نافع بود 
جهت ربو و سینه را نیکو بود و سرفه را ناقع 
بود و طبع را نرم دارد مقدار متعمل وی هفت 
درم باشد و گویند مضر بود بگرده و مصلح آن 
خمیر بنفشه (؟ابود و بدل آن تخم کنگر بود. 
حب القلت. (حّْب بل قَ) (ع۱مسرکب) 
ماش هندی. (ذخیر: خوارزمشاهی). صاحب 





مخزن الادویه گرید: حب‌القلت بضم قاف و 
سکون لام و تای مثناة فوقانية معرب کلب (؟) 
هند است. حکیم علی در شرح قانون [ابوعلی 
سینا] ( گوید)بهندی کلهنی نامند به ضم کاف 
فوقانيه (؟)و خفای ها و سکون با. و لته 
نیز (؟)و قسمی را چکرک و قمی راراپج به 





حب‌الملت. 


باء فذارسی و جیم عربی و این قم را 
کاسرالحجر نامند... دانه‌ایست سیاه مایل 
بزرقی (؟)ر براق شبیه به تخم کتان و از آن 
بزرگتر مائل به تدویر و شیرین, در حین 
خاییدن احداث حرارتی میکند و انچه در 
بنگاله دیده شد نه چنان است بلکه دانهایست 
اکثرسفید مایل بزردی بعضی مایل بسرخی و 
بعضی تیره مفرطح, اندک طولانی بقدر دانة 
عدس و حلبه, و مغز آن دوپارچه و 
سفیدرنگ. گرم در سوم و خشک در دوم و 
گویندگرم در دوم و مایل به رطوبت است.. 
بفایت مفتت حصاة گرده و مشهی طمام و رافع 
فواق و امرراض چشم و مدر بول و حیض و 
ملین طبع و مجفف منی و پواسیر و مفتح سدَه 
سپرز و قولنج و بلفم و آشامیدن طبیخ آن به 
تهایی و یا با ادویة مناسبة دیگر چون شش 
مثقال آنرا با شش متقال تخم شلفم در 
هفتادوپنج مثقال آب جوش دهند بر آتش 
اخگر تا بیست‌رپنج مسقال آب بماند پس 
صاف کرده و دوازده مشقال و نیم انرا صبح 
ناشتا نیم‌گرم و دوازده و نیم مشقال را شام نیز 
نم‌گرم کرده بنوشند جبهت تفتیت و اخراج 
سنگ گرده و مثانه مجرب است و ضماد آن 
جهت نیکوئی رنگ رخسار و رفع بواسیر 
نافع و مضر ریه و مصلح آن ن عسل. مقدار 
شربت آن یک درهم با آب برگ ترب برای 
تفتیت حصاة. چنانکه در سند سنگ‌تراشان 
آنرا کوییده در آب جوشانیده بر سنگ میریزند 
نرم میود و باسانی بریده میگردد و اهل سند 
راعقیده آنست که چون بکوبند و بر سنگ 
بمالند سنگ را قابل قطع میگرداند - انتهی. 
صاحب ذخیر؛ خوارزمشاهی گوید: داروها 
که‌قرحه پا ک‌کند و برویاند... قرطاس محرق. 
حب‌القلت. ودع محرق - انتهی. داود ضریر 
انطا کی گويد: حب‌القلت. بالمشا:الفوقية و هو 
بالنقر التى فى الجبال. يجتمع فیها الماء یکون 
عندها هذا النبات و يمى الماش الهندى و هو 


1 ۰ Graine de 5072 (قرانری)‎ 

2 - Convolvulus nil. 

3 - Graine de I'agnus-casius. Gatlilier. 
Graine de Gattilier. 

.(فراتری) ۸۸۵۲۵۱6 - 4 

5 ۰ Anacardia. Anacarde. 

6 ۰ Ver cucurbiaire. Tenia. ۲ 
solitalre). 

(فرانسوی) eا8ھrچ۴‏ - 7 

8 - Tube digesti! (فرانری)‎ 

9 - Les vertêbréS (فرانسری)‎ 

10 - Thym des alpes. Chimopodium 
montanom. 

11 ۰ Pomme de pin (فرانسری)‎ 

12 ۰ Graine de 60۱00 (فرانسوی)‎ 





حب‌القلقل. 


بات فوق ذراع و یتکون به هذا الحب مفرقاً 
کیزر الکتان حجماً لکن الى امتدارة ماء حاد. 
جرّیف. یژخذ بالسرطان و هو حار یابی 
فی‌آلثانیه و لمر فى المنهاج تصریحاً ببرده و 
رطوبته کما قیل. قد جرب فی تفتیت الحصی و 
تجفیف البواسیر و اصلاح السدد و الطحال و 
تحسین اللون. يضر رتة و یصلحهالمسل و 
الهند تستعمله فى غالب امراضها. و قيل انها 
تضعه علی‌الاحجار فسهل قطیها. و شرته 
الی درهسم - انتهی. ابن‌السیطار گویده 
حب‌القلت, قال ابوالمباس اباتى. بالتاء 
السنقوطة باتین سن فوتها واللام قبلها 
مفتوحة. حو أايضا عند اهل العراق ماش هندی 
و هو اشبه شىء بما عظم من الحبة السوداء 
المسماة باليشمة الا انها اعظم منها و اشد بريقاً 
و لونها اسود الی‌الزرقة و احمر الی‌الدهمة. لون 
حبةالخرنوب طعمه حلو حار و هو مختبر 
عندهم لتفتیت حصاة المانة. و اهل المواضع 
التی یکون فها یدقونه و یضعونه علی‌الحجارة 
التی بریدون قطمها فتلين للقطع. (لی): قد 
رأيت هذا الحب الم ذکور بالصفة المذكورة 
بالقاهرة المحروسة مع بعض التجار ممن كان 
جلبه من الهند و هو غير الدواء الذى ترجمه 
حنين فى المقالة اسالتة من کتاب 
دیقوریدوس بالقلت کماستقف عله حین 
یأتی ذ کره‌فی حرف القاف. و صاحب تحفه 
گوید: بقارسی ماش هندی گویند دانه‌اییست 
سیاه مایل به ازرقی و براق شه به تخم کتان 
و از آن بزرگتر و مایل به تدویر و شیرین و در 
حین خاییدن احداث حرارتی میکند. گرم در 
دوم و خشک و گویند مایل به رطوبت است. 
بفایت مفتت حصا: گرده و رافع فواق و مدر 
بول و حیض و ملین طبع و مجفف منی و 
بواسیر و مفتح سده سپرز و ضماد أو جهت 
نیکویی رخسار و رفع بواسیر نافع و مضر ریه 
و مصلحش عل و قدر شرتش یک درهم 
است با اب ترب و اعتقاد اهل هند انست که 
چون او را کوییده به سنگ پپالایند سنگ را 
حب القلقل. [ حب بل تي تي ](ع!مرکب)۲ 
اناردانۂ دشتی. تخم انار کوهی است. 
(نزهةالقلوب حمداله مستوفی). قلقلان. 
قلاقل. تخم انار دشتی. دانهة قلقل. صاحب 
اختیارات گوید: بزر رمان بریست بپارسی 
ناردانة دشتی خوانند و سفاث بیخ و ست و 
بمقدار تزدیک به لوییا بود و در طعم وی اندک 
تلخی بود و خوشبوی بود و به لون سفید تر بود 
طبیمت وی گرم و تر بود در دویم و گویند 
خشک بود و قوة بدنهاء مرخی بدهد و فربهی 
اورد چون کنجد و عسل طبرزد اضافه کتند 
باه را زیاده کند و بریان‌کرده نیکوتر بود اما 
مصدع بود و مصلح وی روغن گل و سرکه بود 





و اگربسیار خورند هیضه آرد و معده را بگزد 
و بهتر آن بود که با قند باعل بخورند و بدل 
آن تودری سفید و چهار دانگ وزن آن مغز 
و و نیم‌وزن آن ابهل بود و گویند بدل 
آن مفاث و به وزن آن حب صنوبر بود. و 
رجوع به قلقل شود. 
حب القنا. مب بُسل ق)(ع امرکب) 
عنب‌الشسلب. (داود ضریر انطا کی) (اختیارات 
بدیمی). تاجریزی. حب‌الفناء 
حب القنب. اجب بُل ق ن] (ع|مرکب) 
شاهدانه. (دهار). شهدانج. حب‌الفتیان. 
کنودانه.(مهذب الاسماء), کنب دانه. شاهدانج. 
(تحقة حکیم مؤمن). 
حب القنیدی. [ حب بل يا (ع إمرک) 
رجوع به حبّالسناد شود. 
ح با لقنیس. (حّب بل ؟] (ع |مرکب) در 
تذکرة انطا کی بمعنی شاهدانه آمده‌است و 
ظاهراً تصحیف حب‌القتب است. 
حبلقوقایا. [حْب تلا( | مرکبا 
رجوع به حب قوقایا شود. 
حب‌الکا کنج. (ب بل ک](ع!مرکب)۲ 
تخم عروس‌درپرده. ۳ حب‌اللهو. 
جر ام ماب ارات ریز 
جوزالمرج خوانند و آن بزرالکا کنج است و 
آن دونسوع است یک نوع را بشیرازی 
عروس‌درپرده خوانند و یک نوع دیگر را 
کحومن" گویند و بهترین آن بزرک سرخ 
کوهی بود و گویند بستانی و طبیعت آن سرد 
است باعحدال و خشکست و عیسی گوید سرد 
و خشک است در آخر درجه اول یا دویم و 
گویند در سیّم. مفص را نافع بود و بول براند و 
ریش گرده و مثانه را نافع بود و اوریباسیوس 
گویدصرع را نافع بود و اغما که عارض شود 
در سر چون دانگی از وی با دانگی شونیز 
سحق کنند و با روغن پنفشه بياميزند و دو بار 
بدان سعوط سازند یا سه بار زایل کند. و 
فولس گوید یک جزو از وی خشک کرده و 
سحق کنند با جزئی شیح ارمنی و بیاشامند 
کرمهاکه در شکم بودبیرون آورد و وی مضر 
بود بگرده چون بسیار ستعمل کنند و سبب 
ده و دوار باشد و خدر در سر پیدا کند و 
مصلم آن گل پارسی باشد و جالینوس گوید 
بدل وی عنب‌الشعلب بود. رجوع به کا کنج 
حب‌الکتم. اجب بل ک ]ع إمرکب) 
۳ فلقل‌القرود. رجوع به فلفل‌القرود 


حب‌الکلی. [حْب بل ک لا] (ع | مرکب)؟ 
صلوان. أمٌ کلب. خرنوب‌الخنزیر. اناغورس. 
ثمرة اناغورس یعتی میوء خرنوب‌الخنزير. 
عاحب تحقه گوید: بار بات اناغورس است 


و آن مذکور شد و این شبیه است به گرد 


ˆ مختلفه است و قوتش 








A۸۶۱۱ حب‌اللیم.‎ 


کوچکی از باقلی بزرگتر و مایل به طول و در 
وسط او خطوط و رنگ ار ممتزج از الوان 
تا سه بال باقی و در 
آخر دوم گرم و در ال خشک و مقییء قوی 
بلفم و مدز حیض و مخرج جتین و مخدر و 
مکر و مفتت حصاة و جالی آثار و با شراب 
جهت صداع مزمن (هرچند به بخور) و تعلیق 
هنت عدد او را بر ران چپ جهت عسر 
ولادت مجرّب دانسته‌اند و بدستور خوردن 
حفت عدد و بخور هفت عدد او را و قدر 
شربتش از نیم شقال تا یک درهم و مکرب و 
مصلحش روغنها و صمغ عربی و مصطکی و 
زیساده از دو درهم او کشنده است. و داود 
ضریر انطا کی گوید: تقدم وصف اصله 
الاناغورس - و هو حب کالترسی لکننه الى 
طول فی وسطه خطوط و اجوده المأ خنود. 
فیالستبلة و قوّته تبقی ثلاث سنین. و هو حار 
فی‌النية یابس فی‌الاولی يفت الحتصی و 
يخرج البلغم وال المتخلف فی‌اتفاس شرباً 
و يجلو الآثار طلاء و نع الصداع سطلقاً ولو 
بخوراً و اذا علق منه سبعة علىالفخذ الأير و 
اكلتسبعة و بخر سبعة اسقط المشيمة و 
الجنین, مجرّب. و هو یکرب ویقی ءو تصلحه 
الادهان و شربه الى درهمین. و رجوع به 
اناغورس شود. 

حب‌الکمثری. اب سکع را 
مرکب) انچوکک. انچوچک. تخم امرود. دان 
امرود. هستة گلابی. صاحب اختیارات گوید: 
بیارسی دانة امرود است و بهترین آن بزرگ 
بود که بزردی مایل بود اسحاق گوید گرم و 
خشک است نافع بود جهت درد 
چهار درم مستعمل بود و گویند مضر بود 
بگرده و مصلح وی عناب بود یا بزرتطونا و 
بعضی گفته‌اند که انچوکک قسم جنگلی و 
وحشی آنست. 

حب‌اللوز. (حَّب بل [)(عاسرکب)* 
لان‌المصافیر. دان زیان‌گنجشک. 
حب‌اللهو. (حّب بل هْ] (ع (مرکب)؟ 
کاکنج. دود ضير اطا کی . عروس‌درپرده. 
حب‌الکا کنج. جوزالمرج. عبب. ثمر کا کتج. 
تم کا کنچ بستانی. (برهان). 

حب‌الليم. اجب بل لی] (ع!مرکب) 
فلفل‌القرود. ی و شاید یکی از این دو 


صورت تصحیف دیگریست. 


شش و مقدار 


1 - Semence de carrée. 

Dolichos cunéfolius (فرانسوی)‎ 

(فرانری) ۵۵۷695 Graine‏ - 2 
۳-در نسه دیگر: جومن. 

4 - عروده‎ foelida (لاتینی)‎ Fruil da 

an gyi (فرانری)‎ 

5 - Graine du 05 (فرانوی)‎ 

6 ۰ Graine d'alkêkenge (فرانسری)‎ 








۲ حب‌المحلب. 


حب ‌المنسم. 





حب‌المحلب. [ حب بل م0)(ع(مرکب) 
نیوند مریم. نوعی از داروهای افاویه است. 
(بحر الجواهر). صاحب اختیارات گوید: 
بپارسی نیوند مریم خوانند بهترین وی فربه 
بود و طبیعت وی گرم و خشک است و گویند 
معتدل بود و گویند سرد است و قول اصح آن 
است که در وی حرارت بود و جلائی قوی و 
بصری گوید گرم است در دویم و خشک است 
در اول محلل بود و بول براند و چون یکوبند و 
بر کلف طلا کنند نافع بود البته و کرم بکشد و 
حب‌القرع بردن آرد و مده جگر بگشاید و 
نقرس را سود دهد و سنگ گرده و مخانه 
بریزاند و خون حیض براند و درد پشت را 
سودمند بود و قولنج بگشاید و دردهاء 
اندرونی راسا کن‌گرداند و رطوبت که در سینه 
و شش بود پا ک‌گرداند و گویند مضر بود 
بدماخ گرم و احشاء و مصلح وی رب اترج یا 
ریباس بود و بدل وی گویند مغز بادام تلخ 
سفیدکرده بود. و صاحب تحفه گوید: در 
لرستان ملهب نامند دانه‌اینت با عطرية و 
پوست بیرون أو سرخ و درون صلب و مفزش 
سفید و بقدر خلر و درخت او قریب بدرخت 
بطم و زیاده بر قدر قامتی و منبت او پلاد بارده 
و جبال. و در ارستان بسیار است برگش دراز 
و خشبو و از برگ زردآلو کوچکتر و مایل به 
چتری و در دوم گرم و خشک و مبهی و مدر 
بول و حیض و مفتح سد؛ گرده و مقوی جگر و 
سیرز و مسکن ارجاع باطتی و مفتت حصاة و 
ممن و مخرح اقام کرم و ملین صلابتی که 
از صدمه و ضربه باشد و اخراج رطوبات سینه 
و شش و مفرح و مقوی حوأس و جهت خفقان 
و دردکمر و پشت و قوللج و غشی و با بادام و 
شکر ممن بدن. تقطیر بول را نافع و چون 
داخل نان کنند باعث سرعت انهضام او و راقع 
ضرر آن و مداومت به اتال او در حمام 
مانع نزلات و بغایت مجرب دانته‌اند و نگاه 
داشتن او در پارچة کبود و بدستور بخور او 
مبطل سحر و مداوست بخور او موجب الفت 
معاندین و طبیخ او جهت نقرس و طلای او 
جهت کلف نافع و مضر دماغ و احشاء حارء و 
مصلحش گلاب و رب ریاس و قدر شرتش 
از سه مثقال است تا پنج مثقال و بدلش مغز 
بادام تلخ و چوب و برگ او در اول گرم و 
خشک و مقوی بدن و جهت رفع رایحۂ کریھۂ 
بدن و گریزانیدن هوام و نگاه داشتن چوب او 
با خود جهت قضای حاجات و بخور پوست 
ار را جهت گریزانیدن هوام و پشه مجرب 
دانسته‌اند و چون با سداب و مصطکی و قط 
در روغن بجوشاننه جهت فالج و کزاز و لقوه 
و رعشه و مفاصل و اورام شرباً و طلاء و 
جهت جبر کسر و ضربه و سقطه به‌غایت مفید 
است. و رجوع به محلب شود. 





حب‌المزن. احْبْ بل ] (ع امرکب) 
حب‌الفمام. ببرّد. حبالسزنة. عبقر. عب, 


شخکاسه. 
حب ‌المزنة. اب بُل ُنْ] (ع | مرکب) 
رجوع به حب‌المزن شود. 


حب المسک. [حب بل ۽] (ع (مرکب)۱ 
حب مشک. ||حبی که معده و دل و دماغ را 
قوت دهد و بوی دهان خوش کند واشتها آرد. 
صفت آن. جوزبویا و بزباز از هر یک متقالی 
دارچین و مصطکی و مشک از هر یک نیم 
مشقال بات مصری صد مثقال همه را کوفته و 
پخته به گلاب یا آبی که صمغ عربی یا کتیر 
سفید در او حل کرده باشند حب‌ها ساخته هر 
یک مقدار نخودی و یک‌یک را در دهان نگاه 
داشته آب آنرا فروبرند. 

حب المقسم. 1 حب بل م س ]لع (مرکب) 
داود ضریر انطا کی گوید: کذا شهر فی‌الطب و 
الصحیح انه حب منم بالنون و الين المهمله 
و هو عربی. رجوع به حب‌المنسم شود. 

حب المقل. [ حب بل ملل | (ع |مرکب) 
حبی که محمدزمان پدر محمدمؤمن برای دقع 
بواسیر ساخته است. رجوع به تحفةٌ حکیم 
مؤمن باب دوم از قسم دوم شود. 
حبالملوکك. [حب بل ماع اسرکب) 
ماهويدانة. ماهودانه. ماهی‌دانه. 
فافل‌الخواص, و آن سیو؛ درخت شباب ۲ 
است. و يقال حب‌السلاطین و الماهوانه. (داود 
ضریر انطا کی).به پارسی ماهودانه گویند گرم 
و خشک است در دوم مسهلی که طبیبان و 
جراحان به خلق خدا میدهند و بیشتری را 
می‌کشند و کمتری را که زنده میگذارند چنان 
ممیوب میازند که به اصلاح نمیتوان آورد 
(مأخذ را فعلاً فراموش کردهام). و نام دیگر آن 
حب‌الملوک است بهتر آنست که گرد آن 
نگردند. |ابمضی گفته‌اند دند است و این اصح 
است. (فهرست مخزن‌الأدوية). 
حب‌الصنویرالکبار. (لفت اسدی ص ۲۳۹). 
بسرخی گویند حب‌الصنویرالکبار ۲ است. 
||بفدادی گوید بلقت بغداد. قراسیاست. 
(لهرست مخزن الادوبه). قراصیا. جراشیاء 
آلبالو. غنجال. (تحفه) (لغت اسدی). گیلاس آ. 
قراس یای شیرین. (زس‌خشریا. 
قراصيالبمليكية ۵ 

حب ‌المنتن. اجب بل ٢ت‏ ]ع [مرکب) 
معجونی است که فالج و لقوه را سودمند آید و 
قولنج و درد مفاصل رانفع ده ۰د و عر بول و 
حیض رفع کند. صفت آن اشق و سگبینج و 
جاوشیر و مقل و حرمل یا تخم سداب و شحم 
حنظل و صبر سقوطری و تربد و پوست هلیلة 
زرد و آنذروت از هر یک پنج مثقال اشق و 
سگبینج و مقل را در آب کنند تا حل کرده 





باقی ادویه را کوفته و بیخته بدان بسریشند و 
حب‌ها ساخته از دو درم تا دو مشقال ميل 
فرمایند - انتهی,و در بمض نسخ: سگ بينج و 
اشق و جاوشیر و مقل و حرمل یا تخم سداب 
وشحم حنظل از هر یک سه درم صبر 
سقوطری و تربد از هر یک پنج درم فرفیون و 
چندبیدستر از هر یک درمی جاوشیر و اشق و 
مقل را در آب کنند تا حل گردد باقی ادویه را 
کوفته و بیخته بدان بسرشند و حب‌ها ساخته 
از سه درم تا چهار درم رغبت فرمایند. و 
صاحب ذخیر؛ خوارزمشاهی گوید: بگیرند 
صیر و ترید از هر یکی نیم درسنگ. 
جندبیدستر» فرفیون از هر یکی دانگی. مقل. 
اشق. جاوشیر. سکبینج. هزاراسفند, از هر 
یکی دو دانگ. حب کنند باب گندنا. این جمله 
یک شربت باشد. 

حب المنسم. [ حب بل م س] (ع | مرکب) 
صاحب اختیارات گوید؛ حبی است به مقدار 
فلفلی و لون ری ميان سرخی و زردی بود و 
بقایت املس و خوشبوی بود و زودشکن و 
مغز آن بفایت سقید بود و معطر و اهل یمن و 
اهل حجاز در عطریات یکار دارند و طبیمت 
وی م و خشکست در دویم و استرخاء معدۀ 
سرد را بغایت مفید بود و قوت تمام دهد و 
هضم رایاری دهد و نشف رطوبات کند و 
مقوی احشاء سرد بود و با عسل اعصاب را 
تفع بود و باه را زیاده کند. و صاحب تحفه 
آرد: به تون بعد از میم و سین مهمله لفت 
عسربی. اسم دانه‌ایست خوشبو شبیه به 
حب‌البطم و از آن کوچکتر بقدر فلفلی و از 
حجاز و یمن خیزد و گویند فلنجه است و 
درخت او شییه به شمشاد است در دوم گرم و 
خشک و مقوی معده و مسخن و مبهی و مفرح 
و مجفف رطویات غربه و مقوّی هصاضمه و 
مفتح و مفتت حصاة و مدر و رادع بخارات و 
مصدع و مصلحش شیر و شربتش یک مثقال 
و بدلش کبابه است. و ابن‌السیطار أنرا 
حب‌المیشم *با ياه متناة تحتانی و شین ضبط 
کرد و گوید: قال التسیمی, هو حب یشبه البطم 
او حب‌الفقد و فى مقدارء و لونه, مابين الصفرة 
و الحمرة و هو املس الظاهر د كى لرائحة 
طیب‌الشر. فيه عطرية ذ كية يؤدى الى رائحة 


1 - Abelmasch. Klbiscus 
Abelmoscus. Ketmie musquée. Gralne 
de musc. Kibiscus moschalus. 
Ambrette. 

2 - Euphorbe. Euphorbia lathyrus. 

3 ۰ Cêne de grand pin (فرانری)‎ 

4 - Cerise. Prunus-Cêrasus (Jii). 
5 - Cerise de Ba'lbec .(فرانسری)‎ 

۶-نسخة لکارک. و در متن چایی مصر: 


حب‌الميم با سین مهملة. 


حب‌المنشم. 


الافاوية يزعم قوم انه یجلب من سفالة الهند و 
یدخل فى كثير من طيب النساء و افاویهن و 
ار من يتعمله فی‌الطیب اهل الیمن و اهل 
الحجاز ولیس يعرفه اهل العراق و اهل المصر 
و الشام و هو عند اهل اليمن و اهل الحرمين 
کثیر ممروف و هو حارّ یابس نی‌اانية نافع 
للمعدة الرطبة المستر خية, مسفن لها و مقها. 


ممين علی‌الهضم بنشف الرطوبات القالبة على 
مزاجها - انتهی. 
حب‌المنشم. (خب بل مش ) (ع !مرکب) 
رجوع به حب‌المنسم شود. 
حب المیسم. (جْب بل م س (ع [مرکب) 
رجوع به حب‌المنسم شود. 
حب المیشم. [] (ع |مسرکب) رجوع به 
حب‌المنم شود. 


حبالنافوخ. (حب بن نا] (ع | مرکب) به 
لفت اهل بغداد بیخ دلبوث خشک است. 
حبالنبه. لب ین نب (ع | سرکبا: 
میوه‌های جنگلی مانند حب‌اللبه و ثمر بلوط 
و گلابی جنگلی بخورند (سردم کردا ک). 
(یران باستان ج ۲ ص۱۵۴۴). و این کلمه 
حب‌البة به تقدیم باء بر نون باشد و در کتابت 
غلط شده است. 
حجبالنقط. (حّب بسن ن) (ع امرکب) 
ضریر انطا کی‌گوید: نبت آن به افلاطون کنند 
و آن توی‌الفمل باشد و هر بیماری سرد را 
مانند فالج و لفوه و بادها و تقرس و قولنج و 
امراض معده و ناو مفاصل سودمند بودو 
قوت آن تا سه سال بر جای ماند و شربت آن 
تا در درهم است. و رازی گوید: مضر کبد 
است و مصلح ان آب زبیب باشد. و به اعتقاد 
اسحاق, مفتح بواسیر بود و این قول درست‌تر 
از قول پیشین است لکن مصلح آن را نیاورده 
است و به عقیده من بی‌شبهه, اصلاح آن ن با 
کتیرا و آب عناب است و صنعت آن بدین 
گونه است: صبر پانزده درهم. ماهیزهره 
هلیلة زرد, تخم حرمل, صمغ سذآب (و اگر 
یافته نشود در برابر آن اشق), جاوشیر. مقل 
ازرق, سکینج» تخم حنظل. جند بیدستر, 
انزروت. از هر یک ده" درهم و در نخه‌ای 
تربد. عود سوس (؟)از هر یک هنت درهم و 
در صورت عدم افراط بلغم. صواب ترک این 
دو باشد. و همچتین است افتیمون | گرسودائی 
در کار نبود. وگاه حلتیت و حب‌الفار آمیزند و 
آن وقتی است که تب در بیمار باشد یا آنکه 
مرض پس از نوشیدن زهری با گزیدگی 
جانوری پدید آمده بود. همه را نرم بایند و با 
نفط سید برشند. و گاه باشد که صمنها را با 
آبی گرم حل کنند. و در قرابادین رومی 
خواندم که: داروها رابا عسل خمیر کنند. لکن 
این خطاست و پرهیز از آن واجب است چه 
پیه گرده را آب کند. گاه بر داروهای مزبور 








شیطرج و قاقله و بوزیدان و ایارج مزید ګنند 
از هر یک پنج درهم و سود آن در این حال 
برای اوجاع باردۂ خاصف نفرس بیشتر گردد. 
صاحب تحفه گوید: منسوب به جالینوس و او 
قوی‌الفعل است و نافع جهت هر مرض بارد 
مثل فالج و یادها و نقرس و قولنج و اسراض 
معده و عرق‌الناء و مفاصل و قوتش تا دو 
سال باقی است و شربتش تا دو درم و رازی 
تقل کرده: که سضر جگر است. و مصلم ار 
زیت. و اسحاق تقل کرده که تفتیح بواسیر کند. 
و مؤلف تذکره بر این است که این اصلح است 
از اول. و مصلح آن کتیرا و ماءالصناب است. 
(تحفه حکیم مومن باب ۲ از قسم ۲) 

حب النوم. (حب بسن نْ] (ع | سرکب) 
حبالکا کني. 

حب‌النیل. [حَب بُنْ نی] (ع!مرکب) 
قرطم هندی. (مفاتیح خوارزمی). حب‌الغولة. 
تسخم نسیلوفر, کا کیان هندی, (ذخیره 
خوارزمشاهی). عجب. صاحب تحفة گوید: 
حب‌النیل به فارسی تخم نیلوفر گویند و او 
دانة گیاهی است شبیه به لبلاب و بر مسجاور 
خود می‌پیچد گلش کبود و به شکل گل لبلاب 
و از آفتاب بهم می‌آید و در غلاف هر گلی سه 
دنا معلت مبباشد, در سیم گرم و خشک 
مهل اقام کرم و با تربد مهل بلغم غلیظ و 
با سقمونیا مهل صفرا و اخلاط غلیظه و با 
هلیله مهل سوداو مفتح سدۀ جگر و سپرز و 
جهت برص و بهق و تلقیه بدن و درد مفاصل و 
سایر امراض بارده نافع و قدر شربتش از یک 
دانگ تا نیم مشقال و یک درهم و زیاد؛ ار 
کشنده بمنص و لصوق ماساریقا و اسهال 
مقرط و مصلحش هلیله و سحق بلیغ و آلودن 
او به روغن بادام و بدلش بوزن او تخم حنظل 
و سدس آن حجر ارمنی است و مفرد او بعد از 
یک شبانروز عمل میکند ویا محرک 
سریع‌العمل است و قوتش تا سه سال باقی 
می‌ماند. و صاحب اختیارات گوید: حب‌النیل, 
قرطم هندی است و طبیعت وی گرم و خشک 
است در دویم و گویند در اول و گویند در سیم 
و گویند سرد است. نافع بود جهت برص و 
تنقية بدن و مسهل خلطهای غلیظ بود و سودا 
و بلغم و کرمهای حب‌القرع و شربتی از آن 
دانگ و نیم تاز نیم درم بود با ادویۀ دیگر. و 
عرق‌النا و نقرس رانافع بود و آنچه از درد 
اخلاط که در مفاصل جمع شده باشد مجموع 
براند و امعا را بشوید و قوت معده دهد و سده 
و ورم سپرز و جگر بگشاید. مهل مرةالودا 
بود و وی کرب و غثیان آرد و اولی آن بود که 
به روغن بادام چرب کنند و هلیله با وی خلط 
کنندو بدل وی در اسهال و دفع سوداء نیم وزن 
آن تخم حنظل و دانگی و وزن آن حجر ارمنی 
بود. و در بحرالجواهر آمده است: به پارسی 








حب پدل. ۸۶۱۳ 


تخم نیلوفر. گرم و خشک است در دوم و 
گویند در سيوم اخراج سودا و بلفم کند و کرم 
معده و حب‌القرع را بیرون آرد و بهق را نفع 
دهد و شربتی از او یک مشفال تا دو مشقال 
است. و در تذکر؛ داود ضریر انطا کی امده 
است: حب‌النیل, هو القرطم الهندی و هو نبت 
هندی یکون فيه هذا الحب. کل ثلاثة او اريعة 
فى ظرف الی‌المرض. و اجود هذا الحب‌الرزین 
الحدیت المثلثالشكل و قوته تبقى الى ثلاث 
سنین و هو حار یابس فی‌الثانية و بارد و رطب 
نی‌الاولی. اذا مزج بالتربد ليبق للبلغم اثرا و 
یستاصل المفاصل و الا و سادتلبهق و 
البرص و النقرس و یفتح السدد ولکنه یفشی و 
یکرب خصوصا فی‌الشبان وربما فيا جي 
الدم و يصلحه دهن‌اللوز و الاهلیلج و احکام 
السحق و شربته علی ما قالوه الى درهم. لگن 
رأیت من شرب سنه ثماية عشر درهما و 
لیسهل کیرأ و عندی ان فعله بحب الدد 
و صلابة الابدان و ان کربه تابع لحرارةالمعدة. 
یکثر اذا کستر و بسالعکس. و بسدله فی 
افراطالسوداه له حجر ارمنی ر فی‌البلفم 
نصفه شحم حتظل. لا آن کلا منهما بدله مطلقا 
کماتوهموه فانهمه. 
حب‌الوز. اب بل وزز) (ع !مرکب) 
لسانالعصافیر. ثمر زبان‌گجشک: 
حبالوطن. ۱ ب بل د ع (سرکب) 
وطن‌پرستی. ‏ میهن‌دوستی 1 

در سفر گر روم بینی يا ختن 

از دل تو کی رود حب‌الوطن. 

مولوی, 

حب‌الوطن من الایمان. (حدیث), 
حب‌الیهود. [حب بُل ئ] (ع | مرکب) 
کاکنج. دانة عروس در پرده. 
حیمپ. اح ب ] (ع() حبب ماءا سعظم آب. 
||احبب رمل؛ معظم ریگ. |إغوزة آب. 
حباب. گنبدۂ آب. ||سیرابی دندان و رونق آن 
که به شیشه ماند. (سنتهی الارب). تازگی 
دندان. (مهذب الاسماء). 
حیب. [ح ب ] (ع !) سیرابی و رونق دندان 
که‌به شیشه ماند. (منهی الارب). تازگی 
دندان. (مهذب الاسماء). 
حبب. (ح ب | لع !)ج حسبة. دوستان. 
|ادوستی‌ها. |هستههای انگور. 
حب بدل. [ حب ب ب د](ترکیب 
اضافی, ! مرکب) (افیون) حب ترک تریا ک. 
حکیم مؤمن گوید: جهت درد سر مزمن و 
ضعف معده و جگر نافع و قاطع عادت افیون 


1 - Terebinthus (Pistacla terebinthus), 
۲-بیست درم. (تحفۀ حکیم مزمن).‎ 
- Convolvolus Nil. 
4 - Amour de la patrie. 


۴ حببر. 


است. صفت آن: تاتور؛ سیا زتجبیل, ریوند 
چینی به قدر نخودی بازند. از یک تا در سه 
عدد بقدر مزاج هر کس میتوان خورد. (تحفه, 
قسم ۲. باب ۲), 

حب‌بر. اب بْ] (|مرکب) آلسی که 
داروگران بدان حب سازند. 

حب بلسان. (حّب ب ب ل) ([مسرکب) 
حب بلسان را به پارسی تخم بلسان گویند. 
گرم و خشک است در دوم. سرفه و عرق‌الا 
رانفع دهد و صرع ر سدد رادفع کند و گزیدگی 
جانوران را سودمند آید و شربتی از او دو درم 
است وم ضراست به مخانه و مصلحشر 
حب بنقشه. (حب ب ب نش / شا 
(ترکیب اضافی. | مركب) رمد و صداع رانقع 
دهد و درد شقیقه دفع کند. صفت آن: بنفشه دو 
مثقال, تربد یک مثقال. رب وس و پوست 
هلیلة زرد و انیسون از هر یک نیم درم» برگ 
گلسرخ و سقمونیا از هر یک دانگی, همه را 
کوفته و بيخته به آب بادیان بسریشند و 
حب‌ها ساخته در قند بقوام آورده. غلطانند و 
سحر قروبرند. 

حببورة. (حبْ ب ر] (عإ) در کتاب پدر 
دالکالا؟ به معنی خشخاش بکار رفته و آن 
مأخوذ از همپولا" در عربی حیاور؟ میباشد. 
ابن الجزار در زادالسسافر آرد: شقیق‌النعمان و 
هی الحیبورا, تصور میکنم اعراب اسپانیا این 
کلمه را از لاتین «پاپاور *ه با الحاق «ح» به 
اول آن گرفته باشند. و شاید این تفر متأثر از 
حب عربی باشد. لرشندی آموید: حبپور. 
و دبی آن را بصورت آحبیور " ترنجان 
ترجمه کرده است. (دزی ج ۱ص ۲۴۲). 

حبیة. (ح ب ب ](ع اج حب. 

حبیة. (ح ب ب ] (ع 4 ج حبة. (از اقرب 
الموارد). 

حبتر. [ح تَ) (ع [) روباه. |[(ص) مرد 
کوتابالا. (منتهی الارب). کوتاه محکم‌خلق. 
(مهذب الاسماء). کوتاه فربی. جء حباتر. 

جبتر. (ح ت ] (إخ) این ضباببن خشرم 
طهوی. مردی از بنوطهية است. مذا کرات او با 
ذوالرمة شاعر عرب در الموشح مرزبانی ج 
۲۳ «.ق.ص ۱۸۰ و ۱۸۱ یاد شده است. و 
شاید هم او مقصود راعی شاعر از این شعر 
باشد: 

قلما أتاها حبتر بسلاحه 

مضی غير مبهور و منصله انتضی. 

رجوع به الموشح ص۱۵۸ شود. 

حبقرة. [ح ت )(ع مسص) لاغر و نزار 
گردیدن. 

جبتری. [ح ت ریی ] (ص نسبی) سممانی 
گوید:هذه النسبة الى حبتر و هو بطن من حبتر 
ثم من خراعة. 





حبتری. مت ریی ] ([خ) یبن 


ابی‌صَبٍ. مردی عابد است. 
حبتقة. [ح ت )(ع امص) تنگی نفس از 
بخل ‏ از تفتگی و بی‌قراری. 


حبتکت. (ح ت ] (ع ص) کمجشذ غیرتناور. 
(متهی الارب). کمجة ناتناور. حباتک. 
(آنندراج). 

حبتل. (ح ت ] (ع ص) مرد کم‌گوشت و 
كمجثة غير تناور. (منتهی الارب). كمجثة 
ناتناور. 

حبتون. (ج] (إخ) نام کوهی به موصل. 
کوهی‌است بنواحی موصل. ازهری آن را یاد 
کرده, و آن لفظی غیر عربی است و ريش ة 
عربی ندارد. (معجم البلدان). در اوراق صولی 
حبة را از نواحی موصل شمرده است. رجوع 
به اخبارالراضی ص ۲۲۷ شود. 

حبقة. [ح ت ] (اخ) بنت حبات انصاری 


است. 
حبتة. [ح ت (اخ) بت مالک. صحاییه 
است. و قاضی ابویوسف شا گرد ابوحتيفة 
نعمان از اولاد او است. 
جبعی. [ح یی ] (ص نسبی) سمعانی 
گوید:هذه االسبة الى حبتة, و هی بنت 
مالک‌ین عمروین عوف. 
حبت. [ځ ب ] (ع !) نوعی از مار که دم 
ندارد. (؟)(آتندراج). 
حبج. لجع انمت است از یج و 
نمت است از خی ج» بجی و حباجی. 
حبج. [ح] (ع مص) تيز دادن. ||با چوب 
زدن. چوب زدن. |[نمودار گردیدن و تاگهان 
پیدا شدن. |[نزدیک گردیدن. ||گوشه گرفتن. 
||احاطه کردن. |[[سخت رفتن. |أتيز دادن به 
دهان یا به بغل. شیشکی بستن. رجسوع به 
حباج شود. 
حمج. [ح ب ](ع مص) درد شکم گرفتن شتر 
را از خوردن عرفج. غرف. ||(ٍ) داغی بر 
تهیگاه شتر. ||سدۂ پشکل در شکم. (منتهی 
الارب). 
خیچ [ح /ح](ع !گرو مرم 
|| فرودآمدنگاهٌ کبیله. ||فراهم‌آمدنگاه قبیله. 
(منتهی الارب) (سعجم البلدان). ج حُبْج, 
(معجم البلدان). [[(مص) زدن کی رابه 
چوب‌دستی. 
حبج. (ع باع ج جیع. (سجم فان 
حبج. [ح ب ] (ع إ) شجرة سحماء حجازية 
تعمل منها القداح و هى عتيقة العود لها وريقة 
تعلوها صفرة و تعلو صفرتها غبرة دون ورق 
الخبازى. (تاج العروس) (ذیل اقرب الموارد از 
لان 
حمج. [ح ب ] (اخ) موضعی از نواحی مدینه. 
نصیب گوید: 
عفا الحبج الأعلى فروض الاجاول 








حیخاب. 


فميث الربا من بیض ذات‌الخمائل. 
(معجم البلدان). 
حبجات. (ح] (عل) ج حسبجة. (امتهی 
الارب). 1 
حبچر. اج ج)(ع ص) سطبر. (مستتهی 
الارب). زفت. 
حبحر. (ح ج] (ع 4 ضوات نر. (متهی 
الارب). هوبرء نر. حبارای نر. چرز نر. 
حبحری. (ح ج را] ((خ) آبی است به وادی 
ذرحبجری. مر بنی‌عیس راء در وراء قطن 
شمالی, نصر گوید: حبجری ناحیتی به نجد 
است درا كناف شربة. عقةبن سوداء دربارة 
آن گوید؛ 
الا يالقومى للهموم الطوارق 
و ربع خلا بين السلیل و ثاوق 
و طبر جرت بین‌العيم و حبجری 
بصدع‌التوی و البین غير الموافق. 
(معجم البلدان). 
حبجة. (ح ج ](ع مص) یکبار زدن به عصا, 
ج» حبجات. (منتهی الارب). 
حبجی. (ح جا] ع !ار خجاجی. ج خبج. 
(اقرب الموارد). : 
حبحاب. [ح ](ع ص) مرد کوتاه زشت‌روی 
بدخو. |الاغر و نزار از مردان و شتران. 
||خرد. ریزه. ج. حباجب. ||(إخ) نام شمشیر 
عمروبن خلی. (آندراج). 
حبحاب. [ح] (إخ) حبحاب الانصاری, 
مکتی به ابوعقیل یکی از صحابة کرام است. 
ابن منده و یونعیم گویند؛ آنگاه که او زکوة 
خرمای خویش را بخدمت حضرت رسول 
| کرم صلوات‌اه علیه میبرد چون منافقین او را 
مسخره کردند آي شریفه «الذین یلمزون 
المطوعین من المزمنین فی‌الصدقات. (قرآن 
۹ لخ..». نازل شد. عسقلانی گوید: 
حثحاث با دو ثاء مثلثه نیز گفته‌اند. رجوع به 
الاصابة ج۱ ص ۲۱۸و قاموس الاعلام ترکی 
و تنقیح المقال ج ۱ ص ۲۵۰ شود. 
حبحالب. [ح ] ((خ) ابن ابی‌حبحاب, تابعی 
است. از جعفربن برقان روایت کند. خود و 
پدرش ناشناستند. ایوساتم هر دو را مجهول 
دانسته. ابن حبان دومین را در عداد ثقات 
شمرده. رجوع به لان المیزان ج۲ ص ۱۶۶ 
شود. 
حبحاب. [] (اخ) پدر شعیب است. رجسوع 


1 - Pilulier, 
2 - Pedro de Alcola, Vocabuliste 
casleflana Grenade .aravigo en letra 


1505. 

3 - Hamapola. 4 - Happûvra. 
5 - Papaver. 6 - Lerchundi. 
7 - 008۱ 





جس . 


به لان المیزان ج۲ ص ۱۶۶ شود. 
حبحب. [ح ح] (ع لا رفتار نرم آب. جری 
الماء قلیلا. (اقرب الموارد). || لاغر و نزار از 
مرد و شتر. اابه لفت اهل مکه, هندوانه. 
شامیانه. بطیخ هندی. (تحفة حکیم مؤمن). در 
حجاز و بخصوص در مکه, خربزه. خیار 
(بطیخ. قشاء). نوعی خیار چنبر بزرگ و زرد و 
نرم مانند خربزة نرم. (دزی ج ۱ص ۲۴۳). 
حبحب. اخ الع خحية 
حبحبوه. [](ع!) دارد ضریر انطا کی‌گوید: 
شجر باك‌حر و عمان فى عظم النارجيل و 
الستسمل من هذا حب كبر من لنارجیل و 
ارق قشرا و نعم جما نكر عن قطع صفار 
اقل من الحمص و | کبر و شیء ناعم کالدقیق 
كل الى الفبرة و الصفار. حاد لذاع شديدالقبض 
و الحموضة آذا بقی فى حبه بقيت قوته سبع 
سنين و ان اخرج سقطت بعد سنة. و هو بارد 
فی‌الثانية یابس فى االشة. بقطم الاسهال 
المزمن و نزفالدم من يومه و العطش و اللهیب 
الصفراوی و القیء و الفتبان. و اذا شرب 
اسبوعاً منع الب‌خار عن‌لرآس و الدوخه! و 
الصداع الحار و الستر ۲ والدوارء و بالسل 
يذهب الزحیر و هو يضر الصدر و یفسد 
الصوت و یحدث المال و تصلحه الکتیرا و 
شربته الى درهم و بدله السماق. صاحب تحفه 
گوید: ثمر درختی است در عمان از نارجیل 
بزرگتر و بی‌لیف و چون شکسته شود اجزاء او 
مشتمل می‌شود بقدر نخودی و بزرگتر از آن و 
چیز نرمی شبیه به ارد و همه اغبر و تدلذاع و 
بسیارقابض و ترش و مادامی که در ثمر او 
است قوتش تا هفت سال باقی ماند و چون 
بیرون آرند تا یک سال, در دوم سرد و در سیم 
خشک و قاطع اسهال مزمن و نزف‌الدم و 
تشنگی و التهاب صفرا و قیء و غثیان. چون 
یک هفته مداوست نمایند جهت رفع صداع 
حار و منع تصاعد بخار به دماغ و سدر و 
دوار وبا عسل جهت زحیر نافع و مضر 
ننه و صوت و مورث سعال و مصلحمش 
کتیرا و قدر شریتش بتش یک درهم و بدلش سماق 
است. 

حبحبة. اخ ت الع إا هندرانه. بطخ 
شامی. رقی. جبی. ج, حبحب. ||رفار نرم 
آب. |اسستی. ضف. [افروختگی آتش. (از 
اقرب الموارد), 

حبحبة. (ح ح ب ](ع مص) راندن شترا تران 
راء اانرم روان شدن آب. ||افروخته شدن 
آتش. (اقرب الموارد). |الاغر آوردن شتران 
را 

حیجبی. [ح ح بیی] (ع ص) لاغر. نزار 
مردان و شتران. 

حبحر. [ح ح] (ع مص) بخود پیچیدن از 
درد و رنج. تحبحر. (دزی). 





حب حلو. [ حب بپ لذ ]لع مرکب) 
انیسون, رجوع به حب‌الحلوة شود. 

حب حنکلا. (حّب ب ح ک1 (ع|مرکب) 
رجوع به حب‌الحنکلاء شود. 

حب خطائی. اجب ب خ] (ع!مرکب) 
دند است که به هندی جمال‌کوته و حپال‌کوته 
تامند. 

حب خیزران. [حب ب خ زا ۵ ! 
سرکب) حبی است نافم خنازیر را فیقرا 
ایارج. هر یک سه‌درم» نماریقون دودرم و نیم» 
انزروت چهاردرم. تربد هفت درم. جاوشیر 
یک مثقال, نوشادر دو مشقال. سقمونیا یک 
مشقال, کوفته و بيخته و به آب بسرشند. مقدار 
شربت نیم تایک درهم است. 

حبدان. [ح] (إمرکب) جای حب. 

حبذا. [حَب ب ](ع صوت) بینی! زهی! 
نیکاا خوعا. (سهذب الاسماء). چه خوب 
است. چسقدر محوب است. و صاحب 
غیاث اللفة حبذارا. خوب است و بهتر است 
سمعنی کرده است: حبذاالأمرا خوب و 
نیکوست این کار؛ 

دوش وقت نیمه شب بوی بهار آورد باد 

حبذا باد شمال و خرّمابوی بهار. فرخی. 
کارا گررنگ و بوی دارد دیس 
حبذا چین و فرّخا فرخار. 

دعوتم کردی به لشکرگاه خاقان کبیر 
حبذالشکرگه خاقان اکر حبذا. ‏ خاقانی. 
میکنم جهدی کز این خضرای خذلان بگذرم 
حبذ روزی که این توفیق یابم حبذا 


ستائی, 


خاقانی. 
حبذا نو شدن و آمدن ماء صیام 
حبذا واسطةالعقد شهور و اعوام. 
حبذا... قاضی کیرنک 

کدندارد ز سنگ خارا ننگ, 


در آینه حبذا بخندی 


آنوری, 
اتوری, 
تاصبح بر آفتاب بینی. عطار. 
حبذا آن مطبخ پرنوش و قند 
که‌سلاطین کاسه‌لیان ویند 
حبذا آن خرمن صحرای دين 
که‌بود هر خرمن او را خوشه‌چین 
حذا دریای عمر بی‌غمی 

که‌بود زو هفت دریا شبنمی. مولوی. 
حبذا آن شرط و شاد! آن جرا 

آن جزای دلنواز جان‌فزا. 

حبذا ارواح اخوان ثقات 
ملمات مومنات قانتات. 
حبذااسبان رام پیش رو 

نی سپس رو؛ تی حرونی را گرو. 
حبذا خوانی نهاده در جهان 

لک از چشم خیسان بس نهان. 
تااز آن جامد اثر گیرد ضمیر 
حبذا نان بی‌هیولای خمیر. 


مولوی. 
مولوی. 
مولوی, 
مولوی. 


مولوی. 





۸۶۱۵  .اذبح‎ 


حبذا خوان مسیحی بی‌کمی 


حبذابی‌باغ میوه مریمی. مولوی, 
حیذا دو چشم پایان‌بین راد 

که نگه دارند دین را از فاد. مولوی. 
حبذاکاریز اصل چیزها 

فارغت آرد از این کاریزها. مولوی. 
مرغ بر بام تو ره دارد و من بر سر کوی 
حیذامرخ که آخر پر و بالی‌دارد. ‏ سعدی. 
از گل پارسیم غنچة عیشی نشکفت 

حبذا دجلة بفداد و می ریحانی. حافظ. 


ای نوا جک تب تو 
معصیت را می‌دهد آمرزش از طرف کلاه. 
طالب آملی. 
= امتال: 
حبذا خانة خود گر دمه گلخن باشد. ۳ 
صاحب هداية المتعلمين گوید: یکی از انعال" 
مدح و ذم حیذا مباشد. مانند: حبذا رجلاً زید. 
«حب» فعل مدح است «ذا» فاعل آن میباشد 
و «زید» مخصوص به مدح و «رجل» تحیز 
می‌باشد. تمیز و حال سمکن است پیش از 
مخصوص په مدح و یاعد از آن ن بیاید. مانند: 
حبذا زی رجلاو حبذا ی را کاو حبذ رجلا 
زیدٌ و حبذا راکب زید. د.(ترجمه از الهداية 
ص۲۰۸ در ضمن جامع‌السقدمات چ تهران 
مال ۱۳۶۶ ه.ش.). شیخ بهانی در صمدیه 
گوید:«حب» در مدح و «لاحب» در ذم آمده 
است. (صمدیه در ضمن جامع المقدمات ج 
تهران ۱۳۶۶ه.ش.ص ۳۲۲) حیذا. من افمال 
المدح و الذم, و قيل جار مجری نعم. . و حب 
فمل المدح رکب مع «ذاه فى هذا السعنی و 
لایتفک عنه, و «ذا» فاعله, و صارا کشیء 
واحد, جار مجری‌الامثال فی انه لایتفیر 
بالعامل. و لایثنی و لایجمع. و لایژنث تب 
للمخصوص,. یقال: حبذا الزیدان و الزیدون و 
هند. و یمد «ذا» المخصوص بالمدح. ثم الممیز 
و المضر نحو «رجلله یجوز ان یکون قبل 
المخصوص و بعده و بعضهم جعل «ذا» 
کالجزء لافاعلاًء فعندهم يجوز: حبذا الرجل 
زید. دون من یقول ان ذا فاعل لان لفعل راح 
لایکون فاعلان. فظهر أن «ذا» اذا کان قاعلا 
يجوز أن بقع قبل المخصوص او بعده» تمیز او 
حال على وفق المخصوص فى الافراد و غیره 
نحو حبذا رجلاً زید. و حبذا زید رجلاً و حبنا 
را کباْزیدٌ و حبذا رجلین او را کین الزیدان, و 
حبذا الزیدان رجلین او را کبین. و حبذا امرئة 


۱-گیجی, سرگیجه: درخ الوجم رأسه؛ آداره. 
(اقرب المرارد). 

۲ -السدر و الدوار من امراض الرآس. (ذيل 
تذکر؛ ضریر انطا کی ص 00). 

٣-الدر‏ و الدرار من امراض الراس. (ذيل 
تذکر؛ ضریر انطا کی ص ۵۵). 








۶ حر. 


هند. و حبذا هند امرئة» و المامل فى اتمبیز أو 
الحال هو ما فى «حبذا» من الفعلية, و توالحال 
هو دذا» لا «زید» لان زیداً سخصوص و 
المخصوص لایجیء الا بعد تسام السدح و 
الرکوب من تمامه, فالرا کب حال من الفاعل لا 
من المخصوص و أن وجب ان یکون مواففقا 
للمخصوص. و قل ان زیدا فی حبذا زید لیس 
مخصوصاٌ بل بدل من ذا و قیل انه الفاعل و 
«ذاه زايدة. و لایجب ذ کر التمیز فى حبذا 
بخلاف نمم لأن الفاعل فى نعم مضمر فیفتقر 
الى مزیةالییان و هو حاهنا ظاهر فلايحتاج 
الیه. رجوع شود به التیسیر تاليف محمدتقىبن 
عبدالحسین الصیری الطوسی از دانش‌مدان 
قرن بازدهم. نسخة شمارة ۱۷۸ کتابخانة 
دانتگاه تهران. 

حیر. (ح] 2 !) زگاب. سیاهی. دوده. دود 
مرکب. مرکب . مداد. تقس. زگالاب. سیاهی 
دوات: 

بر پر الفی کشید نتوانست 

از بی‌قلمی و یا ز بی‌حبری. 
آنهمه حبر و قلم فانی شود 

و این حدیث بی‌عدد باقی بود. 
گرنباشد یاری حبر و قلم 
کی فند بر روی کاغذها رقم. مولوی. 
قلقشندی گوید: مومین الت کتابت مداد و 
حبر است و آنچه مانند آن باشد. و دربار؛ آن 
به چهار مورد بحث می‌کنیم: مورد اول در نام 
و ریشذ کلم مداد و حبر. مداد را از آن مداد 


منوچهری. 


مولوی. 


گفه‌اند که به خامه مدد رساند... و ریش حبر 
به معنی رنگ است: فلان تاصع الحبر یراد به 
اللون الخالص الصافی من كل شی». أبن احمر 
زنی راچنین وصف کرده است: 

تیه بفاحم جعد 

و ابیض ناصع الحبر, 

و سیاهی موی و سفیدی رنگ پوست او را 
خواسته است و در خبر است: یخرج من النار 
رجل قد ذهب چبره و یبره. ابن الاعرابی 
گوید:حبره» حن او است. و سبره, هشت 
اوست. مبرد از توزی نقل کرده: از فراء 
پرسیدم چرا مداد را حبر گفته‌اند؟ پاسخ داد: 
آموزگار را چبر و حبر گویند: مداد حبر؛ ای 
مداد عالم, پس مداد را حذف کردند و حبر 
گفتند. و چون این سخن فراء را به اصمعی 
گفتند نبسندید و گفت: حبر اثر هر چیز است: 
علی اانه حبر؛ که زردی دندانش افزایش 
یافته و به سیاهی رسیده باشد. حبرا اشری 
است که بر پوست ماندءٌ 

لقد اشمتت بی آل‌فید و غادرت 

بجلدی حبرا نت مصان بادیاً. 

حبر, اثر نوشتن است که بر کاغذ ماند. مبرد 
گوید:گمان میکنم از آن روی آن را حبر 


گفته‌اند که کتاب را بدان آرایش دهند: حبرت 








الشیء تحبیرا؛ آن را آرایش کردم. در مورد 
دوم قلقشندی پس از ذ کراخبار و احادیث 
در ستایش حبر و مداد گوید: و از آن روی 
رنگ سیاهی را برای مداد پذیرفتند که ضد 
سفیدی کاغذ باشد. و سپس صفاتی که برای 
حبر آرند یاد کرده. گوید: اسود قاتم. درجۀ 
اول ساهی است. و حسالک و حسانک و 
حلکوک و حلبوب و داج و دیجور و دجوجی 
و دهم و مدهام. مورد سوم: در صنعت حبر و 
ماد؛ آن, نظر اول ماد آن: موادی که مداد و 
حبر از آنها سازند یا احتیاج به علاج و تدر 
ندارد مانند عفص, زاج صمغ, و مانند آن, و یا 
نیازمند پروردن باشد ماند دوده. ابوالفاسم 
خلوف‌بن شعبه کاتب گفته است: از دود آن 
چسیز که روغن دارد حبر سازند. و دود 
چیزهای خشک (بی‌روغن) حبر نشود. چه 
دود هر چیز ماند خود ان است. احمدبن 
یوسف کاتب گوید: در روزگار خمارویه 
مردی مدادی برای ما می‌آورد و من نرمتر و 
سیاءتر از آن ندیده بودم. و چون پرسیدم آن را 
از چه میسازی؟ از پاسخ خودداری کرد. و 
پس از اصرار گفت: روغن بزرفجل و کتان را 
در چراغ هم و طاس بر آن گذارده روشن 
سازم و چون روغن پایان یافت طاس برگیرم. 
و دوده را با اس و صمغ عربی بيامیزم, اس تا 
رنگ آن به سبزی زند و صمغ تا از پرا کندگی 
و پشش شدن بازدارد. صاحب حلية گوید: 
دودة نخود سوخته و مانند آن را در آب بریزند 
آنچه روی آب گرد آید بگیرند و با آب آس و 
عل و صمغ عربی و نمک بیآمیزند و پهن 
کرده‌و خشک کنند. سپس پاره‌پاره کنند. و 
طریق اول بهتر است. نظر دوم صنعت حبر و 
در آن دو ملک است: ملک اول, در 
صنعت مداد که قدما با آن کتابت میکردند. 
وزیر ابوعلی‌بن مقله (ره) گفته است: بهترین 
مداد آن است که از دودة نفت گیرند و آن 
چنانست که سه رطل از آن را تیک بیزند و 
صاف کنند و در دیگی ریزند و سه مانند آن 
آب و یک رطل عل و پانزده درم نمک و 
پانزده درم صمغ کوبیده و ده درم مازو بدان 
افزایند و بر آتش کم‌حرارت بجوشانند تا 
ماند گل فیط گردد و سپس در ظرفی برای 
وقت حاجت نگاه دارند. و از این سخن 
برمی‌آید که با دوده‌ای غیر از نفت نیز ممکن 
است. صاحب حلية گوید: یرای خوشبوی 
کردن آن اندکی کافور و برای آنکه مگس بر 
آن ننشیند اندکی صبر بر آن بیفزایند. و گویند 
کافور جز خوشو کردن به جای نمک نیز 
بکار رود. ملک دوم؛ صنعت حبر و آن بردو 
گونه‌است. قم اول: نمونة مناسب کاغذ و آن 
حبر دوده ات صفت آن: یک رطل مازوی 
شامی نیم خورده کرده در شش رطل آب و 














حبر. 


اندکی آس (مرسین) یک هفته بخوابانند و 
سپس بجوشانند تا نیمه يا دو شلث شود و 
سپس در پارچه صاف کرده سه روز بگذارند 
و دوباره صاف کنند پس به هر رطل ازین آب. 
یک وقیه صمغ عربی و مانند آن زا ک قبرسی 
و سپس دود" برای سیاهی افزایند و اندکی 
صر تا از نشتن مگس مانم آید و عسل تا 
آن را در مرور زسان نگاه دارد. و دوده را باید 
با شکر و زعقران و زنگار در دست نیک 
بساید ولی نباید آن را در هاون و صلایه 
یکوبند که فاد گردد. قم دوم: حبر که 
مناسب رق" باشد: و آن را حبرالراس نامند و 
در آن دوده بکار نبرند و از این روی براق و 
درخشنده باشد, و درخشندگی آن چشم را 
زیان دهد و کاغذ را با سرور زمان بخورد. 
صفت آن: یک رطل مازوی شامی را خسرد 
کنند,و آن رابا سه رطل آب زلال در دیگ 
روی آتش کم‌حرارت بجوشاند تا غلیظ 
گردد.و نشانة رسیدگی آن باشد که چون با آن 
بنویسند سرخ براق نویسد, پس سه وقیه صمغ 
عربی و یک وقیه زاگ‌بر آن افزایند و صاف 
کرده در ظرفی نگاه دارند. صقت حبر سفری 
که‌به آتش نیاز ندارد: مازو رانیم‌کوب کرده و 
برای هر وقیه مازو یک درم صمغ عربی را نرم 
کوبندو بدان بياميزند و نگاهدارند و در هنگام 
احتیاج آب بر آن ریخته بکار برند. رجوع به 
صبالاعشی ج۲صص ۰ - ۲۶۶ شود. 
لفویین عرب سه كلمة نقس و مداد و حبر را 
مترادف و حا کی از مفهوم واحد میشمارند 
یعنی مای رنگین که نویسنده نوک قلم را بدان 
آغشته و بر کاغذ کشد کتابت را. جوهری 
یکی از امه لفت در ترجمهٌ نقس گوید: 
السقس؛ الذى یک تب بسه. و مجدالاین 
فیروزآبادی صاحب قاموس گوید: السقس؛ 
المداد و در ترجمة كلمة مداد جوهری و 
فیروزآبادی هر دو گویند: المداده التقس و در 
شرح کلمة حبر جوهری در صحاح گوید: 
المداد الذى یکتب به. و در بعض نخ صحاح: 
«الذی یکتب به» بی کلم مداد. و در قاموس 
می‌آید: الحبر»القس. لکن اماراتی چند که 
ذیلا بدان اشاره میشود معلوم میکند که تقس 
کلمه‌ای است عام به معنی هر مایم يال که 
نوشتن را بکار باشد و مداد و بر دو نوع 
ممتاز از یکدیگر در تحت جنس نقس باشند. 
ثعالبی در فقهاللفة باب ۲۹ فصل اول گوید: 


۰ ۰ 1 
۲ - مقدار دوده در مشن صبحالاعشی سفید 
مانده و در حاشیه از کاب‌الضنوه «ثلائه اوقية 
لکل رطل من الحبر» آورده است. 
۳-پرست آهو ۳3۲۵۱6۲ الرق؛ ما برقق 
من الجلرد. (صبح الاعشی ج ۲ص ۲۶۴). 





جبر. 
«از جملة کلماتی که قارسیان لفات خود را 
ترک گفته و لفات عربی را به جای آنها بکار 
میرند خط است و قلم و مداد و حبر و کتاپ 
و...». این الندیم در الفهرست ص ۱۴ چ مصر 
میگوید: «قال محمدین اسحاق: و مسن کتب 
بالمداد من الوزراء الکتاب ابواحمدالعباس‌بن 
الحسن و ابوالحن علی‌بن عیسی و ابوعلی 
محمدین مقلة... و ممن کتب بالحبر اخوه 
ابوعبدائه الحسن‌بن علی...». و اسدی شاعر 
در لفتنامة خود در معنی کلمة ایسته گوید: 
«مداد یا خون یا حبری بود که دشخوار حل 
شود.». و باز ثمالیی در کتاب شّرالادب در 
باب تأسع‌وعشرون درفصل: اسماء فارسیها 
منسية و عربیتها مستعملة گوید: «الکف و 
الساق... و القلم و المداد و الحبر و الکتاب و 
الصندوق...6. و از مجموع شواهد فوق بخوبی 
اشکار الت که حر و مداد دو شیء متمایز از 
یکدیگر است لکن تمز آنها از یک‌دیگر 
بچیت؟ مداد چنانکه امروز متبادر به اذهان 
است سیامرنگ تصور مشود و در قدیم هم 
معتی سیاهی می‌داده است چنانکه ثوب مداد 
و ائواب مداد به معنای جامة سیاه و جامه‌های 
سیاه بوده است. لکن حبر به رنگ دیگر بوده 
است چنانکهابالفضل هقی در شرح قتل 
حنک [میکال ] گوید: «حسنک پیدا آمد 
بی‌بند. جیه‌ای داشت حبری‌رنگ با سیاه میزد 
خلق‌گونه...». و از این عبارت مشهود است که 
رنگ حبر سیاه نبوده است چه بسیاهی زدن. 
یاه معنی ندارد. صاحب قاموس در مادة 
« کتم» گوید: «الکتم محركة و الکتمان بالضم 
نبت یخلط بالحناء و یخضب به الشعر فحبقعر 
لونها و اصله اذا طبخ بالماء كان مداد 
للکتابةه. و جوهری قسمت اخیر عبارت 
صاحب قاموس را ندارد و فقط میگوید: « کم 
بالتحریک نبت یخلط بالوسمة و یختضب یه». 
و صاحب منتهی الارب که مترجم قاموس 
است گوید: کتم گیاهی است که وسمة 
خوانندش... و چون بیخ آن بجوشانند سیاهی 
نوشتن شود - انتهی, اگر مداد در عبارت 
فیروزآبادی معنی عامی بدهد یعنی مثل 
«نقس» شامل هر چیزی که بتوان بدان نوشت 
باشد سکن است گمان پر که مراداو در ایا 
از مدا حیر است و اگرچتین باد حبر و 
حبری منتسب به آن ظاهراً رنگ کبود داشته 
است" چه کتم یعنی رنگ امروزی که بدان 
موی سیاه کنند و وسمة هر دو کبود باشد. 
وصولی در ادب‌الکاپ گوید: و بالحبر تکتب 
المصاحف و السجلات و مایراد بقائه و انما 
نمی الحبر حبرا ينه الخط من قولهم 
حبرت الشىء تحبیرا و حبرته حبرا و الاسم 
الحبر کقولک: طحتنه طحنا. و فی‌الحدیت: 
يخرج من الثار رجل حن الحبر و السير... 








والله اعلم... ||سيفياس. زبدالبحر. سيا" 
لانالبحر. تناطة. ابن اليطار در شرح كلمة 
سییا» گوید: و قد یکتب به کالحبر و لذلک 
یمه قوم الحبر, لعاب سیاهی که از دهان 
لان البحر و ارنب‌البحر برون آید. و اللعاب 
الأسود الذى يخرج من هذا الحيوان يبت 
الشعر فی داءالشعب و قد یکتب به کالحبر و 
لذلک يميه قوم. الحبر". (ابن اییطار). |إكف 
دهن شتر. ج, حبار. (مهذب الاسماء). و ابن 
عباس را حبرالامة و حبر و بحر می‌گفتند 
برای علم او. |انشان. |انشان نعمت. ||خوبى. 
زینت. |انگار. ||زردی دندان. ||مانند. همتا. 
|اصورت. 
حبر. (ح] (ع!) دانشمند بهود. (ببان الادیان). 
عالم بهود. (مفاتیحالعطوم). دانشمند يهود و 
جز ایشان. السامی فى الاسامی». عالم 
جهودان. (منتهی الارب) (ترجمان القرآن). 
رجوع به حابر شود؛ 

هرچند مومتی چو نداری سخاوتی 

از تو هزار بار جوانمرد گیر به 

در امت مسیح نبی, راهب از تو به 

در امت کلیم نبی, از تو حبر به 

مالت همه ستانده بجبر است و جور باز 

از تو همه ستانده بجور و بجبر به. سوزنی. 
دانشمند. (ادیب نطتزی). داناء اعم از يهود و 
جز آنان. (دستور اللفة). نحر. نحریر. دانشمند. 


(نصاب): 

یک جهان چون من زكاة استان حبر مقتداست 

کز تصاب علم دین صاحب تصش یافتم. 
خاقانی. 

حبر | کرم هم اسطقس کرم 

نر اعظم آیت دادار. خاقانی. 

رکن خوی حبر شافعی توفیق 

رکن ری صدر بوحنیفه شمار, خاتانی, 

تاکنی مر خویش راحبر و سنی 

خویش را بدخو و خالی می‌کنی. مولوی. 

ور بود آب روان بربنددش 

ور بود حبر زمان برخنددش. مولوی. 

گفت‌کمتر داستانی بازگو 

از صنایمهاش ای حبر نکو. مولوی. 

چون ز یک بطنند آن حبر و سفیه 

چون یقین شد کالولد سر ابیه, مولوی. 

طفل‌نوزاده شود حبر و فصیح 

حکمت بالغ بخواند چون سیح. مولوی, 

ای با قاضی حبر نیکخو 

از گلوی رشوتی او زردرو. مولوی. 

ای ختک چشمی که عقلتش امیر 

عأقبت‌بین باشد و حبر و قریر. مولوی. 


اإنيكوكار. إإنمست. ||حبر اعظم. حير انب 


پاپ. بابا* 
- کعب الحبر؛ بهودی بود که اسلام آورد و از 
او روایات بیار, خاصه اسرائلات هت. و 





حبر. ۸۶۱۷ 


این که او را کال حبار و گاه کعب الأخبار 
نامند. صواب یست. رجوع به کمب‌الاحبار 
شود. 
||إخ) لقب ابن عباس است برای علم او. 
(منتهی الارب). و رجوع به حبرالامة شود. ج» 
احبار. حبور. حسب. (ترجمان للقرآن 
جرجانی). 
حبر. [] (() قسمی جامه. نوعی نسیج, برد 
یمانی موجدار. (فرهنگ الم نظام قاری): 
نرمدست و قطنی و خارا و حبر 
برد و اییاری و مخفی آشکار, 
نظام قاری (دیوان ص ۲۷). 
جامةٌ حبر و در او گوی ز مروارید است 
راست چون بحر کز او خاسته در شهوار. 
نظام قاری (دیوان ص ۱۲), 
ابر کرباس و شفق خسقی و شام است سمور 
صبح قاقم شمر و حبر پر از موج, بحارار 
نظام قاری (دیوان ص ۱۱). 
صوف سته عشری قبرسی و تفصیله 
کتمانی حلبی حبر و غزی بیار. 
نظام قاری (دیوان ص ۱۵). 
یک زمان بحر پر ز موج چو حبر 
گاء کوءتبات چون خارا: 
نظام قاری (دیوان ص ۲۰). 
و رجوع به حبرة شود. 
حبر. (ح] (ع مص) خبرة. خبور. شاد شدن. 
شادمانی. شاد کردن. شادمانه کردن. (مهذب 
الاسماء) (ترجمان القرآن جرجانی). آراستن 
سخن و جامه و جز آن. ||نیکو کردن. 
|اسیاهی یعنی مرکب کردن در دوات. |باقی 


۱-رجوع به ذیل دزی به ماده «مدد» شود. 
۲-حبر زردی و سیاء‌شدگی دندان نیز باشد. 
(معجم البلدان), ۲ 
Şeche. ۵2.‏ - 3 
۴-از حیوان دریائی که عرب آن را لسان‌الب‌حر 
و ارنب بحری و استخوان او را زبدالبحر و 
آذاریقون می‌نامند و فرانسه‌ها آن حیوان را 
(eاSeic)‏ ر (5612) میخوانند. مرکبی بدست 
می‌آید که فرانه‌ها به ار نیز (3ا56) میگوبند و 
ابن البیطار در شرح این حیران می‌گرید: و 
اللعاب الاسواد الذی يخرج من هذا الحیران 
يبت الشعر فى داءالتعلب و قد یککب به کالحبر 
ولذلک يميه قوم الحبر -انتهی. بعید نیست که 
حبر در ارل همین معنی سیاهی مستخرج از این 
حیوان رامی‌داده است و سپس نرعی از مرکب 
میاه را توسعاً همان نام داده‌اند. و حالا در 
بازارهای طهران مرکب سیاهی خشک بشکل 
مربع مستطیل به اندازة انگشتی خرد و کرتاهتر 
بنام مرکب چینی فروشند که اجود انواع 
مرکبهای سیاه است و محتمل است که محصول 
همین حبران باشد. 
Le grand pontife. Le souverain‏ - 5 
.poniife. lepape‏ 


۸ حبر. 


ماندن نشان ضرب. 
جبو. [ح ب ] (ع مص) به شدن زخم. حبر. 
خبرّة. خبوّر. ||شادی. سرور. شاد کردن. و 
رجوع به حبر شود. ||ضرب و نشان آن باقی 
ماندن. ||تازه شدن زخم. نو شدن جسراحت: 
حبرت یده؛ به شد دست او و گرهی بر جبای 
ماند در استخوان. || حسیر استان؛ زرد شدن 
دندانها. || حبر در ارض؛ بار نبات شدن. 
حبر. [ح](ع!) ج حبیر. 
حبر. (ح](علاج جر 
حبر. (ح ب ] (ع ) زردی دندان, 
حبر. ام ب ] (ع ص) نازک. تازه. ملائم. لا 
نوعی از برد یمانی. رجوع به حبرة شود. 
جبر. [ح ب ] (ع |) حبرحیر, کلمه‌ای است که 
بدان گوسپند را یرای دوشیدن خوانند. 
حبر. [ح ب ](ع !)ج چبرة. 
حر اج پرر] (اخ) دو کوه در دیار سلیم 
است. معنی جز این نداشته و مرتجل است. 
ابن مقبل گوید: 
سل الدار من جنبی حبر فواهب 
الى ما ترى هضب‌القلیب العضیح. 
و عبید گوید: 
فعردة فقفا حبر 
لیس بها منهم عریب. 

(معجم البلدان ج ۳ ص۲۰۸ 
حبر. (ج) (إخ) نام وادیی است. مرار ققسی 
در رثاء برادر خود بدر گوید؛ 
الا قاتل اله الاحاديث و المنی 
و طیراً جرت بين السعافات و الحبر 
و قاتل تثريب َعيافة بعدما 
زجرت فما أغنی اعتیافی و لازجری 
و ما للقفول بعد بدر بشاشة 
و لاالحی یأتهم و لا أوبةالسفر 
تذکرنی بدرا زعازع لزبة 
اذا اعصبت احدی عشیاتها الغبر. 

(معجم البلدان ج ۲ ص۲۰۸). 
حبرات. اح ب](ع اج چبرة. 
حبران. اع] (اغ) کوهی است. زیدالخیل 
در وصف ناق خود گوید؛ 
غدت من رحیخ ثم راحت عشية 
بحبران ارقال العتیق المجفر 
فقد غادرت للطير ليلة خمسها 
جوارا برمل اتفل لما يعر. 
و نیز راعی گوید: 
کانهانائط حم مدامعه 
من وحش حبران بين النقع والظفر. 

(ممجم البلدان ج ۳ ص ۲۰۸). 
حبران. (ح] ((ج) صاحب مراصدالاطلاع 
گوید:شهری است و گمان میکنم که از ديار 
بنی‌بکر باشد نزدیک اسعرد.۱ 
حبران. (ح) (اغ) ابن عمروین قیس‌بن 
جشم‌ین عبدالشمس. پدر قبیله‌ای به یمن و از 





ایشان است ابوسعید حبرانی عبدالّ‌بن بشر 
سککی. (سمعانی ص ۱۵۳). و از آن قبیله 
است ابوراشد و جمعی دیگر. (منتهی الارب). 

حبرانی. (ح نیی ] ((خ) ابوسعید عبدا‌بن 
بشر الحبرانی الکسکی. در عداد شامیان 
بشمار آید و به عبداشبن ابی‌اماس معروف 
است. و ابوعبدء حداد و محمدین حمران از 
وی روایت کنند. او سا کن بصره بود. (سمعانی 
۳ب 

حبرانی. (ح نیی ] (اخ) ابوراشد. احضر نام 
داشت و بعض اصحاب پیغمبر را دریافت. و 
از شامیان محسوب است و مردم آنجا از وی 
روایت کنند. (سمعانی ۱۵۳پ). رجوع به 
حبران شود. 

حبرالامة. (ح رل أ ] ((خ) لقب عبداهین 
عباس. پر عم پینمبر اکرم است. (مهذب 
الاسماء) (تاج العروس). و در منتهی الارب او 
را حبر خوانده است. 

جبربر. (ح ب بّ] (ع !) کلمه‌ای که بدان 
گوسفندرا به دوشیدن خوانند. رجوع به حبر و 
حبرحبر شود. 

حبربر. [ح ب ب ] (ع لا ب‌حبور. حبریر. 
حیرور. شوات‌بچه. جوجة هوبره. بچف 


حباری. ||شتر نر ریزه. |[کوتاءبالای نا کس: 


مااصاب منه حبربرا. (منتهی الارب). هیچ 
چیز. چیزی اندک. 

حبربرة. [ح ب ب ر1 (ع صء) زن کوتاء و 
خوار. | ما علی رأسه حبربرة؛ یت بر سر او 
یک موی. (منتهی الارب). 

حبربور. (ح ب /ح ب ] (ع !) بچۀ شوات. 
(متتهی الارب). جوجة هوبره. حبربر. رجوع 
په حبربر شود 

حبرة. (ح ب ر ] (ع!) زردی دندان. چبر. 
ار 2 

حبرق. (ح ر1 (ع!) زردی دندان. ج» حبر. 
(معجم البلدان). 

حبرة. عبر ](ع !)امقام پاپ. منصب بابا؟ 
|/ابوحبرة. تابعی است. 

حبرة. [ح ر)(ع مص) حبر. حیر. حبور. 
شاد کردن. و رجوع به حبر شود. ||() زردی 
دندان. (معجم البلدان). |انعست. |اسرود 
بهشت. ||تفمة نیکو. ||مبالفه در چیزی خوب. 
||شادی. تشاط. (متهىءالارب). ||(! مص) 
رامش. (مهذب الاسماء). ||فراخی عیش. و 
در مثل است: مع الحبرة عبرة. (منتهی الارب). 
و رجوع به حبّر شود. 

حبرة. [ح ب ر](ع !) برد حبرة؛ نوعی از 
چادر یسمانی. برد حسبرة و برد حبرة 
(علی‌الوصف و الاضافة). (سنتهی الارب). و 
آن جامه‌ای راراه ینی مخطط است که به 
یمن کنند. حبرة عبیرة؛ پارچه‌یی که مستحب 
است بدن میت بدان پوشیدن. (شرایع الاسلام. 





دوکری ج۱ ص ۳۱): قلت لانس‌بن مالک ای 
اللباس كان احب و اعجب الى رسولاله(ص) 
قال: الحبرة. (طبقات ابن سعد ج۲ ص‌۲۱۸). 
||پارچۀ سیاء کمرنگ تر از مشکی. برد حبره, 
ج» چبّر, جبّرات. و رجوع به حبر شود. 
|ازردی دندان. 
حبرة. (ح ز] (ع !) گره درخت که بریده از 
آن آوند سازند. |ازردی دندان. (سنتهی 
الارب). 
حبرة. [ح ب ر ] (اخ) ابن نجم. محدث است. 
(منتهی الارب). 
حبرة. (ح ر] (اخ) حصنی است به مدينة 
مور 7 است هم در مدینه از آن 
بنی‌قينقاع. (منتهی الارب). ||اطم من اطام 
البهود بالمدينة فى دار صالح‌بن جعفر. (معجم 
البلدان). 
حبرة. [ح ٤‏ (اخ) نام دختر ابی‌طیفم بلوية 
واو شاعر؛ تسابعیه بوده است. (قاموس 
الاعلام) (منتهى الارب). 
حبرج. (ح ر] (ع !) نوعی مرغابی. (منتھی 
الارب). ||بمضی گفته‌اند چرز نر. ج» حبارج» 
حباریج. ابن بیطار گوید: مرغی است " در 
مصر معروف. و بالسی گوید: گوشت آن گرم و 
سنگین و نا گوارو مولد سودا باشد. (ابن بیطار 
ج۲ ص۵). قاقشندی گوید: و هو الحباری. 
قال فى «المصاید و المطارده: و بقع على الذکر 
و الاتفی و یجمع علی حباریات. و ذ کر غیره 
أن واحده و جمعه سواء و بعضهم یقول: ان 
الحبرج هو ذ کرالحباری. قال فی «المصاید و 
المطارد» و هو طائر فی قدر الدیک. كير 
الريش. و يقال لها: دجاجة البر. قال في حياة 
الحيوان: و هى طاير طويل السنق» 
رمادی‌اللون» فی منقاره بمض طول. يقال لذکر 
الحبارى: الخرب. (بفتح الخاءالمعجمه و 
سكون الراءالمهملة " و باء موحدة فى الآخر) 
و یجمع علی خراب و اخراب و خربان. و من 
خاصته: ان الجارح اذا اعتقها ارسلت عليه 
ذرقا حاصلا معها متی احبت ارك قیه 
حدة تمعط ریشه و لذلک یقال: «شلاحها 
جلاحها». قال فى «حياة الحیوان»: و هی من 
اشد الطیر طيراناًء و ابمدها شوطاء فاتها تصاد 
بالبصرة فیوجد في حواصلها السبة الخضراء 
آلتی شجرها البطم. و متابتها تخوم بلاد الشام. 
و اذا نتف ریشها و ابطا نباته ماتت کمدا. قال: و 


۱-اين مورت و اشباه آن در معجم البلدان 

تیامده. و شاید معرب هربره (حباری) باشد 
(مشکی). 

2 ۰ Pontifical. dignité de grand 

pontife, de pape. 

3 - Seceis avis aqualicae. 

۴ -لمله و فتح الراه. انظر القامرس. (ناشر صبح 

الاعشی). 





حبرجل. 


هی من | کٹرالطیر جھداً فی تحصیل الرزق: و 
مع ذلک تموت جوعا بهذا السبب. قال فى 
«المصايد و المطارده؛ و هی مما یعاف, لانها 
تأ کل کل شی» حتی الخنافس, و قال فى 
«حياة الحيوان»: حکمها الحل, لانها من 
الطیبات و استشهد له بحدیث السرمذی سن 
رواية سفينة مولی رس ولاف صلى‌لله عليه و 
سلم انه قال: «ا کلت مع سول حباری» و 
يقال لولدها! الیحبور و ریما قیل له نهاره کما 
يقال لولد الکروان: یل (صبح الاعشی ج۲ 
ص۶۲ 

حبرجل. اح ب ج] (ع ص) أو برگل 
مطیرلب. (متهی الارب). 
حبرحیر. ۰( بح با (ع ) کلمه‌ای است 
که بدان گوسفند را بدوشیدن خوانند. (منتهی 
الارب). رجوع به حبر و حبربر شود. 
حبردان. (ح] (| مرکب) دوات, چه حبر 
مداد را گویند. یحبی کاشی در صفت تاریکی 
شب گوید: 

یک قلم. از تبرگی شب جهان ‏ _ 

پر ز سیاهی شده چون حبردان. (انندراج) 
حب زسول‌الله. اجب ب رل 0۷] 
(خ) لقب زيدبن حارئثة است. رجوع به امتاع 
الاسماع ج ۱ص ۱۶ و حب‌الرسول شود. 
حبرش. (ح را (ع ص) کسینهور. اسنتهی 
الارب). 
حبرقس.(ح ب ق)(ع ص) لاغر و باریک 
از دوشیزگان و بره‌ها. (سنتهی الارب). و 
بچگان لاغر شتر و گوسفند. 
حبوقش. (ح ب ن ] (ع ص) شتر نر ریزه. 
حبرقص. (ح ب ق] (ع ص) شتر نر ریزه. 
|امرد و خردجلة ردی و برپیچانِ 
درهم‌شده شت. || بچه حرقوص, و آن 
جانوری است چون کیک جهنده. (سنتهی 
الارب). 
حبرقصه. (ح ب ن ض] (ع ص) زن کوتاه 
خردجة بلایه. (منتهی الارب). 
حب ركاة. [ح ب ] (ع !) تأنسیث حبرکی. 
(منتهی الارب). کنة ماده. 
حب رکاتبی. (ح ر تٍ] اترکیب رصفی, [ 
مرکب) نظام قاری در رسالة اوصاف شمر از 
دیوان اة خود 
ص۱۳۸ گوید: و 1 در هر ایامی رختی چند 
مخصوص در میان است و شمار اهل زمان 
چون فراویز صندل‌باف... و بعضی منسوخ... 
مانند علم جامه و هزار بخیه... و چندی در این 
روزگار مجددا متداول شده مثل جندة مولهانة 
قاسم... و حبر کاتبی و چرم گلگون آذری. 
حبرکل. (ح ب ک | (ع صا حسبرجسل, 
سطیرلب. 
حبرکی. (ح ب کا] (ع ز) کنه. ||ابر غلیظ 
اریگ تسوبرتو. |[(ص) مرد سطبرگردن 





چ اسلابول ۱۳۰۳ «.ق. 


ضیف‌پا و درازپشت و کسوتاءپا. (سنتهی 
الارب). مسردم درازپشت کوتامپای. ج. 
حبرکیات. (مهذب الاسماء). |[قومی حبرکی؛ 
ست‌شدگان و هالک. (متهی الارب). 
حبرمة. [ح ر ۶ (ع مص) از دانة انار شيره 
برآوردن. (منتهی الارب). 

حب رند. [حّْب ب ز] (! مرکب) رجوع به 
حب‌القار شود. 

حبرور. [ح](ع!) بچذ حباری. فرخ حباری. 
جوجذ هوبره. شوات بچه. (منتهی الارب). 


حریر ج حاریر. 
جبروف. [ح] (ع ص) مرد کسب‌کنندة برای 
عیال. (منتهی الارب). 


حبر وکئ. []((خ) و در این حال [سال ۵۲۳ 
ه.ق.] بهرامشاه غزنوی فتح‌نامة جنگ 
غوریان و حیروک سام و سر سوری شهزادة 
غور بسلطان سنجر فرستاد. (تاریخ گزیده 
ص ۴۶۰). خوندمیر این کلمه را اصلاح کرده 
و [خبر فوت ] نوشته است. (جز» چهارم از ج 
۲ حبیب الیر ص ۱۸۴). 

حبرون. (ح) (خ)۱ دمی است از فلطین 
که‌ابراهیم خلیل(ع) بدانجا مدفون است, و 
بیشتر آنجا را خلیل نامند. و گاهی خبری 
گویند.از کمب حبر روایت است که گفت: 
نختین کس که به حبری دفن شد ساره 
زوجة ابراهیم(ع) بود. چون ساره وفات یافت 
ابراهیم برای جستجوی جائی جهت دفن او 
بیرون آمد تابر صفوان که بر دین او بود وارد 
شد, صفوان در حبرون مکن داشت. پس 
آنجا رابه پنجاه درم ازو بخرید و درم آن زمان 
پنج درم امروز ارزش داشت. پس ساره را 
بدانجا دفن کرد, و سپس ابراهيم را نیز در 
همانجا پهلوی ساره دفن کردند. و پس از آن 
ربقة زوجه اسحاق نیز در آن مکان دفن شد. و 
اسحاق نیز بعد از ایشان و هم یعقوب و سپس 
روج او لعیا که او را ایلیا نیز گویند در انجا 
بخا ک‌سپرده شد. و چون زمان سلیمان 
قرارسید خداوند به او الهام کرد که بر سر قبر 
ابراهیم حیری بنا کند تا برای مردم مزار باشد. 
سلیمان به کنمان آمد و بجترجوی 
پسرداخت و آن جای تسیافت. پس به 
بیت‌المقدس بازگشت. و خداوند بدو الهام کرد 
که فرمان من انجام نکردی, گفت: خداوندا من 
آنجای را نیافتم وحی آمد: برو در آنجا نوری 
بیتی از اسمان تا زمین و بدانجا ابراهیم 
مدفون است. سلیمان بیامد و آن نور بدید و 
دستور داد در [الرامة] بنائی بساختند و أن 
دهی بود بر کوهی مشرف بر حبرون پس 
وحی آمد: این نه آن جا است به آن نور که 
آسمان تا زمین رافرا گرفته است نظر کن و آن 
نور بر مغاره‌ای در حبرون بدید و دستور داد 
(حیر) بر آن ساختند. گویند در این مفاره قبر 








حبرون. ۸۶۱۹ 


آدم (ع)است و در پشت دریاچه قبر یوسف 
ا آن را از مصر 
ميان رود نیل مدفون 
بود. پس او را نزد پدرانش دفن کرد. این 
مغاره زیر زمین است و اطراف آن حیر محکم 
است و با ستونهایی از سنگ رخام و جز آن 
زینت ضده است. مان این مکان تا 


صدیق است که موسی 


بیاورده است. یوسف در 


پیت‌المقدس یک روزه راه است. و چون تمیم 
داری [یکی از صحابةٌ یغمر اکرم ص ] با 
قوم خود به نزد رسول خدا آمد و از وی 
خواست تا منطقة حبرون بدو به مقاطعه دهد 
پیغمیر پذیرفت, و آن سرزمین را بدو وا گذار 
کردو این نامه برای او بنوشت: ابم الله 
الرحمن الرحيم» هذا ما أعطى محمد رسول الله 
صلی الله علیه و سلم» لتمیم الداری و اصحابه 
انی اعطیتکم بیت عینون و حبرون و المرطوم 
و بيت ابراهیم بذمتهم و جميع ما فهم عطية 
بت و تفذت و سلمت ذلک لهم و لاعقابهم 
بعدهم ابدالاآبدين. فمن آذاهم فيه آذی اه 
شهد ابوبکربن آبی‌قحافة و عمر و عشمان و 
علی‌بن ابیطالب.» (معجم البلدان ج ۲). چلبی 
گوید: مقریزی متوفی ۸۴۵ «.ق.کتابی بنام 
الضوء الارى فى معرفة خبر تمیم الداری 
نگاشتد. صاحب ذریعه نز دو کتاب فارسی 
در این موضوع معرفی کرده است. (الذريعة 
ج۷ ص ۵۲), صاحب کتاب قاموس مقدس 
گوید: حبرون (رفاقت) شهری است که به اسم 
یکی از اولاد کالب نامیده شد و از قدیم‌ترین 
شهرهای بهودیه می‌باشد که اولاً به قرية اربع 
یا مدينة اربع معروف بود. وجه تسمیه» از 
شخص شجاعی است که اربع تام داشت و 
ساکن آنجا بود یوشع ۱۵:۱۴. و در سفر 
پبدایش ۱۹:۲۳ و ۲۷:۳۵ ممرا خوانده شده 
است. موقع آن بر فراز تپه‌ای است که تخا 
۰ میل به طرف جنوب اورشليم و یکصد 
میل به ناصره مسافت دارد و فعلاً آن را 
حبرون زاهره یا حبرون‌الخلیل گویند که 
اشاره به حضرت ابراهیم می‌باشد. ج ۲ 
تواریخ ایام ۷:۲۰ این شهر در عمل 
شیشه گری‌معروف و از قدیم‌ترین شهرهای 
دنیا محسوب است زیرا که هفت سال قبل از 
صوعن مصر ساخته شد. سفر اعداد ۲۲:۱۳. 
بناهای آن کلیة از سنگ‌های آهکی میباشد 
که از کوههای اطتراف آرند و آن را 
دروازه‌های متعدد است که هنگام شب محض 
محافظت بته شود و نیز مسجدی دارد که 
ضریح ابراهیم و اسحاق و یعقوب و زوجات 
ایشان سارة و رفقة و یه در آن می‌باشد 
زیرا موافق کتاب مقدس جمم ایشان در 
حبرون در مفارة مکفیلة که در برایر ممراء که 


- ۰ 








۰ حیرونیان. 


همان حبرون است مدفونند. پیدایش ۳۰:۴۹ 
ر ۱۲:۵۰ و محل حرم یا مسجد مذکور که در 
پائین تیه می‌باشد مطابق موقع قبری است که 
در مثاره‌ای در انتهای مزرعه برابر ممرابوده 
است. لفظ حبرون در کتاب یا به تنهایی و یا با 
لفظ دیگر مذکور است. و چنانکه گمان برده‌اند 
اشکول هم در پهلوی حبرون بوده است. 
اعداد ۲۴:۱۳. و وادی حبرون موافق سفر 
پیدایش مسکن یمقوب بود و حضرت ابراهیم 
خلیل هم مدت مدیدی در حبرون سکوئت 
داشته. سفر پیدایش ۱۸:۱۳. و مدفن نیکوئی 
برای خانواده خود در آنجا برپا کرد. سفر 
پیدایش. ۲:۲۳ و ۳و ٩۱و‏ ۱۰:۲۵. چون 
اسرائیلیان این شهر را مفتوح ساختند در چزء 
حصه کالب درآامد. یوشم ۱۳:۱۴.لکن 
بالاخره شهر «بست» داخل املا ک کهند 
گردید. یوشم ۷:۲۰ و ۱۱:۲۱ و ۱۳. شهر 
مرقوم مسکن داود بود و وقتیکه آورشلیم را 
پایتخت خود گردانید. دوم سموئیل ۱:۲ و 
٩-۵‏ و در وقت فته یسریعام و تجزیه 
مملکت در ضمن شهرهای یپودا محسوب 
گردید.دوم تواریخ ایام ۱ دوم شخصی 
از بنی‌قهات و وه لاوی. سفر خروج MAF‏ 
سفر اعداد ۳ اول تواریخ ایام ۲:۶ و ۱۸ و 
۳ سوم؛ اسمی که در جدول نسب‌نامة 
بهودا مذکور است. اول تواریخ ایام :۴۲و 
۳ (قتاموس مسقدس). صاحب قاموس 
الاعلام ترکی گوید: نام دیگر آن خلیل‌الرحمن 
است و آن قتصبه‌ای است مركز تضا در 
سنجاق قدس بنی فلطین در چهل 
هزارگزی جنوب غربی قدس شریف و در 
ینجاء‌وپنج هزارگزی غزه و این قصبه از 
جهت شمال به کوهی موسوم به جبل خلیل 
محدود ميشود. خانه‌ها و کوچه‌های تنگی 
دارد و دارای بازده هزار سکنه است. سه 
مسجد جامع ویک رشدیه و شش مکتب 
ابتدائی و ۳۱۵ دکان و ۲۲ حمام دارد. در 
دامنة جبل خلیل بر صخره‌ای قبر حضرت 
اپوالانبیاء ابراهیم و از اولاد و احفاد او قبر 
اسحاق و یعقوب و پوسف علبهمالسلام و زنان 
و اولاد آنان واقع است و اين قبور در مسجد 
جامعی و جوار آن مسجد میباشد. بانی این 
معد شریف حضرت سلیمان عله‌اللام بوده 
است و به زمان ملوک مصر, ملک ظاهر و 
بسرقوق و دیگران به تعمیر و توسعهة آن 
پرداخته‌اند و آنگاه که این ناحیت به قلمرو 
عثمانی درآند باوزسلتلان سلیم‌خان برای 
زیارت قبر حضرت خلیل بدآنجا شد و بنای 
آن را تسعمیر و تجدید کرد و سلطان 
صحمودخان ثانی نیز به تعسرات دیگر 
پرداخت و یک عمارت دیگر نیز در آنجا 
باخت. این قصبه دارای باغ و باغچه‌های 








بسیار است و انگور و انار و دیگر میوه‌ها و 
زیون آنجا مشهور میباشد. و آبهای گوارا در 
چشمه‌سارها بدانجا جاری است از مردم آن 
تھا ۶۰۰ تن بهودی و مابقی همگی مسلمان 
شافعی مذهیند. زبان محلی, عربی است و 
بهود را بدانجا مکتبی است. در جوار قصبة 
نوعی ماسه یافت میشود که در سأختن شیشه 
بکار است و مردم آنجا از آن شیشه و آینه و 
انگشتر و بعض چیزهای دیگر سازند. لکن 
این عمل برطبق اصول قدیمه اجرا میشود و 
هنوز به ایجاد کارخانه‌ای برای این مسقصود 
توفیق نیافته‌اند. این قصبة یک راه ارابه‌رو تا 
غزه و راه دیگر تا قدس شریف دارد. قضای 
حبرون شامل ۶۰ قریه است و از شمال به 
قضای قدس و از شرق به سواحل بحر لوط و 
از جنوب به صحرا و از غرب به قضای غزة 
محدود است. مجموع اهمالی در حدود ۲۷ 
هزار تن است و جز معدودی بهودی که در 
مرکز میباشند. دیگر سکنه همگی ملمان و 
عرب باشند. و مردم آنجا به شجاعت و دلیری 
مشهورند. و در مقابل ابراهیم پاشای مصری 
دیری مقاومت ورزیدند. هرچند اراضی آنجا 
مثبت و حاصل‌غیز است لکن چنانکه باید در 
امر زراعت اهتمام ندارند و محصولات آنجا 
از قبیل حبوبات و غیرہ تنها بقدر کفایت مردم 
بعمل می‌آید و نقط زیتون و انگور و بعض 
میوه‌های آن به خارج میرود. گوسپند و بز ر 
گاو آنجا بسیار است و نوع خاصی از بز در 
حدود یکصدهزار راس در جل هت که از 
پوست آن پوستین‌های موئیته کنند و در هر 
سال بیش از ده‌هزار از آن به مصر و حلب و 
جزیرةالمرب صادر و از بهای آن مبلفی 
هنگفت به مردم این ناحیه عاید مشود و نیز 
بدانجا قمی گلیم و نوعی کرباس می‌بافند 
- انتهی.| کنون. ۱۷۰۰۰ سکنه دارد. 
حبرونیان. [ح] (إخ) قیلۂ لاویان قهاتی که 
از حبرون بودند. سفر اعداد ۲۷:۲ و ۲۶: ۵۸و 
ارل تواریخ ایام ۲۳:۲۶. (قاموس کتاب 
مقدس). 
حبرویه. (ح ر د) (اخ) پدر لیشبن حبروید. 
محدث است. (منتهی الارب1 
جبری.(ح ب ریی ] (ع ص !) چادر و برد. 
|أجبرة فروش. (منتهي الارب). 
حبری. اج ب را ((خ) نام وادی‌ای است. 
(متهی الارب). 
حبری. 2 ری‌ی] اص تسس بی] 
سیاهی‌فروش. (منتهی الارب). مرکب‌فروش. 
و دود؛ مرکب‌فروش و حبار غلط است. هذه 
النسبة الى الحبر الذى یکتب به, و بيعه و عمله, 
(سمعانی), 
جبری. (ح را) ((خ) نام مدن ابراهیم خلیل. 
حبرون. (منتهی الارب). 








حبس. 


حبری. (ح) اع لا بسرنگ چبر: حسنک 
[میکال ] پیدا آمد, بی‌بند. جبه‌ای داشت 
حبری‌رنگ, با سیاه میزد. خلق‌گونه. (تاریخ 
بهقی چ ادیب ص ۱۸۰). و رجوع به حبر 
شود. 
حبریت. a‏ (ع ص) خالص. بی‌آمیغ. 
صرف. بحت: کذب حبریت! دروغ محض. 
(متهی الارب). 
حبریر. اجا (ع ل) یحبور. حبربر. حبرور. 
شوات بچه. (متهی الارب). جوج هوبره. 
بچة حباری. ج. حباریر. 
جبریر. (ح] (إخ) کرهی است به بحرین. 
(منتهی الارب). 
حبس. (خ)۱ (ع مص) بازداشتن. (تاج 
المصادر بیهقی) (منتهی الارب) (دستور اللفة) 
(مهذب الاسماء) (دهار). واداشتن. (زوزنی). 
بازداشت. بند کردن. قید کردن. بستن. توقیف. 
زندان. بند. مقابل اطلاق: 
سیزده سال | گر ماند در خلد کی 
برسیل حبس آن خلد نماید چو جحیم. 
ابوحنیفه اسکافی. 
سیزده سال شهنشاه بماند اندر حبس... 
(تاریخ بهقی). و از چنان سحنتی و حسی 
خلاصی ارزانی داشت. (تاریخ بیهتی). 


مقصور شد مصالح کار جهانیان 

بر حبس و بند این تن رنجور و ناتوان. 
معودسمد. 

بساشب که در حبس بر من گذشت 

که‌بینای آن شب جز | کمه نبود. ۰ مسعودسعد. 

ز ضعف پیری گشته است چون گلیم کهن 

بحبس رویم و بوده چو دیب ششتر. 
مسعودسعل. 

خاصه که سگ زبان گزند‌ست 

در حبس دهان از آن نکندست. خاقانی. 

ز خون خوردن و حبس جسيم عور 

تو گویی ز مادر کنون آمدیم. خاقانی. 


به اختیار بقلعة غزنه رفت و بحب رطا داد. 
(ترجمة تاریخ یمینی ص ۳۶۰). یکدرم سیم 
بخویشتن فرانگرفت مگر به عزل و حهبس, 
(ترجمة تاریخ یمینی ص۲۵۹) هر یک را در 
حبی بازداشت. (ترجمة تاریخ یمیتی ص 
۳۷ 

تا توانش بحبس دادن پند 

مکش ار رابه تیغ و زهر و کمند. 
|ادلیری كردن در مخاوف. دلاوری. (منتهی 
الارب). ||صبر. ||حجبس فراش؛ پوشیدن آن 
به گردپوش. و در فارسی در حال تعدی با 
« کردن» و در لزوم به «شدن» صرف ميشود. 
ااس. (اساک.|اقمر مقابل تخلة 
|| حصر وّقف. حبس فرس؛ وقف کردن آن در 


اوحدی. 


۱-ر بضرورت شعر [ح ب ]. 





حیس. 


راه خدا. ||اعتياق. ||الوقف؛ هو حيس المین و 
تيل المنفعة. ||در اصطلاح امور حبسی, در 
حقوق و فقه اسلام نوعی وقف است که کی 
دیگری را بر مال خود مسلط گرداند در 
صورتی که مالکیت خود رانیز حفظ کند و آن 
بر سه گونه است» چه اگرمال حبی‌شده 
مکن ر خانه باشد, این معامله را «شکنی» 
خوانند و اگرنباشد یا برای تمام مدت عم در 
اختیار طرف می‌گذارد «عُمریْ» نامیده شودو 
یا برای مدت معینی و أن «رٌقبیٰ» خوانده 
ميشود. و آن کس را که مال خود حبس کند. 
«حابس» نامند. فقهاء این باب از فقه را در 
پایان باب وقوف آرند. و در اينکه امن عقد 
لازم یا جایز است. و نیز در شرایط آن بحنها 
دارند که از حوصلهُ این کتاب بیرون است. 
این باب بتقلید از فقه در قانون مدنی ایران 
مصوب ۱۳۰۷ ه.ق.و ۱۳۱۲ وارد شده از 
ماد: ۲۱- ۵۴ ||در اصطلاح کسیفری, 
بازداشت افراد مجرم پس از محکومیت. این 
مسجازات در حقوق ملل و ادیان گذشته 
مراحلی طی کرده و تکامل یافته است. و در 
قاموس مقدس آمده است که در شریعت 
موسوی ابداًذ کری‌از حبس نبود لکن در ایام 
پادشاهان معمول گشت. کتاب دوم تواریخ 
ایام ۱۰:۱۶ ارسیا ۱۵:۳۷. (قاموس کتاب 
مقدس). در چزای اسلام در ( کتاب حدرد و 
دیات) نیز حبی را در عداد مجازاتها 
نشمرده‌اند. بلکه حبس غالا در موارد ذیل و 
نظایر آنها معمول بوده است. مثلاً ۱- مرد 
«مر تد ملی» را به زندان افکنند و در پنج وقت 
نماز او را شکنجه دهند تا به اسلام بازگردد و 
با زن مرتداعم از ملی و فطری نیز همین حکم 
مجری باشد. ۲- مدیون که دین, انکار کند به 
حبس افند. ۳- عملا حکام ر قضا: اسلام 
مجرمین و جنایتکاران را برای منع از فرار به 
زندان میانکندند و سیاستمداران که حکومت 
را در دست داشتند مخالفین سیاسی خود را 
بدون صدور حکم برای مدت نامعلوم در 
زندان نگاه می‌داشتند. 
حیس. (ح] (ع!) کسوه بزرگ. (مستتهی 
الارب). کوء عظیم. |[کوه سیاه. ج» حبوس. 
| حوض آب. ج احباس. (مهذب الاسماء). 
حبس. (ح /ح](ع !) چیزی چون مصعة 
که آب را سازند. || آب ایتاده. مرداب. ماء 
متنقع. |اسنگی که بر سجرای آب نهند تا 
آب, حبس شود. (معجم البلدان). ||چوب یا 
سنگ که بر آبراهه نهند بجهت گرد آمدن آب 
تاستور را آب دهند. |اسقاية. االع) آب 
مجتمع که ماده ندارد. آب حبس‌شده. گوی که 
در آن آب باران گرد آید. || سیان‌بند هودج. 
]گر دیوش فراش. روفرشی. جامه‌ای که بر 
فراش انداخته بر آن خوابند. ||و میلی باشد از 





نقره که در وسط پرد: منقش تعبیه کنند. 
(متهی الارب). 

حبس (ح] 42 وقف. و در حدیث است؛ 
ان خالداً جمل ادراعه حبا؛ ای وقفاً علی 
المجاهدین و غیرهم. (منتهی الارب). رجوع 
به حبس شود. 

حبس. (ح ب ] (ع ص. | پسسیادگان. 
| خرماین. (منتهی الارب). ||درخت انگور و 
جز آن که مالکش اصل آن را در ملک خود 
داشته, ثمره و حاصل آن را وقف کند. 
حیس. (حّب ب ] (ع ص, !) پیادگان, 
جحیس. (ح] (اخ) کوهی است مر بئی‌اسد را 
و اصمعی گوید: در بلاد بنی‌اسد. مناطق حبس 
و قنان و ابان ايض و ابان اسود تا رمة و 
همچنین دو حمی: حمی ضرية و حمی ربذةر 
و «دو» و صمان و دهتاء در شق بنی‌تميم 
میباشد. منظوربن فروة اسدی گوید: 

هل تعرف الدار عفت بالحبس 

غير رماد و اثاف غبس 

کانها بعد سنین خمس 

وریدة تذری حطام اليس 

خطاأکتاب مسجم بنقی. ‏ (معجم البلدان). 
حیس. [ح] (اخ) زمخشری گوید: کوهی 
است مر بنی‌قرة را. و دیگران گفته‌اند: میان 
حرة بنی‌سلیم و الوارقية باشد. و در حدیث 
عبدابن حبشي آمده است: تخرج نار من 
حیس سیل. ابوالفتح نصر گوید: حبی سیل» 
که‌به فتح نیز رولیت شده یکی از دوحرۀ 
بنی‌سليم باشد. و آنها دو حرة باشند که میان 
آن دو فضا است و جمعا کمتر از دو میل است. 
اصمعی گوید: حبس کوهی است مشرف بر 
سلماء و تمثل جت به؛ 

سقی‌الحبس و سمی السحاب ولميزل 

عليه روایا المزن رالدیم الیعطل 

و لولا ابنة آلوهبی زبدة لمابل 

طوال اللیالی أن يخالفه المحل. 

(معجم البلدان). 

و به فتح با نیز گفته‌اند. (متهی الارب). 
حبسان. اع لع ص.0ج خییس. (سعجم 
البلدان), 

حبسان. ([ح] (اخ) آبی است در راه غربی 
حاج از کوفه. زنی از طائفة کنده در رشاء 
کان خویش که بنوزمان در بان کشته 
بودند. گوید؛ 

سقی مستهل‌فیت اجدات فت 

بحجان و لینا نحورهم الدما 

صَلوا معمعان الحرب حتی تخرموا 

مقاحیم اذهاب الکماةاقحما 

هوت امهم مانا بهم یوم صر عوا 

پحبان من اسباب مجد تهدما 

ابوان یفروا و القنا فى ُدورهم 

فماتوا و لمیر قوا من الموت لما 


حبس‌البلایا. ۰ ۸۶۲۱ 


ولوأنهم قروالكانواأعرة ر 
و لکن رأوا صبرا على الموت أ كرما 

(معجم البلدان). 
حبس البطن. [ح شل ب ](ع [مرکب) 
عقل بطن. حبی بطن. بستن شکم. ببتن 
شکم. بندآوردن شکم۱ 
حبس البلا ياء [ح سل ب ](ع [مرکب) من 
اوابد العرب ٠"‏ کانوا اذا مات الرجل يشدون 
ناقته الى قبره. و يقلبون براسها الى ورائهاء و 
یفطون راسها بولية" و هى السرذعة؟ فاذا 
افلتت لم‌ترد عن ماء ولا مسرعی, و یزعمون 
انهم اذا فعلوا ذلک حشرت معه فی‌السعاد 


لیرکبها. قال ابوزبید ۶: 

کالبلایا رزرسها نی‌الولایا 

مانحات السموم حر الخدود. ~^ 
(صبح الاعشی ج۱ ص ۳۰۴). 


آلوسی در بلوغ الارب آورده: فاما نجهم 
(ای مذهب عرب) فى‌البلية. و هى ناقة تعقل ' 
عند القیر حتی تموت, فمذهب مشهور. و 
البلية انهم اذا مات متهم کریم بلوا نافته او بعیره 
فمک وا عنقها و اداروا رأسها الى مؤخرها و 
ترکوها فى حفيرة, لاتطعم و لاتسقی حتی 
تموت و ربما احرقت بعد موتها و ریما سلخت 
و ملی جلدها ثماما. و کانوا بزعمون ان من 
مات و لم‌یل علیه, حشر ماشیا و من کانت له 
بلية حشر را کب على بلیته. قال حربیقین 
الاشیم الفقصسی لابنه: 

یا سعد ام اهلکن فاننی 

ارصیک ان اخا الوصا الاقرب 

لااعرفنٌ ابا ک بحشر خلفکم 

تعباً بخر على الیدین و ینکب 

و احمل ابا ک‌علی بعیر صالع 

و تقی الخطة انه هو اصوب 

و لعل لى مما جممت مطية 

فی‌الحشر ارکبها اذا قیل ارکبوا, 

و قال حرببة ايضأ: 


Serrer le ۷۵۳۷۲۵, Reserre ۱5 ۰‏ - 1 
۲ - بلایا. ج بلبه, نافه‌ای که بر گور خحداوندش 
بستندی تابمیرد. و عرب جاهلیت گان 
داشتندی که صاحبش بر آن ناقه محشور خواهد 
شد. (محهی الارب). 

۳-هی امرر كانت العرب علها فى الجاهلية 
بعضها یجری مجری الذپانات و بعضها بجری 
مجری الامطلاحات ر العادات» فمنها الکهانة, 
الزجرء سیر الازلا... (صبح الاعشی ج۱ 
صص ۲۰۰-۳۹۸). 

۴-فی‌الاصل بزلية, و کذلک جمعها فی‌البیت 
زلابا و هر تصحیف, فاحذره. 

۵-گلیم ستبر که زیر پالان بر پشت ستور نهند 
اریش نگردد. بردعة. (متهی الارب). 

۶ - فی‌الاصل ابوزید, و هر تمحیف. (حاشية 
صبح الاعشی ص ۲۰۴). 





۲ حبس‌البول. 


اذا مت فادفنی بحرّاء مایها 

سوی الاصرخین او یفوز را کب 

قان انت لم تقر علی مطیتی 

فلاقام فی مال لک الدھر حالب 

و لاندفتی فی صوی" و ادفنتی 

بديمومة " تنزو علبها الجنادب أ. 

قال ابن ابی‌الحدید: و قد ذ کرت فی مجسوعی 
السمی بالعبقرى الحسان, أن اباعبداقه 
الحين‌بن محمدبن جعفر الخالع رحمه الله 
تعالی ذ کر فی کتابه فی اراءالعرب و ادیانهاهاء 
الابیات. و استشهد بها على ما کانوا یمتقدون 
فى البلية. و قلت: انه و هم فی ذلک و انه لیس 
فى هذه الابیات دلالة على هذا المعنی و لالها 
به تعلق, و انما هی وصية لولده آن يعقر مطيته 
بعد موته. اما لکی الا یرکها غیره بعده, او علی 
هة القربان. كالهدى المعقور بمکة. او 
کما کانوایعترون عند القبور. الى ان قال: و 
لیس فى هذا الشعر ما يدل على مذههم 
فی‌البلية فان ظنْ ظان آنْ قوله: او پغوز را کب. 
فیه ایماء الى ذلک فليس الامر كما ظنه. و 
معنى اليت ادفتی بفلاة جداء مقطوعة عن 
الانس ليس بها الا الذئب و الفراب. او ان 
يعتسف را كبها المفازة و هى المهلكة. سموها 
مفازة .على طريق الفال. و قيل انها تسمی مقازة 
من فوز, ای هلک. فلیس فی‌اليت 3 كراللية. 
ولکن الخالع اخطا فی ایراده فی هذاالباب کنا 
اخطاٌ فى هذا الاب ايضا فى ایراده قول 
مالک‌بن الریب: 

و عطل قلوصی فی‌الرکاب فانها 

ستبرداًکبادً و تبکی بواکیا. 

فظن ان ذلک من هذا الباب الذی نحن فيه. و" 
لميرد الشاعر ذلک, و انما اراد. لاترکبوا 
راحلتی بعدی و عطلوها بحیث لایشاهدها 
اعادی و اصادقی ذاهبة جانية تحت را کبهاء 
فيشمت العدو و ياء الصدیق. و قد اخطاً 
الخالم فى مواضع عدة من هذا الكتاب. و اورد 
اشمارا فی غير موضمهاء و ظنها مناسبة لما هو 
فیه. نا اتول: ان الحق مع این ابی‌الحدید, فان 
بصره فى هذا اباب حدید و العقر على القبور 
غير مذهبهم فی‌البلية. وساذ کرذلک ان شاءاش 
تعالی. و قال عمروبن زیدالمتمنی یوصی اپنه 
علد موته فی‌البلیه: 

بی زودنی اذا فارقتنی 

فی‌القبر راحلة برحل فاتر 

للبعث اركبها اذا قيل اظعنوا 

متوئقين معالحشر الحاشر 

من لایوافیه على عثراته 

فالخلق بين مدفع اوعاثر. 

و قال عویمر اللبهانی: 

ی لاتتس البلية انها 

لابیک یوم نشوره مرکوب. ۲ 
و ذ کرابوزید فی تشبیه رجال بالبلایا, فقال: 


کالبلایا رژوسها فی‌الولایا 

مانحات السموم خُر الخدود. 

قال: الولايا؛ البراذع. و کانوا یقورون البرذعة و 
یدخلونها فى عنق تلك الناقة. و قال 
الشهرتانی: ک‌انوا بسربطون الشاقة 
معکوسةالرآس الى موخرها مما يلى ظهرها او 
مما یلی کلکلها او بطنها, و یاخذون ولية 
فيشدون وسطها و يقلدونها عنق الاقة و 
پترکونها کذلک حتی تموت عند القبر. و هذه 
الاقوال مآلها واحد و لااختلاف الا فىاللفظ. 
(بلوغ الارب ج۲ صص ۲۰۷ -۳۰۹). 
حبس البول. [ح شل ب ]لع إمرکب) 
اسر. شاشبند. شاشبندی. احتباس بول. 
احتقان ٩‏ عسرالبول. در علاج آن در قرایادین 
آمده است: انیسون, تخم کرفس از هر یک سه 
درم قتد سفید چهار درم همه را کوفته و بیخته 
کفه زد (یعنی کفلسه کنند) و نیم پاله حلیب 
بزور ثلائة یمنی تخم خیار و تخم بادرنگ و 
تخم خریزه از عقب آن بیاشامند. 
حبس الطمث. (ح ط ط ](ع [مرکب) با 
حبس طمث. به بند ماندن خون زنان در وقت 
خود. حبس عادت ۶ 
حبس‌الغربی. اج شل ]] (بخ) 
شهاب‌الدین سهروردی گوید: فیکیت زمانا و 
شکوت عنده من حبس قیروان. قال لی: نما 
تخلصت, الا انک لابد راجم الى الحبی 
الغربی [نل: المغربى ). (قصة الفربة الغربية بند 
۰ ص ۲۹۴ مجموعة ۲ مصفات شيخ 
شراق ج انستیتو فرانسه در تهران ۱۹۵۲م. 
حبس النفس. (ح من ن ف ] (ع | مرکب) 
بازداشتن دم. دم نکشیدن. دم نیزدن ". تگاه 
داشتن نفس. 
حب سجستانی. اپ ب ش ج| ‏ 
مرکب) حب قاقله. دانة قاقله. دانة هیل, ینی 
هل به اصطلاح امروزین. 
حبسخافه. [ح ن /خ](!مرکب) عجی. 
زندان. سجن. دوستاق* 

هم بمولد قرار نتوان کرد 

که‌صدف حبخانة ورز خافانی, 
حبس سیل. [ح س س] (اٍخ) نام یکی از 
دو حر بنی‌سليم. 
حبس صوت. [ح س ص / صو ] (ترکیب 
اضافی, [برکب) بند کردن اواز. صندوق یا 
جمب؛ٌ حبس صوت. گرامافون. فونوگراف. 
حب سک بینج. (حّْب ب س ن) 3 
مرکب) قولج و درد روده رانفع دهد و بواسیر 
و بادهای غلیظ را دفع کند و بول و حیض 
براند. صفت آن: صبر سقوطری و سکبینج و 
تخم کرفس و آنزروت و پوست هلیله زرد از 
هر یک دو درم و نیم تربد دو درم؛ تخم حتظل 


_ یک درم و نیم, همه را کوفته و پخته به آب 


خالص برشند و حب‌ها ساخته از دو درم تا 








حب سورنجان. 


سه درم میل نمایند. رجوع به سک‌بینه شود. 
حبسگاه. [ح] ((مرکب) محیس. زندان. 
سجن. دوستاق: 
دز بهر حبس‌گاه چو مارم همی فای. 
معوديعد. 
یارب از این حبگاء باز رهانش که هت 
شروان شرالبلاد خصمان شرالدواب. 
خاقانی. 
که خود زبان زبانی بحبسگاه جحیم 
دهد چواب یواجب که اخےوا فها. خاقانی. 
حب سلاطین. احْب ب س ] ([مرکب) 
رجوع به حب‌السلاطین و دند شود. 
حبسمانه. [ح ن] (اخ) نام ناحیه‌ای است در 
اناطولی, دارای ۳٩‏ دهکده به قضای اردو از 
ولایت طربزون. رجوع به قاموس الاعلام 
ترکی و به کلمة اردو در همین لفت‌نامه شود. 
حب سورنجان. (حَبْ ب ر] (امرکب) 
معجونی است از صبر سقوطری و تربد مجوف 
سفید تراشیده» سورتجان مصری از هر یک» 
یک مثقال. ماهی زهرج یک درم. حب‌النیل. 
غاریتون از هر یک نیم درم. کتیراء نمک 
هندی, شحم حنظل از هر یک دانگی, کوفته و 
بیخته و به آب کرفس تر بسرشند و حب 
سازند و ایسن یک شربت است. (از بحر 
الجواهر). و داود ضریر انطا کی گوید: حب 
السورتجان ینسپ الى جالینوس. و الصحیح 
انه للشیخ و لقد رأیته ادعاه فی رسالته الى 
عملها لسیف‌الدولة فی‌القولم و هو اجل من 
ان یسدعی مالس له. و هو ن‌افع مسن 
الریاح الفليظة اين كانت و التقرس و النساء و 
المقاصل و الورکین و انظهر و ینقی کل خلط 
لزج و قوته ای اربع سنین و شربته الى ثلاثة 
دراهسم. و س سورنجان. عشرون,. و 
فى‌المنهاج مأته. تربد, سبعة. صبره ستة. 
قنطوریون, خمة. سكبيج» آربعة. شحم 
حنظل, غاریقون فوه, سقموناء کابلی, اهلیلج 
اصفر, من كل.ثلاثة. عاقرقرحا. مصطكىء من 


١‏ -فوز الرجل؛ مات. و نوز الطریق بدا و ظهر 
و الرجل اذا صار الى السفازة» و فیل رکبها و 
مضی فیهاء (حاشیة بلوغ الارب ج ۲ص ۳۰۸. 
۲- المری؛ الاعلام من الحجار:. الراحدة 
صوة. 
۲- (دیمومة) الفلات؛ يدرم السیر فيها لعدها 
و الجمم: الا یامیم. 
۲-الجنادپ؛ جمع جندب. و هر الذکر من 
الجراد. و فسره السیرافی بانه الصدی بمير 
باللیل و بقفز و بطیر. 
Relenlion d ‘urine. Strangurie.‏ - 5 
tschurie.‏ 
چا Anenorrhêés. Aménie.‏ - 6 
des régles.‏ 
Releniion 0 haleine.‏ ها - 7 





-حسه. 


کل درحمان: يحب کما سبق و قد حذف قوم 
الوزنین الاخیرین و ذلک غير مفد ان كان 
الدماغ صحيحا و الا فلابد منه و المصطکی لنا. 
حبسه. [ح س] (ع امص) بستگی زبان. 
(مهذب الاسماء) بستگی سخن وقت گفتن: 
طول‌الصمت حبستة: ای يبس اللسان عن 
النسعطق. ||گرفتگی بول. (سنتهی الارب). 
شاشبند. 
جبسی. (ح] (ص نسبی) زندانی. بندی, 
محبوس. مجون. دوستاقی. دوستاخی. 
حبسیات. (ح سییا] (ع اج حبية. 
شعرها که شاعر در آنگاه که به زندان است 
گفته باشد: و اصحاب انصاف دانند که 
حبسیات سعود در علو به چه درجه است. 
(چهارمقالة نظامی). 
حبسیة. (ح سیی ] (ع ص نسبی, [) مفرد 
حبسیات. رجوع به حبسیات شود. 
حبش. ()(ع مص) حباشه. گرد آوردن 
چیزی برای کسی. (از منتهی الارب). رجوع 
به حباشه شود. 
حیش. [ح ب ] (اخ) حبشه. رجوع به حبشه 
شود. ||زمین حبش. حبشه. حبشتان: 

و از آنجایگه شاه خورشیدفش 
بیامد دمان تا زمین حبش". 
دورویست خورشید آئین‌رش 

یکی روی در چین یکی در حبش. 
غریب آمدم در سواد حبش 

دل از دهر قارخ سر از عیش خوش. 

سعدی (بوستان): 


نظامی. 


|| حبشیان: 

برهنه بجنگ اندر آمد حبش 

غمی گشت از آن لشکر شیرفش. 

فردوسی. 

حبش. [ح ب ](ع ص !)ج حبشی. 
حیش. (ح ب ] (إخ) [درب ا1...) در خطة 
هذیل به بصره باشد. منسوب به قوم حبش. و 
آنان قومی از حبشه بودند که عمر رضے الله 
عته ایشان را در بصره سکونت داد. وان 
سوی آن. مسجد ابوبکر هثلی وافع است. 
(معجم البلدان). 
حیش. [ح ب ] (إخ) (تصر...) موضعی است 
نزدیک تکریت و در آن مزارعی که از 
اسحاقی مشروب شوند. (معجم اللدان). 
حبش. [ح ب ] ((خ) (بركة ا...)مزرعة نزهة 
است بدان توی قرافة مصر. 
حبش. لح ب (إخ) دهی جزء دهستان 
غنی‌یگلو بخش ماء‌نشان شهرستان زنجان 

۰ گزی خاور ماه‌نشان ٩۰۰۰‏ گزی راه 
مالرو عمومی. کوهتانی, سردسیر. سکته 
۵ تن. شیعه. أب أن از چشمه. محصول أن 
غلات, بنشن, انگور. شغل اهالی زراعت. 
قالیچه. گلیم و جاجیم‌یافی است. راه مالرو 








دارد. (فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۲). 
حبش. (ح چَ] (ج) دهی جزء دهستان 
کاغذکنان بخش کاغذکنان شهرستان هرواباد 
۴ هزارگزی جنوب خاوری آغ‌کند. ۴۰/۵ 
هزارگزی شوسة مانه به زنجان. کوهتانی. 
معتدل مالاریائی, سکنه ۴٩‏ تن. شیعه. اب آن 
از چشمه. محصول آن غلات و حبوبات. شفل 
اهالی. زراعت و گله‌داری است. راه مالرو 
دارد. محل سکنی ایل مامانلو است. (فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۴). 
حبش. [ح ب ] (اخ) نام یکی از نه پر 
حام‌ین نوح(ع) و پدر قوم حبشه است. 
حبش. [] (اغ) این ابراهیم‌ین محمد 
تفلیسی. مکنی به ابی‌الفضل. یکی از علمای 
نسجوم و طب, ار راست: المعرض الى علم 
النجوم به فارسی. و کتاب مدخل الى علم 
التجوم. و کستاب ملحمة دانیال. و بیان 
الصناعات. ( كف الظنون). و حاجى خایفه 
در سوضعی نام او را حبیش آورد: است. 
رجوع به حبش‌بن عبدالله شود. 
حبش. [ح ب ] (إخ) ابن سابق علی کرمانی. 
نصرةالدین حبش‌ین سابق‌علی, حکمران یم 
کرمان است. رجوع به سابق‌علی و بدایع 
آلازمان فی وقایع کرمان ص ۱۰۲ شود. 
جیش. (ح ب ] ((خ) ابن عبداه مروزی 
حاسب. او راست: کتاب رخایم و مقایس و 
کتاب‌الدواثر ثلاث المماسة و كيقية الارصال 
و کتاب عمل السطوح البوطة و القائمة و 
المنحرفة. (ابن الشدیم). رجوع به احمدين 
عبدائه بندادی و به أبن حبش و به احمدین 
حبش‌ین ابراهیم و به حبش‌بن محمد و په 
تهرست تاریخ الحکماء ققطی ج بک و 
گاهنامهٌ سید جلال‌الدین طهرانی شود. 
حبش. اج ب ] ((خ) ابن محمدین ابراهیم 
المتطبب‌الف_زنوی. او راست: کفایة‌الطب 
فارسی. (فهرست کتابخانة دانشکدة پزشکی 
تهران ص ۳۷۳). رجوع به حبش‌ین ابراضیم 
شود. 
حیش. [) ((خ) ابن محمد تفلیسی. مکنی به 
ابی‌الفضل. رجوع به حبش‌بن ابراهیم‌ین 
محمد شود. 
حبش. احّبَ ](إخ) ابن مفیرة. شبخ طوسی 
او را در عسداد اصحاب علی‌ین ابی‌طالب 
شمرده. و ظاهر امامی بودن اوست. ولیکن 
حال او مجهول است. و در برخی نسخ به 
جای مفيرة. معتمر آمده است. (تتیح المسقال 
ج۱ص ۲۵۰) 
حبش آباد. [ح ب ] (اخ) دی است از 
دهتان بیضا, بخش اردکان شهرستان شیراز 
پنجاءونه هزارگزی جنوب خاوری اردکان. 
کنار راه فرعی زرقان به بیضا. جلگه ممتدل 
مالاریائی. سکنه ٩۲‏ تن شیعه‌مذهب. آب آن 








۸۶۲۳  .هشبح‎ 


از چ مه و قنات. محصول آن غلات و 
چغندر. تریا ک.شغل اهالی زراعت است. 
(فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۱). 
حبشان. [ح ب ] (إخ) نام جد سحمدین 
علی‌بن جعفر واسطی فقیه و محدت است. 
حبشان. (ح) (ع!)نوعی از ملخ. 
حبشان. اح)(ع اج حجش. 
حب شبیار. [حب ب شب ] ([ سرکب) 
معجونی است که سدر و دوار رانفع دهد و 
صرع و صداع را دفع کند. صفت آن: صبر 
سقوطری سه درم. پوست حليلة زرد وگل 
سرخ و تربد سفید و مصطکی از هر یک درمی 
و نیم. همه را کوفته و بيخته به آب بادیان 
برشند و حبها ساخته از یک متقال تا در 
مثقال در وقت خواب فروبرند. داود ضویر 
انطا کی گوید: حب‌الشبیار معتاه بالفارسية 
رفیقاللیل: یعنی ان ملازمته تغنی عون الرفیق 
للا البصر و هو ينقى الرأس و المعدة و 
یقارب القوقايا و صنعته: صبر. اهلیلج اصفر. 
ترید مصطکی, سقمونا؛ حب حنظل, اجژل 
سواء. یحببٌ کما سیق. رجوع به تفه حکیم 
ممن باب ۲ از قم ۲ شود. 
حبش حاسپ. [ح ب ي س) (غا 
احمدین عبداقه مروزی. رجوع به حبش‌بن 
عبداله مروزی شود. 
حبش دانش. (ح ب ش ن ] (اخ) ملاعلی, 
رجوع به دانش شود. 
حبشستان. (ح ب ش ] (اخ) ملكت 
حبشه. 
حبش عمید. [ح ب ش ]] (إغ) وزسر 
جغتای‌بن چنگیز بود و افسانه‌های چندی 
راجع به سکا کی صاحب مفتاح و حبش عمید 
هست. رجوع بجزء ۱از ج ۲ ص ۸ س٣۲‏ 
حبیب السیر چ اول طهران شود. 
حبشون. (ح بت ) ((خ) خلالین موسی. 
محدث است. 
حیشون. (ح ب ] (اخ) ف ضلانی. محدث 
است. 
حبشون. [ح ب] ((خ) نصبی. ابن یوسف. 
محدث است. 
حيشة. [ح بش | ((خ) ابن س نهمی. از 
بتی‌نهم. بطنی از حمدان. ادل سیر گوبند: او 
بطف ( کربلا) حاضر شد و در عاشورا کشته 
گردید.(تقیح المقال ج۱ ص 4۲۵۰ 
حبشه. [ح ب ش] (إِخ) مردم حبشتان, 
حبشی, گروهی از سیاهان. قومی از بنی‌حام. 
گروهی از بیاهان غر هند. (منتهی الارب). 
ج خشان. 
حبشه. [ح ب ش ] (اخ) مملکت حبشستان. 
حبش. مملکت سیادان. کشور سیاهان. 





۱- لغتنامة شاهنامة ولف ۱۱۹۷ (20). 











۴ حبشه. 
حبشستان. آبی سینی '. اتیویی ". کشور 
ˆ بزرگی است در خاور آفریقاء واقع در باختر 
باب‌المندب و از کشورهای باستانی بشمار 
است. مرزهای کنونی: از طرف باختر محدود 
است به سودان و از جنوب به کنیا" و از خاور 
به اریتره" ایتالیانی و جییوتی و سومالی که 
در کار دریای سرخ و خلیج عدن امتداد 
یافه‌انسد. مساحت این سرزمین یک 
مسیلیون‌ویکصدوبیست‌هز اروچ ها رصد 
کیلومتر مربع و جمعیت | آن دوازده میلیون تن 
است. پایتخت آن شهر آدیس آبابا است و 


شهرهای عمد: آن هارار ", رین, ادوا اکسوم» 


دیردئواء گندار است. زبان ایشان, شعبه‌ای از 
زبان سامی است. مذهب آنها میحی قبطی 
است که قدیم در مصر حکمفرما بوده است. 
اداب و اساطیر انها نشان میدهد که تأسیی 
امپراطوری حبشه در زمان منلیک اول پسر 
سالومون؟ (سلیمان) و ملکه سب "۲ 
مملکت کوهستانی است وانهار بسیار از رود 
تبارا و نیل اخضر در انجا جاری می‌باشد و 
دارای زراعت و تسسربیت سستور است و 


است. این 


صادرات آن هوه و پوست و حبوب و موم و 
عاج میباشد. سلله‌های مسختلفی در 

مملکت فرمان رانده‌اند که نب خود رابه 
منلیک بر سلیمان نمی متصل میکردند. 
متلیک دوم پادشاه شآ در ۹ میحی که 
به نام اسپراطور نجاشی تاجگذاری کرد 
این مملکت گردید در 
۰مم پر راس ماکنن موسوم به 
هیلسلاسی به جای منلیک دوم نشت و در 
۶ ابتالیا حبشه را تسخیر کرد و در ۱۹۴۲ 
از نو مستقل گردید. صاحب حدود اسالم 
گوید:ناحیتی است مشرق وی زنگستان است 
و جنوبش و مفربش بیابان است و شمالش 
دریا و بعضی از خلیج بربری و این ناحیتی 
است با اعتدال و مردمانی سياهند و کاهل و با 
همت بزرگ و فرمان‌بردارند مر ملک خویش 
راو بازرگانان عمان و حجاز و بحرین این جا 
آیند. و مستقر ملک آن شهر راسن و جای 
لشکر ملک شهر سوار باشد و شهر دیگر آن 
رین است و اندر این ناحیت زر بيار باشد. 
(از حدود العالم). شمی‌الدین سامی گوید: 
مرزهای این کشور در ادوار تاریخ 
دست‌شوش تغیر و تحول بوده است. در 
اوائل دور: اسلامی کشور حبشه تا کنارهای 
دریای احمر امتداد داشت حتی در ازمنۀ اخیر 
که سواحل مزبور ضميمة کشور عثمانی شده 
بود ایالتهای جدا گانه, به نام دحبش ایالتی» 
بوجود آمده بود. سپس سواحل مذکور گاه په 
ایالت جده و زمانی به ایالت مصر ملحق میشد 
و ضمناً نام حبشه از این قسمتها افتاد و در 
تیجه پادشاهی حبشه از طرف مشرق و شمال 


موجب وحدت سیاسی 





تتگتر و درعوض در جانب مغرب و جنوب 
گشادهترگشت تا آنجا که منطقة شوای واقع 
در جهت جنوبی حبش با اینکه مشمول نام 
حش نمباشد با آن قمتی از اراضی که در 
تحت فرمان حکومت حبش درآمده جزو 
همین کشور محوب گشت و از اینرو امروز 
کشور حبشه در بین ۶ درجه تا ۱۵ درجه و 
سی انیة عرض شمالی و ۳۲ درجه تا۲۱ 
درجه طول شرقی امتداد یافته و سرزمینی 
بطول قریب به ۱۱۰۰ کیلومتر تشکیل 
می‌دهد. و مساحت طحش به ۲۲۴۲۰۰ 
کیلومتر مربع نزدیک است. 

وضع طبیعی: این کشور, کشور حبشه 
سسرزمین بسلند و کسوهستانی است و از 
مرتفعترين نسقاط آفريقا بشمار است و 
بللدترین قمت این سرزمین در جهت شمال 
خاوری سینه و مائله نزدیک به بحر احمر و 
دشت‌های عدن صلب و برجسته است ولی از 
سه جهت شمال باختری و باختر و جنوب این 
ارتفاع بتدریج کاسته میشود و نشییها و 
صحراها و دامنه‌دا تشکیل میگردد. بیشتر 
آبادی‌های حبشه در تنگه‌ها و تلها و دره‌ها 
واقع شده ولی در بالای کوهها و میان جبال 
صحاری مرتفع نیز مشاهده ميشود. برخی از 
مواضع جبال با جنگل‌های انبوه مستور شده 
و اراضی مرکب از تخته سنگها و تقاط بی‌آب 
وگیاه هم بیار است. ارتفاع متوسط کوهها 
در بین ۲۵۰۰ گز و ۳۰۰۰ گز نوسان دارد در 
قمت وسطی این سرزمین دریاچة وسیعی 
موسوم به «چانه» هت که طول آن به ۷۵ 
هزارگز و عرض به ۴۰ هزارگز بالغ گردد و 
ارتفاع سطح وی از سطع دریا به ۱۹۰۰ گز 
میرسد و یک دره به عمق شش تا هفت‌صدگز 
در بین دریاچذ نامبرده و حدود شمالی امتداد 
یافته این سرزمین را به دو نوع مختلف از 
حیت آداره و نژاد منقسم میسازد. در حبشه دو 
رشته کوه‌وجود دارد: یک رشته در ميان 
وادی تکازه و دریاچه چانه واقع گشته و 
«سمن» نام دارد. دوم سللة « گویام» که نهر 
«آبایی» از آنها سرچشمه میگیرد. مرتفترین 
قل قمت نخست کوه «دیتام» سیباشد که 
ارتفاعش به ۲۶۰۰ گز میرسد. جبال سیلکه, 
آپایرد. ماجه و آبا رأس هم از حیث ارتفاع 
در درج دوم‌اند. در قله این کوهها برف 
میبارد ولی هیچگاه هیچکدام از اینها با برف 
دانمی مستور نمباشد. Xx‏ 
رودخانه‌ها: دو نهر معروف حبشه عبارت 
است از: رودخانة آبایی و رودخانة تکازه. 
اولی. قمت فوقانی بحر ازرق را که وارد 
رود نیل میگردد تشکیل میدهد. این نهر از 
قسمت جنوبی حبشه سرچشمه می‌گیرد و 
آب رودخانه‌های بسیاری را با خود همراه 
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تخس 


میکند. و در خرطوم با بحر ایض درآمیخته و 
نل را تشکیل می‌دهد. رودخانة تکازه نیز از 
جهت جنوبی دریاچة چانه سرچشمه گرفته از 
در مزبور میگذرد. و پس از بیرون آمدن از 
مرزهای حه «ایناره» نامیده مشود و وارد 
نیل می‌گردد. نهر دیگر موسوم به «مأرب» یا 
«معرب» نیز هت که به اقتضای فصل در 
برخی از اوقات سال آب دارد و گاهی خشک 
است. آب رودهای حبشه تند و بسترهای آنها 
بیار ژرف و دارای آبشارها است و بهمین 
لحاظ با سیر سفائن ناسازگار است. 
محصولات و حیوانات و مسنابع شروت؛ 
مرزمین حبشه از نظر ارتفاع به سه قسمت 
منقم میگردد. و از این روی در آنجا 
محصولات گوتا گون بعمل می‌آید. در اراضی 
پت ونسزدیک نوبه در اوقات خشکی 
میزان‌الحرارة صددرجه‌ای تا ۴۰ درجه را 
نشان میدهد و در موسم باران تا ۲۲ درجه 
پائین می‌آید. در این قمت حبوبات سانند 
گند مو جو بعمل نمياید. یک نوع حبوب شبیه 
به ارزن به نام «دا گوسه» نیز هست که نوعی 
آبجو از آن بعمل آورند. عمد؛ محصولات این 
منطقه عیارت است از: پنبه, لاجورد. 
زعفران, نیشکر, موز, تمرهندی, انواع کتیراء 
تهوه. خرماء تباتات گونا گون‌طبی و غیره. 
درخت آبنوس و نوعی درخت بی‌برگ از 
انواع میموز و درختی تنومند به نام «باژباب» 
مخصوص آفریقا در این سرزمین نشو و نما 
میکند. حیوانات وحشی عمد؛ آن عبارت 
است از: فیل, کرگدن» اسب آبی, گاو وحشی, 
خوک, شیر. پلنگ. کفتار, زرافه, آهو, استر 
صحرائی و بسیاری از انواع میمونها. حشرات 
و هوام و پشه‌ها نیز فراوان است. در مواضع 
متوسطالارتفاع هوا بيار اطیف میباشد و 
بندرت حرارت از ۲۷ درجه تجاوز میکند و 
از ۱۴ درجه پاین‌تر نمی‌آید. در این گونه 
اراضی تمام انواغ محصولات اروپای جنوبی 
بعمل می‌آید. مانند: گندم. جو و برخی از 
حبوبات مخصوص به محل, انگور. پرتقال, 
لیمو, شفتال, قیسی و غبره. در بعض نقاط 
جنگلهای وسیم از درخت زیتون دیده 
میغود. چرا گاههای بسیار خوب و دلکش هم 
دارد. پسرورش گوسفند, بز. گاو و دیگر 
حیوانات اعلی نیز معمول است و شهرهای 
عمد حبثه هم در این زمینهای 


1 - Abyssinie. 2 - Ethiopie. 
3 - Kenya. 4 - Erythreé. 
5 - Djlbouti et la Somali. 

6 - Addis abéba. 
7 - Hanar. 

9 - Salomon. 


8 - Menêlik. 
10 - Saba. 





حیسه 
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متوسطالارتفاع واقع شده. اما در اراضی 
مرتفع | کثر اوقات درجة حرارت در بین ۱۰و 
۲ درجه است و بندرت از ۱۷ درجه تجاوز 
میکند فقط دره‌های واقع در میان جبال بیار 
گرم است. جنگلهای این نقاط مرتفم. خفیف و 
بی‌قوت می‌باشند و نقط مقداری گندم و جو 
در اینجا بعمل می‌آید. درختی موسوم به 
« کوسو»مشابه به درخت آ کاژو نیز می‌روید, 
یک جنس اسب زیبا و نوعی گوسفند با پشم 
دراز و دیگر حیوائات در چرا گاههای آن به 
آزادی مشفول چرا می‌باشند. معادن هنوز 
دست‌نخورده است و فقط بوسیله شت وشو 
مقداری طلا از ریگ‌ها بدست می‌آورند. از 
دریاچه‌هائی که در بین قلل جبال و سواصل 
بجر احمر واقع ات نمک درمی‌آورند. 
حبشی‌ها آن را به جای مکوکات. واسطة 
مبادلات و مماملات خود قرار میدادند. 

آب و هوا: کش ور حبشه یکی از اقالیم 
گرمیر بشمار میرود. بهار و زستان ندارد 
تقط موسمهای خشکی و بارش دارد. فصل 
بارش از ابتدای نان تا نهایت ایلول و موسم 
خشکی از تشرین اول تا پایان مارت ادامه 
دارد. در فصل بارانی بالطبع هوا خنک است. 
بهار این کشور با زستان, و زستان آن با 
بهار ما تطبیق ميشود. طوقانهای آن پرزور 
است درجة حرارت اراضی مختلقه در بالا 
مذکور شد. هوای تقاط معتدله بيار سالم و 
لطیف میباشد. 

ما نژاد. زبان و مسدهب؛ حه 
۰ نفوس دارد. اینان به توادهای 
گوتاگون سن وین وبازبانهای گونا گون‌گفتگو 
میکنند. نژاد حبشی از اختلاط و امتزاج دو 
نژاد متشکل گشته یکی از اين دو. قومی 
سامی بوده و در وادیهای دجله و فرات 
میزیته و دیگری, بومیان که از افوام 
کهن‌سال این سرزمین بشمارند. در ازصنة 
بسیار قدیم قومی از اقوام سامی از آسیا به این 
نقطه آفریقا آمده مکن گزیده و نظر به روایت 
کتب مقدسة عبرانی از نژاد حامپن نوح 
بوده‌اند: این طایفه با زبانی سامی تکلم 
میکرده‌اند و همین اسان بلقت اصلی محلی 
آمیخته زبان حبشی موسوم به « کزه»‌یا 
«تیکرایی» را بوجود آورد و این زبان مدتهای 
مدیدی در حبشه بکار میرفت ولی امروز 
جنه تکلمی آن از بین رفته و در حکم زبان 
ادبی و تحریری درامده است. مشابهت این 
لان با لغت عربی و عبری و قبطی پیدا و 
آشکار است. معمول‌ترین زبان این سرزمین 
زبان «امسهاره» است که تمیرات و 
اصطلاحات بار از زبان تیکرایی اقتباس 
کرده و اصل و ریشۀ سامی هم ندارد و گویا 
زبانی است که از زبان اهالی اولیه, سابق بر 











اقوام سامی. نشو و نما یافته است. علاوه بر 
این در ملحقات حبشه چند زبان دیگر معمول 
و متداول است که زبان «آ گاو» متداولتر از 
همة آتهاست. گالاهای منتشر در تقاط غربی 
و جنوبی نیز زبان مخصوص به خود دارند. 
اگرچه ملتهای حبشه از حیث زبان اختلاف 
فاحش با یکدیگر دارند اما از جهت سیما و 
شکل تقاوت کلی در بین اینان مشاهده 
نمیشود همه گندمگون به درجات گونا گون 
میباشند. و با اينکه کمابیش با نژاد زنگی 
آمیزش و امتزاجی یافته‌اند باز جنس آنان به 
جنی زنگی نمی‌ماند و به نزاد قنتازیٍ 
مسویند. در بین اعیان و اشراف و مخصوصا 
میان زتان مردمان سفیدپوست تادر نیست. در 
طبقات پت هم که از مردمان سیاه‌پوست 
متشکل میگردد بینی و لب و سایر اعضای 
بدن, اتاب انان را به عرق قفقازی نشان 
میدهد و مشابهتی با زنگیان ندارند. حتی 
گالاهای سیاهتر از حبشیان نیز به نژاد 
قنقازی منسوبند. و شایان دقت است این که 
برخی از عکهای قلمی و مجمه‌های 
متعلق به حیشیان, سیما و قیافة مصریان قدیم 
را بنظر می‌آورد. حبشیان به ینج طبقه منقسم 
میشوند: ۱- اعیان و اشراف ۲- رهبانان ۳- 
تجار ۴- روستائیان ۵- بردگان. طبقه برده از 
زنگیان بوجود می‌آید. خانه‌های آنان عبارت 
است از: مسکسن‌های پوشالی و کوخهای 
کاهگل‌اندود. جامه‌های ایشان به شکل 
احرامیت از منوج نخی و ابریشمی و 
سکن تقاط گرم فقط به یک لنگ پوستی 
قناعت میکنند. بطور کلی تابع کیش و آنین 
تصارا تند ولی با اختصاصات محلی. 
چنانکه بهالوهیت حضرت میح قائل نیستند 
امارنبوت أن حضرت را تصدیق دارند. تعدد 
زوجات را جایز میدانند متمولین به انداز: قوه 
و ثروت ازدواج مسیکنند. فقط رهبانان 
تمیتوانند بیش از یک زن بگیرند در امور دینی 
چندان میالات ندارند ببض سنن و عادات 
قدیمه را محترم میشمارند. نفوذ طبقة روحانی 
در جامعه بسیار میباشد. مسلمانان هم در این 
سرزمین کم نی تند و مخموماً گالاهای 
نافذالسکم موثر در زندگانی کشور متدین به 
دین اسلام می‌باشند. 

تقسیمات کشوری: مسجرای نهر «تکازه» 
کشور حبشه را یه دو قسمت ملقسم میسازد: 
آراضی واقع در شمال آن را «تیکره» نامند. در 
ازمنة سالفه حبشه عبارت بود از این خطه. 
امرؤز هم زیان ادبی کشور همان لان قدیم 
است که مخصوص به این قطعه بوده و در حال 
حاضر زبان « کزه» یا زبان «تیکرایی»‌اش 
خوانند. و قسمت جنوبی مجرای قوق به نام 
«امهاره» مبروف میباشد که مرکب است از دو 
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خط دامهاره» و «شوآ» که اولی در طرف 
شمال شرق و دومی در جسنوب غرب واقع 
گشته, قصبة «ا کوم» تا این اواخر مركز 
«تیکره» و حتی مرکز تمام کشور حبشه بود. 
اما در زمانهای اخیر قصبهُ مزبور خراب و 
متروک گشت و تصبة «آدره» به عنوان مرکز 
برای تیکره انتخاب شد و قصبه « گوندار» که 
بحبت مرکزیت اهاز را داشت به درجۀ 
پایتختی رید و قصب «آتکوبر» مرکز «شوآ» 
شد. در سرزمین حبشه علاوه بر این سه مرکز 
قصبه‌های بسیار نیز هت ولی عدة نفوس 
هیچیک از ۱۰۰۰۰ تن تجاوز نميکند. سه 
متطقه مزبور به ایالتها و ولایت‌هسای متعدد 
متقم مشود 

فرهنگ و صنایع و طرز حکومت: حبهیان 
از ازمنۀ قدیم زبان خود یی « کزهه»را با خط 
مخصوص می‌نویسند و ادبیات آنان م تمل 
است بر بمض کتب دینی و اخلاقی و مقداری 
معلومات جزئی. از فنون خبری ندارند. 
پاره‌ای از منوجات نخی میوانند بعمل 
آورند و به آهنگری و صنایع و پیشه‌های 
جزئی آشنائی دارند و مرکز عمدة این حرفه‌ها 
« گوندار» است. کشور حبشه کوهتانی 
است. طرق, اسکله‌ها و انهار کشتی‌رو ندارند. 
و بهمین لحاظ تجارت آن بار عقب مانده و 
سایحتاج زندگانی رااز امتعۀ اروبا و 
محصولات ارضی وغیره به وسیلة کاروانها و 
اسکله‌های مصنوعی سیّار و ثابت صادر و 
وارد میکنند. کشور حه از ازمنة قدیم 
پادشاهی به عنوان نجاشی دارد. این کشور در 
تحت سرپرستی نجاشی و یک دسته رسای 
موسوم به راس (رثیس) میباشد که امور 
کشوری و لشکری را اداره میکنند. اصول 
اداره و شکل حکومتشان قدیمی است. 
حبشیان مردمان دلاور و خودکار هند در 
محاربه‌های زمانهای اخیر با انگلیس و مصر 
و ایلیا این معنی را از خود بروز دادند. 
تاریخ: از اوضاع و احوال باستانی این کشور 
اطلاعات کافی در دست نیست. در عصر 
بطالسه, هیأتهای | کتشافی از مصر به سواحل 
خاور و پاختر بحر احمر رفته‌اند ولی در این 
تقاط هیأتی اجتماعی شایان ذ کر به نام دولت 
ندیده و فقط وجود قبائل بدوی را یاد کرده‌اند. 
اول کی که از احوال حکومت ها کسوم» در 
حبثه خبر داده, مورخ قرن اول میلادی پلین 
بود. علاوه بر این از پیدایش برخی از 
کتیبه‌های یونانی در جشه چنین استدلال 
میکنند که حبشی‌ها یکی دو قرن پیش از 
میلاد با یونانبان سا کن‌مصر آمیزش پیداکرده 
تا اندازه‌ای از تمدن آنها برخوردار شدند و در 
نتیجه یک حکومت منظم تشکیل دادند. 


پونانیان باستان این قوم را به عتوان اتیوپیان 








۶ حبشه. 


(یعنی زنگی‌ها) در تواریخ خویش یاد 
مي‌کنند. نه تها به خود حبشیان بلکه به زبان 
و خط اینان نیز همین کلمه را اطلاق کرده‌اند و 
خود حبشیان هم در کتب ادبی این عنوان را 
پذیرفته و بکار برد‌اند. در اوائل سال چهارم 
میلادی یک دسته از رهبانان سوریه به حبشه 
رفته و به تعلیم و ارشاد حبشیان به دين سیح 
پرداختند. و این کیش و آنین در بین آنان 
رواج یافت. گویند قبل از گرویدن په این دين 
از آنین موسی, پاره‌ای چیزها اقباس کرده 
بودند ماتند ختنهة اطقال و غیره. حبشیان 
اندکی قبل از بعشت حضرت محمد(ص) از 
بحر احمر گذشته خطه یمن را اشفال و از آنجا 
به حجاز تجاوز کردند و حکومت اینان در 
یمن هفتادودو سال ادامه پیدا کرد و آنگاه به 
یاری دولت ایران آنان را از آن جا اخراج 
نمودند. اصحمه که در ابتدای ظهور انلام 
نجاشی حبشه بود از معاونت و یباری به 
اصحاب حضرت نبوی کوتاهی و مضایقه 
نمکرد. یاران آن حضرت و اصحاب را که در 
معرض آزار قریش واقع میشدند حمایت و 
محافظت می‌نمود و سبب یکتامی حبشی‌ها 
در تواریخ شد. حتی نظر به روایتی همین 
پادشاه به دين اسلام مشرف شده ولیکسن 
اخلاف او بر خلاف وی رفتار کردند. اما 
مسلمانان خدمت و فدا کاری نجاشی را 
فراموش نکرده از لشک رکشی به حبشه 
خودداری کردند. حبشیان یگانه قوم 
آفریقانشین میباشند که در بین اقوام اسلامی 
نصرانیت خود را تا کنون محافظت کرده و از 
تأثیر محیط محفوظ ماندند. بعدها حادثة 
مهمی در تاریخ حبشه رخ نداده است. 
مقریزی در تاریخ ملوک اسلامی در حبشه 
فصلی راجع به احوال و اوضاع این کشور 
تخصیص داده است. از اینجا مفهوم مشود که 
حبثه مدتهای مدیدی در تحت ادار: اسلامی 
بوده و از اینرو روزبروز بر عدۀ مسلماتان 
آنجا افزوده میشد. اوضاع و احوال آن زمانها 
بر اروپائیان مجهول بود تا در قرن شانزده 
میلادی در اثنای فتوحات و اکتشافات 
پرتقالیها در سواحل آسیا و آفریقا؛ بعض از 
سیاحان پرتغالی به کشور حبشه درآمده 
چیزهایی دربارۂ آوضاع و احوال این سرزمین 
نگاشتند. در ازستة اخیر نیز بعضی از 
انگلیس‌ها و دیگر فرنگیان به سیاحت این 
سرزمین پرداختند. لشکرکشی انگلسی‌ها در 
۸ م.حبشه را به مراتب یب بیش از دیگران به 
فرنگیان شناسانید. در اواخر قرن ۱۸ میلادی 
پعضی از سران کشور از کاهش قدرت و قوت 
نجاشی استفاده کرده استقلال دو کشور 
«تیکره» و «شوآ» را اعلام کردند. علاوه بر 
این در قلمرو خود نجاشی یعنی در قسمت 








دامهار» نیز از طائفۂ « گالا»مردی برخاسته 
بنای خودسری را گذاشت و در نتبجه یک نام 
خشک و خالی از نجاشی بجا ماند. در این ائنا 
اهالی بنای شورش را گنارده یک شخص 
غیور موسوم به اتئودوروس» رابه تخت 
نجاشی نشاندند. این مرد کار و پیشوای 
آزموده. تمام کشور حیشه را به زیر ادارۂ 
واحد درآورده بنای اصلاحات و مرمت 
خرابیها را گذاشت. اما انگلیسها بر وی تلط 
یافته بنای اذیت و آزار را گذاشتند. وی مردانه 
مقاوست می‌کرد اما عافت‌الامر اینتان بر او 
تفوق یافته و از پیشرفت حبشه و حبشیان 
جلوگیری بممل آوردند. بعد از تئودوروس 
پسرش جانشین وی گردید و پیمانی با 
انگلیها متعقد ساخت. اخیرً يتالا به 
سواحل بحر احمر تلط پیدا کرده با حبشه 
همجوار گشت و منازعات و مخاصمات بين 
این دو دولت آغاز شد حبشیان مقاومت 
دلیرانه کردند و تلفات بار به دولت ایتالیا 
وارد آوردند -انتهی. صاحب قاموس مقدس 
گوید: حبش (سوخته‌رو), یکی از ممالک 
عظيبة آفریقاست که غالبا در نوختههای 
مقدسه آن را کوش گویند. رجوع به کلمةً 
کوش شود. حبش در جنوب مصر بر ساحل 
واقع است و از طرف شمال قرب آبشارهای 
سین محدود به مصر و از سمت مشرق دریای 
احمر و محتمل است به قسمتی از محیط 
هندی و از طرف جنوب ديار نیل کبود و تل 
سفید و از جائب مغرب به لیبیا و دشت محدود 
است و محتوی ولایات حالية نوبباء سنهارو 
ابی‌سینیا میباشد. شهر اعظم آن سروی است 
که‌بسر جزیرة فیمایین مروی و تیل و 
استابوراس واقم است و حالا پدتکنی» 
موسوم و از «شندی» حالا چندان دور 
نیست. اشعیا ۱۸: صفنیا ۱:۳. پر بزرگ 
کوش قسمت شمالی حبش را «سبا» نامید که 
بعد از آن «مروی» خوانده شده. سفر پیدایش 
۰ بعضی از حدود این مملکت کوهستانر 
است و بعضی مواضع ریگزار می‌باشد و غالبا 
سیرآب و حاصلخز بوده. امع تجارتی آن 
آبترس و عاج وادویه و طلا و ری 
گران‌بها بود. تاریخ آن با تاریخ مصر مخلوط 
و درهم است بلکه غالا در کتاب مقدس هر 
دو سملکت با هم مذکورند. اشمیا ۶-۲:۲۰ و 
۳ ۴۵: ۱۴ حزقیال ۳۰: و دانیال :۴۲. 
زارح حبشی که در سلطنت «آسا» به یهودا 
لشکر کشید. دوم تواریخ ایام ۱۵-۹:۱۴. 
بعضی را گمان چنان است سلطان مصری از 
سلسلهٌ حبشها بوده است و برخی گمان دارند 
که پادشاه حبتی است که طرفین دریای 
احمر را متصرف بود یعنی کوش عربی و 
کوش آفریقائی را. و این مطلب واضح می‌کند 


حيشه 


که چگوته او می‌توانست بدون عبور از مصر 
به زمین فلسطین داخل شود لکن با وجود اين 
مطلب معلوم نیست. « کندا که» ملک حبش 
که تحویلدار وی در اعمال رسولان ۲۷۰۸ 
مذکور است, محتمل است ملک مروی بوده و 
سل له‌ای از ملکه‌ها که به این اسم موسوم 
بوده‌اند سلطنت می‌کرده‌اند. و چون مکتوب 
است که این شخص از برای عبادت به 
آورشلیم میرفت. احتمال كلي میرود که آبین 
بهودی داشته هرچند که اصلا یهودی نبوده 
است و از قرار معلوم بهودیان بسیاری در آن 
مملکت بوده‌اند و انجیل در میان ايشان رواج 
تامی داشته. و در اوائل قرن چهارم تمام کتاب 
مقدس را از یونانی به حبشی ترجمه کردند و 
حبشی که در «سفر پیدایش ۱۳:۲» مسذکور 
است حبشیان آفریقانی نیست. بلکه یکی از 
قطعات مالک مشرق است که به کوش 
عبرانی معروف بود - انتهی. و رجوع به کوش 
شود. علاوه بر توراة در ستل"هایی که دمرگان 
یافته نشان سیدهد که نرامسین " یکی از 
پادشاهان | کددر بلوک لولوبی فتوحاتی کرده 
(اين بلوک بین بغداد و کرمانشاهان کنونی 
واقع بود) ستل مذکور به نام نرامسین معروف 
است و به خویی مینماید که در لشکر پادشاه 
مزبور یک عده سپاهیان حبشی بوده‌اند. 

روابط ایران و حبشّه: در لوحۀ کوچک در 
۴ د«.ق.(۱۹۲۶-۱۹۲۵م) در هسمدان 
بدست آمد که یکی از طلا و دیگری از نقره 
است. داریوش روی این دو لوحه به زبان 
پارسی و خط میخی سطوری نوی‌انده که 
مضمونش این است: «اين است مملکتی که 
دارم از سکه‌ها که پشت سفد هستند تا کوشیا 
(حبشه), از هند تا سپرد (لیدیه) اهورمزد که 
بزرگترین خدایان است به من عطا کرده. مرا و 
نیز خاندانم را اهورمزد نگاهدارده. پیرنیا در 
ایران باستان گوید: در باب ما کن آنها بين 
محققین اختلاف است بعضی رطن اصلی آنها 
را بابل یا جانی در آسیای غربی دانسته عقیده 
دارند که این مردمان از آسیا به آفریقا رفته در 
مصر و لبی و غیره سکنی گزیده‌انند. ولی 
تلاکه به این عقیده است که همیشه مکن نها 
آفریقای شمال شرقی بوده» زیر از حیث قیافه 
و شکسل و غسیره به سیا‌پوستان آفریقا 
نزدیک‌ترند. | کثر محققین اهالی قدیم مصر 
(قبطی‌ها) و نیز برابر؛ لوبیه (لیبی) و کوشیها يا 
حبشی‌ها را از بنی‌حام دانمته‌اند. و باز پیرنیا 
در ایران باستان در فصل دولت علام گوید: 
راجع به مردمان این مملکت (علام) عقيدة 


پاره سنگی که در قدیم بر وی “Stele.‏ 1 


,خطوطی می‌نوشتند. 


2 - Naramsşin. 





حیشه 


دیولاقوا و دمرگان این است که: بومبهای اولی 
این مملکت حبشی بودند. برخی عقیده دارند 
که‌سواحل خلیج فارس هم تا مکران و 
بلوچتان از حبشی مسکون بوده است. 
پیرنیا در شرح حال داریوش بزرگ گوید: 
یکی از اصلاحات داریوش در مصر ساخلو 
نیرومندی بود که در آنجا گذاشت. این ساخلو 
چانکه در زمان فمتبخ معمول بود به چهار 
اردو تقسیم مسیشد و در چهار جا اتاست 
داشت؛ ارلی در «متفیس», دومی در «دافنهه. 
و سومی در سار آ», و چهارمی در جزیرة 
«الفانتین» برای حفاظت مصر از حبشه. 
هرودوت مملکت حبذ مجاور مصر را در 
زمان داریوش بزرگ جزو ایالات ایران 
میشمارد. هرودوت در شرح حال خشایارشا 
و قسمتهای سپاهیان می‌آورد که حبشیها 
لباسی داشتند از پوست پلنگ و شیر و 
کمانهائی از شاخه‌های درخت خرما که لااقل 
چهار ذراع طول آن بود و تیرهای بلندی از نی 
که‌در نوک آن به جای آهن, سنگ ریز تیزی 
یمنی سنگی که با آن مهرهاشان را هم میکتند 
بکار برده بودند (شاید سنباده) و علاوه بر این 
اسلحه. ژوبین‌هائی داشتند که به شاخ تیزشده 
غزال منتهی میشد. و گرزی که به آن میخهای 
بسیار کوییده بودند. اينها وکتی به جنگ 
میروند قبل از جدال نیمی از تن بخود راگچ 
میمالند و نیم دیگر را ورمیون (ترکیبی از گوز 
و جیوه). پیرنیا گویدا: کیوجیه پس از تخیر 
مصر به خیال جهانگیری جدید افتاد و سه 
میلکت را در نظر گرفت: قرطاجته, آمون و 
حبشه. حمله به قرطاجنه مبایست از طرف 
دریا بعمل آید, به آمون و حبشه از خشکی. 
چون از اوضاع حبشه اطلاعاتی در دست 
نبود, کبوجیه به قول هرودوت سفیری بدان 
مملکت فرستاد به عنوان اينکه هدایانی برای 
پادشاه آن میبرند و در نهان دستور داد که 
تحقیقاتی در باب آن کرده. ضماًمعلوم دارند 
که مئل (میز آفتاب) یعنی خوان آفتاب 
حقیقت دارد یا نه. (همانجا بند ۱۷). در باب 
میز آفتاب مورخ مزبور چنین نوشته: 
«چنانکه گویند این چمنی است در حومة شهر 
که‌از گوشت پختة همه نوع چارپایان پوشیده 
است قسطعات گسوشت را مآمسورین و 
متخدمین دولت شبانه در نهان بدانجا میبرند 
و روز هر کس که خواهد به محل مزیور رفته 
از آن گوشتها میخورد ولی بومها عقیده دارند 
که‌این گوشتها را همه شب زسین بسل 
می‌آورد» بعد مورخ مذکور گوید ( کتاب ۲ بند 
:)۲۵-6٩‏ « کبوجیه بر اثر تصمیم خود به 
فرستادن سفیری به حبشه از شهر «الفانتین» 
از طایفة ماهی‌خواران چند تن را که زبان 
حبشی میدانستند احضار کرد و در انتظار 








آمدن مترجمین به بحریه خود دستور داد به 
قرطاجنه حمله برند... پس از آنکه مترجمین 
به «الفانتین» رسیدند کبوجیه سفیری نزد 
حیشها با هدایا فرستاد و پیغامها داد. هدایا 
عبارت بود از: لباس ارغوانی‌رنگ, طوق و 
یاره‌ای از زر. ظرفی از مرمر سفید یا مرمکی 
و سبوئی پر از شراب خرما. گویند حبشیهانی 
که‌رسول کبوجیه نزد آنها رفت مردانی شکیل 
و بلندقامت بودند و اوضاع آنها شباهتی به 
اوضاع دیگر ملل نداشت. مثلا انتخاب به 
سلطنت چنین بود که به این مقام کی را از 
میان قبائل خود انتخاب میکردند که از حیث 


قامت باندتر و از حیث قوت زورمندتر از همه _ 


باشد. ماهی‌خواران وقتی که به مملکت حبشه 
وارد شدند هدایا را به پادشاه داده چنین گفتند: 
شاه پارسی‌ها کبوجیه در صدد جلب دوستی 
تست و با این مقصود ما را برای مذا کرات 
روانه کرده و این هدایا را که اگر خود او هم 
دارای آن باشد خشنود خواهد بود برای تو 
فرستاده است. پادشاه حبثه دریافت که 
مقصود رسولان دیدن وضع مملکت اوست و 
چنین جواب داد: شاه پارس شما را نزد من 
فرستاده نه ازین جهت که دوستی مرا طالب 
است شما هم دروغ می‌گونید زیرا برای 
جاسوسی به مملکت من آمداید و ادمی که 
شما را فرستاده آدم درستی نیت اگردرست 
بود در صدد تسلط بر سمملکت دیگری 
برنمی‌آمد و راضی بیندگی مردمی که آزاری 
به او نرسانیده‌اند نمیشد. پس این کمان را به او 
داده بگوئید شاه حیشی‌ها به شاه پارسی‌ها از 
راه تصیحت می‌گوید فقط وقتی بر حبشی‌های 
طویل‌العمر ولو با عد؛ٌ بیشتر از سپاهیان قمام 
کن که پارسی‌ها بحوانند زه چنین کمانی را به 
آن آسانی که من میکشم بکشند و عجالة 
پارسها باید خداها را شکر کنند که به اولاد 
حبشیها الهام نمی‌کنند به مسملکت خودشان 
مملکت خارجی را الحاق کنند بعد از این 
سختان زه کمان را رها کرده آن را برسولان 
تسلیم کرد. پس از آن یادشاه حیشی‌ها لباس 
ارغوانی را برداشته پرسید که این چیست و 
چگونه آن را ساخته‌اید؟ وقتی که ماهیخواران 
حقیقت امر را راجع به این رنگ گفتند پادشاه 
حبشه گفت: فریبندهاند این مردم و لباسشان 
هم بدل است. بعد در باب گردن‌بند و دستبندها 
سوالاتی کرد و بعد از شنیدن جواب خندید و 
گفت:این اشیاء مانند غل و زنجیر است و غل 
و زتجیرهای من محکمتر است. راجع به 
مرّمکی هم سژال کرد و وقتی رسولان گفتند 
که پارسی‌ها آن رابه بدن می‌مالند همان 
جواب را داد که راجع به لباس ارغوانی داده 
بود. ولی وقتی که نوبت شراب رسید و دانست 


که چگونه آن را تحصیل می‌کنند زياد 








حبشه. ۸۶۲۷ 


خوشنود شد و پرسید که غذای شاه پارس 
چیست و درازترین عمر پارسی‌ها چقدر 
است؟ ماهی‌خوارها جواب دادند, که غذای 
شاه نان است. ترتیب تهیۂ نان را از گندم بیان 
کردندو حد عمر پارسیها را هشتاد سال گفتد. 
حبشی در جواب گفت: که کرتاهی عمر 
پارسی‌ها باعث حیرت نت چه آنها فضاله 
میخورند و اگراين مشروب را نداشتند با این 
نوع غذا این قدر هم عمر تمیکردند. مقصود از 
مشروب. شراب بود. بعد انزود که ازین حیث 
پارسی‌ها بر حبشی‌ها برتری دارند. وقتی که 
ماحی‌خوارها از پادشاه حبشه پرسیدند که 
عمر حبشی‌ها چقدر است او جواب داد: | کثر 
آنها ۱۲۰سال و بل بیشتر عمر میکنند و غذای 
آنها گوشت پخته و مشروبشان شیر است. 
جاسوس‌ها از ببیاری عمر جمبشی‌ها در 
حیرت شدند پس از آن آنها را به کناز چشمه 
بردند و بعد از آنکه در چشمه شست‌وشو 
کردندتن آنها چنان میدرخشید که گوئی آب 
چشمه, روغن است. این آب بوی بلفشه 

اشت و به قول جاسوسها آب این چشمه 
بسقدری سیک است که چوب و اشیائی 
سبک‌تر از چوب در آب فرومیرود اگر آب به 
این اندازه بک است که می‌گویند سمکن 
است که درازی عمر حبشی‌ها از استعمال آن 
باشد. از کنار چشمه ماهی‌خواران را به 
مجلس بردند. در اینجا محبوسین را در کند و 
زنجیرهای طلا کرده بودند.در نزد حبشی‌ها 
مس تایاب‌تر و گران‌ترین فلز است. پس از 
آن, آنها «میز آفتاب» را تماشا کرده و بعد به 
مقبره‌های حبشی رفتد. در اینجا هرودت 
ترتیب قبرهای حبشی را ذ کر میکند. خلاصة 
آن این است. جد مرده را موافق اسلوب 
مصریها یا به اسلوبی دیگر خشک میکنند, بعد 
روی آن گج می‌مالند و شکل مرده را روی گچ 
کشیده جد را در درون ستونهای مجوف که 
شیشه است میگذارند. چنین ستونها به آسانی 
ساخته میشود چه مواد آن در محل بسیار 
است و آن را از زیر خاک بیرون می‌آوردند. 
حسن این نوع تابوتها این است که مرده را 
می‌بینند. بی اینکه بوبی بشنوند. اقربای 
نزدیک میت جد او را در مدت یک سال در 
خانة خود نگاه میدارند. نوبر میوه‌ها را برای 
او نیاز میکنند و بالاخره آن را حمل کرده در 
حومهٌ شهر میگذارند. بعد هرودوت گوید 
( کتاب سوم. بند ۲۶-۲۵): «جاسوسها: پس 
از آنکه همه چیز را تماشا کردند برگشته نتیجه 
رابه کبوجیه گفتند و ار در خشم شده فوراً 
تهیذ حرکت دید. ولی دستور کافی برای آذوقه 


نداد و هیچ فکر نکرد به قصد مملکتی میرود. 


۱-ابران باستان ج ۱ص 1٩۲‏ 





۸ حشه. 


حیشه 





که در آخر دنا واقع است. خلاصه به مجرد 
دانستن نستيجه مساموریت ماهی‌خواران» 
حرکت کرد به یونانیهایی که در خدمت او 
بودند امسر کرد در مصر بمانند و خود با 
پیاده‌نظام عازم شد. وقتی که به یب ! رسید 
پنجاه‌هزار تن از لشکر خود جدا کرده فرمود 
به آمون " رفته آن را تسخیر کنند و معبد 
غیب‌گوی زئوس " را بسوزند. (خدای بزرگ 
مسصریها آمون نام داشت. جهت اینکه 
هرودوت آن را زوس نامیده از این است که: 
خدای بزرگ یونانیها به این اسم موسوم بود). 
و خود با بقیة لشکر به طرف حبشه راند. 
قشون او هنوز پنج یک راه را نپیموده بود که 
آذوقه تمام شد, پس از آن سپاهیان گوشت 
چهارپایان بنه را خوردند تا اینکه آن هم تمام 
شد. اگر کیوجیه مردی بود عاقل درین موقع 
برمیگشت و با وجود خبط اولی باز شخص 
عاقلی بشمار میرفت ولی او اعتنائی به فقدان 
اذوقه نکرده همواره پیش رفت. مادامی که 
سپاهیان می‌توانستند از مزارع و بیابانها 
چیزی بدست آرند با علف و سبزی زندگی 
می‌کردندولی وقتی که داخل کویر شدند بعض 
آنها از گرسنگی مرتکب کار وحشت‌آوری 
گشتند. توضیح آنکه از هر ده نفر به قرعه یک 
نفر کشته میخوردند و همین که کبوجیه ازین 
قضیه آ گاه شد متوحش گردید که مبادا تمام 
قشون او یکدیگر را بخورند و امر به مراجمت 
داد ولی قبل از اينکه به تب برسد جمعیتی 
بسیار از قشون او تلف شدند. بعد از تب به 
منفیس درآمده بونانها را مرخص کرد. چنین 
بود عاقبت قشون‌کشی به حه" ... ولی 
چنانکه بیاید در زمان داریوش اول حبشه‌ای 
که‌مجاور مصر بود جزو ممالک ایران بشمار 
مسیرفت. (ایسسران بساستان ج۱ 
صص ۴۹۷-۴۹۲). در زمان سلطنت کبوجیه 
روابطی مابین دولت ایران و حبشه بوده است. 
چنانکه می‌بینیم که پادشاه حيشه کمانی برای 
کبوجیه فرستاده که عرض آن دو انگشت و 
کشیدن زه آن بار دشوار بود و کبوجیه 
نتوانست زه آن کمان را بکشد لکن اسمر دیس 
برادر وی از عهدة این کار برآمد. (ایران 
پاستان ج ۱ص ۴۸۱ و ۴۸۳). و باز در کتاب 
ايران باستان پیرنیا امده است: حبشیهای 
مجاور مصر در زمان قشون‌کشی کبوجیه به 
اطاعت پارس درآمدند ولایت نیا را اشفال 
کردندو اعیاد دیونیس را میگرفتد و مانند 
هدیهای ک‌الانتی زراعت میکردند و در 
خانه‌های زیرزمیبی سکنی داشتند و هر دو 
سال یک خنیک طلا (معادل هفت./۱۰ لتر 
است) و دویست تنه از درخت آبنوس و پنج 
پسربچۀ حبشی و بست دندان فیل (عاج) به 
دربار می‌فرستادند. در لشکرکشهای زمان 








خشایارشا به یونان باز عده‌ای از هبشیها 
جزو سپاه ايرا ان بوده‌اند. هنگام حمله اسکندر 
به اپران با آنکه حبشه جزو متصرفات دولت 
هخامتشی بود اسکندر بدان دست نیافت. 
رجوع به ص ۱۹۷۰ تاریخ ايران باستان پیرنیا 
شود. 

روابط عرب با حبشه, فتح یمن: پس از 
انکه نفوذ مسیحیت به یمن رسید. یهودیان 
پادشاه عرب یمن 
شروع به آزار ایشان کرده و در اواخر برطبق 
انانه‌ها در ن ارالاخدود ایشان را 
می‌سوزانيدند. مسیعیان به قیصر روم پناه 


نجران با حمایت ذرنواس 


بردند او به پادشاه حبشه دستور داد تا از 
مسیحیان یمن حمایت کند. نجاشی ۷۰ هزار 
سپاهی به سرداری اریاط و دوس ذوثعبان به 
یمن گیل داشت و ایشان بهودیان رابه جای 
خویش نشانیدند, ولی پس از اندکی طبق 
داستانهایی که در کلم ذونواس و ذوثعبان یاد 
کرده‌ايم, مردم یمن طبق دستور و تقشة قبلی 
ذونواس که به اطراف یمن نوشته بود: اذبحوا 
کل ثور اسود فی بلدکم هم حبشبها را در 
یک روز بکشتد واز دوس جز مئلی: 
«لا کدرس و لا کاعلاق رحله» در افواه چیزی 
باقی نماند. رجوع به تاریخ طبری چ مصر 
سال ۱۹۳۹ .ج۱ صص ۵۴۰ - ۵۴۶ و به 
کلم ذونواس در این لفتنامه شود. 

حملة دوم حبشه بر یمن: طبری گوید: چون 
خبر قتل عام حبشیان به نجاشی رسید 
ابرهةالاشرم را با صدهزار تن به یمن فرستاد 
و چون به صلما رسید. ذونواس خود را به دریا 
انداخت و ملا ک گشت و ابرهة مالک 
مطلق‌المنان یمن شد و پس از اندکی علم 
استقلال برافراشت و به نجاشی نیز خراج 
نفرستاد. نجاشی لشکری دیگر به سرداری 
اریاط به یس فرستاد. و مدتها میان ارباط و 
ابرهة در یمن جنگ بود و حبشیان دو دسته 
شده یکدیگر را ميکشتند. تا آنکه ابرهة از 
اریاط خواهش کرد با جنگ تن به تن کار را 
یکره و حبشیان را از اختلاف برهاند. 
اریاط پذدیرفت ولی ابرهة خدعه کرد و غلام 
خود به نام آرنجده یا عتوده "را همراه برد و 
بوسیله او اریاط را بکشت و به یمن استقلال 
یافت. و در این جنگ صورت ابرهه زخمی 
شد و اشرم لقب گرفت» پس 
خود گفت در برابر این خدمت خواهشی کن 
غلام بخواست تا پیش از هر ازدواج که مردم 
یمن کنند وی به عروس دست یابد. ابرهه به 


ابرهه به غلام 


اجرای آن, دستور داد. و مدتها بدین منوال 
عمل گردید. و چون خبر قتل اریاط به نجاشی 
رسد براشفت و سوگند خورد که از پای 
تشیند تا خاک کشور ابرهة یکوبد و خون او 
بریزد یا موی او بچیند " پس ابرهه مقداری از 








خاک یمن با شیشه‌ای از خون و با مقداری از 
موی سر خویش برای نجاشی فرستاد و بدو 
نوشت: اریاط بنده تو و من نیز بندة تو هتم 
او میخواست با شکست من به تو و قدرت 
لطت تو توهین کند. نجاشی گناهش 
بخشود و او رابر یمن مستقر کرد. سپس 
همانگونه که در کلمۂ «ابرهة» گفتیم کلب ایی 
به تام قلیس در صنعاء بساخت و عرب را از 
حج کعبه بازداشت و به مکه شد و حناطمه 
جمیری رابه نزد عبدالم طلب فرستاد. 
عبدالمطلب قریش را دستور داد تا به کوه پناه 
بردند و که آمادة خرابی شد. پس خداوند 
ابابیل را بر سر ایشان فرستاد و هر یک سه 
سنگ در منقار و دو چنگ خود گرفته بر سر 
حیشیان ریختند به هر جا فرودآمد زخم کرد 
و این نخستین بار بود که در عربنتان آبله و 
حصبه و درختان تلخ یافت شد. سپس سیلی 
آمد و مردگان ایشان به دریا ريخت بدن ابرهة 
تطعه‌قطعه فروریخت از سیزده فیل که همراه 
داشتند فقط یکی به نام محمود از حمله په 
کعبه خودداری میکرد و نجات یافت. طبری 
گوید:و چون ابرهة درگذشت پر او يکوم 
بر تخت پادشاهی یمن نشست, و طالفة حمیر 
و دیگر طوایف عرب ذلیل گردیدند و حبشیان 
ایشان راسرکوب کردند. مردان ایشان را 
کته 
فرزندان عرب رابه سترجمی خویش 
مسیگماردند. و چسون یکسوم درگذشت 
پرادرش مسروق پسر ابرهة به جای برادر 
نشت. مدت تلط حبتان بر یمن 
هفتادودر سال و شمار پادشاهان حبخی 
چهار بود؛ اریاط. ابرهة, يکوم مسروق. و 
پس از ایشان بتفصیلی که در کلم «ابناءه یاد 
کردیم یمن بدست سپاهیان ایران فتح شد. ابن 
عبد ربّه داستان گفتگوی کری با نممان‌ین 
منذر را دربارة یمن چنین آورده است: کسری 
خطاب به نممان‌ین منذر گفت:... هذه او خية 
[یمنی یمن ] التی اس جدّی اجتماعها و شد 
ملکتها و منعها من عدوها فجری لها ذلک الی 
یومنا هذاء وان لها مع ذلک آثاراو وبا ر 
قری و حصوناً و اموراً تشبه بعض الشاس... 

(عقد الفرید ج ۱ص ۲۵۲). نعمان در جواب 





نان را په نکاح حیشیان درآوردند. و 


1 - ۰ 2 - Ammon. 
3 - Zeus. 


۴ -ایران باستان ج ۱صص ۴۹۶-۴۹۲. 


۵-طبری ج مصر سال ۱۹۳۹ م. ج۱ص ۵۲۶و 
2۸ 

۶-تردید از در روایت است که هر دو را 
طیری آورده است. 

۷- نردید از دو روایت است که طبری هر دو 
را آررده است. 


۸- حباطه. (تاریخ سیستان ص ۵۲). 





حیشه 


گفت:..و اما الیمن التی وصفها الملک فلما اتی 
جد الملک ولبها الذى اتاه عند غلبة الحبش لر 
علی ملک متسق و امر مجتمع فاتاه مسلوبا 
طریدا مستصرخا قد تقاصر عن ایوانه. و صفر 
فی عینه ما شبد من بنائه, و لولا مأ وتر به من 
يله من المرب لمال الى مجال و لوجد من 
يجيد الطعان و پفضب للأحرار من غلبة المبيد 
الاشرار... (همان مجلد ص ۲۵۷). و رجوع به 
تاریخ طبری چ مصر ۱۱۳۹ م.ج ۱ صص ۵۴۶ 
- ۵۵۸ و کلمة آباء در همین لفت‌نامه شود. 
روابط اسلام با حیشه: نفوذ مسیحیت در 
حيشه نظر دولت حبشه را به جنبش اسلام 
مساعد کرده بود. پادشاه سیحی حبشه به 
نهضت خداپرستی در میان عربان وحشی و 
بت‌یرست جزیرةالمرب به نظر اترام 
مینگریست مخصوصاً در آغاز امر که اسلام 
فقط در مقابل بت‌پرستی قیام کرده و جنبة 
مخالفتی با ادیان دیگر نداشت از این روی 
روابط پیغمبر با یهودیان سدینه از طرفی و 
مسیحیان حبشه از طرف دیگر نیکو بوده 
است. مستوفی گوید: دیگر در ذیحجه (سال 
ششم از هجرت) هشت رسول به پادشاهان 
اطراف فرستاد. و دعوت به دین اسلام کرد... 
عمرو اميه ضمیری" به اصحم آ نجاشی ملک 
حبشه فرستاده مسلمان شد و پاسخ نامه نیکو 
نوشت و تحفه‌ها فرستاد. (تاریخ گزیده 
ص ۱۴۷). و دیگر (به سال هشتم) نجاشی 
پادشاه حبشه درگذشت. پیفمبر(ع) در مدینه 
برو نماز غایب کرد و حق‌تعالی حجاب از 
پیش برداشت تا صحابه در سدینه او را در 
حبشه خفته دیدند. (تاریخ گزیده ص ۱۵۲). 
ابن عبد ربه از خقین (یک جفت کفش) سیاه 
کدنجاشی به پیغمیر هدیه کرد نام پرده است. 
(عقد الفرید ج ۱ص 1۱۱), 

هجرت صحابة پیفمبر به حبشه: مسلمانان 
در آغاز دعوت در اثر فشار قریش بر ایشان 
دو مرتبه مجبور به مهاجرت به حبشه شدئد. 
اول به سال پنجم بعشت و دوم به سال پنجم تا 
سال هفتم بود. این سعد گوید: ذ کر نخسین 
هجرت یاران پیغمبر به حبشه. محمدبن عمر 
از هشام‌ین سعد از زهری آرد که گفت: چون 
ملمانان افزایش یافتند و اسلام آشکار شد 
قریش به خروش آمده ملمانان را به زندان و 
شکنجه انداختند. پیقمر دستور داد تا 
مسلمانان در شهرها پرا کنده شوند. ایشان 
گفتند به کنا رویم؟ گفت: آنجاا وبه طرف 
حبثه اشارت فرمود که آن را بسیار دوست 
می‌داشت. پس عد بسیاری از ایشان بدانجا 
مهاجرت کردند. برخی تنها و برخی با 
خانواده بدانجا شدند. محمدین عمر از 
یونس‌بن محمد ظفری از پدرش از مردی از 
خویشان خود و همچنین از عبیداقّ‌ین عباس 








هذلی از حارث‌بن فضل آرد که گفتند: دوازده 
مرد و چهار زن در پنهانی پیاده و سواره 
بیرون شدند و به شمه رسیده به کشتی 
بازرگانان که آنجا رسیده بود» در برابر نیم 
دیتار مزد سوار شدند و این در رجب سال 
جم بعشت بود. قریش به دبال ایشان بیرون 
آمدند ولی چون به دریا رسیدند ایشان حرکت 
کرده بودند. گفتند: چون به حبشه رسیدیم با 
کمال‌اطمینان به عبادت خداوند مشغول 
شدیم و هیچگاه مورد ایذاء واقع نشدیم. 
محمدین عمر از یونس‌بن محمد از پدرش از 
عبدالهمیدین جعفر از محمدین یحبی‌ین 
حبان, نامهای مهاجرین را چنین آورده است: 
۱و ۲ عثمان عفان با زوجه‌اش رقسه دختر 
پیغمبر. ۲ و ۴ ابوحذیفقبن عتبه با زوجه‌اش 
سهلة دخت سهیل. ۵- زییربن عوام‌ین خویلد. 
۶- مصعب‌بن عمیربن هاشم‌ین عبدالدار, ۷- 
عبدالرحمان‌ین عوف. ۸و -٩‏ ابوسلمقین 
عبدالاسدین هلال با زوجة خويش امسلمة 
دخت ابوامية. ۱۰- عخمان‌بن مظعون جمحی. 
۱ و ۱۲- عامرین ريع عنزی با وج او 
لیلی دخت ابوحشة. ۱۳- ابوسیرتبن آبی‌دهم. 
۴- حاطب‌ین عمروین عبد شمس. ۱۵- 
سهیل‌بن بیضاء. ۱۶- عبداقّین مسعود حلیف 
بنی‌زهرة: 

علت بازکگشت مهاجرین از حبشه به مکسه: 
محمدین عمر از یونس‌بن محمد ظفری از 
پدرش و همچنین از کثیرین زید از مطلب‌ین 
عبداله آرد که گفتند: چون پیفمبر دید که 
خویشان از وی روی گردانیدهاند (با ایشان 
گفتگو و معاملات روا نمیداشتند) تھا نشسته 
آرزو میکرد و اين جملات بر زبان میراند: لته 
لایتزل على شیء بنفرهم عنی؛ ایکاش چیزی 
که موجب نارضایتی ایشان است بر من نازل 
نمی‌گردید. پس نزدیک قوم خود رفت و 
ایشان نیز به نزد وی آمدند. و روزی که در 
یکی از آن جلسات نزدیک کمبه نشسته بودند 
سور؛ والنجم اذا هوی را بر ایشان بخواند تا به 
این آیت رسید: «أفرأيتم اللات و العزی و منوة 
الثالثة الاخری» ۴. در این هنگام شیطان دو 
جمل زیر را به زبان پیغمبر براند: «تلک 
الفرائیق العلی و ان شفاعتهن لشرجی»؛ آن 
غریق‌ها؟ بزرگوارند و آمید به شفاعت ایشان 
میرود. پیغبر این در جمله بر زبان راند و 
باقی سوره را بخواند و خود و شنوندگان به 
سبده درافتادند. ولیدین سفیره چون پیر و 
فرتوت بود و سجده کردن نمی‌توانست. خا ک 
را برداشت و بر پشانی نهاد, گویند ابوأحيحة 
سمیدین عاص که او نیز پیر فرتوت بود همین 
کارکرد. پس برخی گویند ولید و برخي گویند 
هر دو این کار را کردند. پس قریش به آنچه 
پیغمیر گفته بود راضی گشتند و گفتند: ما قبول 





۸۶۲٩۹ حبشه.‎ 


داریم که خدای بزرگ زنده میکند و می‌میراند 
و خلق میکند و روزی میدهد. ولی این بت‌ها 
نیز برای ما نزد او شفاعت و میانجی‌گری کنند. 
و اگرتو هم برای ایشان چنین حق قائل گردی 
ما با تو باشیم این بر پیفمبر گران آمد و به خانه 
شد و چون جبرئیل آمد سوره بر وی 
بازخواند. جبرنیل گفت: این دو جمله رامن 
نیاوردم. پیغمبر گفت: پس من چیزی که خدا 
نفرموده به خدا بستم! پس این ایت نازل 
گشت:«و ان کادوا لیفتنونک عن الذی اوحینا 
الیک شفتری علینا غیره. واذاً لاتخذوک 
خلیلاه تا آنجا که «ثم لاتجد لک علا 
ا محمدین عمر از محمدین عبدالله از 
زهری از ابوبکربن عبدالرحمن آرد. که: خبر 
این سجده مان مردم منتشر شد تادر حبشه به 
گوش‌مهاجرین رسید که مردم مکه. حتی 
اشخاصی چون ولد و ابواحيحة نیز به پیغمیر 
اقتدا و در پشت سر وی سجده کرده‌اند. پیش 
خود گفتند پس مخالفی در مکه باقی نمانده و 
بهتر است به میان عشیرة خود بازگردیم پس 
بازگشتند. و چون به نقطه‌ای که یک ساعت 
راه تا مکه داشت رسیدند سوارانی از مسردم 
کنانة دییدند و چون جویا شدند. جواب 
شنیدند: محمد نشست خدایان ایشان را یکو 
داشت و مردم بدو گرویدند و سپس بازگشت و 
به خدایان دشنام گفت. مردم از وی برگشتند. 
مهاجرین به مشورت برخاسته که به حبشه 
بازگردند یا به مکه روند پس تصمیم گرفتند 
به مکه روند و خبر گیرند و با خانواده‌ها دیدار 
تازه کرده و به حبشه بازگردند. محمدین عمر 
از محمدین عبداقه از زهری از ابوبکرین 
عبدالرحمن ارد. که: همه په مکه شدند و به 
مجاورت درآمدند. مگر این مسعود که اندکی 
بماند و سپس به حبشه بازگشت. محمدین 
عمر گفت: اینان در رجب مهاجرت کردند و 
شعبان و رمضان را در حبشه ماندند و «سجدة 
غرانیق» در رمضان واقع شد و ايشان در 
شوال سال پنجم بازگشتند. 

هجرت دوم به حبشه: محمدین عمرین واقد 
اسلمی از سیف‌بن سلیمان از ابن ابی‌نجیح؛ و 
همچنین از عتبتین حبيرة أشهلى از یمقوببن 
عمر از شیخی مخزومی از امسلمة, و همچنین 


۱ -عمروین اة الفمرى. (طبقات این سعد 
ج۱اص ۱۸). 

۲ -اصحمه. (تاموس الاعلام ثرکی). 
۳-قرآن- ۱۹/۵۳ و ۲۰ 

۴ -غرنیق و غرنوق؛ مرغابی نرينة سفید باشد. 
قریش محفد بودند که بتها ايشان را به خداوند 
نزدیک می‌کننده پس آنها را به این پرندگان 
تله کردند. برای تفصیل داستان غرانیق رجوع 
به همین کلمه شرد. 

۵-قرآن-۷۳/۱۷ر ۷۵ 





۰ حشهای هند. 


از عبداین محمد جمحی از پدرش از 
عبدالرحمان‌ین سابط آرد که هر سه گفتند: 
چون اصحاب پیغمبر از هجرت اول حبشه به 
مکه بازگشتند قریش بر ايشان سخت گرفتند. 
پیغمبر به ایشان اجازت داد تا دوباره به حبشه 
بازگردند. واین هجرت درم سخت‌تر از 
نخستین بار بود و از قوم قریش شکنجة بیار 
دیدند. و مخصوصا چون از نیک‌رفتاری 
نجاشی به ایشان اطلاع یافته بودنده بر ايشان 
سخت گرفتند. عشمان گفت: ای رسول بر ما 
گران آید که: هجرت اول و دوم ما به سوی 
نجاشی بوده و تو با ما بودی, پیغمیر گفت: 
هجرت اول و دوم شما به سوی خدا و به سوی 
من بوده و آن قسمت شما بوده است. پس 
عشمان بپذیرفت. و شمار کانی که در این 
هجرت شرکت جستند هشتادوسه مرد و 
یازده زن قرشی و هفت زن بیگانه بود. و در 
آنجا باکمال خوشی می‌بودند تا خبر بهاجرت 
پیغمبر از مکه به مدینه شنیدند» پس سی وه 
مرد و هشت زن بازگشتند دو تن از یشان در 
مکه درگذشتند و هفت تن در مکه به زندان 
افتادند. و بست‌وچهار تن از ایشان جنگ 
بدر را دریافتند. پس در بیع‌الاول سال هفتم از 
هجرت پیغمر نامه‌ای به نجاشی نوشت و او 
رابه اسلام خواند و نامه با عمروین اميه 
ضمری! بفرستاد چون نامه بدو رسید اسلام 
آررده گفت اگر میتوانستم به سوی وی 
می‌شتافتم. پیغمبر بدو نوشت امحبيبة دخت 
اب‌وسفیان‌ین حرب را به زنی او درآورد. 
امحبيبة با شوهرش عبداقه‌بن حجش به حبشه 
رفت و عبداله در آنجا به دين سیح درآمده و 
درگذشته بود. نجاشی امحبيبة رابه نکاح 
پیغمبر درآورد و چهارصد دینار مهر او را از 
جانب پیقمبر داد و مراسم ازدواج را خالابن 
سمیدین عاص انجام داد پس پیفمر به 
نجاشی نامه فرستاد و ازو بخواست که 
بازماندگان از صحابه را بازفرستد, نجاشی 
ایشان را بوسیلة دو کشتی به سرپرستی 
عمروین امية ضمری (فرستادة پیفمبر) گيل 
داشت. کشتها در ساحل بولاکه محل اسن 
بود ایشان را پیاده کرد و چهارپایان کرایه 
کرده به مدینه آمدند. در این حنگام پیغمبر به 
جنگ خیر بود. پس ایشان بدانجا شدند و 
جنگ را په نفع پیفمبر پایان یافته دیدند, پس 
پیغمبر با یاران دربار: ایشان گفتگو کرد تا 
راضی شدند و آنان را در سهام غنايم شرکت 
دادند. (طبقات ابن اسعد چ مصر ۱۳۵۸ « .ش. 
ج۱صص ۱۸۸- .)۱٩۲‏ از کسانی که به 
حبشه رفتند نام کسان ذیل به جای ماده 
است: ۱و ۲- عثمان و زوجه‌اش رقية دخت 
پغمبر. (تاریخ گزیده ص‌۱۳۵) (طبقات ابن 
. ۰ 2 صص ۱۸۸- ۱۹۲). ۳و ۴-نودة 





دخت ربيعة " زوجةۀ سکران» باشوهرش 
بدانجا شده, شوهر در آنجا درگذشت, سودة به 
زنی پیغبر درآمد. (تاریخ گزیده ص‌۱۸۵). ۵ 
و ۶- امحبيبة دخت ابوسفیان با شوهرش 
عبدالقّبن حجش. (عقد الفرید ج ۵ ص۸ 
(تاریخ گزیده ص ۱۶۰) (طبقات مذکور). ۷- 
معیقب‌بن ابی‌قاطمة الدوسی. (تاریخ گزیده 
ص ۱۴). ۸ و -٩‏ ابوحذيفة هاشم‌ین عتبة با 
زوجهاش سهلة, دخت سهیل. (تاریخ گزیده 
ص ۲۱۷) (طبقات ابن سعد): ۱۰ - ۱۳- 
حاطب‌بن حارث جمحی با زوجه و دو فرزند 
ار محمد و حارث. اولین کانی بودند که به 
حبشه هجرت کردند. (تاریخ گزیده ص 
۲ ۱۳- سویطبن حرملة از بنیعبدالدار. 
(تاریخ گزیده ص‌۲۲۸). ۱۵- عمروین امية 
ضیبری (ضمیری, ضمری) به سفیری پیفمبر 
نرد نجاشی رفت. (تاریغ گزیده ص ۲۳۴) 
(طبقات ابن سعد). ۱۶- عمروین سعیدین 
عاص قرشی. (تاریخ گزیده ص ۲۳۲). ۱۷- 
محمدین عبدالرحمان معروف به ابن ایی‌ذیب. 
در حبشه نماند. (تاریخ گزیده ص ۲۵۲). ۱۸- 
زبیرین عوامین خویلد. (طبقات ابن سعد). 
۹- مصعب‌بن عمیرین هاشم‌بن عبدالدار. 
(طبقات ابن سعد). ۲۰- عبدالرجمان‌بن 
عسوف. (طبقات ابن سعد). ۲۱ و ۲۲- 
ابوسلمةین عبدالاسدین هلال با زوجه‌اش 
امسلمة. بنت امية. (طبقات). ۲۳- عشمان‌ین 
مظعون جمحی, (طبقات). ۲۴ و ۲۵- عامرین 
ربيعة عنزی با زوجداش لیلی دخت 
ابوحشمة. (طبقات). ۲۶-ابوسبرتبن آبی‌زحم. 
(طبقات). ۲۷- حاطب‌بن عمروین عبد 
شمس. (طبقات). ۲۸- سهیل‌بن بیفاء. 
(طبقات). ۲۹- عبدائین مسعود. (طبقات), 
۰- جعفر (شاید: عم پیفمبر). (عقد الفرید 
جا ص ۲۷۷). روابط اقتصادی و سیاسی 
میان عرب و حيشه موجب بط روابط ادبی 
این دو ملت نیز گردید و از پند و اندرزهای 
حبشی به عربی داخل شد ابن عبد ربه متوفی 
۸ «.ق.برخی از آنها را در عقد الفريد ج ١‏ 
ص٩۲‏ آورده است. و این مملکت در عهد 
هخامتشیان جزو پادشاهی ايران بود؛ 


همه شاهان را خا ککف پای تو کند 
از بلاد حبش و بادیه و زنگ و هراه. 
منوچهری. 
روز رشب راکه باصل از حبش و ررم آرند 
پیش خاتون عرب جوهر لالا بنند. 
خاقانی- 
خورشید روم‌پرورد ماه حیش‌نگار 
سایه‌نشین بساحت طوبی‌نشان اوست. 
خاقانی. 


رجوع به المقد الفرید ج مسحمدسمیدالهسریان 
ج ص ۰۲٩‏ ۰۲۱۱ ۲۵۷ ۲۶۸ و ج۲. ص 








ga‏ ص ۳۱۹ وج ص ۸۰۷و 
ج۷ ص ۲۶۵ وج۸ ص ۷و امتاع الاسماع 
ج ص ۱۳ ۰۲۲ ۰۲۴ ۰۲۶ ۰۲۷ ۰۱۰۳ ۰۱۳۱ 
FFT ,۳۴۲ FTO ۰ ۸‏ ۰۴۴۵ ۵۲۵ 
۳ ۵۴۶ و البیان و الین ج۱ ص ۰۲۲۰ 


۰۱ ۲۰۱ مجمل التواریخ و القصص 
ص۱۰۶. ۱۶۹, ۰۱۷۲ ۰۲۱۹ ۲۳۲ - ۲۳۴ 
TOT ۰۳۵۰ ۲۴۹ ۲۴۱ ۰‏ ۲۵۳. ۲۵۵ 
۰۱ ۳۳۳ ۰۴۷۰ ۴۷۲ ۴۷۵ ۴۷۸ ۴۸۰و 
عیون الاخبار ابن قتبة ج ۱ ص ۷۷ ۱۴۹, 
ج۲ ص ۷۰ و التفهیم فارسی آبوریحان بیرونی 
ص۳۳۵ و الجماهر بیرونی ص ۲, ۲۴۳ و این 
اآلستجری ص۸۲ ۰۹۵ ۹۶ و الجواليقى 
ص ۹۷. ۱۴۷. ۲۰۲ و سفرنامة ناصرخسرو 
ص ٩۳ ۷۴ ۶۷ ,۵٩‏ و جهانگشای جوینی 
جآ ص ۱۵۰ و تمدن جرجی زیدان ج۱ 
ص ۲۳ و ادوارد براون ج۲ ص۱۰۹ و ۳۴و 
سس بک‌شناسی ج۱ ص ۲۲۲, ۲۷۷, ۲۷۹, 
۳ ۲۲۹۰ ص۱۸ و فرهنگ ایسران 
باستان ص ۱۲۳ ۱۵۵ ۱۶۷ شود. و رجوع به 
حبیب لیر ج۱ص ۱۳ و ۹۵ و ۹۷و ۱۰۴و 
۹ ۷ ۱۳۹ ۱۹۳ وج ۲ ص ٩و‏ ۵۶ 
و ۷۴و ۲٩و‏ خاتمة ص‌۳۹۵و ۴۱۴و تاریخ 
گزیده ص۹ ۸۱۱ ۱۳۵ ۱۴۷ ۰۱۵۲ ۱۵۸ 
۰ ۰۲۱۷ ۰۲۲۲ ۰۲۲۸ ۲۳۴, ۲۵۲ و 
ایران در زمان ساسانیان تألیف کریستن سن 
دانمارکی, ترجمة رشید یاسمی چ تهران 
ص۷۹ شود. 
حبشهای هند. [ح ب ي ج] ایا 
حبشیهای شرقی. هرودت مردم هندوستان را 
به این نام میخواند. ||در قرن نهم هجزی در 
بنگالة دندوستان سلسله‌ای حکومت دا(شتند 
که حیشی نام داشتند. (طبقات لین پول). و 
رجوع به حبشی (سلاطین) شود. 
حبسه‌بر. [ح ب ش ب ] (اخ) نام موضعی به 
خرم‌آباد. رجوع به سفرنامة استرآباد و 
مازندران رابینو ص ۲۱ و ۲۳ و ۲۴ و ۱۰۶ 
شود. 
حبشی. [ح ب شیی] (() قسمی طمام و 
بعضی گویند آش سماق است: 
چند ازین آش ترش نزد من آری همه روز 
سالها شد که بداغ حیشیام یمار. 

بسحاق اطعمه. 
حبشی. [ح ب شیی ] (ص نسبی) شوب 
به حيشه. یکی از سردم حيشه. مردی از 
حبه. سمعانی گوید: هذه اة الى الحبشة 
و هی بلاد معروفة. ملکها اللجاشی الذی اسلم 
بالبی(ص) و هاجر اصحابه اليه حتی هاجر 


۱-عمرر اپ فبری (ضیمری). (تاریخ 
گزیده ص ۱۴۷). 
۲ -زمعة. (عقد الفر بد ج۵ ص۷). 





2 حبشو ° 
البی(ص) الى المدیند: 
وین عجب‌تر که تو وقتی حبشی بودی 
رومیتی خاستی از گور بدین زودی. 
منوچهری. 
وصف ذاتش چد کنم او عربی من عجمی 
لاف مهرش چه زنم او قرشی من حبشی. ‏ 3 
<< حبشی‌موی؛ آنکه موئی سخت جعد دارد؛ 
عنبرین خطی و بیجادهلب و نرگس‌چشم 
حبشی‌موی و حجازی‌سخن و رومی‌دیم. 
فرخی. 
حبشی. [ح شیی ] (اخ) سمعانی گوید: 
هكذا قیل بعض الحقاظ و هو ابومحمدالاصلی 
فى کتاب الصحیح للبخارى وهو منسوب 
الىالحبش ایضا لانه يقال فى‌اللغة حبش و 
حبش کما يقال عجم و عَجم و عرب و عرب 
قصحالحبش و الحبگى... 
حبشی. [ح ب ] (اغ) یک تسسیره از 
بیست‌ویک تیرة سکنۀ کردمحله. رجوع به 
سفرنامة استراباد و مازندران رابینو ص۷۰ 
شود. 
حیشی. (ح ب ] (إخ) دهی از دستان 
مشکین باختری بخش مرکزی شهرستان 
مشکین‌شهر. ۱۸ مزارگزی باختر 
مشکین‌شهر. ۱۰۰۰ گزی شوسذ مشکین‌شهر 
به اهر. جلگه, معتدل. سکنه ۱۵۷ تن, شیعه. 
آب آن از مشکینچائی, محصول آنجا غلات, 
حبوبات, پبه و شغل اهالی زراعت. گله‌داری 
است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۴). 
حیشیی. [ح ب ] اإخ) دهی از دهستان قطور 
بخش شهرستان خوی ۴۶/۵ هزارگزی 
جنوب باختری خوی, ۳ هبزارگزی شمال 
اراب‌رو قطور به خوی. کوهستانی, نسردسیر 
سالم. سکه ۴۱۳ کردی, آپ آن از رود قطور 
و چشمه. محصول آنجا غلات. شغل ادالی 
زراعت و گله‌داری. صنایم دستی جاجیم‌بافی 
است. راه مالرو دارد. در دو محل به فاصلهة 
یک هزارگز به نام حبشی بالا و پائین مشهور 
و سکنة حبشی پائین ۲٩۱‏ تن میباشد (محل 
سکنی ایل شکا ک).(از فرهنگ جفرافیایی 
ایران ج 
حبشی. [ح با ااخ) دهی از دهان 
انشار اول بخش اسدآباد شهرستان همدان 
۲ هزارگزی باختر اسدآباد. صفت‌هزارگزی 
باختر آجین. کوهستانی, سردسیر. سکنه 
۷ تن. کرد. اب ان از چشمه و رودخانة 
محل. محصول آنجا انگور یاقوتی, عسل, 
لبتیات, شفل اهالی زراعت و گله‌داری و 
صنایم دستی زنان جاجی‌بافی است. راه 
مالرو دارد. (فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4۵. 
حیشی. [ح ب ] (إخ) دهسی از دهستان 
کلیانی بخش سنقر کلیائی شهرستان 





کرمانشاهان ۱۶ هزارگزی شمال باختر سنقر, 
سه‌هزارگزی شمال سلیمان‌شاه. داسنه. 
سردسیر. سکنه ۳۳۵ تن, کرد فارسی. آب آن 
از چشمه, محصول آنجا حبوبات, غلات, 
تریا ک. توتون. شفل اهالی زراعت, قالیچه. 
جاجیم, پلاس بافی است. از سورن‌آباد 
تابتان میتوان اتومیل برد. افرهنگ 
جنرافیایی ایران ج ۵). 

جبشی. (ح ب ] ((خ) دی از دهستان 
لکستان بخش ساماس شهرستان خوی 
۰۰ گزی خاور سلماس. تا سلماس راہ 
اراب‌رو دارد. جلگه, معتدل مالاریائی. سکنه 
۵ تن شیمه. آب آن از رودخانة زولا 
محصول آنجا غلات, حبویات, شغل اهالی 
زراعت و گله‌داری, صنایع دمستی زنان 
جاجیم‌بافی. راه ارابه‌رو دارد و در تابستان 
میتوان اتومبیل برد. (فرهنگ جغرافیائی ایران 
ج 

حبشی. اج شیی ] (إخ) ياقوت گوید: 
کوهی در پاین مکه در نعمان‌الارا ک‌است. 
گویندنام احاییش قریش از آن است. زیرا که 
بنی‌مصطلق و بنی‌هون‌بن خزيمة در آنجا گرد 
آمده و پیمان همکاری با قریش بستند و آن 
سوگندنامه چنین بود: «تحالفوا بالل انا ليد 
واحدة على غیرنا ما سجالیل و ضح نهار و ما 
رسا حبشی مکانه». و از ان روی ایشان را به 
نام آن کوه احابیش قریش خواندند. میان آنو 
مکه شش میل است. عبدالرحمان پسر ابوبکر 
عدیق در انجا فجاءة بمرد. و جسنازه او بر 
دوشها به مکه آوردند. خواهرش عایشه از 
مدینه به مکه شد و بر قبر وی نماز گزارد و این 
شمر را انشاد کرد: 

و کنا کندمانی جذيمة حقبة 

من الدهر حتی قیل لن پتصدعا 

قلما تفرقنا کانی و مالکا 

لطول اجتماع لم‌نبت ليلة معاء 

(معجم البلدان). 

جنید شیرازی از قول ترمذی از ابن ابی‌ملیکة 
پس از تقل آن شعر چنین افزوده است: شم 
قالت: واله لو حضرتک مادفنت الاحیث متّ, 
و لو شهدتک مازرتک. (شد الازار ص .)٩‏ 
موضوع مرگ عبدالرحمان‌ین ابی‌پکر 
در حبشی, در اناب سمعانی نیز یاد شده 
است. 

حبشی. [ح ب ] (إخ) ابوعبید سکونی گوید: 
حبشی کوهی است در خاور سمیراء, از آنجا 
به آبی از حارثین ثعلية موسوم به «خوةه 
روند. و دیگران گویند: حبشی به تحریک. 
کوهی در بلاد بنی‌اسد است. و در کتاب 
اصیعی آمده است: کوهی است مشترک مان 
چندین قبیله و به اطراف ان آبها باشد. سانند 
«شبكة» و «خوة» و «رجیعةه و «ذنبةه و 





حبشی. ۸۶۳۱ 


«ثلائان» و همة آنها ازآن بنی‌اسد است. 


(سجم البلدان). 
حبشی. [ح ب ] (إٍغ) رجوع به بلال حبشی 
شود. 


حیشی. (ح ب شیی] (ع ص) من الوان 
الخیل. رجوع به اصفر فاضح و اصفر خالص 
شود. (صبح الاعشی ج۲ ص .)۱٩‏ 

حبشی. [ حب شیی ] ((خ) (سلاطی...) نام 
سلسله‌ای از سلاطین بنگاله که نختین آنها 
سلطان شاهزاده باربک است ۸٩۲(‏ د.ق.). 
درم, سیف‌الدین فیروزشاه اول ۸٩۲(‏ ه.ق.). 
سوم. تاصرالاین محمودشاه ثانی ابن فتح‌شاه 
(۸۹۵د.ق.).رجوع به ص ۲۷۷ طبقات 
سلاطین اسلام تالیف استانلی لین‌پول ترجمة 
عباس اقبال و «حجشهای هنده شود. 
حبشی. (] (!خ) ابن آلشون‌تاق. رجوع به 
حبشی امیر دادیک... شود. 

حیشی. [ح ب شیی ] (زخ) ابن اسماعیل‌ین 
عبدالرحمن‌ین وردان مولی عبدائه‌بن سعدین 
سرح. محدث است. و از سعیدین ابی‌مریم 
روایت کند. 

حبشی. (ح] (اخ) ابن جنادةء شیخ طوسی 
در فهرست گوید: کتابی دارد و احمدبن حسن 
آن را از او روایت کرده. ظاهر این سخن آن 
است که امامی باشد ولیکن حال او مجهول 
است. (تقیح المقال ج۱ ص 4۲۵۰ عسقلانی 
نسب وی را چنین آرد: حبخی‌بن جنادتبن 
نصرین امانةبن حارشین,شمیطبن جندلین 
مرتبن صعصعة کلولی و سلول مادر 
بنی‌مرتبن صعصعه بوده و نیز عسقلانی گوید: 
صحابی است و حجةالوداع دریافت و سپس 
به کوفه سکنی گزید. و ابوالجنوب کنیت 
داشت. حدیث او را نائی و ترمذی آورده و 
صحیح دانته‌اند. ابواسحاق سبیعی و عامر 
شعبی از او روایت دارند و به صحبت او 
تصریح کرده‌اند. عکری گوید: در مشاهد 
على همراه او بوده است. رجوع به الاصابة 
ج۱ ص ۲۱۸و قاموس الاعلام ترکی شود. در 
نخه سمعانی به غلط جنادة را جان. و 
ابوجنوب را ابوحبوب آورده است. 
حبشی. (حْ شیی ] (اغ) اسن عمروین 
الریع‌ین طارق. محدث انت و از پدر خود 
روایت کند. (سمعانی). رجوع به حبشی 
ابوعمرو شود. 

حبشی. [] (اخ) این محمدین شعیب 
الشیبانی نحوی ضریر. مکنی به ابی‌الننائم 
انحوی الضریر. وی از اهل واسط از ناحية 
معروف به افشولية. وفات وی به ذى‌القعدة 
سال ۵۶۵ د.ق. است. او از افشولية به واسط 
شد و بدانجا قرآن و چیزی از نحو فرا گرفت.و 
سپس به بنداد رفت و بدانجا اقامت گزید و 
نحو از علی‌بن الشجری العلوی و لغت از شيخ 








۲ حیشی. 


ابومنصور جوالیقی آموخت و از هر دو سماع 
داشت. و هم تلمذ قاضی مارستان کرد و اهن 
قاضی عارف به نحو و لفت و عربیت بود و 
تخرج جماعتی از اهل ادب مانند مصدق‌بن 
شیب و غیره به دست حیشی بود و مصدق 
همواره ثنای او می‌کرد و می‌گفت: او مرا 
ترییت کرد چه شیخ ابن‌الخشاب رابه ما توجه 
و التفاتی نبود و بر ما از علم خویش ضنت 
داشت از اینرو ما بر حبشی گرد آمدیم. و 
حبشی با این مرتبت از علم چون بی هادی و 
راهمایی از خانه بیرون میشد مانند کوران 
راه به کوچه‌ها نمی‌برد و حتی تا بازار 
کتابفروشان نیز که ببست سال هر شب از آنجا 
گذشته بود و نزدیک خانة وی راه گم میکرد. 
(ممجم الادباء). 

جیشی. [] (إخ) ابوحرب‌بن ابن‌الحسین 
ملقب به سندالدوله. ابوریحان بیرونی نام وی 
رادر عداد کسانی که از طرف دربار خلیفه به 
لقب رسمی ناتل آمده‌اند یاد کرده است. (آثار 
اباقیة ص ۱۳۳). 

حبشی. اح شیی] (إخ) ابوسلام الحبشی. 
مسمی به ممطور. محدث است. 

حیشی. اج شیی /ح شیی ‏ (لخ) 
ابوعمروین الربیع‌بن طارق المصری. رجوع به 
حیشی‌بن عمرو شود. 

حبشی. [ح ب ] (إخ) احمدین زین الحبشی, 

حیشیی. [ح ب ] (اخ) ایر دادیک حبشی‌بن 
آلتون‌تاق. جوینی گوید: و در آن وقت (سال 
۱ «.ق.)سلطان برکیاروقین ملکشاه امیر 
خراسان, دادبک حبشي‌بن آلشونتاق را در 
مالک خویش نابت مطلق فرموده بود. و در 
ماح او اشعار شعرای آن عصر بسیار است و 
ابوالمعالی تحاس رازی مادح خاص اوست. 
(تاریخ جهانگشای جوینی ج۲ ص٣‏ چ 
قزوینی ۱۹۱۶ .در البنداری ص۲۶۵ آمده 
است: و درسال ۴۹۰ ه.ق.که سنج ر از جانب 
برادر خود برکیاروق به حکومت شراسان 
منصوب شد و به دست امرای خویش آن 
مملکت را از چنگال امیر دادیک حیشی‌بن 
آلتون‌تاق بیرون آورد و این امیر به دست 
سرداران سنجری کشته شد. (حواشی اقبال بر 
حدائق السحر ص۱۱۹). و نیز اقبال گوید: امیر 
دادیک حسبشی‌ین آلسون‌تاق از جالب 
برکیاروق امارت خراسان را تا سال ۴۹۵ 
د.ق.داشته و در همین سال بوده الست که 
سنجر به جای او آمده و او را برانداخته است. 
(حواشی حدائق السحر ص ۱۲۱). و رجوع به 
اخبارالدولة ال لجوقية شود. 

حیشیی. اح ب ] (إخ) بسطامی. رجوع به 
ابو محمد حبشی... شود. 

حیشی. (ح شیی ] (اخ) معطور. مکنی به 


ابوسلام. رجوع به حبشی ایوسلام... شود. 








حبشیان ماهی خوار. (ح ب نٍ خوا / 
خا] (اخ) در تاریخ ایران باستان ص ۱۸۷۰ 
چنین آمده است: سواحل دریای عمان از 
پتاله تا کرمان به سه قسمت تقسیم میشد: 
ولایت آراییها: ولایت اوریتها, صفح سمتد 
ماهی‌خوارها. این مردم را حبشی‌های 
ماهی‌خوار نیز نامیده‌اند. سترابون هم مردمان 
این سواحل را بهمین ترتیب ذ کر کرده. ( کتاب 
۵ فصل ۲ بند ۲-۱). و گوید که: بالای 
ماهی‌خواره ا مملکت گه روزیاست 
(بلوچتان کنونی). 

حب شیطرج. اب ب شط زا ! 
مرکب) درد مفاصل و اعصاب را سودمند آید 
و بول و حیض براند. صفت آن: تربده, ده درم. 
صر سقوطری, بست درم. زنجبیل و خردل 
سفید و ملح هندی و وج و شیطرج, از هر یک 
دو درم, دار فلفل و عاقرقرحاء از هر یک 
درمی. فانیذ. چهار درم همه را کوفته و بيخته 
به آب گندنا یا آب کلم بسرشند و حب‌ها 
ساخته از دو درم تسه درم رغبت فرمایند. 

حبشية. [ح ب شی ی ](ع ص نسبی) تأنیت 
حبشی. زنی حبشی. دده. ااشتران سخت 

سیاه. ||گیاه بهمی بار و درهم‌پیچیده. 
(متتهى الارب). 

حبشیة. [ح شی ی] (ع |) نوعی از موران 
بزرگ و سیاه. || شتران سخت سیاه. (صنتهی 
الارب). 

حمشیة. (ح شی ی ] (خ) ابن سلول. نام جد 
عمران‌ین حسین است. (منتهی الارب). 

حب صبر. [حب ب ص] (ع !مس رکب) 
صداع و درد معده را نقع دهد. صفت آن: 
سقوطری یک مشقال. تربد یک درم. حب‌اللیل 
و غاریقون و انیسون از هر یک نیم درم» تخم 
حنظل و نمک هندی از هر یک دانگی و نم. 
کیره و مقل از هر یک درمی, همه راکوفته و 
بیخته به آب کرفس یا بادیان بسریشند و 
حب‌ها ساخته فروبرند. 

حبض. (ح بِ ] (ع مص, !) جنبش. جنبیدن. 
| آواز. | آواز زه کمان. || جنیش رگ زیاده از 
نبض. || حبض و نبض: قوت و بقیة جان: ما به 
حبض و لا بض. (منتهی الارب). |اکم شدن 
آب چاه. (تاج المصادر بیهقی). افتادن تير 
پیش تیراندازنده. (منتهی الارب). 

حبض,. (ح] (ع !) ضربان شدید رگ. || آواز 
پت و ضعیف. (منتهى الارب). 

حبض. [ح] (ع مص) حبض به وتر؛ کشیدن 
چله کمان را و گذاشتن تا آواز کند. (از منتهی 
الارب). |احیض سهم؛ انتادن تیر پیش 
اندازنده. (سنتهی الارب). |[تیر در پیش 
تیرانداز افتيدن. (تاج السصادر بیهقی) 
(زوزنی). تیر در پیش تبرانداز افتادن. (مهذب 
الاسماء). 2 








حبطه. 


حیض. (ح] (ع مص) بمردن. |[باطل شدن 
حق. (منتهی الارب) (زوزنی). حق کسی کم 
شدن و باطل شدن. (مهذب الاسماء). حق 
کی باطل شدن. (تاج المصادر بیهقی). 
|| خلاف گمان خير مردم برآمدن. |اکم و 
تاقص گردیدن قوم. || طبیدن دل و قرار گرفتنٍ 
آن. یقال: القلب یحبض؛ ای يضرب ضربا 
خدیدآم یکن. (منهی الارب). 
حبط. ج 0 مص) باطل شدن کار. (تاج 
المصادر بیهقی) (دهار) (ترجمان جرجانی). 
حبوط. باطل شدن و ناچیز شدن. حبط عمل؛ 
باطل و ناچیز شدن آن. (غياث اللغات). 
|احبط دم قتیل؛ هدر و باطل شدن خون 
کشت باطل شدن ثواب عمل. 
حبط. [ح ب) (ع ‏ نان زخم (یعنی 
ضرب) یا تازیانه بر بدن. (متهی الارب). اثر 
جرح و مقرعه. 
حبط. [ح بَ) (ع مص) آماسیدن پستان و 
غیر آن. (منتهی الارب). برآماسیدن شکم. 
(تاج المصادر بیهقی) (زوزتی). |اتازه شدن 
جراحت. (متهی الارب). واسر شدن 
جراحت. (تاج السصادر بیهقی) (مهذب 
الاسماء). |ابب‌ماندن نشان ریش پس از 
درستی. (تاج المصادر بیهقی). 
حبط. (ح ب] (ع ص) بعیر حبط: شتر 
شکم‌آماسیده یا درد شکم‌گرفته از نا گواری 
گیاء یا خوردن حندقوق, (منتهی الارب). 
حبط. [ح] (ع مص) برآماسیدن شکم شتر و 
درد کردن از نا گواری‌گیاه یا از خوردن 
حندقوق. (منتهی الارب). 
حیطات. اح ب / 2 پا ((خ) اولاد 
حارث‌بن مالک‌بن عمرو, ملقب به حبط یا 
حبط. 
حبط تمیمی. (ح ب /ح بّ] (اخ) لقب 
حارث‌بن مالک‌بن عمرو. (الاعلام زرکلی). و 
اولاد او را حبطات گویند. و حبطی منسوب 
است به او. (سمعانی). 
حبطقطق. [ح ب ط ط | (ع!صوت) بانگ 
سم اسب چون بر سنگ رود. (مهذب 
الاسماء). قال الجوهری فیالصحام: الطقطقة 
اصوات حوافر الدواب مشل الدقدقة و ربما 
قالوا حبطقطق کأنهم حکوا به صوت الجری و 
انشد المازنی: جرت الخیل فقالت حبطقطق 
حبطقطق. و در تاج العروس آمده است: هو 
حکاية صوت قوائم الخیل اذا جرت. 
حبطه. (ح ا ] (ع !) نیمة آب باقی, و بعضی 
خطه با خاء معجمه گفته‌اند. 
حبطه. رح ب ط ] (اخ) فرزند فرزدق شاعر 
است. أبن قيبة دینوری سه فرزند به نام سبطة 
و لبطة و حبطة به فرزدق نبت داده و مادر 
لیشان را «نوار» نامیده است. و محشی کتاب 
نام مسادر را از دیوان فرزدق (چ اروپا 





ص ۱۸۲) طيبة, دخت عجاج مجاشمی نقل 
کرده‌است. رجوع به عیون الاخبار ج۱ 
ص ۱۲۲ شود. 

حبطی. ع طیی /ح ب طیی اجب 
طیی ] (ص نسبی) موب به حبارشین 
مالک‌ین عمرو, ملقب به حبط. سمعانی گوید: 
هو بطن من تیم ( کذا) و هو الحرث‌بن عمروبن 
تمیم‌بن مرت و الحرث هو الحبط بکسرالباء و 
بوالده يقال له:الحبطات. رجوع به حبط 
تمیمی شود. 

حبطيطة. (ح طی ط] (ع لا چیزی حقیر و 
خرد. 

حب عنیو. [ حب ب عَم ب ] (| سرکب) از 
مخرعات حکیم مؤمن است که برای 
خوشبوئی دهان پادشاه ساخته است. در تحفه 
گوید:جمعی کثیر از اطباء جهت نواب خاقان 
خلدآشیان صاحب‌قران به جهت این امر حبها 
ترتیب نموده هر یک بی‌علتی نبوده بعضی 
زود اب میشد, و بعضی با اندک وقتی نرم 
میشد و بعضی بدمزه بود. و این حب بفایت 
مستحن طبع شد. و فی‌الواقع بیعدیل است: 
پثیر مای اشتر اعرابی ۱۲, عبر اهب ۸۱۲ 
مش ک۱۱. خصة اللعلب ۱۲. خولنجان ۸۲ 
مصطکی ۱۱. قرنفل ۱۱ به قدر مغز فندق حب 
سازند و روزی یک عدد تناول نمایند و از 
شراب یا شیر تازه یا آب تره تیزک یا 
آب نخود خب‌انیده بنوشند. و ازین حب تا 
نیم مشقال میتوان خورد و مرطوب‌المزاج 
زیاده ميل میتواند نمود. (تحفة حکیم مؤمن 
باب "از قم ۲ ص ۱۳۵ تهران ۱۲۷۷ د.ق.). 
حب غاریقون. [ حب ب] (| مرکب) درد 
مفاصل و اتسقاء را سفید بود و فرنکیه و 
بلخه را سودمد آید. صفت آن: :صر 
سقوطری و افتیمون از هر یک شش درم. 
غاریقون چهار درم. سقمونا یک درم ایریا 
و انیسون از هر یک دو درم همه را کوفته و 
پیخته به اب خالص سریشند و جب‌ها ساخته 
از دو درم تا سه درم اختیار کنند. 

حب فللاطن. اب ب ت ط](|مرکب) 
حب ميمة. (قانون ابوعلی سیتا). 

حبق. (ح ب ] (ع مص, !) تیز. گوز. (سنتهی 
الارب). و بیشتر استعمال آن در شتران و 
گوسفندان است. (آنندراج). ضراط, (مهذب 
الاسماء). حصم. تيز دادن. باد رهاکردن 
رجوع به حباق و حباج شود. |ابه تازیانه و 
رسن و چوب خرما زدن. به شاخ درخت و 


عقب اوك 


رسن و تازیانه زدن. 

حبق. (ح ب ] (ع ص.) مرد کم‌عقل. (منتهی 
الارب). 

حبق. [ح ب ] (ع !) هر بات مابین شجر و 
گیاه بته. بوه" و چون مطلق گویند, مراد 


پودنة وحشی است. بودنج برّی. پودینه. 











(متهی الارب). غاع. پونه. فودنج برّی. 
فوتنج. پونه. حبق‌الماء. حبق‌التمام. نمام. 
فوتنج تهری. نعنع‌الماء. و صاحب برهان گوید: 
گرم و خشک است در سیم. و داءالفیل را نافع 
است. ابوعبید از اصمعی تقل کند که: عرب 
پودنه را حبق گوید و پودنة نهری را به رومی 
کانجون(؟) و به سریانی او را مثیان دمیا (؟) 
گویندو کوهی را فلعلک گویند و په جای کاف 
قاف گفته‌اند و رازی او را زنجبیل‌الک لب 
خوانده و حبق دشثی و انواع او را عرب 
فوتج گوید و بستانی را نعنع. دیسقوریدوس 
گوید:برگ پودته کوهی سیادروح (ببادروج؟) 
مشابهت دارد وگل او قرمیزی (فرفیری؟) بود 
وناق نبات او چهارسر بود و بعضی.به سعتر 
عدس (؟) مشابهت دارد و این نوع راء سعتر 
دشتی گویند و نوع دیگر از او به پودنۀ دشتی 
ماند و برگ او بزرگتر باشد و ساق او سطبرتر 
و... فوتنج در فا گفته شود. (از نسخة خطی 
ترجمۂ صیدنه ابوریحان بیرونی). 
حبقالة. (ح [) (ع ) عشینهالرسل. 
حشیشتالزجاج. الکسینی " حبقة. رجوع به 
ذیل دزی ج ۱ ص۴۵ شود 
حبق اترجی. ٠‏ اخ بتي أا (إمسركب) 
حبق ترنجانی. بادرنگوید. بادرنجبویه ۴ 
حبقالبقر اب ل ب ةالح إمرک) 
بابونه. بابونج. (داود ضریر انطا کی). اقحوان. 
ربل. اریان. قراص. کافوری. خامامیلن ‏ ||و 
ظاهرا حبوالب قر, همان عین‌السقر و 
اقحوان‌البقر است که مرادف آن در فارسی و 
عربی گاوچشم. گاوچشمه. چشم‌گاو. چشم 
گاومیش.بابونه گاو. برندکام. دید: گاو. 
وردالحمار. عين‌المجل. احداق‌السرضی 
خبزالفراب و غیره است. ۶ 
حبق‌الترنجان. [ح ب كث ت ز] (ع ! 
مرکب) بلان. رجوع به حبق ترنجانی شود. 
حبق العمساح. (ح تفن تٍ](ع|مرکب) 
پودنه نهری. حبق‌الماء. رجوع به حبق‌الماء و 
تساح شود. 
حبق الحسور. [ح ب فل ج)(ع [مرکب) 
حسب‌التساح. رجوع به ذیل دزی ج۱ 
ص۲۴۵ شود. 
حبق‌الراعی. [ح ب فر را](ع (مرکبا 
برننجاسب. برنجاسف. (ضریر انطا کی) (متهی 
الارب). بویمادران. شويلا. بلنجاسف.۲ 
بویمدران. بومادران. 
حبق الریحانی. [ح ب سر ] (ع! 
مرکب)* آنچه خورده شود از مقل مکی. 
رجوع به حبق ریحانی شود. 
حبقالشیوخ. [ح ب فش ش ](ع [مرکب) 
ریحان‌الشیوخ. بر مرد خوش, مرد رشگ. 
(متتهی الارب)؟ (داود ضریر انطا کی). مرد 
ریحانی: برسفایج. تب 








حبق‌الماء. ۸۶۲۳ 


حبقالصعتری. (ح ب فص ص ت) لع 
مرکب) شاماسپرم. رجوع به حبق صعتری 
شود. 
حبق العشا. (ح ب لع] (ع (مرکب) 
مرزنجوش. (داود ضریر انطاً کی). برزنگوش. 
مرزگوش. 
حبق الفتی. ۰ (ح بقل ف تا] (ع [مرکب) 
مرزنگوش. مرزنجوش. حبق‌الفیل, "۲ 
حبق‌القنا. (منتهی الارب). 
حبقالفنا. (ح ب قل ت ](ع [مرکب) ابن 
البیطار گوید: هو المرزنجوش. و در بعض 
نخ حبق‌القنا امده است. و در منتهی الارب 
نیز حبی‌القنا آمده است و آن را با مرزنجوش 
و حبق‌الفیل مرادف گفته است. و مرادنهای 
مرزنجوش کلمات ذیل است: مرزنگوش. 
ریحان داود. شمشرا. عنقر. مرزگوش. 
عیسوب. مسروس اقطی. انجرک. سسق, 
باسبوس. کحلا. آذان‌الفار. سسیمون. ۲ ||و 
در بعض لفت‌نامه‌ها به کلم حبق‌الفتا معنی 
روباه تربک داد‌اند که به سعنی تاج ریبزی 
(عنب‌اكعلب) است. قنا. و رجوع به دزی ج۱ 
ص۲۴۵ شود. 
حبق‌الفیل. [ح ب سل 1(ع إمركب) 
مرزنجوش. (داود ضریر انطا کی). حبق‌القنا. 
(متتهی الارب). حبق‌الفتی. مرزنگوش. 
آذان‌الفار ". قنا. حبق‌الفنا. 
حبقالقرنفلی. (ح بقل ق ر ة)(ع1 
مرکب) رجوع به حبق قرنفلی شود. 
حبقالقنا. (ح ب فل ق](ع1مرکب) 
مرزنجوش. (منتهی الارب) (داود ضریر 
انطا کی). مرزنگوش. و در تاج الصروس و 
ترجمة ترکی قاموس, حبق‌الفتی و در ببعض 
لفت‌نامه‌هاء حبق‌الفنا آسده است. ۱۳ 


و دزی 
حبق‌القتا نیز آورده است. 
حبق الکرمانی. [ح ب سل کی](ع1 
مرکب) فرنجمشک. رجوع به حبق صعتری و 
حبق کرمانی شود. 
حبق‌الماء . اجب فُل] (ع [مرکب) نو تنج 
نهری. پودنه. تع‌الماء. حبق التساح, پودیتة 


نهری. (متتهی الارب). پودنة آبی. فوتنج 


1 - Arbuste. 

2 - Menlhe pouliol zizyphis. Spina 
christi, 

3 - Helxine pariélaire. 

4 - Méiisse de Moldavie. Cirtonnelle. 
5 - Camomile. 

6 - Buphlalme,. [ Buphtalmumn ]. 


7 - Armaise. 8 - Basile. 

9 - Marum. 10 - Marjolaine. 
1 ۰ Marjolaine. 

12 - Marjolaine. 

13 - Marjolalne. 


۴ حق‌النبطی. 


نهری. (اختبارات). فودنج نهری. پونه. حبق . 
ضومران. ضمیران. پودنة جویباری. پودنه لب 
جوی. 
حبق النبطی. (ح ب تن ن اجب قن ن 
ب ] (ع [مرکب) فرنجمشک. ریحان. رجوع 
به حبق نبطی شود. 
حبق‌النهری. (ح ب فن 16 (ع 1مرکب) 
لوسیماخیوس. قضیب‌الذهبی. خويخة. 
خوخ الماء. عودالريح. خويصة. لخوغالماء. 
لوسیاخیوس. حبق‌النهر. صاحب تحفه گوید: 
حبق‌اللهری, اوسیماخیوس است. و در ذییل 
ک مه لوسیماخیوس آرد: لوسیماخیوس 
یونانی و به معنی شیبةالذهب است و نوعی از 
سراح‌القطرب دانسته‌اند. شاخهای نباتش 
قریب به ذرعی و باریک و گرددار و در هر 
گرهی‌برگها رسته شبیه برگ بید و طعم ار 
باقیض, و بی‌ساق و گلش سرخ مایل به زردی 
و منبش آبهای ایستاده و نی‌زارها. در آخر 
دوم سرد و خشک و انطا کی در دوم گرم و 
خشک بیان نموده و مستعمل از اوء ببرگ و 
عصارة است. قاط رعاف و نزف‌الدم» جمیع 
اعضا و فرزجة برگ او جهت یلان حیض و 
حقنۂ ار جهت قرحه امعا و ضمادش جهت 
التيام جراحات و تحلیل اورام و با حنا جهت 
دراز کردن موی و بخور او جهت گریزانیدن 
هوام مزثر و در قتل موش مجرب دانسته‌اند و 
مضر ریه و مصلحش عناب و قدر شربت از 
آبش نیم مشقال و از برگش یک مسقال است 
-انتهی. و صاحب مخزن الادوية در فرهنگ 
اسامی لفات گوید: حبق‌النهری, لوسیماخوس 
است و در ذیل لفت لوسیماخوس آرد: 
لوسیماخوس, بضم لام و سکون واو و کر 
سين مهملة و سکون ياء مثناة تحتانية و نتح 
میم و الف و كر خاء معجمة و ضم ياء مثناة 
تحتانة و سکون واو و سین مهملة. لفت 
یونانی است به معنی شیبهة‌الذهب و نزد اهل 
اندلس قصبالذهبى و خويصة؛ مصنر خوصة 
و لخوخالماء و عودالریح نیز و به هندی جورا 
و راج نا کهه نیز نامند. ماهیت آن. نوعی از 
سراجالقطرب است و باتیست قریب به ذرعی 
و بی‌ساق و شاخهای آن باریک و گرهدار و بر 
هر گرهی برگها رسته شبیه به برگ بید و طعم 
آن با اندک قبضی وگل آن سرخ مایل به 
زردی طلاتی‌رنگ. منبت آن آبهای ایستاده و 
نی‌زارها و مستعمل, برگ و عصار؛ آن است, 
طبیعت آن, در آخر دوم سرد و خشک و 
اطا کی گرم و خشک در دوم دانسته... قاطع 
رعاف و تزف الم همة اعضا و قرزجة برگ 
آن قاطع سبلان حیض و حقنۂ آن جهت قرحة 
امعاء و ضماد آن الام جراحات و تحليل 
اورام و با حنا جهت دراز کردن موی و بخور 
آن گریزانند؛ هوام و در قتل موش مسجرب 








دان ته‌اند. مضر ریه. مصلح آن عناب, مقدار 
شربت از آب آن نیم متقال و از برگ آن یک 
متقال است -انتهی. و داود ضریر انطا کی در 
ذیسل کلم لوسیماخوس گوید: مناه 
شةالذهب قضبان عقدة ينبت عند کل عقدة 
منها آوراق کالخلاف حار یابس فی‌الانية ینفم 
من قرحةالمعاء و نفث الم شربا و يطول الشعر 
اذا غلف به مع الحناء و يحل الاورام طلاء و 
بضر الرلة و بصلحه السناب و شربته مشقال 
-انستهی, وابسن الب بطار در ذیسل لفت 
لوسیماجیوس چنین آرد: لوسیماجیوس, 
یعرفه بعض شجاری الاندلس بالتصب الذحبی 
و بالخويخة تصفیر خوخة و بخوخ‌الماء ایضا 
و بودالریع ایضا. قال دیس قوریدوس: 
فی‌الرابعة هو نبات له قضبان نحو من ذراع و 
اكثر دقاق شبهة بقضیان التمنش؟ من البات 
معقده عند کل عقدة ورق نابت شبیه بورق 
الخلاف قابض فی‌المذاق. و زهر احمر شبیه 
فی لونه بالادب و يبت بالاجام و عند المیاه. 
قال جالینوس: فی‌السابعة الاغلب على طعمه 
القبض و لهذا یدمل الجراحات و يقطع الرعاف 
اذا تضمد به و هو مع هذا یقطع کل دم ینبمث 
حیث کان من نفس جرمه و عصارته الا أن 
عصارته ابلغ فعلا منه و لذلک صار اذا شرب و 
احتقن به شفی قروح الامعاء و هو دواء لمن 
ینفت الدم و للنزف. قال دیسقوریدوس: و 
عصارة ورقه موافقة بقیضها لنفث الم من 
الصدر و قرحة الامعاء مشروبة كانت او 
محتقنا بها و اذا احتملته المرأة قطع سیلان 
الرطوبات المزمنة دما كان أو غيره من الرحم 
و اذا اسد المتخران بهذا ابات قطع الرعاف و 
اذا وضع على الجراحات الحمها وقطع عنها 
تزف الم و اذ دخن به خرج له دخان حاد جا 
حتی انه يبلغ من حدته آن يطرد الهوام و یقتل 
الفار. 
حبق بستانی. (ح ب تي ب ] (۱مسرکب) 
شاهسپرم. شاهفرم. ریحانالملک. 
حبق ترنجانی. ا ب قث 1مرکا 
نباتی است طبی که آن را بادرنجبویه. 
بادرنگپویه گویند و بالنگو نیز هم آن است و په 
عسربی بقل اترجیه خوانند. ترنجان. 
بادرنجوية. (داود ضریر انطا کی) |نام نوعی 
ریحان ". رجوع به دزی ج ۱ ص ۲۴۵ شود. 
حبق جبلی. [ح ب تی ج ب ]([مسرکب) 
فلفلموية. 
حبق خراسانی. اب وخ ((سرکب) 
بقلة خراسانية. صاحب برهان گوید: ترة 
خراسائیست و آن رستنی باشد ترش‌مزه و آن 
را ساق‌ترشک خوانند و به عربی بقل حامضه 
گویند.(آنندراج). ترشک. 
حبقر. [ح ب ق] (ع لا زاله. نگسرک. 
(آنندراج). ابرد من حبقر: سردتر از تگرک و 











حبقوق نبی. 

یخچه. قال مجدالدین ذ کروه فى الأبنية و 
لم‌یفروه و معناه البرد. حب‌الفمام. یقال: ابرد 
من حبقر و یقال: عبر و اصله حب قر و القر 
البرد. و الدلیل على ما ذ کرته‌آن اباعمروین 
العلاء يرويه: أبرد من عب قر و العب اسم 
للبرد. (منتهی الارب). 
حب قرع. اجب ب ق] (مرکب) تگرک. 
پشنگک. حبقر. حب‌الفمام. حب‌المزن. و 
رجوع به حب‌القرع شود. 
حبق ریحانی. (ح بت ] (امرکب) 
ریسحان‌الصفير. ریسحان. حبق نبطی, 
ریحان‌الحماحم. ؟ |آنچه خورده میشود از 
مقل مكى. (منتهی الارب). |[شسیح. (تحفة 
حکیم مؤمن). 
حبق صعتری. [ح ب ص تَّ] (امرکب) 
حبق کرمانی. شاءاسفرم.(داود ضریر انطا کی) 
(منتهی الارب). شاهپرم. سلطان‌الرياحين. 
ریحان‌الملک. حبق ملکی. و صاحب برهان 
گوید:حبق صعتری و حبق کرمانی؛ شاهفرم 
است که ریحان باشد وان را ضیمران نیز 
گویند -انتهی, لکن شاهسپرم. بر ریحان 
است. رجوع به شاهسپرم شود. 
حبق قرنقلی. (ح ب تي ن ر ث](|مرکبا 
صاحب برهان گوید: فرنجمشگ انت 
بالگوی خودرو باشد و عوام آن را باللگوی 
گنده خوانند. و صاحب اختیارات گوید: 
برنجمشگ نیز گویند. و در پارس قرنفل 
بستانی گویند. پرنجمشگ*. فرنجمشگ. 
(دارد ضریر انطا کی)(منتهی الار ب). 
حبق کرمانی. [ح ب تي ک] ([مسرکب) 
شااسپرم. (آنندراج). شاهسفرم. حبق نبطی. 
حماحم. ریحان (؟). رجوع به حبق صعتری 
شود. 
حبق نبطی. [ح ب ق نب / حب تي نذا( 
مرکب) ریحان‌الحماحم. (داود ضریر انطا کی). 
به لفت اهل شام نوعی از پودنة باغی باشد که 
آن را حم نیز گویند. (برهان قاطع). حماحم. 
نوعی از فوتنج بستانی است. (اختیارات 
بدیعی). پودین بستانی. حبق کرمانی. ریحان 
(5) خماچمة. 
حبقوق نبی. اح ی ن /ح بن قو ق نا 
غ نام یکی از انبیاء بنی‌اسرائیل است و او 
ظاهراً به زمانی که بنی‌اسرائیل در اسارت 
کلدانان بودند(یعنی ۶۰۰ سال پیش از میلاد) 


1 - Menthe Aquatique. 
2 - Melisse citronnelle. 
3 - Espèce de basilic. 
4 - Basilic, Basilic dou. 
5 - Acinos, Akinos. 
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- Basile. 7 - ۷۰ 





حب قوفایا. 


میزیست. صاحب قاموس کتاب مقدس گوید: 
حبقوق ( کسی که به آغوش کشید) یکی از 
دوازده پیفمبر غر اولوالعزم است. و از زمان 
و مکان تولد وی اطلاعی نداریم و آنچه از 
تقالید بهود دربارة مولد و متا و سوت آن 
جناب مستفاد میشود معتنی‌به نیستند. بعضی 
از تقادین, کتاب نبوت او را در دور؛ سلطت 
بسهوياقيم در حسدود ۶۰۷ قبل از مسیح 
میدانستند هرچند ممکن است که چندین سال 
قبل از این تاریخ نوشته شده باشد. کتاب 
نبوت آنجناب که سفر سی‌وپنجم اسفار عتبق 
است محتوی سه باب است که تخمیناً خشصد 
سال قبل از میح نگارش یافته و اکثر آن 
دربارة کلدانیان است که چگونه بهودیه رافتح 
خواهند نمود و از آن پس مملکت بابل انهدام 
یافته سپس زمان نجات قوم خدا و مؤملین 
خواهد بود. در این نبوت وضع انشا و عبارات 
بطوری عالی است که مافوق ندارد. باری آن 
حضرت در ابتدای کتاب خود شروع نموده 
میگوید: «رحی که حبقوق بی آن را دید», پعد 
از آن صرف نظر از مطلب مذکور کرده مشفول 
التماس و استفائه دربار؛ آن بلایانی که بر شهر 
و قومش وارد خواهد آمد میگردد چنانکه 
میفرعاید: «چرا بی‌انصافی را به من نشان 
می‌دهی و بر ستم نظر مینمائی و غضب و ظلم 
پیش رای من میباشد. منازعه پدید میاید و 
مخاصمت سر خود را بلند میکند». حبقوق 
۱ و بواسط الهام الهی تهدیدات خوفنا کی 
راکه بعد از جنگ کلدانیان وارد خواهد آمد 
تصریح می‌فرماید که: امت تلخ و تندخو یمنی 
کلدانیانرا برمی‌انگیزانم در وسمت جهان تا 
بجانی که میگوید که اسب‌های ایشان از 
پلنگها جالا کتر و از گرگان شب تیزروترند و 
آن حضرت گناهان قوم را توصیف کرده 
شدت و رسوائی و اجحاف حقوق خدائی را 
بیان میفرماید و هم مذکور میدارد که کبریائی 
ایشان به عدم قناعت مقرون است و شهوت را 
دوست داشته, حیا را به کار گذاشته و طمع 
بطوری بر ایشان غلبه کرد که ایشان را به چبر 
و غصب اموال واداشته بحدی در کفر خود 
غلو کرده‌اند که غفلت ورزیده‌اند که خدائی در 
آسمان است و وی رابر زمین شریعت و امری 
است. و باب سوم که خلاصة اقوال حبقوق 
است. قصید؛ فصیح و بلیفی است که هیچ یک 
از نوشته‌های شمرای عبرائیان چه از حیث 
فصاحت و چه از حیث تصورات بی‌مانند. 
بمثل اقوال آنجناب نیست. و عبارتی که در 
آخر کتاب می‌گوید یعنی «برای سالار مغنیان 
بر ذرات‌الاوتاره. قصد از نوائی است که 
قصيد: مذکوره بايد بدان طور تلاوت شود 
-انتهی. او یکی از دوازده پیغمبر کوچک 
بهود است که میان نة ۶۵۰و ۶۲۷ ق.م. 





میزیست, و گویند که اوست که دانیال را در 
حفرةالأسود دیدار کرده و به وی غذا داد. و 
رجوع به قاموس الاعلام ترکی شود. 
حب قوقایا. احّب ب] ۱ مرکب) يا 
حب‌القوقایا. حب جالینوس. صاحب تحفه 
گوید: حب قوقایا خلطهای غلیظ لزج را دفع 
کندو صداع و سدر و دوار را نفع دهد. صفت 
آن: صبر سقوطری و عصارة افنتین یا برگ 
او و مصطکی از هر یک دو درم. سقمونیا و 
تخم حنظل از هر یک درمی. همه را کوفته و 
بیخته به آب بادیان بسریشند و حب‌ها ساخته 
از یک مثقال تا دو مثقال فروبرند. و در بعض 
لفت‌نامه‌های دیگر آمده است: آن از صبر 
سقوطری و عصار؛ انسنتین یا برگ آن و 
مصطکی از هر یک جزئی, سقمونیا و تخم 
حنظل از هر یک نصف جزء. کوفته و بيخته و 
به اب کرفس سرشته, مقدار شربت یک 
مقال. و داود ضریر انطا کی‌گوید: حب القوقایا 
لجالینوس. ینفع من الأمراض البلفمية و 
الداع و الشفيقة و يحد البصر و یخرج 
الفضول الفليظة. و صنعته: صبر, افستتین, 
مصطکی, غاریقون. سواء. تخم حنظل. 
سقمونیا من کل نصف احدها. و باقی احکامه 
کمب‌الایارج. 
حبقة. (ح ب ق ق](ع ص. !) مرد کو تاءبالا. 
(آنندراج). خبيلة. کوتوله. 
حبقة. [ح ب ق](] ص) نادان, (سنتهی 
الارب). 
حبقة. (ح ب ق ] (ع ص, ) تانیت حبّق, زن 
کم عقل.(متهی الار ب). 
حبقه. (ح ق | (ع) تیز. یکی تیز. ظرطة. 
حبقی. [ج بق قی ] (ع ص. !) سیر سریع و 
شتاب. (منتهی الارب). 
حبکك. [ح ب ]لعج خبیکه و چباک. 
راهها به کوه. راهها به آسمان. راههای آسمان. 
(ترجمان جرجانی) (مهذب الاسماء). راههای 
ستارگان. ||راهها به جامه. |[سوی مجمد. 
(غسیاث اللغة) (آن ندراج). شکسن آب. 
(آنندراج). ااشكن زره |اریگ‌توده. 
(آنندراج). ||نوالحبک: آسمان, (غیاث 
اللغات). 
حبکت. (ح] (ع مص) تبز دادن. گوزیدن. 
|احبک در یع: رد کردن آن. || حبک شوب: 
نیکو بافتن جامه را. نیک بافتن. (تاج آلمصادر 
بهقی). |ابتن. ||استوار و نیکو كردن هر 
چیزی. استوار کردن. (مهذب الاسماء) (تاج 
المصادر بهقی). |اگردن زدن. |ابریدن. بریدن 
گردن. رجوع به ذیل قوامیی دزی ج۱ 
ص ۲۴۶ شود. 
حبکت. ام بُ کک](ع ص)سخت. 
حیک. [حب] (ع با بیخ انگور. (آنتدراج). 
حبک. اج ب کک](ع ص) نا کس و 





حبل. ۸۶۳۵ 


فرومایه. 
حب کردن. [ح ک د] (مسص مرکب) 
خمیر داروئی یا جز آن را به صورت حب, 
گلوله کردن. 
حيكرة. اح ک ر1( سص) گرد آرردن 
چیزی را. رجوع به حبا کر شود. 
حبکل. امک /حک] (ع ص) کوتاه. 
(آنندراج). حبوکل, رجوع به حبوکر و 
حبا کری‌شود. 
حبکة. [ح ب کت ] (ع |) امل و بیخ انگور. 
(آنندراج). |اپست لوله کرده.بار: پست. 
(مهذب الاسماء). 
حبکهة. [ح ک ] (ع !) بتگاه بند ازار. [اتیفة 
آزار. [ارسن کمربند. ||تسمه‌ای که بدان سر 
کوههرابهمیخهای پالان بندند.(آشدرايام ‏ 
حیکی. (ح] (ع ص) سریم‌رفتار. رفتار تند. 


حیل. (ح] (ع !| رسن. (دهار) (عجم 
البلدان). طناب. ریسمان. آنچه به آن بندند. 


بندء 
چو کشتیی که حیل او ز دم او 
شراع او سرون او قفای او. منوچهری. 
آل رسول خدای حبل خدایست 
گرشبگیری ز چاه جهل برآنی. 
ناصرخسرو. 
حبل ایزد حیدر است او را بگیر 
وز فلان و بوفلان بگل حبال. ناصرخسرو. 
گه حبل بگردن بر مانند شتربان 
گه‌بار یه پشت اندر. ماننده استر. 
ناصرخسرو. 
برکشم مرترا بحبل خدای 
بشریاز چاه سیصد باز. 
ناصرخرو (دیوان چ تقوی ص ۲۰۴), 
کی‌بدترین حبائل شیطان کند طلب 
آنکس که با حمایل سلطان بود برش, 
خاقانی. 
بر زمین آمد آنچنان حبلی 
هر کدونی بشکل چون طبلی. تظامی, 
دلوچی و حبل چی و چرخ چی 
این مثالی ہس رکیک است ای غوی, 
مولوی, 
گفت یارب بیش از این خواهم مدد 
تا یندمشان بحبل من مسد. مولوی. 
پای داری چون کنی خود را تو لنگ 
دست داری چون کنی پنهان تو حبل. 
مولوی. 
بحبل ستایش فرا چه مشو 
چو حاتم اصم باش و غیبت شنو. . سعدی, 
کله دلو کرد آن پسندیده کیش 
چو حبل اندرآن بست دستار خویش. 
بعدی. 
|احجلک علی غاربک: صيفة طلاق بود در 


قدیم. مثل اینکه در فارسی در غير مورد 





۶ حیل. 


حبل‌المتین. 





طلاق گفته میشود: افسارت بگردنت. ییعنی 
امر و کار تو با تو. ج. حبال, حبول, احبل, 
احبال. |[ریگ‌تودة دراز کشیده. آن ریگ که 
بر زمین چون رسنی بود. (آتدراج). ||عهد. 
(ترجمان جرجانی). پیمان. (سعجم البلدان). 
|ازینهار. امان. (معجم البلدان). ذمة. |[گرانی 
بلا. سختی. ج. حبول, حبال. ||پيوستگی. 
وصال. ضد هجر. |کف يا آن نشیب مان 
گردن و سر کتف که برآماند یا پئی که ميان 
گردن و دوش باشد. ||نامه. کتاب. |ارگ. 
حبل‌الورید, رگی است در گردن. پی. |ارگی 
در ذراع. و فی‌المثل: هو علی حبل ذرایحک؛ 
ای فی‌القرب منک. ||استادنگاه اسپان رهاء 
پیش از دوانیدن. ||درخت انگور. (آنندراج). 
حسیل. ||وسیله. راه. |ارب‌اط. 
قراس تطیل. (سجم ابلدان). 
حبل. (ح] (ع مص) بار گرفتن. آبتن شدن, 
(دهار) (زوزنی). باروری. حمل. آبستنی. 
(دحار) (تاج المصادر بهقی). رجوع به ج ۲ 
تذکر؛ ضریر انطا کی از صص ۱۳۵ - ۱۴۹ 
شود. |اگرقتن شکار را به دام. دام فروکردن, 
(تاج المصادر بیهقی). دام گرفتن, (دهار), 
||گستردن دام برای صید. ||به رسن بتن. 
||حبل کاذب. هوسک. رجاء. 
حبل. (ح ب ] (ع !) درخت انگور. حبل, 
||اتلا.. || خشم. ||اندوه. (سنتهی الارب). 
بار شکم. ج, احبال. و فی‌الحدیث: تھی عن 
بیع حبل الحبلة؛ یمنی از بیع چیزی که در 
شکم ناقه است يا از بیع انگور بر درخت پیش 
از رسیدن يا از بیع بچه که در شکم است و 
عرب در جاهلیت این کار میکردند. | حمل 
زن. 
حبل. [ح ب ](ع مص) حبل از خمرا پر 
گشتن از شراب. ||حبل مرأده آبستن گشتن 
زن. 
حبل. اح] لع ج بل 
حبل. (ح)(ع ) سختی۔ |ابلا. ج حبول. 
||دانشمند. زیرک. داهیه‌ای از رجال. (منتهی 
الارب). ج حبول. (اقرب الموارد). |االقائم 
على المال الرفیق بسیاسته. (اقرب السوارد) 
(منتهی الارب). 
حبل. اب ] (ع) ج حبلّة مانند برقة و برق. 
میوة درخت عضا باشد. و در حدیث سعد 
آمده: اتيا اللبی(ص) مالنا طعام الا حبلة و 
ورق السمر. ااج حبلة. آذینی که در قلاده 
کنند. شاعر گوید: و قلائد من حبلة و سلوس. 
|او ممکن است از حابل, معدول باشد. آنکه 
حباله و دام برای شکار نهد. (معجم البلدان). 
حبل. [ح] (إغ) (.-عرفة) موضعی به عرفات 
است. ابوذویب هذلی دربار؛ آن گفتد: 
فروحها عند المجاز عشية 
تبادر اولى السابقات الى الحبل. 





و حمین‌بن مطیر اسدی گوید: 

خلیلی من عمر وقفا و تعرفا 

لسهمة دارا ین لينة فالحبل 

تحمل مها اهلها حین اجدیت 

و کانوا بها فی غیر جدب و لامحل 

و قد کان فی‌الدار لتی هاجت الهوی 

شفاء الجوی لو كان مجتمع الشمل. 

(معجم البلدان). 

حبل. [ح] (إخ) مسوضعی است در كنار 
شاطی فيض به بصره. (معجم البلدان), 
موضعی است به بصره. به رأس میدان زياد 
شهرت دارد. و بمضی گفه‌اند حبل و رأس 
مدان زياد دو موضعند. (تاج العروس), 
حبل. زب ] (اغ) موضعی به يمامة است. 
در حدیث سراچ‌ین مجاعقین مرارتین سلمی 
از پدر از جد وی آمده که: نزد پیفمیر شدم آو 
غورة و غرابة و حبل را به تیول به من داد. و 
میان حبل و حجر پنج فرسنگ راه است. لبيد 
در وصف ناقه‌ای گویدء 

فاذا حرکت غرزی اجمزت 

و قرابی عدوجون قدابل 

بالفرابات فزرافاتها 

فیختزیر فاطراف حبل 

يد السیر علیها را کب 

رابط الجأش على كل وجل. (معجم البلدان). 
حبل. [] (إخ) شهرکی است اه عراق ] 
کمآبادانی و بیشتر مردم او کردانند. (حدود 
المالم). ||تقطه‌ای در اطراف طهیثا و نزدیک 
جنبلاء و واسط که به سال ۲۶۵ ه.ق,به دست 
زنگیان افتاده است. (از ابسن اثر ج۷ 
ص۱۲۸ 

حبلات. (ح) (ع4) ج خبلة, اوراق سمر. 
انوعی از پیریه‌های حمیل. 

حبلان. (ح /ح] (ع ص) مرد پر از شراب. 
| خشمگین, 

حبلانه. (ح ن (ع ص) زن باردار. ]ازن 
خشمنا ک. 

حبلانی. ۰ب نسیی ] ااخ) نسسیت 
ابوخلیس یونس‌بن میسرةین خلیس حبلانی 
است که از اهل شام بود. گویند ابوعبدائّه نیز 
کیت داشت. وی از امالارداء روایت کرده 
است و اوزاعی از او. (سمعانی). 

حبلاوی. (ح ویی ] (ع ص نسسسبی) 
منوب په خبلی. 
حبلالثوم. اح لے 
سیر .دزی ج ۱ ص ۲۴۶). 
حبل)لحبله. اج لح [)(ع امرکب) 
نتاج: لایجوز بیع حبل الحبلة. رجوع به حبل 
شود. 

حبل‌الذراع. (ح لد زا (ع | مرکب) دو 
رگ دیگر. حبل‌آلذراع است و این رگ اندر 
بیشتری مردمان, باسلیق است و اندر بعضی 


تَ) (ع |مرکب) کنة 








باسلیق با | کحل آميخته میگردد و حل‌الذراع 
آن است. و بر زیر زندالاعلی نهاده است, 
نزدیک خردة دست است و | گرچه میگویند که 
آن باسلیق است. و اندر کتب چنین ياد 
کرده‌اند که متفعت فصد آن همچون منفعت 
فصد قیفال امت و قیاس برخلاف این واجب 
کند, مگر این خلاف از خطاء ناسخ افتاده 
است. (ذخيرة خوارزمشاهی). رگیست در 
ظاهر ساعد و آن از شاخه‌های قیفال است. 
رگیست در دست. (دستور اللغة اديب 
نطنزی). وریدی است که ممتد است از جانب 
انی ساعد به سوی بالا و سپی از طرف 
وحشی آن امتداد یابد. عرق فی‌الید. (معجم 
الیلدان). 

حبلالسرة. (ح لن سز ]لع !مرکب) 
رشته ناف آ. (دزی ج۱ ص ۲۳۶). 
حبل‌العاتق. زج لل ت](ع(مرکب) 
عصبی باشد میان کتف و گردن. (بحر 
الجوادر). پی ميان دوش و گردن. (مسهذب 
الاسماء) (معجم البلدان). ج. حبالالعاتق 
حبل‌الله. اح لل لاء (ع | مرکب) کناب 
(دستور اللغة اديب نطنزی), |اایمان به خدا. 
متخذ و مقتبس از آية شريفة :و اعتصموا 
بحبل الله جمیعا و لاتفرقوا و اذ کروانعمةاقه 


علیکم. (قرآن ۸۰۳/۳ : 


چون تسکت بحبل ال از اول دیدند 

حسبی‌الّه وکفی آخر انشابنند. خاقانی, 

شیب سرتازیانه‌ش از قدر 

حبل اله شه طغان بینم. خاقانی. 

حل اله است متکفان را دو زلف او 

هم روز عید و هم شب قدر اندر او نهان. 
خاقانی. 


خیم دولتش بر آن زد چرخ 

كەز حبل‌اللهش طتاب کند. خاقانی. 
حبللمتین. لل ) (عإمرکب) رسن 
استوار. رشتة محكم. عروةالوثقى. |إشريعت 
اسلام. |أقرآن. (دهار) (دستور اللغة ادیپ 
نطنزی). و در شواهد ذیل گاه معنی شریعت و 
گاه‌قرآن و گاه شاید سعنی اصلی آن مراد 


باشد: 
مگر خدمت تست حبل‌المتین 
که‌نوعی است از طاعت ذوالمنن. فرخی. 
این جهان و آن جهان از خدمتش حاصل شود 
خدمت محمود او را ساخته حبل‌المتین. 
فرخی. 

برترین جای مرا پایگه خدمت اوست 
پایة خدمت او نیت مگر حبل متین. 

و فرخی. 
یکی ماء معین آمد. دگر عین‌اليقین آمد 


1 - Glane d'oignonos. 
2 - Cordon ombilical. 


حبل‌المساکین. 


حینه. ۸۶۳۷ 





سیم حبل‌المتین آمد. چهارم عروةالوئقی. 
ملوچهری. 
خاک‌پایت چرخ را بهر امان 


بوده چون دین‌آلهدی حبل‌المتین. خاقانی, 
شبرو که دید ساخته نور مبین چراغ؟ 

بختی که دید یافته حبل‌المتین زمام؟ خاقانیء 
بمغان ای تا مرآبینی 


دور حبل‌المتین کنم زنار. خاقانی. 
ز بوی خلقش حیل‌الورید یافت حیات 

ز فر اطفش حبل‌المتین گرفت بها. . خاتانی. 
و رجوع به حبل متبن شود. 


حبل المسا کین. (ح ثُلْ ) (ع مرکب) 
صنفی از لبلاب. یعنی رسن درویشان. لبلاب 
بزرگ. (ذخیره خوارزمشاهی). لبلاب. (داود 
ضریر انطا کی)(اختیارات بدیمی). داردوست. 
پیچک. یلاب کبیر. قسوس, رجوع به ذیل 
دزی ج۱ ص۲۴۶ شود ا. 

حبل)لورید. (ح لل و](ع!مرکب)" رگ 
گلو. (مهذب الاسماء) رگ جان. رگ گسردن. 
(ترجمان جرجانی). رگی است ميان حلقوم و 
علبادین. رگ گردن و پی, میان کتف ساره 
(دستور اللقة ادیپ نطنزی). عرق فى العنق. 
(معجم الیلدانا: 

زبوی خلقش حبل‌الورید یافت حیات 

ز فر لطفش حبل‌المتین گرفت بها. . خاقانی. 

حبلیس. (ح ب ب ] (ع ص, لا مقیم به جاتی 
که‌نگذارد آن را. || ملازم چیزی که از وی جدا 
نشود. ||دلاور. ]شیر بيشه. 

حبل حبل.(ح ب حب ] (ع 4 کلمه‌ای 
است که عرب گوسفندان را بدان زجر کنند. 
رجوع به حبرحبر شود. 

حبلرود. (ح] (!خ) رجوع به حبله‌رود شود. 
حبل عرفه. اج لٍ ع ز ف] (اخ) رملی است 
نزدیک عرفات. (معجم البلدان) 

حبلق. (ح بل [)(ع لا گوسفند خرده. 
(مهذب الاسماء). گوسفندان ریزه که کلان 
نشوند. بزهای کوتاء‌بالا و فرومایه. (منتهی 
الارب). 

حبل ئۇلۇ. [ح ل [۰0۰](ع امس رکب) 
گردن‌بندمروارید " (دزی ج ۱ص ۲۴۶ 
حبل متین. (ح لا (ترکیب وصفی.( 
مرکب) رسن استوار؛ 

خانه در کوی وفا گر و پدان 
که ترا حبل متین معتصم است. 
و رجوع به حیل‌آلمتین شود. 
حبلوی. (ح ل ری‌ی] (ع ص ن سبی) 
منوب به خبلی. 

حیلة. (ح ل /ح ب ل] (ع !) بخ انگور یا 
شاخ انگور. (منتهی الارب). 

حبلة. [ح ل ) (ع لا انگور. تسا ک.درخت 
انگور. اابیخ انگور. ||میوة درختان سلم و 


طلح و سیال که نوعی از درخت باخار است. 


خاقانی. 





بار عفاة ج, خبل, خبل. |اورق سمر. 
||نوعی از پیرایه که در حمیل باشد. زیور 
گردن.(مهذب الاسماء). ج. خبلات. ||تره‌ای 


است. 
حبلة. (ح ب [)(ع ص لاج حابلة. زنان 
آبستن, ۱ 


حبلة. (ح ل ] (() قریه‌ای از قرای عسقلان 
که حاتم‌بن سنان حبلی بدان منوب است. 
(معجم البلدان). 
حيلة. [] (إخ) ابن مالک داری. جبلة با جيم 
صحيحتر است. (الاصابة ج۱ ص‌۳۱۸). 
حبله. (ح ل ] (ع لا شجرالعقرب. 
حبلەرود. لح ل( (خ) رودی است در 
ایالت طهران. سرچشمة آن فیروزکوه و قرای 
خوار را مشروب می‌کند و شمب آن موسوم به 
تمرود و دولی‌چای میباشد و چون از قري 
عمارت میگذرد به شبه‌ها تقیم میشود و 
یکی از آنها از قشلاق میگذرد. (جغرافیای 
سیاسی کیهان ص ۲۱۱ و ۳۵۵). 
حبلی. (ح لا](] ص) آبستن. (دهار). 
پاردار. حامل. حامله. ||زن ممتلی از شراب و 
آب. ج حبلیات. حبالی, حبالیات: 
زمانه هر نفسم تازه محنتی زاید 
اگرچه وعده معین شده است حبلی را. 
ظهیر فاریابی. 
حبلی. (ح ۷] (إخ) لقب سالم‌بن غتوین 
عوف‌بن خورج, بدانجهت که کلان‌شکم بود. 
و از اولاد اویند بتوالحبلی که بطی است از 
انصار. (از سمعانی و جز آن). 
حبلی. (ح ب لیی /ح ب لی‌ی] (ع ص 
نسبی) منسوب به بتوالحبلی. ||منسوب به 
حیی از یمن. (سممانی). 
حبلی. (ح لی‌ی ] (ع ص نسبی) منوب به 
خبلی. |منسوب به حَبلّة. (معجم البلدان). 
حبلی. [ح لیی ] (ع ص نسبی) منوب به 
بنی‌الحیل. (سمعانی). 
حبلی. (ح لیی ] (اغ) حاتم‌بن ستان‌بن بشر 
حبلی. عبدالوهاب‌بن عتیق‌بن راذان سصری 
از وی روایت کند. منوب به حبلة از قرای 
عسقلان است. (معجم اللدان). 
حبلیات. اج [1)(ع 0ج خبلن. 
حبلیس. (ح) (ع ص) دلاور. رجسوع به 
حبلیی شود. 
حبلیل. [ح) (ع!) جانوری است کوچک که 
می‌میرد و از باران زنده میگردد! (متهی 
الارب) (اقرب الموارد). 
حب مال. [حْب ب ] (تسرکیب اضافی؛ [ 
مرکب) رجوع به حب شود. 
حب مشرقی. اجب ب مرا ((سرکب) 
حبی است خرافی که گمان کنند خاصیت آن 
بزرگ و فربی کردن پستانهای خرد است.؟ و 
شاید حب‌المنة و حب‌الحنکلاء است. 





حب مقام. (حْب ب ] (ترکیب اضافی. ! 
مرکب) جاء‌طلبی, حب جاه. رجوع به حب 
شود. 

حب منتن. [عّْب ب م ت] (|مسرکب) 
رجوع به حب‌المنتن شود. 

حب میعة. اجب ب ‏ ]](|سرکب) حب 
فلاطن. (قانون ابوعلی سیا). 

حبن. (ح /2](عل) دفلی. خرزهره. حبین. 

حبن. [ح] (ع !) بوزینه. حمدونة. بوزنه. 
|دمل و ریش مانند دمل و هر دمیدگی در بدن 
که آماس کند و ریمتا ک‌گردد. ج. حبون, 

حبن. اح ب ] (ع مص) تشنگی. || حین بطن؛ 
زرداب گرفتن شکم. مرض تشنگی و اقا 
و کلانی شکم. (منتهی الارب). علت استسقاء. 
بیماری تشنگی. استسقاء ۵ 5 

حین. (ح](ع ص, !)ج احبن وج خبتاه. 

حین. [ح] (ع مص) احبن گردیدی؛ یمنی 
مستقی شدن. |[حبن بر؛ خشم گرفتن بر. 
غضبنا ک‌شدن بر. 

حبناء . (ح)(ع ص) تأنیث احبن. |اکبوتری 
که‌بسیضه ننهد. ج. حبن. |[پیش پای 
بسیارگوشت. (منتهی الارب) (اقرب الموارد). 

حبفاء . (ح] (إخ) نام مادر سه برادر شاعر 
عرب: مغرةبن عمروین ربيعة و یزیدبن 
عمروبن ريعة و صخربن عمروبن ربيعة و پدر 
اين سه عمروین ربيعة است. 

حب نبات. (حَب ب ن] (ا سس رکب) 
خوبروی جمیل. سیم ||انگور شیرین. 
|[هند وان شیرین. 

حبنبر. [ح یب | (عل) چیز اندک. مااصبت 
منه حبنبرا؛ نرسید مرا از وی چیزی. دریغ از 
یک هل پوچ. 

حبنة. [ح ن] (ع!) رجوع به حبنه شود. 

حبنج. [ ع ب E‏ نام آبی است غنی‌بن 

اعصر را. ابوزیاد آبهای وی را شمرده گوید: 
حبنج و حنبج و حینبج سه آب است و آنها را 
حنابج گویند. (معجم البلدان), 

حبنطاء . (ح ب ] (ع ص) حبنطاه. حبَنطاة, 
زن کوتاه کلان‌شکم و زشت. رجوع شود به 
حبنطی. (منتهی الارب). 

حبنطی. [ح ب طا] (ع ص) حستبطاه. 
حبنطاة. مرد کوتاه کلان‌شکم و بخشم درآمده. 
(منتهی الارب). کوتاه بزرگ‌شکم. (مهذب 
الاسماء). مرد کوتاه و قربه کلان‌شکم. 

حینه. (ح ن) (ع ) دمل و دمیدگی بدن که 
آماس کند و ریمنا ک‌گردد. 


1 - Le grand ۰ 

2 - Lierré. veine Jugulaire. 
3 - Collier de perles. 

4 - Pilule orientale. 

5 - Hydroptsie. 


۸ حبو. 


حبو (ح بّوو) (ع مسص) دنو. نزدیکی, 
نزدیک شدن: حبوت للخسین؛ سال من 
نزدیک پنجاء است. |احبو شراسیف؛ دراز 
شدن و متصل گردیدن استخوانهای پهلو, 
ااحو انان به صلب؛ پیوستن استخوانهای 
پهلو به پشت. ||حبو سیل؛ نزدیک شدن بعض 
آن په بعض. ||بر دست و شکم رفتن. || حیو 
سفینة؛ روان شدن کشتی. || حبو مال؛ بر زمین 
ماندن شتران و ایستادن نتوانستن از لاغری. 
ااپیش آمدن چیزی کی را. (از سنتهی 
الارب). 

حبو. [ حبر ] (ع مص) خزیدن. حبوصبی: 
کون‌خیزه کردن کودک. به کون رفتن کودک. 
بر سرین رفتن او و بلند کردن سیته. ||بر زمین 
آمدن تیر نخت بار و بعد از آن بر هدف 
رسیدن. (منتهی الارب). خزیدن تیر تابر 
نشانه آید. (تاج السصادر بسهقی) (زوزنی). 
|| حمایت کردن. |[بازداشتن. (منتهی الارب). 
و رجوع به ذیل دزی ج ۱ص ۲۴۶ شود. 

حب واصلی. لب ب ي ] (سرکب) 
حبی است نافع خنازیر. معجون از ستبل, 
سليخة. بلانء عود بلمان, اسارون, 
دارچینی. زعفران. مصطکی. از هر یک یک 
مسمقال. صبر سقوطری, دوازده مسقال, 
اسطوخودوس, تخم حنظل از هر یک پنج 
متقال. تربد هشت مشقال, سقمونیا, چهار 
مثقال, نمک هندی دو مثقال. قدر شربت هر 
بار دو مشقال. 

حبوب. [ح] لع !ا ج حب و ج جب ج 
حَبّة. (دستور اللغة ادیب نسطنزی). دانه‌های 
نبات. دانه‌ها مشل گندم و نخود و غیره. 
(غیاث): 
حبوب او هوا و بر حبوب او 
کسی فشانده گرد آسیای او. ‏ . منوچهری. 
حبوب و لبوب نضج و نما نیافت و انواع 
ارتفاعات در مراتع و مزارع بخس و نقصان 
پذیرفت. (سندبادنامه ص ۱۲۲). ادسی با 
شرف نفس و عزت ذات هیچ نوع از انواع 
حبوب نمی‌یافت. (ترجمه تاریخ یمینی 
ص ۳۲۷). 
مور داند کان حبوب مرتهن 
مستحیل و جنس من خواهد شدن. 

مولوی. 
چون چنان شاهی نداند سر چوب 
تو چه دانی سر این دام و حبوب. 
بستهُ شیر زمینی چون حبوب 
جو فطام خویش از قوت‌القلوب. 
روبه افتد پهن اندر زیر خاک 
بر سر خا کش حبوب گردنا ک. 
نروید نبات از حبوب درست 
مگر حال بر وی بگردد نفست. 

سعدی (بوستان چ یوسفی ص .)٩۶‏ 


مولوی. 


مولوی, 


مولوی. 





حبوبات. (ح) (علاج حیوب. 
حبوبة. [حّب بو ب ] (إخ) لقي جد ابونصر 
حن‌بن محمدبن ابراهیم‌ین احمدبن على 


یونارتی اصفهانی است که در ۵۲۹ ھ.ق. 


درگذشت. ابن تقطه نب او را از خط خود 
وی تقل کرده است. (تاج العروس). 

حبوبة. [ حب يوب ] (اخ) لقب جد ابومحمد 
عبداش‌بن زکریای نیشابوری است. (تاج 
المروس). 

حبوبه. [حَب بو ب ] (إخ) لقب اسماعیل‌ین 
اسحاق رازی است. ر ذهبی گفته است: لقب 
اسحاقین اسماعیل رازی باشد. اتاج 
مروس). 

حبوبی. [ح بو ب ] (اغ) سید محمدسعید 
پسر محمود معروف به حبوبی حسینی. 
خاندان حبویی از خانواده‌های معروف نجف 
است و خود را از فرزندان حسین‌بن علی(ع) 
میدانند. مولد وی نجف. وفات او نیز همانجا 
در بان سال ۱۳۳۳ د.ق.بوده است. 
اخلاق و ریاضی را نزد میرزا حین‌قلی 
آموخت و فقه و اصول را نزد شيخ 
محمدحین کاظمی و پس از مرگ او نزد 
محمد طه نجف تلمذ کرد و سپس به تدریس 
پرداخت و در دارالعلم نجف روشی جدید در 
تعلیم بوجود آورده و بسباری از دانشمندان از 
محضر وی استفاده کردند. دیوان او راشیخ 
عبدالّه جوهری تصحیح کرده و به توسط 
سیدعلی پسر حبوبی در بیروت در ۳۲۰ 
صفحه به سال ۱۳۳۱ «.ق.متشر گردیده 
است. شرح حال او در مقدمهٌ دیوان وی, و در 
ریحانةالادب و ج ٩‏ الذريعة بتفصيل آسده 


است. 
حبوتن. [ح ب ت / م ب ت] (اخ) ابسن 
قطاع گوید: وادیی است در يمامة. از قول 
عربی اورده‌اند: 

سقى رملة بالقاع بين حبوتن 

من الفيث مرزام المشی صدوق 

سقاها فرواها و اقصر حولها 

مذانب سمی حولها و حدیق 

من الائل اما ظلھا فهو بارد 

اثیث و اما نها فانیق. (معجم البلدان), 
حبونن نیز استعمال شده است. رجوع به 
حبونن شود. 
حبور. [حَبْبو](ع ا)بچد حباری. بچذ 
شوات. جوجة هوبره. چوز؛ چرز. ج حباییر. 
(متهی الارب). 
حبور. اح /ح] (ع ص. ج حبر دانایان. 
| آثار تعمت. ||امثال. نظائر. 
حبور. [ح) (ع مص) خبر. حبر. 
شدن. (غیاث). شادمانه شدن. (زوزنی). 
شادمانی کردن. (دهار). || شاد کردن, (غیاث). 
شادمانه کردن. حبر. (ترجمان القرآن). و 











حبوس. 


رجوع به حبر شود. 
حبور. (حب بو)(ع مص) شادی. (ادیب 
نطنزی): ابتدا سه شبانروز ایام و لیالی متواتر 
و متوالی به حبور و سرور چشن و سور 
داشتند. (جهانگشای جوینی). بدین سیاقت و 
هيلت با فتون حبور و سرور هفته‌ای جشن و 
سور بود. (جهانگگای جوینی). ||فراخی 
عیش. 
حبورة. [ح ر] (ع!) علم قانون عبری. 
||عالم بهود. 
حبوس. اجب بو ] (ع ص) (ابو...) مرد 
کوتاه. (دزی ج۱ ص۴)۔ رجوغ به حیوس 
شود. 
حیوس. 94 حبس. کوههای سیاه. 
زندانها. (مهذب الاسماء). 
حبوس. [حب و] (إخ) دختر بشیر پر 
محمد شهابی امیرعالی‌همت و زیرک بود. وی 
در شویفات لنان به سال ۱۱۸۲ ه.ق.بزاد و 
در ۱۲۰۸ از طرف پدر خویش حا کم منطقهةً 
عرب گردید و با عزم و حزم متین حکومت 
کرد.و چون پدر و برادر او به دست احمدپاشا 
جزار در عکا به زندان آفتادند. مال بسیار 
برای امیر بشیر فرستاد و خانوادۂ وی را اداره 
کرد.و در آخر کار به سال ۱۲۳۷ با پدر 
مخالفت وزرید. وی به سال ۱۲۴۰ فجأة بمرد 
و گویند کشته شد. (اعلام النساء ج دمشق 
Ef ۱۹۰‏ ص۱۹۹ از درالستتور زینب 
فواز و اعلام زرکلی ج۱ ص4۲۰ 
جبوس. [) ((خ) (بس‌نی...) نام دولت 
کوچکیست که حبوس‌بن ما کن در قرن ۵ 
هجری در شهر غرناطه تاسیس کرد که از 
ملوکالطوایف شهر مذکور بشمار است. این 
دولت در سال ۴۱۰ د.ق.بوجود آمده و 
مشتمل بر غرناطه و مریه و نواحی آنها بوده. 
بعد از حبوس, مزسس این حکومت. پسرش 
بادیس‌المظفر به حکومت نایل شد. در عصر 
این پادشاه درلت مرابطین ظهور کرد. بعد از 
بادیس نوه وی عبداقّ‌ین بلکین‌بن بادیس به 
فرمانقرمانی رسید و برادرش تمیم را هم یه 
والیگری مالکا برگماشت. در سنۂ ۴۸۳ «.ق. 
یوسف‌بن تاشفین به اندلس درآمده عبداقبین 
بلکین و برادرش تمیم راگرفته به مغرب 
فرستاد و ایشان را به ابادی بپاره‌ای از ضیاع 
و عقار مشغول داشت و خود غرناطه و نواحی 
آن را متصرف شد و دولت بنی‌حیوس خاتمه 
یافت. حکومت سه امیر مذکور در فوق ۷۳ 
سال ادامه یافته است. (قاموس الاعلام ترکی). 
رجوع به مادۀ ذیل شود. 
حبوس. [] (إخ) ابن ما کسن‌بن زیریین 
مادالصنهاجی. (عیون الانیاء ج1 ص ۴۰). 
وی یکی از امرای بنی‌زیری است. این امرا 
دست‌نشاندء ملوک فاطمی در آفریقا بودند. 


حبوش. 


حبوس مذکور در اوائل قرن ۵هجری در 
معیت پدر و عموی خود به اندلس درامده بود 
در خلال همین احوال در شهر غرناطه بلوا و 
شورش ظهور کرد. زاوی که یکی از عموهای 
او بود از این اغتشاش داخلی استفاده کرد و 
شهر مذکور را در تحت تصرف خود درآورد. 
بعدا خود به آفریقا عودت کرد و پسرش را به 
حکومت تشاند. اما اهالی آن پر را خلع و 
صاحب ترجمه را به جای وی نصب کر دند. 
بدین ترتیب حبوس به مسند حکومت نایل 
گشت» و به توسعة مرزهای کشور خویش 
پرداخت و یکی از بزرگترین دولتهای 
ملوک‌الطوایف اندلس را تأسیس کرد که به نام 
«بنی‌حبوس» معروف شده و خود تا تاریخ 
۹ ه.ق. حکومت میکرد و در این سال 
درگذشت. (قاموس الاعلام). رجوع به ماد 
قبل شود. 
حبوش. اجب بو ] (اخ) ابن رزی‌ا. محدث 
است. 
حبوض. [ح] (ع مص) حبوض حق؛ باطل 
شدن آن. ||حبوض ماء رکیة: کم شدن آب 
چاه. (از متهی الارب). 
حبوضة. [ح ض] (اخ) قسریه‌ای است 
نردیک شام. (منتهی الارب). 
حبوط. a‏ 2 مص) حبط در تمام معانی. 
باطل شدن. (ترجمان جرجانی) (منتهی 
الارب). باطل شدن کار. (دهار) (زوزنی) (تاج 
المصادر بیهقی). باطل شدن ثواب و عمل. 
باطل و ناچیز شدن ثواب و عمل, (صراحع) 
(غیاب). 
حبوکو. [ح ب کَ ] ((خ) نام رسله‌ای است 
کثیرتالرمل. (معجم الیلدان). 
حبوکر. [ح ب ک ] (ع ص, () ریگستانی که 
در آن رونده گم گردد.|[سختی. [إبلا. |اسطبر 
گرداندام. (سنتهی الارب). |من اسماء 
الدراهی. (معجم البلدان). |[مرد لاشر که در 
راه رفتن گام نزدیک نهد. (ستتهی الارب). 
حبوکل. ج» حبا کر.رجوع به ام حبوکر شود. 
حیوکراة. (ح ب ک] (ع ص, ل) تانیت 
حبوکری, 
حبوکری. (ح ب ک را] (ع ص ل) سختی. 
||سمرکذ جنگ گذشته. |اکودک صفیر. 
|اجمل حبوکری؛ شتر نر سخت و سطبر 
گرداندام.(منتهی الارب). 
حبوکل. [ح ب ک ] (ع ص) کوتاه. (منتهی 
الارب). حبکل. حبوکر. 
حبول. (ح)(ع !ا ج خبل. ج جبل. سختی. 
|ابلا. (متهی الارب). 
حبول.[] (إخ) جایست نزدیک حلب: و 
پادشاه اسلام هفتم صفر از فرات عبور فرمود 
محاذی جعبر و صفین و سه شنبه ۲۱ صفر به 
بالای حبول تزدیک حلب فرودآمد. (تاریخ 





غازانی چ ۱۹۳۴۰ م.ص ۱۲۲), 
حبون. (ح ال ع جن. 
حبونة. (ح ن] (إخ) نام جد قاسم برزالی. 
(متهی الارب). 
حبونن. ام / ح ب ن ب نا (غ) 
حاجب‌الکتاب آن رآ بر وزن فمولل دانسته. 
ابن قطاع آن را لفتی از حبوتن شمرده است. 
اجدع‌بن سالم گوید: 

یطلین ازوادا لأحل ملاع. 

و علة الجرمی نیز چنين سروده: 

و لقد صحبتهم ببطن حبونن 

و علی ان شاء الملیک به ثا 

سعی امریء لم‌یلهه عن نیله 

يعض المفاقر من معایشتالدنا. 

(معجم البلدان). 

رجوع به حبوتن شود. 
حبونی. 2 تا (اخ) نام جایی است که ابن 
یحیی سمهری دربار؛ أن چنین سروده است* 
خلیلی لاتتعجلا وتيا 

بوادی حبونی هل لهن زوال 

و لاتيأسا من رحمةاله و انألا 

بوادی حبونی آن تهب شمال 

ولاتاساان ترزقا ارجية 

کمین المها اعناقهن طوال 

من الحار شین الذین دمائهم 

حرام و اما مالهم فحلال. 

ابوعلی گفته است: این کلمه به وزن فعولی 
یست بل دو احتمال دارد: اول ایتکه یک 
جمله به صورت علم درآمده است. سانند 
«علی اطرقا بالات الخيام»ء و دیگر اینکه 
حبونی از حبوت باشد. چنانکه «عفرنی» از 
عفر آمده است. و ممکن است اصل ان حبوئن 
بوده و نون دوم برای کراهت تضعیف, به الف 
بدل شده باشد. چنانکه گویند: «ولااملاه» به 
جای «لاأمله» و شضکن است از باب تعاقب 
(تبدیل) نون به حرف عله که به آن نزدیک 
است باشد. چنانکه در «ددن» گفته‌اند: «ددا» و 
چون احتمالات در آن می‌آید نمیتوان آن را بر 
وزن «فعولیٰ» دانست. فرزدق گفته است: 
وافل حبونی من مراد تدارکت 

و جرماًیواط خالط البحر ساحله. 

ابوعبيدة در تفیر خود گوید: حبونی من 
ارض مراد اراد حبونن قلم‌پمکنه. 

(معجم البلدان). 

حبوق. [حْب و اجب و / حب ]ع مص. 
[مص) دهش. بخشش. بخشیدن. عطاء. دادن. 
|انوعی از نشستن و آن جامه را در خود 
پچیده یا پشت و ساقین رابه فوطه بسته 
نشستن است. ||اسم است از احتباه. ||( 
آنچه بدان احبا کند. (متهی الارب). 
حبوة. [عَّب وَ] (ع مص) حباء. بخشیدن 





حبة. ۸۶۳۹ 


بی‌پاداش و منت. یا عام است. ||بازداشتن از 
عطية. و لفت از اضداد است. (متهى الارب). 
حبوة. (جب ]ع مص) عطا دادن. (تاج 
المصادر بهقی). 
حبوه بستن. [ح ب و / و ب ت ] (مص 
مرکب) احتبا ک.(تاج المصادر). رجوع به 
احتبا ک‌شود. 
حیه. [حّب ب ] (ع [) دانه. (دهار). حب. دان, 
چیند. ||یک دانه. (ترجمان جرجانی). یک 
حب. یک تخم. ||دانۂ میان انگور. | شش یک 
دانگ. ند سدس متقال, و یا ربع تسع 
مثقال. (مفاتیح السلوم خوارزمی ص ۴۱). 
سدس ثمن درهم. چهل رهشت یک درهم. و 
دو حبه یک طوج است. و صاحب غیاٹ 
اللغات گوید: یک سرخ که به هندی رتی 
گویندو به نزد بعضی وزن جو متوسط -انتهی. 
مستقدار یک جو مانه. (سنتهی الارب). 
|اشمرتان. در شعیر. دو شعره. کش یک 
دانق. دو جو. (زمخشری) (ادیپ نطنزی). ثمن 
دانگ. نصف تو یعنی دشتم حصه دانگ. و 
صاحب بحر الجواهر مینویسد: دو جو و یک 
جو نیز گفت‌اند. و صاحب کشاف اصطلاحات 
الفنون گوید: بفتح حاء مهملة و تشدید باه 
موحدة, مقدار وزن دو دانه جو باشد و در لنظ 
مشقال این معنی ذ کر شد و گاه اطلاق شود بر 
قلث طسوج و بر شش یک عشر دیتاره 
چنانکه در ذ کر معنی لفظ دینار گفه اید 
-انتهی. |ایک حبه یا دو حبه, مقداری سخت 
قلیل. هیچ: احمد ینالتکین بر اغرا و زهره 


برفت و دو حبه از قاضی نیندیشید. (تاریخ 


بیهقی چ ادیب ص‌۲۰۸). 

حبه مهر توگر ایر بگیرد پس از آن 

از زمین برنزند جز اثر حب توحب. سنالی. 
آنها که یکی حبه ز حب تو بخوردند 

در دام اجل هیچ نگردندگرقار. سائی. 
در خاطر من که عشق ورزد 

عالم همه حبه‌ای نیرزد. نظامی. 
هر جو و هر حبه که بازوی تو 

کم‌کند از کیل و ترازوی تو. نظامی. 
چون برد یک حبه از تو یار سود 

اختیار جنگ در جانت گشود. مولوی. 


دست دراز از پی یک حبه سیم 
به که ببرند بدانگی و نیم. ‏ سعدی ( گلستان). 
| گرحبه‌ای زر ز دندان گاز 
بیقتد بشممش بجویند باز. سعدی (بوستان). 
حبر بطاقت آمد از بار کشیدن غمت 
چند مقارمت کند حبه و سنگ صد منی. 
سعدی (بدایع), 

چو نان در خانه باشد کدخدا را 
ز سرمایه نباشد حبه‌ای کم. 

سعدی (غزلیات). 
مده‌شان قرض و مستان نم‌حبه 





۴۰ حبة. 


حبةالترکی. 





فأن القرض مقراض المحبة. جامی. 
قندیل که را بفروشم بحبه‌ای 
تادر چراغ بتکده روغن درآورم. 

شانی تکلو. 
- حبه را قبه کردن؛ سخت اغراق آوردن. 
||حبة خرئوب شامی؛ وزنی است معادل 
چهار جو. (مفاتیم العلوم خوارزمی). 


||حاجت. (متتهی الارب). ||پاره‌ای از 
چیزی: ج. حبات. حَب. 
حبة. [ح ب ] (ع لا هت انگور. خستة 
انگور. 
حمة. [حّْب ب ] (ع ) دوست. اختر حبتک و 
محبک: بگزین اتکه را که دوست داری, 
| آنجه خوامی بتو داده شود. آنچه خواهی از 
آن تو باشد. (اقرب الموارد). ||دوستی. یقال: 
نمم حبة و كرامة. ||اخستة انگور. تم انگور. 
ج؛ حبب. |[زن محبوبة و مرغوبة. | خواسته. 
حبة. (ح ب ] (ع ) دانة انگور. دانژ خرماء ج 
خبه. (حب ب ] (ع!) تانیث حب. حية. 
دوست (زن). 
حبه. [ح ب ب ] (ع !) حبةالبقل است که 
پخش کنند. ازهری گوید: شنیدم که در آخضر 
تابستان می‌گویند: رعینا الحبة. وقتی که زمین 
خشک شده و خوشه‌ها خشکیده و داندها 
پخش شده باشد, و در این هنگام اگر 
چارپایان در چرا گاهها چرند. فربه شوند. 
(ذیسل اقرب الموارد از لسان العرب). 
||بزرهای نیاتی که خورا کی نجاشد و گویند 
بزر علف و گویند بزر هر گونه نبات باشد. ابل 
نجرة؛ شتر تشنه از خوردن حبه. (سنتهی 
الارب). 
حبة. (حَّبْ ب ] ((خ) ناحیتی در راه موصل 
به بغداد. رجوع به اخبار الراضی چ ۱۹۳۵ م. 
ص ۲۲۷ شود. 
حبة. [حّْب ب ] (اخ) در اساطیر عرب نام 
زنی که معشوقةٌ جنی به نام منظور بوده است» 
و به تعلیم آن جن معالجة بیماران می‌کرده 
است() 
حبة. [حّْب ب ] (إخ) إن ابی‌حبة. تابمی 
است. 

حبة. [ حب ب ] (ٍغ) ابن بعکک. مکنی به 
ابوتاپل قرشی عامری. ابن عبدالبر و 
ابوموسی او را در عداد صحابه شمرده‌اند. 
رجوع به تنقیح المقال ج ۱ ص ۲۵۰ و الاصاية 
ج۱ ص۱۳۶ و ج۲ ص ۶٩۳‏ و ابوالستایل و 
پیکک در همین لفت‌نامه شود. وی در صوقع 
فتح مکه اسلام آورد. (قاموس الاعلام ترکی 
حبة. (حّب بّ) (اخ) ابن جریر. (ر ظاهرا 
تصحیف جوین باشد). رجوع به الاصابة ج۱ 
ص۳۱۸ و حبةین جوین شود. 





حبة. ( حب ب ] )لین جویر. رجوع به 
حبةین جوین شود. 
حبة. اجب ب ] (ٍخ) ابن جوین‌ین علی‌ین 
عبد تمم‌بن مالک‌بن غانمین مالک بجلی 
عرنی, مکنی به ابی‌قدامة عرّتی. ابن داود در 
رجال خود به جای جوین «جویه» آورده 
است. و در برخی نسخه‌های رجال شیخ 
طوسی «جویر» آمده ر در قأموس نیز چنین 
است. و در اصابة «حبةین جریره امده و 
ظاهرا صاحب ترجمه مراد است و نسبت او به 
عرینةین عرین‌ین بدربن قر است. شيخ در 
رجال خود گاهی او را در عداد اصحاب علی 
و گاهی از اصحاب حن شمرده است. در 
محاسن برقی و خلاصة الاقوال علامة. از 
اصحاب علی و در رجال ابن داود در عداد 
صحابة على و حسن شمرده شده. ابن حجر 
گوید:صدوق بود ولیکن اغلاطی دارد و الی 
در تشیع بود. به سال ۶يا ۷۷ د.ق. وفات 
یافت. و صحبت نیافت. در ميزان الاعتدال نیز 
او را غالی شمرده. او حدیث غدیر را روایت 
کرده است و ابوالعباس و ابوسوسی آن را از 
وی تقل کرده و دوسی گفته است که در آن 
زمان حبة مشرک بود و این ررایت او صحیع 
نیست چه در حجةالوداع (در سال ۱۶۴ ھ.ق) 
مشرکی با پیفمبر مسافرت نکرده است. و از 
سال نهم اصولا مشرکین از حج ممنوع شدند. 
رجوع به تنقیح السقال ج۱ ص ۲۵۰ شود. 
طبرانی گوید: گویند او پیغمبر را دریافته. ابن 
عقدة در کاپ الموالاء داستان غدیر خم را 
روایت کرده ولی همه او را تضعیف کر ده‌اند, به 
جز عجلی که او را توثیق کرده. صالع جزره 
گوید: متو طالحال است. ساوجی گوید: در 
ضمف او کافی است که گفته است در صفین 
هفتاد نفر بدری با علی شرکت داشتند. او 
روایتهایی نیز از پیغمبر دارد و اگرراست 
بگوید بایتی صحابی باشد و حال آنکه او را 
از صحابه نشمرده‌اند. (الاصابة ج۲ ص ۵۷ و 
۸ (قاموس الاعلام ترکی). 
حبة. [حّب ب ] ((خ) ابن جویه. رجوع به 
حبةبن جوین شود. 
حبة. [حَب ب ] (ل) ابن حابس تمیمی. ابن 
ابی‌عاصم او را چنین یاد کرده و روایتی از او 
از پیغمر تقل کرده. ولیکن صحیح حَيّة است. 
(الاصابة ج ۲ ص ۷۲). رجوع به حبةبن عابس 
شود. 
حبة. (حّب ب ] (اخ) این خالد. برادر سواءبن 
خالد خزاعی. ابن عبدالیر و ابن مندة و ابونمیم 
او را در عداد صحابه شمردهاند.(تتقیم المقال 
ج۱ ص۲۵۰ و ۲۵۱). عسقلائی گوید: ا کن 
کوفه‌بود. ابن ماجه حدیث او آورده. رجوع به 
الاص‌ابة ج۱ ص۳۱۸ و الاستیماب ج۱ 
ص۱۳۴ شود. 








جبة. [حّْب ب) ((خ) این سسلمة پسرادر 
شقیقین سلمة. تایمی است. رجوع به حبةبن 
ملم شود. 
حبة. [حب ب ] ((خ) ابن عابس. برخی او را 
در عداد صحابه شمرند و برخی خی اورده‌اند. 
مجهول است. (تنقیح السقال ج٠‏ ص ۲۵۰). 
رجیغ به حیین حابس شود. 
حبة. حب ب ] ((خ) ابن مسلم. ابن مندة و 
این عبدالبر و ابونيم او را در عداد صحابه 
شمرده‌اند. (تیع المقال چ ۲ ص ۲۵۱). عبدان 
او رایاد کرده و حدیشی راجع به حرمت 
شطرنج از او از پیغمبر تقل کرده. ابن حزم نیز 
او را آررده. ابن قطان گوید: مسجهول است و 
برخی او را همان حبقبن سلمة برادر شقیق 
دانت‌اند.(الاصابة ج ۲ ص ۷۴). عسقلانی در 
لان المیزان او رایه حبةبن سلم خوانده 
گوید:برخی او را حبةین سهل گفته‌اند. رجوع 
به‌لسان السیزان ج۲ ص۱۶۶ ۱۶۷و 
قاموس الاعلام ترکی شود. 
حبة. اب ب ] (إخ) دخستر مسطلببن 
ابی‌وداعة است, مادر وی حة دختر عقبقبن 
الحجاج سهمی است. با عبدالرحمان‌ین 
حارث‌بن نوقل‌بن حارشین عبدالمطلب 
ازدواج کرد. زبیربن بکار او را یاد کرده است. 
(الاصابة ج ۸ص 0۵ ۲ 
حبة. [] (اخ) بنت قحطان. مادر ادد یکی از 
اجداد سیدالمرسلین است. 
حبة. (حَب ب ] (اخ) یبن جویر. تابمی 
است. (منتهی الارب). رجوع به حبةبن جوین 
شود. 
حبه. (حب ب ] (ع!) در تداول فارسی هس , 
یک از کولهای انگور که به خوشه متصل 
است و آن را خورند. و آن را وسگله و غژب 
و غزم و غجمة نیز خوانند. و عوام گله گویند: 
یک گله: یک دانه!. حه کردن: دان کردن. 
جدا کردن انگور و مانند آن را از یک‌دیگر. 
حب کردن". 
حب هان. مب ب] (إمركب) قاقلة 
صنی. هال. هيل بو جل. تنل |اتخم 
حبةالاثل. اب ب تل آ] (ع مركب) 
رجوع به حب‌الاثل شود. 
حیةالیرا کة. [ حب ب ثل ب ک) لع ! 
مرکب) رجوع به حبة‌الوداء شود. 
حبةالبقل. (حّْب ب ثل ب ]لع | سرکب) 
رجوع به حبة شود. 
حبةا لترکی. (حب ب تن ت ] (إخ) و کان 
توزون فی وقت هرب الترجمان قد قبض على 
ختنه المعروف به حبتالترکی و حبه و کان 


1 - Grain du raksin. 
2 - Egrener. 


حبة‌الحلاوة. 


شجاعاً فتکلموا فيه و ضمنه ابوعمران 
موسی‌بن سلیمان اصبهلار, فاخرجه و خلع 
عليه و وصله و حمله على دواب كثرة و 


وهب له بغالاً. (اخبار الراضی چ ۱۹۳۵ م. 


مصر ص ۲۵۶). 
حبةالحلاوة. اب بل حرا (ع! 
مرکب) انیسون. ! |أشبت. شبث. 
حبةالحلوة. (حّب ب ئل جح و](ع۱ 
مرکب) انیون اندلسی است. (ابن بیطار) 
(ذیل اقرب الموارد). رجوع به حبه حسلوة 
شود. 
بةالخرنوب. (حّب بل غا ع! 
مرکب) تخم خرنوب. دان خرنوب. |[رزنی 
معادل یک قیراط. 
حبه) لخضراء . اجب ب لل خ)(ع! 
مرکب) بو کلک. بوی کلک. مشفلهالب طالین. 
ضرب. بن, (ذخيرة خوارزمشاهی). ون. 
ضرامة. حب‌البنة. حب‌البطم. وندانه. بندانه. 
چتلانقوش, بسنه. بانقش. کسبور. (بحر 
الجواهر). کلنکور. بنک. (محمودین عمر 
ربنجنی). میوه‌ای است چون پستةً سخت 
خرد. گل انگور. (مهذب الاسماء). و در بعض 
لنتنامه‌ها آمده است. دانة سبز و در دستور 
الغ ادیب نطتزی, سیاه دانه. ||و در فرهنگ 
شموری آمده است: حبةالخضرا»: تخم بینگ 
است که برگ آن را خشک کرده و کوفته. 
خورند و آن بفایت مخدر باشد -انتهی. لکن 
مولف مذکور مثل هزاران جای دیگر در 
اشتباه است و بنک را که ترجسمة حب‌البطم 
است با بنگ به معنای مخدر متخذ از قثب 
یعنی شاهدانه اشتباء کرده است. ||دهن 
حبةالخضراء؛ روغن که از دانۂ بن گیرند". 
|| خنجک. (بحر الجواهر). درختی است كر 
بر کوه روید و بتازی حبه‌الخضراش خوانند. 
(لعتامة اسدی ص ۲۸۵). شادین. ضرو. سقر. 
شاءین. کلخنک. ونیزه. بطم. (داود انطا کی). و 
صاحب ذخیرة خوارزمشاهی گوید: به پارسی 
ونیزه گویند. گررهی گفته‌اند که درخت او که 
کهن شود و بزرگ باشد آن راضرو گویند و 
صمغ آن را علک‌الیطم گویند سانهی. صاحب 
اختیارات گوید: شمر درخت بطم الت به 
شیرازی بن گویند و آن دو نوع است یک نوع 
را شابن گویند و شاءبن خردتر بود و همچنان 
با پوست توان خورد و بهترین آن سبز و بزرگ 
و تازه بود و طبیعت آن گرم و خشک است در 
سیم. و گویند در چهارم و گرمی او قوی‌تر بود 
از خشکی. خوردن وی معده را بد بود و دير 
هضم شود و عذاب دهد و گرم مزاج را زیان 
دارد و مسخن سینه و گرده بود و بول براند و 
شهوت مجامعت برانگیزد و چون با شراب یا 
با سرکه بیاشامند گزیدگی رتیلا را نافع بود و 
جگر را یا ک‌کند و درد سپرز که از سردی بود 





و بلغمی‌مزاج را نافع بود و جگر را پا ک‌کند و 
سمال و فالج و لقوه را سودمند بود. از روغن 
وی مرحم ساختن و مالیدن بر ذات‌الجنب و 
ضماد کردن سودمند بود و چوپ وی چون 
بسوزانند و بر داء‌اكعلب طلا کنند موی 
برویاند خاصه موی سر. و ورق وی چون 
خشک کنند و بکوبند و پزند و غلاف سازند 
موی را پرویاند و دراز کند و نیکو سازد و 
صمغ وی در متفعت مانند مصطکی بود و در 
باب صاد گفته شود. و بن» مصدع بود و دهن را 
بخوشاند و شهوت طعام ببرد و مصلح ری 
سکنجبین و ربوب فوا که ترش بود و صاحب 
منهاج گوید: مصلح وی کتیرا بود. صاحب 
تقویم گوید مصلح وی خمیر (؟) بنفشه بود و 
در کاب ابدال اورده است: بدل وی مغز جوز 
بود و گویند: به وزن آن مفز پسته و نیم وزن 
آن مغز بادام و گویند به وزن آن بود لله اعلم. 
در خرابان دانة چتلاتقوش يا بنه را تاغوت 
نامند. و صاحب تحفه گوید: به فارسی بن 
نامند و آن بار درخت سقز است و در بطم 
خواص درخت او مذکور شد. تازه او در اول 
خشک و در دوم گرم و خشک و در سیم گرم و 
خشک و مبهی و مدر بول و.حیض و خون 
بواسیر که منقطع شده باشد و مسخن گرده و 
معده و محلل نفخ و ریاح و مسمن گرده و 
منقی بدن از فضلات بلغمی و جهت سرنه و 
فالج و لقوه و استقا و با سرکه آشامیدن او 
جهت گزیدن رتیلا و تقیٌ جگر و درد سر و 
ضماد محرق او جهت رویانیدن موی در 
داءالشعلب مجرب دانته‌اند و بطیءالهضم و 
مضر سحرورین و قاطع اشتها و مصدع و 
مورث قلاع و مصلحش کتیرا و خمیر؛ (؟) 
بنفشه و سکنجبین و ربوب حامضه و بدلش 
مغز گردکان و گویند پسته و بادام است 
بالماصفه و روغن مغز او در دوم گرم و 
خشک و مبهی و مصلح بلادر و مقوی 
اعصاب دموی و به جهت مواد بارد؛ رطبه 
نافع و آشامیدن او جهت تصنية آراز و تفتيح 
سدد و یرقان و عر بول و تحلیل حصا: و 
درد کمر و زائو و فالج و لقوه و باسرکه جهت 
جمیع سموم و برودت اعضا و تدهین او 
بدستور جهت اعراض مذکوره و اعا و تقویت 
هاضمه نافع و مورث تشنگی و مصلحش 
طباشیر و قدر شربتش تا سه مشقال است ۳ 
رجوع به حبةٌ خضرا شود. 

حبة‌السمنة. (عَّبْ ب تش س نا لع ! 
مركب) حب‌السمنة. حب‌النکلاآ. نقل 
خواجه. 

حبةالسوداء . اجب ب تش ش] (ع ۱ 
مرکب) شونیز. نانخواه. شینیز. شونوز. شهنیز, 
حبةالمباركة. کبودان. كرنج. سویداه. 
کلونجی.(فهرست مخزن الادویه). سیاء‌تخمه. 








۸:۴۱ 


سیا‌دانه. حبةالراكة. غرفج. خونجک. 
بوغنج ۵ ||صاحب مخزن در فهرست گوید: 
حب (؟) النوداء, شونیز است و تشمیزج را 
نیز نامند. و داود ضریر انطا کی‌گوید: 
حبهالسوداء؛ الشونیز و یطلق على البشحتء 
یی تشمیزج. ||و ساق آن را سیسارون 
نامند. "رجوع به بشمه شود. 

حبةالقلب. (حّب ب ثل ى1 (ع!مرکب) 
نقطة سياه دل. خون دل. دان دل. حبهُ دل. با 
آنچه سیاه است در دٍل. (منتهی الارب). مهجة. 
سويداء. ثمرةالقلب. تأمور. جلجلانالقلب. 
نقطة دل. سیاهی دل. ميان دل. (مهذب 
الاسماء): 
و صولجان دې شادن 
لایجسر العاشق أن یذکره 
و صولجان الصدغ من خده 
متخذ حبة قلبی کره. 
حب لولی گر از شکر باشد 
حبةالقلب را ضرر باشد. ارحدی. 
اصابت فلانة حبة قلب فلان؛ دل او را ربوده 
است. (ذیل اقرب الموارد). 

حبةالمباركة. [حّب ب تل مر ک) (ع! 
مرکب) شونیز. بشمة. سویداء. کلونجی. 
سیاء‌تخمه. سیاهدانه. حبةالراكة. غر فج 
خونجک. بوغنج. حبة‌الوداء . 

حبةالملوکث. ( حب ب ل ما (ع [مرکب) 
ماحودانه. رجوع به حبالملوک شود. 

حبة حلوة. (حب ب ث حل دا (ع ! 
مرکب) داود ضریر انطا کی‌گوید: حبة حلوة. 
الانیسون * رجوع به حبةالحلوة شود. 

حبة خضرا. (حّب ب ي خ] اتسرکیب 
اضافی, [ مرکب) بنگ. چاتلانقوش. گیاه 
بنگ. (شرفنامة منیری). حبةالخضراء. 
کسبور.رجوع به حبةالخضراء و بنگ شود؛ 
زان حبة خضرا خور کز روی سبک‌روحی 

هر کو بخورد یک جو بر سیخ زند سیمرغ]. 

(منسوب به حافظ). 

حبة دل. [ حب ب ي د) (ترکیب اضافی | 
مركب) حبة القلب. مهجة. سويداء. ثمرةالقلب. 
تأمور. دان دل, نقطةٌ سیاء دل. خون دل. يا 
آنچه سیاء است در دل. جلجلان‌القلب. نقطة 


حبة دل. 


ابوالفتح بستی, 


1 - Anis. 

2 - Huile de 6:۵۰ 

3 - Fruil du ۱6۱۵۱۱۶. Pislaciaciae 
2001۳1012129 ۰ 

4 ۰ Cannabis sativa. 

5 - Nigèlle. Cumin nolr. cheveux de 
Venus. 

6 - Tige de .اون‎ 

7 - Fruit du térêbinthe. Pistaciaciae 
acciminatae semina. 

8 - Anis. 


۲ حبه زن. 


حییا. 





دل. سیاهی دل, و آن خون بتة سیاهی باشد 
در درون دل. (دستور اللغة اديب نطنزی)؛ 
بدان خردی که امد حبة دل 
خداوند دو عالم راست منزل, 
شيخ محمود شبستری. 

حبه زن. (حَّبَ ب )در این بت سوزنی 
این صورت امده الست 
زین سور بآئین تو بردند بخروار 
زر و درم آن قوم که نرزند به دو یز 
از مطرب بدزخمه و شب‌بازی بدساز 
سنگ وسرح (؟) و حبه‌زن و مسخره و حیز, 
و شاید این صورت مصحف کلمة چپه‌زن 
ينی چیک‌زن. و یا قحبه‌زن باشد. 
جبی ۰ج یسیی /ح بسیی ] (ع )ابر 
برهم‌نشته یا ابر ب بلند برآمده مانند كوه 
نردیک افق. (متتهی الارب). ابر که پدید آید 
چون کوهی پیش از آنکه بیرا کند. (مهذب 
الاسماء). 
حبی. (ح با /ے با )(ع اج حبوة و حبة. 
حبی. [ح یی الع ص) حاب نمت است از 
حبی.[حَب بی] اص نبی)" منوب به 
حب 
ی ۰[ حب با] (اخ) زنی بود از اهل مدینه 

بشبق وگشن‌خواهی معروف بود و «شبق 
من حبی» از امثال سائره است. میدانی در 
تحت این عنوان گوید: وقتی که صروانین 
حکم والی مدینه بود, پسر حبی که سی یا 
چهل ساله بود شکایت به نزد مروان برد که 
مادرم با این سن کثیر پسر جوانی را به تام ابن 
امکلاب به شوهری اختیار کرده و من و خود 
را زبانزد مردم ساخته. مروان ار را اصمضار و 
ملامت کرد. وی به روی خود نیاورد بلکه به 
پسر خویش رو کرده گفت: یا برذعتالصمارا 
ما رات ذلك الشاب المقدود المنطنط؟ وا 
لیصرعن امک بين اباب و الطاق و لیشفین 
غليلها و لیخرجن نفها دونه» و لوددت آنه 
صب و آنی صبية و قد وجدنا خلاء. پس این 
کلمات او زبائزد غاص و عام و از امثال شد. 
از جملة کائی که این مثل را در شعر خود 
آررده هدةبن خثرم عذری است که گوید: 
فما وجدت وجدی بها امواجد 
و لاوجد حبی پاين امکلاب ر 
رنه طویل‌الساعدین عنطنطا 
کماانبشت من قوة و شباب. 
زنان مدینه حبی را حواء امالیشر می‌نامیدند 
چه او انواع گونا ون نزدیکی را بدیشان 
می‌آموخت. و هر کدام را نامی نهاده بود مانند 
«قبع» و «غربلةه و «نخیر» و «وهزه. هیشم‌بن 
عدی گفت: وقتی حبی دختر خود را په شوهر 
داد و سیپس روزی بدیدار او رفت و پرسید 
شوهر تو چگونه مردی است؟ گفت: خير زوج 











يملا یتی خیرا و حری یرل انه یکلفتی امراً 
ب ورا .گفت: چه امر است 
آن: جسواب داد وقتی شهوت او تحریک 
میشود میگوید زیر من خرخر کن. حبی گفت: 
دخترک من مگر نزدیکی بی‌جنبش و خرخر 
هم ممکن است لذت داشته باشد؟ داستانی 
برای تو بگویم. وقتی پدرت از سفر آمد و من 
بر روی بامی مشرف بر شتران صدقة (زکوة) 
که‌هر یک با دو عقال بسته شدء بودند ایستاده 
بودم. چون وارد شد مرا بر زمین افکند و طعنۀ 
سختی بر من وارد آورد و من تخیری کشیدم 
که‌شتران رم کرده عقالها پاره کرده فرار کر دند 
بطوری که یکی از آنها نیز یافته نشد. و همین 
یکی از مطاعن عشمان گردید. در صورتی که 
او هیچ ناه نداشت. [الزوج طعن و الزوجة 
نخرت و الابل نقرت ] پس او چه گناه داشت؟ 
رجوع به مجمع الامثال میدانی ص ۲۳۴ و 
۵ تذكرة الخواتين و ريحانة الادب و 
الاعلامالنساء ج۱ ص۲۰۰ و جمهرة الامثال 
وبلاغات النساء و قاموس الاعلام ترکی شود. 
حبی. [ح] (اخ) ابن جارية شقفی. حلیف 
بنی‌زهرة من کلاب. این عبدالیر او را در عداد 
صحابة پیفبر شمرده که روز فتح مکه 
مسلمانی پذیرفت و روز یمامه به قتل رسید. 
(قاموس الاعلام ترکی) (تنقیح المقال ج۱ 
ص ۲۵۴). ابن اسحاق و واقدی نیز او را یاد 
کردهاند. طبری گوید: وی در یوملفتح [فتح 
مکه] اسلا آورد. این ما کولانام او رای 
ضبط کرد و برخی خی و برخی یی ضبط 
کردهند.(الاصاية ج ۱ص ۳۲۵). 
حبیی.۱](اخ) بنت خلیل‌بن حبشیةبن سلول. 
مادر عدمناف جد رسول | کرم(ص). رجوع به 
مجمل التواریخ ص ۲۲۷ شود. 
حييی. (حبْ با] (اخ) بنت علقمة ختعمی. 
آلوسی او را در شمار یازده زن خشعمی که 
داستانهائی از شوهر خود نقل کنند آورده 
است. رجوع به بلوغ الارب ج ۲ ص۳۸. 
حبی. [حب با] (اخ) بت کمب ختعمی. نیز 
الوسی او را در عداد یازده زن مذکور در ماد 
قبل آورده است. 
حبی. ( حب با] ((خ) بنت مالک‌ین عمرو 
العدوانية. از زنان صاحب‌جمال عرب بوده و 
امثال بسیار از او تقل کنند. از جمله آوردهاند 
که:وقتی مالک‌بن غسان از جمال او مطلع شد 
از وی خواستگاری کرد و تعین کابین را به 
پدر او وا گذاشت. پس چون خواستند حبی را 
به خانة شوهر برند مادر او به زنان گفت: ما را 
هنگام آرمش بسوی بدی هست. او رابا 
عطریات پوشانید. ولی شتاب شرهر از انجام 
این کار مانع شد و حبی را بی‌عطر به اطاق 
شوهر بردند. باسادان که از داماد پرسیدند 
چگونه شب را گذرانیدی؟ پاسخ داد شب 








بدین خوشی ندیده ودم جز اندکی بوی بد که 
مرا ناراحت کرد. حبی که از پشت پرده 
میشنید. گفت: لن تعدم الحسناء ذاماً. و اين 
مثل گردید. (اعلام الساء ج۱ ص۱۹۹ از 
مجمع الامثال ميدانى) الفاخر للمفضل 
الکوفی). 

حیی. [ حب با ] ((خ) ختعمی. رجوع به حبی 
بشت علقمة و حبی بنت کمب شود. 

جبیی. [ حب با ] (اخ) خواهر میسر. در تحریر 
طاوس و رجال کشی داستانی از وی آورده‌اند 
که‌در مکه به عبادت مشغول بود و آنجا بماند 
تا خویشان وی از دوری او به امام صادی(ع) 
شکایت بردند و او به حبی دستور داد تایه 
رطن مراجمت کرد. (تنقیع المقال ج٣‏ قم ۷ 
ص۷۵ و ج۱ ص۲۵۱). 

حبی.۱) (إخ) قادین با حبی‌خاتون شاعرۂ 
ترک از اهل آماسية. صاحب قاموس الاعلام 
ترکی گوید: مشهورترین شاعر: عشمانی است» 
حفدة شیخ بحیی و زوجه شمی چلیی و 
ندیمۂٌ سلطان سلیم‌خان ثانی بود و نفوذ و 
اقتداری بزرگ داشت و خانة ار ملجاً و مرجع 
ارباب حوائج بود. اضعار او نهایت لطیف 
است. غزلیات و قصائد و مشنویاتی دارد و نیز 
او راست: منظومه‌ای به نام «خورشید و 
جمشید». و دو بیت ذیل از گفه‌های ارست: 
دعا تشیلی یوسف کی بی درهم 

کهآ کامشتری در خلق عالم 

ور هر کمشی مقدور نجه گوهر 

انک تا مشتریندن اولدلر -اتهی. 

صاحب کشف الظنون در ذیل «جمشید و 
خسورشیده گسوید: در تذكرة الشمراء به 
حبی‌خاتون منوب است ولی در حاشية 
شقایق دیدم که از احمد کرمیانی متونی ۸۱۵ 
ه.ق.است. 
حبی. [ح بیی ] (اخ) نام موضعی است به 
تهامة که بنی‌اسد و کنانة را بود. مضرس‌بن 
ربعی گوید: 

لعمرک انتی بلوی حبی 

لارجی عاتاحذراًاروحاً 

اری طراً تمر بین سلمی 

و قيل النفی الا أن تريحا. (ممجم البلدان). 
حبی. (حْب با] (اخ) نام موضعی است در 
شمر راعی: 

ابت ایات حبی ان بنا 

لا خبرأفابكين الحزينا. (معجم لبلدان). 
حبیی. (ح ین ] (ع !)ج حب داندهای انگور. 
حبیا. (ح بی یا] (ا) نام موضعی است به 
شام. و تصر گوید گمان برم که به حجاز باشد. و 
گاهحبیا گویند و از آن حبی اراده کنند. کسی 
گفته است: من عن يمين الحبیا نظرة قبل. و 


1 ° Pilulalre. 


حبی‌المدنية. 


شاعر گو بد 
وبستري تنک لمیا ریم 
من القوم مخدوساً و آخر حادساً. 

(معجم البلدان). 
حبی) لمدنية. اب بل م نی ی () 
ابن قتيبة کلماتی پندامیز از وی آورده است. 
رجوع به عیون الاخبار ج۳ ص ۲ شود. 
حبیپ. [ح] (ع ص, إ) دوست. (تسرجمان 
جمرجانی). مسحبوب. محب. دوستدار, 
دوستگان. مقابل بفیض, ج احباب» احپاء, 
احبه: الکاسب حي ‌اة؛ كالب حبیب 
خداست: 
در خمار می دوشینم ای نیک‌حبیب 
خون انگور دو سالیم بفرموده طبیب. 

منوچهری. 

غم نیت زخم‌خورد؛ راه خدای را 
دردی چه خوش بود که حبیبش کند دواء 


سعد‌ی. 
بسودای خامان ز جان منقعل ۱ 
بذکر حبیب از جهان مشتعل. سعدی. 
بخور هرچه آید ز دست حبیب 
نه بیمار داناتر است از طبیب. سعدی. 


دلم نماند ز بس چون حبیب هر ساعت 


کهدر دو دیده یاقوت‌بار برگردد. سعدی,. 
خوشاو خرما وقت حبیبان 

ببری صبح و بانگ عندلیبان سعدی. 

سرای دشمنان آن به که بینند 
حیبان روی بر روی حبیان. سعدی. 

حبیب آنجا که دستی برفشاند 
محب ار سر پیفشالدپغیل لست. ‏ سعدی. 

چو با حبیب نشینی و باده پیمانی 

بیاد آر محبان باد یما را, حافظ. 
حبیب. [ح] (إخ) و حبیب‌الہ. لقبی از القاب 

رسول ا کرم صلوات‌اله علیه: 

ملوک شرق و سلاطین چین بدو نازند 
چو از خلیل و حیب اهل شام و اهل حجاز. 

سوزنی. 


و رجوع به تذكرة الاولیاء ج۲ ص ۲۰۰ شود. 
جبیب. [ح] ((خ) صاحب قاموس ارد: نام 
سی‌وپنج تن از صحابه و جماعتی از محدثان 


است. 
جبیب. (ح] ((خ) شخصی خوش‌صحبت 
است. و اشعار بار دارد, و خط را نیکو 


مینوید. و شعر نیز لیکو میگوید و با این 
فضیلت در کاشی‌کاری نظیر ندارد. حالی در 
روم به این کار مشفول است, علوفة سلطانی 
جهت این کار میخورد, و بازار فضیلت در 
روم چنان کساد است که مولانا حبیب با انواع 
فضایل هرچند جهد کرد که او را به جهتی از 
جهات فضایل علوفه تعبین کند. نکردند, 
آخر ب ضرورت اظهار کاشی‌کاری که 
میدانست کرد. و چون احتیاج به صنمت او 











داشتند از این جهت او را هشت اقچة عشمانی 
مقرر کردند. رجوع به ترجمة مجالس النفانس 
ص ۳۸۱ شود. 

جبیب. [ح] (اخ) محدث است. سفیان از او 
روایت کند و او از سمیدین جبیر. رجوع به 
تاریخ بهق ص ۲۰۵ شود. 

حبیب. [ح] (إخ) مولای اسیدین آخنس. 
ابن ابی‌حاتم گوید: از پدرش ررایت دارد. و 
من او را نشناسم. (لسان الصیزان ج۲ ص 
۴ 

حبیب. [ح] ((خ) حبیب‌اقه, از شا گردان 
محمدرضا سهیلی بود. در عتفوان جوانی 
جاد؛ عدم پیمود: 

ببرد دل ز کفم دوش مجلس آرائی 

سهی‌قدی سمن‌اندام ماءسیمائی 

بیک طرف ز تسم حیاتبخشنده 

بجانبی ز نگه قتل‌عام‌فرمائی. 

(صبح گلشن ص‌۱۱۸) (قاموس الاعلام 
ترکیا. 

حبیب. [ح] (اخ) شهری از اعمال حلب 
است که آن را بطنان حبیب نیز گویند. رجوع 
به بطتان حبیپ شود. (معجم البلدان). 

حبیب. [ح] ([خ) (چشسم1د...) یکی از 
چشمه‌های رود سلطانیه است, و در آن جلگه 
بهترین آب از این چشمه جاری است. (مرآت 
البلدان ج ۴ ص ۲۳۳). 

جییب. [ح] (اخ) (درب...) کوچه‌ای به بفداد 
بود که به نهر معلی گذرد. چند تن از محدثان 
به نام حجیبی بدان منسوب‌اند. (معجم البلدان). 

جبیب. 2 ((خ) دهی از دهتان خیران. 
بخش مرکزی شهرستان شوشتر ۶۶ هزارگزی 
جنوب خضاوری شوشر کسنار راه 
مسجدسلیمان به اهواز. دشت گرصیر 
مالاریائی. سکنه ۶۰ تن. آب آن لوله کشی. 
محصول آنجا غلات. کار اهالی کشت و 
گله‌داری است. راه اتومبیل‌رر دارد. سا کین 
از طانفه عرب باوی هستند. (فرهنگ 
جنرافیانی ایران ج ۶ 

حبیب. (ح] ((خ) این ابراهیم‌ین سعد مولای 


بنی‌آمیر. شیخی مجهول‌الحال است. قتيبةبن ˆ 


سعید در اسکندریه او را دیده و مدعی بوده 
است که از انس‌بن مالک روایت میکند. 
(لان المیزان ج ۲ ص0۶۸ 

جبیمب. (ح) ((خ) ابن ابی‌شرس. رجوع به 
حبیب‌بن حان شود. 

حبیب. [ح] ((خ) ابن ابی‌ثابت الاسدی, وی 
مولای بنی‌کاهل باشد و نام ابوثابت قیس‌بن 
دینار است. ابویکربن عیاش گوید: حبیب‌بن 
ابی‌ثابت را در سجده دیدم که اگراو را دیده 
بودی گفتی مرده است یمنی از طول سجده. 
کامل‌بن ابی‌العلاء گفت: حبیب‌بن ابی‌ثایت 
صدهزار بر قراء (ظاهر اینست که فقراء باشد] 








حبیب. ۸۶۴۳۲ 


انفاق کرد. سفیان گفت که: حبیب‌بن اپی‌ثابت 
گوید:مااستقرضت من احد شيا احب الى من 
نضی آقول لھا آمهلی حتی تجیء من حیث 
احب. مولف گوید: حبیب از ابن عمروین 
عباس و جابر و حکیم‌ین حزام و انس‌بین 
مالک و ابن ابی‌اوفی از دو تن دیگر سند 
روایت دارد. وي به سال ۱۱٩‏ ه.ق. 
درگذشت. (صفة الصفوة ج۳ ص ۶۰-۵۹. 
ابواسحاق شیرازی مؤلف طبقات الفقها گوید: 
وی به سال ۱۱۷ «.ق. فوت کرد. و هم وی 
گوید:ابوبکرین عیاش گفت: سه کس‌انند که 
چهارمی ندارند: حبیب‌ین ابی‌ثایت, حکمین 
عیینة. حمادین ایی‌سلیمان. مامقانی گوید: 
شیخ طوّسی یک بار او را از اصحاب علی(ع) 
شمرد, و یک مرتبه در عداد اصحاب سجاد. و 
گوید:کنیۂ او ابویحبی و تابعی است و فقیه 
کوفه یود و چشم او لوچ بود. و در سال ۱۱۷ 
وفات یافت و بار سوم او را در عداد اصحاب 
باقر(ع) آورده گوید: اسدی کوفی تابعی بود. و 
چسهارمین بار وی را در عداد اصحاب 
صادق(ع) شمرده است. لیکن از تاریخ مرگ 
او چنان براید که زمان صادق(ع) را جز اندکی 
درک نکرده, چه سال ۱۱۷ ه.ق.سال اول 
امامت او بسوده است. ولیکن در برخی 
نسخه‌های رجال شیخ طوسی به جای 
٩۱۱۹: ۷۰۷‏ آمده است. پس ممکن است 
دو سال از امامت صادق(ع) راهم درک کرده 
باشد. ابن حجر در تقریب نیز این تاریخ را 
پذیرفته گوید: حبیب‌بن ابی‌ثابت قیی و 
گویند هندین دینار اسدی کوفی مکنی به 
ابویحبی کوفی و شقت بوده. به سال ۱۱۹ 
وفات یافت. صاحب جامع الرواة گوید: 
عامربن سمط از او روایت کند. و محمدین 
بعقوب از حن از او روایت دارد. (تنقیع 
المقال ج۱ ص۲۵۱). عسقلانی او را به عنوان 
حبیب‌بن ثابت نام برده است. (لسان الميزان 
ج۲ ص۱۶۸). ولی چون در ص۱۷۲ همان 
مجلد او را به نام حجیب‌بن ابی‌ثابت نقل کرده 
معلوم میشود که اولی, غلط چایی میباشد. 
رجوع به المصاحف سسستانی ج جفری 
۷ م.ص ۱۳ و ۱۴ و عیون الاخبار ج۱ 
ص ۳۰۰و ۳۰۸و ۳۳۹ وج ۲ص ۱۳۴ و ۱۳۹ 
وج۲ ص۲۱ شود. 
جبیب. (ح] ((خ) ابن ابی‌حبیب. در صحیح 
بخاری گوید: خالدین طهمان از او روایت کند. 
(تقیح المقال ج۱ ص ۲۵۱). 
حبیب. [ح] ((خ) ابن ابی‌حبیب خرططی 
مروزی. وی از ابرآهیم صائغ و جز او روایت 
دارد. این حبان گوید: او وضع حدیث میکرد. 


١-نل:‏ به مسردای جانان ز جان مشتغل. 
(بوستان ج یوسفی ص ۸۳). 





۴ حیب. 


محمدین عبدالّهین قهزاد از وی ررایت ثواب 
روزه داشتن روز عاشورا و اسان کردن در 
آن روز را تقل کرده و این حدیث طولانی 
یکلی مجمول است. احمدین حنبل و دیگران 
نیز او را کذاب شمرده‌اند. رجوع به لان 
المیزان ج ۲ ص۱۶۹ و ۱۷۰ شود. 

جبیب. [ح] ((خ) ابن ابسی‌حبيب. از 
عبدالرحمان‌بن قاسمین محمد روایت کند. 
وی دمشقی است. ابن عدی او را یاد کرده. 
برقانی از دارقطتی تقل کرده که وی بصری 
است و قابل اعتاء نیست. رجوع به لسان 
المیزان ج ۲ ص ۰ شود. 

جبیب. [ح ] ((خ) ابن ابی‌حبیب. وی از 
اپراهیم‌ین حمزه روایت کند ولی قابل اعتماد 
نیست. رجوع به لان المیزان ج ۲ ص۱۷۰ 
شود. 

حبیب. [ح] (إخ) ابن ابی‌حبیب. ابومحید 
مصری کاتب, احمدین ازهر از وی روایت 
کردو احمد و ابن داود او را تکذیب کرده‌اند. 
وی به سال ۲۱۸ «.ق. درگذشت. (حسن 
المحاضرة ج ۱ ص 4۱۲۵ 

حبیب. (ح] (خ) ابن ابی‌حمامة. رجوع به 
حییب‌بن حمامة شود. 

حبیب. [ح] (إخ) ابن آبی‌ربیعقین عمرو 
تققی. صحایت. ابوعلی حنانی او راياد 
کرده‌گوید: در یوم‌الجسر (جنگ پل) کشته 
شد. (الاصابة ج ص۲۲۰ و ۳۲۱) (تنقح 
لستال ج ۱ ص ۲۵۴). 

حییب. [ح] (إخ) ابن ابی‌عالة. وی از 
عکرمة حدیث شنید. یحمی قطان ازو روایت 
کد یحیی‌بن معین او را تضعیف کرده است. 
ابن حیان او را در جل شقات شمرده. 
ابوحاتم حدیث وی را قابل نوشتن دانسته 
است. (لان المیزان ج ۲ ص ۱۷۱). 

جبیب. (ح] (اخ) ابن ابسی‌عمرة. وی از 
عایشه نقل حدیث کند و أبن فضیل از او 
روایت دارد. رجوع به المصاحف سجستانی 
چ ۱۹۳۷ م.جفری ص۱۰۱ شود. 

حبيب. (ح) (إخ) ابن ابی‌مرضية. عبدان او 
را در ضمن صحابة یاد کرده گوید: از او 
ررایت است که گفت: وقتی پیضبر به خير 
آمد. بدو گفتند از اینجا برو که وبازده است. و 
نیز عبدان گوید: او را در عداد صحابة نباید 
شمرد. ابوموسی گوید: شقه نبود. در کتاب 
تجرید گوید: منكرالحديث است. (الاصابة 
ج۱ ص۳۲۳ و بار دیگر در زمرة تابعان. (ج۲ 
ص 2۷۵. 

جبیب. (ح] (اخ) ابن ابی‌ملیکة حدانی. 
مکنی به ابی‌ثور. محدث است. 

حبیب. [ح] (إخ) ابن ابی‌هلال. رجوع به 
حیب‌بن حسان شود. 

حبیب. [ح] (اخ) ان آبی‌یسرین عمرو 








انصاری. ابوعلی حبانی گوید: از صحابة است 
و روز حرة دریافت. آبن یمین و ابن فتحون 
نیز او را استدرا ککرده‌اند و او را به عدوی 
منوب داشته‌اند. (الاصابة ج ص 4۳۲۴ 
(تنقیح المقال ج۱ ص۲۵۴). او و برادرش 
یزید در روز حرة و برادر دیگر ایشان به نام 
عمیر روز جنگ پل (يوم الجسر) کشته شدند. 
(قاموس الاعلام ترکی). 
حبيب. [ح] (إخ) ابن احمد الاندلسی, او 
راست: 

ودعتنی بزفرة و اعناق 

ثم نادت متی یکون التلاقی 

و تصدّت فاشرق الصبح مها 

بین تلک الجیوب و الاطواق 

يا سقیم‌الجفون من غیر سقم 

بین عینیک مصرع العشاق 

ان یوم الفراق انظع یوم 

لینی مت قبل یوم الفراق. 

واو راست: 

هیچ البین دراعی سقمی 

وکاجمی ثوب الالم 

ایها البين اقلنى مرة 

فاذا عدت فقد حل دمی 

يا خلی الزرع نم فى غبطة 

ان من فارقته لم‌ینم 

و لقد هاج لقلبی سقما 

حب من لوشاء داوی سقمي. 

ونیز گفتة اوست: 

وجنة کالربیع جاد علیها 

من حیاء لامن حبا وسمی 

و وجوه قلبتها کالدناثیر 

ومثلی لمثلها صرفی ‏ ر 

تھادی الریاح منها نیما 

شابه عبر و سک ذ کی 

وگفته اوست: 

الابابی من قلبه غير مشفق 

و انی لابدی للوشاة تما 

و نان عینی فی‌الاموع غریق 

و کم شافهتی للصبا اريحية 

و مازج ریقی للاحبة ریق. 

(يتيمة الاهر ثعالبی ج ۱ ص 4۳۵۷ 

ثعالبی از قصیده‌ای که دربارة ابن ایی‌عامر 
گفته ر برای وی انشاد شده است, آرد: 

لاضيع الله للمنصور مالکنا 

حوط الهدی و صلاح الدین بالنظر 

فی کل یوم له فی‌المسلمین ید 

غراء تخبر عن افعاله الفرر 

فيالها فرجة عست طرالمها 

کمایعم ضیاء الشمس و القمر 

حاءت من الملک المنصور یصحیها 

التوفیق و الرشد و اللسی على قدر 








٠اس‎ 


لازالت الارض و الدنا بطاعته 
معمورتين الى اقصى مدى العمر. 

(يتيمة الدهر ثعالیی ج١‏ ص ۴۰۶). 
جبیب. [ح ] (إخ) ابن احمدین مهدیبن 
محمدین عید علی‌بن زین‌الاین‌ین وضان 
حسینی. شا گردشیخ جعفر کاشف‌الفطاء. او 
راست: رسالةالکباثر. فرزند او سید احمد نیز 
از فضلاء بوده و کتاب «الرحلة الخراانيةه از 
تألفات اوست. رجوع به الذريعة ج ۲ ص 


۶ ۷نشود. 
جبیب. (ح] (اخ) ابن اردک. رجوع به 
حبیب‌ین عبدالرحمان شود. 


حبیب. [ح] ((خ) ابن اساف انصاری 
خزرجی. طبرانی و ابن عبدالبر او را در حرف 
(ع) یاد کرد‌ند. لیکن صحیح یب است. 
(لاصابة ج۲ ص ۷۴) (تتقیح السقال ج۱ ص 
۴ پس از مرگ ابویکر حبیب‌بن اساف زن 
او حبيبة بنت خارجة را تزویج کرد. و چون 
حبیة کنیزی داشت حسبیب‌بن اساف مورد 
تهمت قرار گرفت, یعنی حبيبة نزد عمربن 
خطاب دعوی کرد که شوهر من حبیب با کنیز 
من رابطة نامشروع دارد. داستان این قذف در 
استیماب ج ۲ ص ۷۱۵ آمده است. 
جبیب. [ح] (إخ) ابن ادبن جاریةالشقفی, 
نام یکی از اصحاب نبوی است. (قاموس 
الاعلام ترکی). رجوع به حبیب‌ین اید شود. 
حبیب. [ح] (إخ) ابن اسلم انصاری. این 
ابی‌ساتم او را یاد کرده گوید: بدر را دریافته. 
ابوعمرو در ترجمةٌ حبیب مولی‌الاتصار گوید: 
برخی او را همان حبیب‌بن اسلم که مولای 
بنی‌جشمین خزرج است شمرده‌اند. (الاصابة 
ج۱ص۲۸). 
جبیب. (] ((خ) ابن اسلم مولی آل‌جشم. 
صحابی بدری است. و از او روایت امده 
است. 
حبیب. (ح] (إخ) ابن اسلم. شیخ طوسی او 
را در عداد اصحاب علی(ع) شمرده. و ظاهر 
این خن امامی بودن اوست, لکن 
مجهولالحال است. (تستقیح المقال ج۱ 
ص ۲۵۱) (لسان المیزان ج ۲ ص ۶۷). رجسوع 
به حبیب راعی شود. 
حبی. [ح] (اخ) ابن اسود. مصحف خیب 
است. رجوع بدانجا شود. (الاصابة ج۱ 
ص‌۳۱۸). و نیز رجوع به حبیب‌بن اسعد شود. 
حبیب. [ح] إخ) ابن آتبدین جاریةثقفی, 
حلیف بنی‌زهره و برادر بنی‌نصر بود. وی از 
اصساب پقمر و در روز يمامة کشته شد. 
ابوعمرو او را یاد کرده. (الاصابة ج ۱ ص۳۱۸ 
و ۲۱۹)(تقیح السقال ج۱ ص ۲۵۲) 
(الاستیماب ج۱ ص۱۲۳ و در قساموس 
الاعلام حبیب‌بن أسد آمده است. 
حییب. [ح] (إخ) ابن اشترین جحوان. 





حیب. 


رجوع به حبیب‌ین مطهر شود. 

حبیب. (ح] (غ) ابن ارس. یا ابن ابی‌اوس 
ثقفی. ابن یونس او را در شمار ک‌انی که 
جنگ مصر را دریافه‌اند آورده. و چسون از 
بنی‌ثقیف تا زمان حجةالوداع کی ناسلمان 
نمانده بوده است بابراین این مرد صحابی 
میباشد. (الاصابة ج ۱ ص 4۲۱۹ 

حبیب. [ح] (إخ) ابن اوس‌بن حارت مکنی 
به ابوتمام. نجاشی (متوقی ۲۵۰ د.ق.)ادر 
رجال خود او را یاد کرده گوید: امامی بود و 
امامان را تا ابوجعفر ثانی که معاصر وی بوده 
مدح کرده است. جاحظ در کتاب حیوان 
گوید:ابوتمام از رژساء رافضه است. حسن‌بن 
داود در قم اول از رجال خود او راياد کرده 
گوید:امامی بود اما از انمه روایت نکرده. ابن 
شهرآشوب (متوفی ۵۸۵ ه.ق.ادر معالم 
العلماء گوید: وی از شعراء متقی بود. و شیخ 
حر (متوفی ۱۱۰۴ «.ق.) در امل الامل و 
علام حلی (متوفی ۷۲۰ «.ق.)انیز در 
خلاصة الاقول شرح حال او را آورده‌اند. 
(تقیح المقال ج ۱ ص۲۵۱). در نامة دانشوران 
آمده: نکته‌جویان دقیقه‌یاب در شرح حال و 
ضط ترجه ابی‌تمام و غیر وی از شمرای 
اسلام بر ما خرده نگیرند و اینگونه سخنوران 
هر پیشه را از موضوح این دفتر مبارک بیرون 
نشمارند, زیرا که این گروه تا قوانین لفت 
عرب و ضوابط شعب ادب را در مدرس 
استادی از مهر: فن استفادت و استوار تکردند 
ته غزلی در مدح ملیحی سرودند و نه کریمی 
رابه لان مدیحی ستودند. پس آحاد این 
جماعت هر یک عالمی شاعرند نه شاعری 
جاهل. شاهد این دعوی آنکه جاراثه 
زمخشری که در طبقات کبار مشایخ و عظام 
اساتید بالاتفاق از طراز اول معدود است 
همین ابوتمام را در کاب کش اف به علم و 
فضل یاد کرده پس از آنکه برای اثبات مطلب 
به شعر وی استشهاد نموده» گوید: و هو وان 
كان محدثا لابستشهد بشعره فى‌اللغة فهو من 
علماء المربية فاجمل ما يقوله بمنزلة ما يرويه 
الاتری الى قول العلماء الدليل عليه بيت 
الحمابة فیقتمون بذلک لوشوقهم بروايته و 
اتقانه: بعنی اگرچه ابی‌تمام در طبقات 
چهارگانة شعراکه جاهلین و مخضرمین و 
متقدمین و محدئین باشند از فرق اخیر بشمار 
مرود که علماء در اثبات لفات و تصحح 
اوضاع که بنای آنها بر توقیف و رخصت 
واضع است په کلمات ایثان استدلال نکنند 
چنانکه بر اشمار و منظومات هر یک از دیگر 
طبقات استناد جویند. ولی از آنجائی که 
اپوتمام از جملة علماء عربیت معدرد است 
من در عبارات وی حکم روایات میرانم, 
نمی‌بینی علماء په کتاب حماسة او استشهاد 





کنند و بعکم وثوق بر روایت وی به محض 
تقلش قناعت کنند. الفرض؛ جمهور علماه 
اناب برانند که سللة نژاد وی به جلهمةبن 
اود که نخستین نیای قبیلة بنی‌طی است منتهی 
گرددو از این روی ار را حبیب‌بن ارس طائی 
خوانند. ولادت ابی‌تمام چنانکه ياقوت 
حموی در کتاب معجم البلدان آورده در سال 
۸ «.ق.اتفاق افتاده. مقط الراسش قریة 
جاسم است که مولد والدش بود ولی در ملک 
مصر نشو و نما یافت. در عنوان جوانی و 
عنفوان زندگانی در جامع مصر با شفل سقانی 
معاش میکرد. برخی گویند پدرش در دمشق 
یبش خماری داشت و ابوتمام خود در آن 
شهر شا گرد جولانی بود. چون یک چند از 
عهد طراوت و روزگار شباب را بر این نسق 
بگذرانید قابلیت گوهر و استعداد نهاد. او را بر 
کب فضائل و تحصیل کمالات بداشت. از 
آن روی صحیت ارباب دانش و فضل و 
ملازمت خداوندان هنر و کمال را وجهه همست 
ساخت. پس از تمهید مقدمات لفت و تشد 
مپانی بلاغت در صناعت سخن‌گستری و فن 
شمرپردازی به عهد خویش از تمامت شعرای 
عرب ممتاز گت و در ابتکار افکار و اختراع 
مضامین به مقام تأسیس قدم نهاد. نتایج خاطر 
زخارش به جزالت لفظ و رشاقت معنی 
امتیازی تمام و مزیتی کامل یافت. ابوالفرج 
اصفهانی در کاب اغانی گوید: در این عصر 
مردم دربارة ابی‌تمام بر دو گروهند: قومی در 
مدح و اطراء وی از طریق اعندال اعراض 
کرده‌بر اوج افراط برآیند و او را بر مامت 
اسلاف و اخلاف شمرا رجحان و مزیت نهند و 
جماعتی در قدح و ذمش از جادۂ انصاف 
انحراف جسته در حضیض تفریط فروشوند و 
از در تعصب و در عناد متتخبات دیوانش (را) 
متور و اشمار نامطبوعش (را) آشکار دارند 
و اين شعار تاهنجار و شیوء ردیه را وسیل 
کب مماش و ذریع نیل آسال گیرند. ولی 
سلوک طریقت اقتصاد در هر امر پسندیده و 
مطبوع باشد و رعایت حق و پروی صواب 
در هر پاپ شایته ر مطلوب آید. انگاه در 
ذیل این عبارات گوید: نقل است که ابوتمام در 
محضر یکی از شعرای عصر قصیده‌ای انشاد 
کردکه تمام آن به طراز نصاحت و لطف 
ساقت آراسته بود مگر یک بیت که پسند وی 
نیفتاد. آن شاعر گفت یا اباتمام این قصیدۂ تو 
فی‌المثل بدری است تابان که از مشرق خاطر 
جلوة طلوعش بخشیده‌ای ولی دریغ که از 
کلف این پک پیت پراسته یست, در جواب 
گفت:من خود یز بر این عیب واقف بودم و هم 
به وقت نظم قبح صورت و رکا کت معنی این 
شمر میدانستم لیکن به عقیدت من آنچه از 
خاطر شاعر بیرون تراود با آنکه از صلیش 











فرزند زشت خود رضا ندهد. شاعر نیز به 
اسقاط بیت نازل خویش دل ننهد. همانا از این 
اعتذار معلوم گردد که آنچه در اثنای قصاید و 
مطاری دیوان وی از یات رديه ندرج است 
برحب اختیار ذوق سلیم و انتخاب سليقة 
متقیم وی نیست. بلکه به اقعضای علاقةً 
بیمی ثبت و ضبط کرده پس جودت خاطر 
زخار و انتقاد خاطر سرشار وی را جای طعن 
باقی نماند. هم ابوالفرج گوید: و قد فضل 
اباتمام من الروساء و الکبراء و الشعراء من 
لایشق الطاعنون علیه غباره و لایدرکون و ان 
جوا آثاره؛ یعنی ابوتمام را از اساتید ادب و 
بزرگان فن و خداوندان طبع کسانی بر 
همگنان ترجیح داده‌اند که متعصبین وی به 
۳۳ 
گردایشان فرانرسند و با در گونه عجلت و 
شتاب آثار اقدامشان درنيابند, چنانکه عم من 
از پدرش تقل کرده که: از محمدین عبدالملک 
وزير شنیدم که میگفت اشعر جمیع مردم آن 
کس است که گفته: 
و ماابالی و خیرالقول اصدقه 
حقت لی ماء وجهی او حقنت دمی, 
یعنی سخن راست را میگویم و از کی باک 
ندارم که برعقیدت من حفظ آبروی مرد با 
ریختن خون وی برابر است. عمم گفت از 
تصدیق آن وزير بصیر عقیدت من در تقدم 
رتبت ابی‌تمام چنانکه باید استوار نگشت 
همی منتظر بماندم تا ابراهیم‌بن عباس صولی 
را ملاقات کنم چه او در نزد من به فنون ادب 
از وزیسر خییرتر بود. پس روزی بر وی 
درامدم و باقتضای انکه ار را بمثابة پدر 
انگاشتمی دلیرانه گتاخی کردم و از اشعر 
اهل عصر بپرسیدم. گفت اشعر زمان آن کی 
است که گفته: 
نب كان عليه من شمس الضحی 
نورا و من فلق الصباح عمودا 
ورئوا الابوة و الخطوط فاصبحوا 
جمعوا جدوداً فی‌الملی و جدودا. 
یعنی خاندان بنی‌وانل را فروغ اصل و علو 
نب چنان است که گوئی خورشید تابان بر 
سللة نزاد یشان پرتو افکنده و عمود صبح 
روشن از افق اسلافشان قامت افراخته» 
شرافت نیا کان با سعادت اختران بورائت 
یافته‌اند. و اصالت نب با نبالت حب 
ضممت کرده‌اند. پس از گواهی این دو شاهد 
آگاه مرا به يقین روشن گشت که ابسوتمام بر 
کافة ابناء جنس خود پیشوا و مقدم است. هم 
عمم از محمدین یحیی الصولی و علیبن 
سلیمان اخفش و آن دو از محمدین یزید 
نحوی حکایت آورده‌اند که: گفت عمارةین 
عقیل وارد بغداد شد. مردم داراللام بر وی 
گرد آمدند از دیوان خود و پدرش نسخه‌ها 





۶ حبیب. 


برگرفتد و از اشعار اهل بلدا بسی بر نظر 
نقادش عرضه داشتند. روزی یکی از 
حاضران خواست مقام ابوتمام به تصدیق وی 
معلوم دارد. گفت يا عمارة در این شهر 
شاعری است که خود را يگانة دوران و اشعر 
مردم زمان میداند و دیگران در حق وی اعتقاد 
دیگر دارند. عمارة گفت از تظمش چند بیتی 
انشاد کنید تا میان وی و مدعبانش بر آئین 
انصاف داوری کنم. بدین اشمار دلفریب لب 
گشودند: 

غدت تستجیر الامع خوف نوی غد 

و عاد قتادا عندها کل مرقد 

و انقذها من غمرة الموت ائه 

صدود فراق لاصدود تعمد 

فاجری لها الاشفاق دساً مورداً 

من الدم یجری فوق خد مورد 

هی آلبدر یغنیها تورد وجھھا 

الی کل من لاقت و ان لم‌تورد. 

خلاصه مراد آنکه چون آن یار دیرین آهنگ 
مسافرت من بشنید از بیم فراق به سیلاب 
اشک پناه برد و چنان آسایش از وی برفت که 
گونبرآرامگاهش بساط خارگسترده گشت 
و از ورطة هلا ک‌بدین اندیشه نجات یافت که 
این روی تافتن از راه فراق پدید آمد نه از 
آهنگ نفاق. از بیم هجر اشک خون‌لود بر 
گونه گلگونش جاری ساخت وی را صفحة 
عارضی است که چون قرص ماه بدرخشد و 
بی منت غازه مانند طبق گل شکفته باشد. این 
چهار بیت بخواند و خاموش نشست. عماوة 
گفت:نی نی لب مبند و از آن اشعار آبدار 
زیادت کن. گفت: / ِ 

ولکننی لماحو وفرا مجمعا 

فقزت به الا بشمل مبدد 

و لم‌تعطتی الایام نوم مكنا 

الذبه الا بنوم مشرد. 

خلاصف معنی آنکه نیل مراد و فوز مقصود بی 
رنج سفر و شکنج غربت حاصل نگردد من 
خود هیچگاه تا به زحمت مسافرت پریشان 
نگشتم مالی جمع و ثروتی فراهم نکردم و تا 
در منازل خطرنا ک خوابهای آشفته ندیدم 
لذت خواب آسوده نافتم. عمارة گفت: با 
آنکه در معتی توصیف مسافرت و تحبیب 
غربت از این پیش بی مضامن رانده‌اند به 
خدا سوگند که این مرد در این بیان از تمامت 
پیشینیان پیش افتاده. هم از گنجينة خاطر وی 
جواهر دیگر بنمای. گفت: 

و طول مقام المرء فی‌الحی مخلق 

لدیپاجتیه فاغترب بتجدد 

فانی رايت الشمس زیدت محبة 

الى الناس ان ليست عليهم بسرمد. 

یعنی طول اقامت وطن دیبای رخارة مرد 
کهنه کند. پس لختی به سوی غربت گرای تا 








در نظر دوستان تازه نمانی زیرا که می‌بیتم 
خورشید در نزد مردم به مزید عزت أختصاص 
نیافته مگر برای آنکه پیوسته بر ایشان تتابد و 
مدام بر یک مقام نپاید. عمارة گفت: کفایت 
کرداگر اماز شمر به جودت الفاظ و لطف 
معانی است. بخدا سوگند که صاحب این نظم 
اشعر مردمان است. نقل است که: روزی 
علی‌بن الجهم از شئون مزایا و فنون کمالات 
ابی‌تمام شرح میداد کی با وی گفت حقا که 
داد انسصاف دادی,در مدح ابی‌تمام مع 
فرونگذاشتی, ا گر خود فی‌المثل با تو برادر 
بودی زیاده بر این رصفش تمیکردی. گقت: 
هرچند در ميان ما برادری نب موجود 
نیت ولی برادری ادب محکم است. آیا 
نشنیده‌ای که او در این اشمار مرا با خود برادر 
خوانده: 

ان یکد مطرف الاخاء فانتا 

نغدو و نسری فی اخاء تالد 

او یختلف ماء الوصال فماژنا 

عذب تحدر من غمام واحد 

او یفترق نسب یولف بنا 

ادب اقمناه مقام الوالد. 

حاصل مضمون آنکه اگر اخوت جدید که در 
نشا اشباح پدید گردد مابین ما حاصل نیست 
با لفت عالم ارواح که خود اخوتی است قدیم 
بپائیم. و اگر آب پیوند ما را جدانی است با 
زلال یگانگی که خود از یک سحاب فرودآید 
بر بریم و اگرما را در سللة نب اختلاف 
باشد علاقة ادب را به منزلة پدر گیریم. قاضی 
احمدین خلکان گوید: ابراهیم‌ین عباس 
صولی که امیر نظم و نثر بود. گفت: من در 
مکاتیب و منشات خود جز بدانچه از طبع 
خویش بتراود اتکال نورزم و ناموس پردگیان 
خاطر به ننگ سرقت نيالايم. ولی عبارتی 
نفس که بر مضمونی بدیم دلالت داشت از 
دقایق خیالات ابی‌تمام اخذ کرده یکی از 
رسائل خود را بدان پیرایه بستم و نوشتم: 

و صار ما یحرزهم ببرزهم 

و ماکان یمقلهم یستلهم. 

یعی آن جماعت را حرز و پناهشان به دست 
دشمن سپرد و حصن و ان پای‌بند و 
عقال گشت., و در این فقره بدین اشعار ابی‌تمام 
دست بردم: 

فان باشر الاصحار فالبیض ‏ القنا 

قراه و احواض المنایا مناهله 

وان بین حیطانا عليه فانما 

اوفک عقالاته لامعاقله 

و الا فاعلمه بانک ساخط 

عليه فان الخوف لاک قاتله. 

یعنی !گر خصمی که با تو طریق تبرد سپارد 
میدان صاف در فراخای بیابان بیاراید وی را 
به شمشیرهای آخته و نیزه‌های افر اخته 








کیتسا 


مهمانی کتی و جام اجل از منهل هلا کش 
بنوشانی, وا گربگزد خود باره‌ای برای تحصن 
باد کند همانجا مقام حبسش گردد نه مکان 
حفظ, و ا گر خواهی وی راآ گاه‌کن که خود با 
او بر سر خشم و کینی تا اندیشة سطوت و یم 
قهر تو زهر؛ وی چا ک‌زند. حمانا اباتمام رادر 
پیروی اهل بیت رسول (ص) قدمی راسخ بود 
و در موالات خاندان عصمت عقیدتی استوار 
داشت. از علماء عامة و خاصة بر تشیع وی 
تتصیص شده چنانکه جاحظ در کتاب 
الحیوان و نجاشی در فهرست رواة و علامه در 
خلاصة رجال و شبخ حر در امل‌الامل بدین 
معنی تصریح کرده‌اند. جاحظ گوید: کان من 
روساء الرافضة. علامه گوید: کان اماما و له 
شمر فی هللیت, کثیر. سیخ حر عاملی 
گوید:کان شیمیا فاضلا ادیبا منشتا. از ابن 
الفضایری تقل است که: در کتابی بس قدیم که 
شاید در عهد ابوتمام نگاشته شده بود 
قتصیده‌ای از وی ديدم که در آن اوصیاء برحق 
از عترت رسول(ص) را یکان‌یکان تا حضرت 
امام ابوجعفر شانی علیه‌السلام برشمرده, 
محامد بیحد و فضایل بیشمار برای هر یک در 
لک نظم کشیده بود و چون روزگار حیات 
وی با ایام سعادت‌فرجام حضرت امام محمد 
جواد سلامالله عله مقارن بود و عهد امامت 
سه حجت دیگر از امد اثنا عشر درنیافت از 
این راه در آن رشتۀ پرگوهر تا حضرت امام 
ابوجعفر پیش نیاورده و به نام گرامی ولی آن 
عصر ختم کرده. ولی صاحب امل‌الامل از 
مناقب ابن شهرآشوب بیتی چند با جودت 
سیک و سلامت اسلوب از نتایج خاطر وی 
تقل کرده که اسامی با برکات ام هدات تا 
قائم آل‌محمد در آن مذکور داشته و ما محض 
مزید یمن و تکمیل فواید این تصنیف شریف 
آنها راذ کرميکنيم: 

ربی اه و الامين نبی 

و کذا بمده الوصی امامی 

ثم سبطا محمد تالاه 

و علی و باقرالعلم حامی 

و التقی الزکی جعفر الطیب 

ماوی المعتر و المعتام 

ثم موسی ثم الرضا علم‌الفضل 

الذی طال سائرالاعلام 

و المصفی محمدین على 

و المعری من کل سوء و ذام 

و الزکی الامام ثم ابنه القائم 

مولی‌الانام نورانظلام 

هژلاء الاولی اقام بم 

حجته ذوالجلال و الا کرام. 

حاصل معنی آنکه خدای‌سبحانه راکه 
شایتة پسرستش و سزاوار بندگی است 
پروردگار خویش خوانم و محمد امین را 








پیغمبر مبعوث دانم و پس از وی علی را امام 
خود شناسم سپس پیشوایان من یازده کوکب 
تابنا ک‌باشند که جملگی از افق صلب آن امام 
حمام سمادت طلوع یافته‌اند و خدای عزوجل 
را هر یک بر تمامت آفرینش حجتی بالغ و 
آیتی عظیم باشند. تقل است که مابین ابوتمام 
طانی و دعبین علی خزاعی با تافقعقیدت 
و اتحاد مذهب. طریق خلف و نفاق مسلوک 
بود و چنانکه آئین معاصرین هر عهد و عادت 
ابناء هر جنس باشد. ایشان نیز بمحض 
اشترا ک صنعت هر یک زبان تشنیع به قدح 
دیگری دراز میکردند. هارون‌بن بدا 
مهلبی گوید: من با جممی در حلقة دعبل 
نشته بودم یکی از حاضران به تقریی از 
ابوتمام نام برد, دعل گفت: آن سارق طرار 
آفت افکار و بلای اشعار من است. مردی از 


میان مجلس گفت يا اباعلی خدایت ارجمند 
دارد ابوتمام کدام مضمون از تو فرا گرفته؟ 
گفت من گفته‌ام: 

وان امرء اسدی الى بشافع 

اليه و برجی الشکر منی لاحمق 

شفیمک فاشکر فی الحوائج انه 

یصونک عن مکروهها و هو یخلق. 

یی آن کس که با دخالت و توسط شفیمی مرا 


چیزی بخشد و خود به سپاس آن نعمت امید 
بدارد البته مردی کم‌خرد و احمق است زیرا 
که‌شکرانة آن عطیت بحقیقت خاص آن شفیم 
باشد چه منعم دیبای جمالم کهنه سازد و شنیع 
از ابتذال سؤالم نجات بخشد. ابوتمام گفته: 
فلقیت بین يديه حلو عطائه 

و لقیت بین یدی مر سوال 

و اذا امرژ اسدی الک صلیعة 

من جاهه فکانها من ماله, 

یعنی در پیش روی ممدوح شیرینی عطا و در 
پیش روی خویش تلخی سوال نگریستم و 
چون مردی ملزلت خود نزد کسی شفیم کند و 
ترا خیری رساند, چنان است که از مال 
خویش بخشيده, زیراکه منزلت و مقام از 
زخارف و حطام کمتر نباشد. پس ان مرد 
گفت حبذا ابوتمام که بس نیکو و بلیغ سروده. 
دعبل برآشفت و گفت دروغ گفتی قبحک‌اقه. 
گفت‌نی وله | گراین معی رااو از تو اخذ کرده 
به اطف تصرفی که بکار برده بر تو نیز سزید 
آورده و | گرتو از وی سرقت کرده‌ای نظم خود 
با زیور مزایای وی آراستن نتوانسته‌ای. دعبل 
زیاده غضبنا ک‌شده خاموش گشت. از 
عون‌بن محمد روایت است که گفت: دعبل‌بن 
علی را در محضر حسن‌ین رجاء دیدم که از 
شأن ابی‌تمام همی می‌کاست و در حسق وی 
سخنان ناحق میراند. مردی از اهل مجلس که 
عصابة نام داشت گفت: یا اباعلی من از قصاید 
ابی‌تمام ابیات چند انشاء میکنم بشرط آنکه 








دید تعصب از وی فروپوشی و گوش انصاف 
به من فراداری. | گر مضامین گوهرآً گین آنها 
در نظر تو مطبوع افتاد پس دم درکش و زبان 
ذم بربند و اگرمرضی خاطر و پسندید؛ طبعت 
نیفتاد من نیز سپس در قدح و ملامت او با تو 
همراه گردم و به خدا پناه میرم که تو آنها را از 
راه حد نپندی. آنگاه از قصید؛ اما انه لولا 
الخليطً المودح این سه بیت فروخواند: 

هو اليل ان واجهته انقدت طوعه 

و تقتاده من جانیه نیبم ۲ 

ولم‌ار تفعا عند من لیس زاثرا 

رلم‌ار ضرّا عند من لیس ينفم 

معاد الوری بعد الممات و سية 

معاد نا قبل الممات و مرجع. 

یعتی هماناآن معدوح سیلی است کوهکن که 
اگربا او روبروی درافتی ترا درهم شکند. و 
اگریاقدم مطاوعت از دو جانب وی راه 
پیمانی ترا منقاد گردد. من خود بتجربت چنان 
یافتم که هر کس گزندی نتواند رسانید سودی 
نیز نتواند بخشید. و هر که را نیروی نفعی 
نیت هم او را توان زیانی نباشد. مردم را 
تشون ارواح و اعادت حیات پس از مرگ 
صورت بندد ولی جود و عطای ممدوح کالبد 
مارا قبل از هلا ک‌روح بخشد. دعبل گفت: ما 
را در مراتب فضل و کمال این مرد سخن 
یت لیکن شما وی را از آن درجه و مقامی 
که دارد بالاتر برید و بر دیگرانش مسزیت و 
فزونی نهید. عصابة گفت: اگربر همگنانش 
مسزیت نسبودی مانند تو شاعری نحل 
بستیزه‌اش برنخاستی. آورده‌اند که: چون 
ابوتمام در اقطار عراق و شام رایت اشتهار 
برافراخت, بلکه صت فصاحت و آوازۂ کمال 
وی در تمام آفاق منتشر گشت. حاضران 
موقف خلافت از مراتب فضل و بلاغت او 
شرحی به معتصم عباسی بازگفتد و خاطر 
خلیفه را به دیدار شخص و استماع شعر او 
مشتاق کردند. لاجرم معتصم او را به بلدة 
سرمن رأی احضار داشت و علو رتبت و مقام 
براعتش بسرردن قصاید غرا و امار آبدار 
معلوم کرد و بر عموم فصحای عصر و جمهور 
شعرای عهدش برگزید. تشریفات گرانبها و 
توجهات بی‌منتهی در حق وی مبذول داشت. 
مدایح و تصایدی که ابی‌تمام در انها به نام 
متصم تخلص کرده در مطاری دیوائش 
مسطور است. من جمله قصیدء‌ای است که در 
فتح عموریه و قدح منجمین و مدح معتصم به 
نظم آورده ( که در ذیل بیاید) و چون فهم کردن 
بسرخی از سضامین آن قصیده از دانستن 
داستان فتح نا گزیر است نخست بر سیل 
اجمال بدان واقعه اشارت کنيم. در کتب 
مغازی مسسطور است که در سال 
دوست‌وبیست هجری به حکم سعتصم 





۸۶۴۷  .بیبح‎ 


عباسی لشکری عظیم به سرداری افشین بر 
دفع بابک خرم‌دین که مروج مذهب مزدک 
بود مأمور گشت و افشین در حدود ارمينية و 
حوالی آذربایجان با او رزمها داد چون کار بر 
بابک صعب افتاد برای تفرق جیوش خصم در 
پرده به سلطان رمه که توفلس‌بن میخائیل بود 
نامه فرستاد که معتصم در این اوان چندان بر 
محاربت همت گماشته که تمام لشکر اسلام را 
بدین سرزمین فرستاده اینک در مقر خلافت 
از عساکرسلمین و فرسان قبائل یک نفر به 
جای نمانده اگر ساطان را رأی رزین بر 
لشکرکشی و کشورگشانی تعلق گیرد برای 
انجام این امر زمانی خوشتر از این به دست 
نیاید. توفلس چون از مضمون مکتوب آگاه 
شد فرصت غنیمت شمرده با یکصدهزار سوار 
از لشکر نصاری بر بلاد اسلام تاختن آورد. 
قلاع و حصون چند مانند زبطرة و ملطية و 
غر آنها مفتوح ساخت و جمهوری کشیر از 
مردان مسلمانان عرضه شمشیر کرد و 
جماعتی بسیار از زنان ایشان اسیر کرد. چون 
این خبر به معتصم رسید آتش غیرتش زبانه 
کشیدو توان شکیب از خاطرش برفت. با وی 
گفتد که: در این حادثه زنی از هاشمیات در 
شهر زبطرة به دست مردی رومی اسیر گشته 
نال استفائت برداشته. همی گفتی: وا 
متصماه. معتصم چون این بشنید گفت: لیک 
لیک و در دم از تخت برخاست و مرکب 
طلبیده برنشست. و طریق دیگر نیز نوشته‌اند 
که:معتصم از غلام آب طلبیده در آن بین 
گفتند شخصی از تصاری زن هاشمية را گرفته 
خواست با وی طریق ناعفافی مسلوک دارد. 
ژن فریاد برآورد: واسحمداه. وامتصماه 
نصرانی بطور سخریه و استهزاء گفت: اینک 
معتصم بر اسب ابلق سوار است و آمده که تو 
را خلاص کند. معتصم بعد از شنیدن این سخن 
گفت: آب ننوشم تا تدارک این کار نکنم. پس 
حکم داد آنچه اسب ابلق در سرمن رأی است 
حاضر کرده سوار شوند. گویند در آن روز 
یکصدوینجاه هزار ابلق سوار از سرمن رای 
بیرون رفتند. جمهور منجمین و ارباب احکام 
از دلائل آثار نلکی و زایجة طالع حرکت 
چنین استنباط و استخراج کردند که در این 
راقعه هزیمتی عظیم و شکستی فاحش در 
لشکر معتصم حادث شود. و در این حکم 
همگی همداستان بودند. معتصم را از ترهات 
آن جماعت رخنه بر بتیاد عزیمت پدید نیامد. 
با عددی بی‌پایان و عدتی فراوان از سرمن 
رأی بیرون شتافت» بر شدائد حروب و سوانع 
خطوب دل نهاد. طی طریق و قطم مسافت کرد 
تا په حدود و ثفور ملک توفلس فرارسید. 
پس آتش قهر و انتقام بیفروخت و خرمن 
اعمار و اموال مردم آن ملک سوختن گرفت. 


۸ حبیب. 


تا به شهر انقره واصل گشت. نضت آن بلد را 
در اندک زمانی سفتوح ساخت. سپس به 
جانب عمورية گرائید و آن شهری است که در 
آن عهد مسیحیان را سوادی اعظم و ملکی 
اشرف از آن موجود نبوده باره‌ای استوار و 
خندقی شگرف داشت. معتصم زمانی آن بلد 
رادر حصار گرفت تابه تقدیر خداوند حکیم و 
رغم انوف اصحاب تنجیم صورت فتح و ظفر 
در صفحة شمشیر او جلوه گرگشت. از طرفی 
در حصار آن حصن منیع رخنه افتاد. تاطس 
که‌از جانب توفلس در آن شهر بطریق بود 
اسر گشت. غازیان اسلام به فرمان صعتصم 
دست التقام بر مردم آن سرزمین گشودند و از 
قستل و سارت و تخریب و احراق هیچ 
فرونگذاشتند. ابوتمام در این سفر همراه بود و 
این واقعة شگفت در ضمن قصیده‌ای بشرح 
اورد که خداوندان سخن را در جزالت کلمات 
و لطافت مضامین آن حیرت آید. و چون آن 
قصیده از طوال قصاید ابوتمام است و نگارش 
تمام ابیات و ترجمت آن مورث کلالت خاطر 
و ملالت طبع گردد. لاجرم این چند شمر برای 
نمونه از آن التقاط کرده بیاوردیم و هر که تمام 
آن قصيده را من المطلع الى المقطع خواهد, 
بایتی کتاب متطاب فلك المادة که از 
مصلفات ملکزاد؛ دانشمند اعتضادال اطنه 
وزیر علوم است مطالعت کند و هر که تقصیل 
و شرح آن واقعه را طلبد باید به کتاب طبقات 
المضلین و اخبار المتبین که هم از تالینات 
ارست رجوع کند. ابو تمام گوید؛ 

اليف اصدق انباء من الکتب 

فى حده الحد بين الجد و اللعب. 


و العلم فى شهب الارماح لامعة 
بين الخميين لا فى‌البعة الشهب 
اين الرواية ام اين النجوم و ما 
صاغوه من زخرف فبها و من کذب 


و صيروا الابرج العلیا مرتبة 
ماکان منقلبا او غیر منقلب 

و خوفوا اللاس من دهیاء مظلمة 
ذا بدا الکوکب لفربیذوالذنب 
يقضون بالامر عنها و هى غافلة 
ما دار فی قلک منها و فی قطب 
لو بینت قط امراًقبل موقعه 
لم‌یخف ما حل بالاوثان و الصلب 
فتح‌الفتوح تعالی ان بحیط به 
نظم من الشعر أو نثر من الخطب 
یا یوم وقعة عمورية انصرفت 
عنک المنى حفلا معسولةالحلب 


ام لهم لو رجون ان تفتدی جعلوا 
فدتها کل آم منهم و اب. 





و برزه‌لوجه قد اعیت ریاضتها 
کری وصدت صدودا عن ابی‌کرب 
بکر قماافترعتها کف حادئة 

و لاترقت البها همتالنوب 

من عهد اسکندر او قبل ذلک قد 
شابت نواحی اللیالی و هی لمتشب 
حتی اذا محض اله السنن لها 

محض الحليية كانت زبدة الحقب. 


جری لها الفال برحاً یوم اتقرۃ 
اذ غودرت وحثةالاحات و الرحب 
لما رات اختها بالامی قد خربت 
کان الخراب لها اعدى من الجرب 
کم‌بین حیطانها من فارس بطل 
قانی الذوائب من قانی دم سرب 
بستة السیف و الحتاء من دمه 
لاستة الدين و الاسلام مختصب 

۱ 


لمیعلم الکفر کم من اعصر کمنت 
له المواقب بين السم و القضب 
تدبیر معتصم بال منتفم 
لله مرتقب فیالہ مرتهب 
لمینز ماو لمینهض الى بلد 
الا تقدمه جیش من الرعب 

۲ 


بیت صوتا زبطریا هرقت له 
کاس الکری و رضاب الخرّد العرب 


اجبته معا باليف متصلتا 

ولو اجبت بفیر اليف لمتجب ر 
حتی ترکت عمود الشرک منقعرا 
ولم تعرج على الاوتاد والب 


آن الاسود اسود الغاب همتها 
يوم الکريهة فى تلوب لا السلپ 


آن کان بین صروف الدهر من رحم 

موصولة او زمام عير منقضب 

فبین ایامک اللاتی نصرت بها 

وبين ایام بدر اقرب الب 

ابقت بنی‌الاصفر المصفر كاسمهم 

صفر الوجوه و جلت اوجه العرب. 

خلاصة مضمون آنکه شمشیر را خبر از کتابها 
راست‌تر باشد. سرحدی که مایین حق و باطل 
و جدو هزل تمیز دهد در تیزنای شمشیر تعبن 
یافته. حقیقت علم از سنانهای درخشان به 
دست آید که در ميان هر دو تشکر چشمها 
خیره کنند. نه از هفت اختر تابان که در هفت 
فلگ گردون نمودار باشند. آیا آن آثار 
آسانی چه شد و آن دلائل نجومی کجا 
رفت؟ و آن کلمات مزخرف را که در قالب 








سس 


کذب ریختندی چه رسید؟ برای بروج عالیه و 
کواکب طالعه از سیارات و ثوابت ترتیبی 
مخصوص اعتبار کردند و هر زمان که در 
سمت مغرب ستارة ذوذنب پدید آمد مردمان 
را همی از تزول حوادث و ظهور عجائب بیم 
دادند. از جائب کوا کب همی سخنان گویند و 
حکمها رانند و آنها خود از آن آثار و احکام 
غافل باشند. | گراز خفایا و مفبات آ گاه‌شدن 
توانستندی. آن حادثذ نا گهانی که بر اصنام 
بت‌برستان و چلپای ترسایان نازل آمد بر 
ایشان مستور نماندی. این نتم عظیم را نام 
فتح‌الفتوح است که نه زبان شاعران فصیح از 
عهد؛ شرح آن تواند بیرون شد و نه بیان 
خطیبان بلیغ حق وصفش تواند ادا کرد الا ای 
روز وقعهٌ عمورية از سعادت ساعات تتو 
شخص آمال با پستانی پر از شیر و شهد 
بازامد. مدینة عمورية پنداری سا کنان خود را 
مادری بود مهربان که در حفظ ناموس آن آباء 
و امهات فدا میکردند. همان شاهد بی‌پرده که 
نه کری آن را رام ساختن توانستی و نه 
ذوالفرنین, و أن دوشیر؛ دیرینه که نه حوادث 
دهر دست تصرف در آن دراز کرد و نه موانح 
روزگار. از عهد دولت اسکندر و ی از آن پیش 
تا کنون موی جهان پیر سفید گشت و آن هنوز 
بر طراوت جوانی باقی بود, تا آنگاه که خدای 
حکیم به دست قدرت خود ظرف سنن 
بجنبانید و فتح این حصن حصین سک آنها 
قرار داد. روزی که دست حوادت بر مدینۀ 
آنقره گشاده گردید و آن قلعةٌ متین در میان 
صفحات زمین مانند منازل وحش از جنس 
انس خالی گشت طائر فال بر فتح عمورية بال 
گشود.وقتی که آن بلدة عظمی عارضذ ویرانی 
بر پکر خواهر دیرین نگریست آثار خرابی 
شتابنده‌تر از آزار جرب بر اندامش سرایت 
کرد.اینک بی بهادران دلیر باگیوان 
رنگین در عرص آن افکنده است که جملگی 
به حکم شریمت شمشیر نه برطبق سنت 
رسول(ص) با خون خویش خضاب کرده‌اند. 
خود شخص کفراً گاه نبود که از چه عهد 
تا کنون لشکر حوادث در میان نیز‌ها و تیها 
در کمین ان خفته بود. همانا این اسر عظیم 
تدبیر خلیفة عهد است که خود به خدا اعتصام 
جوید و برای خداانتقام کشد و در طاعت خدا 
رغجت نماید و از خدا اتظار ثواب برد. و بر 


فتح هیچ ملک عزیمت نگمارد مگر آنکه 


۱-در نسخة دیوان چ مسصر محی‌الدین 
الخباط صص ۱۲-۷ در اینجا یازده بيت اضافه 
دارد. 

۲-ر در اینجا نیز هفت بیت اضافه دارد. 

۳-و در اپنجا چهار بیت اضافه دارد. 

۴-و در ابنجا چهارده بیت اضاله دارد. 





حیبا. 


مقدمةالجیش از صولت و سطوت خويش 
بیاراید. ای خلیفة غیور بر فراز سریر خویش 
استفائت داشمي اسیر بشنیدی و در جواب او 
لبیک گفتی و در دم زلال خواب از کاس چشم 
بریختی, و بادة صافی از لبان درشیزگان 
خندان نوشیدن روا نداشتی. آن اسیر گرفتار را 
با تیفی آخته جواب آوردی و اگرنه چنان 
میکردی الته حق جواب ادا نکرده بودی تا 
آنکه به نیروی پردلی خيمة شرک سرنگون 
ناختی ولی بر اوتاد و اطناب ان املا التقات 
نیاوردی. بر عادت شیران بیش دلیری که 
ایشان را در هنگامةٌ پیکار جز کشتن اقران و 
افکندن شجمان همتی نباشد و بر سلب و جامة 
مقتولان خویش عنایت نیارند. گر بالفرض 
در میان لله ایام پیوند خویشاوندی و 
قرب اتاب موجود بودی مابین این ایام و 
ایام بدر پیوندی قریب و نبی نزدیک پدید 
آمدی. ملوک بنی‌اصفر از این شکست‌های 
متواتر مانتد نام خویش همی با رنگی زرد 
بمانند و وجوه قبائل عرب از فتوحات پیایی 
بی بزرگ و جلیل بپایند. نظیر قصیده 
ابی‌تمام در فتح عمورية قصیدة عنصری است 
در فتع خوارزم که یمین‌الاوله محمودین 
سبکتکین را پدان مدح کرده سه بیت از اوائل 
آن که با مطلم قصیدۂ ابی‌تمام کمال تلاسب و 
نهایت تشابه را داشت ذ کرکردیم. گوید: 
چنین کنند بزرگان چو کرد باید کار 

چنان نماید شمشیر خروان آثار 

به تیغ شاه نگر نامة گذشته مخوان 
که‌راست‌گوی‌تر از نامه تیغ او بسیار 

نه رهتمای بکار آیدش نه اخترگر 

نه فال‌گوی بکار آیدش نه فال‌گزار. 

صاحب تجارب ال لف گوید: معتصم ابوتمام 
رابه این قصیده سی‌هزار درهم بخشید و چون 
این بیت برخواند که میگوید: 

رمی بک اہ برجبها نهدمها 

ولو رمی بک غیر اله لمیصب. 

معتصم گفت: دنرت درادمک؛ یعنی درمهای 
تو دینار شد.سی هزار دینار جایز؛ این تصیده 
به ابوتمام داد. همو گوید: بعضی گویند که 
معتصم موصل را به جایزة این قصیده به 
اب وتمام داد و فستح عمورية در سسنه 
دویست وبیست‌وسه بود. صلاح‌الدین کتبی در 
ذیل وفیات‌الاعیان گوید: از بدایع وقایع آنکه 
ابوتمام غلامی داشت روسی که در تناسب 
اعضا و صیاحت منظر آفت روزگار بود. 
حسن‌بن وهب که یکی از کتاب زمانه بشمار 
میرود آن رومی‌زاده را فریفتة غرة درخشان و 
آشفتة ط ره پریشان بود. و خود سن‌بن وهب 
غلامی داشت خزری که در زیبائی طلعت و 
رعنائی قامت افسانة جهان و یگانة عهد بود. 
ابوتمام خاطری گرفتار آن لبت راحت‌سوز و 





دلی ربود: آن ترک غارتگر داشت. وقتی 
حسن‌ین وهب را دید که با غلام وی مشغول 
ملاعبت و گرم عشقبازی است از در مطاییت 
این لطیفه بر زبان آورد که: والله لئن سرت الی 
الروم لاسیرن الى الخزر؛ یسی به خدااگر تو 
سوی روم روی هرآینه من جانب خزر گیرم. 
حن گفت:ا گر خواهی در این قضیه اختیار با 
من گذار و مرا در میانه حکم کن و از آنچه 
حکم رانم سر متاب. گفت همانا تو در این 
دارری چون داود نبی باشی و من مانند خصم 
وی. چسه آن حضرت با انکه در سرادق 
خلافت بی پردگیان ماه‌جیین در حبالة 
ازدواج داشت خاطر مقدسش با موی و روی 
معقوده اوریاء علاقتی محکم گرفت. و 
هم‌بالینی آن اختر فروزان همی آرزو برد. 
حن گفت: یا اباتمام این دعوی بی‌اعتدالی 
که در حق من آوردی | گرمنظوم بودی هرآینه 
انديشة انتشار و یم اشتهار آن مرا هراسان 
داشتی, ولی سخن منثور خود عارضی است 
بی‌حقیقت که زسانی نپاید و بقائی نیابد. 
ابوتمام تفطن جسته در صورت این مکالمت 
اشماری چند پرداخت که این سه بیت از آن 
جمله است: 

اذ کرتنی امر داود و کت فتی 

مصرف القلب فی‌الاهواء و الفکر 

اعندک الشمس تزهی فى مطالمها۱ 

وانت مضطرب الاحشاه بالقمر 

ان انت لم ترک السیر الحشیث الى 

جأذر الروم اعنقنا الى الخزر. 

یعنی مرا که همواره نقد خاطر در مصرف 
افکار بکار میرود از این سخن قصه داود بی 
بیاد آمد. چه با آنکه خورشید تابان تو را در 
کناراست همی با دلی طپیده بر.وصل ماه 
رخشانطمعبندی.ا گرا این عجلتکه رب 
سوی گوزن‌بچگان روم است عنان نتابی من 
نیز جانب آهوبرگان خزر بشتابم. گویند کسی 
با ابوتمام گفت: غلام تو حسن‌ین وهب را 
بیشتر پذیرای فرمان و مطیع میل است تا غلام 
وی ترا. گفت آری سبب آن است که حسن 
غلام مرا پیوسته به بذل مال دلشاد دارد و من 
غلام او را همی به قیل و قال خوشنود کنم. 
آورده‌اند که: رقیبان سخن‌چین این داستان از 
روی تمامی به سمع محمدین زیات وزير 
رسانیدند. وقتی چنان افتاد که غلام ابی‌تمام 
برای لوازم احتجام نامه‌ای به ابن وهب فرستاد 
و از وی مطیوخی که در آن عهد سعهود بود 
درخواست کرد. ابن وهب یک صد من از ان 
مطبوخ به ضیمت یک صد دینار سکوک 
بدو ارسال داشت و این اشعار در جواب 
نوشت: 

لیت شعری یا املح الناس عندی 

هل تداویت یالحجامة بعدی 





حبیب. ۸۶۴۹ 


دفع الہ عنک فی کل سوء 

باکر رائح و ان خنت عهدی 

قد کتست الهوی بابلغ جهدی 

فدا منه غیر ما کت ابدی 

و خلعت العذار اذ علم تا 

س پانی ایا کاصفی بودی 

فلقولوا بما احبوا اذا 

کنت وصولا و لم‌ترعنی بصد. 

یعنی ای محبوب ملح من کاش دانستمی که 
آیا به حجامت مداومت کردی یا نه. اندام 
تازکت از هیچ گزند آزرده مباد. هرچند پیوند 
عهد مرا یا سرپنجة خیانت بگسلی, همان با 
تمام طاق و نهایت جد کوشیدم تا شعلة 
عشقت در کمون سینه ستور کردم ولی دریغ 
که‌درد اه سر من فاش نمود و سیل اشک باد 
شکیہم خراب کرد. اکنون که راز پنهان من" 
آشکارا شد سپس بر ایین شیدائنی طریق 
یبا کی پیش گرم و بر هیچ علامت مبالات 
نیارم, و چون مرا با نويد وصل جاوید دلشاد 
داری و از بیم حادثة هجر ایمن سازی, مردم 
بداندیش هر سخن خواهند بگویند و هر فتنه 
خواهند بجویند. قضا را حسن آن مکتوب از 
آن پیش که به محبوب فرستد در کنار مصلای 
خویش نهاده بود. خرده‌ینان بدسگال از نامه 
و ارمغان آ گاه شده ماجری با وزیر بازگفتند. 
دو کس به فرمان وزیر نزد حسن شدند یکی از 
در صحبت برامد و از هر طرف لطائف 
حکایت در مان آورد و خاطر وی مشفول 
ساخت و دیگری نامه بربود و درساعت به 
وزير رسانید. وزير بديهة این اشمار از لسان 
ابی‌تمام انشاء کرده در آن صفحه بنگاشت و 
بست آن کی که آورده بود سپرد که هم در 
جای خود گذارد: 

لت شمری عن لیت شعرک هنا 

ابهزل تقوله ام بجٍ 

تن کنت فی المقال مجدا 

یابن وهب لقد تظرفت بعدی 

لااحب الذی یلوم وان کا 

ن حریصاً علی صلاحی و زهدی 

بل احب الاخ المشارک فى الحب 

وان لم‌یکن به مثل وجدی 

کندیمی ابی علی و حاشا 

لندیمی من مثل شقوة جدی 

ان مولای عند غیری و لولا 

شوم جدی لکان مولای عندی. 

یعنی یابن وهب کاش دانتمی که این سخن 
از راه مطایت و هزل رانی یا از در حقیقت و 
جد آوری. اگردر پیروی عشاق به جد 


-١‏ در نخة دیوان ج مصر محی‌الدین 
الخیاط ص ۴۰۰: قد راقت محاسنها. 


۲ -نل: مشتغل, 





۰ حبیب. 


ایتاده‌ای پس در دعوی ظرافت طریق 
تکلف پیش گرفتدای. من آن ناصح مشفق که 
بر عاشق شیدا ملامت اورد دوست ندارم 
هرچنه کلام حق گوید و طریق صلاح جوید. 
ولی آن صدیق موافق که در متابعت ائین 
حب با باهرا رود کی وشت کار 
هرچند مقام عشق من عالی‌تر از آن وی باشد. 
چنانکه حریف من حن‌بن وهب را با من در 
طی آن طریقت قدم مجارات راسخ و عقد 
مواخات استوار است. اما مرا در تحوست. 
اختر و شأمت بخت بر وی فزونی باشده زیرا 
که‌مهتر دیرین و خواجۀ گزین من پیوسته در 
خدمت او به چا کری ایستاده. ار مرا از 
سعادت طالع قستی بوداز دولت وصل بهری 
یافتمی و از لذت حضور نصیبی گرفتمی. 
چون ابن وهب ملتفت نامه گشت و ماجری به 
فراست دریافت. گفت: انالّه, در حضرت وزير 
رسوا شدیم. پس از جای برجت و ابوتمام 
را از قضیه ا گاه ساخته هردو حریف به اتفاق 
به درگاه ابن زیات شتافتند و از در اعتذار 
درآمده از حقیقت امر تبری جستند و گفتد: ما 
این دو غلام را دست‌آویز مشق ادب و بهانة 
مجارات شعر قرار داده‌ايم و بدین وسیله در 
معی تفزل و نیب و دیگر فنون نظم و شجون 
سخن شمرها پردازيم و به یکدیگر فرستیم. 
زینهار بر قلب حضرت وزير اعزهاه سوء 
ظنی راه ابد و در حق ما به خاطر مبارک جز 
خیر چیزی نخلد. وزیر به لان طعن گفت: و 
من یظن هذا بکما؛ یعنی این گمان بد که تواند 
در حق شما برد؟ راوی حکایت گفت این طنز 
وزیر بر ایشان از انکشاف امر شدیدتر افتاد. 
پس با تهایت خجلت و کمال انفعال برخاسته 
بیرون شدند. آورده‌اند که: ابوتمام مانند صیت 
فضل و سمعة کمال خویش در اقطار بلاد و 
تقاط ممالک داثر و ساثر بود و پیوسته در 
اطراف امصار و کناف اقالیم با مدح | کایر و 
اخذ جوائز روزگار میگذرانید. احمدبن یزید 
مهلبی گفته: ما کان احد من الشعراء بقدر على 
ان یأخذ درهماً فی حياة ابی‌تمام فلما مات 
اقم الشمراء ما کان یأخذه. ؛ یعنی به روزگار 
حیات ابی‌تمام هیچیک از سخنوران هنرمند 
را جلوة آن نبود که از پرتو کلمات خویش 
درمی تواند یافت و از عطایای اسخیاء عهد و 
صلات اجواد عصر بضاعتی تواند اندوخت. و 
چون آن یگانة دوران درگذشت از آنچه ری 
ر بتنهانی میرسید جمیع شعرای آن روزگار 
قسمها بردند و بهره‌ها گرفتند. | کلون از نوادر 
و اخباری که او را در بلدان چند افتاده برخی 
برسبیل اشارت بياوريم. در کتاب اسعاف و 
غیر آن مسطور است که در زمانی که 
عبدالصمدین معدل‌ین غیلان شاعر در بصره 
علم فصاحت افراخته بود ابوتمام بر توسن 








ارتحال برنشست به عزیمت آن بلد تند براند. 
چون خبر وصول وی به سمع عبدالصمد رسید 
سخت بترسید و بیم آن کرد که مردم آن شهر از 
گرداو بپاشند و در حیطة تخیر ابی‌تمام 
درایند. پس به اندیشة فخ عزیمت و صرف 
نیت وی بدین سه شعر او را پذیره گشت. از 
آن پیش که وارد شهر گردد آنها را در نامه‌ای 
ثبت کرده بدستیاری درستی به نزد وی 
فرستاد: 

انت بین ائتتین تبرز للناس 

و تلقاهم بوجه مذال 

لته تفک راجياًلو مال 

من حبیب او راغبا فی توال 

ای ماء یبتی لوجهک هذا 

بین ذل‌الهوی ر ذلالؤال. 

خلاصة معنی آنکه ترا حال از دو گونه بیرون 
نت زیرا که حمواره یا از معشوقی آرزوی 
وفا و امید وصل میبری و یا از ممدوحی چشم 
عطا و دیدة طمع میداری. تو خود میدانی که 
ذلت عشق افت عزت است و خواری سوال 
بلای حشمت. پس با این دو حال ترا چه 
آبروی بر جای باشد؟ چون ابوتمام آن اشعار 
بخواند. گفت: این مرد مردم این بلد به خود 
مشغول ساخته و مرا با وجود وی در این شهر 
درآمدن روا نیست. پس نامه بگردانید و این 
سه شمر در پشت آن به پاسخ بنگاشت و به 
عبدالصمد بازفرستاد: 

آفی تنظم قول الزور و الفند 

و ائت انزر من لاشیء فی‌العدد 

اشرجت قلبک من بنضی علی حرق 

کانها حرکات الروح فی‌الجد ' 

آقدمت ویحک من دجوی علی خطری 
کالعیر يقدم من خوف على الاسد. 

ينی ای آنکه هیچ در حاب نیائی و در 
شماره از لاشیء کمتر باشی ایا دربار؛ من 
بژازخانی و ببهود‌سرائی لب گشانی؟ همانا 
شدت بنض و سوزش کین من چنان در صمیم 
ضمر پنهان داشته‌ای که مانتد حرکات ددح 
در اندامت پوشیده و مستور است. وای بر تو 
از این مبادرت که بر هجا گفتن من جستی. 
خود را در خطری عظیم انکندی, مانند 
درازگوشی که چون بوی شیر دریابد پیدرنگ 
به سوی آن بشتابد. ابوالفرج اصفهانی این 
واقعه را در اخبار ابن المعتذل (ظ: الستز) به 
تفصیل دیگر نقل کرده» هر کس آن روایت 
خواهد باید جزء دوازدهم از کتاب اغانی 
بگشاید. محمدین سعید کاتب رقی حکایت 
کندکه: ابوتمام برای مدح حسن‌بن رجاء از 
بعداد به ملک فارس درامد چون با دید 
دقیقهشناس در کم و کیف کمالات و اخلاق 
وی نگریستم وبا میزان خرد مقدار مزایا و 
خصایمش سنجیدم, مقام عقل و علم وی به 








اء 


مراتب چند بیش از انداز؛ نطق و کلامش 
دیدم, و با آنهمه علو رتبه سخن‌سنجی و 
زبان‌آوری پایة دانش و خردمندیش از آن 
هنر بالاتر یافتم. روزی ما در محفل حسن‌بن 
رجاء بر باط بیذی سرخوش نشمته بودیم» 
حن گفت: یا اباتمام رشتة گوهری را که 
برای من ارمغان آورده‌ای اینک تثار مجلس 
انس کن. پس ابوتمام چالک نشت و 
قصدة لامیه راک در ستایش ابن رجاء 
سروده بود شروع کرده ملل بخواند تا 
بدین دو شعر رسید: 

انا من عرفت فان عرتک جهالة 

فانا المقيم قيامة المذال ...۴ 

عادت له ايامه مودة 

حتی توهم آنهن لیال. 

یعنی من آن کسم که بر حال من تیک شنا 
بودی همان شیدای بی‌با ک که بر نکوهش 
ملامت‌گویان هیچ مبالات نیاوردی ولی 
اکنون‌روزگارم چنان تار گشته که روز روشن 
من مانند شب دیجور باشد. حن به زبان نويد 
گفت: واه لاتود علیک بعد الیوم؛ یعنی به 
خدا سوگند که از این سپس تو را روزگار 
حرگز تار نگردد. پس ابوتمام دیگر بار همی 
بخواند تا بدین دو شعر امد: 

لاتکری عطل الکریم من النی 

فالسیل حرب للمکان العالی 

و تنظری خیب الرکاب بنا 

محی القریض الى مميت المال. 

یعنی اگر خداوندان مردمی و کرم را قامت 
همت از پیرایه ثروت و توانگری عاطل ماند 
عجب مدار زیرا که سیل ریزان در جایگاه بلند 
هرگز قرار نگیرد. | گر خواهی تا این تمثیل په 
دید؛ عیان بنگری در آستانی نظر کن که این 
روح‌بخش پیکر سخن برای ستایش آن آفت 
مال بدانجا راحلة عزم براند. ابن رجاء چون 
این بشنید, محض تبجیل آن قصیده بپای 


۱-در تسخهة دیوان ج مصر به تصحیح 
محبی‌الدین الخیاط ص ۲۹۴ و ۳۴۹۵ اين مسصرع 
چنین است: اضر من حرقات الهجر للجد. و 
مپس به جای شعر سوم این سه بیت دیده 
میشرد: 

آنحفت جسمک حی لو هممت بان 

الهر بصفعک یوما لم‌تجدک بدی 

لاتحب قد حویت الفخر مجتمعاً 

و الذکر اذا صرت منوباًالی جدی 

اطللت روعک حتی صرت لی غرضاً 

قد يدم العير من ذعر على الاسد. 

و جامع دیران گوید: ابرتمام آنها را در حق 
محمدین یزیا سروده است... 

۲ -نسخة دیوان ج مصر محیی‌الاین الخياط 
ص۲۴۴ در اینجا یک بیت اضافه دارد و تام 
تصیده پانزده بت است. 





برخاست و گفت: به خدا سوگند این نظم بدیع 
نشنوم مگر بر حالتی که ایستاده باشم. ابوتمام 
نیز برای تعظیم معدوح از جای برجت و 
باقی قصیده را ایستاده بپای برد. پس ابن 
رجاء و ابوتمام دست یکدیگر گرفته باهم 
معانقت کرده بنشستند. ابن رجاء گفت: یا 
اباتمام این مستورة خاطر زخار راچه نیک 
جلو؛ ظهور بخشیده‌ای؟ گفت سوگند با خدای 
که ا گر فی‌المثل خود از حورالمین بهشت 
بودی زیاده بر ایستادن تو مهری را سزاوار 
نیامدی. محمدبن سعید گوید: ایام اقامت وی 
در فارس بیش از دو ماه نکشید و در آن مدت 
قلیل با آنکه ملکة بخل و اماک‌بر طبع 
حسنین رجاء غالب بود آنچه بدستیاری من 
دربار؛ ابوتمام مبذول داشت تا به ده‌هزار 
درهم رید و از آنچه به حوالت دیگران در 
حق وی بذل کرد آگاء نستم. نقل است که 
حسن‌بن رجاء خود گفت: از ملازمان و کان 
من برخی بر آئین سعایت اظهار داشتند که 
ابوتمام نماز نگزارد و بر وظایف آن تکلیف 
شریف مبالات نبارد. چون نیک تحقیق کردم 
چنان یافتم که گفته بودند. به حکم نهی از 
منکر زبان تشنیع دراز کردم و بر وی سخت 
برآشفتم. در جواب گفت: آیا چنان پنداری که 
من از دارالسلام تا فارس طی منازل و قعلع 
مراحمل کنم و از ارتکاب زحمات سفر و 
شدائد رحیل مطلقا سرنتابم» ولی از انجام 
رکعات چند که بی سهل و آسان است 
کاهلی ورزم. نی‌نی | گریقین داشتمی که برای 
نمازگزار ثوابی مقرر و جزائی مقدر است 
هرگز نماز را ترک نکردمی, حن گوید: چون 
سوء عقیدت و فاد ضمیر وی مرا معلوم 
گشت.به قتلش همت گماشتم ولی پس از 
چندی بم آن کردم که شاید تقدیر هلا ک او را 
به تأخیر انداخته باشد. و آن امر به دست من 
جاری نگردد بلکه قضیه برعکس نجه 
بخشد از این روی ترک آن اندیشه کردم. 
ممودی در مروج الذهب گوید: همان ابوتمام 
بدین سخن برسبیل مطاییت ومزاح اعتذار 
جته چه او مردی بود که در آئين بیبا کی و 
تامبالاتی قدمی راسخ داشت حاشا که در 
بنیاد عقاید استوارش رخنة تزلزل و فاد راه 
یافته باشد. موّید این مقال شعری است که او 
خود گوید: 

ی الا في الدين 
امرژ کان لاله غریماً'. 

یعنی آن کس که عهده و منتش 
سبحانه مشغول ایست از هر مدیونی به ادای 
وام و قضای دین سزاوارتر باشد. از حن‌بن 
وداع که هم مانند محمدین سید از کتاب 
حسن‌بن رجاء بود حکایت است که گفت: در 
ارض جبل بر ابوالحسین محمدین المیشم وارد 


به دين خدای 








شدم دیدم ابوتمام طائی قصیدة ۶ اسقی دیارَحُم 
آجش هزيم را در ستایش محمدین الهیثم 
آغاز کرده برای سمدوح خویش انشاد ميکند. 
چون آن سمط جواهر پانجام رسانید محمد 
هزار دینار نقد با یک تشریف گران‌بها بدو 
ببخشید. من در آنجا یک شبانه‌روز با وی بر 
بردم همینکه بامداد شد قطعه‌ای با کمال 
عذوبت الفاظ و رقت معانی در توصیف آن 
تشریف پرداخته نزد محمدین الهیشم فرستاد 
محمد اشعار بخواند و از بهجت بشکفت و 
گفت:کیست که مایملک خویش در جزای 
ین مدیح فصیح نبخشد؟ به خدا سوگند که 
آنچه از قماش مطرز و دیبای ملون و پرند 
مزین اکنون در جامه‌خانة من مسخزون است 
همه را بر بیتمامببخشیدم. پس ابوتمام تمام 
آن اثواب رنگين و الب قيمتى ببرد و این 
هیثم را چیزی جز نام نیک بجا نگذاشت. در 
عهدی که ایالت خراسان از جانب خلفاء 
بتی‌عباس بر آل‌طاهر اختصاص داشت, 
ابوتمام برای مدح عبداف‌ین طاهر ذوالیمینین 
مافرت خراسان راپيشنهاد خاطر ساخته 
همه جا راحلة عزم براند تا به مملکت قومس 
رسید. صاحب معجم الیلدان گوید: در کتاب 
نتف الطرف سلامی خواندم که: ابن علوي 
دامغانی از پدر خود ابن عبد حکایت کرده که: 
ابوتمام وقتی که په عزم نیشایور بدین ملک 
رسید در خانة ما منزل گزید, بدو گفتم آیا در 
این مسافرت دیدار کرا منظور داری؟ در حال 
بدین دو پیت جواب گفت: 

ول فی قوس صحبی و قد َخَذت 

ما التری و خطی المهرية القود 

امطلع الشمس تبفی أن تم بنا 

فقلت كلا ولکن مطلع الجود ". 

یعنی در ملک قومس بر حالتی که طول سفر و 
دوام شبروی از توان سیر ما و طاقت رفتار 
شتران بسی کاسته بود یاران با من گفتند که آیا 
از این شدت پیمودن منازل و سرعت راندن 
رواحل رسیدن مطلع خورشید اندیشی؟ گفتم 
نی‌نی بلکه دیدار مطلع جود خواهم. چون در 
نابور که آن وقت مرکز ایالت خراسان یود 
بارگشود طبقات فصحاء از هر جا بر وی انیوه 
شدند و استدعا کردند» تا از نتایج طبع 
سخن‌پرور خود چیزی بر ایشان قرائت کند, 
در چواب گفت: امیر مرا بامداد رخصت انشاد 
بخشیده, هر کی را هوای اصفاء کلمات سن 
است بایتی فردا بدان آستان معلی بشتابد, تا 
نصیبۀ سمع خود از آن جواهر آبدار دریابد. 
بامداد ارباب ادب و خداوندان کمال در محفل 
آن امیر هنردوست حاضر آمدند ابوتمام به 
انشاد برخاسته و گفت: 

و هن عوادی یوسف و صواحبه 

فعزما ققدما ادرک السژال طالیه ". 











۸۶۵۱ 


حاصل مراد آنکه این زنان همان ستمکاران 
یوسف صدیقند» بر دوستی و سخنان این 


جبیسب. 


جماعت عنایتی میأور. و از پی عزم خویش 
بگذر که از روزگار دیرین هر جوینده به 
مقصود رسیده, ابوالعمیثل که از | کابرکتاب و 
مادحین آن خاندان بود همین که این بیت 
بشنید از در تعرض با ابوتمام گفت: لم لاتقول 
ما یفهم؛ یعنی چرا چیزی که فهمیده میشود 
نمیگولی. ابوتمام گفت: لم لاتفهم ما یقال؛ 
یعنی چرا چیزی که گفته میشود نمی‌فهمی. 
حاضران از بداهت آن جواب جملگی در 
عجب شدند. پس ابوتمام لختی از باقی آن 
تصید: فریده فروخواند. چون فصحاء منصف 
وسعت خاطر و علو خیال و امتیاز اسلوب و 
رم وق سا روا یک ارس 
برداشتند که ماستحق مثل هذا الشعر الا 
الامیر اعزماقله: :یی این چنین مدح ارجمند 
وثناء بیمانند را جز امیر کس شایسته نباشد. 
یکی از شعراء پار که او را ریاحی گنندی 
معروض داشت که: مرا امیر وعدۀ جانزتی و 
نوید موهبتی بخشیده و من آن عطای موعود 
و جزای آن مدیح فصیع بدین مرد ایثار کردم. 
عبدافین‌طاهر گفت: تو خود آن صله را 
بالمضاعف سزاوار گشتی و آنچه شاستة 
سخن و لایق کلام ابی‌تمام است ما خود بدو 
ارزانی داریم. چون ابوتمام قصیده را به انجام 
رسانید عبدائه قرمان داد تا هزار دینار بر وی 
نثار کردند. ابوتمام دست در استین مناعت. 
کشیده از آن دناثیر هیچ برنگرفت. غلامان از 
هر طرف بریختند و تمامت آنها را برچیدند. 
عبداله از این معنی در غضب شد و ب بر ابوتمام 
خشم گرفت و گفت: همانا جائز؛ مرا ناچیز 
شمرد و از روی استفناه عطایم خرد انگاشت 
وبر موهبت من توهین آورد بدان آرزوی مهر 
و مردمی که از من میرد هرگز نخواهد رسید. 
پس ابوتمام روزگاری دیرباز به اید عطایای 
کرامنده و جوایز شایان در ملک خراسان 
مقیم گشت. انفاقاً در آن اوقات از عبداله 
طاهر در یک روز دو پر به سن صتعر 
درگذشت., ابوتمام بر او درآمد و این اشعار 
که الحق‌سحر حلال و آب زلال را 
مصداق است در مرثیت آن دو کودک انشاد 
نمود: 

مازالت الایام تخبر ساثلاً 


۱-در تسخه دیوان ج مسصر محی‌الاین 
انخباط ص ۰۲۹۲ نمام این قعید» ۴۸ بيت 
میاشد. 

۲ - نسحة مزبور ص ۰۱۳۶ 

۳- این قصیده در نسخهة دیوان ج مصری 
محیی‌الذین الخیاط صص ۴۶-۴۳ جهل و چهار 


بیت است. 


۸1۶۵۲ 


سکیا 





آن سوف تفجم مهلا او حاقلاً 
۰ ۱ 


مجد تاوب طارقا حتی اذا 

قلنا اقام الدهر اصبح راحلا 

نجمان شاء اله الا يطلعاً 

الا ارتداد الطرف حتی یافلا 

أن الفجيعة بالرياض نواضراً 

لاجل منها بالریاض ذوابلا 

لو ینان لکان هذا غارباً 

للمکرمات وکان هناکاهلا 

لهفی علی تلک المخایل منھا" 

لو امهلت حتی تکون شمائلا 

ندا سکونهما حجی و صباهما 

حلما و تلک الاريحية نائلاً 

أن الهلال اذا رأیت نموه 

ایقنت ان سیعود بدراکاملا". 

خلاصه مراد آنکه روزگار ستمگار خدنگ 
مصیت بر هدف خویش بدوزد چه در فضای 
بیابان باشد و چه در قله جبال. همانا شخص 
مکرمت دوش بر ما درآمد. چنان پنداشتيم که 
اقامتش مستدام باشد ولی بامداد رخت 
ارتحال بربست. خدای سبحانه برحب 
حکمت بالفه چنین خواست که این دو اختر 
تابنا ک بیش از یک طرفةالعین جلو؛ طلوع 
نیابند و زمانی نکشد که در مفرب فنا افول 
کنند,به راستی آه تأسف و نالا حسرت بر 
سبزه‌زار بهار بلندتر از بوستان خزان باید. گر 
ناب شرف در نژاد یشان بنگرد از پیکر 
مکرمات یکی را پمنزلة غارب و دیگری را 
بمثایهةٌ کاهل یابد. انوس بر آن آثار جلالت و 
علائم ابهت که در اندام ایشان موجود بود.اگر 
ایشان رامدت حیات آتقدر دیر کشیدی که آن 
آثار دلائل بر کرائم اخلاق و شمایل پیوستی 
هرآینه آن طمأئینت قلب بر خردمندی و آن 
هوای خاطر پر یردباری و آن وسعت خلق بر 
بخشندگی انجامیدی. خود این حدس اقب و 
فراست صائب بدیم نباشد چه هر کس بر 
تمایش هلال بنگرد به‌یقین داند که عن‌قریب 
بدر تمام گردد. محمدبن عباس یزیدی از عم 
خود روایت کرده که: در آن مدت از عبداله 
طاهر در حق ابی‌تمام زیاده بر قدر کفاف و 
انداز معاش چیزی نمی‌تراوید واز ان 
انقباض و اتحرافی که از وی در خاطر داشت 
انجام ۋال و اصلاح حال او را بر عهدة 
تعویق حوالت میکرد تا آنکه هنگام اعتدال 
هوا یگذشت و هنگامةٌ فصل شتا نزدیک شد. 
ابوتمام بدین ابیات آغاز و زبان تشنیع دراز 
کرد: 

لم يبق للصیف لارسم ولاطلل 

ولا قشیب فیتکسی ولاسمل 

عدل من الدمع ان يبك المصیف كا 

ییکی الشباب و يبكى للهو و الفزل 











یمنی الزمان طوت معروفها و غدت 

راه و هی لنا من بعدها بدل ؟: 

یعنی تابستان برفت و از بنیاد بای آن هیچ اثر 
نماند. اینک مرا نه ملبوسی باشد تا درپوشم و 
نه گلیمی خُرد که بر خود پیچم. سرشک را 
می‌سزد که از دیدة حسرت بر فصل تابستان 
بریزد بدان سان که بر عهد شباب و ایام وصال 
ببارد. زمانه را بخشندگی و ریزش دست 
راست انجام یافته | کنون دست چپ را آغاز 
عطا و عهد جود رسیده. این امار به سمع 
ابوالعمیثل رسید دانت که روی سخن با 
کیست. پس در ساعت به نزد ابی‌تمام شد و بر 
آئین درلت‌خواهی از امتداد اقامت ری و طول 
تفافل امیر معذرت خواست. و از لوح خاطر 
ملولش یکباره غبار انکسار بزدود و بر قضاء 
مأمول و اداء مول او عقد ضمان محکم 
ساخت. آنگاه از آنجا یرون شد و به مجلس 
عبدائه درآمد و گفت جمال دولت امیر به خال 
خلود مزین باد. صیت بذل و جود و آواز؛ کرم 
و همت امیر چنان آفاق عالم را فروگرفته که 
گوئی‌ارباب هتر و خداوندان کمال را خود به 
صلای بلند ندا میکند. چنانکه حبیب‌بن ارس 
طائی به یاد نیل عطا و اخذ جایزۂ امیر از خاک 
عراق تا به ملک مسحروس در هیچ نقطه‌ای 
درنگ نکرده و از خزانة طبع گوهرریز رصح 
جواهری برسم ارمفان تقدیم کرده که در نظر 
سخن‌سنجان بصیر از هر نظم بلیغ و کلام بدیع 
برتبة اعجاز نزدیکتر است و از بوم ورود وی 
تا کنون مدتی دراز میگذرد که دیدۀ امید بر 
دست نوال امیر دوخته همی انتظار میرد تا 
مگر وقتی محیط جود و سخای امیر را موججی 
پدید اید که کشت اسانی و امال وی از آن 
بریبز گردد. امیر اعزم اله تااین دم او را 
برخلاف مأمول از دولت قرب مهجور داشته و 
از بذل توجهات محروم فرموده, به خدا 
سوگند که اگرکسی از نبالت شأن و نباهت 
قدر او اغماض توائد کرد. از خوف جنایت 
لان و بیم نکایت كلامش ایمن تتواند 
نشست. ایهالامیر اگراز تماست مدائح و 
قصاید ار درحق دردمان ذوالیمیین نبودی 
مگر همین دو بیت در تکریم قدومش کفایت 
کردی. تقول فی قوسس صبحی... الخ. عبداللہ 
چون این بشنید گفت: لقد بهت فاحنت و 
شفعت فلطقت و عاتبت فاوجعت؛ یی مرا 
تنبهی بس نیک آوردی و در طی شفاعت 
لطاتف نغز بکار بردی و در ضمن خطاب 
خاطرم با عتاب رنجه ساختی. ای غلام 
ابوتمام راحاضر کن! ابوالسیثل گوید: آن روز 
وی را در جرگ ندیمان بنشانید و ابواب تلطف 
و اشقاق بر رویش بگشود و دو هزار دینار زر 
بدو ارزانی داشت و سراپای قامتش با 
جامهای فاخر خویش پوشانید و مثال داد که 





او را تا آخر قلمرو خود بدرقه کند. آورده‌اند 
که:ابوتمام از نیشابور بار مسافرت بربست و 
به شهر ری رسید در آنجا مدتی توقف گزید و 
از آن سرزمین به عزیمت عراق برنشت 
چون به بلدء حمدان درآمد از ارباب فضل و 
دوستاران کمال و ادب جویا شد. ابوالوفاء‌بن 
سلمة را بدو بشمودند و این ابوالوفاء یکی از 
رسای جیل بود. وی را همواره پدر از 
اکتساب کمال و اقتتاء ادب هی گردی و بر 
ابتیاع ضیاع و ادخار عقار اسر نمودی, ولی 
ابوالوفاء برحب میل طبع و هوای خاطر 
مصاحبت ارباب هنر و همراهی اهل دل بر 
توفیر ثروت و تحصیل آب وگل ترجیح 
دادی, چون ابوتمام را ملاقات کرد وجودش 
غنیمت شمرد و از شرابط اکرام و لوازم 
تشریف هیچ فرونگذاشت. قضا را در آن وقت 
که فصل زمستان بود شدت سرما و کثرت 
برف بحدی رسید که طریق عبور یکباره 
مسدود گشت. ایوالوفا از تعذر خروج ابوتمام 
زیاده خوشوقت و خرسند گردید و با وی 
گفت:یا سیدی در بلد ما سختی زمستان و 
شدت بارندگی بسیار دیده شده, ولی این 
چنین سرما و برف از هیچگاه سمهود نبود 
همانا کوکب سعادت و اقبال بر صفح امائی و 
آمال من پرتو افکنده, | کنون‌بر توقف همدان 
توطین نفس فرمای. ابوتمام بناچار بر اقامت 
آن بلد دل نهاد و از میزبان خویش کتاب چند 
خواستار شد تااز هجوم هموم غربت و 
مفارقت وطن و عشیرت, خاطر بدانها مشفول 
سازد. ابوالوفاء کلید کتابخانه‌ای که بروزگار 
دراز از دواوین فصحا و دفاتر ادباء آراسته بود 
بر وی مقوض داشت. پس ابوتمام در کمال 
فراغت و آسایش بر جمع کتاب حماسه 
عزیمت گماشت و از منتخیات سخنوران 
سلف. اشباء و تظاثر فراهم کرد و با کمال 
حذاقت و نهایت انتقاد از دیوان هر یک اییات 
جزل و معانی نفز التقاط کرد. و در هر وادی 
که فرسان مضمار بلاغت خیول افکار به 
جولان آورده‌اند بایی ترتیب داد ماد نیب و 
مرائی و هجا و اضیاف و غیر ذلک, ولی آن 
تالف شریف به نام باب نختین که در 
حماسه است اشتهار یافت. این کتاپ در نزد 
علماء از نفایس مژلفات باشد و مکانت قبول 
آن چندان است که در اثبات قوانین عربیت 


۱ -نسخه دیران ج مصر محبی‌الذیین الخیاط 
ص۳۷۹ در اینجا پنج بیت اضافه دارد. 

۲-نل: تلک الشراهد فیهما. 

۳-در نخه مزبور در اینجا یازده بیت اضانه 
دارد. 

۴-نل: لاس بعده بدل. در نخة دیوان ج 
مذکرر ص ۴۲۲ در اینجا چهارده بیت اضافه 
دارد. 


بیتأمل به اشعار آن استشهاد کنند. هر جا 
گویند قال الحماسی مراد اناب آن شاهد 
است به شاعری که صاحب حماسه از نتایج 
طبع وی اختیار کرده. گویند چون آن مجموع 
مطبوع سمت اختام یافت. ابوتمام خود به 
سوی شام شتافت و آن را در خاندان آل لمة 
بیادگار گذاشت. ایشان در باب آن کتاب زیاده 
بخل و ضنت میورزیدند و همواره مانند گوهر 
قیمتین در خزانۀ کتب خویش پوشیده و 
متور میداشتند. پس روزگاری بدین منوال 
بگذشت از نیرنگ‌بازی چرخ شعبده گر دورة 
بنی‌سلمة را انقلابی پدید امد. ادیبی از صردم 
دینور که ابویحیی یا ابوالعواذل کنیت داشت 
بدان کتاب دست یافت و آن را از چنگ 
اهلش بربوده بیدرنگ به جانب اصفهان 
بشتافت و آن صفحات در آن عهد مجموعة 
فحول فصحاء و فهرست رجال ادب بود. در 
آنجا افاضل هنرمند از روی آن تصنیف لطیف 
نسخها برگرفتند تا رفته‌رفته در تمامت آفاق 
انتشار یافت. در این باب سخنان دیگر نیز 
بنظر رسیده است که استیفاء آنها سوجب 
اطستاب و سورث تطریل گردد. از تذکرة 
عبدائبن معتز منقول است که: یکی از 
دوستان ابی‌تمام حکایت کرد که در قزوین 
زمانی که ایوتمام در انجا مقیم بوده برای 
تجدید عهد به دیدن وی رفتم. در حوالی و 
اطراف او از کتب و دواوین آن قدر مرتب 
ديدم که خود در مان آنها دیده نمی‌شد. 
ساعتی توقف کردم و او را از فرط اشتفال به 
مطالمه از آمدن و نشستن من هیچ وقوف نبود. 
پس بتقریبی سر برداشت و به من ملتفت شد 
و سلام کرد. من گفتم یا باتمام در سیر کتب و 
مطالعة دفاتر رنج بار و زهمت بیحد بر 
خود مینهی. گفت: لاوثه در اختفال دواوین و 
مطالةُ کتب هیچ کلفتی بر من نباشد زیرا که به 
غیر کتاب الفت تدارم و بجز مطالعه لذت نیابم. 
| گرساعتی از کتاب و مطالعه مهجور مانم بیم 
آن است که دیوانه و مصروع گردم. گفتم از این 
جمله کتب که در گرد تو فراهم است. کدام را 
بیشتر عنایت و اهتمام داری؟ گفت: اینها که 
در یمین من گذارده شده هاروت‌ند و اینها که 
در یسار من نهاده شده ماروتند, و من خود در 
میانه از آنها سحر می‌آموزم. آن شخص گفت 
چون نظر کردم دیدم آنچه در طرف یمینش 
نسهاده شعر مسام‌ین الولید الت که او را 
صریمالغوانی نامند و آنچه در جانب یارش 
گذارده شعر حسن‌بن هانی است که وی را 
ابونواس خوانند. ابوالفرج از علی‌بن سلیمان و 
او از محمدین یزید نحوی حکایت کرده که: 
ابوتمام در زمانی که خالدبن بزیدین مزیدین 
زاید؛ شیانی ایالت مملکت ارميية داشت به 
جانب آن سرزمین عزیمت گماشت. مدحی 











شایان توجه که درخور شأن دود؛ بنی‌زانده 
بود از نظر خالد بگذرانید. و ده هزار درم 
جائزت به ضميمه نف مراجعت پاداش یافت. 
آنگاه خالد با وی گفت: اکنوناگر بر آن 
اندیته که به سکن معهود و موطن مألوف 
عود دهی پس بیدرنگ آهنگ سفر کن و از 
این پیش در این ملک نمان. و اگر ترا صوای 
تسوقف ومیل اقامت است اه از پسرتو 
توجهات خاص بهره‌مند گردی و همواره از 
عنایات عام نصيية خویش دریابی, ابوتمام 
گفت:دیدار درستان وطن را زیاده مشتاقم. با 
رخصت امير براحلة مراجعت برنشینم و به 
سوی اهل و عشیرت برگردم. آنگاه شرط 
وداع به جای آورد و از محفل بیرون شتافت. 
سپس روزی خالد برای شکار به صحرا رفت 
نا گاه‌ابوتمام را دید در سای درختی نشته و 
مشک شرابی در پیش روی خود نهاده. 
جوانی مطرب برای وی با طنبور تفنی میکند. 
خالد را از مشاهدت این حال حیرتی عظیم 
دست داد و گفت آیا خود جبیب‌بن اورسی؟ 
گفت‌آری چا کرو بندء دیرین باشم. گفت با آن 
اندوخته چه کردی؟ گفت: 

علمنی جودک السماح فنا 

ابقیت شیا لدی من صلتک 

ما مر شهر حتی سمحت به 

کان‌لی قدرة کمقدرتک 

تفق فی‌الیوم بالهپات و فی‌ال 

ساعة ما تجتیه فی سنتک 

فلت ادری من این تنفق 

لولا ان ربی یمد فی هتک أ: 

یعنی همانا شخص همت و جود تو طبع مرا در 
سماحت و بخشندگی آموزگار آمد و از این 
روی دست اتلاف بدان جائژت دراز کردم. و 
در زمانی کمتر از یک ماه چنانش از هم 
پاشیدم که گوئی مرا مکنتی بسان تو مهیا بود 
زير که تو آنچه در سال بیندوزی در ساعت 
ببخشی. ندانم این همه بذل و جود از کجا 
توانی کرد. آری همت طبع و عطای دست ترا 
پیوسته از کارگذاران غیب و خازنان ملکوت 
مدد رسد. پس خالد دیگر باره ده هزار درهم 
در حق وی ارزانی داشت. ابوتمام آن عطایا 
اخذ کرد و در ساعت راه وطن پیش گرفت. 
ابوعباد: بحتری گوید: در شهر حمص زماتی 
که‌ابوتمام در آنجا بود با جمعی از خداوندان 
طبع موزون در مجلس وی حاضر شدم. مقرر 
بود که او همد روزه در محقلی برای انتقاد 
کلمات و رد و قبول اشعار بنشتی و در آن 
بلد هیچ سخنور فصیح نماندی جز انکه بدان 
مجمع درآمده نتیجُ خاطر و حاصل افکار بر 
محک رای رزین وی عرضه نمودی. پس هر 
کس هنر خویش بنمود تا نوبت بمن رسید, 
نظمی که پرداخته بودم فروخواندم. چون 








حبیب. ۸۶۵۳ 


ابوتمام شعر من پشتید تحسین کرد و آفرین 
گفت.از حاضران روی بتافت و با تمام توجه 
جانب من اقبال نمود. همین که آن جع 
پرا کنده شد با من گفت: تو اشمر اقران خویش 
باشی. ایا ترا اسباب وسمت معاش و جمعیت 
خیال نیک فراهم باشد؟ گفتم لاواثْه. سخت 
پریشان است. پس خامه برگرفت و مردم 
معرةاكعمان را در سفارش من نامه نگاشت و 
بر حذاقت ر براعتم گواهی داد و در رعایت 
جام زیاده تأ کیدکرد. آنگاه نامه درپیچید و 
به من سپرد و گفت پس از این در این شهر 
مقام نگیر و به سوی معرةالتسان شو و بزرگان 
آنجا را مدح گوی. پس من برجسب امر وی 
جانب معرة گرفتم و بدان بلد درآمده نامة 
ابوتمام به مردم بنمودم. مرا زباده گرامی 
بداشتند و عظیم حرمت نهادند و چهارهزار 
درم به صیفة وظیفه در حق من مقرر کردند. 
این اول سودی بود که از بضاعت شمر دریافتم 
و نخست حاصلی که از کشت کمال برداشتم. 
تقل است که ابرتمام ابن زیات وزير را با 
قصیده‌ای بس بلیغ بستود. چون انشاد مدح په 
انجام برد وزیر به تحین لب گشود و گفت: یا 
اباتمام تو اندام کلام با گوهر لفظ و جوهر معنی 
چنان آرایش کنی که گوئی دوشیزگان کواعب 
با عقود کوا کب اراسته‌اند. و خریدار مد توء 
آن متاع گرانبها را با هر ثمن عقد معاوضت 
بندد الته ترا مفبون سازد. در حضرت وزير 
فیلسوفی نشسته بود گفت: این جوان 
عن‌قریب جهان را بدرود کند. سیب پرسیدند. 
گفت آن حدّت ذهن و شدّت ذ کاو توقد خاطر 
که در نهاد اوست پیکرش چنان تبه سازد که 
تیغ هندی نیام خود را. پس چنان افتاد که آن 
حکیم خبر داد. زمانی نگذشت که ابسوتمام 
درگذشت. نظیر اين قضیه قص مدح احمدبن 
معتصم است که ابوتمام در ستایش وی 
قصیده‌ای پرداخت و در هنگامی که فیلسوف 
عرب یعقوب‌بن اسحاق کندی حاضر بود 
انشاد کرد تا به این بیت رسید: 

اقدام عمرو فى سماحة حاتم 

فی حلم احتف فی ذ کاء‌ایاس ۲, 

یعنی احمد بدلیری عمروین معدیکرب و 
بخشندگی حاتم‌بن عبداثّه و بردباری احنفبن 
قیس و فرزانگی ایاس‌بن سعاویه موصوف 
است. یعقوب چون این بشنید گفت: هان ای 
اباتمام در این شعر چه صنمت کرده‌ای جز 
آنکه پر امیرالمؤمنین را با اجلاف زسان و 
دزدان عرب مانند و مساوی کرده‌ای, اینگونه 
تشبیه قبیح در بلاغت هرگز مجوز نباشد چرا 


۱-ایسن ابات در تسا دیسوان ج مصر 
محبی‌الاین الخیاط دیده نمی‌شرد. 
۲-ص ۱۷ دیران چ مزبور. 





۴ حبیب. 








مثل علی‌بن جبلة عکوک تمئیل نیاوردی که 
در مدح امیر ابی‌دلف گفته: 

رجل بر على شجاعة عامر 

باساو غیر فی محیا حاتم. 

یعنی ابودلف مردی است که در بهادری از 
عامرین طفیل و در بخشندگی از حاتم‌ین 
عبداله فزون‌تر است. با اباتمام می‌بینی 
چگونه از طریق انحراف جسته و هر ممدوع 
در وجه تمثیل بیش از مشبه‌به آورده. ابوتعام 
سر بزبر افکند و لختی تأمل کرد. آنگاه گفت: 
لاتتکروا ضربی له من دونه 

مثلا شروذا فی الندی و الاس 

فاه قد ضرب الاقل لنوره 

مثلا من المشكاة و النبراس (. 

یعنی بر این تشبیه خرده مگیرید و بر این که 
در بخشش و پردلی احمد را به کمتر از وی 
مثل زدم انکار میارید زیرا که خدای سبحانه 
این گونه تشیل تأسیس کرده و برای نور خود 
بر روزن و چراغ مثل زده و فرموده: مثل نوره 
کمشکوة فها مصباح ". و چون حاضران در 
اصل قصیده نگریستند و آندو شعر که در 
معذرت تشبهات اورده بود نبافتند از أن 
ارتجال عجیب و بدیهه شگفت یکباره صدا به 
تحسین برداشتند و از هر طرف آفرینها گفتند. 
احمدین معتصم گفت: در جائزه که خود 
خواهی در حق تو مهیا است. ابوتمام گفت: 
منشور ایالت موصل به نام من صادر فرمای. 
احمدبن معتصم گفت: تو مرد شاعر از عهدة 
تکالیف حکومت بیرون شدن نتوانی, ترا که از 
غير ترتیب الفاظ و تلفیق عبارت خبرتی 
نیت نظم قوانین تمدن و انجام آمور جمهور 
چگونه توانی داد. یعقوب‌بن اسحاق آهسته 
گفت:مآمول وی قبول کن و مسژولش معمول 
دار چه او زیاده از چهل روز زندگانی نیابد 
زیراکه از شدت فکر آثار حمرت در دو چشم 
وی ظاهر شده و صاحب این حال از یک 
اریمین بیشتر نماند. پس.فرمان ایالت موصل 
بدو سپردند و او به جانب آن خطه بتافت, و 
در عرض آن مدت وی را اجل موعود 
دررسید. پوشیده نماند که این داستان اگرچه 
در مطاوی مولفات قدماء قوم مسطور گشته و 
از مصنفات متأخرین نیز در اثناء شوابت 
اخبار فلک‌العاده مرکوز است, ولی جمعی 
از اریاب ادب مانند صاحب اسماف و مولف 
نهاية التصص و جامع وفیات و غیرهم این 
سخن استوار ندانند و قضیه را بدین صورت 
صحیح نشمارند. زیراکه در کنب سیر نه از 
خلافت احمدین معتصم نامی است و نه از 
حکومت حبیب‌ین اوس نشانی, هرچند 
سعدین محمدین سعد مشهور به حیص بیص 
که‌از مهر؛ فن و اساتید سخن معدود است در 
طی عرایضی که نزد امام مسترشد در طلب 








قریۀ بعقوبا فرستاده بدین داستان اشارت کرده 
گوید:الموصل کانت اجازة لاعر طائی. ولی 
این اشارت از آن شيخ محقق و شاعر مفلق 
محمول است بر مجرد متابمت مشهور و یا 
محض توسل به مأمول. قاضی احمدین 
خلکان گوید: من در این باب بی تتبع و 
تحقیق کردمام. برای این خبر اصلی نیافتم. 
بلی آنچه از تصفح اوراق و تفحص اخبار 
مستفاد گردید آن است که از ایام حیات و 
سنن عمر وی کمتر از دو سال مانده بود که په 
سعی و اهتمام حسن‌بن وهب متصب 
صاحب‌الیریدی موصل از مقر خلافت در حق 
وی عنایت شد و ارسال مرعان چالا کو 
انفاذ قاصدان سریع در خصوص آن بلد بر 
عهدة او حوالت رفت. ابوعبادة بحتری که 
کنوز ادب از پرتو ابی‌تمام اندوخته و رسوز 
کمال از توجه وی آموخته است گوید: وقتی 
به خدمت آن اتاد رفتم و لخضتی از اشعار 
خویش خواندم چون آنها را بشنید بدین بیت 
از کلام اوس‌بن حجر تثل کرد: 

اذا مقرم متا دری حد نابه 

تخمط فینا ناب آخر مقرم. 

یعنی هرگاه از قبلةٌ ما فحل ارجمندی را 
تیزنای دندان سائیده شود. از دهان دیگری 
دندان ناب رسته گردد. آنگاه گفت: نمیت وال 
لی نفی؛ یعنی سوگند به خدا که از قرائت این 
نظم بدیع حادئة مرگ مرا خبر دادی, گفتم ترا 
از این اندیة هولتا ک در حرز کردگار پناه 
میدهم. گفت: يا اباعبادة با آنکه در دودة 
آل‌طی مانند تو جوانی فصیح نمایش یافته 
سپس مرا روزگار عمر امتدادی نیابد. آیا 
نشنیده‌ای که خالدین صفوان منقری چون 
شبیب‌بن شبه را که از فصحای بنی‌متقر بود 
نگریت که با زلاقت زبان و طلاقت بیان 
همی سخن کند گفت: یا بی این رتبت بلاغت 
و قدرت خطابت که از تو نگریستم گوئی 
شاحد انقضای عمر بلکه خود قاصد مرگ 
خویش دیدم زیراکه ما معشر بنی‌منقر 
هیچگاه خطیبی از ساسله ما برنخاست مگر 
آنکه خطیب پیشین عن‌قریب درگذشت. 
| کنون که مانند تو جوانی زبان‌اور در این 
خاندان برومند آمده مرا تقد حیات به قابض 
ارواح سپردن باید. بحتری گفت: چون از 
آبی‌تمام این بشنیدم گفتم: این چه کلامی است 
که میگوئی؟ مرا جان شیرین قدای تو یاد و 
خدایت عمری روزافزون ببخشاد. قضا را از 
این قضیه یک سال بیش نگذشت که او را 
پیک اجل فرمان فنا برسانید. و در بلدۂ 
موصل پیوند حیاتش منفصل گشت. و این 
واقعه در ماه ذی‌قعدةالحرام یا جمادی‌الاولی 
یا محرم‌الحرام از سال دویست‌وبیست‌وهشت 
بسا بسیست‌ونه يا مسی‌ویک یبا سی‌ودو 








عسلی‌الاختلاف اتفاق افتاد و در خارج 
بابالمیدان بر کنار خندق موصل مدفون 
گشت.و ابو نهشل‌بن حمید طوسی بر مزار وی 
قبه‌ای باد کرد و محمدبن عبدالملک وزیر 
در مرثیت او انشاد کرد: 
نبا اتی من اعظم الانباء 
لما الم مقلقل الاحشاء 
قالوا حبیب قد ثوی فاجبتهم 
ناشدتکم لاتجملوه الطائی. 
یعنی خیری خطیر از خبرهای عظیم بیاوردند. 
گفتند حبیب درگذشت. گفتم: شما را سوگند 
میدهم که آن حبیب حبیب طائی نباشد. 
دیک‌الجن شیعی در مرت او گفت: 
فجع القریض بخاتم الشعراء 
و غدیر روضته حبیب الطائی 
ماتا معا فتجاورافی حفرة 
و کذا ک‌کانا قبل فی‌الاحياء, 
یعنی شخص سخن از فوت خاتم ارباب 
بلاغت و غدیر بوستان فصاحت درگذشت 
چنانکه در عهد زندگانی همی همدوش 
بزیستند در دخمۀ گور نیز هم‌آغوش بخقتند. 
(نامۂ دانشوران ج۱ صص ۲۱۸-۱۹۶). و 
رجوع به نهرست الموشح و ص ۲۰۴ همان 
کتاب و عیون الاخبار ج۱ ص ۲۳۳ و ۲۳۵ 
و۲۵۲ و حن محاضره ج۱ ص۸۸ و نزهة 
الالباء فی طبقات الادباء چ سنگی مصر 
ص ۲۱۴ و فهرست روضات الجنات و 
قاموس الاعلام ترکی و ابوتمام حبیبین 
اوس در هین لفت‌نامه و ص ۲۰۹ج ۱ 
زرکلی و فهرست عقد الفرید شود؛ 
گربنده جریر است و حبیب " است و صریع 
در راه تا گفتن او گردد لنگ. منوچهری. 
جبیب. (ح] (اخ) این بسدیل‌ین ورقاء 
خزاعی. خود و پدر و برادرش عبداثابن 
بدیل‌بن ورقا از صحابه‌اند. ابن شاهین او را 
یاد کرده. ابن عقدة حدیث او را در کتاب 
الموالاة به سند ضعیف نقل کرده گوید: ابومریم 
از زربن حبیش روایت کرده که عسلی(ع) 
روزی فریاد زد از صحابه چند کس اینجا 
است؟ دوازده تن برخاستند. میان آنها 
قیس‌ین ثابت و حبیب‌ین بدیل‌بن ورقاء بود. 
پس گواهی دادند که ما شنیدیم پیغمبر گفت: 
«من كنت مولاء قعلی مولاء». (الاصابة ج١‏ 
ص۲۱۹) (تنقيح السقال ج۱ ص ۲۵۴). و 
رجوع به قاموس الاعلام ترکی شود. 
چییبب. (ح] (اخ) ابن بشار کندی. شيخ 
طوسی او را یک مرتبه در عداد اصحاب 


۱-رجرع به دیران ج مصره محی‌الدیین 
الخیاط ص ۱۷۴ شرد. 

۲-قرآن ۳۵/۲۴ 

۳-در نضه کازیمیرسکی» خلیق. 


سکیا 


باقر(ع) شمرده و دگر پار در عداد اصحاب 
صادق(ع) آورده. گوید: مولای بنی‌کندۀ 
تایمی. اسکاف بود. و ظاهر سخن امامی بودن 
ارست لیکن مجهول‌الحال است. (تنقیح المقال 
ج۱ص ۵۱). 

حبیب. (ح] ((خ) ابن بشر [یا بر یا بشیر ]. 
در برخی نسخه‌های رجال شيخ او را در عداد 
اصحاب صادق(ع) شمرده. در جامع الرولة 
گوید:حسین‌ین العلاء از او روایت کرده و او 
از ابوعبدالله صادق(ع) روایت کند. و به هر 
حال مجهول‌الحال است. (تتقیع السقال ج١‏ 
ص ۲۵۱). ابوعمرو کشی او رابه مستتقیم 
توصیف کرده. رجوع به لان المیزان ج۲ 
ص ۱۶۸ شود. 

حبیمب. [ح] (إخ) ابن بعیص. ابن کلبی او را 
بدین نام خوانده است. رجوع به حبیپبن 
حبیب‌بن مروان شود (الاصابة ج۱ ص ۳۱۹). 

حبیب. [ح] (إخ) ابن بهریز مطران موصلی. 
منجمی ایرانی است. و صاحب تألیفاتی در 
این صناعت. ایوریحان بیرونی در آثارالباقیه 
(ج ساخائو ص ۲۰ و ۲۸) از او نقل کند و در 
مجمل التواریخ ص ۱۲۴ و رجوع به أبن بهریز 
شود. 

حبیب. (ح] لإخ) ابن ببعة اثقنی, صحابی 
است و او در محارية جسر (جسنگ پل) به 
درجة شهادت رسید. (قاموس الاعلام ترکی). 

حبیب. [ح] (اخ) ابن ترکه, صاحب تاریخ 
سیستان در تحت عنوان: آمدن سیفین 
عثمان الطارایی و حضین‌بن محمد القوسی به 
سیستان گوید: و حفص‌بن ترکه را بگرفتند و 
بند برنهادند و باران او را بازداشتد و 
حبیب‌ین ترکه صاحب شرط حفص بود و بدر 
طعام بود کس فرستادند و بیاوردند و 
بازداشتند و حفص را بیار عذاب کردند تا 
کشته شد. (تار د يخ سیستان ص‌۱۵۸). 

جبیب. (ح ب ] (إخ) ابن تميم المجاشعى. 
شاعری است از عرب. 

حبیب. اج ] (إخ) ابن تیم. صحابی است. 
ذهبی او را به عنوان مستدرک برای کتب 
سابقین بر خود یاد کرده لیکن استدرا ک‌او 
بیجا است و این مرد همان حسیب‌بن زیدبن 
تیم است. (الاصابة ج ۲ ص ۷۴و 0/۵. 

حییب. 2 (خ) ابن تیم انصاری. ابن 
ابی‌حاتم گوید: احد را دریافته. گویا همان 
حبیب‌ین زیدبن تیم باشد. بدان کلمه رجوع 
شود. (الاصابة ج۱ ص ۳۱۹). 

حبیب. [ح] ((خ) ابن ثابت. رجوع به 
حبیب‌بن ابی‌ثابت شود. 

جبیب. ج ((خ) ابن جحدر برادر 
خصیب‌بن جحدر. احمد و یحیی او را کذاب 
شمرده‌اند و گویا او را دیده باشند. ابن عدی 
نیز او را یاد کرده و کذاب بودن او را نقل کرده 








و برادر او مشهور است. (لسان المیزان ج۲ 
ص۱۶۸ 

حبیب. [ح] (اخ) اين جری عبی کوفی. 
شیخ طوسی در رجال یک مرتبه او را در عداد 
اصحاب باقر(ع) شسمرده گوید: وی 
مشکوک‌الحال است. و بار دگر در زمرة 
اصحاب صادق(ع) آورده گوید: و فیه نظر. و 
بهمین مناسیت علامه (مستوفی ۷۲۰ «.ق.)او 
را در قمت دوم خلاصةالاقوال پاد کرده و 
ابن داود نیز در رجال خود بر همین قول است. 
(تنقيح المقال ج۱ ص ۲۵۱). عسقلاني پدر او 
را جزی به ازای هوز خوانده است. (لان 
السیزان ج ۲ ص ۱۶۹). 

حبیب. (ح)] (إخ) ان جندب. از پیفمبر 
روایتی بدین مضمون آورده: یکون بعض 
الاهلة | کبرمن بعض. سعیدین سکن آن را یاد 
کرده‌است. (الاصابة ج ۱ ص۳۱۹). 

حمیب. [ح] (اخ) ابن حار. به وفادت به 
مدینه به سوی پیفمبر رفته. حدیث او را 
محمدین عبدالرحمان طفاری آورده است. 
(الاستیعاب ج١‏ ص ۱۲۴). 

حبیب. [ح ] (إخ) ابن حارث. بش دانسته 
نیست. ابن مندة و ابونمیم روایت او را نقل 
کرده‌و اسماعیلی نیز روایت دیگری و داستان 
درازی از او آورده که عمرین خطاب 
حبیب‌ین حارث را به نزد عمیربن سعد امیر 
حمص به رسولی فرستاده است. ولی ابونعیم 
در حلیةالاولیاء نام رول را حارث ذ کرکرده 
است. (الاصابة ج۱ ص ۳۱۹) (تنقیح المقال 
ج۱ ص ۲۵۴) (قاموس الاعلام ترکی). 

حبیب. [ح] (اخ) ابن حباشتین حویرئاین 
عبیدین عنان‌بن عامرین خطمة انصاری ارسی 
خطمی. ابن کلبی نبت او یاد کرده گوید: 
پیفمیر بر او لماز گزارد. عبدان گوید: از 
جراحتی که به او رسید وفات یافت و بشب 
دفن گردید و پیقمبر بر قبر او نماز گزارد. 
عسکری در تصحیف گوید: جییب‌بن حبیب 
صحیح است. (الاصابة ج ۱ ص۳۱۹). رجوع 
به حبیب‌بن عمیرین خماشة شود. 

جبیب. [ح] (اخ) ابن حبیب. حا کم‌از طریق 
عمروین زیاد از غالب از پدرش از جدش 
روایت کرده که یغمبر به حسان ثابت دستور 
داد تا برای ابوپکر شعر راید الځ. حا کم 
گوید:نام جد غالب که از او روایت کرده 
حیب‌ین حبیب میباشد. عقیلی گوید: اسناد 
غالب مجهول است. 

حبیب. [ح ] (إخ) ابن حبیب‌ین مرران‌بن 
عامرین ضباریبن حجبةبن حرقوص‌بن 
مالکبن مازن‌بن مالکبن عمروبن تیم تمیمی 
مازنی. ابن کلبی گوید: او را ابقا حبیب‌ین 
بعیض میگفتند و چون به نزد پیفمبر رسید, 
پیفمبر بدو گفت تو حبیب‌بن حبیب هستی» 





حبیب. ۸۶۵۵ 


رشاطی گوید: ابوعمرو و این فتحون او را پاد 
نکرده‌اند. ولیکن کان دگر از گفتة هشام‌ین 
کلبی آورده‌اند که او و پدرش را یاد کرده 
گوید:هر دو بر پیغمبر وارد شدند. (الاصابة 
ج۱ ص۲۱۹ ۳۲۰) (تسنقیح المسقال ج۱ 
ص۲۵۲ 
حبیب. (ح ب ] (إِخ) این حبیب زیات برادر 
حمزةبن حبیب زیات مقری, از ابواسحاق و 
جز او روایت کند. ابوزرعة او را یاد کرده و 
ابن مبارک او را ترک کرده است. ابن معین 
گوید:او را نشتاسم. محمدین عشمانبن 
ابی‌شيبة گوید: ثقة است. ابن عدی گوید: 
احادیشی از ثقات نقل کند که دیگران آنها را 
نیاورده‌اند. (لان المیزان ج ۲ ص ۱۷۴). 
جبیب. [ح ب ] ((خ) این حجر بصری, 
محدث است. 
حبیب. [ح] (اخ) ابن حجر قسی, مکتی به ز 
آپی‌حجر. محدث است. رجوع به عیون ۱ 
الاخبار ج۱ ص۲۸۲ شود. 
حبیپ. (ح ] (إخ) ابن حذرة. عسقلانی گوید: 
شناخته نیست. ابوبکرین عیاش از او نقل 
کرده که: چون پیشمبر(ص) ماعز را سنگار 
کردمن نزد پدرم ایستاده بودم و چون سنگها 
به سر او بالا شد من ترسیدم پس پیغمبر مرا در 
آغوش کشید و بوی خوش عرق بدن او را 
شنیدم. (لسان المیزان ج۲ ص ۱۷۰), گویا این 
مرد همان حبیب‌بن خدرة باشد که خواهد 
آمد. 
حبیب. | ] (إخ) ابن الحرتصحابی است. 
و له وفادة. رجوع به حبیب‌بن حارث شود. 
حبیب. [ح ب ] (اخ) ابن الحرث فى شقیف. 
محدث است. 
حبیب. (ح] ((خ) ابن حان‌ین ابی‌ارشرزس 
اسدی. شیخ طوحی او را یک بار در عداد 
اصحاب سجاد(ع) شمرده گوید: مولای ایشان 
[سنی‌لسد] ود و از ابوجمفر بالر(ع) و 
ابوعبداله صادق(ع) روایت کند. و بار دیگر 
در عداد اصحاب باقر(ع) شمرده و ظاهر 
سخن امامی بودن اوست. لیکن مجهول‌الحال 
است. (تتقیح المقال م۱ ص ۲۵۲). عسقلانی 
گوید:او را حبیب‌بن ابی‌اشرس و نیز حییب‌بن 
ابی‌حلال گفته‌اند. احمد رنسانی گفه‌اند: 
متروک است. مروان‌ین معاویه و اسماعیل‌ین 
جعفر از او روایت کنند. وقتی عاشقی دختر 
میحی شد و برای ازدواج با او ناچار به دين 
مسیح درامد. از ابن معین روایت است که 
گفت: حبیبین حان‌بن ابی‌الاشرس ثقة 
نیست. وی دو کنیزک نصرانی داشت و با 
ایشان به کیا میرفت. ابوبکرین عیاش گفته 
است: اگر مردم حبیب را میشناختند درب 
خانه او را مهر میکردند. داستان نصرانی شدن 
او را ساوجی تقل کرده گوید: در آن افراط 








۶ حبیب. 


کردهند. رجوع به لان المیزان ج۲ ص ۱۶۷ 
. و ۱۶۸و ۱۷۰شود. 
حبیب. [ح] ((خ) ابن حن کلینی (متوفی 
۹ د.ق.) در باب حسدنباش ( کفن‌دزد) از 
کتاب کافی و همچنین شیخ طوسی در باب 
حددزدی از کاب تهذیب روایتهای او را از 
محمدین ولید و از محمدین عبدالچبار 
آرردهاند. (تنقیح المقال ج ۱ ص ۲۵۲). 
حبیب. [ح] (اغ) ابن حسن‌ین ابان آجری. 
عبیدالّ‌ین موسی از وی روایت کند. (الذريعة 
ج۴ ص ۲۰۷ از تفسیر علی‌بن ابراهیم قمی 
ص ۳۴۲ 
حبیب. [ح] (خ) ابن حسن‌بن شعبة. مکنی 
به ابی‌سفیان, محدث است. 
جبیب. [ح] (اخ) ابن حن قزار. مکنی به 
ابوالقاسم. وی از ابوسلم کجی و دیگران 
حدیث شنیده. حمامی و ابونمیم و دیگران از 
او نقل کنند. برقانی او را ضعیف دانسته, ابن 
ابی‌القوارس و خطیب بغدادی در تاریخ بداد 
و ابونیم در حلية او را تقت دانته‌اند. وفات 
ار به سال ۳۵۹ ه.ق.واقع گردید. (لسان 
المیزان ج ۲ ص 61۷۰. 
حبیب. (ح] (اغ) ابن حمار اسدی. 
ابوموسی از عبدان نقل کرده که: در سفرها با 
پیغمبر بوده و حدیی از راه اعمش از 
عبدالْه‌ین حارث از او نقل کرده که: در سفری 
با پیشمبر همراه بوده است» و برخی گویند او 
این داستان را از ایی‌ذر غفاری از پیفمبر تقل 
کرده‌نه از پیفمبر. بخاری و ابوحاتم و دار 
قطتی و ابن حبان نیز او را در عداه تابعان 
شمردهاند نه از صحابه. نام حبیب‌ین حمار در 
ترجمه حال خالابن عرفطة نیز امده است. 
بدانجا رجوع شود. و نيز رجوع به الاصابة 
ج۱ ص ۳۲۰وج ۲ ص ۷۵ و تتقیح المقال ج۱ 
ص۲۵۴ و تاج العروس شود. و در قاموس 
الاعلام ترکی به غلط آن را حماز (به ازاء 
متقوطه) آورده است. 
حبیب. (ح] (إخ) ابن حماطة. رجوع به 
حبیب‌بن حمامة شود. 
جبیب. [ح] (اخ) این حمامة سلمی, 
صحابیست. (تنقیح السقال ج۱ ص ۲۵۲). و 
برخی ابن ابی‌حمامة و برخی حییبین 
حماطة گقته‌اند. شاعر و صحابی است. نام او 
در حدیثی آمده است که گفت: یا رسول الله انی 
قد اثیت علی ربی, ابوموسی نیز نام او را از 
عبدان ن_قل کرده است. (الاصابة ج۱ 
ص ۳۲۰). 
حبیب. [ح ب ی ي ] (اخ) ابن حنیف. مکنی 
به ابی حمز؛ زیات. محدث است. 
حییب. (ح] (اغ)ابن حياشة. صحابی است. 
رجوع به حبیب‌بن حباشة شود. 
جبیب. 2 (اج) ابن حیان. صحابی است. 








مامقانی گوید: مکنی به ابورمشه تیمی است. 
(تنقیح المقال ج ۱ ص ۲۵۴). ابن عبدالبر گوید: 
برخی گفتماند که نام ابورمشة حیان‌بن وهب 
است. و برخی گویند او رفاعةین یثربی است. 
باتفاق پر خود به نزد پیغمیر امد. پیغمبر 
پرسید این همراه تو کیست؟ پاسخ داد: پسرم 
میباشد. گفت: اما انک لاتحبنی عليه و 
لایحبتی علیک. (الاستیعاب ج ۱ ص ۱۲۳). و 
رجوع به رفاعةین یثربی شود. 
جبیب. (ح] ((خ) ابن خالد اسدی. وی از 
اببواسحاق سبیعی و اعمش روایت دارد. 
ایوحاتم گوید: لیس بقوی. این حسبان او را در 
زمر ثقات شمرده است. (لان السیزان ج۲ 
ص ۰ ۱۷). برخی او را همان حبیب مالکی 
دانته‌اند. (لسان المیزان ج ۲ ص ۱۷۴). 
جبیب. (ح] لاخ أبن خدرة. تابمی و محدث 
است. جاحظ گوید: وی از شعراء و علمای 
خوارج و از بنی‌شیبان است و مولای هال‌بن 
عامر بوده است. (البیان و التبین ج۱ ص ۲۷۳ 
و ج۲ ص۱۶۵ رجوع به حبیب‌بن حذرة 
شود. 
جبیب. (ح] (إخ) ابن خراش‌بن حربین 
صامت‌بن کباس‌بن جعفربن ثعلبة‌بن یربوعین 
حنظلةبن مالک‌بن زیدین مناتبن تیم تیمی 
حنظلی. با مولای خود صامت از بتوسلمة از 
صحابةً پیفمبر است. بدر را دریافته هشام 
کلبی او را یاد کرده ان سعد و طیرانی و این 
شاهین او را در شمار صحابه آورده‌ند. رجوع 
به الاصابة ج۱ ص۳۲۰ و تنقیع السقال ج٠‏ 
ص ۲۵۴ و قاموس الاعلام ترکی شود. 
حبیب. [ح ] (إخ) این خراش السصری. 
صحابی و از مردم بصرة است و حدیث شریف 
«السلمون اخوة لافضل لاح على اح الا 
بالتقوی» را او روایت کرده است. ابن مندة او 
را یاد کرده. رجوع به الاصابة ج۱ ص ۳۲۰ و 
تنقیع المقال ج۱ ص۲۵۴ و قاموس الاعلام 
ترکی شود. 
حبيب. [ح] (إخ) ابنن خماسقالأوسى 
الخطمی. صحابست. (ناج المروس). وی 
همان حبیب‌بن خماشة است که در الاصابة 
یاد شده است. 
حبیب. (ح] ((غ) ابن خُماشه خطمی. 
حارث‌بن ابی‌اسامة حدیثی از او به طریق 
وافدی تفل کرده است. ابوعمرو گوید: و این 
مرد همان حبیبین عمرین خماشة باشد که 





جد ابی‌جعفر است. و حبیب‌بن خباشه غر از 
این مرد است. چون او در عهد رسول وفات 
يافته. (الاصابة ج ۱ ص ۳۲۰). مامقانی کلمة 
اوسی را بر نام او افزوده. (تنقیح السقال ۱ 
ص ۲۵۴). و خطمة فرزند جشم‌بن مالکبن 
اوس است. حبیب از پیغمیر روایت شنیده. 
علی‌بن المدیتی گوید: عدالرحمان‌بن مهدی 








-حیبا. 


گفت: ابوجعفر خطمی و پدر و جدش 
حبیب‌بن خماشة راستگو بودند. و برخی در 
صحبت حبیب تردید کرده‌اند. (الاستیعاب 
ج۱ ص۱۲۴ (قاموس الاعلام ترکیا. و 
رجوع به جبیب‌بن عمیرین خماشة و 
حبیب‌بن حباشه و حبیب‌بن خماسة شود. 
حبیب. [ح ] (اخ) ابن ذویب. گویند اول کس 
که ست به بیمت امیرالمؤمنین علی(ع) دراز 
کرد طلحةین زیر بود و دست او به علت 
جراحتی که در غزوۀ احد بدان رسیده شل 
بود. ابن ذویب در آن وقت به تطیر گفت: نید 
شلاء بیعته لاتم». (از ترجمۀ طبری بلعمی) و 
حبیب السیر ج ۱ص ۱۷۶ و صاحب ناسخ 
التواریخ نام او را قبیصةین ذویب آورده است. 
حبیب. (ح] ((غ) ابن ذهب‌القاری. وی از 
مردم شام و صحابی است. (قاموس الاعلام 
ترکی). 
حبیب. [ح] (إخ) ابن ربیعتین عمرو, 
جبیبپ. اع) ((خ) ابن ربيعة اللمى. مکنی 
به ابی‌عبداته. صحابیست. ابوعپدالرهمان 
عبداّه که از تابمین است فرزند او است و از 
این رری مکنی به ابوعبداله است. این حبان و 
ابن مندة و خطیب از طریق وهب‌بن معاویه از 
عبدال‌بن حییب ابوعبدالرمان تقل کرده‌اند 
که‌گفت: پدرم از صحابه بود و مشاهد رسول 
دریافت. خطیب بغدادی و ابونمیم از طریق 
عطاءین سائب از ابوعبدالرحمان تقل کرده که: 
شنید حذیقه میگفت: «آن الضمار ايوم و 
الباق غدا» من به پدرم حبیب گفتم: اتستبق 
غدا؟ در جواب گفت: انما هو بالاعمال. رجوع 
به الاصابة ج۱ ص ۲۲۰ شود. و در تنقیح 
المقال ص۲۵۶ و الاستیعاب ج۱ ص۱۲۴ به 
عنوان حبیب و در قاموس الاعلام ترکی 
بعنوان حبیب ابوعبدالله سلمی آمده است. 
جبیب. [ح] (اخ) ابن ریساء (رباب‌این 
حذیفاین مهشم‌ین سعیدبن سهم قرشی 
سهمی. او و برادرانش معمر و وائل از صحابه 
بودند و بیشتر رجال‌نویان ایشان را 
فراموش کردهاند. ولیکن در خبر قوی که 
فا کهی و یعقوب‌بن شيبة و دار قطنی و جز 
ایشان از طریق حسین معلم آورداند نام 
ایشان امده است که مادر ايشان مرد, و ارث 
او په سه فرزند وی رسید و عمروین عاص 
ایشان را با خود به شام برد و هر سه در آنجا په 
طاعون (عمواس) مردند و ارث ایشان به 
عمرو عاص که عصبه ایشان بود رسید. سپس 
فرزندان معمر و حبیب آمدند و ارث پدر از 
عمرو عاص خواستار شدند. عمرو گفت: 
مطابق آنچه پیغمبر گفت نبت به شما حکم 
خواهم داد. قال: «مایحوز الولد فهو للعصبة 
من کان». پس عمرو حکم به نفع ما داد. و تأمه 


کیت 


مجمب 


نوشت که گواهی عبدالرحمان عوف و زیدین 
ثابت و دیگری بر آن بود و چون 
عبدالملک‌ین مروان به تخت نشت یکی از 
موالی ما بمرد و هزار دینار بگذاشت. پس 
ورثۀ او ترافع به نزد هشام‌ین اسماعیل بر دند و 
او به نزد عبدالملک فرستاد پس من نامه 
عمرو عاص برای او بردم گفت: گمان 
نمی‌کردم اهل مدینه در برابر حکم عمرو 
عاص سخنی داشته باشند. در روایت 
یعقوب‌بن ابی‌شيبة نام برادر آن نیامده است و 
همچنین ابوداود خبر را نقل کرده و نام این سه 
برادر راياد نکرده است. (الاصابة ج٠‏ 
ص۱۲۳ و ج ۶ ص ۲۱۲). 
حبیب. [ح] (إخ) ابن زاهد. مکنی به 
ابومحمد, محدث است. 
حبیب. [ح] (اغ) ابن زبرقان. مکنی به 
بیالحصین. محدث است. 
حبیب. (ح ] (اخ] ابن زبیربن مشکان الهلالی 
الاصبهانی. از ناقله بصره است. شعبة و عمارة 
از وی حدیث آوردند و زبیریان مدینه از 
بازماندگان اویند. و نیز از بازماندگان او در 
اصفهان حبیب‌بن شوذتبن حبیب و نیز 
یونس‌بن حبیب و نیز ابراهیم‌پن عبدالعزیز و 
نیز محمدبن احمدین حبیب‌بن الزبیر: و 
محمدین نضر, و درهم‌ین مظاهر. و عامرین 
تاجیه, و احمدبن ابراهیم‌بن عبدالعزیز حدیث 
گفتند. و دومین و سومین آنها دخترزاد؛ او 
بودند. یکی از فرزندان حبیب می‌گفت: 
خانواد؛ مشکان از اهل اصفهان بودند و چون 
سبی واقع گشت مادر مشکان او رابه خانة 
جولاهی برد تا شناخته نگردد که بزرگزاده 
است. ولی چون گوشواره در گوش داشت 
اسیرش کسردند و ار را فرزند آن جولاه 
خواندند. رجوع بذکر اخبار اصفهان چ۱ 
ص۲۹۴ شود. 
جبیب. (ح ] (إخ) ابن زیدین تمم‌بن اسیدین 
خفاف انصاری بیاضی. از بنی‌باضد. ابن 
عبدالبر و ابوموسی وجز ایشان او را درعداد 
صحابه شمرده‌اند که در احد کشته شده است. 
ابن شاهین نیز او راياد و اببوموسی او را 
استدرا ک کرده است. رجوع به الاصابة ج۱ 
ص ۱۲۳ و الاستیعاب ج۱ ص ۱۲۳ و تقح 
المقال ج۱ ص۲۵۲ و رجوع به حبیب‌بن تیم 
شود. 
حبیب. [ح] (إِخ) ابن زیدین عاصمبن عمرو 
انصاری خزرجی مازنی بخاری. ابن عبدالر 
و اب سوموسی وابونعیم او رااز صحابه 
شمرده‌اند. پیفمر او را به نزد میلمۀ کذاب به 
سفارت فرستاد. مسيلمة به او گفت: آیا 
شهادت به رسالت محمد(ص) میدهی؟ پاسخ 
داد: آری. و چون مسیلمة گفت: آیا به رسالت 
و پیفامبری من گواهی می‌دهی؟ جواب داد 








من کر هستم و نمی‌شنوم چه می‌گوبی. پس 
میلمة دستور داد او را پاره پباره کردند. 
(تقیح المقال ج ۱ص ۲۵۲). ار برادر عبدائه‌بن 
زید است. ابن اسحاق او را در عداد کانی از 
انصار که عقبه را دریافتند شمرده و داستان 
مسیلمةبن سعد گفته است که: حبیب روز احد 
و خندق و باقی مشاهد را نیز دریافت. ابن 
ابی‌شيبة روایت کرده که: چون میلمة حبیب 
راکشت مادرش نذر کرد خود را نشوید تا 
میلمة کشته شود. و چون روز يمامة پیش 
آمد برادرش عبداقّ‌بن زید و مادرش به جنگ 
يمامة آمدند. رجوع به الاصابة ج ۱ص ۳۲۱ و 
الاستیماب ج۱ ص ۱۲۳ و امتاع الاسماع ج۱ 
ص۱۳۸ و عقد الفرید طبع محمدسعید العریان 
ج٣‏ ص۳۲۸ و قاموس الاعلام ترکی شود. 
حبیب. [ح] ((خ) ابن زید انصاری. شيخ 
طوسی در رجال خود او رادو مرتبه در عداد 
اصحاب صادق(ع) شمرده, و در سوضعی 
گوید:بدری بود و به کوفه آمد و در برشی 
نسخه‌ها زید را بزیاد و بدری را بسدنی و ندی 
تبدیل کرده‌اند و برخی آن را مصحف نهدی 
دانته‌اند. این حجر در تقریب او را حبیب‌بن 
زیسدین خلاد انصاری مدنی آورده. و در 
تهذیب الکمال, از ابوحاتم صلاحیت او را تقل 
کرده» و از نائی توثبق او را آورده. و ظاهر 
سخن شیخ طوسی امامی بودن اوست. رجوع 
به تقیح المقال ج۱ ص ۲۵۲ و لسان المیزان 
ج۲ ص ۱۷۰ شود. 

جبیب. [ح] (اخ) ابن زید کندی. ابوموسی 
گوید:علی‌ین سعید. عکری و جز او وی را 
در عداد صحابه شمرده‌اند. سپس از طریق 
علی‌بن قرین از او روایت کرده و او از پدرش 
و او از پیغمبر. رجوع به الاصابة ج ۱ ص ۳۲۱ 
و تقیح المقال ج ۱ ص ۲۵۲ و فاموس الاعلام 
ترکی شود. 

حبیب. (ح] (ٍخ) ابن سباع. مکنی به 
ابی‌جمعه. صحاییست و در تاج السروس 
حب سبع آمده است. ابن عبدالسر گوید: 
برخی او را کتانی دانسته و برخی قاری 
گفته‌اند و تام وی را برضی جنیدین سباع 
وبرخی حییب‌بن وهب و برځی حبیب‌بن 
فدیک گفته‌اند. (الاستیعاب ج۱ ص ۱۲۳ و 
۴ وج ۲ ص ۶۳۲. 

حبیب. [خ | لإخ) ان سیع. مکسنی به 
ابی‌جمعه. صحابیست. و بعضی حبیب‌بن 
سباع گفهاند. رجوع به ماد؛ قبل شود. 
حبیمب. [ح] (إخ) ابن سبيعة. محایست. 
جبیب. [ح] (اخ) ابن سعد. صحابی است و 
از موالی یکی از انصار است و درک غزوه بدر 
کرده است. موسی‌بن عقبة او را ییاد کرده. 
ابوعمرو شخصی را به نام حبیب‌ین اسودین 
سعد و دیگری حبیب‌بن اسلم مولای 





حیب. ۸۶۵۷ 


بلی‌جشم‌بن خزرج گفته. نمیدانم اینها جدا یا 
یکی هتند؟ رجوع به الاصابة ج۱ ص۳۲۱ 
و تقیح المقال ج ۱ ص۲۵۴ و الاستیعاب ج۱ 
ص۱۲۲ و قاموس الاعلام ترکی شود. 
جبیپ. [ح ] (إخ) آبن سعد قیسی. ابن عبد 
ربه گوید: ابوحبترتبن ضحا ک‌کاتب دیوان 
کوفه‌بود و او از روزگار عمر بر این کار بود تا 
زمان عبیداقه زیاد که حبیب‌بن سعد قیسی را 
به جای وی نهاد. (العقد الفرید ج ۴ ص‌۲۴۸). 
جبیب. [ح] (اخ) إن سلمة. رجوع به 
حبیب‌بن مسلمة شود. 
حبیب. [ح] ((خ) ابن سلیم راعی. رجوع به 
حب راعی شود. 
جبیب. (ح) (اخ) ابن سندر. مکنی به 
ابوعیدالرحمن. صحایی است. رجوع ير 
قاموس الاعلام ترکی و تنقیح المقال ج٠‏ 
ص۲۵۴ شود. 0 
حبیب. [ح] ((خ) ابن سوید. رجوع به 
حبیب‌بن شوذب شود. 
حبیب. [ح] (اخ) ابن شریح. صفانی او را 
چنین یاد کرد لیکن غلط است و صحیح 
حبیش‌ین شریح است. (الاصابة ج ۲ ص 0۷۵ 
حبیب. [ح] (اخ) ابن شوذب. مردی از اهل 
نجد و سا کن ضرية بود. اصممی از وی روایت 
دارد. (بلوغ الارب ج ۲ ص 4۱۰۵ 
حبیب. (ح] ((خ) ابن شوذب الاسدی. 
داستان ورود او بر جعفرین سلیمان عباس در 
مدینه در البیان و التببین ج۲ ص ۲۲۰ و عیون 
الاخپار ج٣‏ ص ۲۴ امده است ولی در عیون 
نام پدر او راسوید اورده است. 
حبیب. [ح] (اخ) ابن شهاب شامی. وی 
پیغمبر را درک کرد. زبیر گوید: عبداقه‌بن 
عامر, نهری در بصره به وی به اقطاع داده بود. 
(الاصابة ج۲ ص۵۸ نهر حبیب منسوب 
بدوست. 
حبیب. [ح] (إخ) ابن شهید. مکنی به 
ابی محمد یا ابی‌شهید. محدث است. رجوع به 
آبی‌ محمد حبیب ... شود. 
حبیب. [ح ] ([خ) ابن شهید مصری. مکنی به 
آبی‌مرزوق. محدث است. سیوطی گوید: 
مکنی به ابی‌مروان تجیبی مولاهم مسصری و 
فقیه طرابلس غرب بود. از رویفع انصاری 
روایت کرد و به سال ۱۰۹ ه.ق. درگ‌ذشت. 
(حسن المحاضرة ج ص ۱۳۰). و رجوع به 
عيون الاخسبار ج١‏ ص۶۲ و ۰ وج ۲ 
ص ۱۴۳و ۲۰۷ شود. 
حبیب. (ح] ((خ) ابن صالح. از جناح مروی 
است که مجهول‌الحال است. از علیین طلحة 
و راشدبن سعد و عمروبن شعیب روایت کند. 
صقوان‌بن عمرو بقية. و اسماعیل‌بن عیاش از 
او روایت دارند. ابوذرعة گفت: میج کس از 
دانشمندان از هیچ راه بر حبیب طعنی نزند و 





۸ حبیب. 


ار در بل خود به علم و فضل بنام است. 
(لان المیزان ج ۲ ص۱۷۱ 
حییب. (ح] ا( ابن ضحاک جهنی» و 
برخی جمحی آورده‌اند. ابونعیم از طریق 
عبدالعزیز عمی از مسلمةبن خالد از حبیب‌بن 
ضحا ک از رسول‌افه روایتی آورده که گویا 
روایت مقطوع و مرسل باشد. (الاصابة ج٠‏ 
ص ۳۲۱) (قاموس الاعلام ترکی). 
جبیب. [ح] (اخ) ین عاصم محاربی. 
زبیربن یکار روایت کند که: چون عام‌الرمادة 
پیش آمد و باران وسل زياد شد عمر بر روی 
اسبی تازی از شهر بیرون آمد. مردی او را ندا 
داد: یابن خثبمة جرا کاله خیرا. گفت: تو 
کیستی؟ جواب داد حبیب‌بن عاصم محاربی, 
تا پایان داستان. (الاصابة ج ۲ ص0۸ 
جبیب. [ح] (إخ) ابن عبدالرهمانین 
اردک" از عطا روایت کند. ابن عبدالرحمان 
نائی در کتاب «الجرح و الشمدیل» گوید: 
حیب‌بن عبدالرحمان‌ین اردک منکرالحدیث 
باشد. ابوالفتح ازدی او را در زمرة ضمغا 
شمرده. ولی او را در حرف غ اررده است 
| خسسبیب ]. عسقلانی وه ید: صحیح. 
عبدالرحمان‌ین حبيب است. (لسان السیزان 
ج۲ ص ۱۷۱). 
حبیب. [ ح] ((خ) ابن عبدالرجمان‌ین 
حبیب‌بن آبی‌عبیدتین عقبةبن نافع الفهری. 
صاحب آفریقیه و یکی از امیران شجاع 
پدرش عبدالرحمان بر آفریقا مستولی گشت 
تا آنکه برادرش الیاس‌بن حبیب او را کشت و 
آفریقیه را بسدست آورد. پس حبیب‌ین 
عبدالرحمان با عم خویش به جنگ خاست و 
ار را بکشت و سه سال بر آفریقیه حکومت 
کرد تا آنکه عبدالحق‌بن جعد بر او قیام کرد و 
او و عده‌یی از یاران وی را بکشت. (قاموس 
الاعلام زرکلی ص ۲۱۰). 
جبیپ. |ح] ([غ) ابن عبد شم‌بن عبد 
منأف‌بن قصی‌بن کلاب‌بن مرتبن کعب. جد 
عبدالرحمان‌بن سمرةبن حبیب است که حا کم 
سیتان به زمان ابن زیاد بود. (تاریخ سیتان 
ص ۸۲ ۸۸ .)۸٩‏ وی پدر ربیعة است که جد 
مادری عشمان عفان و معاویه باشد. (مجمل 
التواریخ و القصص صص ۲۹۷-۲۸۶ ر 
رجوع به اعلام زرکلی ص ۲۱۰ شود. 
جبیب. [ح ] (خ) این عبد شمس‌بن مقیرتین 
عیدائّین عمربن مخزوم برادر ولیدین عبد 
شمس است. وئيمة در کتاب ردة گوید: وی 
در روز یمامه (یوم‌الردة) کشته شد. (الاصابة 
ج۱ص ۲۲۱ 
حبیب. [ح] (اخ) ابن عبدلف. شیخ طوسی او 
را در عداد اصحاب علی(ع) شمرده, ظاهر 
خن امامی بودن او را میرساند. لکن 
مجهول‌الحال است. رجوع به تتقیح المقال ج ١‏ 








ص ۲۵۲ شود. 

حبیب. [ح] (خ) ابن عبداقه‌بن زبیر. آنگاه 
که عبداقه‌بن زیر در مکه محصور حجاج بود. 
حبیب و برادر او حمزة از پدر روی تافته به 
امان حجاج درآمدند. 

حمیب. [ح) (ٍخ)ابن عبداف انصاری. وثيمة 
در کتاب الردة گوید: وی رسول ابویکر بود که 
نزد مسیلمة کذاب و بنی‌حنیفه شد تا ایشان را 
به اسلام بازگرداند. پس نامه را بر ایشان 
بخواند. و ایشان را پند و اندرز داد پس 
میلمه او را بکشت. عتلانی گوید: این 
داستان را برای حییپ‌ین زید برادر عبداتّدین 
زید نیز آوردیم. شاید او و شاید جز او باشد. 
(الاصابة ج ۱ ص ۳۲۱). 

حبیپ. [ح] (() ابن عبداثه بجلی. از یاران 
پیغمبر که به سال شصت‌وچهار درگ‌ذشت. 
(مجمل التواریخ و القصص ص ۲۹۹). 

جبیب. [ح ] ([خ) ابن عبدالّه‌بن حبیب 
پاهلی. وی از طرف قتبةبن مسلم بر طالقان 
حکومت میکرد و مردم طالقانش به سال ٩۱‏ 
ه.ق.بکشتند. (رودکی, نفیسی ص ۲۶۶). 

حبیب. ([ح] (إخ) ابن عبدالملک‌ین عمرین 
الولیدبن عبدالملک‌بن مرران. امیری آموی در 
اندلس به روزگار عبدالرحمان داخل و از 
نزدیکان وی می‌بود. عبدالرحمان حکومت 
طلبطلة بدو داد و حبیب در زمان او درگذشت. 
پر عبدالرحمان بر جنازة او نماز گزارد. 
(الاعلام زرکلی ص ۲۱۰ از الحلة السیراء 
ص ۴۵). 

حبیب. (ح ] ((خ) ابن عبید. از تايمین است. 
و از سقدام ممدیکرب روایت دارد. (عیون 


الاخبار ج۲ ص ۲۶۱و ج ۲ ص؟). 
جبیب. [ح ] (إخ) ابن عتبة جشمی. رجسیع 
به حبیب چشمی شود. 


حبیب. [ح ] (إخ) ابن عدی از بنی‌عمروین 
عوف و محدث است. (تاریخ گزیده ص ۲۲۳). 
حبیب. [ح](اخ) ابن علاء سجستانی, 
رجوع به حبیب سجستانی شود. 
جیپ اح ب ) ((خ) ابن علی. محدث است. 
حبیب. [ح] (اخ) ابن عمرو. نبی برای او 
یافت نشد. عبدان از طریق علاءبن عبدالجبار 
از حمادین سلمة از ابوجعفر خطمی از 
حبیب‌بن عمرو روایت کرده که او با پینمبر 
بیعت کرد. ابوموسی احتمال داده که او 
حبیب‌ین عم جد ابوجعفر باشد. (الاصابة 
ج۱ص ۳۲۲ 
جبیب. اجا (إخ) ابن عمروین عمیربن 
ن نتردبن عوفېن ثقیف ثقفى. أبن 
: آية [يا ايها الذين 
E HES‏ 
فلکم رس اموالکم ]". دربارة بنی‌تقیف نازل 
شد و از آ 






آن جمله بودند مسعود و حبیب و 





سا 


ربيعة و عبد بالیل قرزندان عحروبن عمیر. 
مقاتل نیز او را در تفر خود یاد کرده. ابن 
مندة هم از طریق کلبی از ابوصالح از ان 
عباس روایت او را نقل کرده است. (الاصابة 
ج۱ ص ۳۲۱). مقریزی گوید: به سال ۶ از 
رسالت, پغمر با زید حارثة به طائف بیرون 
شد و از بنی‌ثقیف, عبدبالیل مسمود, حبیب 
پسران عمروبن عمیر مدد خواست. ایشان او 
رابا تحقیر بیرون کردند. (امتاع الاسماع 
ص ۲۷). وی جدامیةین ابی‌الصلت است. 
(قاموس الاعلام ترکی). ابن الصامت از 
فرزندان اوست. (اعلام زرکلی ص ۲۱۰). 
جبیب. [ح] (إخ) ابن عمروین محصن‌بن 
عمروبن عتیک‌بن عمروبن مبذول انصاری: 
مازنی. ابن عبدالبر و ابوموسی ار را از صحابه 
شمرده‌اند. وی در هنگام رفتن به جنگ جمامه 
در راه کشته شده است. (تنقیح المقال ج۱ 
ص ۲۵۲). ابن شاهین و ابوعمرو نیز او را یاد 
کرده و داستان کشته شدن او را آورده‌اند. 
(الاص‌اية ج۱ ص ۳۲۲) (الاستیعاب ج٠‏ 
ص ۱۲۳) (لسان المیزان ج۲ ص ۲۷۱). 
حبیب. [ح] (إخ) ابن عمرو السلامانی. 
صحایی است. ابن سعد او را یاد کرده. ابن 
سکن گوید: وی سا کن جناب بود. و از 
بنی‌سلامان‌ین سعدین زیدین لیثبن شوین 
اسلم‌بن حاف‌بن قضاعة است. واقدی گوید: 
محمدین یحیی‌بن سهیل گفت: در کتاب 
پدرانم دیدم: حبیببن عمروین سلامانی 
می‌گفت: از طرف بنی‌سلامان به همراه وفدی 
شامل هفت تن بر پینمبر وارد شدیم, و چون 
به درب مجد رسیدیم, به پیغعبر برخوردیم 
که برای تشم جنازه‌ای بیرون میشد. پس 
دستور داد ثوبان میزبان ما باشد, پس شوبان 
ایشان را به منزل رملة دختر حارث برد و 
چون اذان ظهر را شنیدند به مسبجد آمدند و با 
پیغمبر نماز گزاردند و سپس از پیغبر 
سوالهانی دربار؛ افون و چشم‌زخم کردند و 
جواب شیدند. ابن مندة و ابن سکن هر کدام 
به طریقی این داستان را اورده‌اند. ابن سکن از 
طریق واقد تاریخ ورود به مدینه را شوال سال 
دهم از هجرت تعیین کرده است. (الاصابة ج ۱ 
ص ۳۲۲) (تنقیح المسقال ج۱ ص ۲۵۴) 
(الاستیعاب ج ص ۱۲۴) (لسان المیزان ج ۲ 
ص ۱۷۲ (قاموس الاعلام ترکی). 
حبیب. [ح] (اخ) ابن عمروالمازنی. رجوع 
به حبیب‌بن عمروبن محصن شود. یکی از 
اصحاب است. وی در اثنای عزیمت به يمامة 
مقتول و شهید شده است. ابن عد ربه او را 
خزرجی دانسته است. (المقد الفريد 


۱-در برخی نسخ ازدک بازاه. 
۲-ترآن ۲۷۸/۲ و ۲۷۹. 





خییبا. 


محمد مد العریان ج ۲ ص 4۳۲۸ 
حبیب. [ح ] (اخ) ابن عمرو طانی. أجانی 
[۶) شاطی از علی‌بن حرب عراقی در 
«التیجان» از ابی‌منذر هشام کلبی از جمیل از 
مرثد تقل کند که: مردی از اجائان به نام 
حبیب‌بن عمرو بر پیغمبر وارد شد پیفبر 
برای او و طائفة وی نامه‌ای نوشت که چنین 
آغاز میشد: «من محمد رسول اله لحبیب‌بن 
عمرو أحد بنی‌اجاء و لمن اسلم من قومه و 
اقام الصلاة و آتی الزكاة ان له سائه و ماله... 
الحديث». (الاصابة ج ۱ص 4۳۲۲ 
جبیب. [ح] (إخ) ابن ‌عمر فرغانی. او 
راست: الموجز فی‌الفروع. ( کشف الظنون). 
حبيب. (ح] ((خ) إن عمبرین خماشة 
خطمی انصاری. عبدان از طریق عبدالصمدین 
عبدالوارث از حسمادین بسلمة از ابوجعفر 
خطمی از جد خود حبیب‌ین عمیر روایت 
کرده. رجوع به حییبین عمرو و حییبین 
حباشة و حبیب خماشة شود. (الاصابه ج۱ 
ص ۳۲۲) (تنقیح المقال ج ۱ ص ۲۵۴). 
حبیپ. [ح] (اخ) ابن عوف عبدی. برادر 
حارث‌بن عوف که یاد او گذشت. می‌باشد. 
یکی از این دو برادر قاتل حطم هستند. 
(الاصابة ج۲ ص ۵۵ و ۵۸). ابن عبد رب او را 
یکی از فرارین شمرده گوید: در یوم مرداء 
هجر از دست ابی‌ندیک فرار کرد. العقد 
الفرید ج ۱ ص ۱۱۶). أبن قتيبة گوید: وقتی 
حبیب عوف در راه شام مردی را دید که زیاد 
شصت هزار به او داده بود که تجارت کند پس 
با وی دمراه شد و چون فرصت یافت او را 
بکشت و اموال بگرفت. (عیون الاخبار ج٠‏ 
ص۱۷۵ و رجوع به حبیب‌بن عمروین 
عمیربن عوف شود. 
حبيب. [ح] (اخ) ابسن عة. بسرادر 
عبدالرحمان يا عبدابن عينةبن حصن 
است. پدر او عيينة از سران طوايف عرب 
اطراف مدینه بود که جنگ غابة به روز قبل 
از جنگ خر با آنها رخ داده است. و 
حبیب‌بن عيينة در این جنگ به دست سعدین 
زید اشهلی و یا مقدادبن عرو از یاران پیغمیر 
کشته شد. رجوع به امتاع الاسماع صص ۲۶۰ 
۲۶۲۰ شود. 
حبیب. [ح ] (إخ) ابسن غالب. رجوع به 
غالب‌بن حبیب شود. (لان المیزان ص ۱۷۲). 
حبیب. [ح] ((خ) این تیک و برخی فدیک 
و برخی فریک خوانده‌اند. بغوی و ابن سکن و 
جز ایشان او را یاد کر ده‌اند. ابن ابی‌شيبة کته 
است: مردی از بنی‌سلامان از مادر خود نقل 
کرده که آن زن خالی (دانی) داشت به نام 
حبیب‌بن فویک و او گفت که پدرم در پیری 
در اثر پایمال کردن تخم مار چشمهایش سفید 
(ابینا) شد و چون به نزد پیفمبر شد در چشم 





او پدمید تا روشن و بینا گردید. ابن مندة نیز از 
حلبس سلامانی نقل کرده که: او از پدر و او از 
جدش حبیب‌بن فویک‌بن عمرو روایت کرده 
که‌از پیغبر راجع به مله افون چشم در 
چشمزخم سوالها کرد و پیفمبر بدو اجازت 
داد و دعا کرد. شاید این مرد همان حبیب‌بن 
عمرو سلامانی باشد. رجوع يه الاصابة ج۱ 
ص ۲۲۲و ۳۲۳ تنقیح المقال ج ۱ ص۲۵۴ و 
استیماب ج۱ ص ۱۲۴ وج ۷ ص ۵۲۳ شود. 
حبیب. [ح ب ] (اخ) ابن فهدین عبدالعبزیز 
الثانی. شیخ است اسماعیلی را 
جبیب. (ح) ((خ) قرفة عوذی. شاعری است 
از عرب. 
جبیب. [ح ب ] ([خ) ابن کمب‌ین یشکر. 
شاعری است عرب راء 
جبیب. [ح ] ([خ) ابن محمد. وی از پدر خود 
از ابراهیم صان روایت دارد. و عبدالرحيم‌بن 
منیب از وی روایت کند. و این ابراهیم صائغ 
همان است که حبیب‌بن ابی‌حبیب خرطوطی 
از وی روایت میکرد. رجوع به این اسم و 
لان المیزان ج ۲ ص ۱۷۲ شود. 
جبیپ. ([ح] (إخ) ابن محمدین حسن‌بن 
ابراهیم حنوی معروف به مهاجر عاملی 
معاصر و سا کن‌یعلبک یکی از علمای معروف 
امامیه و دارای تصائیف پسیار است مانند 
المراجعات (ترجمة این کتاب به فارسی 
توسط سردار کابلی کر مانشاهی در تهران طبع 
شده) و الانتصار ج ۱۳۵۱ (لذريعة ج۲ 
ص ۱۳۶۰ 
حبیب. (ح) (اخ) ابن محمدبن داود صنمانی 
مرغیانی. وی از پدر خود روایت کند و 
ابویعلی از او روایت دارد. عسقلانی گوید: 
خود او و پدرش رانمی‌شناسم. رجوع به 
لان المیزان ج ۲ ص ۱۷۲ شود. 
حبیب. [ح] ((خ) ابن مسخنفین سلم 
غامدی (عمری). ابن مندة گوید: حدیث او را 
از ابن جریح نقل کردهاند که: در روز عرفه نزد 
پیقبر رسیده, و مسحیح آن است که 
عبدالرزاق و جز او از ابن جریح از عبدالکریم 
از حبیب‌ین مخنف از پدرش مخنفین سلیم 
روایت کند. (الاصابة ج۱ ص۳۲۳ ابن 
عبدالبر گوید: حبیب‌بن مخنف عمری است و 
عسقلانی یک بار او را در زمر صحابه و یک 
مرتبه در تابعین آورده به این اعتبار که او 
بواسطه پدرش از پیفمبر روایت دارد نه 
مستقلا رجوع به الاصابة ج ۲ ص۷۵ و 
الاستیعاب ج ۱ص ۱۲۴ شود. عسقلانی او را 
حبیب‌بن مخنف‌بن سلیم‌بن حارث ازدی 
خوانده است. السان المیزان ج ۲ ص ۱۷۳). 
حبیب. [ح] (اخ) ابن مرزوق. احمد گوید: 
لاباس به. ابن مدینی گوید: مشهور است. 
ابوداود جزری و ابن حبان او را ثقة شمرده, 











۸۶۵٩۹ حبیب.‎ 


وی از نافع روایت کند. و جعفرین بسرقان از 
وی روایت دارد. (لستان السسیزان ج۲ 
ص۱۷۲ 

جبیب. [ح] (اخ) ابن مروان تیمی مازنی. 
سایقا بفیض نام داشت. پیفمبر او را حبیب 
نامید. رجوع به حبیب‌بن حبیب تیمی مازنی. 
و الاصابة ج۱ ص ۲۲۲ و تنقیح المقال ج۱ 
ص ۲۵۴ شود. 

حبیپ. (ح] (اخ) این مرة. مری معاویه او را 
امیر حجاز کرد و مردم او را رد کردند. (العقد 
لفرید ج ۴ ص ٩۰ ٩‏ از گفتة ابن عباس). 
ابن اثر گوید: و در این سال (۱۳۲ «.ق.) 
حبیب‌بن مرة مری که از قواد مروان آموی بود 
بثنية با اهل و حوران در ارض بلقاء خروج 
کسردو تسبیض کرد و بنیقیس و 
سم ایگانشان با وی بیعت کردند. پس 
عبدالبن علی به جنگ او آمد و چند بار 
حرب سيان ایشان روی داد و در این اتنا 
ابوالورد نیز در قنسرین خروج کرد و تبیض 
کرد,و در این وقت سفاح در حيرة بود. پس 
عبدالہ ناچار با حجیب صلح کرد. (از الکامل 
ابن اثیر ج۵ ص ۲۰۶). 

حبيب. (ح] (إخ) ابن مسلمتین مالكبن 
وهب‌بن ثعلیةین وائلةبن عمروبن شیبان‌ین 
محارب‌بن فهربن مالک. مکتی به 
آبوعبدالرحمان فهری قرشی حجازی. وی از 
حجاز به شام آمد. بخاری گوید: او صحابی 
است. مصعب زبیری گفه است: او را 
حبیب‌الروم می‌گفتند چه با روسیان بسیار 
جنگیده است. ابن سعد از واقدی روایت کند: 
هنگام مرگ پیغمبر دوازده ساله بود. ابن معین 
گوید:ادل شام (طرقداران بنی‌امیه) او را 
صحابی شمرند. و اهل مدینه منکر آنند. زیر 
گوید:او تام‌البدن بود و چون بر عمر وارد شد. 
عمر گفت: انک لجید الفياة. طبرانی از او ياد 
کرده گوید: مستجاب بود. سعیدبن عبدالعزیز 
گوید: مستجاب‌الدعوة بود. حسان ثابت وی 
را در قصیده‌ای که در رئاء عشمان سرودهء یاد 
کرده‌گوید: 

و فهم حییب شهاب‌الحرب یقدمهم 
مستلماًقد بدا فى وجهه الفضب 

أبن حبیب گوید: او حبیب‌بن سلمة است. و 
اوست که ارمينية را فتح کرد. ابن سعد گوید: 
در چنگها همواره با معاویه بود. و مدتی او را 
به ارمينية فرستاد و والی آنجا بود و همانجا به 
بال ۴۲ ه.ق.وفات یافت. و عمرش کمتر از 


۱-ابن اثیر در اینجا تببیض را به معنی روج 
بر امام استعمال کرده است. ببض ينی لس 
الباض. المبيضة فرقة من الثنوية سمواه بذلک 
لبيفهم نيابهم مخالفة للمسودة من العباسيين. 
(تاج العروس ج۵ ص۴؟). 





۸۶۶۰ حبیبا. 


پنجاه بود. ابوداود و ابن ماجة و ابن حبان از 
ار فقط یک روایت آورد‌اند. ر صحیح بخاری 
نیز در داستان حکمین نام او را آورده گوید: 
چون معاویه صحبت کرد ابن عمر گفت: 
می‌خواستم بگویم حق با کیت که با تو و 
پدرت در راه اسلام جنگیده است (یعنی علی) 
لکن ترسیدم اسباب تفرقه شود پس 
حبیب‌بن سلمة گفت: بيار نکو کردی که 
چیزی نگفتی. (الاصابة ج ۱ص ۳۲۳و ۴ 
ج۲ ص۷۵. در تنقیح المقال ج ۱ ص ۲۵۲ ار 
را په عنوان حییب فهری آورد» است. ابن 
عبدالبر گوید: به زمان عمرین خطاب بر اعمال 
جزیره به جای عباض‌بن غنم منصوب شد. و 
بعدها ارميئية و آذربایجان به حکومت وی 
اضافه شد و سپس از همة آنها عزل گردید. و 
به چای او عمیرین سید را نصب کردند و 
برخی گویند فقط عثمان‌بن عفان او را به 
همراهی سلمان‌بن ربیعه بر آذربایجان 
بگمارد. و چون بدانجا رفتند میان آندو بر سر 
مالیات نزاع درگرفت و کار بتهدید رسید و در 
این باره یکی از طرفداران سلمان گوید: 

فان تقتلوا سلمان نقتل حبیبکم 

وان ترحلوا نحو ابن عقان نرحل. 

و شریم‌بن حارث نیز دربار؛ حیب‌بن مسلمة 
گفته‌است: 

الاکل من یدعی حبیباً وان بدت 

مروته یفدی حبیب بنی‌فهر. 

و گویند چون عشمان در خانٌ خود محاصره 
شد, معاویه هبیب رابه یاری او فرستاده 
ولیکن او دیر رسید و چون به وادی‌الفری 
رید خبر کشتن عشمان را شنید. وی در 
جنگهای صفین با معاویه بود و از طرف او په 
ارمینیه رفت, والی انجا بود وبه سال ۴۲ 
ه.ق.وفات یافت. روایت است که روزی 
حسن‌بن علی(ع) به حییب گفت: گاهی به 
سوی غير خداوند میروی و بر خلاف رضای 
او گام بر میداری. حبیب گفت: آری ولیکن به 
سوی پدر تو ترفته و نمی‌روم. حسن گفت: 
راست گفتی و به سوی معاویه رفتی برای دنا! 
اگرچه او دنیای تو را آراست لکن کار آخرت 
تو لنگ مانده است. ای کاش با بدکرداری 
نیک‌گفتار بودی, مانند آنچه خدا فرموده: و 
آخرون اعترفوا پذنوبهم خلطوا عملا صالحاً و 
آخر سیئا. (قرآن ۹٩‏ ولیکن تو مانند 
آن هتی که فرمود: کلا بل ران علی قلوبهم 
ما کانوایکسبون. (قرآن ۱۴/۸۳ (الاستیعاب 
ج۱ ص ۱۲۳). صاحب قاموس الاعلام گوید: 
بنا بروایتی از جانب خليفة ثانی پس از 
عیاض‌بن غنم به والیگری جزیر» منصوب شد 
و بعداً ارمنتان و آذربایجان را نیز در قلمرو 
حکومت وی درآوردند و نظر بروایت دیگر 


استخدام او از طرف خلیفۀ سوم بوده نه دوم. 





عشمان خلیفة ثالث وی رابه ولایت سرزمین 
آذرب‌ایجان سنصوب ساخت و در وقت 
محاصره عثمان معاویه وی را به امداد خلیفه 
فرستاد ولی نرسید سپس در محاربة صفین و 
غیره در معیت معاویه بوده و در سال ۴۳ 
هجری و در ۰ سالگی درگذعت. صحابی 
بودن وی محل اختلاف است. بنا بروايتي در 
زمان رحلت حضرت نبوی بیش از ۱۲سال 
نداشته. (قاموس الاعلام ترکی). و نیز رجوع 
به الاعلام زرکلی ص ۲۱۰ شود. و به تاریخ 
تان ص ۷۷ و حبیب السیر ج ۱. ص ۱۶۹ 
و المقد الشرید ج ۲ص ۲۶۶ و ج ۴ ص۱۰۲: 
۰ و الیسیان و السبیین ج۲ ص ۲۳, ۱۳۵ 
رجوع شود. 
جبیب. [ح] (اخ) ابن مطهرین رباپ‌بن 
اشترین جحوان‌بن فقعس کندی فقسی. 
پغمر را درک کرد و انقدر بزیست تابا 
حسین‌ین علی(ع) کشته شد. ابن کلبی او و 
پمر عمش ربیعةین حوطبن راب (کذا) را 
یاد کرده است. (الاصابة ج ۲ ص۵۸). و 
رجوع به حبیب‌بن رباب (رتاب) شود. 
جبیب. [ح] (إخ) ابن مطهر اندی. رجوع به 
حبیب‌بن مظاهر اسدی شود. 
حبیب. (ح) (إخ) این مظاهرین سین اسدی. 
وی از اتصار حسین(ع) است که در کسربلا 
کشته شد. شیخ طوسی او را یک مرتبه در 
عداد اصحاب علی(ع) و بار دیگر در عداد 
اصحاب حسن‌بن علی(ع) و سه دیگر از 
اصحاب حین‌بن علی(ع) شمرده. در تحریر 
طاوسی و رجال کشی ترجمةٌ حال او آمده 
است. در خلاصة علامة حلى و رجال ابن 
داود «مظهْره نیز آمده است. لیکن ابن داود از 
خط شبخ طوسی و شهید ثانی از خط ابن 
طاوس تقل کرده‌اند که: مظاهر با الف است. و 
اینکه نجاشی در رجال خود و شیخ طوسی در 
فهرست او را یاد نکرده‌اند. ببب آن است که 
کتاب یا اصلی از ار روایت نشده است. (تنقی 
المقال ج ۱ص ۲۵۲و ۲۵۳. قبر حبیب | کنون 
در رواق جنوب غربی حرم حسین(ع) در 
کربلامزار شيعة است. عسقلانی او را به 
عنوان حبیب‌بن مطهر اسدی آورده. (لسان 
المیزان ج۲ ص ۱۷۳). خوندمیر گوید: چون 
خبر رفتن حسین(ع) از مدینه به مکه از بیم 
يزيد به مردم کوفه رسید. سران شهر در خانة 
سلیمان صرد خزاعی گرد آمدند و دسته 
جمعی نامه‌ای به امام حسین(ع) بدین مضمون 
نوشتند: سلیمان‌ین صرد و رقاعتین شداد و 
میب‌بن نجبه و حبیب‌بن مظاهر و... تحیت و 
سلام عرضه میدارند و از ناحق بودن معاوية و 
اینکه پر او یزید نیز بی‌مشورت مسلمین 
میخواهد متصدی منصب ریاست گردد ابراز 
نفرت میکنند و آن حضرت را به کوفه دعوت 








حب . 


میکنند و حاضرند در رکاب تو با همه شیعیان 
پدرت با دشمن بجنگند و جان و مال خویش 
در راه تو بگذارند. امید است بزودی تشریف 
ارزانی داری... (تلخیص و اختصار از حبیب 
لیر ج ١‏ تهران جزو ۱ج ۲ ص ۲۱۰). و باز 
در ص ۲۱۵ همان کتاب ارد: چون امام 
حین(ع) مشاهده فرمود که اهل ظلوم 
جوق‌جوق به میدان قتال می‌آیند به تعبیة 
اندک مردمی که در رکاب امامت انحاب 
بودند اشتغال کرده زهیرین قین را به میمنة 
میمنت‌آئین و میسرۀ سره را بوجود حبیببن 
مظاهر تزیین داد - انتهی و حبیب پس از 
جدال و قتالی مردانه به درجه شهادت نائل 
گردید. 

حبیب. [ح] (إخ) ابن مظاهر. حمادین 
عشمان از او و او از ابوعبدائه(ع) روایتی دارد 
که در باب قطع طواف از کتاب من لایحضره 
الفقيه تألیف صدوق آسده است. حال او 
مجهول است چه ا گر مقصود از ابوعبداله. 
حسین‌بن علی باشد. زمان حمادبن عشمان 
متاخر است و اگر مقصود امام صادق باشد 
چون حبیب در طف کشته شده نمی‌تواند از او 
روایت کند. رجوع به تنقيح المقال ج۱ 
ص ۲۵۲ شود. 

حبیب. [ح] (اخ) ابن معلل خخعمی. شیخ 
طوسی در کتاب رجال او را در عداد اصحاب 
صادق(ع) شمرده گوید: مولی و کوفی بود و 
نجاشی وی را به عنوان حبیب‌بن معلل 
خثعمی مداینی یاد کرده گوید: از ابوعبداéه‏ و 
ابوالحن الرضا(ع) روایت دارد و کتاب 
اصلی دارد که محمدبن ابی‌عمیر ازو روایت 
کرده و او غیر از حبیب احول خشعمی است. 
اگرچه از عبارت شیخ طوسی در فهرست. 
اتحاد آن دو برمی‌آید. اصل وی یکی از اصول 
چپارصدگانة شیعه میباشد و محمدبن 
ابی‌عمیر آن را از وی روایت کند و او از امام 
ابوالحن موسی‌بن جعفر و امام رضا روایت 
دارد. شیخ طوسی در فهرست نیز او را چنین 
یاد کرده. رجوع به الذریعه ج۲ ص ۱۳۵ و 
۵ و تنقیع السقال ج۱ ص ۲۵۲ و لسان 
المیزان ج۲ ص۱۷۳ و نیز رجوع به حبیب 
احول ختعمی شود. 

حبیب. (ح] (إخ) ابن معلی. شيخ طوسی 
یک بار او را در عداد اصحاب باقر(ع) و یک 
یار از اصسحاب صادق(ع) شمرده گوید: 
سجستانی بود و شاید همان حبیب سجستانی 
باشد که خواهد آمد. بهرحال ظاهر سخن 
امامی بودن اوست, لکن مجهول‌الحال است. 
رجوع به تتقیح المقال ج۱ ص ۲۵۳ شود. 
حبیب. [ح ](إخ) ابن معن. پدر او معن شاعر 
معزوف عرب است که دیوان او به سال 
۳ در اروپا چاپ شده است. گویند: 








خسسب, 


معن شتران بسیار داشت و پس حبیب پر او 
چندی از آنها بگرفت و با پر عم خویش 
فضالة به شام رفت پس حبیب در ایین سفر 
بمرد و فضاله بازگشت و ممن در این معنی 
سروده است: 

فلا ر ابي‌حبیب مانفاه 

من ارض بنی‌ربيعة من هوان 

تا آنجا که: 

اعلمه الرماية كل یوم 

فلما اشتد! ساعده رمانی. 

و در دیوان چاپ اروپا به جای مسصع 
نخستین چنین است: «لعمر ابی‌ربيعة مانقاه» 
رجوع به آلبیان و ابن ج ۳ ص۱۳۹ شود. 
جبیب. [ح] (لخ) ابن منیر؛ خفاف. مکنی به 
آبی‌المفيرة. محدث است. 
حبیب. (ح] ((خ) ابسن مله (مهله) برادر 
ریعةین ملة کنانی, ابن شاهین از طریق 
مداتنی از ابن عباس آرد که گفت: وفدی از 
بنی‌عبدین عدی به نزد پیغبر آمدند که در 
میان ایشان حارشین وهب و عویمرین أخرم 
و حبیب و ريعة دو پر مله (مهله) و دسته‌ای 
از خویشان ایشان بود و داستان آنها را 
بتفصیل آورده که با پیغمبر قرارداد عدم 
تعرض بستند. و سپس اسلام آورده برای قوم 
خود نیز امان‌نامه گرفتند مگر یکی از ایشان به 
نام اسیدین ایاس که در وقعة بدر قصیده‌ای در 
رثاء قریش ر ذم محمد سروده بود الخ. 
رجوع به الاصابة ج۱ ص۴۶ و ۲۲۴و تنقیع 
المقال ج۱ ص۲۵۲ و قاموس الاعلام قركى 
شود. 

حبیب. [ح] (اخ) ابن منجم. مکنی به 
ابی‌انجم. مماصر مهدی خليفة عباسی. او 
یکی از بلغای زبان عرب است. (ابن الندیما, 
حبیب. [ح] (اخ) ابن مهران. مکنی به 
ابی‌مالک. محدث است. 

جبیب. (ح ) (إخ) ابن مهلب‌بن ابی‌صفرة 
ملقب به حرون و در اساس اللغة ابومحمدین 
المهلب آمده است. (تاج السروس ج٩‏ ص 
۳ یکی از شجمان عهد مروانی است و به 
اتفاق برادرش بزیدین مهلب در جنگهای 
بسیار شرکت کرد و هنگام خروج برادرش بر 
بزیدین عبدالسلک در عراق به سال ۱۰۲ 
ه.ق. کشته شد. (الاعلام زرکلی ص ۲۱۱). و 
نیز رجوع به البيان و ابن ج۲ ص ۵۱ و 
عیون الاخبار ج۱ ص۱۲۹ و عقد الفرید ج۱ 
ص ۱۳۴ شود. 
حبیب. [ح] (اخ) این مهلة. رجوع به 
حبیب‌بن ملة شود. 

حییب. 2 (خ) أبن میمون. از صعصةبن 
صوحان روایت دارد. رجوع به عیون الاخبار 
ج٣‏ ص۲۱ شود. 

حبیب. [ح] (اخ) ابن نسجیع. از 


عبدالرحمان‌ین غنم روایت کند و ابوعطوف از 
وی روایت دارد. مسجهول‌الحال و ضیف 
است. ابن حبان وی را در زمر: ثقات شمرده 
است. رجوع به لان المیزان ج۲ ص ۱۷۳ 
شود. 
جبیب. (ح ] (اخ) ابن نزارین حیان (پا حبان) 
هاشمی بالولاية. شین طوسی در کتاب رجال 
او رادر عداد اصحاب صادق(ع) شمرده, 
گوید:صیرفی بود و ازو خبر وارد شده. رجوع 
بهتقی المقال ج۱ ص۲۵۲ و لسان السیزان 
ê‏ ص ۱۷۳ شود. 
جبیب. [ح) (اخ) ابن نصربن زیدین احمد 
واسطی. از احمدین منصور زاج رواپت دارد. 
(ذ کراخبار اصبهان ج۱ ص۲۹۵). 
حبیب. [ح ب ] (اخ) ابن نعمان اسدی. از 
انس‌بن مالک و خریم؛ با ایمن‌ین خریم 
روایت دارد عبدالفنی‌بن سمید گوید: منا کیری 
داشته است. ذهبی در میزان الاعتدال در 
ترجمة زیادبن ابی‌رقاد هر دو را ذ کر کرده و 
سپس در المشتبه مان این دو تفکیک کرده 
گوید: حبیب‌ین نممان با تخفیف از انس 
ررایت کند و منا کر دارد. و حبیب‌ین نعمان 
اسدی از خریم‌بن فاتک ررایت کند. رلی در 
این تفکیک نظر است. رجوع یه لان المیزان 
ج۲ ص۱۷۴ و ۱۷۵ شود. 
حبیب. اح بَ] (اج) ابن نعمان اعرابی. 
صاحب قاموس گوید: کریر فرزند نعمان. 
تابعی بود واو غیر از ابن النعمان اسدی است. 
نجاشی نیز او را معرفی کرده گوید: وی از 
بنی‌اسد و اهل بادیه بود او را کتابی هست. و 
سپس نجاشی نند خود را تا آن کتاب نوشته 
گوید:وی در دیار بنی‌عقیل در فاصلة یک 
روز و نیم راه تا حران مسکن داشت و به سال 
۲ ه.ق.از جعفرین محمد صادق(ع) 
روایت کرده. رجوع به تنقیح المقال ۱ 
ص ۲۵۲ و ۲۵۲ شود. 
حبیب. ([ح] (إخ) ابن نعمان همدانی کوفی. 
شخ طوسی در رجال او را در عداد اصحاب 
صادق(ع) شمرده. ظاهر سخن امامی بودن 
آوست. لکن حال او مجهول است. رجوع به 
تقیح المقال ج۱ ص ۲۵۴ و لسان المیزان ج۲ 
ص ۱۷۳ شود. 
حبیب. [ح] ([خ) این رلیدین حبب‌بن 
عیدالملک‌بن عمرین الولیدین عبدالملک‌بن 
مروان. وی از مردم قرطبه است و به دحسون 
ممروف باشد. از اندلس به مشرق رخت 
بریست. فقیه, عالم. ادیب و شاعری نیکو بود. 
در روزگار عبدارحمانین حکم به مشرق 
رفت و حج کرد و اهل حدیث بدید و از آنان 
بنوشت وبا علمی بسیار ببامد. وی را در 
جامع ترطبه حلقه‌ای بود که مردم در آن 
حدیث میشتیدند. وی وشی شامی مپوشد 





۸۶۶۱ 


تا امیر عبدالرحمان وی را وصیت به ترک آن 
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کرد:حبیب پس از سال دویست بمرد. از شعر 
اوست: 

قال العذول و این قلبک كلما 

رمت اهتداءک لمیزل متحیرا 

قلت اتلد فالقلب اول خائن 

لما تفیر من هویت تفیرا 

رنای فان الصبر عنی جملة 

و بقیت ملوب العزاء کما تری. 

از فرزندان ار سعیدین هشام است. او ادیب» 
عالم و فقیه بود. حبیپ به دمشق وطن پیشین 
خود درآمد و عامل آن در آن روز از جانب 
معتصم‌ین الرشید, عمربن فرج الرخجی بود. 
هنگام درآمدن وی به دمشق گرانی سخت و 
تحطی پدید شد که مردم را آزار رساند و به 
نزد رخجی بنالیدند تا سردم غریبی که از 
شهرهای دیگر به دمشق درآمده‌ند پیرون کند. ر 
وی بفرمود تا در شهر بانگ زدند هر مافر و 
غریبی که به شهر است تاسه روز بیرون رود و 
هر کس را که سرپیچی گند به کیفر بیم دادند. 
غربا بیرون شدند و دحون بماند او را نزد 
رخجی بیاوردند وی را گفت چه شد که از 
فرمان من سرباز زدی مگر بانگ را نشنیدی؟ 
گفت آن بانگ مرا بازداشت. پرسید: چگونه؟ 
ری نبت خویش بگفت. رخجی گفت: 
راست گفتی به خدا که تو سزاوارتر از ما 
بماندن دمشق باشی. هر قدر که دوست داری 
بمان و هرگاء خواستی برو. دحون را پسری 
بود که وی را بشرین حبیب گفتندی و به 
حبیبی شناخته میبود. او از مشهورین قرطبة 
است. مادر او مدنية است و از مالک‌بن انس 
روایت کند و دخترش عبدة دختر بشر است 
که مشهور باشد و او را از بشر روایتی است. 
(نفح الطیب ج ١‏ ص 0۷۴). 
حبیب. [ح] ([خ) ابن وهب‌القاری. مکنی به 
ابی‌جمعة. یکی از صحابة رسول(ص) است. 
حبیب. (ح] (اخ) ابن هارون. از عم خود از 
پیغمبر (ص) روایت کند. ابن حبان وی را در 
زمر؛ شقات شمرده. عسقلانی گوید: او را 
نشناختم. رجوع به لسان المیزان ج ۲ ص ۱۷۳ 
شود. 
حبیب. [ح] ((خ) ابن هند سلمی. از 
سمیدین میب روایت کرده که: انما الخلفاء 
ثلائة: ابوبکر و عمر و عمربن عبدالمزیز. قلت 
له: ابوبکر و عمر قد عرفنا هما فمن عمر؟ قال 
ان عشت ادرکته و ان مت کان بعدک. (تاریخ 
الخلفاء ص۱۵۵ و رجوع به سیر؛ عمرین 
عبدالعزیز ص ۵٩‏ شود. 
حبیب. [ح] (اخ) ابن هوذتین حبیب‌بن زبیر 
هلالی. از اخوال یونس‌بن حبیب است. وی از 


۱-به روایت اصلح. فلما استد. 





۲ حیپ. 


مندل‌بن على روایت دارد. رجوع به ذ کر 
اخبار اصبهان ج۱ ص ۲۹۵ شود. 
حبیب. (ح] (اخ) ابن یزید انصاری. از 
پنی‌عمروین مبذول است. وثيمة در کتاب ردة 
او را در زمر؛ شهداء روز یمامه شمرده است. 
رجوع به الاصابة ج۱ ص ۲۲۴ شود. 
حبیب. (ح] (ٍخ) ابن یزید. از زیدین ارقم 
روایت کند. ابن حبان او را از شقات شمرده 
گوید:عمار احمر از وی روایت دارد. ابوحاتم 
رازی او را مجهول‌الحال دانسته. رجوع به 
لان السبزان ج ۲ ص ۱۷۴ شود. 
حبیب. [ح] ((غ) ابن یسار. شیخ طوسی در 
رجال او را در عداد اصحاب صادق(ع) 
شمرده گوید: مولای بنی‌کنده و تابمی و کوفی 
و اسکاف بود. ظاهر سخن امامی بودن 
اوست. لیکن مجهول‌الحال است. برخی 
احتمال داد‌اند که یار مصحف بشار باشد که 
یاد شد. لکن این درست نیت چه شيخ 
طوسی هر دو را یاد کرده است. ابن حجر در 
تقریب نیز او را یاد کرده. رجوع به تنقیع 
المقال ج ۱ص ۲۵۲ شود. 
جبیب. [ح] (اخ) این بساف. در تنقیع 
المتال ج۱ ص ۲۵۴ بدین صورت و اساف با 
همزه هم آمده است. رجوع به حبیب‌بن اناف 
شود. 
جبیب. |ح )(إخ) ابوجمعة سباع‌الانصاری. 
رجوع به حبیب‌بن سباع شود, 
جبیب. [ح] (إخ) ابوضمرة کنیت اوست. 
رجوع به حبیب کلاعی شود. 
جبیب. [ح] (اخ) ابوعبدالرحمان. رجوع به 
حبیب‌بن سند شود. 
جبیب. (ح) (!خ) ابوعبدالرحمان. رجوع به 
حبیب‌ین ملمة شود. 
حبیب. [ح] (اخ) ابوعبداقه سلمی. رجوع به 
حییب‌بن ربيعة سلمی شود. 
حبیپ. [ح ] (إخ) ابوعمر, محدث است. 
حبیب. [ح] (إغ) ابوعمرة انکاف. شيخ 
طوی در رجال خود یک بار او را از 
اصحاب باقر(ع) شمرده. گوید: کوفی و تابعی 
است. و یک بار از اصحاب صادق(ع) شمرده. 
گسوید: کسوفی است. پس ظاهرا امامی و 
مجهول‌الحال است. رجوع به تتقیح المقال ج١‏ 
ص ۲۵۱ و لان المیزان ج۲ ص ۱۷۴ شود. 
حبیب. [ح ] (إخ) ابومحمد. از زهاد قرن اول 
هجرت است و جاحظ او را در عداد زهاد و 
نساک‌اهل بیان برشمرده گوید: وقتی 
حجاح‌بن یوسف ثقفی مالی تقسیم کرد و 
مبلفی از ان به سالک‌بن دینار داد و مالک 
خواست مقداری از آن را به حبیب ببخشد. 
حبیب گفت: حجاج را امروز بیشتر دوست 
داری یا درگذشته؟ مالک جواب داد: امروز. 
حبیب گفت: در چیزی که موجب دوستی 











حجاج شود خير یست. رجوع به الییان و 
الین ج۱ص ۲۸۲و ۳۰۲ شود. 
یب . (ح] ((خ) احسول خشعمی. شیخ 
طوسی در رجال خود او را در عداد اصحاب 
صادق(ع) شمرده گوید: کوفی بود. و در کتاب 
الفهرست خود گوید: حبیپ خشعمی کتاب 
اصلی دارد و ما آن را از ابن بطة از احمدین 
محمدین عیسی از ابن عمیر از او روایت کنیم. 
و ظادر این سخن. امامی بودن اوست یکن 
مجهول‌الحال است. میرزا (ظ: میرزا محمد 
رجالی) در رجال خود احتمال داده است که 
این مرد همان ابن معلل خذعمی باشد. در 
جامع الرواة گوید: حمادین ابی‌طلحة از وی 
روایت کرده است. رجوع به تنقیح المقال ج۱ 
ص ۲۵۱ شود. 
حبيب. [خ] (إخ) السذاء. مکتی به 
أبىعمرة. محدث است. 
حبیپ. [ح] (إخ) المطار. او راست: کتاب 
العطر و اجناسه.(ابن النديم). 
جبیب. (ح] (اخ) بسیاضی. رجوع به 
حبیب‌بن زیدبن تمیم شود. 
جبیب. [ح] (اخ) تى حسنکلی. 
صحاییست. رجوع به حیب‌بن حبیب‌بن 
مروان شود. 
جبیب. (ح ] (إخ) علیبن محمد. صاحب 
قاموس الاعلام ترکی صاحب الزنج را در ذیل 
این عنوان بطور اختصار یاد نموده است و 
مدرک او دانسته نیست. رجسوع به صاحب 
الزنج شود. 
حبیب. (ع) (اغ) فارسی. مکنی به 
ابی‌محمد. رجوع به حبیب عجمی شود. 
حبیب: [ح] (إخ) مسظفرتاه رجوع به 
مظفرشاه ثالث حبیب... شود. 
حبیب. [ح) (اغ) مولای اتصار. رجوع به 
حبیپ‌بن سعد شود. 
جبیب. [ح ب ] ((خ) نجار. در تصص‌الانبیاء 
آمده است. قصف کشتن یحسی: قال ال تمالی: و 
اضرب اهم مثلا اصحاب القرية. (قرآن ۲۶ / 
۳ گویند آن شهر را نام انطا کیه‌بود از زمین 
موصل و آنان سه پیغبر بودند: یکی رانام 
صدوق و دیگری صلوم [و دیگر صادق] .و 
در اين.شهر ملکی بت‌پرست بود... حق‌تعالی 
سه پغمبر فرستاد و هر سه بيامدند و دعوی 
پیغمبری کردند و پیفام حق رسانیدند. 
نشنودند و چنین گویند که: آن سه پیفمبر از آن 
شهر بودند. و بعضی گفته‌اند از خاصگان 
عیسی بودند. قوله تعالی: اذ ارسلنا الهم این 


: فکذیوجما. (قرآن ۱۴/۳۶). یک سال پیوسته 


دعوی کردند و آن قوم ایمان نیاوردند و گفتند 
اینها را هلا ک‌باید کرد. روزی جمع شدند که 
ایشان را هلا ک‌کنند. حبیب نجار حاضر بود. 
مردی پارسا و غریب بود... و گویند در آن 





سس 


ال باران نیامد و قحط شد ایشان گفتند از 
شومی پغمرانست. ایشان گفند: انا تطیرنا 
بکم. (قرآن ۱۸/۳۶). از شومی آن است که 
بت مپرستید اگرایمان آورید کار شما نیکو 
شود. قصد کشتن ايشان کردند. حبیب نجار 
یامد تا یاری کند پیغصران را قوله تعالی: و 
جاء من اقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم 
اتبموا! السرسلین. (قرآن ۲۰/۳۶). مردمان 
گفتند: حبیب‌بن نجار راکه تو در این شهر 
غریبی و نمک مامیخوری ویاری ایتان 
میکنی و با ایشان یکی شدی ار را چندان 
بزدند که حلا ک‌شد. قل ادخل الجنة قال یا 
لیت قومی یعلمون؛ گفت حسیب نجار را به 
بهشت برید. چون درآوردند و نستهای بهشت 
بدید قال یا لیت قومی یعلمون بما غفرلی ربی. 
(قرآن ۲۶/۳۶ و ۲۷)؛ یعنی کاشکی قوم من 
میدانتند که حق‌تعالی مرا بیامرزید و در 
بهشت جای داد تا ايشان نیز متابمت کردندی. 
پس خدای‌تعالی ایشان را به بانگ جبریل 
حلا ک‌کرد -اتهی. و صاحب مجمل التواریخ 
والقصص گوید: اندر عهد اشک‌انیان 
بسیارحوادث و عجائب بوده است. از جمله 
نبوت زکریا... و مقتل یحیی... و قصه صدوق 
و صادق و سلوم. آنکه ایزدتعالی حمی فرماید: 
فعززنا بثالث. (قرآن ۱۴/۳۶). و حبیب نجار 
حم در این عصر بود, آنکه ایزدتعالی ذ کر کرده 
است در قرآن مجید: و جاء من اقصی المدينة 
رجل یسمی. (قرآن ۲۰/۳۶). و در حبیب 
السیر آمده است که: از آن جمله (حواریون 
عیسی) یحی و تومان چون به انطا کیه رسیدند 
پادشاه آنجا را در شکارگاه ملاقات کرده او را 
به قبول دین اسلام ( کذا) ترغیب نمودند, 
غضب بر ملک متولی شده هر یک را صد 
تازیانه فرمود و محبوس گردانید. شمعون به 
الهام قادر بیچون از کیفیت واقعه وقوف یاه 
به صورت تجار بدان صوب شتافت و به 
ارکان دولت طریق مصاحبت منظور داشته. به 
اندک زمانی همه را مرید و معتقد خود گردانید 
و به مجلس پادشاه نیز آمد و شد کرده در آن 
ایام به عرض رسانید که چنان شنیدم که: قبل 
از وصول من به شرف خدام بارگاه سلطنت دو 
شخص راکه دعوی رسالت میکرده‌اند تأدیب 
کرده‌اید..من می‌خواهم که در مجلس عالی با 
ایشان مناظره کنم. ملک رخصت داد. شمعون 
فرمود تا یحسی و تومان را حاضر ساختند و 
ایشان را مخاطب کرده گفت: شما چه ک‌انید 
و به چه مهم به این شهر آمده‌اید؟ جواب دادند 
که:ما فرستادگان حضرت خداوندیم سبحانه 
و تعالی و سیب آمدن ما بدین ديار آن است که 
خلایق را از مرتبۂ ضلالت نجات داده به 
شارع عسی‌بن مریم و دین مستقیم رسانیم. 
شمعون از ایشان طلب معجزه‌ای کرد. یحیی و 





سا 


تومان جواب دادند هر معجزه که خواهید حق 
سبحانه و تعالی آن را راست آورد. شخصی 
بود که هفت روز از فوت او برآمده بود گفتند: 
این شخص را به حال حیات بازآورید دين 
شما را قبول میتوان کرد. یحیی و تومان متقبل 
شدند و آن مرده پسر حبیب نجار بود که هنت 
روز بود تا بمرده بود بفرمود: ملک از قبر 
بیرون کشیدند و به مجلس رسانیدند. یحیی و 
تومان بحب ظاهر و شمعون در باطن حیات 
او را مسئلت کردند از ایزدتعالی جل جلاله و 
آن میت زنده شد و کیفیت احسوال خود را 
بازنمود و سبب احیاء خود را براسطةٌ دعای 
حواریون تقریر کرد و فی‌الحال باتفاق پدر 
خود به دين سیح ایمان آورد. و بروایتی 
ملک نیز با جمعی از خواص زبان به کلم 
طبة جاری گردانیدند. لکن بقیذ کفره تيغ 
خلاف از غلاف برکشیدند و حبیب نجار رأ به 
قتل رسانیدند (و روح او را ملانكة به بهشت 
درآوردند) و حبیب گفت: یا لیت قومی 
یعلمون بسما غفرلی ربی و جعلنی من 
المکرمین. (قرآن ۲۶/۲۶ و ۲۷) و شمعون به 
مرافقت اهل ایمان از انطا کيةبیرون رفته در 
وقت دمیدن صبح جمیع کفار از استماع آواز 
صيحة روح‌الامین به اسفل‌السافلین پیوستند 
- انتهی. و بگمان ما این حبیب نجار تواریخ 
اسلامی ثاوفیلس ۲ است که در اول انجیل لوقا 
و در اول کتاب اعمال الرسل انجیل به او 
خطاب شده است ۲. صاحب عقد الفرید گوید: 
ثم الشام الخاسة و هی قنسرین, و مدیتها 
العظمی, حيث السلطان حلب. و بين قنرين 
و حلب اربعة فراسخ و ساحلها انطا کیت مدينة 
عظليمة على شاطیءالبحر, فى داخلها 
الیساتین و الانهار و السزارع و هى مدينة 
حبیب‌النجار, الذی جاء من اقصی السدینة 
یسعی, و بها مسجد ينسب الى حبیب‌النجار 
-اتهی. (عقد الفرید ج ۷ ص ۲۸۴). مستوفی 
گوید:صادق و صدوق و سلوم. حق‌تعالی مر 
این هر سه را پیغمبری داد و به قوم شهر 
انطا کیه فرستاد. مردم شهر تکذیب ایشان 
کردند. درودگری حبیب‌نام بدیشان ایمان 
آررد. شهریان چندان او را بزدند که بمرد. 
(تاریخ گزیده ص۵۹). چنانکه اهل تفسیر و 
خبر گویند مردی است از ممنین به حضرت 
مح علیه‌اللام که در انطا کیه میزیست و 
مردم را به دين آن حضرت دعوت میکرد آن 
رقت که هنوز این دين رواج نیافته بود و اهل 
شام و یونان و روم بت‌پرست بودند و نصاری 
راشکنجه و آزار می‌کردند. و بسعضی از 
مفسرین گویند مراد از این آیت در قرآن مجید 
او است؛ قوله تعالی: و جاء من اقصی المدينة 
رجل یسعی قال یا قوم اتبعرا المرسلین. (قرآن 
۶ و گویند این مدینه شهر انطا کیه‌است 








و تصاری خود او را ثئوفلس گویند و حبیب 
تمریب آن است چه ثنو در زبان یونانی 
خدای‌تعالی است و فلس به معنی حبیب و 
دوست است و معنی مرکب این کلمه حب الله 
باشد. 
جبیب. (ح] (اخ) واستطی. رجسوع به 
حبیب‌بن نصربن زید شود. 
جبیب. (ح ) ([خ) حلالی. رجوع به حبیب‌بن 
هوزة شود. 
حبیب آباد. [ح] (اخ) دهی جزء دهتان 
بهناموخت بخش ورامین شهرستان تهران. 

۰ گزی خاور ورامین در ۲۰۰۰ گزی 
شمال راه شوسه و راه آهن. در جلگه, معتدل. 
سکنه ۲۳۷ تن. آب آن از قنات. محصول آنجا 
غلات و صیفی, باغات. شغل اهالی زراعت 
است. راه مالرو دارد. مزرعة قاسم‌آباد و 
حسییب‌آباد جسزء این ده است. (قرهنگ 
جغرافیائی ایران ج 4۱. 
حبیب آباد. [ح] إخ) به نام فعلی آن 
وزیرآباد مراجعه شود. (فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۲). 
حبیب آباد. (ح] (اخ) دهی از دهستان 
زوار از شهرستان شهوار, چهارده‌هزارگزی 
جنوب خاوری شهسوار. سه‌هزارگزی جنوب 
راه شوسة شهسوار به چالوس, یک‌هزارگزی 
زوار. دشت معتدل مرطوب, مالاریایی. سکنه 
۵ تن. زبان فارسی گیلگی. آب آن از 
رودخانة زوار. محصول آنجا برنج و اندکی 
چای. کار اهالی کشت است. راد چهار پارو 
دارد. (فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۳), 
حبیب آباد. [ح] (إخ) نام یکی از قرای 
معروف کلارستاق به مازندران در ساحل 
خزر. نام یکی از قراء کجور که از پیش به نام 
خواچک خوانده میشد. رجوع به سفرنامة 
مازندران و استرآباد رابینو ص ۲۸ و ۱۰۶ 
شود. ||مرکز بلوک کران در ناحیٌ تکاین به 
مازندران. |]قریه‌ای از بلوک اقبال به قزوین. 
حبیب آباد. (ح] لإخ) دصی از دهستان 
رودیان خواف بخش خواف. شهرستان 
تربت‌حیدریه. پانزده‌هزارگزی شمال خاوری 
قصبۀ رود. چهارده‌هزارگزی شال خاوری 
شوسهة عمومی تربت‌حیدریه به رضااباد. 
جلگه, معتدل. سکنه ۱۵۰ تن فنارسی‌زیان, 
آب آن از قتات. محصول آنجا غلات, پنبه. 
کار اهالی کشت ر گله‌داری و کرباس‌بافی 
است. راه مالرو دارد. (فرهنگ جغرافیایی 
اران ج٩),‏ 
حبیب آباد رحمت آباد. (ح د ر 1۶ 
(إخ) (قنات...) یکی از قتوات شهر طهران در 
خارج شهر. مقدار آب آن یک سنگ و نیم و 
مسافت مادرچاه آن تا شهر دو فرسنگ است. 
حبیب آجری. [ِح ب ج] (!خ) رجوع به 








حیببن حسن‌ین آبان شود. 

حبیب ازدی. [ح ب ا] (اغ) رجوع به 
حیب‌ین مخنف‌بن سلیم شود. 

حبیب اسدی. [ح ب اس ] (() رجوع 
به حیب‌بن مظاهر اسدی شود. 

حبیب اسدی. (ح ب آش ] (لغ) رجوع 
به حبیب‌بن نعمان اسدی شود. 

حبیب اسکاف. [ح ب |] (اخ) رجوع به 
حبیب ابوعمیر شود. 

حبیب اسلمی. [ح ب ألْ] ((خ) رجوع به 
حبیب‌بن هند و جبیب‌بن اسلم شود. 

حبیب اصفهانی. اج ب ! ت) للخ 
(میرزا...) معروف به حبب آفندی» معلم 
ادبیات فارسی در استانیول. وی کتابی به نام 
«دستور سخن» در دستور زبان فارسی 
نگاشت و آن را در استانبول به سال ۱۲۸۷ 
د.ق.چاپ کرد و سپس مختصر آن را به سال 
۸ د.ق.در همان جا به نام «دبستان 
پارسی» طبع کرد. در دیاچۀ دبستان گوید: 
من بنده شرمنده حبیب اصفهانی پس از 
نوشتن دستور سخن و چاپ آن به اهتمام 
بندگان حسنعلی‌خان امیرنظام چون ديدم که 
نسخة آن مطول است خواستم... آن را مختصر 
کنم...و این محصول چند سال تعلیم خود را 
مسمی به اسم دبستان پارسی گردانیدم». برون 
گوید: وی در پایان قرن نوزدهم میلادی در 
استانبول وفات یافته است و در ميان 
گویندگان متأخر در هزل‌سرانی با عبید زا کان 
همری بلکه بر وی تفوق داشته, در آخر عمر 
به استانبول رفت. و به عضویت انجمن 
معارف انتخاب گردید و در آنجا کتاب خط و 
خطاطان را به ترکی تألیف و به سال ۱۳۰۵ 
«.ق.چاپ کرد. وی دیوان بسحاق اطعمه و 
نظام قاری را تصحیح و به سال ۳ د.ق. 
در چایخانة ابوالضیاء در غلطه استانبول چاپ 
کردو منتخب و کلیات عبد زا کان را با مقدمة 
فارسی خود و مقدمه‌ای به زبان فرانسه از 
موو فرته آ در استانبول در چایخانة 
اب والضیاء توفیق به سال ۱۳۰۳ ه.ق. 
(۱۸۸۵م.) چاپ کرده است. رجوع به تاریخ 
ادبیات ایران بروان ج۲ ص ۲۶۴ و ۲۸۶ و 
۹ الذریعه ج ۷ ص۱۷۹ و ج ۸ص ۱۶۰و 
فسهرست نمونة خطوط خوش کتابخانة 
ساطتی شود. ۱ 

حبیب اعجمی.۱ح ب اج) ل(غ) رجوع 


1 - Théophile. 

۲ -من نیز که همه چیز را از آغاز دبده‌ام چنان 
ملاح دبدم که نامه‌های پی در پی به ثو ای 
ثاوفیلس عزیزه بفرستم نا بدرستی آنچه به تر 
آمرختم ایمان پیدا کنی. (انجیل لوقا آیة ۳و ۴). 

3 - M. ۰ 





۸۶۶۴ حبیب اعرایی. 


" به حبیب عجمی شود. 

حبیب اعرابی. (ح ب آ] (اغ) رجوع به 
حبیب‌بن تعمان اعرابی شود. 

حبیب افندی. (ح آت] (اخ) رجوع به 
حبیب اصفهانی شود. 

حبیب افندی سعد. [ح اف ش] ((خ) 
ار راست: رفیقةالتاجر و شقیقةالدفاتر, 

حبیبالدین. (ح یذ دی ] ([خ) سحمدین 
علی اصفر چرفادقانی. رجوع به سحطد... 
شود. 

حبیب‌الروم. اح بر ر) ((خ) رجوع به 
حبیب‌بن ملمة‌بن مالک شود. 
حبیب‌العدوی. (ح بل غ] (اخ) ابن عبد 
ربه داستانی از وی از موسی اسواری آورده 
است. (العقد الفرید ج ۲ ص ۱۱۶). و نيز ابن 
قتبة روایتی از عتبي از حبیب عدوی از 
وهب‌بن منبه آورده است. (عیون الاخبار ج ۲ 


ص۳۲۸. 
حبیب العوفی. (حلْع] لخا رجوع به 
حبیب‌بن عمیر شود. 


حبیب‌الغزی. (ح بل غر زی ] (اخ) یکی 
از صحابه و پدر طلقین حبیب است. (قاموس 
اعلام ترکی). و ظاهرا تصحیف حبیب المنزی 
باشد. 
حبیب الفهری. [ح بل ف ] (إخ) رجوع به 
حبب‌بن ملمة شود. 
حبیب الفه. [ح یل لا۰) (ع | مرکب) دوست 
خدا, |ا(اج) یکی از القاب رسول اکرم 
صلوات‌اله علیه است. رجوع به حییب شود. 
حبیب‌الله. [ح بل لاء) (إخ) از شا گردان 
محمد رضا سهیلی بود. در عنفوان جوانی 
جادة عدم پیموده. او راست 
ببرد دل ز کفم دوش مجلس آرائی 
سهی‌قدی سمن‌اندام ماه سیمائی 
پیک طرف ز تبسم حیات‌بخشنده 
بجانبی ز نگه قتل عامفرمائی. 
(صبع گلشن ص 0۱۸). 
حبیب الله. (ح بل لاہ ] (() (میرز...) یکی 
از شمرای ایران. بیت ذیل از اوست: 
هر رهام بیادت از بس که باصفا شد 
آینه‌های داغم آخر بدن‌نما شد. 
(از قاموس الاعلام ترکی). 
حبیب‌الله. [ح بل لاء] ((خ) دهمی از 
دهستان دیمچه بخش کوند شهرستان شوشتر. 
۸ هزارگزی جنوب باختری کوند ۲ 
هزارگزی جنوب باختری راه دزفول په 
شوشتر, دشت. گرمسیر. سکنه ۲۰۰ تن. زبان 
فارسی لری. آب آن از چاه. محصول آنجا 
غلات. کار اهالی کشت. راه آن تابستان 
اتومبیل‌رو است. سا کنین, بختیاری هستند. 
(فرهنگ جنرافیانی ایران ج ۶). 
حبیب‌اللّه. (ح بل لاء] ((خ) ابن حسین‌ین 





حن یی موسری عاملی کرکی؛ 
دانشندی جلیل‌القدر و معاصر شیخ بهائی 
(متوفی ۳ ۱د.ق.)بوده. وی از وطن خود 
به اصفهان آمده در دربار پادشاهان صفوی 
تقرب یافت. او نزد شیخ بهائی حسدیث را 
قرائت کرده. رجوع به تتقیح السقال ج۱ 
ص ۲۵۲ و روضات الجنات ص ۱۸۵ شود. 
حبیب‌الله. (ح بل لاه) ((خ) ابن مبرزا 
عبدالہ اصفهانی. او راست: توصیف الوزراه 
در احوال سلاطین و وزراء صفویه به فارسي, 
ملا بدا افندی در ریاض‌العلما» احوال 
خلیفه‌سلطان را از این کاب نقل کند و از 
سخن صاحب ریاض چنین برمی‌آید که 
حبیب‌ائّه پیش از سال ۱۱۰۰ ه.ق.رفات 
یافته است. رجوع به الذریعه ج ۴ ص۴۸۹ و 
ج ۱۰ ص۱۰۸ شود. 
حبیب الله. [ح بل لاء] (اخ) ابن علی‌مدد 
ساوجی کاشانی. متخلص به سالک. وی 
سا کن کاشان بوده, او راست: تفر سورءٌ 
قاتحه و سور؛ فتح و سور اخلاص که چاپ 
شده و لباب الالقاب در تراجم رجال و 
توضیح‌الییان فی تهیل‌الاوزان به فارسی در 
مقاية موازین قدیم شرعی با صوازین 
متعملة امروزه, به سال ۱۲۹۴ د .ق. تألیف 
آن پایان یافته و به سال ۱۳۱۳ در تهران چاپ 
شده و مؤلف در ۲۳ جمادی‌الآخر ۱۳۴۰ در 
کاشان وفات یافته است. و نیز او راست: 
منتقدالمنافع فی شرح مختصرالافع در فقه و 
شرح اسماءالحسنی و ارجوزه‌ای در اصول 
فقه و جز آن. رجوع به الذريعة ج ۱ص ۴۵۸ و 
ج۲ ص ۶۷ و ج۴ ص ۱۸۷۲ و ۳۳۵و ۲۳٩‏ و 
۱ ۳۶۱و ۴٩۱‏ شود. وی شرح احوال 
خویش را در کستاب لساب‌الالباب فى 
القاب‌الاطیاب آورده و صاحب ریحانةالادب 
در عنوان کاشانی از آن بتفصیل تقل کرده و 
فهرست تصانیف او را به سی‌وهشت رسانیده 
است که در میان آنها چند منظومه در علوم 
مختلف میباشد. 
حبیب‌الله. (ح بل لاه] (اخ) ابن سحمدین 
اردشیر. مکنی به ابوالسظفر. وی خود را از 
اولاد جرجاسب‌ین جاماسب حکیم دانسته, 
او راست: تقویةالباه. آن را به نام ابوالصارت 
سنجربن ملکشاه سلجوقی متوفی در ۵۵۵ 
ه.ق.تالیف کرده است و آن در هفده بابست و 
شاید او همان حبیب‌اله‌بن نورالاین محمد 
طبسی تونی صاحب تقویم‌الابدان باشد. 
رجوع به الذریعه ج۴ ص ۳۹۴ شود. 
حبیب‌الله. [ح بل لاه ] (اخ) ابن محمدین 
هاعم هاشمی علوی موسوی خوئی. او 
راست: شرح نهج‌البلاغة که شش جلد از آن به 
ام «متهاجالبراعة» با ترجمة فارسی چاپ 
شده. تاربخ اتمام تالیف جلد پنجم ۱۳۱۷ 





حبیب له باغتوی. 


د.ق.است. جلد ششم در ۱۳۵۲ چاپ شده و 
مولف به سال ۱۳۲۶ «.ق.در تهران وفات 
يافت. (الذريعة ج ص۱۴۵) (فهرست 
کتابخانمدرسة سپهالار ج۲ ص ۱۳۶). 
حبیب‌الله. (ح بل لا۰) اإغ) ابسن 
محمدحنن معروف به حکیم‌باشی مشهدی 
ترشیزی. او راست: «الاربمونیات». رجوع به 
الذريعة ج ۱ص ۴۳۶ و ج ۲ ص ۱۱ شود. 
حبیب القه.۔ (ح بل لاه ] (إخ) ابن تورالدین 
محمدبن حیب‌الّه طبی تونی. او راست: 
کتابی در طب به فارسی که آن را مانند تقویم 
الابدان أبن جزلة ترتیب داده لیکن ترجمة آن 
نیست. زیراکه مترجم تقويم الابدان أبن جزلة 
که چاپ شده محمد اشرف تام دارد. حبیب اله 
طبی این کتاب رابه نام سلطان محمد سمی 
(همنام) پیغمیر ساخته و شاید این مرد همان 
حبیب‌افهبن اردشير باشد. (الذريعة ج۴ 
ص۳۹۵). و رجوع به حبیب‌اله طبیب شود. 
حبیب ‌الله. (ح بل لاء) (إخ) (مولا..) 
مرف شاعری معاصر حاتفی و خوندمیر. وی 
تاریخ مرگ هاتفی را در ٩۲۷‏ «.ق.چنین 
سروده است: 

تاریخ فوت او طلبیدم ز عقل گفت 

از «شاعرشهان» و «شه شاعران» طلب. 
رجوع به رجال حبیب السیر ص۲۰۸ و 
یب السیر جزء ۲از ج "ج ١‏ تهران 
ص ۲۴۶ شود. و محشی رجال حبیب السیر به 
جای مغرف گوید که در نسخه خطي 
«معروف» آمده است. 
حبیب‌الله. (ح بل لاہ ] (مولان...) واعظ: 
یکی از معاریف خطبا و واعظ مجد جامع 
هرات. از علمای شیعه که بس از ورود محمد 
تیمورسلطان به هرات به سال ٩۱٩‏ «.ق. 
بعض غوغا از اهل سنت وی را به زخم کارد 
بکشتند. (جزو ۴ ازج ۳ حبب السیر ج ۱ 
تهران ص ۳۶۳). 
حبیب الله اصفهانی. (ح بل لام[ ت] 
(اخ) (خواجه...) مردی است به زیور علم و 
صلاح آراسته. رباعی ذیل از اوست: 

دوشینه که یار بر سر یاری بود 

آن نرگس مت در وفاداری بود 

در خواب نرفته بود آن غمزه هنوز 

ای مرخ سحر چه وقت بیداری بود؟ 
(اتشکد:ة آذر چ بمبی ص ۱۷۷) (قاموس 
الاعلام ترکی). 

حبیب الله اصفهانی. [ح بل لاو!ت] 
(اخ) رجوع به حبیبآقدین عبداقه شود. 
حبیب‌الله افندی. (ح بل لاوت (ع) 
رجوع به حبیب اصفهانی شود. 

حبیب‌الله باغنوی. (ح بل لاء ن) ((غ) 
شیرازی مشهور به سلامیرزاجان. اشعری 
شافعیمذهب بود ودر سال ۹۹۴ ه.ق. 








حبیب اله جرجانی. 


درگذشت. وی معاصر ملاعبداله یزدی و 
مقدس اردبیلی است و هر سه نزد جمال‌الدین 
محمود شا گرد دوانی تلمذ نمودند ولی یزدی 
به فلسفه و اردبیلی به فقه و میرزاجان به ادب 
پرداخت. او راست حاشیه بر حاشیۀ میرسید 
شریف بر لوامع‌الاسرار و حاشیه بر مختصر 
عضدی و حاشیه بر دو حاشية خطائی بر 
مطول و جز آن. شرح احوال مبرزاجان در 
کش فالظنون و روضات ص ۲۰۴ و 
هدیةالاحباب قمی و فهرست سپپ‌الار و 
فهرست کتابخانة دانشگاه ج۲ ص ۲۵۲ و 
۹ امده و رجوع به میرزاجان شود. 
حبیب الله جرجانی. اح ل لا 
(إخ) (امیر..) از احفاد والاتواد اشرف علماه 
ربانی امیر شریف‌الدین علی جرجانی است و 
سید شرف‌الدین علی صدر که در جنگ 
سلطان سلیم [چالدران - رجب ٩۲۰‏ د.ق.) 
شربت شهادت چشید برادرزاد: انجناب بود, 
و حال امیر حب اله بعلو شأن و سمو مکان و 
قدم دودمان و شرف خاندان از ایر سادات 
مملکت فارس امتیاز تمام دارد و ظاهراً در 
این ولایت به منصب تضاء شیراز سنصوب 
وده همت پر فيصل انضایای فرق برایا 
می‌گمارد. (حبیب الیر جزء ۴ ازج ٣ج‏ ۱ 
تسهران ص۱۱۲) (رجال حسبیب السسیر 
صص ۲۳۶-۲۳۵). 
حبیب‌الله خان. (ح بل لاء) (خ) 
(اسیر...) پسر امیرعبدارحمن‌خان. امیر 
افغانتان پنجمین خان بار کزانی که در سال 
هزارودویست وهشتادوهشت ه.ق. متولد و 
در هراروسیصدونوزده ه.ق.به جای پدر بر 
کسرسی‌امارت نشسته بود. وی در 
جمادی‌الاولی سن هزاروسیصدوسی‌وهفت 
ه.ق.مطابق ببستم فوریذ هزارونهصد نوزده 
میلادی به ضرب ثش‌لول کشته شد و 
پسرش! نصرافه‌خان موقا امارت افقانستان 
را متصرف گردید لیکن کمی بعد امان‌الهخان 
پر سوم" حبیب‌الدخان برادر خود را" 
مغلوب کرد و خود امیر افنانتان شد. 
(وفیات معاصرین به قلم محمد قزوینی, مجلاً 
یادگار سال ۲ شمارة ۴). و رجوع به بچه سقا 
شود. 
حبیب الله خراسانی. (ح بل لاوغ) 
(ٍخ) میرعلی شیر نوائی او را از امیرزادگان و 
شمراء خراسان شمرده» و مترجم هروی 
مجالی‌الفانی نام پدر او را سیرحیدر و 
مترجم قزوینی میر صدر نامیده. گویند عود را 
خوب مینواخت و چون قابلیت داشت سرآمد 
روزگار گشت. این مطلع از اوست: 
از چه در شام غمت عالم بچشمم شد سیاه 
گرتمرد از صرصر آهم چراغ مهر و ماه. 
رجوع به ترجمة مجالس‌النفانس چ تهران 








سال ۱۳۲۰« .ق.ص ۱۱۲و ۲۸۴ شود. 

حبیب الله ذوالفنون. (ح بل او 
ف] (خ) عالم هیوی و منجم معاصر. ولادت 
او ۱۳۸۲ د.ق. وفات ۱۳۲۶ ده .ق.وی در 





حییبا ذالتون 


زی علماء روحانی ملک بود. او راست: 
استخراج تقویمسالها که در سالنامۂ پارس از 
تال ۱۳۰۹ - ۱۳۳۲ «.ق.منتشر گردید, و 
زیج نو (لذريعة ج۴ ص ۲۹۶و ۴۰۱و ۴۰۳ 
و ج۸ ص4۲۱ و تتاسب مکعبات به هندسه 
مقدماتی, شامل ده قضه که در سالنامة پارس 
۷ چاپ شده و مورد تصویب دانشمندان 
اروپا واقع شده است. 

حبیب‌القه رشتی. (حبُل لاور ](غ) 
فرزند میرزامحمدعلی رشتی اصولی, از 
شاگردان مبرز شیخ مرتضی انصاری, و از 
مراجع تقلید درج اول شیمه در عراق عرب. 





حبیب اه رشتی 


از مجلس درس او شا گردان‌بسیار بیرون 
آمده و به مقام اجتهاد تائل گشتند, و او را بر 








حبیب‌اله ساوجی. ۸۶۶۵ 


مسعاصرین وی مانند حاج میرزا حن 
شسیرازی و حاج میرزا محمدحین 
کودکمری ترجیم میداده‌اند. تالفات او: ۱- 
الاجارة. در فروع احکام و قوانین عقد مزبور 
در حقوق شیعه. در تهران چاپ شده است. 
۲- اجتماع الامر و للهی» تحقیقاتی دربارة 
این مله اصولی. ۳- الامامة. ۴- بدايع 
الافکار در اصول فقه بخش اول آن در تهران 
چاپ شده است. ۵- تقریرات درس شیخ 
مرتضی انصاری. ۶- تقلید اعلم. در تهران 
چاپ شده. ۷- مسأل غصب, در تهران چاپ 
شده. ۸- کاشف‌الظلام فی علم الکلام. 4 
شرح کبیر پر شرایم‌الاسلام. وفات وی شب 
پنجنبهة ۱۴ جمادی‌الثاية سال ۱۳۱۲ د.ق. 
در تجف بوده است. رجوع به الذريعة ج١‏ 
ص۵۴ و ۶۵و ۱۲۲و ۱۶۷و ۱۶۸و ۱۹۳و 
۷ر ۲۶۸و ۲۶۹ و ريحانة الادب شود. ر 
حبیب الله ساوحی. (ح بل لاجو] ((خ) 
رجوع به حبب‌افهبن علی‌مدد شود. 
حبیب الله ساوجی. (ح بل لاجز) لإ 
کریم‌الدین خواجه.. پیش‌کار انیس الحضرة 
دورمش‌ضان لله سام ميرزا صفوی والى 
خراسان. وی به سال ٩۲۷‏ «.ق.به اتفاق سام 
میرزا به وزارت خراسان آمد. خوندمیر در 
حبيب السیر آرد که: وی حامل منشور 
حکومت خراسان به نام سام‌میرزا بوده است. 
مولانا شمی‌الدین محمد خضری در اوایل 
این سال یمنی در سن شلائین‌وتسممائة دو 
رساله یکی تفسیر سور كريمة فاتحةالکتاب, 
دیگری مشتمل بر چهل حدیث صحیح به نام 
نامی حضرت ممالک‌پناهی حییب‌اللهی 
تألیف نمود. به دارال له هرات فرستاد و از 
وفور انعام آن ملاذ طوایف انام به صلات 
کرامند محظوظ و بهره‌ور گشت. (حبیب السیر 
جزء؟ از ج ۲ ص۱۱۵ ج اول تهران) (رجال 
حيب السیر ص‌۲۵۵). و مولانا عبدالملي 
بیرجندی به نام حضرت ممالک‌یناهی 
حبیب‌اللهی رساله‌ای شریفه در ابماد و اجرام 
در عقد انشاء منتظم گردایده. (حبیب السیر 
جزء ۴ از ج ۳ ص ۱۱۷) (رجال حبیب السیر 
ص ۲۶۳). کارهای مالی هرات و خراسان یا 
ار بسوده است. و كتاب حبيب السیر را 
خواندمیر به سال ٩۲۹‏ ه.ق.به نام وی تاليف 
کردهو در پایان کتاب چنین آورده است: 
به نام تو این نامة نامور 
از آن گشت نامش حيب السیر. 
رجوع به سبک‌شناسی ج ۲ ص ۲۰۶ و ۲۱۰ 
شود. سلطان محمد فخری هراتی نیز مجالس 
الفائی را به نام او ترجمه کرده و در سقدمة 


۱-برادرش (عبی مهمند). 
۲-دوم (أيضا). ۳-عم خود را (ایضا) 








۸۶:۶۶ حبیب ال سبزواری. 
آن وی را چنین ستوده است: 

سپهر لطف و کرم اصف سلیمان‌جاه 

محب آل‌نبی و ولی حیب‌اقه 

امیدوار چنانم که تا سیهر بلند 

دهد ز چشمة خورشید آبروی بماه... 

رجوع به ترجمة مجالس‌الفائس ج تهران 
۰ ص" و (ص کز و کو) از مقدمهً 
حکمت شود. 
حبیب الله سبزواری. [ح بل لاد ش) 
(اخ) (میرز...) یکی از شمرای ایران. این بیت 
از اوست: 

بعد عمری گر نگاهی جانب من میکند 

صد نگه بهر تسلی سوی دشمن میکند. 

(از قاموس الاعلام ترکی). 

حبیب اله شیرازی. (ح بل لاج] (اخ) 
رجوع به حبیب اه باغلوی و میرزاجان شود. 
حبیب‌الله شیرازی. (ح بُل لاج] (خا 
رجوع به حبیب ال جرجانی شود. 
حبیب الله طبسی. (ح بل لاط بّ ] 
(إخ) رجوع به حبیب‌بن نورالدین محدین 
حبیباله طبسی تونی شود. 
حبیب‌الله طبیب. (ح بل لاوط] لإ 
(سبح‌الدین...) برادرزاد: مولانا عزالاین 
حن طبیب بود که در زمان میرزا سلطان 
ابوسعید از اطباء زمان در میدان حذاقت گوی 
مابقت میربود و صولانا حبیب‌افه نیز در 
معالجة مرضی و ازالة علل برایا آثار ننن 
محا ظاهر میگردانید. و از بادی سلطت 
خاقان منصور تا وقت وفات در ملازمت آن 
حضرت روزگار میگذرانید و با وجود حصول 
تقرب بر درگاه خلاقت‌پناهی و وفور اباب 
مکنت و جاه په طیب نفس و بشر؛ شکفته بر 
بالین فقراء و مسا کین تشریف میبرد و از روک 
طوع و رغبت بی‌کلفت در معالجة درویشان و 
محتاجان شرایط اهتمام به جای می‌اورد و در 
شهور بن خسی‌وتع‌مانة نضش از قانون 
اعتدال ان‌حراف جست, و به سرض اسهال 
کیدی تلا شده» به جوار رهمت البی 
پیوست. (جزء ۲ از ج ۳ حبیب السیر ج ۱ 
تهران ص ۳۴) (رجال حبیب السبر ص ۱۸۷). 
و رجوع به حبیب‌الّبن نورالدیین سحمدین 
حبیب اله طبسی تونی شود. 
حبیب نله عاملیی. [ح بُل لام م] ((خ) 
رجوع به حبیب‌الّاین حسین‌بن حن 
حسینی, و حبیب مهاجر شود. 
حبیب‌اله قاآنی. اح بل لادا غ) 
رجوع به قاآتی شود. 
حبیب‌اللّه قمی. (ح بل لاھ ق) ((خ) ابن 
زین‌العابدین. وفات او در ۱۳۵۹ ه.ق.است. 
او راست: دررالفواند در شرح و ترجمة 
کشف‌الفواند. (الذريعة ج ۴ ص ۲۰ و ج۸ 
ص ۱۳۰ 








حبیب الله کاشانی. (ح بل لاھ (اخ) 
رجوع به حب اله‌بن علی‌مدد بشود. 

حبیب الله کد خدا. (ح بُلْ لاوک خ) 
(إخ) رجوع به حبیب‌اله ساوجی شود. 

حبیب‌الله نجومی. (ح بل لاهن] (إخ) 
فرزند حاج میرزا احمد منجم‌باشی شیرازی 
پر حاج محمد جعفر است. خود و پدر ار 
متخصص علوم نجوم بودند. تقویمهای رقومی 
(عددی) و فارسی (حروفی) استخراج پدر ار 
میرزا احمد که به سالهای ۱۳۰۵ - ۱۳۱۵ 
د.ش.چاپ شده و همچنین تقویمهای 
رقومی و فارسی استخراج خود وی که به 
تالهای ۱۳۱۶ - ۱۳۲۱ «.ش. چاپ شده 
دیده شده است. (الذریعه ج ۴ ص۴۰۲ و fT‏ 
و ج ۷ ص۲۱۶ و ۲۱۸). 

حبیب انصاری. [ح ب آ] (ا) رجوع به 
حبیب‌ین عمروین محصن شود. 

حبیب انصاری. (ح ب آ] (إٍخ) رجوع به 
حبیب‌بن یار شود. 

حبیب انصاری. (ح ب آ] (إخ) رجوع به 
حبیب ابوجمعة شود. 

حبیب باغنوی. (ح ب نْ] (اخ) رجوع به 
حبیب اه باغنوی شیرازی شود. 

حبیب بغیض. (ح ب ب ] (إخ) رجوع به 
حبیب‌بن جبیب‌بن مروان و حبیب‌بن مروأن 
شود. 

حبیب بلغاری. (ح ب بٌ] (اخ) خلیفة 
رشید بلفاری بود. رجوع به تاریخ مبارک 
غازانی چ ۱۹۴۰م. ص ۱۵۲ شود. 

حبیب تجیبی. (ح ب ت | ((غ) رجوع به 
حبیب‌بن شهید شود. 

حبیب لقفی. باق ](لغ) رجوع به 
حبیب‌بن عمروبن عمیربن عوف شود. 

حبیب جشهی. اج ب ج] ((غ) ملقب به 
«ذرالسنینة» ابن عتبة تغلبی. وی در جنگ 
«یوم الکلاب الاول» شرحبیل را به قتل 
رس‌انیده است. رجوع به بلوغ الارب ج۲ 
ص ۷۲ شود. 

حبیب جماعی. (ح ب ج] (اغ) نام ار در 
کتاب شیخ مفید, محمدین نعمان (متوفی ۲۱۳ 
د.ق.)که رد بر صدوق نوشته, امده است. و 
برشی گفته‌اند مصحف خشعمی باشد و این 
صحیح نیست و جماعی منسوب به جماعات 
است که طالفه‌ای از صبیح از بنی‌فزارة 
میباشند. و نبت به ان جماعی است نه 
جماعاتی. رجوع به تنقیح المقال ج۱ صص 
۲۵۲-۱ و حبیب خزاعی شود. 

حبیب حباشه. (ح ب خ ش | () دجوع 
به حبیب‌بن حباشه شود. 

حبیب حرون. (ح ب حا (لغارجوع به 
حبیب‌بن مهلب شود. 

حبیب خفعمی. (ح ب غ ع] ((غ) رجوع 








حبیب خراسانی. 


به حبیب احول خشعمی شود. 
حبیب خراسانی. [ح ب خ] (غ) حاج 
میرزا... شاعر خراسانی از خاندان شهیدی. 
وی پر حاج میرزا هاشم پر میرزا 
هدایت‌الُه پر میرزا مهدی خراسانی شهید در 
سال ۱۳۶۶ د.ق.در فته سالاری و ايامی که 
شهر مشهد در محاصره بوده پا به عرص 
وجود گذاشت و پس از طی دوران کودکی در 
دامان علم و ادب و فضل و کمال تربیت یافت 
و بنا به استعداد ذاتی در تحصیل علومی که در 
آن عصر معمول و متداول بود خود را به 
پایه‌ای رساند که سرآمد اقران گردید. 
اعتمادالاطنه در کتاب مطلع الشمی برای 
معرفی وی چنین گوید: «سید المجتهدين 
الحاج میرزا حيب‌اله از جملة علماء و اجلة 
خراسان را میشاید که بوجود مبارک ببالد. 
آمروز رونق افادات و تدریس در مشهد مطهر 
و ارض اقدس په ذات فائض السرکات اين 
بزرگوار متوط است. در جامع گوهرشادآغا به 
امامت جماعت میپردازد». مرحوم حبیب از 
اوان جوانی در اثر تحصیل علوم و مطالعة 
بيار و مصاحبت بادانشمدان و فضلاء 
عصر خود صاحب ملکات فاضله شد و در 
عالم عرفان وقوفی تام یافت که این خود 
موجب شد سبک و روشی ماز خالی از 
ریب و ریا پیش خود سازد. یکی از شا گردان 
وی نوشه است: آثار صفا و صدافت و 
اصالت ذاتی از قیانه و سیماش ظاهر و هویدا 
بوده متاعت طبع و عزت نفسی عجیب داشت. 
سیدحسن مشکان طسی که درک فیض 
محضر وی را کرده در مجله دیستان چنین 
نوشته است: «زبان عادیش زبان ادبی نصیع 
و خالی از هرگونه آهنگهای مخصوص بلاد. 
غالبا در اتتای سخن اشمار نخبة اساتید را 
بطوری می‌آورد که شنونده کمانٍ میکرد آن 
شعر هم جزء صحبت است. غالبا در مر دو 
ساعت سخن بیش میکرد در صورتی که 
مستمعین تصور نیم ساعت میکردند. شعر 
بار گفته ولی در تدوینش توجهی نشده ولی 
همان مقداری که باقی مانده سعلوم میدارد 
طبع و قريحة شمری او در درجة عالي بوده. 
اشمارش غالبا ناشی از حال و دارای سیاتهای 
مختلف است که برحسب اقتضای حال پیش 
آمده و در غالب آنها اثری است که در اثر 
بسیاری اشعار اساتید نیست.». بااینکه 
آوضاع و احوال زندگانی و شتون حبیب اقتضا 
داشت. در ناز و نعمت فراوان زندگی گند و 
خود را یا ککیه و جلال در میان اقران نشان 
دهد. همواره راه ریاضت را می‌یموده و برای 
کسپ‌کمالات صوری و معنوی به تزکية نفس 
و تهذیب اخلاق مپرداخت تا حدی که میتوان 


حبیب خرططی. 
گفت در عین اينکه در میان جامعه بر مرد 
افکارش به عالم دیگری بتگی داشت. مردم 
پیوسته او را در خود فرورفته میدیدند. کشر 
اوقات را در دامنة کوه شاندیز و یره و ژشک 
دور از مردم زندگی میکرد و به حل مشکلات 
و معمای زندگی مپرداخت. از مردمان 
ظاهرفریب زهدفروش سخت بیزاری 
می‌جست و وجود زهدفروشان و عالم‌نمایان 
دروغسی را موجب نکبت و زوال جامعه 
میدانست. انکاری بار روشن داشت که با 
شرانط زمان و مکان بهیچ وجه وفق نمیداد. 
معهذا برای هدایت و تعلیم سردم و روشن 
شدن افکار با وجود معاندین بسیار از بذل 
مساعی خودداری نمیکرد. از جهل و نادانی 
مردم و از این که در عصری زندگی میکند که 
تود؛ مردم با خرافات و موهومات سروکار 
دارند اندوه بسیار میخورد و رنج میکشید. با 
ایسنکه قرضهای کمرشکن داشت از بذل 
موجودی خود برای رفاه حال آبروداران و 
عیال‌مندان مضایقت ن‌میورزید. دیوان 
اشعارش شهادت میدهد که دارای ذوق و 
هوشی فوق‌العاده بود. افکار بلندش را در 
اشماری که سروده میتوان جستجو کرد و 
بطرز تفکر و قوة خلاق؛ اين مرد نادرالوجود 
پی برد. وی در علم کلام و حکمت و فقه و 
اصول در اية تعليم حاج میرزا نصراله و 
استفادة کاملی که در موقع مراجعت از مکه از 
محاضر میرزای رشتی, میرزای شبرازی, و 
فاضل دربتدی برده بود رجحان و برتری خود 
را در مقابل همگنان ممتاز و مسلم ساخته 
بود. زبان فرانسه را نیز پس از صراجعت از 
مکه نزد حاج سیاح محلاتی که مدتی در 
مشهد رحل آقامت افکنده بود آموخت. بعضی 
از کتب درسی قرانسه که با خط خود در 
حاشیذ آن یادداشتهائی بوده هنوز سوجود و 
نزد یکی از وراث است که من خود دیده‌ام. 
مردم خراسان در درک محراب و منبرش 
همواره به یکدیگر سبقت مب 
نصایع حکیمانه و سخنان عارفانة وی حظی 
وافر برند. انچنان محبت خود را در دل عردم 
عصر خود جای داده بود که نظیر نداشت. 
رفته‌رفته حسادت حاسدین رو بشدت 





گذاشت و وجود وی را باعث کسادی بازار 
خود دیدند و طرفداراش به حمایت وی 
برخاستند و عاقت‌الامر کار بجائی رسید که 
در اواخر عمر همواره از شهر گریزان بود و 
برای راز و نیاز خود ا کثر اوقات را در خارج 
شهر میگذراند. سرانجام در تاریخ ۲۷ شعبان 
یک ۱۳۲۷ د.ق.درگذشت و در حرم سطهر 
حضرت رضا در بالای صف شاه طهماسبی به 
خاک سپرده شد. (تلخیص از سخنرانی محمد 
هید نورائی در مشهد): 








سالھا پر کف گرفتم سبح صد اه را 

تا یندم زین فون پای دل دیوانه را 

سبح صد دانه چون کار مرا آسان نکرد 

کردباید جتجو آن گوهر یک دانه را 

مخت و ست و ناتوان گشتم مگر نیرو دهد 

قوت بازوی مردان همت مردانه را 

برفروز از می چراغی من ز مسجد یمه شب 

آمدم بیرون و گم کردم ره میخانه را 

ساقی از درد قدح ما را نصیبی بخش نیز 

چون رسد نوبت بپایان گر دش پیمانه را 

ما گدایان را طفیل خویش از این خوان کرم 

قمتی ده میشناسی گر تو صاحبخانه را 

کمبه را بتخانه کردم من, تو ای دست خدا 

آستینی برفشان و کبه کن بتخانه را 

واعظا افسانه کمتر گو که من از دایه نیز 

در زمان کودکی بشنیدم این افسانه را 
جوت 

روز و شب در حسرت آندوه و تیماری چرا 

از غم فکر ریاست سخت بیماری چرا 

چون ملمانی بمعتی عین بی‌آزاری است 

شیخ‌الاسلاما تو چندین مردم‌آزاری چرا 

بندگی بیزاری از خلق است ای شیخ کبیر 

بندة خلقی و از حق سخت بیزاری چرا 

از خداگردی فراموش ای فقیه ذوفتون 

روز و شب در فکر درس و بحث و تکراری چرا 

صبحدم در خدمت تزویر و سالوس و ریا 

نیمه شب با لعبت کشمیر و فرخاری چرا 

روز روشن در صف اهل تقدس پشوای 

شام تاری بر در دکان خماری چرا 

ای حبیا تا بچندی غافل از روز شمار 

از حاب خویشتن پوسته بیکاری چرا. 
Ba‏ 

شیخنا تا کی گرانتر میکنی عمامه را 

تاکنی هنگام دعوت گرمتر هنگامه را 


رشتة تحت‌الحنک برچین که وقت صید نیست 





در ره خاصه منه ای شيخ دام عامه را 
صد عنقائی نشاید کرد با بال مگس 
دانش آموزی نیارد مکتبی علامه را 
افکنی در پیش و پس تاکی بصید خرمگس 
آن کبيرالهامه را و آن قصرالقامه را 
تا می‌آلوده نگردد دامنت چون بگذری 
در خرابات مفان ای شیخ برچین جامه را 
میکنی تفسیر قران با همه زرق و نفاق 
تا به کی زحمت دهی این آسمانی‌نامه را. 
EE‏ 
شیخ و زاحد گر مرا مردود و کافر گفته‌اند 
عذر ایشان روشن است. از روی ظاهر گفته‌اند 
خاطری رنجیده از ما داشتند این ابلهان 
این سخنها را همی از رنج خاطر گفته‌اند 
دشمن دانا بود نادان که در هر روزگار 
آنبیا را ناقصان کذاب و ساحر گفه‌اند 


این خراطین بین که با این عقل و دانش این سخن 








حبیب راعی. ۸۶۶۷ 


از سما ک‌اعزل و از نسر طایر گفته‌اند 

گر خردمندان رضا باشند از ما با ک‌نیست 
زانچه این نابخردان از عقل قاصر گفته‌اند. 
حبیب خرططی. زح ب خ طا الغ 
مروژی. رجوع به حبیب‌ین آبی‌حبیب شود. 
حبیب خزاعی. اج ب غ) (ان) سیخ 
طوسی در کاب استبصار در باب حکم ملل 
رژیت ماه رمضان پیش از ظهر روز آخر 
شعبان روایت یوئس‌بن عبدالرحمان را از اوء 
و او از ابوعبداله صادق نقل کرده است. لیکن 
همین روایت را در باب علامات شب اول ماه 
رمضان از همان کاب از حبیب جماعی تقل 
کرده.رجوع به حبیب جماعی و تتقیح المقال 
ج ۱ ص ۲۵۲ شود. 

حبیب د رودگر. [ح ب ذگ | لا رجوع 
به حبیپ نجار شود. 

حبیب راهی. [ح ب | (إغ) یا حبیبین 
اسلم یا سلیم راعی مکنی به ابوحلیم وی در 
میان مشایخ سنزلتی بزرگ داشت و وی را 
آیات و براهین روشن بیارست اندر جملة 
احوال و صاحب سلمان فارسی بود (رض). 
روایت کند از پیفبر(ص) که گفت: نية المؤمن 
خیر من عمله. صاحب گوسفندان بود بر کرانة 
فرات نشستی و طریقش عزلت بود. یکی از 
مشایخ روایت کند که من بدو برگذشتم وی را 
یافتم اندر نماز و گرگی گوسفندان وی نگاه 
میداشت. گفتم این پیر را زیارتی کلم که 
علامتی بزرگ می‌بینم بر وی. زمانی ببودم تا 
از نماز فارخ شد. بر وی سلام گفتم. گفت: ای 
پر به چه کار آمدی؟ گفتم: به زیارت تو. 
گفت خیرک اله. گفتم ایھا الشیخ گرگ با میش 
موافق می‌بینم گفت از آنکه راعی میش با حق 
موافق است. این بگفت و کاسة چسویین زیر 
سنگی داشت دو چشمه روان شد یکی شیر و 
یکی عل گفتم ابها الشیخ این درجه به چه 
یافتی؟ گفت: به متابمت محمد(ص) ای پر 
قوم موسي مر ورا مخالف بودند معهذا سنگ 
ایشان را آب داد و موسی نه به درجةٌ محمد 
بود چون من محمد را متابع باشم سنگ مرا 
انگیین و شیر دهد پس عجب نبود. گفتمش 
مرا پندی ده. گفت: «لاتجمل قلبک صندوق 
الحرص و بطنک وعاء الحرام»؛ دل را محل 
حرص مگردان و معده را جای حرام ساز که 
حلا ک خلق اندرین دو چیزست و نجات اندر 
حفظ این دو و شیخ مرا از وی (رض) ررایات 
بار بود. اما درین وقت بیش ازین ممکن 
نگشت که کتب یه حضرت غزنین حرسها لله 
مانده بود و من اندر ديار هند اندر ميان 
ناجنان گرفتار مانده. ابوعلی جلالی 
هجویری آرد: ابرسلیمان داودین نصبرالطائی 
(رض) در طریقت مرید حبیب راعی (رض) 
بود. ( کشف المحجوب چ لنینگراد ص ۱۳۶). 





۸ حبیب سباع. 


و حديث شريف نية المؤمن خير من عمله رااو 
از پیغامبر صلوات‌اف علیه روایت کرده است. 
و رجوع به کشف‌المحجوب ص ۱۳۷ و ص 
۹ ۰۲۲۰ ۰۲۷۴ ۲۷۵ تذکرتالاولیاء ج ١‏ ج 
لیدن شود. 

حبیب سباع. [ح ب س] (خ) الانصاری. 
رجوع به حبیب ایوجمعة شود. 

حبیب سجستانی. (ح پ س ع| للخ) 
شیخ طوسی در رجال خود یک مرتبه او را در 
عداد اصحاب سجاد(ع) شمرده و یک مرتبه از 
اصسحاب باقر(ع) و در این جا گوید: از 
ابوعبداقّه صادق نیز روایت کرده است. و یک 
مرتبه هم وی را در عداد اصحاب صادق(ع) 
شمرده. کشی نیز در رجال خود او را یاد کرده 
گوید:وی سابقا شاریمذهب بود سپس به این 
مذهب [تشیم ] گروید, و همین سخن در 
تحریر طاوسی نیز آمده است. رجوع به تنقیع 
المقال ج ۱ ص۲۵۲ شود. عسقلانی در لسان 
المیزان گوید: حبیب‌بن علاء سجتانی 
حدیثی از جمفر صادق(ع) نقل کرده که 
ساختگی بودن از آن هویداست و من این 
حدیث را در ترجمه حال یفوث از کتاب 
الاصابة آوردام. الان المسیزان ج۲ 
ص ۱۷۱). ولیکن در نخه الاصابه چ ۱۳۳۳ 
ه.ق.ج۶ ص ۳۵۲ در ترجمة یفوث میگوید: 
«در طبقات‌الامامية از ابن ابی‌الطی دیدم» و 
جای حدیت را سفید گذارده است. 

حبیب سلامانی. (ح ب ش] (اخ) رجوع 
به حبیب‌ین عمرو و حبیب‌بن فویک شود. 
حبیب سلمی. (ح ب س ل] (اخ) رجوع 
به حبیب‌بن حمامة شود. 

حبیب سلمی. [ح ب س ] (ٍخ) رجوع به 
حبیپبن ربیعة سلمی شود. 

حبیب شاری. [ح ب ] (اغ) سجستانی. 
سابقا خارجی بود و بعد شيعه شد. رجوع به 


حبیب سجستأنی شود. 
حبیب شامی. (ح ب) الا رجوع به 
حبیب‌بن شهاب شامی شود. 
حبیب شامی. (ح ب] (اخ) رجوع به 
حبیب‌بن مسلمة‌بن مالک شود. 
حبیب شیرازی.(ح ب] ل(خ) 
(خواجه...) مولف صح گلشن گوید: جبیب 
طبعش سخن‌سرائی و نکتهپردازی: 
تا شنیدی که مرا میل بجائی دگر است 
هر زمان با منت از مهر وفائی دگر است. 
(صبح گلشن ص۱۱۸ (قاموس الاعلام 
ترکی). 
حبیب شیرازی. [ح ب ] ((خ) رجوع به 
حبیب اه باغنوی شود. 


حبیب صدرالافاضل. (ح ب ص لا 
ض] (اخ) متخلص به نظام افشار. رجوع به 
نظام افشار شود. 





حبیب صنعانی. [ح ب ص] (اخ) رجو 


به حبیب‌بن محمدبن داود شود. 


حبیب صیرفی. [خ ب ض زا غا 


رجوع به حیب‌بن نزار شود. 

جبیب طالی. (ح ب] ((خ) رجوع به 
ج بان دج 

حبیب‌بن عمرو طائی شود. 


حبیب عبدی. (ح ب ع] (إخ) رجوع به 
حبیب‌بن عوف و حبیب‌بن عمروبن عمیربن 
عوف شود. 

حبیب عبسی. (ح ب ع)(إغ) پدر عافین 
حبیب عبی. شخ طوسی در رجال خود 
یک مرتبه او را در عداد اصحاب باقر(ع) و 
یک مرنبه در عداد اصحاب صادق(ع) 
شمرده. ظاهر سخن امامی بودن او را 
می‌رباند لیکن مجهول‌الحال است. نوادة او 
احمدین عائذین حبیب نیز از رجال حدیث 
است. رجوع به تتقیح المقال ج۱ ص ۲۵۲ 
شود. 

حبیب عجمی. اح ب ] ع الاغ) مکنی 
به ابی‌محمد. از قدماء مشایخ صوفیه و مرید 
حن بصری است, و داود طائی مرید حبیب 
است. مجاب‌الدعوة بود به مجلس حن 
حاضر شد و از موعظت او متأثر گشت و 
بیررن آمد و مال خویش در راه خدا انفاق 
کرد. یوس‌بن محمد گوید: از یعض پیران 
شنیدم که حیب در مجلس حن می‌نشت 
وحن به امور مردم دنا و تجار مپرداخت و 
حبیب به خود مشغول بود و توجهی به اعمال 
و گفتار حن نداشت تا روزی که حن بدو 
ملتفت گشت و شمه‌ای از بهشت و دوزخ و 
ترس و آتش جحیم بگفت و حبیب برخاست 
و به خانه شد و تمام مال خویش به فقرا 
بخشید تا او را هیچ نماند و سپس برای کمک 
به درماندگان و معیشت خود وام میتد رامی 
که جز امید به عطوفت برای اداء آن راهمی 
نداشت. پونس گوید: مر دی نزد حبیب از دینی 
که داشت شکایت برد گفت: رام بان و من 
پذرفتاری کنم. و مرد بشد و پانصد درهم به 
وام بگرفت و حبیب ضمائت کرد و در آخر 
مدت دائن نزد حبیب شد و گفت: دراهم من 
بازده که از حبس آن مرا زیان است. و حبیب 
وضو ساخت و به مسجد شد و دعا کرد. پس 
به مرد گفت: در مسجد جستجوی کن که باشد 
که‌چیزی بیابی و مرد در مسجد صره‌ای 
محتوی پانصد درهم بیافت و چون بسنجید 
وزن آن فزونی داشت و نزد حبیب شد گفت: 
این پانصد درم را وزن فزون‌تر از پانصد درم 
من است. گفت: ای مرد فزونی‌تر است چه 
سنجنده اين دراهم. سنگش تمام است. 
جعفرین سلیمان گوید: حبیب می‌گفت روزی 
عمرة و آن نام زن وی بود خمیر کرد و به 
آفروختن تتور شد در این وقت سائلی بیامد و 





من خمیر بدو نمودم و گفتم برگیر. و سائل 
خمیر برگرفت و بشد. چون عمرة بازگشت 
گفت:خمیر کجاست؟ گفتم بردند تا پزند. و او 
تعجب کرد و در سژال الحاح ورزید و من واقع 
بگفتم. گفت: سبحانائه آخر نه ما رانیز نانی 
باید؟ نا گهان مردی يامد و تفاری از نان و 

شت‌نزد ما نهاد و عمرة گفت: چه خباز 
جلددست و کریمی که بدین زودی نانها پخت 
و گوشت نیز بر آن مزید کرد. و جعفر گوید: 
حب قلبی رقیق داشت و از هر کس بیشتر 
میگریست و شبی گریة او دیر کشید و عمرة به 
زان فارسی گفت: چرا گریی؟ حبیب گفت: 
مرارها کن, چه مرا راهی بايد سیردن که دنگر 
بار بدان راه نرفه‌ام. و نیز باز جعفر گوید: که 
حبیب می‌گفت: سوگند پا خدای که شیطان با 
این قرآن بازی کند چنانکه کودکان با گوز و 
اگر خدای‌تعالی در روز قیامت به من گوید یا 
حبیب یک نماز یا یک روزه یا یک رکعت یا 
سجده‌ای یا تسبیحه‌ای پیش آر که شیطان بر 
آن دست نیافته و آن را تباء نکرده باشد من 
درمانم و خجلت یبرم و باز میگفت فارغ 
منشییید چه مرگ در دنبال شماست و باز 
جمیل ابوعلی از حبیب آرد: از خوشبختی 
مرد است که گناهان او با مرگ او بمیرند. یعنی 
گناهانی باشند که آثار آن ساری و جاری 
نماند. خلفبن ولید گوید: حبیب فارسی چهار 
کرت هر بار با چهل هزار درحم خود رااز خدا 
بازخرید. بدره‌ای بیرون کرد به ده هزار درهم 
و گفت: بار خدایا من خود را از تو باز میخرم 
بدین مبلغ. سپس پدرة دیگر بیرون آورد و 
گنت:بار خدایا گرآن را قبول کردی این بدره 
رانیز بشکرانة آن دادم. سپس بدرة سوم 
بیرون کرد و گفت: بار خدایا | گراولی و دومی 
را قبول نکرده‌ای این را بیذیر. سپس يدر 
چهارم برآورد ر گفت: بار خدایا | گربدر: سوم 
را پذیرفتی این را هم بشکرانة آن قبول ضرماء 
احمدین ابی‌الصواری از ابی‌سلیمان دارانی 
روایت کند که: حبیب از بازرگانان متاعها 
می‌ستد و تصدق میکرد. کرّتی از اداء دیین 
خویش به بازرگانان عاجز ماند و گفت: یارب 
آبروی من پیش اینان مبر. و به درون خانه شد 
و جوالها دید از زمین تا اسمانة خانه 
برهم‌نهاده که همگی از دراهم مملو بود. گفت: 
بار خدایا اینهمه نمی‌خواستم و بمقدار حاجت 
خویش برگرفت و بقیه را ترک گفت. مسلم‌بن 
ابراهیم گوید: مردی نزد حبیب آمد و گفت: 
سیصد درهم از من به وام ستدی ایتک مرا 
بدان نیاز است بازده. حبیب گفت: بشو و فردا 
بازآی. و چون شب درآمد وضو کرد و نماز 
گذاشت و گفت: خداوندا | گراین مرد راست 
گویددین من ادا کن و | گردروغ‌زن امت او را 
به دروغ خویش مبتلا قرما. دیگر روز مرد را 





بردوش گرفته نرد وی بردند و به فالج نیمه تن 
او از کار بشده برد و گفت: ای حبیب من آنم 
که دیروز از تو مطالیة سیصد درهم کردم و با 
خود گفتم حبیب از مردمان شرم آرد و چیزی 
به من دهد. حبیب گفت: دیگر بار به امثال این 
دروغها عودت کلی؟ گفت: نی. حبیب گفت: 
خدایا ا گر او راست می‌گوید جامة عافیت در 
وی پوشان. در حال مرد درست شد و به راه 
افتاد که گوئی هیچگاه این بیماری نداشته 
است. سری‌بن یحبی گوید: در مجاعة حبیب 
گندم بیاری به وام بخرید و میان محتاجان 
قمت کرد و کیسه‌های آن بر هم دوخت و 
زیر فراش خود نهاد و به دعا مشغول شد 
صاحبان گندم به تقاضی قیمت پیش وی 
شدند و او کیسه‌ها از زیر فراش بیرون کرد و 
در هر یک مبلغ قیمت آن از دراهم بیافت و به 
بازرگانان بازداد. سری‌بن یحی گوید: حجیب 
ایومحمد را به روز ترویه در بصرة و به روز 
عرفة در عرفات دیدند. حماد گوید: نزد حبیب 
فارسی بودم زنی بیامد و از وی چیزی 
خواست حبیب پرسید: عیال تو چند تن باشد 
و او بگفت: حبیب برخاست و بر سر مصلای 
خویش بایستاد و نمازی بخضوع و سکون 
بگذاشت و سپس گفت: یارب مردمان را در 
من ظن نیکوست و این از آن است که بدیهای 
مرا تو با ستر خویش پوشیده‌ای دیگر بار مرا 
چنان که هتم بدیشان منمای. سپس جانبی 
از حصیر خانه برداشت و پنجاه درم در زیر 
حصیر بیافت و به زن داد و روی با من کرد و 
گفت:تا من زنده‌ام دیدة خویش با کس 
مگوی. ابوقرة محمدین ثابت گوید: حبیب 
میگفت: آن کس راکه چشم به تو روشن 
نیت او را روشنائی چشم نیت و آن کس 
که به شادی تو شاد نیت از شادی بی‌نصمیب 
است و باز میگفت: آن کس که بتو انس 
نگرفت از انس چیزی ندانست. اسماعیل‌ین 
زکریا همایۂ او بود و میگفت هر شب و 
بامدادان صدای گریة او میشنیدم. از زن وی 
پرسیدم او چرا میگرید گفت: حبیب هر شب 
گمان مرد که شب آخر حیات اوست و هر 
صبح پندارد که آخرین روز زندگی اوست زن 
حبیب گوید: هر بامداد مرا میگفت: چون 
٠‏ بمیرم قلان را گوی تا مرا غسل دهد و فلان و 
فلان کار کن و می‌گفت: علم موت و حیات 
تنها خدای‌تمالی دارد. عدالواحدین زید گوید: 
هنگام مرگ حبیب را جزعی شدید بود ر به 
زبان فارسی می‌گفت: براهی میروم که دیگر 
بار آن راه نییموده‌ام و نزد مولی و سیدی 
میشوم که آن را ندیده‌ام و احوالی در پیش 
دارم که هرگز بدان آشنا نبوده‌ام. مرا زیر خاک 
خوادند کرد و تا قیامت بداننجا باشم و به 
قیامت مرا در پیش خدای بازدارند و از آن 





ترسم که در آن وقت خدای از من پرسد که یا 
حبیب یک تبیح در شصت بال عمر پیش 
ار که شیطان بر آن ظفر نیافته باشد در آن 
رقت من ندانم چه پاسخ کنم جز اینکه گویم 
یارب من تهی‌دست امدم. عبدالواحد میگفت: 
این حال کی است که شصت سال مشتفل به 
خدا بود و به چیزی از دنا مشفول نشد. پس 
حال چه سان است راغ وثاهباثه. احمدین 
یداه گوید: حبیب مشفول به تعبد بود و 
حدیشی مسند به وی نشنیده‌ايم و بعضی گوبند: 
که‌ار از حن و ابن سیرین روایت کرده است 
و این وهم است چه آن حییب که از حن و 
ابن سیرین روایت کند حبیب معلم است. 
ابویعقوب دربارة وی گوید: ابوالحصن علی‌بن 
عشمان در کش ف‌السحجوب گوید؛ شجاع 
طریقت و متمکن اندر شریعت حبیب‌المجمی 
(رض) بلندهمت و باقیمت بود و اندر 
مرتبه گاه‌مردان قیمتی و خطری عظیم داشت. 
توبة وی ابتدا بر دست خواجه حسن بصری 
(رح) بود. وی اندر اول عهد ربا دادی و فساد 
کردی, خدای عزوجل به کمال لطف خود او را 
توب نصوح داد و توفیق ارزانی داشت تا به 
درگاء وی جل جلاله بازگشت و لختی از علم 
بیاموخت از حسن. زبانش عجمی بود بر 
عربیت چاری نگشته بود خداوندتعالی و 
تقدس وی را به کرامات بسیار مخصوص 
گردانید تا بدرجتی که نماز شامی حن به در 
صومعة وی بگذشت. وی قامت نماز شام گفته 
بود و اندر نماز ایستاده حن اندرامد و اقدا 
بدو نکرد از آنچه زبان وی بر خواندن قرآن 
جاری نبود. به شب که بخفت خداوند را 
سبحانه و تعالی به خواب دید گفت: بار خدایا 
رضای تواندر چه چیز است؟ گفت: یا حسن 
رضای ما یافته بودی قدرش ندانستی. گفت: 
بار خدایا آن چه چیز بود؟ گفت: | گر تو از پس 
حبیب دوش نماز بکردی و صحت نتش تو را 
از امکان (نل: اینکار) " عبادتش بازنداشتی 
ما از تو راضی شدیمی و اندر میان این طایفه 
معروف است که چون حن از کان حجاج 
بگریخت به صومعة حبیب انندرشد ایشان 
پيامدند و گفتند: یا حبیب حسن را جایی 
دیدی؟ گفتا: بلی گفتند: کجاست؟ گفتا: اینک 
در صومعة من است. به صومعه اندرآمدند 
کس را ندیدند و پنداشتند که حبیب بر ایشان 
استهزاء میکند وی را جفاگفتند که راست 
نمیگوئی و وی سوگند یاد کرد که راست 
می‌گویم و اینک در صومعة من است دیگر 
باره و سدیگر باره اند رآمدند و نیاخندش, 
برفتند. حن بیرون آمد و گفت:یا حیب دانم 
که خدای‌تعالی به برکات تو مرا بدین ظالمان 
ننمود. چرا گفتی با ایشان که وی در اینجای 
است؟ گفت: ای استاد نه برکات من بود که تو 








حبیب عجمی. ۸۶۶۹ 


را تتمودند بدیشان بلکه ببرکت راست گفتن تو 
راندیدند اگر من دروخ گفتمی مرا و ترا هر دو 
رسواکردندی. و وی را ازین جنس کرامات 
بسیار است. از وی پرسیدند که رضای 
خداوندتعالی اندر چه چیز است؟ گفت: «فی 
قلب لیس فيه غباراللفاق»؛ آندر دلی که اتدر او 
نفاق خلاف وفاق 
باشد و رضا عین وفاق و محبت را به انفاق 
هیچ تعلق نیت و محلش رضاست. پس 
رضا صفت دوستان بود و نفاق صفت دشمنان 
و این سخن بزرگ است به جای دیگر بیان 
کنم. ان شاءائه. ( ککف‌المحجوب چ لینگراد 
صص ۱۰۸-۱۰۷). عطار در تذكرةالارياء 
گوید:آن وی قبً ضیرت. آن صفی بردة 
وحدت., آن صاحبیقین بی‌گمان, آن 
خلوت‌تشین بی‌نشان. آن فقیر عدمی حبیب 
عجمی- رحمةاقه عله - صاحب‌صدق و 
صاحب‌همت بود و کرامات و ریاضات کامل 
داشت و در ابتدا مال‌دار بود و ربا دادی و به 
بصره نشستی و هر روز به تقاضای معاملان 
خود شدی اگرسیمی نیافتی پایمزد طلب 
کردی و نققة خود هر روز از آن ساختی. 
روزی به طلب وام‌داری رفته بود آن وام‌دار 
در خانه بود چون ار را ندید پایمزد طلب 
کرد.زن وام‌دار گفت: شوهرم حاضر نیت و 
من چیزی ندارم که ترا دهم. گوسفند کشته 
بودیم جز گردن او نمانده است ا گر خواهی ترا 
دهم؟ گفت: شاید. آن گردن گوسفند از وی 
بتد و به خانه پرد. زن را گفت: این سودست. 
دیگی بر نه زن گفت: نان نیت و هیزم نیست. 
او را گفت: نیک| وارفتم تا از جهت پایمزد 
هیزم و نان بستانم. برفت و همه بستد و بیاورد 
و زن دیگ برنهاد و چون دیگ پخته شد زن 
خواست که در کاسه کند. سائلی فرا در امد و 
چیزی خواست. حبیب بانگ بر وی زد که 
آنچه ما داریم | گرشما را دهیم توانگر نشوید و 
ما درویش شویم سایل نود شد زن 
خواست که در کاسه کند سردیگ برگرفت 
همه خون سياه گشته بود. زن بازگشت 
زردروی‌شده, دست حبیب گرفت و سوی 
دیگ آورد و گفت: نگاه کن که از شومی رباء 
تو و از بانگ که بر درویش زدی به ما چه 
رسید؟ بدین جهان خود چه باشد بدان جهان 
تا چه خوادد بود؟ حبیب آن بدید. آتشی به 
دلش فروآمد که هرگز دیگر آن آتش 
بننشست گفت: ای زن هرچه بود توبه کردم. 
روز دیگر بیرون آمد به طلب معاملان. روز 
آدینه بود کودکان بازی میکردند. چون حبیب 
را بدیدند ہانگ درگرفتند که حبیب رب‌اخوار 





آمد. دور شوید تا گرداو بر ما نتشیند که چون 


۱-ظ : انکار. 





۷۰ حیب عجمی. 


. آو بدبخت شویم. این سخن بر حبیب سخت 
آمد. روی به مجلس تهاد و بر زفان حسن 
بصری چیزی برفت که به یکبارگی دل حبیب 
را غارت کرد. هوش ازو زایل شد پس توبه 
کردو حن بصری دریافت و دست در فترا ک 
او زد چون از آن مجلس بازگشت وام‌داری او 
را بدید خواست که از حبیب بگریزد. حبیب 
گفت: مگریز تا | کنون تو را از من می‌بایست 
گریخت. کنون‌مرا از تو میباید گریخت. و از 
آنجا بازگشت کودکان بازی می‌کردند چون 
حبیب را بدیدند گفتند دور باشید تا حبیب 
تائب بگذرد تا گرد ما برو ننشیند که در خدای 
عاصی شویم. حبیب گفت: الهی و سیدی بدین 
یک روز که با تو آشتی کردم این طبل دآها بر 
من بزدی و نام من پنیکوئی بیرون دادی. پس 
منادی کرد که هر که را از حبیب چیزی 
می‌باید ستد بيائید و بستانید. خلق گردآمدند و 
آن مال خویش جمله بداد تا مفلس شد. کسی 
دیگر بیامد و دعوی کرد هیچ نبود چادر زن 
بداد و دیگری دعوی کرد پیراهن خود بدو داد 
برهنه بماند و بر لب فرات در صومعه‌ای شد و 
آنجا په عبادت خدای مشغول شد و همه شب 





و روز از حن علم می‌آموخت و قرآن 
نمی‌توانت آموخت, عجمی آزین سیبش 
گفتند چون روزگاری برآمد بی‌برگ و بی‌نوا 
شد زن از وی نفقات و دربایست‌ها طلب 
می‌کرد. حبیب به در بیرون آمد و قصد صومعه 
کردتا عبادت پیش گرفت و چون شب درآمد 
بر زن باز آمد. زن او را پرسید که کجا کار 
کردی که چیزی نیاوردی؟ حبیب گفت آن 
کس که سن از جهت او کار می‌کردم بس 
کریمست و از کرم ار شرم دارم که از وی 
چیزی خواهم. او خود چون وقت اید بدهد که 
می‌گوید هر ده روز مزد میدهم پس هر روز 
بدان صومعه میرفت و عبادت میکرد تا ده 
روز, روز دهم چون نماز پیشین رسد اندیشه 
در دلش افتاد که آمشب به خانه چه برم و با زن 
چه‌گویم؟ و بدان تفکر فروشد درحال 
خداوندتعالی حمالی را به در خانة وی فرستاد 
با یک خروار آرد و یک حمال دیگر با یک 
ملوخ و یک حمال دیگر با روغن و انگپین 
و توابل و حویج. حمالان آن برداشته بودند و 
جوانمردی ماء‌روی با ايشان و اندر صره‌ای 
سیصد درم سیم به در خانة حبیب آمد و در 
بزد. زن درآمد گفت: چه کارت است؟ آن 
جوان نسیکوروی گفت: این جمله را 
خداوندگار فرستاده است. حبیب را بگوی که 
تو در کار افزای تا ما در مزد بیفزائيم. این 
بگفت و برفت. چون شب درآمد حییب 
خجل‌زده و غمگین‌روی به خائه نهاد. چون به 
در خانة رسید بوی نان و دیگ می‌آمد. زن 
حبیب پیش او بازرفت و رویش پاک کرد و 








لطف کرد چنانکه هرگز نکرده بود گنت: ای 
مرد این کار از بهر آن که میکنی آن کس بس 
نیکو مهتری است با کرامت و شفقت ایینک 
چنین و چنین فرستاده بدست جوانمردی 
یکوروی و گفت: حبیب چون بیاید او را 
بگوی که تو در کار افزای تا ما در مزد 
بیفزائيم. حبیب متحیر شد و گفت: ای عجب 
ده روز کار کردم با من این نیکوئی کرد اگر 
بیشتر کنم دانی که چه کند؟ بکلیت روی از 
دنا بگردانید و عبادت میکرد تا از بزرگان 
مس تجاب‌الاعوة گشت چنانکه دعای او 
مجرب همگنان شد. بلکه روزی پرزنی بیامد 
و در دست و پای او افتاد و بسی بگریست که 
پسری دارم که از من غانب است. دیرگافت 





و مرا طاقت فراق نماند از بهر دای دعانی 
بگوی تا بود که حق‌تعالی به برکت دعای تو او 
را به من بازرساند. گفت: هیچ سیم داری؟ 
گنٽ دو درم. گفت: بار بدرویشان ده و دعالی 
بگفت و گفت: برو که بتو رسید. زن هنوز به در 
سرای نرسیده بود که پر را دید فریاد برآورد 
گفت:اینک پر من! و او رابه بر حبیب آورد. 
گفت: حال چگونه بود گفت: به کرمان بودم 
استاد مرا به طلب گوشت فرستاده بود گوشت 
بستدم و به خانه بازمرفتم بادم درربود. 
آوازی شنیدم که: اي باد او را به خانة خود 
بازرسان. به برکت دعای حبیب و په برکت دو 
درم صدقه. | گر کسی گوید باد چگونه آورد؟ 
گویم:چنانکه چهل فرسنگ شادروان سلیمان 
علیه‌ال لام می‌آورد و عرش بلقیس در هوا 
می‌آورد. نقل است که حبیب را روز ترویه په 
بصره دیدند و روز عرفه به عرفات. وقتی در 
بصره قحطی پدید امد حبیب طعام پیار به 
نه بسخرید و به صدقه داد و کیه‌ای 
بردوخت و در زير بالین کرد چون بتقاضا 
آمدندی کیسه بیرون کردی پر از درم بودی 
رابها بداد و در بصره خانه‌ای داشت بر سر 
چارسوی راه و پوستینی داشت که تابستن و 
زمستان آن پوشیدی وقتی بطهارت حاجتش 
آمد برخاست و پوستین بگذاشت. خواجه 
حن بصری فرآزرسید پوستین دید در راه 
انداخته گفت: این عجمی این قدر نداند که این 
پوستین اینجا رها نباي کرد که ضايع شود 
بایتاد و نگاه می‌داشت تا حبیب بازرسید. 
سلام گنت پی گفت ای امام مسلمانان چرا 
ایستاده‌ای؟ گفت: ای حبیب ندانی که این 
پوستین اینجا رها نباید کرد که ضایع شود و 
بگو تا باعماد که بگذاشته‌ای, گفت: باعتماد 
آنکه تو را برگماشت تا نگاه‌داری. تقل است 
که‌روزی حن پر حبیب آمد به زیارت 





حییب دو قرص جوین و پاره‌ای نمک پیش 
حن نهاد. حن خوردن گرفت سایلی به در 
آمد. حبیب آن دو قرص و نمک بدو داد حسن 





حبیب. عجمی. 
همچنان بماند. گفت: ای حبیب تو مردی 
شایسته‌ای | گر پاره‌ای علم داشتی به بودی که 
نان از پیش مهمان برگرفتی و همه به سائل 
دادی پاره‌ای به سائل بایست داد و پاره‌ای به 
مهمان. حبیب هیچ نگفت ساعتی بود غلامی 
می‌آمد و خوانی بر سر نهاده بود و بره بریان و 
حلوا و نان پا کیزه و پانصد درم سیم در پیش 
حبیب نهاد ر حبیب سیم به درریشان داد و 
خوان پیش حسن نهاد چون حسن پاره‌ای 
بریان بخورد. حبیب گفت: ای استاد تو نیک 
مردی اگر تو پاره‌ای یقین داشتی به بودی با 
علم» یقین باید. وقت نماز شام حسن به در 
صومعد او بگذشت و قامت نماز شام گفته بود 
و در تماز ایستاده. حن درآمد. حبیپ الحمد 
را الهمد می‌خواند گفت: نماز در پی او درست 
نیست. بدو آقتدا نکرد و خود بانگ نماز 
بگزارد و چون شب درآمد بخفت. حق را 
تبارک و تعالی بخواب دید گفت: ای بار خدای 
رضای تو در چه چیزست؟ گفت: یا حن 
رضای من دریافته بودی قدرش ندانستی 
گفت:بارخدایا آن چه بود؟ گفت: | گر تو نماز 
کردی‌از پس حیب رضاء ما دريافته بودی و 
این نماز بهتر از جمله نماز عمر تو خواست 
بود اما تراسقم عبارت از صحت نیت 
بازداشت. بی تفارتت از زبان, راست 
کردن تا دل. یک روز کان حجاج حن را 
طلب میکردند در صومعة حبیب پنهان شد 
حبیب را گفتند امروز حن را دیدی؟ گفت: 
دیدم. گفتند: کجا شد؟ گفت: درین صومعه. در 
صومعه رفتند هرچند طلب کردند حسن را 
نافتند. چنانکه حن گفت هنت بار دست بر 
من نهادند و مرا ندیدند. حن از صومعه 
بیرون آمد و گفت: ای حبیب حق استاد نگاه 
نداشتی و مرا نشان دادی. حبیب گفت: ای 
استاد ببب راست گفتن من خلاص یافتی که 
اگردروغ گفتمی هر دو گرفتار شدیمی. حن 
گفت:چه خواندی که مرا ندیدند؟ گفت ده بار 
آیةالکرسی برخواندم و ده بار آمن‌الرسول و 
ده بار قل هواه احد و باز گفتم الهی حن را 
بتو سپردم نگاهش دارا تقل لست که حسن 
بجانی خواست رفت. بر لب دجله آمد و با 
خود چیزی می‌اندیشيد که حبیب دررسید 
گفت:یا امام به چه ایستاده‌ای؟ گفت: 
خواهم رفت کشتی دیر می‌آید. حبیب 
استاد تو را چه بود من علم از تو آموختم 
حد مردمان از دل بیرون کن و دنیا را بر دل 
سردکن و بلا را غنیمت دان و کارها از خدای 
بین. آنگاه پای بر آب نه و برو! حبیب پای بر 





آب نهاد و برفت. حن بهوش شد چون با 
خود آمد, گنتند: ای امام مسلمانان ترا چه 
بود؟ گفت: حبیب شا گردمن این ساعت مرا 
ملامت کرد و پای بر آب نهاد و برفت و من 





حبیب عنزی. 


بمانده‌ام | گر فردا آواز آید که بر صراط آتشین 
بگذرید اگرمن همچنین فرومانم چه توانم 
کرد.پس حن گفت: ای حبیب این به چه 
یافتی؟ گفت: بدان که من دل سفید میکنم و تو 
کاغذسیاه. حن گفت: «علمی نفع غیری و 
لم‌یتفعنی»؛ علم من دیگران را منفعت است و 
مرانیست. و بود که از اینجا کی را گمان افد 
که درجه حبیب بالای مقام حسن بود نه 
چنانست. که هیچ مقام در راه خدای بالای 
علم نیست. و از بهر این بود که فرمان به 
زیادت خواستن هیچ صفت نیامد الا علم» 
چنانکه در سخن مشایخ است که کرامات 
درجۂ چهاردهم طریقت است و اسرار و علم 
در درجهة هشتادم, از جهت آنکه کرامات از 
عبادت بسیار خیزد و اسرار از تفکر بسیار. و 
مثل این حال سلیمانت که این کار که او 
داشت در عالم کس نداشت. دیو و پری و 
رحوش و طیور خر باد و آب و آتش 
مطیع. باطی چهل فرسنگ در هوا روان با 
آن دمه عظمت زفان مرغان و لفت موران 
مفهوم, باز این همه کتاب که از عالم اسرار 
است موسی رابود عليه‌اللام لاجرم او باز 
آن همه کار متابع او بود. نقل است که امد 
حنبل و شافمی رضی‌اله عنهما نشسته بودند. 
حبیب از گوشه‌ای درامد. احمد گفت: من او را 
سوالی خواهم کرد. شافعی گفت: ایشان را 
سوال نشاید کرد که ايشان قومی عجب باشند. 
احمد گفت: چاره نیست. چون جبیب 
فرازرسید. احمد گفت: چگوئی در حق کی 
که‌ازین پنج نماز یکی از وی فوت شود 
تمی‌داند کدام است چه باید کرد؟ حبیب گفت: 
هذا قلب غفل عن اله فلیزدب؛ این دل کی 
بود که از خداوند غاقل باشد او را ادب باید 
کردو هر پنج نماز را قضا باید کرد. احمد در 
جواب او متحیر بماند. شافعی گفت: نگفتم 
ايشان را سوال نتوان کرد. تقل است که حبیب 
را خانه‌ای تاریک بود سوزنی در دست داشت 
بیفتاد و گم شد درحال خانه روشن گشت. 
حبیب دست بر چشم نهاد. گفت: نی‌نی جز به 
چراغ بزندانم جست. نقل است که سی سال 
بود که حبیب عجمی کنیزکی داشت روی او 
تمام ندیده بود. روزی کنیزک خود را گفت: 
ای مستوره کنیزک ما را آواز ده. گفت: نه من 
کنيزک توام. گفت: ما را درین سی بال زهره 
نبوده است که به غیر وی به هیچ چیز نگاه کنم 
تو را چگونه توانتمی دید؟ نقل است که در 
گوشه‌ای خالی نشستی, گفتی: هرگزش چشم 
روشن مباد که جز تو بیند و هر که رابه تو انس 
تست به هیچ کس انش ماد و در گوشه‌ای 
نشتی و دست از تجارت بداشتی گفتی: با 
بزدان ثقت است. یکی پرسید که رضا در 
چیست؟ گفت: در دلی که غبار نفاق در او 





نبود. تقل است که هرگاه که در پیش او قران 
خواندندی سخت بگریتی بزاری» بدو گفتند: 
تو عجمی و قرآن عربی نمی‌دانی که چه 
می‌گوید. این گریه از چیست؟ گفت: زبانم 
عجمی است اما دلم عربی است. درویشی 
گفت: حبییب را ديدم در مرب عظیم. گفتم: 
آخر او عجمی است این همه مرتبه چیست؟ 
آوازی شنیدم که اگرچه عجمی است اما 
حبیب است. نقل است که خونثی را بر دار 
کردندهم در آن شب او را به خواب دیدند در 
مرغزار بهشت طواف می‌کرد با حلة سبز 
پوشیده. گفتند: یا فلان تو مرد قتال این از کجا 
یافتی؟ گفت: در آن ساعت که مرا بر دار کردند 
حبیب عجمی برگذشت, به گوشة چشم به من 
بازنگریت. این همه از برکات آن نظر است. 
رحمةاللہ عليه -انتهی. (تذکرة الاولیاء چ لیدن 
ج۱ صص ۴۹ - ۵۵) وفات او به سال ۱۲۰ 
ه.ق.بوده است. رجوع به عیون الانباء ج ۲ 
ص ۲۵۱ و فهرست تذكرة الاولیاء و شد الازار 
ص ۲۶و تاریخ گزیده ص ۷۶۲ و قاموس 
الاعلام ترکی شود. 
حبیب عنزی. (ح ب ] ن) (اغ) پسدر 
طلق. عبدان او را از صحابه شمرده و روایتی 
از فرزندش طلق‌ین حبیب از پدرش حبیب 
آورده که به نزد پیغمبر رفته است لیکن همین 
روایت را شعبه از پونس از طلق از مردی از 
اهل شام و او از پدرش تقل کرده و این 
صحیح‌تر است. رجوع به الاصابة ج ۱ص 
۴ و تنقيح المقال ج۱ ص۲۵۲ شود و 
رجوع به حبیب‌الفزی شود. 
حبیب عودی. [ح ب ] ([خ) درسنة ۰۲ 
د.ق.اس یر تیمور پس از بسازگشت از 
هندوستان عزم رفتن به آذربایجان کرد و 
موجب, ان بود که امیرزاده میرانشاه به سبب 
فروافتادن از اسب در شکار به اختلال دساغ 
دچار گردیده بود و بذل و بخشش‌های نابجا 
میکرد و به خوتریزیهای ناحق مقدم میشد. 
امیر تیمور بر آن شد که به آذربایجان رود و 
میرانشاه را که در آنجا مقیم بود سیاست کند. 
چون بنا به گفتة بانوی عظمی زن میرانشاه که 
از وی رنجیده بود به سمرقند آىده, احتمال 
مرفت که شاهزاده طریق مسخالفت بسپرد. 
پس از آنکه میرزا میرانشاه به آستان امبر 
تیمور رسید چون بکرات امیرتیمور شنوده 
بود که افراط میل میرانشاه به شرب مدام و 
صحبت ساقیان سیم‌اندام به سیب ترغیب 
طایفه‌ای از مردم ندیم پیثه و زمره‌ای از 
اسعادان سازنده بوده که پیوسته سرافقت 
شاهزاده مینموده‌اند. نایر: غضب وی اشتعال 
یافت و حکم فرمود که: ندما و سازندگان 
میرزا میرانشاه را بر دار اعبار کشند و به 
موجب فرمود: میرزا محمد کاخکی که با 





۸۱۶۷۱ 


حبیب کاتب. 


رجود تبحر در علوم معقول و منقول در شیوءً 
نظم و نثر و جد و هزل از فضلای زمان ممتاز 
بود و استاد قطب‌الدین نائی و حبیب عودی و 
عبدالمؤمن گوینده که هر یک در فن موسیقی 
و ادوار در زیر گنبد دوار شه و نظیر نداشتند 
گرفتار گشتند و چون ایشان را به پای دار 
آوردن. مولا محمد کاخکی برل سطایبه 
روی به استاد قطب‌الدین آورده گفت: خدمت 
استادی که پیوسته پیر و پیش قدم بوده‌اند بايد 
که حالا نیز همان طریقه مرعی دارند. استاد 
قطب‌الدین گفت: چه محل مزاحست؟ جلاد 
نخست ریسمان بر بای قطب‌الدین نانی 
انداخته و او را بردار کشید و چون نوبت به 
مولانا محمد کاخکی رسد این دو بیت منظوم 
گرداید: 

پایان کار و آخر عمر است ملحدا 

گربایدت و گر نه بدست اختیار بست 
مردانه‌وار گر بیرندت به پای دار 

مردانه پای‌دار, جهان پایدار نیست. 

و همان لحظه سایر رفیقان ایشان را از همان 
شربت چشانیدند. (از حبیب السیر جزو ۳ 
مجلد ۳ چ اول طهران به تلخیص و اختصارا 
(رجال حبیب الیر ص۱۰۵). براون گوید: 
وی در دربار میرانشاه پسر امیر تیمور 
گورگان ميزیته. هنگامی که امیرتیمور در 
هندوستان مشغول نبرد بود پی در پی خبر 
وخامت اوضاع آذربایجان در اثر نالایتی 
میرانشاه یشنید تا بالاخره ناچار گردید 
زدوخورد هندوستان را رها کرده و به ایران 
بازگشت و فکر خود را ممطوف آذربایجان 
تمود. میرانشاه به اردوی پدر پیوست و از 
اعمال تاشایست خود معذرت خواست. امیر 
تیمور از مشاهد: خراب‌کاریهای سیرانشاه 
سخت خشمنا ک‌گردیده دستور داد جمعی از 
درباریان میرانشاه و شعراء ندیم او را من 
جمله حبیب عودی در قزوین یا نزدیک آن 
شهر به دار اویختند. (تاریخ ادبیات ادوارد 
یراون ترجمةٌ حکمت ج ۲), حبیب عودی 
| کنون‌از اصطلاحات موسیقی میباشد. 
حبیب غامدی. [ح ب م) (ٍخ) رجوع به 


حییبین مختفین سلیم شود. 
حبیب فقعسی. [ح ب ف ع] (اخ) رجوع 
به حبیب‌بن مطهربن رباب شود. 


حبیب فهری. ([ح ب ف](اغ) رجوع به 
حبیب‌بن مسلمة شود. 

حبیب کاقپ. (ح بت ] (اغ) (مولاا..) 
شخصی ادیب لبیب, و در صنعت کتابت 
شپرت دارد و خویش مولانا فتع الله کاتب 
امت و این شعر از اوست: 

چو بلبل با غم گلچهر؛ خود شادیی دارم 
قدش راینده‌ام و زسرر باغ آزادیی دارم. 


رجوع به بهشت دشتم ذیل ترجمة مجالس 


APVY‏ حبیب کدخدا. 


النفائس ترجمة حکیم شاه قزوینی ج تهران 
۰ «. ق.ص ۳۹۴ شود. 
حبیب کدخدا. [خ ب ک غ للخ 
رجوع به حیب‌اقه کدخداشود. 
حبیب کلاعی. (ح ب ک] (اغ) مکنی به 
ابی‌ضمرة. ابن سکن از راه عبدالمزیزین 
ضمر:ین حبیب از جد خود حبیب که صحابی 
بوده روایتی آورده که: پیغمبر گفت: فضل 
صلاة الجماعة على صلاة ارجل وحده 
خمس‌وعشرون درجة. ابن سکن گوید: نامی 
از حیب جز در این روایت نیافتم. ابوعلی 
حبانی و ابن فتحون او را استدرا ک کرده‌اند. 
رجوع به الاصابة ج۱ ص ۳۲۴ و تتبح المقال 
ج۱ ص ۲۵۴ و قاموس الاعلام ترکی شود. 
حبیب مازنی. اجب ز) (غ) رجوع به 
حبیب‌بن عمربن محصن شود. 
حبیب مازنی. [ح ب ر] ((خ) رجوع به 
حبیب‌بن مروأن تیمی و حبیب‌بن حبیب تمی 
شود. 
حبیب مالکی. (ح ب لٍ) (اخ) از عمش 
روایت کند. برخی او را همان حبیب‌بن خالد 
دانسته‌اند. عقیلی گوید: از قوقل تقل است که 
در کوفه مردی بود به نام حبیب مالکی دارای 
فضل و از اصحاب بود. چون نزد ابن مبارک 
از او تام بردیم ابن مبارک او را ثناگفت. پس 
حدیث او را از اعمش از زیدین وهب از 
حذیقه تقل کردیم که: «امر به معروف خویست 
ولیکن شمشیر بر روی مسلمانان کشیدن 
سنت نیست». ابن مبارک گفت: بی‌اساس 
است. همه سخنان او نکو است جز اين 
روایت. و رجوع به لان المیزان ج ۲ ص ۱۷۲ 
شود. 
حبیب محاربی. اجب ٢را‏ لغادجیع 
به حبیب‌بن عاصم شود. 
حبیب مرغینانیی. (ح ب م] (إخ) رجوع 
به حبیب‌بن محمدبن داود شود. 
حبیب مروزی. [ح ب م و] (غ) 
خر ططی. رجوع به حبیب‌بن آبی‌حبیب شود. 
حبیب مصری. (ح ب م] ((خ) رجوع به 
حبیب‌بن آبی حبیب شود. 
حبیب معلم. (ح ب عل ۱0 الغ) رجوع 
به حبیب عجمی شود. 
حبیب معلی. (ح ب م عل لا] (إخ) رجوع 
به حبیب‌ین معلی شود. 
حبیب مهاجر. لح ب الغا رجوع به 
جبییه. (ح ب ] (ع ص, () تانسیث حسبیب. 
محبوبة. دوست (زن) 
حبیبة. [ح ب ] ((خ) ناحیتی در طوف بطیحة, 
متصل به بادیه‌ای نزدیک بصرة است. (معجم 
البلدان). 
حبیبة. [ح ب ب ] (إخ) نام قریه‌ای از قرای 











يمامة. (معجم لبلدان). 

یوسفین خبيبة. محدث است. رجوع به 
حبیبه محمد شود. 

حبیبة. (ح ب ب | (إخ) ام حبین. (مسنتهی 
الارب). رجوع به اين کلمه و حبينة شود. 
حبیبه. [ح ب ] (اخ) اموسی. سریه‌ای از 
سراری علی(ع). رجوع به ام موسی شود. 
حبيبة. [ح ب ] ((غ) دخت ابراهيم. رجوع به 
حبیبة دخت عز ابراهیم شود. 

حبیبة. (ح بت ] (إخ) دخت ابی‌امامة اسعدین 
زرارة. سهل‌ین حف او را تزویج کرد و 
ابواسامة اسعدین سهل ازو متولد گشت و 
پیغمبر او را به نام جد مادریش اسعد نامید و 
ابوامامة کیت داد. خواهر حييبة رفاعة نام 
داشت و زن نیطبن جابر از بنی‌مالک‌بن نجار 
بود. رجوع به الاستیعاب ج۲ ص۷۱۵ و 
الاصابة ج۸ ص ۴۷و ج۱ ص٩٩‏ شود. 
حبیبة. [ح ب ] ((خ) دخت ابی‌تجرا: یا تجراة 
يا تُجزاءالفهرية. صحابیه است. ابن عبدالیر 


گوید:شيبة عدرية مكية است. صفیه بشت 





شيبية از ار روایت کند. حسدیت: «اسعوا یا 
اصحابی فان اله کتب لکم السمی» را او روایت 
کرده. شافعی و طحاوی نیز این حدیث را 
آوردهاند. رجوع به الاستیعاب ج۲ ص ۷۱۶و 
الاصابة ج۸ ص ۴۷ شود. سجستانی گوید: 
حية دخت ابی‌نخراة (چنین) فهرية مالک 
عطاءین ابي‌ریاح یکی از قراء معروف صحابة 
بود. (المصاحف چ ۱٩۳۷‏ م.ص۸۸. و در 
حاشية این صفحه از تهذیب السهذیب ج۷ 
ص ۲۰۰ ابن حجر تقل شده که مالک عطاءبن 
ریاح قاری, حبيبة دختر میسرتبن أبی‌خشیم 
است. 
حبیبة. (ح ب ] ((خ) دخت ابی‌خلف. محدئة 
است. کتاب صوم و فواندی از حدیث جعفرین 
محمد به سال ۶۶۰ ه.ق.بر او قرائت شده 
است. (اعلام النساء ج۱ ص۲۰۱ از مجموعة 
خطی شمارة ۸۲ در كتابخانة ظاهرية به 
دمشق). 
حمبیبة. (ح ب ] (إخ) دخت ابوسفیان. ابوعمر 
اورده است: که اببان‌بن صمعة از سحمدین 
سیرین از حببة دخت ابی‌سفیان روایتی 
راجع به پاداش پدر و مادری که سه فرزند 
ایشان مرده باشد آورده. و گفته است که: کی 
برای ابوسفیان دختری به نام حبيبة یاد نکرده 
وگویا وی حبية دخت امصبيبة دخت 
ابوسقیان باشد که ابوعينة او را یاد کرده. و 
سپس داستان هجرت حبيبة (دختر امحييبة و 
عبداقه‌بن جحش) را به حبشه نقل کرده است. 
ابن حجر گوید: و این نادرست میباشد چه این 
ابوسفیان غیر از ابو سفیان‌بن حرب است واين 
حبیبة در منزل عائشه خدمت میکرده و 











تن 


مادرش امحبيبة نیست. رجوع به الاستیعاب 
جا ص ۷۱۶ و الاصابه ج۸ ص۲۸ و ۰ وبه 
حببة دخت جحش شود. 
حبیبة. [ح ب ] (اخ) دخت ابوشریق. رجوع 
به حبيبة دخت شریق شود. 
حبيبة. [ح ب ] (إخ) دخت ابوعامر راهب 
است. وی خواهر حنظلة غيل الملائكة 
است. این سعد او را در زمرة بیعت‌کنندگان 
شمرده است. 
حبیبة. (ح ب ] (إخ) دخت ابی‌نخراتالفهرية. 
رجوع به حبيبة دخت ابی تجراة شود. 
حبیبة. (ح ب ] (اخ) دخت الغبیک. رجوع به 
حبیبه سلطان شود. 
حبیبة. [ح ب ] (اغ) دخت ام‌حبيبة. رجوع به 
حبیبة دخت عبدالّین حجر شود. 
حبیبة. (ح ب ] (إخ) دخت جحش. ابن سعد 
گوید:کنیتش ام حيبة است واو خواهر زینب 
دخت جحش بود. و گویند زوجهُ عبدالرحمان 
عوف بود و هفت سال مستحاضه شد. ابن 
عبدالیر تقل کند که: کنیتش امحبیب است ولی 
مشهور امه میباشد. رجوع به الاصابه ج۸ 
ص۴۸ و نیز رجوع به حبية دخت عیداقه‌ین 
جحش شود. 
حبیبة. (ح ب ] ((خ) دخت حصینبن 
عبدانه‌بین انس‌بن امیةین زیدین دارم. 
زوج سانب‌بن ابی‌سائب بود. زبیربن بکار 
او را یاد کرده گوید: ار مادر عبداث‌بن 
سانب‌بن ابی‌سائب یود و عبداثه و پدر 
و مادرش صحابی بودند. (الاصابه ۸ 
ص۲۸). 
حبییة (ح ب ] (إخ) دخت خارجةبن زیدین 
ابی‌زهیرین مالک‌ین امری-القیس‌بن مالک‌ین 
ثعلبةین کمب‌بن خزرج‌ین حارثین خزرج. 
و برخی نام او ملیکة دانند. زوجه ابوبکر 
صدیق بود. گویند در مرض موت ابوبکر, 
آبستن بود. پس ابوبکر گفت: در قلب من 
چنین افتاده که او دختری باشد. و چنین نیز 
شد و پس از مرگ ابوبکر دختری بزاد و 
عایشه او را امکلشوم نامید. و این دختر را 
طلحتین عبيداقه تزویج کرد و از او زکریا و 
عایشه بوجود آمدند. حببة پس از مرگ 
ایوبکر با حیب‌بن اساف تزویج کرد و با او بر 
سر کنیزی نزاع کرده دعوی نزد عمر بردند. 
داستان چنین است که: حييبة کنیزی داشت 
پس ادعا کرد که شوهر وی یعنی حبیب‌بن 
اساف با او رابطف نامشروع داشته است. رجوع 
به الاستیعاب جا ص۷۱۵ و امتاع الاسماع 
ج ۱ ص۵0۳۸ و الاصابة ج ۸ ص ۲۸ شود. 
جبیبة. [ح ب ] ((ج) دخت رسول | کرم(ص). 
(قاموس الاعلام ترکی). 
حبیبة. [ح ب ) (اخ) دخت زیدبن ابی‌زهیر 
انصاری. مقاتل در تفر أي «الرجال قوامون 








حبيبة. ۸۶۷۳ 





علی النساء» ! گوید: زید لطمه‌ای به صورت 
دختر خود حه بزد و او را به نزد پیفییر 
آورد. تا آخر داستان. رجوع به الاصابة ج۸ 
ص۴۸ و ج ۲ ص۲۸ شود. 
حبیبة. [ح ب ] (غ) دخت زیدبن خارجة 
الخزرجية. صاحب قاموس الاعلام ترکی نام 
پدرش را چنین آورده. و صعیع خارجقبن 
زید است. 
حبیبه. [ح ب ] (إخ) دخت سهل‌ین ثعلبةبن 
الحارثبن زیدین ثعلبةبن غنم‌ین مالک, 
صحابی انصاری است. عمرة از او روایت کند. 
احل مدینه گویند: اوست که زوجة ثابت‌بن 
قیس‌بن شماس بود. و از وی طلاق به خلع 
گرفت ولیکن جایز است که ابن حييبة و 
جسميلة دخت ابسی‌بن ابی‌سلول هر دو از 
ثابت‌بن قیس‌بن شماس طلاق خلع گرفته 
باشند. از نظر تاریخ فقه و حقوق, ابن حجر 
گوید:اولین خلم در اسللام دربار؛ این زن واقع 
شد و پیش از ثابت‌بن قیس‌بن شماس پیغمیر 
میخواست او را ازدواج کند. و چون به زنی 
ثابت درامد جاریه بود و شابت او را سیزد. 
پس یک روز پغمبر به او برخورد, گفت: 
کیستی؟ پاسخ داد: حبیبه دخت سهل هستم. 
پرسید: چه خبر است؟ گفت: لا انا و لاثابت. 
پس چون ثابت بیامد. پیفمبر به او گفت: از 
وی چیزی بستان و رهایش کن! حبيبة گفت: 
آنچه از وی گرفته‌ام به او باز پس دهم. و در 
حدیت دیگر ثابت را بدخوی خوانده و دربارة 
مال‌الخلم گوید: فردت اليه حدیقته. و آن را 
اولین خلم در اسلام خوانده است. حبيبة پس 
از ثابت به زنی ابی‌بن کعب درامد. و حدیث 
پاداش پدر و مادری که سه فرزند آنها بمیرد. 
آو روایت کرده است. رجوع به الاستیعاب 
ج۲ ص۷۱۶ و الاصابة ج ۸ ص۴۹ شود. و 
قاموس الاعلام ترکی در الاصابة دو تن به نام 
حبیبه دخت سهل آورده گوید: ابن سعد آنها را 
در تن شمرده است. 
حبیبة. (ح ب ] (اغ) دخت شرنق. یا دخت 
ابی‌ثریق انصاری. وی جد؛ عیسی‌ین 
مسعودین حکم است و او از اين جد خود 
روایت کند. حبيبة از علی‌بن ابی‌طالب(ع) از 
پیغمبر روایت کرد و عیسی‌بن مسعودین حکم 
و مسعودین حکم از وی روایت کنند. ابن مندة 
گوید:از بدیل ورقاء روایت کند. ابونعیم او را 
در عداد صحابه شمرده. ابن حان از شقاث 
تابمین‌اش شناخته. رجوع به طبقات الاتقیاء 
أبن حبان (نسخة خطی) و تهذیب التهذیب ابن 
حجر و الاصابة ج ۸ص ۴۹ و اعلام الاء ج ١‏ 
ص۲۰۲ و الاستیعاب ج۱ ص۷۱۶ شود. 
حبیبة. [ح ب ] ((خ) دخت شریک‌بن انس‌بن 
رافع اثهلی. مادرش امامة, دخت سما ک‌بن 
عنک اوسی اشهلی است. برادر او عبدالین 





شریک است. و دو خواهر به نام امصخر و 
امسلیمان دارد. رجوع به الاصابه ج ۸ ص۱۴ 
و ۵۰شود. 
حبیبة. (ح ب ] (إخ) دخت صلی‌ین وسربن 
خالابن عجلان, از بنی‌عوفبن حارت‌بن 
خزرج انصاری است. با پیفمبر بیعت کرد. 
فروةبن عمروین ورقةبن عبیدین عأمرین 
بياضة. او را تزویج کرد. و عبدالرحمان‌ین 
فروه ازو متولد گشت. ابن منده از قول ابن 
سعد او راياد کرده است. (الاصابة ج۸ 
ص ۵۰). 
حبيبة. [ح ب ] (اغ) دخت ضحا ک‌بن‌سفیان 
سلمی. شاعره‌ای از عسرب. وی زوجۀ 
عباس‌بن مرداس" بود. و چون عباس به 
وفادت نزد پغمبر شد و اسلام آورد و خبر 
اسلام او به زوجه‌اش حبيبة رید خانه شوهر 
رها کرد وبه خانواد؛ خویش پیوست و 
آشعاری خطاب به شوهر سرود و برای او 
فرستاد. رجوع به الاغانی و اعلام الاء ج۱ 
ص ۲۰۲ و ۲۰۳و الاصابة ج۸ ص ۵۰ شود. 
حبیبة. [ح ب ] ((خ) دخت طاهرین السربی. 
ری از زنان نیکوکار است و در حدود سال 
۷ ه«.ق.مجد ملا احمد شبلی و ضریح 
وی را ساخته است. رجوع به تاریخ مکناس 
از عبدالرحمان‌بن زیدان و اعلام النساء ج٠‏ 
ص ۲۰۲ شود. 
حبیبة. [ح ب ] ((غ) دخت عباس. مستوفی 
او را چهارمین زن از زنان پیغبر شمرده که با 
ایشان نزدیکی نشد. رجوع به تاریخ گزیده 
ص ۱۶۱ شود. 
حبيبة. (ح ب ] (اخ) دخت عبدالرهمان 
ملقب به زین‌بن ابی‌یکر محمدین ابراهیم‌ین 
احمدین عبدالرحمان‌ین اسماعیل‌ین متصور 
مقدسی. وی به سال ۶۵۴ ه.ق. متولد شد. از 
یلدانی و خطیب مردا و ابراهیم‌ین خلیل و 
احمدین عبدالدانم روایت میکرد. سبط و 
فضل ال جیلی به وی اجاز؛ روایت دادند. 
ذهبی گوید: از وی حدیث شنبدم و اسالی 
کنانی بر وی قرائت شد و محمد الوانی. جزء 
حسن‌بن عرفة را بر وی قرائت کرد. وی در 
شعبان ۷۳۳ «.ق. درگذشت. رجوع به الدرر 
الكامنة ج٠‏ ص۵ و مشاهیر اللاء تألیف 
محمد ذهنی واثبات مموعات محمد الوانی» 
نخ خطی و اعلام لساء ج۱ ص۲۰۲ و 
قاموس الاعلام ترکی شود. 
حبیبة. (ح ب ] (اخ) دخت عسبدالمزی‌بن 
خذار. شاعره‌ای است از عرب. 
حبيبة. (ح ب ] (إخ) دخت عبدالسزالعوراه. 
یکی از شاعرات عرب که زمان اسلام را نیز 
درک کرده است و در حماسه. بمض اشمار او 
آنده است. رجوع به اعلام الشاء ج۱ 
ص ۲۰۳ و قاموس الاعلام ترکی شود. 





حبیبة. [ح ب ] ((خ) دخت عبداهین حجیر 
اسدی. مادرش ام‌حبیبه زوجه غر و دختر 
اب وسفیان بسود. رجوع به حبیبه دخت 
عبیدالّ‌ین جحش شود. 
حبيية (ح ب] (اج) دخت عییداله‌بسن 
جحش‌بن ریاب. صحابیه است. مادرش 
ام‌حبية رملة دخت ابی‌سفیان زوجه پیفمبر 
بود. وی با پدرش به سرزمین حیشه هجرت 
کرده به دین نصاری درآمدند و به همان دين 
از دیا رخت بربست. حبيبة با مادرش به نزد 
پیغمبر به مدیه آمدند. (الاستیعاب). و نیز همو 
در ذیل عنوان حبيبة دخت ابی‌سفیان گوید؛ 
در یکی از روایتهای زهری چهار ژن هند 
که‌همگی پیغمبر را دیدند. دو تن ایشان از 
زنان آویند: ام‌حبیبه, و زینب دخت جحش, و 
دو تن ربیبة پیغمبر بودند: زیلب دخت" 
امسلمه, و حه دخت ام حه دخت 
ابی‌سفیان, و سپس داستان هجرت عیدلفین 
جحش رابه حبشه نقل کرده و أبن حجر در 
ص ۵۰ ج۸ الاصابه نام پدر او را به جای 
عبیدائبن جحش, عبدالّبن حجیر آورده 
است. رجوع به الاستیعاب ج٣‏ ص۷۱۶ و 
الاصابه ج۸ ص۴۸ و ۵۰و قاموس الاعلام 
ترکی شود. 
حبیبه. (ح ب ] (اخ) دخت عز. شیخه‌ای از 
مشایخ حدیث بود. و از وی روایت کرده‌اند. 
(اعلام النساء ج۱ ص ۲۰۴ از مجموعة خطی 
شمارة ٩۱‏ کتابخانة ظاهریة دمتق). 
حبیبة. [ح ب] (إخ) دخت عز ابراهیمین 
عبداش‌بن ابی‌عمرالمقدسی. مکنی به ام‌عبدافه. 
محدئه بود. دانتخاب طبرانی» و «جبزء ابن 
عرفةه و مشيخة آحمدین عبدالدائم را از 
احمدین عبدالدائم روایت کند. و محمدبن 
عبدالهادی و حسن بکر و دیگران به وی 
اجاز؛ روایت دادند. مولد او ۶۵۴ د.ق.و 
وفات وی در صالحية دمشق به تاريخ ۱۰ 
ذی‌القعده ۵ د.ق.واتع شد. وی در تمام 
زندگانی خویش شوهر اختبار نکرد. رجوع به 
الدرر الکامنة ج ۲ ص ۵و ذیل تذكرة الحفاظ و 
اعلام النساء ج۱ ص۲۰۱ شود. 
حبيبة. (ح ب ] (اخ) دخت عقبةبن حجاج 
سهمی, زوجة مطلب‌بن ابی‌وداعة بود. عقبة 
در زمان پیغمبر به کافری کشته شد. زبیربن 
بکار او را یساد کرده است. (الاصابه ج۸ 
ص 0۵۰ 
حبیبة. (ح ب ] ((خا دخت علی‌پاشا 
هرسکی. شاعره‌ای از ادیبات قسطنطینیه 


است. وی به شهر هرسک به سال 2۱۲۶۲ .ق. 


۱-قرآن ۳۴/۴ 
۲-مرداس شاعری فارس و پهلوان بود. 
جاهلیت و اسلام را درک کرد. (اعلام النام). 


۴ حبيبة. 


متولد گردیده. رجوع به الدر السنئور تألیف 
زيلب فواز, و مشاهیر الناء تالف محمد 
ذهنی و اعلام الاء ج٠‏ ص ۲۰۵ شود. 
جبییه. [ح ب ] ((خ) دخت عمروین حصن... 
از بنی‌عامرین زریق است. وی اسلام آورد و 
بیعت کرد. ابن مندة گوید: کی از وی روایت 
نکرده است, (الاصابه ج۸ ص ۵۰), 
حبیبة. [ح ب ] ((خ) دخت قیس‌بن زیدین 
عامرین سواد انصاری. از بنی‌ظفر. وی با 
پیغبر بیعت کرد. ابن اثیر او را یاد کرده است. 
(الاصابة ج۸ ص 4۵۰ 
حبیبة. [ح ب | ((خ) دخت محمدین احمدین 
قدامة‌المقدسی. شیخه‌ای از شیوخ حدیث 
است. در حدود سالهای ۷۱۳-۶۵۶ ه.ق.در 
دام کوه قاسیون به دمشق حدیث میگفت. 
ثرف‌الدین دمیاطی و جز او از وی روایت 
کنند.(اعلام النساء ج۱ ص۲۰۵ از دو 
مجموعة خطی شماره ۳۷ و ۴۶ کتابخانة 
ظاحربة دمشق). 
حبیبة. [ح ب ] (إخ) دخت مسعودین خالد, 
از بنی‌عامربن زریق است. وی با پیفمبر بيعت 
کرد.روایتی ازو دیده نشده است. ابن مندة از 
قول محمدین سعد او را یاد کرده است. 
(لاصابة ج۸ ص 4۵۰. 
حبیبة. (ح ب ] ((خ) دخت معببن عبیدین 
سوادبن هیشم. با پیغمبر بيعت کرد. او زوجف 
بشربن حارث بود و بريرة را برای او آورد. 
(لاصابه ج۸ ص ۵۰), 
بیبة. (م ب ] ((خ) دخت ميرة. وی از 
رواة حدیث است. از ا‌کرز کعبية روایت کند 
و مولای او عطاءبن ابی‌ربا از وی روایت 





دارد. ابن حبان او را از ثقات شمرده. ابوداود 
و نالی روایتی بدو نبت دهند. رجوع به 
تهذيب التهذیب ابن حجر و تذهیب التهذيب 
ذهبی و الکمال فى معرفة الرجال سقدسی و 
اعلام اء ج۱ ص ۲۰۵ شود. 

حبیبة. [ح بی ي ب ] ((خ) مسحمدین 
ابی‌حبيبة محدث است. 

حبيبة سلطان. اح ب ش] لإخ) نام یکی 
از چند دختر میرزا الغ‌بیگ است. 

حبیب هاشمی. [خ ب ش | (غ) رجوع 
به حبیب‌بن نزار شود. 

حبیب همدانی. (ح پ هم | ((خ) رجوع 
به حبییبن نعمان همدانی شود. 

حبيبة عدویه. اب يع ری ی ]لاخ از 
ابو محمد عبدائه مکی آمده که: حبيبة عدویه از 
عابدات بصره بود. وی هرگاه که نماز خفتن 
میگزارد بر یام می‌ایستاد و معجر و پیراهن بر 
خود می‌پوشید و می‌گفت: «خدایا ستاره‌ها 
فرورفتند و دیده‌ها به خواب شدند و 
پادشاهان درهای خود را بستند و در تو باز 
است. هر دوستی با دوست خود خلوت گزید. 








این جایگاه من در برابر تو است». و چون 
سحر میشد میگفت: «خدایا این شب است که 
پشت کرد و اين روز است که پرده انکند. 
کاش میدانتم شب مرا پذیرفته‌ای تا خود را 
شادباش گویم یا نیذیرفته‌ای تا خویش را 
تلت دهم. بعزت تو سوگند برای همیشه این 
خوی من و خوی تو باشد. چند که مرا زننده 
بداری به عزتت سوگند | گر سرااز در خود 
برانی جدا نشوم و در دل من جز بخشش و 
کرم تو نیفتد.». (صفة الصفوة ج ۴ ص ۲۰) 
(اعلام اء ج۱ص ۲۰۴). 
حبیبة فهریه. (ح ب ي ف ری ئ] اإخ) 
رجوع به حبيبة بنت ابی‌نخراة شود. 

حبیبی. [ح] ((خ) نام شاعری عشانی 
است. وی اصلا ایرانی و در دور سلطان 
بایزیدخان ثانی به اسلامبول رفته و به زمان 
یاورسلطان سلیم‌خان وفات کرده است. او 
عالم متفننی بوده و سیاحت‌های بار کرده. 
و شیوة ایرانی داشت. اشعار او عاشقانه و 
صاحب سبکی خاص است و بیت ذیل از 
اوست: 

گرسنکچون ایتمیم چا ک‌ای گل نازک بدن 
قبرم اولسون اول قبا | گنمده پیراهن کفن. 

(قاموس اعلام ترکی). 

حبیبی. [ح] (اخ) نام یکی دیگر از شاعران 
عشمانی و از مردم آیدین است. و وی خطیب 
قصبهٌ بارده بود. و اختلالی در عقل وی راه 
یافت و از آن پس ترک خطابه گفت و باقی 
عمر را به ولگردی گذرانید. (قاموس اعلام 
ترکی). 
جبیبی. (ح ب ] (ص نسبی) منوب به 
حُبیب. بطنی از بنی‌عامرین لوئی است. 
(سمعانی). 
جبیبی. (ح] (اغ) انسدلی. محمدین 
سلیمان‌بن احمدین حبیب‌بن عبدالسلک‌بن 
عمربن ولیدبن عبدالملک‌ین مروان حبیبی 
اندلسی. وی از رجال بلد خویش روایت دارد 
و در همانجا در محرم‌سال ۳۳۸ د.ق.یا ۳۲۹ 
در گذشت. (سمعانی ورق 4۱۵۵ 

جبيبی. [ح] ((خ) مسسروزی. اوبكر 
عبدالرحمان‌ین عبداقّاین سحمدین حبیب‌ین 
حماد. وی از محمدین ابراهیم ابوحمزة 
مروزی روایت دارد. و ابومحمد عبداشبن 
احمدین حموية هروی از وی روایت کند. 
دارقطنی گوید: حبیبی عبدالرجمان حسنی 
مروزی و پر عم او علیبن محمد دو محدت 
بودند و احادیث منکره دارند. (سمعانی ورق 
۵. و خطیب گفته است: عبدالرحمان عم 
علی‌ین محمد است نه بر عم او. (لان 
السیزان ج۴ ص۲۵۹). ولی سمعانی در یک 
سطر وی را عم و در سطر دیگر پسرعم 


خوانده است. ابن حجر نیز ترجمه وی را از 








قول دارقطنی نقل کرده است. رجوع به لان 
المیزان و سمعانی ج ۲ ص۴۲۹ شود. 
حبیبی. (ح] (إخ) مروزی. ابواحمد علی‌بن 
محدین عبداقّاین محملین حبیب‌بن 
حمادالمر وزی‌الحنی. وی در مرو بخارا از 
جماعتی از مروزیان حدیث نقل کرد. مانند 
عبدالعزیزین حاتم, و محمدین فضل بخاری و 
جز ایشان. و حقاظی مانند ابوعبداث‌بن مندة. 
و ابوعبدائه ابع وابوعبدالله غنجار بخاری و 
ابوعلی ذعلی از وی روایت کنند. اببوکامل 
بصری در کتاب دالمضافات» از برخی مشایخ 
ارد که: چون ابواحمد حسنی وارد بخارا شد و 
دعوی سماع از سهیل‌بن متوکل بخاری نمود 
او را تکذیب کردند و نشانی خواستند. او 
گفت:چون دست بر صورت نهادی تمام 
صورتش بگرفتی از پهنی دست که داشت. 
پس از وی پذیرفند. غنجار گفت: وی در 
محرم ۰ هھ.ق. به بسخارا آامد. و در 
ربیع‌الاول ۳۲۵۱ به مرو شد و در جمعة ۱۷ 
رجب ۳۵۱ در آنجا بدرود زندگی گفت و عم 
ار عبداارحمان‌بن بدا حبیبی است. 
(سمعاني ص‌۱۵۵. ان حجر او را حنینی 
مررزی خوانده گوید: مات فی عشر 
آللائماية. از فضلبن عبدالجبار و سهل‌بن 
متوکل و عبدالعزیزبن حاتم 5 دیگران ررایت 
دارد. حا کم‌گفت: دروغ می‌گفت و حال جیزی 
از وی بهتر است. و تسبت او به جدش 
حبیب‌بن حماد بود. سپس ابن حجر قول 
سممانی را یاد کرده و آنگاه از دارقطتی آرد 
که:احادیث منکره دارد و غنجار در کتاب 
تاریخ بغارا وفات وی راماتد سمعاتی آورده 
است. (لان المیزان ج ۴ ص ص ۲۵۸- ۲۵۹). 
حبیبی. (ح] (اغ) این محمدین 
الحن‌بن احمدبن طلحة. مکنی به ابوالقاسم. 
ابن ابی‌غالب حبیبی. وی از خاندان محدئین 
بود. از پدر خویش و از اپوعبداله حسین‌بن 
احمدین طلحةالبغال و از ابوالحسن علی‌بن 
محمد السلاف الستری روایت شنیده است. 
ابوسعد در معجم خویش او را یاد کرده است. 
(معجم البلدان در كلم حبیب). 
حبیتر. (ح بت ] (إخ) از مردان عسرب. (از 
منهی الارب). 
حبیر. (ح] (ع ص, !) ابر پیه از بسیاری 
آب. (مسنتهی الارب). ابر پلنگ‌رنگ از 
بسیاری آب. (مهذب الاسماه). قال 
ابومتصور: الحبير من السحاب؛ ما يرى فيه من 
امير من كثرةالماء. قال: و الحبیر به معنی 
السحاب. فلااعرفه فان كان من قول الهذلى: 
تعد من جانبيه الخییر 
لما و هی مزنة فاستجیبا. (معجم البلدان), 
||چادر نگارین. ||چادر حریر. ||جامذ نو. چ. 
خر |ام لانم نو. (مستهی الارب). 





آناعمالجدید. (قطر المحيط). |أبرد منقش. 
||پارچة حریری لطیف: و اذا رأيت شم رأیت 
تیا و ملکاً کییراً و شممت عبیراً و نشرت 
حریراً حبیراً. (ترجمۂ محاسن اصفهان آوی) 
||ابرمتصور گوید: الحبیر من زبداللنام اذا صار 
على رأس البعیر. قال هو تصحيف و الصواب 
الخبیر بالخاء الممجمة فى زیداللفام. (معجم 
لبلدان). و قال مجدالدین (لفیروز آبادی): 
قول الجوهری الحبیر لفام المعیر غلط, و 
الصواب الخبير بالخاء السجمة. (منتهی 
الارب). 

حبیر. (ح] ((خ) نام محلی به حجاز است. 
فضلبن عباس الهی گوید: 

سقی دمن المواتل من حبیر 

بوا کرمن رواعد ساریات. 

و ممکن است شاعر از کلمةٌ حبر معنی لفوی 
سحاب را خواسته باشد. (معجم البلدان). 
حبیر. [ح] (اخ) نام شاعری است. (منتهی 


الارب). 
حبیر. (ح) (خ) پدر بطنی است. (سنتهی 
الارب). 


حییر. (ح] ((خ) نام شهری از بربر. قبیله‌ای از 
بربر. (معجم البلدان), رجوع به بربر شود. 
حبیرک. [ح ب ر] (ع | مصفر) تصقر 
حبر کی.رجوع به حبرکی شود. 
جبیری.(حریی ] (ص نسبی) نبت است 
به حبیر. و هم نبت است به بنوحبیر. 
(سمعانی). 
حبی ژافرية. ِحْب با ف ری ی ] (ٍخا 
باهلی مادر احنف‌بن قیس شاعر است. رجوع 
به البیان و ابسن ج۱ ص۶۵ شود. 
حبیس. (ح](ع ص) موقوف. موقوفة. 
هرمالی که صاحب ان آن را وقف محرم کرده 
است. ||(!) اسبی که در راه خدا وقف شده 
است. ج» خبس, حبان. 
حبیس. [حَ] (ع !) طعامی است که از روغن 
داغکرده و شکر و نان کند و به فارسی چنگال 
گویند. غلیظ و دیرهضم و کتیرالفذاء و مدد 
ومتن است. و مصلح آن سرکه و عل 
باشد. 
حپیس. (ح) ((خ) موضعی به رقه است. و 
قبور عده‌ای از شهداء صفین در انجاست. 
راعی گوید: 

فلاتصرمی حبل الدهيم جريرة 

بترک موالیها الادانین ضیعا 

يوقها ترعية ذوعبائة 

بما بين نقب فالحبیس فأفرعا. 

(معجم البلدان) (قاموس الاعلام ترکی). 

و ذات حبیی, موضعی به مکه نزدیک جبل 
اسود است که آن را «اظلم» نجز خوانند. 
(معجم البلدان). و رجوع به ذات حبیس شود. 
حبیس. [ح] (ٍخ) قلعه‌ای به سواد. از اعمال 








دمشق است. و آن را حبیس جلدک گویند. 
(معجم البلدان). 
حبيسة. (ح س] لع ص, !) سسوقوفة. ج. 
حبانس. 
حبیش. ([ح ب ] (ع [) غُرغر. مرغ مصری. 
ضرب من الدجاج اسود او مختلف‌الالوان, 
(قطر المحیط). 
حبیش. (ح ب ] (اغ) موضعی است در قول 
نصر. (معجم البلدان). قلعه‌ای است بنی‌عبید را 
نزد کوه. 
حییش. (ح ب ] (إخ) وی از زیدین اسلم از 
ابن عمر روایت کند. عسقلانی او را پس از 
ذکر حبیش‌بن دیتار آورده است. الان 
المیزان ج ۲ ص ۱۷۵). 
حبیش. (ح ب ) (اغ) ابن ابراهیم تفلیی, 
رجوع به حبیش تفلیی شود. 
جبیش. [)((خ) ابن اشعر. رجوع به 
حبیش‌بن خالدبن سعد شود. 
جپیش. (ح ب ] (إخ) ابن بشر. رجوع به 
حیش‌بن مبشر شود. 
حییش. [ح] (اخ) ابن حارٹین اسدبن 
عمروین ربیعاین حضرمی اصغر برادر 
حبش‌ین حارث است. 
حییش. [] ([خ) ابن حباشةبن اوس‌بن بلال 
اسدی پدر ذر مباشد. ابوالقاسم‌بن ابی 
عبداشین مندة در کتاب دامن روی حدیث 
لیلةالقدر» حدیثی از وی آورده. و آن حدیث 
چنین است: «من طریق ذربن حبیش قال 
حدئنی ابی...» و او ابی‌بن کب صحابی است 
لیکن ابوالقاسم مذکور او را به فتم همزه 
خوانده و حبیش را از صحابه شمرده است. و 
این خطائی ظاهر است. و این مرد غیر از 
حبیش اسدی است. (الاصابة ج ۲ ص ۷۶). 
حبیش. [] (اخ) ابن حذافة سهمی. حمیدی 
گوید:معمر او را یک بار حبیش با مهمله و 
موحدة آورده و یک بار با مسجمة و نون. قلت 
عسقلانی و فی‌الصسحیسین کذلک وهو 
الصواب. (الاصابه ج ۲ ص ۷۵ و ۷۶). 
حبیش. [ح ب ] ((خ) ابن‌الحسن. نام طبیب 
و گیاه‌شناسی صاحب تألیف در فن خویش و 
ابن الیطار در مفردات از او بار روایت آرد. 
رجوع به حبیش اعسم شود. 
حبیش. (] (إخ) ابن خالدین سعدین منقذین 
ربيعةبن اصرم‌ین سین حرام بن حبیشةبن 
کمب‌بن عمرو خزاعی. مکنی به ابوصخر. و ار 
را حبیش‌بن اشعر» و حبیش اشعری نیز گویند. 
او برادر ام معد است. موسی‌بن عقیه و جز او 
گویند:روز فتح مکه کشته شد. بخاری روایت 
کرده که حبیش‌بن اشعر در روز فتح مکه با 
خالدین ولید بود, و کشته شد. بفوی و ابن 
شاهین داستان اممعبد و مهاجرت پیغمر از 
مکه به مدینه را از ابن حییش نقل کند. 





حبیش. ۸۱۶۷۵ 


(الاصابة ج ۱ ص ۳۲۳). ابن عبدالبر و أبن مندة 
و ابونعیم نیز او را یاد کرده و در عداد صحابه 
شمرده‌اند لیکن مجهول‌الحال است. (تسقیح 
المستال ج۱ ص ۲۵۴). و داسستان اممسعید 
چنانت که چون حضرت نبی اکر 
صلوات ال عله با ابی‌بکر صدیق به قصد 
مدینه به نهانی از مکه بیرون شد در راه به 
خیمةٌ حبیش مصادف شد و از او شیر طلبید و 
او گفت میشهای وی بار نگرفته از آن رو شیر 
ندارد. حضرت رسولاله صلوات‌اله عليه 
فرمود تا میشی راکه آبستن نبود بدوشیدند و 
کانه‌ای پر کرده و با ابی‌بکر رضیاله عنه 
بنوشید, و حیش با دیدن این معجزه دين 
اسلام پذیرفت و خواهر حبیش اممعبد است و 
این خبر از او روایت شده است. او در فیم 
مکه به شهادت رسید. وی در فتح مکه در 
سپاء خالدبن ولید شرکت کرد و با کرزبن جبار 
راه را گم کرده به دست دشمن کشته شد. 
(قاموس الاعلام ترکی). 

حبیش. اجب ] (إخ) ابن دلجة. محدث 
است. 

حبیش. اجب ] (إخ) ابن دینار. تابعی است. 
از زیدین اسلم روایت کند. ازدی گوید: 
متروک است, ابن حبان گوید: وی از زیید 
عجایی نقل کرده. (لسان المیزان ج۲ 
ص ۱۷۵). 

حبیش. (ح ب ] ((غ) ابن سمید. محدث 
است. 

حبیش. (حْ ب ] (إِخ) ابن سلیمان. محدث 
است. 

حبیش. (ح ب ] (إخ) این شریع. مکنی به 
ابوحفصة حبشی, رجوع به حبیش حبشی 
شود. 

حبیش. [ح ب] (اخ) ابن عبدالرحمن. 
مکنی به ابوقلایه. بعضی نام او را حبیش‌بن 
مقذ گفته‌اند. او یکی از روات زکی و زیرک 
بودومیان او و اصمعی از راه مذهب 
دشمنانگی بود. چه اصمعی سی و ابوقلابه 
شیعی رافضی بود چنانکه آن گاه که خبر 
مرگ اصمعی بشنید شاد شد و گفت: 

اقول لما جاء‌تی نعیه 

بدا وتتقا لک من هالک 

یاشرمیت خرجت نفه 

و شرمد فوع الى مالک. 

ونیز او راست در همین معنی: 

لمن اه اعظما حملوها 

نحو داژ الیلی على خشبات 

اعظماً تبغض البى و اهل از 

بيت و الطين و الطبات. 

و ايوقلابة صدیق و دوست عبدالصمدبن 
المعذل بود و آن دو رابا یکدیگر مزاحها 
میرفت. عبدالصمد مرزبانی گوید: وقتی به 





۶ حبیش. 


مزاح این بیتها گفته و به ابی‌قلابة برخواندم: 
"یارب ان کان ابوقلابة 

پشتم فى خلوته المحابة 

فابعٹ عليه عقربا دبابة 

تلعه في طرف البابة 

واقرن اليه حبة مسابة 

و ابمث علی جوفانه سنجاية '. 

ابوقلابة تا مصراع آخر خاموش بود و چون 
مصرع اخیر بخواندم گفت: اله اله پس از فاد 
خرمن دیگر چه بر جای ماندا میرد در روضة 
از عبدالصمدبن المعذل روایت کند که: نزد 
ابوقلابة جرمی که یکی از روات هوشیار 
وقت بود شدم و از وی درخواستم تا از 
ارجوز؛ منوب به اصمعی که او داشت 
خویشتن رن ختی برگیرم و مطلع آن 
ارجوزه این است: 

تهزی» منی اخت آلط لد 

قالت اراء ملقاً لاشیء لد. 

و او بخل ورزید و من مأیوس باز شنم و 
ارجوزه‌ای را که بدو بیت ذیل آغاز سیشود 
تهزی» منی وهی رود طله 

أن رأت الا حناء مقفعلة 

قالت اری شیب العذال ‏ احتله 

و الورد من ماء الیرّا حلّه. 

و به نزد او بردم و گفتم: یکی از اعراب راست 
و او را دادم و وی در ازا», قصدۀ نتسب به 
اصمعی را به من داد تا نسخت کردم. سپس 
ابوقلابة وقتی که اصمعی را دیدار کرد ارجوزءٌ 
مرا به وی نمود و از غريب‌اللفة آن پرسیدن 
گرفت.اصمعی پس از امعان نظری گفت این 
ارجوزه» یکی از دجالان راست. فلان و فلان 
و فلان کلمه و جمله را نینی که حکاپت از 
مصنوع بودن آن می‌کند و بر گولی خویش 
شرم اورد. (از معجم الادباء). 
حبیش. ام ب] (إخ) ابن عبدائ. محدث 
است. 
حبیش. (ح ب ] (إٍخ) ابن مبشر. نجاشی در 
رجال خود او را برادر جعفربن مبشر, دانسته, 
گوید:مکنی به ابوعبدالله و از شیعه است و 
احادیث عامه را بسیار روایت کرده. و کتاب 
بزرگ و نیکی تألیف کرده و «اخبار اللف» 
نامیده و در آن متقدسان بر علی را ناسزاگفته 
است. عسلی‌ین حسن‌بن موسی زراد از او 
روایت دارد. و علامهٌ حلی نیز در خلاصه او 
رایاد کرده گوید: و برخی وی را حبش 
نامیده‌اند. کشی در رجال خود گوید: از 
اصحاب ما (شیعه) و نام ار محمد بوده و از 
روایات عامه بار تقل کند. ابن حجر در 
تقریب گوید: حبیش‌ین جفرین احمدین 
محمد ثقفی. مکنی به ابوعبدائه طوسی. شقه 
است. فقیه و سنی است. و برادرش جسعفر از 








بزرگان معتزله بود و به سال ۲۵۸ ه.ق.وفات 
یافت. اتنقح السقال ج۱ ص ۲۵۲). شيخ 
طوسی در فهرست نیز گوید: نام وی محمد 
است, و م‌حمدبن آبی‌عمر (مستوفی ۲۱۷ 
د.ق.)از وی روایت کند. (الذريعة جا 
ص ۳۳۲). 
حبیش. (ح ب ] (إخ) ابن محمدین حبیش. 
محدث است. 
حبیش. [ح ب ] ((خ) ابن سوسی. محدث 
است. 
حپیش. [) ((غ) ابن سوسی الضبی. وی 
کاب اغانی را برای متوکل تأیف کرده و در 
آن چیزها بیاورده که اسحاق و عمروبن باه 
آنها راذ کر نکرده‌اند و از نامهای زنان و مردان 
آوازخوان در جاهلیت و اسلام بنوشته بر 
ظریف و غریب ذ کر کسرده. او راست: کتاب 
اغانی بر حروف معجم و کتاب مجردات ؟ 
المفنیات. (معجم الادباء). 
حبیش. [] (إخ) ابن یعلی‌بن امية. و همین 
علی در مثالب و ابن کلبی در باب شرف او را 
یاد کرده گوید: ابن یعلی‌ین امية حلیف 
بنی‌نوفل بود و او از بنی‌تمیم اسشت. و دربارة 
داستان امعمرو ینت سفیان‌بن عبدالاسد 
مخزومی شعری سروده است: 

باتت تجرعنا بهم فی کنها 

حتی افرت غیر ذات بنان 

قدموا عبیداً و اقتدوا بایکم 

و دعوا البختر یا بلی‌سفیان. 

ابن سعد در طبقات همین داستان و شعر را 
دربارة فاطمه ینت اسودین عبدالاسد که 
دخترعموی ابوعمروبن سفیان است آورده 
گوید:شعر را حبیش‌بن یعلی‌بن امية گقت و 
آن در حجتالوداع بود. و از گفتار ابن کلبی 
چنین معلوم میشود که این داستان در مدینه 
واقع شده, و اینکه حبیش از صحابة مشهور 
است. لیکن من نام او را در عداد صحابه 
نیافتهام. (الاصابة ج ۱ص ۳۲۴ ۳۲۵). 
حبیش. (ح ب] (اخ) ابوحفص. رجوع به 
حبیش حبشی شود. 
حبیش. اج ب ] (اخ) ابوصخر. رجوع به 
حبیش‌بن خالدین سعد شود. 
حبیش. اجب (إخ) ابولفضل. رجوع به 
حبیش, [ح ب] (إخ) أعين الحسین 
دمشقی نصرانی طبیب. او خواهرزاده و تلمیذ 
حنین‌بن اسحاق یکی از نقله و مترجمین کتب 
سریانی به عربی در دورة خلافت مأمون 
عباسی است. حنین او را به خوبی ترجه 
وصف میکرد و از متقولات وی خوشنودی 
مینمود" و او از جمله برکشیدگان بلوالمنجم 
است و این خاندان او را مرفه میداشتند و به 
تقل تشویق و تحریص میکردند؟ و صحمدبن 





اسحاق الندیم در فهرست گوید: 

از خوشبختیهای حنین یکی این است که آنچه 
را حبیش‌بن الحسن‌الاعسم و عبی‌بن یحیی 
و جز آنان نقل کرده‌اند همگی به حنین 
منوب شده است و ما چون به فهرست کتب 
جالینوس که حنین ترجمه کرده مراجعه 
می‌کنيم می‌ببنیم که منقولات حنین | کثر به 
سریانی بوده و گاهی نیز ببض تقلهای عربی 
دیگران را الاح یا تصفح کرده است 
-اتهی. ۶ 

و او راست: ترجمة مقالة اولی از اسماء الطبية 
جالینوس و اصل آن پنج مقاله بوده است 
آنچه را که ما یافتیم منقول به عربی مقالة اولی 
است به ترجمة حبیش اعم ۲ 

تفیر کتاب الماء و الهواء جالینوس که ترجمه 
آن از حنین است اصل آن سه مقاله بوده است 
و حنین دو مقالٌ آن رابه عربی ترجمه کرده و 
حبیش‌بن حن تفسیر کرده اس" تقل کتاب 
تخریح حیوان میت جالینوس. یک متاله؟ 
تقل کتاب حیوان حي جالینوس, دو مقاله "۲. 
تقل کاب علم بقراط به تشریح از جالینوس, 
نج مقاله ''. نقل کتاب علم ارسطوطالیس به 
تشریح از جالینوس, سه مقاله۲۲. تقل کتاب 
تشریح رحم جالنوس, یک مقاله. تقل کتاب 


۱-معنی مسصراع ابن است: و بسرگمار بر 
خرمن‌گاه او موشک‌پرنده‌ای را ابن حیران آفت 
حوب و ثمار است. 

۲ -لعل العذار: مار گلیوث. 

٣-لعله»‏ المجیدات. 

۴-ابن ابی‌اصیبعه گوید: او در ترجمه و رفتار 
به ملک حین سیرفت رلی به ار نمرمید. 
حنین در برخی موارد او را یاد کرده گوید: زیرک 
ر تیزفهم برد ولی اجتهاد نداشت بلکه تهارن 
مینمرد. (عیون الانیاء ج اص ۲۰۲). 

۵ - و قال ابرسلیمان المنطقی السجستانی نزیل 
بغداد و كان نيهاً فى هذه الفرفة: 
كانوا يرزون جماعةٌ من النقلة» منهم حنین‌ین 
اسحاق و حبیش‌بن الحسن و ثابتبن قَرَة و 
غیرهم و عين لهم فی‌الشهر خمی مانة دینار 
للفل و الترجمة و الملازمة. (تاریخ الحكماء 
ققطی چ یسک ص ۳۰. ابن ابی‌اصيبعة آرد: و 
تال ابرسلیمان المنطقی الجستانی: ان بنی‌شا کر 
و هم محمد و احمد و الحسن کانوا یرزفرن 
جماعة من النقلة» منهم حتین‌بن اسحاق و 
حبیش‌بن الحسن و ثابت‌بن فرة فی‌الشهر نحو 
خحمماية دینار للقل و الملازمة. (عیرن الانباء 
ج۱ص۱۸۷). 

۶-ابن القفطی ج لبیک ص ۱۲۸ 

۷-عیون الانیاء ج ۱ ص ۱۰۰. 

۸-ابن القفطی چ لیک ص ۶۵ 

٩-ابن‏ القفطی همان چ ص ۱۳۰. 

۰ -ابن القفطی همان ج ص ۱۳۰. 

۱ -ابن القفطی همان ج ص ۱۳۰. 

۳ -ابن القفطی همان چ ص ۱۳۰. 














الحاجة الى النبض جالینوس, یک مقالة . 
نقل كاب الحركةالمجهولة لجالینوس. یک 
مقاله". کتاب آراء بسقراط و افلاطون 
جسالنوس, ده مسقاله ۲ نقل کتاب منانع 
الاعضا» جالینوس, نقل حبیش به عربی و 
اصلاح حنين. هفده مقاله. نقل کتاب 
الکیموس جالیئوس به عربیء یک مقالة." تقل 
کتاب ترکیب الادوية جالینوس» یک مقالهث. 
نقل کتاب الرياضة بالکرتالصفیر؛ جالینوس, 
یک مقالة *. نقل کتاب الحت على تعلم الطب 
جالینوس.۲ نقل کتاب الاخلاق جالنوس, 
چهار مقاله". تقل کتاب فى ان قوی الفی 
تابعة لمزاج البدن از جالینوس, یک مقالة؟. و 
ابن البیطار در مفردات من جمله در كلمة 
سکبیج از او روایت می‌آورد. و کاب الزيادة 
فی مائل حنین. (ابن الندیم). و آن ترتیب و 
تیم کتاب «السایل» از حنین‌بن لسحاق 
است ".و کتاب ما الادوية المهلة ۲۱ و 

کتاب الادوية المفر ۳ و کتاب الاغذية ۳ 


کتاں فیالاستقاء "و مقالة فیانبض عل 
جهة التقسیم ۵ . و نيز او راست: ترجمة تضیر 


جالیتوس از کتاب عهد بقراط به عربی. 
ترجمهٌ تفیر جالیئوس از کتاب الماء و الهواء 
بقراط. ترجمة کتاب الحشایش دیسقوریدس 
رانیز بدو منوب کرده‌اند و بعضی گفته‌اند از 
حنین است. و از کتب شانزده گانة جالینوس 
کتاب تعرف علل الاعضاء الباطنه. کتاب 
البض الکبیر. کتاب تدير الاصحاه. کتاب 
حیلةالبر» را نفل کرده است. از کنب جالینوس 
غير تصانیف شانزده گانه. تقل کاب ااتشریح 
الکبیر و اختلاف التشریح و تشریح الصیوان 
المیت و تشریح الحیوان الحی, و کتاب فى 
علم بسقراط بالتشریح و کستاب عسلم 
ارس‌طوطالیس بالتشریح و کتاب تضریع 
الرحم و کاب الحاجة الى اللبض و کتاب 
العادات و کتاب آراء بقراط و فلاطن و کتاب 
منافع الاعضاه و كناب خصب البدن. و کتاب 
آلمنی. و کتاب الکیموس و کتاب ترکیب 
الادوية و کتاب الرياضة بالكرة الصغيرة. و 
کتاب الرياضة بالکرة الکببرة. و کتاب الحث 
على تعلم الطب و کتاب الاخلاق و کتاب 
انتفاع الاخیار باعدائهم و کتاب فی ان قوی 
النفس تابعة لمزاج البدن و كتاب المدخل الى 
المنطق. 
حبیش. [ح ب ] (اخ) خبشی. ابن شریح 
مکنی به ابوحفصة. تابمی است. ابن مندة 
گوید:اسحاق‌بن سوید رملی او را در عداد 
صحابه شمرده. و موسی‌بن سهل در عداد 
تابعین. بخاری و ابن ابی‌حاتم و اين حبان نیز 
او را از تابعین شمرده‌اند. وی از عبادةبن 
صامت روایت کند. صنعانی او را در عداد 
کسانی که دربار؛ ايشان اختلاف هت یاد 





کردہ لیکن نام او را حبیب نهاده و آن توهم 
است. (الاصابة ج ۱ ص۳۲۵ و ج ۷ ص ۷۶. 
ابونيم نیز او را صحابی شمرده یکین 
مجهولالحال است. (تنقيح المقال ج۱ 
ص ۲۵۴). 
حبیش اسدی. أ س) ( اخ) و یمه در 
کتاب الردة او راياد کرد گوید: :چون 
طلیحةین خویلد در بنی‌اسد ادعای پیغبری 
کردحیش او را تکذیب و پنی‌اسد ره دفلع 
از اسلام تشویق میکرد و اشماری در این باب 
سروده و از آن است: 
شهدت بان اه لارب غیره 
طلیح وان الدین دين محمد. 
پس با دو فرزندش غان و عبدالرحسمان از 
بنی‌اسد جدا شدند. ابن فتحون و ابن اثیر او را 
استدرا ک کرده‌اند ولی اشازه به صحابی بودن 
یا نبودن او نکر ده‌اند. (الاصابة ج۲ ص۵۸ 
(تتیح المقال ج ۱ ص ۲۵۴). 
حبیش اشعری. (ع] ((غ) رسوع به 
حبیش‌بن خالدبن سعد شود. 
حبیش تقلیسی. اب ث) (غ ابسن 
آبراهیم‌بن محمد التفلیسی. مکی به ابی‌الفضل 
و ملقب به کمال‌الیین. شیخ ادیب. یکی از 
مشاهیر علوم و حکمت و ديلت و هندسه و 
نجوم و لفت» صاحب تصانیف بار در علم 
طب و نجوم و لفت و جز آن. وی از قدماه 
حکما و قدو: مهندسان عصر خود و در 
معالجات صاحب رأی صائب بود. او راست: 
کتاب تقویم الادوية. كاب تلخيص علل 
القرآن. کتاب بیان النجوم. قانون الأدب فى 
ضبط کلمات المرب. به فارسی. و آن در 
مجلدی خطی ملق به حاج محمد آقای 
تخجوانی که حاوی لفت‌نامةٌ اسدی و همین 
قانون الادب بود موجود است و بعلاوه کتابی 
دیگر از حبیش در آنجا هست که قوافی را به 
ترتیب حروف تهجی جمع کرده بود. و او 
راست: کامل‌آشبیر, به فارسی و آن را برای 
قلج ارسلان رومی نوشته است و این کاب را 
خضرنامی برای سلطان سلیمان عشمانی به 
ترکی ترجمه کرده است. و نیز او راست: 
جرامع ايان در ترجمان قرآن در غريب 
قسران بسزبان فارسی و در مقدمة ٤‏ آن از 
ترجمان‌القرآن ابوجعفرین محمدین خلیل 


زوزانی تقل کند. حبیش به سال ۶۲۵ه.ق. 


وفات کرده است. و رجوع به حبش‌بن 
ابراهیمپن محمد تفلیی شود. 

حبیش خزاعی. (م ب ش خ) الغ 
(ابوصخر - الخزاعی). رجوع به حبیش‌بن 
خالدین سعد شود. 

حبيشة. (ح ش ] (إخ) دخت حبیش عامرية. 
شاعری از شاعران عرب است. یکی از بنی 
عامرین عبد مناقبن کنانة به نام عبداله‌بن 





حبيشة. ۸۶۷۷ 


علقمه دلیاختة ار یود و داستان وی چنین 
است: روزی عبداله که جوان نورس بود برای 
رسانیدن مادر که به دیدار همایۀ خویش. 
مادر حبیشه میرفت. به منزل او شد و در آنجا 
حبیشه را بدید و دوستی او به دل راه داد پس 
به خاله بازگشت و پس از دو روز برای 
بازگردانیدن مادر دوباره به منزل حبيشه آمد 
و در ایسن وقت حه که برای جشن 
خانوادگی زیشت کرده بود, دل عبدالله را 
سخت بربود. هنگام ظهر در حالیکه اندکی 
میبارید و وی با مادر به انه خود بازیگشت 
در راه این شعر بخواند: 

و ما آدری بلی نی لاآدری 

آصوب القطر أحن ام حبيش 

حبيشة والذى خلق الهدایا 

و ماعن بعدها للصب عیش. 


۱ -ابن القفطی همان ج ص 

۳-اين القفطى همان چ ص 1۳۰ 

۳-ابن القفطی همان ج ص ۱۳۰ 

۴-همان کاب ص ۱۳۱. 

۵-همان کاب ص ۱۳۱ 

۶-همان کاب ص ۱۳۱. 

۷- همان کتاپ ص ۱۳۱. 

۸- هسان کاب ص ۱۳۱. 

٩-همان‏ کاب ص ۱۳۱. 

۰ -ابن ابی‌اصيعة گوید: کتاب «المایل» از 
حنین‌بن اسحاق است رآن مدخل صناعت طب 
بود... و همة این کتاب از حن نباشد... و ازین 
روی این ابی‌صادق در شرح آن گرید: حن 
مطالب این کتاب را در کراسه و مسرده‌ها گرد 
آورد و برخی از آن را پا کنویس کرد و پس از 
مرگ وی حبیش‌ین حسن, شا گرد و خواهرزادة 
او باقی را مرتب نمرد و بر آن افزود و از خود 
بدان ملحق ساخت. و از این روی اپن کتاب را 
امروز باعتوان « کاب المايل لحنین بزپادات 
حییش‌الاعسم» یام و چنانکه از نسخ! ین 
کتاب برمی‌آید, اضافات حبیش از عنوان 
«ارنات الامراض الاربعة» تا پایان کاب است. و 
ابن ابی‌صادق گفته است که: اضافات حبیش 
اعم از عنوان «الکلام فی‌اللریاق» است زیراکه 
در ابن موضع کتاب, این عبارت دیده می‌شود: 
«ثم آن حنین‌ین اسحاق عمل مقالتین شرح فیهما 
ما قاله جالینرس لی الثریاق...» ر اگر نریندة 
کاب حنین بود میگفت: ثم انی عملت... (عبون 
الانباء ج ۱ص ۱۹۷ و ۱۹۸). 

۱-(عسیرن الانباء ۱ص ۲۰۲) (ف امرس 
الاعلام ترکی). 

۲-(عسیون الانباء جا ص ۲۰۲) (قامرس 
الاعلام ترکی). 

1۳ -(عسیون الانباء ج١‏ ص۲ ۰) (فامرس 
الاعلام ترکی). 

۴ -(عسیون الانباء ج ۱ص ۲۰۲) (قامرس 
الاعلام ترکی) 

۵ -(ع ون الانسیاء ج۱ص ۲۰۳) (قامرس 
الاعلام ترکی). 


۸ حبيشة. 


مادر که این بشنید بهم برآمد و به روی خویش 
نیاورد. و چون اندکی برفتند آهو بر تپه‌ای 
دیده شده پس عبداثه گفت: 

یا امتا اخبرینی غیر کاذبة 

و ما برید مول الحق بالکذب 

آتلک حن ام ظبی براية 

لابل حبيشة فی عینی و فی ارب. 

مادر پرخضاش‌کنان گفت: از این چه 
می‌خواهی؟ دختر عموی تو را که از حبیشه 
زیاتر است برای تو می‌گيريم. پس به سوی 
عم عبدالله رفت و گفت تا دختر را بیاراست و 
عبداقّه را نزد او برد و گفت: این زیباتر است یا 
حبیشه؟ عبدالله گفت: 

اذا غیت عنی حبيشة مردٌ 

من الدهر لماملک عزاء و لا صبراً. 

پس مان وی با دختر پیامها دادوستد شد و 
دوستی دوطرفه گردید. و چون خویشاوندان 
دختر آن بدانتد وی را پنهان کردند. ولی 
عشق ایشان رو بفزونی میرفت. پس دختر را 
مجبور کردند که چون عبدافه نزد او می‌آید به 
او بگوید؛ ترا به خدا مرا دوست مدار که ترا 
دوست ندارم و برای شنیدن این سخنان 
کانی در پناه گاه نشتند. پس چون عبدال 
آمد دختر با اشارت مطلب را به او رسانید و 
سپس آنچه به او گفته بودند بگفت. پس 
عبداه گفت: 

ولو قلت ما قالوا لزدت جوی یکم 

على أنه لمییق ستر و لاصبر 

و لم‌یک حبی عن نوال بذلته 

سلنی عن اجه جر 

و ما انس من اشیاء لا انس دمعها 

نظرتها تی فینی اقبر. 

و چون پیغمر خالد ولید را به سوی بتی‌عامر 
فرستاد و گفت ایشان را به اسلام بخوان اگر 
نپذیرفتند با ایشان بجنگ. عبداله‌بن ابی‌حدود 
اسلمی گوید: من در سپاه خالد بودم, و چون به 
آنجا رسیدیم گروهی از ایشان را دیدیم و 
تعقیب کردیم و عده‌ای اسیر گرفتیم و در میان 
ایشان جوانی زردروی دیدیم پس او رابستیم 
و چون خواستیم گردنش بزنیم گفت: مرا به آن 
گروه زنان در پائین دژه بررسانید و سپس 
بکشید چون او را نزدیک ایشان بردیم فریاد 
زد: 

عند نفاد الميش. 

پس دختری سفیدچهره و خوش‌روی نزد او 
امد و گنت: فاسلم على کترة الاعداء و شدة 
ابلا.. جوان گنت: 

سلام علیکم دهراً 

و انت بقیت عصراً. 

دختر: 

وانت سلام علیک عشراً 





و شفعا و تتری و ثلاث و ترا 

جوان: 

ان یقتلونی یا حبیش فلم‌بدع 

دوا ک لهم منی سوی غلة الصدر 

وانت التی اخلیت لحمی من دمی 

و عظمی و اسبلت دممي على نحری. 

دختر: 

و نحن بکینا من فراقک مر 

و اخری و اسینا ک‌فی‌السر و الیسر 

و انت فلاتبعد فنعم فتی الهوی 

جمیل العفاف فی‌آلمودة و الستر. 

جوان؛ 

ارک ان طالتکم فوجدتکم 

بحيلة او ادرکتکم بالخوانق 

ایک حقاًان ینول عاشق 

تکلف ادلاج السری و الودائق. 

دختر گفت: آری بخدا! پس جوان گفت: 

فلا ذنب لى اذقلت أذنحن جيرة 

اثیبی بود قبل احدی الیوانق 

اثیبی بود قبل ان تشحط النوی 

و ینای خليط بالحبیب المفارق. 

ابن ابی‌حدود گفت: گردن جوان را زدیم. پس 
دختر چادر برانداخت و سر جوان بگرفت و 
لب بر لب او نهاده فریاد میکرد ما سر را از وی 
بازستاندیم. دختر آن قدر خود را بزد تا در 
همان جا بمرد پس یکی از جوانان این قوم که 
جان بدر برده بود شکایت خالد به نزد پیغمبر 
برد. رجوع به الاغانی اصفهانی و اعلام الساء 
ج۱ ص۲۰۵ و ۲۰۸ و قاموس الاعلام ترکی 
شود. 

حبيشة. [ح ش ] ((خ) عامریه. رجوع به 
حيثة دخت حبیش عامرية شود. 
حبيشة. (ح بت ش ] ((خ) کنانيد. رجوع به 
حبيشة, دخت حبیش شود. 

حبیض. (ح الع ص)مرده. 

جبیض. (ح] (إخ) کوهی است نسزدیک 
معدن بنی‌سلیم بر سوی راست طریق مکه. 
(معجم البلدان از ابوالفتح). 

جبی قادین. [] (اخ) رجوع به حبی در 
همین لفت‌نامه شود. 

حبيقة. [ح ب ق] لع !) حشیتالرمل. 
حشيشةالزجاج. الکینی. حبقاله. رجوع به 
حبقالة شود. 

حيبقة. [ح ی ] (إخ) بطرس یکی از ارامنة 
لبنان است. او راست: نبذة فى فن التکوین 
المعروف به تصویر الیدجوینه. لبنان ٠۹۰۱‏ م. 
ص۵۴. 

حبیقة. (ح ق] ((خ) تسجيب. از مارونیان 
لبان است. ولادت (۱۸۶۹م) وفنات 
(۱۹۰۶م.) در شویر به لبنان متولد گردید و در 
دانشکدة آباء یسوعی در بیروت تحصیل کرد 
و سرآمد اقران شد و سپس به تدریس علم 





حبیسی. 


بیان عرب و فرانسه در همان دانشکده 
پرداخت و سيس در مدرتهة «الحکمته 
مارونیان و مدرسة عثمانية شيخ احمد عباس 
ازهری تدریس کرد. و به سال ۰۲٩۱م.‏ شروغ 
به انتشار روزنامة «المصباح» کرد و علاقة 
خاصی به نمایش داشت و در آن رساله‌ها 
نوشت و تمایشنامه‌ها ترجمه و تألیف کرد و 
همه شهرت بزا یافت. او راست: «درجات 
الانشاء» ج مطبعة یسوعیین بیروت ۱۸۹٩‏ 
وج دوم ۱۹۰۹م.(تاریخ الصحافة العريية ج۲ 
ص ۱۷۷ 
حييقة. (ح قَ) (إخ) (یسوسف...) کیش 
راهب مارونی لبنانی. او راست: الدوائر 
السريانية در ۲ جزء به چاپخانة اللبنانية به 
سال ۱۹۰۲م. چاپ شده است. (معجم 
المطبوعات). 
حبیکت. [ح] (ع ص) توب حبیک؛ جامة 
یکوبافته. محبوک. 
حبیکة. (ح ک] (ع ل راء ستاره‌ها. مسیر 
ستارگان. کهکشان. راد آسمان. ج. خُیک. 
(منهی الارب). حبانک. (مهذب الاسماء). 
|اشکن آب. | |شکن زره و موی و ریگ. ||راه 
در ریگ توده. (متهی الارب). 
حبیل. [ح] (ع ص) محبول. ||دلاور. از آن 
رو که از جای نرود گوئی به رسن بته شده 
است. ||() حبیل براح؛ شیر. (منتهی الارب). 
و در «قطر المحیط», شجاع. 
حبیل. (ح ب ] (!خ) (ابو...) جد محدین 
فضل. محدث است. (منتهی الارب). 
حبیلة. (ح ل ] (() ابن عامر. عسقلانی او را 
به عنوان حبيلة و حثيلة و حميلة ياد کرده 
است. رجوع به حمیله و الاصایه ج ص۳۲۵ 
و ۲۲۶و ج۲ص ۲۲ شود. 
حبین. [ح] (ع !) خرزهره. درخت دفلی. 
(منتهی الارب). حبن. 
حبین. (حب‌بی ] ((خ) نام کونی به مرو که 
عوام آن را سکذ حبین تامند و اصل آن سک 
حبان است. و موب به حبان‌بن حبلة باشد. 
(سمعانی) (معجم البلدان از ابوسعید). 
حبيفة. [ح ب ن لع أ حبين. المظاية. (قطر 
المحیط). جانورکی است کلان‌شکم مشابه 
حرباء و آن را ام حیین نیز گویند. (آنندراج). و 
در منتهی الارب أن را حبية اورد» است. 
حبیفی. (حَبْ بی نی ] (ص نسبی) منسوب 
به سکة حبین. رجوع به حبین شود. 
جبیفی. اجب بی نی ] (اخ) ابومنصور 
عبداقّین الحسن‌بن ابی‌الحسن الحبینی 
المروزی. از ابواحمد عبدالرحمان اهمدین 
محمدین اسحاق الشیرنخشیری [البشر 
نخشری ]. (سمعانی). و جز وی روایت دارد. 
و ابول قاسم هیتافبن عبدالوارث شیرازی 
[السواری ]. (سمعانی). حافظ از وی روایت 





حبیوك. 

کند.(معجم البلدان) (سممانی). 

حبیون. [حب بی ی] ((خ) طانفه‌ای از 
عرب. بطن من بنی‌الولید. و هم بلوحبین 
راشدین الولید. (صبح الاعشی ج ۱ ص 4۳۳۲ 

حبیة. (ح بی ی ] (اخ) کوره‌ای به زمین یمن 
از نواحی سبا و بدانجا قلعه‌ای است موسوم به 

حبیة. (حّب بی ی ] ((خ) صاحب کشاف 
اصطلاحات الفنون گوید: گروهی از متصوفه 
مبطله باشند. و قول و معتقد ایشان آن است که 
بنده چون به درجه محبت رسد تکلیفات 
شرعیه از او ساقط شود و محرمات بر او مباح 
می‌گردد و ترک صلات و صیام و حج و زکات 
و سایر شماثر اسلام و ارتکاب آثام بر او جاح 
گردد. پناه می‌بریم به خداوند از این اعتقاد. 
چه آن بدون شک و ریب کفر صریح است» 
چنانکه در توضیح المذاهب گفته است. و در 
بعض کنب آمده است: فرقه‌ای از مشبهة که 
گویند: خدای‌تعالی را نپرستد نه از خوف و نه 
از طمع بلکه از حب و دوستی. 

حبیة. [ح ی ] (ع () حسبوة. و آن نوعی از 
نشتن است. (منتهی الارب). 

حت. (عّتت](ع مص) ربودن چیزی راء 
|ادور کردن چیزی را. |[زدن چنانکه با 
تازیانه. (منتهی الارب). ||أصد تازیانه زدن 
کی را (آنندراج). ||تراشیدن چیزی خشک 
بر جامه. حک. تراشیدن منی خشک از جامه 
و برگ از درخت. ||پوست باز کردن. (منتهی 
الارب). پوست کندن. |اگردو شکستن. بادام 
شکتن. (دزی ج۱ ص ۲۴۶). ||بشتافتن. 
(مسنتهی الارب). شتافتن. (تاج السصادر 
بهقی). ||ریختن برگ از درخت. (آنندراج), 
ان‌حتات. تححتت الورق. (منتهی الارب). 
|[شتابانیدن, (آندراج). تحتیت. 

حت. (حّتت ](ع ص, () نیک‌رو از اسب و 
شتر, (منتهی الارب). اسب سبک‌رو, (مهذب 
الاسماه), اسب تيزرفتار. (آنندراج). 
| شترمرغ شتابنده. (منتهی الارب). شترمرغ 
تیزدو. (آنندراج). |انجیب آزاد. (سنتهی 
الارب). مرد نیک و آزاده. (آنندراج). |اسلخ 
مرده. (منتهی الارب) (انندراج). ج» احتات. 
|| خرمای غیر چسیان. و خرما که بر شاخ 
چسبیده باشد. ||چیز: ما فی یدی حت؛ ای 
شبی4. (منتهی الارب), 

حت. احّْتت] (ع !ایت تس رکرده و 
درهم‌زده. (منتهی الارب). 

حت. اج ت ] (ع ) کلمه‌ای است که بدان 
طیور را زجر کنند. (منتهی الارب). کش! 
کیش! 

حت. [حتت] (اخ) نام شمشیر ابی‌دجله و 
شمشیر کثیربن صلت. (منتهی الارب). 

حت. (حّتت ] ((خ) نام قبیله‌ای از کندة. و 











این نبت به پدر یا مادر این قبیله ت بلکه 
نبت به بلای است در عمان. (از معجم 
البلدان) (منتهی الارب). 
حت. [ حت ت ) (اخ) موضعی به عمان است 
و حت ازکنده بدان منسوب است. و لیس بام 
لهم لااب... و زسخشری گفته است: حت از 
جبال قبیلة است سر بنی‌عرک ازجهینه... 
علی‌بن ازیدین شریح دربار: طعنه‌ای که 
ابواللحم غفاری در چنگی که ميان بني ثعلبة 
وبنی‌غقار کنانی رخ داد. زده بود گوید: 
حمیت ذمار ثعلبةبن سعد 
بجلب الح اذ دعيت نزال. (معجم البلدان). 
حت. إتت ] (اخ) حسازمی گفته است: 
محله‌ای است از بصره و خارج از سور ان که 
آن را به نام قییله‌ای از یمن که بدان نزول کرده 
بودند نامیدند و شاید این قوم ازکنده باشند که 
یاد ایشسان گذشت (در مادة قبل). (معجم 
البلدان). و رجوع به حتات شود. 
حتات. (ح] لع إ) آرازها. غوغا. (متهى 
الارب) 
حتات. [ح] (ع!) تسراشه از هر چیزی. 
(معجم البلدان). و ریز؛ آن. (متتهى الارب). 
خراشة هرچیز, یعنی آنچه به حک از چیزی 
فروریزد. | آنجای که پادشاهان به کی جدا 
کرده‌دهند مانند التمنا. (منتهی الارب). اتطاع. 
حتات. ۳ (اخ) نام مردی است. (صعجم 
البلدان). 
حتات. اجا (خ) قطیعه‌ای است به بصره. 
(معجم البلدان). و رجوع به حت شود. 
حتات. [ح] ((خ) ابن ذریح. مرزبانی گفت: 
در روز جنگ پل کشته شد و پدر او در رئای 
وی سرود؛ 
ابغی الحتات فی‌الجياد و لاأرى 
له شبهاً مادامقه ساجذ 
وکان حتات کالشهاب حیاته 
وکل تهاب لامحالة خاید. 
(الاصابة ج ۲ ص 0۸). 
حتات. [ح] (إخ) ابن عمرو انصاری برادر 
آبسوسیر. صحایست. و بعضی نام او را 
حباب‌بن عمرو گفتهاند. رجوع به حباب‌بن 
عمرر شود. 
حقات. (ح] (إخ) ابن یحبی. محدث است. 
حقات. (ح] ((غ) ابسن یزیدین علقمتین 
جری‌بن صفیانین مجاشم دارم دارمی 
مجاشمی... ابن اسحاق و ابن کلبی او را در 
وقد بنی‌تمیم که به نزد پیخمر آمدند 
برشمردند. این هشام گوید: او است که گفت: 
لعمر ایک فلاتکذین 
لقد ذهب الخير الاقلِلاً 
لقد فتن الناس فی دینهم 
و اتی این عقان رو 
ابن عبدالبر از ابن اسحاق و ابن الکلبی نقل 





حتار. ۸۶۷۹ 


کرده‌است که: پیغمبر میان معاویه و حتات 
صغۀ برادری خواند. پی حتات در زمان 
خلافت معاویه درگذشت و معاویه ارث وی 
رابه برادری بُرد. پس فرزدق شعری در این 
باره بسرود. ابن هشام داستان شعر فرزدق را 
دگرگونه آورده گوید حتات در جنگها با 
معاریه می‌بود و چون از یک جنگ بازگشت 
و جوائزی دریافت پس از اندک مدت 
درگذشت و معاویه ارث او برگرفت و فرزدق 
قصیده‌ای در این موضوع بسرود. دارقطنی در 
المؤتلف و از طریق او ابوعمر از ررایت 
نصربن علی از اصمعی از حارت‌بن عمیر از 
ایوب نقل کند که حتات با جارية أبن قدامة و 
احتفبن قیس بر معاوية وارد شدند. پس به 
آن دو تن هر یک صدهزار درم و به حتات 
هفتادهزار درم جائزه داد. پس آن دو حتات ٣‏ 
را از تفاوت خر دادند. حتات نزد معاویه شد 
و گفت: مرا در نیتم مفتضع ساختی, آیا 
حب من عالی نیست؟ یا من تیستم؟ یا در 
میان طائفه فرمانروا نیستم؟ معاویه گفت: 
چرا؟ حتات گفت: چرا از من کاستی؟ گفت: 
ایشان علوی‌مذهب بودند وسن دیشان را 
خریداری کردم و تو را به دين خود 
وا گذاشتم.حتات گفت: خواهش دارم دین مرا 
خریداری کن. پس معاویه سی‌هزار درم دیگر 
بدو داد. و پس از چندی درگذشت و سعاویه 
ارت او برد. و فرزدق آن قصیده بسرود: 
ابوک و عمی یا معاری اورثا 
تراثا فتختار الترات اقاربه 
فما بال میرات الحتات | کلته 
و میراث حرب جاء ذلک أ کثرہ. 
پس معاوية حق فرزدق بداد. ولیکن ابوعمر 
گفته‌است که: حتات فرزندانی به نام عبداله و 
عبدالملک و جر آنها داشت. و بنی‌حتات 
موالی بنی‌امیه شدند. عسقلانی گوید: باید 
دقت کرد که این موضوع با بردن معاویه ارث 
او را چگونه جمع شود؟ رجوع به الاصایه ج۱ 
ص ۳۲۵ و ۳۲۶ و حاشية البیان و اللبیین ج۲ 
ص ۱۸۶ و قاموس الاعلام ترکی شود. در عقد 
الفرید ج محمدسمید المریان ج۲ ص۲۹۸ و 
تقح المقال و در حاشة امتاع الاسماع 
ص۴۳۵ از این هشام و ابن کثیر و طبری نام او 
را حباب آورده‌اند. و رجوع به حباب‌بن یزید 
شود. 
حتار. [ح](ع !) غلاف قضیب. (متهى 
الارب). [اچین جامه. |اسر خسریطه. 
|اگردا گردناخن. ||کنار؛ گوش. حتار اذن؛ 
گرداگردگوش. |اهرچه فراز گیرد چیزی را 
گردوی. ج ختر. |احلقة در یا آنچه ما بین 
در و قبل است یا خطی که میان خصیتین 


۱-نل: حارثة. 








۰ حتارش. 


است. آب چشم. گرا گردچشم. |گوشتی 
. مانند دندان نیش در اقصای دهان شتر. 

| حلقه‌های رسن در کتاره‌دای خرگاه که 
طنابها را بدان بندند. (منتهی الارب). 

حتارش. [ح رٍ )(ع |) حمسرکات. یسقال: 
مااحسن حتارش الصبی. (منتهی الارب). 

حتارشة. (ح ر ش] (إخ) بنوجترش, بطنی 
از بی‌عقیل. (منتهی الارب). 

حتال.( /2 ۶)(ع !) مسناص. (قسطر 
المحیط). 

حتام. [ح ث تا)(ع حرف جر +اسم) تاکی. 
تا چند؟ (منتهی الارپ در ذیل لفت ح.تت), 
الف «ما» مثل هر جا که حرف جر بر أن آید 
حذف شده است: فيم پم لِم عم 

حتامه. (حم] (ع !)بق طعام که بر خوان 
بماند. (متهی الارب). انجه بماند از طعام بر 
خوان. (مهذب الاسماء). باقی طعام بر خوان. 
آنچه بیفند وقت خوردن. (منتهی الارب). 
نأن‌ریزه. 

حتان. [ح ت تا] (ع إ) رِفدة ختّان. (سنتهی 
الارب). رجوع به رٍمدة شود. 

حتاوه. اج ت تاوا ((خ) نام دهی به 
عسقلان. و عمروین حليف. ابوصالح الحتاوی 
بدان منوب است و ابی‌عدی وی را در زمرة 
ضعفاء شمرده است. (معجم البلدان). 

حقت. [ح تَ] (ع !)ج حستة. (دزی ع۱ 
ص 01۴۶ 

حت ء . احْتْ:](ع مص) دوختن جامه را 
اریشه تافتن. چتانکه گلیم را |آیستن, 
چنانکه گره را. |ازدن. إأرَفّث. مباضعت. 
جاع کسردن. ||پیوسته نگریستن. 
||فسرودآوردن متاع را از شتران. (سنتهی 
الارب) |ابستن و استوار كردن دیوار راء 
(آنندراج). 

حتحات.([ح] (ع ص) سریع. (متهی 
الارب). زود. تند. شتاب. پشتاب. 

حتحت. (ح ح] (ع مص) شکافتن. ایجاد 
شکاف کردن. (دزی ج۱ ص ۲۴۷). 

حتحتة. (ح ح ت ] (ع !) شتابی. (سنهی 
الارب). سرعت. 

حقد. [ح ت]) (ع سص) خسالص الاصل 
گشتن,(متهی الارب) (تاظم الاطباء). میم 
شدن به جای. (انتدراع), 

حند. (ح تٍ](ع ص) خالص‌الاصل از هر 
چیز'. امتهی الارب). 

حتد. (ح ت ] (ع ص) چشمهای باسلاق و 
آن علتی است که به چشم طاری شود و پلک 
را غلظ کند و مژگان بریزد. عين حتداچشم 
كه آب آن بند نشود. (متهی الارب). 
چشمه‌ای که آبش منقطم نشود. (آنندراج). 
||جوهر چیزی و اصل آن. ج. حَتّد. ختود. 
(منتهى الار ب). 





حتر. + (ح) (ع لا زین بلند و دراز. آنچه از 
زمین بلند برآمده باشد. ||پیوندی که به دامن 
خیمه و خرگاه درآورند وقتی که بلند باشد از 
زمین. (متهی الارب). آنچه به لَه خیمه وصل 
کنند چون از زمین بلند باشد. پیوند دادن در 
دامن خیمه. (تاج المصادر بیهقی). | عطية کم. 
عطاء اندک. (منتهی الارب). |اشی» قلیل. 
چیز کم. ج احتار, 

حتر. [ح] (ع مص) حتر عقدة؛ استوار بستن 
گرم سخت بستن. ||تیز نگریستن. یه دنال 
چشم نگریستن. ||نفقه بر عیال تنگ کردن. 
|ابیار خوردن. سخت خوردن. |امهمانی 
کردن‌برای خان نو. مهمانی کردن به جهت 
بنای نو. ||چشیدن طعام و جز آن. چشیدن. 
اندک دادن. ||طعام خورانیدن. خورانیدن 
طعام. ||پیوند درآوردن به خیمه و خرگاه. 
حتار ساختن برای خانه. (منتهی الارب). 

حقو. (ح] (ع !) زمین بلند و دراز. آنچه از 
زمین بلند برآنده باشد. ااچیزی اندک. 
(متهی الارب). ||روباه نر. (مهذب الاسماء) 
(متهی الار ب). 

حتر. (ح ت ] (ع !اج حتار. (متهی الارب). 

حترب. [ح [](ع صاک‌وتاه. (سنهی 
الارب). کوتامیال. 

حترة. [ح ز) (ع مص) یکبار شیر مکیدن. 
(منتهی الارب). 

حقرة. [ح ز] (ع !) وکره. حتيرة. مهمانی 
بنای نو. |[بوریا کوبی. 

حترة. ام ر ] (ع!) چیزی اندک. ||ییوندی 
کهبه دامن خیمه و خرگاه درآورند هرگاه از 
زمین بلند باشد. ج. احتار. |[ضراهم آمدنگاه 
هر دو کنج دهان. |[مهمانی بنای نو. اجای 
سر بروت بریدن از لب. (منتهی الار پ). 

حترش. اج ر] (ع ص) کوتاه خردجثه. 
(متهى الارب). 

حترش. (ح ر] لاخ) جدی جساهلی. 
بنوحترش. بطنی از بنی‌عقیل و ایشان را 
حتارشه هم گویند. (منتهی الارب). 

حترشة. (ح رز ش ] (ع لا آواز خوردن ملخ 
گیاهان راء (منتهی الارب). 

حترفة. [ح ز ت) لع مسص) جببانیدن. 
چنانکه از جای. (متهی الارب). 

حترفة. [ح ر ف ] (ع !) درشتی و سرخی که 
در چشم باشد. (متهی الارب). 

حتروش. اج (ع ص) کمجنة کوتاال 
(مستهی الارب) (نشوه اللفة ص ۱۲۲). 
|اکودک سبک‌ررح که صاحب‌تشاط و 
چت و کم‌عتل باشد. یا کودک سخت و 
درشت و کم‌گوشت. ت. (منتهی الار ب). 

حتری. [ح] (إخ) ابوعدائّه الحتری باشد. و 
ابن ما کولاگوید: محمدین عبدالملک الوزیر از 
او روایت کرده است. (سمعانی). 





حتک. 


حتش. اج ٿا ((خ) سوضمی است به 
سمرقند. و از ان‌جاست. احمدین سحمدین 
عبدالجليل حتشی, (ناج الصروس) (سنتهی 
الارب). 
حتش. [ح] (ع مص) حتش حتش قوم؛ گرد آمدن 
آنان. آماده گشتن آنان. َو 
چیز. ||برانگ‌خته شدن به نشاط. (سنتهی 
الارب). 
حتشی. [ح ت ] ((خ) احمدین محمدین 
عبدالجلیل. رجوع به این کلمه شود. 
جتفب. (ح] (علامرگ. .موت. ج» حتوف: آن 
تصد نصد وريد آن قوم را سیبی بود و آن 
حیف حتف تمامت جماعت را داعیه‌ای. 
(جهانگشای جوینی). ||مردن به حتف انف 
خود؛ مردن بر بستر و فراش, نه در جنگ و نه 
با ضرب و غرق و حرق. (از منتهی الارب). و 
گویند: مات فلان حتف انفه و حتف انفیه و 
حتف فيه و اخیر نادر است. (منتهی الارب) و 
خص الانف لانه اراد أن روحه تخرج من أنفه 
بعابع نفسه یا آنکه گمان میکردند که روح 
بیمار از بینی او خارج می‌گردد و روح کشتة 
زخمی از محل جراحت خارج ميشود. (از 
ملتهی الارب). آعجب وقایع و اغرب شوائم 
در حکم قضا و امر قدر آنکه این امیر ماضی... 
بحتف انف جان تسلیم کرد. (ترجمة تاريخ 
یمینی). ||الحية. مار. (نشوء اللغة ص ۲۰). و 
حتفها تحمل ضان باظلافها. مثل است. در 
حق کسی گویند که: سوء تدییر وی باعث 
هلا ک‌وی شود. واصل آن این است که مردی 
در بیابانی قفر گرسنه بود قضا را گوسفندی 
بیافت لکن چیزی برای ذبح آن نداشت. 
گوسفندبا سم خویش زمین را میکاوید نا گهان 
کاردیاز جای کاوش پدید آمد و گرسنه با آن 
کارد گوسفند را بکشت. (ترجمۂ از منعهی 
الارب). ||مردن هر حیوان بی‌سیبی ظاهر. 
حتفة. (ح تَ] (ع ص) صفت است مار را. 
(متهی الارب). وصف مبالفة للحية. (قطر 
المحیط). 
حتفل. (ح ث] (ع بقیة شوربا یا اشکتة 
باقی زیر شورباء درد روغن. خرّه. ||مال ردی 
و بلایه. | چرک زهدان. ||فرومایگان از 
مردم. |[ریزه‌های گوشت در بن دیگ. (منتهی 
الارب). 
حتک. [ح] (ع مص) حتکان. گام خرد 
نهادن در شتافتن. (تاج المصادر بيهقى). 
شتاب رفتن و گام خردنهادن. (منتهی الارب). 


۱-الاب ان تاس ماری الکرملی در کتاب 
نشوهءاللغة العربية و نمرها دربارة روابط ريش 
ميان کلمهٌ حتد و حت و لحت و مست و نحت 
بحلی کرده است. رجرع به آن کناب ص۱۳۹ 


شود. 





حتک. 


گام خرد نهادن در شتافتن. (مهذب الاسماء). 
||تراشیدن چیزی را. |[حتک نمام رمل را؛ 
کاویدن شترمرغ ریگ را. االاادری اين 
حتکوا؛ نمیدانم کجا رفتند. (منتهی الارب). 
حتک. خ1 پرهای گردن شترمرغ. 
حتکک. [ح ت] (ع!) شترمرغ‌بچگان یا ریزۂ 
آنها. (متتهی الارب). 
حتکان. اح ]ل مسص) حتک. (منتهی 
الارب). رجوع به حتک شود. 
حتکیی. (م تک کیی] (ع [) رفتار مرد 
کوتاه.(متهی الارب). 
حتل. [ع /2](ع !) عطا. |ابلایه از هر 
چیزی. ||مانند. همتا. حاتل. (متهی الارب). 
حتلم. (ح ل / حل ] (إخ) نام موضعی است. 
(منتهی الارب). 
حتلون. () (إخ) کگاه. اسم مکانی 
میباشد که در مرزوبوم فلسطین واقع است. 
(حزقا ۱۵:۴۷ و ۱:۴۸). و رای معتبر ان 
است که راه حتلون همان راه شمالی لبنان 
میباشد که با مدخل حمات موافق است. (سفر 
اعداد ۸:۲۴), رجوخ به حمات شود. (قاموس 
مقدسا. 
جتم. [ح] (ع مص) واجب کردن. (ترجمان 
القرآن) (دهار) (زوزنی) (تاریخ ببهقی). 
واجب کردن کار بر کی. (متخب). ||قضاء. 
حکم کردن. قضا راندن. |اسکم بکردن کار. 
(تاریخ بیهقی) . محکم کردن. استوار کردن. 
حتم. (ح] (ع ص) ساده. بی‌آمیغ. بحت. 
محت. صرف. و بدین معنی مقلوب محت 


است. |اقضا. ج. شتوم. ||راجب. نا گزیر. 


لازم. چیزی که بجا آوردن آن واجب باشد: 
الوتر لیس بحتم كالصلوةالمكتوبة (حديث). 
(منتهي الارب)" ۱ 
حتماء [ح من ] (ع ق) وجوبا. بنا گزیر.حکما 
حتمه. [ح تم ](ع [) شيشه ریزه‌ریزه. خرده 
شیشه. ||سیاهی. (منتهی الارب). 
حتمة. [ح] (ع!) سیاهی. (منتهی الارب). 
حتعة. (ح م) (اخ) صغرههانی مشرف به 
ربع عمربن خطاب در مکه و بعضی حثمه با 
ثاء معلته گفتهاند. (معجم البلدان). 
جتمی. [ح ] (ص نسبی) محتوم. واجب. 
لازم. هستمی‌الاجراه. واجب‌الاجراه. 
حتمی‌الوقوع. محتوم‌الحدوث, 
حتمیالوقوع. [ح ی سل ر] (ع ص 
مرکب) آنچه بنا گزیر خواهد شد. 
حتن.1ح (ع !) مانند. قرین. همتا. 
همر. حریف. ج, احتان. (منتهی الارب). 
حتن. (ح] (ع مص) حتن حر سخت شدن 
گرماء(منتهی الارب). 
حتن. [ح تْ] (ع !) کرانه‌های کموه. (متتهی 
الارب). 
حتناء ۰ [ح] (ع ص. إ) شتر بی‌موی. (منتهی 





الارب). 
حعنال. [ح] (ع!) حتنان. گزیر. 
حتنان. (ح] (ع !) حتال. گزیر. چاره بد: ما 
له عنه حتنان؛ ای بد. (سنتهی الارب). او را 
گزیری‌نیست. 
حتنان. [ح] (ع !) تشیة حتن: هما حتنان؛ 
براپرند در تیراندازی و جز آن. 
حتنی. (ح نا] (ع ص) وقعت النبل حتلی؛ 
افتادند ترها برایر و مساوی. (منتهي الارب). 
حتو. (حشْد] (ع مص) سخت دویدن. 
(متهی الارب), نیک دویدن. (تاج المصادر 
بهقی). ||ريشة چادر را اندرون کرده دوختن. 
(منتهی الارب). فانور دیدن ریش گلیم. (تاج 
المصادر بهقی). 
حتوت. (ح](ع ص.!) خرمابن که غور آن 
ريخته باشد. خرماین که بیفکند بار خویش. 
(مهذب الاسماء) 
حتود. لح الع ص لاج خد 
حتود. 12۱ (ع مص) حتود یجانی؛ مقیم 
شدن بدانجا. || خالص‌الأصل شدن. (از متهی 
الارب). 
حتود. (ح] (ع !) مشارع. اسنتهی الارب) 
(قطر المحیط). 
حتور. (](ع مص) تنگ‌گیری نفقه بر 
عیال. تنگ گرفتن نفقه بر عیال. (از منتهی 
الارب). 
حتوف. (ح)(ع !اج حسف. (مستتهی 
الارب): جمه را طعمة سيوف و عرضهة حتوف 
گردانید. (ترجمة تاریخ یمینی). ملک زوزن 
عنان او عیان بگرفت و به اعیان ارکان اشارت 
کردتا سیوف حتوف از نیام برکشیدند. 
(جهانگشای جوینی). 
حتوم. ال !اج حم 
حتی. [حّث تا] (ع حرف) عتی. تا. (ترجمان 
القرآن). الی. از حروف جر است. ابن دشام 
گوید:حتی به یکی از سه معنی آید: انتهاء 
غایت و این بیشتر از دیگر معانی استعمال 
شود. تعلیل, استاء به معلی الا و این از 
دیگران کمتر بکار رود و کمتر کی آن را یاد 
کرده‌است. و موارد استعمال حتی راه مورد 
برشمرده است: حرف جر. عاطفه. حرف 
ابتداه. در مورد اول: حتی با حرف دالی» سه 
فرق دارد: مجرور آن باید اسم ظاهر باشد نه 
ضمیر وا گر موق به ذ کر باشد باید آخر آن 
باشد: ! كلت المكة حتی رأسپا که «راس» 
اسم ظاهر است و آخرین عضو مأ کولس مکة 
باشد. فرق دوم, آنکه اگر بی‌قرینه یکار رود 
مابعد آن داخل در ماقیل آن باشد. چنانکه در 
مثال فوق رأس جزو قسمت ما کول سمكة 
بوده است. قرق سوم, آنکه هر یک از حتی و 
الى موارد استعمال مخصوص نیز دارد. 
چنانکه فمل کتب و سار با دالی» متعدی شود 





حتی. ۸۶۸۱ 


و با «حتی» نشاید. و حتی در افعالی بکار رود 
کە شیا فا پدیدار شود و «الی» چين 
نباشد, و «حتی» برسر فعل مضارع درآید و 
آن را به أن مقدر نصب دهد: :سرت حتی 
ادخلها. فمل مضارع بعد از حتی فقط در سه 
مورد مرفوع باقی می‌ماند: اول جانی که 
مضارع معنی استقبال تدهد بلکه به معنی حال 
باشد و در موردی که فعل متقبل در زمان 
گذشته استعمال شده, ا گر فعل نبت به زمان 
گوینده‌متقبل باشد نصب واجب است چون: 
لن‌نبرح عليه عا کفین حتی برجع الینا موسی. 
(قرآن ۲۰ .)٩۱/‏ و اگرنسبت به ماقبل زمان 
متکلم باشد جائژ است مرفوع یا منصوب 
خوانده شود چون: و زازلوا حتی یقول 
الرسول... (قران ۲ /۲۱۴). که قول ایشان نظر 
به «زلزال» متقبل بوده ولیکن نبت به کی 
که‌این مطلب را برای ما حکایت کرده 
مستقبل تبوده است. دومین جائی که فعل 
مضارع بعد از حتی مرفوع باقی ماند انجاست 
که فعل بعد از حتی میب از ماقبل حتی 
باشد. سوم انجا که حتی فضله و زاند باشد. 
دومین مورد استعمال حتی, عاطفه بودن آن 
است و در این مورد با واو عاطنه سه فرق 
دارد: اول آنکه معطوف حتی باید اسم ظاهر و 
جزء ماقبل حتی و پایان آن باشد. فرق درم 
اینکه حتی فقط کلمات را به یکدیگر عطف 
کندنه جمله‌ها راء فرق سوم آنکه هنگام عطف 
به مجرور با کلم حتی باید حرف جر تکرار 
شود و نحویان کوقه عاطفه بودن حتی را 
انکار کرده‌اند. مورد سوم استعمال حتی آن 
است که برای ابتداء بکار رود و در این 
صورت فقط بر سر جمله در آید چون قول 
جريرة 

فما زالت القتلى تمج دماتها 

بدجلة حتی ماء دجلة اشکل. 

رجوع به مفنی اللبیب عن كب الاعاریب باب 
اول حرف حاء شود. 

- حتی‌الامکان؛ تا بتوان. تا آنجا که تواند 
شد. تا جائی که دست دهد. تا آنجا که میسر 
باشد. تا جائی که ممکن است. 

- حتی الباب: تا پیش در. تا آستان در 
الی‌الباب. پذیرائی میزبان از مبهمان تا استانة 
در سزد. 

- حتی‌القوه: تا بتوان. 

- حتی‌المخدرّ ات فی‌الحجال: تا پردگیان 
حجله. 

- حتی‌المقدور؛ تا آنجا که بشود. مهما امکن. 
تا آنجا که تواند شد. تا حدٌ توانانی, ما امکن. 
- حتی‌الوتد فی‌الجدار: تا میخ دیوار. ۱ 

- حتی يلج الجمل فى سم الخیاط. (قرآن ۷/ 
f‏ 


گویندار اشتری ز سوزن بگذشت. 





۲ حتی. 


حتیان. 





گویگذشت اینک اشتر ینک سوزن. فرخی. 
یه اندازه‌ای که. تا حدّی که. تا آنجا که.حتی 
بلغ الحلقوم؛ شکم را تا حلقوم پر کردن. 
حقتی. [حتی] (ع مسص) دوختن. جامه 
دوختن. (زوزنی). ||استوار گردانیدن. تافتن. 
احتاء. (از منتهی الارب). 
حتی. ات تا] (إخ) نام کوهی از عمان یا 
جبلة. (معجم البلدان از خط ابن مختار از خط 
وزیر مغربی). 
حتی. (عَتْ تی لع ) شقل. |ایست مقل. 
||مقل بلایه و خشک. ||متاع زنیل. |/بوریای 
بافته از برگ خرما که از ان زنبیل سازند. 
||ثفل خرما و پوست آن. |اسرگین یا یشک 
جم‌شده در جائی. ||پرهای مگس و جز آن 
در انگبین. (منتهی الارب). 
حتی. اج تی ] ((خ) نام مملکت یکی از 
اقوام قدیمه که پیش از تمدن فییقیان در 
اسیهالصنری مملکت و شوکنی عظیم 
داشته‌اند آ. رجوع به حتیان شود. 
حتیان. (ث تی] (إخ) قومی باستانی که 
پیش از تمدن مردم فینیقی در آسیای صغیر 
مملکت عظیمی داشته‌اند. پورداود گوید: 
سابقاً از حتیتها فقط نام شنیده بودند. زیرا 
در توارة چندین بار یاد گردیده‌اند پس از 
کاوشهانی که در سوریه و آسیای صفیر شد و 
چندین شهر بزرگ انان کثف گردید دانسته 





شد که حتیت‌ها از اقوام هند و اروپائی بودند, 
نامهای خاص و زبان و دین انان نژاد آنان را 
ثابت کرده است. قدمت آثار ایشان به سال 
۰ پیش از سیح میرسد یعنی در همین 
زمان به اسیای صفیر دست یافته دولت 
مقتدری تشکیل دادند آ. (فرهنگ ایران 
پاستان ج۱ ص ۱۲۶). حتيتها و آشوریها هر 
یک بنوبۀ خود در خاک سوریه فرمانروانی 
داشتند و آثاری که ازین عهد در سوریه بجای 
مانده به خط میخی مخصوص آنان آراسته 
است. (فرهنگ ایران باستان ج اص ۱۳۲). 

زن‌ده شدن تاریخ ملتهای هیتی و 


سوباری ": از سال ۱۹۰۶ م.- ۸۱۹۱۲ 


دانشمند معروف آلمانی ونیکلر " حفریاتی در 
«یغازکوی» در خاور آنکارا انجام داد. در اثر 
این حفریات خرابه‌های «هاتی» پایتخت 
قدیم دیی‌ها پیدا شد. بایگانی پادشاهان 
هیتی شامل لوح‌های سالم و در حدود 
سیزده‌هزار قطعۀ میخی باست امد و اشکار 
گشت که فقط اندکی از آنها به خط بابلی است 
موضوع لوحه‌ها معاهدات میان کشورها و 
مکاتبات دیلماسی زمانداران هیتی بود. 
ایر الواح به خط میخی و زبان هیتی میباشند 
و در کیبه‌های شور و بابل اغلب به ملت 
نیرومند هاتی که در هزار دوم و اول پیش از 
میلاد مزاحم بابلیها و آشوریها بودند اشارت 





شده است. کتیبه‌های مصری نیز از امپراتوری 
مقتدر «حتا» که از قرن پانزدهم تا سیزدهم 
ق.م. دشمن سرسخت مصریها بودند یاد شده. 
به این ملت که بخ مناسبت نام پایتخت ایشان 
«هاتی». هیتی خوانده میشوند, در سوریه و 
اسای صفیر اثاری نبت میدهند که از 
لحاظ ظاهر با آثار آشور و بابل و مصر 
متنارت است. در آنها اشخاصی تصویر 
شده‌اند که از لحاظ مشخصات نژادی نوع 
خاصی بشمار می‌آیند دارای بینی خمیده و 
پیشانی بلند مباشند. این نمونه نژادی به 
«ارمنونیده ۶ و گاهی به غلط «سامی» و به 
«هیتی» معروف است. از این نمونه, اشخاصی 
در حجاریهای مصری رامس دوم تیز دییده 
میشود این آشار دارای علانم همیروگلیقی 
مخصوص هند که فعلاً آنها را خط هیتی 
هیروگلیفی» میخوانند. برای خواندن خط 
هیتی میخی. دانشمدان اروپائی زهمات 
فراوان کشیده و افتخار آن در جنگ بین‌الملل 
اول به هروزنی چک‌اس لوا کی رسید. و 
دانشمندان دیگر مانند زومر" و فردریش* و 
گوتز؟ و دلولف "و فورر"" واشتورتوانت ۲۷ 
نیز درین راه خدماتی انجام داده‌اند. نظریات 
هروزنی در آغاز با مخالفت شدید متخصصین 
زبانهای هندواروپائی روبرو گشت ولی پس 
از ده سال پذیرفته شد و امروز هیچ ابهامی در 
آن یاقی نیت بموجب این نظریه زبان هیتی 
از زبانهای هندواروپائی و از دستۀ کنتوم ۲۳ 
است که از کهن‌ترین زمان از دیگر زبانهای 
این خانواده جدا شده و نقش مهمی را انجام 
داده است. در مان لوحهای «بفازکوی» 
زبانی دیده می‌شود که با هیتی هندوآروپائی 
کاملاًمتفاوت بوده و با این حال به هاتی‌لی ۱۴ 
یعنی زبان شهر داتی, یا هیتی معروف بود. در 
مراسم مذهبی مخصوصا این زبان بکار 
میرفت» و در همان زمان پاره‌ای از این ادعیه 
بزبان هیتی حندواروپائی ترجمه میشد. با این 
ترتیب باید گفت که سکنه سملکت هاتی قوم 
واحدی نبوده و با توجه به اهمیت زبان هاتی 
در مذهب. چنین حدس میزنند که این زبان 
کهن‌ترین زبانهای آسیای صفیر بوده, چنانکه 
میدانیم زبان سومری در بابل همین وضع را 
داشته است. (تاریغ ملل قدیم اسیای غربی 
ص ۱۴۴ و ۱۴۵). در اسناد میخی «بفازکوی» 
از هاتی‌هاء لویسی‌هاء نزی‌ها. هوری‌ها, 
میتانی‌ها گفتگو شده و مدارک دیگری نیز به 
خط هیروگلیف در بایگانی سزبور موجود 
است که به «هیتی هیر وگلیف» معروف است. 
نوشتن این علامتها با خط هیروگلیف مصری 
یکلی متفاوت است. و مانند آن در سوریه و 
آسیای صفیر بسیار بدت آمده. در این 
کتبه‌ها اشخاصی نقاشی شده‌اند که از نوع 








«آرموئیده یا هیتی میباشند. و ازین روی 
عده‌یی این خط را نیز به قوم هیتی نسبت 
داد‌اند. در صورتي که خط هیتی هیروگلیفی 
مخصوص قوم دیگری بوده که با هیتها قرابت 
داشته‌اند. بهرحال زبان هیتی کتیبه‌های 
هیروگلیفی نیز از زبانهای هندواروپائی 
(غربی) و با هیتی میخی مخصوصا با لویی 
بار نسزدیک بوده است. هیتی‌های 
هیروگلیقی ظاهرا جانشین هیتی‌های میخی یا 
نزی‌هاء در دوره‌ای که از قرن دوازدهم تا 
اواخر هشتم ق.م. به طول انجامیده, بوده‌اند. 
منتهی چون نزیها خیلی پیش از این تاریخ از 
خط «هیتی هیروگلیفی» در مسهرها و 
کتیبه‌های خویش استفاده می‌کردند عده‌ای 
چنین تصور کردند که هیتی‌های هیروگلیفی 
در آغاز تاریخ ملل هیتی (نیمۀ دوم هزارۂ 
سوم و اوایل هزارة دوم ق.م.) تقش مهمی رابه 
عهده داشتند. و پس از سقوط هیتهای میخی 
جانشین ایشان شدند (حدود ۱۲۰۰ ق.م). 
قرن دوازدهم ق.م. زمان رستاخیز هیتهای 


۰ ببه Hiteiles‏ ۰ 1 
Résurrection des Villes Mortes.‏ ها - 2 
par M.Brion. Paris, 1937 P.260.277‏ 
رفز 
Geschichte des Alertuns von‏ 
E.Meyer.s. 558‏ 
۳-بین‌النهرین خاص» یعنی سرزمینی که در 
شمال غربی بابل واقع و از اطراف به وسیلا 
قنهای مانه فرات و دجله محدود است. در 
زمانهای قدیمتر به زبان سومری به «سوباره 
معروف برده و آکادیها آن را «سربارتره 
می‌خرانده‌اند. کلمة سوربه نیز ظاهراً از همین 
تام ملتق است. در سرزمین سوبار در حدود در 
هزار سال ق.م. اقرام مختلف از جمله هوری‌ها 
ساکن بوده‌اند هوریها:آزیانی ر برا کی سفال و 
دارای بینی خمیده (معروف به نوع آرسنرنید) 
برده‌اند و سابقةٌ سکونت ایثان در این حدود به 
چهارهزار سال ق.م. میرسد. (آسیای مقدم 
تالیف هروزنی ص ۱۲ و ۴۷) (حاشية ص۱۳۸ 
تاریخ ملل آسیای غربی بهمنش). 


دیده شرد. 


4 ۰ Hugawinckler. 

5 ۰ Heta. 6 ۸ ۰ 
7 - ۳, ۰ 

۰ رل - 8 

9 - A. ۰ 10 - ۲۰ ۰ 
11 ۰ E. ۲۰ 12 - Sturtevant. 


۳ - زبانهانی که حروف اول کلمة هندواروپانی 
(600 صد) را به شکل اولیه ادا میکنند: 
زبانهای کعرم ۱6۵۲۱۲0 یا غربی خراند» میشود: 
مانند ژرمنی, سلتی, لاتن. بونانی ر زبانهانی که 
حرف اول آن کلمه را صدا دار تلفظ کنند. ساتم 
۲ یا شرقی خوانده میشرند مانند بالتی» 
اسلار؛ ارمنی» ایرانی؛ سانسکریت. 

14 - Hattili. 


جم ی ء. 


هیروگلیفی محسوب است ولی از این تاریخ 
به بعد این اقوام نیز به نام «هیتی» تنها خوانده 
شدهاند. (تاریخ ملل قدیم آسیای غربی 
بهنش ص ۱۵۰و ۱۵۱). مولف قاموس 
کتاب مقدس ذیل جتّیان آرد: ذریة حت‌بن 
کنعان مباشند که در طرف جنوبی بهودیه در 
نزدیکی حیرون سا کن بودند. اسفر پیدایش 
۲ ۵. و زوجة عیسو نیز از بلی‌حت بود 
و دو نفر از بنی‌حت در میان نگاهبانان داود 
پادشاه مذکور است که موافق (سفر اعداد 
۳ در کوههای بهودا و در نزدیکی بیت 
ایل سا کن بودند (داود۲۶:۱), حتیان مردمانی 
بودند که در آثار مصری ختا یا خیتا و در 
تقاشی و حجاری آشوریها حیتی خوانده 
شده‌اند. از نابمی که از مصریها و آشوریها و 
حتی از خود حتها به دست آمده چنین معلوم 
میشود که حوز؛ اقتدار این قوم در زمان ترقی 
و تعالیش از جزایر یونان تا فرات بوده است. 
پایتشت شمالی و شرقی آنها کارکیش در 
ساحل رودخانه و در جنوب یا جنوب شرقی 
کاوش در ساحل اوراشی بوده است در ظرف 
پانصد سال آنها بنای جنگ با مصریها گذارده 
و محاربات خونینی با توتمس سوّم و وستی 
اول و رامس دوم در قسرن شانزدهم ق.م. 
داشته‌اند. محصور شدن شهر کاوش بوسیل 
سلطان اخیرالفکر معروف و در اشعار پاتتر 
بجا مانده است. تقریبا در مت چهارصد سال 
از رن یازدهم ق.م. آشوریها با این قبیله 
جنگ داشهه‌اند تا آنکه شهر کارکیش بدست 
سرگون سلطان آشوری فتح شد و سلطنت 
اجانب را برانداختند. حجاریهای باقی‌مانده 
« کوه‌بدون شبهه از آن حیتی‌هاست و خطوط 
هیروقلیفی بطوریکه هنوز کاملاً خوانده 
نشدهاند آثار اینها را در اسیای صغر نشان 
می‌دهد. (قاموس کتاب بدي 
حتیء. اعا لعل پنت شال (ستمی 
الارب). |أثمر مقل.' 
حتیره. [ح ز) (ع إ) مهمانی بنای نو. ختزه 
وکیره. ||بوریا کوبی.(مهذب الاسماء) 
حقیزیر. ۲[ ](اخ) ناحیتی است همه گرسیر 
و درختان خرما دارد و در او هیچ شهر یت 
و مردمانش سلاح‌ورز باشند. (نزهة القلوب 
ص۱۱۶ و 4۱۱۷ ناحیتی هعه گرمیر و 
درختان خرما و هیچ شهر ندارد و نزدیکی 
ولایت ایراهستان است و مردمانش سلاح‌ور 
باشد. (فارسنامه ابن بلخی ص ۱۳۹). 
حتیها. 2 تی ] (اخ) رجوع به حتیان 
شود. 
حتییان. ڄث تی ] (إخ) رجوع به حتیان 
شود. 
حث. (حْثث] (ع مص) برافژولیدن بر 
کاری.(حبیش تفلیسی) (دستور اللفة نطنزی) 





(تاج المصادر بیهقی). برانگیختن بر. (قاضی 
محمد دهار). انژولیدن. (سنتهی الارب). 
است‌حاث. تحریض. حض. (متخب) (غیاث). 
تسرغیب: و شاعر آلعباس حث میکند 
یوالعباس را بر کشتن بنی‌امیه. (تاریخ بیهقی). 
و پادشاهان محتشم را حث باید کرد بر 
افراشتن باء معالی. (تاریخ یهقی). امراء او را 
بر توجه هرات حث و تحریض نمودند. 
(جهانگشای جوینی). ||اعجال. استمجال. 
بشتاب داشتن. حث غبار. حث تراب؛ 
انگیختن آن. ثوران آن؛ و امرأة يدها مک 
تحث التراب علی رأسه [علی رأس الملک 
المیت ] .(اخبار الصین و الهند ص ۲ ۲). 
حت. ح‌شت ] (ع ل) کاهريزه. خردء کاه. کاه 
خرد. |[باریک از ریگ و خاک. ||ریگ 
خشک درشت. (منهی الارب). ریگ 
درشت. (مسهذب الاسماه). |انان خشک 
بی‌نان‌خورش. ||پستِ به آب تر نا کردهو 
نيامیخته: سویق حث. (منتهی الارب). 
حت. (حث ت ) (!خ) یکی از منازل بنی‌غفار 
در حجاز. 
حفاء (ح] (اخ) مسوضعی به شام در گفتذ 
عدی‌ین رقاع: 

یا من رای برقا ارقت بضوثه 

اسی تلالاً فی حوارکه العلی 

فاصاب ایمه المزاهر كلها 

و اقتم أيرء أثيدة فالسثا. ‏ (ممجم البلدان). 
حثائل۔ (ح ء)(ع ص. لاج جثیل. 

حقات. اج /ح)(ع() خواب. ماا کتحل 
حثاثاا به خواب نرفته. . چشمش بهم نرفت. 
]|اندک چیزی. اندک: ماذاق اا ای شيا 
(منتهی الارب). هیچ نخورد. ||کاه گاورس. 
(مهذب الاسماء). 
حثات. (ح] 0 ص) 3 
الارب). 
حثات. [ح ] ((غ) مانند جمع حثیث به معنی 
سریع. عرضی از اعراض مدینه است. (معجم 
البلدان) (مراصد الاطلاع). 
حثادی. [] (إخ) شيخ محمدبن احمد 
مصری حثادی. از ادباء و شعرای قرن یازدهم 
هجری است. سیدعلیخان احوال وی را از 
سفرنامه سیدمحمد کبریت ياد کرده است. او 
راست: حاشیه‌ای بر بیضاوی مشتمل بر 
ابحاث رائقة و یک سفرنامه به نام «الاسفار 
عن الاسفار» و یک دیوان شعر و تعلیقاتی بر 
فنون حکمت. و از برخی مردم شام ذم او را 
شنیدم و گویا از راه حسد بود. رجوع به سلاقة 
العصر چ مصر 2۱۳۲۴ .ق.ص ۴۱۷ شود. 
حقارم. (مْ ر)(ع ص) آنکه حستربة وی 
سطیر باشد. (منتهی الارب). 

حٹارة. (ح ۳0 (ع |) ک‌اریزه. اسنتهی 
الارب). خردة کاه. (مهذب الاسماء). حخاله. 


چ‌ثیت. (مستتهی 





حرب. ۸۶۸۳ 


حفاله. (نشو اللغة ص ۱۲۳). 
حثافیر. 02ج حثفره: اخذ بحخافیر 
امره گرفتن تا آخر کار راء (منتهی الارب). 
حشاله. (ح ل] (ع !) سبوس. حسالة ۳ |ادانة 
تلخ و جز آن که با گندم آمیزد. دنقه. ||پوست 
جو وبرنج و خرمای کوفته و مانند آن. 
|اکنجاره و هر چیز بی‌خیر و بلایه از هر 
چیزی. ردی از هر چیز. ||اراذل و اشرار از 
قال لعبداثبن عمر: کیف 
انت اذا بقیت فى حثالة من اناس. (متهى 
الارب). ||خرد؛ کاه. 
حفام.(ح] (ع 0 ج حشمة. خنند. 
حشاة. [ح] (ع |) یکی حشی. (منتهی الارب). 
حشحات. (ح) (ع ص) تند. سریم. شتاب. 
|[قرب حشحاث: ای سریع لیس فيه فتور. 
(منتهی الارب). 





مردم و منه الحدیت: 


حشحات.(] (اخ) صاحب دیوان خراج و, 
جند. هشام‌بن عبدالسلک بود پس از عزل " 


اسامقین يزيد. رجوع به عقد الفرید ج۵ 
ص۲۰۹ شود. 
حشحوت. (] (ع ص) بسیار. ||سریع. تند. 
|ابز ماد: زشت. ||(() تشکر. ||اسم 
برانگختن. (از متهی الارب). 
حثر. اح ت) (ع!) غسسورة انگسور و 
خرمادانه‌های نو برآمدۀ انگور در خوشه. 
|ابار درخت پیلو, نوعی از سماروغ که آن به 
ری ما آن رابرکند 
از زیر آن ریگ برآید. و ظاهراً مراد همان 
طملان ترچ و دنبلان فارسی باشد. |[دردی. 
(منتهی الارب). عکر. خره. لرد. لرت. 
حثر. اڄ تال مسص) درشت و سطبر 
گردیدن غلیظ و سطبر شدن چیژی. ||دانه 
بتن انگور و شیره. (دبی) (منتهی الارب). 
جوشيدن دوشاب. ||حثر السل؛ دانه بست 
انگیین تا فاسد گردد. |اثره دمیدن بر پوست. 
|آبله دمیدن در پوست. . آبلة سرخ برآمدن در 
چشم. . دانه سرخ برجستن در چشم يا 
آماسیدن پلک از رمد. تورک سرخ افتادن در 
چشم: : یمنی دانة سرخ در آن پدید آمدن یا 
آماسیدن پلک از رمد. ||فراخ و وسیع گشتن 
چیزی. (متهی الارب). 
حثر. [ح ) (ع !) طعام اندک و حقیر. (سنتهی 
الارب): 
حثرب. [ح ر ] (ع !اگیاهی است که در زمین 
نرم روید. يا گیاهی است که جز در زمین 
هموار سخت و بی‌سنگ تروید. | آب سطبر 
|| چربش باقی‌مانده در بن دیگ. (سنتهی 
الارب). 
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۴ حثرية. 


حرية. [م ر ب] (ع لا حشرمه. سر بینی و 
طرف آن. |[مفا ةلب برین. (متهی الارب). 
حثربة. [ح ر بَ] (ع سص) تیره و کدر 
گردیدن آب. ||آمیخته شدن با گل سیاه و تیره 
گردیدن, چنانکه آب چاه. 
حفرم. (ح ر ] (ع ) ارینه. با طرف اربنه. 
||دایرہ زیر ینی میان لب زبرین. 
حثرها. اج( به سریانی عناع و آن نوعی 
از پو دنه است. عنم 
حثرمة. (ح ر م / حر م1 (ع ٍاحتربة. (منتهی 
الارب). گو لب زورین. (مهذب الاسماء), 
مفا کچ لب برین. |اسطبری لب. (منتهی 
الارب). 
حشرة. (ح ث زا(ع !)یکی حشر. غورف 
انگور. (متهی الارب). 
حشقط. [] این صورت در سه نسخة خطی از 
مهذب الاسماء آمده است و جمع آن را احثاط 
اورده است و مسعنی آن را در یک نسسخه. 
پیچیذه که در شکم گوسفند بود و در نسخة 
دیگر بجیده که در شکم گوسفند بود و در 
نسخد سوم تجیده که در شکم گوسفند بود 
نوشته‌اند, لکن در هیچ یک از مجملات ۳ 
مطولات لقت که در دسترس ما بود یافته نشد. 
حثف. اج /ح ث ]ل !)حفث. فحث. 
هزارخانة شکمبه. (متهی الارب). هزارلا. 
حثفال. (ع)(ع مص) حتفلة. 
حشفو. [ح ف ] (ع!) دردی ررغن و جز آن که 
به تک نشیند. حثلب. حثلم. |[مال نبهره و 
پلایه. (متهی الارب). 
حثفرة. (ح ف ر) (ع 0 خس‌ریزه. |اتبرگی 
آب که در تک سو نشیند. (منتهی الارب). 
خره. لرد. لرت. 
حثفل. [ح ف ] (ع !) لفتی است در خطفل 
در مام معانی آن.[لشتی است در حتفل 
بوقانی. بقیۂ شوربا یا اشکنه باقی زیر شوربا. 
|ادردی روغن. خره. ||مال بلایه. ||چبرک 
زهدان. ||مردم فرومایه. ||ریزه‌های گوشت 
در بن دیگ. (منتهی الارب). ||بترین طعام 
(؟). (در سه نسخه خطی مهذب الاسماء). 
حثفلة. (ح ت [)(ع مص) نوشیدن حثفل را 
از دیگ. (فعل بی‌مصدر در منتهی الارب). 
حفل. (ح) (ع [مص) بدشیرخوردگی کودک. 
|| به‌حالی. ||[() فرومایه 4 بلایه از هر چیزی. 
و منه الحدیث: اعوذبک ان آبقی فى حثل من 
الناس. (منتهی الارب). حثالة. 
حثل. (ع) (ع ص) لاغسر و باریک‌اندام, 
(منتهی الارب). 
حثلب. اح ل 0 () دردی روغن و مسکه. 
(منتهی الارب). خره. حثلم. حثفر. عکر. 
حشلم. (ح ل)(ع [) حثلب. عکر. خره دردی 
روغن. (منتهی الارب). 
حشلة. (ح ] (ع !) آب اندک در حوض. 





(متهى الارب). (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). 

حشلة. (ح ل] (ع مص) کلان‌شکم گردیدن. 
(فعل بی‌مصدر در منتهی الارب). 

حشم. (ح] (ع مص) دادن. |اثرم و رام کردن. 

||دلک. (از منتهی الارب). 

حشماء . [2)(ع !) ب یه ریگ در وادی. 
(متهی الارب). 
حشمة. (ح م/م ت م1 (ع !)الا كمة الحمراء. 
و قال الازهری الا كمة و لمیذکر الحمراء قال و 
يجوز تسکین الاء. (معجم البلدان). پشته خرد 
سرخ یا سیاه از سنگها. |اهر بينى. ||ارنبة 
بینی. پر بینی. ||اسب کر کوچک. ج, حشام. 
(منتهی الارب). 
حشمة. (ح)(ع ) جای فروریختن آب 
تزدیک سد. (منتهی الارب). 
حثمة. (ح ] (اخ) رجوع به ابوحشمة و 
منتهی الارب شود, 
حشمه. (ح م] ((خ) نام زنی است از عرب. 
(منتهی الارب). 
حشمة. (ح ع) (اغ) جائی است به مکة قرب 
الجزورة من دارالارقم. و برخی گفته‌اند؛ حشمة 
سنگهانی است در ربع عمرین الخطاب (رض) 
به مکة. و در حدیث است که گفت: انی اولی 
بالشهادة و ان الى أجنى من الحشمة لقادر 
على أن یسوقها الی... سهاجربن عبداقه 
مخزومی گوید؛ 

لاء بن الحجون الى الحشة 

فی مظلمات لیل و شرق 

قاطنات الحجون اشهى الى النقس 

من الا کنات دور دمشق 

یتضوّعن ان یضتَخن بالسک 

ضماخا کانه س مرق. (معجم البلدان). 
حشن. (ح ت ](اخ) جائی در بلاد هذیل است 
از ازهری. و جز وی گفته‌اند: :موضعى نزد ملم 
باد و ميان آن و مكة دو روز راه است. 
سلمی‌بن مقعد قرمی گوید: 

انا تزعنا من مجالس نخلة 

فنجیز من حثن بیاض ملماً 

نزعنا به معنی چا و نجیز به معنی گر باشد. 
قیس‌بن العیزارة هذلی گفته است: 

و قال ناء لو قتلت انا 

سواکن ذى الشجو الذى انا فاجع 

رجال و نسوان با کناف راية 

الى حثن تلک الدموع الدوافع. 

و 

اری حشا امسی ذلیلا کانه 

تراث و خلاه الصعاب الصعائن 

وکاد بوالينا و لستا بارضهم 

قبائل من فهم و افضی و ار. 

(معجم البلدان). 

حشو. احْثْز] لع مص) خاک باشیدن بر. 





تس 

(تاج المصادر بیهقی) (منتهی الارب). و در 
حدیث امده است: «احوا علی وجوه 
المداحین التراب». |[ریخته و پاشیده شدن 
خا ک.حثی, تحثاء. || عطای اندک دادن, اندک 
چسیزی دادن. اندک دادن عطا. (از منتھی 
الارب). و رجوع به ذسل دزی ج۱ ص۲۳۸ 
شود. 

حثواء ۰ احَّثْ] (ع ص) زمین بسیار خاک. 
(مهذب الاسماء) (منتهی الارب). 

حثوت. (حَث] (ع ص) حشیت. سسریع. 
شتاب. نند. مقابل بطی». (منتهی الارب). 

حثوة. (ح و] (ع!) پار؛ خاک.ج. خشی. 
(مهذب الاسماء) (متهی الارب). 

حشی.[ح ثا ] (ع!) خا ک‌پاشید.. ||پوستهای 
خرما اکا | یک کاریز پاکادی 
که‌دانه از آن جدا کرده باشند. (متهی الارب). 

حشی. [ح] (ع [) غرفه. مشت مشت. آنچه مردم در 
دو دست را به آن بلند گردانند. ج. حسشیات. 
(منتهی الارب). 

حشی. (م ثا (ع !) ج خنوة. (متهی الارب). 
پاره‌ها از خا ک. 

حشی. (عْتْیْ) (ع مسص) حئو. تحثاء. 
پاشیدن خاک. خاک پاشیدن. (تاج المصادر 
بیهتی) (منتهی الارب). |اربخته و پاشیده 
شدن خا ک.(منتهی الارب). نشتن خاک. 
||عطای اندک دادن. (زوزنی). 

حثیات. اج ش] (ع اج خسفی. (مسنتهی 
الارب). مشتها. غرفه‌ها. غرف. 

حثیت. (ح] (ع ص) شتابنده. (ترجمان 
جرجانی). حشوث. تند. سریع. مسرع. شتابان: 
ی حشیتاه ای مسرعا. | حریص. ج. چشات. 
(متهی الارب). 

حفیشی. (حث ی )(] مص) حضیضی. 
برآغالیدن. اسم است افژولیدن را. (منتهی 
الارب). 

حثيرة. (ح ر] (ع[) حتيرة. مهمانی بنای نو. 
(منتهی الارب). وکیر. وكيرة. 

حثیل. (ح ی ] (ع ص) کوتاءبالا. ||() نوعی 
از درخت کوهی. ج. حتائل. ||مرد کاهل. 
||کودک بدخوار تبه حال. (متهی الارب). 

حج. gk)‏ امجعا (ع سص) آهنگ 
کردن.(منتهی الارب). آهنگ کردن به چیزی. 
القصد الى الشىء السعظم. (تعریقات جرجانی 
ص ۵۶). قصد. (ترجمان القفران جرجانی) 
(متهی الارب). قصد کردن. (ترجمان القرآن). 
||اتسردد. آمدوشد کردن با کسی, بيار 
آمدورفت کردن پیش.. |[بازداشتن. ||میل 
فروبردن به جراحت به جهت علاج. سبر. 
| غلبه کردن به حجّت بر کسی: منه المثل: لج 
فحج. (منتهی الارب). به حجت غالب شدن بر 
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کت 
کی. ||منفعت کردن. ||شاد شدن. (زوزنی). 
اال ساد. ی (متتهى الارب). إإكف. قدم 
|إو فى‌الشرع قصد بيت اله تعالی بصفة 
مخصوصة فى وقت مخصوصة بشرانط 
مخصوصة. (تعریفات چرجانی ص ۵۶). قصد 
طوان کعبه کردن به ێت عبادت و به جای 
آرردن آن. (منتهی الارب). زیارت خانة خدا 
با شرائط معلوم. قصد کردن طواف ببت‌الله با 
شرایط معلومة. حج گزاردن. حج کردن, 
صاحب کشاف گوید: به قتع حاء مهمله و 
تشدید جيم منقوطه در لفت قصد به سوی 
چیزی است., و در شریعت قصد به سوی 
بسیت‌الحسرام یعنی کعبه است به اعمال 
مخصوصة در وقت مخصوص. و در پاره‌ای 
از لفات به کر حاء مهمله خوانند. برضی 
گفته‌اند: کر لفت احالی نجد و فع لفت غیر 
آنهاست. جمعی دیگر گفته‌اند: به فتح اسم و په 
کر مصدر باشد. و بالعکس نیز گفته‌اند. 
چنانچه در فتح‌الباری و جامع‌الرموز گفته. و 
در بیرچندی آورده که: حج در لفت قصد 
است و استعمال ان غله کرده است بر قصد 
که برای اجراء اعمال معروف. و حجة به 
کسر.یک مرتبه حج گزاردن باشد. و قباس 
فتح است. جز اينکه شنیده نشده است. ځلیل 
گوید:حج فلان علینا؛ ای قدم. پس لفظ حج 
اطلاق شده است بر قدوم به سوی مکه 
-انتهی. زیارت کعبه بدانان که در شرع وارد 


است* 
ز کافران که شدندی بومات به حج 
همی گسته نگشتی برهنفر ز نفر. ‏ فرخی. 
یکی که جایگه حج هندوان بکند 
دگر که حج کند و بوسه بر دهد بحجر, 
فرخی. 


تک را دستوری داد تا به حج رود... حج 
بکرد و روی به بلخ داد. (تاریخ بسهقی), 
خواجه علی از گرگان بازگشت... و در آن 
سال که حنک را دستوری داد تابه حج 
رود... (تاریخ بیهقی ص ۲۰۶). اگر حرمت 
درگاه خلافت را نبودی ناچار قصد بفداد کرده 
آمدی تا راه حج گشاده شدی. (تاریخ بیهقی 
ص ۲۹۴). مردم ولایت را فرسوده امت تا کار 
حج راست کنند. (تاریخ ببهقی ص ۲۹۴). و تا 
حج کرده است دست از خدمت یکشیده 
(ابوالقاسم پر حصری ]. (تاریخ بیهقی 
ص ۱۵۷). حسنک را دیدم بر آن جمله آورد 
امیر محمود را آن سال کز حج بازآمد و از 
نشابور به بلخ رسید. (تاریخ بهقی ص 4۴۱۸ 
باد میدان تو ز مححشمان 
چون بهنگام حج رکن حطیم. 

(تاریخ هقی ص ۳۸۹). 
از جهت حج و بستگی راه امیر غم نموده بود. 
(تاریخ بیهقی ص ۳۶۲). اما ایشان باید بیدارتر 





باشند و جاه حضرت خلافت رابجای خویش 

برند باز و راه حج گشاده کنند. (تاریخ بیهقی 

ص۲۹۴ 

یافته حج و عمره کرده تمام 

بازگشته بسوی خانه سلیم. 

پس از میقات و حج و طوف کنبه 

جمار و سمی ولیک و مصلی... خاقانی. 

پریر نوبت حج بود و مهد خواجه هنوز 

از انسوی عرفات است چشم بر فرداء 
خاقانی. 

عید ایشان کعبه وز ترتیب پنج ارکان حج 

رکن پنجم هنت طوف چار ارکان دیده‌اند. 
خاتانی. 


تاضترخنزق: 


حج ما آدینه و ما غرق طوفان کرم 

خود بعهد نوح هم آدینه طوفان دیده‌اند. 
خاقانی. 

از پی حج در چنین روزی ز پانصد ال باز 

بر در فید آسمان را منقطم‌سان دیده‌اند. 

۱ خاقانی. 
ری دیده پس بخا ک خراسان رسم چنانک 
حج کرده عمره بر اثر آن برآورم. ‏ خاقانی. 
جبریل خاطب عرفات است روز حج 
از صبح تیغ و از جیل‌الرحمه منبرش, 

خاتانی. 
گرحج و عمره کرده‌اند ازدر کعبه رهروان 
ماحج و عمره میکنیم ازدر خرو سری. 

خاقانی. 
کمبه را یکبار حح فرض است و حضرت کمبه‌وار 
حج ما هر هفته عمداً برتابد بیش از این. 

خاقانی. 
شش حج تمام بر در این کمبه کردهام 
کایزدبه حج و کعبه مرا بختیار کرد. خاقانی. 
زین سفر مقصود اسالش تو بودستی نه حج 
کالامان‌گویان بدرگاه آمد و جان تازه کرد. 

خاقانی, 
کزپی حج رخصتم خواهی ز شاه 
کاین سفر دل را تا دیده‌ام. 
گربخت باز بر در کمبه رساندم 
کاحرام حج و عمره تا یرآورم. 


خاقانی. 


خاقاني. 
اتبال بین که حاصل خاقانی آمده است 
کاندر سه هر سه عید و دو حج شد میسرش. 

خاقانی. 
گفتامپای رو حج و عید دگر برآر 
تا هر دو هست بانگ برآید ز حنجرش. 

خاقانی. 
حج ملوک و عمرۂ سخت است و عید دهر 
بر درگهی که کعبۂ کعبه است و مشعرش. 

خاقانی. 
با قافلة حجاز به شهر آمد گفت از حج می‌آیم. 
(گلستان). 
- حج اصفر. رجوع به همین کلمه شود. 





حج. ۸۱۶۸۵ 


- حع اگبر.رجوع به همین کلمه شود. 

¬ حج بالعهد؛ حج کردن پس از انجام اولین 
حج یعنی حجةالاسلام که به سبب عهد شرعی 
واجب شود. 

¬ حج بالنذر؛ حج کردن برای مسرتبة دوم یا 
بیش از آن | گربوسیلة نذر واجب شده باشد. 

= حج بالنیابة. رجوع به همین کلمه شود. 

- حع بالیمین؛ همان است | گربوسیلة قسم و 
سوگند واجب آید. 

- امتال: 

حج به سفارش قبول نشود. 

دل بدست اور که حج | کبر است. 

|ادر نقه اسلامی: مجموعه‌ای از اعمال که در 
مکه و اطراف آن بجا می‌آورند. حج عبادتی 
است که اقدام بدان در صورت وجود 
استطاعت سالی و صحت مزاج و ايت 
واجب و هر شخص بالغ و عاقلی مکلف است 
در تمام عمر یک مرتبه آن را اتیان کند: حج 
مستلزم انجام افعال بار است. و به سه قسم: 
تمع و قران و افراد منقم میشود. حج تمتم 
عبارت است از: آنکه عمره مقدّم بر حج باشد 
و کانی که در بیش از ۱۶ فرسخی شهر مکه 
آقامت دارند موظفند آن رابجا آورند. در حج 
قران و افراد عمره موخر از حچ بوده و 
اشخاصی که در فاصلة مزبور یا کمتر از آن 
هتد میوانند یکی از آن دو را صورت 
خارجی بخشند. عمره از اعمال ذیل مرکب 
است: ۱- احرام که عبارت از پوشیدن دو 
جابه الت یکی به طرز لنگ و یکی به 
صورت رداء و این عمل باید در یکی از 
میقاتهای واقع. قبل از مکه صورت گیرد. ۲-. 
طواف. یعنی گردخانة کبه با شرایط 
مخصوصی هفت مرتبه گشتن. -٣‏ دو رکعت 
نماز طواف بجا اوردن. ۴-سعی, بدین معنی 
که ماين کوه صفا و مره را هفت دفعه 
پیمودن. ۵- تقصیر, یعنی قسمتی از موی سر 
یا صورت را مثلا چیدن. حح شامل اعمال 
بیشتری است که مهمترین آنها به طور اجمال 
عبارت است از: در مکه احرام بستن. از ظهر 
تا غروب روز نهم ذیحجه را در عرفات توقف 
کردن,بعد به مشعر و ينی رفتن و در محل 
اخیر قربانی کردن. به مکه بازگشتن, سپس 
طواف حج و نماز آن را بجا آوردن. شبهای 
۱٣ ۱‏ و ۱۳ ذیحجه را در نی بر بردن و 
غیره. در حال احرام ارتکاب امور چندی که 
قسمتی از آنها: صید حیوان برّی و کشتن آن. 
استمتاع از زن حتی عقد او و تزیین, حرام و 
غیر جایز میباشد. صاحب نفایس‌الفنون 
متوفی ۲ه . ق. آرد: حج و عمره به مذهب 
ابوحنیفه و مالک سنت موکد است و پیش 
دیگران فریضه. و اداء حج بی‌حصول پنج 
شرط صورت نبندد: اسلام, خریت. بلوغ 


۸,۸۶ حج. 


اتطاعت. و عقل, که صحت بدن است. و 
قدرت بر زاد و راحله زیاده از نفقه. هر که 
شرعاً نفقة او بر او واجب است تا رفتن و 
آمدن, و زیاده از قضاء دین و مسکن و لیاس و 
خدمتکار و آنچه لابد او باشد. و امن طریق. و 
به مذهب مالک قدرت بر راحله» شرط 
استطاعت نیست, تا اگر پیاده تواند رفت برو 
واجب شود. و اگرکسی را مرضی مزمن باشد 
که‌به شدن از ان ممکن نبود و مال داشته باشد 
و به هیچگونه بخود نتواند گزاردن بر ار واجب 
شود که دیگری را به آجرت گرفتن تا از برای 
او حج بگزارد. و اجیر به مذهب شافعی و 
احمد, باید که یک بار حج گزارده باشد بر 
خلاف دیگران. وابتداء حح شوال انت 7 

عاشر ژوالعجه. اما فرائض و ارکان حج به 





میقات او از خانة او باشد. دوم سعی میان فا 
و مروه. که ترکش به قربان گوسفندی تخیر 
شود, و سعی به مذهب دیگران رکن است. 
سوم وقوف به مزدلقه بعد از نماز صبح روز 
عید به نزدیک مشمرانحرام. و ترک آن موجب 
قربان است به مذهب او. و آن به مسذهب 
شافعی سنت بود اما شب عید به مزدلفه خفتن 
و شبها اتامت در منی به قولی از شافعی و 
احمد واجب است, و به ترکش قربان لازم 
است. و به یک قول از شافعی در ترک خفتن 
در یکی قرنانۍ وایند لی دالت زاره 
قولی در هر دو یک قربان و به مذهب ابوحنیفه 
ترک سنت است. چبهارم. موی ستردن به 
مقدار ربعی از سر. واین به قولی از شافعی 
رکن است. و اقل آن به مذهب او سەموى 





ج 

بی‌علم او به خواب یا بیداری. و وقت طواف 
زیارت از طلوع فجر است تا آخر روز دوم از 
ایام تشریق. و واجبات أن شش چیز است: 
اول,. طهارت از حذث و خبث و بتر عورت. 
دوم. ترتیب, چنانکه خانه در وقت طواف در 
جانپ دست چپ باشد. و ابتدا به حجرالاسود 
کند.سوم, آنکه به جملۀ تن از خانه بیرون 
باشد و حجر و شادروان از خانه‌اند. چسهارم. 
آنکه طواف. اندرون مسجدالحرام باشد. 
پنجم؛ رعایت عدد هفتگانه. و اگر بر شش 
اقتصار کد به مذهب شافمی و سالک اصلا 
جائز نباشد. و به مذهب ابوحنیفه اگرسه 
گرد ش از طواف زیارت ترک کند جایز باشد و 
قربان گوسفندی واجب باشد. ششم. دو رکست 
نماز طواف. 





مذهب ابوحنیفه دو چیز است: یکی. وقوف په 
عر فه. دوم طواف زیارت. و احرام پیش او 
شرط ات ماند رکن. و واجبات شش 
چیزاند: یکی احرام گرفتن از میقات. و احرام 
پش دیگران رکن است. و میقات اهل مدیته 
ذوالحلیفة است. و میقات اهل شام و مصر 
جحفة. و میقات اهل عراق ذات عرق و 
میقات اهل یمن لملم و میقات اهل نجد قرن 
و هر که را خانه درون این مواقیت باشد. 


است. پنجم. رمی هفت سنگ در جمر؛ عقبه 


روز نحر در ایام تشریق هر روز بیست‌ریک. 
درسه جای, و در ترک همه به مذهب 
ابوحنیفه و یک قول از شافعی یک قربان لازم 
شود. و به قولی دیگر از او چهار گوسفند لازم 
شود. ششم. طواف وداع. وقت وقوف به عرفه 
از زوال روز نهم دوالحجه است تا برآمدن 
صبح روز عید. و رکن او حضور است در 
عرّفات در جزوی از این وقت به علم او یا 


و حج سه نوع است: یکی افراد. دوم قران. 
سوم تمتع. افراد آن است که: در وقت احرام 
نیت حح کند تتهاء و بگوید: اللهم انى أریدٌ 
لمح یه لی و تتلها بنی, و آنگاء گود 
ليک اللهم لبیک, ان الحمد و الشعمة لک. و 
الملک لک, لاشریک لک. و بعد از اتمام افعال 
حج بوجهی که گفته شد. از حرم مکه, به 
خضراء یا تتعیم. يا حديية رود, و از انجا 
احرام به عمره بندد. و عمره به مذ هب ایو حنیفه 











ت ۷ 
سنت مؤکد است (. و ب ید: الهم انى رید 
العمرة فیسره لی و تقبلها منی, و لبیک‌گویان به 
مکه آید. و تا کعبه را نبیند تلبیه را قطع نکند. و 
عمره په مذهب ابوحنیفه سه رکن است و یک 
شرط. اما ارکانش: طواف است و سعی و حلق 
و یا تقصیر» و شرطش احرام است. و به مذهب 
شافعی احرام نیز از ارکان عمره است و در 
حلق یا تقصیر دو قول است. و به مذهب مالک 
حلق یا تقصیر اصلاً ركن عمره نیست. اما 
قران آن است که: در احرام نیت حج و مره با 
هم کند. و بگويد: اللهم انی ارید الحج و العمرة 
ماء فی رما لی, و تقبلهما نی و تبیهکند 
چنانکه در افراد گته شد. الا آنک بر قارن 
پیش از وقوف به عرفه دخول مکه لازم باشد. 
و چون درآید اول طواف عمره کند, و بعد از 
آن سعی میان صفا و مروه. و چون سعی تمام 
کندبه همان احرام باز به طواف قدوم شروع 
کند.و سعی دیگر در پی آن بکند. و به همان 
احرام به افعال حج مشغول شود. و پیش از 
حلق گوسفندی قربان کند. بعد از جمر؛ عقبه, 
واين جمله به مذهب ابوحنیفه است. اما به 





مذهب شافعی و مالک و احمد. قارن چون 
یک طواف قدوم و یک سعی تمام کند و به 
افعال حج مشغول شود, قارن باشد. و عمره 
در حج مندرج گردد. و اگراحرام عمره تنها 
گیرددر اشهر حج و پیش از شروع در طواف. 
حع را در عمره درآورد و هم قارن باشد. و اما 
تمتع آن است که: در اشهر حج از میقات به 
عمره احرام گیرد. و بگوید: اللهم اني ارید 
العمرة فیسرها لى و تقبلها منی. و حلق يا 
تقصر کند به او همه چیز حلال شود. آنگاه از 
حرم مکه احرام حج کند و بگوید: اللهم انى 
ارید الحج فیسره لی و تقبله منی. آنگاه به 
عرفات رود. و بعد از وقوف به عرفه و مزدلفه 
در روز نحر قربان کند. و در ایام تشریق نیز 
این قربان روا بود. وا گر بر قربان قادر نباشد, 
سه روز در ایام حج روزه دارد. و هفت روز 
بعد از رجوع به خانة خود به مذهب ابوحنیفه 
و بعد از عرفات و منی به مذهب احمد و په 
مذهب او آن روزه در ایام تشریق نیز جایز 
بود. و به مذحب ابوحنیفه روا نباشد. و در تمتع 
پنج شرط است: یکی, تقدیم عمره بر حج. 
دوم وقوع عمره در آشهر حج. سوم حج 
کردن همین سال. چهارم. آن که ميان وطن 
متمتع و میان مکه مساقت قصر نماز باشد. 
پنجم. احرام حج از مکه گرفتن و افراد به 
مذهب شافمی و مالک فاضاتر است. و قران 
به مذهب ابو حنیفه, و تمتع به مذهب احمد. اما 
به مذهب صادق(ع) بر هر کی که از مکه به 
دوازده فرسنگ دور باشد تمتع واجب شود. 
افراد و قران فرض ک‌انی باشد که در مکه 
باشند یا میان ايشان و مکه دوازده فرسنگ 





باشد. و صورت تمتم آن است که: از میقات به 
نیت عمره احرام گیرد» و طواف عمره با دو 
رکمت نماز طواف بگزارد. و بعد از آن سعی 
کند.و بعد از آن موی بگیرد. پس از مکه از 
برای حج احرام گیرد و به عرفات رود و در 
روز عرفه آنجا باشد تا غروب. پس به 
مشمرالحرام آید و آنجا باشد تا صبح. پس به 
می رود و رمی جمر: عقبه کند. و ذبح هدی 
و حلق به ترتیب و بعد از آن روز یا روز دیگر 
به مکه رود طواف حج و دو رکمت نماز 
طواف بگزارد. پس سمی کند و بعد از آن 
طواف ناء با دو رکمت نماز طواف بگزارد. 
پس به منی رود و شبهای ایام تشریق آنجا 
بخید. و در سه روز رمی جمرات کند, و 
هیچیک از آنچه گفته شد بی‌نیت درست 
نباشد. و میان افراد و قران در این مذهب هیچ 
فرقی نیت الا انکه در قران هدی با خود 
راند و در افراد ته. و در صورت هر دو چنان 
است که احرام گیرد به حج از میقات» تا از 
آنجا که بیرون آید اگر مقام او نزدیکتر از 
میقات باشد پس وقوف از عرفه بر وجهی که 
گفته شد دریابد, پس وقوف به مشعرالحرام 
دریابد. پس مناسک منی در روز عید بجای 
آرد. پس به مکه رود و طواف حج کند يا دو 
رکعت نماز طواف و بعد از آن سعی. پس 
طواف نا با دو رکعت نماز طواف بجای 
آورد. بعد از احلال آزادی حل احرام به عمرة 
مفرده گیرد. و عدول از جمیع تمتم به اقراد 
بدین مذهب به اختیار جایز نباشد. و چون این 
مقدار معلوم شد احتیاط آن باشد که هر که از 
مکه به دوازده فرسنگ دور باشد حج تمتع 
بگزارد بر وجهی که مذکور شد بی‌وقوفین و 
سمی و طواف ناء و احلال تا حج او باتفاق 
درست باشد. والسلام. (قسم اول نفائس‌الفنون 
از ص۱۵۸ - ۱۶۰ج۱). شیخ بهانی متوفی 
(۱۳۰۱ د.ق.) گوید: حج, و در آن مقدمه و 
هفت مطلب است. 

مقدمه: بدان که حج کردن از اعظم ارکان دين 
است و چون واجب شود تأخیر کردن آن گناه 
عظیم است و در حدیث این مضمون وارد 
است که: هر گاه بر شخص حج واجب شود و 
به حج نرود ی پا آنکه مانم حرعی نداشته باشد 
پس بمیرد در أن وقت ملمان نخواهد مرد 
بلکه ارمنی و جهود خواهد مرد. روایات 
بار در کثرت ثواب حج از حضرت 
رسالت‌پناه صلی‌اله عليه و آله و حضرات ائمة 
معصومین صلواتاله علهم اجممن وارد 
شده و از آن جمله منقول است که شخصی به 
خدمت حضرت پغمبر صلى‌اله عله و آله 
آمد, گفت: ای رسول خدای‌تعالی از خانة خود 
به عزم حج بیت‌اله بیرون آمده بودم چون 
بدانجا رسیدم وقت حج فوت شد من مرد غلی 





حج. ۸۶۸۷ 


و مالدارم پس امر فرما که مال خود را در 
وجهی از وجوه صرف سازم که ثواب آن مثل 
ثواب حج باشد. پس حضرت پیغمبر صلی الله 
عله و اله روی مبارک به آن شخص کرده 
فرمود که: به کوه ابوقییس نظر کن که اگر آن 
کوه‌تمام زر سرخ شود و آن را در راه 
خدای‌تعالی صرف نمائی ثواب أن به شواب 
حج نمیرسد. بعد از آن حضرت پیفمبر فرمود 
که:چون شخصی ارادة حیج کند به مها 
ساختن یراق و اسباپ راه حج اشتفال نماید 
هر نوبت که یک چیز از آن براق و اسباب از 
زمین بردارد یا بر زمن گذارد خدای‌تمالی ده 
ثواب به ار می‌دهد و ده گناه او را می‌بخشد و 
ده درجه جای ار را در بهشت بلند مسیازد و 
شتری که آن شخص بر آن سوار است هر بار 
که‌پاشنه از زمین بردارد یا بر زمین گذارد مثل 
آن ثوابها خدای‌تمالی از برای آن صخص 
می‌نویسد. مطلب اول در بیان بعضی از اداب 
حج: چون عزم حج جزم شود بايد که ذمة 
خود را از حق مردم خلاص سازد و وصیت 
کندو چون خواهد که از منزل خود بیرون آید 
عیال و بازماندگان خود را جمم سازد و دو 
رکمت نماز سازد و دو رکعت نماز سنت 
بگزارد و بعد از آن این دعا را بخواند: «اللهم 
انى استودعک الاعة نفى و اهلی و مالى و 
ولدی و دینی و دنیای و آخرتی و خواتیم 
عملى. اللهم احفظ الشاهد منا و الغایب. اللهم 
احنظا و احفظ علينا. اللهم اجعلا قى 
جوارک. اللهم لاتسلینا نعمتک و لاتغیر ما بنا 
من عافیتک و فضلک». و بعد از ان وداع 
اطفال و عیال خود کرده تحت‌الحنک بسته 
عصای بادام تلخ بدست خود گرفته از منزل 
بسرون آید و در وقت بیرون آمدن بگوید: 
بال آمنت باه توکلت علیال. الها كبر 
الها کبر اا کبره.و بعد از آن سه نوبت بگوید: 
با اخرج و بالله ادخل و علیله أتوکل». 
پس بگوید:هللهم افتح لی فی وجهی هذا بخیر 
و اختم لی بخیر و قتی شر کل دابة انت اخذ 
بناصیتهاء آن ربی علی صراط مستقیم». و 
چون از خانه بیرون اید بر در خانه رو به قبله 
بایتد و «فاتحه» و «آیقالکرسی» یک نوبت 
پیش رو و یک نوبت بر دست راست و یک 
نوبت بر دست چپ بخواند. و بعد از آن این 
دعا را بخواند: «اللهم احفظی و احفظ ما معی 
وسلمتی و سلم ما ممی و یلفنی (وبلغ) مامعی 
بیلاغک الحسن‌الجمیل يا ارحم‌الراحمین». 
بعد از آن نیت حج به این طریق کند که: متوجه 
خانة خدا میشوم که حج اسلام و حج تمتع را 
بجا آورم برای آنکه بر من واجپ است. تقرب 


١‏ -در ن فایس‌الفنون ج تهران ۱۳۰۹ ه. ق. 
ص۱۲۹ ج۱ جملة «و عمره...» را ندارد. 








AFAR‏ حج. 


به خدا پای در رکاب کند و در آن وقت این 
"دعا بخواند: بس اله و باه و الها کبر بم اله 
الرحمن الرحیم». و چون بر پشت مرکب قرار 
گیرداین دعا را بخواند: «الحمد لہ الذی ددانا 
للاسلام و من علینا محمد صلی‌اثه عليه و آله 
سبحان الذی سخرّ لا هذا و ما کنا له مقرین و 
انا الى ربنا لمنقلبون. و الحمدثه رب العالمین. 
اللهم انت الحامل على الظهر و الستمان على 
الامر. اللهم بلفنی بلاغاً الى الخير بلاغاً يبلغ 
الى منفرتک. اللهم لاضر الا ضیرک و لاخير 
الا خیرک و لا حافظ غیرک.». و سنت است 
که در هر منزل که فرودآید در وقت فرودآمدن 
بگوید: درب انزلنی مازلا مبارکاً و انت 
خیرالمنزلین». و دو رکعت نماز بگزارد و 
چون از منزل کوچ کند دو رکمت نماز بگزارد. 
و بدان که بهترین روزها از برای سفر روز 
شنبه و سه‌شنبه و پنجشنبه است و در روز 
درشنبه سفر بغایت بد است و هم‌چنین در روز 
جمعه قبل از نماز و اگرضرورتی شود که در 
روز بد سفر کند تصدق باید بکند و متوجه سفر 
گرددکه تصدق تلافی بدی آن روز گند و سنت 
است فراخ‌دستی در این سفر مبارک و سعی 
در خوبی توشه و بسیاری آن, و در حدیث 
آمده که اسراف مذموم است مگر در راه حج و 
سنت است خوش خلقی با هر حال و ملازمان 
و مکاریان و خشم قروخوردن از ایشان. از 
حضرت امام جعفر صادق علیه‌اللام منقول 
است که: هر کس راه خانة خدا برود اگرسد 
خصلت درو نباشد حج او هیچ است و آن 
خوش خلقیست و خشم فروخوردن و صلاح 
و تقوی شعار خود کردن. مطلب دوم در بیان 
شرایط رجوب حج: بدان که تا هفت شرط بهم 
نربد حج واجب ن‌ميشود. شرط اول: 
بلوخشت. پس بر طفل حج واجب نست 
هرچند مالدار باشد پس اگر ولی او را به حج 
برد و احرام بندد و قبل از وقوف عرفه یا 
وقوف مشمر بالغ شود و باقی افعال حج را بجا 
آورد حج او صحیح است و از حج اسلام 
مسجزی است. شرط دوم. عقل است. پس 
مجنونی که هیچ وقت به هوش نیاید یا اگر به 
هوش آید و مدت هشیاری او انمال حج را 
نگنجد بر او حج واجب نیست اما اگرقیل از 
وقوف عرفات یا وقوف مشعر هشیار شود و 
باقی افعال حج رادر زمان هشیاری بجا آورد 
حکم ار حکم طفل است به طریقی که مذکور 
شد. شرط سیم. حریت است. پس بر بنده حج 
واجب تیت هرچند بمضی از او آزاد شود ا گر 
برخصت آقا حج کند ثواب دارد و اما این حح 
از حج اسلام مجزی نیت و هرگاه بعد از 
آزادی استطاعت حج بهم رساند نوبت دیگر 
حج بر او واجب است مگر اینکه قبل از یکی 


از دو وقوف آزاد شود که در این صورت حکم 





طفل و مجنون دارد. شرط چهارم, استطاعت 
یمنی قادر بودن بر خرج راه در رفتن و 
برگشتن, از چهارپایان و خیمه و خدمتکاران 
و باقی ضروریات بحسب حال این کس و اگر 
شخصی گوید که خرج راه تو در عهدۀ من 
است و بر شخص او اعتماد باشد در این 
صورت نیز حج واجپ است و همچنین اگر 
خود بعضی از خرج داشته بباشد و تتمه را 
شخصی که به سخن او اعتماد باشد متمهد 
باشد. و از جملة امتطاعت است نفقه عیال و 
بازماندگان واجب‌الفقه از وقت رفتن تا وقت 
آمدن به خانۀ خود خواه قدرت بر آن داشته 
باشد و خواه دیگری معهد آن شود و نیز از 
جملة استطاعت, قدرت بر وفای دين مثل 
قرض و مهر زن و غیر آن پس مادامی که قادر 
بر وفای آن نباشد حج بر او واجب نمیشود و 
اگرزن در راه حج احتیاج به محرم داشته باشد 
و محرم بجهت رفاقتی او اجرتی خواهد. این 
اجرت آن نیز داخل استطاعت است پس اگر 
بر اجرت او قادر نباشد حج بر او واجب 
نمیشود. شرط پنجم. صحت بدنت بحییتی 
که از رفتن به حج مشقت شدید لازم نباید. 
شرط ششم. انیت رامت پس مادامی که 
گمان ناامنی داشته باشد حج واجب نیست. 
شرط هفتم. آنکه آنقدر وقت باشد که خود را 
به مکذ معظعه برساند و افعال حج رابجا 
آورد. پس (ا گر) وقت تنگ باشد در آن سال 
ساقط است. و هرگاه بر زن حج واجب شود 
میتواند که بی‌رخصت شوهر به حَج رود اما 
حج سنتی بی‌رخصت شوهر نمتواند کرد. 
مطلب سیم در بیان انواع یج و ذ کر مواقیت: 
بدان که حج بر سه نوع است: حج تعتم و حج 
قران و حج افراد. حج تمتع بر شخصی واجب 
میشود که منزل او از مکۀ مسعظمه شانزده 
فرسخ دور باشد, و حج قران و افراد بر 
شخصی واجب میشود که از اهل مکه باشد یا 
دوری منزل او از آن مکان مقدس کمتر از آن 
مقدار باشد. و اوّل افعال حج تمتم. احرام 
عمره است از میقات و میقات مکانی است که 
حضرت رسالت‌پناه صلی‌اقه عليه و آله قرار 
داده که حاجیان از آنجا احرام بندند و آن پنج 
موضعست که هر یکی از ان میقات عمرٌ 
تمتع جمعی است: اول: ذوالعلیفه است و آن 
میقات عمرۂ جماعتی امت که از راه مسدینة 
مقدسه می‌آیند. دوم: جحفة است و آن میقات 
جمعی است که از راه شام می‌آیند. سیم: للم 
و آن سیقات جمعی است که از راه یمن 
سی‌آیند. چهارم: قرنالمنازل است و آن 
میقات جمعی است که از راه طایف می‌آیند. 
پنجم: عقیق است و آن میقات جمعی است که 
از راه عراق عرب می‌آیند. و بدان که احرام 
بستن قبل از رسیدن به میقات صحیح نیست 








كت 

مگر آنکه شخصی به نذر یا به عهد یا به سوگند 
بر خود لازم کرده باشد که قبل از رسیدن به 
میقات احسرام ببندد و همچنین گذشتن 
حاجیان از میقات بیاحرام حرام است و ا گر 
از میقات بی‌احرام گذرند واجب است که 
برگردند و از میقات احبرام ببندند. مطلب 
چهارم: در بیان افعال حج تمتم است برسبیل 
اجمال. بدان که افعال حج تمتم هیجده است. 
به این ترتیب یعنی باید که هر یک از این افعال 
را په ترتیبی که مذکور شد بجا آورد: اول. 
احرام شره بستن. دویم. طواف ا کبه 
است. سیم دو رکت نماز طواف گزارند. 
چهارم؛ سعی بین صفا و مروه کردن. ینجم» 
تقصر کردن. یعتی چیزی از مو و ناخن 
گرفتن.و به این پنج فعل افعال عمر: تمتع تمام 
است. ششم. احرام حج بستن. هفتم؛ وقوف 
عرفات. هشتم؛ وقوف مشمر است. نهم. جمرة 
عقبه را صفت سنگریزه زدن. دهم؛ قربانی 
کردنست. یازدهم. سرتراشیدن یا تقصیر 
کردن. دوازدهم. طواف زیارت. سیزدهم: دو 
رکعت نماز طواف کردن. چهاردهم. سعی در 
مابین صفا و مروه کردن. پانزدهم. طواف نذا 
کردن. شانزدهم. دو رکمت نماز طواف نا 
کردن. هفدهم. سه شب ایام تشریق در منی 
بودن. هیجدهم» در هر یک از ایام تشریق هر 
یکی از جمرات ثلثه را هفت سنگریزه زدن و 
این آخر افعال واجبی حج است. و چون از 
اینها فارغ شود سنت است که به مکۀ معظمه 
عود نماید جهت بجا آوردن طواف وداع و 
باقی سنتها که بعد از این مذکور خواهد شد. ان 
شاءاله تعالی. 

مطلب پنجم: در بیان افعال حج تمتم برسبیل 
تفصیل و در آن چهار متصد است: مقصد اول, 
در بیان احرام بستن و شروط آن و در آن دو 
فصل است: فصل اول در ذ کر اموری که قل 
از شروع در احرام بجا آوردن آن سنت است 
وان هشت امر است: اول. انکه از اول ماه 
ذی‌قعده سر و موی محاسن مطلقاً چیزی 
نگیرد. دویم. برطرف ساختن موی زهار و 
موی بفل تراشیدن یا نوره گذاشتن و نوره 
افضل است. سیم. سبیل گرفتن. چهارم. ناخن 
چیدن. پنجم. سواک‌کردن. ششم. غسل 
احرام کردن, بعضی از مجتهدین آن را واجب 
میدانند و اگربعد از سل و قبل از احسرام 
بخواب رود یا حدث کند یا چیزی بخورد یا 
یوشد یا ببوید که بر محرم خوردن و پوشیدن 
و بوئیدن آن حرام باشد غل را اعاده کند. 
هفتم: نماز احرام گزاردن, و آن شش رکمت 
است به سه سلام و اکتفابه چهار رکعت و دو 
رکعت نیز جبایز است و سنت الست که در 
رکمت اول بعد از فاتحه, سور: قل یا ایها 
الکافرون بخواند و در رکعت دویم بعد از 





ا 
فاتحه, قل هواه احد. هشتم: آنکه بعد از نماز 
این دعا بخواند: «الحمدة رب السالمین و 
صلی‌اثّه علی سیدنا محمد و آله الطاهرين. 
اللهم انی استلک ان تجعلنی ممن استجاب 
لک و آمن بوعدک و اتبع امرک فانی عبدک و 
فی قبضتک لاآوفی الا ما وفیت و لااجد الاما 
اعطیت و قد ذ کرت‌الحج فاستلک ان تعزم لى 
عليه علی کتابک و ستة نیک صلی‌اله عليه و 
آله و تقوینی علی ما ضعفت عنه و تلم منی 
مناسکی فی یر منک و عافية و اجملنی من 
وفدک الذی رضت و ارتضیت و سمیت و 
کبت. اللهم انی خرجت من شقه بعیدة و 
انفقت مالی ابتفاء مرضاتک. اللهم فتمم 
حجتی و عمرتی. اللهم انى ارید التمتع بالعمرة 
لیالحج علی کتابک و سنة نیک صلوانک 
عليه و آله فان عرض لی عارض یحبنی 
فحلنی حیث حبمتی بقدرک الای قدرت 
علی. اللهم ان لم‌تکن حجة فعمرة احرم لک 
شمری و بشری و لحمی و دمی و عظامی و 
مخی و عصبی من الناء و الطیب و الشیاب 
بتفی بذلک وجهک و الدار الاخرة». و بدان 
که حیض مائع احرام نیست و همچنین مانع 
غل احرام نست. اما مانع نماز احرام است. 
فصل دویم. در بیان باقی اموری که متعلق به 
احرام است, و آن چهل‌وسه امر است: سه امر 
راجب و چهار امر سنت و دوازده امر مکروه و 
بست‌وچهار امم حرام. اما سه اسر واجب: 
ارل, نیت احرام است به این طریق که احرام 
عمر؛ تمتع می‌بندد از برای آنکه واجپ است 
تقرب به خدا. دویم. مقارن داشتن نیت است 
به تلبیات اربعه یعنی بعد از نیت بی‌فاصله 
واجب است که یک نوبت بگوید: اللهم لیک 
لیک لا شریک لک لبیک. سیم: پوشیدن دو 
جامۂ احرام است مردان را از هرچه جایز 
است نماز در آن. یکی رالنگ کند و یکی رایر 
دوش اندازد بشرط آنکه دوخته و شبیه به 
دوخته نباشد مثل کپنک و زره و زنان را جایز 
است در احرام پوشیدن دوخت و حریر. اما 
چهار امر سنت: اول. انکه مرد تلییات را بلند 
بگوید. دوم, آنکه تلبیاتی که مذکور میشود 
اضافه کند بر تلبیات واجب و آن اینست: «ان 
الحمد و النعمة و السلک لک لاشریک لک 
لیک لبیک ذالسارج لیک لیک داعیا الى 
داراللام لیک غفارالذنوب لیک لیک اهل 
تلية لیک لیک ذالجلال و الا کرام یک 
لیک تبدء و تعاد لیک لیک تستغنی و تفتقر 
ایک لیک لبیک مرھوباً و مرغوباً الیک 
لیک لبیک اله الحق لبیک لبیک ذاالنساء 
والفضل الحن الجمیل لیک لبیک کشاف 
الکروب لیک لیک عبدک و ابن عبدک 
لیک لیک یا کریم لبیک». سیم از سنتهای 
احرام آن است که کل تلبیات را که مذکور شد 











| کت اوقات بگوید خصوصا در هر هشت جا: 
«ارل» بعد از هر نماز خواه نماز واجب خواه 
نماز سنت. «دوم» هر وقت شتری که بر آن 
سوار است از جا برخیزد. «سیم» هرگاه در راه 
بر بلندی مثل پشته یا کوهی براید. «چهارم» 
هرگاه به سراشیبی درآید. «پنجم» هرگاه از 
خواب پیدار شود در وقت سحر. «ششم» 
هرگاه در منزل فرودآید.«هفتم» هرگاه سوار 
شود و یا فروداید. «هشتم» هرگاه در راه به 
شخصی برخورد. چهارم از سنتهای احرام 
آنکه چون خانه‌های مک معظمه را بیند 
تلبیات را قطع کند و بمضی از مجتهدین برانند 
که‌در آن وقت قطم تلبیات واجب است. و اما 
آن دوازده امری که در احرام مکروه است: 
«اول» به حمام رفتن. «دویم» شستن جامة 
احرام هرچند چرکین باشد. «سیم» بو کردن 
میوه مثل سیب و غر آن. «چبهارم» تكلم 
کردن‌به غیر از تلبیات و قران و دعاو حاجت 
ضروری. «پنجم» در جواب احدی لبیک 
گفتن.«ششم» خوابیدن بر فرشی که سفید 
نباشد. «هفتم» تراشیدن سر شخصی که احرام 
نداشته باشد که | گر احرام داشته باشد تراشیدن 
سر او حرام است. «هشتم» سل کردن از 
برای خنک ساختن بدن نه از جهت انکه 
سنت است مثل غل جمعه و غير آن. «نهم» 
آنکه جامة احرام از غیر پنبه باشد, «دهم» 
آنکه میل میل باشد یی خطها و نقطه‌ها 
داشته باشد. «یازدهم» آنکه یاه باشد. 
«دوازدهم» آنکه در ابتدای احرام جامة احرام 
چرکین باشد. اما گر در اثنای احرام چرکین 
شود پسوشیدن آن مکروه نیست. و اما 
بیت‌وچهار امری که در حال احرام بجا 
آوردن آن حرام است: اول, شکار کردن یا 
شخصی را شکار فرمودن یا گفتن که فلان‌جا 
شکاری هت یا آلت شکار مثل باز و سگ و 
دام و تیر و تفنگ به شخصی دادن که شکار 
کند و این امور حرام است بدو شرط: «شرط 
اول» آتکه جانور آبی نباشد چه شکار کردن 
جانوران ابی در حال احرام حرام نیت و 
مراد از جانوران ایی حیوانی است که در اب 
تخم کند پس شکار کردن غاز و اردک و باقی 
حیوانات که در خشکی تخم کند حرام است. 
«شرط دوم» آنکه خوردن گوشت آن حیوان 
حلال باشد مثل آهو و کلنگ و غیر آن پس 
شکار کردن حیوانی که گوشت آن حرام است 
مثل خوک و پلنگ و چرخ و باز در حال 
احرام حلال است اما از جملة جانورانی که 

شت انها حرام است و آن شیر و روباه و 
خرگوش و خارپشت و سوسمار و بربوعست 
و اگر شخصی در حال احرام شکار کند آن 
شکار ملک او نمیشود واجب است که آن را 
رها کند و خوردن گوشت آن شکار بر محرم 
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حرام است اگرچه دیگری آن را شکار کند و 
هر شکاری که محرم بکشد ميه است و 
خوردن گوشت آن بر محرم و غير آن حرام 
است. دویم, از بيست وچهار امری که در حال 
احرام حرام است جماع کردنت و مقدمات 
وی مثل بوسه ودست بازی کردن با حلال 
خود و عقد و نکاح بسن از برای خود یا از 
برای دیگری. پس ا گر عقد نکاح کند آن عقد 
باطل است اما رجوع در طلاق و کنيزک 
خریدن بقصد اینکه بعد از احرام مباشرت کند 
جایز است. سیم, گواه شدن بر عقد نکاح و 
گواهی دادن ی آن. چهارم. بو کردن مشک و 
عنبر و صندل و مانند آن, و در بو کردن گل 
نرگس و بنفشه و مانند آن میانة مسجتهدین 
خلاف است. و اصح آن است که بو کردن اینها 
نیز حرام است و اما شنیدن بوی مشک و عتبر 
و مانند آن که بر جامة کعبه میمالند جایز است 
و همچنین جایز است شنیدن بوهای خوش 
که در مابین صفا و مروه میباشد. پنجم بینی 
گرفتن محرم از بوی چیزهای بد. ششم. 
روغن بر بدن مالیدن خواه خوشبو باشد و 
خواه نباشد. هفتم. پوشیدن مرد رختی را که 
دوخته باشد یا شبیه به دوخته چنانکه قبل از 
این مذکور شد. هشتم. پوشیدن چیزی که 
پشت پا را یوشد. نهم انگشتری در انگشت 
کردن‌بجهت زینت نه بجهت آنکه سنت است. 
دهم. پوشیدن مرد سر و گوش را اگرچه به 
ارتماس باشد. يازدهم, آن که در وقت راه 
رفتن در ميانة چیزی به راه رود که آن چیز بر 
بالای سر او باشد نه در پهلوی او مثل سای 
دیوار اما اگردر سای کجاوه و سانند آن راه 
رود جایز است هرچند آن چیز بر بالای سر او 
باشد وه مچنین جایز است در وقت 
فرودآمدن در سای چیزی راه رود و ببنشیند 
هرچند آن چیز بر بالای سر او باشد مثل خیمه 
و غیر آن. دوازدهم. مو از سر یا از بدن جدا 
کردن.سیزدهم, ناخن چیدن | گرچه ناخن 
آنگشت زیادتی باشد. چهاردهم. کشتن شپش 
یا از بدن یا از جامةٌ خود انداختن. پانزدهم. 
سرمة سیاه در چشم کشیدن. شانزدهم: حنا 
بستن از برای زینت. هفدهم. در آئینه نگاه 
کردن. هیجدهم, دندان کندن. نوزدهم. سلاج 
پوشیدن. بیستم. خون از بدن بیرون کسردن 
اگرچه په موا ک کردن باشد اما اگراز 
خاریدن کمی بیرون آید تصوری ندارد. 
بیست‌ویکم: جدال است یعنی لاوالله وبلی 
واه گفتن مگر بجهت اثبات حق و نفی باطل, 
بسیست‌ودوم» پوشیدن زن طلاآلات 5 
نقره‌الات که عادت ان نباشد که مثل آن را 
بپوشد. بست‌وسيم. اظهار کردن زن زیور 
خود را بر شوهر یا بر جمعی که محرم اویند. 
بیست‌وچهارم. زن روی خود را به چسیزی 
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پوشیدن که بر روی او برسد. پس مباید که 
پوشش روی زن به نوعی باشد که مطلقا بر 
روی او نخورد. مقصد دوم در بیان طواف و 
مقدمات و شروط آن: بدان که اول افعال عمره 
تمتم بعد از احرام طواف خانة که است و 
چهل امر به آن متعلق است و مجموع آنها در 
دو فصل تنصیل میباید. فصل اول, در بیان 
آنچه پیش از طواف بجا آورده میشود و آن 
شانزده امر است: چهار امر راجب و دوازده 
امر سنت. اما چهار امر واجب: اول. طهارت 
از حدث اکر و امفر هرگاه طواف واجب 
باشد. اما در طواف سنتی طهارت از حدث 
اصفر سنت است. دویم. ازالژ نجاست از 
رخت و بدن. سیم, ستر عورت نمودن بطریق 
نماز. چهارم, ختنه کردن چه اگر شخصی را 
ختنه نکرده باشند طواف او باطل است. و اما 
آن دوازده امری که قبل از سنت است؛ اول. 
غل الت جهت داخل شدن حرم مک 
معظمه, دویم. از - خرخایدن قبل از داخل 
شدن در حرم مک معظمه, سیم, نعلین کندن و 
پابرهنه به راه رفتن. چهارم, نعلین خود رابه 
دست خود گرفتن. پنجم. در وقت داخل شدن 
حرم این دعا بخواند: «اللهم انک قلت فى 
کتابک و اذن فی‌لناس بالحج یأتوک رجالا و 
علی کل ضامر يأتين من كل فج عمبق. الهم 
انی ارجو ان | کون ممن اجاب دعوتک و قد 
جئت من شفة بعيدة و من فج عميق سامعً 
لدانک و مجیا لک و مطیما لامرک و کل 
ذلک بفضلک علی و احسانک الى فلک 
الحمد على ما وفقتتی له ابتفی له پذلک زلفة 
عندک و القربة اليك و المزلة لديك و المغفرة 
لذنوبی و التوبة على منها بمنک. اللهم صل 
علی محمد و آل محمد و حرم بدنی علی التار 
و آمنی من عذایک و عقایک یا کریم». ششم. 
غسل کردن جهت داخل شدن مکذ معظمه در 
مسجدالحرام. هفتم غل کردن جهت داخل 
شدن مکة معظمه و این غل زن حیض‌دار را 
نیز سنت است. هشتم. داخل شدن در 
مجدالحرام از دری که آن را باب بنی‌شیبه 
گویند.نهم, آنکه در بیرون مسجدالحرام ایند 
و بگوید: «اللام علیک ايها اللبی و رحمةالل 
و برکاته». و بعد از آن بگوید: «بسم‌اله و بالله 
ماشاء لله واللام على انبياء لله و رسله و 
اللام على رسول اه والسلام على اولياءاله و 
على ابراهیم خاليل لله و الحمدثه 
رب‌العالمین». دهم» بخضوع و خشوع داخل 
مسجدالحرام شدن. بازدهم. آن که چون 
داخل شود رو به جانب کعبه معظمة مشرفه 
کندو دستها برداشته این دعا را بخواند: «اللهم 
انی الک فی مقامی هذا فی اول مناسکی ان 
تقبل توبتی و ان تجاوز عن خطینتی و تضم 
عنی وزرى الحمدلله الذى بلفنی بيه‌الحرام. 








اللهم انى اشهد ان هذا بیت‌الحرام الذی جماته 
مثابة لاس و اما مبارکاً و هدی و رجمةً 
للعالمین. اللهم انی عبدک و البلد بلدک و 
البیت بیتک جثت اطلب رحمتک و طاعتک 
مطیعاً لامرک راضیا بقدرک. الک مئلة 
الفقیر ایک الخاتف من عقوبتک الرّاجی 
بمثوبتک. اللهم افتح لی ابواب رحمتک و 
استعملنی بطاعتک و مرضاتک». دوازدهم. 
آنکه نزدیک حجرالاسود اید و رو په جانب 
حجر کند و اين دعا بخواند: «الصمدث الذی 
حدانا لهذا و ما کنا لشهتدی لولا ان هدیا الله 
سبحان اه و الحمدثه و لاله الاالله و اقا کبرمن 
خلقه و اکیر مما اخاف و احذر لالهلا 
وحده لاشر یک له لَه الملک وله الحمد یحیی و 
یمیت و یمیت و یحیی و هو حي لایموت بيده 
الخیر و هو على کل شىء قدير. اللهم صل على 
محم و آل محمد و علی جمیع‌الانبیاء و 








کت 
حجر به دست راست اشاره کند و این دعا 
بخواند: «اللهم اومن بوعدک و ارفی بعهدک. 
اللهم امانتی ادیتها و میثاقی تعاهدته تشهد 
لی‌بالموالات. الهم تصدیقاً بکتابک و على 
سنة نیک آشهد ان لاله لاه وحده لاشریک 
له و ان محمداً عبده و رسوله. امنت باه و 
کفرت بالجبت و الطاغوت و اللات و العزی و 
عبادة الشیاطین و عبادة كل نر یدعی من دون 
الہ. اللهم الیک بسطت یدی و نیما عندک 
عظمت رغبتی فافبل سعیی و اغفرلی و 
ارحمی. اللهم انی اعوذ بک من الکفر و الفقر و 
مواقف‌الخزی فی‌الدنیا والاً خرة»۔ و چون از 
اين دعا فارغ شود شروع در طواف کند. فصل 
دوم: در بیان باقی آموری که متعلق است به 
طواف و این بیست‌وسه امر است: یازده امر 
واجب و دوازده امر ستت. اما یازده امر 
واجب: اول. نیت طواف به این طریق که 


مقام ابراحیم 


الم رسلین». بعد از آن حجرالاسود را ببوسد و 
اگر بواسطة کثرت و ازدحام نتواند بوسیدن 
دست خود را به آن برساند و دست خود را 
بود و اگرنتواند دست رسانیدن به جانب 


طواف عمرة تمتع میکنم از برای آنکه واجب 
است تقرب به خداء و نیت را مسقارن طواف 
سازد بر وجهی که جزء اول جانب چپ او در 
ابتدای طواف محاذی جزء اول حجرالاسود 
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باشد و این به دو طریق باشد: یکی آنکه در 
مقابل حجرالاسود بایتد و مقارن نیت خود 
را بگرداند تا در ابدای طواف کل بدن او به 
محاذات کل حجرالاسود بگذرد. طریق دوم. 
آنکه در مقایل حجر نایستد بلکه آن را به 
جانب چپ خود گیرد و بعضی از اجزای بدن 
خود را پیش بدارد و محاذی جزء اول حجر 


نماید و شروع در طواف کند تا کل بدن او به 
محاذات کل حجر بگذرد و طریق اول افضل 
اننت. دویم. استدامت حکمی یعتی در ائنای 
طواف قصد امری نکند که منافی طواف باشد 
مثل قصد حدث و قصد آنکه طواف را به اتمام 
نرساند. سیم, آنکه در حال طواف میباید که 
خانة کعبه بر دست چپ ار باشد. چهارم: آنکه 


دوری طواف‌کنده از خانة کمبه در کل جهاد 
کمتر از دوری مقام ابراهیم علی نیا 
علیداللام باشد از خانةٌ کعبه. پتجم, انک 
گشتن بر گرد خانة کعبه کمتر از هفت نوبت 
زیاده از هفت نوبت نباشد و هر هفت نوبت 
شوط گویند و هر هفت شوط یک طواا 
است. و اگربعد از فارغ شدن شک کند ک 
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هفت شوط کرده یا کمتر یا بیشتر التفات نکند 
و طراف او صحیح است. اما گر شک او قبل 
از فارغ شدن باشد در این صورت از سه حال 
بیرون نیست: اول آنکه شک کند میانة هفت 
شوط و زیاده. دویم, آتکه شک کند میانة 
هفت شوط یا کمتر. سیم. آنکه یقین داند که 
هفت شوط نکرده و شک او در میانة هفت 
شوط باشد مغل آنکه شک کند ميان 
چهاروپنج یا سیانة پنج‌وشش پس در این 
صورت اول اگربه رکنی که حجرالاسود در 
اوست رده باشد طواف او صحیح است و 
اگربه آن رکن ترسیده باشد طواف او باطل 
است واز سر باید گرفت. و در صورت دویم و 
سیم مطلقاً طواف باطل است خواه به رکن 
رده باشد و خواه نرسیده باشد و طواف را 
از سر باید گرفت. ششم. آنکه چهار شوط اول 
از پی یکدیگر باشد یمنی فاصله در میانه واقع 
نشود. پس اگر فاصله در میانه واقع شود 
طواف را از سر گیرد خواه فاصله بجهت 
ضرورت واقم شده باشد مثل نماز واجب که 





وقت آن تنگ شده باشد و خواه بی‌ضرورت 
واقع شده باشد. اما در میانة شوط چهارم و 
پنجم و در میانة سه شوط آخر جایز است که 
فاصله واقع شود شل نماز تی که وقت آن 
تنگ شده باشد یا قضای حاجت مومنی یا 
داخل شدن بخانة کعبه و همچنین در سه شوط 
آخر جایز است قطع شوط کردن بجهت امشال 
ان امور اما واجب است که در وقت قطع, 
مکانی را که در آنجا قطع شده نشان کند تا 
چون بر سر اتمام آن آید زیاده و کم نشود. 
هفتم؛ آنکه حجر را (بکسر حاء مهمله و 
سکون جیم) داخل طواف سازد و آن دیوار 
است کوتاه در جانب ناودان کبه. هشتم. آنکه 
در وقت طواف چیزی از بدن داخل شادروان 
که نباشد بلکه باید که کل بدن خارج از 
شادروان باشد و آن بنائست در بيخ خانة 
کمبه, متصل به آن از تشانة دیوار قدیم. خائة 
کمبه در قدیم از این وسیعتر بود و شادروان 
جای دیوار قدیم است. پس ا گر طواف‌کنان 
دست بدیوار کعبه گذارند طواف باطل است 
بجهت آنکه دست او داخل خانۀ که خواهد 
بود. تهم. آنکه در طواف به طریق متعارف راه 
رود پس اگربر یک پایابر چهار دست و 
پاخیزکنان طواف کند صحیح نخواهد بود. 
دهم. آنکه آخر شوط هفتم جائی باشد که 
ابتدای طواف را از آنجا کرده. بی‌زیاده و 
تقصان. یازدهم. آنکه در رکمت تماز طواف 
کردن در پس مقام ابراهیم علی نبینا و 
علیهالسلام یا در پهلوی آن و سخیر است در 
قرائت این دو رکعت میانۀ جهر و اخفات وا گر 
طواف منت باشد در هر جا از مجدالحرام 
که خواهد این‌دو رکعت را می‌تواند گزارد و 





سنت است که در رکعت اول. بعد از حمد 
سورء قل هواثه احد بخوائد و در رکمت دوم 
سورء جحد. و اما دوازده امر سنت که تعلق به 
طواف دارد: اول: آنکه چون داخل 
مسجدالاحرام شود بهیچ امری اشتقال شماید 
لا به مقدمة یازدهم و دوازدهم طواف که قل 
از این مذکور شد و بعد از آن بیفاصله شروع 
در طواف عمره کند مگر آنکه وقت نماز 
واجب داخل شده باشد یبا ترسد که نماز 
جماعت از آو فوت شود. دویم. بوسیدن حجر 
اود در هر شوط و همچئین رخ خود را بر آن 
گذاشتن.سیم, بوسیدن هر رکنی از چهار رکن 
خانهٌ کعبه بتخصیص رکن یمانی و رکسن 
عراقی. چهارم. آنکه یک طرف ردای خود را 
از زیر بغل راست خود بیرون آورد و بر دوش 
چپ آندازد و دوش راست را برهته سازد. 
پنجم. گام خود را در حین طواف کوتاه گرداند 
چه بواسطه هر گامی شش هزار حسنه جهت 
ایسن کس نوشته ميشود. ششم. نزدیکی 
شادروان طواف کردن هرچند گام کتر شود 
چه نزدیکی تلافی زیادتی گام میکند. حفتم. 
راه رفتن در اثنای طواف نه تند باشد و نه 
آهسته بلکه میانه باشد. هشتم. آنکن در اثنای 
طواف این دعا بخواند: «اللهم انی اسئلک 
باسمک الذی یمشی به علی ظلل الساء کیا 
یمشی به علی جدد الارض و اسئلک باسمک 
الذی تهتز به اقدام ملائکتک و اسئلک 
پاسمک الذی دعا ک‌به موسی من جانب 
الطور فاستجبت له و القیت عله محبة منک و 
الک باسمک الذی غفرت به لمحمد 
صلی‌اف علیه و آله ما تقدم من ذنبه و ما تأخر 
و اتمست عليه نعمتک وان تفعل بى کذاو 
کفذا». و بمد از آن حاجت خود را از 
خدای‌تعالی بخواهد. نهم. آنکه در ائنای 
طواف هرگاه محاذی در خانة کعبه شود 
صلوات بفرستد. دهم آنکه هر وقت که در 
آثای طواف به دیوار کوتاهی که در طرف 
ناودان خانة کعبه است برسد این دعا بخواند: 
«اللهم ادخلنى الجنة برحتک و عافنی من 
السقم و اوسم على من الرزق الحلال و ادرء 
على شر فسقة الجن و الانس و شر فسقة 
العرب و العجم». یازدهم. آنکه چون در شوط 
هفتم به مستجار رسد و آن در زمان سابق در 
خانه کعبه بود و الحال بته شده و علامت أن 
نمایانست پس باید که رو به آن کند و خودرا 
به آن بچسباند و اين دعا بخواند: «اللهم اليت 
بیتک و العبد عبدک و هذا مکان العائذ بک من 
الناره. و در آن وقت به گاهان خود یک یک 
اقرار کند. چه در حسدیث وارد است که هر 
مومنی که در آن مکان شریف اقرار به گاهان 
خود کند البته حق‌تعالی گناهان او را میبخشد. 
دوازدهم. آنکه بعد از اقرار به گناهان خود این 





او“ 
دعا بخواند: «اللهم من قبلک الروح و الفرج و 
العافية. اللهم ان عملی ضعیف فضاعفه لى و 
اغفرلی ما اطلمت علیه منی و خفی علی 
خلقک استجیر باه من الثار. اللهم قتعنی بما 
رزقتنی و بارک لی فیما اتیتنی». و بعد از 
گزاردن دو رکعت نماز طواف سنست که 
نزدیک حجرالاسود آید و آن را پیوسد و به 
جانب چاه زمزم آید و یک دلو آب بکشد و از 
آن آب بخورد و بر سر و تن خود بریزد و در 
وقت دور ریختن بگوید: «اللهم اجعله علما 
نافعاً ورزقاً واسماً و شفاء من کل دام و سقم». 
و بعد از آن متوجه سعی مایین صقا و مروه 
شود. مقصد سیم. در بیان سعی ماين صفا و 
مروه. بدان که آنچه تعلق به سمی مایین صفا و 
مروه دارد هیجده امر است: ده امر واجب و 
هشت امر منت اما ده امر واجب: اول, نیت 
سعی است به این طریق که سعی می‌کنيم ميان 
صفا و مروه هفت شوط در عمرۀ تمتم از برای 
آنکه واجب است تقرب به خدا. دوم انکه در 
وقت نیت پاشنة پای او بزینه اول از صفا 
چبیده باشد. سیم. مقارن ساختن نیت به 
ابتدای رفتن به جانپ مروه. چهارم. استدامت 
حکمی یعنی قصد امری که منافی نیت است 
نکند. پنجم, آنکه از راه متعارف مابین صفا و 
مروه رود نه از مسجدالحرام و غیر آن. ششم. 
آنکه سمی از هفت شوط کمتر یا بیشتر نباشد. 
هفتم, موالات است یعنی هر هفت شوط از پی 
هم باشد بیقاصله به طریقی که در طواف 
مذکور شد. و بعضی از مجتهدین برآنند که 
موالات شرط نیست. هشتم, آنکه جيم 
مافت مابین صفا و مروه را قطع کند و چیزی 
در میان نگذارد. پس چون از صفا به سروه 
رسد چنان کند که سر انگشتان پا به زین اول 
مروه برسد و چون خواهد که از مروه به صفا 
رود پاشنة پا را به زین ارّل مروه ملصق سازد 
پس جانب صفا رود و این قاعده را منظور 
دارد تا هفت شوط را باتمام رساند. نهم. آنکه 
اگرطواف را به روز کرده باشد سعی را یه روز 
دیگر تأخیر نکند بلکه شب بجا آورد بعضی از 
مجتهدین تأخیر روز دیگر جایز داشته‌اند. 
دهم, آنکه سمی بعد از طواف واقع شود پس 
اگرقبل از طواف بفمل آورد سمی باطل 
خواهد بود. و اما آن هشت امری که در سعی 
سنت است: اول. آنکه چون از مسجدالحرام 
بجهت سعی بیرون رود باید که از در صغا 
بیرون رود و جسای آن الحال داخل 
مس‌جدالحرام است اما دو ستون بجهت 
علامت آن گذاشته‌اند پس بايد که از مابین دو 
ستون بگذرد. دویم. طهارت از حدث اکبر و 
اصفر. سپیم. ازالةٌ نجاست از بدن و رخت. 
چهارم. آنکه چون از مسجدالحرام بیرون آید 
به بالای صفا رود و رو به کعبه ایستد در مقابل 





حح 
رکنی که حجر اود در اوست و هفت نوبت 
للا کیر بگوید و هفت نوبت «لا اله الاللهه. و 
سه نوبت «لا اله الااله وحده لاشریک له, له 
الملک و له الحمد بحيى و يميت و یمیت و 
یحیی و هو حی لایموت بیده الخیر و هو علی 
کل شی» قدیره. و بعد از آن سه نوبت صلوات 
بفرستد و سه نوبت «اللها كبر السمدثه علی ما 
حدانا و الحمدله على ما ابلانا و الحمدئه الحی 
القیرم و الحمدثه الحی الدایم». و سه نوبت 
بگوید: «اشهد ان لا اله الاالله و اشهد ان محمداً 
عبده و رسوله لانبد الا ياه مخلصین له الاين 
ر لو کره المشرکون». و سه نوبت بگوید؛ 
«اللهم انى استلک المفو و المافية و المقین 
فی‌الدنيا و الآخرة». و سه نوبت بگوید: «اللهم 
آتنا فی‌الدنیا حسنة و فی‌الاخرة حسنةً و قنا 
عذاب‌الار». بعد از آن صد نوبت «اللها کبر» 
بگوید و «لاله الالله» صد نوبت و دالحمدئه» 
صد نوبت «سبحان‌ا» صد نوبت بعد از آن 
بگوید: «لا اله لاله وحده» وحده انجز وعده. 
و نصر عبده» و غلب الاحزاب وحده فله 
الملک وله الحمد وخنده. اللهم بارک لى 
فی‌الموت. اللهم انی اعوذ یک من ظلمةالقبر و 
وحشته. اللهم اظلنی فی عرشک یوم لاظل الا 
ظلک استودع اله الرحمن‌الرحيم الذى لایضیم 
ودائعه دینی و نفى و اهلی و مالى. اللهم 
استعملنی علی کتابک و سنة نیک و توفتی 
على ملة ابراهيم و اعذنی من مضلات الفتن». 
پس سه نوبت الها کبر بگوید و دو مرتبد دیگر 








عذابی و انا محتاج الی رحمتک فیا من انا 
محتاج الی رحمته ارجمنی, الهم افعل بی سا 
انت اهله و لاتفعل بی ما اهله تعذینی و 
لن‌تظلنی اصبحت اتقی عذابک و لااخاف 
جورک قيا من هو عدل لایجور ارهمنی». و 
اگر فرصت خواندن کل این دعاها و ذ کرها 
نداشته باشد آنچه از آن جمله میسر باشد 
بخواند و چون فارغ شود از صفا به زیر آید و 
شروع در سعی نماید و بدان که بر بالای صفا 
رفتن و انجا این دعا را خضواندن مردان را 
سنت است و زنان راسنت نیست. پنجم. از 
سنتهای سمی آن است که در آخر شوط اول 
چون به مروه رسد بر بالای آن رود و مقابل 
کعبه ایستد و ادعیه‌ای که در بالای صفا 
خوانده آنجا نیز بخواند. ششم, آنکه پیاده 
سمی کند مگر آتکه ترسد که بواسطةٌ تعب 
نتواند به توجه تمام مشغول دعا شود. هفتم. 
آنکه در اول هر شوط و آخر آن تند به راء 
نرود مگر در مابین مناره و کوچه عطاران که 
انجا تند رفتن ارلیت خواه پیاده باشد خواه 
سواره, و اين تند رفتن مردان را سنت است و 
زنان را سنت نیست. هشتم. انکه در اثنای 
سمی این دعا را بخواند: «اللهم اغفر و ارحم و 
تجاوز عما تعلم انک انت الاعز الاجل الا کم 
يا ذالمن و الفضل و الکرم و العماء و الجود 
اغفرلی ذتوبی. انه لایغفر الذنوب الا انت». 
مقصد چهارم. در بیان احکام تقصیر و احرام 
حج: بدان که بعد از فارغ شدن از سعی بايد که 


عرفه (در انتظار غروب خورشید در کوه ار حمن) 


دعای استودع الله تا آخر بخواند پس باز یک 
مرتبه للا کبر و یک مرتیه دیگر این دعا را 
بخواند: «اللهم اغفرلی کل ذنب آذنبته قط فان 
عدت فعد على بالمففرة و انک انت غنی عن 





تقصير کند پعنی ناخن بگیرد خواه از دست و 
خواه از پا یا از موی بدن چیزی ازاله کند 
اگرچه بقدر سر مو باشد خواه به مقراض و 
خواء به نوره کشیدن و خواه بتراشیدن. اما 





۸۶٩۳ حج.‎ 


تراشیدن همه سر جایز نیست اما تراشیدن 
بعضی جایز است, و نیت چنین کند که: تقصیر 
میکنم در عمر: تمتع از برای آنکه واجب 
است تقرب به خدا و مقارن نیت به تقصیر 
مشفول شود و چون تقصیر بفعل آورد جمیع 
آنچه به احرام حرام شده بود, حلال میشود و 
تقصیر آخر افعال عمره است. وسنت است که 
تقصیر در مروه واقع شود و مکروه است 
طواف خان کعبه بعد از سمی و قبل از تقصیر. 
و واجب است که بعد از تقصیر به احرام حج 
اشتفال نماید و جمیع آنچه در احرام عمره 
مذکور مد از مقدمات و غیر آن در احرام حج 
معتبر است. و میقات این احرام شهر مکه است 
و نیت چنین کند که احرام حح تمتع بجا 
میاورم از برای انکه واجب است تقرب به 
خدا و نیت را مقارن تلبیات سازد و سه امر در 
این احرام سنت است: اول, آنکه در روز 
هشتم ماه ذی‌الحجة واقع شود. دوم, آنکه در 
مسجدالحرام باشد و انضل آن است که زیر 
ناودان خانة کعبه واقع شود. سوم, بلند گفتن 
تلبية در مکانی که آنجا احرام بسته اگر پیاده 
باشد و اگرسواره باشد در وقتی که شتری که 
بر آن سوار است از جا برخیزد. و واجب است 
که‌بعد از احرام بستن به عرفات رود و از وقت 
پیشین تا وقت شام در عرفات توقف نماید و 
چون شام شد به مشعرالحرام رود تا طلوع 
افتاب آنجا توقف نماید بعد از ان به منی رود 
و در آنجا روز عید, میلی را که جمرة عقبه 
گویند.هفت سنگریزه بزند. و بعد از آن قربانی 
کند و بعد از آن سر بتراشد و به مکه مراجعت 
نماید بجهت زیارت و سعی و طواف ناو بعد 
از آن به منی عود نماید. بجهت بودن آنجا در 
شبهای تشریق و رمی جمرات ثلث و این 
اعمال در چهار فصل بتفصیل مذکور میشود: 
فصل اول, در بیان وقوف عرفات. بدان که 
مراد از وقوف عرفات بودن در آن سوضم 
شریف است از پیشین تا شام خواه ایستاده 
باشد و خواه نشسته و خواه تکیه کرده‌و خواه 
پیاده و خواء سواره و پیش از داخل شدن در 
عرفات هفت امر سنت است: اول, آنکه رفتن 
از مکه به جاتب عرفات در روز هشتم ماه 
ذی‌الحجة باحد نه قبل از آن و آن روز را یوم 
ترویه گویند. اما | گربیمار شود یا از کشرت 
آزدحام در راه ملاحظه نماید قبل از یوم ترویه 
به یک روز يادو روز یا سه روز از مکه بیرون 
رفتن او قصوری ندارد. دویم. آنکه چون 
متوجه عرفات شود این دعا بخواند: «اللهم 
الک صمدت و یاک اعتمدت و اردت 
وجهک الک ان تبارک لی فی رحلی و آن 
تقضی لی حاجتی و ان تجعلنی ممن تباهی به 
الیوم من هو افضل منی». سیم, آنکه در راه 
عرفات مسرن به می ۰ مد ان دیا 





۴ حج. 


بخواند:هاللهم هذه منی و هی ما مننت به علینا 
"من المناسک فاستلک ان تم علی بما منت 
به علی انبیانک فائما انا عبدک و فی 
قبضتک». چهارم, آنکه ظهر و عصر و مغرب 
و عشارا در منی بگذارد. پنجم. انکه در شب 
نهم ماه ذیحجه که شب عرفه است در منی تا 
طلوع آفتاب توقف نماید. ششم. آنکه بعد از 
آن از منی متوجه عرفات گردد. هفتم. آنکه 
خيمة خود را در بیرون زمین عرفات بزند در 
مکانی که به عرفات متصل است. آن مکان را 
یره گویند. واجب است که اول وقت پیشین 
نیت وقوف عرفات بکند. به این طریق که 
توقف در عرفات می‌کنم, از این وقت تا شام 
در حج اسلام حج تمتع از برای آنکه راجب 
است تقرب به خدا و برحکم نیت بماند تا 
وقت شام. و بعد از دخول در عرفات دوازده 
امر سنت است که در اثنای وتوف بفعل آورد: 
اول, غل کردن جهت وقوف و نیت چنین 
کندکه غل وقوف در عرفات میکنم, از برای 
اینکه سنت است تقرب به خدا و بايد که این 
غل بعد از ظهر در اول وقوف راقع شود. 
دوم؛ با وضو بودن, سوم ظهر و عصر در اول 
وقت با هم جمع کردن به یک انان و دو اقامه. 
چهارم. بر پا ایستادن از وقت ظهر تا وقت 
شام. پنجم. رو به قبله کردن از اول وقت تا 
آخر وقت. ششم. خاطر خود را به هیچ امری 
مشنول ناختن مگر توجه به درگاه الهی. 
هفتم. انکه میانة او و اسمان حایلی نباشد, 
مثل خیمه و غیر آن. هشتم. گناهان خود را 
یک یک شمردن و استغفار کردن. نهم, دعا 
کردن‌از برای برادران مومن و بايد که کمتر از 
چهل نفر نباشند. دهم. انکه صد نوبت 
«الحمدته» و صد نویت «لااله الاللهه و صد 
نوبت ماللا کیره و صد نوبت «سبحان‌ال» 
بگوید. یازدهم. آنکه صد نوبت «قل هوللله 
احد» بخواند. دوازدهم. آنکه این دعا را 
بخواند: «اللهم انی عبدک فلاتجعلنى من 
اخیب وندک و ارهم سیری الک من الفج 
السمیق اللهم رب المشارق كلها نک رقبتی من 
انار و اوسم على من رزقک الحلال و ادرء 
عنی شر فسقة الجن و الانس و شر فسقة 
المرب ر چم الهم لاتمکر بى و لاتخدعنی 
و لاتستد رجنی. اللهم انی الک بحولک و 
قوتک و جودک و کرمک و منک و فطلک با 
اسمع‌الامعین و یا ابصراك‌اظرین ويا 
اسرعالحاسبین و يا ارحمالراحمین ان تصلی 
على محند و آل‌محند». و بعد از آن حاجت 
خود را از خدای‌تعالی طلب نماید و بعد از آن 
رو به جانب آسمان کند و بگوید: «اللهم 
حاجتی الیک التی ان اعطیتیها لمیضرنی ما 
منعنی و آن منعتیها لمینفعنی ما اعطیتنی 


استلک خلاص رقبتی من النار. اللهم انى أ 








عبدک و ملک یدک نامیتی بیدک و اجلی 
بعلمک استلک آن توفقنی لما ی رضیک عنی و 
ان تسلم منی مناسکی التی اریتها ابراهیم 
خلیلک علیه‌اللام و دللت علها نیک 
محمداً صلی له عليه و آله. اللهم. اجعلنى ممن 
رضیت عمله و اطللت عمره واحته بعد 
لسوت حبوة طيبة لاله الال رحده 
لاشریکله, له الملک و له المد يحي و 
یمیت و یمیت و یحی و هو حی لایموت 
بیده‌الخیر و هو علی کل شىء قدیر. اللهم لک 
الحمد کالژی تقول و خیرا مما نقول و فوق ما 
یقول القائلون. اللهم انی اعوذبک من الفقر و 
من وسواس الصدر و من شتات الاسر و من 
عذاب القبر. اللهم اجعل فى قلبی نورا و قى 
سمعی نورا و فی بصری نورا و فی لحمی نورا 
و اعظم لی نورا یارب یوم الفا ک‌انک علی کل 
شیء قدیر برحمتک یا ارحم‌الراحمین». و 
بدان که دعاهای روز عرفه که از حضرات امه 
معصومین راتا عل اجممین تقل شده 
بار است و افضل ان دعاها دو دعاست: 
یکی دعای حضرت امام ین علیه‌اللام که 
مشهور است و دیگری دعای حضرت امام 
زین‌العابدین علیه‌السلام که در صحيفة کامله 
مذکور است و چون هر یک از این دو دعا 
بغایت طویل بود, در این مختصر مذکور نشد. 
فصل دوم: در احکام وقوف به مشعرالحرام 
چون وقت مغرب داخل شود پیش از نماز 
مغرب از عرفات متوجه مشعرالحرام شود و 
چون اراد؛ بیرون آمدن از عرفات کند این دعا 
بخواند: «اللهم لاتجمله آخر السهد من هذا 
الموقف و ارزقتیه بدا ما بقیتی و اقلینی یوم 
مقلعاً منجحاً مستجایا لى مرحوماً مغفورا 
بافضل ما ینقلب به الوم احد من وندک 
علیک و اعطنی افضل ما اعطیت احداً منهم 
من الخير و البركة و الرحمة و الرضوان و 
المقفرة و بارک لى فیما ارجع اليه من اهل او 
مال ار قلیل او کثیر و بارک لهم فی برحمتک 
يا ارجم‌لراهمين». و ی‌باید که در وقت 
رفتن به جانب مشعر بتأنی راه رود و در کمال 
خضوع و خشوع و در راه رفتن به استففار و 
طلب خلاصی از آتش جهنم مشغول باشد و 
چون به مشعرالحرام رسد واجب است که نیت 
کند به این طریق که از این وقت تا طلوع 
آفتاب توقف میکنم در مشعرالحرام درحسج 
اسلام حج تمتع 
تقرب به خدا, اا آنجا نه امر 
بجا آورد: اول. آنکه قبل از بار فرردآوردن 
نماز مغرب و عشار به یک آذان و دواقامه 
بگزارد. دوم نالف مغرب را یمد از عشا 
بگزارد. سیم. . آنکه آن شب را که شب عید 

قربان ات احیا بدارد. چهارم. آنکه تا صبح 
بذکر و دعا و تلاوت قرآن مشفول باشد. و از 


تع از برای آنکه واجب است 








e 
جملة دعاها اين دعا بخواند: «اللهم حذه جمع.‎ 
اللھم انی استلک ان تجمع لی فبها جوامع‎ 
الخیر. اللهم لاتژینی من الغیر الذی ملک‎ 
ان تجمعه لی فی قلبی ثم اطلب به الیک ان‎ 
تعرفتی ماعرفت اولیانک فی منزلی هذا و آن‎ 
تقینی جوامع الشر». پنجم, آنکه اول شب‎ 
ور کر بر‎ 
مشمرالحرام میکنم از برای آنکه سنت است‎ 
تقرب به خداء ششم. آنکه تا طلوع آفتاب‎ 
طاهر از حدث ۱ کبر و اصفر باشد. هفتم. آنکه‎ 
اگرحج اول باشد بر بالای کوهی که در‎ 
مشمرالحرام وافع است برود در آنجا ذ کرالهی‎ 
بجا آررد. هشتم, آنکه هفتاد سنگریزه که‎ 
بسجهت رسی جمرات مسقرر است از‎ 
مشمعرالحرام بردارد. واجب است که آن شب تا‎ 
صبح در مشمرالحرام باشد و چون فجر طالع‎ 
شود اولی آن است که نیت علیحده بجهت‎ 
وقوف مشمر کند به این طریق که توقف میکنم‎ 
در مشمرالحرام در حج تمتع از این وقت تا‎ 
طلوع آفتاب از برای آنکه واجب است تقرب‎ 
به خدا. و ستت است که به حمد الهی و‎ 
صلوات بر حضرت رسالت‌پناهی صلى اه‎ 
علیه و آله و دعا کردن اشتفال نماید. و از‎ 
جملهٌ دعاها اين دعا بخواند: «اللهم رب‎ 
المشمرالحرام فک رقبتی من اشار و اوسع‎ 
على من رزقک الحلال و ادرء عنی شر فقة‎ 
الجن و الانس و شر فسقة المرب و السجم.‎ 
اللهم انت خير مطلوب اليه و خر مدعو و خير‎ 
مؤول و لکل وافد جائزة فاجعل جائزتی فی‎ 
موطنی هذا ان تفیل عثرتی و تقبل معذرتی و‎ 
آن تجاوز عن خطیتی ثم اجعل التقوى من‎ 
الدنیا زادی». نهم, آنکه چون آفتاب برآید به‎ 
جانب منی رود و جایز است زنان راو‎ 
شخصی را که ضرورتی باشد آنکه قبل از‎ 
طلوع فجر از مشعرالحرام به جانب مئی رود.‎ 
فصل سیم: در رفتن به جانب منی از‎ 
مشمرالحرام و بیان افعال ثلائٌ مناسک منی.‎ 
عید روز قربان در می واجب است که بعمل‎ 
اید چون از مشعرالحرام متوجه منی شود و در‎ 
راه بوادیی رسد که آن را وادی محشر گویند.‎ 
سنت است که در آن موضم موازی صد گام‎ 
تند رود و این دعا بخواند: «اللهم سلم عهدی و‎ 
اقبل تویتی و اجب دعوتی و اجعلنی فیس‎ 
ترکت بعدی». و چون به منی رسد واجب‎ 
است که افعال ثلائة مناسک منی را در روز‎ 
عبد قربان به ترتیب بجا آورد. فعل اول, رمی‎ 
جمر؛ عقبه است بعنی زدن میلی که آن را‎ 
جمرۀ عقبه گویند به هفت سنگریزه و در رمی‎ 
جمره عقبه هشت امر واجب: ارل, نیت کردن‎ 
به این طریق, که این میل را میزنم به هفت‎ 
سشنگریزه در حج اسلام و حج تسمتم از برای‎ 
آنکه واجب است تقرب به خداء دویم, نیت را‎ 





كت 
مقارن شروع در رمی کردن دارد. سیم 
استدامت حکمی یعنی مدام برحکم نیت بودن 
تا آخر رمی. چهارم, صفت سنگریزه را یک 
یک انداختن پس اگرهفت را به یک دقعه 
آندازد یکی آنها حاب است و باقی مصوب 
نیست. پنجم: :هر یک از هفت سنگریزه به این 
طریق به آن میل رسانیدن. ششم: :هم آن 
سنگریزه‌ها را از زمین حرم برچسیدن. هفتم» 
مجموع هفت سنگریزه بکر باشد یعنی بهیچ 
یک از انها رمی جمره نشده باشد. هشتم» 
آنکه بعد از طلوع آفتاب روز عید قربان در 
منی باشد. و اما آن دوازده امر که سنت است و 
در رمی جمر؛ عقبه معتبر است: اول, آنکه در 
وقت رمی وضو داشته باشد. دوم پیاده بودن 
نه سواره. میم وقتی که هفت سنگریزه را در 
دست داشته باشد و خوادد به میل بزند, این 
دعا بخواند: «اللهم هزلاء حصیاتی فاحصهن 
لی و ارفعهن فی عملی». چهارم. آنکه در 
وقت انداختن هر یک از آن سنگریزه‌ها 
اشا کبر بگوید و این دعا بخواند ک: «اللهم 
ادحرعنی الشیطان. الهم تصدیقاً بکتابک و 
علی سنة نبیک صلى اله عليه و آله. اللهر 
اجعله حجا میروراً و عملا متیولاو سيا 
مشکوراً و ذنا مفقوراًه. . پنجم؛ آنکه در وقت 
رمی جمرة عقبه رو به جمره کند و پشت به 
قبله. ششم» آنکه دوری رمی‌کننده از جمره 
در وقت رمی ده ذرع تا پانزده ذرع شرعی 
باشد. هفتم. آنکه سنگریزه‌ها رابر شکنم 
انگشت زهگیر گذارد و بر پشت بند اول 
انگشت شسهادت بیندازد. هشستم, آنکه 
سنگریزه‌ها را چیده باشد نه آنکه سنگی را 
بشکند و به سنگریزه‌های آن رمی کند. نهم 
آنکه آن سنگریزه‌ها را از مشعرالصرام چید 
باشد. دهم, آنکه سنگریزه‌ها را بشوید. 
پازدهم, آنکه هر یک از سنگریزه‌ها به مقدار 
بند بالای انگشت باشد. دوازدهم. آنکه رنگ 
هر یک مخالف رنگ دیگری باشد. فمل دوم: 
از افعال ثلاث مناسک منی که روز عید در 
منی بجا آوردن آن واجب است قسریان 
کردنست, و در آن ده امر واجب است و شش 
امر ستت. اما ده امر واجب: اول, آنکه قربانی 
گوسفندباشد یا بز و یاگاو یا شتر و اگرغیر از 
اینها را مثل اسب یا آهو قربان کند آن قربان 
صحیح یت. دویم. آنکه | گر قربانی گوستند 
باشد کمتر از هفت ماهه نباشد و اگربز یا گاو 
باشد یک سال تمام کرده باشد و در سال دویم 
داخل شده باشد. سیم آنکه بیمار نباخد و 
گری‌نداشته باشد و لاغر ولگ و خصی و 
گوش‌بریده نباشد و شاخ اندرونی او شکسته 
نباشد. چهارم. انکه کلا از یک شخص باشد. 
پس جایز نیست که شخصی دیگر در قربانی 
شریک باشد. پنجم. انکه در رفت کشتن 








قربانی نیٹ چنین کنندکه: این قریاتی را 
میکشم در حج اسلام و حج تمتع از برای آنکه 
واجب است تقرب به خدا. شتم» آنکه نیت را 
مقارن اول ذبحع سازد اگر قربانی غیر شتر 
باشد. و مقارن اول نحر سازد | گر قربانی شتر 
باشد و نحر آن است که کاردی یا حربه‌ای در 
گودی که میانة بیغ گردن و سین شتر واقع 
است بزند. هفتم, استدامت حکمی تا آخر ذیح 
یا آخر نحر. هشتم. خود مباشر کشتن قربانی 
گرددیا شخصی را نایب خود سازد و نایب 
نیت چنین کند که این قربانی را میکشم به 
نیابت فلانی در حح اسلام و حج تمتع از برای 
آنکه واجب است تقرب به خدا و اولی آن 
است که هر دو نیت کنند. نهم. آن که قربانی 
کردن‌در روز عید واقع شود وا گرمتعده باشد 
در باقی ایام ذیحجه جایز است. دهم؛ آنکه 
بعضی از آن را تصدق کند و بعضی را خود 
بخورد و بمضی را هدیه بکند. و اما آن شش 
امر که در قربان کردن سنت است: اول, انکه 
اگرقربانی, گوسفند یا بز باشد باید که تر باشد 
و اگرشتر و یا گاو باشد بايد که ماده باشد. 
دویم. آنکه فربهی آن نمایان باشد نه آنکه در 
فربهی و لاغری میانه باشد. سیم. انکه ان را 
در عرفات حاضر کرده باشند. چهارم.آنکه 
اگر قربانی ‏ 
زان و پاشته ببندد. پنجم. آنکه ا گر شخصی را 
در کشتن قربانی نایب خود سازد دست خود 
را در وقت کشتن بر دست او گذارد. ششم. 
آنکه در وقتی که خواهد که قربانی کند این 
دعا بخواند: «وجهت وجهی للذی فطر 
السماوات و الارض حنفاً ملا و ما انا من 
آلمشرکین. ان صلوتی و نکی و محیای و 
مماتی له رب‌المالمین, لاشریک له و بذلک 
امرت و انا اول السلمین. اللهم منک و لک 
بسملله و الها کبر.اللهم تقبل منی». فمل سیم از 
افعال ثلائهٌ مناسک منی که روز عید قربان 
بفعل آوردن آن واجب است آن است که بعد 
از قربانی کردن از موی خود چیزی ازاله گند 
خواه بتراشیدن و خواه بغیر آن و زن را 
تراشیدن سر جایز ت و در ازاله کردن مو 





شتر باشد دست چپ او را مابین 


سه امر واجب است و هفت امر سنت. اما آن 
سه امر واجب: اول, نیت به این طریق که» از 
موی بدن چیزی ازاله میکنم در حج اسلام 
حج تمتع از برای آنکه واجب است تقرب به 
خداء دوم, مقارن داشتن نیت به مو ازاله کردن. 
سیم استدامت حکمی و اما آن هفت امر که 
سنت است: اول. آنکه در وقت ازاله کردن مو 
رو به قبله باشد. دویم. . آنکه در آن وقت 
بگوید: : «بسم اله الرحمن اارحیم. اللهم اعطنی 
بكل شمرة نورا یوم القيامق». . سیم , آنکه در 
تراشیدن سر شروع از جانب راست کند. 
چهارم, آنکه کل سر را بتراشد. پنجم. آنکه | گر 





حج. ۸۶۹۵ 


بر سر مو نداشته باشد پا کی را بر سر بکشد. 
ششم, آنکه مو را در منی دفن کند. هفتم. آنکه 
بعد از مو ازاله کسردن ناخن بچیند و سبیل 
بگیرد و بعد از فارع شدن از افعال ثلاثة 
مناسک منی, حلال میشود بر او هر آنچه بر 
محرم حرام شده بود مگر زن و بوی خوش. 
فصل چهارم: در بیان باقی افعال حج, و چون 
مناسک منی را بجا آورد واجب انت که به 
مکه مراجمت نماید جهت بجا آوردن پنج امر: 
و آن ن طواف حج است. و دو رکعت نماز | ن۰ 
سعی مابین صفا و مروه کردن, و طواف ناو 
دو رکعت نماز آن و چون سه امر اول را بفعل 
آورد بوی خوش حلال میشود. اما زن وقتی 
حلال میشود که طواف نا را با دو رکمت آن 
پنج اموا 

تیبی که مذکور شده بفعل آورد و جمیع 
رز 
امور واجبی و سنتی در این دو طواف و سعی 
معتبر است و فرق همین در نیت است. پس در 
طواف حچ نیت چنین کند که طواف حج 
اسلام حج تمتع میکنم از برای آنکه واجب 
است تقرب به خدا. و در طواف نا نیت چنین 
کندکه طواف نا ميکنم. و در حج اسلام حج 
تمتع از برای آنکه واجب است تقرب به خدا, 
و نیت طواف این دو طواف و نیت سعی مابین 
این قاس کند. و چون از این 
پنج ام فارغ گردد واجب است که به منی عود 
کندجهت بجا آوردن چهار امر: اول. در منی 
بودن سه شب ایام تشریق و آن یازدهم و 
دوازدهم و سیزدهم ماه ذی‌الحجه است و 
جایز است شخصی را که در احرام عمره و 
حج شکار و مباشرت به زن نکرده باشد انکه 
در شب سیم در منی نماند و آنکه بعد از وقت 
ظهر روز دوازدهم از منی بیرون رود مگر 
آنکه در وقت مغرب شب سیزدهم در منی 
باشد که در این صورت بودن آن شب در منی 
واجپ است و بیرون رفتن جایز نیست. و در 
هر یک از این سه شب تا صباح ماندن در منی 
لازم نیست بلکه آتقدر توقف نماید که نصف 


بجا آورد راجب است که این ي 


صفاو مروه بر 


شب بگذرد و بعد از آن بیرون میتواند رفت و 
جایز است بجا ماندن آن شب در منی و ماندن 
آن شب در مکه بشرط آنکه تا صبح به عبادت 
مشفول باشد. دوم, رمی کردن جمر؛ اولی در 
هر یک از روزهای تشریق به هفت سنگریزه. 
سیم, رمی جمره وسطی در آن سه روز به 
همان طریق, و واجب است این ترتیب را 
مرعی داشتن و وقت رمی از طلوع آفتاب 
است تا وقت شام و اگر شخصی را عذری 
باشد» جایز است که شب رمی کند و بدان که 
آداب سنتی این رمی بطریقی است که قبل از 
این بتفصیل مذکور شد و فرقی نست. الا در 
دو امر: اول آنکه هر یک از جمرة اولی و 





۸,۶ حج. 


جمرۂ وسطی در وقت رمی بر دست راست 
گیرد.دویم. آنکه بعد از رمی هر یک از این دو 
جمره اندکی در نزد أن ایستد و بحد و 
صلوات و دعا ائتفال نماید. اما بعد از رمی 
جمرء عقبه ایتادن نزد آن سنت نیست و 
بدان که این رمی آخر افعال واجبی حج است 
و جایز است که از منی به وطن خود برگردد. 
بی آنکه به مکه معاودت نماید. اما معاودت 
بجهت وداع خانة کمبه سنت است» پس چون 
خواهد که به مکه معاودت کند, سنت است که 
در مسجد خیف شش رکعت نماز بگزارد. 
پس دو رکعت نماز به یک سلام و بعد از آن 
متوجه کعبه شود و آداب دخول مکه و 


مکه. شهر همیشه بیدار 

مسجدالحرام از غل و غیر آن بطریقی انت 
که قبل از این مذکور شد. و بدان که داخل 
شدن در خانه کعبه سنت است و واجب تست 
و آداپ آن نه است: اول, غل کردن. دویم. 
آنکه حلقهٌ در را در وقت دخول بدست بگیرد. 
سیم آنکه کمال خضوع و خشوع در وقت 
داخل شدن بجا آررد. چهارم. آنکه داخل 
شود و بگوید: «اللهم انک قلت و من دخله 
کان آنا فآمنی من عذایک عناب‌الناره. 
پنجم. آنکه بر سنگ سرخی که سابین دو 
ستون خانة کمبه فرش است. دو رکمت نماز 








بگزارد و در رکعت اول بعد از فاتحه, سورة 
حم سجده بخواند و در رکعت دویم بعد از 
فاتحه از آیات قرآن, به عدد آیات حم سجده 
بخواند و آن ن پنجاه‌وچهار آیه است است. ششم» 
آنکه در هر رکنی از چهار کنج خانة کمبه دو 
رکمت نماز بگزارد و بعد از آن این دعا را 
بخواند: «اللهم من تهيأً و تعبا و اعد و استعد 
لوفادة الي مخلوق رجاء رفده و جوانزه و 
نوافله و فواضله فالیک کان یا سیدی تهیتی و 
تبیتی و استعدادی رجاء رفدک و نوانلک و 
جوانرک فلاتخیب الوم رجانی با من 
لایخیب سائله و لاینقص نائله برهتک یا 
ارحبارا, فانی لمآتک الوم بسل صالح 
قدته و لا شفاعة مخلوقر 
رجوته ولکن اتیتک مقر 
بالذتوب و الاسائة على 
نفی فانه لاحجة لى و لا 
عذر فاسئلک یامن هو 
کذلک‌ان تصلی علی محمد 
و آل محمد وان تعطیتی 
مسئلتی و تقیللی عترتی و 
تقلینی رغبتی و لاتردنی 
محروما و لام‌جبوها و 
لاخائباً یا عظیم با عظیم 
ارجوک للعظیم الک یا 
عظیم ان تسففرلی الذنب 
العظیم لاله الا انت». هفتم. 
آنکه در اندرون خان کبه 
سر به سجده نهد و این دعا 
را بخواند: «اللهم لایرد 
غضک. الاحلمک و 
لاینجی سنك الا اضرع 
الیک فهب لى يا الى من 
لدنک فرجا بالتدرة التی بها 
تحبی اموات العباد و بها 
تسنشر ميت ابلاد و 
لاتھلکنی یا الهی غما حتی 
تستجیب لى و نعرفنی 
الاجابة فى دعائى 
ب رحستک با 
ارحمالراحمين. اللهم ارزقنی العافية الى 
منتهی اجلی و لاتشمت بی عدوی و لاتمکنه 
من عنقی منذاالذی رای أن وضمتنی و من 
ذالذی یضعتی آن رفمتتی و ان اهلکتنی فمن 

ذالذی برض لک فی عیدک ار یستلی عن 
امرک و قد علمت یا الھی ان لیس فی حکمک 
ظلم و لا فى نقمتک عجلة و انما يعجل من 
يخاف الفوت و انما يحتاج الى الظلم اليف 
و قد تعالیت. یا الھی عن ذلک علوأکپراً 
فلاتجعلنى للبلاء غرضاً ولا نقمتک نصا و 
مهلنی و تفنی و اقلنی عثرتی و لاتتبعنی 
ببلاء على اثر بلاء فقد تری ضعفى و قلة 








ج 
حیلتی و تضرعی الیک و وحشتی من الناس و 
انی بک اعوذ بک الیوم فاعذنی و استجیر 
یک فاجرنی و استمن بک علی‌اضراه فاعنی 
و استففرک فانظرنی و اتوکل علیک فا کفنی و 
اوسن بک فآمنی و استهدیک فاهدنی و 
استرحمک فارحمنی و استففرک مما تعلم 
فاغفرلی و استرزق من فضلک الواسع 
فارزقتی و لاحول و لاقوة الا باثالملی 
المظيم.». هشتم. آتکه در وقت بیرون آمدن از 
خانة مکه حلقة در خانه را بگیرد و بگوید: 
«اہا کہر اقا کبر.افها کبر.اللهم لاتجهد بلائی و 
لاتشمت بی اعدانی فانک الضار النانع». نهم. 
آنکه چون از خانةکمبه به زیر آید. دو رکمت 
نماز بگزارد در نزدیکی کبه به حیئیتی که در 
خانة کبه بر دست چپ باشد. خاتمه, در بیان 
آداب وداع خانه کمبه, و آن ده امر است: اول. 
آنکه حفت شوط طواف وداع را بجا آورد و 
نیت چنین کند که: طواف خانة کمبه میکنم 
سنت تقرب به خدا, دویم, آنکه در هر شوطی 
استیلام حجر اسود و رکن یمانی کند و اگردر 
هر شوطی تتواند در شوط اول و دوم استیلام 
نماید. سیم. آنکه بعد از فارغ شدن از طواف 
التزام مستجار کند به طریقی که در طواف 
عمره مذکور شد. چهارم. آنکه نزدیک 
حجرالاصود ید و شکم خود را به که 
بچباند و دست چپ خود را بر حجرالاسود 
گذاردو دست راست را از جائب در بخانة 
کمبه بچباند و بگوید: «الحمدش و صلی‌اث 
على سیدنا و نبينا محمد و آلهالطاهرین. اللهم 
صل علی محمد عبدک و رسولک و امینک و 
حبیبک و نجیبک و خیرتک من خلقک. اللهم 
کمابلغ رساتک و جاهد فی سبیلک و صدع 
بامرک و اوذی فیک حتی ات الیقین. اللهم 
اقلبنی مقلحا منجحاً ستجابا لی بافضل ما 
برجع به احد من وفدک من البركة و السففرة و 
الرضوان و السافية بما یسمنی ان اطلب 
فاسلک ان تعطینی مشل الذی اعطیته او فضلا 
من عندک و فضلک تزیدنی علیه. اللهم أن 
امتنی فاغقر لی وان اهستنی فارزقتیه من 
قابل. اللهم لاتجعله آخر السهد من زيارة 
نبیک. اللهم انی عبدک و اببن عبدک و ابن 
اتک حملتتی علی دابتک و سیرتتی فی 
بلادک حتی ادخلتتی حرمک و امتک وقد 
کان من حن ظنی بک ان تغفرلی ذنوبی 
فازدد عنی رضا ک و قربنی ایک زلفی و 
لاتباعدنی و ان کنت لم تغفر فمن الان فاغفرلی 
قبل ان تنای عن بیتک داری فهذا اوان 
انصرافی ان کنت اذنت لی غیر راغب عنک و 
لاعن بیتک و لا ستبدل یک و لابه. اللهم 
احفظنی من بین یدی و من خلفی و عن یمینی 
وعن شمالی حتی تبلفتی اهلی فاذا باتتی 
ادلی فا کفنی م2 عبادک و عالی فانک ولی 





. 
ذلک من خلقک و منی». پنجم. آنکه بعد از 
دعا خواندن به جانب چاه زمزم اید و قدری 
از آن آب بنوشد و بعد از آن ستوجه بیرون 
رفتن از مسجدالحرام شود. ششم. انکه در 
اثنای بیرون آمدن بگوید: «آثبون تائبون 
عابدون حامدون لربنا راغبون الی اله راجعون 
آن‌شاءانه». هفتم: آنکه نزد در مسجدالمرام 
سجد: طویل با كمال خضوع و خشوع بجا 
آورد. هشتم. آنکه بر در مسجدالحرام اتد و 
گوید:هاللهم انی انقلب علی لا اله الا الہ نهم» 
آنکه به یک درهم شرعی خرما بخرد و تصدق 
کند.دهم» انکه قصد او همیځه این باشد که 
نوبت دیگر به حج آید. مطلب ششم: در بیان 
احکام حج قران و حج افراد. و قبل از این 
مذکور شد که حج قران و حح افراد بر شخصی 
واجب مشود که از اهل مکۀ معظمه باشد یا 
آنکه دوری او از آن مکان مقدّس شانزده 
فرسخ شرعی باشد.| گردوری این کس از مک 
معظمه زیاده بر شانزده فرسخ باشد حجی که 
بر او واجب مشود حج تمتع است و افعال 
حح تمتع را به تفصیل مذکور ساختيم و افعال 
حج قران و حج افراد مثل انعال حح تمتع 
است ولکن عمر؛ حج تمتم قبل از حج است و 
طراف تا ندارد, و عمرة حج قران واج 
آفراد بعد از حج است و طواف ناء دارد. و 
افعال این دو نوع است بع یک طریق لکن در 
حج قران مخیر است ميانة آنکه نیت احرام را 
مقارن تلبات سازد یا مقارن اشمار یا مقارن 
تقلید سازد و معلی اشعار و تقلید مذکور 
خواهد شد. و احرام هر یک از حج قران و 
حج افراد واجب است که از میقات باشد یا از 
سکن خود هرگاه مسکن او به مکه نزدیکتر 
باشد از میقات. یا از مکه هرگاه مسکن او در 
مکه باشد و باقی افعال به طریق افعال حچٌ 
تمتع است پس چون احسرام ببندد. متوجة 
عرفات گردد و بعد از وقوف عرفات متوجة 
مشمرالحرام شود. بعد از وقوف مشعر به منی 
رود و رمی جمرات و قربان و تقصیر بجا آورد 
و به مکه بازگردد و طواف و دو رکمت آن راو 
سعی مابین صفا و مروه و طواف ناء و دو 
رکعت آن را به طریقی که قبل از این مذکور 
شد بجا آورد و چون از این افعال فارغ شود 
عمر؛ منفرد بجا آورد و نایب به این طریق که 
از یکی از میقاتها یا از نزدیکترین موضع به 
حرم؛ احرام عمرة مفرده ببندد و طواف عمره و 
دو رکعت آن و سمی ميان صفا و صروه و 
تقصیر و طواف ناء و دو رکمت نماز آن بجا 
آررد. و مراد از اشمار آن است که جانب 
راست کوهان شتری را که بجهت قربانی 
میرد که در منی قربان کند زخم زند و آن 
جانب را به خون ان زخم:الوده کند و مراد از 
تقلید آن اس که در گرچل قربانی که میرد 








نعلین پیاویزد که در آن نعلین نماز کرده باشد. 
مطلب هفتم, در بیان احکام حج به نیابت و در 
ان دو فصل است: فصل اوّل: در بیان نایب 
گرفتن از جهت میت و حي بدان که چون 
شخصی فوت شود و ترکة وافی گذارد و حج 
اسلام بر او واجب شده باشد و در ذمة او 
مقر گشته باشد واجب است که در آن ال 
شخصی را به اجاره گیرند که به تیابت او حج 
بجا آورد | گروقت حج باقی باشد و الا سال 
دیگر, خواه میت وصیت کرده باشد که از 
جهت او حج کنند و خواه وصیت نکرده باشد 
اما ا گرقبل از آنکه حج در ذم او مستقر گردد 
فوت شود نایب گرفتن واجب نیت و حج در 
ذمه وقتی مستقر شود که شخصی با وجود 
استطاعت رفتن به حج حج را تأخیر کند تا 
آنقدر وقت بگذرد که گنجایش حج‌بجا 
آوردن داشته باشد, پس | گر بعد از استطاعت 
و قبل از گذشتن مدت مذکور فوت شود حج 
ساقط است و نایب گرفتن لازم نیت و 
اجرت حج مقدم است بر میراث و حکم سایر 
قروض دارد. پس هرگاه میت مشنفول‌الذمه 
باشد به حج و قرض نیز داشته باشد واجب 
است که اول اجسرت حج و قرض رااز 
متروکات وافية او یرون کنند آنچه بعد از آن 
بماند به وارث میرسد و ا گر چیزی نماند از 
متروکات ار چیزی به وارث نمیرسد و 
همچنین اگ ر همه متروکات ار مساری 
اجرت‌الشل حج باشد کل متروکات او رابه 
اجرت حج باید داد و وارث از ستروکات او 
محروم است و هرگاه شخصی تبرّع تماید و 
بی‌اجرت به نیابت میت حج بجا اورد در این 
صورت حح از ذمهٌ میت ساقط میشود و لازم 
نیست که نایب جهت او بگیرند و همچنین ا گر 
شخصی به تبرّع از مال خود شخصی رابه 
اجاره بگیرد که به نیابت حج میت کند. و بدان 
که‌میانة مجتهدین خلاف است در آنکه نایب 
از کجا متوجه حج شود. بعضی برآنند که از 
محل فوت میت واجب است که متوجه شود و 
بعضی برانند که توجه از میقات کافیست و 
بعضی برآند که | گرمتروکات میت وفا کند از 
محل فوت متوجه شود وا گربه آن وفا نکنداز 
میقات و این قول بصواب نزدیکتر است و 
ظاهراً قول دویم به این قول بازیگردد و اگر 
حج در ذمة شخصی مستتر شده باشد اما 
بواسطة مانمی که بعد از استقرار بهم رسد مل 
بیماری یا خوف از دشمن نتواند حج رفتن. 
واجب است که شخصی را به اجاره بگیرد که 
به نيابت او حج گند و این بعد از آن است که 
لمید آن نداشته باشد که مانع برطرف شود و الا 
بر او واجب است که خود حج کند وا گربعد از 
آنکه نایب به نیابت او حج گزارده باشد سانم 
برطرف شود بر او واجب است که خود حج 
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کند و حجی که نایب او کرده کافی نیت اما 
اگر بعد از آنکه حج گزاردن بر او واجب شده 
باشد و قبل از انکه در ذمة او مستقر شود او را 
مائمی از حج رفتن پیش آید در این صورت 
در وجوب تایب گرفتن میازة مجتهدین خلاف 
است. بعضی برانند که حکم شخصی دارد که 
او را بعد از استقرار حج مانعی بهم رسد و 
بعضی برانند که از این شخص حع ساقط 
است مادامی که مانع باقی باشد و نایب گرفتن 
واجب نت خواه امد برطرف شدن مانع 
داشته باشد و خواه نداشته باشد. و اقرب قول 
اول است. فصل دویم. در بیان شروطي که در 
یاب نانب حح معتبر است. و آن شش امر 
است: اول, آنکه نایب بالغ باشد و بعضی از 
مجتهدین نیابت غیر بالغ را جایز داشته‌اند بر 
شرط آنکه تمیز داشته باشد و بر سخن او 
اعتماد باشد. دویم, انکه عادل باشد پل حرام 
است که غیرعادل را نایب حج سازند اما اگر 
غیر عادل را نایب کرده باشند و دانند که حج 
رابقعل آورده در این صورت حج او کافیست 
و احتیاج به نايب عادل گرفتن ت و بعضی 
از مجتهدین برآنند که هرگاء ظن غالب باشد 
که نایب افمال حج را بقعل می‌آورد نایب 
گردانیدن او جایز است. سیم.آنکه در ذمت 
نایب حج نباشد. چهارم. آنکه افعال حج را 
باتمام داند یا شخصی عادل با او باشد که در 
وقت بجا آوردن هر فعلی تعلیم او نماید. 
پنجم, آنکه در نیت قصد کند که این فمل را به 
نیابت فلانی بجا می‌آورم. ششم, آنکه 
شخصی که نایب به نیابت ار حج میکند شیم 
اثناعشری باشد. پس تایب مخالف مذهب 
شدن جایز نیت مگر آنکه نایب پدر یا جد 
پدری او باشد که در این دو صورت نایب 
گردیدن او جایز است با وجود آنکه سخالف 
مذهب باشد و بعضی از سجتهدین این دو 
صورت رانز جایز نداشته‌اند و جایز است که 
زن نایب مرد باشد و برعکس و همچنین جایز 
است که غلام يا کنیز که عادل باشند برخصت 
آقای خود نایب شوند و اگرنایب در ائنای راه 
قوت شود پس ا گر فوت او قبل از احرام و 
داخل شدن حرم واقع شود نایب دیگر باید 
گرفت که از آنجا که او فوت شده روانۀ حح 
شود و ورثة او را از وجه اجاره. سوازی 
مسافتی که قطع کرده میرسد و بس» و کمه به 
ورثة صاحب مال میرسد و ا گر فوت او بعد از 
احرام و داخل شدن حرم باشد و از باقی اتعال 
چیزی بجا نباورده باشد انچه بفعل آورده 
کافیست و احتیاج به نایب گرفتن دیگر ست 
و میانة مجتهدین خلاف است. بعضی برآنند 
که در این دو صورت کل مبلغ که وجه اجاره 
است به وارث مرسد. صاحب کشاف گوید: 
سپس حج بر دو نوع است: حح | کبرو آن حج 


AFA‏ حج. 


الام است و حج اصفر و آن عمره است. كذا 
فى جامم الرموز. و اما حح در نزد صوفیه 
اشاره باشد به همیشگی قصد در طلب برای 
حق‌تعالی, پس احرام اشاره است به ترک 
شهود مخلوقات. ترگ درخته اشارت است به 
تجرد از صفات بد بوسیله صفات نیکو. و ترک 
حلق رأس 
ترک ناخن گرفتن اشارت است بشهود فعل 
حق در اقعال صادره از او. ترک بوی خوش 
اشارت است به تجرد از اسماء و صفات به 
تحقق آن به حقیقت ذات. ترک نکاح اشارت 


اشارت است بترک ریاست بشریه. 


است به عفاف از تصرف در وجود. ترک سرمه 
اشارتست به کف از طلب کشف به استرسال 
در هویت احدیث. میقات عبارت است از 
قلب. مکه عبارت الت از مرتبه الهیه. که 
عبارت است از ذات. حجرالاسود عبارت 
است از لطیفة انانه. و سیاهی آن اشارتنت 
از تلوث آدمی به مقتضیات طبیعت. و بدین 
نکته اشاره فرموده حضرت علیهالس لام که 
میقرماید: نزل الحجرالاسود اشد بیاضا من 
اللبن, فودته خطایا بی‌ادم. و ینت معنی 
فرمایش ایزدی که: ثم رددناء اسفل سافلین آ. 
چون آنچه را که ذ کر شد فهم کردی. پس بدان 
که طواف عبارت است از آنچه سزاوار است 
مر آدمی راکه از هویت مطلقة او ادرا ک‌کند. و 
محتد و منشا و مشهد خود را بشناسد و اينکه 
طواف هفت نوبت باشد اشارتمت بدانکه 
اوصاف سبع خود را که تمامیت ذات او بدان 
صفات است بخوبی دریابد. و آن صفات 
عبارت باشند از: حیات و علم و اراده و 
قدرت و سمع و بصر و کلام. سپس نکتة 
اقتران عدد هفت را با طواف درک کند. تا از 
این صفات به صفات خداوندی پی برد. و 
زندگانی خود را به حیات حق و علم خود را 
به علم حق و اراد خود را به اراد؛ حق و کذا 
سایر صفات هفتگانه رابه حق نبت دهد تا 
فرمایش رسول ا کرم که از لان حسق بیان 
کردهو فرموده که:۱ کون‌سمعه الذی یسمع به و 
بصره الذى بصر به (الحدیث) صورت تحقق 
یابد. سپس نماز به طور مطلق بعد از طواف 
اشارت است به سوی بروز احدیت, و بر پا 
داشتن ناموس آن در کی که: تم له ذلک. و 
استحیاب بودن نماز در پشت سر مقام 
ابراهیم. اشارت به مقام خلیلیت و عجارت 
باشد از ظهور آثار در جدش. یس اگرسح 
کردبا دست کور مادرزاد و ابرص را شفا 
خواهد بخشید. و اگربا پای خود راه رود 
زمین در زیر پای او چون ورقی درنوردد» و 
همچنین سایر اعضاء او برای آنکه انوار الهیه 
در اعضاء ار من غیر حلول حلول کرده. سپس 
زمزم اشارتت است به علوم حقالق و 
آشامیدن از آن اشارت است به تبحر در آن 





علوم. سپس صفا اشارت است به پا کیزهشدن 
از صفات خلقیه. پس از آن مروه اشار تست به 
سیرابی از آشامیدن دوستگانیهای اسماه و 
صفات الهیه. سپس ستردن موی اثارتت به 
تحقیق ریاست الهیه در اين مقام. شم القصر 
اشارة لمن قصر فنزل عن درجة اتحقیق التی 
هی مرتبه ادل القربة, فهو فى درجةالعيان و 
ذلک حظ كافة الصدیقین. ثم الخروج من 
الاحرام عبارة عن التوسع للخلق و النزول 
الهم بعد المندية فى مقعد الصدق. ثم عرفات 
عبارة عن مقام المعرفة باه و العلمين عبارة 
عن الجمال و الجلال الذان عليهما سبيل 
المعرفة باله. لانهما الادلة على اقّهتعالی. شم 
آلمزدلفة عبارة عن وع المقام و تعالیه. ثم 
المشعر الحرام عبارة عن تعظیم الحرمات 
الالهية بالوقوف مع الامورالشرعية. شم منی 
عبارة عن بلوغ المنى لاهل متام القرية. ثم 
الجمار الثلاث عبارة عن الطبع و اللفس و 
آلعادة فيحصب كلا منهم بع حصوات یعنی 
يفنبها و يدحضها بقوة آثار السبع الصفات 
الالهية. ثم طواف الافاضة عبارة عن دوام 
الترقى لدوام الفيض الالهی و انه لاينقطم 
بعدالكمال الانانى اذ لانهاية لهتعالى. ثم 
طواف الوداع اشارة الى اله تعالى بطریق الحال 
لانه ايداع سر اله تعالی فی مستحقه فاسرا 
الحقتعالى وديعة عند الولى لمن يستحقهاء 
لقولهتعالی: فان آز تم منهم رشداً فادفعوا 
الیھم اموالھم ". کذا فی‌الانسان الکامل -اتهی. 
و رجوع به کش ف‌المحجوب چ لینگراد 
صص ۴۲۲-۴۲۲ شود. دربار: مراسم مذهبی 
«حج» کتابهای بسیار نوشته شده است و 
میتوان آنها را بر دو قسمت مجزا نمود: اول 
کتبی که در بیان آداب و اعمال و مراسم آن 
برای مردم نوشته‌اند و به نام «مناسک حج» 
نامیده شود. دوم کتبی که دربار؛ احکام و ادلز 
شرعی و ققهی حج نوشته شده و به نام « کتاب 
حج» نامیده شود و این قم غالبا در ضمن 
کتب فقه گنجانیده شود. و برخی کتابهای 
مستقل ر آن تألیف شده است و چهل‌ودو 
عدد از آن در الذریعه ج۶ صص ۲۴۹ > 
و در ج۲ ص ۴۳ شش کتاب به نام «اسرا 
حج» یاد شده است. 0 
شهرستانی به تقل از محمدبن سائب کلبی 
گوید: عرب در جاهلیت به حج میرفتند و 
عمره میکردند و احرام می‌بستند. زهیر در 
همین موضوع گفته است: «و کم بالقیان من 
محل و محرم» و هفت بار دور کعبه میگشتند 
و حجر اسود لمس میکردند و سعی ميان دو 
کوه‌صفا و مروه انجام میدادند, و بر آن دو کوه 
مجمه‌ها مي‌نهادند. و برخی از ایشان در 
تلبیه گفتن بدین عبارت به خداوند شرک 
میاوردند: «... الاشریک هو لک. تملکه و 





ج 
ماملک» و به مواقف حج توقف میکردند. 
عامری درین باره گوید: 
و اقم بالبیت الذى حجت له 
قریش و موقف ذی‌الحجج على الال. 
و هدی میبردند» و رمی جمرات میکردند. و 
آشهر حرم را حرمت میداشتند و جنگ 
نمی‌کردند و خون نمی‌ریختند مگر طوایف 
طی و خشعم و برخی از بنی‌حارث‌بن کلب که 
ایشان حج نمیکردند, عمره بجای نمی آوردند 
و حرمت آشهر حرم و بلدالحرام کبه را نگاه 
نمی‌داشتند و فریش سالی را که مجبور به 
جنگ در اشهر حرم شده بود عامالفجار و 
حرب فجار می‌نامند. ظلم را نیز در این بلده 
مکروه می‌داشتند. زنی فرزند خود را چتین 
ابني لاتظلم بمکة 
لا صفیر و لا الکبیر 
ابنی من یظلم بمکة 
یلق اطراف الشرور. 
(الملل و التحل چ احمد نهمی ج ۲ صص ۳۲۷ 
- ۳۳۳). و در المحبر آمده است: بر کوه صفا 
«اساف» و بر کوه مروة «نائله» دو بت بودند. 
گویند:ایشان دو تن از جرهم بوده و چون 
اساف در کعبه بنائله فجور کرد هر دو به سنگ 
مخ شدند و برای عبرت بر سر آن دو تپه 
نهاده شدند و بعدها مورد عبادت قرار گرفتند. 
ابوطالب گفته است: 
و اشواط بين المروتین الى الصفا 
و ما نیهما من صورة و تخایل, 
و هر دسته از عرب در لبیک‌گوئی بتی را 
منظور میگرفتند. قریش که برای اساف لیک 
می‌گفت چنین میسرود: یک اللهم لبیک 
لیک لاشریک لک الا شرزیک هو لک تملکه 
و ماملک...». و اعرابی که برای عزی لیک 
میگفتند چنین میسرودند: «لیک اللهم لبیک 
لیک و سعدیک, مااحبتا الیک...». و دسته‌ای 


۱-ترآن ۵/۵۹ ۲-نرآن ۶/۴ 

۳- آلسر ماله دربارة جشنهای یرنان گرید: 
یرنانیان هشتاد روز را در سال وتف خدایان 
کرده و در آن ایام به فقرا پرل میدادند تا ایشان 
نیز بتوانند در اعیاد حاضر شوند. معررفترین 
جشنها اعیاد آنه برد که در ماه ژو نه اتفاق افتاده 
و هر چهار سال یک بار رفوع می‌یافت. (آلبرماله 
۲ص ۲۷۲). و نسیز هسمر گوید: انجمن 
«انفیکیرنی» که مانم هتک حرمت مقدسات 
برد در سپال ۵۹۵ق.م. بر ضد شهر سیر که 
هماية «دلف» بود و مانع آمدن آزادائة زوار به 
بقعة دلف شده برد. جنگ مقدس اعلام کرد و 
نیز وقتی زوار در خاک مگار مورد تعرض وافع 
شدند این انجمن از مگارمجازات مرئکیین را 
خراست و محکمه بعضی از ایشان رابه اعدام 
محکرم کرد. (آلبرماله ج ۲ص ۲۰۵). 





کت 
برای لات چنین میسرود: «لبیک اللهم لیک 
ليک کفی بيتابنية, لیس بمهجور و لا بلية. 
لكنه من تسربة زكية, اربابه من 
صالحی‌الرية...». و ک‌انی برای «جهاره 
چنین میسرودند: «لبیک اللهم لبیک. لبیک 
اجعل ذنوبا جبار, و اهدنا لاوضع السنار: و 
متعنا و ملنا بجهار...». وبرای «سواع» 
میسرودند: «لبیک اللهم لیک لیک مانهار 
تابخره, اولاجه و حرهء وقره لاتبقی شیا و 
لانضره؛ و حجالرب مستقیم بره...». و کانی 
برای «محرور» چنین میسرودند: «حجا حقاء 
تعدا ورقاه. و طرفداران «وده چنین 
میرودند: «لیک اللهم لبیک. معذرة الیک». 
و تلبیه برای «ذوالخلصة» چنین بود: «لبیک 
آللهم لبیک, لیک بما هو احب الیک». و تلبیه 
برای «منطبق» چنین بود: «لبیک اللهم لبیک 
لبیک...». و قوم عک چون به مکة می‌رسیدند 
دو غلام سياه بر دو شتر برهنه سوار کرده و 
این دو غلام فریاد ميزدند: «نحن غراباعک»؛ 
یعنی ما دو زاغ عک هتیم. سپس عکیان 
فریاد میزدند: «عک الیک عانية. عبادک 
اي مانية, کیما نحج شانية, على الشداد 
الناجیه...». و تلبیه برای مناة چنین بود: 
ہیک اللھم لبیک اللھم لبیک لبیک لولا ان 
بکراً دونک. برک الباس و بهجرونک, سازال 
جع ع نک نا ملی عدرشهم من 
دونک» و تلبیه برای «سعیده» چنین بوده: 
«لیک هم لبیک لییک لمنانک للیاحة. و 
لا طلبا للرقاحة. ولكن جتنا كللنصاحة». و 
تل «یعوق)» چنین بود: «لبیک اللهم لبیک. 
بقض انا الشر و حبب اين لیر و لاتبطرنا 
فناشر, و لاتفدحنا بمثار». و تلية «يغوثه 
چنین بود: «لبیک اللھم لیک. لبیک احبنا بما 
لدیک فنحن عبادک قد صرنا الیک». و تلية 
«نسر» چنین بود: لیک اللھم لیک لبیک 
اتاعبيد وكلتاميرة عتيد. و انت ربنا 
الحمید. اردد الينا ملكتا و الصید.». و تلة 
«ذوالبا» چنین بود: الیک اللھم لیک. لیک 
رب فاصرفن عنا مضر, و سلمن لنا هذاالسفر. 
أن عما فیهم لمزدجر, و اکفنا اللهم ارباب 
هجره. و تلبیة «مرحب» چنین بود: «لبیک 
اللهم لبیک. انتا لدیک لیک, حبا الیک». و 
تل «ذریم» چنین بود: «لبیک الم لبیک. 
کلناکنود. و کلنا نعمة جحود. فا کفناکل حیة 
رحود». و تلببة «ذوالکفین» چنین بود: «لبیک 
الهم لیک. لبیک ان جرهماً عبادک, الاس 
طرف وهم تلادک, و نحن اولی منهم 
بولاتک». و تیه «هبل» چنین بود: میک 
اللھم لبیک, لبیک اتا لقاح. حرمتنا على اسنة 
ارماح. یحسدنا الناس علی نجاے» اینھا بتان 
تقاط عرب‌نشین بودند و هر قوم تا به زیارت 
بت خویش به کعبه نانل نمي‌آمد به خانه 








بازنمیگشت پس به عرفات میرفتند و هنوز 
آفتاب باقی بود به طرف مزدلفه می‌آمدند اما 
قرش از مزدلفه بیررون نمی‌شدند و به عرفات 
نمی‌آمدند و میگفتند: «لانعظم من الحل 
مانعظم من الحرام»» نباید برای سرزمين 
خارج حرم عظمت داخل آن را قائل شد. پس 
قصی [بن کلاب ] مشعر باخت و روشنانی 
بر روی آن قرار داد تا آیندگان از عرفات که په 
مزدلفه آیند رهنمائی شوند پس خداوند 
مسلمانان را مأمور به وقوف بر مشعر کرد. 
عامری دربار؛ وقوف جاهلیت گوید: 

و اقم بالای حجت قریش و موقف 

ذى الحجیج الى الال (کذا.(المحبر ص ۳۱۱ 
(حاشية الملل و النحل شهرستانی چ احمد 
فهمی ج ۲ صص ۳۲۹-۲۲۷). عرب جاهلیت 
رمی جمره‌ها نیز میکردند و میگ 
ابراهم به امر پروردگار برای ذبح فرزندش 
اسماعیل آماده گشت. شطان برای وسوسه به 
نزد او شد و ابراهیم سنگها بدو پرتاب کرد و 
این جای جمرة اول است. پس شیطان به نزد 
هاجر رفت و عمل ابراهیم را تفبیح کرد پس 
هاجر نیز به او سنگ پرتاب کرد و این جای 
جمرء دوم است. پس به سوی اسماعیل شد و 
کار پدر او را تقبیح کرد, پس اسماعیل نیز به 
سوی وی سنگ پرت کرد. و رجم. رسم 
قدیمی برخی از ملل است. تصارا جای شجرءٌ 
تین (درخت انجیر) معروف را که مسیح به 
علت میوه نداشتن لعنت کرده بود. سنگیاران 
می‌کند. (آیة ۱۹ صحاح, ۱آمتی). جای این 
درخت | کنون در میان راه بیت‌المقدس به نهر 
اردن در میان دره‌ای است در دست چپ جبل 
زیتون. (الرحلة الحجازية ص .)۱٩۱‏ احرام نیز 
قبل از اسلام ميان عرب و يهود دیده شده 





چون 


است. بسهود در معابد خویش از پوشش 
نادوخته استفاده می‌کرده‌اند, و اکنون به 
انداختن رداء بر کتف ا کتفا ورزند و آن را 
#«یلیت» ب‌ا«تنسیوته» نامند. 
(لرحلةالسجازية ص۱۸۲). و در باب 
انتساب حج به ایرانیان در مکه. رجوع به 
مزدینا و تاثیر آن در ادبیات فارسی تالیف 
معین ص ۸۷ و ۸۸ شود. 
حج اجج (E‏ نام سورء بیست‌ودویم 
از قران کریم و آن هقتادوهشت ایت است. 
مکیة. پس از انبیاء و پیش از مؤمنین و بعضی 
آن را مدینی گفته‌اند. 
حج. جح ج ]غ صلع حسام. 
حج‌کندگان. (قطر المحيط). 
جج. (ح جن ](ع ص) سزاوار. (منتهی 
الارب). 
ححا. [ح] (ع !) کرانه و سوی چیزی. ج. 
احجاء. ||قبه‌های آب که از باران پدید آید. 
کویله. حباب. نفاخات. (بحر الجواهر)؛ سوار 








حجاب. ۸۶۹۹ 


آب. ||خوانندگی و ترنم که به آهستگی کنند. 
حجاء. (متهی الارب). زمزمهٌ مجوس. زمزمة 
گبرکان. تحجی. ||ناحیت. ج. احجاه. (قطر 
المحیط), 

حجاء (ح] (ع !) عقل. خرد. نهية. |انطنت. 
زیرکی. ج» احجاء. 

حجا. اح مص) شاد شدن. (تاج 
آلمصادر بهقی) (از منتهى الارب). 

حجا. (ح)(ع ص) سزاوار. (منتهی الارب). 
حجاء .[ح) (ع ا) حباب. کوپله. فة آب که 
از باران پدید اید. 

حجاء .(ح] (ع ان احیت. ج احجاهء. 
(مهذب الاسماء). 

حجاء .(ح] (ع مص) محاجاة. پر‌سیدن از 
یکدیگر برای در غلط افکندن. چیستان از هر 
پرسیدن. ||با هم کارزار کردن. (سنتهی 


الارپ). ۲ 
حجائر. (ح ءا (اخ) نام یکی از قلات عارض 
به يمامة است. (معجم البلدان). 


حجاب.[ج](ع مص) در پسرده کردن. 
حجب. ||بازداشتن از درآسدن. (منتهی 
الارب). بازداشن. (دهار) (زوزنی). 
|اروگیری. عفاف. حیا. شرم کردن: 
مرا بعرض تمنا حجاب نگذارد 
و گر خموش شوم اضطراب نگذارد. 

شجاعی کاشی. 
گر حجاب کنی از خدا فرشته شوی 
چنین که می‌کنی از مردمان حجاب اینجاء 
صانب (از آندراج). 
--حجاب نبودن دعائی را؛ مستجاب و درگیر 
بودن آن: دعای پادشاهان را که از دل راست 

و اعتقاد درست رود هیچ حجاب نست. 
(تاریخ بیهقی ص .)۵٩۵‏ مرد... توبه کرد که... 
بخلاف این ستوره که دعای او را حجابی 
نیست کار نیوندد. ( کلیله و دمند). 
= سر برون کردن از حجاب؛ بیرون آمدن و 
ظاهر مدن: 
بس نمانده‌ست کآقاب خدای 
سر به مغرب برون کند ز حجاب. 

ناصرخرو. 
||(!) پرده. (دهار) (ترجمان القرآن جرجانی) 

(منتهی الارپ). حاجز. رادع. مانع. عائق. سد. 
حال میان دو چیز. ج خجب. (سنتهی 
الارب). کل ما ستر مطلوبک عن عینک. 
(تمریفات جرجانی, اصطلاحات صوفيه): 
به حجاب اندرون شود خورشید 
چون تو گیری از آن دو لاله حجیب. 

رودکی. 
ای رخ رخشان جانان زیر آن زلف بتاب 
لاله سنبل‌حجابی یا مه عنبرتقاب. عنصری. 
جو بردارد ز پیش روی اوثان 


حجاب ماردی دست برهمن. . منوچهری. 





۰ ححاب. 


گنت(خواجه احمد حسن) مجلس دیوان و در 
سرای گشاده است و هیچ حجاب ێت هر 
کس‌را که شغلی است می‌باید آمد. (تاریخ 
ینش کوش هان تا چند گفتن 
حجاب از پیش برباید گرفتن. ‏ ناصرخسرو. 
جز بعلمی نرهد مردم زین بند عظیم 
کان‌نهفته است بتنزیل‌درون زیر حجاب. 
تاصرخسرو. 
بس نمانده است کافتاب خدای 
سر به مغرب برون گند ز حجاب. 
ناصرخسرو. 
و چون حجاب شب روشنی روز را پوشانید 
همگان سلام درپوشیدند. (فارسنامة ابن 
البلخی ص ۸۰ 
زبهر انکه پیند سپاه خرو را 
به راغ لاله پدید آید از ميان حجاب. 
سعودسمد. 
اما بعد از تأمل, غبار شبهت و حجاب رییت 
برخیزد. ( کلیله و دمنه). یکی راه... قوت 
شهوانی بر قوت عقل غالب گشته و نور 
بصیرت او را به حجاب ظلمت پوشیده. ( کلیله 
و دمنه). حجاب تاریک جهل برابر نور عقل او 
بداشت. ( کلیله و دمنه). هر که ازین چهار 
خصلت یکی را مهمل گذارد روزگار حجاب 
مناقفت پیش مرادهای روزگار او بدارد. 
( کلیله و دمنه). بر کنيزک بس نمی‌آمد که 
حجاب حیا از میان برداشته بود. ( کلیله و 
دمله). و حجاب مخافت از پیکر مراد بردارم. 
(کلیله و دمنه). گفت (خواجه امد حسن) 
مجلس دیوان | گر حجابی در راه افتد مصالح 
معاش و معاد خلل پذیرد. ( کلیله و دمنه). 
یکو فکن دو زلفش و ایمانت تازه گردان 


کاندر حجاب کفرش ایمان تازه بینی. 
خاقانی. 
قاف تا قافم تفاخر میرسد 
کز حجاب قاف عنقا دیدمام. خاقانی, 
با بخت در عتابم وباروزگار دم 
وز یار در حجابم و از غمگسار هم. 
خاقانی. 
از حجاب غیب چون ماه از غمام 
نصرت شاه اخستان امد برون. خاقانی. 
فاخته گفت آه من کل خضرا بسوخت 
حاجب این بار کو ورنه بسوزم حجاب. 
خاقانی. 
صبح چو پشت پلنگ کرد هوارادو رنگ 
ماه چو شاخ گوزن روی نمود از حجاب. 
خاقانی. 
دلشان گسته‌نور چو شمع وثاقشان 
دینشان شکسته‌نام چو اهل حجاپشان. 
خاقانی. 


آرزر بود در حجاب عدم 





بتمنا به درنمی‌آمد. خاقانی. 
دین و دنیا حجاب همت ماست 

هر دو در پای دلبر آندازيم. خاقانی. 
ماند بنوک کلک تو و جان بدسگال 


چون در حجاب زنگ شود مضمر آینه. 


خاقانی. 


چون كمه مجاور حجاب است 


آن کعبه که کس عیان ندیده است. خاقانی. 


چشمه‌ای پنهان در حجاب و بر درخت 


دست دولت شاخ‌پیرا دیده‌ام. خاقانی. 
روز بمفرب شده چو مملکت او 
ماه چو بدر از حجاب شام برامد. خافانی. 


از بس که دود آه حجاب ستاره شد 


بر هفت بام بت گذرها چو ششدرش. 


خاقانی. 
نازپرورد بکر طبع مرا 
گم مکن با حجاب ناز فرست. خاقانی. 
از حنوط جان خصم اوست شام 
زان حجاب از زعفران بست آسمان, 

خافانی. 


تو راهم کفر و هم ایمان حجابست ار توعیاری 


نخست از کفر بیرون ای و پس در خون ایمان تر. 


خاقانی. 
ز آب رنگین حجاب عقل ماز 
شملة نار پیش شیر میار. خاقانی. 
همت شود حجاب مان من و نظر 
گرمن‌نظر به عالم ایمن درآورم. خاقانی, 
از همه آن شگرف‌تر که بمن 
نظرش بی‌حجاب دیدستند. خاقانی. 
چو ساره دوید از هر طرف شاه 
تو گفتی در حجاب ابر شد ماه. نظامی. 
ما درین ره حجاب خويشتيم 
ورنه روی تو در برابر ماست. عطار. 
یوسف عهدی برون ای از حجاب 
تا برون آیم من از زندان ز تو. عطار. 
بی‌حجابت باید آن ای ذرلیاب 
مرگ را بگزین و بردر آن حجاب. مولوی. 
یا چو بازانند دیده دوخته 
در حجاب از عشق صیدی سوخته. ‏ مولوی. 
از منت دانم حجابی نیست جز بیم رقیب 
کاش پنهان از رقیبان در حجایت دیدمی. 
سمدی. 


ور چو خورشیدت نینم کاشکی همچون هلال 


اندکی پیدا و دیگر در نقابت دیدمی. سعدی. 


هقتاد زلت از نظر خلق در حجاب 
بهتر ز طاعتی که به روی و ریا کنیم. 


سمدی (طیبات). 


تعلق حجایست و بیحاصلی 
چو پیوندها بگلی واصلي. 
حجاب چهر: جان میشود غبار تنم 
خوشا دمی که ازین چهره پرده بر فکنم. 


حافظ. 





سعدی. 


ححاب. 


صدبار تاز پوست نیائی برون چو مار 

چشم تو بی‌حجاب نیفتد بروی گنج. صائب. 
حن تو در حاب نیارد نقاب را 
کی از کتان حجاب بود ماهتاب راء 
در حجاب تراب کشیدن؛ مردن. 
- روی در حجاب کشیدن؛ مخفی شدن و 
نهان گشتن: و بعضی به گیاه و کشت سد رمق 
میکردند تا از زوع و ریع اطماع به انقطاع 
رسد و آن وجه نیز روی در حجاب کشید و 
استخوانها از مزابل برمیگرفتند و خرد 
میکردند و غذا میاختد. (ترجمة تاريخ 
یمینی چ ۱۲۷۲د.ق.تهران ص ۳۲۶). 
ااغشاء. ||ستقطع زسین سنگلاخ سوخته. 
(متهى الارپ). ااریگ دراز. (مهذب 
الاسماء) (منتهی الارب). || آنچه بلند است از 
کو.. ||روشنانی آفتاب يا کرانة آن. ||موت در 
حال شرک و منه: یففرلعبد ما لیقع الحجاب. 
(منتهی الارب). |[پوشاک.هر آنچه خود را 
بدان پوشند. حرز که بر خود آویزند دفع 
عین‌الکمال یمنی چشم زخم را. 

- حجاب امعاء؛ عضلۂ تتکی که صعده را از 
ریه و قلب جدا کند. دیافرغما'. گوشتی است 
که‌شکم را به دو بخش کرده است و آلتهای دم 
زدن را از آشهای غذا جدا کرده است. هر چه 
آتهای دم زدن است بر بالای حجاب است و 
آن راشکم زبرین گویند و هر چه از آلت 
غذاست اندر زیر حجاب نهاده است و آن را 
شکم زیرین گویند. (ذخيرة خوارزمشاهی). و 
دوار یعنی سرگشتن دلیل آن است که ماده‌ای 
اندر حجاب است که به بونانی دیافرغما 
گویند.(ذخیرة خوارزمشاهی). 

= حجاب باریطون آ: پردة بعد از مراق و 
بالای ثرب. 

< حسجاب ظطلمانی؛ کنایه از شب است. 
(لغت‌نامة شعوری از شرفنامه). 

<- حجاب قلب؛ حجاب‌القلب. (مهذب 
الاسماء). پرد؛ دل. 

حجاب کحلی؛ کنایه از آسمان و ابر سیاه و 
غبار است. 

= حجاب متبطن؛ حجاب سینه یا حجاب 
اضلاع و ورم آن حجاپ را ذات‌الجنب گویند 
و حجاب متبطن چون آستری باشد سنه را. 
و هی لحمة رقيقة متبطنة بين الجنبین تحول 
بين السحر و الغصب. زندرون شکم بر همه 
پهلوها بر سان آستری اندر کشیده است. 
[ذخیر؛ خوارزمشاهی). و رجوع به غشا و 
صفاق شود. 

حجابهای فوق دماغ یا حجب فوق دماغ ۴ 


1 - ۰ 
2 - Perilolne. Peritonaaion. 
3 ۰ عهها‎ ۰ 








حجاب. 


¬ حجاب یا حجاپ حاجز و حجاب موّرب؛: 
حجاب. (قفطی). فاصل. حجاب حائل, 

- دو حجاب دماغ؛ حجاب صلب ر حجاب 
لین آن است. 

||سید شریف جرجانی در تعریفات گوید: 
حجاب هر چیزی باشد که مطلوب ترا بپوشد 
و نزد اهل حق انطباع صور کونية مانعه از 
قبول تجلی حق باشد. صاحب کشاف گوید:به 
کر حاء حطی به معنی پرده. و هر چیزی که 
بین دو چیز دیگر مسانع باشد آن را حجاب 
گویند.و حجاب در اصطلاح طب بر باریطون 
اطلاق شود. و آن دو پرده است مر دماغ را 
یکی ست و دیگری سخت. و حجاب حاجز 
که آن را حجاب مورب نیز نامند و آن حجابی 
است معترض واقع بین قلب و معده. و اما 
حجاب مستبطن مر صدر و اضلاح را شيخ 
گفته هر دو یکی باشند و ورم آن پرده را 
ذات‌الج نب نامند. و هو غشاء بستبطن 
لاضلاع الصدر ید و يسرةًء و یکون للصدر 
کالبطاند...کذا فى بحر الجواهر. 

||اما حجاب در اصطلاح صوفیه: بدان که 
پرده‌ای که آدمی را از قرب حق مستور 
میدارد یا نورانی است و یا ظلمانی. نورانی 
نور روح باشد و ظلمانی ظلمت جسم و 
مدرکات باطنه از نفس و عقل و سر و روح» 
هر یک رأ حجایی است. حجاب نفس لذات و 
شهوات است و لاهویت. و حجاب قلب 
ملاحظه در غیر حق است. و حجاب عقل 
وقوف اوست با معانی سعقوله. پس هر که یه 
شهوات و لذات مفرور از معرفت نفس دور. و 
هر که از معرفت نفس دور از معرفت خدا 
دور. و هر که رامتاظره بر غير حق و غفلت از 
حق شد لاجرم از رسیدن به دل محروم شد. و 
هر که را وقوف با معانی معقوله باشد از کمال 
عقل دور باشد چه کمال عقل آن است که دیده 
در ذات و صفات خدا دارد نه آنکه مطلع 
معانی معقوله باشد مشل فلاسفه تا گفتهاند 
سالک را بقدر رفع حجاب و صفای عقل او 
دیدة عقل گشاده آید و معانی معقولات رو 
تماید و به اسرار معقولات مکاشف میشود, 
این را کشف نظری میگویند. برین اعتماد نباید 
کرد.و حجاب السر الوقوف مع الاسرار. اگر 
سالک را اسرار آفرینش و حکمت وجود هر 
چیز منکشف شود اين را کشف الهى 
میگویند. پس اگرهم درین بماند. و این را 
مقصد اصلی پندارد. حجاب راه وی گشت. 
باید که قدم پبشتر نهد. و حجاب‌الروح 
المکاشنة و این را کشف روحانی گویند. و در 
این مقام حجاب زمان و مکان و جهت 
برخیزد. زمان ماضی و متقبل یک گردد. و 
یکت کرامات دمن سفام پیدا گردد. پس 
سالک را باید که درین مقام بسنده نکند که 





همه حجاب دوع است. و حجاب الضفی 
العظمة و الكبرياء و ین مقام مقام کشف 
صفاتی است. پس باید که ازین مقام هم قدم 
پیشتر نهد تابه مقام تجلی ذات و نور حقیقی 
رسد. فان الواصل من ليس له التفات الى هذه 
الاشیاء. كذافى مجمع السلوک. و در 
کشف‌اللفات میگوید: ۳ ظلمانی نزد 
صوفیه چنانکه بطون و قهر و جلال و نیز 
جملة صفات ذمیمه. و حجاب نورانی یی 
ظهور لطف و جمال و نیز جمله صفات حمید». 
- حجاب‌السزة: سید در تعریفات آرد: 
حجاب‌المزة, هو السمی و الحيرة اذ لاتآشير 
للادرا کات الکشقية فى کته الذات. فعدم 
نفوذها فيه حجاب لايرتفع فى حق القیر آبدا 
-انتھی. 

|اروپوش. روبند. نقاب. برقع. چادر. ستر: 

تا تو نیایی نتمایند هیچ 
دخترکان رویکها از حجاب. 
یکدم آخر حجاب یکو نه 
تا پراساید آرزرمندی. 

بیم است شرار آه متاق 

کاتش بزند حجاب متور. سمدی (طیات). 
که‌را مجال نظر بر جمال میمونت 

بدین صفت که تو دل میبری ورای حجاب. 


ار شش رو 


سعدی (طیبات). 


سمدی (بدایع). 
امد سحر بکلبة من مت و بی‌حجاب 
امروز از کدام طرف سر زد آخاب. صالب. 
تاریخچۀ حجاب: قدر ملم این الت که 
حجاب قبل از اسلام در میان بعضی ملل 
وجود داشته است و در ایران باستان و در 
میان قوم بهود و احتمال در هند و از آنچه در 
قانون اسلام آمده سخت‌تر بوده است. اما در 
جاهلیت عرب حجاب وجود نداشته و 
بوسیله اسلام پیدا شده است. اينکه ادعا شده 
انت که حجاب رایج میان سلمانان عادتی 
است که از ایرانیان» پس از ملمان شدنشان 
به ساین ملمانان سرایت کرد. سخن 
نادرستی است. زیرا قبل از اینکه ایرانیان 
مسلمان شوند آیات مربوط به حجاب نازل 
شده است. و اینکه بعضی گفته‌اند که حجاب از 
ملل غیر مسلمان, روم و ایران, به جهان اسلام 
وارد شده نیز سخن درستی نیت فقط بعدها 
سر اشر مسعاشرت اعراب مسلمان با 
تازه‌سلمانان غیر عرب. حجاب از آنچه در 
زمان رسول | کرم وجود داشت شدیدتر شد نه 
اینکه اسلام اساسا به پوشش زن هیچ عنایتی 
نداشته است. بلکه تاریخ قطعی بر خلاف آن 
شهادت می‌دهد و بدون شک اسلام در این 
جهت تحولی بوجود آورده است. 
واه حجاب: کلم حجاب هم به معنی 
PRES‏ پرده و حصاجب. 
پیشتر استعمالش به معنی پرده است. استعمال 





۸۷۰٩۱ حجاب.‎ 


کلم حجاب در مورد پوشش زن. اصطلاح 
نة جدید است. در قدیم و سخصوصا در 
اصطلاح فتهاء کلم «ستر» که په معنی پوشش 
است بکار رفته است. فقهاء چه در کتاب 
الصلوة و چه در کتاب النکاح که متمرض این 
مطلب شده‌اند کلمةٌ «ستره را بکار برده‌اند نه 
کلمة حجاب راء 

علت پیدا شدن حجاب: بعضی خوامته‌اند 
جریانات ظالمانه‌ای را به عنوان علت پیدا 
شدن حجاب ذ کر کنند. و در این جهت مان 
حجاب اسلامی و غیر اسلامی فرق 
نگذاشته‌اند و چنین وانمود می‌کنند که حجاب 
اسلامی نیز معلول برخی جریانات ظالمانه از 
قبیل میل به رهبائیت. عدم امنبت و عدالت 
اجتماعی, حادت و خودخواهی مرد ات 
نظریات گونا گون و ناصوابی که در باب علت 
پیدا شدن حجاب ابراز شده از این قرار ٌاست: 
۱- میل به ریاضت و رهبانیت (ريشة 
خلفی). ۲- عدم آمنیت و عدالت اجتماعی 
(ريشة اجتماعی), ۳- پدرشاهی و تلط مرد 
بر زن و اسشمار نیروی وی در جهت متانع 
اقتصادی مرد (ريكة اقتصادی). ۴-حادت 
و خودخواهی مرد (ریشة اغلاقی), ۵- خوی 
زنانگی واحاس او به اینکه در خلقت از 
مرد چیزی کم دارد. به علاوه مقررات خشنی 
که در زمينة پلیدی و ترک معاشرت با او در 
ایام عادت وضع شده است اريشة روانی). 
علل نامبرده یا به هیچ وجه تاشیری در پیدا 
شدن حجاب در هیچ نقطه‌ای از تقاط جهان 
ندافته است و بی‌جهت آنها را به نام علت 
حجاب ذ کرکرداند و یا فرضاً در پدید آمدن 
بعضی از ستمهای غير اسلامی تأثیر داشته 
است در حجاب اسلامی تأثیر ند 
یعنی حکمت و فلفه‌ای که در اسلام سیب 
تشریم حجاب شده اینها نبوده است. همان 
طور که ملاحظه می‌شود مخالفان حجاب 
گاهی آن را زائیده طرز تفکر قلسفی خاص 
دربارة جهان و لذات جهان معرفی مي‌کنند و 
گاهی ریش سیاسی و اجتماعی برای آن ذ کر 
می‌نمایند و گاهی آن را معلول علل اقتصادی 
می‌دانند و گاهی جنبه‌های خاص اخلاقی با 


اشته است. 


روانی را در پدید آمدن آن دخالت می‌دهند.. 
الام در فلغة اجتماعی خود به هیچ یک از 
این جهات نظر نداشته است و هیچیک از آنها 
با مبانی ملم و شناخته‌شده اسلام وفق 
نمیدهد. ريشة اجتماعی پدید آمدن حریم و 
حائل میان زن و مرد را در میل به ریاضت يا 
میل مرد به اسخمار زن, يا حادت مرد. یا 
عدم امنیت اجتماعی, یا عادت زنانگی نباید 
جستجو کرد و لااقل باید ک‌متر در ایتها 
جتجو کرد ريشة این پدیده را در تدیر 
ماهرانة غریزی خود زن باید جستجو نمود. 





۰ 


۸/۳۰۲ نیت 


شاید بتوان گفت دقیق‌ترین علت‌ها آن است 
که حیا و عفاف و ستر و پوشش تدییری است 
که خود زن با یک نوع الهام برای گرانبها کردن 
خود و حفظ موقعیت خود در برابر مرد بکار 
برده است. 

حدود پوشش: در اینکه پوشانیدن غير وجه 
و کفین بر زن واجب است از لحاظ فقه اسلام 
هیچگونه تردیدی وجود ندارد. این قسمت 
جزء ضروریات و سلمات است. نه از نظر 
قرآن و حدیث و نه از نظر فتاوی, در این باره 





چادر حاشیه‌دار و روبنده 


اختلاف و تشکیکی وجود ندارد. آنچه مورد 
بحت است پوشش چهره و دستها تا مج است. 
مال پوشش برحب اينکه پوشانیدن وجه 
و کقین واجب باشد یا نباشد دو فلق کاملاً 
متفاوت پدا میکند. موافقان و مخالفان در این 
ماله دلائلی بر اثبات نظر خود عنوان 
کرده‌اندولی | کثریت‌باکانی است که اسناء 
وجه و کفین را به منظور رفع حرج ر امکان 
دادن به شعالیت زن در اسر ستر و حچاب 
پذیرفته‌اند. و به همین ملا ک‌است که اسلام 
پوشاندن وجه و کفین را واجب نشمرده است. 
ادلة موافق: ۱- آیذ «پوشش» که همان اید ۳۱ 
سور نور است. پوشانیدن وجه و کفین را 
لازم نشمرده است. «قل للمزمنین یفضوا من 
ابصارهم و یحفظوا فروجهم ذلک ازکی لهم ان 
الله خبیر بما یصنعون. و قل للمزمات 
يفضضن من ابصارهن و یحفظن فروجین و 
لایبدین زینتهن الا ما ظهر منها و لیضرین 
بخمرهن على جیوبین و لایبدین زیتتهن الا 
لبعولتهن اوابائهن او آباء بعولتهن او ابنانهن او 





ابناء بعولنهن او اخوانهن او بنی‌اخوانهن او 
بنی‌اخواتهن ار ناهن او ماملکت ایمانین ار 
التابعين غير اولی الاربة من الرجال او الطفل 
الذیسن لمي ظهروا على عورات اكساء و 
لایضرین بارجلهن ليعلم ما يخفين من 
زیتهن». (قران ۲۴ /۲۰ و 4۳۱ در این آید به 
دو جمله می‌توان استناد جست یکی جملۀ 
«ولایبدین زینتهن الا ما ظهر منها» و دیگر 
جملة «ر لیضربن بخمرهن على جسوبهن». 
۲- در موارد بسیاری که مستقیماً مأل 


چادر و چاتچور 


پوشش یا مال جواز و عدم جواز نظر مطرح 
است ملاحظه میشود که سوال و جوابهانی که 
میان افراد و پیشوایان دين رد و بدل شده فقط 
مأل «مو» مطرح است و مال «روه به هیچ 
وجه مطرح نیست. یعنی. وجه و کفین مفروغ 
عنه و مسلم قرض شده است. ۳- روایاتی که 
متقیما حکم وجه و کفین را چه از نظر 
پوشیدن و چه از جنبة نگاه کردن بیان میکند. 
ولی البته عدم لزوم پوشیدن وجه و کفین دلیل 
بر جواز نظر نیست. اما جواز نظر دلبل بر عدم 
لزوم پوشیدن وجه و کفین هست. در این مورد 
رواییتی هت از مسعدتبن زرارة که از 
حضرت صادق(ع) نفل می‌کند که وقتی از 
حضرت دربارة زینتی که زن مي‌تواند آشکار 
کند ؤال شد فرمود. چهره و دو کف . خبر 
دیگر: مفضل‌بن عمر سژال کرد از امام صادق 
دربار؛ زنی که در سفر بمیرد و مرد محرم با 
زتی که او را غسل دهد همراه او نباشد. فرمود: 
مواضم تیمم او را غسل دهند ولی تباید بدن او 
رالسی کنند و اید زیبائیهایی او راکه خدا 








ححاب. 


پوشیدن آن را واجب فرموده است. آشکار 
کرد.پرسیدم چگونه عمل کنیم. فرمود اول 
باطن کف دست او را باید شت سپس چهره 
وبعد پشت دستهایش را" خبر دیگر از 
علی‌بن جعفر فرزند امام ششم انت که از 
برادرش حضرت موسی‌بن جعفر علیه‌السلام 
می‌پرسد برای مرد چه مقدار جبایز است به 
زنی که محرمش ست نگاه کند. حضرت در 


جواب فرمود: چهره و کف و جای دنو" 


۴- روایاتی که در باب احرام. پوشانیدن 


چادر نماز 


چهره را بر زن حرام میکند. 

ادلة مخالف: ۱- سیر سلمین. درست است 
که ظاهر آیات و روایات این است که پوشش 
وجه و کفین لازم یت ولی نمیتوان منکر شد 
که سیر؛ متدینین بر خلاف این است. و سيره 
چیزی نیست که یه سهولت بتوان از آن چشم 
پوشید. و در بسیاری از موارد فقها در اثبات 
احکام به سیره تک می‌جویند. ۲-ملاک. 
دلیل دیگری که بر آزوم پوشانیدن چهره و دو 
دست اقامه شده این است که «ملا ک» نی 
آن ف لغه‌ای که ایجاب می‌کند ساير 
تسمت‌های بدن پوشیده باشد. ایجاب می‌کند 
که چهره و دست نیز پوشیده باشد. ۳- 
روایت: دلیل سوم از ادلۀ کانی که پوشش 


۱-(قرب‌الاسناد ص ۴۰). 

۲-(وسائل ج ١ص‏ ۱۳۵). 

۳ -(قرب‌الاسناد ص ۱۰۲). و نگاه کنید: کافی 
ج ۵ص ۱۲۱ر ۱۳۸و وافی مجلد ۱۲ص ۱۲۱ر 
۴و وسائل ج ۲ص ۲۵ر ۲۷. 








ححاب. 


وجه و کفین را لازم شمرده‌اند روایتی است که 
در کتب حدیث نقل شده و شهید شانی در 
مسالک به آن استدلال و سپس نقد کرده است. 
مضمون روایت این است: در حجةالوداع زنی 
برای پسرسیدن مس‌اله‌ای خضدمت 
رولا کرم(ص) آمد. فضلین عباس پشت 
سر رسول خدا سوار بود. نگاههایی بین آن 
زن و قضل ردوبدل شد, رسول ا کرم متوجه 
شد که آن در به هم خیره شده‌اند و زن جوان به 
جای اينکه توجهش به جواب ماله باشد 
حمة توجهش به فضل است که جوانی نورس 
و زیبا بود. رسول | کرم با دست خود صورت 
فضل را چرخاند و فرمود زنی جوان و مردی 
جوان می‌ترسم شیطان در میان ايشان باشد.۲ 
۴- خواستگاری: یکی دیگر از ادلة کانی که 
پوشش چهره را لازم دانته‌اند این است که 
در مورد کی که قصد ازدواج دارد اجازه 
داده شده است که به چهره زنی که مورد نظر 
ارست نگاه کند. مفهوم این حکم این است که 
برای کی که قصد ازدواج ندارد, نظر کردن 
جایز نیت. ۵- آیه «جلباب». دلیل دیگر که 
می‌توان به آن تمسک جست آي جلباب است 
که می‌فرماید: «یا ایها البی قل لازواجک و 
بناتک و ناءالسؤمنين يدنين عليهن من 
جلابیپن. (قران ۳۳ / :»)۵٩‏ ای پیابر به 
همرانت و دخترانت و همران مین بگو 
که جلبابهای (روسری‌ها) خویش را به خود 
نزدیک بازند... 

نتیجة نقد و بررسی اد سوافق و مخالف 
وجوب پوشانیدن وجه و کفین این است که 
الام در باب حجاب به اهمیت و ارزش 
فوق‌العاد؛ پا کی و لزوم قانونی بودن روابط 
جنی زن و مرد چه بصورت نظر و چه 
بصورت لمس و چه بصورت شنیدن و چه 
بصورت همخوایگی توجه کامل دارد و به 
هیچ وجه راضی نمیشود با هیج نام و عنوانی 
خدشه‌ای بر آن وارد شود. مطلب دیگر اینکه: 
اسلام با همذ توجهی که به خطر شکسته شدن 
حصار عفاف دارد. همان طور که روش این 
آیین پا ک خدائی است که یک آئین معتدل و 
متعادل است و از هر افراط و تفریطی بدور 
است و اش را است «وسط» می‌خواند, از 
جنبه‌های دیگر غافل نميشود. زنان راتا 
حدودی که منجر به فاد نشود از شرکت در 
اجتماع نهی نمیکند. در بمضی موارد شرکت 
آنها را واجب می‌کند مانند حج که بر زن و مرد 
متساویا واجب است و حستی شوهر حق 
ممانعت ندارد.۲ 

حجاب. [ْج جا] (ع | حاجب. حاجبان. 
پرده‌داران. چوبداران. خرم‌باشان. سادنان. 
بوابان. حذادان. دربانان. آذنان. آنانکه 
مردمان را بازدارند. این کلمه در تاریخ بیهقی 








بیار آمده است: و آنچه رسم است که اولیاء 
عهود را دهند از غلام و تجمل و آلت و 
کدخدائی بشبه وزير و حجاب و خدمتکاران. 
هرچه تمام‌تر ما را فرمود [مسعود ] .(تاریخ 
بهقی چ ادیب ص ۲۱۴). و دو عقد گوهر که 
یکدانه گویند, مر خان راو پپرش بفراتگین و 
خاتونان د عروسان وعمان و خجاب و حشم 
رابجمله انچه نسخت کردند از خزانه‌ها 
بیاوردند. (تاریخ بیهقی چ فیاض ص ۲۲۰ و 
ج ادیب ص ۲۱۷). و خواجه بونصر کهتر برادر 
بود اما کریم‌الطرفین بود. و العرق نرّاع. پدر 
چون بوالقاسم و از جانب مادر ۲ با سحمود 
حاجب کشیده که زعیم حجاب بوالحن 
سیمجور بود لاجرم چنان آمد که بایست. 
(تاریخ ببهقی چ فیاض ص ۲۷۲ و چ ادیب 
ص ۲۷۴). و پس از این هر روزی وجیه‌تر بود 
تا آنکه" درجة زعامت حجاب یانت؟. 
(تاریخ ببهقی ج ادیپ ص ۲۸۶ و ج فیاض 
ص ۲۸۴). و همه بزرگان درگاه و ولایت‌داران 
و حجاب با کلاههای دو شاخ و کمر زر بودند 
و بیرون سرای مرتیه‌داران و حجاب با کلاهها 
بایستند و بار پیلان بدائتد. (تاریخ بیهقی 
چ ادیب ص ۲۹۰). و همچنین بر من است مر 
کتاب و خادمان و حجاب و جمیع توابع و 
لواحق او را مثل این بیعت در التزام بشروط و 
وفاء بعهود. (تاریخ بهقی چ ادیب ص ۲۱۶ و 
نیک از جای بشد دانتم که مهمی افتاده است 
چیزی نگفتم و خدمت کردم گفت مرو 
بنشتم و اشاره کردند ندما و حجاب 
بازگشتند و بار بگست. (تاریخ بیهقی ج 
ادیب ص ۳۲۳). و بلکاتکین و دیگر حجاب 
دردویدند بازوی امیر گرفتند. (تاریخ بهقی چ 
فیاض ص۳۷۱ و ج ادیب ص۳۷۸). پنجشنبه 
سلطان برنشت و بکوشک سپید رفت با 
هفت‌تن از خداوندزادگان و مقدّمان و حجاب 
و اقرباء (تاریخ بهقی چ فیاض ص ۳۶۶ و 
چون به دهلز در سرای آفشین ریدم 
[احمدبن ابی‌داود ] حجاب و مرتبه‌داران وی 
جمله پیش من دویدند. (تاریخ بیهفی 
ص ۱۷۱). امیر رضیللّه عنه بر تخت نشت 
و سالاران و حجاب با کلاههای دو شاخ... 
(تاریخ بیهقی ص۳۷۶). او و گروهی با این 
بیچاره کشته شدند و بر دندان پل نهادند با 
چند تن از حسجاب و اعیان و سرهنگان... 
(تاریخ بهقی ص ۳۸۲). وزیر حجاب را گفت 
شما چه گوئید گفتند ما بندگانم جنگ را 
باشیم و بر فرمانی که یابیم و شمشیر میزنیم تا 
مخالفان بمراد نرسند. (تاریخ بهقی ص ۲۸۱). 
روی به حجاب کرد و گفت شما همین 
میگونید که من نم ؟ گند گويم. (تاریخ 
بهقی ص ۵۴۱). حاجب قتلغتکین بهشتی بر 
درگاه نشسته بود با دیگر حجاب و حشم. 








حجاب اصفهانی. ۸۷۰۳ 


(تاریخ بیهقی ص‌۱۱۸). چون شجاب بدو 
رسیدند [حاجب غازی ] سر فرودبرد و زمین 
بوسه داد. (تاریخ بهقی ص۱۳۸). 


ببوستان کمر زر ببت گلین زرد 

زبهر خدمت شاه زمانه چون حجاب. 
مسعودسعد. 

خروان پیش او کمر بندند 

همچو در پش خسروان حجاب. 
مسعودسعل, 

مراز رشک یپوشیده کسوتی چون شب 

هوای روشن پوشیده کوت حجاب. 
مسعودستد. 

بمانده‌ام ز نوا چون کمان حاجب راست 

نخورده چاشنی خوان حاجب‌الحجاب. 

خاقانی. 


ابومنصور با فوجی از حجاب و اصحاب 
خویش پیش ایلک‌خان شد. (ترجمة تباریخ 
یمینی ص ۱۸۴), پیش مجلس سلطان جمعی 
حجاب چون ماه و افتاب ایستاده. (ترجمة 
تاریخ یمینی ص 4۳۳۳ 
نظامی گنجوی این کلمه را که خود جمم 
حاجب است به فارسی جمع بته گوید: 
برون رفتند حجابان همانگاه 
درآوردند او را تا بدرگاه. نظامی, 
حجاب. [حج جا] (إخ) دخت عبداقه شيخة 
صالحه, شیخ رباط بفداد بود و در محرم ۷۲۵ 
د.ق.درگذشت. (درر الکامنة ج۲ ص ۴. 
حجالب. (ح) ((غ) کوهی است عظیم سوای 
کوه‌قاف. (متهی الارب). 
حجاب. [ح] ((ج) با جهان. نام موضی 
است بر ساحل رود پیاه: روز شنبه بانزدهم 
لوای ظفرپناه از اب بیاه عبور نموده سایة 
اقبال بر منزل حجاب (نل: جهان) انداخت و 
چهار شبانه‌روز آنجا توقف اتفاق افتاد. 
(حسبیب السیر ج ۳ جزو ۲ ص ۱۵۲ و در 
حبیب السیر ج خیام ج۲ ص ۲۷۳ «جنجان» 
امده است. 
حجاب اصفهانی. (ج ب ت اللخ سید 
ابوتراب. از سادات تبریزی سا کن عاس اباد 
اصفهان و معاصر بیگدلی بود و در زمان 
نادرشاه درگذشت. (الذریعه ج٩‏ ص۲۳۲ از 
روضهالصفا) (اتشکده آذر ص ۳۷۱) (روز 
روخن ص۱۶۶ (دانشمندان آذربایجان 
ص ۱۲۲): 
زین پیش گردون در شیر من خون 


۱-محیح بخاری ج ۸ص ۶۳ 

۲ -از کاب مالة حجاب استاد شهید آیت‌اله 
مرتضی مطهری و منابع دیگر. 

۳-رالده. ج نیاض. 

۴-آنگاه که. چ فیاض. 

۵-یعی حاجب برالنصر. 





۴ حجاب‌البیت. 


میکرد و | کنون در باده‌ام آب. 
(آنشکد: آذر ص ۲۷۱). 
ححاب‌البیت. (ح بل ب ) (اخ) ستار كبة. 
كوةالكعبة. پرد؛ کعبه. پرده‌ای که پادشاهان 
عرب و خلفای اسلام برای پوشانیدن دیوار 
خانة کبه با تشریفات مسخصوص بدانجا 
میفرستادند. گویند قدیم‌ترین کسوة کعبه را 
تبع ابوکرب اسعد پادشاه حمیر که از جنگ 
یشرب بازیگشت به خان کعبه پوشانید و آن 
به بال ۰ قیل از هجرت بود. رجوع به 
کوت کبه شود. 
حجاب الحاجز۔ (ح بل ج ](ع | مرکب) یا 
حجاب حاجز. دیافرغمی. و رجوع به حجاب 
و دیافرغما شود. 
حجاب‌الحنک. ام بل ح ن] (ع( 
مرکب) غشاء كام" ٠‏ 
حجابالقلب. اح بُل ن] (ع إمرکب) 
شغاف. (ترجمان القرآن). و رجوع په حجاب 
شود. 
ححابت. (ح ب ] (ع مص) شفل حاجب. 
بوابی. خط حاجب. مرتبتی از صراتب 
خدمتگزاران پادشاهی. پرده‌داری. سدانت. 
||دربانی. حجابت کعبه: سدانت آن. قال افمن 
اهل الحجابة انت قال لا. (انساب سممانی 
ورق ۸. ||بازداشتن. (دستور اللغة اديب 
نطزی) (دهار) (زوزنی) (تاج المصادر 
بهقی): ابوالعسین " خازن گفت که امیر 
ناصرالدین در عهد سلطّت منصوربن نوح 
سامانی, با ابواسحاق‌ین البتکین که صاحب 
جیش خراسان بود بخدمت تخت او رسید 
موسوم به حجایت او. (ترجمة تاریخ یبمینی 
ص۲۴). فرمود که... په نما و ابیورد رود و 
باعتداد خویش گیرد و در ایالت آن دو فرزه؟ 
اتتصار کند و به مال و معاملات آن و اسم 
حجابت که قدیما او رابوده است قناعت 
نماید. (ترجمةٌ تاریخ یمینی ج ص ۶۵ تهران). 
||ایلچی‌گری؟ (غیاث اللققا. 
حجاب حاجز. [ج ب ع ]ارکب 
وصفی. إ مرکب) حاجز, دیافرغما. رجوع به 
دیافرغما شود. 
ححاب داسی. [ح ب ] (ترکیب وصفی, [ 
مرکب) نام چند نورد غشائی به شکل داس از 
جمله: حجاب داسی دماغ صفیر * و حجاب 
داسی دماغ کییر ۶ 
حجاب شدن. (ح ش 5] (مص مرکب) 
مانم شدن؛ 
زانکه پتا شد حجاب این ضعیف 
از هزاران نعمت و خوان و رغیف. 
معرقت قدیم را بعد حجاب کی شود؟ 
گرچه بشخص غایبی در نظری مقابلم. 
سعدی (بدایع), 
میان ما بجز این پیرهن نخواهد ماند 


مولوی. 





ححابگه. 


وگر حجاب شود تا بداتش بدرم. ‏ سعدی. | حجاب کحلی. (ح ب ک] (!مرکب) ابر 


حجاب شیرازی. (ح ب ] ((خ) فتحلی 
پر محمد جعفر شاعر. خطاط شیراز. وی در 
۹ د.ق. درگذشت و به بقع شاء‌چراغ 
مدفون گشت. (الذریعه ج٩‏ ص ۲۳۲ از آشار 





سیاه. | آسمان, |[غبار. (شرفتامة منیری). 
حجابگه. (ح گ؛] (!مرکب) محلی که در 
حجاب باشد. جای پوشیده: 

خواجه را در حجابگه دیدند 


نون خط حجاب شیرازی 


عجم ص ۵۴۴), و در نمونة خطوط خوش 
کستابخانة شاهشاهی ص ۱۵۲۳ و ۱۵۵ دو 
نموته از خط نعلق او را آورده‌اند که اينک 
گراور یکی از آنها را می‌ینید: 
حجاب قزوینی. (ح با سبزا 
اسماعیل. در عهد عالمگیرشاه به هند شده 
است. شمر وی در روز روشن آمده است. 
(الذریعه ج٩‏ ص ۲۳۲). 
حجاب ظلمانی. (ح ب ظط ] ([ سرکب) 
شب. (شرفنامة میری). و در امطلاح 
سالکان: چنانکه بطون و قهر و جلال و نیز 
جملةُ صفات ذميمه. (اتندراج). رجوع به 
حجاب شود. 





حاجبانه ز کار پرسیدند. 
نظامی (دفت پیکر). 


۱ - تشر بفات بردن پرده برای اما کن مقدسه در 
یرنان قدیم نیز متداول بوده است. رجوع به 
تاربخ ملل شرق و برنان تالیف آلبرماله ترجسة 
هزیر ص ۲۷۲ شود. 
Voie du palais. ۷۵‏ - 2 
pendulum).‏ 
۳-ابوالحسن. (نسخه حطی دهخدا). 
۴ -فرضه. (نسخة خطی ده خدا و تسخه بدل 
چاپی). 
۰ بل Faux‏ - 5 
Faux du 22۳22.‏ - 6 





حجاب مورب. 


حجاب مورب. (م ب زر ] (ترکیب 
وصفی, [مرکب) رجوع به حجاب شود. 
حجاب نورانی. (ح ب ] (! مرکب) ظهور. 
||تطف. جمال. و جملة صفات حميده. 
(آتدراج). رجوع به حجاب شود. 
حجابة. (حبّ] (ع مص) رجوع به حجابت 
شود. 
حجابی اردبیلی. [م آد) (إخ) از شمرای 
ایران است. احوال او در تذکر؛ روز روشن 
ص ۱۶۷ و دانشمندان آذربایجان ص ۱۱۲ 
آمده است. 
حجابی استرآبادی. ٠ح‏ أ تَ] (اخ) از 
شاعرات استرآباد و دختر خواجه هادی 
است. شمر او را در مرآت‌الخضیال ص ۳۳۷ و 
تذکر؛ُ روز روشن آورده است. ولیکن در این 
تذکره نام پدر او را هلالی استرآبادی یاد کرده 
است. (الذریعه ج ٩‏ ص ۲۳۲). 
حجاب پزدی. (حب ی ]((خ) حاج علی 
نقی پر مدرس یزد و معاصر فتح علیشاه 
بود. (الذریعه ج٩‏ ص ۲۳۲ از اتشکد: یزدان). 
ححاق. [ح] (ع |) یک حجا. یک حباب. 
یکی کوپله. یکی از سوارگان آب. حجا: 
| خونندگی و ترنم که به آهستگی کنند. 
(منتهی الارپ). 
ححاج. اج /](ع !)تخوان ابرو. 
(مهذب الاسماء) (دستور اللفة اديب نطتزی) 
(منتهی الارب). استخوانی که ابرو بر آن روید. 
|[داغی که بر استخوان ابروی اشتر نهند. 
||جانب. كنار. |اکران؛ قرص آفتاب. چ» 
احجة. (منتهی الار پ). 
ححاج. [ح ] (ع مص) محاجة. (زوزنی). با 
کسی حجت گفتن. (زوزنی) (ترجمان القرآن). 
حجت آوردن. خصومت کردن. (منتهی 
الارب) اکى حجت گفس. (تاج 
المصادر بهقی). با یکدیگر حجت گفتن, 
(دستور اللغة نطنزی). حجت آوردن بر 
یکدیگر, 
ححاج. احج جا)(ع صلا ج حاج. 
(متهی الارب). حساجیان. حج‌کنندگان؛ 
کومش, ناحیتی است مان ری و خراسان بر 
راه حجاج. (حدرد المالم). دعاء حجاج ‌ 
نغرین مظلومان در تشویش کار وتهج 
اسباب خذلان... مؤثر أمد. (ترجمة تاريخ 
یمینی). فی‌الجملة به انواع عقوبت گرفتار 
آمدم تا درین هفته که مژدة سلامت حجاج 
برسید. ( گلستان). شیادی گیسوان‌بافته بود 
بصورت علويان و با قافلة حجاج به شهر 
درآمد در هیثت حاجیان. ( گلستان). صاحب 
بهار عجم گوید: جمع حاجی, حاج است نه 
حجاج, لکن فارسیان بدین معنی استعمال 
نمایند: 
سروران پایة تخت تو ببوسند همی 





هم بر آن گونه که حجاج بوسند حجر. 

(از آتدرا اج( 
الهى بحجاج بیت‌الهرام. سعدی. 
به لیک حجاج بیت‌الحرام 


بمدفون یشرب عله‌اللام. سعدی (بوستان). 
حجاج. [َج جالع صا بسار 
حجت‌آورنده. مسجت آورنده. ||إبیار 
حج‌کن. (قاضی محمد دهار). آنکه بیار حج 
کند.(دستور اللغة ادیب تطنزی). آنکه حج 
بيار کند.(مهذب الاسماء). بسیار حچكننده. 
(منتهی الارب). ج حجاجون. حجاجین. 
حجاج. (حَج جا| (اغ) (یا...)ابوریحان 
بیرونی در کتاب الآثارالباقية عن القرون 
الخالية در جدول انواع ملوک و القاب واقعه بر 
اشخاص این انواع گوید: الحجاج لقب عام 
ملوک سریر است. 
ححاج. (عَجْ جا] (اخ) از قرای بیهق از 
اعمال نیشابور است. ابوسعید اسماعیل‌ین 
محمدین حجاجی از آنجا است. (سعجم 
البلدان) (متهی الارب). 
ححاج. (حَْج جا] (إخ) دهی از دستان 
خاراطوران بخش بیارجمند شهرستان 
شاهرود جنوب خاوری پار و جنوب شوسة 
شاهرود به سبزوار, دشت شنزار, ممتدل, 
خشک., سکنه ۸۶ تن, شیعه, فارسی, اپ آن 
از قتات کم آب است. محصول آنجا مختصر 
غلات. پنه. تتبا کو.لبنیات. زمتان از طاینةٌ 
سنگسری و کردهای قوچانی جهت تعلیف 
احشام خود حدود این ده می‌آیند. (فرهنگ 
جقرافیایی ایران ج ۲). 
ححاج. (ج جا] (إخ) پدر قابوس 
قانع او را چنین یاد کرده. عسقلانی گوید: 
چنین شسخصی وجود ندارد. و فقط 
«ابوحجاج» کنیٹ قابوس میاشد و پدر 
قابوس مخارق نام دارد. رجوغ به الاصابة 
ج۲ ص ۷۷ قسم ۲شود. 
ححاج. [حج جا ] (اخ) ابن ابراهیم‌بن یزید 
التمیمی الکوفی. یکی از زهاد و عباد عصر 
خویش. و او در سنذ ٩۲‏ «.ق.به قتل رسید. 
چنین است در حبیب السیر جزو ۲ ازج ۲ 
ص٩۵‏ ص ۱۳ از چاپ اول طهران و در چاپ 
تهران ج ۲ ص ۱۶۱ چنین آمد» است: و هم 
درین سال حجاج. ابراهيم‌بن یزیداشیمی 
الکوفی را که بزهد و عبادت موصوف بود 
بقتل رسانید ولی در تاريخ ابن اثبر و الاصابة 
و لسان المیزان نامی از چنین کس یافت نشده 
و فقط ابن اثیر در حوادث سال ۹۶ھ .ق.یعنی 
یک ال پس از مرگ حجاج. مرگ ابراهیم‌ین 
یزید نخعی را یاد کرده است. رجوع به ایراهیم 
نطعی شود. 
حجاج. (حج جا] (اخ) ابن ابراهیم ازرق 
بغدادی تزیل مصر. مکنی به ابی‌محمد. تابعی 





حجاج. ۸۷۰۵ 


است. دیع مرادی و ذهلی و ابوحاتم از وی 
روایت کنند. ابوحاتم و عجلی و ابن يونس او 
را توثیق کرده‌اند. (حسن السحاضرة ج۱ 
ص ۱۲۵ 
ححجاج. اج جا] (اخ) ابن ابی‌زیاد اسود. 
رجوع به حجاج‌بن اسود و لان المیزان ج۲ 
ص ۱۷۶ شود. 
ححاج. ام جا] (خ) این ابی‌زیب 
واسطی ملقب به الصقیل و مکنیبهبي‌بوسف. 
محدث است و از او یزیدین هارون روایت 
کند. 
حجاج. (حج جا) (اغ) این ابی‌عشمان 
صواف. مکنی بهابیالصلت. محدت است. 
حجاج. [حَج جا] ((خ) ابن ارطاتبن شور 
نخعی فقیه. مکی به ابوارطاة. محدث و قاضی 
است. از اهل کوفه و از حفاط انجا در سن 
شانزده سالگی از او استفتاه کردند» و سپس به 
تضاه بصره گماشته شد و در خراسان به سال 
۵ «.ق. ۷۶۲م. درگذشت. صاحب تهذیب 
اتهذیب گوید: خودخواه بود و گویند در 
حسدیث دست مسی‌برد. (الاعلام زرکلی 
ص ۲۱۱). و رجوع به تاريخ الخلفاء سیوطی 
ص ۱۸۰ و تاریخ بیهق ص ۱۶۶ و عیون 
الاخبار ج۱ ص ۲۷۴ و عقد الشرید ج ۳ص 
۷ج ۵ص ۳۹۴ و حجاج‌پن ربیعقین 
وائل در همین لفت‌نامه شود. 
ححاج. [حَج جا] ((غ) ابن اسود. ثابت 
بنانی گفت: نکره است. و کی جز مستلم‌بن 
سعید از وی خبری نیاورده, و ار یک خبر 
منکر از انس آورده که پیغمبران در قبور 
خویش زنده هتد و نماز میگزارند. بیهقی 
آن را روایت کرد. و او همان حسجاجین 
ابی‌زیاد اسود است که معروف به زق‌السل 
است. و او بصری و سا کن قسامل است. از 
ثابت و جابربن زید و ابی‌نضرة و دیگران 
روایت دارد. و جریرین حازم و حمامپن سلمة 
و روح‌بن عبادة و دیگران از وی روایت 
دارند. احمد گفت: ثقة و نیکوکار بود. ابن 
مین گوید: ثقة بود. ابوحاتم گوید: 
صالح‌الحدیث بود. حبان نیز از وی در عداد 
ثقات یاد کرده گوید: اهل بصرة و ساکن 
قمامل بود از ابی‌نضرة و جابربن زید روایت 
دارد, و عیی‌ین يونس و جریربن حازم از 
وی روایت کنند. حسمادین سلمه او را 
حجاح‌بن اسود نامیده و عبدالغنی‌بن سعید در 
«ایضاح الاشکال» ار را حجاج‌ین حجاج 
باهلی خوانده است. ولیکن ابن ابی‌حاتم میان 
آن دو فرق گذارده است. (لسان المیزان ج ۲ 
ص ۱۷۶). رجوع به حجاج باهلی و رجوع به 
عیون الاخبار ج۱ ص۳۲۸ و ج۲ ص۱۸۵ 
شود. 
حجاج. [حج جا) ((غ) ابن ایس‌ین عبیده 





AVF‏ حجاج. 


جد؛ او ام‌ایمن خادمة پيغمبر بود ايحن در 
جنگ حنین کشته شد و بنابراین پسر او 
حجاج رؤیت دارد. ابن حیان او را در عداد 
تابمین شمرده گوید: حرمله مولای اسامه از 
وی روایت دارد. بخاری از طریق حرملة آرد: 
حجاج‌ین ایمن به مسجد درآمد. (ایمن برادر 
مادری اامة‌بن زید بود) پس نماز گزارد و 
عمر آن بدید, پس گفت نماز اعاده کن. (اصابة 
ج۲ص ۵اقسم ۲). 
ححاج. (حج جا] (اخ) این باب. رجوع یه 
حجاج حمیری شود. 
حجاج. [حج جا] (إخ) ابن حارشین 
قیس‌بن عدی‌بن سهم قرشی سهمی. برادر 
سائب و عبداقه و ابوقیس, و پسرعم عبداقه‌بن 
حذافة. موسی‌بن عقبة و ابن اسحاق او را در 
ضمن کسانی که به حبشه هجرت کردند یاد 
کردهو خبر قتل او را در اجنادین همه بجز ابن 
سعد و سیف یاد کرده‌اند. و این دو تن گفتهاند 
که به سال ۱۵ «ه.ق.در برموک کشته شد. ابن 
الکلبی هجرت وی را به حبشه انکار کرده 
گویدال لام آوردن او بعد از آن است, و 
زببرین بکار گوید که: روز بدر اسیر شد و 
اسلام آورد. (الاصابة ج ۱ص ۳۲۶ قسم ۱.و 
نیز عسقلاتی گوید: ابن منده کسی را به نام 
حجا‌بن قیس‌ین عدی سهمی آورده گوید 
غیر از حجاج‌بن حارث‌بن قیس است, ولیکن 
ابن اثیر گوید: هر دو یک تن هستند و نام 
پدرش در برخی روایات حذف شده است. 
(الاصابة ج ۲ ص ۷۶ قسم ۴). و رجوع به 
قاموس الاعلام ترکی شود. 
حجاج. لعغ جا لإغ) إن حجاج 
الاسلمی. ابن حبان گوبد؛ کسانی که گمان 
برده‌اند که وی صحابی است در اشتباه هستند. 
بخاری و جز وی نیز او را در زمره تابعان 
شمر دهاند. (الاصابة ج۲ ص ۷۶ قم ۴). 
ححاج. اج جا] ((خ) ابن حجاج باهلی. 
رجوع به حجاج باهلی شود. 
حجاج. [حج جا] (إخ) ابن حمزۀ کندی. 
شیخ طوسی او را در عداد رجال شیمه آورده 
گوید:ابراهيم‌ین سلیمان از وی روایت دارد. 
(لسان المیزان ج۲ ص1۷۶ , 
حجاج. (حج جا] (إخ) ابن حمید نضری از 
شجاعان عصر مروان است. در کمرجه جنگ 
میکرد, ترکان او رااسیر کردند و چون از 
تلط بر شهر مأیوس شدند وی را بکشتند. 
(اعلام زرکلی ص ۲۱۲). 
ححاج. (ْج جا) (إخ) ابن حتمة. جاحظ 
گوید:مردی در رقه بود به نام ابوعقیل و از 
اخپار بنی‌اسرائیل بسیار نقل میکرد. 
حجاج‌بن حتتمه بدو گفت: اسم گاو 
بنی‌اسرائیل چه بود؟ ابوعقیل گفت: حسنتمة] 
حجاج گفت: در کجا دیدی؟ گفت در کتاب 








عمرو عاص. (البيان و التين ج" ص ۲۳۲). 
ابن عبد ربه همین داستان را به نام حسجاج‌بن 
خسينمة آورده است. (المسقد الفريد چ 
محمدسمید العریان ج ۴ ص ۱۲۵). 
حجاج. (حْج جا) (إخ) ابن خالد. از 
عبدالملک‌بن هارون‌بن عنترة روایت دارد و 
اسماعیل‌بن مالک از وی روایت کند. ذهبی 
در میزان الاعتدال در «عبدالسلک». بدو 
اشارت دارد. (لسان المیزان ج ۲ ص ۱۷۶). 
حجاج. (حج جا] ((خ) ابن خلی شلفی. ابن 
يونس گفت: صحابی بود. و روایتی برای او 
دانسته نیت و «تجرید» او را استدراک 
کرده. (الاصابة ج۱ ص۲۲۶ قم ۱) (حسن 


المحاضرة ج ۱ ص۸۸ 

ححاج. (حْح جا] (إخ) ابن خيشمة. رجوع 
به حجاج‌بن حنتمة شود. 

حجاج. (حج جا] (اخ) ابن دینار. مکنی به 
ابی‌محمد. محدث و زاهد است و شعیب‌بن 


میمون از او روایت کند. 

حجاج. (عج جا) (اخ) ابن ذی‌عنق 
احسی. ابن سکن از طریق طارق‌ین شهاب 
از قیس‌بن ابی‌حازم از او روایت کند که با 
دسته‌ای از خویشان خود به نزد پیغمبر آمد. 
سیف در فتوح گوید: ار یکی از گواهان 
عهدنامه‌ای بود که خالدین ولید در عراق به 
سال دوازدهم نبشت. وی تحت امارت خالد 
بر برخی از نواحی حيرة حکم راند. (الاصابة 
ج۱ص ۲۲۶ قم ۸. 

حجاج. (حْج جا] ((خ) ابن رشدین‌بن سعد 
مصری از پدرش و از حیوةین شریم روایت 
دارد. محمدین عبداله‌ین عبدالعکم و جز وی 
از ار روایت کنند. ابن عدی او را تضعیف کرد. 
به سال ۲۱۱ « .ق. درگذشت. (میزان الاعتدال 
ذهبی). ابوزرعة گوید: او را تمی‌شناسم. ابن 
یونی او را جرح نکرده است. خلیلی گوید: او 
از پدرش امثل بوده. سلمتین قاسم گوید: 
لاباس به. ابن حبان نیز وی را در زمر: ثتات 
شمرده است. (لنان المیزان ج ۲ ص ۱۷۶). 

ححاج. [حَج جا] (إخ) ابن رفاعة خشاب 
کوفی,ابورفاعة. شيخ طوسی و ابن عقدة او را 
در عداد رجال شيعة شمرده‌اند. ابن اللجاشى 
گوید:محمدین یحبی الضزاز از وی روایت 
دارد. طوسی گوید: احمدبن میشم‌بن آبی‌نعیم و 
عباس‌بن عامر از وی روایت دارند. (سان 
المیزان ج ۲ ص ۱۷۶). 

ححاج. [حج جا] (لخ) ابن روح. از ابن 
جریح روایت دارد. دارقطنی گوید: متروک 
است. یحی گوید: لیس بشیء. (لسان المیزان 
۲ ص ۱۷۶ 

حجاج. (حم جا] (ا) ابن ريان. تمام 
گوید: حسن‌بن حبیب برای من به ال ۲۶۴ 
د.ق.از وی روایت کرد. حدیث وی منکر 








حجاج. 
است. (لسان المیزان ج ۲ ص ۱۷۶). 
حجاج. [حَج جا] (إخ) ابن سفیان‌بن نيرة 
قریمی. 
ححاج. (حْج جا ] (إخ) ابن سلیمان الرعینی 
المصری. مکنی به ابی‌الازهر. محدث است. از 
لیث روایت دارد. یونس گوید: در حدیث او 
منا کیر حست. ابوزرعة گوید: منکرالحدیث 
است. ابن عدی حدیشی از دی د ار باپنج 
واسطه از پغمبر دربارة ذ کر(آلت تناسلی) 
یحبی پینسر تقل کرده است. (لسنان المیزان 
ج ص ۱۷۷). 
حجاج. (حَج جا] (إخ) ابن سلیمان معروف 
به ابن قمری. از آبی‌لهیمه روایت دارد. ابن 
عدی حدیث او رابا حدیث رعینی اشتاه 
کرده‌است و رعینی راابن قمری خوانده 
است. ابن حبان او را در زمر؛ ثقات شمرده 
گوید:وقتی از ثقة نقل کند. حدیث او معتبر 
است. حا کم در مستدرک گوید: ثقة و مامون 
است. دارقطنی در «غرائب مالک» حدیشی از 
وی آورده که در سند آن اختلاف هست. و جد 
وی را افلح نام داده است. (لسان السیزان ج۲ 
ص ۱۷۷). 
ححاج. [حج جا] ((خ) ابن سنان. از 
علی‌بن زیدین جدعان روایت کند. ازدی 
گوید:متروک است. وی و دارقطنی حدیثی 
منکر از او آورده‌اند. (سان المیزان ج۲ 
ص۱۷۸ 
حجاج. [حَج جا) (اخ) ابن شاعر. یکی از 
محدثان معاصر احمدین حنبل است. و ابن 
جوزی در مناقب احمد بابی, در گفته‌های 
حجاج در حق احمد آررده است. رجوع به 
مناقب احمد ص۱۳۴ و ۱۲۵ شود. و این مرد 
غير از ابن الحجاج الشاعر میباشد. 
ححاج. [حج جا] (اخ) ابن شداد صنعانی 
مصری. از ابوصالع غقاری روایت کند. و 
حیاةین شریح از او, ابن بان او را توثیق 
کرده.وی به سال 2۱۲۹ .ق.درگذشته است. 
(حسن المحاضرة ج ۱ ص ۱۱۷). 
حجاج. (حج جا] (إخ) ابن صفوان‌بن 
آبی‌زید مدنی. از پدرش و از اسیدین اسید و از 
موسی‌ین ابوموسی اشعری از پدرش روایت 
دارد. و ابوضمرة و قعنبی از او روایت دارند. 
قعنبی از وی ستایش میکرد. احمد حنبل 
گرید:ثقة بود. ازدی او را ضیف دانسته است 
و ابوحاتم گوید: صدوق بود این حبان او را در 
زمرة ثقات شمرده است. (لسان الصیزان ج۲ 
ص0۸۷ 
حجاج. (عَجا (إخ) ابن صواف. مکنی 
به ابیعشمان. محدث است. 
حجاج. (حج جا] (إخ) ابن عامرمالی. او 
را در عداد اهل حمص شمرده‌اند. بخاری 
گوید:برخی او را ابن عبداله خوانده‌اند. 





حجاج. 


صحابی بود و سا کن شام شد. اجمدین 
محمدبن عیسی در «تاریخ حمصین» آرد: 
حجاج‌ین عامر صحایی است. خر وی را 
برخی از بعضی فرزندان حمصی او برایم تقل 
کرده‌است. طبرانی از طریق خالدبن معدان از 
حجاج ثمالی روایت دارد, و از عبداق‌بن 
عامر ثمالي ررایت است که ما دو تن با عمر 
خطاب نماز گزاردیم و چون سورء «اذا السماء 
انشتت... » بخواند سجده کرد... بفوی و این 
سکن و بارودی و طبرانی از طریق 
اسماعیل‌ین عیاش آرند که حجاج گفت: 
اصحاب پیشمبر شاربها را میزدند... (الاصابة 
ج۱ ص ۳۲۶و ۳۲۷قسم ).و در قاموس 
الاعلام ترکی او را حجاج‌پن عامر شمالی 
خوانده است. 
ححاج. | جا] (اغ) ابن عبدلله شمالی. 
رجوع به حجاج‌بن عامر ثمالی شود. 
ححاج. [حج جا] ((خ) ابن عبداله صریمی. 
رجوع به مادۀ ذیل شود. 
حجاج. [حج جا] (إخ) ابن عبدلقه 
الصمیری. یکی از سه تن که به قتل علی(ع) و 
معاوية و عمروبن عاص مماهده کردند و 
حجاج‌بن عبداله متعهد قتل مماوية بود. 
رجوع به ص ۱٩۴‏ حسییب السیر جزو ۴ از 
مجلد ۱ج طهران و ج ۱ ص ۵۷۸از چ خیام 
شود. وی از بنی‌سعدین زید مئاة از تمیم و 
معروف به «برک» بود. و اولین کسی است که 
بر تحکیم حکمین در صفین برای حل خلاف 
على و معاوية اعتراض کرد و گفت: لاحکم الا 
له بر هر دو فرقه خروج کرد. و چون متعهد 
قتل معاوية شد به شام رفت و در روز معین 
شمشیر بر معاوية فرودآورد ولیکن فقط الية 
وی را زخمی کرد پس او را گرفته کشتند, 
(زرکلی ص ۲۱۲). جاحظ او راب ک صریمی 
نامیده است و گوید: هم بنی‌صریم از خوارج 
بودند. (لیان و بسن ج۲ ص۱۶۶). 
ححجاج. (حَج جا] (اغ) ابن عبداله نصری. 
عیسی در تاریخ حمص آرد که: پیفمبر را 
دریافت. ابن آبی‌حاتم گوید: از ابوزرعة از 
احوال حجاج نصری سوال شد وی را 
نشناخت. و در جای دیگر گوید: از پدرم 
شنیدم که او تایمی است. ابن ابی‌حاتم در 
ترجمة سفیان‌ین محب آرد: حجاج‌پن عبداث 
صحابی است. ابن حبان او را در زمره تابعین 
آورده گوید: برخی او را صحابی خوانده‌اند. 
ابن مطین و محمدین عمر و دیگران نیز وی را 
صحابی خوانداند. (الاصابه ج۱ ص۳۲۷ 
قسم ۱). و این مرد غیر از حجاج نضری است. 
ححجاج. [حج جا] ((خ) ابن عبدالملکین 
مروان. رجوع به عقد الشرید ج ۵ ص ۱۸۴ 
شود. 
حجاج. [ ج جا] (إخ) ابن عبد یفوت‌ین 














عمروبن ججاج زبیدی. ابوحذيفة بخاری گفته 
است که وی وفع یرموک دریافت. گفت: 
زبیدیان که میمنة سپاه را داشتند و حجاج در 
میان انان بود اثکار شدند و با فریادها و 
فشار رومان را بعقب راندند. ابن الکلبی در 
فتوح‌الشام او را در عداد وفد یمن که برای 
رفتن به جنگ 
است. (الاصابه قم ۳ج ۲ ص۵۸). 
ححاج. (حج جا] (إخ) ابن عید. عقلانی 
در قم سوم اصابة آرد: و برخی ابن عتیک 
گفته‌اند. ادرا ک دارد. یعنی پیغمبر را اندکی 
درک کرده است. ابن کلبی گفت: وی شوهر 
آم‌جمیل هلالية بود. که مغیرةبن شعبه نیت به 
ار متهم شده بود. الاصابة قسم ٣ج۲‏ 
ص۵۸). و نیز همو در قسم ۱ اصابة چنین 
آرد: وی شوهر ام جمیلة بود و درگذشت. پس 
مفیرة با امجمیلة آمدوشد میداشت. ابوبکر به 
سال ۱۷ ه.ق,گواهان بر این کار تهیه کرد... 
اما عمرین شبة در اخبار بصرة گوید: زنی که 
مغيرة به ار متهم گردید امجميلة دخت 
عمروین افقم هلالية است و اصل پدرش از 
ثقیف بود و نام شوهرش حجاج‌بن عتیک‌بن 
حارث‌بن عوفبن وهب جشمی پود و در ایام 
عتبة غزوان به بصرة آمده و «حائط السجد» 
نزدیک بن یلیم بدو واگذار جك و چون 
داستان تهمت مغيرة‌بن شعبه پیش امد زوجة 
خود برداشت و به کوفة شد تا زمان ابوموسی 
اشعری که دوباره به بصرة آمد و امارت برخی 
تواحی بدو وا گذارشد. (الاصابة ج۱ ص ۳۲۷ 
قم ۱ 
ححاج. (مْج جا) (ا) ابن عیک. رجوع 
به حجاج‌ین عبید شود. 
حجاج. 1ج جا] (إخ) ابن عطار. یکی از 
مشاهیر فقهاء است و او شا گردئوری بود و از 
مردم كوفة است و به لقب الفقيه الحافظ 
معروف است. (قاموس الاعلام ترکی). 
حجاج. [حَج جا] (اخ) ابن جلاطبن 
خالدبن ورین هلاد سلمی بهزی. مکنی به 
ایوکلاب یا ابرمحمد يا ابوعبدائه. ابن سعد 
گوید:هنگام جنگ خیبر نزد پیفمبر آمد و 
اسلام آورد. در مدينة سا کن‌شد و خانه و 
مسجدی بساخت و عبدالرزاق از سعمر از 
ثابت از انس آرد: که چون خير فتح شد 
حجاج‌پن علاط په پیفبر گفت: من در مکه 
دارائی و خانواده دارم و می‌خواهم بدانجا 
روم اگرچیزی دربارة تو گویم مجاز باشم. 
پس پیغمبر بدو اجازت داد. ابن اسحاق در 
سيرة آرد: چون حجاجین علاط اسلام آورد 
با پیغمبر جنگ خير دریافت و همان داستان 
راياد کرده است. ابن ابی‌الانیا در 
«هواتفالجان» از طريق واثلةبن الاسقم آرد 
که:سیب اسلام حجاج‌ین علاط آن بود که با 


بخدمت صدیق امدند شمرده 








AVY حجاج.‎ 


کاروان به مکة میرفت و چون شب برآمد 
ترس بر او مستولی گشت و به پاسداری 
کاروان برخاست و بسرود: 
اعیذ نفسی و اعیذ صحبی 
حتی اعود سالما و رکیی. 
پس شنیده گوینده‌ای میگوید: دیا معشر الجن 
ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السمارات و 
الارض فانفذوا"...». چون به مکه رسید آن را 
بر قریش برخواند. گفتند: ای ابوکلاب این 
جملات از آن محمد است که گوید بر من نازل 
گردیده است, و چون احوال پرسید گفتند: به 
مدینه است» پس اسلام آورد. موسی‌بن عقبه 
گوید:حجاج نختین کی است که صدقهای 
از معدن بنی‌سليم به نزد پیغمبر فرستاد. ابن 
سکن گوید: حجاج‌ین علاط به حمص نزول 
کردو معاوية بر وی عبداله را به ولایت 
حمص گماشت. و از طریق مجاهد از شعبی 
روایت است که عمر برای مردم شام نوشت که 
کسی از اشراف خود را به نزد من فرستید و 
ایشان حجاجبن علاط را فرستادند. این حبان 
گوید: در آغاز خلافت عمر درگذشت. ولی 
یمقوب‌بن شيبة از طریق جریرین حازم آرد: 
معرض‌بن علاط در جنگ جمل کشته شد و 
برادرش حجاج علاط او را رثا سرود. و این 
میرساند که حجاج تا جنگ جمل زنده بوده 
است, ولی از ترجمة فرزندش نضربن حجاج 
چنین برمی‌آید که پدرش در ایام عمر 
درگذشته است. دارقطنی گوید: آنکه در جنگ 
جمل کشته شد پسرش معرض بود و رثای 
وی را برادرش نصرین حجاج گفت. باری 
حجاج را برادری به نام صالح بوده که گویا در 
جادلیت درگذشته است و حان ثابت او را 
در قصدۂ طائی باد کرده گوید: 
لکت کانها دم حوف 
عقت من سلافة الاسقاط 
فاحتواها فتی بهین اخا الما- 
ل زیادبن صالح‌بن علاط. 
و در معجم‌الشراه مرزبانی ابیاتی از آو در 
ستایش علی در روز احد آمده است که گوید: 
و عللت سیفک بالدماء و لم‌تکن 
لترده فی جرایه حتی ینهلاآ, 

(الاصابة 13 ص۲۲۸ قم ۱). 
و صاحب امتاع الاسماع ارد: و قال الزییربن 
بكار حدثنى ابوالسن الاثرم عن أبىعيدة 
قال كان لواء المشركين يوم احد مع طلحةبن 
ابی‌طلحةبن عبدالعزی‌ین عشمان‌بن عبدالدارء 
فقتله علی‌ین ابی‌طالب و فی ذلک یقول 
الحجاجبن علاط السلمی ثم ابهری: 


۱-فرآن ۱/۸۴ 
۳- چين است در اصل و مصحح الاصابة نیز 
همین گونه ضبط کر ده است. 


۲-ترآن ۳۳/۵4۵ 








۸ جاج. 


له ای مذبب عن حرمة 

اعنی ابن فاطمة المعم المخولا 

جادت يدا ک‌لهم بماجل طعنة 

فترکت طلحة للجبین مجدلا 

و شددت شدة بالل فکشفتهم 

بالجراذ بهوون اخول اخولا 

و عللت سیفک بالدماء و لم‌تکن 

ترده حران حتی ینهلا. 

و نیز صاحب امتاع الاسماع گوید: فلما جاء 
الخیر بظهور رولا صلى اله عله و سلم 
اخذ حویطب وحیزه الرهن. و کان الذى 
جاء‌هم بذلک الحجاج‌پن علاط اللمى [ين 
نويرةبن حثرین هلال‌ین عبیدین ظفرین 
سعدبن عمروین تیم‌بن بهز ]بن آمری القیس‌بن 
بهثةبن سلیمین منصور و الم بخیر. و کان 
قد استاذن رسولاله(ص) ان یأتی مكة. و کان 
له بها مال و اهل, و تخوف آن علمت قريش 
باسلامه ان یذ هبوا بماله فاذن له رسول اله أن 
یأتی مکة لیجمع ماله. سامی گوید: در اثر 
معجزه‌ای که دیده بود به دين اسلام مشرف شد 
و در غزای خير حضور داشته, پسرش 
نصرین حجاج صاحب بهره کامل از حسن و 
جمال بود تا آنجا که آفتی برای زنان مدینه شد 
و ازینرو خلیفة اول وی را از مدینه تبعید کرد. 
(قاموس الاعلام ترکی). وی را پسری به نام 
نصربن حجاج است که متمینةٌ معروف در 
مدینه برای وی تغزل کرد و تغزل این زن سبب 
حکم عمر خطاب به اخراج نصر از مديتة 
گردید.رجوع به وفیات‌الاعیان این خلکان و 
رجوع به حجاج‌بن بوسف ثقفی در این 
لفتنامه شود. 
حجاج. [حج جا] (اغ)اين علی‌بن فضل‌بن 
احمد. مکنی به ابی‌الحسن. رجوع به 
ابوالهن علی‌بن فضل‌بن احمد اسفراينی در 
همین لغت‌نامه و رجوع به ترجم تاريخ 
یمیتی ص ۲۶۱ و حبیب السیر چ ۱طهران 
جزو ۴ ازج ۲ص ۱۴۰ شود. 
حجاج. [حج جا] ((خ) ابن على شیخ. 
ابومخنف از وی روایت دارد. مجهول است. و 
ابومختف نیز هالک است. حجاج از عبدللّبن 
عبادین یغوث روایت میکند. (لسان المیزان 
ج۲ ص۱۷۸ 
ححاج. (حَج جا] (لخ) ابن عمرو. و برخی 
حجاج‌پن مالک‌بن عمیر یا عویمربن ابی‌اسید. 
مکنی به ابوحدود. ابن سعد او را در زمرة 
صحابه شمرد. حدیثی در رضاع از پیخبر 
روایت کسرده است. (الاصابة ج ۱ ص۳۲۸ 
قم ).و نیز عسقلانی آرد: عروة از وی 
روایت دارد. ذبی در تجرید او را استدارک 
کرده‌است ولیکن استدارک او بیجا و ناصواب 
است زیرا که سایقین نیز وی را در عنوان 
حجاج‌بن مالک‌ین عویمر اسلمی یاد کرده‌اند, 








ولی صحیح چنانست که صاباد کرديم. 
(الاصابة ج۲ ص ۷۶ نسم ۴). 
حجاج. اج جسا| (إخ) ابسن عمروین 
غزيةبن علببن خناءین مبذولین غنم‌بن 
مازن‌بن نجار اتصاری خزرجی. صاحبان 
ن حدیی ازو آورده‌اند و در آن تصریح به 
ساع از پیغمبر دارد. ابن السدینی گوید: او 
مروان را در یوم‌الدار چنان بزد که به زمین 
افتاد. و ابونعیم گوید: صفین را با علی درک 
کرد.و ضمرةبن سمید و عبداله‌بن رافع از وی 
روایت دارند و عجلی و ابن برقی وابن سعد او 
را در زمر تابمین شمرده‌اند. (الاصابة ج٠‏ 
ص۲۲۸ قم ۱). و رجوع به قاموس الاعلام 
ترکی شود. 
حجاج. عم جا] (اخ) ابن عمیرین زید. 
یکی از خطیبان عرب است. رجوع به الییان و 
التبین جاحظ ج۱ص ۲۵۰ شود. 
حجاج. [حج جا] (اخ) ابن عنبستین سمید. 
ابن جوزی در سيرة عمربن عبدالعزیز ص ۶۳ 
داستانی از مذا کرة‌او با عمر آورده است. 
ححاج. [حَج جا] ((خ) ابن غیاث. مکنی به 
اپی خلیفه. محدث است. 
ححاج. [مم جا) (اخ) ابن فرانصه. سفیان 
گفت: دوازده شب نزد حجاج بودم ندیدم 
بخورد و بنوشد و بخوابد. از سفیان ثوری نقل 
است: گفت: بیست‌ویک روز نزد حسجاج‌بن 
فرافصه بودم همچنین در روایت ابونعیم 
بیست‌ویک روز و در روایت دیگر یازده 
شب. ابراهیم‌بن فراسه میگوید: از سفیان 
ثوری شنیدم میگفت نزد حجاج‌ین فرافصه 
بیت و یکشب ببودم نخورد و ننوشید و 
نخوایید. ابوموسی انصاری گوید: از نصرین 
شل شنیدم که: حجاج‌ین فرانصه چهارده 
روز درنگ کرد و آب نياشامید. اببوموسی 
گفت:نضر از ار شنید و وی را دیده. از ابن 
شوذب آمده: که حجاج‌بن فرافصه را بدیدم در 
بازار نزد میوه‌فروشان ایستاده, او راگفتم 
اینجا چه کنی؟ گفت: «انظر الى هذه المقطوعة 
الممنوعة»؛ «بدین میوه‌ها مینگرم که خوردن 
آن نتوانم». وی از انس و جز او سند دارد. 
(صفة الصنوه ج ۲ص ۲۵۲ و ۲۵۲). 
حجاج. [ج جا] (ٍخ) ابن فروخ واسطی. 
ابن معین گوید: لس بشی». نسائی او را 
تضعیف کرده. محمدبن المثنی از او از زياد 
ابوعمار از انس از پیغمبر احادیث منکری 
روایت کرده و نیز او از عوام‌بن حوشب و ابن 
جریج روایت دارد. ابوحاتم گوید: شیخی 
مجهول بود. ابن حبان او را در زمره شقات 
شمرد. ساجی او را از ضعفاء و ابن الجارود نیز 
از ضعفا شمرده گوید: لیس بشیء. (لسان 
المیزان چ ۲ ص۱۷۸ و .)۱۷۹٩‏ 
حجاج. اج جبا] (إخ) این قتيةين 








حجاج. 
مسلم‌الرون. رجوع به عقد الفريد ج۵ 
ص۲۳۴ شود. 
حجاج. اج جا) (إخ) ابن قطب‌الدین. 
رجوع به حجاج سلطان شود. 
حجاج. [حَج جا] اإخ) ابن قمری. رجوع 
به حجاج‌ین سلیمان معروف به ابن قمر شود. 
حجاج. ([حج جا] (اغ) این قیس. رجوع به 
حجاج‌ین حارشبن قیس شود. 
حجاج. (حَج جا] (إخ) ابن کشر کوفی. 
طوسی او را در زمر رجال شيعة شمرده 
گوید:از ابوجعفر باقر روایت دارد. (لسان 
المیزان ج۲ ص۱۷۹). 
حجاج. اج جا] (اخ) ابن مالکبن 
عویمر. رجوع به حجاج‌بن عمرو شود. 
حجاج. [حج جا] (إخ) ابن محمد اعور. 
مکنی به ابی‌محمد. محدث است. و از شعبة و 
ابن جریح روایت کند. 

ححاج. اج جا) (() ابن مرزوق. طوسی 
او را در زمر رجال شيعة برشمرده است. 
(لسان المیزان ج ۲ ص٩۱۷‏ 

حجاج. [حج جا] (اخ) ابن مسعود. ابن 
مندة او را یاد کرده و روايتی بدو نسبت داده 


داده گوید: چنین کی وجود خارجی ندارد و 
فقط یک اشتباء کتبی نام او را در کتب حدیث 
وارد ساخته است. رجوع به الاصابة ج۲ 
ص ۷۶ قسم ۴ شود. 
ححاج. [ ْج جا) (اخ) ابن مطر. رجوع به 
حجاج‌ین یوسف‌بن مطر شود. 
حجاج. اج جا] (إخ) این منةين 
حجاج‌بن حذيقةبن عامربن سعدین سهم 
قرشی سهمی. دارقطتی او را در عداد صحابه 
شمرده. پدرش در جنگ احد به کافری کشته 
شد. ابن قانع از وی روایتی آورده که پیفمیر 
گفت: کی که به ابوبکر و عمر دشنام گوید 
مرتد است. ولی در طریق روایت چند تن 
مجهول وجود دارد. الاصابة ج۱ ص۳۲۸ 
قم ). 
حجاج. [حج جا] (اخ) ابن منهال. مکنی به 
اییسی‌مجمد. محدث است. صولی در 
اخبارالرافی (ص ۱۷) خبری از ابراهيمین 
عبدالّه نمیری از وی از مبارک‌بن فضاله 
آررده است. 
حجاج. [مْم جا]) (إخ) ابن مترالقلا. 
ابوسمیدین یونس گوید: از عبدالملک‌بن سلمة 
روایت منکری دارد. (لسان المیزان ج۲ 
ص۱۷۹ 
حجاج. (ْجْ جا] (اخ) ابن میمون. ثابت 
بنانی گفت: مکرالحدیث الحدیث. ابن طاهر 
نیز او را یاد کرده. وی از حنیدبن ابی‌حمید 
شامی روایت کند. و عسی‌ین شمیب بصری 
ازو روایات منکره آورده است. بخاری از 





حجاج 1 


قول فلاس آرد: که صدوق بود. (از لسان 
لمیزان ج۲ ص۱۷۹). 
حجاج. [حَج جا] (اخ) ابن نصیر. مکنی به 
ابی‌محمد. محدث است. 
ححاج. (جٌ جا](اخ) ابن نسان. از 
سلمان حکم روایت دارد. ازدی گوید: 
حدیث وی قابل نوشتن نیت و در دیگر 
جای گوید: سجهول و ضعیف است. و در 
ترجمةٌ حمن‌بن على عدوی گوید: لابعرف. 
الان المیزان ج ۲ ص۱۷۹ و ۱۸۰). 
ححاج. [عْج جا] ((خ) ابن يزید. از پدرش 
از پسیغمیر بطور مرسل روایت آورده که: 
حاجات را از خوبرویان بخواهید. ابوالشتع 
ازدی او را ضعیف دانت. ابن قانع او را در 
زمر؛ صحابه شمرده. روایت کننده از حجاج» 
هتام‌ین زیاد است. و او ضعیف می‌باشد. 
الان المیزان ج ۲ ص۱۷۹ و ۱۸۰), 
ححاج. (حْج جا] ((خ) ابن بار. از ابن 
عمر روایت کند. و لیث از او. هیچکس دربارة 
ار چیزی نگفته است. ابن جسوزی گوید: 
ابوحاتم او را مجهول دانسته و گمان شده است 
که‌مقصود وی حجاجین یساف بوده است. 
ابوحاتمین حبان او را در زمر: ثقات شمرده 
گوید:لیت‌بن ابی‌سلیم از او روایت دارد. ازدی 
در باب ضفا گوید: حجاج‌بن یار از علی‌بن 
زید روایت دارد. و متروک‌الحدیث میاشد. 
الان المیزان چ ۲ ص ۱۸۰ 
ححاج. (مْح جا] (اغ) ابن بساف. شيخ 
طائف؛ کهمس بود و مجهول است. (لسان 
المیزان ج ۲ ص ۱۸۰). 
حجاج. (حْج جا] (اخ) این یوسفبن مطر 
کوفی. یکی از تقلة علوم از زبان یونانی و 
سریانی به لسان عربی است در اوائل خلافت 
عباسیان. و کتب منقولة او حکمت و طب 
است و از جمله دو تسرجمه است از کتاب 
اصول هندسه که یکی به هارونی و دیگری به 
مأموتی اشتهار دارد و این ترجمه را ثابت‌ین 
ره تصحیح کرده است و همچنین ترجمةً 
مجسطی و هم تجرید تعریب مجطی حنین 
از ارست. (فهرست ابن النديم). و او را مأمون 
برای اختیار و حمل کب حکمت به روم 
فرستاد. (بن الندیم چ مصر ص4۳۲۹. و نیز 
ابن الشدیم در ص۳۵۲ گموید: کتاب المرآة 
ارسطاطالین را او به عربی ترجه کرده 
است. قفطی در تاريخ الحکما در شرح حال 
اقلیدس صوری گوید: و اما کتابُه فی اصول 
الهندة فقد نقله حجاج‌ین یوسفین مطر 
الکوفی نقلین: احدهما يعرف بالهارونی و هو 
الاول و انقل الثانی هو السمی بالمامونی و 
عليه بُعول. و در شرح حال ارسطاطالین در 
قسمت خلقیات از تألیف او گوید: کتاب 
المرآة له ترجمه الحجاجبن سافر. و در شرح 








حال بطلميوس القلوذى آرد: فاما 
کتاب‌المجسطی ... و قد قيل ان الحجاجين 
مسطر نقلة ایضا. و ابن ابیاصييعة در 
عیون‌الانباء گوید: الحجاجبن مطر نقل 
للمامون. و من تقله کتاب اقلیدس. ثم اصلح 
تقله فیما بعد ثابت‌ین قرةالحرانی. و باز گوید: 
فان المأمون کان بيه و بين ملک الروم 
مراسلاتٌ و قد استظهر عليه المأمون فکتب 
الی ملک الروم يله الأذن فى انفاذ ما یختاژ 
من العلوم القديمة المخزونة ببلد الروم فاجاب 
الى ذلک بعد امتناع, فاخرج المأمون لذلک 
جماعة. منهم الحجاجين مطر. و رجوع به 
قاموس الاعلام ترکی و الذریعه ج ۲ ص ۲۸۰ 
و ۳۹۰ شود. کتاب مبادی اقلیدس یا اصول 
اقلیدس تعریب حجاج‌ین مطر جزء اول با 
ترجمه لاتینی به کوشش بتهورن و هایبرگ در 
کوینها ک‌به سال ۱۸۹۲ م.در ٩۲‏ صفحه چاپ 
شده است. 
حجاج. [حج جا] (اخ) ابن یوسفین 
الحکم‌ین عقيلبن مسعودین عامرین معتبین 
مالک‌بن کعپ‌بن عمروین سعدین عوفین 
قسیء و هو تقیف. مکنی به ابومحمد. ابن 
خلکان گوید: ابن کلبی وی را در جمهرة 
الب یاد کرده گوید: منبه‌بن به نیت قسی را 
بزاد و چنانکه گوید: وی شقیف باشد. والله 
اعلم. آنکه ثقیف را به ایاد نیت دهد نب 
ایشان چنین است و آنکه آنان رابه قسی 
نبت دهد گوید: قی‌ین منبه‌ین‌بکربن 
هوازن است. گویند: مادر قسی.امیمه دختر 
سعدبن هذیل نزد منبه‌بن اللبیت بود و مبه‌بن 
بکر وی را تزویج کرد. فجائت بقسی معها من 
الای‌اد. وله اعلم. حجاج از جانب 
عبدالملک‌بن مروان ولایت عراق و خراسان 
داشت و چون عبدالملک بمرد و یزید خلافت 
یاقت وی را در شفل خود باقی گذاشت. 
سمودی در مروج الذهب گوید: مادر حجاج» 
فارغه دختر همام‌بن عروتبن مسعود ثقفی زن 
حارٹبن کلده پزشک معروف عرب بود. 
سحرگاهی بر فارغه درآمد وی را دید دندان 
خویش خلال میکند حسارث بیرون رفت و 
طلاقنامه به سوی زن بفرستاد. وی سبب جویا 
شد. گفت: بدیدم که در سحرگاه دندان خلال 
کنی.ا گرآن هنگام غذا خورده باشی پرخوری 
و اگراز غذای شام خلال کنی گنده باشی. 
گفت: هیچیک از این دو نبوده بلکه ریزهائی 
از موا ک‌در بن دندانم مانده بود آن را پیرون 
میکردم. آنگاه یوسف‌بن ابی‌عقیل ثقفی وی را 
یه زنی یگرفت و او حجاج راکه طفلی 
زشت‌رو بود و سوراخ دبر نداشت بزاد. آنگاه 
که دیرش سوراخ کردند از مادر و جز مادر 
پتان نمیگرفت. چون در کار کودک بماندند. 
گویند شیطان بصورت حارت‌بن کلده شرهر 








حجاج. ۸۱۷۹ 


نختین فارغه پدید گشت و حال بپرسید 
ماجرا بگفتند وی بفرمود: بزغاله‌ای سياه 
کشته خونش بدو بخوراند دوم روز نیز چنین 
کنند و سوم روز بز سیاهی کشته خونش بدو 
بخورانند آنگاه بز سیاهی زنده پوست کنند و 
خون أن در کامش ریخته هم از آن خون به 
روی وی بمالند که روز چهارم پتان خواهد 
گرفت. آنان چنان کردند این بود که حجاج از 
خونریزی سیر نشدی و گفتی بزرگترین‌لذت 
من خون ریختن و کارهائی است که جز من 
کسی بدان اقدام نکند. این عبد ربه در عقد 
الفرید گوید: فارغة زن مفیرقین شعبه بود و 
وی ار را بدانجهت که بیگاه خلال میکرد. 
طلاق بگفت. هم او گوید حجاج و پدرش در 
طالف تعلیم اطفال دادندی تا آنکه حجاج به 
روح‌بن زنباع الجذامی وزير عبدالملک‌بن 
مرران پیوست و جزء شرط وی شد و ببود تا 
گاهی که عبدالملک پرا کندگی و نافرمانن 
عکر خود یدید و از «روح» چاره جت 
وی گفت: در شرط من مردی است که اگر 
آمیرالمؤمنین کار عسکر بدو سپارد همه را به 
فرمان آرد. وی حجام‌ین یوسف نام دارد. 
عبدالملک گفت: قیادت سپاه به نام او کردیم 
از آن پس کسی را جرأت عقب ماندن از اردو 
نبود. چنان افتاد که چند تن از اران «روح» 
از اردر عقب میافتادند. روزی که آن جمله په 
طعام نشسته بودند و اردو رفته بود حجاج به 
سر وقت آنها آمسد و گفت از چه با 
امیرالمزمنین کوچ نکردید؟ گفتند ياين الخناء 
با ما به طعام نشین گفت هیهات که آن عهد 
بگذشت آنگاه بفرمود تا آنان را تازیانه زده و 
بر گرد عسگر بگردانیدند و خیمه‌های ردح 
آتش زدند. روح گریان بر عبدالملک درآمد و 
ماجری بگفت. عبدالملک امر داد تا حجاج را 
حاضر کردند و از او پرسید: این کار چرا 
کردی؟ وی گفت من این کار نکر دهام بلکه 
امیرالمزمنین کرده چه دست من دست تو و 
تازیانة مسن تسازیانة تسواست.اکسنون 
امیرالمژمنین بجای یک خیمه دو خیمه و 
بجای یک بنده دو بنده به روح بدهد و کار من 
نشکند. عبدالملک بفرمود تا آنچه از روح تباه 
شده بود بدادند و منزلت حجاج بیشتر شد و 
این نخستین نمونه‌ای بود که از کفایت وک 
بدیدند. از کشتار و خونریزیهای وی داستانها 
مانده که مانند آن شنیده نشده. گویند؛ زیادین 
ايه خواست در ضبط امور و حزم و استبداد 
خود رابه امیرالمومنین عمر ماتد سازد لکن 
اسراف ورزید و از حد ببرد و حجاج خواست 
تا ماند دزیاده شود. بکشت و خراب کرد. 
روزی خطه میخواند در کلام خود گفت 
مردم! شکیبائی از مسارم خدا از شکیبانی بر 
عذاب وی آسان‌تر باشد. مردی برخاست و 


۰ حجاج. 


گفت:وای بر تو حجاج! چه وقیح و بیسیا 
. باشی) حجاج بگفت تا او را زندانی کردند. 
آنگاه که از منبر فرودآمد وی را بخواست و 
گفت:چرا بر من گستاخی کردی؟ گفت: تو بر 
خدا گتاخی کنی و ما انکار نکنيم و ما بر تو 
گتاخی‌کنيم و تو انکار کنی؟ حسجاج او را 
رها کرد. ایوالفرج جوزی در کتاب تلقیح فهرم 
اهل الاثر گوید: فارغه مادر حجاج متمنیه 
باشد و آنگاه که تضی کرد زن مفیرةبن شعبه 
بود آنگاه قصف تمنی وی بنوشته خلاصه قص 
این که: عمرین الخطاب شبی در کوچه‌های 
مدینه میگردید. بشید که زنی در خدر خود 
بدین شعر ترنم کند: 

هل من سیل الی خمر فاشربها 

ام من سبل الى نصرین حجاج. 

عمر گفت: نخواهم مردی در مدینه ببیتم که 
پردگیان در خدور خود به نام او ترنم کنند. 
نصربن حجاج را حاضر سازید وی را 
پیاوردند از همة مردم خوبروتر و نکوموی‌تر 
بود. عمر بگفت تا موی سر برگیرد چون موی 
برگرفت گونه‌های وی مانند دو پارة ماه پدید 
گشت بفرمود تا عمامه بر سر بندد. وی عمامه 
ببست لیکن چشمان او دل مردم میفریفت. 
عمر گفت: به خدا تو در شهری نیارامی که من 
در آنجا باشم. وی گفت؛ ای امیرالمؤمنین گناه 
من چیست؟ گفت فرمان جز اینکه گفتم 
نیست. و او را به بصره فرستاد. این نصر پسر 
حجاجین علاط السلمی است و پدر وی 
صحابی بود. و گویند متمیه جد: حجاج 
(مادر پدر وی) بود و او کنانیه است. ابواحمد 
عسکری در کتاب «تصحیف» گوید: مردمان 
چهل و چند سال مصحف عثمان را با تدبر و 
بی‌آواز بخواندند تا آنکه در عهد عبدالملک‌بن 
مروان تصحیف بسیار در آن روی داد و در 
عراق پرا کنده‌گردید. حجاج از کاتبان خود 
بخواست تا برای حسروف مشتهه علاماتی 
بنهند. گویند؛ نصربن عاصم این کار بانجام 
رساند و نقطه‌های فرد و جفت و پس و پیش 
بنهاد. هم بدین چندی جز با منقوط نمینوشتند 
لیکن با استعمال نقطه‌ها باز تصحيف رخ 
دادی. آنگاه اعجام احداث کردند و دنبال 
نقطه‌ها اعجام نهادند و چون در استتصاء 
کلمه‌ای غفلت رخ دادی و حق آن ادا نشدی 
باز تصحیف پدید گشتی برای این کار چارهای 
بجستند لیکن جز به این که بتلقین از دهان 
مردم گیرند اصلاح ممکن نشدی. بالجمله 
اخبار حجاج بسیار و شرح داستان وی 
طولانی است. او مدینة واسط باخت و اغاز 
ساختمان آن سال ۸۴ ه.ق,.بود و به سال ۸۶ 
پایان یافت. آن را واسط نامند چون که بين 
بصره و کوفه واقع شده. ابن جوزی در کتاب 
شذور العقود که بترتیب سال مرتب شده گوید: 





وی بنای واسط در سال ۷۵ د.ق,آغاز تمودو 
در ۸۷ پایان یافت. والله اعلم. چون حجاج به 
حالت مرگ افتاد, منجمی حاضر ساخته 
گفت: آیا در علم خود بینی که پادشاهی 
بمیرد؟ گفت: آری لیکن تو نیاشی چه وی را 
کلیب‌ نام باشد. حجاج گفت: به خدا که من 
همان باشم و مادرم مرا کلیب امیده. آن گاه 
وصیت کرد. حجاج در بیماری خود این دو 
بیت را که از عبیدبن شعبان العکلی است 
میخواند: 
یا رب قد حلف الاعداء و اجتهدوا 
ایمانھم انتی من سا کنی‌لتار 
ایحلفون على عمیاء ریحهم 
ما هم ظی العفو نار 
آنگاه بیماری خود به ولیدبن عبدالملک 
بنوشت و این ابیات در پایان نامه بیاورد: 
اذا مالقیت الله عنی راض 
فان سرور انفس فیما هنالک 
فحسبی حیات‌الله من کل میت 
و حسبی بقاءاله من کل هالک 
لقد ذاق هذا الموت من كان قبلنا 
و نحن نذوق الموت من بعد ذلک. 
و بیماری وی آ کله‌ای بود که در شکمش 
بیفتاد و چون طبیب برای معالجة او آمد پاره 
شتی بگرفت و به ریسمانی آومخته در 
گلوی‌او فروبرد و ساعتی بدان حال بنهاد 
آنگاء که آن را برون کشید کرمهای بسیار بر 
آن چسییده بودند و خدا زمهرعر بر وی مسلط 
ساخت چنانکه دو منقل پر از اتش نزدیک 
وی مینهادند به حدی که پوستش میسوخت و 
وی را خبر نبود. حجاج از بیماری خود به 
حن بصری شکایت کرد وی گفت: من تو را 
از آزار مردم نیکوکار هی کردم. و تو بر آن 
اصرار ورزیدی. حجاج گفت: از تو نخواهم 
که‌شفای من از خدا بخواهی بلکه می‌خواهم 
درخواست کنی تا در قبض روح من تعجیل 
کند و عذابم را طول ندهد. حسن سخت 
بگریست و حجاج بر آن بیماری پانزده روز 
بماند و در ماه رمضان درگذشت. و گفته‌اند در 
ماه شوال سال ۹۵ ه.ق.بمرد و سین او به 
هنگام مرگ ۵۳ سال بود و برخی ۵۴سال 
نوشته‌اند و آن درست‌تر باشد. طبری در 
تاریخ کییر گوید: حجاج روز جمعة ۲۱ 
رمضان سال ۹۵ ه.ق. درگذشت. گویند چون 
حن را از مرگ حجاج آ گا کردند سجدۂ 
شکر کرد و گفت: خدایا تو او را میراندی, 
بدعهای (ستتها) او را نیز بمیران. وی در 
واسط پمرد و هم در آنجا مدقون گشت و 
بعدها گور او را محو کرده آب بر آن جاری 
ساختند. حجاج بخواب دید که دو چشمش 
کنده‌شده پس زن خود هند دختر مسهلب‌بن 
ابی‌صفرة ازدی را طلاق بگفت. باشد که 








خواب خویش بدین نهج تبیر سازد, لیکن 
دیری نگذشت که خبر مرگ برادرش محمد 
در یمن بدو رسید و در همان روز پسرش 
محمد نیز بمرد. حجاج گفت: بخدا که تاویل 
خواب دمن باشد آنگاه گفت: کدام کی 
شعری میگوید که مرا تسلیت دهد؟ فرزدق 
بگفت: 

أن الرزية لارزية مشلها 

فقدان مثل محمد و محمد 

ملکان قد خلت المتابر منهما 

اخذ الحمام علهما بلمر صد. 

مرگ برادرش محمد چند روز از رجب سال 
۱ «.ق.گ ذشته ائفاق افتاد. در حالیکه 
ولایت یمن داشت. پس ولید به حجاج تعزیت 
بنوشت و حجاج در پاسخ این شرح بنگاشت:ِ 
ماالقیت انا و محمد منذ کذا و كذا ستة الاعاماً 
واحداً و ماغاب عنی غيية انا لقرب اللقاء فها 
ارجی من غیته هذه فی دار لایتفرق نیا 
موژمان. (رفيات الاعيان چ تهران ج۱ 
صص ۱۳۷-۱۳۴). ابن قتبه دینوری گوید: 
ولید به حجاج نوشت تا سیرت خویش بدو 
بنوید وی بدو بنوشت: «انی ایقظت رأیی و 
آنمت هوای. فادنیت الد المطاع فى قومه و 
ليت الحرب الحازم فى امرء و قلدت الخراج 
الموفر لامانته, و قمت لكل خصم من نفی 
قا یمطیه حظا من نظری و لطیف عنایتی. و 
صرفت اليف الى اللطف المسی». و اشواب 
الى المحن الیریء فخاف الصریب صولة 
العقاب, و تمك المصن بحظه من الئواب». 
حجاج مردم شام را میگفت: انما انا لکم 
کالظلیم الرائع عن فراخه. ینفی عنها القذر و 
یباعد عنها الحجر و يكنها من المطر و یحمها 
من الضیاب و یحرسها من‌الذئاب. يا اهل الشام 
انعم الجنة و الرداء و انتم العدة و الحذاء. (عیون 
الاخبار ۱ ص ۱۰). هیشم از مخالد از شعبی 
روایت کرد که حجاج گفت: مردی را نشان ده 
تا وی را صاحب شرطه سازم. گفتند: چه کس 
خواهی؟ گفت: دميشه ترشروی باشد, بار 
نشیند. امانت یکو نگاهدارد و خیانت نکند, 
در راه حق کینه و کیدی در دل پنهان نکند. به 
شفاعت اشراف گوش ندهد. وی را گفتند: 
عبدالرحمن‌ین عبید تمیمی را بر این کار 
بگمار. وی را ب‌خواست تا بکار وادارد. 
عبدالرحمن گفت: نیذیرم تا اينکه مرا از زن و 
فرزند و اطرافیان خود کفایت کنی. حجاج 
گفت:ای غلام در میان مردم بانگ ده که هر که 
از آنان حاجتی بخواهد ذمة خویش از او بری 
سازم. شعبی گفت: به خداهرگز 
صاحب‌شرطه‌ای چون او ندیدم. کسی را جز 


۱ -سنة ثلاثوثمانين. (نزهة القلوب المقالة 
اثالة ص ۴۷). 











در راه دین زندانی نمیکرد و گاهی که کسی را 
نرد او می‌آوردند که خانة مردم را سوراخ 
کرده‌بود. آن آلت بر شکم وی می‌گذاشت تااز 
پشتش به در رود و گاهی که کفن‌دزدی را 
می‌آوردند. گوری برای وی میکند و او را 
زنده در آن په خا ک میپردند. اگرمردی 
می‌آوردند که کی را با آهنی کشته بود یا 
سلاحی کشیده بود. دست او جدامیکرد. وا گر 
مردی می‌آوردند که خانه و مردم را سوزانده 
بود وی را میوخت و اگرمردی را به تهمت 
دزدی می‌آوردند و چیزی از او پیدا نبود وی 
را سیصد تازبانه میزد. شعبی گفت: چنان شد 
گاهی چهل شب می‌گذشت که کی را 
نمی‌آوردند. آنگاه حجاج شرطة بصره و کوفه 
به او داد. (عیون الاخبار ج۱ ص۱۶). روزی 
حجاج نشسته بود و فرمان کشتن یاران 
عبدالرحمن میداد مردی برخاست و گفت: ای 


حجاج. 


امیر مرا بر تو حقی است. گفت: چه باشد؟ 
گفت روزی عبدالرحمن ترا دشنام داد و من 
دشنام از تو بگرداندم. گفت: این که داند؟ مرد 
از حاضرین بخواست تا هر کس داند گواهسی 
دهد. اسیری بایستاد و گفت: من گواه باشم. 
حجاج بفرمود: تا آن مرد رها کردند, آنگاه 
گواهء‌را گفت: تو چرا بر عبدالرحمن انکار 
نکردی همچنانکه وی انکار کرد؟ گفت: از آن 
رو که ترا دشمن می‌داشتم. حجاج گنت: این 
مرد را بخاطر راستگوئی وی رها سازید. 
(عیون الاخبار ج ۱ ص ۹۸). عبدالملک وی را 
گفت: هیچکس یت که عیب نفس خویش 
نشناسد پس عیب نفس خود بگو. گفت: یا 
امیرالمومنین مرا معاف بدار, گفت: ناچار باید 
بگوئی. گفت: من لجوج, کینه‌توز و حسود 
هتم. عبدالملک گفت: بدتر از آنچه گفتی در 
شیطان نباشد. (عیون الاخبار ج۲ ص۸. 
سامی گوید: وی یکی از مشاهیر امرای دولت 
امویه است و نام او چون مثل اعلای ظلم و 
یداد زبانزد و مثل است. مولد او به طاتف به 
سال ۴۱ هجری است و نشأت وی نیز بدانجا 
بود. سپس به خدمت روح‌بن زنباغ جذامی 
پیوست و او آنگاه که سياهیان عبدالملک‌ین 
مروان از طریق اطاعت انحراف مبورزیدند» 
حجاج را نزد خلیقه برد و گفت: کسی که تواند 
عساکرما را به اطاعت دارد حسجاج است و 
خلیفه او را په ریاست جیش نامزد کرد و او 
نظم و نسقی تمام در امور لشکری پدید آورد 
و آنگاه که عبداله‌بن زیر در حجاز بدعوی 
خلافت برخاست از جانب خلیفه مامور 
تنکیل ابن زبیر گردید و با منجنیق خانة خدا را 
خراب کرد" و عبدالله زیر را بکشت و سر او 
به شام فرستاد و جد وی را به دار آویخت و 
سپس در حجاز مردمان را به بیمت عبدالملک 
اجبار کرد و نبت به صحابه و مردم حرمین 





شریفین انواع عقوبات روا داشت" و عده‌ای 
کثیراز آنان را بکشت. و هم در آن وقت یعنی 
به سال ۷۵ هجری علاوه بر حجاز حکومت 
عراق را نیز ضمن نامه‌ای که با دست چپ 
نوشته بود از خلیفه درخواست کرد, و خلیفه 
حکومت عراق نیز به وی داد. سپس دامنة 
ساظه و اتتدار حکومت وی را در تمام ممالک 
وسیعة اسلامی تا حدود هند و مفولستان 
اباط یافت و ازین رو حکام خراسان و 
ایر ممالک شرق را وی از جانب خویش 
تصب میکرد و در مدت ۲۰ سال حکومت 
خود در کوفه و بصره و دیگر نواحی عبراق 
مظالم بیاری ارتکاب کرد و باهر بهانة 
کوچک مردم را به انواع عقویات بکشت و 
میتوان گفت که مدت بیست سال تمام ممالک 
اسلامی در دهشت و وحشت دانم میزیستند و 
ارف قیام عبدافّبن جارود و شیب خارجی 
و عبدالرحمن‌ین محمدین اشعث و دیگران را 
بنشاند. و طرفداران ایشان را با شکنجه‌ها 
بکشت. و میان بصره و کوفه, شهر واسط رابنا 
کردو عاصمة ملک خویش ساخت و آنگاه 
که به سال ۸۶ 2.ق. عبدالملک‌بن مروان 
درگذشت رعایت و حنظ مقام حجاج رابه 
پر و ولیعهد خویش ولید. وصیت کرد. و به 
زمان ولید اقتدار و سلطه حجاج بیش از پیش 
بود و تا گاه مرگ ينی سال ۹۵ هجری در 
مقام خویش بود و بدین سال به پنجاه‌وچهار 
سالگی با مرضی مدهش درگذشت. او در 
مدت عر یکصدویت هزار کی را بکشته 
است و آنگاه که بمرد در زندانها پنجاه هزار تن 
محبوس داشت و گویند: از آنگاه که سعیدبن 
جبیر را به قتل رسانید.هر شب او را برژیای 
خویش میدید که بدو میگفت: «يا عدوا فيم 
قتلتنی؟» و تاگاه مرگ به عذاب این رژباها 
معذب بود و با این همه مردی بار ذ کی و در 
حکومت مقتدر و فعال بود و نهایت فصیح و 
طلیق بود و به درجه مظالم خویش صاحب 
سخاوت و کرم بود و بر آنان که بجرم خویش 
اعتراف میکردند یا جوابهانی دلنشین میگفتند 
می‌بخشود و در مدت امارت خود قمتی از 
هندوستان را نتح کرد و در قلمرو اسلام 
درآورد و حرکات قرآن کریم را به اسر او 
وضع کردند. (قاموس الاعلام ترکی). و نیز 
صالح, دواوین حاب را بفرمان وی به سال 
۷۸از فارسی به عربی درآورد. (الوزراء و 
الکتاب ص ۲۳). حجاج پیش از مرگ برادر 
رضاعی خود پزیدین اببی‌سلم را یر عراق 
جانشین خویش کرد و او نه ماه برین امر قیام 
کرد. (الوزراء و الکتاب جهشیاری ص ۲۶). 
زرکلی چتین افزود» است: ابن عبد شوذب 
گفته‌است: «ما رژی مثل الحجاج لمن اطاعه و 
لا مشله لمن عصاه». ابوعمروین علاء گفته 








A۱۱1 حجاج.‎ 


است: ما رأيت احداً افصع من الحن 
(ايمری) و الحجاج. و ياقوت در معجم 
البلدان آورده است: نام حجاج را نزد 
عبدالوهاب ثقفی با بدی بردند. در خشم شد و 
گفت:شما فقط بدیها ریاد میکنید آیا نمیدانید 
او نخستین کس است که جملذ «لااله الالله 
محنداً رسولاف» بر درجم ضرب کرد و 
نختین کی است پس از صحابه که شهر 
بساخت., و نخضتین کس انت که از محملها 
استفاده کرد و چون زنی مسلمان در چنگ 
هندیان اسیر گشت و فریاد زد: «یا حجاجاه!» 
و این خبر به حجاج رسید. پاسغ داد: «لیک 
لبیک» و هفت‌هزار هزار (هفت میلیون) درم 
خرج کرد تا آن زن را آزاد ساخت ".او میان 
واسط و قزوین دیدگاهها باخت و بر آنها در 
روز دود میکردند و در شب آتش روشین 
می‌کردند و سواران راه بدان می‌بافتند. و 
قروین در روزگار حجاج مرز اسلام بود. جان 
پریر خاورشناس, کتابی به نام هزندگی 
حجاج ثقفی» نگاشته است (الاعلام, ص ۲۱۲ 
و ۲۱۳). مستوفی گوید: عبدالملک باشام 
رفت و حجاج یوسف ثقفی را در رمضان سه 
ائنی‌وسبعین به جنگ عبدالله زبیر فرستاد. به 
مکه حجاج با ار بر سر چاه میمون جنگ کرد. 
عبداله منهزم در مکه رفت. حجاج مکه را 
محصور کرد ونه ماه مسحاصره یود و در 
ذی‌الحجه یز به جنگ مشغول بودند و آن 
سال کس حج نکرد. حجاج منجنیق بر مکه 
راست کرد از نگ منجنیق بیشتر باروها و 
خانه‌ها خراب شد هر سنگ که به خانٌ که 
میرسید فرشتگان بر دست میگرفتند تا به 
خانه نیاید. حجاج سنگ را بلند گردانید تا بر 
خانه افتاد و رکنی خراب شد و درحال آقتاب 
مک ف شد و روز تاریک شد ستارء پدید 
آمد و باد و گرد برخاست, صاعقه آمد و از 
لشکر حجاج بعضی را بسوخت. لشکر حجاج 
بترسیدند بازخواستند گشت. حجاج ایشان را 


۱ - سنه انين و سبعین, (تاریخ گزیده ص ۲۶۸). 
سال هفتادوسه. (ثاریخ سبستان ص ۱۱۷ یرم 
الثلائاء سبع عشرة خلت من جسمادی‌الاولی» و 
قیل: ال حرة سنة ثلاث رسبعین. (تاربخ الخلفاه 
سیرطی ص ۱۴۲). 

٣-و‏ در سال هفتادوچهار حجاج به مدینه شد 
وبر سردم سخت گرفت و بر بازماندگان از 
صحابه وهین‌ها کرد و برای اذلال ايشان بر 
گرد؛ هر یک مهر زد و در میان ايشان انس ر 
جابرین عبدا و سهل‌ین سعد ساعدی بردند. 
(تاریخ الخلقاء سیرطی ص ۱۳۳), ۲ 
۳-مانند این داستان دربار؛ متصم نیز امد». 
رجرع کنید به ذیل حجیب‌بن اوس‌بن حارث در 
همین لفغت‌نامه که داستان در آنجاذ کر شده 


است. 





۲ حجاج. 


بر جنگ تحریص داد و گفت این اثرهای 
تجومیست. آنچه ما را امروز بود فردا ایشان 
را باشد. اتفاقاً دیگر روز صاعقه آمد و از قوم 
عبداله زبیرچندی را بوخت, لشکر حجاج 
رادل قوی شد و جنگ می‌کردند تا در مکه از 
قحط بتگ آمدند و بیشتر به زینهار حجاج 
رفتند و دو پسر حجاج هم به زینهار عبداقه 
زبیر آمدند. عبدافّه زبیر خواست که در اندرون 
کعبه گریزد مادرش اسماء ذات‌النطاقین مانع 
شد و گفت آنکه حرمت بیرون کعبه نمیداند 
حرمت اندرون کعبه نیز ندارد. عبداقّه زبیر 
جنگ میکرد تا روز سه شنبة سیزدهم 
جمادی‌الاول سنذ ثلاث‌وسبعین شهید شد. 
مادرش در آن روز که او شهید خواست شد 
مثقالی مشک بشربتی بدو داد تا بخورد و 
گفت: هر که در حالت رحیل چنین شربتی 
خورد از اندام او بوی ناخوش نیاید. حجاج 
عبدائه را بیاویخت و میخواست که مادرش 
شفاعت کند و او را فروگیرد اسماء حجاج را 
لفات نمیکرد و از بسیاری گریه بر درد 
عبداثه نابینا شد. بعد از شش ماه حجاج در 
طواف کنبه بدو رسید سلام کرد اسماء تامش 
پرسید گفتند: حجاج. گنت: ایهاالامیر ما کان 
هذا راکب ان بترک. حجاج گفت این 
شفاعتست او را فروگرفتند و به مادرش دادند, 
اسماء چون شخص عبداثه را بستد در حالت 
نود سالگی حیضش پدید آمد گفت: رحمک 
الہ عبداثه لقد بکی علیک کل شی من جسمی 
حتی رحمی یکت علیک, عدا (را) دفن 
کرد. حجاج سر عبداقه زیر به خراسان پیش 
ابن خازن فرستاد او آن را بمشک و گلاب 
بشت و پیش مادرش فرستاد تابه گور کرد. 
عبدائّه زبیر زاهد و عابد وقت خود بود و تا او 
در حیات بود پادشاهی بر بنی‌امیه قرار 
نمی‌گرفت چون او را شهید کرد مردم طوعا و 
کرها مطاوعت ایشان کردند. چون حجاج بر 
مکه مستولی شد جهت آنکه خان که به 
سنگ منجلیق خراب کرده بود به مشورت 
سادات و ا کابر مکه تمامت خاله بشکافت. 
عمارتی که عبداه زبیر کرده بود خانه را دور 
گردانیده بود و فراخ‌تر کرده باطل کرد و با 
همان مقدار که در عهد رسول بود. عبدالملک 
مرران کار عراقین و حجاز و خراسان و 
فارس و آن حدود در سن خمس‌وسیمین به 
حجاج تفویض کرد و او برادر خود محمدین 
یوسف را به فارس فرستاد و او شهر شیراز 
بساخت. عبدالملک برادر خود را عبدالصزیز 
به امارت مصر فرستاد. حجاج عصتیان بشری 
رابه استخلاص کرمان فرستاد. او پیش 
حجاج نوشت: مآژها وشل و تمرها وقل و 
ضبطها بطل. ان قل الجیوش ضاعوا و أن 
کثرت جاعوا. حجاج بدین سیب دست از آن 





بازداشت تا چون حکومت به عمر عبدالعزیز 
رسید مسخر کرد و آنجا جامع ساخت, به 
فرمان عبدالملک در سنه ست‌وسبعین زر و 
نقره کم عیار ده هفت مسکوک کردند. قل 
هوا تقش سکه بزد و پیش از او در عرب زر 
و نقره مسکوک نکرده بودند. اهل عجم را 
سکه به فارسی و اهل روم و مغرب را به رومی 
و عیار هر شهری به نوعی بودی, عبدالملک با 
یک عیار آورد. و در موصل شبیب‌ین یزیدین 
تعیم که مثل او در آن عهد در عرب و عجم 
چ‌ابک‌سوار نبود چنانک تنھا با 
دویست‌وسیصد مرد بکوشیدی و اگر خود 
دشمنش صدهزار بسودی ار زیادت از 
هزارسوار یش بردی. حجاج بیرون آمد. 
جنگ کردند. حسجاج منهزم در کوفه 
گریزانیدند و محصور کرد از هیچ دشمن آن 
زحصت به حجاج نرسید که ازو. حجاج بیرون 
آمد و برو مکر کرد و شبیخون بر سر خانة او 
برد و زنش غوالة غزار و برادرش اسیر کرد. 
شیب ناچار بگربخت و در کشتی نشت تا 
از رود صرصر بگذرد. ایقری با مادیانی در آن 
کشتی نشاط کرد. کشتی بگردید شبیب غرقه 
شد خبر هلا ک او به مادرش بردند باور 
نمیکرد چون گفتند غرق شد نوحه آغاز کرد 
موجب از او پرسیدند, گفت: بوقت حمل او 
بخواب دیدم که آتش از فرجم بیرون آمد و 
فروغش بهعة جهان برسید. دانستم که آتش را 
جز آب نکشد. مطرفبن مغیرةین شعبه را 
حجاج به دفع خوارج فرستاد او بر حجاج 
خروج کرد و پادشاهی طلبید حجاج لشکر به 
جنگ او فرستاد و او را قهر کرد. در فارس و 
کرمان و جماعت ازارقه قطری‌بن النجاة را بر 
خود امیر کردند و مخالف حجاج شدند و 
مهلب‌بن ابی‌صفره به جنگ ایشان فرستاد. 
مهلب مدتی با ايشان در جنگ بود تا فارس و 
کرمان از ایشان مستخلص شد ازارقه دو 
گروه شدند: جمعی بر قطری‌ین النجاة مجتمع 
شدند و بهری بر عبدالک‌پیر و با همدیگر 
حرب کردند. قطری با گروه خود به ولایت 
ری افتاد و حجاج به والی ری اسحاق‌ین 
محمد اشعث نامه کرد تا با قطری حرب کرد و 
او را بکشت و عبدالکییر در جنگ مهلب‌بن 
ابی‌صفره کشته شد. حجاج خراسان به مهلب 
داد. او بران روی جیحون کش و نخشب 
خر کرد وهم در سذ اثنی‌وثمانین 
عیدالر حمن‌بن محمد اشعث باتفاق 
عبدالرحمان‌بن عباس‌بن ربيعةبن حمارشبن 
عبدالمطلب با حجاج در بصرء حرب کردند و 
ملهزم به کوفه رفتند | کثراصحاب که در وقت 
باقی بودند و کار تابمین و اعیان حجاز 
عراقین ببب جور حجاج با ایشان متفق 
گشتندو به جنگ حجاج رفتند. از موضع 





جماجم نام جنگ کردند از غر؛ ربیم‌الاول 
سنه ثلاث وتمانین تا عاشر جمادی‌الآخر 
مدت صد روز جنگ بود, و هفده‌هزار مرد از 
طرفین کشته شد. حجاج حیله کرد و اکابر 
لشکر او را بفریفت تا در جنگ سستی کردند. 
و عبدالرحمن منهزم شد دیگر مسردم بر او 
جمع شدند به جنگ حجاج رفت در سوضع 
نامش مکن پانزده روز جنگ کردند. 
عبدالرحمن بگریخت و از راه کرمان به 
سیستان رفت. او را آنجا بگرفتند. پادشاه 
کابل او را خلاص داد. حجاج شاه کابل را 
بسفریفت تاار راب خویشان بکشت و 
سرهاشان به حجاج فرستاد. حجاج در سنة 
ثلت‌وئمانین شهر واسط بنا کرد و درسنة 
خمس‌وثمانین یزیدین مهلب را از خراسان 
معزول کرد و او را با تمامت بنی‌مهلب 
محیوس گردانید و خراسان قتیبةبن ملم را 
داد. (تاریخ گزیده صص۲۷۲-۲۶۸). حجاج 
و قرآن: از عمربن عبدالعزیز تفل است که با 
همه بدگوئی که از حجاج می‌کرد روزی گفت: 
ماحدت الحجاج عدرالله على شىء حدی 
ایاه على حبه القرآن و اعطائه اصله... (سيرة 
عمرین عبدالعزیز ص .۸٩۹‏ سجستانی از 
حمانی آرد: که حجاج‌ین یوسف حفاظ و قراء 
را گرد آورد و ایشان را بشماره کردن حروف 
قرآن وادار کرد. پس نیمه قرآن وارباع و 
اباع و ائلاث أن را معين نمود. (المصاحف 
ص ۱۱۹ و ۱۲۰). و نیز وی دو باب در این 
کاب نش انعر الحجاج فى مصحف 
عثمان» و «ما کتب الحجاجين یوسف قى 
المصحف» در ص ۴۹ و ۱۱۷ دارد, و در آتها 
تغیراتی که حجاج در قرآن داده است بدین 
شرح می‌آورد: 

۱- مین وانظره (۲۵۹/۲) را «لم 
یتنه...» کرد.۲- «شريعة و مهاجأه (۲۸/۵) 
را «شرعتا..ه کرد. ۳- «هو الذی ینشرکم» 
(۲۲/۱۰) را «یسیرکم...» کرد. ۴- «اناآیکم 
بتأویلهه (۴۵/۱۲) را «انا بتکم...» کرد. ۵و 
۶« یقولون فه» (۸۵/۲۳ و ۸٩‏ را 
«سیقولون اه کرد. ۷- «سن السخرجسین» 
(۱۱۶/۲۶ را «مسن المسرجسومین» کرد. 
۸- «من المرجومین» (۱۶۷/۲۶) را لاسن 
الس‌خرجین» کرد. ۹- «بینهم معایشهم» 
(۳۲/۴۲) را ه... مس مشتهم» کرد 
۰- «غیریسن» (۱۵/۴۷) را «غیراسن» 
کرد. ۱۱- «آمنوا سنکم واتقواه (۷/۵۷ را 
«امنوا منکم و انفقوا» کرد. ۱۲- «علی الفیب 
بظنین» در (۲۴/۸۱) را «...بضتین» کرد. 

سک حجاج: بلاذری آورده است: مصعب‌بن 
زیر درهم و دینار به امر عبداقه زیر به سال 
هفتاد, مانند سکذ | کاسره‌ضرب کرد و فقط بر 
یک روی آن کلمة «برکة» و بر روی دیگر 





حجاج. 
«اقه» نوشت. و چون حجاج روی کار آمد 
دراهم بغلية راسکه کرد که بر ری آن 
«بم ال » و «الحجاج» نوشت و پس از یک 
سال نوعی دیگر سکه کرد و بر آن نوشت: «اله 
احد. الہ صمده پس فقها آن را مکروه داشند 
و این سکه‌ها «مکروهة» خوانده شد. و برخی 
گویند: نقص این سکه‌ها عجمان را ناخوش 
آمد و بدین نام خواندند, و نیز گوید: این 
بسکه‌ها را «سمیریة» نیز خوانند به نام «سمیر» 
که‌نختین سکبزندة آنها بوده است. 
نتاس کرملی گوید: برخی تصور کرده‌اند 
علت کراهت مردم این سکه‌ها راء آن بوده 
است که بر آنها «باسم اه الحجاج» نوشته شده 
و مردم خیال کردند حجاج ادعای خدانی 
کرده‌است. ولیکن این تفیر یکلی غلط است 
و نام حجاج بر سکه ارتباطی با کلم 
«باسماله» ندارد. رجسوع به النقود العربية 
ص۱۳ و ۱۴ شود. 

منجلیق حجاج: حجاج را منجلیقی بوده است 
به نام «عروس». گویند: پانصد تن آن را 
میکشیدند و محمدین قاسم در سال ۸٩‏ ه.ق. 
در جنگ هند آن را بکار برد. (تمدن اسلام 
جرجی زیدان, ج۱ ص ۱۴۳۲). 

حجاج در ادبیات ایران: 

چو بر ایشان بسرآمد شب معراجی 

رزبان آمد تازنده. چو حجاجی. ملوچهری. 
بازفرستادن حجاج‌بن یوسف به مکه و حرم 
ایزدتعالی و قبل اسلام و آن را به سنگ و 
ملجنیق فروکوفتن و چندان خونها ناحق 
بحرم ریختن. (تاریخ سیستان ص٩۰‏ ۱). 


کجاست زینت مروان کجاست ابن حکم 

کجاست حجت حجاج و معدل معبر ( کذا). 
ناصرخسرو. 

پادشهی بود رعیت‌شکن 

وز سر حجت شده حجاج من. نظامی. 

بسی گفت حجاج خونخواره‌ایست 

دلش همچو سنگ‌بیه پاره‌ایست. (بوستان), 

حکایت کنشد از یکی نیکمرد 

که کرام حجاج یوسف نکرد. (بوستان). 


درويشی مستجاب‌الدعوه در بفداد پدید آمد. 
حجام‌ین یوسف را خبر کردند. ( گلستان 
سعدی). تفاوت عدل عمری و ظلم حجاجی 
چندین اثر کرد. (نزهة القلوب مقالة ثالكة 
ص۲۹). رجوع به عقد الفرید ص ۱۴۲ و۱۵۲ 
و ۱۵۳و فهارس ج۱ و ۲ و ۳ الان و اللبین 
و تهذیب التهذيب ج۲ ص ۲۱۰ و معجم 
البلدان ج ۸ ص ۳۸۲و قهرت عیون الاخبار 
ابن قتبة و فهرست جهانگشای جوینی و 
فهرست ذکراخبار اصفهان و لان المیزان 
۲۲ ص ۱۸۰ و فهرست سيرة عمربن 
عبدالهزیز و فهرست الوزراء و الكتاب 
جهشیاری و فهرست تاریخ الخلفاء و نهرست 





نزهة القلوب و فهرست تاريخ سیستان و 
فهرست تاج جاحظ و کتاب الجماهر فى 
معرفة الجواهر تصيف ابوریحان بیرونی 
ص ۰۴۷ ۴۸. ۱۵۷, ۲۶ و کتاب تاریخ الحکماء 
قفطی ص ۱۰۵ س ۵و ص ۲۵۵ س ۱۵ و 
ص۱۰۸ و کتاب السوشع تألیف مرزبانی 
ص۲۳ ۱۱۳ ۱۳۱, ۲۲۷ و کتاب محاسن 
اصفهان تألیف مافروخی ص۶. ۰۷ ۴۲ و کتاب 
عیون الانباء ابن ابی‌اصییعه جزء اول ص 
۱ ۲ ۶۲ ۱۶۳ و الم ضاف و 
المشوب ثعابى در کلم قدح این مقبل و 
لباب الالباب ج۱ ص ۲۲۲ و تاریخ سهقی ج 
ادیب ص ۱۸۶و ۱۸۸و ٩۱۸و‏ ۳٩۶و‏ حبیب 
الیر ج ۱تهران ج ۲ ص ۳۷ از جزء اول و ج 
۲ص ۲۳۴ از جزو دویم و ص ۲۴۹ر ۲۵۰ و 
۵۱و ۲۵۲ و ۲۵۲ و ۲۵۵ و ۲۵۶ و ۳۹۹و 
حبیب السیر ج خیام ج۱ ص 1۹۶ ۲۰۵و 
ج ص 4« ۱۲۳ AFF‏ ۰۱۳۹ ۰۱۵۰ ۱۵۸ 
NEV ۱۶۴ ۱۶۲ - ۰‏ ۱۷۵. ۰۱ و ج۳ 
ص ۱۰۹و ج۴ ص ۶۳۲ و روضات‌الجستات 
ص ۱۱۲ ر مجمل الشواریخ و القصص ج 
ملک الشمراء ص ۵۲ ۳۰۰ ۰۳۰۱ ۳۰۲ 
۶ ۳۱ ۰۳۲۱ ۰۳۸۲ ۵۱۳ ۰۵۱۶ ۵۲۵ 
شود. 
ححاج. (حْج جا) (ا) ابن یوسف شاعر, 
یکی از رجال عهد معتمدعلی‌اله عباسی 
است. رجوع به تاریخ الخلفاء ص ۲۴۵ و 
حجاج‌ین شاعر شود. 
حجاج. اج جا اإخ) اعور. او راست: 
کتاب ناسخ القران و منوخه. (ابن‌الشدیم) 
مأمون‌الرشید از هشام و عبادین السوام و 
يوسفبن عطه و ابسومعاویه ضرير و 
اسماعیل‌ین عله و حجاج اعور روایت کرده 
است. (تاريخ الخلفاه ص ۷۰۲ 
ححاج. اج جا] (إخ) رقی. از عکرمة 
ررایت دارد و محمدین اپرافیم امام مسجد 
حسرّان از وی روایت دارد. ابسوزرعة رازی 
گوید:او رانشناختم. الان السیزان ج۲ 
ص ۱۸۰). 
حجاج ابوحدود. احج جا آ؟] (ع) 
رجوع به حجاج‌بن عمرو شود. 
حجاج احسی. اج جا ع أ الغ 
رجوع به حجاج‌بن ذی عنق شود. 
ححاج اسلمی. اج جا ج أل (اغ) 
رجوع به حجاچین حجاج اسلمی و نیز 
رجوع به حجاج‌بن عمرواسلمی شود. 
حجاج اسود. اجج جاج أ ] ((خ) 
رجوع به حجاج‌بن اسود شود. 
حجاج باهلی. (حج جاج دا لاغ) ابن 
ممود روایتی دارد که از آن بر می‌آید حجاج 
باهلی صحابی است. احمد از طریق شعه 
آرد: از حجاج‌ین حجاج باهلی شنیدم از 





حجاج سلطان. ۸۷۱۳ 


پدرش روایت میکرد که وقتی با پیغمبر بحج 
رفته است. از ابن مسعود روایت کرده است. 
ابن سکن گفته است که از پیفمبر روایت 
نداشته است. (الاصابة ج۱ ص۳۲۹ قم ۱). 
رجوع بقاسوس الاعلام تسرکی و حجاجين 


اسود شود. 

حجاج بهزی. لعج جاج با (غ) 
رجوع به حجاج‌بن علاطبن خالد شود. 
حجاج ثمالی. ج جا ۾ ث) انا 
رجوع به حجاج‌بن عامر ثمالی شود. 
حجاج جشمی. اج جا ع ج) (غ) 
رجوع به حجاج‌بن عبید شود. 

ححاج حمصی. [حج جا ج ے] اخا 
رجوع به حجاج‌بن عامر ثمالی شود. 


حجاج حمیری. (حج جاج یا الخ 
ابن باب. مردی شجاع از یاران عبداثه زیر و 
از اهل بصره بود و چون نافعين الازرق ر 
خروع کرد. وی در لشکر مسلم‌بن عبیس؛ ۱ 
صاحب الترجمه شد. و در چند وأقعه شهرت 
یافت. و در وقعهٌُ دولاب بال ۶۵ د.ق./ 
۵ نزدیک اهواز کشته شد. (اعلام زرکلی 
ص 4۲۱۲ 
حجاج خزرجی. اج جاج غ زا للغ) 
رجوع به حجاج‌بن عمروین غزية شود. 
حجاج رعینی. ام جام زا الغا 
رجوع به حجام‌بن سلیمان رعینی شود. 
حجاج سلطان. جح جا ج س ]([خ) ابن 
قطب‌الدین (۶۵۶- ۶۷۰ هھ .ق.) متوفى 
گوید: بعد از پدر بحکم ارث و فرمان 
منکوقاآن پادشاهی کرمان بدو تعلق گرفت و 
چون او کودک بود منکوحة پدرش قتلغ‌ترکان 
مدبر کار او گشت و بکار سلطنت قیام کرد 
دختر خود پادشا خاتون را به ابقای خان داد و 
بسدین سیب قوی‌حال شد پانزده سال 
حکومت بسزا کرد. در این حال سلطان 
حجاج بحد مردی رسیده مفتنان میان او و 
قتلغتركان وحشت انگیختند و گردی در 
خاطرها بنشاندند. در بزمی سلطان حجاج از 
مستی قتطغ‌ترکان را در رقص کشید. او | گرچه 
کراهیت داشت ببب مستی او مخالفت نکرد 
آسینی برافشاند اتباع حجاج بخروش گفند؛ 
بیت: 

پیرند چرخ و اختر و بخت تو نوجوان 

ان به که پیر نوبت خود با جوان دهد. 
قتلغ‌ترکان ازین برنجید بدرگاه ابقاخان رفت» 
دخترش پادشا خاتون در پیش شسوهر مدد 
کرد. حکم شد که سلطان حجاج بکار فرمان 
مدخل نازد وبا قتلغ‌ترکان بگذارد و سلطان 
حجاج در غیت قطغ‌ترکان بمخالفت ابقاخان 
به اولاد | کتاخان وسیلت جت و مدد طلبید, 
قتلغ‌ترکان در وقت مراجعت این معنی را 
معلوم کرد, در کرمان مجال توقف نماندش در 








۴ حجاج سلفی. 
سنۀ ست وستین و ستمائه (۶۶۶ه.ق.)از این 
پیم به دهلی رفت و ده سال در انجا بماند 
چون سلطان جلال‌الدین حجاج در دصلی 
سلطت يافت او را مدد کرد و لشکر داد تا 
ملک کرمان متخلص کند و او را در راہ اجل 
مهلت نداد و فرمان یافت. قتلغ‌ترکان را در 
غیت حسجاج کرمان به استقلال شد. 
دوازد‌سال دیگر سلطنت کرد ميان او و 
سلطان سورغتمش‌بن قطب‌الاین در کار 
بلطت تنازعها بود تا در سنۀ احدی و ثمانین 
و ستماله (۶۸۱ه.ق.)قتلغ‌ترکان در تبریز 
بوقت آنکه جهت تنازع کار سلطّت به اردو 
آمده بود درگذشت, دخترش بیبی ترکان او را 
یکرمان دفن کرد. (تاریخ گزیده صص ۵۳۰ - 
۱ صاحب حبیب‌الیر گوید: آنگاه که 
قطب‌الاین محمدسلطان پماه رجب سال 
۵ ه.ق.مریض گشت و در شهر رمضان 
همان سال درگذشت از او دو پسر ماند که 
حجاج سلطان و سیورغتمش سلطان نام 
داشته‌اند... قتلغ‌ترکان زن قطب‌الدین محمد 
پس از وفات قطب‌الدین ایلچی بدرگاه 
هلا کوخان ارسال داشته کیفیت واقعه را 
عرضه داشت کرد. هلا کوخان فرمود که 
قطب‌الدین نبت بملازمان ما ثرایط نیکو 
خدمتی بجای آورده. مملکت کرمان را 
بفرزندان او ارزانی داشتیم, و چون ایشان 
خردسالند باید که قتلغ‌ترکان بضبط امور 
ملک و مال قیام نماید بنابران قتلغ‌ترکان اسم 
ساطت بر حجاج سلطان اطلاق کرده 
سرانجام کلیات و جزئیات مهمات رااز پیش 
خود گرفت و در تعمیر و ترفیه رعیت و تمهید 
باط عدل و احمان و تشید قواعد بر و 
امتنان سعی تمام نمود و در آن اوقات که 
اباقاخان جهت دفع بُراق‌اغلان ستوجة 
خراسان بود ترکان حجاج سلطان را با سپاه 
فراوان همراه اردوی عالی روان ساخت و 
حجاج سلطان در آن سفر منظور نظر عاطفت 
اباقاخان شده بعد از مراجمت به کرمان تبت 
بترکان بی‌حرمتی آغاز نهاده و نوبتی در 
مجلس بزم اراده کرد که ملکه رقص کند 
ترکان خاتون از این حرکت ناپسندیده 
رنجیده متوجة اردو گشت و حجاج سلطان 
هراس بسی‌قیاس ب‌خود راه داده روي 
بهندوستان نهاد و مدت ده سال در غربت 
مصابرت کرده بعد از آن سلاطین هند لشکری 
همراه او ساختند تا ملک موروث را در تحت 
تصرف آورد چون بمنزل بکر رسید مریض 
گردیده جر هې شبة شايع ذيحجة نة مین 
و ستماثه (۶۷۰) وفات یافت و او راچهار 
پر وهفت دختر ماند که اسامی ایشان این 
است: سلطان مظفرالدین محمدشاه قطب‌الدين 
طفی (سعی) شاه. رکن‌الدیین سحمودشاه. 








علاءالدین حسن شاه. و اسامی دختران معلوم 
نیست. شمی سامی گوید: نام پادشاه چهارم 
از ملوک قراختائیان کرمان که تابع اسر 
سلاطین ایلخانی نبودند. بعد از وفات پدرش 
سلطان قطب‌الدین در سال ۶۵۵بتخت فرمان 
فرمائی جلوس نمود. اما چون صفیرالنن بود 
والده‌اش ترکان خاتون حکمرانی می‌کرد و 
چون بزرگ شد مادر را از ادار؛ امور و 
تمشیت مهام دولتی دور کردن میخواست ولی 
مر نشد چون که ترکان خاتون متوسل به 
اباقاخان گردیده منشور فرماتروائی را بدست 
آورد. حجاج خواه ناخواه بکناره گیری از 
سلطنت راضی نشده از ترس جان بهندوستان 
فرار کرد و چندی بنا کامی میگذرانید و 
عاقبت در دهلی درگذشت. (قاسوس الاعلام 
ترکی). رجوع به حبیب السیر چ ١‏ تهران چ ۳ 
جزء ۲ ص ۸۸و چ خیام ج ۲ ص ۲۶۸ و ۲۶۹ 
و تاریخ مفول ص ۲۰۷و ۴۲۰۵و ۴۰۶و ۳۰-۹ 
و ۱٩۵شود.‏ 
حجاج سلفی. اج جا ج ؟) (غ) رجوع 
به حجاج‌بن خلی شود. ۱ 
حجاج سلمی. اج جاج ؟] ((غ) 
رجوع به حجاج‌ین علاطبن خالد شود. 
ححاج سهمی. اج حا ج س] (خ) 
رجوع به حجاج‌بن حارثبن قیس شود. 
حجاج سهمی. اج جاع شا لا 
رجوع به حجاج‌بن منیقبن حجاج شود. 
حجاج صریمی. اج جاع ض | الخ 
رجوع به حجای‌بن عبداله شود. 

حجاج عانشی. (حْج جا ج ] (إخ) وی از 
ابوحمزه روایت دارد. و ابراهیم‌ین نضر از او. 
(لسان المیزان ج ۲ ص 0۸۰). 
ححاج عابد. ج چا 3 بآ اخ 
محمدین ماح تمیمی ارد: ابوعبداله 
اذان‌گوی مسجد بنی جدار گفت: جوانی 
بهس‌ایگی من آمد, هرگاه که آذان نماز و اقامه 
میگفتم چنان بود که گوئی بر پشت گردن من 
انت و آنگاه که نماز میگزاشتم وی نیز نماز 
میگزاشت. آنگاه لین مپوشید و بخان خود 
در می‌آمد من آرزو میکردم که با من سخن 
گویدیا حاجتی بخواهد. روزی مرا گفت: ای 
ابوعبدافه نزد تو قرآنی باشد که مرا عاربت 
دهی تا از آن بخوانم. قرآن را نزد او آوردم و 
بدو دادم آنرابینه چسبانید و گفت امروز نزد 
من باشد و ترا اجری است. من آنروز وی را 
ندیدم نماز مغرب و خفتن بگزاشتم و او بیردن 
نشد من به وی بدگمان شدم و پس از نماز 
خفتن بخانهٌ ار رفتم. دلوی و مطهره‌ای بدیدم و 
پرده‌ای بدر آریخته بود در به یک و زدم. او 
را بدیدم مرده افتاده و قرآن در نار اوست. 
قرآن بگرفتم و از تی چند کمک خواستم تا 
او رایر تختی که داشت بگذاشتيم و همه شب 








ححجاجی. 


در فکر بودم که کفن او از که گیرم. چون اذان 
فجر گفتم برای تماز بمسجد درآمدم روشنائی 
در محراب بود «واذ الضوء فى القبلة» نزدیک 
رفتم کفن پیچیده‌ای بیافتم» بگرفتم و حمد 
خدا گفتم و آنرا بخانه بردم. آنگاه بیرون شده و 
نماز بگزاشتم. چون سلام نماز بگفتم ثابت 
بنانی و مالک‌بن دینار و حبیب فارسی و 
صالح مری را در طرف راست خود بدیدم, 
گفتم برادران من شما را چه شد؟ گفتند در 
همایگی تو دیشب مردی مرده؟ گفتم جوانی 
که نمازها را با من میگزاشت. گفتد: او را بما 
بنما. چون بر او درآمدند مالک جامه از روی 
او بکنار زد. آنگاه جای سجد؛ او بیوسید و 
گفت:پدر و مادرم فدایت ای حجاج هرگاه در 
یکجا شناخته مبشدی بجای دیگر میرفتی تا 
شناخته نشوی, او را غسل دهید, هریک با 
خود کفنی داشتند و هرکدام میگفتند: من او را 
کفن میکنم. و چون سخن بدرازا کشید. گفتم: 
من دیشب در کار کفن او درمانده بودم که به 
که گویم پس برای نماز بسسجد آمدم. و اذان 
گفتم کفنی پیچیده بدیدم و ندانم که آترا 
گذارده, گفتند او را در این کفن گذاریم. آنگاه 
وی را ک‌فن کردیم و بیرون آوردیم و از 
بسیاری مردم که برای تشیبع ار آمده بودند 
نميتوانستيم جنازه را برداریم. (صفة الصفقوة 
ج۲ صص ۲۶۹ -۲۷۰). 
ححاج قضاعی. (حج جاج ق] (اح) از 
شعراء عرب در عصر عمرین عبدالعزیز است. 
رجوع به سيرة عمرین عبدالمزیز ص ۱۶۶ 
شود. 
ححاج کلیب. [حج جا ج ک ل] (بخ) 
لقب حجاج یوسف است. رجوع به حجاج‌ین 
یوسف ثقفی شود. 
ححاج نخعی. (مْم جا ج ن خ] (خ) 
رجوع به حجاج‌پن ارطاة شود. " 
ححاج نصری. ج جاج ن) ((خ) 


رجوع به حجاج‌ین عبداله نصری شود. 
حجاج نضری. [حج جاج نا (اغ) 
رجوع به حجاج‌ین حمید شود. 


حجاج همدانی. اج جاج ۱62 الغ 
شیخ ابن ابی خالد. ابن المدینی گوید: مجهول 
است. (لسان المیزان ج ۲ ص ۱۸۰). 
حجاجی. (حج جا] (ص نبی) شوب 
بحجاج‌بن یوسف ثقفی. 

- صاع حجاجی؛ و آن صاع معمول عمر 
رضی اله عنه بود که حجاج نیز معمول داشت. 
||سمعانی گوید: حجاجی منوپ است به جد 
حجاج نام و در بیت ذیل سوزنی نمیدانیم 
متصود چیت. شاید مراد از حجاجی 
حجاج‌بن یوسف است: 


۱-نسخاج خیام ص ۶۵۶ 


حجاجی. 


حجارةالجو. ۸۷۱۵ 





هرگز بسوی کعبهٌ معمور دل من 
سوزنی (دیوان ص ۴۸). 
ححاحی. [حج جا] (اغ) ابوالسین 
محمدین محمدین یعقوب‌بن اسماعیل‌ین 
حجاج‌بن جراح حجاجی حافظ نیشابور 
پسر برادر حجاجی ابوسعید در عصر خویش 
مثل حفظ بود. بعراق و شام و حجاز و جزیره 
رفت و شیوخ دریافت. قرآن را بر ابوبکرین 
مجاهد مقری بخواند و حدیت را از ابوبکر 
محمدین اسحاقبن خزيمة و ابوالعباس 
محمدین استحاق سراج و ابوالمبای 
المامررخسی و محمدین مسیب الازغیانی و 
محمدین جریر طبری و عبدائّدین اسحاق 
مداینی و محمدین جعفر دسلی و علیبن 
احمدین سلیمان و احمدین عمیرین خوصا و 
اب وله جم احمدین الحين بن طلاب 
السعرانی شنید. (سمعانی ورق ۱۵۶). 
ححجاجی. [حج جا] (إخ) اب وسید 
اسماعل‌بن محمدبن احمد حجاجی. فقیه 
حنفی, حن ‌الطريقة بود. از قاضی ابوبکر 
آحمدین الهن الحیری و ابوسعد محمدین 
موسی‌بن شاذان الصيرفى و ابوالقاسم السراج 
و یرهم روایت دارد و در حدود سنة ۴۸۰ 
درگذشت. (سیجم البلدان). سمعانی گوید: فقیه 
مذهب حسنفی است. سقدسی ابوالفضل 
محمدین ظاهر او راياد کرده است. 
(سمعانی). 
حجاجی. اج جسا] (إخ) ابومحند 
عبداشین جعفرین خاقانین غالب حجاجی 
مروزی, از فرزندان حجاج‌بن عفاطة سلمی 
است. محدث عصر خویش بود. در خراسان 
از اسحاق‌ین راهویه و علی‌ین حجر روایت 
شنید. و در بلاد جبل از عمارین حسن و از 
محمدبن حمید و در عراق از ابوکریب و 
احسمدین مستیم روایت شنید. و عباس‌بن 
محمدین عبدالرحمان دعونی و اسوحفص 
عمربن علی جوهری از وی روایت کرده‌اند. 
در نیشابور بال ۲۸۸ ه.ق.هنگامی که بحج 
میرفت حدیث گفت و در صفر سال ۲۹۶ 
هد .ق.درگذشت. (سمعانی ورق 1۵۶). 
حجاجی. (حْج جبا) (اخ) محمدبن 
اسماعیل نیشابوری. عم ابوالحسین سذکور 
است و از اسحاق‌بن منصور کوسج و محمدین 
یحیی ذهلی روایت دارد و صالع‌ین محمد و 
ابو احمد اخئو و پسر برادرش از وی روایت 
دارند. (سمعانی ورق۱۵۵). 
حجاجی. [حج جا] (إِخ) از قراء بیهق از 
اعمال نیشابور است. (معجم البلدان). دهی از 
دهستان قهاب صرصر بخش صیدآباد 
شسهرستان دامفان در۲ هزارگزی خاور 
صیدآباد. یک هزارگزی شوسة خاور دامفان. 











جلگه و معتدل است و ۴۳۰ سکنه دارد. آب 
آن از قلات و محصولات آن غلات. پسته, 
انگور و حبوبات است شفل مردان زراعت و 
گله‌داری و صنایع زنان کرباس‌بافی است و 
یک باب دبستان دارد مزرعة سمداباد جزء 
این ده است. (فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۳). 
حجاجین. [حج جا )لعج حجاج. 
حجاجية. [حج جا جی ی ] (اع) یکی از 
تقاط شهر واسط نزدیک ماوردان, رجوع به 
تاریخ ابن ایر ج ۷ ص ۱۳۵شود. و از صفحذ 
۵ همان مجلد چنین برآید که میان اهواز و 


بصره بوده است. 
حجار. [ے] (ع لا ج حجر. (متھی الارب). 
اج حجر. (منتهى الارب). ۱ 
حجاز. [حج جا] (ع ص) سنگ‌تراش. 
(ناظمالاطباء). 
حجار. [] (عإ) دیوار حجرة. حائط 
الحجرة. (لسان العرب). 


ححار. (ْج جا] (اخ) ابن ابجرین جابر 
عجلی. ادرا ک دارد (یعنی پیفمبر را درک 
کرده است). این درید در «اخبار الستشورة» 
حدیثی آورده که حجار به پدرش که میحی 
بود گفت: می‌ینم هرکس به این دين درمی‌آید 
بزرگ شود. میخواهم من نیز داخل شوم. پدر 
گفت:صبر کن تا با هم به نزد عمر شویم تا ما 
را مفتخر سبازد, و مبادا که بکمتر از عالی‌ترین 
مقامات | کتفاکنی. پس بر عمر وارد شدند و 
ابجر گفت: اشهد ان لاله لاه و ان حجاراً 
یشهد ان محمداً رسول‌ه. عمر گفت خود چرا 
شهادت نمی‌دهی؟ گفت: مرا وا گذار که مهمان 
آمروز و فردایم. مرزبانی در «معجم الشعراء» 
گوید:ایجر بنصرانیت اندکی پیش از قل 
علی(ع) بمرد. طبراتی آورده است که جنازة 
ابجر را از نزدیک عبدالرحمان‌ین ملجم 
گذرانیدند. در تشم او پسرش حجار با 
دسته‌ای از مسلمانان بودند و عده‌ای مسیحی 
نیز در تشع حضور داشتند و داستان را نیز 
تقل کرده است. (الاصابة قم ۳ج ۲ ص0۹ 
جوالیقی گوید: حضین‌بن منذر در حق حجار 
گفته اسٽت: 
بحجارین ابجر کل يوم 
آذا يضحى سلافة ختدريس. 
(المعرب ص ۱۲۵). 
رجوع به قاموس الاعلام ترکی شود و در 
حبیب السیر جزء ۲از ج۲ ص۵۱ ج اول 
تهران او را ابن الحرد نوشته و حبرد و جبرد 
نیز خوانده شود و در ص ۲۱۰ ابن الحر اورده 
است و درج خیام ج ۲ ص ۰ م از 
ابن‌المر دیده میشود. 
حجار. [حج جا] (إخ) ابن الجرد. رجوع به 
حجاربن ابجر شود. 
حجار. (إخ) ابن دثار السدوسی قاضی 








کوفه. متوفی بال ۱۱۶ ه.ق.رجوع به 
حبیب السیر جزء ۲ ج۲ ص ۶۷ چ اول تهران 
شود و در چ خیام ج۲ ص ۱۸۳ محارب‌بن 
دثار یاد شده است. 
حجار عجلی. [حَج جارع | (اخ) رجوع 
به حجارین ابجر شود. 
ججار نجفی. [حج جا ر ن ج (إخ) شيخ 
مهدی‌بن حاج داود نجفی. سا کن معقل بصره و 
مستوفی (۸شعبان ۱۳۵۸ د .ق.). او راست: 
«فوزالدارین فی تقض المهدین» که جزء اول 
آن با شرح بسال (۱۳۴۹ «.ق.) چاپ شده 
است. (الذریمه ٩ص‏ ۲۳۲). 
حجارة. (ح را 0ج حير (سعجم 
البلدان) (ترجسمان القرآن). و آن برخلاف 
قياس است. و در دستور اللفة اديب نطنزی 
آمده است که حجارة جمع حجرة است. 
حجاره. سنگها: 

شراب او سراب و جامش اودیه 

و نقل او حجاره و حصای او, 
||سنگ کبریت. |قبة آب (دهار). 
حجارة. اج ر) (إخ) الجارة. وادی 
الحجارة. نام شهری است به اندلس (. رجوع 
به وادی الحجارة و معجم البلدان شود. 
ححارةالحو. (ح زنل جّده ] (ع إمركب) 
حجر بقرانی یا بقران و حجر سماوی. ستگها 
که‌از هوا بزمین افتد کوچک و بزرگ و آن 
توده‌های کانی است که از جو بر طح زمین 
سقوط کند و چون در هوا باشد روشن و 
فروزان بود و آنها انقاض و شکسته‌های 
ستارگان باشند و چون بزمین نزدیک باشند 
زمین آنها را بخود جذب کند و اصطکا کآنها 
با هوا سیب ایجاد حرارت شود و در جو 


منوچهری. 


روشن و فروزان نمایند و ببض این سنگها 
بغایت عظیم باشند. ابوریحان پیرونی در 
کتاب الجماهر فىممرفة الجواهر ج حیدرآباد 
دکن ص ۲۶۹ تام معدنی را ميرد بنام البقران 
و محشی فاضل آن دکتر سالم الک رنکوی 
الالمانی مصحح دائرة المعارف السشماية در 
ذیل آن کلمه بنقل از همدانی گوید: 
هوالسماوی. وشیخ الربوة شمسالدين 
ابوعبدالبن محمد اببی‌طالب الانصاری در 
کتاب نخبةالدهر ج لپزیک ص ۷٩‏ در ذیل 
الفصل التانی فى ذ كرالاحجار و الاشیاء 
الممتازه من التراب بوصف معدئی و ذ کر كيفية 
توليدهاء آرد: و حجارة الجوالمتولدة فيه 
بواسطة السحاپ و هن کالصواعق المسسجدة 
- انتهی. و صاحب نخبةالدهر گوید: و من قم 
الکیریت حجر الصرف... و حجر القرة... و 
حجارة الجو السولدة فیه پواسطة سحاب و 
هن کالصواعق المجدة. رجوغ به كائنات 


1 - Guadalajara. 


۶ حجارة کریمه. 


ححاز. 





جو. و احجار ساقطه, و صاعقه شود. 
ححارة کریمه. (ح ر / ر ي ک ۶ / م 
(ترکیب وصفی, ! مرکب) سنگ بهادار. رجوع 
به احجار کریمه شود: و قد استعمل العباسیون 
الحصجارة الک ريمة كماي تعمل الحوالات 
المالية البوم. انش اللغة العربية ص .)٩۳‏ 
حجار مشوية. (ء ر /رٍ يم وی ی 
(ترکیب وصفی, | مرکب) حجرمشوی. آهک 
زنده. کلس. رجوع به حجر مشوی شود. 
حجاری. اجج جا ] (حامص) 
سنگ‌تراشی. 

حجاری. اج جا] (ص نسی) سمعانی 
گوید:این نسبت است سنگ‌فروش را. اا 
مرکب) دکان سنگ‌تراش. 
حجاری. (ح] (ص نبی) منوب بوادی 
الحجارة اندلس. 

حجاری. (ح) (إخ) حفص‌بن عمر اندلی, 
رجوع به سمعانی ورق ۱۵۶ شود. 
حجاری. (ج) الج سمیدین مسعدة از اهل 
وادی الحجارة به اندلس. در ۲۸۸ د.ق. 
درگذشت. پسرش احمدبن سید نیز محدث 
است و در ذیحجة ۳۲۷ درگذشت. سمعانی 
(ورق ۱۵۶), در معجم البلدان وفات پدر را 
۷ آورده است. 
حجاری. (ع] (اخ) محمدین ابراهي‌ین 
حسیون. یکی از علماء منوب به وادی 
الحجارة در اندلس. (معجم البلدان و سمعانی 
ورق ۱۵۶. 

حجاری. (ح] ((خ) محدین احمدین 
محمدین اسحاق. وی از اسماغیل‌ین محمد 
مزنی و محمدین عشمان‌ین اپی‌شيبة کوفی و 
عبداله‌بن محمدین فاحیه و احمدین عبداثّبن 
زکریا حبلی روایت کرده است. و محمدین 
اسحاق قطیعی و ابوالحن علی‌ین عمر 
دارقطنی از وی روایت دارند. (سمعانی ورق 
۶ 

حجاریون. اج ری یو ](ص‌نبی) نبت 
به وادی الحجارة اندلس و از ان جماعتی از 
اهل علم برخاسته‌اند. (سمعانی ورق ۱۵۶). 
ححارية. (ح ری ی ] (اص نسبی) تأنیث 
حجاری. زن موب بوادی الحجار: اندلس, 
ححاربة. اج ری ی ] (إخ) امالعلاء بنت 
يوسف اندلمية است. 

حجاز. [ح] (ع لا هرچه بدان میان بندند 
وقت برچیدن داسن. (مستتهی الارب). 
|اریمانی که بپای و کمر شتر بندند تا علاج 
زخم ار کرده شود. هر ری‌مانی که جامه را 
بدان بالا بندند. | آن رسن که سپل شتر بدان بر 
ميان بندند. (منتهی الارب). آن رسن که 
زانوی شتر بدان با میان بندند. (مهذب 
الاسما»). ||حدفاصل مان دو چیز. (سنتهی 
الارب), 





حجاز. (ح]" (إخ) سرزمین معروف. مکة و 
مديتة و طائف و روستاهای آنها. و از آنروی 
بدین ناحیت حجاز گویند که حاجز و ناصل و 
حائل است میان نجد و تهامة يا بين نجد و 
سراة اولاتّها احتجزت بالحرار الخمس:رحرَةٌ 
بنی‌سلیم و راقم و لیلی و شوران والشار. 
(متهی الارب). و حجاز نام کوهی طویل 
است که حائل است میان غور [زمین پست ] 
و تهامه و نجد و راجع به این کلمه اقوالی 
گونا گون‌است. بهترین آنها قول «عشام کلبی» 
است: به تحدید حدودی در جزير: المرب 
تائل شداند و پنج قطعه برای ترون و زادوولد 
اعراب تشخیص کردهاند: ۱- تپامة. 
۲- حجاز, ۰۰۳ نجد. ۲“ عروض, ۵- یمن. و 
بنا به این ترترب اعظم جبال عرب یعنی جیل 
السراة از قعر زمین یمن رو به سوی شام امتداد 
پیدا کرده ر عرب آنرا حجاز نایده چه آن 
مانند حاجزی است میان شیب غور و فراز 
نجد. قت عقبی کوه در طرف سفرب تا 
حدود دریا تعلق دارد ببلاد اسعربن وعک؛ و 
کنانة, و غیره و قسمت پیشین تا ذات عرق و 
الجحقه و زمین‌های نشیب غور تهامه را 
تشکیل میدهد, و تهابه جامع هر دو قسمت 
است و قسمت مشرقی نجد را تشکیل میدهد 
و عبارت است از صحاری نجد تا اطراف 
عراق و سماوة. و شود کوه نامبرده یعنی 
سراةالحجار از کوههای مشرقی بوجود آمده 
و تا تواحی فد والجبلین تا مدينة امتداد پیدا 
کردهو یک تقلیث بوجود آورده و مادون انها 
در تاحی حجاز است که عرب آنرا نجد. 
حلس و حجاز نامد و حجاز مشتمل برتمام 
اینپا است. بلاد يمامة و بحرین و آنچه تالی 
اینهاست. عروض را بوجود آورده است. فید. 
نجد و غور هم در همین قسمت است که 
نزدیک بدریا و دارای نشیب‌هاست و وادیها و 
میل‌ها دارد. پس عروض جامع تمام اینها 
مبباشد. 
طرف پشت و اطراف تتلیث, یمن را بوجود 
آورده که تا صنعاء و نواحی تالية آن امت.اد 
پیدا کرده و شامل قطمات حضرموت و الشحر 
و عمان و قطمات واقعه مابین این در میباشد. 
و حجاز را بلادالبهش نیز نامند. از آن روی که 


بهش یی مقل بدانجا روید؛ 
خواهی اندک‌تر از جهان بپذیر 
خواهی از ری بگیر تا بحجاز. رودگی. 
برآمد برین نردبان از حجاز 
خرامان خرامان بکشتی و ناز. 

فردوسی. 
نین خطی و بیجادهلب و نرگس‌چشم 
حیشی‌موی و حجازیسخن و رومی‌دیم. 

فرخی. 


ترا ست محثر رسول حجاز 








دهنده پول چنیود جواز. 
عنصری (از لفت فرس اندی ص ۱۴۶). 
شمه کشت و بستد حجاز و یمن 
برأی و بمردان شمشیرزن. () 
چو عود قماری و چون مشک تبت 
چو عنبر سرشته یمان و حجازی 
ابرالطب‌لمصبی (از تاریخ بهقی ج فیاض 
ص ۳۷۷ 
ذا کر فضل تو و مرتهن بر تواند 
چه طرازی بطرازی چه حجازی بحجاز. 
منوچهری. 
اندر عراق بزم کنی در حجاز رزم 
اندر عجم مظالم و اندر عرب شکار. 
ملوچهری. 
رری جان سوی امام حق بای کردن 
گاه‌طاعت چه کنی روی جد سوی حجاز, 
ناصرخسرو. 
آن یکی را جان زتن گشته جدا اندر حجاز 
وان دگر راسر جدا گشته ز تن در کربلا. 
معزی (از دیوان قوامی ص ۲۱۰), 
او با تو در حجاز و ز بیم سنان او 
در روم زازلهست و بهندوستان وباست. 
قوامی رازی (دیوان ص 4۷۵. 
در حد حجاز امن ابم 
گرسوی خزر زیان بیلم. خاقانی. 
جان زبیده موکب تو دیده در حجاز 
بسته میان بخدمت و هارون زمان شده ". 
خاقانی. 
چون کبوتر بمکه یابد امن 
از عراقش سوی حجاز فرست. 
شنبدم که پیری براه حجاز 
به هر خطوه کردی دو رکمت نماز. 
سعدی (بوستان). 
نگفتی که قبله‌ست خا ک حجاز 
چراکردی امروز ازین سو نماز. 
سعدی (بوستان). 


خاقانی. 


پاد سروپا برهنه با کاروان حجاز همراه ما 
خد.( گلتان). 

کرداز ملک عراق آن نآ حجاز 
چنگ نصرت راچو در یزم ظفر بنواخت,. 
سلطان سلیم عشمانی (از مجالس الغفائى 
ص ۳۶۲. 

ابن حوقل گوید: و دیار عرب حجاز است که 
شامل مكة و مدينة و يمامة و مخالیف أن 
است. و نجد حجاز متصل است بسرزمین 
بحرین و بادیة عراق و بادیة جسزيرة و بادیة 
شام و یمن که مشتمل است بر تهامة یمن و 


1 - La chaux Vive. 

2 - Hedjaz. 

۳-زل: هارون زبان شده. (دیران ص ۲۰۰ چ 
سجادی). 


ححاز. 


نجد یمن و عمان و مهرة و بلاد صنعاء و عدن 
و دیگر مخایف یمن. پس آنچه در حدود 
سرّین تا ناحیة پلملم و برظهر طائف در كنار 
نجد یمن تا بحر فارس بطرف شرق کشیده 
باشد از یمن است و این تقریبا دو سوم ديار 
عرب است. و آنچه از حد سرّین بر بحر فارس 
تا نزدیک مدین و در بازگشت بمشرق بر چجر 
تا دو جبل طی برظهر یمامه تا بحر فارس 
کشیده شده است, از حجاز باشد. و آنچه از 
یمامه و نزدیک مدینه بطرف بادیةٌ بصره 
بازگشته تا بطرف بحرین بدریا رسیده از نجد 
باشد. و آنچه از حدود عبادان تا انبار مقایل 
نجد و حجاز بر دیار بنی‌اسد و طی و تحیم و 
دیگر قبایل مضر بود. از بلاد عراق باشد. و 
آنچه از انبار تا بالس مقابل بادیة شام بر زین 
تیماء و بریة خاو تا نزدیک وادی لقری و 
ججر بود از بادیة جزیره بشمار است. و انچه 
از بالس تا ایله مقایل حجاز بر بحر فارس تا 
ناحية مدین و معارض سرزمین تبوک بود 
تاانجا که متصل بدیار طی شود از بادیة شام 
محوب است. و لیکن برخی از علما را در 
تقسیمات این کشور اختلاف است و مدینه را 
از نجد خوانده‌اند که تزدیک به آن است و مکه 
را از تهامه شناخته‌اند که نزدیک آن باشد. 
(صورة الارض. چ لیدن ۱۹۳۸ م.ج ۱صص 
۲۱-۶۹ 

تاصرخرو گوید: صفت زمین عرب و بمن: 
چون از مکه بجانب جنوب روند په یک منزل 
بولایت یمن رسند و تا لب دریا همه ولایت 
یمن است. و زمین یمن و حجاز بهم پیوسته 
است هر دو ولایت تازی‌زبانند. و در اصطلاح 
زمین یمن را حمر گویند و زمین حجاز را 
عرب. و سه جانب این هردو زمین دریا است 
و این زمین چون جزیره‌ای است اول جانب 
شرقی آن دریای بصره است و غربی دربای 
قلزم که ذ کر آن در مقدمه رفت که خلیجی 
است و جانب جنوبی دریای مسحیط است. و 
طول این جزیره که یمن و حجاز است از کوفه 
باشد تا عدن مقدار پانصد فرسنگ از شمال 
بجنوب. و عرض آن که از مشرق بمفرب 
است از عمان است تا بجار مقدار چهارصد 
فرسنگ باشد. و زمین عرب از کوفه تا مکه 
است و زمین حمر از مکه تا عدن. و در زمین 
عرب آبادانی اندک است و مردمانش بیابانی 
و صحرانشین‌اند و خداوند ستور و چهارپا و 
خیمه. (سفرنامةٌ نساصرخسرو ج بران 
صص ۱۰۲-۱۰۱ 

ياقوت گوید: ابوبکر انباری در معنی این کلمه 
دو وجه آورده است اول انکه از حجزالرجل 
بعیره یحجزه؛ یعنی شتر خویش را بست, و بند 
را نیز حجاز گویند. دوم آنکه چون این 
سرزمین محتجز بکوه‌ها باشد چنانکه گویند: 





احتجزت المرئة. اگرلباس خویش در مان 
بندد. و حجزة الراویل را که عامه بغلط 
حزةالسراویل گویند از همین کلمه است. 
عبیدافه ملف گوید: آنچه از ابوبکر تقل شد از 
نظر اعراب است و حقیقت معنی حجاز به 
اجماع علما از آن است که گویند حجزه 
پحجزه حجزأیمنی منعد. و حجاز کوهی 
است کشیده حانل میان غور (غورتهامه) و 
نجد. گوئی مانع از درهم آمیختن آنها است. 
خلیل گفت: حجاز رااز آن بدین نام خوانند که 
حاجز میان شام و غور و بادیه باشد. عمارتبن 
عقیل گفته است: هر آبی که از حر بنی‌سلیم و 
حرة لیلی جاری شود تا آنجا که تصل بدریا 
گردد.غور نام دارد. و هر آب که از ذات عرق 
بطرف غرب آید حجاز باشد تا منتهی بتهامه 
شود و آن حجاز آسود است که ميان نجد و 
تهامه فاصل است. و هر آب که از ذات عرق بد 
پیش آید تا عراق آنرا قطع کند نجد نام دارد. 
اصمعی گوید: هرچه حره‌ها را حاجز باشد - 
حرة شوران, حرة لیلی, حر؛ واقم. حرةالنارء 
همه منازل بنی‌سليم تا بمدیته, همه از حجاز 
است. و نیز اصمعی در کتاب «جزيرة العرب» 
گوید:حجاز را دوازده دار (شهر) است. مدينة, 
خیر, فدک, ذوالمروة, داریلی, داراشجع, 
دام زينة, دار جهينة, عده‌ای از هوازن و 
بیشتر سلیم و بیشتر هلال و پشت حرۀ لیلی 
در عقب شام شغب و بدا باشد. و نیز اصمعی 
در جای دیگر گوید: حجاز از مرکز صنعاء از 
عبلاء و تباله تا مرکز شام باشد و از آن جهت 
حجازش نامند که حاجز تهامه و نجد است. 
ہس مکة از تهامه و مدینه از حجاز و طائف از 
حجاز است. و دیگری گفته است: حد حجاز 
از کان نقره تا مدينة است. پس نمی از مدینه 
حجازی و نیمی تهامی باشد. و بطن نخل 
حجازی است و موازی آن کوهی است بنام 
اسود که نیمی از آن حجازی و نیمی نجدی 
است. ابن ابی‌شبه گفته است که مدینه حجازی 
است. ابومنذر هشام گفت: حجاز ميان دو کوه 
طی است تا سر راه عراق - مکه, و حجازش 
نامند چون حاجز تهامه و تجد است و گویند 
چون حاجز میان غور و شام و ميان سراة و 
نجد است. از ابراهیم حربی تقل است که تبوک 
و فلسطین از حجاز است, برخی اهل سیر 
گفته‌اند: چون زبان ملتها در شهر بابل از هم 
جدا شد! و عرب بطرف مسا کن کنونی 
خویش آمدند, طائفة طسم‌ین ارم با فرزندان 
خویش بدنیال برادران خویش آمد و بحجاز 
سکونت گزید و آنرا حجاز نامیدند. چونکه 
خوشی آبرهوای آن در آن وقت مانع از 
پیشرفت آنیا بدنیال برادرانشان گردید. و 
بهترین این اقوال گفتة هشام کلبی است که در 
کتاب «افتراق العرب» آرد:... بلاد عرب در 





حجاز. ۸۷۱۷ 
شعر ایشان به پنج قسمت دیده میشود: تهامه. 
حجاز, نجد. عروض, یمن. چون که جبل 
سراة که معروفترین کوه‌های عرب است. از 
قعر؛ یمن تا بوادی شام کشیده است و عرب 
آنرا حجاز نامید چون میان غور و هو تهامه و 
هر حابط, و ميان نجد فاصله شده است. و 
پشت آن کوه در طرف مفرب تا لب دریا بلاد 
آشمریها و عک و کنانة است. و بائین آن تا 
ذات عرق و جحفة و آنچه نزدیک آن است از 
زمینهای پست غور تهامه باشد, و تهامه شامل 
همه آن است. و هرچه در طرف پائین و 
مشرق آن کوه است تا اطراف عراق و سماوه 
صحاری نجد است. و نجد شامل همه انها 
است. تا آنجا که گوید: و آنچه در شرقی آن 
است از ناحية فيد و الجبلین و مدينة و بلاد 
مذحج, قلیث است. آنچه پشت آن است تا 
ناحیه فيد حجاز است. و عرب آنرانجد و 
جلس ر حجاز نامد. و حجاز شامل همه آن 
است و بلاد يمامة و بحرین و ما والا ها 
عروض نام دارد و در آن است نجد و غور که 
نزدیک دریا و دارای دره‌ها میباشد. و عروض 
شامل دم آن است. تا آنجا که گوید: قال 
اسوالمنذر فحدثنی ابوس‌کین محمدین 
جمفرین الولید عن أبيه عن سعيدبن السسیب 
قال ان اله تعالی لما خلق الارض مادت 
فضربها بهذا الجبل يعنى السراة وهو اعظم 
جبال العرب و اذ كرهافانه اقبل من ثغرة اليمن 
حتی بلغ أطراف بوادی الشام فسمته الضنرب 
حجازاً لانه حجز بین الغور و هوحابط, و بین 
نجد و هوظاهر. و مبدژهن الیمن حتی بلغ 
اطراف بوادی الشام فقطعته الاودية حتى بلغ 
ناحية نخلة فکان منها حیض و یسوم و هما 
جبلان بنخلة. ثم طلمت الجبال بعد منه فکان 
منها الابیض جبل السرج و قدس و آرة 
والاشمر والاجرد. لبید گوید: 

مریة حلت بقید و جاورت 

ارض الحجاز فاین منک مرامها 

و شاعران عرب نام حجاز را در شعر خود 
بيار آورده و محدثان نیز از ایشان پیروی 
کرده‌اندو من (یاقوت) اندکی از بار آنرا یاد 
کنم:برخی از اعراب گفهاند: 

تطاول لیلی بالمراق ولیک 

على با كناف الحجاز يطول 

فهل لى الى ارض الحجاز و من به 

بعاقبة قبل الفوات سيل 

رک نی و پینک مرسل 

فریح الصبا منی الیک رسول. 

آعرابی دیگر گوید: 


۱ - تبلبلت الالسن ببابل. اشارتست بداستانی 
که از قدیم برای علت اختلاف لغات ساخته شده 


است. 








۸ حجاز. 





سری ابرق من ارض الحجاز فشاقتی 

و کل حجازی له البرق شائ 

فوا کبدی مماالاقی من الپوی 

اذا حن الف او تألق بارق 

دیگری گوید: 

کفی‌حزنا انی ببغداد نازل 

و قلبی با كناف الحجاز رهين 

اذاعن ذ کر للحجاز استفزنی 

الى من با كناف الحجاز حنین 

اشجع‌بن عمرو سلمی گوید: 

با کناف الحجاز هوی دفین 

یورقتی اذا هدت العیون 

احسن الى الحجاز و سا کنیه 

حنین الالف فارقه القرین. 

مستوفی گوید: حجاز مملکتی است به اقلیم 
دویم و خلاصة آن دیار مکه و سدینه است 
شرفها اہ تعالی. شرحش در تسم اول یاد 
گردانید. و دیگر بلادش طایف و نجران که 
مقام اصحاب اخدود است» و حجر که سقام 
بنی‌ربیعه است و قرن‌المنازل و تهامه و دیگر 
بلاد و صحاری بسبار و مردم آنجا را معاش از 
تجارت و دواب بود. (نزهة القلوب 2 لیدن 
مقالة ۲ ص۲۶۸). شمس‌الدین سامی گوید: 
قسمت شمال غربی جزيرة المرب را حسجاز 
گویندو آن سرزمین بزرگی است که از طرف 
شمال بخطة فلسطین و از سوی باختر بدریای 
سرخ و از جانب جنوب بمنطقة عسیر تابع 
یمن و از جهت خاور ببادیه‌های نجد و شمر و 
برالشام محدود گردد. و حجاز عبارت میباشد 
از کنار: جبال سرات که در امتداد سواحل 
بحر احمر واقع گشته ر قمتی از این امتداد 
که دنالة تهامه است در منطقة یمن واقع شده و 
لذاقطعة واقع در حجاز را تهامة الحجاز 
خوانند. و خود حجاز در بین تهامه و نجد جا 
دارد. و یک نوع حاجزی بوجود می‌آورد که 
بهمین سبب حجازش خواند‌اند. و این تقسیم 
چنین میرساند که تهامه داخل در اصل حجاز 
نیت بلکه قمت شمالی قطعهٌ نابرده به 
حجاز و قسمت جنوبیش بیمن مربوط 
میباشد. قسمت مشتمل بر تهامه از مجاز 
عبارت انت از یک صحرای ریگزار, و در 
جهات بلند و نقاط مرتفعش نیز سنگلاخ و 
کوههای عریان دیده میشود و بهمین جهت 
بطلمیوس و دیگر جغرافیون یونان قدیم این 
قطعه را «پتریا آرابیاا» یعنی عربستان 
سنگلاخ خوانده‌اند. نیم شمالی جبال سراة 
کسوههای این محل را تشکیل میدهد. 
مرتفعترین نقطه‌اش در جانب مشرق مکه 
است که در مافت دوازده‌ساعتی ان وافع 
شده و موسوم است به «جبل کرا» و ارتفاع قله 
آن از سطح دریا به ۲۰۰۰ متر میرسد. و این 
کوه برخلاف دیگ قسمتهای جبال سراة 








پوشیده بجنگلها مباشد. و آبھائی هم دارد. دو 
کوه‌واقع در نزدیک مدینه موسوم به طی و 
احد نيز از مرتفعترين جال سل له سراة 
بشمار میروند. در اولی جنگلها نیز یافت 
شود. در قلل این جبال در زستان یخ می‌بندد 
و گاهی برف هم می‌بارد ينه و دامنة کوهها 
در موسم بارش با نباتات مستور گردد و 
بسرگهای زمسردین خودنمائی نمایند ولی 
بادهای گرم نباتات را خشک میسازد و میاه 
جاریه از جبال فقط به آییاری باغها میرسد و 
در بین ریگها معدوم گردد و بندرت بدریا 
مسیرسد و از ایین‌رو اکثر رودخانه‌های 
زمتانی نیز خشک‌اند. در حجاز رودخانة 
مهمی دیده نميشود. در نقاط مرتفع هواملایم 
و سالم است, در آمکنة پست حرارت شدت 
دارد و تابستان خیلی گرم میباشد اما در موسم 
زستان هوا ملایم و خوب است. در حجاز 
چندان محصولاتی بعمل نیآید محصول 
فراوانش منحصر بجو میباشد آنهم به 
احتیاجات محلی کفایت نمیکند. تنبا کونیز در 
حجاز بعمل آید. خرمایش زیاد و بسیار 
خوب است. در طائف و برخی از جاهای 
مر تفع دیگر انگور. شفتالو, زردآلو, انجیر, به. 
گلابی, سیب قیسی, بادام گردوء پرتفال, 
لیمو, خربزه. هندوانه و میوه‌جات دیگر بعمل 
آید و همچنین | کثرانواع سبزی‌جات در این 
مکان سبز و پاره‌ای خیلی بزرگ میشوند: 
بلسان, صمغ. عنبر و ادوبه و نباتات طبی نیز 
یافت شود. حیوانات اهلی‌اش عبارت است 
از: گوسفند, بزه اشتره اسب, خر استره گاو و 
غیره. اسب عربی شهرت دارد و حیوانات و 
حشیه‌اش از قیل حمار وحشی و بز وحشی» 
خسرگوش, روباه. کفتار. گرگ. میمون. 
یوزیلنگ و طیور گونا گون‌و شترمرغ میباشد. 
مار وعقرب ویک نوع عنکبوت زهرا گی ن که 
اترا لادیغ خوانند. در سواحل بحر احمر انواع 
و اقام ماهی‌دا خشک کرده بقاط اندرونی 
حجاز حمل‌ونقل میشود. سنگ پشتها و 
صدنهای خیلی بزرگ هم بدست می‌آید. 
اهالی حجاز از روی تخمین و تقریب نزدیک 
بدو میلیون‌ونيم میباشند و تماماً مسلمان و 
عربند, مقداری از اینان در شهر و قصبه و قریه 
سکونت دارند و باقی خیمه‌نشین ميباشند. 
متمدن‌ترین قسمت حجاز در ازمته قدیم 
قسمت شمالی آن بود که مسکن قوم شمود 
بشمار میرفت و در جهات دیگرش نیز قوم 
عمالقه و طم و در جهت مکه قوم جرهم 
میزیستند. در موقع ورود حضرت اسماعیل 
در بین فرزندان او با قوم نام برده امتزاجی پیدا 
شد و عرب مستعربه بوجود آمد. وجود کعیه 
در مکه موجبٍ تفوق و برتری حجاز بر 


جهات دیگر جزیرةالمرب گشته. از نظر 





سیاسی یمن از تقاط دیگر جزیرء نامبرده 
ممتاز است. ولی از نظر زبان مردم حجاز 
فصیح‌تر میباشند. علاوه بر این عمدۀ تفوق و 
اعبار حجاز بظهور اسلام حاصل شد, مدينة 
منوره در زمان حضرت رسالت و خلفای 
اربعه پایتخت جزيرة العرب بلکه تمام عالم 
اسلام بود. و مکه نیز بمناسبت وجود کعبه 
مرکز و مجمع ملمانان بود. این امیت در 
زمان معاویه از میان رفت و حجاز از سرکز 
خلافت دور شد ولی باز خلفا و سلوک و 
امرای اسلام همیشه به آبادی و تزیین مکه و 
مدینه می‌پرداختند. و از تقدیم مراسم احترام 
به این دو شهر مقدس چیزی فرو گذار 
نمیکردند. با این رصف خواه در زمان 
عباسیان و خواه بعدها در هر سری که بودای 
سروری و قیأم پیدا میشد. مکه و مدینه را 
برای خود مرکز قرار میداد و سپاهیان و 
نیروی دولتی و پادگان که مامور حفظ و 
حراست آن نقاط بودند بجلوگیری و 
خواباندن فتنه مبادرت میکردند و در نتیجه 
دو شهر نابرده بکرات معرض خرابی و 
ویرانی گردید. پس از خلفای اربعه. حجاز 
بتبعیت دولت عباسی و آموی درآمد. در 
تاریخ ۲۵۱ ه.ق.دولت بنی‌الاخیضر بظهور 
آمده تا سنة ۲۱۷ ه.ق.شصت و شش سال 
حکومت نمود و در همین تاریخ حجاز 
بتصرف قسرامطه و سپس بنی‌هاشم و 
بنی‌عجلان و بی‌ابی‌نما درامد. بعد از ضعف 
خلافت عباسی حجاز اغلب اوقات تابع مصر 
بود, و بعد از انقراض عباسیان جزه مسصر 
بشمار میرفت. در تاریخ ٩۲۳‏ یاور سلطان 
ملیم‌خان عمانی دولت غلامان چرا که را 
منقرض ساخته کشور مصر و بالطبع متطقة 
حجاز راضممة دولت عثمانی نمود, و شریف 
مکه هم برای عرض اطاعت در این حالت 
بمصر آمد و از آن زمان باز حسجاز بجرگذ 
ممالک عثمانی داخل شد. یکی از اضراف را 
از استانبول بعنوان «امیرمکه» با یک والی 
بشهر مکه میفرستادند و یکی دیگر بعنوان 
«شیخ الحرم» بجای متصرف بشهر مدینه روائه 
مینمودند. حجاز پس از انتقال به ادارء عشمانی 
گاهی بعنوان امارت جده (یا بگلر بگی‌گری 
جده) و زمانی بعنوان ایالت حش اداره میشد 
و در اوایل | کتر اوقات خود والی حائز عنوان 
شیخ‌الحرمی مدینه نیز بود. مقر فرمانداری 
والی جده بودولی قلمرو حکوتش تاسواکن 
و مصوع و دیگر سواحل حبش امتداد داشت. 
در تشکیلات ولایاتی نیز خطهٌ نامبرده را 
«ولایت حجاز» نایده‌اند و مکه مرکز این 
ولایت است و این ولایت از سه سنجاق که 


1 ۰ Arabié Pelre. 


و مدینه و جده تشکیل شده. متصرف جده 
دارای عنوان قائممقام والی» و متصرف مدینه 
حانز عنوان شيخ الحرم نبوی است. و خود 
والی عنوان شيخ الحرم مکی هم دارد. كلية 
ولایت حجاز عبارت از سه سنجاق مشتمل 
بر ۵قضا و ۲۱ ناحیه میباشد: 
سنجاق فضا ناحیه 
طایف 
تمنار 
قرن 
نجران 
مرالظهران 
عکاظ 


وبش 


وادی نخله . 


ذات عرق 


بل 


۱ مدینه 
مدینه 
ينبعالبحر الوجه 
جده 
لیت رابغ 
حجاز سه شهر بزرگ دارد که عبارت است از 


جده 


مکد و مدیته و جده. و این شهر آخری اسکلۀ 
مکه میباشد و ینبع الب‌حر نیز از قصبه‌های 
عمده و شایان ذ کر حجاز میباشد که انکلۀ 
مدینه است و نیز طائف در حکم یبلاق مکه 
مباشد و غیر از اينها قصبهُ قابل ذ کری‌ندارد. 
(قاموس الاعلام). 

حجاز در جاهلیت: جرجی زیدان گوید: 
عرب در جتوب و شمال شبه‌جزیره زودتر 
متمدن شدند و عرب حجاز که در وسط 
جزیره و از تماس دولتهای بزرگ دور بودند 
از ست‌انسدازی فاتحین بزرگی چون 
راسیس مصر در قرن چهاردهم ق.م. و 
ابکندر در قرن چهار ق.م. وابلیو گالوس در 
قرن اول میلادی مصون ماندند. و دولت ایران 
نیز که بر یمن دست انداخت به آن دست 
نیافت. مردم حجاز قرنها در بداوت گذرانیده 
و زندگی ایشان در این مدتها متحصراً از 
غارت و چپاول یکدیگر تأمین میگشت و با 
هیچ تمدنی آشنا نبودند جز آنچه اقلیت بهود 
که‌از دست استبداد رومی فرار کرده به آنجا 
می‌آمدند. برای ایشان می‌آوردند. و چه بسا 
فراریان نبطی نیز به آنجا آمده باشند. بهرحال 








مکه و مدینه و طائف دارالهجرء فراریان از 
دست روم بود. مردم حجاز عمقاً تحت‌تأثیر 
تمدن بهود قرار گرفتند. و ازدواج و طلاق و 
کهانت و جشن و قربانی و حح و مراسم دیگر 
را از ایشان آموختند. و داستانهای يهود 
بوسیلة توراة و تلمود در حجاز ملتشر گردید. 
گذشته از بهود و نبطیها بسیاری از اعراب یمن 
نیز در اثر سیل عرم بحجاز مهاجرت کردند و 
از اين بعد مردم حجاز مرکب از دو دستة 
شهری (اهل الحضر) و بيابانگرد (اهل الرحل) 
بود. مشهورترین شهرهای این کشور مکه بود 
که بتوالی اجیال مرکز تجارت قرار گرفته و 
همه ساله مردم اطراف بقصد انجا می‌آمدند و 
لذا مورد توجه قبائل نیرومند صحرا قرار 
گرفت.و در آغاز تحت سلطة حجازیان 
(بنی‌اسماعیل) بود که سدانت آن را داشتند و 
گرچه بنی‌خزاعه که در اثر سیل عرم در قرن 
دوم میلادی از یمن به حجاز مهاجرت کردند 





شمب آنها مانند « کنانة» و سپس یکی ۱ 
آن «قریش» تلط پیدا کرد. و این 
خونریزی‌های بسیار میان قریش و < 
صورت گرفت. منزلت قریش در عرم 
منزلت لاویها در بنی‌اسرائیل گردید. اء 
خاص برای خود قائل شدند. چنانکه 
طائفه دختر میگرفتند ولی بفیر قرشی 
نمی‌دادند مگر با شرایط بسیار سنگین. 
حکومت حجاز در جاهلیت: در نزد 
بیابان قدرتهای گونا گون در یک شخه 
متمرکز می‌بود. ار هم شاه بود هم قاضم 
صاحب بیت‌المال و فرماند کل قوا: 
چیز, و این مقام را به عاقلترین و زیر 
افراد خود وا گذار میکردند و ا گر در . 
ميان چند طایفه اتحاد بوجود می‌آمد 
تعین فرماندة کل قرعه کشی میکردنا 
وضع اعراب بیابان بود ولی مردم شهر 
همیشه تحت ریات سادن کعبه بر 


قمی از داخل مسجدالتبی 


بر حجازیان مسلط گردیدند ولیکن تلط 
آنان دوام نیافت و بتی‌اسماعیل (عدنانیان) و 


بهمین جهت چون سدانت بقریش 


حکومت نیز به ایشان تعلق گرفت... 





۰ حجاز. 


تجارت حجاز و سوق عکاظ: چون مکه در 
راه تجارت جنوب و شمال قرار داشت طانفة 
قریش حفظ استیت طرق را بنفع خویش 
میدیدند و مردم را بحج و اداء مراسم تشسویق 
مسیکردند. یکی از وسانل تشویق قبائل 
بزیارت کمبه همان بها بود که از طرف هر 
طائفه در کمبه گذارده شده و ايشان همه ساله 
برای زیارت آن بدانجا رمپار میگشتند. و 
اخیرا عدد این بتها از سیصد نیز تجاوز کرده 
بود, برخی بصورت انان و برخی بصورت 
حیوانات و نباتات ساخته شده بود. و در 
نزدیکی طائف بازاری بوجود آمده بود بنام 
«سوق عکاظ» مردم در ماههای معين از سال 
در آن گرد آمده در سای نخلهای أن خیمه زده 
به خرید و فروش مشغول ميشدند. و در آن 
مادها زدوخورد را تحریم کرده و ماههای 
مذکور را «أشهرحرم» میخواندند. قریش 
اضاقه بر خریدوفروش آن بازار را مرکز 
نسمایش انواع شعر و خطابه و تفاخر و 
فعالیتهای ادبی و سیاسی قرار دادند. برای 
سوق عکاظ رئیسی تصن ميشد و غالبا اين 
شخص از بنی تمیم انتخاب میگردید. مسردم 
پس از انجام کار عکاظ بعرفه و مکه رفته و 
مراسم حع بجا آورده بسا کن خویش 
بازمي‌گشتند. ۱ 

حجاز و رحلة الشتاء رالصیف: قریش را برای 


تجارت دو فصل بود زمستان را بطرف . 


جنوب و یمن میرفتند و تابتان را بطرف 
شمال و شامات می‌شتافند. و گاهی به ایران و 
حبشه نیز مسافرت میکرده‌اند. و مکه مرکز 
تمام این فعالیتهای اقتصادی بود و سردم 
قریش در اثر این مسافرتها و تماس با 
کشورهای متمدن صاحب خیرت و درایت 
گردیدند. 

ادارات مکه: چون کعبه مصدر ارتزاق ایشان 
بود همه در ادارة شون آن کوشیده و 
تسهیلاتی برای مسافرین فراهم می‌کرد‌اند. 
اطراف آثرا حرم اعلام کرده و اما کن سقایت و 
اطعام مافرین تهیه کرده بودند و بر این 
سازمانها روزبروز افزوده میشد و جای دولت 
آنروز را اشفال میکرد. هنگام ظهور اسلام 
دواندی از این تشکیلات وجود داشت 
ادار: آنها در میان بطنهای قریش تقسیم شده 
بود که مهمترین آن بطون بقرار ذیل است: 
هاشم. امية, نوفل. عبدالدار: اد تیم. 
مسخزوم: عدی» جحح؛ سهم. و تشکیلات 
مذکور که میان ایشان تقسیم شده بود از این 
قرار است: 

۱- سدانت: یعنی حجابت کمبه و کلیدداری 
آن و این عالی‌ترین مقام دولشی بود و آن را 
عرب از بهود اقباس کرده بودند چه ايشان 
نیز برای هیکل دربان داشتد. صاحب 








عقدالفرید سدانت و حجابت را دو مقام 
مختلف برشمرده است. ۲- سقایت: صاحب 
این مقام مئول رسانیدن آب بحجاج بود. 
آب را با شتر حمل کرده بحوطها که اطراف 
کمه ساخته بودند میریخته تا مورد استفادۀ 
حساچیان قرار گیرد. سقایت در اختیار 
بنی‌داشم بود. ۳- افادت:(مهمانخانه): قریش 
بصاحب این مقام مالیاتی مپرداخت تا برای 
فقراء طعام تهیه کند و این کار از روزگار قصی 
متداول گشت و در دست نوقل بود و سپس به 





اختیارات صاحب این مقام بوده که از بنی‌تیم 
بود. -٩‏ اسلحه‌خانه؛ هروقت جنگی در 
میگرفت چادری برپا میکرده و در آن مهمات 
جنگی گرد مسی‌آوردند. و آنرا «قبةه 
میخواندند. ۱۰- اعنه( که با مشرف اصطبل و 
پا دامداری امروز قابل قیاس است), ستوران 
قریش را هنگام جنگ اداره میکرد. 
۱- سفارت: مقام نمایند؛ قریش برای انجام 
مذا کرات صلح و جنگ و یا اظهار مفاخر 
قریش بود. آخرین سفیر قریش عمرین 





بنی‌هاشم اختصاص یافت. ۴- عقاب: نام 
پرچم قریش بود هروقت جنگی در میان بود 
آنرا بیرون می‌آوردند و بدست کسی که بر او 
اتفاق کرده بودند می‌سپردند و باقی اوقات نزد 
(پرچم‌دار) صاحب این مقام بود که از خاندان 
بنی‌امیه میبود. ۵- ندوت: دارالشورائی بود که 
قصی نزدیک کعبه ساخته بود اعضاء آن که 
بیش از چهل سال عمر داشتند و از ضران 
قربش بودند در آن جا برای مشورت گرد 
می‌آمدند. عقد کل ازدراجها در آن مکان 
بسته ميشد, پرچم جنگ در آنجا افراشته 
میگردید. و تشریفات پیراهن عوض کردن 
کنیزکان قریش, و همچنین دختران ایشان 
هنگام بلوغ در آن جا صورت میگرفت. 
دارالتدوة در اختیار بسنی‌عبدالدار بود. 
۶- قیادت: سرپرستی کاروانهای بازرگانی و 
جنگی بود و این منصب بدست خاندان اموی 
و در آغاز الام ابوسفیان پدر معاویه در 
رس آن قرار داشت. ۷- مشورت: صاحب 
این مقام در مهام امور مورد استشارت قرار 
میگرفت. این منصب در خاندان بنی‌اسد بود. 
۸- اشناق: ترتیب پرداخت غرامت و دیه از 





خطاب پیش از سلمان شدن بود. 
۲- ایسار: فالگیری و بخت آزمائی بوسیلة 
ازلام بود که وقتی قصد مسافرت یا کار مهمی 
داشتد بدان وسیله استخاره میکردند. متولی 
این متام مردی از تيرة جسمح بود. 
۳- دادرسی: مانند قضاء در اسلام بود و 
میان متخاصمان مالل را حل‌وفصل ميکرد. 
۴- اموال محجرة: اموالی که برای بتها 
تخصیص داده شده بود بدست صاحب این 
مسقام بسود که از خاندان بنی‌سهم بود. 
۵- عمارت: یا نگاهبانی مسجدالحرام؛ 
صاحب این مقام از اينکه در کعبه یاوه‌سرائی 
و بدگوئی شود یا فریاد زده شود ممانعت 
میکرد. آشکار است که بخشی از این مقامها 
دارای اهمیت نیت و گویا فقط برای ارضای 
خاطر بطنهای مختلف قریش و افزودن 
احترامات کمبه به ایجاد این مقامات اقدام 
کرده‌ند. (خلامه‌ای از تاریخ تمدن اسلام 
جرجی زیدان ج ۱ صص 4۲۱-۱۷ 

درصدر اسلام در حجاز اوزان و مقادیر 
مخصوصه متداول بوده است قفیز حجازی و 
رطل حجازی در مقابل رطل مدنی بود. 


حچاز. 

رجوع به احکام الحبة ص ۸۰ والشقود 
العربية ص ۴۰ شود. به نزد منجمین هر برج از 
بروج دوازده گانه بر منطقه‌ای از زمین دلالت 
کند و برج عقرب برسرزمین حجاز و بادیه و 
يمن دلالت دارد. رجوع به السفهیم بیرونی 
ص۲۵۵ شود. 

حجاز امروز: یتنونی که با خدیو مصر در سال 
۷د.ق.بحج رفته در سفرنامة خویش 
گوید:یلاد عرب شش قسمت است. حسجاز» 
یمن حضرموت, عمان, بحرین, نجد. حجاز 
اقلیم درازی است که از طرف باختر به دریای 
سرخ و از خاور بادیه بزرگ و از جنوب به 
بلاد عير و از شمال به بلاد شام محدود است 
و درازی آن از شمال بجنوب یک ملیون و 
پانصد هزارگز باشد و پهنای آن از باختر 
بخاور سیصد هزارگز باشد و جبال سراة از 
شمال بجنوب آنرا قطع کرده و ارتفاع برضی 
جاهای این کوه هشت‌هزار پا میباشد. آیها و 
باغها و دیه‌های مکون بار دارد و دامثة 
آن بطرف دریاء تهامه نام دارد. زمین اینجا 
رملی است و در برخی جاها که قابل کشت 
باشد حبوبات و سبزیها کشت شود... مرکز 
والی عشمانی برحجاز شهر جده بود وبال 
۷ د.ق.بمکه منتقل گردید. در مرکز این 
ولایت مجلسی هست مركب از قاضی مكة. 
دفترداره مدیرحرم. مکتوبچی ( کاتب اسرار 
وای تعب الاشراف, تاتب حرم مدیر 
بهداری, ثقیب سادات حسنی و در مکه 
دیوان تمیز (یا محکمهٌ عالی انتظامی) وجود 
دارد که در دعاوی مدنی و جنائی نظر میدهد 
راحکام صادره از آن. در مسحا کم قابل 
پژوهش است. اعضای این محکمه عبارتند از 
نائب شرع شریف و سه تن انتخابی از مردم 
مکه و قائم‌مقام شریف. قاضی مکه. برای 
مدت یکال قمری از طرف دولت متصوب 
میشود و نائب شرع برای مدت دوسال معین 
ميشود. حجاز را خطه‌دا و نواحی هست که 
مدیر هریک را «مدیر ناحیه» نامند و حا کم 
آنرا «قائممقام» گویند و هر قسمت را مجلسی 
است مرکب از قانم‌مقام و نائب شرع و مأمور 
دارائی که انرا «مال مدیری» نامند و چند تن 
از مردم که شریف مکه ایشان را تخاب کند. 
تع درآمد ولایت عبارت است از عوارض 
محا کم و از فروش ورق پول (ماند تمبرپست 
بر روی برگهای درخواست رسمی چبانندا. 
اما عشایر دارای مجالس عرفی هتد که در 
امور ایشان بطور ابتدانی و پژوهشی نظر کند و 
مرکب است از قاضی و برخی شیوخ قبیله که 
بطور حکمیت طرفین انتخاب کنند. صاحبان 
دعاوی میتوانند احکام صادره را دویاره نزد 
شریف مکه مطرح کنند و حکم او قابل 
اجراست. طرفین دعوی حق تعین وکیل نیز 








دارند. مردم حجاز حدود دومیلیون‌ونيم‌نفر 
میباشند و همگی جز مردم مکه و جده پیابانی 
هستند و باگله‌داری و شبانی زندگی کنند و در 
سواحل با صید ماهی و قایق‌رانی زندگی 
میگذراند و غالبا شافعی مذهبد. (الرحلة 
الحجازیه مص 4۳۹-۳۷ 
قبالل حجاز: ۱- نخاوله: در نواحی مدینه 
سکونت دارند و غالباً در خدمت مردم مدینه و 
باغداری ایشان باشند. اینان رافضی هستند 
راولاد خویش را بنام خلفاء ثلائة و عایشه 
ننامند. نکاح متعه جائز دانند. مردم مدینه با 
ایشان مصاهرت نکنند. عدد نفوس این طائفه 
دوازده‌هزار باشد. ۲- مطیر: چهارهزارتن در 
شمال و شرق مدینه تا نجد و جنوباً تا صفینه 
سکونت دارند. ۳- بنی‌سلیم: دوهزارتن در 
خاور مدینه. ۴- عبة: بیت هزارتن در 
خاور بسادیه واقع میان مکه و مدینه. 
۵- قریش:دوهزارتن شمال عرفة و طائف. 
۶- هذیل:ده‌هزارتن در کوههای میان مکه و 
طانف هستند. ۷- ثقیف: سی‌هزارتن در 
جنوب و شرق طائف. ۸- السقوم (لسجوم): 
دوهزارتن در خاور طائف. -٩‏ عدوان: 
دوهزارتن در خاور طالف. ۱۰- بنی‌حارث: 
دوهزارتن در خاور طائف. ۱۱- بنی‌سعید: 
سه‌هزارتن در جنوب طانف. ۱۲- بنی‌لحیان: 
هزاروپ‌انصد تن مسیان مکه و جده. 
۳- جحادلة: در وادی یلملم. ۱۴- قبانل 
خاور طائف بطرف جنوب: شصت هزار تن. 
۵- قبائل جنوب مکه بر راه لیث: دههزار 
تن, رجوع به الرحلة الحجازية محمد ليب 
البتنونی ص ۵۲ شود. 
حکام و ولاة: 
در زیر جدولی مرتب به سنوات تاریخ هجری 
برای ولات و حکام کشور حجاز و مکه دیده 
میشود. بتنونی آنرا از سالنامهٌ رسمی حجاز 
تقل کرده است. 
سال هجری نام حا کم یاوالی 
۸ عابین اسید. 
۲ المحرزين حارثة. 
قنفذین عمیربن جدعان. 
نافع بن الحارث الخزاعی. 
خالدبن العاص‌ین هشابن المفيرة. 
احمدین خالد. 
طارق‌بن‌المرتفع. 
الحارثبن نوفل الفرشی. 
۴ علی‌بن عدی‌بن رييعة. 
الحارشین نوف الفرشی. 
عبداقه‌بن خالدین اسید. 
خالدین العاص‌بن هشام. 
این عامرالحضرمی, 
نافعبن الحارث الخزاعی. 
۶ ابوقتادة الانصاری. 
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القشمبن العباس, 

۹ عتةبن ابی‌سفیان. 
مروان‌ین الحکم. 
سمیدبن الماص, 
عمروین سعیدالمعروف بالاشدق. 
خالدبن الما ص‌المخزومی. 
عبدالین خالدبن اسید. 

۱ عمروبن سعیدالاشدق. 
آلولدین عتبةین ابی‌سفیان, 
عشمان‌ین محمدین‌ابی‌سقیان. 
الحارث‌بن خالد المخزومی, 
عبدالر حمان‌بن زیدین الخطاب. 

۶۴ یحبی‌ین حکیم. 

۴ عبداّبن‌الزبیرین‌الهوام (از سال 
۶۴ ۷۳ والی مکه بود). 

۳ الحجاج‌بن بوسف اشقفی. 

۵ ملمةین عبدالملک‌بن مروان. 
الحارث‌بن خالد المخزومی," 
خالدین عبدائه القسری. 
ناف‌بن علتمةالکانی, 
یحبیبن‌الحکم‌پن ابی‌العاص, 

۷ عمرین عبدالعزیزین مروان. 
خالدین عبدالل القسری. 

۷ طلحةبن داود. 
عبدالهزیزین عبداله‌بن خالدین 
اسید. 


محمدين طلحةین عبداثین 
عبدالرحمان. 

عروتبن عياض . 

عبداقبن قیس‌بن مخرمة. 
عشمانبن عبیداّدبن عبداث‌ین 
را 

۱ عبدالعزیزین عيداقهبن خالد. 

۱ عبدالرحمانبن الضحا کبن قیس. 
عبدالواحدین عبداقه. 
ابراهيمین هشامبن اسماعيل 
المخزومی 

محمدین حشام‌بن اسماعیل المخزومی. 
نافعین عبداله الکنانی. 

۵ یوسف‌بن‌محمد الثقفى. 

۶ عبدالعزیزین عمربن ععبدالعزیز. 
عددالواحدبن سلیمان‌ین 
عبدالملک. 
ابوحمزة الخارجی. 
عبدالملکبن مسحمدبن 
عطیة‌السعدی, 
مروان‌ین محمدبن الولید. 
الوليدبن عروةالسعدی, 
محمدین عبدالطک‌بن مروان. 

۲ داودین علی‌بن عبداشبن عباس. 
عمربن عبدالحمیدین عبدالرحمان. 

۶ المباس‌بن‌عبدائبن معبد. 





۲ حجاز. 


حجاز. 
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زیادبن عبداف الحارئی. 

لهیشم‌بن معاوية العتکی الخراسانی. 
السری‌بن عبدالهبن الحرث. 
محمدالهن‌بن معاوید. 

السری‌ین عبدلل. 

عبدالصمدین علی‌بن عبداقه. 
محمدین ایراهیم الامام. 

ابراهیم‌بن یحبی‌ین محمدین علی. 
جعفرین سسلیمان‌ین علی‌ین عبداق. 
عبیداّ‌بن القشمین الباس. 
الحسین‌بن علی, 

احمدین اسماعیل. 

حمادالیربری, 

سلیمان‌بن جعفر. 
الفضل‌بن‌العباس‌بن محمدین علی. 
مسحمدین عبداقبن سمیدیین 
المثیرة. 

عیاس‌بن موسی, 

عباس‌بن محمد آمام. 

عبدائبن الفشم. 

علی‌بن موسی, 

موسی‌بن عیسی‌بن محمدبن علی. 
داودین عیسی‌بن موسی‌بن علی, 
الحین‌ین الحن‌ین على الاصفر. 
علی‌بن محمدین جعفر الصادق 
عیسی‌بن يزيد الجلودی. 





ابراهی‌ین موسی‌الکاظم. 
عبيدالهبن الحسن‌بن عبداله. 
صالحبن العباس‌بن محمد. 
سلیمان‌ین عبداقدبن سلیمان‌بن 
علی. 

محمدین سلیمان المذکور. 
الحسن‌بن سهل. 

عبید این عبداله بن الحسن. 
صالحین العباس‌بن محمد. 
اشاش الچرکسی. 

محمدین داودین عیسی. 
عبدالله‌بن محمدین داود 
محمدین سلیمان‌ین عبداقه. 
محمدین المتصر. 

اتیاح الترکی. 

عبدالصمدبن موسی. 
جمقرین الفضل. 
اسماعیل‌بن یوسفت. 
محمدین ظاهربن الحين. 
عيبن احمدین المنصور. 
محمدین احمدین عیسی. 
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علی‌بن الحسن الهاشمی. 

الموفق طلحةبن المتوكل. 
ابراهسیم‌ین محمدین اسماعیل 
الباسى. 

أبوالمغيرة محمدین احمدین عیسی. 
ابوعسی‌بن محمد. 

الفضلبن العباس‌بن الحسین. 
هارون‌ین محمدین اسحاق. 
احمدین طولون. 

محمدین ابی الاج. 

عجین محلب. 

مونس الخادم. 

بن مخازب: 

حافظ ابوالفضل. 

ابوطاهر القرمطی. 

القاضی الشریف ابوجعفر محمد 
عیسی‌بن ابی جعفر. 

ابوالفتوح الحسین‌ین جمفر. 
حسن‌بن جعفر. 

ابوالطیب‌بن داود. 

الشریف محمدبن حسن‌بن جعفر. 
الشریف محمدبن جعفرین محمد. 
الشریف القاسم‌ین محمل. 

الشریف فليتهبن القاسم. 

الشریف هاشمين فلیته. 

الشریف القاسم الملقب بمهدةالدین. 
الشريف عیی‌الملقب بقطب‌الدین. 
الشریف مالک‌بن فلته. 

الشریف الفاسم. 

الشریف داودبن عیسی. 

الشریف بکرین عیسی, 

الشریف محمدین مکثر. 

الشریف قتادةبن ادریس, 

عبدلین محمدالثاثرین موسی. 
المثنىبن الحسن. 

الشریف الحسی‌بن قادة. 

نورالدین علی‌بن عمربن رسول. 
صارم الدین یأقوت‌بن معود. 
طفتکین‌الترکی «چندین‌بار بجای 
یک دیگربحکومت رسیدند.» 
راجح‌بن قتادة الشریف الحسن‌بن 
علی‌بن قتادة. 

آلشریف جمازین حسن‌بن قادة. 
الشريف راجح‌ین فتادة. 

الشريف غانمین راجح‌بن قتادة. 
الشریف ابونمی علىين قتاده. 











۸ الشریف جمازین شيحة 


۷۱ 


۷۰ 


الشریف ابونمی علیین قناده. 
حميضة و رميثة 

عطينة و ابوالفیث 

(چندبار باهم و جداجدا حکومت 
کردند.) 

تقبة وعجلان دور رميثة 
(چندیار حکومت را دست بدست 


کردند.) 
۴ الشریف سندین‌رميتة و محمدین 
۵ الشریف احمدین عجلان. 
الشریف عنان‌بن مقامی. 
الشریف عنان و احمد و عقيل. 
٩‏ الشریف علی‌ین عجلان. 
۷ الثریف محمدبن عجلان. 
٩‏ الشريف الحسنین عجلان. 
۸ الخریف رمیثابن محمدین عجلان. 
۱ الشريف الحسن‌بن عجلان. 
۱ الشریف برکات‌بن حن. 
۷ الشریف علی‌بن عنان‌ین مقامس. 
۸ الشریف السن‌بن عجلان. 
۵ اشریف علی‌بن الحسن‌بن عجلان, 
۷ الشريف ابوالقاسمبنالحسن. 
۱ الشریف برکات‌بن الحسن‌بن عجلان. 
۹ الشریف محمدین برکات. 
الشريف برکات‌بن محمد واخوه. 
الشریف هزاغ‌ین محمدین برکات. 
الشریف احمدین محمدین برکات. 


۹۰ 


1۳ 


1۲ 
۳۴ 


۰۳۹ 


فد 
۴ 
‘f‏ 
۰۷۷ 
AY‏ 
رد 
۰.۵ 
۰۹ 
۰۹ 


آھئے۔۔ ‏ من مين حر تج من سے 


۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
¥ 
۱ 
۱ 


الشريف برکات‌بن محمد. 
الشریف حميضةبن محمد. 
الشریف برکات‌بن محمد واخوه. 
الشریف برکات و معه ابنه محمد. 
الشریف برکات‌بن محمد وولداه. 
الشریف ابونمی‌بن محمدین برکات. 
الشریف حسن‌بن ابی‌نمی, 
الشریف ابوطالب‌بن حسن. 
الشریف ادریس‌بن حسن. 
الشریف محسن‌ین اخی‌ادریس. 
الشريف احمدین عبدالمطلب. 
الشریف مسعودبن ادریس. 
الشریف عبدالبن حسن. 
الشريف محمدین عبداته مع‌زیده. 
الشریف نامی‌بن عبدالمطلب. 
الشریف زیدبن محسن. 

الشریف سعدبن زید. 

الشریف برکات‌بن محمد. 
الشریف سعیدین برکات. 
الشريف احمدین زید. 

الگریف سعیدین سعدین زید. 
الگریف احمدین غالب. 


حجاز. 
۱ الشریف محسن‌ین حسین. 
۳ الشریف سمیدین سعد. 
۳ الشریف عبدالمصن‌پن احمد. 
۳ الشریف عبدالکريم‌ین محمد. 
۲۳ الشریف سعدبن زید. 
۳ الشریف عبدالکريم‌بن محمد. 
۶ الشریف سعيدبن سعد. 
۷ الشریف عبدالکريم‌بن محمد. 
۳ الشریف سمیدین سعد. 
۹ الشریف عبداله‌بن سعید. 
۰ الشریف یحی‌بن برکات. 
۲ الغریف مبارکین احمد. 
۶ الشریف عبدافه‌بن سعید. 
۳ الشریف محمدين عبدافه. 
۵ الشریف مسعودین سعید. 
۵ الشریف محمدین عبدالله. 
۶ الشریف مسعودبن سعید. 
۵ الشريف ساعدین سعید. 
۲ الشريف جعفربن سعید. 
۲ اشریف مساعدبن سعید. 
۴ الشریف عبداله‌بن سعيد. 
۴ الشریف احمدین سعید. 
۴ الشریف عبداث‌بن حسن. 
۴ الشریف احمدین سعید. 
۶ الشریف سروربن مساعد. 
۲ الشریف عبدالممین‌بن ماعد. 
۲ الخریف غالببن ماعد. 
۸ الشریف یحبی‌بن سرور. 
۲ الشریف محمدین عبدالمعین. 
۷ الشریف عبدالمطلب‌بن غالب. 
۲ الشریف مسمدین عبدالمعین. 
۴ اشریف عبداثه پاشاین سحمدین 
عون. 
۴ الشریف حن پاشا. 
۷ الشریف عبدالمطلب‌بن غالب. 
۶۹ الشريف عون الرفیقبن محمدین 
عون. 
۲۳ الشریف علی‌پاشاین عبدافه. 
۷ الشریف عبدالاله پاشابن سحمدین 
عون. 
۷ الشریف حسین پاشابن علی‌بن 
محمدین عون. 
حکومت شریف مکه: منصب شریف مکه از 
مناصب محترم دولت عشمانی بود و نام 
صاحب آن پس از نام صدراعظم و خدیو مصر 
ذکر میگشت و متقیماً با صدراعظم ارتباط 
میگرفت. محمدعلی پاشا خدیو مصر که در 
۲ م. حجاز را نتم کرد شرافت مکه را از 
دست آل ذوی زید به آل ابی‌نمی وا گذارکرد و 
ایشان آنرا پشت به پشت به ارث بدست 
گرفتند تا ۱۹۰۸ م.که دولت عشمانی بصورت 
حکومت مشروطه درآمد. دولت عشمانی 





شریف حسین‌بن على را به این مقام منصوب 
داشت, شریف حسین میخواست حجاز را 
مانند شریفان پیشین و بعادات دور استبداد 
اداره کند و این روش وی, اعضاء حزب اتحاد 
را علیه او برانگیخت و کشمکش مان ایشان 
در پنهان چندین سال ادامه یافت. و چون از 
طرفی در سوریه جمعیتهای استقلال‌طلب در 
خفاء علیه حکومت عشمانی بوجود آمده بود 
اندک اندک میان فرزندان شریف حنن و این 
دسته‌ها تماس حاصل شد و همکاری بوجود 
آمد و چون جنگ بین‌الملل آغاز شد و 
حکومت عشمانی بنفع آلمان و برضد متفقین 
وارد جنگ شد در پاتختهای دولت‌های 
نرب فعالیتهای علنی اعراب آغاز شد و اولین 
جللسة کنفرانس عربی در پاریس در ۱۸ 
حسزیران ۳ م.افستام گسردید. این 
پش‌آمدها خاندان حن را با انقلابیون 
عرب نزدیک‌تر ساخت. تا آنجا که در آذار 
۶ شریف حسین تلگرافی از انور پاشا 
فرماند؛ نیروی ترک در سوریه عفو متهمین 
سیاسی عرب را که محکوم به اعدام شده 
بودند و خودمختاری حسجاز و سوریه را 
خواستار شد. و چون جواب رد شنید پس از 
درماه روابط خود را با حکومت عشمانی قطع 
و شورش را اعلام کرد و آن روز ٩‏ شعبان 
۴ «.ق.بود. (الصرب السظمی ج۲۸). 
شریف حسین از سال ۱۹۱۴م. بارها با 
انگلی‌ها تماس گرفته و ايشان به وی وعدۀ 
مساعدت برای کب استقلال داده بودند و 
این مک‌اتبات که متن آنها در مجلاً 
حرب‌المظمی چاپ شده است منتج به 
قرارهای معروف (حسین - مکماهون) 
گردید. مکماهون در ۱٩۱۵‏ بسمت وزیر 
مختار انگلیی بمصر آمده و بااسست رسمی با 
شریف حسین قراردادی مشتمل بر اعتراف په 
استقلال یک کشور عربی شامل مام شبه 
جزیرةالعرب امضا کرد, ولیکن پس از انقلاب 
در روسیه هنگامی که حکومت جدید 
شوروی اسناد رسمی و محرمانة دولت سابق 
را متشر کرد معلوم گردید که قراردادهانی 
میان روسیة تزاری و انگلیس, و روسیه و 
فرانسه» و فرانه و انگلیس منعقد گردیده و 
کشورهای عربی را میان خود تقسیم کرده‌اند. 
شریف حن در تشرین اول ۱۹۱۶م. اعلام 
نمود که لقب رسمی او «ملک الامة المرية» 
است ولیکن این سعود به این امر اعتراض 
نمود. وی نام دولت خويش «الدولة الهاشمیة» 
نهاده, و پرچم آنرا به چهار رنگ سفید و سیاه 
و سبز وسرخ قرار داد که اشارت به رنگ 
سفید اموی و سیاء عباسی و سبز فاطمي و 
سرخ انقلابی بود. ملک حسین مرتاً از 
انگلی ها ایفاء بوعد را مطالیه می‌کرد؛ و بر 


حجاز. ۸۷۲۳ 


اتتصاب فرماندار کل انگلیی در عراق و 
دیگر کشورهای عربی اعتراض میکرد, تا 
آنکه حکومت او بدست عبدالعزیزین سعود 
منقرض گردید و شریف حسین مدتها در 
جزیر؛ قرس بحالت شبه اسر باقی بود تا 
آنکه مریض شد و برای معالجه بعمان پایتخت 
کشوراردن که پسرش عبدافه بمساعدت 
انگلیسها برآن حکومت میکرد آررده شد و 
در آنجا درگذشت. 

حکومت ستودی بر ححاز: بال ۱۱۴۲ 
ه.ق.مردی بنام محمدبن عبدالوهاب در بادیذ 
نجد ظهور کرد. این مرد که در نزد شیوخ مکه 
علم آموخته بود در تقدس و خشکی مذهب پا 
را از مذهب حنبلی نیز فراتر نهاد و چون با 
مذاق عربان وفق میداد بدور او گرد آمدند و او 
قدرت یافت و چون موسم حج شد يست تن 
بنزد ثریف مکه معودین سعیدبن مسعدة 
فرستاد و مسذهب جدید بر او عرطه و 
درخواست اجاز؛ شرکت در مراسم حج نموده 
وی حکم کفر ایشان صادر و عده‌ای را بزندان 
افکند و عده‌ای فرار کرده بدرعیه پایگاه 
اصلی خود رفتند و تا سال ۱۲۰۵ از حع 
کردن‌ممنوع بودند. در این سال از شریف 
غالب که شریف مکه بود مجددا درخواست 
شرکت در مراسم حج کردند و چون نپذیرفت 
جنگ میان ايشان درگرفت و با اينکه در سال 
۷ محمدین عبدالوهاب درگذعت جنگ 
تا ۱۲۱۳ ادامه یافت و پس از پانزده وقعة 
جنگی, در غزوة الخرمة وهابیان پیروز شدند 
قرارداد ملح ميان شریف غالب و 
عبدالعزيزین محمدین سعود امير درعية که 
طرفدار مذهب وهابی بود بسته شد. و مناطق 
نفوذ هریک در جزيرة العرب معین گردید و 
وهایان در سال ۱۲۱۴و ۱۲۱۵ ه.ق. 
بریاست سمودین عبدالعزیز در سراسم حیچ 
شرکت جستند ولی در این مرتبه ستیزی رخ 
داد و منجر بجنگ گردید و پس از سیزده 
رقعه, در ۲۱۲۱۷ این سعود بر طاثف تلط 
یافت و شریف مکه با والی بجده فرار کر دند و 
حجاج پرا کنده گشتند و شریف عبدالمعین‌ین 
مساعد نامه به سعود نوشت و در ان برای 
مردم مکه امان خواست و آنرا با دسه‌ای از 
اشراف به وادی اليل در دو مرحلة مکه 
ارسال داشت و در اینجا ميان ایشان و سعود 
مذا کره شد و قرار اطاعت نهادند و سعود این 
نامه بدیشان نوشت: «بم اله الرحمان الرحیم 
من سعودین عبدالعزیز الى كافة اهل مكة و 
العلماء و الاغواث و قاضی السطان, واللام 


۱۲۱۶ ضما یادآرر میشرم که در سال‎ - ١ 
وهابیان بکربلا و نجف نیز حمله‌رر شده و فتل‎ 
عام کردند. رجرع به وهاببان شرد.‎ 
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على من اتبع الهدی. اما بعد فانتم جیران اه و 
سکان حرمه آمنون بأمنه انما ندعوکم لدین الله 
و رسوله. يا أهل الکتاب تعالو! الى كلمة سواء 
بیتا و بینکم آن لانمبد الالله و لانشرک به شباً 
و ۷ يتخذ بعضنا بعضاً ارباباً من دون لل. فان 
تولوا فقولوا اشهدوا بانا ملمون. فانتم فی 
وجالله و وجه امیرالمسلمین سعردین 
عبدالعزیز و امیرکم عبدالصعین‌بن مساعد 
قاستعوا له و اطیعوا ما اطاع اله و ربسوله و 
اللام». تاریخ اين امان‌نامه جمعة هفتم محرم 
۸ هھ.ق.بود. پس مفتی مالکیان مکه بر 
منبر شد و آنرا برخواند و مردم اطاعت کردند. 
روز بعد سعود احرام بسته وارد شده پس از 
طواف بر صفا رفته سخنرانی کرد و بیمت 
تجدید شد و سپس دستور داد همه گنبدهای 
معلی حتی گنبد قبر خدیجه و مولد پیغمر و 
ابوپکر و علی را خراب کردند و دستور داد 
دعاها که در پایان اذان افزوده شده بود همه 
حذف شد. و از تکرار نماز جماعت در حرم 
منع کرد پس شافعی صبح و سالکی ظهر و 
حتبلی عصر و حنفی مغرب و عشارا دسته 
جمعی با هم نماز گذارند. سعود پس از 
چهارده روز اقامت بطرف جده برای تعقیب 
ثریف غالب بیرون شد و جده در حعار 
گرفت رلیکن توپهای شریف و دولت عشمانی 
او را مجبور بعقب نشیتی کرد. پس شریف 
غالب دوباره بمکه درآمد وتا سال ۱۲۲۰ 
ه.ق. جنگ ادامه داشت. در این سال صلح 
برقرار و بموجب آن به وهابیان حق اداء 
مراسم داده شد. از این ببعد شریف مکه 
همواره با ایشان با ملایست و ملاحظه رفتار 
میکرد, چنانکه گاهی دستور تخریب باقی 
گنبدها میداد و گاه موذنان را از خواندن 
دعاهای زائد بر اذان سنع میکرد. در سال 
۱ سود «محمل» را که مصریان برای 
مکه می‌آوردند آتش‌زد و راه بر «محمل» شام 
گرفت و به ایشان شروطی مذهبی پیشنهاد 
کرد و ایشان نپذیرفتند و بشام بازگشتد. و 
بالاخره سعود قاضیان مکه و مدینه که از 
طرف دولت بودند طرد کرد. پس سلطان 
عشمانی بمحمد علی خدیو مصر دستور جنگ 
با وهابي بداد. محمدعلی در ۱۲۳۶ لشکری 
فرستاد و شکست خورد و به سال ۱۲۲۷ 
مجدداً لشکر فرستاد و پیروز شد و در معر 
پنج روز جشن گرفته شد. و قرارداد صلع در 
مبان ۱۲۲۷ مسیان طسرسون‌پاشا پر 
محمدعلی خدیو مصر و ميان سعود بسته شد 
و سمود از حجاز دست برداشت. سپس در 
۳ محمدعلی لشکری بحجاز فرستاد و 
درعیه را محاصره و عبدلله سعود را با 
خانواده اسیر گرفت و شهر را وبران کرد و در 
محرم ۱۲۳۴ ابن سعود به اسیری وارد تاهره 
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شد و محمدعلی با وی بنیکی رفتار کرد ولی 
جواهرات بسیار که از حرمین برده بودند پس 
گرفت‌و او را به استانبول فرستاد و در آنجا در 
باب همایون بدار آویخته شد. ولیکن آل سمود 
از پای ننشسته فیصل‌بن ترکی پسر عم بدا 
مزبور رابه امارت منصوب و دوباره عربستان 
را بحیطة تلط درآوردند تا سال ۱۲۵۲ که 
محمدعلی خدیو مصر لشکری بسرداری 
خورشید بحجاز فرستاد و درعیه را اشغال 
کردو فیصل را با خانواده اسیر و در ۱۲۵۴ 
بمصر فرستاد. ولیکن پس از او خالدبن سعرد 
بجایش بنشست. و فیصل پس از سدتی از 
زندان فرار کرد و به امارت نشت و در بال 


۲ درگذشت. و مان فرزندانس اختلاف و - 


جنگ در گرفت و بهمین بب خانواد: «ابن 
ارشیده بر شط آل سود مسلط گردیدند و 
این وضع تا امروز (۱۳۲۷ «.ق.)باقی است. 
(از الرحلة الحمازية بتتونی صص ٩۴-۸۷‏ به 
اختصار). 

خاندان سمودی در ریم اول قرن چهاردهم 
هجری مجدداً شروع به بط نفوذ خویش 
کردند. عبدالعزیزین عبدالرحمان‌ین فیصلین 
ترکی‌بن سعود ال سمود که در ۱۲۹۳ ھ.ق. 
متولد گردیده. در ۴ شوال ۱۳۱٩‏ ه.ق.شهر 
ریاض را متصرف گردید و در ۱۳۲۱ ه.ق. 
«محمل» و «سدیره و «وشم» راگرفت و در 
۶ ده.ق.دست اترا ک عشمانی را از نجد 
کوتاه‌کرد و در ۱۳۲۱ ه.ق.حساء را از ترکها 
بگرفت. و چون جنگ (۱۳۳۶-۱۳۳۲ ه.ق. 
۱۹۱۸-7۸ م.) پایان یافت, امارت نجد 
بریاست عبدالعزیز مذکور بصورت مستقل 
درآمد. و وی بنای مخالفت با ملک سین 
پادشاه «الدولة الهاشمیة» نپاد. نشاری که 
ملک حن برای ایفا بو عده‌های استقلال 
عرب. بر انگلیسها وارد می‌آورد و تازضایتی 
انگلیسها را فراهم میکرد بعبدالسزیز اجازه 
بسط نفوذ و تعرض شدید داد. در ۲۵ شعبان 
۷ «.ق. کر ملک حنن را در «تربة» 
هزیمت داد و در ۱۳۳۸ ه.ق.و ۱۳۴۰ د.ق. 
عسیر را دوبار از دست او درآورد و در ۷ 
صفر ۱۳۴۳ «.ق.طاثف را اشفال کرد و در 
۸ریع‌الاول همان سال وارد مکه جد. و در 
٩جمادی‏ الاولی ۱۳۴۴ «.ق. مدیند تسلیم 
وی گردید. و در ۶ جمادی الا خر غمان سال 
بندر جده به وی تسلیم گردید. و ملک‌حسین 
در بندر عقبه به انگلیسها پناه برد. انگلیسها او 
را بجزیر؛ قبرس تبعید کردند. عبدالعزیز سعود 
۵ رجب ۱۳۴۵ ه.ق.بر تهابه و بلاد ادارسة 
مسلط گردید و در ٩۱جمادی‌الاولی‏ ۱۳۵۱ 
«.ق./۲۱ امبر ۱۹۲۲ م. استقلال و 
رسمیت کشور را بنام «السملکة المريية 
السمودیة» اعلام کرد که محدود است از خاور 








ححاز. 


بخلیج فارس و از باختر به دریای سرخ و از 
شمال به اردن و عراق و از چنوب به یمن و 
حضرموت و عمان و مشتمل است بر ۸۹۵ 
هزار میل صربع. وی در محرم ۱۳۵۲ فرزند 
خود امیر مسعود را بولایت عهد منصوب کرد 
و در هشتم ربیم‌الاول ۱۳۷۲۳ ه.ق. درگذشت 
و ولی‌عهد او بنام ملک سعود بر تخت نشست. 
(مجله البلاد السعودية شمار؛ مخصوص 
سالگرد جلوس ملک سعود مورخ ۱۶ ربیع 
الاول ۱۳۷۴ «.ق.ص ۲۴). 
خط آهتهای حجاز: 
۱- خط آهن شام - مدینه: دولت عشمانی 
برای تحکیم موقعیت خویش در حجاز با 
کمک آلمانها که میخواستند خاورمیانه رابا 
راههای آهن به برلن متصل سازند این خط را 
ایجاد کرد. سلطان عبدالحمید عشمانی از مال 
۱ بکشیدن این خط از دمشق شروع 
کردو در ۱۹۰۸م. آنرایه مدیله رسانید. 
۲- خط آهن پندر دمام تا ریاض, بطول ۳۷۰ 
میل, در زمان حکومت سعودی شروع و در 
محرم ۱۳۷۱ د.ق. پایان رسیده است. و 
رجوع به فهرستهای التاج جاحظ و شذالازار 
و العقد القرید. و تاریخ تان و الوزراء و 
الکتاب, و المعرب جوالیقی, وتاریخ گزیده و 
التفهیم بیرونی, و عيون الاخبار أبن قعيبة 
دیئوری, و تمه صوان الحکمة. و سفرنامة 
نامرخسرو و دیوان ری» و سيرة عمربن 
عبدالعزیز و تاریخ رشیدی, و مج التواریخ 
و التصص و الموشح مرزبانی. و لباب الالیاب, 
و عیون الانباء ابن ابیاصيبعة و تاریخ بیهقی و 
معجم البلدان و حب السیر چ تهران و 
قاموس الاعلام ترکی و تاریخ مغول اقبال و 
تاریخ ادبیات ادوارد براون ج ۳ و ۴و ایران 
در زمان ساسانیان کریتن سن. و تاریخ 
عصر حافظ و اشعار و احوال رودکی و ضحی 
الاسلام و فجرالاسلام و خاندان نوبختی و 
سبک‌شناسی شود. 
حجاز. (ح ] (إِخ) نام پرده‌ای از دوازده پردۂ 
موسیقی, یکی از دوازده مقام سوسیقی. و 
گفته‌اند که آن از زنگوله خیزد. تام پردة سرود 
و به امالتش نیز گویند. (شرقنامة منیری): 
دو بهره بیفداد سوی حجیز 
برآرند از ایشان یکی رستخیز 
(شاهنامه, از شرفنامذ ملیری). 
ور پرد؛ عشاق و خراسان و حجاز است 
از حنجرة مطرب سکروه نزیبد. 
سمدی (گلتان). 
ره راه وی گرچه بیحد زدم 
نوا در حجاز و نوایافتم. حافظ. 
این مطرب از کجاست که ساز عراق ساخت 


و آهنگ بازگشت براه حجاز کرد. حافظ, 
= حجاز بزرگ؛ حجاز عراق, حجاز مخالف؛ 





ححاز. 
پرده‌هائی از موسیقی است. 

حجاز. (ح)] (إخ) ابن‌المسر. چنانکه در 
حبیب‌الیر ج خیام ج۲ ص ۱۴۰ آمده است. 
رجوع به حجازین بجر شود. 

حجازی. (ح) (ص نسبی) منوب به 
حجاز. مؤنث: حجازية. 

- آهنگ حجازی. رجوع یه ماد؛ قبل شود؛ 


نمیداند که آهنگ حجازی 
فروماند ز بانگ طبل غازی. سمدی. 
- رطل حجازی؛ در مقابل رطل مصری. 


رجوع به احکام الحبة ص ۸۰ شود. 
حقفیز حجازی؛ کیلی مخصوص است. 
رجوع به النقود العربية ص ۴۰ شود. 
ححازی. [] (إخ) اسماعبل‌ین عبدالحق 
حجازی. یکی از ادباء و شمرای معروف قرن 


١اهجری‏ است و در سال ۱۰۰۱ ه.ق. 


درگذشته. (قاموس الاعلام ترکی). 
ححازی شهاب. (ح ي ش] (اخ) 
احمدین محمدین رمضان مکی, معروف به 
شپاب حجازی. ابوالهباس شاعر متوفی 
(۸۴۰ د.ق.).او راست: دیوان شعر و «اللمع 
الشهابية من البروق الحجازية» و شاید این نیز 
دیوان شمر باشد. (اسماء المؤلفين ج۱ 
ص ۱۲۵). 

حجازی شهاب. (ح ي شا لغ) 
شهاب‌الدین احمدین محمدین علی انصاری 
خزرجی معروف بحجازی. از شیوخ ادب 
مصر بود. در قاهره بال ۷۹۰ ه.ق. متولد و 
همانجا بال ۸۷۵ درگذشت. شمر و موسیقی 
نیکو میدانست. حدیث و فقه و لفت بیآموخت 
و تدریس کرد. ار راست: «ماوقع فی‌القرآن 
الکریم على اوزان الپحور العروضیة» مخطوط 
و شرح مقامات حریری و تخمیس برده و 
دیوان شمر خطی و «روض الأداب» چایی و 
«نیل الرائد» خطی. (الاعلام زرکلی ص۶۸ا. 
حجازی. اج (اخ) عسیدالحقبن محمد 
الحجازی. یکی از شمرا و ادبای قرن ۱۱ 
هجری است که در سنه ۱۰۲۰ ه.ق.درگذشته 
است. (قاموس الاعلام ترکی). 
ححازی عدوی. (ح ي غ) (اخ) 
(شیخ..) فرزند عبدالمطلب عدوی. او راست: 
حاشیه بر شرح شیخ محمدالامیر مالکی در 
فقه مالک بسال ۱۲۰۱ ه.ق.از تالیف آن 
فراغت یافت و با حاشية امير بنام ضوه 
الشموع. یکجا در دو جلد بال ۱۳۰۴ چاپ 
شده است و نیز او راست: شرح بر همان 
کتاب. (معجم المطبوعات عربی). 
حجازیک. اح رک ]ع افل) ای احجز 
بين القوم حجرأ بعد حجز, (منتهی الارب). 
حجاز یکاتب. (ح ي ت] ((خ) این 
احمدین حجازی دیر قطای صفی‌الدین. کاتب 
و ادیپ بود. او راست: 











قل للمطایا قد بلغت اقا" 

فھنها با صاح بالملتقی 

و قد علا" بالقا عاشق 

كان لطيف الماتقی شیقا۳ 

وقد محا الرصل حدیث الجفا 

حتی کأن الهجر لن بخلقا. 

کمال جعفر گوید: آواز نصیفة خواننده را 
دوست میداشت و نصیفه شعر وی به آواز 
میخواند پس روزی نصبفه اجسازت دخول 
خواست, حجازی فوراً این دو بیت برخواند: 
ادخلی تدخلی علینا الرورا 

انت والله نزهة المشاق 

لاتميلى الى الخروج سریعً 

تخرجی عن مکارم الاخلاق 

درب لد بسال ۷۰۱ د.ق.درگذشت. 
(الدررالکامنة ج ۲ ص ع۶ا. 
ححازی نیازی. [ے ي] (اغ) صاحب 
جامع اللفات منظوم. ( کشف‌الظنون و نهرست 
سپهسالار ج۲ ص ۲۲۱ ر فهرست کتابخانة 
دانشگاه ج ۲ ص ۴۴۴). رجوع به نیازی شود. 
حجازی واعظ. زج ي ع] (اخ) محمدین 
محمدین عبداله | کراری قلقشندی معروف به 
محمد حجازی واعظ. فقیهی عالم بتفسیر ر 
حدیث بود. در منزل !کر ی (از منازل حجاج 
مصر در راه مکه) در ۹۵۷ .ق.متولد گشت و 
در قلتشنده سکونت داشت و در قاهره در 
۵ د.ق. درگ ‌ذشت. او راست: «فتح 
السولی اللصیر بشرح الجامم الصفیر. 
للیوطی» در دوازده جلد و «سواءالصراط» 
و «القول المشروح فى الف والروح» و 
«السرهان فى ارقاف السلطان». (الاعلام 
زرکلی ص ۹۸۱ و قأموس الاعلام ترکی با 
اغلاط بیار). 
ححازية. [ح ی | (ع ص نسبی) مزنث 
حجازی. رجوع به حجازی شود. 
حجاف. (ح](ع!) روانی شکم از تخمه و آن 
لفتی است در جحاف بتقدیم جیم. (سنتهی 
الارب). 
ححاف. [؟ ج جا] (() (یوم ا ...)روزی از 
روزهای عرب که آنرا یوم البشر نیز خوانند. 
اخطل گفته است: 

لقد اوقع الحجاف بالبشر وقعة 

الى الله منها آلمشتکی و المعول. 

و بشر نام کوهی میباشد که وقعه در آن اتفاق 
افتاده. رجوع به مجمع الامثال میدانی 
ص۷۶۱ و به کلم بشر در همین لفت‌نامه 
شود. 
ححافی. (ْ جا] (اخ) رجوع به 
عبدالرحمان شود. 
حجاف یمنی. اغ جا ف ی :)(غ) 
سیدزیدبن علی‌بن ابراهیم. سید علیخان شعر 
او را در قسمت شمرای یمن از سلافة ص 











۸۷۲۵  .ماجح‎ 


۵ از اتاد خود جعفربن کمال بحرینی 
آورده است. (الذريعة ج٩‏ ص ۲۳۲) (هدية 
العارفین ج ۱ص ۳۳). 

ححاف یمنی. (ڄج جا نب ی 12 (!ج) 
سیداسماعیل‌بن ابراهیم شعر او رادر سلافة 
ص ۴۵۷ از قول زیدین علی‌بن ابراهیم حجاف 
یادشده آورده است. (الذریعه ج٩‏ صص 


۲۳۲-۲), 
ححال. [ح)(ع اج حَجلّه رج جل 
(متهى الارب) (دهار). م 
حجال. (حْج جا] (ع !) بریق. درخشندگی, 
(منتهی الارب). 


حجام. (حج جا] (ع ص, () خون‌کشنده به 
استره زدن. كکفندۂ خون از شاخ. (سنتهی 
الارب). الذى يحجم ر يحن صعة الحجم. 
(سمعانی). كشندة خون با شاخ یا شيشه از تن, 
حاجم. حجامت‌گر. خون‌گر. خون‌ستان. 
حجامت‌کننده. حجامت‌چی, خون‌کشنده. 
مصاص. 

- امتال: 

افرغ من حجام ساپاط؛ سخت عاطل و بیکار 
مانده, لاله حجم کری مرة فی سفره فاغتاه 
فلم يعد للحجامة, او لأنه کان يحجم من مسر 
عليه من الجيش بدائق نستة الى رقت قفولهم و 
ع ذلک یم عليه الاسیوع و الاسبوعان و 
لایقربه احد قحیتذ کان یخرج امه فیحجمها 
تا یفرغ بالبطالة, فمازال دأبه حتی ماقت 
فجاة فصار مثلا. (سنتهی الارب). |اتوسعا 
رگ‌زن و نصاد و گرای. (مهذب الاسماء): 
دلاک. سرتراش. سامانی. حلاق. مرین. 
تونکو. تانگو. تنگو. قائم: تلیکو. موی ستر. 
(مهذب الاسماء): این کلک پر حجامی بود. 
(تاریخ ببهقی چ ادیب ص ۴۱۳). آن مدت که 
عمر یافت زیانش نداشت که پر حجامی 
بود. (تاریخ بیهقی ص‌۴۱۵). قال علی‌بن 
عاصم دخلتٌ على ابی حنيفة و عند؛ حجام 
یأخذ من شعره. (ابن خلکان). 

زی عام چو تو مال و ملک داری 

خواهی علوی باش و خواه حجام. 

ناصرخسرو. 

روزی نوشین‌روان باغ سرای اندر حجام را 
بخواند تا موی بردارد. (نوروزنامه). 

شه سکندر دهد همه کامم 

که من او را گزیده حجامم. ستائی. 
زن حجام از یم جواب نداد. ( کلیله و دمنه). 
زن حجام بینی بریده بر دست گرفته بخانه 
رفت. ( کلیله و دمنه). حجام متحیر گشت. 
(کلیله و دمنه). زن حجام بگشادن او... رضا 
داد. ( کلیله و دمنه). چندانکه خلق بیارامید زن 


۱-القا (ن.خ), 
۳-ستفا (ن,خ). 


۲ -شاید: نملی. 





۶ حجام. 


حجام بیامد. ( کلیله و دمنه). در این میان 
حجام از خواب درآمد. ( کلیله و دمنه). سفیر 
مان ایشان زن حجامی بود. ( کلیله و دمنه). 


چون قدم از منزل اول برید 

گونهحجام دگر گونه دید. نظامی. 
حجام. (ح) (ع مص) چیزی بر دهان اشتر 
بستن تانگزد. 


حجام. اج (ع لا دهان‌بند اشتر. دهن‌بند 
اشتر. (مهذب الاسماء). انچه بدان دهان شتر 
ست بندند تا نگزد. (متهی الارب). 
ححجام. [ج جا] ((ج) لقب یاسین مغربی 
است. (فهرست رجال حبيب السیر). خوندمير 
گوید:و در ربیع الاول همین سال (۶۸۷د.ق.) 
شيخ یاسین السفربی وفات یافت و شيخ 
یاسین در سلک ا کابر مشایخ انتظام داشت و 
بواسطه انکه احوال خود را در پردة خفا 
متور میگردانید به اسر حجامت اشتفال 
میورزید. (حبیب السیر ج خیام ج۲ ص 
۸ رجوع به یاسین مغربی شود. 
ححام. [ ج جا] (اخ) یکی از سران نهضت 
زنگیان در قرن سوم در بصره و از یاران 
صاحب الزنج در قیام سالهای (۲۷۰۰۲۵۵ 
ه.ق.) میباشد. رجوع به تاریخ ابن اثیر ج ۷ 
صص ۸۳-۸۲ شود. 
حجام. |مْجْ جا] اإِع) ابواسامه زید. از 
عکرمة روایت کند. (سمعانی). 
ححام. [حْج جا] (اخ) ابوظبية. پیفمبر را 
حجامت کرد. (سمعانی). 
حجام. [حج جا] (اخ) دینار. مولای جریر 
است. زیدبن ارقم را حجامت کرد. یونس‌بن 
عبیداله از وی روایت دارد. (سمعانی) 
ححام. (حج جا] (إغ) دینار. انی‌بن مالک 
را حجامت کرد. نضربن شمیل از وی روایت 
دارد. ابوحاتم گوید: بگمان من او ابو طالب 
حجام است که قتاده از وی روایت دارد. 
(سمعانی). 
ححامت. (ح ۱( مسص) خون تن از 
شیشه و شاخ برکشیدن پس از شکافهای خرد 
که به تن دهند با استره. خون کشیدن با شاخ یا 
شیده‌ای از تن پس از خستن تن به استره. 
احتجام. حجامت کردن. (دهار). حجامة, 
خون گشادن از تن با استره و بشاخ یا شیشه 
مکیدن تا هرچه یشتر بیرون دود . |((مس) 
حجامی. حاجمی. حجات‌چی‌گری. و آلت 
آنرا «محجم» و «محجمه» گویند. (المصاح 


المنير) (محيط المحيط). 

¬ شاخ حجامت؛ شاخی که برخ خستگو های 
تیغ نهند و خون از تن مکند. 

دة حجامت: شیشه‌ای که بشکل شاخ 
کردهو با وی همان عمل شاخ کنند '. 


حجامت چی. (ح] (ص مرکب) حاجم. 
حجام. حجامت‌گر. مصاص. آنکه حجامت 








کند. 
- امغال: 
مگر حجامت‌چی آمده است. چرا بچه‌ها این 
همه گریه و فریاد کنند. (زیرا آنگاه که 
حجامت چی را بخانه آرند همه اطفال خانه 
گریتن آغازند ترس حجامت را). 
|اتوسمً فصاد. رگ زدن. 
حجامت کرده. (ح مک د /3] (نسف 
مرکب) محجوم. 
حجامت گاه. (ح م] (! مرکب) قمتی از 
پشت ادمی میان دو کتف. پاره‌ای از پشت 
محاذی گردن که حجامت عادتاً از آنجا کند. 
محجم. محجمه: اما تهاد ار [نهاد استخوان 
کتف)] چنان است که سریهن او سوی 
حجاتگاه است. (ذخیر؛ خوارزمشاهی). 
کچلی تا حجامت‌گاهش آمده. 
حجامت گر. ( مگ ] (ص مسرکبا 
حاجم. حجام. حجامت‌چی. مصاص. 
ححامة. اح ع] (ع مص) رجوع به حجامت 
شود. 
حجامی. اج جا ](حامص) عمل حجام: 
چون قدم از گنج تھی ساز کرد 
کلبة حجامی خود باز کرد. نظامی, 
ججاة. [ح] (ع !) یکی حجا, کوپل آب. (از 
منتهی الارب). یک حباب, 
حجایز. اج ي | (ع!) ياقوت گوید: کأنه 
جمع حاجز و هوالمانع (بالزای), من فلات 
المارض باليمامة. (معجم البلدان). 
حجا. [حَج:] (ع مص). بخیلی کردن بد. 
|| مولع شدن به. ||شاد گردیدن به. | چنگ در 
زدن به. ||لازم گرفتن چیزی را. ||بازداشتن 
از. (منتهی‌الارب). ||خوانندگی و ترنم که به 
آهستگی کنند. زمزمه. (قطرالمحیط). 
حج اصغر. [حَج ج )رکب رصفی, ! 
مرکب) عمره. (مهذب الاسماء) (کشاف 
اصطلاحات الفنون). رجوع به حج شود. 
حج افراد. [(حج ج !] اترکیب وصفی. [ 
مرکب) یکی از سه نوع حج که حیج تمتع و 
حج قران و حج اقراد است. رجوع به کتب 
فقیهه شیعه و رجوع به حج در همین قت‌نامه 
شود. 
حج ا کبر. [ح ج ج أب | (ترکیب وصنی, [ 
مرکب) عید اضحی. عید گوسفندکشان, 
(مهذب الاسماء). ظاهراً در نزد عوام چون 
عید اضحی با جمعه تصادف کند حج آن سال 
را حج اکبر گویند و واب این حج را بیشتر 
کمان‌برند. ( کشاف اصطلاحات الفنون): 
وی زبان آفتاپ احرار گهان رابگوی 
دولتی کز حج | کیراهل گهان دیده‌اند. 
خاقانی. 
- امتال: 
دل بدست آور که حح | کبر است. (امثال و 





چا 


حکم ص ۸۱۹). 
ابوالفتوح رازی در تفسیر آورده است: یوم 
الحج الا کبر روز حج بزرگتر. خلاف کردند در 
او؛ مجاهد و عطا و طاووس گفتند روز عرفه 
بودو این روایت عکرمه است از عبدائه 
عاس و اب والصهاء روایت کرد از 
ایرالمزمنین علی(ع) که او گفت روز عرفه 
است, و نیز از عمر همین روایت کرده‌اند که 
روز عرفه است. سمیدین آلمسیب و عبداشين 
الزبیر هم این گفتند. و این مذهب ابوحنیفه 
است. و روایت دیگ ر از رسسول و 
امیرالمزمنین(ع) و عبدلله عباس و سعید جبیر 
و عبداّبن ابی اوفی و ابراهیم و مجاهد و 
شعبی و سدی و ابن زید و باقر و صادق(ع) که 
گفتند روز عید است. و آن را برای آن حج 
اکیر خواندند که مسلمانان و مشرکان آنروز 
جمع حاضر بودند و پس از آن مشرکان حچ 
نکردند و یحبی‌ین الجزار گفت آمیرالسومنین 
علی را دیدم روز عید بر شتر سفید نشسته 
بمصلی میرفت» مردی بیآمد و لجام شترش 
بگرفت و گفت: روز ج | کب ر کدام است؟ 
گفت:اینروز که تو در اوئی دست بدار. 
عبدائّ‌بن ابی اوفی را پرسیدند از روز حج 
اکبر.گفت: سبحان اله روز عید باشد که در او 
خون ریزند و موی سر باز کنند و حرام در او 
حلال شود. و دلیل روشن‌تر آن است که اتفاق 
است که امیرالمزمنین سور؛ برائت بر 
مشرکان, روز عید خواند و خدای‌تعالی گفت: 
«اذان ای اعلام من له و رسوله الى الناس یوم 
الحج الا کیر»(قران ۹ و این اعلام در روز 
عید بود. سفیان ثوری گفت: یوم الحج مراد په 
او ایام حج است نه یکروز چنانکه گویند یوم 
الجمل و يوم الصفین و یوم البعاث» مراد حين 
و ایام و زمان باشد و نیز خلاف کردند که چرا 
این روز را حج | کبر خواآندند. حن بصری 
گفت:یرای آتکه مسلمائان و مشرکان در این 
روز حج کردند. و عیدائه نوفل‌ین حارث 
گفت:روز حجة الوداع بود که مسلمانان و 
مشرکان حاضر بودند. و عیدی بود جهودان و 
ترسایان را به آن سبب ایشان حاضر بودند و 
پیش از آن و پس از آن جمع نیودند. خلاف 
کردنددر حح | کبرو حج اصفر, مجاهد گفت: 
اکیر حح قارن است و حج اصفر حج مفرد. 
زهری و شمبی و عطا گفتند: حج اکبر حج 
است و حج اصفر عمره است. عمره را برای 
آن حج اصفر خواندند که عملش ناقص است 
از حج ا کبر.(تفسیر ایوالفتوح ص 00۶). 
حجب. [ح] (ع مص) بازداشتن. (زوزنی) 
(تاج المصادربیهقی) (دهار). منع. حجاب. 


1 - Scarification. 
2 - Uenlouse. 





حجچب. 
حجابت. در پرده کردن. پوشیدن: 
حجب این خورشید هم نور رب است 
بی‌نصیب از وی خفاش است و شب است. 
مولوی. 
|/بازداکتن از درآمدن. (ستتهی الارب). کم 
کردن حصة وارث یا محروم گردانیدن وارث 
از حصه. (منتهی الارب). جرجانی گوید: 
فی‌اللفة المنع و فی‌الاصطلاح منع شخص 
معین میراثه اما کله او بعضه بوجود خشخص 
آخر. و یسمی الاول حجب حرمان و لشانی 
حجب تقصان. (تعریفات ص 4۵۶. 
تهانوی گوید: بلفتح و سکون الجیم کما فی 
منتخب اللفة,المنم و شرعاً منم شخص مين 
عن میراثه. اما کله او بعضه بوجود شخص 
آخر. و هو نوعان حجب نقصان و هو حجب 
عن سهم اکثرالی سهم اقل و هو لخمة نفر: 
للزوجین و الام و بدت الابن والاخت لاب و 
حجب حرمان و هو آن يحجب عن المیراث 
بالمرة فيصير محروما بالکلية. و الورثة فيها 
فریقان فریق لامحجبون بحال البتة بهذا 
الحجب و هم ستة. الاین, والاب, و الزوج و 
البنت و الزوجة والام. و فریق يرثون بحال و 
يحجبون بهذا الحجب بحال, و هم غير هلاء 
الستة من الورئة. سواه کانوا عصبات او ذوی 
الفروض. کذا فی‌الشریفی. او ذوی الارحام 
علی مایدل عله مساوقع فی «فتاوی 
عالمگیری» حیث قال و ان‌ما یسرث 
ذووالارحام اذالمیکن احد من اصحاب 
الفرائض ممن برد عليه و لمیکن عصبة. و 
اجمعوا على ان ذوی الاحارم لایحجبون 
بالزوج و الزوجة, ای یرئون سعهماً فیعطی 
للزرج و الزوجة نصیبه. ثم يقم اباقی بینهم 
- انتهی, فان قلت فریق لایبحجبون بحال 
لایکون من باب الحجب فلم ذ کرفی الحجب. 
قلنا لما توقف علم السحجوب من غير 
المحجوب, احتیج الى ذ کره‌و هذا كما یقال: 
الاس فى خطابات الشرع على نوعين؛ 
احدهما داخل فیها كالماقل البالغ. والآخر غير 
داخل فیها کالصبی و المجنون, فهما و ان کانا 
غير مخاطبین ققد ادخلا فى التقسیم فهذا مشله. 
کذاقیل و بالجملة فالمسجوب حجب 
الحرمان قديرث و قذلایرث. فاتضع الفرق 
بیله و بين المحروم فان المحروم لایرث يحال. 
لانعدام اهلية الارث فیه. پژیده ما قی الاختیار 
شرح المختار من أن المحروم لایحجب عندنا 
لانقصاناً ولا حرماناً مثل الک‌افر و القاتل و 
الرقيق. لانهم لابرگون لعدم الاهلية. و الملية 
تنعدم لفقد الاهلیة. و تفوت بفوات شرط من 
شرانطها کبیع المجنون و اذا انعدمت العلية فى 
حقهم الحقوا بالمدم فى باب الارت. 
¬ حجب عن الاصل و حجب بعض الفرض؛ 
برای معنی هردو کلمه رجوع به شرایع و دیگر 








کنب فقهية شود. 
||حجب در اصطلاح صوفیه عبارت است از 
انطباع صور کونیه در قلب, که مانع است قبول 


تجلی حقائق الهی راوظهور او را بصورت 
عالم. کذا فى «لطائف اللغات». ( کشاف 
اصطلاحات الفون). 

حجب. (ح ج ] (ع!) ج حجاب. (ترجمان 
عادل‌بن علی) پرده‌ها: 

دیده‌ها باید سبب سوراخ کن 

تا حجب را" برکند از بیخ و بن. مولوی. 


= حجپ فوق دماغ". 
حجب. اج ج] (ع !) مجرای نفس. امنتهی 


الارب). 
حجب. (حج] (ع !) پشته. (منتهی الارب). 
المة.اجمة. " 


حجب. (ح)(ع سص) در تداول 
فارسی‌زبانان شرم و شرمگنی که عامیانۀ آن 
کم‌رونی است. و از آن نعت مقعولی محجوب 
نیز آرند. حجب و حیاء از اتباع است. 

حجب الصدر. [ حبُص ص | (ع !مرکب) 
پرد؛ غشانی که فضای سه را به دو بخش 
چپ و راست بخش کر" 

حج بالنيابة. ام ج بن ب ]([مركب) 
انجام مراسم حج بجای دیگری. رجوع به حج 
و حجه‌فروش شود. 

حچبت. (ح ب ] (ع !) رجسوع به حجبة 
شود. 

حجبتان. [ح ج ب ]ع !)دو تتکی سرین 
که مشرفند بر تهیگاه یا دو استخوان بالای 
زهار که مشرفند بر شکم از چپ و راست. دو 
تیزی ورک که مشرف است بر خاصره يا دو 
استخوان بالای عانه که مشرف بر مراق بطن 
است از راست و چپ. ||دو استخوان سرین 
اسب که مشرفند برشکم وی. (ناظم الاطباء). 
حجبة. (ح ب ] (ع مص) حاجبی و دربانی و 
حجابت. (آنندراج). پردهداری. (ناظم 
الاطباء). حاجبی. ||دربانی. بوابی. حدادی. 

حجبة. (ح ج ]عا عظم حجة 
سراستخوان سرين. (مهذب الاسماء). یکی 
حچبتان. ااج حاجب. پرده‌داران. بوابان. 
دربانان. حدادان. 

حجبة. (ح ب ] ((خ) نام یکی از قراء یمن از 
بلاد سنحان. (معجم البلدان). 

حجمی. (ح /ح یی ] (ع ص نی) 
سمعانی گوید: این صورت نسبت امت به 
حجابت بیت‌اله و آنان جماعتی از بنی 
عبدالدار باشند که حجابت کمبه با ایشان 
است. (الانساب سمعانی). رجوع به حجابت 
شود. 

حجبی. [ح] (ٍخ) عبداّ‌ین محمدین نعمان 
از وی روایت کند. و او از حماد روایت دارد. 
رجوع به المصاحف سجتانی ص ۱۵۳شود. 





ححت. ۸۷۲۷ 


حجبيی. [ح] ((خ) اب راهيم‌بن محمدین 
صالب‌بن شسرحسبیل از بنی‌عبدالدار و از 
بنی‌قصی است. از عمروین ابیعتمان و 
شریکین عبداثه روایت دارد. و یسحبی 
نیشابوری و عبداله‌بن وهب و دیگران از وی. 
ابن ابی حاتم گوید: احوالش از پدرم پرسیدم 
گفت صدوق است. (سمعانی). 
حجبی. [ح] (اخ) احمدین عبدالملک. 
ابوزرارة از پونس‌بن عبدالاعلی و عبداقّه‌بین 
هاشم روایت دارد. و ابوبکر محمدین ابراهیم 
مقری از وی. (سمعانی). 
حجبی. [ح] ((خ) عیاض‌بن عبدالرحمان. 
از این ابی مليكة روایت دارد. و عبدالهبن 
جعفر مدنی از وی. (سمعانی). 
حجبی. [ح] (اخ) محمدین عبدالرحمان‌بنم 
طلحة, از بنی عبدالدار. از صفیه بنت شيبة از 
عايشه روایت دارد. و ابوعاصم اللبیل از بوی. 
(الانساب سمعائی): 
حجت. (حْج ج] (ع لا نمودار. دلیل. بينة. 
برهان. سلطان. امثولة. ثبت. آوند. (؟)۲ آنچه 
بدان دعوی ثابت شود. مادل به على صحة 
الاعوی. و قیل الحجة و الالیل واحد. 
(تعریفات جرجانی ص ۵۶), تهانوی گوید: 
بالضم. مرادف للدلیل. كما فى شرح الطوالع, 
والحجة الالزامية هی‌المركبة من المقدمات 
الم لمة عند الخصم. ال قصود منها الزام 
الخصم و اسکاته. و هى شائعة فى الکتب, 
القول بعدم افادتها الالزام لعدم صدفها فى نفس 
الامر قول بلادلیل لایعباأبه. کذا ذ کرالسولوی 
عبدالحكيم فى حائية الخیالی. ( کشاف 
اصطلاحات الفنون). ج. حجج: 
پیش آی کنون ای خردمند و سخن گوی 
چون حجت لازم شود از حجت مخریش. 
خسروی. 
بیاور تو حجت بر این دین خویش 
که‌تا من کشم روی از کین خویش 
چو برهان بینم بدو بگروم 
و گر بیهده باشد آن نشنوم. 
دقیقی [در نام ارجاسب شاه به گشتاسب ]. 
دگر آنکه گفتی که حجت بگوی 
کنون‌توبه کن راه یزدان بجوی. . فردوسی, 
بس اید تا بروشن روی و موی تیره گون 
مانوی را حجت آهرمن و یزدان کند. 
عنصری, 
قول او بر جهل ار هم حجت است و هم دلیل 
فضل من برعقل من هم شاهد است و هم یمین. 
منوچهری. 


1-نل: تا سیب را. 
Les mêninges.‏ - 2 
Médiasşlin.‏ - 3 
۴-رجوع به آوند در همین لفت‌نامه شرد. 








۸ ححجت. 


بوسه و نظرت حلال باشد باری 
حجت دارم برین سخن زو چرگر. . زینتی. 
این مثال بداد و سیاء‌پوشان برآمدند و حجت 
تسمام بگرفتند. (تاریخ هقی چ ادیب 
ص ۲۹۲). امیر گفت: خط خوش چه کنم که 
بسحجت بدست گرفتند. (تاریخ بیهقی 
ص۳۲۹). ما اینک حجت برگرفتيم. (تاریخ 
بهقی ص .)۲٩۹۲‏ رسول گفت: این سخنها همه 
حق است تذکره باید نبشت تا مرا حجت 
باشد. (تاریخ بیهقی ص ۲۹۴). حجت خدا بود 
پش او تا او بترساند ستم‌کاران را. (تاریخ 
بهقی ص‌۲۰۸). تا آنکه حجت خداو حجت 
آمیرالمومنین بر تو و بر قوم تو شابت باشد. 
(تاریخ بهقی ص ۳۱۳)و اگر حجت کنند از 
آن چون باز توانم ایستاد. (تاریخ بیهقی 
ص ۲۲۹).گفتم (عبدالقفار ] صواب باشد ولی 
چیزی نبشته آید که بر خدارند حجت نکند و 
تواند کرد سلطان محمود ا گر نامه بدست وی 
افتد. (تاریخ بیهقی ص ۱۳۱).بوسهل گفت 
حجت بزرگتر ازین که مرد (حسنک ] قرمطی 
است؟ (تاریخ بیهقی ص ۱۷۷). این قاضی 
[قاضی شیراز ] ده یک این محتشم [خواجه 
احمد ] نبود اما ملوک هرچه خواهند گویند و 
با ايشان حجت گفتن روی ندارد بهیچ حال. 
(تاریخ بیهقی ص ۲۶۸)هارون گفت: ما این 
توانیم کرد اما پیش ایزد عز ذ کره‌در عرصات 
قیامت چه حجت اریم؟ (تاریخ بیهقی 
ص ۴۲۸).امیر بوسهل را گفت: حجتی و 
عذری باید کشتن این مرد [(حسنک ] راء 
(تاریخ بهقی), 
حجت نبود تراکه گوئی 
من مومنم و جهود کافر. ناصرخسرو. 
همچون سخن مرغت این خواندن تو راست 
بی‌حاصل و بی‌معنی و بی‌حجت و برهان. 
ناصرخسرو. 
بهده گفتار بیکسو فکن 
حجت تو بر سخن حجت است. ناصرخسرو. 
کی‌سزد حجت بهوده سوی باطل 
پیش گوساله نشاید که قران خوانی. 
ناصرخسرو. 
حجت معقول | گریدست تداری 
من ترا ام چنانکه تو نه مرائی. ‏ ناصرخسرو. 
هرکه حجت خواهدت گونی جوایش تیغ تیز 
حجت ار تیعم است و بس درس ر مقالت چیست 


پس؟ 

نامرخروء 
ظاهری را حجت از ظاهر دهم 
پیش عاقل حجت عقلی برم. ناصرخسرو. 


حجت و برهان دين از حجتان او شنو 

زانکه این دیوانگان دعوی بی‌برهان کنند. 
ناصرخرو. 

دشنام دارد او همه حجت کنون ولیک 





روز شمار راکه شنودست حجتش؟ 

تاد سر 
حجتی بپذیر [و ] برهانی ز من زیراکه نیست 
آن دبیرستان کلی را جزین جزوی گوا. 

تامار ختروء 
گنتابدم داروی با حجت و برهان 
لیکن بنهم مهری محکم بلبت بر. 

ازو 
یکی رایگان حجتی گفت بشنو 
ز حجت مر این حجت رایگان را. 

ناصرخرو. 
دارو نخورم هرگز بی‌حجت و برهان 
وز درد نیندیشم و يوشم منکر. 

ناصرخسرو. 
بی‌حجت و بصارت سوی تو خویشتن 
با چشم کور نام نهاده‌ست ابوبصیر. 

ناصرخرو. 
از حجت بشنو سخن بحجت 
بر حجت حجت به دل‌بیارام. . تاصرخرو. 
سوگند یاد کرد که این هدهد که بیفرمان غایپ 
شده هراینه وی را عذاب کنم سخت يا بکشم 
او را یا حجتی آورد هویدا. (قصص الانبیاء 
ص ۱۶۴). یا عزیز گواهی میدهم که یبوسف 
راستگو باشد. عزیز گفت: حجتی بیاور. 
(تصص‌الانبیاء ص ۷۳). 
گفت دهری شرم دار ای مرد دانا زین سخن 
حجتی آورده‌ای کاین کس ندارد استوار. 

سالی. 

قاضی پرسید که... حجتی داری؟ ( کلیله و 
دمنه). سخن بحرمت و حجت گوی. ( کلیله و 
دمنه). وزیر چون پادشاه را تحریض نماید در 
کاری که برفق... تدارک پذیرد و برهان... 
غباوت خویش نموده باشد و حجت ابلهی... 
کرده.( کلیله و دمنه). حجام... در تقریر حجت 
عاجز ماند. ( کلیله و دمنه). مرد تویه کرد که 
پیش از ... ظهور حجتی بر امثال این کار اقدام 
تماید. ( کلیله ر دمنه). 
ممجز این گر نهنگ بحر فشان است 
حجت آن اژدهای کوه شکاف است. 


خاقانی. 
دیدن مصطفی است حجت مه [باه] 
کاین دلیل صواب دیدستند. خاقانی. 
حجت معصومی مریم بس است 
عیسی یکروزه گه اتحان. خاقانی. 
نافه گفتش, یافه کم گو, کایت معنی مراست 
اینک اینک حجت گویا دم بویای من. 

خاقانی (دیوان چ سجادی ص ۳۲۲). 
توئی که حجت تو تیغ قاطع است بر آن 
که تو بمملکت بحر و بر سزاواری 


درین مجال سخن ت چرخ را هرچند 
که عذر لنگ برون میرد برهواری. . ظهیر. 
این دو فتح عظیم و دو کار جسیم برهانی 





حجت. 
ساطع و حجتی قاطع بود بر علو جاه سلطان. 
(ترجمۀ تاریخ یمینی ص ۳۰۱) 

قوی حجت از هرچه گیری شمار 

بری حاجت از هر چه اید بکار. نظامی. 
يدان حجت که دل را بنده دارد 

بدان آیت که جان را زنده دارد. نظامی, 


در پیش ور رویت پیران شست ساله 
با صد هزار حجت ایمان ز سر گرفته. عطار. 
آن نه خود حجت شرعی نه خط دیوانیست 
پس بدان خط بتو چیزیش چرا باید داد. 
اثیر اومانی. 

هیچ حجتی خصم را خجل تر از آن نکند که 
دروغی از او ظاهر شود. (فیه مافیه). 
نهادی پریشان و طبعی درشت 
نمیمرد و خلقی بحجت بکشت. 

سعدی (بوستان). 
حجت آنست که روزی کمری می‌بندد 
ورنه مفهوم نگشتی که میانی دارد. 
عقل راگر هزار حجت هست 
عشق دعوی کند ببطلانش, 
نية مولدة؛ حجت غیرثابت. معذار؛ حجت و 


سعدی. 


سعدی, 





پرهان. ناقرة؛ حجت و مصبت. مبصر و 
مبصرة؛ حجت. کلام مستقیم. (منتهی الارب), 
- اتمام حجت؛ تمام کردن حجت بر ضصم. 
رجوع به اتمام... شود. 
-بحجت: مدلل.مبرهن با دلیل: 
از حجت میگوی سخنهای بحجت 
زیراکه ضیائی تو و انها چو هبااند. 
ناصرخسرو. 
-حجت آشکار؛ بنه. 
- حجت استوار. رجوع به این کلمه شود. 
- حجت پیدا؛ حجت گویا. برهان قاطع. 
جت روشن: بینه. سلطان. بصرة. 
(ترجمان الرآن). 
حجت ساختن؛ حجت آوردن: 
بدوستان گله آغاز کرد و حجت ساخت 
که خانمان من این شوخ‌دیده پا ک‌برفت. 
سمدی ( گلستان): 
- حجت قاطعة؛ برهان قاطع. 
= حجت گرفتن؛ دلیل آوردن: شاه ملک 
میگفت حجت میگرفت که امیر معود امیر 
بحق است پفرمان امیرالممنین و ولایت مرا 
داده است, شما این ولایت بپردازید. (تاریخ 
بیهقی چ ادیب ص ۷۰۴ 
- ||اعتراض كردن. (مجموعة مترادفات ص 
FO‏ 
بدلبری قد شیرین شمایلی که تراست 
هزار حجت قاطع به نیشکر گیرد. 
تاثیر. (از مجموعةۀ مترادفات) (از آنندراج). 
- || قول گرفتن: نامه پدست او داد و حجت بر 
او گرفت در راه بهیچ موضع مقام نکند. 
(ترجمه اعشم کوفی ص 0۵۱ 


جس . 


۳۹ 


حجتآپاد. 





- |الزام کردن؛ ملزم ساختن. اتخاذ سند 
کردن: حجت بر این مرد گیرد که این بار دیگر 
این مواضعت ارزانی داشتیم حرمت شفاعت 
وزیر خلیفقه را. (تاریخ بیهقی چ ادیب 
ص ۵۲۰). حجت باید گرفت بر افواج که روند 
آنچه من فرستم و انچه ایشان فرستند تا رعایا 
را نرنجانند. (تاریخ بیهقی ج ادیب ص ۶۸۸ 
اعیان ناحیت را حجت یگرفت تا نیک جهد 
کنند که آمدن رایت عالی سخت زود است. 
(تاریخ بهقی چ ادیب ص ۵۶٩‏ 

- حجت گفتن؛ با یکدیگر حجت آوردن. 
تحاج. ۲ 

¬ حجت‌گونی؛ حجت آوردن. لجاج: و از 
حجتگونی و بهانه‌جونی او آگاهنه. 
(سندبادنامه ص ۲۸۹). 

- حجت گویا؛ حجت ناطق, حجت استوار. 
حجت موجبه. حجت درست. 

- حجت محکم؛ آلت مصنوعی که زنان حکه 
بخود فرو کنند. (غیاث). 

حجت نوشتن قاضی؛ تسجیل. حجت را 
راست و استوار و هویدا ساختن. افلاج. (تاچ 
المصادر یهقی) (متهی الارب). 

(برهان). رجوع به پته در همین لفت‌نامه شود. 
نوشته أ. سند. الوصيرة والأوصر الصک الذی 
تکتب فيه السجلات کالاوصر و يطلق غالاً 
على کتاب الشرا و هوالمعروف الیوم بالحجة. 
(اقرب الموارد)؛ 

و حجت برگرفتند کی | گراو را معاودتی باشد 
خون او مباح بود و آن مرد بحصر رفت. 
(فارستامۂ ابن السلخی ص۱۱۹ و قانون 
قضاء پارس همچنان نهاده‌اند کی بپفداد است 
کسا گر از صدسال باز حجتی نبشته باشند 
نسخت آن در روزنامه‌های مجلس حکم 
مثبت است. (فارسنامة ابن البلخی ص۰۱۸ 
این نامه بر سر دو جهان حجت من است 


کونامه نت عرو؛ وثقی است لانقصام. 
خاقانی- 

ای هیچ خطی نگشته زاول 

بی حجت نام تو مسجل, تظامی, 

بحجت‌نویسان دیوان خا ک 

بجاویدمانان مینوی پا ک. نظامی, 

تا هیچ کس بر باطل اصرار نتواند نمود و 

حجتهای کهنة یسال باطل را دستور نتواند 


ساخت. فرمودیم [غازان خان ] تا حجتی که 
مناسب شرع و راستی باشد از قضا: اسلام 
بستانند... مرحوم قاضی فخرالدین هراة را 
فرمودیم تا صورت حجت را مسوده کرد 
حجت از ایشان بتانند و بخزانه آورند و این 
برلیغ و حجت که بر ظهر آن مسطور است 


پیش ایشان باشد... (تاریخ غازانی ص ۲۲۲). 








- خزانة حجت؛ جائی که بدان جا اسناد را 
محفوظ می‌داشته‌اند: و آن ملطفة بوالفتح 
حاتمی نائب برید را داد و گفت مهر کن و در 
خرانة حجت نه. (تاریخ بیهقی). 
||(مص) احتجاج. برهان آوردن. حجت 
آو ردن؛ 
پادشهی بود رعیت‌شکن 
وز سر حجت شده حجاج فن. نظامی. 
عالمی معتبر را مناظره افتاد با یکی از ملاحده 
بحجت با او برنیامد. ( گلتان). 
دلایل قوی باید و منوی 
نه رگهای گردن بحجت قوی. 
سعدی (پوستان). 
||(اصطلاح منطق) معلوم تصدیقی که تصدیق 
مجهول را کشف کند. و در مقابل آن معرّف 
باخد که کشف مجهولات تصوریه را مفید 
باشد. 
حجت. [ مج ج] (ع!) یکی از دوازده مبلغ 
باطیان هر امام, و آن رتبتی است فوق داعی 
و دون داعی مأذون. و حجت خراسان لقب 
ناصرخسرو شاعر است: 
حجت و برهان مجوی جز که ز حجت 
چون عدری حجتی و داعی و مأذون. 
ناصرخسرو. 
و مسجت درجۂ چهارم است از درجات 
هفتگانة باطان و درجات این است: 
متجیب, مأذون. داعی, حجت. امام, الاس 
و ناطق و هریک از دوازده حىجت. مأمور 
منطقه‌ای از زمین باشند که آن منطقه را جزیره 
نامند. مقامی روحانی است اسماعيلية را. 
تهانوی گوید: سبعیه گویند ناطقان هفت باشند: 
آدم نوح» ابرآهیم. موسی, عیسی, محطده 
محمد مهدی. و مان هریک از ایشان هفت 
امام باشند. و در هر عصر و زمان حقت مقتدی 
بر زمین باشند؛ امام, که از خداوند گیرد. 
حجت از امام گیرد. ذومصة که از حجت گیرد. 
باب یا داعی کبیر, داعی مأذون: مکلب. 
مؤمن. ( کشاف اصطلاحات الفنون در كلمة 
سبعیه). 


حجت ز بهر شيعت حیدر گفت 


این خوب و خوش قصید: غرارا. 
تاصرخسرو. 

از حجت میگوی سخنهای بحجت 

زیرا که ضیائی تو و اینها چو حبااند. 
ناصرخسرو. 

یکی رایگان حجتی گفت بشنو 

ز حجت مر این حجت رایگان را. 

۰ ناصرخرو. 

منکر مشو اشارت حجت را 

زیراهگرز حق نشودمنکر. ناصرخسرو. 

بر گنج نشت کرده حجت 

جان کرده منقا و دل مصفاء ناصر خرو. 











ز حجت شنو حجت منطقی 
ز هر عیب صافی چو زر عیار. ناصرخسرو. 
و گر پندگیری بحجت بحشر 
ترا پنداو بی بوددستگیر.  .‏ ناصرخسرو. 
ای حجت یسیار سخن دفتر پیش آر 
وز نوک قلم در سختهات فرو بار. 

٩‏ اصرخسرو. 
فضل سخن کی شناد آنکه نداند 
فضل اساس و امام و حجت و مأذون. 

تاصرضرو. 


ااظاهراً کی چون قطب صونیان. چبنانکه 
گویندزمین از حجت خالی نباشد و صاحب 
کشف‌المحجوب گفته است خداوند تعالی 
هرگز زمين را بی‌حجت ندارد. |[در امطلاح 
محدثان انکه بر سیصدهزار حدیث با سند 
آنھا و احوال رواة آنها احاطت داشته باشد. 
( کضاف اصطلاحات الفنون). آنکی که 
صدهزار حدیث را متاً و سنداً از بر داشته 
باشد «حافظ» خوانند و کسی که سیصد هزار 
آنچنانه از بردارد «حجت» و کسی که همه 
آحادیث رااز بردارد «حا کم» خوانند. (ریحانة 
الادب ذیل کلمةٌ حافظ). رجوع به کلم حافظ 
در همین لفت‌نامه شود. در اصطلاح رجال و 
دراية الحدیث از الفاظ مدح است که درباره 
هرک اطلاق شود مدح کامل او را انادت 
کند:بعثه سراجاً یرو مبشرا و نذیرا و هادیاً 
و مهدیاً و رسولاً مرضیاً داعا اليه و دالاعلیه 
و حجة بين یدید. (تاریخ بیهقی ص 4۲۹۸ 
لقبی که امروز برخی از روحانیان را دهند و 
گا آثرا با كلم الاسلام ترکیب کرده 
حجةالاسلام گویند. و ا گر احترام بیشتری 
برای او خواهند آنرا با کلمة اله ترکیپ کنند: 
حجقاق فی الارضین. و در قدیم نیز حجت را 
با «الحق» و «رالاین» و «الاسلام» و غیره 
ترکیب کرده‌اند. رجوع به هریک از این 
کلمات شود 
حجت‌الحق عالم مطلق وحیدالدین که هت 
ملجاجان من و صدر من و استاد من. 
خاقانی. 
حجت. (حج ج] (!خ) تسخلص حکیم 
ناصرخرو. رجوع یکلمة ناصرخرو شود. 
حجت. (حَْجْ ج] (إخ) يا حجتالسص يا 
حجةالزمان يا حجةالخلف لقب امام دوازدهم 
شیعه محمدین حسن‌السکری مهدی(ع) 
است. 
حجت آباد. (حْج ج] (اغ) رجوع به کانی 
تاله شود. 
ححت آباد. ج ج] (اخ) دهسی است 
جزء دهستان اجارود بخش گرمی شهرستان 


1- 66۳۱ authentique d ‘undroil. 
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۰ حجت‌آباد. 


اردییل در ده‌هسزارگزی شمال گرمی 
پنج‌هزارگزی شوسة گرمی و بیله‌سوار. جلگه 
و گرمیر است. آب آن از چشمه و محصول 
آن غلات ر حسبوبات است. (فرهنگ 
جفرافیائی ایران ج ۴ ص ۱۷۳). 
ححت آباد. زج ج] ((خ) دهی است از 
دهستان دینور بخش صحنه شهرستان 
کرمانشاهان در جهل و هشت هزارگزی 
باختری صحنه و ۲هزارگزی جنوب راه 
کندوله.دامنه و سردسیر است و ۷۸ تن سکنه 
دارد. آب آن از چشمه و محصول آن غلات. 
حسوبات و قلستان است. (فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج 4۵. 
ححت آباد. [حْج ج] (إِخ) دهی است از 
دهستان میان‌دربند بخش مرکزی شهرستان 
کرمانشاهان در بيست وچهارهزارگزی شمال 
باختری کرمانشاهان و چهارهزارگزی شمال 
قزاقجی. دشت و سردسیر است. آب آن از 
چشمة خضرالیاس و محصول آن, غلات» 
حبوبات. چفندرقند, صیفی و برنج است. 
(فرهنگ جنرافیائی ایران ج۵). 
حجت آباد. اج ج] (اغا دہ کوچکی 
است از دهستان حومة بخش زرند شهرستان 
کرمان در پانزده هزارگزی شمال باختر زرند 
و ۲هزارگزی جنوب راه مالرو زرند - بافق, 
(فرهنگ جفرافیائی ایران ج۸) 
ححت آباد. [ ج ج] (!خ) ده کسوچکی 
است از دهستان نوق شهرستان رفسنجان در 
هفتادونه هزارگزی باختری رفسنجان و کنار 
راه مسالرو رفسنجان - بافق. (فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج۸). 
ححتآباد. احج ج] ((خ) ده کوچکی 
است از دهستان سبزواران بخش مرکزی 
شهرستان جیرفت در پانزده هزارگزی جنوب 
خاوری سبزواران و ۲هزارگزی جنوب راه 
فرعی سبزواران - عنرآباد. افرهنگ 
جغرافیائی ایران Ae‏ 
حجت آباد. ( ْج ج] (() دہ کوچکی 
است از دهستان درختنگان بخش مرکزی 
شهرستان کرمان در سی‌وینج هزارگزی شمال 
خاوری کرمان و چهارهزارگزی جنوب راه 
مالرو شهداد - کرمان, (فرهنگ جفرافیائی 
ایران ج۸. 
ححت آبا۵. [ مج ج] (اخ) ده کسوچکی 
است از بخش شهداد شهرستان کسرمان در 
بیست ودوهزارگزی خاور شهداد سر راه 
مالرر کثیت - دهو. (فرهنگ جفرافیانی 
ایران ج۸. 
ححت آباد. (ْجْ ج) ((خ) دمی است از 
دهتان ککوئه شهرستان رفسنجان در 
پنجاه‌هزارگزی شمال باختری رفسنجان و 
ته‌هزارگزی خاوری شوۀ رفسنجان به یزد. 





جلگه و سردسیر است و ۲۰۰تن سکنه دارد. 
آب آن از قنات و محصول آن لبنیات و پته 
است. (فرهنگ جفرافیائی ایران ج‌۸ا. 

ححت آباد. [مْج ج ] ((خ) دهی است از 
دهتان رودآب بخش فیرج شهرستان بم در 
چهل‌ویک هزارگزی جنوب باختری فهرج و 
کنار راد فرعی ہم بکروک. جلگه و گرسیر 
است و ۴۸ تن سکنه دارد. اب آن از قنات و 
محصول آن غلات, خرماء لبنیات است. 
(فرهنگ جنرافیانی ایران ج۸). 

ححت آباد. [حج جا (اخ) دهی است از 
دهتان سلطان‌آباد بخش حومۂ شهرستان 
سبزوار در ۵۵هزارگزی شمال خاوری 
سبزوار کنار راه شوب سبزوار جفتای دامنه و 
معتدل است. آب ان از قتات و محصولش 
غلات و بنشن است. (فرهنگ جغرانیائی 
ایران ج .4٩‏ 

حجت آباد. مج ج1 (اغ) دہ کسوچکی 
است از دهتان نیگنان بخش بشرویه سر راه 
شو عمومی نیگنان. دامنه و گرم‌سیر است. 
(فرهنگ جفرافیانی ایران چ٩):‏ 

ححت آباد. (جْ ج) (اخ) دمی است از 
دهستان پانین‌جام بخش تربت‌جام شهرستان 
مشهد در ۳۶هزارگزی جنوب خاوری 
تربت‌جام. جلگه و گرم‌سیر است. (فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج ۹). 

ححت آباد. مج ج] (اخ) دی است از 
دهستان نه قلعهٌ بخش حومه شهرستان 
فردوس در ۲۶هزارگزی جوب خاوری 
فردوس, ۳ هزارگزی شمال خاوری شود 
عمومی معن بفردوس. جلگه و گرم‌سیر 
است. (فرهنگ جغرافیائی ایران ج .)٩‏ 

ححت آباد. (حج.ج) (اخ) دهی است از 
دهستان رستاق بخش اشکذر شهرستان یزد 
در یکهزار وصدگزی شمال باختر اشکذر کنار 
شوه به یزد. جلگه و معتدل است و تن 
سکنه دارد. که زرتشتی ستد. (فرهنگ 
جفرافیانی ایران ج 4۱۰ 

حجتآباد. ( ج ج] (اغ) ده کوچکی 
است از دهتان جندق بیابانک بخش خور 
بیابانک شهرستان نائین در پنجاه هزارگزی 
شمال خور. متصل براه فرعی خور 
بحجت‌آباد. جلگه و معدل است. (فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج ۱۰). 

ححت آباد نادری. اج ج] (اخ) ده 
کوچکی انت از دهستان دستگردان بخش 
طس شهرستان فردوس در ۰ آهزارگزی 
شمال طبس. دشت و گرسیر خشک است. 
(فرهنگ جنرافیائی ایران ج٩).‏ 

ححت آباه هاد اء ام ج] ((خ) ده 
کوچکی‌است از دهستان مرکزی بخش طبس 
شهرستان فردوس در ۷هزارگزی جنوب 











ححت قائم. 
باختری طبی و ۲هزارگزی باختر مالرو 
عمومی طبس به خداآفرین. جلگه و گرم‌سیر 
است. (از فرهنگ جغرافیابی ایران ج٩).‏ 
حجت آوردن. احج ج ز ]اص 
مرکب) دلیل آوردن. احتجاح. استدلال. ادلاء. 
(تاج المصادر بیهقی) (مهذب الاسماء) 
(ترجمان القران عادل‌بن علی) تعا کظ.(منتهی 
الارب). تعذر؛ عذر و حجت آوردن. (سنتهی 
الارب)؛ 
حجت آری که همی جاه و بزرگی طلبی 
هم برآن سان که همی خلق جهان میطلبند. 

ناصرخرو. 

سر از فرمان ملک باززد و حجت آوردن 
ححت استوار. لعج تا (ترکیب 
وصفی, | مرکب) کنایت از کتب آسمانی است 
عموماً و قرآن کريم خصوعاً. (برهان قاطم). 
قران. (مجموع مترادفات ص ۲۷۲). قران 
مجید. (شرفنامة منیری)؛ 
رسانندة حجت استوار, تظامی. 
حجت اصفهانی. اج ج بات (خ) 
در تذکر؛ روز روشن شمر او آمده و گویا 
مقصود وی ناصرخسرو علوی باشد. (الذریمه 
ص( 
حجت ایروانی. اج ج ت زا (غ) 
میرزا محمد. معاصر فتح علیشاه. شعر او در 
دانشمتدان آذربایجان ص ۱۳ آمده است. و 
نیز رجوع به الذریعه ج ٩‏ ص ۲۳۳ شود. 
حجت شرع. (عْج ج ت ش] اسرکیب 
اضافی, [مرکب) لقبی بوده است برای تعظیم 
روحانیون و مقدسان مذهبی: 
با وجود چنین دو حجت شرع 
ری و خوی کوفه دان و مصر شمار. 

خاقانی (دیوان چ سجادی ص ۲ ۲۰. 
ححت طباطبائی. [حج ج ت ط ط) 
(اخ) میرزا ابوالقاسم‌بن سید حسنین سید 
محمد مجاهدین سیدعلی صاحب ریاض 
المانل طباطبائی حایری معروف بحجت. از 
اکابر علمای قرن حاضر که در سال ۱۳۰۹ 
د.ق,(غشط) در کاظمین وفات یافت و 
جنازه‌اش بحایر حسیتی تقل شد و در سار 
۴ د.ق.ببمضی از علمای تبریز و نیز در 
سال وفاتش بعضی از علمای هند اجازت 
داده است. (الذريحة ج۱ ص۱۳۹) (ریحاة 
الادب). 
حجت عصر. احج ج ت ع] (إخ) لقب ام 
دوازدهم شیعه. حجت قائم. مهدی موعود. 
ححت علوی. مج ج ت ع [) للد 
رجوع به ناصرخسرو شود. 
حجت قالم. لمح ج ت وا لغ 
حجةالقائم. لقب امام دوازدهم شیعه. حجت 
عصر. مهدی موعود. 





حجت کوهکمری. 


حجت کوهکمری. [حج ج تک ما 
(إخ) سیدمحمدین سیدعلی‌بن سیدعلی نقی‌بن 
محمد حسین کوهکمری الاصل تجریزی 
السنشاً نجفی التحصيل قمي الاقامة. از 
مبرزین طراز اول عصر حاضر ما و از سادات 
دیه کوه کمر, از توابع تبریز و بصحت تسب و 
شرافت حب در غایت شهرت. و معروف به 
حجت است. و نسب عالیش بسید محمد 
مسصری ملقب به حجازی از اولاد على 
الاصفغرین الامام السجاد(ع) مبرسد. وی 
حاوی فروع و اصول و جامع معقول و متقول 
و فقیه کامل و عالم عامل و عابد و زاهد و 
محدث ثقه و رجالی و دارای کمالات نفانی 
و حائز مقامات سعنوی است و در مضمار 
مابقت گوی سبقت از اکابر وقت ربوده و 
حاوی قدح معلی و مرجع تقلید گروه انبوهی 
از شيعه و اتاد الكل فى الكل میباشد و 
خلاص ادوار زندگانی آن نابغةُ عصر را موافق 
آنچه بعد از درخواست این نگ‌ارنده مرقوم 
داشته‌اند زینت بخش اوراق میماید؛ در 
بیت و نهم شعبان ۱۳۱۰ ه«.ق.(غشی) در 
تبریز متولد و بعد از تحصیل ادبیات و مقدمات 
لازمه دیرگاهی در همان بلده به حوز؛ُ درس 
نقه و اصول و ریاضیات و معقول و طب قدیم 
و جدید حاضر و مقدار وافی از علوم جدید و 
متنوع را از | کابر علما و دانشمندان و فضلا فرا 
گرفت.و قىت عمدهة تحصیلات فقهی و 
اصولی وی در خدمت والد معظم خود میباشد 
و بعد از تکمیل مقدمات و متون متداول به 
تجف اشرف مهاجرت فرمود. و در حوزة 
درس سیدمحند کاظم یزدی تفقه نمود, و 
رجال و حدیث را از سیدایوتراب خوانماری 
اخذ و نیز فقه و اصول و حدیث و رجال را نزد 
شریعت اصفهانی و شیخ علی قوچانی و شیخ 
على گنابادی و میرزا حسین ناینی و 
سیدمحمد فیروزآبادی و شيخ ضیاء‌الاین 
عراقی و دیگر ا کابر وقت تکمیل کرد تا آنکه 
در نجف مریض و حب الاحضار والد معظم 
خود عازم تبریز شد و بعد از وفات آقای 
سیدمحمد کاظم یزدی و شریمت اصفهانی باز 
به نجف مراجعت کرد و سالها به حوزۀ درس 
اساتید معظم حاضر شد و در خلال این احوال 
به تدریس و تصنیف اشتفال داشت تا آنکه از 
حضور حوزء | کایر مستغنی و در مسجد شیخ 
مرتضی انصاری و مقبر؛ میرزا محمد حسن 
شیرازی با کمال استقلال مشغول تدریس و 
مرجع استفاده جممی وافر از افاضل | کابر بوده 
و اخیراً به برقان و ورم کید متلا و در نجف و 
کاظمین و بغداد بلوازم معالجه قیام تا آنکه 
تخفیف کلی حاصل کرد و باز به ایران 
مهاجرت فرمود. و از سال ۱۳۴۹ ده .ق.در قم 
اقامت گزیده و بتدریس فقه و اصول استدلالی 








خارجی پرداخت تا آنکه آقای حاج شیخ 
عبدالکریم حاثری که رئیس وقت بود در 
۲ وفات. و حب التنصیص آن عالم 
ربانی, صاحب ترجمه در انجام تمامی امور 
مذهبی و اقام حوزه علمية قم اهتمام تمام 
مذول میدارند مشایخ روایت: آقای شيخ 
عدا مابقانی و شریعت اضلهانی و 
سیدحسن صدر و سیدابوتراب خوانساری و 
شیخ محمدباقر بیرجندی و والا معظم خود. 
مشایخ اجتهاد و درایت: شریعت اصفهانی و 
حاج میرزا حن ناینی و سیدمحمد 
فیروزآیادی و آقا ضیاء عراقی و غیر ایشان از 
دیگر | کابر وقت که بط اسامیشان بطول 
انجامد و شرح حال هریک از ایشان در موقم 
مناسب از این کتاب نگارش یافته است. 





حج تمتع. AVY!‏ 
است, و پدر ایشان آقای سیدعلی آقا نیز از 
اکابر علمای تبريز و از تلامذة حاج میرزا 
حبیب‌اقه رشتی و فاضل ایروانی و فاضل 
شرابیانی میباشد و پس از آنکه تحصیلات 
لازمه را در نجف بپایان رسانیده و عازم ایران 
میبود. مورد تجلیل فاضل شرابیانی بود 
چنانکه با جمعی از طلاب و اکابر علما از 
نجف تا کوفه مشایحش کرد و در کوفه با 
جمعی بیشمار در نماز اقتدایش کردند. و این 
رویه بجز حاج میرزارضا آقا امام جمعة تبریز 
دربار: کی معمول نبوده است. یاری بعد از 
ورود به تبریز مشغول انجام همه گونه وظائف 


لازمٌ دینیه بود تا در ۲٩‏ محرم ۱۳۶۰ ه.ق. 
(غشسی) عازم دارالخلود و جنازه‌ای به قم 
نقل و در معبر مابین دو صحن شریف حضرت 





مسصفات: ۱-الام تصحاب. ۲- البسیع. 
۳- تتقيح المطالب المبهمة فى عمل الصور 
المجمة. ۴- جامع الاحادیث و الاصول. که 
تمامی احادیت شیمه را که در این زمان 
دسترس فرق محقه تواند بود جسامع, و بیان 
معانی و مقاصد و جمع مابین متتاتضات آنها 
را مشتمل, و مطالب مهم رجالی و بیان حال 
اساتید اخبار را بطرزی بس عجیب محتوی 
است. و تمامی اهل علم را رهین منت خود 
فرموده است. ۵- حاشية الكفاية. ۶- الصلاة. 
۷- لوامع الانوار الفروية فى مرسلات الآأثار 
اللبوية. ۸- مس ندرک الستدرک فى 
استدرا ک مافات عن صاحب المستدرک. 
-٩‏ الوقف.که استدلالی و پر از جواهر و لالی 
است و غير اینها که در موضوعات متنوعه 
بار و حواشی و تعلیقاتی بر کب حدیث و 
رجال دارد. عم صاحب ترجمه اقای 
سیدحسین آقاترک بعنوان کوهکمری معروف 





معصومه دفن گردید. (الذريعة : ۹۲٩۱و‏ 
۴ (ريحانة الادب). صاحب ترجمه در 
۰ ه.ش.در قسم وفات بافت و در 
مستقبره‌ای که خود در مدرد مخصوص 
خویش ساخته بود دفن گردید. 
ححت گولی. اج ج] (حامص مرکب) 
حجت آوردن. لجاج: و از حجت‌گوئی و 
بهانه‌جوئی او آ گاه‌نه. (ستدبادنامه ص ۲۸۹). 
حجت گوی. [حج ج] انف مرکب) 
حجیم. (متهی الارب). انکه حجت و دلیل 
آورد. 
حجت گویاء [ ج ج تِ ](ترکیب وصفی, 
[مرکب) دلیل روشن: 
نافه گفتش یافه کم گو کایت معتی مراست 
اینک اینک حجت گویا دم بویای من. 
خاقانی (از انندرا اج( 
حج تمتع. [عج ۾ ث مث تا تركب 
اضافی, [مرکب) رجوع به تمتع و حج شود. 








۲ حجت محکم. 


حجر. 





حجت محکم. اج جت مک ]ارکب 
وصفی, إمركب) حجت استوار. (مجموعة 
مترادفات ص ۲۹۴). || آلت مصنوعی که زنان 
حکه بر خود فرو کنند. (بهار عجم) (آنندراج): 
شد دراز این بحث یارب تاجری از زیر باد 
حجت محکم‌بیارد رفع سازد شور و شین. 
نعست خان عالی (از بهارعجم). 
حجت مشهدی. اج ج ت م ا لل 
سیدمهدی‌بن غیاث‌الدین ملقب به پیشنماز 
مشهدی. نصرآبادی در تذکر؛ خوداحوال او 
را یاد کرده گوید از کودکی علم آموخت و 
دیوانی مشتمل بر چهارهزار بیت دارد و من 
آنرا ندیده‌ام. در مطلع الشمس نيز احوالش 
اورده و در تذکر: غنی نیز باد شده است. 
(الذریعه ج٩‏ ص ۲۲۲). 
ححت نمای. (حْح جن /ن](تف مرکبا 
ظاهر الصلاح. /|قیاس‌کنند.. (ناظم الاطباء): 
پژوهنده‌ای بود حجت‌نمای 
در آن انجمن گشت شاء‌آزمای. تظامی. 
حجت نویس. [ ج چ ن (نف سرکب) 
حکم‌نویس. نویسندة محکمه. منشی: 
بحجت نویان دیوان خاک 
بجاوید مانان مینوی پاک. نظامی, 
ححتی. [حج ج ] (ص نسبی) شخص بحث 
کننده. نیک دلیل‌آور. دلیل‌آور مُطّر. (ناظم 
الاطباء). 
حجتین. ج ج تا لع لا یذ حجت. و 
حجتین یا حجتان لقبی بود که آزادیخواهان 
مدر مشروطیت به مرحوم سیدعبدا 
بههانی و سیدمحمد طباطبانی میدادند. 
رجوع به آیتین شود. 
حجج. اځ جالع اج حسجت. حجها 
حجم‌الاسلام. ||اسناد و حکم‌نامه‌ها: دیگر 
احتیاط در اموری که تعلق به نوشتن حجج و 
وثائق و انواع کتب و اصناف حکم‌نامه‌ها... 
(تاریخ غازانی ص ۲۳۳). 
ححجج. (حج) (ع 4 راه‌ف‌ای کنده شده. 
(متهی الارب). |اجراحات که غور آن بمل 
دریافته باشند. (متهی الارب). 
حجج. (مع](ع م ججة. (ترجمان 
عادل‌بن علی). سالھا. ٠‏ 
حجحج. اج (ع ص) نا کس فرومایه. 
(منتهی الارب). 
ححححة. EEz‏ 2 مص) بازاستادن 
از... (از سنتهی الارب). ||اقامت کردن. 
|اسی‌ایکی یسازرفتن. (مستهی الارب). 
| آهنگ سخن کردن. ||بازایستادن. (سنتهی 
الارب). 
حج خریدن. (ح خ 5) (مسص مركب) 
کنایه از ثواب حج پدست آوردن. ااکی را 
در برابر مزدی برای انجام اعمال حج اچیر 
کردن. .رجو به حجه‌فر وشی شود 





حج خریدن در دیار عشق‌بازان رسم یت 
هرکه مرد اینجا برای او شهادت میخرند. 
صائب (از آندراج) 

حجر. (ح] (ع ا کاره. کنف. منعه. کار 
مردم. (متهی الارب). بر. و آن از زیر بغل تا 
کشح باشد و مجازا حمایت: لشکری که در 
حجر مجاهدت نما یافته بو... (ترجمة تاریخ 
یمینی چ طهران ص ۳۵۴). این بزرگ در حجر 
تربیت پدر نشو و نما یافته. ترجه تاریخ 
یمینی ص ۲۵۵). در کتف ۱ کرام و حجر انعام 
او نشو و نما یافته و در چمن اقبال او شاخها 
کشیده و بارور شده. (ترجمة تاریخ یمینی 
ص۴۰). تا وقتی که حق‌تعالی عروس 
پادشاهی را بواسط کاردانی او در حجر 
ترببت او نهاد. (جهانگشای جوینی). بافع و 
ولید در حجر و حجرة وی بهره‌مند غنا و دوا 
بسودند. (ترجمة تاریخ یمینی چ طهران 
ص۴۴۴). اخص موالید را از خدر غیب و 
حجر امر بصحرا آورد. (سنائی در مقدمة 
حدیقه). ج. حجور. ||حرام. (منتهی‌الارب). 
|/بازداشت. ||عقل. (سنتهی الارب). خرد. 
نهیه, (غیاث). لب. حجی. فرزانگی. کیس. 
||مسادیان. (منتهی‌الارب). مقابل حصان. 
(نریان). 3 حجور. حجورة, احجار. حجار. 
(منتهی الارب). ||قرابت. (منهى الارب). 
نزدیکی. خویشی. ||جامه. جام کنار مسردم. 
(منتهی الارب). ||شرم مرد. فرج مرد. [[شرم 
زن. فرج زن. ]| حفظ. ستر. (از منتهی الارب). 

حجر. (ج) (ع مص) بازداشتن کی را از 
تصرف در مال خویش, چونانکه داور دیوانه 
و تابالغ را. (غیاث). و رجوع به حجر مصدر 
شود. 

حجر. )212 مسص) بازداشت. (مسنتهی 
الارب). بازداشتن کی را از تصرف در مال 
خود بعلتی شرعی, چون دیوانگی و صفر: 
(غیاث). |[منع. 

حجو. [م](ع|)اکنار مردم. امتهی الارب). 
|اعقل. خرد. (ترجمان عادلبن علی) نهیه. 
لب. حجی. (معجم البلدان). || حرام. (منتهی 
الارب). 

ججر. (ح)(ع !) کنار. اترجمان عادلبن 
علی) (غیات). بغل. (غیاث). |اتسل ریگ و 
تودة آن. || چشم‌خانه. |[کنار مردم. جامة کار 
مردم. ج» حجور. (منتهی الارب). |احرام. 
(ترجمان عادل‌بن علی). ناشایسته. بازداشته. 
(منتهى الارب). |أج. حَجَرَة 

حجر. (ح](ع مص) بازداشتن. (دهار) 
(ترجمان عادلین علی), منع کردن بهنی 
بازداشتن کسی را از تصرف در مال خویش و 
حرام کردن. (زوزنی) (دستور اللغة ادیپ 
نطبزی). حظر, حظار. حظارة. (تاج المصادر 
بهقی). |ادفم؛ حجراً له؛ ای دفعا له, و هو 








استماذة من الامر المنکر. بازداشتن كسى رااز 
تصرف در مال خود چنانکه قاضی مجنون و 
صفیر راء (غیاث): حجر عليه القاضی حجراً؛ 
بازداشت او را قاضی از تصرف. (سنتهی 
الارب). حسجرالارض؛ منار نصب کرد و 
بازداشت دیگران را از تصرف. (متتهی 
الارب). تهانوی گوید: حجر بحرکات الحاء و 
سكون الجيم, ل المنع مطلقا. وفى الشرع منع 
قاذ القول, اى منع لزومه, فانه ینعقد عقد 
السحجور موقوفا. و للام عهدیةهای قول 
شخص مخصوص ای الصنیر و الرقیق و 
المجنون, فلایصدق على منع الفاضی نفاذ 
اقرار المکره متا و احترز عن الفعل فاته 
لاحجر فيه. لانه لايفتقر الى اعتبار الشرع. 
فلواتلف الصبى اوالسجنون اوالمبد شينا 
یضمون. والآولى ذ كرلفظ اللزوم بدل الفاذ. 
لان اناف اعم من اللازم. على انه غير جامع 
لقول صفیر غیر عاقل, و ملحق به فأنه لایصح 
اصلا. فکذا صرح فى جامع الرموز 
والبیرجندی. ( کشاف اصطلاحات القنون). 
جرجانی گوید: فى اللفة مطلق السنم و فى 
الاصطلاح منع نفاذ تصرف قولی لافعلی 
لصغرأو دق و جنون. (تعریفات ص ۵۶). عدم 
اهلیت را در حقوق ایران به حجر تعبیر 
می‌کنند. دکتر شایگان گوید: اهلیت توانائی 
قانونی شخص است برای دارا شدن حق با 
اعمال و اجرای آن. قسم اول یعنی توانائی 
شخص را برای دارا شدن, حق اهلیت تمتع, و 
قم دوم ینی اهلیت اعمال و اجرای حق راء 
اهلیت استیفا گوئیم. پس اهلیت تمتع راجع 
بوجود حق و اهلیت استیفا راجم به اجرای آن 
است. مثلاً تمام مردم میتواننند مالک يا 
طلیکار شوند. بنابرین برای مالک و طلبکار 
شدن همه کس اهلیت تمتع دارد. ولی تمام 
مردم نمیتوانند از حق مالکیت یا از طلب خود 
متقیماً استفاده نموده حقوق مزبور را اعمال 
کنند.مثلاً صفیر نمیتواند شخصاً ملک خود را 
بفروشد یا طلب خود را دریافت نماید زیرا 
اهلیت امتیفا ندارد. بموجب ماد ٩۵۶‏ قانون 
مدنی «اهلیت برای دارا بودن حقوق. با زنده 
متولد شدن انان شروع, و با مرگ او تمام 
ميشود» مراد از اهلیت در این ماده املیت 
تمتع است. و الا اهلیت استیفا با زنده متولد 
شدن شروع نمیشود زیرا ماد؛ ۹۵۸ همان 
قانون میگوید: «هر انسان متمتم از حقوق 
مدنی خواهد بود لکن هیچکس نمتواند 
حقوق خود را اعمال و اجرا کند مگر ایتکه 
برای این امر اهلیت قانونی داشته باشده 
احلیت برای اعمال و اجرای حق همان است 
که‌ما آنرا به ادلیت استیفا تعبیر نموده‌ایم. 

اهلیت تمتم: بموجب ماده ۹۵۶ که در فوق 
ذ کر شد داشتن اهلیت تمتع اصل, و سحروم 


ححر. 


بودن از آن خلاف اصل است. ولی باید موجه 
بود که مراد از حقوق در ماد؛ مزبور حقوق 
مدنی است نه غیر آن چنانکه ماد ۹۵۸ هم 
آنرا صریحاً ذ کر کرده میگوید «هر انان 
متمتع از حقوق مدنی خواهد بود...». بنابر این 
اصل مزبور در خصوص حقوق مدنی صادق 
است نه سایر اقام حقوق, و بمبارت دیگر 
هرکس زنده متولد شد فقط راجم بحقوق 
مدنی اهلیت تمتع دارد نه غير آن مثلاً صفیر 
برای حقوق سیاسی از قیل حق رای و حسق 
انتخاب, اهلیت تمتع ندارد, یمنی نه فقط خود 
نمیتواند ری بدهد یا وکیل انتخاب کند (عدم 
اهلیت استیفا) بلکه اصلاً دارای اين حق 
نیست. در حقوق مدنی هم چنانکه گفتیم 
داشتن اهلیت تمتم اصل, و نداشتن آن خلاف 
اصل است برای موارد امحنائی یا خلاف چند 
مثال ذ کر میکنم: 

۱- صغیر, برای ازدواج یا قیم شدن, اهلیت 
تمتع ندارد, یعنی نه خود میتواند آن حقوق را 
بموقع اجرا گذارد (عدم اهلیت استیفا) و نه 
کسی‌از طرف او میتواند حقوق مزبور را 
اعمال کند. ۲- بموجب‌ماد: ۹۶۱ قانون مدنی 
انباع خارجه در موارد اسحنائی 
حقوق مدنی یعنی از اهلیت تمتع محردم 
هتد. ۳- اشخاصی که قانون صریحا حقی 
رااز آنها سلب کرده است نبت بحق مزبور 
اهلیت تمتع ندارند. مثلا بموجب بند دوم ماد 
۱ قانون مدنی «... کسانی که بعلت 
ارتکاب جنایت یا یکی از جنحه‌های ذیبل 
بموجب حکم قطمی محکوم شده‌اند: سرقت. 
خیانت در اسانت, کلاه‌برداری, اختلاس. 
هتک ناموس. يا منافیات عفت. جنحه نبت 
به اطفال و ورشکستگی بتقصیر...» نمیتوانند 
یم شوند. بنابراین محکومین مزبور راجع 
ب قیسومت فاقد اف لیت تمتم هستند. 
۴- اشخاص حقوقی جز برای حقوقی که با 
شخصیت آنها سازگار است, اهلیت تمع 
تدارند. مثلاً انشگاه نمیتواند تجارت کد یا 
فلان شرکت تجارتی نمیتواند قیم شود. 
اهلیت استیفا: شخصی که اهلیت تمع دارد 
سکن است بتواند حقوق خود را هم بموقع 
اجرا گذارد. و بعبارت دیگر دارای اهلیت 
استیفا نیز باشد. مثلاً شخص رتید و عاقل هم 
میتواند مالک شود و هم میتواند شخصاً در 
ملک خود تصرف نموده آنرا بفروشد با 
معاوضه کند يا بب‌خشد. ولي لبته شخص 
ممکن است اهلیت تمتع تم داشته و از اهملیت 
استیفا محروم باشد چنانکه صفیر و مجنون 
برای خرید و فروش اهلیت تمتم دارند ولی 
احلیت افا ندارند. اهلیت استفا رابه 
حلت عام و اهلیت خاص میتوان تقلیم 
تمود. (برای اهلیت عام بماد؛ ۲۱۱ و برای 


از ذاق 





اهلیت خاص بمادة ۴ قانون مدني رجوع 
شود)ء 

حجر و قیموست: عدم اهلیت استیفا در حقوق 
مدنی بحجر (منع) تعبیر میشود. شخص ممکن 
است بعلت کمی سن (صفر) یا کمی یا نداشتن 
عقل (سفه و جنون) یا محکومیت جزانی با 
ورشکست و یا اعسار محجور گردد. برای 
اينکه کار محجورین مهمل و مختل نماند امور 
آنها به اشخاصی که ولی یا قیم با مدیر تصفیه 
(در مورد ورشکست) نام دارند وا گذار ميشود. 
محجورین بعلت محکومیت جزانی مربوط 
بحقوق جرا و موضوع ورشکست مربوط 
بحقوق تجارت است, و در حقوق مدنی ققط 
در خصوص صفیر و سفیه و مجنون و طریق 
حفظ و حمایت انها بحث میشود. در خاتمهً 
این قسمت به موضوع اعسار نيز اشاره 
خواهد شد. 

پیش از آنکه وارد بحث حجر و قیمومت 
شویم بايد به این نکته متوجه باشیم که قوانین 
راجع باهلیت از قوائین اسری است (مقدمة 
شمارة ۱۸ کتاب حقوق مدنی دکتر شایگان 
دیده شود) یعنی از قواعدی است که تجاوز از 


" آن میسر نیست و اشخاص نمیتوانند برخلاف 


آن قراردادی منعقد کنند. مثلاً صفیر و طرف 
ار نمیتواند تعهد نمایند که برخلاف سن 
نکام, ازدواج کنند. و آنرااصحیح بشمارند. یا 
مثلا مجنون نمیتواند ملک خود را فروخته 
تعهد نماید که در این معامله ولی یا قسیم او 
دخالت نخواهد کرد. پ پس از این مقدمات باید 
ینیم ارلا محجور يعن صغیر و سقیه و 
مجنون کیست؟ (قسمت دوم) و ثانا ولایت يا 
قیمومت که قانون برای حفظ و حمایت 
محجورین مقرر داشته چیت؟ (رجوع به 
قسمت سوم شمار؛ ۴۷۳ کتاب حقوق مدنی 
دکتر شایگان شود). و بعبارت دیگر اول 
مریض را شناخته و مرض را تشخیص 
میدیم و بعد بشرح علاج آن مپردازيم. 
قمعت دوم - محجورین: 

تعریف -بموجب ماده ۱۲۰۷ قانون سدنی» 
«اشخاص ذیل محجور و از تصرف در اموال 
و حقوق مالی خود ممنوع هتند: ۱- صغار. 
۲- اشخاص غیررشید. ۳- مجاین» برطبق 
این ساده؛ اولٌ: محجور کی است که از 
تصرف در آموال و حقوق مالی خود منوع 
است و بعبارت دیگر اهلیت استیفا ندارد. (در 
فقه محجور بر صفیر و سفیه و مجتون و بنده و 
مفلس و مریض در مرض موت اطلاق 
میشود). لانیا: در حقوق مدنی در باب حجر 
فقط از صغیر و غیررشید و مسجنون بحث 
میشود (برای مقاية این ماده با مواد ۲۱۲ و 
۳ قانون مدنی رجوع بمقدم شمار؛ ۱٩۳‏ 
- ۱۹۴ حقوق مدنی دکتر شایگان شودا. 








حجر. ۸۷۳۳ 


اکنون باید تعریف هریک از محجورین را 
بدست داده حدود حجر آنها را تعیین کنیم. 
بنداول - صفیر: 

الف - تعریف صفیر عرفاً شخصی است که 
سن او هلوز بحدی نرسیده که بتواند مستقیمً 
در زندگانی قضاتی شرکت کند. در فقه صغیر 
تا بالغ و رشید نشود محجور است و پس از 
حصول این دو شرط از حجر خارج میشود 
یعنی اهلیت پیدا میکند. رشد را بعد تعریف 
خواهیم کرد. علامت بلوغ یکی از چند چیز 
است: سن۱۵ در مرد و ٩‏ در زن یا برامدن 
موی پیشین يا احتلام در زن و مرد بتابر این 
صغیری که یکی از این علامتها درو پیدا نشده 
محجور است. در قانون مدنی از لوغ و صفر 
تعریف صریحی وجود ندارد. توضیح آنکه: 
ال راج لوغ فقط در کناب تکام در مت 
عنوان قابلیت صحی ازدواج اصولاً سن ۱۸ را 
برای مرد و سن ۱۵ را برای زن سن قابلیت 
ازدواج قرار داده‌اند. (مادة ۱۰۴۱قانون 
مدنی) این سن در حقیقت همان سن بلوغ 
است که بسن ازدواج تعبیر شده. علت تغییر 
امطلاح را بعد خواهیم دید. در هرحال سن 
بلوغ که بصورت سن ازدواج درآمده منحصراً 
مربوط بنکاح است و ملاک و مناط کر در 
سایر اعمال حقوقی نمیتواند باشد (تفصیل سن 
نکاح در کتاب دوم «شمار: ٩‏ ۰ کتاب 
حقوق مدنی دکتر شایگان ذ کر شده 
ثانا در تعریف صغیر. قانون‌گزار مطلقاً 
سکوت اختیار کرده است. سکوت مقتن و 
مبهم گذاشتن معنی صفر و همچنین تغیر 
اصطلاح در موضوع بلوغ ناشی از غفلت و 
فراموشی نبوده بلکه ارادی و عمدی است. 
تسوضیح آنکه قمانون‌گزاران از طرفی 
تمیخواسته‌اند سن ۱۵ و ٩‏ را سن بلوغ و در 
نيجه سن کبر قرار دهند. و از طرف دیگر 
بزعم خود میخواسته‌اند از ایجاد سنی که با 
سن شرعی یکی نباشد خودداری نموده 
بدعتی در دین نگذارند. این است که بسر و 
حرج افتاده بجای اینکه برای کبر. سنی معين 
کنند برای رشد, سن قانونی وضع نموده‌اند. 
بنابراین بايد گفت که سن ۱۸ که در مادۀ 
۲ عبعنوان سن رشد ذ کرشده همان سن 
کبراست. و در حقوق امروز ما کیر شخصی 
است که ۱۸ سال داشته باشد. اطلاق سن رشد 
بسن کر یا فرض سن واحد برای کبر و رشد. 
تالی فاسدی ندارد, زیرا برای اهلیت متعاملین 
(مادة ۲۱۱ قانون مدنی) كبر و رشد (جز در 
موارد استتائی که رشد کی قل از سن کبر 
ثابت شده باشد) توأماً لازم است. 


۱-فان آنسم متهم رشداً فادقعوا اليهم امرالهم 
(آیة ششم از سورة چهارم: ناء). 





۴ حجر. 


پش از آنکه دبال این بحث را بیاوریم راجع 
بمادة ۲۱۱ حاشیه رفته گوئيم مادة مزبور 
برای اهلیت متعاملین بلوغ و رشد و عقل را 
لازم میشمارد نه کبر و رشد و عقل, ولی بلوغ 
چنانکه گفتیم اصطلاحی است مخصوص به 
ازدواج و بعبارت دیگر بلوغ سن کبر است 
برای نکاح و راجع بحد آن در قانون مدنی جز 
در ماد 3۱۰۴۱ کری نشده و در ایر عقود 
نمیتواند مناط اعبار باشد. بتابر این در تعریف 
ادلیت بهتر است کبر را بجای بلوغ استعمال 
حقوق مقایسه: در حقوق تمام کشورها برای 
کبریعنی زمانی که از آن ببعد شخص مستقلاً 
وارد زندگانی قضائی میشود و میتواند حقوق 
خود را متقیماً اعمال کند و بعبارت دیگر 
دارای اهلیت میگردد سنی ممین است. البته 
سن کبر در همه جا یکسان نیت زیرا اصولاً 
زمان رشد جسانی و عقلانی مردم به 
اختلاف محیط طییمی و اجتماعی سختلف 


میشود. 
سن کبر در دانمارک و شیلی ۲۵ و در اطریش 
و هنگری ۲۴ و در هلد واسپانیا ۲۲ و در 
آرژاتین ۱۲۲ و در فرانه (مواد ۳۸۸و ۴۸۸ 
قانون مدنی فرانه) و آلمان (مادة ۲ قانون 
مدنی آلمان) و ایطالیا (مادۂ ۳۲۳ قانون مدنی 
ایطالیا) و انگلیس ۲۱ و در نویس ۲۰. (مادء 
۴ قانون مدنی سویس) و در ترکیه ۱۸ است. 
مراحل صغر: صفیر ابتدا غیرممیز است و بعد 
ممیز میشود و در بعضی از موارد با وجود 
صقر رشد او را میتوان در محکمه ثابت نمود. 
و بنابر این صفیر از سه قسم خارج نیست: 
صفیر غیرممیز و صغیر ممیز و صغير رشید 
(کسی که بسن هیجده نرسیده ولی رشد او 
ثابت شده) از صفیر غیررسمیز و ممیز در قانون 
مدئی تعریف نشده و لذا تشخیص اين امنر 
بمهد؛ قاضی است. ولی مادة ۲۴ قانون 
مجازات عمومی صفیری را که ۱۲بال تمام 
ندارد در حکم غیرممیز قرار داده است. پنابر 
این صفیری که بسن ۱۲ رسیده باشد 
مولت جزائی دارد ولی واضح است که در 
امور حقوقی سن ۱۲ تمیتواند ملا ک تشخیص 
" باشد. 

در حقوق فرانسه و سویس (مادة ۱۶قانون 
مدنی سویس) مانند حقوق ایران تشخیص 
صفیر ممیز از غیرسمیز بعهدۂ قاضی است در 
صورتی که در حقوق المان (مادة ۲ ۱۰ قانون 
مدنی) بتقلید حسقوق رم صفیر از ۷ سالگی 
ممیز شناخته ميشود. اما صفیر رشید صفیری 
است که بسن ۱۵ رسیده و رشد او هم در 
محکمه ثابت شده باشد. در حقوق مدنی 
فرانسه (مادة ۴۷۷ قانون مدنی) نيز حال 
بهمین منوال است. 








حدود حجر صفیر: صفیر رشید در حکم رشید 
است. یعنی محجور نیت بنابراین حجر 
راجع است بصفیر غیرممیز و ممیز که ذیلاً 
حدود ثرا بیان ميکنیم: 

۱- صغیر غیرممیز: بموجب ماده ۱۳۱۲ 
قانون مدنی اعمال و اقوال صفیر غیرممیز تا 
حدی که مربوط به اموال و حقوق مالی او 
باشد باطل و بلااشر است. در ماده مزبور 
کلمات «غیرممیز» وجود ندارد ولی از پایان 
جات هار اسر تلع سکم تگرق 
می‌نماید بخوبی معلوم میشود که ابتدای ماده 
راجع بصفیر غیرممیز است. بتابراین صفیر 
غیر ممیز کاملاً محجور است و اعمال و اقوال 
او نمیتواند منشأً حق و تکلیف شود با بوجهی 
در دارائی او اثر کند. زیرا در این مرحله صفیر 
فاقد تصد است و اعمال ار هیچ نوع اعتباری 
ندارد. ولی تباید تصور کرد که در اینصورت 
اگر‌صفیر به شخص خسارتی وارد آورد 
خسارت را کسی جبران نخواهد کرد و حق 
شخص زیان دیده پایمال خواهد شد. زیرا 
اشخاصی که صغیر تحت ولایت و قیمومیت 
آنهاست با شرایط ممینی مئول این خارت 
هتند. تفصیل این مطلب ( کاب سوم حقوق 
مدنی دکتر شایگان) در خصوص ضمان 
قهری ذ کر شده است. 

۲- صغیر ممیز: صغیر ممیز میتواند پاره‌ای از 
عقود را واقع سازد و بعلاوه ممکن است 
بواسطذ شبه عقد و جرم و شبه جرم (مقدمة 
کتاب حقوق مدنی دکتر شایگان شماره 
۱۵۶-۰) ضامن یعنی مئول شوذ. اهلیت 
صفیر سز برای واقع ساختن عقد در مادة 
۲ قانون مدنی اینطور بیان شده است 1... 
صفیر ممیز میتواند تملک بلاعوض کند مثل 
قبول هبه و صلح بلاعوض و حیازت 
مباحات». بعلاوه بموجب ماد ۸۶ قانون 
امور حیی صفغیر مسمیز میتواند اسوال و 
منافعی را که بسعی خود او حاصل شده است 
با اذن ولی یا ممیز قیم اداره نماید. از این قسم 
عقود که بگذریم حجر صفیر ممیز در عقودی 
که‌در آموال یا حقوق مالی او موثر باشد باقی 
است. حق اقامذ دعوی نیز چون در داراشی 
محجور موثر است از صفیر ممیز (و بطریق 
اولی از صفیر غیرممیز) سلب شده ولی در 
موارد معینه از قبیل مورد ماد ۹۶ قائون امور 
حسبی راجع بشکایت محجور از قیم در 
موضوع ندادن مخارج این حق برای صفغیر 
ممیز شناخته شده است. راجع بشبه عقد از 
ماد ۱۲۱۵ قانون مدنی که میگوید: «هرگاه 
کسی مالی را بتصرف صفیر غیر ممیز بدهد 
صفیر مسئول تاقص با تلف شدن آن مال 
تخواهد بود...» میتوان استنباط نمود که صفیر 
صمیز از این مسئولیت معاف نیست. در 








حجر. 


موضوع جرم و شه جرم ماد؛ ۱۲۱۶ قانون 
مدتی میگوید: «هرگاه صفیر... باعث ضرر 
غیر شود ضامن است» این ماده بر صفیر ممیز 
و غیرسمیز هر دو اطلاق میشود جز آنکه بنابر 
دلائلی که در مبحث ضمان بیان خواهد 
گردید؛ سنویت صفیر غیرممیز همانطور که 
در قوق په آن اشاره نمودیم. اصولاً بولی یا 
قم منتقل میشود و تاثیری در دارائی صغر 
ندارد. در صورتی که در صغر ممیز این 
مسئولیت بعهدۀ خود اوست و در دارائی او 
مزثر وأقم ميشود. 

بند دوم - غير رشید؛ 

الف - تعریف «غیر رشید کی است که 
تصرفات او در آموال و حسقوق مالی خود. 
عقلائی نباشد» (ماد؛ ۱۲۰۸ قانون مسدنی). 
نقها نیز بهمین ترتیب رشد و رشید را تعریف 
میکرده‌اند چنانکه علامه در تعریف رشد 
میگوید: «ر اما الرشد فهو كيفية نفسانية یسم 
من افناد المال و صرفه فى غیرالوجوده 
اللايقه بافعال العقلاء». (قواعد الاحكام ج 
سال ۱۳۲٩‏ ه.ق.ص۱۶۸). و محقق در 
تعریف رشید میگوید: «هو ان یکون مصلعاً 
مما له». (شرایع چ عبدالرحیم ۱۳۱۴ «.ق. 
ص۱۰۸ 

قانون سدنی علاوه بر اینکه غیررشید را 
تعریف کرده است راجم بعدم رشد ایجاد اماره 
قانونی نموده میگوید «هرکس که دارای ۱۸ 
سال نباشد در حکم غیررشید است سعذلک 
در صورتی که بعد از پانزده سال تسمام رشد 
کی در محکمه ثابت شود از تحت مومت 
خارج ميشود». (ماد ۱۲۰۹ قانون صدنی). 
اباره یا فرض قانون ماد ۱۲۰٩‏ را بدو جزء 
میتوان تقسیم کرد: جزء اول آن یا امارة رشد 
تفر پذیر است. (برای تعریف اماره و اقام 
آن رجوع کنید به مقدمة کتاب حقوق مدنی 
دکتر شایگان شمار: ۲۵۲-۲۴۶). ینی هر 
شخصی که لااقل ۱۸ سال داشته باشد رشید 
است تا خلاف آن ثابت شود. (ماد: ۱۲۱۰ 
قانون مدنی). جزء دوم یا امار؛ عدم رشد 
گاهی تغییرپذیر و زمانی تغییرتاپذیر است. 
زیرا شخصی که بسن ۱۸ نرسیده باشد یا یش 
از ۱۵ سال دارد یا کمتر از آن, | گربیش از ۱۵ 
سال دارد امارۂ عدم رشد او تفر پذیر است 
یعنی میتوان رشد او را ثابت نمود و اگ رکمتر 
از ۱۵ سال دارد امارةٌ عدم رشد او تغسرناپذیر 
است, یعنی خلاف آنرا نمیوان ثابت کرد. 
چنانکه از تعریف امارژ رشد بخوبی استتباط 
میشود. عدم رشد یا از این جهت است که 
شخص بسن کبر و رشد یعنی ۱۸سال نرسیده» 


۱-صفح ۴۲۹ جلد اول کاب کولن و کایتان 


دیده شود. 


حجر. 


و یا مربوط بسن نبوده, قمتی از ضعف قوای 
عقلی است که بعد از ۱۸سالگی هم وجود 
دارد. قم دوم را معمولاً بسقه تعبیر ميکنند. 
پس غیررشید ممکن است صفیر يا کبیر باشد. 
بنابر آنچه تا کنون راجع بکیر و رشد گفتیم 
شخص در ۱۸ سالگی کبیر و رشید میشود 
ولی گر رشد صفیری که بیش از ۱۵سال 
داشته باشد در محکمه ثابت شود از حجر 
خارج میگردد. پس همانطور که غیررشید 
ممکن بود صغیر یا کییر باشد. صفیر هم ممکن 
است غير رشید. یا رشید باشد. ملاک 
تشخیص هم این است که در کبیر اصل رشد 
است وعدم رشد استنانی و محتاح به اثبات. 
درست برخلاف صفیر که دربارة او اصل عدم 
رشد است و رشد استتتانی و محتاج به اثبات. 
ب - حدود حجر غیررشید: چنانکه در فوق 
به ان اشاره نمودیم غیررشید دو معتی دارد 
یکی صفیری که رشد او تابت نشده و دیگری 
کبیری که سفیه باشد. حدود حجر صفیر 
غیررشید همان حسدود حجر صفیر است و 
بتابرین در اینجا فقط از حسدود حجر کبیر 
غیررشید یعنی سفیه بحث میکنیم. ولی پیش 
از آنکه وارد حدود حجر سفیه شویم بايد به 
این نکته متوجه باشيم که مراد از سفیه. 
شخص مذر و متلف است چنانکه محقق در 
شرایع میگوید «و اما السفیه فهو الذی یصرف 
امواله فى غير الاغراض الصحیحد...». (شرایع 
ج عبدالرحسیم ۱۳۱۴ ه.ق. ص۱۰۹ و 
تمریف ماد ۱۲۰۸ قانون مدنی هم متصرف 
بفه الت زیرا عدم رشد صغر غیررشید 
بتمام اعمال او سرایت میکند و اختصاص به 
اموال و حقوق مالی او ندارد. پس از این توجه 
گوئیم؛اعمال و افعال سفیه یا بصورت عقد در 
مي‌آید و یا غیر عقد. انچه هم بصورت عقد در 
می‌آید با سفیه برای اعمال و اجرای آن اهلیت 
دارد یا ندارد. بنابراین حدود حجر سفیه را 
بطریق ذیل بیان میکنیم: 

۱- عقودمجاز: عقود مجاز یا عقودی که در 
حجر سفیه داخل نست. یی سفیه میتواند 
آنها راواقع سازد عقودی است که بوسیلة آن 
سفیه تملک بلاعوض می‌نماید. از قبیل هبه و 
صلح بلاعوض (ماد ۱۳۱۴ قانون مدنی). 
۲- عقودممنوع: بموجب ماد؛ٌ ۴ قانون 
مدنی معاملات و تصرفات غیررشيد در اسوال 
خود نافذ یت مگر با اجاز؛ ولی یا قیم او 
اعم از اینکه این اجازه قبلاً داده شده باشد یا 
بعد از انجام عمل...»" نابر این سفیه از هر 
تصرفی دز اموال خود ممنوع است ولی حجر 
و منع سقیه با حجر و منم صفیر تفاوت کلی 
دارد. زیرا چنانکه سابقاً دیدیم اعمال و اقوال 
صغیر درباب اموال و حقوق مالی او باطل 
است و حال انکه بموجب ماد مزبور اعمال 





سفیه فقط نافذ نیت و میتوان آنرا تنغي تمود. 
اجاز: تنفیذ به ولی یا قیم سفیه وا گذارشده 
است. اجازه ممکن است قبل از معامله یا بعد 
از آن داده شود. راضح است که در مورد 
رجود اجازة قبلی اصلاً معاملاً سفیه بصحت 
صورت گرفته. و عنوان تتفیذ بر اجاز؛ بعد از 
وقوع معامله صادق است. ۳- الزامات خارج 
از عقد: از عقد که بگذریم حجر سفیه دیگر از 
او رفع تکلیف نمیکند, و بموجب ماد ۱۲۱۶ 
قانون مدنی | گر سفیه بنحوی از انحاء باعث 
ضرر غیر شود ضامن است, زیرا ولایت و 
قیمومت سفیه یعنی سرپرستی او راجبع به 
الزاماتی است که سفه در آن مؤثر میباشد. و 
الا حجر سقیه مسئولیت او را از ميان نمیبرد, 
چنانکه اگر مرتکب جرم یا شبه جرم شود 
ضامن است. 

بند سوم - مجنون: 

الف - تعریف: جنون را قانون‌گذار مستفنی از 
تسعریف دانسته است, زیرا تشفیص آن 
چنانکه بعد از این ملاحظه خواهد شد بعهدۀ 
طبیب است و پس از تشخیص هم باید در 
محکمه ثابت شود. (مادة ۱۲۱۰ قانون مدنی) 
جنون درجات مختلف و ضعف و شدت دارد 
ولی در مورد حجر به این اختلافات ترتیب 
اثر نمیدهند, یمنی جنون را به هر درجه که 
باشد موجب حجر میدانند. (مادۀ ۱۲۱۱قانون 
مدئی) مشروط بر ایتکه مجنون در حین 
اجرای عمل حقوقی در حال جنون باشد. 
توضیح آنکه جنون ممکن است دانمی یا 
ادواری باشد جنون دائمی ان الت که شخص 
پیوسته مجنون باشد یمنی هیچگاه حال جنون 
از او زائل نشود, بعکس جنون ادواری که گاه 
عارض میشود و گاه زائل گشته مجنون افاقه 
پیدا میکند. همانطور که گفتيم و ذیلاً هم 
ملاحظه خواهد شد؛ مجنون در حال افاقه 
محجور نیت و حجر مخصوص حال جنون 
است. 

ب - حلود حجر مجتون؛ حدود حجر مجتون 
را در عقد و شه عقد و جرم و شبه جرم 
۱- عقدر شبه عقد: بموجب ماد ۱۳۱۳ 
قانون مدنی «مجنون دائمی مطلقاً و مجنون 
ادواری در حال جنون نمیتواند هیچ تصرفی 
در اموال و حقوق مالی خود بنماید ولو با 
اجاز: ولی یا قیم خود. لکن اعمال حقوقی که 
مجنون ادواری در حال افاقه می‌نماید نافذ 
است. مشروط بر اينکه افاقة ار ملم باشد. 
در این ماده په دو مطلب بايد توجه نمود. اولاً 
مجنون دائمی چون از حیث جنون تفسر حال 
نمیدهد پوسته از تصرف در اموال و حقوق 
مالی خود ممنوع است و حال آنکه مجنون 
ادواری در حال افاقه. ا گر افاقة او سلم باشد 








حجر. ۸۷۳۵ 


محجور نیت و اعمال حقوقی او ناف یعنی 
است. 
ثانا چون مجنون کاملاً فاقد قصد است. 
وسمت و شدت حجر او از حجر صفیر ممیز و 
سفیه بیشتر است, زیرا مجنون از طرفی برای 
ایقاع هیچگونه عقدی اهلیت ندارد و از طرف 
دیگر معاملات او هم باطل است نه غبرنافذ 
(برای تفاوت بطلان و عدم نفوذ رجوع شود 
بمقدمه کتاب حقوق مدنی دکتر شایگان . 
شمار؛ ۱۹۵-۱۸۳) راجع بشبه عقد ساد؛ 
۵ قانون مدنی میگوید هرگاء کی مالی 
را بتصرف مجنون بدهد مجنون مسئول ناقص 
یا تلف شدن آن نیست. ۲- جرم و شبه‌جرم: 
مطایق تعریفی که از جرم نمودیم مجنون چون 
فاقد قصد است نمیتواند مجرم شود و تمام 
اعمال او که خسارتی بفیر وارد آورد شبه 
جرم و مشفول ماده ۱۲۱۶ قانون مدنی انت 
که میگوید: هرگاه مجنون باعت ضرر غير 
شود ضامن است. 
بند چهارم - معسر: مسر کی است که 
بواسطة عدم کفایت دارائی یا عدم دسترسی 
بمال خود قادر بتادیه مخارج محا کمه‌یا دیون 
خود نمباشد (مادة اول قانون اعسار مصوبة 
۰ آذرماه ۱۳۱۳) سابقاً مسر به کسی گفته 
میشد که موقتاً دی مخارج محا کمه ی دیون 
خود قادر نبود و کسی که دارائی ار کفاف 
مخارج عدلیه یا بدهی او را تمیداد مفلس 
خوانده میشد (قانون اعار و افلاس مصوبة 
۰ آبان ۱٩٣۰‏ که قانون ۱۲۱۳ آنرانخ 
نموده است). 
ولی فعلاً معسر هر دو معنی راشامل است و 
کلمۂ مفلس مورد استعمال قانونی ندارد. در 
قفه مفلس يا مفلس (بفتح فا و تشدید لام 
مفتوحه) کی است که اموال او کافی برای 
تأدیه دیون ثابت و حال او نباشد و غرماً یعنی 
طلبکاران حجر او را خواسته باشند. اعسار 
چنانکه ملاحظه میشود بر دو قم است 
اعسار در مورد مخارج محا کمه و اعار در 
مورد مدعی به, اعار قم اول بیشتر جنبة 
محا کماتی دارد و بتفصیل در قانون آنین 
دادرسی مدنی که فصل اول قانون اعسار 
۳ را نسخ نموده مورد بحث واقع شده 
است. (مواد ۷۰۸-۶۹۲). 
حجر مسر در مورد مدعابه متحصراً راجع به 
اعمالي است که در تأدیڈ دیون او موثر باشد 
در این قیل اعمال طلبکاران معسر قائممقام 
قانوئی او ه ند ينی حق دارند بجای او از 
حقوق و مزایای مزبور استفاده نمایند (مادة 


۱ - ولاتزتوا السفهاء امرالکم التى جمل الله 
لکم قیاماً و ارزقرهم نیهاو | کسرهم و قولوا لهم 
فرلا معروفا. (سورة ناء أيه پنجم). 














۶ حجر. حجر. 
۶ قانون اعسار مصوبة آذرساء ۱۳۱۳). | متحکم المزاج بخلاف رنگ او ظاهر میشود | دگر که حج کند و بوسه بر دهد بحجر. 
اعسار در هرحال بطریقی که در قانون آئین | - انتهی: فرخی, 
دادرسی مدنی پیش‌بینی شده باید در محکمه | برین زمان و برین نا کسان که دارد صر از آنکه همچو حجر دارد آن نگارین دل 
ثابت شود. ( کتاب حقوق مدنی دکتر شایگان | مگر کسی که ز روی و حجر جگر دارد. دلم پر آتش همچون دل حجر دارد. 
چ۲ مص ۲۳۲-۲۱۶), ناصرخسرو. معودسعد. 
حجو. (ح ج] (ع!) ج حجره. (غیاث): سخن خوب. خردمند پذیرد نه حجر ز زمزم و عرفات و حطیم و رکن و مقام 
مند از تخت و مخده ز نمط برگیرید سفها جمله ز مردم بقیاس حجرند. بعمره و حجر و مروه و صفا و منی. 
حجر از بهو و ستاره ز حجر بگشائید. ناصرخرو. ادیپ صایر. 
خاقانی. | بقای صالح و بد عمر او صد و هفتاد و حاجیان گاه سوگند گویند: به آن حجری که 
گرچه خمخانة ما را نه حجر ماند و نه بهو خداش ناقه فرستاد از مان حجر. بوسیده‌ام. تهانوی گوید: و هو الحجر المعروف 
هر چه آرایش طاق است و حجر بگشائید. ناصرخرو. | فی‌البیت الحرام, و عند الصوفية عبارة من 
خاقانی. | وین بدپدربي رادر خورد جز حذر نیت اللطيفة الان‌انية و اسوداده عبارة من تلوثه 
رجوع به حجره شود. زیراز بیوفائی شکرش بی‌حجر نیست. بالمقتضیات الطبعية. ( کشاف اصطلاحات 
حجر. (ح ج) (ع | گوشت گردا گردناخن, ناصرخرو. | الفنون). |[صاحب برهان گوید: به اصطلام 
شت که بر ناخن احاطه دارد. |إج حجر | چونیلوفر انس توباجوی آب ارباب کیمیا جوهری است و هرکس از او 
حجر. (حج] (ع |) سسنگ. داود ضریر | چو لاله همه جای تو در حجر. مسعودسند. | بچیزی آشاره کرده است و لهذا از نظر غیر 
انطا کی در تذکره گوید: یراد به عندالاطلاق | زان گلی کز حجر نه از شجر است درحق خفا مانده است. 


جوهر کل جسم جماد سواء كانت فيه مائة 
ک‌الاقوت اولاء و سواء حفظت رطوبته 
کالمنطرقات املا کنام لترکیب من المعادن و 
غیره کالاملاح. فما له اسم و قد تقرر فی 
المرف فقى موضعه و غيره يذكرهتا. و حقيقة 
الحجر تصلب التراب بتوالى الرطوبات شم 
الجفاف. و تختلف الوانه بحب محله و غلبة 
الرطوبة و الحرارة و بقمهما كما سميأتى 
فی‌المعدن. فان فرط الرطوية و البرد يوجبان 
الياض و قلتهما التکرم. و الحرارة مع اليبس 
الحمرة. فان قل قالصفرة. و الحرارة القوية فى 
الرطوبة الضعيفة سواداء ان قاومت. ثم حمرة 
ثم البیاض, و المركبات من هذه بحهها. و 
للزمان والمطالع و تقص الميل عن المرض و 
المکی تاثیر بن فی ذلک تم ان کمنت الطباتع 
باطنا خالف المعک مايقع عليه النظر من 
الجواهر, فیحک الايض احمر لكمون الحرارة 
و بالمکس. و من ثم قیل الفضة ذهب فى 
الباطن اذا لابسته الصرارة ظهر. و اعلم ان 
المحک لایخالف اللون الظاهر الا فى غيرما 
استحکم مزاجه كاليابة والا لحک القزدیر 
محک الفضة واتالى بين البطلان و 
الست‌حضر ما فارغ السنصری من الراب و 
للذکر من ذلک کله ما کان‌سهل الو جود داخلا 
في هذه الصناعة اذ محل استیفاء الجمیم كنب 
الجليزة. 

صاحب تحفه گوید: هر چه از زمین صلب 
گردداز توالی رطوبات و جفاف مرة بعد 
اخری تا رفع مزاج ارضی او گردد و اختلاف 
رنگ بحسب محل و غلبهٌ رطویت و حرارت 
و امثال او مي‌باشد رطوبت و سرودت غالب 
هردو موجب بباضند. و قلت هر دو باعث 
تکرج, و حرارت ویبوست باعث حمرتند. و 
قلت آن سبب صفرت, و حرارت مفرطه و 
رطوبت ضعیقه موجب سواد. و محک در غیر 





حجره چون گلتان کنید امروز. خاقانی. 


مجلس دو آتش داده بر این از حجر و آن از شجر 


این کرد منقل را مقر آن جام را جا داشتد. 
خاقانی. 

نز حجر گوهر رخشان بدر آرید شما 

چون پسندید که گوهر بحجر بازدهید. 
خاقانی. 

نگذرد دیگ‌پایه راز حجر 

بگذرد زآتشی که در حجر است. 

خاقانی (دیوان چ سجادی ص۶۶ 

هت از حجر و شجر دو اتش 

یک شعله‌زن و جهان برافروز. خاقانی. 

مقابلت نکند با حجر به پیشانی 

مگر کسی که تهور کند بنادانی. سعدی. 

ور تبود بالش آ کندهپر 

خواب توان کرد حجر زیر سر. بهائی. 

- اتش حجر؛ شراب مثلث سیکی. 

نقش حجر یا نقش بر حجره ثابت. سترده 

ناشدنی: 

تا ابد نام او بر افسر عقل 

مهر بر سیم و نقش بر حجراست. خاقانی. 

بر در گردون تقش الحجر است اسم بقاش 

لاجورد از پی آن با حجر آمیخته‌ند. 
خاقانی. 

مهر مهر از درون ما نرود 

ای برادر که تقش بر حجر است. سعدی. 

ترک دنیا و تماشا و تنعم گفتیم 

مهر مهریست که چون نقش حجر می‌نرود. 
سعدی. 


ج احجار و حجارة و حجار و حجر. |أقرن. 
همال. |إزر. |اسیم. |اریگ. |[حجرالارض. 
پلاهای زمین. رمی بحجرالارض: ای بداهية. 
|[گاء حجر مطلق گویند واز آن حجرالاسود 
اراده کنند: 

یکی که جایگه حج هندوان بکند 





حجر (ح) (اخ) سورة حجر. نام سورة 
پانزدهم است از قران. و آن مکیه است دارای 
٩‏ ایت. پس از ابراهیم و پیش از نحل و 
آغاز میشود به؛ الر تلک ایات الکتاب و قران 


حجر. [ح] (اخ) یاقوت گوید شهر یمامه و 
املقرای آن است. | کنون مشترک است ولی 
اصلاً مختص حنیفه بود و | کنون‌مانند بصره و 
کوفه, هر طائقه را در آن ناحیتی هست. ولی 
اکثریت از آن بنیعبید است که از بنی‌حنیفه 
هستند. ابوعبیده عمر مشنی گفت: بلی حنیفقین 
لجیمین صعب‌بن علی‌ین بکرین وائل در پسی 
آب و چرا گاه بیرون شدند تا بتزدیک یسمامه 
رسیدند از همان راه که بتی‌عبد قیس هنگام 
آمدن ببحرین پیمودند. پس عببدین ثلبة با 
خانواده. در پی چرا یرون آمد تا بیعامه رسید 
و در زمینی بنام «قارات الحبل» که یک شبانه 
روز راه تا حجر است نزول نموده و با وی 
همایه‌ای از يمن از بنی‌سعد العشيرة و 
دیگری از بند زبید بود, پس یک تن چوپان از 
طایفهٌ عید بیرون رفت و بکاخها و درختهای 
خرما رسد که از طسم و جدیس باقی مانده 
بود و خود فانی شده بودنده پس چوپان 
بازگشت و جریان رابعبید باز گفت و میو؛ آنا 
(خرما) را به وی داد, عبید از آن بخورد و گنت 
غذائی بس نیکو است پس شترها تحر کرد. و 
طایفةُ خویش را فرود آورد و با غلام سوار 
شد و یطرف حجر رهسپار گشت و چوز 
بدانجا رسید نیزة خود بر زمین کویید و 
سی‌کاخ و حدیقه را تحجیر و سنگ چینی کرد 
و «حجر» نامید. و پیش از آن یمامه نام داشت 
و در این باره گوید: 
حللنا بدارکان فیها ايها 
فبادوا حلوا ذات شید حصونها 
فصاروا قطينا للفلاة بفربة 


حجر. 


رمیما و صرنا فی الدیار قطینها 
فسوف یلا بعدنا من یحلها 
و یسکن عرضاً سهلها و حزونها. 
(معجم البلدان). 

سپس ياقوت افسانه‌ای از مهاجرت بنوحنیفه 
بحجر آورده و داستانی نیز از راهزن معروف 
آن بلاد بنام جحدر که حجاج یوسف ثقفی وی 
را اسیر کرد آورده است. رجوع به «جحدر» 
و الموشح ص ۰۷۴ ۷۸ و نزهة القلوب ج۳ 
ص۲۶۸ شود. 

حجر (ح] (خ) موضعی در دیار بی‌عقیل. 
(معجم البلدان). 

حجر. (ح](إخ) وادیی است مان بلاد عذره 
و غطفان. (معجم البلدان), 

حجر. (ح] ((خ) کوهی است در بلاد غطنان. 
(معجم البلدان). 

ججر. [ح] (اخ) دیسهی است بن یلم راء 
(معجم البلدان). 

حجر. [ح] (إخ) موضعی است که بدانجا 
ميان دوس و کنانه جنگ شده است. 

حجر. [ح] ((ح) (برقاه...) دو کوه است بر 
راء حساجیان بصره ميان جدیله و فلجه 
(فلوجه) و حجرین حارشین عمرو پدر 
ارژالقیی در آن سکنی داشت و بنواسد وی 
را در آن جا کشتند. (معجم البلدان). 

حجر ۳3 (اخ) تسام پسدر عبدافه است. 
عتلانی گوید: تصحیف جهر است. بدان 
رجوع شود. (الاصابة ج٠‏ ص ۲۳۰ قسم 
اول). 

ححر. [ح] (إخ) ياقوت بنقل از ابن الفقیه 
آرد: دیهی بیمن از مخالیف بدر است. و این 
بدر جز بدر معروف است که در آن غزوة بدر 
افتاد. ابوسعد گفت موضعی بیم است. و 
احمدین على هذلی حجری که هقان 
عبدالوارث شیرازی او را یاد کرده بدانجا 
منوب است. (معجم البلدان). 

حجو. (ح] (اج) باقوت گوید: عرامبن 
الاصیغ هنگام ذ کر تواحی مدینه پس از ذ کر 
«رحیضه» گوید: و نزدیک آن قریه‌ای است که 
آنرا حجر گویند. و در آن چشمه‌ها و چاهها از 
بنی‌سلیم است. و نزدیکی آن تپه‌ای است که 
آتراقتة الحجر نامند. (معجم‌البلدان). 

حجر. لح (إخ) رجوع به حجر اسماعیل و 
حجرالکبه شود. 

حجر. (ح] (اخ) دیار ثمود در وادی القری 
میان مدینه و شام است. استخری گوید: حجر 
قریة کوچکی کم‌سکنه از وادی القفری است 
یک روز راه تا کوه دارد و منازل ثمود در آن 
پوده است که خدا فرماید: و تنحتون من 
الجبال بیوتاً فارهین... (قرآن 41۳۹/۲۶ و 
گفت خانه‌ها مانند خانه‌های ما در کوه 
ساخته‌اند و آن کوهها «اثالت» نام دارد و این 





کوههاچنان است که هرکش از دور بیند 
متصل پندارد. و چون نزدیک شود هریک را 
جدا بیند. و دورا دور آن را رمل گرفته باشد 
چنانکه بالای آن نتوان شد مگر با مشقت 
بسیار. و بترتمود که در قرآن آب آن میان 
مردم و ناقه تیم شده است؛ «لها شرب و 
لکم شرب یوم معلوم» (قرآن ۱۵۵/۲۶) در 
آنجا میباشد. (ممجم البلدان). نام وادی مسکن 
مود و آن میان سدینه و شام بوده است. و 
ابوعبداه محمدین ابیطالب الانصاری الصوفی 
الدمشقی شيخ الربوة در کاب نخبة الدهر (چ 
لپزیک ص۲۴۹) گوید: ناحیتی است میان 
سوریه و حجاز. رجوع به امتاع الاسماع 
ص۴۵۲, ۴۵۵ ۲۵۶, ۴۵۷ شود. نام دیار 
ثمود است در وادی القری ميان مدينة و شام. 
منازل این طایفه عبارت بود از سکن‌های 
مفاره‌مانندی که در کوهها شکافته و ساخته 
بودند و خانه‌های زیادی در اینجا دیده میشد 
در متهای زیبائی با نقش و نگار و طبقات 
محکم و استوار هرکوهی مقام مستقلی داشت 
و بکوه دیگر مربوط نبود. در حوالی آن عبور 
و مرور ميشد و در وسط برای آب دادن به 
اشتران چاهها کنده بودند گویند پیغمبر عربی 
آب خوردن از آن چاه را نهی کرده بود و 
گویندان آثار از بنی‌سلیم است. شمی‌الدین 
سامی گوید: نام قریه‌ای است در شمال غربی 
جزيرة المرب که بين مدينة منوره و برالشام 
واقع شده و عبارت است از بقی یک شهر 
قدیمی که در جنوب دومة الجندل وجود 
داشته و آثار قوم مود در گردا گرداين محل 
پدیدار است. (قاموس الاعلام). 

حجر. [ح] (إخ) اصحاب حجر قوم مود 
يعنى قوم صالح. (دستور اللفة اديب طتزى) 
(مجمل التواریخ ص۱۳۸). 

ححجر. (ح] (إخ) الخیر. رجوع به حجربن 
عدی شود. 

حجر. [ ] ((خ) ابن ابی‌حجیر. رجوع به 
حچیرین ابی حجیر شود. (الاصابة). 

حجر. (إخ) ابن ابی‌العنبس اصفهانی معروف 
بهجری. عمارةبن ابی حفصة از وی روایت 
کرده.و از سعیدین جبیر و ابوهریره روایت 
کند.(ذ کراخبار اصفهان ج۱ ص ۲۸۶). 

حجر. (ح] (اخ) ابن آدبر. رجوع به حجرین 
عدی شود. 

حجر. [] (إِخ) ابن ایاس‌بن مقاتل. از پدرش 
روایت دارد. و پسرش علی‌بن حجر شقة از 
وی روایت دارد. ص ۱۸۱). 

حجر. (ح] ((خ) ابن جزيلةبن لخم. از 
قحطان. جدی جاهلی است. عبدالسلک‌بن 
عمیر قطبی از نرزندان اوست. (زرکلی 
ص ۲۱۳). 


حجر [ ] (إخ) ابن الحارث. مکنی به 





حجر. ۸۷۳۷ 


آبی خلف. محدث است. 

ححر. (ح] (إخ) این الحارشبن عمرو 
الکندی. یکی از ملوک کندة و مادر او اقطام 
دختر عوف‌ین محلم الشیبانی است و همان 
پدر امرؤالقیس است. رجوع به عقدالفرید 
جزء ۲ ص۲۴۲ , ۲۴۹ شود. برش 
امر‌ژالقیی در حق وی گوید: 

أبعد الحارث الملک ابن عمرو 

و بعد الملک حجر ذی القباب 

و نیز گوید: 

و نعرف فيه من آبیه شماتلا 

و من خالد و من يزيد و من حجر. 

رجوع به السوشع ص۲۸ و ۳۷ و ۴۱ شود. 
حجر در «برقاء حجر» میان جدیله و فلجه 
بدست بنی‌اسد کشته شد. (معجم البلدان). یوم 
حجره يوم قتلت بنوأسد الحجرين الحرث 
الکندی. (مجمع الامتال میدانی). ۱ 
حجر. اعا (إخ) ابن حنظله. ابن‌الشديم در" 
الفهرست او را چنین نام داده است. ابن حجر 
عسقلانی گوید نام او دغفل است. رجوع به 
دغفل خود. 
حجر. [ ] (إخ) ابن خالدین محمود شاعری 
است از عرب. رجوع به عقدالفرید ج ۶ ص ٩۸‏ 
و السعرب جوالیقی ص ۲۶۰ و حماسذ ابی‌تمام 
ج۴ صص ۱۸۲- ۱۸۴ از شرح تبریزی و 
الحیوان ج ۳ ص۵۸ شود. 
حجر. (ح) (إخ) ابن ربیعقین وائل, ابن 
عبدالیر او را یاد کرده گوید: حجاچین ارطاة 
از عبدالجبارین وائلبن حجر. از پدرش از 
جدش حجر از پیفمبر روایتی دارد و مدد 
نیز همین روایت را در مسند خویش آورده 
است. ابوعمر گوید: از کلم «از جدش» اگر 
اشتباه نباشد. معلوم میشود حجر یکی از 
صحابه بوده است. باید گفت: ممکن است در 
اصل زنجیر؛ سند بجای «از عبدالجبار...» 
«ابن عبدالجبار...» باشد. (الاصابة ج ۲ قم ۲ 
ص ۷۷ 
ححر. | ] (اخ) ابن زاندة حضرمی الکندی. 
ابوعمروکشی و طوسی او را در رجال شيعه 
شمرده‌اند. ابن النجاشی گوید: شقة و صحیح 
الماع بود. عبدالمبن مشکان از وی روایت 
دارد. الان المیزان ج۲ ص ۱۸۰). 
ححر. [ ) (إخ) ابن زیدالکندی. صحابی 
است و بحجر الشر معروف است. رجوع به 
حجرین بزیدشود. 

حجر. [ ] (إخ) ابن سلیمان حرانی. یکی از 
بلفای عرب است. (ابن النديم). 

حجر. (ح) ((خ) ابن عبدالجبار. جاحظ 
خبری از وی و او از سونسی‌بن ابی الردقا» 
آورده است. بیان و ین ج۲ ص ۱۸۲). و 
آبن قتیبه در عیون الاخبار نیز خبری از وی و 
او از عجدالملک‌ین عمیر در بار؛ چگونگی 








۸ ححر. 


مجلن زياد در کوفه آورده است. (عسیون 
الاخبار ج ۲ ص ۲۱۱). 

حجر. (ح] (اخ) ابسن عدیین معاویقین 
جبلةبن عدىبن ربيعةبن مماوية الا كرمين 
الكندى. معروف بحجرین الادبر و حجرالخیر. 
آبن سعد و مصعب زییری په روایت حا کم 
چن آورده‌اند که حجر و برادرش هانیین 
عدی بوفادت بنزد پیقمبر آمدند و حجرین 
عدی قادسية را دریافت و سپس جمل و 
صفین را نیز در میان شیم علی بود. و به اسر 
معاویه در مرج عذراء کشته شد. حجر خود 
آنجا را فتح کرده بود و بغدر او را کشتد. اینها 
را ابن کلبی آورده است. یمقوب‌بن سفیان او 
رااز امراء علی(ع) در جنگ صفین خواند. ابن 
سکن و جز او از طریق ابراهيم از پدرش آشتر 
روایت کرده است که در ربذة بهمراه حجر در 
مرگ ابوذر غفاری حاضر بودیم, ویکن 
بخاری و ابن ابی‌حاتم و خلیفاین الخياط و 
ابن حبان همگی ار را در عداد تابعان 
آورده‌اند. ابن سعد او را در طبقه اول اهل کوفه 
برشمرده است. نمیدانم دیگری را خواسته و یا 
اشتباه کرده است. ابن قانع از طریق شعیب‌ین 
حرب از شعبة از ابوبکرین حفص از حجرین 
عدی ( که سردی از اصحاب پیغر بودا 
روایتی دربار: شرب خمر از قول پینمبر 
اورده است. احمد در کتاب الزهد و حا کم‌در 
مستدرک از طریق ابن سیرین آرند: وقتی 
زیاد (بن اییه) خطه را بدرازا کشاند. پس 
حجر فریاد زد: الصلاة, ولیکن زياد بخطبه 
ادامه داد. پس حجر و دیگران به او سنگ 
پرتاب کردند و زیاد از منبر پائین آمد و 
ہمعاوية نوشت, معاوية دستور داد او را بنزد 
من بفرست, چون حجر را بنزد معارية آوردند 
گفت:السلام علیک يا امیرالمزمنین. صعاوية 
گفت: آمیرالممنین من هستم؟ گفت: آری, 
پس معاوية دستور داد او را کشتند. حجر 
وصیت کرد که زنجیر از من باز نکنید و خون 
مرا مشوئید. من راه بر معاویه خواهم گرفت و 
با او مخاصمت خواهم کرد. رویانی و طبرانی 
و حا کم از طریق ابن اسحاق آرند که حجر را 
دیدم که میگفت: من بر بيعت خود باقی هتم 
نه آنرا پس میگیرم و نه ميشکنم. ابن ابی‌الدنیا 
و حا کم و عمربن شبه از طریق ابن عون از 
نافع روایت دارند که چون حجر را بردند. ابن 
عم همواره از حال او استخبار میکرد تا 
روزی در بازار خبر قتل او راشنید پس گریان 
شد و بازگشت. یمقوب‌بن سفیان در تاریخ 
خویش از ابوالانود آرد: که چون معاویه بر 
عایشه وارد شد دربار؛ قتل حجر و بارانش 
بدو عتاب کرد و گفت از پیغمبر شنیدم: پس از 
من کانی را بکشند, که خدا و اهل آسمانها 
بنضب درآیند. و در زنجیرة سند آن بریدگی 








هت. ابراهیم جنید در کتاب «اولیاء» با 
زنجیر: بریده رواییتی آورده که حجر را 
جنابتی دست داد پی به موکل که او را میبرد 
روی کرد و گنت آب خوردن مرا بده تا تطهیر 
کنم و فردا بمن آب مده. پاسدار گفت: میترسم 
از تشنگی بمیری و معاویه مرا بکشد, سجر 
دعاکرد تا ابری بارید و او تطهیر نمود. یکی از 
اصحاب او گفت دعا کن خدا ما را خلاصی 
دهد, حجر دعا کرد: خدایا هرچه صلاح 
میدانی انجام ده پس خود و دستای از 
یارانش کشته شدند. خلیفه و ابوعبید گفتند 
سال پنجاه‌ویک کشته شد یمقوب‌بن 
ابراهيم‌ین سعد گفت بال پنجاه و سه کشته 
شد. ابن‌الکلبی گوید: حجر دو پسر بنام عبداله 
و عبدالرحمان داشت که بهمراه مختار بدست 
مصعب کشته شدند. و پر عم ایشان معاذبن 
هانی‌بن عدی بشام فرار کرد. و پر عم ایشان 
هانی‌ین جعدین عدی از اشراف مکه بود. 
(لاصابة ج ۱ قسم۱ صص ۳۲۹ - ۳۳۰). 

حجر در زمان خلافت حضرت علی‌بن 
ابی‌طالب از اصحاب مخصوص او بود و در 
رکاب امیرالمزمنین على در جنگ جمل و 
صفین و نهروان شرکت کرد و پس از شهادت 
آن حضرت در کوقه با امرای اموی مخالفت 
آغازید و علناً بر معاوية لعنت گفت و از ان 
رو والی عراق زیاد. او و اصحاب وی را 
بازداشت کرد و سپس بقریة عذراء دمشق نفی 
کردو بال ۵۱اورا با اصحاب وی بکشتند و 
آنگاه که قبر او را کنده و کفن وی را حاضر 
کرده‌و جلاد بر سر او ایستاده بود او را میان 
مرگ و طمن حضرت امیرالمژمنین على مخیر 
ساختند و وی بی‌هیج فتور و مستی مرگ را 
اختیار کرد و بدرجه رفیمة شهادت رسید و 
آنگاه که وی را بازداشت کرده بودند چون 
عایشه بشنید قاصدی نزد معاویه فرستاد و از 
حجر شفاعت کرد لکن معاویه شفاعت عایشه 
را نپذیرفت و آنگاه که بمدینه رفت از این 
اسائه ادب خویش پوزش خواست و اظهار 
ندامت و پشیمانی کرد و گفت زیاد مرا اغفال و 
اضلال کرد. و هم گویند آنگاه که خبر قتل وی 
بحسن بصری رید سخت آندوهگین شد و 
گفت: هیا ويل معاوية من قتل حجر و 
اصسابه» و باز آورده‌اند که معاوية در گاه تزع 
میگفت: یومی منک یا حجر طویل. دو کتاب 
در اخیار حجرین عدی در الثریعه ج 
ص ۳۲۷ و ج۲ ص ۳۶۳ معرفی شده است. 
رجوع به عقدالفرید ج ۲ ص ۱۸۷ و ۲۴۱ و 
ج۷ ص۱۷۱ و البیان و این ج۱ ص ۲۳۳ و 
عون الاخبار ج٠‏ ص۱۳۷ و السصاحف 
ص۲۰۴ وحیب‌السیر ج۱ ص ۵۷۲و ۵۴۴و 
ج۲ ص۱۱۹ چ خیام و کامل ابن اثیر ج٣‏ 
ص ۲۳۷ و اعلام زرکلی ج۱ ص ۲۱۳ و 








حجر. 


ضحی الاسلام شود. 
حجر. [ )(!خ) ابن عمروین معاویتین ثورین 
مرتع ملقب با کل المرار. رجوع به حجر آ کل 
المرار شود. 
حجر. [ح] ((ج) ابن‌عمروالکندی. رجوع به 
حجر أ کل المراز شود. 
حجر. [ح] ((خ) این عنبس. و برخی ابن 
قیس گفته‌اند. مکنی به ابوسکن یا ابوعیی 
حضرمی کوفی است. طبرانی او را صحابی و 
ابن حبان در ثقات تابمین شمرده است. این 
معین گوید: شیخ کوفی و ثقة و مشهور است از 
علی و دیگران روایت دارد. بغاری و ترمذی 
و ابوداود حدیث او اوردهاند. بخاری در 
تاریخ گوید: در جاهلیت خون می‌آشامید. 
طبرانی روایتی از وی آورده که ابوبکر و عمر 
فاطمه را خواستگاری کردند. پیغمبر به علی 
گفت: آیا تو نظری نداری, ولیکن متفق علیه 
است که حجرین‌عنبس پیغمبر را ندیده شاید 
داستان را از برخی صحابه شنیده باشد. 
(الاصابة ج۲ قسم۳ ص٩۵).‏ شمی‌الدیین 
سامی گوید: حجرین العلبی الکوفی. در 
حیات رسول (ص) متولد شد لکن بدرک 
صحابت او نائل نگردید و در جنگ جمل و 
صفین در رکاب امیرالممنین(ع) بود و از او 
پاره‌ای احادیث نبوية منقول است. و او از 
مردم تنمه قریه‌ای نزدیک حسضرموت است. 
(قاموس الاعلام ترکی). 
حجر. [ ] (اخ) ابن مالکبن حذیفه. ابن 
بدرالزاری پسر عم عینةبن حصن. ادرا ک 
دارد (یسعنی پسيفمبر را درک کرده است). 
مرزبانی ار را در ممجم‌الشعراء باد کرد. 
مادرش امقرفة است که در زمان پیغمبر کشته 
شد. (الاصابة ج ۲ قسم۲ ص ,)۵٩‏ 
حجر. [ ] (إخ) ابن محمد. یکی از بلفای 
عشره است. (ابن النديم). 
حجر. [) (إخ) ابن نسممان‌ین عمروین 
عرفجةبن عاتکبن امری القیس‌بن ذهل‌بن 
معاویتین حارث الا کبرکندی. این کلبی گوید: 
بوفادت بنزد پیفبر آمد. ابن شاهین و 
ابوموسي و ایین امین او رایاد کرداند. 
(الاصابة ج ۱ قسم۱ ص ۳۳۰). 
حجر. [ ) (إخ) ابن نعمان‌بن الحارشین 
الهشیم از ملوک غانی شام یا بنوجفنه است. 
آو پس از برادر خود عمروبن نعمان بسلطنت 
رد و مدت حکمرانی او دوازده سال بود. 
رجوع به حبیب‌الیر ج۱ ص۲٩‏ سطر ۲ چ 
سنگی تهران و ج ۱ ص ۲۶۲ چ خیام شود. 
حجر. [ ] (اخ) ابن بزیدین معدی. کرب‌بن 
سلمتین مالک‌بن ارت کندی. صاحب 
مرباع بنی‌هند. طبری گوید: وی و پرادرش 
ابوالاسود بوفادت بنزد پیغمبر آسدند. ابن 
فتحون او را استدرا ک‌کرده است. (الاصابة 





حجر. 


جا قم ۱ ص ۲۳۰). 
حجر. [ ] (إخ) ابن يزيدبن سلمةبن مرةبن 
حجربن عدىبن ربيعةبن معاوية الا کرمین 
کندی. و برخی پدرش را زید نوشته‌اند. ابن 
سعد در طبقة چهارم گوید: یوفادت بتزد 
پیفبر آمد» وی مردی شریف بود و حجرالشر 
لقب میداشت در مقابل حسجرالخیر كه لقب 
حجربن عدی (حجرین الادبر) بود. حجرین 
يزید نیز در صفین با علی میبود. و یکی از 
گواهان حکمین گردید. پس بنزد معاویه شد. 
مسعاویه او را بسولایت ارسيتية گماشت. 
یعقوب‌بن سفیان او را در عداد امراء عالی در 
جنگ جمل شمرد. و ابوموسی او را از ابن 
شاهین استدرا ک‌کرده است. ابن اثیر و ان 
امین نیز همین مطالب رااز ابن کلبی نقل 
کرده‌اندو نیز گفته است که حجربن يزيد شریر 
بود و داستان او را با عمارقبن عقبةبن 
بیعیط در کوفة پاد کرده است. (الاصابة ج۱ 
قسم۱ص ۳۳۰) (قاموس الاعلام ترکی), 
حجر. (ح] (إخ) ابوالسنیی. تابعی است. 
رجوع به حجربن عنبس شود. 
حجر. (ځ] (إخ) ابوعماره. تابمی است. 
حجر. [ح] (إخ) الخير. رجوع به حجرین 
عدی شود. 
حجر. (اخ) هجری. رجوع به حجرین ابی 
النبی اصفهانی شود. 
حجر آسمان‌جونی. اج ج ر] (ترکیب 
رصفی, | مرکب) نوعی سنگ برنگ آسمانی. 
(نزهة القلوب حمداقّه مستوفی). 
حجر آسیوس. اج ٍس | (ع 4 سنگ 
شوره. نمک چینی. بارود باروت. ثلج الصین. 
حین خلف گوید. ينی سنگ شوره چه 
آسیوس بیونانی شوره را گویند. و آنرااتمک 
چینی خوانند. (برهان قاطع). و ابن الیطار در 
مفردات اورده است: هوالبارود و قد ذ کرته 
فى الباء و اهل مصر یعرفونه بشلج الصين. 
حجر آ کل‌المرار. (ح رک لل م] ((خ) 
این عمروبن معاويةبن ثوربن مرثع. گویند 
آنگاه که در نجد آشفتگی و هرج و مرج پیدا 
آمد مردم آنجا به تبایمة یمن متوسل شده و 
برای خود فرمانروائی خواستار گردیدند, 
وتبع پادشاهی نجد به وی داد و او رابزمین 
معد فرود آورد. و حجر نیکوسیرت بود در 
فرمان دادن, و بماند تا خرف شد و زیادبن 
الهيولة ال لیحی را بکشت و زياد صاحب (؟) 
متغلب بود در پادشاهی آل جفنة واین سیاقت 
از اخسبار کندة منقول است و سلطنت در 
خاندان ار ارشی شد و احفاد وی دیری 
بجاهلیت در آنجا فرمان راندند. رجوع به 
مجمل الشواریخ و القصص ص۱۶۶ س ٩‏ 
شود. شسی‌الدین سامی گوید: در زمان 
جاهلیت سمت پادشاهی نجد را داشت و 





بلقب «آ کل المراره شهرت باخه گویند در 
آنزمان که نظم و ترتیبی در امور کشور نجد 
مشاهده نميشد اهالی به تبابعةٌ یمن رجوع 
نموده مرد کارازموده‌ای برای انتظام کارهای 
سرزمین خویش درخواست کردند. در اثر 
این تقاضا: عمرو بر کار آمد و بعد از وی 
مدتی هم اولاد و احفادش بفرمان‌فرمائی 
اشتفال داشتند. (قاموس الاعلام). و رجوع به 
حیب‌السیر چ خیام ج۱ ص ۲۶۰ شود. 

ححرا. [ح ) ([خ) از دهات دمشق است. 
عده‌ای بدانجا منسوبند. محمدین عمربن 
عبداهبن رأفع‌ین عمرو طائی حسجراوی از 
آنجا است. وی از پدرش از جدش روایت 
دارد, و پسرش یحیی‌ین عبدالحمید از وی, و 
نیز عمروین عتبابن عمارقبن يحيىبن 
عبدالحمیدین یحییین عبدالحمدبن محمدین 
عمروین عبدالهبن رأفع‌ین عمرو ابوالعسن 
الطائی الحجراوی بدانجا منسوب است. 
(معجم البلدان). 

حجرات. لعج /ح ج )ع !)ج حجرة. 
(ترجمان عادل‌بن على). ||(اخ) تام سورة 
چهل و نهمین از قران کریم و آن مدنیه است و 
دارای هجده آیت. پس از سورة فتح و پیش 
از سور ق واقع است. و آغاز شود به:یا 
ایهاالذین آمنوا.. 

ححرات. لعج (علاج حجره. 

ححران. (ح] (ع مسص) بازداشت. صنع. 
(منتهی الارب). 

ححران. [ح ج)(ع إا زر و سیم. (مهذب 
الاسسماه). طلاو نقره. ذهب و فضة. در 
اصطلاح | کسیریان زر و سیم. (منتهی الارب). 
حجرین كما يمى الدرهم و الدینار الفنانین و 
القدین. (القود المرية ص ۶۱). 
ااحجرالاسود مكه باصخرة بيتالسقدس. 
رجوع به حجرین شود. 

حجران. [ح ج] (إخ) دی است از 
دهستان منگور بخش حومة شهرستان مهاباد 
در چهل د تج هزارگزی جنوب باختری 
مهاباد و بیت و شش هزار و بانصدگزی 
باختر شوسة مهایاد به سرودشت. کوهستانی 
و سردسیر است. محصول آن غلات, توتون و 
حبوبات است. (فرهنگ جنغرافیائی ایران 
ج f‏ 

حجر اخاطیس. ْج ر ]تركب 
اضافی, إ مركب) يشب أببض. (بحر الجواهر 
چاپی). و دربرخی نسخه‌های خطی: 
احاطیس, الشب الابيض با حاء مهمله و شب 
بدون یاء آمده است. و در حرف ياء گوید: 
یشب حجر یتخْذ مله خانم... و ینفع المعده... 

حجر اخضر. [ح ج راض] ات رکیب 
وصفی, |مرکب) نوعی سنگ که رنگ سبز 
دارد. (نزهة القلوب حمداله مستوفی). 








حجر ارمنی. ۸۱۳۳۹ 
حجر ازمنی. "جح ر أ](ترکب 
وصفی. [ مرکب) سنگی است نزدیک سنگ 
لاجورد, لکن لاجورد صافی‌تر و رنگین‌تر 
است و این نرمتر است. (ذخیرة 
خوارزمشاهی). ابن البیطار گوید: قال ابن 
سياء هو حجر يكون فه ادنی لازوردية و 
لیس فی لون اللازورد و لا فی | کتنازهبل کان 
فيه رملية ما. و حو لين الملمس ردى للممدة. 
مقسوله لاینشی و غبر المضول یغشی. بسهل 
الوداء اسهالاً اقوی من اللازورد و قد اقتصر 
عليه و ترک الخربق الاسود لسا ظفر به, 
لامراض الوداء و قال فى الادوية القليية 
یقوی القلب و بفرحه بخاصية فيه مع نقصه عن 
الروح الدخان السوداوی و تنقية البدن من 
الخلط السوداری - انتهی. داود ضریر انطا کی 
در تذکره گوید: لازوردی لکنه اغبرواجوده 
الرزين الهش الضالی من الملوجة. يولد 
بارمنية و جبال فارس و کانه فج اللازورد. و 
هو حار یابی فى الشانية مفرح ینف من 
الوداء و امراضها ک‌الجنون و الوسواس و 
الماليخولا و الصرع. و له فى الجذام فعل عظم 
و یجلو الکلی و المثانة و هو یفتی و یضف 
المعدة و يصلحه الل بالماء مراراً و المرخ 
بالکتیرا و شربته الی درهم و بدله نصف وزنه 
لازورد - انتهی, و صاحب تحفه گوید: سنگی 
لاجوردی اغبر و بارملیت وترم و مسلمس, و 
قمی از آن سرخ تبره و از ارمنیه خیزد. در 
دوم خشک و مفرح و مهل قوی مودا و انفع 
از لاجورد. و اسام از خربق شبات و جفی 
گرده و مثانه. و بالخاصية جهة جذام مفيد و 
محعمل ار مول اوست» مضر معده و مفشی 
و مصلحش كتيرا و عل و سليخة و انیسون» 
و قدر شرتش تا نیم مثقال و بدلش لاجورد 
مفول است - انتهی. و صاحب اختیارات 
گوید:حجر ارمنی دو نوع است یکنوح سرخ 
بود بغایت و چون دست بر وی مالی پنداری 
که چرب است و طبیعت آن گرم و خشک 
است در اول. مهل سودا بود مهلی قویتر 
از حجر لاجورد و معده را بد بود و چون 
مغسول بود قی و غثیان نیاورده و اگرنه 
مفسول بود مقی و مفثی بود و مقوی و مفرح و 
مغسول وی بخاصیتی که در وی است بدن را 
از اخلاط سودا پا ک‌گرداند و درد سوداری و 
دفع بلفم کند و احشا را پا ک‌کند. اما سسده را 
بد بود و مصلح وی اون بود با سلیخه و 
مقدار ستعمل از وی نیم‌مثقال بود و بدل وی 
جهت رفع اخلاط سوداری یک وزن و نیم 
حجر لاجورد است - انتهی, و صاحب 
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۸۱۷۴۰ حجر اسماعیل. 


نزهةالقلوب گوید: از آن لاجوردی و رسانی 
باشد. چون بشویند بعوض لاجورد در الوان 
بکار برند و دیر زوال پود - انتهی. و در برهان 
آمده است که حجر ارمنی دو نوع است یکی 
لاجوردی که گاهی نقاشان بجای لاجورد 
بکار برند و نوعی دیگر سرخ میباشد و چون 
دست بر وی مالی گونی که چرب است 
طییعت آن گرم و خشک است در دوم. و 
گویندمهل سوداء است - اتهی.و در بعض 
از کب آمده است که حجر ارمنی زودشکین 
است میان سنگ و کلوخ و در تداول عطاران 
ایران چون گل ارمنی گویند سرخ آن را 
خواهند - انتهی. و در بعض از کتب هندی 
آمده است که حجر ارمنی سبز است مائل 
بفیدی با اندک کبودی و پس از شکستن 
چشمه‌ها در او مانند دهنج باشد و بعد از تر 
کردن‌بوی گل خوش دهد - انتهی. 
حجر اسماعیل. [ح ر (] ((خ) گردا گرد 
کمبه‌اندرون حطیم از سوی شمال. مصطبه‌ای 
را گویند که دیواری بر آن محیط است و پس 
از درر؛ قریش زیاداتی بر آن کسرده و شکل 
چارگوش را به شکل مدور نزدیک کرده‌اند و 
آن دو در دارد به دو رکن عراقی و شامی. و 
گویندقبر ساره مادر اسماعیل بدانجاست. 
رجوع به امتاع الاسماع ص ۰ ۱۰۰شود. 
آن مقدار که حطیم بدو محیط است. آن مقدار 
زمین که حطیم بدو محیط است. ياقوت گوید: 
حجرالکبة قسمتی از زمین کعبه است که 
ابراهیم پیفمبر آنرا جزء خانه کرد ولیکن 
قریش بر روی آن ساختمان نکردند و فقط 
بدور آن سنگ چین کردند تا معلوم باشد که از 
خانه است پس حجر نامیده شد؛ و در حدیث 
است که زیادتی حجر بر خانه هفت ذراع 
باشد. ابن زبیر این قمت را نیز جزء خانه 
ساخت ولیکن حجاج آنرا درباره بصورت 
جاهلی درآورد وقیر هاجر مادر اسماعیل در 
حجر است. (معجم اللدان). رجوع به سيرة 
عمربن عبدالعزیز ص ۲۵۴ و الوزراء و الكتاب 
ص۲۱۸ شود. 
حجر اسود. (ح ج ر أَد] (ترکیب وصفی, ! 
مرکب) به اصطلاح اهل صناعت [یعتی 
کیمیا گران ] موی سر است. (تحفة حكيم 
مؤمن). رجوع به حجرالاسود شود. 
حجر اسیوس. (ح ج ر اس ] (تسرکیب 
اضافی, [ مرکب) سنگ شوره. چه اسیوس 
یونانی شوره را گویند و آنرانمک چینی 
خواند. (آتدراج). رجوع به حجر آسیوس 
شود. 
حجر اصفر. [ح ج ر آت)] (ترکب وصفی, 
!مرکب) سنگی که رنگ زرد دارد. (نزهة 
القلوب حمدالّه مستوفی). 
حجر اطاغیطوس. اح ج ر ؟] (ترکیب 








اضافی, إ مرکب) رجوع به حجر اناخاطس و 
حجر عاغاطیس شود. 
حجر اعرابی. (م ج ر أً] (ترکیب اضافی. 
[مرکب) شکرسنگ. حجرالعاج. سنگ رخم. 
ان السیطار در مسفردات گسوید: قال 
دیسقوریدوس فى الخامة يشه الما اج النقي 
واا سحق و فر علی المواضع اتی تزف متها 
لدم قضمداً به قطع الثزف و اذا احرق کان منه 
جلاء للاسنان و قال جالينوس فى التاسعة 
قوته قوة تجلو. حکیم مومن گوید: بغار سی 
شکرسنگ و سنگ رخم نامند سنگی است 
شه به عاج و از بادیة عرب خیزد. جالی و 
قاطع نزف دم جراحات و سنون محرق او 
جهت جلاء دندان و تقویت شه نافع است. 
(تحفة حکیم مومن). و صاحب اختبارات 
بدیمی گوید: سنگی است چون بایند مانند 
خون بلون بود و با شیر زنان چون در چشم 
چکانند ورم آن و بسیاری آب بدن را نافع 
بود. و صاحب اختیارات در حجرالماج گوید: 
سنگی است مانند عاج چون سحق کنند و بر 
موضعی پاشند که خون روائه بود و بازنبندد, 
می‌بندد. و ا گر ضماد کنند شاید و اگرسوخته 
سنون سازند دندان را جلاء دهد. بپارسی 
شکر سنگ خوانند و بشیرازی سنگ رخم 
خوانند!, 
حجر اغاغیطوس. اح ج ر ؟] (ترکیب 
اضافی, إ مرکب) رجوع به حجر غاغاطیس 
شود. 
حجر اغبر. [ح ج ر ابَ](ترکیب وصفی.[ 
مرکب) نوعی سنگ. (نزهةالقلوب). 
حجر افروفی. (ح ج ر ]انس رکیب 
وصفی» [مرکب) حجر فروقیا. فرغيوس. 
لص فروغیوس." حجرالافروج. رجوع به 
حجرالافر وج شود. ۳ 
حجر افروی. اج ]تس رکب 
رصفی, [مرکب) ظاهرا مصحف حجر افروغی 
است. 
حجر افریقی. اج ج را (ترکب وصفی, 
[مرکب) سنگی است مابین خفت و شقل و 
اجزاء ار مختلف است در صلابت و لین. با 
خطوط سفید مثل اقلیمیا و از افریقیه خیزد. با 
قوهُ مجففه و اندکی قابض و بالذع و سحرق. 
مطفی او سه بار در خمر فمل او فویتر و بجهت 
قروح خبیثه متعفنه مفرداً و با شراب و عل 
نافع و محرق مفول با موم روغن جهت 
سوختگی آتش و امراض چشم سفید است. 
(تحفه حکیم مومن). و ابن البیطار در مفردات 
گوید: قال دیسقوریدوس هو حجر یستممله 
الصباغون بالبلاد ای يقال لها فروغیا و هى 
افريقية و لذلک سمی بالیونانية فرغیوس (در 
نخة لکلرک و در نسخة چاپی: فروغنوس). 
و اجود مایکون من هذا الحجر ما کان اصفر 








حجرالاحمر. 
وسطا فی مابین الخفة و لتقل و اجزانه مختلفة 
فى الصلابة و اللين و فيه عروق بیض مثل ما 
فى الاقلیمیا و قد بحرق على هذه الصفة یو خذ 
فیبل بخمر بالغ ثم بطم فی جمر و یروح الجمر 
دائما فاذا استحال لونه الى الصمرة مخرج و 
بطفا بل الخمر الذى بل به ثم يطم شانية و 
یطفاً و یحرق ايضاً ثالة. و ینبقی أن یحذر ان 
ینت و بصر رماداً. و قال جالینوس فی 
التاسعة قوته تجفف تجفیفا قویا و فيه سعهنا 
ايضاً شىء من الفبض مع تلذیع و اما انا 
فاستسله ابداً و هو یحرق فاداوی به القروح 
المتعفنة اما وحده و اما مخلوطاً بشراب او 
عل و اتخذ مله دراء للعین یجفف. و قال 
دیسقوریدوس: و هذا الحجر محرقا کان او 
غیر محرق فانه یقبض و ینقی و یکوي و اذا 
خلط بقیروطی ابر حرق الر و قدیعفن تمفيناً 
بسیراً او یفسل مثل ما تغل الاقلییا 
- انتهی. 
حجرالاییض. اح ج رل آت) (ع!مرکب! 
سنگی است سفید و سائید: او مشل شیر و 
جهت عسر بول و جمیع آنچه را بادزهر 
حیوانی نافع است بدستور او نافع. و گویند آن 
حجر لینی است و مراد | کسیریان از حجر 
ابیض زجاج ي ینی آبگینه است - در بعض 
نسغ زجاج آینه است. (تحفة حکیم مؤمن) و 
حمداله مستوفی در نزهةالقلوب گوید. نوعی 
سنگ است که رنگ سپید دارد. 
حجرالائدی. [ح ج رل آدا] (ع |مرکب) 
حجرالانداء. ابن البیطار در مفردات گوید: قال 
دیسقوریدس فى الخامةء هو يعض الحجارة 
يقبض و یجفف و یجلو ظلمة البصر و اذا خلط 
بالماء و لطخ به الشدی و الخصیتین و الفروح 
سکن الاورام العارضة لها و قال جالینوس فى 
التاسعة ینقی الحدقة و یشفی الاورام الحارة 
الحادثة فى الکدبین و فى الانشین اذا دیف 
بالماء - اتهی. و صاحب تسفه گوید. حجر 
الائداء, حجرالسن است.۳ 
حجرالاحهر. اج جر 11 (ع[سرکب) 
سنگی است بلون بسد و از جملۀ سسوم قتاله 
است. (تحفة حکیم مومن). و در نسخة دیگر 
همان کتاب آورده است؛ نوعی از الاس 
است برنگ بیخ مرجان و یک دانک او سم 
قاتل است. حمداله مستوفی در نزهة القلوب 
میگوید. نوعی سنگ که رنگ سرخ دارد. و 
صاحب اختیارات بدیعی آرد: سنگی است 
بلون بد گویند بوزن دانگی کشنده بود و از 
جملۀ سموم قتاله بود سانند بیش, و گویند 
نوعی از الماس است - انتهی.ابوعلی سینا در 
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حجرالازد. حجرالاسود. ۸۷۴۱ 
کتاب‌قانون آورده است که: گویند سنگی بنام فی‌المانة والذین وصفوها بذلک فى کتبهم فقد | بماء فالقوه فيه نطفا على وجه الماء. 
حجرالاحمر است که سمی است شه به بد | کذبوا.و اما الحصاة المتولدة فی الکلتین فهذه | مستوفی گوید: اسماعیل بحد مردی رسید 
و دانگی از آن قاتل است و علاج آن علاج | الحجارة تفتها كما تفع ذلك الحجارة الشی | بفرمان حق تعالی ابراهیم و اسماعیل آنجا 
بیش است و سودمندترین دوائی در علاج آن | تجلب من قبادوقیا" وهی توجد علی ما | خانة کعبه بساختند از سنگ کوه قمیقمان و آن 
پادزهرهاست. (قانون. ج طهران ص ۱۱۳ | یقولون فى ارض الطوس و هذه الحجارة اذا | خانه بی‌سقف بود حق تعالی حجرالاسود را از 
چهار سطر به آخر مانده). حکت خالط الماء منها شيا يصر كالمصارة | بهشت بدیشان فرستاد تا در ركن خانه 
ححرالازد. (ح رل ] لا قبل‌ای لت | ایضاً - آلتهی. و حمداله مستوفی در نزهة | نشاندندو آن سنگی است بمقدار نیم گز 
از ازد بیمن. واین قله از اولاد حجرین | القلوب گوید: حجر اسفنجی, جمی متخلخل | تقریباً. در اول سفید بود. از بس که کفار, دست 


عمران‌ین عمرین عامرند و از آن قبیله‌است 
عبدالتی حافظ و امام ابوجمقر طحاوی 
حافظ. (متهی الارب). 

حجرالاسا کفة. (ح ج رل اي ف] (ع! 
مرکب)" حجرلايتشنج. حجرلايتشين. سنگ 
کفش‌گران. سنگی است سلون بسرخی و 
زردی و سیاهی و شکستذ او مایل بتبرگی و 
کبودی و متممل کفش‌دوزان است. و ذرور 
ار بجهت ورم لهاة و جراحات و قطع نزف الدم 
نافع است. (تحفة حکیم مومن). و صاحب 
اختیارات بدیمی گوید. سنگی است که 
کفش‌گران افزار بدان تیز کنند سودمند بود 
جهت ورم لهاة و ريش آن بغايت. و لهاة را 
بپارسی ملازه خوانند. و ابن البیطار در 
مفردات ارد: قال جالینوس فى اكاسعة هو 
معروف بالحجر الذى لایتشنج و هو الحجر 
الذی تری الاسا كفة یستعملونه و هو ينفع 
اللهاة الوارقة نفعاً با 

حجرالاسفنج. (ح ج رل ( ۵" (ع ! 
مرکب) حصی الامفنج. سنگی است که در 
اسفنج یافت میشود و بهترین او سفید صلب 
است. در اول گرم و در دوم خشک و مجفف 
بى لذع و قاطع نزف الدم و ذرور ار جهت 
الام جراحات و طلاء او جهت تحلیل اورام و 
اشامیدن او با شراب و امثال ان به قدر دو 
دانک جهت حصاة گرده و یرقان نافع است. 
(تحفة حکیم ممن). و صاحب اختیارات 
بدیعی گوید: سنگی است که در میان اسفنج 
ماشد و حسصی‌الاس فنج گسویند و 
دیسقوریدوس ر رازی گویند: چون با شراب 
پیاشامند سنگ مانه بریزاند. و جالنوس 
گوید:سنگ گرده بر یزاند و قوة آن ندارد که از 
آن مثائه بریزاند. داود ضریر انطا کی در تذکره 
آرد: حجر یوجد داخل الاسفنج, قبل یدخل 
فيه وقت تولده و قیل رطوبات تنمقد فيه و 
اجوده الصلب الابیض. حار فی الاولی یابس 
فى التانية. قدجرب لتفيت الحصی و اليرقان 
خرباً و حل الاورام طلاء و الحام الجروح 
ذروراً - انتهی. و ابن البیطار در مقردات گوید: 
قال دیسقوریدوس فى الخاسة, الحصاة 
الموجودة قى الاسفنج آذا شربت بالخمر فحت 
الحصاة المتولدة فى المثانة. و قال جالتوس 
فى التاسعة: قوتها قوة تجنف الا انها لت 
تبلغ من قوتها ان تغت الحصاة المتولدة 





بحری است بعضی گویند حیوانی است 
- انتهی. ظاهرا حمدالّه مستوفی در اینجا 
حجر اسفنجی رابا خود اسفنج مشتبه کرده 
است. 

ححرالاسود. (ح ج رلاد (إخ) سنگی 
است سیاه‌رنگ که بر دیوار رکن کبه منصوب 
است و حاجیان هنگام طواف کمبه تبرکاً 
لمس آن کنند. رجوع به کلمة حیج شود. ر 
پیش از اسلام نیز این سنگ سورد احسترام 
اعراب بوده است. یاقوت گوید:... قال 
عبدافّین العباس لیس فی‌الارض شىء من 
الجتة الالرکسن الاسود و السقام فانهما 
جوهرتان من جوهر الجنة و لولا من مهما 
من اهل الشرک ما مسهما ذوعاهة الا 
شفاءاث... و قال عبداثّدین عمروبن الساصی 
الرکن و المقام یاقوتان من يواقيت الجنة, 
طمی اله نورهما و لولا ذلک لاضاء ماين 
المشرق و المفرب... و قال محمدین عسلی: 
ثلائة احجار من الجنة الحجر الاسود و المقام 
و حجر بی‌اسرائیل... و قال ابوعرارة: الحجر 
الاسود فى الجدار و ذرع مابين الحجر الاسود 
الى الارض ذراعان و ثلثا ذراع و هو فی‌الرکن 
الشمالی... و لم یزل هذا الحجر فى الجاهلية و 
الاسلام محترماً ممظما مكرما یتبرکون به و 
پقبلونه الى ان دخل القرامطة لعنهم اله فى سنة 
۷ «.ق.الی مک 2 عنوة فلهبوها و 
قتلوالحجاج و سلوا الییت و قلعوا الحجر 
الاسود و حملوه معهم الى بلادهم بالاحاء 
من ارض البحرین و بذل لهم بجکم الشرکی 
الذی استولی على بغداد فی ایام الراضی بالل 
الوف دنانیر على ان یردوه فلم یفعلوا حتی 
توسط الثریف ابوعلی عمرین یحیی السلوی 
بين الخلیفة المطیع لله فى ستة ۳۳۹و بيهم 
حتی اجابوا الی رده و جائوا به الى الكوفة و 
علقوه على الاسطوانة السابعة من اساطین 
الجامع ثم حملوه و ردوه ألى موضعه و 
احتجوا و قالوا اخذناه بامر و رددناه بامر 
فکانت مدة غیبته ائنتین و عشسرین سنة. و 
قرأت فى بعض الکتب ان رجلا من القرامطة 
قال ارجل من اهل العلم بالكوفة و قدراه 
يتمح به و هو معلق على الاسطوانة الابعة 
کماذ کرناه: مایؤمنکم ان تکون غا ذلک 
الحجر و جنا بغيره فقال له ان لنافیه علامةً و 
هو انا اذا طرحناه فی الماء لایرسب ثم جاء 











ناپاک‌بدان مالیدند یاه شد کما قال 
النبى(ص) نزل الحجر الاسود من الجنة و هو 
اشد بیاضاً من اللبن فسودته خطایا بنی‌آدم. و 
قال(ص) فى الحجر و انه یهد يوم القيامة و 
له عینان یصر بهما و لان ينطق به و يشهد 
على من استلمه. و قال(ص) أن الحجر الاسود 
یحشر يوم القيامة و له عینان بنظر بهما و لان 
یتکلم به و يشهد لکل من قبله, و انه حجر یطفو" 
على الماء ولایخن بالتار اذا اوقد علید... 
چون ایشان خان کمبه را بساختند و بزیارزت 
آن امر شد مردم بدانجا مقام کردند و ابنیة خیر 
ساختند و رغبت نمودند بتدریج شهری معظم 
شد...تا آنجا که گوید... پنج سال پیش از 
مبعث قوم قریش خانة کبه را عمارت کردند 
و بدرختها که تجاشی پادشاه حبثه جهت 
کلیسای انطا کیہ براه دریا بشام مبردند و حق 
تعالی آن کشتی را غرق کرده آثرا بجده 
انداخت و مکیان به اجازت او بردند و خانة 
کعبه بدان مقف گردانیدند و چهار قائمة 
چوبین در زیر سقفش وضع کردند و حضرت 
رسول(ص) براه حکمی بدت مبارک 
بتراضی قریش حجرالاسود را به بیرون خانة 
کعبه در رکن عراقی نشاند بر بلندی کم از 
تامتی تا دست در آن توان مالید و آن رکن 
مایل شرقی است و متام ابراهیم و زمزم 
نزدیک اوست... تا آنجا که گوید: عبداث‌بن 
زير (رض) چون بنی‌امیه دیوار که را 
بسنگ منجنیق خراب کرده بودند, او آنرا 
عمارت کرد و خانه را بزرگتر و دو در گردانید 
و حجرالاسود در اندرون خانهةٌ که در دیوار 
نشاند و گفت که چون رسول(ص) فرمود که: 
حجرالاسود از خانۀ کعبه است باید که در 
اندرون کعبه باشد. بعد از او حجاج‌بن یوسف 
ثقفى وضع عمارت او باطل کرد و 
حسجرالاس ود را بسیرون آورد چتانکه 
رسول(ص) کرده بود بر رکن شمالی که 
عراقی گویند نشاند... (نزهةالقلوب مقالة ۳ 
ص ۶-۲), بزمان مقتدر عباسی ابوطاهر 
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۲ حجرالاصم. 


قرمطی آنرا برخم دبوسی بچند باره بشکست 
و پاره‌ها با خود برد در عهد مطیع آن پاره‌ها 
به پتجاه هزار دینار زر سرخ باز خریدند و 
بمکه باز بردند.ابن مسکویه گوید: کان منصور 
الدیلمی يذرق بالحاج فى هذه الستة (۳۱۱) 
فلموا فى طریقهم فلما وصلوا الى مكة لفاهم 
ابوطاهر الهجری الى مكة يوم التروية فقتل 
الحاج فى مسجد الحرام و فى فجاج مکة و 
فىاليت قتلا ذریماً و قلع الحجر الأسود... و 
انصرف الى بلده و حمل معه الحجرالاسود. 
(تجارب الامم). سنگ کمبه. خاقانی گوید: 
ور همه سنگ کمیه را بوسه زنند حاجیان 
ما همه پوسه گه‌کنيم آن سر زلف سعتری. 
کوی‌مغان و ما و تو هر سر سنگ کمبه‌ای 
درد تو کرده زمزمی دست تو کرده ساغری. 
یعنی: اگر همه حاجیان سنگ که 
(حجرالاسود) را می‌بومند ما سر زلف سعتری 
را... (مزدیسنا تألیف دکتر معین ص ۴۶۷). و 
گاه حجر مطلق گویند و از آن حجرالاسود 
خواهند و قصف فرو افتادن این سنگ به 
جاهلیت و نزاع قبائل در باز تهادن آن بجای 
خویش و حکومت رسول | کرم پیش از بشت 
در این امر که آنرا در گلیمی نهند و هرکس 
گوشه‌ای از آن گلیم گرفته و سنگ رابرجای 
نهند در کتب سیر و تواریخ مشهور است. و 
ظاهرا این سنگ یکی از احجار سماویه است 
که در سوالف قرون از جو فرو افتاده است. و 
گاهبصیغة تیه حجران و حجرین گویند و از 
آن حسجرالاسود و صخرة بیت‌السقدس 
خواهند. و به اصطلاح امل صناعت یعنی 
اکسیریان, موی سر اراده میشود. تهانوی 
گوید:الحجرالاسود هو الحجر المعررف فى 
البیت الحرام و الحجر الاسود عند الصوفية 
عبارة عن اللطيقة الانسانية و اسوداده عبارة 
عن تلوثه لمقتضیات. ( كتاف اصطلاحات 
الفنون). محک زر ایمان. حجرالاسعد. 
(مجموعة مترادفات ص ۱۳۲) سنگی است 
یاه در که که می کردن آن موجب از 
معاصی است. (آنندراج): 
حقا که بجز دست تو بر لب ننهادم 
جز بر حجرالاسود و بر خاک پیمبر. 
ناصرخرو. 
اولتر آنکه چون حجرالاسود از پلاس 
خود رالباس عبر سارابرآورم. خاقانی. 
هستی حجرالاسود و کبه علم شاه 
تا کعبه بجایست در آن کمبه بجائی. خاقانی. 
سنگ سیه مخوان حجر کعبه را از آنک 
خوانند روشنان, همه خورشید اسمرش. 
خاقانی. 
باد اب کفت زمزم؛ خاک در تو کعبه 
رکن حجرالاسود دیوار تو عالم را. خاقانی. 
خال سیاه او حجر الاسود است از آنک 











ماند بخال و زلف, بخم حلقة درش. خاقانی, 
زمزم نمای بود, بمدحش زبان من 
تا کرده بودم از حجرالاسود استلام. خافانی. 
دجوع به امتاع الاسماع ص ۰۱۱ ۰۱۲ ۵۱۷ 
۵۸ و مجمل الشواریخ ص ۱۹۲ ۲۳۸, 
۹ و حیب‌السیر چ خیام ج ۱ص ۸۵۲ 
۴۰٩ ۷‏ و ج۷ ص ۶۳ ۶۶ ۱۱۰ TAA‏ 
0۴ ۶ و ج ۲ ۳ وعیون الاخبار ج 
مصر سال ۱۳۴۹ج۲ ص ۱۴۶. ۲۸۵, و ج۴ 
ص ٩۴‏ و سفرنامة ناصرخرو ص۹۹. ۱۰۷ 
۹ ۱۲۶ شود. 
حجرالاصم. (ح ج رل ا مم) (ع ( 
مسرکب) حجرالنار. حجرالزناد. سنگ 
چغماق. 
حجرالاطموط. (ح ج ر ۵ أا لج ! 
مرکب) رجوع به حجرالولادة شود. 
حجرا لافراس.۱ح ج رز [1] (ع!مرکب) 
یا پادزهر اسپی, سنگی باشد زرد که در مرارة 
و مماء اسپان یاه شود و در قدیم استعمال 
طبی داشته است. ۲ 
حجرالافروج. اج رل ]| (ع۱سرکب) 
انرا حجر افروغی و حجر فروغیا نیز نامند. 
سنگی است که مانند قیشور بر روی آب 
می‌ایستد و از استنبول خیزد. مجفف و قابض 
است و یک دانگ او درحال رفع سم عقرب 
مبکند. (تحفة حكيم مومن). و صاحب 
اختیارات گوید: حجرالافروج حجر افروغی 
(و در نسخه‌ای حجر افروی) گویند از يلاد 
روم خیزد و تبک بود و بر روی آب بایستد و 
مجفف بود و قبض در وی باشد. چون حل 
کندو بیاشامند گزیدگی عقرب را سود 
دارد- اتهی. و در بعض کب هندی آمده 
است: که آن حجر الفضة است. و افروج. 
فروغیاه افروغ و فریژی ناحیت واقعه در 
مرکز آسیای صفیر است. ابن‌البیطار در کتاب 
مفردات ذیل کلمة حجر الافروج " گوید: قال 
القافقی قال حنین: یکون فی‌ارض الروم فى 
بلد یدعی اولومیوس آ بینه و بین قسطنطینیه 
متامیل و یطفو فوق الماء کالفیشور و اذا حک 
و شرب نفع من لسعة السقرب ۵ رجوع به 
حجرالقیشور شود. ٍ 
حجرالایل. اج جر ان ی /يا لع ! 
مرکب) سنگی است که در معد؛ گار کوهی 
متکون میشود و آن پادزهر حیوانی است. 
حجرالبادزهو. [ح ج رل د1 (ع!مرکب) 
حجرالحية است. 
حجرالباهت. (ح ج رل د] (ع إمرکب) 
رجوع بحجرالولادة و بحجر المقاب شود. 
عوفی در جوامع الحکایات و لوامع الروایات 
آرد: در تبت ستگی الت سنناطیسی بنام 
حجر الباهت. گویند هرکس بجز مردم تبت 
برآن بگذرد بخنده افتد و چندان بخندد که 








حجرالبرامی. 
بمیرد. رجوع به حجرالبهت شود. 
حجرالبحری. (ح ج رل ری (ع ! 
مرکب) رجوع بحجرالمقاب و حجرالولاده 
شود. 
حجرالبحيرة. اخ ج رل ب ج زا لع ۱ 
مرکب) شبق. سنگی است رقیق و سیاه و 
چون در آتش اندازند اندکی ملتهب گردد و از 
نواحی شام خیزد. با محللات محلل و با 
مجففات مجفف و جهت ریاح و رکین, و التيام 
جراحات نافع است. (تحفه حکیم مومن). و 
ابن البیطار در مفردات گوید: قال جالینوس 
فى التاسعة هى حجارة دقاق سود؛ ان وضعت 
علی النار تولد منها لهیب یسیر. توجد فی بلاد 
الفور و ذلک التل المحیط بالبحيرة من شرقیها 
حبت یکون قفر البهود استعمته انا فی مداواة 
الامراض التی تتولد عن الریح فىالركبتين ر 
ان کان بروء دما بسر بان خلطته مع مراهم قد 
جربها تنفع من هذه العلة و رایها قد صارت 
بذلک اقوی مما کانت قوة بينة و خلطت منه 
ايضاً فى المرهم السمی باریاس فصار الدراء 
اشد تجفیفا مما کان بمقدار معلوم حتی صار 
انما لس یلصق الجراحات الطرية بدمها فقط. 
و هى التی قد وثق الاس منه فانه یتفمها 
خاصة بل بقلل ايضاً من سعة الجراحات 
الفاثرة ۶ - انتهی. 
ححرالبرام. [ح ج رل ب](ع!مرکب) 
برام جمع برمة یعنی دیگ 
ابن‌البیطار در مفردات گوید. اذا سحق و استن 
به کان نافعا للاسنان مضا لها. حکیم مؤمن 
گوید: حجرالبرام سنگی است سیاه که از او 
دیگ و ظروف میازند و در خراسان بسیار 
است. جهت تقویت له و دندان و نزف الدم 


نگی است. 


موثر است - انتهی. صاحب اختیارات بدیمی 
بعنوان حجرالیرامی گوید: یبارسی سنگ برام 
خواند و هر تيشه که بدان اب دهند چون بر 
سنگ زنند قطعاً آواز نکند و در سنگ مانند 
گل فرو رود و اگراین سنگ سحق کنند و 
سمنون سازند دندان را بفایت سفید کند 
- انتهی. و صاحب مخزن‌الادوية گوید: سنگی 
است سیاه که از آن دیگ و ظروف میسازند 
جهت تقویت لثة و نزف الدم مؤثر است. 
حجرالبراهی. [خ ج لب (ع |سرکب) 
صاحب اختیارات بدیمی چنین آوردد است: 
رجوع به حجرالبرام شود. 
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حجرالبرد. 


ححرالبرد. (ح ج رل ب ر1(ع امرکب) 
ابوریحان بیرونی در کتاب الجماهر فی‌معرفة 
الجواهر گوید: قال حمزة: الحجارة الدافعة 
للبرد کانت تسمی فی ایام الا کاسرة «سنگ 
مهره» قال و بقی من هذا الحجر واحد بقرية 
روی دشت من قری قاسان بناحية اصبهان 
فكلما اظلتهم سحابة فها برد ابرزوه و علقوه 
على شرفة من سور المدينة او الحصن فتقطع 
تلك السحابة و تتبدد. و قد کثرت الاقاویل 
من الاوائل فی ذلک فی کب الفلاحة فی ذ کر 
دفع سحابة البرد... رجوع به حجر المطر شود. 
حجرالبسر. (ح ج رل ب](ع مس رکب) 
ابن‌لبیطار در مفردات گوید: قال ابوالمباس 
الحافظ : يقال بالباء الواحدة من اسفل مضمومة 
و السین مهملة و الراء اسم لحجر ایض على 
شکل ماعظم من الدرالکبیر و ينفع من الحصاء 
یوجد فى بحر الحجاز و زعم بعضهم انه 
يدرالبول اذا علق على موضم المثانة من 
الخارج و یقوی القلب و منه مایکون الى 
الزرقة و يوجد ببسر جدة متکونا فى صدفة 
كبيرة مستديرة على شکل الصدف السعروف 
بالحافر الا انه | کف منه بکتیر - آتهی. 

حجرالبقر. اج ج رلب ق](ع !مرکب) 
ورس ". اندرزا. گارزن. پادزهر گاوی. گاو 
زهیي. خرزة البقر. سنگی است که در زهره و 
شیردان گاو متکون میشود و پازهر گاوی و 
اندرزا نامند. مایل بسیاهی با اندک براقی و 
ست و منقط بسیاهی و بعضی بزردی و 
باطن او مایل بفیدی و زردی. بیشتر در گاو 
سیاه بهم میرسد و هر گاه متکون گردد چشم 
گاو مایل بزردی و سفیدی حدقه او مستدیر 
گردیده لاغر میشود. و اکثر اوقات فریاد 
میکند و پادزهر مزیور بعضی پهن و یمضی 
مدور است و آنچه در زهرة ار متکون شود از 
یک دانگ تا چهار مشقال میباشد. و قوتش تا 
دو سال باقی است. در آخر دوم گرم و خشک 
و در افعال از حجر اليس بفایت ضمیف‌تر و 
محلل و ممن و مدر حیض و بول و جالی و 
سفتت حصاة, و | کتحال او مقوی بصر و رافع 
یاض, و طلاء او جهت بهق و برص و آثار 
بواسیر واكام جراحات. و با آب گشیز 
جهت حمرة و نملة ساعية و امثال آن و با 
شراب جهت رویانیدن موی سیاه در موضع 
برص و داءالشعلب بعد از کندن موی سفید از 
مجربات است. و سعوط یک عدس او با اب 
چفندر جهت نزول آب و خوردن او هر روز 
بقدر دوحبه با جلاب بعد از حمام بلافاصله یا 
در حمام تا چند روز و از عقب آن گوشت آب 
مرغ فربد آشامیدن, باعث تسمین بدن از 
مجربات دانسته‌اند, و مضر محرورین و 
مصدع. و مصلحش کتیرا و قدر شرتش تا دو 
تیراط. و یک مثقال او قاتل است, و آنچه در 





رودة گاو متکون شود بزرگتر و سبکتر و در 
افعال ضعیفتر است. (تحف حکلیم مؤمن). و 
صاحب اختیارات بدیعی گوید: خرزةالبقر 
خوانند و آنرا جاوزهرج وگاهزهره گویند. و 
در میان زهر: گاو بود و گویند در شیر دان گاو 
هندوستان میباشد. و آن مانند پادزهر است 
در عمل, بلون هم پپادزهر ماند. اما آنچه در 
زهرة گاو و گوسفند میباشد. و آن مانند زردة 
تخم‌مرغ پخته و بشیرازی آنرا اندرزا خوانند. 
سحق کنند و به آب بعضی از بقول طلا کنند بر 
حمره و نمله نافع بود و ریشهاء و چون مقدار 
عدس سعوط سازند به اب بیخ سلق جهت 
دفع نزول آب بفایت مقید بود و چون سحق 
کنند و بشراب بسرشند و بر موضعی که 
سپیدی بود طلا کنند.موی سیاه بیرون آورد. ۳ 
اگرسیب آن از علت داء التعلب و برص بود. 
موی سپید سیاه کند. و ملف گوید: بغایت گرم 
بود. و بادهای سرد را ناقع بود طلا کردن و 
خسوردن - انستهی. حسمدائه مستوفی در 
نزهةالقلوب گوید: حجرالبقر؛ قزاونه گاوزن 
خوانند در زهر؛ گاو میباشد بصمغ درخت 
مانند است. اگر چه در ميان زهره است تلخ 
نباشد - انتهی.و ابن الیطار در مقردات گوید: 
يقال لها بالدیار المصرية خرزة البقر و اهل 
المغرب و الاندلس یسمونها بالورس, 
والورس بالحقيقة غیره. و قال بعض علمائا 
هذا الحجر یوجد فى مرارة البقر عند امتلاه 
القمر و هو حجر ذو طبقاتٍ مدور صلب لونه 
الي الصفرة و کثیراً اما یستعمله الناء بالديار 
المصرية للسمنة بان تشرب منه المرأة وزن 
حبتین فی الحمام او عند خر وجها منه بجلاب 
ثم صصی فى اثره مرقة دجاجة سميتة 
مصلوقة و هذا مجرب عندهم فى امر السمنة. 
و قال غیره: هو شیء یکون فى مرارة البقر و 
فيه رطوبة لدنة تجمد و تخرج من المرار و هى 
لزجة لدنة فى لدونة مخ البیض الصطبوخ شم 
تجف و تصلب حتی تصير فى قوام الشورة 
المکلسة یتهیا عند ما یفرک بالاصابع, و قد 
یکون من هذه الرطوبة ما اذا جف و کان فيه 
بعض صلابة يشبه بعض تلك الحجارة 
السريعة ااسفتت و لهذا ما سماه بعض 
المترجمین بحجارالقر. قال الفافقی: زعم 
بعض الاطباء اه حار یابس فى الارجة 
الرابعة. و قد یقع فى | کحال‌العین و یحدالبصر. 
و زعم بمضهم انه اذا سحق و طلی به بماء بعض 
البقول على الحمرة و المنلة نفع, و اظنه السلة 
الاعية و شبهها من القروح. و اذا سعط به 
بمقدار عدسة مع ماء اصول السلق, نفع من 
نزول الماء فى العين. و زعم بعضهم أنه اذا 
سحق و عجن بشراب و طلی به موضع البیاض 
خرج الشعرالاسود. و قال بعضهم انما يكون 
ذلک فى علة داءالشعلب و الیرص واما 








حجرالبلور. ۸۷۴۳ 


فی‌الشم الابیض الطبیمی فلا - انتهى. و 
صاحب تذکرة گوید: مي خرزة البقر و 
الورسين و هو قطع الى بریق و سواد و اجودها 
الهش المنقط بالاسود الضارب باطه الى 
بیاض. وأكثرما يتولد بالبقر السودالفزیرة 
الشعر ذ کورا كانت او انائا و عند تولده تمیل 
عين البقرة الى الصفرة و يدير بیاضها و 
اجوده الرزين الحديث و انا جاوز سنتین 
سقطت قوته و لايستعمل الا بعد خروجه بستة 
عشر يوماً و الموجود فى بقرالروم و البلاد 
الباردة اعظم منه فى البلاد الحارة و هو حار 
فى الاولی یابس فى الثانية يجلو الياض كحلاً 
والهق و الیرص و الكلف طلاء و الباسور 
احتمالاً بالعسل و يلحم الجراح و یفتت 
الحصی و پدرالبول و يذهب السرقان و اذا 
شرب بالجلاب أو مع اللوز و النارجیل او مع 
الحبة الخضراء او الصنوبر فی‌الحمام أو 
عندالخروج منها وأتبع بالمرق الدهن 
کالاجاج سمن الابدان جدا و ولدالشحم و 
نعم‌الایدان عن تجربة. و هو يضر المحرورین و 
یصدع و تصلحه الکثیرا؛ و شربته الى قیراطین 
و قل مثقال منه یقتل - انتهی. و حجر البقر را 
جاوزهره نیز گویند. 

حجرالبلور. لح ج رل بل لو ۱۵ (ع ! 
مرکب) بلور". بیرونی در کتاب الجماهیر 
گوید: حجرالبلور هو المها متصوب الميم و 
مکسورها. قالوا اصله من الماء لصفائه و 
مشابهة زلاله و اصل الماء موه لقولهم فى جمع 
الجمع الذى هو میاه آمواه و منه موهت الشیء 
اذا جعلت له ماء ورونقا لیس له. و کذلک اذا 
سقاه ماء و حدده قال امرژالقیی ۳: 
رأشه من ریش ناهضة 
ثم امهاه علی حجره. 

و قیل فی‌المها انه اسم مركب من الماء و الهواء 
اصلی الحياة لانه يشه کل واحد منها فى عدم 
اللون. قال الیحتری آ: 
یخفی الزجاجة لونها فکانها 
فی‌الکاس قائمة بفیر اناء. 

و قال الماحب : 
رق الزجاج و رقت الخمر 
فتشابها و تقارب الامر 
وکأنما خمر و لاقدح 
وكانماقدح و لاخمر 
و قال ابوالفضل الشکری * 


1 - Calcul des baufs. 
2 ۰ Krustalos. (Cristal). 
.۱۳۴ ۳-دیوان اوه ص‎ 
.۲۲۷ ۴-دیران وی چ الجوائب ۲ص‎ 
۵-اسماعیل‌بن عباد متوفی سنه ۳۸۵ه. ق.‎ 
۶-از شعراء مذکور در ية الاهر ج۴ ص۲۲‎ 
ابوالفضل احمدبن محمدین زیدالسکری.‎ 





۴ حجرالیلور. 

والراح فوق الراح کالمصیاح فى 

فرط شماع و التهاب و ضیاء 

یحسبها الناظر لاتحادها 

بکأسها قائمة بلا اتاء 

و قال ابن السعتز : 

عذابها صفراء کرخية 

کانهافی کأسها تقد 

فتحسب الماء زجاجاً جری 

و تحب الاقداح ماء جمد 

و فال اخر: 

مشمولة بشماع الشمس فى قدح 

مثل الشراب یری من رقة شبعا 

اذا تعاطیتها لم تدر من لطف 

راح بلا قدح عاطا کام قدحا. 

... والبلور انفس الجواهر التى يممل منها 
الاوانى لولا تبذله بالكثرة و يسمه اهل الهند 
پتک " و فیه فطل صلابة یقطع بها كير من 
الجواهر و یقوم لاجلها مقام فولاد الحدید. 
حتی تقدح مه النار اذا ضربت " قطاعه بعضها 
ببعض. و شرفه بالصفاء و ممائلة اصلی الحیاة 
من الهواء و الماء قال‌اقه تعالی (بیضاه لذة 
للحاربين. لافیها غول و لاهم عنها ينزفون) 
(قرآن ۳۷/ ۴۶ و ۴۷) لان لذة الشارب منفصة 
بتوایعه فاذا امن معاد حاضره و الخمار فى 
عافبه توافت اللذة و تکاملت الطبیعة 
واليضاء صفة الوعاء لاالشراب اذ لابحمد 
ذلک مه فی‌العادة و المراد بهذا البیاض التعری 
عن الالوان کالیلور الابیض الیقق اللبنی " فان 
هذاالياض مع الواد متقابلان على التضاد و 
لنيشف ولا واحد منهما. فاما الالوان 
المتوسطة بين الجدد البیض و القراييب السود 
فحامل* كل راحد منهما یحتمل الشفاف 
کاحتماله الصمم و التعقد الا اذا لاصق احد 
الطرفين كالدكنة والفیروزجية فى شىء. و 
على هذا لهج وصفهم الابیض النقی بالفضة 
ولا بمعنی الشفاف فلیست الفضة منه فى شىء 
و عليه قوله تعالى (قواريراً من فضة) (سورة 
۶/ ية )١۶‏ و المرب هم اول المخاطين 
بالقرآن فالخطاب معهم على عرفهم قياسه 
بالنحل فانهم لا رأوه یرتعی. و بالارتعاء 
بمتلی البطن بالما کول و ليس له خروج الا 
با حدالمنفذین الاعلی و الاسنل تصوروا من 
العسل انه من غذائه باخراجه من البطن یکلی 
المنقذين. قال الشاعر (و هو الطرماع): ۶ 

اذا ما تارت بالخلی بنت به 

سریجین سما تأتری و تبع 

فخوطبوا بشله من خروج الشراب من بطنه 
للاتصال و قرب الجوار اذا لفم مدخل الى 
البطن و هو بخرطومه یجتتی من اوساط الزهر 
ما فها من امثال الکحل دقة و نعمة و یتقله 
بده من خرطومه الى فخذیه و یسمله الى 
الكوارة و يعمل العسل و یملاً به يبوت فراخه 








طعاما لها و زاداً لفه عند انقطاع الانوار و 
الثمار ای یطعمها و یدخرها. و اماما یبرز 
من اثفالها بالمنفذ الاسفل قانتن شىء فی‌الدنیا 
وهی تحفظ من آذیته خلایاها لنزاهتها و 
نظافتها و حرصها ما آرجت رائحته و طابت 
مذاقته. 

و البلور على اوزان الجزع بالقیاس الى القطب 
لایسخالقه و پسجلب من جسزاثر الزنج 
والدییجات "الى البصرة و یتخذ بها مله الاوانی 
و غیرهاو فی موضع العمل هنا ک‌مقدر یوضع 
عنده القطع الکبار و الصفار فیری فمها و 
بهندس احسن مایمکن أن يعمل منها و اوفقه 
للشحت و یکتب علی کل واحد منها, ثم تحمل 
الى سائر الصناع فیعملون بقوله و یاخذ من 
الاجرة اضماف اجورهم بكنه الفرق بين العلم 
و العمل. هذا البلور یکون فى رقة الهواء و 
صفاء الماء فان اتفق فيه موضع منعقد ناقص 
الشفاف بغيم او ثقب اخفى بنقش ناتى أو کتابة 
بحب اللياقة فى الصناعة والاقتدار 
علی‌التقدیر فان فشافيه هذا السقد حتى أبطل 
شفافه سمی ریم بلور ای وسخه. و یجلب من 
کشمیر بلور اما قطاع غير منحوتة و اما 
منحوت منها اوان و اقداح و تماثيل الشطرنج 
و كلاب النرد و خرز بقدر البندق لكنه یتخلف 
من حن الزنجی فى الصفاء و النقاء و 
لاصنيعهم لها فى لطافة صنعة اهل البصرة. و 
یرجد فى الجبال منه قطاع و تکثر فى حدود 
وخان و بدخشان و لکنها لاتقصد للجلب. قال 
الکندی: اجود البلور الاعرابی یلقط من 
براریهم من بین حصاها و قدغشی بغشاء 
رقیق عکر و یوجد مه ما یوازن الر طلین, کما 
یلقط ایضا بسرندیب و هو دون الاعرابی فى 
الصفاء. و منه ما یخرج من بطن الارض فان 
کان فی ارض العرب کان اجوده. قال: و ریت 
من قطعة زادت علي ماثتی رطل و انما کانت 
كثيرة الفيم و القوب. و له معدن بارمينية و 
آخر ببدلیس من تخومها بضرب لونه الى 
الصفرة. و اما نصر؛ فاته قسمه على أربعة 
انواع, اولها الاعرابی و قد وصفها بصفات 
الکندی ایاه و زاد عليه ان ضیاء الشمل اذا 
وقع عليه رژی منه الوان قوس قزح. و کان 
واجبا علیه ان یشترط فان ذلک فى المنکسر 
دون المجرود و ذلک انه مشابه للجمد و فى 
مکاسره المضطرية تری هذه الالوان ایضا. و 
الثانی یسمی على وجه التشبیه غيميا. و لالث 
السرتدیبی, قريب من الاعرابی مخلف الصقاء 
عنه. و الرابع متبط من بطن الارض وهو 
یفوق الاعرابی. قال: و منه لون اصاته رانحة 
انار و الدخان و هو آردئه. و فی کتاب 
الاحجار ان البلور صف من الزجاج یصاب 
فى معدنه مجتمع الجسم وان الزجاج یصاب 
متفرق الجسم فیجتمع بالمفنیسیا, و تبعه قوم و 








حجرالیلور. 


قالوا فی کتبهم: ان البلور نوع من الزجاج 
معدنی, و الزجاج نوع من الزجاج صناعی. و 
قال حمزة: البلور مناسب الزجاج فی بعض 
الجهات و لم يبن عنه و كانه عنی الشفاف و 
الم بما فى جوفه فانهما متباینان بالاذابة 
لاتقياد الزجاج لها و امتتاع البلور عنها على ما 
نذکر, فانی لم آشاهدها و لم اتحنها فيها“ و 
قال بعضهم فی‌البلور: انه ماء جامد منعقد و 
بهذا اقول کما سأذ کر.و بسیب مشابهته! للماء 
الصافی شبه به حجارة الماء و نفاخاته و قال 
ابن المعتز: 

اما رايت حباب الماء حين بدا 

کانه قحف بلّور اذا اقلا 

و قال العوفی: 

کانما القطر علی میاهها 

اذا انتشی یطلع من حیث هبط 

قباب در حولها و صائف 

فی رفعهن برتمین باللبط 

و الفاخات اذا كانت من درلمیشف و لم‌بر ما 
فها و لاماوراء‌ها. و اما تشبهها بالبلور فهو 
المستسن. قال ابوالحن الموصلی: 

کان حباب الماء فها غدية 

قواریر بور لدینا تدهده 

و قال: 

و ینداح فوق الماء قطر مدور 

کماطلعت وجه السجنجل تنکد 

والعجب ما انفق فى البلور من الاشکال خلقة 
فقد ذ کر الحکاک المذکور انه وجد خلال 
الحصی من التفتیش بناحية ورزفنج معدن 
اللعل کاعلام الثرد و بیاذق الشطرنج مشمنة و 
دة كالمنحوتة بالصناعة. قال الصنوبری 
فی پرکة *: 

والحب ینظمن فوقها سبحا 

فواقع قدعدت بیاذق الشطر 

نج صفوفا فی وسط رقمها 

والرسم فى ییاذق الشطرنج أن تکون مدىة 
الحت و فى كلاب النرد آن تکون مدورة 
الخرط. ثم اصطفافها یکون فى حاشة الرقعة 
المعرضة فان اتفق فى وسطها فهو بارد عجیب. 
ذ کراخبار فی‌لبلور: 


۱-دیوان وی ص ۲۸. 

۲ -نل: بینقطة. نل: تیک. 

۳-نل: ضرب. ۴-نل: اللین. 

۵-ن ل: محامل, ۶-دیران طرماح: نی 
۷-الدينحات. الایحات. بی‌نقطة. نل: ظاهراً 
جسمم مصحفی است از لفظی هندی, و دیپا 
بمعنی جزبرة است. 

۸-در حاشية نسخخه‌ای, ای فی‌الاذابة. 

٩-نل:‏ مساته مشاهدنه و در نش دیگر 
بی‌نفطه است. 

۰ نل: فی برکة. 





حجرالبهت. 


۸۷۴۵  .تهبلارجح‎ 





ذکر اف لوطرخس فی کتاب الشصب ! ان 
ایارون " ملک رومية اهدی له قبة بلور 
مدة عجية الصنعة غالية الثمن ولم یذکر 
فى الحكاية سستها و هل كانت قطعة راحدة او 
قطاعاً تهندم وقت نصها فعظم تبجحه بها و 
قال لفيلموف لما حضر مجله: ما تقول فها؟ 
قال: انه لی ونی امرھا فانھا اذا فقدتهالم تأمن 
ان یموزک الفوز پمثلها فیبدو فقرک الیها و اذا 
عارضها آفة عارضتک مصيبة بحسیها. و كان 
کم قال فانه خرج الى الجزاثر متنزها فى ایام 
الرببع و حمل القبة فى قارب و هو جنية 
مركبه و غرقت الريح القارب فرسبت القبة و 
بقی الملک حزيناً فتذكر قول الفيلوف و 
تسلی به والا کان یبقی متحسراً علیها ایام 
حیاته. و من طالع حدیث الخاتم الاسماعیلی 
تعجب من عجز ایارون " عن اخراج القبة مع 
ما كان معه من متقدمی المهندسین و اصحاب 
الحیل المماة مخانیقونات. وقد ذکرما 
نالاوس فی کتابه فى معرفة اوزان الاجرام 
المختلطة من غير تمبيز بمضها من بعض أنه 
اهدی الی ایارون ملک رومية و صقلية | کلیل 
من ذهب مرصم بالجواهر بدیم الصنعة و أنه 
ذهب بالحملان ولم تطاوعه نقسه بنقصه 
فاستخرج له آرشمیدس طریق معرقة خلوص 
ذهبه و اختلاطه بشوب و غش. و آرشمیدس 
هوالٍی احرق بالمرایا سفن الواردین الى 
جزیر ته من البربر و الفرس, فقد قیل ذلک فى 
کلهما و عن مثل اسف ایارون احترس 
الاسکندر لما اهدی اليه اواننی بلور نفيسة 
فاستحسنها ثم امر بکرها و قیل له فی ذلک 
تأجاب. بآنی علمت انها ستنکر علی ایدی 
خدمی واحدة بعد اخری و کل مرة یهیجنی 
الفضب فارحت نقسی من تلک المرات 
بواحدة و ارحتهم منی. و کان السبادی تند 
من ذلک فانه کان یوق حماراً موقرا زجاجا 
فی تفص و انه سئل عمامعه فقال: ان عر 
الحمار شىء. بل ما احن قول یعقوب‌بن 
اللیث حين رکض الى نجابور و غافص 
محمدین طاهر " والی خراسان غیر متسرول و 
کان یطوف به فی الخزائن ر یوقفه علی مافیها 
حتى انتهی الى خزانة الطرائف و عدد محمد 
عليه اموال ائمان مافيها من البلور المخروط و 
المجرود. فامر غلامه یکرها بالعمود و رضها 
ثم استقی فی مشربته و کانت من 
الاسفیذروية " فى غلظ الخنصر و حين شرب 
منها طرحها على الارض حتی طشت و 
تدحرجت و قال لمحمد: يا ابن الفاعلة و هل 
نک تضیع اموال فی تلک الاوانی و 
صرفی *الشرب بفیرها هلا استأجرت بائمانها 
رجالا یدفعونی: عنک ثم حبه فی صندوق 
و حمله الى العراق معه و ماخلصه من بده 
الاانهزامه من الموفق؟ و لیعقوب فى سيره 





مایعلم منه ان هادیه الیه کان شباب دوه و 
اقبال شأنه یعرفکه حال "" اخیه عمرو, لا 
ملک بعده فانه دفع الى معتمده الشهض الى 
بغداد آموالا"" و تقدم اليه یصرنها فى اشمان 
ارانی بلور واقترحها وان الرجل روی فی شل 
ذلک ما تقدم فلم يمح قلبه ۲" بافاد الذحب 
و صاغ منه اوانی و جامات و صوانی و لما 
انصرف بها شق على عمرو مخالفة امره و امر 
بقيه فى المجلس بواحد منها على وجه 
الا کرام و رسم للساقى ارسال حية صلية 
تسد" الجام ففعل و من دأبها الوثوب الى 
رأس الانان فوثبت اليه والعت ارنبة أنفه 
فقط لحینه ۱۲ ولمیکن عمرو مترعرعافی 
نعمة بل حاله منحطة عن حال یمقوب لكن 
عزم الدولة و ادپار الامر علماه ما ورد به موارد 
التلف و کان حمل الی بفداد مستوثقاً به قبل 
قنطرة فى بعض المراحل بخراسان و استغرب 
ضحکا فأله عدیله عن سبه فقال اتفق لی 
على هذه القنطرة اجتیاز ثلاث دفعات 
احداها*" مع حمار موقر من الصفر و أنه عثر 
علیها و سقط و احتجت فى ازعاجه الى معن 
و انسدت الطريق فلم يأتنى فيها سابل ۴" 
استمین به الى آن مضى ا كثرالهار. و الشانيةه 
فى اوائل العام الماضی مع خمسين الف عنان, 
و هذه الثالثة ثانى اثئين فى العمارية و اتمنا 
فها حالی فى اولاها"' واه المستعان. و کان 
عندى كرة بلور فبها سنبلة من سنابل الطيب 
الهندية برمتھا“' و قدانکر من شعرانها شیء 
قلیل فتبددت فى جوف البلور حولها و 
حصلت اخری مثلها نی ضمنها فتات ورق 
اخضر باقية على خضرتها کبقاء ذلک السنبل 
على دکنته"" و معلوم ان هذه الاشیاء لم 
تخالط الیلور الا فى وقت میعانه و کونه على 
رقة فوق رقة الماء القراح فلو لم‌تکن کذلک 
لما غاصت تلک الاشیاء فيه فان من شأنها 
الطفو على وجه الماء لخفتها "" دون الرسوب 
ار یکون سیالاکالاْتی "۲ یدهدهها و یحملها و 
یکون جمودها بلورا فی تلک الحالة سریما و 
لله اعلم بكيفية مالانعلم من ذلک. و یتحدت 
من شاهد الیلورین باليصرة انهم یجدون فيه 
حشیتا و خشباً و حصی رطینا و ریسا نی 
نفاخات و کل ذلک شاهد علی انه فی بد ۳۲ 
ماء سائل و لیس ذلک بستتکر فلقد یوجد فی 
بعض المواضع ما یتحجر و متی استحجر 
حیوان و نبات زال استبداع تحجر الساء و 
الارض. و لولا كثرة مشاهدة الستاملین ذلک 
لما تواتر ذلک على السنتهم. قال الطرماح: 

لا الملک اذصم ۳" الحجارة رطبة 

و عهد الصفا باللین من اقدم العهد 

و قال العجاج (الرجز لرژبتین العجاج -ک): 
قد کان ذا کم زمان الفطحل ۲۴ 

والصخر مبتل كطين الوحل 





و قال آخر 

و کان رطیبا"" یوم ذلک صخرها 

وکان حصیداً طلحها و الها 

رجسوع به الجماهر ج دكن ۱۳۵۵ 
ص ۱۸۹۰۱۸۱شود. 

و ابن البیطار در مفردات آرد: یل انه ینفع من 
الفزع فی‌النوم تملقاً. و صاحب اختیارات 
بدیمی گوید: سنگ بلور چون پر کسی بندند که 
در خواب ترسد دیگر نترسد. ||در تداول 
رقت, شیشه‌های صافی و روشن سفید و به 
الوان دیگر که ظروف از آن سازند. 
ححرالبهت. [ح ج رل ب] (ع (مرکب) 
ابن البیطار گوید: هو حجر الا کمکت عن این 
حسان. و یعرقه ادل مصر بحجر الماسکة 
ایضا. حجر السانکة. حجر المقاب. حچ. 
السر. پسر. ۴۴ رجوع به حجرالباهت شود. 

1 

١-ظ:كاب‏ الفضب, 

۲ -نل: بی‌نفطة. نل: ابروز. و ایارون پادشاه 
روم نبود بلکه پادشاه سرفوسته در جزیرة 
صقلیه (سبیل) بوده است. ۳۷:۵۲۵0, 

۲-اما رود. ابارر. نل: امارون ۲۱:۵۲۵6. 

۴ -ن ل: بلاوس کتاب مانالاوس مر جود است. 
و با ترجمه فرانسوی تنوسط کارادی بچاپ 
رسیده است. 

۵-نل: بفید. نل: سل 

۶-اين واقعه بسال ۲۵۹بوده است. 

۷-الاسبند رویة. 

۸-نل: ضربی. ضربتی. صرنی. 

٩-بمال‏ ۲۷۵ ۰ -نل: رحال. 
۱-خل: بعدداد موالا. 

۱۴ -نل: تسمح له نفه. 

۳ -زل: صلية سد -صلیب نی نبیذ. مبب 
معد. , 
۴-زل: الجنه لحبته, 

۵-نل: احدیها. احدها. 

۶-نل:مایل. ۷-نل: اولھا۔ 

۸ -نل: برها 

۹-در حاشية نسخه‌ای چنین آمده است: حکی 
هذه الحکاية الارلی ر الثانية فى كاب اكامیم و 
بهذا یقطع انه مولف الکتابین محمدبن احمد: 
خطیب دارپا, 

۰-نل: بخفنها: 

۱-در حاثية نخه‌ای دارد: یعنی یکرن البلور 
سيالا مثل الانی. والاتی السیل یدهدهها ار 
یدحرجها, یعنی پدحرج هو للاشیاه المخلطة 
به. 

۲-نل: میداند. میدایه. 

۳-نل: ضم. 

۴- همه نسخ: الطفحل و در حاشیه نسخه‌ای 
دارد: قال محملبن الخطیب يغله ان هذا 
التصحیف ليس من غير الم مف و صوابه: 
قدکان ذا کم زمان الفطحل. ففوله واله و رمان 
( کذا) یغلب انه لیس من تصحف النساخ, 

۵ -نل: وکان طیاء 
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۸/۶ حجرالبیش. 


حجرالبیش. اج ج رل)(ع مس رکب) 
ابوریحان بیرونی در کاب الجماهر در ذیبل 
ذکر حجر التیس گوید: و یسمی حجر التیس 
نبة الى العثز. و نهم من بصحفه بما هو 
اصدق و احق و اشرف. فیقول حجر البيش 
اذ كان دافعا لمضرته. (الجماهر ص ۲۰۳). 
رجوع به حجراتیس شود. 

ححرالتوتیا. (ح ج رث تو)(ع[مرکب) 
امد '. رجوع به اقمد شود. 

حجرالتیس. (ح ج رٹ تی] (ع(مرکب) 
بیارسی تریاق پارسی و حجرالتریاق الفارسی 
وسنگ شبانکاره و زهر مهره و پازهر 
وان کون دینش آن نت که چون با 
شیر بر سنگ بسایند رنگ شیر مایل بسرخی 
گردد. طبیمتش به اعتدال نزدیک است. چون 
دوازده جو از او در یک کابه شیر گار حل 
کرده‌دهند دفع مضرت جمیع زهرهای نباتی و 
معدتی و حیوانی کند. صاحب اختیارات 
بدیمی گوید: حجر التیس پادزهر حیوانی 
است و وی را تریاق فاروق طبیعی خوانند. و 
آن مانند بلوط بود. دراز و گرد می‌باشد. و بر 
زیر یکدیگر طبقات دارد و در میان آن چبزی 
است گوئیا مغز آن است و آن چوب مخلصه و 
یا دان وی بود. و لون حجرالتیس آغبر بود یا 
سیاهی که بسرخی زند و آنچه که یک باشد 
چون با شپر بر سنگ بسایند سبزرنگ شود. و 
آن در شکم بز کوهی در شیردان وی بود. و 
صاحب مفردات اورده است که از طرف 
خراسان حاصل میشود. و این خلاف است, و 
بفیر از شبانکاره در هیچ موضع دیگر نیست. 
و گویند غذاء آن گوسفند. مار باشد و مخلصه. 
و بب آن این سنگ در شکم وی ببندد. و 
بدین سبب وی را تریاق فاروق طبیمی 
خوانند. و گویند در زهر: وی باشد. و این نیز 
خلاف است. آنچه محقق است در شیردان 
وی بود و آن بغایت عزیز بود و به اطراف برند. 
و گویند چون بایند سرخ‌رنگ وزردرنگ و 
سبزرنگ می‌باشد و این رنگها بودن معلوم 
شود. و چون لون او بسیاهی زند سرخی آمیز 
نیکوتر بود. و در شام مانند این سنگی 
میسازند از لک, و دانایان مشکل فرق توانند 
کرد.امتحان وی آن است که سوزن را به آتش 
سرخ کنند و بر وی‌نهند. | گر مصنوع بود چون 
سوزن در وی فرو رود دودی سياه از وی 
برآید و ا گر حجراللیس بود دود زرد رنگ بود 
که نوک سوزن را زرد کند, و چون وی رابه 
آب رازیانه بایند و بر گزیدگی مار طلی کنند 
در حال درد بنثاند و از مردن ایمن شود. و 
هم گزیدگها و سم‌های حیوانی و نباتی و 
معدنی را نافع بود و خوردن و طلی کسردن 
جهت ضعف دل و بدن و قوة باه بغایت ناقع 
بود. و شربتی جهت گزیدگی جانوران و دقع 











زهر مار دوازده جو بود. و جهت ضعف دل و 
قوف اعضاء شربتی دانگی بود. و هرکس که هر 
روز نیمدانگ بخورد ایمن باشد از حمه آفتها و 
زهرها. و محروری مزاج را نیز ناقع بود بسبب 
آنکه وی بخاصیت عمل می‌کند نه به طبیعت و 
طبیعت وی بغایت گرم بود. این مولف گوید: 
هرکس که ادمان خوردن پادزهر می‌کند بايد 
که در هفته دو روز ترک کند - انتهی, و 
آبوریحان بيرونى در الجماهر فى معرقة 
الجواهر گوید: و حو حجر التریاق الفارسی. و 
هذا شىء صورته كالبلوطة والبرة مطاول 
الشكل مبنی على طبقات کقشور البصل ملتف 
بعضها فوق بعض یفضی فى وسطه الى 
حشيشة خضراء تقوم لها مقام اللب للفوا كه و 
هى قاعدة الطبقات و يدل على کونها راحدة 
فوق آخری. و یضرب لونها من السواد الى 
الخضرة. و حکا ک خالصه مع اللين یمیل الى 
الحمرة و حکا ک غیرالخالص المعمول للتمویه 
باق على الخضرة و یستخرج من بطون 
الاوعال الجبلية. و وجوده بالاتفاق فى الندرة. 
و يسمى حجراليس نة الى العنز و مهم من 
یصحفه بما هو اصدق و احق و اشرف فیقول 
حجرالیش. اذ کان دافعا لمضرته و ریما قالوا 
باذزهر الكباش. دفعا اياه عن مذمة التیس الى 
مدحة الکبش و الاصوب فيه الترياق الفارسى 
لانه یجلب من نواحی دارابجرد و قد قیل ان 
الوعل يأ کل الحیات كما تأ كلهاالايايل شم 
ترتعی حشائش الجبال فینعقد ذلک فى 
مصارینه و بستدیر ذلک بالتدحرج فبھا فهو 
اذاً تریاق فاروق بأقراص الاقاعی طبیعی غير 
صناعی و يطلى بماء الرازیانج على اللعات 
فيزول الوجع من ساعته و يعودلون البشرة الى 
حالته. قال ابوالصن الترنجى: ان حية قتالة 
لعت جندياقی بعض الصعارک و لميحفضر 
ره غر باذزهر الکباش فستفاه منه قى 
الشراب اقل من قیراط, و اطعمه ثوما فما لث 
ان تقط بدنه و بال الدم و تخلص. و لقد یخزن 
فی خزائن الملوک و یغالی فی ثمنه و یتنافی 
فیه. و لعمری انه اشرف ما یخزن فبها من 
الجواهر لانتفاع الروح به دونها. و يشبهه 
تریاق اللحظة یلتفط من عیون الابایل و هو 
کالرمض فی ماقها. و ذ کر الاخوان ان قيمة 
الموجود من حجرالكباش من وزن درهم الى 
ثلاثین درهماء مائة دینار الی ماتی دینار. و 
زعم قوم أن هذالتریاق الفارسی یوجد من 
الوعل فی مرارته کما یوجد جاویزن فی مرارة 
الشور. قال حمزة: ان جاویزن تعریب کاوزون آ 
بالنارسية و هو شىء اصفر کمخة بيضة من 
وزن دانق الى اربعة دراهم یکون سيالا 
مدحرجا وقت اخراجه من المرارة شم یجمد 
اذا سک فى الفم ساعة و یصلب وایکسون 
| کثره بارض الهند و منها يجلب و یستعمله 





حجرالحلق. 


الناس فى الترياق. و یزعمون أنه یفتح الدد و 
يذهب الصفاء كما یفعله التریاق الفارسی. وال 
اعلم. (الجماهر صص ۰۴-۲۰۲ ۲). 
حجرالٹعبان. [ح ج رت ت ) (ع !مرکبا 
مهرثمار. 
ححرالجالب للمطر اح جر لٍ بل 
ط](ع!مرکب) رجوع به حجرالمطر شود. 
حجرالجاه. [ح ج رل ] (ع!مرکب) بیرونی 
در کاب الجماهر در ذیل ذ کرفیروزج گوید: 
اعلم ان جابربن‌حیان الصوفی يمه فى 
کتاب النخب فی‌الطلسمات؛ حجر اللبة. و 
حجر المين و حجرالجاه. اما حجر الشلبة و 
حجر الجاء فللتقاژل لان معنی اسمه بالفارسیة 
النصر... رجوع به حجر القلبه شود. 
حجرالححشه. [ح ج رل ج شا لع [ 
مرکب) قلومن. زبدالبحر. كف دريا. طلع 
ابحر". 
حجرالحبشی. (ع ج ژل ح با (ع ! 
مرکب) جنسی است از سنگ که در زمین 
حبشه باشد. رنگ وی سبز باشد و چون او را 
به اب بایند ماد شیر آب از وی بیرون اید 
وآن آیی تیز بود چنانکه زبان بسوزد و 
خاصیت أن این است که بلفم را که در معده 
جمع شده باشد ببرد. (از موید الفضلاء) 
(انتدراج) 
حجرالحین. (ح ج رلح ب)(ع1مرکب) 
ابوریحان بیرونی در کتاب الجماهر فى معرفة 
الجواهر در فصل فی ذ کر المتناطیس گوید: و 
الجذب والانجذاب یوجد فى اشیاء كثيرة 
ف‌الفط یجذب انار الى نفسه, و الحجر 
الزیتونی یجذب الزیت اليه و په سمی. و حجر 
الخل الخل و حجرالحین ؟ الماء من بطون 
الستسقین و کل هذه مشتهرة وان لم‌نشاهدها 
نحن. (الجماهر ص ۲۱۲). 
حجرالحدید. (ح ج رل ح) (ع | مرکب) 
حجرالهنود و الحديد المغناطيس. (تذكرة داود 
ضریر انطا کى). رجوع به حجر السغناطیس 
شود. 
حجرالحکا کت. [ح جرح ](ع!إمرکب) 
حجراارجل. سنگ پاء رجوع بحجرالقیشور 
شود. 
حجرالحلق. [ح ج رل ح1 (ع | سرکب) 
بیروئی در کاب الجماهر فى معرفة الجواهر 
گوید:انه امیب لبختیشو حجر فی درج 
مختوم فسئل «بیل» غلامه عنه فاجاپ بانی 


1 - Cadmis. 
۲-گارزرن. کاوروزن. کارزوزن. ذل:‎ 
(جاوزهر).‎ 
3 - Ecume de mer. 
حین» نشنگی. استقاء. کلانی شکم.‎ -۲ 
(متھی الارب).‎ 





حجرالحمار. 


حجرالخزامی. ۸۷۴۷ 





لااخیر به حتی يضمن لى امپرالمزمنین آن 
ينفذنى الى مملكة الروم فلا حاجة لى الى 
العراق بعد صاحبی فحلف له المتوكل انه 
پرسله الي هنا ک‌فقال هذا حجر الحلق یحلق 
به الشمر اذا مه فیفنی عن الشورة. فجریوه 
على الساعد فلم یترک فيه شعرة ففرج 
المتوكل به و بذرق الفلام الى الروم. فقال: اذا 
وفی لی سیدی بما ضمن فان هذا الحجر 
یحتاج الی ان یطرح کل سنة فی دم التیس حار 
لحتد. فلما حال الحول فعلوا به ذلک فبطل 
فعل الجر اصلا. و حكى السلامی عن 
احمدین الوليد الفارسى آن«الدنبال» ۲ جنس 
من‌الهنود سود یبذرقون السفن فی‌البحر و لهم 
حجر فيه ثقب صفار كثيرة یمرون به على 
ابدانهم فيقوم مقام النورة فى قلع الشعر عن 
اصولها. (جماهر چ حیدرآباد ص۲۱۸). 
حجرالحمار. آخ ج زعا (6 1 سرکب) 
مهرۀ خر. سپید و بزرگ و درشت میباشد و در 
پس گردن بعض خران یافت شود. دفع زهرها 
کند.(نزهة‌القلوب حمدائه مستوفی). 
ححرالحماری. [ح ج رلح عی] (ع ! 
مرکب) در حوصل خر میباشد. حاملش از 
احتلام ایمن بود. و اسهال باز دارد. (نزهة 
اثنلوب حمداله متوفی). 

حجرالحمام. [ح ج رل ح] لع مرکب) 
در بعض لغت‌نامه‌های هندی امده است که 
حجرالحمام سنگی است که در کبوتر یابند 
چون این کلمه در دیگر کتب معتبره یافت نشد 
گمان‌میرود با حجر الحمّام خلط و مشتبه شده 
است. رجوع به ماد بعد شود. 
ححرالحمام. [ح ج رح سا )(ع( 
مرکب) چرمی است که در دیگ حمام متحجر 
میشود تیره‌رنگ و ست و گرم و خشک 
است و از ادوية قویة سرطان رحم است و 
ضماد ار جهت رفع سرطان غير مزمن مزثر 
لست. (تسحفة حكيم مؤمن). و صاحب 
اختیارات بدیمی گوید: سنگی است که در 
دیگ حمام حاصل میشود چون در ابتدا بر 
سرطان ضماد کنند نافع بود و زایل گرداند و 
بهترین معالجة سرطان که در رحم پیدا مشود 
این است - انتهی. و ابن‌الببطار در مفردات 
گويد: قال الغافقی؛ الحجرالمتولد فى قدور 
لحمام اا عمل منه ضماد وحمل على 
ترطان عندابتدانه اذهبه و هو اقوی مایعالج 
به السرطان لمتولدفی‌لرحم - نتهی. 
ححرالحمی. اح ج رل مسا لع[ 
مرکب) صاحب خبةالاهر گوید: و یسمی 
حجرالصرف و يزعم بعض المتكلمين انه 
زنجفر معدنی لشبهه به فى اللون و الکون و 
لرزانة و لون هذا الحجر احمر بواد کلون 
خشب الصندل الاحمر, كمد الظاهر احمر 
لباطن یعلوه سواد یسیر و فی وجه منه صقال 





و نعومة و من خواصه تكين ثائرة الام 
لطوخاً و تبرید حرارة الجسد و الورم الحار. و 
شراب السیر مه يذهب بالسکر و الخمار. ر 
من حله و اخفاه و دخل بین محبین تباغضا. و 
هو من الاحجار الحديدية. وا اعلم بذلگ. 
حجرالحوت. [ح ج رل) (ع !مس رکب) 
جسمی است که در سر ماهی متحجر شود. 
سفید و صلب و بهن می‌باشد. گرم و حاد و از 
سواحل دریا خیزد و قسمی از اککمکت است 
و یکدانگ تا دو دانگ آن در تفتیت حصاة هر 
عضوی بفایت مؤثر است؟ و ابن‌لبیطار گوید: 
قال الغافقی, هو شه بالحجر, یوجد فی راس 
آلحوت یقوم مقام دماغه و هو ابیض صلب. 
یشرب فیفتت الحصاة المتولدة فی‌الکلیتین. و 
فعله علی ما ذ کرت‌الاوائل فی ذلک قوی 
جداً. صاحب اختیارات بدیعی گوید: ماند 
سنگی بود و در سر ماهی يابند و مقام دماغ 
باشد و سخت بود چون بیاشامند سنگ گرده 
بریزاند. رصاحي تحفه گوید: جمی است که 
در سر ماهی متحجر شود؛ سفید و صلب و 
پهن می‌باشد. گرم و حاد و در ریزانیدن سنگ 
گردهبفایت قوی است. 

حجرالحية. (ح ج زیی ]ع (مرکب) 
سنگ پادزهر. حجر یادزهر " بفارسی مهرة 
مار گویند و آن در قسمی از مار بهم میرسد 
بقدر نصف فندقی مایل بدرازی و برنگ 
خاکسترو بعضی سیاه و صلب و مخطط بخط 
سفید, و بعضی سفید و ست اشد و قسمی 
معدنی است و پاد مهره نامند (در بعض نخ 
باد مهره) و بعضی گویند ستگی است ملون و 
از معدن زبرجد بهم رسد و جمعی گویند که 
زبرجد است و بهترین آن است که چون بر 
موضع گزید؛ مار بگذارند بمید و در حین 
جذب سم لون او متفیر گردد و بعد از آنکه در 
شیر اندازند بحال اول آید و او جهت گزیدن 
عقرب و هوام دیگر ضعیف الفعل است, و 
جهت رفع سنگ مثانه بغایت نافع و قدر 
شربتش تا سه قیراط و تعلیق مخطط او جهت 
صداع و لثرغس نافع است. (تحفه حكيم 
مزمن). و صاحب اختیارات گوید: دو نوع 
است, یکنوع حجری بود معدنی و یکنوع 
حیوانی و آن در مار افعی بود و آنرا پادزهر و 
بادمهره و مارمهره خوانند. آنچه از مار گیرند 
مانند دشبدی بود که در قفاء افمی بوده و در 
همه افمی نبود و چون از گوشت جدا شود ترم 
بود. و چون اثر هوا به وی رسد ببندد مانند 
حجرالنمر. و بعضی باشد که بلون مار بود 
خا کتری‌رنگ که بسیاهی زند. مولف گوید: 
امتحان وی چنان کنند که بر صوف سياه یا 
کبودبمالند سپید گرداند. و آن نوع که حجری 
بود لون آن زبرجدی سیاه رنگ و خا کستری 
رنگ بود و یشکل نگینی بزرگ مربع پود و از 











یک مشقال تا دو مثقال بود و زیادت نیز بود. 
مؤلف گوید: امتحان وی آن است که چون در 
میان أب لمو انداژند در صحن چینی, 
بحرکت آید ؟ و هر دو نوع بگزیدگی مار نافع 
بود خوردن و با خود نگه‌داشتن و بر موضع 
زخم نهادن. و مارمهره گزیدگی انعی را نافع 
بود بتعلیق کردن. و جالینوس گوید چون 
بايد و بباشامند نافع بود. و گویند هر دو نوع 
بر سر زخم بچدد - انتهی, و حمداله 
مستوفی گوید: سنگی سیاه است و اندکی با 
رمادی زند. و بعضی بود که برو خطها باشد 
چون مارگزیده بر خود بندد شفا یابد (نزهة 
اتقلوب). و صاحب بحر الجواهر گوید. سنگ 
پادزهر است قسمی از آن گران و شقیل و 
قمی خا کستری‌و پاره‌ای از آن راہ راه با سه 
خط - انتهی. و داود ضریر انطا کی در تسذکره 
آورده است: حجر الحية. البادزهر و یطلق 
علی قطع ملونة توجد بمعدن الزبرجد. يطرد 
الحیات و قیل پراد به الزمرد - انتهی. و ابن 
الب سیطار در مسفردات آورده است: قال 
دیسقوریدوس فى الخامة هو فی ما زعم 
بعض الناس؛ صنف من الحجر الذى يقال له 
پاسیقس ای الزبرجد و مئه ما هو صلب اسود 
اللون و منه مثل الحجر القمری و منه شىء 
رمادی اللون فيه نقط و مته ما فى کل واحدة 
مه ثلاث خطوط بیض و کل هذه الاصناف 
تنفع اذا علقت علی‌البدن من نهشة الاضعی و 
للصداع. و اما لصتف منها الذى فی‌کل واحد 
منه ثلات خطوط فانه يقال فيه خاصة انه ینفم 
من المرض الذی يقال له ااترشد (للیترغس) و 
من الصداع. و تال جالینوس فى الساسمة 
اخبرنی رجل صدیق یوثق بقوله انه یننع من 
نهش الافعی - انتهی. و نام دیگر آنرا در بعض 
کتب جلمور گفتهاند. و در بعض کتب هندی 
آورده‌اند که نام آن سنگ مار است و پازهر و 
دفع جمیم زهرها کند. 

حجرالخزامی. [خ ج رل غ) ۵ ! 
مرکب) رجوع بحجر ثراقی. 


۱ - الدنبلاه. الدبيلا. ذل: مصحح الجماهر ج 
دکن در حاشیه مگوبد: آنرا نشناختم و شاید: 
دیپال باشد که «دیپ» در هندی بمعنی جزيرة 
است -انتهی. ولیکن طبری در ذ کر سیاهان اتباع 
صاحب الزنج (ج اروپا ص ۶۱ر ۱۷۶۴) نامی 
از طانفة دبلا آورده است. 
Calcul de la lête des poissons.‏ ۰ 2 
yeux de poinons.‏ 
Ophite. Orphite.‏ .3 
۴-آب لمر تنها این اثر ندارد بلکه ترشبهای 
دیگر چون سرکه و مانند آن نیز همین اثر بخشد 
و متحصر بحجرالحیه نباشد بلکه هر مادۂ آهمکی 
چون پوست تخممرغ و غیره را نیز وقتی که در 
مایعی ترش اقکنند بجنیش اید. 


۸ حجرالخطاطیف. 


ححرا لخطاطیف. ۰ج رل خ] (ع ۱ 
مرکب) حجرالخطاف. سنگ پرستوک. 
حجرالیرقان. داود ضریر انطا کی در تذکرة 
گوید: بتولد بسراندیب من ارض الهند فى 
قدرالانملة رخو الى الصفرة و الياض و یمی 
حجر اليرقان. و الخطاطيف يعترى فروخها 
اليرقان فتصفر فتذهب و تاتها به فلايوجد 
علدنا منه الا مایری فى بيوت الخطاطیف. و 
یبحتالون على جلبه بان تطلى فروخ 
الخطاطیف بالزعفران فتظن اليرقان نزل بها 
فتاأتبها بد. وهو حار بابس فی‌اكانية. قد جرب 
نفعه من اليرقان شربأ و طلاءً و یت الحصى و 
یفتح السدد و يزيل الخفقان ولو حملاً -انتهی. 
سنگی است ست بقدر سر انگشتی مایل 
بزردی و سفیدی و از سراندیب خیزد و گویند 
چون بچۀ خطاف را بزعفران زرد کنند او گمان 
یرقان کرده آن سنگ را به آشیان خود 
می‌آورد. در دوم گرم و خشک وشربا و طلاء 
بجهت يرقان مجرب دانتهاند و مققت حصاة 
و مفتح سدد و جهت خفقان نافع است و مولف 
«مالایسم» تصریح کرده: که آن سنگی است 
که چون بچة خطاف را در ایام فزونی تور ماه 
شکم بشکافند دو عدد از ان یابند. و در طی 
بیان خواص خطاف مذکور خواهد شد. (تحفة 
حکسيم مسومن). و حمدال مستوفی در 
نرهةالقلوب گوید: در رودگان پرستو میباشد. 
سفید و سرخ نیز بود. سفیدش دفع صرع کند و 
سرخش دفع ترسیدن در خواب کند - انتهی: 
صاحب اخستیارات بسدیمی گسفته است: 
دیسقوریدوس گوید: بچۀ نخستین پرستوک 
راچون بگیرند در فزونی ماه و شکم بشکافند 
دوپاره سنگ یابند یکی یکرنگ بود و دیگری 
برنگهای الوان و در پوست ایل یا پوست 
گوساله بندند پیش از آنکه خا ک‌به وی رسد و 
بر بازوی مصروع بندند با بر گردن وی آویزند 
بفرمان آفریدگار عزوجل صرع از وی زایبل 
شود. و این مجرب است. 
حجرا لخطاف. [ح ج رل خ ط طا] (ع [ 
مرکب) رجوعغ به حجرالخطاطیف شود. 
ححرالخل. اح ج رل خلل] (ع [مرکب) 
بیرونی در کستاب الجماهر (در فصل ذکر 
المفتاطیس در ص ۲۱۴ چ حیدرآباد دکن) 
گوید: فالنفط یجذب النار إلى نفد. و الحجر 
الزيتونى يجذب الزیت السه, وحجر الخال 
الخل. 
حجرالخمار. [ح ج رل خ] (ع !مرکب) 
خماهان پا قمی از خماهان است و چون 
رافع خمار است به این اسم نامیده‌اند. (تحفه 
حکیم مؤمن). 
حجرالخوارزمی. (ح ج رل خاز) لع ! 
مرکب) بیرونی در کتاب الجماهر در ذیل ذ کر 
الماس گوید: و حمل الیتا من نواحى 








اسفینقان ‏ او السریقان فى حدود نا احجار 
فی شکل الشعیرات بعینها و قدهاء و یری فی 
بعضها متلثات كمثلقات الالماس.. و اظن 
هنا ک ظا لس يشفع به تجربة أن سينوب عن 
صمغ اللاط فى ادماله الجراً اح اذ کان فی لونها 
مشابهة من الحجر الخوارزمى مخصوص 
بادمال القروح. و هو مدور مخروطى الشكل 
مشف باصت علی طول فهر فی الکر سهم 
المخروط خطاً متبایاً لماسواه و يفصل سواد 
فی اسفله تجویف مخروطی ایضا فیزعمون انه 
يبت فى وهدة على الجانب الشرقی بازاء 
قرية تمی‌سریندوهی المرحلة الشالثة "من 
حدود خوارزم فى جهة مرو و بخارآ... 
(الجماهر چ حیدرآباد دكن مص .)٩۵-۹۴‏ 
حجرالدافی للبرد. (ح ج رد دا فی ل ب 
ر (ع !إمرکب) رجوع به حجر البرد شود. 
حجرالدجاج. اخ ج ُذد] لع (مرکب) 
حجرالدیک. 

حجرالدم. [ځ ج رد ذ) (ع إمسرکب) 
حجرالطور. شابانگ. شادنه. شادنج. حجر 
هندی. بیدوند. شاهدانج گاورسی. حجر الطور 
عدسية. صاحب ذخیره گوید: حجرالدم 
شاهدانة عدسی را گویند. و آنرا حجرالدم؟ 
تامند بجهت قطع کردن سیلان خون نه آنکه 
در رنگ شبیه بخون باشد. و آن سنگی است 
در شکل شبیه بعدس و زودشکن و الوان 
مختلفه مشاهده شده. تیر؛ مایل بسیاهی را 
هندی گویند. و سرخ را مصری و آن بهترین 
اقام است و بعد از آن زرد و ابلق و سفید. و 
زبون‌ترین او خا کستری‌رنگ یره است و 
حفیر. نوع سفید را در فیروزکوه» و سرخ و 
زرد و ابلق را در حوالی خوارری, و قسم 
هندی را در جبال قزوین مشاهده و تجربه 
نموده و قسمی که مصنوع از مفناطیس محرق 
است سياه و زودشکن‌تر از معدتی میباشد. و 
در جمیع افعال مثل معدنی است: است. بخلاف 
مصنوح از حجرالحمار محرق که اغبر و ثقیل 
الوزن است. و شادنج غیرمفول در اول گرم 
ودر آخر دوم خشک و مضول او در آخر اول 
سرد و در دوم خشک و مفسول از مستعمل و 
قوتش تا یت سال باقی است. و مسجقف و 
قابض بی‌لذع و رادع و خاتم و مقوی عصب و 
عضل و قو؛ بصر و حابس سیلان خون 
اعضای ظاهری و باطنی و خوردن او با آب 
آنارین (رمانین) و امثال آن جهت نفث الدم و با 
شراب جهت عر بول و حیض دایم و در 
ورمنی و پا ادویۀ مناسبه جهت !هال دموی و 
قرحة آمعا و زحیر و سل و طلای او با سفیدی 
تخم مرغ و امثال آن جهت ورم حار چشم و 
سایر اعضاء و باد سرخ و سوختگی آتش و 
کتحال او با شیر دختران و امثال آن جهت 
رمد و دمعه و سوزش پلک چشم و سلاق و 








حجرالدم. 

جرب و حکه و قرحه» و با آب حللبه جهت 
امراض بلغمی چشم. و ذرور او جهت رفع 

شت زیاد جراحة و رویانیدن گوشت 
مجرب, و با آب گشنیز و مانند آن جهت بثور 
و قروح خاره و مزمنه و جراحت مقعد و رخم 
و قضیب و اعضای عصبانی بیعدیل است. و 
قدر شربتش از یکدانگ تا نیم مثقال و مضر 
مثانه و مصلحش کتیراء و بدلش مغناطیس 
سوخته و در ادوية عین حضض و در غير آن 
دم الاخوین است. (تحفة حکیم مومن ذیل 
شادنج). و در اختیارات بدیمی آرد. حجرالدم 
ر آن انواع است؛ عدسی و جاورسی که آنرا 
خشخاش خوانند بعد از آن. و عدسی باید که 
از عدس پهن‌تر بود و بفایت سرخ بود چنانچه 
بیاهی مایل بود مانند گل بحری و چون 
بشکند اندرون زرد بود و زودشکن بود و 
آنچه کوچکتر بود و گردتر چون در آب بمالند 
سرخی وی زایل شود و سفید گردد و صلب 
بود ماتند سنگ, آن نوع بد بود و آترا شادنة 
عملی خوانند. و شادنة خشخاش سنگ سرخ 
است و نقطه‌ها بران. و شادنة هندی حجری 
صلب است یک رنگ سرخ. و شادنه چون 
نشسته باشند گرم است در اول و خشک است 
در دوم و آنچه شته باشد سرد است در اول 
درجه و درم. و این مؤلف گوید شادنج طبری 
گویندیدان سبب که از طبرستان خیزد. و 
شتن وی چنان بود که بستانند شادنه خوب 
و بکوبند و بفایت سحق کنند و په آب در کاسه 
چینی کنند و آب از سر وی بریزند در کاسة 
دیگر و آنچه به آب روانه شده باشد نگاه 
دارند, و دیگر آنچه به آب سحق کنند و چندان 
مکرر کنند که انچه شادنه بود با آب روانه 
شود و ریگ بماند بعد از آن آب ینهند تا شادنه 
در بن آب افتد آب از سر آن بریزند و شادنه 
خشک گردانند. و در وی قبضی بود سخت و 
تجفیفی. و چون بر گوشت زیاده افشانند 
بگدازاند. و ریشهای چشم را بفایت سود دهد 
خاصه چون با سفید: تخم‌مرغ بود جهت 
خشونت اجفان و ورم گرم آن بغایت نافع بود 
هم با سفیده تخم‌مرغ يا با ابی که حلبه در وی 
پخته باشند و چون با شیر زنان خلط کنند درد 
چشم و اشگ که روانه بود و سوزش آن. نود 
دهد, چون طلا کنند و با خمیر بیامیزند و 
بیآشامند عسرالبول و سیلان طمث و شروج 
منی را نافع بود و منم گوشت که زیاده بود 
بکند در ریشها. و خون را قطع کند و ببندد و 
صحت چشم نگاه دارد و چون با آب 
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ححرالد یک. 


یآشامند نفث دم را نافع بود. و چون شافه 
سازند و با آقاتیا بيامیزند و در چشم کشند 
رنجهای چشم و جرب آنرا نافع بود. و وی 
مضر بود بمعده و احشا و مصلح وی عصارة 
زرشک بود و بسدل آن نیم وزن آن روی 
سوخته بود و چهار دانگ توتیاء شابور گوید: و 
بدل وی حجر مفناطیس است. و گویند چون 
مغناطیس بسوزانند شادنج بود در عمل. و این 
بیطار گوید, هو حجر السطور, او هوالشادنه. و 
داود ضریر گوید. حجرالدم الشادنج. و حمداف 
مستوقی در نزهةالقلوب گوید: آنرا ب‌ایند 
برنگ خون آبی دهد. و بهترینش عدسی بود 
برنگ سرخ یا ماشی, و در | کتحال‌بکار دارند 
و ریشها و جراحتهای کهنه را سود دارد و در 
«تسخ‌نامه» گوید: که داروی سعروف است 
- انتهی. و بمضی خماهن و صندل حدیدی را 
حجرالدم گفتهاند. 

حجرالد یکت (م ج رد دی ] (ع [مرکب) 
سنگ خروسان. حجرالاجاج. سنگی است 
بقدر باقلی و از آن کوچکتر. سفید مايل به 
تیرگی و در شکم خروس متکون شود, در دوم 
گرم و در اول خشک. تعلیق و شرب او جهت 
رفع احزان و هموم و وساوس و در دهن 
داشتن او جهت رقع تشنگی, و آشامیدن آبی 
که او را شته باشند جهت تشنگی مفرط 
بی‌عدیل است. (تحفة حکيم مومن). و در 
اختیارات بدیمی آمده است: سنگی است که 
در شکم خروس یابند بقدر باقلا بود و 
کوچکتر نیز بود و برنگ آبگينة شفاف بود 
تزدیک ببلور. ا گریه آب بشویند و آن آب به 
کی دهند که سخت تشه باشد سود دارد و 
غم و اندوه یبرد. و حمداه مستوفی در 
نرهتالقلوب آورده است: آنرا حجرالاجاج 
نیز خوانند در قانصة مرغ خانگی و خروس 
می‌باشد. لونش آسمانگون باشد - انتهی. و 
داود ضریر انطا کی‌گوید: حجر یتولد فی بطون 
الدجاج و قيل فی‌الديكة خاصة. ایض رخو, 
حار فی الانية. بایس فی‌الاولی. اذا حک و 
شرب نفع الحصی و الوسواس و الهم - انتهی. 
و این‌الیطار در مفردات آرد: قال الفافقی 
یوجد هذا الحجر فى بطون الديكة لونه شییه 
بلون المهاء و عظمه کالباقلا او اصفر منه. ینفع 
من المطش کید اذا غسل بماء و شرب ذلک 
الماء. و يدفع احزان ن النفس و همومها 
ححرالذ هب. لح زذذها اخ ) ياقوت 
گوید:محلة بدمشق اخبرنی به المافظ 
اب وعبداف‌بن الجار عن زین الامناء 
بی‌لیرکات الحسن‌بن محمدین الحسن‌بن 
عبدالهبن عا كرو قال الحافظ ابوالقاسم 
آلدمشقی احمدین یحیی من اهل حجر الذهب. 
روی عن اسماعیل‌ین ابراهیم. اظنه ابا معمر. و 
ابی نعیم عبیدبن‌هشام روی عنه ابواسحاق 





ابراهیم‌ین سحمدین صالم‌ین سنان واشنی 
عليه. (معجم البلدان E‏ 
حجرالراشد. (ح رز را ش] (اغا نام 
موضعی بدیار بنی عقیل. 

حجرالرجل. ا جز با !سرا 
المعکات. حجر الحکا ک.سنگ پا. 
حجرالرحي. (ع ز زا الع( 
مرکب)" سنگ آسیا, آسیا سنگ. قوف. 
سنگی است سیاه و با سوراخها مانند اسفنج و 
با صلایت و از جبال طرف شرقی حلب خیزد 
و در آخر سیم گرم و خشک و محلل و حایس 
خون حیض و چون گرم کرده سرکه را بر او 
ريخته عضو را ببخار او نگهدارند باعث ازال 
ورم و تزف‌الدم و رعاف و خون حیض و 
شتن مقعد بسرکه که در أن تافتة او را 
انداخته باشند. چهت بروز مقعد. و نطول آن 
جهت محکم نمودن اعضاب و قطع عرق و 
رفع اعيا و حمول جرم او جهت بواسیر و ملع 
حمل و طلای آن جهت استقا نافع است. 
(تحف حکیم مومن). حمداله مستوفی در 
نرهتالقلوب گوید: حملش دفع بچه افکندن 
کندو چون سرکه برو پاشند دفع اورام حاره 
کند - انتھی. صاحب اختیارات بدیمی آرد: 
پارسی سنگ آسیا خوانند خشک بود چون 
گرم کنند و سرکه بر وی ریزند بخار آن سنع 
خون رفتن بکند و ورمهای گرم را سودمند 
بود. داود ضریر انطا کی‌در تذکره گوید: می 
القوف, و هو اسود محرق کالاستفج صلب 
يتولد بجبال تلی حلب من المشرق, بقطع 
حوله و یلصق ررق الحدید فیطیر من الفد 
بنفه. و هو حار یابس فى الرابعة اذأ حمی و 
طفی فى الخل قطم الرعاف واللزف دخانه و 
خله. و ینطل بهذا الخل المقعدة فیمنع بروزها. 
و يشد الاعصاب و یقطم المرق والاعیاء و 
يضمد بالحجر الترهل و الاستسقاء فینفعه و اذا 
احتمل قطع الباسور و منع الحمل و حبس دم 
الحیض - انتهی, و ابن‌لبیطار در مفردات ارد: 
(قال) اين سينا: بخارالخل عنهء يمنع الثزف و 
يمنع الاورام الحارة جداً اودش اشا 
در شرح کلمة قوف گوید: حجر اسود اسفنجی 
الجسم بتولد ببلاد حلب تعمل منه الرحى. حار 
يابس فى الثاكتة بنفع من الاستستاء و الاورام 
و اترهل ضماداً. و ان حل و طفى فالخل 
قطع النزف و الشفث و قروح الرئة شرباو 
الیواسیر نطولا ومحوقه يدمل الجراح 
-انتھی. 

حجوالرخام. اح ج رذ ر] (ع !مرکب) 
ی ست ات که بر برها مب و 
اقام می‌باشد و مراد از او قسم سپید است. 
در آخر دوم سرد و خشک و رادع و قاطع 
تزف الدم جهت جراحات و با سرکه محلل 
اورام و رافع استقا و با صمغ و نوشادر جهت 








AY حجرالرخام.‎ 


بهق و رقع آثار. > و ذرور ار جهت قطع بواسیر 
و آشامیدن مسحوق او یا عسل هر روز بقدر 
یک مثقال جهت رفع دملهای دموی موّثر 
است و گویند آشامیدن سنگ مقابر که منقوش 
بنوشته‌ها باشد باعث نسیان و شرب او زوز 
چهارشنبه قل از طلوع شمس به اسم معشوق 
و قصد رفع عشق رافم عشق است. (تحغة 
حکیم مؤمن). و در بعض کتب هندی آمده 
است که حجر هندی, طبن قیمولیاست و وی 
اقسام باشد و سفید آن قاطع تزف الدم و مدمل 
جراحات و با سرکه محلل اورام و زرد آن 
قاطع بواسیر است. و صاحب اختیارات گوید؛ 
حجرالرخام طين قیمولیاست و دارد ضریر 
انطا كى در کلمة رخام آرد: یتکون عن مادة 
عفصة قد جمد البرد هیولاها و يطلب في 
تكونه مل البلخش و النجادى فتعيقه قوء ‏ 
الصبغ و شدة البرد. و يتلون بحسب ماريغلب 
عله من مادة المعادن و اکثره الابیض ثم 
الاصفر ثم الاسود, واقله الازرق والاحمر.و 
یکون كثيراً یجبال مصر من الصعید الاعلى. ر 
به تفرش الاما کن و هو بارد پابی فی آخر 
اثالشة. آذا شرب ازال الصفراء و هيجان الدم و 
قطع الحكة و الجرب و ان سحق بالخل و طلی 
حلل الاورام و ازال الترهل و الاستقاء. و ان 
سحق و عجن بالصمغ و النوشادر و لطخ على 
البهتق و البرص ر الآثار الوداوية أزالها. و هو 
بمو و يقطع شهوة الباه سواء شرب أو جلس 
عليه و النوم عليه من غير حائل يوقع فى 
النقرس و وجع المفاصل و من خواصه. أن 
حمله آوالشرب فيه اذا كان فى المقابر منقوشا 
عليه يقطع المشتى انا شرب على اسم السشوق 
يوم الاربعاء أو البت قبل طلوع الشمس ` 
مجرب. و آن سحق بوزنه من قرن المعز وطلی 
بذلک الحدید و طفی فی‌ماء و ملح صار ذ کر 
و ابن البیطار در کلم «رخام» گوید, (فال) 
الشریف هو حجر معلوم سریع یقطع من معادنه 
و ینشر و ینجر و ألوانه كثبرة و المخصوص مه 
باسم الرخام هو ماکان ابیض, و اماما کان مند 
خمریا او اصفر او اسود او زرزوربا فکلها 
داخلة فى اجناس الاحجار و معدودة منها. و 
هو بارد یابس اذا شرب منه ثلائة ایام کل یوم 
تقال مسحوق مهيأ معجونا بعل نفع من 
الدماميل اذا كرت قی‌البدن عن هيجان الدم و 
اذا احرق و سحق و ذر على الجراحات بدمها 
قطع دمها و صبا و منع تورمها و زعم قوم ان 
رخا نتب اعنى الذى يكتب فيه على الفبور 
ان سقى مسحوقا انانا یمشق اناناً على 
اسمه نيه و سلاه و لمبهم به واذا خلط جزء 
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۰ حجرالرشح. 


منه بجزء قرن ماعز محرق و طلی به الحدید ثم 
اخمی علی‌النار و سقی فی‌ماء و ملح کان مته 
حدید ذ کر. 

حجرالرشح. [ح ج رز رَ] (ع!مرکب) 
سنگی است که خوی گونه‌ای از وی تراود و 
در حر؛ سلیم یافت شود. 
ححرالرصاص. (ح ج رز ٍ ] (ع|مرکب) 
دمشقی گوید: و حجرالرصاص سماء ارسطو 
مغناطیس الرصاص و هو حجر قبیح المنظر 
من الرائحة اذا ألقى منه دانق على عشرة 
دراهم رصاص عقدها فضة و قلت الیک و 
المطرقة. هذا کلام ارسطو. و قال الصاذق: ان 
ارسطو اراد ذ کر اتسوید الاول من السواد 
الثانى الممى ابار و یکون منه الجزء صابفاً 
لثلائماأة و عشرین جزء. (نخبة الدهر ص ۰0۷۴ 
حجرالرمل. اخ ج ذا لع امسرکب) 
حجرالزیق. حجر زنجفر مخلوق. زنجفر 
معدنی. زنجفر کانی. مینیون. رجوع به مینیون 





شود. 
حجرالزناد. [ح ج رُززٍ)(ع!مرکب) 
حجرالنار. حجرالاصم. سنگ چخماق . 
رجوع به حجرالنار شود. 
ححرالژییق. (ح ج رز رب ] (ع[مرکب) 
زنجفر مخلوق. میتیون. زنجفر معدنی. زنجفر 
طبیمی. رجوع به مینیون شود. 
ححوالزیت. (حج رز )(ع!مرکب) 
حمدائه مستوفی در نزهة القلوب گوید: سنگی 
است که چون آب بر او ریسزند از او آتشی 
مشتعل شود و چون روغن زیت بر او ریزند 
آتش یه . مار و کژدم و دیگر هوام از او 
بگریزد. و دمشقی گوید: قال ارسطو هو حجر 
احمر مشوب بزرقة انا ادنیته من الزیت طبه 
الزیت حتی یدخل فيه و هذا الحجر یوتی به 
من سفالة الزنج و اذا وقع على ثوب زیت و مر 
هذا الحجر عليه لهیترک له اثر اصلا. (نخبة 
الدهر ص ۷۵). رجوع به حجرالزیتون شود. 
ححرالزیتون. (ح ج رز ز) (ع |مرکب) 
حجرالزیتونی. زیستون بسلی‌اسرائیل. 
حجرالهود. سنگ جهودان. ابوریحان بیروتی 
در کتاب الجماهر فى معرفة الجواهر در ضمن 
ذ کر منناطیی گوید: والجذب و الانجذاب 
یوجد فی اشیاء کثيرة سواهما (ای وی 
الکهربا والمفناطیس). فالنفط یجذب اثار الى 
نتفه و الحجر الزیتونی یجذب الزیت اليه و به 
سمی - انتهی, و صاحب تحفه گوید: 
حجرالزیتون حجرالهود است و در اختیارات 
بدیمی در شرح کلمةً حجرالهود گوید: بهترین 
وی زیتون‌شکل بود و داود ضریر انطا کی در 
تذکره گوید: حجرالیهود و یسمی زیتون 
بنی‌اسرائیل و هو حجر یتکونْ بیت المقدس و 
جبال الشام و یکون املس مستدیرا و 
متطیلاً و اجوده الزیتونی المشتمل على 











خطوط مقاطعة و هو حار فی‌الاولی یاب 
فی‌اانية اذا حک و شرب بالماء الحار فتت 
الحصی و منع تولده و لو فى المثانة وان ذر 
فی‌الجروح الحمها و یطلی بالسل على 
الصلابات فیحللها و هو یضرالکبد و يصلحه 
الصمغ و شربته نصف درهم. رجوع به 
حجرالهود شود. ۱ 
حجرالسطریط. (ح ج رش س] (ع ! 
مرکب) مصحف حجرالشطوط. رجوع به 
حجرالشطوط شود. 

ححرالسلوان. ( ج رش شا لع [ 
مرکب) سنگی است سفید و شقاف و شبیه به 
بلور و فرق میان او و بلور نرم شدن اوست در 
آپ. جهة خفقان و نزف الدم و حرارت معده و 
آشامیدن اوء رافع مرض عشق است. و قدر 
شربتش یک عدس است. و نوعی از او مايل 
بزردی و بسیار براق نت و از جملة سموم 
است. (تحفهٌ حکیم مؤمن). و داود در تذکره 
گوید:لافرق بینه و بین البلور الا انه یذوب فی 
الماء و قد جرب منه النفع من الخفقان و حرارة 
المعدة و نزف الدم. و اذا سقی منه العاشق و هو 
لایعلم. سلا. و منه توع يضرب الی الصفرة قيل 
انه سم. و شریته الى قیراط - انتهی. و 
این‌البیطار گوید: (قال) ابوالهباس اللباتی. 
هوالحجر المشهور بأثريقية. یستسقی به اذا 
وضع فی‌الما». كما قال صاحب فقه اللغة فى 


یاب الحجارة. اخبرنی بعض اهل بسکرة من 


اهل الزاب ان هذا الحجر عندهم ممروف و هو 
حجر ايض ينحل بالماء فینماع الى لون اللبن 
و یشرب السلو. مجرب لذلک و ایضا 
لامراض کثيرة. و حکی لى بعض أهل مدينة 
تونس ممن كانت عنده معرفة بالحجارة أن هذا 
الحجر یوجد ايضاً بقرط جانة توزس و هو علی 
ضریین, منه ما يشبه البلور و منه دون ذلک. و 
هذا النوع قاتل - نتهی. 

حجرالسلوی. [ح ج رس س وا] (ع [ 
مرکب) دمشقی گوید: و هو اشبه بالعقیق 
الابیض و الجزع الابیض المشوب بیاضه 
بزرقة ييرة يبه بیاضه بیاض العين السائل 
الى الزرقة و اذا غمزته باصیعک اشتدت زرفته 
(و هذا الحجر یصفولونه بصفاء الجو و یتکدر 
بكدورة الجو) و اذا ظهر لحامله تکدره فى ايام 
الشتاء دل على القیم و المطر قبل حدوثه. والله 
اعلم. (نخبة الدهر صص ۸۳-۸۳). 
حجرالسم. [ح ج رش سمم] (ع | مرکب) 
حمداله متوفی گوید: مانند سنگ جزع است 
اما نه جزع است. و در هر مجلی که آن 
سنگ بود اگرزهر حاضر کنند آن سنگ در 
حرکت آید و حاملش واتف شود. 
(نزهة‌القلوب). و صاحب مخزن الادویه گوید: 
حجرالسم پادزهر معدنی است. و صاحب 
تحفه نیز گوید: پادزهر معدنی است. 





ححرالشغزی. 


حجرالسندروس. (ح ج رش س د1ع ! 
مرکب) دمشقی گوید: هو حجر صمفی شفاف 
الجسم کالکهربا و فی ذ کرو انقی ینیع نبعاً من 
عیون فی جزاثر البحر الرومی, فاذا اصابه ماء 
البحر جمد. و منه مایتکون فی‌السراب قطعاً 
قطعاً من عروق تلك الارض. (نخة الاهر 


ص ۸۱ 
ححرالشر. [ح رش ش‌رر ] (اخ) رجوع به 
حجربن یزیدین سلمه کندی شود. 


حجرالشریط. (ح ج رش شا 8۵ ! 
مرکب) مصحف حجرالشطوط. رجوع به 
حجرالشطوط شود. 

ححرالشطریط. (ح ج رش شا ع ! 
مرکب) مصحف حجرالشطوط, رجوع به 
حجر الشطوط شود. و در تذکر؛ چاپی داود 
ضریر انطا کی به این صورت آمده است: 
حجرالشریط, المرمر. 

حجرالشطوط. (ح ج رش ش] لع ۱ 


مرکب) مرمر. ابن البیطار گوید: تشگ 
مرمر است" و در نسخة چاپی مصر آنرا حجر 
الشریط ضبط کرده‌اند و در بمض نخ خطی 
تحفه حجر السطریط آمده است و گوید: سنگ 
مرمر ات ضماد محرق او با زفت جهت 
تحلیل اورام صلبة و با موم روغن جهت درد 
خم معده و سنون أو جهت تقویت له نافع 
است. و در اختیارات بدیمی و مخزن الادوية 
حجرالطریط و حجر الشطریط بهمين معنى 
آمده است. و داود ضریر انطا کی حجر الشریط 
آورده است. و در بعض کستب دیگسر 
حجرالطریط دیده شد و ظاهراً همان 
حجرالشطوط درست باشد. 

حجرالشعر. (ح ج رش ش] (ع | مرکب) 
رجوع به حجر القیشور شود. 
حجرالشغری. اح ج رش ش را] (ع ! 
مرکب) ياقوت گوید: الفین و الشين معجمتان 
وراء پوزن سکری و رواه العمرانی بالزای و 
الاول كثر و لماجد فى کب اللغة كلمة على 
شغز الا ماذ کره‌الازهری عن ابن الاعرابی ان 
الازهری بالبادية. و اما الراء فيقال شقرالکلب 
اذا رفع احدى رجليه لیبول. و غر البلد اذا 
خلا من الناس و فيه غير ذلک. و هو حجر 
بالمعرف و قبل مکان... (معجم البلدان ج٣‏ 
ص۲۲۵). و صاحب منتهی الارب گوید: حجر 
الشفری, سنگی است تزدیک مکه که از آن بر 
ستور سوار شوند و سنگی است که سگان بر 
آن شاشند. 

ححرالشغزی. ام ج رش ش زا) (ع ! 


مرکب) رجوع به حجرالشفری شود. 


1 - Pierre ã ۰ 
2 - ۸۱92۱۲6۰ marbr ۰ 








حجرالشفاف. 


ححرالفتیله. ۸۷۵۱ 





حجرا لشفاف. [ح ج رش ش ](ع!مرکب! 
رجوع به حجرالقیشور شود. 
حجرالشقاق. (ح رش ش] (ع | مرکب) 
رجوع به حجرالقیشور شود. 
حجرالصدید. (ح ج رم صا (ع ! 
مرکب) خماهان. (داود ضریر انطا کی).و 
ظاهراً این صورت مصحف حجرالحدید باشد. 
حجرالصرف. [ح ج دض ض] لع ! 
مرکب) شيخ الربوة محمدبن ابی‌طالب 
انصاری دمشقی گوید: يزعم بعض المتکلمین 
انه زنجفر معدنی لشبهه به فی‌اللون و الکون و 
الرزانة. و لون هذا الحجر احمر بسواد لكون 
خشب الصندل الاحمر كمد الظاهر احمر 
الباطن. یعلوه سواد یسیرو فی وجه منه صقال 
ونمومة ومن خواصه تكين ثاثرةالدم لطوخا 
و تبريد حرارة الجد والورم الحار و شرب 
الیسیر مته يذهب بالكر و الخمارء و من 
حمله و اخفاه و دخل بین محبین تباغضا. و 
هومن الاحجار الحديدية وله اعلم بذلک. 
(نخبة الدهر ص ۸۲). و نیز گوید: و من قم 
الكبريت ایضاً حجر الصرف الذی یسقی 
للمخمورين اذا قوی عللهم الخمر و سعدنه 
بسوادی موسی علیه‌اللام. (نخبةالاهر 
ص٩۷).‏ و حمداقّه متوفی در نزهةالقلوب 
گوید:حجر صرف. سنگی سرخ است که 
بیاهی زند. در کرمان می‌باشد. سحق کرده 
بر سر مالند دفع خمار کند و بدین سیب انرا 
سنگ خمار نیز خوانند. مسحوق آن مانند 
شنگرف است که کتابت را شاید - انتهی. 
رجوع به حجرالحمی شود. 

حجرالصفر. [ح ج رم ص] (ع [مرکب) 
صاحب تخبةالذهر گوید: و حجر الصفر سماه 
ارسطو ايضاً سقناطیس التحاس الاصفر و 
الاحمر و هو حجر مشوب بصفرة و غبرة و 
کمودة و آذا قرب منه الشحاس اشصق به. 
(تخبةالاهر ص ۷۴). 

حجرالصفی. [ح ج ژض ص یی] لع ! 
عرکب) مصحف حجر المصفى یعنی شبه 
است. 

حجرالصواعق. اح ج دض ص عا ! 
مرکب) حجارة الجو؛ پس چنین خوانده‌ام که 
چین سخت خردمند بود و دانا و پار چیزها 
بدست آورد و خاصت آن بشناخت و در 
جمله حجرالصواعق بدست آورد و ذکر آن 
معروف است. (مجمل التواریخ و التصص). 
رجوع به حجارة الجو و احجار ساقطة شود. 
ححرالطربط.(ح ج رط ط بّ) لع [ 
مرکب) مصحف حجراك طوط. رجوع به 
حجرالشطوط شود. 

حجرالطور. (ح ج رط طو] (ع !سرکب) 
حجرالدم شادنه. رجوع به حجرالدم خود.۱ 


حجرالظفر. (ح ج رظ ظ] !مركا 








شيخ الربوة شمس‌الدین أبىعبدالله محمدين 
ابی‌طالب الانصاری الصوفی الدمشقى در 
کتاب نخبةالدهر فی عجایب البر و لبحر گوید: 
قال ارسطو هو حجر مشوب بغبرة لين المحسة 
متی مررت به علی ظفر سلخه او على قلامة 
الاظفار انتطتها و هذا الحجرمع ليه لایعمل 
فيه الحدید و لاینکسر بالماس و اذامب عله 
دم حانض فته و تکسر. (نخبة‌الدهر ص ۷۵). 
و آثرا سنگ سلیمانی نز نامند رجوع بسنگ 
سلیمانی شود. 
ححوالظفر. (ح ج رظ ظ ف ](ع إمركب) 
رجوع به حجرالفلية شود. 
حجرالعاج. (ح ج رُل] (ع !مرکب) حجر 
اعرابی است. رجوع به حجر اعرابی شود. 
حجرالعروی. [ح ج رل ؟)(ع۱سرکب) 
دمشقی گوید: و هو انواع اجودها الاحمر 
الشبیه پلون المفرة العراقية الحمراء او لون 
اللیلگون و فيه صلاية الیاقوت من غير صفرته 
ی تشوب الحمرة منه. (نخبةالداهر ص ۸۳). 
حجرالعقاب. ا ج تاج (سرکب) 
حجر الحرى. حجرالیهت. حجرالولادة. 
حجرالماسکة. ححداله مستوفی در نزهة 
القلوب گوید: حجر عقاب مانند دانة خرمای 
هندی است در آشیان عقاب مباشد چون 
عقاب ماده را خایه نهادن دشوار باشد جهت 
آسانی آن سنگ را پیاورد و در آشیان بنهد. از 
زن عسرالولادة درآویزند درحال وضع حمل 
او شود - انتهی. و صاحب تحفه گوید: 
حجرالبهت, حجر اسر و حجر المقاب و 
حجرالیسر و حجر البحری را شامل است. و 
ابن البیطار گوید: حجرالنسر و حجر ال قاب 
هو اکتمکت و سمی حجرالنسر لانه یوجد 
ثرا فى اوکار الور و العقبان و منهم من 
يقول حجرالبشر من أجل انه یسهل الولادة و 
قد ذ کرت الا کنمکت فی حرف الالف - انتهی. 
پیرونی گوید: الماس را نیز حجرالعقاب نامند. 
الج ماهر ص۹۹ و ۱۰۲). رجوع به 
حجرالولادة و حجرالنر شود. 
حجرالعوز. اح ج رل ع)(ع۱مسرکبا 
ابوریحان پیرونی در کتاب الجماهر در ذیل 
شادنج گوید: و قال اهل زرویان فی حجر 
العوز المضاهی للخماهن. انه یحک بماء على 
حجر آخر فان احمرالماء استعمل سحیقه فی 
تطویل الشمزوان اسود استعمل فى من اراد 
تفیل نومه فی‌الشراب و ان لم یتفیر استعمله 
حینثذ فی التذهیب. (الجمادر ص ۲۱۷). 
حجرالعین. ا ج عع سركب) 
آبوریحان بیرونی در ذیل ذ کرفیروزج گوید: و 
ابا حجرالین فالیج احق به لان العامة 
يزعمون أن المعیون اذا کان معه سبج انشق 
فاندفع عنه بذلک ضررالمين. (الجماهر 








صص ۱۶۹-۱۷۰ 
ححرالقلبة. (ح ج لعل ب |(ع إمركب) 
ابوریحان بیرونی در كتاب الجماهر فى معرفة 
الجواهر در ذیل ذ کریشم‌گوید: و قبل ان ايشم 
او جنامنه يمى حجر الفلبة ومن اجله 
حلی الترک سیوفهم و سروجهم و مناطقهم په 
حرصا على تيل الفلية فى القراع و الصراع ثم 
اقتفاهم غیرهم فی ذلک بممل الخواتیم و 
نصب السکا کین منه, (الجماهر ص۱۹۸). و 
نیز بیرونی در ذ کر فیروزج از کتاب نخب 
جابرین حسیان صوفی روایت کند که 
حجرالغلبة نام دیگر فیروزه است. رجوع به 
الجماهر ص۱۶۹ شود. خسجرالجاه. 
حجرالظفر. رجوع به این دو کلمه شود 
حجرا لفیطوس. (ح ج ر) ع امرکبا 
رجوع به حجر غاغاطیس شود. 
حجرالفار. اج ج رل) (ع!مرکب) سنگی, 
است بر شکل موش. هرجا بنهند موشان بر او " 
جمع شوند و مردم بر ایشان هر کنند و ایشان 
را بکشند. (نزهة القلوب حمدائه مستوفی). 
ححرالفتیله. (ح ج رل ف 1] (ع [مرکب) 
پنبۀ کوهی." آذرشست. مخاط الشیطان غزل 
السعالی و بگفتة این‌البطار آنرا طلق نیز گویند 
و این یکی از ممانی طلق است. آمیان طس 
(تباه نشدنی) قسم سپید آبست است و 
آبت نوعی از آمفیبل است و آن نوعی از 
معدنیات است که مرکب از تارهای سخت 
باریک میباشد و گاهی در حد نرمی تارهای 
کتان است. در روم قدیم و شاید در یونان نیز 
از الیاف آن برای کفن سلاطین و مردان بزرگ 
منسوجی میکرده‌اند و این برای آن بود که 
خاکستر سوختۂ جد او با دیگر خاکترها 
ممزوج نشود و علاوه بر آن رومیان از آن 
فیل چراغ میکردند و این فتیله همیشه 
میسوخت بی‌آنکه تباه شود و در ایبران از آن 
دستارچه و امثال آن میساختند. و گویند که 
زردشت را نیز دستارچه‌ای از حجرالفتیله 
بوده است که هرگاه شوخگن میشد به آتش 
میافکندند تا پا ک‌شود. شمس‌الدین ابی‌عدالله 
محمدین ابی‌طالب‌الانصاری الدمشقی گوید: و 
من ذلک (ای من المجائب) اییضاً اعجوية 
ذکرهاابوعبداه فی کتاب السالک و 
الممالک, انه یوجد بوادی دراعة من بلاد 
البربر حجراً اوضع فی‌الاما كن‌الدفئة لان کلین 
المجين و یمتد خیوطاً کالکتان ثم ينج منه 
ثیابٌ و منادل و متی اتسخت القیت فی‌النار 
فیزول عنه الوسخ و لاتحترق. (نخبة الدهر ج 
لپزیک ص ۸۱ س ۲) و ابوریحان پیرونی در 
ذیل ذ کر حجرالب‌ادزهر گوید: البادزهر 


1 - ۰ 
2 - Amiarie. Asbeste. Salamandre. 


۲ ححرالفرد. 


الاجوف المشتمل على مخاط الشیطان یو خذ 
من جوفه مافیه و يعمل من غزله شستکان و 
هی التی كانت الا کاسرة تسمها اذرشت و 
بقی اسم شستکه علی‌المعمول من غبره فان 
انار تحرقها و حمل الى استاذ هرمز متولی 
حرب کرمان سنة تعين و ثلاثماة من ناحية 
زرند و الکوبنات ‏ شستکه بیضاء کانت تلقی 
فی انار اذا اتخت حتی تا کل‌النار و سخها. 
و ذکرمن شاهدها انها لوثت بالدهن للامتحان 
فاشتلعت الشار فیها ساعة ثم خمدت و 
خرجت الشحكة بيضاء نقية. و شهد له الوزیر 
احمدبن عیدالصمد و کان یری پتلک النواحی, 
و قال ان هذه الاحجار تکثر بالکانونات تکسر 
عن شیء له خمل یفتل منه غزلٌ یلقی فيه 
بعر اتآمه يعمل منه ما ذ كر - انتهی. 
(الجماهر چ حیدرآباد ص ۲۰۱ س ۱۹). در 
لنت‌نامه‌های فارسی سه کلمه آورده‌اند و بهر 
سه کلمه معنی فرشت موکل آتش و سمندر 
دادهاند. و برای هر سه, بیت ذیل متوچهری را 
مال قرار داده‌اند و آن سه کلمه؛ یکی آذرشین 
و دیگری آذرشب و سومی آقرخست است. و 
بیت منوچهری را بدین دو صورت نقل 
کرده‌اند:در شود بیزخم ر زجر و در شود 
بی‌ترس و بم 

همچو آذرشین به آتش همچر مرغایی بجوی 

و در جای دیگر: 

همجو آذرشب به آتش همچو مرغایی به جوی. 
و این دو صورت هر دو مصحف کلم 
آذرشت است که همین منسوح بافته از 
حجر الفتيلة باشد. و اصل ان همجو 
آذرشست به آتش همچو مرغابی بجوی, بوده 
است و لقظ شتکه مخفف اذرشتکه. در 
اول بمعنای دستارچه بافه از این ماده بوده 





است و سپس چنانکه بیرونی متعرض شده په 
هر دستمال و مندیلی شستکه گفه‌اند. صاحب 
مخزن الادوية گوید: سنگی است اندک زرد 
رنگ, شبیه به غاریقون و ریشه‌دار, و از آن 
یله توان ساخت و در کرمان کثیرالوجود و 
آن سنگ را چون یک‌ویند مانند پنبه نرم 
میگرده و بر کف دست مالیده فتیله ساخته در 
چراغ میگذراند و بر آن روغن ریخته مشتعل 
میکنند و یک قبلا کوچک تا دو سه ماه 
کفایت میکند. و میگویند که پارچه نیز از آن 
میسازند و گویند برای التیام جراحات 
حیوانات بی‌عدیل است - انتهی. و من بندة 
مولف این لفت‌نامه در ببست و دو سه سال 
پیش آنگاه که ببض یهود در بعض اراضی 
شهر ری (اطراف شاء عبدالعظیم) بقصد یافتن 
اشیاء عتیقه حفریات می‌کردند جمعی از 
بهودان رادید که در مقایل « گار‌گرد آمده و 
پارچه مربع به انداز؛ وجبی در دست داشتند 
که بهمان روز در زیر زمین آن نواحی یافته 








بودند تارهای آن ضخیم بود بقطر نیم قیطانی 
هموار و بی‌گره در نهایت مهارت بافته و خود 
منوج بضخامت ماهوتهای خوب انگلیسی 
بود من یک تار خرد گرفتم و با کبریت 
سوزاندم چون اخگری سرخ شد و آنگاه که 
بیفسرد سپیدتر از بیش برآسد. و بهودیان 
جرات کرده با همه نيج همین مماملت 
کردندو هما 
حجرالفرد. [ح ج رل ف] ((خ) از بنی‌کنده 
است. سمی بذلک لجوده. چه اهل یمن جواد 
را فرد نامند. (عقدالفرید چ محمد سعیدالعریان 
ج۲ ص۲۴۱). 

ححرالفضه. (ح ج ر ل فض ط] (ع ! 
مرکب) در نخبةالدهر گوید: حجر الفضه, سماه 
ارسطو مفناطيس الفضة و هو حجر ابیض 
مشوب بحمرة اذا غمز عليه الانسان بيده 
صرکما یصر القتصدیر. و یس فى القصدیر 
شىء منه و لافیه شىء من القصدير و هو 
یجذب الفضة على خمة اذرع و أن كانت 
مسمرة. رجوع به حجرالقمر شود. 

حجرا لفلاسفه. ‏ [ح ج رل ف س ت] (ع 
[مرکب) در اصطلاح کیمیا گران ساده‌ای از 
معدنات است که | کسیر از آن ساخته میشود 
و آنرا حجر مکرم نيز نامند. (از نهاية الطلب 
تألیف جلدکی). 

ححرالفلفل. (ح ج زلف ف ] (ع [مرکب) 
تزد مولف مالایسع, حجر حبشی است و ابن 
التلمیذ گوید که آن سنگ‌ریزه‌های شبیه به 
فلفل است که در حین خشک کردن فلفل به 
آن مخلوط شده کیفیت قلفل حاصل می‌کند. 
و در اطلیهٌ [بیماریهانی ] مثل کلف مستعمل 
است. (تحفة حکیم مومن). 

حجرالقرد. (م رل ق را (اغ) ان 
حارث‌بن عمرو, از کندة و قحطانی است. و 
جدی جاهلی از فرزندان معدی کرب‌بن ولعة 
میباشد. (الاعلام زرکلی ص ۲۱۳). 
حجرالقمر. (ح ج رل ق ](ع۱سرکب) 
زبدالقمر. رغوة القمر. بصاق القمر. بزاق القمر. 
اف روسالنتوس. مها. مهو. سالنیطس. 
افروسلونن. و آن نوعی جبین باشد". 
سنگی است که نقره زا جذب میکند و در حین 
زیادتی نور قمر اغبریت او مبدل بسفیدی 
منود با اندک شفافی, و سبک است. و در 
مغرب و بلاد عرب یافت میشود. . در دوم سرد 
و دراول خشک و جهت صرع اکلاو سموطاً 
مجرب دانسته‌اند و جهت جنون و خفتان و 
تزف‌الدم. و تعلیق او در پارچة کبود باعث 
قبول جاه و رفع خوف و فزع و آویختن ار بر 
درخت خرما حافظ ثمر او و مشمر آن و مضر 
گرده و مصلحش کتیرا و قدر شربتش یک 
عدس. (تسفه حکیم مؤمن). و صاحب 
اختیارات بدیمی گوید: بزاق القمر و زبدالبحر 


ان نتیجه داد. 





حجرالقمر. 
خوانند و افروسالین (در نسخ دیگر 
افروسالین) خواند یعنی زبدالقمر و بیونانی 
سالیطی (در نسخة دیگر سالیطنس) خواند 
و افروسالین از بهر آن خوانند که بشب در 
افزونی ماه يابند در بلاد عرب, و آن سنگ 
سید و شفاف و سبک بود و اگراز درختی 
درآویزند که بار نمیدهد بارآور گردد. و اگر 
بسایند و بمصروع دهند شفا یاد و زنان 
بعوض تعویذ با خود نگاه دارند انتهي, ۰و 
حمداله ستوفی در نزهة القلوب آرد: آترا 
بزاق القمر نیز خوانند و آن سنگ عسلی رنگ 
شفاف است و خطوط بر آن بود. چون از 
مصروع درآریزند صحت یاید... و در 
تنسخ‌نامه گوید: که برو نقطه‌ای هت که 
بسوقت افزونی ماه میفزاید و در کاهش 
میکاهد. و داود ضریر انطا کی‌گوید: ی طلق 
على الحجر الذی یجذب الفضة الى نفسه لان 
للمنطرقات احجارا اتجذبها و الما شاع 
المغناطيس لکثرته و جهلت تلك لقلتها و 
المعروف الان بحجر القمر طل یسقط على 
الصخور فیتحجر آغبر فاذا امتلاً القعر بيضه 
شدیدا. وا کترمایکون بجبال المفرب ویسمی 
بصاق القمم أيضا و اجوده الخنیف الرقیق 
الشفاف الابیض و هو بارد فى الانية معتدل أو 
یابس فی الاولی یبری من الصرع أکلاو 
سعوطا عن تجربة و ینفع من الوسواس و 
الجنون و یقطع الخفقان و التزیف و آذا علق فى 
خرقة بیضاء أورث الجاه و القبول و منم 
الخوف و التوابع و بوادی المفرب یستفنی به 
عن العود و هو يضر الکلی و تصلحه الکتیرا و 
شربته الی قیراط - انتهی, و بیرونی در کتاب 
الجماهر گوید: و اما لمهو فهو حجر ابیض 
یعرف بصاق القمر براقة و یسمی بالرومية 
افروسالینوس ای زبدالقمر فان‌القمر هو سالین 
و ذکردیسقوریدوس ما قلنا و أنه حجر یوجد 
فى ارض العرب فى زيادة القمر ابیض شاف 
قن لین تبر" بلع الیل انار و 
لميحظ بفير الياض ان النهار بوجوده اولى. و 
كان الامير الشهید مسعود رضى لله عند 
(مسعودین محمود غزئوی) أتحفنی بطرائف 
منها حجر منعچن من حصی سود فی قدر 
العدس قدتحجر بعد السجانة بها و اشار الى 
موضعه نحو حول قلعة تائن۵ بقرب غزنه و ان 
وجوده یکون فی‌الیالی الى تسود اوائلها 
يعنى النصف الاخیر من‌الشهر. و سالت احد 
الهنود المرتبین فی‌تلک القلعة عنه فاشار الى 


۱ -ناید: کوه بنان. 
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حجرالقی ء. 


مثله من وجوده تلک اللیالی وان هنود الشرق 
یحملونه الى بیوت اصنامهم. فلما انست 
الفحص ! اومی الى استمماله فى ‌الكيميا. على 
انه یتردد فى السنة الهنود ذ کر حجر القمر على 
ما تقدمت الحكاية عنهم, و ليس بالذى وصفه 
یحی النحوی (شاید: یحیی‌بن احمد الفارابی 
باشد که ياقوت در سعجم‌الادباء ۷ ص۲۶۸ 
بی‌تاريخ یاد کرد است) من الضارب اللون 
الی‌لون العسل التوسط یاه و ببیاض شبیه 
باستدارة القمر زائد بزيادة نوره ناقص بنقصانه 
متخف فی‌المحاق متیر فی‌الیوم الكالث. و 
قال قوم فى حجر القمر أنه الجزع و ان مافيه 
من البیاض يزداد فی‌زيادة القمرو لذلک تب 
اليه. و الا مرفيه و فى مثله موكول الى التجربة 
فاما الذی ذ كر هيجي قلا. (لجماهر ص 
۲.. و ابن البیطار در مفردات گوید: 
حجرالقمر (قال) دیسقوریدوس فى الرابعة و 
من اناس من يميه افروسالیس و متناه 
یدالقمر و زعم قوم انه حجر يقال له براق القمر 
وانما سمى باليونانية سالینطس و افروساليس 
لانه بوجد باللیل فی زيادة القمر و قدیکون 
ببلاد المغرب و هو حجر أبيض له شغيف 
خفیف و قدیعک هذا الحجر فسقی مایسک 
منه من به صرع. و قد تله الناء مکان 
النعويذ و يقال انه اذا علق على الشجر و لد فا 
اثمر (قال) جالینوس قدوثق الناس به بانه 
یتفع من الصرع و اما تحن فلم نمتحن ذلک و 
لم نجربه. و ابوریسان بیروتی در باب سائر 
آلوان الجواهر و الیواقیت از کتاب الجماهر 
گوید:و یجری على النة جمهور الهند ذ کر 
حجرالقمر و یس‌موته جندرکاند. ای شعاع 
آلقمر و لیس بالذی ذ کره‌یحبی النحوی فی‌رده 
علی ابروقلس انه علی اللون یظهر فی سطحه 
لطخة بیاض و تأخذ فى الزيادة بزيادة لون 
القمر الى بدوره: ثم تأخذ فى الشقصان حتی 
یضمحل فى المحاق و یمود عند الهلال. بل 
تزعم الهند ان الماء يقطر منه اذا وضع فى 
سمرة. و کنت اظته البلور و احمل عله ما ذ کر 
فى اخبار السند من اتحاف ملکها الاسک ندر 
فی جملة ما اهداه اليد بقدح یمتلی زعموا من 
ذاته ماء و اوجه له بالممکن الکون وجوها و 
لیس ببعد ان یکون ذلک, الحجر القمری 
المذكور. (الجماهر ص ۸۹. 

ححرالقیء. اح ج رل قَین*)(ع(مرکب) 
حمدالله ستوفی در نزهةالقلوب گوید؛ حجر 
الق در عجائب السخلوقات امده است که 
چون بدست گیرند قیء آرد و اگرفرو ننهند 
بود که چندان قی کند که هلا ک‌شود - اتهی. 
ححوالقیشور. [ح ج رل ق] (ع | مرکب) 
حجرالشقاق. حجرالش مر حجرالشفاف. 
حجرالرجل. داود ضریر انطا کی میویسد: 
حجر القیشور بالمعجمة او المهملة و هو حجر 








الرجل و المحکات و هو حجر. يعوم على الماء 
لخفته, اسفنجی الجسم و هو نوعان ابیض و 
اسود و اجوده الخشن السجزع الذی یحلق 
آلشمر. و یتولد بجبال اسکندرية من اعمال 
مصر و منها یجلب الى الاقطار و هو حارها 
یابس فى الاولی او يبه فى الفالثة یحبس 
التزف و يحلل الترهل و الاستسقاء طلای و اذا 
طفى فى الخل و شرب نفع ضبق اللفس, و 
حك الرجل به يحدالبصر و يذهب الصداع و 
محروقه یبیض الاسنان سنوناً و یجلوالاثار 
طلاء و بالروم حجر مثله يسمى الاخروج یننع 
من سموم العقرب طلاء و شربا و صاحب 
اختیارات بدیمی گوید: حجر القیشور, آنرا 
حجر الشعر و فیک گویند, و آن نوعی از کف 
دریاست و مؤلف گوید که مانند سنگی سفید 
بود و تجویف بیار در آن باشد و در کف دریا 
و مرجان سفید بار بود و در حمام شیراز 
بیشتر دست و بای بدان مالند. و صلبیتی 
نداشته بود و اولی آن بود که سوختۀ وی 
استعمال کنند و طبیعت آن گرم و خشک بود و 
لطیف. دندان را جلا دهد و براق و سفید گرداند 
چون بدان سنون کنند. و در ستردن مو عمل 
نیک کند و ریشهای عمیق سملو لحم کنده 
یعنی گوشت برویاند و لحم زائد بخورد و اگر 
در خم شراب اندازند که جوشان بود از جوش 
باز دارد در زمان. و صفت سوختن وی چنان 
بود که در شیب أتش کنند تا گرم شود و بعد از 
آن در آب اندازند تا سوم بار که در شیب آتش 
کنند تا گرم شود و بیرون آورند و رها کنند تا 
سرد گردد و بوقت حاجت استعمال کنند, بن 
دندان محکم دارد و تاریکی و شب‌کوری 
زائل کند البته. و ابن البيطار در ذیل کلمة حجر 
شفاف گوید: هو اسم. لحجر القیشور و یذکرفی 
حرف القاف. و باز در کلم قیشور گوید 
هوالفنیل " وهوالحجر الخفاف [شاید: شفاف 
باشد ] قال دیسقوریدوس فی‌الخاسة ینبفی 
ان بختار منه ماکان خفیفا جدا کثیر التجویف 
مشتقاً لیس له ثافة و لاصلابة الحجارة, 
حش ابیض و ينبغى ان یحرق على هذه الصفة: 
يۇخذ منه ای مقدار کان و یدقن فی جمر ر اذ 
حمی اخذ و طفی فی‌خمر ریحانی شم یدفن 
فى الجمر ثانية و یدفا ایضا بما اطلی به اولا ثم 
یدفن ال فاذا حمی اخرج عن انار و ترک 
حتی یبرد من تلقاء نفه بلا آن یدفا بشی» ثم 
يرفع و یستعمل فى وقت الحاجة اليه. وله قوة 
تقيض اللثة و تجلو غشاوة البصر والائار مع 
اسخان و تملاً لقروح الفاثرة و تدملها و تقلع 
اللحم الزاند فهاء و اذاسحق و دلکت به 
الاستان جلاهاء و قديتعمل فى حلق الشعر: 
و زعم ثاوفرسطس انه ان القی فى خابية فبها 
خمر تفلی سکن غلیانها على المکان. و قال 
جالینوس قى التاسمة قد یقع فی‌الادوية التى 





۸۷۵۳  .دوسالا‌لحکلارجح‎ 


تنبت اللحم و فى الادوية الى تجلو الاستان 
اذا کان غیر محرق و اذا احرق ایضاً فانه فی 
ذلک الوقت یکون الطف على مثال الادوية 
الاخر التي تحرق و لکنه یکتسب من الاحرای 
شیتاً حاراً حاداً یخرج منه اقا هو غل و هو 
عنداللاس یجلوالاسنان. و یجعلها براقة 
لابتوته فقط بل بحب خشونه ایضا 
کال_نباذج و الخزف و غیر ذلک مما اشبهه اذا 
سحق جللالاستان و عساه ینفع فی ذلک 
للخلتين جمیعا اعنی لان فيه شا من الجلاء 
و الخشونة و علی هذا الشحو صارت القرون اذا 
احرقت صار مها دواء یجلو الاسنان - انتهی. 
و صاحب تحفه گوید: حسجرالقی‌شور سنگی 
است متخلخل و سفید شبیه باسفنج و بر روی 
آب ایستد و گویند نوعی از زبدالبحر "است ور 
سیاه او نیز میباشد و از اسکندرية و اعمال 
مصر خیزد در اول گرم و در سیم خشبک و 
محلل و حابس نزف الدم و سرکه‌ای که آو را 
گرم کرده در آن سرکه انداخته باشند جهت 
ضیق انف و طلاء او جهت ستردن موی و 
تحلیل رطوبات واستقاء نافع و چون حک 
خطوط از نوشتجات به آن کتند اصلا معلوم 
نگردد و محرق او جهت جلاء دندان و 
استحکام لثه و بردن گوشت زیادتی قروح 
غایر و شبکوری و رفع آثار و مالیدن او مثل 
سنگ پا بر کف پا جهت رقع صداع و تقویت 
بصر مور است -انستهی. رجوع به 
حجرالمحک شود. 

حجرالکبریت. اخ ج ل کا ل ! 
مرکب) دمشقی گوید: حجر کان رطوبة دهنية 
فجمد فاذا اصابه حراار ذابت و اصق 
پاجادالاحجار و مازجها فاذا تمکنت النار 
منه احترقت و احرقها معه و ان کان ذهباً او 
یاقوتا. (نخبة الاهر ص ۸۲ا. 
ححرالکحل. اح ج رل ک] (ع (مرکب) 
ائمد. سنگ سرمه, حجر توتیا. رجسوع به 
حجرالکحل الاسود شود. 

ححرا لکحلالاسود. (ح ج رلک تلا 
(ع [مرکب) دمشقی گوید: و یسمی الائمد. 
و هومن حجارة الرصاص ترابی غلبت عليه 
الكبريتية. و انواعه اربمة منها ثلائة باصفهان و 
واحد بالاندلس بالمفرب من مدينة وادباش 
جبل صفیر يبع منه ماء رصاصی لایشربه 
احد. فاذا كان اسبوع فی‌السة ينع ماء 
كالرصاص المذاب و کالزییق الاسود و ناح 
فی مجاریه فاذا ساح تجمد کحلا اسود. ثم 
يترا کم بعضا على بعض فاذا انقضت سدته و 
نفدت خزانته عاد الى جریانه کما کان اولاء و 
جاء الاس یرفعون ذلک الكحلالجامد. و من 


۲-ظ:فیک. 
Pierre ۰‏ ۰ 3 


۱-نل: الحفص. 








۴ حجرالکزک. 


خواص الکحل‌الاصفهانی تقوية المین و الروح 
لباصر و جلأوها. (نخبةالاهر ص ۸۴. 

حجرالکزک. [ح ج رلک ز)(ع امرکب) 
حجرالکلرک. صاحب تحفه گوید: سنگی 
است بار سفید و از هند و ساحل دریای 
آنجا خیزد و قل از حکا کی‌با کدورت و بعد 
از آن شفاف و سفید میگردد شبیه بحجر 
سلوان. در آخر دوم سرد و خشک و رادع و 
جالی و جهت خفقان و غثیان و عطش و 
التهاب. و ذرور ار جهت نزف الدم, و ا کتحال 
او جهت رفع بیاض مزمن و تازه و ازالة آثار 
قروح چشم و اعضاء و سنون او جهت جلاء 
دندان و رفع زردی او و جمیع اسراض ردیۀ 
آن, و اشامیدن طعام و شراب در قدح او 
مورث سرور و رافع شرور مجالس و داشتن 
او رافع بهتان و سحر و چشم بد و مورث 
دوستی مردان و زنان» رگذاشتن منزل 
متباغضین بدستوری که ندانند سبب الفت 
ایشان و نزد اهل هند بسیار معتبر است. و 
صاحب اختیارات بدیعی گوید: سنگی است 
بغایت سفید و در ساحل بحر هند باشد و در 
ساحل بحر سند نیز بود و مهره‌ای که از وی 
حکا کان و خراطان سازند از عاج سفیدتر بود 
و خوبتر, طبیعت وی سرد و خشک بود در 
آخر درج دوم. و اهل هند و سند از وی نگین 
سازند و زنان گردن‌بند کنند. و متفقند که 
خاصیت این سنگ آن است که دقع سحر و 
چشم زخم میکند و بر دشمنان ظفر یابند. و 
اگریکی از آن با خود دارند دروغ از قبل 
آنکس نگویند. و هرکس وی را بیند دوست 
دارد. و پادشاهان هند و سند از وی ظرفها 
سازند و در آن اکل و شرب کنند و سدعای 
ایشان آن است که در هر مجلس که آن بود 
جنگ و فتنه نیود و فرح و شادی زیاده بود و 
اهل هند و سند مهره‌ها از آن در موی کشند و 
گویندکه موی دراز میکند, و مهرة وی مانند 
مروارید بزرگ براق بود. و چون سحق کنند و 
در چشم کشند سپیدی که در چشم بود خواه 
قدیم خواه جدید ببرد. و اگر سنون سازند 
دندان را بفایت سفید گرداند و دیده را جلا 
تمام دهد. وال اعلم. و ابن لبیطار در مفردات 
آرد: قال أتیمی فى کتابه المرشد. هذا الحجر 
أبيض الجوهر شديد البياض. و هو حجر 
بحرى يقذف. والبحر بحر الهند فیوجد باحل 
بحرهم و ساحل بحر الهند و الند. وهو اذا 
حک او خرط و حلی خرج فی‌بیاض العاج و 
بصیصه و نقائه پل هو اشد بیاضا من الصاج و 
ابهی حستاً منه, و هو فی طبعه بارد یاب 
فی آخر الدرجة الثانية و قد يطبخ يشبه الحجر 
المعروف بالسلوقی و يشا كله فى اللون و 
صفاء اللون و السوهر و البهاء و ذلک ان 
منظریهما و فعلهما واحد. و نساء الهند و 





رجالهم مختمون به, و نساژهم یتورون به 
فی زنودهم و ینخذون منه مخانق لاعناقهم. و 
قدتزعم الهند و السند جميعاً ان خاصة هذا 
الحجر دفع السحر و ابطاله و ابطال الاخذ و 
دفع عين العائن و نظر العدو. و له ايضا خاصية 
اخری و ذلک انه اذا سحق و اکتحل به جلا 
الییاض الکائن فى المين حدیثه و قدیمه, و 
محا آثار افرزجات و قلعها و ازالها و یقول 
الهند ان فيه خاصية ثالكة. و هى ان من حمله 
او تقلد به او تختم بفص منه قل الکذب عله و 
احبه کل من رآه و ضعله اذا | کتحل‌به فعل 
محمود حسن, و ملوك الند والهند تخذون 
منه اوانی و اقداحاً ی تعملونها فی مجالسهم و 
یشربون بها و یزعمون انه یدفع الشر و الصخب 
عن مجالسهم و انه پزید فی افراحهم و یجلب 
لهم السرور و يقال انه اذا سحق تاعماً و أستااک 
به الانسان بیض آسنانه و جلاها و تقاها سن 
اقلح و من الحفر و من الاعراض الردين التى 
تعرض للاسنان. و الهند و السند جمیعا یعلقونه 
فی شعورهم و شعور ناهم و یزعمون آنه 
يطول الشعر و یخرطون منه خرزا یجلونها و 
یلبونها فتاتی فى کبار اللولژ البراق الکثیر 
لماه. و قد یکسب الرجال ابسهم هذالحجر و 
يفيدهم الحظوة عند نسائهم - انتهی. و ضرير 
داود انطا کی در تذکرهگوید؛ هو حجر یقذفه 
آلبحر الهندی ببعض سواحله فیوجد مته الکبار 
و الصقار. و علیه كدورة فاذا جلى صار 
کالبلور فى الشفافية و البیاض. و هو بارد فى 
الاولی معتدل ینفع من الخفقان و المطش و 
اللهیپ و الفثیان و اذا در حبس الدم. و آما 
تعلیقه و اتختم به والشرب منه فقد شاع انه 
پورث الجاه و القبول و المحبة و منع السحر و 
النظرة و يطول الشمر و يوضع تحت الوب‌ادة 
فيمنع الاحلام الردية و فى منزل المتباغضین 
من غير علمهما فیژلف - انتهی. و صاحب 
برهان گوید: بفتع کاف و زای نقط‌دار سنگی 
است بار سفيد و انرا در ساحل بحر هند 
یابند. گویند !گر نگین ان شتری از آن بباشد 
هرکه در دست کند سحر بر وی کارگر نشود و 
مهره‌ای که از آن بر موی سرکشند موی دراز 
گرددو هرکه دارندء آثرا ببیند دوست دارد 
- انتهی. و این سنگ را در هندوستان سهری 
نامد. 

حجرالکعبة. (ح رل ک ب) ((خ) رجسوع 
بحجر اسماعیل شود. 

حجرالکلب. اخ چ رک الع !سرک 
صاحب تحفه گوید, سنگی است که چون 
بطرف سگ اندازند بدندان گیرد و دور افکند. 
در عداوت مؤثر دانته‌اند. چون در آب یا 
شراب اندازند و از آن بنوشند. و حضور او در 
مجلس باعث عربد؛ اهل مجلس و گذاشتن او 
در برج کبوتر باعث گریختن کبوتران است. و 





ححجراللاحورد. 


در اختیارات بدیعی آمده است: شریف گوید 
در خواص: و این مجرب است نوعی از یگ 
هت که چون سنگ به وی اندازند بدهنش 
گیردو نگهدارد. (آن سنگ) در دشمنی عمل 
عجیب میکند چون خواهد به اسم آن کس 
هفت سنگ برگیرد و یک یک به آن سگ 
می‌اندازد و بعد از آن دو سنگ از آن برگیرد و 
در آب اندازد و از آن آب بخورد و آنکی 
دهد در دشمنی چیز عجیب مشاهده میکند. و 
گویندا گر در برج کبوتر اندازند مجموع 
بگریزندو | گردر شراب اندازند جماعتی که از 
آن بیاشامند جنگ و عربده و بدمستی در مان 
ایشان پیدا شود - انتهی. و حمداثه مستوفی 
در نزهة القلوب آورده است: ستگی است که 
بر سگ زنند و سگ بدهان گیرد. چون بندازد 
و آن سنگ را در شراب افکتنند هرکه از او 
بخورد معرید شود. و در تذکرة ضریر انطا کی 
آمده است: هوالذی اذا طرح للکلب امکه 
بفیه او عضه و قد تواتر انه یورث التباغض و 
الفرقة انا وضع فی‌مکان. و اشد مایکون اذا 
جعل فی‌الشراب - انتهی. و ابن البیطار در 
مفردات گوید: (قال) الشر یف هذا الحجر ذ کره 
اصحاب کب الخواص و قد جربه فى فعله 
کت من الاس فصح له و ذلک انه یوجد 
فی‌الکلاب صنف اذا رسی بالاحجار و ثب 
علیها و عضها و اسکها بفیه و للسحرة فى هذا 
الحجر سر عجیب فى التباغض و هو انه توخذ 
حجاره سیعة باسم من يراد تباغضهما و یقصد 
بھا الی الکلب فیرمی بها واحداً واحداً و يؤخذ 
من تلک الاحجار اثنان و برمیان فی‌الماء 
الذی یرید منه ان یشربوا فانه ییقضی عجبا 
فی‌الباغض و قد فعل هذا غیرمرز فصح و 
(قال) غير و اذا طرح هذا فی برج حمام طرد 
منه ما کان قد اجتمع فيه منها و ان طرح فی 
شراب وقع الشربین کل من شربه و تبع ذلک 
الضجة و العربدةء 

حجرالکلی. اخ ج رکال امسرکب) 
سنگ مثانه. رجوع به حجرالمثانة شود. 
ححرالکهرباء [ح ج رل ک ] (ع إمرکب) 
دمشقی گويد: یجذب القش و التبن. والكهربا 
صمغ شجر الخلنج وقد يتولد فى وجه الارض 
كالحصى و اجوده المسمی الشمعی لكونه 
مجزعاً بياض اصم. و يلقط القش و رائحة 
تشه رائحة الليمون و يسمى مصباح الروم و 
يوجد بالاندلس و بسواحل البحر تحت 
الارض و بالواحات کذلک یوجد تطما قطما 
یجمعه الحرائون. و قيل هو رطوبة شجرالدرم 
شه بالسل ثم یجمد و کذلک یوجد فی 
داخله ذباب و ائیاء یجمد علیها و قیل هر 
صمغ الجوز الروسی. (نخبةالاهفر 
صص ۷۶-۷۵ 

حجراللاجورد. (ح ج ر لاج ذ] لع ! 


حجراللازورد. 


مرکب) حجراللازورد. سنگ لاژورد است. 
ابوریحان بیرونی گوید: اللازورد يمى 
بالرومية ارمیناقون كانه نة الى ارمينيه فان 
الحجر الارمنی المسهل للسوداء يشبهه. و 
اللازورد يحمل الی‌ارض العرب من ارمينية 
رالی خراسان و العراق من بدخشان. و قيل 
آلمرهق هواللازور " و هو فی شعر زهیر 
بخلافه ۲: 

ترافی به حب الضحاء و قد رأی 

سماوة قشراء الوظيفين عوهق. 

قیل الضحاء للابل مغل الفداءللناس و السماوة 
الشخص و قشراء الوظيفين اللعامة و السوهق 
الطويلة. و وزنه بالقیاس الى القطب سبعة و 
ستون و ثلثان و ربع. و الجید منه یجلب من 
جبال کران " وراء شعب بنجهیر " و قال نصر: 
معدنه قرب جبل البیجازی ببدخشان و اعظم 
ما یوجد من قطاعه عشر رطل و یبرد و یجلی 
و یطحن و یستعمل فى الاصباغ و مادام 
صحیحا فانه یضرب الى لون الثیل و ربما مال 
الى السواد و فىأ كثر الحال یکون على وجه 
المحکوک المجلو كوا كب ذهبية كالهباب* ر 
اذا سحق و هو برخاوته ماتی للطحن اشرق 
لونه و جاء منه صبغ مونق لایدانیه شىء من 
اشباهه. و قد یوجد منه فی معادن تعرف بتوث 
بنک لعدة من شجر الفرصاد بها و هى قريبة من 
زروبان فى الدرة ما لایتخلف عن كراثى 
رخاوة وحن مکسره و سائره مختاط 
بجوهر اخر مشب الخضرة الفتقية و نظن به 
انه دهنج الا ان وقره یعطی فى الاذابة عشرة 
دراهم فضة * فیبطل به ذلک الظن لانهم قالوا 
فی استنزال الدهنج ان النازل منه نحاس و لا 
فضة". (الجماهر صص ۱۹۶-۱۹۵). صاحب 
تحفه گوید: حجراللازورد لاجورد است و در 
لاجورد آرد؛ معدن معروفی است و بهترین 
اوصاف شفاف است که کبودی او بسرخی و 
سبزی مایل باشد و آنچه از سنگ مرمر ترتیب 
دهند و هرچه بازرنیخ و زاج و سنگ‌ریزه 
ترکیب کنند دود أو لاجوردی نمیباشد بخلاف 
شیر مسفشوش آن و مستعمل در طب غير 
مفول ارست. در اول گرم» و سفول او در 
اول سرد و در دوم خشک و مهل سودا و 
اخلاط غليظة مخلوط بخون. و صاف‌کنند؛ او 
از کدورات و بالخاصية رافع سودای حوالی 
قلب و جالی است و تعلیق او رافع خوف و 
مفرح و مقوی دل و جالی و با قوة فايضة و 
رافع امراض سوداوی و غم و هم و توحش و 
بخارات غلیظة و مدر حیض و اکتحال او 
جهت سلاق و رمد و دمعة و بیاض و قرحة و 
ریختن مزگان و ذرور جهت آ کله و قررح 
ساعیه و نفوخ او جهت رعاف و فرزجة او با 
روغن زیتون جهت حفظ جنین از اسقاط. و 
طلای او با سرکه جهت تجعید موی و قطع و 





قلع تألیل و برص مفید و مضر فم معده و 
مصلحش مصطکی و موجب کرب و غثیان و 
مصلحش کثیرا و عل و قدر شربتش از نیم 
متقال تا یک متفال و بدلش حجر ارمنی است 
- انتهی. و صاحب اختیارات بدیمی گوید: 
حجرلاجورد. لازورد است و در حرف لام 
گسوید لاژورد. بسپارسی لاجورد گویند 
نیکوترین آن بدخشانی بود و سؤلف گوید 
خاصیت تقویت و تفریح در وی زیاده بود که 
در نوعی دیگر ببب هسایگی لمل و نوع 
تاری آن بد بود بسیب همایگی سرب و 
طیعت آن گرم بود در دوم و خشک بود در 
سيوم و گویند سرد و خشک بود در دوم و قوۀ 
وی مانند حجر ارمنی بود لیکن لاجورد 
ضعیفتر از وی بود در مهل سودا. و گویند 
قوت وی آن است که مانند لزاق ذهب بود 
اندکی ضعیف‌تر از وی بود و مهل سودا بود 
و قوت وی آن است که هر خلطی که غلیظ و 
يا خون آمیخته بود سالیخولیا را نافع بود و 
چون زن نیم درم از وی فرزجه کند با یک‌درم 
روغن زیت بچه نگاه دارد در رحم تا بخبوت 
رسد و از افتادن ایمن بود و شربتی از وی 
زیاده تا یک درم درد گرده و مثانه را سود دهد 
و ثألیل قطع گند و چون باسرکه سحق کرده بر 
برص طلا کنند زایل کند و موی مژه برویاند و 
لاژورد مضر بود بفم معده و مصلح آن 
مصطکی بودیا حماما و بدل آن حجر ارمنی و 
گویندبدل آن لزاق الذهب کانی بود - اتھی. و 
داود ضریر انطا کی‌گوید. لازورد معدن 
مشهور یتولد مستقلا بجبال ارمینیه و فارس و 
یوجد فى وجوه السعادن و أخلصه الکائن 
فی‌الذهب و مادته زییق قلیل جید و کبریت 
کت لیس بالردیٰ بتکون اولا لیصیر ذصبا 
فتموقه الیبوسة, و بفرطها یقارق الاهنج. و 
اجوده الصافی الرزین الشفاف الضارب رزقته 
الى خضرة ما و حمرة. و يغش بزرنیخ اصفر مع 
ربعه من کل من الزاج و الرمل اذا احکم سحقها 
و سقها بالخل المحلول فيه الملح و قد طفيء 
فيه اتحاس الاحمر حتی اخضر الخل الى أن 
تعطی قوام المجین و کذا المرمر اذا سقی بماه 
طبخ فيه الشب تارة و هذا الخل اخرى و 
يدمس فى زبل یعادل نار المتويات لِلة 
بیومها و يبرد. و الفرق خروج دخان الخالص 
کلونه.و هو ياس فى الثانية بارد فیها آوحار 
فى الاولی. ينفع من الجذام و البررص و الحكة 
و الجرب و الجنون والوسواس و الهم و قاد 
العقل و البخارات الرديتة شربا و السلاق و 
الرمد والدمعة و انخار الهدب و البیاض كحلا و 
القروح والاوا کل الساعية ذروراً و یفرح و 


۱ ليس فيه قطم للحمل اصلاًء و هو یکرب و 


یفتی, و يصلحه السل و الکثیرا و شربتة سن 
تصف مثقال الى ممقالین و بدله السجر الارنی 


حجراللبنی. ۸۷۵۵ 


و اماحله للكتابة فبالسحق و الطبخ و اعادة 
العمل حتی یتهیا و قد يطيخ بماء السنص و 
یلقی علیه شیء من‌الزیت (قال) و من خواصه 
تعلية الذهب و تحلية صبنه و ملعه الخوف 
حجراللازورد. لح ج ژل لاز و) (ع ! 
مرکب) حجراللاجورد. رجسوع به 
حجراللاجورد شود. 

حجراللبنی. (ح ج رل لب نیی] (ع! 
مرکب) سنگی است اغبر با اندک شفافی و 
چون بسایند مثل شیر میگردد. در دوم سرد و 
در اول خشک و قاطم نفثللام و حیض و 
مفتت حصاة و جهت قرحه معده و ضماد او 
رادغ مواد و | کتحال او جهت منع نوازل و 
قرحه و سلاق نافع و مورث یرقان و مصلحش 
عل و قدر شربتش نیم درهم و بدلش شادنج 
است. (تسحفة حکيم مومن). و صاحب . 
اختیارات بدیمی گوید: او را غالاقطیطیش ‏ 
خوانند یمنی حجر لبنی واین اسم از آن جهت 
بر وی نهاده‌اند که | گر به آب بایند مانند شیر 
از وی بیرون آید و لون وی خا کستری بود و 
طعم وی شیرین بود چون به آب سحق کنند. و 
عصار؛ وی در حقه قلعی کند هر زمان که 
خواهند استعمال کنند. و طبیعت وی معدل 
بود و در قوه مانند شادنه بود و چون در چشم 
کنند منم سیلان فضول در چشم کند و ریش 
چشم را نافع بود و در ابتداء ورم گرم طلاء 
کردن‌سودمند بود و نفث دم و خشونت رانافع 
بود - انتهی. و حمدالله ستوفی در نزهة 
اقلوب آرد» حجر لبنی چون آثرا بسایند 
رنگی سفید دهد چون شیر برنگ و طعم 
- انتهی,و ضریر اتطا کی‌در تذکره آورده است 
که: حجر لبنی سبط اغبر فيه شفافية ماء ولد 
بارمينية و مايلبها و يستخرج قطماً كباراً اذا 
حک خرج منه شیء کاللبن. و هو بارد فی 
الثانية يابس فى الاولی اذا شرب فتت الحصی 
ونفع قروح المعدة يكتحل به فیمتع النوازل 


1 - ایسن خسالوبه گوید: المرهق المصبغ شبه 
اللازورد -لان. 

۲-بحتری بیت رابه زهیر نبت داده و در 
روایت سکری و ثعلب نیز در یک نخۀ دیده 
مشود 

۳- ل: کروان و کران شهری از بلاد ترک از 
ناحية بت است که در آن معدن نقره یافت شود. 
یافرت. 

۴ - بنجهیر مدينة بتواحی بلخ است که در آن 
معدن نقره هست. یافرت. 

۵-نل: کالهبات. 

۶-در حائيه نخة س: بسعنی الرفر من 
اللازورد اذا آذیب خلص مه عشرة دراهم فضة. 
۷-در حاشية نسخة س: ای لوکان کالاهنج 


۶ حجراللوقواعرافس. 


کالماء و یلحم و يذهب السلاق و هو یقطع 
الطمث و يورث اليرقان و یصلحه السل و 
شربته نصف درهم - انتهی.و ابن البیطار گوید: 
قال دیسقوریدوس فى الخامة غالاقیتس و 
معنا الحجر اللبنى و سمى بهذا الاسم لانهاذا 
حک خرح منه شبیه باللبن و هو رمادی اللون 
حلوالطعم و اذا | کتحل به وافق سیلان الام و 
الفضول الى العين و القروح المارضة فیها و 
ینبغی اذا احتیج الى استعماله ان یسحق بالماء 
و تصیر عصارته فی لوح رصاص و ترفع لیا 
فها من التدیق - انتهی.و در بعض کتب هندی 
آمده است که نام آن سنگ شیری است و آن 
سنگی باشد خا کستری رنگ و شیرین مزه و 
چون براب بایند چیزی چون شیر بحاصل 
آید. 
حجراللوقواعرافس. (ع جر لقع 
ف ](ع ا مرکب) سنگ گازران. صاحب مخزن 
الادویه گوید: سنگی است که گازران بدان 
جامه میشویند. و آن مجفف بی‌لذع است و 
جهت قطع سیلان مواد و تجفیف جراحات و 
اسهال و درد مثانه و نفت الدم و جراحات 
شرباً و ذروراً تانع است. و رجوع به حجر 
لوقواغرافس شود. 
ححرالماء ۰ لح ج ژل) (ع امس رکب 
صاحب نزهة القلوب گوید: آن آب مهره است 
اگرزن حامله را چشم بر آن افتد استفراغ 
آیدش و بچه‌اش بزیان رود - انتهی.و صاحب 
مخزن الادوية گوید: حجرالماء سنباذج است. 
و صاحب تحفه گوید سنباذج است و گویند هم 
اسم شبه است. 
حجرالماس. (ح ج رل ] (ع [سرکب) در 
نخة الدهر (ص ۷۴) امده است: حجرالماس 
مفتاطیی الذهب فانه اذا قرب منه الثصق به 
واسکد. 
ححرالماسکه. (ح ج رل س ک] لع ۱ 
مرکب) اکتمکت. حجرالبهت. حجرالمقاب. 
حجرالنر, يسر". رجوع به حجرالولادة و 
حجر العقاب شود. 

ححرالمثانة. (ح ج رل ) (ع1سرکب) 
سنگ مثائه ۲. سنگی است که در مثانه متولد 
میشود گرم و خشک و آشامیدن او جبهت 
تفتیت سنگ گرده مؤثر و جهت سنگ مثانه 
بی‌نفع است و اکتحال‌او جبهت رفع بیاض 
چشم مفید است. (تحفه حکیم مومن). و 
صاحب اختیارات بدیمی گوید, سنگی است 
که در مثانة آدمی پیدا مشود گویند که آن 
سنگ مثانه بریزاند. و جالینوس گوید که من 
منکر این سخنم و گویند سنگ گرده بریزاند و 
گویند چون سحق کنند و در چشم کشند 


دی که در چشم بود زایل گرداند - انتهی, 


و داود ضریر انطا کی‌گوید, حجر المخانه و 
الکلی, یتولد فیھما فی‌الادمی قیل کل مهم 








يفتت الاخر و ليشت لکسن بنفعان السیاض 
کحلاً - انتهی. و این لبیطار گوید. هو الحجر 
المتولد فى مثانة الانان. (قال) جالینوس فى 
التاسعة زعم قوم أنه يفضت حصا المثانة فلما 
جرب ذلک لمينتفعوا به فانه فحت الحصاة 
المولدة فی الکلتین و لاعلم لی پذلک لانی لم 
اجریه (قال) الفافقی زعم قوم انه زيل بیاض 
العین اذا سسق و ا کتحل به. 

حجرالمحک. [ح ج رل مح کک] (ع ! 
مرکب) حجر عراقی. سنگی است ثقیل الوزن, 
سیاه و گویند مایل بفیدی نیز, و چون بخار 
دهان متواتر به او برسد طعم زعفران از آن 
ظاهر میگردد. و چون به او اعضا را بمالند 
چرک را زایل کند. و بعضی از آن سنگ پا 
نند در دوم سرد و خشک و جهت درد گرده 
و عسر نفس شربا و جهت رفع بیاض چشم با 
شیر مرضعه | کتحالا بغایت نافع و قدر شرت 
یک دانگ است. (تحفة حکیم مومن). و ضریر 
انطا کی در تذکره گوید: و یسمی العراقی, هو 
حجر ثقيل الى البیاض یکون باعمال الموصل 
و الفرات. لزج اذا مر به على اوساخ قلعها و 
يعمل مه کالمفارک فى الحمام بالعراق بدل 
القیشور بمصر. و هو بارد یابس فى اانية اذا 
حک بلبن من ترضع ذ کرا و لو على غیر مسن 
اخضر و قطر جلا الياض. مجرب ر اصلح 
طبقات المين اصلاحاً لایعدله غيره و یشفی 
الفروح شرباً و طلا - انتهی. و ابن البیطار در 
شرح حجر عراقی که مرادف حجر السحک 
است گوید: [قال ] لتمیمی فى السرشد قال 
هرمس ان الحجر العراقى يكون فى الشهر 
السمى فاسيوس و لونه اسود جداً فاذا اخذ و 
دلک باللسان کمثل اللحس فانه عند ذلک 
یخرج مته رطوبة طعمها کطعم الزعفران و هو 
حجر مکتئز ثقيل ملزز و خاصيته اشفع سن 
لبیاض الکامن فى الطبقة القرنية من طبقات 
العین اذا حک على من اخضر بلبن امرأة 
ترضع ولداً ذ کر ابرأته و من منافعه ایضاً انه 
ینفع من وجع الكلى ويرى السمة و يهل 
حجرالمرقشیشاء [ح ج رل م ] لع ! 
مرکب) مارقشیتا. سنگ روشنائی. دمشقی 
گوید: و هو انواع سبعة مقسومة على المعادن 
البعة واجودها الذهية ثم الفضية ثم 
انحاسية و ارداها اما الحديدية او الزيبقية و 
من معادن الفضية معدن بقرية یعفور من قری 
دمشق و بارض حدت من جبل لبتان و بارض 
جوسية فوق کرک نوح (ع). بلقط حجارة 
زلطية تکسر مرقشیشا و کل معدن منها مائل 
باللونية الى لون ماهو من قسمه و من خواص 
المرقشیشا و سیما الذهبية ان من حملها 
صاب خیراً کثیراً و كرامة من الناس قال ذلک 
صاحب المنهاج و قال سجرب محقق و 








حجرالمسن. 

المرقشيشا حجارة صلبة منصصة فصوصا 
مضرتة ضروہاً کانما هی فی ذلک نات 
السکر فى تضریه و تلزز فصوصه بعضها 
على بعض و كلها تکلسها التار و يفحها الطرق 
و یتخرج مھا اجناس معادنها اذا ازیل منها 
کبریتها بالدهانة والاملاح. (نخبةالاهر ص 
Af‏ رجوع به حجرالتور و مارقشیشا شود. 
حجرالمریمی. اح ج رل مز ۱5 (ع ! 
مرکب) بیرونی در کستاب الجماهر (ج 
حیدراباد دکن ص۲۶۹) در ذیل ذ کر ما عرف 
موضعه من معادن الیمن گوید: و فی سعوان 
معدن ذهب و معادن حجارة منها الحجر 
المریمی. و در همان کتاب در ص ۲۰۷ گوید و 
يقال ان السوّائین یعملون هذا الخرز (مار مهره 
پا خرزالحیات) من حجر مریم. 
حجرالمسن. (ح ج رل م سنن] (ع ( 
مرکب) سنگ کارد. فان. سنگ ہو. ستگی 
است که به آن کارد و شمثیر نیز کنند و 
بفارسی فان گویند و او به الوان مختلف 
می‌باشد و بهترین او سرخ و سیاه و براق الست 
و سنبادج قم زبون اوست. و سرخ او حار 
است در اول. و باقی همه سردند. جهت حکه 
و داء الب و لاق و بیاض و منع ببزرگ 
شدن پستان و خصیه, و سائید؛ او با اهن 
جهت رویانیدن موی و آشامیدن یک مثقال او 
با سرکه جهت ورم سپرز و صرع نأفع و مضر 
گرده‌و مصلحش کتیرا و سائيدة قسم اغبر آن 
بر روی مس جهت قروح که دفعة بهم رسد و 
محرق. قم سبز و زیتونی آن جبهت 
سوختگی آتش و بیاض چشم و باس رکه و 
نطرون جهت خنازیر و قوبا و حکه و حرب, و 
با قیروطی جهت سرطان و آ کله و شقاق و 
خروج مقعد و اورام حارء اعضاء عصبائی و 
التیام جراحت عصبی و درد آن نافع و سائیدن 
ادوی چشم بر روی او جهت زیادتی قوه و 
جلای آن موثر و ذرور قم سرخ او جبهت 
بیاض چشم و قروح و سوختگی آتش مفید 
است. (تحفة حکیم مؤمن). و داود ضریر در 
تذکره آورده است هوالاشد. او هو حجر سن 
عليه الحدید. و اجوده الاخضر المجلوب من 
الفرس فالاحمر فالاسود البراق. و اردأه 
الأصفر الخفیف. والأبيض هو اسنباذج. و كله 
يابس فى الثالثة و الاحمر حار فى الاولی و 
غير بارد ينفع من الحكة والجرب و داءاكعلب 
واللاق والبياض شرباً و طلاء و كحلا 
والأخضر اذا حكت عله اشیاف المين قوى 
فعلها و هو يحلل الخنازير و السرطانات و 
البواسير و یجلو الاسنان و بحبی النزف و 


1 - .وانام12ع6‎ 
2 - Pierre de Vaulour. 
3 - Calcule Vesical. 








حجرالمشطب. 


یجلو المعادن, خصوصا المرجان. و لکنه يضر 
الكلى و تصلحه الکثیرا و شربته الى درم 
- انتهی. و صاحب اختیارات بدیمی در حرف 
میم گوید. سنگی است الوان که کارد و شمشیر 
و غیر آن بدان تیز کنند. حکا که آن بررئدیین 
ابکار لطوخ کنند و انشین اطفال رها نکند که 
بزرگ گردد. و اگربر داءاعلب طلا کنند موی 
برویاند و اگربا سرکه بیاشامند ورم سیرز را 
بگدازد و صرع را نافع بود. اما یسن زیتی سبز 
چون بشکنند و به آتش بریان کنند و سحوق 
کنندباس رکه و نطرون, حکه و قوبا و ختازیر و 
سرطان و آ کله را نافع بود و چون سحق تنها 
در چشم کشند سفیدی زایل کند و از بهر این 
است که شیافات که جهت چشم سازند بر وی 
سایند و اگروی را بسوزانند و سحق کرده بر 
سوختگی آتش پاشند نافع بود و مجرب است 
- انتهی. 

حجرالمشطب. اخ ج رُم شط طا 
[مرکب) سنگی است راه راه مخطط و در طب 
بکار است. 

حجرالمصف. (ح ج رل م ضا لع [ 
مرکب) شبه است. (فهرست مخزن الادوية). 
رجوع بحجرالمصفی شود. 
حجرالمصفی. اج ج رم صق فا] لع | 
مرکب) صاحب تحفه گوید: شبه است. 
حجرالمطر. (ح ج رل ط)(ع (سرکب) 
يا الحجر الجالب للمطر. ابوریحان بیرونی در 
کتاب‌الجماهر فی معرفة الجواهر گوید: 

قال الرازی فی کتاب الخواص: ان بارض ترک 
بين خرلخ أ والبجنا ك" عقبة اذا مر علیها 
جیش او قطع غنم شد على الاظلاف و الحوافر 
منھا صوف و برفق بها فی السیر ئلا تصطک 
أحجارها فیثور ضباب مظلم و ييل ۲ مطر 
جود و بهذ الاحجار یجلبون المطر اذاارادود, 
بأن یدخل الرجل الماء و يأخذ سن أحجار 
تلک العقبة حجراً فی فمه و بحرک یده فیجیء 
المطر. ر لیس ابن زکریا یختص بهذه الحكاية 
انما هی کالشیء الذی لایختلف فیه. و فى 
کتاب التشب ان حجر المطر فى مفازة وراه 
وادى الخرلخ اسود مشرب. قلیل الحمرة و 
یتروح مثل هذه الاشياء اذا كانت الحكاية من 
سالک متبايتة تقل لسخالطة بين أهالها 
والخرلخ فی زماننا فی ما ذ کرو اثرو بینها و 
بين اليجنا كية" عرض الارض و بعد ماين 
المشرق و المغرب. و كان حمل الى احد 
الاترا ک منها شيثا ظن انى اتبجج بها أو اقبلها 
و لاأناقش فبھا فقلت له: جثنی بها مطراً فی 
غیر او انه او فی اوقات مختلفة بارادتی وان 
کان‌فی اوانه حتی اخذها منک و اوصلک الی 
ما تزمله منی و ازید. ففعل ماحکیت من 
غمس الاحجار فى الماء ورمی نقیمها" الى 
الماء مع همهمة و صیاح و لمیسفذ له من 








المطر ولاقطر وى الماء المرمی لصا نزل و 
اعجب من ذلک ان الحدیث به یستفیض, و فى 
طباع الخاصة فضلاً عن العامة منطبع یلاحون 
فيه من غير تحقق و لهذا أخذ بعض من حضر 
يذب عنه و يحمل الامر فيه على اختلاف 
احوال البقاع و ان هذه الاحجار انما تنجب 
فی‌ارض الاترا ک و یستج له ہما یذکر ان فی 
جیال طبرستان اذادق وم فی ذراها تبعه مطر 
من ساعته و انه اذا کثر فيها اراقة الدماء من 
انس او بھائم جاء مطر بعقبها یفسل الارض 
منها و يحمل الجيف من وجهها. و ان ارض 
مصر لاتمطر بعلاج او غيره فقلت لهم: السظر 
فى هذا من اوضاع الجبال و مهاب الرياح و 
ممار الحاب من عندالبحار, و فیما ذ كر من 
طبرستان نظر و لاینفک من مثل هذا ما اطبق 
عليه قوم متماقلون من حسیاض و نقائم اذا 
مهم نجاسة جنب او حائض ثارالهواء 
بالصيق أ والضباب و الثلج و هذه كلها تون 
فی جبال و مواضع قلما تخلو وقتاً من الآثار و 
خاصة فى احاینها ثم لايحتشمون عن نسبتها 
فی اوانھا الی ما ذ کروا.و منها مستنقع علی 
عقبة تدعی غورک بین بغلان و بروان " ينون 
الحكم على ما حکیناه. و هذه العقبة كثرة 
الامطار فى الصيف و الثلوس فى الشتاء شديدة 
التغاير فىالهواء و کم مرة اجتزنا علیها فى 
الما کر الضخمة و نزلنا علیها و على ذلک 
الماء ر | کثر الاوباش فى العلاتة و تباع 
السا کر لایعرفون للطهارة اسا فضلا عن 
استعمالها و فيهم أفراج من القحاب النجات 
علی مثل تلک الحال ولابدان کان فهن عدة 
جمعن بين الحيض الى الجنابة و الجمیع 
یتسقون من ذلک و یمونه. ثم لایتفق مما 
ذ کرواشی» فی الحال و لاقبله و لا بعیده. بل 
ريما اضف الى بعض الاحجار خواص اظن 
فى سببها قصد المخترع لخبرها آن يقيها و 
ينقى الطريق منها كالحجرين الابیضین فى 
موضع بجند ال کرام علی مرحلتین من کابل 
نحو ارض آلهند و هما على المرتقى من واد 
ذی تصباء و بردی. و قداشاع فى العامة من 
رام خلا لطریق عنهماه ان من شرب من نحاتة 
اکبرهماو سقی امرأته من جرادته شینا. صارا 
مذکارین, و من اصفرهما مننائین. فلاتری 
احدا يمر عليه من السابلة الاو معه سكين 
نحت لنفه و بضاعة مزجاة لزوجته و آن دام 
ذلک فنیا فی آخره. و مثله حجر ایض علی 
جبل يعرف براس الشور عن قريب من 
مرحلتین من صلطية يحمل غزاة الجزيرة 
نحاتنه الی ازواجهم لتحینهم ولایستبدان بهم. 
قال الشاعر: 
و ما الحجر الثاوى يعرف بالذى 
یرد علی النوکی قلوب الفوارک. 

(الجماهر صص ۲۲۰-۲۱۸). 





۸۷۵۷  .رطملارجح‎ 


حمداه ستوفی در نزهة القلوب گوید: حجر 
المطر چند گونه است بزمین ترکستان مباشد. 
چون آنرا در آب نهند جهان مفیم گردد و باران 
بارد, و باشد که برف بارد -انتهی. جوینی در 
ذ کر حرکت قاآن بجانب ختا و فتح آن آورده 
است: الغ نوين چون دانست که نطاق مقاومت 
تنگ شد و تمکین و خداع با ایشان مقابلی 
توان کرد و الحرب خدعة و چراغ ایشان را 
بباد احتیال فرو توان نشاند قنقلی در میان 
ایشان بود که علم «یای» یعنی استممال 
حجرالمطر, تیک دانستی فرمود که آغاز یای 
نهاد و تمامت لشکر را یاسا فرمود تا بارانی‌ها 
در ظهاره‌های جامه‌های زستانی کنند. و تا 
سه شبان روز از پشت اسب جدا نشوند و 
تقلی بکار «یای» مشنول شد جنانکه از 
جانب پشت مغولان باران باریدن گرفت و تا 
روز آخرین با برف گشت و باد سرد اضافت 
آن شد لشکر ختای از شدت سرمای تابستان 
که در زستان مشاهده نکرده بودند خیره و 
مدهوش ماندند و لشکر مغول یره و با 
خروش گشتند تا بوقت آنک: 

چون گوهر سرخ صبحگاهی 

مود نیدی از سیاهی 

لشکر ختای را دیدند چون رمة گوستند 
مصراع: 

یکی را سراندر دم دیگری است. 

از برودت هوا و افراط سرما گروه گروه شده و 
چون قتالذ سروپای درهم کشیده و سلاحها 
یخ گرفته: فتری القوم فبها صرعی کانهم 
اعجاز نخل خاوية. (قرآن ۸۷/۶٩‏ یبای چی 
ترک یای گرفت و لشکر از زیر پای اینها 
بیررن آمدند. و چون بازان که در لا کبوتر 
اند بلک مانند شیران که بر رم آهو تاختن 
آررند په آهو گردنان جوذر چشمان 
کیک رفتاران طاوس‌رشان نهادند و از جوانب 
حمله‌ها کردند. (تاریخ جهانگشا چ تهران ج۱ 
صص ۱۲۲-۱۲۱). خوندمیر گوید: در ارانی 
که کشتی نوح(ص) بر جودی سلامت قرار 
گرفتبموجب وحی سماوی یا باقتضای رأی 
خود. دیار مشرق و شمال را نامزد یافث کرد و 
یافث از سوق الثمانین عازم آن سرزمن شده 
از پدر بزرگوار التماس نمود که او را دعانی 
آموزد که هرگاه خواهد باران بارد و نوع(ع) 


۱- نل: خولنج. خرلخ بضم الخاء و لام کرهی 
است مر ترکان را در انتهای بلادشان. 

۲ -نل: الجیال. ۳-نل: لیل یشور. 
۴-الپجنا کة با باء فارسی اسم نیره‌ای از اترااک 
است که منازل ایشان در مشرق بحر خزر برد و 
از آنجابه شمال بحر بنطس نزول کردند. 
۵-نل: سمها. نفیمها. سغها. 

۶-ن ل:بالانو. بالانف. 

۷-مراضعی در اففانتان است. 





۸ حجرالمطر. 


. اسم اعظم بیافث آموخته ایضأً آن اسم را سر 
سنگی نقش فرمود و بدو ارزانی داشت و 
یافث با اهل و عیال بجانب مشرق و شمال 
شتافته بطريقة صحرانشینان سا کن گشت و 
رسوم تسیکو پدید آورد و هرگاه باران 
میخواست بوسیلد آن سنگ, سحاب عنایت 
الھی در قیضان همی آمد و اعراب آن سنگ را 
حسجرالم طر و عجان «یده» و ترکان 
«جده‌تاش» (یده تاش) گویند و حالا نیز 
سنگ يده در میان مفولان و ازیکان بسیار 
بیدا مسیشود و بسبب آن باران میبارد. 
(حبیب‌السیر چ خیام ج۳ ص 0). و دربارة اين 
گونه وقایع اف انه‌مانند آقای روحی مقاله‌ای 
نوشته‌اند که عا نقل میشود: سرزمین 
خاورستان از روزگاران باستان داستانهای 
نگفتة حیرت‌آمیز و اسرار نهفتة تمجب‌انگیز 
داشته است, که دانایانی چند از فرزندان 
آفتاب بدان آ گاه‌بوده‌اند و همگان را بدان راه 
نبوده است و اینگونه دانش‌ها را علوم غرییه 
یا خفیه نامیده و برخی از آنرا بعضی از 
جهانیان دیده یا شنیده‌اند. منتهی در عصر 
حاضر بواسطة پیروی از تمدن ساشینی و 
مادیات و رو آرردن به اختراعات و بکار 
بن آنها, معئویات گذشتگان و توجهات 
باطنی رفتگان یکره پرتگاه نسیان و دفاتر 
پریشان افکنده گشته تا بدانجا که ظاهربینان 
امروزه آنها را ترهات و افانه و لاطائلات از 
خود بیگانه انگارند. یا مانند کسانی که 
زحمت تعسق و رنج تفحص در چگونگی این 
علوم و کیفیت این فنون را بخود هموار نداشته 
و دانشی اینگونه آشکار راهیچ و بوچ 
انگاشته, و بعضی دیگر نسنجیده آنراسحر و 
جادو نام نهاده‌اند. در روزگار باستان در بلاد 
مشرق. دانایان علوم غریبه رااکاهن و کهنه 
نامیده و کاهنان رابر این رشته از علوم 
سررشته و احاطه‌ای بسبار بوده است و کشور 
ما ایران نیز تھی از این مردان و خالی ازیین 
قم مردمان نبوده و آگاهان‌این رموز را 
پیشینیان مغ یا مفان نامیدهاند. و فرنگیان نیز 
علوم خفیه و امور غریبه را «ماژی» نامند. و 
پیدایش آترا از مفان دانند و حتی فلفهة 
اشراق که پایه و اساس و ريشة آن در ایران 
پاستان بوسیلة دانایانی چند بنیاد گشته است. 
اساس آن بر معتویات و افکار بلند گذاشته 
شده تا بدانجا که میتوان آثرا از علوم خفیه 
بشمار آورد و آن اشراق تجلیاتی است که از 
ساحت و بیان ملا اعلا بر قلب تاہبش بافته 
اندیشه را پا ک و روان را تابنا ک می‌سازد, و 
پس از اسلام شیخ شهاب‌الدین یحیی‌بن 
حبش‌بن امیرک سهروردی شهید, پیشوا و 
رهبر آن قلسفه بوده است. و نیز سکا کی‌یکی 
از عالمان نامی و استادان گرامی و از واقفان 


علوم غریبه و سالکان فنون عجيبهٌ بعد از 
اسلام است, و به او کردارهای عجیب و 
رفتارهای غریب نبت میدهند و مشلی بتام 
وی در زبانها جاری و در گنتگوها ساری 
است. بعضی از علوم غریبه و دانش‌های خفیه 
بدین عناوین باد شده‌اند: تخر ارواح» 
تخیر چنیان. برانداختن فرد یا افرادی را 
بخا ک‌هلا ک,و برکشیدن و بالا بردن برخی را 
از منا ک‌بمنزلت تابنا ک‌و تصرف در طبیعت 
مانند ایجاد برف و باران و سرما و بوران در 
تابستان و آغاز و انجام کارهای نابهنگام 
دیگر که همگی آنها حیرت‌زا و بهت‌افزا 
می‌بوده است, يا به نحوی که در بعضی اثار 
تدرین بافته و اندکی از بسیار و کمی از 
بیشمار آن علوم بدین قرار نام بردار گشته‌اند: 
هیمیاء کیمیا, لیمیاء سیمیا. و علم رمل» جفر و 
اعداد را بايد در سلسله علوم غريه بشمار 
آورد ولی الته سهل الوصول‌تر. چراکه تایک 
اندازه منتاح و دست‌یابی انرادر دسترس 
همگان و درخور امکان قرار داده‌اند. و نیز در 
این اواخر روایتی از یکی از عالمان این طریقد 
و پروان این سلیقه بنام میرزا محمد مجتهد 
آخباری در عصر فتحملی‌شاه قاجار بدینگونه 
در کب معتبره اشمار شده گویند که میرزا 
محمد در نزد فتحعلی‌شاه تعهد نمود که سر 
سردار سپاه روس را که در آنگاه با ایران 
بجنگ و جدال و ستیزه و قتال مسپرداخت 
چهل روزه بطهران آورد بشرط آنکه این 
پادشاه عقاید و طریقةٌ اخباریون را رواجی 
تازه و روتقی بی‌اندازه بخشد پس از این 
مقاوله میرزا محمد در زاویه‌ای منزوی گشت 
و آدمکی مومین بنام سردار روس بساخت و 
به ايراد اوراد و اذ کار پرداخت و روزی یک 
خط برگردن آن آدمک فرو برد و تا چهل روز 
این کردار را تکرار کرد و صبح‌گاهان چهلمین 
گردن آدک مومی را قطع نمود و همان روز 
سر آن سردار بدست لشکریان جرار ایران از 
بدن جدا گشه بطهران گیل گردید. 

آغاز این علوم خفیه یا پیدایش این قنون 
غریه از زمان حضرت موسی و معارضة 
سامری با هارون وسیپ باموسی در 
کتاب‌های آسمانی یاد گشته و پایگاه این 
عجایب را استوار و جایگاه این غرائب را 
پایدار ساخته است: ۱ 
سحر با معجزه پهلو تزند دل خوشدار 

سامری کیت که دست از ید بیضا ببرد. 

۱ واینک دو مورد دیگر که یکی از آنها را حکیم 
فردوسی در شاهنامه, و دیگری را خواجه 
| رشیدالدین فشل‌اله وزير بنام عصر سفول در 
جامع اتواریخ رشیدی که خود مولف آن 
است آورده ما در اینجا تقل می‌کنیم و برآنیم 
۰ که بهوده سخن بدین درازی امکان‌پذیر 








حچرالمطر. 


یست. 

فردوسی فرماید که در یکی از چنگ‌ها که در 
فصل تایتان و ماه تیر بین ایرانیان و تورانیان 
درگیر بود شخصی از توراننیان بنام بازور. 
دست بعملیات زد و فنونی بکار بت که 
یکبار برف دهشتنا کی‌گسترده گشته و دست و 
پا از سرما افسرده برف یکره طاقتها بزدود و 
سرما توان را از همه ربود. و سپاهیان ایران در 
این کارزار در برف و خون غلتان گشتند تا 
آنکه رهام سردار ایرانی جادو را در کوه 
بچنگ آورد و بکشت و بالقور اوضاع جوی 
بحال نخست بازگشت نمود: 

ز ترکان یکی بود بازور نام 

به افون به هر جای گسترده کام 

بیاموخته کڑی و جادوئی 

بدانته چینی و هم پهلوی 

چنین گفت پیران به افسون‌پژوه 

کزایدر برو تاسر تیخ کوه 

یکی برف و سرما و باد دمان 

برایشان بیاور هم اندر زمان 

هوا تیره گون‌بد خود از تیرماه 

همی گشت بر کوه ابر سیا 

چو شد مرد جادو بر انجا روان 

برآمد یکی برف و باد دمان 

ببارید یکر بر ایرانیان 

بماندند حیران همه در میان 

همه دست نیزه گذاران ز کار 

فروماند از برف در کارزار 

بدان رستخیز و دم زمهر بر 

خروش یلان بود و باران تیر 

بفرمود پیران که پکسر سپاه 

یکی حمله سازند بر قلب‌گاه 

بکشتند چندان از ایران سپاه 

که‌دریای خون شد دمه رزم گاه 

در و دشت گشته پر از برف و خون 

سواران ایران فکنده نگون 

نبد جای گردش بدان رزم‌گاه 

شده دمست لشکر ز سرما سیاه 

پیچید رهام ازین رزم‌گاه 

برون تاخت اسپ از میان سپاه 

زره دامنش رابزد بر کمر 

پیاده برامد بران کوه سر 

چو جادو بدیدش بیامد بجنگ 

عمودی ز پولاد چینی بچنگ 

چو رهام نزدیک جادو رسید 

یکی تيغ تیز از مان برکشید 

بزد تیغ بر دست جادو برش 

به یک زخم بفکند دست و سرش 

یکی باد برخاست زان رستخیز 

ز روی هوا ابر تیره بېرد 

فرود آمد از کوه رهام گرد 





حجرالمغرة. 

هواگشت از انان که از پیش بود 

فروزنده خورشید و گردون کبود. 

و عين این عمل نیز در همان نواحی که 
فردوسی جدال و قتال ایرانیان و تورانیان را 
ذکر مکند در زمان پادشاهی ا کتاقاآن مفول 
واقعم شده که اینک اقتباسی از آنرا ذیلاً 
می‌نگاريم و آن رزمی بوده که بسرکردگی 
تولوی‌خان برادر | کتاقاآن شهریار مغول با 
خسالیان روی داده و این واقعه را 
تاریخ‌نویسان بهمین سان نقل کردهاند و معلوم 
میشود علوم غریبه تا این تاریخ رواج داشته. 
و مانند امروزه یکلی از رونق نیفتاده بوده 
است. و آن این است: «لشکر ختای بيار 
بودند و لشکر مغول هراسان و اندیشه‌نا ک 
میرفتند نا گاهبر توقلقوچربی که قراول قفا بود 
زدند. و جوی آب و گل در پیش بود. چهل 
مرد مغول را در انجا انداخته و بکشتد 
توقلقوچربی بلشکر خویش پیوست و حال 
عسرضه داشت تولوی‌خان قسرمود تا 
«جدامیشی» کنند و آن نوعی از سیمیاست که 
سنگی چند متنوع هت که از روی خاصیت 
چون آنرا برون کنند و در آب نهند و بشویند 
در حال | گر خود در قلب تابستان باشد باد و 
سرما و برف و باران و دمه پدید آید. شخصی 
قتقلی نام در میان ایشان بود و آن شیوه رانکو 
میدانست. بموجب فرمان آغاز آن نهاد و 
تولوی‌خان با تمات لشکر بارانها 
درپوشیدند و سه شبانه روز از پشت اسب 
جدا نشدند و لشکر مفول میانة ولایت ختای 
بدیه‌ها که رعایای آن گریخته بودندو نعمت و 
چهارپایان رها کرده رسیدند. و از آن سیر و 
پوشیده گردیدند. و آن قتقلی, «جدامیشی» 
میکرد بر وجهی که پس از مغولان باران 
باریدن گرفت و روز آخرین برف گشت و دمه 
وباد سرد اضافة ان شد و لشکر ختای از 
مشاحدة سرمای تابستان که هرگز مثل آنرا در 
زمستان ندیده بودند خیره و مدهوش گشتند و 
تولوی‌خان فرمود تا لشکر هرهزاره در دیهی 
رفتند و اسان را در خانه‌ها کشیدند و 
پوشیدند چه از غایت سختی باد و دمه ممکن 
نبود و لشکر ختای از روی ضرورت در میان 
صحرا با برق و دمه مقام کردند و سه روز قطما 
حرکت ممکن نبود و روز چهارم هر چند 
هنوز برف میبارید چون تولوی‌خان دید که 
لشکر او سیر و آسوده‌اند و از سرما په ایشان و 
چهارپایان یشان آسیبی نرسیده و ختائیان از 
فرط سرما ماند رمه گوسفند سر در دم 
یکدیگر نهاده با جامه‌های تنک و سلاح‌ها 
جمله يخ گرفته, تولوی‌خان فرمود تا کورکا 
زدند و تماست لشکر کپنک‌ها از نمد بپوشیدند 
وبرنشستند و فرمود که وقت جنگ و نام نگ 
است مردانه باید بود. مفولان مانند شیران که 





بر گلة آهو تاختن گیرند بر سر ختائیان رفتند 
اکثر آن لشکر را بقتل آوردند و بعضی متفرق 
گشته در کوه‌ها هلا ک‌شدند.» ` 

این دو سانحة دهشت‌افزا و واقعةٌ حبرت‌زا را 
که پذکر آنها پرداختیم نمیتوان از حقیقت و 
واقعیت دور دانست. و چون ما راا کنون بعلو م 
خفیه دست‌رس نیست یکره انرا انسانه و 
اساطیر شماریم و باید برآن بود که: تا نباشد 
چبزکی مردم نگویند چیزها و نیز نمیتوان بر 
آن شد که علوم غریبه و حوادث عجیبه بالمره 
راه زوال و تی را پموده و اینگونه دانش 
یکباره از صحنة ضمبر و بهنة انديشة أدميان 
زدوده گشته است. بلکه باید باور داشت که 
هنوز هم در صحاری افریقا و براری 
هندوستان و زوایای کشور پهناور چين و در 
میان قبایل اسکیمو و سرخ‌پوستان اثاری 
حیرت‌آمیز و حوادثی بهت‌انگیز روی میدهد 
که استواری علوم غریبه را پایدار و پایداری 
دانش‌های خفیه را استوار میدارد مانند 
نمایش طتاب هندران و جنگ تن‌به‌تن 
اسکیموئیان و از اینگونه وقایم که بحث در 
چگونگی انجام آن نیازمند به نگارش جدا گانه 
است. یکی از دانشمندان بنام در این مقام 
است که: ا گر عجایب کارهای پیشینیان را 
میشنوید یا در کتابی میخوانید بی‌محابا 
لاط‌ائلات و اب‌اطیل و ترهات و اقاویل 
نپندارید و بدانید که این گفته‌ها را پایه و این 








نوشته‌ها را مایه‌ای بوده است و سراسر اندیشه 
و پندار نبوده بلکه هرگفتاری کردار را نیز 
بدنبال داشته است. (مجلهة یفما سال اول 
شمار؛ هفتم صص ۲۱۴-۲۱۲-۲۱۱-۲۱۰ 
بقلم آقای روحی). 
حجرالمغرة. (ح ج رل م غ دا لع ! 
مرکب) دمشقی گوید: و من قسم الکبریت 
أيضاً حجر الصرف... و حجر المغرة. معدئه 
بوادی موسی أيضاً. (نخبةالدهر ص۷۹. 
حجرالمغناطیس. اخ ج رل وا ل ! 
مرکب)' آهن‌ربا یاسنگ آهنکش. 
حجرالحدید. حجرالهنود. سنگ آهن‌رباست. 
و از انتهای عمان و حوالی بحر هند خیزد و 
بهترین او لاجوردی و صاف و زبون‌ترین او 
سیاه است. در سیم خشک و در اول گرم و 
گویندسرد است. و چون قو؛ جاذبة او از 
ربودن آهن ساقط گرد و از مالیدن سر رفع 
قوت او شود, در این حال هرگاه در خون گرم 
اندازند اعادء قوت کند خصوصا چون در 
خون بز نر اندازند, و هر روز تغییر دهند تاسه 
روز و عرق و رطوبت نیز مسقط قوت اوست 
و شرب او مقوی جگر و سپرز و مزیل حصاة 
و فالج و تقرس و مفاصل و عرق‌النساو عسر 
ولادت وبا ماء سل مهل اخلاط غلیظه و 
با قوابض قاطع اسهال و ذرور او جهت رفع 








حجرالمغناطیس. ۸۷۵۹ 


مضرت جراحات آلات آهنی زهردار 
عجیب‌الاثر. و جهت قطع نزف الدم و القيام 
جراحت و محرق مفول ار در جمیع افعال 
مثل شادنج. و قدر شربتش تا سه قیراط و 
داشتن در حریر سفید باعث قبول و جاه و 
هیبت و قضای حاجات ر در ست و پاو 
تعلق او بطرف چپ جهت عر ولادت و درد 
زائیدن مزثر است و گویند چون حایض مس 
او کند این اثر ازو زایل میگردد و چون زحل 
در ستبله باشد و او را یا گلاب شسته سرمه‌ای 
ریب داد ا کال ای و مرخ دی ران 

بوده از آهن نیز سرمه ترا تیب داده دیگری از او 
اکتحال نماید و شخص مکحول بمغناطیی 
مدت مدید نظر در شخص مکحول به آهن کند 
بمرتبه باعث محبت مفرط ثانی باول گردد کم 
مافوق آن متصور نباشد مجرب دانعه‌اند. 
(تحفا حکیم مژمن). و صاحب اختنارات 
بدیمی گوید: پارسی سنگ آهن‌ربا خواتند و 
چون بسوزاند ماتد شادنه بود در عمل و 
منفعت. بهترین وی سياه بود که بسرخی مايل 
بود و هیچ خلطی در وی نبود جذب آهن بقوه 
کد هرچند زیاده‌تر و باید نیکوتر بود. 
جالیوس گوید. گرم و خشک بود بفایت و ا گر 
او مت وب سوه باشد 
چون با شراب بیاشاند جذب آن بکند و 
بصحبت خود بیرون آورد و مسهل کیموس 
غلیظ بود و مقدار مستعمل از وی از نیم مشقال 
تا یکدرم بود و گویند چون در دست گیرند در 
دستها و پایها تشنج بابس که آنرا کزاز خوانند 
اکن گراند واگ بر جراحتی که از تيغ 
زهردار برده باشد نهند, سودمند بود بغایت و 
بحال صحت بازآورد. و مفتاطیس چون بوی 
سیر به وی رند ست شود در ربودن آهن. 
باز چون در خون بز یا گوسفند اندازند و اگر 
بسرکه هم بشویند تیز گردد در ربودن آهن 
-انتهی. وابن‌الیطار در مفردات الادویه گوید. 
هو الحجر الذى يجذب المديد قال 
دی قوریدس فی‌الخامة. اجوده ما کان قوی 
الجذب لازوردی اللون كثيفاً یس بمفرط 
الشقل وان سقی مله ثلاث او شولوسات 
بالشراب الذى يقال له ماءالقراطن اسهل 
کیموسا غلیظ. و من‌التاس من یحرقه و یجعه 
بحسیات الشادنة. قال جالینوس فى الساسمة 
قوته کقوة الشادنة و قال اليصرى قال 
الانطيلس الآمدى عن بعض الناس انه حجر 
اذا سک بالكف نفع من وجم اليدين 
والرجلین, و نفع من الكزاز. قال الطبری: 
یابش جداء جيد لمن فى بطنه خبث الحدید 
نافع لمر الولادة اذا وضع على المرأة التفاء 
اوامكته. و قال غيره يذهب الاسهال 


1 - Pierre magnétique. 





AVP:‏ ححرالمقصور. 


المارض من شرب خب الحديد و ان ذرّ على 
جرح بحدید السسموم ابراه -انتهی. و داود 
ضریر انطا کی گوید: یسمی حجر الهنود و 
حجر الحديد و هو معدن يتولد من جيد 
الكبريت الکثیر و قليل الزثبق ينعقد بالبرد. ببن 
تخوم عمان والهند ممايلى البحر و من ثم لن 
تسلکه مرکب محددة و اجوده اللازوردی 
الرزین الصافی الجاذب للحديد والاسود ردق 
و هو بارد یابی فی‌التالثة ینفع من النقرس و 
السفاصل و الساء و عسر الولادة مطلقاً و 
ضعف الکید و الطحال و الحصی شرباً و 
الجراح و نزف الدم ذروراً مع ذلک وکیف 
استعمل یخلص من الموم, لکن فى الطلاء 
بلين اللساء. و من خواصه أن تعلیقه فى الحریر 
الابیض یورث الجاه و القبول و الهيبة و قضاء 
لحوائج. اذا وقف حامله على سار الملوک و 
ان مثقالین مته أو واحداً و اربع شعرات 
تحریرً اذا جعل فى مثله فضة مخروق الفص 
بحیث یماس الاصبم فى طالع السرطان و 
اقب متصل بزحل» من لبه فی راه لم 
ينعقد منه ولد. مجرب. و انه اذا صنع منه کحل 
بعد تصویله فىماء الورد, و زحل فى اليل 
و من الحدید كحل آخر, و المريخ فی‌المیزان. 
و کحلت من ششت من الحدید و آئت سنه و 
أطلت انظر اليه أحبک بحيث لمیصبر عنک. 
مجرب عن الشيخ و انه يفده العرق و انوم و 
بصلحه نقمه فی دم ایوس ثلاثاً مع افر کل 
يوم و يقوم مقام الشادنج فى أمراض المين 
محرقا و کله یعقد و یثبت وان علق علی يار 
المطلقة ولدت سريعاء و متى مته حائض 
بطلت حذه الخاصة. وانه اذا سحق مع ای 
صمغ كان و أخذ منه متقال ثم أتبع بمعجون 
الخبث ممزوجاً بصمغ الجوز و وبر الارنب 
جذب البرادة الى الفتوقق و قرر الماء والکسر 
منقول عن تجربة -انتهى. 
حجرالمقصور. (ح رل م] (إخ) صاحب 
مجمل التواریخ و التصص در فصل اندر نق 
ملوک کنده و اخسبار ایشان گوید: 
الحرثبنعمروبن حجرالمقصور. بعد از وى 
الحرث المقصور را قبادبن فيروز بركشيد كه 
ار را بیاری معاونت کرده بود بر اصحاب 
مزدک و بدین سبب پادشاهی حارث قوی 
گشت و پرانش پرا کنده شدند ایشان را بر 
تمیم و اسد و بکر و تغلب و قیس پادشاه کرد و 
هرج از قبائل نزار بنجد مقام کردندی در 
پادشاهی حارت بودندی و سالها بماند تا 
کسری‌نوشیروان منذرین ماء الستماء رابر 
عرب پادشاه کرد. (ص۱۷۸). و حمزةء 
الحارث الستصورین عمرو آورده است. 
رجوع به حجر آ کل المرار و حارشین 
عفر وین حجر شود. 

حجرالمیفا. (ح ج رلْ] (ع مس رکب) 








دمشقی گوید: و لونه ازرق کمدفی زرقية 
شفوف کالزجاج و اجوده الصافی اللون الشبیه 
بالیاقوت الازرق و فيه صلابة الیاقوت. (نخبة 
الاهر ص ۸۳). 

حجرالفار. (ح ج رن نسا]" (ع (مسرکب) 
حجرالاصم. حجرالزناد. سنگ آتش‌زنه. 
نگ آتش. سنگ چقماق. سنگ چخماق. 
اکتمکت. حکیم مزمن گوید. سنگ آتش‌زنه 
است و سنگ چخماق نیز نامند و آن باقام و 
آلوان مختلف میباشد در اول سرد و در سیم 
خشک و ذرور او مجفف خنازیر و جهت 
التیام قروح عسرالاندمال جمم اعضاء نافع و 
تعلیق او بر ران زنان که در لته بسته بباشند 
جهت عر ولادت موثر است. و صاحب 
اختیارات گوید. حجرالاصم خوانند و 
حجرالزناد نیز گویند و آن انواع است سپید و 
سیاه و سرخ و ملمع بود و طبیعت آن سرد بود 
بغایت خشک. ارسطوطالیس گوید: اگرزنی 
دشوار زاید بر خرقه بسته بر ران آن زن بندند 
آسان بزاید و زود نجات پابد و چون سحق 
کنند مانند غبار و بر خنازیر پاشند خنک کند 
و پا ک‌گرداند و همچنین بر هر ریشی که باشد 
و بر هر دملی وبر هر عضوی که بود بحال 
صحت آورد و آنرا یارسی سنگ آتش گویند 
-اتهی. و ابن الببطار در مفردات آورده است: 
(قال) الشريف هو الحجر الاصم و هو 
حجرالزناد و حو انواع فمنه مایکون ابیض و 
منه خمری و مته مایکون اسود و هو فی ذاته 
بارد شدید اليبس اذا لقی جم الفولادء قدح 
النار و یوجد له فى رائحته عند القدح ثقل و هو 
معلوم و ذ کر ارسطو:انه ان علق عند الولادة 
على فخذ المراة مشدودا فى خرقة سهلت 
ولادتها باذن اله و ينزع بعد الولادة سريعاً و اذ 
صر مسحوقاً غياراً و ذر منه على الختازیر 
جفنها و تقاها و الحم اجزائها و کذا اذا ذر على 
القروح السرة الاندمال فی آی مکان كانت 
-انهی. 

ححرالنساء . [ح ج رن نِ] (ع !مسرکب) 
رجوع بحجر الولادة شود. 

حجرالنسر. (ح ج رن ] (ع مركب" 
حجرالسقاب. ا کتمکت. حجرالساسكة, 
اياطيطس ۲ اطسموط. حجر الولادة. حجر 
البهت. یسر. گن ابلیس. (برهان قاطع). 
صاحب تحفة حكيم مؤمن در ذيل کلمة 
حجرالیر گوید: سنگی است سفید و مدور و 
صاف و از حجاز خیزد و قمی از اکمکت 
است و حجر النسر و جچرلمقاب نیز گویند. 
(تحقة حکیم مؤمن). و صاحب اختبارات 
بدیمی گوید: حجرالعقاب و حجر ار نیز 
خوانند و آن ا کتمکت است و داود ضریر 
انطا کی در تذکره گوید: حجرالسر و البهت و 
الاطموط والیر, الا کتمکت.ابن البیطار 





ححرالولادة. 


گوید: حجرالسر و حجر المقاب هو اکسکت 
و سمی حجر انر لانه یوجد کثیرا فی اوکار 
.الور و العقیان منهم من يقول حجرالبشر من 
اجل انه بهل الولادة و قد ذ کرت الا کمکت 
فى حرف الالف. رجوع به حسجرالعقاب و 
حجرالولادة شود. 

حجرالنمو. (ج چ نن ](ع!مسرکب) 
نرک پلنگ. سنگیست ابلق شبیه بپوست 
پلنگ بقدر مغز بادام و از آن کوچکثر و از 
پگ ماده حاصل شود و چون در شیر 
اندازند شیر بریده گردد و طلاء او جهت 
جراحات و تعلیق آن جهت منم آبتنی زنان 
مؤثر است. (تحفة حكيم سؤمن). و صاحب 
اختیارات بدیمی گوید. مهره‌ای است که از 
پلنگ ماده حاصل ميشود. و در ذیل کلم 
نروک آرد: بپارسی نرک پلنگ گویند 
خاصیت آن بسار یود هر جراحتی که ناسور 
شده باشد آنرا بسایند به آب و بر جراحت طلا 
کنند نیکو شود و هر زنی که صلایة وی لعق 
کند دیگر آن زن آیستن نشود و هر مرد که با 
خود دارد هیچ زن از وی بار نگیرد و امتحان 
وی آن است که اگر در شیر گوسفد اندازند 
شیر بریده شود و اگرکسی با خود دارد و در 
اندرون دکان خباز رود نانها در تنور افتد 
-انتهی. مهره‌ای باشد کوچک و مخروطی و 
در آن گلها و رگها بار بود و برنگ پلنگ 
باد چه آنرا در ب بخ دم پلنگ یابند و نرک 
اک کیت وی حجرالشمر خوانند. 
(برهان). 

حجرالنور. (ح ج رُننو](ع!مرکب) 
ارشد. ارسد. مارقشیشا. حجر الروشنانی. 
سنگ روشناتی. مرقشیشاه. روشتائی» که در 
داروهای چشم بکار برند گویند گر برگردن 
کودکان بندند از هیچ چیز نترسند. (لفت 
محلی شوشر خسطی). رجسوع به 
حجرالمرقشیشا و مارقشیشا و سنگ 
روشنائی شود. 

حجرا لنيقی. [ح ج رن ن] (ع [مرکبا 
سنگ نیس زردرنگ باشد و مجوف و سبک 
باشد و در کنار ساحل دریاچة نیسه یافته شود 
و چون بزن حامله بیاویزند در وضع حملش 
ریم گردد. رجوع به دزی ج۲ ص ۷۴۲ 
شود. 

ححرالولادة. [ح ج رل و د](عامرکب) 
حجرالعقاب. | کسکت. گن‌ابلیی. حجرالسر. 
حجر البحرى. حجرالهت. حجرالسا. 
حجرالمانكة. حجرالر. اياطيطس ۵ 


- Pierre ۵ briquet. 

- Pierre de Vautour. 

- ۰ 4 - Nicée. 
- Aetite. 
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ححرالهنود. 


صاحب تحفه در ذیل کلم حجرالیسر گوید: 
سنگی است سفید و مدور و صاف و از حجاز 
خیزد و قسمی از اکتمکت است و حجرالسر 
و حجرالمقاب نیز گویند چه در آشیان نر و 
عتاب یافت میشود و امین‌الدوله قائل این 
کلام است و مولف تذکرة او را کتمکت دانسته 
و ظاهر آن است که قسمی از او باشد چه 
| کتیکت چهار قسم است دو قم اوسیاه و در 
حرف الف مذکور شد و دو قسم سفید بالجمله 
آشامیدن قلیل او مدر بول و متتت حصاة و 
تعلیق او مقوی دل و بر مثانه مدر بول است 
-اتهی. و باز صاحب تحفه در کلمة اکتمکت 
گوید کتمکت بلغت هندی سنگی است بقدر 
مازو ومتدیر و سیاه و سبک و قمی مایل 
بطول بقدر بلوط و چون حرکت دهند آوازی 
از جوف آن مسموع میشود و در جوف او 
سنگی کوچک موجود است و قمی انطا کی 
و مستدیر و کوچکتر و قسمی دیگر شبیه به او 
و بزرگتر و سفید و در جوف هردو چیزی 
سفید مشل ریگ. در سیم سرد و خشک و 
محلل اورام و حاہس نزف الم و چون در 
پوستی بسته بر پای چپ زنان بندنه جهت 
عر ولادت بغایت آزموده و تعلیق او با 
ریمان سرخ جهت حفظ جنین و ملع اسقاط 
و نگاه داشتن او در دست راست جهت غالب 
شدن بر خصم و تعلیق او بر درخت جهت منع 
ریختن ثمر آن و حمول او که با شیر دختران 
سایده باشند جهت حامله شدن زنان عقیم 
بیار موثر است و مراد از | کتمکت دو قم 
اه است و دو قم سفید. در احجار مذکور 
مشود -انتهی. و صاحب اختیارات بدیمی 
آرد: صاحب منهاج گوید چوبی است هندی و 
همو گوید بندق هندی است و گویند اطموط 
(اطموط) است و این قولهای صاحب منهاج 
همه سهو است و خطا و قول صاحب جامع در 
اینجا سعتبر است که آنرا حجرالمقاب و 
حسجرالنسر و حسجرالولادة و بسیونانی 
اتاطیطس " خوانند و معنی این اسم أ 

که آن سنگی است که زانیدن را آسان میکند و 
مولف گوید مانئد حجری است بمقدار جوزیوا 
تبرء‌رنگ بود و چون بجنبانند سفزی در 
لندرون وی بجنبد و به غایت املس و صلب 
بود و دشخوارشکن باشد چنانکه پندارند که 
نگ الت وسنگ نبود و چون بشکتند 
مفزی اندرون وی بود سفید بطعم تلخ بشکل 
شاءبلوط و بشیرازی آنراگن ابلیس یعنی 


خصۂ ابلیس خوانند منفمت وی آن است که 


آن است 


زنان آبتن و مجموع حیوانات چون در 
شیب ایشان نهند آسان بزایند و | گردر صره‌ای 
بندند و بر ران زن آیستن بندند آسان و زود 
بزایند و از خواص وی آن است که چون در 
ادیم گیرند و بر ساق چپ زن بندند آسان بزاید 





و اگرسحق کنند و با شیر زنان پشم را بدان 
بیالایند و زنی که نزاید بخود برگیرد بفرمان 
خدای تعالی آبتن گردد و شریف در خواص 
آورده است که چون در دست راست گیرند و 
با کس مخاصمت کنند خصم بر وی غالب 
نیاید و اگربر درختی بندند که بره می‌اندازد 
دیگر برء نیندازد. ابن ماسویه گوید بدل آن 
فاوانیا است -انتهی. و داود ضریر انطا کی در 
تذکرة آورده است: | کتمکت هو اناطیطس آ و 
حجرالولادة و الماسكة و هو مستدیر کالعنص 
و الی طول کالبلوط و کلاهما فی داخله حجر 
یسمع اذا حرک و یجلب من الیمن و منه ایض 
داخله کالرمل یقال انه من بلدتنا انطا کية و لم 
اره قط والذی رأیت من هذا الحجر در الوع 
الارل جلبه ال شخص من الصعید الاعلی سا 
یلی بثرالزمرد. و لکنه قدرالرسان و فتحناه 
فوجدنا فيه کالرمل الاحمر. و بالجملة فهذا 
الحجر پارد یابی فى الثالثة يحلل الاورام و 
يحبس الدم و يحمل فیمم الاسقاط فاذا جاء 
رقت الولادة سهلها سواء كان في جلد خروف 
او غیره و لایختص بالحیوان بل یمنم انتثار 
زهرالشجر ایض و بقوی نضاجه. قالوا و اذا 
اسک فی الید الیمنی شجع و غلب -اتهی. و 
ابن بطار در مفردات گوید:! کتمکت فی کتاب 
المنهاج فى هذا الدواء تخبيط فلایمول على 
نقله فى حقيقته البحة و هذا حجر يعرف بحجر 
الولادة و يمى حجر العقاب و حجرالنسر. 
قال ارسطاطالیس: هذا حجر هندی اذا حرکته 
سمت بحجر آخر فی جوفه یتحرک و یسمی 
باليونانية: آناطیطس و تضیره حجر تسهیل 
الولادة. و انما وقفوا على حذه الخصوصية منه 
من قبل الور و ذلك آن الانشى منها اذا 
ارادت ان تبیض واشتد ذلک علها اتی الذکر 
بهذالهجر و جعله تحتها فيهل خروج 
البیض منها و يذهب الوجم عنها و کذلک بفعل 
بالناء و بسانر اناث الحیوان اذا وضع تحتهن 
سهل الولادة علیهن و قال الرازی فى کتاب 
ابدال الادوية هو دواء هندى يشبه السندق الا 
ان فيه تفرطحاً قلیلاًالی الغبرة ماهو. و اذا 
حرکته تحرک فی وسطه لیا و اذا کسرته انفلق 
عن لب شبیه بلب البندق الا انه یمیل الى 
البیاض قلیلا. و وجدت فى بعض الکتب 
الهندية انه ان جعل فى صرة و شد وعلق على 
فخذ المرأة الحامل اسرعت الولادة و قد جربته 
فوجدته صحیحاً. و قال فی کتاب خواصه: 
اکتمکت هو شىء يشبه بيضة عصفورة و يشبه 
حجراً فی جوفه حجر یتحرک و قد اجمع 
الاس على انه تفع لمر الولادة اذا علق على 
فخذ المراة. قال و اصبت فى جامع ابن ماسوية 
انه یصلح بدلا من الفاوانيا اذا سحق بماء و 
طلی على الموضع الذی برتقع منه بخار المرة 
السوداء و قال الفافقی قال کوفراطیی آ آن 








۸۷۶۱  .دونهلارجح‎ 


الحجر السمی اناطیطی ‏ اريعة انواع احدها 
الیمانی والانی القبرسی و هو الذكر متها و 
شالت من لوينة ‏ والرابم من انطا کية اما 
الیمانی فائه شيه فى عظمه بالعنصة اسود 
خفیف بحمل فی داخله حجراً حامیا. 
والقبرسی شبیه بالیمانی الا انه اعرض و الى 
الطول ماهو. و ريما وجد كهيتة البلوط و هو 
ایضاً یحمل حجرا فی داخله. و ریما حمل 
رملاً او حصا و دو لین جداًینفرک بالاصایع و 
اما المجلوب من لونية" فانه صفیر لين لونه 
کلون الرمل يحمل فی داخله حجرا ابیض 
لطیفا یتفتت سریعا. و اما الذی بانطا كية 
الموجود عند الاح فانه يته الرمل و هو 
ابیض مدور. والسور تحمله الى اوک‌ارها 
توقية لفراخها و لذلک سمی اناطیطس* وم 
تفیره النسری. و خاصته انه نافع اهيل 
الولادة يعلق فى جلد ادیم و يشد على الاق 
اليرى. و يحق ايضاً ويطرح فى لين لاء 
و تفس فيه صوفة و تحملها المراة الى 
لاتحبل فتحبل باذن اله تعالی. و بربط ایضاً 
بخيط احمر و يعلق على الحوامل فیفعهن و 
يمتع مع ذلك الاسقاط و خروج الاجنة قبل 
کمالها.و یجمل فی جلد خروف رائحته ذ کی و 
یلزم العانة به و الحقوين الى وقت الولادة. فاذا 
كان حين المخض و الطلق يحاد عن المرأة فانه 
ان ترک بحاله انصدعت المرأة فى الولادة. و 
كذايصلح لائر الحيوان. و قال الشريف من 
خواص هذا الحجر انه اذا امکه مخاصم فی 
يميه لمیغله خصم» وان علق فى شجرة 
يقط حملها لميقط -انتهی. و ابوریحان 
بیروتی در الجماهر در ذیل کلمة الماس آرد: و 
من امثال هذه الهمیز امسر حجر البهت الذی 
زعموا ان الناظر اليه بتحير و یبهت وان 
الاسکندر بنى منه مدينة باللیل حتی لایبهت 
الفعلة؟. (ص ۱۰۱). و باز داود ضریر انطا کی 
در شرح کلمه حجرالنر گوید: حجراللسر و 
الهت والاطموط والیسر الا کتمکت. 

حجرالهنود. [ح ج رل دا (ع!مرکب) 
صاحب مخزن الادوية و هم ضریر انطا کی 
گوید: حجرالهنود و الحدید: المفناطیس. و 


۱-ظ.اباطیطی 8ا۸6 . 

۲ -ظ: ایاطیطس 8اا ۸6‏ . 

٣-غلط‏ کتابت است و اباطیطی 16اع۸ 

صحیح است. 

۴-ظ:کترقراطیس ۵0۵0/۵6 

۵- الط کستابت است و ایاطبطی وانا۸۵ 
بح است. 

۶-ظ: لوبیه ناء 

۷-ظ: لربه ونا 

۸- لط کتابت است و اباطبطی فاناعھ 

صحیح است. 

٩-رجوع‏ به حجرالباهت شود. 


۲ حجرالیرقان. 


صاحب تحفه نیز گوید: حجر مقناطیس است. 
حجرالیرقان. [خ ج رل ی زا (ع ۱ 
مرکب) حسمداثه مستوفی در نزهة القلوب 
گوید:سنگی خرد است. آن را در آشیان 
پرستو یابند. نظر در او دفع یرقان کند. -انتهی, 
وان حسجرالخطاطیف است. رجسوع به 
حجرالخطاطیف شود. 

حجرالیسر. (ح ج رل ی ] (ع !مس رکب) 
مسصحف حسجراتسر است. رجوع به 
حجرالنسر و حجرالولادة و حجرالعقاب شود. 
حجرا ليشب. (ح ج رل ی) (ع | مرکب) 
رجوع به حجرالیشف شود. 

حجرالیشف. [ح ج رل ی ] (ع | مرکب) 
پشم. پشب. حجرالشب. عبارت از یشم 
فارسی است. و آن سنگی است در غایت 
صلابت و بهترین او زیتونی پس سبز مایل 
بزردی پس سبز صافی و بعد از ان سبز مايل 
بفیدی است. در آخر دوم سرد و خشک و 
مقوی معده و قاطع نزف‌الدم و زحیر و قریح 
باطنی و خفقان و حرقة البول شرب و با شراب 
سفید مفتت حصاة و تعلیق او بر گردن جهت 
خناق و بر مری و معده جهت تقویت معده و بر 
ران جهت عسر ولادت و در دست جهت 
سحر و دفع چشم بد و ضرر صاعقة مژثر. و 
گویند چون قمر در برج انشی باشد و بر او 
صورت انان نقش کنند تطیق او جهت 
جسمیع آلام باطتی تافع است و بعضی در 
تأثیرات دیگر که مذکور شد نقش صورت 
انان را شرط دانسته‌اند و قدر او یک مثقال 
بودن را برخی شرط میدانند و قمدر شربتش 
یکدانگ است. (تحفُ حکیم موّمن). و صاحب 
اختیارات بدیمی گوید: حجرالیشب سنگ 
یشف خوانند و اهل مشرق ابوقلمون خوانند و 
بیونانی اسطریوس و معنی آن کوکبی بود و 
نوعی دیگر از وی ملومینون (در بعض نسخ 
طرمیتو) و آن چند رنگ بود و بهترین وی سبز 
بود. معده را نافع بود بفایت. و جالینوس گوید 
| گرقلاده‌ای از وی بسازند که موازی معده بود 
و در گردن اندازند معده و مری را نافع بود و 
دیقوریدوس گوید: بر ران آیتن آن جهت 
دشخواری زادن و بر بازو بستن جهت تعویذ 
نافع بود -انتهی. و داود ضریر انطا کی‌گوید: 
يشم و يقال پالباء الموحدة والفاء معدن قريب 
من الزبرجد لکنه | کثرشفافية و صفاء و اجوده 
الزیتی فالاخضر فالابیض. و هو بارد یابی 
فى آخر اانية يقطع نزف الدم و القروح و 
الزحیر و حرقة البول شربا و الخققان و ضعف 
المعدة و الخناق تعلیقا فى العنق و عسرالولادة 
على الفخذ و المين و النظرة و السحر و 
الصاعقة فی‌لید. و قيل أن فعله مشروط بنقش 
صورة انان عليه و القمر فى برج انشی 
-انتهی. 





حجراليمامة. [ح ج ری ](إخ)دمشقی 
در ذیل بلاداليمامة گوید: و کانت تسمی جو 
ثم لما وفست. فها اليمامة الزرقاء و كانت من 
طم سى جو اليمامة ثم حذف الجو استقالا 
و قيل اليمامة و مصر هذا القع الحجرء و 
يمى حجر اليمامة. و هی تشتمل على 
خطوط کالکوفة و من مدنها الخضرمة و کانت 
القصبة اولا فالعررض و هو واد تشق اليمامة من 
اعلاها الى اسفلها علها قری و هی المتفوحة و 
غبراء و نيان و العامرية و برقة و ضاحک و 
توضح و المفراة, و هذا آخر الیمن و اول بلد 
السراق من ناحية المشرق. (نخبة الدهر 
صص ۲۲۱-۲۲۰). 

حجرالیهود. [ح ج رل )۱ (ع۱مرکب) 
سنگ جهودان. سنگ بهودا. حجر یهودی. 
زیتون بنی‌اسرانیل. سنگی است بتکل بلوط 
و مایل بفیدی با خطوط متوازية و در آب 
نرم شود و طعمی ندارد و محمدین احمد گوید: 
که‌نر و ماده مباشد. ماده ار ستدیر و مخطط 
بسیاهی و سرخی مثل دستنبویه و بقدر 
جوزی است و جهت حصاة زنان مجرب و نر 
ار بشکل بلوط و مخصوص حصا: مردان 
است. در اول گرم و در دوم خشک. و گویند 
معتدل است و مدر بول و مانع تولد حصاة و از 
یکدانگ تا نیم مشقال او با ۵۰ مثقال آب مفعت 
سنگ گرده و مثانه و طلای ار جهت ایام 
جراحت و با عل جهت تلن صلابات نافع 
و مضر معده و سیرز و مصلحش تخم کرفس و 
عسل است. و گویند مضر چگر و مصلحش 
صمغ است. (تحفةٌ حکیم مومن). و حمداه 
مستوفی دز انزهة القلوب گوید: سانند جوز 
کوچک است زیتونی‌رنگ, مخطط, گرد و 
دراز میباشد و بر سواحل دریاها باشد و در 
همه روزها متحرک بود الا روز شه که آرام 
گیردیدین سیب او را حجر بهودی گویند. و 
صاحب اختیارات بدیمی گوید: سنگی است 
مانند زیتون و آنچه بزرگ بود نزدیک بیضدٌ 
کبوتربود و خطوط بیار بر وی پیدا بود 
موازی یکدیگر, و حجرالزیتون نیز خوانند و 
گوینداز ملک شام میروید و اکتر دراز بود و 
گردنیز بود. و بهترین وی زیتون‌شکل بود 
نافع بود جهت سنگ گرده نیم مثقال به آب 
گرم جهت ریگ مثانه همچنین | گربه آب برگ 
ترتيزک بسایند و لسق کنند تیکوتر بود 
عسرالیول را نافع بود لیکن مضعف معده بود و 
موافق ری نبود و اشتهاء ببرد و اسحاق گوید: 
مضر است بپرز و مصلح وی عسل است. و 
هرمس حکیم گوید: حجر بهودی چون با 
خون خفاش سحق کنند و در چشم کشند 
موی مژه که ریخته باشد برویاند و موی ایرو و 
همچنین سبیل. چون بر وی سالند. و 
جالینوس گوید: در طبیعت معتدل بود و معدهٌ 








حجر اناخاطس. 

سرد را بد بود و مصلح آن تخم کرفس بود. و 
فولس گوید: خون مقعد قطع کند. و در تذکرۀ 
داود انطا کی امده است: و یسمی زیتون بنی 
اسراتیل و هو حجر یتکون ببیت السقدس و 
جسبال الام و یکون املس مسدیراً و 
معطیلاً و اجوده الزیتونی المشتمل على 
خطوط مقاطعة و هو حار فی الاولی یابی فی 
اشانية اذا حک و شرب بالماء الحار فحت 
الحصی و منع تولده و لو فى المثانة و آن ذر 
في الجروح الحمها و يطلى بالسل على 
الصلابات فيحللها و هو يضر الکبد و یصلحه 
الصمغ و شربته نصف درهم -انتهی. و ابن 
البططار در سفردات خود ارد: قال 
آلدی‌قوریدوس فى الخاسة: هو حجر 
بفلسطین شبیه فی شکله بالبلوط ابیض خشن 
الشكل جداً فيه خطوط متوازية کانها خلت 
بالییکار. و هو حجر يلماع بالماء لا طعم له و 
اذا اخذ منه مقدار حمصة و حک على مسن 
الماء كما تحک الشیاف و شرب بثلاث 
قوابوسات ماءٌ نفع من عر البول وفحت 
الحصاة المتولدة فى المثانة. قال جالینوس: لما 
جربت هذا الحجر فى من به حصاة فى مشانته 
مانفع شیا و لکنه فی الحصاء المتولاة فى 
الکلیتین قوی جدا. لى جمعت هذا الحجر من 
ارض الشام بجل پیروت بموضع یعرف منه 
بوق جوينة. بضيعة تصمی الجعيثة و من 
هتا ک یژتی به الی دمشق -انتهی. و صاحب 
مخزن الادوية گوید: حجرالبهود. حجرالزیتون 
است. 

حجر اناخاطس. [ح ج ر اط ] (ترکیب 
اضافی, | مرکب) سنگی است که چون آترا په 
آب بایند مانند خون از آن یرون آید و چون 
پا شیر زنان در چشم چکانند ورم چشم و 
بسیاری آب آمدن را نافع باشد. (برهان 
قاطع). و صاحب اختیارات بدیعی گوید: 
ستگی است که چون بایند مانند خون بود 
بلون, و با شیر زنان چون در چشم کشند ورم 
آن و بیاری آب آمدن راناقع بود. و در بعض 
کب هندی گوید: کلمة یونانی است و چون 
بایند برنگ خون بود. و سائیده او مثل خون 
و جهت دمعه و طرفه نافع است. و ابن ابیظار 
در مفردات ارد: [قال ] الفافقی: هذا الحجر 
ينفع من الأورام و من كثرة دمعة المین. و ذلک 
انه بو خذ فجل فیخرج محكة يشبه الدم حرةٌ 
فیجمل مع لبن امراة و یقطر فی‌المین -انتهی. 
در همه کتب مزبور این کلمه آناغاطس با غین 
معجمه پجای خاء و در پیضی آناغاط و در 
پاره‌ای آناغلیطس آمده است تنها ابن الببطار 
و مترجم او لکلرک کلمه را بصورت فوق با 


1 - Cidaris. Lapis judaicus. ۵ 
judaîque. 





حجر اناغاط. 


خاء معجمه آوردهاند و صحیح نیز آن است.۲ 
و صاحب تحفه گوید: سنگی است سائید؛ او 
مثل خون و جهت دمعة و طرفة نافع است. 
ححر اناغاط. (حْ ج رٍ] (ترکیب اضافی, | 
مرکب) رجوع به حجر اناخاطس شود. 
حجر اناغاطس. (ح ج ر ط ] (تسرکیب 
اضافی, | مرکب) رجوع به حجراناخاطس 


شود. 
ححر اناغلیطس. [ح ج ر ط ] (اترکیب 
اضافی, !مرکب) رجوع به حجراناخاطی 
شود. 

حجر اناغیطوس. (غ جر اس رکب 
اضافی, | مرکب) رجوع به حجراناخاطس و 
حجریمانی شود. 

حجر باباقوری. [ح ج ر ] (تسسرکیب 
وصفی» | مرکب) سنگ سلیمانی. 

حجر بادزهر. (ح ج ر ر1 اترکیب اضافی, 
| مرکب) حجرالحیه است. 

حجر بارقی. (ح ج ررٍ] (ترکیب رصفی, [ 
مرکب) حجر برقی. (مطابق تسخة لکلرک از 
ابن‌لییطار) سنگی است شه بحجر خزفی و 
بقدر کف دست و سبک و اندکی از آن جاذب 
آب کثیر و بر روی آب ایستد و بعد از جذب 
آب بقعر آب رود. و چون در آفتاب گذارند 
آب را پس دهد. جهت استقاء زقی نافع 
است که چون موضعی از حوالی ناف را 
جراحت کرده بر آن بندند جذب رطوبات 
کند. (تحفهٌ حکیم مومن). و این البیطار گوید: 
(قال) ابوالمباس النباتی هو حجر شکله شکل 
الحجارة المصرية یکون على قدر الکف. 
اخبرتی الثقة عله ببغداد و هو ممن راه و 
لم‌یعرفه حتی اخبر به و بخواصه العجيبة. وجد 
فى بعض ذخاثر المصریین. من خواصه أن 
یوضع على من به استسقاء فيمص الساء من 
بطنه حتی یبرا. و کان قد وقع له منه بعد طوافه 
البلاد باحثا عنه مشرقا و مغرباء قطعة صفیرة 
من نحو ثلثی الدینار و اراد اختاره بالماء 
لیری هل یتماع ام لاء لما رآه الى الخفة غير 
رزين. و لما وضعه فى الماء ازداد صلابة 
نأخرجه عن الماء و وضعه فى الم فلم 
يزل ينماع حتى صار الى زنته الاولی فنبهه 
بعض المختبرين للاحجار على تحقيق وزنه 
قبل ذلک ففعل ما امره به فوجد فیه بعد وضعه 
فى الماء ثلاثة دنائیر. و ذلک ان صاحب 
الاحجار ذ کر هذا الحجر و سماه بما ذ كرت و 
هی قصة عجيبة صحيحة صحت عنه -انهی. 
رجوع به حجر برقی شود. 

حجر باه. اج رٍ] اترکیب اضافی, | 
مرکب) حمداله مستوفی گوید نوعی سنگ که 
حاملش را آرزوی به جماع کم نشود. انزهة 
القلوب). 

حجر بحر (ع ج رب ] (ترکب اضافی ا 





مرکب) حمداله ستوفی گوید: سنگی سیاه و 
خشن است و به آب فرو تمیرود و بر کنار بحر 
میباشد و از اجزای لطیف ارضی و بخاری 
متولد است. (نزهة القلوب). 

حجر بحری. [ح ج رت ]تسس رکیب 
وصفی, [ مرکب)" ابن‌الب یطار گوید: قال 
الغافقى هو حجر يوجد فى ارض السفرب 
ترمی به امواج البحر کثبرا و هو علی شکل 
التلک التى تغزل فیها الاء. مجوف عليه 
حب ناتی من اسفله الی اعلاه. آن شرب منه 
وزن دانق و هو عشر شعيرات کسر الحصاة و 
فسها. قال: و حذه صفه الق تفذالب‌حری و هو 
خرقة برمی بها ابحر و قد تناثر شوکها و ذهب 
ما فی جونها من اللحم و هی کشيرة, بارض 
المفرب -اننهی. صاحب تحفه گوید: جسمی 
است ند مدور و صلب و در جوف او دانه‌ای 
است که به اعلی و اسفل حرکت میکند و از 
سواحل دریا خیزد و قسمی از | کتمکت است 
و یکدانگ تا دو دانگ او در تفتیت حصاة هر 
عضو بفایت مؤثر است -انتهی, 

حجر برقی. [ح ج ر ب ] (ترکیب وصفی, | 
مرکب) مطابق نسح لکلرک از ان‌البطار و 
در اصل ابن الیطار چاپی. حجر بارقی ؟. 
رجوع به حجر بارقی شود. 

حجر بغض‌الخل. [خ جرب فلع 
لل ] (ع إمرکب) سنگی است که دشمن س رکه 
است و چندانکه او را در سرکه افکنند بیرون 
آفتد و بجهت عجائب مردم آنرا بنزد ببزرگان 
برند و اين تقل تنخ نامه است. (نزهة القلوب 
حمدائه متوفی). 

حجر بقران. اج ر ب ) (ترکیب اضافی, 
[مرکپ) حجر سماوی. حجارة الجو " حجر 
بقرانی. رجوع به حجرالصواعق واحجار 
ساقطه و حجارة الجو شود. 

حجر بقرانی. احج ر ب] اتسسرکیب 
وصفی, |[ مرکب) رجوع به حجر بقران شود. 
حجر بنی‌سليم. (ح ر ب سا لغ 
قریه‌ای است طائفة ببنی‌سليم را. (معجم 
الیلدان). 

حجر بولس. [ح جر [) (ترکیب اضافی ! 
مرکب) سنگی است شبیه به بورة ارمنی و از 
آن پوچ‌تر و ملمع و با تقطه‌های زرد و سفید 
گرم و محلل قوی. و تدهین بروغن زیتونی که 
در آن جوشانیده باشند جهت رفع ماندگی 
بيار مفید است. (تحفه حکیم مومن). ابن 
الیطار از غافقی روایت کند که حجر بولس 
سنگی است به تطرون ماننده با تخلخلی بیش 
از نطرون و بر آن خالها و نقطه‌های زرین شبیه 
بسنگی که آنرا سفیدلس (نسخد لکلرک) 
سقندلس (نسخة ابن‌الیطار ج مصر) نامند و 
در اعیاو ماندگی سود دارد... و در بعض نخ 
ابن البیطار و هم در «مالایسع» این کلمه حجر 





حجر ثراتی. ۸۷۶۳ 


یونس آمده است و گوید از آن روی که بار 
تخت ونس آنرا بشناخته است. (از ابن 
البيطار ومالایع به تقل لکلرک). 

حجر بهن[ چ ر )ها محلى است 
میانة بهودا و بن‌یامین. سفر یوشع ۱۵: ۶و ۱۸: 
۷ (قاموس کتاب مقدس). 

حجر تواسیس. (ع چ ر ت ارکب 
اضافی. إ مرکب) حجر ثراقی. لکارک گوید: 
شاید نوعی زغال سنگ است. رجوع به حجر 
ثراقی شود. 

حجر راقی. [ح ج ر ] (ترکیب وصفی, | 
مرکب) * صاحب تحفة گوید: حجر ثراقی ۲ 
ستگی است سیاه و بدبو و از صقلية خیزد و از 
آتش مشتمل گردد و از آب کم که بر او ریزند 
شمله‌ور گردد و از روغن اطفاء یابد. تعلیق اوہ 
جهت صرع و درد رحم و جهت زنان عاقر و 
منع آذیت حیوان موذی. و بخورش جنهت 
گریزاندن هوام مؤثر است -انتهی, و این 
لبیطار در مفردات گوید: قال بولس هذا الحجر 
ایضاً فی لونه سواد يوجد بتهر صقلية یبحترق 
بالما», و يطفأ بالزيت» متفر لجميع الحيوان 
المنساب و ينفع من وجع الرحم و يعلق على 
المصروعين فينفمهم. قال دیسقوریدوس فى 
الخامة: و اما الحجر الذى يقال له افرامنتس 
فانه یکون فی البلاد اتی یقال لھا سقونیا یوجد 
فی‌النهر الذی فی تلک البلاد الى يقال لها 
نیطی و قوته مثل قوة غاغاطیس, و قد يقال 
انه یلهب بالماء و بطفاً بالزیت و قدیمرض 
ذلک للقفر. [قال ] جالینوس اذا رش عليه 
الماء اشتعل و اذا صب عليه قليل من الزيت 
انطفأً و لانفع له قى الطب خلا انه بنتن رائحته 
یطرد الهوام اذا بخر به -انتهی. صاحب مخزن 
الادرية گوید: حجرالخزامی " ینتم خاء و زاء 
معجمتین و الف و کسر میم و یاء نبت سنگی 
است سیاه و مدور و بدبوی. از صقلية خیزد و 
از آتش مشتمل گردد و چون آب کمی بر آن 
ریزند شعله‌ور گردد و چون در روغن اندازند 
منطفی شود. بخور آن جهت گریزانیدن هوام و 
با خود داشتن آن جهت صرع و عقر زنان عاقر 
و وجع رحم و اذیت حیوانات موذی مور 


است -اننهی. 

1 - Anakhales. 
ر گالاند گر ید که آن ۸98۱۵ باشد. رجوع به حجر‎ 
یمانی شود.‎ 


2 - Test des oursins. Test de ۰ 

3 - Terre de Barca. 

4 - Aerolithe. 5 - Pierre thrace. 

۶-در ترجمة اہن البیطار لکلرک حجر ثراقی 

آمده و در چاپ مصر حجر قرامی. 

7 - Pierre thrace. 

۸- چنانکه گفته شد در ترجم ابن‌البیطار 
لکلرک «حجر ثرافی» ۲0268 آمده است. 





۸۱۶۴ حجر حبشي. 


حجر حبشی. مج رح ب] رکب 
وصفی, [مرکب) نگ یاسم .سنگی است 
شبیه بزبرجد و ۳۳ نوعی از زبرجد 
است و از بلاد حبشه خیزد. و سائیده او 
سفیدرنگ ميشود. گرم و بسیار تند و منقی و 
جالی و جهت ازالة آتار قريب العهد و بیاض و 
انتشار بدون ورم و ظفره نافع است. (تحف 
حکیم مومن). و صاحب اختیارات بدیمی 
گوید: دب قوریدوس گوید ان سنگ سبز 
باشد و صاحب منهاج گوید که بزردی زند و 
جالینوس گوید مانند یشب بود و چون بایند 
مانند شیر از وی بیرون آید و زبان را بگزد و 
شب‌کوری و ورم چشم و درد قرحة آن زایل 
کند و ناخنه و تاریکی ببرد و سژلف گوید 
بپارسی آنراسنگ یاسم خوانند -انتهی. و 
حمداله مستوفی در تزهة القلوب آرد: سنگی 
زردرنگ است و چون به آب بایند سفیدی 
دهد مانند شیر و طعمش تیز باشد و در اوجاع 
چشم مفید بود. و غشاوه چشم پاک کند و 
ریشها را صحت دهد و در ملک حبش باشد 
-انتهی. و در مفردات ابن‌الببطار آمده: قال 
دیسقوریدوس قی‌الخامة. هو صنف من 
الحسجارة. یکون ببلاد الحبشة: لونه الى 
الخضرة, ما هو شه بالحجر الذی يقال له 
یشب (طیق نسخه لکلرک, و در متن عربی 
چاپ مصر: هو شبیه بالحجر الذی يقال له 
تنتیش) و هو صلف من الزبرجد. اذا حک 
هذا الحجر صار لونه بلون اللبن. یلع اللان 
لذعا شدیدا و له قوة منقية وقد يجلو طلمة 
الیصر. [قال] جالینوس فی‌التاسمة: هو شبیه 
باشب و سحکه لذاع شدیدا و لذلک انما 
یستعمل فى المواضع المحتاجة الى الجلاء و 
التقية. و در آنندراج حجر السبتی آمده 
است. 
حجر حدیدی. (م جر ح] (2سرکیب 
وصفی, ! مرکب) خماهن. خماهان. صندل 
حدیدی. صاحب اختیارات بدیعی گوید: حجر 
حدیدی خماهان است و صندل حدیدی 
خواند و آن دونوع بود. تر و ماده -انتهی. و 
ابن البیطار گوید: هوالخماهان. و داود ضریر 
در تذکره گوید: حجر الصدید [بصاد مهمله ]۲ 
الخماهان. رجوع به خماهان شود. 


حجر حصاة. (ح ج ر ح](ترکیب اضافی, [ 


مرکب) موج دریای مغرب آثرا با ساحل 
می‌فکند. مانند چرخ زنان است. شربتی از آن 
بقدر ده حبه دفع سنگ مثانه کند. (نزهة 
القلوب حمداله مستوفی). 

حجر خزفی. اخ ج ر غ زا اسسرکیب 
وصفی, |مرکب) "ستگی است مصری شبیه به 
خزف و صفایحی و زود از هم ریزد. بغایت 
خشک و گرمی او کمتر و با قو قابضه و انداک 
حدت و قایم مقام حجر قیشور در ستردن 





موی و دودرهم او بات شراب قاطع خون حیض 
و خوردن آن چهار روز بعد از طهر باعث قطع 
حمل دائمی زئان و ضماد او با عسل جهت 
ورم پستان و قروح خبیه و منم زیاده شدن 
خون موثر است. (تحفة حکیم مومن). 
صاحب اختیارات بدیمی گوید: سنگی است 
که در مصر بسیار باشد و مانند خزف بود و 
زود از دم بشکافد و صفحه‌دا بر یکدیگر بود 
و یجای قیسور مستعمل کنند و با شرا 
بیاشامند. قطع خون حیض بکند و چون با 
عل خلط کنند و بر ورم پستان نهند و بر 
ریشهای پلید طلا کنند ورم پستان سا کن 
گرداند وریشهارابه اصلاح آورد و بغایت 
خشک بود. و ابن‌لبیطار در سفردات اورده 
است: [قال] دیسقوریدوس» فی‌الشامتة» 
زعم قوم انه موجود کثیرا بمصر و هو حجر 
شبه بالخزف سريع الشقق ذوصفانح و قد 
يتممل مکان القیشور فى قلع الشعر و اذا 
خلط منه مقدار درهمین و شرب بالخمر قطع 
الطمت و ان شريت مه المرأة مقدار درخمى 
بعد التطهیر من العلة فی کل یوم و فعلت ذلک 
اربعة ایام لمتعلق و اذا خلط بالعسل ر وضع 
على الابدان الوارمة و على القروح الخبيشة 
سکن ورم الثدى و منم القروح الخبيثة من 
الانتشار. [قال] جالینوس فی‌التاسعة: قوته 
قوة تجفف تجفیفاً كثيراً. و هى مركة من 
القبض والحدة. 
حجر خصیة) لابلیس. اح ج ر خ ی تل 
إ1 (ع1مرکب) گن ابلیس. نوعی از سنگ 
است. (نزهة القلوب حمداله ستوفی). 
حجر دمیاطی. (ح ج ر 3] ات رکیب 
وصفی, |مرکب) رجوع به حجر ديماطي شود. 
حجر د یماطی. ج ] انس رکیب 
وصفی: .إمركب)" حمداله مستوفی در 
نزهةالقلوب گوید: سنگی‌است سیاهمثل لحام 
(؟) در دریا میباشد سوخته و با زیبقی سحق 
کرده‌بر طلا نهند و بر آتش عرض کنند آبی 
رجراج شود. 
حجر ذی‌رعین. (ح ر ع] (اغ) در 
قیله‌ای است. از آن قیله است عباس تابعی 
ابن خلید و عقل‌بن باقل و قیس‌بن ابی‌یزید و 
هشام‌بن حمید و ذریات وی. (منتهی الارب). 
و حجری اندلسی عبداله نیز بدین خاندان 
منوب است. رجوع به الحلل السندسية (ج۲ 
ص۳۵) شود. 
حجر رصاصی. (ح ج ر )ارکب 
وصفی, ع | مرکب) ابن‌الِيطار در مفردات 
گوید: قال دیسقوریدوس فی‌الضاسة هو 
الحجر الشبیه فى لونه بالرصاص قوته شببهة 
بقوة خبث الرعساص و سله مثل غله 
-انتهی. رجوع به حجرالرصاص شود. 


حجر زنجفر مخلوق. (حعج رذج را 





حجر شیاطین. 


(تركيب اضافی, ! مرکب) حجرالرمل. 
حجرالزییق. 

حجر زییق. (ح ج ر رب ] تس رکیب 
اضافی, [ مرکب) حجرالرمل. حجر زنجفر 
مخلوق. رجوع به حجرالزییی شود. 

حجر سامور. (ح ج ر] (ترکیب اضافی [ 
مرکب) حمداله مستوفی در نزهة القلوب 
گوید:در کوه مغرب مباشد به هر سنگ که از 
آن خطی کشند آن سنگ پاره شود بی‌آنکه از 
او آرازی آید. 

حجر سغلان. (ح ر س] (اخ) رجوع به 
حجرشفلان شود. 

حجر سماوی. (ح ج ر ش] (تسرکیب 
وصفی. | مرکب) حجر بقرانی. حجر بقران. 
حجارة الجو * حجرالصواعق. 

حجر شجری. اح چ ر ش ج](ترکب 
رصفی, [مرکب) داود ضریر انطا کی در 
تذکره گوید: حجر شجری, المرجان. و ابن 
البیطار در مفردات گوید: هواد و قد ذ کر 
بالباه. در تحفة حکیم مومن نیز آمده است که 
حجر شجری بسد است و صاحب اختیارات 
بدیعی نیز گوید: حجر شجری بد است و گفته 
شد. رجوع به بد و مرجان شود و آن برزخ 
است مان بات و جماد. 

حجر شغلان. حجر ش ) (1 اغ) بسضم 
الشین الممجمة وسكون الفين الممجمة ايضاً و 
آخره نون حصن فی جبل اللکام قرب انطا کیة 
مشرف على بحيرة يفرا. و هو للداوية من 
الفرئج و هم قوم حبسوا انفهم على قتال 
السلمین و منعوا انفهم اللکاح فهم بين 
الرهبان و الفرسان. (ممجم البلدان) دمشقی 
گويد:و من الور الاحلية الجبلية. در كوش 
ودرباک وبغراس و حجر شفلان و 
اسکندرونة. (نخبة الاهر ص ۲۰۶). و حجر 
السفلان با سین مهمله نیز آمده است. 
حجر شفاف. [ح ج ر شف فا] (ترکیب 
وصفی, | مركب) حجر الشفاف. اين البيطار در 
مفردات گوید: هو اسم لحجرالقیشور و یذکر 
فى حرف القاف. رجوع بحجر الفیشور شود . 
حجر شیاطین. اح حرش | (ضسرکیب 
اضافی, [مرکب) حمداله مستوفی در نزهة 
القلوب گوید: سنگ ابلیس است برنگ و وزن 
مانند یاقوت اما شفاف نیت. چون بسایند 
همچون زرنیخ زردی دهد و اگرمکرر کنند 
سرخ شود مانند شنگرف. جزئی از آن سنگ 
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حجر صرف. 


بر چهار جز و تقره نهند چون طلا سرخ شود. 
حجر صرفه. (ح جر ]رکب 
اضافی, [ مرکب) رجوع به حجرالصرف شود. 
حجر صفراوی. اج ٍ ض) (تسرکیب 
رصفی, | مرکب) سنگی است که در زهره 
یعنی مرارة تولد کند!. 

حجر صنوبر. [ح ج ر ص ن / و ب) 
(ترکیب اضافی, | مرکب) حمدالله مستوفی در 
نزهة القلوب گوید: آنرا با زعفران خلط کرده 
بر یرقان مالند زائل شود. 

ححر طرار.(ح ج ر طز را] اترکیب 
وصفی, ! مرکب) حجر مشقق. رجوع بحجر 
مشقق شود. 

حجر عاجی. [ح ج ر] (ترکیب وصنی, | 
مرکب) سنگ جراحت نیز خوانند. وفتن خون 
بازدارد. (تزهة القلوب حمدالله مستوفی). و 
این همان حجر اعرابی و حجر العاج است که 
بفارسی شکر سنگ گویند و بشیرازی سنگ 
رخم. 

حجر عدوی. (ح ر ع] ((خ) ابوموسی او 
را در ذیل یاد کرده و از طریق ترمذی از 
حکم‌ین حجل از حجر عدوی روايتی از 
پسیفمر آورده است, پس صحابی است. 
رلیکن این اشتباه است و ترمذی گوید: حجر 
عدوی از علی از پیغمبر روایت کرده, پس 
صحابی نیست. (الاصاية ج ۲ ص ۷۷ قسم ۴). 
حجر عراقی. احج رج ]تركب وصنی, 
| مرکب) رجوع به حجرالمحک شود. این 
سنگ در نهر فاسیوس یافت شود برنگ 
اسمری سیر بطعم زعفران, مصمت و ۸ 
است. درد کلیه را نافع باشد و قی بازدارد, 
حجر عسیی. [ع چ رع س ]ارکب 
وصفی, [مرکب)* سنگی است چون بسایند 
رطوبت آن بفایت شیرین بود و بقوة شادنه بود 
و منقمت وی مانند حجر لینی بود در همه 
حالات. (اختیارات بدیعی). ابن‌ابیطار در 
مفردات گوید: (قال) دیستوریدوس فی 
الخامسة هو حجر شيه فى جمیع حالاته 
بالحجر اللبنی غير ان هذا الحجر اذا حک 
خرجت منه رطوبة شدیدة الحلاوة جدار 
قدینقع مما ينقع مله اللبتی -انتهی. صاحب 
تحفه گوید: سنگی است سفید و سائدة او 
غلیظ مایل بزردی و شیرین مایل بحرارت و 
منقی قروح و در افعال ضعیفتر از حجر لبنی 
است. و در بعض کتب هندی امده است که 
حجر على بقوت شادنة بباشد. و صاحب 
نرهة القلوب گوید: طعم آن چون عسل شیرین 
است و لوتش مانند شادنج است. و در بعض 
کتب آمده است سنگی باشد باحکا کت 
یاحلاوت مفرط. 

حجر علی. اح جر ترکیب وصفی.[ 
مرکب) مصحف حجر على است. 


حجر غاغاطیس. (ح جر ] ات رکیب 
اضافی, ! مرکب) " ابن لبیطار گوید: قال ابن 
حسان, ینب الى وادٍ بالشام کان يقال له فی 
القدیم غاغاویمی الان وادی جهنم وهذا 
الحجر یوجد ایضا بالاندلس فى ناحية 
سرقسطة ! و قد بوجد ایضاً فى ناحية جبل 
شنیر فى اجراف طفلية و اذا وضع على النار 
فاحت منه رانحة الفرن السحرق. و قال 
دیسقوریدوس فى الخامة: هو بعض 
الحجاره ینیفی ان یختار منه ما کان سریع 
الالهاب و كانت رائسته شبيهة برائحة القفر. و 
هذا الحجر بجمیع اصنافه هو اسود یایس قحل 
فوصفائح خفیف جدا. و له قوة ملينة محللة و 
آنا تدخن به صرع من به صرح و انعش المرأة 
من الفشى المارض لها من وجع الارحام. و اذا 
دخن به ایضا طرد الهوام. و قدیقع فی اخلاط 
الادویه الموافقة الى للنقرس و قدیکون 
بالبلاد التی یقال لها لوقیا* و قد یوجد فی نهر 
بتلک البلاد بنصب الى البحر يقال لذلک الهر 
غاغا. -اتهی. و آنرا بتصحیف حجرالفیطوس 
و حجر اطاغیطوس يا اغاغیطوس نیز ضبط 
کرده‌اند. و ضریر انطا کی گوید: حجر 
غاغاطیس, غاغاطیس اسم للوادی الذی ظهر 
منه هذا الحجر و هو رادی جهنم بین فلسلین 
و طيرية من ارض المقدس, و يوجد بالاندلی 
کذاقالوه, و اما نحن فقد جلب الینا هذاالحجر 
من جبل یلی آمد من اعمال الفرات و دو اسود 
الى الزرقة رزين. اذا وضع فى انار اوقد 
كالحطب حنی یقی من رطل در اوقية. 
ابیض صلب لاتأکلهنتار. و حال الحرق تشم 
مند رائحة النفط و القار, و هو حار یابس فى 
الثانية. اذا شرب قطع الحمل و الحیض و فتت 
الحصی و الیرتان شریأو حلل الاورا f‏ الجاسية 
طلاء و نفع من اختتاق الرحم بخورا و شربا و 
دخانه بطرد المقارب و الحیّات و غالب الهوام 
و بضر الرنة و بصلحه الزعفران. و اذا بخرت به 
الاشجار منم الديدان. و شربه الى نصف 
درهم. و صاحب تحفة گوید: حجر غاغاطس, 
سنگی است که از وادی مشهور بفاغا مابین 
فلسطین و طبرية خیزد و معروف است به 
وادی جهنم چون در آتش گذارند شل چوب 
سوخته گردد و از یک رطل ار یک وقية 
میماند باصلابت و سپیدی و قبل از احراق 
سیاه مایل بکبودی است و بسیار سیک و 
صفایحی و بوی او در حين احراق مانند بوی 
شاخ حیوانات و نفط است. در دوم گرم و 
خشک و محلل و ملین و شرب او قاطع حمل 
و حیض و مفتت حصاء و بخور او جهت غشی 
کهاز اختناق رحم باشد و گریزانیدن هوام 
مؤثر و مضر رية و مصلحش زعفران و مهیچ 
صرع مصروعین و ضماد او جهت نقرس و 
رویانیدن گوشت مفید و بخور او دافع کرم 





حجر قبر موسی. ‏ ۸۷۶۵ 


اشجار و قدر شربتش تا نیم محل ست. و 
صاحب اختیارات بدیمی گویت حجر 
لحاغیطوس "و حجرغاغاطیس خوشتد و نز 
وادی شام ارند و آن وادی را از قدیم عنقا 
خوانند ولی این زمان وادی جهنم خوانند. و 
چون در آتش نهند بوی سروی سوخته و قیر 
کند.ولون وی سياه بود و سبک بود و 
صفحه‌ها بر روی یکدیگر بود. و صاحب 
مفردات گوید: مصروع را صرع آورد و 
صاحب منهاج گوید: بخور وی مصروع را 
نافع بود -انتهی. و صاحب مخزن الادویه 
گوید: حجر الفاغاطیس سنگی است سنگین 
سیاه‌رنگ مایل بزرقت و نیز گفه‌اند سنگ 
بسیار بک صفایحی است... چون در آتش 
اندازند مانند چوب سوخته گردد و از یک 
رطل آن یک وقیه بماند سپید و صلب گرده2. 
طبیعت آن در دوم گرم و خشک.. و ضماد آن 
جهت نقرس و رویانیدن گوشت مفید اْست. و 
صاحب برهان در دیسل كلمة حجر 
لحاغیطوس گوید: بضم لام وحای بی‌قطه و 
الف کشیده و غین نقطه‌دار بتحتانی رسیده و 
طای حطی به واو کشیده و بین بی‌نقطه زده. 
بیونانی سنگی است سياه و بوی قير دهد و 
آنرااز جانب شام آورند از جانی که در این 
زمان وادی جهنم خواند. بغور آن مصروع را 
فایده دهد و گزندگان بگریزند -انتهی. 
حجر غالاقطیطس. اج ج ر طا] 
(ترکیب اضافی, !مرکب) حجر لبنی. رجوع به 
حجر اللبلی شود 
حجر فروغیا. [ح جر 3] اتسسرکیب 
اضافی, [ مرکب) حجر انروغی. رجوع به 
حجر الافروج شود. 
حجر فطور. [ح چ ر] اترکیب اضافی, | 
مرکب) سنگی است بکف دریامانند, بر سر 
آب افتد, در کاغذ نوشته نهند کتابت ازو ببرد. 
و نقره را بخود درکشد همچنانکه مسقناطیس 
آهن را (نزهة القلوب). 
حجر قبر موسی. اح ج ر رسا] 
(ترکیب اضافی. | مرکب) زغال سنگ. دمشقی 
گوید:و من الحجارة الدهية الباتية حجارة 
قبر موسی (ع) شرقی بیت‌المقدس بستخرج 
منه نفط اذا كر و جمل فى القرعة کمایسمل 
یالماورد و اذا اشعلته بشمل مثل الحطب و هذا 
الحجر لونه اسود. (تخبةالدهر دمشقی ص ۸۱ا. 
Cacul biliaire.‏ ۰ 1 


(دزی ج۱ ص ۲۵۱). Lapis melitiles‏ - 2 
| (دزی ج ۱ص ۲۵۲) کام‌ها - 3 


Gagates. 

4 - Saragosse. 5 - Lycie. 
۶-مصحف حجرغاغاطبس.‎ 
۷-مصحف حجر غاغاطیس.‎ 

8 - 6۰ 





۶ حجر قبطی. 


حجر قبطی. [ح ج ر ت ] (ترکب وصفی.! 
مرکب) اشنان القصارين. آونة. سنگ گازران. 
موروقیتس '. غالا کوس". بلفت مصری 
آونة نامند و آن سنگی است مایل بسبزی و 
ست و بفایت زودشکن و گازران با او جامه 
شویند. در اول سرد و خشک و قاطع سیلان 
خون از ظاهر و باطن و محلل اورام و مجنف 
قوی و آشامیدن او با آب جهت اسهال مزمن و 
درد مثانة و نفث الدم و فرزجة او جهت قطع 
سیلان حیض و رفع بدبوئی رحم و ذرور او 
برای قطع سیلان خون جراحات و اکتحال او 
با ادویه مفرية جهت قرحة چشم و باموم 
روغن جهت مع زیاده شدن قروح خبیثه و 
ایام جراحات نافع است. (تحفة حکیم 
مزمن). و صاحب اختیارات بدیمی گوید: 
سنگی است مصری ست و زود در آب حل 
شود و گازران مصر کتان را بدان شویند و 
جامه‌ها سپید کنند و در موم روغن کنند جهت 
دملها و ریشهائی که در بدن پیدا مشود و در 
شاخهای چشم استعمال کنند و جهت نفث دم 
و اسهال مزمن و درد مثانه چون با آب 
بیاشامند نافع بود و چون زن بخود برگیرد ناقع 
بود جهت خون رفتن دائم. و لون این سنگ 
سبز بود و تیره‌رنگ. و داود ضریر انطا کی 
گوید:هو الاونة و يعرف باشنان القصارين 
لاتهم یبیضون به الثياب. یتولد بجبال صعید 
مصر و اجوده الا خضر الرخو, المقتت الهل 
الاتحلال. بارد یابی فى الاولی. يقطع الدم 
کیف استعمل و يحلل الاورام طلاءٌ و ینفم من 
الامعة و الجرب و السلاق كحلا و فرزجته 
تقطع الرطوبات و الرائحة الكريهة سانتهی. و 
در مسفردات ابن‌البیطار امده است: قال 
کسوتقراطیس " من الاس من يسمه 
موروقیتش آ و منهم من يميه غالا کوش و 
يسمه قبط مصر واه هو سوجود عندهم 
کیرا و یستعمل فی تبیض اللیاب و هو حجر 
اخضر کمد لین سخیف قال دیسقوریدوس فی 
الخامة: هو حجر یکون بمصر بستعمله 
القصارون فى تبیض الثياب و هو رخو يلماع 
سریما مع الماء و يوافق نفث الدم و الاسهال 
المزمن و وجع السانة اذا شرب بالماء و اذا 
احتملته المراة تنفع من الطمث الدائم و قد بقع 
فى ادوية السين المغرية لانه يملا القروح 
المارضة فها و يقطع عنها السیلان و اذا خلط 
بقيروطي نفع من انتشار القروح الخيحة. قال 
جالینوس فى التاسعة هذا الحسجر ينحل مع 
الماء سريعاً و يوجد یمصر, يستعمله الناس فى 
قصارة الکستان و غسله و هويجفف و 
بهذالسسیب صار الاطباء یخلطونه مع 
اقیروطی و یستعملونه فی ادمال الجراحات 
الحادثة فى الابدان الرخصة اللحم و یخلطونه 
ایضاً فی الشیافات للمین کہا یخلط تلک 








للجراحات الاخری التى ذ کرناها و بحب 
لين فضل هذالحجر على تلك الحجارة من 
قبل انه لين قوة من القوی الشديدة لانه لا طعم 
له کذا هو الن للقاء البدن وا کتر تسکیاً لوجع 
معا 


حجر قرامی. [ح ج ر ق) (ترکیب وصفی. 
[مرکب) رجوع بحجر ثراقی شود. 
حجر قمر. [ح ج ر ق م] (ترکیب اضافی, [ 
مرکب) " حجرقمری. ملحی که مشتق از اسید 
سلنیو" است. رجوع به دزی ج۲ ص۲۵۲ 
شود. 
حجر قیر. اج ج را اترکیب اضافی, ! 
مرکب) سنگی سیاء است برنگ قیر بزمین 
مغرب بود. (نزهة القلوب)ء 
حجرگک. [ح ر گ] (|مسصنر) مسصنر 
قارسی حجره. حجرۂ کوچک. اطاق کوچک: 
و آنگاه در این حصن ترا حجرگکی داد 
آراسته و ساخته باندازه و درخور 

بگشاد در این حجره ترا پنج در خوب 
بنشسته تو چون شاه درو بر سر منظر 

هرگه که ترا باید در حجرگک خویش 

یک نعمت ازین حصن برون بر ز یکی در 
فرمان‌بر و بندست ترا حجرگک تو 

خواهی سوی بحرش بر و خواهی بسوی بر. 

اصرخسرو (دیوان چ تقوی ص۱۵۹). 

حجر لاجورد. [ح ج رج ر](تسرکیب 
اضافی, إمركب) رجوع به حجر اللاجورد 
شود 
حجر لینی. (ح ج ر ل ب ](ترکیب وصفی. 
إمرکب) رجوع به حجراللبنی شود 
حجر لحاغیطوس. (ح ج ر ل] (ترکیب 
اضافی, [مرکب) این صورت در برهان و 
آتندراج آمده است. و آن مصحف غاغاطیں 
میباشد. رجوع به حجر غاغاطیس شود. 
حجر لوقوا غرافس. اح ج ر َغ تا 
(ترکیب اضافی, [ مرکب) صاحب‌تحفه گوید: 
سنگی است که گازران بدان رخت شویند. 
سائیدة او مجفف بی‌لذع و جهت سیلان مواد و 
تجفیف جراحات و اسهال و درد مثانة و نفث 
الدم نافع است. رجوع به حجراللوقواعرافس 
شود. 
حجرمدری. 1 (اخ) تقی‌بن مخلد در 
کتاب الصحابة حدیشی از وی اورده است. و 
این وهم است و او تابعی میباشد و از علی و 
زید و ثابت و جز ایشان روایت دارد. عجلی 
گوید:او از نیکان تابعان باشد. (الاصابة ج 
ص۷۷ قم ۴). 
حجر مریمی. (ح ج ر م ی] (ترکیب 
وصقی. ! مرکب) با حجرالمریمی. و هم 
آبوریحان بیرونی در باب ذ کر خرز الحیات 
گوید:و امتحانها (ای امتحان خرز الحية ای 
مار مهره) انها اذا حکت على مسح اسود بيضة 





و هنا ایض یکون من لین السحکوک مع 
تفرکه و خشونة السح و يقال ان الحوائين 
یعملون هذا الخرز من حجر مریم و انه ایض 
يبيض المسح... (الجماهر ص ۲۰۷). رجوع به 
حجرالمریمی شود. 

حجر مشقق. (ح ج ر مشق ق | (ترکیب 
وصفی, [ مرکب) حجر طرار. حجر شطف. 
سنگ متورق؟. سنگی است زعفرانی رنگ و 
توبر تو و زودشکن و از نواحی مغرب خیزد و 
در شکل شه بسرنج, در قوه قریب بشادنج و 
اندک از او ضعیفتر و با شیر دختران جهت 
قروح عمیقة چشم و الشیام طبقة قرنیه و 
برآمدگی حدقه و خشونت اجفان بهتر از حجر 
لینی است. (تسفة حکیم مؤمن). و صاحب 
اختیارات بدیمی گوید: سنگی است که بلون 
زرد بود. از بلاد مغرب خیزد و بهترین آن بود 
که زعفرانی‌رنگ بود و زود ریزنده شود و 
شکافته و تو در تو بود و قوه آن مانند شادنه 
بود. اندک ضمیف‌تر و حجراللیلی و مشقق و 
على در قوه مانند یکدیگرند. اما عسلی را 
در وی حرارتی هت که در ایشان نیست و 
حجر مشقق چون بر شیر زنان بسایند و در 
چشم کشند ریش چشم زایل گرداند و 
خشونت و سوزش چشم؛ و بهترین مداواة این 
زخمهاست که گفته شد و این البیطار در 
مفردات گسوید: قال دیسقوریدوس فی 
الخامة هذا السجر یکون مما یلی المغرب 
من البلاد اتی یقال لها ایبریا و اجوده ما کان 
الى لون الزعقران و كان سریع اتفتت و الشقق 
اذا قيس الى غيره من جنه و قد پشبه الاترنج 
فی ترکیب اجزائه و اتصال شظایاه بعضها 
یعض و قوة هذا الحجر شبهة بقوة الشادنج الا 
آنها اضعف منها و اذا دیف بلین امرأة ملا 
القروح المميقة العارضة فى امین و يعمل عملا 
قوياً اذا عولج به انحراف السین و فتوها و 
الخشونة المارضة فيها و فى الجفون. (قال) 
جالينوس فى التاسعة قوة هذا الحجر المشقق 
قوة الشادنة الا انها اضعف مله و بعده الحجر 
المعروف باللبنى فاما الحجر المعروف 
بالسلی فقیه حرارة موجودة و کل واحد من 
هذه الحجارة بميد عن قوة الشادنة قلیلا و هی 
تقع فى ادوية العین كما تقع الشادنة الا نها لین 
من‌الشادنة فى کل وقت و فى کل موضم 


1 ۰ ۰, 2 ۰ Galaxias. 
در ابن البیطار چاپ مصر: کسوفراطیش‎ - ۳ 
(۵6۵6۲۵۱6. آمد.‎ 
۴-صحیح موروفیس است.‎ 
۵-صحیح «آونه» است.‎ 
- La 0. 
- Acide sélénieux. 
- Pierre Galactite. 
- Sehisle. ۴6۵ 
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حجر مشوی. 


۸۳۶۷ 





للادوية اللينة انفع فى الاعضاء السی تحدث 
فها الاورام الحارة مادامت الاورام فى حد 
الحدوث و السکون و لکنها تضف عن شنائها 
و ازاتها جملة, 
حجر مشوی. (ح ج ر دی ی] (ترکب 
وصفی, | مرکب) حجارهٌ مشوية. آدک زنده. 
کلس. جیر. نورة. ابن‌لیطار گوید: حجارة 
مشوية. هو الجیر. غير المطفا و هو الکلس 
-انتهی. و صاحب اختیارات بدیمی گوید 
کلس است !. رجوع به کلس شود. 
حجر مغناطیس الخل. اح ج ر )سل 
خلل] (ترکیب اضافی, إ مرکب) دمشقی 
گوید: هو ابیض یسمی الکزک اذا وضع فی 
بقعة فيه اناء فيه خل اناق الخل اليه و دخل 
فيه حتی یتوسطه و یغلی الخل به مادام فيه من 
غير سخونة و لانار. (نخبة الدهر ص۷0). 
حجر مغناطی ساللجم. اح ج ر ل 
ن] (ترکیب اضافی | مرکب) دمشقی گوید: 
قال ارسطو ان هذا الحجر يكون فى البحر من 
حنفین: حیوانی و معدنی. الحیوانی يعرف 
بارنب البحر و حو حجر اذا القى عليه شىء من 
حیوان لیس عليه شعر لصق به فلم ییقلع دون 
أن يتقلع اللحم و لایسیل من موضعه دم و 
"صلف الاخر اذا لصق باللحم اقتلعه من لحوم 
تحیوان الحى و من لحوم الميت دونه. (نخبة 
تدهر ۷۵). 
حجر مکی. [ح چ ر مک کی اترکب 
وصفی. | مرکب) بیرونی در ذیل فصل فی ذ کر 
تا الزمزد گوید: و متها حجر نکی وهو 
حجر اخضر صلب منعقد اصم. (الجماهر 
ص۱۶۹). 
حجر منفی, (ح چ ر و نا" ات رکیب 
رصقی, | مرکب) حکیم مؤمن گوید: بنون بعد 
از میم و قبل از فاء سنگی است که از نواحی 
مصر آرند شبیه بسنگ ریزه و بلق از الوان 
مسخلفه, طلای سائد: ار با آب باعث 
بی‌حسی عضو میگردد -انتهی. داود ضریر 
تطا کی در تذکره گوید: قیل انه کالزیتون 
حجما و انه يوجد بمنف من اعمال الجيزة اذا 
طلی به العفو ذهب حه فلايشعر بالقطم 
-اتهی. و در مفردات ابن الیطار امده است: 
قال دیسقوریدوس: هو حجر یوجد بمصر 
بالمدینة التی یقال لها منف (منفیس) "و هو فی 
عظم حصاة و فى الحجر الواحد منه الوان 
مختلقة و قد يقال انه اذا سحق هذاالحجر و بل 
ء لطخ به علی‌الاعضاء التی یحتاج الى قطمها و 
کپامنم من‌الوجم بابطاله الحس. 
حجر موسی. اج ج رٍسسا] (ترکیب 
خافی, [ مرکب) رجوع به حجر قبر موسی 
شود. 
حجر ناقه. (ح جر ق /ق ](ترکیب اضافی, 
مرکبر) مستوفی گوید: در چبراگاه شتر 











میباشد (؟). چون نرا بر خوان و سفر؛ ط. ام 
نهند هركه از أن خورد لاتش نداند. (نز. 2 
القلوب). 
حجروف. [ح] (ع!) جب‌انورکی است 
درازپا بزرگتر از مورچه. (ناظم الاطباء). 
حجرة. (ح ر ](ع!) رجوع به حجره شود. 
حجرة. [ح ر ](ع!) ناحيةٌ سرای. ج. حجر. 
حجرات. حواجر. یقال للرجل اذا کترماله 
انتشرت حجرته, و فی‌المثل پربض حجرةٌ و 
پرتمی وسطاء 
حجرة. اح ج ]ع لا یکی سنگ. ج. 
احجار, حجاره. 
حجرة. (حج ر)(ع ص) ارض حجرة 
زمین بیار سنگ. سنگلاخ. 
حجرة. (ح ر] (إخ) نام بلده‌ای به یمن. 
(معجم ابلدان). قصبای است به يمامه 
(مهذب الاسماء). شاید بنو حجرة بدان 
منوب باشند. (صبح الاعشی ج ۱ ص ۲۳۵ و 
۴( 
حجره.(ح ز) (ع زا پاره‌ای زمین دیوار در 
کشید: مسقف. پارای از زمین. (دهار) ج 
حجر حجرات. خیرات و عطرات: در 
تداول فارسی زبانان, اطاق طلبه در صدرسه. 
||دکان تاجر. ||هریک از خلوتهای حمام: 
حمامی دارای ده حجره. ||خانة خرد؟ 
(متهی الارب). خانه. اتاق. غرقه: 
ز خراد برزین گل مهر خواست 
بالین مت امد از حجره راست. فردوسی. 
چو خورشید تابنده شد ناپدید 


در حجره بتند و گم شدکلید. فردوسی. 
زن از حجره رفت و به ایوان رسید 

نگه کرد سین‌دخت او رابدید. فردرسی. 
بیامد سوی حجرۂ آرزوی 

بدو گفت ای ماه آزاده‌خوی. فردوسی. 
یکی حجره بگرفت آنجایگاه 

بدان شارع شهر و بازارگاه. فردوسی. 
بهر حجرمای هر شبی دستبند 

بکردند تا دل ندارد نوند. فردوسی. 
سوی حجر خویش رفت آرزوی 

سرائی همه خفته بد چارسوی. فردوسی. 
کنيزک در آن حجره هفتاد بود 

که هریک بتن سرو آزاد بود. فردوسی. 
سوی حجر: خویش رفت آرزری 

ز مهمان بیگانه پرچین بروی. فردوسی. 


یکی چون خيمة خاقان دوم ون خرگه خاتون 
سیم چون حجر؛ قیصرچهارم قب کری. 
منوچهری. 
فلاطوس برگشت و آمد براه 
بر حجر: وامق نیکخواه. عنصری, 
بفرمود تا پای بونعیم گرفتند و بکشیدند و 
بحجره بازداشتند. (تاریخ ببهقی ج ادیب ص 
۷ نزدیک حجر؛ من رسید فر مود تا مرا 








حجره. 

بخواندند و دیرتر رسیدم بدو, اسب براند تا در 

حجره. (تاریخ بهقی), 

بگشاد درین حجره ترا پنج در خوب 

بنشته تو چون شاه در او بر سر منظر. 
ناصرخسرو. 

آن پنج در حجره سه تن راست دو جان را 

تا هر دو گهر داد بیابند ز داور. 

ناصرخرو (دیوان چ میلوی - محقق ص 

TY 

یقین بدان که چو ویران کنند حجرۀ تو 

همان زمان تو برین عالی آسمان شده‌ای, 
ناصر خسرو. 

بر سر کوی قناعت حجره‌ای باید گرفت 

نیم نانی میرسد تا نیم جانی در تن است. 

سنائی؛ 

بوی تبتی مشک وگل زرد همی‌زد 

آن ترک من از حجره چو خورشید برآمد. 
صعودسعد. 

در حجرء خاص او فلک را 

مانند؛ حلقه بر در آرم. خاقانی. 

منقل برآر چون دل عاشق که حجره را 


رنگ سرشک عاشق شبدا برانکند. خاقانی. 

میزبان در حجرة خاص و برون افکنده خوان 

من دل و جان پیش خوان میزبان آوردهام. 
خاقانی. 

سردابه دید حجره فرو رفت یکدوپی 

کرسی‌نهاده دید برآمد سه چار گام. خاقانی. 


مگر مشکلی اوفتاده‌ست اگرنه 

چرابر در حجرء عقل او شد. خاقانی. 

زان گلی کز حجر نه از شجر است 

حجره چون گلستان کنید امروز. ‏ خافانی. 

از حجرة سنگ آمد در جلوه عروس رز 

در حجلة آهن شد گلنار همی پوشد. 
خاقانی. 

حجر: آهین نگره حقا آبگینه بین 

لعل درین و زر در آن. کیسه گشای‌زندگی. 
خاقانی. 


به هشت تهر بهشت اندر این سه غرفة مفز 

بهفت حجلة نور اندر این دو حجرة خواب. 
خافانی. 

نی زال مدائن کم از پیرزن کوفه 

نی حجرة تنگ این کمتر ز تلور آن. خاقانی. 

من بصفت کدخدای حجر رازم 

شکل فلک چیت حلقه در راز است. 
خاقانی. 

یافع و ولید در حجر و حجرء وی بهره‌مند غذا 

و دوا بودند. (ترجمةٌ تاریخ یمیلی ج طهران 


1 - ها‎ chaux vive. 

2 - Memphite. 

3 - Memphis (Minfiss). 
4 - Cellule. Cabinet. 


۸ حجره. 





ص ۴۴۴). 

" مملکتی بهتر ازین ساز گن 
خوشتر ازین حجره دری باز کن. ‏ تظامی. 
هرچه بدو خازن فردوس داد 
جمله درین حجرة ششدر نهاد. نظامی, 
آنکه درین پرده نوایش هت 
خوشتر ازین حجره سرائیش هست. نظامی, 
خواجه چون بندگان روغن دزد 
در رهش حجره‌ای گرفته بمزد. نظامی. 
دل از کار نه حجره پرداخته 
به نه حجرة آسمان تاخته, نظامی. 
هم عیال تو بیاسودی | گر 
در میانه داشتي حجره‌ای دگر. ‏ مولوی. 
در کجاوة غم انیس من بود و در حجره هم 
جلیس. ( گلستان). پیرمردی را حکایت کنند 


که دختری خواسته بود و حجره‌ای به گل 
آراه. ( گلستان). بسازرگانی را ددم 
صدوپنجاه شتر داشت... شبی در جزیر؛ کیش 
مرا به حجر خویش خواند. ( گلستان). 
رفیق حجره و گرمابه و کوی 
بصحرا با هم و در خانه با هم. 
خرم آن لحظه که چون گل بچمن بازآنی 
یا چویاران ز در حجر؛ من بازآئی. ‏ سعدی. 
= حجرة بر بام؛ غرفه. 
¬ حجره گرداسخت بد. سخت بلایه: 
خواجه غلامی خرید دیگر تازه 
مست‌هل و حجره گردو لتره ملازه. 
منجیک (از فرهنگ اسدی ص ۴۷۸ حاشیه). 
¬ حجره ساختن) احجار. 
- حجر شاهی؛ حجره‌ای که زنبوران کارگر 
کندری عل برای تخم‌گذاری راز (یعنی 
پسوب و ملکه) سازند. 
= حجره‌وار؛ به اندازء حجره‌ای: 
گفتم ستاره‌وار زند روز رزم رای 
گفتاکه حجره‌وار نهد روز بزم خوان. معزی. 
- شتر حجره؛ نام تصیده‌ای از کاتبی که در 
هر بیت حجره و شتر را الشزام کرده است و 
چنین آغاز میشود: 
شتر شتر غم دلبر به حجره حجرۀ تن... 
و بسیاری از شمرااو را تقلید و تبع نمودهاند. 
-هم‌حجره؛ رفیق حجره. هم منزل: 
مغی راکه با من سروکار بود 
نکو روی و هم‌حجره و یار بود. 

سعدی (بوستان). 
|اسوراخ در زمين. (زمخشری). ||ناحیه. 
|[قبر. ||بالاخانه. (هفت پیکر حاشة وحید 
برخمة نظامی ص۳۸. ||برواره. (منتهی 
الارب). || حسظیر؛ شستر. (منتهی الارب). 
|| صاحب کشاف اصطلاحات الفنون گوید: 
بضم حاء و سکون جیم. چنانچه در متخب 
گفته در اصطلاح علم اسطرلاب عبارت است 
از ام و برخی گفه‌اند مغایر ام است. ومعنی ام 


سعدی. 








در باب الف گذشت. و اجزاء حجر عبارت 
است از سیصد و شصت قم داثره که بر روی 
آن حجره بود. و آنرا درجات حجره نیز گویند. 
و آن بمزلژ درجات معدل‌النهار است که 
منطقة فلک نهم است, کذا فی شرح بیست 
باب. |[نام حلقه‌ای که محیط است بصفایع 
چسبید؛ به صفيحة سقلای اصطرلاب که گاه 
آنرابه سیصد و شصت بخش کنند. 

ححجره. (ح ر ] (اخ) جایی است که در میان 
سیاه‌چال واقع بود و ارمیای نبی را آنجا 
حبس تمودند. (ارمیا ۱۶:۳۷ قاموس کتاب 


عقدس). 
حجر هذلی. اج ر هدا ((خ) رجوع به 
حجیرین ابی حجیر شود. 


حجر هروی. (ح د/جز) (اغ) و گویند 
اصفهاتی است. از سعیدین جبیر روایت دارد. 
و عمارةبن ابی‌حفصة از وی. ایوحاتم گوید: او 
رانشناسم. (لسان المیزان ج ۲ ص ۱۸۱). 
حجر هندی. [ح ج ر ] (ترکیب وصفی, [ 
مرکب)' ایراقیطس, سنگی است که از هند 
خیزد مايل به سیاهی و سرخی و سائيدة او 
مایل بسرخی و زردی و شادانۀ هندی نامند. 
ذرور او جهت قطع خون بواسیر و جراحات 
بی‌عدیل و آشامیدن یکدانگ و کمتر از آن 
جهت قطع خون اعضاء باطنی وار و سم 
عقرب مفيد است. (تحفة حكيم مژمنا. و 
صاحب اختیارات گوید: نوعی از شادنج است 
و در پارسی شادنة هندی گویند خونی که از 
مقعد آید قطع گرداندو بواسیر راسودمند بود و 
چون بیاشامند گزیدگی عقرب را نافع بود. و 
حمداه مستوفی در نزهة القلوب آورده است: 
سنگی متخلخل سفید است و زرد نیز میباخد 
چون بر مستقی نهند از او آب زرد بیرون آید 
و شفا یابد و ابن البیطار در مفردات گوید: قال 
جالینوس فى التاسعة هو و الحجر الذی يقال له 
ایراقیطس يقطعان الم الذى یخرج من افواه 
العروق التی فى المقمد و قد چربناهما, غیره, 
ایراقیطس هو حجر هندی اذا شرب نفع من 
لدغ المقارب و ینفع من البواسیر -انتهی. 
حجری. (ح ریی /ج](ع )احق 
| حرست. (ناظم الاطباء). 
حجری. (ح ج] (ص نبی) منسوب به 
حجر. سنگی. از سنگ. سنگین آ. سمعانی 
گویدنسبت است بحجر یعنی حجاره و 
مشهور به آن جماعتی از اهل قوشح (شاید 
فوشنج) مباشند. 

-عظم حجری! دو استخوان است بر دو 
سوی سر که سوراخ گوش در وی است و 
چون سخت‌تر از استخوانهای پیش و پس سر 
است آنرا حجری گویند. و از سوی راست و 
چپ دو پار؛ دیگر است [از استخوان ] و 
سوراخ گوش اندر وی است و این هردو 





ححجری. 

سخت‌تر از پاره‌های دیگر است. بدین سبب 
هر دو را عظمان حجریتان گویند. و در هر یک 
از سوی بالا درز قشری است و اندر زیر 
درزی است که از کنارۂ درز لامی بیاید و 
یکتار: درز | کلیلی پیوندد. (ذخغيرة 
خوارزمشاهی ج ۱ ص 4۱۲۰ 
- عصر حجری؛ دوره‌ای از زندگانی نوع 
آدمی که در آن دوره سلاح از سنگهای 
تیزکرده داشتند. دورة سنگی ۳ 

حجری. (ح ج] (ص نسبی) سمعانی گوید: 
بگمان من این صورت نسبت است به حجر 
جمع حجرة بمعنی خان خرد. 

حجری. (ح)(ص نسبی) سمعانی گوید این 
نسبت بحجر است و حجر اسم موضعی است 

حجری. اح)(ص نبی) سمعانی گوید این 
نبت است به سه قبیلة که اسم هر یک حجر 
است. احدها حجر حمیر... و دیگری حجر 
رعین... و سومین آنها حجرالازد. و نسبت 
بحجر رعین گاهی حجری و گاهی حجری 
الرعیتی است. رجوع به حجر ذی رعین شود. 

حجری. اح ج) (ص نسبی) نبت به 
حجرية. دسته‌ای از قراولان دربار عباسی. 
دجوع به اخبارالراضی (اوراق صولی ص ۸۲ 
و نیز رجوع به حجریه شود. 

حجری. [ح ج] (اغ) ابوسعد محمدین علی 
حجری مقری مشهور به نسل اتاو (؟). سمعانی 
گوید:مردی خوشآواز و فاضل بود و ببداد 
از ابوالخیر مبارک‌ین حسین مقری روایت 
کرد و من از وی امالی ابو محمهالجلال را 
روایت کنم. وی در مرو پس از ۵۳۰ه.ق. 
درگذشت. (انساب سمعانی), 

ححجری. [ح ج] (اخ) ابوالفتح تتج برادر 
ابوالفوارس سخرباس. از سرداران حجریة 
قسراولان دربار عیاسی است. رجوع به 
اخبارالراضی از اوراق صولی ص ۸۲ شود. 

حجری. (ح ج) (اخ) ابرالمکارمین احمد 
التاغور حجری از اهل بغداد و به ین حجر 
معروف بود پس يدان منسوب شد. وی از 
اهل قرآن بود و آنرا بر ابوالخبرین مبارک‌بن 
حسین‌بن عال بخواند. از ابو محمد رزی‌اقه 
تمیمی و ابوالفوارس طرار روایت کرد و من 
کتاب تاریخ ابوموسی محمدین مثنی بصری 
را بر او خواندم. وی در ربیع الاول سال ۳۷ 
(ظاهرا ۵۳۷ھ . ق.)درگذشت و در باب حرب 
دفن شد. (اناب سمعانی). 

حجری. [ح] (إخ) اندلسی, عبدابن 
محمدین علی‌بن عبیداقه‌بن سعیدین محمدین 


1 - Hieracites. 
2 ۰ Pelê. Petreux. Pidrreux. 
3 - Age de دا‎ ۰ 


حجچری. 


حجزة. ۸۷۶۹ 





ذی‌اللون حجری منوب به حجر ذی رعین 
است. اصل ار از طلیطله و خاندانش از امراء 
آن سامان بودند. و سپس از آن جا په حصن 
«قنجایر» که در سی میلی مریه است آمدند. 
آبن‌الابار در «تکمله» آرد: در ۵۰۵ در قنجایر 
متولد شد و در ماه صفر ۵٩۱‏ ه.ق.در سبته 
درگذشت. صاحب خطی یکو بود و سندی 
عالی در روایت داشت و علما از | کناف برای 
اماع حدیث او می‌آمدند. رجوع به الحلل 
السندسية ج۲ صص ۳۶-۳۵ شود. 
ححری. [ح ج] (إخ) زين القضاة احمدین 
محمدالحجرى او راست: «المنبهات على 
الاستمداد لیوم المیعاد للنصم والوداده با 
ترجمه بزبان اردو چاپ دهلی در سال ۰۱۳۸۲ 
و در چاپ استانبول این کتاب را به ابن حجر 
المقلانی نبت داده‌اند. مژلف کشف الظنون 
گوید:ه«منهات على الاستعداد لیوم المیعاد 
للنصح والوداد» مسختصری است از زين 
احمدپن محمد الحجری در احادیث و نصائع 
یکان یکان و دوگان دوگان و سه‌سه تا ده ده. و 
در دارالکتب مصر نسخه‌ای از این کاب دیده 
میشود که نام ملف احمدین مسحمدبن علی 
حجری در آن یاد شده. رجوع به کشف 
الظنون و معجم المطبوعات شود. 
حجری. [ځ ج]ل(غ) سظفرین عبداقابن 
بکرین مقاتل حجری. مقداری از شعر 
عبدالّهبن المعتز را از ابن المعتز روایت کرده 
است. و ابوالعلاء واسطی از وی بواسط روایت 
کند.(الانساب ص ۱۵۷-الف). 
حجر بتولد فی‌الاتسان. (ح ج رن ق 
ت ول ل دق [) (ع [ مرکب) سنگ مثانه. در 
مثانة آدمی بود و از مرض حاصل شود. (نزهة 
القلوب حمداله مستوفی). 
حجر یجذب الصوف. اخ ج رن ق ( 
بض ص ] (ع | مرکب) دمشقی گوید: ارسطو 
آرد. سنگی گرد است سبزرنگ بارگه‌های 
زرد از جزاثر چین آرند. بک است و اگربه 
پشم نزدیک شود بر آن افتد و داخل آن شود. 
(نخبة الاهر ص ۷۵). 
حجر یجذبالقطن. (ح ج رن ی ذبْل 
](ع [مرکب) دمشقی گوید: ارسطو گفت. 
سنگی است که در سواحل دریا از نمک‌زار 
متکون شود سفیدرنگ است. اگر پنبه بر آن 
نهند بدان چسید | گرچه با کتان بافته باشد. 
(نخبه‌الدهر ص ۸۷۵ 
حجر یجذب‌الماء ۰ [ح ج رن ی ذبل] 
(ع مرکب) دمشقی گوید: ارسطو گفته است. 
سنگی است سفید که آنرا شب بر ناف بیمار 
اقائی بندند و تا صبح بگذارند سپس آنرا 
در آفتاب نهند و قطره‌های آب از آن فرو ریزد 
تا هیچ باقی نمائد و سپس دوباره بندند و این 
کار مکرر کنند تا بیمار مستسقی شقا بابد. 





(نخبة‌الدهر ص ۷۵). رجوع به حجرالماء شود. 
حجر یختلس الشعر. (ح ج رن ی ث ل 
شش ش] (ع [ مرکب) دمشقی گوید: ارسطو 
گفته‌است:! گرانسان نیک در آن بنگرد گمان 
برد که موی درهم پیچیده است. و چون دست 
بدان رساند می‌فهمد که سنگ است. متخلخل 
و سبکترین سنگها است. و موی را بترد اگر 
بجسم حیوان رسد مانند نوره. و اگرمویها را 
بر زمین افکنند آنها را جمع کند. (نخبة الدهر 
ص۷۵ 

حجر یختلس العظام. اخ ژن ی ثل 
سل ع ) (ع !مرکب) دمشقی گوید: ارسطو گفته 
است: سنگی زرد و زبر است و از بلاد بلخ 
آورند. اگر آنرا به اتخوان نزدیک کنند آنرا 
جذب کند. (نخبةالدهر ص ۷۵ 
ححری‌زاده. []()ارجوع به دزی شود. 
حجریس. اح ج] (ع سنگریزه. (دزی 
ج ۱ ص ۲۵۳). 

حجر یقوم علی‌الماء ۰ (ع ج رن ) 
ع لل] (ع!مرکب) حمداه مستوفی گوید: 
سنگی سبک که بر سر آب دریا مباشد. و اگر 
در روز گیرند سبک‌تر از آن باشد که در شب 
گیرند.(نزهة القلوب). 

حجرین. اح جر ](ع !)تشي حجر 
حجران. زر و سیم. 

حجرین. [ح ج ر ] (إخ) حجرالاسود مکة 
و صخر؛ بيت المقدس. 

حجر یونس. احج ر ن ]در «سالایسع» 
بجای حجر بولس, حجر یونس آمده است. 
رجوع بحجر بولس شود. 

حجریة. (حْ ج ری | (ع مص جعلی. 
إمص). چگونگی حجر. صلابت. سختی مانند 
سنگ. (ناظم الاطباء). 

ححریة. (اخ) قضانی در سنجاق تعز از 
ولایت یمن در جنوب تعز که از طرف غرب 
محدود است په تعز و از شمال به عدین واب و 
از شرق بقضای قعطبة و از جنوب به عدن و 
اراضی غير مضبوطة و او را با ناحية قبيطة 
صدوهشت قریه است و اراضی آن مرتفم و 
حاصل خیز است. (قاموس الاعلام ترکی). 
حجریه. (ح ج ری ی)(ع ص نسبی) 
تأتیث حجری. |استگی. سنگ‌ده. |لا 
مخلوطی از آهک. شن و ریگ که برای فرش 
کردن‌کف بام و مانند آن بکار برند و آن پس از 
خشک شدن مانند سنگ شخت گردد. 
حجربه. (ح ج ری ی ) (إخ) نام دسته‌ای از 
قراولان خاصه دولت عباسی در عهدالراضی 
بالّه است. در این زمان دو دسته از قراولان 
خاصه بنام حجرية و ساجية دائماً در کارها 
مداخله میکردند. رسای آنان اتباع خویش 
را وسلة اجرای مقاصد منفذین میساختند و 
خلیفه هیچ نوع قدرت بر ایشان نداشت. 








رجوع به تجارب الامم ج۱ صص ۲۱۴ - 
۳ - ۳۱۲-۲۶۲ ۲۲۴- ۳۳۶ - ۳۵۸ 
- ۳۷۵ - ۳۷۷ - ۴۱۴ - ۲۴۸-۲۱۹ - 
۳ - ۴۸۹ - ۲۹۹ - ۵۰۳ - ۵۰۹ ۱7 ۵۱۲ 
- ۵۱۶-۵۱۴ - ۵۱۷ - ۵۲۱ - ۵۲۵ - 
۵4 - ۵۳۳- ۵۴۱ - ۵۴۲ - ۵۵۲ - ۵۵۵ 
تا ۵۵۷و خاندان نوبختی ص۲۰۵ و ۲۰۷ و 
رجوع به دزی ج ۱ص ۲۵۲ - ۲۵۳ شود. 
حجر بهودی. [ح ج ر ی | اتسسرکیب 
وصفی, |مرکب)" رجوع به حجرالهود شود. 
حجز. (ح] (ع مص) بازداشتن, منع کردن. 
(متهی الارب). دور كردن (انندراج). ادر 
ميان دو چیز درآمدن. (منتهی الارب). |[شتر 
را نشانیده, سپل بر میان وی بستن برای 
علاج. (منتهی الارب). نشانیدن شتر و بستن 
رسن در دو پای و ميان او تا علاج جراحت 
پشت او کرده شود. (آنندراج). شتر را بحجاز 
بستن. (تاج المصادر بهقی). رجوع بحجاز 
شود. 
حجز. (ع] (ع ) اصل مرد. (متهی الارب). 
عشیره. [ناظم الاطباه). اقرباء. (سنتهی 
الارب). خسویشان نسزدیک. (آنندراج). 
||نساحیه. (مستتهی الارب). کنار. جانب. 
(آنندراج). 
حجز. (ح ج](علانوعی ببماری روده که از 
بسیاری عطش پدید اید. (ناظم الاطباء). و هو 
ان یقبض امعائه و معارینه من السطش و 
لایستطیم | کار الطعم والشرب. (منتهی 
الارب). ||(مص) به بیماری حجز مبلا 
گردیدن.(منتهی الارپ). 
حجرز. اح جا 8ج حجرة. (منهى 
الارب): انا آخذ بحجزكم (حديث). 
حجز. [ح] (ع!) اصل مرد. (متهى الارب). 
عشيرة. (ناظم الاطباء). افرباه. |اناحیه. 
(متهی الارب). ||تهیگاه. حجزة: وردت الابل 
ولها حجزاً؛ ای شباعاً عظام البطون. (از منتهی 
الارب). 
حجزات. (م جا ع !)ج حجزة. اناظم 
الاطاء). 
حجزاوی. [ح] (ص نسبی) منسوب به 
ججزی. (منتهی الارب). 
حجزه. (ح | (ع !) جای بستن ازار. جای 
شلواربند. معقدالازار. ازار بستتگاه از میان. و 
در اسب, آنجا از شکم وی را گویند که مقابل 
بتنگاه باشد. موخر الصفاقبالحقو: الشبی 
آخذ بحجزة اله؛ ای بسبپ منه (حدیث). ج“ 
خجز. (منتهى الارب). |إنيفة شلوار. (منتهی 
الارب). نورد شلوار. جای بند زیر جامه میانة 
نیفه. آنچه باز گردد از کنار ازار و خلوار. آنجا 
که واز گردانند از کنار ازار. |[کنایت از فرج 


1 - Le tecolytes. pierre judaîque. 


۰ . رة 
باشد. (ناظم الاطباء). 
ججزة. . اح ج1 (ع!) ناتی الحجزة؛ تهي‌گاه 
برآمده از بسیاری گوشت. و آن عب باشد. 
(منتهی الارب). |[مردی شدید الحجزة؛ مرد 
بار شکیبا بر سختی و محنت و منه حدیث 
علی(ع): هم اشدنا حجراً؛ ای بنوامية. و روی 
حجزة. (متهی الارب). 
حجزة. ۰ (حج ز](ع ص) ج حاجز . (منتهی 
الارب). ظَلَّمة. بیدادگران. 
حجزی. [ے زا] ((خ) دیهی است به دمشق, 
و حجزاری بدان منوب است. (متهی 
الارب). 
حجشنه. (حش ن] (اخ) جد یحی‌بن فضل 
موصلی, (منتهی الارب). 
حج عمره. [ ج ج عد /ر] تس رکیب 
اضافی. | مرکب) رجوع به عمره و حج شود. 
حجف. [ح ج] (ع 0ج حَجفة. (ستتهی 
الارب). ||نوعی ماهی. (دزی ج۱ص ۲۵۴). 
حجفة. [ح ج ف] (ع !)ا سیری که در وی 
چوب و پی نباشد. و از پوست و چرم بود. 
اأسيه. |ااج» حَجف. (منتهی الارب). 
حج قران. اج ج ق ](ترکیب وصفی. | 
مرکب) یکی از اقام سه گانة حج. رجوع يه 
حج شود. 
حج کیرا. (ح ج ج کب ] (ترکیب وصفی, [ 
مرکب) مقصد بزرگان. کعب آمال علما: 
حج کیرااند و حکیمان جهانند 
زیراز ره حکمت قله حکمااند. 
ناصرخرو. 
(ترجمان جرجانی ترتیب عادل‌بن علی) 
(دهار). موافاة. (منتهی الارب). گزاردن اعمال 
ج 
شاد گشتم بدانکه حج کردی 
چون تو کس نیست اندرین اقلیم. 
ناصرخسرو. 
گفتم‌ای دوست پس نکردی حج 
نشدی در مقأم محو مقیم. ناصرخرو. 
گر تو خواهی که حج کنی پس ازین 
اینچنین کن که کردمت تعليم. ‏ ناصرخرو. 
ح چ کننده. [ح ک ن د /<] (نف مرکب) 
حاج. گزارند: حج: اول میقاتی که حج‌کننده 
از این راء احرام گیرد این دیه است. (تاریخ قم 


ص ۲۳۲). 

حچگاه. (ح] ([مرکب) جای حج گزاردن: 
بر گنگ و حجگاهشان تاختند 

بر آن آب گنگ اندرانداختند. 


اسدی ( گرشاسب‌نامه), 
ح ج گزار. [ح گ ] (نف مرکب) حاج. آنکه 
زیارت کمبه با شرانط وارده در شرع کند: 
گربشنود کسی که تو پهلوی کعبه‌ای 
حج نا گزارده شود از کعبه باز پس. سعدی. 





ح ج گزاردن. (ح گ :] 4سص مرکب) 
موافاة. (منتهی الارب). اجرای اعمال حج. 
ححگولیه. [ح] (إخ) ده کوچکی است از 
دهستان خنامان شهرستان رفسنجان واقع در 
۷ هزارگزی خاور رفنجان و ۱۵ هزارگزی 
شمال شوه رفسنجان به کرمان. (فرهنگ 
جغرافیانی ايرا ان ج‌۸. 
حجل. [ح] (ع مص) جهجهان رفعن زاغ. 
برجستن و رفتن به یک پای. (منتهی الارب). 
|احجل المقید؛ بلند کردن پای را و درنگی 
نمودن در رقن آن قید کرده شده. اناظم 
الاطباء). بدیر نهادن پای برداشته را در رفتن. 
(از متهی الارب). || حجل کودک: خرامیدن 
او: مر فلان یبحجل فی مشبته. گذشت 
بخرامیدن. ||حجل بيه حجلا (اسجهولا)؛ 
حایل شد میان وی. (منتهی الارب). |الی‌لی 
کردن. نوعی بازی. دبی حجل؛ نوعی بازی 
است مر عریان راء (تاج‌العروس). اااع لابند و 
پای بند. (ناظم الاطباء). بند که بر پای نهند. 
پاورنجن. خلخال, حجل. ج» احجال و 
حجول. (منتهی الارب). 
ححل. (ج] (ع () سسپیدی. ج احسجال. 
(متھی الارب). |[بندی که بر پای نهند. 
پابرنجن. (منتهی الارب). بند. پای‌بند که بر پا 
می‌نهند. خلخال. (ناظم الاطباء). پاورنجن. 
حجل. ج. حجول. 
حجل. اج ع /ع علل) لع ل بند. پایبند 
که بر پای" نهند. آناظم الاطباء) پای 
برنجن. . خلخال. (منتهی الارب). ج. احجال ۳ 
حجول, 
حجل. اج ج] (ع لا کبک نر. (منتهی 
الارب). قبج ذ کر, حجلی, حجلان ! مرغی 
است خا کی‌رنگ که به سرخی زند. بیش از 
پریدن راه رود. بقدر کیوتر و مانند قطا است. 
منقار و سر و پای آن سرخ است. شت آن 
خوش‌خورا ک و سریع الینم است. چون 
صاحب یرقان دماغ آنرا با خمر بياشامد وی 
را سود دهد و نیم متقال از کبد او راکه 
گرماگرم پیلعند صرع راسودمند بود. وا کتحال 
زهر؛ حجل برای تیرگی چشم سودمند است. 
شتآن بفالج و لقره و سردی معده و کبد 
سود دهد و بلغم بیرون کند. بصاق او الیل 
(اژخ‌ها و زگیلها) را بزداید. کپاب‌شد: آن درد 
سینه رفع کند. تخم آن اراز راصاف کند ر 
سرفه برد و خوردن خام آن فریهی آرد. 
محرورین را حکه آرد و مصلع آن سکنجبین 
است. رجوع به تذکرة ضریر انطا کیو مفردات 
اين بییلار شود. و به هندی آنرا چکور گویند. 
(انندراج). قلتشندی گوید: دو نوع است 
تهامی سفیدپای و نجدی سرخ‌پای. و عامه 
آواز او را چنین تعیر کنند: «طاب دقبق 
السبل» و از توحیدی نقل کند که ده سال عمر 





حجلان. 
میکند. (از صبح الاعشی ج ۲ ص 0۷۲. 
حجل. اج اج حجل. لج). 
حجل. اجا (ع اج جسجلهة (ضیاث 
اللغات. از لطائف). 
حجل. [ ج لاغ)بسند‌ای است سر 
بنی‌مازن راء (منتهی الارب). شاعری مولی 
بنی‌مازن. 
حجل. (ح] (اغ) ابن عبدالمطلب (یکی از 
ده پر شخص اخیر) برادر حمزقین 
عبدالمطلب سیدالشهداء. مادر هر دو حميدة 
نام دارد. رجوع به تاریخ سیستان ص۵۶ و 
حسیب السیر چ خسیام ج۱ ص۲۸۸ و 
صبح‌الاعشی ج۱ ص ۳۵۹ شود. لقب عم نبی 
ونام او مفيرة است. (منتهی الارب). 
ححل. اح ج] (اخ) ابن آثال. یکی از یاران 
علی در روز صقین. خوندمیر گوید: از سپاه 
ظفرمآب " شخصی موسوم به حجل‌بن آثال 
قدم در میدان قتال نهاد و مبارز طلیید و از 
لشکر شام آثال (پدر حجل) نادانسته در برابر 
آمده. پدر و پر در هم آویختند و آثال کمر 
حجل راگرفته... هر دو پهلوان بر روی زمين 
اتادند... یکدیگر را شناختند... و هر یک 
بسپاه خود پیوستند. (حبیب السیر ج خیام 
ج۱صص ۵۲۷-۵۲۶. 
ححل. (حج) (إخ) ابسن عمرو فارسی 
حنفی. (منتهی الارب). از بنی‌حنیفه. (تاج 
المروس). 
حجل. [ح ج] لإخ) ابن فضلة. شاعری 
است. جاحظ شمر او را چنین آورده است: 
جاء شقیق عارضاً رمحه 
ان بنی عمک فبهم رماح. 
(البیان والتبیین چ حن سندوبی ۱۹۳۲ م.ج 
۳ص ۲۰۳ 
حجل حجل. [خ ج جٌ)(ع وت 
مرکب) کلمه‌ای که دان گوسفدان رازجر 
کنند و یا برخیزاند برای دوشیدن. (ستهی 
الارب). 
ححلاء . (ح) (ع ص, لگ وسندی که 
ساتهایش سید باشد. (معجم البلدان) (متهی 
الارب). گوستند که للگهای وی سفید بود. 
(مهذب الاسماء). ج حجل. 
ححلاء ۰ [ح] (اخ) نام وادی. (منتهی 
الارب). و گویند نام قله‌ای است. (معجم 
ایلدان). 
ححلان. (ح ج] (ع مص) جهجهان رفعن 
زاغ. برجستن مرغ و پندی "و شتر پى کرده 
در رفتن. (تاج المصادر بهقی). |/برجستن در 


- 1 
اء على(ع). . 
۳-پدی ظاهرا همان زاغ باشد, رجوع به 
پندی در لغتامه شرد. 











حجلان. حج میقاتی. ۸۷۷۱ 
رفتن به یک پای. لی‌لی کردن." ||دیر نهادن | بزم همان است که وامق نشست. نظامي. | کندوتی‌که در آن موضع بود در نهانخانه را 
پای برداشته را در رفتن. || خرامیدن. حجله و بزم اینک تھا شده مسدود گردانید. (حییب السیر چ۱ تهران ج۳ 

ححلان. (ح] (ع !)ج حجل. رامق افتاده و عذرا شده. نظامی. | جزو ۲ص ۳۲۴ 

ححلاوان. [ح] (خ) گویند آن دو قله | عروس شاه نیز از حجله برخاست حجلیی. (ح لا] (ع إا توعی کبک نر. (ناظم 
است. (سجم البلدان). به روی خویشتن مجلس بیاراست. نظامی. | الاطباء). اسم جمع است و لانظیر لھا سوی 
حجلة. (ح ج لَ] (ع ) عمارت مدور مانند | گفتم که خواجه کی بر حجله میرود خربن. (متهی الارب). 

گنبد ا الارب). ||خانة آراسته بتخت و | گفت آن زمان که مشتری و مه قران کنند. ححلی. (ح لا] (ع !)ج حجل. (آنندراج). 
جامه و پرد؛ عروس. ج خجل با جل. حافظ. | حجلی. (ح ۷](!خ) نام ایی است. (منتهی 
(سنتهی الارب). خانة آراسته. (مهذب | عروس روی‌پوش گل درون حجله با بلیل الارب). 

الاسماء) (دهار). خانةٌ عروس که با پرده‌ها و دهان یگشاده زیر لب حدیشی می‌کند مبهم. ححجم. ح01 مص بازداشتن, منع کردن از 
جابه‌ها آرایند. جایی که با پرده‌ها و جامه‌ها ؟ | چیزی. بستن دهان شتر تا نگزد. ||مکیدن 
زینت کنند عروس راء منصه, گردک. حجر | اریکه تخت آراسته که در گنبد باشد یا در | کودک پستان مادر را. مَص. نیشتر زده خون 
خاص عروس. خلوتخان؛ زفاف. پرده. | خانه و اگرچنین نباد آن شانه و گنبد را | مکیدن به شیشه و شاخ. حسجامت کردن. 


(دهار). پردء عروسان. جلوه گاه عروس. 
|اشتر ریزة نر و ماده. ج» خجل. (منتهی 
لارب). |[یکی خجل. یک کیک نر. (ستهی 
الارب). 

حجله. (ح ل /لٍ) (ع !)این کلمه در عربی 
بنتح حاه و فتح جیم آسده لکن در تداول 
فارسی نظماً و ثرا بکسر حاء و سکون جیم 
است. گردک. عمارتی مدور مانند گنبد. 
||خانة آراسته بتخت و جامه و پرده برای 
عروس. اطاق و حجره‌ای آراسته و زینت شده 
جهت عروس و داماد. (اتدراج)ء 


بیآمد سوی حجلة آرزوی 
بدو گفت ای ماه آزاده‌خوی. فردوسی. 
جو می خوردیم درغلطیم هر یک با نگارینی 
چو برخیزیم گرد آئیم زیر کل حجله. 

۱ فرخی. 
ثنای او بدل ما فرو نیاید از انک 
عروس سخت شگرف است و حجله نازیبا. 

خاتانی. 


به هشت نهر بهشت اندر این سه غرفة مغز 
بهفت حجلۀ تور اندر اين دو حجرة خواب. 
خاقانی. 
بخال و زلف و لب و حجلة عروس عرب 
که سنگ وکعبه و حلقه‌ست ر آستان حجاب. 
خاقانی. 
گفت چرا در صبوح باده نخواهی کنونک 
حجله برانداخت صبح حجره پپرداخت خواپ. 
خاقانی. 
در ختنی روی تو حجلة زنگی عروس 
در یمنی جزع تو حجرۀ هند و صنم. 
خاتانی. 
نوعروسان حجلهٌ نوروز 
نورهان زر و زیور اندازند. خاقانی 


از پس یک ماه سنگ انداز در چاه بلور 


عده‌داران رزان را حجله‌ها برساختند. 
0 خاقانی. 

چوگان کنم ز آه خود آخر سحرگهی 

گردون‌چو گو بحجله طارم برآورم. عطار, 


حجله همان است که عذراش بست 








حجله گویند. (منتهی الارب ذیل اریکه). ج. 
ججال و حجّل. و رجوع به نشریه دانشکد: 
ادبیات تبریز شماره سوم سال اول شود. 
= حجلة چام؛ جام شراب 
در حجلۀ جام آسمان‌رنگ 
آن دختر افتاپ در ده. خاقانی. 
- حجله گل یا حجلة شکوفه؛ حقه گل یا 
شکوفه گیاهان: 
جلوه گراز حجله گلها شمال 
گل شکر از شاخ گیاهان غزال. 
جانم شکوفه‌وار شکاقان شد از هوس 
چون حجلۀ شکوفه برانداخت نوبهار. 
خاقانی. 
حجله. اح چ ل1 لخ) یکی از دختران 
صلفحاد بود. سقر اعداد۲۶: ۳۲ و ۲۷: ۱و 
۶ بوشم ۲:۱۷(قاموس کتاب مقدس). 
ححله‌خانه. [ح / ل / ل ن / دا ( 
مرکب) جائی که آنرا حجله ساخته‌اند. (ناظم 
الاطباء). 
حجله‌ساز. (ح / حل /لٍ] (نف مرکب) 
حجله کش,.کسی که حجلة عروس و داماد را 
ترتیب میدهد و آرایش ميکند. (آنندراج): 
باش تا حجله‌ساز طالع تو 
بزم را فرش ز اختران سازد. 
حن نائی (از آنندراج). 
ححله کش.- اح / ل /لک /ک ] (نف 
مرکب) حجله‌ساز. (ناظم الاطباء). 
حجله گاه. [ح /ح ل /ل] (( مس رکب 
حجله خانه: 
بحجله گاه زلیخا که بود بوسف زار 
بیرقع مه کنعان که هت حسن‌باد. 
قسميه عرفی شیرازی (از آندراج). 
یوسف که هت پیرهن عصمتش درست 
آنجا که حجله گاه زلیخاست چاه اوست. 
قسمية عرفی شیرازی (از آندراج). 
حجله‌نشین. اح /ح ل /ل ن) انسف 
مرکب) عروس. زنان محجبه؛ آن جوان از 
آنکه مبادا کافران از حال حجله‌نشینان 
سراپرد؛ عصمت... اطلاع یابند انديشید و به 


نظامی. 











|[گوشت باز کردن از استخوان وقت خوردن. 
||برآمدن پتان دختر. (متهی الارب). ہے 
حجم. (ح)(ع !)۲ ستبر؛ ستبری. ستبرنا: 
سطبری. سطبراءگنندگی, کلفتی. هجگفتی. 
ضفات. ثخن. فداه. جامت: با قلت اجزاء 
و خقت حجم مشتمل است بر شرح مواقف و 
مقامات سلطان محمود سبکتکین و برخی از 
احوال آل سامان. (تاریخ یینی. ن_خة خطی 
کتابخاة ملف ص ۶ برآمدگی چیزی. 
(متخب) (صراح). |ابیرون آمدگی هر چیز که 
از امرار دست محوس گردد. نتوء. (منتهی 
الارب). ج» حجوم: مرفق له حجوم؛ ای توء 
حجم الکتاب. ستبری کتاب. || تهانوی گوید: 
عبارت است از مقدار و اندازة جم چنانچه 
در کتزاللغات گفته و در شرح اشارات گوید: 
حجم اطلاق میشود بر آنچه مر ار را اندازه و 
مقداری باشد. خواه جم باشد و خواه نباشد: 
زیرا جسم اطلاق نمیشود مگر بر چیزی که با 
جهات E‏ درازا و پهنا و ژرفا آن را 
پیوستگی و اتصال باشد. ( کشاف اصطلاحات 
الفنون). آن مقدار از فضا که در تصرف جم 
باشد. گنج (اصطلاح طبیمی). (ناظم الاطباء). 
ج حجوم. 

ححمات. (عجا(عا ج حجمة 

حچ مبرور. اج ج ] (ترکیب وصقی, | 
مرکب) حج مقبول, (متهی الارب). که در آن 
شبهه باشد. 
حج مقبول. احج ج ](ترکیب وصفی. [ 
مرکب) حج که پذیرفتۀ درگاه خدا باشد 
حجمة. (ح ج ](ع ل) بادريه. |ابادربة 
پستان. (مهذب الاضماء) (بحر الجواهر). ج. 
حجمات. 
حج میقاتی. [حَج ج ] (ترکیب وصفی | 
مرکب) نوعی از حبج فروشی. رجوع به 
حجه‌فر وش شود. 


۷۰ .۰ 1 
Volume, épaisseur, grandeur,‏ - 2 
.رجوع به دزی ج۱ ص ۲۵۴ شود élendue.‏ 


۷۳ حجن. 


حجن. (ح] (ع مص) فرا خویشتن کشیدن 
چیزی را بچوپ سرکج. فرا خویش کشیدن 
چیزی بچوگان. |ابرگردانیدن از چیزی. خم 
کردن چوب. خمانیدن. |[بازداشتن, (منهی 
الارب). 

حجن. لخ ج ]ل سصاکز عدن کج 
گردیدن.کژی, اعوجاج. خمیدگی. |اکج 
گردیدن چیز. ||اقامت گزیدن در خانه. 
||بخیلی کردن بچیزی. (از منتهی الارب). 
حجن. [ح ج ] (ع ص) شعر حجن؛ موی 
مرغول و فروهشته. (منتهی الارب). ||() کنه. 
(منتهی الارب). حجن. (منتهی الارب). 
حجن. احج /ح ج] (ع ل کنه. |ازسن در 
ستور. |کژی. (منتهی الارب). 

حجن. (ح ج)(ع لا ج احجن و حجناء. 
(ناظم الاطباء). 
حجن. (ح ] ([خ) ابن مرقم‌بن سعدین حارث 
ازدی غامدی. ابن کلبی گوید: وی بوفادت نزد 
پیغمیر آمد. ابن ما کول ار را یاد کرده و ابن 
امیر نیز وی را استدرا ک‌نموده است. (الاصابة 
ج اقم ۱ص ۳۳۰. 

حححناء ۰ (ح](ع ص) مونث احجن. كج. 
کو.ج. حجن: شوكة حجناه: کڑ. (منهی 
الارب). 

حجفاء . (ح](ع ص.!)گوش که یکی از دو 
طرف ان از جانب پانین بجبهه مائل باشد و یا 
هر دو طرق آن بر یکدیگر خمیده باشد بسوی 
جبهه. (متهی الارب). 

حجناء . [ح] (لغ) ابن جریر. وی از پدر 
خود روایت کند و ابوالخطاب زراری از وی 
روایت کرده است که حجناء گفت: بپدرم گفتم: 
ای پدر هیچ قوم را هجا نگفتی مگر ایشان را 
مفتضح کردی مگر تیم را او جواب داد یا ہنی 
انى لم‌اجد بناءٌ فاهدمه و لاحاًأ اضعه (أو 
أصمه). و تم تومی گله‌دار بودند. (الموشح 
مرزبانی ص ۱۲۹ و البيان و التبیین» ج 
۲ ج ۲ ص ۱۸۲). 
ححناء 1 (ح] ((خ) یکی از متاه 
شاعرات. دختر ابوالحجناء شاعر. او بصحابت 
پدر بخدمت مهدی خایفه رسید و قصاید 
بیار در مدح خلیفه گفت و خلیفه او را 
صلات و انعابات داد. دو بیت ذیل از قصیدهٌ 
او در وصف نزهتگاء خلیفه موسوم بمیی‌آباد 
است: 

آب عيش و لو و نیم 

و بهام بمشرق المیدان 

بط اله فيه ابهی باط 

من بهار و زاهر الحوذان. 

(قاموس الاعلام ترکی). 

حجناء . (] (اغ) نام اسب معاویذ بکائی 
است. (متهی الارب). 

حج نج. اح ن( (إخ) دهی است از دهستان 








مرکزی بخش خوسف از شهرستان بیرجند 
واقع در ۵۶ هزارگزی شمال باختری خوسف. 
جلگه و گرمسیر است. دارای قنات و غلات و 
شفل اهالی زراعت, کرباس‌بافی و سالداری 
است. (فرهنگ جنرافیائی ایران ج .)٩‏ 

حجنة. [ح نْ) (ع ) کزی. (منتهی الارب). 
اعوجاج. کجی: حجنة المفزل: آهنی کج که بر 
سر دوک باشد و نخی که میریسند. بدان 
آویخته شده و دراز میگردد. (منتهی الارب). 
آهن کز در سر جلک, ج. حجن. (مهذب 
الاسماء). آهن سر دوک. || حجنة الشمام؛ برگ 
گیاه‌یز. (منتهی الارب). بار درخت یز. (مهذب 
الاسماء). و آن گیاهی الت پرخار. 
(آندراج). حجلة. 

حجنة. (حْ ج ن) لع 4 خجله. رجوع به 
حجتّه (معنی دوم) شود. 

حجنةا لشوکة. زج ن تش ش ک] (ع ۱ 
مرکب) صاحب منتهی الارب گوید: حجنة 
بالضم کزی: حجنة المفزل؛ آهنی کج که بر سر 
دوک پشم هلند. يعلق بها الخيط عند الفزل 
ليمتد و ينفتل. حجنة الشوكة کذلک. و رجوع 
به حجته شود. 

حجنةالمغزل. (ح نَل مز)(ع امرکب) 
حجنةالشوكة. رجوع به حجنةالشوکة شود. 

حجو. [ح جز ](ع مسص) لفت از اضداد 
است. اقامت گزیدن در جائی. استادن بجائی. 
||پاداش دادن. |غالب آمدن در فطانت و 
چیستان. ||بخیلی کردن بچیزی. |بازداشتن. 
|| حجو سرَ+ نگاهداری راز. رازداری. االازم 
گرفتن. |[راندن: حجو ریح سفینه را؛ راندن او. 
|ابگمان دعوای چیزی کردن: احجو به خيرء 
ای اظن به. ظن بردن. گمان بردن. || آواز دادن 
شتر نر و شتاختن شتر ماده آنرا و مایل شدن 
بسوی وی. ||گذاشتن چیزی را. (سنتهی 
الارب). 

حجوج. (ح جذ د (ع ص, !) راهی که گاه 
راست شود و گاه کج. (منتهی الارب), 

حجور. [ح] (ع !)ج جسجر. (ترجمان 
عادلین علی) ج ججر, که اسب مادیان است. 
(منتهی الارب). ٠‏ 

حجور. (ح /ح] ((خ) موضعی است به بلاد 
نی سعدین زیدبن منأتبن تحیم؛ پس عمان. 
فرزدق گوید: 

لوکنت تدری ما برمل مقید 

بقری عمان الى ذوات حجور. 

اگربفتح خوانده شود ممکن است از فعول 
بمعنی فاعل باشد وا گربضم خوانده شود جمع 
حجر است. (معجم البلدان)ء 

حجور. [ح] (اخ) مسوضعی به يمن بنام 
حجورین اسلم‌ین علیان بن‌زید. همدانی 
است. و گویند در یمن نزدیک زیید سوضعی 
است که حجورالیمن خوانده شود و نسبت 








حجون. 


بسدان حسجوری است. (معجم اللدان). 
شمس‌الدین سامی گوید: ام قضایی است در 
یمن تابع ولایت حدیده و بر جبل سبراة از 
سوی شمال شرقی با سنجاق صما و از طرف 
شمال غربی با قضای باجل از سنجاق حدیده 
و از جانب مغرب با حدیده و از جهت جنوب 
شرقی با قضاهای جبل ریمه محدود میباشد. 
اراضی آن مرتفم و هوایش ملایم و خا کش 
حاصلخیز است. محصولاتش جو و گندم و 
آنواع حبوبات و قهوه و زنجبیل و جز آن 
است. این حجور را بسرای تشخیص از 
حجورهای دیگر «حجور یمانی» نیز خوانند. 
(قاموس الاعلام ترکی). 
حجور. [ح /2] (اخ) ابن اسلمین علیان‌بن 
زیدین حاشدین حشمبن خیوان‌بن نوفبن 
همدان. شهر حجور در یمن ینام او میباشد. 
(معجم البلدان). جد قبیله‌ای از همدان و 
قحطان است. (زرکلی ص ۲۱۴ از نهاية 
الارپ ص ۱٩۱‏ و 0۸٩۲‏ 
حجورة. (ح ز] (ع !)ج ججر: که بمضی 
اسب مادیان است. (متهی الارب). 
حجورة. [ ج جو ر](ع!) حاجورة. 
خیزگیر. (مهذب الاسماء). و آن نوعی لب 
یعنی بازی است. (انندراج) بازی است مر 
کودکان را. (ناظم الاطباء). 
حجوری. (ح /ح] (اخ) یسزیدین سعید 
ابوعشمان الهمداتی الحجوری. ولیدین ملم از 
وی روایت کند. (معجم البلدان). 
حجوریمانی. (ح ر ی ] ((خ) رجوع به 
حجور شود. 
حجول. (ح](ع ص) دور. بمید. (استهی 
الارب). 
حجول. [ح](ع صا فرو شدن چشم 
بمفا ک.(از منتهی الارب). گود افتادن چشم. 
حجول. (ع) (ع !)ج حسجل. (سنهی 
الارب). 
حجوم. [ح] (ع ص) کشند؛ خون. مکنده. 
||() فرج زنان بدان جهت که میمکد. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). شرم زن. 
حجوم. (ح](ع !اج حجم. (منتهی الارب). 
حجون. (ح] (ع !] هر غزوای که نخست 
خلاف آن ظاهر کنند و اخر کار همانجا روند. 
غزوه دور و دراز. (معجم البلدان). 
حجون. (ح] (ع ص) ک‌اهل. (منتهی 
الارب). 
حجون. [12 (إغ) نام کوهی است ببالای 
مکه و در آن مقبره است. (معجم البلدان) 
(منتهی الارب). گورستانی است به مکه. 
(مهذب الاسماه). |اموضعی است دیگر در 
یک فرسنگ و ثلشی از مکه که سقيفة آلزیار 
در آن است و اصمعی گفت کوه مشرف است 
که جنب مسجدالبيعه قرار دارد. (معجم 


حجوة. 

البلدان). رجوع به استاع الاسماع ص ۲۶, 

FA’ ۱۳۷۷ ۰۳۷۵ FTA ۰‏ ۱۳۸۱ و 
الموشم ص ۵۰, ۳۵۶ و حدائق السحر. ج 
عباس اقبال. ص ۷۲و ۱۷۳. و عقدالفرید ج۱ 
ص۳۳۵ ر ج۵ ص ۳۴۰ .۳۹٩۳‏ و ج ۷ص ۱۲ 
و حبیب‌الیر ج خیام ج۱ ص ۲۱۷ و ۳۸۷و 
۸ ۲۲۳و ج۲ ص ۲۴۰ و حسب‌اشیه 
شدالازار قزوینی ص ۴۳۲ شود. 
ححوة. [ح و] (ع!) سیاهة چشم. (مهذب 
الاسماء). |[(ص) مردی که دارای بخل باشد. 
(ناظم الاطباء). 
حجوی. (ح وا] (ع !) غلیه در فطانت. 
(منتهی الارب). حُجيا. (منتهى الارب). 
حجة. [حج ج] (ع !ا سال. (تسرجسمان 
عادل‌بن علی). ||مهره و یا دان مروارید که در 
گوش آویزند و بکسر هم آمده است. (منتهی 
الارب). ||ثرمة گوش. ||یک بار حج کردن. 
(ناظم الاطباء). 

- ذوالحجة؛ ماه دوازدهم سال قسری. ج» 
ذوات الحجة. رجوع به ذرالحجة شود. 
حجة. [حج ح] (ع !) ترا گوش و بتع هم 
آمد.. |إسال. (منتهی الارب). ||اسوگدی 
است مسر عربان راء (آنندراج). و حجةال 
لاأفعل سوگند است مر عربان را. (سنتهی 
الارب). |ایک بار حج کردن, شاذ است لان 
القياس الفتح, |اماه حج. ماه دوازدهم سال 
قسمری. ج» ذوات الحجة. (ستهی الارب). 
رجوع به ذوالحجة شود. ج. ججج. (منتهى 
الارب). 
حجة. (ح / ےج ج) (ع !) مهره‌ای است یا 
دانة مروارید که در گوش آریزند. ||حجةاله 
لاافعل کذا؛ سوگندی است عرب راء 
حجة. (حح ج)(ع!) نرما گوش. (ستهی 
الارب). شحم اذن. 
حجة. اع ج جالع4 سال اذب 
الاسماء). (دهار), حول. عام. سنة. |ایکبار 
حج کردن. ||ثرمدٌ گوش. و گویند مروارید که 
در گوش کنند. ج. ججج. 
حجد. اج ج](علانرم گوش.ج, ججج. 
||سال. ||یکبار حج کردن. (غیاث). 
حجة. ام ] (إخ) کوهی در یمن که 
شهری به همان نام در آن هست. (معجم 
ابلدان). شس الدین سامی گوید: قضائی 
است در ولایت یمن در منتهای شمال غربی 
از سنجاق صنماء از جانب شمال شرقی با 
اراضی غیرمضبوطه از طرف مغرب با دو 
قضای ابوعریش و لحیه از سنجاق حدیده, و 
از جهت جنوب هم با دو قضای کوکبان و 
عمران محدود میباشد و محل آن مرتنع و 
حوای آن معتدل و اراضی آن حاصلخیز است. 
چند نهر از این قضا سرچشمه گرفته بسوی 
مفرب و شمال غربی جاری گردد و وارد تهامه 








میشود بزرگترین آنها را وادی مور گویند. 
محصولاتش عبارت است از: گندم. جو و 
حبوبات دیگر و مقدار کلی قهوه و انواع و 
اتام میره. (قاموس الاعلام). 

حجه. اج جا )تمه کوچکی لت 
در یمن که مرکز قضائی موسوم بهمین اسم 
میباشد وان در جهت شمالی حجه واتع است. 
رجوع بمادء قبل شود. 

حجهالاسلام. [حج ج تل (] (ع إمركب) 
اولین حج که بر ملمان واجب است. در 
مقابل حح باللذر که وجوب آن بواسطة نذر 
است و مقابل حجه‌های مکرر که استحبابی 
انجام گیرد. اصطلاح فقهی) و لایجب فی 
الشرع الا مرة واحدة و هی حجةالاسلام 
(شرایم الاسلام اول کاب الحسج). |( 
آخرین حج پیفمبر. حجة الوداع. حجةالبلاغ. 
حجةالتمام. (امتاع الاسماع ج۱ ص ۵۱۰/. 
حجةالكمال. 
حجهالاسلام. لعج ج ثل ()(ع إمركب) 
برهان و دلیل اسلام* 

اقضی التضاة حجةالاسلام زين دين 

کائار مجداو چو ابد باد مستدام. خاقانی. 
االقبی که امروز به برخی روحانیون عالی‌مقام 
و فتها دهند. رجوع بحجت شود. 
حجةالاسلام. [عْج ج ثل[ (اخ) آخوند 
ملامحمد پر حین تبریزی ممقانی, شا گرد 
رشید و تلمیذ بلافصل شیخ احمدین زین‌الدین 
احائی است. فقیه و محدث و حکیم بوده. 
در وعظ و خطابه ید طولی داشته. علی‌الظاهر 
او نختین عالمی است که در تبریز در مکتب 
شیخ احمد احسائی بکرسی استادی نشسته و 
عقاید استاد خود را بمردم تعلیم داده است. 
پیرو زیاد داشته و جمع کثیر از هر طبقه بحلقة 
ارادتش آمده و تابع او بوده‌اند. پیروان او در 
جانب غربی مسجدی که امروز جامع 
میخوانند سجد بسیار بزرگ که ملاصق 
بدیوار جامع است برای او بنا نهاه‌اند. من 
بارها به ان سعبد رفته‌ام و بدقت انجا را 
دیدهام. سطح این جد تقریاً یک مر از 
سطح زمين صحن جامع مرتفع تر است. طول 
آن علی‌الظاهر درست به اندازة طول مسجد 
جامع است که از جانب جنوب بوی شمال 
کشیده شده و در حدرد شصت و دو متر 
میباشد و عرض آن حدود بیست و شش متر و 
سی‌سانتی‌متر است. این مسجد روی چهل 
متون که همه از سنگ کبود است بپاست. در 
محراب مجد قطعاتی از سنگ رخام منقص 
تصب گردیده است. حجاری این سنگها قدیم 
و بظن قوی از بقایای سنگهای یک بنای عظیم 
بوده که در اثر حوادث روزگار ویران شده و 
هنگام بنای این مسجد که بزعم نگارنده روی 
قسمتی از خرابه‌های بنای اولی نهاده شده از 








حجةالاسلام. ۰ ۸۷۷۳ 


آن سنگها اناده و در محراب معد بکار 
برده‌اند. در جانب غربی این معد مسجد 
کوچکی است که ده ستون از سنگ دارد و 
مردم در قصل زمستان و موسم سرما در آنجا 
تجمع مینمایند و آن از توابع مسجد بزرگ 
مذکور است. این معبد بزرگ که بنام این عالم 
بنا شده و مجد حجةالاسلام خوانده میشود 
بجماعت شیخیه اختصاص دارد و غیر از این 
طایفه کتر بعبادت می‌نشینند و نماز 
می‌خوانند. | کنون امام راتب این مسجد از 
احفاد ملامحمدین محمد سلیم اسکوئی است 
که پدر بر پدر از مشایخ فرقة شیخیه هتند. 
عظت و بزرگی معبد که بقول نادرمیرزا 
قاجار حجةالاسلام آنجا را با زر مخلصان از 
بنیان عمارت کرده کاشف از کثرت پیروان و 
تابمین این عالم و حا کی‌از تفوذ معنوی او در 
قلوب مریدان خود میباشد. در روزگار اين 
عالم میان علماء شیخیه و دیگر علماء تجریز 
مخالفت ظاهر گشته و تصريحاً 5 تمریضاً 
متعرض همدیگر بود‌اند و کم‌کم بمراتب 
مخالفت افزوده در سال ۱۲۶۴ ه.ق.که سال 
اول سلطت ناصرالدیین شاه قاجار است 
منتهی به یک فة عظیم گردیده. لله‌باشی 
میگوید «بیم آن بود که شهری بر دو گونه شده 
یکدیگر را تاراج و قتل کننده شاهزاده ملک 
قاسم میرزا پر فتحعلی شاه قاجار آن اوقات 
فرماتفرما و حکمران آذربایجان بود تدبیرها 
کردتا گرد فتنه را فرونشاند. میرزا محمدتقی 
هر در جلد سوم قاجاریه از کتاب ناسخ 
التواریخ و رضاقلی هدایت «للهیاشی» در 
جسلد دهم روضتة الصمفای ناصری و 
محمدحین‌خان اعتمادالسطته در جلد دوم 
مرآت البلدان در مطاوی وقایع سال ۱۲۶۴ 
ھ.ق. و هم در کتاب المآثر والآثار در این 
قضیه بتفصیل و اجمال سخن گفته‌اند. 

اشعار زیر که از ادیب اریب ملامهر علی 
خوئی تبریزی ! است نیز بر این موضوع 
اشعار دارد: 

الفوث یا احمد " یا من له 

فيض كفيض المطر ام 

قد ظهر البدعة فى عهدنا 

الی متی تسکت کالصائم 

تصرف الصوفية فى دینتا 

تصرف الأحلام فی‌النانم 

ینفون بالجسم عروج اللبی 

وینکرون غيبة القائم 


۱- سلامهر علی در سال هزار و دربت و 
شعت ر دو هجری قمری در تبریز وفات بافته. 
(زنیل). 

۲ -مقصرد میرزا احمد مجتهد است که مفتدا و 
بزرگ قرم و معاصر صاحب نرجمه بوده. 





۴ حجةالاسلام. 

فعم الذیل على دفمهم 

و لاتنخف من لومة اللائم. 

از عسلمایی که در مجلس مناظر: میرزا 
علی‌محمد باب در تبریز حاضر بوده یکی هم 
حجتالاسلام است. زعسی‌الدوله میرزا 
مهدی‌خان‌ین محمدتقیین محمد جعفر 
تبریزی! در کتاب مفتاح باب الایواب اشاره 
به این مطلب کرده میگوید: فاصدر المرحوم 
محمدشاه امراً لولی عهد دولقه ناصرالدیین 
میرزا اذ ذا ک(اعنی ملک السمید ناصرالدیین 
شاه الشهید) بتبریز الى هی عاصمة مملکة 
آذربایجان و مقر اولياء المهد للدولة الايرانية 
الملية بان يعقد جمعية كبيرة تحت ریاسته من 
کار العلما و الفضلاء و الفقهاء و الامراء و ذوی 
الحيثيات من اعیان المدينة و سراتها و أن 
یستحضر الباب من محبه و یطلق له الحرية 
بالتقریر و بالتحریر و ان پأخذ آراء اعقاء 
الجمعية بشانه اولا و یستفتی الفقهاء بحقه ثانا 
ثم لایمجل فى تفیذ الحکم الصادر له او عليه 
حتی تطلع عليه ارلياء الدولة و یصدر امره 
الس‌لطانی بتفیده. فانعقدت الجمعية و 
حضرالمدعوون و فى مقدمتهم من الفقهاء» و 
الفضلاء السلامحمد الممقانی الم اقب 
بحجةالاسلام رئيس علماء الشيخية والحاج 
ملامحبود السلقب بنظام السلماء " و ميرزا 
اصفر شیخ‌الاسلام " و میرزا محسن القاضی و 
الحاج میرزا عبدالکريم و سیرزا حسن 
الزنوزی الملقیان بعلا باشی و ابی و جدی 
طيب اله راهم و من رجال الحکومة 
محمدخان زنكنة امير النظام و میرزا فضل‌اله 
على آبادی الملقب بتصیر الملک وزير 
المملكة و سیرزا جسعفرخان الم لقب 
بمشیرالدولة وكيل وزارة الخارجية و میرزا 
موسی‌خان الشفرشی وكيل وزارة المالية و 
میرزا مهدی‌خان الملقب بیان الملک کاتم 
اسرار وزير السملكة و غیرهم من ذوى الشأن 
و الاعیان کما هو مدون فی متون تواریخ 
الدولة وغیرها. و نیز از صبع روز بيت و 
هفتم شعبان ۶ د«.ق.که میرزا علی محمد 
را با رفیقش سیدحسین یزدی و مریدش 
ملامحمدعلی بخان بزرگان علمای تبریز 
بردهاند حکایت کرده میگوید: 

ثم اوصلوه الى بيت المرحوم الملا محمد 
الممقانی المجتهد رئيس الملماء الشيخية 
الملقب بحجةالاسلام و کان من حاضری ذلک 
المحقل ابی رجدي و الحاج میرزا عبدالکریم 
و المیرزا حن الزنوزی الملقبان بملا باشی و 
عدد غير قلیل من الاعیان. حجةالاسلام در 
سال ۱۲۶۹ ه.ق.در تبریز وفات کرده و در 
تبریز در محلة شتربان (دوه‌چی) تحت گنبد 
مزار معروف به مزار سید ابراهیم در جانب 
غربی صندوق مزار مزبور مدفون شده. لوح 





حجةالاسلام پروجردی. 


قبرش از سنگ مرمر سفید است و این کلسات 
با اپیاتی که بتاريخ وفات او هم دلالت دارد در 
آن سسنگ با خط نستعلیق بندست سید 
اسماعیل نامي منقور است: هوالباقی. هذا 
مرقد السالم الامجد السلام حجةالاسلام 
محمدین الحین البريزى الممقانی اعلی اله 
مقاعه. 

طرق الشريعة حادث الایام 

و تفیمت شم الهدی بظلام 

فلیبک دين محمد لمحد 

وال لمون بحجة الاسلام 

یا للمکارم بعد, بفزادها 

نار تشب لھا بضرام 

یاکافلاً اتام آل محمد 

من بعد اذ لكفالة الايتام 

احيت يا غيظ العدی سبل الهدى 

من بعدما طمست مدى الاعوام 

و كشفت عن علم الحقيقة بعد ما 

نسجت عليه عنا کب‌الاوهام 

فئن ستلت العام عن تاریخه 

ارخ (نعته شرایع الاسلام) ۱۲۶۹ 

درس الدروس بفقده 

و شرايع الاسلام تنعاه ليوم قيام 

حتی تحاسدک الزمان بجهله 

فرما ک‌عن عين بهم حمام 

فاقرء على الدنيا السلام فقد مضی 

عنها مجیر سلیمها بسلام 

سه بیت آخیر از ده یت مذکور در حواشی و 
اطراف لوح مکتوب است. ااکنون‌قبرش در آن 
مقام معین و اشکار است. این چند بیت از یک 
غزل فارسی است که در مجموعة اشعار 
برش حجةالاسلام میرزا محمدتقی 
بصاحب ترجمه نبت داده‌اند: 

کردخور عشق دوست از افق دل ظهور 
ساحت جان راگرفت پرتو اله نور 

یوسف گل‌پیرهن آمده سوی وطن 

گوشذبیت الحزن گشته سرای سرور 

مطرب شیرین‌مقال برد ز دلها ملال 

محو نمود از خیال صحبت غلمان و حور 
خانة ار در اوایل محله شتربان (دوه‌چی) در 
جانب شمالی رودخانة مهرانرود در مدخل 
غربی کوچه‌ای که امروز معروف بکوچة 
کداخداباشی است واقم بوده سالها پس از 
وفاتش سیلی عظیم به تجریز آمد و بناها و 
خانه‌های ساحل رودخانه را از هر دو سو 
ویران کرد. خانة او راکه در کنار رودخانة 
مذکور بود مانند ایر ابنیة واقعه در ساحل 
رودخانه آب فرو گرفته و خراب کرد. چند 
سال پیش که برای دفع خطر سیل بوسعت و 
عرض رودخانه افزودند عمارات و خائه‌های 
اطراف رودخانه را خراب کرده و جسزء 
رودخانه و کوچۀ احداثی ساحل آن کردند 








قسمت امظم این عسارت نیز جزء رودخانة 
مهران‌رود و کوچذ مستحدثه ساحل آن 
گردید.من خرابه‌های این عمارت را دیده 
بودم از رسوم و آثار آن پدید بود که عمارت 
وسیع و با شکوهی بوده. این همان خانه است 
که حجتالاسلام در آنجا در مجلی که 
گروهی‌از علماء 5 دانشمندان و بزرگان شهر و 
اعیان مصر در آن گرد آمده بودند فتوی بکفر 
میرزا علی محمدباب داده و حکم بر قتلش 
براند. (از کتاب السحافل, تألیف سلطان 
القرائی تبریزی). 
حجةالاسلام. (عْج ج تل (](ع | مرکب) 
رجوع به حجةالاسلام (ردیف حجت) شود. 
حجه) لاسلام اصفهانی. اج ج تلم 
اف ] رجوع به حجةالاسلام شفتی شود. 
حجهالاسلام بروجردی. اج چنل 
!ِم ب ج ]لاخ حاج ملا اس دا مجتهد 
بروجردی مشهور به حجةالاسلام. فرزند 
حاج عبداف. از | کابر علمای امامیه و در 
آواخر عمر خود ادعای اعلمیت نمود, او پاب 
علم را مفتوح میدانست و در فقاهت مشربی 
مک‌اشفانه داشته و در هنگام استدلال و 
احتجاج دریائی بود مواج و آوازه و صیت 
فقاهت او مشهور هر دیار بود و در عهد وی 
بروجرد مرکز تحصیل علوم شرعیه و مجمع 
افاضل ایران گردیده و شیخ مرتضی انصاری 
یک چند در ایام تکمیل در حوزه ری حاضر و 
در اوقات ریاست خود اقوال او راتقل میکرده 
و عبادت و تقوی و ریاضات شاقه‌اش مشهور 
و توقیع رقیعی از ناحیة مقدسه بنام وی صادر 
و گروهی بصدور خوارق عادات دربار؛ وی 
معتقد و سه نفر از اولادش فخرالدین محمد و 
جمال‌الدین محمد و نورالدین محمد که از بطن 
دختر میرزای قمی صاحب قوانین بوده‌اند 
مجتهد ملم بوده و خودش اجازه‌ای بوط 
برای ایشان نوشته و اجتهاد ایشان را تصدیق 
کرده و تألف ار منحصر به تعلیقة قواعد 
الاحکام است و بس. و علاوه بر شراقت 
علمی دارای شروت و اسوال و متغلات 
بسیاری بود و در سال ۱۲۷۱ یا اواخر ۱۲۷۰ 
ه.ق.در بروجرد وفات یافته و هم در آنجا 
مدفون گردید. (اعیان الشيعة ج۱۲ ص۱۴۹) 


۱-زعیم‌الدوله روز دوشنبه چهارم محرم سال 
هزار و میصدوسی و سه هجری قمری در مصر 
وفات ياقه. 

۲ -حاج ملا محمرد نظام العلماء در سال هزار 
و دویست و هفتاد ر در هجری قمری وفات 
کرده. (مرآت البلدان ج ۲), 

۳- شیخ‌الاسلام در سال هزار و دویست و 
هفتاد و هلت هجری قمری در تبریز وفات 
يافته. (المآثر). 

۴ -یعنی میرزاعلی محمدباب را. 





حجةالاسلام تبریزی. 


(مآثر و آثار ص ۱۴۰) (ريحانة الادب). 
حجةالاسلام تبریزی. (ځج ج !۽ 
ت ] (إخ) مسیرزا اسماعیل پر سوم 
حجةالاسلام اخوند ملامحمد ممقانی‌بن 
الحسنن التبریزی الممقانی است. پس از 
برادرش حجةالاسلام مبرزا محمدتقی در 





تبریز از مراجم بزرگ شیخیه بود. فقیه و 
محدث و ادیپ و شاعر و بیار متفی و زاهد و 
گوشه‌گیر بود. در مجلس درس علماه تیریز 
بتحصیل علوم دینیه نشسته و از مشایخ این 
شهر کب علم نموده بعد بعراق عرب سقر 
کرده‌و نزد مشایخ بزرگ آن دیار تلمذ کرده و 
از بعض علماء عراق عرب به اخذ اجازة 
اجتهاد نایل گردیده است. نادر میرزا قاجار در 
تاريخ تبریز در ترجمة او مینوید: «او 
فاضلی فقیه و محدئی نبیه است. زحدی نیک 
دارد. جممی کثیر از مردم تبریز بدین خاندان 
مرید باشد.! کنون ریاست این شعبه از علماء با 
این خانه و خانة اج میرزا شفیع است». 
تخلص او در شسمر «نیازه است. دو قصید؛ 
فارسی که در سدح مولی امیرالمژمنین 
علی(ع) است در مجموعة اشمار حجالاسلام 
میرزا محمدتقی از او روایت شده. این سه بیت 
از آنجا است: 

دلا تا کی در این عالم غم و جور و محن بینی 
بکار خویشتن هردم دو صد عقد و شکن بیلی. 

و نیز گوید: 

ای مظهر صفات خداوند بی‌مثال 

ای ذات پا کت آينة ذات ذوالجلال 

عکس است از جمال تو در جام آتاب 

از عکس عکس بته بمه درگه قبال. 

او در عمارت پدرش در محلة شتربان سا کن 
بود چون آن عمارت در اثر حادثة سيل 
خراب شد از آنجا بیرون آمده در محلة راسته 
کوچه در بیرون بازارچۀ صفی سکن گزید. 
وفانش در عشر دوم قرن چهاردهم هجری 
قمری در تبریز انفاق افتاد و جنازه او را بشهر 
نجف حمل کرده در خاک وادی اللام دقن 
کردند.(از کتاب المحافل تألیف جعفر سلطان 
القرائی تبریزی)۔ 
حجةالاسلام تبریزی. اج ج !۽ 
ت] اإخ) میرزا مسحمدتقی‌ین سلامحمد 
مامقانى الاصل تبریزی المولد والسكن 
متخلص به «نیر» و مشهور به حجةالاسلام از 
علما و دانشمندان اوائل قرن چهاردهم 
آذربایجان, علاوه بر مراتب علمی, قريحة 
شمری او هم بسیار صاف و اشمار وی دارای 
الفاظ فصیح و معانی دقیق بوده و ترجمة 
اجمالی حال او را موافشق آنچه در دیباچة 
چاپ دوم کتاب اتشکده ار نگارش یافته, 
ثبت اوراق مماید: در سال ۱۲۴۷ د.ق. 
(غرمز) در تبریز متولد و در بیست و دو 





حجةالاسلام تبریزی 


سالگی برای تکمیل تحصیلات خود به نجف 
رفته» و پس از استناضه از محاضر استادان و 
مشایخ آن سامان به تبریز بازگشته و بنظر 
حقیقت در آسمان علم و ادب و عرفان آفتایی 
بوده که صدها ستارگان درخشان از انوار 
علمیه‌اش کب نور و روشنانی کرده‌اند. ز 
یک چراغ توان صد چراغ روشن کرد. و 
شهامت نفس و مناعت طبع او به اندازه‌ای 
بوده که جز خانة مسکونی چیزی نداشته و 
آن را هم بعد از فوت بوامش دادند, و از 
این روی هيه در شکنجه و فشار 
رجال حسودو بدخواء بوده و در این صعتی 
گوید: 

دستی بخون دهر نیالوده چون مگس 

شد تار عنکبوت مرا دور روزگار 

ای هوش دیگر آهن سردم بسر مکوب 

ای فکر دیگر از رگ اندیشه خون مبار 

ای چشمه مداد من از غصه قیرشو 

ای خامۂ نزار من از غم چو نی بزار 

تالیفات او. 

۱- آتشکده در مرائی. ۲- الفیه در طرانف. 
٣-تفيرآية‏ و ماخلقت الجن والانس. 
۴- در خوشاب که موی است به تخلص 
«عمدا». ۵- دیوان غزلیات. ۶- صحفة 
الابرار. ۷- علم الس‌اعة. ۸- لالی منظومه. 
-٩‏ لسع البصر. -٠١‏ مفاتيح الفيب. 
۱- نصرةالحق. 

واز این جمله فقر؛ دویم و هفتم و نهم و 
یازدهم هتوز چاپ نشده و هفت فقره دیگر در 
تبریز چاپ شده است. و در دوازدهم رمضان 


حجةالاسلام تبریزی. ‏ ۸۷۷۵ 


۲ د«.ق.(غشیب) وفات و در وادی السلام 
نجف مابین مقام مهدی و دیوار شهر نجف 
مدفون است. (ذریعه ج١‏ ص۵ و 4۴۹۷ 
(دیباچة آتشکد: حجةالاسلام) (ريحائة 
الادب). میرزا جعفر سلطان القرائی زير عنوان 
حجةالاسلام محمدتقی‌ین محمدین الصیتی 
الشریف التبریزی الممقانی گوید: وی پر دوم 
حجةالاسلام آخوند ملا محمد ممقانی و فرع 
رشید شجر: این خاندان است. در میان علماء 
شیخیه علم و از مشایخ بسیار مشهور این 
طاینه است. فقیه و محدث و مجتهد و حکیم و 
خداوند معالی و مًتر پود. در فنون شمر و ادب 
استاد و صاحب نظر و از مهرء اين فن است. 
طبعاً راغب ان_زواء و گوشه گبری و از 
مصاحبت و آشنانی خلق گریزان بود. ریاست 
را دوست نمبداشت و شوکت و جاه را جالب 
و طالب نبود. بخت تیره و طبع بلند داشت با 
فقر و قناعت اما باکمال استفناء و مناعت بر 
می‌برد. چون وفات کرد دوهزار تومان قرض 
داشت و در مقایل آن مالی نبو د خان مسکونی 
او را فروخته بطلب‌کار دادند. او در سال 
۸ هد .ق.در تبریز متولد شده و از شانزده 
سالگی مدت پنج سال نزد پدر خود بتحصیل 
فقه و حکمت اشتفال ورزیده پس از مرگ 
پدر ۱۲۶٩(‏ ه.ق.) در بست و دوسالگی 
برای تکمیل تحصیلات براق عرب که مسرکز 
علم بودسفر کرد. و مدتی در محضر علماء آن 
دیار کسب فواید علمیه تمود و به تبریز 
مراجعت کرد. در آن ایام حجهالاسلام 
میرزاحین برادر بزرگش زنده و مرجع 
شیخیه بوده مع هذا پس از ورود به تبریز. 
امامت مسجد حجةالاسلام به او محول شده و 
در آن مسجد اقام جماعت میکرده پس از 
وفات برادر بزرگش مرجع عامةٌ شیخیه در 
تبریز شده تا صبح روز جمعه دوازدهم ماه 
رمضان سال ۱۳۱۲ «.ق,در آن شهر وفات 
یافت و جدش رابه نجف نقل و در آن خاک 





مدفون نمودند. در وفات او جمعی از فضلاء 
بفارسی و عربی مرائی گفهاند و قطعة عربی 
نیز از میرزا علی‌بن موسی ثقةالاسلام تبریزی 
مصلوب دیدم که در رثاء آو گفته بود و مدح 
بسیار از او کرده و کلم «الففار« ۱۳۱۲ 
د.ق.»ماده تاریخ مرگ او میباشد. صیرزا 
محمدعلی مدرس خیابانی در ريحانة الادب 
میگوید که: قبرش در نجف در گورستان 
ممروف وادی السلام ميان مقام مهدی و دیوار 
شهر نجف است. تولد او را در سال ۱۲۴۷ 
ه.ق.نسوشته, علی‌الظاهر اشتباه کرد» و 
چنانکه دیگران نیز تصریح کرده‌اند مال تولد 
او ۱۲۴۸ ه.ق.است شکل مهر او که بنظر 
نگارنده رسیده مربم کوچک و تقش آن که با 
خط نستعلیق بار خوب نوشته شده «محمد 


۶ حجةالاسلام تبریزی. 


تقی‌بن محمده است. کتابخانة او که حاوی 
نسخ خطی ممتاز بوده پرا کندهو متفرق گشت. 
در نوشتن خطوط سبعه استاد و از مهرة 
خوشنویان است. خط ثلث و رقاع و 
شکته نعلق او را دیده‌ام و بيار متین و 
محکم نوشته. میرزا محمدعلی صفوت در 
کتاب داستان دوستان سینویسد «در وصف 
قدرت قلمی او همین بس؛ آنگاه که بفلج شقی 
یلا گردید. از دست چپ چنان خط 
میوشت که باکار دست راست فرقی 
نسداشت» درفن کیمیا خبیر و بصیر و 
صاحب‌نظر بود. بمض اوقات با چندتن از 
دانشندان معاصر خود و اصحاب سر که با 
آنها معاشر و الب اوقات دورهم بودند 
بتسقیق طبایع اجام و جستجوی خواص 
آنها مشفول می‌شدند و در آثار آنها سیر 
میکردند. نسخ خود صاحب ترجمه در این 
موضوع مان ارباب فن مشهور و معتبر است. 
وقتی در طهران سفینه‌ای بخط او دیدم از سر 
تا پا شامل نخ مختافه و اقوال متفرقه از 
استادان این فن بود. او سر پر شوری داشته, 
در سه لغت فارسی و عربی و ترکی شعر گفته 
اشماری که در مرائی سروده پرسوز و گداز 
است. امروز شصت‌واند سال از مرگ او سپری 
شده هنوز خطاء و روضه‌خوانان و مداحان 
در تهران و آذربایجان و سایر بلاد ایران در 
منابر و مساجد و مجالس ذکر مصیبت اشعار 
ار را میخوانند و مراثی او را زیب منابر خود 
قسرار میدهند و برای او طلب آمرزش و‌ 
رحمت می‌کند. تخلص او در شعر «نیّره 
است. از معاصرین او شخصی موسوم به 
اسماعیل و معروف بمیرزا بزرگ علی‌آیادی 
که‌اشمار ست و بی‌ماية دارد نیز «نیره 
تخلص داشته. علی‌الظاهر اول کی که بچاپ 
و نشر اشعار او اهتمام کرده رئیس الذا کرین 
مير عبدالهسین بسر سید الذا کرین 
میرابوالفضل حسینی خلخالی تبریزی است. 
او اول مشتوی اتشکده را که در مرائی است در 
ایام حیات خود او در سال ۱۳۰۹ ه.ق.که 
سال اتمام آتشکده است در تبریز با چاپ 
سنگی پخش کرد و در دسترس همکاران 
خود قرار داد, بعد در حدود سالهای ۱۳۱۴ و 
۵ ده .ق. ب‌جمع و تسرتیب و نشر اثر 
دیگرش که موسوم به لالی منظومه است 
مبادرت کرده و مقدمة مختصری نیز برای آن 
نوشته است. پس از سید مذکور حاج میرزا 
علی! کر عماد, مؤلف کتاب رنگارنگ در پی 
فحص آثار منظوم او آمده و از هرجاکه 
توانست بدست آورد و جمم‌آوری کرده و 
نسخه دیوان غزلیات فارسی و ترکی او را از 
میرزا ابولقاسم پسر حجفالاسلام صیرزا 
حن برادرزادة صاحب ترجمه تحصیل 





حجةالاسلام تبریزی. 


کرد و پس از کوشش بیار, کتابی بعنوان 
مجموعة اشعار حجةالاسلام در سالهای 
۵ و ۱۳۲۶ «.ق.در تبریز با چاپ سنگی 
بخط نتملیق که پدست میرزا نجفقلی‌خان 
کاتب هشترودی خالوی نقاش و هنرمند 
مشهور مررمصور, نوشته شده بچاپ رساند و 
همین مجموعه است که امروز میان مردم 
متداول است و در تبریز و طهران مکرر با کمی 
زیاده و نقصان و اختلاف مقدمه چاپ شده. و 
آن شامل سه کتاب از منظومات صاحب 
ترجمه است یکی مشنوی آتشکده دیگری 
لالی منظومه سومی دیوان غزلیات او. مثنوی 
آتشکده در مرائی و شمار آن حدود دوهزار و 
هشتاد و شش بیت است. این دو بیت که از 
تاریخ اتسام مثنوی مذکور هم خبر سیدهد از 
آخر آن کتاب است. 

بس که دلسوز آمد این نظم زده 

آمد از هاتف بنام آتشکده 

شکر کاین منظومة مشکین ختام 

در هزار و میصد و نه شد تمام. 

لالی منظومه متضمن قصاید و قطعات و غیره 
شامل مرائی و مدایح در بحور واوزان 
مختلف و حاوی تهصد و پنجاه و نه بیت است 
و در مطاوی آن غزلی از حجةالاسلام آخوند 
ملامحمد و دو قصید فارسی از حجالاسلام 
میرزا اس‌ماعیل برادر صاحب ترجمه و 
قصیده‌ای لامیه بزبان عربی موسوم بقصدة 
ندبه از خود صاحب ترجمه که در اضر 
منظومه است آورده شده. مجموع ابیات ان از 
عربی و فارسی و ترکی حدود یکهزار و یکصد 
و هفتاد و چهار بیت است. این چند بیت که در 
مرائی است از اول آن منظومه است: 

چون کرد خور ز توسن زرین تهی رکاب 
افتاد در ثوابت و ساره انقلاب 

غارتگران شام به یفما گشوده دست 
بگیخت از سرادق زربار خور طناب 
کردندسر ز پرده برون دختران نمش 

با گیسوی بریده سراسیمه بی‌تقاب 

گفتی شکسته مجمر گردون و از شفق 

آتش گرفته دامن این نیلگون قباب 

از کل شفق بدر آورده سرهلال 

چون کودکی طبیده بخون در کنار اب 

یا گوشواره‌ای که به يفا کشیده خصم 
بیرون ز گوش پرده‌نشینی چو آفتاب 

این سه بیت نیز از اول قصیده که بعربی در 
رثاء گفته از آن منظومه است: 

ابت المنية ان تطیش سهامها 

قف بالدیار وناد این کرامها 

ماللبلاقع من لوی باللوی 

قدانکرت ! کنانها آرامها 

و رسوم ابیات بها لکنانة 

لاتستجیب منادیاً اعلامها 





از قصیده‌ای که در مدح امیرالمومنین علی‌بن 
ابی‌طالب(ع) سروده و در آن شکایت از 
روزگار خود کرده: 

آن زر خالصم که بخاراکند فلک 

جای محک ز کوردلی امتحان من 

و آن طوطیم که در قفسم کرده روزگار 

یاران خبر برید بهندوستان من 

و آن کوکبم که از نظر نحس نا کان 

در برج غم وبال من امد قران من 

غم بحر خون و آه من انفاس جزر و مد 
دروی چو تخته‌پاره دل ناتوان من 

چشم جهان فضلم و بر چهره نیم شب 

اشک روان ستارة هفت آسمان من 

فیلاسفان صدر دبستان هنت خط 

بر دست علم کودک سر عشر خوان من 

در کلب تفلف من صد چو بوعلی 

پا خته از تسابق یوم الرهان من 

بودم قرین صدرنشینان بزم خاص 

ز آميزش عوام فروکاست شأن من 

چون سنگ کیمیا ز نظرها نهان شدم 

کسآ گهی‌نیافت ز سر نهان من 

چون توتیا بدیده نشاندی مراز لطف 

بردی پی ار زمانه بروح کیان من 

ماندم بصد حجاب ز خرگاه قرب دور 

تا از کدام پرده براید فغان من 

گوش‌از طنین خرمگسانم صداگرفت 

ای کاش بود منزل عنقا مکان من 

و نیز از مواضع متفرقۀ قصیده‌ای دیگر: 

حیذا دجلهٌ بفداد و لب اب فرات 

خاک تبریز مرا تب به تن و جان آورد 

من بفرزانگی استاد حکیمان بودم 

بر من این آب و هوا فکر پریشان آورد 
اسمانم حد آورد بگلزار بهشت 

بر زمین آخرم از فتته شیطان آورد 

گوئیادید که گجی است مرا زیر زبان 

دهم بت بر این کلب وبران آورد 

فلکا مادر ایام بصد قرن هنوز 

نتواند چو منی طفل سخندان آورد 

شاعری در خور من نیست که استاد خرد 
اولین پایه مرا حکمت لقمان آورد 

لیک چون پیر فلک هم سر صبیانم کرد 

نا گزیراست مرا بازی صبیان آورد 

دیوان غزلیات مشتمل بر غزلیات و رباعیات 
و مفردات و مطرقات و ساقی‌نامه و یره 
بزیان فارسی, و آن در حدودهزار و ششصد و 
هشتاد و چهار بیت است. تمام این مجموعه 
که‌بدست حاج میرزاعلی | کبر عماد مرتب و 
مدون گشته حدود چهار هزار و نهصد و چهل 
و چهار بیت بشمار آمد قسمت عمد: آن 
فارسی, مقداری بزبان عربی و دوسه قطعه 
ترکی است. آقای عماد در سقدمد مسجموعه 
مینوید که دیوان غزلیات فارسی و ترکی او 





از بسرادرزاده‌اش تحصیل و بهست دو تن 
غزلیات و مثنوی آتشکده و لالی منظومه در 
یکجا چاپ شد. حق این است که در دیوان 
غزلیات یک بیت ترکی هم برای نمونه وجود 
ندارد و علاوه بر آنکه غزلیات و اشعار ترکی 
صاحب ترجمه تماما در مجموعة مسذکور 
مندرج نیست. از مثنویات فارسی و قصاید و 
دیگر اشعار او که در بعضی جاها دیده شده در 
این مجموعه نیست. بسیار واضح است که این 
مجموعه شامل همه آثار منظوم ار نیست و 
هنوز کلمات منظوم او نیک جمم‌آوری تشده 
است. وی قطعۂ زیر رار سبیل تقریظ بیکی از 
دفاتر سیرزا محمد صادق ادیپ الممالک 
قراهانی نوشته من تمام آنرا از صفحة ۳۰ 


دیوان ادیپ الممالک که در سال ۱۳۱۲ ه .ش. 


در طهران چاپ شده به اینجا می‌آورم: 

سزد ار سجده برد میرفراهانی را 

گرز خاقان گذرد مرتبه خاقانی را 

ای امیر قرشی‌زاده کت اعجاز سخن 

بند بر ناطقه زد منطق سحبانی را 

گربرند این گهرظم تو بر سوق عکاظ 

کس پشیزی تخرد سل ذییانی را 

عرق از خجلت تشبیب تو از نیل گذشت 
چهرة طبع منوچهری دامغانی را 

مدعی گ وگله کم کن که بهر خس ندهد 

فیض روح القدسی رتبة حسانی را 

شمرا را همه گرسحر حلال است حدیث 

دیده بگشا و بین آیت عمرانی را 

تانیآمد بسخن نطق تو معلوم نبود 

کابرنیان ز که آموخت درفشانی را 

گر شود ختم سخن بر توأمیری چه عجب 
کآخرین پایه همین است سخندانی را 

کوس تخیر فروکوب که در کشور نظم 
بخت بر نام تو زد سکة قاانی را 

ادیب الممالک نیز در جواب تقریظ او اين 
اشعار راگفت و در آن یکمالات او و همچنین 
به استادی وی در فنون خط اشارت کرده و 
چند بیت را بمدح پدرش حجهالاسلام 
ملامحمد ممقانی اختصاص داده است: 
عجبی یت مر آن آیت ربانی را 

گرکند زنده ز نو حکمت لقمانی را 

ای بتاریک شب کفر برافروخته باز 

پدرت در ره دین شمع مسلمانی را 

اگرآن آیت رخشنده هویدا نشدی 

کی نخواندی ز ورق آیت فرقانی را 

تو از آن شاخ برومند بزادی که ز فضل 

درس توحید دهد نخلا عمرانی را 

حجج بالفة شرع بیاراست چنانک 

شت از صفحه دین حکمت یونانی را 

توئی آن عاقلة دور مه و مهر که عقل 

نرد فرهنگ تو گیرد ره نادانی را 

ملکات کلمات تو به نیروی کمال 











عقل بالفعل کند طبع هیولانی را 

تابیدان خرد اسب هنر تاخته‌ای 

دست بستی بقفا فاضل میدانی را 

رقمت ناسخ ریحان خط لاله‌رخان 
برشکسته خط طفرای صفاهانی را 

دم عیی ز عقیق لب لعل تو وزد 

گهرت خیرء کند تاج سلیمانی را 
حجالاسلام آمد لقبت زانکه بخلق 
بشناسانی مرحجت یزدانی را 

بنده آن رتبه ندارد که تو در چام خویش 

در حق وی کنی این سان گهر افشانی را 

لیک در سای مهرت بشعیری نخرم 

زین سپس مخزن شعر حن هانی را 

سر و نامان شهی دارم و دربندگیت 

بفلک یاد دهم بی سر و سامانی را 

از منظومات او علاوه بر ماسبق مثنوی است 
موسوم به «درّ خسوشاب در جواب 
قاردوشاب» بزبان فارسی. این موی در 
تبریز با چاپ سنگی پخش شده مع هذانخ 
ان نادر و کمیاب است ابیاتش حدود نهصد 
بیت اندکی کم و زیاد است. او این مثنوی را 
در حدود سال ۱۳۰۷ ه.ق.بنظم آورده و انرا 
به انقاد رسال «توحبدية» عالم شهیر اصولی 
میرزا مود خوئی که در کلام است 
مخصوص داشته, و آن رساله را در این مشوی 
به اسم «قاردوشاب» که نام ساختگی و 
مجمول خود ناظم است خوانده و از جهات 
معانی و الفاظ و مبانی شعریة آن بمهارت و 
استادی انتقاد کرده. و آنرا از روی زیرکی با 
حکایات شیرین و تشیلات ملیع آراسته و 
نوب به عمیدالدیین حسینی ساخته و 
تخلص را در آخر آن «عمیدا» آورده است. 
این چند بیت از انجاست: 

دق جاهل بر حکیمان خیر 

خندۀ روبه بود بر دست شیر 

مرغ عنقا را چه نبت با بط است 

جای عنقا قاف جای بط شط است 

بحث اهل ظلست از اقلیم نور 

چاه زیج است و رصد بندی کور 

کورکوچه رانید زير پا 

چون رصد بندد به اجرام سما 

دیگر از منظومات او ارجوزه‌ای است اضحو 
که بزبان عرب ممزوج با بمضی کلمات ترکی 
ولغات فارسی و معروف به «الفیه» که خودش 
آنرا «فوة الفصیل» خوانده. میرزا محمد 
علی‌خان تریبت آنرا منظومة عملیه معروف به 
الفیه تعبیر کرده و میگوید: بشرا کت میرزا 
محمد طسوجی معروف به ملا باشی هریک 
پانصد بیت گفته‌اند. و در ترجمة میرزا محمود 
ملاباشی طسوجی معلم مظفرالدین میرزا 
ولیمهد که برادر میرزا محمد طسوجی مذکور 
است باز از میرزا محمد یاد کرده. و میگوید 


حجالاسلام تبریزی. ۸۷۷۷ 


«میرزا محمود ملاباشی طسوجی در ستة 
۵ د.ق.وفات یافه. برادر وی صیرزا 
محمد طسوجی بهمان لقب بجای وی 
منصوب شده است. این ملاباشی همان است 
که‌پشرکت حجهالاسلام تخلص به «نیر» من 
باب مطایبه هریک از آنها پانصد بیت عربی 
مشتمل بر فتاری مسضحکه منظوم 
فرمود‌اند..» و در این جااو این منظومه را 
بعنوان دیگر معرفی کرده است. از نوشتة 
میرزا محمدعلی خان تربیت چنین برمی‌آید 
که این منظومه هزار بیت درست است پانصد 





بیت آترا صاحب ترجمه و پانصد بیت دیگر را 
میرزا محمد طسوجی تبریزی ساخته. و من از 
بعض مطلمین شنیده‌ام که این منظومه را 
بهمراهی چندتن که با ار سماشر و مسصاحب 
بودهاند بنظم آررده و امیرنظام حستعلیخان" 
گروسی‌نیز در آن دست داشته. نسخ این کتاب 
اکثریا یکدیگر متفاوت است. بعضی از پانصد 
بیت کمتر و بمضی بیشتر و بمضی تا حدرد 
ششصد بیت است. چنین مینماید که اشخاص 
دیگر از اصحاب مسخره نیز لاقیدی کرده 
تصرقات در آن نموده و در صتن آن دست 
برده‌اند. و از اصلش کم کرده و یا یباتی به آن 
افزوده‌اند. و به هرحال تا امروز نسخه‌ای از 
این منظومه که شامل هزار بیت کامل باشد 
بنظر نگارنده نرسیده و شمول این منظومه 
پانصد بیت با عنوان ان که الفیه نامیده‌اند بنا 
به بحثی که جلال‌الدین سیوطی در 
بهجةالمرضيه فى شرح الالفیه زير كلم الفیه 
آورده تتافی ندارد. این ارجوز؛ اضحوکه در 
جای خود از منظر شعری بسیار متین و محکم 
و حا کی از اطلاعات وسیع ناظم در فنون ادب 
است لیکن چتانکه معینی جوینی مولف 
نگارستان دربارۂ گلتان سعدی شیرازی 
گفته«بسیب کثرت تردد بر زبانها و تکرر تذکر 
در بیانها پایمال زبان سخنوران محافل و 
دست خوش لهج قصه‌خوانان مجالی گشته» 
و در کلمات و جملات و ابیات آن چتانکه 
آشاره شد تحریف راه یافته و از دست کاتبان 
بی‌سلیقه اغلاط به آن وارد آمده و تا امروز 
نسخه صحیح و معتبری که بتوان بصحت 
صدور آن از ناظم اعتماد کرد بنظر نسرسیده. 
این کتاب در میان بعضی بشامت معروف و 
خواندن و نوشتن و نگه‌داشتن آنرا بد 





می‌شمارند و بنحوست منوب میدارند. 
عجب‌تر آنکه مرد ثقه از مخلصان ناظم آن 
برای من روایت کرد و گفت که خوه 
حجةالاسلام ناظم منظومه نيز دربارء أن تطیر 
کرد»است. هرچه هست این منظومه را با 
مثنوی «ذر خسوشاب» می‌توان دنبالة 
منازعات روزگار پدر و برادرش قرار داد. و 
از نتایج و ثمرات آن اختلافات بشمار آورد, 


AVYA‏ حجةالاسلام تبریزی. 


این چند بیت از آن منظومه است: 

واختلف الاقوال فى التجار 

هل هم عدول ام من الفجار 

الحق انهم عبید درهم 

لیسوا بدینون بدین محکم 

يعطون تنزیلا على الصراف 

و یاخذون منه بالاضعاف 

ما عندهم خمس و لا زکوة 

اذ کل ذا ک‌عندهم حکاة 

لایمجبنک ما بهم من ریش 

فهم ذثاب فی لباس مش 

یزینون الهر کالالواد 

فیحملونه على الاعواد 

لایمکشون غير یوم ارغدا 

اذا هم قد صنموا مجتهدا 

يبايعونه على الجود 

لیاخذوا حکماً بلا شهود 

ويأ کلوامالا بضرب الشست 

و یقعدوا فی داره بالبست 

و یتتفهم همج رعاع 

هم لکل ناعق اتباع 1 

ما گلشن الراز و تطق القوش 

و مثنوى البشنو من القميش ۷ 

این منظومه را جواب گفتداند و من آنرا دیده‌ام 
سخت ست الت و از لحاظ شعری و ادبی 
بی‌ارزش و بسیار کم‌عیار است. میرزا 
محمدعلی صفوت در کتاب داستان دوستان 
این چندتن را از احباء ار شمرده و میگوید که 
او با این چندتن که از کبار نضلای معاصر و 
لايق خلوت و خلت بودند ارتباط و الفتی 
داشت و غالبا شهار برای انس و صفا انب 
دیده گرد هم مش ند میرزامحمد مسلاباشی 
طسوجی برادر میرزا محمود. شريف الملماء 
اصفهانی پدر سیدحن شریف‌زاده» میرزا 
نضلعلی آقا مجتهد تخلص بصفا پر حاج 
میرزا عبدالکریم ملاباشی. حاج میرزا کاظم 
وکیل الرعایا ممدوح نادرمیرزا قاجار. 

کب زیر علاوه از مشئوی آتشکده و لالی 
منظومه و دیوان غزلیات و الفيه و موی در 
خوشاب که ذ کر آنها گذشت نیز از تألیفات 
اوست: ۱- صحيفةالابرار. ۲- مقاتیع الغيب 
هس ردو سعروف و م‌طبوع است. 
۳- تسمامی خطب. ناقص است. ۴- رسالة 
علمالاعة. ۵- شرح حدیث انا النقطة. 
۶ رسال لمع البصر. ۷- رسالة تفر ما 
خلقت الجن و الانس. ۸- رسال نصرة الحق. 
(از کناب المحافل, سلطان القرانی تبریزی), 
حجةالاسلام تبریزی. اج ج ثل !م 
تَ] (إخ) حسینبن مسحمدین الحسين 
اتبریزی الممقانی. پر بزرگ حجةالاسلام 
ملامحمد ممقانی تبریزی و از علمای مشهور 
شسیخیه است. در تسبریز از پسدر خود 








حجقالاسلام و در عراق عرب نزد سیدکاظم 
رشتی تلمذ کرده. پس از وفات پدر در سال 
۶۹ ه.ق.ریاست جسماعت شیخیه و 
امامت مجد حجةالاسلام به او مسام شد. 
بجای پدر در کرسی تعلیم و تربیت پیروان 
طریقۂُ شیخ احمد احصائی متقر گردید. در 
ایام او نیز مانند عهد پدرش ميان شیخیه و 
دیگران مخالفت و معاندت بود. در محرم سال 
۵ د.ق.هر دو طایفه بجنگ یکدیگر 
برخاستند و از شیخیه دو برادر که یکی اکبر و 
دیگری اصفر نام داشت بزخم خنجر کشته شد 
و آشوب در شهر تبریز ظاهر گشت. 

نادرمیرزا این فتنه را از مسجد محلهُ ویجویه 
دانسته و در تاریخ خود مینویسد: «شهر محرم 
الحرام برسید بکوی ویجویه مسجدی است دو 
تیره علمای این شهر به اغوای مریدان که 
بیخ‌شان برکندهبادبرای اقامت و ذ کر مصیبت 
در ان معبد بلجاج ایتادند» صیرزا محمد 
صادق قائممقام پیشکار ولسمهد مظفرالدیین 
میرزا قاجار در تبریز روی تدبیر باطل 
بحمایت شیخیه تمایل نمود و تقویت او از 
شیخیه موجب فاد گردید و در شهر انقلاب و 
شورش پدید گشت. او میگوید کار بجائی 
رسید که «هر دو رئیس با قومی سلاح‌بته په 
مسجد و جای دیگر همی رفتند و این نه بر 
قانون سلطنت بود.» قائم‌مقام در کار خود 
فروماند و از اصلاح عاجز شد ناچار نامه 
بدربار نوشت و از پیشکاری برکنار شد. 
شاهزاده موّیدالدوله طهماسب میرزا پسر 
محمدعلی میرزا پسر فتحملی‌شاه قاجار 
بجای او معین شد. ناصرالدین شاه حاج میرزا 
باقر مجتهد تبریز راکه ریاست عامه داشت با 
صاحب ترجمه بپای‌تخت خواند. صاحب 
ترجمه بی‌درنگ راه طهران پیش گرفت حاج 
میرزا باقر مجتهد نیز بعد از او حسرکت کرد. 
مویدالدوله شهر را آرام و فعنه را فرو نشاند. از 
تالیفات این عالم کتابی است موسوم به «علم 
السحجه» و رساله‌ای است بلغت فارسی 
بطریق سوال و جواب که در پاسخ سوالات 
جممی از مردم ففقاز تدوین کرده است. او در 
هردو رساله روی اصول و مبانی شیخیه بحث 
کرده و سخن گفته است. نادرمیرزا در تاریخ 
تبریز ترجمة مجمل و مختصری از او آورده 
میگوید؛ «میرزا حسین مردی فاضل و محدث 
بود از ثقات شنیدم که او شب زنده داشتی 
پعبادت. او را نیز چون پدر حجفالاسلام 
گفتندی‌بسال یکهزارودویست و ...از هجرت 
بجهان دیگر شد. کالید ار را بمشهد حسین‌بن 
على علهماالسلام بردنده. جای مرتبة احاد ر 


عشرات در تاریخ وفات صاحب ترجمه در 


نوشتةۀ نادرمیرزا سفید است. چنین مینماید که . 


در اراخر قرن سیزدهم وفات یافته. بعضی 








حجةالاسلام شفتی. 


سال وفات او را در اوایل قرن چهاردهم در 
سال ۱۳۰۳ ھ.تق.نوشته‌اند وال اعلم. (از 
کتاب المحافل. تألیف سلطان القرانى 
تبریزی), 
حجهالاسلام رشتی. اج !مزا 
(اخ) رجوع به حجتالاسلام شقتی شود. 
حجةالاسلام شفتی. [ڄج ج تل ۶۱ 
ش] (اخ) سیدمحمد باقربن تقی موسوی 
الب شنتی رشتی الاصل اصفهنیالموطن 
والمدفن. از اعاظم علمای اواخر امامیه. فقید 
اصولی ادیب نحوی رجالی ریاضی بوده و در 
فقه و اصول و رجال و روایت و هيلت و علوم 
اديه و فنون عریه از مشاهير زمان و در 
مراحل اخلاقیه وحید روزگار و در عبادت و 
مناجات و سخاوت و عطایا و اقامژ حدود و 
اوراد و نوافل او نوادر بسیاری متقول و 
فوائدی که از وی به سادات و فقرا و طلاب 
علوم دینیه عاید میگردیده خارج از حداحصا 
میباشد و در مراتب علمیه از شا گردان آقای 
بھبهانی و بحرالسلوم سیدمهدی و صاحب 
ریاض المائل و کاشف الفطاء شيخ جعفر و 
ملامهدی نراقی و میرزای قمی و دیگر اکابر 
وقت بوده و شرح جلالت وی خارج از وه 
تقریر و تحریر است و تالیفات بار دارد: 
۱- آداب صلوة اللیل و فضلها ۲- الاجازات. 
۳- الاستقبال فى شرح مبحث القبلة مين 
التحقة. ۴- اصحاب الاجماع. ۵- اصحاب 
العدة للکلینی. ۶- تحفة الابرار فارسی در 
احکام شرعیه. ۷- تمیز مشترکات الرجال. 
۸- رساله‌های‌بسیاری در تحقیق حال هریک 
از رجال حدیث امامی مثل ابان‌بن عشمان و 
ابراهیم‌ین هاشم قمی و ایوبصیر و احمدین 
محمدین خالد برقی و اهمدین محمدین 
عیسی و اسحاق‌بن عمار و اسماعیل‌بن بزیع و 
حمادبن عیی و سهل‌بن زیاد و عمربن يزيد 
و محمدین خالد برقی و غير ایشان که تزدیک 
به سی رساله بوده (ییت و دو رساله است) و 
همه آنها حا کی‌از احاطۂ کامل علمی وی 
میباشد. -٩‏ الزهرة لبارقة فى احوال المجاز و 
السقيقة. ۱۰- السوال و الجواب. ۱۱- قضاو 
شهادات استدلالی. ۱۲- مطالع الانوار در فقه 
که‌شرح شرایع محقق و پنج مجلد اولی خطی 
ان بشماره‌های ۲۲۷۴ و ۲۲۷۸ در کتابخانة 
مدرسة سپهالار بزرگ تهران موجود لست و 
نز صاحب فهرست سپهسالار در (ج۲ ص 
۴ کتاب «الطراز نی الحقيقة و المجاز» رابه 
وی نبت داده است). ۱۳- وجوب اقامهً 
حدود در زمان غیبت بر مجتهدین و فقها. و 
خودش نیز عامل به اجرای حدود و سیاسات 
شرعیه بوده و گاهی خودش نیز مباشر اجرای 


۱-بااستفهاب است. 





حد شرعی میشده و مقتولین او که بحکم شرع 
مقدس اسلامی در دست خود او و یا بعکم از 
کشته شده‌اند هشتاد یا نود يا صدوبیست‌تن 
میباشند و در سال ۱۲۶۰ ه.ق.(عرس) در 
هشتاد و پنج سالگی با مرض استسقا در 
اصفهان وفات و در مسجدی که خودش در 
کری‌بیدآباد اصفهان ینا نهاده و به مسجد سید 
مشهور است دفن و بقعه و ضریحی دارد. و 
بروجردی در نخبه گوید: سیدنا اليد محمد 
باقر کهف الانام و له مفاخر. سفتخر الناس 
بلااتباس مقبضه «غاب کهف الاس 
-۱۲۶۰». (ص ۱۲۴ ت و ۱۲۳ هب و ۱۰۸ 
قص و ۲۷ ج۱ ذریمه) (ريحانة الادب ج ۲ ص 
۳ 





| کتربزرگان عراق اجاز؛ اجتهاد گرفت در 
مراجعت به ایبران در قم بخدمت میرزا 
ابوالقاسم قمی (۱۲۳۱-۱۱۳۰) شفتی الاصل 
صاحب کتاب معروف قوانین همشهری خود 
رسید. و مدتی نیز مجلس درس او را درک 
کردو میرزای قمی اجازة اجتهاد مفصلی برای 
او نوشت. حجةالاسلام در سال ۱۲۱۷ ھ.ق. 
از قم به اصفهان آمد و در این شهر رحل 
اقامت انداخت و آنجا را سکن دائمی خود 
قرار داد و تا زنده بود در آنجا میزیست و به 
عبادت و تألیف کتاب و به جمع مال و تجارت 
و بذل و بخشش و اجرای حدود و ترویج 
احکام اشتفال داشت. و به این شکل بیش از 
چهل سال بین دنیا و عقبی زندگانی پرسر و 





حجةالاسلام شفتی 


ابتدای زندگانی ححةا لاسلام: 

حجةالاسلام سیدمحمد باقر سوسوی شفتی 
در سال ۱۱۸۰ ه.ق.در شفت گیلان (جنوب 
غربی رشت) بدنیا آمده و نبت او به يٽ و 
یک واسطه به امامزاده حمزةبن امام موسی 
کاظم میر سد. سید بعد از آنکه تاسن بیت در 
موطن خود بتحصیل مقدمات اشتغال داشت 
برای تکمیل معلومات عازم عبات شد و در 
تجف در حوزة درس علمای بزرگ امامه 
مانند سید محمد مهدی بحرالعلوم طباطبائی 
بروجردی (۱۱۵۵ -۱۲۱۲) و میرسیدعلی 
طباطبائی (۱۱۴۰- ۱۳۳۱) صاحب ریاض 
المسائل یعنی شرح کییر و شیخ جعفر نجفی 





(متوفی سال ۱۲۲۷) معروف به کاشف القطاء 
و ملامحمد مهدی ثراقی (متوفی سال 4۱۳۰۹ 
به تلمذ پرداخت. سپس محضر آقا محمدباقر 
بههانی معروف را دریافت, و پس از آنکه از 


صدائی را در آن شهر گذرانید. 

ثروت و قدرت حجهالاسلام: 
حجةالاسلام شفتی وقتی که به اصفهان رید 
دانشمندی بود که با وجود داشتن سرمایه‌ای 
وافی از علم در ریاضیات و ادبیات و اصول و 
فروع دیلی در نهایت فقر و تهیدستی بود و 
جز سفره‌ای که در آن نان مینهاد و یک جلد 
کتاب انموذج و یک جلد مدارک چیزی دیگر 
نداشت. وقتی یکی از طلاب قم در ایام 
توانگری و شوکت حجدالاسلام نامه‌ای به او 
نوشت و از تنگدستی خود نالید. حجةالاسلام 
در جواب ار چنین نوشت: «خادم شریمت 
غراء زمانی که وارد این ولایت شد سوای یک 
انموذج و یک مجلد مدارک به خط نحی 
خود چیزی دیگر نداشت و حال کمترین 
کتابخانه‌ای مباشد که به کتایخانة احقر 
برسد.» سید شفتی هنگامی که در نجف 








تحصیل میکرد. با حاجی محمد ابراهیم 
کرباسی(متوفی سال ۲ ۱۲۶) که او نیز مشغول 
تعلم بود. ارتباط یافت و با یکدیگر دوست 
شدند. روزی در آنجا حاجی بدیدن سید رفت 
دید سید افتاده است معلوم شد سید از 
گرسنگی غش کرده. حاجی رفت و برای او 
غذای مناسبی تحصیل کرده به او خورانید و 
او بحال آمد. سیدبحرالعلوم هم شدت فقر سید 
را فهمید و اصرار نمود که وقت غذا او را 
بخواند تا حاضر شود ولی سید قبول نکسرد 
چندی هم در کربلای معلی در درس آقا 
سیدعلی صاحب شرح کییر حاضر ميشد و اقا 
سیدعلی روزی دو نان برای او مقرر داشته 
یود' چنین طالب علمی که در تمام مدت عمر 
به عبادت و تقوی و زهد مشهور بوده و غالب 
اوقات او از خوف خدا به تضرع و ابتهال و 
نماز و دعا میگذشته. و شبها از شدت استفراق 
و گریه و زاری و عجز و الحاح به درگاه باری 
تعالی او را حال جنون دست میداده, بتدریج 
تا آنجا ثروتمند و مالک و تاجر شده که سالی 
هفتادهزار تومان بدیوان مالیات میداده و عدد 
آبادیها و خانه‌ها و ميزان نقدینه او را هیچکس 
جز خود او نمیدانته و ضیاع و عقار او را نه 
آفتاب مساحت میوانسته است نه باد شمال!. 
در شرح حال او معاصرینش چنین نوشته‌اند: 
که‌از زمان انمة اطهار تا آن عهد هیچیک از 
علمای امامیه حتی سیدمرتضی علم الهدی: 
تقب طالبین را در بفداد ان اندازه مکنت و 
ثروت بدست نیفتاده بود حاج محمد 
کریم‌خان قاجار با آن همه املا ک‌موروث و 
مکسب و حاج ملاعلی کنی با آن مقدار باغ و 
قنوات بقدر عشری از اعشار سید شفتی مال و 
منال نداشتند. در باب ثروت کثیر و املاک 
بیحد و حساب سید شفتی با وجود تلگدسعی 
و فقر کلی او در اوان جوانی روایات مختلف و 
افسانه‌های عجیب و غریب بر سر زبان مردم 
همعصر او جاری بوده است, چنانکه بعضی از 
عوام التاس او راکیمیا گر میدانسته و بعضی به 
ار «عمل قرطاس» نبت میداده و میگفته‌اند 
که‌او کاغذ را بهم می‌پیچید و عملی میکرد که 
آن مبدل پول مید و برخی دیگر ثروت او 
رااز خزانة غیب نازل و وارد میشمرده‌اند. اما 
حقیقت مطلب گویا این است که یکی از 
متمولین شفت که میزان دیانت و تقوای آقا را 
شنیده بوده مالی گزاف به اصفهان نزد 
همشهری خود میفرستد تا مقداری از آنرا 
خود بتصرف بگیرد و بقیه را بمعامله و 
استمار بیندازد. منافع آنرا خود بردارد و اصل 
مال را هم پس از مردن او در مصارف خیریه 


۱- تصص‌العلماء و تذکر: الفبرر آخوند گزی 
صص ۶-۹۵ 








AVA*‏ حجةالاسلام شفتی. 


بکار ببرد. سید بهمین ترتیب عمل نمود و پول 
آن متمول شفتی راقمتی صرف تجارت کرد 
وبا قسمتی دیگر به بیع شرط گرفتن املا ک 
مردم مشغول شد. از تجارت سود گران برد و 
در عمل بیع شرط هم بمحض اینکه موعد سر 
می‌رسید. موارد بیع را بتصرف خود میگرفت 
يا بوجه نقد مبدل می‌اخت و این کار که 
چندین سال بطول انجامید سید را صاحب 
آلاف و الوف کرد و راهی پیش پای او صاف 
شد که از هر عمل قرطاس و کیمیانی 
مسطمئن‌تر و بی‌رنج‌تر بود. میرزا محمد 
تنکابنی صاحب قصص العلماء که از شا گردان 
سید شفتی بوده با همان ساده‌لوحی که 
مخصوص اوست در یاب ثررت استاد خود 
چنین مینوید: «خانه‌ال مشتمل بود بردور 
وبیوت بسیار, هفت پر داشت هریک 
اندرونی و بیرونی علیحده و سخارج ایشان 
جدا بود. فرزند | کبرش اقامیرزا زين العابدین 
در اصطیل خود هفت رأس اسب خوب بسته 
داشت. عیال حجدالاسلام تطم نظر از پسران 
و عیال ایشان. صدنفر در شمار آمده بود» از 
خادمان و کنیزان و زنان, و فری و ضیاع و 
عقار بی‌اندازه داشت. در شهر اصفهان گویا 
چهارصد کاروانسرا از مال خود داشته, گویا 
زیاده از دو هزار باب دکا کین داشته, و یکی از 
قرای او در اصفهان کروند بوده که نهصد 
خروار برنج مقرری آنجا بود. قطع نظر از گندم 
و جو و حبوبات دیگر. و یک باب آسیا در 
نسجف‌آباد داشت کہ مستمراً روزی یک 
تومان أ اجارة او بود, و هکذااو املا کی‌که در 
بروجرد داشت مداخل آن تقریباً سالی شش 
هزارتومان بود و املا کی‌که در یزد داشت 
سالی دوهزار تومان بود. و دهاتی که در 
شیراز داشت. سالی چند هزارتومان مداخل 
آنها بود. مجملاً سالی هفده‌هزار تومان مالیات 
دیوانی دهات آن جناب در اصتهان بود که به 
دیوان می‌رسید» از این گذشته هرسال از تمام 
بلاد ایران حتی هندوستان و قفقازیه و 
ترکستان. مبالفی کثیر از جانب شمان بعلوان 
سهم امام بخدمت حجةالاسلام روانه میشد. و 
او از آنها قسمتی را به مستحقین می‌بخشید و 
قسمتی راهم بتصرف خود در می‌آورد. 
حجهالاسلام از جهت ثروت غالبا مورد غبطةُ 
اعیان و حکام حتی سلاطین زمان خودبود. و 
اکثر ایشان به او مقروض بودند و در مواقع 
ضرورت از او استمداد مالی میکردند. و در 
عصر او بیشتر ثروت و اسلا ک اصفهان پا در 
دست او ب ود ی ادر دست خض‌اندان 
صدراصفهانی. و این حال همان وضعی است 
که‌بعد از پنجاه سال بین آقا نجفی و 
ظل‌اللطان در همین شهر تجدید شد. به اين 
معتی که جمع آمدن آن همه ثروت در دست 





یکی از پیشوایان مذهبی و اطاعت عجیب 
عامه از او بتدریج میزان قدرت دنیائی او را 
نبز فوق‌العادہ بالا برد تا آنجا که هیچ حا کمی 
در اصتهان در مقابل تقاذ اسر حجةالانلام 
قدرت نداشت. او به دیدن هیچیک از حکام 
نمیرفت و حا کم اصفهان هروقت شرفیاب 
خدمت ایشان میشد دم در سلام میکرد و 
می‌ایستاد. و بسا بود که آن جناب ملتفت 
نمیشد بعد از ساعتی نگاه میکرد و او را اذن 
جلوس میداد. و برای او تواضعی نمیکره؟ 
تھا وقتی که فتحملشاه ر محمدشاه به 
اصفهان آمدند به دیدن ایشان رفت ولی با 
کوکبه و جلالی که گوئی شاهی به دیدن شاهی 
میرود, و در ملاقات نیز از خود نهایت تبختر 
و تفرعن نشان داد. «در زمانی که فتحعلیشاه 
در اصفهان در عمارت هنت دست که در 
بیرون شهر است منزل داشت دوربین انداخته 
بصحرا تماشا میکرد دید فیلی را بار کرده 
می‌آورند سلطان به ملازمان حضور گنت که 
فیلی برای ما می‌آورند پس نگاه کرد دید فیل 
را از اردو گذرانیدند و بجانب شهر میبرند, 
سلطان استفار کرد که فیل از کیست و بارش 
چیست؟ بعرض او رسانیدند که این فیل از 
تجار و ارباب دولت از مسلمانان هند است که 
برای حجةالاسلام فرستاده‌اند و بارش 
تنخواهی است که تجار هند از وجوه بر و مال 
امام برای آن جناب فرستاده‌اند. سلطان را در 
باطن خوش آیند نشد. چون فیل را نزد سید 
بردند و حکایت سلطان را نیز به عرض جناب 
سید رسانیدند, سید بار آنرا که تتخواه بود 
قبض تود و فیل را برای سلطان فرستاد که 
در بوقعی که سید مسجد معروف خود رادر 
محل بیدآباد اصنهان در مجاورت منازل 
خویش میاخت فتحعلیشاه بدیدن او و 
تماشای آن مجد رفت و از سید خواهش 
نمود که او را نیز در مخارج آن بنا شریک و 
سهیم سازد. سید قبول نکرد. شاه گفت گمان 
نمیکنم که شما را قدرت اتمام چنین با باشد. 
سید گفت: مرا دست در خزانةٌ خداوند عالم 
است. زمانی که فتحعلیشاه به اصفهان امد و 
سید را بدیدن او بردند سلطان به سید گفت: که 
از من مطلبی خواهش کنید. سید امتناع نموده 
سلطان اصرار کرد آخرالامر سید گفت: که 
چون اصرار دارید مرا استدعا اینکه نقاره‌خانه 
را موقوف کنند. سلطان سکوت کرد پس از 
برخاستن سید سلظان به امین‌الدوله گفت: 
عجب سیدی است که از من خواهش میکند 
که تقارهخانة سلطانی را که علامت پادشاهی 
است سوقوف دارم. امین‌الدوله مسعذرت 
خواست. در عهد محمدشاء از آنجا که اقتدار 
سید بیش از پیش فزونی گرفته بود. وقتی که 
سید در اصقهان به دیدن آن پادشاه رفت» 


حجةالاسلام شفتی. 
زیادتر از زمان فتحعلیشاه نخوت و جبروت و 
خودنمائی ظاهر کرد, به این معنی که بر 
استری سوار شد و یکی از قارئین خوش آواز 
قرآن را دستور داد تا پیشاپیش استر آقا آیات 
مناسب مقام بخواند و به ایسن وضع بعت 
عمارت هفت دست در ساحل زاینده‌رود که 
مقر شاه بود حرکت نمود و چون بشاء نزدیک 
شد قاری این ایه را خواند: « کما ارسلا الی 
فرعون رسولاً فعصی فرعون اارسول» (قرآن 
۳ و ۶) وقتی که سلطان به دیدن او 
رفت ربا نقاره به خانۀ او نزدیک شد سید که 
برای استقبال تابه در سرای خود آمده بود 
چون در بیان صحن حياط صدای نقاره 
شش رسید, دستها را به آسمان برداشت و 
عرض کرد خداوندا ذلت اولاد فاطمة زهرا را 
بیش از این مخواه» سپس بخانه برگشت !. بعد 
از وفات فتحملیشاه و قبل از آنکه محمدشاه 
بطهران برسد و بتخت سلطنت جلوس کند 
چسندتن از برادران او به ادعای سلطنت 
برخاستند. از آنجمله بود علیشاه ظل السلطان 
که چند روزی نیز در طهران خود را پادشاه 
خواند و یک عده از رجال دور؛ فتحعلیشاء که 
از هیت میرزاابوالقماسم قائم‌مقام وحشت 
داشتند علیرغم محمدشاه و صدراعظم او 
جانب علیشاه را گرفتد مانند اللهیارضان 
آصف الدوله قاجار و عبداله‌ خان امین‌الدوله 
پر حاجی محمد حسیتخان صدر اصنهانی. 
پس از آنکه اساس سلطنت محمد شاه قوام 
گرفت و ظل السلطان در دعوی خود مفلوب 
شد عبداقه خسان امین‌الدوله از ترس در 
اصفهان بخانٌ حجةالاسلام شفتی پناه برد و 
در آنجا بست نشست. و چنین شهرت داد که 
دیگر در امور مملکت مداخله تخواهد کرد. 
اما این ادعا حقیفت نداشت و امین‌الدوله به 
پشت گرمی سید شفتی و شفاعتی که سید از او 
کرده‌بود دائماً مشفول توطثه و زسینه‌سازی 
بود و خبر این دسیه‌های او در طهران به 
قائم‌مقام میرسید. عاقبت قائم‌مقام از قول شاه 
نام ذیل را در جواب وساطت حجةالاسلام 
به ار نوشت و آن چنانکه ملاحظه میشود در 
حقیقت تهدیدی بحجاالاسلام نیز هست: 
«مسطورات آن جناب بنظر اصابت اثر رسید. 
و چون به اصول مکاتبات بقاعد؛ مشهوره 
بدلی از حصول ملاقات میتواند شد خاطر مهر 
مظاهر راکه در هوای شوق دیدار بود 
زایدالوصف مسرور و مبتهج ساخت. بابق در 
باب مقرب الخاقان امین‌الدوله اظهاری کرده 
بودند و بروفق خواهش آن جناب مقرر شد که 





۱-معادل یک لیرة طلا در آن زمان. 
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حجةالاسلام شفتی. 


کر مصلحت خود را در تقلد اشفال دنیوی 
نند به آستانة قدس شتابد و اگربه اقتضای 
سن و التزام تشرع راغب اعمال اخروی است 
تبات عالیات عرش درجات عازم شود. و 
در هرحال بعد از فضل خدا بواسطة آن جناب 
ترکتف رأفت و توجه‌ما باشد, لیکن بعد از آن 
ور توسط آن جناب و اینگونه تفقد ساء 
چندی گذشت که به هیچیک از این دو کار 
اقدام نکرد و در میان دنیا و آخرت معطل بود, 
و بتواثر و شاع رسید که در این ظرف مدت 
بیکار نبوده و بی‌سبب تعطیل جایز نداشته. بر 
آن جناب مستطاب بهتر معلوم است که تا 
حال چه مبلغ مال مردم در اصفهان تلف شده و 
چقدر دماء و نفوس در خارج و داخل آن 
ولایت بر باد فنا رفته. گر سخن مردم در حق 
او صدق است واجب است که از ان ولایت 
اعراض کند و اگرمیتی بر اغراض است چه 
لازم است که در سیان دارالخلاقه و فارس 
بنشیند و عرض هام تهست گردد. بالجمله باز 
آنچه در باب مصلحت لکت و آسودگی او 
بخاطر بیرسد همین است که یا بخدمت ما در 
طهران یا بطاعت خدا در عبات بپردازد و تا 
زود است به یکی از این دو کار اقدام گند و در 
هر صورت آن جناب مأٌذون است که بوکالت 
نواب همایون مشارالیه را اطمینان دهد اما 
هرگاء از این مصلحت‌دید ما که محض 
خیرخواهی خلق و رأفت دربارة اوست 
تخلف کند از آن جناب خواهش داریم که او 
را در جوار خود راه ندهد و من‌بعد هرگونه 
خواهشی که باشد اظهار کند که معتقدانه در 
مقام انجام برآئیم.» امین‌الدوله بازهم بقدرت 
حجهالاسلام شفتی به این تهدید اعتائی نکرد 
و چنان به قدرت ار مینازید که ظاهراً به 
عنوان خود ولی باطناً به اشارة سید شفتی در 
کار حکامی که به اصفهان می‌آمدند اخلال 
میکرد. پس از قتل قائم‌مقام. محمدشاه بار 
دیگر به امین‌الدوله تکلیف کرد که یا به طهران 
اید با عازم عتبات شود. و برای ابلاغ این 
تک لیف در شسوال ۱۲۵۱ ه.ق.یکی از 
پشخدمتان خاصه خود را به اصفهان فرستاد. 
اسین‌الدوله قريب به شش ماه مآمور 
مخصوص محمدشاه را سردواند. تا آنکه به 
دستیاری سترمکنیل وزیرمختار انگلیس از 
محمدشاء تأمین جانی گرفت و عازم عبات 
شد و در آنجا یود تا در شمان ۱۲۶۳ه.ق.در 
کربلابه سن هفتاد وفات کرد. 

بعد از قلع ریش فساد عبداله خان امین‌الدوله 
از اصفهان, محمدشاه حکومت آن شهر رابه 
عهد: خسروخان گرجی وا گذاشت و 
خسروخان اتفاقاً از میان حکام کی بود که 
بشفاعت علما اعتنائی نمیکرد. به همین جهت 
سید شفتی و علمای دیگر مردم شهر را 





بشورش برضد او واداشتند. و او ناچار معزول 
و دیگری که بار بی‌کفایت و نالایق بود 
بجای او روان اصفهان گردید. بی‌کفایتی حا کم 
جدید اوباش شهر و لوطیان آنجا را که بقدرت 
علما ستظهر بودند بحرکات زشت و اخذ 
اموال و هتک نوامیس مردم واداشت. و کار 
شرارت ایشان بدانجا کشید که شاه و حاجی 
میرزا آقاسی در سال ۱۲۵۵ با عده‌ای قشون, 
ظاهراً بقصد تنبیه اشرار اصفهان, و باطناً برای 
ترساندن حجةالاسلام عازم آنجا گردیدند و 
اگرچه عد: کثیری از سرکشان و متمدیان و 
سران ایشان را کشتند یا تبعید کردند, لیکن به 
هیبت سید صدمه‌ای چندان نرسید فقط قدرت 
حکسمران جدید یعنی متوچهرضان 
معمدالدولة گرجی نظم اصفهان را اعاده داد و 
حجةالاسلام که در اين تاریخ بسیار مسن و 
مریض شده بود دیگر از خود عملی نشان 
نداد در صورتی که سابقاً در قدرت‌نمائی 
نبت بحکام وقت و صدور حکم تکفیر 
علمای دیگر به استتباط شخصی یا بشهادت 
دیگران پروائی نداشت, چنانکه در ایام قدرت 
خویش سه‌تن از علمای مشهور را تکفیر 
نمود, که تفصیل آن در قصص العلماء مذکور 
است. هرکس مایل است به آن کتاب رجسوع 


نماید. 
مجلس درس حجذالاسلام و شاگردان و 
تالیفات او: 


حجهالاسلام مردی عالم و فاضل ر در فنون 
مختلفة ادب و اصول و فروع مسلط و میرز 
بوده. بهمان اندازه که او بجمع مال علاقمند 
بود به تحصیل کتب نفیس و نادر نیز عشق و 
علاقه میورزید. و در خرید و جسمع کستب از 
هیچگونه خرجی خودداری نداشت. و 
کابخائه او در آن عصر در داشتن ن‌خه‌های 
عزیز و قیمتی بی‌نظر بشمار میرفت. و خود 
او مدعی بود که هیچ کتابی نت که او از ان 
نسخه‌ای نداشته باشد. ارزش کتابخانة او ا ان 
اندازه بود" که پس از وفات او حاج سید 
اسدائّه یکی از پرانش فقط بتملک همانها 
قناعت ورزیده و بقية اموال حجالاسلام را 
برای ورثۀ دیگر گذاشت. در بدو ورود به 
اصفهان سید در مدرسة چهارباغ حجره‌گرفت 
و در آنجا به تدریس مشغول شد ولی گویا 
بعلت حسادتی که مدرس قدیم مدرسه نبت 
به او بهم رسانید, او را از آنجا اخراج نمود. تا 
آنکه سید بتدریج شهرث و مکنتی بهم رسانید 
و لقب حجةالاسلام یافت و در منزل آقا محمد 
بیدآبادی مستقر شد و مستقلاً بتدریس 
پرداخت و از اطراف وا کاف‌بلاد شیعه طللاب 
ببمحضر درس او شتافتند. و از افاضات و 
مبرات او متنمم شدند. مخصوصاً چون سید 
متمکن و بنال بود حوز؛ درس او روتفی دیگر 








حجةالاسلام شفتی. ۰ ۸۷۸۱ 


داشت و پیوسته اردونی از طسلاب و 
ریزه‌خواران گرد او مجتمع بودند. و از ميان 
ایشان عده‌ای از مشاهیر علمای اسامیه و 
فقهای عصر برخاستند. معروفترین شا گردان 
حجةالاسلام شفتی بترار ذیلند: آقای سحمد 
بهدی کرپاسی پسر بزرگتر حاجی محمد 
ابراهیم کرباسی و حاج محمد ابراهیم قزویتی 
و حاج محمد جمفر آباده‌ای (متوفی ۱۲۸۰) و 
سید محمد قزوینی (۱۲۸۶-۱۲۳۵) و سید 
محمد باقر عراقی و میرزا محند تنکابنی 
صاحپ قصص السلماء (۱۳۰۲-۱۲۳۵) و 
میرزا محمد باقر خوان‌اری اصفهانی مؤلف 
روضات الجنات (۱۲۲۶ -۱۳۱۳)ر حاج 
سید ابراهیم شریمتمدار سبزواری و ملاعلی 
اکبر خواناری و ملامحمد جعفر فشارکی 
اصفهانی و سید محمد شفیع جاپلقی و 
ملامحمد کاظم هزارجریی و حاج محمد , 
رفیع گیلانی و جز ایشان. صاحب قصص 7 
الملماء در باب مجلس درس و طرز تدریس 
استاد خود چنین مینوید: «اما تدریس 
حجةالاسلام در نهایت دقت و متانت بود و 
نهایت تفصیل اقوال فتها را می‌داد و در نهم 
عبارات ایشان وجوه و احتمالات بار ذ کر 
میکرد. و جمعیت زياد در درس او حاضر 
میشد. لیکن کم درس میفرمود. هفته‌ای دو 
روز یا سه روز یا کمتر بعضی از ایام هفته 
هیچ درس نمیگفت, و در بعضی از اوقات در 
میان درس ارباب مرافعه سیان مجلس 
میریختند و درس بهم میخورد و آخوند 
ملامحمد نظرآبادی سا کن قزوین که مجاز از 
شهید ثالت و حاجی ملاصالح بود و فاضل و 
جامع. و این فقیر بمضی از شرح لمعه را نزد او 
قرائت مینمود و شرحی بر سختصر نافع 
نوشته, میگفت: که من طهارت و صلاة شرح 
كبر را در مجلس درس حجةالاسلام 
نوشته‌ام, یعنی زمانی که در صیان درس 
جمیت مترافعین مشد و ما معطل میشدیم 
من طهارت و صلاة شرح کبیر را در مجلس 
همراه داشتم و مینوشتم.» اما مسصفات 
حجةالاسلام بیشتر کتب فقهی و اصول و 
آیات و احکام و یک عده نیز در رجال و نحو 
و ادب است و از تمام آنها مشهورتر کتاب 
مطالع الانوار است که آنرا در شرح کتاب 
شرایع نوشته, 

وفات سید و محل قبر و اولاداو: 

وفات سید شفتی در عصر روز یکشبه درم 
ربیع الشانی از سال ۱۲۶۰ ه.ق.به مرض 
اقا ر حبس البول در اصفهان اتفاق افتاد. 
واو رادر قبه‌ای که در مدرسه و مسجد پیداباد 


خود ساخته بود بخا ک‌سپردند» و در عزای او 


۱-قریب به پنجاء هزارتومان بپرل آن زمان, 


۲ حجالاسلام غزالی. 





چند روز بازارهای اصفهان بسته بود و در 
جمیع بلاد شیعه مراسم تعزیت او رابرپا 
نمودند و تا قريب به یک سال این مراسم در 
آن نواحی ادامه داشت. اما مجد سید در 
بیدآباد که وی در حدود ۱۲۴۵ بساختن آن 
شروع کرد مهمترین مسجدی است که بعد از 
صفویه در این شهر بنا شده و سید بیداباد 
وشهیش را که جزو ماربین و باغات حومۀ 
شهر میشمردند جزو شهر آررده و محلة 
بزرگی تشکیل کرد و بر دایرة شهر اضزود. 
مساحت مسجد هشت جریب و کسری و 
سمت شمالی ان دو در ببازار مجاور دارد. 
یک در بدهلیز بقعةٌ مرحوم سید باز مشود و 
داخل بقعه صندوق قبر است. و ضریحی 
پولادی در ۰ که مرجوم حاج سیدمحمد 
باقر ثانی ولد مرحوم حاج سید اسداله از نجف 
آمد برای مرقد جد خود مرتب نمود... در دوم 
بسمت شمالی. طرفین در و دالان در ایوانی 
است. نماز گاه عمومی و جلبش حوضخانه و 
طهارت‌خانه. در سمت مغرب و مشضرق 
شبتانهاست برای نماز و فوقانی انها 
حجرات طلاب و مهتابها و جلو شبتانها 
ط‌اقنماهای کوچک مشبک و درها 
یکوچه‌های گرد خود دارد و سمت جنوب 
گنبدو ایوان و چهل ستون عالی و کاشی‌کاری 
و بالای ایوان ساعت بزرگی نصب شده و در 
دالان گوشه شمال و مشرق ارسی بلندی 
است. قبر مرحوم آقا مبرزامهدی پسر مرحوم 
سید از علماء و قبر میرزا ابوالفضل نواد آن 
مرحوم و قبر میرزا زین‌السابدین و حاج 
سیدمحمد على و آقا سید مؤمن اولاد سید 
بزرگ آنجاست '. مشهورترین پسران 
حجةالاللام حاج سید اسدائه است که از 
شا گردان صاحب جواهر الکلام بوده و 
تألیفات چند نیز از او باقی است و در ماه 
رجب ۱۲۹۰ هنگامی که بعتبات میرفت در 
کرندکرمانشاهوفات یافت. و جنازه‌اش را 
بدوش تا بنجف بردند و در آنجا به خاک 
سپردند دیگر حاج سید محمد على است که 
نیز نزد صاحب جواهر تلعذ کرده بوده و به 
سن پنجاه و پنج در سال ۱۲۸۲ «.ق.دار 
فانی راوداع کرده و پر حاج سید محمدعلی 
به نام سیدمحمد مهدی متولا سال ۱۳۷۸ 
مولف رسالۂ کوچکی است در شرح حال 
علمای شیعه از حدود سال ۱۰۰۰ ھ.ق. تا 
سال ۱۳۰۳ بنام «غرقاب» و این عنوان یسنی 
غرقاب را مولف چون بحروف جمل با سال 
۳ بابر است برای اسم کتاب خود اختیار 
کرده.ولی آن رساله که نگارنده دیده‌ام فیل 
مختصری دارد تا تاریخ قتل ناصرالدین شاه 
که معلوم نیست از خود مولف اصلی است یا 
از دیگری. تاریخ وفات مولف رال غرقاب 





بدست نیامد. (از مجله یادگار شمار: ۱۰سال 
پنجم مص 4۴۲-۲۸ 
حجةالاسلام غزالی. اجج لوغ 
زا] (اخ) محمدین محمدین محمد. رجوع به 
غزالی شود. 
حجهالاسلام کرمانشفاهی. اج ج 
تلم ي ] (غ) حاج سید اسداث‌بن حاج سید 
محمدیاقر حجتالاسلام شفتی, عالم عابد زاهد 
منقی فقیه جلیل از كابر تلامذة صاحب 
جواهر و صاحب ضوابط و شيخ مرتضی 
انصاری. و جلالت و فقامت و اجتهاد وی 
مسلم بود و در اغلب مکارم اخلاق و محامد 
اوصاف به والد ماجدش ترجیم میداده‌اند و 
آب فرات را با هزینۀ گزاف از مسافت سه 
فرسخ و نیم به نجف اشرف آورد و در سال 
۰ یا ۱۲۹۲ «.ق.(غرص يا غرصب) در 
دیه کرند از توابع کرمانشاه وفات یافت و 
جنازه‌اش به نجف نقل و در مقابل مقبر؛ شخ 
انصاری مدفون شد و میرزا محمد حمدانی در 
تاریخ وفاتش گفته: 
و یوم جاژا بنعشه امم 
ضجت فاضحی تاریخه (صرخت) = ۱۲۹۰ و 
خود والد معظم او نیز بسیارش دوست داشته 
و مردم را بمتایمت وی ترغیب کرده و در 
حدت نظر بر فخرالمحققین ترجیحش دادی. 
(احن الوديعة ج۱ ص۷۸) (قصص ال لماء 
ص۸٩)‏ (ماشر و اثار ص۱۲۹ و ريحانة 
الادب). رجوع به حجقالاسلام شفتی شود. 
حجهالاسلام مامقانی. اج ج تلم 
م (اخ) رجوع به حجةالاسلام تبریزی 
میشود. 
حجه) لافاضل. [حج ج تل آض] (إخ) 
علی‌بن محمد. رجوع به عمرانی شود. 
حجهالافاضل. (ْم ج تل ]((خ) رجوع 
به حجةالافاضل (ردیف عرج‌ت) شود. 
حجهالبلاغ. [حَج ج تل ب | إخ) آخرین 
حج پيغمبر که آنرا حجةالوداع و حجةالاسلام 
و حجةاكمام تيز نامند. رجوع به حجةالوداع 
شود. 
حجهالبلاغ. ( ج ج تل ب ] (إخ) رجوع 
به حجةالبلاغ (ردیف حجت) شود. 
حجه‌التمام. ج ج ثث ت ] ((ع) آخرین 
حج پینمبر که آنرا حجةالوداع و حجةالاسلام 
و حجهالبلاغ نز گويند. رجوع بحجهالوداع 
شود. 
حجذالتمام. [حج ج تل ت] (إخ) رجوع 
به حجةالتمام اردیف جت) شود. 
ححه‌الحق. (مْج ج تل حقق](امرکب) 
لقب عام است. اين لقب و لقب رئیس العلماء 
در زمان دیالمه به کی داده میشد که از لحاظ 
علمی در زمر حکمای وقت محوب شود. 
( کتاب حجةالحق ابوعلی سينا تألیف صادق 








گوهرین ص ۳۹۸): 

حجةالحق عالم مطلق وحیدالاین که هت 
ملجا جان من و صدر من و استاد من. 

خاقانی. 

شيخ الائمه عمدة دين قرو هدی 

صدر الشریعه حجت حق متقی انام. خاقانی. 
و بهمین جهت ابن سیا را در روزگار خودش 
بسدین لقب خوان ده‌اند. رجوع بكتاب 
حجةالحق ص ۳۹۸و غزالی‌نامه ص ۲۲۶ 
شود. و نیز همین لقب به امام فخررازی داده 
شده است. رجوع بخاندان نوبختی ص۱۳۲ 
شود. و نیز این لقب بعمر خیام داده شده است. 
(تمة صوان الحكمة ص ۱۱۲ 
حجه‌الحق. ام ج ثل حون (اخ) 
رجوع به حجةالحق (ردیف حجت) شود. 
ححها لد ین. اج ج وتا دی ] ((ج) 
ابو جعفر یا ابوعبدائه محمدین ابی محمدین 
ظفر صقلی مکی موصوف به حجةالدين و 
معروف به ابن ظفر نحوی لغوی از فضلای ادبا 
که در شهر صقلیه متولد و در مکه نشو و نما 
کسرده و مس‌افرتها ن‌موده. ار راست: 
۱- الاستباط المسنوی. ۲-الاشتراک 
اللغوی. ۳- انباء نجباء الابناء. ۴- حاهية 
درتالفواص حریری. ۵- خیرالبشر بخیر 
البشر. ۶- سلوان المطاع فی عدوان الاتباع. 
۷- شرح صفیر مقامات حریری. ۸- شرح 
کے مقامات حریری. -٩‏ الینبوع در تفير 
قران مجید. وی در سال ۵۶۵ھ .ق.در شصت 
و هشت‌سالگی در شهر حماة درگذشت. (اين 
خلکان ج۲ ص۱۰۱) (سعجم الادیاء ج ۱٩‏ 
ص‌۴۸) (ممجم السطبوعات ص 4٩۴۹‏ 
[ريحانة الادب). 
ححهالدین. ام ج تسد دی) ((خ 
نحوی. عیسی‌ین معلاین سلمة رقی ادیب. 
متوفی ۶۵۰ یا بگفتة ياقوت ۶۰۵ ه.ق.او 
راست «تبین الفموض فى علم السروض» و 
«دیوان شعر» و «المعونة» در نحو. (هدية 


العارفین ج ۱ص ۸۰۹ 
ححهالدین. (حج ج دی ] (اخ) دجوع 
به حجةالدين (ردیف حجت) شود. 


حجهالقالم. ج ج تل ء](1...)((خ) لقب 
خاص امام دوازدهم شيعه است حجت قائم. 
حجت عصر. مهدی موعود. 

حجه‌القالم. [ځج ج تل ء] (اخ) رجوع به 
حجة القائم (ردیف حجت) شود. 
حجةالكمال. (جْجْ ج سل كا (لخ) 
آخرین حج پیغبر که حجةالوداع نز گویند. 
رجوع به ان کلمه شود. 

حجه‌الکمال. [عْجج تلک]() 


۱- تاریخ اصفهان و ری تألیف آقای حاج میرزا 
حسنخان انصاری ص ۲۸۵ - ۲۸۷, 


حجهالوداع. 
رجوع به حجالکمال (ردیف حرجت) شود. 
حجە‌الوداع. اج جج ئل (خ) 
آخرین حم پینمبر انلام که در ست دهم از 
هجرت انجام داده است. مقریزی گوید: 
حجةالوداع را حجةالاسلام و حجةالبلاع و 
حجةاتمام نیز گویند. پیغمبر پس از قهیڈ 
رسائل, پنج روز به اخر ذیقعده مانده 
بهمراهی یاران از مدینه بیرون آمد و این حزم 
شش روز از ذیقعده مانده نوشته است. پس 
نماز ظهر در ذی الحلیقه گزارد و هنگام نماز 
ظهر احرام بست و برخی گفه‌اند تا ظهر فردا 
صر کرد تا یاران و هدی از عقب برسیدنده 
پس با در شوب احرام بست یک ازار و یک 
رداء, و در «تنعیم» آنها را بدو دیگر از جنس 
آنها تبدیل کرد. و برخی آرند که نماز ظهر 
پنجدنبه شش روز از ذیقعده مانده را بگزارد 
و براه اقتاد و نماز عصر در ذوالحلفه بگزارد 
تا یاران و زنانش رسیدند و همه زوجات را 
در این حع با هودجها با خود بمکه آورد و 
پس از گزاردن نماز عصر در مسجد ذوالحلیفه 
طرف راست هدی را بدست خویش اشعار 
کرد.و روی بقبله دو لنگذ کفش برآن آویخت 
و براءافتاد. گویند در این بسفر نود هزار و 
برخی گویند صد و چهارده هزارتن همراه او 
بودند و برخی بیشتر آورده‌اند. رجوع به امتاع 
الاسباع ج ۱صص ۸۵۳۴-۵۱۰ و به حبیب 
السیر ج خیام ج۱ ص ۰۲۹۷ ۳۷۵ ۲۰۴. 
۲ نشود. 
ححه‌الوداع. [حج احج ج ثل و) لإخ) رجوع 
به حجهالوداع (ردیف 0 شود. 
حجة ایروانی. اج چ ت زا لل 
رجوع به حجت ایروانی شود. 
حجه خر. [ج ج غ] (لف مرکب) کی که 
برای میت مستطیع وکیل انتخاب کند و 
حجه‌فروش را در برابر مزدی بحج فرستد. 
ححەخرى. اج ج 1 (حامص مرکب) 


عمل و شفل حجه‌خر. 

حجة شوع. اچ چت | رکب 
اضافی. | مرکب) رجوع به حجت شرع شود. 
حجة طباطبالی.ان ج ت ط ط)(ع) 
رجوع به حجت طباطبائی شود. 

ححة عصر. [حج ج ت غ] (إخ) رجوع به 
حجت عصر شود. 

حجة علوی. اج جع 3) ((خ)رجوع 
به ناصرخسرو شود. 


حجه‌فروش. (حج ج ق] (نف مرکب) 
آنکه به بت از میت ملیع و راجب المج 
در ازاء مزدی حیج گزارد. معافر ۲. (مهذب 
الاسماء), و غالبا خریداران حج بکسی 
مراجعه میکنند که خود بحج رفته و از نظر 
مذهبی مورد اطمینان باشد و چه با کانی 
در این کار تخصص یافته و بلقب 





«حجه‌فروش» شهرت یابند. مانند حاجی 
ملایافر تبریزی حجه‌فروش که داستانی از او 
در کتاب للجم الثاقب» حاجی نوری متوفی 
۰ «.ق.و در کتاب مفاتیع الجنان شیخ 
عاس قسمی (ص ۵۵۱) امسده است. 
حجه‌فروش باید از محل سکونت موکل خود 
(حجه‌خر) با هزينة او بغر حج اقدام کند 
ولیکن اگر دارانی موکل کقاف هم این 
مخارج راندهد برخی اجازه میدهند که هزینۀ 
سفر حجه‌فروش فقط از محل میقات تا مکه و 
بازگشت به میقات پرداخت شود. و این حج 
را حج میقاتی نامند. 
حجه فروشی. احج ج ق) (حسامص 
مرکب) عمل حجه‌فروش. ممافری. حج 
بالیابة. حج بالنیابة را شراییطی است که در 
عنوان حج بتفصیل از آن پاد شده است. « ویز 
رجوع به ترجمة انهایه فى مجرد النقه تألیف 
شیخ طوسی چ محمدباقر سبزواری ج۱ 
ص ۱۸۴ شود. 
ححه قالم. (مْج ج تٍ ء] ((خ) رجوع به 
حجت قاتم شرد. 
ححه کو هکمری. [حج ج تک ] ((خ) 
رجوع به حجت کوه کمری شود. 
حجة مشهدی. (حج ج ت م دا (اغا 
رجوع به حجت مشهدی شود. 
حجي. اج جا) (ع مص) از اضداد است. 
فل آن از باب سمع يمع در منتهی الارب 
آمده و مصدر آن نیامده است. یولع و حریص 
شدن. (آنندراج) (ناظم الاطباء) ||لازم گرفتن 
چیزی را. (از ناظم الاطیاء). ملازم گرفتن. 
|أإبخيل شدن. (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
|[گذاشتن چیزی و تجاوز کردن از آن. (از 
ناظم الاطباء). 
حجی. 2 2 ص) عاقل. هوشمند. دانا. 
واقف. (ناظم الاطباء). |اسزاوار. لایق. 
شایسته. حجی. (ناظم الاطاء). 
حجی. ام جا] (ع ص) سزاوار. لایق. 
شایسته. (ناظم الاطباء). 
حجی. اخ جالع اع حجان (ناظم 
الاطباء). ۱ 
حجبی. [ح جا] (ع !) عقل. زیرکی. (سنتهی 
الارب). خرد. عقل. لب. نهية. ججرة 
گردر این مکتب ندانی تو هجی 
همچو احمد پری از نور حجی. ‏ مولوی, 
||دانش. ||مقدار. (سنتهی الارب). اندازه. 
(ناظم الاطباء). |ازمزمه. (منتهی الارب). 
زمزمة زرتشتیان, و أحجاء. (منتهی الارب). 
| حیاب که بر آب از باران بدیدآید. یکی 
حجاة. (آتندراج), |اکرانك چیزی. 
حجی. (ح جی ی ] (ع ص) سزاوار. حَجن. 
(منتهی الارب). درخور, لایق. ازدر. حری. 
جدیر. قمین. خلیق. قابل. |عاقل. دانا. (ناظم 





حجی. ۸۷۸۳ 


الاطباء). | حریص. راغب. (ناظم الاطباء). 
ججی. [حج جی ] (ص نسبی) مضوب 
است بحج. سمعانی گوید: در خوارزم بجای 
حاج (حاجی) مستعمل است و در خوزستان 
و عراق عرب نیز | کنون استعمال میشود. 
حجی. [ ج جی ] (اخ) لفظ حجی بمعنی 
مسرور نام یکی از انیاء بنی‌اسرانیل بود و 
مسحمل است که در رجت نختن 
بنی‌اسرائیل از بابل به همراهی زروبابل 
مراجعت نمود. و در سال ۵۲۰ ق .م.مطابق 
سال دوم سلطنت داریوش هس یی بوت 
میلمود و ابنای وطن خود را به تعمیر هیکل 
ترغیب میفرمود, زیرا که مدت چهارده سال 
بود که در عهد؛ تعویق افتاده بلکه تماما" 
متروک شده بود. ( کتاب عزرا: ۲:۴ ر ۵و ۲۳ و 
۴ بهودیان در بنای هیکل بی‌میل شده تا ۱ 
هفتاد سال معذرت‌جوئی و تمل مینمودند اما 
ملامت حجی آنها را بیدار و متبه کرد. (کتاب 
حجی ۱۱-۱:۱. کتاب عزرا ۱:۵و ۲). ولی 
بزودی خته خاطر و مأیوس شدند. لهذا وی 
به پیفام ثانی مامور شده ایشان را تقویت 
فرمود )٩-۱:۲(‏ بتابر فرمودة او جلال 
بی‌تهایت در هیکل ثانی این بود که مسیح که 
مرغوب هم طوایف است به انجا داخل شود 
و محل اقدام خود را از جلال مملو سازد. و نیز 
ایشان را تعلیم میداد توجه برسومات ظاهری 
آن تمردی را که بخداوند خود ورزیدهاند رفع 
نمی‌نماید. نیز ايشان را اطمینان میداد که 
الحال که به بنا کردن شروع نموده‌اند برکات 
خدانی شامل حال ایشان خواهد شد. 
.)۱٩-۱:۲(‏ او زروبابل مفتش را در خصوص 
کینه و حسد طایفه که در یذ هفتم نبوت 
فرموده بیا گاهانید و هم سلامتی بهودا را که 
بتوسط زروبابل بعمل می‌آید اعلام نمود 
۲۳-۲۰۱ ارمیا: ۲۸:۴۶ این کتاب باز قوم 
خدا را هنگام سرد بودن ایشان در خدمت 
خدای‌تعالی نمیحت میدهد و آنانی راکه به 
بنای هیکل روحانی او ساعند مسرور و 
شادخاطر میسازد. (رسالة اول پطرس ۵:۲ 
(قاموس کتاب مقدس). و حجی بزمان 
داریوش بزرگ بوده است: آنگاه دو نبی. یی 
حجی و زکریا برای بهودیانی که در یهودا و 
اورشلیم بودند بنام خدای اسرائیل که با ایشان 
مسی‌بود. نبوت کرد. و زروبابل و یشوع 
پرخاسته به بنا نمودن خانۀ خدا که در 
اورشلیم است شروع کردند. ( کتاب عزرا از 
تورات). 

حجی. ام جی ] ((خ) حگی. حجی نبی» 


۱-مسعافر در اقرب الموارد و محهی الارب 
کی را گریند که همراه کاروان رود ر از فضلۀ 
غذای ایشان خررد. 


AVAF‏ حجی. 


نام کتابی از تورات." رجوع به مادة قیل شود. 
حجی. [) ((خ) ابسن مسوسی‌بن احمدین 
سعدبن غشم‌بن غزوان‌ین علی‌بن مشرفبن 
مزکی, سعدی حسیانی, معروف به ابو احمد 
شیخ علاء‌الاین شافمی. فقیه شام در عصر 
خویش بود. بال ۷۲۱ ه.ق.بزاد و در قدس 
تحصل کرد و در ۷۳۴ ه.ق.بشام آمد واز 
برزالی و جزری و جز ایشان حدیث شند و 
فسقه از شمس‌الدین‌بن اللقیب و جز وی 
بیاموخت و ماهر گشت. پر او شيخ 
شهاب‌الدین نيز کتیرالاطلاع و صعیح التقل و 
مدقق و خوش‌فهم و تیزبین و قوی‌المناظرة و 
تمرین‌کرده و خوش‌خلق بود. روابط خود با 
دولتیان قطع کرده و بکار خویش مشغول و 
دارای اوراد و نماز مخصوص بود. هییگاه 
نماز جمعه ترک نکرد حتی در باران با آنکه 
خانه‌اش دور بود. وی هیچ ذخیره نمیکرد و 
مدای دهی از تی" تمز نمیداد. و پس از 
مرگ جز لباسی که برتن داشت چیزی به جای 
نگذارد. پسرش گفت: شیخ وی شرف‌الاین 
قاسم خطیب جامع جراح به او میگفت تو فقیه 
شام هستی. تاج‌الدین سبکی نیز همین را گفته 


است. کتبی در فقه نگاشت و در ۷۸۲ ه.ق. 


درگذشت. رجوع به الدرر الکامنة ج۲ ص ۶و 
۷شود. 
ححی آبا۵. [ح] (إغ) دی است از 
دهستان زاوه از بخش حومة شهرستان تربت 
حیدریه. جلگه و معتدل و دارای ۴۵۰ تن 
سکنه است. شغل اهالی زراعت و گله‌داری و 
کرباس‌بافی است. (از فرهنگ جغرانیائی 
ایران ج .)٩‏ 
حجی آباد. [ح! (غ) دی است از 
دهستان ریوند بخش حومه شهرستان 
نبشابور در نه هزارگزی جنوب باختری 
نیشابور. جلگه و معدل است. آب آن از 
قنات و محصول آن غلات و شغل اهالی 
زراعت. مس‌الداری است. (از فرهنگ 
جغرافیاتی ایران ج 4٩‏ 
حجی آباد. (ح)(غ) ده کوچکی است از 
دهستان تحت جلگه بخش فدیشه. شهرستان 
نخابور در ۱۸ هزارگزی شمال فدیشه. جلگه 
و معتدل است. (از فرهنگ جغرافیائی ایبران 
ج 
حجی آباد. [ح] (اخ) دی ات از 
دهستان عشق‌آباد بخش فديشة شهرستان 
تیشابور در ۲۱ هزارگزی شمال فدیثه. جلگه 
و معتدل امست. آب آن از قتات و محصول آن 
غلات است. (فرهنگ جغرافیائی ایران ج .)٩‏ 
حچیا. (] (ع || غلبه در فطانت. (منتهی 
الارب). حجوا. 

ججیا. [ح جى با (ع 4 چبستان. پردک. 


(مهذب الاسماء). بردك. لفز. اغلوطة: 








حجیا ک ما فی بدی؛ مانند: اخرج ما فی یدی 
و لک کنا. (از منتهی الارب). || آن کس كه 
محاجاة کند: انا حجیا ک فی هذا؛ ای من 
یحاجیک. (متهی الارب). 
حجیا. | ] ([ٍخ) ابن شوربن ابی‌حارثاین 
عبدالمدان‌بن جندل‌ین نهشل‌ین دارمیین 
عمروبن تمیم. مادرش رميلة نهمی کنیز بود و 
از ثور چهار فرزند. در جاهلیت بتام: رباب و 
حجیا" و سویط و آشهب بزاد و همه اسلام 
آوردند. رجوع به الاصابه ج ۱ ص ۱۱۰ و ج۲ 
ص ۵٩‏ شود. 
حجیان. (ح) (!خ) از قرای جند بیمن است. 
(معجم البلدان). 
ححی ء. (ح] (ع ص) سراوار. خلیق. 
(منتهی الارب) لایق. حجی. (ناظم الاطباء). 
شایسته. جدیر. حری. قمین. درخور. ||پناه 
گیرنده.(منتهی الارب). ملتجی. 
حجیب. (ح ] (ع |) پرده. از حجاب ساخته 
شده است. (از ناظم الاطیاء). ممالهٌ حجاب: 
بحجاب آندرون شود خورشید 
گرتو گیری از آن دو لاله حجیب 
آن زنخدان به سیب ماند راست 
| گراز مشک خال دارد سیب. 
تا چشم نظاره زو خبر ندهد 
هم نور جمال او حجیبش بین. 
من ترا بیدار کردم از نهيب 
تا نسوزد انچنان آهی حجیب. 


رودکی. 
خاقانی. 


مولوی. 
بانگ حق اندر حجیب و بی‌حجیب 
آن دهد که داد مریم را ز جیپ. 
آنکه در عقل و گمان هتش حجیب 
گاه پوشیدست و گه بدریده جیب. مولوی. 
همچنین می‌یود تا کشف حجیب 

تا بابد آن گهر راار ز جیب. مولوی, 
چون دیگران ز دل نروی گر روی ز چشم 
کاندر میان جانی و از دیده در حجیب, 


مولوی. 


سعدی. 
از عجایهای عالم سی و دو چیز عجیب 
جمم می‌بینم عبان در روی او من بی‌حجیپ. 


سعدی. 
حجیب. (ح] (إخ) نام سوضعی است در 
شمر افوه اودی: 
قلما أن رأونا فى وغاها 


کاسادالفريفة و الحجيب. (معجم البلدان). 

حجیت. اج جی ی ] (ع مص جعلی, | 
مص) حجت بودن. حجیت خبر واحد بحشی 
است از اصول فقه. رجوع به خبر واحد شود. 
حجیت اجماع بحشی است از اصول فقه و 
رجوع به اجماع شود. حجیت ظن و حجیت 
قطع بحتهائی است از همان علم. رجوع يکلمة 


قطع و ظن شود. 
ححیة. [ح جی ی ] (اخ) ابن مضرب. شاعر 
عرب. او راست: 








حجیر. 
اخوک الذى ان تدعه لملمة 
یجبک و ان تفضب الى اليف یفضب. 
(عيون الاخبار أبن قتيية ج٣‏ ص0). 


حجية اجماع. [ج جی ی ت!] 
(ترکیب اضافی, [مرکب) بحثی است از اصول 
فقه. رجوع به اجماع شود. 

حجية خبر. [ج جسی ی ټغ با 
(ترکیب اضافی, ! مرکب) بحثی از اصول فقه 
است که آیا خبر واحد و یا خر متواتر حجت 
است یعنی دلیلیت دارد یا نه. رجوع به خبر و 
خبر واحد و خبر متواتر شود. 

ححية ظن. (مْم جى ی ت ظنن) 
(ترکیب اضافی, ا مرکب) بحثی از اصول فقه 
است که آیا گمان بردن بسئله دلیل است یا 
باید قطع به آن حاصل گردد. رجوع به ظن 
شود. 

حجية قطع. مج جی ی تِ ق] (ترکیب 
اضافی, |مرکب) رجوع به قطع شود. 

حجیج. [ح] (ع ص. ) حجت‌گوی. ااچ 
حساج. (ستتهی الارب). حے‌کنندگان. 
حج‌گزاران: سالی نزاعی در پیادگان حجیج 
افتاده بود. ( گلستان). 
- متوکلاً علی زادالحجیج) بی‌زاد و توشه در 
سفر حج. 
||مردی که غور زخم وی بمیل آزموده شده 
باشد. (اتندراج). 

حجیج. [ح] (اخ) دهی است از دهستان 
اورامان لهون بخش پاوه. شهرستان سنندج. 
در ۲۴هزارگزی شمال پاوه یک‌هزارگزی 
شمال رودخانه سیروان. کوستانی و 
ردیر انت و ۱۰۷۲تن سکنه دارد. آب آن 
از چشمه و محصول آن لیلیات. مختصر میوه, 
غلات و شفل اهالی مکاری, گیوه و شال‌بافی 
است. راه آن مالرو و صعب السبور است. (از 
قرهنگ جغرافیاتی ایران ج ۵). 

حجيج. [ح] (إخ) ابن قامم. (شیخ..) 
معروف به وحید. او راست: منهج‌الاطباء و 
شفاءالاحباء در طب. 

حجیج. (ْج جی)(!غ) سال حجاج: 
اژدها یک لقمه کرد آن گیج را 
سهل باشد خون‌خوری حجیج‌را. مولوی. 

حجیر. (ح] (ع ص) بسیار نگنا ک. 
حجيرة. (ناظم الاطباء). 

حچیر. [ح ج] (إخ) (بنو...) رجوع به 
پنوحجیر شود. 

حجیر. [ح] ((ح) از قرای غوطه به دمشق و 


1 ۰ Aggèe. 
-و كان لايعرف صنجة علرة من عشرین.‎ ۲ 
ظاهراً پول رایج آن رقت را خواسته است.‎ 
در الاصاية. ج ۱ص ۱۱۰ با باء ابجد» و در‎ -۳ 
ج۲ ص ۵۹با پای حطی امده است.‎ 





ویر . 


قر مدرکن زيادة صحابی در آنجا است. 
(معجم الیلدان). 

ححیر. (م ج] (اخ) ابن ابی آحابین عزيز 
تمیمی حلیف بنی‌نوفل‌ین عبد منافه ابن 
ابی‌حاتم و ابن حبان گویند: صحابی است. 
فا کهی در کتاب «مکة» از طریق عبدا‌بن 
حثیم از پدرش از حجیربن ابی‌اهاب روایتی 
دارد که از نظر تاریخ تشریم صلاة دارای 
اهمیت است. حجیر گفت: زیدبن عمربن نفیل 
را نزدیک صنمی که «بوابة» نام داشت دیدم 
رو بروی آفتاب ایستاده. و چون زوال گرفت 
روی بکبة کرد و یک رکعت و دو سجده 
گزارد و گفت: این قبلة ابراهیم است تا زنده 
هتم آن را رها نخواهم کرد. ایوعمرو گوید: 
کنیزاو مارية از وی روایت دارد. و او برادر 
امیحیی است که عقبةبن حارث نوفل او را 
بزنی گرفت. رجوع به الاصابة ج۱ ص ۳۳۰ 
تسم اول و نیز امستاع الماع ج۱ 
صص ۱۷۶-۱۷۵ شود. 

حجیر. (ح ج] (اخ) ابن ابی‌حجیر هذلی یا 
حنفی, و او را جر نیز گویند. طبرانی از 
طریق عکرمقبن‌عمار از محشی پر حجیر از 
پدرش حجیر تقل کند که حدیثی از پیغبر در 
حجةالوداع شنيدم. ابن مندة نيز آنرا اورده و 
عبدان گوید: حجر پدر محشی است و آنرا 
بی‌تصفیر (مکبر) آورده است. ابوموسی او را 
بر ابن مندة استدرا ک‌کرده است. ولیکن این 
استدرا ک‌بیجا است چه او وی راذ کر کرده و 
حدیعش را نیز تقل کرده است. (الاصابة ج 
قم۱ص ۳۳۱ 

حجیر. احج (اخ) ابن بیان. بارودی و 
ابوعمر او را در عداد صحابة یاد کردند. تقی‌بن 
مخلد حدیث او را از طریق داودین ابی‌هند در 
مند خویش استخراج نمود که پیغمبر یذ 
«الذین یبخلون...» را با باء قرائت کرد. 
ابوعمرو گوید: او در عداد اهل عراق است و 
ابوقزعة از وی روایت دارد. ابن مندة گوید: 
برخی او را یاد کرده‌اند اما صحیح نیست اظ. 
حدیث او را ] .ابن ابی‌حاتم گوید: او از وقیض 
روایت دارد و پسرش ابوقزعة سویدبن حجیر 
از وی روایت دارد. پس معلوم میشود که او 
ذهلی است. زیرا که ابوقزعة از تابمین و ذهلی 
و ثقة میباشد. (الاصابة ج ۱ قسم۱ ص ۳۳۱]. 
حچیر. لحج] (إخ) ابن ر عدوی. وی از 
عمربن خطاب روایت کند. عبدالرهمان از 
هلال‌بن حق تقل کرد که گفت: کان حجیرین 
ری یصلی حتی مایأتی فراشه الا زحفاً و 
مایعدونه من اعبدهم. (صفةالصفوه ج۳ 
ص ۱۲۶ 

حجیر. [ح ج] (ٍخ) ابن سوءة. جد جابرین 
سمرة است. (منتهی الارب). 

حجیر ذهلی. [ځ جر ده (غارجوع به 


حجیربن بیان شود. 

ححيرة. [ح د ]ع ص ) زمین بار 
سنگ‌نا ک.مؤنٹ حجر: ارض حجیرة؛ زمین 
بیارسنگ. (منتهی الارب). 

حجیر هذلی. [ځ چ ر دُذ1لإٍخ) رجو به 
حجیربن آبی‌حجیر شود. 

حجیریات. ام ج ی] (إخ) ياقوت گوید: 
در آن منزلی است اوس‌بن مغراء شاعر راہ ۳ 
نیز در معجم البلدان و در مراصد الاطلاع آمده 


است: اکیمات کن ارجل يقال له حجر من 

بنىسعد» هاجر الى النبى فاختط له 

الحجیریات و ما حولهاء 

حچجیر. (ح) (إخ) ممالا حجاز. رجوع 

بحجاز شود؛ 

چنین داد پاسخ که اندر حجیز 

ورا دزد برده‌ست بی‌مر جهیز. فردوسی. 

بهند آمدم بعد از آن رستخیز 

وز آنجا براه یمن تا حجیز. سعدی. 

تا خود کجا رسد بقیامت نماز من 

من روی در تو و همه کس روی در حجیز. 
سعدی. 

شاهدان میکنند خانة زهد 

مطربان مز ند راه حجیز. سعدی. 


حجیزی. امج جی زا لع سص) مع 
کردن.بازداشتن. (از سنتهی الارب) (ناظم 
الاطباء): كانت بين القوم رمی ثم صارت 
حجیزی؛ ای تراموا ثم تحاجزوا. (منتھی 
الارب). 

حجیش.[) (إخ) حخیش. جخشمش. نام 
جد پنجم زرتشت. در نسخ مروج‌الذهب. این 
کلمه در تاریخ طبری بصورت «حخشنش» و 
در بندهشن و دینکرت بصورتهای «چیحنش 
موش» و « کاخش موش» دیده شده است. 
رجوع به مزدیستا و تأشیر آن در ادبیات 
فارسی جدول مقابل ص ۶٩‏ شود. 

صعیف. (ح] (ع |) آوازی که از جوف 





برآید. (منتهی الارب). 
حجیل. [ح] (ع ص) اسب محجل به سه 
عضو. امنتهی الارب). اسبی که سه دست و 
پای وی سفید باشد. (ناظم الاطباء). 
حجیل. اج ]((خ) آبی در صقان است. آفوه 
اردی گوید: 
وقد مرت كماة الحرپ ما 
على ماء الدفيفة و الحجيل. (مجم البلدان). 
حجیل. (إِخ) ابن قدامة بربوعی. آموی در 
«المفازی» گوید: که در جنگ رد همراه 
خالدین ولید بود و او خبر قتل مالک‌بن نويرة 
را برای ابویکر آورد. (الاصابه قسم ٣ج۲‏ 
ص٩۵).‏ 
ححیلا. (ح ج] (اغ) نام‌چاهی در يمامة. 
یجبی‌ین طالب حنفی در حق آن سروده است: 
فاشرب من ماء الحجیلا شربة 








حد. ۸۷۸۵ 


بداوی بها قبل الممات علیل. 
(معجم البلدان). 

ححجیلاء . [ج](ع |مصفر) آبی که آفتاب 
بدان نرسد. (منتهی‌الارب). تصغیر حجلاه. 
(معجم البلدان). 

ححیلی. ج لا ] ((خ) نام جانی است. 
(منتهی الارب). رجوع به حجیلا شود. 
حچيم. [ح] (ع ص) ستبر. سطبر. ضخم. 
ضخم. کلفت. هنگفت. گنده. گجا!. صفت از 
حجم, قیاساً این کلمه صحیح است مانند 
طویل و عریض و عمیق و در محاررات 
قارسی‌زبانان بمنی بزرگ‌حجم و خیم 
متعمل است. لکن ظاهراً عرب آنرا استعمال 
نکرده است یا من نیافته‌ام. رجوع به نشریة 
دانشکدۂ ادبیات تبریز شمار: ۳سال اول شود. 
حجین. ح1 (إخ) ابن عبداله. شاعری از 
عرب. رجوع به عقدالفرید ج۳ ص۲۰۵ چ 
محمد سعیدالعریان شود. 

حجین. [ح ج] (إخ) ابن الستنی. محدث 
است. (منتهی الارب). 

حجین. (ح ج) (إخ) این المسسشى. 
ابوعمر.تابعی است. 

حجی نبی. [عج جي ن] (إخ) حجی. 
حگی. نام کتابی از تورات ۲. 

حجينة. (ح ج ن) (اخ) ازالام است. 
(منتهی‌الارب). 

حجية. احج ی ی ] (اخ) ابن عدی تابعی 
است. (منتهی الارب). 

حچرغان. (إخ) سوضی بشمال غربی 
آرمنية. 

حچه رود. (ح ج] (إخ) نام یکی از 
رودهای مازندران در سه ورسی سفید تیشه. 
رجوع به سفرتامة استرآباد و مازندران رابینو 
ص۴ ۰۲۷ ۱۵۱ شود. 

حد. (ح‌دد] 2 مص) دفع. (مسحهی الارب) 
(اقرب الموارد). ||منم. بازداشتن از کاری. 
(تاج المصادر_بهتی) (منتهی الارب) (اقرب 
الموارد). ||تیز کردن. چنانکه کارد را با 
سوهان و سنگ و جر آن. ||اندازه کردن. 
||تمیز دادن چیزی از چیزی. جدا کردن 
چیزی را از چیزی. پدید کردن. (از منتهی 
الارب). ||کنار؛ چیزی پدید کردن. (تاج 
المصادر بیهقی) (زوزنی) (منتهی الارب). 
||(اصطلاح منطق) تعریف کردن. |[خشم 
گرفتن بسر. (از متهی الارب) (از اقرب 
الموارد). تیز کردن برکسی. اتاج المصادر 

-بهقی)..| حد بر كسى براندن. (تاج المتصادر 
صهقی)..حد زدن. (منهي الارب) (اقرب 
آلموارد): :| جام سوک.پوشیدن زن در سوک 


1 - Epais:: Volumineun 


بجوم - 2 


۶ حد. 


شوی. جام سوک پوشیدن زن بعد از وفات 
زوج. (از متعی الارب). ||تیز گردیدن. 
(منتهی الارب) (اقرب الصوارد). |ابیوسته 
ماندن در آن و نگذاشتن آن را. (منتهی 
الارب). ||((سص) تیزی. تندی. برندگی, 
(آنتدراج)؛ 
بطول و عرض و رنگ و گوهر و حد 
چو خورشیدی که درتابد ز روزن. 
منوچهری [در صفت شمشیر ممدوح ]. 
حل. [ح‌دد ] (ع !) حائل میان دو چیز. (منتهی 
الارب). حاجز بین دو شیء. فاصل میان در 
چيز. فصل. الفصل بینک و بينه. (تعریفات 
جرجانی). |[نهایت هرچیز. منتهای هر 
چیزی. (منتهی الارب). کران. کرانه. (ترجمان 
عادل‌ین علی منوب بجرجانی) کنار. کناره. 
(مهذب الاسماء), غایت. جانب. سوی, طرف. 
(آتدراج), سمت. زی. جهت. ضلع. جنبه, 
||((مص) دلاوری. (منتهی الارب). ||تیزی 
شراب. سورت شراب. (منتهی الارب). 
||سبکی مردم از غضب. (منتهی الارب). ||([) 
اندازه كردة خدای‌تمالی. (سمنتهی الارب). 
||جاه. (مهذب الاسماء). |زگناه. ذنب که حد 
دارد: اصبت حداً؛ ای ذنبا. (از متهى الارب). 
||تیزنای کارد و شمشیر. (مهذب الاسماء). 
||(اصطلاح فقه) حکم شرعی. ج» حدود. 
(متهى الارب). ||اندازه. مقدار. قدر. طور. 
شوبوب. (اقرب الموارد). ج» حدرد. گاهی 
بصورت اصلی مشدد و گاهی با تخقیف در 
شعر فارسی آمده است. مثال مشدد: ما را 
چندان ولایت در پش است... که آنراحد و 
اندازه نیست. (تاریخ ببهقی). و علی تکین را 
که... در این فترت که افتاد بادی در سر کرده 
است بدان حد و اندازه که بود بازآوردن. 
(تاریخ ببهقی). از حد و اندازه بیرون تکلف بر 
دست گرفت. (تاریخ بهقی ص ۳۶۳). بحکم 
آنکه خدمتی پسندیده کرد و بابک خرم‌دین را 
برانداخت [افشین ] ...او را بسیب این از حد و 
اندازه افزون بنواختيم [معتصم ]. (تاریخ 
بیهقی ص ۱۷۰). و برده و غنیمت راحدو 
اندازه نبود. (تاریخ بیهقی ص ۱۱۴). بنده را 
[ خواجه احمد حسن] آن غرض بجای آمد و 
همگان بدانتند که حد خویش نگاء باید 
داشت. (تاریخ ببهقی ص ۱۶۶). این روز بار 
داد, چندان نثار کردند که حد و اندازه نبود. 
(تاریخ بیهقی ص۲۴۹). من [اممد 
عیدالصمد ] آازیدم عربده کردن و او را 
مالیدن تا چرا حد ادب نگاه نداشت پیش 
خوارزمشاه و سقطها گفت. (تاریخ بیهقی 
ص ۳۲۷). و بر خصوص درختان جوز چندان 
است کی انرا حدى نباشد. (فارستامة ابن 
ابلخی ص 4۱۴۴ 
سلطان که خشم گیرد بر بندگان حضرت 





حکمش رسد و لکن حدی بود جفا را: 
سعدی. 


مشقت بحد نهایت رسید. سعدی (بوستان). 


ز دیدار هم تا بحدی رمان 
که‌بر هر دو تنگ آمدی آسمان, 

سعدی (بوستان). 
فنون خضل ترا نغایتی و حدی هت 
که‌نفی ناطقه را قوت بیان ماند. سعدی. 
من چه گویم که ترا نازکی طبع لطیف 
تا بحدی است که آهسته دعا نتوان کرد. 

حانظ. 

مثال مخفف: 
بدان حد که‌شان بود نیرو بجای 
سوی گوشت کردند آهنگ ورای. فردوسی. 
وگر بردباری ز حد بگذرد 
دلاور گمانی بسستی برد. فردوسی. 


عجب دنگ و غمخوارم ز حد بگذشت تیمارم 
تو گوئی در جگر دارم دو صد پاسیج ' گرگانی. 
منوچهری. 
و طرائف انداختند که حد نبود. (تاریخ بیهقی 
ص۳۷۸). امیر به باغ فیروزی شراب میخورد 
و چندان گل صدبرگ ریخه بودند که حد 


نداخت. (تار يخ بهقی ص ۲۵۲). که بسطت 
ملک او تا چه حد بوده است. ( کلیله و دمنه). 
لطف حق با تو مداراها کند 
چون که از حد بگذرد رنواکند. مولوی. 
گفت چون ندهی بدآن سگ نان و زاد 
گفت تا این حد ندارم مهر و داد. 

مولوی (دفتر پنجم چ یکلون ص۳۲). 
تواضع گرچه محمود است و فضل بیکران دارد 
نشاید کرد یش از حد که هیبت را زیان دارد. 

سعدی. 

قباس بازگیر از راه بینش 
حد و مقدار خود از آفرینش. تظامی. 
= بحدی که؛ باندازمائی که. 
| حد اعلی. حد کمال. (آنندراج). حدا کثرحد 
نصاب: 
به از تو مادر گیتی ناورد فرزند 


بعمر خود که همین بود حد زیبائی. سعدی. 
می ده که نوعروس چمن حد حن یاقت .. 


کاراین زمان بصلعت دلاله میرود. حافظ. 
بر حدیث من و حسن تو تیفزاید کس 
حد همین است سخندانی و زیبایی راء 

سعدی (بدایم). 


||ئفر. مرز. (مفاتیح العلوم خوارزمی). مقابل 
بوم. سامان. گاهی بصورت اصلی مشدّد و گاه 
در زبان فارسی مخنف بکار رود. 

مثال مشدد: 

بگور تنگ سپارد ترا دهان فراخ 

ا گرت‌مملکت از حد روم تا هند است. 

۱ کانی. 
و آن رباط اول حد غور است.(تاریخ بهقی). 





حل. 

و آن چیز که باحد و مر باشد 
گه‌باشد و گاهی دگر نباشد. ناصرخسرو. 
مکان و زمان هردو از بهر صنم است 
از این نیت حدی زمین و زمان را. 

ِ ناصر خسر و. 
چون بحد کوفه بازایند حاج از بادیه 
خلق یک فرسنگی استقبال زیشان میکنند. 

خاقانی. 

گرچه محمد پیمبری بعرب یافت 
صبح کمالش ز حدشام برآمد.. ‏ خاقانی. 
در حد حجاز امن یابم 
گرسوی خزر زیان بیینم. خاقانی. 
بزرگی جفاپیشه در حد غور 


گرفتی خر روستائی بزور. سعدی (بوستان). 
دیوار پنجاء فرسنگ بخجند میان حد ایران و 


توران. (فارسنامة ابن البلخی ص ۸۴. 
متال مخفف: 
مادرش گشته سمر همچو صبوره بجهان 
از طراز اندر تا شام و ختن تا حد چین. 
قریم الذهر. 
هرچه بعالم دغا و مسخره بوده‌ست 
از حد فرغانه قا بغزنی و قزدار. ‏ نجیبی. 
مرکب همت باز یک ره و یرون جهان 
از سر طاق فلک تابه حد استوا. ‏ خاقانی. 
راه شکرش پپای هرکس نیست 
که حدش زآنسوی نهایتهاست. خاقانی. 


آری شه مفرب آن هلال است 

کاندر حد قیروان پیتم. خاقانی. 
- از حد بردن؛ افراط کردن در. اسراف کردن 
در. زیاده‌روی کردن در: 


سعدی از گرمی بخواهی سوختن 

بس که شیرینی تو از حد میبری. . سعدی. 
عروس جهان گرچه در حد حن است 

ز حد مرد شیو بیوفائی. حافظ. 


هرچیز باشد جان من. بیار, قدرش کم شود 
بسیار ناز از حد میر. درهم شکستی از خود. 
باقر کاشی (از آنندراج). 
از حد بیرون شدن؛ از حد گذشتن. افراط. 
اسراف: 
بیرون مشو از حد و ه فروتر 
هشدار مقصر مباش وغالی. ناصرخرو. 
از حد خویش پا یا قدم بیرون نهادن؛ پا از 
گلیم خود بیرون گذاشتن. قدرت و توانای 
خود نشناختن: 
منه بیرون ز حد خویشتن پای. عطار. 
پا مله از حد خود بیرون سعادتمند باش 
نیت کمتر از هما تا جغد در ویرانه است. 
صائب (دیوان ص ۲۴۸). 
درون خانة خود هر گدا شهنشاهی است 


۱-در دیوان منرچهری ج دیبرسیافی: پاسنج. 
بغلط آمده است. 





حد. 


قدم برون منه از حد خویش و سلطان باش. 
صائب. 
- از حد درگذشتن؛ از حد بیرون شدن. 
اعتداء. (زوزنی) (تاج المصادر یهقی). بفى. 
افراط. غلو. (تاج المصادر). اشطاط. اشتطاط. 
(ژوزنی). تجاوز. تعدى. طاغية. طاغوت. 
شطط. عتی. (دهار). 
از حد گذشتن؛ افراط کردن. زیاده‌روی 
یڅه ساختن. از حد درگذشتن. از حد بیرون 
شدن. عتر. (ددار). الحاد. كدكدة. تشطیط. 
(منتهی الارب): و چون کار مرد از حد 
بگ‌ذشت. و خیانتهای بسزرگ وی ما را 
فرمودیم تا دست وی از شغل عرض کوتاه 
کردند و وی را جائی نشاندن... (تاریخ 
بهقی). نواخت امیر معود... از حد گذشته 
بود از نان دادن و زر بهمگان فشاندن. (تاریخ 
بهقی). مشب که وی را [عروس امیر محمود 
را] از محلت سراسیا از سرای پدر بکوشک 
امارت میبردند. بسیار تلف دیدم از حد 
گذشته.(تاریخ بیهقی ص۲۴۹). و پس از 
رفتن وی امس‌مود ] براتها روان شد و 
گفت‌وگوی بخاست از حد گذشته. اتاریخ 
بهقی ص ۲۶۰). 
تو ای ناصبی گر ز حد بگذری 
به بهوده گفتار ما نگذریم. ناصرخسرو. 
هرچه از حد بگذرد ناچار گردد ضد آن. 
مسعودسعد. 
و از حد صدق نگذرد. ( کلیله و دمنه). 
کار از حد یگذشت و مقاسد آن قوم بنهایت 
رسید. (ترجم تاریخ یمینی ص۴۳۵). 
ناصحان گفتند از حد مگذران 
مرکب استیزه را چندین مران. مولوی. 
من در بیان وصف تو حیران بمانده‌ام 
حدینت حسن راو تو از حد گذشته‌ای, 


سمدی. 
مشتاقی و صبوری از حد گذشت یارا 
تو شکیب داری طاقت نماند ما را. 
سعدی (بدایع), 
ز حد گذشت جدائی میان ما ای دوست 
هنوز وقت نیامد که باز پیوندی, 
سعدی (طیبات). 
= باحد؛ معدود: 
وآن چیز که با حد و مر باشد 
گه‌باشد و گاهی دگر نباشد. اصرخسرو. 


- بحد مردان یا زنان رسیدن؛ بالغ شدن: 
ولایت غرشتان را شار ابونصر داشت تا 
پر وی بحد مردی رسید. (ترجمة تاریخ 
یمینی چ ۱۲۷۲ه.ق. ص ۳۳۷). اعصار؛ بحد 
زنان رسیدن دختر. (زوزنی). 

بی‌حده: بی حد و حصر. بی‌اندازه. بی‌شمار. 
لاتعد و لاتحصی, 

مثال با تشدیدة 





احسان و وفای تو بحدیت بس اندک 

لکن حند و بکر تو حد و کار است. 
ناصرخرو. 

چه گوتی که فرساید این چرخ گردان 

چو بیحد و مر بشمرد سالیان را, 


ناصرخرو. 
گویندعالمیست خوش و خرم 
بیحد و منتهاست درونعما. ناصرځرو. 
که‌بیحد و مر بود گنج وسیاه. 

سعدی (پوستان). 

مثال میخنف: 
ور بدل اندیشه ز مردم کلی 
مشفله‌شان بیحد و بی‌منتهی است. 

فاص رختزوء 
چهار است گوهر فزون نی از آنک 
بکار اندرون بیحد و منتهی است. 

ناصرخسرو. 
شکر بار و بادام اندکی بود 
کبوتربیحد وشاهین یکی بود نظامی. 


اين جهان محدود و آن خود بیحد است 
تقش و صورت پیش آن معنی سد است. 
مولوی. 

خشم بیحد مران و طیره مگیر. 

سعدی ( گلستان). 
- چارحد. چهارحد؛ چهار طرف. رجوع به 
چارحد شود: 
ای بهزار جان دلم مت وفای روی تو 
خان جان بچارحد رقف هوای روی تو. 


خاقانی. 

خانة دل بچارحد وقف غم تو کرده‌ام 

حد وفا همین بود جور ز حد چه میبرۍ. 
خاقانی. 

خانه را هم چهار حد اید 

کان چهار اصل کار بنیانست. خاقانی. 

- حداقل؛ دست کم 

= حدا کشر ادىت بالا. خانة پر. حد اعلی. 

وت 

- حد بلوغ؛ در (اصطلاح حقوقی) سن بلوغ. 


حد تکلیف در اصطلاح شرعی حد تمیز. حد 
رشد: و مثال این همچنان است که مردی در 
حد بلوغ بر سر گنجی افتد. ( کلیله و دمته). 
- حد ترخص؛ مقدار فاصله‌ای از محل 
اقامت فعلی که در آن اذان محل اقامت دائمی 
شنیده نود یا دیوارهای آن بواسطة دوری از 
دیده پلهان شود. سافری که تا این حد از 
محل اقامت دائمی خویش دور شود نماز را 
بقصر خواند و هم روزه نگیرد. 

- حد تکلیف؛ حد بلوغ: بحد تکلیف رسیده 
بودن یا نرسیده بودن. 

- حد تمیز؛ در اصطلاح-حقوقی سنی که 
صفیر پیش از رسیدن بحد بلوغ در آن سن 
ممیز شناخته شود. که نیک از بد و سود از 








۸۷۸۷  .دح‎ 


زیان شناسد. 
- حد رشد؛ حد پلوغ. حد تکلیف. 
¬ حد کهولت؛ سن کهولت: چون در حد 
کهولت و موسم عقل و تجربت رسند... 
صحیفة دل را پرفواند بیشد. ( کلیله و دمنه). 
= حد تصاب؛ آن قدر از مال که زکاتی معلوم 
بر وی واجب گردد. 
سرحدامرز. ثفر: 
سربندگی بر زمینش نهاده 
همه نامداران دریا و سرحد. سعدی. 
کرمانشاهان که سرحد ایران بخا ک روم 
متصل است. (مجمل السواریخ گلستانه 
ص 0۲۳ 
||( تیزه. لب. لبه. دم. دمه. تیزنای. تیزنا: و 
حد شمشیر, تیز نای او بود. (تفسیر ابوالفتوح 
رازی). ۱ 
گاء خطاب کندتر از تیغ هر خطیب ر 
گاهتراش تیزتر از حد استره. ۱ 
کمال‌اسماعیل. 
بحد خنجر و نعل تکاوران کردی 
زمین هامون دریا و کوه آخته غار. 
معودسعد. 
تارکم زیر زغم خایسک است 
جگرم پیش حد ساطور است. . مستودسعد. 
زهی فروخته و افراخته چو مهر و سبهر 
بتای ملک بحد حسام و نوک قلم. 
مسفو داسفد 
در دو حدش دو روی او صیقل 
زده الماس و يافته مرجان. معودسفد. 
جزم وی از صرامت و حزم وی از ثبات 
چون حد ذوالفقار و چو سد مکندر است. 
عبدالواسع جبلی. 
قدرت باریتعالی اهل اسلام را از حد شمشیر و 
نوک ستان ایشان نگاه میداشت. (ترجمة 
تاریخ یمیلی ج ۱۲۷۲ ه.ق.ص 4۴۱۱ 
|| (حامص) تیزی؛ 
فروزان تیغ او هنگام هیجا 
چنان دیبای بوقلمون ملون 
بطول و عرض و رنگ و گوهر و حد 
چو خورشیدی که برتابد ز روزن. 
منوچهری. 
برق یمن بتازی ذهت کجا رسد 
باطور کند رابود حد ذوالفقار. 
سلمان ساوجی, 
||(اصطلاح نجوم) درجات هر برجی ميان 
خم متحیره بقسمتهای غیر متساوی بخش 
شده و هریک از آن قستها را حد و بفارسی 
مرز گویند.(مفاتیم العلوم خوارزمی). چنانکه 
گویندشن درجه از ارل حمل حد مشتری و 


شش درجه پس از آن حد زهره است و چهار 


1 - ۰ 2 ۰ Maximum. 








۸ حد. 


درجة پس از آن حد عطارد و پنج درجذ پس 
فاحل ریغو تچ درا یگرب سل 
است. و در تعن اين درجات ميان منجمان 
اختلاف بار است و آن کوکب را صاحب 
حد نامند. ( کشاف اصطلاحات الفئون) و نیز 
حد کوکب, جرم کوکب و نور او در فلگ 
است. (كشاف اصسطلاحات الفنون). 
|(اصطلاح هندب قدیم)ء نزد بهندسان نهایت 
مقدار بعنی خط و سطم و جم تعلیمی باشد. 
و طرف نیز گویند: و گاه مشترک ميان دو 
مقدار یعنی تهایت یکی و بدایت دیگری باشد. 
و هرگاه خط را بدو نیم سازند حد ميان آن دو 
نقطه باشد. و اگرسطح را تقسیم کنند حد آن 
خط باشد. و اگرجسم تقسیم شود حد آن 
سطع باشد. حد باید در نوع مخالف صاحب 
حد باشد. بطوری که ا گر ضميمة یکی از دو 
طرف شود چیزی بر آن نیفزاید و اگراز آن 
جداگردد چیزی از آن نکاهد. پس نقطه جزئی 
از خط نجاشد بلکه عرضی است بر آن. و 
همینین است نبت خط بطح و نسبت آن 
بسجم. (از کش اف اصطلاحات الفنون). 
||(اصطلام منطق) تعریف. قول. ج» حدود! 
تعریف چیز بود به شرح امور ذاتیة آن. و آن 
بردو گونه است: تام و ناقص. اگرحد چیز 
بوسیلةٌ جنس قریب و فصل قریب باشد آن را 
حدّ تام گویند و اگرتها بوسیلة فصل قریب آن 
باشد ناتص خوانند. جرجانی گوید: حد 
مشتمل بر ما به‌الاشترا کو ما به‌الامتیاز باشد. 
(از تعریفات). حد را از جنس و فصل گیرند. 
چون جانور گویاء در حد انسان که جائور 
جنس و گویا فصل باشد. و صاحب غیاث 
گوید: حد. به اصطلاح منطق تعریف شیء 
بذاتیات باشد. چون تعریف انان بحیوان 
ناطق. بخلاف رىم که تعریف شیء بمرضیات 
است. چنانکه تعریف انسان به ماشی یا 
ضاحک -آنتهی. و حد باید جامع افراد و مانع 
اغیار بود, یمنی شامل افراد خود باشد و جز 
آنان را بیرون کند: 

اسم تو ز حد و رسم بیزار 

ذات تو ز نوع و جسم برتر. 
خرد هر چیز رااز وی صفت کرد 
بگرد حد او گشتن نیارست. 

حد قدم مپرس که هرگز نیامده‌ست 
در کوچۀ حدوث عماری کبریا. 
گرچه پذیرند؛ هر حد شدی 

از همه چون هیچ مجرد شدی. 
حد اعیان و عرض دانسته گیر 
حد خود رادان کز آن نبودگزیر. - مولوی. 
- حد اصفر. حد کهین ۲. (دانشنام علائی 
ص۳۰ 

- حد اک رآ؛ حد بهین. (دانشنامة علائی چ 
خراسانی ص ۳۰), 


ناصرخسرو. 
معزی, 
خاقانی- 


نظامی. 





- حد اوسط ؟؛ حد میانین. (دانشنامة علائی 
ص٩0۲‏ 

حد اکیر در مقدمة کبرای قیاس جای دارد و 
محمول نتیجه باشد و حد اصفر در مقدمة 
صغرای قیاس جای دارد و موضوع نتیجه 
باشد. و حد اوسط يا حد مشترک در کبری و 
صغری هر دو باشد. رجوع به شرح مطالع 
الانوار و کشاف اصطلاحات الفنون شود. حد 
اوسط راگاه؛ اوسط نامند: 

اوسط | گرحمل یافت در بر صفرا و باز 

وضع یکبری گرفت شکل نختین شمار 
وضع بهر دو درم حمل بهر دو سوم 

رابع اشکال را عکس نخستین شمار 

و حدا کرو اصفر را طرفین نامند. 
||(اصطلاح تصوف) الحد الفصل بینک و بين 
مولاک‌کتعبد و انحصار فى الزمان و المکان 
السحدودین. (تعریفات جرجانی ص ۵۶). 
|(اصطلاح اصول فقه) تهانوی گوید در 
اصطلاح اصولیون مرادف معرف است, که 
چیزی رااز غیر آن تمیز دهد و آن بر سه گونه 
است. زیرا که یا امری را در ذهن ایجاد کند و 
یا امر موجود در ذهن را از غیر آن تمیز دهد. 
دومین را حد لفظی نامند چه فقط افاد؛ معنی 
لفظ کند, و نختین یا تمریف بذاتیات باشد که 
حد حقیقی است و آن حد تام است | گربجمیع 
ذاتیات باشد و حد ناقص است اگرببعض آن 
باشد و یا تعریف بغیر ذاتی است که حد رسمی 
امیده شود.( کشاف‌اصطلاحات الفتون). ||در 
اصطلاح حقوق جزای اسلام در کتب فقه 
مقابل قصاص است. و أن اجراء مجازات 
بدنی منیباشد در اثر ارتکاب اموری چسند. و 
مقدار آن مین است. حد۵ و تعزیر هر دو از 
اقام مجازات بدنی است لکن در حد. مقدار 
مجازات ثابت و معین است و در تعزیر مقدار 
آن منوط بنظر حا کم است. اختلاف جرائم 
موجب شده که برای هریک حد دیگری مقرر 
شود چنانکه حد زنا ۸۰ تازیانه است و حد 
محارب کشتن است. محقق حلی گوید: کل ما 
له عقوبة مقدرة می حدا و ما لیس کذلک 
یمی تعزیراً. تهانوی گوید: حد حق اله است 
و تصاص حی‌الناس و آن عقوبتی است که 
شامل ضرب و قتل و قطع مبباشد. پس 
کفارات از آن بیرون است که آنها جبة 
عبادتی و عقوبتی را توأم دارند. و نیز خراج از 
آن جدا است چه ان مونه‌ای است که جنبه 
عبادتی نیز دارد. و علت تشریع حد بنقل فتح 
القدير و الهداية و بیرجندی انزجار از 
چیزهانی است که موجب زیان سردم است. 
(کشاف اصطلاحات الفتون). و در فارسی در 
حال تعدی با راندن و براندن و اگراز قبیل 
زدن با تازیانه و امثال آن.باشد با زدن و 
خوردن صرف شود: 





حدا. 


هرکه قیاسش کند به آصف و حاتم 

واجب گردد وراز روی خرد حد. متوچهری 
(ديوان. ص۱۸ چ دبیرسیاقی). 

از حکم الهی بچنین فمل بد ایشان 

آندرخور حدند و شما اهل قضائد. 

ناصرخسرو. 

بخلاف حقوق من که حد زنا و شرب خمر... و 

بتوبه اين حد ساقط شود. (تنیر ابوالفتوح 

ج۱ص ۲۷۲). 

مثل است اينکه در عذاب‌کده 


حد زده به بود که بیم‌زده. ستائی. 
سنگ بلت‌کر افکند منهی عقل و آخرش 
قاضی لشکر مغان حد جفای تو زند. 

خاقانی. 
چونکه مستم کرده‌ای حدم مزن 
شرع مستان را نیارد حد زدن. مولوی, 
حاکم قطع یدش فرمود و صاحب كلم 
شفاعت کرده گفت من او را بحل کردم. گفت 


بشفاعت تو حد شرع فرو نگذارم. ( گلستان). 
چرا دامن‌الوده را حد زنم 

که خود را شناسم که تردامنم. سعدی: 
عدل را در وقت ظلم ای محتسب منظور دار 
حد ما گر میزنی باری بچوب تا ک‌زن. 

صائب (از آنندرا اج 
بی‌گاهان در غضب حد گنهکاران خورند 
میزنند از خشم شیران بر زمین دنباله‌ها. 
صائب (از آنتدراج), 

حف. [ح‌دد] (ع ص) محروم از بخت و نیکی. 
بازدارنده. (متهی الارب). 
حد. (ح دد) (إخ) مسوضعی است. (منتهی 
الارب). نام آبی است معروف. (منجم العمران 
ج ۱ ص ۱۷۳ از نوادر ابن الاعرابی). 
حد. اح) (اج) دهی است از دهتان باوی 
بخش مرکزی شهرستان اهواز. واقع در پنجاه 
هزارگزی شمال خاوری اهواز و نه هزارگزی 
شمال راد ویس به نفت سفید. دشت. گرمیر 
وسکنه آن ۱۱۰تن است. مذهب ایشان شيعه 
و زبان فارسی و عربی است. آب آن از چاه و 
محصول شلات و شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری است. راه آن در تابستان اتومبیل‌رو 
است. سا کنن از طایفهٌ حمید هستند. 
(فرهنگ جغرافیائی یران ج 4۶. 

حد آن. (ح] (ع 0 ج حداة. (منتهی الارب). 
حدا. (ح] (ع مص) راندن شتر به نغمت. 
(تاج المصادر ببهقی) (زوزنی). 

حدا. (ج] (ع !) غناه. آواز. نخستین بار 
برای آوازی که شتر را بدان رانند بکار رفته 


1 - ۰ 

3 - Grand lerme. 
4 - Moyen lerme. 
5 - Peine corporelle. 


2 ۰ Pelil ۵۰, 





حدا. 


چنانکه «عوذة» برای آوازهای سحری و هر 
در از یک ریشه است. زیرا که حاء به عین و 
دال به ذال بدل شود. (نشوه اللغة المربية 
مص ۲)۱۶۱-۱۶۰. 

حدا. (ح](ع ) ج حدأة. (متهى الارب). 
تبرهای دوسر. تورهای دوسر. تبرتیشه‌ها, 
حدا. (ح‌ددا] (اخ) رجوع به حداء شود. 
حداء ۰( (ع إ) ج حداة. (متهی الارب). 
تبرهای دوسر. ۱ 

حداء ۰( /2)(ع مص) راندن, سوق, 
حدو. زجر. زجر کردن و راندن شتران را 
برود و آواز. (متهی الارب). راندن شتران با 
نغمة حدی. ||حداء لیل نهار راء تابع گردیدن 
عب روز راء (از منتهی الارب). ||چداء بر 
تگیختن بر. (از منتهی الارب). 

حداء ۰ (حذ دا] (ع ص) مسرد زجرکننده. 
رانسندة شتر بسرود. [مستتهی الارب)» 
حدی‌خواننده. ساربان. 

حداء . [حذدا) (اخ) نام قبیله‌ای است. 
"مپذب الاسماء). بطنی از بنی مراد است. 
"سمعانی .)۱۵٩‏ و گاهی حدا بقصر خوانند. 

حداء ۰( د د] (اخ) ابن ذهل‌بن حرثبن 
ذهل‌ین مران. مردی خوش‌آواز بود. 
اسمعانی). 

حداء .[ح] (إخ) ابن نمرةبن سعد المشيرة. 
قبله‌ای است از عرب. (قاموس) (تاج 
تعروس و منتهی الارب). 

حد‌اء . جد دا] (اخ) عامربن ربيعةبن 
تیا خوش آواز بود و بعلت بیماری آوازش 
دیگرگون شد. (انساب سممانی). 

حداء. (حد دا (اغ) نام وادئی میان جده و 
مکه. بدانجا قلعه و نخلتانی است و سپس 
آنجا را حد ميناميدند. (معجم البلدان). 

حدالج. [ح ء) (ع |) ج جداجة. کجاوه‌هاء 
کیابه‌های پرده‌دار زنان. محفه‌های زنان. 


'غياث اللغات). 
حداد. (ح و (ع لا ج حدید. آهنها, (متھی 
ارب). 


حدافق. (حء](ع اج حديقة. (دهار). 
(ترجمان عادل موب به جرجانی). باغهای 
پردرخت که گرد آنها دیوار باشد. (غیاث 
تلفات). بستانها که دیوار دارد. (دهار): در 
حدانق جد و هزل و حقایق فضایل و فضل 
ریان گشته. (ترجمٌ تاریخ یسینی ص ۲۸۱ 
این رساله ۲ که لمعهای است از بوارق بیان و 
حدائق بئان او ايراد کرده مسيشود. (ترجمة 
تاریخ یمینی نسخة خطی ص ۲۳۲). 
حدائق. (ح و](!خ) نام کنیزکی است راو 
بر کف خویش بحناء نگاشته بود: 

سحن الخضاب زین کفی 

حن کفی زین لکل خضاب. 

حدائق. (ح ء] (() حدائق سلقة بابل يا 





حدائق معلقۂ سمرامیس در بابل قدیم. یکی 
از عجانب هفتگانة جهان است: و حدانق 
معلقه هقفت باغ یکی از بر دیگر منسوب به 
بابلیان در انجمن باتین و باغات و چمن 
حدائق و جنات که هریک بهشت را بحقیقت 
از نزاهت و خوشی چشم و چراغ است. 
اترجمة محاسن اصفهان آوی). 


AYA حداییر.‎ 


حدالی. [حذدا] (ع ص نسبی) متسوب به 
حداء بطنی از قبیلة مراد است که طایفه‌ای از 
مردم کوفه‌اند. (سمعانی .)۱۵۹٩‏ 

حدالی. [حد دا] (إخ) ابوئور حبیبین 
ابومليکة. کوفی است. (سمعانی 4۱۵۹ 

حدائی. اعد دا] ((غ) اب ومهلهل معاصر 
ذوالرمه شاعر بود. داستانی از او در عیون 





- حدائق معلق بابل؛ دسته‌ای از نقاض است 
که‌بشکل تل‌های مربع میباشد و تقریباً وسط 
تودۀ عظیم تپه‌دانی که از شمال بجتوب قرار 
دارند. طول ساحل شرقی فرات را فرا گرفته 
است. این خرایه‌ها 

از آن شهر باستانی بابل است و قصر بیرس 
نمرود در همین محل واقع است. حداشق 
معلقه "مشهور متصل بقصر شاهی بوده است؟ 
حدائق مزبور مشوب به نبوکدنصر (بخت 
نصر) دوم (۵۶۲-۶۰۴ق. م) است. و گویند 
وی باغها را یرای زن خود سمیرامیس ° 
برتپه‌های مصنوح که بهیات تپه‌های طبیعی 
مینمود بساخت از انرو که منشا سمیرامن 
کشوری کوهتانی بود. این باغها از ج مله 
عجائب عة عالم مصوب میگردید و 
دارای سطحه‌هائی بود که بستون تکیه داشت 
و رو آن, با هزیلة بسیار درختان بلند ناياب 
باغها راجا داده بودند" بقول هرودتی 
باغهای معلق, مربع شکل بود و بواسطۂ طاتها 
تخمیناً به اندازة ۷۵ گام از سطح زمین ارتفاع 
داشت. طول هریک از جوانب آنها ۴۰۰ گام 
بود و در سطوح آنها همه نوع درختان بزرگ و 
گیاهان خوش‌منظر کاشته بودند و بعضص 
درختان آن تناور گردیده قطرشان بدوازده گام 
میرسد* یکی از چیزهای شایان توجه 
خرایه‌های بایل, درختی کهن‌سال است که در 
صد قدمی مقرب محلی که مجسمة شیر را 
یاته‌اند دیده شده. این درخت که کپل؟ 
تصویر آنرا منتشر کرده, گویند یکی از بقایای 
درختان حدانق معلقه است و آن بعقيدة 
اي نورت "از انسواع ائل(شوره زا 
میباشد ۱۲ . (شماره‌هفت از <کتر معین ص۱۹) 
و رجوع به عجائب سبعه شود. 








الاخبار (ج ۴ ص ۲۰) آمده است. 

حداب. [ح ] (ع!) ج حدب. زمن‌های بلند 
از ریگ و سنگ. (معجم البلدان). 

حداب. [ح ] (اخ) ... بنی‌شبابة) کوههانی 
است در سراة که بلوشباية در ان سکنی 
داشته‌اند و ايشان قومی از بلی فهم‌بن مالک 
بوده‌اند. السان المرب و شرح قاموس از 
حاشية عیون الاخبار ج ۲ ص۰۵ 4۲. 
حداب. [ح ] (اخ) موضعی است به حزن 
بلی‌بربوع و یوم حداب, نام جنگی است عرب 
را یسدانجای ميان قبیلة بکرین وائل با 
بنی‌سلیط. (ممجم‌البلدان). 

حدابیر. 2 2 ص ج حدبار. ناقه‌های 
لاغر و سالهای قحط. (متهی الارب). 


۱-در یسونانی ۹۵08 لفت مردم صولون. 
(نشسوه اللغة الم ربية ص ۱۵۹). و آن را 
بموضوعهای آن تفسیم کرده گویند حدای اندوه 
و حزن, حدای ستابش و مدح» حدای جنگ و 
رزم» حدای مذهبى. (نشوه اللفة العصريية 
صص ۱۶۰-۱۵۹ 
۲ - من رساله از نخۀ چاپ ۱۳۷۲ اقتاده و در 
آن چنین است: حدائق بیان ار عتبی در اصل 
کتاب آررده است. 
Jardins suspendus.‏ - 3 
۴-کتاب دنال ۷ :۱ 
۰ - 5 
۶-قاموس كناب مقاس. هاکس. ترجمة 
فارسی ص ۸۷۲ 
۷-تاریخ ملل شرق و یرنان ص۷۵ 
۸-قامرس کاب مقدس ص ۰۱۵۲-۱۵۱ 
Keppel. 10 - Ainworth.‏ - 9 
Tamarix Orientalis.‏ - 11 
M. Ferd. Hoefer, L univers. P.‏ - 12 
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۰ حداة. 


حداة. [ح](ع لا تبرتیشه. (دستور اللغة 
ادیب نطنزی). تور دوسر. (مهذب الاسماء). 
3 حداء. 
حدات. [حذ دا] (ع ص, () جماعتی که 
سخن کنند. جمع است برخلاف قیاس حسلاً 
على نظیره سامر و سمار: فوجدت (فاطمق) 
عنده (النبی) حدایا؛ ای جماعة یتحد ون. 
(متهی الارب). 
حداثت. اح 21 مسص) شدن. تازه 
شدن, شدن چیزی که نبود. (منتهی الارب). 
حداثت. اح ت ] (ع !) حسدوت. بسرنائی. 
(دهار) (ادیب نطنزی). جوانی. (دهار) (ادیب 
نطتزی) (مهذب الاسماء), اول جوانی,(منتهی 
الارب). ||تازگی. نوی. ||ارل هر چیزی. آغاز 
امری: حدائث امری, آغاز و اول و شروع 
کاری.(از متهی الارب). 
“¬ حدائت سن؛ خرسالی. (غیاث). با عنفوان 
جوانی و حدائت سن نقابت سادات علویه 
بشهر قم و نواحی بدو مسفوض بوده است. 
(تاریخ قم ص ۲۲۰). 
حداثة. a)‏ داثٌ)] (إخ) (به معتی تازه 
دی است در دشت یهودا: ( کتاب 
یوشع ۱۵: ۲۷) و موقعش همان ابدهی کنونی 
است. (قاموس کتاب مقدس). 
حداج. [حذدا] ((خ) از اعلام است. (متهی 
الارب). 
حداحة. (ح ج] (ع !) مرکبی زنان را مانتد 
محفة. (منتهی الارب). حج. هودج. محفة 
زنان. کجاوه. کژابه. |اپالان شتر. ج حدم و 
حدانج, (منتهی الارب). رجوع به حداشه 
شود. 
حذاد. (ح) (ع مص) ترک زیت زن که 
شوهر او وفات کرده. (آقرب الموارد). جامة 
سوک پوشیدن زن در عرزا وسوگواری شوی. 
سوک داشتن زن بر مرده. (تاج المصادر 
ببهقی) (مصادر زوزنی) (مهذب الاسماء). 
جامة ماتم پوشیدن: تا آنگاه که عد؛ زن 
منقضی نشده مكلف بحداد الت. |[(ص ) 
جامه‌های سیاء و کبود که در سوک پوشند. 
(اقرب الموارد). جامة سوک. (مهذب 
الاسماء). رنگینی جامه‌های ماتم چون یاه و 
کبود از چه رهگذر است که لباس حداد در بر 
گرفتهاید؟ (ترجمة تاریخ یمنی چ طهران 
۷۲ ص ۴۵۵). شب خود جامة حداد بر سر 
دارد و گریبانی چاک از دو طرف در بر. 
(ترجمة تاریخ بمینی, ج طهران ص ۴۵۱). 
زنان ایامی همه جامة حداد در بر و بفجع و 
شیون اندر. (ترجمةٌ تاریخ یمینی. چ طهران 
ص 4۴۵۴. اج حدید؛ الستة حداد واسیوف 
حداد. (منتهی الارب). چیزهای تیز. 
حداد. (ح)(ع | منتهی. غایت. فصاری: 
حدادک ان تفعل کذا: ای قصاراک و غابة 











جهدک. (اقرب الموارد). 
حداد. [ مد دا] (ع ص ل) دربان. دروان. 
(مهذب الاسماء). بواب: لايقاس الملانکة 
بالحدادین. (ابویکربن ابی‌قحافة). ۲ حاجب. 
دربان. (ناظم الاطباء) ||زندانبان. بندیوان. 
سجان. (اقرب الصوارد). ج. حدادون و 
حدادین. ||آهنگر. قین. (متهی الارب). 
نسبت است به بیع و شراء و عمل حدید. 
(سمعانی). بائع الحديد و معالج آن. (اقرب 
الموارد). ||زراد. (اقرب السوارد) (از لسان 


العرب): 

نبینی که پولاد را چون ببرد 

چو صنعت پذیرد ز حداد سوهان. 
ناصرخرو. 

کردۂقصار پس عقوبت حداد 

این مثل است آن اولیای صفاهان. خاقانی, 


|امقابل تعزیر. حدزن. حدزتده. اناظم 
الاطباء). حدراننده. ج حدادون و حدادین. 
| ختار. (تاج العروس). می‌فروش. 

حداد. اح دا( (ع ص) تيز چون کارد و 
شمتیر و امثال آن. ||رجل حداد؛ مرد تیزفهم. 
(منتهی الارب) (اقرب الموارد). ||چرب‌زبان. 
(منهی الارب) (از اقرب الموارد). 
|ازودخشم. ||() کارد تیز. (منتهی الارب). 

حداد. اح دا) (خ) او راست: کسستاب 
فضاتل القرأن. (ابن النديم). 

حداد. a)‏ دا (خ) او راست: عشسسرة 
الحداد و هو مثهور بين السحدئین. ( کشف 
الظنون). و شاید اين حداد با حداد فقرة قبل 
یکی باشد. 

حداد. (حذ دا] ((خ) نام ایلی به نيچ‌کوه 
(نانج) از نور مازندران. رجوع به سغرنامة 
مازندران و استراباد راینو ص ۱۱۰ شود. 

حداد. اح دا] (اخ) ده کوچکی است از 
دهستان حومة بخش اردکان شهرستان 
شیراز. واقع در ۱۲ هزارگزی باختر اردکان و 
شوسة شیراز په اردکان, دارای ٩‏ آتن سکنه 
است. (از فرهنگ جغرافیانی ایران ج ۷). 

حداد. (ح دا] (اخ) دهی است از دهستان 
تبادکان بخش حومة شهرستان مشهد واقع در 
۸ هزارگزی خاور مشهد و ۳ هزارگزی خاور 
کشف‌رود, جلگه و معتدل است. رودخانه از 
آن گذرد. محصول آن غلات و شغل امالی 
زراعت و مالداری است و راه آن اتومیل‌زو 
است. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج .)٩‏ 

حد‌اد. [ ](ٍخ) ابن شراحیل. یکی از ملوک 
یمن که برخی او را بلقیی دانند و بعضی از 


¡ خواهران بلقیس. (حبیب‌السیر چ ۱۲۷۱ ه.ق. 


جزه ۲ج۱ص .)٩۳‏ و درج خیام ۱ص 
۴ هدهاد آمده است. 
حجداد. [حذ دا] (إخ) (ابنوالحن.). 
متوفی در خاتمة فصل چهارم از باب پنجم 





حداد. 


از تاریخ گزیده. وی را در عداد مشایخ که 
تاریخ ایشان را نمیداند یاد کرده است. (تاریخ 
گزیده‌ص ۸۷۹۵ 

حداد. )2 دا] ((ع) اسکندرانی. ظافربن 
القاسمين منصورین عبداقهبن خلف الجذامى 
الاسکتدرانی معروف به حداد شاعر ادیپ. 
حافظ سلفی و گروهی از اعیان از وی روایت 
کنند. وفات او بمصر در مہرم سال 
2۵۲٩(‏ .ق.)بود, و از اوست: 
حکم العیون على القلوب يجوز 
و دواژها من دانهن عزیز 
کم‌نظرة نالت بطرف ذایل 
ما لاینال الذایل المهزوز 
فحذار من تلك اللواحظ غيرة 
فالسحر بین جفونها مکنوز, 
و آنگاه که از مصر بمهدية توجه کرد. اظهار 
شوق را به ابی‌الصلت امیقبن عبدالصزیز 
اندلی نوشت: 
ألا هل لدائی من فراقک افرا 
هو السم لکن لی لقاؤک دریاق. 

(معجم الادباء ج ۴ صص۲۸۰-۲۷۸). 

احوال او در وفیات الاعیان ابن خلکان ياد 
شده و وی در مصر وفات یاه است. دیوان 
شعر ار در دست است. (الاعلام زرکلی ۲ 
ص۲۵۴) (الذرسعه ج٩‏ ص ۲۳۳) (هسدية 
العارفین ج۱ ص ۲۳۲). 

حداد. [حذ دا] (إخ) اصفهانی ابوالفضل 
حسمدین احسمد. مافروخی او را در عداد 
محدثان اصفهان شمرده است. (محاسن 
اصفهان. صص ۳۱-۳۰). و در ترجمة آن 
کتاب. او را حمد احمد خوانده‌اند. (ترجمة 
محاسن ۱۲۳. 

حداد. (حَذ دا] (اخ) انين سلیمان برادر 
نجیب حداد لبنانی است. (۱۹۱۲-۱۸۷۰۱). 
او راست: منتخبات امین الحداد ج اسکندریه, 
۳ (معجم المطبوعات عربی). 

حداد. جذ دا] ((خ) بصری. حسن‌بن احمد 
قاضی شافعی. مکنی په ابومحمد. او راست: 
كاب ادب القاضی. والشهادات. وی در 


۱-چون این آیت نازل شد: لواحة للبشر 
علیها تسعة عشر (ترآن ۳۰۸۷۴ ابرالاشد که از 
منکران عرب و متکبران بی‌ادب بود گفت: انا 
اکفی ثمانية عشر فاکفونی کلکم واحداً. گفت: از 
آن نوزده زبان که بر در دوزخ باشند من هزد را 
کفایت کنم, شما جملة عرب یکی راکفایت 
کنبد. چرن امیرالمزمنین... ابربکر (رض) این 
سخن بشنید بر زبان راند: لاب قاس الملانکة 
بالحدادین؛ یعنی ملائکة معصوم را با دربانان 
عهد. قیاس نتران کرد ر حداد بواب را خوانند از 
بهر آنکه معنی حد منع است ر بواب مانع است 





مر مردمان را از در آمدن سرای. (لباب الالباب 
عرفی چ براون ج ۱ ص ۴۵). 





حداد. 


۰« .ق, درگذشت. و در هدية المارفین 
ص ۲۷۲ نام او حسین آمده است. 
جدا۵. [حذ دا] (اخ) جبرائیل افندی. او 
راست: تاریخ الحرب السودانية. که در 
روزنامه «اللطائف» بتدریج سنتشر و سپس 
بسصورت کتابی آترا تمام کرد. (معجم 
المطيوعات چ مصر ۱۸۸۷ م.). 
حدا۵. اعد دا] (إخ) (جرجی...) ابن موسی 
شاعر و نویسندة مسیحی عرب متولد زحسله 
(سوریة) است. وی روزنامة «عصر جدیده را 
در دمشی چهار سال منتشر کرد و نیز 
روزنامه‌های هالراوی» را بصورت هفتگی و 
مجلة «الشعمة» را مدتی ملنتگر میکرد. و 
داستان «نکارتره را از فرانسه ترجمه کرد. و 
عاقبت دادگاه دولسی عشمانی (عالیه) او را 
بمرگ محکوم کرد و در بیروت بدار آویخته 
شد. (اعلام زرکلی ص ۱۸۰). 
حداد. a)‏ دا] ((ج) خی عدا 
رجوع به ابن علوی الحدادی در ذیل لغت‌تامه 
شود. 
حداد. (حَددا](اخ) حسینی. شیخ محمدبن 
خلف. او راست: ارشاد الاخوان, شرح «هداية 
الصبیان فى تجوید القران» تاليف شيخ 
سمیدین نبهان. مسصر: ۱۳۲۰. (معجم 
المطبوعات). 
حداد. a)‏ دا ((خ) سلیم‌امین. معلم دو 
مدرسة «المحاسبة و التجارة» عالى و متوسط 
در مسصر. او راست : ۱- تسمرینات على 
المحاسية التجارية و السالية که در مطبعة 
الم تطف سال ۱۹۱۲ بسچاپ رسیده. 
۲- الحساب التسجاری و المالی که آنرا 
بمعاونت محمد سمید القطان تألیف کرده جزو 
ارل در مطبعة المعارف بال ۱۹۱۴-۱۳۳۲ 
م. بطبع رسیده است. (معجم المطبوعات). 
حدان. (حذ د1[ (إخ) ميخ سلیمان ساكن 
اسكندرية و تا سنذ ۱۸۹۱ م. زنده بوده است. 
او راست: قلادة المصر که دیوان اوست چاپ 
اسكندرية ۱۸۹١‏ م. در ۱۱۲ صفحه. (معجم 
المطبوعات). 
حداد. [حذ دا] ((خ) قرطبی, حسن‌ین 
ایوب انصاری مالکی. متوفی ۴۲۵ «.ن. او 
راست: مائل ابوبکرین زرب در چهار جزء. 
(هدية المارفین ج ۱ ص ۲۷۴). 
حداد. [حذ دا] (إخ) مصری. ابوالعسن 
علىبن‌محمد. او راست: حدیقة‌المنادمة در 
چهل جلد که در ۱۰۴۰ ق بپایان رسید. 
(هدية العارفین ج ١‏ ص ۷۵۵. 
حداد. اذ دا (خ) نجیب‌بن سلیمان. از 
نویندگان معروف معاصر عرب (۱۸۶۷- 
۵۶۹ وی در بیروت متولد شد. و به خال 
خویش ابراهیم و خلیل المازجی ادب 
آموخت از پانزده سالگی شعر گفت پس از 





حوادت عرابی پاشا به اسکندریه رفت و 
محرر «الاهرام» شد و در ۱۸۹۴م. روزنامة 
«لان العرب» را یا همکاری برادرش امین 
الحداد و عبده افندی بدران, منتشر ساخت» و 
سپس بقاهره آمده آنرا هفتگی متتتر کرد. 
سپس به اسکندریه بازگشت. او راست : تذکار 
الصا که دیوان اوست چاپ ۱۸۹۹و ۰۶٩۱م.‏ 
و «رواية صلاح‌الدین الایوبی» و «شهداه 
الفرام» و «حمدان» و «السید» ترجمة اثر 
کرنی‌شاعر فرانوی و «المهدی» و «البخیل» 
و «غصن البان». وی در قاهره درگذشت. 
(الاعلام زرکلی) (معجم المطبوعات العربية). 

حداد. [حذ دا] (اخ) تیکولا (تقولا رجوع 
به نیکولا حداد شود. 

حداد. [حذ دا] (اخ) یمنی. سیدعبداّدین 
علوی المهاجر العریفی التربمى الحسینی 
(۱۱۳۲-۱۰۴۴ق) او راست: اتحاف السائل 
در ادب. تيت الفژاد. الدر الستظوم. دیوان 
شمر. الدعوة التامة. رسالة المذا كرة. رسالة 
المريد. رسالة المعاونة. فتاوى. الفصول 
الملمية. سبيل الاذ كار. (هدية العارفين ج ١‏ 
ص ۲۸۰). 

حدادان. [حذدا] اإخ) دهی است جزه 
دهستان حسن‌آباد. بخش کلر شهرستان اهر 
واقع در بیست‌وسه هزارگزی باختری کلیبر و 
بیست‌وسه هزارگزی شوه اهر کلیر. 
کسوهتانی, و معتدل و مایل بگرمی و 
مالاریائی است. دارای ۲۵۳تن سکته میباشد 
آپ آن از رودخانه الجیاو و چشمه است و 
مسحصول آن غلات و میوه است و دارای 
جنگل میباشد. شغل اهالی زراعت و گله‌داری 
و صنمت دستی, گلیم‌بافی است. (فرهنگ 
جغرافیانی ایران ج ۴). 

حدادان. خد دا] ((خ) دهی است جزء 
دهستان گرمادوز بخش کلیبر شهرستان اهر 
در سی هزارگزی شمال کلیبر و سی هزارگزی 
شوب اهر کلیبر. کوهستانی دارای هوای 
معدل و ۲۹۸ تن مکنه است. آب آن از 
رودخانة سلین و چشمه و محصول آن غلات 
و شغل اهالی. زراعت و گله‌داری است. 
(فرهنگ جغرافیانی ایران ج ۴). 

حدادت. اح د] (ع اسیص) حدادی, 
آهنگری. رجوع به حدادة شود. 

حداد حد به. اح دح دی ھا 12 ص 
مرکب, [مرکب) در حق کسی گویند که طلعت 
وی را مکروه دارند. (اقرب المواردا. 

حداد نشابوری. رح دا د] (اخ) رجوع 
به ابوحنص حداد در همین لفت‌نامه و نیز 
تاریخ گزیده ص ۷۷۲و خاندان نوبختی 
حص ٩۰-۸۳‏ و فهپرست فيه ما فیه شود. 

حدادة. (ح د (ع !) زرجسه. (اقرب 
آلموارد). زن. حليلة. منکوحد. 








۸۹۱ 


حدا5۵. (ح (o‏ 2 امص) حادی. 
آهنگری. کاراهن. (اقرب الموارد) 
حداده. [ح د دا د] ((خ) دصی‌است از 
دهستان دامنکوه بخش حومة شهرستان 
دامغان در ۴۲ هزارگزی خاور داسفان و سه 
هزارگزی جنوب شوه دامفان بشاهرود. 
جلگه و معتدل است و ٩۸۰‏ تن سکته دارد. 
آب آن از قات و محصول آن غلات. پنبه, 
پسته. صیوبات و شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری. صنایم دستی زنان کرباس‌بافی 
است. (فرهنگ جغرافیائی ايران ج ۳). اقوت 
دربارة این دیه گوید: دهی بزرگ میان دامغان 


حدادی. 


و بطام از سرزمین قومس ميباشد. میان آن 
و دامغان هفت فرسنگ است و حاجیان بدان 
فرود آیند. و نبت بدان حدادی است و چند 
تن از دانشمدان بدان مسوبند. (معجم 
البلدان). سمعانی افزاید: که نام اين قریه را 
همواره مقرون با اری تلفظ کتد و گویند «اری 
و حداده». رجوع به نزهة القلوب مدا 
مستوفی ج ۲ ص ۱۷۴ و قاموس الاعلام ترکی 
شود. 
حدادی. اعد دا] (حامص) شغل حداه, 
آهنگری, ||(!) دکان حداد. ||(ص نسبی) 
نبت په حداد. (سمعانی). 

ل کوزد خملی گت فی گرم 
داشتن. 
حدادی. (ح یی | (ص نسبی) نسبت 
است به حداد, بطتی از محارب. (سمعانی). 
حدادی. (ح یی ) (ص نسبی) منوب به 
حداد که بطونی است. (سمعانی). 
حدادی. (حذ دا] (اخ) او راست: «تحفة 
اللغة». ( كمف الظنون). 
حدادی. [حذ دا] ((خ) ابویکرین علی‌بن 
محمد عبادی حداد پمنی. فقیه حنفی. متوفی 
۰ هھ.ق. او راست: الجوهر المیر. الرحيق 
المختوم در فقه. سراج الظلام در شرح هاملية. 
السراج الوهاج شرح مختصر قدوری, کشف 
التنزیل در تفير. الشور المستتیر در شرع 
منظومةُ نفی. (هدية السارفین ص 4۲۳۵ 
زرکلی ار را ابوبکرین محمدین علی خوانده 
گویداهل زیید بود و همانجا درگذشت و تولد 
او در ۷۲۰ه.ق.بود. (الاعلام زرکلی ص 
۳ از فهرست کتابخانة خضدیوی ۳: ۳۷ و 
۲ و «الجوهرة النيرة» در استانبول 
١‏ هھهھ.ق.و مصر ۱۳۲۲ «.ق. چاپ شده 
است. (معجم المطبوعات), 
حدادی. (حد دا] (إخ) احمدین متصور. 
رجوع به شهاب‌الدین احمدین منصور شود. 
حدادی: 2 دا ((خ) بلخی. محمدین 
موسی. کاتب حسین‌ین على بود. شعر او در 
زمان خویش مشهور گردید و امثال و کلمات 


قصار بسیار دارد. گویند: بلخ چهار کس 





۲ حدادی. 


بیرون داده است: ابوالقاسم‌کعیی در علم کلام 
و ابوزید بلخی در بلاغت و سهل‌ین حن در 
شعر فارسی و محمدین موسی در شعر 
عربی... (يتيمة الاهر ثعالبی ج ۴ ص ۲۱). 

حدادی. 2 دا) (اغ) طاهربن محمدین 
نصربن حسین‌بن سپهید مطوعی صوفی 
بخاری حدادی واعظ زاهد. او راست: «عیون 
المجالس و سرور المدارس». وی از مردم 
بخارا بود و برخی از پدرانش آهنگر بودند. او 
در قریذ بزده از اعمال نخشب سکونت داشت 
و در برده (کذا] درگذشت و در شنبه ۱۷ 
ڏیقعدۂ ۴۲۰۶ ه.ق.دفن شد. (سمعانی). 
اسماعیل پاشا او را بلقب تاج‌الدین مروزی 


بخاری خوانده گوید: در حدود ۴۱۰ ه.ق. 


درگذشت. (هدية العارفین ج ۱ ص۴۲۹). 
حدادی. [حَذ دا] (إخ) جبادی. رجوع به 
حدادی ابوبکر شود. 

حدادی. [ح دا] (اغ) علی‌بن محمدین 
حاتم‌بن دینار قومسی حدادی (متسوب 
بحدادة دامغان). صولای بنی‌هاشم بود. در 
بیروت از عباس‌بن ولد و در حمص از 
احمدین معمر و در عقلان از محمدبن حماد 
طهرانی و در مصر از ربع‌بن سلیمان مرادی 
حدیث شنيد و نیز در قسارية و رملة و منیج 
و ابلة و مكة و جز آن حديث شنید. ابویکر 
اسماعیلی از وی روایت کند. حمزةبن یوسف 


سهمی گفت که وی در رمضان ۲۲۲د.ق. 


درگذشت. (معجم الیلدان), 
حدادی. (حذ دا] (اخ) محمدین حین‌ین 
محمدین موسی‌بن مهران حدادی مروزی. وی 
در مرو و بخارا از جانب قضاة حکومت 
میکرد. و از محمدین علی و ابراهیم حافظ, 
روایت دارد. و عده‌ای از وی روایت کند. 
(سمعانی). 
حدادی. 2 دا] ((خ) محمدین خلف 
حداد موسی معروف به حدادی. از ابی‌اسامة و 
جز وی روایت دارد و دارقطنی و جز اواز وی 
روایت کرده‌اند. (سمعانی). 
حدادی. (حد دا] (اخ) محمدبن زياد 
تومی حدادی (منسوب بحداد؛ دامنان) وی 
از احمدین منیع بغوی روایت کند, و امام 
ابویکراحمدین ابراهیم از وی. (سمعانی معجم 
البلدان). 
حدادی. (حذ دا] (إخ) محمدین السژید. 
ملقب به شمس‌الدین. رجوع به محمد... شود. 
حداد به. [حَذ دا دی ی ] ((خ) نام قریه‌ای 
است به واسط در بطيحة. (معجم البلدان). 
حدارة. (حز)(ع مص) بزرگ و گشاده 
گردیدن چشم. (ناظم الاطباء). فربه و درشت 
و گرداندام گردیدن. (از منتهی الارب). حصدر. 
پرگوشت شدن چشم‌خانه. (منتهی الارب). 
|[() فریهی با درشتی و گردی اندام. (سنتهی 





الارب). 

حداره. [ح 5 ] (إخ) نام نهری است در 
اندلس که از شهر غرناطه میگذرد و اندلسیان 
آنرا حَدَره خواند. (مسجم البلدان) (قاموس 
الاعلام ترکی). 

حداس. اج ع4 غایت و اتصای هرچیز. 
(منتهی الارب). بلفت به الحداس؛ يعنى بغايت 
رسید. 

حداس. جذ دا( 0 ص) یار حدس. 
آنکه بسیار حدس زند. ظنان. (اقرب الموارد). 

حداشة. ()(ع!) پالان بر ذعۂ کوچک شتر. 
(دزی). رجوع بحداجة شود. 

حداشه. (حذ دا] (اخ) (به معنی تازه) دهی 
است در دشت بهودا. ( کتاب یوشم 6۵و 
موقعش همان ابداس حاليه است. (قاموس 
کاب مقدس). 

حداق. (ح)(علاج حدقة. (متهی الارب). 
سیاده‌دای چشم. دیده‌های چشم. 

حدا گان. [ح] ((خ) ده کوچکی است از 
دهتان ایراندگان بخش خاش شهرستان 
زاهدان در ۷۱ هزارگزی جنوب خاش و 
۱هزارگزی خاوری شود ایرانشهر به 
خاش. (فرهنگ جغرافیائی ایران ج‌۸ا. 

حدال. (ْ](ع ص) املن. هموار: قوس 
حدال؛ کمانی که یکی از سرهای برگشتة آن 
راست شده باشد. (منتهی الارب). 

حدال. (ح] (ع إا درختی است. (سنتهی 
الارب). رجوع به حدالی شود. 

حدال. [ح] (إغ) جسائی است در شام. 
(منتهی الارب). رجوع به حدالی شود. 

حدال. [ح] (إخ) شعه‌ای از قبیلا حنيكة 
منشعب از بنی‌اشعر. (تاریغ قم ص ۲۸۲). 
بنوحدال یا بلوحدالة قبیله‌ای است. (منتهی 
الارب). 

حدالی. اح 40ج حدل, 

حدالی. (ح لا] (اخ) نام درختی است در 
بادیه. (معجم البلدان). |[موضعی ميان شام و 
بادیة کلب معروف به سماوة که از آي بتی‌کلب 
است و در شعر متنبی یاد شده است. و برخی 
آنرا حدال بدون الف مقصوره یاد کرده‌اند. 
(معجم البدان). 

حدامه. [حْذ دا 1 (خ) بازده‌فرسنگی 
مشرق فلاحية شادگان در خوزستان. رجسوع 
به هدامه شود. 

حدان. [حذ دا] (إخ) این شمی‌ین عمروین 
غنم. از طائفة ازدشلوءة. از بنی‌قحطان. جدی 
ات جاهلی. ضبیرةبن شیبان از فرزندان او 
است. (معجم البلدان) (اعلام زرکلی ص ۲۱۴ 
از نهاية الارب صص ۱٩۲-۱۹۱‏ 

حدان. اذ دا ] (إخ) ذوحدان نام موضعی 
است. (معجم البلدان). 

حدان. E2)‏ دا] (إخ) یکی از محال بصرة 








حد اردشیر. 


قدیم است که بام بنوحدان. فرزندان حدان‌بن 

شس ازدی معروف شده است. (سعچم 
البلدان). قلقشندی گوید: بنوحدان بطن دوم از 
جذام است و ديار ايشان در دير الحميرة است. 
(صبح الاعشی ج۱ص ۲۲۲). 

حدانی. [حذ دا ] (ص نسیی) موب به 
حدان. بطنی از تمیم. |[ منسوب به حدان بطلی 
از ازد. (سمعانی). 

حدانی. [حد دا] (إخ) ابومفيرة قاسم‌بن 
فضل. مسلم‌بن ابراهیم از وی روایت کند. 
یاقوت گوید: منسوب به حدان بصره است که 
در آن سکونت داشت. و در ۱۶۷ یا ۱۶۶د.ق. 
درگذشت. (ممجم البلدان), 

حداوی. خد دا] (اخ) حسن‌بن غالى 
ازهری مالکی منوب بحدیه از قرای مصر. 
متوفی ۱۲۰۲د .ق.او راست: دیوان الضطب 


در شرح مصطلح الحديث. (هدية العارفین ج۱ 
ص ۳۲۰۰ 

حداه. [ح] (ع إا یکی حداء. و رجوع به 
حداة شود. 

حدايج. [ح ي] 0 اج حدیجه. حدائج. 
رجوع به حدائج شود. 

حدایق. [ح ي] (ع4 ج حدیقة. رجوع به 
حدائق شود. ۲ 


حدا. [حَذء] 2 مص) بسرگردانیدن. (از 
متهی الارب). ||یاری دادن. باز داشتن از 
ظلم. (از منتهی الارب). ||پناه گرفتن به. (از 
منتهی الارب). برچفسیدن بمکان. (از منتهی 
الارب). || خشم گرفتن بر. (از منتهی الارب). 
|اگسته شدن سلا در شکم گوسفند و مجلا 
شدن او به درد و بیماری. (از منتهی الارب). 
حدا. (ح د](ع 4 ج جفأة. (متهی الارب). 
حد اردشیر. (َد اد /د] ((خ) سامان 
اردشیر. موسی خورن از قول ازفیرمیلین قل 
می‌کند (بند ۷۷) پروبوس, که بر یونانها 
سلطت میکرد. با اردثیر صلح کرد و سلکت 
ما را تقسیم و حدود آنرا با خندقهائی معلوم 
داشت. اردشیر طبعَهُ ساتراپها (ولات) را به 
اطاعت درآورد. مهاجرین را دعوت کرد که 
بازگردند و به اسخای یک والی که نامش 
«آداء و از خانوادة آمادونی, داماد خانوادة 
سلگونی و پدرخواند: خسرودخت. دختر 
خسرو بود. سایر اقویا را مطیع خود ساخت. 
اداء در کوه انی پنهان شد. اردشیر به مملکت 
ما تشکیلات بسیار خوب داده و آنرا از حیث 
مقام در درجه اول گنارد. اشکانیانی که تاج و 
املا ک‌خود را در ارارات از دست داده بودند 
ماند سابق دارای املا ک و اراضی و عواند 
خود شدند. اردشیر بوظائف معابد بسیاری 
افزود و امر کرد که آتش هرمزد دانماً در 
محراب پا کاوان بسوزد. اما هیکلهائی را که 
وال ارشک بیاد نیا کان خود و نیز برای آفتاب 





حد اصغر. 
و ماه ساخته در ابتداء در ارماویر بر پا داشته 
بود و بعد از آنجا به ارداشاد (آرنا ک‌اتای 
نویسندگان رومی که بعضی با ایروان مطابقت 
میدهند) برده بودند. اردشیر امر کرد برافکنند. 
او برحسب فرمانی امر کرد. ارمنستان باجی 
باو پردازد و در همه جا حکومت را بنام خود 
مقرر داشت. علامت حدود را که ارادشیی از 
سنگ ساخته بود, اردشیر تجدید کرد و فرمود 
این علامات را به اسم «حد آردشیر» گویند... 
حد اصغو. [حذ دا غ) (ترکیب وصفی. [ 
مرکب) رجوع به حد بمعنی تعریف و نیز 
رجوع به قاس شود. 
حد اعجاز. (حذ د !] (ترکیب وصفی. [ 
مرکب) که از اندازة طاقت طبیعت بپرون 
باشد, سخن در حد اعجاز هو ان برتقی الکلام 
فی بلاغته الی ان یخرج عن طوق گالبشر و 
يعجزهم عن معارضته. (تعریفات جرجانی 
ص 4۵۷. 
حداقل. [حذ دا قّلل) (ترکیب وصفی, | 
مرکب. ق مرکب) دست کم . رجسوع بحد 
بمعتی اندازه شود. 
حدا کیر. [ح د داب ](ترکب وصفی. ( 
مرکب) رجوع به حد بمعنی تعریف. و نیز 
رجوع به قياس شود. 
حدا کثر. [حد دأ ت] (ترکیب وصفی, [ 
مرکب. ق مرکب) دست بالاء دست پر" 
ببشیه مقدار (اصطلاح جدید کتب پزشکی). 
رجوع به کارآموزی داروسازی دکتر چنیدی 
ص ۲۴۴ شود. 
حداوسط. (حَد د اس ] (ترکیب وصفی, [ 
مرکب) رجوع بحد بمعنی تعریف و نیز رجوع 
به یاس شود. 
حداق. (ح د1] (ع )ابن آصی۔ غلیراژ. 
(دهار). زغن. موش‌گیر. ابوالصلب. (العرصع). 
ابوالخطاف. گوشت‌ربا. پند. بند. بازک ترکی. 
جوزهربا. موشخوار. خون. چنگدهی. 
گوشتآهنج. و گویند او شش ماه نر و شش 
ماه ماده باشد. و نیز گویند با ماده. تر و با ثر 
ناده باشد. و صاحب بحر الجواهر گوید: او در 
طبران توقف تواند کرد برخلاف دیگر کواسب 
کواسر ]. ج» حدا. حداه. چدان. صاحب 
اختیارات بدیعی گوید: مرغی است که 
بشیرازی کور کور خوانند. 
خورد که عفونت در بدن پیدا کند. و خون وی 
چون با اندکی مشک و گلاب خلط کنند و 
بناشتا بیاشامند سودمند بود ربو و ضیق 
لنفس را. و چون پر وی بسوزاننند ب یسر و 
خا کتر ان به آب بیاشامند نقرس راناقع بود. 
و زهر؛ وی چون خشک کنند در سایه. چون 
خواهند که استعمال کنند به آب حل کنند و 
کی را که حیوانی موذی گزیده باشد مانند 
عقرب و افعی و دیگر گزندگان, اگززخم در 


شت وی نباید 








طرف راست بود سه میل از آن در چشم چپ 
کشندو اگردر طرف چپ بود در چشم راست 
کشند.نافم و از مردن خلاصی یابد -انتهی. 
مولف تحفه گوید: بفارسی غلیواج و بترکی 
چلغان نامند. در دوم گرم و خشک و گویند در 
اول خشک است مطبوخ او باگندنا و مداوست 
خوردن آن قاطم بواسیر و آشامیدن قدری از 
محرق او که مجموع را سوزانیده باشند وبا 
اندکی مشک و گلاب جهت ربو و ضیق النفس 
و سعال مزمن مجرب دانتهاند و مطبوخ مغز 
او یا گدنا و عل جهت زحیر و بواسیر و 
سوختة پر او بقدر یکدانگ تا دودانگ با آب 
آشامیدن جهت نفرس بیعدیل و مجرب است. 
و در رفع غدد بلغمی و سلعه بیعدیل. و تدهین 
بروغنی که بیض او را در ان بیار جوشانیده 
باشند تا مهراشده باشد. جهت برص مجرب و 
جهت فالج و تقرس و تقویت اعصاب نافع. و 
خون او جهت ربو و اکتحال زهر: او که 
خشک کرده با اب سه میل در چشم مخالف 
طرح ملسوع بکشند جهت رفع سموم هوام 
مجرب دانسته‌اند خصوصاً چون در آب 
بادیان سه هفته در آفتاب گذاشته باشند و 
چون چشم او را در زیر بالین کی گذارند که 
ار ندانسته باشد مانع خواب ار میشود. 
قلقشندی گوید: برنگهای سیاء و خا کستری 
یافت شود. و آنرا شکار تکنند بلکه با دست 
بگیرند. و از عادت ایشان است که در پسرواز 
رده بندند و این خاصیت در هیچ یک از 
عقاب‌ها [كواسر ] نیست. اين وحشية و ابن 
زهران گفه‌اند که حدأة و عقاب با یکدیگر 
تبدیل شوند. حدأة عقاب و عقاب حدأة شود. 
و برخی بجای عقاب غراب گفه‌اند. و نیز 
گفته‌اند که حداة یک بال نر و یکال ماده 
شود. و نیز گویند در خوش همایگی بهترین 
حیوانات است که ا گراز گرسنگی بمیرد به 
بچه‌های حیوان هماية خویش تعدی نکند. 
و در صحیحین قتل او در حرم نیز مباح 
شناخته شده است. (صبع الاعشی ج۲ 
ص ۸۲ رجوع بتذکرة داود ضریر انطا کی 
شود؛ 
وز هرزه‌روی سر چو به هر جای قرو کرد 
یکسال زغن ماده ویکال تر آمد. 

انوری (از جهانگیری). 
حداة. [ح 5 ۶] (ع ل) تير. |أتبر دوسر. 
(اقرب‌السوارد) (منتهى الارب). تبر تيشه. 
پيكان تير. |[سر تبر. (منتهی الارب). ج خذاء 
(اقرب الموارد) (منتهی الارب). و حداء. 
(متهى الارب). 
حدب. (ح د] (ع مص) گوزپشت گردیدن. 
(از منتهی الارب). || حدب بر؛ مهربان گردیدن 
بر. (از منتهی الارب). مهربانی. مهربانی کردن. 
(زوزنی) (تاج المصادر ببهقی). |(مهربان 








حدبدبی. ۸۷۹۳ 


شدن. (غیاث اللغات). || حدب مرأة؛ شوى 
نکردن زن و مهربان گردیدن بر بچه‌های خود. 
(از متهی الارب). |انحدار بالا بپائین. (از 
منتهی الارب). انحدار و سرازیر شدن. بنشیب 
آمدن مانند موج و ریگ. |[یبلندی برآمدن 
چیزی. بلند شدن آب. ج حداب. (سنتهی 
الارب). 
حدب. [ح د] (ع ص.!)اگوزی پشت. 
(منتهی الارب). گوژی. کوزی. فرورفتن سینه 
با برآمدن پشت. برآمدن پشت با فرورفتن 
سنه و شکم. کوژی. برآمدن پشت و فروشدن 
سینه. گوژپشت گردیدن. کوزیشتی. مقابل 
قصی. [|گیاء بهمی که ریخته سترا کم‌گردد. 
|اسختی سرما. || هدب الامور؛ کارهای 
دشوار. ||زمین بلند سنگ و گل آمیختهر 
(منتهی الارب). کقوله تعالی: من کل حادب 
ینلون. (قرآن 4٩۶/۲۱‏ چ» جداب. (ننتهی 
الارب). بسالا. (ترجمان عادل منوب 
بجرجانی). ||پشتة ریگ. |ترا کب آب در 
روانی. ||نشان در پوست. (منتهی الارب), 
نشان چیزی که بر پوست ظاهر شود. |[گیاهی 
یاگیاء نصی. (منتهی الارب). ||عیبی است که 
در اسب حاصل شود در پشت او ماند کوژی 
در انان. (مبح الاعشی ج ۲ ص ۲۷). 
جدذب. (ح] (ع ص) ج احدب. ج حدباه, 
(منتهی الارب). 
حجدب. (ح دا (ع صامسرد گسوژیشت. 
(متهی الارب). 
حدباء . [ح] (ع ص, [) تأنيث احسدب. 
(معجم البلدان). مقابل قصاء. شجرة حدباء؛ 
درخت خمیده. ||کار دشوار. (منتهی الارب). 
سختی. ج حدب. ||ناقة حدباء. شتر ماده که 
استخوان سرین او پیدا امده باشد از بس 
لاغری. (منتهی الارب). آن ناقه که سرین وی 
پدید آمده بود از لاغری. (مهذب الاسماء). 
حدباء . [ح] ((غ) نام شهر موصل. از آن 
جهت که مجرای دجله در آنجا کوژ و کژ 
مياشد. (سعجم اللدان) (قاموس الاعلام 
ترکی). نام قلعه‌ای بموصل است. (ابن 
بطوطه). 
حدبار. اج] (ع ص, !) نساقة لاغر كه 
استخوان پشت و سرینش نمایان باشد. 
||ناقه‌ای که کوهانش رفته باشد. ||سال قحط. 
||پشته یا زمین بلند. ج. حدابیر. (سنتهی 
الارب). 
حدبانی. [ح](ص نبی) نبت است به 
حدبان, بطنی از کنانة. (انساب سممانی). 
خدہد. [ح د ب ] (ع ص) لبن حدبد؛ شیر 
سطیر و خفته. (متهی الارب). 
حدبدبی. (ح د دبا | (ع !) نام بازی‌ای 


1 - ۰ 2 - Minimum. 


۴ حدبق. 


است قبطیان را. (منتهی الارب). 

حدیق. (حبٌّا(ع ص) کوتاه گرداندام. 
(سنتهی الارب). القصیر السجتمم. (اقرب 
الموارد). 

حدبة. [ح دب ) (ع اسص) گوژپشتی. 
کوزپشتی. (منتهی الارب). احدیداب. تقصع. 
گوژی. کوزی. دوتانی. خم. قوز. قوزک. 
برآمدگی پشت. بیرون آمدن پشت و درون 
شدن سیته. (اقرب الموارد). حدبة کژی فقرات 
پشت است يا بدرون (بجلو) که حدبة السقدم 
نامیده شود و برخی آنرا تقصیم نامند و اگربا 
همراهی استخوانهای قس باشد. قصس و قصع 
نامیده شود. و یا بطرف بیرون است. که حدبة 
المؤخر خوانده شود. و یا به یک سو باشد و 
التواء خوانده شود. و علت آن یا آشکار است 
مانتد ضربت یا فروافتادن. و یا از مزاج باشد 
چون رطوبت. (القانون چ تهران ص ۳۱۴). و 
صاحب ذخیر: خوارزهشاهی گوید: مهره‌ای 
که‌از جای خویش برود و باشد که بیرون آید. 
بتازی آنرا حدبة گویند. و باشد که اندرون 
شود. آنرا لس گویند, و باشد که به یک 
جانب رود و آنزا الوا گویند -انتهی. داود 
ضریر انطا کی‌گوید: خارج شدن برخی از 
فسقره‌های پشت است از راستی طبیعی... 
هرگاه دماغ از هضم آنچه از راه نخاع بدان 
رسد عاجز گردد. در میان فقرات جای گیر 
شود و در این رقت ميان دو فقره را جدا 
می‌سازد. پس یا بطرف پشت کج شود که 
حدبة نام دارد. یا به طرف جلو که قصع و 
قعس نام دارد, و یا به یکی از دو طرف که ميل 
و صدع و تعوج خوانده شود. رجوع بتذكرة 
ضریر انطا کی شود. تهانوی افزاید: که اگر 
حدبة بدون مضاف‌الیه استممال شود مراد 
حدبة الموخر است. ( کشاف اصطلاحات 
الفنون). ونيز رجوع به بحر الجواهر شود. 
|إاحدبة وجة: گونه. ||(ص) ارض حدية؛ 
زمین بار نصی, (منتهی الارب), 

حدبة. [ح دب ] (اخ) نام یکی از رجال 
حدیث و ابراهیم‌بن احمد مروان از او روایت 
کند. 

حدبة. لح ب] (اخ) دهی است از دهستان 
نوری بخش شادگان شهرستان خرمشهر در 
۶هزارگزی شادگان. سر راه مالرو شادکان به 
بندر معشور. دشت و گرمسیر است. آب آن از 
رردخانة جراحی و سحصول آن خرما و 
غلات و شنل اهالی زراعت. تربیت نخل و 
حشم‌داری و صنایع دستی ان حصیربافی 
است. ساکنین از طایفهٌ آل ابوخبیش هستند: 
(فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۶ا. 

حدبة ] لکبد. اح دب لک ب](ع۱ 
مرکپ) بلندی میان جگر. (مهذب الاسماء). 


برآمدگی جگر. 





حدبة المقدم. (ح دب تلم قَذد] (ع1 
مرکب) رجوع به حدبة شود. 
حدبة الم خر. اج بل آغ خالع! 
مرکب) رجوع به حدبة شود. 
حدبی. اج د] (اخ) فضل الحدبى. فرقا 
حدیه از معتزله بدو منسوبند. چنین گفته است 
تهانوی در « کشاف اصطلاحات الفنون» و آن 
تصحیف حدئی است. رجوع به حندیشی و 
حدئی شود. 
حدبیر. (ح] (ع ص, لا ناقة لاغر پوست بر 
استخوان‌چسبیده. (منتهی الارب). الساقة 
الضامرة. (اقرب الموارد). ج حداییر. 
حدبیه. [ح د بی ی ] ((خ) نام فرقه‌ای از 
ممتزله است. چنانکه تهانوی گوید: و آن 
تصحیف حدئية است. رجوع به حديثة و 
حدثه شود. 
حدت. [حدذ] (ع مص) تیزی کردن و تندی 
نمودن, تیزی کردن. (دهار). تیزی کردن 
برکسی, (تاج المصادر بسهقی). |تبز شدن. 
(زوزنی). ||تيز شدن شمشیر. (تاج المصادر 
بیهقی). رجوع به حده شود. 
حدت. [حد د1 (ع امسص) تبزی. (دهار). 
تندی. (انندراج). سعرة. خشم. غضب. قوت 
غضب؛ از حدت و سورت پادشاهان بر حذر 
باید بودن, ( گلستان). از سر حدت مزاج و 
خشونت طبع بر لجاج اصرار میتمود. (ترجمة 
تاریخ یمینی چ ۲۳ ص ۲۶). رجوع به حدة 
شود. ||تیزی هرچیزی. برائی. (سلخص 
للفات حسن خطیب). تیزی آهن و جز آن. 
تیزی شمشیر. (تاج المصادر ببهقی). |[سبکی 
مردم از غضب. ||سختی. شدت. سورت. 
|احدت دم" حدت مرض". ||زیر در 
موسیقی, مقابل بم. (از خلاصة الافكار). 
حد قام. [حذ د تسامم ] (ترکیب وصفی, | 
مرکب) در اصطلاح منطق تعریقی باشد که از 
جنس قریب و فصل قریب تشکیل شود چون 
تعریف انان به حيوان ناطق. (تعریفات 
جرجانی ص ۵۷). رجوع به حد بمعنی تعریف 
شود. 
حدات. [ح د/د](ع ص). مرد بسیارسخن. 
پرسخن. || خوش‌سخن. (منتهی الارب). 
حدات. [ح ] (ع ص) خوث. (متهی الارب). 
همخن: حدث ملوک: صاحب حدیت 
پادشاهان. قصه گوی و هم‌سخن آنان. 
هوحدث الملوک اذا کان صاحب حدیشهم و 
سبرهم. (مهذب الاسماء) (منتهی الارب). 
حدث ناه. (متهی الارب) (اقرب المواردا؛ 
آنکه با زنان پیارسخن باشد. ۱ 
حدت. [ح ذ] (ع !)مرد جوان. (سنتهی 
الارب). جوان. سردم جوان. ج» حداث. 
(منتهی الارب). برنا؛ شنیدم که درویشی را با 
حدئی بر خبشی بگرفتند. ( گلستان). || حدث 





حدث. 


السن: توجوان. حدیث السن. ||سرگين. قضله. 
براز. نجاست. عذرة. پليدی. غائط. (اقرب 
الموارد): 

باد گر چه خوش آمد و دلکش 
از حدث بگذرد نیاید خوش. 
کرمکی‌کاندر حدث باشد دفین 
کی‌بداند آخر و بدو زمین. 

نور خورشید ار بیفتد بر حدث 


ستائی. 
مولوی. 


او همان نور است و پذیرد خبث. مولوی. 
تاگشاید عقدة اشکال را 

در حدث کردهست زرین بال را. 
باز سلطان است زآن جفدان برنج 


مولوی. 


در حدث مدفون شده‌ست آن زفت گنج. 
مولوی, 
||هرچه طهارت تباء کند. (مهذب الاسماه). 
هرآنچه مبطل طهارت باشد از نوم و بول و 
غائط و ریح و جنابت. ناقض طهارت. اثر 
معنوی در نفس انان در نتیجة نزدیکی زن و 
مرد یا خروج بول یا غائط یاریح: و آن یکی 
از موانع نماز و مبطل وضو و سل است. 
تاپا کی. آلودگی. آلایش شکنندة وضو و 
غل. ج“ احدات, حدثان. حدثان. (منهی 
الارب). ||چیزی نو زشت غير متاد. (منتهی 
الارب). الحادث السنکر الذى لیس بممتاد 
ولامعروف فی‌السنة. || آسيب. مکروه. نازلة. 
(اقرب الموارد). |[معنی ". مقابل عين ": طفل. 
خرده و پار؛ هرچیزی. عین باشد یا حدث و 
معنی. (منتهی الارب). تهانوی می‌افزاید: و در 
نزد علماء عربیت ان امری انت که قاتم 
بقاعل باشد. یمنی معنی قانم بغیر باشد. خواه 
صادر شود از چیزی مانند ضرب و مشی با 
صادر نشود مانند. طول و قصر. چنانکه رضی 
گفته است و مراد بمعتی متجدد باشد. چنانکه 
بیان آن در ضمن ايراد معنی لفظ مصدر بیاید و 
نیز بر مفعول مطلق اطلاق شود. و آنرا حدثان 
هم گویند و فمل هم نامند. چنانکه در ارشاد 
بیان کرده است و شرح آن ضمن بیان سعنی 
لفظ فمل بیاید |[در نزد فقهاء عبارت است از 
تجاست حکمه و اطلاق نشود بر حقیقیه, 
بخلاف نجس, چه آن هم بر حکمیه و هم بر 
حقیقیه اطلاق شود. چنین است در «عارفید» 
که‌حاشیه بر شرح وقایه است. و در بیرجندی 
در مبحث نواقض وضوء گوید: حدث نجاست 
حکمیه‌ای است که به وضو ساختن وغل 
نجاست مرتفع شود. و همچنین به تيمم نز 
حدث زایل گردد و گاء اطلاق مشود برآنچه 
به خروج آن این نجاست حاصل شود و در 


1 ۰ Effervescence du sang. 
2 - Le Paroxysme. 

3 - Nom abslcail. 

4 - Nom concret. 











حدث. 


«شرح المنهاج» در فتاوی شافیه گفته است: 
مراد فقهاء از لفظ حدث معنی است معلول به 
یکی از ااب یاد شده در شرع ماند بیرون 
آمدن چیزی از مجرای جلو یا عقب آدسی و 
امثال آن. و اينکه از حدث به چیزی که وضو 
-اختن را ایجاب کند تعر نمایند صحیح 
نباشد. زیرا حدث ایجاب وضو ساختن نکند 
مگر آنکه مقرون به قیام به سوی نماز باشد 
-انتهی. ( کشاف اصطلاحات الفنون). 

- حدت اصفر؛ آنچه بدان تجدید وضو لازم 
آید. 

- حدث اکره آنچه بدان تجدید سل و 
تجدید وضو لازم آید. 

حدت. [ح د] (إِخ) باقوت گوید: دژی است 
حصین میان ملطیه و ساط أ و مرعش. از 
مرزحاست., و انرا «حمراء» نیز ناند چون 
خاک آن سرخ میباشد و دژ آن بر کوهی است 
بنام «احیدب» و چون حسن‌بن قحطبه بدان 
مرزها بجنگ رسید و دشمن را شکت داد و 
نزد مهدی خلیفه بازگشت از فوائد ساختن دژ 
طرسوس بدو اطلاع داد پس خلیفه دستور 


داد آن دژ را در حدث بال ۱۶۲ د.ق. 


باختند. در کتاب احمدین یحیی آرد که: 
حصن حدث در روزگار عمر بدست حبیبین 
ملم فهری از طرف عیاض‌بن غنم فتح شد 
و معاویه او را بر آن گمارد. و بنوامیه پاب 
حدث را باب‌اللامة مینأمیدند برای تفأل. در 
وجه تة آن برخی گویند: چون برای 
ملمانان در آن جا حادثة سخت رخ داد, و 
برخی گویند هنگام فتح. مسلمانان با یک 
جوان (حدث) روبرو شدند وبااو سخت 
جنگیدند. باری در زمان مروان‌بن محمد, 
ررمیان. ملطیه و حدث را بازستدند و سردم 


آنجا را آواره کردند. و بسال ۱۶۱ه.ق. 


میخائیل به مرعش حمله کرد و مهدی 
عباسی, حسن‌ین قحطبه را بدانجا گیل 
داشت و او دشمن را شکست داد و چنان بر 
ایشان تسلط یافت که تصویر وی در کنانس 
خویش نصب کردند. و در بازگشت به مهدی 
پیشنهاد کرد تا حدث و طرسوس را بسازد, و 
این بنا با خشت بود و علی‌بن سلیمان را بر آن 
برگمارد. و پس از مرگ مهدی, موسی الهادی 
جای وی نشت و علی‌ین سلیمان را عزل 
کرد.و جزیره و تسرین به محمدین ابراهیم 
عباسی داد. علی‌بن سلیمان چهار هزار مرد 
در این شهر نگاه میداشت. پس محمدین 
ابراهیم دو هزار تن دیگر از ساط و 
شمیشاط و کیوم و دلوک و دعبان بدانجا 
آورد. و عطاء ایشان را «چهل»" قرار داد. 
واقدی گفته است: در آن سال که حدث ساخته 
خد باران بسیار بارید و بناهای ست و سور 
شهر ویران گردید و سلمانان متواری شدند و 





رومیان بازگشتند و در آن سکنی گزیدند. پس 
موسی الهادی چند دسته بدانجا گیل داد و 
هیچیک کاری از پیش نبردند. و چون هارون 
بتخت نشت رومسیان رآ بیرون راند و 
لشکریان سلمان در آن جای داد و دیگر از 
این شهر در تاریخ خیری یت تا روزگار 
سیف‌الدوله حمدان که رومیان آنجا را ویران 
کردندو سیف‌الدوله در ۲۴۳ «.ق.دمشق 
(سردار روم) را شکست داد. و متتبی دربارۂ 
آن گوید: 
هل الحدث الحمراء تمرف لونها 
و تعلم ای الاقين الفمائم 
بناها فأعلى و لقا يفرع الق 
وموج المنایا حولها متلاطم 
طريدة دهر ساقها فرددتها 
على الدين بالهندی و الانف راغم 
تفیت اللیالی کل شىء أخذته 
/ هن لما یأخذن منک غوارم. 
آبوالحین‌بن کوچک نحوی, هنگامی که 
ملک روم برای ویران کردن حدث آمده 5 
سیف‌الدوله ایشان را برای دومین بار شکست 
داده است, گوید: 
رام هدم الاسلام بالحدث الم - 
ذن بنانها بهدم الضلال 
سلبته القوی رزس العوالی 
فتوقی الحمام باللفس و الما - 
ل و باع المقام بالار تصال 
ترک الطير و الوحوش سفاباً 
بين تلك السهول و الاجبال 
ولكم وقعة قر یت عفاةالط _ 
-طیر فها جماجمالأبطال. 
رجوع به معجم البلدان و مراصد الاطلاع 
شود. و حدیثه مصفر آن است. رجوع به 
حدیثه شود. 
حدثات. (ح د] (ع ص, !) زنان نوجوان. 
(غياث اللفات). ||اتفاقات. حوادث. (ناظم 
الاطباء). 
حدثان. [ح د1 (ع! چیزی نو که نیود. 
(منتهی الارب). و بعضی گفته‌اند حدثان حنیز 
حدث و بمعنی شب و روز و نوائب و حوادث 
طارقه روز و شب است: 
رمی الحدثان نوة آل‌حرب 
بمقدار سمدن له سمودا. ؟ 
||مرگ. موت. (مجمع البحرین). ج. حُذثان, 
جذئان. ||حَدّث (امطلاح علمای عربیت). 
||فاس: و الحدثان فى کلامالسرب الفاس. 
(معجم البلدان). ا 
حدثان. [ح] (ع !)اول کار و آغاز آن. 
(متهی الارب). حدثان چیزی؛ اول آن. 
ابتدای آن. (اقترب الموارد): لولا حدثان 
قومک بالكفر لهدمت الكعبة (حديث عائشه). 





۸۷۹۵  .یئدح‎ 


(متتهی الارب). یقال: افعل ذلک الأمر بحدثان 
ذلک؛ ای بأوله. (مسسپذب الالسماء). 
|| حدثان‌الدهر: سختها و بلاهای زمانه. 
(مستتهی الارب) (اقرب الصوارد). نوائب 
روزگار. صروف دهر. حوادث دهر؛ 
به خدمت تو گراید همی ستاره و ماه 


مراز خدمت تو بازداشته حدئان. فرخی, 

هرگز ندهد خردمنش رابر خود راه 

کز خردمنش محتشمان را حدثان است. 
منوچهری. 

اندرشده چشم ما به خواب خوش 

چشم حدثان به وادی طنجه. منوچهری. 


چو کوه ثهلان آسوده بود از جنیش 
چو چرخ گردان بی‌با ک‌بود از حدثان. 
مسمودسعد. . 
از دست تصاریف زمان و طوارق حدثان در 
اسان بودند. (جهانگشای جوینی). ااج 
حدیت. احادیث. ||ج خَدّث. (منتهی الارب). 
اج خدئان. (معجم البلدان). 
حدثان. (ح)(ع 0ج حدیت. احادیث. ااج 
حدیت. جوانان. احداث. گروهی برنا. جوانان 
نوخاسته. (غیات اللغات). ج خدث. (منتهی 
الارب). 
حدثان. (] (إِخ) از عمر خطاب و علی 
(رض) روایت دارد و عاصم‌ین نعمان از وی. 
مجهول است. بخاری گوید: لایتابم علیه. ابن 
حبان او را در تقات شمرد. (لسان المیزان ج ۲ 
ص۱۸۱ 
حد‌ان. [ح ) (اخ) نام جانی در حره, که 
بنام یکی از برادران سلمی که در آن مقام 
داشت نامیده شدء است. داستان عشق‌ورزی 
اجاء با سلمی و قتل سلمی توسط برادرانش. 
حدثان و غمیم. در معجم البلدان ذیل کلمة 
اجا امده است. 
حدثانی. (ح د] (ص نسبی) اسرائیلین 
عباد به این نبت مشهور است. (سمعانی). 
حدث‌الرقاق. (ح تُر ر] ((ع) موضی 
است به شام. 
حدثناء (حْذدتَ] (ع فعل) آ گاهی‌داد ما را 
فلان...؛ 
گردام نبودیش چنین حیلت و رخصت 
این خلق نپذرفتی از او حدئنا قال 
امثال قران گنج خدایست چه گویی 
از حدثتا قال گشاده شود امثال. 
ناصرخسرو. 
حد له. (ح دت ] ((خ) رادیی است که جانب 
سفلای آن از قبلة کنانه و بقیه از هذیل است. 
(معجم الیلدان). 
حدثی. (ح ا] (ع صا چیزی نو که از 


۱-شسشاط. (مراصدالاطلاع). 
۲ -ر فرض لهم فی اربعین من العطاه. 








۶ حدئی. حدری. 
يش نبود. ||(نتف) تأيث احدث. (متهی | حدج. (حد](علاج حداجة, حدر. اعد د] (اخ) از محال بصرء پهلوی 
الارب). حدحة. (ح دج ] (عمرغی است. ||کالک | خطة مزينة. (معجم البلدان). 
حدئی. [ح د] اص نسبی) منوب به | کنبزه.خرچه. یکی حَدج. (منتهی الارب). حدراء . [ح] (ع ص, ! تانیث احدر. زنی 
حدیثه, شهری بر ساحل فرات. حل حد. ٠‏ لح حا لع ص) کوتابالا که‌یک را دو بیند. حولاء. و هو نعت حسن 


حدثی. [ح د] (اع) احمدین جناب حدثی 
منوب به حدث ملطیه. از عی‌بن یونی 
روایت کسند و فهدین سلیمان از وی و در 
الفيصل ياد شده است. (معجم البلدان). 
حدثی. (ح ۳ (إخ) علی‌بن حن حدثی. 
منوب به شهر حدث ملطیه. از عیی‌بن 
یونس روایت دارد. و ابوجعفر محمد حضرمی 
کوفی‌از وی روایت کند. (معجم ایلدان). 
حدئی. [ح د] ((غ) عمرین زرارة حدئی, 
منسوب به شهر حدث. از عیسی‌بن يونس و 
شریک‌بن عبداله روایت کند و ابوالقاسم 
عبدائبن محمد بغوی و موسی‌بن هارون از 
وی روایت کنند. (معجم البلدان). 
حدٹی. [ح د] (إخ) و حدیثی (فضل...). 
فرقه‌ای از معتزله بدو منسویند. و تهانوی آنرا 
بنلط حدبی آورده است. رجوع به حديئية 
شود. 
حد ثية. ۰ (ح نی یّ] لاخ خ) فسرقه‌ای از 
معتزله‌اند که به فضل حدیشی منسوبند. رجوع 
به حديثية شود. 
حدج. احا( مص) ی نگریستن به کسی. 
(تاج المصادر بیهقی). چشم انداشتن بر 
چیزی. (متهی الارب). اتير وجز آن به 
کی انداختن. حدج به سهم؛ به تیر زدن. (از 
منتهی الارب). | دج بستن بر شتر. (از 
منتهی الارب) پالان بستن بر شتر. پالان بر 
شتر نهادن. پالان شتر و ساز آن بر شتر بستن, 
(تاج المصادر ببهقی). بار و کجاوه بر شتر 
سخت بستن. ات زدن بر کی. گناه کی 
بر دیگری نهادن. (تاج المصادر بهقی). چیزی 
به کی انداختن. (تاج المصادر بیهقی). تپست 
نمودن بر کسی. |أغبن در بیع لازم کسردن. 
[منتهی الارب). ||زدن. 
حدج. (ح د) (ع !)نام شمر حتظل است 
پیش از انکه رنگ آن زرد شود. حنظل 
تمامنارسيده که هنوز زرد نشده باشد. حنظل 
و خریزه مادام که تازه باشند. حنظل که سخت 
شده باشد. (منتهی الارب). حنظل. (داود 
ضریر انطا کی). |[سفجه. سفچه. کالک. کنبزه. 
خرچه. ||بطیخ تر. (منتهی الارب). ||خار 
قب تر که نباتی است. و بضم نیز آمده است. 
(متهی الارب). |/بادنجان. باتگان. (مهذب 
الاسماء). 
حدج. اج (ع!) بار. ||مرکبی زنان را مانند 
محفة. (متهی الارب). کزابه, کجاوه. محفة 
زنان. هودج. کسارء پوشیده. ج. آحداج, 
حدوج. (منتهی الارب). ج٠‏ حدانج. (مهذب 
الاسماء), - 





حدحة. [ح دمح ] (ع ص) امرأة حدحة؛ 
زنی کوتاهبالا. (متهی الارب). 

حدد. (ح د] (ع مص) خشم گرفتن بر... (از 
منتهی الارب). اامسنع. (معجم البلدان), 
بازداشت: دونه حدد؛ ای منم. |((ص) دعوة 
حدد؛ ای باطلة. ||امر حدد: ای منیع حرام 
(متهی الارب). 

حدد. (ح د] (إخ) کوهی است مشرف بر 
تیماء. ابن‌السکیت گوید: حدد سرزمین کلب و 
آنرا از قول کلبی در شرح شمر نابغه یافته 
است. (معجم البلدان). 

حدد. [)(اخ) (بستی حدت) یکی از اولاد 
اسماعیل میباشد (اول تواریخ ایام ۳۰:۱) که 
در سیف پیدایش (۱۵:۲۵) حدار خوانده شده 
است. (قاموس کتاپ مقدس). 

حدر. (ح] (ع مص) فربه و سطبر شدن. فربه 
و درشت و گرداندام گردیدن. (منتهی الارب). 
فربه شدن و ضخیم شدن. (تاج المصادر 
بهقی). حدارت. ||پرگوشت شدن چشمخانه. 
(متهی الارب). |اگرداندامی با سطبری. 
(متهی الارب). ||از بالا به زیر افکندن. (تاج 
المصادر بیهقی) (زوزنی). از بالا به زیر 
آوردن. حدور. (آنندراج). |احدر سفینة؛ 
فرستادن کشتی رابوی شیب. (منتهی 
الارب). کشتی به شیب فروگذاشتن. (تاج 
المصادر بهقی). ||بشتاب بانگ نماز کردن. 
(تاج السصادر بسهقی), بشتاب خواندن. 
(زوزنی). |[درآماهیدن. (تاج المصادر بیهقی). 
آماسیدن. (مهذب الاسماء). برامافیدن. 
(زوزنی). آماس کردن پوست. آماس شدن 
پوست از زدن چوب. (آنندراج). |[بافتن 
ريشة دستار و ردا. ||راندن دارو شکم:زا, 
گرد گرفتن چیزی را |نداختن تنگ‌سال 
کی رابه فرودستی: حدرتهم السنة. 
(آندراج). 

حدر ام 1 ](ع مص) حدر عین؛ روان کردن 
اشک چشم را (منتهی الارب). جاری شدن 
اشک از چشم. ||یکی را دو دیدن. 

حدر. جع زمن تسب ی جانی که از 
آن فرودروند. (منتهی الارب). جانی که از ان 
جافرو دآیند. 

حدز. [ح درر] (ع ص) سطر. (مسنتهی 
الارب). 

حجدر. [ح] (ع ل) نزد قراء, .از مراتب اصول.و 
قواعد علم تجوید است. ( کشاف اصطلاحات 
الفون). 

حدر. ( ح5 د] (ع ص.!) ج نخادر. (معجم 
البلدان). 





للخيل. |إزمين نشيب. 
حدراء . [ح] (إخ) نامی از نامهای زنان 
عرب و از جمله زوجۀ فرزدق که او به وی 
تشبیب کند. وی دخت زیق‌بن بسطامین 
قیس‌بن مسعود از بنی‌زهل‌ین هان است. 
داستان او و نرزدق و جریر در النقانض 
ص۸۰۳ - ۸۱٩‏ آم ده است. (حاشیة 
المعرب جوایقی ص ۱۷۲). 
حدراخ. (ح] (إخ) زین حدراخ؛ با 
میشود که بمعنی دیواردار باشد (زکریا: )۱:٩‏ 
و آن مقاطعه‌ای میباشد که در نزدیکی دمشق 
واقع است. (قاموس کتاب مقدس). 
حدرج. (ح ر] (ع !) کسی. احدی. دیاری: 
ما بالدار حدرج؛ نیت در خانه کسی. (منتهی 
الارب). 
حدرجان. اج ٍ](ع صاکسوتابال 
(منتهی الارب). 
حدرحان. ج را (خ) ابن مالک اسدی 
یمانی. وی با برادرش اسودین مالک بر پیغمبر 
وارد شد وایمان آورد. این مندة گوید: فقط 
اسحاق رملی او را یاد کرده و ابن حجر گوید 
هر دو مجهول هتد. (الاصاية قسم اول ج١‏ 
ص ۴۵ و قسم اول حرف حاء ج۱ ص ۳۲۱). 
حدرحة. [ح زج ] (ع مص) استوار تافتن 
چیزی را (منتهی الارب). نیک و محکم 
تافتن. (مهذب الاسماء). 
جدزد. [ح ]1 (ع ص) کوتاء‌بالا. (صنتهی 
الارب). 
حدرد. (ح ر ] (إخ) ابن ابی‌حدردین عمیر 
اسلمی. مکنی به ابوخراش مدنی. (الاصابة 
قم اول ج۱ ص۳۳۱) (قاموس الاعلام 
ترکی). 
حدرش. [ح ز] (إخ) نام مردی است. 
(متهى الارب). 
حدرو. [ح دز ر) (إخ)' نام رودی به اپایا 
که‌از میان شهر غرناطه گذرد. حدرة. 
حدرة. (ح ر ] (ع [) کترت و اجتماع. ال 
شتران تا سی عدد. (متتهی الارب). 
حدرة ۰ح ر (ع!) ریشی که درون پلک 
چشم برآید. |((ص) در صفت چشم. چشمی 
کلان یا پرگوشت و صلب و یا تیزنظر. (منتهی 
الارب). 
حدرة. (ح در ر ](إخ)" حدرو. نام رودی که 
از میان غرناطه جاری است. 
حدری. (ح دز را) (ع ص) چشم کلان یا 
سطبر و صلب و تيزنظر. (منتهی الارب), 


1 - Darro. 2 - Darro. 





حد زدن. 


حد زدن. [ح د1( مص مرکب) اجرا 
کردن حد شرعی. رجوع به حد (اصطلاح فقه) 
غود. 
حدس. (2](ع مسص) شتافتن. (سنتهی 
الارب). سرعت.( کشاف اصطلاحات الفنون). 
بشتاب رفتن. ||الرمى. و منه الحدس و هو 
الظن. (معجم البلدان). حدس بسهم؛ به تير 
زدن. تیر زدن. (منتهی الارب). |[غلبه كردن 
در انداختن کسی را. ||فروخوابانیدن. 
افكندن. بیفکندن, (تاج المصادر بیهقی). 
||پاسپر نمودن. یقال: حدسته برجلی؛ وطته. 
(متهی الارب). پایمال کردن. لگدمال کردن. 
ااخوابانیدن گوسفند را برای ذبع. [احدس به 
لب بعیر؛ کارد در سينة شتر زدن. || حدس لهم 
بمطفتةالر ضف: ذبح کرد برای آنها گوسفندی 
لاغر که خاموش کند اتش راو پخته نشود. 
| آهنگ کردن. (از متهی الارب). |ابر گمان 
گفتن. بگمان سخن کردن. گمان بردن. بگمان 
دانستن. گمان. فراست. ظن. (زسخشری). 
پنداشت. پنداشتن. ظن بردن. دانستن امور به 
تخمین. تخمین. تخمین زدن. تخمین کسردن. 
دید. دید زدن. حدس زدن. دانائی. (غیات) 
(نصاب). دربافتن. (غیات). زود دریافتن 
چیزی. زود یافتن و فرق آن با فکر آن است 
که‌در فکر ترتیب باشد و در حدس احتیاج به 
تریب باشد؛ من در جواب رقعة او فصلی 
بنوشتم بدان حال که بر وفق حدس و فراست 
من آمد. (ترجمة تاریخ یمینی چ تهران 
ص۳۴۰ 
تهانوی گوید: متمشل شدن مبادی فکری است 
در ذهن دفعة و بدون اختیار و قصد. خواه پس 
از جستجو و خواء دون آن, و آن از حدس 
بمعنی سرعت گرفته شده است. و لذا در عرف 
آنرا سرعت انتقال از مبادی به مطلوب نامند. 
ولیکن در این سامحت است, چه در حدس 
حرکتی نیست و در مقابل فکر است, گوئی 
اینان طفره و عدم تدرج را به سرعت تعبیر 
کرده‌اند و برخی گویند: تیزانتقالی نفس است 
بخودی خود از حد وسطها و استدلالات. و 
برخی آنرا متمثل شدن حد وسط و مانند آن 
در نفس یک دفعه خوانده‌اند. و برخی گفته‌اند: 
بدست آرردن حد اوسط است دفعة و بدون 
حرکت و تدرج, خواء با شوق و خواء بدون 
آن باشد, نه بدست آوردن مطلب يدون 
حرکت. و بنابراین اينکه گویند حدس خالی از 
حرکت است بدان معنی است که حرکت 
بسوی حد وسط ندارد. نه حرکت بطرف 
مطلب. این گفتة حلوانی است در حاقیة 
طیبی. ( کشاف اصطلاحات الفنون). خواجة 
طوسی آثرا چنین تعریف کند: قدرت این قوت 
(قوت استعدادی که در تعریف ذهن گفته شد) 
بر اقتتاء حد اوسط در هر مطلوب بذات خود. 





(اساس الاقتباس ص ۴۱۰). سرعة انتقال 
الذهن من المبادى الى المطالب و يقابله الفکر 
و ھی ادنی مراتب الکشف. (تعریفات جرجانی 
ص 4۵۶. 

- حدس خطا؛ حدس که با حقیقت مطابقت 
¬ حدس صائب: حدس مطابق با واقع. 

أابی راهبری براه رفتن, بشدن در زمین نه به 
بصیرت. (تاج المصادر بیهقی). 
حدس. [ح د) (إخ) لفتی است در عدس( و 
آن نام قومی است بزمان سلیمان بی که بر 
شتی کردندی و استران بشنیدن ذ کر 
آنان گر یختندی. تا آنجا که کلم حدس, زجر 
گردیداستران را. (منتهی الارب). 
حدس. (ح د] ((غ) نام شهری بشام. و مردم 
آن قومی از لخم بودند. (ممجم البلدان). 
حدس. (جد] ((خ) یوم ذی‌خدس: نام 
یومی (حرب و جنگی) از ایام عرب است. 
(معجم البلدان از خط ابوالحسین‌بن الفرات). 
حدس. (ح د] (إخ) بطنی است از خولان. 
(سممانی). 
حدس. (ح د( (إخ) ان اریش لضمی 
قحطانی. جدی جاهلی است. و بنی‌وائل ذریة 
اریند. (اعلام زرکلی ص۲۱۴ از نهاية الارب 
صص 41۹۲-۱۹۱ 
حدسا. (ح سن ] ع ق) به‌حدس. از روی 
حدس. احتمال. تخمیتا 
حدس زدن. (ح ر د] (مص مرکب) گمان 
کردن.پنداشتن. ظن بردن. 
حدس و تخمین. اح ش ت] اترکیب 
عطفی, [ مرکب) حدس و گمان. 
حدسی. (ح) (ص نسبی) " منوب به 
حدس. از روی حدس وگمان و تخمین. 
حدسی. [ح 3] (ص نسبی) منوب به 
حَدّس, بطنی از خولان. (سمعانی). 
حد‌سیات. [ح سی با لع( پنجمن متف 
از شش صتف مواد برهان است که اولین 
صمت از صناعات شم منطق سیباشد. 
صناعات خصی عبارتست از: برهان, خطایه. 
شعر. جدل, مفالطه. و برهان مرکب از اولیات. 
مشاهدات, تجریات, حدسیات., متواترات» 
قطریات مباشد. (از تهذیب المنطق تفتازانیا. 
پنجمن صف از اصناف شانزده گانة سبادی 
قیاسات, چنانکه نور ماه از آفتاب است. و 
این بعد از مشاهده اختلاف تشکلات ماء بود 
بحب مد و قرب از آفتاب و وقوف براحوال 
خسوفات. (اساس الاقتباس ص۳۴۵). هی با 
بحتاج المقل فى جزم الحکم فيه الى واسطة 
بتکرر المشاحدة. كفولنا تورالقمر ستفاد من 
التمس لاختلاف تشكلاته النورية بحب 
اختلاف اوضاعه من الشمی قرباً و بعداً. 


استران در 














حدق. ۸۷۹۷ 


(تعریفات جرجانی ص ۵۶ تهانوی گوید: در 
عرف حکما قضایائی هند که عقل بواسطة 
حدس بدانها حکم کند, پس ا گر حکم بواسطة 
حدس قوی بود که شک را براندازد. از 
قطمیات خوانده شود. مانند علم صانع که 
فعلش متقن است. و ما از روی متقن بودن 
افعالش حدس میزنیم که عالم باشد. و نیز از 
روی اختلاف تشکلات نوری قمر برحسب 
قرار گرفتن آن در وضعهای مختلف از 
خورشید. حدس میزنیم که نور آن از خورشید 
است. و اگراز روی حدس قوی نباشد از 
ظیات محسوب شود. و بدین جهت برخی از 
منطقیان انرا در عداد قطعیات و برخی در 
عداد ظنیات شمرده‌اند. چنین است در حاشیذ 
عبدالحکیم سیالکوتی بر شرح مواقف. و در 
اختراط تکرار مشاهده در حدس اختلاف 
است. برخی تکرار راشرط دانسته, پس مانند : 
مجربات است و فرق آنها در این است که اولا: ‏ 
سیب و علت در تجریات معلوم‌السيبية است 
و مسجهول‌الس اهية و در حدسیات هم 
معلوم‌اليية و هم معلوم‌الماهية است. دوم: 
تجربه ناشی از فمل انان است بخلاف حدس 
که خارج از حیطة عمل اوست. سوم: آنکه 
جزم عقل به ایج تجربیات نیازمند تکرار 
است و جزم عقل به تایح حدسیات نازی به 
تکرار ندارد. صادق حلوانی در شرح طیبی 
گوید: :ظاهراً عادیات داخل در حدسیات 
باشد. (از کشاف اصطلاحات الفنون). و نیز 
رجوع به حکمت اش شراق چ هنری کربین 
صص ۴۳-۴۱ شود. 
حدشرون. [] (خ) دروازة ح‌دشرون, 
یکی از دروازه‌های هقتگانة شهر بخارا است 
که‌پر سر راه خوارزم بود. (رودکی نفیسی ج۱ 
ص ۸۷ 
حد فاصل. اعد ٍ ص] اترکیب وصفی, [ 
مرکب) مرز بین دو چیز اعم از موس و 
معقول. ميان دو چیز؛ طوره حد فاصل میان 
دو چیز. طخوم؛ حد فاصل میان دو زمین. 
(متهی الارب). 
حدق. اح) (ع مص) نظر به چیزی کردن. 
نگریتن به چیزی. (از متهی الارب). 
|ارسیدن چیزی به چشم کسی. |[وا كردن 
مرده چشم را |اگرد فروگرفتن. گرد درآمدن. 
احاطه کردن کی با چیزی را. |[زدن بر 
حدق چشم کسی. (از متهی الارب). 
حدق. (حد](ع!اج خسدقة. (دهار) 
(زوزنی). سیاهی دیده‌ها. 


۱-عدس نیز نام مردی یا قومی است در عهد 

سلیمان نبی. (متهی الارب). 
Conjeclure. Présomplion.‏ - 2 
Supposition.‏ 





۸ حدق. 


حدق. (ح د](ع!) بس‌ادنجان. (سنتهی 
الارب). بادنجان. باتنگان. ۲ (مهذب الاسماء) 
و بعضی گویند نوعی از بادنجان است. و 
بعضی گویند بادنجان بری است که عرصم و 
شوکةالعقرب باشد ". صاحب تحقه گوید: اسم 
بادنجان است و به این اسم چیزی را که شبیه 
به بادنجان است مینامند. و آن ثمر نباتی است 
بقدر جوز مائل, بیخار و بیدانه, و در تابستان 
بهم میرسد و زود فاسد میشود و نبات او از 
بات بادنجان اندک بزرگتر و رسیده شمر او 
زرد. و اهل قدس او را پادنجان بری و اهل 
حجاز شوکةالم قرب نامند. در دوم گرم ۳ 
خشک و اهل شام جامه به او شویند. بسیار 
جالی و قایم‌مقام صابون. و بخور او جهت 
بواسیر بیمدیل. و طلاء حجازی او را گزیدن 
هوام و عقرب از مجربات شمرده‌اند. و تدهین 
روغنی که در او جوشیده باشد جهت اعيا و 
تقویت بدن و درد گوش نافع و حمول او با 
عل جهت کرم مقعد مؤثر و خنوردن او با 
خطرء و مورث کرب و مصلحش سکنجبین 
است. 
حدق. (ح ) (إخ) جایگاهی از اتاتگاه‌های 
آل‌اجود از بطن غزیه است. (صبح الاعشی 
ج۱ص ۲۲۴). در معجم البلدان متعرض اين 
ماده نشده است. 
حدقات. اح د) (ع !)ج حَدَقة. رجوع بدان 


کلم شود. 
حدقنان. [ح دق ] (ع 4 تة حَدَقة در 
حالت رفعی, رجوع به حدقة شود. 


حد‌قتین. (ح دق ت ] (ع !) کنیة حَدَقة در 
حالت نصبی و جری. رجوع به حدقة شود. 

حدقل. (حدد / دق /ق] ((خ) در صفر 
پیدایش (۲: ۱۴) نام دجله میباشد. دانیال 
(۴:۱۰) که فیمابین آشور و الجزيره واقع و 
مبعهای غربش در آسیای صفیر در تزدیکی 
منبعهای فرات و ارکس و هالیس راقع 
است. فروعش در نزدیکی دیاربکر جمع 
شود. اما منبمهای شرقیش در کردستان 
میباشد و بعد از آنکه از کوهها بگذرد در رود 
تنگ عمیقی به دشت آشور داخل شود. 
عرضش در نزدیکی موصل تخمینا ۲۰۰ قدم 
مباشد. چون فصل زستان درآید آبس 
بار طنیان کند و اطراف رامملو گرداند و 
جرها را درهم شکند و چون در حوالی 
بغداد رسد عرضش به ۶۰۰ قدم و عمقش در 
بعضی جاها به ۲۰ قدم رسد و هنگامی که 
طفیان نماید ساعتی ۵ میل طی کند. و در 
حوالی قرته دجله با فرات متحد گشته استم 
تازه پیدا کند. و آنرا شط العرب گویند. و چون 
شطالعرب یکصد و پیست ميل طی مسافت 
کنددر خلیج فارس ریخته شود. اما طول 
دجله از منبع تا جائی که با فرات متحد شود 











حزار و یکصد و چهل و شش میل میباشد و با 
سفینه‌هائی که بیش از سه یا چهار قدم در آب 
فرونمی‌روند میتوان تخمیاً سافت ششصد 
میل رابر روی آب دجله طی نمود. اراضی که 
دجله در آتها جاری است بسیار حاصل‌خیز 
ماشد. با رجود این | کثرش ویران و 
غیرمزروع مانده است. (قاموس کتاب 
مقدس). 
حدقلة. (م ن [](ع مص) حسدالقة. 
گردانیدن چشم وقت دیدن. (متهی الارب). 
حدقة. [ح ق)(ع !) کاسة چشم. (آنندراج). 
رجوع به حَدَقة شود. 
حدقة. (ح دق ](ع!سیاهی چشم. (دستور 
اللفة) (دهار), سواد عین. سیاهذ چشم. 
(ربنجنی). حندر؛ از سر ضجرت و ملالت 
انگشت فروکرد و حدقٌ خویش بیرون کرد و 
جان در سر کار نهاد. (ترجمة تاریخ یمینی چ 
VY‏ ه.ق. ص .)۲٩۹۱‏ 3 حتدق. جداق. 
احداق. (منتهى الارب). || چشمخانه. كاسة 
چشم. (بحر الجواهر). حلقف چشم. در آنندراج 
این معتی رابا تلفظ [ح ق ] بنقل از بعضی 
محققین آورده است: اهل دیگر شهرها و 
موضعهای محفوظه مانند حدقة چشم شتر 
فرودآمده بودند. (تاریخ قم ص ۱ ۰ جلسی: 
گرداگرد حدقةُ چشم. (منتهی الارب). و 
صاحب غیات گوید: حَدَقة. بفتحات؛ بمنی 
سیاهی چشم. از قاموس و متخب و کنز و 
صراح و بحر الجواهر. و ببض محتقین چنین 
نوشته‌اند که حدقة, بفتحات سیاهی چشم و 
حَذقة بالفتح بمعنی کاسة چشم آسده است. 
بسمعتی اول مأخوذاز حدق بفتحتین که 
بادنجان باشد, بمناسبت سیاهی لون. و بمعنی 
دوم مأخوذ از حدق بالفتح که مصدر است 
بمعنی گرد چیزی فروگرفتن. چون کاس 
چشم جوهر چشم راگرد فروگرفته است لهذا 
کاس ذ چشم را حدقة گفتند. 

حدق صفیره: به‌به, ببک. نی‌نی. صردم. 
مردمک. 
حدقی. [ح د1 (ع !)اسم جنس هر گلی که 
مستدیر و بشکل حدقة چشم باشد. ||گلی که 
آنرا سراج‌لقطرب و اواتتش " و اواتشوس و 
قطل‌الارض و حافرالبفل و باربلبوس و 
سبل و ابرود نیز نامند. 
حد کردن. [ح ک د] امص مرکب) سین 
کردن.مرز گذاردن. 
حدل. [ح] (ع مص) ستم کردن بر. (دهار) 
(زوزنی) (منتهی الارب). ||حدل از امر: ميل 
از کار. || (ص) مرد ناراست: انه لحدل؛ ای غیر 
عدل. (متهی الارب). 
حدل. (ح د] (ع مص) نگریستن به گوشة 
چشم. (متهی الارب). نظر کنزدن به گوشة 
چشم. |ایک دوش مرد افراشته‌تر گردیدن از 





حدمة. 


دیگر. (از متهی الارب). ||گردن کج شدن. 
||((مص) راستی یکی از سبرهای برگشتۂ 
کمان. ||(ص) یقال: انه لحدل علیه؛ ای جائر. 
(متهی الارب). 
حدل. [ح دا (ع ص) مردی که یک دوش 
وی افراشته‌تر بود از دیگر. چ» خدالی. (منتهی 
الارب). 
حدل. 3۱ /2)(ع ص !)ج احدل. 
(منتهی الارب). رجوع بدان کلمه شود. 
حدل. (ح د](ع!) داروئی است تلخ که آنرا 
حضض یز نامند. (متهی الارب). 
حدل. [ح) (ع !) نیفة ازار. بستتگاه ازار. 
||درد گردن. (متهی الارب). ادل. 
حدلاء . (ح](ع ص) تأنیٹ احدل, در تسام 
معانی. |[کمانی که یکی از سرهای برگشتة آن 
راست شده باشد. ||ركية حدلاء؛ مخالفة عن 
قصدها. (منتهی الارب). چاه ناراست و 
پیچیده. (ناظم الاطیاء). 
حدلقة. (ح ل ](ع مسص) خدقله. 
گردانیدن چشم وقت دیدن و تیز نگریتن. 
(متهی الارب). 
حدلقة. (ح دل ق)(ع ) حدقا بسزرگ, 
|| چشم. ||چیزی از جد. (منتهی الارب). 
حدله. (ح د ل] ((خ) بسطتی است از ازد. 
(سمعانی). رجوع به حدالة شود. 
حدلی. [ح د ](ص نسبی) شوب است به 
حدلة. بطی از ازد. (سمعانی). 
حدم. [ح د /ح] (ع مص) گرم کردن. (تاج 
المصادر بهقی). سوختن آتش. |اگرمی 
سخت. حدم نار؛ سختی احراق آتش و گرمی 
آن. (متهی الارب). سختی گرمای خورشید. 
(معجم البلدان). و برای مقايسة اين کلعه با 
حمد و مدح و ارتباط این ریشه‌ها که مقلوب 
یکدیگرند به نشوء اللفة العربية صص ۱۲۹- 
۰ رجوع شود. 
حد متوسط. [حڈ د م ت وش سا 
(ترکیب وصقی. إمرکب)" حد وسط. درجۀ 
میانگین. 
حد مشترکت. (حَذ مت ز) ات رکیب 
رصفی, [مرکب) جزئی که ميان در مقدار بوده 
پایان یکی و آغاز دیگری بشمار آید. و باید 
مخالف هر دو مقدار باشد. (تعریفات جرجانی 
ص ۵۶) 
حدمة. رح د ع) (ع () آتش. |آواز آتشس 


۱-و در لانالعرب از ابن سبده: و وجدنا 

بخط علی‌بن حمزة: الحذق؛ الباذنجان بالذال 

المقرطة و لااعرفها... (حائية الم عرب 
جوالبقی ص ۳۱۳). 

2 - Solanum, cordanum. 

3 ۰ ۳۱۷۵۵۱6۱۱۵۰ ۰ 

4 - Medium. 





حدمة. 


افروخته. | آواز شکم. |آراز شکم مار. 
(منتهی الارب). 
حدمة. حدم / 5)(ع ص) دیگ زود 
بجوش آبنده. (منتهی الارب). 
حدمة. [ح م /ح د م] (إخ) نام موضعی 
است. (معجم اللدان) (منتهی الارب). 
حد ناقص. [حد د ق ] اترکیب وصفی, [ 
مرکب) (اصطلاح منطق) تعریفی که بفصل 
قریب تنها یا با جنس بعید باشد مانند تعریف 
انسان به ناطق یا جسم ناطق (تعریفات 
جرجانی ص ۵۷). رجوع به قول شارح شود. 
حدنیدی. [ح دم ب دا](ع ص) عجب و 
شگفت. (آنندرا اچ. 
حد نداشتن. [ح نْ ث] (مسص مرکب 
منفی) بی‌نهایت بودن. بی‌حد بودن. مافوق حد 
و اندازه بودن. رجوع به حد بمسی اندازه 
شود. 
حد زیبائی ندارند ابن خداوندان حسن 
ای دریفا گر بخوردندی غم غمخوار خویش. 
سعدی. 
این قبای صنمت سعدی که در وی حشو نیت 
حد زیبائی ندارد خاصه بر بالای تو. 
سعدی. 
سخن پیدا بود سعدی که حدش تا کجا باشد 
زبان درکش که موصوفت ندارد حد زیبائی. 
سعدی. 
جدو. (حَدد] 2 مص) راندن. (دهار). حداه. 
زجر کردن و راندن شتران را به سرود و آواز, 
(منتهی الارب). حدی خواندن. براندن شتران 
با آراز حدی. راندن شتر به نغمه. (تاج 
المصادر بیهقی). ||حدو ليل نهار را تابع 
گردیدن‌شب روز را. || حدو بر برانگیختن بر. 
(از منتهی الارب). 
حدواء . [حذ) (ع !) باد شمال که سحاب 
براند. (معجم الیلدان) (متهی الارب). 
حدواء . (ح د] (إخ) نام موضعی است. نام 
جائیست. (معجم البلدان). غير از حدوداء 
است. 
حدوت. [ح] (ع مص) نو شدن. (دهار) 
(زوزنی) (تاج المصادر بیهقی) (حبیش 
تفلیسی). حدائت. شدن چیزی که نبوده است. 
نو آمدن. نو پیدا شدن چیزی. و این صفت 
مخلوقات است. (غیاث) (انندراج). نوی. 
تازگی. مقابل ةدم و قدست. حدوث را بر دو 
معنی اطلاق کنند. اول کون الشىء مسبوقاً 
بالعدم. دویم احتیاج الشی» فى الوجود الى 
الفير. و دم مقابل اوست. (نفائس الفنون). 
عبارتست از وجود شیء سپس عدم آن. 
(تعریفات جرجانی ص ۵۶). تهانوی گوید: 
مقابل دم است و حدیث مقابل قدیم است. و 
آن اضافی و حقیقی و ذانی و زسانی باشد. 
حکماء گویند حدوث مستدعی مدت یعلی 





زمان و ماده یعتی محل باشد یا یرب 
موضوع ا گر حادث عرض باشد و یا رحسب 
هیولی | گر صورت باشد و یا برحسب جم که 
وابته به او باشد ا گر نفس باشد. ( کشاف 
اصطلاحات الفنون): 
همه تا که بود نام از شهادت و غيب 
همیشه تا که بود بحث از حدوث و قدم... 

۱ فرخی. 
هم با دمت حدوث شاهد 
هم با ازلت ابد مجاور. ناصرخرو. 
حد قدم پرس که هرگز نیایدست 
در کوچة حدوث عماری کبریاء 
ذره خود نیستی از انقلاب 
تو چه میدانی حدوث آفتاب. 


خاقانی. 


مولوی. 
ااداقع شدن. وقوع. عروض. افتادن. اتفاق 
افتادن. پیش امدن. روی دادن. رخ دادن 
حادث شدن: حازم... پیش از حدوث خطر و 
معاینة شر چگونگی آن شناخته باشد. ( کلیله 
و دمنه)ء 

حدوفت. ای ث )ابص جوانی. 

حدوث ذاتی. (م ثٍ] (ترکیب وصفی, [ 
مرکب) نیاز به دیگری داشتن. الحاجة الى 
الفیر. (تعریفات جرجانی در کلمهٌ حادث). در 
مقابل حدرث زمانی. هو کون الشی» مفقراً 
فى وجوده الى الفیر. (تعریفات جرجانی 
ص ۵۶ 

حدوث زمانی. [ح ثٍ ]ارکب 
وصفی, | مرکب) آنچه مسبوق به عدم باشد. 
(تعریفات جرجانی در کلم حادث). مقابل 
حدوث ذاتی. و آن بودن شیء است مسبوق په 
عدم به سبق زمانی. (تعریفات چرجانی 
ص ۵۶). 

حد وت عالم. [ځ ثِ ل] (ترکیب اضافی, 
إمرکب)' (اصطلاح کلام و فلسفه) مسبوق به 
عدم بودن جهانست. و این مسئله از مسائل 
غامض علم کلام و فلغه است و عده‌ای از 
فلاسقة اسلام دربارة آن کنب مستقل نوشته‌اند 
چنانکه دوازده کتاب که در این باره نوشته 
شده در الذریمه ج ۶ صص ۲۹۵-۲۹۳ ياد 
شده است. آملی گوید: بدان که مذهب جمیع 
ارباب ملل بر ان است که هرچه ماسوای حق 
و صفات اوست از آسمان و زمین وسار 
مخلوقات, همه حادئند به ذوات و صفات, به 
حدوت زمانی و مذهب ارسطاطالیی و اتباع 
ار ان است که افلا ک قدیمد به ذوات و 
صفات معینه همچو اشکال و خواص و یر 
آن بجز اوضاعی که بې حسرکات حنادث 
شود. و عناصر قدیمند به مواد خود. و مذهب 
جمعی از حکماء و فلاسقه آن است که همه 
اجام به ذوات خود قدیمند. اسا به اعتبار 
صور جسمی و نوی و صفات محدثند. و این 
گروه‌در اصل آن ذوات قدیمه خلاف کردهاند. 





حدوث عالم. ۸44 


بعضی گفتند اصل همه جوهری بود حق‌تعالی 
بنظر هيت در او نگاه کرد. آن جوهر 
بگداخت و آب شد. و از تکثیف آن زمین 
حادث شد و از تلطف آن هوا و از دخان 
آسمان. و بعضی دیگر گفتند: اصل همه زمین 
بود و دیگر چیزها از ار پیدا شد به تلطیف. و 
قومی دیگر گفتند که اصل همه هوا بود و آتش 
از او به تلطیف حادث شد. و آب و خاک به 
تکثیف. و بعضی دیگر گفتند آتش بود و بواقی 
از ار به تکثیف حاصل شدند. و اسمان از 
دخان او. و بعضی دیگر گفتند اصل همه اجزاء 
صفار صلب گروهی ( کروی)بود که بنابر تافر 
متفرق بودند و چون ابعاد عالم متشابه بود و 
خالی, هر جزوی از آن در هر چیزی معین 
قرار نمیگرفت و حرکت میکرد و هرچبه 
متمائل بود به دیگری متمثل میشد تا آسمان و 
زمین و یر آن پدید آمد. و این امذهب 
ذیمقراطیس است. و مذهب جمعی دیگر آن 
است که آن ذرات قدیمه تفس است و هیولی و 
نفس بر هیولی عاشق شد. بنابر آنکه کمالات 
او بر ار موقوف بود و اجام عالم از آن هردو 
حاصل شد. و بعضی دیگر گفتند: اصل همه 
وحدات مجر ده (اعداد) بو دند. پس به سببی از 
اسباب ذوات اوضاع شدند و از ایثان نقاط 
متکون شد ہی از نقاط خطوط حادث شد و 
از خطوط سطوح و از سطوح اجسام. و این 
مهب فسیتاغورس است. و مسذهب 
آغاناذیمون که اقدم حکماست, و گویند شیخ 
مثلث ارست. ان است که ذوات قدیمه پنم‌اند: 
باریتعالی, نفس, هیولی, زمان, و فضا که حیز 
عالم است. و دلیل بر صخت مذهب اربساب 
ملل آن است که عالم سمکن امت و هر 
ممکنی را تاچار است از سی که مختار بود 
در فعل خود. و هرچه سب او فاعل مختار 
بود بضرورت حادث شود. اما مقدمه اولی. 
بتابر آنکه عالم مرکبست از اجام و اعراض 
و همه اجام مرکبند. و هر مرکبی محتاج بود 
به اجزاء خود. و فرچه محتاج بود ممکن 
باشد. و چون اجام سمکن باشند اعراض 
بطریق اولی. اما مقدمة ثانیه, بابر آنکه اگر 
سیب او موجب باشد لازم آید که هرچه صادر 
شود از وی بواسطه یا بواسطه, دانم و باقی 
باشد به بقا و دوام ذات اوء پس جمیع بايد که 
حادت و باقی باشد و متفیر نشوند. و بطلان 
این ظاهر است. اگرگویند لالم که اگر 
سیب او موجب دوام جمیع آثار لازم آید. چرا 
نشاید که موجب جسمی را ایجاد کند که 
متحرک باشد بر سیل دوام همچو فلک و 
حرکت او شرط حدوث این حوادث و تغیرات 
باشد. و حیثفر دوام حوادث به دوام ذات او 
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۸2۸5۰۰۰ حدوج. 


لازم نبایند. چه حوادث مشروطند به حرکت 
فلک. و حرکت دائم‌لوجود نیست. و چون 
شرط دائمی نباشد دوام مشروط لازم نیاید. 
گوئیم حرکت نشاید که شرط وجود این 
حوادث شود, چه وجود این حوادث اگر 
متوقف بر وجود حرکت و وجود آن حبرکت 
بنابر حدوث او متوقف بر حرکتی دیگر و آن 
حرکت بر حرکتی دیگر, الی ما لایتناهی باشد 
مرتب در وجود طیعاً و وضعاً لازم آید. و این 
محال است. وا گرمتوقف باشد بر عدم حرکت 
بعد از وجود او بمعنی آنکه وجود حوادث 
مشروط باشد به عدم حرکت که موجود شد. و 
حدوث حرکتی دیگر و عدم آن حرکات 
نامتناهی الى غیرالنهایه. پس موجب با عدم 
آن حرکت علت تام وجود آن حادث بوده 
باشد و موجب با عدم حرکت مستمر است. 
چه اعاد؛ معدوم محالست, و حي دوام 
حوادث به دوام موجب او بلاواسطه لازم آید. 
و این محال است. و دلیل آنها که قائلند به قدم 
عالم آن است که شرائط مغ ثریت حق‌تعالی در 
ازل | گر حاصل نبوده باشد حدوث این شرایط 
ا گر متوقف نباشد بر مؤثری. حدوث ممکن 
بی‌مزتری لازم آید. و اگر متوقف باشد نقل 
کلامکنيم با آن مؤثر و تسلسل لازم آید. و اگر 
حاصل بوده باشد حصول اثر عندها اگر 
واجب بود مدعی ثابت شود و اگرممکن 
باشد حصول اثر از وقتی دون وقتی, اگر 
متوقف نباشد بر امری تخصیص بلامخصص 
لازم آید. وا گرمتوقف باشد بر امری خلاف 
مفروض است. و جواب آن است که جسیم 
شرائط در ازل حاصل بود و حصول اثر واجب 
یست. و لانسلم که ایجاد ار در وقتی دون 
وقتی تخصیص بلامخصص باشد, چه 
مخصص که آن ارادت اوست ثابت است. ا گر 
گویندارادت او | گر صلاحیت تعلق او به ایساد 
عالم نداشته باشد الا در وقتی واحد. لازم آید 
که واجب موجب باشد. وا گر صلاحیت داشته 
باشد به تبت با همه اوقات. تخصیص تعلق 
او به وقتی دون وقتی اگربه واسطة ارادتتی 
دیگر باشد تلل لازم آید. والا تخصیص 
بی‌مخصص,. گوئیم ارادت صفتی است که 
شأن او تعلق است به ایجاد چیزی بی مرجع 
دیگر. (تفانس الفنون قم اول ص .)٩۱۲‏ 
حدوج. [ج] (ع!اج جذج. (متهی الارب). 
رجوع بدان کلمه شود. 

حد و حساب. (حذ دح ](ترکیب عطفی.! 


مرکب) حد و اندازه. حد و مرز. حد واعر, حده 


و حصر. رجوع به نخد بمعنی أندازه‌شود. سد 
حل و حصر. [حد دح ] (ترکیب خطفی» 4 

مرکب) حد و مر. حد و حاب. رجوع به حد 

بمعنی اندازه شود 

فرمانیرشبدند همه سیدان عصر 








افزون بدی جلالت قدرش ز حد و حصر. 
منوچهری. 
حدود. (ح)(ع اج حد. نواحی. اطراف. 
حوالی: مشرق او چگل و جنوب او حدود 
خلخ است و مفرب وی حدود تخس است. 
(حدود المالم). بازگر دانیدند بدان شرط که هر 
قلعت که از حدود غرجستان گرفته بازدهد. 
(تاريخ بسیهقی). دیسدم وقتی در حدود 
هندوستان که از پشت پیل شکار میکردی 
[یعنی مسعود ]. (تاریخ بیهقی). در حدود 
کیکانان پیش شیر رفت. (تاریخ ببهقی). شنل 
غزنی و حدود آن سخت بزرگ است. کی 
باید که ما را بی‌دردسر دارد. (تاریخ بیهقی ص 
۳ طفرل و داود و ینالیان و سلجوقیان با 
بسته‌های بسیار و خرگاه و اشتر و اسب و 
گوسفند بی‌اندازه به حدود خوارزم آمدند. 
(تاریخ بیهقی ص ۶۹۶. و در این عهد نزدیک 
ابومتصور الفضل... در حدود عراق شهید شده. 
(کلله و دمنه). بدان حدود بیابانهای 
دوردست بود که مرغ در هوای آن نجنبیدی. 
(ترجمة تاریخ بمبی چ ۱۲۷۲ «.ق. 
ص۴۰۷). عزم تأدیب و تعریک ایشان مصمم 
کردو لشکری بار از سواره و پاده بدان 
حدود کشید. (ترجمة تاریخ یینی ص ۲۴۹). 
منتصر بر راه ابیورد بیرون رفت و لشکر 
ار نصر بر عقب ایشان روانه شدند تا او رابه 
حدود جرجان انداختند. (ترجمةً تاریخ یمینی 
ص ۱۸۲). 
سپاهی که خوشدل نباشد ز شاه 
ندارد حدود ولایت نگاه 
سعدی (بوستان). 
|اذمها. به‌ها. یزه‌ها: از مطلع فلق تا متطع 
شفق به حدود اسیاف حدود اصناف أن جمع 
می‌شکافتند. (ترجمه تاریخ یمینی ص 4۲۲۷ 
|اضلمهای مربع: و فرق ميان ارکان و حدود 


آن است که ارکان, چهار زاوی مربع بباشد: وء 


حدود, چهار پهلو مربع باشد. (فارستامة 
ابی‌البلخی ص ۱۲۰). ||اندازه‌ها: بونصر 
مردی مستشم بود و حدود را نگاه داشتی. 
(تاریخ بهقی ص ۳۹۶). و با آنکه چنین حدود 
نگاه داشتی, لجوجی بودی از اندازه گذشته. 
(تاریخ ببهقی ص ۲۹۶). کسانی که دست بر 
رگ وی نهاده بودند... نخواستند که کار ملک 
بدست ستحق اقد که ایشان را بر حدود 
وجوب بدارد. (تاریخ ببهقی). ||عقوبات 
مقدرة شرعیه, چنانکه حد زناء لواط, سحق. 
قیادت, قذف. سکر, فقاع. سرقت. سحاریی» 
ردةء اتان لبهائم و غیره. ||حدرد خانه؛ 
فاصله‌های فرضی مان آن با خانه‌های دیگر. 
جهات . ||سامانهاتفور. || حدودالعد؛ احکام 
شرعیه. مناهی. ||موانع. ||تعریفات؛ 

آینکه در وصف اید کزم و اخلاقنت 





حد وسط. 


ور بگویند وجوهش توان گفت حدود. 
سمدی. 
رجوع به مبادی علوم و نیز رجوع به قیاس و 
نیز رجوع به حد بمعنی تعریف شود. حدود و 
تعریقات علوم را عده‌ای از دانشمندان جع 
کرده‌کتابهای مسقل ساختد که چند شمارة 
آن در الذریعه ج ۶ صص۰-۲۹۸ ۲۰ یاد شده 
است. ||(اصطلاح نجوم) حدهای بروج. 
رجوع به التفهيم ص ۴۰۹ به بعد و نیز رجسوع 
به حد به اصطلاح نجومی در همین لفت‌تامه 
شود. 
- در حدود: قرپ. نزديکي. قریپ: و او در 
حدود شصت‌سالگی درگذشت. 
حدود. (ح] ((خ) (یوم..) از ایام عرب. 
رجوع به یوم حدود شود. 
حدوداء ۰ (حَ د] ((ج) موضعی است به 
يلاد عذرة و برخی خدودی با الف مقصور ياد 
کرده‌اند.(معجم البلدان). 
حدودالعالم. (ح دل عا [) (ع | مرکب) 
(امطلاح جفرافیا) مرزهای جهان. [(ٍغ) تام 
کتابی مشهور که در ۳۷۲« .ق.تالیف شده 
است. 
حدودی. (ح د دا] (اخ) نام جائی است. 
(منتهی الارب). رجوع به حدوداء شود. 
حدور. [ جذ ز] (ص مرکب) (از: حد + ورا 
محدود. حدپذیر. متناهی. مقابل بی‌حد ر 
تأمحدود. 
حدور. (ح] (ع ا زسین نشیب. (منتهی 
الارب). جای نشیب. 
حدور. [ح)(ع!) ریق من السلو الى 
السفل. راء سرازیری. 
حدور. (ح)(ع مص) قرودآمدن به نشیب. 
(از منتهی الارب). |برآماهیده شدن. (تاج 
المصادر بهقی) (زوزنی). آماسیدن. (از منتهی 
الارب). آماس پیدا کردن, ورم کردن. باد 
کردن,حذر. رجوع به حدر شود. 
حدورة. (ح ز](ع مص) فربه شدن. ضخم 
شدن. (زوزتی). ||روان کردن چشم اشک را 
(از متهی الارب). 
حدورة» (ح ر)(ع !) حى ذوحدورة؛ قبیلا 
جمع و انبوه. 
حدورة. [ح زا (اغ) زیی از 
بنی‌حارث‌بن کمب. (معجم البلدان) 
حدوری. [حد ر ] (حامص مرکب) حالت و 
چگونگی خذوّر. محدودیت. تتاهی. 
حد وسط. (حذ د وش ] (ترکیب اضافی. ! 
مرکب)" حد متوسط. حد اوسط. حد میانگین. 
حد میانین. رجوع به حد (اصطلاح متطق) 


شود. 
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حدوق. 


حدوق. | ](ع مص) گشادن و برهم نهادن 
چشمان را. (متهی الارب) (اقرب الموارد). 
حدول. (](ع مص) ستم کردن به. |امیل 
کردن‌بد. حَدل. رجوع به حَدل شود. 
حدولق. (ح د3] 0 ص) کوتاه گر داندام. 
(منتهی الارب). 
حدولة. [ح ل] (ع امص) راستی یکی از 
سرهای برگشتة کمان. (منتهی الارب). 
حدة. ح55 لع مص) شدت. تندی. 
||تیزی. (منتهی الارب). |عَربة. (ذيل اقرب 
الموارد). ]| حرافت. 
حدة. [ح ذ] (ع مص) حدبر کی راندن. 
||از کاری بازداشتن. (زوزنی). ||() سنگی که 
بر آب فرونرود. (نزهة القلوب خطی). 
حدة. [ خد د] (ع إ) اندکی از شیر و آب و 
جز آن. ||پاره‌ای از هر چیزی. (منتهی 
الارب). 
حدة. اح 5 2 مص) (از «رحده) جدت. 
تھائی. تنها بودن. یگانه بودن. یگانه شدن. 
تاج المسصادر). وحدت. و از آن است: 
علحدة. یکتا و تتها ماندن. (منتهى الارب). 
قمله من ذات حدته و علی ذات حدته ومن 
تی‌حدته؛ یعنی از رای و دانش خود کرد آنرا. 
قال: اعط کل راحد منهم علی حدة: ای على 
حياله و الهاء عوض عن الواو. (منتهی الارب). 
یقال: بقی علی حدته؛ ای متمزاً عن غيره. 
(لمنجد). 
حدة. [(حذ د] (إخ) قلعه‌ای است به یمن از 
حَجية و آن از اعسمال حب است. (مسعجم 
آبلدان). در قضاء حبیه از سنجاق عسیر. 
(قاموس الاعلام ترکی). ||نام منزلی میان جده 
و مکه و آن وادیی است دارای حصن و 
نخلتان و آب جاری و قدما آنرا خذاه 
می‌گفتند. (معجم البلدان), رجیع به خَداء 
شود. 
حده. اج د] (اج) دی از دهسستان 
میان‌اب (بلوک عنافجه) بخش مرکزی 
شهرستان اهواز است. در ۸هزارگزی شمال 
خاوری اهواز و هزارگزی خاوری راءآهن 
کنارکارون واقع است. جلگه و گرمسیر است. 
۷۵تن سکنه دارد. آب آن‌از رودخانذ کارون. 
محصول آن غلات و شغفل مردع زراعت و 
گله‌داری و صنایع دستی قالیچه‌بافی است. راه 
در تسابستان اتسومبیل‌رو است. (فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج ۴ا. 
حدی. (ح دا] (ع ق) هسرگز, هگ رز. 
هیچوقت. هیچگاه. ابداً. همیشه: لاافعله 
حدی‌الدهر (منتهی الارب)؛ ای ابداً. 
حدی. (ح ذیی ] ((خ) نام مردی. (متهی 
الارب). یکی از اعلام مردان عرب. 
حدی. (ح دا] (ع !) سرودی که شتربانان 
عرب سرایند شتران را تا تيز روند؛ 





نبینی شتر بر حدای عرب 
که چونش برقص اندر آرد طرب. 

سعدی (بوستان). 
منزل سلمی که بادش هردم از ما صد سلام 
پر حدای" ساربانان بینی و بانگ جرس. 

حافظ. 

حدی. (ح دا] (ع مص) راندن شتر به نقمه, 
حداء. 
حدیا. (ح دی با] (ع امسص) منازعت. 
مبارات. ||(ل) یکی از سردم و گویند: انا 
حدیا ک,ابرز لی وحدک. (منتهی الارب). 
حدییاء . اج د) ((خ) ای اث 
بنوجذيمةبن مالکبن نصرین قعینبن 
حارت... را بالای غدیر صلب که کوهی است. 
(معجم البلدان). 
حدیمیه. [ د بی ی / ح٥‏ بی ] ((خا نام 
موضعی به دوفرسنگی مکه و بعضی به نه‌میلی 
مکه گفته‌اند. و آن نام چاهی یا نام درختی 
خمیده است که بدانجا بود. و غزوة حدیبية 
رسول (ص) در سال ششم هجرت بدانجا 
روی داد. اهل مدينة حدییه به ياء ثقیله و اهل 
عراق حدییه به ياء خفیفه گویند. و مسجد 
شجرة نیز در آنجاست و بيعت رضوان در این 
مسجد بود. رجوع به معجم البلدان و قاموس 


الاعلام ترکی شود؛ 

وقت وا گشت حدیییه رسول 

در تفکر بود و غمگین و ملول. مولوی, 
از حدیبیه شدی حاضر بدین 

وآن صحابه بیعتی را هم قرین. مولوی. 


||نام یکی از غزرات پیتمبر (ص) که در سال 
ششم از هجرت و نوزدهم از بعشت روی داد. 
بلعمی گوید: پیفمبر نیت کرد که به مکه شود و 
حج کند و هیچ سلاح برنگرفت و ندانست که 
او را به مکه اندر نگذارند, که رسم نبود که 
کس‌رااز مکه بازداشتندی, و با او هفتصد مرد 
بودند از هر گونه. و سلاح از بهر آن برنگرفت 
تا مکیان نگویند که او په حسرب آمده است. 
پس یک منزل برفتند, عمر گفت یا رسول اله 
مابه جائی میشویم که بسیار از ايشان 
كشته‌ايم. ما را بی‌سلاح بدان جای نباید شدن. 
پس کس فرستادند باز به مدینه و هر کسی را 
سلاح تمام بیاوردند و هفتاد شتر با خود 
داشتند از بهر قربانی بهر ده مرد شتری؛ و 

شتری پیفمبر (ص) داشت که روز بدر به 
قمت برگرفته بود و آن شتر ابوجهل بود... 

چون به حدیبیه رسید بنزدیک مکه. شتر زانو 

بر زمین زد و بخفت و هرچند که جهد کردند 
برنخاست. مسلمانان گفتند یا رسول‌اله این 
شتر را چه بود؟ فرمود حبها حابس‌الفیل؛ 
گفت‌این راقرمان خدای عزوجل باز همی 
دارد. چنانکه پیل.را بوقت حبشه باز همی 
داشت. پس از شتر فرودآمد و گفت: چه شاید 





حدییه. ۸۸۰۱۱ 
بودن. و با خویشتن گفت هرچه قریش از من 
بخواهند پکنم و من از آنجا بسلامت بازگردم. 
قوله تعالی: و هو الذی کف ایدیهم عنکم و 
ایدیکم عتهم ببطن مکة من بعد ان اظفرکم 
علیهم و کان الله بما تعملون بصیرا. (قرآن 
۸ گفت: من شما را از ايشان بازداشتم 
و ایشان را از شماء پس از آنکه ظفر دادمتان 
بر ایشان. پس پیغمبر به حدییه فرودآمد و آن 
جایگاه به مکه نزدیک بود» ولیکن آب نبود. 
پس پیفمبر (ص) را گفتد در این جایگاه 
چاهی است خشک و اندر آن اب نیست. پس 
تیری ازآن خویش بداد و گفت به چاه فروبرید 
تا آب برآید. و آن تیر به چاه فروبردند هم اندر 
وقت آب برآمد و هرکسی آب همی کشیدند. 
وآن چاه و آن آب هنوز مانده است. چون 
قریش از آن خبر یافتند همه گرد آمدند و 
مردی سوی پیغمبر (ص) فرستادند نیام او 
بدیل خزاعی, گفتند بنگر تا محمد به چه کار 
آمده است که تا همه حرب را بياراستيم. او 
بیامد و بگفت. پیغمبر (ص) گفت: سا نه په 
حرب آمده‌ايم که به حج کردن آمده‌ايم. ۳ 
رسم نیت که کس را از خانه بازدارند. 
قریش رایگوی که مرابا عرب دست بازدرید 
تا با ایشان بکوشم و مرا با شما زشتی نباید 
کردن. .این مرد با زآمد و گفت: محمد سخنهای 
نیکو میگوید. پس عروتبن مسعود گفت: ای 
مردمان چه خواهید؟ یکو همی گوید و قریش 
عروه را گفتند که ترا بابد رفتن و این سخنها 
بشتید و این عروه مردی بود مهتر مکه و 
طائف. چون بیامد پیغمبر صلی اله عليه و سلم 
دید نشته و یاران پیش او به زانو درآمده و 
مفیرتبن شعبه بر شمثیر او تکیه کرده. چون 

آنرا بدید بدنش اندر سهم آمد و گفت: یا محمد 
تاکی با قریش حرب کنی؟ هرگز نگفتهاند که 
هیچ ملک و مهتر با قوم خویش چندین 
یکوشید که تو قوم خویش هلا ک کردی» و 
چون تو قوم خویش هلا ک‌کرده باشی از این 
بیگانگان چه نیکی بینی که اینان آخر ترا 
دست بازدارند و از تو بگریزند. ابوبکر گفت: 
زبانت بریده باد و پیش خدایت افکنده و بدان 
«لات» را خ واست که ایشان او را 
پرستیدندی. پس عمر برخاست و مشتی بر 
پپلوی او زد. و مردمان خواستند که او را 
بکشند و او را دشنام دادند و گفتند ای سگ ما 
او را دست بازداريم و چون شما او را مت 
بازدارند که او را دروغزن گفتند و هرکه با او 
حرب کند حرب کنیم. عرو خواست که 
بدسست حدیث کند. مغیره شمشیر برکشید و 
ش بیفکند: و گفت: تو که 
باشی که پیش پیفمبر خدای سخن بدست 


خواست که دمتش 


۱-در چ قزوینی (ص 0۸۱): پر صدای. 


دک 





۲۳ حدیبیه. 


گوئی؟ و این عروه مردی بود ملکان جهان 
دیده. او راز آن عجب آمد که ایشان پیفمبر را 
چنان تواضع همی کنند. پس پیغمبر صلی الله 
علیه و سلم گفت: مرا با عرب دست بازدارید 
که مرا بر ایشان ظفر بود. عروه بازامد (بنزد 
قریش) و گفت: ای مردمان! من سلکان جهان 
دیده‌ام, از حبشه و روم و فارس و هرگز شما 
را دروغ نگفتم و خیانت نکردم. گفتند: دانیم 
که چنین است. گفت: من هرگز هیچ ملک 
ندیدم که او را چندین سهم باشد اندر ميان قوم 
خویش که محمد را. این سپاه را دیدم پیش او 
ایتاده مهتران قریش و مهتران عرب و کس 
را یر نبود که پیش او به یکدیگر نگریدندی و 
سخن گفتندی, مگر همه خاموش بودندی تا 
ار چه فرماید. و این دمه مردمان گواهی دهند 
که‌او برای خدای آمده است و جز او خدای 
نداند. و اگراو خیو بر زمین افکند و آب بروی 
باز کند این مردمان بربایند و جز از دین او 
ندانند و نشناسند و جان پیش او فدا کرده. 
پس این کان یک تن هزار باشند و من شما 
رابا او جز مدارا صواب نبینم. و ار چنین 
میگوید که مرابا عرب رها همی کنید و جنگ 
مکنید با من. مردمان را این سخن بدل خوش 
آمد. و ایدون گویند که پیفمبر صلی اه علیه و 
سلم مدارا بکرد با مکیان و ایشان بی‌ادبی 
همی کردند. پس پیغمبر (ص) عمربن الخطاب 
را بخواند و گفت: یا عمر این مردمان قریش 
ایمن ببودند که ما با ایشان حرب نخواهیم 
کردن,اندرشو و ایشان را بترسان. عمر گفت: 
یا رسول‌لّه تو دانی که میانة من و ابسوسفیان 
کیة جاهلیت است و گروه من اندر مکه 
اندکی‌اند, ولیکن عشمان را بفرست که او با 
ابوسفیان دوست است و گروهش بسیارند. 
پیغبر صلی لله عله و سلم عشمان راگفت ترا 
بباید رفتن و قریش را گفتن, سا به زیبارت 
خانة خدای آمده‌ايم نه به رب. عشمان 
بپذیرفت و گفت: سپاس دارم و به مکه 
اندرشد. و ابوسفیان را دید و همه قریش را به 
مزکت آورده هرچه پیغمر (ص) او راگفتد 
بود ایشان را بگفت. قریش عتمان را گفتند: با 
عشمان برخیز و خانه را زیارت کن که ما هرگز 
محمد را بدین خانه نهلیم. عشمان گفت مرا 
چاره ت بنزدیک پیفبر (ص) پازرفتن. و 
خر امد به ان حضرت که عشمان را کشتند. 
پس برخاست و گفت: | کنون واجب شد بر ما 
حرب کردن. همه از دل خوش با او بيعت 
کردندو خدای عزوجل آیه فرستاد: لقد رضی 


الله عن المومنین اذ یبایمونک تحت الش‌جرة: 


(قرآن ۱۸/۳۸): گقت: خدای عزوجل از 
ایشان خشنود شد که پیغبر (ص) را بیمت 
کردندبدلی خوش. پس چون عشمان بازامد و 


پیغمبر صلی اله علیه و سلم او را بدید تکییر 





کردو گفت: اله | کبرو آن روز حرب بازافکند. 
پس دیگر روز قریش سهیل‌ین عمرو راو 
حویطب‌بن عبدالعزی را بفرستادند بر آنکه 
صلح کنند. و آن حضرت بازگردد آن سال په 
مدینه بازآید تا عرب نگویند که محمد مکیان 
را قهر کرد و بستم اندرشد. و بال دیگر این 
وقت مکه را پردازند... تا او به مکه اندراید 
بی سلاح و یاران و زیارت کنند و سه روز 
طواف کنند و بازگردند. و آن سال حرب نکنند 
تا ده سال و دشمنان را یاری نکنند نه به مردان 
نه به سلاح. وا گردر این ده سال کس از مکه به 
مدینه اید و مسلمان شود ایشان او را نیذیرند 
و باز به مکیان دهند. و ا گراز مدینه کس آید و 
دین اسلام دست بازدارد ایشان همچنین 
بازدهند. و این هردو بیامدند و پیفمبر (ص) را 
خبر آوردند بدین صلح و این شرطها بگفتند. 
پیفمر عله الصلوة و السلام اجابت كرد و 
یاران را اندوه آمد ر گفتند: اگرایین صلع 
خواهید کردن بیعت چرا بایست بر خسویشتن 
نهادن. پس عمر سوی ابوبکر شد گفت: من 
دانم که محمد رسول خدای است و بر حق 
است و طاعت او بر ما واجب. ولیکن ندانم که 
این ذل مشرکان چرا بخویشتن گرفت. ابویکر 
گفت:یا اباحفص ما را جز از فرمانیرداری 
کاری‌نست. و هرچه او بگوید آن بباید 
کردن. پس پیغمبر صلی اله عليه و سلم 
بفرمود تا تنی چند از مهتران قمریش بیرون 
آیند تا این صلح پیش ایشان بود. چون مهتران 
بیامدند و مهاجر و انصار بنشستند آنگاه 
پیغمبر (ص) مر امیرالمؤمنین على را گفت 
نامه بنویس بر این شرط که همی گویم. علی 
علیمال لام بنوشت: بملله الرحمن الرحيم. 
سهیل دست امیرالمومنین علی بگرفت که این 
در اینجا منویس که ما رحمان و رحیم ندانیم» 
آن نویس که ما نویسیم: پمک اللهم. چون 
امیرالمزمنین علی بنوشت که محمد رسول‌اقه 
سهیل گفت: یا علی ما محمد به پیفیری 
نشناسيم. واگرما بدانیم که او پیغمبر است او 
را از خانه بازنداشتمی. تو اندر این نامه این 
نویس که محمدین عبداقه. پیفمبر صلی اه 
علیه و سلم مر امیرالمؤمنین علی راگفت: یا 
علی آن برزن که من رسول خدایم. و هم پسر 
عبداله نویس. علی علیه‌السلام سوگند خورد 
که‌من نام تو پا ک‌نکنم. پیشمبر (ص) آن قلم از 
دست علی بستد و بدست خویش برزد و 
گفت:اکنون بنویس محمدین عبداف. و 
صلحنامه چنانکه گفتم تمام کن. چون آن نامه 
نوشتند پیغمبر صلی اله عليه و سلم آن 
مهتران قریش را همه خطها بستد و یاران 
خویش را خطها بستد و سهیل را پسری بود 
مسلمان‌شده و او را به خانه اندر همی داشتند. 
چون از این صلحنامه پپرداختند پسر سهیل را 








حد پییه 


دیدند که به لشکرگاه آمده یود مسلمان و 
میگفت لاله لاله محمد رسول‌ائه. سهیل 
گفت:یا محمد نخستین عهد که کردیم ينست» 
او رایه من ده. پیفمبر (ص) فرمود: پرو به مکه 
و خدای را همی پرست تا آنگاه که خدای ترا 
فرج آرد. و سهیل او رابتم بکشید بسوی 
خود پس بانگ کرد و گفت: ای سلمانان مرا 
بدست کافران مدهید که مرا از مسلمانی به 
کافری خوانند. سلمانان بجستند و گفتند ما 
را چه باید چندین ذل از کافران برگرفتن؟ 
پیغبر (ص) ایشان را جواب داد که من آن 
کنم که خدای فرماید و به راه اندر به اصحاب 
گفتهبود که من بخواب دیدم که با شما به مکه 
اندر همی شدم؛ و یاران این سخن در دل همی 
داشتد که پس از آن خواهد بودن. و از 
بسیاری احتمال که پیغمبر (ص) بسخویشتن 
فراپذیرفت قومی منافق شدند و به شک 
افتادند. پس چون از کار صلح بپرداخت 
فرمود که: سرها بسترید و احرام گیرید. 
هبچکس اجابت نکردند و این سخن به بار 
بگفت و کس اجایت نکرد. پیفمبر صلی اله 
عليه و سلم اندهنا ک‌شد و از زنان اسلمه با 
او بود په خیمه اندر شد. امسامه گفت یا 
رسولاله ترا چه بوده است که چنین 
آندوهنا کی؟ فرمود که چندین بار پگفتم و کس 
مرا اجابت نکرد بدین سخن. گفت: یا رسو لاله 
هیچ اندوه مدار و موی سر خویشتن بستر و 
قربان کن. پیغمبر (ص) بررخاست و اشتر 
خویش بکشت و قربان کرد و سر خویش 
بسترد و یاران یکدیگر را خبر دادند. پس همه 
سرها بستردند و قربان کردند, و ایدون گویند 
که‌یعضی سرها بستردند. و از عبداقه عباس 
ررایت کنند این را. پس پیغمبر (ص) گفت: 
رحم الله المحلقین: خدای ایشان را بیامرزاد 
که سرها بستردند. گفتد: یا رسولاف و 
المقصرین؛ و ایشان را نیز که نستردند و کوتاه 
کردند. پس همچنان بگفت که نخت گفته 
بود تاسه بار بگفتند, چهارم بار بگفتند. گفت: 
و المستصرین؛ و ایشان را نیز بیامرزاد که 
نستردند و کوتاه کردند. گفتند: یا رسولاله 
ایشان را که نستردند چنین همی گوئی؟ گفت: 
ایشان را برکت آنکه یتین داشتند بیامرزد. 
پس چون پیفمبر (ص) به مدینه آمد مردی از 
قریش بگریخت و په مدینه آمد و مسلمان شد 
نام او ابوبصیر. مکیان کس فرستادند و گفتند 
پینمبر را علیه الصلوة واللام که ميان ما و تو 
عهد است که هرکه از ما بر تو اید تو به ما 
بازدهی. پیفمبر صلی الله علیه و سلم ابوبصیر 
را بخواند و گفت که: ميان ماو قریش عهد 
است که هرکه از ایشان اینجا اید او را بدیشان 
فرستیم و ما عهد نشکنيم و ابوبصیر را به مکه 
بازفرستاد با دو تن از مکیان که نزد آن 





حضرت آمدند به رسولی. چون از مدینه 
برفتند ابوبصیر از آن دو تن یکی را گفت: این 
شمشیر تو بازنمای تا بینم. آن مرد شمشیر 
بدو داد, چون ابوبصیر شمشیر بگرفت سرش 
پیفکند و آهنگ آن دیگر کرد. او بگریخت و 
بنزدیک پیفبر (ص) آمد و ابوبصیر نیز 
بازآمد. فرمود چرا چنین کردی؟ گفت یا 
رسول ال تو مرا بازفرستادی خدای‌تعالی مرا 
رهانید. واه که | گر ایشان ده کس بودتدی مرا 
به مکه باز نتوانتندی بردن. پیقمبر صلی اله 
علیه و سلم گفت ای دریفا که مرایاران 
همچون تو بودی. ابوبصیر گفت: یا رسولاله 
من ترا اران آورم که همچون من باشند که به 
مکه مسلمان شده‌اند. پس ابوبصیر برخاست. 
و بر لب دریا دهی بود که آن را «عیصه 
خواندندی و بر راهگذر کاروان مکه بود آنجا 
شد و هرکه به مکه مسلمان شدی بنزدیک 
ابوبصیر شدی, و مقدار پانصد مرد به ابوبصیر 
گرد آمدند و کاروانهای مکه همی زدند تا 
مکیان سوی پیفمبر (ص) کس فرستادند که 
ابوبصیر را به مدینه خوان که ما را نشاید و ما 
آن مردان را که با اویند زینهار دادیم همه را 
پس پیغمر (ص) به ابویصیر کس فرستاد و او 
را و یاران او را به مدینه آورد. واین در ماه 
ذرالقعده بود سال ششم از هجرت و بدین سال 
اندر آیه آمد: یا ایها اس انی رسول لله الیکم 
جميعاً... الآية!. و پیفمبر صلى الله عليه و سلم 
همه خلق را به خدای خواند و آن حضرت به 
ملکان زمین نامه کرد. (بلعمی در ترجمة 
تاریخ طبری). رجوع به حبیب‌السیر ج خیام 
ج ۱ص ۲۹۷ ۳۷۰ ۳۷۳ ۳۸۴ ۵۱۱ 
۶۲ ۵۷۲و ج ۲ ص ۱۵۰ شود. 
حدیت. (ح] (ع ص, !) نو. جدید. تازه 
مقابل قدیم* ابواب خزائن قدیم و حدیث 
فرمود تا گشاده کردند. (جهانگشای جوینی), 
||چیز نو. چیزی نو. ||سخن نو. (دهار) |[مرد 
اندک‌سال. جوان. |امله. امر. کار. شغل. 
باره. مطلب. قضیه. وقعه. واقعه. حادثه. حال. 
پیش‌آمد. باپ. ماجری: 
ای دل من زو بهر حدیث میازار 
کآنبت فرهخته ست هت نوآموز. 
دقیقی (از فرهنگ اسدی ج پاول هورن). 
حدیث فرستادگان در تهان . 
بگفتد با شهریار جهان. 
سیاوش ز گفتارشان شاد گشت 
حدیث فر ستادگان باد گشت. 
دلت را به تیمار چندین مبند 


فردوسی. 
فردوسی. 


بس یمن مشو بر سپهر بلند... 
تو بی‌جان شوی او بماند دراز 
حدیشی دراز است چندین میاز. . فردوسی. 
ای دوست په یک سخن ز من بگریزی 

خوی تو نبد بهر حدیثی تیزی 





بد گشتی از آنکه با بدان آمیزی 


با دیگ بمنشین که سیه برخیزی. . فرخی. 
عنایتی است به کار تو شاه مشرق را 
چنانکه ايزد را در حدیث پیقمبر. فرخی. 


بنزدیک احمدین اسماعیل نامه نبشت اندر 
حدیث او. اتاریخ سیستان). و دل سوفق 
[بالله ] به حدیث شام و مصر مشفول گشته بود. 
(تاریخ سیستان). و اندر خزینه مال نماند از 
زر و سیم که همه بکار پرده و داده شد و دست 
فرا کردند اندر اوانی فروختن و زرینه و 
سمه درم و دینار زدن و بکار بردنء اندر 
حدیث مطخ و بناها ساختن. (تاریغ 
سیتان). و حدیت سیستان با امیر تاریخ قرار 
گرفت و لشکر ترکمان همه بازگشت. (تاریخ 
سیستان). علی‌بن لیت یشیمان همي بود و 
چیزها همی گفت اندر حدیث عمرو [اببن 
ليث ] عمرو بشنید و علی را بند برنهاد. (تاریخ 
سیتان). چون خبر تقصیر کردن محمدین 
اللیث شنید اندر حدیث مال فرستادن.... 
(تاریخ سیستان)ء چنان شنودم که دو سه ماه 
این حدیث از وی تهان داشتند. (تاریخ بیهقی), 
این حدیث فاش شد و همگان ویرا بسیار 
ملامت کردند. (تاریخ بسهقی). وزیر گفت 
سلطان امروز خلوتی کرد و در هر باب سخن 
رفت و مهم‌تر از آن حدیت هندوستان است. 
(تاریخ ببهقی ص۲۶۹). و این حدیث را در 
دل پادشاه, شیرین کردند. (تاریخ بیهقی 
ص‌۲۵۸). و این حدیث عبدوس به کی خود 
به غازی رسانید. (تاریغ بیهنی ص ۲۲۲). 
گفت امسب این حدیث را پوشیده بايد داشت 
تا فردا که خواجه بیاید. (تاریخ بیهقی 
ص۳۲۵). این حدیث در تاریخ یمنی 
بیاوردهم. (تاریخ بهقی). از این سرد بسیار 
عذر خواست [ابوالقاسم پر حصیری ]و 
التماس کرد تا از این حدیث [زده شدن او ) با 
خدازندش [احمد حسن] نگوید. (تاریخ 
بهقی ص ۱۵۷). چنان شنودم که دو سه ماه از 
او (از مادر حستک ] این حدیث [کشته شدن 
ررش ] پنهان داشتند. (تاریخ بیهفی 
ص ۱۸۶). آنجا او را با خواجه پدرم رحمةافه 
علیه صحبت و دوستی افتاد وزین حدیث 
بسیار گوید... (تاریخ بیهقی ص ۲۴۲). پس در 
حدیث وزارت به پیفام با وی سخن رفت البته 
تن درنداد [خواجه احمد حن ]. (تاریغ 
بهنی ص۱۴۵). هرچه از وی می‌پرسیدند از 
حدیث غلامان این روز که تدبیر چیست... 
جواب میداد که ارتکین داند. (تاریخ بیهقی 
ص ۶۳۴ا. بونصر مستخرج راو دیگر قوم را 
گفت یک ساحت این حدیث در توقف دارید. 
(تاریخ بیهقی ص ۳۶۸). امیر را مقرر گشت 
حدیث مال و سخت متفیر گشت بر بوسهل و 
سوری, و والی حرس و محتاج را بخواند. 








حدیث. ۸۸۰۳ 


(تاریخ بسهقی ص ۴۴۴). کدخدای علی تکین 

و علی تکین این حدیث را غنیست شمردند. 

(تاریخ بیهقی ص ۳۵۵). ا گر بهانه آرد و آن 
حدیث قاید منجوق در دل وی مانده است. 
این حدیث طی باید کرد که بی حشمت وی 
علی تکین را بر نتوان انداخت. (تاریخ بهقی 
ص ۳۴۳). خوارزمشاه تن در این حدیث نداد. 
(تاریخ بهقی ص ۴۸۴). چون به غزنین رسید 
چان نمود که حدیث خطبه بدو راست خواهد 
شد. (تاریخ بیهقی ص ۶۸۵). گفتم این حدیث 
را فراموش کن. (تاریخ بیهقی ص۶۸۵ گفت 
حدیث بوسهل تمام شد. (ناریخ بیهقی 
ص ۳۳۱). این حدیث را اندر این باب خواهی 
بقرمان ماو خواهی از دست خویش ... 
فرونشانی. (تاریخ بیهقی ص ۱۶۲). | گر امیر 
[البتکین ) در این جنگ با ما مساعدت کند... 
چون کارها بمراد گردد ولایتی سخت بانام که 
بر این جانب است بنام فرزندی ازآن او کرده 
آید و ناصحان وی بازنمودند که غور و غایت 
این حدیث بزرگ است و علی تکین به این 
یک ناحیت بازنایستد. (تاریخ بیهقی). چون 
ایشان را [قوم را] ... دید (امیر محمد ] خدای 
را سیاس‌داری کرد و حدیت سوزیان 

فراموش کرد. (تاریخ یهقی). جواب نامه‌ها بر 
این جمله داد [ التونتاش ] که حدیث خانان 

ترکتان از فرایض است... اما حدیث خواجه 

احمد بنده را با چنین سخنان کاری نیست. 

(تاریخ بهقی). امیر بار تکلف کرده بود هم 
بمعنی خوان نهادن و هم بحدیث لشکر که 

لشکر در هم افتاده بودند. (تاریخ بیهفی 

ص 4۵۶۷ | گر پس از این در پیش من جز در 

حدیث عرض سخن گونی» گویم گردنت بزنند. 

(تاریخ بیهقی ص ۳۲۶). پس از انکه این 

تاریخ آغاز کرده بودم... و به حدیث ملک 

محمد سخن میگفتم... (تاریخ بیهقی). در 

حدیث مادر و ولادت وی و امیر محمود 

سخنان گفتندی. (تاریخ بهتی ص۳۰۸). این 

حدیث را پوشیده دارد. (تاریخ بیهقی). طاهر 

بدین حدیث سخت شادمان شد. (تاریخ 

بهقی). باید که این حدیث را پوشیده داری. 

(تاریخ بهقی). طاهر بدین حدیث [امر ولایت 

عهد دادن مامون به رضا (ع)] سخت شادمانه 

شد که میلی داشت به علویان. (تاریخ بیهقی 

ص ۱۳۶). پس او را [اریارق ]به غور 

فرستادند نزدیک بوالحسن خلف تا به جانبی 

بازداشتش و حدیث وی به پایان آمد. (تاریخ 

بهقی ص‌۲۲۸. 

حدیت حبل سوی دانا بود 

شگفتی‌تر از کار حرب جمل. ‏ ناصرخسرو. 

از این حدیث درگذر. ( کلیله و دمنه). 


۱- ترآن ۱۵۸/۷ 





۴ حدیث. 


حدیت عشق از آن بطال میوش 


که‌در سختی کند یاری قراموش. سعدی 

دانا ز حدیث او عجب ماند 

خرگمشده را به سوی خود خواند. 
امیرحسیی سادات. 


||ازدر. درخور. مزاوار: سالاران لشکر بر 
خداوند. این اشارت نکنند که جنگی قائم شده 
و خصمان را زده باز باید گشت, که ترسند 
فردا روز که به هراة بازرسد ایشان را گوید 
کاهلی‌کردند تا مرا بضرورت باز بات 
گشت‌و من بنده هم این اشارت نکم که این 
حدیث من باشد. (تاریخ ب بیهقی ص 4۵٩۴‏ 
||مبعت. موضوع. باب: 

با ما به حدیث عشق ما چه ستیزند 


هر مرغی را به پای خویش آویزند. 

طاهر چغانی (امثال و حکم ص ۱۹۷۳ 
حدیث دهانش چو امد پدید 
سخن در بیانش به تنگی کشید. ‏ فردوسی. 
سوری به من گفت این حدیث من بگذار. گفتم 
نتوانم خیانت کردن. (تاریخ بیهقی ص ۶۶۱). 


چون این رسول بنزدیک ما رسید... و این 
حدیث بازگفت خوارزمشاه مسرا [ابوریحان 
را) بخواند ر خالی کرد و آنچه وزير گفته بود 
در اين باب با من بگفت. (تاریخ بیهقی 
ص ۶۸۵). حیلتها کرد تا از وی درگذشت و 
این حدیث فرابرید و تمام مردی باشد که 
چنین تواند کرد و گردن حرص و آز را بتواند 
شکست. (تاریخ ببهقی ص ۲۵۵). و خداوند 
در این باب با من سخن گفته است و سخت 
نایسندیده آمده است مرا این حدیث. (تاریخ 
ببهقی ص ۲۵۹). از این مرد بار عذر 
خواست و اكماس کرد تا از این حدیث با 
خدارندش نگوید. (تاریخ بیهقی) . منشور بر 
دست کاغذ بخط من مقربط نبشته شد.. و 
طاهر بیکبارگی سپر بیفکند و اندازه بتمامی 
دانست و پس از آن تا آنگاء که به وزارت 
عراق رفت با تاش فراش سپاه‌سالار: نیز در 
حدیث کتابت سخن برتهاد و فرونگذاشت. 
(تاریخ بیهقی ص ۱۳۲). سپاس خدای را 
عزوجل که ترا از این منت در گردن من 
حاصل نشد و حدیث من گذشت., پیفام 
امیرالمژمنین بشنو. (تاریخ بیهقی ص ۱۷۲). 
احمد گنت بهیج حال نباشد, این شغل را 
فرموده است و از عبداله بهمه روزگار وجیه‌تر 
و محتشم‌تر بوده‌ام ویرا باید و دیگران را زیر 
علامت من رفتن و آن حدیث دراز کشید... 
(تاریخ بهقی ص۴۰۸). || عقیده. اعتقاد: 
در این حدیت بقید مردمان اغلب 
خدای درخور هرکس دهد هر آنچه دهد. 

فرخی. 
گفت این چه حدیث است, لشکری بزرگ را 
هفت هشت چاه آب چون تواند داد یکبارگی 








سر حوض رویم. (تاریخ بیهقی ص ۶۳۷ا. 
||عزم. قصد. عزیمت: و سلطان از اين حدیث 
بازایتد و حاتمی را فدای این کار کند... 
(تاریخ بیهقی ص ۲۲۲). ||سودا. فکر. انديشه, 
عشق: بونعیم ندیم مگر په حدیث این ترک دل 
به باد داده بود. در مجلس شراب سوی او 
دزدی ده بسیار نگریستی, (تاریغ بیهقی 
ص ۲۱۷). 
حدیث اسب نباشد برون ز گوش سپاهی. 
انوری. 

|اخبر. اطلاع. آگاهی: یک روز به خانة 
خویش بودم. گفتند سیاحی بر در است. 
میگوید حدیشی مهم دارم. (تاریخ بیهقی 
ص ۳۲۶). این حدیث به نابور فاش شد. 
(تاریخ ببهقی ص۲۶۵). دیگر روز این حدیث 
ناش شد. (تاریخ بهقی ص ۲۹۴). نیز باید که 
این حدیث بر بوسهل نرسد که از من نیازارد. 
(تاریخ بهقی ص ۳۹۷). حکایت کرد [بونصر 
مشکان] که‌در آن خلوت چه رفت. گفت 
سلطان پرسید مرا حدیث حسنک. (تاریخ 
ببهقی ص ۱۷۹). مسحمودیان آین حدیث‌ها 
بشنودند سخت ما ک شدند. (تاریخ بهقی). 
این حدیث [حدیث سر حسنک که چون 
نوباوه آورده بودند ] فاش شد و همگان وی را 
[بسوسهل را) بسیار ملامت کردند بدین 
حدیث. (تاریخ بیهقی ص ۱۸۵). ترا سقرر 
است که فاش گردانیدن این حدیث از جهت 
من ناممکن است. ( کلیله و دسنه). |اقصه. 
حکایت. افانه. داستان. نقل. سمر. (دهار)؛ 
حدیث کرد یکی از فقهای بلخ و گفت این دو 
تن را دیدم آن روز که به بلخ می‌آوردند. 
(تاریخ بهقی). هم! کنون افشین حدیت پیفام 
کندو خلیقه گوید من این پیغام ندادم و رسوا 
شوم [احمدین ابی‌دواد ]. (تاریخ بیهقی 
ص ۱۷۲). پوشیده نگاه کردم و مرا دید هیچ 
نگفت تا حدیث تمام کرد. (تاریخ بنبهقن 
ص ۱۲۲). چون به خرگاء امیر رسید حدیتی 
آغاز کرد و سخت سره و نغز قصه‌ای بود. 
(تاریخ بیهقی). 
چون نخوانی حدیث دعد و رباب 
با حدیث بثینه و ان جمیل. ‏ ناصرخسرو. 
گفتمکه این حدیث بدان احسن‌التصص 
گفت‌این لطیفه‌ای بود از جان لطیف‌تر. 

ناصرخسرو. 
تا قح جنگوان را در داستان فزود 
گمشد حدیث رستم دستان ز داستان. 

معو فة 
و در حدیت است: بزرگان را سخن بسیار 
است. (نوروزنامه). 
حدیث جود تو سایرتر است در عالم 
ز حال عروه و عفرا و عشق دعد و ریاب. 

ادیب صابر. 








حدیث. 

شاید ار لب به حدیث قدما نگشایند 
ناقدانی که ادای سخن ماشنوند. خاقائی. 
عالم حدیث حسن تو و عشق من گرفت 
آری چنین بود سخنی کز دهان برفت. 

رفیع‌آلدین لبانی, 
شب رفت و حدیث ما به پایان نرسید 
شب را چه گنه قص" ما بود دراز. 
مولوی ( کلیات شمس چ فروزانفر ج ۸ ص 
۰ 
یکی را از ملوک عرب حدیث مجنون و لیلی 
بگفتد. ( گلتان). 
خنک کی که پس از وی حدیث خیر کنند 
که‌جز حدیث نمی‌ماند از بنی‌ادم. سعدی, 
سعدی حدیث متی و فریاد عاشقی 
دیگر مکش که عیب بود خانقاه را. ‏ سعدی. 


|اشرح حال. ترجمد أحوال: حدیث اين امام 
اورده اید مشبع. (تاریخ بهقی ص ۱۲۲. در 
تاریخ گذشته بیاوردام دویاب در آن از 
حدیث این پادشاه بزرگ. (تاریخ بسهقی). 
اکنون حدیث این دو سالار محتشم به پایان 
امد (تاریخ بهقی ص ۲۳۷). و این تکته‌ای 
چند بشتم از حدیث وی و تفصیل حال وی 
فرادهم در این تاریخ سخت به جایهای 
خویش ان شاء الله تعالی. (تاریخ ببهقی 
ص۱۰۵ |تاريخ: 
فانه گشت و کهن شد حدیث اسکندر 
سخن نو آر که نو را حلاوتی است دگر. 
فرخی. 
محال باشد چیزی نبشتن که به ناراست ماند 
که این قوم که حدیث ایشان یاد می‌کنم 
سالهای دراز است تا درگذشته‌اند. (تاریخ 
بهقی ص ۲۳۰). در تاریخ گذشته بیاورده‌ام, 
دو پاپ در آن از حدیث این پادشاه بزرگ. 
(تساریخ بیهقی ص ۱۰۲). آنچه در کتاب 
نشته‌اند از حدیث بهرام گور است. (تاریخ 
بهقی ص ۱۲۱). و چون حدیت این محبوس 
پوسهل زوزنی آخر آمد فریضه داشتم قصة 
محبوس [دیگر] کردن.(تاریخ بیهقی ص 
۸ بجای خویش ببارم حدیث این 
رسولان. (تاریخ بهقی ص ۲۱۷). 
گفت ز شاهان حدیث ماند باقی 
در عرب و در عجم نه توزی و کتان. 
ابوحنیفه اسکافی (از تاریخ بیهقی چ ادیب ص 
.£0 
علی و مصطفی راگر ندانی 
حدیث ادم و حوافروخوان. . ناصرخرو. 
افانه شد حدیث فریدون و بیوراسب 
زآن هردوان کدام په مخبر نکوتر است. 
خاقانی. 
|أفرمان. امر. حکم. دستور؛ حشم و قضاة و 


۱-نل: حدیث. 


حل یتا. 


عمال و اعیان ورعایا را فرمود تابه خدمت ما 
آمدند و همگان گوش و چشم به حدیث ما 
دادند. (تاریخ بیهقی ص۲۱۴). ||محتوی. 
مضمون؛ بازگوی حدیث نامه که چه بود که 
مرد درشتی نرم شد. (تاریخ بهقی). [سخن. 
(حبیش تفلیسی). حرف (در تداول اسروز): 
چه حدیث است؛ چه حرفی است! ||مقاوله. 
گنتگو گفتار. قول. کلام سروا. ما کرة. ج. 
احادیث؛ 
مردمان از خرد سخن گویند 
تو هوازی حدیث غاب کنی. رودکی. 
تاکی بری عذاب و کنی ریش را خضاب 
تاکی فضول گوئی و آری حدیث غاپ.۱ 
رودکی. 
در این حدیث بود [پیغامر در غزوة احد] که 
تیری بیامد بر چشم قتادةبن اللعمان. (ترجمة 
طبری بلعمی). 
حدیث زنان سخت ناخوش بود 
نه آئین مردان سرکش بود. فردوسی, 
چه حدیث است من این بوسه‌شماری بنهم 
نبود عيش چو ممشوقه بود بوسه‌شمار. 
فرخی. 
و امیر ویرا [امیر بوسف را] سخت گرم پرسید 
از اندازه گذشته و براندند و همه حدیث با وی 
میکرد تا روز شد. (تاریخ ببهقی ص 4۳۵۱ 
امیر از پیل بر اسب شد و براندند و یوسف در 
دست چپش, حدیث میکردند تا به لشکرگاه 
رسیدند. (تاریخ بیهقی ص ۲۵۲). گفتند 
[مقدمان لشکر بوعلی سیمجور ]این چه 
حدیث است جنگ باید کرد. (تاریخ ببهقی 
ص ۲۰۳). ملک سخت شد و کان در میان 
آمدند تا پر احمد و سرش فرستاده آید و 
حدیث پانصد هزار درم میرفت. (تاریخ بیهقی 
چ ادیب ص ۲۴۲). خود در من [افشین در 
احمدین ابی‌دواد ] ننگریست و من بر آن صبر 
کردم و حمدیثی پیوستم. (تاریخ بیهقی 


ص ۱۷۱ 
گراستوار نداری حدیث. آسانست 
مدیح شاه بخوان و نظیر شاه بیار. 
اپوحنيقة اسکافی. 

کی عجب گر با تو آید چون مسیح اندر حدیث 
گوسفندکشته از معلاق و مرغ از بابزن. 

کمال عزی, 
اگربتول گرفت از تو این دلم ته عجب 
بتول گیرد دل از حدیث ناپدرام. خفاف. 
گهز مهرت کند زمانه حدیث 
گدبه جانت خورد سپهر قسم. ‏ مسعودسعد. 
گربخواهد از این همه غم و رتچ 
برحاند به یک حدیث مرا. معزی, 
از آنکه مهتر و مخدوم من نکو داند 
به نظم و نگر حدیث صحیح راز سفیم. 

. سوزنی. 


حدیث من ز مفاعیل فاعلات بود 

من از کجاء سفن سر مماکت ز کچا. 
فی‌الجمله حدیث مطلق از من بشنو 

هر چیز که در جتن آنی آنی. ‏ بابا اقضل. 
ور باورت نمیشود از بنده این حدیث 

از گفتة کمال دلیلی بیاورم. حافظ. 
این حدینم چه خوش آمد که سحرگه میگفت 

بر در میکده‌ای با دف و نی ترسائی. حافظ. 
- اصحاب حدیث فرّق مالکی و شانعی و 


حنبلی و داودی را گویند. (مفاتی السلوم 
خوارزمی): ميل یعقوب بیشتر بر اصحاب 
رأی بود. و آنِ طاهر بر اصحاب حدیت. 
(تاریخ سیستان). 
به حدیث آمدن کودک؛ به زبان آمدن. زبان 
باز کردن: 
کودکی نو به حدیث امددام 
سخنم نی بجز از مدح وزیر. 
- امعال: 
از مرده حدیث نیاید: 
که‌از مرده دیگر نیاید حدیت. سعدی, 
||در اصطلاح محدثان, گفتة رسول و حکایت 
گفتار و کردار وی باشد. خبر. روایت. اشر. 
گفتۀ رسول (ص). (زمخشری). سخن پیغمبر. 
خبر رسول و جز آن: و دیگر حدیت, چون 
کسری پرویز گذشته شد, خبر به پیغبر رسید 
گفت: من امتخلفوا؟ قالوا آبنحه بوراندخت. 
قال (ع) ان يصلح قوم اسندوا امرحم الى امراق 
(تاریخ بیهقی ص ۳۸۶). 
در حدیث امدەست کز دل دوست 
تاجالدین آبی. 
هم امارت هم زبان دارم کلید گنج فتح 
رین در دعوی را دلیل است از حدیث مصطفی, 
خاقانی. 
امام ابوالطیب سهل‌ین سلیمان صعلوکی را که 
امام حدیث بود به رسالت به ایلک‌خان 
فرستاده بود. (ترجمة تاریخ یمینی چ ۱۲۷۲ 
ه.ق.ص ۲۲۷). 
تهانوی گوید: و در «خلاصه» میگوید: قول 
صحابی و تابمی را هم میتوان حدیث نامید و 
در «خلاصة الخلاصة» گوید: و آنچه از قول و 
فعل و تقریر او روایت شده باشد آنرا حدیث 
نامند. و گاه اطلاق بر قول صحابه و تابمین و 
آنچه از آثار آنان مروی است شود. و در شرح 
«شرح التخيةه گوید: حدیث آن چیزی است 


سوزنی. 


به دل دوست رهگذر باشد. 


که‌به حضرت پیفمیر نبت داده شود قولاً و 
فعلاً و تقریراً و صنعة, و پاره‌ای گفته‌اند: و 
رؤیاً؛ یعنی اگردر خواب هم از پیغبر چیزی 
دیده شد نقل او حدیث باشد. حتی حرکات و 
سکنات آن بحضرت. | گر در بیداری نقل شود 
حدیث است. پی حدیث نبت به سنت اعم 


باشد. و بسیار واقع شده است در سختان اهل 








حدیث. ۸۸۰۱۵ 


حدیث که ترادف حدیث و سنت از سخنان 
آنها سفهوم گردیده من جمله عراقی از 
محدئین معروف بر این عقیده میباشد. اسا 
صاحب «تلویح» میگوید: سنت اعم از حدیث 
باشد, و ان عبارت است از چسیزی که از 
پیغمیر صادر شده باشد. غیر از قرآن از جنس 
گفتار و آنرا حدیث نامند یا کردار یا تقربر - 
انتهی, و اینکه در ضمن تمریف سنت قید قرآن 
کرده, برای احتراز از خود قرآن است. چه 
قرآن رادر اصطلاح حدیث نگویند. و داخضل 
میشود در قران انچه تلاوت آن نخ شده 
باشد خواه حکم آن باقی مانده یا نمانده باشد. 
و همچنان است قراآت شاذه و مشهوره. اسا 
اول برای آنکه سیوطی در اتقان در نوع نسخ 
گفته که نسخ در قرآن بر سه قم است: اولز 
آنچه حکم و تلاوت ان در آن واحد نخ شده 
است. عابشه گفته است در آنچه نازل شده ده 
صفت معلوم بوده که نخ شد به ینج صفت. 
در این اثنا رسول خدا به جوار رحمت الهمی 
اتقال یافت. و آن آیات بهمان طریق قبل از 
نسح قرائت ميشوند. این حدیث را شیخان 
روایت کرده‌اند. اما منظور عایشه از اینکه 
گفته آیات بهمان طریق قبل از نسخ تلاوت 
میشوند. آن بوده که تلاوت ابات منوخه هم 
در حیات پیشبر نسخ شد, ولی حکم نخ به 
عموم مسلمانان نرسیده بود. و بعد از وفات 
پیغمبر این حکم به همگی سلمین رسید. این 
بود انهائی که از نخ ایات بیخبر بودند بهمان 
طریق قبل از نخ تلاوت میکردند. ابوموسی 
اشمری گوید نازل شد ولی دوباره بالا رفت. 
دوم: آن است که حکم آن نخ شده اما 
تلاوت آن نخ نگردیده. سوم: آن است که 
تلاوت ان نسخ شده اما حکم آن نسخ نشده 
است. 

ابوعبید گوید: خبر داد ما را ابن ابی‌مريم از ابن 
لهيمة از ابی‌الاسود از عروةبن الزبیر از عایشه 
که‌گفت: سور احزاب در زمان بیغبر 
دویست آیت قرائت میشد., و پس از آنکه 
عثمان امر به کتابت قرآنها داد جز آنکه در 
دست باقی مانده آیتی دیگر در آن سوره نبود, 
سپس صاحب اتقان از آیات منوخه که در 
قرآن فعلی نیست آیاتی را ذ کر کرده است. 
اقسام حدیث: حدیث یا نبوی و یا الهمی 
است که بنام حدیت قدسی معروف است. پس 
حدیث قدسی انچنان حدیثی است که پیمپر 
آنرا یواسطة جیرائیل از پروردگار خود روایت 
کردهاست. و حدیث نبوی حدیثی باشد که 


۱-غاب؛ ببهوده. بی‌حاصل: 

زآنهمه وعد: بکر ز چه حرسند شدی 

ای خردمند بین نعمت پوسید؛ غاب؟ 
تاصرخحرر. 


۶ حدیث. 





مستقیم از خود پیغمبر روایت شده باشد 
. چنانکه ابن‌الحجر در «فتح المبین» در شرح 
حدیث بیست‌وچهارم روایت کرده. حبیبی در 
حاشة تاریخ در رکن اول در بیان معنی قرآن 
گوید:احادیث الهیه آن احادیشی است که حق 
عزاسمه آنرا بوی پیمبر در شب معراج بر 
طریق وحی فرستاده و آن احادیث به 
«أسرارالوحی» نام نهاده شده است. ابن‌الحجر 
گوید:باید بین وحی متلو که عبارت از قرآن 
است با وحی روایت‌شده از پیغمبر که از 
خداوند روایت کرده فرقی نهاده شود. و آن 
عبارت است از یک رشته احادیشی که پغبر 
از پروردگار خود در شب معراج روایت کرده, 
و قريب به یکصد حدیث میباشد. و یکی از 
علماء آن احادیث را در یک جا جمع‌آوری 
نموده و من حیث المجموع جمله آن احادیث 
را ینام «حدیث قدسی» نامیده‌اند. و نیز گوید: 
کلام موب به خدای‌تعالی رااقامی چند 
باشد. نفشتین اقام و اشرف آنها قرآن مجید 
است. که به خصیصه اعجاز در فصاحت» و 
بقاء آن معجزه بر گذر روزگ‌اران, و محفوظ 
بودن از تغیر و تبدیل, و حرام بودن بسودن 
آن با دست شخص محدث. و عدم تلاوت او 
در حال جنابت. و روایت آن بمععنی: و به 
تعیین آن در نماز, و یه اختصاص تمه آن به 
قرآن, و به اینکه هر حرفی از آن معادل با ده 
حرف از سایر کلمات باشد. و به منع معاملة 
مجلد کلام بین‌الافتین در روایت احمد, و 
کراهت او نزد ماء و به تسمية جمله‌ای از قران 
به آیت و سورت, و دیگر خصایص, از بین 
سایر کتب منزلة آسمانی و دیگر فرموده‌های 
خداوند از احادیث قدسیه و یره ممتاز و 
برتر وپالاتر است. و آنچه دربارة قرآن مجید 
روا تیست دربار: سایر کب منزله روا باشد. 
دوم از اقام کلام حق کتب انبیاء (ع) است 
قبل از آنکه تفر و تبدیل و تحریفی در آن 
کتب شده باشد. سوم از اقسام کلام حق بقیٌ 
احادیت قدسیه است. و آن عبارت است از 
آنچه بر سیل خبر آحاد از پیفبر به مارسیده 
است با اسناد مربوطه که از پروردگار خود 
روایت فرموده. پس این قبل سخنان به حق 
نبت داده شود. و این نبت انشاء کلام به او 
جل شأنه باشد زیرا اوست متکلم اول و گاه 
این قبیل سخنان را به پیمبر نبت دهند, زیرا 
ار از حق خبر داده است. بخلاف قرآن که 
نبت آنرا جز به حق به احدی نتوان داد. 
دربار؛ قرآن | گرذ کری‌بمیان آید. گویند: قال 
اله تعالی, و برعکس دربار؛ احادیث قدسیه 
گویند: قال رسول الله فیما پروی عن ربه. و 
اختلاف کرده‌اند در بقیهٌ سنت که ایا تمامی 
آنچه از سنت وارد شده آن هم وحی است یا 
نیست. آیت دو ماینطق عن الهوی» (قرآن 








۲ حکم میکند که سنت هم در حکم 
وحی است. و از اینجاست که پیفمیر فرموده: 
الا انى اوتیت الکتاب و مثله معه. و سنحصر 
تباشد این احادیث در کیفیتی از کیفیات 
وحی, بلکه جایز است اينکه وحی نازل شود 
بهر کیقیتی از کیفیات که صورت گرفته باشد. 
مانند خواب دیدن و الهام و به زبان فرشته 
رسیدن. و برای راوي این احادیث در نزد 
محدئان دو صیغه است. یکی «قال رسوللله 
فیما بروی عن ربه» و این صیفه عبارت و 
گفتار علماء سلف است. دیگری «قال الله 
تعالی فیما رواه عنه رسوله صلی اله علیه و آله 
و سلم» و این دو صیفه برحسب معنی یکی 
باشند -انتهی کلامه. و نیز تهانوی گوید: 
حدیث به حسن, صحیح و ضعیف تقسیم شود 
و هریک از آن به سیزده قسم منقسم شوند. 
بدین ترتیب: مسند. متصل, مسرفوع, صعنمن, 
مغلق. فرد. مدرج. مشهور: عزیز» غریب 
ممحف. مسلل. زانداشقة. و ضمیف به 
دوازده منف تقسیم گردد: موقوف» مقطوع, 
مرسل, منقطع, معضل. شاد منکر. معلل. 
مدلس, مضطرب, مقلوب, و موضوع. اینست 
انچه در خلاصة الخلاصة ذ کر شده. و حديث 
رااقام دیگری نیز باشد که در محل خود ذ کر 
شود. 

اهل حدیث در فرق بین حدیث و خر 
اختلاف کرده‌اند. پاره‌ای گفته‌اند دو مترادفند. 
و برخی گفته‌اند خبر از حدیث اعم است. چه 
خبر صادق آید بر هرچه از پیمبر و غیر او 
رسیده, و حدیث برخلاف آن است. چه آن بر 
پیمر اختصاص دارد پس هر حدیثی خبر 
باشد من غیر عکس کلی. و برخی گفه‌اند دو 
متباینند. چه حدیت ان است که از پیمبر 
رسیده باشد و خبر آن است که از غیر روایت 
شده باشد. و از این روی به ک‌انی که به 
تواریخ و مانند آن اشتفال دارند اخباری 
گویند, و مشفولان به سنت نبوی را محدث 
نامند. چنانچه در شرح نخبه و شرح آن ذ کر 
خده. و در جواهر گوید: اسا اشر پس آن 
اصطلاح فقهاست و آن را در مورد کلام علماء 
سلف استعمال کنند. و خر در حدیث پیمپر 
استعمال ميشود. و برخی گفته‌اند خبر با 
حدیث مباین و با اثر مرادف است. (کشاف 
اصطلاحات الفنون). 

- علم حدیث؛ علمی است که در آن از 
چگونگی اتصال سند حدیتها به رسول از نظر 
احوال راویان در ضبط و عدالت. و از نظر 
چگونگی زنجیرة سند که متصل یا منقطع 
باشد. بح کنند. و آنا اصول‌الحدیث نیز 
نامند. اما درایقالحدیث علمی است که در 
مفهوم القاظ حدیث از نظر قواعد عربیت و 
طبق احوالات پیغمبر بحث کند. رجوع به 





کشف‌الظنون و مقدمة ابن خلدون ترجمةً 
پروین گنابادی صص ٩۱۴-۹۰۱‏ شود. 
تهانوی گوید: بنا به گفتة مجمع اللوک آنرا 
علم روایت و علم اخبار و آثار نیز نامند... 
علم حدیث, علمی است که اقوال و افعال 
رسول را بدان شناسند. و چون آن گفه‌ا 
بزبان عرب است, دانتن زبان عرب شرط 
ان است و افعال پیغمبر کارهای وی است که 
برای ما حجت و متبع است, و کرمانی احوال 
پغمر رانیز افزوده است.... (مقدمة کتاب 
کشاف اصطلاحات الفنون). و نيز تهانوی 
تویسد: اهل حدیث را مراتبی است: طالب؛ 
کی را گویند که مبتدی باشد. محدٹ؛ استاد 
کامل و شیخ و امام همین معنی دهد. حافظ؛ 
کی که صدهزار حدیث داند باشرح حال ان. 
حجت؛ کی که سیصدهزار حدیث انچانه 
داند. چنین گفت ابن مطری. و جزری گفت: 
راوی؛ اقل حدیث باشد. و محدث؛ کی که 
آنرا بررسی دقیق کرده است. حافظ؛ کی که 
هرچه بدو رسد حفظ و تقل کند. (مقدمه کتاب 
کشاف امطلاحات الفتون). و رجوع به حافظ 
و حجت شود. 

حدیت. (جذدی] (ع ص) پسسرسخن. 
بیارسخن. (متهی الارب). بسیارحدیت, 
|| خوش‌سخن. (منتهی الارب). 

حد یث. (ح د ((خ) نام سادر امام ایومحمد 
حن‌بن الهادی است. و او امولد بود. 
حدیث‌السن. (ح تش سنن] (ع ص 
مرکب) نوجوان. تازه‌جوان. مرد جوان. 
حدیث الهی. [ح ثٍ !)ان رکیب 
رصفی, | مرکب) حدیث قدسی. رجوع به 
حدیث قدسی شود. 

حدیث حسن. (ح ثِ ح س ] (تسرکیب 
رصفیء [ مرکب) یکی از اقام حدیث نبوی 
است که انچه پینمبر بزبان مبارک ارشاد 
فرموده به صحت روایات پیوسته باشد. 
(غیات). و سید جرجانی گوید: الحسن من 
الحدیث. ان یکون راویه مشهور بالصدق و 
الامانه غير أته لمیلغ درجه الحدیث الصحیع 
لكونه قاصراً فى الحفظ و الوشوق و هو سم 
ذلک یرتفع عن حال من دونه. (تعریفات 
جرجانی). 

حد يث زائدالفقه. (ح ثٍ ۽ دت ثِ ق]) 
(ترکیب وصفی, [ مرکب) یکی از سیزده قم 
حدیهای صحیح وخشن.(کشاف 
اصطلاحات الفنون از خلاصة الخلاصة). و 
رجوع به حدیث شود. 

حدیث سر. [ح ثٍ س‌رر] (تسسرکیب 
اضافی, | مرکب) دعای ير. ادعیه سر 
احادیث قدسیه. احادیت الهیه. اسرارالوحسی. 
رجوع به اقام حدیث شود. 

حد یت سقیم. [ح ثِ س] اس رکیب 





حدیث شاذ. حدیث مقلوب. ۸۸۰۷ 
وصفی. [مرکب) مقابل حدیث صحیح. رجوع | اصطلاح آنرا هم قرآن گویند. برای تاریخ | وصفی, إ مرکب) یکی از دوازده قم حدیث 
به حدیث صحیح شود. گردآوری حدیتهای قدسی و گردآورندگان ضمیف. رجوع به حدیث شود. 


حد بث شاذ. [ح ثِ ش‌اذذ | (تصرکیب 
وصفی, [ مرکب) یکی از دوازده قسم حدیث 
ضیف است. رجوع به حدیث شود. 

حد ی صحیح. [ح ثٍ ص ](تس رکیب 
وصفی, [مرکب) ما سلم لفظه من ركا كةو 
معناه من مخالفة أية او خر متواتر او اجماعء 
و کان رواية عدل و فى مقابكه السقیم. 
(تعریفات مبرسیدشریف جرجانی). 
حدیث مزیز. (ح ثٍ]] (ترکیب رصفی, 
زمرکب) یکی از سیزده قم حدیث‌های 
صعیح و حسن. ( کشاف اصطلاحات الفنون 
از خلاصة الخلاصة). رجوع به حدیث شود. 
حد یت غریب. (ح ثِ ]] (تسرکیب 
وصفی, [ مرکب) یکی از سیزده قسم 
حدیث‌های صحعح وحسین. (کشاف 
"طلاحات الفنون از خلاصة الخلاصت). 
رجوع به حدیث شود. 

حدیث فرد. (ح ثِ ف ] (ترکیب وصفی. ! 
مرکب) یکی از سبزده قم حدیتهای صحیح 
و حسن است. رجوع به کشاف اصطلاحات 
آفتون و حدیث شود. 

حد یث قداسی. [ح ثِ ق] ات رکیب 
وصفی, [ مرکب) کلام الهی که نزول آن برای 
"عجاز نباشد. بخلاف قران که برای همین 
نازل شده است. حدیث الهسی. سیدشریف 
جرجانی گوید: هو من حیت المعنی من عندالله 
تمالی و من حيث اللفظ من رسولاه فهو ما 
اخبر اله تعالی به نيه بالهام او بالمنام فاخبر 
علیه‌السلام عن ذلك المعنى بعبارة نفه. 
قائقرآن مفضل علیه. لأن لفظه منزل ايبضاً. 
(تعريفات جرجانی). رجوع به حدیث شود. 
تهانوی گوید: در فوائد امیر حمیدالدین آمده 
است که فرق بین قرآن و حدیث قدسی بر 
شش وجه است. وجه اول آن است که قران 
معجز است. و حدیث قدسی لازم نیست که 
معجز باشد. دوم آن است که تماز بدون قران 
نماز باشد. بخلاف حدیث قدسی. سوم آن 
ات که منکر قرآن کافر است. ولی منکر 
حدیث قدسی کافر باشد. چهارم آن است که 
در قرآن لازم است جبرئیل واسطة انزال آن 
بسوی پیغمبر باشد, بخلاف حدیث قدسی. 
پتجم آن است که واجب است لفظ قرآن از 
حق‌تعالی باشد, ولی حدیث قدسی جایز است 
که‌الفاظش از پیغمبر باشد. ششم آن است که 
قرآن را یدون طهارت نمبوان مس کرد 
بخلاف حدیث قدسی -انتهی. و با این فرقی 
که ذ کر شد, فرق بین حدیث قدسی و 
منوخ‌التلاوه نیز روشن گردید. چه صانطور 
که‌در ذیل کلم حدیث گفتيم. آنچه از 
موخ التلاره هم به ما رسیده بناشد در 








آنها نهرست کتابخانة دانشگاه تألیف منزوی 
ج ۱صص ۱۳۲-۱۳۰ دیده شود. 

حدیث کردن. (ح ک ذ) (مص مرکب)۱ 
حکایت کردن. نقل کردن. تحدیث. (تاج 
المصادر بهقی). قصه کردن. |اخبر کردن. 
تحدت. ||یاد کردن. مذکور ساختن. |اسخن 
گفتن. |إوصف کردن. ||انشاد. (تاج المصادر 
- حدیث از کی کردن؛ رسو. (تاج المصادر 
بیهقی). ذ کر. 

حد یٹ کسا. [حثٍک ] ((خ) در خبر است 
که روزی سین و فاطمه علهم‌السلام 
گلیمی بر خود پوشیده داشتند و امیرالمومنین 
علی علیه‌السلام چون به خانه درامد نیز بزیر 
آن گلیم رفت و رسول ا کرم که بدیدار دختر و 
داماد و دو سبط خویش بدانجا رفت نیز بزیر 
گلیم درآمد. در این وقت از تاحیة قدس به 
جبرئیل ندا رسید که من آسمانها و زمینها را 
جز برای این پنج تن فاطمة و ابیها و بعلها و 
بیها نیافریدم. جبرتیل هم استدعا کرد که 
ششم آن پنج تن باشد و بزیر آن گلیم شود و 
اجازت یافت. این حدیث را برای استشفا بر 
سر بیماران روایت کنند. 

حدیث کمیل. (ح ثِ ک ) ((خ) ابن 
زیاد. حدیثی است معروف از ساختة عرفا که 
به علی منسوب کرده‌اند و چنین آغاز شود: 
«ما لک و الحقیقة» و آنرا شرحها نوشته‌اند. 

حد ی کنان. (ح ک ] اف مرکب. ق 
مرکب) در حال حدیث کردن: مشعلها 
افروخته بودند و حدیث‌کنان میراندند. (تاریخ 
پیهقی ص ۱۵۱). 

حدیث گفتن. (ح گ تَ] (مص مرکب) 
تحدیث. رجوع به حدیث کردن شود, 

حدیث مائور. اج ثِ :]رکب 
رصفی, ! مرکب) سختی که خلف از سلف 
روایت کند. 

حدبث متصل. (ح ثِ ٤ث‏ ت صا 
(ترکیب رصفی. إ مرکب) حدیثی که زنجیر؛ 
سند روایت آن متصل و غیرمقطوع باشد. یکی 
از سیزده قسم حدیتهای صحیح و حسن 
است. رجوع به کشاف اصطلاحات الفنون و 
حذیث شود. 

حد یٹ مدرج. (ح ثِ م دز ر ](ترکب 
وصفی. [مرکب) یکی از سیزده قم حدیشهای 
صحیح و حن است. رجوع به حدیت و 
کشاف اصطلاحات الفتون شود. 

حدیث مدالس. (ح ثِ مدل [) (ترکیب 
وصفی, | مزکب) یکی از دوازدد قم حدیث 


ضیف است. رجوع به حدیث شود. 


حدیث مرسل. [ح ثِ مش] (تسرکیب ' 











حدیث مرفوع. [ح ثِ ]رکب 
وصفی, | مرکب) حدیثی است که یکی از 
صحابه از قول رسول صلی اله عليه و سلم 
خبر دهد. (تعریفات سیدشریف جرجانی). و 
رجوع به احادیث مرفوعه شود. 
حدیث مسلسل. [ح ثٍ ‏ س سا 
(ترکیب وصفی, ! مرکب) یکی از سیزده قم 
حسدیت‌دای صحیح و حسن. (کشاف 
اصطلاحات الفنون از خلاصة الخلاصت). 
حدیث مععن. 
حد بث مسند. [ح ت م ن]( رکب 
رصفی, | مرکب) حدیثی که آنرا به گوینده وی 
برداشته باشند. و سید جرجانی در تعریفایتر 
گوید:الاستاد فی‌الحدیث؛ ان یقول المحدث: 
حدئا فلان عن فلان عن رسول اله صبلی اله 
عله و سلم. 
حدیث مشهوو. [ح ثِ ]رکب 
وصفی. [مرکب) یکی از سیزده قسم 
حدیث‌های صحیح و جسن. (کشاف 
اصطلاحات الفنون از خلاصة الخلاصة). 
حدیث مصحف. (ح ثِ م ضح ع] 
(ترکیب وصفی, | مرکب) یکی از سیزده قسم 
حدیث‌های مجح وحسن. (کشاف 
اصطلاحات الفنون از خلاصة الخلاصة). 
حدیث مضطرب. اج ثِ م ط با 
(ترکیب وصفی, [مرکب) یکی از درازده قم 
حدیث ضعیف است. رجوع به حدیث شود. 
حدیث معضل. (ح ثِ م ض | (تسرکیب 
وصفی, | مرکب) یکی از درازده قم حدیث 
ضعیف است. رجوع به حدیث شود. 
حدیث معلل. [ح ثِ عل [] (ترکب 
وصفی, | مرکب) یکی از درازده قم حدیث 
ضعیف است. رجوع به حدیث شود. 
حدیث معنعن. [ح ث ع غ] (ترکیب 
وصفی. [مرکب) حدیثی که زنجیر: سند آن 
مرتب باشد بحیث یروی کل رارٍ عن سابقه بل 
انقطاع. حدیثی که عنمنات آن منظم باشد. 
حدبث مفضل. (ح ثِ م قاض ضا 
(إخ) حدیشی معروف است که چنین آغاز 
شود: «بم یعرف الناجی؟...» و آنراشرحها 
نوشته‌اند. 
حدیث مقطوع. اج ثِ م] تس رکیب 
وصفی, [ مرکب) یکی از درازده قم حدیث 
ضعیف. رجوع به حدیث شود. 
حدیث مقلوب. [ح ثِ م) (تسرکیب 
رصفی, [ مرکب) یکی از دوازده قسم حدیث 


ضعیف. رجوع به حدیث شود. 


1 - 8۵۵۵۲۱۵۲۰ ۱۵۲۲۵۲ ۰ 
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۸ حدیث منقطع. 


حد یث منقطع. (ح ثِ م ق ط ] (ترکیب 

" وصفی, [ مرکب) یکی از دوازده قم حدیث 
ضعیف. رجوع به حدیث شود. 

حدیث منکر. [ح ثم ک] رکب 
رصفی, [ مرکب) یکی از دوازده قم حدیث 
ضعیف. رجوع به حدیث شود. 

حدیث موضوع. [ح ثم /ئو ] (ترکیب 
وصفی, إ مرکب) یکی از دوازده قم حدیت 
ضعیف. رجوع به حدیث شود. 

حدیث موقوف. (ح ثِ م /مُر] (ترکیب 
وصفي, | مرکب) یکی از دوازده قم حدیث 
ضعیف. رجوع به حدیث شود. 

حدیث نبوی. [ح ثِ ن ب ] اتسرکیب 
وصفی, | مرکب) حدیشی که از پیغمبر روایت 
شود. در مقابل حدیث الهی و حدیث قدسی. 
در مقابل احادیث غیرنبوی, و متقولات از 
آئمه. 

حد یث نفس. [ح ثِ ن ] (ترکیب اضافی. 
[مرکب)! با خویشتن گفتن. سخن با خویش 
گفتن.به خود گفتن. تزکین. ‏ , 

حد بثة. (ح ثّ ] (ع ص, ل) تأئیث حدیث. 
نو. جدید. تازه. ||واحد حدیث. یکی حدیث. 
(معجم البلدان). 

حد یثه. [حَ ت ] (اخ) مکنی به ابی‌مالک. 
والد علبة, صحابی است. 

حد بثة. [حَ ت ] (() نام چند موضم امت و 
نبت بدان حدیی است. شهری است از 
جزیره و اندر وی بوستانهای سخت نیکو, 
(حدود المالم). 

حديثةالفرات. (ح ت ثل ف] (!خ) 
موضعی است به علیای هیت. و نبت بدان 
حدیتی و حدثی و حدئانن است. (سمعانی). و 
او را قلعه‌ای محکم است در میان فرات و اب 
بر آن احاطه دارد. سامی آرد: نام قصبه‌ای 
است در چندفرسخی شهر انبار و بر نهر فرات 
واقع شده است و بنام حدیثةالفرات و 
حدیثة‌النورة شهرت یافته و جمعی از مشاهیر 
بدان منسوبند. (قاموس الاعلام). 
حدیةالموصل. (ع نم مو ص] 
(اخ) نام قصبه‌ای است در نزدیکی موصل که 
بر نهر زاب واقع شده است. و بنا به روایتی در 
روزگار خلافت خليفة اول, زمان بنا شدن 
موصل این قصبه نیز بنا شده است. و بگفتة 
ياقوت در زمان مروان حمار این مکان را نا 
کرده‌اند. و جممی کثیر از دانشمندان بدان 
منسوب‌اند. | کنون قریه‌ای بزرگ در سرحند 
عراق انشت. و گویند قر عبداقه بن عمر خطاب 
بدانجا است. لکن این درست‌آنشت. چه 
وفات عبداله به مدینه بوده است. رجسوع به 
معجم البلدان و قاموس الاعلام ترکی شود. 
حد یثةا لنورة. [ح ث ن ن ز] (اخ) 
رجوع به حدیثةالفرات شود. 





حديثة حرش. (ح ت ثح ز] لإخ) نام 
قریه‌ای به غوطة دمشق. رجسوع به حديلة 
دمشق شود. 

حد یثة دمشق. (ح ت ث د م] (!خ) نام 
قریه‌ای است در نزدیکی دمشق شام و بعنوان 


حدیثة حرش معروف شده است. رجوع به 


حدیثة حرش شود. 

حد یشی. (حذ دی ثا) (ع 4 خبر. آگاهی: 
سمعت حدیشی حسنة. (آنندراج). 
حدیثی. احَ] (ص نسبی) وپ 
حدية. (سمعانی). 


حدایشی. [ح] (إخ) کاتب ابوالحسن‌ین 
نفیس متطبب. وی بسال ۳۱۸ ه.ق.کناش 
صفیر یوحناین سرابیون را به عربی در هفت 
مقاله ترجمه کرده است. (عیون‌الانیاء ج ۱ 
ص ۱۰۹ 
حد یفی. [ح] (اخ) عبدالرجيم‌بن نفیی‌ین 
وهبان سلمی حدیشی, مکنی به ابی‌نصر. 
متونی ۶۱۷ د.ق.او راست: الشواهد و 
الامثال. (هدية العارفین ج۱ص ۵۶۰). 
حد شی. |ح ] (اخ) علون. محدث است. 
حد یفی. [ح] (اخ) علی‌بن عبدالرحمان‌بن 
محمدین بابویه. مکنی به ابیالحسن سمجانی 
فقیه. به اصفهان سکنی گزید و آنجا درگذشت. 
مقدسی به‌واسطة ابیوردی از وی نقل کرده که 
ما از حدیثه موصل هستیم. باقوت گوید: 
سمنجان از اعمال طخارستان است که ماوراء 
بلخ باشد. (معجم البلدان). 
حد یشی. (ح] ((خ) فضل. فرقژ حدیشیه از 
معتزله بدو ستسوبند. و تهانوی آن را بنلط 
حدبی آورده است. رجوع به حديثية شود. 
حد یئی. [ح] (اخ) رجوع به زین‌الاین 
ابوالحن على شود. 
حد یثية. (ح ثی ی ] (() فرقه‌ای از معتزله 
اصحاب فضل حدیثی که از اصحاب نظام بود. 
رایشان مانند حائطیه هنند و هر دق در 
پیشمبر طمن ميکر دند که چرا چندین زوجه به 
نکاج درآورد. و میگفتند ابوذر غفاری از 
محمد (ص) زاهدتر و پرهیزکارتر بود. قول 
ایشان مانند گفتة مانویان است که دعوت ننه 
ترک تکاح زنان میگردند و لواط مباح 
میداشتند تا تنل فاسد شود و روح از مزاج و 
طیعت خلاص یابد. و سپس سمعانی گوید: 
نویه و مجوس هیچ گفتار زشتی نداشتند مگر 
که شیوخ معتزله از ایشان گرفتند. و معتزله با 
مجوس در این قول نیز شریکند که خدای 
نیکوئیها غیر از خدای شرور است. (سممانی 
ص ۱۵۹). تهانوی ان را بفلط حدبية خوانده 
گوید:گروهی از معحتزله باشند از پروان فضل 
حدبی و کیش آنان با کیش حائطیه یکی 
است. جز آنکه ایشان تناسنحرا در آئین خود 
انزوده‌اند و گویند هر حیوان مکسلف است و 





حل یل. 


اعتقاد آنها این است که حق‌تعالی هنگام 
آفرینش حیوانات انها را باخرد آفرید و مانند 
آدمیان بالغ شوند. ولی در آغاز خلقت در 
جهانی غیر از این جهان آتها را از کتم عدم 
بوجود آورده. و شناسانی خود را نیز در 
طیمت آنها بافرید و نعمت خود را بر آنها 
تمام ساخت. آنگاه آنها را در مقام آزمایش 
آورد و مکلف ساخت آنها را که به نعمتش 
سیاسگزاری کنند. برخی که او را فرمان بردند 
و جمیع اوامر او را اطاعت کردند انها را به 
مقام اولیه که در آنجا افریده شده بودند 
بازگر دانید. پاره‌ای دیگر که یکلی اوامر او را 
نافرمانی کردند آنها را به دار عذاب مقام داد 
که عبارت از آتش باشد. برخی دیگر که 
پاره‌ای اوامر را فرمان بردند و پاره‌ای دیگر را 
نافرمانی کردند. آنها را بدین جهان فرستاد و 
این اجاد کیفه را بدانها پوشانید و انها را به 
صور مختلفه در ممرض نمایش گذاشت مانند 
انان و نایر حیوانات و آنها رابه سختی و 
بدبختی و دردها و انواع بلیات هریک را 
بمقدار گناهتان متلا ساخت. آنها که 
گناهشان کم بود و طاعتشان زیاد از حیث 
صورت نیکوروی‌تر و کمتر مبتلا ساخت. و 
آنها که برعکس صنف اول بودند در نیکروئی 
و آلام نیز پرعکس معامله فرمود و بالاخره 
اعتقادشان بر آن است که حیوانات پیوسته 
تفر شکل دهند. مادام که از گناه پاک 
نشده‌اند و این است قول به تتاسخ. کذا فی 
شرحالمواقف. ( کش اف اصطلاحات الفتون), 
حدیج. (ح د] (ع !) (ابو..) لکلک. لقلق. 
(متهى الارب). 
حد یج. (حد] (إخ) ابن ابیعمرو مصری. از 
مستوردین شداد. حدیگی منکر نقل کند. ابن 
یونس در تاریخ مصر ار راياد کرده گوید 
ندانستم آن را از کجا آورده. پزیدین اپی‌حجیب 
از وی روایت کند که مستورد گفت شنیدم 
پیغبر می‌گفت هر امتی را اجلی است و اجل 
امت محمد صد ال است. (لان المیزان ج۲ 
ص ۱۸۱). 
حد‌یج. [ح د] (إخ) این سلامة. مکتی به 
ابی‌شبات. صحابی است. (منتهی الارب). 
حدیج. اح د[ (اخ) ابن معاویه. از بحیی 
حمانی روایت دارد. ابن حزم او را مجهول 
داند. (لسان المیزان ج ۲ ص۱۸۱). ابن عبدربه 
مردی بنام حدیج را خادم مماوية‌بن ابی‌سفیان 
شمرده است. (عقدالفرید ج ۷ ص ۲۰ 
حد یحاء ¢ (ح د) (إخ) قریه‌ای است به شام 
که عدی‌بن رقاع. خمر مقدیه را بدانجا 
منوب داشته است. (ممجم البلدان). 
حدید. (ح] (ع!) آدسن. (دهار) (ادیپ 
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حد ید. 


نطنزی) (ترجمان عادل‌بن على منوب به 
جرجائی). و هو على ثلاثة اصناف: شابورقان 
و نرم‌آهن و فولاد مصتوع. و الشابورقان, هو 
الفو لاد الطبیعی. و الفولاد المصنوع. هو المتخد 
من نرم‌آهن. (از مفردات قانون ابوعلی سیتا) 
و خوارزمي در مفاتیح العلوم گوید: آمن یکی 
از اجاد صناعت کیمیاست و از ان در 
صاعت کیمیا به مریخ کنایت کنند. (مفاتیع 
تملوم خوارزمی). ابوریحان گوید:معنی آنزلنا 
تحدید (۲۵/۵۷) در قرآن خلق آن است... و 
معدن آن دو قم است: نرم‌آهن که آن را ماده 
خوانند. و سخت و آن را شابرقان گویند و آن 
را نر خوانند که قابل آب دادن است. و نرمآهن 
بر دو قسم است یکی خود آن آهن و دیگر 
آبی که هنگام انابت از آن جدا گردد و آن را 
دوص خوانند و بفارسی «استه»" و بنواحصی 
زابلتان آنرا رو" خوانند که زودتر از آهن 
آب و جاری شود و آن سفید و سخت تقره‌فام 
است. (الجماهر بیرونی ص ۲۴۷). 

خواص طسبی: صاحب اختیارات گوید: 
پارسی آهن میگویند و آن سه نوع است: 
خابورقان در مأمن و فولاد مصنوع و فولاد 
معدنی بود و فولاد طبیعی معدنی شابورقان 
است و سابرتان نیز گویند و آن فولاد نر است 
و فولاد مصنوع از نرم‌آهن گیرند و زنجار آن 
را زعفران‌الحدید خوانند. قابض و اکال‌است. 
و خبت‌الحدید ضمیفتر از زنجار آن بود و 
صفت وی در خاء گفته شود. و توبال آن در تا 
گنه عد در باب آهن سرخ‌کرده راا گردر آب 
آندازند, یا شیر. شکم ببندد و ریش روده و 
ورم سپرز وبیضه واسترخاء معده و 
سلس الول و درد مقعد را نافم بود و باه را 
فوت دهد خاصه آبی که آهن‌گران آهن 
گرم‌کرده در آن می‌اندازند. و آنرا دوص 
خوانند و ماءالحدید خوانند. و گزیدگی سگ 
دیوانه را بغایت نافع بود وقتی که نداند. و برادۀ 
اهن چون در شراب که مسموم بود اندازند 
زهر را مجموع به خود کشد و آن شرا 
بخورند زیان ندارد. و برادۂ آهن چون بخورند 
درد شکم سخت و خشکی دهن و دردسر 
آورد. سداواة آن به شیر تازه و بعض ادوية 
مسهلة قوی کنند بعد از آن مسکه و روغنن 
بباشامند و روغن بتفشه و روغن گل و سرکه 
بر سر مالند و بقدر یک درم مقتاطیی بخورند 
ومراق و سمد و روفن گاو در خواص 
آورده‌اند که چون برادۀ آهن بر کس بندند که 
دندان گزد (در خواب دندان کرچد) دیگر 
نگزد. (اختیارات بدیعی). و حکیم مومن آرد: 
آهن تر و ماده می‌باشد و نر او فولاد و ماد؛ او 
نرم‌آهن است. در دوم گرم و در سیم خشک و 
فولاد طبیعی را شابورقان و سصنوع از 
نرم‌آهن را استام نامند و چون شاخ سوختة بز 


اب چون 








و حجرالرخام را بالویه بر آهن مالیده در 
آتش سرخ کنند بسیار نرم شود و فتر عبارت 
از او است و هرگاه با رصاص یا مرقشیشا یا 
رححج‌الفار یا زرتیخ بگدازند به مرتبة رصاص 
زودگداز گردد و بدستور چون با نحاس 
بگدازند و بعد از آن با شوره نحاس رااز او 
بسوزانند بغایت زودگداز گردد و فولاد 
مصنوع که متعارف و بسیار است طریق 
ساختن ان است که آهن متعارف را در کورهٌ 
مخصوص به آتش بسیار شدید تا یک هفته 
بتابند حنظل و صر و هرچه در تلخی قوی 
باشد یا زهرهای حیوانات سائیده بر او ريخته 
جم ار داخل شود و 
گویندچون آهن را تافته یک بار در روخن 
کنجد تطفیه کرده بار دیگر در آب اطفا نمایند 
اقام آهن را مثل آهن‌ربا به خود جذب 
میکند و آب آهن تافته بغایت مقوی باه و 
قابض و جهت جراحت امعا و اسهال مزمن و 
بسواسیری و ورم سپرز و تقویت معده و 
سلس‌البول و درد مقعد و گزیدن نگ دیوانه و 
رفع زردی رخار و هیضه نافع و شراب به 
آهن تافته در رفع خفقان و استسقا و ضعف 
جگر و معده و باه قوی‌تر از آب تفته است و 
دوغ به آهن تافته در اسهال دصوی و نزف 
حسیض و استرضاه مقعد قوی‌تر الت و 
خبث الحدید و زعفران‌الحدید مذکور خواهد 
شد. (تحفۀ حکیم مزمن). و رجوع به تذکرة 
داود ضریر انطا کی‌شود: 
دل و برش به چه ماند به سختی و نرمی 
یکی به سخت حدید و یکی به نرم حریر. 
معودسعد. 


آن مقدار بتابند که در ج 


تنگ گرداند جهان چاره را 
آب گر داند حدید و خاره را, مولوی. 
ظاهر آن است کان دل چو حدید 
درخور جم چون حریر تو یست. 
-اعمال حدید؛ جراحی. دستکاری, 
|إرسيلة ضرب سکه. (النقود المرية). و رجوع 
به حدیدة شود. 
حدید. [ح] (ع ص) تسیز. (دهسار) (ادیب 
نطری) (نصاب). چیزی که آن را تیز کرده 
باشند. (غیاث). تند. ُرنده. نوک‌تیز. لب‌تیز. 
ذرب. ذربت. نافذ. لب‌تیز. (ادیب نطنزی) 
(مهذب الاسماء). تيغ تیز. (زمخشری). تيز: و 
لشجرء [أى لشجرالأترج! شوک حدید. 
(این‌البیطار). د شمشیر اگرچه به بأس شدید و 
حدٌ حدید موصوف است مأمور امر و محکوم 
حکم تقدیر است. (ترجمه تاریخ یمینی چ 
۲ ص 4۴۱۱ 3 حدیدات. حدائد. حداد. 
(ستتهی الارب). |(ساضی. نان. ثاقب: 
فیصرک اليوم حدید. (قرآن ۰ |ارجل 
حدید: مرد تیزنهم. ||مرد زودخشم. |امرد 
چسرب‌زبان. (سنتهی الارب). || دم‌سامان. 











۸۳۹ 


همح مجاور. همایه: فلا حدید فلان؛ 


حديدة. 


زمین او به زمین آن دیگر پیوسته است. (ادیب 
نطنزی). ||دلاور. ج“ آجتا.. آجدة جداد. 
(متهی الارب). 

حدید. (خ] (إخ) نام سور؛ پنجاء‌وهفتم 
قران و مدنی است., دارای بیست‌ونه ايه و 
آغاز مشود به: سبح له ما فی السموات و 
الأرض.. پس از واقعه و پیش از مجادلة 
آمست. 

حدید. [ح] ([خ) ابن حکیم ازدی. از 
ابوجعفر باقر و صادق روایت دارد. او برادر 
مرزام است و دارقطتی در «موّتلف و مختلف» 
هر دو را یاد کرده گوید: از شیوخ شیعه بود. 
شیخ طوسی نیز او را در رجال یاد کرده گوید 
کنیتش ابوعلی است. نجاشی او را ثقة داند. 
علی‌بن حکم گوید فرزندش علی از وی 
روایت کسرده است. (لسان السبزان ج" 
صص ۱۸۱ - ۱۸۲). 

حد ید. [ح ) (إخ) از بطون هوارة, قبیله‌ای از 
بربر. (صبم‌الاعشی ج ۱ ص ۳۶۴). 

حدید. [ح] (إخ) (جبل|...) در دریای هند 
است. و از آن کوه. آهنی سرخ به حصول 
پیوندد که چون زخمی از آن بر کسی زنند, از 
موضع جراحت خون ترشح تنماید. اما کان 
راگمان شود که آنرا داغ کرده‌اند. (حبیب‌السیر 
چ خیام ج۴ ص۶۷۵ ٠‏ 

حد بد. (ح) ((خ) دہ کوچکی است از 
دهتان جراحی بخش شادگان شهرستان 
خرمشهر, واقع در ۵۲دزارگزی شال 
خاوری شادگان, کنار راه فرعی اتومبیل‌رو 
اهواز به شادگان. دارای ۵۰ تن سککته است. 
(از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۶ا. 
حجدیدات. (ح)(ع 
(منتهی الارب). رجوع به حديدة شود. 

حد ید صینی. [ح دی د ] (ترکیب وصفی, 
[ مرکب) خماهان. خماهن, الحديد الصينى ما 
ب مج البحرینا 


حديدة ۰( ]ع ص .)اٹ حدید. تنل 


ص. إ) ج حديدة. 





تیز. و آن اخص است از حديد. |اکارد تیز. 
شمتیر تيز. ||ذ كيه. تند. تيز: رائحة حديدة؛ 
بونی تند. بوئی تيز. رائحة ذ كية. ||هم‌حد. 
.ایک 
پاره اهن: حدیدة محماة؛ یک پاره آهن تفته. 
|آقسمی تفل بيج. |[افزاری است که بوسیلا 
آن به مفتول شکل جدید میدهند. و آن چند 
قم است: ۱- چسهارگوش که مسفتول را 
چهارگوشه میازد. ۲- گرد. ۳- نیم‌گرد. 
۲- سەپهلو.۵- ساقه کش, ۶- پیچ که آنرا 





هم امان. 3 حدیدات. جداد, حدائ 


۱-استه در فارسی هته است. (حاشية 
الجماهر). 7 
۲-روی از ريش رفتن. (همان حاشیه). 





۰ حدیده. 


دندانه ر پیچ میدهد. افزاری است زرگران را 
که‌سوراخ بسیار دارد و تار سیم از آن کشند؛ 
وصلش که یود مراد دیده 
دارد صد راه چون حدیده. 
وحید (از آندراج). 
بعد از آحنگری. عملة چرخ‌کشی. طلا و نقره 
رااز حديدة فولاد بسیرون مسیکشند. 
(تذکرةالملوک چ دبیرسیاقی ص ۲۱). حدید» 
در اصطلاح آهنکاران امروز افزاری است که 
بول آن در انتهای لولژ آهنین شکاف 
مارپیچ دندانه بوجود می‌آورند که مهره در آن 
بگردد. ||در اشقود الصربية, بمعنی وسيلة 
ضرب که دیده میشود. رجوع به حدید 
شود. |[چوبی که بر سر آن آهن تیز ننصب 
حدیده. (ح د د] ((غ)! شهر و بندری مهم 
از یمن به شبه‌جزیرة عربستان در ساحل بحر 
احم در ۱۶۰هزارگزی شمال مخا و 
همچنین در حدود ۱۶۰هزارگزی جئوب 
غربی صنعاء و با باره‌های چند محاط می‌باشد 
و عمارات چنداشکوبه, و چهارسوقی معتبر 
دارد و جوامع و مستاجد آن عالی و جالب 
انظار است. سکنة آن نزدیک سی‌هزار و 
مجموع محصول مخا و صنما از اين بندر 
صادر شود. هوای آن گرم و به تابستان تا چهل 
درجه بالای صفر صی‌رد و در زمستان 
بندرت از ۲۵ درجه پانین‌تر می‌رود. پیش‌تر 
جزو مستملکات عشمانی بود و سپس جزء 
مفصوبات انگلیس شد. (از قاموس الاعلام 
ترکی). و | کنون جزء کشور یمن است. 
حد یاده. (ح د ] (إخ) یکی از چهار ایالت 
یمن است. مرکب از ٩‏ قضا و ۱۷ ناحیه. و بر 
دامنة جبال سراة بر ساحل دریای احمر مد 
باشد. و از شمال به عر و از مشرق به صنماه 
و از جنوب به ناحیت تعز محدود است. زمین 
آن پت و مطح است و تها ناحیت جبیل 
ریمة و حنجور کوهستانی و مرتفع است. 
رودهای جاری از جبل سراة | کثر در بیابان 
تهامه خشک شده و یا به زمین فرومی‌شود و 
فقط بعضی قلیل به دربا می‌پیوندد. معهذا تا 
جائی که خشک شوند اراضی اطراف خود را 
آبیاری می‌کنند. زمین حدیده نهایت منبت و 
حاصلغیز است و در ناحیت تهامة توتون, 


قضا ناحیه 

قمران 
حدیده جل 

حيس 
زید صا 
1 وصاب‌السافل 
لحية زهرة 





زیدیة بنی‌قیس 
جمقرية 
جيل ريمة کمة 
ج ۱ بلط 
عیش 
رصن 
تهم 
حجور عاصم 
خمسن 
| قارهة 
پا ملحان 
اجل ا 
ابوعریش جیزان 


پنبه, هندواننه و غیره به عمل می‌آید. در 
اراضی چبل سراة علاوه بر محصولات مذکور 
قهوه و گندم و جو و باقلا و عدس و زنجبیل 
نیز بدست می‌آید و در پاره‌ای جاها خرما و 
پرتقال و لیسمو و نارنگی نیز مبرسد. و 
تقسیمات ان بر وجه ذیل است: 
حدیدی. (م] (ع ) سیدریطس". ابن 
بیطار آنرا پفلط سندریطس آورده و لکلرک 
در ترجمة خود گوید صحیح آن سیدریتیس 
است. (لکلرک ج ۴ ص۲۹۸ و ج ۱ ص ۲۳؟). 
حدیدی. (ح)(ع !| کییکج. سوسک. 
سوشک. کفالضبم (السبع). و بیونانی 
بطراخیون و سالتین (شالبین) اغریون و بترکی 
ماستواچیچگی. رجوع به ابن بیطار و ترجمة 
لکلرک شود. 
جد یدی. (ح] (ص نسبی) منسوب به 
حدید. اهنین. 
حديدي. (ع] (اخ) او راست: تاریخ 
آل‌علمان ن نظماً تا سلطان سلیمان. سعدالدیین 
در «تاج‌التواریخ» از آن نقل كند. 
( کشف‌الظنون). 
حجد یدی. (ح) (!خ) یکی از شمرای 
عسشمانی است که در قرن دهم هجری 
می‌زیت. و از اهالی قرية قرهج جک راتع در 
جوار ادرنه بود. پر آهنگری است. طریق 
علم را طی نموده به درجه مدرسی رسیده. 
ولی اشمارش چندان شیرین نیست. (قاموس 
الاعلام ترکی). 
حد یدی. (ح] (اخ) احمدین احمدین علی 
حدیدی شهاب‌الدین. صتوفی ۸۶۸ د.ق.او 
راست: شرح مقدمة آجرومیه در نحو. 
النصيحة الرابحة لذوی‌العقول الراجحة. (هدية 
المارفین ج۱ ص۱۳۲). 
حجدیدی. (ح) (إخ) جابرین احمد رزق 
شافعی. او راست: نفحات‌الکریم الغنى فی 
تخمیس قصيدة عبدالموطى المقرى المدنى. 
که در چاپخانة الملمية در مدينة به سال ۱۳۳۰ 
ھ.ق.در ۲۱ ص چاپ شده است. (سعجم 
المطبوعات). 





حل یر. 


حد یر. [ح د ] (إخ) (بنو...) حی من بنی‌جمد, 
و هم المعروفون بالحديرين. و مسکنهم 
بساحل اطفیح. (صبح‌الاعشی ج۱ ص۳۳۵). 

جدبر. (ح د] (اخ) پدر عروتین ادیه است. 
و ادیه مادر وی بود. او از بئی‌ربیعةبن حنظله 
بود که زیادین ابه او را در ایام معاویه بکشت. 
(کامل‌مبرد چ لایبزیک ص ۸۵۳۸ ۸۵۳۹ ۸۵٩۲‏ 
۳ (حاشۂ العاج جاحظ ص ۲۰۶). 

حدیر. [ح د (خ) یکی از لشکریان پیبر 
بود. (الاصابة ج۱ ص۳۳۱ قسم اول). از نافع 
از ابن عمر روایت است که پیغمبر (ص) 
لشکری فرستاد. و در آن لشکر مردی بود که 
ار را حدیر میگفتند و این سال آنان راز گی 
طعام سختی رسیده بود. پ پیفمیر آنان را توشه 

داد جز حدیر که فاسوشش شندء را 
شکیبانی و چشم‌داشت ثواب بیرون شد و در 
عقب شترسواران مسیرفت و میگفت «لااله 

الالله و اقا کبر و الحمدة و سبحانافه و 

لاحول و لاقوة الا باثه» و میگفت ای خدا این 
گفتار نیکو توشه باشد و پیوسته در آخر قافله 

این اذ کار تکرار میکرد. پس جبرئیل نزد 
پیفبر (ص) آمد و گفت پروردگارم مرابسوی 
تو فرستاده و آ گاهت مي ازد که تو هم 
اصحاب خویش توشه دادی و حدیر را 
فراموش کردی و او در آخر شترسواران ذ کر 
میگوید. این ذ کر وی برای او در روز قيامت 
نسوری است مان آسمان و زسین. او را 
تسوثشه‌ای بفرست. پیفمبر (ص) مردی را 
بخواند و توشة حدیر بدو داد و او را فرمود 
چون به حدیر رسد آنچه گوید بخاطر بسپارد 

و آنگاه که توشه بدو دهد آنچه گوید بخاطر 

سپارد و او را بگوید که پیغمبر (ص) تو را 

سلام میرب‌اند و خبر میهد که فراموش کرد 
تو را توشه دهد و خدا جبرئیل را بفرستاد و تو 
را پیاد آورد. آن مرد بسوی حدیر رفت. وی 

همچنان میگفت «لااله الا و اشا کر و 

سبحاناله و الحمدقه و لاحول و لاقوة الا 

باقه... خدایا این خوب توشه باشد». پس بدو 
نزدیک شد و ويرا گفت پیفمر (ص) تو را 
سلام میرب‌اند و مرا با توشه بسوی تو فرستاد 

و فرمود همانا من تو را فراموش کردم و 

جبرئیل از آسمان بسوی من آمد و تو را پیاد 

من آورد. حدیر خدا را بستود و بر پیقمیر 
درود فرستاد. آنگاه گفت المد 
رب‌العالمین, پروردگارم مرا از فراز هقفت 
آسمان و از بالای عرش یاد کرد و بر گرسنگی 

و ناتوانی من رحمت اورد. خدایا چنانکه 

حدیر را فراموش نکردی چنان کن که حسدیر 
تو را فراموش نکند. پس آن مرد آنچه حدیر 
گفته بود بخاطر سیرد و بسوی پیفمبر برگشت 
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حدیر. 


و ویرابه آنچه از حدیر شنیده بود خبر داد. 
یفمبر فرمود تو اگرسر خود بوی آسمان 
بلند میکردی میدیدی که این گفتار او را نوری 
درخشان است ميان آسسمان و زمسین. 
(صفتالصفوه ج۱صص ۲۱۲ - ۳۱۳). 
حدیر. (حد] (إغ) ابسن كريب نام 
ابوالزاهریه است. رجوع به این کلمه شود. 
جدیر. ( ح٥‏ ](إع) اسلمی يا سلمي, ابوفوزة 
یا ابوفروة. ابن حبان او را در تابمین آورده 
است. (الاصابة ج۱ ص۳۳۱ قسم اول). در 
بعضی از تواریخ او را به «صاحب‌الفرس 
المجروح و الرمح اشقیل» توصیف کرد‌اند. 
(قاموس الاعلام ترکی). 
جدبر. [ح ذ) ((خ) لیثبن ابي‌سليم» مکتی 
به ابواتقاسم. روایتی دربارة بول جارية از وی 
آورده است. (لسان المیزان ج۲ ص ۱۸۱). 
حد یقاء [ح د1 (إخ) رجوع به حدیقات شود. 
حد بقات. [ح د) (اخ) مسوضعی است در 
خیشوم حزن‌الخصا. (مراصدالاطلاع). و در 
معجم البلدان چ مصر حدیقا امده است. 
حد یقف. [حذ د ی ي] (ترکیب اضافی؛ | 
مرکب) سامان توقف. انجای که ایستند. حد 


توقف. انتهاء. 
¬ حد یقف نداشتن؛ انتها نداشتن؛ حرص او 
حد یقف ندارد. 


حد بقك. (ح ق] (ع!) بتان. (دصار). 
بوستان, باغ. باغ که گردا گرداو دیوار باشد یا 
پرامون او محاط باشد به چوب و خار. 
(غسیاث). بوستان بادیوار. سرغزار خرما 
بادرخت. (منتهی الارب). بستان دیوارکشیده. 
(ترجمان عادلبن علی). بستان 
دیواردرکشيده. زمین با درختان میوه. باغ که 
درخت خرما و غیر آن داشته باشد و گردا گرد 
آن دیوار باشد. بستان خرما و درختان باغ. هر 
حصار یا دیوار از بستان و جز آن. ||قطمه‌ای 
از نخلستان هرچند محاط نباشد. خرماستان. 
(ربنجنی). نخلتان. باغ پردرخت. مرغزار 
بادرخت. ج. حدائق؛ و نام او [دختر نعصان ) 
حدیقه و بیارسی بتان باشد. (ترجمة بلعمی 
طبری). 
مردمان زیر این حدیقهٌ سبز 
یا سخن گشته یا در این سخنند. 

مجیر بیلقانی, 
نظم و نثرش چون حدیقه‌ای که آب سحاب 
غبار از روی ازهسار ار فروشسته باشد. 
(ترجمة تاریخ یمینی ص 1۴۷), تا سر اين 
روضة رضا و حديقة علا" چون بهشت 
بهشت باب اتفاق اخاد. ( گلتان). 
ای سرو حدیقة معانی 

سعدی. 
خطاب حا کم عادل مثال باران است 








چه بر حدیقة سلطان چه بر کنیسذ عام. 
سعدی. 
حد یقه. (ح ن ] (إخ) نام قریدای از اعراض 
مدینه و جنگ اوس و خزرج بدانجای بود. 
(معجم البلدان). و رجوع به نزهةالقلوب ج۲ 
ص۵ و جبیب‌السیر چ خیام ج۳ ص ۰۱۱۶ 
۱ شود. 
حد یقة. (ح د ق] (اغ) ج‌انی است 
بنی‌بربوع را در قله حزن که در آن دو حدیقه 
است. (معجم البلدان). 
حد یقه. [ح ق ] (اخ) ده کوچکی است از 
بخش شمیران شهرستان تهران در نه‌هزارگزی 
کنار راه شوه قلهک به لشکرک. دارای ۲۰ 
تن سکنه. روزهای تعطیل تایتان عدة 
زیادی برای هواخوری به این ده می‌آیند. (از 
فرهنگ جفرافیانی ابران ج ۱ _ _ 
حد یقةا لاخبار. (ح ق ثل آ] (إخ) نام 
نختین روزنامهٌ عربی است که در سوریه و 
لبنان بدست خلیل الخوری در بیروت بال 
۷ م. منتشر گردیده است. (المنجد). 
حد یقة) لحقیقة. [ح ن تل ح ق] ۷خ) 
حدیقة ستائی. نام مثنونی معروف است. 
رجوع به حدیقه انی شود. 
حدیقةالرحمان. [ح ق بز ز) (إخ) لقب 
بتان سیلمة كذاب. رجوع به حديقة 
مسیلمه شود. 
حد یقة‌الموت. (ح ق تل م] (إخ) لقبی که 
پس از مرگ میلمه به حدیقه‌الرحمان دادند. 
رجوع به حدیقۀ مسیلمه شود. 
حد یقةالنبات. (ح ق تن ن) (اخ) در 
بلنسیه بوده است. رجوع به الحلل‌السندسیه 
ج۱ص ۲۵۰ شود. 
حد یقة برشلونة. (ح ن ت ب شض ل ذ) 
(إخ) بستانی به برشلونه که سی هکنتار 
مساحت دارد. و نزدیک آن موز؛ تاريخ 
طبیمی وجود دارد. (الحللالسندسية ج٣‏ 
ص۲۷۸ 
حد بقة سفانی. (ح ق ي س] (إخ) نام 
مثنویی از سنائی شاعر معروف بوزن خفیف: 
فاعلاتن مفاعلن فعلن. 
حد یقة قدس.اح ق ي ق] (اتسرکیب 
اضافی, (مرکب) مرتبة واحدیت که آنرا 
جبروت گویند. (آنندراج). 
حد بقة مسیلمه. اج ي مس لم) (خ) 
نام باغی در فناء حجر بر در یمامه, از میلمۂ 
متنیی معروف به کذاب و جایگاه او و مسیلمه 
را وحشی حبشی قاتل حمزه سبدالشهداء هم 
بسدینجای کشت و آنرا حديقةالرحمان 
می‌نامیدند بنام رحمان یمامه که لقب میلمه 
بود. و پس از آنکه میلمه و یاران او بدانجا 
کشته شدند بدان حدیقه نام حدیقة‌السوت 
دادند. رجوع به معجم البلدان و تاریخ گزیده 





حذاء. ۸۸۱۱ 


ص ۱۶۷ و حبیب‌السیر چ خیام ج ۱ص ۴۵۲ 
شود. 
حدیل. اذ ی ](ع ص) کسسوتادبالا. 
حیدلان. 
حدیلاء ۰ ذ)] (إخ) نام موضعی است. 
برخی حذیلاء به ذال معجمه آورده‌اند. (مسجم 
البلدان). 
حدیلة. (ح دل ] (إٍخ) نام شهری به یمن بنام 
قبیلة ذی‌حديلة. و ابی‌بن کمب از این قبیله 
است. و بعضی گویند نام سحله‌ای است به 
مدینه. (معجم البلدان). 
حديلة. (ح د ل] ((خ) نام محله‌ای به مدینه. 
(معجم البلدان). 
حدیلة. (ح 15] (اخ) بنت مالک‌بن زید 
مناةبن حبیب. مادر معاویةین عمروبن مالک. 
نجاری خسزرجی عدنانی است. از مادران 
معروف عرب جاهلی است و بتوحدیلة يدو 
مسوبند و ابی‌ین کمب صحابی قاری از ایشان 
است. (سعجم السلدان) (عقد الفرید ج۳ 
ص۳۲۸ (الاعلام زرکلی ص ۲۱۴ از نهاية 
الارب ص ۱۹۲). 
حذ. (حذذ)(ع ص.!) ج أَحَد. اج خذام. 
حف. [عَذذ] (ع مص) بریدن از بیخ. (منتهی 
الارب). بريدن. (تاج المصادر ببهقی). |إبه 
سرعت رفتن. ||(اصطلاح عروض) تهانوی 
گوید:نزد عروضیان سقوط وتد مجموع از 
آخر جزء است و جزئی را که حذ در آن وقوع 
یافته اد نسامند. چنین است در 
«عنوان‌الشرف» و «جامع‌الصنانع». پس چون 
گرفته شود از متفاعلن بحذف عان از او و 
ابدال «متفا» بواسطة مهمل بودنش به «فعلن», 
این عمل را حذ گویند و چنین است حال در 
«علن» مأخوذ از مستفعلن. و در بعضی از 
رسائل عروض عرب حذذ یفک ادغام دیده 
شده است. و موید آن است آنچه در منتخب 
صراح ذ کر کرده که فک ادغام در کلمة حذ, از 
تصرفات اهل عروض باشد. و أن اسقاط وتد 
مجموع از متفاعلن است. و قصیده را خژاه 
نامند. و این از بحر کامل است. ( کشاف 
اصطلاحات الفنون). و رجوع به حَذّذ شود. 
حذاء ۰] (ع () برابر. (دهار) (غیاث). 
ازاء. مقابل. (منتهی الارب). محاذات. ازاء. 
(ز وزنی). مقابلة. (زوزنی). رویاروی. روبرو: 
حذاءالشی»: ازائد. (مهذب الاس‌ماء): اخبار 
عدل نوشروانی در حذای آن مکتوم بود. 
(جهانگشای جوینی). ||نعلین. (دهار). نعل. 
(منتهى الارب). کفش. دملخت. حذو. جذوة. 
حذة. || سپل شتر. (منتهی الارب). |ام اسب 
و جز آن. (متهی الارب). ج احذية. (مهذب 


۱ -در کلیات سعدی ج فروغی: روضة غناو 








۲ حذاء. 


الانمام). 
جذاء ۰(ح] (ع مص) برابر کردن چیزی را با 
چیزی. برابر کردن چیز با چیز. برابر کردن در 
جهت. ||اندازه کردن کفش و بریدن. (از منتهی 
الارب). ||افشاندن و پاشیدن, چنانکه خاک 
رابر روی کسی. |اگزیدن, چنانکه تیزی 
سرکه زبان را. |إعطا دادن. ||در برابر کسی 
نشستن. ]|در برابر چسیزی افتادن. |احذاء 
بحذر کسی؛ فعلی بر نهاد فعل او بجای 
آوردن. (از سنتهی الارب). ||سقابل شدن. 
محاذی شدن. 
حذاء . [حذذا] (ع ص) نملین‌دوز. (دهار) 
(مهذب الاسماه). نعلین‌گر. (دستور ادیب 
نطنزی). کقشگر. نمل‌گر. کفش‌دوز. کفاش. 
ارسی‌دوز. سوب به حفو بمعنی کفش. 
(سمعانی) (ستتهی الارب), ج خّاءون. 
(منتهی الارب). |اقصیده‌ای که در آن تصرف 
حَذّذ کرده باشند. (متهی الارب). |اتصيد: 
حذاء قصیده‌ای که در آن حَلذ رخ داده باشد. 
٠‏ رجوع به حَدٌ و حَدّذ شود. ||قصید؛ جید 
بی‌عیب (از اضداد است». ج حْد. |[تیزرو و 
گذران که په آن چیزی آویختن نتواند. |[یمین 
حذاء؛ سوگندی که برعت یاد کتند یا 
سوگندی که بدان حق صاحب خود را باطل 
گردانند. اارحم حذاء؛ رحم که صله آن بچای 
نیارند. ||قطاة حذاء؛ سنگخوار و اسفرود که 
دم بک و پرهای کم دارد. |اید حذاه: دست 
كوتاء. ||لحية حذاء؛ ريش کوتاه. (منتهی 
الارب). 
حذار, (ح رٍ] (ع افل) پرهیز کن! (دهار). 
پرهیزا بترس! الحذرا 
- حذار حذارٍ: تا کیداست در حث به پرهیز. 
حذار. [ح](ع لا ج جذرية, 
حفار. [ح] (ع مص) ترسیدن. (غیاث). حذر 
کردن, پرهیز کردن. ||محاذرة. با یک‌دیگر 
تخویف نمودن. 
حذار. [ح] (اخ) در ربیعین حذار است که 
جسواننمردی بوده است. ||(ذو...) از قيلة 
الهان‌بن مالک است. (منتهی الارپ). 
حذارق. (ح ر ] (إِخ) نام آبی به تهامه از 
بنیکننة. (معجم البلدان). 
حذارمه. [ح ر ](ع ص) بسیارگوی, 
(منتهی الارب). پرسخن. 
حذاری. (ع)(ص نسبی) منوب به 
حذار. بطنی از بنی‌اسد. (سمعانی). 
حذاری. [ح را | (ع ص. () ج خنید. اج 
جلریه. 
حذاریات. (ح) (ع ص, !) تحذیرکنندگان 
و انذارکنندگان. (متهی الارب). .. 
حذاریک. (ح ]لع (فعل) حذاریک 
زیدا؛ دور دار خود را از زید. (منتهی الارب)؛ 
یپرهیز از زید. حذر کن از زید. 








حذافة. [حذذا ت ](ع) حلقه دبرا. 
حذافة. [ح ف] (ع !) چیزی که از پوست و 
جز آن انداخته شود. (منتهی الار ب). 

- حذافه‌ای در رحل او نبودن؛ در رحل او 
هیچ از طعام نبودن. (از منتهی الارب). 

= خوردن و حذافه نگذاشتن: خوردن و هیچ 
برجای نماندن از خوردنی. (متهی الارب). 
حذاقه. (حَ ت ] (اخ) پسدر بطنی است از 
تضاعة. 

حذافة. (ح ف ] (اخ) ابن زهرین لباد. از 
عدنان. جدی جاهلی است. حارت‌بن حجاج 
شاعر از نسل اوست. (اعلام زرکلی ج ۱ 
ص ۲۱۴) (نهاية الادب ص 1٩۲‏ 

حذافة. (ح تَ)] (اغ) بنت‌الحارثة السمدية 
یا حارثین عبدالعزی. وی رضیع رسول 
(ص) یعنی دختر حلیمه دایة آن حضرت بود. 
ملقب به شیماء و مماة به حذافة وبگاه 
شیرخوارگی, پیغامبر صلی اله علیه و سلم را 
در آغوش می‌پرورد و پس از بعشت او نزد 
رسول (ص) آمد و مورد عنایت حضرت او 
شد و بشرف قبول اسلام نائل گردید. و بعضی 
نام او را جدامة یا جذامةالشیماء گفته‌اند. 
رجوع به امتاعالاسماع ج۶ ص ۱ و قاموس 
الاعلام ترکی شود. 
حذافیر. [ح](ع !)اج خذنور و جذنار. 
مردمان آماد؛ چنگ, (منتهی الارب). |اسر‌ها. 
کناره‌های چیزی. کنارهای چیزی. نواحی. 
جمله. تمامی. گرفتن بحذافیر چیزی را؛ 
بالتمام یا به جوانب یا به اعالی آن. 

- بحذافیره» بحذافیرها: بجمله. بالام, 
بأسره پجوانب. (منتهی الارب). بتمامی: و در 
خبر آمده است: من اصبح آمناً فی سریه 
معافی فی بدنه و عنده قوة یومه فکأنما حاز 
الانيا بحذافیرها. (تاریخ بیهقی ص۳۵۷ 
پادشاه باید که کریم بود. چنانکه دنیا 
بحذافیرها در چشم او نیفند. (سدائق‌الانوار 
امام فخر رازی). 

حذاق. [حذ ذا) (ع صء !ا ع حاذق. 
زیرکان. 

حذاق. [حذا] (ع ص) سخت ماهر: 

ای ز نعت تو عاجز و حیران 

رهم حذاق و فکرت کیاس. معودسعد. 
حذاق. 2 0ج جذقة: ترکت 
الحبل حذاقا؛ یعنی پاره‌پاره. (منتهی الارب). 
حذاق. (ح | (ع مص) جذق. حذاقت: حذق 
الصبی القران او المسل جذقا و جذاقا و 
حذاقة؛ آموخت کودک قرآن رایاکار راو 
زیرک شد در آن. |إیوم حذاق‌الصبی: روز. 
قرآن ختم کردن کودک. (منتهی الارب). 
|اسخت زیرک‌سار شدن در کاری. (تاج 
المصادر بیهقی). : 

حذاق. (ح] (اخ) قبله‌ای است. (مهذب 








حذام. 

الاسماء). 

حذاقه. (ح ق] (ع مص) جذاق. جذق. 
سخت زیرک‌سار شدن. (تاج المصادر بهقی), 
زیرک شدن. (دهار). زیرکی. استادی. مهارت. 
نیک‌دانی, زیرک‌ساری. زیرک شدن در 
کاری. دانائی. حذاقت صبی در قران یا عملی 
از اعمال؛ آموختن کودک قرآن یا کاری راو 
زیرک شدن در آن. (متهی الارب). || حذاقت 
شیء؛ بریدن یا کشیدن آنرا برای بریدن به 
داس و مانند آن. (متهی الارب). 

حذاقة. ام َ] (ع ل) طسعام. (مسهذب 
الاسماء). چیزی از طمام: ما عنده حذاقة؛ 
نیت نزد او چیزی از طعام. (از سنتهی 
الارب). و رجوع به خذافة شود. 

حذاقة. احْ ق] ((خ) بدر بطنی از اياد. 
(منتهی الارپ). 

حذاقه. (ح ق] (اخ) نام جد ابی‌دواد. 
(منتهی الارب). 

حذاقی. (ح قسیی ] (ع ص, () خرکره. 
|[کارد تيزکرد‌شده. |[مرد نصیح. (سنتهی 
الارب). مرد تیززبان. (مهذب الاسماء) 
حف‌اقی. [حٌ قیی ] (ص نبی) منوب به 
حذاقة, بطنی از قضاعة. (سمعانی). منسوب به 
حذاقة, بطی از ایاد. 

حذاقی. (م قسیی ] (اخ) ابن ختیدین 
حذاتی. محدث است. (منتهی الارب). 
حذاقی. (ح قیی ] (اخ) اسحاق. مسحدث 
است. (منتهی الارب). 

حذاقی. (ح قسیی ] (اخ) محمد. محدث 
است. (منتهی الارب). 

حذال. اج /2)(ع! آب سرخ که از 
درخت طلح بیرون آید, یا چیزی است در 
درخت طلح مشابه صمغ. (ستهى الارب). 
|اچیزی است که از بیخ سلم بیرون آید و آنرا 
در شیر افکنند و بخورند. (از منتهی الارب). 
چیزی است که از بن سلم بیرون آید. در شیر 
افکند و بخورند. (مهذب الاسماء). 
حذال. (ج) (ع !) زعفران‌مانندی که در گل 
انار باشد. (منتهی الارب). 

حذال. (2)(ع) مورچگان. (سنتهی 
الارب). 

حذالة. [ح ل] (ع !) کرانة دامن پیراهن, 
||نوعی از صمغ سرخ. ||رییز؛ کاه. (متهى 
الارب). خردة کاه. (مهذب الاسماء) 
حذالة. [ح ل] (اخ) نام زنسی. (منتهی 
الارب). 

حذام. (حْ)(ع ص) ست. کاهل. (از 
متهی الارب). 

- حذامالمشی؛ بطی». کلان. 

حذام. [ح] (!خ) نام ممشوقة مشلى. 





1 - ۰ n 


حذام. 
حذام. اح / (ج) نام زنی است در عرب 
که‌به اصابت رای مثل شده است و در حق او 
گنته‌انب 
ذا قالت حذام فصدقوها 
نان القول ما قالت حذام. 
(از قاموس الاعلام ترکی). 
بن عبدربه گوید: او زن لجیم‌ین صعب بود و او 
بن شعر را در حق وی سرود. (عقدالفرید چ 
محمد سمید العریان ج ۳ ص 4۲۰ 
حذامیو. [ح] (ع [) حذافیر. اخذ بحذامیر؛ 
گرفتن تمام چیزی را و نگذاشتن از آن چیزی 
را (منتهی الارب). 
حذایة. (ح ی ] (ع !) بهره‌ای از غنیمت. 
آستهی الارب). 
حذت. (ح ذ](ع() رجوع به ذة شود. 
حذحاف. ح1 2 ص) قرب حدحاد؛ 
حیروی برای آب بشتاب. قُرّب سریع و 
عتاب. (منتهى الارب). 
حذذ. اح داع امس) کوتاھی دم و یکی 
(متھی الارب). کوتاهی و سبکی دم شتر 
ء جز آن. سبکی دست. |]حذذ قلب؛ سیکی 
تن و ذکاء و سرعت ادرا ک. ||(اصطلاح 
عروض) نوعی از تصرفات عروض. و آن 
قکندن وتد مجموع باشد از آخر رکن بجر 
کامل, پس در متفاعلن «متفاه ماند و آن را 
منقول سازند به فعلن بتحریک عین. (منتهی 
ریا در امار فارسی, حذف وتد 
ستفعلن است. «مستفه بماند, «فملن» 
جای آن بنهند و «فع‌لن» چون از مستفعلن 
خیزد آنراأَحَذٌ خوائند. (از المعجم فى مماییر 
حمارالعجم ص۴۱. و رجوع به حَدٌ شود. 
حذر. (ح ]لع مص) پرهیز, (دهار), پرهیز 
کردن. (ناظم الأطباء) (دهار) (تاج المصادر 
بتی). اجتناب. ترس. (دهار). ترسیدن. 
تحار) (ترجمان عادل). بیم. توقی. (زوزنی) 
تصار) (تاج السصادر بيهقى). حذار. 
برهیزیدن. (تاج المصادر ببهقی). پرهیز کردن. 
ری چستن. اتقاء. (تاج المصادر بیهقی). 
حتراز. تجنب. احتیاط. بیدار بودن. هراس. 


نت 

روز کین با خدنگ و نیز او 
تشمش راچه غفلت و چه حذر. فرخی. 
ي پر نیک حذر دار از این هر سه عدد 


یک دو بار اینت بگفتم و این بار سوم. 
ناصرخسرو. 

چون همه بودنی بخواهد پود 

دمی را چه فایده ز حذر. معودسعد. 

گربدانجا کشد زمانه مرا 


که‌پرو سودمند یست حذر. معودسعد. 
حذر تو چه سود چون برسد 
لابد انج از خدای بر تو قضاست. 


مسعودسعد. 








چندانت بقا باد که ممکن بود از عمر 

زیراز قضا هیچکسی راحذری نیست. 
شای 

از این حریف گلوبر. حذر گزید حذر 

وز اين ابای گلوگیر ابا نمودابا.  .‏ خاقانی. 

صدفش چشم ندارم لکن 

از نهنگش حذری خواهم داشت. خاقانی. 


بیندیش از آن طفلک بی‌پدر 
وز آه دل دردمندش حذر. سعدی (بوستان), 


سگالند از ار تیکمردان حذر 
که‌خشم خدانی است بیدادگر. 
سعدی (بوستان), 
من هم اول که دیدمت گفتم 
حذر از چشم مت خونطوارت. سمدی, 
ای پریروی احسن‌التقويم 
حذراز اتباع دیو رجیم. سعدی. 
گفته بودم که دل به کس ندهم 
حذر از عاشقی و بیخبری. سعدی. 
- الحذر؛ حذار! ایا کازنهار! زینهار! پپرهیزا 
پرهیزید؛ 
آتش و دود آید از خرطوم او 
الحذر زآن کودک مرحوم او. مولوی, 
جمله گفتند ای حکیم باخبر 
الحذر دع. لیس یفتی عن قدر 
در حذر شوریدن شور و شر است 
رو توکل کن توکل بهتر است. 
مولوی (مثنوی ص ۲۳). 
ای رخ چون آینه افروخته 
الحذر از اه دل سوخته. . سعدی (خواتیما, 
- برحذر بودن؛ بااحتیاط بودن: 
آنکه استادان گیتی برحذر باشند از او 
تو بنادانی مرو نزدیک او لاتعجلن. 
منوچهری. 
آسمان‌فعلی که هست از رفتن او برحذر 
هم قدرخان در بلاساغون و هم خان در طراز. 
3 منوچهری. 


خردمند آن است که بر تعمت و عشوه‌ای که 
زمانه دهد فریفته نشود و برحذر می‌باشد از 
بازستدن. (تاریخ بیهقی ص ۲۳۷). تا همیشه 
از ایشان برحذر سباشد. (تاریخ بیهقی 
ص۸٩).‏ برد بداند که این دو دشمن... از 
ایشان صمب‌تر... نتواند بود تا دميشه از ایشان 
برحذر باشد. (تاریخ ببهقی). 
نیز از این عالم نباشم برحذر 
زآنکه من مولای آل‌حیدرم. 
آتشی گشت کین تو نه عجب 
گراز ار خلق برحذر باشد. 
شب که ترکان چرخ کوچ کند 
کاردان حیات برحذر است. 
دور نگر کز سر نامردمی 
برحذر است ادمی از ادمی. 
تو پاک آمدی برحذر باش و پاک 


ناصر خسرو. 
مسعودسعد. 
خاقانی- 


نظامی, 











حذر کردن. ۸۸۱۳ 


که‌نگ است ناپا ک‌رفتن به خا ک. 
سعدی (بوستان). 
از حدت و صولت پادشاهان برحذر باید بود. 
( گلستان). چندانکه از زهر و مکر و فدائی 
حفر کند از آه خستگان و نالة سجروحان 
برحذر باشند. (مجالس سمدی). 
ای که در کوچۀ معشوقة ما میگذری 
برحذر باش که سر می‌شکند دیوارش. 
حافظ, 
حذر. [ح ز](ع ص) خسانف. ترسان. 
(غیات). حذرگیرنده. (مهذب الاسماء). مرد 
بیدار, مرد بایرهیز. (متهی الارب). مرد بیدار 
و هوشیار. ترسنده. ج» خیرون. خذاری. 
(منتهی الارب), 
حذر. [ح)(ع مص) حَذر. ترس بیم. پرھیزیے 
پرهیز کردن. ترسیدن. (منتهی الارب). 
حذر. (ح] (ع!) سلاح. اترجمان ادل 
منوب به جرجانی) (مهذب الاسماء). 
حذران. [ح) ((خ) از اعلام است. (منتهی 
الارب) (اقرب المواردا. 
حذر داشتن. (ح ذتَ] اسص مرکب) 
برحذر بودن, محتاط بودن. پرهیز کردن؛ 
ای خردپیشه حذر دار از جهان 
گربهوشی پند حجت کار بند. ‏ ناصرخسرو. 
گرت‌هوش است و هنگ, دار حذر 
ای خردمند از این عظیم نهنگ. ناصرخسرو. 
حذر دار از عقاب از ازیرا 
که پرزهراب دارد چنگ و منقار. 
ناصرخسرو. 
حذرفوت. اج زا (ع!) چيدة ناخن. 
(منتهی الارب). قلامة. 
- حذرفوتی نداشتن؛ هچ نداشتن. (از منتهی 
الارب). 
حذرقة. (ح رن ) (ع () نوعی قلية که آنرا 
خزیره نیز گویند. (منتهی الارب). 
حذرککت. اج ذَرَ ک) (ع | فعل) دور دار 
خویش را. (اقرب الموارد). 
حذ رکردن. [ح ذک ذ] امسص مرکب) 
برحذر بودن. احتیاط کردن. پرهیز کردن: 
دو روز حذر کردن از مرگ روا ست 
روزی که قضا باشد و روزی که قضا نیست. 
پندار رازی, 
ولیکن چو گردنده گردنده بود 
حذر کردن و درد خوردن چه سود. 
فردوسی. 
چون کس بروزه در تو نیارد نگاه کرد 
از روزه چون حذر نکنی ای سپیدکار؟ 
تس فرخی, 
چورسم جهان جهان رابینی 
حذر کن ز بدهاش گر پیش‌بینی. 
ناصر خسرو. 
سوراخ شدهست سد یأجوج 





۴ حذر گرفتن. 


حدف. 





یک چند حذر کن ای برادر. ‏ ناصرخسرو. 
. توز غوغای عامه یک چندی 
خویشتن را حذر کن و مشتاب. 
ناصرخسرو. 

عیی راعلیه‌اللام گفتند: ترا این ادب که 
آموخت؟ گفت هیچکس. همی هرچه از 
دیگری زشت دیدم از آن حذر کردم. ( کمیای 
سعادت). 
در سهم و جنگ داند رفتن همی چو تیر 
وز بد چو تیغ کرد نداند همی حذر, 

مسمودسمد (دیوان چ نوریان ص ۲۹۶). 
من و توء جز من و تو کیت اینجا 
حذر کردن نگوئی چیست اینجا. ‏ ظامی. 
چون هرچه که آن پیش من آید ز تو آید 
از آتش سوزنده حذر می‌نتوان کرد. ‏ عطار. 
بگریخته نفس تو از یار ز نامردی 
چون بار گران دیده از خلق حذر کرده. 


عطار. 
حذر کن ز پیکار کمتر کی 
که‌از قطره سیلاب دیدم بسی. 
سعدی (بوستان). 
حذر کن ز نادان ده‌مرده گوی 
جو دانا یکی گوی و پرورده گوی. 
سمدی (بوستان). 
حذر کن ز دود درونهای ریش 
که‌ریش درون عاقبت سر کند. 
سعدی ( گلستان). 
حذر کن زآنچه دشمن گوید آن کن 
که بر زانو زنی دست تغابن. 
سسدی ( گلستان). 
چو تر انداختی بر روی دشمن 
حذر کن کاندر اماجش نشتی. 
سعدی ( گلتان). 
روزگارم بشد بنادانی 
من نکردم شما حذر بکنید. 
سعدی ( گلستان). 
گوینداز او حذر کن و راه گریز گیر 
گویم‌کجا روم که ندارم گریزگاه. ‏ سعدی, 
عجب که در عل از زهر میکند پرهیز 
حذر نمیکند از تیر اه زهرالود. سعدی. 
ز چشم مت تو واجب کند که هشیاران 
حذر کند ولی تاختن نهان آری. ‏ سعدی. 


حذ رگرفتن. [ح دگ ر تَ) (مص مرکب) 

عبرت گرفتن. برحذر شدن. احتباط کردن: 

ز چشم خلق فتادم هنوز و ممکن ێت 

که چشم خلق من از عاشقی حذر گیرد. 
سعدی. 

پایم از قوت رفتار فرو خواهد رفت 

خنک آنکس که حذر گرد و نیکو برود. 
سعدی. 

حذرمة. اح د ](ع مص) بسیارگویی. 

(منتهى الازب). 








حذرون. (ح ذ)(ع ص. !)ج حر اناظم 
الأطباء). , 

حذری. (م ذز را](ع ص) باطل. (ستھی 
الارب). 

حذریاء . [ح](ع ِشته زمین سخت. 
(متهی الارب). 

حذریان. (ج] (ع ص) مرد بیدار سخت با 
ترس و پرهیز. (منتهی الارب). شدیدالفزع. 
(مهذب الاسماء). 

حذاریة. (ح ی ] (ع!) قطعه زین سخت. ج, 
خذاری. || پشتة زمین سخت. (منتهی الارب). 
| پرهای گردن خروس. کویل خروه '. (مهذب 
الاسماء). ||پارة زمین. (مهذب الاساء). ج. 
خذاری, خذار. الارض الخشتة. الارض 
الفليظة من القف الخشنة و ابوخبرة اعرابی 
گوید:بالای کوء اگر سخت و غلیظ بائد 
حذرية است. (معجم البلدان). 

حذریة. (ے ی ](اغ) رای است بنی‌سلیم 
را. (ستتهی آلارب). نام یکی از دو حَرة 
بنی‌سلیم. (معجم البلدان). 

حذف. | ذ] (ع !) گوسیندان سیاه خرد. 
گوسفندان خرد. نوعی از گوسفندان سیاه ریزة 
بی دم و گوش از گوسفندان حجاز و جرش. 
(منتهی الارب). ||مرغابیهای کوچک. نوعی 
از بطهای خرد یا مرغی است. |ازاغ خرد که 
آنرا خورند. (منتهی الارب). غراب‌الزرع. 
غراب‌لزیتون. حاتم. غراب‌البين. ||الحذف 
من الحب؛ ورقه, کذا فى العباب و نص‌اللسان: 


و حذف‌الزرع؛ ورقه. 





حذف. (ح] (ع سص) بیفکندن. انک‌ندن. 
(دهار) (دتوراللغة). انداختن. (از منتهي 
الارب). انداختن و افکندن چیزی را. || حذف 
از ذنب فسرس؛ گسرفتن موی از دم اسپ و 
برکندن از آن. (از منتهی الارب). ||بريدن. 
(زوزنی). پاره‌ای از سر و جز آن بریدن. 
پاره‌ای از سر انداختن بزخم شمشیر یا تجر: 
حذف رأسه بالسیف. (از سنتهی الارب). |از 
موی چیزی گرفتن. || حذف به عصا چیزی را؛ 
انداختن آنرا با عصا. ||چسیزی سوی كى 
انداختن. (منتهی الارب). |[دور کردن حرفی 
از کلمه‌ای. انداخشتن کنلمه‌ای از کلامی. 
انکندن حرفی از کلمه. ا[به عصا زدن 








خرگوش و غیر آن. ||رسانیدن جایزه و صله 
به کسی. حذف کسی بجائة؛ صله دادن او را 
(از منتهی الارب). |انزدیک گام نهادن. حذف 
در رفتار: جنبانیدن سرین و کف گاه رفتن یا 
گام نزدیک نهادن. (منتهی الارب). ||حذف 
سلام: سبک و مختصر سلام دادن. سلام نیک 
و کسوتاه دادن. (از متهی الارب). |اسقط. 
افتاده. افتادگی, بیاض (در نامه و کتابی)". 
||(اصطلام تجوید) یکی از اقام نه گانةرقف 
متعمل است که در آن باید در موقم وقف 
یک حرف از آخر حرف موقوف‌علیه حذف 
شود. ||(اصطلاح عروض) تهانوی گوید: 
اطلاق میشود بر اسقاط سب خفیف از آخر 
جزء. پس باقی میماند از مفاعیلن مثلاً فعولن, 
زیرا که چون «مفاعی» غیرمتعمل است 
فعولن بجای او نهاده شده. چتانکه در رسالة 
قطب‌الدین سرخسی و «جامعالصنایع» ذ کر 
شده است. ( کش اف اصطلاحات الفتون). 
||(اصطلاح بدیم) اطلاق میشود بر بعضی 
محنات خطه و به این معنی نمیتوان در 
حقیتت حذف رااز محتات بدیمیه شمرد. 
هرچند پاره‌ای آنرا از محسنات بدییه 
محسوب داشته‌اند و شاید آئان نیز حذف رااز 
ملحقات بدیع در تظر گرفته باشند. و حذف 
بدین معنی عبارت است از اینکه نویسنده یا 
شاعر در شعر یا رسالة خود پاره‌ای از حروف 
معجم را از گفتار خود ساقط کند, چنانکه در 
«مطول» گفته. و در «مجمع‌الصنایم» آرد که 
حذف آن است که دبیر یا شاعر تکلف آن 
نماید که یک حرف یا زیاده معرب یا معجم در 
کلام‌نیاورد. مثال: 

معت صدر و سند دستور 

میرد زینت بهشت برین 

که در این شعر الف متروک است. 

و مشهور در این صنعت آن است که حذف دو 
قم است: مسمطل و منقوط. و صاحب 
جامع‌الصنايع طرح را بمعنی حذف نوشته 
است. ( کشاف اصطلاحات الفتون). وطواط 
گوید:این صنعت چنان باشد کی دبیر یا شاعر 
در شر یا در نظم یک حرف از حروف معجم 
بیفکند, یا دو یا زیادت. مثالش از نثر تازی در 
کب ادب آورده است کی واصل‌بن عطا از 
جملة رؤساء عدل و توحيد بوده است. 
فصاحتی عظیم داشته اما اشغ بوده است و 
تکلف کردی تا حرف «راه نباید گفت. روزی 
او را پرسیدند کی در عرییت چگونه گویند 
«نیزه بیفکن و بر اسب نشین». و غرض آنکه 


تا او به گفتن «را» مضطر شود و بگوید: «اطرح 


۱- در نخه‌ای کویک خرره و در نسخه‌ای 


گوید خروه. 
Lacune. Suppression.‏ - 2 


حذف. 

_محک و ارکب فرسک» و در این کلمات را 
ست. واصل‌بن عطاء گفت: الق قناتک و اعل 
جرادک. همگنان تمجب نمودند از آن قدرت 
بر حذف حرف «را» و ملکه کردن این حال 
خویشتن را. و مثالش حریری در مقامات 
خطه‌ای مي‌آورد و جملهٌ حروف منقوط از 
- خطبه محذوف است و خطبه این است: 
لحمد هه لسندوحالاستاه, الم‌خنودالالا, 
لواسعالطاء. المدعو لحسم‌اللاوآ... تا آخر 
دمچنین است. دیگر حذف الف: دولت قرينة 
حشرت تست و نعصت لتیجة خدمت تو هرکه 
به صدر رفیع و حضرت منیع تو تصک کند به 
عز مخلد و فخر مؤبد رسد. چنانکه حریری 
حذف جملهٌ حروف منقوط کرده است: 
خدد لحادک حداللاح 
اورد الآمل وردالماح 
ء صارم اللهو و وصل المها 
ء اعمل الکوم و سمرالرماح 
وام لادراک محل نما 
عاد لا لادراع لمراح 
باه ما السودد حوالطلا 
ولا مرادالحمد رود رداح. 
و مثال از شمر پارسی شاعر گوید به حذف 
زلفین برشکسته و قد صلوبری 
زیر دو زلف جعدش دو خط عنبری 
دو لب عقیق و زیر عقیقش دو رسته در 
ترگس دو چشم و زیر دو ترگس گل طری 
چشم و دو زلف و دو لب هر سه مشعبدند 
در یکدگر گرفته همه سحر و دلبری 
خلد برین شده‌ست نگه کن به کوه و دشت 
حد گونه گل شکفته ز هر سو که بنگری 
سرخ و سپید و زرد و بنفش و کبود و لمل 
نوروز کرده بر گل صدبرگ زرگری 
خیره شود دو چشم تو چون بنگری بدو 
هر سو که پی نهی ندهد دل که بگذری 
گوئی که مشتری است بهر نرگسی درون 
رخشنده همچو دو رخ معشوق سعتری. 
دیگر از شعر پارسی من گویم: 
خرو ملک‌بخش کشورگیر 
كەز خلقش بعدل ت گزیر 
خسرو شرق کز سر تیغش 
تصر مجد و شرف بدوست رفیع 
چشم فضل ر هنر بدوست قریرء 

(حدائق‌السحر فى دقائقالشعر). 
||در دستور زبان فارسی, 
حذف و ترخیم: نجم‌لفنی هندی گوید: 
حذف عبارت از کاستن حرف است از لفظی, 
مفرد باشد یا مرکب. بجهت تخفیف لفظ یا 
بنای کلمه یا ضرورت دیگر. و باعث تخفیف 
کخرت تسداول و استعمال است. و پس از 








تخفیف لفظ محذوف‌عنه مخف نامیده شود. 
وقوع آن ممکن است که در صدر لفظ باشد یا 
در وسط یا در آخرش, و این قم اخیر را 
پارسیان به اسم ترخیم نامند. و آسمی را که در 
آن ترخیم ره یاه مرحم به ضم میم و فتح 
رای مهمله و خای معجمةٌ مشدد خوانند. 
لیکن به امطلاح نحویان عرب ترخیم عبارت 
از انداختن حرف اخر از کلمة منادی بجهت 
تخفیف, و نزد پارسیان منادی بودن مرخم 
ضرور نیست. چنین است در غیاث. و من 
می‌گویم که ترخیم نزد اهل عربیت بر دو گونه 
است یکی ترخیمی که واقع است در منادی و 
یکی آن که واقع است در غیر منادی, اما در 
منادی عبارت است از حذف اخسر از برای 
علت صرفی نیت بلکه نکته‌ای است بر 
علت که مقتضی حذف بود برای تخفیف. و بر 
این تقدیر تعریف مختص به ترخیم منادی 
است. واما تعریف ترخیم غیر منادی بقیاس 
این تعریف معلوم می‌شود. پس آنچه صاحب 
غیاث گفته بی‌اساس است. 

حذف یک حرف از صدر: چنانکه به لنظ 
شیب از نشیب و سرک از پسرک و این در 
قروین استعمال کنند. و گراز | گرو نوز از هنوز 
ونهان از پنهان و سان از فان و نون از کنون 
که مخفف | کنون باشد: 


مردمان را راه دشوار است نون 


اندر ان دشت از فراوان استخوان. . فرخی, 
ولی ای پر گاه آن است نون 
که‌سازی یکی چارۀ پرفسون. فردوسی. 


همچنین است حذف همزه بر این قانون که 
حرف اول هر کلمه که دمزه باشد و بعدش 
ساکن.در صورت حذف همزه حرکتش را 
برای امکان تلفظ به مابعد نقل کرده و همزه را 
حذف نمایند. چنانکه ستادن از استادن و 
ستوار از استوار و فتادن از افتادن و فانه از 
افانه و فراختن از افراختن. و همچنین بر 
این قانون. هر همزه که در صدر لفظ بود چون 
لفظی دیگر بر آن داخل گردد بنا بر فصاحت 
اول حرکت ان را نقل نموده به ماقیلش دهند 
سپس حذفش کنند. چنانکه لفظ ازان و ازین 
و ازو, و بران و برین و برو و دران و درین و 
درو و شمان و همین و همو و کو و چنو, که در 
اصل از آن‌و از اين و از او وبر آن و بر این و بر 
او و در آن و دراین و دراو وهم آن وهم این 
و هم او و که او و چون او بود. پس در همان 
و... الځ ضمه‌های اول غلط است. و ورا از ار 
را چنانکه ورا گفت و ورا دید می آن باشد 
که‌او راگفت و او را دید. (از رسال عبدالواسع 
و غیره). و تحقیق آن که ورا مخفف وی راست 
نه او را چنانکه صاحب انجمن فرموده: 

بکن عفو یارب گناه ورا 











حذف. ۸۸۱۵ 


بیفزای در حشر جاه ورا. فردوسی. 
و زندازه مخفف از اندازه. اما تا حرف «زا» در 
پهلوی او بیرون نیاید الف آن را نمی‌توان 
حذف کرد. 
حدف یک حرف از وسط: چنانکه لفظ ار از 
اگرو چفنه از چفانه: 
پیا مطرب آن چفنه کز یک فنان 
کندزاهدان را به دیر مغان. ناصر خسرو. 
و بغداد از باغ‌داد. الف ساقط کر ده بغداد گفتند. 
و دامن از دامان, و خموش از خاموش و ره از 
راه و چه از چا وگه از گاه, و فرمش از 
فراموش, و مه از ماه, و دهن از دحان, و آنگه 
از آنگا», ونا گهاز نا گاه.و نا گهان‌از نا گاهان,و 
شه از شاه. و خوه از خواه: 
زآینه روی به بود چون شید 
پشت آن خوه سياه و خواء سفید. ‏ سنالی. 
و نهن از نهان و جهن از جهان و ستدن از 
ستادن و در این الفاظ کزو و کش و کت و کم 
که در اصل که ازو و که‌اش و کهات و که‌ام بود 
همزه سرآغاز در کتابت نیز می‌افتد و حمچنین 
حمزه امثال سراهنگ و سراغاز و دلارام که در 
اصل سرآهنگ و سرآغاز و دل‌آرام بود. 
فائده: حذف الف در کلمات راه و کاء و ماه و 
شاه و چاه و تباه و سیاء و نگاه و پناه و سپاه 
هرآینه در سمت کلام یعنی در نر جالز 
نمیباشد. مگر هنگامی که با لفظ دیگر مرکب 
باشد چون کهربا و مهرو و شهپر و تبه کار و 
سیه کار و گنهکار و مبهالار. پس گفتن این 
کدمه برآمد و شه بیرون رفت, در سعت کلام 
جانز نباشد. و آزفه از آب‌زقه و آخور از 
آب‌خور و دشمن از دشت‌من و دروگر از 
درودگر. ابوالعلاء گنجوی استاد خاقانی در 
هجو خاقانی گفته است: 
دروگر پر بود نامت به شروان 
به خاقانیت من لقب برنهادم. 
و خاقانی در مدح پدر خود علی نجار شروانی 
گفته‌است: 
توح نه بس علم داشت گر پدر من بدی 
قنطره بستی ز علم بر سر طوفان او 
یوسف نجار کیت توح دروگر که بود 
تاز هتر دم زند بر سر دکان او. 
ر هزمان از هرزمان. ازرقی در صفت ابر گفته: 
به روی جشمة خورشید هزمان تند برجوشد 
سمک بر دامن خفتان فلک در گوشة مغفر. 
و شاباش از شادباش و هگز از هرگز: 
مرانشانة تیر فراق کرد و هگز 
کی شید که گردد کمان نشانف تیر. 

a‏ معودسعد. 
و گنه از گیرسنه و چندر بر وزن تندر از 
چفندر: 
هرگز نه‌شنیدهام که آشی 
فخرش به وجود چندر آمد. بسحاق اطعمه. 





۶ حذف. 

و اسپرم و اسپرغم بمعنی گلها و ریاحین رگت 
از گفت. قاضی نجم آملی مازندرانی 
قصیده‌ای گفته ر در آخر آن « گت»بجای گفت 
بکار برده است. و کاشی از کاشکی: 

کنون‌در دست ماند از دوست یادی 
که‌کاشی هرگز از مادر نزادی. 


نزاری قهتانی. 
و یگانی از یگانگی: 
خدای را به یگانی بدان و در پس آن 
به هرچه گقت رسولش ورا مصدق دار. 
نامرخرو. 
و سگ‌جان از سنگ‌جان. صاحب انجمن 
گوید.گاهی از کنون که مخفف | کنون‌باشد نون 
را حذف کنند و الف بر کون بیفزایند و اکون 
گویند.و در خوارزم بسیار شنیده‌ام و فرخت 
از فروخت و راندن از رواندن و باد از بواد. و 
چون برای تخفیف «بواد» ضمه را از باء گرفته 
و فتحه واو را به باء داده و او را حذف کردند 
باد باقی مانده و مستعبل جمهور همین لفظ 
مخفف است و هندستان از هندوستان و ناخدا 
از ناوخدا و شم از شوم: 
از حسرت منصب جگرم خون شده باشد 
در خاطر | گرداشته باشم امرا شم. 
حکیم‌الملک شهرت. 
و که از کوه وبٌداز بود و سته از ستوه و شکه از 
شکوه و هنز از هنوز و که از گروه و کسره از 
کردهر انبه از انبوه و انده از اندوه و فرامش از 
فراموش و خامش از خاموش و فلاطن از 
فلاطون و تاند از تواند و گهر از گوهر و 
عبدالواسم گوید که نهاوند در اصل نوح‌آوند 
بود بمعبی بنا کرد؛ حضرت نوح. و چلال از 
چهلیال و چار از چهار و کرا از که‌را و چرااز 
چه‌را و برون از بیرون و شند.از شنید و برچن, 


از برچین و آستن از آستین و بارکراز باریک: 


حدیث غزل کم کنم در ثایت 
لطافت کنم درج بارک‌تر از می عمید 
و بت از بیست.و زنهار از زینهار و پرستان. 
از پری‌ستان و چدن از چیین: 


همه گل چدنه از لب رودبار 

رخان چون گلستان و گل در کنار.. فردوسی, 
بگشیی‌هر بو هم یگل چدند. 
سراپرده را چون پرابر شدند, 

و سپاره مخفف سی‌پاره: 


فردوسی. 


تا هفت جلد مصحف با هقت آیت زر 
مه را به تیغ قهرت بر مه کند سپاره. 

بد ر چاچی, 
الف.اشکارا و خازلکه در اصل ھا به الف 
مبدل شدم ماس جائي‌ بود, و آسیلاز آسیلب- 
و در این قول سعدری: 
غم‌های کهنه پر در دل حلقصعیزنیل 
ساقی یگوکه میکډه را رفت.و روکننن 











بجای رفت و روب رفت و رو وأقع شده. و 
دخ از دخت که مخفف دختر باشد: 
در چمن دلیری سروقد و مارغ 
چون تو ندیدست هبچ دیده پری‌چهره دخ. 

شهاب‌لدین عبدال. 
منیژه منم دخت آفراسیاب 
تنم را ندیده گهی آفتاب. 
و پُس از پسر: 
یامد نخست آن سوار دلیر 
پُس شهریار جوان اردشیر 
باستاد در پیش نیزه بدست 
تو گفتی مگر طوس اسیهبد است. . فردوسی. 
اگربا پدر جنگ جوید پسی 
پدر بیگمان خشم گیرد بسی. سعدی. 
و در این شعراکثر مردم بجای پسی کسی 
خواند. 
و «بوه از بود, و «نبوه از نبود: 
کس‌بو که سر زلف ترا چنگ زنم 
صد بوسه بر آن لبان گلرنگ زنم 
پیمان پری‌رخان سنگین‌دل را 
در شيشه کنم پیش تو بر سنگ زنم. 

پیر جمالی. 

پای نهم در عدم بو که بدست آورم 
هم‌نفسی تاکند درد دلم را دوا 
می فرازآور که بهره می‌بری 
می نشاط افزای شادی‌اوری 
هر کجا که می نبو شادی نبو 
این جهان را غرمی با می دری. بندار رازی. 
و هفتا از هفتاد و فرو از فرود. دردمن از 
دردمند و خوشنو از خشنود: 
قومی به فرأق او به هایاهای 
جمعیپز رصال او به حایاهو 
آنان بگمان هجر او غمگین. 
وینان بخیال وصل او خشنو. هدایت. 
و ماد از مادر و هنی از هنیز که .یمعنی, هنوز 
باشد. و آوا از آواز, لهذا هزارداستلنرا 
هزارآرا گویند: 
در هر قدم‌از دم ملایک 
اوا شنو که مرحبا یک. 


فردوسی. 


خاقانی. 


خاقانی,. 


و رواز روز اسرو و دیرو؛ یعنی امروز و 
دیروز و خرو از خروس, و خی بکر اول از 
خیک چنانکه پی مخفف په است: 

به حشمت دشنت سرور نگردد 

نباشد قوتی پرباد خی را 

نهیبتِ جم و جان یخصم بگداخت 

بدان صورت که آتش جم و بی را. 


شمی فخری.. 


۳1 آون از آونگ و.آوند بمعنی آویختت 
عبی چون چاه‌بیژزر تنگ و تاریک 
چوبیژن من ميان چام آوندر 

تریا چونرمیژه بر سر چاس. 








حذف. 
دو چشم من بر او چون چشم بیژن. 
منوچهری. 

و چش از چشم و چشمزخ از چشم‌زخم: 
عطارد را بدوزم دیدة بد 
که‌جادو خامهام را چشمزخ زد. عمید. 
و آستی از آستین: 
ای همه از رادی و از راستی 
گیتئی از هر دو برآراستی 
بی تو جوأنمردی ناقص بود 
راست چو پیراهن بی‌استی. 
و زمی از زمین و خیر از خیره: 
خیرخیرم کرد صاحب تهمت اندر هجو بلخ 
تا همی گویند کافرنعمت آمد انوری. 
و گوز از گوزن: 
مگر آمد خبر تعزیت میر کر 
آن‌که در جنگ به چنگش چو گوز بود بلنگ. 

شهاب‌الدین. 


قطران. 


و کفچ از کفچه بمعنی کفگیر: 
ای شده همچو کدو جمله شکم کفچه مکن 
بهر پر کردن آن دست طمع سوی به سوی 
تا شود بزمگه شاه سرایرد؛ عشق 
خانة خویش بر داز از این کفج کدری. 
خاش 
و خوش ایند از خوش اینده. و دست‌فرسود از 
دست‌فرسوده, و سنگ‌سود از تنگ وده و 
شکرخند از شکرخنده, و نادهند از نادهنده و 
رمتد از رمنده» و پادشا از پسادشاه, و سیا از 
سیاه. و گوا از گواه, و گا از گیاه. لکن حذف 
حرف دا از لفط سیاه موجب مزیت فصاحت 
باشد. و وا از وای. و همچنین برای تخفیف از 
آخر افعال امری یا را اندازند چنانکه با از 
بگشای و بقزا از بغزای و بنما از بنمای, بدلیل 
گشایدو فزاید و نماید. و آنچه از اصول افعال 
که مختوم به بای تحتانی است. در مضارع دال 
پهلوی آن دراید. 
حذف‌یا از آخ رکلمه: در براهین‌المجم 
گوید:لغاتی چند است که با حرف یا موضوع 
است و یای آن را به تخفیف حذف کنند و با 
قوافی الفی قافیه آرند. چون جای و یبای و 
امثال آن و همچنین بعضی را حرف یا اندازند 
و با قافیذ واوی قافیه سازند. چون گنوی و 
خوی, پس باید دانست که از هر لغتی نتوان 
حرف یا را انداخت و بر هر لفتی نتوان افزود و 
با قوافی یایی قافیه کرد و چون این یا به یای 
معنوی جمع شود دو یا ملفوظ گردد: 
که‌جایی که دریاست من کیتم؟ 
و این دلیل است بر وضع این الفاظ با حرف یاه 
و گاهی برای رعایت وزن شعر یک یا را 
حذف می‌کنند چنانکه در غوامض سخن 
نوشته که جای به یک تحتانی سا کن در اخر 


مخفف جایی به دو یاست: 


سعدی. 


سیه‌چال مرد اندر او بته‌پای 


حذف. 

یه از فتنه از جای بردن په جای. سعدی, 
پس از اینجاست در مصرع حزین: 

گرمیرسد به جای سبکپار میرسد. 

و اعتقاد عامه این است که این گونه الفاظ با 
حرف یا موضوع نیت بلکه در حالت اضافه 
و توصیف و گاهی محض برای اتمام کلمه یا 
"ضافه میشود. 


حدف دو حرف: ستان از آستان و چنان و 
چلین از چون آن و چون اين و چنو وکو از 
چون ار و که او و کان و کین از که آن و که این» 
وبا از باشد و نزد از نزدیک و آسمان از 
آسمانند و نک از اینک, و نز از نه از و جنی از 
جوانی و فرمش از فراسوش و خمش از 
خاموش و هندسان از هندوستان: 
گرز جود تو نسیمی بگذرد بر زنگبار 
ور ز خشم توسمومی بروزد بر هندسان 
هندوان را آتش سوزنده روید شاخ رمح 
زنگیان را شوش زرین برآید خیزران. 
فرخی. 
و خشک‌ار بر وزن هشار از خشک آرد. 
بمسی اردی که نخالة آن را جدا نکرده باشند 
و نان از آن پزند: 
تخواحد آنکه ز زردآب زردروی شود 
خورد نه لقمة خشکار بامداد نهار. 
؟ (از انجمن آرای تاصری). 
و همخند در برهان بر وزن همچند بمعنی 
مم‌خداوند و مخفف آن دانته و چنین است 
زیرا که خواندگار که لقب پادشاهان روم است 
در اصل خداوند بوده و آن رانیز مخفف 
کرده‌اند. ازیرا بر وزن نصیرا کلمة تعلیل است 
و زیرا بحذف الف مخفف, ویرا بحذف زا نیز 
مختف, و اصل کلمه مخفف ازین را باشد 
چنانکه ابرا مخفف این راء و کلمة دراه در 
اینجا بمنی برای است. پس ايرا بمعنی برای 
این باشد و ازین را مزیدعلیه این را و چون 
تھا کلمۂ «ازین» نیز بهمین معتی آمده پس 
گحاق را بدان زائد بوده مثل الحاق كلمة جا در 
ازینجا و چنین زیادت بلکه زیاده از این در 
کلام قدما شایع است. مثلاً در این بیت میرزا 
صائب: 
1 
خواب در وقت سحرگاه گران میگردد 
تنظهای «دره و «وقت» و «سحر» و «گاه» 
هرکدام دلالت بر ظرفیت دارد و غایتش اول 
تھا نمی‌آید و باقی همه لیاقت آن دارند که 
تها آرند: 
از عیب بپرهیز زمانی بخود آسای 
زیرا که خردمند نیاسود ز اغیار. 
حن آشرفی, 





بگو دل را که گرد غم نگردد 
ازیرا غم ز خوردن کم نگردد. مولوی. 
مجدالدین علی قوسی گوید: در شیراز چون 








کی از کی بپرسد که قلان مهم را چرا 
نساختی, او در جواب گوید: ایرا" و به همان 
اککفاکند. و قصد آن است که «زیرا که چنین 
می‌بایست». ا گرگفته شود که «ازیراه و غیره 
کلمات سه گانه‌به یای مجهول‌اند. مخفف ازین 
راکه به یای معروف است چگونه باشند. گویم 
استعمال معروف به مجهول و بالعکس از 
جهت تغییر لهجه است و در اصل منافات و 
مفایرت نیست, پس حاجت به طرف توجیهی 
که خان آرزو فرموده نماند که تبدیل یبای 
معروف به مجهول جائز است چنانکه ایدون 
که مخفف این‌دون است. 

حدف الف «ازه: بدان که الف «ازه حرف 
اصلی است و حذف آن بضرورت جائز, و ما 
گمان داریم که در نثر کمتر آید وبکر زا 
مخفف و گویا حکم عربی جاری کرده‌اند 
الا کن اذا حرک حرک بالكر. 
حذف‌های دیگر: عبدالواسع گوید: لاش 
مرخم لاشی است و مان مرخم مانند. چون 
آسمان و مسلمان یعنی مانند آس و مانند 
مسلم. مولف گوید: صاحب انجمن که یکی از 
| کابر صاحب‌زبان است در کاب خود آورده 
که: فارسیان آنچه منرس کرده از لفت عربی 
بتصرف اخذ نموده‌اند. چتانچه یالمند از 
عیالمند و لاش و لاشه از لاشی و صسامان از 
ملم و مانون از ماءالنون - انتهی. در 
«تحاتف» ترکی و «لان‌اللاطین» " می‌آرد 
که‌لاش, تن مرده را گویند -انتهی. و در عربی 
مخفف لاشی» است. در مادة اول قدسی گوید: 
اول از پهلو دهد آخر بود بهلو تراش 

چون مه نو غافل از بازیچذ گردون مباش 
چیت گردون لاشه اخاده در راه عدم 

بر فراز او زحل چون زاغ بر بالای لاش. 

و در مخی ثانی طالب خراسانی گوید: 

مانند سرابی که معماست بدیدن 

عالم به تعمق نظری لاش برآمد. 

حسدف سه حرف: لفظ خنداخند از 
خندان‌خندان و « کزوه‌از « که‌از او» و «بام» از 
«بامداد» چنانکه از بام تا شام: 

درهم آميختيم خنداخند 

من و چون من فانه گوئی‌چند. . نظامی, 
حذف چهار حرف و بیشتر: و بمض جا چهار 
حرف محذوفاند چتانکه «نره مخفف 
«نریمان»: 

تو آن پادشاهی که گر زنده بودی 

زمین بوس دادی تراسام‌ین نر. ازرقی. 
و افوی نزد مژلف ان است که «نر» لقب 
تریمان است نه مخفف نریسان, چه حذف این 
قدر حروف در تخفیف جای دیگر به نظر 
درنیامده الست و عبدالواسع گوید: گاهی نیم 
کلمه‌را حذف کنند همچون خورشید و خور و 


مانند دیجور و دی: 





حذف. ۸۸۱۷ 


حریفی بد مرا ساقی که هر شب 
ز زلف و رخ نمودی شمس و دی را". 
حافظ, 
یعنی آقتاب و شب دیجور را. در این نظر 
است. چه خورشید مرکب از دو اسم است. 
خور و شید. و هر یک تامی است از نام‌های 
افتاب. یا ان که شید در اصل پرتو باشد و 
بمجاز بمشی آفتاب شهرت یافته و مرکب آن 
بمعی افتاب امده است. نزد ببعضی شید 
حرف نبت است و در این لفظ زايد واقع شده 
است. و حق تحقیق آن است که شید در اصل 
بمعنی نور است و بجهت تیمن و تعظیم جزو 
این کلمه گ ردانیده‌اند و بکترت استعمال 
اضافت حذف شده و داج به تشدید جم 
بمعی شب بسیار تاریک مشتق از دجیج 
بضمتین و ذجه به تشدید جیم بمعنی شندت 
ظلمت. مثل حاج از حسج. و قارسیان ببه 
تخقیف انتعمال کنند. و آنچه بعضی گفه‌اند 
که به تخفیف جیم لفظ فارسی است و به 
تشدید معرب است خلاف تحقیق باشد و 
صحیح آن که عربی‌الاصل است و در فارسی 
بر وزن تاج بمعنی شب تاریک و تاریکی شب 
متعمل شده. و دیجور مرکب است از «دیچ» 
بالکر که اسالة «داج» است که فارسیان 
بمعنی شدت ظلمت اوردهاند و «ور» که کلم 
نبت است چنانکه در گنجور و رنجور و 
مزدور. پس دی در این صورت نمی‌تواند 
مخفف دیجور باشد که دیجور بکسر اول 
می‌باید و حال آنکه دی بفتح اول است و این 
که بعضی مخفف دیجوح یا دجوجی بنتح دال 
مهمله و ضم جیم اول و کر جيم دوم بمعنی 
شب تاریک گفتهاند تکلف است زیرا که حذف 
این همه حرف خصوصاً در زبان دیگری 
خیلی متعذر است. و حق تحقیق آن است که 
دیچور بفتح اول و وأو معروف لفظ مفرد عربی 
است نه فارسی و لهذا در «عوارف‌الممارف» 
شیخ شهاب‌الدین سهروردی به لفظ «دیاجر» 
جمع أن امد پس تدقیتات ارباب لفت 
فارسی در اینجا پیجا باشد. و در قاموس و 
صراح دیجور بمعنی ظلام و مظلم تصریع 
نموده‌اند. و بر این تقدیر هم دی مخفف دیجور 
نباشد. پس در بیت خواجه اگربر او عطف 
است دی تحریف است زیرا که بیت بسی‌معنی 
می‌شود و اگربه اضافت بود و عطف نبود, از 
ما نحن فیه نباشد و در بعض جا پس از حذف. 
اختلاف حرکت واقع شود. چنانکه لفظ «جوه 


۱ -کلمة #اراه که امروز با پرعاش در پاسخ 
«چرا» گفه لر د نیز همین است. 

۲ -رساله‌ای است در تحفقات لفات ترکیه 
تصتیف فضل‌اله برادر عم‌زاد؛ سيف الله نحان. 
۳-شاید: فی را. (دهخدا). 





۸ حذف. 


به واو غیرملفوظ که مخفف چون است به واو 
معروف و بقولی مرادف آن و «ایشان» به ای 
مجهول مخفف این‌شان به یای معروف و درپه 
بفتح دال مهمله و بای قارسی بمعنى وصلة 
جامه مخقف درپین است که بفتح اول و کسر 
بای فارسی و یبای مسجهول است. (از 
نهم‌الادب مص 4۲۱۳-۲۰۵ 
حذف مضاف و مضاف‌الیه: نجم‌الفنی 
گویدا: د گاهی‌مضاف محذوف شود: 
گرانصاف گوید بداختر کسی است 
که‌در راحتش رنج دیگر کسی است. 

سعد‌ی. 
مضاف اتصاف. اعنی سخن, محذوف است». 
ولیکن احتیاجی بدین تکلف نیست, زیرا در 
این بیت دانصاف گفتن» بمعنی حق گفتن و داد 
دادن به سخن آمده. والا مصدر «انصاف» در 
«سخن انصاف» جز به تأویل متکلف, معنی 
ندارد. 
سپس مولف مزبور گوید: «و له: 
مکافات دشمن به مالش مکن 
که‌پیخش برآورده باید ز بن. 
در اصل. مکافات عداوت دشمن, بوده که از 
جهت تخفف لفظ عدارت را از ميان 
برانداخته». در اینجا نیز احتیاجی بدین تعبیر 
نیست و «مکافات دشمن» خود دارای مفهوم 
کامل است. نجم‌الفنی سپس گوید: «و گاهی 
مضاف‌الیه محذوف شود چنانکه در این قول 
سعدی: 
خدایا بسق بنی‌فاطمه 
کهیر فول ایمان کنی خاتمه. 
مضاف‌الیه خاتمه محذوف است. ای خاتمةً 
من و منه: 
دعا کن بشب چون گدایان بروز 
| گرمیکنی پادشاهی بسوز ». 
(اشافه تألیف محمد معین صص ۱۸-۱۷), 
حذف ډی» در اسم مصد ر: هرگاه در شعر. 
دو یا چند مصدر آید, و آخرین آنها اسم 
مصدر یایی باشد, جایز است که علامت «ی» 
اسم مصدر -به قرينة ماقبل - حذف شود: 
«نشد پیش گشتاسب اسفندیار 
همی بود با رامش و «میگسار». 
فردسی طوسی (شاهتامة بروخیم ج۶ 
ص ۱۶۳۲ 
در اینجا «میگاری» و «میگار» هر دو 
محتمل است" ولی با در نظر گرفتن شاهد ذیل 
وجه اول رجحان دارد: 
«چنین داد پاسخ "که اسفندیار 
نفرمودمان رامش و میگسار». 
فردرسی طوسی (شاهنامة بروخیم ج۶ 
ص 0۶۴۹ 
یعنی میگاری: 
« که گردی چو سهراب دیگر نبود 





بزور و بمردی و رزم آزمود». 

فردوسی طوی (شاهنامة بروخيم ج۶ 
ص 0۶۶۹ 

«رزم آزسوده اسم مفعول مرخم = 
رز آزمسوده و در این بیت بسجای 
«رزم آزمسودگی» آمده لت ۴ این نوع را 
میتوان «اسم مصدر مرخم» نام نهاد. (اسم 
مصدر - حاصل مصدر تالیف محمد معين 
صص .)٩۲-۹۱‏ 

||(اصطلاح صرف) تهانوی گوید: حذف 
عبارت است از انداختن یک حرف یا بیشتر یا 
حرکتی از کلمه. در صورتی که اسقاط حرکت 
از کلمه را سکون مینامند. رضی در شرح 
شافیه گوید: در اصطلاح صرفیان. حذف 
اعلالی به حذفی گویند که بطور اطراد علتی 
موجب آن شده باشد. ماد حذف الف در 
عصاء و یاء در قاض, و حذف ترشیمی و بدون 


علت به حذفی گویند که علت مطرد نداشته 
باشد. مانند حذف لامالفمل ید و دم - انتهی. 
( كشاف اصطلاحات الفتون). 


||(اصطلاح نحو) تهانوی گوید: زد نحویان و 
علماء معانی و بیان حذف اسقاط حرکت یا 
کلمه‌است خواه کم و خواه بسیار. و اين عمل 
گاهی‌کلام ماوی را مختصر مازد و این 
جنی حذف را سجاعةالمربية نام نهاده و اين 
معنی اعم از معنی صرفیان است. و در اتقان 
گوب ید:حذف را انواع است بدین قرار: اقتطاع, 
| کتفاء احتبا ک, که برخی آنرا «حذف مقابلی» 
نامیده‌اند. چهارم اختزال است. پس اقعطاع 
عبارت است از حذف بعضی از کلمه و اکتفا 
ان است که مقام ذ کردو چیز مربوط و متلازم 
یکدیگر را اقتضا کند. ولی جهت مراعات 
نکته‌ای یکی از آن دو چیز را حذف کنند. و 
احتبا کآن است که حذف شود از اول آنچه را 
که دومین آنرا دربردارد یا بالعکس حذف شود 
از ثانی آنچه را که نخست آنرا درب دارد. و 
تحقیق هر یک از این اقام بموقع و در مقام 
خود ذ کرخواهد گردید. و اختزال حذفی است 
که‌از حد تعریف اقام دیگر خارج باشد. 
سپس باید دانست که محذوف یا یک اسم 
است یا فمل است یا حرف و یا بیشتر از یک 
کلمه میباشد - انتهی. و از اقام اخعزال 
حذف مقاق است خواه اعراب مضاف به 
مضاف‌الیه داده شود مانند: واسأل القرية 
(قرآن ۸۲/۱۲): ای اهل‌الفرية. و خواه اعراب 
مضاف بحال خود باقی ماند و اضافة دیگری 
نیز در سیاق کلام ايراد کنند. مانند: تریدون 
عرض‌الدنیا وله يريد الآخرة (قرآن ۶۷/۸ 
بجر آخرة: ای عرضالآخرة. و چون کلام به 
حذفی احتیاج پیداکند که تقدیر آن با جزه 
اول جمله و با جزء آخر آن ممکن باشد. پس 
تقدیر آن با جزء اخر اولی باشد. زیرا حذف از 





حذف. 

آخر جمله بهتر است, مانند: الحج هر (قرآن 
۲ ای الحج حح اشهر. نه اشهر حج. و 
حذف دو مضاف نیز جایز باشد. مانند: قبضت 
قبضة من اثر الرسول (قرآن ۹۶/۲۰)؛ ای من 
اتر حافر فرس‌الرسول, و یا حذف سه مضاف. 
مانند: فکان قاب قوسین (قرآن ۹/۵۳)؛ ای 
فکان مقدار مافة فربه مشل قاب... 

حذف مضاف‌الیه: و آن بیشتر در غایات 
استعمال شود. مانند قبل... و بعد... و یا در 
منادای مضاف به ياء متکلم. مانند: رب آغفر 
لی (قرآن ۷ ودرای وکل و بعض و در 
غیر این موارد, مانند: لا خو علبهم (قرآن 
۲ بضم خوف و بدون تنوین به قرانت 
بعضی؛ ای فلا خوفٌ شیء علیهم... 

حذف مبتدا: و یشتر این حذف در جواب 
استفهام واقع شود مانند: و ماادراک‌ما 
الحطمة. ناراثه (ترآن ۵/۱۰۴ ر ۶؛ ای هى 
ناراله. و بعد از فاء جواییه, مانند: من عمل 
صالعاً فلفه (قرآن ۴۶/۴۱)؛ ای فعمله 
لفه. و بعد از قول, مانند: الا قالوا ساحر 
(قرآن ۵۳/۵۱؛ ای هو ساحر. و در آنجا که 
خبر در معنی صفت آن واقع شده باشد, مانند: 
التابون المایدون (قران :)۱۱۲/۹٩‏ ای هم 
المابدون. و ساند: صم بكم عمى (قرآن 
۸/۲ 

حدذف خبر: ماند: فصبر جمیل (قرآن 
۲ و ۸۳): ای فامری صبر... 

حسذف موصوف: سانند: و عندهم 
قاصرات‌الطرف (قرآن ۵۲/۳۸)؛ ای حور 


قاصرات‌الطرف. 
حذف صفت: مانند: يأخذ کل سفنة غصباً 
(قرآن 0۷۹/۱۸: ای سفيتة صالحة. 


حدذف معطوف‌علیه: مانند: ان اضرب 
بعصا ک الحر فانفلق (قرآن ۶۳/۲۶)؛ اى 
فضرب فانفلق. 

حذف معطوف با عاطف: مانند: لایس‌توی 
منم من انفق من قبل الفتح (قرآن 0۱۰/۵۷: 
ای و من أنفق من بعده. _ 

حذف حرف عطف: و آن بسیشتر در شعر 
باشد. و قوله تعالی: وجوه یومذ ناعمة (قرآن 
۸ ای و وجوه... عطف بر وجوه یومذ 
خاشعة (قرآن ۲/۸۸). برخضی گویند اکلت 


۱-نهج‌الادب مص ۶۷۷-۶۷۶ 

۲ -در تهج‌الادب: بروز (). 

۱-۳ گر «با» را فقط متعلق به ارامش» بدانیم» 
میگسار در بت صادق است وا گر آنرا متعلق په 
«رامش» و «مسیگاره هر در بدانیم اصل 
«یگاری» است. 

۴-بپمن به زال. 

۵-مانند: خرن‌آلود خرن‌آلوده. 

۶-نیز میتوان آنرابه احتمالی «مصدر مرخم» 


دانست. 








حذف. 
خی لحماً ترا از همین باب است, و یا از 
باب بدل اضراب. اما حذف معطوف بدون 
حرف عطف پس جائز نیست و حذف عاطف 
واجب است. و از آن جمله است حذف 
مبدل‌منه, مانند: و لاتقولوا لما تصف السنتکم 
الکذب (قرآن ۱۶/۱۶: ای لما تصفه... و 
کذب بدل من الهاء. 
حذف موّکد با بقاء توکید: خلیل و سیبویه 
آنرا اجازه داده‌اند. و ابوالحن و پیروان او 
آنرا جائز ندانسته‌اند. 
حدف فاعل: و آن جائز نیت مگر در فاعل 
مصدر, ماتند: لاي أم الانسان من دعاءالخیر 
(قرآن ۴۹/۴۱): ای من دعائه الخیر. 
حذف مقعول: و آن بیشتر در مفعول مشیت 
ر اراده یکار رفته و در غیر آن موارد نیز 
محعمل است, لکن حذف مقول با بقاء قول, 
غریب است. مانند: قال موسی ‏ تقولونللحق 
لما جائکم... (قرآن ۷۷/۱۰ ای هو سحرء 
بدلیل أ سحرهذا, 
حذف حال: و آن در وقتی است که حال از 
ريش قول باشد. مانند: و الصلائكة يدخلون 
علهم من کل باب. سلام علیکم (قرآن 
۳ ۲۴)؛ ای قانلین... و از ان جمله 
است حذف واو حال. مانند قول شاعر, 
مصراع: نصف‌النهار الماء غامره...: ای انتصف 
النهار. و الحال ان الماء غامر هذا الفائص. 
حذف منادی: ماند: الا یا اسجدوا؛ ای الا یا 
قوم اسجدواء و از آن جمله است حذف حرف 
ندا, مانند: رب احکم بالحق (قران ۰۱۱۲/۲۱ 
حدف ضمیر عاید: و این حذف در چهار باب 
واقع میشود: اول, صله است. مانند: أ هذاالذى 
بعث اله رولا (قرآن ۴۱/۲۵)؛ ای بعته. دوم» 
صفت است. مانند: و انقوا یوماً لاتجزی نفس 
(قرآن ۴۸/۲ و ۱۲۳؛ ای فیه. سوم خبر 
است. مانند: و كلاً وعد الله الحسنی (قرآن 
۴ ای وعده. چهارم. حال است. 
حدف مخصوص به مدح و ذم: مانند: نعم 
البد (قران ۴۲/۳۸)؛ ای ایوب. 
حذف موصول اسمی: کوقیان اخفش آنرا 
اجازه داده و ابن مالک هم آنان را پیروی 
کرده,ولی در پاره‌ای از تالیفاتش شرط کرده 
است که موصول اسمی معطوف باشد بر 
موصول دیگری. و از دلائلی که آنان اقامه 
کرده‌اند یکی این آیت است: آمنا بالذی انزل 
الینا و انزل الیکم (قرآن ۴۶/۲۹)؛ ای و الذی 
انزل الیکم. زیرا آنچه بسوی ما فرستاده فد 
جز آن است که پیش از ما به دیگران 
فرستاده‌اند و بهمین جهت حرف ما را در این 
آیت تکرار کرده که: قولوا آمنا باثه و ما انزل 
الینا و ما انزل الی ابراهیم (قرآن ۱۳۶/۲). و از 
آن جمله است حذف موصول حرفی, و ابن 
مالک گوید: جایز نیست مگر در «آرْ». مانند: 











و من آیاته بریکم البرق... (قرآن ۱/۲۴/۳۰ ای 
أن بریکم, و مانند: تسمع بالمعیدی خیر من ان 
تراه. و در مغنی گوید این حذف مطرد است در 
مواضعی معروف و شاذ است در غیر آن. 
حذف صله: و ان جایز الت در صورت 
دلالت صل دیگری یا دلالت غیر آن بر آن. 
حذف فعل: بتهانی یا با ضمیر مرفوع یا 
منصوب یا یا هر دو. 

حذف تمییز: مانند: کم صمت؛ ای کم یوما 
صمت. و قوله تعالی: علها تسعةعشر (قرآن 
۴ و نیز قوله: ان یکن منکم عشرون 
صابرون... (قران ۶۵/۸ و این حذف در باب 
نم شا است, مانند: من توضاً یومالجمعة فبها 
و تعمت. ای فبالر خصة اخذ و نعمت رخصد. 
حدذف استثناء یعنی مستثنی: و آن بعد از 
«الاه و «غیر» است که مسبوق به لیس باشند. 
چنانکه گویند: قبضت عشرة لیس الا او لیس 
غیر؛ ای لیس الا عشرة. و برخی جایز 
دانته‌اند این حذف را بعد از «لمیکن». واين 
قول مسموع نباشد. و اما حذف حرف استناء 
بس اجازه نداده است انرا احدی, جز اینکه 
سهیلی گفته است در فرمایش ایزدی: و 
لاتقولن لشیء انی فاعل ذلک غداً. ال ان یشاء 
الله (قرآن ۲۳/۱۸ و 4۲۴ تقدیر آن باشد که الا 
قائلاً الا ان یشاء اثه, که کلام ایزدی حذف 
حرف اسنا و مستتتی را جمیعاً متضمن 
است. و صواب آن است که گفته شود در اینجا 
استناء مفرخ است. و مسختی مصدر يا حال 
است؛ ای الا قولاً مصحوبا بان یشاء اه یا: الا 
متلبا بان یشاه ان 

حذف فاء حواییه: و آن مختص به مورد 
ضرورت باشد. و اخفش این آیت را برای این 
مورد شاهد قرار داده: ان ترک خيراً الوصية 
للوالدين (قرآن ۱۸۰/۲؛ ای فالوصة. و 
دیگری گفته الوصة فاعل ترک است. 

حل ف قد: در حال که ماضی باشد. مانند: او 
جاژوکم حصرت صدررهم (قرآن ۹۰/۴): ای 
قد حصرت. 

حذف لاء تبریه: اخفش گفته است: لا رجل 
و امرأة بفتح. و اصل آن ولا امرأّةبوده. 

حدف لاء افیه: و آن در جواب قم شائع 
است هنگامی که منفی مضارع باشد. ماند: 
اه تفتؤ تذکر یوسف (فسرآن ۸۵/۱۲: ای 
لاتفتژ و در ماضی کمتر استعمال شود. و آسان 
میکند آنزا تقدم لا بر قسم. بانند قول شاعر 
(مصراع): فلا واه نادی الحی قومی. و شنیده 
شده است بدون قسم. و در این آیت بدون 
قم باشد: یبین اله لکم ان تضلوا (قرآن 
۷۴ ای لثلاتضلوا. گفته‌اند در این آیت 
مضاف محذوف است؛ ای كراهة ان تضلواء و 
از این قبیل است این آیت: على الذین بطیقونه 
(فرآن ۱۸۴/۲)؛ ای لایطیقونه. 











حذف. ۸۸۱٩‏ 
حلاف لام امر: و آن نزدعلماء عربیت مطرد 
و شائع است. مانند: قل له یفعل. و مانند این 
جمله از ایت: و قل لعبادی پقولوا... (قرآن 
۷ و گفته‌اند در اینجا «یقولواه جواب 
شرط محذوف یا جواب طلب باشد. و حق آن 
است که حذف لام امر مختص به شعر میباشد. 
واز آن جمله است حذف لام توطله. مانند: و 
آن لمينتهوا عما یقولون لیمن الذين کفرو... 
(قرآن 0۷۳/۵: ای لئن لمینتهوا. و از آن جمله 
است حذف لام قد, و آن لام جواب قسم 
است و با طول کلام نیکوتر باشد. مانند: قد 
افلح من زکیها (قرآن .۵/٩۱‏ 
حذف حار: و آن اغلب با آن و ان است. و گاه 
جار حذف مشود با بقاء جسر, مانند: تاف 
لافعلن کذا. اما حذف جار با مجرور پس 
بيار اتفاق افند. 3 
حذف ماء نافیه: این معطی آثرا در جواب 

۳ 0 

قسم جایز دانسته. بر خلاف ابن خباز و از آن 
جمله است حذف ماه مصدرية که ابوالفتح آنرا 
جایز دانته. چنانکه: باية تقدمون الخضیل 
حذف کی مصدریه: سیرافی آنرا تجویز 
کرده‌در مورد این مثال: جثت تکرمنی. و 
دیگران در اینجا «أن» مقدر دارند. 
حذف همزۂ استفهام: مانند: هذا ربی (قرآن 
۶ ۷۷: ای أ حذاربی. 
حذف نون تا کید: که در مثل لانعلن, برای 
ضرورت جائز است و دران خفیفه اگربا 
سا کنی تلاقی کند حذفش واجب باشد. مانند: 
اضرب الغلام؛ ای اضرین الفلام. و در غير اين 
صورت برای ضرورت است. و در ر گفتهاند 
که حذف آن خفیفه نیز آمده مانند: | لم‌نشرع... 
(قرآن ۱/۹۴) بقرائت کسی که حاء را مفتوح 
قرائت کند. 
حذف نون تثنیه و جمع: که در موقع اضافه 
و شبه‌اضافه حذفشان واجب باشد. مانند: 
لا غلامی لزید. اذا لميقدر اللام مقمحة. و 
هنگام تقصیر صلة, مانند: الضاربا زيداً. و 
الضاربو عفر و پس از لام, مانند: لذاشقوا 
المذاب (قرآن ۳۸/۳۷): فى من قرأ اللصب و 
هنگام ضرورت. 
حذف تنوین: در موارد منصلة زیر واجب 
است: دخسول الف و لام تعریف و اضافه و 
شبهاضافه و منم صرف و رقف در غیر نصب و 
اتصال ضمیر و بودن اسم علم موصوف بدانچه 
به او متصل است و اضافه شده باشد به علم 
دیگری از ابن و ابنة اتفاقاً و بنت نزد قومی. و 
برای التقاء سا کنین کمتر اتفاق افتد که حذف 
کنندو بر این رأی قرائت شده: قل هو الہ احد. 
اللہ الصمد (قرآن ۱/۱۱۲ و ۲), بترک تنوین 
احد. و تتوین مضاف برای غیر آنچه ذ کر شد 
حذف نود مگر آنکه در لفظ شباهت به 








۰ حلفاء. 

مضاف داشته باشد, مانند: تطع الله ید و رجل 
من قالها. 

حذف الف و لام تسعریف: و آن در مورد 
اضافةُ معنوی و نداء ميشود. ر شنیده شده 
است سلامٌ علیکم بدون تنوین. 

حذف لام جواب: و این حذف در سه مورد 
باشد: حذف لام جواب لو مانند: لو نشاء 
جعلاء اجاجاً (قرآن ۷۰/۵۶ و حذف لام 
لافعلن, و آن فقط در مورد ضرورت باشد. و 
حذف لام جواب قسم چنانکه گذشت. 
حذف حرکت اعراب و بناء: ماتند قرائت: 
فتویواالی بارنکم (قرآن 0۴/۲ و یأْمرکم. و 
بمولتهن احق... (قرآن ۲۲۸/۲). بکون در 
هر سه مثال. 

حذف کلام بجملته: و این حذف بطریق 
شیوع در مواردی مستعمل است: یکی بعد از 
حرف جواب. مانند آنکه بپرسند: ‏ قام زید. و 
تو جواب دهی: نعم. دوم بعد ازج و ,در 
صورتی که مخصوص بمدح حذف شود. سوم 
بعد از حرف نداء مانند: یالیت قومی یعلمون 
(قرآن ۲۶/۳۶ در صورتی که گفته شود در 
این آیت منادی محذوف است؛ ای یا هؤلاء. 
چهارم بعد از ان شرطیه است. مانند قول 
شاعر: 

قالت بنات‌العم یا سلمی وان 

کان‌عیا معدما قالت وان. 

ای و ان کان کذلک رضیه ایضاً. پنجم در این 
مثال: افعل هذا اما لا ای ان کنت لاتفعل غیره 
فافعله. 

حذف بیش از یک جمله: مانند: فأریلون, 
یوسف... (قرآن ۴۵/۱۲ و ۴۶): ای فأریلون 
الى يوسف لاستعبره الرؤيا ففعلوا فتاه فقال له 
یایوسف. 

حذف حمله قسم: و آن بیار است و آن با 
غیر باء واجب است. و زمانی که گفته شود 
لافعلن. يا لقد فعل يالئن فعل. و جملة قسم بر 
آن مقدم نباشد. در اين حال قم مقدر خواهد 
بود. مانند: لاعذینه عذاباً شدیدا (قسران 
۲۷ و در مثالهای: لزید قائم. و ان زیداً 
قائم. یا لقائم» اختلاف کرده‌اند که آیا واجب 
است که آنرا جواب قم محذوف فرض کنیم 
يا نه. و از ان جمله است حذف جواب قسم. و 
حذف جواب قسم وقتی واجب میشود که 
چیزی مقدم شود بر او یا چیزی در جوار او 
واقع شود که شنونده را از جواب مستفنی کند. 
اول مانند: زید قائم واقه. دوم مانند: زید وله 
قائم. پس اگربگوئی زید واه انه ائم یا لقائم. 
احتمال آن رود که متاخر از محذوف خبر از 
مقدم است يا جواب است. و جمله قم و 
جواب آن خبر است. و جایز است در غیر آن» 
مانند: و النازعات غرقاً (قرآن ۱/۷۹ لبعشن 
(قرآن 4۷/۶۴ بدلیل مابعد آن. 








حذف حملة شرط: و آن مطرد است بعد از 
طلب. مانند: فاتیعونی محیبکم اه (قرآن 
۳ و حذف جملذ شر ط بدون ادات شرط 
بسیار است. و از آن جمله است حذف جواب 
شرط. مانند: و لولا فضل‌الّه علیکم و رحمته... 
(قرآن ۱۰/۲۴ و ۲۰)؛ای لعذیکم. و آن واجب 
است در مثل هو ظالم ان فعل و مشل هو ان فمل 
ظالم؛ ای فعلیه لمتةاقه. و از آن جمله است 
حذف جمله‌ای که خبر دهد از مذکوری. 
ماند: ليحت الحق و یطل الباطل (قرآن ۸/۸ 
ای فعل ما فعل. این بود خلاصة مندرجات 
اتقان و مطول. ( کشاف اصطلاحات الفشون) 
حلفاء . [ح ] (ع 4 سیرت. طریقه: هم 
علی حذفاء ابهم. (ستتهی الارب): آنان بر 
سیرت پدرند. 
حذفاء . [ح] (ع ص) اذن حذفاء؛ گوشی 
حذف‌کرده و انداخته‌شده. (متهی الارب). 
حذفاو. (ح)(ع !) سوی. |اکرانه. ||اخذ 
بطذفار چیزی راا گرفتن تمام آنرا. ج» 
حذافير. (ستتهی الارب). |إدر بعض 
لفت‌نامه‌ها بمعنی حذفور پعنی شریف امده 
است. رجوع به حذفور شود. 
حذفرة. [ح ت )لع سص) پر کردن. 
انباشتن. مسملو کردن. (از منتهی الارب). 
ممتلی گردانیدن. 
حذف شدن. [ح ش 5] (سص مرکب) 
سقوط کردن. افتادن. افکنده شدن. انداخته 
شدن. 
حذف کردن. ام ک د] (مس مرکب)! 
افکندن. انداختن, اسقاط. بینداختن. بیفکندن, 
ساقط کردن. 
حذف مقابلی. اج ف مب) اصرکیب 
وصفی. [ مرکب) احتبا ک. نوعی حذف در 
اصطلاح نحویان است. رجوع به احتبا ک 
شود. 
حذفور. (حْ](ع)کرانه. |اسوی. |اشریف. 
||جماعت کثبرة. ج, حذافیر. |[اخذ بحذفور 
چزی راء اخذ تمام آن. (منتهی الارب). 
رجوع به حذفار شود. 
حذفة. (م ف ](ع!) یکی خَدّف. (سنتهی 
الارب). 
حذفة. (ح ذفَ)(ع ص) زن کسوتاهبالا. 
(منتهی الارپ). 
حذ فة. [ح فَ ] (إخ) نام اسب خالدین جعفر. 
(منتهی الارب). 
حذق. (ح](ع مص) حذاق. حذق صبی 
قرآن را یا عملی را؛ آموختن ار قرآن را. نیکو 
دریافتن کودک خواندن را یا کار را. ||زیرک 
شسدن در کاری. (تاج السصادر بیهقی). 
استادی. نیک‌دانی. زیرکی. خلاف خرف 
حذق تو چنانست که بی نبض و دلیلی 


می بازنمانی عرض روح بھنجار. سنانی. 








ای ضیاء‌الحق به حذق رای تو 
خلق بخشد سنگ را حلوای تو. مولوی. 
|ابریدن. کشیدن چیزی را برای بریدن پا داس 
و مانند آن. (از منتهی الارب). بریدن به داس و 
مانند آن چیزی را. ||بریدن ر گزیدن سرکه 
دهن را. (تاج المصادر بهقی). ||حذق حَل؛ 
سخت ترش شدن سرکه. (از منتهی الارب). 
حفذق. (ح /ح](ع مص) حذق خل؛ سخت 
ترش شدن سرکه. | حذق حل دهان را؛ بریدن 
یا گزیدن تیزی ترشی سرکه آنرا. || حذق رباط 
بر دست گوسفند؛ نشان گذاشتن رسن بر دست 
آو. (از منتهی الارب). 
حذق. اج ذ] (ع !) بسادمجان. (حاشية 
الممرب جوالیقی از خط علىبن حمزه و 
نشوءاللغة ص .)۸٩‏ رجوع به حدق شود. 
حذق4. 9 ق)] (ع !) پاره. ج. جذاق, خذاق. 
(منتهى الارب). 
حذل. اح)(ع إمص) میل: حذلک مع 
فلان؛ ای میلک. (منتهی الارب). 
حذل. ام ذ] (ع مص) حذل عین؛ افتادن 
مزه و روان شدن آب از آن و سرخ شدن و 
دمیدن جای مژه. (منتهی الارب). ریزنده شدن 
مژه و سرخ شدن و دمیدن جای مژه. بریزیدن 
مزه. (تاج المصادر بهقی). |[(امص) آماس و 
سرخی چشم با روانی آب. (منتهی الارب). 
حذال. [ح ذ] (ع!) نوعی از حبوب و از آن 
نان سازند. (متهی الارب). نوعی از حبوب 
که یپزند و بخورند. (مهذب الاسماء). ||کرانً 
دامن پیراهن. (منتهی الارب). رجوع به مادة 
بعد شود. 
حذل. (ح] (ع!) اصل. (منتهی الارب). 
||کرانة پیراهن و [زار. رجیع به ماده قبل 
شود. ||هو فی حذل امه؛ او در کتار مادر 
خویش است. (از متهی الارب). |[اسفل 
میان‌بند. ||اسفل نيفة ازار. حذلة. (سنتهی 
الارب). || پیراهن. |/ازار. 
حذل. (ح ذ] (ع !) اصل. |انيفة شلوار. 
||کرانة دامن پیراهن. (منتهی الارب). 
حذل. (ے] (ع !) اصل. |[باری که از آن 
گرانیار روند. (منتهی الارب). 
حذل. [ح د] لع إ) ابوالعضض. عبر. وج. 


بژه. رجوع به ابوالحضض شود. 

حذلاق. (ح)(ع ص) تیز. محدد. (منتهی 
الارب). 

حذلقة. (ح ذل ق] (ع !) خذلفة. رجوع به 
حُدَلقة شود. 


حذلقة. (ح ل ق] (ع مص) حذاقت خود 
ظاهر کردن و لاف زدن در حذاقت با حاذق 
نبودن. تحذلق. (منتهی الارب). 


حذلم. اح )ع ص) کوتاء گسرداندام 


1 ۰. ۰ 


استوارخلقت. (منتهی الارب). دغه. 

حذلم. (ح [] (اخ) پدر تیم تابعی است. 
(متهی الار ب). 

حذلم. (ح ل] اإخ) الاسدی, ابن فقمی‌بن 
طریف اسدی عدنانی. جدی جاهلی است. و 
گوینداز پرگوئی بدین لقب خوانده شد. (اعلام 
زرکلی ص ۲۱۴ از نمهایة‌الارب نسویری 
ص 1٩۲‏ 

حذ لمة. (ح ل ] (ع مسص) شتافتن. (از 
منتهی الارب). اسراع. ||چون غلطانی رفتن, 
||احسذلمة فیرس: نسیکو كردن اسب راء 
||تراشیدن, چنانکه چسوب را. | سر کردن. 
چنانکه مشک راء ||تیز گردانیدن. (از سنتهی 
الارب). 

حذلوم. [ح] (ع ص) سبک شتاب‌رو. 
(منتهی الارب). 

حذلة. ( ) (ع لا حُذل. اسفل میانبند. 
||اسفل نيغة ازار. 

حذم. [ح ذٍ] (ع ص) برنده. (منتهی الارب). 
قاطع. (اقرب الموارد). 

حذم. [ح](ع مص) بریدن. (زوزنی). 
|إبشتاب خواندن. (تاج المصادر بیهقی) 
(مهذب الاسماء). حذم در قرائت؛ بشتاب و 
تند خواندن. ||بشتاب رفتن. تند رفتن. سبک 
رفتن. (منتهی الارب). 

حذم. (ح ذ) (ع مص) طیران مرغ پربریده, 
(متهی الارب). 

حذم. (ح د (ع ص) مرد کوتاه که گام 
نزدیک گذارد. (منتهی الارب). 

حذم. (ج د (ع ص !) خرگوشهای چایک. 
||دزدان دانا و ماهر در دزدی. (متتهی 
الارب). 

حذمان. [ح د] (ع (مص) بزروی. (متهی 
الارب). ||کندروی (از لفات اضداد است). 
ست‌روی. (منتهی الارب). 

حذمر. اع ۶] (ع ص) کسوتامبال (منتهی 
الارب) (اقرب الموارد). 

حذمة. (ح دم (ع ص) زن کسوتاءبلا: 
(مهذب الاسماء). و در متهى الارب آمده 
است: کوتاه که گام نزدیک گذارد. در مونث و 
مذکر یکسان است. (اقرب الموارد), 

حذمة. [ح دم ] (اخ) نام اسپی است. (منتهی 
الارب). 

حذن. (ح] (ع [) نيف ازار. |إكرانة پراهن. 
(متهی الارب). 

حذنقان. [ح دن ن1 (ع لا دو گوش. (میذب 
الاسماء) (منتهی الارب). ||دو خصي. ||دو 
کرانة فرج زن. (متهی الارب) 

حذنة. (ح ذن نْ] (ع إ) اذن. (ممجم البلدان). 
گوش.(مهذب الاسماء). ||(ص) کوتاه. ||مرد 
خردگوش. کوتاه گوش. || شتری که در 





کلان‌گردیده و کوهانش رفته باشد. 

حذنة. (م ذن ن] ((خ) زی است 
بنی‌عامربن صعصعة راء نصر گوید: حذنة 
موضعی است قرب يمامة بدانسوی وادی 
حائل. محرزین مکعبر ضبی گوید؛ 
فدی لقومی ما جمصت من نشب 
اذ لفت الحرب أقواماً باقوام 
اذ خبرت مذحج عنا و قد کذبت 
أن لن بروع عن احسابنا حامی 
دارت رحانا قلیلاً ثم صبحهم 
ضرب تصیح مه جلة الهام 
ظلت ضباع مجیرات یلذن بهم 
و ألحسوهن منهم أى الحام 
حتی حذنة لم‌تترک بها ضبعاً 
الا لها جزر من شلو مقدام 
ظلت تدوس بی‌کمب بکلکلها 
و هم یوم بنی‌نهد باظلام. (از معجم البلدان). 

حذو. [حذ] (ع مص) جذاء. برابر کی 
نشتن. (تاج المصادر بیهقی). برابر چبیزی 
بودن. برابر چیزی نشستن. مقابل شدن, در 
برایر نشستن. (منتهی الارب). ||در برابر 
چیزی افتادن. (تاج المصادر بیهقی). برابر 
کی یا چیزی افتادن. (زوزنی). |زکار کردن 
مثل دیگری. فعل مانند فعل او بجای آوردن. 
|[برابر کردن دو چیز با هم. |اندازه كردن 
کنش و بریدن. (منتهی الارب). نعلین برابر 
کردن با پا و جز آن. (تاج المصادر ببهقی). 
نعلین و جز آن با پای برابر کردن. (زوزنی). 
اكش در پای کی کردن. (منتهی الارب). 
ااحذوالنعل بائعل؛ برابر کردن کفش را با 
کفش و همچنین است حذوالقذة بالقده. 
(متهی الارب): آنرا به یک دو روز بد 
خوارزم ملحق کردند و در کوشش و کشش با 
آن, حذوالعل بالعل. (جهانگشای جوینی). و 
ابقاء بقایا هم بر این منوال است و بر این متال 
حذوالشعل بالعل. (جهانگشای جسوینی). 
|ایریدن و گزیدن و لع چنانکه تیزی سرکه و 
شراب زبان را. (صنتهی الارب): و هو [ای 
دوقس ] جرّیف. يحذو اللان ۱ |ابریدن کارد 
دست راو جز آن. ||اعطا دادن. |]پاشیدن, 
چنانکه خاک رابروی کی. (از منتهی 
الارب). 

حدو. اح‌ذز] (ع 4 پرابر. جذة. حذوة: داره 
خذر داری. (منتهی الارب)؛ خانه او روبرو 
(مقابل, برابر) خانة من است. ||(اصطلاح 
عروض) حرکت قبل از زریّ. الصذو فى 
امروض, حرکة مثل‌الردف. نام حرکت ماقبل 
ردف و قید است. (غیاث). شس قیس گوید: 
حرکت ساقبل ردف است و همچنانک هیچ 
یک از حروف ردف نشایذ کی متبدل شود 
حرکات ماقیل آن نیز نشایذ که متبدل شود و 


خردسالی به سواری درآمده تا اینکه شکمش حرکت ماقبل قید هم حذو باشد و همچون 








حذر. ۸۸۲۱ 


حرکت ماقبل ردق به جنس خویش نگاه باید 
داشت. چنانک انوری گنه است: 

ای بهمت بر آسمانت دست 

آسمان با علو قدر تو پست 

بهتر از گوهر تو دست قضا 

هیج پیرایه بر زمانه بست 

هیچ دل با تو بد نشد که فلک 

آرزوهاش در جگر نشکست 

باز در طاعت تو کیک‌نواز 

دیو در دولت تو حرزپرست. 

تا اخر تطعه فتحه ماقبل سین لازم داشته 
است و پیش از این گفته‌ايم که در قوافی مطلق 
اختلاف حرکت ماقبل قید است بنزدیک 
پیشتر شمراه, چنانک خسروی گفته است: 
من بنگردم ز مهر چون تو بگشتی 

زشتی باشد ز هرکه باشد زشتی, 

و دقیقی گفته است: 

برافکند ای صنم ابر پهشتی 

زمین را خلعت اردیبهشتی 

زمین برسان خون‌آلود دیا 

هوابرسان نیلآلود مشتي 

بطعم نوش گشته چشمة آب 

برنگ دید آهوی دشتی. 

و حذو در اصل لغت برابر کردن است. گویند: 
حذا التعل بالتعل حذوا؛ یعنی نعلین را اندازه 
می‌گرفت راست. و چون حرکت ماقبل ردف 
برابر و مقابل حرکت ماقبل تأسیس است در 
ثبات و لزوم یعنی چنانک الف تأسیس جز از 
اشباع فتح ماقبل نمی‌خیزد حروف ردف جز 
از فتحه و ضمه و کسر ماقبل نمی‌خبزند. الف 
از اتباع فتحه و واو از اشباع کسره. پس از 
این جهت حرکت ماقبل ارداف را حذو 
خواند. (المعجم فى سعاییر اشمارالمجم). 
تهانوی گوید: بفتح حاء حطی و سکون ذال 
معجمه. در علم قافیه حركة ماقبل ردف را 
گویند.کذا فی عنوان‌الشرف. و در رسالة 
«متخب تکمیل‌الصناعة» گوید: حذو حرکت 
ماقبل ردف و قید است. مانند حرکت ماقبل 
الف بهار و قرار. و حرکت ماقیل های سپر و 
گلچهر و رعایت تکرار حذو در قوافی واجب 
است, مگر وقتی که رو متحرک شود ببب 
حرف وصل که این هنگام نزد بیشتر شعراه 
اختلاف حذوی که حرکت ماقبل قبد است 
جانز است بشرطی که منجر نشود به تبدیل 
قید به ردف و اگر بدان منجر شود آنهم جایز 
ت و حذو در لفت بمعنی برابر کردن 
چیزی با چیزی آمده. و چون حرکت ساقبل 
ردف برابر با حرکت تأسیس بود در لزوم. آنرا 
حذر نام کردند -انتهی. پس این تعریف 
مختص به فارسیان است زیرا که عربها قید را 


1 ۰ Piquer la langue. 





۲ حذور. 


اعستبار نسمیکنند. و نا صاحب 
«عنوان‌الشرف» حذو را مختص به حرکت 
ماقل ردف نمود. ( کشاف اصطلاحات 
الفنون). 
حذور. [ح] (ع ص) سخت پرهیزنده. بار 
حذرکننده. عظیم پرهيزنده. نهایت آژیر. 
ترسنده. (دهار). ترسنا ک.(غیاث). حذیر: 
بودم حذور همچو غرابی برای آنک! 
همچون غراب جای گرفتم در این غراب. 
مسفودستط. 
حشمتت را نخیز باز حریص 
دشمتت راگریز زاغ حذور. سعودسد. 
زاغ حذور رواح در سلسله کافور ریاح صباح 
اویخت. (مقامات حمیدی). 
سینه را پا ساخت میرفت آن حذور 
از مقام باخطر تا بحر نور. مولوی. 
حذوق. [ح] (ع مص) زیرک‌سار شدن. 
(دهار). زیرک‌سار شدن در کاری. (دستور 
اللغذ ادیب نطتزی). ||سخت ترش شدن. (تاچ 
المصادر بهقی). حذوق حل حذق خل: 
سخت ترش شدن سرکه. (ستهی الارب). 
|احذوق رباط در دست گوسفند؛ نشان 
گذاشتن رسن بر دست او. || حذوق حل دهان 
راا گزیدن. گزیدن تیزی ترشی سرکه دهان را 
رجوع به حذق شود. 
حذوة. [حذ و ) (ع!) حذيا. عطیة. بخشش. 
||پار: گوشت. ||مقابل. برابر. (متهی الارب)؛ 
حذاء. حذو. حذة. حذوة. 
حذوة. [ ح5 و] (ع !) پارة 
||مقابل. برابر. (متهى الارب). حذاء. جذوة. 
حذو. حذة. 
حذوة. (حذ / 5 /حذ ] (ع!) چرم‌پاه‌ای 
که وقت چرم بریدن کفشگران برا 


شت. حذية. 


ان براید و پیش 
آنها جمع گردد. (منتهی الارب). 
حذةق. (ح ذ] (ع إ) برابر. مقابل. حذاء. حذو. 


حذوة. 0 
حذة. (حْذ ذ] (ع [) پساره‌ای از گوشت. 
(منتهی الارب). 


حذی. [ح ذا] (ع مص) مبتلا به درد شکسم 
شدن از اتقطاع سلادر شکم: حذيت اكاه. 
(منتهی الارب). 
حذی. اعد ) (ع مص) گزیدن شیر تیز و 
جز آن زبان را. ||بسیار درانیدن, چنانکه 
پوست را. || حذی به سکین: بریدن به کارد. 
||حذی به لسان؛ غیت کردن کی راء (از 
متتهی الارب). || حذی لسان؛ زبانگز شدن. 
گزیدن‌زیان آ. 


حفی. [حذیْ] (ع !) درختی است. (منتھی ¦ 


الارب). 
حذیا. (ح دی با] (ع [) سژدگانی. (سهذب 
الاسماء) (منتهی الارب). |ابرابر. مقابل: هو 
حذیا ک. ||اخذه بين الحذیا و الخلسة؛ اى بين 








الهبة و الاستلاب. (منتهی الارب). 

حذ‌یا. [حذ) (ع!) بهره‌ای از خیمت و صلة۔ 
(متهی الارب). حذوة. عطية. 

حذیر. (1(ع ص) حذرکنده. ترساننده و 
پرهیزگویند؛ از چیزی. (منتهی الارب): 
حق همی خواهد که هر مير و اسیر 
با رجاء و خوف باشند و حذیر. مولوی. 

حذیر. (ح] (اخ) ابن علقمةبن ابی‌الجون 
خزاعی. پسرعم سلیمان‌ین صردین ابی‌الجون 
صحابی مشهور و پر برادر | کشم‌بن‌ابی‌الجون 
است. پسری بنام مبرة داشت, و با کثیر عزة 
شاعر خزاعی داستانی دارد. و کشر در 
قصیده‌ای خطاب به وی چنین آرد: 
اذاما قطعنا من قریش قرابة 
بای قسی نخبر اللبل میسرا, 
کلبی در «الجمهرته ار را یاد کرده است. 
(الاصابة قسم سوم ج ١‏ ص .)۵٩‏ 

حذ‌يفة. [ح ف] (إخ) آبی است کعببن 
آب‌بکرین کلاپ را. 

حذيفة. (ح ذف ] (إخ) ابن‌الابرص. رجوع 
به حذيفةبن الاحرص شود. 

حذ يفة. [ح دف ] (إخ) ابن‌الاحرص يا 
الابرص الاشجمی. از حکام اندلس است. 
مدت ششماه بال ۱۱۰ ه.ق.بر آن دیار 
ولایت داشت. (ترجمة عربی معجم‌الانساب 
زاباور ج۱ ص‌۸۵) (الحلل السندسية ج٠‏ 
ص۲۹۹). 

حذ یفة. (ح ذفَ] ((خ) ابن اسید. مکنی به 
ابی‌سريحة النفاری. صحابی است. و بعضی 
حذیفةین اسد گفه‌اند. وی از بیمت‌کنندگان 
تحت شجره است. و سپس در کوفه اقامت 
گزید.و حم بدانجا وفات کرد. (الاصابة ج۱ 
ص ۲۲۲) (تاریخ‌الخلفاء ص۶۵ (قاموس 
الاعلام ترکی). 

حذ يفة. (ح ذف ] ((خ) این ائیس. شاعری 
است از عرب. این عبدربه شعر وی را آورده 
است. (العقد الفرید ج محمد سعید عریان ج۶ 
صص 1٩۷-۹۶‏ 

حذ‌يفة. (ح ذف ] (لخ) ابن ارس. صحابی 
است. (الاصت‌ابة ج۱ ص ۳۳۲) (قساموس 
الاعلام ترکی), 

حذ يغة. [ح ذف ] (اخ) ابن بدر خطنی‌ین 
سلمةین عوفین کلیببن يربو خطفی, جد 
جریرین عطية خطنی. جاحظ وی را در عداد 
نساک‌و زهاد و علماء نسب شسمرده است. 
رجوع به البیان و الین ج۱ ص ۲۸۳ شود. و 
در سیره عمرین عبدالعزیز ص ۱۶۶ حدیشی از 
عمارتبن عقیل‌بن جریرین عطيُ مذکور ياد 
شده امست. 

حذ یفة. (ح ذف ] (إِخ) ابن بدر فزاری‌ین 
عمروبن جریةبن لوذان. رئیس قبیلة بنی‌فزارة 
بود و داستان مسابقة اسب‌دوانی او با قمس‌بن 





حل بفه 


زهیر که منجر به جنگ و کشتار گردید. در 
اخبار جاهلیت عرب یاد شده است. اسبهای 
حذیفه «خطار» و «حتفاء» نام داشت و دو 
اسب قیس «داحس» و «غبراء» نامیده میشد. 
رجوع به حاشية آلبیان و التببین جاحظ ج۱ 
ص ۱۱۰ العقد الفرید این عبدربه ج ۶ ص۱۸ 
و ۱٩‏ شود. و نواد؛ وی عنةبن حصن‌بن 
حذيفة در جنگ احزاب شرکت کرده است. 
اماع الاسماع جا ص۲۱۸ 
حذ يفة. [ح ذت] (اخ) این دأب از آلدأب. 
جاحظ وی را در عداد نسب‌شناسان عرب 
شمرده است. (لبیان و ابن ج۱ ص۲۵۸) 
حذيفة. (م ذفَ] (إخ) ابن عبد فقیمین 
عدی‌بن عامرین ثملبةین مالک‌بن کنانة. 
نخستین کس بود که به خواندن خطبه و فرمان 
نسی» قیام کرد. و تا چند پشت اخلافش این 
شغل را داشتند. و آخضرین ایشان ابوتمامة 
جنادتبن عوف‌بن امیفین قلع‌بن عبادین قلع‌ین 
حذيفة بود. و آن چنان بود که در دو یا سه سال 
یک ماه نسیء میکردند تا ماههای قمری در 
فصول شمسی ابت بماند. و این کار را عرب 
دویست ال پیش از اسلام از بهود گر فتند. 
رجوع به آثار الباقيه و حاشیذ التفهیم بیرونی 
از جلال همائی ص ۲۲۵ شود. 
حف يفة. (ح ذف ] ((خ) این عبدائ» مکنی به 
ابی‌مريم. برچم‌دار بنی‌ازد در یوم رستم " بوده 
است. رجوع به عقد الفرید چ محمد سعید 
عریان ج ۲ ص۳۲۵ شود. 
حذ یفه. (ح ذف ] (إخ) ابن عبد المرادی. 
جاهلیت را دریافت و شاهد فتم مصر بود. 
رواخی از وی شناخته نیست. ابن مندة او را از 
گفتابن یونس یاد کرد. مغلطای گوید: اما من 
در تاریخ ابن یونس نامی از وی نیافتم. نام 
ری در قضائی از عمر ياد شده است. (الاصابة 
قم سوم ج۲ ص٩۵)‏ (حسن‌المحاضره ج١‏ 
ص۸۸ (قاموس الاعلام ترکی). 
حذيفة. (ح د ف] اإخ) ابن عدی, مکنی به 
ابیعبدالرحمان. در حرب جمل و صفین با 
مرتضی على (ع) بود. معاوية او را در مرجع 
عذرا در سن ۵۳ ه.ق.بکشت. (تاريخ گزیده 
ص ۲۲۷). 
حذ يفة. [ح دت ](اخ) ابن غیاث‌بن حسان, 
مکنی به ابی‌لیمان عسکری. به اصفهان آمده 
و در ۲۶۹ د.ق, درگ‌ذشت. از ابوعاصم و 
عبادین صهیب و دیگر بصریان روایت دارد. 
در کوی «خوره نزدیک ما (ابونعیم اصفهانی) 


۱-رجرع به احدر من غراب در امجمع 
الامنال» میدانی شود. 

2 - Piquer ها‎ langue. 
ناید: یوم رستم فباذ باشد, که در مجمع‎ -۳ 
الامثال ياد شده است.‎ 








حذيفة 

سکنی داشت. (ذ کر اخبار اصفهان ج۱ 
ص 4۲۹۶. 
حذ يفة. (م دت ] (اخ) ابن قتادة مرعشی. 
صاحب صفةالصفوة او را از زهاد و صاحب 
کرامات شمرده است و از نهان‌بن مفلس آرد 
که: حذیفةین قتادة مرعشی مراگفت: در 
کشتی بودم. کشتی بشکست. من و زنی بر 
تخته‌پاره‌ای بنشتیم و هفت روز بماندیم. 
زن گفت من تشنهام. از خدا بخواستم تا ما را 

سیرآب کند. زنجیری از آسمان بر ما فرودآمد 
کهکوز: آبی بدان بسته بود. ياشاميديم و سر 
لد کرد بان زنجیر نیت مردی را 
بدیدم که چهارزانو در آسمان نشسته. گفتم که 
باشی؟ گفت: از آدمیان. گفتم چه تو را بدین 
پایه رساند؟ گفت: دستور خدا بر هوس خود 
سقدم شمردم» پس آنچنانکه می‌بینی مرا 
بنشاند... وی مصاحبت سفیان توری یافت و 
بال ۲۰۷ ه.ق.درگذشت. (صفقالصفوه ج۴ 
صص ۲۴۵-۲۴۲). در تذکرتالاولیاء ج۲ 
صص ۱۷-۷۶ در شرح حال یوسف اسباط از 
این شخص ذ کری‌شده است. 
حذ بفة. (حذة] (إخ) ابن محمد طائی 
کسوفی. از ام‌معی و صولی روایت دارد. 
مرزبانی گوید از علما بوده است. (السوشح 
ص۵۵0 ۲۰۲). 
حذ بقة. (ح دق ] ( إخ) ابن‌الیمان حسل‌ین 
جابر البسی القناطیری, مکنی به ابی‌عبدا. 
صحابی است. بعضی نام پدر او را حل و 
برخی حسیل‌ین جابرین عمرو گفته‌اند. و 
گروهی‌گویند لقب جد او جروةبن الحرث 
است. و چون به قناطر که موضعی نزدیک 
کوفه است منزل کرد او را قناطیری نیز 
میخواند. او با پدر خویش به مدیته شد و 
رول ا کرم او را مسخیر فربود تادر زمر 
مهاجرین یا عداد انصار دراید و او انصاری 
بودن را اختیار کرد. و کاتب حرص نخیلات 
بود. وی رازدار رسول (ص) بود و حضرت 
اسماء منافقین صحابه را بدو ابراز فرمود. و 
آنگاه که دور خلاف به عمر رسید از وی 
درخواست تا ام‌های منافقین بدو افشا کند ر 
او از قبول خواهش عمر سر باززد. و عمر تنها 
هرگاه حذیفه بر جنازة یکی از اصحاب حاضر 
تمی‌آمد درمی‌یانت که وی از منانقین بوده 
است و از ایترو او نیز حضور نمی‌یافت. او در 
جنگ نهاوند پس از کشته شدن نعمان‌ین 
مقرن لواء جیش مسلمانان را بدست گرفت و 
همدان و ری و دینور را وی بگشود و در فتح 
جزیره نیز شرکت داشت و از طرف عحر به 
حکمرانی نصبین منصوب گشت. و بواسطة 
کمال امانت که داشت عمر به تمام سمالک 
مفتوحه فرمان کرد که حذیفه هر چیز و هر 
مقدار که بخواهد به وی دهند, لکن او تنها به 








معاش روزانة خود و علیق اسپ خويش 
قناعت ورزید. و آنگاه که به مقر خلافت 
بازگشت عمر او رادر آغوش گرفت و گفت تو 
بسرادر من و من برادر تو باشم. و در 
کشف‌المحجوب هجویری آمده است که وی 
از اصحاب حرب‌الصفة بوده است و هم گویند 
که‌او برخی از اسرار رول را به حن بصری 
آموخت و نیکونی وعظ و تذکیر حن از | 
اسرار باشد؛ 

گفت‌زآن فصلی حذیفه با حسن 

تا بدان شد وعظ و تذکیرش حسن. مولوی. 
وفات وی چهل روز پس از تل عشمان بود. و 
مدفن وی به مداین در پای ایوان است. در 
سال ۱۹۳۳ م. چون قبری که بنام حذیفه است 
و مزار مردم میباشد در کنار دجله مورد 
تعرض امواج آب قرار گرفته آن قبر را بداخل 
خشکی نزدیک قبرستان منتقل کرده و 
ساختمانی برای آن ساختند. حمداله مستوفی 
آرد: و بطرف شرقی [شسرقی کوفه | سقام 
يونس پیغمبر است و مشهد حذيفةبن الیمان 
مصاحب رسول (ص)... (تزهةالقلوب ج٣‏ 
ص ۲۳). رجوع به حبیب‌السیر چ خیام ج۱ 
ص FY‏ ۰۳۵۱ ۰۴۳۷ ۰۴۲۹ ۰۳۸۷ ۵۰۰ 
۲ 0۳۶ر ج۲ ص ۱۳. ۵۰۳ ر عقدالفرید 
ج۲ص ۰۴ ۶رج ۴ص ۲۴۶و ج فاص ۱۴ ۶۵ 
و عیون الاخبار ابن قتبة ج ۱ ص ۱۷ و ۲۳و 
ج۲ ص ۱۳۶ و ۲۳۱ و تاریخ جهانگشا ج۱ 
ص ۷۴و زرکلی ج۱ ص ۲۱۵ و فسپرست 
المصاحف و البيان و التبین ج۲ ص۱۱۹ و 
ج۲ ص۹۹ استاع الاسماع ج۱ ص ۳۰. 
۹ ۰۴۷۷ ۲۷۹ و الجماهر بیرونی 
ص۶۸ و ۲۰۵ و جوالیقی ص ۲۶۲ و الاصابه 
ج ۱ص ۲۱۷ تهذدیب التهذیب ج ۲ ص ۲۱۹ و 
فهرست مجمل التواریخ و التصص شود. 

حلذ یفة. (ج دتَ) ( إخ) ازدی بارقی. اسن 
مندة گوید: او را در زمرة کانی که پیفمبر را 
دریافتد ذ کر کرده‌اند. از جنادة‌بن ابیامية 
روایت دارد و بغوی در صحابی بودن وی 
شک دارد. (الاصابة قم سوم ج۲ ص٩۵‏ و 
قم اول ج۱ صص ۲۵۷-۲۵۶). وی با 
جمعی از بنی‌ازد در حالتی که روزه بودند روز 
جمعه به حضور پیغمبر آمدند و مامور به 
افطار شدند و پاره‌ای از احادیث را نیز روایت 
میکند. (قاموس الاعلام). 

حذيفة. | ((خ) اشجمی. رجوع به 
حذيفةبن الاحوص شود. 





حذیفة (ح دفَ) (ا إخ) طانی. . رجوع به 
حذیفةین محمد شود. 

حذيفة. (ح ذف ] ((خ) غسلفانی. صحابی 
است. ابویکربن ابی‌قحافه پس از عکرمةین 








حذیم. ۳۳ 


ابی‌جهل او را ولایت عمان داد و به دور 
خلافت عم به حکمرانی یمامه منصوب 
گردید.(الاصاية ۱ص ۳۳۲) (قاموس 
الاعلام ترکی). 
حذيقة. (ح ذت) ((خ) فزاری. رجوع به 
حذیفة‌بن بدر فزاری شود. 
حذيفة. (ح د ت) ((خ) تناطری. رجوع به 





یفةبن اليمان شود. 
حذ بقة. (ح ذف | ((خ) مرعشی. رجوع به 
حذیفةین قتادة شود. 


حذیفی. (ج ذ] (ص نسبی) مسوب به 
حذیفةین الیمان. (سمعانی). 
حذیق. [ح] (ع ص) نعت است از حذق و 
حذاقت. صفت از حذق. محذرق. (منتهی 
الارب). بریده‌شده (آنندراج). 
حذیلاء . [ح ذ) (اخ) م_وضعی است. 
(متهى الارب). 
حذيم. [ح] (ع ص) برنده. بُران: سیف 
حذیم؛ شمشیری زود برنده. راء قاطع. زود 
برنده. 
حذیم. (حذ ی ) (ع ص) قساطع. (سعجم 
البلدان). بر نده. بران. برا. ||دانای ماهر در کار. 
(متهی الارب). 
حذیم. [حذ ی ] (اغ) موضعی است به نجد. 
(معجم البلدان). 
حذ‌یم. (حذ ی ] (اغ) نام مردی متطبب از 
تیم رباپ. ۲ 
حذ یم. (ح ذ) (اخ) ابن حارث‌بن ارقم. یکی 
از ببی‌عامرین عبدمناة است. در سيرة نام او 
آمده است. (الاصابة ج۱ ص ۳۳۳ و ج۲ 
ص ۵٩‏ قسم سوم 
حذ‌یم. (م ذ] (إخ) حنیفی. جد حنظلة. و 
مکی به ابوحذیم است. به خدمت پیغمبر 
رسید. خود و پدرش صحابی هستند. ابن منده 
او را یاد کرده و او را غیر از حفیم‌بن حنيفة 
دانسته است. ابن اثبر گوید: چون ابن منده 
اختلاف پیش و پس بودن در تسب وی دید او 
رادو تن محوب داشت. ت. عسقلانی گوید: من 
در نخ ابن مندة چنین اشتباهی نيافتم. و ابن 
اثر خود اشتباه کرده است. بدلیل اینکه گوید: 
مکنی به ابوحذیم است, در صورتی که ابن 
منده چنین نگفته است مگر در حق حنیفه. 
ذحبی در «تجرید» اشتباه را بزرگ‌تر کرده 
گوید:چنانکه میگویند او و پدر و پسر و پسر 
پرش صحایی هنند و این یکلی غاط 
است. او گمان برده که حفذیم پدر حنیفه است 
زیرا دیده ابن اثیر او را جد حنظله خوانده 
است. ولیکن ما ميدانیم نام پدر حنیفه جبیر 
است. (الاصابة ج۱ ص ۲۳۳ و ج۲ ص ۷۷ 
قم چهارم) (قاموس الاعلام ترکی). و در 
قاموس‌اللقة و تاج الصروس نيز حذيمةبن 
حنیقةین حذیم خوانده شده است. 





۴ حذیم. 


جر 





حذیم. [حڈ ی ] (اخ) سعدیبن عمرو. یا 
حفيمبن عمرو السعدی. صحابی است. 
(الاصابه ج ۱ص ۳۳۳) (منتهی الارب) 
(قاموس الاعلام ترکی). 

حف يمة. (ح] (إخ) اين بربوعین غبظین 
سرخ 

حذيمة. (ح دی 2] (إِخ) نام موضعی است 
به نجد و بدانجا یکی از جنگهای عرب روی 
داده است. (مراصد الاطلاع ص ۱۳۰). 

حذبة. ع یَ] (ع !) پاره‌ای گوشت بدرازا 
بریده. |[بهره‌ای از غنیمت. ||پاره‌ای از هر 
چیزی. و در حسدیث است: انها (ای فاطمة 
)ع( ] حذية ملی. 

حذية. (ح دی ی ] (ع إ) بهره‌ای از غنیمت. 
(منتهی الارب). ||عطیة. (معجم البلدان). 

حذية. [عْذیَ] (ع !) پارة گوشت. (مهذب 
الاسماء). حذوة. 

حذية. (ح ذی ی] (اخ) نام موضعی مرتفع 
بقرب مکه. در شعر ابی‌قلابة يشتة سنگی 
است نزدیک مکه. (معجم البلدان). 

حر. (ح‌رر ] (ع !)شرم زن. عورت زن. فرج 
زن. لفتی است از جر مخففه که در جح 
مذکور است. امنتهی الارب). رجوع به حرح 
شود. ج احراح: 
این هجو را جواب کن ار مرد شاعری 
ای تو و شعرت ازدر مخراق و مخرقه 
ورنه برو به کون زن خویش پای سای 
ای حر مادرت بر خر محرقه. سوزنی, 
|| یل حر؛ نوعی از مرغانت. و به ضم 
حاء نیز امده است. رجوع به جمیل شود. 
(منتهی الارب). 

حو. (عّرر) (ع ص.!) آزاد. خسلاف بنده. 
(ترجمان عادل‌بن علی) (منتهی الارب). 
خلاف رقیق و عبد و برده. || آزادمرد. 
||جوانمرد. کریم. (منتهی الارب) (نشوءاللفة 
ص ۱۵۲). رجرع به آزاده شود. ج. آحرار: 
چرار: كتب علیکم القصاص فى القتلى الحر 
بالحر و البد بالعبد. (قران ۱۷۸/۲). 
تمک ان ظفرت بود حر 
فان الحر فى‌الدنيا قلیل. 

؟ (از اقرب المواردا, 

ای دریغ آن حر هنگام سخا حاتم‌قش 
ای دریغ آن گو هنگام وغا سا‌گراه. ‏ رودکی. 
اگرنبتم ت يا هست حرم 


اگرنعتم نیت يا هت رادم. عسجدی. 
تا پای هند بر سر حران 
با کون فراخ گنده و ژنده. عسجدی(. 
مراگوئی اگردانا و حری 
به یمگان چون نشینی خوار و بی‌یار. 

ناصر خسرو. 
منشا عشق جان حر باشد 


مرد کشتی چه مرد در باشد. ستائی, 





13 ام 
صدف امد حروف و قران در 


نشود مایل صدف دل حر. سنائی. 
بعد از آن گفتش که ای سالار حر 

چیست اندر پشت این انبان پر مولوی. 
چشم از این آب از حول حر می‌شود 

عکس می‌بیند سبد پر می‌شود. مولوی. 
هت مردی گفت این بازار پر 

مردمانند آخر ای داثای حر. مولوی. 
چون برای خود کنی این طاس پر 

خون نباشد آب باشد پا کو حر. مولوی. 
تا سبک گردد جوال و هم شتر 

گفت شاباش ای حکیم ادل حر. مولوی. 
مولای منت آن عربی‌زاده حر 

کاخربدهان حلو میگوید مر, سعدی. 
رضاو ورع تکنامان حر 

هوی وهوس رهزن وکیه‌بر. (بوستان), 


||برگزیده. برگزید؛ هر چیز و بهتر آن. (منتهی 
الارب): حرالفا كهة؛ خیارها. (اقرب الموارد). 
|انب نیکو. ||کبوتربچه. ||آهصوبره. 
||ماربچه. ||کار نیکو: ما هذا منک بحر؛ ای 
بحسن و جمیل. ||چرغ. باز. (متهی الارب). 
نوعی مرغ است. صقر, (نشوءاللغة الصريية 
صص ۱۵۲-۱۵۲ ||جمیل حرا مرغی است 
وبکر حاء نیز آمده است. (متهی الارب). 
رجوع به جُمیْل شود. ||سیاهی بالای گوش 
اسب. (منتهی الارب). |(ساق حر؛ قمری نر. 
|اعين حر؛ طاتری است. (اقرب الصواردا, 
ااطين حرا گل بی‌ریگ. (متهی الارب). 
خاک‌پا کیزه.گل پا کیزه.خا ک خالص. خا ک 
بی‌آمیغ؛ بعض خا کهاکه پا کیزه است و آنرا 
بتازی الطین الحر گویند, میل به تری و نرمی 
دارد. (ذخیر: خوارزمشاهی). || حرالطین: 
برگزید: گل. || حرالرمل؛ میانذ ریگ. برگزید: 
آن. مسیان؛ تود ریگ. (مستهی الارب). 
|| حرالدار: ميان خانه. (اقرب الموارد). 
|| حرالوجه؛ رخار.. ||حرالبقل: تره‌ها که 
خام خورند چون گندنا و ترب و ترخان و 
نعناع و مرزه و زردک. ج. احرارالبقول. 
(منتهی الارب). |(اصطلاح صوفیه) تهانوی 
گوید: حریت نزد سالکین بریدن خاطر است 
از وایستگی آن با سوی‌اه بطور کلی. پس 
بنده در ریت وقتی رسد که غرضی از 
اغراض دنیوی ویرا نماند, و پروای دنیا و 
عقبی ندارد. زیرا چیزی که تو در بند آنی بندة 
آنی. و در انان کامل گوید: آزاده آن است که 
هشت چیز ویرا بکسال شود: اقوال. افعال, 
معارف. اخلاق تیک. ترک. عزلت, قناعت و 
فراغت. اگرکسی چهار اول را داسته باشد. 
آنرا بالغ گویند نه آزاده. آزادگان دو طایفه‌اند. 
بعضی خمول اختیار کنند و از اختلاط اهل 
دنیا و قبول هدایای ایشان احتراز نمایند و 
میدانند که صحبت اهل دنا تفرقه‌افزاست؛ و 





بعضی رضا و تلیم پیشه کنند. و دانند که 
آدمی را وقتی کاری پیش آید که نافع باشد. 
اگرچه در نظر او ضار باشد: عسی ان تکرهوا 
شیناً و هو خیر لکم". پس اختلاط ادل دناو 
عدم اختلاط آنها نزد ایشان برابر است و 
همچنین قبول هدیه و رد آن. بدان که بعضی 
ملاحده میگویند که چون بنده به مقام حریت 
رسد. از وی بندگی زائل گردد. و این کفر 
است. زیرا که بندگی از حضرت رسالت‌پناه 
(ص) زائل نشد, دیگری که باشد تا در این 
مقام دم زند. آری بنده چون په مقام ریت 
رسد از بندگی نفس خویش آزاد گردد, یعنی 
آنچه نفس بر آن فرمان میدهد او بر آن نرود, 
بلکه او مالک نفس خود شود و نفس مطیع و 
منقاد او گردد. تکلیف و مشقت عبادت از او 
دور شود و در عبادت, تشاط و آرام ماند و 
عبادت با تشاط بجای آورد. و الحرية نهاية 
العبودية فهی حداية الله البد عند ابتداء خلقد. 
کذافی «مجمم‌اللوک» فى بيان الطريق. 
( کشاف اصطلاحات الفنون). 

حر. [ح‌رر ](ع مص) گرم شدن. حرور. 
حرارت. (از متهی الارب). 

جو. (حّرر] (ع لا گرما. (متتهی الارب). 
گرمی. (زوزنسی). نقیض برّد. حرارت. ج» 
خرور, آحارر. (متهی الارب)؛ و قالوا 
لاتنفروافی‌الحر قل ناژ جهنم اشد حراً. (قرآن 
۹ و جمل لکم سرابیل تقيكم الحر. 


(قرآن ۸۱/۱۶ 
گهی چو خا ک پرا کنده دل ز باد بلا 
گهم چو آب بجوشید دل ز آتش حر. 
۲ معودسعد. 
چو سوزنی لقب آمد ز خر نار سقر 
برون جهان چو سر سوزن از حریر مراء 
سوزنی. 


|((مص) خر القتل؛ نیک بسیار شد کشت و 
خون. (منتهی الارب). کقول‌المتنبی: باجام 
یر القتل فها. (اقرب الموارد). || حرالماء؛ 
گرم کسردن آب را. ||حسریره پختن. (سنتهی 
الارب) (اقرب المواردا. الاج حرّة. 
زمینهای سنگلاخ سوخته. ||(صوت) زجر 
است شتران را. گویند: الحَر. (منتهى الارب). 
جر (حرر ] ([خ) شهری در موصل منوب 
به حرین یوسف ثققی. (معجم البلدان), 
حر. (عرر ] ((ج) وادیی به جزیره که آنرا با 
وادی دیگر «حران» گویند. امعجم الیلدان). 
حر (عرر ] (إخ) وادیسی به نجد. (معجم 
الیلدان) 
حر. (ح‌رر ] (إخ) نام قبیله‌ای است از عرب. 
(مهذب الاسماء). 
حر. (ع‌رر ] ((خ) ابن حَبّاح. محدث است. 


۱-ذل: عصری. ۲-قرآن ۲۱۶/۲ 





حر. 


حراب. ۸۸۲۵ 





حر. (‌رر 1 (خ) آبن قیی‌بن حن الفزاری. 
صحابی است. وی اصلاً از مردم واحی تبوک 
است و با عم خویش عةبن حرض به 
حضور رسول (ص) رسید... و برخی احادیث 
از وی منقول است و بدور خلافت عمر وی از 
مقربان آن مقام بود. (از قاموس الاعلام 
ترکی). و رجوع به عقد الفرید ج۱ ص ۱۷۲ 
شود. 

حر. (حّرر] ((خ) این مالکبن خطاب 
العنبری, مکنی به آبی‌سهل. محدث است. 

حجر. (ح‌رر ] (اخ) ابن یزید ریاحی. سردار 
طلیعة سپاه عبیداشبن زياد بود و به سپاه 
ابوعبداله حسین‌بن علی (ع) پیوست و در 
رکاب او به یوم‌الطف شهادت یافت, و او اول 
قتیل روز عاشورا به کربلا باشد. رجسوع به 
حبیبالیر ج خیام ج ۲ ص ۰۴۷ ۴۸ ۵۲ ۵۲ 
و تاریخ گزیده ص ۰۲۵۹ ۰۲۶۰ ۸۳۹ ۸۴۸ و 
قاموس الاعلام ترکی شود. 

حر. (ح‌رر] ((خ) ابن یوسف شقفی. (منتهی 
الارب) (معجم البلدان در حر). 

حر ۰( ینا(ع ص) انه لح بکذا و حری 
بکذا و خر ان ن یفعل کذا؛ ای جدیر و خلیق. 
(اقرب الموارد). 

حرآباد. (ح‌رر] ((خ) دهی جزء دهستان 
فراهان پانین بخش فرمهین شهرستان اراک 
در پانزده‌هزارگ‌زی جنوب فرمهین و 
چهارهزارگزی راه مسالرو عمومی. دامنه و 
بردسیر است و ۵۵۰ تن سکنه دارد. آب آن 

ن» آرزن و 
شغل اهالی زراعت و گله‌داری رصایم دستی 
قالیچه. گلیم و جاجیم بافی است. (از فرهنگ 
جفرافیائی ایران ج ۲), 
حرا. [ح] (ع !) حراة. ناحیة گش‌ادگی میان 
سرای. گویند: نزلٹ بحراه. |/بانگ مرغان و 
غوغای آنها و یا غوغای عام است. (صنتهی 
الارب). بانگ. (مهذب الاسماء). |اکنام 
آهوان. || جای نهادن بیضة نعامه. ج احراء. 

گویند: لاتطر حرانا؛ ای لاتقرب ما حولنا. 

|((ص) سزاوار: بالحرا ان یکون ذا ک؛یعنی 

سزاوار است که آن باشد. و انه لحرا بکذاه ای 

خلیق. و آن را در زبان تازی تشنیه و جمع 

نباشد. (منتهی الارب): 

و هن حریٌّ ان لايثبن عطية 

و انت حری بالار حین تثیب. 

کانی (از اقرب الموارد). 

حرا. (حْز را] (اخ) موضعی است. نصر گفته 

است که بادیه‌ای است سر کلب را. (سعجم 

الپلدان). 

حرا. (حَر را] ((خ) ابن ابی‌کعب انصاری. نام 
یکی از اصحاب است. (قاموس الاعلام 
ترکی). 

حرا. (عْز را] (اخ) نام جائی در بادیۂُ کلب 


از ات و محصول آن غلات, بنشن. 


است. (معجم البلدان). 
حراء . [حز را] (ع ص) مژنت: لکل کبد 
حراء احر. 

حراء . (ے ] ((خ) نام کوهیست به مکه در 
سەمیلى آن. (معجم البلدان). نام کوهیست 
بشمال مکه در یک فرسنگی آن مشرف بر نی 
و رسوله پیش از بشت بار به آن کوه 
بعبادت شدی و نخستین وحی بدانجا به او 
نازل شد. جرا و خری کوهیت به مکه. فيه 
غار بعث فيه السبی (ص). (منتهی الارب) 
(معجم البلدان). نام غاری است که رسول 
(ص) پیش از بعشت بدانجا خلوت میگزید. 
چنان روایت است که زودتر از همه چیزی 
خدای‌تعالی اساس کمبه آفرید به دو هزار سال 
از حفتمین طبقة سفلی و چون آدم آنجا آمد 
جبرنیل هم پر به آن جایگاه زد تا اساس آن از 





قعر زمین بیرون آمد و بمعاونت فریشتگان 
آدم آنجا از سنگهای عظیم سانند 
بگرداند پنج کوه ء: طور سینا و طور زیتا ولبنا 

و جودی و حری. (مجمل التواریخ و تمص 
ص ۴۸۲). | کثر اوقات در غار حرا به اتحکام 
قواعد ارکان عبادت می‌پرداخت و ریاض 
ریاضت و عبودیت رابه آب نیاز و هوای 
اخلاص سرسبز و ناضر میساخت.... آنگاه در 
جبل حرا روح‌الامین خود رابر آن سرور 
ظاهر گردانید و گفت یا محمد منم جبرئیل 
فرستادة حق بسوی تو... (حبیب‌السیر 13 
ص۱۰۶). جریر دربارة آن گوید: 

نا تین طرً 

۾ و اعظمهم بیطن حراء نارا. 

و غیرمنصرف است زیرا که اسم خاص 
جائست. حرامبن اصبغ گوید: از کوههای 
مکه بثیر است که کوهی شامخ است در برابر 
حراء و حراء بلندتر از بثیر است و بر هیچیک 
گیاه نروید و آب ندارد و پشت آنها جبال 
عرفات است, و ستصل بدانست کوههای 
طائف که آب بار دارد. (ممجم البلدان). 
حرائب. (ح ء] (ع إا ج خرية. 





خریتالرجل؛ مال ملوبة مرد یا مال که بدان 
زندگانی نماید. (متهی الارب): مردان از کار 
بازماندند و اموال و خزاین و حرائب و مرا کب 
ر رکائب و سلاحها سپری شد. (ترجم تاریخ 
یمینی چ ۱۲۷۲«.ق.ص 0۶). 

حرائت. (ح ء] (ع !) مکاسب. حريثة یکی. 
و منه الحدیث: اخرجواالی معایشکم و 
حرائشکم. |((ص, !) شتران لاغرشده به سفر. 
(متهی الارب). 

حراثر. اح ء] (ع ص, ج خشره. امنتهی 
الارب). زتهای کریمه. 

حواثری. | ء] (اخ) (سسلیمان...) متولد 
۴ م و متوفی ۱۸۷۰ م ایوالرسیم عیده 
سلیمان‌ین على الحراثری الحنى. امل وی 








از یک خانواد: ایرانی است که به شمال 
افریقیه سکونت گزیدند. به تونس متولد شد و 
علوم دینی را نخت بر علماء وطن خویش 
آموخت و سپس به پیزشکی و طبیعی و 
ریاضیات و زبان فرانسه پرداخت و در سال 
۰ م. بای تونس او را به منصب ریاست 
کتاب در آن مملکت منصوب کرد و پس | 
شش سال به پاریس رفت و در آنجا در 
آموزشگاه زبانهای شرقی به سعلمی زبان 
عربی پرداخت. و در آن اثناء به مدیری 
روزنامة «برجیی باری» که آنرا کنت رشید 
الدحداح تأسیس کرده بود منصوب شد و چند 
کتاب عربی در علوم جدید در آن منتشر کرد: 
-١‏ رسالة فى الحوادث الطييية والظواهر 
الج‌وية, بال ۱۳۷۸/۰۸۱۸۶۲ هرق. 
۲- عرض الب ضائم. در معرقی نمایشگاه 
پاریس در ۱۸۶۷ م. ۳- القول السجقق فى 
تحریم البن المحرق. و نيز معلقات ابنالمعظم 
رامنتشر ساخت. (معجم المطبوعات از تاريخ 
الصحافة المربية ج ۲ ص ۱۱۹ و الا داب العريية 
فى القرن التاسم عشر ج ۱ ص ۱۰۳). 
حرائز. Olstl:‏ ص.!) ج خريزة. (اقرب 
الموارد). شتران برگزیده که از نفاست نتوان 
فروخت. (منتهی الارب). حرایز. 
حرائس. اج ء](ع !اج خريسة. یسنی 
گوسپند بشب دزدیده. اج خريسة, بمعنی 
دیوار از سنگ که برای گوسپندان سازند. 
(متهی الارب). 
حرانص. (ح وا (ع ص, !اج خسريصة. 
(اقرپ المواردا. 
حواب. [] (ع !) اشترغاز. (فهرست مخزن 
الادویه), رجوع به اشترغاز و شترغاز شود. 
حرالب. (ح ] (ع !اج حربة. (متهی الارب): 
رای بریده‌ام که درختان او ز خار 
همچون مبارزانی بودند باحراب. 
معودسعد. 
ارباب آن حراب و ضراب راه گریز و پرهیز 
گرفتند. (ترجمة تاریخ یمینی نسخة خطی 
ص ۳۵۵). زوابل صعاد از ماحل ! کبادسیراب 
میکردند و به مناصل حراب مفاصل حراب 
فرومیگشودند. (ترجمة تاریخ ییمینی نسخة 
خطی ص ۲۲۷). |اج حرب, بمعنی کارزار. 


(غیات). 
حراب. اا تحارب. حرب. 
احتراب. محاربت. 
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کیرد دست با پایش ضراب. مولوی. 
با خیال دزد میکرد او حراب. مولوی. 
من چو تیغ و آن زنده آفتاب 

مارمیت اذ رمیت در حراب. مولوی. 
حراب. ٠‏ [ جز را] لاخ) رجوع به حارث 


حراب شود. 


۸۱۳۳۶ حرابث. 

حرابث. [ح ب ] (ع لا ج ُریث. (سنتهی 
الارب). 

حرابة. (حْز رابَ] (ع !4 اصحاب آلات 
جنگ. (منتهی الارب). 

حرابی. ا)0 !ج حسرباء. (متتهی 


الارب). 
حرابی. (ح بی‌ی ] (ع ص نسبی) منسوب به 
حراب. (سمعآنی), 


حرابی الهتن. إخ سل 1( (سرکب) 
پشت‌ماز.. (ناظمالاطباء). 
حرات. [حَز را] (ع !| ج حَرَّة. بمعنی زمین 
سنگلاخ سوخته. (متهی آلارب). 
حرات. اح را] (ع ص. ج حرّة. (اقرب 
الموارد): سيدة والدة سلطان مسعود و عمات 
ری با هنگی اهل حرم و حرات از قلعه بزیر 
آمدند. (تاریخ بیهقی ج ادیپ ص ۷. امیر 
محمود پرنشست و انجا امد و امیر محمد را 
بسیار بنواخت و خلعت شاهانه داد و فراران 
چیز بخشید و بازگشتند و سرای به داماد و 
حرات ماند. (تاریخ بهقی چ ادیب ص ۲۴۹). 
و پینام فرستادند به رات و مات و 
خواهران و والده و دختران که بسازید تا با ما 
به هندوستان آنید چنانکه به غزنین هیچ چیز 
نماند که شمایان را دل بدان مشغول باشد. 
(تاریخ بهقی چ ادیب ص ۶۷۲). در شب 
خالی کردند و همه سریه‌ها و حرات بزرگان 
بدیدار او آمدند. (تاریخ یهقی ص ۲۵۶). 
حوات. (ح](ع) سوفار کمان که چله در آن 
باشد. (منتهی الارب). سوراخ گوشة کمان که 
در آن زه کند. 
حراث. [ح] (ع !) تیر تماناتراشیده. اابیغ 
پیکان. ج٠‏ اخرئة. |[رفتن‌جای چله در سوفار 
تیر. (منتهی الارب). جای چله یعنی زه در 
سوفار تیر. 
حراث. [ح] (ع !) رفتن‌جای زه کمان در 
سوفار تير. (مهذب الاسماء). 
حرات. (حْز را] (ع ص.!) برزگر. کشاورزء 
(منتهی الارب). ج. حرائون. حرائین؛ 
در زمین چار عنصر هفت حراث فلک 
تخم دولت تا کنون بر آمتحان افشانده‌اند. 
خاقانی. 
حرأث ایام بر موضع لاله‌زارش خرد: زعفران 
ریخته. (مدبادنامه ص 1۸۹). 
حراث. [حز را](ع ص, !)اج حسارت. 
کشاورزان. برزگران. مُزارعان. (غیاث): 
طایفه‌ای از حُرَّاثِ سصر نزد وی شکایت 
کردند.( گلستان). 
حرائت. (ح تَ) (ع مص) زراعت. کشت. 
فلاحت. کشت کردن. (تاج المصادر بسهقی). 
کشتکاری کردن, کشاررزی نمودن. (غیاث). 
کشت‌وکار. 
حرائین. (حز را] (ع ص.!) ج حَرّات. 





حراج. (ج) (ع !)ج حَرَجة و حزج. (منتهی 
الارب). ج خرج. جنازه‌های گبران. اج 
چزج. جامه‌های بر رسن افکنده خشک شدن 
۳ 
متاع در ميان جماعتی, تا آنکه بها بیشتر دهد 
بدو فروشند. و نام دیگر این نوع فروش 
مزایده است و لفظ حراج عربی نیست, چه در 
عربی حرج بمعنی گناه و تنگی است که با لین 
معتی مناسبت ندارد. و در اول این لفظ را 
مردم مصر اصطلاح کردند. (از فرهنگ نظام). 
مزایده. بسر من‌یزید فروختن. بر من‌یزید 
گذاشتن. بر مزایده گذاشتن, اب انستاس 
کرملی گوید: حراج کلمه‌ای ات که 
فروشندگان چند یار بر زبان ارند پیش از 
آنکه کالا را بطور قطع بفروشند, پس حراج 
باقی ماندن کالاست بر قیمتی نزد دلال و 
چنین بازار را بازار حراج گویند. (نشوءاللغة 
العربیة). و گاه حراج با تشدید راء تلفظ کنند. 
حراج. [حَْز را] (ع امص) رجوع به حراج 
(بدون تشدید) شود. 
حراج الظلماء ۰ج جظ ظ](ع|مرکب) 
تاریکی در تاریکی. (منتهی الارب). 
حراج چی.[ح](ص مرکب. امرکب) 


حراج‌کننده. دلال. 
حراحف. (ح جالع ص. لاج خسزجف. 
(منتهی الارب). 


حراج کردن. [ح ک د1 (سص مرکب) 
عرضه کردن رخت و کالا و متاع تا هر کس 
گران‌تر خرد بدو فروشند. (ناظم الأطباء). 
بمزا ایده گذاردن. 

حراحل. (ح ج ]لع ص لاج حسرجل. 
(منتهی الارب). 

حراحل. احج (ع ص) دراز. (م_نتهی 
الارب). 

حراحلة. (ح ج [] (ع !) جاژرا حراجلة؛ 
آمدند اسب‌سواره. مقابل عراجلة. (سنتهی 
الارب). 

حراحیج. (ع] (ع ص.لاع خُرجوج و 
خرجج. (منهی آلارب). 

حراد. ] (ع مسص) کسم‌شیری شتران. 
محارده. حراد ابل: کم‌شیر شدن شتران یا بند 
آمدن شير آنها. (متهى الارب). حاردت 
الناقة؛ قل لينها: 
فحارد فان مولا ک حارد نصره 
فقی‌السیف مولى نصره لايحارد. 

(از اقرب الموارد). 
|| حراد سنة؛ کم آب شدن سال. |((ص, ل ج 
خرید. (منتهی الارب). |[بند تنگ. (مهذب 
الاسماء). 

حواده.[) ((غ) نام یکی از منازل 
بنی‌اسرائیل است در دشت (تورات سفر اعداد 








حرار. 
۳ و ۲۵) و دور ست که همان کوه 
حراده باشد که در وادی عین واقع. وتخا 
بقدر سفر یک‌روزه از عين حضیره مافت 
دارد. (قاموس کتاب مقدس). 
حرادی. [ح دیی] (ع !اج ردی. 
بندهای نی که بر تیررهای سقف اندازند. خردی 
یکی. (منتهی الارب). 
حرادید. [ح] (ع [) سردای کوه. (میتهی 
الارب): 
حرادین. (ح)(ع !اج جردون. 
حواز. (ع)(ع ص. !) ج حُسرّة. زمین‌های 
سنگلاخ سوخته. |[ج حرّان و حُرَیٰ. الع خر 
(منتهی الارب). |أج جرَّة. و در جزیرتالعرب 
بسیار بدین نام برخورد میشود که بنام دیگر 
مضاف است. (ممجم البلدان). 
حرار. (ح) (ع إمص) آزادی. || آزادسردی. 
(متهى الارب). |((سص) آزاد شسدن. 
(زوزنی): و مارد من بعد الحرار عتیق. (از 
اقرب الموارد. | احیا گشتن. 
حرار. 2 (اخ) پشته‌هائی است در زمین 
سلول. (مراصدالاطلاع) (معجم البلدان). |إتام 
محلی است قریب به جحفه. خواندمیر گوید: 
در این سال (دوم هجری) حضرت رسول 
سعدین ابسی‌وقاص را با بیت کس از 
مهاجران بقصد کاروان قریش به حرار که 
قریب به جحفه است فرستاد. سعد به مسوضع 
مذکور رسیده بوضوح پیوست که قریشیان 
درگذشته‌اند, لاجرم به سدینه بازگشت. 
(حبیبالسیر چ سنگی تهران ص ۱۱۶). 
حرار. (ح] (اخ) نام شهری است در قسمت 
شرقی آفریقا در نزدیکی خلیج عدن و در 
۵۰ هزارگزی جنوب غربی شهر بربر. در 
۰هزارگزی جنوب غریی زیلع, در ۲۸ 
٩۰ ۲‏ عرض شمالی و ۶ ۴۰ طول شرقی 
جا دارد و ۱۷۰۰ متر از سطع دریا بلندتر 
است. شمس‌الدین سامی گوید: عد نقوسش 
به ۲۵۰۰۰ تن بالغ بوده است, تماما 
شیعه‌مذهب میباشند. سوری گردا گرد شهر را 
فرا گرفته و ۵دروازه دارد. خانه‌هایش خشتی 
است. مساجد و جوامع زیاد دارد. بزرگترین 
جامعش ببک معماری عشمانی ساخته شده. 
وقتی این آبادیها بنام ایالت حبش در تحت 
ادار: ترکها بوده است. جامع نامرده در آن 
زمانها ساخته شده و بعد این شهر بزیر اداره 
ایری مستقل درآمد. ۱۵ ال قبل نظامیان 
مصر این منطقه را اشغال نموده بودنده ولی 
اخیراً به حبشه ملحق شد. حرار شهری است 
که تجارت گرمی دارد و طرف داد و ستدش 
زیم و بربر میباشد. مردم آن زبان مخصوص 
بخویش دارند و زبان عربی نیز متداول است. 
دانشمندان زیادی از این محل برخاسته‌اند. 
(قاموس الاعلام ترکی). 





حرار. 


حرار. [حر را] (إخ) رازی. شخ ابومحمد 
عبدالقه‌ین محمد حرار راژی. مستوفی او را در 
عداد مشایخ که تابع تابم تابمان صحابه 
بوده‌اند یاد کرده گوید؛ بزمان مکتفی باقه 
عیاسی در ۲۹۰ ه.ق, درگذشت. از سخنان 
اوست: عبادت طمام زاهد است و ذ کر طعام 
عارف. (تاریخ گزیده ص ۷۷۳ 
حرارت. اح ]لع مص, امص) حرارة, 
گرمی. حرور. گرما. گرم شدن. حَرّ (در تمام 
معانی). مقابل برودت. سخونت. تبش. تف. 
تفنگی. تاب. کیفیت ملموسة فاعله‌ای که از 
شأن آن تصمید زطب و ترب یابی است؛ 
گفتم حرارت است هم او مادر او ریاح 
گفتابرودت است زمین را درو پدر. 


ناصرخسرو. 
حرارتهای جهلی را حکیمان 
ز علم و پند میگفتند ریوند. ‏ . ناصرخسرو. 
نمیدانند کز بیمار عشقت 
حرارت بازننشیند بسردی. سعدی. 
ااگرم شدن روز. (تاج المصادر بیهقی). 


تهانوی گوید: ضد برودت است و درجات 
ميان آن دو پدیهی است. برخی برودت را 
عدم‌الهرارة در انچه قابل حرارت است 
دانسته و آنرا عدم ملکه شمرده‌اند. و این غلط 
است. چه برودت نیز محوس است... 
حسرارت بر دو قم است موس و 
غیرمحوس. اول مانند حرارت آتش, دوم 
مانند حرارت ادویه و همین تقسیم در برودت 
نیز هست... و حرارت غریزی موجود در بدن 
حیوان که افلاطون آنرا نار الهی و حرارت 
کوکبی و ناری نامیده است انواع سختلفی 
دارد, ته یک نوع زیرا که دارای آثار متخالف 
میباشد... ابن سینا گفته است که حرارت مفرق 
مختلفات و جامع متمائلات است و برودت 
برعکس آن است. ( کشاف اصطلاحات 
الفنون). و رجوع به حکمت اضراق ص۱۸۹ 
۰ ۷ ۱۹۴ ۰۱۹۵ ۱۹۶ ۰۱۹۸ ۲۰۶, 
۷ شود. |(اطلاح فیزیک) در فیزیک 
معاصر حرارت کیفیتی است که بوسیل یکی 
از شمب لامه درک میشود. و بوسیله ماده 
متقل میگردد و در خلا بواسط خاصیت 
تشمشم منتشر ميشود. درجه حرارت اجام 
را بوسبلة میزان‌الحراره و گرماسنج اندازه 
میگیرند. حرارت مخصوص هر جسم مقدار 
گرمانی است که حرارت یک گرم از آن جسم 
را یک درجه بالا ببرد. ||(() تصنیف. رجوع به 
حراره شود. 
حرارت بحرانی. [ح ر تِ جٌ] (ترکیب 
وصفی, [ مرکب) در فیزیک درجة حرارتی 
است که در بیشتر از آن, هر قدر هم که فشار 
زیاد شود استحالهٌ گاز به مایع غیرممکن 


است. 








حرارت تب. (ح ر ت تَ) تسس رکیب 
اضافی, [مرکب) گرمی تب. 
حرارت تبخیر. اح ر تِ ث] (ترکیب 
اضافی, | مرکب) مقدار حرارت لازم برای 
بخار شدن یک جسم. (روش تهيذ مواد آلی 
ص 4۱۱ 
حرارت تشنگی.(ح ر تٍ تن / نا 
(ترکیب اضافی, | مرکب) عُله. (دهار). 
حرارت حیوانی. (ح ر ټ ی /عی) 
(ترکیب وصفی, | مرکب) ۱ حرارت ذاتی. 
رجوع به حرارت و کشاف اصطلاحات الفنون 
شود. 
حرارت داشتن. 1ح ر ت ] (مص مرکب) 
یم بودن.|اغضبا ک‌گشتن. (ناظم الاطباء). 
حرارت ذاتی. [ح رت ذا] (تسرکیب 
وصفی, [ مرکب) حرارت غریزی. رجوع به 
حرارت و کشاف اصطلاحات الفنون شود. 
حرارت‌سنج. ام ز س] (| سس رکب) 
میزان‌الحرارة. گرماسنج. آلتی که بدان درجة 
حرارت یک محیط را معین کنند. 
حرارت شدید. [ح ر تِ ش] (سرکیب 
وصفی, | مرکب) طاول" کوچکی که بر اثر 
سوختگی یا تماس با ماد؛ محرق ایجاد شود. 
حرارت غریبی. (حز ت ع] اتسرکیب 
وصفی, |مرکب) گرمي غبرطبیعی که خلقی و 
اصلی تباشد. چنانکه گرمی که از ملاقات 
آفتاب بمزاج درآید و گرمی دوا و گرمی تمفن 
که در بدن وأقع شود و گرمی که از حرکت پیدا 
شود. (غیات) ( کشا ف اصطلاحات الفنون). 
حرارت غریزی. [ح ز ت غ] (تسرکیب 
وصفی, | مرکب) حرارت ذاتی. گرمی طبیعی 
و گرمی خلقی که از حرارت اصلی روح در 
بدن باشد و آن بخاری است للیف که عبور 
میکند از جوف قلب و ساری میگردد در 
عروق و اعصاب. (غیاث). گرمی که سوزندگی 
و تعفین و فاد ندارد و از آنگاه که زندگی در 
حیوان پیدا آید آن حرارت در بدن باشد و پس 
از مرگ آن حسرارت بشود. مقابل حرارت 
عرضیه. 
حرارت غریزیه. [ح ر ټغ زیی يا 
(ترکیب وصفی, [ مرکب) رجوع به حرارت 
غریزی شود. 
حرارت غلیان. [ح ر تع ل) (ترکیب 
اضافی, | مرکب) حرارت لازم برای به غلیان 
آوردن و جوشانیدن یک جسم. اروش تیه 
مواد آلی ص 4۱ 
حرارت مخصوص. احَرّت م) (ترکیب 
وصفی, |برکب) حرارت مخصوص هر جسم. 
مقدار گرمائی است که حرارت یک گرم از آن 
جسم را یک درچه بالا برد. چنانکه حرارت 
مخصوص آب میان صفر و صد درجه ماوی 
واحد است. حاصل‌شرب حرارت مخصوص 





۸۸۲۷  .هرارح‎ 


صر چسحم بیط جامد در وزن اتمی آن, 
مقداری ثابت میباشد. 
حرارتی. (ح ز1 (ص نسبی) منوب به 
حرارت. 
حرارة. [ح ر] ((خ) احمدین علی. محدث 
رحالة 
حرارة. (ح ر] ((خ) مس‌حمدین احمدين 
حرارة بردعی. محدث است. (منتهی الارب). 
حرازه. (ح ر) (ع ٍ) حرارت. قول. تصنیف. 
ترانه: کخ‌کخ؛ حرارة و وجد و حال صوفیان. 
(حائیذ فرهنگ اسدی نسخهة خطی 
نخجوانی). حال. ملمع. شرقی. عروض‌البلد. 
زجل. موشح. موشحه. ترانه. دف زدن بگادی. 
کان و کان. کاری. موالیا. قوماه. طعبه. رقص 
کردن و تاب دادن دف را از اتش و اوازی که 
از چند ساز و چند حلق یک‌مرنبه برآید و 
غوغای مردم. (غياث اللغات از لطائف |للغات 
و شرحهای مشنوی). تراة چند نفر که یکآواز 
ویک‌جساق باهم خوانند. کما فی 
بض ‌المواشی. (از حائية مشنوی چ 
علاهء‌الدوله). ||آهنگی از سوسیقی است. 
رجوع به آهنگ شود: 

از خواجگان تو پیشی وز شاعران عمادی 
بانگ نماز بیشک باشد به از حراره. 

عمادی شهریاری. 

و چنانک حراره‌های سخنشان کی با رکت 
لفظ و خت معنی در بعض مجالس چندان 
طرب در مردم پدید می‌آرد که بار قول‌های 
بدیع و ترانه‌های لطیف پدید نیارد. (السعجم 
شس قیس ص ۳۳۷), 

خر برفت و خر برفت آغاز کرد 

زین حرارت جمله را انباز کرد 

زین حرارت پای‌کوبان تا سحر 


کف‌زنان خر رفت و خررفت ای پر. 
مولوی. 

چنگئی کو درنوازد بیمت‌وچار 

چون تیابد گوش گردد چنگ دار 

نی حراره یادش آید نی غزل 

نی ده انگشتش بجنبد درعمل. مولوی. 

اشمار سخیفی است که مخنثان و مسضرگان و 

عواملناس در کوچه‌ها و مجالس لهو و لعب 


خوانند و | کون در ایران «تصنیف» گویند و 
محتمل است خراره با خا» معجمه باشد و آن 
آوازی است که ببب گریه یا غیر آن از گلو 
بیرون آید. چه مسخرگان و سفها اشعار 
سخیف خود را بدین آواز خوانند. (السجم فی 
معاير اشمعارالسجم ج طهران حاشية 
ص ۲۳۷). در تاریخ سلجوقیه مسمی به 
راحةالصدور در وقعة احمدین عطاش رتس 


1 - Chaleur animale. 
2 - Phlogose. 





۸ حراره گونی. 
ملاحد؛ وزکوه که سلطان مسمدین ملکشاء او 
. را اسیر کرده فرمود تا در کوچه‌های اصفهان 
تشهیر کردند گوید: «... با انواع نثار و خاشا ک 
و سرگین و پشکل و مختثان حراره کتان در 
پش با طیل و دهل ودف میگفند حراره: 
عطاش عالی. عطاش عالی. میان سر هلالی. 
ترا با دز چکارو». (منتخبات راحتةالصدور 
بقلم پرفسور ادوارد پرون در روزنامة انجسن 
همایونی آسیانی چ لندن ۱۹۰۲م. ص٩۶۰).‏ 
حرازه گولی. [ح د /رٍ ] (حامص مرکب) 
ترانه‌سازی. تصلیف‌گولی. 

حراره گوی. (ح د / رانف مسرکب) 
ترانه‌ساز. تصنیف‌ساز. تصنیف‌سرای. زاجسل. 
زجال. ومَاح. موشع. 

حراز. اجا مص) محارزه. با هم مزاع 
کردن که به دشنام ماند. (سنتهی الارب). 
|انهایت کردن در کاری. ||درد و سوزش دل 
از خشم و جز آن. 

جراز. (حْز را] (عغ ص) تسس خمین‌کننده 
اجناس. (ملخص اللغات حن خطیب 
کرمانی) شمان گر |شمشیر برن. |[ پولاد. 
حراز. (ح] (غ) نام کوهیست به مکه نه کو. 
حرا چنانکه اکشرگمان برده‌اند. (منتهی 
الارب). 

حراز. [ح] (اخ) روستایت به يمن. 
(متهی الارب). مخلاف بالیمن قرب زبيد. 
(مراصدالاطلاع) (معجم الب لدان). کوره‌ای 
است در یمن نزدیک زیید. و در مار از بلد 
حراز کان زر است. (از الجماهر ص ۲۷۰). 
شس سامی گوید: نام فضانی است در 
سنجاق صنعاء از ولایت یمن, از طرف مشرق 
با خود صنعاء و از سوی شمال با سنجاق 
کوکبان و از جانب جنوب با سنجاق انس و از 

. جهت مفرب با سنجاق مدیره محدود و محاط 
میباشد. این قضا در بالای جپل سرا: میباشد و 
از این رو اراضیش مرتفع و هوایش معتدل 
است و میاه جاریۀ زیاد دارد. نهرهای وادی 
سهم و وادی الحمیره که از بزرگترین انهار 
یمن میباشند از این قضا سرچشمه میگیرند و 
اراضی را سیراب میازند و از این جا به 
سجاق حدیده درآید. خاک این مطقه 
حاصلخیز است. قضای نامپرده مشتمل بر سه 
ناحية زیر است: ۱) عمر. ۲) مفمق. ۳)ستوم. 
و ۲۰ پارچه ابادی دربردارد. (قاموس 
الاعلام ترکی). 

حراز. [ح] (اخ) ابن عوف‌بن عدی‌بن مالک. 
مکنی به ابومرٹد. پدر بطنی از حمر است و 
قریة ایشان را حرازه گوبند. (معجم البلدان). 
نام پر عوف‌بن عدي است و حسرازیون از 
نل وی‌اند. (منتهی الارب). حرازین عوف‌بن 
عدی, بطنی از ذی‌کلاع از حمیر. و از نسل 
وی حرازیون محدثان باشند. (تاج العروس). 





حواز. (ح] ((خ) قلمه‌ای ات که ازهربن 
عبدلقّه حرازی منسوب است به آن, (منتهی 
الارب). رجوع به حرازة شود. 

حراز. [حز را] (اخ) ابن عمرو. محدت 
است. (منتهی الارب). 

حراز. [ْز را] ((خ) نام پدر عشمان‌ین حراز 
محدث است. (منتهی الار ب). 
حرازالحجر. [] (ع [مرکب) بهق‌الحجر. 
جوز جندم. گوز گندم. رجوع به حرازال خر 
شود. 

حرازا لصخو. () (ع!مرکب) حرازالح جر 
است, بیارسی گل سنگ گویند و آن چیزی 
است مثال طحلب که بر روی سنگ پیدا شود 
و حراز از بهر آن گویند که زحمت حراز که 
قوبا است زایل کند. طبیست آن سرد و خشک 
است. بر ورمهای کرم طلا کردن نافع بود وا گر 
به موضعی که خون اید ضماد کنند خون 
بازدارد و بر قوبا ضماد کردن بفایت نافع بود و 
ورم زبان و برقان را سود دهد. (اختیارات 
بدیعی). 

حوازج. (ح ز) ((غ) آبهاست مر قبلة 
جذام را. (منتهی الارب). 

حرازة. (ح ر1 لإخ) قسربه‌ای است كه 
بنی‌حراز از حمیر در آن زندگی میکردند, و 
اطباق حرازية بدان منوب است. (معجم 
البلدان). 

حرازی. [حز را] (حامص) عل خراز. کار 
آنکه دید زند. شغل آنکه تخمین کند. 
حرازی. (عْز را] (ص نسبی) منوب 
است به حراز که جد ابوالحن محمدین 
عثمان حراز بندادی است. (سمعانی). 
حرازی. [ح] (ص نسبی) منوب به حرازء 
بطنی از ذی‌کلاب‌بن حمر. (سمعانی). و 
رجوع به حرازة شود. 

حرازی. احَْز را] (إخ) احمدبن محمدین 
عیسی حرازی ابوالعباس یمنی که در ۶۸۹ 
ه.ق. درگذشته. کتبی بر طريقة اشاعره دارد. 
(هدية العارفين ج۱ ص ۱۰۰ از قلادةاللحر). 
حرازی. (حز را] (اخ) عبدارهمانین 
عبداقه‌بن داردین ابراهیم خضولانی یعنی. 
متوفی ۱۰۰۳ ه.ق.او راست: تعبیر قرآن و 
رسال نظر باجنبیه. (هدية العارفین 13 
ص 4۵۲۷ 

حرازی. ار را] (إخ) عبداقّبن یزید لىقی 
یمنی. فقید مستوفی پیراسون ۵۰۵ «.ق.او 
راست: «سبع‌الوظائف» در اصول دين. (هدية 
لعارفین ج ۱ ص ۴۵۳). 

حرازیون. (ح زی یو] (إخ) طایفه‌ای 
منسوب به حرازبن عوفبن عدی که از 
محدثان بودند. (تاج العروس). 

حراس. از را) لع ص !اج حارس 
(منتهى الارب). 





حراشه. 
حراست. (ح س) (ع مص) نگ اهبانی 
کردن.نگاه داشتن. (ترجمان عادل‌بن علی). 
پاسبانی. نگاهبانی. نگهبانی. حسفظ. 
تگاهداری. مراقبت. رقابت. پاسبانی کردن. 
(دهار) (ترجمان عادلین علی). نگاهبانی 
کردن چیزی یا کی را. نگه داشتن. (تاج 
المصادر بیهقی). صیانت کردن. محانظت 
کردن. پاس داشتن, حمایت. مراعات کردن. 
ضط کردن: 

گفتم شودم حراست افزون 

چون حر کس را زیادتی زاد. کمال‌اسماعیل. 
حراست رعیت بر پادشاه واجب و لازم است. 


(مجالن سعدی ص ۲۱). 
توا گرمؤمنی فراست کو 
ور شدی مؤتمن حراست کو. اوحدی. 
حراست کردن. (ح س ک د] (مسص 


مرکب) حراست. رجوع به حراست شود: 
حراست کناد خداوندتعالی ترا و برخوردار 
گردانادمیرالسزمنین ر... (تاریخ بسهقی چ 
ادیپ ص ۳۰۷), 

ہی مصلحت آن بینم که ملک قناعت را 
حراست کنی و ترک ریاست گوئی. ( گلستان). 
پادشاهان پاسبانانند خفتن شرط نیست 

یا مکن یا چون حراست میکنی بیدار باش. 

حراسن. [ح س ] (ع!) نوعی از ماهی است. 
(متهى الارب). 

حراسه. [] (اغ) مدفن ابوحنیقه نسسازین 
ثابت, چنانکه مستوفی در تاریخ گزیده 
ص ۷۵۶ آورده است. رجوع به ابو حنیفه 
نعمان شود. 

حراسین. [ح] (ع ص, !) شستران لاغسر 
(واحد آن نیامده). (منتهی الارب). مجهوده از 
ابل. |اسالهای قحطنا ک.(منتهی الارب). 

حراش. (ح](ع !اج حسرش. (ستتهی 
الارب). 

حراش. (حَْر را] (ع !) مار سیاه دیرینه‌سال 
بدان جهت که سوسمار صید کند. (منتهی 
الارب). 

حراش. (حَز را] (اخ) ابن مالک. محدث 
است و از پحیی‌بن عبید سماع حدیث کرده 
است. (منتهی الارب). 

حراشا. [ح] (() بلغت رومی گیاهی است که 
آنرا بفارسی خردل می‌گویند لیکن خردل 
صحرانی است نه بستانی و نبات آن به ری 
زمین گترده میشود و بعربی سطاح خوانند. 
(برهان). و رجوع به حرئا و حرشا شود. 

حواشف. لح | (علاج خزقف. 

حراش مالگه. اع شی لاغ مسمامر 
شعبه بود. (منتهی الارب), معاصر شعبةین 
حجاج عتکی بود. (تاج المروس). 

حراشه. [ح ش ] (اخ) ابسن... کاتب ابن 





0 


حراشی. 


ابی‌الاج. رجوع به اوراق صولی ص ۲۷ 
شود. 
حراشی. (ح) (اخ) یا حرشی. ابوخالد. 
تابعی است. 
حراشین. [ح] (ع لا ج حرشون. (منتهی 
الارب). ۱ 
حراص. (ز را] (ع ص !)ج حریص. 
(منتهی الارب). 
حراض. a‏ (ع مص) محارضه. رجوع به 
محارضه شود. 
حراض. (حْر را] (ع ص, ) اشنان‌سوزنده 
برای شخار. (متهی الارب): 
مثل نارالحراض یجلو ذری‌المز - 
ن لمن شام اذا یستطیر. 
شه البرق فى سرعة وميضه بالار فی‌الاشنان 
لسرعتها فیه. (اقرب الموارد). |گچ‌پز. 
آدک‌پز. ||اشنان‌فروش. (منتهی الارب). 
حراض. [ح] (اخ) موضعی است بنزدیکی 
مکه در مان مشاش و غمير و بالای ذات 
عرق و دست راست راه مکه - عراق و گویند 
که‌عَرّیْ در آنجا بود. (سعجم البلدان). 
ابنالعباس اللهبی گوید: 
1 تمهد من سلیمی ذات ؤي 
زمان تحللت سلمی المراضا 
کان‌بیوت جیرتهم فابصر 
علی‌الازمان تحتل الریاضا 
کوقف العاج تحرقه حریق 
کمانحلت منربلة رحاضا 
و قدکانت و للایام صرف 
تدمن من مرابعها حراضا. 
حراضان. 2 (إخ) وادیی است از اودیةٌ 
قبلية. (معجم البلدان). 
حراضت. [ح ض] (ع (مص) درازی اندوه 
و بیماری. برجاماندگی. (سنتهی الارب). 


(معجم البلدان). 


زمین‌گیری. 
حراضة. (حْز را ض] (ع() بازار اشسنان, 
امنتهی الارب). 


حراضة. [ح ض] ([خ) بازاری در کوفه بود 
که در آن اشنان میفروختند. (معجم البلدان). 

حراضة. (ح /ح ض ] ((خ) آبیست بنزدیک 
مدینه مر بلی‌جشم را. (منتهی الارب). ایست 
ازآن جشمبن معاویه در جهت نجد. 
|| چشمه‌ای است نزدیک حوراء. (سعجم 
البلدان). 

حراضة. [ح ض)] (اخ) مسعدنی است بين 
حوراء و شفب. 

حراضی. (حْز را] (حامص) عمل حرّاض. 

ج‌بزی.رجوع به حرّاض شود. 

حراف. اج (ع مص) محارفة. رجوع به 
محارفة شود. 

حراف. [حْز را] (از ع. ص) در تداول 
فارسی‌زبانان. تیززیان, طلیق‌اللان. فصیح, 








گویااز کلمة حرف عربی که در تداول فارسی 
بمخی سخن است این وصف ساخته شده. 
حرافت. (ح ف) (ع مص) حرافة. تندی, 
زبان‌گزی. (منتهی الارب). تیزی. (ذخيرة 
خوارزشاهی). حمز. لذعة. تیزطمم شدن. 


تیزی آنکه خورند. 
حراقد. (ح ف ] (ع ص. () شتران اصبل و 
نجیب. (منتهی الارب). 


حرافف. [ح ف ] (ع ص.!) ج حُرْفذة. 
حرافش. اج ف ] (ع!) مار خبیث. (منتهی 
الارب). 

حرافض. [ح ف ] (ع ص, !) شتران لاغر 
تهیگاه‌در آمد: رام. و این کلمه را واحد نباشد. 
(متهی الارب). 

حرافة. (ح ت ] (ع مص) رجوع به حرافت 
شود. 

حرافی. ار را] (حامص) زب ان‌آوری. 
تیززبانی. سخنوری, رجوع به جر اف شود. 
حرافی. (ح] (إخ) احسمدین مسوسی‌بن 
عبداّین محمد حرافی زمانی سا کن شهر 


فاس. عارف و ادیپ بود و در ۱۰۳۴ ه.ق. 


درگذشت. او راست: تحفةالاخوان در احوال 
شيخ رضوان. (هدية العارفین ج۱ ص ۱۵۶). 
حرافیش. [ح] (ع !) گیاهی است منوم و 
آن غیر بنگ است. 
حراق. (ح] (ع !)کی که فاد نماید در هر 
چیز. ||آنچه نخل را به وی گشن دهند. 
|((ص) نار حراق؛ اتش پا ک‌سوزنده که باقی 
نگذارد چیزی را. |[رمی حراق؛ رمی سخت. 
(منتهی الارب). 
حراق. (ع) ((خ) نام مردی است. (منتهی 
الارب). 
حراق.(ح)(ع ) آب سخت فور 
||آتش‌گیر». ||سوخته. ||رکوی سوخته و 
بتشدید راء نز بکار رفته است. (شرفنامة 
منیری). |[سوختة چقماق. سوختة چخماق, 
||اسب بيار درنده. |زکی که فاد کند در 
هر چیز. ||آنچه به آن نخل را گشن دهند. 
(متهی الارب). || خف. بود. بد. بود. بد. بیضد. 
پوگ. 
حراق. [حز را] (ع شراق, آب سخت 
شور. ||سوختذ چقماق, (منتهی الارب): 
بسوخت جان من از آز و طبع زنگ گرفت 
بدان صفت که ز نم آهن و ز تف حراق. 
خاقانی. 

|اخف. رکوی ښوخ (فرهنگ اسدی). 
سوخته‌ای که در آتش‌زنه باعث اشتمال شود. 
و افصح بتخفیف است. (شرفنامة منبری): 

در سقال خم اتشی است که مت 

عقل حراق او و روح شرار. 

خاقانی. 

دو صد رتعه بالای هم دوختند 


حراقه. ۸۸۲۹ 
چو حراق خود در ميان سوختند. 

سعدی (بوستان). 
جهان گشته و دانش اندوخته 
ز حراق او در ميان سوخته. 

سعدی (بوستان). 
بی تو گر باد صبا میوزدم بر دل ریش 
همچنانت که آتش بر حراق آید. سعدی, 
حراق. a)‏ را 2 ص,) نیک سوزنده. 
(غیاث). سوزان. |اکشتی که از آن بجانب 


خصم آتش افشانند: 
ز اتشی کافتاد از حراق شب 
شمع در صحرای جان برکرد صبح. خاقانی. 
|افته‌انگیز. (ناظ ال طباء). 
حراقات. (حز را] (ع !اج حرّاقه. (منتهی 
الارب). مواضم عیاران و قلابان. ۳ 
حراقت. (ح قَ](ع مص) سوزش و 
سوختگی, مگر در کب معتبرة لفات اینطور 
به الف بنظر نیامده. (غیاث). رجوع به حراقه 
شود. 
حراقد. [ح تي] (ع ص إ) ج حَرّدة. شتران 
اصیل و نجیب. (منتهی الارب). 


حراقم. [خي) (ع جرم سغ. نوی از 
سرخی باشد که شرا ک‌نعل را بدو رنگ کنند. 
(منتهی الارب). 
حراقة. [ح )(ع مص) حسریق. 
آتش‌سوزی. سوختن: حراقة نفت؛ نفت 
سوختن ونفت‌سوزی. حراقة بارود؛ 
باروت‌سوزی. (دزی). رجوع به حراقت شود. 
حراقه. ( )(ع ! زرگری. (دزی) 
||سوختة چقماق. || آنچه باقی مانده باشد از 
جامة سوخته. (منتهی الارب). ||شعله. 
(غیاث). ||آنچه در هنگام خواندن افسونها 
بوزند. 
حراقه. [حز راق)(ع | جای سیاه 
زغال‌گران و گچ‌گران. |[نوعی از کشتی‌ها که 
به وی نفت‌اندازی کسنند بسوی دشمن. ج. 
خرّاقات. (متهی الارب). نوعی از کشتی که 
بدان در دریا بسوی دشمن آتش افکنند. نوعی 
کشتی, کشتیهای جسنگی انواع بوده است. 
«شونة» که بزرگ و دارای برجها بود. و 
«حراقةه که دارای منجنق بود برای پرتاب 
تفت سوزان بسوی دشمن و آن منجلیق 
«عراده» خوانده ميشد و «طرادةه کشتبی بود 
کوچک و سریم‌اللیر. (تاریغ تمدن اسلام 
جرجی زیدان ج۱ ص 00۶۱: 

آتشین حراقه برده گرمی از حراق چرخ 

لیک بر قبه شررها از دهان انگیخته. 

خاتانی. 

امیرالمزمنین الطایع در حراقه در روی دجله 
بتعزیت او تجشم فرمود. (ترجم تاریخ یمینی 
نسخة خطی ص ۲۸۵). ||ظرفی که نور در آن 
منعکی گردد. حراقة چینی (صینی)؛ 


۰ حراقیص. 
تو گفتی گرد زنگار است بر حراقة چینی 
تو گفتی موی سنجاب است بر فیروزه گون دیبا. 
فرخی. 
آب گوئی در چمن حراقة چینی شدست 
کاندر و چشم جهان‌بین از صور بندد خیال. 
معزی. 
صیقلی دیده کجا روشن کند حراقه را 
باغ و مرغابی به آن گونه‌ست بر روی غدیر. 
معزی. 
ای بگه امتحان ز آتش شمشیر تو 
گنبد حراقه‌رنگ سوخته حراقه‌وار. خاقانی. 
پس بفرمود تا آنجا که طوطی بود چراغی در 
زیر طشتی نهادند و حراقه‌ای چند از دیوارها 
درآویخت و بر بالای طارم دست‌آسی به 
حرکات مختلف میگردانید و بادبیزنی و 
پرویزنی بیأورد و آب بر بادبیزن میفشاند از 
بادبیزن و پرویزن بر مثال باد و باران می‌آمد و 
هر ساعت چراغ‌دان از زیر طشت بیرون 
گرفتندی و در محازات سطوح اجرام حراقه‌ها 
بداشتی تا شماع چراغ از صفحات حراقه‌ها 
مسنعکس میشد بر مثال برق و درخش. 
(دبادنامة فارسی ص .)٩۶‏ و بعربی چستین 
آمده است: فامرت الجارية ان تسفطی 
سماءالدار ببارية ففعلت و جعلت المرآة تلوح 
وجه‌الراج فخيل الدره انه برق. (ستدبادتامة 
عربی ص ۳۵۶ 
|آتی ناری که ظاهراً برای آتش‌بازی و 
نفت‌اندازی بکار میرفته است؛ 
چون همی حراقه جنبانید او 
می‌گشادند اهل هنگامه گلو. مولوی. 
ااشمشير بران. لحنی در راقة. (متهی 
الارب). چیزی که آتش در آن زود میگیرد. 
آتش‌زنه. سنگ چخماق: 
دلش حراق آتش‌زنی داشت 
وز آن آتشل سر دودافکنی داشت. نظامی. 
و رسن یکنای دلو چون پنبه بر حراقة چرخ 
دوتا بیفروخت. (تاجالمآثر). 
حراقیص. [ح] (ع!) ج حرقوص. 
جرا کك. [ح] (ع !) جستیش. یقال: ما به 
حرا ک.(متتهی الارب). حرکة. حرکت. 


(مهذب الاسماء). 
حرا کك. (ح)(ع [ ایام حرا ک«آن روزهائی 
که‌صید ماهی کم شود و آن به تابستان است. 
حرا ککت. (ح ک ] (ع إ) ج حرککة. (منتهی 
الارب). َ 
حرا کیکت. [ح] (ع ا ج حرككة. (منتهی 
الارب). 


حرالة. [ح رال [) (() شسهری است به 
مغرب یا قبیله‌ای است به بربر و از آنجاست 
حسن‌بن علی‌بن اهمدین الهنن الخرالی 
صاحب تصانیف مشهوره. (منتهي الارب). 
حرام. alfa)‏ مص) منع کسردن. (غیاث 








اللغات). حظر. ممنوح کردن چیزی را اخماء. 
حرمت. ||ناروا شدن. (زوزتی). ناروا گردیدن. 
در حال تعدی با کردن و فرمودن و گردانیدن, 
و در لزوم با شدن و گردیدن صرف شود. 
حرام. (ح] (ع مص) گشن‌خواء شدن سگ 
ماده و هر ماده از ذوات‌الطلف (چارپایان 
سم‌شکافته): رت الذئبة و الكلبة و کل انش 
من ذوات‌الظلف حراماً. (منتهى الارب). 
حرام. [ح] (ع ص) ناروا نساشایسته. 
ناشایست. صحرم. محظور. ممتوع. شفور. 
شفود. شفور. عملی کد ترکش راجح و از 
فعلش هم منم باشد. حرمت. منکر, منکره. 
نامشروع. ضجاج. غیرجسانز. خلاف شرع. 
غیرمبام. خلاف قانون. غبرقانونی. فاسد. 
نامجاز, محجر, محجور, کار ناثایستی که بر 
خلاف گفتة پیغمبر بود و پیفمبر ارتکاب آترا 
منع کرده باشد. (ناظم الاطباء): و لاتقولو لما 
تصف السنتکم الکذب هذا حلال و هذا حرام 
للفتروا على اله الکذب. (قران ۱۱۶/۱۶ 
ایدون فروکشی بخوشی آب می حرام 
گوئی‌که شیر مام ز پستان همی مکی. 


کانی. 


حراست می در جهان سریسر 
ا گر پهلوانست ا گر پیشه‌ور. 

بخشم سراسر همه گنج اوی 

حراست بر لشکرم رنج اوی. فردوسی. 
پارسا باشید و چشم وگوش و دست و فرج از 
حرام و مال مردمان دور دارید. (تاریخ بهقی 
چ ادیب ص۳۳۹). از ملک بیرون است و 


فردوسی. 


مصدق است به مسکینان در راه خداو حرام 
است به من. (تاریخ ببهقی چ ادیپ ص۳۱۸). 
امروز آنچه از این قوم در خراسان میرود از 
فاد و مردم کشتن و مثله کردن و زنان حرام 
مسلمائان را بحلال داشتن چنانکه در این صد 
سال نشان داده‌اند. (تاريخ بیھقی چ ادیب 


ص ۵۹۵). 

په حرام و خطا چو نادانان 

مفروش ای پر حلال و صواب. 
تاصرشبرو. 

اگرنان از بهر جمعیت خاطر میست‌انند حلال 

است و اگر جمع از بهر نان مي‌نشینند حرام. 

( گلستان). 

ترسم که صرفه‌ای برد روز بازخواست 

نان حلال شیخ ز آب حرام ماء حافظ. 


می حرام است در آن بزم که هشباری هت 
خواب تلخ است در آن خانه که ییماری هست. 
صانب. 
- الس‌جد الحرام؛ کنبه. (اقرب الموارد): فول 
وجهک شطر السجد الحرام و حيث ما کنتم 
فولوا وجوشکم شطره. (قرآن ۱۴۴/۲ و 
۰ 
- بادالحرام؛ مکه. (اقرب السوارد). 


حرام. 

-به حرام رفتن؛ به گمراهی رفتن. زنا کاری 
کردن. 

- بیتاله الحرام: خانة کبه. (متهی الارب). 
بیت‌الحرام. مسجدی در مکه که مسلمین 
بدانجا به حج روند. (اقرب الموارداء 

- ماه حرام: هر یک از آفهر خُم. ماههای 
حرام به جاهلیت عرب ماههائی بود که جنگ 
را در انها روا نمی‌دانتند و آن عبارت بود از 
رجب و ذوالقعده و ذرالحجه و سحرم؛ گفت 
چرا اندر ماه حرام این کاروان را بزدی و این 
جماعت را بکشتی و قومی را به اسیری 
پیاوردی. (ترجمة تفیر طبری بلعمی). 

که تازیش خواند محرم بنام 

وز آزار خواندنش ماه حرام. فردوسی. 
- مغز حرام؛ نخاع. حرام مفز. (منتهی الارب). 
نسمک بحرام؛ کسی که نعمت کی را 
ناسپاسی کند. نمک‌خور نمکدان‌شکن. 

- ولد حرام. رجوع به حرامزاده شود. 
امُخرم: رجل حرام؛ مرد محرم. ج حرم 
(منتهی الارب). آنکس که احرام گرفته بود. 
(مهذب الاسماء). احرام‌گرفته. اترجمان 
عادلبن علی). |أحراملله لاافعل کذا: ماتد 
یمین اافعل کذا؛ یعنی سوگند به خدا که 
چنین نکنم. 

حرام. (ح] (اخ) نام محله و خطه بزرگی 
است در کوفه که آن را بناسبت نسبت به 
حرام‌بن کمب بنی‌حرام گویند. ||و نیز بنی‌حرام 
محلة بزرگی در بصره الت و منوب به 
رامین سعدین عدی مبباشد. 
(مراصدالاطلاع) (معجم البلدان). 

حرام. (ح] ((خ) موضعی به جزیره است و 
گمان‌کم که کوه باخد. 

حرام. (ح] (اخ) رجوع به مسجدالحرام 
شود. 
حرام. (ح] (اخ) ابن ابی‌کعب. از صحابه 
است. (منتهی الارب) (تاج العروس). 
حرام. (ح) (إخ) ابن سعدین مالک‌بن سعدین 
زیدبن مناقبن قیم. جد بطنی از تمیم است که 
در خطه‌ای از کوفه بهمین نام سکنی داشته‌اند. 
(معجم البلدان). 

حرام. (ح] (إخ) ابن عتمان مدنی. از اعلام 
است. (متهى الارب). 

خرام. ع (ٍغ) ابن عوف بلوی. صحابی 
است. (منتهى الارب) (تاج العروس). 

حرام. (ح] (إخ) ابن سعاوية. صحابی است و 
بعضی حزام با زاء اخت راء گفته‌اند. (منتهی 
الارب) (تاج العروس) (الاصابة ج ۲ ص ۷۷. 
حرام. اح) ((خ) این ملحان انصاری. نام 
یکی از صحابٌ پیفمبر است و دائی انس‌بن 
مالک بوده و در غزاهای بدر و احد حضور 
یافتد و در وقع بر سعونه بدست عامربن 
| طفیل کشته شد. (تاموس الاعلام ترکی) 








حرامان. 


(امتاع الاسماع ج۱ ص ۱۷۲) (تاج العروس) 
(تاریخ گزیده ص ۲۲۳) (الاصابة ج ۱ص 


۳۴ 
حرامان. (ح] (اخ) (بصیغۀ تشنیه) مکه و 
مدينة, 


حرام بودن. (ح د1 (مص مرکب) ممتوع 
بودن. محظور بودن. محرم بودن. متهی‌عنه 


بودنء 

راست خواهی نظر حرام بود 

بر چنین روی و باز بر دگری. سعدی. 

بر آنکس بود زندگانی حرام 

که‌او رانماند پس از مرگ نام. ایرخرو. 

- حرامش باد؛ بر او گوارا مباد (نفرین است): 

اگرنظر به دو عالم کند حرامش باد 

که‌از صفای درون با یکی نظر دارد. سعدی. 

نظر بروی تو انداختن حرامش باد 

که جز تو در همه عالم کی دگر دارد. 
سعدی. 


حرام توشه. ام ش /ش | (ص مرکب) 
حرام خوار, نمکحرام. (غیاث). |[دشنامی 
است. نی کی که از قوت حرام و 
غیرمشروع پرورش یافته باشد. 
حرام خوار. (ح خوا / خا] (نف مرکب) 
حرام‌خور؛ علما بر مراد ظالمان و فاسقان 
سخن گویند و حرام‌خوار و بی‌پرهیز شوند. 
(تصص‌الانبیاء جویری ص ۱۳). 
حرامخواره. [ح خوا /خاز /ر](تف 
مرکب) حرام‌خوار: حرام‌خور؛ 
چو متحلان شوم و حرامخواره نایم 
از این سیب همه‌ساله اسیر حرمانیم. 
معودسعد (دیوان ج نوریان ص ۵۰۷). 
حرام خواری. (ح خوا / خا] (حامص 
مرکب) عمل حرام‌خوار. عمل حرام خوردن: 
روبهان از حرام‌خواری گرگ 
کآفتی بود سهمنا کو بزرگ. 
نظامی (هفت‌پیکر ص ۳۱۲). 
رجوع به حرام خوردن شود. 
حرامخور. (ح خوز / خر (نف مرکب) 
حرام‌خوار. حرامخواره. رجوع به حرام‌ضوار 
و حرامخواره شود. 
- امخال: 
حرام خوری آن هم شلفم. 
حرام خوردن.(ح خوز / خُر د] (مص 
مرکب) مال دیگری را بباطل خوردن. خوردن 
آنچه در شرع ممنوع است. 
حرام خوزگی. (ح خسز خر /ر) 
(حامص مرکب) عمل حرام خوردن؛ و بدان 
واسطه عوانان و سرهنگان... کوتا‌دست 
شوند و از آن حرام‌خورگی بی‌بهره شوند. 
رجوع به تاریخ غازانی ص ۲۵۹ شود. 
حراهد. (] (اخ) از دیه‌های وزراه قم بوده 
است. (ترجمه تاریخ قم ص٩۱۳‏ 





حرام داشتن. (ح تَ] (سص مرکب) 
مسنوع شمردن. حرام دانتن:ُ 
بدین گونه بگذشت سالی تسام 
همی داشتی هر کی می حرام. .. فردوسی. 
حرام‌روزی. [ح] (ص مرکب) آنکه رزق 
مقومش ضایع و تیاه گردد. تنگ‌روزی؛ 
می ده که من حرام روزۍ 
خونابه خورم کدام روزیه ‏ نظامی (الحاقی). 
| آنکه از حرام اعاشه کند. آنکه از حرام هزینه 
کند. 
حرامزادگی. (ح د /د] (حامص مرکب) 
حالت و چگونگی و کیفیت حرامزاده. 
|ایدذاتی,. حیله. مکیدت. مکر. ||سجازا 
گربزی. جربزه: سانندگی کردن ایشان با 
آل‌ساسان... الا غایت حرامزادگی و بی‌اصلی 
تباشد. ( کتاب اللقض ص ۴۴۷). یکی از 
بزرگان گرگان اسحاق‌نام شاری راگفت هرزه 
مال به دیالم ندهد که با تو همان کنند به غدر و 
حرامزادگی که پیش از تو با همد... کردند. 
(تاریخ طبرستان). 
- امتال: 
حرامزادگی مایه تمیخواهد؛ یعتی برای 
همه کس و در همه حال براه غدر و ناروا رفتن 
اسان است. 
حرامزاده. (ح د /د] (نیف مرک / ص 
مرکب) بنْد. (صحاح الفرس) (دهار). سنده. 
سندره. (صحاح الشرس). ابن‌زنية. ابن‌غية. 
ولدالزنا. زنازاده. مول. زادء حسرام. زادة زناء 
ناپا کزاد. نپا کزاده. خشوک. ولد حرام. قفا ک. 
سنداره, جامفول. خشتوک, نفل. (دهار). 
زنیم. (دهار) (ترجمان عادل). بدتزاد. لقیط. 
دعى. ابن نحسر. (السرصع). ابن‌النکوح. 
ابن‌الهجول. ابن‌الهلوک. ابن احلام‌النیام. 
ابن‌بپشت. ابن‌الجریع. ابن‌الاموک. این‌للامون. 
ابن‌الطریق. ابن عجل عجل. این‌السروگ. 
ابن‌المريكة. ابن فریه. ابن کسیب. ابن‌اللیل, 
(المرصم). ابن مدينة ملصق. (دهار). مدغدغ. 
بداصل. بدگوهر. بدگهر. ج. حرامزادگان؛ 
شیرویه گفت پدرم چه گفت در آن حالت؟ 
گفت حرامزاده کی است که کشندة پدر خود 
را نکشد. (قصص‌الانبیاء حواشی ص 1۲۲۶ 
گفت آنده‌ام تا ترا بکشم, گفت حرامزاده باشد 
انکس که کشضندءة پدر را نکشد. 
(تصص‌الانبیا» جسویری ص ۲۲۶). خلیقه 
چون این سخن از جعفر بشتی... گفت وای بر 
آن حرام‌زاده. (تاریخ بخارا). بوزنه دانست که 
خوک حرامزاده و کارافتاده است. 


(سندبادنامه ص ۱۶۹). 

گفت خیر ای حرامزادۂ خس 

هت خونت حلال بر همه کس. نظامی. 
گفت‌باز این حرامزادة خام 

کردبر من سلام خویش حرام نظامی, 








حرام کردن. ‏ ۸۸۳۱ 


گفت چه حرامزاده قومند سگ را گشاده و 
سنگ را بته. (گلتان). و در بعض نسخ: 
گفت‌این چه حرامزاده مردمند که سگ گشوده 
و سنگ رابسته‌اند. ( گلستان). 

اشک ریای زاهدان ریخت به خانة خدا 

قحبه به مسجد افکند طقل حرامزاده را. ‏ ؟ 
- گل حرامزاده؛ گلی مخلوط به آهک برای 
سد راهها و درزهای نفوذ اب. 

- امثال: 

حرامزاده یک زا دارد زنوزی دو زا. 

عبت تسوا ک.حرا: 


با اينکه حلال تست باده 
پهلو کن از آن حرام‌زاد.. نظامی (الحاقی). 
وگاه در شمر تخفیفاً حرامزاد یکار رفته 
است* 

گرزینکه بشوی دل ندادم 2 
آخر نه چنان حرام‌زادم. نظامی (الحاقی). 

کز تو بنظاره دل نهادم 

گر زین گذرم حرام‌زادم. نظامی. 
حرامس. (ح ۽] (ع ص لاج جزیس. 
سنون خرایس:سالهای سخت و قحطنا ک. 


حرام شدن. [ح ش ذ] امص مرکب) تلف 
شدن.از حیز انتفاع افتادن. نقله شدن. بی‌فایده 
شدن. بی‌نتیجه از صیان رفتن. ااسنوع ۳ 
محظور شدن. محرم شدن. محرم گر دیدن. 


عراتت و 
برامش باش و بشادی خرام 
می و جام با ما چرا شد حرام. فردوسی. 
بر من | گرحرام شد وصل تو نیست بوالمجب 
بوالعجب آنکه خون من بر تو چرا حلال شد. 
سعدی, 
تا شود بر گل نکوروئی وبال 
تا شود بر سرو رعنالی حرام» سعدی, 
امروز در فراق تو دیگر بشام شد 
ای دیده پاس دار که خفتن حرام شد. 
سعدی. 
|[مردن حلال‌گوشت بی بریدن گلو و تزکیه با 
تشریفات مذهبی در گار و گوسفند و طیور با 


ہی ذ کر نام خدای‌تعالی در رمی شکار یا با 
عدم نحر در شتر یا در آب جان دادن ماهی, 
حوامغز. (ح ‏ ( مرکب) مخفف حرام مغز. 
مفز حرام. حرام مغز. نخاع. (بحر الجواهر). 
حرامکام. [ح] (إخ) رودی بسزرگ که از 
ميان دو قصبة اسکجکت و شرغ در بخارا 
میگذرد. نرشخی گوید: و شرغ به امکجکت 
روباروی است و در ميان هر دو... رود عظیم 
است که آنرا رود سامجن خوانند و امروز رود 
شرغ میخوانند و بعضی مردم حرامکام 
خوانند. و پلی عظیم بوده است بدین رود میان 
هر دو دیهه... (تاریخ بخارا ص ۰۱۶ ۲۲ و ۲۳). 
نام ابی به کر مینه, 

حرام کردن. اک دا مص رکب؛ نع 





۲ حرام‌کله. 


کردن. تحریم. حظر. (ترجمان عادل) (دهار) 
(تاج المصادر بهقی). ابال. (تاج المصادر 
بهقی). نهی, حجر. احرام. تحریج. بازداشت. 
بازداشتن. منم: و ما [مسعود] حرمت بزرگ 
او راء این بقعت بر خود حرام کردیم. جز به 
زیارت اینجا نیام (تاریخ بهقی ص ۲۵۷). 
حلال کردم بر خویشتن فراق حرام 

حرام کردم بر خویشتن وصال حلال 

که‌در وصال بود انده از نهیب فراق 

که در فراق بود شادی از امید وصال. قطران. 
بتصد و عمد چو چیزی حلال دارد دهر 


بسوی خویش مر آنرا حرام باید کرد. 
ناصرخرو. 
ایت مسکر حرام کرد چو خوک 
و آنت گفتا بجوش و پر کن طاس. 
ناصرخسرو. 
جمله بر خود حرام کرده بدی 
هرچه مادون کردگار عظیم. ‏ اصرخسرو. 
جماعتی که نظر را حرام میگویند 
نظر حرام بکردند و خون خلق حلال, 
سعدی. 
که‌گفت در رخ زیبا حلال تیست نظر 
حلال نیت که بر دوستان حرام کنند. 
سعدی. 
چارپائی برآورد آواز 
و ان تلذذ بر او حرام کند. نعدی: 


||حرام کردن پوست؛ ناپیراستن آن. ||تلف و 
تباه کردن چیزی نه برای نتیجه و فائده. 
حرا مکله. 11 (ج) دهی است جزء دهتان 
دالائی بخش خمین شهرستان محلات در 
سه‌هزارگزی باختر خمین و سه‌هزارگزی راه 
عمومی. آب آن از قنات و محصول آن غلات. 
بنشن, پنبه, چفندر و انگور است. شفل اهالی 
زراعت و راه آن مسالرو است. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج ۱). 
حرام گشتن. (ح گ ت ] (مسص مرکب) 
حرام شدن. رجوع به حرام شدن شود: 
ای روزگار چون که نویدت حلال گشت 
ما راو گشت مال حلالت همی حرام؟ 
ناصرخرو. 
حرا م گوشت. [ح] (ص مرکب) حیوان 
بحری یا بری از چرنده و پرنده که خوردن 
شت آن در شرع روا نبود. جانور که 
خوردن گوشت آن حلال و میاح و جائز 
نباشد. غیرماً کول‌اللحم. آنچه از حیوان که 
خوردن گوشت آنرا شرع نهی کرده است چون 
سگ و خوک و ماهیان بی‌فلس و مرغان 
گوشت‌خوار و حشره‌خوار. مقابل 
حلال‌گوشت, 
حرام لقمگی. (ح ل م /۶] (حسامص 
مرکب) حالت و چگونگی حرام‌لفمه. رجسوع 
به حراملقمه شود. 





حرام لقمه. اح لم /۶] (ص مرکب) آنکه 
مال حرام خورد. آنکه لقمذ شبهه میخورد. 
| آنکه از لقم حرام شبهه‌نا ک بوجود آمده 
باشد. دشنام‌گونه‌ای است بمزاح. گربز. و 
درست این کلمه بمنی اصطلاحی «بفیض» 
عرب است. عباسه بار نخت که با جمقر تنها 
تصادف می‌کند به او «یا بغیض» خطاب 
می‌کند. 

حرام مغز ()(۱مرکب) مغز درون 
استخوان پشت. مفز ستون فقرات. نخاع. مغز 
حرام. پشت‌سنز. حرامغز. مهرة گردن. 
خیط الرقبة. 

حرام نمکت. (ح ن ] اص مس رکب) 
نمکناشناس. نمک‌تشناس, نمک‌بحرام. 
ناسپاس. کافرنعمت. نمک‌کور. کافر. کفور. 

حرام نمکی. (ح ن ] (حامص مرکب) 
ناپاسی. نمک‌ناشناسی. نمک‌نشناسی. 
کافری. کافرنممتی. نمک‌کوری. کفران؛ او را 
در قلعه راه بداد و حرام‌نمکی ظاهر ساخت. 
(تذکر: دولتشاه ص ۳۶۴). 

حرام و حرس. (ح نع | اص سرکب. از 
اباع) رجوع به حرام و هرس شود. 

حرام و هرس. ام | اص مرکب. از 
اتباع) بیهوده. باطل. نفله. تباه. و در لازم و 
متعدی با شدن و کردن صرف شود. 

حرامها. [ح] الاج حرام. محارم (تاریخ 
بهقی). 

حرامی. [ح] (حامص) حرمت. ناروائی, 

حرامی. (ح ما ص.لاج خزمن. 

حراهی. (ح) (ص نسبی) منسوب به جد 
اعلی, یعنی حرام انصاری. (سمعانی), 

حرامی. اح سیی ] (ع ص, ل) دزد راەزن۔ 
دزد قاطع طریق. دزد بیابانی. راهزن. 
(شرفنامۂٌ منیری). رهزن: گفت ای برادر حرم 
در پیش است و حرامی از پس. ( گلستان), و 
حکماگویند: چار کس از چار کس بجان 
برنجند. حرامي از سلطان, دزد از پاسبان و 
فاسق از سماز و روسسپی از محتب. 
( گلستان). 

ترک عمل بگفتم و ایمن شدم ز عزلت 

بی‌چیز را نباشد اندیشه از حرامی. ‏ سعدی. 
به حرامی چو شحنه شد خندان 
به حرمدان فروبرد دندان. اوحدی. 
- امثال: 

حرامی باش, حرامی سفره مباش؛ یعنی گام 
خوردن رعایت | کیل‌بکن و سهم او مخور. 

| حرامزاده. ولدالحرام. |اکولی. لوری, لولى. 
غره‌چی. قرشمال. غربال‌بند. 

حرامی. [ح] (اخ) ععسیی‌بن مغرة. از 
شعیی روایت دارد. و ثوری از وی. و منسوب 
است به حرام خطه‌ای از کوفه و جد ایشان 
حرام‌ین سعدین مالک تمیمی است. (صعجم 


حران. 
البلدان). 
حرامی. [ح] (اخ) قساس‌ین علىين 
محمدین عثمان حریری. صاحب مقامات 
است و از اهل میشان بصره است. 
حرامی. (حَز را] (إخ) محمد... بن حقص. 
محدث است. (منتهی الارب). 
حرامی. [حز را] (إخ) موسی‌بن ابراهييم. 
محدث است. (منتهی الارب). 
حرامیان. [ح] ([) ج حرامی. دزدان ردزن* 
سالی از بلخ با شامانم سفر بود و راه از 
حرامیان پرخطر.( گلستان). 
حراهیة. [ح می ی ] (اخ) آبی ازآن بنی‌زنباع 
از بنی‌عمروین کلاب است که تا نزدیک نسیر 
میرسد. (معجم البلدان). 
حرامیة. [ح می ی ] (إخ) محله‌ای به کوفه 
که بنوحرام کرده‌اند. (متهی الارب). 
حران. لح را 0 ص) تشنه. عطشان. مرد 
تشنه. (مهذب الاسماء). ج. چرار. |اسخت 
حرون (اسپ و جز آن). (معجم البلدان). 
حران. اح] (ع مص) خرون شدن. خرونی 
کردن ستور, (زوزنی). توسنی کردن و 
بازایتادن از رفتن ستور نا کفته‌شم. شرون. 
توستی. 
حران. احْز را] (ع ص.!) تتية ٌر. |[((خ) 
خر وابی که دو برادر بوده‌اند. 
حران. [حز را] (() ج فارسي خر: 
تا پای نهند بر سر حرآن 
با کون فراخ گنده و ژنده, 
عسجدی یا عنصری. 
نزد دونان حدیث می مگذار 
پیش حران ز جای می مگذار. سنائی. 
حران. (ح را /حز راا (إخ) نام کوچه‌ای 
است به اصفهان و عده‌ای بدانجا منویند. 
(معجم البلدان) (سمعانی). 
حران. (حْر را] (اخ) نام دو وادی به نجد و 
دو رادی دیگر به الجزیره پا در زمین شام. 
(معجم البلدان). 
حجران. [ حر را] (اخ) اخسمدین محمد 
جوهری شاعر مصیصی. (تاج العروس). 
حران. [! ((خ) ضهری است بزرگ از 
ناحبت سودان و مستقر ملوک است و اندر این 
شهر مردان و زنان پوشیدهاند و کودک تا ریش 
برارد برهنه باشد. و آمیزنده‌ترین مردمانند 
اندر اين ناحیت. (حدود العالم). 
حران. (حْز را] ((خ) قریه‌ای است به غوطذ 
دمشق. 
حران. (عْز را] ((خ) ریگی است به بادية. 
حران. (حَز را] (إخ) نام دهى است به 
حوان. (حَز را] ((خ)" هاران. یاقوت گوید 


* - 0۰ 











حران‌الصغری. حرانی. ۸۸۳۳ 
عاید ال ينی صیفه مبالفه باشد از حَرَنّ | من ارتجالاً گفتم: حرانا لصغری. (حزرانص ص را] 
الفرس, آنگاه که نافرمانی کند و باشد که | هواء حرانکم غلبظ (اخ) نام قریهای از بنی‌عامر به بحرین. 
ُنلان بود از خر بمعنی عطشان. و اصل آن از | مکدر مفر طالحراره حرانالکیری. [ حر رال ک راا لٍخ) نام 
خر است. و امرأة ری و هو حران يران در | کن‌اجداتها جحیم قریه‌ای از بنی‌عامر په بحرین. 
کلام عرب آمده است. و تسبت به حران | وقودها اللاس و الحجاره. حرافی. [حز را] (ص نسبی) نسبت به 


حونانی است یعنی بعد از راء سا کنه نوتی 
ات بر غیر قیاس, چنانکه گویند منانی در 
نبت به مانی» در صورتی که قیاس مانوی و 
حرانی است. و عامه نیز بر طبق قیاس گویند. 
بطلمیوس گوید: طول حران هفتادودو درجه و 
سی دقیقه و عرض آن یست‌وهفت درجه و 
سی دقیقه است و در الیم چهارم باشد و طالع 
آن قوس است و انرا در عواء به له درجه 
شرکت است و تمام نسر واقع او راست. و نیز 
همة بنات نیش زیر سیزده درجه از سرطان 
که مقابل آن مثل ان از جدی باشد که بیت 
ملک ارست. و مثل آن از حمل که بیت 
عاقبت اوست و ثل آن از میزان... و ابوعون 
در زیچ خود آرد: طول حران هفتادوهنت 
درجه و عرض آن سی‌وهفت درجه است. و 
آن شهری عظیم است از جزیرة اقور, و آن 
قصبه دیار مُضر است. و مان آن و رها یک 
روز. و تارفة دو روز راه است. و بر راه 
موصل و شام و روم واقع است. و گفته‌اند نام 
ار مأخوذ از هاران اسم برادر ابراهیم (ع) 
است. چه اول کس که این شهر بنیاد کسرده او 
بود. سپس نام او را تعریب کرده حران گفته‌اند. 
و بعضی گفته‌اند حران نخستین شهری است 
که پس از طوفان پی افکندند و آن شهر جای 
صابئة بود و صابلة همان حرانیان باشند که 
اصحاب کتب ملل و نحل ذ کر آنان را در کتب 
خود آرند. و مفرین گویند که مراد از قول 
خدای‌تعالی «انی مهاجر الی ریی» (قرآن 
64 حران باشد. و هم در آي «و نجیناه و 
لوطاً الى الارض التی بارکنا فيها للعالمین» 
(قرآن ۷۱/۲۱ مسقصود حسران است. و 
سدیفین میمون گوید: 

قد کنت احسبتی جلدا فضعضتنی 

قبر بحران فيه عصمةالدين. 

و منظور او از قبر حران, قیر ابراهیمین الامام 
محمدین علی‌بن عبداقّ‌بن عباس است که 
مردان محمد او را به حران به زندان داشتند. تا 
بس از دو ماه به طاعون درگذشت. و بعضی 


گفته‌اندکه ویرا بکشتند و این بال ۲۳۲ ه.ق. 


بود. یافوت گوید: روایت کرد مرا ابوالحن 
علی‌بن محمدین احمد السرخسی الشحوی از 
این‌انبیه شاعر مصری که گفت وقتی در رکاب 
ملک الاشرفبن المادل‌بن ایوب» به روزی 
سخت گرم از پشت حران از گورستانی 
ميگذشتيم. و در این قبرستان سنگهائی 
افراشته بود که گفتی کانی را یبای داشته‌اند. 
اشرف گفت این مکان به چه چیز ماننده است؟ 








و این شهر را سلمانان بدست عیاض‌بن غنم 
در خلافت عمر مفتوح داشتند. و عیاض پیش 
از رها بدانجا شده بود. مقدمان شهر بیرون 
شدند و گفتند ما را از شما امتتاعی نباشد لکن 
آن خواهیم که شما نخست به رها روید و هر 
قرار که با اهل رها نهادید ما نیز آنرا پذرفتار 
باشیم. و مسلمانان چنان کردند و به رها شدند 
و با آنان بدانسان که در شرح رها گفتیم صلح 
کردندو مردم حران نیز همان صلح را قبول 
کردند.و رها را کاب تاریخی است. (صمعجم 
البلدان). و صاحب حدود العالم گوید: حران 
شهری است (از جزیره] ابشان اندک و اندر 
وی صابتانند بسیار - انتهی. سامی آرد: نام 
شهری قدیم و مشهور است در جزیره و در 
۵ کیلومتری از جوب اورفه بر نهر جلاب 
واقع گشته و امروز بشکل قرية خرابی دییده 
میشود. اینجا هجرتگاء اولی حضرت ابراهیم 
از ارض بابل بوده و از اینجا یه زمین کنعان 
درآنده است. در دور؛ رومیان نیز شهر از بلاد 
معمور بوده. مورخان رومی این مکان را بنام 
« کارائه» ' ذ کر میکنند و مرکز صابلیان بوده 
است. بتخانه‌ها و عبادتگاههای بزرگ ایشان 
در این مکان دیده میشد" و در اوائل دورد 
اسلام معمور و آباد بود و جممی از مشاهیر 
دانشمندان از این شهر برخاسته و برخی از 
حکما ر اطباء آن صابلی بوده‌اند. اکفر 
مترجمان کتب حکمی و طبی عرب از اهالی 
حران بشمار میروند. متوفی گوید: بروایعی 
سر حسین‌ین علی (ع) در حران دفن شده 
است. (تاریخ گزیده ص ۲۰۳). تاریخ این شهر 
را عسروتبن حسین‌بن ابی‌ممشر حرانی 
بساخت. (سمعانی) (تاج المروس). و در 
قاموس کتاب مقدس بعنوان هاران یاد شده 
است. شهر حران همانت که نزد روصیان 
کار" نامیده میشد و بعد از تلط اسکندر 
يكي از مرا کز مهم فرهنگ یونانی و ادبیات 
ارامی بوده است و پس از انتشار دين سیح 
اکثرمردم این شهر به آئین بت‌پرستی قدیم 
وفادار ماندند و حتی پس از انتشار اسلام نیز 
کیشتارهپرستی را نگاه داشتند. حرانیان از 
قدیم به ریاضیات و نجوم و فلسفه توجه 
داشته‌اند. (تاریخ علوم عقلی تألیف صفا ج١‏ 
ص ۱۰). حران در عهد بنی‌امیه یکی از مرا کز 
ضرب سکه بود» است. (النقود السربية 
ص۲۵). و رجوع به احکام حسبة ص ۸۱ و 
تمة صوان‌الحکنة ص۱۶ و تاريخ غازانى 
ص ۱۳۵ شود. 











حران. عده‌ای از رجال بدین نسبت شهرت 
دارند. رلیکن فیروزآبادی در قاموس گوید؛ و 
اللبة اليه [حران ) حرنانی و لاتقل حرانی و 
ان کان تبالا و شارح زبیدی و اقوت گویند: 
این مانند آن است که نبت به مانی را منانی 
گویندو حال آنکه یاس مانوی مباشد. 
- رطل حرانی؛ نوعی رطل است. رجوع به 
رطل شود. 
حرانی. از را] (إخ) یکی از مشساهیر 
پزشکان اسلام است. در اواسط قرن سوم 
هجری در زمان محمدین عبدالرحمان از 
ملوک اموی اندلن میزیته است. اصلاً 
حرائی بوده به اندلس رفته و در قرطیه سکن 
گزیده. برای تسکین دردها شریتی مؤثر 
ترکیب نموده که موجب شهرت وی گردیده و 
اترا «المفیث الکبیر» میخوانده‌اند و صورت 
ترکیب این شربت را پنهان مبداشت و از جملة 
اسرار مخصوص بخود او بود, و یرای کشف 
این ر پنج تن از اطبای قرطبه به تدقیقات و 
مطالعات پرداختند و عاتبت به اکتشاف 
اجزای آن موفق شدند ولی به مقدار آنها یی 
نیردند. در این حال خود حرانی صورت 
ترتیب و ترکیب داروی نامیرده را اعلام تموده 
واز آن زمان از طرف اطبای اندلس پذیرفته و 
محل استفادة عموم واقع شد. (قاموس الاعلام 
ترکی). 
حرانی. احز را] (اغ) ابراهیم‌ین ستان‌بن 
ثابت‌بن قرتبن مروان‌ین ثابت حرانی بفدادی, 
پزشک صابنی متوفی ۲۳۵ «.ق.او راست: 
زبدتالحکم من الحكمة. اغراض کتاب 
مجسطی. تفسیر مقالا نخستین از مخروطات. 
کتاب آلات‌الظلال. کتاب الرخامة. النخبة 
الحکمة. (هدية السارفین ج۱ ص۶۴ از 
فهرست). 
حرانی. a)‏ ر( ((ج) ابن تیمیه. رجوع به 
این تیمیه شود. 
حرانی. (حز را] (اخ) ابن شعبه. رجوع به 
حسن‌بن علی‌بن حسین شود. 
حرانی. [حز را] (اخ) احمدین ابی‌الفتح‌ین 
ابی‌بکر اصفهانی, مکنی به ابوالشکر. از 
ایوالمباس احمدین محمدین حسین خیاط و 
ابوالقاسم عبدالرحمان‌ین ابیعبدابن منده و 
محمودین جعفر کوسج و جز ایشان حدیث 


1 - Carrhae. 
-معبد سین یعنی ماه در حران بو ده است.‎ ۲ 
3 - Carre. 





شنید. یاقوت از سمعانی نقل کند که گفت در 
اصنهان از گفتة وی حدیث نوشتم و در 
سانجا در رجب ۵۲۳« .ق.درگ‌ذشت. 
(معجم البلدان). 
حرانی. احَْرز را) (إخ) احمدین حمدان‌ین 
شییب‌بن حمدان‌بن محمود حرانی, ملقب به 
نجم‌آلدین و مکنی به ابوعبداقّه نمیری حنبلی. 
در حران به سال ۶۰۳ه.ق.یزاد و در قاهره په 
سال ۶۹۵«.ق. درگ ذشت. او راست: 
جامع‌الفنون و سلوةالمحزون. رد بر تائية ابن 
فارض. رعایتالکبیر در فروع حنبلی, (هدية 
المارفین چ۱ص۸۰۲). 
حرانی. (حَْز را] (اخ) احمدین عیداثبن 
میرة. سا کن‌نهاوند یود و از یحبی‌ین سلیمان 
روایت کند. حصدیتهای مخدوش دارد. 
(سممانی). 
حرانی. [حز را] ((خ) احمدین یونی. یکی 
از اطبای معروف و مشهور اندلس است. در 
زمان عبدالرحمان ثالث ملقب به ناصر يه 
مشرق سفر کرد و به بغداد آمد. در اینجا علم 
پزشکی را از ثابت‌بن سنان‌بن ثابت‌بن قره» و 
کحالی را از ابن وصیف آموخت و به اندلی 
بازگشت. و طبیب مخصوص ناصر گردید و به 
حرمت و اعتبار فوق‌الساده نایل گشت. و 
برخی از شربتها و معجونها را بترتیب ویژه‌ای 
ترکیب نمود که قوق‌العاده مرغوب و محل 
استفاد؛ عامه واقع شد تا انجا که ده نفر 
داروساز استخدام نمود و بکار واداشت و فقرا 
و ضعفا را مجاناًمعالجه می‌کرد و در تشخیص 
و مداوای امراض صاحب شهرت با بود. 
پاره‌ای از مونقیتهای فوق‌الساده از وی نقل 
می‌کنند. حین وفات بیش از صد هزار دیتار 
تقد میرات گذارد. (قاموس الاعلام ترکی). 
حرانی. [حز را] (اخ) شابت‌ین مستان‌بن 
ابراهیم‌ین زهرون. پزشک بفدادی. (هدية 
المارفین ج ١‏ ص ۲۴۸ و رجوع به 
ابوالحسن حرانی شود 
حرانی. احْزرا) (إخ) تشابت‌بن سنان‌ین 
قرتبن هارون. پزشک صابتی مکنی به 
ابوالسن. متوفی ۳۶۵ د.ق.او راست: 
کتاب‌التاریخ که وفایع سالهای ۳۶۳-۲۹۵ 
ه.ق.راگرد آورده است. (هدية العارفین ج ۱ 
ص 4۲۳۸ 
حرانی. [حز را (خ) حسن‌بن محمدین 
ابی‌معشر حرانی, مکنی به ابوعروة. حافظ 
امام است. او راست: «تاریخ‌الجزیرة». در 
ذیحجۀ ۳۲۱۸« .ق. به نودوشش‌سالگی 
درگذشت. (معجم البلدان) (سمعانی). 
حرانی. جر را] (اخ) سلمانین سیفین 
بحیی‌بن درهم, مکنی به ابوداود. از سعیدین 
سیخ و یزیدین هارون روایت کند. و گروهی 
از وی روایت کنند. در حران به روز شنبه نیم 





شعبان ۲۹۶ «. ق.درگذشت. (سمعانی). 
حرانی. جر را] (اخ) سلیمان‌ین عبدائین 
محمدین سلیمان ابی‌داود. مکنی ید ابوآيوب. 
از ابونعیم کوفی روایت کند. و نیز راوی جد 
خود بود. و ابوعروه حرانی از وی روایت کند. 
در ۸شوال ۲۶۲ د.ق.درگذشت. (سمعانی), 
حرانی. (حْز را] (إخ) سلیمان‌ین عمربن 
سام‌ین المشد حرانی. ملقب به جمال‌الدین, 


مکنی به ابوالربیع حنبلی. متوفی ۶۲۲ د.ق. 


او راست: اعستقاد امل حسران. الراجح 
فی‌الاصول. صرف الاتتباس عن بديعة 
قرانة‌الاخماس. نفى الآفات عن 
آیات‌الصقات. (هدية العارفین ج ۱ص ۳۹۸). 
حرانی. (حَْز را) (اخ) سنان‌ین ابی‌الفتح 
حسرانی بفدادی حماسب. او راست: 
حابالیکبات. شرح جبر و مقابلا 
خوارزمی. شرح جمع و تفریق خوآرزصی. 
کتاب السحت در حساب هندی. الجمع و 
التفريق. الوصایا. (هدية المارفین ج ۱ ص 
۰ از فهرست). 
حرانی. احْز را] (اخ) سنان‌بن ثابت‌بن قرة 
پزشک حرانی, مکنی به ابوسمید. در ۳۳۱ 
ه.ق.در بغداد درگذشت. مسیحی بود و اسلام 
آورد. او راست: رس‌اله‌ای برای این راییی. 
رساله‌ای برای ابوالحسن علی‌بن عیسی. 
رساله‌ای در اخبار نیا کان خودش. رساله‌ای 
در استواء. رساله‌ای برای بحکم. رسالة تاریخ 
ملوک سریانی. رسالة سهیل. شرح مذهب 
صابئی. رباله‌ای در فرق مسیان نوینده و 
شاعر. رساله‌ای در تقیم هفته بر کوا کب. 
رساله‌ای در نجوم. کتاب‌اتاجي در احوال 
عضدالدولة. (حدية العارفین ج ۱ ص ۴۱۰). 
حرانی. (حْز را] (اخ) شبیب‌بن حمدان‌بن 
شیب کحال طبیب. تقی‌الدین ابوعبدالرحمان 
حرأنی حنبلی. سا کن قاهره. در ۶۲۱ ه.ق. 
متولد شد و در ۶۹۵ه.ق.درگ‌ذشت. او 
راست: دیوان شمر. (هدية الصارفین ج ۱ص 
۵ 
حوانی. [حز را] (اخ) عبدالاحدبن 
محمدین عبدالاحد حرانی, مکنی به 
ابوالمحاسن حتبلی. در حلب به سال ۸۰۳ 
ه.ق. درگذشت. او راست: کافیةالقاری فی 
فنون المقاری در قراآت قرآن. (حدية العارفین 
ج ۱ص .)۲٩۳‏ 
حرانی. (حز را] (إخ) عبدالرحیم‌بن احمد. 
مکنی به ابوطیب بغدادی کاتب ادیپ. او 
راست: کتاب‌اللاغة. کتاب‌ارسائل. (هدية 
لمارفین ج ۱ص ٩۵۵از‏ فهرست). 
حرانی. (حْز را) (اخ) عسبدالف‌ادرین 
عبدالتاهرین عبدالمتعم‌ین محمدین حمدین 
سلامة حرانی, ملقب به ناصح‌الدین و مکنی به 
ابوالفرج» مفتی حنبلی. در ۵۶۳ ه.ق.متولد 





حرا انی. 

شده و در ۶۳۴ .ق. درگ ذه است. او 
راست: المذدب المنضد فى مذهب احمد. 
مناسک‌الحي. (هدية المارفین ج ۱ص ۵۹۶). 
حرانی. (حْز را] (إخ) عسبداللسطیف‌بن 
عبدالمنمم‌ین علی‌ین نصر حرانی, مکنی به 
ابوالشرج حنبلی محدث. در ۶۷۲ «.ق. 
درگ ذشت. او راست: مانیةالنجیب در 
حديث. سباعیات‌اللجیب. (هدية العارفین ج 
ص 6۱۶. 
حرانی. [حز را] (اخ) عبدالممم‌بن نصرین 
یعقوب‌بن احمدبن علی مقری» مکنی به 
ابومطهر حرانی جوباری شامکانی. از امل 
اصفهان از محلۀ حران که از محال جوبار 
است. می‌بود. و شامکان از قرای نیشابور 
است. وی شیخی صالح و اهل خیر بود. از جد 
مادری خود ابوطاحر احمدین مسحمود شقفی 
روایت کرد و ابوسمد از وی روایت کند. وی 
در ۴۵۱ د.ق.متولد شد و در رجب ۵۳۵ 
د.ق.درگذشت. (معجم البلدان) (سمعانی), 
حرانی. [حز را] ((ج) علیبن عسلان‌بن 
عبدالرحمان حرانی حافظ, مکنی به 
ابوالهن. او راست: «تاریخ‌الجزیرة». و از 
ابویعلی موصلی و ابوبکر محمدین احمدین 
شيبة البندادی و ابویکر محمدين على 
الباغندی و محمدین جریر و از ابوالفاسم 
بغوی و از ابوعروبة حرانی و عد؛ بسیار دیگر 
روایت کسند. و تسمام‌بن محمد دمشقی و 
ابوعبداقهبن منده و ابوالطبیر عبدالرحمان‌بن 
عبدالعزیز و جز ایشان از وی روایت کنند. به 
روز اضحی سال ۳۵۵ د.ق.درگذشت. حافظ 
و ثقه و نيل بود. (معجم البلدان). 
حرانی. (حَز را] (إخ) عسلی‌بن عسمرین 
احمدین عماربن عبدوس.حراتی فقیه حنبلی 
راعظ. متولد ۵۰۱ ه.ق.و محوفی ۵۵۶ د.ق. 
او راست: تفر قرآن. مجالس الوعظ. 
المذهب فى المذهب. (هدية العارفین ج ۱ص 
FA‏ 
حرافی۔ [حز را ((غ) عمرین یونس. یکی 
از اطبای اندلس و برادر احمدین یونس است. 
در عصر عبدالرحمان ناصر با برادرش به بغداد 
رحلت نموده, از ثابت‌بن سنان‌ین ثابت‌بن قره 
فن طبابت. و از این وصیف علم کحالت را 
آموخته به مبهن خود بازگشت و به احترامات 
و طبابت مخصوص ناصر نایل شد و در 
مدینهةالزه را مکش دادند. اما عرش 
چندان امان نداد و درگذشت. (قاموس الاعلام 
ترکی). ۱ 
حرانی. (حَز را] (إغ) کلابین حسمزه, 
مکنی به ابوالهندام نحوی. ابن ندیم در نهرست 
گوید:در خدمت قاسم‌بن عبدافْه درآمد و او را 
ستود. او راست: الارا كة.الجامع فى اللحو. ما 
تلحن فيه المامة. (هدية المارفین ج ۱ص 


حرانی. 

ATA 

حرانی. [ جز را] (() بالاين 
ابوالبرکات عبدالسلام حرانی. او راست: 
«المتقى فى الاحكام الشرعية من كلام 
خيراليرية» که با شرح آن مسمی به «تزل من 
اتقی بکشف احوال المنتقی» مرتب بر یک 
فاتحه و سه‌افادة و خاتمه در هند به سال 





۲ د.ق. چساپ شسده است. (معجم 
المطبوعات). 
حرانی. (حز را] (إخ) مخلدین یزید. مکنی 
به ابوالحن یا ابویحیی, از ثوری و ابن جریج 
روایت کند. و عبدالحمیدین محمد حرانسی از 
ری روایت کند. در ۱٩۳‏ ه.ق. درگذشت. 
(سمعانی), 
حرانیان. احْز را] (إخ) ج حرانی منوب 
به حران '. شهرت مردم حرآن است. ابن‌الندیم 
گویدمأمون در آخر روزگار خویش قصد 
غزو روم کرد و چون به دیار مضر رسید 
مردمان او را پذیره شده دعا می‌گفتند. در میانه 
جماعتی از حرانیان بودند با قباهای بلند و 
موی دراز بر بالا زده مانند موی قره جد 
سان‌بن ثابت. مأمون از دیدار آنان شگفتی 
نمود و گفت شمایان کدام فرقه از اهل ذمه‌اید؟ 
گفتند ما حرنانيانيم. پرسید ترسا؟ گفتند نیا 
گفت از بهود؟ گفتند نی! گفت پس مجوس؟ 
گفتندنی! پرسید آیا شما را کتایست؟ در 
پاسخ تمجمج کردند. گفت در این حال از 
زنادقه و بت‌پرستان اصحاب‌الرأس روزگار 
پدرم رشید باشید و خون شما رواست و در 
ذمه اسلام نیستید. گفتند ما جسزیه گزارانيم. 
گفت جزیه اهل کتاب راست و شما را کتاب 
نیست. اکنون یکی از دو راه بگزینید. یا 
ملمانی گیرید و یا به یکی از دینهای دیگر 
پیابران که خدای‌تمالی در کتاب خود یاد 
کرده درآیید, وگرنه یک تن از شما را زنده 
نمانم. شما را تا بازگشت این سفر زمان است. 
اگرقبول اسلام کردید یا دینی از ادیان اهل 
کتاب پذیرفتید چون بازگردم در امان باشید. 
وگرنه بقل شما فرمان کنم و بیختان براندازم. 
چون مأمون از آن منزل برداشت حسرنانیان 
زی خویش بگردانیدند و موی باز کردند و 
پوشش قبا ترک گفتند و بسیاری ترسائی 
گرفتند و زنار پویدند و طانفه‌ای اسلام 
آرردند و خرذمه‌ای بر حال پیشین بایستادند 
پریشان و چاره‌اندیش, تا فقهی از اهل حران 
گفت من چیزی برای نجات شما یافته‌ام تا 
بدان از مرگ رهانی یابید. حرانیان مالی عظیم 
که‌از زمان هارون تا آن روز در بیت‌المال 
خویش برای روزگار نوائب و حوادت گرد 
کرده بودند بدو بردند و او گفت: چون مأمون 
بازآید بدو بگوئید ما صابيانيم. چه این نام در 
کاب خدای عزاسمه آمده است. شما این نام 











بخود گیرید تا از مرگ خلاص یایید. لکن 
مأمون از این سفر بازنگشت و به بذندون 
درگذشت. و نام صابی بر این قوم از آن روز 
ماند. چه تا آنگاه در حران و نواحی آن قومی 
بدین نام نبود. چون خبر وفات مأمون 
بهنودند بیختر آنان که ترسائی گرفته بودند 
مرتد شدند و به حرنانیت بازگشند و موی 
خویش دراز کردند. چنانکه از پیش بود. لکن 
ملمانان قبا پوشیدن آنان را منع کردند, چه 
قبا لبس اصحاب سلطان بود. و انان که 
مسلمانی پذیرفتند ارتداد توانستند آورد, چه 
حکم ارتداد از اسلام قتل است. از اینرو در 
زير پرد: نام اسلام دین خود نگاه میداشتند, و 
زنان حرنانیه می‌گرفتند و نرینه‌ها را سلمان 
و مادینه‌ها را حرتانی می‌داشتند و روش مردم 
ترعوز و سلمین دو قریة بزرگ نزدیک 
حران تا یت بال این بود. تا آنکه دو فقه 
مسلمان حرنان ابوزراره و ابوعروبه و سایر 
مشایخ اسلامی آنجا تزویج زنان حسرنانی را 
منم کردند و گفتند چون اهل کتاب نیستند 
گرفتن آنان حرام باشد و هنوز تا بدین زمان 
(۳۳۷ه.ق.)بعض مردم آنجا حرنائی و برخی 
مانند بنوابلوط و بتوقیطران بر مذهب نصاری 
باشند. (فهرست ابن‌الندیم). خوارزمی گوید: 
کلدانیان انانند که صابیان و حرانیان نامیده 
شوند. و بقایای ایشان در حران و عراق 
هتد و پیفمبر خود بوذاسپ را میدانند که در 
هند ظهور کرد, و برخی از ایشان میگویند که 
هرس بوده است. اما بوذاسپ در روزگار 
شاه طهمورث بود و دییری پارسی را ار آورد 
واین قوم را در زمان مامون صابلین نام 
نهادند. اما صابلیان حقیقی فرقه‌ای از نصاری 
و باقی‌مانده‌های سمتیان در هند و در چين 
هستند. (مفاتیح العلوم خوارزمی) (حاشة 
مزدیسنا ص ۵۶). حرانیان از قدیم‌الایام به 
ریاضیات و نجوم و بعد از آن به فلسفه توجه 
داشتند. فخر رازی مدعی بوده است که محمد 
زکریای رازی اعتقاد به قدماء خمه (مکان. 
زمان. نفس. هیولی و خدا) را از حرانیان 
گرفته است. ولیکن حقیقت آن است که این 
اعتقاد پس از رازی در مسیان حرانیان راه 
یافت. (تاریخ علوم عقلی ج ۱ص ۱۰ و ۱۶۹). 
و رجوع به حَرّان و صابن شود. 

حران یران.(حَر را یز را] (ع ص 
مرکب. از اتباع) حسران یران از اتباغ است. 
(مپذب الاسماه) (معجم البلدان). رجوع به 
حَرّان شود. 

حراوة. [ح د] (ع امص) گرمی و تیزی طعم 
ترب و پلپل و سانند آن. (سنتهی الارب). 
رجوع به حروة شود. 

حراق.(ع) (ع!) ميان سرای. (مهذب 
الاسماء). رجسوع به خرا شود. |آواز 








حرب. ۸۸۳۵ 
فروختگی آتش. (صنتهی الارب). ||آواز 
وزیسدن باد بر درخت. ||آواز رقتن آپ. 
(منتهی الارب). 

حرایا. [ح](ع ص. لا ج حرية تأنیث خری. 
سزاواران (از زنان). (محهی الارب). 

حرایپ. اح ي] (ع لا خرائب. ج خريبة. 
مالهای مسلویه. (متهی الارب): خاص و عام 
در فراند آن غنائم ورغخایب آن حرایب 
متاوی شدند. اترجمة تاریخ یسینی چ 
۲ ص ۳۵۲). 

حرآیر. اح ي] (ع ص, !) رجوع به حرائر 
شود. 

حوایز. [ح ي | (ع ص, !) حرائز. شتران 
برگزیده که از نفاست نتوان فروخت. (سنتهی 
الارب). 

حرالبقل. (حْز رل بَ) (ع [مرکب) تره که 
توان خورد آنراچه پخته و چه خام. ج» 
احرارالب قول. (مهذب الاسماء). سبزی 
خوردن. تره‌ها که خام توان خورد. چون گندنا 
و ریحان و مرزه و نمناع و تريزک و جعفری 
و امثال آن. 

حرالدار. [ زرد دا] (ع امرکب) میانة 
خانه. (منتهی الارب). 

حرالرمل. از رز )(عامرکب) میانۀ 
ریگ و برگزید: آن. (متهی الارب). 

حرالطین. (ْزرط طی] (ع | مرکب) میانة 
کل و برگزيدة آن, (از منحهی الارب). 

حرالعاملیی. [ حر رل م](اخ) رجوع به حر 
عاملی شود. 

حرالوجه. از رل وج ](ع!مسرکبا 
رخاره. (منتهی الارب): لطمه على حر 
وجهه. ۱ 

حرب.(ع](ع [) نبرد. ناورد. آورد. ستیز. 
رزم, کارزار اسهذب الاسماء). جنگ. 
(ترجمان عادل). مقابل صلح. کین. کینه. 
معرکه. وقيمه. وقعت. مقاتله. وغا. امصبار. 
(المرصع). امصبور. امقسطل. (المرصع). 
پرخاش. پیکار. ج. خروب* 
پیامی بدادی به ائين و چرب 
بدان تا نباشد به پیداد حرب. 
بزخمی کزوغ ورا خر د کرد 
چنین حرب سازند مردان مرد. 

فردوسی (از لفت فرس اسدی ص ۳)۲۴۱. 
به بدر و احد هم به خير نبود 


فردرسی, 


۱-و صحیح در نبت به این شهر بنا به گفتة 
قاموس «حرنانی» است پس جمع آن حرنانیان 
خواهد برد» ولیکن مشهرر حرانی میباشد 
چنانکه یاد شد. 

۲-این بیت در فرهنگ جهانگیری به 
عسجدی نت داده شده است و در شاهنامة 
فردوسی نیز دیده نشد. 








۶ حرب. حریا. 
مگر جتن حرب کار علی. . ناصرخسرو. | بيشه بر سر راه صنعاء که آنرا بنات حرب نیز | کنند که ذراریح خورده باشد و در صفت 
ورت به حرب افتد با یار کار گویند.(ممجم البلدان). ذراریح گته شود و اما معالجة کی که بیضة 
حرب به اندازه و مقدار کن. اصرخرو. | حرب. (ح] ((خ) در کتاب الموطاً مالک نام | وی خورده باشد. باید که در حال سرگین باز 
قولت تیر است و زبانت کمان وی اورده انست. (الاصب‌ابه ج۱قسم اول | در شراب بدو بدهند و قی پا ک‌کنند و بدن را 
گت بدین حرب بدل رغبت است. ص۲۲۳ به روغن گاو بمالند و سر وی به نمک تکمید 
ناصرخرو. | حرباء [ے] (ع [)' حرباء. حربایه. سندر. | کندو انجیر خشک و مسکه و جنطیانا بدهند 
زی حرب تو آمدست دیوی آتتاب‌گردک. آفتاب‌پرست. جحل. | تابخورد. سوددهد - انتهی.حکیم مومن آرد: 
بدفعل‌تر از همه شیاطین. ناصرخرو. | خامالاون. ابوقلمون. ابوحذر. بوقلمون. | حریا را بفارسی آفتاب‌پرست گویند. و ار 
آنکه تا هرکش منکر شدی از خلق جهان آفتاب‌گردش. اسدالارض. پژمره. مارپلاس. | حیوانی است شه به موش و دنبالش باند و 
جز که شمشیر نیودی بگه حرب گواش. خور. انگلیون. روزگردک. (مهذب الاسماء). | موی او افشان و نظر او دمیشه به آفتاب. در 
تامرخرو. | جبل‌البهود. (حیا:الحیوان). ابن‌الفلات. | چهارم گرم و خشک واز جملة سموم, و خون 
این سه دشمن چو هی سوی من آیند بحرب حنفاء. کربسة آفتاب‌پرست. (منتهی الارب). | او مانع روئیدن موی که کنده باشند و رافع 
نتان خنجر بزنده مگر آرزوم. کرباسو. ایوحجادب. (المرصم). ایوالژندیق. | آثار جلد. و طلای آب مطبوخ او رنگ بدن 
ناصرخرو. | ابوالشقیق. ابوقادم. (المرصم) (حیاتالعیوان). | را تا چند روز سبز میدارد. و گوشت او مورث 


از واقعة جور هفت گردون 
پنداری در حرب هفت خوانم. مسعودسعد. 
آتش حرب سوزان شد. (ترجمة تاریخ یمینی 
ج ۱۲۷۲ ه.ق.ص ۳۵۰). شعلة آن حرب بر 
ان حالت زبانه میزد. (ترجم تاریخ یمینی چ 
۲ 2« .ق. ص ۳۵۲). مان ایشان حسربی 
سخت قائم شد. اترجمة تاريخ یمینی ج 
۲ د.ق.ص۲۸۹). بحر حرب در سوج 
آمد. (ترجمة تاریخ یمینی ص‌۳۶۸). ميان 
فریقین حربی عظیم قائم شد. (ترجمة تاریخ 
یمیتی ص٩۲).‏ لشکری که با حرب و ضرب 
الفت گرفته بودند و عادت بر قهر و قر خصم 
کرده.(ترجمة تاریغ یمینی چاپی ص ۳۹۰. 
از خیال حرب نهراسید کس 
لاشجاعة قبل حرب ای جان و بس. 

مولوی. 
ازو غزوة: سال نهم فعح خير و 
حجةالوداع بود و سبب حرب پیدا گشت که... 
(قصص الانبیاء جویری ص ۱۹ ۲). 
- حرب عظیم؛ ملحمة (ج, ملاجم). 
||(ص) دشمن جنگی: رجل حرب. (منتهی 
الارب). در مذکر و منت و صفرد و جمع. 
(منتهی الار ب). 
حرب. [ح] (ع مص) ربودن مال کی را و 
بی‌چیز گردانیدن او را. ربودن سال. بستدن 
مال. (تاج المصادر بیهقی). 
حرب. [ح ر) (ع مص) گرفتن مال کسی و 
بی‌چیز ماندن او. 
حراب. [ح رٍ] (ع ص) مردی حرب؛ مسردی 
بسیارجنگ. سخت خشمگین. شیری حرب: 
شیری خشمنا ک.(منتهی الارب). ج حزبن. 
حواب. [ح ر لع مص) سخت خشمگین 
شدن. سخت خشم گرفن. (تاج المصادر 
بهقی). 
حرب. [ح د ] (ع!) شکوفة خرما که از غنچه 
پدید آید. (منتهى الارب). طلم. بهار خرما. و 
بعضی بکسر اول و فتح ثانی گفه‌اند. 
حرب. [ح] (اخ) شهری است ميان یشیم و 





أبوقرة. (المرصع). أبن‌نجدة. (المرصع). وزغ 
بزرگ. توعی سوسمار. چ. حرابی. (ربنجنی). 
حربائة. حربای ماده و آنرا (یعتی ماده را) 
امحبین نیز تامند. در بعض لفت‌تامه‌ها آمده 
است که جنسی از کریاسک است. و حرباء 
جنسی از کرباسوی بزرگ باشد که روی فرا 
آفتاب کند, و چنانکه گردد او نیز میگردد. 
(السامی فى الاسامی). حسین خلف تجریزی 
گوید:بلفت سریانی نوعی از سوسمار باشد و 
آنرا بفارسی آفتاب‌پرست گویند. گوشت وی 
زهر قاتل است. اگر کسی بخورد فی‌الصال 
بمیرد. خون او را بر موضم موی زیادتی که از 
چشم کنده باشند ضماد کنند دیگر برنياید. و 
صاحب اختیارات گوید: خامالاون خوانند و 





سل‌ودق است, و یک درهم او کشنده. (تحفهً 
حکیم مزمن). داود ضریر انطا کی در تذکره 
گوید:دويبة کالجراد. ذات قوائم اربع. تتلون 
بلون ما حمشی عله و تفخ کثیراً. و لها انیاب 
حادة. و هی مولعة بالنظر الى الشمی. تدور 
معها, ناذا صارت فوق رأسها تحیرت و 
ضربت بلسانها حتی یمود الظل. و هی حارة 
يابة فى الرابعة. دمها يمنع نبات‌الجعر طلاء 
اثرالقلع. و طبیخها يصغ الالوان الى الخضرة و 
لو فى غیرالحمام, و بيضها من الذخائر. لحمها 
يورت الل و الدق وفها اعمال سيماوية فى 
الارمدة - آنتهی. 

و در بعضی کتب آمده است: حرباء جانوری 


است که همیشه رو به آفتاب میدارد و متلون 





در پارسی آفتاب‌پرست گویند و کرباسو نیز 
خوانند. و خون وی بر جای موی که در چشم 
باشد و بکنند چون طلا کنند دیگر نروید. 
گوتت وی سم قاتل بود مانند وزغه و بیضذ 
وی نیز سم قاتل بود که در حال بکشد و هلت 
تدهوو مداوآپذر نود و تقالیه نی که 
گوشت وی خورده باشد بانند معالجه کسی 


میشود به انواع الوان در شعاح آفتاب: 

با چنین کم دشمنان کی خواجه آغازد به جنگ 

اژدها را جنگ ننگ آید که با حربا کند. 
منوچهری, 

ز شوق طلعت و حرص لقای تو هتم 


1 - ۰ 


حریاء. 


به روز چون حربا و به شب چو نیلوفر. 
مسعودسعد. 

از پی طعمة شامی شده‌ام چون خذاش 

وز پی دیدن خورشید شدم چون حرباء 


مسعودسعد. 

مشنو از شب‌پره حکایت خور 

گردحربا برآ و نیلوفر. ستالی: 

خاک در تو بل امال و اندر او 

خلقی نهاده روی چو حربا در آفتاب. 
خاتانی. 

بهر آذین عروس خاطرش 

چرخ اطلس رابه حربائی فرست. ‏ خاقانی. 

به سام ابرص و حریا و خنفا و َمل 

به جیفه گاءو په ناووس و مستراح و خلاب. 
خاقانی. 

شب سردشان دیده نابر ده خواب 

چو حربا تأمل‌کنان آفتاب. (بوستان). 

امتال: 

اجود من عین‌الحرباه. 1 

احزم من الحرباه. 


فلان یتلون تلون‌الحرباء؛ بر یک حال نماند. 
رجوع به حیاةالصیوان دصیری و عجاتب 
المخلوقات قزوینی شود. 

حرباء ۰(ح] (ع !) میخهای زره یا سر میخها 
در حلقة زره, || پشت. ||گوشت پشت یا تندی 
مهر: پشت. |[زمین درشت. (متهی الارب). 
حرباء .[عر] (ع ص ) ج خريب. (منتهی 
الارب). 

حرباء ۰( ر) (ع ا) واحرباء و واخربی؛ 
کلم تأسف و تلهف است ماند یاآسفی. 


(متهی الار ب). 
حرباءة. 2 ]ع تأتیث حرباء ام حبْن, 
(متتهی الارب). 


حربات. [ح ر /ح] (ع لام حربة. ( تھی 
الارب). فادهای دیسن. |أنيزمزنها. 


|| سلب‌های مال کسان. 
حرباج. (ح](ع ص) سطبر ضخم. حُربج. 
(منتهی الارب). 


حرباظ. (ح ] (ع مص) حرباظ قوس؛ سخت 
زه کردن کمان را. (از متهی الارب). 
حرباثا کث. [ح] (ص مسرکب) باحریا. 


پرحربا؟ ارض مُحَرّبية؛ زمینی حربانا ک. 


(متهی الارب) (صراع). 

حرباید. (ح ى ] (ع () حربائة. مزنث حرباه. 

حرب. ( ] ((خ) ابن ابی‌السالية. مکنی به 
اسی‌مماذ. تایمی است. (سنتهی الارب). و 
رجوع به ایومعاذ شود. 

حرب. (ح] (اخ) ابن ابی‌حرب ثقفی. برضی 
نام پدرش را هلال یاد کرده‌اند. تابمی است. 
عبدان وی را یاد کرده است. (الاصابه قسم 
چهارم ج ۲ ص ۷۸. 

حرب. [ح ] (اخ) ابن امیه. جد اعلای بنی‌امیه 





و پدر ابوسفیان است. ابوالعاص که جد عشمان 
و مروان بوده برادر همین حرب است. (تاریخ 
گزیده ص ۲۳۶) (قاموس الاعلام ترکی). 
حراب. (ح] (اخ) ابن جنادب. فتح دمشق در 
عهد عم دریافت و اقطاعی (تیولی) در آنجا 
بدست آورد. (الاصابه قسم سوم ج ۷ص ۰ ۶). 
حرب۔ (ح] (اخ) ابن حارث محاربی. 
ربیعین زیاد از وی روایت دارد. بخاری در 
تاریخ او را پاد کرده. (الاصابه قسم اول ج۱ 
ص ۲۳۴). 
حرب. [ح] (إخ) ابن خالد. محدث است. 
(متهى الارب). 
حرب. [ح] (إخ) ابن ريطةبن عمر. باگروھى 
از طائفةٌ خود بنزد پیفمبر (ص) امد, و در میان 
جحفة و مدینه او را ملاقات کرد. پس گروهی 
از ایشان درگذشتد و این موجب تطیر 
أن شد و مراجعت کردند. و حرب‌ین 
ریطه اشماری مشمر بر ایمان به او فرستاد که 
ابن سیدالناس آنها را تقل کرده است. (الاصابة 
قم اول ج ۱ ص۳۳۴). 
حرب. [ح] ((خ) ابن زهیر. محدث است. 
(متتهى الارب). 
حرب. (ح] (اخ) ابن سلم‌بن زیبادین ابیه. 
آنکس ۱ است که نهر حریب بدو منسوب است. 
حرب. (ح) ((خ) ابن شریح. محدث 5 
(منتهی الارب). 
حرب. ۰ (2) (خ) ابن صبیح. ماحب‌الاعمة. 
محدث است. (منتهی الارب). 
حرب. [ح] ((خ) ابن طاهرین محمد مکنی 
به ابونصر. از اسواری و مظالمی نقل کند. (ذ کر 
اخبار اصبهان ج۱ص ۳۰۴]. 
حرب. (ح)] (اج) ابن عبداله. سحدث است. 
(متهی الارب). 
حرب.(ع] ((غ) ابن عبداثْه بلخی راوندی. 
از سرداران منصور عباسی و متولی شرطهٌ 
بغداد و سپس موصل بود. و به جنگ ترکان به 
تفلیس شد و در آنجا کشته گردید. حریه 


۰ محله‌ای به بفداد بدو موب است و آثار وی 


در موصل تا زمان ابن اثیر باقی بود. (اعلام 
زرکلی ج۱ ص۲۱۶ (ابن آثیر در حوادث 
سالهای ۱۳۷-۱۴۵ د.ق.). 

حرب. (ح] (إخ) ابن عزالسلک. ملقب به 
ملک تاج‌الاین. از ملوک سیستان در زمان 
سلاجقه, برادرزادۂ ملک شمی‌الدیین است. 
ار بواسطة عمذ خود بر عم خویش ملک 
شمی‌الدین خروج کرد و ملک شس الدین 
کشته شد, و مردم سبستان او رابه طوع و 
رغیت به بلطت برداشتند و او برخلاف عم 
خود به صفت عدل و احسان متصف بود و 
مدت شصت سال در خطهٌ سیستان و بلاد غور 
و خراسان حکم راند, و بسیاری معابد و 
ماجد و خوانق بساخت. و چون درگذشت 





حرب. ۸۸۳۷ 


پرش سمین‌الاین بهرامشاه بجای پدر 
نست. (از حسیب‌السیر چ خیام ج۲ 
ص ۶۲۷ 
حرب. (ح] (اخ) ابن قیس. محدث است. 
(منتهی الارب). 
جرب. (ح] (اخ) ابن مالک. مکتی به 
اپی‌هنيدة. محدث است. و برخی نام وی را 
حریث اورده‌اند. 
حرب. (ح] ع( ابن محمد الحقوری 
الهروی. مکنی به ابوالحرت حقوری. از 
معاریف خراسان و مشاهیر فضلا بوده است. 
شمرش از ٍمری درگذشته و فضلش باط 
هنر عنصری درنوشته, در قصیده‌ای میگوید و 
جواب و سوال را رعایت میکند: 
گفتم این گه گه‌نسودن روی جباری بود 
گفت قدر مرد اندر خویشتن‌داری بود 
گنتم این خواری چه باید کی پرستم مر ترا 
گفت‌هر کو بت پرستد ازدر خواری بود 
گفتم آن زلفین تاری زاستر بر زآن دو رخ 
گفت مه را روشنی اندر شب تاری بود 
گفتم‌ای مه راست گونی ماه را مانی همی 
گفت مه را دور خط از مشک تاتاری بود 
گفتم این بازیگری با هر کې چندین چراست 
گفت بازیگر بود کودک چو بازاری بود 
گفتم آسانی و ناز از من ربود این عشق تو 
گنت عشق نیکوان با رنج و دشواری بود. 
رباعی: 
تابر گل تو نگشت پیدا عبر 
از مشک زره نبود وز سیم سپر 
تاروی تو و لب تو ننمود اثر 
از لاله نمک که دید وز پسته شکر. 
(باب‌الالباب چ۱ج۲ صص ۶۱-۶۰, 
حوب. (ح ر1 ((خ) ابن مَظة. از تلا تذجج. 
(متهی الارب). 
جرب. [ح] (اخ) ابن میمون. محدث است. 
(ستهی الارب). وی جز حسرب انصاری یا 
عبدی مکنی به ابی‌الخطاب است. 


حرب. (حَ] (خ) این صلال. رجوع به 


حرب‌بن أبی‌حرب شود. 

حرب. [ح ] (اخ) نام ابوالوداد است. و گویند 
نام وی عبیدین قيس باشد. (الاصابة قم اول 
ج ۱ص ۲۳۴). 

حرب. [ح] (إخ) (باب...) محله‌ای به بغداد 
نزدیک قبر احمدین حنبل. (معجم البلدان). 

حرب. [ح] ((غ) خستعمی. تسابعی است. 
(الاصابة ج ۲ ص۷۸). 

حرب. |ح) ((خ) سریج, مکنی به آبی‌سفیان. 
محدث است. 

حرب. (ح] (اخ) سلمی. رجوع به حبریث 
سلمی شود. 

حرب. (ح] (اخ) سجزی ملک تاج‌الدین پدر 
مر ناصرالدین عشمان‌بن حسرب السجزی. 








۸ حرب‌الفاد. 


حربة. 





عوفی گوید: امیر ناصر پر ملک تاج‌الدین 
حرب که از عدل شامل او باز با تیهو صلح 
کرده‌بود و آتش در جوار پنبه قرار گرفته, 
ملکی حلیم کریم. ملک دنیا را او وسیلت 
حصول ملک عقبی ساخته بود. و در تجمل 
پادشاهی بناء سلاهی و مناهی راتما 
برانداخته. 

فلا هو فی الدنيا مضیع نصبه 

ولا عرض الدنيا عن الدين شاغله. 

واو رابیست پر بود و ولیعهد او در آن عهد 
امیر ناصرالدین عشمان بود. جان مردی و کان 
مردمی, و آثار او بسیار است. و یکی از آن 
جمله فتح ترشیز است که به یک نهضت صد 
هزار ملحد جاحد را به دوزخ فرستاد و پیش 
از او کسی را آن میسر نشده بود و چون به 
دارالملک سیستان آمد هرکس بر تهنیت این 
فتح اشعار گفتند. و یک بیت از قطعه‌ای که از 
برای او امام شرف‌الدین فرهی گفته است ايراد 
کرده‌آمد: 

چنان کز تو شاد است حزب محمد 

روان محمد از این حرب شاد است. 

و در آن وقت که مولف این تر تیب به سجستان 
بود امیر ناصرالدین به رحمت ایزدی پیوسته و 
ولیعهد او ملک یمین‌الدین بهرام‌شاه بود که این 
اعت ممالک جتان در ضبط اوست. و 
مآثر تاصرالدین عثمان بسیارست. از امام 
ادیپ رشیدالدین تاج‌الادبا عدالمجید شیدم 
که وقتی در هری زن مطربه زاهدهنام در 
مجلس انس او حاضر بود. طوطی‌سخنی که 
چون شکر از پسته روان کردی تربیت قوت 
روان کردی, و چون ده فندق را برای مدد قول 
و غزل در عمل آوردی غارت‌گری عقل انس 
و جان کردیء آن امیر این رباعی در حق او 
گفته و این بدیهه انشا کرد: 

چشم و رخ تو به دلبری استادند 

انگشتانت در طرب بگشادند 

ای زاهده زاهدان ز چنگ خوش تو 

چون نرگس تو مت و خراب افتادند. 

و بیش از این نیفتاده است از اشمار أو بدین 
اختصار کرده آمد. (بابالالاب ج۱ ج۱ 
صص ۵۰-۴۹ 
حرب‌الفساد. (ح بل ت] ((خ) جنگی 
است مر بنی‌ طی را که ابوعبیده ایشان را در آن 
به اسلام بازگردانید. (معجم البلدان). 
حربث. (ح بّ](ع ) گیاهی ات که 
گوسفندان چرند. تمک. بیدور. ج. حرابث. 
نباتست از نباتهای زسین نرم. (سنتهی 
الارب). یقال؛ اطیب‌اللبن ما رعی الصربث و 
العدان. (معجم ابلدان). گیامی است دارای 
برگ‌های دراز و نرم که خود نیز برگهای ریز 
دارند و خوشبوی و گرم و تند است. در دوم 


خشک است. بوی بد را از دهان زائل کند. و 











قوج و سوء‌هضم را سود دهد, شُده را باز کند 
و چون گوسفندش بخورد گوشت و شیر آن 
خوش‌طعم شود. موجب صداع است و کزبره 
مصلح آن است. بدل آن برنجاسف باشد. 


(تذکرة ضریر انطا کی). 

جربت. (ح بّ)] (!خ) نام فلاتی میان یمن و 
عمان. (معجم البلدان). 

چرباج. 


جرب‌جای. [ح] ! مرکب) رزنگاه. 
معرک. معرکة. مَکرّ. (منتهی الارب). حربگاه: 
اس‌فاهدون را در ایسن روز بکشتند در 
حرب‌جای. (تاریخ طبرستان). 

حرب حنین. (ح ب ح ن) (اخ) یکی از 
غزوات معروف پیغمبر است. رجوع به حنین 
شود. و چون در این جنگ تلفات سنگین بر 
مسلمانان وارد شده است, در ادبیات پارسی 
اسلامی ایران بعنوان جنگ سخت آمده است: 
بخت را با دوستانت اتفاق 
چرخ رابا دششت حرب حنین. سعدی. 

حرب‌دان. (ح] (نف مرکب) عالم به فنون 
جنگ: سوم شجاع و سبارز حرب‌دان و 

سلاح‌شناس. (سندبادنامه ص ۳۱۸). 

حریده. [ح ده] ((خ) دهی است از دهستان 
اهلمرستان بخش مرکزی شهرستان آمل, در 
۱ زارگ زی شمال باختری آمل و 
۲هزارگزی خاور شوسذ آمل په محمودآباد. 
دشت است. هسوای آن مسمتدل, مرطوب. 
مالاریائی است و ۱۷۵ تن سکنه دارد. آب آن 

از رودخانة هراز است. محصول آن برنج» 
کف, مختصر غلات. شغل مردم زراعت 
است. (از فرهنگ جنرافیانی ایران ج ۳). 

حربش. (ح ب] (ع ص) عجوز حرېش! زن 
گنده‌پر درشت. حربشه. (متهی الارب). 

حریش. (ح رب ب] (ع !) افعی, یا انمی 
بزرگ, یا انعی که در رنتن وی آواز درشت 

برآید. حربشة. (متهی الارب). 

حربش. [ح ب ] (اخ) ابن نمیر. مردی از 
قبیلة بنی‌اسد. ||مردی از قبيلة بنی‌عنبر. 
(متهی الارب). 

حربسة. (ح رب پ ش] (ع!) افعی, یا انمی 
بزرگ, یا اقمی که در رفتن وی آواز درشت 
برآید. حریش. (متهی الارب). 

حربصة. (ح ب ص ](ع مص) آیاری کردن 
زمین را (منتهی الارب). 

حربصیصة. (ح ب ض ] (ع !| نسوعی از 
زیور: ما علیه حربصيصة؛ نيت بر او 
هیپیک زیوری. (منتهی الارب). 
حرب کردن. اح ک ذ] (سص مرکب) 
جنگیدن. جنگ کردن. 
حریگاه. [ح] (| مرکب) حرب‌جای. معرکة. 
میدان جنگ. مأزم. مأزق. (متهی الارب). 








معترک. (محمودین عمر ربنجنی). ملحمة. 
حربگه. رجوع به حرب‌جای شود؛ 


به حربگاهی کو تیغ برکشد ز نیام 
به صیدگاهی کو تیر برنهد به کمان. ‏ فرخی. 
پیش خردمند در این حربگاه 
بیخردان را همه تن عورت است. 

ناصرخسرو. 
و طاهر از حربگاه گریخته برفت. (مجمل 
التواریخ و القصص). 
به حریگاه دو کار امت دشمنانش را 
قفا نمودن یا تیغ بر قفا دیدن. سوزنی. 


حوبگه. (حگ:] (! مرکب) حربگاه: 


در حریگه پیمبر ما معجزی نداشت 

از معجزات خویش قویتر ز قوتش. 
اصرخرو. 

که إستاد با ذرالفقار مجرد 

به هر حربگه بر یمین محمد؟ ناصرخسرو, 

حریگه مرد سخندان بی 

صمعتر از ممرک حملت است. ناصرخسرو. 

ميل تو به حربگه فزون بیتند 

از ميل طفیلیان به مهمانی. ابوالفرج رونی. 


حربنفسا. [ح ب ن] (إٍخ) نام قریه‌ای به 
حمص. (معجم البلدان). 

حربنوش. (ح ب ] (اغ) قریه‌ای از قرای 
جر از نواحی حلب. (سعجم البلدان). و در 
مراصدالاطلاع تلفظ انرا (حبِ نْ)] آورده 
گوید:قریه‌ای از قراء جزر است. 
حربوا. [] (إخ) از نواحی قم بوده است. 
حن‌ین علی قمی هنگام گزارش خراج 
نواحی قم ارد: مال منقول با ماه بصره از 
خراج قریة حربوا هزار و ششصد و شصت و 
چهار دینار و تیمدانگ دیناری... (تاریخ قم 
ص ۱۲۴). 

حریول. ۱](!خ) موضعی به شمال موصل. 
حربوفا. ( ) (إخ) نام یکی از خواجه‌سرایان 
اخشورش, شاهنشاء ایران. 

حربونی» [ح) (ص نسبی) منوب به 
حربوته» نام جدی از اجداد عرب. (سمعانی). 
حربوی. [ح ب ویی ] (اخ) عمسلی‌بن 
رشیدین احمد, مکنی به ابوالحن. وکیل 
ناصر لدین‌لله بود و خط خوش بطريقة ابن 
مقله مینوشت. در بغداد در ۱۸ شوال ۶۰۵ 
«.ق.درگذشت. (معجم البلدان). 

حربة. اج ب ) (ع!) خسنوری است مانند 
جوال و غراره و توشه‌دان شبان. (سنتهی 
الارب). جوال و توشه‌دان شبان. 

حربة. اج ب ] (ع!) هیأت کارزار. (متهی 


الارپ). 
حربة. [ح ر ب] (ع )یکی حرّب. (ستهی 
الارب). 


حربة. (ح ب ) (ع لا نوعی از ثوانی نجوم. 
رجوع به وانی شود. 


حربة, 


حربة. (ح ب ] (اخ) ریگ‌زاری است منقطع | مرکب) که حربه بر دوش دارد. مسلح: 


و منفرد نزدیک وادی واقصه از نواحی قف از 
رغام. و گویند رمله‌ای است کثیرالبقر از بلاد 
حذيل. (معجم‌البلدان) (مراصدالاطلاع). 
موضعی به شام. (منتهی الارب). 
حربة. (ح بَ] (اج) (خطه بنی...) در يار 
بنی‌حصن در بصره است, و ایشان طائفه‌ای از 
بنی‌عنبر هستند. (معجم البلدان). 
حربه. اج ب )ع !| حربة. آلت جسنگ. 
(ستهى الارب). سلاح. آلت حرب. 
||اچوب‌دستی. (منهى الارب). |أتازيانه. 
|انم‌نزه. (زمخشری). نیزة کوتاه. (دهار). 
|اکارد. (غیاث). دشنه. خنجر. ج» چراب. 
(منتهی الارب): این جا شمثیر و حربه و 
سنگ است. (تاریخ ببهقی ص ۱۱۲). و بيار 
جراحتها یافت از سنگ و از حربه. (تاریخ 
بهقی ص ۴۶۱). 
بطوع خدمت شمشیر و حربة تو کنند 
اگرشوند ز گردون مخیر آتش و آب. 


ممودسعد. 
چرخ پندارم آتشین حربه‌ست 
که‌مرا زار کشت نتوانست. معودسعد. 
قصاب چه آری ز پی کشتن ماهی 
خود کشته شود ماهی بی حریه قصاب. 
خاقانی. 
واحزنا گفته‌ام بشاهد حربا 
زین گلة حریة جفای صفاهان. ‏ خافانی. 
بود بهنگام زخم در صف میدان جنگ 
حربة هندی او حرمت تیغ یمان, خاقانی. 
با حربهٌ مرگ | گرستیزند 
انتند چنانکه برنخيزند. نظامی. 
گر آنگه میزدی یک حربه چون ميغ 
چو صح | کون دودستی میزنی ټغ نظامی. 
بر دیو شهاب حربه رانده 
لاحول ولاز دور خوانده. نظامی. 
دزدان دو گروهند, جمعی در صحراها با تیر و 
کمان, برخی با حربه و کمند. (مجالس سعدی 
ص۲۱ 
دیگر از حربۀ خونخوار اجل نندیشم 
که‌نه از غمزۀ خونریز تو بی‌با کتر است. 
سعدی. 


|[نام روز جمعه. |[((مص) نيزهزنى. ||فساد 
دین. ]اسلب مال کسی. (سنتهی الارب). ج 
حربات. ||(إخ) الحربة, نام حربه‌ای است كه 
نجاشی ملک حبش رسول | کرم (ص) را هدیه 
فرستاد. رجوع به حربه نجاشی شود. 

جربه. [](ع1) در نهرست مخزن‌الادوية این 
صورت را آورده و به آن معنی بوعجیدیطوس 
و در بعض کتب عجیدیطوس داده‌اند و در 
مخزن‌الادویه «حربت» را صورتی از حربت 
دانسته است. رجوع به حربث شود. 


حریه بر دوش, [ح ب / ب ب (س 








ماش چو خار حربه بر دوش 


تاخرمن گل کشی در آغوش. نظامی. 
حربة پیغمبر.اع ب ي ب غ با الغ 
رجوع به حربة نجاشی شود. 


حربهرام. [حر ر ب ] (اخ) دصی است از 
بخش ارکو از شهرستان ایلام در ۲۰هزارگزی 
جنوب خاور قلعه‌دره کنار راه سالرو 
رزین‌آباد. کوهتانی است و هوای معتدل 
دارد. دارای ۴۰۰ تن سککنه است. آب آن از 
چشمه و محصول آن غلات و لبنیات است. 
مردم چسادرنشین هستند. (از فرهنگ 


جغرافیائی ایران ج ۵|. 
حربة عفزة. [ح بِ ي ع ز] (إخ) رجوع به 
حربة نجاشی شود. 


حربة نجاشی. اج ب ي نا الغ بسا 
الحربة. حربه‌ای است که نجاشی پادشاه 
حبشه برای پینمبر هدیه فرستاد و آنرا به 
نمازهای عید پشاپیش پیمبر (ص) می‌بردند 
و به جنگ احد. رسول (ص) ابی‌بن خلف را 
بدان بکشت و سپس به خلفا رسید و آنرا بنام 
عنزة نيز می‌نامیدند. (مفاتيح الملوما. 

حربی. [ح] (ص نسبی) منوب به حرّب. 
جنگی۔ |مقابل نی یکی از کافرانی کہ با 
ملمانان عهد و پیمان ندارند. خلاف عهدی. 
مالم. معاهد. ذمی. کافر که با ملمین در 
سلم نست. کافری که در دارالحرب زندگی 
کند. 

حربی. (ح با](ع ص !اج خریب. اج 
حرٍب. (منهی الارب). 1 ۲ 

حربی. [ح] اص نبی) منوب به حرب. 
(سمعانی). 

حوبی. (ح] (ص نسبی) شوب به حرب. 
تام مردی. (سمعانی). 

حربی. [ح] (ص نسبی) موب به حريية, 
نام محله‌ای به بغداد. (سمعانی). 

حربی. (ح ر با] (ع !) واحرّبی: واحرباء! یا 
اسفی. (متهی الارب). 

حوبی. [ح با ](ا) نام قصب کوچکی است 
که در بین بغداد و تکریت واقع گشته. ياقوت 
گویذدر اقصای دجیل است. مشوجات نخی 
ضخیم آن شهرت یافته و برخی از دانشمندان 
بدان منسوبند. رجوع به معجم السلدان و 
قاموس الاعلام ترکی شود. 

حربی. [ح] (إخ) مردی است که در صمت 
کیمیا بحث کرده و گویند به عمل ا کسیر تام 
دست یافته است. (ابن‌الندیم). 

حربی. (ح] (اج) ابراهیم‌ین اسحاق زاهد 
نحوی لغوی. اصلش مروزی است و به حريية 
بغداد منوبست. در ۱۹۸ ه.ق.بزاد, و در 
۵ د.ق. درگ ذشت. (سممانی) (سعجم 
البلدان). ار راست: دلانل‌السبوة. 





حریتر ۸۸۳۹ 


. غریب‌الحدیث. مناسک‌الحج. اتبالاصورت- 


كتابالادب. کتاب‌الشیمم. الحمام و لحم 
ذمالفة. سجودالقرآن. القضاة و الشهود 
المغازى. الهدايا. (حدية المارفين ج ١‏ ص۴). 
حربیش. احا (ع ص) خشن. درشت. 
(منتهی الارب). 

حربیط. (ح) (ع!) آزاددرخت. رجسوع به 
ازاددرخت شود. 

حربیة. [ح بی ی ] (إخ) نام محله‌ای بزرگ 
بیرون شهر بغداد و آنرا حرب‌بن عبداه پلخی 
الراوندی قائد و یکی از سرداران ابی‌جعفر 
منصور خلیفه بنیاد کرد و آن بقرب دروازة 
معروف به باب حرب بفداد و نزدیک قبر پشر 
حافي و احمدین حنیل است. و این محله در 
فتنة مفول ويران شد. (معجم البلدان) (انساب 
سممانی). 

حربیة. [ح بى ی ] (إخ) صنفی از فرقة 
کیانیه منسوب به عبداقه‌بن حرب. (مفاتیع 
العلوم خوارزمی). فرقه‌ای از قِرّق پنجگانة 
فرق شیعه, اصحاب عبدالین حرب. 
(بیان‌الادیان) 

حرت. (حْز ز] (ع مص) خَرّة. تشنه شدن. 
(از منتهی الارب). رجوع به حَرَّة شود: فاما 
همچو درخت مرخ و عفار هیچ درختی 
نیت که به اندک حرت از ان اتش میبارد. 
(تاریخ قم ص؟). 

حرت. (ح] (ع مص) نیک مالیدن. (تاج 
المصادر بیهقی) (دهار). ||گرد بریدن چیزى 
مانند بادریسه. ||(() آواز گیاه خائیدن ستور. 
(منتهی الارب). 

حرتکك. [ح ث ] (ع ص) باریکجم و 
نزار. (متهی الارب). 

حرئة. (حْ ت ] (ع لمص) تیزی طعم خردل و 
تندی آن در بینی. (منتهی الارب). 

حرلة. [ح ر ت)(ع ص) بسسیارخسوار. 
برخواره. پرخور (مرد). (منتهی الارب). 

حرت. (ح](ع سص) کشت کردن. (تاج 
المصادر بهتی) (دهار) (زوزنی) (ترجمان 
عادل). کاشتن. کشت. زرع. کشاورزی. 
دهقنت. زراعت کردن. کشت و زرع کردن. 
بصلاع آوردن زمین. حرائة. حرائت. حبرث 
ارض؛ شار کردن زمین را برای کشت. 
(منتهی الارب). شدیار. شکافتن زمین برای 
زراعت. ||حرث دابه؛ لاغر کردن ستور از 
بار راندن. (سنتهی الارب). لاغر كردن 
ستور از بسیاری راندن. سوار شدن بر پشت 
ستور و راندن چنانکه لاغر شود. لاغر کردن 
ستور از رانسدن بسیار. (زوزنی). لاغر 
گردانیدن.(دحار). لاغر کردن تور از بسیار 
راندن. (تاج المصادر بهقی). |اجمع كردن 





مال. (تاج المصادر). کسب گردن. کسپ کردن 
و ورزیدن و اندوختن مال و جمع کردن. 





۰ حرث. 


(سنتهی الارب). ||شورانیدن آتش.(تاج 
المصادر بیهقی). سوزانیدن آتش. (متهی 
الارب). افروختن آتش. (غياث). |[درس 
کردن قرآن. (تاج المصادر بیهقی), قرآن 
خواندن. (غباث) (زوزنی). ||دانشمند شدن. 
||چهار زن کردن. جمع کردن میان چهار زن. 
(منتهی الارب). ||بیار آرسیدن بازنی, 
مبالفه در گائیدن. (منتهی الارب). |[جستجو 
کردن‌چیزی. کاویدن. ج. حروث, 
حرت. [ح] (ع ل) کشت‌زار. کشتمند. زمین 
کشت‌ک‌اریده. (مهذب الاس‌ماء). شعرا و 
مترسلین غالباً این کلمه را با نسل و زرغ 
قرین آرند: هرکجا رسیدند نه نل گذاشتند و 
نه حرث. (تاریخ بیهقی ص ۵۲۷). اهل حرث 
و زرع از عوارض تکلفات و نوازل انزال و 
اقام معاملات وطن بازگذاشتند. (ترجمة 
تاریخ یمینی ج ۱۲۷۲ ص۳۵۸). اهل حرث و 
زیع متفرق گشتند. (ترجمة تاريخ يمينى 
ص4۴ 
حرت. [ح] (ع !) زمین کشت‌کاریده. 
حرت. (ح رٍ] (إخ) ممالة حارت. رجوع به 
حارث شود. 
حرٹ. (ح /ح) (اخ) نام موضعی از نواحی 
مدينة. (معجم البلدان). 
حرت. (ح ر] (اخ) نام موضعی به یمن و 
قصبه روئية هم بدینجاست. 
حرت. [) (إخ) نام طاثفه‌ای از مضر. و نام 
دیگر آن اقلین است. در مقابل | کشرین که 
خاندان زید مناة است. (سمعانی برگ٩).‏ 
حرت. (ح] (إخ) ابن جبلقین الحرث. رجوع 
به حارث شود. 
حرت. [ح] (ٍخ) ابن سعیدبن حمدان. رجوع 
به ابوفراس شود. 
حرت. (ح ر ](إخ) زمینی است. ||و ذوحرت 
مردی است. (منتهی الارب). 
حرثا. [ح] (ع !) خردل بری. خرشا, 
حران. [ح] (اخ) از اعلام است. (سنتهی 
الارب). |[نام بطنی است. (سمعانی). 
حرثان. (خ] (ٍخ) ابن‌الحارشین محرثین 
ثعلبة. رجوع به ذرالاصبع العدوانی شود. 
حرثانی. [ح](ص نسبی) منوب به 
حرثان. نام بطنی. (سمعانی). 
حر انی. [ح) (إخ) عكاشةبن محض. اولين 
کس‌است که طبق قانون اسلام ارث 
بگذاشت. و وارث وی پدرش بود. (سمعانی). 
حرثانی. (ح] ((خ) معمربن عبدائّ‌بن فضله. 
رسول (ص) را دریافته است. (سممانی). 
حرثه. (ح رز تَ] لع ص لا ج خسسرّات. 
(دهار). 
حرئی. (ح ر (ص نسبی) متوب به 
حرث. بطتی از غافق, (سمعانی). 
حرفی. [ح ر] (إخ) عیسیبن آبی‌زیر مکنی 





به ابواسد. ابن ماکولااو راياد کرده. 
(سمعانی). 

حرئی. (حز] ((غ) محمد لیسیبین 
عبدالمزمن‌ین لیب مصری. حاب فرائض 
میدانست و میگفتند رای خوارج داشت. 
حرئیاء [] (إخ) دیهی به مصر؛ و به مصر 
قومی بدیه حرا جمع شدند و گفتند خون 
عثمان همی طلبیم. (مجمل التواریخ و 
التصص ص ۲۸۹). رجوع به خربتا شود. 
حرج. (ح ز)(ع زا گاه. بزه. (دهار) (مهذب 


الاسماء)؛ 

گر تو کوری نت بر اعمی حرج 

ورنه رو کالصبر مفتاح‌الفرج, مولوی. 
||مکان تنگ. جای تنگ بسیاردرخت که 
ماشیه بدان رسیدن نتواند. ||سختى. (دحار): 
صوفئی بدرید جبه در حرج 

پیشش آمد بعد بدریدن فرج. مولوی. 
باز فت الصبر مفتاحالفرج 

صابران راکی رسد جور و حرج. مولوی. 


نا لاغر و باریک. ناقة دراز بر روی زمین. 
||چهارچوب به که مرده بر روی آن نهند و 
آن طریقة گبران باشد. کاهو. |اناته‌ای که از رز 
دور دارند و بر وی سوار نشوند تا فربه گردد. 
الج حرَجة. 
حرج. [ح ر ] (ع مص) خیره شدن چشم. 
|| حرمت. حرام شدن چیزی. |بحت. || تنگی. 
(مهذب الاسماء). تنگ شدن. تسنگی دل. 
(زمخشری) (ترجمان عادل). تنگ بودن. 
حرج. (ح)(ع مص) حرج چیزی بر کسی؛ 
حرام شدن آن بر وی. |احرج عین در چیزی: 
خیره شدن چشم در چیزی. ||حسرج صدر؛ 
تنگ شدن. تگ آمدن سینه. 
حرج. (2](ع !) جسناز: گیران. (مهذب 
الاسماء محمودین عمر ربنجنى). جنازه. 
تابوت. ج» جراج. 
حرج. [خ ر الع صا جسای نیک تنگ. 
|امرد گناهکار. ||آنکه از کارزار روی 
نگرداند. 
حرج. (ح ] (ع ل) گناه. (منتهی الارب). بزه. 
||رسنها که برای صد درندگان نصب کنند. 
(منتهی الارب). ||جامه‌ها که بر طناب اندازند 
خشک شدن را. ج. جراج. |[گوش‌ماهی که 
برای دفع چشمزخم به گلو آویزند. |إقلادة 
سگ. ج. جراج. || آنچه به سگ شکاری دهند 
از صید. بهرة سگ صد از گوشت شکاری. 
|ارزه که جامه بر آن افکنند تا خشک شود. 
حرج. (ح]() ص.! حرجوج. حرجج. 
حرج. ح401 ج خزجة. سم ادن 
حرج. (ح) (اخ) نام غدیری به ديار فزارة و 
نام آن این حرج است لکن ابن رید آنرا حرج 
به اسقاط این روایت کرده است. (صعجم 
البلدان). || نام موضعی. (منتهی الارب). 








حرجات. [ح ر )لعج حرج 
حرجان. [ح ](إِخ) نام مردی از بنی‌عمروین 
الحارث و هم نام مردی دیگر. 
حرجج. (ح ج](ع ص, !) خزج. حرجوج. 
ج حراجیچ. باد سرد و تند که پی هم وزد. 
حرحف. (ح ج ] (ع ص, !) باد سرد که تند 
وزد. باد سرد. ج, خراچف. (مهذب الاسماء). 
حرجل. (ح ج] (ع گروهی از اسپان. 
|اگروهی از ملخ. ||زمین بی‌آمیغ. (منتهی 
الارب). 
حرحل. [ح ج] (ع ص !) مسردم دراز. 
(مهذب الاسماء). مرد درازبالا. (ستتهی 
الارب). ج. خراجل. |إشتابرو. |امسلخ 
بزرگ سبز. 
حرجل. (ح ج] (ع [) حرجول. حرجوان. 
ازیرا کس.ازیرا کن (مصحف ازیرا کی ). 
حرجلة. (ح ج ل)(ع سص) دراز شسدن. 
||تمام كردن صف را در نماز و جز آن. |اچپ 
و راست دویدن با نشاط و خرمی. (سنتهی 
الارپ). 
حرحلهة. [ح ج ل ] (ع | گروهی از اسپان. 
(منتهی الارب). رجوع به حرجل شود. 
حوحلة. (ح جل ل] (إِخ) نام قریه‌ای به 
دمشق. (معجم البلدان). 
حرجمة. [ح ج ]ع مص) بر یکدیگر 
افتان بازگردانیدن شتران راء (منتهی الارب). 
حرحند. [ح ج] (لخ) نام یکی از 
دستانهای بخش مرکزی شهرستان کرمان 
است. این دهستان در شمال شهر کرمان واقع 
و حدود آن بشرح زیر است: از شمال به بخش 
راور, از خاور به بخش شهداد. از جنوب به 
دهتان درختگان, از باختر به دهستان 
زنگی‌آباد و حتکن. منطقه‌ای است کوهستانی 
و دامنه با هوای سردسیر. دو رودخانه در این 
دهستان جاری است. یکی از مرکز دهستان 
به خاور بطرف شهداد و دیگری از مرکز 
بطرف جنوب باختری جاری و به اراضی 
چترود متهی میشود. محصولات عمدة آن 
حیوبات, تریا ک. سیب‌زمنی و میوه‌جات 
است. انار آن بخوبی مشهور است. شفل مردم 
زراعت. مکاری و صنایع ستی قالی‌بافی با 
تقشه است. زبان فارسی, مذهب شیعه است. 
راه فرعی راور از این دستان میگذرد. این 
دهستان از ۱۳۵ آبادی بزرگ و کوچک 
تشکیل شده. جمعیت آن در حدود ۰ نتفر 
است. مرکز دهستان قریة حرجند و قراء مهم 
آن بشرح زیر است: چترود. سردر, ده‌زیار, 
سرآسیاب شش, هوتگ. معدن زغال‌سنگ 
اخیراً در این دهستان کف شده است. (از 
فرهنگ جنغرافیانی ایران ج۸- 


1 ۰ Asyracos. 








حرجند. 
حرحند. اح جا (اج) ده مسرکز دهستان 
حرجند بخش مرکزی شهرستان کرمان در 
۵۸هزارگزی شمال کرمان سر راه مالرو 
شهداد - راور. کوهتانی و سردسیر است. 
سکن آن ۸۷۰ تن شیعه و زبان فارسی است. 
آب آن از سه رشته قنات و محصول آن 
غلات. حبوبات, تریا ک و شفل مردم زراعت 
و صنایع دستی اهالی قالی‌بافی با تقشه است. 
دبتان دارد. (از فرهنگ جغرافیائی ایران 
AE‏ 
حرجندی. (حْ ج] (إخ) ده کوچکی است 
از دهتان حرجند بخش مرکزی شهرستان 
کرمان در ۸۵هزارگزی شمال باختری کرمان 
و سی‌هزارگزی راه مالرو شاهزاده محمد. ۴۰ 
تن سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیائی ایران 
E‏ 
حرجوان. [خ ج(" خرجل. ملخ بیبال. 
صاحب اختیارات بدیمی گوید: آنرا حرجل 
خوانند و آن ملخیت که بال ندارد و سجر 
بود. چون بگیرند غير پخته نمک‌سود و 
خشک کنند و بشراب بیاشامند. گزندگی 
عقرب را بغایت نافع بود و باید که کهن نبود - 
اتهی. و مؤلف برهان گوید: بلغت یونانی 
نوعی از ملخ است که بال و پر ندارد و آنرا 
گرفته پزند و با نمک بخورند - آتهی. 
حرحوج. اح] (ع ص, !) ناقة فربه و دراز بر 
روی زسین. تاقة سخت.|نقة لاغر باریک. 
(مستتهی الارب). زج زجج اشر 
یاریک‌میان. (مهذب الاسماء). ج. حراجیج. 
حرحول. (ح) (ع خرجل. حرجوان. 
ازیرا کس. ازیرا کن (مصحف ازیرا کس؟). 
رجوع به حرجّل و حرجوان شود. 
حرحه. (ح ر ج] (ع !) زمینی که درختان 
پیچیده دارد. (معجم البلدان). 
حوجة. لمع !در خرد 
حرحة. [ح ر ج] (اخ) کسوره‌ای است در 
مشرق قوص در صعید علیا. پربرکت است. 
شمس‌الدوله توانشاهپرادر ملک صالح ناصر 
صلاح‌لدیین یوسفبن ایوب. دربار؛ آن 
میگفت: در دنیا جائی را نمی‌شناسم که 
درازای آن یک میدان اسي باشد و سی‌هزار 
دینار حاصل بدهد غير از حرجة. (سعجم 
تبلدان). 
حرحة. [ح ر ج) (اخ) از دیههای يمامة 
است. حفصی گفت دیهی است از هجرة. 
انسدکی آب است ازآن بسنی‌قیس. (مسعجم 


و 


ابلدان). 
حرح. اح] 4d‏ جرّ. شرم زن. (دهار). ج٠‏ 
احراح. 


حرح. (حٍ ](ع ص) مرد مولع به زنان. 
حرح. (ح](ع مص) زدن بر شرم زن. 
حرحار. [ع] ((خ) جات از بلاد جهية از 











سرزمین حجاز. (معجم البلدان). 

حرحان. [] (إخ) از قرای قومی و عده‌ای 
بدانجا مسوبد. (سمعانی). 

حرحانی. 1] (ص نسبی) منوب به 
حرحان از قرای قوس. (سمعانی). 

حرحانی. [] (اخ) محمدین ابراهیم فرایضی 
شانمی فقیه. از این عیلان و بئوی روایت کند. 
(سمعانی). 

حرحران. ۱ ] (اخ) از دبه‌های وزواه قم 
است. (تاریخ قم ص ۱۴۰). 

حرحکب. (] (إخ) شهرکیست از چاچ به 
ماوراءالهر و از آن کمانهای چاچی خیزد و 
جالی خرم است و بسیارنعمت و آبادان, 
(حدود لعالم. 

جرحی. [ح سیی /ح حیی ] (ع ص 
نسبی) منوب به جر. ||منسوب به جرّة. 

حرحیحرد. 1 (اخ) از دیههای ساوه. 
(تاریخ قم ص ۱۲۰ و در ص۱۱۶ ذیل 
رستاق ساوه. جرجیجره آمده است و شاید 
صورت اخیر صحیح باشد, 

حرد. [ح ر ] (ع (مص) دردی است در قوائم 
شتر که اعصاب او خشک مشود بواسطة 
زانوبند. حردة. (منتهی الارب). رجوع به 
خرّدة شود. 

حر [ح 1 (ع مص) گران شدن زره بر مرد 
چنانکه راه رفتن نتوانند. || غضب کردن, 
(قطرالمحیط). خشم گرفتن: و المیاذ باه ا گر 
بر آن‌حرد و ضب. بر این کودک قادر 
و مستولی گشتی. جان این بیچاره در 
معرض تلف و تفرقه افتادی. (سندبادنامه 
ص ۱۱۰). 

حرد. (ح] (غ مص) قصد. قصد کردن. 
آهنگ کردن. (تاج المصادر ببهقی) (زوزنی). 
|[بازداشت. بازداشتن. (از منتهی الارب). 
|اسوراخ کردن. (ترجمان عادل). سوراخ‌دار 
گردانیدن. یرای بریدن.|گرانبار رفتن 
مرد از راه. (منتهی الارب). ||بعض تارهای زه 
کمان درازتر از ببض شدن. || غضب کردن. 
خشم گرفتن. (تاج المصادر بهقی). 

حرد. (ح] (ع ص) نعت است از شرود و 
خرّد. (منتهی الارب). 

حرد. [ح ر ](ع ص) نت ات 
حَرّد. (متتهی الارب). 

حرد. [ح] (ع !) پساره‌ای از کوهان شتر 
||رودگانی شتر. جردة. ج شرود. (متتهی 
الارب). 

حرد. 1ج 2 ص) قطاء حرد؛ قطاهای 
شتاب‌رو. (منتهی الارب). 

حرد. [ح] ((خ) گویند در این آیه: «و غدوا 
علی حرد قادرین» (قران ۲۵/۶۸) نام 
قریه‌ای است. (معجم البلدان). 

حرد. [ح] (اخ) ابن قطن الکنی. رجوع به 


ت از خرود و 








حردون. ۸۸۴۱ 
ابوعطة حرد شود. 

حرداء . (حزا(ع ص.!) ج خرید. 
حوداء . (ح] (ع صا ستور مبتلاشد؛ به 
بیماری خرّد. (منتهی الارب). 

حرداء ٠‏ [ح) ((خ) لقب بنونهشل‌بن حارث. 
(منتهی الارب). 

حرداله. (ح [](ع!) قسمی از کافور. و این 
بطوطه گوید: به مُل‌جاوه باشد. یک درهم آن 
بعلت بسیاری برودت بکشد و گوید بپای نی 
آن خون آدمی یا فیلی خرد ریزند تاکافور در 
آن نی گرد شود. (ترجمة سفرنامة ابن بطوطه 
ص ۶۵۵ 

حودان. (ع](ع ص) نعت است از خرّد. 
حردان. [ح] (إخ) از قرای دمشق و جمعی 
بدان مشسوب‌اند. (معجم البلدان). 

حردانی. fa‏ (إغ) عبدالسلامبن 
عبدالرحمان حردانی, مکنی به ابوالقاسم. از 
پدرش و از شعیب روایت دارد. بسال ۲۹۰ 
. (معجم البلدان). 

حردب. (ح ذ](ع لا دانة عرق و آن گیاهی 
است. (متهی الارب). 

حردب ۰( د) ( اخ) نام مردی است. (منتهی 


ه.ق.درگذشت. 


الارب). 

حردبة. [ح دب ] (ع امص) خفت. سبکی. 
(منتهی الارب). 

حردبة. (ح د ب ]((خ) از اعسلام است. 
(منتهی الارب). 


حردفنة. (ح د ن] (إخ) نام قریه‌ای از منج 
به اراضی شام. و مولد بحتری شاعر معروف 
بدانجاست. (معجم البلدان). 

حردفتین. (ح د] (اخ) قسریه‌ای است به 
سه‌میلی حلب. (معجم آلبلدان). 

حردها. [] (ع !ا رجوع به خردما شود. 
حردمة. [ح دم ](ع اعص) لجاج و ستیزه در 
کار.(منتهی الارب). 

حردوس. []((خ) یبا خردوس, یبا 
جردرش, یا کردوی (به اختلاف نسخ). نام 
یکی از پادشاهان ملوک‌الطوائف يهود که به 
خونخواهی یحبی جمعی کثیر و از جمله قاتل 
یحیی را بکشت تا خون یحی از جوشیدن 
بنشست ".و در حبیب‌السیر چ خیام ج۱ 
ص ۱۴۰ انرا با خاء معجمه نوشته است. 
حردون. » (حد](ع (اسوسمار ثر با 
جانوری است مشابه حرباء و آن از نواحی 
مصر خیزد. و حرذون با ذال ممجمه نیز آمده 
است. گوشت او سم است و گفه‌اند جانوری 
است شبیه به حریاء با خط و خال رنگین. ج» " 
حرادین, حسین خلف گوید: بلغت سریانی 
نوعی از سومار است که انرابه یونانی 
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۲ حردة. 


سالامدرا! گویند و از سوم قتاله است. 
گویداگردل او رابر خرقة سیاه پیچند و به 
صاحب تب ربع بندند شفا یابد - انتهی, و 
صاحب اختیارات گوید: مائد وسار است 
و طبع وی نزدیک است به طبع ورل و به 
یونانی انرا سالاماندر نامند که در سین بیاید. 
و از جملة سموم قتاله بود خوردن آن. 
مهراریس در خواص گوید: دل حردون چون 
در خرقة سیاه بندند و بر صاحب تب ربع بلدند 
لته فا یابد و از وی تب زایل شود. 
جالنوس گوید: خون وی چون در چشم 
کشندروشنانی بیفزاید و دیسقوریدوس گوید: 
سرگین حردون و عضایه چون زنان بر روی 
مالند کلف و بثره را بغایت نیکو بود و صافی 
گرداندمانند صیقلی بود و بهترین وی سفید 
بغایت بود و سیک مانند نشاسته و بضیرازی 
سرگین ماترنگ خوانند - اتهی.و مؤلف تحفه 
گوید:حردون حیوانی است شه په وزغه و 
ورل بری و از آن بسیار کوچکتر مشل مار 
کوچکی دست ر پا دارده و سرش باریک و 
طولانی. و در عرض روزی متلون به الوان 
مختلفه میگردد. و در طبرستان ماچه کورو در 
اصفهان مال‌مالی نامند و از جملة سموم است 
و در خانه‌ها و کوهها یافت ميشود. در سیم 
گرم. و تعلیق دل او که در لتة سیاه بسته باشند 
جهت تب ربع, و طلاء جلد محرق او باعل 
بیحس‌کنند: اعضاء است. بحدی که از قطع و 
ضرب متألم نگردد. و اکتحال خون او جهت 
تقویت باصره, و سرگین او جهت بیاض و 
حکۀ چشم. و ضماد ار جهت تلقیةُ بثره و رفع 
جمیع آثار سفید است و سرگین او سفید و 
سبک. و در بوی شبیه به شراب میباشد و 
امین‌الدوله فرموده که ضماد پیه و گوشت او 
موی را میرد و تعلیق حردون بر بازوی 
راست مهیج باه و شهوت جماع است. و 
بدستور تعلیق مهر؛ پشت او که قريب به گردة 
او باشه بر کمر شخص باعث شدت توء جماع 
است. و از محمدین احمد نقل نموده که 
خوردن یک قراط از چشم راست او که 
خشک کرده باشند با آب سداب البته قاطم 
منی است. و یک قیراط از چشم چپ او با آب 
نخود یاه مطبوخ و دو استار رون گاو 
بفایت محرک باه و مسخن گرده است و چون 
حردونی را به اسم صاحب عرق‌السا صید 
کرده‌رگ باطن ران او را جسته. موضع را 
شکافته آن رگ را به اسم صاحب عرق‌الا 
قطع کنند و بعد از آن با دست ریز نماید بدون 
آلتی, بالخاصة رفع آن علت شود. و گرید: 
مسجرب است و مکرر بصحت رسیده و 
خوردن گوشت و مرق او مورث جذام است 
- انتهی. و دارد ضریر انطا کی‌گوید: حردون. 
حیوان کالورل الصفیر و الضب. الى سواد و 








صفرة. یوجد بالبیوت و الجبال و هو حار 
یابس فى الثانية. قد جرب دمه و زبله لازالة 
البیاض کحلا و الآثار كلها طلاء و جلده اذا 
حرق و طلی بالل منع الم الضرب و القطم. و 
زبله یقض بانشا و قیمولیا اذا عجنا بماء 
خس‌الحمار و تزلا من منخل او بخره‌الزرازیر 
اذا اعتلفت الارز و یعرف بسرعة انفرا که و 
انسلاله - انتهی. 
حردة. (ح ر د] (ع امص) خرد. بیماریی 
است در دست و پای شتر: یا خشک شدن 
اعصاب دستپای ار بواسطة زانوبند که گاء 
رفتن دست بر زمین کوبد. 
حردة. [ح / ذ] (اخ) شهری است به یمن 
و اهل آن نخستین کان بودند که از عنشی 
پیروی کردند. (معجم لبلدان), شهری است بر 
ساحل دریای یمن. (مهی الارب). 
جردی. [ح دیی] (ع ‏ توی پشین ستف 
که از نی بود. (مهذب الاسماء). هر دو نی یا 
دست نی که بر آن گیاه بردی پیچیده بر دیوار 
نی پهنا نهند و نیز بندهای نی که بر تیرهای 
سقف اندازند. ده نی. (مهذب الاسماء). 
حردية. ج» خرادی. (مهذب الاسماء). 
حردیة.(ح دی ئ] (ع !) ځردی. (مهذب 
الاسماء). 
حرذون. (ح 5 (ع لا حردون. جانوری 
است مانند سومار گوشت او سم است و 
گفته‌اند جانوری است شبیه به حرباء با خط و 
خال رنگین. حیوانت مانند سوسمار که به 
یونانی سالامندرا خوانند و از جملة سوم 
قتاله است. و ک‌لمه‌ای سریانی است. ج. 
حراذین. رجوع به حردون شود. 
حرزه. [ زر ر هو](ع جملة فعله) 
نویندگان کتب فارسی در بایان نوشتۂ 
خویش آنرا بکار رده و پس از آن نام 
خویش نویسند. نوشت آنرا... تحریر کرد 


آنرا 

ترا.. 
حر رباحی. 2 را لاخ) رجوع به حرین 
یزید ریاحی شود. 


حرز. [ح] (ع مص) اندازه کردن. خرّص. 
تقدیر. تخمین. دید زدن. تخمین کردن. تقدیر 
کردن. (زوزنی). تخمین کردن کشت و میوه 
را. حرازی کردن. |[در بمض حواشی مثنوی 
مولانا جلال‌الدین پلخی در ترجمهٌ کلم حرز 
بیت ذیل, حرز را حدس ترجمه کرده‌اند: 
گوش‌را رهن معرف داشتن 
آیت محجوبی است و حرز و ظن. مولوی. 
آ[دروغ گفتن. (زوزنی). ||ابدال است از 
حرس. نگاهداشت. (متهی الارب). حفظ. 
نگاه داشتن: 
مهتران از بهر حرز مال خود سازند گنج 
او ز حرز مال باشد روز و شب در احتراز. 

سوزنی. 


حرز. 
باریتعالی بندگان مخلص خویش را در حرز 
امان میگرفت. (ترجمة تاریخ یمینی چ ۱۲۷۲ 
ص۹۳٩۲).‏ در حیاطت حفظ و صیانت حسرز 
باریتعالی از این غمرات بلامت بیرون افتاد. 
(ترجمة تاریخ یمینی ص۴۰۸). |ابسیار 
پرهیزکار گردیدن. |استوار گردیدن جای و 
مکان. 
حرژ. (ح) (ع |) تسعویذ, (مسحمودین عمر 
ربنجنی). پنام. چشم‌پنام. طلسم. عوذة. 
دعانی مأثور اعم از خواندنی و آویختنی. ج. 
احرا از 
حرز است مگر نامش کز داشتن او 
آزاد شود بنده و به گردد بیمار. فرخی. 
منصور که حرز مدح او دائم 
بر گردن عقل و طبع و جان بندم, 


مسعودستد, 





پیوسته چو ابر و شمع میگریم 
وین بیت چو حرز و مدح میخوانم. 
مسعودنعد. 
ولیک از همه پیاره ایمن از پی آنک 
مدیح صاحب خواندم همی چو حرز ز بر. 
مسفودسعد. 
این قوت بازوی ظفر از پی آنست 
کزنعمت حرز است به بازوی ظفر بر. 
سنائی. 
چرخ را توقیع ار حرز است چون او برکشد 
آن سعادت‌بخش مریخ زحل‌وش در وغاء 
خاقانی. 
هین بگو ای فیض رحمت هین بگو ای ظل حق 
هین بگو ای حرز امت هین بگو ای مقتدا. 


خاقانی. 
بین متال خلافت بدست نورالدین 
که‌بهر دست سلاطین کنند حرز کمال. 
خاقانی. 


هر هشت حرف افضل ساوی است نزد من 
حرزی که هفت هیکل رضوان شناسمش, 





خافانی. 

چون حرز توام حمایل آمود. نظامی, 
من بدو داده حرز خانة خویش 
خوانده او راسگ شبانة خویش. ‏ نظامی, 
بفرمود از عطا عطری سرشتن 
بنام هر کی حرزی نوشتن. تظامی. 
گرحرز مدح او را پر خط بحر خوانند 
ماهی بی‌زبان را بخشد زبان قاری. 

سیف اسفرنگ. 
بیرون نشود عشق توام یک نفس از دل 


کاندرازلم حرز تو بستند به بازوی. سعدی, 


۱ -در تحفة حکیم مزمن سالاماندر غير از 

سمندر شناخته شده» ولیکن در فرهنگهای 

فرانسه به فارسى سمندر زير عنوال 
* 518702000 آمده است. 





حرر. 
کته متاعی که در حرز تست 
نز آن به که در دست دشمن درست. 
(بوستان). 
یاسین کنند ورد و به طاها کشند تيغ 
قرآن ند حرز و امام مبین کشند. . وصال. 


- امثال: 

هبج حرزی چو دل خود به خدا بستن نیست. 
دربارۂ حرزها و تمویذهای مذهبی مجلد دعا 
از کتاب بحارالانوار و «مجمع الدعوات» و 
دربارة تاریخ آنها جلد هشتم ذریعه و جلد 
اول فهرست پیشین سیبهالار و جلد اول 
فهرست کتابخانة دانشگاه دیده شود. 
]باه گاه. (مهذب الاسماء). ناه ستر. کتف. 
|اجای استوار. محل محکم. ج» احراز. 
تهانوی گوید: موضعی را گویند که محصور و 
استوار و محکم بنا شده باشد چتانکه گویند: 
احرزه؛ وقتی چیزی را در محلی استوار نهاده 
باشند. کذا فی‌المفرب. و در شرع جائی یا 
چیزی را نامند که مال را در آنجا حفظ کند. 
یعنی مکانی مانند خانه و دکان و خیمه و خود 
عخص. و مُحْرّز بصيقة اسم مفعول از ٍحرازا 
با لایمده صاحبه مضيعاً. کذا فى البحر الرانق 
فى كتاب‌الرقة فى فصل الحرز. و در 
فتح‌القدیر گوید: حرز در لفت جائیست که 
چسیزی را در آن محفوظ و نگاء دارند. و 
همچنین است در شرع, جز آنکه در شرع قید 
مال شده است. یعنی مکانی که مال را در انجا 
نگاه دارند. ماد خانه و دکان و خیمه و 
عخص.( کشاف اصطلاحات الفنون): 

ز بی‌حرزی در آن خاک خرابه 

ملمان پخته کافر خورده تابه. 

تظامی (الحاقی). 

یشتاسف در این قلعه رفت و حصار کرد و 
حرز خود ساخت. (تاریخ قم ص‌۸۷۸. 
حرز. (ح ر] (ع !) آنچه بدان گردن بندند. 
|[جوز تراشیدة هموار که کودکان بدان جوز 
بازند. |[چیزی که بر او گرو بندند و آترا خطر 
نیز گویند. |[هر چیز نگاهداشته‌شده و 
بازداشه از غیر. ج احراز. 
حرزات. (حر)(ع اج خُسرّزة. خسیار, 
گزیده‌ها و فى الحدیت: لاتأخذوا من 
حرزات اموال‌الناس شیثا؛ ای من خیارها, 
حرژالان. [ح] ((غ) نام موضعی به مغرب 
شهرزوو. ` 
حرز ابود‌حانه. (ح ز اد ن (اخ) 
دعانست. رجوع به دعای ابودجانه و 





ابودجانه در این لفتنامه و فهرست کتابخانة 
دانشگاه ج۱ ص ۱۲۶ شود. 

حرزا لشباطین. اج رش ش ] (ع!مرکب) 
آآطریلال. ٍ جل‌الطیر. ر جل‌الفراب. قازایاغی. 
حشیشهالبرص. گیاهی است شاخ آن شبیه 
ات به چنگال مرغ. رجوع به اآطرپلال شود. 








حرزا لشیطان. ام رش شالع سرکب! 
حرزالشیاطین. ۲ 
حرزالغرااب. (ح ژلغ] (ع ام رکب) 
|اطریلال. رجوع به اآطریلال شود. 
حرز امان. (ح ز | اتسرکیب اضافی, ۱ 
مرکب) تعویذی که برای مقابلت با دشمن بر 
خویش می‌بستند: 
خصم ار بزرجمهری یا مزدکی کند 
تأید میر باد که حرز امان ماست. 
ای اعتقاد نه زن و ده پار مصطقات 
از نوزده زبائیه حرز امان شده. 
ملک را حرز امان از رای اوست 
روح بر حرزامان خوادم فشاند. خاقانی. 
حرز جان. (ح ز ] (ترکیب اضافی, امرکب) 
حرز روح. حرز روان. تعویذی که برای حفظ 
ررح از صسدمات ارواح پسلید و دیوان 
می‌بتند: 
مدحهای تو حرز جان سازم 
در بیابان و یڅه و کودر. 
حرز جان تو بس بودز بلا 
مدحت شهریار بنده‌نواز. مسمعودسعد. 
پار آن قصیده گفت که تعویذ عقل بود 
واسال این فصیده که هم حرز جان اوست. 
خاقانی. 
حرز جواد. [ح ز ج] اترکیب اضافی, ! 
مرکب) حرزی منوب به حضرت جواد امام 
محمد تھی (ع). 
حرز جواد خود کردن؛ دائم با خود داشتن. 
- حرز جواد کی بودن؛ پیوسته با او بودن. 
هیچگاه از وی جدا نشدن. 
حرز روح. اح ز ] (ترکیب اضافی, [مرکب) 
حرز جان. حافظ عقل از خطر و صدمة ارواع 
پلید؛ 
نکن دوشیزۂ من حرز روح است از صفت 
خاطر آبتن سن نور عقل است از صفا. 
خاقانی. 
حرز شفاء [ے ز ش /ش | (ترکیب اضافی, | 
مرکب) تعویذی که جهت شفای از مرضص 
بندند؛ 
خط کفش حرز شفاء تیفش در او عین‌الصفا 
چون نور مهر مصطفی جان بحیرا داشتد. 
خاقانی. 
حرزقة. اح رق ]ع سص) حزرقة. 
واداگتن کسي. (مهذب الاسماء. تتگ کردن 
بند بر کسی. تنگی. 
حرژگاه. (ع) (! مرکب) پناهگاه. پناه. 
چرز؛ ۱ 
جای در حرزگاه جان دارد 
بر زمین حکم آسمان دارد. نظامی. 
حرزم. (ح ز] (اخ) قصبه کوچکی است به 
جزیره‌ای میان ماردین و دنر از اعمال 
جزیره و بیشتر مردم آن ارامنه هستند. (سعجم 


معودسعد. 








البلدان). 
حرزم. اح ۳ (اخ) کوهی است. (متتهی 
الارب). 
حرزم. (ح ر] اإخ) نامی از نامهای مردان 
عرپ. از جمله پدر اغلب کلبی شاعر. (متهی 
الارب). 


حرزمة. [ح ر م](ع مص) لعنت کردن. [اپر 
کردن.چدانکه خنور را. (منتهی الارب). 
حوژة. (ح ر ر (ع !| بسهترین مسال. ج» 
حرّزات. (منتهی الارب). 
حرزةالبقر. (ح ر ثل ب ق)(ع!مرکبا 
حجرالبقر. (فهرست مخزن‌الادویة) (تحفة 
حکیم مؤمن). 
حرزةالحمار. (حز ل ح] (ع !مرکب) 
حجرالحمار. (فهرست مخزز‌الادوية). بح 
حرز یمانی. [ح ز ی ] (اخ) ادعیهای چند 
است که گویند حضرت رسول (صن) به 
امیرالمومنین علی (ع) گاء سفر به یمن تلقین و 
تعلیم فرمود. 
حرس. اح] (ع سص) جراست. خرّز, 
نگاهداری. محافظه. نگهبانی کردن. (غیاث): 
دیگر که خود رفتی [یعنی یعقوب‌بن لیث ] 
بیشتر به جاسوسی و حرس داشتن اندر 
سفرها. (تاريخ سیستان). |[دزدیدن. (متهی 
الارب). 
حرس. [ح] (ع !) روزگار. دهر. (منتهی 
الارب). زسانه. زمانة دراز. ج. آضوّس. 
آحراس. (مهذب الاسمام): 


هر دو راضم کن و خطی بفرست 

تا برآسایم از گرانی حرس. سوزنی. 
حرس. [ح ر ] (ع مص) دیر زیتن. (منتهی 
الارب). 


حرس. (ح ر] (ع )ج حارس. ج خرّسی. 
نگاهبانان درگاه سلطان. (منتهی الارب). 
رقبان. پاسبانان. ||در فارسی بجای مفرد نیز 


بکار رفته است. پاسبان. رقیب:ُ 

هر زماتش از رشک و غیرت پیش و پس 
صدهزاران پاسبان است و حرس. مولوی, 
رفت در سگ ز آدمی حرص و هوس 
تاشبان شد یاشکاری یاحرس. مولوی. 
ای دل بی خواب ما زآن ایمنیم 

چون حرس بر بام چوبک ميزنيم. مولوی. 


|اتوسعاء محیس. زندان. سجن. دوستاق: 
فرمان بیرون آمد [از خواجه احمد ] که ایشان 
را [حصیری و پسرش را] به حرس باید برد و 
خلیفت شهر هر دو را به حرس برد و 
بازداشت. (تاریخ بیهقی ص ۱۶۰. پس بیر ون 
آوردند و به حرس بردند [حسنک را] . 
(تاریخ بیهقی ص ۱۸۰). اپشان را نباید زد 
لکن به حرس فرستاده آمده است. (تاریخ 
بیهقی). کار قرار گرفت و سیصد هزار دینار 
خط از حصیری بتدند و ایشان را به حرس 





۴ حرس. 


حرش. 





- بردند. (تاریخ بیهقی ص ۱۶۴), حصیری و 
پسرش را نزدند و سیصد هزار دینار خطی 
بستدند و به حرس بازداشتند. (تاریغ بسهقی 
ص ۱۶۰). لکن ایشان را به حرس فرستاده 
آمده است تا لختی بیدار شوند. (تاریخ بهقی 
ص ۱۶۷). خواجه نیز به خانه باز شد و فرمود 
تا در مرکب خاص بدر حرس بردند و پدر و 
پر را برنشاندند و بعزیزی نزدیک خواجه 
آوردند. (تاریخ بیهقی ص ۱۶۷). فرمود تا 
ایشان را به حرس بردند و بازداشتند. (تاریخ 
بیهقی ص .)۶٩۳‏ امیر فرمود که این مسفدان 
ملعون را که چندان فاد کرده بودند و خونها 
ريخته بناحق, به حرس بازداشتند با مفدان 
دیگر که بارانشان بودند. (تاریخ بیهقی 
ص ۵۷۴). ||این کلمه | گر در آن تصحیفی راہ 
نیافته باشد در بیت ذیل از قصید؛ُ معروف 
رردکی بعدج سیر ابوجمفرین بائویه آمده 
است. و ظاهراً بمعنی مار و تباذ و انکننده 


شراب است* 

مرد حرس' کفکهاش پا ک‌بگیرد 

تابشود تیرگیش و گردد رخشان. رودکی, 
حرس. (حْزر](ع ص: !)ج حارس. (منتهی 
الارب). 


حرس. (ح) (إخ) نام دو کوه است به بلاد 
بسنوعامرین صعصعة و مجموع آن دو را 
حرسان گویند. (متهی الارب). 
حرس. اج ز] ((خ) نام قریه‌ای است در 
جانب شرقی مصر. (سممانی). و بعضی گفته‌اند 
نام محله‌ای است به مصر. (معجم البلدان), 
حرس. [ح] (() یکی از آبهای بنی‌عقیل و 
بقولی بمعنی حل است در شعر زهیر. 
حرسان. (ح)(2) که خرس و آن دو کوه 
است به بلاد بنی‌عامربن صعصعة. (سنتهی 
الارب). 
حرس الله دولته. جر تل لامْدَلّْت:) 
(ع جملة فعلیۀ دعایی) خدا درلتش را حفظ 
کناد.دعائی است که پس از ذ کرنام پادشاهان 
وامراء بزرگ می‌نوشتند: فخرالدوله و 
فلک‌الامه حرس الله دوكه و مهجته... (تاریخ 
قم ص۸). 
حرستاء [ح ر ] (!خ) قریه‌ای در شرق غوطه و 
از اعمال دمشق. (ممجم البلدان). 
حرستاء [ح ر) (إغ) از اعمال رعسبان از 
نواحی حلب. آب فراوان و حصنی دارد. 
(معجم البلدان). و آنرا حرستی نیز نوشته‌ند. 
حرستاء (ح ر] (خ) قریه‌ای آبادان و بزرگ 
میان بساتین دمشق بطریق حمص, و فاصلة 
آن از دمشق بیش از فرسنگی باشد. (سعجم 
البلدان). و آنرا حرستی نیز نویسند. 
حرستان. [ح ز) ((غ) نام محلی کنار راء 
اصفهان به گلپایگان, میان بیدهند و باباسلطان 
در ۱۵۸۳۰۰ گزی‌اصفهان. 





حرستانی. [ح ر) اص نبی) موب به 
حرستا قریه‌ای به درواز؛ دمشق. (معجم 
البلدان). و در هدية المارفین نسبت بدان 
حرستی آمده است. 
حرستانی. [ح 2] (اخ) حمادین سالک‌بن 
بطام‌ین درهم اشجمی حرستانی. از اوزاعی 
ررایت دارد و ابوحاتم رازی از وی. در ۲۲۸ 
ه.ق.درگذشت. (معجم البلدان), 
حرستانی. (ح ر] (إخ) عبدالصمدین محمد 
انعاری قاضی مدرس شانعی, در سن 
نودسالگی بدستور عادل‌بن ابی‌بکر به قضا 


نشت و در این مقام در ذیحجذ ۶۱۴د.ق. 


درگذشت و در ۰ .ق.متولد شده بود. وی 
از علی‌بن احمد غسانی و دیگران حدیث 
شنید. (معجم البلدان). 
حرستانیی. (ح ر ] (اخ) محمدین حسن‌بن 
فرقد. حنفی‌مذهب و شیبانی‌الولاء بود. اصل 
او از حرستا قریه‌ای به دمشق بود. پدرش به 
عراق آمد و محمد آنجا متولد شد و بر 
ابوحنیفه تلمذ کرد و جامع کر و جامع صفیر 
نخاشت و به ری رفت و در ۱۸٩‏ «.ق.در 
قریهٌ برنبویه درگذشت و مولد او ۱۳۵ یا ۱۳۱ 
ه.ق.بوده است. (اين خلکان ج سنگی تهران 
ج۲ ص ۲۷ و در ذریسعه ج ۲ ص۲۷۸ و 
تاسیسی لشسيعة لعلوم‌الاسلام ص۳۳۵ 
تفسیری به وی نبت داده شده است. در 
صورتی که آن تفیر در سدة هفتم تألیف شده 
راز این مرد ت. رجوع به شیبانی شود. 
حرستی. [ح ر تا | (اخ) دهی است به باب 
دمشق. رجوع به حرستا شود. 
حرستی. (ح ر تا] (اخ) قلمه‌ای است به 
حلب. رجوع به حرستا شود. 
حرستی. [ح ر (ص تسبی) منوب به 
حرستا چنانکه در هدية العارفین امده است. 
و در معجم البلدان این نسبت را حسرستانی 
نوشته است. 
حرستی. [ح ر ] (إخ) احسمدین اجسمدین 
محمدین مصطفی دمشقی حرستی حنفی که 
در ۱۱۱۵ ھ.ق.درگذشته است. او راست: 
«الکوا کب المضئة فى فرائض الحنفية» در دو 
رساله. (هدية المارفین ج ١‏ ص ۱۶۷). 
حرسم اج /ح س (ع!) زهر. (منتهی 
الارب). سم. ||مرگ. (متهی الارب). موت. 
|اگوشه. (منتهی الارب). زاوية. 
حرسنکت. (؟ ک ) (اخ) شهرکی است از 
چاج [به ساوراءاشهر ] و از آن کمانهای 
چاچی خیزد و جائی خرم است و بسیارنمست 
و ابادان, (حدود العالم) 
حرسه الله. حرش هل لاه) (ع جملة 
فعلية دغایی) و یا حرسها اْ.. خدای‌تعالی او 
را حراست فرمایاد. صانه اله عن الهدثان. 
دعائیت که غالبا پس از ذ کرنام شهری از 








مسلمانان خاصه مکه آرند. 
حرسی. (ح ر سیی ] (ع ) نگاهیان درگاه 
سلطان. یک تن از حسرس. یک تن از 
نگاهبانان درگاه سلطان. ج» حرس. 
جرسی. اح ر ](ص نسبی) منوب به 
حرس قریه‌ای به مشرق مصر. (سممانی) 
(ممجم البلدان). 
حرسی. (ح ر ] (اخ) احمدین ابی‌یحیی‌ین 
زکریا قضاعی. محدث است و در ۲۵۴ د.ق. 
درگذشت. (معجم البلدان). 
حرسی. [ح ر ] (إخ) احسمدین رزق‌افبن 
آبی‌جراح حرسی. از یونس‌ین عبدالاعلی 
روایت دارد و در ۲۳۶ د.ق.درگ‌ذشت. 
(معجم البلدان). 

حرسی. اح ز) ((خ) قضاعی. ابویحیی‌بن 
زکسریاین یحیی‌بن صالح حرسی کاتب 
عبدالرحمان عمری. از مفضل و ابن وهب 
روایت دارد. و در ۲۴۲ «.ق. درگذشت و ار 
پدر ابوبکر امد حرسی است. (معجم 
ابلدان). 
حرش. اح) (ع مص) شکار سوسمار, 
(منتهی الارب). حرش ضَبٌّ؛ صید كردن 
سوسمار. (تاج المصادر). ||خراشيدن. (تاج 
المصادر) (متهى الارب). |[حرش جارية؛ 
آرامش با وی. گائیدن دختر. (از متهی 
الارب). ||درشت شدن پوست. ||برآغاليدن. 
برانگیختن کسی رابر چیزی. 

حرش. (ح] (ع إ) نشان. ||جماعت. ج. 
حراش. (منتهی الارب). || (ص) زبر. درشت. 
حرش. (ح](ع ص. !) ج حرش, بمعنی زبر: 
دراهم حرش؛ درهمهای نسوین تازه 
سکه‌خورد: زبر. (معجم البلدان). 
حرش. [ح ر] (ع إمص) درشتی. (سنتهی 
الارب). زبری. خشونت. مقابل ملاست. 
(منتهى الارب). 

حرش. اح ر 1( ص) آنکه چشمش خواب 
نزند. یا کی که به خواب نرود از گرسنگی. 
(منتهی الارب). کی که شب به خواب نرود 
از گرسنگی و جز آن. 
حرش. [ح ر1 (ع ص. () ج حریش. شتران 
بسیارخوار كفتەلب. (متهی الارب). 
حرش. [] (اغ) این صورت در مجمل 
التواریخ و القصص چ تهران ص۴۷۹ آمده 
است و دانسته ِت کجاست و آنرا با ظفار و 


۱ -شاید چرس بممنی چرخشت باشد: ر در 
ای نجا توسماً سمعنی مار آمده است. (از 
یادداشتهای مرحوم دهخدا). آقای دکتر معن 
نرشته: شاید «خرسه مخفف ر ممالة «حاررس: 
باشد همچرن خرث از حارث و عرض از 
عارض. رجرع به برگزیدة شعر فارسی جج ` 
ص۱۲ شرد. 


حرشا. 
عمان و حضرموت وعدن و صنعا می‌آورد. 
یمد یت که جرش با جیم تحتانی باشد. 
حرشا. (ع](ع ۱0 حرا (با ثاء مشلتا, 
خرشاه. حرشانه. خردل بری. قجی. باتیست 
همچون سپندان. (مهذب الاسماء). خردل‌البر. 
حریشه. ظفرقطوراء بات شعری ينبت فی 
لارض الحرشاء الجبلية. (ابن‌البيطار). ایهقان. 
جرجیر بری. 
حرشا. [] (ٍخ) یکی از اجداد کانی که به 
بابل مراجعت نمودند. (عزرا ۵۲:۲ نحا 
۷ (قاموس کاپ مقدس ص ۲۱۵). 
حرشاء . (ح)(ع ص, لا تأنیت آخرش. مار 
درشت‌پوست. (مهذب الاسماء). |[ارضین 
حرشاء»؛ زمینهای درشت. زمینهای سنگلاخ و 
ناهموار. 
حرشات. احز] (ع !ا قلب حشسرات. ج 
حرشه. حرشات‌الارض؛ حشرات‌الارض. 
جانوران ریز زمینی. (منتهی الارب). 
حرشاف. [ح] (ع ) ملخ لاغر بسیارخوار. 
(متهی الارب). 
حرسافة. [ح فَ) (ع )یکی حسرثاف. 
(متهی الارب). 
حرشان. [ح) (اخ) نام دو کوه است. (معجم 
الیلدان). 
حرشانه. [ح نْ) (ع !) خردل بری. حرشاء 
حرشف. اج ش ] (ع إا" کنگر. (مفاتی 
الملوم خوارزمی) (ذخیر؛ خوارزمشاهی) 
(ابن‌البيطار). خاری است که بخورند. ج» 
حرایف. (مهذب الاسماء). نوعی رستنی باشد 
که با ماست خورند. جناح‌ابیش. و در بعش 
لنت‌نامه‌هاء قسمی از کنگر. عکرش. اقا و 
ابنالبیطار گوید: حرشف بر دو گونه است: 
نوعی از آن کنگر است و آن را قنارية نیز 
نامند و آن اهلی و بستانی است و نوع دیگر 
وحشی و برّی است و آنرا خزان خوانند و از 
این نوغ وحشی قسمی است که به یونانی انرا 
ستلومس "گویند و غرب اسپانیا تصیف نامند. 
اسم نبطی و په عربی مشر نامند و به فنارسی 
کنگراست. بتانی او را برگی است بزرگتر از 
برگ کاهو, و با رطوبت چسبده و املس و 
مایل به سیاهی, و ساقش بقدر انگشتی و طول 
او تا دو ذرع, و در سر آو چسیزی شبیه به 
پی مجتمع از اجزاء زردرنگ, و بیخش 
مایل به سرخی و بالژوجت. و تخمش طولانی 
راز جو بزرگتر. در دوم گرم و در اول خشک. 
ر گویند در اول تر است و با رطوبت فضلیه, و 
مبهی و مر بول و حابس طبع و مسخن گرده 
و مثانه و محرک جماع و محلل ریاح و هاضم 
غذا و جهت قرخه حش و انقباض اطراف 
عضل و جراحت امعا و ضماد او جهت 
داءاشعلب و خسوشبو كردن عرق؛ و موم 
روغنی را که پا سه مثل او آب کنگر مسمزدج 





کرده ب‌اشند جهت تحلیل اورام صله 
سریع‌الاثر و جهت برش نافع. و نطول او 
جهت خارش بدن و ضماد بيخ او جبهت 
سوختگی آتش و التواء عصب مفید. و مضر 
دماغ و مولد سودا و نفاخ, و مصلحش ادويبة 
حاره و روغن و سرکه است. و قم بری راکه 
مراد از مطلق حرشف او است. برگی سیاءتر و 
کوچکتر میباشد. و ساقش پربرگ و خارش 
تد و در سرش چیزی بقدر انار و خاردار و 
ببخش سیاه و غلیظ است. در آخر دوم گرم و 
در اول آن خشک, و در جمیع خواص قوی‌تر 
از بستانی است. و مصلح مواد متعفنه و مُخرج 
مواد غلیظة سینه است و مضر محرورین و 
مصلحش سر که و ترشیها است. و طلاء اجزاء 
لطیفة گل او با سرکه جهت جرب و نطول طبیخ 
جمیع اجزاء آن جهت خزاز و رفع قمل نافع 
است. و قسمی از بری که بی‌ساق و کوچک و 
پرخار است «خوبم» ناند. محلل و مقییء 
است. و صمغ حرشف را به فارسی کنگر زرد 
نامند. رجوع به تحفه حکیم و اختیارات 
بدیمی و تذکرذ ضربر اطاکی‌شود.||یشیزة 
ماهی. (منتهی الارب). فلس. ||ریزه و خرد از 
مرغان و از شترمرغان راز هر چیزی. (منتهی 
الارب). |اشکن زره نورد زره. (متهی 
الارب). ||ضعفا و پیران و پیادگان و ناتوانان. 
||پشیز: کارد و شمشیر. (سنتهی الارب). 
||یخها و جز آن که شلاح را بدان آرایش 


دهد 
حرشف. (ح ش] (ع1) زین درشت 
(منتهی الارب). 


حرشفه. [ح ش فَ) (ع !) زمین سخت و 
درشت. (متهی الارب). زمین درشت, 
حرشون. (حر)(ع!) نوعی از خار خرد و 
سخت که به یشم گو سفند آویزد . ج» حراشین. 
(متهی الارب). 

حرشة. (ح ر شا لع !) یکی از 
حرشات‌الارض, یعنی حشرات زمین که 
جانوران ریز زمینی بشند هی الارب). 
حرشة. E Cd:‏ درشتی. (منتهی 
الارب). حر 

حرشی. 1ص نی) منوب به 
حرش‌بن لعب‌بن ربيعة. (سمعانی). 

حرص. (ح] (ع مص) آزور شدن. (ترجمان 
عادل‌بن علی). رلع. ولوع. طنع. طنع. طماع. 
طماعية. تطمع. شع. شره. حبریصی کردن. 
(تاج توت آزرر کردن. (دهار). تَعص. 
نهج. استشراء. إغوال. إعالة. قنم. شلم. لع 
.طز رع. إلهاف. 

حرص. ا مص) کنانیدن و شکافتن. 
چنانکه فازر جامه را از کوفتن سخت. دریدن 
جامه در کوفتن. (مهذب الاسماء). ||از چرا گاه 


گیاهی‌بر جای نگذاشتن: ترش الترعن؛ 





حرص. ۸۸۴۵ 


گیاهی بجای نماند چرا گاه را. | خراشیدن. 
|ایوست کندن. (متهی الارب). 
حرص. اجا (ع اسسص) آز. آزوری. 
آزمندی. آزمند شدن. آزور شدن. ولم. ولوع. 
هوا. زیادت‌جوئی. . بيقرة. شره. شحء ع). طمع. 
حریصی. ||(امطلاح تصوف) تهانوی گوید: 
نزد سالکان ضد قناعت است. و آن خواستار 
شدن زوال نعمت غیر باشد. و برخی گفه‌اند 
خواستار بودن نعمت و رزق غیرمقسوم است. 
ارباب ریاضت گفه‌اند که حرص نزد 
دانشنندان تغیر نایندی است در ذات 
انانی. چنانکه در خلاصةالسلوک بیان 
کرده. و در اصطلاحات سیدشریف جرجانی 
آمده که حرص خواستار بودن چیزی است با 
بکار بردن کوشش بار برای رسیدن بدان 
شی.. ( کشاف اصطلاحات الفنون). و رجوع 
به مرآت‌الخیال ص ۳۳۱ شود: ا 
نعوذ باه اگرزآن یکی شود مثله 
ز حرص جمله شود دمچو جعفر طیار. 
ابوحنیفة اسکافی. 
و تمام مردی باشد که چنین تواند کرد و گردن 
حرص و آز را بتواند شکت. (تاریخ بیهقی 
ص ۲۲۵). چون در این روز, کار این تاریخ 
کردن‌گرفتم حرصم زیادت شد. (تاریخ ببهقی 
ص۱۰۴). هر مردی که وی تن خود را ضبط 
تواند کرد و گردن حرص و آز را بتواند 
شکست رواست که وبرا خردمند خویشتن‌دار 
گویند.(تاریخ بیهقی). و بعجب بماندم از 
حرص و مناقشت یکدیگر و چندین وزر و 
وبال ر... (تاریخ بهقی ص 4۲۷۲ 
بنگر که هر سییده‌دم از حرص بزم شاه 
تازه همی رسد به چمن کاروان گل. 
مسعودسعد. 
رو که استاد تو حرص است واز آن در ره دين 
سفرت هست چو شا گردرسن‌تاب از پس. 
ا 
توانگر خلایق آن است که در بند شره و 
حرص نباشد. ( کلیله و دمته). برغتی صادق و 
حرصی غالب در تعلم آن می‌کوشیدم. ( کلیله 
و دمنه), و اگردر عاقبت کارها و مجرت 
سوی گور فکرتی شافی واجب داری حرص 
ر شره این عالم فانی بر تو بسر آید. (کلیله و 
دمنه). هرکه... حرص فریبنده رابر عقل 
رهنمای استیلا ندهد... هراینه مراد خویش... 
( کلیله و دمته). منزلتی نو نمی‌جویم... که به 
حرص و گرمشکمی منوب شوم. ( کلیله و 
دمنه), اقوال پسندیده مدروس گشته... و 
حرص غالب و قناعت مغلوب. (کلبله و 


1 - Hieracium. ها‎ ۲۵۵۷۵۱۱6 sauvage. 
Moutarde sauvage. 


2 - Artichaut. 3 - La scolymos. 











۶ حرص. 


دمنه). شریری که به حرص و شره فتله 
جوید... پادشاه را تعجیل نشایست فرمود در 
فرستادن او بجانب خصم. ( کلیله و دمنه). اگر 
روباه در حرص و شره مبالفت ننمودی... 
آسیب نخجیران بدو نرسیدی. ( کلیله و دمنه). 
غلِهُ حرص مرا در این ورطه افکند. ( کلیله و 
دمنه). حرص تو در جای علم و کب هنر 
مقرر. ( کلیله و دمنه). 
نشان حرص ز دل هم بدل شود زیر 
که زهر مار شود دقع هم به مهرة مار. 

مجیر بیلقانی. 
هم بجان شاه کز درگاه شاهان فارغم 
حرص را دادن تبرا برنتابد بیش از این. 

خاقانی. 

تخت ساز از حرص تا فرمان دهی بر تاج‌بخشس 


پشت کن بر آز تا پهلو زنی با پهلوان. 


خاقانی. 
آن یکی حر ص از کمال مردی است 
و آن دگر حرص افتضاح و سردی است. 
مولوی. 
حرص چون خورشید را پنهان کند 
چه عجب گر پشت بر برهان کند. مولوی. 
چون ز کودک رفت آن حرص بدش 
بر دگر اطفال خنده آیدش. مولوی. 
خشم ماریست که سرکوفته میباید داشت 
حرص موریست که در زیر زمین میباید. 
از سر حرص؛ پسیب حرص 
وحشیان از حرمت دستش سوی پیکان او 
پای‌کوبان آمدندی از سر حرص و هوا. 
خاقانی. 
¬ پیشکار حرص؛ صفت حرص. خوی 
آزمندی: 
پیشکار حرص رابر من نبینی دست‌رس 
تاشهنشاه قناعت شد مرافرمانروا. خاقانی. 
¬ چشم حرص را بستن؛ دندان طمع را کندن, 
دندان از شک تن 


یسم حرص را چشم و شکستم از را دندان 
جو میم اندر خط کاتب چو سین در حرف دیوانی. 


خافانی. 
= حرص جاه میل و خواهش بعافراط به نیل 
مقام و منصب. 
¬ حرص مرگ؛ حرصی بفایت. حرصی 
¬ حرص مورا حرص بی‌هایت. حرص 
بفایت. حرص مرگ. 
- اثال: 


هرکه راحرص بیش محنت بیش. . مکتبی, 
حرص. [ح] (اخ) نام کوهیست در نجد و 
حرس نیز گفته‌اند. (معجم البلدان). 

حرص آوری. (ح د] (حاص مرکب) 
آزور شدن. حریص شدن: 








بدگمانی کردن و حرص‌آوری 


کفرباشد نزد خوان مهتری. مولوی. 
حرصاء ۰ ام ر)(ع ص !)اج حسریص. 
(متهی الارب). ۱ 


حرص خوردن. ام خرز / خر د) (مص 
مرکب) به خود پیچیدن. عصبی شدن با 
خودداری, خشم آرردن. 
حرص داشتن. |ح ثْ] (مص مرکب) 
آزسد بودن. حریص بودن: 
تا میل نباشد به وصال از طرف دوست 
سودی نکند حرص و تمنا که تو داری. 
نعدی. 
حرص زدن. [ع د د] (مص مرکب) 
حریصی نمودن. حرص نمودن. زیاده 
طلبیدن. بسیار خواستن. بسرعت و شتاب 
خواستن. کم‌صبری کردن. 
حرص گرفتن. اج گ ر ت] اص 
مرکب) عصبی شدن: حرصم گرفت؛ عصبی 
شدم. 
حرص نمودن. اح ن /نِ /ند] (مص 
مرکب) حریصی نمودن. حرص زدن: چندان 
حسرص نمود که مر او را ارسلان‌خان 
فروگرفت و چان برادرزادة محم را 
بکشت. (تاریخ بهقی ص ۱۹۷). 
حرصة: اج ]لع ) شکسستگی سر. 
سر که پوست شکاند. جراحت که 
پوست سر بشکاند. (مهذب الاسماء). شجة که 
پوست سر را اندک شکاند. حارصت. (سنتهی 
الارب). ||پرا کنده افتادن شیر در شیر دوشه, 
ببب فراخ بودن سوراخهای پستان از زخم 
پستان‌بند. (منتهی الارب). 
حرصة. [ح ر ص ] (ع!) مقر و وسط هر 
چیز و میانة آن. (متهی الارب). 
حرصیان. (ح) (ع !) باطن پوست شکم. 
اباطن پوست پیل. ||پوستی سرخ که آنرا بد 
برکندن موی خراشند. استتهی الارب) چ. 
حرصیانات. 
حرصیانات. ا0ج حرصیان. (منتهی 
الارب) 
حرض. (ح د ] (ع مص) گداخته شدن از 
اندوه یا عشق. (تاج المصادر بهقی). گداخته 
شدن از اندوه, (ترجمان عادل‌بن علی). ناتوان 
گردیدن که برخاستن تواند: 
گفت‌صبری کن بر این رنج و حرض 
صابران رالطف حق بخشد عوض. ‏ مولوی. 
باغ چون جنت شود دارالمرض 
زرد و ریزان برگ او اندر حرض. 
رهگذر بود و بمانده از مرض 
در یکی گوشذ خرابی بر حرض. . مولوی. 
ااگل عصفر چیدن. || خداوند معدة تپاه شدن. 
| خیو در گلو گرفتن. (تاج المصادر بیهقی). 
|| حرض نفس فاسد و تباه کردن خود راء 


مولوی. 





حر عاملی. 


||فروبردن آب دهن بر اندوه و خشم. (تاج 
المصادر بیهقی). 
حرض. (حزا(ع ص !اج جرضة. 
حرض. [ح ر /2) (ع!) اشتان. (مهذب 
الاسماء). غاسول. اشنانالقصارین. 
حرض. (ح ر ]لع ص) مرد بار 
برجای‌ماند: گداخته جم که برخاستن نتواند. 
| آنکه اندوه یا عشق تن ار گداخته بود. || آنکه 
او سلاح ندارد. |[مرد بیمار فاسدرای. 
حرض. [ح د ] (ع امص) گداختگی جسم. 
||فاد مذهب. تباهی رای و عقل. |((ص) 
مرد یمار برجای‌ماندة گداخته‌جم. اامرد 
عاجز درماند؛ مشرف بر مرگ. ||مرد بی‌خیر 
یا آنکه از او امد خبر و بیم نباشد. واحد و 
جمع و مؤنث و مذکر درا ن ماوی باشد. و 
گاه‌جمع آن بر آخراض و خُرضان و حَرَضة 
آید. || آنکه از عشق و اندوه گداخته باشد. 
| آنکه سلاح نتواند گرفت و حرب نتواند کرد. 
||مرد برجامانده و زمین‌گیر که برخاستن 
نتواند. |/بلایه از مردم و سخن. (منتهی 
الارب). ||لاغر و تحیف از بیماری. و منه قوله 
تعالی: حتی تکون حرضا: (قرآن ۸۵/۱۲ا. 
|اناقة حرض: ناقة لاغر و نزار. ||(ٍ) كنار. 
|اكرانة جامه. طرة جامه. (متهى الارب). 
حرض. (ح ر /ح ر] (اخ) نام وادیی به 
مدينة. 
حرض. [ح ر ] (إخ) شهری در یمن بطرف 
مکه که ینام حررض‌ین خولان‌بن عمرو 
حمیری نامیده شده است و اکنون در ميان 
خولان و همدان است. (معجم البلدان). 
حرضان. (حرٌ ال ص. !ا ج خرض. 
حرضان. (ح)(ع ص) جمل حرضان و ناقة 
حرضان؛ ای ساقطة لا خير فها. (سعجم 


الیلدان در کلمة حراضان). 
حرضة. [ح ر ض | (ع ص إا ج حسرّض. 
(منتهی الارب). 


حرضة. (ح ض ] (ع ص) رجل حرضة: مرد 
که‌بیماری و اندوه وی دراز کشیده باشد. ج» 
جرّض. 

حوضی. اج ضیی الع ص‌نسی) اشنانی. 
اشنان‌فروش. 

حوضی. لح ز](ع) ابسویکرین محدین 
ابراهیم حرضی یمانی شافعی زنده در ۸٩۳‏ 
د.ق.دیوان شعر دارد. و نیز او راست: 
«روضةالحتفاء فى سیر:السصطنی». (حدية 
المارفین ص‌۲۳۸). 

حر عاملی. (حْز ر م] (إخ) احس‌مدین 
حسن‌بن علی مشفری. از دانشمندان شیعة 
عسهد صسفوی و برادر مسحمدین خسن 
شیخ‌الاسلام مشهد است که در ۱۰۴۰ «.ق. 
متولد شد و پس از مرگ برادر در ۱۱۰۴ «.ق- 
خسود بدان مقام رسید و در ۱۱۱۵ د.ق. 





حر عاملی. 


بدستور شاه سلطان‌حسین صفوی به اصفهان 
شد. وتا ۱۱۲۰ ه.ق.زنده بود. او راست: 
تاریخ صفیر و تاریخ کبیر و تفیر قرآن و 
جواهر کلام و حاشیه بر مختصر نافع. 
(امل‌الامل) (ذریعه ج ۴ ص٩۲۵).‏ خاندان وی 
خود را از فرزندان حربن یزید ریاحی دانند. 
وی کتابی بنام «روض‌اناظرین فی علم 
الاولین و الآخرین» بتقلید از «روض‌المناظر 
فى علم الاوایل و الاواخر» تألیف ابن شحنة 
حلبی متوفی ۵ د .ق. تألیف کرد. سین 
«الدر المسلوک فى احوال الانياء و الاوصیاء 
و الملوک» را از روی آن بنگاشت. (فهرست 
کتابخانة سرکزی دانشگاء ج۲ ص۵۶۸ 
۷۲ 
حوعاهلیی. ار ۽1 لا دين 
حن‌بن علی‌بن حین مشفری. در ۸ رجب 
۳ هھ . ق. در مشغر جبل عامل متولد گردید 
و تاسن چهل‌سالگی در کشور سوریه و جبل 
عامل نزد استادان شيمي تعلیم یافت و دو بار 
به حج رفت و سپس به عراق و خراسان 
رهپار گردید. و به منصب شیخ‌الاسلامی و 
تاضی‌القضاتی مشهد منصوب شد. و دو بار 
تبز از اینجا به حج رفت. و در اصنهان مورد 
احترام محمدباقر مجلی و شاه صفوی قرار 
گرفت. او راست: اثبات‌لهدا: باتصوص و 
لس ‌جزات. الانیعشرية فى ردالصوفية. 
آلاجازات. احوال‌الصحابة. اربعین حديث. 
ارجوزهای در ارث. ارجوزه‌ای در زکات. 
ارجوزه‌ای در هندسه. امل‌الآمل فی علماء 
جبل عامل که در ۱۲۰۲ «.ق.در تهران 
بچاپ سنگ و بار دیگر در ۱۳۰۶« .ق.چاپ 
خده است, و در آن ۲۰۹ تن از علماء معرفی 
شده‌اند. تذکر:المتبحرین فى ترجمةالسلماء 
امتأخرین که مانند ذیل برای فهرست شخ 
طوسی نگاشته و در آن یکهزار و صد و ده تن 
و یکهزار و پانصد و هفده کتاب معرفی شده 
است. بدايةالهداية که ملخص «هدایةالامة» 
است, و این متخب از «وسائل‌الشيمة» است. 
تتصیل وسائلالثيعة که به وسائل صعروف 
است. وی در این کتاب همه اخباری را که در 
قرن چهارم در کتب ستذ" شیمه گرد آمده بود 
یکجا گرد آورد و روایاتی بسیار بر آنها افزود. 
و تا کنون سه مرتبه چاپ شده است. انيه 
فى التتزیه. تواترالترآن, الجواهر السنية. در 
احادیث قدسی. دیوان شعر در بیت هزار 
بیت. صحیفة ثانیه. ذیل صحيفة سجادیه 
است. الفصول المهمة. الفوائد الطوسية, 
كشف‌التعميه. وفات شبخ حر در ۱رمضان 
۴ د.ق. در مشهد وأقع شد و در صحن 
امام هشتم شیعه نزدیک در مدر میرزا 
جعفر مدفون گشت. (از روضات ص ۶۴۴) (از 
سلافةالعصر ص ۳۶۷) (از ذریعه) (از ربحانة 





الادپ). 
حرف. (ح) (ع !) حد. لب. کنار. کناره. لبه. 
کرانه. (معهی الارب). تیزی. (ترجمان عادل) 
(منتهی الارب). شفا. جانب. طرف. (سنتهی 
الارب): حرف جبل؛ تیزی سر کوه. (منتهی 
الارب). ||کنارة شمشیر, حد سیف, ج جرّف. 
ااناقة استوار و باریک‌میان. ناف 
تهیگاءبرآمد.. ||ناقةُ لاغر. | ناقة کلان‌جثه و 
استوار. (منتهی الارب). || آبراهه. ||اشتر نزار. 
اشتر لاغر. ||نشانه‌های سياه بلاد سلیم. 
(متهی الارب). ||هر یک از سی‌وپنج صورت 
که کلمات فارسی امروزین از آن مرکب شود. 
چون أب که مرکب از «۱» و «ب» باشد. هر 
یک از اجزاء کلمه. هر یک از حروف هجا. هر 
یک از حروف جمل اب پ ت ث چ چ ح خ 
دذرز ژس‌ش ص ض ط ظ ع غ ف ق کگ 
لمن رھآى": 
و آن حرفهای خط کتاب او 
گوئی حروف دفتر لوقا شد. 
چه تقصان ز یک مرغ در خرملی 
چه بیشی ز یک حرف در دفتری. 
منوچهری. 
من آن بحرم که در ظرف آمدستم 
چو نقطه بر سر حرف آمدستم 
به هر الفی الف‌قدی براید 
ْف‌قدم که در آلف آمدستم. 
این سخن را مثل نمودم من 
حرنها رانبات با حیوان. ناصرخسرو. 
و یعنی بالحرف كلما يمع بالصوت, حتی 
الحرکات. (ابوعلی سینا). ج, حروف, اخرف. 
||کلمة. (الامى فى الاسامی): قال إبوعيد: 
الاصل نی هذا [اى فى آنف ] ان يقال مأنوف... 
کماقالوا مبطون... ولکن هذا الحرف جاء شاذاً 
عتهم. و هذا (ای كلمة حب] شاذ لاته لهیأت 
یفعل بكرالمين فى المضاعف ممدیا الافى 
هذا الحرف وحده. قال الجوهری: لمأر هذا 
الحرف [ای حبطقطق ] الا فی کتابه [ای کتاب 
المازنی ] .(تاج المروس ج ۶ ص ۴۲۳۲). کان 
غلام یطیف بابی‌الاسود الدوّلی یتعلم منه النحو 
نقال له يوماً... ما فعلت امراة آبیک... قال 
طلقها و تزوج غیرهاء فحظیت عنده و رضیت 
وبظیت. قال و ما بظیت یا ابن اخی؟ قال حرف 
من العربية لم‌یلفک. قال لا خیر لک فیما 
لمي بلغنى منها. المسزهر سبوطی) ". و 
فی‌الصدیت: نهی عن كب الزمارة. قال 
ابوعبيد فى تفیره: فی‌الحدیت انها الزانية و 
لماسمع هذا الحرف الا فيه و لاادری سن اى 
شیء اخذ. (صحاح جوهری در زمر). قال 
تملب: لميأت من الصفات على فِبل الا 
حرقان؛ امرأة بر و امان ابد - انتهی. و رجل 
بان بكر الاول و الثاني و تشدید الموحدة, 
عن کراع, قال و الجمع عقبان. قال الازهری: و 


باباطاهر. 





حرف. ۸۸۴۷ 


لت من حذا الحرف على ثقة - انتهی. حروف 
الاستفهام اذا كانت اسماء امتتعت مما قبلها. 
(کامل مبردا. |الفت: نزل القرآن على سیم 
اخرّفٍ؛ یی لفات هفت قبیلة عرب در آن 
یاته شود. |[رجه: و من الاس من يعبد اله 
علی حرف (قرآن ۱۱/۲۲؛ ای وجه واحد. از 
قبیل سراء نه ضراء یا شک و عدم طماینه. 
|اترائت. (مهذب الاسماء): قرأ القرآن 
[احمدین یزیدین ازداد] بحرف ابن عامر 
بدمشق, ثم قرا علی عبدالّ‌ین ذ کوان...بحرف 
نافع. ثم قرا بحرف یمقوب. (تاریخ این عا کر 
ج۲ ص۱۱۵ س ۲۰), قرأ الق رآن بدمشق 
بحرف ابن عامر. (تاریخ ابن عساکر ج۲ 
ص۱۰۴ س ۱۴). ]|در تداول فارسی‌زبانان» 
سخن و گفتار و کلام و قول و سقال و حرف 
زدن؛ 
زانکه پیوسته‌ست هر لوله په حوض 
خوض کن در معنی این حرف خوض. 
۲ مولوی. 
کرده‌ای‌تاویل حرف یکر را 
خویش را تأویل کن نه ذ کر را. 
هر نوردی که ز طومار غمم باز کنی 
حرفها بینی آلوده به خون جگرم 
تو مپندار که حرفی بزبان آرماگر 
تابه سینه چو قلم بازشکافند سرم. 
ا گر رای عزیز فلان احسن الله خلاصه به 
جانب ما الفاتی کند در رعایت خاطرش 
هرچه تماتر سمی نموده شود و اغیان این 
مملکت به دیدار ار سفتقرند و جواب این 
حرف را منتظر. ( گلتان). 
نگویند از سر بازیچه حرفی 
کزاو پندی نگیرد صاحب هوش. (گلستان). 
یک حرف صوفیانه بگویم اجازت است 
ای نور دیده صلح به از جنگ و داوری. 
حافظ. 
آسایش دو گیتی تفر این دو حرف است 
با دوستان مروت با دشمنان مدارا. حافظ. 
تاب تفافل از تو ندارم خدای را 
حرفی | گرشنیده‌ای از من نهان مکن. 
ولی دشت‌بیاضی. 


مولوی. 


سعدی. 


۱-کتب ستهة عبارت است از اصرل اربعه: 
کافی: من لابحضره الفقیه: تهذیب, استبصار و 
کاب المحاسن برقی و کتاب قرب‌الاستاد. 

۲ - نطنزی در دمترراللفة حرفهای مخصوص 
فارسی راشش حرف پچ ژ, خرف گ 
شحرده است. رجوع به مقدمة لتنامه. 
فرهنگامه‌های عربی به فارسی, دسترراللفة 
شود. و بتابراین حروف فارسی» سی‌وهفت 
خراهد بود. 

۳ - این یکی دیگر از ادلة ایراتی و فارسی‌زبان 
بودن اب والأس ود است. (یادداشت مرحوم 
دهخدا). 





۸ حرف. 


اگردروغ 1 گرراست حرفها دارم 
ز غیر زود به بره یا به بر زبان مرا. . ظهوری. 
و مولانا جلال‌الدین از حرف کتاب مشوی را 





اراد. فرموده‌اند: 

دشمن این حرف [کتاب مثنوی ]این دم در نظر 
شد ممثل سرنگون اندر سقر. مولوی. 
اآمر کار: 

بهرچ از راه دور افتی چه کفر آن حرف و چه ایسان 
بهرج از دوست رامانی چه زشت آن نقش و جه زیا. 


نای 
|| ظاهر لفظ. صورت: 

نشود دل ز حرف قرآن به 

نشود بز به بچ‌بچی فرید. سنائی. 
حرف قرآن را ضریران معدنند 

خر نبینند و به پالان بر زنند. مولوی, 


||شیشکی. آواز ضراط از دهان. (فرهنگ 
شموری). ||(اصطلاح نحو) یکی از اقام 
سه گانکلمه است و آن دو دیگر اسم و فعل 
است. و آن کلمه‌ای است که بالوضع دلالت 
کندیر معنی غیرمستقل. و نزد نحویان, 
کلمه‌ای که نه اسم و نه فمل است. کلمه‌ای که 
در آن نه معتی اسمی باشد و ته فعلی. کلمه‌ای 
که‌معی آن نه اسم و نه فعل است. و مجدالدین 
گوید:سایر حدود که از حرف کرده‌اند فاسد 
است. ج. حُروف, أَخرّف. تهانوی گوید: کلمة 
دلت على مسعنی فی غسیره و یسمی 
بحرفالمعنى و بالاداة ایضا. و سمه 
المنطقيون بالاداة. و معنى قولهم على معنى فى 
غیره؛ علی معنی ثابت فى لفظ غير فان اللام 
فی قولنا الرجل مثلاً يدل بنفه على التعریف 
الذی هو فی الرجل, و هل فی قولنا هل قام زید 
يدل بنفه على الاستفهام الذى هو فى جملة 
قام زید. و قیل المعنی. على معنی حاصل فى 
غیره, ای باعتبار متعلقه لا باعتباره فی نفه. 
و هذا هو التحقیق و ستعرف ذلک مستوفی فی 
لفظ الاسم. ثم الحروف بعضها عاملة جارة 
کانت‌او جازمة او اصبة صرفة, كان و اخواته. 
او مع الرفع کالحروف المشبهة بالقعل. و هى إن 
وان و ان وليت و لمل و لكن. فانها تنصب 
الاسم و ترفع الخبر على عکس ماو لا 
المشبهتین بلیس. و بعضها غيرعاملة کحروف 
العطف, کالواو و او و بل و نحوها مما یحصل به 
العطف و حروف الزيادة التى لاتختل بتركها 
اصل المعنی, کان المکسورة المخففة, و تمی 
بحرف الصلة كما يجى» فى لفظ الصلة. و 
حروف النفی لفیرالعاملة. و حروف النداء النى 
یحصل بها للداء كياء و حروف الاستاء و 
حروف الاستفهام و حروف الابجاب کنمم و 
ببلی و حروف التنبیه کها و الاو حسروف 
اتحضیض, کهلا و الا و حروف التنیر, کای 
و حسروف التنفس كالين و سوف و 
حرفالتوقع کقد و حرفالردع ای الزجر و 





الع و هو کلا. ( کشاف اصطلاحات الفنون). 
|(اصطلاح عرفان) تهانوی گوید: شیخ 
عبدالرزاق کساشی گفته: حروف حقایق 
بسیطاند از اعیان و حروف عالیات شئون 
ذاتیه‌اند کاته در غیب‌الفیوب چون شجر در 
تواة. || (اصطلاح جفر) تهانوی گوید: بدان که 
اهل جفر از حروف زمام بعضی راحروف 
ارتاد گویند و آن اول و چهارم و مل اين دو 
حرف از میان یگذارند و حرف سوم بگیرند 
چنانکه در لفظ وتد هم خواهد آمد. بعض را 
حررف ادوار گویند. و آن همیشه چپار باشند: 
یکی حرف اول زمام اول, دوم حرف آخر آن, 
سوم حرف اول زمام آخرین. چهارم حرف 
آخر آن. و بعضی را حروف قلوب نامند و آن 
حروف وسط زمامند. پس اگر حروف و 
سطور هر دو زوج باشند حروف قلوب چهار 
باشند که وسط جمیع حروف باشند و اگر هر 
دو فرد بباشند یک باشد. و در شیر این دو 
صورت حروف قلوب دو باشند. مثلاً ا گر عدد 
حروف و سطور نه نه باشند پس حرف قلب 
پنجمی حرف سطر پنجم باشد و اگر عدد 
حروف هشت باشد و عدد سطور چهار چهارم 
و پنجم از هر یک از سطر دوم و سوم حروف 
قلوب باشند یعنی هر چهار. و اگر حسروف 
هفت و سطور چهار باشند چهارم حسروف از 
هر یک از سطر دوم و سوم قلوب باشند. و اگر 
حروف ده و سطور پنج باشند پنجم و ششم از 
سطر سوم قلوب باشند. هم بر این قیاس. کذا 
فی دانواع لبط 

- امتال: 

این حرفها برای فاطی تبان نمیشود؛ بیهوده و 
بی‌نتیجه است. 

حرف باید گفته نشود؛ تنها در عدم ارتکاپ 
خطا عرض مصون نماند بلکه باید بدانگونه 
رفختار کرد که نبت خطا هم کس نتواند داد. 


. چه در شنونده هر دو صورت یک اثر بخشد. و 


این مثل را بدین گوته نیز ادا کنند: 

حرف نباید گفته شود. 

حرف حرف می‌آرد؛ سخن از سخن شک‌اند. 
حدیث از حدیث زاید. 

حرف خود را کجا شنیدی؟ آنجا که حرف 
مردم را؛ آنگاه که دیگری را به نملی یا قولی 
تفیح کنند. شنونده بایه اگردر خود آن 
قباحت می‌داند برفع ان کوشد. 

حرف که از زبان درآید گرد جهان برآید؛ 
آمری که باید پتهان داشت | گر یک بار گفته 
شود مشهور خواهد شد. 

حرف مرد یک کلمه است؛ جوانمردان از قول 
خویش بازنگر دند و از عزم نیک خویش 
محرف نشوند. 

حرفهات مفت کفشهات جفت؛ گنته‌های تو را 
نپذیرم و زود از نزد من برو. 








حرف. 
حرف هت از شمشیر بدتر؛ زخم زبان از 
زخم شمشیر بدتر است. 
در خانه ا گرکس است یک حرف ہس است؛ 
العاقل یکفیه الاشاره. 
زورت بیش است حرفت پیش است؛ الحکم 
لمن غلب. 
= بدحرف؛ بدزبان. 
- بر حرف انگشت نهادن یا مت بر حرف 
نهادن؛ رد کردن قول او. نپذیرفتن سخن او, 
خرده گیری‌کردن از او 


منه بر حرف کس بهوده انگشت. نظامی, 
عقیق میم‌شکلش سنگ در مشت 
که تابر حرف او کس نهد انگشت. نظامی, 
زآن نزد انگشت تو بر حرف پای 
تا نشود حرف تو انگشت‌سای. نظامی. 


بس آشفتگی باشد و ابلهی 

که‌انگشت بر حرف صنعش نهی. (بوستان). 
نه حرفی که انگشت بر وی نهی. ‏ (بوستان). 
-بند حرف کردن؛ معنی را فدای لفظ کردن؛ٌ 
گفت تو بحث شگرفی میکنی 

معنی را بند حرفی میکنی 

حبس کردی معنی آزاد را 

بند حرفی کرده‌ای تو باد را. مولوی. 
به حرف آمدن؛ به سخن درآمدن. شروع به 
سخن کردن. به سخن آمدن کودک. 

بی حرف پیش؛ آنچه خواهم گفت 
پیش‌گوئی نباشد. چون در نظر عامه 
پیشگوئی موجب خلاف آن خواهد شد. 
پرحرف پرگوی. 

- حرف از دهن کی قاپیدن؛ سخن کی 
بنام خویش قلمداد کردن. مطلبی را که هنوز 
طرف درست بیان نکرده است. کی بدزدد و 
توضیحاتی دربار؛ آن بدهد. 

<< حرف دزدیدن) حرف از دهن کسی قاپیدن. 
سخن کسی بنام خویش گفتن: 

حرف درویشان بدزدد مرد دون 

تا بخواند بر سلیمی زآن فسون. ‏ مولوی. 
حرف دهن را فهمیدن؛ کنایه از فکر کردن. 
- حرف ستردن؛ نام از میان برداشتن: 
حرف از ورق جهان سترده 

میبود نه مرده و نه زنده. 

¬ حرف مفت؛ بی‌معنی. بوچ 

¬ حرف مفت است؛ بی‌معنی و پوج است. 

- دست بر حرف نهادن یا بر حرف انگشت 
نهادن؛ سخنی را مورد دقت و بحث و اعتراض 
قرار دادن 

او فارغ از آنکه مردمی هست 

یابر حرفش کی نهد دست. نظامی, 
دو حرف؛ دو نوع سخن گفتن. متناقض 


- |ادر امطلاح صوفیه کنایه از «لا» است که 


نظامی. 


حرف. 
نفی محض باشد. 
-دو حرف درآمدن؛ تناتش‌گوئی کس 
آشکار شدن. 
کم‌حرف؛ کم‌گوی. 
حرف. (م ر / 2 /12(ع 4" حبالرشاد. 
تخم سیندان. سپندان. (سنتهی الارب) 
ترتيزک. تره‌تندک. شب خيزک. شاهی. حرف 
ابیض. سفیداسفند. خردل سفید. خردل 
فارسی. خردل. سفندان تیز. تیز خردل. تخم 
ترتيزک. گنده. و بهندی, هالون. (غیات). ثفاء. 
مقلیاثا. دفم مضرتش را با سپیدباها و حلوا و 
شیرینی خورند تا زیان ندارد. (انوروزنامه). 
حن خلف گوید: بضم اول و ثانی و سکون 
فا بلغت رومی سپندان باشد که تخم تره‌تيزک 
است و به عربی حب‌الرشاد گویند. اگرقدری 
از آن دود کنند گزندگان بگریزند و بعضی 
گفداند عربی است. و صاحب ذخیره گوید: 
حرف تخم سپندان است, و تخم سیندان چند 
نوع است بعضی خرد است آنرا حرف گویند و 
اندر خوردنیهای گرم بیشتر بکار دارند. و 
بعضی سپید است و گرد و آنرا خردل گویند و 
اندر طلی‌ها بیشتر بکار دارند. و بعضی دراز 
است بر شکل شاءاسفرم و آنرا حب‌الرشاد 
گویند.و در جای دیگر گوید: هر روز یک 
درمسنگ تخم سفندان که به تازی الصرف 
گویند...(ذخیره خوارزمشاهی). و در موضع 
دیگر گوید: حرف تخم اسفندان است. (ذخیر؛ 
خوارزمشاهی). در ترجمة صيدنه ابوریحان 
آمده است: ليث گوید: حرف دانه‌ای است 
بمقدار خردلی... ادل عراق حب‌الرشاد گویند 
و در تفاءل لفظ حرف نیکو ندارند به آن معتی 
که‌گویند در اول او حرف حاست و این 
حرمان اقتضا کند ۲ و در منقول آورده که 
حب‌الرشاد را به یونانی کردامی‌نا ( کردامن) 
گویند. جالنوس و ارباسیوس گویند... 
ابوعبید گوید: حرف را ثفاء گویند, و هر دانه 
که‌به حرف ماند آنرا نیز شفاء گویند. و 
ابن‌الاعرابی گوید: ثفاء حرف را گویند و ليث 
گوید: ثفاء بلغت اقصی بلاد شام خردل را 
گویند. و هم او گوید: خردل را که نانخورش 
سازند ثفاء گویند. و اهل ماوراءالنهر سپندان و 
تره‌تيزک گویند... ارجانی گوید: گرم و خشک 
است در دویم, جگر و معده راگرم کند و 
اخلاط غلیظ را قطع کند و طبع را نرم گرداند و 
کرم شکم بکشد و شهوت باء زیادت کند و 
شش پا ک‌کند و عراللفس را مفید باشد... و 
ورم سپرز را زایل سازد و اسقاط جنین کند. و 
اگربکوبند و به آب گرم بخورند شکم براند. و 
چون بریان کنند قابض بود و یواسیر را سود 
دارد - انتهی, داود ضریر گوید: حرف نبطی 
بالعربية السفاة و بالبربرية بلاشقین و هو 
حب‌الرشاد. بری شدیدالحرافة مشرف‌الاوراق 





الى الاستدارة و بستانی دونه فی ذلک. یدرک 
اواخر الربیم و هو حار یابس فى آخر الثاكة و 
بقلته فى الثانية بقارب الحرمل فى افعاله و 
یتاصل الباردین و ساثر الرطوبات, و يحل 
عرالفس و القولنج و الیرقان و السدد و 
الحصی ثريا و يزيل الصداع وان ازمن و 
الوضح و کذا البرص و الديدان و القروح 
الائلة و السقد البلغمية و اوجاع الظهر و 
عرق‌اللا و الورک و یسقط الاجنة و یدرک 
اللت شرباً و طلاء خصوصا بالزفت فى 
الصداع و دم‌الخطاطیف فى الوضح و هو يقاوم 
السموم و يزيل المال البلغی سقاء بالماء 
الحارء و يملع تساقط الشمر نطولا و شرباً و 
البرص بلبن الماعز الى عشرة ايام کل يوم 
ثلائة دراهم مع الاما ك عن الطعام الب 
النهار. و يزيل الاثار و يلين و يفجر الابیلات 
بالصایون و السل و بالنيمبرشت بهیج الباه و 
یصلح الصدر و يجبر الکسر. و هو يضر المعدة 
و یحرق البول و یصلحه السکر. و شربته الى 
ثلاثة و بدله الخردل. و المقلیاسا بالسريانية, ما 
قلی من بزره. یستعمل لقطع الاسپال و 
الزحیر". حکیم مؤمن گوید: حرف اسم نبطی 
حب‌الرشاد و نبات اوست و از جنس ترتيزک 
و بری و بستانی میباشد. و رشاد قم بتانی 
و ما کول‌است و در جرجیر صفت او مذکور 
شد. و تخمش اشقر و باطول و برگش مایل به 
تدویر و باتغریف, و نبات او در دوم گرم و 
خشک و ماطف و کشسند؛ کرم سمده و 
حبالقرع و محلل رياح و مقطم بلفم و 
خشک او قریب‌الفعل با تخم اوء و مضر معده و 
مثانه و مورث تقطیرالبول, و مصلحش کاسنی 
و سرکه است. و بری او شدیدالحرافه و شبیه به 
بستانی و از آن بزرگتر و قوی‌تر از آن در 
افعال و به دستور تخم او نیت به بستانی 
اقوی. و مستعمل بستانی اوست, و تخم 
بستانی در سیم گرم و خشک و بفایت محرک 
باه و مدر بول و محلل ورم سیرز و قاتل جنین 
واقام کرم و مقوی ذهن و تریاق هوام و 
مخرج فضول سینه. و یجهت انسدار بلقم خام 
بطرف مائه و رفع استرخاه بدن و اخراج مواد 
فاسده و رفع سیلان چرک اسعا و معده و 
تقویت اشتها ر استیصال سودا و رطوبات 
غلظه و تفتیع سدد, و با آب جهت قولنج و با 
عل جهت سرفه و درد پهلو که از خلط 
غلیظ باشد و با زردة تخم نیم‌برشت و عل 
جهت شکاف عضل یه و تقیۀ صوادی که 
ببب صدمه په سینه ريخته باشد و بودادة او 
به غایت قابض و جهت سحج و اسهال بلفمی 
نافع و مضر گرده و معده و مصلحش شکر و 
خیار و بدلش خردل و تخم ترتيزک و قدر 
شربتش تا چهار مشقال و با تخم نیم‌برشت 


بغایت مبهی و مصلح سینه و جابر شکستگی 





حرف. ۸۸۴۹ 
اعضاء و با شیر بز بقدر دو درهم تا ده یود 
جهت ازال برص بفایت موثر است بشرط 
نهایت اما ک از اطممه. و نطول و شرب او 
جهت منم ریختن موی, و ضماد او مکن 
درد گزیدن عقرب. و باعل جهت ورم سپرز 
و جرب متقرح و قروح شهدیذ سر و قوبا و نار 
فارسی و ریختن موی, و با سویق و سرکه 
جهت عرقالنا و اورام حاره و با آب و نمک 
جهت نضج دمل و با سرکه جهت بهق و برص 
سفید وبا خون خطاف جهت رنگ کردن 
وضع که هرگز زایل نشود. و با زفت جهت 
دردسر کهنه, وبا غار جهت درد اسانل و 
کمرگاه, و با صابون و عسل جهت نمش 
مجرب. و در انفجار دبیله موثر است. و نطول 
طبیخ او جهت پا ک‌کردن چرک تحت موی و 
رفع رطوبات لزجه مفید. و صاحب اختیارات 
گوید؛ حب‌الرشاد گویند و بریانی مقلیثا و 
بعربی ثفاء و در پارسی تخم سپندان گویند. 
تره‌تيزک و شب‌خیزک نیز گویند. و بیونانی 
قردامومن ( کردامن) خوانند و حرف ابیض و 
اسقند سفید و خردل اسقید خوانند. و حرف 
بایکی و بذر بلاسقیس (بلاشقین) خوانند و 
حرف دو نوع است یک نوع ورق آن باسفاناج 
و یک نوع سرخ‌رنگ بود و آن را انفند نید 
و خردل سپید و حرف سید گویند. و حرارت 
وی کمتر از حرارت سرخ بود. و بهترین وی 
فربه بود. و طبیعت حرف گرم و خشک پود در 
سیم« و گویند در اول درجة چهارم منضج و 
محلل بود و موی ریزه نگاه دارد. و خوردن و 
طلا کردن یا به اب سرشتن ورم بلغمی و دملها 
را نافع بود, و جهت ربو و غلیظی سپرز 
خوردن و ضماد کردن و جهت عرق‌الا 
خوردن و باعل طلا کردن. و ریشی که آنرا 
شهدیه گویند و استرخاء جمع اعضا را نافع 
بود. و بچه بکشد و بیندازد اشامیدن و به خود 
برگرفتن, و چون دود کنند گزندگان بگریزند. و 
جرب ریش شده و قوبا با آب نمک مالیدن 
نافع بود. و چون پنج درم سحق کنند و په آب 
گم اند طیمت براند و قولنج بشید و 
حب‌القرع بیرون آورد و باد که در روده بود 
بشکند و بریان کرده شکم ببندد و زحیر را 
نافع پود خاصه سحق‌نا کرده و سردی گرده را 
نافع بود. و بریان‌نا کرده شکم براند و بلفم لزج 


,8 099500 - 1 
۲ - گمان میرود ابن اشتباه از کاتب یا از مترجم 
باشد. کلم حرف بمعنی بی‌نصیی و بی‌بختی 
است؛ و بسهمان معنی تشأم کرده و نام ار 
بگردانیده‌اند» وگرته عرب یک کتاب کلمات 
مبدو به حاء دارد ر هیچیک را چون کلمة حاء در 
اول داشته تبدیل نکر ده‌اند. 
Cresson alénois. Lepidium‏ - 3 
sativum.‏ 











۸۱۳0۰ حرف. حرف اضافه. 

از معده بیرون کنند. و چون سحق کنند و | را درک نسمی‌کند. (از كتاف اصطلاحات | اقتضاء حرفی دیگر کند اگرلام در محل نصب 
سفوف سازند برص را نافع بود. و چون با | الفتون) باشد الفی بدان الحاق کنند گویند جمالا و 
سرکه یا بهق سپید بمالند سود دهد. و چون با حرفاء . [ح ر۱(ع ص,.!) ‏ حسسریف. | کمالاءواگردر محل رفع باشدگویند جمالو و 
عسل بيايزند و لعق کنند سرفه را که از خلط | (زمخشری): کمالو,و اگردر محل جر باشد گویند جمالی و 


غلیظ بود فایده دهد. و همچنین درد پهلو که 
از خلط غلیظ بود. و چون سحق کنند و با 
عل بر ریش طلا کنند و یا با صایون ریش 
زایل کند و بشره را به حال اول بازآورد. و 
چون بر گزیدگی عقرب ضماد کنند نافع بود 
ورق آن چون خشک کنند بقوة تخم بود و 
چون تر بود از قوة تخم کمتر بود بسبب 
رطوبتی مائی که در وی است. و معده رابد 
بود و تخم وی نیم مثقال مهل مر صفرا بود 
و باه را زیاده کند و اشتهاء طعام پدید کند اما 
معده را بد بود و سیله را مضر بود. و صاحب 
مهاج گوید: مصلح وی قند است. و صاحب 
تقویم گوید: مصلح وی تبات نیکو بود. و بدل 
وی خردل و تخم ترتیزه بود یا تخم جرجیر و 
خردل. (اختیارات بدیمی). 
حرف (ح زا( !اج جزفة. پیشه‌ها, 
صناعتها؟ 

همچنین علم و هترها و جرف 

چون ندید افزون از آنها در شرف. 

مولوی. 

حرف. [ح] (ع امسص) بی‌بختی, (منتهی 
الارب). حرمان. مقابل سمادت. (سنتهی 
الارب). |[((مص) کب کردن, (دهار)؛ كب 
کردن از بهر عیال. (مهذب الاسماء). 
حرف. [ح) (ع مص) کب نفقه برای عیال. 
ا|برگردانیدن اسب و جز آن را. ||ميل. (منتهی 
الارپ). چسبیدن. انحراف. 
حرف. (ح] (ع مص) کب کردن. (غیات). 
حرف. (ح) (إخ) رستاقی از نواحی انبار. 
حرف. (ح) (اخ) مرتفعذ سیاه است که نصر 
گویدگمان می‌کنم در منازل بنی‌سلیم واقع 
باشد. (معجم البلدان). و بعضی به این معنی با 
فتح حاء گفته‌اند. 
حرف آفی. اج ف ] (تسرکیب وصفی, | 
مرکب) حرفی که نتوان آنرا بی تکرار کشانید 
مانند ت, ط و بیشتر حروف صامته که بوجود 
یایند مگر در پایان تتفس, چنانکه در لفظ 
«بیت. فرط» و یا در آغاز تتفس در «طرب, 
تراب» و یا فقط در یک ان متوسط در «نقطه, 
ابتر». و نام «حرف» برای این گوته حروف 
اولی و بهتر است زیرا که اینها طرف صوت 
هستند و حرف به معنی طرف و کنار است. در 


مقابل حرف زمانی. برخی از حروف آنی شبیه . 


به حروف زمانی و مصوت ستد. مانند 
حرفهانی که مکرر بر زبان آیند چون «د. ح. 
خ» مثلا در تلفظ «دار. کار» راء مکرر بر 
زبان اید و شنونده می‌پندارد که یک راء 
کشیده‌ميشود. زیرا که فاصله کوتاه زمانی آن 





حرفا بحرف. (ح نم ب عا لع ق مرکا 
کلمه‌به کلمه: در هر بابی از آن تجاوز نکنند و 
حرف تحرف نویند. (تاريخ غازانی 
ص‌۲۳۵). 
حرفاج. ()(ع !) قلم حرفاج؛ نام خطی از 
خطهای اسلامی عربی. 
حوفان. (ح] (اخ) از اعلام است. (منتهی 
الارب). 
حرف ابجد. رف اج ا(ترکیب اضانی.! 
مرکب) هر یک از حرفهای ابجد. رجوع به 
حروف ابجد شود: 
قوی در بلاغات و در نحو چست 
ولی حرف ابجد نگفتی درست. 

سعدی (بوستان). 
حرف ابیض. [ حف أب ی] اتسرکیب 
وصفی, | مرکب) گویند قسمی از حرف 
بستانی است عریض‌الورق و بیخش بزرگ و 
گلش سنید و حدت او کمتر از رشاد است. و 
خردل فارسی و خردل سفید نامند. و ببعضی 
حرف بابلی را به این اسا مسمی میدانند. 
مشهی و منشف رطوبات و آروغ‌آورنده و در 
ساير افعال مثل رشاد است. 
حرف اتصاف. (ح ف إت ت ] (صرکیب 
اضافی, [مرکب) الفی که در آخر صفت درآید 
چون زیا و شکیا. شمس قیس گوید: این الف 
!گر در پایان اصول درآید معنی صفت قاعلی 
دهد و اگر در پایان صفات و نعوت درآید 
معتی اتماف دهد. رجوع به المعجم ص ۱۵۴ 
و حرف فاعل شود. 
حرف اثبات. (ح ف !] (ترکیب اضافی, ! 
مرکب) حرف رابطه. رجوع به حرف رابطه 
شود. 
حرف ادفی. (ح فآ نا] (ترکیب رصفی: [ 
مرکب) هقت حرف از حروف ظلمانی را اهل 
جفر بدین نام خواند. رجوع به حرف نورانی 
شود. 
حرف استثناء . (ح فا تٍ) (اتسرکیب 
اضافی, [مرکب) رجوع به حروف استنا شود. 
حرف استخوان‌دار. (ح ف ات خرا / 
خا] (ترکیب وصفی, [ مرکب) حرف معنی‌دار. 
پرمغز. (مجموعه مترادفات ص ۲۱۰). 
حرف استفهام. (ح ف | ت] (ترکیب 
اضافی, [ مرکب) رجوع به حروف استفهام 
شود. 
حرف اشباع. (ح ف !] (ترکیب اضافی, ! 
مرکب) شمس قیس گوید:الفی است که شعراء 
متقدم از الف اطلاق اشعار عرب گرفته‌اند. که 
عرب در قافیة جمال و کمال مثلاً چون وزن 








کمالی و این الف و واو و یاء را حروف اطلاق 
خوانند. پعنی حرف رزوی را بحرکت مطلق 
میگرداند و قید سکون از وی برمیدارد و 
بعکم آنکه در پارسی بیثتر کلمات 
مسکتهةالاواخضر است. چون رزن اقتضاء 
حرکت زوی کردی الفی بدان الحاق کردندی 
چدانکه شعر: 

دوش شبی بود خوب و رخشانا 

پروین پیدا و ماه تابانا. 

و آنرا الف اشباع خواندندی از بهر آنکه تولد 
الف جز از اشباع فتحة ماقبل نخیزد. و 
متأخران شعراء استممال اين الف را عیبی 
فاحش شمرند و البته جایز ندارند. و چون این 
مقدمات معلوم شد, بدان که هرچه از این 
جمله حروف مفرده و ظاهرالترکیب است 
چون الف دعا و ندا و الف تعظیم و تعجب و 
الف نبت نشاید که رَوی سازند و بناء شعر بر 
آن نهند. (المعجم ص ۲۰۹). 
حرف اصلیی. [ح ف ] (ترکیب وصفی. | 
مرکپ) در اصطلاح دستور زبان عرب, حرفی 
که‌در همه تصاریف یک کلمه باقی بماند چون 
حرفهای « ک.ت. ب» در کتب. در برابر حرف 
زائد که در برخی صینه‌دا هت و در برخضی 
حذف شود. و در موقع تعلیم گویند: هرگاه 
کلمه را در برابر «فعل» قرار دهیم هر حرف که 
مقابل «ف.ع. ل» قرار گیرد اصلی و هر حرف 
که‌مانند ان در فعل افزوده شود حرف زاند 
است. (از کشاف اصطلاحات الفنون). 

حرف اضافت و ضمیر. (ح ف اف و 
ض] (ترکیب اضافی, [ مرکب) شمس قيس 
گوید:و آن تائی است که در اواخر اسماء 
معنی اضافت به حاضر دهد چنانکه اسبت و 
غلاست و در اواخر افعال معنی ضمیر حاضر 
دهد چنانکه میدهدت و میگویدت. (المعجم 
فی معاییر اشعارالعجم ص ۱۶۱). و نیز هسو 
گوید:و میمی مفرد است که در اواخر اسماء 
فایده اضافت دهد بنفی خویش چنانكه 
غلامم و اسبم و برادرم» و در اواخر افعال 
فایدۀ ضمیر نفس دهد چنانکه آمدم و رفتم و 
می‌آیم ومیروم, و در اواخر صفات فاید؛ ربط 
دهد بنفس چنانکه عالمم و توانگرم و در جمم 
گویند عالمیم و توانگریم. (المعجم فی معایر 
اشمارالمجم ص ۱۷۳). این اصطلاحی است 
که در المعجم آمده است. اما در تداول امروز 
حرف اضافه بر کلمات دیگری اطلاق شود. 
ضایر تصل را که حالت مقعولی و اضافی 
گیرندنتوان حرف اضافه نامید. 

حرف اضافه. (ح ف ات /ف] (تسرکیب 


حرف اضافه. 


حرف اطلاق. ۸۸۵۱ 





اضافی, | مرکب)۲ کلمه‌ای است که تبت 
ميان دو کلمه را بیان کند و کلمةٌ بعد را متمم 
کلم دیگر قرار دهد چنانکه معنی کلم 
نختین بدون ذ کر دوم ناتمام باشد: به تو 
میگویم. با شما خواهم رفت. از او پرسیدم. که 
معانی این اقعال بدون حرف اضافه ناتمام 
باشد؟. (دستور زبان فارسی تألیف پنج‌استاد). 
شهورترین حرفهای اضافه در زبان فارسی 
عبارتست از: ب (به), باء ازه بر, تاء در, اندر. 
تزد» نزدیک, پیش, پس, برای, بهر» روی؛ 
زیره زبره سوء سوی, میان. پی, جلو بالاه توه 
درون, آندرون. بیرون (برون): بی, بدون. 
چون» پهلوی. بان, بکردار. گرد. دنبال, 
دربارة, مانشد. مگر. هر یک از این حرنهای 
اضافه دارای معنی خاص است. و برای می 
هر کدام رجوع بدان کلمه شود. 

حرف اضافة بسیط و س رکب: برخی از 
حرفهای اضافه از ترکیب دو حرف ساخته 
شده است, مانند: از برای» از پی» از روی, از 
بهرء بجزء در نزد. دربارة. در این صورت آنپا 
را حرف اضافه مرکب نامند. و گر چنین نباشد 
حرف اضافة بيط است. 

حرف اضافة مختص و مشترک: مختص آن 
ات که همیشه بصورت حرف اضافه بکار 
رود. ماند: از. بر و ... مشترک آن است که 
گاهی بصورت حرف اضافه و گادی بصورت 
قید یا اسم بکار رود, مانند: زیر روء پیش 
تزدیک, که هرگاه با متمم باشد حرف اضافه 
است: کتاب گلستان روي میز است. قلم زیر 
کاغذ است. و در صورتی که بدون متمم یکار 
رود حرف اضافه نباشد. چون: «پیش امد 
تردیک رسیده که قید میباشد و «به محلی 
نزدیک منتقل شوه که صفت است. 

مختصات حروف اضافه: هر یک از فعلها در 
زبان فارسی بوسیله یک یا چند حرف اضافة 
مخصوص. مفعول بواسطه میگیرد. و با 
حروف دیگر نمی‌تواند مفعول بگیرد و ی اینکه 
باهر یک از حرنهای اضانه معنی خاصی 
میدهد چنانکه فعل گراییدن در جملۀ «بدو 
گرایید» و داز او گرایید» دو معنی متناقض 
میدهد. و چنانکه فعل جدا کردن با «ازه یک 
ممنی دارد و با «یا» معنی دیگر ". 

نام حرف اضافه: همایون‌فرخ در «دستور 
جامع» حرف اضافه را «حرف پیشین» نامیده 
گوید: حروف و کلماتی هستدکه تقرياً 
دمیثه در جلو کلماتی درایند که ان کلمات 
در حقیقت مفعول آنها یعنی محکوم و متأثر 
آنها ميشوند, چون: روی میز. برای مردم. 
نزدیک باغ و غیره. و در همه زبانها این 
کلمات همین حالت را دارند. در زبان ععربی 
چون بعضی از این حروف نب بین معانی و 
منهوم‌ها را ممین میکند یی یک معی و 





مفهوم را بمت یک معنی و مفهوم دیگر 
میکشند آنها را حروف جر و بعضی را حروف 
اضافه ؟ مینامند و در عربی هم تأثیر آنها در 
کلمات مدخول آن است که مجرور میشوند و 
کره‌میگیرند. اما در فارسی آنها را «حروف 
جر» نامیدن مورد ندارد. از طرف دیگر چون 
کلیة اصطلاحات صرف و نحو و دستور زبان 
فارسی از میان رفته معلوم نیست این حروف 
چه اسمی داشته است. فقط راهی که داریم آن 
است که ببینیم در زبانهای دیگر که با پارسی 
از یک مادر و یک خانواده هتد. یعنی ریش 
آنها آریانی است این حروف چه موقیت 
دارند و اسم آنها چیست. در بیشتر زبانهای 
اروپائی که از ریش آریانی (هندوارویانی) 
هند اسم این حروف پر پوزیسیون میباشد 
که معنی ترکیبی آن «پیش راقع‌شونده» است. 
تصور میشود که چون بعضی از این حروف در 
عربی موسوم به حروف اضافه است و در 
پارسی نیز بمضی از آنها کسره دارند و شبیه به 
اسمی میشوند که مضاف واقع شده, است. 
کانی که اخیرا صرف و نحو نوشته‌اند این 
اسم را مناسب دانته کلية این حروف را 
حروف اضافه نایدهاند. اکنون که سا 
میخواهيم اسمی برای یک کلمه با حرف 
پارسی اختیار نیم چرا متوسل به زبان 
خارجی شده اسمی مرکب از دو کلمه اتخاب 
کنیم؟ بعقیدۂ ما اگر آن را «یشین» یا حرف 
پیشین بنامیم بهتر است. زیرا شامل تمام این 
گونه‌کلمات یا این طبقهٌ حروف بوده و پارسی 
است و عاریه هم نیت و سا این اسم را 
اختیار کردیم گرچه اصطلا‌حانی هت که از 
صرف و نحو عربی عاریت شده است اما حالا 
که ما میخوادیم اصطلاحی وضع کنیم دیگر 
چراقرض کنیم. 

آگاهی: بعضی از این حروف پیشین با اسم و 
قید مشترک هتند که در پیش گذشت., و 
بیشتر این گونه حروف مشترک آنهائی هستند 
که‌دلالت زمانی و مکانی دارند. مانند درون» 
بیرون (یا برون)» پیش, پس, جلوء بالاء تو و 
غیره. بعضی کلمات عربی که در فارسی 
مستعمل است. مانند غیر. عقب, قبل و غیره. 
حروف پیشین پنج گروه هستند چهار اصلی و 
یک فرعی. چهار گروه اصلی بقرار ذیل است: 
گروه‌اول. آنهائی حتند که زیر ندارند یا آخر 
آنها بی‌حرکت است و اگرزیر در آخر آنها 
قرار بدهیم یا معنی ندارند و یا می آنها چیز 
دیگر مشود و اين‌ها هستند: از باء بی» بره در. 
تام را؛ هیچ زی (سو و طرف). این حروف 
معمولاً در جلو کلمات درمی‌آیند مگر «راء 
که‌در آخر آید و ببضی که در نحو گفته خواهد 
شد. گرره دوم آنهائی دتند که بدون کسره 
یی زیر معنی ندارند و آنها فقط سه کلمه 








بیشتر بنظر نرسید: پ» براي, نزد. گروه سوم, 
آنهانی هتد که هم با زیر حرف پیشین 
ستد, هم بدون زیر و فرق در آن است که 
معی کمی تفاوت دارد. مانند «بر» که جرء 
گروه‌اول و دوم هر دو هت چنانکه در دو 
شاهد زیر معلوم میشود: 

مروت گرچه تامی بی‌نشان است 

نیازی عرضه کن بر نازئینی. 

شار خا ک‌رهت نقد جان من هرچند 
که‌نیت نقد روان رابر تو مقداری. حافظ. 
در بیت ارل بدون زیر و در بیت دوم با زیر و 
معتی آنها تفاوت دارد. گروء چهارم. آنهانی 
هتد که با کلماتی دیگر مشترک هستند از 
قبیل اسم و قید و ظرف و این طبقه نیز هر 
وقت که حروف پیشین هستند زیر میگیرند بر 
هرگاه در آخر کلام درآیند و در مضی فعل ایا 
جمله فعلی تاثر داشته باشند و يا زمان یا 
جای را معین کنند قید و ظرف باشند. مانند 
پیش, پس, روی. بالاء پائین» بهر. دنبال, 
کنار.بجای, بره سوی» زیر پی و غیره, 
آگاهی: بعضی از کلمات ممکن است مانند 
اسم استعمال شوند یعنی در جمله اسم باشند و 
زیر هم داشته باشند ولی زیر انها برای اضافه 
باشد. مثلاً در این جمله: «روی او از خجالت 
سرخ شد», در ایینجا اسم است و در جملة 
« کتاب روی میز است» حرف پیشین است و 
تمیز و تشخیص آن را باید از محل استممال و 
معنی دانت. ما در زیر برای هر یک از این 
کلمات شاهدهای مختلفی برای موارد 
استعمال آنها خواهیم آورد. و در آخر این باب 
نیز گروهی از این کلمات مشترک برای 
سپولت با شواهد مختلف ذ کر خواهیم کرد گ 
گروہ پنجم. آنهائی هتد که از دو حرف از 
گروههای چهارگانه که در بالا گفته شد مرکب 
میشوند. و به این جهت آنراگروه فرعی 
تامیدیم. (دستور جامع مص ۷۳۷ - ۷۳۹). 
حرف اطلاق. (ح ف !] (ترکیب اضافی؛ [ 


۰ ۵۵ ۰ 1 
۲-زیرا که حرف اضافه کلمة پسین خود را 
مفعول براسطه فرار میدهد از برای فعل پیشین 
خرد؛ و به اصطلاح دستور زبان عرب فعل لازم 
را تدی مبازد» ر فعل تعدی به یک مقعول 
رابدر مقعول يا بیشتر تعدی میدهد, 
۳- در این لغتنامه همواره دفت میرد که 
دربارة هر فعل, حرف اضافة مخصوص بدآن باد 
گردد» و اگر قمل با چند حرف اضافه معانی 
مخئلف دهد تذکر داده شود. 
۴- انمرذج چاپ در ضسن جامع‌السقدمات 
خط زرین خط تهران ۱۳۶۵ ۸ . ق. ص ۲۸۵. 
۵-ن جم‌الفنی مزلف نهج‌الادب و دیگران 
چنین کرده‌اند. 
۶-رجوع به همان کتاب دسنرر جامع شرد. 





۲ حرف‌التاج. 


مرکب) رجوع به حرف اشباع شود. 
خرف التاج. (ع نف تسا لع (سرک) 
اصطلاح جدید حرف در شت. حرف جلی. 
حرف السطوح. (ج فش سٌ](عامرکب) 
حرف مشرفی. حرف بابلی. تلسقی (, 
اسارون. خردل فارسی. حشیتةاللطان. 
صناب بری. خرفق. خسرفوق. حسرف. (اببن 
بیطار). داود ضریر انطا کی گوید: 
حرف‌السطوح مایبت فى الحيطان و الاور 
مبطا على الارض متشرف ورقه اذاکبر و 
یخرج ثمره کالفلكة دتیقة‌الجانبین. داخلها 
حب ایض 2 ۳ 
حرف الماء . [ح فل ] (ع |مرکب) آبتره. 
اوتسره. سیستیریون آ- E‏ . مچی. 
قردامینی ( کردامی) سین. صاحب اختیارات 
گوید: سیسنفریون. سبزون است و قردامینی 
(کردامی‌نا) نبز گویند, از بهر آنکه بطمم 
قردامومن بود, و آن خرف است و آن نباتی 
است که در آب روید مانند قرةالمین چون تر 
بود گرم و خنک بود در دویم. و چون خشک 
گرددگرم و خشک بود در سیم. ورق وی پخته 
و خام خورند بول براند. و چون بشب ضماد 
کنند بر بثور لبنیه و بروز بشویند زایل گرداند 
- آتهی. و حکیم مومن گوید: نباتی است که 
در کنار آبها سیروید ببرگش شییه به برگ 
ترتيزک و در اول تکون مستدیر و در اضر 
باتشریف می‌شود, و او غیر جرجرالما» است. 
چه جرجرالماء در میان ابهای ایتاده میروید 
و برگش بی‌تشریف است. تازه او در دوم گرم 
و خشک و یابس او در سیم, و مسخن و مدر 
بول و حیض و جهت علتهای بارد؛ باطنی, و 
ضمادش جهت قروح و شور و کلف نافع 
است. داود ضریر انطا کی‌گوید: اما حرف‌الماء 
هو قليلالحدة یتارب السلق, لطیف, 
قليلالتحليل. لانه لاينبت الا فى المیاه نهی 


تضمف قوته, 
حرف انداختن. (ح ۱ ت] (مص مرکب) 
در سخن کی دویدن. 


حرف انداز. [ح آ] (نف مرکب) سخن‌گو. 
8 |ادوند: در سخن دیگران. عیار در 


حرف‌اندازی. 21 مآ (حامص مرکب) 
عمل حرف‌انداز. 

حرق | یجاب. [ح فی ] (ترکیب اضافی, ! 
مرکب) در دستور زبان عرب کلماتی مانند 
فّلن. نم ...» را گویند. رجوع به حرف به 
اصطلاح نحویان و کشاف اصطلاحات الفنون 
شود. 

حرف بابلی. [ح ف ب ] (ترکیب وصفی, [ 
مرکب) " نبات او بقدر شبری و برگش شبیه به 
برگ ترب و باخشونت و گلش زرد و تخمش 
سفید و مدور. و در تنکاین خاص‌تره و در 








مازندران کولمه‌تره و شاهء‌تره گویند. گرم‌تسر و 
تندتر از حرف نبطی که حب‌الرشاد باشد و 
مدر حیض و مفسد جنین و مشرج آن و مفجر 
دیله. و جهت امراض بارده و عرق‌النسا و 
مقییء قوی و مهل خون بسبب شدت تفتیح 
و جذب و در سایر افعال قویتر از حرف 
بستانی و شانزده قیراط گل او مهل و مقییء 
اخلاط مریه و قدر ضربتش یک درهم. و 
صاحب بحر الجوادر, ثالنفیی و ثالیفی را 
مرادف حرف بابلی آورده است. و صاحب 
ذخیرة خوارزمتاهی گوید: حرف بابلی, 
سپدان سپدالست. و بعضی آترا 
حرفالسطوح. تلسفی, اسارون گفته‌انند. 
رجوع به حرف‌الطوح شود. 
حرف بدل. (ح ف ب د] (ترکیب اضافی, ! 
مرکب) شمس قیس گوید: کافی است اعجمی 
که در وصل بدل همز مله در لفظ آرند 
چنانکه بندگک و بندگی و بندگان و دایگک و 
دایگی و دایگ‌ان. (السمجم فى معاییر 
اشعارالمجم ص ۱۷۲). و رجوع به حروف بدل 
و «اگ»‌شود. 
حرف بستافی. [ حف ب ](ترکیب وصفی, 
[مرکب) نوعی خُرف. رجوع به خرف و حرف 
پابلی شود. 
حرف به حرف (ح پ ح] (ق مرکب) 
طابق‌ائمل بالعل. حذو نعل بنمل. حرفا 
بحرف. 

- حرف به حرف خواندن؛ بدقت و بتمام 
خواندن: 

زن زنی بود کاردان و شگرف 

آن ورق بازخواند حرف بد حرف. 

نظامی (هفت‌پیکر ص ۲۱۱). 

حرف بی ربط. [ح نب ز] (ترکیب وصفی, 
[مرکب) سخن بی‌معنی. سخن پوچ. حرف 
پوج. حرف پریشان. 
حرف پابرهوا. (ح ف ب ذ] اتسرکیب 
وصفی, [مرکب) سخن پوچ و بی‌پا و نااستوار. 
حرف حبک. (مجموعة مترادفات ص .)۰٩‏ 
حرف پریشان. [ح ف پ] ارکب 
وصفی, | مرکب) حرف بی‌مفی. حرف 
بی‌ربط. 
حرف پوچ. [ح ف ](ت رکب وصفی, [ 
مرکب) سخن بی‌معنی و بی‌هوده. حرف مقت. 
حرف پهلودار. [ح ف پ] (تسرکیب 
وصفی, | مرکب) سخن که بکنایت گویند. 
(انجمن آرای ناصری). 
حرف پیشین. [مٌ ف | (ترکیب وصفی, | 
مرکب) رجوع په حرف اضافه شود. 
حرفت. شدید. مفصل: 
کتک حرفت خوردن یا زدن. و گاهی چرفت 
نویسند. 

حرفت. اج ف] (ع جرفه. پیشه. شفل. 





حرف تخصیص. 

کار صناعت. کسب. ج چرّف: و کب 
ارباب حرفت و امثال و اخوات این معانی به 
عدل متعلق است. ( کلیله و دمنه). از کب و 
حرفت اعراض نمودند [فرزندان ]. ( کلیله و 
دمنه). هرکه از کب و حرفت اعراض نماید 
نه اسباب معیشت خویش تواند ساخت ونه 
دیگران را در تعهد تواند داشت. ( کلیله و 
دمه). 

آنراکه ته حرفت است و نه فضل 
نه سیم که اصل زندگانیست... 

و رجوع به جرفه شود. 
حرف تأسیس. (ح ف تّ:] (تسرکیب 
اضافی, ! مرکب) یکی از حروف قافیه است. 
شمی قیس گوید: الفی است که به حرفی 
متحرک پیش از رو باشد چنانکه الف آهن 
و لادن و این الف را از بهر آن تأسیس خواندند 
که‌در تسیق 
حرف است و هر حرف که پیش از این است 
در عداد قافیت نیاید و به قافیت تعلق ندارد. و 
بیشتر شعراء عجم تأسیس را اعتبار نمی‌نهند 
و آنرا لازم نمیدارند. چنانکه بلفرج رونی گفته 


است: 

فلک در سای پر حواصل 

زمین را بر طوطی کرد حاصل. 

پس گفته است: 

کر دنی تو اندر کل عالم 

چنو فرزانة مقبول و مقیل. 

و‌ خاقانی گفته است: 

نشاید بردن آنده جز به انده 

نشاید کوفت آهن جز به آهن. 

پس گفته است: 

دلم آبستن خرسندی آمد 

اگرشد مادر روزی سترون. 

و اگرشاعر الف تأسیس را مراعات کند آنرا 
لزوم مالایلزم خوانند. چنانکه ملقابادی گفته 
است: 

تابنده دو ماه از دو بنا گوش تو هموار 

وز دو رخ رخشنده خریدار و ترازو 

با ران و سرین‌سار هیونانی و گوران 

با چشم گوزنانی و باگردن آهو. 

(المعجم فی معاییر اشمارالمجم ص۱۹۸ 

حرف تحضیض. [ح ف ت] اتسرکیب 
اضافی, ! مرکب) در دستور زیان عرب مانند 
«هلاه. رجوع به «هلاه و حرف به اصطلاع 
نحوى و کشاف اصطلاحات الفتون شود. 
حرف تخصیص. (ح ف تّ) (صرکیب 
اضافی. [مرکب) شمس قیس گوید: راء و الفی 
است که در اواخر اسامی معني تخصیص دهد 


( گلستان). 


شمر آغاز و اساس قافیت از این 


1 - Thelaspi. 
2 ° 85۳۵. Cresson d'eau. 
3 - Cresson de Babylon. 








حرف ترتیپ. 
چنانکه او را و شما راو اسب را و جامه راء 
"تنمجم في مماییر اشمارالمجم ص‌۱۵۵), 
رجوع به «را» در همین لفت‌نامه شود. و در 
ص ۱۷۷ زیر عنوان حرف تخصیص گوید: ياء 
و نونی است که در اواخر اسماء معنی 
تخصیص ماهیت چیزی دهد به بعضی از 
صفات چنانکه: زرین و سیمین و امسالین و 
پارین و پنجمین و هفتمین و در بعضی صیغ 
گافی درافزایند چنانکه غمگین و سهمگین و 
گرگین و شوخگین. رجوع به حرف نسبت 
خود. 

حرف ترتیب. (ح ف ت] (سرکیب 
اضافی, |مرکب) حرفی که از عدد اصلی, عدد 
ترتبی سازد, و آن «ام» است که در پایان 
اعداد فارسی درآید. شمس قیس آنرا حرف 
عدد نامیده گوید: سیمی مغرد است که در 
اواخر اعداد تمیم عدد (مقدم) فایده دهد. 
چنانکه دوم و سوم و چهارم. و در لفت عرب 
صیفت ثالث و رابع و خاسی را متمم ما یلیه 
من العدد خوانند یعنی چون گفتی دوم یکی که 
مقدم است بدین عدد دو شد. و چون گفتی 
وم دو عدد که پیش از این است بدین سه 
خد و بر این قضیت بایتی که یکم نگفتندی 
از بهر آنکه پیش از یکی هیچ نیست که یکی 
تم آن شود الا آنکه چون مخصص مطلق 
عدد است این اطلاق پر وی روا داشته‌اند. 
(لمعجم فی معاییر اشعارالمجم ص ۱۷۴). 
حرف تشبیه. [ح ف ت ] (ترکیب اضافی, [ 
مرکب) حرف شکل. حرف شبه. حرف شکل 
و شبه. شمس قیس در علوان حرف شکل و 
شه گوید: سین و الف و راء است که در اواخر 
اء متی تشکل و تشبه دهد به چیزی. 
چنانکه شرمار و نگون ار وگرز گاوسار و 
یمعنی موضع نیز باشد چنانکه کوهسار و 
رخسار و شاخار. (المعجم فى معایر 
شمارالعجم ص ۱۶۷). رجوع به «ساره در 
همین لفت‌نامه شود. و نیز در عنوان حرف 
شکل و هيأت گوید: دال و یا و سین است که 
در اراخر بعضی اسامی معنی شکل و شبه 
دهد چنانکه مردم‌دیس و خایه‌دیس و 
ترنج دیس. فرخی گفته است: 

یکی خانه کرده‌ست فرخاردیس 

که‌بفروزد از دیدن آن روان. 

و فرخار بت‌خانه باشد و تندیس تمثال باشد. 
(لسعجم فی معاییر اشمارالمجم ص ۱۷۰, 
رجوع به دیس در همین لغت‌نامه شود. و نیز 
دمو در کلمة حرف شکل و هیأت گوید: کلمة 
«آسا» است که در اواخر اسامی معتی شکل و 
خبه دهد, چتانکه مردم‌آسا و پادشاه‌آساء و 
خراسانیان گویند فلان مردی بسا است یعنی 
باوقار و رواست. (السعجم فى معایر 
تمارالعجم ص‌۱۴۵). رجوع به آنا شود. و 








در عنوان حرف مشابهت گوید: واو و شین 
است که در اواخر اسامی فايدة مشابهت دهد 
چنانکه ما‌وش و حوروش و پادشاه‌وش. 
(المعجم ص ۱۷۰). رجوع به «وش» شود. و 
نیز گوید: حرف مشابهت. و آن سین و الف و 
نون است که در اواخر اسماه فایدة مشابهت 
دهد. چنانکه مردم‌سان و دیگرسان و هم بدین 
سعنی دیگرگون و گندم‌گون. (المسعجم 
ص ۱۷۷), و رجوع به «سأن» و « گون»شود. 
حرف تصغیر. (ح ف ت ] (ترکیب اضافی, 
[مرکب) کاف و واو است. چنانکه در بردک و 
پسرک. (المعجم ص ۱۷۲). و در ص ۱۸۲ آرد: 
حرف تصفیر و آن واوی است که بجای کاف 
استعمال کنند, چنانکه شاعر گفته است: 
چشم خوش تو که آفرین باد برو 

بامانظری نمیکند ای پرو. 

یعنی ای پسرک. و در ص۱۶۳ آرد: و آن 
جیمی است موصول به هاء بیان حرکت. 
چنانکه غلامچه و بادامچه و باغچه و سراچه. 
حرف تعجب. اح ف ت غج ج] (ترکیب 
اضافی. [مرکب) حرف تعظیم. رجوع به حرف 
تعظیم شود. 

حرف تعدیت. [ح ف ت ی ] (اترکیب 
اضافی. | مرکب) حرفی که فعل لازم را متعدی 
سازد و آن الف و نون است. شمس قیس گوید: 
در اواخر اوامر صحیحه فایدء تعدیت دهد 
چنانکه بخندان و بگریان و برخیزان. (السجم 
فی معاییر اشعارالمجم ص‌۱۷۵). 

حرف تعریف. (ح ف ت] (اتسسرکیب 
اضافی. [ مرکب) ارتیکل ". حرفی است که بر 
سر اسم درآید تا آنرا معين سازد. در برخی 
لغات حرف تعریف مذکر و منت را نیز بیان 
کندمانند زبان فرانسه و در برخی دیگر فقط 
شخص آنرا معین سازد چون زبان عربی و 
انگلیسی, و در برخی لفات چون فارسی 
حرف تعریف بکلی از میان رفته است. در 
دستور زبان عرب الف و لام حرف تعریف 
است. سیوطی گوید: و آن گاهی معنی 
استفراق افراد جنس دهد و آن در صورتیست 
که بتوان کلم « کل» بمعنی حقیقی بجای آن 
تهاد و گاه معتی استغراق صفات افراد یک 
جنس دهد ا گر« کل»بمعنی مجازی جانشین 
آن گردد. و گاه معتی بیان حقیقت دهد اگر 
ماهیت کلمه را نشان دهد. (بهجةالمرضية 
سیوطی). و هرگاه الف و لام دلالت بر شی» 
معهود کند. انرا الف و لام عهد يا «لام عهده 
خوانند و آن نیز بر سه قم است: عهد ذهنی, 
که در ذهن معهود باشد و عهد حضوری, که 
حاضر در مجلس باشد و قابل اشاره بود و 
عهد ذ کری,که قبلاً ذ کر شده باشد. برخی از 
اسماء همیشه با الف و لام یکار روند چون: 
اللات. حرف تعریف بر اسمهای معرفه درنیاید 


حرف تنفیس. ‏ ۸۸۵۳ 


مگر در برخی از عَلم‌ها که اصلاً معنی صفتی 
داشته باشند. (از بهجة السرضية فى شرح 
خلاصة الالفية). 
حرف تعظیم. (ح ف ت ] (ترکیب اضافی. 
[مرکب) حرف تعجب. شمس قیس در عنوان 
حرف تعظیم و تعجب گوید: الفی است که در 
اراخر بعضی نموت فاید؛ تمظیم و تعجب دهد. 
چنانکه پا کا آفریدگارا؛ بسا مال که فلان دارد. 
و چنانکه شاعر گوید: 
1 گرشاء غازی نکردی هنر 
ورایزد مر او راندادی ظفر 
تباها که دين محمد شدی 
سیاها که محرأب و منبر بدی. 

(الممجم فى معایر اشعارالمجم ص ۱۵۵). 
حرف تعلیل. (ح ف ت ] (ترکیب اضافی, ! 
مرکب) در دستور زبان عرب له است که 
چون بر اسم درآید آخر آن را مجرور سازد: 
نصحته لت دیپ, و چون بر فعل مضارع درآید 
اخر انرا منصوب سازد: نصحته لیتادب. و بهر 
حال معنی علت و دلیل را رساند. 
حرف تفسیر. [ح ف ت ] (ترکیب اضافی, ! 
مرکپ) در دستور زبان عرب مانند «ای». 
رجوع به «أی» و حرف به اصطلاح نحوی و 
به کشاف اصطلاحات الفنون شود. 
حرف تفضیل. [ح ف ت ] تسس رکیب 
اضافی. [ مرکب) شم قیس گوید؛ تاء و راء 
است که در اواخر صفات معنی ترجسیح و 
تفضیل دهد, چنانکه عالم‌تر و توانگرتر. 
(المعجم فى معاییر اشمارالمجم ص ۱۶۷). 
حرف تکریر عدد. (ح ن ث ری رغ د) 
(ترکیب اضافی, [مرکب) حرف توزیع. رجوع 
به حرف توزیع شود. 
حرف تلون. (ح ف ت لر وٌ] اترکیب 
اضافی, | مرکب) شم قیس گوید؛ باء و الف 
و میمی که در اواخر الوان معی تلون فایده 
دهد. چنانکه سرخ‌بام و سیاه‌وام و بمضی فاء 
اعجمی در لفظ آرند. گویند سرخفام و 
سیاه‌فام. (السمجم ص ۱۷۴). 
حرف تمنی. (ح ف تَ من نی ] (ترکیب 
اضافی, [مرکب) رجوع به حرف شرط و جزا 
شود. 
حرف تنبیه. [ح ف تَمْ] (ترکیب اضافی, ! 
مرکب) در دستور زبان عرب «ها». رجوع به 
حرف (اصطلاح نحو) شود. 
حرف تنفیس. (ح ف ت] (تسسرکیب 
اضافی, [مرکب) سین و سوف که بر فعل 
مضارع در زبان عرب درآید. رجوع به حرف 
(اصطلاح نحو) و کشاف اصطلاحات الفتون 
شود. و در قاموس آثرا کلمةاكتفیی نامیده 


است. 


1 - ۰. 


/ 





حرف توزیع. ٠‏ اخ ف ت او ] [ترکیب 
اضافی, | مرگب)' حرف تکریر عدد. پساوند 
توزیع. گاف و الف و تون که در پایان اعداد 
اصلی دراید و انها را به عدد توزیعی بدل کند. 
و معنی تکرار عدد را رساند. شمس قیس در 
عنوان حرف نبت و تکریر اعداد گوید: چون 
به اواخر اعداد دراید تکریر عدد فایده دهد. 
چنانکه دوگان و یگان ۳ چهارگان یمعنی 
دودو و سهسه و چهارچهار. (المعجم فی 
ممایبر اشعارالمجم صص ۱۷۷-۱۷۵). و در 
عربی مشنی و ثلاث و ژباع بکار رفته است. 
(قرآن ۳/۴). 

حرف توقع. . [ح ف ت وق ق) (تركيب 
اضافی. إمرکب) در زیان عرب مان لَعَل. 
رجوع به حرف (اصطلاح نحو) و به کشاف 
امطلاحات الفتون شود. 

حرف توقیت. [ح ف ت / ئو ] (ترکیب 
اضافی, | مرکب)آ الف و نون است که چون در 
پایان کلمات زمان و مکان درآید سعتی 
توقیت دهد. شمس قیس گوید: در اواخر 
اوقات و ازمنه می توقیت دهد چنانکه 
سحرگاهان و بامدادان و نا گاهان و بیگاهان. 
(المعجم فى مماییر اشمارالسجم ص۱۷۵. 
رجوع به «آن» شود. 

حرف جار. حف جارر ](ترکیب وصفی: ! 
مرکب) یکی از حروف جارة. حرف اضافه. 
حرف جر. [ح ف جرر] (ترکیب اضافی, | 
مرکب) حرف اضافه. پرپزیشن. پرپزیسیون. 
رجوع به حروف جاره شود. 


حرف جزم. (ح ف ج] (ترکیب اضافی, [ 


مرکب) رجوع په حروف جازمه شود. 
حرف حلی. ۰ اج ف چ لیی | اتسرکیپ 
وصفی, | مرکب) حرف درشت. حرف کر . 
حرف‌التاج. 

حرف جمع. [ح ف ج1 (ترکیب اضافی, ! 
مرکب) اداة جمع. علامت جسمم. و آن «هاه 
برای غیرجانداران و «ان» از برای زندگان. 
گیاههاو حیوانات است. شمس قیس گوید: و 
ان هاء و القی است که در اواخر بعضی اسامی 
جمم را باشد. چنانکه زرها و گوهرهاء 
(المعجم فى سعایر اشعارالمجم ص۱۵۶). 
رجوع به حرف صفت شود. 

حرف جوفی. [ح ف ج / جو] (ترکیب 
وصفی, | مرکب) رجوع به حرف عله شود. 
حرف جهری. (ح ف ج] (ترکیب وصفی. 
[مرکب) رجوع به حرف مجهور شود. 
حرف چرند. [ح ف چ ز] (ترکیب وصفیء 
[ مرکب) حرف پوج. حرف بی‌معنی. چرند و 
پرند. .دجوع به چرند شود. 
حرف چين . اح (نف مرکب) حسروفچین 
چایخانه. مُرتب. رجوع په حروف‌چین شود. 
|| حرف‌گیر. (مجموعة سترادفات ص ۲۵۲). 





حرف حایل. (ح فپ ي] (ترکیب وصفی, ! 


مرکب) الف تأسیس, رجوع به حرف دخیل 
شود. 
حرف حرفت. اج فيح فَ] (ترکیب 
اضافی, | مرکب) پساوند حرفت. شمس قیس 
گوید:و آن گاف وراء است که در اواخر 
اسامی معنی حرفت دهد چنانکه زرگر و 
کانه‌گرو تیرگر". (المعجم فی معایر 
اشمارالمجم ص ۱۶۷). 
حرف حفظ. [حَ ف ح] (ترکیب اضافی. [ 
مرکب) پساوند نگهبانی. شمس قیس گوید: و 
آن باء و الف و نونی است که در اواخر اسماه 
معنی نگاه داشتن آن چیز دهد. چنانکه گله‌بان 
وباغبان و دربان. (السمجم فى معاییر 
اشعارالمجم ص ۱۷۷). 
حرف حق. اج ف حقق /ح] (ترکیب 
وصفی, ! مرکب) حرف نورانی. رجوع به آن 
کلمه‌شود. |أبیان درست. سخن درست. 
سخن صحیح. رجوع به حرف شود. 
حرفی حی. اح ف ځیی] ((خ) یکی از 
حروف حی. رجوع به حروف حی شود. 
حرف خاتم. [ح ف ثْ] (ترکیب وصنی, | 
مرگب) رجوع به حروف خواتیم شود. 
حرف خروج. اجب غ | (ترکیب اضافی. 
امرکب) شم قیس گوید: آن است که حرف 
وصل بدو پیوندد. و آنرااز بهر آن خروج 
خوانند که شاعر از حرف رصل بوا طة ان 
تجاوز کرده و بیرون تواند گذشت و چون 
حروف وصل معلوم است خروج را به اسثله 
حاجت نباشد. (الممجم فى معاییر اشعارالمجم 
ص ۲۰۱). رجوع به حرف رصل شود. 
حرف خشکك. (ح ف خ ] (ترکیب وصفی. 
[مرکب) حرف سرد. (مجموعة مترادفات 
ص1۰۹). سخن از روی بی‌علافگی و بر طبق 
فرمول و مقررات. 
حرف خلق. [ح ف غ) (ترکیب اضافی, ( 
مرکب) به اصطلاح علم جفر, حرف ظلمانی. 
در مقابل حرف حق و حرف نورانی. رجوع به 
حرف نورانی شود. 
حرف دانی. [ح ف ](ترکب وصفی. [ 
مرکب) اهل جفر هفت حرف از حروف 
ظلمانی را بدین لقب خوانند. رجوع به حرف 
نورانی شود. 
حرف دخیل. [ح ف د)(ترکیب وصفی, | 
مرکب) یکی از حروف قافیه است. شمس 
فیس گوید: هر حرف متحرک که میان تأسیی 





| وروی افتد آنرا دخیل خوانند. از بهر آتکه 


بسمیان دو حرف لازم درآمده است. و او 
بجنس خریش لازم نت و روا باشد که به 
حرف دیگر متبدل شود. و از شعراء عجم 
هرکس که الف تاسیی را لازم دارد آثرا حرف 








حرف رابطه. 


حایل خواند از بهر آنکه ميان دو حرف لازم 
حایل است. (المعجم فى معاییر اشتارالمجم 
ص1۹۹ _ 

مرکب) غیبت کردن. ارا مترادفات 
ص۲۵۸( 

حرف د رکا ر کسی کردن. (ح د کا ر 
کک ذ) ( مص مرکب) اعتراض کردن. 
انگشت بر چیزی نهادن. (مجموعۀ مترادفات 
ص ۲۵). 

حرف دعا. (ح ف د] (ترکیب اضافی, ! 
مرکب) شمس قیس گوید: و آن الفی و دالی 
ات که در اواخر افعال معنی دعادهد. 
چنانکه برساد و بدهاد و صیفت خاصة دعا, 
پاد و ماد است. و در اصل بواد و مبواد بوده 
است, واو تخفیف را حذف کرده‌اند. (السعجم 
فی معاییر اشعارالعجم ص‌۱۶۵). حرف دعا 
الفی است که پیش از حرف آخر فعل درآید و 
حرف ندا در پایان اسم افزوده گردد. و گاهی 
حرف ندا را نیز حرف دعا خوانند. رجوع به 
حرف ندا و «1» شود. 

حرف ذلاق. (ح ف ذل ]تركب 
وصفی, إمركب) در برابر حرف مصمت. 
رجوع به حروف ذلاقه و ذلقیه شود. 
حرفذدة. (ح ف د1 (ع ص, ل) ناقة نجیب 
تهیگاه‌درآمده و لاغر. ج. حرافِذ. (منتهی 
الارب). 

حرف رابطه. (ح ف ب ط /ط ](ترکیب 
وصفی, [ مرکب) حرف اثبات. شمس قیس 
گوید:و آن کلم «است» باشد که در اواخر 
کلمات فایدة اثبات صفت کند در موصوف, و 
ربط صفات کند به موصوف. چنانکه فلان 
کس آمده است و نشسسته است. و از 
اختصاصات لفت پارسی است و سخن در 
اکثر مواضع بی آن تمام نباشد. و روا باشد که 
در وصل همزة آن حذف کنند و گویند فلان 
کس عسالمست و فلان کس توانگرست. 
(المعجم قى معاییر اشعارالمجم ص۱۶۱ و 
نیز همو گوید: حرف رابطه و جمع نون و دالی 
است که در اخر صفات فایده ربط صفت به 
جماعت دهد. چنانکه عالمند و توانگرند و در 
جمع گویند می‌آیند و میروند و رفتند و آمدند. 
(المعجم فی معاییر اشعارالعجم ص ۱۶۴). 


١‏ -این گونه حرفها پساوند تامیده میشود. 
رجرع به پاوند شود. 
۲ -این گونه حرفها پساوند نامیده ميشرد. 
رجرع به پاوند شود. 

capilale. Capital ۰‏ ۱۵۱۲۵ - 3 
۴-ایین گرنه حرفها پساوند نامیده مبشرد. 
رجوع به پاوند شود. 
۵-این گونه حرفها پساوند نامبده ميشود. 
رجرع به پاوند شود. 


حرف راندن. 


حرف راندان. (ح د ] (مص مرکب) سخن 
زاندن. حرف زدن: 


وز هر طرفی که حرف راندی 

تش همه در دو حرف ماندی. نظامی. 
و آنگهانی آن امران را بخواند 

یک به یک تنها بهر یک حرف راند. مولوی, 
هم ز آتش زاده بودند آن خان 

حرف میراندند از نار و دخان. مولوی. 


حرف ربط. اح ف ز) (ترکیب اضافی. ! 
مرکب) شمس قيس گوید: کلمه‌ای است که دو 
جمله را بهم می‌پیوندد و در اصطلاح صرف 
عربی آنرا حرف عطف مینامند. (المعجم فى 
معایر اشمارالعجم). بنا به تقیم کلمات در 
دتور زبان فارسی, یکی از نه قسم کلمه, 
حروف ربط است و آنها عبارتند از حروف 
ربط بسیط: که. چه. چون. و.اگر.تا و حروف 
ربط مرکب: | گرچه. چنانکه. چنانچه. چونکه. 
همینکه و ماد اینها. 

حرف رخو. (ح ف زغز] (ترکیب وصفی, 
زمرکب) رجوع به حرف شدید شود. 

حرف ردع. (ح ف ر (ترکیب اضافی؛ ! 
مرکب) حرف زجر. حرف متع. در زبان عرب 
مانند کلاء رجوع به حرف (اصطلاح نحو) و به 
کشاف اصطلاحات الفنون شود. 

حرف ردف. اح ف ر | (ترکیب اضافی, | 
مرکب) از حروف قاقیه است. شمس قیس 
گوید:هر الف و واو و یاء که ماقبل رزوی باشد 
آنراردف خواند و آن قافیت را مُردّف خوانند 
بسکون راه, بشرط آنکه ماقبل واو مضموم 
باشد و ماقبل ياء بکسور همچنانکه ماقبل 
لف ابداً مفتوح باشد و ضمه ماقیل واو در لفت 
پارسی دو گونه بود مشبعه و ملیله. مشبعه 
چنانکه حور و سور و ملینه چنانکه ضهٌ روز 
و یوز: و همچنین کسر؛ ماقیل ياء دو گونه 
باشد مشبعه و ملینه, مشبعه چنانکه کسر؛ یل 
و زنجبیل و ملینه چنانکه کرۀ دير و پربر و 
ستقدمان شعراه متحرک بضمة مشبعه را 
مرفوع معروف خوانده‌اند و متحرک بضمة 
ملینه را مرفوع مجهول و همچنین ستحرک 
یکسر؛ مشبعه را مکسور معروف و یکسر: 
بلینه را مکسور مجهول, و هر حرف ساکنن 
غير حروف مد و لین که ماقبل رو افتد انرا 
حرف قید خوانند. و چون ماقبل حرف قید 
یکی از حروف مد و لین افتد حرف قید را در 
آن موضع ردف زاید خوانند و ماقبل آنرا ردف 
اصلی. و چون این مقدمات معلوم شد شعر 
مُردّف در قم است: مردف به حرف ردف و 
مردف به کلمةٌ ردیف. (السعجم فى مماییر 
اشعارالمجم ص 4۱٩۰‏ 

حرف روی. [ح ف ر ویی] اترکیب 
اضافی. | مرکب) یکی از حرفهای قافیه. 
شم قیس گوید: حرف آخر کلمة قافیت 








چون از نفس کلمه باشد آنرا زو خوانند. 
چنانکه: «زهی بقاء تو دوران چرخ را مفخره. 
چون حرف راء در کلم سفخر اصلی است. 
رَوی‌ این شعر راء است. و چنانکه: دای نرگس 
پرخمار تو مست». چون تاء «مست» از امل 
کلمه‌است. وی این شمر تاء است. و این لفظ 
از «رواه گرفته‌اند. و روا رسنی باشد که بدان 
بار بر شتر ندند پس چون بناء جمله ابیات 
اشعار بر این حرف است همچنانت که گوئی 
جملۂ ابیات بر این حرف بسته ميشود. آنرا به 
رواء شتر مانند کردند و نامی مشتق از آن 
نهادند. و معلوم شد و دانسته آبد که حرف که 
در آخر کلم قافیت از نفس کلمه باشد شاید 
که آنرا وی بيت سازند. (المعجم فی معایر 
اشعارالمجم ص ۱۵۲). 

حرف زاند. اج ف ء] (ترکیب وصفی, | 
مرکب) حرفی است که در برخی صینه‌های 
یک ریشه باشد و در برخی حذف شود. اما نه 
چنانست که هرگاه حرف زائد را حذف کیم 
منی کلمه تفیر نکند. چنانکه الف ضارب 
زائد است و هرگاه حذف شود یاقی بر اسم 
فاعل دلالت ندارد. در دستور زبان عرب 
حرفهای زائد را در جمله «الیوم تناه» و 
«ستلتمونیها» جمع کرده‌اند. و جز این حرنها 
در آن زبان حرفی زاند نتواند بود. برای 
شناسانی حروف زاند از اصلی راههانی است 
مانند اشتقاق وعدم نظیر که باید در شافیه و 
شرحهای آن دز باب «ذی‌الزیادة» دیده شود. 
(از کشاف اصطلاحات الفنون). 
حرف زالدالحرکة. (ح ف ء دل ج ر 
ک] (ترکیب وصفی, !مرکب) یکی از دو قم 
حسروف ملفوظی است. رجوع به حرف 
ملفوظی شود. 

حرف زاندالسکون. [ح ف ء دش س] 
(ترکیب وصفی, | مرکب) یکی از دو قسم 
حسروف ملفوظی است, رجوع به حرف 
ملفوظی شود. 

حرف زجر. ام ف ](ترکیب اضافی, ! 
مرکب) حرف ردع. حرف منع. رجوع به 
حرف ردع شود. 

حرف زدن. [ح ر د] (مص مرکب) سخن 
گفتن. تکلم (در تدارل عامه). گفتن. گفت وگو 
کردن.تکلم کردن: 

چگونه چشم تو در خواب حرف میگوید 

ز شوق حرف زنم با تو آنچنان در خواب. 

صائب. 

حرف زمانی. ([ح ف ر ] (ترکیب وصفی. | 
مرکب) حرفی که عارض بر صوت و باقی با 
آن باشد. مانند حرفهای مصوته و حروف علة 
و برخی از حروف صامت همچون ف. س. 
ش. که ممکن است انها را در تلفظ بکشانيم و 
توهم تکرار در میان نباشد. در برابر حرقهای 





حرف شهوت. ۸۸۵۵ 


آنی چون ت. ط. (از کشاف اصطلاحات 
الفنون). 

حرف‌زن. [ح د (نف مرکب) خراف. 
متکلم. زبان‌آور. ترجمان. (فرهنگ رازی). 
حرف سبکت زدن.(ح ف س ب ر ذ) 
(مص مرکب) بر زبان راندن سخنی که 
شخصیت گوینده را پائین‌تر از آنچه هست 
نشان دهد. 

حرف سرد. (ح ف ش] (ترکیب وصفی, [ 
مرکب) حرف خشک. (مجموعة مترادفات 
ص۲۰۹ سخن از روی بی‌علاقگی. 
حرف سهل. [ح ف س ] (ترکیب وصفی, ! 
مرکپ) حرف سرد. (مجموعة مترادفات 
ص۲۰۹ 

حرفش. [ح فب) (غ () مار بسد. (مهذب 
لاسماء). مار خبیث. (متهی الارب). 3 
حرافش. 

حرف شبه. [ح ف ش ب؛] (ترکیب 
اضافی, [مرکب) رجوع به حرف تشه شود, 
حرف شد‌ید. [ح ف ش ] (ترکیب وصفی, 
[ مرکب) حرفی که هنگام سکون صدای آن 
قطع شود: ء ج. د. ط. ب. ت. ک. ھ.ق. در 
مقابل حروف رخوة: ث. ح. خ. ذ. ز. س. ش. 
ص. ض. ٌ. ف. ه. و در مقابل شدید. و رخوة» 
قم سومی هت که حد وسط مان این دو 
قم است و آن الف. ل.م. ی. ر. و.ع. ن. 
مانشد که نه شدیده و نه رخضوه صیباشد. (از 
کش اف اصطلاحات الفنون). 

حرف شرط و جزاء ۔ (ح فش ط ج) 
(ترکیب اضافی, [ مرکب) شمس قیس گوید: 
یائی است ملینه که در اواخر افعال معنی شر ط 
و جزا دهد, چنانکه ا گربخواستی بدادمی, ا گر 
بفروختی بخریدمی. و در صیفت تمنی نیز 
بیاید. چنانکه کاش بیامدی, کاشکی چنین 
بسودی. (المعجم فى متاییر اشمارالمجم 
ص ۱۸۷). 

حرف شکل و هیات. (ح نش ال 
2/2 (ترکیب اضافی, | مرکب) شمس 
قیس چنین آورده است. رجوع به حرف 
تشبیه شود. 

حرف شنو. (ح س ن /نو) (نف مرکب) 
کسی که تحت تاثیر سخن قرار گیرد. 
دهن‌بین. در بزرگسالان صفت مذموم است و 
در کودکان صفت مدح است: بچۀ حرف‌شنو, 
سریراه. 

حرف‌شنوی. [ح ش نّ ] (حامص مرکب) 
حالت ادم حرفشنو. رجوع به حرفشنو 
شود. 

حرف شنیدن. (ح ش /ش دمص 
مرکب) نصیحت پذیرفتن. 

حرف شهوت. (ح ف ش‌ذو] (ترکیب 
اضافی, ! مرکب) حرف میل. رجوع به حرف 





۶ حرف صامت. 


میل شود. 

حرف صامت. رح ف م] (ترکیب وصفی. ! 
مرکب) حرفی است که ها در سوقع آغاز 
تلفظ صوت و یا نهایت تلفظ صوت موجود 
گردد.پی عارض بر صوت نباشد زیراکه 
عارض یا سعروض موجود است. و این 
حروف آنی‌الوجود است و با صوت نماند. 
( کشاف اصطلاحات الفنون). و رجوع به 
حروف مصمته شود. همه حروف جز سه 
حرف عله سا کن که حرکت پیش از آن 
هم‌جنس آن باشد (حروف مسصوته) حرف 
صامت بشمار آیند. (از کشاف اصطلاحات 
الفشون). 

حرف صحابت. اح ف ص بَ] اترکیب 
اضافی. [مرکب) شمی قیس گوید: وأو و راء 
است که در اواخر بعضی اسامی معنی 
خداوندی چیزی دهد. چنانکه پیشه‌ور. 
هنرور, تاج‌ور, و بهمین معنی رنجور و مزدور 
و دستور یعنی خداوند رنج و مستحق مزد و 
خداوند دست و منصب. و انچه اجازت را 
دستوری خوانند از این است. یعنی او را 
صاحب (ید) گردانیدن است بر آن کار. 
(المعجم فى معاییر اشمارالمجم ص۱۶۸ 
رجوع به «ور» شود. 

حرف صفت. [ح ف ص ف] اتسرکیب 
اضاقی, [مرکب) شمس قیس گوید: دال و الف 
و راء است که در اواخر بمضی اسامی معنی 
صفت دهد چنانکه آبدار و تابدار و پایدار و 
همچنین جاندار و پرده‌دار و راه‌دار. (لمعجم 
فی معاییر اشعارالعجم ص‌۱۶۸). رجوع به 
«دار» شود. و نیز در جای دیگر گوید: نون و 
الف و کافی است که در اواخر اسماء معنی 
نعت دهد چنانکه غمنا کو سهمنا ک,.وگویند 
این جامه‌ای پرزنا کت و خاکی 
ریگ‌نا کت (المعجم فى معاییر اشعارالمجم 
ص ۱۷۳). و رجوع به «نا ک»شود. و نیز در 
عتوان «حرف صفت و جمع و تعدیت و 
اضافت و توقیت» گوید: الف و تونی است که 
در اواخر افعال معنی اتصاف دهد به صفاتی 
مانند افعال. چنانکه خندان و گریان و افتان و 
خیزان. و در اواخر اراسر صحیحد, فایدۀ 
تعدیت دهد, چنانکه بخندان و بگریان و 
برخیزان و برسان. و در صیغ اضافت فايدة 
جمع دهد, چنانکه اسیم و اسبمان, اسبت 
اسبتان, اسبش اسبشان, و در اواخر اوقات و 
ازمنه معنی توقیت دهد چنانکه سحرگاهان و 
بامدادان و نا گاهان و بیگاهان, و حرف جعع 
چون موصول به هاء بیان حرکت شود سعنی 
لاقت و مشابهت دهد چنانکه سردانه و 
پادشاهانه و بزرگانه. (المعجم فى معاییر 
اشمارالمجم ص۱۷۵ و رجوع به «ان» شود. 
و نیز همو در عنوان حرف نعت آرد: میم و نون 





و دالی است که در اواخر صفات بمعنی نعت 
باشد» چذانکه دانشمند و حاجتمند و هرمند و 
دردمند. و نزدیک بدین معنی [است «وند» 
در ] خداوند و خویشاوند و پاوند یعنی بند که 
بر پای نهند. و آوند خنور آب را گویند. و 
همانا در اصل آب‌رند بوده است. (السجم فى 
معاییر اشعارالمجم ص ۱۶۴). رجوع به نونده 
و «منده شود. و نیز در عنوان حرف صفت و 
فاعل گوید: الفی است که در پایان کلمه معنی 
فاعلیت دهد, چنانکه دااء بینا... و در پایان 
صنات می اتصاف را ددد. چون زیباء 
شکیا... (المعجم ص ۱۵۴). 
حرف صفیر. [ح ف ض) (ترکیب اضافی, 
[مرکب) رجوع به حروف صفیره شود. 
حرف صناعت. [ح ف ص ع] (ترکیب 
اضافی. إمرکب) حرف حرفت. رجوع به 
حرف حرفت شود. 
حرف ضمیر. (ح ف ض] (ترکیب اضافی, 
مرکب) شمس قیس گوید: یاء و دال است که 
در آخر کلمه فایدء ضمیر جماعت حساضران 
دهد. چنانکه می‌آید و میروید و ربط را نیز 
باشد. چنانکه عالمید و توانگرید. (المعجم فی 
معاییر اشعارالسجم ص۱۶۵ و رجوع به 
«ید» شود. و نیز در عنوان حرف ضمیر و 
رابطه گوید: یائی است که در اواخضر افمال 
ضمیر مخاطب باشد. چنانکه رفتی و یروی 
و در اواخر صفات حرف رابطه باشد. چنانکه 
تو عالمی, تو توانگری. (المعجم فی معاییر 
آشمارالسجم ص ۱۸۷). رجوع به ای» و 
«حرف اضافت و ضمیر» شود. 
حرفضة. (ح ف ض )(ع ص.!) ناقة اصیل و 
حرف ظرف. (ح ف ظ ] (ترکیب اضافی, | 
مرکب) پساوند ظرف. شمس قیس گوید: دال 
و الف و نونی است که در اواخر اسماء فایدة 
ظرفیت دحد. چنانکه قلمدان و نمکدان و 
آبدان. (السمجم فى معایر اشعارالهجم 
ص ۱۷۵). رجوع به «دان» شود. 
حرف ظلمانی. [ح ف ظ](س رکیب 
وصفی, | مرکب) حرف خلق. در مقابل حرف 
حق. نزه اهل جفر در مقایل حرف نورانی 
است. رجوع به حرف نورأنی شود. 
حرف عدد. (ح ف ع د) (ترکیب اضافی, | 
مرکب) شمس قیس آنرا چنین نامیده است: و 
آن حرفی است که عدد اصلی را به عدد 
ترتیبی بدل سازد. رجوع به حرف ترتیب 
شود. 
حرف عطف. (ح ف غ]] (ترکیب اضافی, [ 
مرکب) حرف ربط. رجوع به حرف ربط شود. 
حرف عله. [ح فب عل ل /1) (اترکیب 
اضافی. ۱ مرکب) الف و واو و ياء را بدین نام 
خوانند. و آنها را حروف مصوته و جوفية نیز 





گویندو | گراین حروف سا کن‌باشند حرف لین 
خوانده شوند. و اگر حرف پیش از آن 
هم‌جنس آن باشد حرف مد نامیده شود. 
حرف فاعل. (خ ف ع] (ترکیب اضاقی, [ 
مرکب) پاوند صفت فاعلی. شم قيس 
گوید:ک اف و الف و راء است که در اواخر 
انعال معنی فاعلیت دحد. چنانکه کردگار ۳ 
آفریدگار و آموزگار و در اواخر اسماء و 
صفات می نعت دهد, چنانکه سازگار و 
کامگار و آموختگار و تزدیک بدین معنی 
یادگار و روزگار. (المعجم فى مماییر 
اشعارالعجم ص ۱۶۶). رجوع به « گار»شود. 
و نیز در عنوان حرف فاعل و صفت گوید: الفی 
است که در اواخر اصول. ممنی فاعلیت دهد. 
چنانکه دانا و ینا و شنوا و گویا و در آخر 
نعوت معنی اتصاف دهد بدان صفت. چنانکه 
زیبا و شکیا. (المعجم ص۱۵۴ 
حرفقان. (ح) (ع 0" مرگ‌موض. سم‌لفار. 
رهج‌الفار. تراب هالک. شک. هالوس. 
ارسانیقوس. زرنیخ. (ابن بیطار ترجمه فرانسه 
در سم‌القار) (اشتینگاس در کلمةٌ حرفقان). 
حرف قسم. (ح ف ق س ] (ترکیب اضافی, 
[مرکب) رجوع به حروف قسم شود. 

حرف قلقله. [ح ف ق ق ل /(] (ترکیب 
اضافی. [مرکب) رجوع به حروف قلقله شود. 
حرف قید. [ح ف ق / ق ](ترکیب اضافی, 
! مرکب) یکی از حروف قافیه است. شمس 
قیس گوید: هر حرف سا کن (غیر حرف مد و 
لین) که ماقبل زوی باشد آنرا حرف قید 
خوانند. و حرف قید ده است: «ب» چنانکه ابر 
وگبر. «خ» چسنانکه بخت و رخت. «ر» 
چنانکه سرد و زرد. «ز» چنانکه دزد و صزد. 
«سه چنانکه مست و دست. «ش» چنانکه 
دشت و تشت. «غ» چنانکه نفز و مغز. «ف» 
چنانکه رفت و گفت. دن» چنانکه بند و کمند. 
«ه» چنانکه مهر و چهر. و اگربناء قافیت بر 
کلمات عربی نهند و پیش از رری واوی 
منتوح‌ماقیل یا یانی مفتوح‌ماقیل افتد چنانکه 
اوس و قوس و فردوس و چنانکه قیس و 
کیس و اریس آن واو و یاء هم حرف قید 
باشد. و واو مقتوح‌ماقبل در پارسی جز 
«نوک» نیافتم که آن تیزی سر سنان و سر قلم 
باشد. و ياء مفتوح‌ماقبل جز «پیک» ندیدم. و 
بهیچ حال حرف ردف را با حرف قید نشاید 
آميخت. (السمجم فى معاییر اشمارالمجم 
ص .)۱٩۴‏ رجوع به قید شود, 

حرف گفتن. (ح گ ت ] مسص مرکبا 
سخن گفتن: 


چگونه چشم تو در خواب حرف میگوید 


1 - Arsenic. ۸۱5۵0۱۲۵8. ۰ 
(انیبگاس).‎ 





حرف گنده زدن. 


ز شوق حرف زنم با تو آنچنان در خواب. 
صائب. 
حرف گنده زدن. (ح ف گ د / درد 
(مص مرکب) سخن بزرگتر از دهان زدن. بر 
زبان راندن سخنی که شخصت گوینده را 
بزرگتر از راتع نشان دهد. برای خودنمائی. 
حرف گوش کردن. (م ک د] (مسص 
مرکب) اطاعت کردن. 
حر فگیو. (ح] (نف مرکب) عیب‌گیرنده. 
عیب‌گیر. خطابگیر. خطا گیرنده. (شرفنامة 
متیری). خرده گیر. تقاد سخن. ناقد. نکته یر 
در گفتار. عیب‌جوی در سخن: 
فلم درکش به حرف دست ایم 
که‌دست حرف‌گیران رانشایم. 
خدایا حرفگیران در کمینند 
حصاری ده که حرفم را نینند. 
چو حرفم برآید درست از قلم 
مرا از همه حرفگیران چه غم. 
زبان همه حرفگیران بست 
که حرف بدش برنیامد ز دست. 


نظامی. 
نظامی. 
سعدی. 


سعدی, 
خوشوقت کسانی که ز پا بنشستند 

در بر رخ مردمان تادان بتند 

کاغذ بدریدند و قلم بشکتند 

وز دست و زبان حرفگیران رستند. . سمدی. 
|[عیب‌جو در هر چیز. مطلق ناقد. مطلق 
نکته گیرة 

بگویند از این حرقگبران هزار 
که‌سعدی نه اهل است و آمیزگار. 
|امصحم. غلطگر. 
حرف‌گیری. [ح] (صامص سرکب) 
عیب‌گیری. (شرفامۀ منیری). نقد. نکته گیری. 


سعدی. 


خرده گیری‌در سخن و جز آن: 

گرانگشت من حرف‌گیری کند 

ندانم کی کو دبیری کند. نظامی. 
یکی پند گیرد. یکی ناپسند 

نپردازد از حرفگیری به پند. (بوستان). 


حرف لعب. (ح ف [) (ترکیب اضافی, | 
مرکب) و آن باز است که شمس قیس آثرا 
بدین نام نامیده گوید: حرف لعب چنانکه 
حته‌باز و عمودیاز و زنگ‌باز و جامه‌باز, 
(لسعجم فی معاییر اشمارالهجم ص۱۶۹). 
رجوع به «باز» شود. 

حرف لیاقت. (ح ف ق | (ترکیب اضافی, ! 
مرکب) اداة لیاقت. پاوند شایتگی و 
سزاواری. شمن قیین گوید: واو و الف و راء 
است که در اواخر بعضی اسامی معنی لیاقت و 
خایستگی چیزی دهد. چنانکه گوشوار و 
شا‌وار. و نزدیک به همین معتی جامه‌وار و 
نام‌وار و خانه‌وار ینی به اندازة جامه و خانه 
و لایق نامه و بمعنی مشابهت نیز باشد. 
چنانکه مردوار و ترکوار. یعنی مانند مردان 
و ترکان. (المعجم ص ۱۶۷). و رجوع به «وار» 








شود. و نیز در کلمذ «ان» گوید: چون به هاء 
وصل شود بیان حرکت و لاقت کند. چنانکه 
مردانه و پادشاهانه. (السعجم ص ۱۷۵). و 
رجوع به «آن» شود. و نیز در عنوان حرف 
لیاقت و لزوم گوید: و آن یانی است که در 
اواخر محادر معی لاقت و لزوم دهد. 
چنانکه ار دوست‌داشتلی و این کار کردنی 
است. ينی او لایق آن است که دوست دارند 
5 اين کار لازم است کردن. و خوردنی را از 
بهر آن خوردنی گویند که لايق خوردن باشد, 
و بودنی چیزی را گویند که بودن آن لازم 
باشد. (السعجم ص‌۱۸۸). و رجوع به «ی» 
شود. 
حرف لین. (ح ف ] (تسرکیب وصفی, [ 
مرکب) حرف عله در حالتی که سا کن‌باشد. 
حرف مصوت. رجوع به حرف عله شود. 
حرف متجانس. (ع ف ت رکب 
وصفی, [ مرکب) رجوع به حروف متجانه 
شود. 
حرف متزاوج. (حّف مت | اسرکب 
وصفی, ! مرکب) رجوع به حروف مستزاوجه 
شود. 
حرف متشایه. (ح ف مت ب؛] (ترکیب 
وصفی, [ مرکب) رجوع به حروف متشابهه 
شود. 
حرف متقارب. (ح ف مت رٍ) اترکیب 
وصفی, [مرکب) رجوع به حروف متقاربه 
شود. 
حرف متمائل. [ح ف مت ثٍ] (ترکیب 
رصفی, [مرکب) رجوع به حروف متمائله 
شود. 
حرف مجهور. [ح ف ء] (ترکیب وصفی, | 
مرکب) حرفی که هنگام تلفظ متحرک آن 
نفس حبس گردد. زیرا که در حروف مجهوره 
گوینده‌بر جای حرف تکیه گند و چون این 
اتکاء به اشباع رسد صدا بلند شود و تجهور 
یابد و جهر ارتفاع صوت است. حال | گراتکاء 
به اشباع رسد و باز هم صوت جریان یابد 
مانند حرفهای «ض. ط. ذ. ز. ع. غ. یه آنرا 
مجهور؛ رخوه خوانند. و اگر حتگام اضباع 
اتکاء جریان صوت قطم شود مانند حرنهای 
«ق. ج. ط. د» مجهور؛ شدیده خوانده شود. 
برخی گفته‌اند کد صدای حروف مجهوره از 
سیته برآید چنانکه مدای حروف مهموه از 
دهان است. (از کشاف اصطلاحات الفنون). و 
برخی هفت حرف مجهور؛ رخوه را از 
مجهوره بیرون کرده و فقط حروف شدیده و 
روف وسط یتی «م. ل. و. ن» را جزو 
حروف مجهوره شمرده‌اند. پس حروف 
مجپوره را دوازده حرف دانسحه‌اند که در 
جملۀ دو لمن اجدک قطبت» جمع شده است. 
این قائل گمان کرده است که مجهور بودن 








حرف مشرفی. ۸۸۵۷ 
حرف بارخوت آن تنافی دارد. و این 
نادرست باشد. چه رخوت قابلیت کشش 
حرف باشد و جهر بلندی آواز است. خواه 
کشش داشته یا نداشته باشد. و این حروف را 
تلقله نیز نامند. (از کشاف اصطلاحات 
الفنون). رجوع به حروف قلقله شود. 
حرف هف. [ح ف مدد] (ترکیب اضافی. [ 
مرکب) حرف عله است هنگامی که سا کن 
باشد و حرکت حرف پیش از آن هم‌جنس وی 
باشد. پس هر حرف مد حرف لین است نه 
بعک و الف همواره حرف مد است. و واو و 
یاء گاهی حرف مد و گاهی حرف لین است. 
(از کشاف اصطلاحات الفنون). 
حرف مزید. (ح ف ] (ترکیب وصفی, ! 
مرکب) آخرین حرف قافیه است. شمس قسم 
گوید:آن است که حرف خروج بدان پیوندد و 
آنرا از بهر آن مزید خواندند که اقصی غلایت 
حروف قافیت در اشعار تازی حرف خریج 
است و چون در قوافی عجم حرفی بر آن 
زیادت شود انرا مزید خوانند. (لصعجم فى 
معاییر اشمارالسجم ص ۲۰۲). 
حرف مستعلی. (ح ف متَ) اتسرکیب 
وصفی, [مرکب) حرفی که هنگام تلفظ آن 
زبان از جای خویش به بالاگراید. پس ا گر آن 
اندازه بالا رود که به حنک منطبق شود مطبق 
نامیده شود و اگر کمتر بالا رود فقط محملی 
نامیده شود. حرفهای مستعلی اضافه بر چهار 
حرف ستعلی منطبق ص. ض. ظ. ظء شامل 
حرنهای خ. غ. ق مباشد. که زبان در هنگام 
تلفظ به آنها بالا می‌آید. اما با حنک منطبق 
نشود. و آنها را متعلی غیرمنطبق نامند. پس 
مستعلی اعم از مطبق است, هر مطبق مستعلی 
باشد نه بعکس, در برابر حرف منخفض که 
هنگام تلفظ زبان بالا نياید. (از کش اف 
اصطلاحات الفنون). 
حرف مستعلی مطبق. اج ف مت يم 
ب ] (ترکیب وصفی, | مرکب) حرف مطبق. 
رجوع به حرف مستعلی شود. 
حرف مسروری. [ح ف م] (تسسرکیب 
وصفی, | مرکب) در اصطلاح اهل جغر در 
برابر حرف ملفوظی و حرف ملبوبی است. 
حرفی است که نام ان از سه حرف تشکیل 
شده و اول و آخر آن یک جنس باشد: میم (م 
ی ما نون (ن و ن). رجوع به حرف ملفوظی و 
ملبوبی شود. و در جهانگیری حرف ملبوبي را 
بجای مسررری و این را بجای آن آورده 
است. (از کشاف اصطلاحات الفنون). 
حرف مشابهت. [ح ف م ب / ب ها 
(ترکیب اضافی, [مرکب) شمس قیس چنین 
آورده است. رجوع به حرف تشبیه شود. 
حرف مشرقی. (ح ف ]مس رکیب 
وصفی, | مرکب) یا حرف‌المشرقی. اذن‌الفار. 





۸ حرف مصدر. 


" درابی". مولف تحفه گوید: قسمی از حرف 
بتانی است بقدر ذرعی و با شاخهای باریک 
و برگ او از جانیین مثل نبات خرنوب و شبیه 
برگ شیطرج و از آن نرم‌تر و سفید و شمرش 
مثل فلکه و تخمش سفید و قريب به خردل و 
در حدت قایم‌مقام فلفل و در اطعمه بدل آن و 
گلش‌سفید و در اطراف شعبها و در جمیع 
افعال قوی‌تر از حرف بستانی و مطبوخ نبات 
او با نات جو جهت نزلات و رفع اخلاط 
سینه و تحلیل نضج موثر است. و داود ضریر 
انطا کی گوید:الحرف الشرتی, يطول فوق 
ذراع بیطالورق و بزره يقارب الخردل [و 
هی اعظم حدة من سأثر انواعها] . 

حرف مصدر. [ح ف م د](ترکیب اضافی. 
إمركب) اداة مصدر. علامت مصدر. ياوند 
مصدر و آن دال و نون يا تاء و نون است. 
شس قیس علامتهای حاصل مصدر را نیز 
در عنوان حرف مصدر آررده گوید: و آن الف 
و راء است که در اواخر ببعضی افعال معنی 
مصدری دهد. چنانکه رفتار و گفتار و کردار و 
در بعضی کلمات معنی صفت دهد, چنانکه 
کشتار و مردار و خریدار و گرفتار و خواستار 
و فروشار. (المعجم ص ۱۶۷). رجوع به «ار» 
شود. و نیز همو گوید: حرف مصدر نونی است 
مفرد که در اواخر افعال ماضی معنی مصدر 
آرد. چنانکه آمسدن و رفتن. (السعجم 
ص ۱۷۷). و در عنوان حرف مصدر و ضير 
گوید:و آن شینی مفرد است که در اواخضر 
اوامر. معنی مصدر دهد. چنانکه روش و 
دهش و پرورش. و در اواخر افعال ضمیر 
غسایب باشد. چنانکه دادش و گفتش و 
میبردش و میدهدش. و در اراخر اسماء معنی 
اضافت په غایت دهد. چنانکه ابش و مالش 
و غلامش. (المعجم ص ۱۲۰), و رجوع به 
«ش» و حرف ضمیر » شود. 

حرف مصمت. (ح ف م صم م] (ترکیب 
وصفی, [ مرکب) رجوع به حروف مصته و 
حرف صامت شود. 

حرف مصوت. (ح ف م صز وا (ترکیب 
وصفی, | مرکب) حرف صدادار. ویل . حرف 
مد. حرف لین. حرف عله سا کن که حبرکت 
پیش از آن. هم‌جنس آن باشد. در برابر حرف 
صامت. (از کش اف اصطلاحات الفنون). 
حروف مصوته عبارتند از الف و واو و ياء که 


گاهی حرف وگاهی صدا یا صوت باشند. معلا أ 


الف در كلمةُ باد صدا پا صوت و در کلم 
امروز حرف است و واو در کلمة زود صوت؛ 
و در کلمة میرود حرف است و ياء در کلمةٌ 
دید صدا یا صوت. و در کلم یک حرف است. 
این حروف را در زبانهای خارجی ويل 
می‌نامند. 

حرف مضارع. (ح ف ٢ر‏ ] (تسرکیب 





وصفی, [مرکب) شمس قیس گوید: و آن دالی 
است مفرد که در اواخر کلمات فعل را صیفت 
مضارع گرداند. چنانکه آید و رود و گوید و 
ميشنود. (المعجم ص ۱۶۵). 
حرف مضارعه. اج ف نز رغ /ع) 
(ترکیب اضافی, | مرکب) یکی از حروف 
مضارعه. حروف «اتين». رجوع به حروف 
مضارعه شود. 
حرف مطبق. [ح ف م ب ] اس رکیب 
وصفی, سرکب) در متابل حرف منفتح. و آنها 
چهار حرفند: ص. ض. ط. ظ. که هنگام تلفظ 
آنها حنک ( کام) زبان را مانند طبقی در خود 
فرا گیرد. سیبویه گفته است: اگراطباق در 
«ص» نباشد «س» خواهد بود و اگر در «ظ» 
نباشد «ذ» خواهد بود و | گردر «ط» نباشد «ده 
خواهد بود و اصولاً «ض» از میان حروف 
میرفت. و غیر از این چهار. باقی حروف 
مسنفتم مبباشند. (از کش اف اصطلاحات 
الفلون). حرف مطبق مستعلی نیز باشد. رجوع 
به حرف مستملی و اطباق و «مطبق» شود. 
حرف معحم. (ح ف مج ](ترکب 
رصفی, [مرکب) حرف نقطه‌دار. در مقابل 
حرف مهمل بی‌نقطه: ب پ ت ث ج چ خ ذز 
ژ ش ض ظ غ ف ق ن ی. 
حرف مغرس. [ حف مر ] (ترکیب اضافی. 
[مرکب) حرف منبت. شمس قیس گوید: زاء و 
الف و راء است که در اواضر نبانپا معنی 
اختصاص موضع دهد بدان. چنانکه کشتزار, 
لاله‌زار. گ‌لزار: و بهمین معنی هندبار و 
دریابار, السعجم فى ممایر اشعارالمجم 
ص ۱۶۸). و رجوع بد «زار» و «بار» شود. 
حرف مغزذاو. (ح ف ع](ترکیب وصفی, [ 
مرکب) حرف آبدار, حرف پرمعنی. سخن 
گرانبها و پرمعنی. (مجموعة مترادفات 
ص ۲۱۰). 
حرف مقت. زج فب م] (ترکیب وصفی, ! 
مرکب) سخن پوچ. سخن بی‌پاء حرف پوچ. 
گفته بهوده. حرف بی‌هوده. حرف بی‌آرزش. 
|بی‌ارزش از هر چیز که باشد. 
حرف مفت زدن. اح ف مر د1 (مص 
مرکب) سخن گزاف و بهوده گفتن. 
حرف‌مفت‌زن. (ح ف م ز] (نف مرکب) 
سخن بگزاف‌گوینده. گویند؛ سخنان بیهوده. 
حرف مفت‌زنی. [ح ف م ر1 (حانص 
مرکب) عمل حرف‌منت‌زن. 
حرف مفرد. [ح ف م ر ] (ترکیب وصفی, [ 
مرکب) رجوع به حروف مفرده شود. 
حرف مقرمط. (ح ف مق ]] اصرکیب 
وصفی, | مرکب) رجوع به حروف مقرمطه 
شود. 
حرف مکتوبی. [ح ف ]] (ترکیب وصفی. 
[مرکب) حرف ملبوبی. و رجوع به این کلمه 





حرف موضع. 
شود. 
حرف ملبویی. (حّف ](ترکیب وصفی, 
[مرکب) حرف مکتویی. در اصطلاح اهل جفر 
در برابر حرف ملفوظی و حرف مسروری 
است, و آن حرفی باشد که نام آن از دو حرف 
تشکیل شود و آنها دوازده حرفند: با تا ثا حا 
خارازاطاظافاهایا. و در نرهنگ 
جهانگیری اینها را مروری خوانده است. 
( کشاف اصطلاحات الفنون). 
حرف ملفوظی. ( ف اتسسرکب 
وصفی. [مرکب) در اصطلاح جفر, در برابر 
حرف ملیوبی و حرف مسروری است. و آن 
حرفی است که نام آن از ترکیب سه حرف 
پدید اید بشرط انکه حرف اول و اخرش از 
دو جنس باشد. چون: الف (< ال ف) و جيم 
(= ج ی م) و اینها سیزده حرفند و بر دو قم 
میاشند: زاندالحرکة که در آنها دو متحرک و 
یک سا کن باشد چون الف و زائدالسکون که 
در آنها دو سا کن و یک متحرک باشد چون 
جیم. (از کشاف اصطلاحات الفنون), 
حرف هنبت. [ح ف َب /ب] (ترکیب 
اضافی, | مرکب) حرف مغرص. رجوع به 
حرف مفرس شود. 
حرف منخفض. اح ف مخ ف | (ترکیب 
وصفی: | مرکب) در برابر حرف مستعلی. 
حرفی که هنگام تلفظ آن, زبان از جای 
خویش بالا نرود. و آنها هم حروف غیر از 
حرف منفتح. [ح ف مت تٍ] (تسرکیب 
وصفی, [ مرکب) در مقابل حرف مطبق. جز 
چهار حرف ص, ض, ط. ظء ساثر حرفها 
منفتح باشند. زیرا که هنگام تلفظ به آنها حنک 
بر زبان منطبق نشود. (از کشاف اصطلاحات 
الفنون), رجوع به مطبق و حرف مطبق شود. 
حرف منفصل. [ح فِ مت ص ] (ترکیب 
وصفی, | مرکب) هفت حرف از حروف الثباه 
متفصل است و آنها را حروف عة منفصله و 
خواتیم نیز نامند. که در نوشتن به حرفی دیگر 
منضم نگردد:اء د ذء رءزء ژ. و. و باقی حروف 
را غیرمفصله یا متصله گویند. ( کشاف 
اصطلاحات الفنون). 
حرف منقوط. [ح ف ](ترکیب وصفی.! 
مرکب) حرف نقطه‌دار. رجوع به حروف 
منقوطه و حرف معجم شود. 
حرف موضع. (حّف م موض](ترکیب 
اضافی. !مرکب) شمس قیس گوید: سین و تاء 
و الف و نون است که در اواخر اسماء صعنی 
تخصیص موضع دهد بدان چیز, چنانکه 
ترکستان و کوهتان و بیمارستان. (الصعجم 


1 - Draba. Lepldium draba. .)رک(‎ 
2 ۰ Voyelle. 








حرف مهمل. 


۸۸۵٩ حرفوش.‎ 





فی معاییر اشعارالمجم ص ۱۷۷). 

حرف مهمل. (ح ف م ) (ترکیب وصفی, 
[مرکب) حرف بی‌تقطه: اه ع ده را س» ص» 
طع ک. گل م» وه ھ.در مقابل حروف 
معجم. |]حرف پوج. سخن بی‌معنی. 

حرف مهموس. [ع ف م]( رکب 
وصفی, ! مرکب) حرفی که هنگام حبرکت 
جریان تفس حبس نگرده: س» ش, ح. خ. 
ت ث, ص, ف. ک. د . زیرا که در حروف 
مهموسه تکیه (اعتماد) بر جای حرف. رقیق 
است. و این ضعیف بودن اتکاء صدا را پانین 
آورد و اخفاء حاصل گردد و ّنس بحعتی 
اخقاء ادست. (از کشاف اصطلاحات الفنون). 
در برابر مجهور. گویند صدای حروف مجهوره 
از سینه براید و صدای حروف مهموبه از 
دهان. و چون بخواهند صدای آن را بلند کنند 
بدنبال آن صدائی از سنه برآرند. (از کشاف 
امطلاحات الفنون). 

حرف میل. (ح فب م /۲] (ترکیب اضافی. ! 
مرکب) حرف شهوت. شمس قیس در عنوان 
حرف ميل و شهوت گوید: باء و الف و راء 
است موصول به داء بیان حرکت. که در اواخر 
اسامی معتی میل و شغف دهد به چیزی. 
چنانکه غلام‌باره و روسبی‌باره و سخن‌باره و 
جامه‌باره. یعنی پسردوست و روسبی دوست 
و سخن‌دوست و جامه‌دوست. (السمجم فی 
تعاییر اشعارالمجم ص۱۶۸). رجوع به باره 
شود. 

حرف احق. اح ف حقق /ح] (ترکیب 
وصفی, [مرکب) سخن باطل. در مقابل حرف 


حق. 
حرف نایر. (ح ف ي ] (تسرکیب رصفی, | 
مرکب) یکی از حروف قافیه است. شمس 
تس گوید: آن است که حرف مزید بدان 
پیوندد. و اصل این اسم از نوار است بععتی 
رمیدن و آتش را بهمین معنی نار خواندند که 
در التهاب مضطرب و رمنده باشد. و گویند 
امرأة نوار؛ زنی پارسا و رمنده از فواحش و 
چون این حرف از خروج که اقصی غایت 
حررف قافیت است بدو مرتبه دورتر می‌افند 
آنرا نایر خواندند. و این معنی ابومسلم بشاری 
که یکی از فحول شمراء عجم بوده است 
روایت میکند. و باشد که حرف نایر متکرر 
گرددو دو و سه نایر باشد چتانکه در اصناف 
قوافى بیان کنیم. (المعجم فى معاییر 
اشعارالمجم ص ۲۰۲). و رجوع به نایر شود. 

حرف ندا. (ح ف ن) ترکیب اضافی, ! 
مرکب) حرف دعا. شمس قین در عنوان 
حرف ندا و دعا آرد: القی است که در اواخر 
اسامی معتی ندا دهد. چنانکه خداوندا و شاها 
و جانا. و در اواخر افعال معتی دعا دهده 
چنانکه بیایداء برودا و چنانکه شاعر گوید: 








منشیندا از نیکوان جز تو کی بر جای تو 
کم‌بیندا جز من کسی آن روی شهرآرای تو. 
(الممجم فى معاییر اشعارالعجم ص‌۱۵۵). 
حرف ندا در پایان اسم دراید و حرف دیا 
بیشتر پیش از حرف آخر فعل افزوده شود و 
گاء حرف ندا را حرف دعا نیز خوانند. رجوع 
به حرف دعا و حروف ند شود. 
حرف نسبت. (م ف ن بٍ] (تسسرکیب 
اضاقی, ! مرکب) شمس قیس گوید: الفی است 
که در اواخر بعضی نعوت فاید؛ نبت دهد. 
چنانکه فراخا و درازا و پهنا و باریکا و باشد 
که‌نونی درافزایند و گویند فراخنا و درازنا و 
معنی آن قراخی و درازی است. الا آنکه این 
الفاظ عام تر است و آن خاص‌تر. (المعجم فى 
معاییر اشمارالمجم ص‌۱۵۵). و رجوع به «4 
و تاه شود. و نیز در جای دیگر گوید: یائی 
است که در اواخر اسماء فایده نبت دهد. 
چنانکه عراقی و خراسانی و آبی و آتشی و 
همچنین روشنائی و مردمی و آدستگی و 
هم‌راهی و همشهری. (لسمجم ص‌۱۸۸). و 
رجوع به «ی» شود. و نیز همو در زیر عنوآن 
حرف نبت و تکریر اعداد گوید: گاف و الف 
و تونی است که در اواخر بعضی اسماء می 
نبت دهد چنانکه درمگان و گروگان. یمنی 
آنچه مال شمارند و آنچه گرو را شاید. و 
چنانکه مادرگان و پدرگان. یعنی آنچه به 
فرزند رسیده باشد از مادر و پدر و خدایگان, 
یی گماشتذ خدا بر خلق و رایگان در اصل 
راه گان‌بوده است حرف ها به همز ملینه بدل 
کرده‌اند و بصورت ياء مینویسند. یعنی آنچه 
در راه یایند بی بدل عوض (یا بی بدل و 
عوض) و تحمل مشقت کسبی و سعیی و 
شایگان همچنین در اصل شاه گان بوده است 
یعنی کاری که بحکم پادشاه کنند بی مزد و 
منت. چنانکه شهید شاعر گفته است: 
مفرمای درویش را شایگان, 
و گویند بیگار و شا گاریعنی کار بحکم زور و 
بیمزد و گنج شایگان یعنی گنجی که شاهان 
نهاده باشند یا گنجی که لايق شاهان تواند بود 
و آنچه رشد گفته است: 
اشمار پربدایم دوشیز؛ منت 
بی‌شایگان و لیک به از گنج شایگان 
یعنی بی قوافی نادرست که حرف وی آن 
اصلی نباشد و بحکم آنکه شاعر در استعمال 
حروف جمع چون مردان و زنان و ساير 
حروف زواید بجای حروف وی چون الف 
ملکا و شرقا و غرباء و راء رفتار و گفتار. و 
نون آمدن و رفتن و امثال آن سمی اندیشه و 
روتی نبرده است. و به ايراد ان در جمله 
قوافی صحیح که حروف رویٌ آن از امل 
کلمه باشد متسکم است آن قوافی را شایگان 
خواندند, چنانکه ازرقی گفته است: 








آن همام دولت عالی جمال دين حق 

آن فخار جمع شاهان مفخر سلجوقیان. 

و چنانکه خاقانی گفته است: 

«باران جود از ابر کف شرقا و غربا ريخته». 

و چنانکه بلفرج گفته است: 

«راغها باغ کند یمن قدومت ملکا». 

و چنانکه کمال اسماعیل گفته است: 

#ای ز رایث ملک و دین در ناش و در پرورش»- 

و چنانکه انوری گفته است: 

تانگوئی که شعر مختصر است 

مختصر نیت چون توئی معنیش. ۱ 
و گاف و الف و نون چون به اواخر اعداد درآید 
تکریر عدد فایده دهد. چنانکه دوگان و 
سه گان و چهارگان بمعی دودو و هه و 
چهارچهار. و هو معلی قوله تعالی مثلی و 
ثلاث و ژباع . السجم صص ۱۷۷-۱۷۵). 
حرف نصب. [ح ف نْ] (ترکیب اضافی, | 
مرکب) رجوع به حروف ناصبه شود. 

حرف نعت. [ح ف ن] (ترکیب اضافی, ! 
مرکب) حرف صفت. اداة توصیف. رجوع به 
حرف صفت شود. 

حرف نقی. [ح ف فی ] (ترکیب اضافی. 
[مرکب) رجوع به حروف نافیه شود. 

حرف نکره. [ح ف ن ک /ک رز را 
(ترکیب اضافی, | مرکب) ادات تنکیر. شمس 
قیس گوید: و آن یائی است ملینه که در اواخر 
اسماء تکره باشد, چنانکه اسبی خریدم و 
غلامی فروختم. (لسعجم فى معایر 
اعارالمجم ص ۱۸۷). 

حرف نورانی. (ح ف | (ترکیب وصفی: ! 
مرکب) نزد اهل خرد حرفهائی که در اغاز 
سوره‌های قرآنی آمده است: الم. الر. 
حمسق. طسم. که همة آنها در جملهٌ «صراط 
علی حق نمکه» جمع شده است, حرفهای 
نورانی است و باقی حروف النباء حسروف 
ظلمانی است. و ظلمانی بر دو قم است هفت 
حرف دانی: ب» ٿت. د. ذ, ض: و غ. و هفت 
حرف باقی را ادنی نامند. ( کشاف اصطلاحات 
الفنون). 

حرف‌نوش. اح] (نف مرکب) جلال‌الدیین 
بلخی این کلمه را بجای حرف‌یوش یعنی 
سخن‌شنو آورده است: 

حرف‌گوی و حرف‌نوش و حرنها 

هر سه جان دارند اندر انتهاء مولوی, 
حرف واهی. [ح ف ] (ترکیب وصفی, ! 
مرکب) حرف چاویده. (مجموعذ مترادفات 
ص۲۰۹). سخن بی‌پایه و گزاقه. 

حرفوش. [ح] (اغ) بوسف. اصلاً لبتانی 
است و پس از واقعة ۰ع۱۸م.به فرانسه رفت 
و بازگشت و به معلمی دانشکدة آباء یسوعی 


۱-فرآن ۳/۴ 


۰ حرفوشی. 

گمارده شد. او راست: المراسلة السجارية به 
عربی و فرانسه چ بیروت ۲ م. المتخبات 
المامية فى اللغة المربية ج بیروت ۱۹۰۴م. 
(معجم المطبوعات). 
حرفوشی. (ح) (غ) سحمدین علی‌ین 
احمد حویزی حرفوشی شامی عاملی. از 
ادباء شام که به اران مهاجرت کرد و در ربیع 
دوم ۱۰۵۹ ه.ق.درگذشت. او راست: شرح 
زب دةالاصسول. اللالی السية فى 
شرحالاجرومية. شرح التهذیب در نحو. شرح 
شرح فا کهی بر قطر. شرح شرح کافیجی بر 
قواعد ابن هشام المختلف در نحو. 
طرانف‌النظام و لطاتفالانسجام در ادب. 
سیدعلیخان قصید؛ او را که در ۱۰۲۶ «.ق. 
در ستایش استاد خویش شرف‌الدین دمشقی 
گفته آورده است. اس [لافةالسسصر 
مص ۳۱۶-۳۱۵) 
حرف وصل. [ح فب ] (ترکیب اضافی؛ [ 
مرکب) یکی از حروف قافیه است. أن است 
که‌زوی به آن پیوندد و آن در شعر پارسی الف 
است و ذال و کساف و هساو یا و حروف 
اضافت. و حروف جمع, و حروف مصدر و 
حروف تصفیر و حروف رابطه و شرح همه در 
فصل زوی گفته آمده است. 
حرفة. (ح فَ] (ع !) پیشه. (دهار). شغل. 
حرفت. صناعت که روزی بدان بدست ارند. 
کار.کسب. 

= امتال: 

حرفه آموزی از حرقت مفلسی نسوزی. 
(جامعستیل). 

||تیزی. تندی. |إطسة. 
حرفة. [ح ف ] (ع مص) سرمه کشیدن در 
چشم. ||رفتن چیزی در مال کسی. 
حوفة. (ح ت ] (ع (مص) بی‌بختی. حرمان. 
بی‌بهره شدن. بی‌روزی بودن. 

- حرفةالادب. و حرفةالفضل؛ بدبختی که 
غالبا ادباء و اهل فضل بدان دچارند: حرقت 
حرفت ادب در او رسید. (ترجمة تاریخ بمینی 
چ ۱۲۷۲ه.ق.ص ۳۶۱). 

ا گر حرفةالفضل مانم نشد 
چراسوی ابن یمین ننگری. 
آری بهر کجا که روم حرفةالادب 
باشد مرا ملازم و همراز و یار غار 
ور نیت حرفةالادب آخرزبهر چیست 


این یمین. 


کاین‌بنده راز صدست احداث روزگار 

پیوسته با عنایت چون تو مربی 

چون خال و زلف سیمبران است حال و کار. 
این یمن 

حرفة. (ح ف ) (ع) یکی سپندان. یکی 

حرف. 

حرفة. [ح ف ) (إخ) این ثعلبةبن بکرین 

جبیب. پدر بطنی از اعراب. (سمعانی 








ص۱۶۴). و منوب بدان حرفی است. 

حرفة. [] (إخ) ابن خزیمتین زیدین ليثبن 
اسلم. بطنی از عرب. (سممانی). 

حرفة. [] (إٍخ) ابن زیدین ملکبن حنظله. 
پدر بطتی از عرب. (سمعانی ص ۱۶۴). 

حرفة. [] (إخ) ابن مالکبن ثعلبةين غیم‌ین 
حیب‌بن کمب‌بن یشکر. پدر بطنی از عرب. 
(سمعانی ص ۱۶۴). 

حرفه‌درق. [ح ق در (اخ) دصی جزء 
دهستان گرمادوز بخش کاس خهرستان اهر 
در ۲۸هزارگزی شمال خاوری آبش‌احمد 
مرکز دهستان و ۰ ۰ گزی جاده ارابه‌رو 
اصلاندوز - لاریج ن. کوهتانی و گرسیر و 
مالاریائی است. سکنه آن ۱۳۲ تن. شیعد. 
ترکی, آب آن از رودخانة درآورد و چشمه و 
محصول آن غلات, پنبه, حبویات و شفل 
مردم زراعت و گله‌داری است. صنایع دستی 
فرش و گلیم بافی است. محل قشلاق ایل 
چایپانلوست. این ده را حرقشه‌درق نیز 
گویند.(از فرهنگ جغرافیائی اران ج ۴). 

حرفی. اج نسیی] (ع ص نسسبی) 
خردلفروش. اإقوسماً در اصطلاح سردم 
بقداد. بقال. (سمعانی). 

حرفی.۱۰] اص نسبی) مضوب به حرفةء 
چند بطن از اعراب. (سمعانی) 

حرفی. [ح] (إخ) عبدالرحمان‌ین عببدالبن 
محمد... سمار حرفی. از اهل بقداد و مکنی 
به ابوالقاسم است. از ابوبکر احمدین سلمان. و 
حمزتین محمد دهقان, و محمدین حسن‌بن 
زیاد القاش روایت دارد, و ابوالمعالی نبت‌بن 
بندار بقال و احمدبن علی‌بن ثابت خطیب از 
وی روایت کنند. خطیب او را توئیق کرده 
است. در جمادی‌الا خرة ۲۳۶ « .ق. ولد شد 
و در شوال ۳۲۳ <.ق.درگذشت. (سممانی 
ص ۱۶۴. 

حرفی. [ح] (اخ) موسی‌بن سهل‌ین کشرین 
سیار الوشاء. مکنی به ابوعمران. منسوب به 
حرف از نواحی انبار. از اسماعیل‌ین غلبة و 
یزیدین هارون روایت کند و ابن‌السما ک‌از 
وی. وی در ذی‌قعد: ۲۷۸ «.ق.درگذشت., 
(معجم البلدان). سمعانی نبت این مرد را به 
خرف بمعنی بقال دانته او را از اهل بغداد 
شمرد. (سمعانی ص ۱۶۲), 

حرق. (] (ع مص) سوزانیدن. سوزاندن. 
سوختن. سوزش. سوز. (دهار): 
چه پا ک دارد با حرز حزم او عاقل 
که حرق و غرق پذیرد ز کار آتش و آب. 
به حرق و غرق تن و جان دشمت بادند 
ترا بطبع مطیع و مسخر آتش و آب. 

معودسعد. 

آفت ملک شش چیز است... حرمان... و 
خلاف روزگار و باد... و حرق و آنچه بدین 





حرفت. 
ماند. ( کلیله و دمته). 
آتشی از روی والادتی 
خلق عالم در امان از حرق تو. سوزنی. 
در امان ایزدی از غرق و حرق روزگار 
همچو در آتش خلیل و همچو در دریا کلیم. 
سوزنی. 
|دندان بر هم سائیدن از خشم. (تاج المصادر 
بیهفی). دندان بهم سانیدن از خشم. بهم 
سائیدن دندانهای نیش را چنانکه اراز براید 
از روی خشم. دندان از خشم بر هم سائیدن. 
(زوزتی) (ترجمان عادل). دندان بر هم 
سائیدن. (تاج المصادر). || حرق شعر؛ ریختن 
رافتادن موی. ريخته شدن موی. ريزیده شدن 
موی. (تاج المصادر بسهقی). ]| حرق ریش؛ 
ریخته شدن پر. ||/سوختگی جامه از کوفتن 
گازر و غیر آن. |إبه سوهان سانیدن. (تاج 
المصادر بیهقی). سائیدن به سوهان. (دهار). 
سوهان زدن. به سوهان بانیدن. (زوزنی) 
(ترجمان عادل). ||خراشيدن. ||سودن چيزى 
به چیزی. ||(اصطلاح تصوف) تهانوی گوید: 
در اصطلاح صوفیه عبارت است از واسطة 
تجلیات که جاذپ است سالک راسوی فناء. 
کذانی‌اللطائف. ( کشاف اصطلاحات الفنون). 
حرق. (ح] (ع!) آنچه نخل رابه وی گشن 
دهند. شاخ خرما که درخت خرما را بدان 
گشن‌دهد. 
حرق. Aa)‏ حرقة. سوختگها, 
حرق. (ح ر] (ع ! اتش يا زبانة اتش. 
|/سوختگی جامه از کوفتن گازر. سوختگی 
که جامه را افتد در کوفتن. (مهذب الاسماء). 
||آنچه نخل را به وی گشن دهند. (منتهی 
الارب). 
حرق. [ح ر ](ع ص.!) مردی که اعضای او 
ترقیده باشد. مرد شکافه‌اطراف. (منتهی 
الارب). ||ابر سخت‌برق. ابر سخت‌درخش. 
||سوختة چقماق و خف. (منتهی الارب). 
حرق. اج را (ع ص) نمت از خرق: هو 
حرق‌الّعر؛ او موی‌ریخته و موی‌فروریزنده و 
موی‌افتاده است. 
حرقات. زح ر] ((غ) نام موضعی است. 
(معجم البلدان). 
حرقان. [ح] (ع اعص) بهم‌سودگی دو ران 
گاءرفتن. (منتهی الارب). 
حوقانی. اج نسی ی) (ع صا عسالة 
حرقانی؛ دستار خاکستری‌رنگ. (از منتهی 
الارب). 
حرقانی. [ح ] (ص نسبی) منسوب به حرقا 
بطنى از قضاعة. (سمعانی). 
حرقانية. (ح ر نىى ] (ع ص) عمامة 
خرّقانية؛ دستار خا کتری‌رنگ. (از منتهی 
الارب). 
حرقت. [ح ق] (ع اسص) سوزش. 





حرقتان. 
سوختن: 
آیمن از شر نقس خود بودی 
درغم حرقت و عذاب جحیم. ناصرخسرو. 
درصفت از تف حرقت زرد شد. (ترجمة 
تاریخ یمینی ص‌۲۹۵). حرقت حرفت ادب 
در او رسید. (ترجمة تاریخ یمینی ص ۳۶۱). 
- امتال: 
حرفت آموزی از حرقت مفلسی نسوزی. 
(جامع‌التمشيل). رجوع به حرقة شود. 
حرقتان. (ح ز ق ] (اغ) دو قبلا تیم و سعد 
پران قيسبن شعلبةبن حکابة از دختر 
نعمان. 
حرقد. اج تي] (ع ) بسن زبان. (سنتهی 
الارب). 
حوقدة. (ح ق د] (ع لا گره خشکنای گلو. 
سیبک. عقد: حنجور. گره گلو. |إناقة اصیل و 
نجیب. ج» خراقد. (منتهی الارب). 
حرقريقة. اح د دعهق] (ع ص)رجل 
حرقریقة؛ مردی تیز. (منتهی الارب). 
حرقصة. (ح ق ض] (ع مص) گام نزدیک 
نهادن. ]اسخن زودزود و پیوسته گفتن. 
(متهی الارب), 
حرقصی. (ح ر صا](ع !) جانوری است. 
(منتهی الارب). 
حرقفة. [ح ق ت](ع ۲ با عظم حرقفه. 
استخوان سر سرین که بر زمین آید گاو 
نشستن. (منتهی الارب). یکی از سه استخوان 
سرین. استخوان تهیگاه. استخوان خاصره. 
عزلة. حرككة. ج» خراقف. (منتهی الارب). 
حرا کیک. ||[(مص) حرقفٌ حمار, اتان (ماچه 
خر) را؛ گرفتن خر نر سر سرین ماچه خر راء 
(از منتهی الارب). 
حرقفی. [ح ق نیی ] (ع ص نسبی: ۲ 
یکی از سه استخوان که استخوان حرقفة بهلو 
را تشکیل دهند. علی‌بن زین‌العابدین همدانی 
گوید:ات‌خوان خاصره که حرقفه نیز لامد 
عریض غیرمنتظم و بر خود پیچیده بقسمی 
است که طرف اعلای آن از بالا به پائین و از 
انسی به وحشی عریض و طرف اسفل آن از 
قدام به خلف پهن است. کلية شبیه به تبرزین و 
مرکب است از سه قطعه که بعضی از مصفین 
قدیم هر یک را استخوانی دانسته جدا بیان 
میکردند. اول: استخوان عانه که در قدام واقع 
است و انرا شاخة عرضی و شاخذ نازلی است 
که‌متمم محیط ثقبۂ زیرزهاری است. دویم: 
امتخوان نشیمنگاه که ورک گویند در پان 
آن واقع و هم از همین طرف ثقبة زیر زهار را 
محدود مینماید. سیم: حرقفه که در خلف واقع 
است. و اين هر سه قسمت در عمق تقعیر 
حُق‌الورک تلاقی میکنند. اما در این ایام 
مجموع آنرا یک استخوان سلاحظه کرده و 
برای آن دو سطح و چهار کنار و چهار زاویه 





تمن نموده‌اند. سطح اول؛ داخلی: بواسطةً 
تیزی برامده که انرا مضیق فوقانی نامند بدو 
قمت ده در طرف اعلای آن حفر؛ داخلی 
حرقفه است که عضله حرقفی بدان پیوسته و 
در طرف اسفل آن سوراخ بزرگی مشاهده 
مشود موسوم به ثقبة «ساد» که انرا «شیه» 
سوراخ زیرزهاری نامیده و از غشاء ساد بسته 
میشود و عضله باد با زیرزهاری داخلی به 
اطراف این سوراخ و بروی غشاء مذکور 
می‌پیوندد. و در قسمت فوقانی این شقبه 
تقعیری است قدام و خلفی معروف به تقعیر 
زیرزهاری که عصب و عروق زیر زهار از آن 
میگذرند. این ثقبه از پائین به عظم ورک و از 
قدام به جم عانه متصل می‌شود و آتقدری از 
این استخوان عانه را به ورک متصل میازد 
که نیمذ فوقی آن شاه نازلی عانه, و نیما 
تحتانی شاخة صاعدی ورک است. و از فوق 
به شاخ عرضی عانه محدود میشود. سطع 
درم؛ خارجی: در وسط آن تقر بزرگ بسیار 
عمیقی است موسوم به حُی‌الورک که روی آن 
بطرف وحشی اندکی به تحت و قدام است و 
رأس فخة در آن قرار گرفته. مفصل فخ 
حاصل میشود. و در قعر آن سطح مقر 
کوچک غیرمفصلی پت و بلندی است که از 
پاین متصل به شکافتگی حق‌لورک و 
موسوم به قعر حق‌الورک است. کنار این نقره 
که موسوم به ابروی آن است در حالت حياة 
محل اتصال چنبر: حق‌الورک و دارای سه 
شکافتگی است که هر یک را یام قطما 
استخوانی که آنها را جدا ساخته میخوانند: 
الف - قدامی که موسوم است به حرقفذ عانشی. 
ب - خلفی معروف به حرف ورکی. 

ج - تحتانی موسوم به شکافتگی ورکی 


حرقفی. ‏ ۸۸۶۱ 
منقبض مینماید پبوسته. سطع عسریض 
منخفضی که در طرف فوقانی حق‌الورک واقع 
است آنرا حفرة خارجی حرقفه نامند که روی 
آن بجانب وحشی و خلف و تحت است, و دو 
خط منحتی در این سطح دیده ميشود. که 
قدامی به شوک قدامی و فوقی حرتفه. و 
خلفی به قمت وسطی تیزی آن منتهی شده 
به قدام خط قدامی عضلة کوچک سرین به 
مایین دو خط عضله وسطی سرین و به خط 
خلفی عضلة عظیم سرین پیوسته‌اند. سطحی 
که‌در تحت نقرة حق‌الورک است و روی آن به 
تحت و قدام و وحشی است در آن دهان 
خارجی ثقبه زیرزهاری مشاهده میشود که 

جسم عظم عانه در قدام آن واقع و دو شاخ 
افقی و عمودی آنرا از فوق به حرقفه و از 
تحت به شاخهُ صاعدی ورک که حد تحتانی 
هه است متصل میمایند. و عمل 
زیرزهاری وحشی در اطراف ثقبه به سطع 
خارجی غشالی که ثقبه رابسته است 

می‌پیوندد. 

اما چهار کنار: اول؛ کار قدامی - در این کتار 
از وحشی به آنسی و از فوق به تحت. چهار 
فزونی استخوانی و سه شکافتگی که یک در 
مان واقع‌اند مشاهده میشود: ۱-شوک 
قدامی و فوقانی حرقفه که عضلة خیاط و 
روابط قوس فخذ و عضلة ممدد و لفافة 
عریض بطن بدان پیوسته‌اند. ۲- در تحت این 
شوک شکافتگنی است که عصب فخذی 
جلدی از آن میگذرد. ۳- شوک قدامی و 
تحتانی حرقفه که سر قدامی و ستقیم عضلهٌ 
سه‌سر بدان پیوسته است. ۴- شکافتگی شبیه 
به ناودانی که عضلهٌ پسواس حرقفه در آن 
قرار میگیرد. ۵- فزونی حرتفه و عانه که 





استخوان حرقفی 


زهاری یا حق‌الورکی. و در طرف فوقی 
حق‌الورک تقعیر ناوئی است که از قدام به 
خلف کشیده شده, ابروی مذکور در آن واقع و 
موسوم است به ناردان فوق حق‌الورک و به 
این ناودان وتری که عضله ستقیم قدامی را 


رباط حرقفه عانه بدان پیوسته و عضلذ صفیر 
پسواس در صورت وجود بدان اتصال دارد. 
۶ تقعیر طح عانه‌ای انت که از جانپ 


1 - Os Iliaque. 2 - Ischion. 








۲ حرقفی‌اسفنجی. 
خلفی به تیزی عانه که متمم مضیق فوقانی 
است منتهی گشته. ۷- شوک عانه است که 
زیاد برآمده و در وحشی زارية عانه واقع و 
باید ملتفت بود که به آن مشتبه نشود. و محل 
اتصال اول عضلهٌ مقربه و روابط قوس فخذ 
است. 
دوم؛ کنار خلفی - نیز مانند کار قدامی از 
فوق به تحت چهار فزونی و سه شکافتگی 
دارد چنانکه از فوق به تحت دیده سیشود: 
۱- شوک فسوقی و خسلفی حسرقفه. 
۲- شکافتگی کوچک که معتدبه نیست. 
۳- شوک تحتی و خلفی حرقفه که عضلات 
عام حرقفه به آنها اتصال دارند. و در طرف 
انسی شوک فوقی پت و بلندیهای بسیاری 
است که آنها را دانه‌دانهای حرقفه نامند. و در 
جانب انی و تحتی آنها در خلف تیزی طح 
داخلی حرققه طح کوچک مفصلی ناهموار 
مشلشی است که منهدم است بر سطح مفصلی 
عجز که آنرا سطح گوشی حرقفه گویند. ۴- در 
زیر شوک تحتانی حرقفه شکافتگی بزرگ 
نائی است که در حال حیات بواسطهٌ دو 
رباط عجز و نای سوراخی در آنجا حاصل 
میشود. ۵- پائین‌تر از اینها شوک نائی است 
که‌باریک و برجسته و رباط کوچک عجز و 
نائی به راس آن و عضله توام فوقانی به 
سطح خارجی و عضلة مرتفعنمایند: شرج و 
عضلة ورک و عصعصی به سطع داخلی آن 
متصل میشوند. ۶- درزیر این شوک 
شکافگی کوچک نائی است که در آن هم 
بمثل شکاف نائی بواسطة دو رباط عجز و 
نسائی مثل سوراخ با ممبری پیداشده است. 
۷- برآمدگی نشیمنگاه است که در بیان زوایا 
مذکور خواهد شد. 

سوم کنار فوقانی یا تیزی حرقفه - دو طرف 
آن ضخیمتر از وسط و از بالاکه نظر کنند 
بشکل سین (ه) ایطالیانی است و جزء قدامي 
آن از طرف انی و جزء خلفیش از وحشی 
مقعر است. این کنار منحرفاً از وحشی به 
آنی و از قدام به خلف مايل شده, و به لب 
انسی آن عضلة عرضی شکم. و به لب 
وحشیش عضله مورب بزرگ پیوسته. و در 
ميان اين دو لب از قدام عضلة مورب 
کوچک واز خلف عضله مربع قطن اتصال 
دارند. 

چهارم: کنار تحتانی - کوتاه‌تر از کنارهای 
دیگر و در محاذی شاخةٌ صاعدی نشیمنگاه و 
نازلی عانه واقع, در مردان نازک و پت و 
بلند و در زنان صاف و برگشته به خارج است, 
و لفافةً عجان بدو پیوسته و در مردان ريشة 
جسم نعوظی مجوف قضیب و عضل ورکی 
مجوفی به آن متصل میشوند. 

و اما چهار زاویه: اول؛ زاوية قدامی و فوقانی 








- حاصل شده است از شوک قدامی و فوقانی 
حرقفه که مذکور شد. دوم؛ زاوی قدامی و 
تحتانی, پا زاوی عانه - بفاصلة یک سانتیمتر 
و نیم در طرف انی شوک عانه واقع و در 
طرف انسی و تحتی آن در روی جسم عانه 
سطح مقصلی پت و بلند طویلی است که تا 
ابتدای کنار تحتانی کشیده شده و از اتصال آن 
با ظیر خود مفصل عانه حاصل میشود. و 
بدین زاویه ستون انسی حلقة ارببه اتصال دارد 
و به لب خلفی قاصله که مان این زاویه و 
شوک است عضله مستقیم بطن می‌پیوندد, و 
بلافاصله در قدام آن عضله مخروطی و ستون 
خلفی حلقة اربیه که موسوم به رباط «کل» 
است متصل ميشود. فاصلة مذکور عبارت 
است از کتار تحتانی حلقة اربیه. و مجرای 
منی نیز در روی آن واقع ميشود. سوم؛ زاویة 
خلفی و فوقی - از شوک خلقی و فوقی 
خاصره که ذ کر شد حاصل شده است. چهارم؛ 
زارية خلفی و تحتی, یا دانه‌دانهای ورکی - از 
جمیع اجزاء این استخوان ضخیمتر و موضعی 
است که انان بروی آن می‌تشیند و شاخ 
صاعدی آن با شاخة نازلی عانه متحد و بدان 
چند عضله می‌پوندند: ۱- بطرف خلفی از 
تحت به فوق عضلة نیمغشانی و سر بلند 
عضلة دوسر و عضلة نیم‌وتری که همگی با 
عفله توأم تحتانی مجتمع مبگردند. 
۲- بطرف انى آن, عضلة عرضی عجان 
متصل ميشود. ۳- بطرف وحشی آن. عضلهةً 
مقرب بزرگ و عضلاٌ مربع فخذ پیوسته‌اند. 
(جسواهر التشریح على خان مص 
۱۳۷-۲). 

ترکیب‌ها: 

= حسرقفی‌اسفنجی. حسرقفی‌بصلی (. 
عم رتفیبظری آ. حعسرتفی‌عجانی ". 
حرقفی فخذی آ. حرقفی مجرائی . 

حرقفی اسفنجی. [ح ق ! ة] (ص 
نبی) ۲ (عضل...) عضلة کوچکی است واقع 
در طول شاخ ورک و ريش اعضاء اسفنجی. 
این عضله در مردان قمت خلفی کانال ادرار 
رابالا و عقب نگاه میدارد, و موجب مترا کم 
کردنو زیاد کردن فشار برای خروج ادرار و 
منی مشود و در زنان باعث تنظیم نعوظ 
کلیتریس می‌گردد. 
حرقفی عصعصی. (ح و غ ع) (ص 
نسبی) ۲ (عضلة...) به عضله‌ای اطلاق میشود 
که حقر؛ ورکی متقیمی ورک و دمبلیچه را 
در خود جای میدهد بنابراین عضلة مقرر 
است. 

حرقفی‌مقعدی. [ح ن 2 ]] (ص 
تسبی) (عضلد...) عضله‌ای است که موجب 
بالا نگاه داشتن مقعد است (ماسکه). 
حرقلة. [ح ق ل) (ع مص) نوعی از رفتار. 











حرفو ص. 
حرقم. (ح ن] (ع إ) پشم. صوف احمر. 
(معجم البلدان). 
حرقم. [ح ] ((خ) نام جائی است. (ممجم 
البلدان). 
حرقوص. [ح /ح](ع!) جانوری است 
چون کیک جهنده. دويبة کالبرغوث. ج. 
حراقیص. (مهذب الاسماء). جانوری است 
مانند کیک و نیش او به نیش زنبور ماند. یا 
مانند کنه است و به مردم چسبد» یا جانوری 
است کوچکتر از گوگا و گاه دو بال گیرد پس 
می‌پرد. (المنجدا. 
حرقوص. (ح] ((خا ابن سعدین زهیر 
السعدی العنبری. بروایت طبری. صحابی 
است و در خلافت عمر خلیفه او را با سپاهی 
بمدد ملمانان که با ایران جنگ درپیوسته 
بودند فرستاد. سوق‌الاهواز را فتح و مسخر 
کرد.و در حرب صفین به اول در رکاپ علی و 
پس از فتنة حکمین به خوارج ملحق گردید و 
در جنگی که ایرالمؤمنین با خوارج کرد 
کشته‌شد. (از قاموس الاعلام ترکی). او ملقب 
به ذواليدية يا ذوالثدية" و ذوالخویصره بود ر 
علت آنکه او بجای یک دست پاره‌ای گوشت 
آویخته داشت که چون بکشیدندی دراز و 
ممتد گشتی. مقریزی آرد: و جلس یومذ و فی 
ثوب بلال فضة یقبضها "۲ لاس على ما آمرد 
لله فاتى ذوالخويصرة التمیمی [و اسمه 
حرقوص ] فقال: اعدل یبا رسول‌اله! نقال: 
ریلک! فمن یعدل اذا ل‌اعدل [قد خبثٌ و 
خسرت ان لما کن اعدل ۱۲٩]‏ قال عمر رضی 
الله عنه: ایذن لى فيه آضرب عنقه! قال: دعه. 
فان له اصحاباً یحقر احدکم صلاته مع 
صلاتهم ۱۲ وصامه مع مام ۲۳ يقرأون 
الترآن لایجاوز تراقهم. یمرقون من الدین کما 
یمرق الهم من الرمیة: [ينظر الى نصله 


- Ischio-bulbaire. 
- Ischio-clitorien. 
. Ischlo-pérlné. 
- Isehio-femural. 
- Ischio-uretral. 
- Ischio-caverneux. 
= Ischio-coceygien. 
- Ischio-anal. 
صاحب المصاحف گوید: قال ابن ابی‌دارد:‎ -٩ 
هذا ذواكدية حرقرصبن زهیر العبرى من‎ 
بنی‌نمیم. و العبربن عمروبن تمیم‌بن راین ادابن‎ 
الیاس‌ین نصر. ( كتاب‌المصاحف سجتانى ج‎ 
.)۸ بریل در لیدن ص۱۵۹ س آر‎ 
-قبضه المال؛ داد او راو اقيض ؛ اعطاء مال‎ ۰ 
است.‎ 
۲۰۰ -اين حدیث در صحیح بخاری ج۴ ص‎ ۱ 
است. و افزوده‌ها در میان کروشه نهاده شده.‎ 
در اصل: «صلاته مع صلاته».‎ - ۲ 
۳-در اصل: «صيامه ى صیامه».‎ 


- نج تچ ها ONO‏ 








حرقوص. 
<بوجد فيه شی». شم ینظر الى رصافه! 
-ایوجد فيه شی». ثم ینظر الى نضیه و هو 
حه" فلایوجد فيه شی»: شم ] بُنظر الی 
نذه" فلایوجد فیه شیء؟ قد سبق القرث و 
با آیتهم رجل اسود. احدی عضدیه مخل 
تیالسرأدگ او مثل البضعة تدردر ۲ [و 
خرجون على حبین فُرقة من الاس ]۸ 
آمتاعالاسماع صص ۴۲۵ - ۴۲۶). بشرین 
لعمر در شعری در تفضیل علی بر خوارج 
د 
۔' کانمن اسلافهم ابوالحسن 
ءلاابن عباس ولا اهل‌السنن 
غر مصابیح‌الدجی مناجبٌ 
ونتک الاعلام الاعارب 
کثل حرقوص و من حرقوص 
قعة قاع حولها تصیص 
نس من الحنظل شتا السل 
ولا من البحور یصطاد الورل 
هيات ما سافلة کمالية 
ما معدن ‌الحكمة اهل‌البادية, 
(ضعی‌الاسلام ج۲ ص ۱۴۴ 
ء رجوع به الاصابة قم سوم ج ۲ ص ۶۰ 
شود. مورخان خلافهائی بقرار زیر به 
حرقوص نبت داده گویند در مسجد پیفمبر 
بول کرد و جسورانه به پیغمبر گفت عادل باش 
ء با زیر مخاصمت ورزید و در نال ۲۷ه.ق. 
بدست على (ع) در نهروان کشته شد. و 
حرقوصیه طائفهای از خوارج به وی منسوبند 
که محمدین جریر ايشان را در رساله‌ای رد 
کرده‌است. (الذر يعة ج ۰ص ۱۹۳). 
حرقوص. [ح] (اخ) عنبری. رجوع به 
حرقوص‌بن سعدبن زهیر شود. 
حرقوصیه. (ح صی ی] (اخ) قومی از 
خوارج که به حرقوص عبری سعدی 
منسوبند. و محمدین جریر طبری کتابی در رد 
بشان نوشته است. (از فهرست نجاشی). 
حاحب ذریمه گوید که این رد را طبری مورخ 
متوقی ۳۱۰ د.ق.)ننوشته بلکه سحمدین 
جریرین رستم شیعی نوشته است. (الذریعه 
ج۱۰ص .)۱٩۳‏ و رجوع به حرقوص شود. 
حرقوف. [ح] (ع !) ستور لاغر. (مهذب 
اسماء) (منتهی الارب). |اجانوری از 
حرات‌الار ض. 
حرقوة. (ح ق وَ] (ع !) اعلای کام از حلق. 
(منتهی الارب). بالای لهات. بالای لهات از 
حلق. |استخوان سر شرین. (منتهی الارب). 
حرقفه. 
حرقة. (ح /ح ق] (ع إمص) خرقت. سوز. 
سوزش. گرمی, سوختن. ج, خر 
هم شناسید و ندادش صدقه‌ای 
در دلش آمد ز حرقان حرقه‌ای. مولوی. 
تهانوی گوید: چیزی که آدمی در هنگام درد 








چشم از سوزش در چشم خویش احساس 
کند,یا در دل یا در طعم خورا کی که سوزنده 
باشد سوزشی بیابد. و حرقةالبول دردی است 
با سوزش که موقع اخراج بول ظاهر گردد 
چنانچه در بحر الجواهر گفته. و حرقت نزد 
بلغا آن است که کلام بطوری گوید که رقت 
آورد و موجب بکاه شود. | گرچه ترکیب عالی 
و معانی بدیم ندارد. و مصنوع نباشد. و ایين 
وجدانی است, و لکن اجماع بدان شرط 
نیت, چنانجه در ذوق شرط است. و تلذذ 
بدان جز اهل دل نگیرد. و مؤثر در طبایع لیم 
بود بسیب ذ کر عظمت و قدرت و هیبت و 
بی‌نبازی بارتعالی و اینچنین کلام راحقیتی 
خوانند و یا بسپب ذکر ثنای اشخاص و 
محبوبان, و وقوع مفارقت احباء و اصحاب 
بود و یا بیان بیوفانی دوران بود و غلبات 
اشتیاق و شداند فراق و مانند ان باشد و 
این‌چنین کلام را مجازی خوانند. کذا نی 
جامعالمنايع. ( کشاف اصطلاحات الفنون), 
حرقة. (ح د ق](ع ص) ضمشیر بيار 
برنده. 
حرقة. از ق1 ((خ) نام دختر نعمازین 
المنذر که پیش از اسلام از جانب ایران امیر 
عرب بود و آنگاه که بعهد برادر او منذرین 
نعمان امارت آنان منقرض شد و آنگاه که 
خالدبن ولید عراق را سخر کرد این دختر 
ردبانیت گزید. او فصیحه و شاعره بود و با 
بعض صحابه از جمله سعد وقاص او را 
محاوراتی است و اندکی از اشعار و اقوال او 
مشهور است. (قاموس الاعلام ترکی). قال 
زياد لحرقة بنت‌النعمان: ما كانت لذة ابیک؟ 
قالت: ادمانالشراب و محادثةالر جال. (اليان 
و تسین ج۲ ص۷۰ قال هانیءین قبيصة 
لحرقة ابنةالنعمان - و رآها تیکی -: مالک 
تبکین؟ فالت: ریت لاملک غضارة و 
لمتمتلیء دار قط فرحا لا امتلأت حزتاً. و 
نظرت اراد اعرابية الى امرأة حولها عشرة من 
ينها كأنهم السقور, فقالت: لقد ولدت امکم 
حزناً طویلاً. الیان و الین ج ۳ ص .)٩۷‏ قال 
هانىءبن قيصة اتی حرقة بنت‌اللعمان و هی 
با كيةء فقال لها: لمل احداً آذا ک؟ قالت: لاء و 
لکن ریت غضارة فی احلکم و قل ما امتلأت 
دار سروراً الا امتلاأت حزتا. (اليان و لين 
ج۳ ص ۶- .)١‏ و کان النعمان اذ شخص الى 
کری اودع حلقنه و هی شمانمائة دوع و 
سلاحاً کتیراء هانیءین مسمود الشيانی و 
جعل عنده ابنته هند التى تسمی حرقة... 
(عقدالفرید ج ۶ ص ۱۱۱). و قيل لحرقة بشت 
اللعمان: ماکانت لذة ابمیک؟ قالت: 
شرب‌الجریال, و محادثةالرجال. (عقدالفرید 
ج۷ ص۲۴۹ 
حرقة. (ح ق] (إخ) محمدآباد. و یقال: با 





۸۸۶۳  .کرح‎ 


حرقه از دیه‌های وزواه است. (تاریخ قم 
ص۴۰ 

حوقه. [ح ق] (اخ) ناحیه‌ای به عجان و 
عده‌ای بدان مشسوبند. (معجم البلدان). 
حرقة. [ح قّ ] ((خ) طانفه‌ای از جهینه از 
بنی‌ضرام. داستانی از یکی از افراد ایشان بنام 
شهاب‌بن جمرة در عبون الاخبار أبن قتيبة 
ج ۱ ص۱۳۸ آمده است. 

حرقه. (ح ق ] ((خ) نام قیله‌ای از قضاعة. 
||نام قبیله‌ای از همدان. و نیت بدان حرقی 
است. (سمعانی), 

حرقةالبول. [ح ق تل ب] (ع | مرکب)؟ 
سوزش مجراگاه آب تافتن. سوختن گذرگاه 
اد رفن ار سوزش گاه بیرون شدن 
گمیزدر گذرگاه آن. سوزش آب تاخترن» . 
(ذخيرة خوارزمشاهی). گم‌سوزک. و و این غير 
سوزاک و سوزنک است. رجوع به قانون ابن 


سینا چ تهران ص۲۶۵ شود. 
حرقی. (ح قا] (ع ص. !) ج خریق. (منتهی 
الارب). 


حرقی.[ح] (ص نسبی) نسبت است به 
حرقة, قبیله‌ای از همدان. (سمعانی). 
حرقی. [ح] (إخ) جابرین زید یحمدی ازدی 
حرقی جوفی, مکنی به ابوالشثاء. یکی از 
انم سنت و از یاران عبداقه‌بن عباس است. 
اصل او از حرقه ناحیه‌ای به عمان است و او 
را جوفی نیز گویند. چه مدتی در 
«درب‌الجوف» بصره سکونت داشت. از ابن 
عاس روایت دارد, و عمربن دینار از وی 
روایت کند. در ٩۳‏ د.ق.درگذشت. (سعجم 
ابلدان). 

حرکت. [ح] (ع مص) به رَوَرٍ کتف زدن. 
(تاج السصادر بهقى). بر رب كتف زدن. 
(دهار). ||استوار کردن چیزی. إأبه رسن 
محكم بستن. ||فشردن. ||جنبیدن. (منتهى 
الارب). |[زدن بر حارک شتر. |[بازماندن و 


۱- الرصاف؛ قطعة تلری نرق مدخل سنخ 
اتصل فى عردالسهم. ۱ 
۲ -النضی؛ هو من عودالسهم -اذ یکرن عارياً 
- مايين موضع اتصل و الیش 

۳ -قذذ سهم ج ق 





۶-در اصل: «احدی یدیه ککدی‌المرأة» 

۷-در اصتل: ١ار‏ كبفعة تسدردره. بسضعةه 

قطعه‌ای از گوشت. تدردرت؛ ترجرجت؟؛ 

می‌آید و می‌رود. 

۸-در اصل: اب‌خرجرن علی فرفة من 

السلمین», که پس از «سبق الفرث و الام» آمده 

است. 

cuisson de‏ ها .۲۵۲۴۵ Asdeurs de‏ - و 
۰ ۱۷۵۲۱۸۵ 





۴ حرک. 


سر برزدن از حقی که بر وی بود. |[عنین 
گردیدن.(از منتهی الارب). 
حرک. (ح ر] (ع ص) غلام حرک؛ نوچة 
سبک تیزخاطر. (منتهی الارب). جوان چت 
وزیرک. 
حرکت. [] (ع !) بادروج را بتازی السرک 
گویند.(ذخیرۂ خوارزمشاهی). رجوع به 
بادروج شود. 
حرکت. [ح] اإخ) موضعی است. عبداشین 
قیس الرقیات گوید: 
ان شيا من عامرین لؤی 
وفتواً منهم رقاق‌اللمال 
لمينامو! اذ نام قوم عن الوة 
ر بحر فعرعر فال‌خال. (معجم البلدان). 
حرکات. اح ز](ع اج حرکت. (دهارا. 
حرکتها. جنبشها. جنبیدن‌ها. مقابل سکتات: 
حرکاتش همه‌رهه هنر است 
برم از جان من عزیزتر است. 
متناسبند و موزون حرکات دلفریبت 
متوجهند با ما سخنان بیحیبت. سعدی. 
تو در آب | گربینی حرکات خویشتن را 
بزبان خود بگوئی که به حن بی‌نظیرم. 
سعدی. 


عنصری. 


وه که از او جور و تندیم چه خوش آمد 
چون حرکات اياز بر دل محمود. سعدی. 
- خوش‌حرکات. رجوع به همین ماده شود. 
- شیرین‌حرکات, رجوع به همین ماده شود: 
فتدانگیزی و خون‌ریزی و خلقی نگرانند 

که چه شیرین‌حرکاتی و چه مطبوع‌کلامی. 

سمدی (طیبات). 

- امتال: 

هر خوش پسری را حرکاتی دگر است. 
حرکات آزرادی. (ح رت 1] (تركيب 
وصفی, [مرکب) رجوع به حرکت ارادی شود. 
حرکات افلا ک. [ح ر ت ] اتسرکیب 
اضافی, [مرکب) رجوع به حرکت فلکی شود. 
حرکات اند و لا توار. لعْ ر ت 1 
(ترکیب وصفی, | مرکب)۱ حرکات موجی, 
رجوع به حرکات موجی شود. 
حرکات انعکاسی. [ح ر ت (ع](ترکیب 
وصفی, | مرکب) رجوع به حرکت انمکاسی 
شود. 
حرکات بدنی. (حَر یب ذٌ] (ترکیب 
وصفی, [مرکب) اتقالات محسوسه در یدن. 
مقابل حرکات تفانی. 
حرکات بروانی. (ح ر ت ب ر] (ترکب 
وصفی, | مرکب) رجوع به حبرکت برواننی 
شود. 

کات ثللاث.(حز تِ تّ] (تسرکیب 
وصفی, [ مرکب) فتحه. ضمه, کسره. یا زیر. 
پیش, زیر. مقایل سکون و جزم. حروف 
مصوته. رجوع به حرف مصوت و فتحه و زبر 








و کسره و زیر و ضمه و پیش و نیز رجوع به 
اعراب شود. 
حرکات دالمه. (حَرت وم /۲)(ترکیب 
وصفی, | مرکب) رجوع به حرکت دائمی شود. 
حرکات دوربه. [ح رب د /دو ری ی / 
ي ] (ترکیب وصفی, [مرکب) رجوع به حرکت 
درری شود. 
حرکات سته. (ح رز ت سث ت / ج] 
(ترکیب وصفی, | مرکب) رجوع به حرکات 
قوافی شود. 
حرکات طبیعیه. (ع زب ط عی ی اي | 
(ترکیب وصفی, !مرکب) رجوع یه حرکت 
طبیمی شود. 
حرکات فلکیه. ارت ت ل کی ی /ي) 
(ترکیب وصفی, | مرکب) رجوع به حرکت 
فلکی شود. 
حرکات قسری. [ح رت ق] (تصرکیب 
وصفی, [ مرکب) رجوع به حرکت قسری 
شود. 
رکات قوافی. [ح ر تِ ق) (ترکیب 
اضافی, | مرکب) شش حرکت است که شاعر 
آنپا رادر یک پیت گرد آورده گوید: 
رش و اشباع و حذو و توجیه است 
باز مجری و بعد از اوست نفاذ. 
رجوع به هریک از این شش کلمه شود. 
حرکات مستقیمه. (ح زب مت م /۲] 
(ترکیب وصفی, [مرکب) رجوع به حرکت 
متقیم شود. 
حرکات معده. اح رت معذ3/ دا 
(ترکیب وصفی, | مرکب) رجسوع به حرکت 
معده و حکمت اشراق چ کربین ص ۲۳۶ شود. 
حرکات موجی. اج زب اوا 
(تسرکیب وصفی, | مرکب) حسرکات 
اندولاتوار ". نوعی از حرکات پرتوپلاسمی 
است که در جهات مختلفه صورت گیرد. مانند 
حرکاتی که در موهای گردو و پرچم ببرگ 
بیدی دیده میشود. رجوع به گیاه‌شناسی ثابتی 
صص ۸۳-۸۲ شود. 
حرکات نفساني. (ح ر ت ن) اتسرکیب 
وصفی, | مرکب) اعراض نفسانی. حبرکاتی 
است که موجب تحریک نفس است. چون 
غضب, لذت فرح خوف. بی‌قراری دل, 
حزن» غم. خجالت. تصورات و تفکرات. 
(غیاث اللفات). 
حرکات و سکنات. (ح ر ت س ک) 
(تسرکیب عطتی, | مرکب) رفتار. کردار. 
مجموع حالات کسی. هم اعمال کسی: 
فروخ خشم در حرکات و سکنات او پیدا آمده 
بود.( کلیله و دمته). 
حرکبود. (حْز ر ک] ((خ) دی است از 
بخش ارکواز شهرستان ایلام در ۲۶هزارگزی 
جنوب خاور قلعه‌دره, کنار راه مالرو امامزاده 





حرکت. 


تصیرالدین. کوهستانی و معتدل و دارای ۱۵۸ 
تن سکنة شیعه است. زبانشان کردی و لری 
است. آب آن از چشمه و محصول آن غلات و 
لبنیات و شغل اهالی زراعت و گله‌داری است. 
زستان به چالاب مهران مبروند. چادرنشین 
هستند. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۵). 
حرکت. [ح زک )] (ع مص) حر کة. جنبش. 
جنبیدن. مقابل سکون, آرام, آرامیدن. درنگ. 
تحشحش. حشحئة. کون. ذما». تقتقة. 
رکضت. نهشت. مور. تمور. تکان. تکان 
خوردن. سید جرجانی گوید: حرکت اشغال 
حیزی است پس از حیزی. و هم او گوید: 
حرکت خروج از قود است به فعل بر سبیل 
تدریج. و نیز حرکت دو بُوش در دو آن در دو 
مکان, چنانکه سکون دو بوش است در دو آن 
در مک‌ان واحدء به یک حرکت به بام 
رسیدمی. ( کلیله و دمنه). قوت حرکت در 
فرزند پیدا آید. ( کلیله و دمنه). بعضی گفه‌اند 
اوج شمس را حرکت نیست. (ترجمة تاريخ 
یینی ص ۲۶۰), 

- امتال: 

حرکت از تو برکت از خدا. 

||رفتن. ذحاب: اینک رایت‌ها حرکت خواهد 
نمود جانب بست. (تاریغ بیهقی ص 0۵۱۰. 
حرکت خواهیم کرد ما [مسعودین محمود ] بر 
جانب بلخ... آنگاه سوی غزنین رفته آید. 
(تاریخ ببهقی). علی‌تکین بر منزل بازپس 
نشیند چنانکه پیش رسول ما حبرکت کند. 
(تاریخ بیهقی ص ۳۵۶). و ما چون از ری 
حرکت کردیم تا تخت ملک پدر راضیط کرده 
آید و به.دامغان رسیدیم بوسهل زوزنی به سا 
پیوست. (تاریخ بهقی ص 4۲۳۲ صواب آن 
است که من پیوسته‌ام تا صلح پیدا اید و از 
آنجا بلامت حرکت کرده شود. (تاریخ 
بهتی). طلیمه را بازگردانید که خوارزمشاه 
حرکت خواهد کرد. (تاریخ بیهقی ص ۳۷۵ 
بر اثر به سه روز حرکت کنم. (تاریخ بیهقی 
ص ۳۷۹). خواجه احمد حن پس از حرکت 
رایت عالی. به یک هفته گذشته شد. (تاریخ 
بھقی ص ۲۷۱). بر جانب هدایت حرکت 
خواهد کرد. (تاریخ بیهقی ص ۴۰۰). دختر 
وی را که عقد نکاح کرده شده بباید آورد. 
پیش از انکه از نشابور حرکت کرده باشد. 
(تاریخ بهقی ص ۳۸۲). دمنه گفت... ملک... 
حرکت و نشاط شکار فروگذاشته. (کلبله و 
دمنه). بهیچ جانب حرکت و نشاط نمی‌کرد. 
( کلیله و دمنه). که راه مخوف است... و هنگام 
حرکت نامعلوم. ( کلیله و دمته |(() عسل. 
فعل. کار. رفتار: عامة مردم ویرا لعنت کردند 


1 ۰. ۰ 
2 - ۰ 





حرکت اختلاحی. 


بدین حرکت ناشیرین که کرد. (تاریخ بیهقی). 
ملک زوزن را خواجه‌ای بود کریم‌اللفس. ... 
اتفاقا از او حرکتی در چشم سلطان ناپند 
آمد. ( گلستان). و این کلمه را در فارسی در 
حال لزوم با کردن صرف کنند, و معنی 
جنبیدن و رفتن دهد و در حال تعدی با دادن و 
معنی تحریک و جنبانیدن و بردن بخشد. ج. 
حرکات. ||(اصطلاح نحو) هریک از سه 
جبش حرف یعنی فتحه و ضمه و کسره. 
حرکات ثلاث. مقابل سکون و جزم حرف 
مصوت . و رجوع به اعراب شود. ||(اصطلاح 
عروض) یکی از رَس و اشباع و حذو و توجیه 
و مجری و نفاذ در قافیه. ||(اصطلاح موسیقی) 
زخم و ضربی که بر اوتار آید از زخمه یا کمان 
یا ناخن". ||(اصطلاح فیزیک) وضع را گویند 
که موقع آن نبت به نقطة ثابتی تغیر کند. 
هرگاه مسافت مطویه بواطة جسم متحرک 
متناسب با زمان باشد حرکت را متشابه وگرنه 
متفیر گویند. اگر در حرکت متفیر سرعت 
جم به نبت معینی تغییر کند حرکت را 
متغیر متشابه نامند. ||(امطلاح روانشناسی) 
در اصطلاح روانشناسی, حرکت بر چهار 
قم است. دکتر سیاسی ارد: از جنبش ناد 
موجودات یک سلولی گذشته سایر حرکات را 
میتوان به چهار دسته تقسیم نمود بدین قرار: 
۱- حرکت انمکاسی یا بازتاب. ۲- حرکت 
غریزی. ۳- حرکت‌عادی. ۴- حرکت‌ارادی. 
و نیز گوید: هر فعلی معمولاً از چندین حرکت 
ترکیب یافته است و از همین جهت. هرچند 
کهلفظ فعل ( کنش) و لفظ حرکت (جنبش) 
غالباً بجای هم استعمال میشوند. ولی بهتر 
است حرکات مرکب را فمل یا کنش بخوانيم و 
از اطلاق این لفط به حرکت ساده بیط با 
جنبش ماد اکثر حرکتهای انمکاسی 
خودداری کنیم. 

- حرکت اختلاجی وجه و غیره "ا لقوه. 

- حرکت اختیاری. رجوع به حرکت ارادی 


شود. 

¬ حرکت ارادية ؟؛ مقابل حرکت قسریة. 

رجوع به حرکت ارادی شود. 

- حرکت انبساطية قلب و شرائین ؛ جنبش 
شش و گسترش دل و شریانها. مقابل حرکت 

اقباضیه. 

= حرکت انتقالية ؛ حرکت دوری اجام 

فلکی در مدار خود. 

- حرکت انقباضیۂ قلب و شرائین "؛ جنبش 

فراهم آمدگی دل و شریانها. مقابل حرکت 

انب‌اطیه. 

- حرکت بمعنی‌التوسط؛ در مقابل حبرکت 

بمعنی‌الفطع. رجوع به حرکت توسطی شود. 

- حرکت یمعنی‌القطم. رجوع به حرکت 

قطعی شود. 








= حرکت در آین؛ حرکت جسمی است از 
مکانی به مکان دیگر و آنرا نقلة نامند. 
(تعریقات جرجانی). 

- حرکت در کم اتقال جسم است از کمیتی 
به کمیت دیگر, چنانکه از نمو به ذبول و 
برعکس. (جرجانی). 

< حرکت در کیف؛ انتقال جسم است از 
کیفیتی به کیفیت دیگر. مانند گرم شدن آب و 
سرد شدن آن» و این حبرکت را استحالة 
خوانند. (جرجانی). و باز گوید: هى الکيفية 
الحاصلة للمتحرک مادام متوسطاً بين المبداً و 
المنتهی و هو امر موجود فى الخارج. 

- حرکت در وضع؛ حرکت وضعی, حبرکت 
گردگردانی یعنی مستدیره است. رجوع به 
حرکت وضمی شود. ۱ 
= حرکت ذاتية: حرکتی است که عروض آن 
بر ذات جم بنفه است. (تعريفات 
جرجانی). 

- حرکت طبيعية: مقابل حرکت قسرية. آن 
است که ببب امری حاصل نگردد و شعور و 
آراده‌ای نیز با وی نباشد. رجسوع به همرکت 
طبیعی شود. 

= حرکت عَرّضية؛ حرکتی است که عُروض 
آن بر جسم بواسطة عُروض اوست بر جسمی 
دیگر بالحقيقة. مانند حرکت جالس سفینه. 
(تعریفات جرجانی). 

= حرکت قسرية؛ مقابل حرکت ارادية و 
مقابل حرکت طبيعية. رجوع به حرکت قسری 


شود. 
رکت اختلاحی. (ح ر ک ت اتِ] 
(تسرکیب وصفی, | مرکب)* حبرکتی که 


بی‌اختیار در عضلات بدن حاصل شود. لقوه. 
حرکت اختیاری. (ح ر ک ت !ا 
(تسرکیب وصفی. | مرکب) حرکت ارادی. 
رجوع به حرکت ارادی شود. 
حرکت ارادی. ام زک ت !] (ترکیب 
وصفی. | مرکب) حرکت اختیاری. در براسر 
حرکت طبیعی و قسری. حرکتی باشد که مدا 
آن بسب امر خارج نباشد, وهم مسقارن با 
شمور و اراده بود. مانند حرکت صادر از 
حیوان با ارادة او. (تعریفات جرجانی) 
(دستورالعلماء). 
حرکت ارتعاشی. (ح ر ک ت ‏ تا 
(ترکیب وصفی, ! مرکب) حرکت اهتزازی. 
حرکت نوسانی. رجوع به این دو کلمه شود. 
حرکت انبساطی. زح ر ک ت لغ با 
(ترکیب وصفی. | مرکب)" جنبش. کشش. 
گسترش که در دل و شریانها حاصل آید. 
مقابل حرکت انقباضی. 
حرکت انعکاسی. (ح رز ک ت ۱ ع] 
(ترکیب وصقی, [مرکب) بازتاب. جنیشی 
است ساده و غیرارادی که بلافاصله در پی 








حرکت حمایلی. ‏ ۸۸۶۵ 


تحریک وارد بر یک عصب حی پیدا 
میگردد. این‌گونه حرکتها بیشتر بصورت قبض 
و بط عضلانی پدیدار میشود, مانند تنگ و 
فراخ شدن مردمک چشم زیر تأثیر روشنایی 
و گاهی نیز ترشحات غده ترجمان آن میگردد 
و آن هنگامی است که عصب ناقل به شده 
منتهی شود. مرکز فرماندهی حرکت انعکاسی 
در مغز تیره است نه در مغز سر. چنانکه ا گر 
مفز سر را از کار بيندازيم هرکت اتعکاسی 
باقی می‌ماند. رجوع به بازتاب شود. 

حرکت انقباضی. [ح ز ک ت ! تا 
(تسرکیب وصفی, امسرکب) ۱۲ جنبش و 
فراهم‌آمدگی که در دل و شریانها رخ دهد. 
مقابل حرکت انب‌اطي. 

حرکت اهتزازی.(ح رز ک ت ! تا 
(ترکیب وصفی, | مرکب) حسرکت ارتعاشی. 
حرکت نوسانی. رجوع به این دو کلمه شود. ز 
حرکت بروانی. (ح رک ت 

(ترکیب وصفی, [ مرکب)"۲ حبرکت ذرات 
میسل که برعت انجام میگیرد و در زیر 
میکروسکوپ معمولی دیده نمیشود. رجسوع 
به گیاه‌شناسی تشریح عمومی نباتات 
حبیب‌اثه ثابتی ص ۷۶ شود. 

حرکت پرتوپلاسمی. [ح زک ت بر / 
رت پ ] (ترکیب وصفی. | مرکب) رجوع 
به گیاه‌شناسی ثابتی ص ۸۳ شود. 

حرکت توسطی. (ح رز ک ت ت وش 
سش] (ترکیب وصفی, [مرکب) حركت 
بممنی‌التوسط. در مقابل حرکت بمعنی‌القطع / 
حرکت قطعی. جرجانی گوید: وصول جسم 
است به حدی از حدود مسافت در هر آن که 


ب را 


این جم نه پیش و نه بعد از آن واصل به آن 
حد نبود. (از تعریفات جرجانی). 

حرکت جواله. [ح ر ک ت جز وال /لٍ) 
(ترکیب اضافی. إ مرکب) (اصطلاح فیزیک 
قسدیم) نوعی حرکت مستدیره. حرکت 
آتش‌چرخان. رجوع به جوّاله شود. 

حرکت حمایلی. (ح ر ک ت ح يا 
(ترکیپ وصفی, | مرکب) در اصطلاح هیئت 
بطلمیوسی, نوعی از حرکات افلا ک‌است. در 


1 - Les voyelles. Les point voyelles. 

۲ - این کلمه به کلمة پرنانی 66۷8 شبیه است 
و شاید حرکت مرسیقی از یونانی گرفته شده 
باشد. (داثرفالمعارف اسلام ج ۳ص ۶۰۰ ستون 
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4 - Mouvemenl volontaire. 
5 - 0260. 
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۶ حرکت دائمی. 


برابر حرکت دولابی و حرکت رحوی. 
حرکتی دوری است که خطی فرضی مانند 
حمایل ایجاد کند. 

حرکت دالمی. (ح د کَ ت ء] اترکیب 
رصفی, !مرکب) حرکت ابدی. حرکت دانم» 
مانتد حرکت افلا ک در هبت بطلمیوس و 
حرکت درونی اتم در فیزیک معاصر, 
حرکت دادن. [ح ر ک د] (مص مرکب) 
از جانی به جائی منتقل کردن چیزی را |به 
حرکت درآوردن ماشین راء 

حرکت در این. (ع رک د1](تسرکیب 
اضافی, | مرکب) یکی از چهار نوع حرکت در 
عرض. مقابل حرکت در کم و کیف و وضع. 
حرکت در مکان. جابجا شدن. 

حرکت د رکم. [ح ر ک د کَمم] (ترکیب 
اضافی, | مرکب) یکی از چهار ع حرکت در 
عرض. در برابر حرکت در کیف و این و وضع. 
رجوع به کم شود. حرکت در کم بر چار گونه 
است: نمو. ذبول, تخلخل, تکاثف. رجوع به 
این کلمات شود. 

حرکت د رکیف. (ح رک دک /کی] 
(ترکیب اضافی, ! مرکب) یکی از چهار نوع 
حرکت در آعراض به اصطلاح فلسف؛ قدیم. در 
مقابل حرکت در آین, وضع. کم. رجوع به 
کیف شود. 

حرکت در وضع. [ح زک د و] (ترکیب 
اضافی, [مرکب) یکی از چهار نوع حرکت در 
عرض. مقابل حرکت در کم و کف و ایین. 
رجوع به وضع و حرکت وضمی شود. 
حرکت دودی. [ح زک ت] (ترکیب 
وصفی. [ مرکب) حرکتی شبیه به حرکت دود 
(کرم). حرکتی کرم‌گونه: اسعا حبرکت دودی 
دارد. و رجوع به دودی شود. 

حرکت دوری. (ح ر ک ت د / دو) 
(ترکیب وصفی, [ مرکب) حرکتی شبیه به 
استداره. حرکت متدیره و آن حرکتی باشد 
که هر جزء از اجزاء متحرک از جای خود به 
جای دیگر رود ولیکن کل متحرک به جای 
خود باقی بماند. مانند حرکت سنگ آسیا. 
امد نگری گوید: حرکت مستدیره در 
امطلاح مخصوص به متحرکی است که از 
جای خود بیرون نرود و در لفت اعم از آن 
است, چه ا گر جسمی بر محیط داثره‌ای 
بچرخد نیز حرکت مستدیره است اما حرکت 
وضعی نیست. (دستورالعلماء ج۱ ص۲۶). 
حرکت دولابی. [ح رک تِ](تسرکیب 
وصفی. [مرکب) نوعی از حرکت افلا ک‌است 
در اصطلاح هیئت بطلمیوسی. در سقایل 
حرکت رحوی و حرکت حمایلی. حرکتی 
دوری است که داثره‌ای فرضی همچون 
دولاب عمود بر داثرة افق بوجود آورد. 


حرکت ذاتی. [ح رک تِ] (تسرکیب 








وصفی. [مرکب) حرکتی است که عُروض آن 
بر ذات جسم بنفسه باشد. (تعریفات 
جرجانی). در مقابل حرکت عرضی. و رجوع 
به دستور العلماء احمد نگری شود. 

حرکت رحوی. (ح ز ک ت ر ع] 
(ترکیب وصفی, | مرکب) در اصطلاح هیشت 
قدیم, نوعی از حرکات اقلا ک است. در برایر 
حرکت حمایلی و حرکت دولابی. حرکتی 
دوری که خطی فرضی همچون مدار اسیا 
ایجاد کند. 

حرکت زشت. ([ح ر ک ت ز] (تسرکیب 
وصفی, | مرکب) کار ناشایست. 

حرکت ژیراتوار. [ح کت | (ترکیب 
وصفی, امرکب) نوعی از حرکت 
پرتوپلاسمی است که در کتار غشاء دیده 
میشود و مسولاً در یک جهت صورت گیرد. 
رجوع به گیاه‌شناسی ثابتی صص ۸۲-۸۲ 
شود. 

حرکت سیتوپلاسمی. (ح ز ک ت ت 
پ ] (ترکیب وصفی, [مرکب) رجوع به 
گیاه‌شناسی ثابتی ص ۸۲ شود. 

حرکت طبیعی. [ح رک تٍ ط] (ترکیب 
وصفی, | مرکب) مقابل حرکت ارادی و 
قری. حرکتی که مدا آن ببب امر خارج 
نبود. و شعور و آراده نیز با وی تباشد. مانند 
حرکت سنگ از بالا به پائین. (از تعریفات 
جرجانی). 

حرکت عرضی. [ح رک ت ع ر 1 (ترکب 
وصفی. !مرکب) حرکتی که مروض او بر 
جم بوسیلة عروض اوست بر جم دیگره 
مانند جالس در کشتی. (تعریقات جرجانی), 
در مقابل حسرکت ذاتسی. و رجسوع به 
دستورالعلماء شود. 

حرکت علی‌التوالی. (م زک تٍعلث 
ت ] (ترکیب وصفی, | مرکب) (اصطلاح هینت 
قدیم بطلمیوسی) رجوع به حرکت متوالی 


شود. 
کت فلکی. [ح ر ک تِ ف [] (ترکیب 
وصفی, | مرکب) در مقابل حرکت عنصری. 
افلا ک حرکتی دائم دارند. در مقایل حرکت 
عناصر که متجدد و حادث است. 
حرکت قسری. [ح زک ت ق] (ترکیب 
وصفی, ا مرکب) در برابر حرکت طبیعی و 
حرکت ارادی. حرکتی که مبدا آن ببب میل 
مستفاد از خارج یود مانند حرکت سنگی که 
از پائین به بالااندازند.(تعریفات جسرجانی) 
(دستورالعلماء). 
حرکت قطعی. (ح ر کت ق] (ترکیب 
وسفی, ! مرکب) حرکت بمعنی‌القطم. مقایل 
حرکت توسطی. جرجانی گوید: امری ممتد از 
آغاز تا پایان مسافت طی شده است. و آن 
وقتی حاصل آید که جسم متحرک به پایان 








حرکت موجی. 

مسافت رسیده باشد. (تعریفات). 
حوکت قوسی. [ح زک تِن /قسوا 
(ترکیب وصفی, [مرکب) حرکت کمانی. کمانه 
کردن.و این غیر از حرکت حمایلی است. 
حرکت کردن. [ح د ک ک 1 (سص 
مرکب) حرکت. جنبش. شروع به مافرت. از 
جائی به جانی رفتن. 
حرکت کمانی. (ح ر ک تِ ک ] (ترکیب 
وصفی, [مرکب) کمانه کردن. حرکت قوسی. 
حرکت متوالی. (ح ز ک تٍ م تَ) 
(ترکیب وصفی. [مرکب) طبق اصطلام هنت 
قدیم بطلیوسی, هر یک از افلا ک را جز 
قلک اعظم دو حرکت است, حرکت مثوالی و 
حرکت غیرمتوالی یا حرکت علی‌الشوالی و 
علی غیرالتوالی. حرکت متوالی حسرکت از 
مفرب به مشرق و حرکت غیرمتوالی بعکس 
ان ازمشرق به مغرب مبباشد. 
(دستورالعلماء). 
حرکت مدحرجه. (ح ر ک ت مرج 
/ج](ترکیب وصفی, |مرکب) (اصطلاع 
فیزیک قدیم) حرکتی که شامل دو حرکت 
وضعی و انتقالی باشد. جسمی که بغلطد 
حرکت مدحرجه دارد. 
حرکت مذبوحانه. [حَ رک تمن /دا) 
(ترکیب وصفی, | مرکب) حسرکتی که بقصد 
تجات از مضیقه انجام گیرد ولیکن نتیجة آن 
معکوس باشد. همچون حرکت حیوان مذبوح 
که فوران دم بیفزاید و مرگ او نزدیکتر سازد. 
حرکتی چون حرکت مگس در تار عنکبوت. 
جنشی چون جلبش حیوان سربریده. 
|| جنبشی بى قصد و اراده و جدوى و 
منظوری: جز انتصار و طلب ثار روی ندید و 
جز حرکت مذبوحانه چاره ندانست. (ترجمهٌ 
تاریخ یمینی). 
حرکت مستدیره. [ځ ر کټ مت ر / 
رٍ ] (ترکیب وصفی, [مرکب) حرکت دوری. 
حرکت به استداره. رجوع به حرکت دوری 
شود. 
حرکت مستقيم. (ح رز ک ت م تَ) 
(ترکیب رصفی, [ سرکب) مقابل حرکت 
دوری. حرکتی که بر خط مستقیم باشد. 
(دستورالعلماء). ]|حرکت اینی. جابجا شدن 
جسم. و به این اصطلاح اعم است از حرکت 
مستقیم بمعنی نخت و حرکت منحنی و 
دوری. (دستورالعلماء), 
حرکت معده. [ح زک تم عذ/د] 
(ترکیب وصفی, | مرکب) حرکتی که وسیلۀ 
پیدایش امری شود. علت معده. رجسوع به 
حرکات معده شود. 


حرکت موجی. [ح رک تم /مُسو] 


1 - Mouvement giralolre. 








حرکت موزود. 
(ترکیب وصفی, | مرکب) رجوع به حسرکات 
موجی شود. 
حرکت موزون. (ح زک ټم /شسو] 
(ترکیب وصقی, | مرکب) حبرکت منظم. 
حرکت بجا. 
حرکت نفسانی. (ح رز ک تِ نْ] (ترکیب 
وصفی, [ مرکب) رجوع به حرکات نفانی 
شود. 
حرکت نوسانی. (ح ز ک ت ن وا 
(ترکیب وصفی. [ مرکب) حرکت ارتماشی. 
حرکت اهتزازی. رجوع به این کلمات شود. 
حرکت وسکون. (ح ر ک ت ش) 
(ترکیب عطفی, !مرکب) رجوع به حرکات و 
سکنات شود. 
حرکت وضعی. (ح زک ت و] (ترکیب 
وصفی. [مرکب) ! حرکت در وضع. حرکتی که 
با آن جسم از وضعی به وضع دیگر منتقل 
شود. چه متحرک به استداره یعنی گردگردان 
نبت اجزاء آن با اجزاء مکان وی تبدیل یابد 
در حالتی که ملازم مکان خویش است و از 
مکان خود بیرون نشده است, چنانکه حرکت 
آساسنگ و بعضی گفته‌اند حرکت در وضع 
حرکتی است که آنرا هویتی اتصالیه بر زمان 
است و حصول آن جز در زمان صورت نبندد. 
(تعریفات جرجانی). 
حرکثة. [ح ک ت ] (ع مص) جنبانیدن باد 
درخت و غیر آن را. (منتهی الارب). 

ح وککة. (ح ک کَ) (ع )سر سرین. حرققة. 
ج حرا کک, حرا کیک (مشتهی الارب). 
حرکلة. [ح ک ] (ع ) توعی از رفتار تکبر. 
||پیادگان. |[(مص) حركلة صیاد؛ بىصيد 
بازگشتن صیاد. (منتهی الارب). 
حرکوفی. [ح) (اغ) اردی. مكنى به 
ابومکین. محدث است. و برخی نام او را 
محرز گفه‌اند. 
ح رکة؛ (ح ر ک ] (ع مص) رجوع به حرکت 
شود. 
ح وکة. (ح ک ] (ع !)۲ درخت چسوب‌پنید. 
شویر. شوبر. زلنفج. برینس. 

دمشق. (ممجم البلدان). 

حرم. [ح] (ع مص) ناروا شدن. (دهار) (تاج 
المصادر بیهقی). حرمت. حرام گردیدن بر. 
حرم. (ح ر ]ل مص) حسرمان. (سمجم 
اللدان). 

حرم [ح /ح] (ع لا احرام به حج. (ستتهی 
الارب). |إحيض. |إاهل و عیال مرد. حرمة. 
|| حرمت که حفاظت آن واجب دانند. 
حرم. (ح ر1 ص ج خرام. (ترجمان 
عادل‌بن علی). 

اهر حرم؛ چهار ماه رجب و ذوالقعده و 
ذرالحجة و محرم که جنگ در آن چهار ماه 








حرام بوده است. مقابل هر حل. 
||احرام‌گرفتگان. ||(() آزرمها. (مهذب 
الاسماء). اج حريم. 
حوم. [ح د (ع !) پردگیان: با خادمی ده از 
خواص که روا بودی که حرم را دیدندی. 
(تاریخ بهقی ص ۴۰۲). سرائیان بجمله آنجا 
آمدند و غلامان و حرم و دیوانهای وزارت و 
عرض و رسالت و وکالت و بزرگان و اعیان 
بنشتد. (تاریخ بیهقی ص ۲۵۷). فر مود تا 
مردم سرایها جمله آنجا می‌رفتد... و حرم 
غلامان نیز برفتند. (تاریخ بیهقی) . امیر را 
براندند و سواری سیصد با او نشاندند. حرمها 
را در عماریها و حاشیت را بر استران و خران. 
(تاریخ بیهقی). 
چشم همی گوید از حرام و حرم 
بسته همی دار زیتهار مراء ناصرخسرو. 
| خانة زنان پادشاء و اعیان ". اندرون. 
اندرونی. سرای. حرمخانه. مشکو. مشکوی, 
مشک ویه. حرم‌سرا. فغتان. شبتان. 
پرده‌سرا؛ 
میاتید دیگر برون از حرم 
مبادا که اید سخن بیش و کم. 
ز بدخواه ایمن شود وز ستم 
چواز چنگ یوز آهو اندر حرم. 
حرم آل‌رسول است ترا جای که هیچ 
دیو را راه نبوده‌ست در این شهره حریم. 
اترو 
چون گذشت آن مجلس و خوان کرم 
دست او بگرفت و برد اندر حرم. 
تو خفته خنک در حرم نیم‌روز 
غریب از برون گو به گرما بسوز, 
سعدی (بوستان). 


فردوسی. 


اسدی, 


مولوی. 


چو من بدگهر پرورم لاجرم 
خیانت روا داردم در حرم. سمدی (پوستان). 
در آن حرم که نهندش چهاربالش عَرّب 
جز آستان نرسد خواچگان صدرنشین را 
سمدی. 
تکاپوی حرم تا کی خیال از طبع بیرون کن 
که محرم گر شوی ذاتت حقایق را حرم گردد. 
سعدی, 
نگویند از حرم الا به محرم. 
بندة خوب در حرم نبرند 
آتش و پنبه پیش هم نبرند. 
و رجوع به تذکرةالملوک چ دبیرسیاقی 
ص ۱۸. ۱۹. ۰۲۷ ۰۲۱ ۸۵۴ ٩۲‏ شود. ||حریم. 
پناه گاه. خانة شخص و اطراف آن که از 
تعرض دیگران در پناه است؛ 
نه جز قول او مر قضا را مرد 
نه جز ملک او مر حرم راحرم. ناصرخرو. 
ای در حرمت نشان کعبه 
درگاه ترا مکان کعبه. 
ظلم و حرم تو حاش له 


سعدی. 


ارحدی. 


خاقانی. 








۸۳5۶۷ 


پای سگ و نردبان کعید. خافانی. 
حرم عفت و عصمت به تو اراسته باد 
عَلّم دين محمد به محمد برپای, سعدی, 


حرم. اح ]لع !)اج خرمة. 
حرم. [ح](ع ص) حرام.||نادر. ج احسرام. 
اسرد ُخرم. (منتهی الارب). |[واجب و 
ىء «و حرم على قرية اصلکناها انهم 
لایرجمون»:؟ ای واجب. (معجم الیلدان). 
حرم. (ح زا ((خ) گردا گرد مکه, (محمودین 
عمر رینجنی) (دهار). گردا گرد خانه. پرامن 
کمبه. گردا گردکعبه و مکه. (منتهی الارب). 
حرم خدای. مکه. در مکه مقایل حل است: 
التنعيم: موضع بمكة فی‌الحل, لیس فی‌الحرم. 
مافتی از پیرامن که که صد در ان ناروا 
است. آن مقدار اراضی مکه که در آن صید رول 
بود 
گر آهوثی بیا و کنار منت حرم 7 
آرام گیر با من و از من چنین مشم. . خفاف. 
ولایت تو زامن ای امیر چون حرم است 
ز خرمی و خوشی همچو روضة رضوان. 
فرخی. 
از عطا دادن بوستة آن بارخدای 
خانة زاثر او بازندانی ز حرم. فرخی. 
بیرون آی [حجاج به عدائّه زییر ] تا ترا به 
شام فرستم بی‌بند عزیزاً مکرماً. آنگاه او داند 
که چه باید کرد تا در حرم بیش ویرانی نیفتد. 
(تاریخ بیهقی ص ۱۸۶). 
ز بدخواه ایمن شود وز ستم 
چو از چنگ یوز آهو اندر حرم. 
ابا ناله و بوق و با پیل رفت 
به دیدار جای سماعیل رفت 
که‌خان حرم را برآورده بود 
بدو اندرون رنجها برده بود. 
(یوسف و زلیخا). 


حرم یا یمن پا ک در دست ارست 


اندی. 


به دریای مصر اندرون شست اوست. 
(یوسف و زلیخا). 

چو بشنید کآمد ز راه حرم 
جهانگیر پیروز با باد و دم. (یوسف و زلیخا). 
گفت نی گفتمش چو میرفتی 
در حرم همچو ادل کهف و رقیم... 

اصر خر و. 
اندر حرم آی ای پسر ایراکه نمازی 
کآن‌رابه حرم در کنی از مزد هزار است. 

ناصرخسرو. 
بشناس حرم راکه هم اینجا به در تست 
با بادیه و ریگ مغیلاّت چه کار است؟ 

از رن 


1 ° Rolalion. 
3 - ۰ 


2 - Chêne-liège. 


۴-فرآن ۹۵/۲۱ 








۸ حرم. 


صاحب‌ستران همه بانگ بر ایشان زدند 
کاین حرم کبریاست بار بو تتگیاب. 
خاقانی. 
یارب این عشق چیست در پس و پیش 
هج عاشق در حرم نزده‌ست. خاتانی. 
آن کمبه راکبوتر پژنده در حرم 
کآخرز بام کبه نیارد گذار کرد. ‏ خاقانی. 
خاطر خاقنی از آن کعبه شناس شد که او 
در حرم خدایگان کرده بجان مجاوری. 
خاقانی. 
شایداگردر حرم سگ ندهد آب دست 
زیبد ا گردر ارم بز نبود میوه‌چین. خاقانی. 
گفت‌ای برادر حرم در پیش است و حرامی از 
پس.( گلستان). عبدالقادر گیلانی را دیدند در 
حرم کمبه. ( گلستان). 
ای بادیۂ هجران تا عشق حرم باشد 
عشاق نیندیشند از خار مفیلانت. 
ببوی انکه شبی در حرم بیاسایند 
هزار بادیه سهل است | گریپیمایند. . سعدی, 
چنان به عدل تو مشتاق بود دولت و ملک 
که تشنگان به فرات و پیادگان به حرم. 
سعدی. 


نعدی. 


- آهوی حرم؛ مصون از تعرض: 

کمندسعدی اگرشیر یڅه صد کند 

تو در کمند ابی که آهوی حرمی. سعدی. 

“صد حرم؛ حیوان شکاری در گردا گردکمبه 

که صد آن حرام است: 

چون دل ببردی دین مبر هوش از سر مسکین مبر 

با مهربانان کین مبر لاتقتلوا صیدالحرم. 
سعدی. 

خون صاحبنظران ریختی از کعبة حن 

قحل اینان که روا داشت که صید حرمند. 
سعدی. 

یارب مگیرش ارچه دل چون کبوترم 

افکند و کشت و عزت صد حرم نداشت. 
حانظ. 

رجوع به صید حرم شود. ۲ 

کبوتر حرم؛ کبوتری که صید ان حرام 

ا 

شکته‌بال‌تر از من میان مرغان نیت 

دلم خوش است که نامم کبوتر حرم است. 
محتشم. 

ااروضة رسول (ص): 

بسلام‌آمدگان حرم مصطفوی 

ادخلوها بسلام از حرم آوا شنوند. ‏ خاقانی. 

حرم. (ح رٍ] (اخ) نام وادیی به یمامة که نخل 

وزع دارد. ابوزیاد گوید: فلج من انلاج 

يمامة. (معجم البلدان). 

حرم. (ج) (إخ) نام وادیی که به بطن‌اللیث 

منتهی شود در یمن (معجم البلدان) 

حرم آباد. [ح ر] (إ مرکب) آنجا که امنیت 

و اسایش برقرار است. و کنایت از خانۀ کعیه 


خرم دلی که در حرم‌آباد امن عیش 
حق رابه خوان لطف و کرم مهمان شود. 
سعدی. 

رجوع به آباد شود. 

حرم !باد. [ح 1 (اخ) دی است از 
دهتان سامن شهرستان ملایر» در 
پنج‌هزارگزی باختر شهر ملایر در کنار راه 
جنوبی ملایر به یروجرد. جلگه و ممتدل 
است. ۱۰۵۶ تن سکته دارد. آب آن از 
رودخانة حرم‌آباد و محصولات آن غلات و 
صیفی و صنایع دستی زنان قالی‌بافی است. 
راه اتومبیل‌رو دارد. (از فرهنگ جفرافیائی 
ایران ج 4۵. 

حرمات. اح 81ج خرمت. (ترجمان 
عادل‌بن علی). 
- حرمات‌اف؛ آنچه واجب است قیام به آن و 
حرام است تفر یط در آن. 

حومازی. (] (اخ) سمعانی گوید: هذ النسبة 
الی... و هو اب‌وذروة الحرمازی. یمد 
فی‌الصحابة. ذ کره‌ابویشر الدولابی فی کتاب 
الاسماء و الكنى. 

حرمازی. [] (إخ) حن‌بن علی اعرابی 
بدوی راوية, مکنی به ابی‌علی. او به بصره آمد 
و در آن‌جااقامت گزید. از اوست: کتاب 
خلقالانان. (ابن‌لندیم). و در جای دیگر 
ابن‌الندیم در تحت کلم حرمازی مطلق گوید: 
او را پنجاه ورقه شعر است. و ظاهرا این 
شاعر همان مؤلف کتاب خلق‌الانسان است. و 
در بعض کب لفت آمده است که حرمازی از 
قدماء لفوین بصره است. و ابوریحان بیرونی 
در فصل اسماء اللالی و صفاتها الجماهر ج 
حیدرآباد ص ۱۰۷) گوید: و قال الحرمازی فی 
توأم انه قصبة عمان مما بلی الساحل و صحار 
مما یلی الجیل على طرق‌السفازة وبينهما 
عشرون فرسخاً. و از اين نقل ظاهر میشود که 
حرمازی کناب دیگری هم در مطلق لفات یا 
اعلام جفرافیائی داشته ات و توأمية نامی از 
نامهای لول است منسوب به این قصبه. 

حرماس. (ح) (ع ص) ب لد حرماس: ای 
اسلس؛ بسعنی هموار و لغشان. ||ارض 
حرماس؛ صلة واسمة؛ زمین سخت و فراخ. 
(منتهی الارب). 

حرمان. (ح] (ع مص) بی‌روزی کردن. 
(زوزنی) (دهار) (تاج المصادر بیهقی) 
(ترجمان عادل). بازداشتن. متع کردن. بیبهره 
کردن.بی‌بهرگی. ناامید کردن. نوميد کردن. 

حرمان. [ح ] (ع امص) نومیدی. تاامیدی. 
نسمیدی. حرفة. محرومی, قنوط. یأس. 
|بی‌بهرگی. خُرف. بی‌نصیبی: گویند آفت 
ملک شش چیز است اول حرمان... ( کلیله و 
دمنه), حرمان آن است که نیکخواهان را از 








حرمت. 
خود محروم گرداند. ( کلیله و دمنه), 


آدم از او به برقم همت سپیدروی 
شیطان از ار به سیلی حرمان سیه‌تفا. 
خافانی- 
تو خورشیدی و من در این عصر 
آفسرده به سردسیر حرمان. خاقانی. 
ای بس شه پیل‌افکن کافکند به شه‌پیلی 
شطرنجی تقدیرش در ماتگه حرمان. 
خاقانی. 
و سیاحان پیابان حرمان... (سندبادنامه 
ص . 
مهتری در قبول فرمانست 
ترک فرمان دلیل حرمانت. 
سعدی ( گلمتان): 
لبت تکریه مستان داده. چشمت می به می‌خواران 
منم کز غایت حرمان نه با آنم نه با اینم. 
حافظ. 
در ششدر حرمان افتادن؛ در بن‌بت 
نامرادی گیر کردن. 
حرمان. (ح ر) ((خ) تة خرم. مکه و 
مدینه. حرمین. دو حرم. ||دو وادی است که 
آب هر دو در بطن لیث در یمن ریزد. (معجم 
ایلدان). 
حرمان. (ح] (اخ) حسصنی است به یمن 
نزدیک دملوه. 
حرمان. (] (إخ) از دیه‌های خوی. (تاریخ 
تم ص ۱۴۱): 
حرمانه. () ()۲ نام نبطی میریاقلن است. 
حزنبل. ذوالف‌ورقة. ذوالف‌ورقات. كفالدابة. 
کف النسر. مریافلن. هزاربرگ. کثیرالورق. 
حرم الرسول. [ح د سر را (اخ) مدينة 
منورة. 
حرم الفه. (ح ز مل لاء ] (إخ) مکه. كبه. 
رجوع به امالقری شود. 
حرمت. (ح ] (ع مص) خرمة. ناروائی. 
امباحی. ناروا شدن. (دهار), حرامی. حرام 
شدن. حرام گردیدن. ناشایستگی. مقابل 
جلیّت. رجوع به خُرمة شود. ||بزرگداشت. 
احترام. آزرم. (محمودین عمر رینجنی). 
حرمت. [ح ) (ع ابص, ) خرمة. اسم از 
احترام. شکوه. (م‌حمودین عمر ربنجنی), 
حشمت. آب‌رو. مزلت. قدر. مرتبت. عز. 
شرف. بزرگی. عظست. ج. خرّمات: 
ای ترک بحرمت مسلمانی 
کم بیش بوعده‌ها پخانی. 
من در این روزها جز آن یک روز 


معر وقی. 
می نخوردم بحرمت یزدان. فرخی. 
آمد ای سید احرار شب جشن سده 

شب جشن سده را حرمت بسار بود. 
منوچهری. 


1 - Myrlaphyllion. 








جر متا 


از آزادمردی آنچه آمد گفتم و کردم وتو 
حرمت من نگاه نداشتی. (تاریخ بیهقی). هرکه 
از شما بزرگتر باشد وی را بزرگتر دارید و 
حرمت وی نگاه دارید. (تاریخ بیهقی 
ص۳۳۹). صدر به وی دادند و ویرا حرمت 
بزرگ داشتند. (تاریخ بیهفی ص۳۶۵ 
خواجه بانگ بر او زیر یوسهل ] زد و گفت این 
مجلس سلطان را که این جا نکته‌ايم هیچ 
حرمت نبست. (تاریخ بیهقی ص ۱۸۱). بونصر 
گفت: زندگانی خداوند دراز باد. عبدال را 
مرمحمد فرمود تا بدیوان آوردند حرمت 
جدش راء وی برنائی خویشتن‌دار و نیکوخط 
است. (تاریخ بیهقی ص ۱۳۰). امیر رحمه الله 
حرمت وی نگاه میداشت. (تاریخ بهقی 
ص٩۰‏ ۶), عبدالجبار پر خود را با خود دارد 
که چون حرمت بارگاه بیابد... بازگردد. 
اناریخ بیهقی ص ۲۷۴). گفت [مسعودین 
محمود سیکتکین ] آن حاصل بدو بخشیدم 
حرمت پیری تو راو حق حرمت او راء (تاریخ 
بهتی ص ۱۲۲). ابومطیع... به درگاه آمده 
بود... مردمان او را حرمت نگاه داشتندی. 
تاریخ بهقی) . البته به قلیل و کثیر از من هیچ 
یفام ندهی تا مگر حرمت ترا نگاه دارد. 
"تاریخ بیهقی). ویرا بزرگتر دارید و حرمت 
وی نگاه دارید و از او گردن نکشید. (تاریخ 
بهقی). گرفتم که بر خون این سرد تشنه‌ای. 
مجلس وزیر مارا حرمت و حشمت بایست 
داشت. (تاریخ بهقی). پس از پدر این زن را 
سخت نیکو داشتی بحرمت خدمتهای گذشته. 
(تاریخ بهقی ص ۱۰۷). چشمت از دیرباز 
[خطاب محمودبن سبکتکین به برادر خود 
یوسف] بر این طفرل بمانده است و اگر 
حرمت روان پدرم نبودی تو را مالشی سخت 
تمام رسیدی. (تاریخ بهقی ص ۲۵۳), 
لکن چو حرمت تو ندارد تو از گزاف 
مشکن ز بهر حرست اسلام حرمتش. 
ناصرخسرو. 
تشنه کشته شد و نگرفت دست 
حرمت و فضل و شرف مصطفاش. 
ناصرخسرو. 
اگربه حرمت و قدر و به جاه کس ماندی 
نهان نگشتی در خا ک‌هیج پغمبر. 
ناصرخسرو. 
نیک بندیش که از حرمت این عرش بزرگ 
بنده گشته‌ست ترا فرخ و پیروزه جماش. 
ناصرخسرو. 
فرزند اوست حرمت او چون ندانیش 
پس خیرخیر امید چه داری به رحمتش. 
ناصرخسرو. 
حرمت امروز مر جهودان راست 
اهل اسلام و دین حق خوارند. . ناصرخرو. 
حرمت روی ترا نجویم لاله 








حشمت زلف ترا نبويم عثیر. . مسعودسعد. 
لاجرم جاه و حق حرمت او 
چون شهیدان کربلا باشد. مسمودسعد. 


بخدمت بخت هم‌زانو نشستت 

بحرمت فتح در پیش ابستادت. مسعودسعد. 
سخن بحرمت... گوی. ( کلیله و دمنه). و فائده 
در تملیم حرمت ذات و عزت نفس است. 
( کلیله و دمنه). هرکه بر درگاه پادشاهان... 
آنچه داشته باشد از مال و حرمت بباد داد... 
پادشاه را تعجیل نشایست فرمود در فرستادن 


او بجانب خصم. ( کلیله و دمنه). و حرمت 
هجرت و وسیلت غربت را مايه و ساقة آن 
گردانیده.( کلیله و دمنه). 
فریضه شد از جان ر دل داشتن 
حق حرمت ماه پا احترام. سوزنی. 
حرست ما بر تو بود چنانک 
حرمت پوستین به تابتان. 
جمال‌الدین عبدالرزاق. 
هم رد مکنش که رادمردان 
حرمت دارند مادران را. خاقانی. 
رگر حرمت ندارندم به آبخاز 
کم زآنجا براه روم مبدا خاقانی. 
از پی حرمت کمبه چه عجب گر پس از این 
بانگ دق‌الکوس از گنبد خضرا شنوند. 
خاقانی. 
کوه‌رحمت حرمتی دارد که پیش قدر او 
کوه‌قاف و تفط فا هر دو یکان دیده‌اند. 
خاقانی. 


هرکه آرد حرمت آن حرمت برد 


هرکه آرد قند لوزینه خورد. مولوی. 
تیغ حرمت می‌ندارد پیر را 
کی بود تمےز تیغ و تیر راء مولوی. 


شاهد آنجا که رود حرمت و عزت بیند 


ور برانند بجورش پدر و مادر خویش. 


( گلستان). 
قدم من بسعی پیشتر است 
پس چرا حرمت تو بیشتر است. (گلستان). 
دران هر دو کس را فرستاد و خواند 
بهیت نشت و بحرمت نشاند. (بوستان). 


|آنچه کتن آن روا نباشد. آنچه حرام 
باشد تعرض کردن به آن از نفس و مال و 
عرض و آنچه نشاید شکتن آن. (ترجمان 
عادل). ج حرمات. آنچه حرام بود گذاشتن 
آن. (مهذب الاسماء). آنچه حرام بود گذاشتن 
وی. آنچه کردن او و شکستن حرمت او روا 
نباشد. ||خهد. پیمان. ||مهابت. |[بهر؛ چیزی. 
|| حرمت مرد؛ حرم و اهل او. ||رودربایستی: 
قال لی احمدین یحیی البلاذتری کانت بینی و 
بین عبیدال‌بن بحبی‌بن خاقان حرمة منذ ایام 
المتوکل, و ما کنت! کلفه حاجة لاستفنانی 
عنه, فنالتنى فى ایامالمعتمد اضاقة فدخلت 
اليه و هو جالس للمظالم قشکوت تأخر رزقی 








حرمت بردن. ۸۱۸۹۶۹ 


و ثقل دینی و قلت ان عیباً علی الوزیر اعزه اله 
حاجة متلی فی ایامه و غض طرفه عنی فوقع 
لی بعض ما اردت و قال این حیاؤک المانع 
لک من الشکوی. (معجم الادباء چ مارگلیوث 
ج۲ مص ۱۳۲-۱۳۱). 
¬ بحرمتٍ...؛ بحق...: بحرمتٍ پنج تن؛ 
سوگندی است مر شیمیان را. 
-بی‌حرمت؛ سبک. نامحترم: 
وز آنجا کرد عزم رخت بستن 
که‌دانش نیست بیحرمت نشستن. 
¬ بی‌حرمتی؛ هتک حسرمت. حرمت 
شکسن: 
حرمت مدار چشم ز بدخو جهان از آنک 
بی‌حرمتی است عادت ناخوب بدخوان . 
ناصرخسوو. 


سعدی, 


به لطافت چو برنباید کار 

سر به بیحرمتی کشد ناچار. (گلتان). 

دست در گریان دانشمندی زده و بیحرمتی 

همی کرد. ( گلستان). 

¬ حرمت جتن به صحبت کسی؛ تحرم, 

(تاج المصادر بیهقی). 

- حرمت داشتن: احترام. (تاج المصادر 

بهقی). تحرمء 

حرمت کسی بردن؛ حرمت کسی شکستن. 

اتتھا ک.اهتا ک. 

حرمت گرفتن؛ احرام. 

¬ هتک حرمت؛ بی‌حرمتی کردن؛ 

اگر تو پرده بر آن زلف و رخ نمی‌پوشی 

به هتک حرمت صاحبدلان همی کوشی. 
سعدی. 

- امتال: 

حرمت امامزاده با متولی است. نظیر: 

چه نیکو زده‌ست این مَتّل برهتن 

بود حرمت هرکس از خویشتن. (بوستان). 

حرهت. (ح م] (اخ) (به معنی خراب) فر 

داوران ۱۷:۱ و آن شهری میباشد در طرف 

جنوبی کنعان که یوشع بر آن دست یافت و در 

سابق آنرا صفاة میگفتند. بمضی بر آنند که شهر 

مذکور در تنگه‌ای که تخمیناً ۴۰ میل بطرف 

شرقی بثر شبع مسافت دارد واقع است و آنرا 

صفا گویند. و اما حرمت در قسمت سبط 

شمعون واقع بود. (سفر پوشع ۴:۱۹). و بلجر و 

دریک بر اند که موقعش همان سبیطه میباشید 

که سافت ۲۰ میل به چشمه قادش مانده 

واقع است و دارای آثار کیسه‌ها و برجها د 

حوض و کوچه‌ها میباشد و بعد از انکه در 

وقت مفتوح گشتن انهدام پذیرفت مجدداً آباد 

گشت.(اول سموئل ۲۰:۲۰ اول تواریخ آیام 

۰۴ (قاموس کتاب مقدس). 

حرمت بردن. [ حم ب د) (مص مرکب) 


۱-ج بدخو. 


۸۳۷۰ حرمت‌داری. 


سبک کردن. بی‌اخترامی کردن. حرمت 
شکتن, اھا ک. انتها ک. هتک حرمت. 
|| حرمت يافتن. حرمت به دست آوردن. 
صاحب حرمت شدن: 

هرکه آرد حرمت آن حرمت برد 

هرکه آرد قند لوزینه خورد. مولوی. 
حرمت‌داری. اج ء] (حسامص مرکب) 
حرمت داشتن: بزیارت رسای قوم برفتی و 
حقوق ایشان بگزاردی و حرمت‌داری کردی. 
(تاریخ قم ص ۸۲۱۷. 
حرمت‌داشت. [ح م] (اسص مرکب 
مرخم. ابص مرکب) حرمت داشتن. احترام. 
اعتزاز, تکریم. تعظیم. تفخیم, توفیر؛ چون 
امیر اسماعیل خر یافت, بخارا خالی کرد به 
فرب رفت از جهت حرمت‌داشت برادر. 
(تاریخ بخارای نرشخی چ طهران ص ٩۷‏ سطر 
آخر). لشکر سلطان غیمت‌های بار و زر 
بخروار و سلاح پیشمار بیاوردند. و در همدان 
هیچکس ابی تازی به یک دینار نمی‌خرید 
حرمت داشت دارالخلافة را. (راحة‌الصدرر 
راوندی). گفت خدا بر من رحمت کرد بدان 
حسرمت‌داشت که آن امام را کردم. 
(تذکرةالاولیاء عطار). بدین حرمت‌داشت 
پیفمر حق‌تمالی آنراک فایت کرد 
(تذکردالاولیاء عطار ج طهران ج۱ ص ۱۳۰). 
اول او را خواست جستن در نبرد 

بهر حرمت‌داشتش تأخیر کرد. مولوی. 
حرمت داشتن. [ح مت ) (مص مرکب) 
محترم شمردن. توقیر. (تأریخ بهقی): 

بازگو تا چگونه داخته‌ای 

حرمت آن بزرگوار حریم. . ناصرخسرو. 
لیکن چو حرمت تو ندارد تو از گزاف 

مشکن ز بهر حرمت اسلام حرمتش. 

ناصرخرو. 

گرندارد حرمتم جاهل مراکمتر نشد 

سوی دانا نه نسب نه جاه و قدر و نه حسب. 

۲ ناصرخسرو. 
علما و مه دين را حرمت دار. (مجالس 
سعدی ص۱۹). 
حرمت‌دان. (م) انف سسرکب) 
مقام‌شناس. آنکه به تربیت و منزلت هرکس 
رعایت حرمت آن کس کند: 
خدایگان خردپرور مروت‌ورز 


بلندهمت و زایرنواز و حرمت‌دان.. فرخی. 

همواره پادشاه جهان بادا 

آن حق‌شناس حق‌ده حرمت‌دان. فرخی. 

زبان بدگو چونانکه رسم اوست مرا 

جدا فکند از ان حق‌شناس حرمت‌دان. 
فرخی. 


حرمت شکستن. (ح م ش ک ت ] (مص 
مرکب) حرمت بر دن. بی‌احترامی کردن: 
لیکن چو حرمت تو ندارد تو از گزاف 








مشکن ز بهر حرمت اسلام حرمتش. 
تاصرخسرو. 
حرمت کردن. (ح مک د] (مص مرکب) 
احترام گذاردن. حرمت نگاه داشتن: همگان 
را در مواجهه حرمت کردی و در غیت 
تکوئی گفتی. ( گلستان). 
حرمت گذاشتن. ( مگ ت) امسص 
مرکب) احترام کردن. حرمت داشتن. حرمت 
نگاه داشتن. 
حرمت نگاه داشتن. [ح م نِت ] (مصس 
مرکب) حرمت نگه داشتن. حرمت داشتن. 
حرمت کردن: 
آل‌پیمبر است مرا پیشرو کنون 
از آل او تاب و نگه دار حرمتش. 
ناصرخسرو. 
حرمخانه. [ح رن /ن](|مرکب) حرم‌سرا, 
اندرون. اندرونی. سرای. 
حرمد. [ح م/م م](ع لا لجن.لژن گل سیاه 
و گنده و گونهبرگشته. طین اسود که لون و 
رائحۂ آن متفیر شده باشد, 
حرمدان. [ح ر ] (| مرکب) دولمیان 
چرمی. کیسه‌ای که از پوست دوزند. این کلمه 
در برهان و غیاٹ و جز آن «چرمدان» ضبط 
شده است. رجوع به چرمدان شود 
به حرامی چو شحنه شد خندان 
به حرمدان فروبرد دندان, اوحدی. 
حرمدانه. [حنْ] (() بضم حاء مهمله و 
اسکان‌الرا» بضبط ابن‌البیطار. نوعی از 
مریافلون. رجوع به حرمانه شود. 
حرمز. (ح م (اخ) نام پدر قبیله‌ای از عرب. 
حرمزة. [حمْز)(ع سص) لمنت کردن. 
||تبزی خاطر, 
جرمسص. (۶](ع ص) رجوع به خرامی 
شود. 
حرمسرا۔ حرش ] (إمرکب) حرم‌سرای. 
حرم. حرمخانه. سرای. شبتان. اندرون. 
آندرونی. سرای پین. سرای زنان: و اين زن 
[زن حن مهران ) مادرخواند: کیزکی بود 
که همه حرم‌سرای غازی او داشت. (تاریخ 
بهقی ص ۲۳۱). || توسعاء زنان اندرون. 
حرمشت. [] (إخ) نام سوضعی به مشرق 
خوزستان. 
حرمکت. lal‏ ده کوچکی است از 
دمستان کشیت بخش شهداد شهرستان 
کرمان, در ۰ هزارگزی جنوب خاوری 
شهداد. سر راه مالرو دارزین -نک. دارای 
۵ تن سکنه است. (از فرهنگ جغرافیائی 
یران ج۸. 
حرمک. 1ح (اخ) دهی است از بخش 
نصرت‌اباد هران زاهدان. در 
۷۸هزارگزی شمال خاوری نصرت‌آباد. کنار 
شوسۀ زاهدان به مشهد. دامنه و کوهستانی و 











حرمل. 


گرمیر است. دارای ۸۲۰ تن سكلنة سی 
است. زبانشان بلوچی است. آب آن از چشمه 
و محصول آن غلات. لبنیات و شغل اهالی 
زراعت, گله‌داری است. (از فرهنگ 
جفرافیائی ايران ج‌۸, 
حرمک. (ح ع] ((خ) شسهرکی است به 
ناحیت پارس از حدود سبیراف. آبادان. با 
مردم بسیار. (حدود العالما. 
حرمکت. اح ) (إخ) محلی کنار راه زاهدان 
به بیرجند. میان چاه دیوان و دوراهی حرمک 
به زابل. در ۶۵۹۰۰متری زاهدان. 
حرمک بالا. (ح)] ((ج) ده کوچکی است 
از دهتان لادیز بخش مرجاو؛ شهرستان 
زاهدان, در ۱۶هزارگزی جئوب میرجاوه و 
۵هزارگزی جنوب راه فرعی میرجاوه به 
خاش. ۴۵ تن کله دارد. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران A‏ 
حرمک پائین. [ح ) ((خ) دهی است از 
دهستان لادیز بخش میرجاوۂ شهرستان 
زاهدان, در ۱۵هزارگزی جنوب میرجاوه و 
۷هزارگزی جنوب راه قرعی مبرجاوه به 
خاش. جلگه و گرمیر است و دارای ۱۰۰ 
تن سکله سنی است. زبانشان بلوچی است. 
آب آن از قات و محصول آن غلات. ذرت: 
لبنیات و شغل اهالی زراعت, گله‌داری:است. 
سا کنین از طايفة ریگی هستند. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج۸. 
حرمگاه. [ح ر1 مرکب) محل سرای. و 
بمعنی منکوحه و حلیله نیز آرند, تسمیةالحال 
یاسم‌المحل, فارسیان بر بعض الفاظ با وصف 
معلی ظرفیت لفظ, گاه و خانه زیاده کند, 
چنانکه حرمگاه و مکتب‌خانه و بزمگاه و 
حرم‌سرا. (از غیاث): 

نهانخانة صبحگاهی شود 

حرمگاه یر الهی شود. نظامی, 
حرم گرفتن. [ح زگ ر تَ] (مص مرکب) 
احرام. (تاج المصادر بهقی), 
حوعل.(ح م) (ع !)۲ اسفند. سفند. اسیند. 
سپند. (بحر الجواهر). سپند سوختنی. چیزی 
است که سوزند دفع چشم‌زخم راء حمداقه 
مستوفی گوید: حرمل؛ سپند, و در دقع چشم 
بد سپند سوختن مجرب است. (نزهةالقلوب). 
و صاحب اختیارات گوید: ابن سمحون گوید 
دو نوع است سرخ و سفید و نوع سپید که 
حرمل عربی خوانند و بیونانی مولي و در 
پارسی صندل وانج و درق آن مانند ورق بید 
بود و کوچکتر وگل وی مانند یاسمن مطلق و 
سيدو خوشبوی بود و بسریانی بسباسا 
خوانند و نوع دیگر سرخ حرمل عامی خوانند 
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حرمل. 


و در پارسی اند گویند و بشیرازی نیوند و 
هزاراسپند نیز گویند. مؤلف گوید: آن نوع از 
سداپ کوهی است و طبیعت حرمل گرم و 
خشک است در درجۀ سیم. وگویند در 
چهارم, نافع بود جهة درد مفاصل طلا کردن و 
چون سحق کنند و با عسل و زهر؛ مرغ و 
زهرة کبک و زعفران و آب رازیانة تر در 
چشم کشند قوت باصره بدهد. و اگر بخورند 
حرمل را با ادوية قاتلات درد. حبالفرع 
بیرون آورده و قولنج را نافع بو و عرق‌الا 
وجم ورک و خون نطول کنند به آب آن 
سنه و شش از بلقم لزج پا ک‌کند و بادی که 
در روده بود تحلیل دهد. و سودمند بود جهت 
سردی دماغ وبدن, لیکن دد و صداع آررده 
و مقیی» بود و مسکر. [و صاحب منهاج گوید: 
بعد از آن ربوب فا کهة ترش خورند. و صاحب 
تقویم گوید: مصلح وی قرفه و دارچینی بود. و 
جالینوس گوید: نافع بود جهة فالج و لقوه و 
تشنج سرد و علت گرده و مثانه و مهل مرار 
اسود و بلقم لزج بود] .و بول و حیض براند و 
نقع وی سودا را نیک بود و تحلیل کند و خون 
سوداری صافی گرداند و طبیعت نرم دارد. 
حنین گوید: مستی آن مانند مستی خمر بود و 
گویندلون صاف کند و محرک جاع بود و 
فربهی آورد و بول و حیض براند. و این واقد 
گوید:سودمند بود جهت عاشقان سکری که 
دارد. و گویند ا گر سفوف سازند یک مثتال و 
نیم یا سوده تا دوازده شب متواتر عرق‌النسا را 
نافع بود و این مجرب است. دیسقوریدوس 
گوید:درد پایها و رانها و عرق‌لنا و تقرس و 
فالج را نافم بود. یکن غثیان آورد و مصلع 
وی ربوب فوا که مزمن بود که بعد از آن 
بخورند. و بدل آن بوزن آن قردومانا یا تخم 
سداب بود. اما حرمل سید شربی که انرا 
بیونانی مولی خوانند بخ وی مانند بلیوس بود 








و چون سحق کنند و با روغن ایرسا فرزجه 
سازند و زن به خود برگیرد افواه ارحام 
بگشاید - اتهی. حکیم مزمن گوید: به لفت 
سریانی نوعی از سداب کوهی است و بفارسی 
اسپند نامند. نبات او تا بقدر ذرعی میشود و از 
یک بوته چندین شاخ میروید و برگش مايل په 
تدویر و لاف دانه‌های او مدور و 
مثات‌الاضلاع به سه خط و با اندگ سرخی و 
تخمّش سیاه و بقدر خردل و ثقیل‌الرایحه و از 
مطلق حرمل مراد او است» قسمی از آن را 
برگ مثل برگ بید و از او کوچکتر و مایل به 
سفیدی و گلش مثل یاسمین سفید و غلاف 
دانة او طویل است و حرمل ایض به اعتبار 
غلاف او نامند. در سیم گرم و در دوم خشک و 
قوتش تا چهار سال باقی میماند. لطیف و 
محلل ریاح و امعا و مواد غلیظه و مبهی و 
مسمن و مر بول و حیض و شیر و مسهل 
سوداو بلغم غلیظ و حب‌الفرع و جالی سیه و 
شش از لزوجات. و یتوع او جهت تحلیل 
سودا و صاف کردن خون و نرم داشتن طبع, و 
جرم او جهت مصروع و تسخین بدن و 
اعصاب و دماغ و رفع قوللج و عرق‌النسا و 
قالح و امراض بارده و استقا و رفع جنون و 
اعیا و سدد و یرقان و نسیان نافمء و چون یک 
اوقیة ار را کوییده با چهار اوقیه آب بجوشاند 
و آب او رابا سه اوقیه عسل و دو اوقیه روغن 
کنجد بنوشند مقبی» قوی بیفایله است. و در 
تنقیه سيه و اعالی بدن از لزوجات و 
ضیق‌التفس و سعال رطوبی بی‌عدیل و هرگاه 
او رابقدر یک رطل در شراب یا آب انگور که 
بقدر سی رطل باشد بجوشانند تایه ربع رسد و 
روزی تا دو اوقیه از ان تا سی روز بنوشند, 
جهت رفع صداح مزمن و صرع مجرب 
دان-ه‌اند. و اعادة حمل زنانی که در وقتی 
حامله میشده باشند و بعد از آن نشوند 
مینماید. و باید سه روز متوالی از این مطبوخ 
پنوشند. و چون پانزده روز صاحب عرق‌الا 
هر شب یک مثقال و نیم از حرمل نا کوفته 
تناول نماید. دفع آن علت گردد و مجرب است 
و چون با تخم کتان مخلوط نموده با عل 
سرشته مداومت نمایند جهت رقع ضیق‌اللفی 
بیعدیل است. و چون زجاج محرق اضانه 
نمایند تفتیت حصاء کند و | کتحال‌او با زعفران 
و زهرة مرغ خانگی و عل و شراب و آب 
بادیان سبز جهت ضعف بصر امتلاتی, و تطول 
مطبوخ ار جهت تقویت اعضا و سیاه کردن 
موی و ال خدر, و مطبوخ او با آب و رون 
کنجد, و مداومت اکل آن جهت رقع امراض 
جگر و سل, و ضماد او با روغن شبت بر ناف 
و تهی‌گاه جهت قولنج مزمن و سموط عصاره 
و آب مطبوخ از جهت قطم نزله و حمر چشم 
و قطور او که در آب ترب و روغن زیتون 





حرملة. ۸۸۷۱ 


جوشانیده باشند جهت گرانی سامعه و کری و 
دوی و طنین, و بخور او جهت درد دندان و 
تعلیق او در له کبود رافع سحر, و گویند 
افشانیدن او در خانه باعث فرقت و بخور او 
میطل این اثر است. و مورث غثیان و صداع و 
مضنر محرررین و مصلحش ربوب میوه‌های 
ترش و سکنجبین و ترشیها. و قدر شربتش از 
یک مقال تا دو مشقال و بدلش قردمائا و گویند 
تخم سداپ است و حمول بیخ او که با روغن 
ایرسا سائیده باشند مفتح افواه عروق و خون 
بواسیر است. و روغن او در سیم گرم و محرک 
باه و مفتح سدة دماغی و جهت فالج و لقوه و 
صرع و رعشه و رياح اعصاب شربا و ضمادا 
نافع و حقنة او جهت عرق‌انا و درد کمر و 
برودت گرده و رحم مفید است. و رجوع‌به 
الج‌ماهر بیرونی ص۳۸ و گیاه‌شناسی 
گل‌گلاب ص ۲۱۴ و اسفند و اسیندر و سپند 


شود. 
حرمل. (ح م] (ع !) کنجده که از عبوب 
ياقوت است. رجوع به حرملیات شود. 
حرملاء . [حع] ((خ) موضعی است, 
حرملات. (ح م] (ع [) حرملیات. رجوع به 
حرملیات شود. 
حرمل ابیض. (ح لب ] اسرکیب 
وصفی. | مرکب)" نوعی حرمل است. مولی. 
حرمل عربی. سذاب بری. سذاب غیربستانی, 
رجوع به حرمل شود. ‏ ر 
حرمل احمر. (ح لا م](ترکیب وصقی, 
[ مرکب) اسفند. حرمل عامی. سداب کوهی. 
رجوع به حرمل و سداب شود. 
حرمل عامی. (ح م لا (ترکیب وصفی, | 
مرکب) حرمل احمر, سذاب کوهی. رجوع به 
حرمل و سداب شود. 
حرمل عربی. (ح م لع ز) (تسسرکیب 
وصفی. | مرکب) مولی. و آن نوعی خرمل 
است. و رجوع به حرمل ایض و حرمل شود. 
حرملة. (ح م [) (ع !) یکی اسفند. یکی 
حرمل. نباتی است از یتوعات, آتش‌زنة آن 
بسیار نیکوست, و ضماد شیر آن جهت جرب 
نهایت مؤثر است. صاحب تحفه گوید: نباتی 
است حجازی و از جمله بتوعات است و بقدر 
قامتی و پرشیر و برگش دراز و از برگ بید 
کوچکترو تیره‌رنگ و ضماد او را جهت 
جرب بار موثر دنست‌ند. |کنجده که از 
عیوب ياقوت است. رجوع به حرملیات شود. 
حرملة. (ح م ل ] ([خ) ابن ایاس. رجوع به 
حرملةین عبدافین ایاس شود. 
حرملة. (ح م ) ((خ) ابسن جتادة. او را 
دیوانی است. 
حرملة. (ح م ل] (إخ) ابن خالدین هودةبن 
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۲ حرملة: 


خالاین ربیعةین عمرین عامرین صعصعة 
العامری. بزادر عداءبن خالد است. ابوعمر 
گفت:عداء و برادرش حرمله که دو بزرگ قوم 
خود بودند اسلام آوردند. کلبی نیزاو رایاد 
کند.(الاصابه قم ارل ج ۱ ص ۳۳۵). 
حرملة. اج م1 (إخ) ابن زيد الانصاری. 
یکی از صحابه است. (قاموس الاعلام ترکی). 
حرملق. [ح مل ] (إخ) این سلمی. از بنی‌برد. 
ابن حجر در اصابه گوید ادرا ک دارد. فتح 
مصر دریافت. و کندی او راياد کرد. 
(حن‌المحاضرة ص۸۸ ابن حجر گوید 
ابوعمر در کتاب الخندق او راياد کند. 
(الاصابه قسم سوم ج ۷ص ۶۰. 
حرملة. (ح م [) (إخ) ابن عبدالسزیزین 
الربیع‌بن سيرة. مکنی به ایی‌سعید. تابمی است. 
حرملة. (ح م [) (إخ) ابن عیداقبن اياس 
الشمیمی العنبری. یکی از اصسحاب است. 
(الاصابة قم ارل ج۱ ص ۳۳۵) (قاموس 
الاعلام ترکی). 
حرملة. (ح م ل] (إخ) ابن عبداقهبن حرملة. 
از اصحاب شافعی است. رجوع به حرملةبن 
یحبی شود. 
حرمله. (ح م ل] (إخ) ابن عمر الاسلمی. 
یکی از اصحاب است. (قاموس الاعلام 
ترکی). 
حرمله. (ح م ل) ((خ) ابن عمران تجیبی؛ 
مکنی به ابوحفص مصری. جد حرملةبن 
یحی مس احب‌الش‌انمی است. از 
عبدالرحمان‌ین شمابه روایت دارد و ابن 
مبارک ر ابن وهب از وی. و احمدین یحیی او 
را توتیق نموده است. (حسن‌السحاضرة 
ص 0۲۰ 
حرملة. (ح م 4] (إخ) ابن کاهل الاسدی 
الکوفی. ظاهرً این همان کی است که بروز 
عاشورا تیر بر گلوگاه طفل شیرخوار: 
حین‌بن علی, علی‌اصفر زد و آن کودک را 
در آغوش پدر بکشت. متهال‌بن عمرو گوید: 
وقتی که از کوفه به حح رفته بودم خدمت 
حشرت علی‌بن الحسین درآمدم. از من 
پرسید که حال حرملةبن کاهل الاسدی 
چیست؟ گفتم: ویرا زنده در کوفه گذاشتم. 
دست به دعا برداشته گفت: اللهم اذقه 
حرالحدید اللهم اذقه حرالنار... و چون به کوقه 
بازگشتم مختارین ابی‌عبيدة خروج کرده بود. 
بنابر ساب معرفتی که با وی داشتم به 
ملاقاتش شتافتم. چون بدو رسیدم سوار شد و 
من با او همراهی کردم. در ائناء راه در 
موضعی بایستاد و انتظار کی میکشید. نا گاه 
حرمله را آوردند. مختار گفت: الحمدهه که 
خدای‌تعالی مرا پر تو دست داد و جلاد را 
طلییده فرمود که دستها و پاهای ویرا بریدند. 
آنگاه به افروختن آتش اشارت کرد و 








خرواری نی حاضر ساختند و حرمله را در 
میان آن نهاده بسوختند. (حبیب‌السیر چ 
سنگی تهران جزو ۱ صص ۲۲۰-۲۱۹ و ۲۴۷ 
دی خیام ج ۲ ص ۵۵). 
- یت حرملة؛ مردی بدهیأت با چشمهائی 
ریز و درخشتده. 
حرهلة. (ح [) (إخ) ابن سربط. یکی از 
اصحاب است. 
حوملة. [ح م [) (اغ) این مسستذرین 
معدی‌کرب کندی, مکنی به ابسوزید شاعر. 
ترجم او بتفصیل در آغانی آمده است. وی 
مسیحی بود. از طبری تقل است که مسلمان 
گردیده‌است. (الاصابة ج ۲ ص ۶۰) (سعجم 
الادبا-). 
حرملة. (ح م [) (إخ) ابن یحیی تجیی‌ین 
عبداف. از صحاب شافعی بود. نووی در شرح 
مهذب گوید: مذهبی مخصوص داشت. سبکی 
در طبقات گوید: آبرومند بود. و اسنوی گوید: 
در حدیث امام بود. «الب‌وط» و «المختصر» 
را تألیف کرد, از ملم و ایين ماجه روایت 
دارد. در ۱۶۶ «.ق.متولد شد و در شوال ۲۴۳ 
ه.ق.درگذشت. (ابن‌الندیم) (حسن‌المحاضرة 
ص ۱۳۵) (غزالی‌نامه ص۹۸ و ۳۴۳) 
(کشف لظنون). 
حرملة. [ح مل ] (إخ) السدلجی. یکی از 
صحابه است. 
حرملة. 2 ۳۳ ((خ) صساحب‌الشافعی. 
رجوع به تاریخ‌الخلفاءه ص ۲۳۷ و حرملةین 
یحیی شود. 
حرملة. (ح م ڵ] (إخ) قریه‌ای از قسرای 
انطا کیه.(سمعانی). و در ممجم البلدان حرملیه 
آمده است. 
حرملی. [ح م) (اص نبی) منوب به 
حرملة, قریه‌ای از انطا کیه.(سمعانی). 
حرملیات. (حملی یا](ع!) حرملات. یکی 
از عيوب ياقوت حرملة است و آن خلط وی 
با حجاره است و اين عيب یا این حجارة 
مخلوط به یاقوت را به فارسی کنجده گویند. 
و آن نوع یاتوتها را حرملیات نامند. رجوع به 
حرمل و الجماهر فى معرفةالجواهر بیرونی ج 
حیدرآباد دکن ص۳۸ و ۴٩‏ و نخب‌الذخاثر 
سنجاری ص ۷س ۲ شود. 
حرملیه. [ح م لی ی ] (() دهی است به 
انطا کیه. (معجم البلدان). رجوع به حرملة 
شود. 
حرمون. [] (هندی !) لفتی هندی است و 
آن ارد» اجتاس آهن است. 
حرمون. [) ((خ) به معنی قلۀ بلد و یا 
بمعنی ممتنع‌الوصول يا مقدس مباشد و 
صیدونیان آنرا سریون درخشنده و اسوریان 
سز یا شیز میگفتد. (غزلهای سلیمان ۸:۴). 
اما عبرانیان آنرااکوه سیون مینامیدند. (سفر 











حرمود. 
کیه ۳۸:۴) و آن قسمت مرتفع کوه شرقی 
مباشد که بمافت ۴۰ میل بشمال دریای 
جلیل و ۲۰ میل بجنوب غربی دمشق واقع؛ و 
فعلاًبه جبل‌الشیخ صعروف است, و چون 
دارای سه قله میباشد در مزمور ۶:۴۲ آترا 
کوههای حر مون خطاب نموده است. و در ایام 
سابق در طرف شمال ملک بنی‌اسرائیل واقع 
میشد. (یفر نیه ۸:۲و ۴ و صحیفه يوشم 
۱ ۱۷و ۱۱:۱۳). و حسرمون و تابور 
نمونهةٌ نیکوئی برای سایر کوههای زمین 
موعود میباشد. (مزامیر ۱۲:۸۹ و ۳:۱۲۳). 
بعید نت که قصد از اسمهای متعدد آن. 
قله‌های س‌ختلفش باشد. (انجیل متي ٩۳‏ 
سرود ۸:۴ و اول توارییخ ایام ۲۳:۵). 
ارتفاعش از سطح دریا نه هزار و چهارصد 
قدم میباشد و برفش در بعضی جاها در تمام 
سال باقی ماند و از دور مثل خطوط سیمین 
نمودار گردد و گاهی از اوقات آن قله‌هایی را 
که‌به کوه دحې معروف و بشمال وادی 
یزرعیل واقع است حرمون صفیر گویند. لکن 
جبل شیخ فقط همان کوهی مبباشد که در 
کاب سقدس حرمون نامیده شده است و 
تخماً بمافت ۳۰میل از شمال شرقی به 
جنوب غربی امتداد یافته سنگهایش آهکی و 
طباشیری و سخت میباشد. در دامن شرقی و 
جنوییش بسعضی ستگهانی که از کوه 
آتش فشان‌اند دیده شود. سرش دارای سه قله 
میباشد که دو تا بطرف مشرق و یکی بطرف 
مغرب واقع شده و مسافت دو تای شسرقی از 
یکدیگر چهارصد ذرع و ارتفاعش نه هزار و 
چهارصد قدم سیباشد. اما له سوم بقدر 
ششصد ذرع بطرف مغرب مافت دارد و 
بقدر یکصد قدم از آتها پست‌تر و فیمایین نها 
وادیی است و این قله را مطبخیه و قله جنوبی 
را مس گنوی صعل ری زار 
بیضی‌شکلی با سنگهای تراشیده در آنجا دیده 
شود و میکل مخروبه‌ای در پهلوی آن, و 
مغاره‌ای نیز در نزدیکی همان میکل واقع 
است و در فصل زمتان برف از قله بسافت 
پنجهزار قدم به اطراف امتداد یابد. لکن در 
تابستان تماماً آب شده تا ماه دوم پائیز اندکی 
ماند. لهذا وقتی برای بالا رفتن بر آن کوه بهتر 
و مناسب‌تر از سه ماه تابتان نمی‌باشد و 
خرس و روباه و گرگ و سایر درندگان در 
آنجا دیده شود. باید دانست که قله‌های 
مسطوره مثل بعضی از کوهها برهنه و خالی از 
گیاه نیت بلکه انواع علفهای غریبه بر آنها 
میروید و از قله‌اش بسیاری از زمینهای 
اراضی مقدسه و شهرهای صور و صیدا و 
بحرالروم و کوه کرمل و جسرزیم و تپه‌های 


۱- در الاصابه: بنی‌فرد. 





حرمون. 
اطراف اورشليم و بحیرةالموت و جلعاد و نبو 
و وادی اردن و جنیارت و دمشق ولستان 
نمایان است. فتوحات یوشع‌بن نون تقریبا تا 
به هرمون بود. (صحيفة یوشم ۱۷:۱۱). و قوم 
بهود در وصف هیشت و شبنم کوه مرقوم مبالغه 
از حد نموده‌اند. (مزامیر ۱۲:۸۹ و ۳:۱۳۳), و 
لنظ حرمون در کتب عهد جدید بهیج وجه 
مذکور نیت لکن بعید یت که همان کوه 
تجلی باشد. (انجیل متی ۱۷ و انجیل سرقس 
٩‏ و همواره بر قل آن کوه ابر بيار مترا کم 
بود و بزودی پرا کنده گردد و گاهی ابرها 
قطعات مختلف یافت شود و پرواضح است که 
سیح قبل از تجلی در قیصریه فیلیس یعنی 
بانیاس حالیه بوده که در دامة کوه حرمون 
واتع و در آنجا مکان‌های چندی میباشد که با 
مکان تجلی بخوبی مناسبت دارد و شخص با 
دقت میتواند بگوید که موقع تجلی همان کوه 
حرمون بوده است نه تابور چنانکه تقلیدین 
گمان برده‌اند. رجوع به تابور شود, (قاموس 
کتاب مقدس ص ۳۱۷). 
حرمون. [ح] (اخ) هارمرن. یکی از دحات 
لاریجان است. رجوع به سفرنامة استراباد و 
سازندران رابسینو ص۱۱۵ و ترجمة آن 
ص ۱۵۴ شود. 
حرمة. (ح ] (ع مص) بازداشتن. بی‌بهره 
گردانیدن.بی‌بهرگی. (منتهی الارب). |[((مص) 
تومیدی. یأس. ||غلبة شهوت آرامش. (منتهی 
الارپ). 
حرعة. [ح ر ] (ع مص) گشن‌خواه شدن 
میش و یز و جز آن. (متهی الارب). 
حرمة. (ح م] (ع امص, !) احترام. رجوع به 
حرمت شود. ||() زن. پردگی. 
حرمة. [ح رَمْع) (ع !) پشته‌های خرد که در 
آن هیچ نبات نروید. 
حرمة. [ح م] (اخ) مسوضعی است نزدیک 
حمای ضریه نزدیک نار. (معجم الیلدان). 
حرمی. [ح د میی ](ع ص نسبی) شوب 
است به حرملله از حیث ولادت یا اتامت 
بدانجاء (سمعانی). و بعضی گفته‌اند منوب به 
حرم مکه چون از غیر نوع آدمی باشد: ثوب 
حرمی. 
جرهی. اج می‌ی ] (ع ص نسبی) منوب 
به حرم مکه یا مدینه چون از نوع آدمی باشد: 
رجل حرمی. 
حرهيي. اج ما] (ع !)من واه بمعنی اما 
وله است؛ یعنی سوگند پا خدای. 
حرمی. [ح ما] (ع ص) نعت است از چرام. 
ج» خرامی, حرام. 
حرمیی. (ح ر ] (عا) سجاده. احرامی در 
تداول فارسی. 
حرمی. (ح د ] (إخ) ابن‌الهیشم. ابن‌الجسوزی 
شعری از عمرین عبدالعزیز را بوسیلة او نقل 





کسرده السته 
ص 0۲۲۶ 
حرمی. (ح ز) (اخ) ابن حفص, مکتی به 
ابوعلی. تابمی است. 
جرمیی. (ح ر] (إخ) این عسمارتین 
ابی‌حفصة, مکی به آبی‌روح. تابعی است. 
متقاتل‌بن لمان از وی نقل کند. 
(وفیات‌الاعیان ابن خلکان ج ۲ ص ۲۳۲ 
جرمیی. (ح ر] (اخ) ابوعشمان الحرمی. 
عبدربه داستانی از مجلس بحث و مفاخر: 
میان معاویه و عده‌ای از بنی‌هاشم را از او نقل 
کرده‌است. رجوع به عقدالفرید چ محمد سعید 
المریان ج۴ ص ٩۱‏ شود. 
جرمی. [ح د] (إخ) احمدبن مسحطدین 
اسحاق‌بن ابی خميصة. 
حرمی. [ح ر ] (إخ) عبدافبن پزید. مکنی 
به ابوقلابه. مستوفی او را در عداد تابعان 
شمرده گوید بال ۱۰۴ ه.ق.در شام نماند. 
(تاریخ گزیده ص ۸۲۴۶. 
جرمی. (حر](اخ) عمارة عتکی. محدث و 
ثقة است. 
حرمیان. [ح] (اخ) دی از دهستان 
یاباجائی بخش ثلاث شهرستان کر مانشاهان» 
در ۱۰هزارگزی جنوب خاوری ده شیخ. 
کوهتانی و گرمیر است. دارای ۱۵۰ تن 
سکنة سنی است. زبانشان کردی است. اب 
آن از رودخانة انجیربوسه و محصول آن 
غلات. حبوبات. لبنیات. برنج و شفل اهالی 
زراعت و گله‌داری است. سا کین از طایفة 
بساباجانی هنند در دو محل بفاصلة 
سه‌هزارگزی واقع هستند و به علیا و سفلی 
مشهورند. (از فرهنگ جفرافیائی ایران ج ۵). 
حرمیک. [ح | (إخ) دهی است از دهستان 
ریز بخش خورموج شهرستان بوشهر, در 
۲ هزارگزی جنوب خاور خورموج. دامنه 
و کوهستانی و گرمسیر است. دارای ۱۰٩‏ تن 
سکسنه است. آب أن از چشمه و چاه و 
محصول آن غلات. خرماء لات و شغل 
اهالی زراعت و گله‌داری است. (از فرهنگ 
جفرافیائی ايران جح 
حرمین. [ح ر م] (إخ) یا حرمین شریفین. 
نی حرم. حرم مکه و مدینه. کعبه و روضة 
رسول (ص) و توسعاً که و مدينة: و ولی 
قتتطاز مم و الشات و الحرم 
(اخبارالراضی ص ۲۰۰). و ديار ربيعة و الشام 
والحرمين. (اخبارالدولة اللجوقة ص .)٩۳‏ 
- بین‌الحرمین؛ نام بازاری میان مسجد شاه و 
مسجد جع تهران. 


ت. (سیر؛ عمربن عبدالمزیز 


- ||نام بازاری میان صحن حضرت حسین و 
صحن حضرت عباس در شهر کربلاء 

- خادمالحرمین؛ لی که وقتی به سلاطین و 
حکام مصر می‌دادند. 








حرود. ۸۸۷۳ 


حرمی‌ناری. [ح] ((خ) دهسی است از 
دهتان ریز بخش خورموج شهرستان 
بوشهر, در ۱۰۲هزارگزی جنوب خاور 
خورموج. خاور کوه بهرام‌شاه. کوهستانی و 
گرم راست. ۲۰۵ تن سکته دارد. آب آن از 
قات و چاه و محصول آن غلات. خرما, 
لیات و شفل اهالی زراعت و گله‌داری است. 
(از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۷). 

حرن. (ح](ع مص) ندافی کردن پنبه راء 
|| حرن در بیع؛ زیادت و کم نکردن در آن. 
(منتهی الارب). 

حرن. [حز رٍ] (اخ) شهری الت بنزدیکی 
آید. ۲ 

حرفانی. (ح یی ] (ص نسبی) منسوب به 
خرّان, شهری به شام به جزیرة این عحر بر 
خلاف قیاس. حرنانیان همان صابتین باشند. 
رجوع به حرّانی شود. 

حرنداب. [ح د (إخ)کوهی در رلور (از 
سفرنامۀ استرآباد و مازندران رابینو 
ص۳۰ 

حرنفش. اح ر ف) (ع ص) سس سطبر 
درشت خلقت و کلان. بزرگ‌پهلو. سطبر و 
کلان و درشت. ۱ 

حرنق. (ح ن) (اخ) نام شهری به آرمينية. 
(معجم لبلدان). 

حرنقفة۔ (ح ر تی ق] (ع ص) زن کوتاهبالا. 
(متهی الارب). 

حرنة. جر 
کوهاز بنی‌عدی‌ین حنيقة. (معجم البلدان). 

حروان. [] (!خ) از روستای صی به 
اصفهان: و به حروان از روستای حی آتشی 
بنهاد [شاپور ذوالا کتاف] سرود شاذران نام 
کردو از خان لنجان اوقاف بیار کرد آثرا... 
(مجمل التواریخ و القصص ص ۶۷). و 
بلخی این کلمه را بصورت «بوان جرواء‌ان» یا 
«یوان جزوان» آورده است. (فارسنامة ابن 
بلخی ص ۷۲. و رجوع به مزدیستا تألیف 
محمد معین ج۱ ص ۲۴۰ شود. 

حروب. [ح] (ع اج خزب. رزمها. جنگها. 
کارزارها؛ با لشکری خبیر به تجارب خطوب 
و بصیر به عواقب حروب... بدان حدود رفتند. 
(ترجمۂ تاریخ یمینی چ ۱۲۷۲ ه.ق.طهران 
ص ۲۴۲ 

- امثال: 

الحروب يجال. 

لا شجاعة قبل‌الحروب. 

حروت. (حْ)(ع اج حرث. 

حرود. (ح)(ع ص) اشتر اندک‌شير. (مهذب 
الاسماء). ج. حرد. ناقهٌ حرود؛ ماده شتر 
کم‌شیر, یا شیر منقطم‌شده. (منتهی الارب). 
حرود. A‏ چزد. |اسرهای کوه. 
(منتهی الارب). 








۴ حرود. 


حرود. [ح] (ع مص) دور شدن. ||از میان 
قوم به یک سو شدن. || تنها منزل کردن. 
حرود. (ح] ((خ) (به معنی خشکی) اسم 
چاء یا چشمه‌ای میباشد که جدعون قبل از 
آنکه با مدیان جنگ نماید با عسا کر خود 
بدانجا فرودآمده خداوند او را آمر فرمود که 
آن قوم را به نوشیدن آب امتحان کند. (سفر 
داوران ۱:۷). و چه با که شاژل هم بر این 
چشمه فرودآمده باشد. (اول سموئیل ۴:۲۸ و 
۹ انتانلی حرود را همان چشمة جالود 
دانسته که تخمیناً دو میل تا به جنوب شرقی 
یزرعیل مافت دارد. اما کاندر بر آن است که 
رود در عین جیمتین بوده است و آن 
چشمه‌ای است که از سنگ همی تراود و 
یسافت نه میل به مغرب بیان واقع است. 
(قاموص کتاب مقدس). 
حرودی. ۱] (!خ) نام دو تن از شجاعان 
داود. (دوم سموئیل ۲۵:۲۳) (قاموس کتاب 
مقدس). 
حرور. (ح)(ع ص.!) باد گرم. (ترجمان 
عادل). باد گرم که به شب جهد. خلاف سموم. 
باد گرم که که به شب بزد. باد گرم که به شب 
وزد. (محمودین عمر ربنجتی). باد گرم که یه 
شب آید. ج. حرایر. و ابوعبیده گوید: باد گرم 
در شب مقابل سموم که باد گرم است بروز. 
ياقوت گوید: «الريح الحرور هی الحارة و هی 
باللیل کال موم بالنهار...». (معجم الب لدان). 
اباد گرم که به شب وزد وگاهی بروز هم 
باشد. ||شموم و باد گرم که بروز وزد. |اگرمی 
دائم خواه بشب باشد و خواه بروز. |زگرمی 
آفتاب. گرمی آتش, (غیاث). گرما: 


که‌نسیم صبای لطف تو شد 
شب و روز مراتموم و حرور. . مسعودسعد. 
رای او از قلک نشاند حرور 
حلم او از زمائه بردشماس. مسمودستد. 


یاد دارم که در ایام جوانی گذر داشتم به کوئی 
و نظر با ماهرونی در تموزی که حرورش 
دهان بجوشانیدی, (سعدی). ||آتش. نار یا 
دوزخ. مقابل ظل. جنت. بهشت, به بعض 
اقوال. 

حرور. (ح) (ع مص) گرم شدن روز. (تاج 
المصادر بیهفی). 

حرور. (ح] (ع!) ج حر گرماهاء 

حرور. (ح] (ع مص) حَرّ. حرارت. در تمام 
معانی اين دو کلمه. اا باد خرور گردیدن. 
(تاج المصادر بیهقی). 

حروراء. لح 1 (خ) ياقوت آرد: دیهی به 
ظاهر کوفه یا در دومیلی آن. ابن انباری گوید: 
کوره‌ای است. (معجم البلدان). دهی است به 
کوفه و خوارج جروریه بدین ده منوب 
باشند و آن در ظاهر سنگستان کوفه واقع 
است و خوارج که در امر حکمین على و 





معاوية را هر دو بر باطل شمردند. بدین قریه 
گرد آمدند. و بعضی گفته‌اند حسروراء کوهی 
است. 

حروراء. (ح ز) (إخ) یاقوت از ابومنصور 
نقل کند که رمله‌ای وعثه در دهناء دیدم که انرا 
رملهٌ حروراء میخواندند. (معجم اللدان). 

حرورت. [ح ز)(ع إمص) خرورة. آزادی. 
آزادمردی. ||سوزش و تيزي طعامی در 
دهان. حروریت. 

حروری. [ح) (ص نسبی) منوب به 
حرور, جایگاهی به نواحی کوفة. (سمعانی). 

حروری. (ح) اص نسبی. !) یکی از 
حرورية. رجوع به حرورية شود؛ 

راهی است بدین اندر مر شیعت حق را 

جز راه حروری و کرامی و کیالی. 

ناصرخسرو. 

حروری. (ح] (إخ) ابوالسباس. یکی از 
دانشمندان مغرب معاصر و پیوستة ابویعقوب 
یوسف‌ین عبدالممن مقیسی. او راست: کتاب 
صفوة الادیب و کتاب دیوان‌العرب و أن دو را 
بنام یوسف‌بن عبدالمزمن کرده است. رجوع 
به حبیب‌السیر جزو ۴ از ج۲ ص۲۰۹ س ۱۴ 
شود. 

حروری. [ح] (اخ) نجدةین عامر خارجی, 
یکی از سران خوارج حروریه. رجوع به 
حروریه شود. 

حروریت. (ح ری ی 27 دی ی] لمع 
(مص) حرورت. آزادی. آزادمردی. ||آزاد 
شدن. (زوزنی). 

حرورية. (ح ری ی ] (إخ) فرقه‌ای از پانزده 
مذهب خوارج. (بیان‌الادیان). طالفه‌ای از 
خوارج که در حروراء اجتماع کرده به 
(سمعانی). فرقة خوارج منوب به حسروراه» 
قربه‌ای به کوفه. گروهی از خوارج پیروان 
نجدتین عامر حنفی حروری خارجی. و از آن 
رو که آنان مي‌گفتد «لا حکم الا لہ». آنان را 
«محکمه» نیز نامیده‌اند. خوندمیر ارده 
بروایت ابوسعید خدری در صحیحین مروی 
است که روزی حضرت نوی ذهیبه‌ای را که 
علی مرتضی از غنایم یمن به مدینه فرستاده 
بود در ميان اقرع‌بن حابس و عینةبن حصین 
فزاری و علقمةین علاشذ عامری و زیدالخیل 
قمت میفرمود, و حرقوص زهیر تمیمی که 
ملقب است به ذوالشویصره در آن مجلس بود 
در اثنای قمت روی به آن حضرت آورد و 
گفت‌انق الله یا محمدا رسول الله اصحاب را 
مخاطب ساخته فرمود که: از نل این شخص 
قومی پیدا شوند که قرآن قرائت کنند و قرآن 
از حناجر ایشان تجاوز نساید. و بکشند ادل 
اسلام را و بگذارند عبدة اصنام راء بیرون روند 
از اسلام کما یمرق السهم من الرمية. اگرزمان 








حرورية. 


خروج ایشان را دریایید بکشید ایشان راو 
مانئد قوم عاد مستأصل گردانید. چون 
حرقوص‌بن زهیر که بروایت | کثر «ذراشدیة» 
عبارت ازوست در سلک عظمای خوایج 
نهروان انتظام داشت و حدیث مذکور بر آن 
طایفه صادق می‌اید و مورخان ایشان را 
مارقین گویند. و کییت خروج او چنان بود که 
در آن اوان که ابوموسی اشعری بجانب 
درمةالجندل میرفت حرقوص‌بن زهیر و 
زرعتین مالک به عرض امیرالم زمنین 
رسانیدند که زمام حکم خدارند را بدت 
ابوموسی مده و از تحکیم اجتناب نموده. به 
اچتماع عا کر فرمان فرمای! تا به اتفاق 
حرب اهل فاد را وجهة همت سازيم. أن 
حضرت گفت: به مقتضای آیات بینات کلام 
ربانی وفا به پیمان از شرایط ایمان است و 
شیم غدر و نقض میثاق سبب ناخشنودی 
مهیمن منان. و من هرگز شکستن عهد روا 
ندارم و نقش این امر مذموم را بر لوح خاطر 
ننگارم. عبداله‌بن الکوا و بمضی دیگر از اشقیا 
چون این کلمات استماع نمودند آواز 
برآوردند: «لا حکم الا لل. ارسال ابوموسی په 
دومةالجندل گناه است. از این قعل توبه کنا» 
حضرت ولایت‌مآب جواب داد که «اين امر 
گناه‌من یت بلکه منشأً آن ضعف و سستی 
رأی شماست. زیرا که در آن روز که شامیان 
مصاحف رابر رس رماح کردند شما دست 
از حرب بازداشته من هرچه گفتم که این 
حیله‌ای است که معاویه و عمرو عاص جهت 
مخلص خود ندیشیده‌اند قبول ننمودید تا مهم 
به صلح انجامید». زرعه گفت:! گرابوموسی را 
منع نکنی و دست از تحکیم بازنداری ما با تو 
تال نمائیم.امیرالمزمنین فرمود که: تباً لک. 
می‌بینم که به نیز من کشته خواهی شد. 
جواب داد که: مقصود من همین است. 
حرقوص گفت: بگوی که ! گرگناء از من صادر 
شد توبه کردم امیرالمزمنین علی فرمود که: از 
من گناهی صدور نیافته بلکه شما گناهکارید. 
در این انا شخصی معروض داشت که یا 
نمیشن این طبقه بسیار شده و داعیه 
دارند که | گراز فرستادن ابوموسی تبرا نمائی 
با تو حرب کنند. آن حضرت فرمود که: من با 
ایشان جنگ کنم. در « کشف‌الشمه» مذكور 
است که قبل از انقضای مدتی که در صلحنامة 
صفین مکتوب بوده دوازده هزار کس از 
خوارج در قریه‌ای که آن را حسرورا گویند. 
جمع آمدند و عبداقه الکوا را بهر خود امیر 
ساخته به مخالفت شاه ولایت مبادرت نمودند 
ونخضت شاه ولایت عبدافّبن عباس را 
فرستاد و ثمری مترتب نشد. حضرت امیر بنا 
بر التماس ایشان بدانجا رفته و عبدالّین الکوا 
بنزد آن حضرت شتافت. بعد از آنکه نصایح 





حرورية. 
سودمند و سخنان دند شنود دانت که 
امیرالسومنین علی پس از انقضای مدت 
موعود به محاربة قاسطین توجه خواهد 
فرمود. با آن ده کس از مذهب خوارج رجوع 
نمود و به موکب همایون پیوسته, بقیة 
خارجیان متفرق شدند. و القصه چون خبر 
حکم حکمین پر تج مذگور به کوفه رسید 
ضلالت خسوارج بیشتر از پیشتر شده. 
این وهب الراسبی را بریاست برگزیده» و 
بس از تقدیم مشورت یک‌یک و دودو به 
تهروان شتافتند و نامای به خوارج بصره 
نوشته عبدائّ‌ین سعید عیی را به آن جائب 
فرستادند تا ایشان را بصوب نهروان روان 
کردند و بعد از وصول عبداله به بصره جمع 
کثیراز آن ولایت در حرکت آمده به عبدابن 
رهب ملحق گشتند. چون خبر اجتماع آن 
طایفه به سمع امیرالمومنین علی رسد نامه‌ای 
در قلم آورده نزد ايشان روان گردانید و 
مورت آن مکتوب این است: تساه 
الرحان الرحسیم. من عبداثه على 
اميرالمؤمنين الى عبداقءبن وهب الراسبى و 
يزيدبن الحصین و من يتبعهما. سلامٌ عليكم. 
فان الرجلين اللذین ارتضیناهما للحکومة 
خالفا کتاب اف و اتبما هواهما بغیر هدی من لل 
قلما لیعملا بالسنة و لميحكما بالقرآن تبرأنا 
و من حکمها و نحن على امرنا الاول فاقبلوا 
رحمکم اہ انا سایرون الی عدونا و عدوکم 
مود لمحاربتهم حتی یحکم اله بیتا و هو 
خیرالسا کمین». و چون این مکتوب 
هدایت‌اسلوب به خوارج رسید در جواب 
نوشتند که «تو در آن وقت که به تعکیم رضا 
دادی کافر شدی. ا گر تایب گشته‌ای رعایت 
شرایط ایمان نمائی تا ما آنچه مول تست 
نظر کنیم و اگربر جریمة خویش اصرار 
فرمائی ترا به سلوک طریق مستقیم دعوت 
نمائیم و هیچ شک نیست که خدای‌تعالی اهل 
خیانت را دوست نمیدارد». چون این جواب 
دور از صواب به عرض حضرت ولایت‌مآب 
رسد از اطاعت آن جماعت مأیوس گشت و 
مهم ایشان را سهل پنداشته نخیله را لشکرگاه 
ساخت و بعزم رزم شامیان لوای نصرت‌نشان 
برافراخت و به اجتماع عا کر ظفرماثر 
فرمان داده زیاده از خصت هزار سرد مقاتل 
مجتمع گشتند. و قبل از توجه بصوب دمشق 
خبر متواتر رسید که خوارج در سواد عراق 
دست به فتنه و فاد برآورده‌اند. هرکه را با 
ایشان در مذهب موافق تیست کافر میخوانند 
و عبیدالّین خباب‌بن الارت و منکوح او را 
بمجرد آنکه گفتهاند نصب حکمین مخالف 
شریعت سید ثقلین نبوده بقتل رسانیده‌انند. و 
امسنان صیداویه را بهمین بهانه به عالم اخرت 
روانه کرده‌اند و الحالة هذه به غارت و خون 














ریختن مشنولند. اپرالمژمنین على بمد از 
استماع این اخبار بیر استصواب اصحاب 
کبار دفم خوارج را اهم و ارلی دانسته با 
عسا کر تصرت‌شمار بصوب نهروان روان شد 
و بعد از آنکه به مسکر مارقین رسید نوبتی 
نفس شریف بتوسط عبدافبن عباس با آن 
طایفه معارضه نموده اعتراضات ناموجه 
ایشان را جوابهای سکت ملزم گفت» و در 
تیه رضا به مصالحة معاویه و نصب حکمین 
بتصد صلع حديية وكلمة «یحکم به ذراعدل 

منکم» و ای کرية وا حكما من أهله و 
حکماً من آدلهاه " تسک جست. اما هیچ 
فایده بر آن سخنان هدایت‌نشان سترتب 
نگشت. و حضرت امیرالسومنین به تعبیة 
لشکر ظفرقرین پرداخته میمنه را به یمن مقدم 
حجربن عدی الکندی زیب و زینت داد. و در 
میسره شیث‌بن ربعی را بازداشت و بر جمیع 
سواران ابوایوب اتصاری را سردار گردانیده 
فرمود که تمام پیادگان در فرمان ابوقتاده 
باشند و از آن جانب خوارج نیز به تسویة 
صفوف قیام نموده و در میمنه یزیدین حصین 
رایت جنگ و شین برافراخت و میسره را 
شریح شوم و حرقوص‌بن زهیر ریاست 
سواران را قبول کرد و بروایتی عبدائ‌بن الکوا 
مراسم سرداری پیادگان را بجای آورد. چون 
هر دو لشکر در برابر یکدیگر صف آرا گشتند 
امیرالمومنین علی فرمود که رایتی در سوضع 
مين نسصب کردند و دوهزار کس را به 
محافظت آن علم مأمور گردانید. و فرمود که 
تا نداکردند که هرکس از مخالفان بسوی آن 
رایت شتابد امان یابد و هرکس بجانب کوفه 
رود ایمن ماند. در آن اثتاء فروةبن نوفل 
اشجمی که از رژسای خوارج بود به اتباع 
خویش گفت من نمیدانم که بی جهتی با علی 
مرتضی که ولی خدا و وصی مصطفی است 
چرا قتال باید کرد؟ و پانصد کس از مارقین 
جدا گشته از مسکر برفتند و طایقه‌ای دیگر 
از آن قوم به کوفه شتافتند و فوجی در ظل 
رایت مذکور قرار یافتند. در تاریخ ابوحنیفة 
دینوری مسطور است که «و استأمن الی الراية 
منهم الف رجل, قلمییق مع عبدالهین وهب الا 
اقل من اربعة ألاف رجل». و در «ترجمة 
مستقصی» مذکور است که با عبداه‌ین وهب 
دوهزار و هشتصد کس باقی ماند و او 
همچنان زبان به کله «لا حکم الاش و لو کره 
المشرکون» گشاده بیکبار بر سپاه نصرت شهار 
حمله کردند و گرد معرکة هیجا بالا گرفته 
آتش فتال اشتعال پذیرفت. در اثنای کر و فر 
عبداثّ‌ین وهب از غایت شدت شاه ولایت را 
به مبارزه خواند. به یک ضربت ذوالفقار به 
دارالبوار پیوست و سپاه ظفر بر سایر خوایج 
تاختند و مهم | کثر ایشان را بموجب دلخواه 











حرورية. ۸۸۷۵ 
ساختند چنانچه از آن طبقه زیاده از نه نفر 
جان بیرون نبردند و از لشکر ظفرقرین بیش 
از نه کس شهید نشدند و در ترجمذ مستقصی 
مذکور است که امیرالمزمنین علی پیش از 
خروج خوارج فرموده بود که «فوجی از دين 
بگريزند چنانچه تیر از کمان میگریزد, | گرچه 
قرآن خوانند قرآن از حلی ایشان نگذرد و دل 
ایشان را ثبات بر احکام قران نباشد. و بحق 
آن خدانی که دانه را شکافت و آدمی را از 
خزانۀ کرم خویش لباس وجود پوشانید که 
رول لله (ص) با من قرار داده و مرا اخبار 
فرموده که تو با ایشان مساربه خواهی کرد و 
ایشان از بادية غوایت به منهج هدايت 
بازنیایند. و علامت این جماعت آنکه در میان 
ایشان مردی باشد که بجای یک دست در 
منکب او گوشت‌پاره‌ای بود بان پتان زتان 
که بر سر آن مویها باشد چون سبلت,گرید». .و 
ايضاً شاه ولایت قل از شروع در قل خوارج 
فرموده بود که «در اين سمرکه عدد شهدای 
سپاه ما از مرتبة آحاد به مرتبة عشرات نرسد 
و از مخالفان زیاده از نه نفر جان نبرند». از 
عیدۂ سلمانی مسروی الت که گفت چون 
اپرالمومنین على حدیث ذواشدیه را بیان 
فرمود من سه نوبت آن حضرت را سوگند دادم 
که تو این سخن از رسول (ص) شنیدی؟ 
امیرالمزمنین هر سه نوبت قسم یاد کرد که 
شنیدم و چون از خضوارج کشته گشتند آن 
حضرت فرمود که ذواشدیه را در ميان 
کشتگان طلب کنید. جمعی هرچند جستند او 
را نیافتند به عرض رساندند که شخصی 
متصف به این صفت در میان قتلا نیست. على 
گفت بخدا سوگند که ذوالتدیه در مان ایشان 
است و سپس او را یسافتند... رجسوع به 
حبیب‌السیر چ سنگی تهران جزء ۴ از ج۱ 
ص۱۹۳ و ج خیام ج۱ صص ۵۷۲-۵۷۰ 
شود. 
باری حروریه و خوارج را باید بصورت یک 
مذهب ساده در برایر متاهب شیعی و سنی 
تلقی نمود بلکه پاي عقاید این دته بر روی 
افکاری بوده است که هستذ تقوی و صداقت و 
ایمان و مبارزه با ظلم در آن دیده میشود. در 
جنگ صفین همانطور که یاد شد پس از آنکه 
علی (ع) به رأی حکمین تن درداد و از در 
سازش با معاویه درآمد گروحی که بر عله 
عثمان بجرم جمع مال قیام کرده و او را کشته 
بودند با این عمل علی دا کرد زر نیز 
مانند معاویه و عمرو عاص کافر شمردند و 
شعار خویش را دلا حکم الا هه قرار دادند و 
مورخان ایشان را خارجی نامیدند. و در زمان 
خلافت بنی‌امیه و بنی‌عباس هر مرد آزادمنش 
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و استقلال‌طلب را که بر عليه فاد دستگاه 
دربار و خلافت قیام میکرد بدین نام 
میخواندند. خوارج با برتری نژادی عرب و 
اختصاص خلافت و سلطنت به عرب مخالف 
بوده میگفتند یاه آفریقانی نیز ا گر دارای 
صلاحیت اخلاقی باشد میتواند امیر سومان 
گردد.و بهمین جهت این ملک مدتها در 
خاور و شمال شرقی ايران رواج کامل یافته 
بود. ولیکن پس از پیدایش مذهب اسماعیلی 
و شیمی, آزادیخواهان اران بدان سنگر روی 
آورده خوارج و حروریه مطرود و محکوم 
شدند. ناصرخضرو در تلزیه مسلک خویش 
گوید: 

راهي است بدین اندر مر شیمت حق را 

جز راه حروری و کرامی و کیالی. 
حروریة. [ح ری ی ] (اخ) نسبتی است در 
گفتذ تابغة جعدی؛ 

ایا دار سلمی بالحرورية اسلمی 

الى جانب الصمان فالمخلم 

أقامت به البردین ثم تذکرت 

منازلها بين الدخول فجرثم. (ممجم البلدان). 
حروس. [ح])اإخ) نام موضعی در شعر 
عبیدین الأب ر ص. (معجم البلدان). 
حروس. (ح] (اخ) نام عده‌ای از آبها در 
حروشت امتهاء [] (اخ) مکانی است در 
شمال فلسطین که بواسط اشخاصی که از 
انواع مختلفه و طوایف متنوعه در آن سکونت 
می‌ورزیدند بدین اسم نامیده شد و سیسرا نیز 
در آنجا داشت. (سفر داوران ۲:۴ ر ۱۳ و ۱۶). 
وعاکریاین نیز در آنجا فراهم شدند. دکتر 
طمن بر آن است که مکان مرقوم در 
گذرگاهی که فیمابین دشت یزرعیل و عکا بر 
دامن کوه کرمل جانی که نهر قیشون جاری 
است راقع بوده است و در آن حوالی ديه ر 
دیدهبان‌گاهی است که هر دو مخروبه و به 
اسمهائی که با حروشت مشابهت دارد معروف 
است. اما کاندر حروشت امتها را همان 
حارئیه دانسته است و آن قریة کوچکی است 
بسافت یازده میل بمفرب ناصره شانده. 
(قاموس کتاب مقدس ص ۳۱۸). 
حروض. a‏ (ع مسص) درازی اندوه و 
بیماری. دراز شدن اندوه و بیماری و نزدیک 
به مرگ گشتن. خروضت. حراضت. || لاغر و 
نحیف گشتن از بیماری. (منتهی الارب). 
حروضة. (ح ض] (ع مسص) خروض. 
خراضت. نزدیک شدن به مرگ. [مهذب 
الاسماء) 
حروف. (ح](ع !)ج حرّف. حروف متداول 
خط کنونی فارسی. سی‌رینج یا سی‌وهفت 
است. رجوع به حرف و سبک:ناسی ج۱ 
صص ۱۹۶-۱۸۸ شود: 





وآن حرفهای خط کتاب او 

گوئی حروف دفتر قسطا شد. 

گشتن حال و سخن گفتن بآواز حروف 

زبر و زیر همه جمله بزیر قمر است. 
ناصرخرو. 

و اعیان این مملکت به دیدار او مفتخرند و 

جواب این حروف را منتظر. ( گلتان). هذا 

قول‌الشافمی بحروفه. (المزهر سبوطی)؛ يعلى 

ببارته. 

|| حرفهای سربی که در چاپخانه‌های حروفی 

بکار برده میشود (اصطلاح امروز). 


دقیقی. 


“ حروف اعجام؛ حروف معجمة. حروف 
تهجی. اب ت ث ح الخ. و رجوع به اعجام و 
حروف معجم شود. 

¬ حروف تخصیص؛ حروف تهجی. 

- حروف جارة؛ حروف اضانة. 

- حروف جل ابجد. هوز, حطی. کلمن, 
= حروف چشمه‌دار؛ حروف صاحب دایره. 

- حروف حلقیه؛ حروف شفویه با شفهية. 
رجوع به شفوية شود. 

حروف عالیات؛ صاحب کشضاف 
اصطلاحات الفنون گوید: هی الشئون الذانية 
الکامنة فى غیب‌الفیوب, كالشجرة فى الواة و 
الها اشار الشیخ بقوله: 

کناحروف عالیات لم تقل 

متملقات فی ذری اعلى القلل 

انا انت فيه و نحن انت و انت هو 

والكل هو هو فل عمن وصل. 

هکذا فى اصطلاحات الصوفية لکمال‌الایین 
بی‌لفنئم. 

= کتاب‌الحروف؛ نام دیگر کتاب‌الهیات 
ارسطوست. 

ترکیب‌های دیگر: 

- حروف صاته . حروف عاطفة. حروف 
عطف آ. حروف علة. حروف قلقلة, حروف 
لستية يالانية ر زز س ش ص ض . حروف 
متملة. حررف مروقة. حروف 
مشسیههبالفعل. حسروف مسعانی . ادوات. 
رباطات (منطق). حروف تهجی عام. حروف 
نقطه‌دار, حروف منقوطه. حروف مقرمطه. 
حروف مهملة. حروف غيرمعجمة. حروف 
غیرمنقوطه. حروف مهموسه. حروف ناصبة. 
حروف نافية. حروف نداء. حروف نطیه ۵ 
حروف نقطه. رجوع به هر یک از این کلمات 
در ردیف خود شود. 

||(علم...) علمی است که از خواص حسروف 
بطور مفرد و یا مرکب بحث کند. و سوضوع 
این علم. حروف هجاء باشد. ابن ندیم در 
فهرست و ابن خلدون در مقدمه درباره؛ ان 
بحث کردداند و ما اندکی از انرا زیر عنوان 


حروفیان یاد ميکنيم. چلبی فهرست کتبی که 








حروف. 
در این موضوع نوشته شده است چنین یاد 
کرده‌است: ازهارالآفاق. اساس السلوم و 
الممانی, اسرارالصروف. الاسرار الشافية 
الروحانية. الاشارة السوية, اظهارالرصوز. 
اکسسیرالاسماء, الواحلذهب, ايماء الى 
علم‌الاسماء. الباقیات الصالحات, بحرالفواند 
الحرفية. بحرالوقوف, بدر ریاض‌المعارف, 
برقةالانوار, البرقة اللورانية, بروق‌الانواره 
بفيةالطالب. البهاء الامجد. بهجةالاسرار, 
بهجةالآناق. بیان‌الستنم. المليقة الککبری, 
تمزالصرف. تنزیل‌الارواح, القوسلات 
الكتاية. تییرالصرف» تییرالمطالب. 
جامع‌اللطائف. جنةالاسماء, الجواهر الخمس. 
الحسانز للسعون الناجز, حدائق‌الاس‌ماه» 
حدیقة‌الا حداق, الحديقة السندسية, الصرز 
الاسنی, حرزالاقام. حرزالامان» الحروف 
الوضعية. حقائق‌الحروف: الحقائق السبوحية, 
حل رموزالاسماه, حل‌الرموز. حلةالكمال. 
خافية افلاطون و جعفر الصادق و هرمس. 
خواص‌الاسرار. خسواص‌الاسماء» 
خواص‌آلقرآن. الخواطر السواغ, الدر المنظم, 
الدر الظوم الدر الس‌ظيم. درالاسراره 
درةالآفاق. درة تاج‌السعادة, درة فنون‌الکتاپ. 
درءالمعارف. الدرة اللاصفة» الرس‌الة اللاهوتة. 
رسالةالخغفاء الرمز الاعظم. رمزالحقائق. 
روض‌الاسرار. روض‌المعارف. 
روضةالاسرار. روضةالانوار. زبدةالمصنقات. 
سرالصرف. سجل‌الارواح» سجنجلالارواج. 
سجنجلالجمال. السر الابجدی, سرالاسرار. 
السر الاسنى, السر الافخر؛ سرالانس. السر 
لجامع, سرالجمال, السر الخفی, الر الربانى. 
سرالعادة, السر المصون, الر الفامض» السر 
الفاخر, الر المصون, السر المكتوم. السعد 
الا كبر سفر أبراهيم علیه‌السلام. سفر ادريس 
عليهاللام» سفر آدم علیه‌السلام, سفر ارمياء 
سفرالخفایا؛ سفر ذی‌الفرنین» سفر شيت. 
س‌فرالمستقيم» سفر نوح علیه‌السلام» 
سواط الانوار» سين ‌الاسرار 
شرف التشکیکات. شفاه‌الص‌دور, 
شمی‌الاروام. شمس‌الاسرار. شمس‌الاآفاق. 
شس‌الجمال,. شس‌ارقوم. شمس 
لطائف‌الاسماء. شمی مطالعالقلوب. 
هم‌المسعارف. القت المتیر. 
شمی‌الواصلین. شمس‌توصال. الصراط 
المستقيم. طبیعت‌نامه, طلم‌الارواح» 
طلمالاسرار. طلسم‌الاشبام. الطلسم 


۰ Les consonnes. 

- Copulatif. Les lettes copulatives. 
- Letlres linguales. 

- Lettres emphatiques. 

- Les lettres dentales. 


س نم مه د ي 











حروف ابی. 
المصون. عجائب‌الاتفاق, عجائب‌الاسماه», 


النقد المنظوم. العلم الا كبرء علم‌الهدی, السلم 
الاسسنی, عسیون‌السقانق. غايةالآمال. 


غايةالحكيم, الفاية القصوی, فاتح‌السفنم.. 


فت‌لکنوز الحرفية. فخرالاسماء. فرح نامه 
فصول سبعةء فصول عشرة, فلکالرموز, 
فلكالعادة. فواتحالاسرار. فواتح‌الجمال, 
فهم سلوک‌الممنی. قافالانوار. قیس‌الاقتداء. 
قبس‌الانوار» قلم‌الاسرار. کتاب اسراسم, 
کتاب الاسسفوطاس, کتاب‌التعریف, كتاب 
تتکلوشا. کتاب ثابت, کتاب بلیناس, کتاب 
طمطم. کتاب‌الفين, کتاب فاه باللان. کتاب 
کنکه, کتاب کاس کستاب‌اللسوم. 
کستاب‌السلاطیس, کستاب‌السلکوت. 
کتاب‌الهاریطوس, کشف اسرارالصروف؛ 
کف اسرارالسمانی, کش فالاسرار, 
کش ف‌الاشارات, کشف‌السر السصونء 
کشف‌السر المکنون, کشف‌الفطاء کشف‌المعاد. 
الكشف الكلى. کمبةالاسرار. کعبةالجمال, 
کنزالاسرار, کنزالالواح, کنزالانوار, انز 
الباهر. کنزالدرر, کنزالسعادة, کتزالتاصدین, 
كنزالمطالب. الکنز المطلسم. کیمیاءالعادة, 
لطسانف‌الامسسماء. لط‌انفالاشارات. 
لطائفالآيات. اللطائف الخفية. الاطائف 
الملوية. اللطائف الفريدة, لمعة‌الانوارء 
لوامعالانوار. لوامعالبروق. لواسعالشعريف. 
لوایحالانوار. المبادی و الغابات. مدخل الى 
علمالعروف. مشرقالانوارء مصايح 
فى الحروف. المطلب الاسنی, متاح 
إبواب‌المادة مفتاح‌البرق المنشور. 
مفتاح‌الکنوز, المقام الاسنی, منبع‌الاسماه. 
مناهج‌الاعلام, منبع‌الاصول, منبع‌العلوم 
الرب‌انية, متهج‌الوهسبیة. مستیهالطالب. 
مواقفالنایات. مواقیت‌البصاثره السواهب 
الرب‌انية. نرجس‌الاسماه, نزهةالشفوس, 
نسیمات‌الف اتحة, النفحة القدسية, نور 
ان سواره‌المسسمارف. وشی‌الم صون, 
هدایةالفاصدین, یاءالتصریف. 


حروف آبی. (ح ف ](ترکیب وصفی, ! 


مرکب) رجوع به حروف آتشین شود. 
حروف آتشین. ا ف ت] (تسرکیب 
وصفی, [مرکب) حرفهای آتشین‌مزاج نزد 
اهل سحر و طلسم عبارت از:ا هط م ف سذ 
میباشد. در مقابل حروف خا کی‌مزاج که دح 
لع رخ ش و و در برابر حروف هوائی و ی ن 
ضف ظ و حروف آبی که ج ث ز صغ ق ک 
میباشد. رجوع به مقدمة ابن خلدون بند ۲۳ 
فصل ششم بعنوان اسرار علم‌الصروف و 
فهرست دانشگاه (ج ۱ صص ۸۱-۸۰) شود. 
حروف آنیه. اف نی ی /ي| (ترکیب 
وصفی. |مرکب) رجوع به حرف آنی شود. 
حروف ابتث. [ح ف أت] (تسرکیب 








اضافی, | مرکب) برای اقام ترتیبهای حروف 
الفباه, رجوع به حروف ابجد شود. 

حروف ابجد. (ح ف آج] انس رکب 
اضافی, [ مرکب) همان حروف هجاء است 
هنگامی که بترتیب مخصوص رده‌بندی 
شوند. و انرا ترتیب ابجدی نامند. در برابر 
ترتیب الفبائی. یا ترتیب ابخی و ترتیب حلقی, 
ترتیب حلقی حروف هجاء چنین است:ع ح ه 
خ غق ک ج ش ص ضس ز ط دت ظ ذث 
رل ن ف ب م وای. ترتیب ابشی نیز بر دو 
وجه است اول ابخی شرقی. چتانکه در این 
لفتنامه بکار برده شده است. دوم ابشی غربی 
که سلمانان الدلس بکار می‌بردند. چنانکه 
ابن عبدالیر در کتاب «الاستیعاب» بکار برده 
است:اب ت ث جح خ دذرزط ظ کلم ن 
ص ضع غ ف ق س ش هو ی. رجوع به 
فهرست دانشگاء ج ۲ ص ۳۳۶و ۳۳۷و ۳۶۰ 
و ۵۰۱و به «ابجده در همین لغت‌نامه شود. از 
گنتة قفطی چنین برمی‌آید که ترتیب ایشی در 
دوران مأمون عباسی شناخته بوده است. 
(اخبارالعکماء ص ۴۴۳). لیکن قدیمترین 
کاب که بدین تریب منظم شده است البارع 
قالی است. رجوع به حروف معجم شود. 
حروف استثناء . رم ف ات ] (تسرکیب 
اضانی, | مرکب) در فارسی مگر. جز. و در 
عربی الاء لکن, بل, آمده است. 

حروف استعلاء ۰( ف اتِ] (ترکب 
اضافی, [مرکب) حروفی است که مانع از اماله 
میگردد و آن هفت حرف «خص قظ ضفط» 
میباشد؛ 

و حرف الاستعلاء یکف مظهرا 

من کسر او یا و کذا تکف‌را. ابن مالک. 
||حرفهانی که دلالت بر برتری کند چسون: 
«علی». خواء برتری مادی باشد: زید 
علی‌السطح و خواه برتری معنوی چون: 
دینک علیک. رجوع به استعلاءه شود. 
حروف استفهام. [ح ف اتَ] (ترکیب 
اضافی, | مرکب) ادات پرسش. در فارسی: 
آیا. و در عربی: هَل أ ر جز آن مباشد. رجوع 
به استفهام شود. 

حروف اسلیه. رم ف آس لی ی / يا 
(ترکیب وصفی, | مرکب) سه حرف ص س ز؛ 
را از ۲۸ حرف الفباء بدین نام خوانند. رجوع 
به اسلیه و حروف حلقی شود. 

حروف اصلی. (ح فا](ترکیب وصفی.! 
مرکپ) رجوع به حرف اصلی شود. 

حروف اضافه. (م ‏ ات /ف] (ترکیب 
اضافی, 1مرکب) رجوع به حرف اضافه شود. 
حروف | یجاب. [ح ف] (ترکیب اضافی» 
[مرکب) رجوع به حرف ایجاب شود. 
حروف بدل. زح ف ب د1 ات رکیب 
اضافی, !مرکب) حرفهائی که قابل‌تبدیل به 





حروف جدائی. ۸۸۷۷ 


حرف دیگر هستند. در هنگام ادغام و پا در 
غير ادغام. قم اول چهارده حرفند که همان 
حروف زائد (حروف ستلتمونها) میباشد به 
اسخنای سین و به اضافة ج ذ ط ص ز. و 
فیروزابادی صاحب قاموس آنها را در جملة 
«أنجدته یرم صال زط» گرد آورد» است. و 
قم دوم که در غیر ادغام است بست‌ویک 
حرف است و فیروزآبادی آنها را در جملة 
«بجد صرف شکث آمن طی ثوب عزته» گرد 
آررده است. و رجوع به تاج العروس ماد؛ بدل 


شود. 

حروف ب رگشتی. رح ف ب گ] (ترکیب 
وصفی, [ مرکب) پیشوند برگشت. حرف 
عطف. دسته اول از حروف بند و بست است. 
رجوع به دستور جامع فرخ ص۵ و9 
حروف عطف شود. 

حروفت. ا ت ]لع لصا تیزی. تندی. 
حروف تراییه. . بى ى يا 
(ترکیب وصفی, [ مرکب) رجوع به حروف 
خاکی‌شود. 

حروف تعلیل. (م ف تَ] ( رکیب 
اضافی. مرکب) رجوع به حروف چرائی و 
حرف تعلیل شود. 

حروف تفریق. اف ت] اتسسرکیب 
اضافی, [مرکب) حروف تفصیل. رجوع به این 
کلمه‌شود. 

حروف تفصیل. (ح ف تَ] ادسرکیب 
اضافی. [مرکب) حروف تفریق. حروف 
جدائی: ياء اما: شماره پا جفت است و یا تک. 
و در عربی لمَ. 

حروف تنبیه. (ح ف تم ](ترکیب اضافی. ! 
مرکب) رجوع به حرف تنبیه شود. 

حروف جاره. [ح ف جاز ز / ر ](ترکب 
وصفی, [مرکب) در دستور زبان عرب حروف 
اضافه را بدین نام خوانند چونکه در آن زبان 
هرگاه این حروف بر سر انمی درآید پایان 
آنرا مکسور و مجرور کند و اين حروف هفده 
باشند و ابن حام هروی در منظومة عوامل» 
آنها را چنین به نظم درآورده است آ: 

با و تاو کاف و لام و واو و منذ, مذ. خلا 
رب حاشاء ین, عَدا. فی, عن. على حتی» إلی. 
رجوع به جاره شود. 

حروف جازمه. [ح ف زم /۲] (ترکیب 
وصفی, [مرکب) حرف‌هاتی که طبق دستور 
زبان عرب چون بر سر فعل مضارع درآید 
آخر آنرا مجزوم سازد: لم لما لي (در فعل 
امر). لا (در فعل نهی). 

حروف جدانی. ف ج] رکب 


1 - Ãcrelé. 
۲-برای اناب این منظومه به ابن حام‎ 
مقدمة لفتنامه دیده شود.‎ 


"۷۸ حروف جر. 


اضافی, ! مرکب) پیشوندی که معنی تفریق و 
تسفصیل دهد. (دستور جامع ص ۸۰۵). و 
رجوع به حروف تفصیل شود. 
حروف جر. [ حف جّرر] (ترکیب اضافی. 
[مرکب) رجوع به حروف جاره شود. 
حروف جواب. ف چ1 رکب 
اضافی, إمرکب) در عربی. نم بلی» ی أجل 
است, و در فارسی, هان, ها. 
حروف جوفیه. (ح ف ج /جو فی ی / 
ي] (ترکیب وصفی, [ مرکب) حروف عله. 
رجوع به حرف عله شود. 
حروف جهریه. [ځ ف ج ری ی / يا 
(ترکیب وصفی, |مرکب) رجوع به حرف 
مجهور شود. 
حروف چرالي. (ح ف چ | (سرکیب 
اضافی, ! مرکب) اداتی که سبب و علت را ییان 
کد:بنابراین. (دستور جامع ص ۸۰۶). رجوع 
به حرف تعلیل شود. 
حروف چشمه‌دار. (ح دج اج م /م) 
(تسرکیب وصفی؛ | مسرکب) حروف 
صاحب‌دایره. که در کتابت دائره داشته باشد, 
چون جيم و حاء و خاء و سین و شین و صاد و 
ضاد. يا صاد و ضاد و طاء و ظاء و مانند ان. 
(غیاث). 
حروف چیددن. (ح د] اسص مرکب) 
چیدن حروف سربی پهلوی یکدیگر برای 
صفحه‌بدی در چاپخانه. تسرتیپ. 
حروف‌چینی. 
حروف چین. (ح] نف مرکب)' رنب 
در امطلاح چاپخانه, کسی که حرفهای سربی 
را یک‌بیک پهلوی هم چیند و صفحه کتاب 
فراهم سازد. کارگر چینند: حروف. مقابل 
کارگر فرم‌بند و کارگر غلط گیر. 
حروف چینی. (م] (حامص مرکب) عمل 
حروف‌چین. ||(!مرکب) جای چیدن حروف. 
-اطاق حروف‌چینی؛ اطاقی که دستگاهها و 
گارسهای حروف‌چینی در آن بنا نهاده شده 
است. در مسقابل فرم‌بندی که در آنجا 
کارسه‌دای وسائل بستن فرمها هاده ميشود. 
حروف حلقی. (ح ف ح] (تسرکب 
وصقی. [مرکب) پنج حرف از ۲۸ حرف الفباء 
حلقی است و آنهاع. ج. ھ۔خ۔ غ میباشد. 
|| ترتیب روف هجاء بیست‌وهفتگانه را 
بنظمی مخصوص, ترتیب حروف حلقی نامند. 
در چنین دستگاه ۸ حرف رابه نه دسته 
۱= حروف حلقیه: ع. ح. ه.خ.]. 

۲- حروفلهویه: ده .ق.ک. 

۳- حروف شجریه: ج. ش. ص. 

۴- حررف‌اسلیه: ص. س. ز. 

۵- حروف‌نطیه: ط. د. ت. 

۶- حروف لویه: ظ. ذ. ث. 





۷- حروف‌ذلفیه: ر. ل.ن. 

۸- حروف شفویه: ف. ب. م. 

-٩‏ حروف هوائیه: و.. ی. 

در لفتامه‌های «المین» خلیل‌ین امد و 
«تپذیب» ازهری هروی واژه‌ها تریب بالا 
بسیجیده شده است. 
حروف حی.(ح ف حیی] (اخ) در 
اصطلاح بهانیان, هجده تن از نخشتین کانی 
که‌به علیمحمد باب ایمان اورده‌اند بدین نام 
خوانده ميشوند, و نام ايشان در « کواکب 
دریه» یاد شده است. رجوع به باب شود. 
حروف خاکی. اج ف (ترکیب رصفی.( 
مرکب) رجوع به حروف آتشین شود. 
حروف خواتيم. ( ف خ | اتسرکیب 
وصفی, [مرکب) حروف ملفصله. رجوع به 
حرف منفصل شود. 
حروف ذلاقه. [ح ف ذل لا ن / ق) 
(ترکیب وصفی, | مرکب) شش حرف است: م. 
ر. ب. ن. ف. ل. و هیچ اسم رباعی یا خماسی 
از آنها خالی نبود. مگر استناء و شاذاً سانند 
عسجد. دهدقة. زهزقة. عسطوس. و جز اين 
شش حرف را مصمتة نامند. (از کشاف 
اصطلاحات الفنون). و ذلافت فصاحت و 
خنت در کلام باشد, و چون این حرف‌های 
ششگانه خفیف‌ترین حرفهاست, هیچیک از 
اسمهای رباعی و خماسی از آنها خالی نشود. 
در برابر حرفهای مصمت. و مصمت بمعنی پر 
است در مقابل مجوف. (از کشاف اصطلاحات 
آلفنون) (تاج العروس از ابن جنی و صاغانی و 
ابن سیده), و رجوع به حسروف ذلقیه و ذلق 
شود. 
حروق ذلق. ام ف ذل [) (اتسرکیب 
وصفی, !مرکب) حروفی که از طرف زیان و 
لب دراید و ان شش حرف است. سه تای انها 
ذلقیه است: ل را ن. و سه تای دیگری شنهی 
باشند: ب» ف» م. (تاج العروس از ابن سیده و 
صاغانی و ابن جنی). رجوع به حروف ذلاقه 
شود. 
حروف ذلقیه. [ح ف ذل نی ی /ي) 
(ترکیب وصفی, [مرکب) سه حرف ر. ل. ن از 
۸ حرف الفباء بدین نام خوانده شده است. 
رجوع به حروف حلقی شود. ||این سه حرف 
به اضافة سه حرف شفوی م. ب. ف. را نیز 
حروف ذلقیه یا ذلاقه نامی‌اند. رجوع به 
حروف ذلاقه شود. 
حروف رابطه. (ح ف ب ط /ط ] (ترکیب 
وصفی, |مرکب) رجوع به حرف رابطه شود. 
حروف‌ریزی. (ح] (حامص مرکب) عمل 
ریختن حروف سربی به قالب. ریختن سرب 
به قالب حروف بوسیلة ماشین. ||( سرکب) 
اطاق ماشین حروف‌ریزی. جائی که رسائل 
ریختن حروف سربی در ان است. جائی که 











حروف صفیر. 

ماشین تولید حروف سربی در آن است. 
حروف زمانی. [ح ف ]ترک وصفی. 
[مرکب) رجوع به حرف زمانی شود. 
حروف زیادت. [ح ف ]ات رکیب 
اضافی. [مرکب) اخرّف الزيادة. حرفهانی 
است که در جمله‌بندی زبان عرب بکار رود و 
معنی ندارد و معنایی بر جمله نیفزاید: ان. آن. 
ما. لا. من. ب. ک. رجوع به القواعد الجلية و 
کتب دیگر ادب عرب شود. ||حروف زائدة. 
حرفهائی که در برخی از صیفه‌های یک ریشه 
وجود داشته باشد و در برخی نباشد. رجوع به 
حرف زائد و حروف «ستاتمونیها» شود. 
حروف سئلتمونیهاء (م ف س : ثٌ) 
(ترکیب اضافی, [ مرکب) حسروف زانده. 
رجوع به حرف زائد شود. 
حروف سبعه. [ح ف س ع /ع] اترکیب 
وصفی. | مرکب) در اصطلاح بهانیان, هفت 
حرف کلم «علیمحمده که نام باب است به 
این نام خوانده میشود. رجوع به باب شود. 
حروف سربی. [ح ف ش] (تسسرکیب 
وصفی, ! مرکب) قطعه‌های حرف که از سرب 
ریخته مشود و در چاپهای سربی بکار رود. 
حروف شجریه. [ح ف ش ج ری ی / 
ي ] (ترکیب وصفی, [مرکب) سه حرف ج. 
ش. ص. را حروف شجری تامند. رجوع به 
حروف حلقی شود. 
حروف شد‌یده. [ح في ش دی د /د] 
(ترکیب وصفی, | مسرکب) رجوع به حرف 
شدید شود. 
حروف شرط. (ح ف ش] ات رکیب 
اضافی, | مرکب) ادات وابستگی, در دستور 
زیان فارسی, اگره هرگاه. (دستور جامع 
صص ۸۴۳-۸۴۱ و در دستور زبان عرب. 
ان. لو که گاهي حرف شرط است و جملة 
جزائی دارد: ان تکسرم تکسرم. و اه وصلی 
است: اطع اخا ک و ان عصا ک.که در ایین 
صورت جمله جزاء ندارد. و «امّا»: اما دمشق 
فهی بلدة طيبة. رجوع به شرط و حرف شرط 
شود. 
حروف شغویه. ( حف ش ف‌ وی ی /ي] 
(ترکیب وصفی, | مرکب) سه حرف ف. ب. م 
را بدین نام خوانده‌اند. رجوع به حروف حلقی 
و حروف ذلقیه شود. 
حروف صامت. (حفٍ م] اتسسرکیب 
وصفی, | مرکب) رجوع به حروف مصمته و 
حرف صامت شود. 
حروف صفیر. [ح ف ص ] (تسسرکیب 
اضافی, | مرکب) حروفی که هنگام تلفظ آنها 
صدای صفر از دهان شنیده شود. رجسوع به 
حروف صفیره شود. 


1 - Composileur. Ouvrler typographe. 








حروف صفیره. 
حروف صفیره. [ حف ص ر /ر] (ترکیب 
اضافی, ! مرکب) حروفی که هنگام تلفظ آنها 
صدای صقیر برآید و آنها ز. ص. س. مباشد. 
(از کثاف اصطلاحات الفنون). 
حروف ضوی مشغر, (ح ف ش م ] 
(تسرکیب اضافی. [مرکب) ترکیبی است 
ساختگی از حرفهای ض. و ی» مش, ف ر 
که‌در حرفهای نزدیک به خود ادغام نمیگردد. 
و این اسحتائی است از قاعدة تبدیل تاء باب 
افتعال. رجوع به تصریف و شرح تصریف 
زنجانی ص۸۸ و شرح کافیه و کتب دیگر 
صرف شود. 
حروف عطف. اح ف ع] اسسرکیب 
اضافی, [ مرکب) حروف برگشتی: و. ف» ثم. 
که‌اولین آنها برای عطف ساده و دومین برای 
عطف با ترتیب و سومین آنها برای ع طف با 
تأخیر است. رجوع به حرف ربط شود. 
حروف عله. (ح ف عل ل /ل] (تسرکیب 
اضافی. [مرکپ) رجوع به حرف عله شود. 
حروف قافیت. [ح ف قا ی] اترکیب 
اضافی, !مرکب) حرفهائی که ممکن است در 
کلم قافیة شمر فارسی واقع شوند. و آنها نه 
حرفند و هریک رانامی است بدین ترتیب: 
حرف روی. حرف ردف. حرف قید. حرف 
تأسیس, حرف دغیل, حرف وصل, حرف 
خروج, حرف مزید. حرف نایر. رجوع به 
هریک از اين کلمات و المعجم في معایر 
اشعارالمجم ص ۱۵۳ شود. 
حروف قسم. [ح ف ق س] (اتسرکیب 
اضافی, ! مرکب) در دستور زبان عربی مانند 
«و. ت» که چون بر سر کلمه‌ای درایند اخر 
آنرا نیز مجرور سازند. و بنابرایین از حروف 
جاره نیز میباشند. ۲ 
حروف قلقله. [م ف ق ق ل /() (ترکیب 
اضافی, | مرکب) حروف مجپور: شدیده را 
حروف قلقله نامند. چه در تلفظ آتها شدت با 
فشار توأم سباشد, و آنها د. ه.ق.ط. ج. ب 
میباشند و مبرد بجای «ق», « ک»را اورده 
است. (از کشاف اصطلاحات الفنون). 
حروف گمان. (ح ف گ /گ] (ترکیب 
اضافی, | مرکب) حسروف شک و تردید. 
پیشوند گمان. یکی از اقام حروف ربط (بند 
ربست) در فارسی: گوئیا. (دستور جامع 
ص ۸۰۶). و در عربی لعل امده است. 
حروف لثویه. (حْ ف لٍ ت وی ی / يا 
(ترکیب وصفی, [ مرکب) سه حرف ظ, ذ.ت 
از ۲۸ حرف الفباء بدین نام خوانده شده است. 
رجوع به حروف حلقی شود. 
حروف لسانیه. (م ف لٍ نی ی /يا] 
(ترکیب وصفی, | مرکب) رجوع به حروف 
له شود. 
حروف لسنیه. [ح ف نی ی /يا 








(ترکیب وصفی. | مرکب) حروف لانیه: و. ز. 
ز.س.ش.ص. ض. 
حروف لهویه. (ح ف لذ دی ی / یا 
(ترکیب وصفی, | مرکب) دو حرف: ق. ک. را 
بدین نام خواندهاند. رجوع به حروف حلقی 
شود. 
حروف لینه. (ح في لی ي ن / وا 
(ترکیب وصفی, | مرکب) حروف عله اگر 
سا کن‌باشد. رجوع به حرف عله شود. 
حروف مالیه. (ح ف ئی ی /ي] (ترکیب 
وصفی, [مرکب) حروف آبی. رجوع به 
حروف آبی شود. ۱ 
حروف متجانسه. (م ف م ث وش / 
س] (ترکیب وصفی. | مرکب) دو حرف که از 
یک مخرج با دو صفت باشند, چون «ت. ط». 
(از کشاف اصطلاحات الفتون). رجوع به 
حروف ممائله شود. 
حروف متزاوجه. اف ایح /ج) 
(ترکیب وصفی. | سرکب) حروف ستشابهه. 
حروفی که در صورت نوشتن آنها مانند 
یکدیگر هستند. در مقابل حروف مفرده. (از 
کشاف اصطلاحات القنون). 
حروف متشایهه. (ح ف مت ب د /جا 
(ترکیب وصفی, | مرکب) حسرفهای متزاوج. 
حروف متزاوجه و متشابهه حروفی را گویند 
که در نوشتن جز با نقطه فرقی نداشته باشند: 
«حاء خا» و «د. ذ». در مقابل حروف سفرده. 
( کشاف اصطلاحات الفنون). 
حروف متقاربه. (ح ف م ٿر ب /ب] 
(ترکیب وصفی, [ مرکب) دو حرف که از دو 
مخرج نزدیک بهم باشند. چسون «د. س. ش. 
ض». (از کشاف امطلاحات الفنون). 
حروف متمائله. (ح ف م ت ثِ 3 / لٍ] 
(ترکیب وصفی | مرکب) دو حرف هنگامی 
ممائل هتد که از یک جنس و در حرکت 
متشابه باشند. مانند دو جيم مفتوح یا دو واو 
مضموم؛ در برابس 
شرح مواقف, ولیکن در فن صرف آرند که 
شتا دو حرف راگویند که در حقیقت یکی 
بوند گرچه در عوارض (حرکات) دگرگون 
باشند. و در اتقان گوید: دو حرف منگامی 
متمائل‌اند که در مخرج و صفات یکی باشند, 
چون در پاء و دو لام, و هنگامی «متجانس» 
نامیده شوند که از یک مخرج باشند با دو 


متخالف. چنین است در 


وصف. چون «ت. ط». و هنگامی «متقارب» 
نامیده شوند که از دو مخرج نزدیک باشند. 
ون «د. س. ش. ض». (از كاف 
اصطلاحات الفنون). 

حروف مجهوره رخوه. (ح ف ٢‏ /ر 
ي رخ و /و] (ترکیب وصفی, [مرکب) رجوع 
به حرف مجهور شود. 

حروف مجهورة شدیده. اجب مر / 








حروف معجم. ARYA‏ 
ر ي ش دی 3 /3] (ترکیب وصفی. [ مرکب) 
رجوع به حرف مجهور و حروف قلقله شود. 
حروف مد. (ح ف ّدد] (ترکیب اضافی؛ ! 
مرکب) رجوع به حرف مد شود. 
حروف مستعلیه. (ح ف ۾ ت ى /ي) 
(ترکیب وصفی, إمرکب) رجوع به حرف 
متعلی شود. 
حروف مسروقه. (ح ف م ق / تا 
(ترکیب وصفی. | مرکب) حروفی که در 
نوشتن باشد و بر زبان نیاید. چون وأو در 
خواجه و خواهر و خواهش و غیره, یا ضمه 
تلفظ شود, چون توء چو دو. 
حروف مشبهة‌بالفعل. [ح ف مشب ب 
هَن بل ف ] (ترکیب وصفی, | مرکپ) در 
دستور زبان عرب حرفهائی هستند که بر سر 
جملۀ مدا و خبر درآیند. پی مجدا را 
منصوب سازد و اسم آن خوانده شود. و خبز 
رامرفوع سازد, و خبر آن خواننده شود وا 
بهمین جهت انها را شبه به فعل خوانده‌اند. 
ابن مالک نحوی همهٌ این حرفها را در یک 
شعر چنین سروده است: 
ان أن لبت. لکن. لمل, 
کأْنْعکس ما لکان من عمل. 
و عسل این حرفها عکس عمل کان و اخوات 
حروف مصمته. اف مصْمْعت ت] 
(ترکیب وصفی, [مرکب) جز شش حرف: م. 
ر. ب. ن. ف. ل که ذلاقه نامیده شوند. ساثر 
حروف را مصمته و حروف صامت گویند. و 
مصمت بمعنی تویر و سنگین است. در مقابل 
مجوف. (از کشاف اصطلاحات الفنون). 
حروف مصو ته. (مّف م ض‌وو تّ /تِ] 
(ترکیب وصفی, [ مرکب) رجوع به حرف 
مصوت و حرف عله شود. 
حروف مضارعه. اف ز /یع /ع] 
(ترکیب اضافی, [ مرکب) حرفهائی که در 
دستور زبان عرب بوسیلة آن از ماضیء 
مضارع (محقبل) سازند و آن چهار حرف 
است که در کلمة «اتین» یا «انیت» یا دناتی» 
جمع شده است. 
حروف مطبقه. ام ف م ب ق / قا 
(ترکیب وصفی, | مرکب) رجوع به حرف 
مطبق شود. 
حروف معجم. [خ ف م ج] (مرکیب 
وصفی, [ مرکب) رجوع به حرف معجم شود. 
|آگاهی حروف معجم به حروف الفباء گفته 
مشود اعم از معجم و مهمل: آن کتاب مرتب 
به حروف معجم است؛ یی بترتیب الفپاه 
منظم شده است. ابن خلکان در احوال قالی 
(متوفی ۳۵۶د.ق.اگوید: «و له لتالیف 
الملاع منها کتاب‌الامالی و کتاب‌البارع نی 
اللغة بتاء على حروف‌السجم. و هو یشتمل 





۰ حروف مفرده. 


على خمة آلاف ورقة...». و ظاهراً کاب او 
قدیم‌ترین کتابی است که بترتیب حسروف 
معجم منظم شده است. حروف معجم! بمعنی 
حروفالخط المسمجم است. ماشد: 
مسبدالجامع؛ يعلى بوم‌لجامم. ياء 
حروف‌الاعجام: یعنی من شأنه ان َعَم فعلی 
ذلک مصدر کئذغل. (متهی الارب). رجوع 
به حروف ابجد شود. 

حروف مفرده. (ح ف مر د /<](ترکیب 
وصفی, [ مرکب) حرفهائی که صورت آنها در 
نوشتن با یکدیگر فرق دارد: ک. ل.م. حروف 
مفرده نامیده شوند, در برابر حروف متشابهه. 
(از کشاف اصطلاحات الفنون). 

حروف مقرمطه. [ځ ف مق مط 1ط] 
(ترکیب وصفی. [مرکب) حروف تنگ‌نبشته, 
حروف منخفضه. (ح ف مخ فض / 
ض ) (ترکیب وصفی, | مرکب) رجوع به حرف 
حروف منفتحه. [ځ ف م ق سبح /ج] 
(ترکیب وصفی, | مرکب) رجوع به حرف 
متفتح شود. 

حروف منقوطه. (م فب م ط / طا 
(ترکیب وصفی, [مرکب) رجوع به حرف 
معجم شود. ۳ 
حروف مهمله. [ح ف ١م‏ ل /(](ترکیب 
وصفی. |مرکب) رجوع به حرف مهمل شود. 
حروف مهموسه. (ح ف م س / س] 
(ترکیب وصفی, !مرکب) رجوع به حرف 
مهموس شود. 

حروف ناری. [ح ف ] (ترکیب وصفی, ! 
مرکب) رجوع به حروف آتشین شود. 
حروف اصبه. (ح ف ص ب / با 
(ترکیب وصفی, | مرکب) در دستور زبان 
عرب حرفهانی که بر سر فمل مضایع 
(مستقبل) درآیند و پایان آنرا منصوب سازند: 
ان لن, کی [ذن. حتی. ل 

حروف افیه. اج ف نای /ي](ترکیب 
وصفی, |مرکب) در پارسی, «ثه» ماند: نیامد. 
و در عربی «ماء ما لاه آمده است. 
حروف ندا. ام ف نِ] (ترکیب اضافی؛ [ 
مرکب) حروفی که برای خواندن کس را بکار 
رود. و ان در عربی, أء ياء ایا, هیا, ای امده 





است. 

حروف نطعیه. (ح ف ن عسی ی /ي] 
(ترکیب وصفی, | مرکب) سه حرف ط. د. ت. 
از ۲۸ حرف القباء بدین نام خوانده شده است. 
رجوع به حروف حلقی و نطع شود. 
حروف نفی. [ح ف فی] اتسسرکیب 
اضافی, | مرکب) رجوع به حروف نافیه شود. 
حروف نقطه. [ح ف نط /ط ] (ترکیب 
اضافی, إمرکب) نت موسیقی أ. 

حروف وابستگی. ام ف ب ت /تٍ] 








(ترکیب اضافی, | مرکب) پیشوند شرط. 
حروف شرط. یکی از اقام حروف بند و 
بت (ربط) میباشد. (دستور جامع ص ۸۰۶). 
رجوع به حروف شرط شود. 
حروف هوالی. (ح ف د] تس رکیب 
وصفی. [ مرکب) حروف هوائی‌مزاج؛ در برابر 
حروف آتشی و خا کی و آبی. رجوع به 
حروف آتشین شود. ||سه حرف و. ا. ی. از 
۸ حرف را حروف هوائیه نامیده‌اند. رجوع 
به حروف حلقی شود. 
حروف هوائیه. اب نی ی /يا 
(ترکیب وصفی, | مرکب) رجوع به حروف 
هوائی شود. 
حروفی. [ح] (ص نسبی) موب به 
حروف. 
- چاپ حروفی؛ چاپ سربی. و آن چاپ 
نوشته‌ها باشد با ترکیب حروف ریخته از 
سرب. مقابل چاپ سنگی. 
یکی از حروفیین. یکی از حروقیان. یکی از 
حروفیه, رجوع به حروفیان شود. 
حروف یا خط. غطط /غ1(امرکب) 
در غلاطیان ۱۱:۶ مینوید: «ملاحظه کنید که 
با چه حروف جلی به شما نوشتم». عبرانیان 
را اشعار مخصوص الفبانی هت که هر نیم 
شمر یا مصرع به یکی از حروف الفبا مرتباً 
شروع مشود و بزرگترین این اشمار مزمور 
٩‏ است که بر حب تعداد حروف الفبای 
عبری ۷۲۲ قسمت و هر قسمی دارای هشت 
مصرع است که هر یک با حروف الفبا بترتیب 
شروع ميشود. مزامیر ۲۵ و ۳۴ دارای ۲۲ 
شعر است که هر یک با یکی از حروف عبری 
شروع ميشود و در مزامیر ۱۱۱و ۱۱۲ هر 
مصرع با یکی از حروف و مصرع دوم با حرف 
دیگر شروع میشود. مزامیر ۳۷و ۱۴۵ الفبائی 
و نیاحات ارمیا هم الفیائی میباشد. باب ۳۱ 
امثال نیز از آیة هشتم تا آخر الشبانی است. 
پولس رسول فیمابین حروف وردح تغارت 
میگذارد چنانکه در رومیان ۲۷:۲ و ۲۹و ۷ 
دوم قرنتیان ۳ وارد است که کلام و حرف 
شریعت به اطاعت و بجا آوردن ظاهری آن 
باید بمعنای روحانی باشد و از قلب بتوسط 
روح سیح آن را اطاعت نمودن. (قاموس 
کاب مقدس ص‌۲۱۸). 
حروفیان. [ح) غ حروفیه. دارندگان 
مسذهبی که پا آن بر افکار خرافی 
علم‌الحررف نهاده شده است. تاریخ اعتقاد به 
خاصیت داشتن حروف در اسلام بسیار کهن 
است. ابن ندیم در الفهرست (ص۴۲۹) 
معزمین یعنی دعانویسان را دو گروه دانسته, 
یکی را حساحب طریقۀ محموده و روش 
پسندیده نام نهاده. دوم را مذموم و ناپسندیده» 
گوید: نخستین کی که در اسلام به این علم 





حروفیان. 
پرداخت ابونصر احمدین هلال بکیل است, و 
بعد از وی هلال‌ین وصیف, صاحب «الروح 
المتلاشية» و «المقاخر فی‌الاعمال» و «تفسیر 
ما قاله اللياطين لسلیمان» و بعد از وی 
این‌الامام است که همزمان السعتز خلفة 
عباسی (۲۵۵-۲۵۱ ه.ق.)بود. این خلدون 
(۸۰۶-۷۳۲ «.ق.) در بند ۲۲ از فصل ششم 
از کتاب اول مقدمه‌ای که بر تاریخ نگاشته, 
زير عنوان «علم اسر و الطلمات» مطالبی 
آورده که برای شناسائی مذهب حروفیه نیز 
مفید است. و سپس در بند ۲۳ همان فصل زیر 
عنوان «علم اسرارالحروف» بتفصیل اين 
مذهب باستانی را معرفی کرده است. وی 
میگوید: این علم سیمیا نام دارد, و از وقتی که 
غلاة متصوفه در اسلام یافت شدند. و په خیال 
راء یافتن به ماورای حواس افتادند. و قائل په 
درجات نزولی و صعودی وجود شدند. و 
ارواح افلا ک را مظاهر آسمانی خدا دانستند. 
این علم یافت شد. زیرا که اسماء خدا که 
بوجودآورندگان جهانند مرکب از حروف 
هتد. پس حروف در حقیقت تشکیل‌دهند؛ٌ 
هم عوالم. وروح عالم هتد و بتابراین 
میتوان بوسیلة آن حروف و اسماء حستی در 
عالم طبیعت تأثیر نمود. سيس دربارة 
چگونگی تأثیر حروف و سیب آن اختلاف 
کرده. دسته‌ای گویند علت این تأثیر همان 
مزاج حروف است. اینان برای حروف مانند 
عناصر اریعه, چهار قم مزاج قانلند. هفت 
حرف آتشین‌مزاج که عیارت است از: سا . 
ط.م. ف.س, ذ» و هفت حرف هوائی «ب. و. 
ی ن. ض» ت. ظ» و هفت حرف خا کی «د. 
ح لمع خ» ش» و هفت حرف آبی‌مزاج ج 
ث. ز. ص» ۰ قە ک». بوسیلٌ حروف آتشین 
بیماریهای سرد دفع و حرارت را تقویت کنند 
مانند تأثیرات مریخ. و بوسیلة حرقهای آبی 
اعمال ضد آن انجام دهند. و دستة دیگر علت 
تأثیر حروف را در عددی که در آن حرف 
پنهان است میدانند. اینان گویند هر حرفی 
نمایندة عددی است (ا, به ج د ۱۱2 ۰۲ ۱۲ 
۴ موضوع علم کیمیا نزد ایشان تأثیر جسم 
در جم است. و موضوع علم سیمیا تأثیر 
روح در جم میباشد. و تناسب میان حرف و 
عدد در نزد اینها. و تناسب میان حسرفها و 
مزاجهای چهارگانه, نزد دستة اول, اسری 
و ذوقی میباشد. و نیز ابن خلدون گوید: فرق 
اهل طلم و اهل اسماء, آن است که اهل 
طلسم و بحر به برخی ریاضت‌های جسمانی 
احتیاج دارند اما امل اسماه ریاضتشان 
ریات اکبر است و تصرفات ایشان کرامت 


1 - Les notes. 


حروفیان. 


حروفیان. 





خدانی میباشد. و تحت قانون دریاید. لکن 
گاهی اینان نیز قانونهائی برای ارتباط صیان 
کلمات و ستارگان وضع کرده. همان 
عمیمات کاهنان و نجومیان را در حروف و 
کلمات آرند و برخی به این نیز ا تفا نکرده 
مانند سلحه مجریطی, و احمد بونی. آیات 
قرآن را نیز دسته‌بندی کرده و هر دسته‌ای را با 
یکی از ستارگان. و هر ستاره را با تطعه‌ای از 
عالم طبیعت مربوط دانند. و نیز در اینجا ابن 
خلدون استخراج جواب از حروف سوال را 
یکی از انواع علم سیمیا (علم‌الحروف) شمرده 
و به ذ کر میاحث این علوم پرداخته است. باید 
ضافه کرد که گفتار ابن خلدون راجع به 
حروفیان قرن هفتم و هشتم میباشد. و پس از 
وی تا قرن نهم که مذهب موضوع بحث ما در 
ان تاسیس شده است, اندکی تغیر رخ داده 
یسعنی از جنبة علمی بقول ابن خلدون 
«طلمی و سحری» این افکار کاسته شده 
است. (فسهرست کتابخانة دانشگاء ج ۱ 
صص ۸۲-۸۰). در پایان سد؛ هشتم و 
روزگار تیمور مردی بنام شیخ زجب ری“ 
و دیگری بنام محمود مطرود پسیخانی 
می‌بنيم که خود و شا گردان ایشان افکار 
صونبانه و فلسفة اشراق سهروردی رابا 
پندارهائی دربار: سحر و طلسم درآمیخته 
برای دعا و ذ کرو بر زبان راندن واژه‌ها و 
حروف و شماره‌ها نیروئی می‌پداشته‌اند. 
فضل اله به حروفی شهرت یافت و پیروانش 
حروفیان و حروفیه خوانده شدند. 

فضلاش استرابادی ۲ با بیان سعنی‌های 
شگفت‌انگیز برای آبه‌های قرآن و سخنان 
پیغمبر الام دين نوی پدید آورد. وببیاد 
تنیرهای خود را بر اصالت حروف نهاد ". 
وی میگفت هرکه میخواهد راه به معنی 
درست کتابهای آسمانی و سخنان پیغمبران 
پشین ببرد, باید با سعنی و خواس و راز 
حروف آشنا شود. و او خود نیز معنی‌های 
شگفتی که برای قرآن و سختان پیفمبر اسلام 
بیان میکرد از همین راه بدست آورده بود. 
دکتر کیا گوید: فضل در چاودان‌نامه که 
بزرگترین کتاب اوست به تفر قرآن‌با 
آرردن سختانی از پیغمبر اسلام و گاهی از 
انجیل پرداخته * و بیشتر خود را دو من عنده 
علم‌الکتاب» خوانده, ولی در همين کتاب و 
کابهای دیگر وی و در نوشته‌های پیروانش 
این نام‌ها و لقب‌ها و صفت‌ها نیز برای او دیده 
میشود: «مسیح» ۲و «سهدی» و «قائم 
ال محمد (ص)» و «خاتم اولیاه با «ختم اولیا» 
و «خاتم ثانی» یا «ختم ثانی» و «مظهر 
الوهیت» و «صاحب ولایت» و «شهیده یا 
«شهید محبده؟ و «صاحب بیان» و «صاحب 
تأویل» یا «صاحب علم تأریل» (تأویل قرآن 








و حدیث) و «مظهر کلام قدیم» و کی که راه 
به سرایر کتاب آسمانی یافته و به سر «اوحی 
الی عبده ما اوحی» (قرآن ۱۰/۵۲) رسیده. و 
ددح او بر ملا اعلی و آسمانها گذر کرده. و از 
پیش خداو بهشت آمده. و به مقامی رسیده که 
شیطان را در آن راه ت. و کی که به عالم 
ارواح و ذات و صفات ملکوت رسیده و 
مشاهده ما کان و مایکون کرده و راه به علم 
خدائی برده و علم خدانی نزد اوست, و کسی 
که‌گروه ناجی را از مسیان مسلمانان 
میشناسد "۲ و «صسضرت رسالت»۲ و 
«صورت اصل خدانی» و «ذبح عظیم» و 
«شهید اعلا» "' و پیروانش بیشتر او را خدا و 
حق (یا بنابهای دیگر خدا یا صفت‌های 
خدانی) میخوانند. و در نشر بیشتر از او بنام 
«صایل» یا «حضرت صایل» ۱۳ و «حضرت 


۱-حافظ رضی‌الدین رجب پر رجب برسی 
حلی. نگارندة مشارق‌الانوار (۷۷۳<. ق.) ر 
مشارق‌الامان (۸۱۱ه. ق.) ر کتاب‌های دیگر 
است که همه پر از تندرویها و گزانه گوئها در 
ستایش بزرگان مذهبی شیعه مباشد. در کابهای 
این مرد سخترانیهانی دیده میشود که به علی (ع) 
نبت داده شده. نام پرخی از این سخترانیها 
همان نامهای کین است که در کتابهای پیشبتیان 
نیز یافت مشرد لیکن روش انشاء و مطلب 
آن‌ها ازآن سدة هشم و نهم میباشد. برخی از آنها 
روشهای گونا گون دارد. بخئی از آن در سدة 
سوم و چهارم ساخته شده و بخش دیگر ساختة 
مده هشتم و نهم است. برای برخی از آنها نام 
نوین نیز نهاده‌اند, چنانکه شیخ برسی در 
مشارق‌الانوار سخنرانیی بنام «خطبة تطتجیه» از 
علي (ع) آررد» که در پایان آن از اقالیم چهارگانه 
باد شدد» و صاحب ذریمه گوید این همان 
«خطیةالافالیم» است که ابن شهرآشرب نام برده 
است. و همچنین شیخ برسی در مشارق ص ۱۷۱ 
سخرانی دیگری رابنام «خطیتالات‌خار» آررده 
و مینماید که همان یادکرد؛ ابن شهرآشوب 
باشد, ولی مطلب آن با مضمون سخنرانبی که 
امروز به «خطبة‌البیان» معروف است یکی است» 
پس آشکار میشرد که «خطبالات‌خاره باگذشت 
زسان و تسفیر شکسل,» تسفبیر نام داده و 
«خطلیةالبیان» گردیده است. (فهرست دانشگاء 
ج۲ص ۱۱۲). 

۲ -خود فضل گاهی در نرمنامه نام این شهر را 
بهمین صورت و گاهی بصورت استاروا ر 
استارباد میترید. فخر گرگانی در ویس و رامین 
(ج تهران ۱۳۱۴ه. ش. ص ۴۰) میگ بد: 

چو برخیزد ز خراب بامدادی 

ز من خراهد حریر استاربادی. 
۳-رآنهافقط بیست‌ورهشت حرف الفبای 
عربی و سی‌ودو حرف الفبای قارسی ند و 
حدیث «لان اهل‌الجنة عربی ر نارسی دری» 
گواء آن است. بنظر فضل ر پیزوانش هیچ زبانی 
بیش از سی‌ردو حرف ندارد و این حرفها و 
مظاهر آنپا قدیمند؛ و اسمانی که خدا به آدم 








آموخت:ه و علم آدم الاسماء کلهاء (قرآن ۳۱/۲) 
وآدم به فرشتگان آمسرخت: دیا آدم انبتهم 
باسمائهم» (قرآن ۳۳/۲) همین حرفها بود و این 
حرفها اصل فرآن و هم؛ کابهای آسمانی ر اصل 
نامهای خدائی است. 

۴-وی خود را نختین کس میداند که پرده از 
این راز برداشته و مردم رایه علم تحواص و راز 
حروف که اصل کلام است آشنا کرده» و از این 
راه معنی درست قرآن و کابهای آسمانی را بیان 
نموده است. ولیکن گفذ ابن خلدرن و ابن ندیم 
که یاد شد حلاف آنرا نشان میدهد. 

۵- در اين مقال هر جا از «جاودان‌نامه» یاد 
شده اشاره به نسخة دانشگاه کمبریج است که 
معرفی ان خواهد امد. 

۶-ففل چند بار حدیث «ان للفرآن ظهراو 
بطاً و لبطنه بطاً الى سبعة ابطن» را ياد ميكتد و 
خرد را نختین کس مداند که به بطن اصلی/ 
قرآن که تفر و معنی حقیقی آن میباشد رسیده 
است. ژ 
۷-سیح در پیدایش نخستین خویش بسیاری 
از سخنان را به رمز و اشاره گفته است. و ایتک 
در این پیدایش معنی آنها را آشکار میکنده و 
مصحف حباة را که به هفت انگشتری مهر است 
میگشاید, و در پیش پدر خود بصورت برۀ 
هفت‌شاخ قربان ميشود. 

۸ -حروفپه ظهور حق را در سه مرتبه مېدانند: 
تبرت ولایت. الرهیت و مبگویند «در دو مرتبة 
ارول اسما در کسوت ترکیب است و در پرده‌های 
اختلاف. ر در مرتبة سوم حق به اسماه مفرده 
(حروف) ظاهر میشرد ر رفع هر شابه میکنده و 
میگوبند که نبوت به پیفمیر اسلام پایان یافته و 
رلایت از او آغ از شده. ر وی که خشم اولی 
خرانده میشود هم صاحب نبرت است و هم 
صاحب ولایت و پس از او علی باب ازده 
فرزندش ولی‌اند (م‌احب ولایت) و 
دوازدهمین ايشان هم صاحب ولایت است و 
هم مظهر الوهیت. و چنانکه پس از پغمبر اسلام 
نبی تخواهد آمد. پس از مهدی نیز ولی نخواهد 
آمد. و از این رو ار را ختم یا خانم ثانی و ختم با 
خاتم ولایت و با پیقمر اسلام ختمنین 
مخرانند. و پس از فضل» جانشینان وی او را 
نقط مظهر الوهیت میدانند ر نعتین ایشان که 
بنام ه كلمةالله هى الملیاه خوانده ده ظاهراً 
دخثر تضل است که به نص صریح وصیت‌نامه 
جانشین ار گردید. (واژه‌نامة گرگانی ص ۱۱). 
٩‏ -بحکم آية «یقول الذين کفروا لست مرسلاً 
قل کفی بال شیا بینی و بینکم و من عنده 
علم‌الکتاب» (قرآن ۲۳/۱۲) و یذ «و کذلک 
جعلتا کم امة وسطاً تکونرا شهداء علی‌التاس و 
یکون الرسرل علیکم شهیداه. (قرآن ۱۳۳/۲ 
۰- چون در حدیشی از پیفمبر اسلام آمده است 
که پروان من هفتادوسه گروه میشرند و همه په 
درزخ میروند جز یک گروه از ایشان. 

۱ - این لقب در «جاردان‌نامه» به فضل داده 
شده است. 

۲- چرن ار را کنته‌اند. 

۳-صایل صورت کوتاءنوشة دو یا چند واژه 


است. 


۲ حروفیان. 


بسزرگواری» یاد میکنند. و صفت او در 
. نوشته‌های ایشان «عز فضله» يا «جل عزه» یا 
«جل عزه و عز فضله»" است. فضل گواه 
حقانیت دعویهای خود را بیان معنی‌های 
تازمای میداند که برای قران و سخنان پیفمبر 
الام و گاهی انجیل آورده که بنظر او سعتی 
راستین آنهاست و کسی جز وی بدان راه 
نیاته است و از همین رو خود را دو من عنده 
علم‌الکتاب» میخواند. فضل کتاب آسمانی که 
وحی باشد و جبرئیل با فرشتة دیگری از 
اسمان اورده باشد ندارد. زیرا او میپذیرد و 
میگوید که نبوت به پیغمبر اسلام پایان یافته و 
پس از وی باب وحی مسدود است, و آخرین 
کتاب آسمانی قرآن است, ولی از این سخنان 
فضل نباید گمان کرد که پیروان او گروهی از 
مستلمانانند. زیرااندیشه‌ها و سخان و 
تفیرهای او با سلمانی و آنچه سلمانان از 
قرآن و سختان پیفمیر خود نهمیده‌اند فرق 
دارد. و دعویهای او چنانکه گذشت به 
اندازه‌ای بزرگ است که پیش پیرران خود و 
بگقتة خود برتر از هر پینمبری است و آنچه 
برای هیچ پیغمبری به وحی و الهام روشن 
نشده برای او آشکار است و آنچه هیچ 
پیغمبری نگفته او بیگوید. از این رو با آنکه 
بنیاد را بر مسممانی نهاده بايد او را 
پدیدآورندة دین نوی دانست و خود او این 
معتی را در نامه‌ای که از شروان در پایان 
زندگانی به یکی از یاران خویش نوشته و در 
ذیل اورده خواهد شد اشکارا کرده است. 
(واژه‌نامة گرگانی صص ۱۱-۹ 
آهمیت مذهب حروفی: نوشته‌های فضل و 
پیروانش نشان میدهد که وی با اندیشه‌های 
صوفیان و اسماعیلیان و زبانهای عربی و 
ترکی آشنائی داشته و برخی از نوشته‌های 
عیسوی و شاید تورات را دیده است. وی 
مخالفین خود را قثری و خود را واقع‌بین و 
طرفداران خویش را آزادگان شمرده است. 
براون گوید: این مذهب از آن جهت قابل‌توجه 
و شايتة مطالعه است که نه تنها مبادی و 
تعالیم عجیبه و ادبیاتی وسیع ایجاد کرد و 
مخصوصاً اشعار بسیار به فارسی و ترکی 
بجای گذاشت. بلک از لحاظ حوادثی عظیم 
کهبه وجود اورد دارای اهمیت تاریخی 
مباشد. عقوبت‌ها و شداند بسیار از یک 
طرف. و قتل و کشتارهای زیاد از طرف 
دیگر. همه بواسطذ بروز این عقیده واقع شد. 
گرچه پیروان آن ظاهراً در ایران دواسی 
تیاوردند. لکن از خاک ایران تجاوز کرده در 
کشور ترکیه محیط صاعدی برای ترقی و 
تکامل خود پیدا کردند. و در لباس طائفۂ 
دراویش بکتاشی نشو ونما یافنند. و این 
سلله مهمترین نمایندهة أن عقاید میباشد. 





مورخین ایرانی. راجع به این جماعت و 
مژسی ان یکلی خاموش ماندهاند. تنها 
اشاره‌ای که در این باب در تواریخ فارسی 
ملاحظه میشود در مجمل فصیحی خوافی در 
ذیل حوادث سال ۸۲۹ ه.ق./۱۴۲۶م. 
است. ر مفصل‌تر از آن در حبیب‌السیر آمده 
است" که در ذیل وقایع سال بعد در روز ۲۳ 
رجب ٩۸۲د.ق./۴‏ مارس ۱۴۲۶ م. داستان 
سوءقصد احمد لر حروفی را به شاهرخ ذ کر 
کرده‌است. تا آنجا که بایسنقر جمعی را 
دستگیر کرده بکشت و اجساد آنها را 
بسوزانید و از آنجمله یکی خواجه عضدالدین 
نوة فضلاله استرآبادی حروفی بوده است. و 
نیز سید قاسم‌الانوار شاعر صوفی معروف نیز 
مورد سوءظن واقع شده و بحکم بایسنقر از 
هرات تبعید گر دید. دیگر از موارد معدودی که 
در این باب مطلبی دارد کتاب اباء این حجر 
است که بعداً یاد خواهد شد. تعالیم فضلاله 
ابتدا در کتابی بسیار عجیب که قسمتی به 
عربی و قسمتی به فارسی و بعضی دیگر به 
یکی از هجه‌های سحلی یران است نوشته 
شده, و آن موسوم است به «جاویدان کبیر» که 
نخ متعدد خطی آن در کتایخانه‌های 
ایاصوفیه, اسلامبول و موزة بریظانیا شمارة 
7 .0۲ و لیدن و کمبریج و نزد من (برادن ] 
موجود است. اولین شرح و بیان راجع به آن 
کستاب بزبانهای ارو پائی یادداشتهای 
مختصری است راجم به نخة موجود در 
لیدن (فهرست کتابخانة لیدن ج ۴ ص‌۲۹۸), و 
سپس شرح مفصلتری از آن کتاب را کلمان 
هوارت " نوشته که بر اساس نسخد موجود در 
اسلامبول میباشد و ظاهراً اسم حقیقی آنرا 
نگاشته و آترا «مائلی دربار؛ قرآن» نامیده 
است. ميو هوارت بیشتر توجه به زبان و 
لفت آن کستاب خطی داشته و از سعانی و 
مطالب آن بحثی ننموده است» زیرا در آن 
تاریخ هنوز معلوم نبود که «جاویدان کبیر» 
کتاب بزرگ طایقة حروفیه تالف فلا 
استرابادی میباشد. سن خود نیز بادداشت 
مفصلی در باب نخة موجود در کمپریج که 
قبلاً در اسلامبول خریداری شده بود در 
فهرست نسخ فارسي دانشگاه کمبریج در 
۶ م. نسسوشته‌ام. یکی از خصائنص 
جالب‌توجه این نخه آن است که محتوی بر 
ضییمه‌ای میباشد که در آن حوادشی را به 
یکی از لهجه‌های فارسی نگ‌اشته و آن را تا 
حدی با مرکب سرخ ترجمه کرده‌اند. و شامل 
یک سلسله از خوابها و رژیاهائی میباشد که 
فضل‌اثه دیده است. بیاری از این خوایها را 
با تاریخ ذ کر کرده که قدیم‌ترین آن به سال 
۵ «.ق./۱۳۶۳ م. واقع شده, زسانی که 
تیر رژیا و شرح مکاشفات. محل اعتقاد 





حروفیان. 
بوده است. و آخرین آن به سال ۷۹۶ ه.ق./ 
۳م. است. از این روی شامل یک دور: 
سی‌ساله میاشد و در ضمن آن به بياري از 
اما کنو اشخاص اشاره کرده است که بعداً یاد 
خواهد شد. فهم این رژیاها با وجود کمک 
فرهنگ و لفتابه که بیاری از کلمات وارد 
در لهج متن کتاب را شرح میدهد باز متعسر 
و مشکل است و ظاهرا پشتر آنها صورت 
یادداشت دارد. و برای ان است که ان خواب 
را به خاطر نوسنده بیاورد. و گویا آن‌ها جزو 
کتاب جاویدان کبیر نمباشد و شاید در غالب 
نخ آن کتاب نیز وجود نداشته باشند. (از 
سعدی تا جامی صص 4۳۹۸-۳۹۳ 
فضل الله کیست! 
۱- این حجر عسقلاتی متوفی بسال ۸۵۲ 
ه.ق./۱۴۲۸. در «الانباء» مینوید: 
«فضل اف پر ابومحمد تیریزی یکی از 
مبتدعین است که طریقه ریاشت نفانی 
پیش گرفت. و در اثر تعاليم ضلال وی 
فرقه‌ای ایجاد شد که به حروفیه مشهور است. 
آو معتقد است که حروف الفبا مسسوخات 
انسانی میباشد, و از اینگونه خرافات و اوهام 
بیار بهم بافته است. وی امیر تیمور لنگ را 
دعوت به دين و عقیدت خود نمود لیکن امیر 
نپذیرفته امر به قتل او داد. پسرش مبرانشاه که 
فضل اه به نزد وی پناه برده بود از این امر آ گاه 
شد و بدست خود سر او را قطع کرد. چون 
تیمور از این خبر آگاه‌شد سر و جد او را 
طلب کرد و امر فرمود بسوزانند. این واقعه در 
سال ۸۰۴د.ق.اتفاق افتاده آ. 
۲- شم‌الدیین محمدین عبدالرجمان 
سخاوی (متوفی ٩۰۲‏ ه.ق.)در کتاب الضوء 
اللامم لاهل القرن التاسع ۵ دو مرتبه او راياد 
کرده اول بشمارة ۵۸۳ که در انجا او را 
تبریزی خوانده» دوم بشمارۀ ۶که در آن او 
را استرابادی شمرده است. و در هریک از آن 
دو جااتساد اورابادیگری احتمال داده است. 
وی مینویسد: «فضل ان ابوالفضل استرابادی 
عجمی و نام ار عجدالرحمان است ولی به سید 
فضل اله حلال‌خور شهرت داشت. به این 


۱-اين صفت‌ها بیشتر به شیوة کوتاهنریسی 
حروفیه ع ».یاج ».باع . وج ه. نوشته میود 
(واژه‌نامة گرگانی ص ۱۱). 
۲-حییب‌السیر ج جز ۲ص ۲۰۰ 
M. Cement Huan - ^‏ در ژورنال آزیاتیک 
مال ۱۸۸۹ م. در تحت عتوان 

Nolica d'un manuserit pehlevi - 

musulman. 

۴-متر براون بقل از مسقدمة جلد درم 
کلف‌الظنون بقلم قلوگل آلمانی؛ طبع و ترجمة 
ار لیدن ۱۸۳۵ م. 
۵-ج فاهر» ۱۳۵۲ھ . ق. ج ۶ص ۱۷۳ و ۱۷۴ 








حروفیان. 


حروفیان. ۸۸۸۳ 





معنی که حلال میخورد. او به اندازه‌ای پارسا 
ء پرهیزگار بود که دربارۀ وی آورده‌اند که در 
حم زندگانی خویش از خورا ک‌کسی نچشید 
ء از کسی چیزی نپذیرفت و طاقیه‌های 
عجمی میدوخت و از بهای آن روزی میخورد 
و با اين وصف از دانش‌ها و قدرت بر نظم و 
کر بخوبی برخوردار بود و از وی سخنانی نقل 
خد و بسیب آن مجلها در گیلان و جز آن در 
پیخگاہ علما و فقها برای وی برپا شد. تا آنکه 
در مجلسی در سمرقند فرمان به ریختن خون 
و داده شد, پس ویرا در اللجاء (ظ: الجق) از 
توابع تبریز در سال ۸۰۴ ه.ق. کشتند و او 
پرران فراوان در نقاط جهان داشت که از 
بیاری بشمار نمی‌ایند, و به داشتن «نمد 
پیده بر سر و در تن خویش مشخص‌اند, و 
تعطیل و باح بودن محرمات و ترک واجیات 
را آشکار میدارند و بدان عقاید گروهی از 
جنتای و عجمیان دیگر را قاسد کردند و چون 
فاد ایشان در هرات و جز آن فزونی گرفت؛ 
خاقان معین‌الدین شاهرخ پر تیمور نگ 
فرمان داد که ایشان را از شهرهای وی بیرون 
کنند و مردم را بدان برانگیخت, پس دو مرد از 
ایشان هنگام نماز آدینه که او در مسجد جامع 
بود به وی حمله کردند و او را زدند و بسختی 
زخمی نمودندکه ناچار دیرزمانی بستری شد 
و هم در پی آن مرد. و آن دو مرد در همان 
زمان به سخت‌ترین شکلی کشته شدند و این 
در عقودا مقریزی آمده است». 

۳- تقی‌الدین اوحدی در اوایل سد یازدهم 
در عرقات‌الماشقین " مینوی د: سید فضل 
نعیمی نعیم جنت جاودانی و تفحةٌ فردرس 
زندگانی. صاحب کمالات ظاهری و باطنی 
حقیقی و مجازی بوده, در جمیع علوم و رسوم 
میا علوم غریبه و تصوف و حکمت مرتبه‌ای 
عالي دارد. تصانیف مشکلة کاملة شامله از او 
در میان است, همه مرموز, چون جاودان کبیر 
و صغر و ساقی‌نامه و یره و بیاری از 
مقبول و مردود در حلقة ارادت او درآمده 
غاشيةٌ متابعت او بر دوش هوش کشیدماند. 
بفایت صاحب ترک و تجرید و تفرید و توحید 
است, صاحب سلسلة حرف و غرقة محیطی 
بس شگرف آمده» سید نسیمی و محمود 
مطرود پیخانی از جملۀ مریدان او بوده‌اند. 
گویندمحمود رابسیب انانیت از در خود رانده 
مردود [نمود ] و از نظر انداخت. و او در برابر 
حرف وی, از نقطه کارخانه پرداخت. و خود 
را مطرود و ملعون ازل وابد ساخت ". غرض 
که وی بعد از آنکه از مجلس او رانده شد 
هزار و یک رساله و شانزده جلد کتاب 
چنانچه نزد امتای ‏ او متداول است پرداخت. 
اما سخنان سید نمیمی بسیار بزرگانه و کاملانه 
[و] واصلانه است و نسبتی به زخارف آن 


مطرود ندارد که از هر طایفه سخنی برداشته 
مذهبی نام کرده. و سید نعیمی با امیر تیمور 
صاحبقران معاصر بود», او راست حکابت: 
نقل است که ببب تمر خوابی که وی را 
کرده‌بود امیر شاهرخ با او دشمن شده بود. بمد 
از فوت پدر کس فرستاد تا او رادر قصبة 
باونات شهید کردند و قاتل او را نیز کشت, و 
وی قبل از قتل از ان احوال همه نشان داده 
اشاره کرده بود. چه در جفر جامع و خافیه و 
خابیه و اپیض و احمر و انود بفایت ستبحر 
[بود] و قصیده‌ای که بعضی حالات بعد از 
زمان خود را گفته مشهور است. اما بعضی از 
آنها را ببضی الحاقی دانته‌اند. واللّه اعلم. 

۴- تربیت گوید: در پنجشنبه ۶ ذی‌قعدة 
۶ «.ق.امیرانشاه پر سیم تیمور بحکم 
پدر فضل اله را از شروان احضار کرد و به 
فتوای علما کشت و به پاهایش ریمان بت 
و در کوچه و بازار گردانید و قبر او در الگای 
(السجق) نخجوان است و ابسوالحسین 
علی‌الاعلی تاریخ مرگ او را چنین سروده 
است: 

ست و تعن ماه ذی‌قعده بدان 

ررم شد مفلوب اما این زمان, 

موطن فضل کجاست! 

سسخاوی در الضوه اللامع یک جااو را 
استرابادی و یک جا تبریزی خوانده است. 
رضاقلیخان او را مشهدی دانسته و ابن حجر 
و شمس‌الدین سامی و تربیت ویرا تبریزی 
خوانده‌اند و این دو نادرست است. زیرااو 
خود را در نومنامه " فضل استرابادی میخواند, 
و نیز از این کتاب پیداست که او در استراباد 
میزیسته, و همچنین نویسندگان ایرانی که 
نزدیک به روزگار او میزیستند ویرا استرابادی 





خسوانسده‌اند. و اسحاق‌افندی در کتاب 
« کش _ف‌الاسرار» که از حروفه و فضل 
آ گاهی‌های گرانها میدهد مانند مقریزی و 
حاجی خلیفه (ذیل عرشنامه) او را استرابادی 
میداند. و سه کتاب فضل نیز به گویشی است 
که با گویش آذری شهر تبریز فرق بسیار 
دارد" و آن گویش در نوشته‌های حسروفیان 
بنام استرابادی خوانده شده است*. رجوع به 
واژه‌نامة گرگانی ص۲۹ شود. 

سال قتل فضل: سال کشتن او را از ۷۹۶ 
د.ق.ت۸۰۴۱ ه.ق. نوشته‌اند. گذشته از 
شعرهای یکی از یاران بسیار نزدیک وی که 
تربیت آررده و یک بیت آن تقل شد و در آنها 
۶ ه.ق.یاد شده, یکی از پیروان دیگر او 
نیز بر ورق کاغذی سال چند پیش آمد بزرگ 
دین خود را یادداشت کرد" از آنجمله 
مینویسد: «ظهور و بروز ف (فضل) خدا از 
هجرت حبیب خدا در هنتصد و هشتاد و 





‌ هشت شد و ولادت او در هفتصد و چهل واقع 





شد و شهادت او در هفتصد و نود و شش و 
مقتول شدن دجال که سارانشاه است "۱ 
عليه‌اللعنة در ۳ ه.ق.» و عمر فضل در 
زمان مرگ ۵۶ سال ببود؛ و مرگ خلیغة او 
ملقب به علی‌الاعلی در ۸۲۲ ه.ق۲۲ و در 
نومنامه که فضل در آن خوابهای خود را 
یادداشت کرده و در برخی بال دیدن خواب 
را نیز داده, خواببی پس از سال ۷۹۶ دیده 
نمیشود و فتط یک خواب از همین سال 
حست. (از واژه‌نامة گرگانی ص ۳۰). 

فض الله در تجف و شیروان: عزاری بنقل 
از «تواتض‌الروانض» ارد که فضل بيت 
سال سا کن نجف بود. دکتر کیا گوید: وی در 
پایان زندگانی در شروان (با کویا با کویه) 
میزیسته و زندانی یا پناهنده در آنجا بوهو 
است و گواه بر این معنی نامه‌ای است که از 
آنجا به یکی از یاران خود نوشته " و یمدها بر 
آن عنوان وصیت‌نامه افزوده‌اند و حال انکه 
وصیت‌نامه‌ای که حروفیان از آن یاد میکنند 
جز این است, اینک متن نامه: «سواد خط 
مبارک ح ف ج « (حضرت فضل جل عزه) بر 
قطعه کاغذ نوشته در میان اوراق «محبت‌نام» 
هی بود. 


۱ -العقود الفريدة فى تراجم‌الاعیان المفيدة. 
۲- نسخة پرغلط و کم‌نقطة کتابخانة ملک در 
تهران بنقل از واژء‌نامة گرگانی دکتر کا ص ۱۴. 
۲-اين اشاره برای شناختن بنیادنهند؛ دین 
نقطری و چگونگی آن دین در سد؛ هشتم 
ارزش دارد. ولیکن نباید فرامرش کرد که 
ابوریحان در #تحقیق ماللهنده چ ۱۹۲۵ ص ۱۵ 
گوید:ان بعض خواصهم می الك نقطة لير نه... 
۴-ناید: امنای [ج امین ] پا امتهای. 
۵-دانشمندان آذربایجان صص ۲۸۸-۲۸۶ 
۶-نخ نومنامة دانشگاه کمبریج که سعرفی 
آن خواهد آمد. 

۷-نگاه کنبد به ایران‌کوده شمارة ۱۰ 

۸-در آخر نخه‌ای از جاردان‌نامه که در موزة 
بریتانباست واژه‌نامه‌ای از واژه‌های آن کتاب 
مت که عنران آن « لغت استرابادی» است. 

٩‏ -اين ورق که در تاریخ ۱۱۶۳ م. نوشته شده 
در موه بریتانیاست و برون در 0 ا02)ناهل 
Jl lhe Royal Asialic Society‏ ۱۹۰۷ م. 
بخشی از مشن آن را با ترجمة همة آن آورده 
است. 

۰« میرانشاه یا امیرانشاه پسر سوم نيمور را 
چرن کشندة فضل است حروفیان دجال و 
مارانشاه ر در شعر مارشه مبخرانند. ر شاید 
برای تشبیه به ضحا ک ماردوش بوده است. 

۱ - امیرانشاه در سال ۸۱۰ ه. ق, کشته شده 
است. 

۲ -از دو تاریخ آخری برون فقط ترجمة آنها را 
به انگلیسی داده و از آن به فارسی نرجمه شد. 
۳ -نگاه کنید به مقالة بسرون در ا اھہاںمل 
Royal Asialic Society‏ ۳۵اسال ۱۹۰۷ 








۴ حروفیان. 


حروفیان. 





یک دل از شوق سخنها دارم 

قاصدی نیت که در پیش تو تقریر کند. 

خدا بر حال این فقیر گواه است که بغیر از 
تفرقة اطفال و مفارقت اصحاب هیچ نگرانی 
نمانده است, مسلله‌ای چند که نگران بود 
تسلیم آن عزیز و عزیزان کرده است, اگر 
حق‌تعالی په جمیع نیک خواسته باشد برسد. 
باقی 

تا چه خواهد کرد یارب یارب شبهای من. 

در همه عمرم مرا یک دوست در شروان نبود 
,دوست کی باشد؟ کجا؟ ای کاش بودی آشنا 

من حسین وقت و نااحلان پزید و شمر من 
روزگارم جمله عاشورا و شروان کربلا. 

بر آن عزیزان پوشیده نیست که این فقیر را از 
جهت دین نگرانی نمانده است. سلام و دعای 
ما در اين آخر به اصحاب و یاران و دوستان 
برسانند و نوع (نوعی) سازند که قاعده‌ها و 
این ابیات و این حقایق به ایشان برسد. روز 
(روزی) چند به گوشه‌ای ناشناخت فروکش 
کنندو آنرا ضبط بکنند. و این آئین نواست آن 
فرزند واماندگان و آزادگان را از ما بپرسند 
والسلام». 

و دیگر این عبارت جاودان‌نامه که گویا 
پیروان او به آن کتاب افزوده‌اند: «بسم‌اقه 
الرحمن الرحیم دانستن تقسیم زمان «و 
خمرت طينة ادم بیدی اربمین صباحا» و 
«واعدنا موسی ثلثين لبلة و اتممناها بعشر»۲. 
و اربعین گوشه‌نشینان و چهل سال حضرت 
رسالت (فضل) در با کویه که اربعین چند 
ساعت بو (باشد) که خلقت آدم در خو (او) کی 
( کرد)در با کویه‌در دوم ربیعالآخر ستة ست و 
تين رس بعمائةه. و این در بیت از 
«قیامتنام» علی‌الاعلی خليفة فضل: 

آمد چو نداز راہ با کو 

برخیز بتا و دست و پا کو 

آنجای نشست دلبر ماست 

با آنکه برفت جاش برجاست. 

و این دو بیت آخر تخه‌ای از «محت‌نامه» 
که‌معرفی آن خواهد آمد و یکی از پیروان 
فضل نوشته است؛ 

ای بهشت جاودانم روی تو 

با محبت عرش‌نامه روی تو 

تا بخوانم روضه با کوی تو 

میرسد از نامه نو بوی تو. 

نامه فضل و عبارت «جاودان‌نامه» و دو بیت 
علی‌الاعلی و این عبارت که بر حاشية ورق 
۱ جاودان‌نامه نوشته شده است: «اين سه 
اوراق آن است که سیدحسن در تاریخ 
یوم‌الاربعاء فی ستةعشر جمادی‌الاً خر از 
با کویه آورد». شاید ببرساند که فطل در 
شروان (با کو/برگهانی از جاودان‌نامه را نوشته 
است. اما عبارت زیر گواه بر آن است که همذ 





آن کتاب در شروان نوشته نشده است و این 
عبارت بر ورق ۱۲۲ آن نسخه بخط درشت 
مانند عنوان فصل دیده میشود: « مقدمة این 
نوشتن در بروجرد و آ(آن) خواب در آسمان 
واشون (باز شدن) و خدا و ملایکه و حور» و 
از این رو انچه تربیت یاد میکند که 
جاودان‌نامه را در شروان نوشته اگرمعنی آن 
همه جاودان‌نامه باشد بنظر درست نمیرسد. 
دو بیت پایان نسخة محبت‌نامه نشان میدهد 
که برای فضل روضه میخواندند و «روضة 
با کو»ماند «روضة کربلاه بود. اتوره روسی ۲ 
از یکی از نسخه‌های کتب حروفی کتابخانة 
واتیکان این عبارت را آورده: «هدایتی که در 
آخر ماه رمضان در حرم ح ف (حضرت 
فضل) در سنة سبع عشر و تمانمائة به اين فقیر 
ارزانی شده بود. از جمله یکی این است ح 
(حضرت) در این ماه مبارک که در لیل قدر 
مبارک او قرآن را انزال فرموده‌اند». و این 
عبارت نشان میدهد که پیروانش برای گور او 
حرم ساخته بودند. و «الشجاء» که سخاوی 
بنقل از مقریزی آنرا از توابع تبریز و جایگاه 
کشتن فضل نوشته همان «اللجق» نخجوان 
است وقلمعة اللسجق در نوشته‌دای دورهٌ 
تیموری یکی از بزرگترین و استوارترین 
دژهای ایران یاد شده و نام آن بارها در 
تاریخهای آن دوره دیده ميشود. 

دکتر رضا توفیق در کتاب متنهای حبروفی ۲ 
ص ۲۲۴ جایگاه کشتن فضل را دانجانه» 
منوید. گمان میرود انجانه صورت دیگر یا 
غلط نوشتة النجق باشد. (واژه‌نامة گرگانی 
صص ۳۲-۳۰). 

دین حسروفی پس از فضل: پس از دور؛ 
تیموری در نوشته‌های ایرانی یادی از 
حروفیان که بتوان آن را گواه بر بودن ایشان 
در ایران دانست دیده نمیشود و چنانکه دیدیم 
مر براون میگوید این فرقه در ایران اثر 
مهمی نداشته و پس از کشتن مؤسس ایشان 
بکلی از میان رفتند و فقط در ترکیه عقاید 
ایشان انتشار یافته است. ولی با در نظر گرفتن 
بتگی ایشان با قطویان ‏ و کشتار شاءعباس 
ایشان را* و شباهت برخی از افکار آنان با 
بابیان. میتوان گفت که برخی از اندیشه‌های 
ایشان تا زمان ماء در ایران بجای مانده است. 
محمدعلی تریت گوید: بر حب روایت 
عبدالمجید فرشته‌زاده مولانا سیدفضل ال نُه 
خلیفه برای خود قرار داده و چهار تن از آنها 
محرم اسرار او بوده‌اند: 

محرم خلوت‌سرای همدمی 

مجد و محمود کمال هاشمی 


۱۴۲۸ ۱-قرآن‎ 
2 ۰ Ettore Ross ۱۷۵ در س‎ Elenco dei 








manoscritti perslani della biblioleca 
Valicana, Valicana 1945. 
3 - Texles Horoufîs. 
هدایت در ریاض‌العارفین و علی‌فلیخان‎ - ۴ 
داغستانی در ریاض‌الشعرا و ذریعه ج٩ ص۹۵‎ 
از شاعری نقطری بنام امری با آمری یاد میکنند‎ 
که شاه صفری او را کرر کسرده و سپس کشته‎ 
است. و نیز نگاه کید به گفتار تقی اوحدی در‎ 
همین مقال.‎ 
اسکندربگ متشی در «عالم‌آرای عباسی»‎ -۵ 
سرگذشت مفصل و جالبی از این کشتار نگاشته‎ 
است. وی در ضمن وقایم سال ۱۰۰۲ه. ق./‎ 
که هفتمین سال جلوس شاء‌عباس اول‎ (۴ 
صفری است»)» به داستانی که منجر به فنار‎ 
نابردی فرفة ملاحده ر زوال قطعی عفقاید‎ 
حروفیان در کشور ایران گردید اشارء میکند, که‎ 
چگونه رئیس آنها درویش خسرو فزوینی که از‎ 
نقطریان بود در اواعر فرن دهم در فزوین‎ 
سکنی گزبد و تکیه‌ای بنیاد نهاد و از آن ظاهر‎ 
میگردد که چگونه شاء‌عباس برای بازگردانبدن‎ 
قدرت دربار صفری که در پایان سد؛ دهم‎ 
بدست سران صوفیه افتاده برد دست به کشتار‎ 
ایشان زد ر مکبهای آنان را ویران ساخحت و از‎ 
جمله به گرفتن درویش خرو و انباع از امر‎ 
کرد... راز جهاز شتر به حلق آرسخته در نمام‎ 
شهر زوین گردانید. همچنین جمعی دیگر از‎ 
زعمای آن فرقه در تمام ایران به قتل رسیدند,‎ 
مانند مولانا سلیمان طب ساوجی و‎ 
میرسیداحمد کاشی که پادشاه در نصرآباد کاشان‎ 
ار را بدست خود شمشیر زده دو پاره کرده و در‎ 
میان کب ار رساله‌ها که در علم نقطه نوشته شده‎ 
بود ظاهر شد که آن طایفه به مذهب حکما عالم‎ 
را قدیم شمرده‌اند و اصلاً اعتقاد به حشر اجساد‎ 
و قیامت ندارند, و مکافات حسن و قح اعمال‎ 
در عالیت و مذلت دنا فرار داده» بهشت و‎ 
دوزخ همان را میشمارند... درویش کال‎ 
اقلبدی و درویش بریان راکه نیز مفتدای فرجی‎ 
از آن طبقه بودند با سه چهار نفر مرد که با او در‎ 
اصفهان میبردند در راه خراسان به راء عدم‎ 
فرستادند. از اصطهبانات نیز چند نفر راکه‎ 
«اعلم؛ این طبقه بودند آورده و به باران ملحق‎ 
ساختند و همچنین بر هر كس مظن «الحاده بود‎ 
ابقا نرفت و از انرا ک نیز بداغ بیگ دین اغلی‎ 
استاجلر تابع این طبقه و مرید درویش خرو‎ 
بود بقتل رسبد. نکثه جالب توجه در کلام‎ 
اسکدربیگ منثی ارتباط این گروه علمای‎ 
هندوستان مباشد و مخصوماً باشیخ ابراافضل‎ 
علامی دکنی وزیر جلال‌الاین محمد اکبر‎ 
پادشاه هندرستان و مزسس مذهب صلح کل؛ و‎ 
مراسله و منشوری که از او بنام میرسیداحمد‎ 
کاشی مذکور در میان نوشته‌های او بافت شد و‎ 
قرار شریف آملی از اکابر این طایقه به‎ 
هندرستان و تقرب وی نزد پادشاه هند» و‎ 
بالاخره بگوید: «القصه از سیاست این جماعت‎ 
!گر کی از این طبقه بو داز این دیار بیرون رفت‎ 
یا در گوشة خمول خزیده خود را بی نام و نشان‎ 
ساخت. و در ایران شیو: تناسخ مشوخ گشت».‎ 
۳۸۸-۳۸۶ ۶-دانشمندان آذربایجان صص‎ 








حروفیان. 


بوالحسن دان چار او را بازیاب 

چون وصیت کرد گفت اینک کتاب. 
بوالحسن اصنغهانی (علی‌الاعلی) در 
*سالگی در اصفهان خدمت او رسید و 
گام قتل او ۴۲ساله بود. وی در ۸۰۲ھ .ق. 
جاردان‌نامة او را بنظم آورد و در آن اشاره به 
ال قتل فضل کرده گوید: 

ت وتمین ماه ذی‌قمده بدان 

روم شد مقلوب اما این زمان, 

بعد از قتل فضل خلفا و نواب او ماد این 
یخ ابوالحسن اصفهانی که از رازداران پار 
نزدیک او بود و نسیمی شاعر به اناطولی 
ترکیه فرار کرده عقاید او را ترویج کردند... 
دختر فضلاله و یسوسفنامی در زمان 
جپانشاه‌خان دوباره علم حروفیان را در 
تبریز بلند کردند ولی با جمعی تزدیک پانصد 
تن کشته و سوخته شدند. و این رباعی از آن 
دختر است: 

در مطبخ عشق جز نکو را نکشند 

لاغرصفتان زشت خو را نکشند 

گرعاشق صادقی ز کشتن مگریز 

مردار بود هرآتچه او را نکشتد (. 

از عسلی‌الاعلی دو کتاب دیگر نیز بتام 
«قيامت‌نامه» و «توحیدنامه» بشعر فارسی یاد 
شده است. (آنچه دکتر رضا توفیق از این دو 
کتاب در متون حروفی" آورده ارزش آنها را 
از نسظر دیسن حسروفی آشکار میکندا. 
علی‌الاعلی کانی را که بنام بکاشی " در آن 
سرزمین خوانده ميشدند و میشوند با دين و 
نوشته‌های فضل آشنا ساخت و ايشان را به 
فضل گروانید. بکتاشیان با کشتارهای سخت 
و دلخراشی که از ایشان در عشمانی شد" هنوز 
در آن کشور پیرو دارند. و آنچه از نوشته‌های 
حروفیه در جهان پرا کنده‌شده پیش ایشان 
بوده است. 

سوءقصد حروفیان به شاهرخ: نصیحی 
خوافی در کتاب مجمل (در رویدادهای سال 
۶۹ د.ق.)و میرخواند در دو کتاب خود 
حبیب‌السیر (جزو ۲ از ج ۳ ذیل «ذ کر کارد 
خوردن میرزا شاهرخ بهادر در مجد هرات 
از دت احمد لر) و خلاصةالاخبار (ذيل 
عنوان ذ کر بعضی از وقایع متفرقه و حوادث 
متنوعه) و قاضی‌زاد؛ تتوی در تاریخ الأی 
(ذیل رویدادهای سال ۸۳۰) و کمال‌الدین 
عبدالرزاق سمرقندی در مطلم‌السعدین (جزء 
۱ج ذیل رویدادهای سال ۸۳۰) شرحی در 
کارد خوردن شاهرخ پر تیسور نوشته‌اند که 
خلاصة آن این است؛ در روز آدیسنهً 
بیست‌وسوم ریع‌الاخر نال ۰ پس از آنکه 
شاهرخ نماز ادینه در مسجد جاع هرات 
گزارد. کینک‌پوشی بتام احمد لر از پسیروان 
مولانا فضل اله استرابادی نامه‌ای در دست بر 





سر راه آمد. چون نامه از او گرفتند پیش دوید 
و کاردی به شکم شاهرخ زد. زخم کارد وی 
کارگر نیفتاد. علی سلطان قوچین از شاه 
رخصت گرفت و در همان جا او را کشت. 
شاهرخ پس از چندی درمان بهبود یافت. 
بایستقر و بزرگان کشور از کشتن لر پشیمان 
شدند و چون به بازجتن حال او پرداختند 
در میان رختهای وی کلیدی یافتند که بدان در 
خانه‌ای از شهر هرات گشوده شد. چون از 
مردم پیراسون آن از حال سردم آن خانه 
پرسیدند نشان‌های احمد ار را دادند و گفتند 
که‌وی در این خانه طاقیه " میدوخت و 
بسیاری از بزرگان به خانة او می‌آمدند ریکی 
از ايشان مولانا ممروف خطاط بود و این 
مولانا مردی بود بسبار بزرگ مشش و آراسته 
به هترهای گونا گون و نخست پیش سلطان 
احمد جلایر در بفداد میزیست و از او رنجید, 
به شیراز نزد میرزا اسکندر رفته بود. شاهرخ 
پس از گشودن شیراز او را به هرات فرستاده و 
در کتابخانة پادشاهی به کابت گماشته بود. 
زمانی باینقر نامه‌ای بدو نوشته و از وی 
خواهش کرده بود که خم نظامی را برای او 
بنوید واو این نامه را پس از یک سال 
تنوشته بازفرستاده بود و از این کردار وی 
بایستقر سخت دلتنگ بود. چون دوستی او با 
احمد لر اشکار شد فرمان به کشتن وی داد و 
ار راسه بار تا پای دار بردند و سران‌جام در 
چاه قلعة اختیارالدین زندانی کردند. و نیز در 
همین بازجوئی به بایسنقر رسانیدند که احمد 
لر گاهی به خدمت شاه قاسم انوار میرفته و 
باینقر فرمان داد که قاسم انوار از خراسان 
بیرون رود و ار ناچار به سمرقند رفت و 
الغزبیگ ویرا بزرگ و گرامی داشت و همچنین 
در این بازجونی خواجه عضدالدین نوه 
دختری مولانا فضل‌الّه استرابادی و گروهی 
دیگر از همراهان احمد لر کشته و سوزائيده 
شدند. دیگر از کسانی که در این واقعه تبعید 
شدند صائن‌الدین ترکه است. رجوع به صائن 
اصفهانی و سبک‌شناسی ج۲ ص ۲۳۳ و از 
سعدی تا جامی ص ۲۹۹ شود. 

حروفیان ترکیه: متر براون گوید: در ۲۳ 
اکتوبر ۱۸۹۶ م. اندکی بعد از انتشار فهرست 
من در کمبریج درست من مرحوم گیب * توجه 
مرا در نام خود به این نکته جلب نمود که در 
چند تذکردالشعراء ترکی مانند تذکرة لطیفی و 
عاشق چلبی از چندین شاعر ترک به تخلص 
نسیمی یاد شده که یکی از آنها بصفت حروفی 
ذ کر شده, و رابطه ار را با فضل‌لثه استرآیادی 
میتوان از بعضی اشمار او استنباط نمود مغل 
این شعر: 

«علم حکمتدن بلور سگ گل برو گل ای حکیم 
سن نسیمی منطقدن د گله فضل‌اللهی گور». 








حروفیان. ۸۸۸۵ 


یعنی: | گرعلم حکمت میطلبی, ای حکیم پیا و 
منطق نسیمی را بجو و فضل الهی را تماشا کن. 
متر گیب در پیرو آن رهتمانی فصلي (ف ۷ 
ص ۳۳۶) در جلد اول کتاب خود «شعر 
عشمانی» را وقف به تحقیق دربار؛ فرقهةً 
حروفی نموده: و مخصوصاً از دو شاعر 
حروفی ترک یکی نیمی " و دیگری رفیعی 
که دومی شا گرداولی بوده است بحث میکند. 
مستر گیب نتوانسته است که اشری از این 
طایفه از اراسط قرن هفدهم به بعد بیابد بلکه 
دو مطلب از تواریخ منابع ترکی پدست میدهد 
که کیفیت مصیبت و عقاب فجیعی که چند 
مرتبه بسر آنها آمده ذ کر میکند. 

واقع اول نقل از کتاب شقائق‌العمانه *است 
که در آن روایت میکند چگونه فخرالاین 
عجمی مفتی ایرانی اسلامبول شا گرد 
میر سید شر یف جرجانی چند نفر از پیرران 
حروفیه را گرفته و آنان را مانند زنادقه و کفار 
ام فرمود زنده بسوزانند. و با آنکه آنان طرف 
اعتماد و لطف سلطان محمدخان دوم (فاتح) 
بوده‌اند سلطان با دم قوت و شوکت خود 
ظاهراً نتوانسته است آنها را از تعصب و 
غوغای علما و هجوم عامه خلاصی دهد و 
هم نقل شده است که مفتی مذکور را چندان 
حرارت ایمان بجوش آمده بود که خود 
شخصاً در آتش میدمید و در آن هنگام لختی 


از ریش دراز وی بسوخت. واقعة دوم نقل از 


۱-در مزارات ثبریز در ذ کر مزار پیر ترابی 
داماد فضل این رباعی رابه این دختر تبت داده 
است. (مسجلة دانشكدة ادبیات سال ۲ ش۲ 
ص۴۰ 
Textes ۵۵۰‏ ۰ 2 
۳-بسرای آ گاهی از بکتاشیان نگاه کید به 
بستان‌الباحه و طرانن‌الحقانق و 
John Kingsley 898, Order of The‏ 
Bektashi Dervishes. London 1927.‏ 
۴-در ال قائق اللعمانية فى علماء الدولة 
الشمانية ج مصرء از حاشية رفبات‌الاعيان صص 
۶۶-۶۴۳ از گروبدن سلطان مراد خان خحلغۀ 
اسلام و پادشاه علمانی به دین حروفی و سپس 
کشتاری از کشتارهای دلخراش حروفیان 
شرحی دیده میلود. 
۵-طاقی با طاقیه نرعی کلاه برده است. 
E.J.W.Gibb.‏ - 6 
۷-نیمی, متولد در بغداد» به دو زبال شعر 
دارد و دیران او مشتمل است بر اشعار فارسی و 
ترکی؛ که در اسلامیرل مجموعاً در یک مجلد به 
سال ۱۲۹۸ھ ۔ ق./ ۱ م. بطبم رسیده» و مستر 
گیب تسیمی راارلین شاعر بزبان ترکی غربی و 
تنها شاعر واقعی آن دورة قدیم می‌شمارد. 
۸-رجوع شود به الشفانق الشعمانية در ضمن 
«طبه خاسه - علماء دولت مسلطان 
محمدخان‌ین بایزیدغان» ج مصر حاشية 
وفیات‌الاعیان ص ۶۳ 





۶ حروفیان. حروفیان. 

تذکرةالشمراء ترکی تألیف لطیفی است که | نگاشته‌ند و به آن نام جاویدان داده‌اند شش | معلوم و واضع میشود که جماعت بکتاشیه در 
. میگوید چگونه اباطیل کفرآمیز یک نفر شاعر | عدد است. اولی را «مضل و ضال نخستین» | حقیقت شیعه نی تند بلکه اصولاً جماعتی 
حروفی متخلص به تمنائی باعث شد که ویرا | یمنی فضللله حروفی بهم آورده و پنج دیگر مشرک میباشند که درچند موفق به جاب 
با چند تن دیگر از آن جماعت محکوم به قتل | را خلفا و جانشیان او نگاشته‌اند. و اضافه | بهودیان و مسیحیان نمیشوند ولي مبادی آنها 


و به سوختن نمودند. در زمان سلطان بایزید 
اول (ایلارم) حریف و مخاصم تیمور که در 
سال ۸۰۴ از تیمور شکست یافت. چون 
بقولی در این سال ببوده است که فضل اه 
حروفی بقتل رسیده معلوم میشود که مبادی 
او بطوری وسعت انتشار حاصل کرده بود که 
در اندکی از استراباد به ادرنه رسیده, حتی در 
زمان حیات او و هم از ابتدا به سخت‌ترین و 
شدیدترین وضعی مشایخ اسلام به مخالفت 
آن برخاستهاند. 

حروفیان پس از سدة نهم: براون بنقل از 
گیب مگوید که وی هیچگونه سند و نوشته‌ای 
راجع به جنبش این طایفه در قرون اخیره 
نتوانته است کشف نماید. و میخواهد بگوید 
که تهضت حروفیان از اواخر قرن پانزدهم 
میلادی (قرن نهم هجری) چندان تجاوز 
ننموده. و هرگونه تشکیلاتی که داشته‌اند 
ظاهراً در اثر عقاب و عذاب شدیدی که در 
زمان سلطتت بایزیدخان دربار؛ آنها بعمل 
آمده از میان رفته است. لیکن باید گفت 
فعالیت این طایفه در حقیقت تا عصر حاضر 
ادامه داشته است. درویشان بکتاشی هنوز 
نمایندگان افکار حروفیان میباشند. 

رد بسر حروفیان: در سال ۱۲۹۱د.ق./ 
۴ م. کتابی به زبان ترکی در رد این طایفه 
منتشر گردید موسوم به « کشف‌الاسرار و 
دفع‌الاشرار» و آن ردی است بر عقاید و افکار 
حروفی و بکناشی, بقلم اسحاق‌اقندی که در 
آن موضوع به وسمت علم و اطلاع موصوف. 
واز آن تعاليم و مبادی که بر خلاف آن 
برخاسته بیانی دقیق و صحیح نموده. ری 
کاب خود را به سه فصل تقسیم میکند: فصل 
اول - تحقیق در اصل فضل لله حروفی و بیان 
اصول و قوانین بعضی از بکتاشی‌ها است. 
فصل دوم - در بیان کفریات کتاب جاویدان 
نرثته‌زاده است. فصل سوم - در ذ کر 
کفریاتی است که در دیگر جاویدانها آمده. 
وی قلع و قمع این طائفه راکه در سال ۱۲۴۱ 
د.ق.در زمان سلطنت سلطان محمودخان 
واقع شد ذ کر کرده که چگونه در آنجا عارف 
حکمت‌یگ شاعر ترک بعنوان مفتش عقاید 
عمل میکرد. و نیز میگوید که باعث وی بر 
تألیف آن کتاب همانا وقاحت بکتاشی‌هاست 
که جسارت نموده و «عشق‌نامه» تألیف 
فرخته‌زاده (عزالدین عبدالمجیدین هرشته) را 
در سال ۱۲۸۸ د.ق,/۱۸۷۱م. طبع و نشر 
کرده‌اند. وی سعتقد است کتابهانی که این 
اشخاص (یعتی بکتاشیان و پا حررفیان) 





میکند که کفر و زندقة آنها در این پنج کتاب 
بخوبی واضح است و خوی و عادت آنان بر 
این است که آن کتب را نهانی در میان خود 
مطالعه میکند و تعلیم میدهند, گرچه 
فرشته‌زاده در جاویدان خود صوسوم به 
«عشی‌نامه» تا حدی کفریات خود را کتمان 
نکرده است. اسحاق‌افندی سپس مینوید: 
«بعد از اندکی عقاید ضالهٌ این گمراهان در 
میان مردم آشکارا گشت و پر تیمور یعنی 
میرانشاه فضل الله حروفی را بقتل رسانید و 
پس از آن طنابی به پای او بسته و جد او را 
علنا در کوچه و بازار کشیده و دنیا را از خبث 
وجوداو پا ک‌ساختند. پس از آن خلفای وی 
بر آن شدند که در سراسر ممالک مسلمانان 
متفرق گشته و خود را وقف ضلالت و غوایت 
اهل اسلام نمایند. از آنجمله یکی که به 
«علی‌الاعلی» ملقب بود به خانفاه حاجی 
بکتاش در اناطولی آمده به عزلت و انزوا 
نهانی در آنجا بزیست و جاویدان را به افراد 
آن خانقاه تعلیم دادن گرفت. و آنها را فریفته و 
چنان وانمود میکرد که همان مبادی حاجی 
بکتاش, که از اولیا بوده است. میباشد. پیروان 
خانقاه که به جهل و حماقت قرین بودند 
جاویدان را قبول کردند. و با آنکه مفاد کلمات 
آن علناً انکار فرائض الهی و تلیم به شهوات 
و لات جسمانی بوده. آنرا «سره مینامیدند و 
در آن سکوت و کتمان بسیار نمودند. بحدی 
که گریکی از جماعت آن اسرار را فاش 
مینمود جان او غرامت آن ميشد. این سر 
مکتوم همانا عبارت بود از بعضی صفایح 
کفرامیز کتاب جاویدان که اشاره از آن به 
حروف مقطعه مانند «لف» و «واو» و «جیمه 
و سا» و «زاه شده. و برای معانی و مفاهیم این 
علامات رساله‌ای تالیف کرده‌اند و انرا 
«مفتاح‌الحیات» نامیده‌اند. و این است نام آن 
سرّی که هرکس صاحب أن نباشد معانی 
جاویدان را فهم نمیتواند کرد. به این ترتیب با 
اهتمام بسیار بر اختفا و کتمان اسرار خود 
میکوشیدند مبادا که علماء اعلام حقائق کار 
انرا دانسته و انرا بکلی محو و نابود سازند, و 
از اینرو از سال ۸۰۰ ه.ق.تاکنون سوفق 
شده‌اند که بسیاری را مخفیانه فریفتة خود 
سازنده. 

پس از آن اسحاق‌افندی سخن را به شرح 
حیل و دسائس این طایفه کش انیده و شرح 
میدهد که چگونه سمی میکنند که مردم را از 
مسلمان و غير مسلمان به دام کفر و زندقه 
بیندازند و اضافه میکند: «از تمام این سعانی 








طوری است که مسلمانانی را که به شیعه 
تمایل دارند یشتر به خود متمایل مینماید 
بطرری که هر وقت من بعضی از توآموزان 
بکتاشی را مورد سوّال قرار دادہ‌ام آنها خود را 
«جعفری‌مذهب» یی شيعه اسامی قلمداد 
میکنند. و چیزی از اسرار جاویدان نمیدانند. 
و تصور میکنند که شیمی هتد وقتی من 
(اسحاق‌فندی ] از یک نفر عالم و سیاح 
ایرانی موسوم به میرزا صفا! عقيدة او را راجع 
به بکتاشی‌ها سوال کردم و او در جواب گفت: 
«من خیلی با انها مصاحبت کرده‌ام و بدقت از 
مبادی مذهبی ایشان تحقیق نموده‌ام. انان 
وجوب فرانض و اعمال را که در اصول 
مذهب آمده امت انکار ميکننده. و از اینرو 
وی بطور قطع کفر آنان را معتقد بوده است». 

چگونه کتب حروفیان به ارو پا رفت: برادن 
گوید: در هنگام تعطیل عید پا ک‌سال ۱۸۹۷ 
م. مجالی بافته دو نسخه خطی از طايفة 
حروفی را بدقت مطالعه نمودم که هر دو 
متعلق است به کتابخالة ملی پاریس " و من در 
روزنامة انجمن آسیائی سال ۱۸۹۸م. در طی 
مقاله‌ای با عنوان «یادداشتهائی راجع به 
ادبیات و تعالیم فرقة حررفی» نها را وصف 
کردهام. یکی از این دو. مورخ است به سال 
۰ د.ق./۱۵۶۲ .و مشتمل است بر 
«استوانامه» تألیف امیر غیات‌الدین که به گونة 
مثنوی است بزبان فارسی راجع به حکایت 
رفتن اسکندر در پی آب حیات و نیز مشتمل 
است بر فرهنگی از لفات محلی که در 
جاویدان کییر بکار رفته. نخد دیگر مورخ 
است به سال ۸۹۵ ه.ق./۱۴۸۹م. و موسوم 
است به «محبت‌نامه» و دلائلی در دست است 
که مؤلف آن خود فضل اق استرآبادی بوده 
است. سپس براون گوید: نه سال بعد در همان 
روزنامة انجمن آسیائی به تاریخ ۱۹۰۷ مقالا 
دیگری نشر کردم در این باب در تحت عنوان 
«یادداشتهای بیشتری در باب حروفیان و 
ارتباط آنها با دراویش بکتاشی» و در ضمن 
آن از ۴۳ نخ خطی که بعدها بدست 


۱-مقصود مرحوم حاجی میرزا صفاء 
قنبرعلی‌شاه مازندرانی (۱۲۹۱-۱۷۱۲ ھ. ق.) 
مدفون در تکۀ صفانیه جنب کره طبرک ری 
مبباشد. رجوع به طرائن‌الحفانق چ۱ج۲ 
ص ۱۰۷ شرد. 
۲ -اين کتابها در كتابخانة ملی فرانه به اين 
ظریق کت شده: 
Ancien fonds persan 24, et Suppl.‏ 
persan 107.‏ 


حروفیان. 
کتابخانههای موز؛ بریتانیا و دانشگاه کمبریچ 
افتاده است وصف نمودهام. و در کیفیت 
بدست آمدن نسخ مذکور چنین نوشته‌ام: 
«ارتباط مان حروفیان و بکتاشیان اولین بار 
به این طریق بر من معلوم شد: سه سال بعد از 
انتشار مقاله‌ای که در فوق به آن اشاره کردم 
شخصی که به خرید و فروش نسخ کتب شرقی 
در لندن اشتفال داشت و اصلا اهل بفداد بود, 
و آن زمان از وی مقداری کتب خطی ابتباع 
کرده‌بودم, از من خواست که صورتی از کتب 
مورد حاجت خود به وی بدهم, به این منظور 
که آن صورت را نزد طرف خود در مشرق 
ارسال بدارد, و من نیز چنین کسردم. در آن 
سياهه نام «جاویدان‌نامه» یا کتب دیگری از 
آثار فرقة حروفی را قید کردم. اندکی بعد در 
فوریه و مارس ۱۹۰۱ کتابفروش مذکور 
بته‌ای از نسخ خطی برای اینجانب ارسال 
داشت که در آن نسخه‌ای از کتاب 
جاویدان‌نامه که | کنون در موزۀ بریتانیا به 
شمار؛ ۵۹۵۷ .»0 ضط است وجود داشت» 
بعلاو: چند کتاب دیگر از آثار آن طائفه. 
قیتی که برای این نخ تعن شده بود گران 
مینمود, اما در حدود شش نسخه توسط 
کابخاندانشگاه کبریج خریداری شد و پنج 
یا شش نسخة دیگر را موزة بریتانیا ابتیاع کرد 
که‌فعلاً در تحت این نمره‌ها قرار دارند: 
۰۱ 0 ۵۹۵۷ .07 و قیمت نسبة گران این 
نسخ محرک یافتن نسخ دیگری گردید. ولی 
بتدریج در تيجة بدست آوردن نخ متعدد 
معلوم شد که اثار حروفیان بمقدار 
تابل‌ملاحظه فراوان است. ودر ضرق 
مسخصوصاً کشور ترکیه غالا مطالعد و 
الاخ میشود. در نتیجه قیمت آن نخ 
سریعا تتزل کرد و اخیرا چند نسخه از این 
آثار بقیست دو یا سه پوند در بازار محدودی 
که‌برای آن وجود داشت معامله میشد. 
حروفیان و بکتاشیان: برارن گوید: طولی 
نکشید که مکشوف گردید که این نسخه‌ها 
مستقیم با غیرمتقيم از طائفة دراریش 
بکتاشی بدست می‌آید. و در میان افراد این 
جماعت است که عقائد حروفی تازمان 
حاضر رواج دارد. در مبان این نسخه‌های 
خطی که در مقالٌ فوق وصف شده دو سه 
رساله است که از شرح احوال و تعالیم حاجی 
بکتاش سخن میگوید. که از او این طائفه اسم 
و عنوان خود را بافته‌اند. وی در سال ۷۳۸ 
ھ. ق./۱۳۳۷م.' دو سال قبل از تولد فضل الله 
حروفی وفات یافته است. و این تاریخ به 
انضمام پنج تاریخ دیگر که همه با سرگذشت 
وقایع این جماعت مربوط میباشد روی ورق 
کاغذی بشرح ذیل ثبت شده است و آن ورق 
در یکی از نخ خطی موزة بریتانیا بشماره 





۱ بط شده: 

۱- تولد فضل‌اله استرآبادی ۷۴۰«.ق./ 
۹ م. ۲- ظهور و دعوت او در سال ۷۸۸ 
ه.ق./۱۳۸۶م. ۲- شهادت او در ۷۹۶ 
«.ق./۱۳۹۳م. ۴- وفات خلیفۂ او حضرت 
عسلی‌الاعلی در ۸۲۲ ه.ق./۱۴۱۹م. 
۵- وفات پسر تیمور مرانشاه که حررفان او 
را دجال, یا مارانشاه مینامند ۸۰۳ د.ق./ 
۰ .و از شمری که در روی همان برگ 
کاغذ دیده میشود چنین برمی‌آید که فضل‌اقه 
سفری به حج در سال 3۷۷۵ .ق.نموده است. 
روی صفحۂ دیگر یکی از اين نخ (موزة 
بریتانیا ۶۳۸۰ .»0 نوشتة عجیبی تحریر شده 
که ظاهرا رصت‌نامة فضل اله است. از این 
توشته که اصل و ترجمة آن کاملاً در آن مقاله 
مسندرج است ظاهر میشود که وی را در 
شیروان کشته‌اند. مقالة من " ختم میود به 
فهرست کاملی از نام کتابها و اشخاصی که در 
آن ذ کر شده‌اند. عنوان بسیاری از این کتب 
اعم از فارسی یا ترکی به «نامه» پایان می‌ياید, 
ماند: «ادم‌نامهه, «اخضرت‌نامه», 
«عرش‌نامه». «بشارت‌نامه» و جز آن. 

در سال ۱۹۰۹م. در سل له کتابهای گیب 
کتابی چاپ شد که مجلد نهم است و مشتمل 
است بر ترجمة فرانسوی چند رسالة حروقی- 
با یادداشتهای منضم به آن توسط صیو کلمان 
هوارت "و تحقیقی در باپ تعالیم حروفیان 
باز به فرانه بقلم دکتر رضا توفیق معروف به 
فیلسوف رضا امده. وی مرد عالمی است و 
شرق و غرب را بخوبی میشناسد و از آنچه 
مربوط به دراویش است مخصوصاً راجع به 
بکتاشیان اطلاع کامل دارد. این کتاب که 
مهمترین کتاب مستقل در این باب است 
مخزن کاملی از اطلاعات نافع میباشد. و این 
فرقه را که دارای تعالیم خیالی عجیب و 
غریب هستند و تا بیت سال پیش در اروپا 
شناخته نبود و عامل مهمی در حوادث 
تاریخی آسیای غربی بوده‌اند - معرفی 
می‌کند. صفات و خصائص این جماعت و 
عقیده‌ای که در آن واحد به صفت ابتکار و 
خشونت هر دو موصوف است از کتابها و 
مقالات مذکور معلوم میشود. و هرکس اطلاع 
بیشتری از آن فرقه بخواهد باید به آنها 
مراجعه کند. (از سعدی تا جامی ص۴۰۵ 
شکنجة حروفیان در ترکیه: براون مگوید: 
با وجود همه احتیاطات در مملکت عشمانی» 
چند مرتبه صروفیان و بکتاشیان گرفتار 
عقابهای شدید شدند که یکی از آن جمله در 
این اواخر بال ۱۲۴۰ ق. در زمان سلطان 
محسودغان اتفاق افتاد که بسیاری از آنان 
کشته شدند و خانقاههای آنان خراب و اموال 
آنان به پیروان فرقة نقتبندی وا گذار شد. 





حروفیان. ۸۸۸۷ 
چنانکه فجایع فخرالاین عجمی و سوختن 
تمنالی شاعر پیش از این باد شد بسیاری از 
مشایخ و مریدان انان که حیات یافتند و در 
میان دراویش نقشبندی و قادری و رفاعی و 
سعدی ملک شدند. و در آنجا با کمال حزم 
و احبیاط محرمانه به نشر مبادی خود 
پرداختند. با وجود همه این مصائب و شدائد 





دربار؛ آن عقاید. بزودی تجدید حیات یافت» 
و هما کنون‌در ممالک ترکیه برخلاف ايران که 
امل و متا این جماعت است, انتشاری 
وسیع دارد. و ظاهراً | نون در ایران اشری از 
وجود این فرقه باقی یت هرچند بلاشبهه 
بیاری از تعالیم و عقاید آنان هنوز در میان 
عرفاء آن سرزمین وجود دارد. و نیز بسیاری 
از نظریات عجیه و امطلاحات غریب یشان 
با مبادی فرقه‌هائی مانند بابیه اسیخته شده 
است. (از سعدی تا جامی ص 4۵۱۰. 

آثار فرقة حروفی: در تاریخ فرقٌ حروفی به " 
بعضی کب اصلی که از طرف بزرگان آن 
طائفه یا راجم به آنان تألیف شده اشارت رفته 
است. از مد نظر آدبی خالس بیشتر از این 
کتب و آثار (به اسخنای بعضی کتب منظوم 
مانند اک ندرنامه) " چندان قدر و تیتی 
ندارند" گرچه از لحاظ مطالعات در مذاهب و 
ممرفةالفی بيار جالب مبباشند. برای 
خوانند؛ بی‌سابقه کتاب جاویدان‌نامة فضل‌افه 
استرآبادی هرچند که مطالبی از اسرار نهانی 
را مشتمل باشد خود یک رشته افکار درهم و 
آشفته و نامفهوم بیش نیست. و تنها چیزی که 
از نوشتجات عدیدء او قابل فهم و مطالعه است 
همانا نامه‌ای است که به یکی از شا گردان خود 
در شب قتل خویش نگاشته. از این نامه چنین 
برمی‌آید که فطل را در شیروان بقتل 
رسانیده‌اند و آن مکان را با اشاره به واقعة 
شهادت امام حسین, کربلای خود * خوانده 
است. چنانکه گفته شد این فرته کار مهمی در 


۱-مدعی این تاریخ معلم ناجی است. و اتفاق 
عجیب آنکه از حروف «بکتاشیه» بحاب جمل 
همان عدد ۱۷۳۸ستخراج میشود. 
۲- مقالة درم مستر براون» در روزنامة انجس 
همایوتی اسیائی لندن بتاریخ ژونية ۱۹۰۷م. 
درج شد». 

M. ۱۵۲۱90۱ ۰‏ - 3 
۴-ترجمه و طبم موو کلمان هوارت .6 
ھ٣‏ در جلد نهم سلسلة ارقاف گیب. 
۵-به احتمال ضعیف این معنی تنها دربارة آثار 
حروفیان به نثر فارسی صادق باشدء وگرنه در 
ترکی چنانکه قبلاگذشت مر گیب نسیمی را 
اولین شاعر حقیقی زبان ترک عشمانی شمرده 
است. رجوع به تاریخ شعر علمانی ص۳۳۹ 
شود. 
۶-رجرع به مقالة براون در ژورنال اسیانیک 
ژوتبة ۱۹۰۷ م. شود. 








۸ حروفیان. 


حروفیان. 





ایران ننمودند و بعد از فنای مسس و 
. جانشینان وی این طانفه بکلی در این کشور 
از میان رفتند. اما در ترکیه این عقاید انتشار 
بار یافت. و با وجود همة آزارها ر عقایها 
که مورخین ترک دربارة این فرقه ثبت 
کرده‌اند. جماعتی کثیر یرو آن شدند. که از 
جمله مهمترین آنان یکی نسیمی شاعر است 
که‌او را زنده بجرم فاد عقیده در شهر حلب 
در سال ۸۲۰ ھ.ق./۱۴۱۷م. پوست کندندا. 
مستر گیب تفصیل جالب‌توجهی از او و از 
فرقة حروفی و همچنین از شا گردوی رفیعی 
شاعر ترک. مولف دبشارت‌نامه» ذ کرمیکند ۲. 
در اینجا این نکته جالب نظر است که کتب 
حروفیان غاباً دارای نام و عنوانی است که با 
کلم «نامه» ترکیب یافته مثلاً در زبان فارسی 
از این کتابها: آدم‌نامه, عرش‌نامه, هدایت‌نامه, 
استوانامه, کرسی‌نامه. محبت‌نامه و جز آن در 
دست میباشد و در زبان ترکی علاوه بر کتاب 
بشارت‌نامة مذکور کتایهائی بنام آخرت‌نامه, 
فضیلت‌نامه. فقرنامه و بسیاری دیگر که 
اسامی آنها در مقالة دوم این جانب در باب 
ادبیات حروفی که در روزنامة آسیائی 
پادشاهی انگلستان بتاریخ ژوئية ۱۹۰۷ . 
نوشته‌ام بتفصیل مندرج است و در آن از ۴۵ 
کتاب خطی این طاثقه به اختصار ذ کر شده 
است. معذلک فهرستی که در آن مقاله آمده 
کامل نیست. و هتوز بطور دقیق بحث و 
تحقیق در انها نشده است و استحقاق مطالعه و 
تحقیقات زیادتری دارند. تا حدی وسیلهً 
تدقیق و کنجکاوی راجم به این طائفه و فهم 
تاریخ وادبیات ایشان را میتوان بطور اختصار 
در آنچه پزبان انگلیی و فرانه دربارة 
ایشان نگاشته‌اند مطالعه نمود. مثلاً آنچه من 
در باب کاب جاویدان کییر "و دو مقاله که در 
روزنامة انجمن آسیانی انگلستان نگاشته‌ام و 
فصلی که مستر گیب در تاریخ شعر عشمانی 
نگاشته و نیز در کتابی که در سلسلهة انتشارات 
متون فارسی گیب جلد نهم بال ۱۹۰۹م. 
چاپ شده و موسوم به متون فارسی حروفی 
است. ردی که اسحاق‌افندی بر حروفیه بزبان 
ترکی نوشته و بال ۱۲۸۸ ه.ق,.چاپ شده 
موسوم است به « کشسف‌الاسرار و 
دفع‌الاشرار». این اثر گرچه بباراتی سخت و 
خشن تحریر شده ولی مطلب آن به صحت 
مقرون و نتیجۀ تحقیقات دقیق مباشد. در آن 
کتاب مولف بعد از خطبه چنین سینویسد: 
«معلوم باد که از تما این فرق که خود را وقف 
ضلالت صلمانان کرده‌اند. فرق بکتاشی 
گناهکارتر از همه‌اند. و هرچند از کردار و 
گفتار ایشان واضح ات که آنها مسلمان 


حقیقی نیتد. معذلک در سال ۱۲۸۸ ه.ق. 


این معنا را کاملاً ثابت و محقق ساختند. کتبی 


که‌این جماعت بام جاویدان نگاشتهاند شش 
کتاب است. که یکی از آنها را زعیم این فرقه. 
فضلاه حروفی, تأیف نموده, و پنج دیگر را 
خلفای او تحریر کرده‌اند. و هرچند که از این 
کتابهای پنجگانه کفر و زندته نمایان است و 
این طانفه عادت بر آن دارند که آن کب را در 
خفا در میان خود تعلیم کنند و مطالعه نمایند. 
لکن چون فرثته‌زاده در جاویدان خود 
موسوم به «عشق‌نامه» تا اندازه‌ای پرده بر 
روی کفریات خود افکند. باز در سال مذکور 
پیروان او جارت کرده و آن کتاب را چاپ 
نمرده و انار دادند. علیهذا بدون خلاف 
تحریر رساله‌ای برای انتباه صوّمنین و بیان 
حقیقت ماهیت کفرآمیز آن مبادی در کتب 
ایشان صورت وجوب فوری داشت. و از 
ایرو به اعتماد خدای متعال من بر تحریر این 
رساله همت گماشتم و آنرا در سه فصل تألیف 
نمودم از این قرار: فصل اول - بیان اصل و 
میداً فضل اله حروفی و اصول و قواعد بعضی 
از بکتاشیان. فصل دوم - بیان کفریات 
«جاویدان فرشته‌زاده». فصل سوم - بیان 
کفریاتی که در دیگر جاویدانها آمده است». 
بعد از ذ کر مختصری از قرامطه و دیگر فرق 
قدیم و ذ کر فضلافہ استرابادی مومس فرقة 
حروفی نوینده بیان میکند چگونه پر 
تیمور, میرانشاد. او را بقتل رسانید. و بعکم 
وی طستابی به پای او بسحته و علی 
رژس‌الاشهاد در کوچه و بازار کشیده و وجود 
«خبیث» او رااز این دنیا زائل کردند. و بعد از 
وی نه تن خلفة او در اطراف ممالک اسلام 
منتشر شدند و از آن سیان آن کی که به 
علی‌الاعلی ملقب بود" به صومعة حاجی 
بکتاش در اناطولی درآمد. و قلب سا کنان آن 
خانقاه را بسوی خود جلب کرد. ونهانی نشر 
مبادی و تعاليم جاویدان را اغاز نمود. و 
مدعی بود که آنها اسرار و رازهای مخفی 
حاجی بکتاش است. و انرا «اسراره نام نهاد و 
از آن پس پاداش افشای آن اسرار مرگ بود. 
و برای آنکه بعضی رموز تاریک و صفحات 
مهم جاویدان کشف و فهم شود رساله‌ای ينام 
سفتاح‌الحیات» تالیف کردند که هرکس آن را 
نداشته باشد معانی و غوامض کتاب جاویدان 
را درنمی‌یابد. (از سعدی تاجامی 
صص 0۵۱۰-۵۰۶ 

دکتر کیا گوید: با آنکه هنوز هم نوشته‌های 
حروفی درست گردآوری نشده از مقاله‌ها و 
کتابهار فهرست کتابخانه‌هائی که تا کنون‌نشر 
یافته میتوان به پهناوری دامنة ادبیات ایشان 
پی برد. کتابهای حروفی به نظم یا نثر بیشتر به 
فارسی و ترکی است. از فضل تا کون چهار 
کتاب و یک دیوان شعر بنظر رسیده و پیروان 
او کتابها را بیشتر با صفت الهی یاد ميکنند. 





یکی از آنها مثنوی و فارسی است بنام 
«عرشنامه» و نه دیگر به نغر و به فارسی 
آمیخته به گویش استرابادی است. گمان 
میرود که فضل این کتایها را بحکم آية «ر 
ماارسلنا من رسول الا بلان قومه ليبين لهم 
فیضل اله من یشاء و بهدی من یشاء و هو 
المزیز الحکیم» (قرآن ۴/۱۴)به فارسی 
آمیخته به استرابادی نوشته است. ۱- دیسوان 
نعیمی که نسخذ آن در کتابخانة علی اسیری 
ش ۹۸۹ و عکس آن نزد دکتر کیا مسوجود 
است و آنرا در مجلة دانشکدة ادبیات سال ۲ 
ش۲ ص ۵۰ معرفی کرده است. ۲- عرشنامه. 
مشنویی فارسی است و براون آثرا در ژورنال 
اسیاتیک به سال ۱۹۰۷ م. شناسانیده گوید در 
۰ بت است و آغاز آن چنین است: 

بی بسماه الرحمان الرحیم 

ادم خاک‌است ای دیو رجیم. 

از این مثنوی ابیاتی در جاریدان‌نامه و 
کتابهای دیگر حروفی و نیز در واژهنامةً 
گرگانی ص۲۸ و ۲۹ آمده است. 

۳- جاودان‌نامه, این کتاب که گاهی بنام 
جاردان کبیر و گاهی «جودان‌نامه» و 
«جودان‌نومه» خوانده میشود. تفیری است 
که فضل بر قرآن نوشته و تأویل‌های تازه‌ای 
راکه برای آیات آن یاد کرده گواه حقائیت 
دعویهای خویش پنداشته. پیروان او از این 
کاب در نوشته‌های خود جمله‌ها نقل 
کرده‌اند. برخی صفحه‌های آن سراسر به 
فارسی است و حتی یک واژ؛ گرگانی ندارد. 
نثر آن همه جا بسیار ساد است و در آن 
هیچگونه صنعت بکار نرفته و حتی دقت 
بسیار نیز نشده, و فقط فضل کوشیده است که 
آنچه میخوانته بادگی یادداشت کند. گاهی 
غلط دستوری در جمله‌های آن دیده ميشود. 

۴- نسوم‌نامه, جزوه‌ای است که فضل 
خواب‌های خود را در آن یادداشت کرده 
است. چنانکه بر ورق ۲۸۶ جاودان‌نامه 


۱-برای احوال و اشعار نسیمی» رجوع به 
عرقات ال اشقین و واژه‌نامة گرگانی 
صص ۲۳-۲۲ شرد. 
۲-رجوع به تاریخ شعر عشمانی تألیف گیب 
ج۱ مص ۳۸۸-۳۲۶ شود. 
۳-رجوع به فهرست نخ فارسی دانشگاه 
کمریج تألیف براون ص ۶٩‏ شود. 
Textes 0۵/5205 relalifs ۵ la secle‏ ۰ 4 
des Hocoufîs. publiés, lraduits el‏ 
annoatés par M. Clément Huart, suivis‏ 
d'une étude sur la religion des‏ 
Horoufîs, par le Or. Riza Tevfiq, connu‏ 
sous le nom de Feylesouf ۰‏ 
۵- علی‌الاعلی خلفۀ فخلا استرآبادی که به 
سال ۸۲۲ه. ق./۱۴۱۹م. درگذشته است. 





حروفیان. 

مینویسد: «۱ کنون‌بدان ای طالب که باب فيض 
الهی مسدود نت که بعد از حضرت رسالت 
باب وحی سدود است, اما باب رژیاء 
مالحه که حضرت رسالت فرموده است: 
«لميبق من النبوة الا السبترات. قالوا: وما 
البشرات؟ قال الرؤيا الصالحة براها المسلم 
او تری له». و قال على (ع): «الرژیا الصالحة 
جزژ من ست عشر و آربمین جزء من النبوة». و 
در کلام آلهی آمده است: «و تفس و ما سویها. 
فالهمها فجورها و تقویها...». (قرآن ۷/۹۱ و 
۸ پس به این حدیث حضرت رسالت و به 
این آیت. در الهام و خواب که جزوی است از 
نبوت مسدود ت که اگر در فیض الهی 
مدود بودی حضرت احدیت نفرمودی که 
« کذلک جعلنا کم امة وسطاً تک‌ونوا شهداءه 
على انساس». (قرآن ۱۴۳/۲ حضرت 
رسالت فرمود: «من رآنی قی‌المنام فقد رأی 
الحق». پس باب فیض الهی مدود نباشد که 
| گرمسدود بودی دلتکونوا شهداء علی الناس» 
ممکن نبودی واولا را در کشف هیچ معلوم 
نگشتی, و فایده‌ای از «لمییق من اللبوة الا 
البشرات» نبودی. پس معلوم شد که فیض 
فایض منقطع نیست. برای او باب وی 
سدود است. و در فض الهی از راه خواب 
گشوده‌است. و از این رو خوابهای او برای 
پیروان دینش ارزش دارد. فضل این خوابها را 
با شتاب و بی‌دقت نوشته و میتوان گفت که 
این جزوه صورت یادداشت دارد, و بهمین 
جهت برخی جمله‌های آن از نظر دستور 
درت نیت و گاهی فهمیدن آن با دانستن 
گویشگرگانی نیز دشوار است. عکس 
نسخه‌ای از جاودان‌نامه و نومنامه ازانٍ 
کتابخانة دانشگاه کمبریج » این نسخه بقطع 
۴۳ سانتیمتر. بخط تملیق است 
و ۴۰۲برگ (۸۰۴صفحه) دارد. و تویسند؛ آن 
مردی حروفی است که خود را در حاشیة 
برخی صفحه‌ها «خیری» میخواند. و از 
شمرهای خود بیهائی می‌آورد. آغاز 
جاودان‌نامه در این نسخه چنین است: «ابتدا 
ابتداابتدا ابتدا ایتدا ابتداء خلقت از اینجا نه از 
اوراق دیگر که آنها مبنی بر سوالات است که 
جای دیگر نیست. سم الرحمن الرحيم «و 
لقد آتینا ک‌سبماً من المشانی» (قرآن ۸۷/۱۵), 
و پایان آن چنین است: «قال (ع) خلق اله 
تعالی رأس آدم و جبهته من تربة الكمبة و 
صدره و طهره سن بیت‌السقدس». در 
صفحه‌های پیرامون یک‌چهارم این نخه ذیل 
برخی واژه‌های گرگانی, معنی آنها با جوهر 
سرخ نوشته شده. و در این معتی‌ها غلط 
بیار است. در ذیل نمونه‌هائی از این غلط‌ها 
آورده میشود: 

بی: است و باشد معنی شده بجای بود. کری: 


کردبجای کنی. هیکرند: میکردند بجای 
میکنند. هوا: گفت بجای میگوید. واژ: میگوئی 
بجای بگو. اوی: آمد بجای آورد. هدو: داد 
بجای میدهد. نشی بی: نشده بود بجای نتوان 
بود. 

پس از جاودان‌نامه در این نسخه چند صفحۀ 
دیگر دیده مشود که عنوانی ندارد و گمان 
میرود که از خود فضل باشد. این بخش که در 
ورق ۴۰۵ به پایان می‌رسد. مانند جاودان‌نامه 
فارسی است آمیخته به گرگانی. از ورق ۴۰۵ 
تومنامة الهی آغاز ميشود و بر حاشية اين 
ورق چنین نوشته شده است: «اول و ابتداه 
نونامه ۲ الهی این حدیث قدسی است» و در 
برابر آن در متن این جمله دیده میشود: 
«بسمّه الرحمن الرحیم. در حديث قدسی 
حضرت عزت میقرماید که لولا ک لماخلقت 
الافلا ک».و بر حاشیه ورق ۴۰۶ نوشته شده: 
«و اين مبشره آن زمان دیدن که بعد از او تعبیر 
رؤيا و تأويل منامات فتح شد در سنة خمتة 
و ستین و بعماة من الهجرة النبوية صلعم 
(صلی الله عليه و آله و سلم)». و از همین 
صفحه فضل خوابهای خود را پیاپی یاد 
میکند. در ورق ۴۱۲ که پایان نسخه و نومنامه 
است. این حدیٹ آمده: «ان للقرآن ظهراً و 
بطناً و لبطنه بطناً الى سبعة ابطن». 

از آنچه از نومنامه پاد شد ارزش آن تا 
آندازه‌ای روشن میشود. شخصبت فضل و 
آرزوهای او را این کتاب نشان میدهد. گویش 
استرآبادی تومنامه کمتر از جاودان‌نامه به 
فارسی آمیخته است. و برخی واژه‌های 
گویش که در آن بکار رفته در «جاودان‌نامه» 
و «محرم‌نامه» و «محت‌نامه» و «لفت 
استرآبادی» دیده نميشود. 

رسم خط نسخه حاودان‌نامه و نومنامه: 
۱- واژه‌های گویشی گاهی زیر و زیر دارد. 
زیر و زیر برخی واژه‌ها در جائی با جای دیگر 
فرق میکند, ماد من و بن: من. بکند و بکند: 
کردند. ۲- حرف« گ»در واژه‌های گرگانی و 
فارسی همیشه به صورت ک و حرفهای «اچ» 
و «ژ» و «پ» گاهی با سه نقطه و گاهی با یک 
نقطه نوشته شده است. مانند جن» چسن: زن. 
روج» روچ: روز. وریزه» وریژه: برخيزد. وازء 
واژ: باز. بس و پس: پس. ۲- صدای پیش در 
برخی واژه‌ها گاهی با واو یف 
پیش نشان داده شده و گاهی هیچکدام از آن 

دو دیده نمیشود. .ماد خنان و خونان و خ 
ایشان. خیا و خویا و خیا: به او. خسویشتن و 
خشتن: خویشتن. ۴- گاهی و بجای ه نوشته 
شده ماند: اژو کو بجای اژه کو: از انجا. درو 
کوبجای دره کو:در آنجا, خوو بجای خوه: او 
را. ۵- بجای «ی» در آخر واژه‌های مانند 
برای و جای همزه دیده میشود. ۶- زیر 








حروفیان.  ۸۸۸٩‏ 
پاره‌ای «ی»حا در نقطه گذاشته شده است. 
۷- بجای‌مد گاهی زیر و بجای زیر گاهی مد 
نوشته شده. مانند اوی بجای اوی: آن است. 
اوی بجای اوی: آورد. ۸- نشانة زبر از اخر 
برخی واژه‌ها افتاده و گاهی بجای آن حرف 
«ه» افزوده شده و گاهی هم 4 زبر و هم 
«ه» هر دو دیده میود مانند خو و خو و خوّه 





و خوه: او را و و أَه:آنراا کی ہو و کیه بود 
کزده‌باشد. کری و کریه: کنید. -٩‏ در آخضر 
برخی واژه‌ها گاهی ۷۰ وگاهی «ی» دیده 
میشود. مانند دره و دری: است. اسپه و اسپی: 
سفید. چی و چه: چه. بمیری و بمیره: بعیرد. 
بنری بکیره پگیرد. ۱۰- بای برخی 


«آها «مد» 





آوین: آوردن. اواژه بجای آواژه: 
بجای آسه: آید. ۱۱- «ذ» در برخی واژه‌ها 
بصورت «ده نوشته شده است» مانند غدا: غذا. 
گدشتن: گذشتن. قسمت‌پدیر: قمت‌پذیر. 
۲- جابجا شدن نقطه و افتادن و کم و زیاد 
شدن آن, برخی واژه‌ها را بصورت واژ؛ دیگر 
دراورده یا صورتی به برخی واژه‌ها داده که 
پی بردن به صورت اصلی و معنی آن دشوار 
است. مانند یراسه بجای براسه: برآید. براسه 
بجای براسه: فرودآید. نیکامه بجای بنکامه: 
نخواهد. جبوی بجای جیوی: چه میگوئی. 
خناین بجای خنانن: ضمیر سوم شخص جمع 
ملکی. خوستن بجای خوشتن: خویشتن. 
نیکی بجای بنکی: نکرد. ۱۳- درنفی برخضی 
فعلها که با «ب» و ان» ساخته شده (مانند 
بنبره: نبرد) گاهی نقطهُ «ب» پس از نقطة سن» 
گذاشته شده و این درست نیست. ۱۴- در 
برخی واژه‌ها کسره و «ی» بجای یک‌دیگر 
بکار رفته. مانند اون و اوین: آنم. آن هتم. 
ازن و ازیسن: چنين. بند و بيند: باشند. 
۵- برخی «ده‌ها بصورت «و» نوشته شده. 





مانند وری بجای دری: است. واشتا بجای 
داشتا: داشتی. ۱۶- برخی واژه‌ها غلط نوشته 
شده, مانند سورة بجای صورة: چهره. کذاردن 
بجای کزاردن: گزاردن. سپری بجای سپردی: 
سیرد. هجیله بجای هیجنه: میزند. دنبکه بو 
بجای دنکیه بو: نکرده باشد. (واژء‌تامة گرگانی 
ص۴۵). در اینجا «ش» نخة ۳۶۳ دانشگاه 
را نیز نباید فراموش کرد که در فنهرست ج۱ 


۱ -برای ا گاهی بیشتر از این نسخه نگاه کنید به 

E.G. Browne: A Calalogue of lhe 

Persian Manuscripts in {he Library 

ol the University ol Cambridge. 

Cambridge 1696. 

۲-برارن در نهرست نسخه‌های خطی و 

فارسی کتابخانۀ دانشگاء کسبریج همچنان نونامه 

نوشته. و الساره نکرده است که درست آن 
تومنامه میباشد. 











۰ حروفیان. 


صص ۸۲-۸۰ معرفی شده است. 

۵- محبت‌نامه, این کتاب را عزاوی به 
علی‌الاعلی نت داده لکن دکتر صادق کا 
گوید:از فضل است و بیشتر سخن از عشق و 
معنی آن رانده و بیاری از سخنان خویش را 
که در جاودان‌نامه نوشته در ان نیز آورده 
است. نثر «محبت‌نامه» مانند «جاودان‌نامه» 
است ولی واژه‌های گرگانی در آن کمتر بکار 
رفته و بیشتر متن آن به فارسی است, و در آن 
واژۀ گرگانیی که در «جساودان‌نامه» و 
«نومامهه نیامده باشد دیده نميشود. نخه‌ای 
از این کتاب را آقای دکتر مهدی بیانی رئیی 
کتابخانة ملی تهران به نگارنده (دکتر صادق 
کیا] دادند. این نسخه بقطع ۱/۵۱۴/۵ 
سانتیمتر و قطع جدول آن ۶۲۱۰ سانتیمتر 
است و بخط نستعلیق خفی متوسط و در سال 
۷ «د.ق.نوشته شده. متن محبت‌نامه ۲۷۱ 
صفحه و آغاز آن چنین است: «هو در قم 
وجه آدم و حوا بشناس و بخوان اي خوانندة 
خطوط وجه کریم آدم». و پایان آن چنین 
است: «پس منزل آخر هم از علما و زاهدان و 
حکماء و شهدا به عالم عشق الهی میکشد که 
اذا قتله نادیته». پس از «محبت‌نامه» در این 
نسخه ٩‏ صفحه دیگر دیده میشود که سخنانی 
پرا کنده به فارسی و ترکی در آن کج و راست 
نوشته شده و در میان آنها بخشی است در یک 
صفحه و نیم ذیل عنوان «تعریف قوه لسید 
شریف» به فارسی و صفحه‌ای ذیل عنوان 
«مناجات» به شمر فارسی و سپس بخشی در 
شانزده صفحه و نیم بی‌عنوان هت و آن 
همان «لغت استرابادی» است که حروفیه 
برای فهمیدن نوشته‌های فضل درست کردهاند 
ومعرفی آن خواهد آمد. پس از «لفت 
استرآبادی» چند سطر ذیل عنوان «مناجات 
حضرت على کرم لله وجهه» بعربی و بخشی 
پیرامون یک صفحه در پاسخ پرسش کسی که 
از معنی حقیقی «ان اله و ملائکته بصلون علی 
لنبی یا ايها الذين آمنوا صلوا عليه و سلموا 
تسلیما» (قرآن ۳ پپرسد. دیده ميشود. 
در این نسخة «محبت‌نامه» زیر یا بالا یا 
پهلوی برخی واژه‌های گرگانی معنی آن داده 
شده است. شرح نخه‌ای از سحبت‌نامه را 
بلوشه " در جلد اول فهرست کتابهای فارسی 
کتابخانةملی پاریس صص ۱۲۸-۱۲۷ داده و 
گوید آغاز کتاب در آن نسخه اين است: هو 
در تقیم و (وجه) و (و غلط و ددرست آن 
است که صورت کوتاء‌نوشذ آدم باشد) و و 
(حوا) بغناس ای خواند؛ طوط (خطوط) وه 
(وجه) کريم د(آدما». 

۶- محرم‌نامه. گذشته از آن سه کتاب نشری 
فضل‌اله. کتابی از یکی از پیروان او به گویش 
گرگانی و بنام «محرم‌نامه» در دست است. 





هوارت این کتاب را در متون حروفی" صص 
۵۸-۳ چاپ کرده و ترجمه‌ای از آن بزبان 
فرانه در همان کتاب صص ٩۴-۲۰‏ داده 
است. متن و ترجمه هر دو غلط دارد, نویندۀ 
«محرم‌نامه» مردی است بنام سیداسحاق که 
باید همشهری فضل باشد. وی سال زادن خود 
را در همین کاب سال ۷۷۱ه.ق.و سال آغاز 
نوشتن «محرم‌نامه» را ۸۲۸ ه.ق. میلویسد و 
چنانکه از ص ۴۴ آن برمی‌آید در سال ۸۳۱ 
هنوز آنرا مینوشته. براون در مقالة خود در 
سال ۱۹۰۷ در مجلهٌ ژورنال آسیاتیک " از 
کتاب دیگری بنام «شراب‌نامه» از سیداسساق 
یاد میکند که در سال ۸۱۴ ه.ق.بشعر فارسی 
سسروده و نیز این رباعی را از رباعیات 
سیداسحاق می‌آورد: 

«سی سال ز بعد مرگ از ف (فضل) خدا 

نا گاهءبه گوشم آمد از غیب ندا 

که (که ای) مرد؛ صدساله چه خفتی در خاک 
برخیز که هنگام حاب است و جزاه. 

و انوره روسی ‏ در فهرست کتاب‌های فارسی 
کتابخانة واتیکان از «امانت‌نامه سیداسحاق 
نام میرد که در آن از سیداسحاق چنین یاد 
شده: «امیر كبير حق‌الحق بحق و المعارف 
سیداسحاق ماوراء‌الجنة». در حاشية ورق 
۵ «جاودان‌نامه» این دو بیت از او نقل 
گردیده: 

«ف وض و ل چون صورت گرفت 

خویشتن رااذن و عین و انف گرفت 

بست آین تفش رویت از دورو 

فضل حق با فضل حق بین روبرو». 
سیداسحاق در «محرمنامه» بیاری از اصول 
عقاید و آندیشه‌های حروفیان را شرح داده و 
از این رو محرمنامۂ او از نظر بررسی دین 
حروفی گرانهاست. گویش گرگانی این کتاب 
با گویش گرگانی نوشته‌های فضل فرقی 
ندارد: وبرعکس «محبت‌نامه» و 
«جاودان‌نامه» هیچ صفحه‌ای از آن به فارسی 
نیت ونر آن کمتر به فارسی آمیخته شده 
است. 

۷- لفت استرابادی, حروفیان برای فهمیدن 
کابهای فضل واژه‌نامه‌ای از واژه‌های گرگانی 
نوشته‌های ار درست کرده‌اند که زمان نوشتن 
و نام تویندة آن به نظر نگارنده نرسیده. 
عنوان این واژه‌نامه در نسخه‌ای از آن که در 
بايان نخة مسوز: بسریتاناست «لفت 
استرابادی» است. جز این پنج کتاب نشره 
نوشتة دیگری از گویش گرگانی به نظر نرسید. 
نسخه‌ای از این «لفت استرابادی» پوسته به 
تسخ محبت‌نامه است که معرفی آن گذشت و 
واژه‌دای گرگانی در آن جدااز یکدیگر بردیف 
الفبای فارسی (فقط با در نظر گرفتن حرف 
اول واژه) و بخط نستعلیق نوشته و زیر ریک 





حروفیان. 

معتی آن داده شده است. و به این واژه‌ها آغاز 
میشود: اوی, آوی. اون (آن است. آورد. 
آوردن)» و به واژۀ دیاراه پایان می‌یابد. گذشته 
از اینکه همه واژه‌های گرگانی نوشته‌های 
فضل در «لغت استرآبادی» نامده, در لفتها و 
معنی آنها نیز غلط فراوان دیده میشود. برخی 
واژه‌های عربی و صورتهای کوتاهنوشتة 
برخی واژه‌ها جزو واژه‌های گرگانی در آن 
آورده شده است. بخشی از نخه‌ای از «لفت 
استرآبادی» را هوارت در متون حروفی* 
آورده که در آن نیزه در واژه‌ها و هم در معنی 
آتپا غلط دیده ميشود. (واژه‌نامة دکتر کیا 
ص ۴۷). 

در اینجا سزاوار است فهرست کوتاهی از 
کتابهائی که امروز نزد این گروه. مقدس است 
بیاوریم. برخی از این کتابها را عباس عزاوی 
در تساریخ‌المراق بین‌الاحتلالین ج۲ 
صتص ۲۵۲-۲۴۶ و برخی را همو در 
الکا کائية فی‌التاریخ ص ۵۲ و برخی را مستر 
براون در تاریخ ادبیات ايران ج ۳و برخسی را 
صاحب ذریعه اورده است: 

۱- آخرتنامه, از فرشته‌زاده. ۲- آدم‌نامه, 
۳- اسسنوارن‌امه, از م یر غیات‌الاین. 
۴ اسکندرنامه, از عسلی‌الاعسلی: 
۵- اطاعتنامه. از کمال سنائی. ۶- امانت‌نامة 
سیداسحاق. ۷- بشارتنامه, از رفیعی. 
۸- یک تاشی نفی‌لری. -٩‏ بویروغ, 
۰- تحفةالمشاق. ۱۱- ترابنامه. 
۳- توحیدنامة علی‌الاعلی. ۱۳- توحید. از 
سلیمان‌افندی کاتبی به فارسی. ۱۴- جاودان 
عرفی. ۱۵- جساودان کبیر, از فطلا 
استرابادی. ۱۶- حقایق‌نامه با دیباچة حقایق. 
۷- حقیقتامه. ۱۸- حياه. -۱٩‏ خطبهالبیان 
(خطةالافتخار). چاپ شده. ۲۰- خطة 
تطجیه (خطةالاقالم). چاپ شد.. 
۱- دیوان‌ابدال. ۲۲- دیوان‌روحی بغدادی. 
چاپ شده. ۲۳ - دیوان نضولی بندادی, چاپ 
شده. ۲۴- دیوان محيطي. ۲۵- دیوان 
نیمی, چاپ شده. ۲۶ -دیوان نعیمی (فضل 
استر آبادی). ۲۷- دیوان ویرانی. ۲۸- دیوان 
یمینی. -۲٩‏ ذره‌نامه. از سید شریف. 
۰- زبور داود, به عربی. ۳۱- سراننجام. از 
ملاعابدین. ۳۲- شراب‌نامة سیداسحان. 
۳- عرشنامه, از فضل اه استرابادی. 
۴- عرشنامه.از علی‌الاعلی. ۳۵- عرفنامه. 


1 - ۰ 

2 - Textes Horoufîs. 

3 - Joumal of lhe Royal Aşialic 
Society. 

4 - Ettore Rossi. 

5 - Textes Horoufis pp. 191-210. 








حروفیان. 


ز فطلاله استرابادی. ۳۶- عشتقنامه. از 
ترشته‌زاده. ۳۷- فرقان‌الاخباره از نعمةاه 
ولی متوفی ۸۳۴ «.ق.۳۸- فرقان اهل‌الحق. 
- ف ضیات‌نامه. ۴۰- فقرنامه. 
۱- فیضنامه, ۳۲- قمامه از محیطی بابا. 
۳- قیامتنامه, از علی‌الاعلی. ۴۴- کتابچذ 
بنرالدین. ۴۵- کتابچ حروف. ۴۶- کتابچه, 
ز نسضل‌اله. ۴۷- کتابچه, از گلعنی. 
۸- کتابچه. از نسیمی, ۴۹- کتابچذ نقطه. 
۰- کستاب ویرانی. ۵۱- کرسینامه, از 
علی‌الاعلی. ۵۲- کشفنامه, از محیطی دده. 
۳- لفت استرآبادی. ۵۴- مدا و معاد. 
۵۵- مجموعه گلشنی. ۵۶- محبتنامه» از 
علی‌الاعلی. ۵۷- محرمنامه, از سیداسحاق, 
۸- محثرنامه. از آمیر علی. -۵٩‏ مرشد. 
۶۰- مفتاح الحياة. ۶۱- مناقب بکتاش ولی. 
۲ ۶- نومامه. ۶۲- وحدتنامه. از مقیمی. 
۴- ولایتنامه. ۶۵- هدایتامه. 

برخی از این کتابها با سرآغازهانی بخامة 
رضا توفیق دانشمند ترک و کلمان صوارت 
چاپ شده و در انها کتابخانه و جای نسخة 
ین کتابها را یاد کرده‌اند. و برخی از آنها 
نخه‌های فراوان دارد, و شماره‌های ۱۵ - 
۴ - ۲۵ - ۲۷ - ۲۹ - ۲۲-۴۲-۴۱ - 
۵۱-۵۰ - ۵۴-۵۲ - ۵۷-۵۵ - ۶۱نزد 
مرحوم عباس عزاوی در بقداد بوده و فهرست 
انرا در کتاب «العراق بین‌الاحتلالین» اورده 
است. رجوع به « کاشف اسرار باطیان» از 
"حاق‌افندی و الكا كانية فىالتاريخ و العراق 
بین‌الاحتلالین ج۲ صص ۲۵۴-۲۴۶ و از 
سعدی تا جامی ص ۳۹۲و ۵۰۶و فهرست 
کا ابخانة انگ اه ج۱ ص ۸۰و ج۲ 
مص ۸۶-۳۷ و جزوه شمارۂ ۱۳ ایران‌کوده 
و الذريعة بترتیب نام برخی از کتابهای ایشان 


شود. 
نام جاها وکسان در کتب حروفیه: فضل در 
نومنامه برای برخی از خوابهای خود روز و 
ماه و حتی سال و جای دیدن آن را هم داده 
است. ولی ردیف تاریخی را در نظر نگرفته. 
-الهائی که برای خوابهای خویش داده این 
است: ۷۸۶-۷۶۵ - ۷۸۹ - ۷۸۶ - ۸۶ ۷- 
۲ - ۷۹۲ - ۷۹۶ نام جایهائی که فضل در 
ان بوده پا خواب دیده و در نومنامه آمده این 
است: عمارت توقجی. توخجی اصفهان. 
با کویه, بروجرد یا وروجرد یا وروگرد (مردم 
لرستان این شهر را ورودگرد یا ورویرد 
میخوانند). جزیر: هزاره گری یا هزاره گیری 
(هزارجریب مازنتران است که در تاریخ 
طبرستان هم هزارگری ضبط شده است), 
خوارزم تبریز, دامغان. صوفیان, باغ صوفیان 
( گمان میرود که این باغ در بروجرد بوده ۳ 
امروز نام کوثی از آن شهر» صوفیان است). 








فقط برای دو خواب هم جای دیدن و هم سال 
دیدن داده و آن یکی از سال ۷۸۶ است در باغ 
صوفیان و دیگری از سال ۷۸۹ است در 
دامفان. فضل در این خوابها نام گروهی از 
مردم همزمان و پیروان و یاران خود راياد 
میکند و آن نامها این است: مجدالدین (. 
سیدتاج‌الدین "ء مولانا کمال‌الدین ۲. مولانا 
محمود راشتافی آ. حين ي سیدعماد گ 
لاماق یوسف دامفانی, سیدتمس‌الدین, 
شیخ حسن, ملک عزالدین. عبید مبرشمس. 
درویش تسوکل. درویش مس‌افر, درویش 
کمال‌الدین, عبدالرجمیم. صولانا قوامالدین 
استرآبادی. مولائا صدرالدیین, محمد رم 
فیروزه کوهی, خواجه حنن ساوریج, شیخ 
منصور. فخراینبک پر فخر موید. خواجه 
بایزید امیر ولی پادشاه اویس عمر با عمر 
سلطانیه, پر پاشاء تختمش‌خان *. ایر تیمور 
یا امیر تمور یا شل‌مرد . (واژه‌نامه گرگانی 
ص۳۶ (از سعدی تا جامی ص۳۹۸ 
عزاوی, مسیرغیاش‌الدیسن. حسن‌حیدر, 
سیدشریف, وبران, ابدال» فرشته‌زاده, بابا 
ندیمی را نیز در عداد حروفیان شمرده است. 

رمزهای حروفیان: فضل و پروان او بجای 
پارای واژه‌های فارسی یا عربی گاهی یک یا 
چسند حرف از آنها را میتویسند و برای 
بازشناختن انها از واژه‌حانی که درست نوشته 
شده بر روی آنها مد می‌گذارند با خط 
مي‌کشند. گاهی در برخی نخه‌های یک 
کتاب این کوتاءنویسی بیش از نسخه‌های 
دیگر بکار رفته, گاهی برای پاره‌ای واژه‌ها دو 
یا چند صورت کوتاه دیده ميشود. خواندن 
نوشته‌های حروفیان بی شناختن اين رمزها 
آسان نیست و از این رو خود ایشان جزوه‌ای 
بنام مفتاح حروف جاردان یا مفتاح کتب 
حروفیان !۲ یا مفتا‌الحیات ۲۲ در این باره 
نوشته‌اند. در ذیل نمونه‌هائی از این نشانه‌ها 
داده میشود: ايم:ابراميم. حف مقه: حرف 
مقطعه. صه: صورت. اه الوهیت. ح ق: 
حضرت حق. صه د: صورت آدم. تع: تعالی. 
خطس: خط استوار. صه اه: صورت ال ج: 
جل. خل: خلقت. ط: خط. جبل: جبرئیل. د: 
آدم. طا: شیطان. ج تامه: جاودان‌نامه. ذ: ذات. 
طس: خط استوا. ج ه: جل عزه. ذق: ذات حق. 
طف: طواف. ج ی: جاودان‌نامة الهى. رضه: 
رضی الله عنه. طو یا طوط: خطوط. چه: 
چهارده. سبعم: سبع مثانی. ط یا ط ی: خطوط 
الهی. ح: حضرت. ش نامه: عرشنامه. ظ: 
ظاهر. حف: حرف. ص: صلوة. ع: عرش‌نامد. 
ع: علیه‌السلام. ق تع: حسق‌تعالی. م نامه: 
محیت‌نامه. عرم: علیه‌السلام. قن: قرآن. م ی: 
محبت‌نامه الهمی. ع ی: عرشنامة الهمی. ک: 
کلمه.ن: نقطه. عی: عیسی. ک اه: كلمةاله. 











حروفیان. AAA!‏ 
نس: انسان. ف؛ فضل, م: محمد. و: حوا۔ ف اه: 
فلا مج: معراج. و یا وه: وجد. ق: حق. 

مقه: مقطمه. وم: والسلام. 
کویش گرگانی: از این گویش برخی از 
نویسندگان پیش از فضل یاد کرده‌اند. در 
حدود العالم که در سال ۳۷۲ د.ق.نوشته شده 
ذیل عتوان سخن اندر ناحیت دیلمان و 
شهرهای ری» چنین امده است: «استراباد 
شهری است بر دامن کوه نهاده بانمست و خرم 
و آبهای روان و هوای درست و ابشان بدو 
زبان سخن گویند یکی به لوترا ۳" استرابادی و 
دیگری به پارسی گرگانی و از وی جامه‌های 


۱ -مجدالاین یا مرلانا مجدالایس باید همان 
مجد باشد که در شعرهانی که تریبت تقل کردم 
یکی از چهار تن محرم اسرار فضل خرانده شده 
است. ۳ 
۲-ابن مرد از پپرران نضل است و نام او در 
«محرم‌نامه» آمد» ر در آن کتاب مبنوبد که 
میدتاج‌الاین کهنای بهیقی (شاید بیهقی) از 
ملازبان مجلس فضل برد و روزی گفت: در 
خواب دیده‌ام که من علیام. و فضل از این ادعا 
برآشفت. 

۳- در «محرم‌نامه» مرلانا کمال‌الدین هاشمه 
آمده است. و همان کال هاشمی است که در 
شعرهائی که تربیت آررده یکی از چهار تن 
محرم اسرار فضل خرانده شد است. و شاید 
کمال سنائی باشد. 

۴-شابد همان محمرد باشد که در شعرهانی 
که تربیت آورده یکی از چهار تن رازدار فضل 
خرانده شد» و لقب او در «محرم‌نامه» «ریی» 





یاد شده است. 
۵-از باران نزدیک فضل است و در محرم‌نامه 
یز به آن اشاره شده است. 
۶- سیدعمادالاین «نسیمی» است که ذ کرش 
گذشت. 
۷-اين مرد مانند فرزند فضل یاد شده است. 
۸-سلطان اویس. 
-٩‏ تسرقتمش خان پادشاه دشت فسبچاق و از 
پروردگان تیمور است. 
۰ - نام برخی از مردانی که در این فهرست 
آمده مانند امیر ولی و عمر سلطانیه و فخر مژید 
در تاریخهای دور؛ تیمرری دیده میلود. 
۱- این نام را برارن در مقالة خرد در مال 
۷ آورده است: 

Joumal of ihe Royal Asiatic Society. 
۳۲ -این تام را براون در کاب ذیل ج ۳ص‎ ۲ 
داده است:‎ 

Lilerary Hislory of Persia. 

۳ - رن فهم اين لهجه بسرای عامة 
فارسی‌زبانان دشرار بود هر لهجة غیرمفهرم را 
بدین نام خوانده‌اند. حسین خلف گرید: لوتر یا 
لوترا زبانی باشد غیرمعمول که دو کس باهم 
قرار داده باشند تا چون با هم سخن کند دیگران 
نغهمند و آن رازبان زرگری هم میگویند و 
بمعنی لغز و چیتان هم آمده است. (برهان 


تاطم), 











۲ حروفی استرآبادی. 


بسبار خیزد از ابریشم چون مبرم و زعفوری 
گوناگون». مقدسی در احسن‌التقاسيم فی 
معرفذالاقاليم چ لیدن ۱۹۰۹ م. ص ۳۶۸ 
مینویسد: «زبان کومش! و گرگان به هم 
نزدیک است. «ها» [بیشتر ] بکار میرند. 
میگویند: هاده و ها کنر در آن شیرینی است. 
و زبان طبرستان بدان نزدیک است جز آنکه 
در آن شتابزدگی است». گویش گرگانی که 
بايد همان پارسی گرگانی «حدرد العالم» باشد 
| کنون در شهر گرگان (استراباد) فراموش شده. 
در دهات پرامون گرگان نیز از بودن آن 
آ گامی‌نداریم. در برخی از این دهات به 
طبری (مازندرانی) سخن میگویند. سندهائی 
که به گویش گرگانی از حروفیه در دست 
داریم برای شناختن و بررسی آن بسنده است. 
این گویش چه از نظر صورت واژه و چه از 
نظر دستور, همچنان که مقدسی یاد میکند با 
گویشهای شهر سمنان و پیرامون آن" و یز با 
گویش‌طبری همانندی دارد ". یکی از 
برجسته‌ترین نکته‌های دستوری این دسته از 
گویشهای ایرانی بکار بردن ضمیرهای ملکی 
و مضاف‌الیه و صفت است پیش از نام و 
مضاف و موصوف. و آوردن برخی یا همه 
حرفهای اضافه, پس از نام و ضمیر. سندهای 
حروفی نشان میدهد که گویش گرگانی سنت 
ادبی خاص نداشته, و نویسندگان آن را در 
قالب فارسی زمان خود ریخته‌اند. و مانند این 
است که واژه‌های فارسی را برداشته و بجای 
آن گرگانی گذاشته‌اند. حتی واژه‌های گرگانی 
را در دستور فارسی و واژه‌های تارسی را در 
دستور گرگانی بکار برده‌اند. و بیشتر 
جمله‌های نوشته‌های حروفی آميخته از زبان 
فارسی و گرگانی است. در ذیل نمونه‌هانی از 
بکار رفتن واژه‌های فارسی در دستور گرگانی 
و برعکس داده میشود: بخو بجای خیا: به او. 
میخواهان بجای هبخوازان: میخواهم. 
ررخیزه بجای وریزه: برخیزد. هیخواهه 
بجای هیخوازه: مبخواهد. کرده بو بجای کید 
بو: کرده باشد. خواستی بجای خواشتی: 
خواست. ساخته ببی بجای ساته ببی: ساخته 
شد. هکنند بجای هکرند: میکنند. دانته بیو 
بجای زانا پبو: دانسته شود. بکنه بجای بکره: 
بکند. دیده بی بجای ديه بی: دیده بود. ماه 
بجای امو: ما را. کنه بجای کره: کند. نیاوره 
بجای نیاره: نیاورد. خوده بجای خشتنه با 
خوشتنه: خود راء اشتا باشند بجای اشتا بند: 
ایستاده باشند. نداده بو بجای نذا بو: نداده 
باشد, نامة منه پر بجای منن تامو بیر: نامه مرا 
بر. تو خلیفه منا و نامه منا بجای تو منن 
خلینه یا و مّلن نامه یا: تو خليفة منی و نامه 
مئی. (واژه‌نامة گرگانی صص ۰ ۴۲-۴). 
حروفی استرآبادی. ( ي أ ت] (!خ) 


فطل ین ابی محمد عبدالرحمان جلال‌الدین 
استرابادی تبریزی حروفی. موسی فرقهة 


حروفیان متخلص به نعیمی که در ۷۴۱<.ق. 


مولد و در ۷۹۶« .ق.کشته شد. ار راست: 
انفس و فاق به نظم فارسی. جاودان کبیر په 
فارسی. عرف‌نامه به فارسی. (هدية العارفین 
ج۱ص ۸۲۲). و رجوع به حروفیان و نیمی 
استرابادی شود. 

حروقیه. (ح فی ی ] ((خ) حروفیان. رجوع 
به حروفیان شود. 

حروگیین. (ح فی بی] (اخ) منوبان به 
مذهب حروفی. حروفیان. رجوع به حروفیان 
شود. 

حروق. (ع] (ع!) آنچه خرما را به وی گشن 
دهند. (منتهی الارب). گرد خرمای نر که بدان 
تأر کند.|اسوختذ جقماق و خف. استهی 
الارب). حروقاء. 

حروق. (ح) (ع مصا بهم سائیدن نیش از 
خشم چنانکه آواز براید. (از منتهی الارب). 
دندان‌غرچه کردن. ||سوزشی که در گلو بود. 
(مهذب الاسماه) 

حروق. (حَز رو ](ع لا حروق. خف. سوخته 
چقماق. (متهی الارب). 

حروقاء ۰() (ع [) حُروق. سوختة چقماق. 
(منتهی الارب). سوخته. (مهذب الاسماء): 

حروقة. [ح قَ) (ع !) طعامی است سطبر از 
آشام یا آبی است که در آن اندک آرد پاشند تا 
متفخ گردد بجوش. (متهی الارب). 

حروم. (ح] (ع ص,. ) ناقهای که سالا بار 
نگیرد بی‌آنکه ستاغ باشد. (منتهی الارب). 

حرون. (ح)(ع مص) حَرونی کردن ستور. 
(تاج المصادر ببهقی). ستهیدن اسپ. توسنی 
کردن اسپ. سرکشی کردن اسپ. نافرمانی 
کردن‌اسپ. بی‌فرمانی کردن اسپ. حران. 
خلاء. بازایستادن از رفتن ستور نا کفته‌سم, 

حرون. (2)(ع ص:!) اسب سرکش. اسب 
توسن, اسب نناقرمان. اسب بی‌فرمان. اسب 
اآمرخته. آن اسب که برجای ایستد و نرود. 
(مهذب الاسماء). شموس. اسب ناآموخته و 
عرب نیز حرون گویند. (صحاح الفرس). 
ترسن از ستوران که سم شیر شکافته دارند. 


(متهی الارب). چموش. گاه گیر.گه گیر. 


(زمخشری): 

بی تکلف بینم ترا بطرف' بسی 

لطیف چیزی جز با تو توسن است و حرون. 

چه بدخوی است این بر بار محنت 

حرونی پرعواری بی‌فاری. ناصرخسرو. 

یکی مرکب است این جهان بس حرون 

که شرش رکاب و عنانش عناست. 
ناصرخسرو. 

به کتف عمر مي‌کش بار محنت 








حرون. 
که بر دهر حرون نتوان نهادن. خاقانی. 
سپهر نیکویسی کرد و پس به آب انداخت 
شنیده بود مگر آن مثل سیهر حرون. 
رضی نیشابوری. 
معلوم شود که | گرچه کودن پارسیم حرون 
است مرکب تازيم خوش‌رو است. (ترجمة 


تاریخ یینی ص۸. 
خر که با بالغان زبون گردد 
چون به طفلان رسد حرون‌گردد. نظامی. 
گفت آنرا من نخواهم گفت چون 
گفت‌او واپس‌رو است و بس حرون. 

مولوی. 
گفت‌بهر سخرة شاه حرون 
خر همی گیرند مردم از برون. مولوی. 
گرز قران نقل خواهی ای حرون 
خوان جمیع هم لدینا مخضَرون. . مولوی. 
انچه پیدا عاجز و پست و زبون 
وآنچه ناپیدا چنان تند و حرون. ‏ مولوی. 
چون شوم غمگین که غم شد سرنگون 
غم شما بودید ای قوم حرون. مولوی. 
کب‌دین عشق است و جذب اندرون 
قابلیت نور حق دان ای حرون. مولوی. 
هر محال از دست او ممکن شود 
هر حرون از بیم او سا کن‌شود. مولوی. 
چو بیعزتی یڅه کرد آن حرون 
شدند آن عزیزان خراب‌اندرون. ‏ (بوستانا. 
مکش سر ز رائی که بخرد زند 
که‌پیل حرون بر صف خودزند. امیرخضرو. 
بر نفس حرون نه اندکی رنج 
تاراحت روح یابی از گنج. احمد کرمانی. 


||نخجیری که بالای کوه باشد. صیدی که 
نگذارد قلۀ کوه را. (متهی الارب). 
حرون. اح] ((غ) نام اسب ابوصالع ملم 
باهلی‌بن عمرو. ||نام اسپ شقیق‌بن جسریر 
باهلی. ||ام اسپ مقسم‌بن کثیر. ]نام اسپی 
است نر از عرب که اسپهای مشهور از قجبل 
بطان و بطین و ذاند و جز آن از نسل وی 


باشند. 


۱-کرمش بصورت قرمس نیز بکار رفته و آن 
در نوشته‌های پیشین نام شهرستانی اسث مبان 
ری و خراسان در دامنة البرز که از بزرگترین 
شهرهای آن دامفان و بسطام برده و گاهی سمنان 
رائیز از این شهرستان دانت‌اند. 
۲-نگاه کید به جلد درم A. Ost8^S€^:‏ 
Contrlbution è la dialectologie‏ 
iranienne, Kobenhavn 1935. A.‏ 
Chrislensen: Le dialecte de Sãmnan,‏ 
Kobenhavn 1915. ۰‏ 
۲-گویش گرگانی با آثار پیشین طبری نیز فرق 
بسبار دارد. نگاه کید به دیباچة واژه‌نامة طبری ر 
شمارء ٩ابران‌کرده.‏ 
۴-نل: بظرف. 





AAAY حرة.‎ 





حرون. 
حرون. [ح] (إخ) ابن مهلب. رجوع به 
حیب‌بن مهلب شود. 


حرون. [خ] ((خ) حجاجين قتبةبن ملم 
لحرون. یکی از اطرافیان مروان حمار 
اخرین خلیفة آاموی است که بهمراه وی فرار 
کرد.و داستان جتگها و گریزهای وی رااببن 
عبدربه در العقد الفرید چ ۵ صص ۲۳۵-۲۳۲ 


آورده است. 

حرونی. (ح) (حامص) چگونگی خرون. 
سرکشی: 

گردهر حرونیی نمودست 

چون رام تو گشت منگر آنرا. خاقانی. 
نخاید برد از این ابلق حرونی. نظامی. 


روزی نفس را کاری بفرمودم حرونی کرد؛ 
یمنی فرمان نبرد. (تذکرةالاولیا» عطار). 
حروة. ( حر ر](ع!) بش در دهن از تیزی 
خورش, گرمی در حلق و سینه و سر از خشم 
و درد و تیزی مزة خردل و سپندان و مانند آن. 
بوی گنده یا تیزی چنانکه در سر و امال آن 
باشد. 
حرة. [ح ز) (ع !) تاج‌ریزی و عنب‌الشملب. 
(ناظم الأطباء). 
حرة. زر (ع ص,.ل) کنيزک آزاده.تأنیث 
حُسر. آزاده‌زن. آزادزن. زن آزاد. || خاتون. 
بی‌بی. بانو. سیده. بیگم. خدیش. ستی. خانم. 
مقابل امة, داه کنیز. و این چون لقبی عام بوده 
است زنان مجلله و مسترمه را مانند خانم 
امروز: این زن بیامد و با این کنیزک یگفت و 
کنيزک آمد و با غازی بگفت... غازی سخت 
دل‌مشنول شد و کنيزک را گفت این حرة را 
بخوان تا بهتر اندیشه دارد و بحق او رسم. | گر 
این حادثه درگذرد. (تاریخ بیهفی چ ادیب 
ص ۲۳۱). ||دختر شاه یا امیر یا وزیر و مانند 
آن: و از وی دو حرة ماند یکی در حباة... 
(تاریخ بهتی). 

چاکر قبجاق شد شریف و ز دل 

حر او پیشکار خاتون شد. ناصرخسرو, 
ج خرّات. خراثر. (مهذب الاسماء). 

|الیلة حرة؛ شب زفاف بی آرامش با دوشیزه. 
مقابل لله شیباء. |البلة حرة؛ شب نضتین از 
حر ماه قعری. ||جای گشتن گوشواره از 
بنا گوش. || سحابة حرة؛ ابر بسیارباران. ||ناقة 
حرة؛ ماده شتر بسیارشیر. |انجیب. اصیل. 
|ارملة حرة: ریگ بی‌گل. ریگ نیکو. ||ارض 
حرة؛ زمین خوش. (صراح). 
حوة. (عْزر] (ع !) زمین سنگلاخ سوخته, 
(ممجم البلدان). سنگستان. (تصاب) (غیاث). 
ج حر چرار, خرّات. زمین منگریزه‌دار سیاه 
راگویند. و چنین زمین راا گرمدور باشد حرة 
واگر مطل و غیرواسم باشد لابة و نیز کراع 
خوانند. و یشتر این زمینها در اطراف شهر 
مدینه است که بصورت اضافه متممل است. 








معجم الدان. |اتشنگي.|اةٌ کوچکی که 


از اندام آدمی برمی‌آید. ||عذاب دردنا ک. 


ااتاریکی بسیار. (متهی الارب). اانام 
جایهای بيار است که بترتیب مضاف‌الیه یاد 
خواهد شد. 
حرق. (حز د 1 (ع إمص) تشنگی. عطش: در 
وقت حرةٌ حرب و وقدة آتش... (ترجمة 
تاریخ یمینی ص۲۹۵). 
حرة. (عْزر) (ع مص) سخت تشنه شدن. 
(زوزنی). تشنه شدن. 
حرة. اعْز ] ((خ) رزیگ اه شستین. 
|[موضعی بد تبوک. |]جائی به تقدة. ||جانى 
ميان مدينة و عقيق. ||جائی قبلی مدينة. 
|[جائی به بلاد قیس. ||جانی به دهناء. 
|[ جانی به عالیة حجاز. |[ جائی نزدیک فید. 
|اجائی به کوههای طی. ||جائی به زمین 
بارق. ||جائی به نجد. تزدیک ضرية. ||جائی 
بنومرة را۔ |اجانی نزدیک خیبر. و آنرا 
حرةالنار نيز نامند. ||جائی به ظاهر مدينة زير 
راقم. و وقعةالحرة بروزگار یزید بدانجا بود. 
جاتی بتک در راه یسن. |احرد ششلاس. 
حسرء لبن حسرة لفلف, حر شوران. 
حرةالحمارة. حرة حقل. حرة میظان. حرة 
معشرء حره لیلی. حر؛ عباد. حرة رجلاء» حره 
قماط؛ نام مواضعی است به مدينة منورة. 
(سجم البلدان). 
حرة. (حَز د1 (إخ) (وقعة..) جنگی است که 
میان مسلم‌بن عقبه و اهل مدینه اتقاق اقتاد در 
سال ۶۲« .ق.سه روز سانده از ذی‌الحجة 
بال دوم خلافت يزيد و مسلم از جانب 
یزیدین معأویه بود و شهر راسه روز قتل‌عام 
کردو غارت کرد مردم آنجا را بیش از سیصد 
تن از اولاد مسهاجر و انصار را کشتند و 
بسیاری از صحابة رسول در آن وقعد شهید 
شدند. از جمله معقل‌ین ستان اشجعی و 
عبداف‌ین حنظلة انصاری و عبدالّ‌بن زیدین 
عاصم مازنی, و علت این جنگ کینه‌ای بود 
که بنی‌امیه از طایفة اوس و خزرج و مردم 
مدینه در دل داشتند از زمان رسول که پباری 
آن حضرت کردند و با قرش به جنگ 
برخاستند و در غزوات رسول خدا بسیاری از 
بنی‌امیه را کشتند. و تفصیل وقعه چنان است 
که‌مردم مدینه میگفتند: یزید مسلمان نیست و 
پیوسته به می خوردن مشفول است و با 
مطریان می‌نشیند و نماز نمی‌گزارد, و امامت 
امت را شایسته نیت و ما از او بیزاریم؛ و 
بیست او را تقض کردند. و با عبداین حنظلة 
انصاری بيعت کردند. عامل مدینه مردی بود 
از بنی‌امیه, عثمان‌بن محمدبن آبی‌سقیان» او را 
بگرفتند و بند کردند, و هرکه در مدینه بود از 
بنی‌امید به رای مروان بازداشتند مگر 
عبدالملک مروان که جوانی بود پیوسته ملازم 





مسجد. فقه می‌آموخت و عبادت خدای 
میکرد و از سعیدبن میب فقیه مدینه جدا 
نمیشد. او را به حال خود رها کردند و منذرین 
زیر عبدالبن حنظله را گفت: نیکو نکر دی در 
این بیعت باید با علی‌بن الین بعت کرد که 
نبیر؛ پیغمبر است. من و تو این کار را نشانيم. 
عبداقه پسندید و همه نزد علی‌بن الحسین 


رفتند. ان حضرت نپذیرفت و از مدینه بیرون 





رفت و در يبع روستالی نزدیک مدینه 
فرودآمد و بماند تا فتنه خاموش گردد و غوغا 
بنشیند و دختر عشمان‌بن عفان را که زوجۀ 
مروان بود با خود برد. چون خبر این فتنه په 
يزيد رسید, نامه به عبیدالله زیاد فرستاد و او را 
رفتن به مدینه فرمود. عیداله پذیرفت. یزید 
صلمین عقبه را که مردی جنگی بود ناتژد 
کردبا سپاهی همه از مردم شام و به حرب 
مردم مدینه فرستاد. و او را فرمود که‌أعلی‌بن 
الحین را نیکو دارد و متعرض او نگردد که 
خویشتن را از فتله بیرون کشیده است. اما 
مردم مدینه عبدالُین حنظله را گفتند بنی‌امیه 
را به یک جای بکش که چون سپاه شام بیایند 
اینان بجهند و بگریزند و ملحق به آنها گردند و 
آنها را راه نمایند. عبدلقّه این رای نپسندید و 
گفت: این‌ها بزرگان بنی‌امه‌اند. چون بکشیم 
که ضامیان افزون گردد و در جنگ 
آفروخته‌تر شوند» و از ما طلب خون آنها کنند 
و کار دراز گردد. صواب آن است که آنها را 
سوگد دهیم که پا ما حرب نکنند و شامیان را 
راه نتمایند وکس رابر حرب ما یاری نکنند. 
آنگاه از شهر بیرون کلیم. بپسندیدند و چنین 
کردند.مگر عیدالملک مرران که او را به حال 
خود گذاشتند. چون ملم‌بن عقبه به صدینه 
رسد بنی‌امیه را یافت بر دروازه و گفت: 
حربگاه راکجا شایته است و راه به من 
نمائید. همه گفتند ما را سوگند داده‌اند که ترا 
پاری نکنیم و از سوگند بیرون نتوانیم شد. اما 
کسی‌رابياريم که او را سوگند نداده‌اند و او 
عبدالملک‌بن مروان است. گفتند این کار را 
پرمردی باید حر ب آزموده نه عبدالملک که 
جوان است. گفتند با جوانی رأی پیران دارد. 
ار را طلب‌دند و ییارردند و با او مشورت کردند 
و ری پسندیدة وی شنیدند. از جمله گفت: در 
حرء جنگ آغازید از صبح تا ظهر که جانب 
قبله است تا افتاب بر پشت شما بتابد و بر 
روی اهل مدینه و شما را از تابش آفتاب 
زحمت کمتر باشد و اگرکسی از آنها هزیست 
شود و بگریزد بجانب شمال شود که راه شام 
است و شما بر آنها دست یابید و اگراز جانب 
دیگر گریزند که بادیه است در شعب جبال 
متواری شوند و سلم بیمار بود و بر در خیمه 
بر تختی بخفت و تدبیر مرب بدان حالت 
میکرد و تا ظهر مردم مدینه را هزیمت کردند. 


۴ حرة. 


و منادی ملم فریاد زد که سه روز خون و 

" مال و ناموس مردم بر سپاه شام مباح است و 
شامیان میکشتند و غارت میکردند. بسیاری 
از صحابه بگریختند و در غارها پنهان شدند. 
طبری گوید: در آن سه شبانروز چندان فاد 
کردندکه هرگز در اسلام و جاهلیت نکرده 
بودند. روز سیم ملم به مسجد آمد و منادی 
کردکه غارت و کشتن را برداشتم؛ بیائید و 
بعت کنید ,و رکس بیعت نکند أو رابکشم ر 
مال او ببریم. بیرون آمدند به بیعت کردن و 
میخواستند بعت کنند پر حکم کتاب و سنت 
مسلم میگفت بای بیعت کرد بر حکم يزيد و از 
هیچکس جز بر این وجه بیست نپذیرم. مروان 
حکم میگفت چنین مگوی که باید بیعت بر 
حکم کتاب و سنت باشد. ملم نپذیرفت و 
گویند در این وقت محمدین عبداقین عباس 
پدر خلفای بنی‌عباس از مادر بزاد. (ملخص 
از طبری). 

حرة. (حَر ر) (اخ) (یوم...) وقعة حرة ليزيد 
على احل‌المدينة. (مجمع الامتال میدانی). و 
رجوع به مادة قبل شود. 

حرة. ( حر ر ] ((خ) بنت اشعث. چنانکه در 
فهرست تاریخ گزیده آمده است نام زنی است 
که‌معاویه او را به حبالٌ نکاح خویش وعده 





داد و به مسموم کردن حسن‌بن علی واداشت. 
ولیکن در مستن چاپی گراوری ص۲۰۲ 
حدةبن اشعث دیده میشود: «و همچنین یمن 
نبود تازن حسن اسما راو بروایتی حدةبن 
اشمت را بفریفت و وعده داد زن راکه در 
حبالهٌ خود آورد..». و از اين عبارت معلوم 
میشود که حده نام مرد است. 
حرةالحمارة. [خز ر تلحر (ٍخانام 
موضعی است. و ياقوت گوید: ندائم به 
کجاست.(معجم البلدان). 
حرة) لرحلاء . [ حر ز تَر ر ] (اخ) موضعی 
به بلاد بنی‌القین‌بن جر میان مدینه و شام. 
(معجم البلدان). رجوع به رز جلاء شود. 
حرةالقوس. [حز ر تل ق) (اغ) موضعی 
است که در شعر عَرْعرة نمیری یاد شده است. 
(ممجم البلدان). 
حرةالنار. (حْز ز تن نا] (إخ) نام متازل 
سلیم است به نزدیکی مدينة قرب حرة لیلی» 
میان وادی‌القری و تیما از دیار غطقان. و 
اقسوال دیگر نیز هست. (معجم اللدان). 
داستانی از عمر خطاب و گفتگوی وی با یکی 
از مردم حرةالنار در عقدالفرید ج۲ ص ۱۳۹ 
یاد خده است. 
حرةا لوبرة. [ حر د تلوب ز /ور) ((خ) 
یاقوت بنقل از کتاب ملم و «اعلامالنبوة» 
گویدموضعی است به سه‌میلی مدينة. (معجم 
ابلدان). 
حرةالیعمرية. احزز سل ی ری یا 





((غ) زمینی است که جنگ «یوم‌لیعمریة» در 
آن رخ داده است. و آن یکی از ایام عرب 
میباشد. رجوع به یوم‌اليعمرية و عقدالفرید ج ۶ 
ص۲۱ ود. 
حرة اوطاص. (عَرر ثْ]](!خا نام 
موضعی است. و یوم حرة اوطاس نام یکی از 
جنگهای عرب است. رجوع به اوطاس شود. 
(معجم ابلدان). 
حرة بنی حارثة. (حْز ر ت ب ر ثا 
(إخ) دره‌ای در اطراف مدينة است که پيفبر 
در جنگ احد شبانه از آنجا بگذشت. رجوع 
به استاعالاسماع ص ۱۱۹ شود. 
حرة بنی سلیم. (حَزر يب س ل] (إخ) 
ناحیه‌ای که جنگ بثر صعونة در آن رخ خ داده 
است. (امستاعالاسماع ص ۱۷۱). و در | 
معادن دنج ست. (الجماهر صص 
۱۹۷-۶). رجوع به حره نليم شود. 
حرو بنی‌هلال. (حز رز ي ب جا ((خ) 
موضعی به ریک در طریق یمن تهامی, از آن 
سوی ضنکان, منسوب به هلال‌بن عامر. 
(معجم البلدان). 
حرة تبوکک. [حز ر ي تَ] (إخ) موضعی 
است و غزو؛ تبوک بدانجا بود. (معجم 
البلدان). رجوع به بوک شود. 
حرة تقد ة. ٠‏ [حَز ري ث د] ((خ) یا حرة 
قدة. نام موضعی است. (معجم البلدان). 
حرة حقل. (عْز ر ي ح] إخ) در شلف 
است و یوم حر؛ حقل نام یکی از جنگهای 
عرب است. (معجم البلدان). 
حره ختلی. (مْز ر ي خث ت] (!خ) لقب 
خواهر محمود و عمةٌ معود و محمد غزنوی 
است. (تاریخ بسهقی چ ادیب ص ۰۷۰ ۰۱۱۶ 
۵ج فیاض ص ۱۳. ۱۸, ۷۷ ۱۲۲. 
FF. ۰ ۵‏ . رجوع به حرف زیلب شود. 
حرو راجل. ۰ (حَز ر ي ج ] (إخ) موضعی به 
بلاد بنی عبس بن بغیض. زمخشری گوید: میان 
سر و مشارف حوران واقع است. (سعچم 
البلدان). 
حرة راهص. احْز ز ي دا (إخ) زمینی 
است بنی‌قریطبن عبدین کلاب راهص را و 
آنرا نعل راحص نیز نامند. (معجم البلدان). 
حرو راهط. ۰ (حَزرّي دا (لخ) زینی است 
بنوقریض یا فزاره را. 
حرۂ رماح. ۰[ حر ر ي ر]) ((خ) مسوضعی 
است به دهناء .(معجم البلدان). 
حرة زینب. (عْزر ي زن] ((خ) ظاهراً 
خواهر محمود سبکتکین بوده است ر نامزد 
بغراتکین برادرزاد؛ ارسلان‌خان. (تاریخ 
بهقی ص ۱۹۳). رجوع به حر؛ ختلی شود. 
حرة سلیم. (حَز ز ي س ل (إخ) موضعی 
بدو جانب اعلای نجد. (معجم البلدان). و انرا 
امصبار نیز نامند. و در این‌جا حجرالرشم 





حرء قباء. 


(نل: حجرالاهنج) یافت شود و آن سنگی 
است که خوی‌گونه‌ای از وی تراود. رجوع به 
حرء بنی‌سلیم شود. 

حرة شرج. (حَْرري ش] ((خانام موضعی 
است. (ممجم البلدان). 

حرة شوران. از ر ي ش ] ((غ) موضعی 
است به بطن عقیق. (معجم البلدان). 

حرف صلیحیه. (مْز ر ي ص ل حی ی] 
(إخ) اسماء دخت اجمد پسر جعفر پسر موسی 
صلیحی است. در ۲۲۰ ه.ق. /۱۰۴۸م. 
مستولا شده و در ۵۳۲ ه.ق./۱۱۳۸م. 
درگذشته است. او را حرة کاملة و سيدة حره 
نیز میگفتند. مدتها از طرف شوهرش احمدبن 
علی صلیحی فرمانروای یمن و ملكة آن 
کشوربود تادر ۲۸۸ د.ق.شوهرش 
درگذشت و پسرعمش با بتخت نشت و 
باز حر صلیحیه همه کار کشور و حاکم 
حقیقی بود. تا اینکه سبا نیز درگذشت و 
دیگری به حکومت رسید و حره همچنان 
بقدرت باقی ماند. وزرا نزد وی جمع میشدند 
و نامه‌ها بنام او نوشته میشد تا درگذشت. در 
خطبه‌ها بر متابر نخست نام خلیفه متنصر و 
پس از او نام صلیحی و سیس نام این بانو, 
حرء صليحيه. آورده میشد و خطیب میگفت: 
«اللهم آدم آیام الحرة الكاملة السيدة کافلة 
المژمنین...». نام اين بانو در خطط مقریزی 
(ج۲ ص ۱۷۳) و داثرةالسعارف بستانی (ج۱۱ 
ص۲۵) ستة بت اهمد امده و در 
روضتالفیحاء سید بشت امد و در کتاب 
عزیزی محلی سیده تنها دیده میشود و در 
«ثفر عدن» او را اسماء بنت احمد خواند. گویا 
منشْأً اختلاف شهرت لقب سيدة و اشتباه لفظی 
سيدة و سنة باشد. (اعلام زرکلی چ۱ج۱ 
ص۱۰۱). 

حرة ضارج. [حز ز ي ر ] ((خ) نام موضعی 
است و گفته‌اند نام آن ائلة ضارج است. 
(معجم الیلدان). 

حرف ضرغد. [ح ر ي ض] للخ نام 
موضعی به جبال طی و بعضی گفته‌اند در بلاد 
غطفان. (معجم البلدان). 

حرة عباد. (حْز ر ي عب با] (اخ) موضعی 
در سفلای مدینة. (معجم اللدان). 

حرة عذرة. [حز ر يع د1 للغ) رتوم 
موضعی است. (معجم البلدان). رجوع به 
عذرة و کرتوم شود. 

حرة عسعس. از ر ی ] ع) (غ) 
موضعي است. (معجم البلدان). 

حر غلاس. ام ز ي ن د) لل 
موضعی است. (معجم البلدان). 

حرف قباء . (حْز ر ې ق] اإخ) موضعی در 
قبلی مدینة. و ذ کر آن در حدیث امده است. 
(معجم البلدان). 


حرۀ قم. 

حرة قم. [ حر د ي ق] (اخ) از دصات 
رزوای قم بوده است. رجوع به تاریخ قم چ 
سیدجلال‌آلدین تهرانی ص۱۳۹ شود. 
حر کالجی. (مْز ر ي لٍ] (إخ) لقب دختر 
امیر سیکتکین, خواهر محمود و او را محمود 
به مامون ابوالمباس خوارزمشاه به زنی داده 
بود. رجوع په حرۀ ختلی و حرة زینب شود. 
حرهگوهر. (عْز رگ ه] (إخ) لقب دختر 
مسعودین محمودین سیکتکین, و او را مسعود 
به برادرزادء خویش امیر احمدبن محمد بزنی 
داد. 
حرف لبن. [حز د ي ل](إخ) موضعی است. 
(معجم البلدان). رجوع به لین شود. 
حرة لفلف. [حز ر ي ل ل] (اخ) موضمی 
است. (معجم البلدان). رجوع به لفلف شود. 
حرة لیلمی. [حز زي ل لا ] (اخ) جایی است 
بنی‌مرةبن عوفبن سعدین ذپیان‌بن بغیض... 
را در راه مدينة: و بعضی گویند بدان سوی 
رادی‌القری است از جهت مدینه و بدانجا 
نخلستان و چشمه‌ها باشد. (معجم البلدان), 
حرة معشر. (حز زيم ش | (إخ) نام 
موضعی انست. (معجم البلدان). 
حرة میطان. [حز ر ي ) ((غ) نام کوهی 
است برابر شوران از ناحیت مدينة. (صعجم 
البلدان). 
حرة واقم. [حَز ر ي ق ] (!خ) یکی از دو 
حره مدینه است و آن حرة شرقية باشد. و 
وقعةالحرة مشهور به ایام يزيدبن معاوية به 
تال ۶۳ه.ق.بدینجا بود. 
حره وزواء ۰ [حَز ر ي وز (اخ) رجوع به 
حر قم شود. 
حری. (ح را (لخ) جراء. کوهی است به 
مکه. جبل‌آلنور: 
سخن نهان ز ستوران به ما رسید چو وحی 
نهان رسید ز ما زی نبی به کوه حری, 

اصرخسرو. 
عمان و محیط و نیل و جیحون 
جودی و حری و قاف و شهلا. 
دو نایبند ز جود تو دجله و جیحون 
دو چا کرندز حلم تو بوقبیس و حری. 
رجوع به چراء شود. 
حری. احْز را (ع صا زن نشنه. 
حری. (حْز ریی] (ع ص نبی) منوب 
به حَرة. 
بعر حری؛ شتر که چراکند در زمین 
سنگلاخ سوخته. 
حری. [حزی] (ع مص) کاستن. کاسته 
شدن. (تاج المصادر بهقی). ناقص گردیدن: 
یری کما ری القمر. 
حری. (ح ریی ) (ع ص) سزاوار. (دهار)؛ 
شایته. ازدر. درخور. زيباي. زیبند:. 
برازاي. برازند؛. شایان. بابتٍ. جدیر. حقیق, 


خاقانی. 





خلیق. قمین. لایق. قابل. حجی. محری. ج» 


آخریاء: 

چون بروبی خا ک‌را جمع آوری 

گوئیم غربال خواهم ای حری. مولوی. 
حری. از ری ] (حامص) آزادی. آزادگی. 
حریت؛ 


ای به حری و به آزادگی از خلق پدید 
چون گلستان شکفته ز سیه شورستان. 
۱ فرخی. 
أن پسندیده به رادی و به حری معروف 
آن سزاوار به شاهی و به تاج اندرخور. 
فرخی. 
نام جدان و بزرگان ز گهر کرده بزرگ 
حری آموخته از گوهر جدان قدیم. ‏ فرخی. 


لکن چو خان بخدمت درگاه او دوید 
حری تمود و نستد از او ملک و خانمان. 
فرخی. 

در وزیری نکنی جز همه حری تلقین 

در ندیمی نکنی جز همه رادی تعلیم. . فرخی. 
میر اجل مظفر عادل 

قطب کرم و نتیجة حری, منوچهری, 
خوی کرام گیر که حری را 

خوی کریم مقطم و مبداشد. . ناصرخسرو. 
خواجه بوالقتح عارض لشکر 

اصل حری و سید احرار. معودستد. 
حریات. (ح ری با] (ع ص, )ج حَرية. 
سزاواران (از زنان). 


حریات. (حْز ریا] ((خ) نام موضعی است 
در شمر قتال. (معجم البلدان). 
حریان. (ح ری یا)(ع ص) تية حری, به 


معنی سزاوار. 
حریب. [ح ]ع امصفر) تصفر حرّب. 
جنگی خرد. جنگی کوچک. جنگک. 


حریب. [ح] (ع ص) کسی که مال او ربوده 
باشند. مال‌گر فته‌شده و بی‌چیز مانده. محروب. 
ج» حزبی» حرّباه, 
جریبه. [ح ب ] (ع |) حريبة مرد؛ مال 
مسلوبۂ او یا مال که بدان معیشت گذراند. ج. 
خرائب. 
حریت. (حز ری ی ](ع مص جعلی: إمص) 
آزادی. (دهار). آزادمردی. حرار. خَرّی. ازاد 
شدن. آزادمرد شدن, (دهار). آزادگی: می‌بینم 
که‌کارهای زمائه ميل به ادبار دار... و افعال 
ستوده و اقوال پسندیده مدروس گشته... و 
مکر و خدیعت بیدار و وفا و حسریت در 
خواب. ( کلیله و دمنه). اما به مروت و حریت 
آن لایق‌تر که مرا بدین آرزوها برسانی. ( کلبله 
و دمنه). و ذ کر حریت و حقگذاری او بدان 
مخلد گردیده آمد. ( کلیله و دسته). ||اصیل 
شدن. || آزاد شدن از قید بندگی و مملوکیت. 
حریت. (مْزری ی )اع !)از مین نرم 


ریگناک. 














حریث. ۸۸۹۵ 


حریت. (ح ر ] (ع |مصغر) مصفر حرت. و 
از اعلام است. 
حریت. (ح ر /2)(ع !) از اعلام مردان 
عرب است. 
حریت. [ح] ([خ) دهی است از دهتان 
بیرون‌بشم از بخش کلاردشت شهرستان 
نوشهر, واقع در پانزده‌هزارگزی جنوب 
خاوری حسن‌کیف و شش‌هزارگزی باختری 
مرزان‌آباد. کوهتانی و معتدل و دارای ۱٩۰‏ 
تن سکنه, شیعه, گیلکی و فارسی. آب آن از 
چشمه و محصول آن غلات. لبنیات» گردو و 
شنل امالی زراعت و گله‌داری و تهیذ زغال و 
چوب و صنایع دستی زنان شال‌بافی است. (از 
فرهنگ جغرافیائی ايران ج 4۳ 
حریث. [ح )لا غسلام مسعاویتین 
اسی‌سقیان که در جنگ صفین بدست 
امیرالسومنین علی‌بن ابیطالب کشته شد. 
(حییب‌السیر جزو ۴از ج۱ ص۱۸۴ س ۸۷ 
حریت. اج د ] (اخ) ابن آبی‌حریث. از ابن 
عمر روایت دارد. اوزاعی او را تضعیف نموده» 
ابوحاتم گوید؛ سخنانش قابل‌احتجاج یست. 
پر ابوحاتم از پدرش تفل کند که بخاری او 
را داخل ضتفاء میشمرد. ساجی گفته است که 
در حدیث قابل‌اتباع نیست. عقیلی و 
این‌الجارود ار را در ضعفا شمردند... ابن حبان 
وی را در ثقات شمرده است. (لان المیزان 
ج۲ ص ۱۸۶). 
حریت. ح15 خ) ابن جایر الحنفی. او در 
جنگ صفین در رکاب امیرالمومنین علی بود 
و به بعض روایات در همان جنگ عبیداقین 
عمر را که در جیش معاوية بود او بکشت. 
حریت. [ح ر] (إِخ) ابن حسان. رجوع به 
ابی‌الوار حسان... شود. 
حریث. (ح ر] (اخ) أبن زید الخزرجی, 
صحابی است. وی با برادر خویش غزوة بدر 
رادرک کرده و بعلاوه حریث غزای احد را نیز 
دریافته است. (قاموس الاعلام ترکی). 
حریت. (ح ر) ((خ) ابن زیدالخیل الطائی. 
صحابی است و پدر او نیز از صحابه است. و 
او با برادر خود مکنف در جنگهای یا اهل رده 
در رکاب خالدین وید بوده است. (قاموس 
الاعلام ترکی) (تاریخ گزیده ص ۲۲۱), 
حریت. (ح ز] (إخ) ابن سلمة الانصاری. 
صحابی است. (قاموس الاعلام ترکی). 
حریت. اج د1 (() ابن شیبان. پدر بکربن 
وائل است. عبدان او را یاد کرده و ابوموسی او 
را حریث‌بن حسان خواند. (الاصابة قم 
چهارم ج ۲ ص۸۸ 
حریت. [ح ز) ((خ) ابن عبدالملک. پدرزن 
یزیدین معاویه است. وی برادر | کیدر دومة 
بود. بلاذری گفت چون پیغمیر درگ‌ذشت, 
اکیدر صدقات را قطع کرد و عهد بشکست و 





۶ حریث. 


از دومةالجندل بیرون شد و به حيرة رفت. اما 
حریث مسلمان شد و به آنچه در دست داشت 
صلح نمود. (الاصابة ج ۲ ص۱قسم سوم). 
حریتث. [ح ر) (!خ) ابن عمارة جعفری. 
عسقلانی او را در لان المسیزان (ج۲ 
ص ۱۸۶) یاد کرده است. 
حریث. (ح د ] (اخ) ابسن عمرو القرشی 
المخزومی, صحابی است و پدر عمرو سعید 
است که آن دو نیز از صحابه بودند. (قاموس 
الاعلام ترکی). 
حریٹ. (ح ر ] (إخ) ابن عمیر عبدی, مکنی 
به ابوعمیر. طوسی او و پدرش را در رجال 
شیعه ذ کر کرده است. (لسان السیزان ج۲ 
ص ۱۸۶). 
حریت. [ح (اخ) این عسوف. بسرادر 
ضمرةبن عوف است که وی نیز از صحایه 
است. (قاموس الاعلام ترکی). 
حریث. [ع ر] ((خ) ابن مالک, مکتی به 
ابی‌مادي. تابعی است و از امیرالمؤمنین علی 
روایت کند. 
حریث. [ح ز] ((خ) ابن مالک, مکتی به 
آبی‌هنيدة. تابمی است و بعضی نام او را حرب 
گفته‌اند. 
حریت. (ح ر ] (اخ) ابن محقص مازنی یا 
ابن سلمةبن مرارة. مسرزبانی او را مخضرم 
خوانده است که در جاهلیت اشعار دارد, و تا 
زمان حجاج زنده بود و داستانی با وی دارد 
که:حجاج بر منبر بود و بدون اینکه وی را 
بشناسد شمری از وی خواند. و او خطبۀ 
حجاج را قطع کرد و خود را سعرفی نمود. 
(الاصابة قم سوم ج۲ ص ۶۰). 
حویث. (ح ر ] (اخ) ابن مسعود. یکی از 
سران قرامطه است. ابن اثیر در حوادث سال 
۶ د. ق.گوید: چون امر ابوطاهر قرمطی 
بزرگ شد دهقانان سواد عراق. مذهب قرمطی 
راکه در پنهان میداشتند اعلام کرده و سردی 
بنام حریث‌بن مسعود رابر خویش امیر کردند 
و با دسته‌ای از دهقانان دیگر که به سرکردگی 
عیسی‌ین موسی قیام کرده بودند بر دربار 
خلیفه شوریدند. پس حریث به موفقی رفت و 
کاخی باخت و «دارالهجرة» نامید. و پرچم 
ایشان سفید بود و بر ان چنین نوشته شده بود: 
«و ترید أن ثمن على الذين استضفوا فى 
الارض و نجملهم آئبة و نجعلهم الوارشین» 
(قرآن ۵/۲۸) پس مقتدر بساله عباسی 
هارون‌بن غریب رابا لشکری به جنگ وی 
فرستاد و او رابشکست و اعلام او راسرنگون 
با اسیران بار وارد بفداد کرد. و بیش آنچه 
اسیر گرفت از دهقانان بکشت. (از ابن اشير 
ج۷ص٩۴.‏ 
حویت. (م ] ((خ) اب وسلمی. صسحابی 
است و شبان بوده. و از سردم شام است. 





(قاموس الاعلام ترکی). 

جویت. [ح ر ] (إخ) سلس اب وفرة, 
عبدالصمد گوید: به حمص نزول کرد و این 
تصحیف است. و نام ار حدیر است. مغلطای او 
را حرب سلمی نامیده است. (الاصابة قم 
چهارم ج ۲ ص۷۸ 

حریثة. [ح ت ] (ع!) یکی حرائث. 

حریثه. [ح ر ت ((غ) شاعری از عرب. 
دیوان او را اپوستید سکری و جماعتی دیگر 
گردکرده‌اند. (ابن‌الندیم)۔ 

جریشی. [ح ر ] (ص نسبی) نبت است به 
جدی حریث‌نام. (سمعانی). 

حریشی. (ح ر ] (اخ) جعفربن عون کوفی. 
مکنی به ابوعون است. و منوب به جد خود 
جعفرین عمربن حریث مخزومی است. از 
اعمش و ابوحنیفه و دیگران روایت دارد. و 
اسحاق‌بن راهویه و دیگران از وی روایت 
دارند. (سمعانی). 

حریشی. (ح ر ] (اخ) طاهربن ابی‌علی فقیه. 
مکنی به ابواللیث محتب است. منوب په جد 
خود حریث است. ابوکامل ببصری او را یاد 
کرده‌است. (سمعانی). 

حریج. (ح رز ) (!خ) بسطنی از فزاره است. 
(سمعانی). 

حریج. [ح ر] (اخ) ابن حرامین سعدین 
عدی‌بن فزارة از فرزندان شیب‌بن قیس‌ین 
حریج. ممدوح حطیة شاعر است. (سمعانی). 

حریحه. [ح ج] (اخ) دهی است از دهستان 
نهر هاشم بخش مرکزی شهرستان اهواز. در 
۵ هزارگزی باختری اهواز کنار رود 
کرخه کور, ۵دزارگزی شمال راه اهواز به 
هویزه. دشت و گرمیر است و ۶۰ تن سکنة 
شیعه دارد. زبانشان فارسی و عربی است. اب 
آن از چاه و مسصول آن غلات و شغل اهالی 
زراعت و گله‌داری است. راء آن در تابستان 
اتومبیل‌رو است. (از فرهنگ جغرافیانی ايران 
ج م۲ 

حریجی. [ح ر ](ص نبی) منوب به 
حریج» بطنی از فزارة. (سسعانی). 

حر یجی. [ح ر] (إخ) سمرتین جندب‌بن 
هلال‌بن حریج‌بن مرةبن حروف فزاری. 
پیغمر را درک کرد. عبدالرحمان‌ین ابیلیلی 
از وی روایت دارد. (سمعانی). 

حرید. [ح] (خ ص) دور. ||تنهاء (منتهی 
الارب). فرید. وحید. منفرد. ج» خرّدا», چراد. 
||ماهی قدیدکرده. (متهی الارب). |اکوکب 
حرید؛ معتزل منقرد از کوا کپ. ||احی حرید؛ 
قیلة منفرد از دیگر قبائل از باب عزت با 
قلت. (منتهی الارب). 

حریداء ۰ (ع)(ع !) یی است در جای 
زانوبند شتر که از بستن زانسو آن پبی خشک 
شود و حیوان حَرداء گردد یعنی پی زانو 








حریر. 

خشک شده. 
حریداء. (ح ر1 ((خ) ریگی است به بلاد 
ابی‌بکرین کلاب. (معجم البلدان). 
حربر. (ح] (ع!) ابریشم. (اختیارات بدیعی) 
(تحفة حکیم مومن) (منتهی الارب). مستخرج 
از قز پس از تتقیة آن و خروج کرم و آنچه از 
قز گیرند پس از خبه کردن کرم در آفتاب و 
جز آن. ابن ماسه گوید: آنگاه که کرم ابریشم بر 
خویش تنید و کار تنیدن به پایان آمد. اگر 
کناغ(پیله) را به آفتاب دهند. کناغ را سوراخ 
کندو بیرون شود و از این کناخ ابریشم و لاس 
(قز) گیرند و اگربر آفتاب دهند و کرم در آن 
بمیرد از او حریر آید. (منتهی الارب). || آنچه 
از ابریشم پخته بافند. جامة ابریشمین. پرنیان. 
(محمودین عمر ربتجنی) (دهار) (حبیش 
تفلیی) (ترجمان عادل). و در صحاح الفرس 
امده است که حریر ساده و بی‌نقش را پرند, و 


حریر نگارین و منقش را پرنیان گویند: 
چندین حریر و حله که گسترد بر درخت 
گوئی که برزدند به قرقوب و شوشتر. 

کائی. 
ز دینار و یاقوت و مشک و عبیر 
ز دیبای زربفت و خز و حریر. فردوسی. 
همه جامه‌هاشان ز خز و حرم 
از او چند برنا بدو چند پیر. فردوسی, 
یکی خوب دستار بودش حریر 
به موزه درون پر ز مشک و عیر. فردوسی, 
به گردونه‌ها بر چه مشک و عبیر 
چه دیا و دینار و خز و حریر. . فردوسی. 
چو ان خرد را سبر دادند شیر 


توشتدش اندر ميان حریر. فردوسی. 
چه عیبر چه عود و چه مشک و عير 


چه دیبا چه از جامه‌های حریر. . فردوسی, 
حریر نامه بد ز ابریشم چین 
چو مشک از قبت و عنبر ز لسرین. 

(ویس و رأمین). 


ای زده تکیه بر بلند سریر 
برحرت خز و زیر پای حریر. ناصرخرد. 


دیو کز وادی محرم شنو د نام کوس 
چون حریر علمش لرزه بر اعضا بینند. 
خاقانی. 

بوریاباف | گرچه بافندست 
نبرندش به کارگاه حریر. سعدی. 
امیر ختن جامه‌ای از حریر 
به پیری فرستاد روشن‌ضمیر. سعدی, 
نبینی که در معرض یغ و قير 
بپوشند خفتان صدتوحریر. 

(یوستان). 
صورت دیو پلاس است و پری کسان‌دوز 
نیک و بد شال و حریر است بنزد احرار. 

نظام قاری. 


بر حریر تنت عتبری و کافوری 





حریر. 

در خادمند یکی عبر و یکی کافور. 

نظام قاری. 
نوی عجب بود از کندگان اسپاهان 
حریروار چنین نرم زوده‌ای در بر. 

نظام قاری. 
سه نگردد بریشم ار او را ۰ 
برنیان خوانی و حریر و پرند. حاتف. 


|[در قدیم نامه‌های پادشاهان و معشوقگان و 
معشوقان بر حریر و بر حریر چینی مینوشتند. 
و ابن‌الندیم گوید: و الروم تکتب فى الحرير 
لإيض. و الهند تکتب فى اتحاس و الحجار و 
قى الحرير الابیض. (ابن‌النديم): 


لوشتند نامه به مشک و عبیر 

چنان‌چون سزاوار بد بر حریر. فردوسی, 
یفرمود [سیاوش ] تارفت پیشش دیر 
توختش یکی نامه‌ای بر حرير. فردوسي. 


بقرمود [اسکندر ] تا پیش او شد دبیر 

تلم خواست رومی و چینی حریر. فردوسی. 
پفرمان شه رای‌زن با دبیر 
نبشتند پس نامه‌ای بر حریر. 
یفرمود پس تا بیامد دبیر 
تبشتند پس نامه‌ای بر حریر. 
بفرمود تا پیش او شد دبیر 
تبشتند منشور چین بر حرهر. 
چنین گفت کآن نام بر حریر 
بیارید و بنهید پیش دبیر. فردوسی. 
|[گاه از راه غلبه حریر گویند و کاغذ اراده 
کنند و در شرقنامةُ میری کاغذ را از ممانی 


فردوسی. 
فردوسی. 


فردوسی. 


حریر دانسته است* 
به گنجور گفت آن درخشان حریر 
نشته بر او صورت دلیذیر 
به پیش من آور چنان هم که هست... 
بیاورد و بنهاد پیشش حریر 
نشته بر او صورت دلپذیر. فردوسی. 
حریر و مشک و عبر خواست و خامه 
ز درد دل به رامین کرد نامه. 

(ویس و رامین). 
اگرچرخ فلک باشی حریرم 
ستاره سربر باشد دبیرم.. 
حریرش چون بر ویس سمن‌بوی 
مدادش چون دو زلف ویس خوشبوی. 

(ویس و رامین). 
ز پیش گل حریر و کلک برداشت... 
یکی نامه نوشت آن پیوفا یار... 

(ویس و رأمین). 
|((ص) مردم گرم‌شده از غضب و جز آن. 
(غیاث از منتخب). مرد گرم‌شده از خشم و جز 
آن. 
- حریرباف. رجوع به همین ماده شود. 
حریربافی. رجوع به همین ماده شود. 
= حریر چینی؛ که از چین خیزد؛ و از این 
ناحیت [یمنی از چین ] زر بسیار خیزد و 


(ویس و رأمین). 








حریر و پرند و دیبا. (حدود المالم). 


بر تخت بنشست فرخ دير 
قلم خواست از ترک و چینی حریر. 
فردوسی. 

حریر سبز؛ سبزۍ بتان دربهار رابدان 
تشبیه کند؛ 
بقول چرخ گردان بر زبان باد نوروزی 
حریر سبز درپوشند بستان و بیابانها. 

ناصر خسرو. 
حریر سپید؛ که بر روی آن میتویسند؛ 
یکی نامه‌ای بر حریر سپید 
بدان آندرون چند بیم و امید. فردوسی. 


- حریر سیاه؛ سياهی شب را بدان تشبیه 
کن 
چو گردون پوشد حریر سیاه 
به چشن آید آن مرد پادستگاه. فردوسی. 
¬ حریر هندی؛ نوعی حریر؛ 
پس آنگه بفرمود تاشد دير 
قلم خواست چیلی و هندی حریر. فردوسی. 
- دودالحریر؛ کرم قز. کرم ابریشم. و رجوع به 
دود شود. 
بز حریر؛ حریر سبز. کنایه از سبزی 
بستان دربهار: 
کردشان مادر بستر همه از سبز حریر 
ته خورش داد مر آن بچگکان را و نه شیر. 
منوچهری. 
- شل حریر؛ سخت نرم. سخت لطبف. 
حردر. [ح] (اخ) دمی است از دهستان 
حومۀ بخش کرند به قصرشیرین. دامنه و 
سردسیر است و ۲۸ تن سکتة ملمان دارد. 
زبانشان کردی و فارسی است. آب از سراب 
محلی و محصول آن غلات, حبوبات, صیفی, 
لبنیات, انگور. توتون. چفندر قند و مختصر 
میوه‌جات و شنل امالی زراعت و گله‌داری 
است. راء شوه و دبستان دارد. (از فرنگ 
جفرافائی ايران ج ۵). فاصلة این نقطه تا 
تهران ۶۷۳۰۰۰ گز میباشد. 
حریر. [ح] ((خ) نام اسپ میمون‌بن موسی 
مری. (تاج العروس). 
حریر. [(ح ر ] (اخ) یکی از علمای موسیقی, 
استاد اسحاق‌بن ابراهیم موصلی. 
حریر. (ع)(خ) تام کوهی سیاه, ظاهراً در 
دپار عوف‌بن عبدبن ابی‌بکر. 
حریرباف. (ح) (نف مرکب) جولاکه حریر 
بافد. 
حریربافی. [ح] (حاص مرکب) شغل 
حسریریاف. عمل حریرباف. ||( سرکب) 
دستگاه و دکان حریرباف: حریربافی چالوس 
زمانی از لين بهتر و ارزانتر حریر تهیه میکرد و 
حریر چالوس به بازارهای اروپا و اسریکا 
حریربر. (ح ب ] (ص مرکب) آنکه بر بنرمی 





حریره. ۸/۳۹۷ 


خریر داردة 

سرواست ویت نگار من آن ماه جاتور 

گرسرو ستگدل بود و بت حریربر. عنصری. 
حریرپوش. (حَ) انف سرکب) که حرم 
پوشیده باشد. |[کنایه از درخت سبز پربرگ: 
در باغ کنون حریرپوشان بینی 

بر کوه صف گهرفروشان بینی. ‏ . منوچهری. 
حریرسینه. [ح ن /ن) (ص مرکب) آنکه 
سینه و بری به نرمی حریر دارد. نرم‌سینه. 
(شرفنامة منیری): 

صعب تغابنی بود حور حریرسینه را 

لاف‌زنی خارپشت از صفت سمن‌بری. 


خاقانی. 
حریرفروش. [ح ق) انف مرکب) 
فروشندة حریر. سودا گر حریر. ^~ 


حریرفروشی. (ح ف] (حامص مرکب) 
عمل حسریرفروش. ||(! مسرکب) ادکسان 
حریرفروش. 
حريرة. اعْرَر](اع) موضی است نزدیک 
نخله, میان ابواء و مکه که چهارمین جنگ از 
حرب‌لفجار آنجا رخ داد و نام آن واقعه 
یوم‌الحريرة است. (معجم البلدان). 
حريرة. (ح ر ز)(اخ) (یوم-) یکی از یام 
عرب. چهارمین مرحلةٌ حرب‌الفجار است که 
در حريرة نزدیک عکاظ رخ داد. و خداش‌بن 
زهیر دربارة آن گوید: 
وقد بلوکم فابلوکم بلائهم 
یوم‌الحريرة ضریا غير تکذیب. 
(مجمع الامشال میدانی) (مسجم الیلدان). 
حریره. [ح ر1 (ع !) مرهم رقیق‌لقوام. 
||آردماله. و آنرااز آرد گندم کنند. 
(زمخشری). نوعی از طمام که آردی است با 
شیر و روغن پزند. ج. حربر. (منتهی الارب). 
در قدیم طعامی بوده است رقیق از آرد و 
روغن. (بحر الجواهر), حساء و امروز با آرد 
برنج و شکر و شیر و گاه با کوبید؛ بادام و شکر 
و شیر و گاه با نشاسته و شکر و شیر پزند و به 
اختلاف حریرة بادام و حريرة آردی و حریرة 
نشاسته‌ای گویند؛ 
بساکساکه ندیم حریره و بره است 
ویس کسی است که سبری نیابد از ملکش (. 
ابوالمژید. 
و اذا طحن (السلت ] ...و عمل من دقيقه 
حريرة اعنی حساء خفيفاً... نافع من داءالموم 
و الهذيان. (ابن‌البيطار). 
-حریرة آرد؛ ۲ طعام که از شیر و آرد پزند. 
- حریرۂ سیب؛ ۲ از سیب رنده کردهو شکر 
پزند. 


۱-نل: نیاید از ملکی. 
Colle de ۰‏ - 2 
Marmelade de ۰‏ - 3 








AAA‏ حريرة پادام. 


- حریرۀ نشاسته؛ نشاسته که به آب حل کرده 
پزند و شکر در آن کرده خورند و بی شکر 
بدان آهار جامه دهند. آهار ". آهر. شو. شوی. 
آش. 

| آب چلو. آشام. آشاب. آبريس. ||جامة 
ابریشمین. نوعی از جامة ابریشمین. ج» 
حریر 

حریرة بادام اج /ر ي | اصسرکیب 
اضافی. ! مرکب) حریره‌ای که در آن یجای 
آرد. شیر بادام را بکار برند. 
جریری. [ح] اص نسبی) منوب به 
حریر؛ نوع معروف از ثیاب. (از سمعانی). 
حریری. (ح](!خ) اسماعیل‌ین علی, مکنی 
به ابوالهن. در ۵۱۶ه.ق. درگذشت. او 
راست: کتاب «التحریر فى علم‌الشعبیر» که 
نسخة آن در کتایخانة کوپرلی به استانبول 
موجودذ است. (هدية العارفین ج ۱ ص ۲۱۱ 
حریری. (ح] (اغ) اندلسی. احمدین قاسم 
مالکی بخاری‌الاصل اندلسی‌الستشا لخمی 
شهیر به حریری. او راست: مولداللبی که در 
مصر به سال ۱۲۹۹ «.ق.در ۶۲ ص چاپ 
شده است. (معجم المطبوعات عربی). 
حریری. [ح] ((خ) بسروتوی. یکی از 
شمرای عشمانی است از اهل بروسه. معاصر 
احمدپاشا شاعر معروف بوده. (فاموس 
الاعلام ترکی). 

حریری». (ح] (إخ) بصری. قاسم‌بن علی‌بن 
محمدین عشمان حریری حرامی, مکنی په 
ابومحمد. یکی از ادبای مشهور ایرانی از مردم 
بصره. او از اهل قریة مشان (میشان) یکی از 
قراء بصره و صاحب مقامات معروف است. 
ابن خلکان گوید: ار یکی از ائمة عصر خویش 
بود و در عمل مقامه‌نگاری بهرة تام یافت. چه 
مقامات وی مشتمل بر بسیاری از کلام عرب 
اعم از لفات و امثال و رموز و اسرار این زبان 
است, و انکس که مقامات او را چنانکه باید 
شناسد بر فضل این مرد و کشرت اطلاع و 
غزارت مادة وی پی تواند برد. پسر او 
ابوالقاسم عبداثه در سبب تألیف این کتاب 
گوید: پدرم روزی به مسجد بلی‌حرام نشسته 
بود و پیری ژنده‌پوش با پیراهن و شلواری 
یکتا و فرسوده با اهبت سقر به مسجد درآمد و 
با فصاحت و حسن عبارتی به سخن 
پرداخت. حضار از نام و مولد شیخ پرسیدند. 
او گفت من از مردم سروج باشم و کنیت من 
ابوزید است. و پدرم بار نخست مقامذ معروف 
به حرامیه را که چهل‌وهشتمین مقامة مقامات 
است بنگاشت و به آبوزید سروجی نبت 
کرد.اين مقامه مشهور شد و خبر وی به وزير 
شرف‌الدین ابوناصر انوشروان‌ین محمدین 
خالدین محمد قاشانی وزير خلیفه السترشد 
بال عباسی رسید و بپسندید و از پدرم 





درخواست تا مقامه‌های دیگر انشا گند و بر 
مقامة حرامیه منضم سازد و او چهل‌ونه مقامة 
دیگر بر آن مزید کرد. و آنجا که در خطۂ 
مقامات گوید: «فاشار من اشبارته حکم و 
طاعته غنم الی ان انشی مقامات اتلو فیها تلو 
البدیع...» همین وزیر است. ابن خلکان گوید: 
این روایت را در چندین تاریخ بنحو مزیور 
یافتم. لکن در بعضی شهور سال ۶۵۶ ھ. ق.به 
قاهره نسخه‌ای از مقامات بخط مصف دیدم 
که‌بر پشت آن بقلم حریری نوشته بود که این 
کتاب را برای جمال‌الدین عميدالدولة ابوعلی 
حسین‌ین ابسوالمز علىبن صدقة وزير 
السترشد نگاشتم و شک نیت که این 
درست‌تر از روایت نختین است. چه بخط 
مصنف کتاب است و وفات وزیر مذکور در 
رجب سال ۵۲۲«.ق.بود. و قاضی اکرم 
جمال‌الدین ابوالحسن رن پوسف شیبانی 
قفطی وزیر حلب در کتاپ خود موسوم به 
«انباءالرواة فى ابناءالنحاة» ارد که: ابوزید 
مذکور (ابوزید سروجی قهرمان مقامات 
حریری) نامش مطهرین سلام نحوی بصری 
شا گرد حریری است که در بصره نزد او تلمذ 
میکرد و از وی روایت کند. و قاضی ابوالنتع 
محمدین احمد المندانی «سلحتالاعراب» 
حریری را از همین مطهر و او از صریری 
روایت کرده است و باز ابن قفطی گوید: 
مطهرین سلام به سال پانصد و سی و هشت به 
واسط نزد ما آمد و از آنجا به بغداد و مدتی 
کوتاهیدانجا بیود و سپس درگذشت رحمه اف 
و سمعانی نیز در ذیل و عماد در خریده همین 
مسطلب را گفته‌اند. وی گوید لقب مطهر 
فخرالدین بود و تولیت صدریت قریة مشان 
(میشان) داشت و هم بدان‌جا پس از سال 
پانصد و چهل (۵۴۰) وفات یافت. و اما مراد 
حریری از حارثبن همام راری ابوزید 
سروجی خود حریری است و این معنی را در 
یکی از شروح مقامات دیدم و عبارت 
حارث‌بن همام (بصورت اسم مستمار) مأخوذ 
از قول رسول (ص) است که فرمود: کلکم 
حارث و کلکم همام. و حبارث ورزنده و 
کاسب‌باشد و همام کتیرالاهتمام است و همة 
ملمانان حارث و همام باشند, چه هر تن از 
ایشان باید ورزند: شغل خویش و رنج‌برنده و 
احام‌کنده در امور خود و دیگران بود. و 
مقامات را کان بار بعضی مطول و برخی 
مختصر شرح کرده‌اند و در بعض مجامیع 
خواندم که حریری آنگاه که چهل سقامه از 
مقامات را به پایان رسانید, آن را با خویش از 
بصره به بغداد برد و دعوی تألیف آن کرد. لکن 
جماعتی از ادبای آنجا مدعای او نپذیرفتند. و 
گفتند تصنیف وی نبت و معلق به مردی 
مغربی از اهل بلاغت است که در بصره وفات 





حریری. 


کردهو اوراق تالف او بدست حریری افتاده و 
به خود نبت کرده است. در این وقت وزير 
دیوان حریری را بخواند و از صناعت وی 
پرسید. گفت: من مردی از اهل انشاء باشم و 
وزیر انشاء واقمه‌ای را اقتراح و طرح کرده و 
گفت در این موضوع بسبک مقامه چیزی 
بخویس, و وی تنها در گوشه‌ای از دیران 
بنشست و قلم و دوات و کاغذ برگرفت و 
دیری در اندیشه فرورفت, و هرچند بکوشید 
کلمه‌ای هم او را نگشود و خجل و سرافکنده 
برخاست و یکی از مخالفین وی یعنی 
ابوالقاسم علی‌بن افلح شاعر در این وقت 
شيخ لا من رییعةالفر س 

ينتف عتنونه من الهوس 

اطق الہ باسشان کما 

رماء وسط الدیوان بالخرس. 

و ربیعالفرس از آن روی آورده است که 
حریری خود را به این قبیله می‌بست. و از 
نتف عشنونه مراد اشاره به عادت حریری است 
که‌گا: فکرت موی ریش خود یک‌یک 
برمیکند و مسکن وی قرية مشان (میشان) 
بصره بود. و حریری چون به بصره بازگشت 
ده مقامة دیگر تصنیف کرد و به وزير فرستاد و 
از عی و گنگی خویش عذر خواست و گفت 
مهابت دیوان و حشمت وزير مرا از نوشتن 
جواب اقترا بازداشت. 

حریری را تألیف زیبای دیگر است مانند 
«درةالفواص فى اوهام‌الخواص» و کتاب 
«ملحةالاعراب» که منظومه‌ای است در نحو و 
نیز شرح همان منظومه و دیوان رسائل و 
شعری بیار علاوه بر انچه در مقامات آورده 
است و هر یک از 
لغات اروپائی چاپ شده است. از جمله آن 
اشمار است: 

قال المواذل ما هذا الفرام به 

اما تری الشمر فی خدیه قد نتا 

فقلت واه لو ان المفتد لى 

تأمل الرشد فى عینیه ماثبتا 

و من اقام بأرض و هی مجدبة 

فکیف برحل عنها و لریع اتی. 

و عمادالدین اصفهانی در خریده قطعة ذیل را 
از حریری آورده است: 








لیفات وی با ترجمه به 


کم ظباء بحاجر فت بالمحاجر 
و نفوس نفانس حذرت بالمخادر 
و تئن لخاطر هاج وجدالمخاطر 
و عذار لاجله عاذلي عاد عاذری 
و شجون تضافرت عند کشف‌الضتاثر. 


و او را قصایدی است که صنعت تجیس 
بار در آن بکار برده است. و نیز گوید: وی 


1 - Empois. 





حریری. 


زشت و کریالمنظر بود و مردی غریب به 
زیارت وی آمد تا از او چیزی از ادب فرا گیرد 
و چون چشمش بر حریری افتاد وی را خرد و 
حقیر آمد و حریری به فراست دریافت» چون 
زانر از وی التماس املائی کرد حریری گفت 
بتویس: 

ما انت اول سار غرةالقمر 

و راد اعجبته خضرالامن 

قاختر للفسک غیری انتی رجل 

مثل المعیدی فاسمع بی و لاترنی. 

بس مرد شرمنده شد و بازگشت. ولادت 
حریری در دیهی بنام المنان (میشان) نزدیک 
بصره بال چهارصد و چهل و شش (۴۴۶) 
بود و به پانصد و پانزده و بقولی پانصد و 
شانزده در کوچۀ بئی‌حرام به بصره درگذشت, 
از ار دو پسر بجای ماند و ابوالمنصورین 
تجوالیقی گوید: نجم‌الدین عبداله و قاضی 
قضاة البصرة ضیاءالاسلام عبیدائه دو پر 
حریری مرا اجازت روایت مقامات دادند و 
نبت حرامی از آن است که حریری در سکة 
حرامیه سا کن بود و مشان بفتح میم شهرکی 
است بر سوی بصره دارای نخل بار با 
هوائی سخت بد و اصل حریری از انجاست. 
و گویند که حریری صاحب ثروت بود چنانکه 
در همین شهرک هیجده هزار درخت خرماً 
داشت. (از ابن خلکان). و حاجی خلیفه در 
کش ف‌الظسنون و اسماعیل‌پاشا در هدية 
العارفین کتاب دیگری بنام توشیح‌البیان به 
اب ومحمد قاسم‌ین على حریری نسبت 
کرده‌اند. دولتشاه سمرقندی گوید: او بصری 
است اما در بغداد بودی. مردی ذوفنون بوده و 
در انواع علوم مشارالیه است. به تخصیص در 
علم معانی و بدیع و شعر که در این علوم 
سرآمد روزگار خود بوده و او رادر علم معانی 
و بیان تصانیف مرغوب است و بزرگواری او 
را کتاب مقامات گواهی میدهد. حکایت کنند 
که حریری کاب مقامات را تصیف کرد و 
پیش مقتدر خلیقه برد. خلیفه او را نوازشها 
تمود. و او داء‌اكعلب داشتی و پیوسته محاسن 
خود را کندی و اقرباء و فرزندان او دائاً او را 
از آن منع کردندی تا غایتی که دست او را در 
خریطه دوختندی. روزی خلیفه گفت ا گر 
حکومت ولایتی خواهی پیش ما مبذول شود. 
حریری گفت: پا امرالمؤمنین مرا بر محاسن 
من امیری ده تا مرا بر ریش من فرزندان و 
اقربا حا کم دانند و مرا بر ریش خویش 
بازگذارند. خلیفه این لطیفه او را پسند فرمود 
وار را مراعات و اکرام نمود. و او راست این 
قطعه: 

قنعت من الدنیا بقوت و شملة 

وشربة ماء کوزها متکسر 

فقل لبنی‌الدنیا اعزلوا من اردتم 








و ولوا و خلوتی من البعد انظر, 

(تذكرة‌الشمراء دولتشاه صص ۲۶-۲۵). و 
رجوع به قاسم‌ین علی در همین لفت‌نامه و 
معجمالادباء چ مارگلیوث ج۶ ص ۱۶۷ و 
لباب‌الالباب ج۱ ص۳۴۴ و عیون‌الانباء ج۲ 
ص ۲۱۱ و حدانقال حر صص ۶۷-۶۴ و ۷۱ 
و ۱۲۶و حه بیب‌السیر ج۱ ص ۳۱۱و 
روضات‌الجنات ص ۵۲۷ و قاموس الاعلام 
ترکی و اعلام زرکلی ج۱ ص ۲۱۷ و ج۲ 
ص ۷۸۲و حلل‌ال_ندسية ج ۲ ص ۴۳ و معجم 
السطبوعات عربی و هدية الصارفین ج۱ 
صص ۸۲۸-۸۲۷ و تاریخ گزیده ص۸۰۵ و 
نهرست سبهالار ج۲ ص ۱٩‏ و ۲۶ شود. 
حویری. [ح] (اغ) تبنوخی. شهاب‌الدین 
ابراسحاق ابراهیم‌بن احمدین عبدالواحدین 
عیدالمزمن‌پن سعیدین کامل‌ین علوان تنوخی 
بعلی‌الاصل متولد دمشق, معروف به حریری 
سا کن‌قاهرة که در ۰ ۸۰« .ق.درگذشته است. 
او راست: «الاربمين اتالية فى الحديث المانة 
المشاريةه. (هدية العارفین ج۱ ص۱۸). 
حریری. (ح] (اخ) خلوتی. احمدین علی 


غانی, در ۱۰۴۸ «.ق. درگذشته. او راست: 


"«وردالوسائل لكل طالب و سائل». (هدية 


المارفین ج۱ ص۱۵۸). 
حریری. (ح] ((خ) دمشسقی. ابوبکر 
تقی‌آلدین‌ین ابی‌الصدق علی‌بن محمد شاقمی, 
در ۸۵۱ ه.ق. درگ ذشت. او راست 
«تخريجالمحرر فى شرح حدیث‌النبی العطهر» 
تاليف ابن عبدالهادی در دوازده مجلد. (هدية 
المارقین ج ۱ ص ۲۳۷). 
حریری. (ح] (اخ) سعیدبن ایاس. از تابعان 
است. مستوفی گوید: در سنه اربع و اربمین و 
ماة ( ۱۴۴ «.ق.)انماند. (تاریخ گزیده 
ص ۲۴۷). 
حربری. (ح) (اخ) شم‌الدین محمد 
ازهری مالکی, مکنی به ابوعبداله که در 
پیرامن ۸۷۴ ھ .ق. درگذشته است. او راست: 
«قصيدة ذهبية فى کشف أسرارالعريية» و شرح 
آن قصيده. (هدية الدارفین ج ۲ ص ۲۰۶). 
حریری. (ح] (إخ) طبیب. عیدال‌بن قاسم 
حریری, مکنی به ابومحمد. شا گردابنالرومية 
و در 2۶۵۴ .ق. درگ ذشته است. او راست: 
«نشر اللور و الزهره در مناقب استاد خویش 
ابن‌الرومية و دنهایةالافکار و نزهةالابصاره 
در طب. (هدية العارفین ج۱ ص۴۶۱), 
حریری. [ح] (اغ) عدالملک‌ین ادریس, 
معروف به حریری. قصدۂ وی را ثعالیی در 
يتيمة‌الدهر اورده است. (يتيمةالدهر ج 
ص۳۷ 
حریری. (ح] (إخ) علی‌افندی. او راست: 
الاخبار السنية فى الحروب الصليية, که در 
مصر بال ۱۳۱۷ ه.ق.در ۲۹۳ ص و نیز 








حریژی. ۸۸۹۹ 


بال ۱۳۲۹ «.ق./۱۹۱۱م. در ۴۱۰ ص با 
تصویرهائی چاپ شده است. (معجم 
المطبوعات). 

حریری. () (اغا ک‌استمونی. یکی از 
شعرای عشمانی است. از امل ک‌استمونی 
(قسطمونی) بوده و لطافتی در اشعارش دیده 
نمیشود. (قاموس الاعلام ترکی). 

حریز. [ح] (ع ص) یک استوار: هذا حر 
حریز. مکانٌ حریز؛ جائی استوار. (متھی 
الارب). 

حریز. [ح] ((خ) نام قریه‌ای به یمن و گویند 
از آنجا تا صنعاء نیم روز راء است. ياقوت 
گوید: حزیز با در زای نیز آمده است. (معجم 
ابلدان). 

حریز. ( ] (إخ) ينابی‌حریز, عبداقیین 
حسین ازدی کوفی است. پدرش قناضی 
سجستان بود. از زرارتبن عین رولیت دارد و 
علی‌ن رباط و عبدالّین عبدالرحیم اصم و 
جز ایشان از وی. دارقطنی در «الموتلف و 
المختلف» گوید: وی از مشایخ شیمه بود, و 
طوسی او را در عداد مصنفان شیعه شمرده 
است. اکن سجتان بود و از جعفر صادق 
روایت میکرد و حمادین عیسی از وی روایت 
کند.نجاشی گوید او در جنگ با خوارج 
شرکت جت وبه سجتان منتقل گشت و در 
آنجا کشته شد. (لسان المیزان ج ۲ ص ۱۸۶). 
حریز. Ta‏ ] (إخ) ابن سراحیل کندی. 
صحابی است. و بعضی روایات از او نقل شده 
است وبال ۶۶ه.ق.در وقعه جارف به 
شهادت رسیده است. صحابی دیگری نیز 
بدین اسم بوده است. (قاموس الاعلام ترکی)ء 
حریز. (ح ر] ((خ) ابن عبدائه. از فقهای 
شیمه است. او راست: کتاب‌الزک اة. 
کتاب‌الصلاة. کتابالصيام. کتاب‌اوادر. 
(ابناندیم). 

حریز. اج رخ ابن عسبداله ازدی 
سجستانی. یکی از مشایخ شیعه و از روات 
فقه از ائمة است. (ابن‌الندیم), 

حریز. (ح ز]((غ) ابن عشمان. یکی از 
خوارج است. و سیوطی در تاریخ‌الخلفاء 
ص۱۳۴ او را در عداد روایت‌ک نندگان از 
عیدالملک‌ین مروان شمرده است. 

حریز. (ح ر] (اخ) ابن محرز. کشی او را در 
رجال شیعه برشمرده است. (لسان المیزان ج ۲ 
ص ۱۸۷). 

حریزی. [ح](ص نسبی) منسوب به 
حریزء قریه‌ای به یمن. (سمعانی). 
حریزی. (م ز] (غ) مس سدین 
عبدالرحیم‌بن محمدین شیخ حریز حسینی 
قاسمی سیوطی مالکی. پس از سال ۱۱۳۰ 
ه.ق. درگذشت. او راست: «الکوا کب الدرية 
فى حل الفاظ الجوهرة اللقانية» در علم توحید 


۸۰ حریس. 
در یک مجلد. (حدية العارفین ج ۲ ص ۳۱۱). 
حریس. [ح] (اخ) بطنی است از ربیعقین 
خولان به یمن, 
جریس. مرا ((ج) ابن بشیر بجلی. استاد 
سفیان توری است. 
حریسة. (ح س] (ع !) گوسپند به شب 
دزدیده. آن گوسیند که په شب بدزدند. ج. 
حرانی. |[دیوار از سنگ که برای گوسپندان 
سازند. 
حریش. [ح] (ع ص) شتر بسیار خوار 
کفته‌لب. ج. خرّش. ||(!) حیوانی که مخالب 
همجون شیر دارد و کرگدن نامیده شود. 
(معجم البلدان), کرگ, کرگدن. هرمیس (. 
ارج. ریما. انبیلا. ||استوری دریسائی. 
| جانوری بقدر انگشت که پاهای بسار دارد. 
هزارپا. گوش خبه. || ضب صیدشده. (معجم 
الب لدان). |زگوش خر. (مستتهی الارب)". 
|انوعی از مار په. ماری که بر پوت او 
نقطه‌های سیاه و سفید باشد. ||بچه‌مار. 
بچه‌مار بد. (مهذب الاسماء). ج, حراش 
حریش. (ح] (() قربه‌ای از اعمال موصل 
از کورة فرج و گویا بنام قبیلۂ سا کن آن نامیده 
شده باشد. 
حریش. [ح] (اخ) قبیله‌ای از بتی‌عامر. 
حریش. [ح ] (اخ) اب جذيمة. از قبيلة ازد 
است. 
حریش. (ح](إخ) ابن عبیداقه. از قیلۂ کمب 
است. 
حریش. [ح] (إخ) ابن هلال قریمی. نام یکی 
از دو تن حریش‌نام که هر دو صحابی بوده‌اند 
و بقول صاحب حماسة حریش‌بن هلال شاعر 
الاعلام ترکی). 
حریش. [ح] ((خ) ابن یزید. از جعفرین 
محمد روایت دارد. و فرزندش محمدین 
حریش از وی روایت کند. دارقطتی پدر و 
فرزند را ضیف دانته است. (لان المسیزان 
ج ۲ ص ۱۸۷. 
حریش. (ح] (اخ) ستانی. یکی از 
سرکردگان استاذسیی است. وی هنگامی که 
در سال ۱۵۰ «ه.ق.علیه دربار عباسی در 
خراسان قیام کرد حریش را بر بخشی از سپاه 
خویش امارت داد و او شجاعتها از خویش 
بتمود. رجوع به الکامل ابن اثیر ج۵ ص ۲۸۰ 
و استاسیس و خازم شود. 
حریش. [ح] (إخ) معاریتین کمب‌بن ربیمة 
اسی‌عامرین صعصعةبن معاويةبن یکرین 
هوازن. جد بطنی از بنی‌عامر که در یکی از 
قرای موصل سکونت داشته و آن قریه را به 
نام حریش نامیده‌اند. (از معجم البلدان). 
حریشالبحر. [ح ثل ب] (ع1مرکب ۳ 
کرکدن‌البحر. قوقی. ذوالقرن. ختو. زال. ماهی 
زال. 


بوده است. (قاموس 








حویشه. (ح ش] (ع ۲0 حرشا. خردل‌ابر. 
رجوع به حرشا شود. 
حریشه. [ح ش] (إِخ) موضعی است. 
حریشی. [ح] (ص نبی) شوب است به 
حریشه. (سممانی). 
حرشی. [ح ر ] (إخ) علی‌ین احمد. مكنى 
به ابوالحن. فاسی سالکی فقیه. در هنگام 
حج به مکه در ۱۱۴۵ د.ق. درگذشت. او 
راست: «شرح شفاه از قاضی عیاض. «شرح 
موم ذ کری» در مصطلحالحدیت. «شرح 
موطاه از مالک. «مختصر الاصابة» از ابن 
حجر. مختصر «نفح‌الطیب» مقری. (هدية 
العارفین ج۱ ص ۷۶۶. 
حریص. حع ص) آنکه فزونی طلید. 
آنکه زیادتی خواهد. آزمند. آزّر. (دهار). 
آزور. آزپرور. آزآور. شره. آزنا ک. آزدار. 
زیادت‌جوی. زیادت طلب. شحشح. شحشاح. 
شحشمان. شحیح, طامع. طم. طیع. طمع. 
هتع. طماع. طمعکار. ولوع. مولع. (دهار). 
حلس. نهیم. مبرم. مردی به آز. نهم. منهوم. 
رغیب. لفذمی. سدک. طزع. طزيع. لمو. 
فلحس. ضغرس. ج. جراص. خرّصاء؛ و 
حریص را راحت نیت زیراکه وی چیزی 
طلبد که شاید ویرا تهاده‌اند. (تاریخ بیهقی 
ص۲۳۹). با وی [با عیسی ] مقدمان بودند و 
لشکر حریص و آراسته. (تاریخ بیهقی 
ص ۲۴۴). در حال چیزی بیشتر نگفتم که امیر 
راسخت حریص دیدم. (تاریغ بسهقی 
ص .)۲۵٩۹‏ گفت (احمد حن ] خدارند 
سلطان را بر این حریص کرد‌اند که آنچه 
برادرش داده است به صلت... پس ستانند. 
(تاریخ بهقی ص ۲۵۹). هرکه از خدمتکاران 
خدمتی شایسته بواجب بکردی در حال او را 
نواخت و انعام فرمودند بر قدر خدمت او تا 
دیگران بر نیک خدمتی حریص گشتند. 
(نوروزنامه). دمنه حریص‌تر بود. (کلیله و 
دمنه). بیچاره حریص در دهان اژدها انتاد. 
(کلیله و دمنه). و بر وصل ایشان حریص 
مباش. ( کلیله و دمنه). حریص با جهانی 
گرسنه‌است و قانع بد نانی سیر. ( گلستان), 
چه کند بندة مخلص که قبولش نکنند 
ما حریصیم به خدمت تو نمیفرمائی. سعدی, 
پند دلبند تو در گوش من آید هیهات 
من که بر درد حریصم چه کنم درمان را. 
سعدی. 
عقلم گوید دلا مگر نشنیدی 
منع چو بیند حریصتر شودانسان. ‏ قاآنی. 
رب سریص: جامٌ شکافته و کفانیده. 
حریص چشم. اح چ /ج(ص مرکبا 
طرف. که هرچه بیند خواهد او را باشد. 
حریص شدن. (ح ش د] (مص مرکب) 
هلم. (ترجمان شادل) الهاف. طزع. طمع. 








حریف. 


طاع. طماعة. تطمم. لهج. ولع. ففم. اعالة. 

اعوال. تلهجم. خشرد هیع, شیعة؛ سخت 

حریص شدن. (متهی الارب). 

حریص شمردن. (ح ش 1 /56] 

(مص مرکب) ظن حرص بردن به کسی: 

چوبینند کاری به دستت در است 

حریصت شمارند و دناپرست. (بوستان). 

حریص کردن. (ح ک 3] (مص مسرکب) 

ایلاع. اغراء. الهاج. تحریص. اضراء. اغرام. 

الذام. ازراف. تشویق کردن. ترغیب. 

حريصة. (ح ص](ع ص) تأنیث حریص. 

|اابری که باران آن زمین را بخراشد از 

سختی. آن باران که پوست از رری زمین 

بردارد از سختی. (مهذب الاسماها. ج. 

حرائص. (متهی الارب). 

حریصی. [ح] اص نسبی) منوب است به 

جدی از اجداد موسوم به حریص. (سمعانی). 

حریصی. (ح](حامص) چگونگی و صفت 

و حالت حریص. حرص. شره. ولع 

علما را که همی علم فروشند بین 

به ربایش چو عقاب و به حریصی چو گراز. 
ناصر خسرو. 

از حریصی کار دنیا می‌نپردازی به دين 

خانه بس تنگست و تاری می‌نبینی راه در. 
ناصرخسرر. 

آن دگر بهر ترهب در کنشت 

و آن دگر بهر حریصی سوی کشت. 

از حریصی گدای ره باشی 

باش قانع که پادشه باشی. 


مولوی. 


مکبی. 
حریض. [ح](ع ص) خرض. برجامانده 
که‌برخاستن نتواند. 

حريضة. [ حر ض ] (اخ) نام موضعی از بلاد 
هذیل که تأبط شرا در آنجا بقتل رسید و 
مادرش در شعری که در رثاء پسر سرود نام 
این محل را یاد کرد. رجوع به معجم البلدان 
شود. 

حریضی. (حْ](ص نبی) نبت 
خرّیض که تصفیر حرض است. (از سممنی) 
حريضی. (حْ ] (اغ) منسحمدین 
عبدالرحمان, مکنی به ابوالفضل نیشابوری. 
محدث است. 

حریف. اذ ری ] (ع ص)* تيز دژن, 
زبان‌گز. تند. سخت تیز. سخت تند. حکیم 
مؤمن گوید: جزیف؛ بمعلی گزنده است که 
اجزاء او در زبان فرورفته و بسیار بگزد و 
تفریق اجزاء او کند و فعل آن تحلیل و تنقیه و 
تعفین و احراق و تلطیف است بجهت شدت 


نبت است به 
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حریف. 
حرارت. (تحفه), و صاحب ذخیره گوید: 
جرّیف؛ تیز. آنچه پوست دهان را فراهم کشد 
شکوک است یعلی عفص, و آنچه پوست 
دهان را بگزد ترش است. و آنچه بسوزاند تیز 
است يعلى جسریف است. (ذخيرة 
خوارزمشاهی)؛ ولیکن [ضمادالب نفج ] 
الصداع المارض من المرة الصفراء و الدم 
الحریف". (ابن‌اليطار). در سه نسخة خطی 
مهذب الاسماء در معنی جزّیف کلمه‌ای آورده 
است که در جای دیگر یافت نشد و آن کلمه 
زورنک یا زورنگ است. 
حریف. [ح] (ع ص, |) هم‌پيشه. همکار. 
هم‌حرفت. ج؛ خرفاء؛ 
دشمنند این ذهن و فطنت را حریفان حسد 


منکرند این سحر و معجز را رفیقان ریا, 
خاقانی. 

با حریفان درد مهرة مهر 

بر باط قلدر اندازیم. خاقانی. 


]دوس نامشروع زن. فاسق زن: 
آن ریش نیت چفبت دلال‌خانه‌هاست 
وقت جماع زیر حریفان نکندنی است. 

طیان. 
مگر می‌پنداری که من از تهتک تو... غافلم یا 
نمیدانم که همواره... به فجور و شرب خمور 
میگذاری ر هر روز با حریفی و هر شب با 
ظریفی به معاشرت و مباشرت مشفولی, 
به حریف بردن؛ به تباه کاری نزد مردی غیر 
شوی بردن. 
- به حریف دادن زن را؛ او رایرای تبه کاری 
به مردی اجنبی وا گذاشتن. 
¬ حریف رفتن و به حریف رفتن زن؛ برای 


تباه کاری پیش مرد اجنبی رفتن او. 
||هم‌قمار. هم‌بازی. پا". در بازیهای دوطرفه 
مانند نرد و شطرنج؛ 
تا چه بازی کند نخست حریف 
تا چه دارد زمانه زیر گلیم. 
ابوحنيفة اسکافی. 
روز و شب این جا به قمار اندرم 
هت حریفم فلک لاجورد. . مسمودسمد. 
آن مهره دیده‌ای تو که در ششدر اوفتاد 
هرچند خواست رفت حریفش رها نکرد. 
خاقانی. 
نقش فلک چو می‌نگری پا کبازشو 
زیرا که مهره‌دزد حریفی است بس دغاء 
سراج‌الدین قمری. 
سعدی چو حریف نا گزیراست 
تن درده و چشم بر قضا کن. سعدی. 
جز صراحی و کتابم نبود یار و ندیم 
تا حریقان دغا رابه جهان کم بینم. ‏ حافظ. 


- حریف آبدندان؛ هم‌قماری که از او سهل 
توان بردن. حریف گول. حریف مفت. حریف 
مفت‌باز. حریف زیون 








هوارا از سر غیرت قفای خا کپاشان زن 

خرد را از بن دندان حریف آبدندان شو. 
خاقانی. 

برای امثله رجوع به آبدندان شود. 

- امتال: 

حریف باخته با خود حمیثه در جنگ است. 

||معامل. طرف داد و ستد. بایع. مشتری: 

دل منه پر وفای صحبت او 


کآنچنان را حریف چون تو بسی است. 
نعدی. 
مرا چند گوثی که درخورد خویش 
حریفی بدست آر همدرد خویش. 
سعدی (بوستان). 


هرکه نلهادهست چون پروانه دل بر سوختن 
گوحریف آتشین را طوف پیرامن مکن. 

دی 
ا|آنکه با دیگری درامری هم‌چشمی کند واز 
ار بردن خواهد. رقیب. || آن کس معهود. به 
اصطلاح امروز. یارو: 


بر سر خشم است هنوز آن حریف 
یاسخنی میررد اندر رضاء سعدی. 
دست بر سر زند طبیب ظریف 
چون خرف یند اوفتاده حریف. سعدی. 
|اسماشر. مجالس. هم‌تشین. (دهارا: 
سیاه‌خانه و غیلان سرخ بر دل من 
حریف رضوان بود و حدانق اعناب. خاقانی. 
راضیم من شا کرم من ای حریف 
ابن طرف رسواو پیش حق شریف. مولوی. 
حریف گرانجان ناسازگار 
چو خواهد شدن دست پیش مدار. 
(گلستان). 
آرزو میکندم در همه عالم صیدی 
که‌نباشند حریفان حسود آبازم. سعدی. 
ا|یار. دوست: 
نشناخت مرا حریف دیرین 
زیراکه چنین ندید یارم. ناصر خسرو. 
تا نباشی حریف بی‌خردان 
که‌نکوکار بد شود ز بدان. ستانی, 
عالم ترا و گوئی خاقانی آن ماست 
او آن حریف نت کز اینگونه دم خورد. 
خاقانی. 
تو یاری از حریفان تا نجوئی 
کزایشان خود بجز ماری نیاید. خاقانی. 
از سحر حلال او ظریفان 
کردندسماع با حریفان. نظامی. 
ابلهانش فرد دیدند و ضعیف 
کی ضعیف است آنکه با شه شد حریف. 
مولوی. 
خیر ناس ان ینفع الناس ای پدر 
گرنه سنگی چه حریفی با مدر. 
مولوی. 


پسر چند روزی گرستن گرفت 
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دگر با حریفان نشستن گرفت. 

سمدی (بوستان). 
||ممشوقه. معشوق: | گرگفتی به وثاق حریف 
دارم شراب‌سلار. بی استطلاع درخور حریف 
نقل و نید و گوسفند. پروانه نوشتی. (تاریخ 
طبرستان). 
چو گل لطیف ولیکن حریف او باشی 
چو زر عزیز ولیکن بدست اغیاری. سعدی. 


حریف را که غم یار خویشتن باشد 

هنوز لاف دروغ است عشق جانانش. 
سعدی. 

حریف عهد مودت شکست و من نشکستم 

خلیل بیخ ارادت برید و من نبریدم. سعدی. 

حریف مجلس ما خود همیشه دل میبرد 

علی‌الخصوص که پیرایه‌ای بر او بستتد. ےر 
سغدی. 

|اندیم. معاشر مجالس خاصه در بنحافل 

عشرت و لیو؛ 

زین حریفان به کی نیردازی 

خود به خود یک نفس پردازی. ستائی. 


وحوش ان وضع حریف و اليف ایشان شده. 
(سندبادنامه ص۱۲۱). شبی به جمع قومی 
برسیدم که در آن میان مطربی دیدم گاهی 


انگشت حریفان از او در گوش و گهی بر لب که 
خابوش. ( گلستان). 
گرایستاد حریفی اسیر عشق براند 
وگر گریخت خبالش به تاختن بکشد. 
سعدی. 
چشم در شاهد حریف مکن 
هزل با مردم شریف مکن. اوحدی. 
اگررفیق شفیقی درست‌پیمان باش 
حریف حجره و گرمابه و گلستان باش. 
حافظ. 
|اندیم. یکی از عمل خلوت شاء. یکی از 
ندمای پادشاه؛ 
سه مه با حریفان بدی [هرمز ] باصفهان 
هوای خوش و جایگاه مهان. . فردوسی, 
||هم‌پباله. ندیم شراب. شریب. حریف شراب. 
منادم: 
چه خوش باشد آهنگ نرم حزین 
به گوش حریفان مست صبوح. 
سعدی ( گلستان), 
هرچه کوته‌نظرانند بر ایشان پیمای 
که‌حریفان ز مُل و من ز تأمل مستم. 
سعدی. 


حریف دوست گر از خویشتن خبر دارد 

شراب صرف محبت نخورده است تمام. 
سعدی, 

گرمطرب حریفان این فارسی بخواند 
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در رقص و حالت ارد پیران پارسا را. 


حافظ. 
معاشران ز حریف شبانه یاد آرید. حافظ. 
سخن درست بگویم نمی توانم دید 
که‌می خورند حریفان و من نظاره کنم. 

حافظ. 
صوفیان جمله حریفند و نظرباز ولی 
زین میان حافظ دلسوخته بدنام افتاد. 

حافظ. 
پتان صراحی چو مکیدند حریفان 
چون شیرخوران تقل ز اخگر نشناسند. 

شخ عبداللام پیامی. 


این زمان صائب حریفان مت خواب غفأتند 
قدر ما خواهند دانستن چو زینجا مبرویم. 
صالب. 
|اهم‌گشتی. هم‌نبرد در مصارعت و اتال آن. 
همسنگ. هم‌زور. هم‌قوت: شما حریف او 


بتد 


شدم چون گوی سرگردان که خود را 

حریف درد در میدان ندیدم. عطار. 
حریف این است که دیدی و حدیث اینکه 
شنیدی. ( گلستان), 


حریف کی نبودن؛ مقابلی و برابری با او 
نتوانستن. حریف او نشدن. با او برنیامدن. با او 
مقاوست نتوانستن. بر او فائق آمدن میسر 
نشدن. از پس او برنیامدن. باار برابری 
نتوانستن. او را به ترک کار یا خوئی داشتن 


سعدی نه حریف غم او بود ولیکن 
با رستم دستان بزند هرکه درافتاد. 
گربرود بهر قدم در ره ديدنت سری 
من نه حریف رفتنم از در تو به دیگری. 
سعدی. 


سعدی, 


امثال: 
حریف حریف خود را میداند. با سیشناسد. 
(جامع اتنیل). 
حریف آزار. (حٌ) (نف مرکب) آنکه 
هم‌پیشه یا هم‌قمار یا هم‌کشتی یا ندیم خود را 
آزار ددد. 
حریف آزاری. اح) (حامص مرکب) 
چگونگی و عمل حریف‌آزار. 
حریف ایروانی. (ح ف ر] (اغ) مداح 
عباس‌میرزا پر فتح‌علیشاه قاجار بود. 
(ذریعه, ج٩‏ ص۲۳۴ 
حریف باز. [ح](نف مرکب) زن که با بیگانه 
تباهکاری دارد. زن تبه کار. 
حویف‌بازی. [ح] (حامص مرکب) 
چگونگی و عمل حریف‌باز. 
حریف جندقی. [ف ج د] (اغ) نامش 
سیدابوالحسن و در شهنامه‌خوانی در طهران 
معروف بوده در سال یکهزار و دویست و سی 
در تبریز وفات یافته. طبع خوشی داشته. 





ازوست: 

نهان از من | گرب او نبودت در ميان رمزی 
چه بود امشب بروی غير ان دزدیده دیدنها 
حریف از دورگردی رام خود کردم نگاهش را 
غزال وحشی من رام گرده از رمدنها, 

دانی که کدامین شب و روز است که عاشق 
خوشنود دلی دارد و خوشبوی مشامی 

شامی که شمال آورد از دوست نسیمی 
صبحی که صبا آورد از یار سلامی 

نشتاخت ترنج از کف و این بود سزایش 

گنت آنکه زلیخا شده عاشق به غلامی, 

مگر جز من گرفتاری نداری 

که جز آزار من کاری نداری. 

(سجمع‌لق محا ج۲ ص1۴) (ذریعه ج٠‏ 
ص۲۳۴). 

آقای ریاحی گوید: در پار‌ای از مجموعه‌ها 
بنام و آثار شاعری بنام حریف خونی برخورد 
میشود. و بعد از تحقیق سعلوم میگردد که 
همان حریف جندقی است که بعلت کثرت 
آقامت در خوی به این عنوان سعروف شده 
است. مجمع‌لفصحاء اولین کتابی است که از 
حریف نام برده و چند بیت از اشعار او رادرج 
کرده‌است و بعدها اقای یغمائی در مجلهً 
ارمفان گفتار هدایت را دربارة این شاعر نقل و 
غزل دیگری از او منتشر کرده است. مطالب 
این مقاله که از مجموعه‌های متعدد اوایل قرن 
سیزدهم جمع‌آوری شده بیشتر متکی به 
نوشتة میرزا محمدحسن زنوزی خونی در 
«بحرالعلوم» است: میرزا ابوالحسین جندقی 
سا کن خوی تخلص به حریف از شعرای 
توانای عصر فتحملیشاه و فرزند سیدعلی از 
نجبای جندق و سادات طباطبائی این شهر 
بوده که در نیمه دوم قرن دوازدهم ه.ق.در 
همان‌جا متولد شده. وی بانقة ذوق سرشار 
طبیعی به تتبع استادان سخن پرداخت و در 
شعر و ادب مقام ارجمندی یافت و در اوایل 
قرن سیزدهم به خوی رفت و در آنجا رحل 
اقامت افکند. در این سالها شهر خوی از 
آرامش و آسایش کامل بهره‌مند بود. امرای 
کرددنبلی در خوی و شهرهای مجاور آن به 
اتقلال حکومت میکردند. امیراحمدخان 
دنبلی بزرگترین شخص این خاندان در سال 
۰ د.ق.به دست برادرزادگان خود مقتول 
شد و چندگاهی آتش فته در این سامان 
شعله‌ور بود تا بالاخره فرزند ارشد وی 
حیقلی‌خان بهرامی بر شورشیان غلبه 
یافت و بنی‌اعمام را اسیر و نابود کرده بر سریر 
فرمانروائی نشت و باط دادگری گسترد. 
این امیر و پدرش احسمدخان سالها در آباد 
ساختن خوی کوشیدند و این شهر ویران را که 
هنوز از استیلای ترکان عشمانی یادگارهای 
تلخ داشت و هرج و مرج اواخسر صفویه و 








حریف جندقی. 
کوتاهی روزگار نادر و کثرت جنگهای آن 
عهد فرصت مرمت آنرا نداده بود از نو بنیاد 
نهادند. هزاران خانوار بر اثر آواز: دادگتری 
دنبلیان از تقاط دوردست به خوی آمدند و در 
آنجا متوطن شسدند. دانش‌پسروری و 
شمردوستی این دو امیر. دستگاه آنان را 
محفل اهل ذوق و ادب قرار داد بطوری که 
شمرا از سایر شهرهای ايران به اید تضویق 
آنان بخوی میآمدند یا مانند عاشق و صباحی 
و آذر ر اقران ایکان از دور مسدیحه‌ها 
مسیفرستادند. صریف جندقی در چنین 
روزگاری در ارایل سلطت آغامسدخان 
تاجار که حسین‌قلیخان در خوی حکومت 
داشت به شنیدن صت ادب‌پروری و صلات 
گرانمایة او به خوی آمد. امیر مقدم این شاعر 
راگرامی شمرد و او را ندیم خود گردانید. 
حریف. حسینقلیخان و سایر افراد این خاندان 
راستوده و صلات گران گرفته است. در 
جنگی که در سال ۰ هھ .ق.نوشته شده این 
سطور آمده است: حریف خوئی به صل یک 
بیت که در یکی از قصائد خود در سدح 
جمفرقلیخان گفته است. پنجاه تومان گرفت و 
آن بيت اين است: 
اگرساغر به کف گیرد عجب نت 
که چشم مت ساقی نیم خواب است. 
جعفرقلیخان از بزرگان دنبلی و گویا پسر 
احمدخان بوده و آثار او هنوز هم در خوی 
باقی است. حریف در تیج انس و علاقه به 
دنبلیان در خوی متوطن شد و در سال ۱۲۰۹ 
د.ق.تأهل اختیار کرد. یکی از شمرای آن 
دوره هنگام عروسی او ماده تاریخ ذیل را 
ساخته است: 
دبا عطارد شد مقارن زهره باز». 
حریف با ادبا و دانشمندان خوی معاشرت و 
مصاحبت داشت از جمله با میرزا محمدحسن 
زنوزی متخلص به فانی ملف «ریاض‌الجنهه 
و کتب متعدد دیگر, دوست بود. و قانی رباعی 
ذیل را در مدح حریف سروده است: 
در حیرتم از کلک سخن‌ساز حریف 
وز طبع لطیف نکته‌پرداز حریف 
گردعوی خسروی کند هت بجا 
در بلک سخن چو نیت انباز حریف. 
فانی در کتاب «بحرالعلوم» که آن را در سال 
۹هھ.ق. تاليف کرده شرح‌حالی از حریف 
آورده که خلاصة آن در این مقاله گنجانیده 
شده است. از آن سال به بعد اطلاعی از 
زندگانی شاعر در دست نداریم جز آنکه 
حدایت در «مجعع الفصحاه مگوید که حریف 
درسال ۱۲۲۰ ه.ق.در تبریز وفات یافت. از 
نوشتة هدایت علاوه بر اينکه سال وفات شاعر 
معین میگردد. استنباط ميشود که حریف در 
آخر عمر سفری به تبریز کرده و در این شهر 





حریف خویی. 
است که روزگار او سر آمده است. مگر اینکه 
تصور کنیم. هدایت تبریز را با خوی اشتیاه 
کرده و چون از مسافرت حریف به آذربایجان 
اطلاع داشته تصور کرده است که اقامت و 
وفات او در تبریز بوده است. این حدس شاید 
از حسقیقت چسندان دور نباشد زیرا در 
«مجممالفصحاه نظاثر این اختباهات فراران 
است. حریف در قصیده و غزل و هجو دستی 
داشت و نمونه‌ای که از آثار او باقی مانده دلیل 
قدرت او در انواع شمر است. نکتة دیگری که 
در شرح حال او قابل ذ کر است. حافظة 
توانای اوست. فانی در این باره گوید:«... لوح 
خاطر او جامع دواوین و تواریخ است و کم 
شعری و حکایتی است که در یاد نداشته 
باشد...». اينهمه ذخاثر ذهنی و طبع ظریف و 
ذوق لطیفی که حریف داشت شیرینی و 
ملاحت خاصی به محضر او می‌بخشيد بحدی 
که اغلب بزرگان طالب صحبت او بودند. 
شاهنامه خوانی حریف که هدایت و فانی بدان 
اثاره میکنند صفحذ دیگری از زندگانی شاعر 
و گواهی صادق بر ذوق سلیم و در عین حال 
حافظة نیرومند اوست. فانی په درجه‌ای در 
این باره اغراق میکند که شعرخوانی او رابا 
شمرگوئی فردوسی برابر ميگیرد. دیوان 
حریف ظاهرا از بین رفته و اثار معدود او هم 
به ناحق در زوایای فراموشی افتاده است. 
علت گمنامی این شاعر به عقيده نگارنده 
دوری وی از مرا کز ادبي عصر خویش بوده 
است. همانطور که در عصر ما شمرا و 
هنرمندان مقیم پایتخت بیش از شعرای 
ولایات شهرت می‌یابند و چه باکه برخی از 
شعرهای شمرای شهرستانها از نظر ادببی 
مقامی بالاتر دارد. در ادوار پیشین نیز شعرائی 
کهدر پایتخت و شهرهای بزرگ و مرا کزادبی 
میزیسته‌اند بیش از شمرای شهرستانها از 
شهرت و آوازه بهره‌مند گردیده‌اند. در اواخر 
قرن دوازدهم مرکز مهم ادبی ایران اصفهان 
بوده و با تشکیل حکومت قاجاریه و تمرکز 
قدرت سیاسی در تهران از نظر علمی و ادبی 
دم این شهر کم‌کم مرکزیت می‌یافت. و چون 
حریف دور از ایسن دو شهر در گوشه 
دورافتاده‌ای زندگانی کرده است جای تعجب 
نیت اگربا آن مقام والای شاعری, گمنام 
مانده باشد. از آثار او علاوه بر ایباتی که در 
مجمع‌الفصحا و غزلی که در مجلة ارسقان 
چاپ شده‌است, نگارنده (امین ریاحی) در 
حدود ۲ بیت جمع‌آوری کرده است که دو 
تصيدة مفصل در مدح حسینقلی‌خان و چهار 
غزل و سه قطعهٌ هجوی و یک ماده‌تاریخ 
مجد خان است که در سال ۱۲۰۸ ه.ق.در 
خوی ساخته شده و هنوز بافی است. (از 
مجلة ي ضما دی ماه ۱۳۳۷ «.ق. 








حص 4۴۲۵-۴۴۲ 
حریف خویی. (ح ف خ) الا رجوع به 
حریف جندقی شود. 
حریف رفتن. (ح د ت ] (مص مرکب) به 
تباهی رفتن زن. تباهی کردن. به تبهکاری 
شدن. 
حریف‌رود. (ح] (اخ) نام رودی به 
نیشابور. (جغرافیای سیاسی کبهان ص4۲۹ 
حریف شدن. (ح ش ذ] (مص مرکب) 
طرف بازی را از پای درآوردن یا ماوی 
شدن در قدرت با او. ||مغلوب کردن حریف 
در جنگ. 
حریف گلوبر. [ح ف گ بْ] (ترکیب 
وصفی, | مرکب) کنایه از روزگار غدار. 
(شرفنامة منبری). حریف گلوگیر. (مجموعذ 
مترادقات, ص ۱۶۵). 
حریف گلوگیر. اف گا انس رکب 
وصفی, [مرکب) حریف گلوبر. روزگار. دنیا. 
(مجموعة مترادفات ص ۱۶۵). 
حریفی. [ح] (حامص) حریف بودن. 
رجوع به حریفی جستن و حریفی کردن شود. 
حریفی اصفهانی. (حيات] (اخ) گیب 
در کتاب خویش راجم به شاعری عشمانیان 
اشاره کرده است که اشعار معروف به 
«شهرانگیزه از مخترعات عشمانیان است. و 
در ادات فارسی این نوع شعر مسوجود 
نت. اما سام‌میرزا در تحفة سامی, که در 
سنۀ ۹۵۷ « .ق. تألیف شده, دو شاعر رانام 
میبرد یکی وحید قمی دیگر حریفی اصفهانی 
که آن یک در تبریز و این دیگری در گیلان به 
گفتن آن قسم شمر مبادرت ورزیده‌اند. و 
هرچند تاریخ سرودن این اشمار. بعد از 
شهرانگیز ترکی است که مسیحی شاعر در 
ادرنه سروده است ولیکن هیچ دلیلی در دست 
نست که شیوع آن قم شعر را در اران 
تجددی شناخته و طرز تازه‌ای دانسته باشند. 
اشعار حریفی که «شهرآشوب» نام داشته 
ظاهراً خیلی تند و پرنیش بوده است زیرا که 
در نتیجة سرودن آن شاعر بیچاره را زبان 
بریدند چنانکه سام‌میرزا گوید: «شهرآشوبی, 
جهت آنجا ( گیلان)ر مردم آنجا گفته. و او را 
به امر بدی متهم ساخته زبانش را بریدند. اما 
این جایزه او را برای اشعار دیگرش مایت 
نه جهت هجو اهل گیلان». (تاریخ ادبیات 
ایران تألیف ادوارد براون ج۴ ترجمةٌ رشید 
یاسمی ص۱۵۸). لکن در نخه چاپی تسف 
سامی (ص ۵۳) او را حسرقی نوشته گوید 
اصفهانی است و به گیلان رفت و خواهرزادة 
مولانا یکی سیباشد. و در مجمع‌الخواص 
(ص۲۰۸) او را حریفی ساوجی خوانده است. 
(ذریعه, ج٩ص‏ 4۲۳۴ 
حریفی جستن. (ح ج ت ] امص مرکب) 





۸٩۰۳ حریق.‎ 


کی را به حریفی خود وادار کردن. تشویق به 
هم‌خوایگی: 

حوری از کوفه به کوری زعرب 

دم همی داد و حریفی می‌جست 

گفتم ای کور دم حور مخور 

کو حریف تو ببوی زر تست. خاقانی. 
حریفی ساوجی. (ح ي د] لاخ رجوع 
به حریفی اصفهانی شود. (ذریعه ج 
ص۲۳۴ 
حریفیش. [ح ز) ((ع) بين 
عبدالعزیزین یوسف قغصی مغربی صوفی 
عمراوی, مکنی به ابومدین, دانشمند صوفی» 
ی تال اکن مکنه بنود. لو راست: 
«بهجةالانوار فى مدح النبی‌المختار» و 
«الروض‌الفایق فی‌المواعظ الرقائق» وی در 
۷« .ق.درگذشته است. (هدية العارفین فى 
اسماء المزلفین ج۱ ص‌۴۱۸). کتاب دالروض 
الفائق فی‌المواعظ الرقائق» در ۵۶ مجلس در 
مواعظ و اخلاق عرفانی صوفیانه است و به 
مصر بال ۱۲۸۹ ه.ق.و ۱۳۰۱و ۱۳۰۴و 
۸ ۱۳۱۰ و ۱۳۱۵ د.ق. چاپ شده 
است. ولکن بغلط آنرابه حریفیش ادیب مکی 
عبداشین سعد درگذشته ۸۰۱ ه.ق.نبت 
داده‌اند و در «معجم‌المطبوعات» با همین 
نبت غلط و باذ کر حریفیس با سین مهمله 
بسجای حریفیش یاد شده است و چون 
نسخه‌ای از این کاب مورخ ۷۰۵ «.ق.نزد 
آقای حن مفتی در تهران سوجود است؛ 
غلط بودن این اتساب آشکار میگردد. 
حربفیش. (ح ر) (اخ) عبدائّ‌بن سعدبن 
عبدالکافی‌بن عبدالمچید عبیدی مصری مکی 
حنفی. در ۸۰۱ ه.ق.درگذشت. او راست: 
«الکافی فی علمی‌العروض ر القوانی» که از 
شرس های عروض ساروی است. 
(مديةالمارفين ج ص۴۶۸). در 
«شذرات‌الذهب» او را سعروف به حرفوش 
دانسته گوید سی‌سال به مکه بود و او صاحب 
کتاب «حریفیش» است. (شذرات الذهب ال 
۱«.ق.).رجوع به مادۀ قبل شود. 
حریفی کردن. [ح ک د] (مص مرکب) 
تظاهر کردن کسی به اينکه توانائی مقاومت با 
طرف را دارد. خود را هم‌کشتی نمودن. خود 
را هم‌سنگ کسی نمودن: 

چو بهمن زین شبتان رخت بربند 

حریفی کردنت با اژدها چند. نظامی. 
حریفی نهاوندی. (ح ي ن د) (غا 
شاعر معاصر سام‌میرزا در قرن دهم است و او 
را در تذکر: تحفة سامی یاد کرده است. (ذریعه 
ج۹ ص۲۳۴ 
حریق. () لع 4 آتش‌سسسوز 
(ربنجنی).آتشش سوزان. (دهار) (ترجمان 
عادل‌بن علی): 





۴ حریق. 


یار بادت توفیق روزیهی با تو رفیق 

" دوستت" باد حریق دشمنت غيشه و نال. 

رودکی. 

|ااسوزش. ||سوختة به آتش. ج خرقی. 
سوخته‌شده. سوخته. || آتش‌سوزان. سوزنده. 
|آتش زبانه کشنده. (غیات). شمله. اشتمال 
آتی. ||آتشس جهنم. | آواز دندان که برهم 
سایند. 
-حریق جنگ: آتش جنگ. 
¬ حریق‌زده؛ کی که دارائی خویش در 
اتش .وزی از دست داده باشد. 

حریق. (ح ر ] (ع گزنه. انجره. قریس. 
قریص, بنات النار ". 
= حریق املس, رجوع به این کلمه شود. 

حریق. (حز ] (اخ) این نعمان‌ین منذر. برادر 
حُرَقّة است. (متهی الارب). 

حریق. (ح] (اخ) رودیست که به بحر خزر 
ریزد و محل صد ماهی است. (جغرافیای 
اتتصادی کیهان ص ۲۲). رجوع به حریف‌رود 
شود. 

حریقان. ([ح] (اخ) دهی است جزء دهستان 
کوهپایه ب‌خش نوبران شهرستان ساوه در 
بیت و هشت هزارگزی شمال باختر نوبران 
و پانزده هزارگزی راه عمومی, کوهستان و 
ردیر و دارای ۶۰۵ تن سکته شیعه, 
فارسی ات آب آن از چشمه و محصول 
آنجا غلات, بنشن. عسل, لبنیات, بادام, 
انگور, گردو ر حل اهالی زراعت و گله‌داری 
است. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۱). 
حریق املس. اح ر تي ]تركب 
وصفی, | مرکب) بلفت اندلس حلبوب. 
حربوب. جلبوب. خصی هرس. عصی 
هرمس. فقشة ". لیئوزوزطیس. 

حریق زدگی. اج 3 /:] مامص 
مرکب) حالت حریق‌زده. 

حریقژزده. [ح ر د] ان مف مرکب) کسی 
که دارائی خود را در اتش‌سوزی از دست 
داده باشد. 

حریقه. لح َ)(ع ص.ل) گسرمی. گرما۔ 
|احروقة. ج. حرانق. ||طعامی که آنراکاچی 
نامند. (مهذب الاسماء) 

حریکت. [ح] (ع ص, )آنکه حاجتش بود 
به زنان. آنکه به آرامش میل نکند. عنین. 
ااکی که از ضعف تهیگاه جهان جهان رود. 
کی که ضیف باشد تهیگاه او که گاه رفتار 
ظاهر شود. 

حریکة. (ح ک ](ع ص,ل) تأنیت حریک. 
حریم.(ح](ع مص) بازداشتن از... 
||بی‌بهره گردانیدن از... حرمان. حرم. چرمة. 
حریم. (ح] (ع ص) بازداشت کرده و حرام 
کرده شده که مس آن جائز نیست. چیزی که 
حرام باشد. چیزی که حرام باد و دست بدان 





نعوان کرد. |اچیزی که آنرا مایت کننند و 
جنگ کنند بر آن. ||(() شریک. انباز. || جامة 
مُحرٍم. |اجامه‌ای که محرمان برکندتدی و باز 
آنرا نیوشیدندی در حرم. ||شرمت. آبروی 
مردم. ||گردا گرد حوض و چاه. پیرامون. 


پیرامن. (محمودین عمر ربنجنی). گردا گرد. 


دور. دوروبر. حوالی. اطراف: 
در زبان حجت از فر حریم ذوالفقار 
شعر در معنی بان عبر سارا شود. 

ار رو 
حرم آل رسول است ترا جای که هیچ 
دیو راراه نبوده‌ست در آن شهره حریم. 

تاصر غسرر. 
بازگو تا چگونه داشته‌ای 
حرمت آن بزرگوار حریم. ناصرخرو. 
شیرمردان به حریمش سگ کهفند همه 
اینت شیران که مدد ز اتش هیجا بینند. 

خاقانی. 
این کمبه راکه د سکندر حریم اوست 
خضر خلیل مر تبه بیان تازه کرد. خاقانی. 
هر کیوتر کز حریم کعبة جان آمده 
زیر پرش نامة توفیق پنهان دیده‌اند. خاقانی. 
امال بین که رفتم زی مکذ مکارم 
ديدم حریم حرمت کعبه در او مجاور. 
خاقانی. 

منزل تردامنان بود حریم کوی دوست 
هرکه نبود پا کدامن در حرم نامحرم است. 
¬ حریم بثر یا حریم‌الئر؛ پیرامن چاه. 
پیرامون چاه. گردا گردچاء. سرچاه. کنار چاه. 
کنارچاه. 
= حریم حوض؛ گردا گردحوض. (دهار) 
¬ حریم دار؛ پیرامون خانه از حقوق و مرافق 
آن. آنجه نبت بخانه و چاه داشته باشد از 
حقوق. مقابل متن, و آن آن مقدار از زمین 
است که تنها مالک خانه را در آن حقوق 
خاص است: این خانه متنا و حریماً هزار گز 
است. اصلاً این کلمه را بعریم چاه و اطراف 
آن اطلاق میکرده‌اند و سپس جای ممنوع و 
متهی‌التقرب را بدین نام نامیدند. (صعجم 


لبلدان). 
= حریم شهر؛گردا گردشهرآ. 
|اکانی که عرفا عرض شخص بشمار 
میروند. (فقه). 
در حریم؛ در کنف. در حمایت: 
در حریم خانة پیفپرت 
مرمرا از تست در دو جهان نعیم. 
ناصر خر و. 
فریاد یافتم ز جفا و دهای دیو 
چون در حریم و قصر امامالوری شدم. 
ناف هرازه 


شراب حکمت شرعی خورید اندر حریم دين 








حر یم آباد. 
که محرومند از این عشرت هوس‌گویان بونانی. 
سانی. 
و جباران کامکار در حریم روزگار ار امان 
طلبیدند. ( کلیله و دمنه). 
نمانده در حریم پادشائی 
وشافی جز غلامان سرائی, 
نظامی (خسرو و شیرین ج وحید ص ۳۵۶). 
وانکه در مأمن و انصاف و حریم عدلش 
گرگ را با بره چون وامق و عذرابینی. 
اثیر اومانی. 
|ادر بیت ذیل خاقانی از حریم ملک و 
مملکت اراده کرده است؛ 
در ابخازیان اینک گشاده 
حریم رومیان آنک مپیا, خاقانی. 
حریم. (حر](اخ) دژی از اعمال تعز به یمن. 
حریم. احْرّ [ ((خ) وادی به دیار ببنی‌تمیر و 
آبها دارد. (معجم الیلدان). 
جریم. [ح ر] ((خ) جائیت به دیار بنی 
تغلب نزدیک ذی بهدا. (معجم البلدان). 
حریم. اج ر) ((ج) جائست به حجاز که 
جنگ مان طائفة کنانه و خزاعة در آن رخ 
داد. (معجم البلدان), 
حریم. (ح] (اغ) قریه‌ای است به يمامة از 
بنی‌العنیر. (معجم البلدان). 
حریم.(ح ر /2](اج) ببس طنی است از 
حضرموت. 
حریم. (ح ز] ((خ) ابن حرام. مستوفی آرد: 
بروز فتح مکه مسلمان شد و صدوبیست سال 
عمر یافت. شصت سال در جاهلیت و شصت 
در اسلام. در سن ثمانی و خمسین وفات کرد. 
وی برادرزادة خدیجه بود. (تاريخ گزیده 
ص ۲۲۲). 
حریم. 1ح (إخ) ابن سعدالعشیرة جعفی. و 
در تاج‌المروس گوید: حریم‌بن جعفی‌ین 
سمدالمشيرة برادر مرّان‌بن جعفی است. و اين 
دو دو بطن از عرب باشند. 
حریم. [حر ] ((خ) ابن‌فاتک. از بنی‌اسد و 
راوی حدیث است. و پدر ایمن‌بن حریم است 
که عبدالملک مروان او را مأمور تتل عبدائه 
زبیر کرد و او نپذیرفت. (تاریخ گزیده 
ص ۲۲۲). رجوع به ایمن شود. 
حریم آباد.(ع] ((خ) دی است از 
دهتان زیرخان بخش قدمگاه شهرستان 
نیشابور در هشت هزارگزی شمال قدمگاه. 
کوهستانی و معتدل و دارای ۲۵۲ تن سکن 


۱-نل: دواشت. 
Acre.‏ - 2 
Mercuriale. Orlie mousse.‏ ۰ 3 
Linozozlis. Hermobolanion.‏ 
Abord d'une maison, d'un jardin.‏ - 4 
alc.‏ 








حریم دارالخلافه. 


شیمه - فارسی است. آپ آن از قنات و 
محصول آنجا غلات. تریا ک و شغل اهالی 
زراعت و گل‌داری است. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج .)٩‏ 
حرم دارالخلافه. (حم رخ ت /فِ] 
((خ) ثلث د شهر بفداد را بدین نام میخواندند چه 
کاخ سلطنتی در میان آن پود و آنراسوری بود 
که‌از کار دجله آغاز میگشت و از سوی 
دیگر نیز بدان منتهی میگشت... مانند یک 
نیمه‌داثره پود و چند در داشت: یکی از باختر 
نزدیک به دجله بام دیاب الفربةه دوم «باب 
سوق‌اللمر» که دری بزرگ بود و از روزگار 
ناصردین اه آنرا بستند. و دیگر «باب البدریه» 
و «باب النوبی» و تزدیک آن «باب الستبه» 
است که سفیران و پادشاهان از آن دروازه 
وارد میشدند. و سپس «باب العامة» است که 
«باپ عموریة» نیز نامیده شود. و سپس به 
اندازة یک مل بی‌در است تا میرسد به در 
«باب بتان» نزدیک «منظرةه که کشتارگاه 
میباشد. و سپس «باب‌المراتب» است که دو 
پرتاب تیر از دجله به دور است. این منطقه 
شامل خانه‌های بار و مسجد «جامع قصره 
است که نماز جمعه در آن برگزار میشود و 
همه حریم نامیده شود. و درون این حسریم؛ 
کاخهای سلطنتی را از دیگر خانه‌هاه سور 
دومی جدا کرده است که کاخها و باغهای 
سلطتتی را در میان گرفتد است. و خود شهری 
بزرگ محسوب است. در کتاب «بنداد» تألیف 
هلال‌بن من صابی گوید: خواشاذه خازن 
عضدالدولة میگفت: من تمام حریم دارالخلاقه 
را گردش کردم و آن به اندازة شهر شیراز 
بزرگی داشت. (معجم البلدان). شمس‌الدیین 
سای گوید: به روزگار خلفای عباسی. حریم 
دارالخلافه در وسط بغداد بود محاط به باره و 
حرم خلیفه و خانه‌های بعض | کایر بدانجا بود 
و این محلةٌ وسیع را حریم یا حریم دارالخلاقه 
می‌نامیدند. (قاموس الاعلام ترکی). 
حریم طاهری. [ح ۽ ج) (اغ) حسریم 
الطاهری. نام محله‌ای است در شرق بفداد بالا 
منوب به عبداقّین طاهربن حسین. و در 
آنجا ار و ملازمانش حرم و خانه‌ها داشتند و 
آثاری از آن تا دیری بر جای بوده است که 
درآخر دستخوش رخنه‌های دجله گردیده و 
از میان بشده است و شارع «دارالر قیق» 
نزدیک آن است. (معجم‌البلدان). و سيس 
یاقوت داستانی از ساختمان کاخ عبداقبن 
طاهرین حسین در آن موضع آورده که گوئی 
از روی داستان ساختمان کاخ آنوشیروان و 
ماندن خانة پیرزن در کثار ان ساخته شده و 
میخواهد عدالتگتری عبداله را نشان بدهد. 
حريملة. [ح ر ۶ [)(ع!صصفر) مسصفر 
حَرمّل. درختی است مانند انار کوچک و برگ 





آن نرم‌تر از برگ انار است و ریزه‌های آن از 
ریزه‌های درخت عشر کوچک‌تر باشد, و 
چون خشک شود بصورت نرمتر از پنبه 
دراید که متکای شادان از آن پر کتند و به 
اا او آسانی حمل 
میکند. (تاج‌السروس). و این همان نرم 
خاشا کی است 7 آن را با آهمک 
مخلوط کرده برای سفید کردن دیوار درون 
گرمابه‌هابکار برند و آنرا در تهران لوبی و در 
بروجرد کره‌پو! خوانند. 

حریمة. (ح م] (ع مص) بی‌روزی کردن. 
(تاج‌المصادر ببهقی). |() حريمة الرب؛ آنچه 
منع کرد خدای از آن کی را که خواست. 

حریهی. [ح] (ص نسبی) منوب به 
حریم. قبیله‌ای از یمن منوب به حریم. 
|امحله‌ای بزرگ در جانب غربی بغداد. 
(سمعانی). رجوع به حریم دارالخلافه و حریم 
طاهری شود. 

جویمی. [ح ر ] (ص نسبی) منوب به 
خریم. بطنی از صَدف. (سمعانی). 

حریمی. (ح] (اخ) برشوی از مردم بروسه. 
مسعاصر سلطان سلیم‌خان قدیم. نامش 
عبداقّءبن محمد سرزیفونی رومی (۱۰۶۶ 
ه.ق.)شاعریست ترک و او را دیوانیست. 
رجوع به قساموس‌الاعسلام تسرکی و 
هدیهالعارفین ج1 ص ۴۷۷ شود. 

حریمی. [ح] (اخ) قورقوردبن بايزید. 
متوفی بال ٩۱۸‏ ه.ق.او راست: دیوانی به 
ترکی. 

حرین. ( ز) (إخ) نامی است از نامهای 
مردان عرب. 

حرین. احْز ر)(اخ) شهری الت نزدیک 
آید. (معجم اللدان). 

حرین. [ح] (إخ) دهی است از دهستان 
بیلوار بخش مرکزی شهرستان کرمانشاهان 
در ۳۱ هزارگزی خاور دیزگران و چهار 
هزارگزی جنوب شاهپورآباد. کوهتانی و 
سردسیر است. ۲۹۵ تن سکنة شیعه, کردی 
دارد. آب آن از زدای رودخانة محلی تین 
می‌شود و محصول آنجا غلات. حبوبات. 
لبنیات. توتون, قلمتان, مختصر میوه‌جات 
و ضغل اهالی زراعت است. (از فرهنگ 
جغرافیائی یران ج ۵). 

حریون. (حیی)(ع ص‌اج سری. 
(مهذب الاسماء), 

حريوين. [ح د] (إخ) (إبمورت تتنیها 
موضعی مستحکم و استوار به صنعاء. در 
روزگار سیف‌الاسلام طغتکین‌ین ایبوپ. 
مردی بنام عبداله‌بن حزة زیادی بر این دژ 
مستولی گشت. (ممجم البلدان), 

حریة. [ح ی ی ](ع ص) تأنیت ری 
سزاوار. ج» حریّات. خرایا. 





۸٩۱۵ حزا.‎ 


حریة. از ری ى (ع مص جعلی, (مصا 
در اصطلاح عرفا؛ خارج شدن از بندگی 
کاتات و قطع تمام علاقات با غير واجب 
مباشد. و آن دو درجه دارد: حریت عامه که 
آزادی از قید شهوات باشد. و حریت خاصه 
که آزادی از رقیت آداب و رسوم است چه در 
این مرتبه انان در تجلی نورالانوار منحل 
شده و به مسحاق میرود. (از تعریفات 
جرجانی), 
حربه. (ح ي ] ( اخ) دهی است از دستان 
جراحی بخش شادگان شهرستان خرمشهر در 
۳ هزارگزی شمال خاوری شادگان, کنار راه 
فرعی اتومبیل‌رو خلف‌آباد به شادگان و کنار 
شمالی رودخانةٌ جراحی. دشت و گرمسیر و 
مالاریائی است. ۱۰۰ تن سکنة شیع فارس‌رو 
عرب دارد. اب آن از رودخانة جراحنی و 
محصول آنجا غلات و شغل اهالی زراعت و 
حشم‌داری است. سا کننین از طاینة آل 
ابرشوکه هتند. (از فرهنگ جنرافیائی ایران 
ج ۶ 
جز (ح ز ز] (ع مص) بریدن. بریدن سر یا 
اندامی دیگر. (تاج المصادر بیهقی) (زوزنی). 
قطع. بریدن گیاه و موی و مثل آن. 
|| خراشیدن. خراش دادن. |[رخنه در چسیزی 
افکندن. رخنه در چوپ افکندن. (تاج 
المصادر بیهتی). ||افزون شدن در شرف و 
کرم. |/اندازه کردن. فرض و تقدیر کردن. 
جز [ح زز) (ع !) رخنه و بریدگی در چیزی. 
فُرجه. ج. حزوز. |[نزد اطباء تفرق اتصالی در 
وسط عضله بعرض, جدا ساختن پیوندیت 
که‌در وسط عضله میباشد از طریق پهنا. (بحر 
الجواحر). ||رخنه کمان. (مهذب الاسماء), 
|اوقت. هنگام. ||زمسین مفا ک. |امرد 
زشت‌کلام. مرد درشت‌کلام. 
حز. (ح ز ز] (اخ) موضعی است به سراة که 
میان یمن و تهامه است و معدن لاژورد دارد, 


و ومین سراة به حاب آید. (معجم البلدان). 


رجوع به سراة شود. 
حزا. [ح] (ع !) خزه. نبایست. حَزاة و 
حزاءة. یکی آن, 


حزا. (ح] (ع! بقله‌ای است شبیه به کرفس 
که‌بونی تلخ دارد و آن را به فارسی دینارویه 
گویند.نوعی رستتی باشد دوائی و آن دو نوع 
است. صحرائی و باغی: صحرائی را داب 
برّی و تخم انرا به شیرازی برگ " کازرونی 
خوانند. بلفمی‌مزاجان را ناف است. و باغی: 
رایه شیرازی آهودوستک نامند. برگش به 
6۰ - 1 
Anelhe sauvage, Ascleptum‏ - 2 
ndiose.‏ 

٣-ذل:‏ میرک و میرکی. 


۱۶ حزاء. 


برگ کرفی و زردک ماند و طعم آن تلخ 
میباشد. زکام را نافع است و بواسیر راهیچ 
داروئی به از ان نباشد. (برهان قاطم). صاحب 
اختیارات گوید: آنرا حزات نیز خوانند و آن 
زفر است و دینارویه و حلیفه نیز گویند و آن 
دونوع است: یک نوع بری و یک نوع 
بتانی. بری را نوعی از سداب بری خوانند و 
به شیرازی کو خر خوانند و طبیعت آن گرم و 
خشک است و مخن معده بود و طعام هضم 
کند و بادهای غلیظ بشکند و بلغمی‌مزاج را 
نافع بود. و بر گزیدگی جانوران سود دهد 
خاصه عقرب. و بول براند و تخم وی مشهور 
به زوفرا بود و مانند تخم انجدان بود و به 
شیرازی آنرا میرکی کمارزونی ' خوانند. درد 
چشم آورد و قاطع منی بود تشنگی آورد و 
مضر بود بسر و مصلح وی بأدرنبویه بود و بدل 
وی سداب و بستانی آن مانند ورق کرفس و 
جرز و کمون از این جنس چیزی ماند و طعم 
آن تلخ بود و تخم وی سبزرنگ بود و 
خوش‌بوی و خوش‌طمم باشد. و بر جامه 
بچسبد. به شیرازی انرا صورسنک خوانند باد 
را بشکند و معده را نیکو بود و گرمی آن کمتر 
از گرمی حزاة بری بود و غذا هطم کند و 
خمار زایل گرداند و مصلح تبراخسی بدن و 
احشا بود و زردی روی زایل گرداند و سد؛ 
جگر و سپرز بگشاید و مسخن گرده بود و 
مثانه و مجاری بول پاک کد و زکام را نافع 
بود و دماغ راسودمند بود و رطوبت ان پاک 
گرداندو جهة بواسیر هیچ دوائی بهتر از وی 
نبود به خوردن و ضماد کردن و ا گرادمان اکل 
وی کنند از بواسیر ایمن باشند. حکیم مؤمن 
گوید:بتانی و بری میباشد. و از مطلق او 
مراد بستانی است. در مازندران انابچه گویند 
ساقش به قدر انگشتی و از آن باریکتر و 
شاخهای او باریک و منشب از بالای ساق 
میشود و قداو شبیه به قبه زردک برّی, و 
مایل به زردی و تخمش عریض و مایل بطول 
و تندطعم و با عطریه, و برگش شه به برگ 
گشنیزو از آن بار ریزه‌تره و بپخش شبیه به 
زردک و سفید و با اندک تندی و طعم او 
بدستور ببرگ ار مرکب از طعم زردک و 
رازیانه و صهار بخت است. و سعید جرجانی 
و این تلمیذ گویند که در طبرستان او را 
جعفری نامند و ظاهرا جعفری قسمی از بری 
او باشد چنانکه مشاهده شده در اول و دوم 
گرم و خشک و هاضم و مدر بول و حیض و 
کاسر ریاح و ممطش, و جهت رفع سم بارد 
هوام. و بدبویی دهان و تقویت معد؛ بارد, نافع 
و مصدع و موجب رمد و جرب و ثبور در 
محرورین و مصلحش سویق و آب سرد 
کاسنی و ترشیها و بقول بارده است. (تحفة 
حکیم مومن). و در ترجمة صیدنة ابوریحان 








بیرونی آمده است. لیت گوید: حزا به ألف 
مقصوره نباتیست که به کرفس مشابهت دارد 
و اعراب بواسطة تیمن در خانه‌دا نگاه دارند و 
ابوعبید از اصمعی روایت کند که حزاء به آلف 
ممدوده است ابن‌الپیشم نیز مل این گفته و 
ثمری گوید: به هر دو الف آمده است و به 
کرفس‌مشابهت دارد واز کرفس بزرگتر بود و 
ابوحنیفه گوید: اب بات او رابه جهت دفع 
ریاح بخورند و به او بخور کنند و از گردن 
کودکان بیاویزند که مضرت چشم‌زخم دفع 
کند.و ابوعلی گوید: آن نباتیست که پارسیان 
او را دینارویه گویند و منبت او کوهها باشد. 
در موضعی که سنگ صخرء و ریگ بود و طبع 
او در غایت خشکی بود و معتاد آن است که او 
را بخایند و آب او را فرو برند. و چهاربخت 
گوید:چنین گفته‌اند که اهل صمدان آنرا 
دینارویه گویند و بعضی از اطباء گویند: آنچه 
در بادیه روید برگ او از برگ کرفس بزرگتر و 
بهتر باشد. و طاهربن محمد گوید: اهل هری او 
را جایر گویند و در اصل شقیل بوده است. و 
ابوسمد جرجان گوید: او را در بلاد جرجان 
جفریه گویند. و آن بحقیه (؟) کرفس نرو 
بهت () و گفته‌اند سداب دشتی است و 
جرجانی گوید از تعریفات و اشارات عرب 
چنان مفهوم میشود که آن سداب بری است و 
پارسیان او را نروق‌را (؟) گویند برگ او به 
برگ سداب ماند و برگ سداب از او سیزتر 
است و آن غیر زوفرا است. و بعضی از اعراب 
گویند آن درختی انت که ساق او به مقدار 
انگشتی باشد و سالی که باران کم شود او 
سبزتر بود. و حیوانات او را نخورند. و اگر 
شتر احیانا از آن بخورد بمیرد و در این قعل از 
دفلی اقوی بود - انتهی. 
حزاء 2۰( مص) برداشتن گوراب 
(سراب) چسیزی را. (تاج‌السصادر بیهقی), 
|اگرد کردن شتران و راندن. (تاجلمصادر 
بهقی). || آرمیدن با زن. 
حزاء . [ح 1ع حزا. رجوع به حزاشود. 
حزاء ۰ (ع] (رخ) موضی است در شعر. 
(معجم البلدان). 
حزاء . (حَر زاا(ع ص) خنسرانی. 
وهمپرست آ. ||منجم. ستاره‌شناس. (منتهی 
الارب). 
حرافز. (ح ء)(ع!) ج حز و حزة. 
حزانق. (ح ء](ع !)ج حزیقه. 
حرالل. (ح ء] (اخ) رجوع به حزائیل شود. 
حزاءة. (ح ]٤‏ (ع ) یکی حزا. 
حزائیل. (ح) (إخ) یکی از ملوک سریانی. 
در ۸۷۶ ق .م.که این عدادی را از تاج و تخت 
محروم کرده و ممالک او رابه ضبط خویش 
آورد و بر بهود و اسرانیل استیلا یافت و 
شهرهای آنان را ویران ساخت و پس از 


حرابة. 

مظالمی بسیار در ۸۳۳ ق. م. درگذشت. 
(قامو, س‌الاعلام ترکی). و در قاموس کتاب 
مقدس ارد: حزائیل (به معنی خداوند می‌بیند) 
یکی از مباشرین بر سنگ‌فرش سلطنتی بود 
در ارام چنانکه خداوند ایلیای نبی را امر 
فرمود که او را به پادشاهی ارام مسح فرماید 
(ارل پادشاهان )۱۵:۱٩‏ و چون این مطلب 
برای ایلیا دست نداد البشاع بی که پیفمیر بعد 
از ایلیا بود او رامح فرمود. تفصیل این مقال 
آنکه ابن هدد ملک ارام مریض شده و بدان 
واسطه حزائیل که یکی از گ‌ماشتگان ملک 
بود گس به ند شاع نبی فرستاد تا مگر 
احوال ابن هدد را کشف نماید و نبی مزبور 
فرمود که این هدد خواهد مرد و حزانیل 
بجایش بر تخت سلطت خواهد نت لکن 
نبت به اسرائیلیان مرتکب شرارت و ناپا کی 
خواهد گردید. اما چون حزائل این مطلب را 
شنید از انعال و اعمالی که نبی به وی نسبت 
داده بود سخت متفر گردید. و پس از آن ابن 
هدد مقتول و حزائیل بر تخت شهریاری 
متقر گردید (دوم پادشاهان ۱۵-۷:۸) پس 
از آن با بنی‌اسرائیل و بنی‌بهودا مطابق 
فرمایش نبی مر قوم اعلان حرب داد (دوم 
پادشاهان ۳۲:۱۰) جت را مفتوح ساخت و 
عزم خود را برای تسخیر اورشلیم جزم نمود. 
بنابراین شهریار بهودا ارمفان شایانی به وی 
گیل کرده بدین واسطه این مهم در عهد 
تعویق افتاد (دوم پادشاهان ۱۸:۱۲) و مدت 
۶ سال سلطتت نموده و درگذشت و پسرش 
این هدد بر تخت شهریاری برآمده تمام املا ک 
پدر را از دست داد. (دوم پادشاهان ۲۵:۱۳) 
(قاموس کتاب مقدس ص ۳۱۹). 
حزاب. [ح] (ع ص) کسوتاه درشت‌اندام. 
(منتهی الارب). 
حزاب. a‏ 9 مص) رسیدن کاری سخت 
کی راکه او را اندوهنا ک‌گرداند. 
حزابة. [ح ب ] (ع مص) رسیدن کاری به 
کی که او را (سخت] اندرهنا ک‌کند. (متھی 
الارب). کاری رسیدن. (تاج المصادر يهقیا. 
حزابة. اج ب 0 مص) دزدی کردن. (تاج 
المصادر بیهقی). 
حزابة. (ح ب ] (ع !) اسم است از جزب. 
رجوع به ابوحزابه شود. و این کلمه در تاج 
(ص ۲۰۱) بصورت «اپن حزابه» اسده و در 
حاشیه تصحیح شده است. 
حرابة. [م ب ] (اخ) سلمی, مکنی به 
ابوقطن. بحیی‌بن سعید در مغازی از او یاد 
کرده‌است که در وفد بنی‌سلیم بود و شعری از 
عیاس‌بن مرداس دربار؛ ار آورده است. 
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«لاصابة قم ۱ج ۲ ص ۴ا. 

حرابة. [ح ب ] (اخ) ابن نعیم‌ین عمروین 
مالک‌ین ضیب خبابی. در سال تبوک اسلام 
آورد. یکی از نوادگانش از پدرانش از او 
روایت دارد که «لاخطة لاحد على احد فی 
دارالعرب الا على نخل ثابت ار عين جارية او 
بتر معمورة...» و حدیث دیگر نیز دارد. 
!الاصابه قسم ۱ ج۲ ص ۶ (قاموس الاعلام 
ترکیا. 

حزابی. ح1 2 ص) کوتاه درشت‌اندام. 
حزاب. (منتهی الارب). | حزباءة. (منتهی 
لارب). ااج حزپ. (متهی الارب). 
حزابية. اح ی ] (ع ص) کوتاه درشت‌اندام. 


(منتهی الارب). 
حزات. (ح] (ع !) یکی حزا. رجوع به حزا 
شود. 


حزات. (ح](ع اج حازی. 
حزار. (حْز زا] (ع ص) دبس دزن. 
تضمی‌زنده. خسراص. بسرآوردگ نده 
اندازه کننده. شخمین‌کننده: معابر کی را 
گویندکه عمال و ولات بعد از آن که متاحان 
و حزّاران مواضع پیموده و مساحت کرده 
باشند او را بفرستند تا بر این مواضع بگذرد و 
احتیاط کند و باز بیند که مساحان سهوی و 
میلی و محابایی نکرده‌اند. (تاریخ قم 
ص۱۰۸ 
حزار. [حَْز زا] (اخ) قیله‌ای است از حمیر. 
سوب به حزر. (سمعانی). 
حزاری. [حز زا] (حامص) حزر. دید. 
تخمین. برآورد. 
حزاز. 1ح1 (ع!) قويا. ادرفن. داد. سودا. 
گوارون. ا گریون. ولین. اندوب. اندج. 
ابریون. حسین خلف تبریزی گوید: کوفتی 
باشد که آترا به عربی قوبا گویند و آن علتی 
ات که در بدن آدمی پیدا شود و هرچند 
برآید پهن گردد و خارش کند. (برهان قاطم). 
داود ضریر انطا کی انرا از امراض سر دانسته و 
مفصل بحت تموده و علاج آن راياد کرده 
است. رجوع به تذکر: وی شود. || حزیز. 
حراز. (ح](ع4 وة سر. شوره. سیوس 
سر. ابريه. هبرية. و آن چیزهائی باشد در 
پوست سر چون سبوس. نخالة سر. | آنچه 
بيفتد از خار. (مهذب الاسماه). ||درد دل. 
(مهذب الاسماء). ||مرد سخت‌عمل, 
حراز. [ج)(ع! ج حزیز. 
حزاز. ا1 2 مص) جهد تمام کردن. 
شحازة. [آشرکت حزازہ آن شرکت که یکی را 
بر دیگر ی اعتماد نباشد. 
حزاز. (ح /حْز زا] (ع ل) غم سخت. سوزش 
دل از خشم و جز آن. ||مرد سخت‌راننده و 
سختعمل. ||طعام ترش شد؛ در معده. 
حزاز. (ح] (إخ) پشته‌هائی است در زمین 








سلول بین ضباب و عمروین کلاب. (سعجم 
ابلدان). 
حزاز. (حْز زا] (اغ) بابة. مکنی به 
ابوعشمان. ابن جلجل در مقدمةٌ کتاب خود 
«اسماء ادویةٌ مفرده» میگوید: کتاب «ادربة 
مسفردة» دیسقوریدوس را دانشمندی بنام 
استفان (اصطقن) در بفداد به عربی گردانید و 
برخی از عقاقیر را که نشناخت به نام یونانی 
آن ذ کرکرد و در روزگار عبدالرحمان ناصر 
چند تن از دانشمندان برای تین نامهای 
عربی باقی عقاقیر مأمور شدند. و از جملة 
ایشان محمد شجار. بباسی و ابوعشمان 
حزاز ملقب به يأبسة بودند. (عيون الانباء أبن 
اپیاصیعه چ ۱۲۹۹ه.ق.ج ۲ ص ۴۷). 
حزازات. (ح) (ع اج حزازة. سوزشهای 
دل. 
حرازالجبل. [ح رل ج ب ]لع (مرکب) 
رجوع به حزازالصخر شود. 
حزازالصخر. [ح رض ض | (ع ام رکب! 
حزازااص‌خور. گلسنگ حناء قری شآ 
زهرالخوف. در ترجمة صيدنهُ ابوریسان آمده 
است که حزازالصخور یا حزازالجبل. بولس 
گوید:و آن چیزیت که بر سنگ پیدا آید. 
شبیه جام غوک که عرب او را طحلب گوید و 
چهاربخت گوید: او را حزاز گویند بدان سبب 
که داروی علتی است که او را هم حبزاز 
گویند...؟ و حزاز و قوبا رااسودمند بود 
- انستهی. و صاحب اختیارات گوید: 
زهرالحجر است و در پارسی گل‌سنگ گویند 
و آن چیزیت بر مثال طحلب که بر روی 
نگ پیدا مشود حزاز از بهر آن گویند که 
زحمت حزاز که آن قوبا است زایل میکند و 
صحت می‌بخشد و در طبیعت سرد و خشک 
بود. بر ورمهای گرم طلا کردن نافع بود و اگر 
بر موضع که خون اید ضماد کنند بغایت مفید 
بود و ورم زبان و یرقان را مفید بود. و سولف 
تحفه گوید: چیزی است که بر روی سنگهای 
نمنا ک متکون شود سز مایل به سفیدی و 
چون بدست بمالند به رنگ حنا مشابه گردد و 
در مصر حنای قریش و به فارسی گل‌سنگ و 
به دیلمی سنگ حنا گویند سرد و خشک وبا 
قوٌ جالِه و ضماد او جهت اقام قوبا و قطع 
نزفالام و تكين حرارت اعضا و اورام 
حاره و ورم زبان و با عل جهت برقان نافع 


است. 
حزازالصخور. [ح رض ص ] (ع |مرکب) 
حزازالصخر, رجوع به مادۀ پیش شود. 
حزازت. (ح ز](ع!) رجوع به حزازة شود. 
حزازة. (ح ر) (ع !) یکی سبوسة سر. یکی 
حزاز. شور سر. ||قوباء حزاز. ادرفن. 
||((مص) حزازات. سوزش دل از خشم و جز 
آن. ج» حزازت. تأثیر کردن اندره در دل. (تاچ 








حزام. ۸۷ 


المصادر بیهقی): اولیای دولت بدان مسرت و 
ارتیاح فزودند مگر فایق که بجان غمنا ک شد 
واز آن غصه انگشت حزازت و غیظ 
می‌خانید. (ترجمهةٌ تاریخ بمینی). اتایک از 
حرقت حزازت کین برادر که در دل داشت 
حالی او را سیاست فرمود. (المضاف الى 
بدایع‌الازمان ص۲۹). 
حزازی. (ح زیی] (ع ص, !)مرد 
حزازی. [ حر زا اص نبی) منوب به 
حزاز, بطنی از عذرة. (سمعانی). 
حزاق. (ح) (ع !) دمست‌برنجن سطبر و آنچه 
به وی بندند. 
حزاقا. [ح] (ع ) رجوع به حازوق شود. 
حزاقلة. [ح تي [)(ع ) خزاتلة ناس: 
فسرومایگان از مردم. (منتهى الارب) 
(آتدراج). 
حزاقه. [ح ق ](ع!)گروه. جماعت. 
حزام. (ح] (ع !) تگ. (دستوراللغة). تنگ 
ستور. تنگ چارپا, تنگ اسب. (مهذب 
الاسماء). ج حزم. ||دستبند طفل در 
گهواره. دست‌بند شیرخواره به گهواره. (منتهی 
الارب). بربند. پربند کودک. (مهذب الاسماء). 
| آنچه بدری بندند. (متهی الارب). 
= امثال: 
جاوزالجزامالطبیین؛ کار از حد خود 
در گذشت. 
حزام. [حز زا] (ع ص, !) باربند. کی که 
بار بندد. کی که بار کاغذ را بندد. په اصطلاح 
ماوراءلنهر. (سمعانی). ج. حزامون. " 
حزام. (ج (اخ) وی پدر عروة شاعر عرب 
است. رجوع به عروقین حزام شود. 
حزام. اح زا) (اخ) ابن آحمدین علی‌بن 
حن حزام مروزی. مکنی به ابواحمد و 
نامش محمد است و حزام نبت اوست و در 
اس فیجاب پس از سال سیصد و پنجاه 
درگذشت. (سمعانی). 
حزام. (ج) (إخ) ابن اسماعیل عامری. 
طوسی وی را در عداد رجال شیعه شمرد. 
(لان‌المیزان ج ۲ ص 4۱۸۷ 
حزاع. (ح) ((خ) ابن حکیم. تبمی است. 
حزام. [ح] (اخ) ابن خسویلاین اسدین 
عبدالعزی قرشی, برادر خدیجه امالمومنین و 
پدر حکیم میباشد. ابن اثیر او را در عداد 
صحابه شمرده است. (الاصابة قسم ۴ ج۲ 
ص۷۸ (قاموس‌الاعلام ترکی). رجوع یه 
حزامی مدنی ابراهیم شود. 
حزام. (ح)] ((خ) این دراج. تابعی است. 
حزام. اج ] (اخ) ابن عوف از بنی جمل. از 
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۸۸ حزام. 


صحابه است که به مصر سکونت گزید و در 
بیعت تحت‌الشجره با قومش بيعت کرد و 
پیغمیر به ار گفت: «لاصخر و لاجمل انتم بنو 
عبدائّه» و ابن فتحون او را استدرا ک‌کرده 
است. (الاصابة قم ۱ج۲ ص۶) (حسن 
المحاضره ج ۱ ص ۸۸. 
حزام. (ح) (اغ) ابن قيلة بنت مخرمة. 
مادرش قله گفت که او با پیغمیر بود و کشته 
شد. (الاصابة ج۲ ص ۷قسم .)١‏ 
حزام. [ح] (إخ) ابن معاوية. صحایست و 
بعضی حرام به راء مهمله گفتند. 
حزام. (ح) (اغ) ابن حشامین حبیش‌ین 
خالدین اشقر خزاعی قدیدی از اهل رقم است 
که بادیه‌ای به حجاز بود. از پدر, از جدش 
روایت دارد. با پدرش بنزد عمر عبدالسزیز 
وارد شد. این عا کر داستانی از وی نقل کند. 
(تسهذیب تاريخ ابین عساکسر ج۲ 
ص۱۴۰-۱۱۶). 
حرام. (ع) ا صحابی است. برش 
حکیم از وی روایت دارد. (الاصابة قسم۱ 
ج٣‏ ص ۶. و محتمل است همان حزام‌بن 
خویلد باشد. 
حزام. (ح) (لخ) طائی. بهقی او را در عداد 
شیوخ ابرآهيم نخعی که مجهول هستند 
برشمرد. عسقلانی گوید: گمان برم که.خزام با 
خاء و زای معجمتین باشد. (لسان‌المیزان ج ۲ 
ص ۱۸۷ 
حرام. [حَز زا] ((خ) مسروزی. رجوع به 
حزام‌ین احمد شود. 
حزامون. [حَر زا] (اخ) محله‌ای وسیع به 
جانب شرقی واسطه و بدانجا بعض وقایع 
تاریخی بوده است. و آن منوب په سا کنین 
انجاست که حزام امتعه و باربران و باربندان 
واسط بوده‌اند. و در حزامون گنبدست که 
گویند قبر محمدین ابراهیم‌بن حسن‌بن علی‌ین 
ابی‌طالب است ر قبر دیگری است که گویند 
قبر عزرتبن هارون‌بن عمران است که نزد 
بهود و مسلمانان محترم و مزار میباشد. 
(معجم البلدان). 
حرامة. (ح ](ع مص) حزم خزومت. 
هوشاری. (دهار). هشیار شدن. (ناج 
المصادر بهقی). هوشیار و آ گاه‌شدن در کار. 
(متهی الارب). 
حزامی. 1۹1 (ص نسبی) نسبت است به 
جد اعلی. (سمعانی). 
حزامی. [ح ] (خ) ضحاکبن عشیان 
محدث, و از فرزندان حکیم‌ین حزام است و 
گوینداو فرزند عشمان‌ین عبداقه‌بن حزام است. 
(سمعانی). 
حزامی. (ح ] ([خ) عبدین کاسب مکنی به 
اب ومسد. از بغلاه مسعروف است که 
داستانهاتی از وی در البخلاء جاحظ آمده 





است. وی کاتب مونس و کاتب داودېن داود 
بوده. جاحظ در حق وی گوید: « کان ابخل من 
براه و اطیب من برءاله وی به بخیلی خود 
اعتراف داشت و بدان افتخار میکرد و از بخل 
دفاع مبتمود. خانواد؛ خود را در کوفه گذارده 
بود و سالي یک بار آَذوقة ایشان را میرساند. 
(از الب‌خلاءه جاحظ ص ۵۴-۳۷ (عیون 
الاخسبار ج۲ ص۳۳ و ج ۲ص ۲۵۰) در 
داستانهای وی اصسطلاحات مربوط به 
خورا کهاکه بیشتر معرب از فارسی است 
دیده میشود. 
حزامی. جا (اخ) کوفی. عیسی‌بن مغيرة 
تسممی. مکنی به ابونهل محدث است. 
(سمعانی). 
حزامی. اح ] (اخ) م‌دنی, ابراهیم‌ین 
منذرین مفرتبن حزام قرشی مکنی به 
ابواسحاق بال ۲۶۶ «.ق.درگذشت. 
ابوکامل بصری در کتاب المضافات گوید: او 
از فرزندان حکیم‌بن حزام میباشد. و این وهم 
است. (سمعانی). رجوع به حزام‌ین خویلد 
شود. 
حزامی. (z1‏ ((خ) مدنی. عبدالرجمان‌بن 
عبدالملک‌ین شیه. مکنی به ابوبکر. از موالی 
حکیپین حزام است. (سممانی). 
حزامی. (ح) ((خ) مدنی. مغرةبن 
عبدالرحمان حرث ترشی. مکنی به ابوهشام 
متولد ۱۲۴ د.ق.است. و در چهارشبه ٩‏ 
صفر ۱۸۶ ه. ق.درگذشت. (سمعانی). 
حزامیر. اخ (ع لاج حسذنور: اذه 
بحزامیر»: گرفت تمام آن را. (منتهی الارب). 
رجوع به حذافیر شود. 
حزان. لج /خ ززاا(ع لاج حزین. (متهی 
الارب) (أتدراج). 
حزان.[ !)ج حزین. 
حزان. [حز زا] (ع !) اصطلاح سوسیقی 
است. رجوع به آهنگ شود. |[ج حزین. 
حزان. (ح] (اخ)نامی از نامهای مردان 
عرب است. از اعلام است. (منتهی الارب). 
حزان.۱] (ع سص) ان دوهگین شدن. 
(زوزنی), 
حزافت. (ح ن ] (ع |) رجوع به حزانة شود. 
حزانة. [ح ن) (ع ) نام نختین تاخت 
عرب بر بلاد عجم است که غنایم بسیار 
بدست کردند. (متهی الارب). ||عیال مرد که 
بجهت ايشان اندوه خورد. (معجم البلدان). 
||شرطی بود عرب را بر ایرانیان خراسان بدان 
شهرها که بصلح گرفته بودند که هر زمان 
جیشی از عرب از آن شهر گذشتن خواهد, 
مردم شهر خانه و ضیاع و آذوقه بدیشان دهند 
تا گاه رسیدن به شهر دیگر. 
حزانة. ا ) (خ) موضعی است که تامش 
در شمر آمده است. (سمجم البلدان). ||از اعلام 








حزباء. 

است. (منتهی الارب). 
حزاور. (ح و ](ع!) خزوّرة. (متهی الارب). 
حراوره. (ح و د1ع لاج حزورة و حزور. 
(منتهى الارب). 
حزاوی. (ح)(ع ص نسبی) منوب به 
خزوی. (متتهی الارب). 
حزاویر. (ح)(ع !)ج جزوازة. (مستهی 
الارب). 
حزاة. [ح) (ع!) رجوع به حزا شود. 
حزایق. [ح ي] (ع !)ج حسزیقة. (سنتهی 
الارب). 
حزء .(ح) (ع مص) حزء سراب چیزی را؛ 
برداشتن کوراب أن را. (منتهی الارب). 
|احزء ابل؛ گرد کردن شتران و راندن آنان را. 
(متهی الارب). ||حزء صرأةه گانیدن زن را 
(منتهی الارب). 
حزب.[ح] (ع !) گروه. اترجمان عادل) 
دسته, (منتهی الارب). گروه مردم. (غیاٹ). 
ثلة. (دهار). حزبة. جزق. فوج. فرقة. ج 
احزاب. (منتهی الارب). ||جممی از کفار که 
متفق شده. به حرب رسول (ص) آمدند. ر آن 
حرب را «غزوة احزاب» نامند. ||باران. 
مددکاران. (منتهی الارب). ملازمان. سپاه یا 
دوستان یا تایمین برای کسی: 

حافظ اعلام شرع. ناصر دين رسول 

کزمدد علم اوست نصرت حزب خدا, 

خاقانی. 

|[در اصطلاح علم فتوت از علوم تصوف 
طایفه‌ای باشند منسوب به یک شخص. و فرق 
میان حزب و بیت آن است که حزب در بیت 
داخل باشد چون بطن در قبیله, و احزاب 
متفق باشند و با یکدیگر محاضره نکنند, اما 
بیوت مختلف باشند. (از کتاب نفائس الفنون, 
علم فتوت). ||چهار یکی از جزو قرآن و 
مجموع قرآن سی جزء است پس قرآن صد و 
بیت حزب باشد. یک صد و بیستم قرآن. 
|اسلاح. (منتهی الارب). ساز جنگ. ||ورد. 
||رظیفه. |[نویت آب. (مستتهی الارب). 
||نصیب. پاره‌ای از هر چیز. ||دسته و فرقة 
سیاسی که در امور اجتماعی نظرهای خاص 
بیک طبقه را تعقیب کند. 

¬ حزب‌اله؛ حزب خداء مژمنین. گروه 
صلحا. (غیاث). 
حزب. (ح] (ع مص) رسیدن چیزی به کسی. 
رسیدن کار سخت که اندوهنا ک‌گرداند. (از 
منتهی الارب). کاری رسیدن. (تاج المصادر 
بهقی). دشوار شدن چیزی بر کسی و قشردن 
او را. سخت شدن. حزابة. 

حزب. (ح] (ع ص إ) ج حازب. (منتهی 
الارب). |أج حزیب. (منتهی الارب). 
حزباء ۰ (] (ع ص, !) زمسین درشت. ج. 
حزابی. (مهذب الاسمام), 





حزیاء. 
حزباء . اج0 ص !اج حزباء:. (منتهی 
لارب). 
حزباءة. 2 ۶](ع ص, ٳ) زمین درشت. ج» 
جزباء. خزابی. (منتهی الارب). 
حزب‌انله. ابل ع إمرکب) حزب 
خدا. کنایت از مومان. صالحان. عارفان. 
حافظان قرآن. درویشان, (شرفنامة منیری). 
گروه‌مصلحان (غیاث): و من ينول الله و 
وله و الذين آمنواء فان حزبالله هم 
تفالبون. (فرآن ۵۶/۵ 
حزب انقلایی. (ح ب | ق] ان رکب 
رصفی) گروهی از یک طبقة اقتصادی در یک 
جامعه که اجرای برنامة کار خود را بر قیام 
سلحانه نهاده باشند. رجوع به انقلابی شود. 
حزب‌بازی. (م] (حساص مسرکب) 
یف 
:گروه‌سازی برخلاف مصالح | کثریت. 
حزب‌ساژی. (ع] (حامص مرکب) 
حزب‌بازی, گردآوری افرادی که از یک طبقً 
خصادی نباشند. رجوع به حزب‌بازی شود. 
حزبة. [ح ب ](ع!) حزب. گروه. 
حزبه. [ح ب ] (اخ) ده کوچکی از دهستان 
تهر هاشم بخش مرکزی شهرستان اهواز است 
در ۸ هزارگزی باختر اهواز و یکهزارگزی راہ 
هواز به سوسنگرد. ۳۰ تن سکنه دارد. (از 
ترهنگ جغرافیائی ايران ج ۴). 
حزجل. اج ج)(غ) نام هری است. 
محهی الارب). 
حزحزة. اح ح ز)(ع!) آسیب در دل از یم 
درد. (منتهی الارب). دردی در دل از ترس 
.۔ بیماری. ||پس و پیش کردن سردار صفهای 
کر را در جنگ و آراستن آن. (منتهی 
لارب). صف‌آرانی. ||حسرکت. جنبش. ج. 
حراجز. 
حزد. (ح) (ع مص) منع. |افصد. |الفتی 
ست در حصد. (منتهی الارپ). 
حزر۔ [ح] (ع [) شیر ترش. (ممجم‌البلدان). 
ست نیک ترش. حزراء. |أقول حدس. 
سجم البلدان). |[کوسه. کوسج. خرست. 
سعی موذی معروف. بیرونی آرد: فراء گوید 
خہ همان ضفدع است. و ابوالباس عمانی 
رید لخم بفارسی فیشواذ است که موذی 
-شد و موذی آن را خرست نامند که کوسچ 
اند و کوسج را ضیم‌لماء خوانند سر آن 
جون سر شیر است و درازده دندان دارد در 
بک صف و دندانهای تساح در دو صف باشد 
بحرینیان آن را حرز نامند. (الجماهر بیرونی 
عص۱۴۳-۱۴۴). 
حرر. (ح] 2 مص) تقدیر کردن. (تاج 
معادر بیهقی). تخمین نمودن. (منتهی 
برب). اندازه کردن غله را در مزرعة و موه 
_ ر درختان, (غیاث) (منتهى الارب). دید. 








دید زدن. تقدیر غلات در زرع. برآورد. 
برآورد کردن. اندازه کردن. (سنتهی الارب). 
دید زدن. اندازه کردن کشت و میوه. خرص. 
حدس. (معجم البلدان).اندازه کردن چیزی را 
که چند است: حزرت القوم مائة رجل» و 
محراب داود بها و هو بنية سرتفعة, ارتفاعها 
يشبه آن یکون خمین ذراعا من الحجارة 5 
عرضها نحو ثلائین ذراعا. علی‌الصزر و 
التخمين. (صورالاقاليم اصطخری): در 
ممالک حزر و مقاسمه باطل گردانیم. (تاریخ 
غازانی ص ۲۵۴). ||مساحت کردن. (دهار). 
|اترش و زبان‌گز شدن شر و نبیذ. زبان‌گز 
شدن شیر. ترش شدن شیر و نبیذ, 
(تاج‌المصادر بیهقی). |احزر وجه؛ چين به 
جين شدن. 

حزر. (ح] (اخ) کوه یا وادیی به نجد. (معجم 
ایلدان) 

حزراء . (ع)(ع !| ساست نیک ترش. 
رجوع به حزر شود. 

حزرات. (حژا لعج حزرة. (مسنتهی 
الارب). 

حزرف. [ے رٍ (ع!) کفتار. (آنندراج). 

حزرقه. (ح ر قَ] (ع مص) تنگی. (منتبی 
الارب). |اتنگ کسردن بسند بر کسی. 
(متهی‌الارب). 

حز رکردن. (ح ک د) (مسص مسرکب) 
تخمین زدن. حدس زدن: تا اصلی و دستوری 
بود ماع وزمین‌یمای را ماحت کردن و 
زمینها پیمودن و حزر کردن موضع را. (تاریخ 
قم ص ۱۰۷). 

حزرم. اح د ) (اخ) نام کوهی است بر دشت 
بتی‌اسد و نام آن در هجاء اخطل مر جریر را 
یاد شده است. (معجم البلدان). 

حزرة. (ح ر (ع !) درختی است تسرش, 
(مسستتهی‌الارب). ||دوست داشسته‌شده. 
|ابرگزیده‌ای از مال. خیارالسال. (معجم 
لبلدان). ج. حررات. |اکنار تلخ. |اتلخی 
کسنار. (منتهی الارب). نبقة تلخ. (سعجم 
البلدان). 

حزرة. [ حر ] (اخ) دخت جریر شاعر است و 
او را بدان جهت ابوحزرة گفتند. زبیدی در 
تاج‌العروس گوید: ابوحزرة کنية سیدتا جریر 
است و گویا ار گان کرده است که کیت 
جریرین یداه بجلی صحایی است که چنان 
نیت. (حاشة اتاج جاحظ ص ۱۳۴). 

حزرة. [ح زا لإِخ) چاهی است. اممجم 
البلدان). ||جائی است و گویند وادیبی است. 
(ممجمالبلدان). 

حزری. [حَ ی ی] (إخ) عبدالمزیزین احمد 
اصفهانی. معروف به قاضی ابوالحسن حزری. 
او یکی از فقهاء داودین است. عضدالدوله او 
را تضاء ربع اسفل جانب شرقی بغداد داند, و 





۸٩۰۱٩ حزقة.‎ 


وی تا سال ۳۷۰ 2.ق.بقول این‌انديم حیات 
داشت. و شاید مدتی پس از أن هم زنده بوده 
است. او راست: کتاب مائل‌الخلاف. 
جزری. [ح ز ی ی ] ((خ) محمدین علی‌بن 
غالب. مین‌الدین. وی معاصر تاج کندی بود 
و در پرامن ۶۴۰ ه.ق. درگذشت. او راست: 
«الاعتراض المبدی بوهم اتاج الکندی». 
(هدیةالعارفین ج ۲ ص 1۲۱). 
حزز. اح ز] (ع امسص) سختی. (منتهی 
الارب). حزازه. 
حزز. (ح ر ](ع !)ج حزیز. (منتهی الارب). 
حزز الصخر. (ح ز زض ص] (ع | مرکب) 
رجوع به حزازالجیل و حزازالصخر شود. 
حززة. (ح ر ژ] (اخ) ابن ابراهیم‌ین سلمان 
کوفی. محدت است. (منتهی الارب). 
حزفر. » [حف ] (اخ) ذو... از پادشاهان حمر 
است. رجوع به ذوحزفر شود. ۷ 
حزفرة. (ح ف ر)(ع مص) پر کردن چیزی 
راء (منتهی الارب). ||حزفر: متاع؛ محکم 
بستن آن راء (منتپی‌الارب). |امتعد و آماده 
شدن. (منتهی‌الارب). 
حزفرة. (م فز ز) (ع !) جای سخت. 
(متهی‌الارب). 
حزق. [](ع [) جزقة. حزب. گروه مردم. 
جماعتها. |اگروه مرغان. (منتهی الارب). 
|اگروه زنبوران و جز آن. ج. جرّق. ||نوعی از 
مرکب که به پالان خر ماند. (منتهی الارب) 
(آنندراج). 
حزق. اح ز](ع لا ج جزق. ج جزقه. 
حزق. [ح رق ق ](ع!) حُرقة. کوتاه. (منتهی 
الارب). |اکی که گام نزدیک نهد بجهت 
ضیف بدن. (متهی الارب). ا[تنگ‌کار. 
(آتدراج). ||کلان‌شکم کوتاء که در رفتن 
سرین بجنباند. (متهی الارب). 
حزق. !)ع حزیقة. 
حزق. اج دنت دق قالع ص) حزق 
یا رة . مرد کوتاه که گام نزدیک نهد بجهت 
کوتاهی‌قامت و ضعف بدن. |اسرد سخت 
بخیل. ||سرد تنگخوی و بدخوی. ||مرد 
تنگ‌کار. (منتهی الارب). 
حزق. (ح] (ع مص) حزق رباط؛ برکشیدن 
بند و تنگ کردن آنرا و همچنین است حزق 
وترء (منتهی الارب). ||پیچیدن و افشردن و 
فشاردن و محکم بستن رسن. (منتهی الارب). 
محکم بستن به رسن. (تاج المصادر بهقی). به 
رسن بستن سخت. فشردن و کشیدن اوتار راء 
||تیز دادن. (متهی الارب). 
حزق. (ح 1 (ع اسص) بخیلی. (ستهی 
الارب). 
حزقل. (ح قٍ ] (ع ص) تنگ خوی. (منتهی 
الارب). 
حزقة. (ح ن ا(ع4 جزق. ج. جزق. 





۰ حرقة. 


حزقه. (م زن 1 (ع ص) حرق در تمام 
معانی. (منتهی الارب). ||(!) نوعی از سجع که 
زنان گاه رقصانیدن اولاد گویند: نرق یا ره 
رق عين بقة. و گویند رسول (ص)در ترقیص 
حسن و حنن (ع) این سجم بر زبان رانده 
است. (منتهی الار ب). 
حزقة. (ح رن ]لع ص) کلانشکم کوتاه 
که‌در رفتن رین بجنباند. (منتهی الارب). 
حزقة. حرق 1 (ع صا خر 
حزقی. [ ] (اغ)(به معنی قوی) شخصی از 
بنيامینیان بود. (اول تواریخ ۱۷:۸) (قاموس 
کتاب مقدس). 
حزقیاء زم] (اغ) (به معنی قوت خدا) "و او 
پسر و جانشین احاز" و یکی از سلاطین 
بهودا بود که در يست و پنج سالگی در ۷۲۶ 
ق. م. به تخت سلطنت جلوس نموده مدت 
یت و نه سال یی از ۷۲۶ الی ۶۹۸ ق. م. 
ملک رائد و شخص متقی و خداترس بوده. 
(دوم پادشاهان ۵:۱۸) .)۲:۱٩(‏ اسمش با 
پادشاهان صافی‌عقیدت و نیکوطینت و 
پسندیده‌فطرت بهود! یعنی بهوشافاط و بوشیا 
هم‌ردیف گردید و قواعد و شرایم مقدسة 
موسوی را تجدید نموده بت‌پرستی را نابود 
ساشت. (دوم پسادشاهان ۲:۱۸ و ۲۲). و 
مکانهای بلند و مذابحی که محض بت‌پرستی 
ساخته و مقدس گشته بود منهدم گردانید و هم 
مار برنجینی را که موسی ساخت بشکست 
زیرا که بنی‌اسرائیل آنرا پرستش مینمودند و 
برای آن بخور می‌سوزانيدند. (دوم پادشاهان 
۸ و هیکل را نیز سرمت نمود. (دوم 
تواریخ ۹ و در ایام عید فصح شادی 
بی عظیم و ولیمۀ نیکو تدارک نمود که مثل 
آن در ایام سلیمان و دارد در اورشلیم دیده 
نده بود. (دوم تواریخ ۲۶:۳۰ پس بر تمام 
اسباط اسرائیل از «دان» الى «بئر شیع» ندا 
درداد که برای فصح در آورشليم حاضر آیند 
(۲ تواریخ ۵:۳۰ و بدین واسطه اتش غیرت 
دیتی و هم‌نوعی در قلوب جمیم حضار 
مشعل گردید (دوم تواریخ ۱:۲۱) وی 
اشعیای نبی را به اعلی درجه احترام نمودی و 
در امورات مهمه بر مشورت وی نهایت 
اعتماد داشتی (دوم پادشاهان ۲:۱۹ و ۳) 
(اشعا ۲:۳۷ و ۳) و این شخص در امور جنگ 
و سیاست با کفایت و با اهمیتی بود چنانکه با 
قلسطیلیان ساز حرب داده آنچه را پدرش از 
دست داده بود. استرداد فرمود (دوم پادشاهان 
۱ و بر پادشاه آشور عاصی شده طوق 
عبودیت وی را از خود برانداخت (دوم 
پادشاهان ۸:۱۸) چون مدت چهارده سال 
ملک راند. سنخاریب لشکری عظیم ساز داده 
به شهر‌های بهودا تاختن آورد و آنها رامفتوح 
ساخته از آن پس شهربار آشور ریشاقی را 








برای تخویف حزقیا فرستاد تا مگر حزقیا را به 
اطاعت وی دعوت نماید. ربشاقی آمده وی را 
از عقب تحقیر نموده» سخنان هزل‌آمیز به 
زبان راند (دوم پادشاهان ۱۹:۱۷) لهذا حزقیا 
از اشعیای نی انتمداد جسته. ری در جواب 
فرمود که: خداوند ترا از دست شهریار آشور 
خلاصی خواهد بخشید (درم پادشاهان 
۹ وبر حب فرمودۀ وی به وقوع 
پیوسته» فرشتهة خداوند بسیاری از عا کر 
ملک آشور را زده هلاک کرد و مابقی را 
پرا کنده نمود (دوم پادشاهان )۲۵:۱٩‏ چنانکه 
آن مسطلب بطور خارق عادت در کتب 
مورخین سه گانه که تاریخ حسیات حزقا را 
تصلیف نموده‌اند مسطور است (دوم پادشاهان 
۰۹ درم تواریخ ۷۱:۳۲) (اشعیا ۳۷: ۳۶) 
و با پادشاه مصر نیز همعهد گردید (دوم 
پادشاهان ۲۱:۱۸) و به موافق (دوم پادشاهان 
۸ و (دوم تواریخ ۲۹-۲۷:۳۲) شخص 
بامکنت و ثروتی بوده در, تمامی کارهایش 
خداوند با وی بوده و کامیاب میشد. و از جملةً 
امور غریبه که به حزقیای پادشاه منوب 
میباشد یکی آنکه به مرض سختی مبلا گردید 
و امید شفا از وی قطع شد. پس اشمیای نبی 
ری را عیادت کرده گفت خواهی مرد. (دوم 
پادشاهان ۱:۲۰) و چون او این مطلب راشنید 
رو به دیوار کرده بی‌نهایت بگریست و محض 
رفع آن بلای قسطعی بدرگاه حضرت 
رب‌الارباب دعا و زاری نمود و چون اشعیا 
بیرون آمد کلام خدارند مجدداً نازل شده 
فرمود برو و حزقیا را بگو که خداوند پانزده 
سال دیگر بر عمرت افزوده است (دوم 
پادشاهان ۶:۵۲۰) و آیتی برای وی قرار داد 
که‌ساید ده درجة به عقب برگردد (دوم 
پادشاهان ۱۰:۲۰) دیگر اینکه اشعیا دربارء 
عذاب و عقابی که بر خانوادة وی وارد خواهد 
آند, نبوت فرمود (دوم پادشاهان ۱۷:۲۰ 
زیرا که جمیع خزانه و دولت و مکنت خود را 
به ایلچی شهریار بابل که محض تبریک شفا 
یافتن و آمدة بود نشان داد. خلاصه حزقیا 
وداع جهان گفته با پدران خود در مقيرء 
نبي‌داود مدفون گردید (دوم تواریخ ۳۳:۳۲). 
(قاموس کتاب مقدس ص ۲۲۰). و رجوع به 
قاموس‌الاعلام ترکی و مجمل‌التواریخ و 
الفصص ص ۱۳۰. ۱۴۴, ۰۲۰۵ ۰۲۱۲ ۲۱۳ و 
۵ و الکامل ابن اثیر ج ۱ ص٩۸‏ و تاریخ 
گزیده‌ص ۲۱ و فارسنامه ابن‌لبلخی ص ۴۰ و 
اران باستان چ۱ ص ۱٩۱‏ ۰۱۱۶۷ ۱۴۵۶ و 
۶ و مزدیسنا چ۱ ص۹۸ شود. 
حزقیال. اع !لخا حزقل رجوع به 
حزقیل شود. ||نام کتابی از تورات. حزقیل. 
(ابن‌النديم) ". 

حزقیل. (ح) (إخ) حزقیال. حزقل (بمعنی 





حزفیل. 
قوت اله مباشد). و او پر بوزی کاهن بود که 
در بهودیه متولد گردید و هم در آنجا ایام 
طفولیت خود را بسر برده در سال ۵۹۸اق, م. 
بخت‌النصر او را اسیر کرده با یهویا کین 
شهریار بهودا در آراضی کلدایان در کار نهر 
خابور سکن داد. و تخمیناً ت و دو سال 
یمنی از سال ۵۹۵الی ۵۷۳ ق. م. تا چبهارده 
سال بعد از آخرین اسیری در اورشليم بوت 
میمود و از بعضی علامات و اشارات معلوم 
میشود که خانه‌ای مختص به خودش داشت. 
(حزقیال ۱:۸) و هم اينکه زوج او بفتة فوت 
کرد(حزقیال ۱۸-۱۶:۲۴). علی‌الجمله او در 
مان بهود صاحب مقام رفیع و درجه ملیم بود 
و همواره از تمام قوم مورد توقیر و تبجیل 
بوده مشایخ و روسای قوم او را در حل 
مشکلات مشاراله و مدعلیه میدانستد 
(حزقال ۱:۸ و ۲۵:۱۱ و ۱:۱۴ و ۱:۲۰ 
گویندکه او از دوستان خالص و صمیمی 
ارمیای نبی بوده بطوری که بعضی از اوقات 
تبوات خود را مبادله نموده یکی اوازهٌ حزن ر 
اندوه و نوحه و مره دیگری را که بالبه 
بشهر منهدم مذکور داشته تکرار مینماید و هر 
دوی ایشان بکمال یقن آن حالتی را که بعد از 
این حالت ناهنجار ر نا گوار خواهد بود 
دریافته و چگونگی ثبت و تقش شریعت را بر 
قلوب قوم فهمیده بودند. (ارمیا ۳۳:۳۱) 
(حزقال ۱۹:۱۱ و ۳۱:۱۸). از چگونگی 
زمان مرگ ار هیچ اطلاعی نداریم جز اینکه 
برحب تقلید مقتول و در مقبره‌ای که در 
حوالی بغداد است مدفون مباشد. باری او 
شخص وطن‌پرست و ثابت‌عزم و غور بوده 
خود را محض خدمت به قواعد دیتی خود 
وقف نموده انواع و اقسام شرور و فاد رادنع 
می‌نمود و شکی نت که در مدت اسیری. 
جد و جهد ار در این بود که قوم هود را بحال 
خودشان نگاه دارد. هید گوید که او همچو 
اشمیا نقیه و صاحب رژیا و همچون ارسیا 
مصلع و شفیع و همچون دانیال دارای امارت 
نبود. بلکه تصرفات او در قوم همچون کاهنان 
بود و بیش از صد کرت به لقب پر آدم ملقب 
گشته در حالتی که هیچ یک از پیفمبران بدین 
لقب ملقّب نگردیده‌اند جز دانیال که فقط یک 
دفعه پر آدم خوانده شد است (دانیال ۱۷۰۸] 
و این معنی دلالت میماید که او در حضور 
خدانه تنها شاهد حی بلکه کاهن معزز و مکرم 
و از جهتی همچون پران بوده, اما کاب 
نبوت او بطور نیک و طرز پندیدة تاریخی 
ترتیب یافته و شامل رژیاهای مختلف و رموز 
مدد و امثال و تهات و اشارات و نبوات 


1 ۰ 626. 2 - Achaz. 
3 - ۲۱2۵۵0۱. Hşekeil (Jګgل).‎ 





حزقیل. 
است و دارای اعمال رمزی چندی است که در 
حقیقت وی آنها را معمول نداشته بلکه محض 
ادای قصاحت و بیان ذ کر کرده است. از 
فراری که مستفاد میشود او در بنا و کار بناني 
مهارت تام داشته است زیرا که | کثر شواهد و 
مثالهای او اشاره به این معنی است. و نیز آن 
کاب‌دارای مطالب مهمه‌ای است که خواننده 
را فهمیدن آن بسیار مشکل است مانند ذ کر 
«چرخ با حیوانات». قوم بهود نبوات او را از 
جملة کابها میشمرند که شخص را جایز 
يست که قبل از سی‌سالگی بخواند. و در این 
ایام براسطه پرتو اشعة آفتاب علم وا کتشافات 
جدیده آشوریه بسیاری از رمزیات او به 
وضوح پیوسته است و حقیقت امور تخیلیه او 
معلوم گردیده است. از آن جمله شیری که با 
بالهای عقاب است, و گاوی با سر انان و 
غیره که در ایام قدیم معلوم نبود و قعلاً در 
میانة نیلوا که در زمان قندیم منهدم گشته. 
کثف و آشکار میگردد. و کتاب نبوت او به 
دو قسم منقم گشته: یکی بخرابی اورشلیم از 
دست بخت‌النصر منتهی میگردد و دیگری از 
آن اتها شروع میکند. و قم اول از فصل اول 
الى ۲۴ است که محتوی نبواتی است و اشاره 
به مطالبی مینماید که قبل از انهدام اورشلیم 
راقع شد و به طرز تاریخی از سال پنجم 
اسبری تا سال نهم آن ترتیب يافته. و قسم دوم 
از باب بیت و پنجم الی چهل و هشتم است 
که دارای نبوات و رژیاهائی است که بعد از 
سقوط اورشلیم واقع شده و اکثر آنها وعده و 
وعید نسبت به عمون و سوآب و ادوم و 
فلسطین و صور و صدا و مصر است (۳۲:۳۰ 
و باب ۳۵) توصیف دینونت کوه سعیر است. 
از ان پس نبواتی است که دربار: استقرار 
مجدد ملکوت خدا ماشد (۴۸:۲۶) و با 
وجودی که اقتباسات صریحه از کتاب 
حزقیل در عهد جدید یات نمیشود. در 
مکاشقات یوحتّا اشارات ر مطالبی هت که 
مشابه با مطالب او است. و بابهای چهل الى 
چهلوهشت رژیای هیکل است که بسیار 
عجیب میباشد و بر هر مطالعه کننده لازم 
مشود که در آن دقت نماید زیراکه همین 
رزیا اسباب امتیاز آن کتاب از سایر کنب انیا 
است و فی‌الحقیقه رژیای بسیار عجبی است 
که توصیف هیکل جدید را که حزقیال در سال 
۵ اسیری و چهاردهم انهدام شهر مسقدس از 
زیر کوهی بلند مشاهده نموده مینگارد. با 
وجودی که مفسرین مدعی آنند که فقط 
تمریف هیکل سلیمان میباشد باز گمان | کثر از 
ایشان بر این است که اشاره به امور آینده 
میباشد و عدم توافق اینان نیز ظاهر است. زیر 
که یعضی آن را ناشی از خبالات نیوتی 
میدانند که نبت به هیکل «زرو بابل» خواهد 





داشت و برخی گمان دارند که اشاره به بنائی 
مهم و نامعلوم و اخبار از برکت آینده میباشد. 
و جمعی دیگر گویند که نبوت از نفس مسیح 
است. (فاموس کتاب مقدس ص ۳۲۲). و 
حن بصری گوید: ذوالکفل که در قرآن آمده 
است. هم اوست و مدفن او ميان حله و کوفد 
است واو معاصر اسارت بنیاسرائیل به بابل 
بوده است. (از قاموس‌الاعلام ترکی). و در 
تاریخ طبری مسطور است که ایوپ در اواخر 
عمر از جمله اولاد خود حزقیل را وصی 
ساخت و حزقیل به مرتة نبوت رسید و 
ذوالکفل لقب یافت. (حبیب‌السیر ج خیام ج۱ 
ص۷۸). زمره‌ای گمان برده‌اند که ذوالکقل 
لقب الع بوده و فرقه‌ای را عقیده آنکه 
حزقیل را ذوالکفل میخوانده‌اند. (حبیب‌السیر 
ج خیام ج۱ص ۱۱۰). پدر او [حزقیل] 
بروایت متون‌الاخبار «بوراه نام داشت و 
مستوفی گوید: نب حزقیل به لاویین 
یعقوب می‌پیوست. و چون مادرش پر بود او 
را ابنالمجوز گویند. (حبیب‌السیر چخیام ج۱ 
ص ۱۰۶). ||نام کاب حزقیل در تورات. 
حزقیل. [ے] (إخ) نام یکی از ناقلان کب 
بزبان عریی است. و ار نصرانی بوده است. 
(ابن‌النديم). 

حزک. [ح] (ع مص) پیچیدن چیزی را و 
فشردن. (منتهی الارب). ||حزک بحبل؛ به 
رسن بستن. 

حزم. [ح] (ع مص) استوار کردن. ||استوار 
بستن. (منتهی الارب). ||استوار کردن تنگ بر 
ستور. |[تنگ بر ستور بستن, (تاج السصادر 
بهقی). تنگ بربستن اسب را تنگ ستور 
بتن. (غیاث). استوار کردن تنگ بر ستور. 
(مهذب الاسماء). |[فراهم آوردن کار خویش 
را. |اتباه کردن و بسریدن و کم کردن. (تاج 
المصادر ببهقی). کم کردن و بریدن. (زوزنی). 
||از راه یگشتن. (تاج السصادر بیهتی) 
(زوزنی). 

حزم. [ح] (ع امص) استوارک‌اری. 
(ز‌خشری). هشیاری. (تاریخ بیهقی). 
استواری و هوشیاری در کار. هشار شدن 
مرد در کار. حَرامت. خزومت. استواری و 
هشیاری. (منتهی الارپ). آ گاهی در کار. دور 
آن‌دیشیدن. عساقیت نگریستن, احتیاط. 
هشیاری و بیداری. دوراندیشی. هوشیاری. 
بیداری در کار. قوت رای. اندیشه کردن در 
عاقبت و انجام امر و احتراز کردن به قدر 
امکان از خلل و رل آن. (غیاث). آ گاهی.بْذم. 
استاس حسوط. احکسام. ضبط ن 
عاقبت‌بینی: احتراس النظر فى الامر قبل 
الاقدام عليه. |[اخذ الامور بالاتقان. (تعریفات 
جرجانی ص٩0):‏ الحزم سوءالظن. (حديث). 
هر آن کس کد ار این هنرها بجست 








۸4۱۱ 


حزم. 
خرد باید و حزم و رأی درست. فردوسی. 
ز پایت که افکند و جایت که جت 
کجاان همه حزم و رای درست. فردوسی, 
پادشاهی که باشکۀ باشد 
حزم ار چون بلندكة باشد. عنصری. 


از بیداری و حزم و احتیاط این پادشاه یکی 
آن است... (تاریخ ببهقی). مرد خردمند با عزم 
و حزم آن است که... (تاریخ بیهقی). گفتند 
سخت صواب است و روان کردند و کوس 
میزدند و حزم میداشتند. (تاریخ بیهقی 
ص ۳۵۴). چون فرمانی رسیده است و حکم 
حزم شده تفافل کردن به هیچ وجه روی ندارد. 
(تاریخ بیهقی ص ۵۵۲). حزم تمام بجای 
آرید. (تاریخ ببهقی ص ۳۵۶. 
چنان بازد با حزم تو تهور تو ۳۹ 
چنانکه رامش را مر طبع مردم میخوار. 

(از تاریخ بیهقی صن۲۷۹). 
عقل او حزم عالم عقل است 
جان او ذات عالم جان باد. مسمودسط. 
و بر خردمند واجب است که به قضاهای 
آسمانی رضا دهد... و جانب حزم را هم مهمل 
نگذارد. ( کلله ر دمته). ارکان و حدود آن رابه 
ثبات حزم و نفاذ عزم چنان مستحکم و 
استوار گردانید که چهارصدواند سال 
بگذشت.. ( کلیله و دمنه). آنکه حزمی 
داشت... سبک روی بکار آررد. (کلیله و 
دمته). عاجزتر ملوک آن است که... هرگاه 
حادثه‌ای بزرگ افتد... موضم حزم و احتیاط 
را بگذارد. ( کلیله و دمنه). اصحاب حزم گناه 
ظاهر را عقوبت مستور... جائز نشمرند. 
( کلیله و دمته). دمنه... گفت این باب از حزم 
دور است. ( کلیله و دمنه), و عقل به تجارب و 
حزم و صر جمال گیرد. ( کلیله و دمنه). و هیچ 
آفریده را چندان حزم و خرد نتواند بود. ( کلیله 
ودته). 
چون سخن انبیا صیت تو عالم‌گشا 
چون نظر اولا حزم تو پرهیزکار. خاقانی. 
سازد فلک ز حزم تو دایم سلاح خویش 
دارد شجاع روز دغا در بر آینه. ‏ خاقانی. 
امر تو خورشید را بسته کمر 
حزم تو جمشید را داده نگین. خافانی. 
موصوف برای رزین و حزم متين. (ترجمة 
تاریخ یمینی ص ۲۴۰). سیف‌الدوله توقف 
زیاده صواب ندید حزم و صلاح در آن که 
روی به حضرت پدر نهاد. (ترجمة تاریخ 
یمینی ص ۱۱۷), 
حزم چیوّد بدگمانی در جهان 
دم‌بدم دیدن پلای تا گهان. 
بر استناست این حزم و حذر 
زانکه خر را بز نماید این قدر. 


مولوی. 


مولوی. 
جز مگر مرغی که حزمش داد حق 


تا نگردد گیج از آن دان ملق. 


مولوی, 





۸۱ حزم. 


حزم از او راضی و او راضی ز حزم 


ابن چنین کن گر کنی تدبیر وعزم. ‏ مولوی. 
نی گمانی برده‌ای تو زین نشاط 
حزم را مگذار و میکن احتیاط. مولوی. 
شعرای فارسی‌زیان عزم و حزم را در اشعار 
قرینة یکدیگر می‌آورند؛ 


آب خضر و نار موسی یافت شاه 
عزم و حزمش این و آن بینی بهم. خاقانی. 


عزمش گره کمان گشاید 

حزمش رصد زمان گشاید. خاقانی. 
قوت حزم تو بود کوه به زیر رکاب 

سرعت عزم تو را باد بزیر عنان. خاقانی. 


حزم. [ح ز1 (ع مص) به گلو درماندن 
چسیزی. (منتهی الارب). در سينه ماندن 
چیزی. 
حزم. (ح زا (ع ص. ) برآمدگی تهگاه 
اسب. تهیگاه برآمدگی اسب. (منتهی الارب). 
جزم. (ح](ع !) زمین درشت و بلند. (معجم 
البلدان) (منتهی الارب). جزن. زمین ستبر پر 
از سنگ. زمین وادی. قال صاحب‌السین: 
الحزم من الارض ما احتزم من اليل من 
نجوات الارض و الظهور. (معجم البلدان). ج 
حزوم. (معجم البلدان). جوهری گوید حزم 
زمینی بلندتر از حزن است. (معجم البلدان). 
حزم. [ح] (ع!) سرج القطرب. ااج حزیم. 
حزم. دا !ج جزام. و حزمة. 
حجزم. (ح) (لخ) (بنو...) طائفه‌ای از عرب که 
در اثر شعری از احوص مورد غضب دولت 
اموی واقع گشته و اموال ایشان مصادره 
گردید.این ظلم تا خصت سال ادامه داشت تا 
آنکه حکومت اموی واژگون گردید. روزی 
یکی از ایشان بنزد منصور عباسی آمد. و شعر 
احوص را که موجب آن جریان شده بود 
قرائت کرد. پس مصور ده‌هزار دینار جائزه 
بدو داد. و به عمالش دستور داد تا همه دارائی 
بنی‌حزم را بدیشان بازگردانیدند. و صمه‌ساله 
مقداری غلات از ضیاع معلق به بنی‌امیه 
بایشان داده میشد. (حاشية التاج جاحظ بنقل 
از طبری سا له ۳ ص ۴۲۱). 
حزم. (ح] ((خ) نام موضعی در پیش خطم 
الحجون در جانب سفلای سدر: ال اسید از 
طریق نخله و حاج عرای. (معجم البلدان). 
حزم. (ح] (إخ) ابن ابی‌کمب انصاری. 
ابوداود طالسی گوید که عبدالرحمان ابن 
جابر از حزم روایت دارد. ولیکن جز حبان 
کسی او را یاد نکرده است. (الاصاية ج۲ ص ۷ 
قسم۱) (قاموس الاعلام ترکی). 
حزم. (ح) ((غ) ابن ابی‌حزم قطعی» از تبع 
تابعین است. 
حزم. [ح) (اخ) این عبد عمرو خشعمی. بنوی 
گویدمدنی بود اما نميدانم صحابی بود یا نه, 
حدیشی راجع به حق خلیفه بر مردم از او آمده 


است. (الاصابة قسم۱ج ۲ ص ۷). 

جزم. [ح ] (اخ) ابن عمرو واقفی. ابومعشر 
گوید:از بکائین است که ایت: افتولوا و 
أعينهم تفیض من الدمع» در حق ایشان نازل 
گردیده‌است. (الاصابة ج ۲ ص ۷ قسم (). 

حرم. اح] (إخ) ابن ولیدین عبدالسلکبن 
مروان اموی. مادرش ام ولد بوده است. (العقد 
الفرید ج ۵ ص ۱۸۵), 

حزم. (ح) (اخ) بنی وال نام کوهی در 
نواحی حجاز از غطفان. (معجم البلدان), 

حزم. [ح] (اخ) حدیدا, نام موضعی است و 
مرار شاعر در پیت ذیل نام آن برده: 

یقول صحابی اذ نظرت صبابة 

بحزم حدید اما بطرفک تسمح, 

(معجم الیلدان). 

حزماء . [ح ر1 (ع!) ج حازم و حزیم. 

حزمان. [ح ز) (اع) یکی از حصارهای 
يمن نزدیک دمْلْوة. (ممجم البلدان), 

حزم اییض. (ح اى (اخ) از بلاد الضاب 
است. (معجم البلدان). رجوع به حزم‌الضباب 
شود. 

حزم الانعمین. (ح ملع ]]لاغ) نسام 
جائیت که در شمر ابومنصور بروایت 
مرارین سعید آمده است. (معجم البلدان). 

حزم‌الرقاشی. [ح زد الخ نام 
جائیت و در شمر امده است. (معجم 
البلدان). 

حزم الضباب. (ح مض ض] ((خ) طائنه‌ای 
از ولد عمروبن معاویةین کلاب باشند. (معجم 
البلدان). و رجوع به حزم ایض شود. 

حزم النهيرة. اخ مذ نز لخ) تعفر 
نمرة و لمرة برد یمانی باشد. اصمعی گوید: 
حزمالنمبرة نزدیک ضرية ابیض و در آنجا 
آبی است که انرا نميرة خوانند. در موضع 
دیگر گوید: حزم‌الميرة قریه‌ای است که 
عمروبن كلاب و بادلة را بوده. (سعجم 
ابلدان) 

حزمت. ( م] (ع !) رجوع به حزمة شود. 

حزم خزازی. (ح مخز زا الغ انام 
جانیست که در شمر ابن رقاغ بقل ازهری 
آمده‌است. (ممجم‌البلدان). 

حزمر. [ح )(ع !) شاه. ملک. پادشاه. 
(منتهی‌الارب). 

حزمرة. (ح مر (ع امص) هوشیاری در 
کار. (متهی الارب). ||پری. (منتهی الارب). 
| شکافته شدن شكوفة گندنا. (منتهی الارب) 
(آتتدرا اج). 

حزمریة. [ح م ری ی ] ((غ) منوب به 
قومی از عرب است. (معجم البلدان). رجسوع 
به پومالحز مرية شود. 

حزم سعیف. (ح م س] (اخ) نام موضعی 
است. (مراصد الاطلاع). و ظاهرا تصحیف 








حزمة. 
«شعبعب» باشد. رجوع به حزم شعبعب شود. 
حزم شرج. اج مش (اغ) اقوت از 
اصمعی نقل کند که حزم شرج در دیار 
ابی‌بکرین کلاب است. (معجم البلدان), 
حزم شعبعب. [ح م] (اغ) نام جائی است 
که‌در شعر امده است: 
تبصّر خليلي هل تری من ظعائن 
سوالک نقبا بین حزمی شعبعب 
فریقان منهم جازع بطن نخله 
و آخر مهم قاطع حدکبکب. ‏ امرژالقیی. 
(معجم البلدان). و در مراصدالاطلاع حزم 
سمیف امده است. 
حزم عصیان. (ح 1٤‏ (إغ) موضمی است 
نردیک حزم‌الميرة از بلاد ضباب. (معجم 
ابلدان). 
حزم عنيزة. (ح مع ند1 (إخ) نام موضعی 
است. شاعر گوید: 
ليالى ترعى الحزم حزم عنيزة 
الى الصلب یندی روضه فهو بارح. 
(معجم البلدان). 
حزم فیدة. (ح مت د] (إغ) کر گوید: 
حزیت لی بحزم فيدة تحدی 
کالهودی من نطاة لرقال. ‏ (معجم البلدان). 
حزمل. (ح م] (ع صء!) زن فرومايه. 
(منتهی الارب) (تاج العروس). 
حزم واهب. (ح مدا (إخ) نام موضی. 
ابی‌خازم گوید؛ 
کآھا بعد عهد الماهدین بها 
بین‌الذتوب و حزمی واهب صحف. 
(معجم البلدان). 
حزم و احتباط. (حْ۱] (تریب عطفی) 
حزم. احتباط. رجوع به این دو کلمه و رجوع 
به مجموع مترادفات ص۱۲۲ شود. 
حزمور. (ح) (ع!) حزامیر: اخذه بحزموره و 
بحزامیره» گرفت تمام آنرا. (منتهی الارب). 
رجوع به حزامبر شود. 
حزمة. [ح ۶] (ع !) دسته. چون دسته‌ای از 
کاغذ.یا خوش گندم و شیره. پشته و بند 
چنانکه بندی از هیزم. بندی از گندم دروده. 
بند هیزم و کاغذ و علف و جز آن. (سنتهی 
الارب). بافه. بنل. آغوش. آ گوش.یک بغل 
قصیل. یک آغوش کرسته. یک آغوش علف. 
|اتوپ. تخت. از جامه و امتال آن: 
فراش صنم قدرت او گسترد باط 
از حزمه حزمه حله و از رزمه رزمه رش. 
سوزنی. 
ج» خزژّم. (مهذب الاسماء). |[وزنی معادل 
چپار مثقال. (مفاتیح‌الملوم خوارزمی). حزمه, 
یا حزمة حلية؛ وزنی نزدیک سه درهم. 
حزمة. [ح ملع ص. لا ج حازم ااج 
حزیم. 
حزمه. (ح زرم ]] (ع ص) کسوتاه. (مستتهی 





حزمة. 

لارب) 

حزمة. (ح م] (إخ) نام اسب حنظلتین فاتک. 
حرمه. (ح م] (اخ) بنت عجام. دختر عجاح 
شاعر است. (منتهی الارب). 

حزمة. (ح ] (إخ) بنت قیس. صحایه و 
خواهرش فاطمه است. (متهی الارب). 
حزمی. [ح ی ی ] (ع ص نبی) منوب 
است به حزم از آل ابویکرین محمدین الحزم. 
(سمعانی). 

حزمی. اج ما] (ع 4 صوت) حزمی واث؛ 
اما وائّه. سوگند با خدای, (منتهی الارب). 
حزن. 1ج{ 2 |) اندوه. غم. کمد. (دهار). 
أنده. غم. حوبة. اندوهگنی. حزن. شمی که 
آدمی را افتد پس از فوات محبوب. خدرک. 
غمگنی. عمگینی, گرم تیمار. خلاف سرور. 
خلاف فرح. عبارة عما یحصل لوقوع مکروه 
ار فوات محبوب فى الماضی. (تعریقات 
ص٩۵).‏ ج. احزان: 

یقوب‌دلم ندیم احزان 

یوسف‌صفتم مقیم زندان. خاقانی. 
نوداع ای کعبه کاینک هفته‌ای در خدمتت 
عیش خوابی بوده و تعیرش احزان آمده. 

خاقانی. 

جهانی بود در عين عدم غرق 

ته اسم حزن بود و نه طرب بود. عطار. 
-عام الحزن؛ سالی که خدیجه زوجۀ رسول 
وعم او ابوطالب درگذشته و این نامی است که 
رول به آن سال داده و آن سه سال پیش از 
هجرت بوده. (منتهی الارب). 

حزن. [ح] (ع مص) اندوهگین کردن. 
"دهار). اندوهگن کردن. (زوزتی) (تاج 
لمسصادر بسیهقی). آندوهنا ک‌گردانیدن, 
|[اندوهنا ک شدن. اندوهگین شدن. (ترجمان 
عادل) (از منتهی الارب). 
حزن. (ح زٌ) (ع إمص) خزن. اندوه. غم. 


ننده. حدوک. کمد. حوبه. غمگنی, غمگینی: 


کامران باش و شادمانه بزی 

دشمنانت اسیر گرم و حزن. فرخی. 
گفتم چه په دارد مهر و هوای او 

گفتایکی بلا بزداید یکی حزن. ‏ فرخی. 
تسم تو باد از این جهان خرمی 

قم بداندیش گرم و حزن. فرخی, 
هر که بر او سایه فکند آن درخت 

رىت ز تیمار و ز کرب و حزن. فرخی. 


خویشتن سوزیم و هر دو بر مراد دوستان 
دوستان در راحتند از ما و ما اندر حزن. 


منوچهری. 
ای باده فدای تو همه جان و تن من 
کزبیخ بکندی ز دل من حزن من. 
منوچهری (دیوان چ دبیرسیاقی ص ۷۸). 
سرا ملال گرفته ز دير ماندن شب 
تتی به رنج و عذاب و دلی به گرم حزن. 





معودنعد. 
بینادلان ز گفتة من در بشاشتند 
کوری آن گروه که جز در حزن نیند. 
خاقانی. 
زین می خرش همچو من توش کن ای خوت‌سخن 


از سر رنج و حزن خیز و براور دمار. 


خاقانی. 
هم او را از آن حاصلی نیستی 
وگر خویشتن در حزن کشتمی. خاقانی. 
رو بهم کردند هر سه مفحن 
هر سه را یک رنج و یک درد و حزن. 
مولوی. 
= بوالحزن: دائم الحزن. محزون. اندوهنا که 
آندک اندک نور را بر نار زن . 
تا شود نار تو نور ای بوالحزن. مولوی. 


پیت‌الحزن؛ پیت‌الاحزان. خانة احزان. 
- |[کنایت از خانه‌ای که یعقوب زمان ناپدید 
شدن یوسف در آن نشسته بود 
بدین شکتة بیت‌الهزن که می‌آرد 
نشان یوسف دل از چه زنخدانش. حافظ. 
و در ادات فارسی گاهی کلب و گاهی خانة 
احزان نیز آمده‌است: 
هفت مردان که منم دشتم ایشان به وفا 
کهفشان خانة احزان بخراسان یابم. خاقانی. 
یوسف گم‌گشته باز آید به کنمان غم مخور 
کلب احزان شود روزی گلتان غم مخور. 

حافظ. 

حزن. [ح ر1 (ع ص لا زمین درشت. 
(منتهی الارب). ناپدرام. زمین ناپدرام. زمین 
ناهموار. زران. زراغنگ. زمین ستبر. 
سنگلاخ, حزنة. وعر,درشت‌نا ک.مقابل سهل. 
(منتهی الارب). حزم. هموار. ياقوت بنقل از 
کتاب‌المین آرد: الحزن من الارض و الدواب 
ما فيه خشونة. (سعجم البلدان). حزم قال 
ابوعمرو الحزن و الحزم الغليظ من الارض. و 
در صحاح گويد: الحزم, ارفع من الحزن. 
(معجم البلدان). ج» حزون. (معجم البلدان) 
(مهذب الاسماه): 

حزن. (2](ع ص,.) نایدرام. زمین درشت. 
خلاف سهل. حَرّن. 

حزن. (حزٍ /ح](ع ص) حزین. غمگین. 


آندوهگین. 
حزن. (ح ] (ع ص,!) کوههای درشت. ج 
ر ٤‏ 


حزن. [ح] (إخ) حی‌ای است از غان. 

حزن. (حز) (اخ)نام جانی است که در شمر 
ولسعه از ببنی‌حارث کستانة امده است. 
(معجم‌البلدان) 

حزن. [ح](اخ) راهی است ميان مدينة و 
خیبر که در «المنازی» واقدی در جنگ خبر 
و مرحب یاد شده است. (معجم البلدان), 

حزن. [] (ٍغ) از دی‌های الجبل قم است. 





۸٩۱۳ حزنبل.‎ 


(تاریخ قم ص ۱۳۶). 
حزن. [ح] (إخ) ابرن‌الحزن, موضعی است 
به دیار عرب. یکی از چند موضع مسمی به 
ابرق است. (تاج العروس: برق). 
حزن. [ح ز] (إخ) ابن ابی‌وهببن عمروین 
عائدین مخزوم. وی جد سعید میب است که 
از جدش از پینمبر روایت دارد. حزن روز 
ق مکه اسلام آورد ویمامه را دریافت و 
پیغمبر او را «سهل» نامید. و او داستان سقيفة 
را نقل کرده است. (الاصابة قسم۱ ج ۲ ص ۷ 
(قاموس‌الاعلام ترکی) (عقدالفرید ج۲ 
ص ۱۴). و رجوع به حزن‌بن سعد و نیز رجوع 
به سهل ساعدی شود. 
حزن. (ع] (!خ) ابن‌الحارث العنبری, پدر 
محجن است. جاحظ داستانی دربارة او آوردیر 
است. (لبیان و لببین ج۳ ص 1۴۶). 
حزن. احا ج ابن سعد ساعدۍ. ابن 
حبان گوید: نام سهل‌ین سعد ساعدی حزن بود 
و پینمیر او راسهل نامید. (الاصابة قسم۱ج۲ 
ص ۷. رجوع به حزن‌بن ابسی‌وهب و نیز په 
سهل ساعدی شود. 
حزن. (ح ر] ((خ) ابن نباته. مجهول است. 
ابن ابی‌حاتم او را یاد کرده است. وی از یک 
صحابی روایت میکند. (لسان‌المیزان ج۲ 
ص ۱۸۷ 
حزن. (ح ز)(خ) این نصر عدوی از 
بنی‌تیم. واو برادر قرظ است. (الاصابة ج٣‏ 
ص ۶۱قسم سوم). 
حزن. [ح](إخ) زبالة. نام موضی است. 
حزناء . اج ز] (ع ص.!) ج حزن و حزین. 
(متهی الارب). 
حزنان. [ح] (ع ص) اندوهنا ک. محزون. 
حزین. (منتهی الارب). 
حزن‌انگیژ. (خ]] (نف مرکب) که حزن 
آرد. آنچه احساس اندوه برانگیزاند. 
حزنبل. اح رب ](ع ص, !) زن گول. |[مرد 
کوتاه استوارخلقت. دٍغة. کوتاه محکم خلق. 
(مهذب‌الاسماء). ||عجوز فانية. ||سطبرلب و 
بلندزهار. |[شرم زن و جز آن و نون زائد 
است. (مستهی الارب). رجوع به حمزمل و 
خرمل شود. 
حزنبل. [ح رب / حر ب ](ع!) بیخی است 
که‌از طرف شام و بیت‌المقدس اورند. (متھی 
الارپ). 
حسین خلف گوید: سفید تیره‌رنگ مبباشد. 
یک درم از آن جهت گزیدگی عقرب و مار با 
ماءالسل بخورند. نافع است. (برهان تاطع چ 
معین). نوعی از بهمن سپید است. مسریافلن. 
میلی‌فو '. ذوالف ورقة. ذوالف ورقات. هزار 
برگ. حرمانة. نام عاميانة نوعی از بومادران. 


1 ° Mille - feuille. Miriopholton. 











نام نوع دیگر از گیاهان که برگ آن مانند برگ 
بومادران دارای کنارۂ مضرس و بسیار ظریف 
باشد و هنوز هم به نام «ریزه گیاه»! یا « گیاه 
درشکه‌چیها» " خوانده میشود. گیاهی است 
درازعمر که در میان مرغزارها و کنار راهها 
بروید. ساقه‌های چین‌دارش دارای برگهای 
منفرد است که مستقیماً بر آن محور قرار دارد. 
برگش باریک و بلند و دارای دندانه‌دای 
فراوان است. گلهای سفید یا گلگونش در هم 
آیخته و تاجی را تشکیل داده و بر دم‌گل 
قرار دارد و عطر مطبوع و ملایمی میدهد. این 
گیاه‌در ترکیب حشیشةالجرح بکار میرود. 

صاحب اختبارات بیع گوید: یخی است که 
از طرف شام و بیت‌المقدس می‌آورند و سپید 
تیره‌رنگ بود چنانچه به سیاهی زند و دانگی 
از وی نافع بود جهت گزیدگی عقرب و مار از 
یک درم تا یک مقال به أب بیاشامند یا به 
ماءالسل یا بشراب بغایت نافع بود. و 
مریافلن نیز گویند. حکیم صومن گوید: لفت 
عربی است و کف‌الدابه و کف‌النسر و به یونانی 
مریافلن نامند و مراد ازو بیخیست سطبر و 
سفید مایل به تیرگی و زردی و طعم او شیرین 
مایل بتلخی و امین‌الدوله نوعی از بهمن سفید 
دانته. نبات او انبوه و برگ آن شبیه په برگ 
سیب و عریض‌تر و مزغب است و ساق 
مجوفی از وسط آن رسته. مابین زردی و 
سرخی و برگهای ریزه احاطة ساق نموده. 
بلندی او تا در ذرغ و منحرف بجهت اسفل 
بحدی که ملاصق زمین باشد, و در سر او 
چیزی متخلخل مثل اسفنج و درونش با اندک 
رطوبت. و خارهای ریزه در اطراف او و گلش 
مایل به سفیدی و زردی, و تتخمش محیط 
ساق او مثل فراسیون و بی‌شعبه و شاخ. و 








منبت او نزدیک آبها در بلاد شام و کوهها و 
بیت‌السقدس و طبرستان و بهترین او نرم 
تندیوی شیرین است در وسط دوم خشک و 
در اول سیم گرم و با ترقید و قوتش تا بیست 
سال باقیست و مفتح و محلل و ملطف اخلاط 
و مبهی و مقوی احشا و جهت رفع صداع کهنه 
و منم تصاعد بخار و تقویت دماغ و قطع 
نرلات و رمد و درد لهاة و له و سنه وسعال و 
ربو و ضیق‌النفس و قولنج و رياح غلیظه و 
ضعف جگر و سپرز, و باعل جهت حصاة و 
مدارمت او تا یک هفه و در هفته جهت 
استسقای لحمی و زقی و باسکنجبین جهت 
نیکو کردن رخار و با مفز تخم خربزه جهت 
گردہ و با گلنار جهت قطع سیلان خون و با 
اب گندنا جهت ساقط کردن بواسیر و 
مداومت خوردن آن با آب کرفس جهت 
تحلیل آنچه در اشیان بهم رسد و با صر جهت 
رفع مفاصل و عرق‌السا و ضماد مطبوخ 
مهرای او با سداب و سیر در روغن زیتون 
جهت فالج و لقوء کزار و خدر و عرق‌اكلا و 
قطور ار در وش جهت گرانی سامعه و 
اکتحال‌ار جهت قطع بیاض و ناخته و سلاق و 
آشامیدن او جهت سموم حیوانی و نباتي و 
تقویت باه اجماعی اطبا است. خصوصا با 
شراب و بدستور طلا کردن او و آشامیدن 
منقوع او در شبر تازه به قدر یک شب موجب 
عدم تأثیر سموم است تا مدت یک سال. 
گویندتا مدت‌العمر. با آب و نمک جهت سقطه 
و ضماد تازه و خشک او جهت منم ورم و 
جراحات و الام آن بقایت مفید و گویند مضر 
ریه است و مصلحش انون و قدر شربتش 
از یک متقال تا دو مثقال است و مولف 
مالایع بیان نموده که صنفی ازو در شام بهم 
میرسد که شبیه به سورنجان و عظیم و صلب 
است و رفع اثر سموم را در عرض سال 
مخصوص او دانتهاند. و رجوع به تذکرة 
داود ضرير انطا کیو ذیل القوامیس دزی شود. 
حزنیل. (ح ر ب ] (اخ) ابوعبدافه محمدبن 
عاصم التمیمی, عالم رارية. او کتاب السرقات 
تألیف ابی‌الکیت را روایت کرده است. 
(ابن‌الندیم). سیوطی در تاریخ‌الخلفاء 
(ص۲۲۹) داستاتی از حزنبل و خسواندن او 
شمر اخطل را در مجلس واتق باه عباسی تقل 
کرده‌است. 

حزن بنی‌جعده. [ع ن ب ج د)للخانام 
موضمی است و گفته‌اند که حزن غاضرة میان 
این حزن و حزن بتی‌یربوع واقع است. (معجم 
البلدان). 

حزن بنی بربوع. اح ن ب ی ب) (غ) 
موضعی است نزدیک فید از جانب کوفه و 
یکی از مرابع اصلی عرب است و آنرا 
سریم‌الحزن و الصمان نیز نامند. (معجم 








حزنی عراقی. 
البلدان). رجوع به حزن بربوع شود. 
حزفت. [ح رن ] (ع لا رجوع به حزنه شود. 
حزن فاضرة. [ح ن رة] (اخ) بدانسوی 
حزن بنی بربوع است. (معجم البلدان). 
حزن کلب. (ح] ([خ) یکی از حزون ثلاة 
معروف بلاد عرب است از أن بنی‌قضاعة. 
(معجم البلدان), 
حزن ملیحه. (ح ن م ی ح)(اخانام 
جائی است. (معجم البلدان). رجوع به ملیحه 
شود. 
حزنه. [ح رن /ح ذ) (ع !) خزن. زمین 
ناهموار. زمین درشت. زمین ستبر. سنگلاخ. 
حرنه. اح 5 ((ج) نام کوهی است در دیار 
شکر برادران بارق در ازد یمن. (معجم 
البلدان). و در مراصدالاطلاع تصحیف شده 


است. 
حزنه. [ح ن (ع إا یکی کوه درشت. ج. 
ڙن 
حزنی. [ح ز](ع ص نسبی) منوب به 
حزن؛ بعیر حزنی, شتر که در زمین درشت 
چراکند. (منتهی الارب) (آنندراج). 
حزنی اصفهانی. اځ ي ! ت) (ع) 
صادقی, کتابی دارد. در مجمع‌الضواص 
(ص ۱۶۲) امار وی را آورده و آذر در 
آتشکده (ص ۱۷۶) گوید خواهرزادۂ ملانیکی 
بود. سام میرزا او را حرقی خوانده و در تذکرۀ 
غتی حزنی را ملقب به تقی‌الدین دانسته گوید 
در ٩۷۷‏ د.ق. درگذشت و حرفی را متوفای 
سال ٩۷۱‏ ه.ق.شمرده است. (ذریعه ج٩‏ 
ص ۲۳۴). 
حزن بربوع. (ح رن ی ] (اخ) اقوت 
گوید:یکی از مرابع عرب در نزدیکی فید از 
جهت کوفه است. عربان در حق انجا 
میگفتند: «من تربع الحزن و تشتی الصمان و 
تقیظ الشرف فقد اخصب». و برخی گویند در 
طریق حاج واقع است. و سپس ياقوت از 
محمدین زیاد ارد که از بنت‌السن پرسیدم 
کدامین سرزمین بهترین چرا گاه باشد؟ گفت: 
خیاشم الحزن و جواءالصمان, و خیاشم آغاز 
سرزمین حزن باشد... و اصمعی نیز داستان 
بنت‌الحسن رانقل کرده است. (ممجم البلدان), 
رجوع به حزن بنی‌بربوع شود. 
حزنی عراقی. (ح ي ع] (إخ) از ضعرای 
فارسی‌زبان هند است در طبقات | کبری‌گوید: 
از ارا ک (عراق) به هند آمد و شعر وی را 
بتخلص حزنی آورده است. و در آتشکده 
تخلص او را حزینی دانسته گوید تاجر بود. و 
حزنی صحیح است و در روضةالصفا نیز 
چنین آمده است. (ذریعه ج ٩‏ ص۲۳۴). 


1 - Herbe aux coupures. 
2 ۰ Herbe aux ۰ 








حزنی گنابادی. 

حزنی گنابادی. (ح ي گ ] (اخ) شاعری 
از جنابذ است. آذر گوید: ارقات به تجارت 
میگذرانید و در شعر طبع خوش داشت. 
(آتشکد آذر ص ۷۲). و در مجمع‌الخواص 
ص ۲۶۲ حزینی امده است. 
حزو. (ح ز ز)(ع مص) فالگوتی کردن. 
(منتهی الارب). از غيب خر دادن. (منتهی 
الارب). فال گرفتن به مرغ. فال گسرفتن. 
(تاجالسصادر بسهقی). ||نقدیر كردن. 
|ابرداشتن سراب چیزی را. (تاج المصادر 
بهنی). 
حرو. [ح زز] (اخ) نام وادیی به نجد. 
حزواء (Dz‏ نام موضعی است و گویند 
به یمن است. (ممجم البلدان). 
حزواز. (ح) (ع [) کلندره. (محمودین عمر 
ربنجنی). خزور. 
حزوارة. (ح ر) (ع) پضته خرد. ج. 
حزاویر. (متهی الارب). ج» خزاور. (اقرب 
الموارد). 
حزوب. (حْزز) (اخ) از اعلام مردان است. 
حزور. (ح د /ح زر و] (ع ص |) کسودک 
رسیده و زورسندشده. ج» حزاورة. (منتهی 
الارب). ||مرد ضعیف. (منتهی الارب). |[مرد 
قوی. لفت از اضداد است. (سنتهی الارب). 
کلندره.(در سه نسخة خطی مهذب الاسماء). 
حزور. [ح زر ] (إخ) اصنهانی مکنی به 
ابوغالب اصفهانی. رجوغ به حزور باطی 
شود. 
حزور. (ح رو و] ((خ) باهلی مکتی به 
ابوغالب. از ابوامامه باهلی روایت دارد و 
شعت‌بن عبداقه از وی. (سمعانی ص ۱۶۷). او 
مولای خالدین عبدائّهین اسید بوده است. او را 
صاحب‌المحجن نیز خوانده‌اند و به ابوغالب 
اصفهانی شهرت دارد: ابونميم چند روایت و 
حدیث از او در ذ کراخبار اصفهان (ج۱ 
ص ۲۸۶) آورده است. 
حزور. [ح زر و] ((خ) بصری. برخی او را 
نافع و برخی سمیدبن حزور نامیده‌اند. مولای 
ابن حضرمی است. از ابوامامة باهلی در 
دمشق روایت کند. (از تهذیب تاریخ ابن 
عا کریج ۴ صص ۱۲۳-۱۲۰ 
حزورة. (ح و ر] (ع!) پشتة خرد. حزوارة. 
ج. حزاور. زاورة. (منتهی الارب). ||(ص) 
کوتاه.(مهذب الاسماء). 

حرورة. [ح و ] (اخ) مسوضعی به مکه 
نزدیک باب‌الحناطین. نام بازاری په مکه که 
هنگام بزرگ کردن مسجدالحرام په داخل آن 
افزوده گشت. (معجم‌البلدان) (امتاع الاسماع 
ص۲۹۵ ج ۱) (منتهی الارب). |[(باب...) دری 
از درسای مسجدالصرام. و رجوع به 
نزهة‌القلوب مستوفی (ج۳ ص ۲) شود. 
ياقوت از دارقطتی نقل کند که محدثان آن را 





با تشدید واو حَرََرَة خوانده‌اند و این تصحیف 
است. (معجم البلدان). 

جزوری. ١ح‏ رذ داع ص‌نبی) شوب 
به جدی بنام حَرور. (سمعانی). 

حزوری. [ح رذ د ] (إخ) اصفهانی محمدین 
ابراهیم‌بن یحبیین حکم‌بن حزور شققی 
حزوری مولای سائب‌ین الافزع از اهل 
اصفهان است و از مصیصی محمدین سلیمان 
روایت کند. (سمعانی). 

حزوری. (ح رَو د] ([خ) بغدادی محمدین 
ابراهیم‌بن آبی‌الحزور, وراق بفدادی است. از 
بشربن موسی روایت دارد و ابراهیم‌ین مخلد 
از وی. در ریع الاول ۵۲۴« .ق. درگذشت. 
(سممانی). 

حزوری. (ح رز و] (إخ) کرفی. علیبن 
حزور. از ابومریم جعفی و یونس‌بن بکیر و 
سعیدین محمد وراق و مصعب‌بن سلام از وی 
روایت دارند. لکن قوی‌الحدیث نباشد. 
(سمعانی ۱۶۷). 

حزوری. (ح زز ] (اخ) نصرین حزور. از 
زبیر عدوی روایت دارد, و ابوحنیقة کشیر از 
وی. (سمعانی ۱۶۷). 

حزوز. (ح](عج حر 

حزوز. (ْ] (ع مص) خشک شدن خرما و 
جز ان. (تاج المصادر بيهقى). 

حزوکل. (ح ر کَ] (ع ص) کوتاه. (سنتهی 
الارب) (انندراج) 

حزولق. (ح زل)(ع ص) کوتاء. گرداندام. 

حزومت. [ح م](ع!) حزم. حزاست. 

حزون. (2](ع ص, ) گوسفند بدقلق. شا 
سیةالخلق. بز بدخو. گوسپند بدخو. (سنتهی 
الارب). |[کیرالحزن. |أج حزن به معنی 
زمین درشت وستگلاخ: " 

بردیم ناز حیزان تا ایر سخت بود 

چون ایر ست گنت چه حیزان و چه حزون. 

سوزنی. 

و ينبت [آمارنطن ) فی اما کنو عرة و فى 
حزون الارض. (ابن اليطار). 

حزوفت. (ح ن] (ع سص) درشت شدن 
جای و زمین. درشتی زمین. (منتهی الارب). 
خشونت در زمین. درشت شدن زمین. (تاج 
المصادر بیهقی). 

حزوی. [ح را] (إخ) از دیار بنی‌تمم در 
نجد است. ازهری انرا از جبال دهناء شمرده 
است. و محمدین ادریس‌بن ابی‌خفه گوید: 
نخلستانی در یمامه است نزدیک قرية 
بنی‌سدوس و در جای دیگر گوید از رملستان 
دهناء است. (معجم البلدان). و نیت بدان 
حزاری است. 

حزة. (عْزز] (ع ص, ) نیفه. حجزه. (متهی 
الارب). |گردن. (منتهی الارب). |ابارة 
گرشت. (مهذب الاسماء). پارة 


شت به 





درازا بریده یا خاص انت به جگر. (منتهی 
الارب). ج. خژّز 
حزة. [حز ر1 (ع!) یکی حَرّ. ||وقت. هنگام. 
حزة. اعْزز] (إخ) موضعی است ميان 
نصبین و راس عین, بالای خابور. (سعجم 
البلدان). و در مراصدالاطلاع گوید بين 
تصیبین و خابور. و در آن جنگی میان تغلب و 
قيس رخ داد. (مسمجم البلدان) (المعرب 
جوالیقی. ص 4۸۲۵ 
حزة. [ حر ر] (إخ) شهری کوچک نزدیک 
اربل از سرزمین موصل و در آن پارچه‌های 
حزی از پنبه سازند. و سابقا قصبة کور؛ اربل 
بوده است. و اردشیرین بابک نختین کس 
است که آنرا بساخت. (سعجم البلدان) و 
برخی بجای اربل «بابل» گفه‌اند. ابن بلخی در 
عداد شهرهائی که اردشیر ساخته نام این شهر 
را آورده است. (فارسنامه ص ۶۰. 
حزة. [ حر ] (إخ) موضعی بحجاز و نام آن 
در شعر کثیر عزه آمده است. و ابن سکیت 
حزة را در آن شمر نام جائی دانسته. یکن 
ياقوت گوید: ظاهرا حزة نام شتر شاعر بوده 
است. (معجم البلدان). 
حزی. (ح ر ی ] (ع مص) فالگونی کردن. 
(منتهی الارب). خبر از غيب دادن. (سنتهی 
الارب). |[ حزی بطیر؛ فال گرفتن به سرغان. 
بانگ به مرغان زدن به تفائل. |احزی السراب 
الشخص؛ برداشتن سراب شخص را. (سنتهی 
الارب). ||حزی نخل؛ دید زدن بار خرما بر 
درخت. تخمین بار خرما بازنا کرده, انداژه 
کردن‌بار خرما بر درخت. (منتهی الارب). 
حزر. 
حزی. [حذ ز] (ع ص نسبی) منوب به 
خُزه شهری نزدیک موصل. ازبناهای 
اردشیرین بابک. (سمعانی). 
حزیاء (إخ) (به معنی کسی که خداوند او را 
می‌بیند) مردی از بنی‌بهودا بود. (نحمیا 4۵:۱۱ 
(قاموس کتاب مقدس). ۱ 
حزیب. [ح)(ع ص) امری حزیب. کاری 
سخت. امری دشوار. ج. حزب. 
حزیبی. حرا( ص نسبی) منوب به 
حزیب که نام ولید محمدبن حزیب است. و 
اوست که مروان‌حکم را اسیر و برده ساخت, 
در جنگ راهط. (سمعانی), 
حزیران. (ح) () نام ماه نهم الت از سال 
رومیان و نام روز اول تابستان هم هست. 
(برهان قاطع). ماه اول تابستان. (شرفنامة 
منیری) (الامی فی الاسامی). و آن سی روز 
است. سرطان. تبر. ابن بطوطة گوید: و اول 
ابتداء زیادته [زيادة اللیل ] فى حزیران و هو 
يونة - انتهی". ماه اول تابستان از سال 






۱-یونیوس با يرنية (#الال) از دهم خحرداد 








۶ حزیز. 


رومی. ماه نهم است از سال رومیان و آن ماه 
آخر بهار است. (صحاح الفرس). ماه نهم از 
سال سریانی و ششم فرنگی. میان ایار و تموز 
مطابق اول تابستان است مطابق سرطان و 
تیرماه جلالی. و صاحب غیاث‌اللغة گوید: ماه 
نهم از سال رومیان است و آن مطابق ماه 
خرداد باشد با اندک تفاوت !. اول آن مطابق با 
اول یونماه قیصری و سیزدهم ژوئن فرانسوی 


EE) 
به روزگار زمستان کندت سیمگری‎ 
بروزگار حزیران کندت خشت‌پزی.‎ 
ملوچهری.‎ 
خزان گوید بر ماها همیشان دی مه و من‎ 
که گویدشان همی بی‌شک به گرماها حزیرانها.‎ 
مدر‎ 
گرمای حزیران رامر سردی دی را‎ 
مر باد بهاری را مر باد خزان را.‎ 
ناصرخسرو.‎ 
ساحت آفاق راا کنون که فراش سپهر‎ 
از حزیران فرش گسترد از تموز و آب یخ.‎ 
آنوری.‎ 
حزیز. (ح](ع ص, !) زمین استوار و سخت.‎ 
جای درشت هموار. (ستهى الارب). |امسرد‎ 
سخت‌عمل. ج٠ آجزة. جزاز. خزاز. حزز.‎ 
(منتهی الارب).‎ 
جزیز. (ح) (إخ) نام موضی به بصرة‎ 
(سعجم البلدان).‎ 
حزیز. (ح] (اخ) آبی است از جانب چپ‎ 
سمیراء روئد؛ مکه را. (معجم البلدان).‎ 
حزیز. (م) ((خ) آیسی است بستی‌اسد راء‎ 
رجوع به حزیز صفیه شود.‎ 
حزیز. [حز ی] (اخ) قریه‌ای است به یمن و‎ 
ابوالریم سلیمان ریحانی گفت این شهر را‎ 
ديدم و مان آن و صنعاء نصف روز راه بود.‎ 
(معجم البلدان). و حریز نیز آمده است. رجوع‎ 
1 به حریز شود.‎ 
حزیز اضاخ. (ح زاغا نام سوضی‎ 
است و شاید همان حزیز غنی باشد. (معجم‎ 
البلدان).‎ 
حزیزالحواب. (ح رح الا نام‎ 
موضعی است. (معجم السلدان). رجوع به‎ 
حواب شود.‎ 
حزیزالکلب. (ح رل ک) (اخ) نام‎ 
موضعی است به ديار کلب‌بن وبرة. (معجم‎ 
ایلدان).‎ 
حزیز تلعة. (ح ز ث ]) (إغ) سسوضعی‎ 
است. (معجم البلدان).‎ 
حزیز ثلبوت. [ح ز ث) (اع) رجوع به‎ 
ثلبوت شود.‎ 
حزیز رامة. (ح ز م] (إخ) موضعی نت که‎ 
تام آن در شعر شمرول آمده است. (معجم‎ 
ابلدان).‎ 





حزیز صفية. (ح ز ص نی ئ] الخ) 
موضعی است. ||آبی است بنی‌اسد را. (معجم 
ایلدان). 

حزیز ضبة. [ح ز ضّب ب] (اخ) نام 
موضعى است به ديار بنی‌ضية. (معجم 
البلدان). 

حزیز عکل. [ح زع (غ) جانی است که 
باغی دارد در بلاد عرب. (معجم البلدان). 

حزیز غنی. (ح ز غ) ((خ) موضعی میان 
جبله و شرفی‌الحمی به طرف اضاخ, (معجم 
البلدان). رجوع به حزیز اضاخ شود. 

حزیز مول. (ح ز غ) (غ) موضمی است. 
(معجم البلدان). رجوع به غول شود. 

حزیز محارب. اح ز مر ] لاخ) گویند نام 
ابی است که بر یار سیمیرا واقع شود قاصد 
مکه را (معجم البلدان). 

حزیزی. اجا (ص نسبی) منوب به 
حزیز, قریه‌ای به یمن. (سمعانی). 

جزیزی. (ح ی ی ] (اخ) ینزیدین ملم 
جرتی. اصل وی از جرت بود و به حزیز منتقل 
گشت.سلم بن محمد صنمانی از وی رواپت 
دارد. و ابن ما کولاوی را یاد کند. (سمعانی) 
(معجم البلدان). و رجوع به جرتی شود. 

حزیط. (ح] (ع ص) بدبخت. (ذیل دزی بر 
قوامیس عرب ص ۲۸۱ ج ۱). 

حزیق. (ع) (ع !) حازقة. (ستهى الارب). 
جماعت. گروه از آدمی و مرغ و تخل و جز 
آن. (از منتهی الارب). ||بانگ یوز. (مهذب 
الاسماء). اج حزيقة. 

حزیقة. (ح ق] (ع) جسماعت. گروه. 
||پارهای از هر چیز. || حديقة. بستان. ج. 

زائق. حرّق. حُرّق. حزیق. (منتهی الارب). 

جزلم. [ح] (ع ص) حازم. هشیار در کار. 

حزم [ح] (ع !) سینه. (متهی الارب). 
||پرامن سیه. گردا گردسینه. ||میانة سینذ 
ستور که چای تنگ بستن است. (منتهی 
الارب). ج احزمه و حزم. 

حزیمتان. (حم) (إخ) حزيمة و زبيبة از 
قبیلة باهلقین عمروند و آنان را زسیبتان نیز 
گویند.(منتهی الارب). 

حزیمه. (ح 2 ] (!خ) ابن‌اتابت. خوندمیر در 
حبیب‌السير در ذیل عنوان «ذ کر بعضی از 
حکایات و غرایب روایات که از جنیان منقول 
است» داستانی از این مرد از ابوعامر راهب 
تقل کرده است. (خاتمة حبیب‌الیر ج سنگی 
تهران ص۰۲ ۴). و ددع خیام ج ص۶۸۴ 
خزیمه با خاء معجمه است. 

حزيمة. [ح م] (إخ) ابن حرب. از قببلة 
بُجيلة است. (منتهی الارب) (تاج المروس). 

حزیمة. (ح م] ((خ) این حيان. از قبيلة 
بنی‌سامقین لوی است. (تاج العروس). 

حزیمة. (ح م1 ((خ) ابن تهد. از یله تضاعة 








حزین. 

محدث است. (از سمعانی). 
حزیمة. (حء] ((غ)باهلی. رجوع به 
حزیمتان شود. 
حزیمه. (ح م] ([خ) نام پدر زبیر و پدر 
هبرة است که محدئند. (متهی‌الارب). 
رجوع به ابوحزیمه شود. 
حزیمه. (ح م] ((خ) طایفه‌ای از مضر و ازمه 
نیز نامیده شود. (سمعانی). 
جزیمی. [ح] (ع ص نسبی) منسوب به 
حزيمة که بطتی از قضاعة است. (سمعانی). 
جزین. [ح] (ع ص) مسحزون. مهموم. 
غمتا ک.اندوهنا ک.اندوهگین. (دهار) (منتهی 
الارب). غمگن. غمگین. غمین. اندوهگن. 
غمنده. مفموم. افسرده: محزان, حزتان؛ که 
خاطری حزین دارد. ضد مرور. (معجم 
البلدان). ج. جزان. حُزناء: چون يعقوب را 
دید سلام کرد و گفت ايها الشيخ الحزین. 
(قمصالانیاء ص ۲۷۱). 

گر چنین باشی بهر شاعر که آید نزد شاه 

بس که باید مر ترا بودن حزین. . منوچهری. 
چواستر سزاوار پالان و قیدی 


اگراز پی استر و زین حزینی. . تاصرخسرو. 

آسیائی زودگرد است این فلک 

زو نشاید بود شاد و نی حزین. ناصرخضرو. 

انکه خواهد خرد نخواهد مل 

وانکه باشد حزین نبوید گل. ستانی. 

من که باشم که در وجود نیم 

تادر این دور کم حزین‌باشم. ‏ خاقانی, 

گوزن‌آسابنالم زار پیش چشم آهویت 

جه سگ‌جانم که چندین اله زين جان حزین خیزد. 
خاقانی. 

فضل کن مگذار کز مشتی خیس 

چون منی در دور تو باشد حزین. خاقانی. 

دایم دل تو حزین تماند 

یکسان فلک اینچنین نماند. نظامی, 

بهر گریه آدم آمد بر زمین 

تا بود گریان و نالان و حزین. مولوی. 

مگر شکوفه بخندید و بوی عطر برآمد 

که‌ناله در چمن افتاد بلبلان حزین را. 


- آواز حزین؛ آوازی سوزنا که 


<< است تادهم تیر, 

۱ -مراد از ماههای رومی: تشرین اول ثانی. 
کانون اول, انی شباط آذر نیسان ایاره 
حزیران. تموزء آب و ابلرل است و آن ظاهراً 
ماههای بابلی است که سپس سربانیان از آنان 
گرف‌اند و چرن دولت علمانی را که قائم مفاء 
روم شسرقی در تخاور بود بام دولت روء 
میخراندند. و آنن این ساههای بابلی را بجای 
ماههای قمری محرم... و ماههای شمی 
حمل... معمول داشتند, این ماهها بنام ماه رومی 
موسوم گردید, 


حزین. 


چه خوش باشد آواز نرم حزین 
به گوش حریفان مت صبوم. 


سعدی ( گلستان): 


مطرب حزین؛ خنیا گری‌با آواز سوزنا کے 
حزین و خته ملولان دوت همه ال 

تو گوش کرده به آواز مطریان حزین. 

سعدی: 

¬ ناله حزین؛ نال زار. 

|الحنی از موسیقی. رجوع به آهنگ شود. 
حزین. (ح] ((خ) آبی است به نجد. (معجم 
البلدان), 
حزین دیلمی. اع نِ نی 3) (خ) 
ابوالحکم حزین‌بن سلیمان دیلمی کنانی. از 
شاعران عرب در دور امویست و در پیرامون 
سال ۹۰ ه.ق. درگذشته است. سا کن مدینه 
بود و از حجاز بیرون نشد. مردی هچاء و 
بدزبان بود و از راه بدگوئی نان میخورد. و 
گویند عمروبن وهیب نام داشته و حزین لقب 
او بوده است. تلی پرموی و شکم فراخ و بینی 
بزرگ داشت. ابوالفرج اصفهانی گوید حسزین 
اشماری در حق عبداه بن عبدالملک دارد که 
راویان آنرا در اشمار فرزدق که در حق 
علی‌بن الحسین سروده است. داخل کرده‌ند 
وان این است: 

اه يعلم ان قد جیت ذایمن 

ثم العراقین لایشنی لام 

ثم الجزيرة اعلاها و آسفلها 

کذاک تسری على الاهوال بی القدم 

ثم المواسم قد اوطاها زمنا 

و حیث تحلو عندالجمرة الهم 

قالوا دمشق تنبیک الخبیر بها 

ثم انت مصر فتم النائل العمم. 

و پس از دو بیت: 

فی کفه خیزران رعها عیق 

من کف اروع فی عرئینه شمم 

یفضی حیاء و ینضی من مهابته 

فما یکلم الاحین یتسم 

تری روس بنی‌مروان خاضعة 

یمشون حول رکابیه و ما ظلموا. 

و این اشعار رابرخی به داودبن سلم نبت 
کر دهان د که در حق قثم‌بن عباس سروده است. 
و برخی گویند خالدبن یزید که مولای قشم بود 
این اشعار در حق قتم گفت. و نیز جاحظ 
اشعار زیر را از حزین کنانی در حق طلحةبن 
عبدائثه از فرزندان ابوبکر صدیق آورده است: 
فان تک یا طلح اعطیتنی 

جمالية تستحق السفارا 

غا کان نفعک. لى مر 

ولامرتین ولکن مرا 

(البیان و البین چ حن الستدوبی ۱۹۳۲م. 
ج۱ ص۲۸۵ و ج۲ ص ۱۵۰) (اغسانی ج ۱۴ 
ص ۷۴) (الاعلام زرکلی چ۱ ج۱ ص۱۸ ۲). 








حزین شماخی. [م ن ش] (!خ) دارای 
یک موی است که در دانیمندان آذربایجان 
یاد شده است و او جز حزین گیلانی است. چه 
از شماخی تبریز است. (ذریعه ج ٩‏ ص ۲۳۴). 
حزین کنانی. (ح ن ک] (لغ) رجوع به 
حزین دیلمی شود. 
حزین گیلانی. [ح ن ] (اغ) صادقی 
کتابداراو را یاد کند و گوید قصاید بار دارد. 
(ذریمه ج ٩‏ ص ۲۳۶). 
حزین لاهیجی. [ح زا (غ) سخ 
مسحمدعلی‌بن اب‌وطالب زاهدی گیلانی 
اصفهانی است که به شيخ علی حزین شهرت 
دارد. وی در ۱۶۹۲م. /۱۱۰۳ه.ق.بزاد و در 


بستارس هند در ۰۶۱۷۷۹ / ۱۱۸۱ ه.ق. 


درگذشت. وی خویش را به شیخ زاهد مرشد 
شيخ صفی منوب میداشت. در سال 
۴ هنگام حملة افقانان وی در اصفهان 
بود و در ۱۷۳۴م. از دست نادر بگریخت و به 
هد شد و «تاریخ صفوی» را در ۰۱۷۴۱ 
بنگاشت. و این کتاب توسط ف. ث. بلفور به 
انگلیسی ترجمه وبا متن فارسی در لندن 
(۱۸۳۱م.) چاپ شده است. ونیز ار تذکره 
شعرا و تاریخ حزین دارد که در هند و برای 
دومین بار توسط محمدباقر الفت در اصفهان 
(۱۳۳۱ «.ش.) چاپ شده است. صاحب 
ذریعه از «مرآت‌الاحوال» و «تحفةالعالم» تقل 
کندکه حزین چهار دیوان دارد و لیات او 
مشتمل بر قصاید. مقطعات و مشتویهای 
«صفیر دل» و «حديقة ثانی» در برابر حديقة 
سنائی و «خرابات» و چن و انجمن» و 
«مطمعالانظار» و «فرهنگنامهه ۳ 
«تفكارات‌الماشقين» در برابر «لیلی و 
مجنونه میباشد. لە‌له‌باشی در ریاض‌العارفین 
گوید: خطها را نیکو مینوشت. آذربیجان و 
خراسان و عراق و فارس را سیاحت کرده و 
از راه لارسستان و بندرعباسی روی به 
هندوستان آورد. در دهلی توطن گزید 5 
معروف اهالی آن بلاد گردید. اعاظم آن بلده را 
مراد و طلاب را محل اعتماد شد. و جمعی را 
به خدمتش اعتقاد بهم رسیده دیوانش ملاحظه 
و این ابیاتش متخب شد: 

باهرچه بود انس تو جای تو همان است 

هر چیز هوای تو خدای تو همان است. 

کودک مشیمه را نشمارد بخویش تتگ 

دنا به چشم مردم دنیا حقیر نیست. 

از صحبت صوفی‌منشان سوخت دماغم 

ای باده‌پرستان ره میخانه کدام است. 

نومیدی عاشقان قدیم است 

مخصوص به روزگار من نیست. 

بازوی زال دنیا چند اقکند به خا کت 

یدرد پشت‌دستی نامرد پشت‌پائی. 

دولت طلبی دامن دل را مده از دست ' 


حزینی استرآپادی. ۸۹۷ 
شاید که برون آید از این بیضه همائی 
نالیدن بلبل ز نوآموزی عشق است 
هرگز نشنیدیم ز پروانه صدائی. 
پیاله می‌کشم امشب بطاق ابروئی 
سبوکشان خرابات عشق را هوئی. 
(از ریاض‌العارفین ص۶۸. 
آذر گوید: اصلش از لاهمیجان است و در 
اصفهان نشو و نما يافته و در اواسط عمر به 
سفر هندوستان رفته و در آنجا اساس ارشاد 
فروچیده در کمال استفنا بخوشی میگذرانیده 
و در آنجا فوت شده است. ازوست: 
ای وای بر اسیری کز یاد رفته باشد 
در دام مانده باشد صیاد رفته باشد 
شادم که از رقیبان دامن‌فشان گذعتی 
گومشت خاک‌ما هم بر باد رفته باشد 
آراز تیشه امشب از بستون نیامد 
گویایخواب شیرین فرهاد رفته باشد. , 
زهر غم هجر تو به جان کارگر افتاد 
اميد وصال تو به عمر دگر افتاد. 
(از آتشکدة آذر ص ۲۷۱), 
شم‌الدین سامی می‌افزاید که با احمدشاه 
فاتح تبریز ملاقات نموده و در ال ۱۱۳۶ 
ه.ق.از دست نادرشاه به هندوستان باهنده 
گشت طوعاً و کرهاًبقیت زندگی را در آنجا 
گذراند. و در ۱۱۸۰ ه.ق,.در ۷۷ سالگی در 
بنارس درگذشت. سرگذشت خود و حوادث و 
وقایع عصر خویش را با احوال و اوضاع 
سیاسی به قلم شیوائی نگاشته وباا کر علوم و 
فقون آشائی کامل داشته. دیوان سرتب و 
تألیفات عربی و فارسی دارد. سرگذشت 
حزین با متن فارسی و ترجمة انگلیی در 
ادن چاپ شد است. رجوع به 
قاموس‌الاعلام ترکی و سبک‌شناسی ج۳ 
ص ۰۳۰۵ ۲۱۱و نسجوم‌الس‌ماء ص ۲۸۳ و 
هديةالعارفين ج ص۲۳۵ و ذریعه ج٩‏ 
ص۲۳۵ و آتشک_سده: آذر ص۳۷۱ و 
مجععالفصحاء شود. 
حزین ائنی. (ح نِ ء] (اخ) مرزا محمد 
اشعار عربی او را در نفائس‌اللباب اورده 
است. (ذریعه ج ٩‏ ص۲۳۵). 
حزینة. (ح ن] (إخ) شاعر معروف به «خانم 
قرائت» و «درةالعلماء». او راست: دیوانی که 
در زمان حیات ناظم در ۱۳۳۲ 3 .ق.در 
تهران چاپ شده است. (ذریعه ج ٩‏ ص ۲۳۵), 
حزینی استرآبادی. (ح ي ا) (خ) 
میرنیدحن قاضی استرابادی است. 
میر علی‌شیر طبع ار را ستوده و سام‌میرزا گوید 
عبیدخان ازبک وی را به جرم شیمیگری در 
۹ «.ق.بکشت و در اتشکده تامش حسن 
آمده و احوالش در روز روشن بتقلاژ 
نگارستان سخن و قاموس‌الاعلام نیز دیده 
ميشود. (ذریعه ج ٩‏ ص‌۲۳۵). او راست: 





۸ حزینی گونابادی. 


خس. 





توان به هجر تو آسان وداع جان کردن 
ولی وداع تو آسان نمیتوان کردن. 
(مجالس‌النفایی مير علی‌شیر. ص۷۸) (تحفة 
سامی) (قاموس الاعلام ترکی). 

حزینی گونابادی. (ح ي] (إخ) صادقی 
کتابدار در مجمع‌الخواص, (ص ۲۶۲) او را 
تاجر دانسته و اشعار وی را نقل کرده است. و 
نیز آذر در آتشکده (ص ۷۱) احوالش را 
آو رده است. (ذریعه ج ٩‏ ص ۲۳۶), 

حزینی مشهدی. اي (إخ) ناش 
میرسیدمحمد است. احوالش در اتشکد؛ آذر 
(ص ۸۶ و روز روشن (ص۱۶۸) آمده است. 
(ذریعه ج ٩‏ ص ۲۳۶). 

حزینی هندی. (ح ي ها ((ج) تسامش 
محمدرضی است و برضوی مشهور است در 
صبح گلشن این شمر به وی منوب شده 
است: 

زکویش میگذشتم خار در پایم شکست آنجا 
بحمدالله که تقریبی شد ازبهر نشت آنجاء 
(صبح گلشن ص۱۱۹ (ذریعه ج٩‏ ص ۲۳۶). 

حزینی یزدی. (ح ې ی ] (اخ) سیدی 
تاجرپشة یزدی است. صادقی کتابدار, او را 
در مجمع‌الخواص یاد کرده. (ذریعه ج٩‏ 
ص ۲۳۶). او راست* 
غمگین نمیشوم ز وفای تو با رقیب 
از بس که بر وفای توام اعتماد نیست. 
(مجممالخواص, ص۸۸ (قاموس‌الاعلام 
ترکی). 

حس.[ح س س] (غ مص) حیله‌ای که 
حذاقت و جودت نظر و قدرت بر تصرف 
باشد. (منتهی الارب). حیله کردن. |إائت به 
من حک و یسک؛ ای من حیث ششت. 
(متهى الارب). يقال جاء من حه و بسه؛ ای 
من حیث شاء. (مهذب الاسماء). || حس بخیر: 
يقن دانستن آن راو بی‌گمان شدن. 
||ب‌خشردن بر. بخشودن. (تاج‌السصادر 
ببهقی). || حس برد کلا راه سوختن سرما نبات 
را. اب‌انتاس کرملی این کلمه را از ريشة 
«ایس» در زبان انگلیسی و آلسانی شمرده 
است. (نشضوءاللنه ص ۷۳. || حس شسی»: 
دریافتن حس و حرکت آن شی». ||انداختن 
بر آتش تا بیزد؛ چنانکه گوشت را. || حس نار؛ 
گستردن آتش بر بالای کوماج و کباب و مانند 
آن تا پخته شود و آن است مثل مشهور: لولا 
الحس ما بالیت بالاس. |اگوشت بر آتش 
افکندن. (تاج المصادر بیهقی). اابه حيلة 
کشتن. بکشتن.(تاج‌المصادر ببهقی). کشتن. 
(مهذب الاسماء) (ترجمان عادل). |از 
خانمان برکندن کسی را از میح ببرکندن. 
|استور خاریدن به شانة ستورخار و انشاندن 
خاک از آن, بشانه کردن ستور. (تاج المصادر 
بهقی). تیمار کردن. ||کشتن سرما مغ راء 











|| آتش به چوبی گردانیدن. || حرکت. جبش. 
حرکت کردن. || آواز نرم. گذشتن چیزی که 
در گوش خورد و بدیدن نیاید, آواز نرم کردن: 
پس نلام بداد [ابن سما ک] که چراغ دیده 
بود و حس مردم شنیده. روی بگردانید و گفت 
سلام علیکم. (تاریخ بهقی ص ۵۲۴). و چون 
سنجاق و بابخونوین از دجله بگ‌ذشتند 
بغدادیان حس ایشان بیافند پنداشتند یادشاه 
هلا کوست‌که به آن طرف گردید. (جهانگشای 
جوینی). || پس‌درد. و آن دردیست که بعد از 
ولادت طفل حادث شود زنان را. پس‌درد 
زچه. دردی که زنان را بعد از وضع حمل 
حادث شود. وجعی که تفا را دست دهد پس 
از بار نهادن. درد از پس زه. دردی که زاهو را 
باشد پس از ولادت بچه. آواز و دردی که بمد 
از ولادت طفل حادث شود زنان را. (اقرب 
آلموارد) ( کشاف اصطلاحات الفتون). |[سرما 
که‌گیاه را بوزاند. برودت سخت که نبات را 
بسوزد. (تاج‌المصادر بیهقی). سرما که کشت و 
گیاهرا بسوزد. (مهذب الاسماء). ||يقین كردن 
به چیزی. ||بخشیدن. مهربان شدن, بخشودن. 
(زوزنی). مهربان گشتن. (زوزنی). بخشودن. 
(تاج‌المصادر بسهقی). |اتنگدلی نمودن بر 
کی ||چیز: الحق الحس بالاس؛ نی اذا 
جائک شیء من ناحية فافع مثله. 
حس. [ح س س] (ع !) دریافت. دریافتن. 
تأثر. ا گأه شدن. اندریاب. (دهار). درک. 





ادرا ک.بیافتن, و برخی آن رامعرب هوش 
دانه‌اند. یافتن. دریافتن به یکی از حواش 
خمۀ ظاهرة. دانتن. دانش. آ گاهی یافتن, 
(ذخیر؛ خوارزمشاهی). و معی آ گاهی‌یانتن 
است و بتازی ادرا ک‌گویند و شعور نیز گویند. 
(ذخیر: خوارزمشاهی). ||قو: مدركة'. 
حسانة. قوة حاسة. تهانوی گوید: به کر 
حاء و تشدید سین مهمله. عبارتت از فقو 
مدركة تفسانية. و حواس مجموع مشاعر 
پنجگانه است که باصره. سامعه, ذائقه, شامه و 
لامه میباشد. چنانکه در بحرالجواهر و 
متخب‌اللفات ذ کر کرده. و اینکه حواس را به 
همین پنج حس انحصار داده‌اند. برای آن 
است که علماء لفت غير از اين مشاعر 
پسنجگانه حواس دیگری را ن میشتاختند. 
همچتانکه متکلمان نیز پیروی لغویان را 
کرده‌اند. ابا حواس پنجگانه باطه که 
عبارتست از حس مشترک, خیال, وهم. 
حافظه و متصرفه از مخترعات فلاسفه است. 
پس آگرکسی گوید که تعریف حس به قوة 
مدرکه بابر مذهب فلاسفه تعریف جاممی 
نیست. زیرا خیال و حافظه و متصرفه مدرکه 
تند بلکه معین و کسک در ادرا ک‌ميباشند. 
جواب گوئیم که مراد به مدرکه بودن بر مذهب 
فلاسقه, قوه‌ای است که ادراک را بوجود 





آورد. خواه بالذات و بلاواسطه باشد و خواه 
بواسطه و کمک باشد. بدانکه حکما و 
مکلمان گفته‌اند که عقل بالضروره حکم به 
وجود حواس پنجگانه ظاهره کرده و انحصار 
آن به عدد پنج, نه برای این است که بیش از 
آن جائز نیست, زیرا ممکن است حس 
دیگری در بعضی از حیوانات باشد که ما بدان 
پی نبرده‌ايم. چنانکه کور مادرزاد از نیروی 
باصره بی‌اطلاع میباشد. سپس شکی نیت 
که هریک از حواس برای ادرا ک‌شی» 
مخصوصی ساخته شده. چنانکه سامعه برای 
ادرا کاصوات, ذائقه برای ادرااک طعمها, 
شامه برای ادرا ک‌بویها: بنحوی که از هیچیک 
خصوصیات دیگری مقدور نیت بعمل آید. 
و در اینکه آیا سمکن است از یکی از این 
حواس پنجگانة عملی که از چهار حس دیگر 
به ظهور میرسد بروز کند یبا خير مورد 
اختلاف است. حکما و معتزله بالاجماع به 
عدم جواز این امر رأی داد‌ند. ولی اهل سنت 
به جواز آن قائل شده و گفتداند این امر مربوط 
به اسرار خلقت میباشد و حواس را تأثیری در 
تفی یا اثبات آن نیست. چه محال بنظر نیاید 
که آفریدگار برای باصرة ادرا ک اصوات 
بیافریند. ولکن بالاجماع اتفاق کرده‌اند که این 
امر بالفعل جائز نیست. پس اگرگفته شود که 
ذانقه. حرارت و شیرینی هر دو را باهم ادرا ک 
میکند جواب گوئیم ادرا ک حلاوت با نیروی 
ذانقه و ادرا ک‌حرارت با تیروی لامسه است 
که‌اولی نیرویش در دهان و دومی نیرویش در 
زیان است... و اما حواس باطنه. حکما گفته‌اند 
مفهومات یا کلی هند و یا جزئی, و جزئی یا 
از جنس صورت است. و آن چیزیست که به 
یکی از حواس پنجگانة ظاهر احساس شود. 
ویااز جنس معانی انت و آن امور جزئیه‌ای 
است که از صور محسوبه انتزاع شده است. 
برای هریک از این اقام سه گانه. مدرک و 
حافظی باشد. پس مدرک کلی و آنچه در 
حکم کلی است از جزئیات مجر د از عوارض 
مادی عقل است و حافظ آن بدا فیاض باشد. 
و مدرک صور, حس مشترک است و حافظ 
آن خیال باشد. و مدرک معانی, وهم است و 
حافظ آن ذا کره‌باشد. و نا گزیر باید نیروی 
دیگری در وجود آدمی باشد که متصرفه باشد 
و متفکره و متخیله نیز نامیده میشود. و يا این 
امور هفتگانه ادرا ک اشیاء به رشتذ نظم و 
ترتیب درآید. این بود اجمال آنچه در باب 
حواس باید بیان شود.... 

ابا وجود حواس باطته را برخی از فلاسنه 
اثبات کرده‌اند. و مسلمانان آن را ستکر 
میباشند. و توضیح آن بنابر آنچه مولوی 


1 - Sens. la sensîbilîtê. (فرانسوی)‎ 


حس. 

عبدالحکيم در حاشیذ خیالی در ضمن بیان 
اباب علم بیان کرده آن است که مسحققین 
اتفاق کرده‌اند که مدرک کلات و جزئیات 
نفس ناطقه است و نسبت ادرا ک‌به قوای 
مدرکه مانند نبت قطع و بریدن است بسوی 
دشنه, و در اينکه ایا صور جزنیات مادی در 
تفس ناطقه ارتام ماد يا در آلات نفس 
ناطقه؟ جماعتی گویند: نفس صور کلات ر 
در خود و صور جبزئیات مادی را در آلات 
خود مترسم میسازد: بنابر اینکه نفس بسیط و 
مجرد است. و اتصاف آن بصور جزئی متافی 
باطت آن خواهد بود. پس ادرا ک‌نفس مر 
آن صور را به اعبار ارتام صور در آلات 
نفس ناطته باشد, و در اینجا تصور نرود که دو 
ارتسام است؛ یکی ارتام بالذات در آلات و 
دیگری ارتام بواسطه در نفس. و گروهی 
دیگر بسوی آن رفته‌اند که همذ صور کلی و 
جزئی در نفس ارتام میابد. زیرانفی 
مدرک اشیاء میباشد. جز اینکه ادرا ک‌نفی 
مر جزئیات مادی را بواسطه است ته باصالت. 
واین امر منافی ارتام صور در نفس تاطقه 
نخواهد بود و حواس پنجگانه واسطة آن است 
تا چشم باز نشود. ادرا ک بینانی جزئیات 
صورت نبندد, وصور در آن ارتام پیدا نکند. 
و همین که دیدگان باز گردیدند. صور اشیا در 
آن نقش بندد پس دسته نشتین حواس 
باطنی را پذیرفته‌اند و دستة دوم آنرانقی 
کرد‌اند... حواس خمه به حیوان اختصاص 
دارد و در غیرحیوان از بات و معادن یافت 
نشود. و نیز لاسه جمیع حیوانات را شامل 
است و بقاء آن نیرو بسته به اعتدال مزاج 
حیوان باشد از این رو باید از کیفیاتی که 
موجب تباهی نسیروی لامسه باشد احستراز 
واجب شمرد. و از این جهت باشد که تیروی 
لامه در جمیع اعضاء بدن ادمی پرا کنده 
است. و نیز به این جهت است که ملموسات را 
نخستین محسوسات نام نهاد‌اند. و اما سایر 
حواس را این خصوصیات نبائد و چه با 
حیوانی که فاقد حواس پنجگانه جز لامه 
باشد مانند کرمهائی قرمزرنگ که موقع باران 
از زیر زمین بیرون آیند. ( کشافامطلاحات 
الفنون). 

دکتر سیاسی می‌آورد: بدن انان همواره در 
معرض تحریک و تبیه عوامل خارجی مانند 
ارتعاشات هواء امواج اتر و برخورد وفشار 
دیگر چیزها قرار دائته همواره از آنها بیش و 
کم متأثر میاشد. این تأثر بدنی در روان 
انعکاسی پیدا میکند که احساس نام دارد. مثلا 
ارتعاشات هوایه گوش رسیدهمأثرش میکند 
ر در تیجه احساس صوت حاصل میشود یا 
ذراتی بار ریز به بیلی برخورد کرده 
احاس دست میدهد, و همچنین... بنابراین 


هر احساسی دارای دو مقدمه است. یکی 
تحریک خارجی و دیگر تأشر عضوی, 
چنانکه در مورد صوت ارتعاشهای هوا 
تحریک خارجی و جنبشی که گوش را دست 
داده است. تأثر عضوی میباشد و در مورد بو. 
رسیدن ذرات ریز تحریک خارجی است. و 
تفیری که در بینی روی داده تأثر عضوی 
است. و پس از حصول این دو مقدمه در مغز 
انعکاسی ( که چگونگیش نامعلوم است) پیدا 
میشود که احماس نام دارد. پس اخساس 
بجز تحریک خارجی و تأثر عضوی است. 
بلکه انعکاس ذهی تاثری است که یکی از 
اعضای بدن را عارض شده و از اینرو درست 
نیت گفته شود: «اعصاب و پی‌ها احساسات 
را ب‌مفز ستتقل میکند» با اینکه: «مغز 
احساسات را ضبط مینماید» و مانند آن. زیرا 
آنچه بواسطة پی‌ها انتقال مسابد و در مغز 
ضط و نگاهداری میشود. تأثرات عضوی 
یعنی تغیرات بدنی و مادی هتد نه خود 
احساس. هر عضوی از بدن که تأثر آن 
موجب احاس مخصوصی بشود اندام آن 
حس به شمار میرود. از زمانی بس قدیم تا 
چندی پیش حکماء تتها پنج عضو را دارای 
این خاصیت میدانتند و از این رو به پنج‌گونه 
احاس قائل بودند. و انها رابه پنج حس 
بینائی ر شنوانی و ب‌اوانی و چشائی و 
ہویائی نسبت سیدادند و بهین جهت در 
بیاری از زبانها حواس ظاهره را حواس 
پنجگانه خوانه‌اند. در صورتی که این بیان 
درست ت زیرا که شمارة حواس ظاهره 
خیلی بیش از پنج حس است و حقیقت این 
نکته پس از پژوهشهای تازه هم از لحاظ 
کالبدشناسی ملم گردیده و هم از لحاظ 
روانشتاسی. الف: کالبدشناسی آشکار ساخته 
است که آنچه تا کون حس لاه خوانده 
میشد در وأقع عبارت از چندین حس مختلف 
است که هرکدام در پوست بدن دارای عضوی 
خاص مباشد و آنچه منحصرا عضو حس 
سامعه بشمار میرفت یعتی گوش, مشتمل بر 
دو ان دام متفاوت است که یکی واسطة 
احساس صوت میاشد و دیگری «مجاری 
نیم‌دایر؛ گوش داخلی» که حس تعادل و 
توازن را به ما میدهد. ب: از لحاظ 
روانشناسی هم واضح است که در احساس 
نابرده از یکدیگر متمایژ هتد زیرا برای 
شمور ما حس گرمی مثلاً با حس قشار و 
تماس به همان اندازه فرق دارد که یک 
احاس بصری از یک احاس سمعی دور 
میباشد. با رعایت این مقدمه میتوان حواس 
ظاهر را ده گونه دانت و آنها را به قرار زیر 
شماره تمود: ۱-احساسات بصری یبا حس 
بینائی. ۲- احاساتسمعی یا حس شنوائی. 


۸٩۱٩ حس.‎ 


۳- احنانات می یبا حس بساوانی. 
۴- احساسات سردی و گرمی یا حس گرما و 
سرما. ۵-احاسات المی یا حس رتج 
جسمانی, ۶- احاساتوضمی و عضلانی با 
حس جنبش. ۷- احاسات تعادلی یا حس 
تعادل و چهت‌یابی. ۸- احصاسات ذوقی با 
حی چٹائی. -٩‏ احصاسات شمی یا حس 
بویائی. ۱۰-احساسات داخلی یا حس 
درونی. البته نباید این شماره و تقسیم را قطعی 
پنداشت زیرا همچنان که استقلال بعضی از 
حواس ده گانةٌبالا رابه تازگی پی برده و مدتها 
از این تکته غافل بوده‌ایم شاید توسعة علوم 
بعدها در این زمینه حقایق دیگری مکشوف 
بدارد و تجدیدنظر را در تقیم فوق ایجاب 
کند. (روانشناسی پرورشی دکتر سیاسی 
صص۴۰-۳۸). |قوة مدرکة ظاهر, در برابر 
عقل: / 
هرگونه پیش عقل رهی کرد حس را 
او بی‌گمان ز دین و ز دانش جدا شده است. 
اصرخسرو. 
باز نور نور دل نور خداست 
کوز نور عقل و حس پا کو جداست. 
مولوی. 
ااو گاه کلم حس را در اشعار فارسی در 
مقابل وهم که خود نیز یکی از پنج حس 
باطنی است بکار برده‌اند؛ 
خدای مبدع درج آن ترا به وهم و به حس 
محاط و مدرک و معلوم و میصر است و مشار. 
اکرو 
|أقوۂ لامه. گاه از کلمۂ حس فقط یکی از 
پنج حس را که حس لامه است خواهند: 
بی‌حس کردن عضو بدن برای انجام عملیات 
جراحی؛ یعنی قو لسی را از کار انداختن تا 
در حین عمل احساس درد نکند. و در آن 
موارد غالبا بی‌تشدید بکار رود؛* 
سمع و بصر و ذوق وشم رحس که بدو یافت 
جوینده ز نایافتن خیر امان را 
اضرو 
در هزاران لقمه یک خاشا ک خرد 
چون درآمد حس زنده پې ببرد 
صحت این حس بجوئید از طبیب 
صحت آن حس بجوئد از حیب. مولوی. 
]قو مدرک باطنی. حس مشترک. بنطاسیا '. 
در این معتی نیز گاء با سین مشدد و گاه 
بی‌تشدید بکار رفته است* 
گوش‌جان و چشم جان جز این حس است 
گوش‌عتل و گوش حس آن مقلس است. 
مولوی. 
پس محل وحی گردد گوش جان 


(معرب از یونانی) ۳۳۵۵۱۵613 - 1 
۰ 2 = 


۸۳۰ حس. 


وحی چبود گفتن از حس نهان, مولوی. 
اهل حس؛ قلاسفه‌ای که حس را متا علم 


بشر میدانند. حسیون. حسیان. مقایل عقلیون. 
اهل ظاهر. رجوع به حسیان شود. عرفای 
اشراقی‌مشرب. قلاسفةٌ مشائیم لک را ادل 


حن میخوانند: 

علمهای اهل حس شود پوزبند 

تا نگیرد شیر از آن علم بلند. مولوی. 
بی جس کردن؛ لسن کردن؛ با وسائل 
علمی عضوی را از احاس درد بازداشتن: 
بی‌حس و بی‌گوش و بی‌فکرت شوید 

تا خطاب ارجمی را بشنوید. مولوی. 


-پتج حس؛ حواس خمس (شنوانی. ینائی. 
بویائی, چشائی, بساوائی). 
گفتم که چیست ناطقه را پنخ حس او 
گف‌امرا دو ذهن و ذ کافطت و نظر. 
وود 
محسوس بود هرچه در این پنج حس آید 
محسویی جز این رادان معقول جز آن را. 
ناصرخسرو (دیوان ص ۲۶). 
یگانة دو سرا و سه بمد و چار ارکان 
ایر پنج حس و شش جهات و هفت اختر. 
خاقانی. 
نشاط من همه زی آشیان نه فلک است 
اگرچه در قفی پنج حس گرفتارم. خاقانی. 
- حس‌باصره: رجوعبه همین ماده شود. 
حس‌باطن. 
< حس بویائی؛ رجوع به ماد «حس شامد» 
شود. 
حس ذالقه: رجوع به همین ماده شود. 
<< حس سانعه؛ رجوع به همین ماده شود. 
¬ حس کردن) رجوع به همین ماده شود. 
¬ حس مشترک؛ رجوع به همین ماده شود. 
حن مورچه‌ای؛ رجوع به ماد 
«حس‌نملی» شود. 
¬ حس نملی. رجوع به همین ماده شود. 
حس. اج س س] لع صوت) آخ او 
اوف| کلمه‌ای است که در گاه نا گهان خنلیدن 
خار به تن و سوختن به اخگر و جز آن بر زبان 
راند. اظهار تالم را. 
حس.(ح] (اخ) جائی نزدیک الحساء. ابن 
مسکویه گوید: و وردالخبر بخروج ابی‌طاهر 
بنفه يوم الاربعاء ثلاث عشرة ليلة بقیت من 
شهر رمضان فنزل فى السوضع السعروف 
بالحس و به و بين الحساء ميرة یومین... 
(تجارب الامم € گراوری ج ۲ ص۲۸۸). 
حسا. (ح] (ع لا حاء. طعام معروف. (معجم 
البلدان). أشاميدنى. حريرة. شوربا که 
بياشامند. آنکه بیاشامند. حسواء. (مهذب 
الاسماء). حریره‌ای که از سبوس و رون و 
شکر سازند بیماران را طمامی از سپوس و 
شکر و روغن بادام و آنرا حریره نیز گویند و 





گاهنیز از چیزهای دیگر کنند. و" . آش: و 
اگراز آرد آن (سلت) حریرۂ رقیق و حاء 
سازند... داءالموم را نافع بود. (ابن بیطار). 
حسا. [ح] (ع 4ج حوة. (معجم البلدان). 
حسا. (ح س س ن | (ع ق) از راه احساس: 
فلان مطلب را حا درک کردم؛ بوسیلا حس 
دریافتم. در مقابل عقلا...: مادیات جزئی 
حا درک میشود و کلیات عقلاً اراک 
میگردد. 
حسا. [ح] (اخ) جانی به شام است نزدیک 
کرک.و شاید که همان ُا و ادیس به دیار 
غطفان باشد. (مراصد الاطلاع) 
حسا. [ح] (اخ) جائی است. (معجم البلدان). 
رجوع به احا شود. 
حسا. [ح] ((خ) یا آلحسا. همان شهر هجر 
است که خرمای آن مشهور است و در متل 
کجالب التمرالی هجر, آمده است. 
حسا. [ح] (ٍخ) (ذو..) وادیی به ارض‌الشربة 
از دیار عیس و غطفان. ابوزیار آرد: موضعی 
است از بنی‌عجلا در کوحی که «دفناق» نام 
دارد. (معجم الیلدان), 
حساء . (ح) (ع !) شوربا. حسا. رجوع به 
حاشرد. 
حساء . (ح)(ع اج جسی: ثعلب گوید: 
حساء آب اندک است. (معجم البلدان). 
حساء . (ح] ((غ) حا آیهانی است مر 
بتی‌فزرة راکه میان زبده و نخل واقع است و 
آنجای را «ذرحاء» خوانند. (معجم البلدان). 
ورجوع به عیون‌الاخبار ابن قتبة ج ۴ ص۸۸ 
س۱۳ و به أاحاء شود. 
حساء زیت. (ح ء1 (إج) ياقوت از 
اصممی تقل کند که در بالای فرتاج آبی است 
که آن را حساء ریت خوانند. و آنجا ملتقای 
بنی‌اسد و بنی‌طی در نجد میاشد. (معجم 
البلدان). و رجوع به احاء شود. 
حسائی. (ح)(ع ص نسبی) منوب به 
حباه. رجوع به لحائی شود. 
حساب. (ح] (ع مص إ) شمار. (امهذب 
الاسماء). شماره. شمردن. (تاج المصادر 
بهقی). بشمردن. شمر. شماره کردن. (دهار) 
(ترجمان عادل). با کی شمار کردن. تتوی 
گوید:یکسر و ضم حاء مهمله و تخفیف سین 
در لفت شمار و شمردن بنا بگفتة منتخب, و 
در اصطلاح اطلاق میشود بر علمی از علوم 
مدونه, و علم حاب بر دو نوع است: نظری و 
عملی, و عملی نیز بر دو گونه است: هوائی و 
غیرهوائی که معروف به تخت و تراب است... 
و محاسب, متصدی ابر حساب را گویند. و 
محاسبات به فتح سین تزد علما فن حاب 
انچه جز ماحت و جبر مقابله که از ابواب 
علم حاب و آن را سفتوحات نیز گویند. 
باشد. چنانکه در شرح خلاصةالحاب تألیف 





حساب. 


مولوی سیدعصمدافه بیان شده. ( کشاف 
اصطلاحات‌الفنون). 

تاریخ حساب: با تشکیل اولین اجتماعات 
انانی علم حاب نز بوجود امد ولی 
مدارک تاریخی که مین روش محاسبات 
انسانهای باستانی باشد فعلاً در دست نیست. 
اولین مدرکی که امروز موجود است الوا 
پخته گلی است که پاره‌ای از حسایهای 
سا کنین بین‌اللهرین را در حدود سه هزار سال 
قبل از میلاد نشان می‌دهد. چه در حدود 
چهارهزار و اند سال پیش در این ناحیه تمدنی 
به وسیلة آشوری‌ها و کلدانی‌ها پی‌ریزی شد 
که‌از این دو بالاخص کلدانیها به حاب 
توجه خاص داشتند طبق مدارک موجود 
کلدانیها در مورد لازم از مبنای شصت (۰ع) 
در عددنویسی استقادت می‌کردند " و نیز از 
آین مبنا یک نوع سیستم متری اقتباس کرده 
بودند که بهترین روش اندازه گیری قدما بود. 
کلدانهابا وجود آنکه در جبر تسلطی نداشتند 
اعمالی از خود باقی گذارده‌اند که میرباند 
آنان تا حدی به حل معادلات درجه دوم 
رسیده بودند. مقارن با تمدن درخشان بایلی 
در درة نیل تمدنی به وجود امد و این که 
تمدن نیز بواسطه احتياجات مادی خود به 
پیشرفت حاب و هندسه کمک شاياني کرد. 
سیلایهای ساليانة نیل اولین اعمال مساحی را 
به وجود آورد " و نیز معاملات تجارتی و 
گرفتن مالیاتها و خرجهاء ایشان را وادار به 
تدوین اعمال سادة حسابداری كرد 
حسابداران مصر عمل حساب را یشرفت 
می‌دادند و کهّنه جنبه‌های نظری ان را 
رسیدگی می‌کردند. امروزه مدارکی متعلق به 
۰ ۱۸۰سال قبل از میلاد مسیح است که در آن 
از حاب و تمرینات محاسباتی مصری 
صحبت می‌کند. مشهور ترین این مدارک که به 


1 - ها‎ bouillie. 
۲-از این مبنای عددی در قراردادهای‎ 
تجارتی بابلیها استفاده می‌شد و اساس آن شییه‎ 
به عددتویسی کنونی است, و جز در مررد مینای‎ 
آن که عدد ۶۰بوده. احتلاف مهم دیگری با‎ 
عددنویسی کنونی تداشت. در این دستگاه از‎ 
عدد ۱۰ نیز به عنران مناي کمکی استفاده‎ 
می‌کر دند اعداد کرچکتر از ۱۰ بوسیله تکرار‎ 
علامت راحد و اعداد کرچکتر از ۶۰ بوسیله‎ 
ترکیب علامت ۱۰ با علامت واحد نوشته میشد؛‎ 
۶۰ اعداد بزرگتر از ۶۰ در آن سیستم با مبنای‎ 
تحت نظم معین شه بنظم عددنریی کنونی‎ 
نمایش داده میشد.‎ 
۳-مصریها اولین قومی بودند که مساحت‎ 
چهار ضلمی غیرمشخص را از رابطة زیر باست‎ 
می‌ارردند:‎ 
و‎ - 2+5 +۵ 


۲ ۲ 
که 8و دار عر ۵اندازة اضلاع چهار ضلعی برد. 


حساب. 


۸٩۲۱ حساب.‎ 





خط هیروگلیفی نوشته شده رساله پاپیروسی 
آهسن! است که در سال ۱۸۶۷م. بوسيلة 
مصرشناس معروف آیزن لهر ۲ خوانده شد و 
این رساله حاری مائل بسیار اده حساب 
است. البته دو تمدن دیگر در خاور 
میدرخشید. نخضت تمدن چینی که در درة 
رود یانگ‌تسه بود و متأسفانه در این تمدن 
علم حاب آن طوری که مثل دو تمدن قبلی 
بایستی پیشرفت کند پیشرفتی نکرده و 
مدارک موجود میرساند که در تمدن چین علم 
بوسیله خارجی‌ها به آنها تلقین ميشد. و خود 
چینها مستتقیما در پی کشف معضلات 
محاسباتی خود نبودند. تمدن دیگری در درة 
رود کنگ نیز بنام هندی بوجود آمد. این تمدن 
با عمق غیرقابل انکارش در زمینه‌های مفزی 
پشرفت شایانی کرد و از آن جمله در علم 
حاب. ولیکن علم حاب در این تمدن 
آنقدر که به بازی اعداد و طرح‌ریزی آنها 
سروکار داشت به مسحاسبات عملی توجه 
نمیکرد. اله غیر از این چند تمدن کهن در 
شرق, فنیقیها و کشورهای همجوارشان نیز 
بوده‌اند» که بواسطة پیشرفت در دریانوردی 
باید گفت آنان نیز در حاب دست داشته‌اند 
ولی متأسفانه تا کنون مدرک باستانشناسی که 
این نظر را روشن کند به دست نیامده است. در 
یونان. از قرن دوازدهم قبل از میلاد ملت 
آریانی‌نزاد ونان در جزیره‌های اژه و سواحل 
آن سکنی گزیدند و با علاقندی وافری به 
دریانوردی دست زدند و بر اثر آن کمکم 
تمدنی درخشان را پی ریختند که تا دنیا بافی 
است تاریخ و علم فلسفه به مردان قرن پنجم 
و چهارم قبل از میلاد آن کشور سر تمظیم 
فرود می‌آورد. در قرن هفتم قبل از میلاد. 
شهرهای ایونی؟ یونان مدارس فلفی را 
بوجود آوردند. و در انجا به بحث در 
زمینه‌های مختلف علم و فلسفه آغاز کردند. 
علم ریاضی مثل سایر معارف بشری به این 
دانشگاهها راه یافت و چنانکه خواهیم دید در 
اثر ماعی آنان و سایر اقوام یونانی ترقیات 
شایان کرد. تمدن یونانی برخلاف تمدنهای 
پشین خود بود. آنان حاب را تنها در موارد 
یاز و کارهای عملی مورد استفادت قرار 
می‌دادند. و حل مسائل آتقدر برای آنها مهم 
بود که با زندگی روزمره تماس داشت. اما 
یونانیان بحث در موارد جزئی را تحقیر کرده 
و به بررسی‌های کلی و نظری می‌پرداختند. 
ارسطو می‌گفت علمی که بحث در جهان 
مجردات کند بر علوم دیگر که بند ماده هستند 
برتری دارد. بر اثر این گونه ارزیابی علمی 
ریاضیات نظری (یعنی آنچه ما به‌ازائی در 
خارج نداشت) در تمدن آنها پیشرفت شایانی 


کرد. 








قدیمترین ریاضی‌دان یونان تالس ملطی است 
که تضية معروف هندسه‌اش یکی از پایه‌های 
محاسیات نسبهاست. فیثاغورس در اوائل 
فرن ششم قبل از میلاد در ساموس ۴ یکی از 
تواحسی ایتالیا که از معصرفات یونان آن 
روزگار بود پا به عرصة وجود گذاشت و بر اثر 
مساعی او و شا گردانش علم حاب و 
ریاضی پیشرفت شایان کرد. قضية معروف 
هند ة او پایة شناسانی عدد اصم شد. 
فیتاغورسیان نه تنها از نقطه نظر ریاضی به 
عدد توجه کردند بلکه در فلسفه نیز به عدد 
توجه داشته‌اند و طبق اصل معروف آنها, عدد 
اصل عالم است. زنون؟ در دلاشل معروف 
خود بر رد حرکت در جهان مسائل چندی را 
طرح می‌کند که طبق اصول دیالکتیک او 
بحث بی‌نهایت کو چک ها و بی‌نهایت بزرگها ۶ 
در علم ریاضی مطرح ميشود. بقراط " اهل 
شهر از کیوس *سطوح منحنی و خواص 
محاسباتی آنها را طرح کرده که خود از 
مباحث دقیق این علم است. در بین قرن پنج و 
چهار قبل از میلاد معروفترین مردی که در 
دانشگاههای آتن تریت شد و شا گردانی 
تربیت کرد و به علم ریاضی علاقه داشت 
افلاطون است. او عقیده داشت که علوم منظم 
و منطقی در افراد تأثر عمیق تربیتی دارد. او 
علم حاب را از منطق جداننمود و بنظر او 
دقیقتر از آن بسحث می‌کند. از معاصران 
انلاطون, ایدکی؟ است که در ریاضی و 
نجوم کارهای ذیقیمتی کرد. تمدن یونانی که 
ابتداء از ییون شروع شده در جزاثر دریای اژه 
و جنوب ایتالیا دانشمندانی بوجود آورد و 
پس از مرگ اسکندر در ۲۲۳ ق. م. مصر که 
در قلمرو حکومت او بود به دست یکی از 
سردارانش بنام بطلیموس "' افتاد و او در در 
نیل حکومت بطالسه را تأسیس کرد. و بطاله 
با پایتخت قرار دادن اسکندریه دانتگاه 
معروف اسکندریه را به وجود آوردند. این 
دانشگاه محل بحث مشهورترین دانشمندان و 
تربیت بزرگان چندی گردید و مشهورترین 
عسلمای ریاضی و حسابش اقلیدس ۱ 
اپلوئیوس ۲" واراتتن "" هستند که محاسبات 
و پایه گذاریهای ايشان در علوم ریاضی و 
ماحبهای جغرافیائی ايشان از زیباترین 
کارهای نکر بشری است. 

قبل از ختم تاریخ رباضی یونان قدیم باید از 
ارشمیدس *۱ (۲۱۲-۲۷۷ ق.م.) ریاضیدان 
معروف نام ببریم. این ریاضیدان که در 
سیرا کوز بوجود آمد. در همة شب ریاضی 
کار کرد و پایة چند رشتة ریاضی را گذارد. او 
علم استاتیک " را پایه گذاری کرد. اعداد 
یوتانی را تکمیل کرد. و تحقیقاتش در هندسه 


بی‌تهایت کوچکها اساس محاسبات در این 
زمینه شد. پس از ارضمیدس ریاضیات در 
زمینة کشفیات پیشرفتی نکرد و فقط نجوم و 
مثلثات و حاب عملی پیشرفت تدریجی 
داشت. در روم: مردم پس از زوال یونانیان 
اساس تمدن رومی را ريختند. سیرون ۷ 
اقرار کرد که برای یونانی هیچ چیز مشهورتر 
از ریاضی نیست. رومیها با اعدادی که داشتند 
نمتوانستند به طریق کتبی کار کنند. فقط 
روی چرتکه‌های مخصوص خود به محاسبه 
مپرداختد. در زمان رومیها ریاضی روی به 
پس‌روی گذاشت, و نوشته‌های بوئی ۱۷ 
رومی انمکاسی از این انحطاط است. این 
پس‌روی تا زمان فتح مصر به دست قیصر 
(۷ق.م.) و آتش‌سوزی قسمت بزرگی از 
کتابخانه‌های مصری تشدید ميشد. حوزة 
علمی اسکندریه در این دورء با روایات 
یونانی و مدارس فیثاغورسیان و افلاطونیان 
نو اداره ميشد. بزرگان ریاضی این دوره 
ابرخس*' در نجوم و شلثات و منلائوس؟" و 
بطلیموس و نیکوماخس "در هنندسه و 
دیوفانت" ۲ در جبر است. باری این انحطاط 
علم حاب تا پایان اپراطوری روم شرقی و 
فتع قسطنطنیه در ۱۲۵۳ م. ادامه داشت. 

در هند: هندیها که تمدنشان بر پایه‌های 
استوار درون‌بینی عرفان و تصوف تکیه 
داشت, پس از فتح اسکندر و آميزش با یونان 
بجهان بیرون نیز متمایل شدند. و بر اثر 
استفادت از پیشرفتهای کلدانی و یونانی در 
زمینه‌های ریاضی و نجوم ترقیات شایان 
کردند. نوشته‌های سانسکریتی باقی مانده از 
ایشان دال بر این مدعی است. نکه‌ای که در 
پیشرفتهای ریاضی هندی به چشم میخورد 
اهمیتی است که ایشان یه ادرا ک حضوری و 
شهودی میدادند در برابر ادرا ک استدلالی. و 
این روش از عرفان محکم و ژرف هندی 
سرچشمه می‌گرفت. باری سهم پرارزش 
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هندیها در علم حساب تأسیس سیستم اعداد 
" کنونی و تنظیم روش حاب و کمک در 
پسیشرفت جبر و مثلثات بوده است. و از 
مولفان هندی چون آپاستابا' و 
آریاب‌هاتا" و براھما گویتا و بھاسکارا" 
بيار معروفند. 
در تمدن اسلامی: پس از مرگ پغمر اسلام 
در ۶۳۲ f‏ و تشکیل امپراطوری عرب و 
فتوحات آنان. مسلمانان از اواخر عهد امویان 
با علوم کشورهای مفتوحه و همجوار آنا 
شدند. و پس از ترجسمه‌های متعدد از 
فلغه‌های کهن, بای فرهنگ اسلامی را 
ریختند. لیکن دانشمندان اسلامی در کارهای 
ریاضی و حساب آن طوری که مدارس 
اسکندریه پیشرفت کرده بود پیشرفت 
نکردند. یکی از مفاخر تمدن اسلامی آن است 
که‌اعداد هندی را از هند به دیگر تقاط جهان 
رسانیدند و از این روی مسلمانان آن را ارقام 
هندی خوانند و اروپائیان آنها را ارقام عربی 
نامند و نخستین کی که آن را از هندیها 
گرفت ابوجعفر محمدین موسی خوارزمی 
است. و فرنگیان کلمة «الگریسم» ؟ را از نام 
وی مشتق ساخته‌اند. اما در جبر؛ مسلمانان 
یک کتاب از ذیوفانتوس و دیگری از ابر خس 
را ترجسمه کسردند و مالل بسیاری از 
ریاضیات هندی و ایرانی بر آنها افمزودند. و 
مشهورترین کتب ملمانان در این موضوع 
جبر و مقابلً خوارزمی یاد شده میباشد که در 
سال ۰ تدوین گشته است. وی در زیچ 
خود نیز میان آراء ریاضی هند و ایران و یونان 
جمع کرده است. ملمانان این کتاب 
خوارزمی را چندین بار شرح کرده‌اند. دیگر 
از ریاضی‌دانان الام ابوکامل شجاع‌ین اسلم 
و ایوالوفاء جوزجانی و ابوحنیفه دینوری 
(م۲۸۱ <.ق.) و ابوالعباس سرخسی (۲۸۶ 
ه.ق.او خسواجة طوسی (۶۲۷د.ق.)و 
غیاث‌الدین جمشید کاتانی میباشند. ابوالهیثم 
در آغاز سد؛ پنجم هجری (۱۱ میلادی) 
کتابی‌نگاشت و در آن اصول هند عددی را 
از اقلیدس و اپولونیوس گرفته و ببخش‌بندی 
کردهو برای آنها از امور حسی و منطقی 
برهان ساخته است. و در جبر و حاب 
اسلوبی جدید به کار برده است. حسن‌ین 
موسی‌ین شا کر مسائلی در هندسه ابتکار 
نموده است؛ مانند تقسیم زاویه به سه قمت 
متساوی و جز آن " مسلمانان حاب را به 
شعبه‌هانی چند تقسیم کرده‌اند مانند حساب 
تخت و تراب و جیر و مقابله و حاب خطئین 
و حاب الدور و الوصایا که به جبر و مقابله 
بازمیگردد. و حاب درم و دیستار که 
استخراج مجهولات مافوق معادلات جبری با 
آن میسر شود و حاب فرائض برای تقسیم 











ترکة مردگان و حاب هوانی که نیاز به قلم 
ندارد. و حاب عقودالانامل و علم اعداد 
وفق و خواص اعداد متحابة و متباغضة و 
حساب نجوم و جز آنها, رجوع به هر یک از 
این کلمات در همین لقت‌نامه شود. 

قرون وسطی: پس از حملة بربرها بر روم 
غربی و از بین رفتن تمدن رومی اروپا به یک 
خواب غفلت فرو رفت و کلیا و امور 
مذهبی سا کم بر مسقدرات علمی گردید. در 
اواخر قرن دهم ژربر" فرانسوی کوششهای 
وافر در علم حساب کرد و چند تألیف بونی۸ 
رومی راتفر کرد ول این جنبشها اولاً 
چندان عمیق نبود و ثانیا با جنگهای داخلی و 
هجوم نرماندیها در سال ۱۰۰۰ میلادی 
متوقف گردید. از اواخر قرن دوازدهم زمیة 
یک انقلاب واقعی در اروپا به وجود آمد. 
اهالی مغرب‌زمین بر اثر تماس با اعراب 
اسپانیایی و شرق. ریاضیات را که تا آن زمان 
بر ایشان روشن نبود. فرا گرفتند و افق علمی 
آنها تا حدی توسعه یافت, و ضمنا با چجبر 
هندی و هندسة یونانی نیز آشنائی پیدا کردند. 
در این نهضت علمی سپاهیان و مجاهدین 
جنگهای صلیبی و بهودیان اسپانبایی و 
بازرگانان, رل اساسی ترقی علم جدید را به 
عهده گرفتند. شهر آشیلیه" مرکز ترجمه و 
تفبرها بود و دانشمندانی چون ژیراردوص ۱۰ 
به ترجم کتب ریاضی و حاب اسلامی 
پرداختند. لشوناردپیز ۲۷ پس از گردش در 
افریقای لمان در سال ۱۲۰۲م.کتابی به نام 
لیبر عباسی " نگاشت که ولولۀ عجیبی به راه 
انداخت و سهم بزرگی در انتشار جبر و 
ریساضی جدید داشت. به وجود آمسدن 
دانشگساههای پاریس و اک فورد (در 
انگلستان) خود رل بزرگی در شرفت علم 
داشت. از دانشمندان این دوره که میتوان او را 
در هندسء تحلیلی پیشقدم دانت نیکلا 
اراسم ۱۲ است که در قوای کسری اعداد نیز 
کارکرد. 

دور رنمانسی: پس از کشف چاپ و فرار 
دانشمندان از روم شرقی و تماس اروپائیان با 
کشورهای دیگر در اثر دریانوردی و بالاخره 
پیشرفت تجارت و بوجود آمدن شهرهای 
تجارتی و تمدن بورژوازی» حاب و 
ریاضیات نيز مورد توجه واقع شد. السته 
حاب در این دوره محاسباتی بود که به 
کارهای‌بازرگانی میخورد. از قرن پانزدهم تا 
هفدهم دانشمندان ایتالیا و شا گردان آلسانی 
آنها در حاب عددی و جبر و مکانیک 
ترقیات شایانی کردند. لوکادیبرگو ۱۴ معروف 
به پبایلی و ونارددونسى و 
تارتا گلیا"' و کاردان"" و فراری"' از ایالیا و 
پورباخ "" و رژیومن تانوس" و ورنر"" و 





ستفل " از آلسانها هستد. در بین این 
دانشمندان ایتالیایی بزرگانی به مکانیک و 
فضلاتی به جير توجه داشتند. ولی آلسانپا 
بیشتر نظرشان به محاسبات نجومی بود. در 
قرن شانزدهم در فسرانس». ویت ۲۴ 
۱۶۰۳-۱۵۴۰۱ م.)م‌خیر شورای دولتي 
پارلمان و مشاور هاثری چهارم به وجود آمد 
که جبر جدید را ترقی داد و متد سمبولسم ۲۵ 
را بوجود آورد و مثلثات را نیز تکمیل کرد و 
در هندسه نیز علاقمندی خاصی نشان داد. 
بلزستون " معاصر ویت در محاسبات 
مکانیکی زحمت کشید و کر اعشار را 
معمول کرد و نخستین بار توزین را با سیتم 
اعشاری معمول نمود. ژیرارد ۷" که پرتستان 
بود و به بلژیک پناهنده شده بود کارهای ویت 
و ستون را تعقیب کرد. در قرن هفدهم دور 
کلاسیک تاریخ ریاضیات ترقی شایانی کرد. 
دانشمندان چون گالیله و کپلر ۲ و دکارت؟۲ 
و فرما"آ و پاسکال" " لایب نیز و نیوتون و 
هویگن ۲" است. دکارت فیلوف معروف 
فرانسوی روش جبری را در هندسه به کار برد 
و هندسهٌ تحلیلی را بوجود آورد و در جیر 
نظریات جدیدی آورد و نظریۀ معادلات را نیز 
اصلاح کرد. فرما (۱۶۶۵-۱۶۰۱ م.)عضو 
پسارلمان تولوز از نوابغ لست. او تسام 
بیکاریهای خود را وقف ریاضی نمود و هم 
آثارش در مراسلات و یادداشتهای پرا کنده‌ای 
است که از او باقی مانده و یا در حواشی کتب 
است. او اساس هندبء بی‌نهایت کوچک را 





1 - Apasltamba. 

2 - Aryabhata. 3 - ۰ 

٩ - 1 ۰ 

۵- طبقات‌الاطباء ج۲ ص ٩۳‏ بقل جسرجی 

زیدان. 

۶- تراجم‌الحکماء قفطی بتفل جرجی زبدان. 

7 - 0: 8 - ۰ 

9 - ۰. 10 - Gerard. 

11 - Lêonard de pise. 

12 - Liber Abacl. 

13 - Nicole Oresme. 

14 - Lucas Di Borgo. 

15 ۰ Pacioli. 

16 - Léonard de vinci. 

17 - Tarlaglia. 18 - Cardan. 

19 - Ferrari. 20 - ۵۰ 

21 - Reglomonlanus. 

22 - Werrner. 23 - Slifel. 

24 - ۷۵0. 25 - Symbolisme. 

26 ۰ 8816 ۰ 

27 ۰ 0۰ 28 - ۰ 

29 - Descartes. 

30 - Ferma. 31 - Pascal. 

32 - Huygens. 


حصاب. 


ریخت و در حاب احتمالات با پاسکال 
همکاری کرد و در تئوری اعداد کارهای 
ذی‌قیمتی انجام داد و طبق ادعای خود بر 
حاشیذ یکی از کتابهایش. راه حل کلی معادلة 
زیر را یافته است رلی متأسفانه آن را نلوشته 
است: 
0 = ۷ + 0 

پاسکال (۱۶۶۲-۱۶۲۳ م.) نابغةٌ فرانسوی 
در شانزدهسالگي کشفیات معروف خود را در 
مخروطات کرد و در ۱۶۴۲م. اولین ماشین 
حاب را اختراع کرد. و بعد با کمک فرما 
حاب احتمالات را بوجود آورد. ولی کار 
عمدء‌اش در حاب بی‌نهایت کوچک است 
کاوالیری" ایتالیائی ایدة ارشمیدس را به نام 
هندسة غیرقابل تقسیم‌ها" مورد مطالعه قرار 
داد و در حاب بی‌نهایت کوچک‌ها تحقیقات 
رسائی کرد. لایب‌نیز فیلسوف و ریاضیدان 
معروف آلمانی باکشف حاب جامع و فاضل 
الاس محانیات اتالیز را ریخت و با حساب 
دیفرانیل خود که تا حدی مربوط به فلفه 
مونادهای اوست. علم ریاضی را تکانی شدید 
داد معاصر لایب‌نیز فیلسوف انگلیسی به نام 
نیوتون ضمن تقکر در مکانیک آسمانی و 
حرکات سیارات به همان محاسبات بی‌نهایت 
کوچک لایب‌نز رید و رساله خود را در 
تحت عنوان حاب فلا کسیون" انتشار داد 
و جاذبة عمومی را یافت و مکانیک سماری 
را به حد زیادی جلو برد. منازعات او با 
لایب‌نیز و اتهاماتی که دربارٌ حاب جامع و 
فاضل به یکدیگر زده‌اند بسیار شنیدنی است. 
هویگنس ه لدی در تک میل مکانیک 
استدلالی کارهای نیوتون را تعقیب کرد و 
حاب انتگرال را بسط داد. جان والیس ؟ 
انگلیسی در سال ۱۶۵۵م. حاب سریهای 
ریاضی را مورد بحث قرار داد و کارهای خود 
را متشر نمود. در قرن هجدهم در انگلستان 
تایلور "و ما کلرن " پیدا شدند که در حسابهای 
سری و بسط آنها کارهای فراران نمودند. و 
هسمچنین موار ۲ برتستان فرانسوی در 
محانبات جدید ریاضی زحمات فراوان 
کشید. اوپسیتال "و ژا کاول و ژان اول از 
خاندان برنولی و اور * ( ۱۷۸۳-۱۷۰۷ م.اهم 
در بط محاسبات لایب‌نیز کار کردند و از 
هریک فرمولهای معروفی در ریاضیات عالی 
باقی مانده است. دالامبر در رسال مکانیک 
خود مکانیک را با دخول حاب انتگرال 
بط داد و در جبر اصل معررف زیر را یافت: 
هر معادلة درجة هام دارای ۲ ريشه است. 
کلرو"" رقیب دالامبر در رسال معروف خود 
مکانیک سماوی و حاب بی‌نهایت کوچکها 
رابط داد. در قرن نوزدهم ریاضی‌دانهای 
معروف فرانسوی چون لا گرانز "" ولاپلاس ۲ او 





لزاندر ۲۳ و مون" و فوریه*" پیشرفتهای 
درخشانی به علم ریاضی دادند. لا گرانژ در 
تورن ۷۴ متولد شد و با شا گردی‌در آ کادمی 
تورن به مطالعات ریاضی پرداخت بعدها 
اتاد دانشگاه برلن شد و سپس به پاریس 
رفت» براساس کارهای دلامبر مکانیک 
تحلیلی را بوجود آورد و در تئوری توابع 
تحلیلی عمل تجزیۂ حساب بی‌نهایت 
کوچک‌هارابه نتیجه رسانید. لاپلاس ابتدا در 
دانشرای عالی فرانسه معاون لا گرانژ یود و 
سپس خود در نجوم و حاب احتمالات کار 
کردو محاسبات ناتمام نیوتون را به انتها 
رسانید. مونز نابقة ریاضی و استاد هندسة 
ترسیمی فرانوی هندسة بینهایت کوچکها را 
در فضای سه‌بعدی معسول کرد و به نظرية 
معادلات با مشتقات جزئی پیشرفتهای قابل 
تحسین داد, و بالاخره اصل معروفش در 
قضایای موهومی راجع به کمیّات موهوم یکی 
از اصول معروف حاب اعداد مسوهومی 
است. لواندر در آنالیز و نظریذ راجع به اعداد 
زحمات فراوان کشید. 

در دوره بین سالهای ۱۸۱۵و ۱۸۷۰ م. 
بزرگان ریاضی ظهور کردند که با کشفیات 
خود در علم حاب جامع و فاضل و سپس 
همکاریهای متقیم با علم فیزیک. علم 
ریاضی و فیزیک را پیشرفت زیاد دادند. 
معروفترین آنپا در این دوره آمپر و لامه و 
بالاخره فوریه است. این شخص محاسبات 
بیاری در زمینة حرارت انجام داده است که 
از نظر ریاضی و فیزیک بار قابل توجه 
است. ظهور گوس" در آلمان و مطالعات 
دقیق او باعث پیشرفت هندسه و حاب 
اعداد موهومی شد. او سراننجام به تنوری 
اداد مسختلط ۲ رسید. کوش ی۱۹ 
(۱۸۵۷-۱۷۸۹م.) فرانوی در علوم ریاضی 
زحمات فراوان کشید و در توسعه محاسبات 
سری‌ها و حاب انتگرال و توابع متفیر 
مختلط رساله‌های باارزش منتشر کرد. در آن 
ایام ریمن "۲ و ویرشتراس۱" و صرمیت ۲۲ و 
دو نابغة نا کام؛ آبل ۲۳ و گالوا"۲ زحمات 
شایان توجهی در محاسبات جامع و فاضل و 
مبادلات دیفرانیلی کشیدند. 

در ختم مقال راجع به این دوره باید بگویم 
آبل و گالوا | گرچه در زمان حیات خود مورد 
تسوجه نبودند ولی پس از مرگ و انتثار 
رساله‌های علمیشان. هدس تحلیلی در 
آلمان و هندسة بی‌نهایت کوچکها در فرانسه 
ترقیات شایان کرد. السته در اینجا بايد 
محاسبات دقیق تابف انگلیسی هامیلتون ۲۵ 
(۱۸۶۵-۱۸۰۵ م.) که سرانجام کاترنیون ۲۶ 
را به وجود آورد. مورد توجه قرار داد. نظریة 
معادلات کامل دربار: اعداد سختلط نیز در 





۸٩۲۳ حساب.‎ 


بین این سالها بوسیله کوشی و ستورم ۷" و 
لیویل "۲ بسط وافی یافت. دیریکله*" دربارة 
سریهای ملكاتی و مسعادلات با مشتقات 
جزئی. و ریمن نیز نظرید توابع را بط داد. و 
کارهای این دو در ریاضیات عالی بار 
باارزش مبباشد. محاسبات ریاضی از 
۷۰ تا اواخر قرن نوزدهم و اوائل قرن 
بیستم پیشرفت داشت. دو نابغة علمی؛ یکی 
ژرژ کانتر س و دیگر هاثری پوانکاره! "با 
زحمات فراوانی که در ریاضیات کشیدند 
تحولات علمی این دوره را هدایت کردند, در 
این دوره ددکند ۲ آلمانی با تئوری «برش» ۲۳ 
خود وضع عدد اصم را روشن کرد. نظریۂ 
مجموعه‌ای که بوسیلة کانتر بوجود امد با 
سرعت زیاد پیشرفت کرد. این تنوری که 
مطالب بطور کلی مختلف اعم از محسوس یا 
غیرمحسوس را دسته‌بندی میکند. بای 
جدیدی در پژوهشهای ریاضی بوجود آورد. 
کانتر به کمک این ادرا ک,اصول نظری توابع 
را عمومیت داد و راه جدید تحقیقات ریاضی 
را ممین کرد مطالبی را که تا آن زسان جزو 
استاات ریاضی بود داخل ریاضی کرد. 
مطالعة مجموعه‌های بی‌نهایت در ۱۸۸۳م. 
اعداد صمیع را در بین رشت بی‌نهایت اعداد 
قابل شمارش و نقاط واقع در روی یک پاره 
خط از دستة بی‌نهایت اعداد غیرقابل شمارش 
مشخص نمود. قسمت عمده مسحاسبات 
ریاضی در آلسان. محاسبات ویرشتراس, 
ددکند کاتر. و در فرانسه. تانر" 
ژردان ۲۹ و پر با نظرية بی‌نهایت کوچکها 


1 - ۰ 

2 - Géomélrie des Indivisbles. 

3 - Calcul fluxion. 

4 - Wallis. 5 - Taylor. 

6 - ۵۰ 7 ° Moivre. 

8 - Hopilal. و‎ - Euler. 

10 - Clalraut. 11 - Lagrange. 
12 - Laplace. 13 - Legendre. 
14 - Monge. 15 - ۰ 
16 - Turin. 


17 - Gauss. 6۱۷۶۷-۰۱۸۵۵ )م‎ 
18 - Nombres Complexes. 


19 ۰ ۷۰ 20 - Riemann. 
21 - Weierstrass. 

22 - Hermile. 23 - Niels abel. 
24 - Galois. 25 - Hamilton. 
26 - Les quaternions. 

27 - Sturm. 26 ۰ Louville. 
29 - Dirichlet. 90 - Canlor. 

31 - Henri Polncarê. 

32 - Dedekind. 

33 - Coupure. 34 - J. Tannery. 
35 - Jordan. 36 - Baire. 





۴ حساب. 


تحت اختیارآنالیز گذاشته شد. آنچه که مبهم 
بود و تردیدآمیز به نظر می‌رسید حذف شد و 
تصورات سختلف با ايدة اساسی (اعداد 
صحع) ربط پیدا کرد. دارید هیلبرت! 
آلمانی در همین دوره در تئوری راجع به 
بی‌نهایت کار کرد و اصول منطق ریاضی را 
پی‌ریزی کرد. بعدها پآنو" ابالیائی و برتراند 
راسل " انگلیی در این منطق کار کردند و 
برای ریاضی یک قم منطق عالی ایجاد 
نمودند. کارهای مانری پوانکاره درباره 
نظرية توابع و معادلات با مشتقات جزئی و 
توسعۂ مکانیک و فیزیک ریاضی یک تصور 
کلاسیک و منظمی در ریاضی بوجود آورد. از 
کشفیات بنام «پوانکاره» توابع فوعین؟ 
است که در سال ۱۸۸۲م. منتشر کرد و نیز 
توابع بیضوی را عمومیت داد و رامحسل 
باری از مسائل جسبری را یسافت. 
پیشرفتهای نظری «مجموعه» و نتایج دقیق 
آن و کوشش‌ها دربار؛ معادلات دیفرانیل و 
معادلات با مشتقات جزئی و بوجود آمدن 
حاب جدید و بسیار عمومی آنالیز 
فنکسیونل * و پیشرفت جبر در فیزیک 
نظریۂ نسبی * و مکانیک کوانتا" و مکانیک 
مسوجی را به وجود آورد و اشکالات و 
استخناآت قدیمی را حل کرد. در اراخر قسرن 
نوزدهم تا اواسط قرن بیستم دانشمندان بزرگ 
در فیزیک و کاربرد ریاضی در فیزیک کار 
کردندو باعث ترقی فیزیک ریاضی شدند. در 
انگلتان ستوک"؛ گرین "۲. کلوین ۱( 
ما کسول"!,پارسون"" وادینگتون " 'ودرآلمان 
کارهای‌دیریکله و ددکند و کانتر وشوارزه" و 
نومان ۶' و هیلبرت و ویل ۷" و لرانتز"" باعث 
پیشرفت توابع تحلیلی و مجموعه‌ها و فیزیک 
نظری شد. ایتالیائی‌ها بخصوص در حاب 
فنکنویل و حساب تانریل؟" و «توابع 
چندمفیری» مطالعه نمودند و دانشمندان آنها 
چون ولترا"؟» ریسی۱" و لوی سیوا" 
پآنو. انریگس "۲ و دینی "۲ و کاستلوو ۳۵ 
بسیار معروفند در کشورهای شمالی اروپا 
مستیا گلوفله "۲ و فردهل م۱۲ ولی۲۸ و 
نوانلیدوا"" و پلانک "و بوهر! ۲ زحمات 
زیادی در پیشرفت علوم مشه و ریاضی 
کشیده‌اند. پل" گورسا" داریو "۰ 
کیگ "و پیکار "۲ در زمینۂ تلوریهای توابع 
وقمتهای مختلف انالیز عالى زحمات 
فراوانی کشیده‌اند. در مه نظریة مجموعه و 
پیش بردن مستد نوین؛ پنلوه ۳۲ نورل 
هادامار؟" و بوترو "۴ زحمات فراوان 
کشیده‌اند. البته در این روزها محاسبات 
فضائی و محاسبات فیزیک اتمی ترقیات 
شایانی کرده است. در زمین قسمت اول 
کارهای دانشمندان روسی و امریکائی و در 








قمت دوم علاوه بر زحمات دانشمدان دو 
کش ور م‌نکور از کارهای انگلیها و 
فرانویها و هندیها بايد نام برد. البته سخفی 
نخواهد ماند که در غالب مباحث دو رشتۀ 
فوق دانشمندان آلمانی که بر اثر جنگ 
مرکزیت خود را از دست داده‌اند زهمات 
شایان تقدیری کشیده‌اند. (اقتباس از تاریخ 
حاب ونه تاتون گاموف گردو انریکس): 
شغل امور وزارت و حساب. بوالخیر بلخی 
میراند. (تاریخ بهقی). پیش آفتاب ذره کجا 
در حساب آید. (تاریخ ببهقی). ابوالقاسم کثیر 
از عهد؛ شفل برون نامده است. حاب او 
پیش باید گرفت. (تاریخ بسهقی ص‌۳۹۵). 
خواجه وی را [احمد یناتکین را] بنشاند ر 
گفت دانسته‌ای که حاب ترا چندین بود و 
مرا در این که سوگند گرانست... (تاریخ بهقی 
ص‌۲۶۸). در حالتی که خواهانست چیزی را 
که نزد اوست از ثواب و ترسان است از بدی 
حساب. (تاریخ بیهقی ص ۲۱۲). به عجب 
ماندم از حرص و مناقشت با یکدیگر و 
چندین رزر وبال و حاب و تبعت... (تاریخ 
بیهقی ص ۳۷۲). بنده بگوید که حاب 
صاحیدیوان مملکت نباید گرفت. (تاریخ 
بهقی ص‌۳۶۸). چون حاب وی فصل شود 
آنچه رای واجپ کند در باب وی فرموده آید. 
(تاریخ بیهقی ص ۱۳۹۵. 
چونکه نخواهی ز پس شصت نال 
ای متفافل زتن خود حساب. ناصرخسرو. 
اینجا بنگر حاب خویش بنقدی 
کانجا حاضر شوند مرسل و مرسل. 
تامرخترو: 
با تن خود حساب خویش بکن 
گرمقری بروز حشر و حاب. ناصرخرو. 
همیشه تا ز یکی اول حاب بود 
مباد آخر عمر ترا یسال حاب. مسعودسعد. 
از چه برداشتم حاب بر او 


کان‌نشد از حاب ضرب کور. اآنوری, 

حسابی که فرمود رای بلند 

کس از پیش‌بینی نبیند گزند. نظامی. 

بی‌حسایی مکن بهائه مجوی 

که حسابت کنند موی بموی. ارحدی. 

دانی حاب گندم خود جو بجو ولی 

الحمد را درست نکردی ز کودکی. اوحدی. 

تو نه مرد عشق بودی خود ازین حاب سعدی 

که نه قوت گریز است و نه طاقت گزندت. 
سعدی. 

صاحب دیوان ماگوئی نمیداند حاب 


کاندرین طغرانشان حبةقه ت. حافظ. 
||جماعت كير از مردم. |ارفتار. ررش. 
چگونگی رفتار و کردار؛ 

مردم بتمجب از حسایش 

و از رفتن وحش در رکایش. 





حساب. 


نظامی (لیلی مجنون چ ۲ وحید ص .)۱۵٩‏ 
اادین. (متهی الارپ). ااکافی. بسنده. 
بس‌شونده: عطاء حسابا؛ عطایی کافی. (قرآن 
۸ || معامله: خوش‌جاب. بدصاب. 
||معاسیت. حساب پس گرفتن. رسیدگی به 
حاپ کی کردن: 
آنگهت ای پر ندارد سود 
با تن خویش کرد جنگ و حساب. 

ناصر خسرو. 
تو پنداری که حاسد رفت و جان برد 
حسابش با کرام‌الکاتبین است. 
|احد. حد و حصر. اندازه؛ 


حافظ. 


تاج و تخت و خاتم و ملک ترا نبود قرین 

جیش و جود ر بنده و گنج تو را نبود حساب. 
فتحال اصفهانی (از ارمفان آصفی). 

ترکیبها: 

= حاب برگرفتن. حاب گرفتن. حاب 

برداشتن. حاب بردن. حاب کردن. 

حاب نیست. حاب جاری. رجوع به 

همین کلمات شود. 

- اثال: 

هرکه خیانت ورزد دستش از حاب بلرزد. 

(گلتان سعدی). 

حاب بمثقال بخشش بخروار. 

یاری پاریت وحاب حساب. 

(جامع‌التمثيل). 

حاب حاب است و کا کابرادر. 

حاب دوستان در دل است. 


1 ۰ D. Hilbert. 
- Russel. 

- Fonctions ۵۵۵۰ 

- L'Analyse fonctionnelle. 
- Théorle de la relativilê. 
- Mécanique des quanla. 
8 - Mécanique ondulaloire. 


2 - Peano. 


ص هط س س ډه 


Slokes. 10 - Green.‏ ۰ و 

11 ۰ Kelvin. 12 - Maxwell. 
13 - Pearson. 14 - Eddinglon. 
15 - Schworz 16 - Neumann. 
17 ۰ Weyl. 18 ۰ Lorentz. 
19 - Calcul Tensorlel. 

20 - Vollera. 21 - Ricel. 

22 - Levi - civila 

23 - Enriqués. 24 ۰ Dini, 


25 - 02516 nuovo. 
26 ۰ Mittag - ۰ 


27 - Fredholm. 28 - lie. 

29 - ۰ 

30 - 31 - Bohr. 

32 - Appell. 33 - Goursat. ۰ 
34 - Darbow. 35 ۰ Koenigs. 

36 - Picard. 37 - ۷۵۰ 

38 - Borel. 39 - Hadamard. 

40 - Boulroux. 





حساب. 


حابش با کرامالکاتین است؛ از رسوائی 
نمی‌هراسد. لیکن حافظ این مثل را بمعنی 
دیگر بکار برده است: ۴ 
توپنداری که حاسد رفت و جان برد 
حابش با کرامالکاتبین است. 
حاب میخواهی یا جان آدم. 

ن را که حاب پاکست از محاسیه چه 
با کت( گلستان), 

داشتم داشتم حاب نیست دارم دارم حابي 


حافظ. 


ست. 
- از حاب برداشتن؛ تحویل گرفتن صاحب 
حاب جاری مبلفی را از سپرد؛ خویش. 

- بدست چپ حاب کردن؛ در حاب 
عقود انامل آحاد و عشرات را با انگشتان 
دت راست و مت و الوف را با دست چپ 
حابی کنند. و خاقانی در شمر زیر از 
«بدست چپ حاب کردن» اعداد بزرگ را 
بشمار آوردن خواسته الست 

<هر چندان مناقیش داند 

که‌بدست چیش حاب کند. خاقانی. 
-به حاب گذاردن: پول را به حساب 
جاری در بانگ گذاردن. به حساب ریختن. 
باب خوابانیدن. 

- حرف حساب. رجوع به حاب و حرف 
حابی شود. 

- حاب اعشاری. رجوع به اعشاری شود. 
- حاب البرجان. رجوع به همین ماده شود. 
- حاب برداشتن از کی؛ حاب بردن از 
کسی. حاب گرفتن از کی. از او ترسیدن: 
و این بشارت به اطراف فرستادند و ملوک و 
شسراف باز از او حسابها برداشتند. 
(جهانگای جوینی). 

- حاب به انگشت ہودنا حاب بدست 
بودن. حاب سرانگشتی دادن. برای سپولت 
حاب به انگشت کردن: 

سیاهی چو دریا پس پشت او 

حاب بیابان در انگشت او. 

در شرح این بیت گفته‌اند: که مراد از حاب 
بیابان حاب منازل و فراسخ است. و در 
انگشت بودن آن عبارت از دو چیز میتواند 
شد یکی آنکه مقدمۀ بزرگ و اهم در 
لشکرکشبها بطرف حدود آن است که به طرق 
و سبل مخوفه آ گاه باشد. دوم آنکه چون در 
حابهای عمده محتاج به قلم و درات و کاغة 
شود و حایپای خردرا عقد اصابع کفایت 
میکند. پس بیابان در انگشت بودن عبارت از 
کمال قدرت و فطنت و حزم و هوشیاری بود. 
از اینجا متفاد می‌شود که حساب وقتی که به 
انگشت نبت می‌یابد کنایه باشد از سهولت 
حاب از عالم به انگشت شماره کردن, 
چنانکه گذشت. و همین ممنی مراد است در 


این بیت میر معزی: 





حاب دانش ار را کرانه نت پدید 
| گرچه ملک زمین را پدست اوست حاب. 
و همچنین در این یت محسن تأثیر: 
هر تقد دل که می‌برد آن دست خوش‌نگار 
آخر به ما حساب به انگشت میدهد. 
(آتدراج). 
و این غیر از حاب عقود انامل است. 
- حاب تفاضلی. رجوع به تفاضلی شود 
- حاب جمل, رجوع به جمل و حاب 
جمل شود. 
¬ حاب رمل. رجوع به رمل شود. 
¬ حاب کشیدن؛ محاسبت. 
- شماره حاب؛ عددی که نشان‌دهنده 
ردیف حاب جاری در بانک باشد. 
|امعامله. 
< در حاب بودن از کی؛ ترسیدن از او. 
اندیشه داشتن و احتیاط کردن. متلا شخصی 
که‌برای همه کی مدرد و همه را زیرچاق 
یعنی محکوم خود میکند و چون بشسخص 
دیگر که لفظ مقابل اوست میرسد اندک 
احتیاطی بکار میرد. گویند از او در حاب 
است و نیز گویند ازو حاب میرد: 
با صبح روگشاده‌تر از اقتاب باش 
از هر که دم شمرده زند در حساب باش. 
صائب. 
برون ده از آن تار پرییج و تاب 
که زنار باشد ازو در حساب. 
باقر کاشی (خطاب به مغنی از آنندراج). 
= حاب پاک‌بودن؛ روشن بودن حساپ. 
کنایه از بی‌آلایشی و روشن بودن معامله 
است: کی راکه حاب پاک‌است از 
محاسبت چه با ک. 
حاب پا ک‌شدن؛ پا ک‌گردیدن حاب و 
معامله, 
¬ حاب پا ک‌کردن؛ تویه حاب و کنایه 
از تسوية معامله است. (آنندراج): 
باسان در قيامت پا ک‌نتوان کرد خون من 
همین جا پاک کن ای سنگ‌دل از خود حسابم را 
۱ صاب (از آندراج). 
عشق امد و شدم ز ثواب و عقاب پا ک 
دل از دو کون شستم و کردم حاب پا ک. 
ملاقاسم مشهدی (از آنندراج). 
- حاب پا ک‌گردیدن؛ کنایه از روشن شدن 
معامله است: 
مرا پیمانه پر میگردد از یک قطره چون گوهر 
اگرساقی دهد جامی حسابم پا ک‌میگردد. 
سالک یزدی (از آنندراج). 
سر بسر شدن حساب؛ پا ک‌گردیدن 
حاب. (بهار عجم). پایاپای شدن معامله. 
تهاتر. 
سری که میطلبیدی به خنجرت دادیم 
حاب ماو تو گردید سربر امروز. 





۸٩۲۵ حساب.‎ 


آشرف مازندرانی (از ارمغان آصفی). 
سر توی حساب بودن؛ کنایه از اطلاع 
داشتن و شریک بودن در یک ماجرا و وارد 
بودن در آن. 
بر حاب رسیدن؛ به موقع رسیدن 
ذی‌حق برای احقاق حق خویش. 
علم حساب؛ ارثماطیقی. دانش شمارة 
ور ترا از من برین دعوی گوا باید گواست 


مر مرا هم شمر و هم علم حاب و هم ادب. 
اترو 

|| محاسبه. رسیدگی و بررسی. 
- دیوان حاب؛ دفتر حاب: 
آنروز که روز حشر باشد 
دیوان حساب و عرض منشور. 

سعدی (طیبات‌ار 
رجوع به دیوان شود. ۱ 


¬ حق و حساب؛ لَصَفّت. انصاف: | گرراحدی 
از قانون حق و حساب و امور مستمره... 
تخلف و تجاوز نماید.... (تذکر:الملوک 
ص ۶۴). 

- ||اين ترکیب در تداول عوام امروزه به 
معنی رشوت بکار دودر ر 

- حق و حاب دانی؛ نصّفت داشتن. متصف 
بودن به صفت انصاف. 

ااحق. درست. محیج. 

حرف حساب؛ حرف حابی. 

= حرف حابی؛ حرف حساب. حرف حق. 
سخن یحساب. سخن درست. ادعای صحیح. 
-روز حساب؛ روز شمار. یوم‌الحاب. روز 
قیامت* 

اگربگروی تو به روز حاب 
مفرمای درویش را شایگان. 

به چنین بارخدایان و به چونین خلقان 
نام او زنده بود دایم تا روز حاب. 


شهید. 


فرخی. 

دانم که نیست جز که پسوی تو ای خدا 

روز حاب و حشر مفر و وزر مراء 
ناصرخسرو. 

با تن خود حاب خویش بکن 

گرمقری به روز حشر و حساب. 
ناصرخرو. 

به بهترین خلف و اربعین صاع پدر 

به صبح محشر و خمسین الف روز حساب. 

خاقانی. 

- یوم‌الصاب؛ روز حساب. روز شمار. روز 

جزاء. روز قیاست. قیامت. روز داوری. 

بو‌الدین. 

- از حاب؛ بصاب. بعوض. از عوض. در 

عوض. 

- ||بدرستی. حابی: 


1 - Calcul ۵۵۰ 


۶ حساب. 


مردمان چون کودکان بهشند 

وین دبیرستان علست از حاب. 
اصرخسرو. 

- بحساب؛ بجای. در عوض؛ و قد یحرق 

آجر و یباع بحاب الدیفروفس, (ابن 


البیطار). 

||گمان. تصور. 

< یحساب؛ بگمان, بتصور: بحاب شما: 
بگمان شما, 

-بحساب آمدن؛ بچیزی شمرده شدن. مقابل 
بحاب نیامدن: 


دریغ نیست مراهرچه هت در نظرت 
دلی چه باشد و جانی چه در حاب آید. 
سعدی: 
به روز حشر ترا دادخواه چندان است 
که خون من ز کجا در حساب می‌آمد. 
(از آندراج). 
-بحاب نیامدن؛ بچیزی شمرده نشدن؛ 
شاید که در حاب نیاید گناه ما 
آنجا که فضل و رحمت بی‌منتهای تست. 
سعدی (غزلیات). 
فردا که حاب جمله عالم طلبند 
آن ذره که در حاب ناید مائم. 
افضل کاشی (از ارمنان آصفی). 
- باب آوردن؛ چیزی شمردن. فرض 
کردن.انگاشتن. پنداشتن: 
کجادر حاب آورد چون تو دوست 
کدروی ملوک و سلاطین در اوست. 
سعدی (بوستان). 
به آن زهره دست زدم در رکاب 
که خود را نیاوردم اندر حساب. 
سمدی (پوستان). 
||شمار. حد و نهایت. 
- از حاب گذشتن؛ بار شدن. بی‌نهایت 
شدن؛ 
یکی توئی که به نضل از حاب بگذشتی 
یکی بود که رساند حساب را به هزار. 
ادن هار 
- بی‌حاب؛ بی‌حد. بی‌نهایت. عددی زیاد. 
عظیم. بسیار؛ 
خاطر خاقانی است مدحگر مصطفی 


زان ز حقش بی حاب هت عطا در حاب. 


خافانی. 
سوار هنرمند چابک‌رکاب 
که‌بر آتش انگشت زد بی‌حاب. نظامی. 
روا بود که چنین بی‌حساب دل ببری 
مکن که مظلمة خلق را جزائی هست. 

سعدی. 
نالیدن بی‌حساب سعدی 
گویند خلاف رای داناست. سعدی. 
بی‌حسابی؛ ظلم. ضد نصفت. بی‌عدالشی. 
ناعدالتی. 











- بد حاب؛ بدمعامله. 

¬ تصفیه حاب کردن؛ حاب راروشن 
کردن. تهاتر و پایاپای کردن معامله. 

- خودحساب؛ کی که قدر خویش بداند و 
پسای از گسلیم خویش ببرون نسنهد. 
خوش‌حساب. 

خوش‌جاب؛ خسودحاب. خوش 
معامله. مقابل پدحاب. 

- ذیجاب؛ در تداول امروز بر حسابدار 
وزارت دارانی که در وزارت‌خانه‌های دیگر 
انجام وظیفه میکند. اطلاق شود. رجوع به 
ذی‌حاب شود. 
حساب. حش ا] (ع ص. ج حاسب: بر 
دست او حملی روان کرد که اقلام کتاب و 
افهام حاب از حد و حصر آن قاصر آید. 
(ترجمة تاریخ یمینی), در اعداد کتاب و 
حاب منتظم بودند. (ترجمة تاریخ یمینی). 
پشته‌ها را چون قلم حاب بند از بند فرو 


پاشید. (ترجمه تاریخ یمینی چ ۲ ده .ق. 


ص ۴۵۲). 
حساب. (ح | (اخ) چشم... رجوع به 
چشم حاب شود. 
حساب. [خش سا](ع ص, () شسمارگر. 
(مسهذب الاسماء). مسحاسب. شسمارگر. 
تان 
حساب. [حس سا] (إخ) سمعاتی گوید: این 
نبت خاص است به مسحمدین ابراهیم‌ین 
الحاب الب‌خاری الفرائضی. واو را از آن 
روی حاب مینامیدند که عارف به حاب و 
مقدرات بود. او از موسی‌بن افلح و صالح‌بن 
محمد و حامدین سهل و جز آنان روایت کند و 
وفات او به ذی‌القعده سال ۲۳۹ «.ق,بود. و 
سپس گوید: قال ابن ما کو لاگذالک اخمرت به 
عن محمدین اجمدین سلیمان البخاری 
الحافظ فی تاریخ بخارا و کذالک وجدته 
مضبوطاً بخطه. (سمعائی). 
حساب ابجد. (ح ب أج) (تریب اضافی, 
[ مرکب) تهانوی گوید: حاب ابجد حساب 
مخصوصی است که آن را حساب جمل نیز 
گویندو آن حاب عبارتست از اینکه از 
حروف ابجد. به طریق متداول یعنی: ابجد. 
هوز. حطی. کلمن. سعفص. قرشت. شخذ. 
خظغ. از الف تا طاء مهمله را برای آحاد. و از 
یاء تا صاد مهمله را برای عشرات و از قاف تا 
ظاء معجمه را برای مآت و غین معجمه را 
برای هزار تمین کرد‌اند. ( کشاف اصطلاحات 
الفنون). رجوع به حاب جمل شود. 
حساب از خود داشتن. (ح اد تَّ] 
(مص مرکب) به خود مقرور بودن. (مجموعه 
مترادفات ص ۲۵۶): 
خاکساری پیش مغروران ندارد اعبار - 
گر حسایی داری از خود در حاب ما مباش. 











حساب بستن. 


لیم (از آنتدرا اج) (ارمفان آصفی). 
حساب اعشاری. [ے ب | اس رکیب 
وصفی, |مرکب) رجوع به اعشاری شود. 
حساب بازکردن. [حک د)لسص 
مرکب) حاب جاری مخصوص شخصی در 
بانک قرار دادن. ||با کی قرار معامل دائمی 
گذاردن. 
حساب برانداختن. [ے ب أتَ)(مص 
مرکب) رأی زدن و صواب اندیشیدن: 
حسابی که خاقان برانداختی 
به فرمان او کار ان ساختی, 
نظامی (از آنندراج) (ارمنان آصفی). 
حسابی که با خود برانداختی 
چنان نیست بازی غلط باختی. 
نظامی (از آنتدرا اج). 
حساب برحان. [ح بپ پ] ات رکیب 
اضافی؛ | مرکب) مجموعه عدد مظروب و 
مضروب‌فیه است. پس سه را جفر ونه را 
جداء و جمله را برجان گویند. (سنتهی 
الارب). رجوع به برجان شود. 
حساب برداشتن. اج ب تّ) مسص 
مرکب) حاب گرفتن. عبرت گرفتن, حاب 
بردن. رجوع به حاب گرفتن و حاب بردن 
شود 
ز چهر؛ تو بهشت آب و تاب بردارد 
زقامت تو قیامت حاب بردارد. 
صائب اصفهانی (از ارمفان آصفی). 
حساب بردن. [ح ب دذ] (مص صرکب) 
هراس داشتن از... از فرمان کسی سرپیچی 
نکردن و نتوانستن. رعب داشتن از... ملاحظه 
کردن‌از..: ۱ 
تاظم مدد ز سلسلهٌ اه جو که باز 
چرخ ار برد حاب ازین دودمان برد. 
ناظم تیریزی (از ارمغان آصفی). 
حساب برکشیدن. (ح ب ک ذ) اسص 
مرکب) دور کردن حاب. (ارمغان آصفی): 
بر سواد عمر چون زد سوی کاقوری بیاض 
یک قلم باید حاب آرزوها برکشید. 
مخلص کاشی (از ارمفان آصفی). 
||پرس و جو کردن. به کار کی رسیدگی 
کردن.از کی توضیح اعمال خواستن. 
حساب برهم زدن. لح ب هر د] (مص 
مرکب) پریشان کردن و سررشتة حاب از 
دست دادن 
شکرلب میشنید و دم نمی‌زد 
حاب ناز را برهم نمی‌زد. 
سلیم (از آنندراج) (ارمفان آصفی). 
|| تقلب كردن در حساب. ||جر زدن در قمار. 
حساب بستن. (ح ب ت ] (مص مرکب) 
قطع کردن حاب جاری. بستن حاب 
جاری یا حاب پس‌انداز در بانک. 
(اصطلاح بانکی). 





حساب پاک شدن. 


حساب پاک شدن. (ح ش د] (مسص 
مرکب) پاک گردیدن حاب رجوع به 

یات حاب شود. 

حاب پاک کردن. اج ک د1 (سص 
مرکب) روشن کردن حاب و معامله. رجوع 
به ترکیبات حاب شود. 

حاب پاک گردیدن.ح گ دا 
مص مرکب) روشن شدن حساب. رجوع به 
ترکییات حاب شود. 

حاب پس‌انداز. (ع پ ب ا (ترکیب 
خافی, | مرکب) حابی مخصوص که در 
+نکها برای تشویق مردم به صرفه‌جوئی و 

پس‌انداز کردن و ثروت اندوختن باز میگردد 
بیشتری برای اندوخته آن 





د ولا سود ر 
متظور میشود. 
حاب پس دادن. اج د) اسص 
مرکب) روشن کردن حسابدار وضع معاملات 
_ برای مول خود. ||توضیح دادن و دلبل 

وردن برای اعمال. روز قیامت باید از هم 
عمال حاب پس داد. 
حاب پس گرفتن. اح بٍ گ ر تَ] 
مص مرکب)" وادار کردن مئول یک بنگاه 
حابدار رابه روشن کردن حساب. 
حسایت. [ح ب ] (ع مص) حسابة. صاحب 
حب گردیدن. (از منتهی الارب). خداوند 
ند نیک شدن. گوهری و خداوند نزاد بزرگ 
. (زوزنی). گوهری و خداوند نژاد نیک 
حدن. (تاج المصادر بهقی). |[گوهری شدن 
نی دین‌دار و مالدار شدن. (مهذب الاسماء). 
حسابت. (ح ب ] (ع مص) حسابة, حسبان. 
حاب. حب. شمردن. (تاج السصادر 
بجقی) (زوزنی) (مهذب الاسماء). 
حساب تراش. (ح ت (تف مرکب) کسی 
کهبرای دیگران حساب‌سازی کند. 
جمل‌کندء صورت‌حاپ. 
حساب تراشی. [ح ت ] (حامص مرکب) 
حمل حاب‌تراش 
حاب تراشیدن. [ح ت ]( مص 
مرکب) حاب ساختن. حاب ‌سازی کردن. 
حاب تفاضلی. (ح ب ت ضٌ ] (ترکیب 
ءحفی) ۴ رجوع به تفاضلی شود. 
حاب جاری. (ح ب ] (ترکیب وصفی. | 
مرکب) حسابی که در بانکها به نام اشخاص 
-: مگردد و شرایط نقل و انتقال وجوه سپرده 
تراين حاب آسان میباشد. و معمولاً سودی 
ری آن منظور نمیشود آ. (اصطلاح بانکی). 
حساب جستن. (ح ج ت ] (مص مرکب) 
حاب خواستن. حاب کشیدن: 
روی عدالت بجوید ز هرکس 
حاب وکاب طوامیر و دفتر. 
رجائی اصفهانی (از ارمغان آصفی). 
حساب جمل. (ج ب جم ]تركب 

















اضافی, | مرکب) شمارش به وسيلة حسروف 
ابجد که در هشت جمله «اب‌جده «هوزه 
«حطی» « کلمن» «سعفص» «فرشت» «ثخذ» 
«ضظغ» جمع شده است. نه حرف اول برای 
آحاد و نه حرف دوم برای عشرات و نه حرف 
سوم برای مات و «نّه تمايندة هزار میباشد. 
بیرونی گوید: این ترتیب (ترتیب اب ت ث) 
آشکاره‌تر بود میان اهل کتاب پیش از عرب و 


این است: 

ا ب د ه و ز 
بگان ا 

۷ ۶ ۵ ۴ ۳۰ ۲۰ ۱ 

ا 

٩ ۸ 

ی کل ن س 
دهگان ۲ عِ 

۷۰ ۶۰ ۵۰ ۲۰ ۳۰ ۲۰ ۰ 

ف ص 

۹۰ ۰ 

ق ر اش ت ث 
مدگان 

Qes fes Tes ۲۰۱ ۰ 


څ ف ضظ غ 

۰ ۷۰۰ ۰ ۸ 
رجوع به التفهیم ص ۵۲ شود. و در چگونگی 
نوشتن این حروف گوید:ا گرعدداز مرتبه‌های 
بسیار بود چون آحاد و عشرات و منین. 
نخست بزرگتر باید بشتن, چون صدگان که 
نت باید نبشتن. آنگاه دهگان. آنگاه 
یکان. و نمود؛ آن صد و پانزده چنین باید 
نبشتن «قیه» و زبر خطی باید کشیدن تا او را 
از میان سخنان پدید آرد, و دلالت کند که 
شمار است نه سخن. وا گرعدد صدوپنج باشد 
چنین باید نبشتن: «قه» و ا گر چهل‌ودو باشد 
چنین: «سب» و ا گر هزار و دو باشد چنین باید 
نبشتن: «غب» و اگردو هزار باشد چنین بايد 
نبشتن: «بغ» زیرا که چون خرد بر بزرگ مقدم 
شود او را از «غب» جدا کند. و دلیل باشد که 


ies or 





از بهر مرادی کردہ باعد'. 
رس‌الخط حاب جمل -بیرونی آرد: و 
عادت نبشتن این حرفها چنان رفت که جیم را 


دنبال ببرند تا «حا» را نماید. زیرا که حاجت 
به «خاه که ششصد است کم آید. زیراکه 
شماره‌های نجوم بر میصد و شصت رود. و 
یاه را از پس کشند تاا گرتقطه نون نزدیک او 
باشد «بی» را نماند. تا میان ایشان فرق بود. 
« کاف» را چفته کند تا «لام» را نماند. و 
«نون» را بزرگتر از «راء» و دزای» دارند و 
نقطه‌زده. و بن «نون» خميده, تا ميان ایشان 








حساب جمل. ۸٩۲۷‏ 


فرق بود. زیرا که رای را تقطه نزتد و زای را 
نقطه زنند و میان «سین» و «شین» فرق نقطه 
است و چون نون یایی به آحاد سرکب شود 
نقطُ «نون» میان ایشان فرق کند و آنگاه 
احتیاط کند تا «یا» را نیز نقطه زنند و گر صفر 
باید نوشتن بجای فارغ از عدد و زیر دایرۀ 
صفر خطی مماس باید کشیدن تا فرق بود 
میان او و میان «هی». فاما به میان رقمهای 
هندوان این خط زبر صفر نباید کشیدن که 
آنجا «هی» نیست. (التفهیم مص 0۴-۵۲). و 
آقای دمایی چنین افزاید: در نوشتن حسروف 
تقویمی به مرور زمان اندک تصرفی شده 
است. اعداد نجومی و تقویسی روی روف 
ایجد قرار گرفته است. باین ترتیب که از 
«الف» تا «طاء» احاد و از «ی» تا «ص مر 
عشرات و از «ق» تا «ظ» مأت و «غ» هزار 
است. در اعداد مرکبه عدد بزرگتررزا بر 
کوچکتر مقدم میدارند بترتیی که در فارسی 
تلفظ مکنيم. مثلاً هزار و سیصد و پنجاه و 
شش را چنین مینویسند «غشنو» وا گرمحتاج 
به تکرار هزار شوند باز مثل تلفظ فارسی 
شمار: تکرار را بر رقم هزار مقدم مینویند 
«بغ» یعنی دو هزار و «جغ» یعتی سه هزار... و 
برای اشتباه نشدن رقمها به یکدیگر «جیم» 
مفرد را دبال بریده و بی‌تقطه مینویسند, اما در 
تضاعیف هزار نقطه میزند. «دال» را بشکل 
زاویۀ منفرجه‌ای رسم میکنند که دو ضلعش 
اندکی کمانی و مقوس باشد, «هاء را په شکل 
دایرۀ کوچک. « کاف» مفرد را به شکل مطح 
کوفی مینویسند. اما « کاف»م رکب غیر مطح 
نوشته شده و سرکش آن از بالا به بائین 
کشیده میشود. شبیه دالف» و «لام» در خط 
شکته و تعلیق. «یاء» مفرد رأامعکوس و 
مرکب را به شکل دندانة «با» و «تا» مینویند 
و در هیچ حال نقطه نمیگذارند. «نون» را در 
همه حال نقطه میزنند و اگر مفرد باشد از 
«زای» بزرگتر و با دنبالة خمیده رسم میکنند. 
«باء» مفرد مانند «جیم» مفرد بی‌نقطه نوشته 
مشود مگر در تضاعیف هزار, اما ميان 
تقویم‌نگاران و زیج‌نویسان رسم شده است که 
بجای «باء» تنها یک نقطه میگذراند. «زای» 
هوز را غالا نقطه مبنویند زیرا که سوارد 
استسال راء مهمله یمنی ۲۰۰ پتیاس سعلوم 


1 - Faire rendre ۵ quelqu'un compte. 
2 - Calcul différenliel. 

3 ۰ Compte courant. 

۴-و بابر این گفتۀ بیرونی: هرگاه حرف 
بزرگتر پیش از حرف کرچکتر باشد جمع 
خوانده شرد و هرگاه حرف کرچکتر پشنر آید 
خرب خوانده شرد. ولیکن این فاعده در 
ماده‌تاریخها که در شعر می‌آبد اجرا نگردیده 


است, 


۸ حاب‌خرده. 


میشود و در صورت بیم اشتباه نقطه يا علامت 
دیگر منهند. صفر, خاصه در مورد علامت 
برج حمل دو ضمة معکوس روی یک‌دیگر 
نوشته میشود شبیه به ها الف خط شکسته. و 
بجای خالی از عدد پیتینیان در ارقام نجومی 
داثر؛ کوچکی رسم کرده بالای ان خط ساس 
میکشیده‌اند. (حاشۂ التنهیم ص ۵۴). تا اینجا 
راجع به بکار بردن حروف ابجد بجای اعداد 
بود. اما گاهی نویندگان کتابهای قدیم در 
مواردی اعداد را بجای حروف مینوشتند. از 
جمله وقی میخواستند کلمه‌ای مقدس را به 
خامه آورند برای آنکه آن کلمه و حروف 
مقدس از تماس با دستهای آلوده و تاپا ک 
مصون باشد آنها را با اعداد نشان میدادند 
چنانکه محمد را بصورت (۴۰: ۸ ۰۴۰ ۳۰ 
۴) مینوشتند و برای کوتا‌نویسی از گذاردن 
صفرهای مکرر خودداری کرده و برای تمبیز 
آحاد از عشرات و مأت خطی در زیر آنها 
کشیده. و چنین قرار داده بودند که ا گر دنالا 
عدد در بالای خط بماند آحاد باشد وا گربخط 
رسید عشرات و اگراز خط گذشت مآت را 
نشان دهد مثلاً کلمة «ایرانی» را بجای این 
شکل (۱. ۰۱۰ ۰۲۰۰ ۸۱ ۵۰ ۱۰) به این شکل 


۱ ۸ ۲ 


دربار؛ موضوع حاب جمل کتابهائی بنام 
«حساب الجمل» و «الس‌ختصرالجمل» و 
«ارجوزة فی‌الجمل» و سک المسجده و 
«بحر الفاظ» تالیف شده است. رجوع به 
الذریعه ج۷ص۸ر ٩و‏ ج۱۲ وک لمة 
«مادهء‌تاریخ» شود. تهانوی آرد: و در حدیث 
آمده که ویل لمالم جهل من تفسیرالاب‌جد. و 
معنی ابجد این است. «ابجد»؛ یعنی حضرت 
آدم علیه‌اللام آلود؛ گناه شد. «هوزه؛ پعنی 
آن حضرت پیروی نفس خود کرد و از این‌رو 
نمیم بهشت از او زایل گردید. «حطی»؛ یعنی 
گناهان آن حضرت در تتیجه بازگشت بحق و 
طلب آمرزش از او عز اسمه مانند برگ 
درخت بریخت. « کلمن»؛ یی أن حضرت 
بکلماتی متکلم شد. تا توب او مورد قبول و 
بخشایش خداوندی واقع گردید. «سعفص»؛ 
یعنی دنیا بر آن حضرت تنگ شد. پس کار 





خود را بخدا باز گذاشت. «قرشت»: یعنی 
بگناه خود افرار آورد و خداوند نیز به کراست 
و بزرگواری بدو نیکی فرمود. «ثخذ»: بعنی 
آن حضرت از حق نیرو گرفت. «ضظغ»؛ یعنی 
به عزیمت لاله الا لله سحمد رسول اله دل 
قوی داشت. ( کشاف اصطلاحات الفنون). 





حساپ روشن کردن. 


طلب. ||کنایت از کینه و عداوت پشیه‌دار. 
حساب خطنین.(ح ب خط ۶] (ترکیب 
اضافی, | مرکب) بیرونی در پاسخ به این که 
حاب خطائین چیست؟ گوید: بدین شمار 
ان چیز راکه خواهد عددی نهد چنانکه 
خواهد. گر باتفاق راست آمد یافت. و اگرنه. 
ناچاره او را خطا افتد و مقدار آن خطا نگاه 
دارد. و دیگر باره عددی نهد چنانکه خواهد. 
اگرنیز بافت, وگرنه هم خطا کند. و آنگاه از 
دو خطا صواب بیررن آرد. بطریقی که آن 
مشهور است مان شمارگران. السفهیم). 
نجیب‌الاین علی‌بن محمدین مکی عاملی 
تلمیذ صاحب معالم و نیز میرزا مصطفیبن 
میرزا حسن‌بن میرزا باقر تبریزی در حاب 
خطانین کتاب جدا گانه نگاشه‌اند. (لذریعه 
ج۷ ص 
حساب خواستن. (م خات] (اسص 
مرکب) حساب پس گرفتن. حاب گرفتن. و 
در تداول عامه حاب کشیدن: 
چونکه تخواهی از پس شصت سال 
ای متفافل ز تن خود حساب. 
ناصر خسرو. 
حساب دادن. (ح د] (مص مرکب) پس 
دادن حساب. حاب پس دادن. ساب 
کردن 
| گرچه دورم از آن بزم میتوانم داد 
حاب خند: گل با شمار گریة شمع. 
صائب اصفهانی (از آنندراج) (ارمغان آصقی). 
هر تقد دل که میرد آن دست خوش‌نگار 
آخر به ما حساب به انگشت میدهد. 
تأثر اصنهانی (از ارمنان آصفی). 
حسابداز. (ح] (نف مرکب) آنکه حاب 
خرج و دخل اداره یا جانی را نگاء میدارد ۱. 
محاسب, خاب 
حسایداری. (ع] (حامص مرکب) عمل 
حسابدار. مجاسبه. جاب. شمار آ. ||( 
مرکب) ادارة محاسبات. 
حساب داشتن. اج ت (مص مرکب) 
حساب داشتن با کسی؛ با او معاملة نقد و نيه 
و ساتند آن داشتن. ||حساب داشتن در یک 
شعبة بانک؛ حساب جاری یا پس‌انداز در آن 
بانک داشتن. || حساب نگاه داشتن: 
حاب امشب و فردا به زلف او همی دارم 
شمار ظلم ر یداد کی برهم نیگردد. 
نظیری (ارمغان آصفی). 
- حاب از خود داشتن: کنایه از مغرور 
بودن ` 
خا کساری پیش مفروران ندارد اعتباری 
گر حایی داری از خود در حاب ما مباش. 
سلیم طهرانی (از ارمغان آصفی). 


حساب خرده. (ح خ 3 /:)(مسرکب) | حساب‌دان. [ح] (نف مرکب) دانندة 


طلب اندک. بدهی اندک و مختصر. |أبقية 


حساب. حساب‌داننده. کسی که از حاب سر 





در می‌آورد. ||کنایه از قانون‌دان. (آنتدراج): 
بیار کم شمردن ما لایق تو ست 

شاه ان بود که خوب نداند حاب را. 

یحبی کاشی (از ارمفان آصفی). 

|ازبان‌دان. (آتدراج). 
حساب‌دانی. [ح] (حامص مرکب) حالت 
حاب‌دان. 
حساب درم و دینار. (م ب د ز ما 
(ترکیب اضافی. | مرکب) بیرونی در پاسخ به 
اینکه حاب درم و دینار چیست؟ آرد: این 
حسابی است از جبر و مقابله یرون آورده. و 
گاهگاه شی»های مجهول ببشتر از یکی 
باشند. پس لقب و نام باید کردن تا بنياميزد. 
گروهی چون هندوان شیء‌ها را گونه دهند و 
بگویند. شی» ساده و شیء کبود و شی» زرد و 
شىء سرخ. السفهیم الى صناعة الشنجیم 
ص ۵۱). چلبی گوید: حاب درهم و دیتار و 
فلس شعبه‌ای از علم حاب است که بوسیلة 
آن مجهولات عددی که مجهولاتش بیش از 
معادلات جبری باشد استخراج کنند و 
مجهولات را بنام درهم و دینار و فلس نامند. 
ابن‌فلوس اسماعیل‌ین ابراهیم‌ین غازی 
ماردینی (۶۳۷ ه.ق.) در این مسئله کتابی 
دارد و نیز در این موضوع «الشاملة» از خرقی 
و «الکافی» از کرخی و مختصر آن از 
سموئیل‌ین یحی‌بن عباس مقربی اسرانیلی 
(۵۷۶د.ق)تألیف شه است. (کشف 
الظنون). 
حساب دور و وصایاء [ج ب د ر زا 
(ترکیب اضافی. | مرکب) بخشی از علم 
حاب در نزد مسلمانان بوده که از جير و 
مقابلت سرچشمه گرفته است. و آن برای 
وصیت‌نامه‌هائی که در اجرای آن مجریان په 
دور برخورد میکردند و حل آن متعسر بود 
بکار برده ميشد. چلبی در کشف‌الظنون چهار 
کتاب در این موضوع به ابوحنیفه دینوری 
احمدین داود (۲۸۱ «.ق.)و احمدین سحمد 
کرابیی و ابوکامل شجاعین اسلم و 
حجاج‌بن یوسف‌بن مطر نبت داده است. 
حساب د یوانی. اع ب ] (ترکیب وصفی, 
امرکب) حاب دولتى: و نسخجات 
محاسبات عمال و مؤدیان حاب دیوانی کل 
ولایبات... (تذکرة السلوک چ دبیرسیاقی 
ص‌عا. 
حساب رمل. (ح ب ر ] (ترکیب اضافی, | 
مرکب) رمل. رجوع به نل شود. 
حساب روشن کردن. (ح ر ش ک ذا 
(مص مرکب) تصفیة حساب کردن: 

وی در حاب دلیا ناورده‌ای دل من 


1 - Complable. 
2 - Comptabillé. 


حساب ساختن. 


گوياکه با دل من کردی حاب روشن. 
سنجر کاشی (از انندراج در ماد حاب 
کردن). 
حساب ساختن. (ح تٌ] (مص مرکب) 
حساب‌تراشی کردن. حساب‌سازی. 
حسالب ساز. (ح ) (نف مرکب) کی که برای 
دیگری حاب بتراشد و بسازد. 
حساب سازی. (ح] (حامس مرکب) عمل 
حاب‌از. حاب ساختن. حاب ‌تراشی. 
حساب‌سازی کردن. اح ک د] (مص 
مرکب) عمل حاب‌ازی را انجام دادن. 
حساب سرانگشتی. اج ب ش ا گا 
(ترکیب وصفی, |مرکب) حاب هوائی. 
حاب عقود انامل. رجوع به ترکیبات 
حساب و حاب عقود انامل شود. 
حساب سوخته. (ح ت] (نمف سرکب) 
حاب که مدتی از آن گذشته باشد یا 
بتانکاریی که به علتی قابل مطالبه نباشد. 
حسالب شدن. [ح ش د] (مص مرکب) 
محسوب شدن. چیزی رابه حاب کسی 
گذاشتن اعم از این که مال شخصی او باشد یا 
نه. (قاموس کتاب مقدس). 

-چیزی به حاب کی منظور شدن؛ به پای 
ار محسوب گردیدن. 
حساب طلبیدن. (م ط ل د] مسرکب) 
حاب خواستن. حاب کشیدن: 

فردا که حاب جمله عالم طلبند 

آن ذره که در حاب اید ماثیم. 

افضل کاشی (از ارمفان آصفی). 

حساب عقود انامل. اع ب ع د ا وا 
(ترکیب اضافی, | مرکب) هریک از بندهای 
(عسقود) انگشتان دست را بسه شماره‌ای 
اختصاص داده بودند. چنانکه بندهای دست 
راست نماینده آحاد و عشرت و بندهای 
دست چپ نمایند؛ مأت و الوف بود و هنگام 
شمار کردن آنها را نشان سیکردند. صاحب 
ذریعه گوید: در احادیث آمده که حاب عقود 
حسابی است که همه مردمان به هر زیان فهم 
آن توانند. و اختصاص به اهل یک زبان 
نداشته است. و آقارضی قزوینی گفته است که 
آن حساب قبطیان بوده و ایشان برای 
نگاهداری حاب با انگشتان خویش سی و 
دفت شکل تهیه کردند که نه صورت برای 
آحاد و نه برای عشرات و نه برای مآت و ده 
صورت برای الوف بوده است. و برای توضیح 
حاب عقود کتابهایی بنام «ایضام‌الدلائل» و 
«حل العقوده و «لوح الضبط فى حاب 
القبط» و «مختصرالجمل» و «ارجوزة جمل 
عقود» و ته کتاب بام «حصاب عقود» تأیف 
شده است. الذریعه جصص٩‏ - 4۱۱ چلبی 
گوید:حساب عقود اصابع نزد صحابه پیشمبر 
متداول بوده است و در این موضوع ابن حرب 








ارجوزه‌ای سروده است و شرف‌الدین یزدی 
رساله‌ای دارد. ( کشف الظنون). 

حساب فرالض. (ح ب ف ء) (نرکیب 
اضافی, [ مرکب) بخشی از علم حاب نزد 
مسلمانان است که قوانین تقسیم ترکة مردگان 
در آن جمع است و چلبی شش کتاب در این 
موضوع به ابن ثابت و ابوالقاسم حوفی و ابن 
اللمر و جمدی و هنودی و امام الحرمين نبت 
داده است. (از کشف الظنون). 

حساب کقاب. [ح ک ] ([ مرکب. از اتباع) 
حاب و کتاب. رجوع به حاب و کاب 


شود. 
حساب کردن. اج ک 3] (سص مرکب) 
محاسبت حاب: 
آنگهت ای پر ندارد سود 
با تن خویش کرد جنگ و حساب. 
ناصرخرو. 
با تن خود حاب خویش یکن 
گرمقری به روز حشر و حاب. 
ناصرخسرو. 
گھی کہ جرم مرا پیش تو حاب کنند 
تو رشحه‌ای ز کرمهای بی‌صاب بریز. 
خاقانی. 
منکه خاقانیم حساب جهان 
جو بجو کردهام به دست خرد. خاقانی. 
حسابی کرد با خود کاین جوانمرد 
که‌زد بر گرد من چون چرخ ناورد. نظامی. 
کنون‌کرد باید عمل را حساب 
نه وقتی که منشور گردد کتاب. 
سمدی (بوستان). 
چو دی رفت و فردا نیاید بدست 
حاب از همین یک نفس کن که ست. 
سمدی (بوستان). 


تو حاب خویشتن کن نه حاب خلق سعدی 
که‌بضاعت قیامت عمل تباه داری. سعدی. 
وهمه وقت خواب نکند و حاب نفس خود 
کند. (مجالس سعدی). |آکتایت از بررسی 
کردن. مطالعه و دقت کردن. ||اعتبار کردن. 
فرض کردن: 

خال سياه راز چه رو نافه نشمرد 

چشم ترا هر آنکه به آهو کند حساب. 

طنرا (از آنندرا اج). 

حسا ب کشیدن. (حکَ /ک ذ] امسص 
مرکب) حاب خواستن از عامل و حسابدار. 
حاب طلیدن از کسی. 
حسا بکننده. [م ک نَّن /د] انسف 
مرکب) کی که حاب کند. دیان. (منتهی 
الارب). محاسب. 
حسا بگاه. (ح) (! سرکب) دیبوان که در 
هندوستان آنرا کچهری گویند. (آنندراج). 
جای حاب کشیدن. ||کنایه از روز قیامت و 
صحرای محشر: 








حساب نجوم. ۸۹۲۹ 
اهل فریقین در تو خیره بمانند 
گربروی در حابگاه قیامت. سعدی. 


ز شرم کترت عصیان من به رعشه فتد 
حایگاه قیامت چو ارض نیشابور. 
عرفی (از آتدراج). 

حسابگو. (ح گ) (ص مرکب) سحاسب. 
حاسب. خشاب. ||کایت از انان محتاط و 
دوراندیش. ]|فال‌بین. فالگو یا نوعی از آنان. 
رمال. 
حسا بگرافه. (ح گ ن] (ق مرکب) کاری 
حابگرانه آغاز کردن. با احتباط و با توجه و 
دقت شروع کردن. 
حسا بگرفتن. (ح گ ر ت) (مسص 
مرکب) حساب کردن. شمارة چیزی را از بر 
نگاه داشتن برای پاسخ گفتن: 7 
عقد زلفت گرقم از سر زلف 
چند گی م حاب نامعدود. ٍ 

کمال خجندی (از آنندراج). 
روزی که حساب کشتگان گیرد 
خاقانی را در آن حیبش بین. 
آخر چه حساب گیرد انگنست 
کوراز میان فروگذارد. ۱ 
||مقایسه كردن: 
گرفتم حساب جمالش به ماه 
رخ او ز صد مه فزون آمده است. 

کمال خجندی (از انندراج). 


خاقانی. 


|امعتبر داشتن: 

ناز تحویل کند آنکه به عاشق شب و روز 

چه حسایست که هرگز نگرفتش بحساب. 
تأثیر (از آنندراج). 

آنقدرها که سپرده است به خود خصم دغل 

غیر خود راعجبی نیست نگیرد به حاب. 
ا (از آتدراج). 

||کنایت از حساب بردن از کسی. ترسیدن, 

حاب برگرفتن. عبرت گرفتن: 


خرد ز پیری من کی حساب برگیرد 
که‌با چو تو صنمی طفل عشق میبازم. 
حافتظ. 
حسابی برگرفت از راه تدییر 
نبود آ گه‌ز بازبهای تقدیر. نظامی, 
روزی به صدر کعبه مربع‌نشین شویم 
گیریا گرحساب کلوخی ز خشت ما. 
۱ سنجر کاشی. 
از آن زمان همه عالم حاب میگیرند 
که‌در قلمرو اتصاف خودحايانيم. صائب. 
حسا بگری. (ح گ] (حسامص مرکبا 


عمل حساب‌گر. محاسبی. ||دوراندیشی. 
]|تالگیری. 
حساب نجوم. (ح ب نْ) (ترکیب اضافی, 
[مرکب) بخشی از علم حاب نزد ملمانان 


بوده و در آن از درجات و دقیقه‌ها و ثائیه‌ها و 


تالثه‌ها با ضرب و بخش و جذر و تفریق و 





۰ ساب نگرفتن. 


حسافة. 





مراتب صمودی و تزولی بحث میشده است. و 
.در آن کتابهای مسقل نگاشته‌اند. 
( کف الظنون). 

حساب نگرفتن. (ح زگ ر ت] (مص 
مرکب) معتبر نداشتن. توجه نکردن. (بهار 
عجم) (غیاث اللفات) (آنندراج), 

حساب نگه داشتن. ( نگ ت ] (مص 
مرکپ) حساب‌داری کردن. حساب را نگاه 
داشتن. حسیب نگه داشتن. رجوع به چیب 
شود. 

حساب نمودن. (ح نب 7 د] (مسص 
مرکب) حاب کردن. به حاب اوردن. 
اعبار کردن. فرض کردن. 
حساب‌نمودنی. اج ن / ن / ن 15 *س 
یاقت) سزاوار حاب کردن. قابل اعتبار. 
قابل فرض. 

حساب نهایت خرد. ام 9 9 خا 
(ترکیب وصفی, [ مرکب) ‏ حاب ربز. ارقام 
بی‌نهایت ریز. حاب بی‌نهایت کوچک. 


رجوع به حساب شود. 

حساب پیست: (ح ] (جملة فعلید) درست 
= امثال: 
داشتم. داشتم حاب نیست. دارم دارم 
حاب است. 


حساب و کتاب. (ح بُ ک] (تسرکیب 
عطفی, [ مرکب) رجوع به حاب کتاب شود: 
حاب وکتابی در میان نیست: یعنی سازمان 
نامر تب و مشوش است. 
حسابة. (ح ب 1 (ع (مص) رجوع به حسابت 
شود. 
حساب هوائی. (ح ب ذ] (ترکیب وصفی, 
[مرکب) بخشی از علم حاب نزد مسلمانان 
بدین نام خوانده شده است. و در آن بدون 
استفاده از کاغذ و قلم و حتی انگشتان مائل 
ریاضی را حل نمایند. در مقابل حاب تخت 
و تراب که به تخت و خاک نیازمند است. 
حاب هوائی قوانین و مقرراتی دارد و بیشتر 
بازرگانان در حال سفر و سوقیان بی واد از آن 
استفاده میکردند. ( کشف‌الظنون). 
حسابی. [ح] (ص نسبی) منوب به 
حساب. فرد کامل. هر چیز که قدر و شانی 
داشته باشد. (آنندراج): آدم حسابی, زن 
این کار ای طب اند 
حن تو حابی شده مه در چه حسابست 
خورشید ز رشک تو چنین در تب و تابست. 
ظهوری (از آتدراج) 
حرف حسابی؛ گفتاری ممقول. سخنی 
منطقی. مدلل ". درست. مقابل ناحابی: 
حرف حسابی جواب ندارد. 
- مرد حابی؛ مرد کامل. مرد معقول. مرد 
تمام. 








||مربوط به محاسبات: هرگوثه بازیافت و 
دقت حابی که داشته باشد مشارالیه به عمل 
می‌آررد. (تذکرةالملوک ص۴۵). در آخر سال 
اسناد حابی در دست داشته. (تذکرة‌الملوک 
ص۴۵). دو روز دیگر از روزهای صفته در 
خانة خود به دعواهای حسابی عرفی میرسد. 
(تذکرةالملولک ص ۱۳). 
حسابی تفرشی. ام ي ت با انا 
میرمحمدحین‌خان عمیدالسلک پر 
مرحوم میرزا علیاصفرخان نصرةالملک که 
خ‌انوادء ایشان همه از سادات محترم 
صحیح‌السب تفرش بوده‌اند. من [قزوینی ] 
در پ‌اریس بااو اشنا شدم مرد بسیار 
مهذب‌الاخلاق مژدب مطلم بصیری بود. 
وفاتش در سال ۱۳۴۵ د.ق.راتع شده است. 
(وفیات مماصرين محمد قزوینی, مجلة 
یادگار سال سومش f‏ 
حسابی نطنزی. [ح ي نط ] (إِخ) یکی از 
شعرای فارسی‌زبان و از اهالی اصفهان بوده. 
به | کثرعلوم و موسیقی آشنائی داشته از اشعار 
او است: 
کینه میورزند با حسرت‌کشان دوره گرد 
بخشد انصافی خدا پهلونشینان ترا. 
صادقی کتابدار او را نطتزی دانسته, گوید: 
تصلیفهای خوب میسازد. و صاحب قاموس 
تسرکی او رااصفهانی شمرده است چون 
صاحب آتشکده او را در فصل اصفهان آورده 
گوید:از اهل قصبة نطتز است, (ذریعه ٩‏ 
ص ۲۳۶) (قاموس ترکی). 
حسابیة. (ح بی ی1 (ع ص نبی) منسوب 
است به حسأب و بعضی گفه‌اند تخلص 
شاعریست. (غیاث) (آندراج): واگرنقصانی 
و کری در مالیات دیوان به جهتی از جهات 
حسايية بهم رسد... (تذکرةالسلوک ص 6). 
وزیر اصفهان از قرار اسناد حساییه که برقم 
وزیر دیوان اعلی... (تذکرتالملوک ص۱۵). 
حسان. خش سا](ع ص !اج ہا 
(غياث). ج حسود. (دهار). حاسدان. 
حودان. رشگنان. حدورزان: 
حساد تو را در دل و در پشت شکت است 
جز پشت و دل حاسد پند شکته. 
سوزنی, 
نظام کارها گسته شد و شماتت حساد و 
تجاسر اضداد به اظهار رسید. (ترجمة تاريخ 
حسادت. اح د] (ع مص) حد ورزیدن. 
بد خواستن. تمنا کردن انتقال نعمت و فضیلت 
از کسی بسوی خویش یا زایل شدن از وی. 
(انسندراج) رشک. رشک بردن. حسد. 
بدخواهی. بد خواستن. (تاج المصادر بهقی). 
رشگنی. بدخواستن برای کی ". 
حسادت کردن. (ح / دک د] (سص 








مرکب) حد ورزیدن. حسادت. 

حسادة. اح 1 (ع مص) رجوع به حسادت 
شود. 

حسار. (ح] (ع!) نباتيست. (مهذب الاسماء). 
نباتیت که به گزر ماند. ||سپندان. 

حساس. (ح] (ع !) ماهی ریز که آن را 
خشک کنند. (منتهی الارب). ماهی خرد. 
(مهذب الاسماء). |[پاره‌های سنگ‌ریزه. 
||ریزه از چیزی. ||شومی. |یدخوئی. (منتهی 
الارب). |[بدخو. (سهذب الاسماه). اج 
خاتة. 

حساس. [ح] (ع !) در حق چیزی گوبند که 
انرا تحص کند و نابند. (سنتهی الارب). و 
فارسی‌زبانان در این وقت «لعنت بر شیطان» 
گویند. 

حساص. [حش سا) (ع ص)؟ تیک درپابنده. 
(غیاث). بسیارحس. سخت‌ادرا ک. تیزحس. 
شدیدالهی. 

سولهای حساس: ب‌اخته‌های 
احساس‌کننده. رجوع به سلول و به کتاب 
جسانورشناسی عمومی فاطمی ص۱۶۸ و 
۲ شود. 

حساسات. [ح)(ع !اج شاشد. حماس, 

حساسة. (حش ساش](ع!) گلی است که با 
ببسودن و بپرماسیدن برگهایش فروهشته 


شود. 
حساسة. [ح س] (ع ) ماهی خشک. ج, 
خاس وحاسات. 


جساسی. [حّش با (حامص) حساسیت. 
حاس بودن. حاس شدن. حاسی سامعه. 
حاسی ذاتقه و ماد آن. حساس بودن عضو 
مخصوص آن حس. 
جساسیت. [حّش سای ی ] (ع مص 
جعلی. (مص) حناسی. رجوع به حساسی 
شود: حاسیت نت به عوامل خارجی؛ 
زود مستأثر شدن از آنسها رجسوع به 
جانورشناسی ج ۱ صص ۱۲-۱۰ شود. 
حساسیت المی. [مّش ساسی ی تا 
ل] (ترکیب وصفی, | مرکب) در مقابل درد 
حباس بودن و نامتحمل بودن. 
حساف. (ح] (ع مص) درودن کشت. 
(متهی الارب). 
حسافة. رح ف ] (ع !| آنچه بیفتد از خرما. 
(مهذب الاسماء). آنچه فرو ریزد از خرمای 
تباهشده از درخت از پوستهای خرما. 
| خشم. |اکینه. دشمنی. (منتهی الارب). 
|[آب اندک. |[بقیة طعام. |إسونش سیم. 


(متهی‌الارب). 
Calcul Infinlésimal.‏ - 1 
Juste. Raisonnable.‏ - 2 
Jalousie. 4 - Sensible.‏ - 3 


حساکا. 


= حافة ناس؛ فرومایگان از مردم. (منتهی 
الارپ). 

حسا کا. [ح ] (اخ) رجوع به حسکا شود. 
حسا کاوان. [ح] (ٍخ) از نواحی کرمانشاه 
بوده است. مستوفی گوید؛ از کرمانشاه تا 
جکارس شش فرسنگ و از آن تا دیه 
حا کاوان پنع فرسنگ و از او تا ديه کرند و 
خوشان شش فرسنگ است. (نزهةالقلوب 
ج۲ ص۱۶۵ 

حساککت. (ح ک] (ع !) ریزه‌ها از هسر 
چیزی. (منتهی الارب). 

حسا کل. [ح کی | (ع!) ج حسکل. (منتهی 
لارب). 

حسا کلة. (ح کِ ل] (ع !) حا كله جنده 
ریزگان لشکر. (منتهی الارب). 

حساکه. اج ک ] (ع !| حب‌اکت. کینه. 
عداوت. دشمنی. (منتهی الارب). 
حساله. (42] (ع لا سیم. ||سونش سیم 
(منتهی الارب). حسافة. ||سپوس جو و جز 
آن. حثالة. پوست جو که ريزیده شده باشد. 
|اردی از هر چیز. || خشارة مردم. فرومایه از 
مردمان. 
حسام. [ح] (ع !)مشر بسران. (مهذب 
الاسماء) (ددار). شمشیر تیز. شمشیر برنده. 
تیغ تزه 

آنجا که حسام او نماید روی 

از خون عدو گیا شود روین. 
برلب جام نگاریده غلامی را 

داده در دستش آهخته حامی را. 


عسجدی. 


متوچهری. 


زبس رکوج و سجود حسام گوثی تو 
دوا مگر که همی بندد آهنین دستار. 
ابوحنيفة اسکافی (از تاریخ بیهقی ج ادیب 
ص۲۷۹ 
کی‌نرست و گر رست خورده بود حسام 
کی‌نجست وگر جت خورده بود ستان. 
تطران. 
احان چراکتی و تفضل بجای آنک 
فردا بروز جنگ و چفا برکشی حسام. 
تام رخ رو 
بحرب اهل ضلالت ز بهر کشتن جهل 
سخن ترا چو برنده‌حسام باید کرد. 
ناصرخسرو. 
ابلیس | گربگوید نام حام تو 
از هيبت حسام تو گردد زبانش لال. 
ناصرخسرو. 
چون در کف تو گشت کشیده حسام تو 
آید به گوش درلت عالی پیام تو. 
معودسعد. 
برآورد خورشید زرین‌حام 
فرو رفت مه همچو زرین‌سپر. مسعودسعد. 
حم را که زند غم کنم ز روی سپهر 








سؤال را که کند دل دهم به اشک جواب. 
معودسعد. 
هست حامت همیثه بر سر اعدا 


گونی‌کز عقل کرده‌اند حامت. معودسعد. 


زعقل ساز حسام و ز دست ساز پر 

که‌با زمانه و چرخی تو در جدال و تطاح. 
مروفد 

سنان تست قدر گر مجسم است قدر 

حام تست قضاگر مصور است قضاء 
معودعد. 

تاکه حامت قوام ملک عجم شد 

آء ز اعدای تو تا قوام برامد. خاقانی. 

تو دامع روم و از حامت 

زلزال به دامغان ببیتم. خاقانی. 

ماه منجوق گوهر سلجوق 

در ظلال حسام او زید. خاقانی. 


رخسارۂ اسلام را به گلگونۂ نصرت جلا داده 
و پشت شرک به حسام انتقام شکته. (ترجمة 
تاریخ یمینی), 
به گردن بر از جور دشمن حسام 
به از شنعت خلق و جوش عوام, 

سعدی (بوستان). 
|| تبزی شمتیر. جانب تیز شمشیر که بدان 
زنند. دم شمشیر. لب شمشیر. تیزی. ||شب 


پیوسته‌باران. 
- آب حام؛ کنایت از برق شمشیر. قدرت 
شمشیره 


زآب حامش فلک رنگ برد چون زمین 

ز آتش خشمش زمین دود شود چون فلک. 
خاقانی. 

- آخشیج حسام؛ آتش شمشیر. قدرت 

هلا کت‌بار شمشیر : 

عکی ز آخشیج حامش هواگرفت 

بالای سدره عنصر و ارکان نو نشست. 
خاقانی- 

-برق حسام؛ قدرت شمشیر: 

ثانی اسکندری آبلة تو حسام 

صیقل زنگار ظلم برق حام تو باد. خاقانی, 

- برنده‌حسام؛ حسام قاطع. شمشیر بران: 

بحرب اهل ضلالت ز بهر کشتن جهل 

سخن ترا چو برندهحسام باید کرد. 

قاری 

= جوهر حسام؛ گوهرحسام: 

مجذوم چون ترنج است ابر ص چو سیم دشمن 

کش جوهر حسامت معلوم کرده جوهر. 
خاقانی. 

حسام برکشیدن؛ شمشیر برهنه کردن* 

احان چراکنی و تفضل بجای آنک 

فردا بروز جنگ و جفا برکشی حسام. 

تاصرخسرو. 
- ام کردن؛ چیزی رایجای شمثیر 
وسیل اجرا قرار دادن؛ 








۸٩۳۱  .دابآ‌ماسح‎ 


گفتم گلوی دیو طبیعت توان برید 
گفتاتوان | گرز شریعت کنی حسام. خاقانی. 
- حسام نیلگون؛ شمثیر که از آهن 
تیره‌رنگ آب‌دیده سازند: 
ای به حسام نیلگون یافته ملک یوسفی 
بر در مصر قاهره کوفته کوس قاهری. 
خاقانی. 
-گوهر حسام: جوهر حسام. آب حام: 
بل غرقه آب دریا در گوهر حسامش 
بل آب زهره شیران در آتش قتالش. 
خاقانی. 


- هندوی‌جسام: هندی‌جسام؛ حام هندی. 
شمشرهای معروف. شمشیر هندی: 
زان هندوی‌حسام که در هند عید ازوست 
اران شکارگه شد و ايران مسخرش. خاقانی, 
پسی سر بریده به هندی‌خسام. نظامی. 
حسام. اج[ (ج) ابن بُرين. محدث است. 
حسام. [ح] (إخ) ابن جمیل بغدادی مکنی به 
ابوسهل. از مشاهیر محدثن است وبال 
۴ د.ق.درگذشته است. (قاموس الاعلام 
ترکی). 
حسام. [ح] ((ٍخ) ابن مُصَک بصری مکنی به 
ابوسپل محدت است. و داستان هدیة او را 
برای قتاده در عیون‌الاخبار ج ۲ ص۳۸ آورده 
است. رجوع به ابوسهل شود. 
حسام. [ح] (اخ) بهداوفی. جمال‌الدین. از 
فضلای زمان ملک غیاث‌الدین و ملک 
شمس‌الدین کرت بوده و به عربی و فارسن 
شمر میگفته است. و این قطعه در تاریخ 
جلرس ملک شمی‌الاین‌ین ملک 
غیاث‌الاین ار راست: 
اضائت بتسی‌الدین کرت زمانا 
ر اجرت فی بحرالمرادات قلکه 
و من عجب التاريخ مبدأً ملکه 
یوافق قول الاس «خلد ملکه» 
(حیب‌الیر جزو۲ از ج۳ چ سنگی طهران 
ص۱۲۰ 
حسام آباد. [ح] (اخ) دی است جزه 
دهستان بزینه‌رود بخش قیدار شهرستان 
زنجان در ۳۶۰۰۰ گزی جنوب باختر قیدار و 
۰ گزی راه مالرو عمومی. کوهتانی و 
سردسیر است. ۶۰۰ تن سکله شیم ترکزبان 
دارد. آب آن از چشمه و محصول آنجا غلات. 
انگور, جالیزکاری و شغل اهالی زراعت. 
قالیچه. گلیم و جاجیم‌بافی است. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج 4۲ 
حسام آبا. [ے] (إخ) قریه‌ای است در دو 
فرسنگ و نیمی جنوب دشتک از بناهای 
سلطان‌مرادمیرزای حاماللطه. و در سال 
هزار و دویست و هشتاد و سه (۱۲۸۳ ه.ق.) 


۱-نل؛: تو. 


۳۲ حسام‌آباد. 


حسام‌الدولة. 





حاماللطه در آنجا قلعه‌ای احداث کرد. 
(فارسنامه تاصری). 
حسام آباد. l1‏ (اخ) دی است از 
دهستان میان بخش مرکزی شهرستان شوشتر 
در ۱۳هزارگزی جنوب خاوری شوشتر و 
۵هزارگزی خاوری راه تابستانی شوشتر به 
بندقیر کتار باختری رود گرگر. دشت و 
گرمیراست و ۲۰۰ تن سکنۀ شیعة فارسی و 
عربی‌زیان دارد. آب آن از رودخانة کارون و 
محصول آنجا غلات. برنج, صیفی, کنجد و 
شغل اهالی زراعت است. سا كين از طايغة 
عرب میباشند. (از فرهنگ جغرافیائی ایران 
جع 
حسام باد شورجه. (ح دج ] (اغ) دمی 
است جزء دهتان قاقازان بخش ضیاءاباد 
شهرستان قزوین در ۴۶۰۰۰ گزی‌شمال 
ضیاء‌آباد و ۶۰۰ گزی رشت. کوهستانی و 
معدل است و ۲۵۶ تن شیم ترکی و 
فارسی‌زبان دارد و آب آن از چشمه و 
محصول آن عدس دیمی و شفل اهالی 
زراعت. گلیم. جاجیم‌بافی و جوراب‌بافی 
است. (از فرهنگ جغرافیانیایران ج ۱). 
حسام ابیوردی. (حمأ] (إخ) محدث 
است و در زمان المعتضد بالل آبوالفتحع داودین 
المتوکل خلیفة عباسی (۷۲۴-۷۱۵ «.ق.)در 
قاهره میزیت. (از تاریخ‌الخلفاء سیوطی, 
ص 4۳۴۰ 
حسام)لالمة. ام سل آیزم) ((خ) لقب 
حام نفی است. رجوع به حسام نسفی 


شود. 
جسامالاسلام. [ح مل !] (إخ) رشتی, 
رجوع به حسام رشتی شود. 
حسامالدوله. [حمُد د / در ل] (اخ) 
آردشیرین باحرب, شانزدهمین فرمانروا از 
پادوسیان حکام رستمدار است و به گاوباره 
معروف بوده و بیست‌وپنج سال حکومت 
کسردهاست, (حسبیب‌السسیر چ خیام چ ۲ 
ص۲۲۹). رجوع به حسام‌الدوله زرین‌کمر 
پسر فرامرز شود. 
حسام‌الدوله. ام مد د /در ل] (() 
اردشیربن کخوارین رستمبن دارین شهریار. 
رجوع به حسام‌الدوله کینخوار شود. 
حسام) لدوله. (ح مد دذ /دو ل] ((خ) 
اردشیربن نماوربن فخرالاوله که در ۶۴۳ 
ه.ق. درگ ذشته است. وی بیست‌وپنجمین 
فرمانروای پادرسی از حکام رستمدار است. 
وی برادر اسکندر است که پس از مرگ 
پدرش در ۶۴۰ه.ق.به تخت نشست. رجوع 
به سازندران و استراباد رابینو, ص ۱٩۲‏ و 
۵ حبیب‌السیر چ خیام ج ۳ ص ۳۳۰و په 
حسام‌الدوله کمر پر فرامرز شود. 
حسامالدوله. (ح ذد /ذرل] ((خ) تاش 








مکنی به ابوالباس حا کم آمل به روزگار 
فخرالدولۀ دیلمی و بعداً حا کم استرآباد و 
گرگان و دهستان و آبکون شد و در ۳۷۹یا 
۱ ه.ق, درگذشت. (مازندران و استراباد 
رانو ج وحید ص۱۸۵). و شاید همو باشد 
که در مسجد جاع ساری مدفون است. 
رجوع به همان کتاب. ص ۸۱ شود. ابوریسان 
گویداین لقب از حضرت خلافت برای وی 
صادر شده بود. (آثار الباقیه چ اروپاء 
ص۱۳۴). مستوفی گوید: امیر نوح وزارت به 
ابوالحسن عتبی داد... وبدین سبب میان عتبی 
و سیمجور گردی نشت وزیر سعی نمود تا 
حسامالدولهتاش که از ممالیک پدرش بود در 
خدمت امیر نوم راه امارت یافت... عاقبت 
مقرر کردند که نشابور تاش را باشد و بلخ 
فایق راو هری با قهتان ابوالسین 
سیمجوری را... و سیان او [ابسوعلی‌بن 
ابوالحن سیمجوری ] و تاش محاربات 
رفت. تاش جهت عزلت خود و قتل وزير ابن 
عتبی دل از سامانیان برگرفت و به فخرالدولة 
دیلم پناه برد به جرجان. فخرالدوله به او 
تکلفها کرد و گرگان برو مسلم داشت و خود به 
ری رفت تاسلۀ ۹ د«.ق.حاکم‌گرگان بود 
چون متوفی شد گرگانیان بجوشیدند. 
خراسانیان بمقاوست مشغول شدند. (تاریخ 
گسزیده صص ۳۸۷-۲۸۶ و ۴۲۰ و ۴۲۱), 
ناصح‌ین ظفر منشی در ترجمةٌ تاریخ یمینی 
آرد: 

ذ کرحسامالدولهتاش و انتقال زعامت لشکر با 
او - پس حبام‌الدوله‌تاش رابه نیشابور 
فرستادند موسوم به متصب سپاسالاری و 
سرداری لشکر و زمام حل و عقد و بسط و 
قبض و ابرام و تقش بدست حزامت و شهاست 
او دادند. و فائق خاص رابرای معاونت و 
معاضدت به وی بازبستند و نصرین طز شرابی 
و جممی از وجوه لشکر و امراء و معارف 
دولت در متابمت روایت او روان کردند و به 
خزاین و مرا کب و اسلحه و اسباب سپهداری 
او را مستظهر و مُزاح‌العلة گردانیدند. چون به 
نیشایور رسید. باط عدل و انصاف و رحمت 
و رأفت بگترد و امور دواوین و قوائین در 
سلک نظام آررد و رسوم جاثره برانداخت و 
اطماع متا کله از ضعفا و رعیت کوتاه 
گردانیدر در زعامت جیوش و تقدیم و تأخیر 
در مراتب و مقادیر و آقامت مراسم ریاست و 
سیاست و شرایط قیادت و سیادت به 
اقسصی‌الامکسان رسید. و در این عهد 
شمس‌المعالی قابوس‌بن وشمگیر و فخرالدوله 
بویه به خراسان افتاده بودند از مصافی که 
میان ایشان و مژیدالدوله واقع شده بود. (از 
ترجمة تاریخ یمینی ص ۶۱ ۶۳ ۰۶۸,۶۷ ۷۰ 
و ۸۰ (حبیب‌السیر): 





حسامالدوله. [م مد د / دو ل] ((خ) 
زرین‌کمر پر جتان پر کیکاوس که در 
۰ ه.ق. درگ ذشت. وی بیست‌ودومین 
فرمانروا از حکام پادوسی رستمدار مازندران 
است. رجوع به حسام‌الدوله زرین‌کمر پر 
فرامرز شود. 

حسامالدوله. [م مد د /دول] (اخ) 
زرین‌کمر پر فسرامرزین شهریار. 
چهاردهمین فرمانروا از پادوسیان حکام 
رستمدار است که ایشان از حدود سال ۴۵ تا 
۵ د.ق. در مازندران حکومت کردند و 
در این تاریخ به دست شاه عباس صفوی 
متقرض گردیدند. و این حسامالدله ۲۵ سال 
حکومت کرده است. رجوع به مازندران و 
استراباد راسینو, چ وصید ص۱۹۲ و 
حبیب‌الیر چ خیام ج ۲ ص۳۲۹ شود. 

حسام‌الدوله. [ح ُد د /درل]) (خ) 
صاحب الموصل. رجوع به مقلدین ميب 


شود. 
حساما لدوله کرد. [ځ مذ د /دو لي 
ک] (إخ) مکنی به ابوالشوک. وی در ذیقعده 
۰ «.ق,.بر کرمانشاه مسلط شد و حا کم 
عباسی آن را بیرون کرد. رجوع به وقایع این 
سال در کامل ابن اثیر و به ابوالشوک در همین 
لفت‌نامه شود. 
حسامالدولة. (ح مدد /دو ل] ((خ) 
ابوکالنجار مرزیان. چنانکه در حجیب‌السیر اچ 
خیام ج۳ ص ۴۳۶) دیده ميشود. و ظاهرا 
مصحف صمصامالدوله باشد. رجوع به 
ابوکالنجار مرزبان شود. 
حسام‌الدولة. امد د / دو ل] (اخ) 
شهریارین قارن‌بن سرخاب‌بن شهریار. اولین 
فرماتروای سلسلة اسپهبدیان حکام مازندران 
(۶۰۶-۴۶۶ د.ق.).وی ۳۷ سال حکومت 
کرده‌است. رجوع به سازندران و استرآیاد 
رایینو ص ۱۸۱ و حبیب‌السیر ج خیام ج۲ 
ص۲۱۸ شود. 
حسام‌الدولة. (ح مد د / در ](اج) 
عقیلی مقلد. اولیین فرماتروای بنی‌عقیل از 
۶ .ق.تا ۱ «.ق. مباشد. رجسوع به 
مقلدین میب و الاعلام زرکلی چا ج۲ 
ص ۱۰۶۶ شود. 
حسامالدولة. (ح ُد د / دول ] ((خ) 
کینخواری پر اردشیر پر کینخوار پسر 
شهریار پر کینخوار پسر رستم پسر دارا پسر 
حسامالدولة شهریار ". اولین فرمانروای 


١-درحيبالير‏ خوندمیر نب او را از 
اینجا چنین ادامه میدهد: شهریاربن فارذین 
شیروب‌ین سرخاب‌بن مهردادبن سرخاب‌بن 
ناربن شاپوربن کیوس‌بن قبادین فیروز ماسانی 
جد نوشیروان. 


حسام‌الدین. 
کینخواریان (۷۵۰-۶۳۵« .ق.).میباشد. وی 
در ۶۷۴«.ق.یی از ۱۲ با ۱۵سال حکومت 
درگذشت. (مازندران و استرآباد رابیلو چ 
وحید ص ۱۸۱). و نیز در همانجا گوید: 
حساءالدولة اردشیرین کبنخوار در ۶۳۵ 
د.ق.برضد سفولها شورید و پایتخت رااز 
ساری که ال‌باوند آنجا را مقر خود ساخته 
ودند به آمل که کمتر در معرض تاخت و تاز 
بود اتقال داد و در آنجا در کتار رود هراز 
تصری ساخت که در سال ۸۸۰ د.ق.هنوز 
مقر فرمانروایان آمل بود. (همان کتاب ص ۶۰ 
و ۸۰دیده شود). و در جائی از این کتاب او را 
حسا‌الاین نامیده است. خوندمر او را 
حسام‌الدوله اردشیربن کخوار نامیده گوید: 
ملقب به ابوالملوک است و بعد از وی پسر 
کلانترش شمس‌الملوک محمد به امر ایالت 
مشغولی نمود. (حسیب‌السیر ج خیام ج۲ 
ص ۲۳۶). 
حسام‌الدین. (ع ند دی] ((غ) 
خواهرزاد: پهلوان اسد. رجوع به حبیب‌السیر 
ج خیام ج ص۳۰۸ شود. 

حسامالدین. اح مد دی ] (اخ) از امراء 
کارکیا سلطان محمد بوده است. رجوع به 
حیب‌السیر چ خیام ۳ ص ۳۵۴ شود. 
حسام الد ین. [ح مد دی ] ((خ) (سید...) 
خواهرزادة سید خواجه یکی از امرای پرک 
پادشاه که پس از هزيمت پرک پادشاه به 
تیمور پیوست. (حسبیب‌السیر ج خیام ۳ 
ص ۵۶۲). 
حسام الد ین. (ح مد دی ) (إخ) (شیم..) 
او راست: اسرارالعارفین و سيرالطالبين. این 
نام و این تاليف به نحو اطلاق در کشف الظنون 
آمده است. بمید ت که مراد حسام‌الدیین 
بدیمی صاحب کتاب «الکنز الخفی فى بيان 
مقامات الصوفی» باشد. 
حسام الد ین. اح م دی ] (إخ) ابن ارتق. 
رجوع به حام‌الدین تیمور تاش شود. 
حسام لد ین. اح مد دی ] ((خ) ابن حسین 
درگزینی. معروف به سحابی. او راست: 
تدییرالا کسیر و آن ترجمة کیمیای سعادت 
غزالی بترکی است. و وفات او بال ۷۹۱ 
د.ق.بوده است. 
حسام الد ین. (ح مد دی ] (اخ) ابن خلیل. 
رجوع به حسام برسوی شود. 
حسام‌الدین. (ح ا دی] (اغ) 
ابوالس‌حاسن رهاوی. او راست: «البحار 
الزاخرة فى المذاهب الاربعة» و نظم 
«دررالبحار» فى الفروع. 
حسام الد ین. [ح مد دی ] (إخ) ابوالهیجاء 
شمین. رجوع به ابوالهیجاء... شود. 
حسام الد ین. (ح مد دی ] (اخ) بدلیسی. او 
راست: الکنزالخفي فى بيان مقامات الصوفی. 





حسام) لد ین. لح مد دی] (خ) توقاتی 
حسین‌ین عبدالرحمان. او راست: شرح 
عوامل‌المائه از شیخ عبدالقاهر جرجانی, 
حسام) لد ین. (ح مد دی ] (اخ) تیمورتاش 
چهارمین فرمانروای ارتسقیان ماردین 
(۵۳۷-۵۱۶ ه.ق.)است. او پر ایلفازی‌بن 
ارتق است که پس از مرگ پدر در شهر آمد 
بال ۵۱۶ «.ق.به تخت حکمرانی جلوس 
کردو پس از سی‌ویک سال حکومت راندن و 
محاریات بار با صلییان در ۵۴۷ د.ق. 
درگذشت. (از قاموس الاعلام ترکی). وی 
دانشمندان را | کرام میکرد و ابن‌الصلاع 
همدانی از جملة کسانی است که نزد خود 
طلبید و گرامی نگاه داشت و نیز مشهدی در 
ماردین ساخته بود که ف‌خرالدین ماردینی 
(متوفی ۵۱۴ ه.ق.). کتابخانه‌ای برای آن 
وقف کرد. (عیون‌الانبا» أبن ابیاصيعة ج۱ 
صص ۳۰۰-۲۹۹ و ج۲ ص ۱۶۴). 
حسامالدین. [ح مد دی] ((خ) حاجزى 
رجوع به حاجزی... شود. 
حسام‌الدین. اج مد دی] (اخ) حسن‌بن 
شرف تبریزی. رجوع به حسن... شود. 
حسامالدین. 2 مد دی) (اخ) حن‌بن 
عباس, رجوع به حسن... شود. 
حسام) لد ین. [ح مد دی ] (ٍخ) حسن‌بن 
عبدالمزمن خویی شاعر. رجوع به حسن... 
شود. 
حسام‌الدین. 2 مد دی] (إخ) حن 
علی. رجوع به حسن على شود... شود. 
حسامالدین. [م مد دی] (اخ) حسین‌ین 
ایراهیم‌ین خلیل. رجوع به حسین... شود. 
حسامالدین. (ح مذ دی ] (إخ) حسین‌بن 
عبدالرحمان. رجوع به حسین... شود. 
حسامالدین. لح مد دی] (ج) حسین‌ین 
علی صفناقی حنفی. شارس هدایۂ مسرغینانی 
ينام «النهاية» وفات او بال ۷۱۰ ه.ق.بوده 
است. و رجوع به حسین... شود. 
حسام‌الدین. [ح مد دی ) (اخ) خلیل‌ین 
بدرالدین خورشیدنام حکمران پنجم از سلالة 
اتسابکان ار کوچک و نواد شجاعالدین 
خورشید مزسس سلاله نامبرده میباشد که 
پس از عزالدین عموزادۀ پدر خویش به تخت 
حکمفرمائی جلوس کرد و پس از اندکی در 
تاریخ ۰ ه.ق.وفات یافت. (از تاریخ 
گید ص۵۴۰ ۵۲٩‏ ۸۵۵۱ 00۲. ۰۵۵۳ 
۴ ۵۵۵) (قساموس الاعلام تسرکی) 
(معج‌الاناب زامباور ص ۳۵۲). 
حسام الد ین. اح مد دی] (اخ) رازی. 
رجوع به حام رازی شود. 
حسام الد ین. لح 4 دی ] (إخ) زرین‌کمر. 
یکی از حکمرانان رویان و رستمدار از 
لله پادوسیان معروف به گاوباره. از ۳۵۱ 








۸٩۳۳  .نیدلا‌ماسح‎ 


تا ۳۸۶ ه.ق.حکم راند. رجوع به 
حامالدوله زرین‌کمر شود. 
حسامالدین. اج مذ دی ] (اخ) سحابی. 
رجوع به حسام‌الاین‌بن حسین شود. 
حسامالدین. مد دی] (اغ) صاحب 
یکی از امراء دربار ارغوان‌خان. (حبیب‌السیر 
چ خیامج ۲ص ۱۲۶. 
حسام‌الدین. (ح مد دی] (إخ) علی برادر 
شمسی‌الدین ملک‌الجبال محمدبن فخرالاین 
معود دوم از ملوک شنبانی بامیان است. 
رجوع به حسام‌الدین غوری شود. 
حسام الد ین. (ح مد دی ] (إخ) علی‌آبادی 
حنفی فقیه. او راست: «فوائد حسامالدیین» و 
« کامل الفتاری», 
حسامآلدین. (ح مد دی] (اخ) علی‌بن 
احمد رازی. رج به علی... شود. 
حسام الد ین. لح مد دی] ((خ) علی‌بن 
ممودین حین. رجوع به علی‌بن فخرالدین 
مسعودین عزالدین حسین شود. 
حسام) لد ین. (ح مد دی ] (إخ) علی 
هندی. رجوع به علی... شود. 
حسام) لد ین. [ح مد دی ] ((خ) عسمر 
ایلوا کوش یکی از آمرای اتابک افراسیاب 
حا کم لرستان است. رجوع به تاریخ گزیده 
ص ۵۲۴ شود. 
حسام‌الدین. احم دی ] (اخ) عمربک‌بن 
شمس‌الدین درنگی‌بن شرف‌الدین تهمتن‌بن 
بسدرین شجاع بن خورشید. ببازدهمین 
فرمانروای اتابکان لر کوچک است که پس از 
جمال‌الدین خضر از طرف کیخاتو حکومت 
کردو سپس به امر قازان‌خان به قصاص خون 
پدر در ۶۹۵ .ق. کشته شد. مستوفی گوید: 
بتغلب حا کم ارستان شد. ملک‌زادگان 
صمصام‌الاین محمود و نورالدیین محمدين 
عسزالدیسن گرشاسف و اقربای او با وی 
خصومت کردند. و امیر نجم‌الدین و اینان با 
تخمۀ گرشاسقی و بعضی امرای دگر مدد 
ايشان شدند و گفتند حسام‌الدین عمربک, 
ملکی را نشاید. که در آن تخمه ملکی نبود. 
ملکی از آن صمصام‌الدین سحمود است و او 
جوانی بفایت شجاع و دلیر بود با لشکری 
گران, از حدود خوزستان به خرم‌آباد آمد 
شفعا در میان آمدند و بر آن صلع کردند که 
شهاب‌الدین الیاس و برادران او را بگرفتند و 
از آن ولایت بیرون کردند و حسام‌الایین 
عمریک را امان دادند تا از حکومت توبه کرد 
رکار حکومت به نام صمصام‌آلدیین سحمود 
مقرر شد. (تاریخ گزید» ص 4۵۵۶-۵۵۵ 
(قاموس الاعلام تترکی) (معج‌الانساب 
زامباور ص ۳۵۴). رجوع به حرف لام لفتنامه . 
شود. 


حسام‌الد ین. (ح مُذ دی ] (إخ) عمربن 





AATF‏ حسام‌الدین. 


عبدالمزیزین ماز حنقی ملقب به صدر شهید 
بخاری. پر امام برهان‌الدین بخاری حنفی 
است و او از مشاهیر فقهاء ماوراء‌الهر بود و 
درستة ۵۳۶ه.ق.در جنگ قطوان که در 
حسوالی سمرقد مابین سلطان سنجر و 
گورخان خطائی روی داد و هزیمت فاحش بر 
سنجر افتاد. امام حسامالاین مذکور به دست 
گورخان کشته شد. او راست: کتاب السزكية, 
کتاب الحیض و شرح مزجی بر کتاب 
الحیطان. و رجوع به عمربن عبدالصزیز. و 
تعلیقات محم خان قزوینی بر لباب‌الالباب ج 
۱ص ۰۱۷۹ ۰۳۲۲ ۲۳۲و ۲۳۸و تس تمه 
صوان‌الحکمه ص ۲۰۵ شود. 
حسام الد ین. (ح مد دی ] (اخ) عوض 
خلجي. از ملوک خلج بنگاله ملقب به 
غیاث‌الدین غوری است. گویند: حسام‌الدیین 
عوض در سلک خلجان گرمسیر غور اتظام 
داشت و بغایت نیکوسیرت و پسندیده‌اخلاق 
بود و در اواتل حال روزی فی‌الجمله متاعی 
بر درازگوشی از موضعی به موضعی میبرد و 
در اثناء راه په بیشه‌ای که او را «دشت‌افروز» 
میگفتد رسید و دو درویش خرته‌پوش که 
بیمای صلاح از بشر؛ ایشان لایح بود به وی 
بازخوردند و سؤال کردند که هیچ طعام همراء 
داری؟ جواب داد: که بلی! فی‌السال بار 
درازگ وش بازگرفته یک دو قرص نان و 
فی‌الجمله نانخورشی تزد درویشان نهاد. 
ایشان از آن طعام سیر خورده با یکدیگر گفتند 
که‌این مرد ما را خدمتی پندیده کرد لايق 
آنکه از ما نیز کرامتی نبت باو ظهور یابد. 
آنگاه روی به حسام‌الایین آورده بر زبان 
راندند که به هندوستان توجه نمای که تا انجا 
که‌نهایت بلاد الام است به تو ارزانی داشتيم 
و حتام‌الدین انگشت قبول بر دیده نهاده 
عزیمت بدان صوب انعطاف داده بعد از وصول 
به محمد بختیار پیوسته روزبروز مهم او در 
ترقی بود تا به مرتبة علية سلطنت صعود نمود 
و در بلاد کتونی خطبه بنام خود خوانده ملقب 
به سلطان غباث‌الدین گشت و به عدالت و 
سخارت کوشيده در ایام دولت بقاع خیررطرح 
انداخت و در اشاعة خیرات و مبرات مراسم 
اهتمام بجای آورده قلمرو خود رامعمور و 
آبادان ساخت و در شهور سنه اثنی و عشرین 
و ستمائه (۶۲۲) سلطان شمی‌الدین الحمش 
عزم رزم غیات‌الدین جزم کرده اعلام نهضت 
به صوب لکنوتی برافراخت و غیاث‌الدین در 
مقام استرضاء سلطان امده خطبه بنام او 
خواند و سی و هشت زنجیر فیل و هشت لک 
زر به رسم پیتکش نزد او ارسال کرد و 
سلطان شمی‌الدین از وی راضی شده به 
صوب دهلی مراجعت کرده مملکت بهارستان 
رابه ملک عزالدین جانی عنایت کرد. و بعد از 








روزی چند, بار دیگر حسام‌الدین عوض به 
خیال استقلال با جمعی کثیر از ابطال رجال 
رری به جانب بهار آورد و عزالدین جانی 
تاب مقاومت ندائت رايت زیمت 
برافراشت. و بناء على هذا در شهور سنة اربع 
و عشسسرین و ستماله (۶۲۴ که 
غیاث‌الدین‌عوض به طرف بلاد کامرور رفته 
بود ملک ناصرالدین محمودین ملک 
شمس‌الدین الحمش از راه لکنوتی شتافته آن 
بلده را تسخیر کرد و ایين خبر به سمع 
حسام‌الدین‌عوض رده به صوب دارالملک 
خود بازگشت و میان او و ناصرالدین محمود 
محاربه روی نمود و حسام‌الاین بضرب 
حام یکی از لشکریان ناصرالدیین محمود 
کشته‌شد وا کثرامرای خلج به اسیری افتادند. 
مدت ملک حام‌الدین عوض دوازده سال 
بود. (طبقات ناصری ج ۱ صص ۵۴۸ - 4۵۹۵ 
(معجم الانساب زامباور ص ۴۲۶) (حبیب 
السیر چ خیام ج ۲ ص ۱۷-۶۱۶. 
حسامالدین. اج مد دی ] (اخ) غوری 
ابوالحمن على پر فخرالاین مسعودين 
عزالدین‌ حین و برادر شمس‌الدین محمد 
ملک‌الجبال از شاهزادگان ملوک غورية است 
که‌نظامی عروضی چهارمقاله را برای وی 
تألیف کرد و در حق وی گوید: و نا بر پادشاه 
وقت. ملک عالم مؤيد منصور حامالدولة 
والدین... ابوالحن علی‌ین مسعود نصیر 
امیرالمومنین. (دیاچة چهار مقاله). پدرش 
فخرالدین اولین پادشاه غوری بامیان و 
طخارستان است. احوالش در جائی یاد نشده 
و فقط در طبقات ناصری (ص ۱۰۴) او را نام 
برده است و در زمان تألیف چهار مقاله 
(۵۵۰ د.ق.)زت ده بوده است. زاصباور و 
نویسندگان داثرةالمعارف اسلامی خاندان وی 
رایاد کرده و نام او نیاورداند. 
حسام الدین. (م مد دی] (إخ) فومنی 
حا کم‌فومن و رشت بود و پس از جنگ با 
شاءاسماعیل صفوی به وی تسلیم گردید. 
خوندمیر آرد: شیوع یافت که وی از متابمت 
خدام پادشاهی سر می‌پیچد... بنابر آن تخیر 
گیلان پیشنهاد گشت... عسا کربه جنگل و 
بیشة گیلان درآمده آغاز نهب نمودند. حا کم 
رشت از آن خوی زشت توبه کرد و ایلچی 
فرستاد و قبول نمود که سال بال خراج 
پردازد. پس عفو پادشاه شامل او شد و نشان 
حکومت گیلان بدو داد. (حبیب‌الیر ج خیام 
ج۴ ص۴۸۴). و پس از مرگ او دخترش 
مره دباج به حکومت گیلان نشست و او نیز 
خواست در برابر شاه اسماعیل مقاوست گند و 
موفق نگردید. (حبیب‌السیر چ خیام ج۴ 
ص ۵۶۲). 
حسام الد ین. (ح مد دی ) ((خ) قتلق بوقا. 


حسام‌الدین اطنفی. 

شا گردارموی یکی از دانشمندان و استادان در 
موسیقی است. 

حسام لد ین. [ح مد دی ] (اخ) کوسج. او 
راست: الاستیفاء الکوسجية در شرح وقاية. 
حساملد ین. [ح مد دی ] (اخ) کینخواری 
چنانکه در سفرنامهٌ مازندران و استرآباد 
رابینو ص ۸۰ آمسده است. رجسوع به 
حام‌الدوله کیتخواری شود. 

حسامالد ین. (ح مد دی ) ((خ) محمدین 
حام. رجوع به محمدین حسام... و ابن 
حسام شود. 

حسام الد ین. (ح مد دی ] (اخ) محمدین 
محمدین عمر اخسیکتی. رجوع به محمد... 
شود. 

حسامالدین. اح ند دی) (اخ) 
مشارالدولة فرزند حاجی میرزا محمدبن 
علی! کبربن ابوالقاسم‌بن محمد سیح‌ین کاظم 
شیرازی است. وی پدر نظام‌الداین حکمت 
مشارالدولة است که کفیل وزارت فرهنگ 
ایران (۴ - ۱۳۰۳ ه.ش.)بوده است. رجوع 
به از سعدی تا جامی ص ب مقدمه شود. 
حسام الد ین. (ح مُذ دی ] (اخ) موذنی. ار 
راست: شرح تمام مفتاحالعلوم سکا کی. 





د دی] (اغ) يولق 
ارسلان‌بن ایلفازی‌بن البی‌بن تمر تاش هفتمین 
فرمانروای بنی‌ارتق است و بال ۵۸۰ ه.ق. 
پس از وقات پدر جانشین وی شد و تأ ۵۹۸ 
د.ق. هیجده سال حکم راند. او حا کمی عالم 
و حکیم و حامی علم و ادب بودو به پیشرفت 
حکم و معارف خدمت کرد و صدرسه‌ها و 
کتابخانه‌های بار از آثار ری برجای ماند. 
(معجم‌الانساب زامباور) (طبقات سلاطین 
لین پول) (قاموس الاعلام ترکی). 

حسام‌الدین ارتقی. [ح مد دی نٍ 

(إخ) رجوع به حسام‌الدین تیمورتاش شود. 

حسام‌الد ین ارژنجانی. (ح مذ دی ن 
َر) (خ) مولوی آرد: حساملدین ارزنجانی 
پیش از آنکه به خدمت فقرا رسد و با ایشان 
صحیت کند اتی عظیم بود. هرجا که رفتی 
و نشتی بجد بحث و مناظره کردی خوب 
کردی و خوش گفتی اما چون با درویشان 
مجالت کرد آن بر دل ار سرد شه نبرد 
عشق را جز عشق دیگر... این علمها نبت به 
احوال فقرا بازیست. (فیه مافیه ص 41۴۵ 
رجوع يه حام‌الدین چلبی شود. ۳ 
حسام الد ین استادالدار. (ح مد دی | 
دد دا) (اخ) یکی از چند امیر که در اطراف 
دمشق یاغی شده بودند. وی در دوم رمضان 
بدست قتلغ‌شاه کشته شد. رجوع به تاریخ 


حسامالدین. [ح ُد 





غازانی ص۱۵۸ شود. 


حسام‌الدین اطنفی. امد دی أَنْ] 





(إخ) قاضی مصر در عهد حسام‌الدین لاچین 


حسام‌الدین افندی. 


بود و در هنگام قعل لاچین بدست امراء 
حاضر بود. رجوع به حبیب‌السیر چ خیام ج ۲ 
ص ۲۶۰ شود. 

حسام‌الدین افندی. (ح مد دی اف ] 
((خ) عمربن جسمال افندی ابن عاطف‌زاده 
جلال افدی است. پدر ار از علمای عصر 
سلطان سلیم‌خان سوم بوده و در سال ۱۲۲۳ 
«.ق.وفات کرده است. مولد حام‌الایین 
بال ۱۲۱۴ «.ق.است. پس از تحصیل 
علوم کلاسیک ررزگار خویش در سال 
۲ د.ق.به مولویت ساللیک منصوب شغد 
ودر ال ۱۲۶۵ د.ق.به عضویت مجلس 
کبیر که در ادرنه منعقد شد. متخب گردید. و 
پس از طی مراتب و مشاغلی چند به ریاست 
مجلس نواب تعن شد و در سال ۱۲۸۰ 
د.ق.بمند شیخ‌الاسلامی ارتقاء یافت و در 
۲ د«. ق.معزول شده در سال ۱۳۸۶ه.ق. 
درگذشت و در اسکدار مدفون شد. او مردی 
عالم و نویسنده بود و در اصور سیاست نیز 
وقوف داشت. (قاموس الاعلام ترکی), 
حسامالدین اییکت. (ح مد دی بَ] 
(ج) ختانی. از معاصرین غازان‌خان است و 
ار را مفسد خوانده است. (تاریخ غازانی 
مص ۴۲ - 4۳ 

حسامالد ین ابیکت. (ح ند دی بّ] 
(خ) على خطیب. از امرای کرمان و در 
کدورتی که میان اتابک محمد و چفرانه واقع 
شد. مجروح گشت. (تاریخ افضل ص ۸۵). 
حسامالدین اینانج. [ح مد دی ) ((خ) 
حا کم ری از طرف ملک ارسلان‌ین طفرلین 
محمدین ملکشاه بود و به همراهی عزالدیین 
قیماز حا کم اصقهان بر شاه طفیان کرد و پس 
از جنگ و شکست به مازندران قرار کردند و 
در 2۵۵۹ .ق.به ملازمت سلطان تکش که در 
خسوارزم حکومت داشت رفت. و از وی 
لشکری گرفت و به عراق شتافت و در قزوین 
وابهر به قتل و غارت پرداخت ولیکن 
سلطان‌ارسلان او را مجددا بشکست و او په 
مازندران گریشت. ولیکن در ۵۶۳ «.ق.باز 
به ری آمد و پس از جنگهاء صحبت از صلح 
شد ولیکن شبی که صباحش موعد ملاقات 
بود ایتانج را در منزلش کشته یافتند و سلطان 
ارسلان ری را به جهان‌پهلوان نصرةالاین 
محمد داد و جهان‌پهلوان دختر اینانج را به 
زنی گرفت و قتلغ اینانج از وی متولد گشت. 
(از. بيب‌السير ج خسیام جا 
مص ۵۳۱-۵۳۰. 

حسام‌الدین بختیار. (ح مذ دی ب) 
(إخ) ابن‌زنگی سلجوقی متخلص به «پیغوی» 
مداح ملک پیفو. رجوع به بختیار و حسن‌بن 
علی و به لباب‌الالباب چ نفسی ص ۵۲ و 
۵ شود. 














حسام لد ین بدر. (ح مد دی با لاخ) 
رجوع به چاشنی‌گیر حا الدین در همین 
لفت‌نامه و حییب‌السیر ج خیام ج۲ ص۲۶۱ 
شود. 

حسام‌الدین پاشاء اح مد دی ] ((خ) یکی 
از امرای بحرية عثمانی است که به روزگار 
سلطانمصطفی‌خان سوم به وزارت نیروی 
دریایی نایل شد. وی نواده جانم خواجه 
محمدپاشا است. که او هم همین سمت را 
داشت. در تاریخ ۱۱۸۳ .ق.سمت کاپتن 
دریائی داشت و متبوع پاشای آغریبوزلی بود 
و پس از مدت قریب ابراهیم به یازده ماه 
همراه نیروی دریائی عازم دریای سفید شد 
ولی عمرش وفا نکرد در کلیبولی در سال 
۴ د.ق.درگذشت. 

حسامآلدین پروانه‌جی. (ح مد دی 

نٍ ‏ نْ /نٍ ] (اخ) ملقب به مبارکشاه. سفیر 

شاهرخین تیمور گورکان بنزد دربار ساطان 

چقماق فرمانروای مصر است. چون چقماق. 

سفیری بنام جیجک‌توقا در ۸۴۳ ه .ق.به نزد 

شاهرخ فرستاد حسام‌الدین مبارکشاه 
پروانه‌چی مأمور گشت که همراه وی به مصر 
رفته و پنج کاب را که وی خواسته بود به او 





برساند و چون وی به غزه از اعمال قدس 
رسید وفات یافت و فرزند او امیر رحسیم‌داد. 
مصحوب جیجک توقا نزد سلطان چقماق 
رفت. رجوع به حبیب‌السیر ج خیام ج٣‏ 
صص۶۲۸ - ۶۲۹ شود. 

حسام) لدین جاندار. (ح مذ دی] (() 
از | کار شیراز در سد؛ٌ دشتم بوده است و در 
جنگی که میان شیخ ابواسحاق و امیر 
مبارزالدین محمد در کرمان واقع شد. وی که 
در سپاه شيخ ابواسحاق بود به دت 
شاء‌شجاع اسر گردید. (تاریخ عصر حافظ 
غنی صص .)۹۵-٩۳‏ 
حسام‌الدین چلبی. اځ شذ دی چ 1 
(اخ) حن‌بن محمدبن اخی ترک. از اصحاب 
مولانا جلال‌آلدین بلخی رومی بوده و به بال 
۴ ه.ق.درگذشته است و قبر وی پهلوی 
مزار مولانا میباشد. مولانا موی رابنا به 
خواهش او سروده است. حام‌الدین به 
قدری در نظم مثنوی مؤثر بوده است که از 
هنگام فوت زوجة حسام‌الاین بسال ۶۶۲ 
«.ق.تادو سال سرودن موی متوقف 
گردیده و از سال ۶۶۴ ه.ق.دوباره نظم آن 
شروع شده است. نام حسامالدین چلبی مکرر 
در موی و غزلیات مولانا دیده ميشود. 


(نفحات‌الانس جسامی چ ۱۳۳۶ «.ش. 


ص۳۶۸) (قاموس الاعلام ترکی) (تاریخ 
مفصل ایران عباس اقبال صص ۵۲۶-۵۳۵) 
افهرست «فیه مسا فیه»). و رجوع به 
حام‌الدین ارزنجانی شود. نام چلبی در 











حسام‌الدین شیرزاد. ۸٩۹۳۵‏ 


منوی بار آمده و از آن جمله است: 
ای حسام‌الدین ضیاء ذوالجلال . 
چون که می‌بینی چه میجوئی مقال؟ 
ای حیات دل حامالدین بسی 
میل میجوشد بد قم سادسی. 
که حسام‌الدین که نور انجم است 
طالب آغاز سفر پنجم است. 
مولانا گاه او راضاء و گاه ضیاءالحق لقب 
ميدهد: 
ای ضیاءالحق حسام‌الدین توئی 

که‌گذشت از مه به نورت متنوی 

زان ضیا گنتم حام‌الدین ترا 

که تو خورشیدی و این دو وصفها. 

ای ضیاءالحق تو دیدی حال او 

حق نمودت پاسخ افعال او. 

چون ضیاءالحق حامالدین عنان 

بازگردانید ز ارج اسمان. ۲ 
ای ضیاءالحق حام‌الاین پار 

این سیم دفتر که سنت شد سه بار. 

ای ضیاءالحق به حذق رای تو 

حلق بخشد سنگ را حلوای تو. 

ای ضیاء‌الدین حام‌الدین راد 

ارستادان صفا را اوستاد. 
حسام‌الدین حلی. (ح مد دی نے ل 
لی ] (اخ) محمودین درویش‌علی حلی. وی 
در ۱۰۶۸ د.ق.اجازه‌ای برای محمدبن 
دنانةبن حسین کی نجفی بر پشت «من 
لایحضره الفقیه» و نیز اجازه‌ای دیگر برای 
سید محمود تجفی نوشته است. (الذریعه ج۱ 
صص ۱۶۸-۱۶۷). وی شا گردبهائی و اتاد 
شیخ ابوالسن شریف عاملی اصفهانی و 
بهاءالاین سختاری بوده است. (ذریعه ج۱ 
ص۲۰۸ و ج۴ ص 4۲۳۰ 
حسام] لد ین رازی. [ح مد دی ن] (اخ) 
حسن‌بن احمدین نوشیروان رازی متولد ۶۳۱ 
د.ق.مدتی قضاء حنفیان مصر و شام با وی 


بود و در واقعٌ مغولان در ۶۹٩‏ 2 .ق.نابود 
گشت.(حسن‌المحاضرة ص ۲۱۵), 
حسامالد ین شوهلی. [ح مد دی ن ها 
(اخ) (سوهلی) از ترکان اقمری از توابع 
سلجوقیان, مدتی حا کم دیار لر کوچک و 
بعضی از خوزستان بود. مستوفی گوید: از 
قوم چنکردی محمد و کرامی پسران خورشید 
به خدمت شوهله رفتد و مرتبه‌ای بلند یافتد. 
در شکار بر سر خرگوشی مخاصت شد. 
دست به تیغ کردند حسام‌الدین شوهله ایثان 
را جداکرد. (از تاریخ گزیده ص۵۴۸)۔ 
حسام الد ین شیرزاد. (ح متا دی ن] 
(إخ) از شیرزادیان حکام قزوین است. نام وی 
عمر پسر حاجی‌بدرالدین پر شیرزاد پسر 
شیران بود. مستوفی گوید: پیش امربوقا که 
امیر الوس بود راه نیابت یافت و پیش پادشاه 


AATF‏ حسام‌الدین شیرازی. 


مرتبه‌ای بلند کرد. چند سال حا کم بر و بحر 
ملک فارس گشت. (تاریخ گزیده 
مص ۸۲۷-۸۴۶). 

حسام‌الد ین شیرازی. (ح مُذ دی نا 
(اخ) امیرعمر شیرازی ملقب به حسام‌الدین 
یکی از حکام قزوین بوده است. مستوفی 
آرد: و در سذ سبع وسیعین و ستمائة 
حکومت [قزوین ] به صاحبان سعیدان 
حسام‌الدیین امیرعمر شیرازی و خواجه 
فخرالدین احمد ستوفی تعلق گرفت. و تا 
اخر عهد الجایو سلطان اکثر ارقات 
افستخاریان حا کم‌بودند. (تاریخ گزیده 
ص ۸۴۲). 

حسام‌الدین طریحی. (م مذ دی ظط 
ر] ((خ) فرزند جمال‌الدین‌ین محمدعلی‌ین 
احمدین طریح نجفی معاصر شيخ حر عاملی 
(متوفی ۱۱۰۴ ه.ق.)است. او راست: «شرح 
فوائد صملدیه» و شرح مبادی‌الاصول علام 
حلی و تضیر قرآن و شرح فخریه در فقه و 
«اتبصر:الجلیه» و «التذکر:الصامیه» و جز 
آن. (نسجوم‌السماء ص۱۱۸) (ذریعه ج٣‏ 
ص ۱۶۵ و ۲۱۶ وج؟ ص ۲۰و ۲۷۰و ۲۸۰ 
وج٩ص‏ 4۲۲۶ 
حسام‌الدین عمر. (ح مد دی ع ] (خ) 
ابن حاجی بدرالدین. رجوع به حسام‌الاین 
شوهلی شود. 

حسام‌الد ین قزوینی. [ح مد دی ن 
قَز] (إخ) به نيابت بوقا به شیراز رفت. و صد 
و پنجاه تومان از اموال دیوانی بر وی ثابت 
کردند.و بر اثر آن ارغون وی را عزل کرده و 
یرلیغ داد که عمال بوقا دفترها بسپارند و از 
اعمال معزول باشند, و از این معتی بوقا 
رنجیده و از آن وقت آغاز سخالفت ارغون 
کرد. (حبیب‌السیر جزو اول از مجلد ثالث ج 
سنگی تهران ص ۴۴) (تاریخ مفصل ایران از 
عباس اقبال ص4۲۳۹. 

حسام‌الد ین قیمری. اح مد دی] (إِخ) 
یکی از امرای ملک اشرف که در جنگ با 
سلطان روم شکست خورد و زوجه‌اش که 
هم‌شاخ ملک اشرف بود اسیر گشت. (تاریخ 
جهانگدای جوینی ج ۲ ص ۱۸۲). 
حسامالدین کاتی. (ح مد دی) (!خ) 
رجوع به حام کاتی شود. 

حسام الد ین کرمانی. (ح مذ دی ک] 
((ج) طبیب خاص امیرتیمور گورگان بود. 
خوندمیر گوید: مولانا حسام‌الدین ابراهیم‌شاه 
کرمائی حاوی فضایل نفانی بود و در علم 
طب و معالجه ید بیضا میشمود. و نیز در قم 
نرد و شطرنج مهارت تمام داشت و ملازم 
درگاه صاحبقرانی (امیر تیمور گورکان ] بود. 
(حییب‌السیر چ خیام ج ۲ ص0۵. 
حسامالد ین لاحین. (ح مد دی ] (اخ) 








رجوع به حسامی لاجین شود. 
ملک منصور. نام پادشاه بازدهم از سلالة 
غلامان ترک در مصر است. که بعد از ملک 
تاصرین محمدبن قلاون به تخت نشست. 
ملک عادل زین‌الدین کنبقا پس از دو سال 
حکمرائی از تخت و تاج کناره گرفت و در 
تاریخ ۶۹۵« .ق. حسام‌الدین نامبرده دوباره 
بروی کار آمد و قریب سه سال فرماتروائی 
کردو آنگاه دوباره کار رفت و به قول 
خوندمیر به دست هفت تن از آمرا کشته شد و 
باز ملک ناصر عودت تمود و از آن وقت باز 
سلطنت از خانواد؛ بنی‌ارتق به در رفت. 
رجسوع به تاریخ غازانی ص۱۳۶ و 
حسبب‌السیر ج خیام ع۳ ص ۲۶۰ و 
قاموس‌الاعلام ترکی شود. 
حسام الد ین لر (ح مذ دی ) ((خ) یکی 
از امرای نورین |قا که مغول در ۱۳ شوال ۶۹۵ 
ه.ق,.او را کشت. رجوع به تاریخ غازانی 
ص ۱۰۴ شود. 
حسام‌الدین ماچینی. اج مد دی وا 
(اخ) وی پزشک و ملقب به افلاطون‌الزمان 
بوده و در آغاز رواج تتبا کودر ایران بال 
۲ ھ . ق.کتابی در مضرتهای کشیدن دود 
تنبا ک‌نگاشته که به «تنبا کیه»معروف است و 
ملاعبداین حین سمنانی کتاب او رابا 
شرح به عربی گردانبده و حکیم محمد مقیم نیز 
کتابی سانند آن ساخته است. (الذریعه ج۴ 
ص ۳۳۶ 
حسامالد ین مازندرانی. 21 مد دی 
نز د] (اخ) محمدصالح‌ین احمد. وی داماد 
ملا محمدتقی مجلسی است. او راست: شرح 
زبدةالاصول. و شرح معالمالاصول. و شرح 
من لا یحضرهالفقیه و حاشیه بر شرح لمعه. و او 
از دختر مسجلی چند پر داشت: 
۱- آقاهادی معروف به مترجم. ۲- نورالدین 
محمد. ۲- مب‌جمدسمید متخلص به اشرف 
صازندرانی. ۴- ملاعبدالیاقی. ۵- ملا 
حنعلی. ۶- بلا محمدحین. (نجوم‌الماء 
ص ۱۰۶). وی در ۱۰۷۳ «.ق.اجازه‌ای به 
ملا محمدحینین حیدرعلی شوشتری داده 
و در ۱۰۸۶ «.ق,درگذشته است. (ذریعه ج۱ 
ص 4٩‏ 
حسام‌الدین مبارکشاه. (حمذ دی مر 
((غ) رجوع به حام‌الدین پروانه‌چی شود. 
حسام‌الدین منجم. اح شد دی ج 
ج ] به زمان مستعصم در بغداد ميزیسته است. 
خوندمیر گوید: در آن ایام که ایلخان (هلا کو) 
به قتل ستعصم فرمان داد. حسامالدین به 
ملازست یادشاه رفته گفت | گر خلیفه که تد 
گردد؛ عالم سیاه و تاریک شود و علامت 
قیامت مشاهده افتد و امثال این کلمات 








حسام السلطنه. 


مهابت‌آمیز چندان عرض نمود که هلا کوخان 
در کشتن خلیفه تردد پیدا کرده در آن باب با 
خواجه‌تصیرالاین طوسی مشورت فرمود. 
خواجه گفت که زکریاه پینمبر و یحیی معصوم 
(س) را بقتل آرردند. هیچیک از این حالات 
به وقوع نپیوست. واگرحسام‌الایین دعوی 
می‌نماید که این احوال بر خونریزی آل عباس 
مترتب میشود غلط است. زیرا که چندین تن 
از ایشان پیش از این کشته‌اند. ته آفتاب 
منکف شده و نه قمر متخسف. آنگاه ایلخان 
از جسام‌الدین مچلکاء ستاند که بعد از قتل 
خلیفه تا مدتی معین !گر آنچه گفته به ظهور 
نپیوندد او را بکشد و چون آن مدت انقضا 
یافت. در شب پنجشنبه هشتم محرم سس 
احدی و ستین و ستمائة, حسام‌الدین به تيغ 
مغولان پرخشم و کین کشته شد. (حبیب‌السیر 
چ خیام ج ۲ ص 4۱۰۷ 
حسامالدین منصور. (ح ُد دی م] 
(اخ) رجوع به حام‌الدین لاچین شود. 
حسام‌الد ین نسفی. [ح مد دی ن نس | 
(اخ) شرف‌الدین شاعر معاصر خاقانی است 
که در ملاقات با خاقانی از شاعر بودن خود 
تبری میکند. رجوع به حسام نسفی شود. 
حسام‌السلطنه. (ح مش س ط ن] (خ) 
ابونصرمیرزا پر سلطان‌مرادمیرزا است. 
رجوع به مادۀ بعد شود. 
حسام السلطنه. [ح شن س ط ن] (اخ) 
جهانگیرمیرزا ابونصر پسر سلطان‌مرادمیرزا 
است. پس از مرگ ساطان‌مراد این لقب به 
پسرش ابونصرمیرزا داده شد و پس از مرگ او 
به جهانگیرمیرزا پر ابونصرمیرزا رسید. 
آتای روحاقّه خالقی استاد تار و نویندۂ 
معاصر در جلد اول کتاب سرگذشت موسیقی 
مینویند: جهانگیرمیرزا در سال ۱۲۶۰ 
ه. ش.متولد گردیده و از کودکی به هنرهای 
زیبا علاقمند بوده و از درباریان دستگاه 
مظفرالدین‌شاه بشمار میرفته است. وی در باغ 
خانة خویش و در حاشية گلکاری‌های 
قشنگ و زیبای آن ارباب ذوق و هنر را 
پذیرانی میکند. وی نوازندگی ویولون را نزد 
تقی دانشور (اعلم‌السلطان) فرا گرفت. 
جهانگیرمیرزا با مرحوم عارف و شسادروان 
ملک‌الكعرای بهار آميزش داشته و آهنگ 
یکی دو تصنیف معروف این شاعر در دستگاه 
شور و ابوعطا از اوست. وی علاوه بر ویلون 
به پیانو و عود و سه‌تار نیز آشناست و سوت 
هم خوب میزند. این شاهزاده با اينکه نزدیک 
به هقتادوپنج سال از مشش میگذرد هنوز هم 
لطف و ذوق و شور و نشاط جوانی رااز دست 
نداده است. (یفماء ش ۳ خرداد ۱۳۳۹ ده .ش- 
صص ۱۴۱-۱۴۰ 
حسام السلطنه. [ح من س ط ن] (لخ) 





حسامالسلطنه, 


سلطان‌مرادمیرزا فرزند عباس‌میرزا و برادر 
محمدشاء قاجار و عموی ناصرالاین‌شاه ۳ 
سردار سپاه از بود در زمان وی محمد 
مین‌خان شاه خوارزم (خیوه) به مرو 
دت‌اندازی کرد. تساصرالدین‌شاه 
حصامالسلطنه را با کمک فریدرن‌میرزا 
قرمانفرما به جنگ او گیل داشت. در 
عطیی بنام آق‌دربند نزدیک سرخس سیاه 
مختلط ازبک و ترکمان شکست خورد و 
محمد آمین‌خان کشته گردید (۱۲۷۱ ه.ش.) 
ما دولت تزاری مانع از اشغال حوضة علیای 
جیحون شد و ناصرالاین شاه که بقاء سلطنت 
خاندان قاجار را مدیون تزارها می‌دید از آنجا 
صرف‌نظر کرد و حامالسلطه را مأمور فتح 
هرات کرد. اما پس از فتح هرات سپاه 
اتگل به وسیلهٌ کشتی در سواحل خلیج 
فارس پاده شدند ۱۲۷۲۱ د.ش.) و تا اهواز 
پیش آمدند. ناصرالدین اینجا نیز تسلیم شد و 
فرخ‌میرزا سفیر اران در پاریس, عهدنامه‌ای 
در ۵ فصل با انگلستان اسضاء کرد. و 
بموجب آن دولت ایران هرات را تخلیه کرد و 
"حقلال اففانستان را به رسمیت شناخت. و از 
مجازات خاننین صرف‌نظر کسرد, و 
ک‌اپیتولاسیون در ایسران بسرقرار گردید. 
حام‌ال لطنه مانند دیگر شاهزادگان در 
نهران بخوشی میگذرانید. خانه‌های وی در 
کوچه‌ای که در مغرب گذر نوروزخان است 
واقع و به کوچة حا ‌اللطه معروف میباشد 
و اکنون بانک پارس در خیابان بوذرجمهری 
ضلع غربی کوچة حسابالساطنه را تشکیل 
میدهد. حام‌اللطه در تهران درگ‌ذشت. 
رجوع به روضة‌الصقای ناصری ج ۱۰ و مجلة 
یغماء ش ۳ خرداد سال ۱۳۳۹ <.ش.ص ۱۴۰ 
شود. 

حسام‌السلطنه. اج من س ط ن) ((خ) 
سحمدنقی‌میرزا فرزند فتح علیشاه است. 
مادرش از طایفة بختیاری بود و مریم خانم 
خواهر پشت و کالبدی او زن رستم‌خان برادر 
تلهارخان آصف‌الدوله بود. محمدتقی‌میرزا 
در حیات پدر حکومت عراق را داشت و 
تحسلشاه وی را کدخدای کل عراق خطاب 
سیکرده است. حسامالسلطته گاهی با 
برادرهای دیگر خود که حا کم ولایات مجاور 
بودند. اختلاف پیدا میکرد و کار به جنگ و 
جدال میکشید و فتحملیشاه مجبور بود یک 
تفر را برای برقراری نظم به عراق و بروجرد 
بفرستد. محمدتقی‌میرزا خسیس و سک 
بوده و صاحب تاریخ عضدی مینویسد: یک 
روز واعظی در حضور شاهزاده بالای منبر 
دعا کرد که «الهی درلت حامال_اطنه را به 
قائم آل محمد برسان». ابوسمیدمیرزا پرش 
از پائین منبر در حضور جمع فریاد کرد که 


دعا ضرورت ندارد زیرا این دعا نا کرده باشد 
متجاب. درلتی را که نه خودش مرف کند 
نه په ما بدهد سلماً تعلق به قائم آل محمد 
خواهد بود. پس از جلوس محمدشاه به تخت 
سلطت. محمدتقی‌میر زا دستگیر و با چند تن 
از برادران و پرادرزاده‌ها به قلعة اردبیل 
فرستاده شد. (مجلة یفماء ش ۳ خرداد ۱۳۳۹ 
ھ. ش. ص ۰۱۳۹ 
حسام امیرالمومنین. ام یلم ۶] 
(ترکیب اضافی, [ مرکب) لقبی است که به 
سران سپاء خلقا داده میشد و نیز لقب 
ابوکالیجار گرشاسب دوم بود. رجوع به 
ایوکالیجار... شود. 
حسام بخاری. (ح م ب ((خ) رجوع به 
حسام‌الاین عمرین عبدالعزیز شود. 
حسام برسوی. (ح م ب س] (لع) 
حاالاین‌ین خلیل برسوی رومی صوفی 
(۱۰۴۲ ه.ق.).او راست: اسرارال ارفین. 
سیرالطالبین. دررالاحادیث. دیوان الهیات. 
زيدةالمناقب. فضائل‌الجهاد. منتاح المفلقات. 
شرح ارببین حدیث. فضائل السوا ک. 
مرآت‌الکائات. مناقب ابدال مراد. مناقب 
امیرسلطان. متاقب شیخ ابواسحاق. مناقب 
حضرت افتاده ترکی. متخبات ترویح‌الارواح 
و مسهمات‌السژمنین. (حدية العارفین ج٠‏ 
ص ص ۲۶۵-۲۶۴). 
حسام ب رکشیدن۔ [ح ب ک د] (سصص 
مرکب) شمشیر کشیدن؛ 

احسان چراکنی و تفضل بجای آنک 

فردا به روز جنگ و جفا برکشی حسام. 

ناصرخسرو. 

حسام یک‌زاده.(م ب د) لخ 
علی‌پاشا. او به زمان سلطان‌محمدخان رابع 
کایتن‌پاشا بود و در سال ۱۰۶۰ ه.ق, آنگاه 
که سمت محافظی ردوس داشت به منصب 
کاپیتن دریا منصوب گردید. و در سفر کسرید 
(کرت) آنگاه که کشتی‌های او در بغاز 
محصور دشمن بود. شبانه به استخلاص 
کشتی‌دا موفق شد و دو سال بعد در جنگ 
دریائی در ساحل ایمروز دچار طوفان شدید 
شده و کشتی‌های او تباه و تلف شد و از این 
رو وی را عزل و اموال او را مصادره کردند. و 
بعدها در سال ۱۰۷۰ د.ق. بار دیگر متصب 
کاپین‌پاشائی به وی داده شده و در ۱۰۷۲ 
ه.ق.در سفر دریای سفید درگذشت. (قاموس 
الاعلام ترکی). 

حسام بهاءالدینی. (حب ند دی) (!خ) 
تیره‌ای از طائقة چرام. قسمت دوم از اقام 
چهار بیچۂ ایل جا کی کوه کیلوية فارس. 
(جفرافیای سیاسی کهان ص۸۹ 

حسام خویی. (ح ‏ خ) ((خ) حسام‌الدین 
حن بن عبدالمژین متخلص به حام و 








حسام‌زاده. ۸۳۷ 


ملقب به مظفری از شاعران سد؛ هفتم در 
ماردین است. او راست؛ «نصیب الفتيان» در 
مقابل تصاب‌الصبیان و «تحفهٌ حسام» در لفت 
فارسی به ترکی و «ملتمات» در ۴۰۰ 
رباعي ر «قواعدالرسائل» در انشاء که این به 
فارسی خالص است و در رجب ۶۸۴ه.ق. 
نگاشته شده و «نزهة‌الکتاب» در امثال, که در 
محرم همان ال نگاشته است. احوال وی در 
دانشمدان آذربایجان ص ۱۱۳ و فهرست 
دانشگاه ج ۲ ص ۲۹۲ و فرهنگنامه‌های عربی 
به فارسی ص ۱۲۶ و مقدمةٌ همین لغت‌نامه و 
ذریعه ج٩‏ ص ۲۳۶ آمده است. 
حسام رازی. (ح م) (إخ) علی‌ین احمدین 
مکی رازی فقیه حنفی دمشقی که در آنجا به 
سال ۵٩۸‏ «.ق. درگذشته است. او راست: 
تکملة مختصر قدوری و خلاصةالدلاتل و 
صلوة الهموم. (هدية العارفین ج۱ ص ۷۰۳ 
حسام رشتی. (ح م د ] ((ع) متخلص یه 
دانش. دیوان فارسی او به نام دیوان 
حسام‌الاسلام رشتی چاپ شده است. (ذریعه 
ج۹ ص ۲۱۶ 
حسام زاده. (حْ د (إخ) او راست: 
التشريح. 
حسام‌زاده. (ح د] (إخ) عبداارجمان 
افندی. یکی از علمای نامدار عشمانی است در 
دوز یس اطان‌محمدخان رایع مند 
شیخ‌اسلامی را اشفال سینمود. پر قوجه 
حام انندی است که یکی از قضاة بوده و در 
تاریخ ۱۰۰۳ ه.ق. در استانبول تولد یافت و 
بعد از تحصیل علوم رسمی در تاریخ ۱۰۵۰ 
د.ق.به مولویت حلب و بعدا به مولویت شام 
نایل گشت و نیز در تاریخ ۵ ھ.ق.به 
قضاوت استانبول رسید. در ۱۰۶۵ «.ق. 
قاضی عسکر آناتولی و در سال ۱۰۶۲ ه.ق. 
قاضی عسکر روم ایلی بود و در ۱۰۶۵ .ق. 
به مقام شیخ‌الاسلامی نایل گشت. و این مقام 
را به اصرار و ابرام به وی قبولانده بودند و در 
خلال این احوال فتنۀ طايفة بنی‌چری به ظهور 
رسید و بعد از ۴روز از مقام مزبور استعفا 
کرد و بعدا په قضاوت قدس منصوب گردید. 
آنگاه در عیتاب و بمدا در مصر جزه را به 
تیول وی دادند و در ۱۰۸۱ ه.ق.درگ‌ذشت. 
وی در خط نستعلیق خوشنویس بود. 
حسام‌زاده. [حد)(!خ) عیق. مصلح‌الدین 
مصطفی. او راست: حاشیه بر تلویح تفتازانی 
در شرح تنقیحالاصول. 
حسام‌زاده. (ح د)(اخ) یس ‌حمدین 
حسام‌الدین رومی حتفی. قاضی مکه بود و 
پس از عزل در شوال ۱۰۸۰ ه.ق.درگذشت. 
او راست: تفسیرالقرآن تا سورة مائدة. (هدية 
العارفین ج ۲ ص ۲۹۲). 
حسام‌زاده. [ح د] ((خ) مس صطنیین 





۸ حسام شرف‌الدین. 


حسامالدین حسین‌ین محمدین حسا‌الایین 
برسوی رومی. مدرس حلفی که در ۱۰۳۵ 
د.ق. درگ‌ذشته است. او راست: حساشیه بر 
صدرالشريعة که حاشية تلویح است و حاشیه 
بر شرح مقاصد و رسالة شوقیه. (هدية 
العارفین ج ۲ ص۴۳۹). 
حسام شرفالدین. (ج مش ز فذ دی) 
(إغ) محمدین ابی‌بکر نسفی. رجوع په حسام 
نفی شود. 
حسام کاتی. اج م) ((خ) حسام‌الدین 
حن کانی نحوی ۸۶۰ «.ق.او راست: شرح 
مسختصر ایساغوجی. شرح مفتاحالسلوم 
سکاکی.(هدية المارفین ج۱ ص ۲۸۶). 
حسام کلیی. زح م ک ] (اغ) ابولخطارین 
ضرار. سال در ۱۲۵ د.ق.والی آندلس گردید 
و صمیل‌ین حاتم مضری در شدونه با وی به 
مخاصمت پرداخت و او از قرطبه به ایشان 
حمله کرد و بدست ایشان اسیر گشت و خلم 
شد. لیکن وی فرار کرد و دوباره به کیک 
یمانیان به جنگ پرداخت و در ۱۳۰ ه.ق.به 
دست صمل کشته شد. (اعلام زرکلی ج۱ 
ص۲۱۸). و رجوع به ابوالخطار شود. 
حسام نسفی. (ح م نش ] (إخ) صدر امام 
مشرف‌الملة و الدين حسامالانمة محمدین 
ابی‌بکر نسفی, عوفی آرد: شرف‌الدین حسام» 
آن دریابیان گوهرکلام که در فنون فضایل 
چون مردم یک‌فن بود و ذات او مجموع 
علماء عالم بود | گرچه یکتن بود. و در وقتی 
که‌در سمرقند سعادت خدمت او یافتم و ازو 
اجازت روایت احادیث شد. هر بامداد آدینه 
در خانة در تیم خاتون نوبت تذکیر عقد 
کردی و شک رآب بیان از فوار؛ دهان 
بگشادی, تا متعطشان بیابان ارادت او بدان 
شکرآب از سکرات اشاق خلاص یافتندی. 
از وی استماع افتاد در اثای تذکیر: 

از خا کا گرچه سنبل و سوسن که بردمد 

آن زلف نیکوان بود و خد دلبران 

از خا کا گرچه آب کنی هم روا بود 

از بس که خفته‌اند درو ساده شکران. 

از بزرگی شنیدم که در آن وقت که به سفر قبله 
رفته بود. چون به ری رسد چنین اتفاق افتاده 
بود که خاقاتی در ری بود و حام‌الدین په 
زیارت او رغبتی کرد و به نزدیک او شد. و 
عمر نوقانی که استاد قراء و داود دلها بود در 
خدمت او برفت. و چون به محاورة یکدیگر 
انس گرفتند. خاقانی پرسید که مولانا را لقب 
چیست؟ عم نوقانی گفت مولانا شرف‌الدین 
حام که به حسام بیان حق را شرح و باطل 
را شرحه کند. گفت: صاحپ نشکند". مولانا 
سخت از این سخن بشکت چه او در انواع 
علوم دینی استاد بود و در هر فنی از آن 
مقتدی, او را به شمر پارسی نبت کردن لایق 





منصب او نبود. گفت: آری در ارایل ایام 
جوانی و عهد شیاب که مظن نادانی باشد 
خاطر بدان شیوه بیرون شده است. و دير است 
تا آن سقطات را استففار میکنم. خاقانی گفت: 
ای مولانا یا لیت که تمامی دیوان من تراستی 
و آن یک قصیدۂ تو مراء چه با آنکه | کٹر عمر 
ما بدین منوال مصروف است... چندانکه 
خواستیم تا یک بیت بدین منوال پياريم خاطر 
ما مامحت نکرد» پس ساعتی بود غلامان 
درآمدند و پیش هریک یکتا اطلس و مهر زر 
بنهادند. حام‌الدین معذرتی کرد و گفت: 
گنجهابر دل خاقانی اگرعرضه کنند 
نه فلک ده یک آن چیز بود کو بدهد. 
رجوع به لباب‌الالباب عوفی چ اروپاء ج۱ 
صص ۱۶۹-۱۶۵ و سبک‌شناسی بهار ج۲ 
ص ۲۷۰ شود. 
حسام نظام. (ح ن ] لاخ) اولین فرماندار 
حکومت مشروطة ايران در مراغه بوده است. 
رجوع به تاریخ مشروطذ ایران کروی چ۴ 
امیرکبیر ص ۸۱۶ شود. 
حسام نقشبندی. ( م ن ب) للخ 
جن‌ین محمدبن حسن سا کن استانبول بود و 
در ۱۲۸۲ ه.ق. درگذشت. او راست: شرح 
شمائل ترمذی. (هدیةالعارفین ج۱ص ۳۰۲). 
حسامی. |خش سا] (اخ) قریه‌ای در کمتر 
از چهارفرسنگی جنوبی گلخنگان. په جنوب 
بوانات. (جغرافیای مفصل غرب ایران 
ص ۱۱۵). 
حسامی. [خش سا) (اخ) (چشمد...) از 
پساکت بسلوک قونقری است. (فارسنامة 
اصری). 
حسامی خوارزمی. اي خا ا ی 
رجوع به حامی هروی و حامی قرا کولی. 
حسامی دمیاطی. اي دا ل 
احمدین ایبک‌بن عبدائّه حسامی حافظ 
شهاب‌الدین ابوالحسین. محدث مصر که در 


۷۰۰ .ق.متولد شد و در رمضان ۷۴۹د.ق. 


به طاعون درگذشت و در فنون ماهر بود. 
(حسن المحاضرة فى تاريخ مصر) (القاهرة 
ص۱۶۴ ج ۵. 
حسامی قرا کولی. (ځ ي ۱ ((خ) از 
شاعران خوارزم است. و قرا کول‌از نواحی 
بخارا است. احوالش را ساممیرزا در تحفه و 
آذر در آتشکدهیاد کرده و هبايث در 
ریاض‌العارفین گوید: ۶۲ سال ببزیست و در 
۳ «.ق. درگذشت و در تمام عمر جز 
کینک نپوشید از اوست: 
هرکس که رسد بر سر آن کوی کشندش 
زنهار حسامی برس و مگذر از آنجاء 
(ذریعه. ٩‏ ص ۳۳۷) 
وی معاصر محمدخان شیبانی بوده است. و 
در اواخر عمر حالت انقطاعی بدو دست داد و 





حسان. 

در زاویه‌ای متکف شده و هم بدانجا 
درگذشت. از اوست: 

همچو نی در غم او چهر؛ زردی دارم 
گربالم عجبی نیت که دردی دارم. 
حسامی قهستانی. ام ي ی جا للخ 
رجوع به حامی هروی شود. 
حساهی لاچین. (ح يا (إخ) رجوع به 
حسامالدین لاچین شود. 
حسامی لاچین. ( ي لل 
حام‌الدین لاچین‌ین عبداله ذهبی طرابلسی 
امیر مشهور به حامی که در ۷۳۸ ه.ق. 
درگذشته است. او راست: «تحفة المجاهدین 
فى العمل بالمیادین» در اسب‌دوانی. (هدية 
العارفین ج۱ ص۸۳۹. و شاید هم اوست که 
در تاریخ غازانی نانب علم‌الدیین غنمی 
خوانده شده است. رجوع به آن کتاب 
ص۱۴۶ شود. 
حسامی واعظ. (ح ي ع) (اخ) رجوع به 
حسامی هروی شود. ۱ 
حسامیه. [ح می ی ] (إخ) نام اسب حمیدین 
حریث الکلبی است. 
حسامی هروی.(ح ي + زا ((ع) از 
آقربای محمدین حسام‌آلدین قهستانی است ر 
بقوت حافظه معروف چنانکه حکایات طویل 
را به همان عبارت که در کتب دیده بر منبر 
میخواند. در جمعه‌ها در مسجد جامع هرات په 
وعظ میپرداخت و روزهای چهارشنبه در 
مزار پیر مجرد خواجه ابوالید احمد وعظ 
میکرد. (حبیب‌السیر جزء؟ از ج ۲ وج خیام 
ج۴ ص ۶۱۷) (اریسسعه ج٩‏ ص ۲۳۷] 
(ریاض‌الیارفین ص۱۸۶). رجبوع به ابن 
حام شود. 
حسامی هندی. (ح ي د] (ج) شیم 
حام‌الدین پدر سراج‌الدین آرزو شاعر هند 
است. او راست: نظم داستان «قصة کامر وب ». 
(ذریعه ج٩‏ ص ۲۳۷). و این بیت از اوست: 

به اینی عجب برده است مطرب زادة هوشم 
که از حیرت سرایا همجو نی گه چشم و گه گوشم. 

(از قاموس الاعلام ترکی). 

حسان. |خش سا] (ع ص) بسیار نیکو. 
بيار خوب. (منتهی الارب) (آنندراج) 
(غیات اللغات) (شرفنامه). نیکوروی. (مهذب 
الاسماء). 


۱ -اشاره به فصیدة حام نسفی است که عوفی 
آن را از تماید مشهور خوانده است. و آغاز آن 
چن است: 

هرگز نگار طره به هنجار نشکند 

تابار عشق پشت خرد زار نشکند 

پروین‌فشان نگردد چشم جهان‌فروز 

تانوش خنده مهر لب یار نشکند 

تانار زلف ار ندهد مايه دور چرخ 

بر روی روز زلف شب تار نشکند. 








حسان. 


حسان. [ح ]لع ص. !اج جين و خن و 
خناء و حَلة. خوبان. نیکوان. (منتهی 
الارب). 
حسان. (خُش سا] (ع ص) نعت مذکر از 
حسن. مانند ان وحن و حاین و 
خین ج. حسانون. 
حسان. [ح) (ع ص) نمت مذکر از حسن. 
حسان. [خش سا) (إخ) (قری...) قریدای 
نردیک هرات. (حبیب‌السیر ج۲ ص ۳۹۷ 
س 1٩‏ 
حسان. [خش سا] ([خ) قریه‌ای است میان 
واسط و دیر عاقول و آن را قرنا امان نیز 
گویند.(معجم البلدان). 
حسان. (حل ہا] (اغ) دهی است نزدیک 
مکه و آنراارض حسان نیز نامند. 
حسان. [حش سا] (إخ) ابن ابراهیم مکنی به 
ابی‌دشام. قاضی کرمان. محدث است. 
حسان. (خش سا] (ٍخ) ابن ابی‌حان 
العبدی. صحابیست. (قاموس الاعلام ترکی). 
حسان. (خش سا) (اخ) ابن ابی‌ساسان. 
مکتی به ابی‌عبداله محدث است. 
حسان. (خش سا] (اٍخ) ابن ابسی‌ستان 
السکری. صحایت و حدیث شریف 
«طالب‌العلم بین الجهال کالحی بين الاموات» 
را او روایت کسرده است. (قاموس ترکی). 
صاحب صفو:الصفوة آرد. ابویسی زراد گفت 
شنیدم حسان بيار به این بيت تطل 
می‌جست: 
لاصحة المرم فى الدنيا تزخره 
ولا یقدم يوما موته الوجع. 
ابن شوذب گفت: حسان‌ین ابی‌ستان مردی از 
بازرگانان بصره بود و شریکی در بصره داشت 
و خود وی در اهواز بود. و از اهواز بسوی 
شریک خویش می‌آمد. در سر هر سال 
مینشتند و حساب میکشیدند و سود را 
بخش میکردند. پس حسان قوت خویش از 
آن سود برمیداشت و بقیه را تصدق میکرد و 
شریک وی زمین میگرفت و خانه میاخت. 
حسان نوبتی به بصره امد و آنچه میخواست 
بخش کرد پس وی را گفتند خانواده‌های 
متندی هتد که حاجت آنها ظاهر 
نميشود. گفت چرا ما را آ گاه ناختید؟ آنگاه 
سیصد درهم وام بگرفت و بدانها بفرستاد. 
موسی‌بن هلال گفت: مردی همنشین ما بود از 
زن حسان حدیث کرد که حسان شب می‌آید و 
در بتر من داخل میشود, آنگاه همچنانکه 
زن کودک خویش بفریبد, مرا فریب میدهد. و 
آنگاه که دانست بخواب رفتم. برخیزد و 
ببرون شود و به نماز پپردازده زن گفت وی را 
گفتم ای ابوعبداله چند خود را رنجه میداری 
با نفس خویش مدارا کن. گفت: خاموش که 
یم آن دارم به خوابی روم که از آن برنخیزم. 








عبدا‌بن عیسی گفت: پدرم خبرداد که حسان 
به مسجد مالک‌بن دینار می‌آمد و چون مالک 
سخن میگفت وی چندان بیگریست که روی 
او تر میگشت و صدایش شنیده نميشد. 
عجدالجبارین نضر سلمی گفت: حان به 
غرفه‌ای بگذشت و گفت این چه وقت ساخته 
شده؟ آنگاه نفس خویش راگفت از چیزی که 
به کار تو نیاید پرسیدی, ترا یه روز یک سال 
شکنجه دهم پس آن سال روزه بگرفت. 
عمارتین زاذان گفت حسان دکان خویش 
میگشود و دواة میگذاشت و حساب خویش 
پرا کنده ی اخت و پرده میانداخت آنگاه 
نماز میگذاشت و هرگاه گان میرد آدمسی 
می‌آید به حاب سپرداخت تا بنماید که او به 
حاب مشفول است. ابوداود گفت: سلام‌بن 
مطیع حدیث کرد که حسان گفت ا گر گدایان 
نبودند. بازرگانی ن‌میکردم. یسحبی‌بن 
بطاءالاصفراكیمی که مہاب حسان بود 
گفت:حسان روزها روزه مسیداشت و به 
گرده‌ای افطار میکرد و سحر گرد؛ دیگر 
میخورد پس سخت لاغر و بیمار شد و چون 
مرد و او را برای سل برهنه کردند. مانند تخ 
سیاهی بود و یاران گرد او میگریستند. حریث 
گفت:یحییین ملم بکاء و ایراهیم‌ین محمد 
قبسیسی گفتند چون به حسان و رنجی که بدو 
رسیده بود بنگريستيم ما رانا گوار آمد و گریة 
مردم سخت شد و آواز آنان برخاست» آنگاه 
آرام شدند در این هنگام بشنیدیم گوینده‌ای از 
یک سوی خانه میسرود: 
شجوع للاله لکی يراه 
تحاسم من طول الصا 
گفت بخدا سوگند در خانه جز گریان ندیدم. 
حسان از حن و ثایت بنانی بار روایت 
لیکن او 
دا (صفةا نوة ج٣‏ 
صص ۲۵۷-۲۵۴) (الييان و شبین جاحظ 
ج٣‏ ص۸۵) (عیون‌الاخبار ابن قتية ج۱ 
ص 1۶۹ 
حسان. [خش سا] (اخ) ابن ادهم مازنی 
محدث است. و مرزبانی گوید: کان علامد... 
رجوع به الموشح ص ۱۴۰ شود. 
حسان. (خش سا] ( اخ) ابن اسد اسد حجری و 
در تجرید نام پدرش سعید است. اہن یونں 
گفت صحبت داشت و فتح مصر دریافت. 
(حسن السحاضره ج۱ ص۸ 
حسان. ( حش -ا] اا( ابن اسعد حمیری 
مکنی به ایوکرب از تبابعة یمن در جاهلیت 
است. در افانه‌ها آورده‌اند: که با لشکری 
ابوه تابه سمرفند تاخت و به هر شهری که 
میرسید دانشمندان رابا خود همراه می‌اخت. 


اشت و گفته‌اند او از انس سند دارد. 








سپس به شام رفت و کاهنان آن دیار با خود به 
یمن آورد و در راه‌از کعبه گذشت و آن را پرده 





حسان. ۸٩۳٩۹‏ 
پوشانید و در بازگشت به یمن با بت‌پرستی 
مبارز: آشکار کرد و در شهر «مأرب» و 
«ظفار» را پایتخت زستانی و تابتانی خود 
گرفت.و در مأرب برای شاهزادگان مدره 
ساخت و این در پیرامن سد؛ چهارم پیش از 
میلاد مسیح بوده است. (زرکلی ج۱ ص ۲۱۹ 
بقل از تهذیب این عا کر)(مجمل التواریخ و 
التصص ص ۰ ۱۵). انانه‌های راجع به وی با 
ذوالفرنین و اسکندر مخلوط شده است. 
رجوع به ذوالقرنین شود. 
حسان. اخس ساال(اع) این انوشیروان 
حاکم طبرستان است. یاقوت گوید: 
انوشیروان در ۵«.ق.درگذشت و پسرش 
جتان یا حسان جانشین او شد. رجوع به 
سفرنامةٌ مازندران رابینو چ وحید ص‌۱۸۸ 
شود. 
حسان. |خش سا] (إخ) ابن تبع. نام یکی از 
ملوک یمن است. رجوع به حسان‌ین اسعد و 
تاریخ اسلام ص۲۹ و مجمل‌التواریخ 
والقصص صص ۱۶۸-۱۶۲ و ص ۴۲۳ و 
تاریخ طبری شود. 
حسان. (حّش سا) (إخ) ابن جابر. یا ابن 
ابی‌جابر اللمی. صحابیست. او درک غزوة 
بدر کرده و اقل بعض احادیث است. 
الاعلام ترکی). 
حسان. (حْش سا] ((خ) ابن جهید. چنین 
نامی در استاد باقی‌ماند: از حکومت اعسراب 
در اندلس دیده میشود. رجوع به الحلل 
السندسیه 
حسان. اش ا ال ابن حریث العدوی, 
یا البدری. محدث است. رجوع به ابوالسوار 
حان شود. 
حسان. [حّش سا) (إخ) این حان شاعر 
عسرب. او راست: قصید: میمی که در 
ستایش برمکیان سروده است و آغاز آن 
چنین است: 

من مبلغ یحی و درن لقائه 

زبرات کل خنابس همهام. 

(البیان و البين جاحظ ج ۲ ص ۲۱۰. 

حسان. احّش سا] (اخ) ابن خوط ذهلی 
بکری. از اعیان قبیل خویش بود و با 
جماعتی از کان خود نزد رسول خدا امده 
ملمانی پذیرفت و در جنگ جمل در رکاب 
امیرالم ژمنین على بود. (قاموس الاعلام 
ترکی). 
حسان. حش سا) (لخ) ابن داعی یکی از 
امیران سپاه نصربن حن فبروزان است. 
(ترجهة تاريخ یمینی نسخة خطی صادق 
اتصاری كتابخانة لفحامه). و در چ ۱۲۷۲ 
د.ق.ص۲۶۹ این کلمه جتان‌بن داعی آمده 


ت. (قاموس 


ج۱ص ۳۷۲ شود. 


است. 


حسان. احّش سا] (ٍخ) ابن زید. مکنی به 





۰ سسان. 


آبو غصن. محدث است. 

حسان. (حش سا] (اخ) ابن دحداح یا ابن 
دحداحة از مشرکان قریش در مکه بود. زن 
وی آمیمه بنت بشر انصاری از مکه گریخت و 
به مدینه آمده ملمان گردید, پیفمبر نخست 
خواست او را بشوهرش بازگرداند و چون 
راضی نشد. آیة «فامتحنوهن اه نازل گشت. 
پس او را به ازدواج سهل‌بن حنیف درآورد و 
از وی عبدافین سهل بزاد. (امتاعالاسماء ج ۱ 
صص ۳۰۷-۳۰۶ 

حسان. (حش ا (اخ) ابن سعید یکی از 
اعیان زمان الپ‌ارسلان که به صفت خا و 
بذل متصف بوده و بال ۴۶۳ ه.ق.درگذشته 
است و او رئیس مرورود بود. (حبیب‌الیر ج 
طهران جزو ۴ ج۲ ص 4۳۷۱. 

حسان. [حّسش سا)(اخ) ابن سعید حجری. 
رجوع به حسان‌بن اسد حجری شود. 

حسان. (حّش سا] (إخ) ابن شداد الشمیمی, 
صحابی است. (قاموس الاعلام ترکی). 

حسان. (حش سا) (إخ) ابن عبدالرحمان 
می صحابی است. (قاموس الاعلام ترکی). 
ابونعیم گوید: بصری بود و با ابوموسی به 
اصفهان آمد و سپس داستانی از تع اصفهان 
که در ان شرکت داشت و ملاقات با بهودیان 


اصفهان آورده است. و گوید از پدر خود“ 


عبدالرحمان روایت میکرد. (ذ کر اخبار 
اصنهان ج ۱ ص ۲۸۷). 

حسان. (حش سا] (اخ) ابن عبدالسلام 
سلمی ان‌دلسی. محدث است. (الحلل 
ال ندسية ج۲ ص ۱۵۷). 

حسان. (حّش سا (إخ) ابن عبداقنین سهل 
کندی, مکنی به ابوعلی واسطی سا کن مصر. 
از لیث و از ابن لهیعه روایت دارد. و بخاری و 
ابوحاتم نز از وی. ابن یونس او را توق 


کنرده است. در مص بسال ۲۲۲ «.ق. 


درگ ذشته است. (حن السحاضرة ج۱ 
ص۸۲۶ 

حسان. (حش سا] (اخ) ابن عبدالملک. وی 
برادر | کیدرین عبدالملک است که با همراهی 
برادر در واقعة | کیدر در درمةالچندل شرکت 
کردو بدست خالد ولد کشته شد و قبای وی 
را به عتوان سلب برای رسول خدا فرستادند. 
(امتاع الاسماع, ج صص ۲۶۳ -۴۶۴). 
حسان. (حّش سا] (اخ) ابن عطیه مکنی به 
ابوبکر. از اوزاعی تقل است که من مردی را 
ندیدم بیشتر از وی کار نیک کند. هم ار گوید: 
آنگاه که نماز پسین میگذشت. حسازبن 
عطیه به گوشة مسجد میرفت و یاد خدا میکرد 
تا آفتاب فرو رود. اوزاعی از او حدیث کند: 
هرکه ایتادن شب را طول دهد طول ایستادن 
در قيامت بر وی آسان شود. اوزاءسی گوید. 
حان مرا حدیث کرد که خدا ستمکار را بده 











ستمکار عذاب دهد آنگاه هر دو رابه اتش 
درآورد. و حدیث کرد که: بنده اگرکار بدی 
کند. ملک تا سه ساعت آنرا نتوید, تااگر 
آمرزش نخواست نوشته شود و اگر آمرزش 
خواست نوشته نگردد. و اگرکسی روز جمعه 
ماقرت کند در حق او نفرین شود که رفیق 
راه نگیرد و در کار خود کمک نشود. دو 
رکعت که بنده بخواند و دندان خویش سوا ک 
کرده‌باشد بهتر که هفتاد رکعت بخواند و دندان 
مواک نکرد» باشد. حسان از انس و شدادین 
اوس سند دارد و از ابن مود و ابوذر و 
حس‌ذیقه و گروه بسیاری روایت کند. 
(صفةالصفوه ج۴ صص ۱۹۶-۱۹۵ و رجوع 
به فهرست عیون‌الاخبار شود. 

حسان. [حّن سا] ((خ) ابن عمروین تبع. 
یکی از ملوک یمن پس از ابرهة و ابن الصاح 
است. رجوع به حسان تبعی شود. 

حسان. (حش سا] ((خ) ابن غدیر. مجمع‌بن 
یعقوب گوید: او را دریافتم و او پیر بود. و او 
داستان عشق خود را به دختری براییم نقل 
کرد؛که در جوانی او را دییدم و عاشق او 
گردیدمو خواستگاری کردم و موفق نشدم و 
از ار دور شدم. و در پیری وقتی که در ناحیتی 
مگشتم. پیرزنی را دیدم که احوال من همی 
جست. و چون تحتیق کردم همان دختر بود 
کهدر جوأنی دیده بودم. پس شعری در حق او 
سروده که چنین آغازد: 

قالت اسامة يوم برقة واسط 

يا ابن الغدير لقد جملت نفیر. 


(لبیان و التبين جاحظ و حائیه آن ج۲ 
ص ۸۵ ر ص ۱۵۲). 


حسان. [حش سا (إخ) ابن فريعة همان 
حسان‌ین ثابت انت که به مادرش منوب 
شده است. و رجوع يه فهرست عیون‌الاخبار 
این قتیبه شود. 
حسان. (حش ا) (اخ) ابن قیس‌بن عبداقه 
جمدی عامری. شاعر صحابی کهن‌سال بود. 
در جاهلیت شهرت بزا یافت. گوبند سی 
سال آغاز عمرش شمر نمیگفت و نا گهان آن 
بوخ در وی ظاهر گشت. ار پیش از اسلام 
بت‌پرستی را نکوهش کرده و از می‌گاری 
نهی میکرد و نزد پغمبر آمده و صفین رابا 
علی دریافته است و پس از وی سا کن کوفه 
بود و معاویه وی را با یکی از حکام خود به 
اصفهان گیل داشت و وی همانجا.در حالی 
که یش از صد سال عمر داشت در سال 
پنجاهم هجرت درگذشت. (الاصابه ج۲ 
ص۵۲۸) (اغانی ج ۴ ص ۰۱۲۶ ۱۳۹) (اعلام 
زرکلی ج ۱ ص 4۲۱۹ 
حسان. (حش با] (لغ) ابن قيس الشمیمی. 
مکتی به ابواسود. صحابی است. (قاموس 
الاعلام ترکی). 








حسان. 


حسان. (حش سا)] (اخ) ابن کریب رعینی 
حمیری مکنی به ابوکریب مصری از عمر و 
علی روایت دارد و فتح مصر دریافت و ابن 
حبان او را ثقة دانسته است. (حسن المعاضرء 
ج۱ ص۱۱۴ 
حسان. (حّس سا) (!خ) ابن مالک‌بن بجدل 
کلبی حا کم فلسطین به زمان صعاویه بوده 
است و در هنگام خروج ابن‌الزییر بر بنیامیه 
به نقع بنی‌امیه کارها انجام داده است. رجوع 
به عقدالفرید ج محمد سمیدالصریان ج۵ 
صص ۱۶۰-۱۵۸ شود. 
حسان. اش سا] ((خ) ابن صالک‌بن 
عیداث‌ین جابر» وی وزیر عبدالرحمان داخل 
موس دولت آموی اندلس بود. جد وی 
عبداثه اهل مشرق و مملوک مروان‌بن حکم و 
ازادکرده او بود. حان در ۱۱۲ ه.ق,بیست 
و پنج سال پیش از آسدن عبدالرحمان‌بن 
مماویه به اندلس درامد. و چون عبدالرحمان 
مسلط گردید, او را به وزارت گمارد و به 
قرماندهی منصوب کرد و سپس حکومت 
اشبيلية بدو داد و پس از پنج سال در انجا در 
۰ ه.ق.درگذشت. (اعلام زرکلی چ ۱ بنقل 
از حلةالیراء ص ۱۳۲). 
حسان. [حش سا] (اغ) ابن مالک‌بن 
ابىعبده لفوبی اندلسی. کنية او ابوعبدة وزير 
است. از ائمة لفت و ادب و از خاندان بزرگ و 
وزارت بسوده و پیش از سال 2۳۲۰ .ق. 
درگذشت و بار سالخورده بود. او را کتابی 
است بر روش کتاب ایی‌السری سهل‌بن 
بی‌غالب. گویند وقتی بر مصورین ابی‌عامر از 
ملوک اندلس درآمد, و نزد او این کتاب سری 
را بدید که سخت بنظر منصور خوش آمده 
بود. و أن کتاب به عهد رشید تاليف شده بود. 
چون حان این بدید برخاست و کتابی کرد بر 
أن منوال و انرا کتاب «رپیعه و عقیل» نامید ر 
از اشمار خویش سبصد بیت در آن یگنجانید. 
در مثل همان روز از هفته دیگر کتاب خویش 
را نزد متصور آررد, منصور شادمان گشت و 
ملت وی داد. عبدالرحمان‌ین هشابن 
عبدالجبار که در ایام فته دعوی خلافت 
داشت و خود را مستظهر لقب داده بود حسان 
را برای وزارت نامزد کرد. و ابوعبده حسان به 
وی نوشت: 

اذا غبت لم احضرو ان جشت لم اسل 

فيان منی مشهد و منیب 

فاصحبت تیمیا و ما کلت قبلها 

لیتم و لکن الشبیه نسیب. 

و به این بیت اشاره بقول شاعر کرده است: 

و یقضی الامر حين تفیب تیم 

ولا یستآذنون و هم شهود. 


۱-(فرآن ۱۰/۶۰). 





حسان. 


حسازین ابت. ۸٩۴۱‏ 





ابن خاقان گوید: آنگاه که فتنه شب تاریک 
خود بگترد و مرکب خویش بجولان 
درآورد... مدتی حان ابوعيدة پنهان شده 
بود. و در این هنگام این اشعار را که حکایت 
از دوری و اشتیاق وی به اهل خود دارد 
بگفت: 

ستی بلدا اهلی به و اقاربی 

غواد بائقال الحیا و روائع 

و هبت علیهم بالعشی و بالضحی 

نواسم من بردالظلال فوائح 

تذکرتهم و النای قد حال دونهم 

ولم انس لکن او قد القلب لاقع 

و سا شجانی هاتف قوق ايكة 

یتوح ولم یعلم بماهو نائع 

قلت اعد یکنیک انی نازع 

ان الذی اهواه عنی تازح 

ونی صبية مشل الفراخ بقفرة 

مضى حاضناها فاطعتها الطوائح 

ذا عصفت ربح اقامت رژوسها 

فم تلتها الاطیور بوارح. 

(معجم‌لادباء. ج ۳ ص 0). 

حسان. [حش سا] (إخ) ابن مجدوح هذلی. 
مردی از بنی‌هذل که به روز حرب جمل لواء 
يلة ربيعة و كندة داشت و بدان جنگ کشته 
عد (سممانی ص ۱۰). 
حسان. [خش ا] (اخ) اين محمد قرشی 
موی نشابوری. وی از نسل بنی‌امية و از 
ستاهیر فقهای شافعية است و در خراسان 
سم فقه و حدیث بود و هم بدانجا در نود و دو 
-لگی بال ۲۴۹ ه.ق.درگذشت. او راست: 
ترح رسال شافعی در اصول‌الفقه و تخریج بر 
تس سلم. 

حسان. (عس سا اإخ) ان معاویتین 
مین حرام عذری, از قحطانیان است و 
جدی جاهلی بوده است. بثینه و جمیل عذری 
ز فرزندان اویند. (اعلام زركلى ج۱ 
عی۲۲۰), 

حان. اح سا اخ این مفرج از 
عرزتدان هلبابمجة است. (صبح الاعشی ج١‏ 
عی۳۲۲). 

حمان. (حّش سا (إخ) ابن متذر, یکی از 
مره تعمان‌بن منذر امیر حیره بوده است. و در 
حگامی که میان نعمان و اعراب در پوم طحفه 
جتگی رخ داد قابوس‌بن نعمان امیر سپاه و 
حسازین منذر امیر پیش‌قراولان بوده است. 
تقد الفرید ج ۶ صص ۸۸-۸۷. 

ححان. (مْس سا (اخ) ابن تمیربن عجل 
کی مکنی به ابوالندی و ملقب به عرقلة اعور 
ت که در ۴۸۶ ھ.ق.متولد شد ودر ۵۶۷ 
د.و.درگ‌ذشت. ساکن‌دمشق و ندیم 
علح‌الدین ایوبی بود. صلاح‌الدین باو وعده 
ده بود که پس از گرفتن مصر هزار دینار به 





او خواهد داد, و پس از تلط دو هزار دینار به 
او بخشید. ولی او پیش از استفاده از آن فجاة 
بمرد. (اعلام زرکلی ینقل از فوات‌الوفیات ج ۱ 
ص ۱۱۲). 
حسان. (حش سا ] (إخ) ابسن‌نصوح, 
فقیه‌الروم. وفات او بسال ۸۵۰ د.ق.بوده 
است. او راست: هدية فى ‌اللغة. 
حسان. (حش سا] ((خ) این نوج مکنی به 
ابومعاوية. محدث است. و رجوع به ابومعاویه 
حان... شود. 
حسان. (حّش سا (إخ) ابن نسمان‌ین عدّی 
ازدی غانی. از فاتحان اسلام و در زمان 
معاریه والی افریقا بود. و عبدالملک‌ین مروان 
نیز وی را در سال ۷۴ ه.ق.با لشکری به 
آفریقا فرستاد و او در این سفر با زن شسجاع 
آفریقائی بنام ملکه «دهیا» که یک کاهن 
بربری بود. جنگها کرد و در ۰٩د.ق.‏ 
درگذشت. (اعلام زرکلی چ۱ ج۱ ص 4۲۲۰ و 
رجوع به کامل‌التواریخ ابن اثیر ج۴ ص٩۱۷‏ 
شود. 
حسان. (حش سا] (اخ)ابن هلالبن حارث 
مزیتی. در بصره محدث بود و پدرش از 
صحابه بوده است. (از تاریخ گزیده ص ۲۲۰). 
حسان. [حّش سا] (إِخ) ابن يار تقلبی 
شاعر عرب. مرزبانی از زبیر از ابوسلمة از 
ضحاک حزامی آرد که: اغزل ابیات عرب 
شر حان تغلبی است که چنین آغاز 
مي‌شود: . 
اجدک ان دارالرباب تباعدت 
او انیت جل ان قلبک طائر. 
(لموشح ص۱۵۴). 
حسان. [حسش سا] (إخ) ابوآشرس. محدث 
است. 
حسان. (حّس ا( (إخ) ابواسود حان‌بن 
قیس‌التمیمی یکی از صحابه است. رجوع به 
حان‌بن قیس شود. 
حسان. (حّش سا] (إخ) ابوعلی. محدث 
است. 
حسان. (حّس سا (اخ) اندلسی. رجوع به 
حسان‌ین مالک شود. 
حسانات. اخش سا] (ع ص: اج حان و 
جمع دیگر نعتهای موّنث از حسن. 
حسانالفجم. اش الع جال 
لقبی است که به خاقانی شررانی میدهند. 
گویندبه علت اینکه در مدیحهة حضرت 
رسول(ص) مانند حسان بن ثابت قصاید 
بسیار دارد. بدین لقب خوانده شد. خود در 
تحفةالمراقین آنجا که ذ کر پدر خویش میکند 
میگوید: 
چون دید که در هنر تمامم 
حبان عجم نهاد نامم, 
مصطفی حاضر و حان عجم مدح‌سرای 





خاقانی- 
و رجسوع به لبابالالباب ج۲ ص۲۲۱ و 
شرفنامه منیری شود. 
حسان بکی. ۰ خش ساب ] (اخ) محمد. از 
شاعران متأخر عشمانی و پسر رجائی‌زاده 
سلیمان هادی افندی است. وفات او بال 
۲ «.ق.بود. (قاموس الاعلام ترکی). 
حسان‌بن ابت. خن سان ن ب ] ((خا 
آبن‌المنذربن حرام‌ین عمروین زیدین متاتبن 
عدی‌ین عمررین مالک‌بن اجار الانصاری 
الخزرجی ثم النجاری. مادرش ری دختر 
خالدین حبیش‌بن نوذان‌ین عبدودین زیدین 
ثعلبه‌ین الخزرج‌بن کمپ‌بن ساعد خزرجيه 
است. و بعضی گویند مادرش خواهر خالد 
است نه دختر او, اسلام را آدرا ک‌ کرد و 
ملمان شد. و کنیت مشهور حسان, ابوالولید 
است و او را اب‌والمضرب و ابوالحسام و 
ابوعبدالرحمان و ابن فریعة هم گویند. او 
شاعر رسول خدا (ص) و از مخضرمین بود که 
جاهلیت و اسلام هر دو را آدرا ک‌کرد. و آن 
هنگام که پیغمبر(ص) به مدینه هجرت فرمود, 
حان شصت ساله بود. و در سال وفات وی 
خلاف است؛ سال چهلم و پنجاهم و پنجاه و 
چهارم گفته‌اند. و ابن سعد گفت شصت سال در 
جاهلیت بزیت و شصت سال در اسلام و 
آنگاه که بمرد صدوبست ساله بود. ابن 
عدالبر روایت کرده است که از مشرکین 
قریش, عبداق‌ین زبعری و ابوسفیان‌ین 
حارث‌بن عجدالمطلب و عمروبن عاص و 
ضرارین خطاب هجای رسول میکردند. کی 
به علی‌بن ابیطالب(ع) گفت این قوم ما را هجا 
گویند تونیز آنها راهجا گوی!علی(ع) فرمود: 
اگر پیغمر(ص) دستوری دهد بگویم گفتند یا 
رسولاله علی را دستوری ده! پیفمبر فرمود 
این کار شایستة او نباشد. آنگاه فرمود آن قوم 
که رسول خدا را به شمشیر یاری کردند چه 
مانع شود که به زبان هم یاری کنند؟ حسان 
گفت:من برای این کارم و سر زبان خود را 
بدست گرفت و گفت که هیچ زبانی میان 
بصری و صفا (در حدود جزیرةالمرب) در 
مقابل این زبان مرا مسرور نکند. رسول خدا 
گنت چگونه هجای آنها گونی که من هم از 
انم و چگونه هجو اسان کنی که بر عم 
من است؟ گفت؛ سوگند بخدا که تو را از ميان 
آنها چنان بیرون آورم که موی را از خمیر 
پس معمر با او گفت نزد ابویکر رو که او 
اناب این قوم را بة از تو میداند. پس حان 
نزد ابوبکر میرفت تا اناب آنان را از او فرا 
گیردو ابوبکر میگفت از فلانی و فلان چیزی 
بر زبان میاور و فلان و فلانه را یاد کن! و 
حسان به هجو آنان پرداخت., پس چون 


۲ حسانین ابت. 


قریش شمر حسان بشنیدند گفتند این شمری 
است که در حضور ابن ابی‌تحافه گفته شده 
است و از شعر حسان که دربار: ابوسفیان‌ین 
حارث گفته است این است: 

وان سناملجد فی آل هاشم 

بنوبنت مخزوم و والدک العبد 

م 

کرام و لم یقرب عجانزک المجد 

ولست کمباس ولا کاین امه 

و لکن ليم لا یقوم له زند 

وان أمرء كانت سمية امه 

و سمراء مغمور اذا بلغ الجهد 

و انت هجن نبط فی آل هاشم 

کمانیط خلف الرا کب القداح الفرد. 

و چون این شعر به ابوسفیان رسید گفت اين 
گفتاری است که ابن ابی‌قحافه از آن انب 
تبوده است. ابوعمر گفت مقصود او از بنوبنت 
مخزوم؛ فاطمه بنت عمروین عائدین عمران‌ین 
مخزوم است. چنانکه اهل نسب گفته‌اند. و این 
فاطمه سادر ابوطالب و عبداثه زبیر پسران 
عبدالمطلب است. و قول او که گوید: «و من 
ولدت ابناء زهرةه. مقصود وی حمزه و صفیه 
است که مادر آنها هاله دختر آهیب‌بن عبد 
مناف‌بن زهره است. اما عباس و این امه یعنی 
برادر تی او ضراربن عبدالمطلب که مادرشان 
نتبله زنی از قبیلة نمربن قاسط است. و سمیه 
مادر ابوسقیان است. و سمراء مادر پدر 
اوست. و از قول اوست در هجاء ابوسفیان: 


و من ولدت ابناء ز 





هجوت محمداً فاجیت عنه 

و عنداله فی ذا ک الجزاء 

هجوت مطهراً براً حنیقا 

امین الله شیمته الوفاء 

اتهجوه و لست له بکفو 

فشرکما لخیرکما الفداء 

فان ابی و والده و عرضی 

لبرض محمد منکم وقاء. 

و اغاز این قصیده این است: 

عنت ذات الاصابع فالجواء 

الى عذراء منزلها خلاء. 

مصعب زییری گفت: حسانٍ آغاز این قصیده 
را در جاهلیت گفت و آخر آنرا در اسلام. و 
گفت حسان جوانانی چند از قوم خود را دید 
باده می‌نوشيدند, آنها را سرزنش کرد. گفتنده 
ای آب‌الولید ما همه از كان توايم و 
می‌خواهيم آن را ترک کنیم این شمر تو ما را 
باز میدارد: 

و نشربھا فعرکنا ملوکا 

و اسدا ماينهنهنا اللقاء. 

حسان گفت این شمر را در جاهلیت گفتم و از 
آن هنگامی که مس‌لمانی گرفتم خمر 
تنوشیدهام. ابن سیرین گفت: سه تن از انصار 


هجای مشرکین میکردند حان و کعپین 





مالک و عبدائّ‌ین رواحة. حسان و کعب‌ین 
مالک مانند خود مشرکین با آنها سعارضه 
میکردند و ذ کر وقایم و جنگها و مآثر در 
اشمار خود می‌آورند و مثالب آنان را بیان 
میکردند و عبداله‌بن رواحه آنها رابه کفر و 
بت‌پرستی سرزنش میکرد. شعر او در آن ایام 
برآنان گران نبود اما چون مسلمان شدند. آنان 
را بسیار گسران آمد. و از چند طریق از 
ابی‌هریره روایت است که رسول خدا حسان 
را میفرمود آنها را هجا گوی و روح‌القدس با 
تست واو دربار؛ حسان گفت: «اللهم ايده 
بروح القدس لمناضته عن المسلمین». تيز 
میگفت سخن وی دربارة آنها سخت‌تر از تیر 
است. عمربن الخطاب بر حسان بگذشت و او 
در مسجد پیفمبر شمر میخوانده گفت آیا در 
مسجد رسول خدا شعر میخوانی؟ گفت شعر 
خواندم وقتی که در انجا کی بهٌ از تو بود! 
یعنی پیغمیر(ص). پس عمر خاموش شد. و از 
عمر روایت است که مردم را دستور داد تا از 
مناقضات ميان انصار و مشرکین قریش 
چیزی نخوانند. و گنت در این دشنام. تو کردن 
کینه‌های دیرینه است و خداوند جاهلیت را به 
دین اسلام مشوخ کرد. ابوعبیده گفت: عرب 
اجماع کردند که شاعرترین مردم شهرنشین 
سردم یسترب‌اند ویس از ايشان طالفه 
عبدالقیس و پس از آنان ثقیف, و اينکه بهترین 
شاعر شهرنشین حسان‌بن ثابت است. و هم 
ابوعبیده گفت: حسان شاعر انصار است در 
جاهلیت و شاعر یمن است در اسلام. و او 
شاعر ال حضر است و از ابوعبیده و 
ابوعمروین علاء است که وی اشعر اهل حضر 
یا اهل مدینه است. و اصمعی گفت: مان 
یکی از فحول شعراست. ابوحاتم با او گفت از 


وی اشعاری ست به ما رسیده است. اصمعی ` 


گفت:یه وی چیزها نبت دهند که همه از وی 
نباشد. برادرزادة اصمعی از عم خویش 
روایت کند که گفت شعر شوم است که چون به 
بدی گراید قوی شود و روان گردد و در یکی 
ست و ضف باشد. اینک حان که از 
فحول جاهلیت بود چون اسلام آورد شعر او 
از رونق افستاد و یکبار به ار گفت: ای 
ابوالحسام شعر تو در اسلام ست شد یا پیر 
گشت.گفت: اسلام از دروغ منع کرد و زور 
شعر دروغ است. یعنی نیکو کردن شعر به 
مبالفت در وصف و آراستن سخن به چیزهای 
نادرست است و اینها هم دروخ است و خطیته 
گفت‌با انصار بگوتبد که شاعرشان اشعر عرب 
است در این بیت: 

یفشون حتی ما تهر کلابهم 

لایتلون عن الواد المقبل. 

عبدالملک مروان گفت: بالاترین مدیسی که 
عرب گفته است این بیت حسان است و اکثر 








حسان‌بن ثابت. 
اهل اخبار و سیر گفته‌اند که حان ترسوترین 
مردم بود. و از جبن او داستانهای منکر نقل 
کرده و گفته‌اند که او از ترس در هیچیک از 
مشاهد رسول حاضر نگشت و بعض دیگر از 
علمای خبر گویند: | گر چنین بود دشمنان وی 
در مقام هجو ذ کر جبن أو میکردند. چون وی 
گروه‌بیاری را هجاگنت و هیچ کس او را به 
جبن هجو نکرد. و ابن حجر روایت کرده 
است که صفیه بنت عبدالمطلب در فارع بود و 
آن قلعه‌ای بود حسان راء صفیه گفت روزی 
حسان با ما زنان و کودکان بود پس مردی 
یسهودی بر ما بگذشت و در گرد حصن 
میگشت. صفیه با حسان گنت از این یهودی 
ایمن نیتم که راههای قلعه را یه دشمن نشان 
دهد, فرود آی و او را بکش. حسان گفت خدا 
ترا بیامرزد ای دختر عبدالمطلب دانی که این 
کار من نیست. صفیه گفت چون حسان این 
کلام‌بگفت من عمودی برگرفتم و از قلعه 
پان آمدم و بهودی را یکشتم. پس حسان را 
گفتم:ای حسان فرود آی و جام او بردار, 
گفت:حاجتی به جامه‌های او ندارم. ابن 
عبدالبر گفت: گویند این جبن از آن وقت وی 
را رسید که صفوان‌بن معطل وی را شمشیر 
زد. و ابن اسحاق از محمدین ابراهیم تیمی 
روایت کرده است که قصر بنی‌جدیله را که در 
مدینه است» پیقمبر در عوض آن ضربت به 
حسان داد. و هم شیرین کنیز قبطی را به وی 
بخشبد. و عبدالرحمان‌بن حسان از وی بزاد و 
ابوعمرین عبدالبر گوید: دادن پیفمبر(ص) 
شیرین خواهر ماریه را به حسان از چند 
طریق روایت شده و مفاد | کثر آنها آن است که 
برای ضربت صفوان نبود بلکه برای آن بود که 
به زبان از پیغمبر دفاع میکرد. از اشعار 
نیکوی حسان آن است که مرتجلاً در حضور 
پینمبر(ص) بگفت, وقتی که وفد بنی تمیم نزد 
او آمدند با خطیب و شاعر خود و از پشت 
حجرات بانگ برآوردند: اخرج الینا یا محمدا 
پس خدای تعالی این آیت قرستاد: «ان الین 
ی نادونک من وراء الحسجرات اكشرهم 
لایمقلون (». و حجرات آن حضرت نه حجره 
بود همه از موی بافته و بر چوب عرعر 
آویخته. پس خطیب بنی‌تمیم بیرون آمد و 
خطبه در مفاخر قبیله خود نخواند. و چون 
خاموش شد. رسول خدا ثابت‌بن قیس‌بن 
شماس را فرمود که در همان معنی خطبه 
بخواند ثابت خطبه نیکو بخواند, آنگاه 
شاعرشان زبرقان‌ین بدر برخاست و گفت: 
نحن الملوک فلاحی یقاربا 
فینا الملاء و فنا تتصب البيع 
و نحن تطعمهم فى القحط ما ! کلوا 


۱-ثرآن ۲/۲۹ 


حسان‌بن ثابت. 
من العبیط اذالم يونس الفرع 
و نحر الکوم عبطا فی ارومتا 
للازلين اذا ما انزلو اشبعوا 
تلک المكارم خزناها مقارعة 
اذا الكرام على امثالها اقترعوا. 


پس بنشت و رسول خدای حان رافرمود 
برخیز! پس برخاست و گفت: 

ان الذوائب من فهر و اخوتهم 

قد بینواستة للناس تتبع 

برضی بها کل من کانت سریرته 

تقوی الاله و بالامر الذى شرع 

قوم اذا حاربواضرواعدوهم 

ار حاولوا تفع فى اشياعهم نفعوا 

سجية تلک مهم غير محدثة 

ان الخلائق فاعلم شرها البیع 

لوکان فی الناس سباقون بعدهم 

و کل سبق لادنی سبقهم تبع 

لابرتع لاس ما اوهت اکنهم 

عند الدفاع و لایرهون مارتعوا 

و لايضنون عن جار بفضلهم 

و لایسهم فى مطمع طمع 

اعفة ذ كرت فى اللاس عنتهم 

لاینجلون ولا بردیهم طمع 

خذ مهم ما توا عفاًاذا عطفوا 

و لایکن همک الامر الذی منعوا 

| کرم بقوم رسول اله تیمتهم 

اذا تفرقت الاهواء و الکیم. 

پس تمیمیان در این هنگام گفنند: سوگند به 
پروردگار که خطیب این قوم از خطیب ما بهتر 
است و شاعرشان از شاعر ما نیکوتر و ما 
برابری با آنها نکردیم بلکه نزدیک هم نشدیم. 
در جلد دهم اغانی از ابن عباس اورد که 
پیغمبر بر حسان‌بن ثابت بگذشت او را دید در 





سای فارع (حصنی بود حسان را) نشسته و 
باران گرد او و جاریه‌اش شیرین آواز 
میخواند: 

هل علی و یسکما آن لپوت من حرج 

رسول بختدید و گفت: «لاحرح انشاءافه». و 
در اول جلد چهاردهم به اساد از حسان 
روایت کرده است که گفت نزد جبله‌بن ابهم 
غانی رفتم و او را مدحی گفته بودم پس اذن 
نشتن داد, پیش روی او نشستم و بر طرف 
راست وی مردی بود که دو گیسو داشت و بر 
جانب چپ او مردی که نمیشناختم. جبله 
گفت:این دو را میشناسی؟ گفتم: اما این یکی 
را سیشناسم نسابفه است و ایسن دیگر را 
نمیشنانم. گفت: علقماین عبده است. اگر 
خواهی از ایشان شعر بخواه تا برای تو 
بخوانند آنگاه ا گر خواستی برای آنها شعر 
بخوان. و اگر خواهی خاموش باش. گفتم 
چنین باشد. پس نابفه خواندن گرفت: 


کلینی لھم یا امیمه ناصب 





ولیل اقاسیه بطیء الکوا کب. 

آنگاه به علقمه گفت بخوان و او خواند: 
طحایک قلب فى الحسان طروب 

بعید الاب عصرحان مشیب. 

پس مرا گفت | کنون تو بهتر دانی ا گر خواهی 
شعر بخوان و اگر خواهی خاموش باش. ابتدا 
خواندن بر من دشوار آمد. باز گفتم میخوانم و 
E‏ 

يوماً بجلق فى الزمان الاول 

اولاد جفته عند قبر ابیهم 

قبر أبن مارية الكريم المفضل 

يسقون من ورد البربص علیهم 

كاسايصفق بالرحيق اللل 

یغشون حتی ما تهرکلابهم 

لا يألون عن السواد المقبل 

بيض الجوه كريمة احابهم 

شم الانوف من الطراز الاول. 

پس جبله گفت: نزدیک شو نزدیک شو که تو 
کمتراز آن دو یستی, پس سیصد دینار برای 
من بقرمود و ده پیراهن که گریبان داشتند. و 
گفت:ترا از ما هر سال این مقدار صلت است. 
و ابوعمرو شیبانی این قصه را آررده و بجای 
جبله عمروین حارث, اعرج را آورده و گوید: 
حان گفت نزد عمروبن حارث رفتم. رسیدن 
بحضور او میسر نگشت, پس از مدتی حاجب 
راگقتم: اگراذن دهی بحضور او روم و الا هم 
یمن را هجو کنم و از این جا بیرون روم: پس 
مرا اذن داد بر او داخل شدم» نابغه را نزد او 
یافتم بر جانب راست نشته و علقمةبن عبده 
بر جانب چپ, پس با من گفت ای پسر فریعه 
من نبت ترا با غسان میدانم بازگرد. صلة 
بزرگ برای تو میفرستم و حاجت به شعر 
ندارم» و بر تو از این دو درنده نابفه و علقمه 
می‌ترسم که ترا رسوا کنند و رسوانی تو 
رسوائی من است. قم بخدا که تو بدین 
نیکوئی نتوانی گفت: 

رقاق التعال طیب حجراتهم 

یحیون بالریحان یوم السباسب 

من ابا کردم و گفتم: اچار باید شعر بخواننم. 
گفت:این دستور ما با دو عم توست. پس من 
با آن دو گفتم: بحق ملک بگذارید من پیش از 
شما بخوانم. گفتند: چنین باشد. پس عمروبن 
حارث گفت: بار ای پسر فریعه, و من 
خواندم: 

اسالت رب الدار ام لم تسثل 

بين الحوانی فالتصیم فحومل. 

حان گفت: هرچه عمربن حارث از ابیات 
من صی‌شنید از سرور از جای خود 
برمی‌جست تا انکه یک مصراع از بیتی را 
خواندم, و هنوز مصراع دیگر را نخوانده بودم 
که‌او در میان شعر گفت: شعر این است نه 








۸٩۴۳  .تباث حسان‌بن‎ 


آنچه که امروز مرا به آن سرگرم میداشتند. این 
است آن بتاته ( کلام برنده) که سایر مداییح را 
ابتر ساخت. احسنت ای پسر فریمه. ای غلام 
برای ار هزار دینار مرجوحه بیاور. و 
مرجوحه دیتاری بوده است که ارزش ده 
دینار بوده است و آن را به من بخشید و گفت 
هر سال مثل این تزد من داری. آنگاه روی به 
ابغه آورد و گفت برغیز و تنای مسجوع آور. 
پس نابغه برخاست و کلامی گفت که در اغانی 
مذکور است. 
جبلبن ایهم غسانی ممدوح حسان که ذ کراو 
ذشت از ملوک شام بود و سلمان شد و نزد 
عمر آمد وبا او به حج رفت در طواف مردی 
از فزاره پای بر ازار او نهاد. جبله برآشفت و با 
مشت ببینی ار شکست. فزاری از عمر داد 
خواست و عمر به قصاص فرمود, جبله سخت 
آشفته گشت و گفت من پادشاهم و او رعیت؛ 
قصاص نباید کرد. عمر گفت: اسلام تو و او را 
برابر کرده است و ترا بر او فضلی نیست مگر 
به تقوی. جبله از اسلام بیزار شد و دین نصارا 
بگرفت و به روم گریخت. عبداقّابن مسعده 
فزاری گفت: معاویه مرا بجانب ملک روم 
فرستاد. و چون بر او درآمدم مردی دیدم نزد 
او نشسته بر کرسی زرین به عربی با من سخن 
گفت:پرسیدم کیستی؟ گفت: مر دی که بدبختی 
بر وی غالب شد من جبله‌ین انهم هستم؛ چون 
به خانه روم. نزد من آی, وقتی بازگشت و من 
هم بازگشتم. بخانة او رفتم. دیدم بر سر شراب 
نشسته و دو کنيزک برای او شعری از 
حسازین ثابت میخواندند: لمن الدار اقفرت 
بمنان... چون از آواز غنا قارغ شد. روی به 
من کرد و گفت: حسان چه می‌کند؟ گفتم: 
پیری فرتوت است و نابینا شده است. هزار 
دینار خواست و به من داد و فرمود تا آن را به 
حسان دهم. آنگاه گفت: آیا گمان داری که 
معاویه خواهش مرا بپذیرد اگرنزد او روی؟ 
گفتم: آنچه خواهی بگوی تا من با او بازگویم. 
گفت: تیه را به من دهد که خانه‌های ما بوده 
است يا ده قریه در غوطه که داریاوسکا از 
آنهاست. و برای کان ما وظیفه مقرر دارد و 
ما را جوائز نیکو دهد. گفتم: پیغام ترا میرسانم. 
چون نزد معاویه آمدم, گفت: دوست داشتم که 
تو خواستة او را اجابت میکردی و من امضا 
میکردم. و معاویه به او نامه نوشت و مول 
او را اجابت کرد. اما وقتی نامه به روم رسید. 
او مرده بود. عبدالله‌بن مسعده گفت: به مدیله 
رقتم و به مسجد رسول خدا درآمدم. حان 
را ملاقات کرده گفتم ای ابوالولیدا دوست تو 
جبله تو را سلام مبرساند. گفت آنچه با توست 
بیاور. گفتم چه دانی که چیزی با من است؟ 
گفت:هرگز جبله یرای من سلام خشک 
نفرستاده مگر چیزی با آن بود. پس مال رابدو 


۴ حسازین ثابت. 
دادم و این اییات را حسان بعد از آن بگفت: 
أن ابن جفنة من بقية معشر 
لم يغذهم ابازهم باللوم 
لم ینستی بالشام اذ هو ریها 
کلاو لا متنصرابالروم 
یمطی الجزیل ولا يراه عنده 
الا كبعض عطية المذموم 
واتته یوما فقرب مجلسی 
وسقی فروانی من الخرطوم. 
و اغانی از زبیربن بکار به وجهی دیگر با اسناد 
تقل کرده است که جبله با هزار تن از کان 
خود نزد عمر آمد و اسلام آورد و ميان او و 
یکتن از مردم مدینه کلامی افتاد و مدنی را 
دشنام داد. مدنی پاسخ دشنام او بگفت. جبله 
او را سیلی زد و مدنی تز او راء پس یاران 
جبله بر وی جتند. گفت او را رها کنید تا با 
صاحب وی یعنی عمر بگوئیم و تا رای او 
چیست. پس نزد عمر آمد و خبر به او گفت. 
عمر گفت: آنچه تو با او کردی او نیز با تو 
همان کرد. جبله گفت: نزد شما قاعده هعین 
است که من مییتم؟ عمر گفت: نزد تو 
چیست؟ گفت هرکس ما را دشنام دهد بزنیم 
و هرکس بزند, يکشیم. عمر گفت در قرآن 
قصاص آمده است: جبله خشمگین شد و با 
کان خود به زمین روم رفت و مذهب 
نصاری گرفت. پس از آن پشیمان شد و این 
شعر بگفت: 
تنصرت الاشراف من عار لطمة 
وماکان فیھا لو صبرت لها ضرر. 
آنگاه عمر چنان صلاح دید که سوی هر قل 
نامه نوید و او را بسوی خدای عزوجل و به 
اسلام بخواند و مردی از اصسحاب خود 
جثامةبن ساحق کنانی رارواته کرد. چون 
این مرد نامه عمر به ملک روم رساد همه 
جز آن بیذیرفت مگر اسلام راو چون 
خواست به مدینه بازگردد قیصر گفت: پر عم 
خود را دیدی که نزد ما امده است و دین ما را 
طالب شده. گفت: ندیدم. گفت او را ملاقات 
کن پس نزد او رفتم و بر در خانة ار آن اندازه 
صفا و,زیبائی و سرور دیدم که ماتند آن بر در 
خانة هرقل نبود. چون بر او درامدم او را در 
خانه گشاده دیدم و در آن تصاویر آن اندازه 
کرده‌بودند که وصف آن نتوانم کرد او را دیدم 
بر تختی از بلور نشسته و چهارپاية آن 
صورت چهار شیر از زر بود. و او مسردی 
سرخ‌روی» و موی بروت و چانه فروهشته بود 
و مجلس خود را فرموده بود روی به آفتاب 
کرده‌بودند که اوانی زرین و سیمین در پرتو 
آن می‌درخشید چنانکه نیکوتر از آن ندیده 
- بودم» چون سلام گفتم. جسواب سلام داد و 
مرحبا گفت. و پنواخت مرا و ملامت کرد که 
.چرا به روی فرود نیامدم-آنگاه مرا بر چیزی 





نشانید که ابتدا ندانستم چیست. نا گاه متوجه 
شدم که کرسی از زر است. از آن فرود آمدم. 
گفت ترا چه میشود؟ گفتم: رسول خدا از این 
نهی فرمود. جبله نیز ماتند من چون نام رسول 
شنید بر وی درود فرستاد و «صلی اف علیهن 
گفت. آنگاه گفت: ای مرد !گر دلت پا ک‌باشد 
با کی‌بر تو نیست هر چه پوشی و بر هرچه 
نشینی, پس از مردم پرسید و از عمر بسیار 
پرسید. آنگاه به اندیشه فرو شد چنانکه آثار 
اندوه در روی او بدیدم و گفتم ترا چه ماع 
میشود که سوی قوم خود و اسلام بازگردی, 
گنت:بمد از این همه که واقع شد؟ گفتم 
اشعثبن قیس مرتد گشت و زکاة نداد و 
شمشیر زد. باز ملمان شد و لختی سخن 
راندیم. آتگاه اشاره به غلامی کرد بالای 
سرخود. او برفت و اندکی نگذشت. خوانهای 
طعام آوردند و خوانی زرین پیش من نهادند. 
من استعفا کردم. پس خوانی دیگر از قدحی 
بزرگ و جامهای بلورین آوردند و شراب 
بگردانیدنده من نخواستم و چون از طعام فارغ 
شدیم, به غلامی اشارت کرد. او برفت ده 
کنيزک مفنه بیامدند در زیورها فرورفته» پنج 
کنيزک بر جانب راست و پنج بر جانب چپ 
او نشتد. آنگاء ده کنيزک دیگر از آنها 
زیباتر بيامدند. در حلی همچنان. و کنیزکی 
بیامد. مرغی سفید آموخته بر سر وی نشسته و 
بر یک دست راست جامی داشت از مشک و 
عنبر نرم کوفته و بهم آمیخته و بر دست راست 
جامی دیگر, در آن گلاب. و مرغ را از سر 
خود درگلاب بینداخت. او بال و پر 
گلاب‌آلوده کرد و در جام دیگر رفت و در 
مشک و عبر بقلطید و همه را در بال و پر 
گرفت آنگاه کنيزک مرغ را برمانید. او بپرید و 
بر تاج جبله فرود آمد و بال زدن گرفت و بر 
افشاندن, تا هرچه مشک و عبر با او بود بر 
سر جبله فرو ریخت. آنگاه کنیزکان را گفت: 
سرود شادی بخوانید. آنها عود برگرفتند و این 
شعر خواندند: 

له در عصابة نادمتهم... 

و پس از آن این اییات: 

لمن الدار انفرت بعفان 

بین شاطی الیرموک فالصمان 

محمى جاسم فابية صفر 

ممنی قبائل و هجان 

فالقریات من بلاس فدا 

ريا فكافى القصور الدوان 

ذا ک مفنی لال جفنة فی 

الدار حق تعقب الازمان 

قددنا الفصح فالولائد.ینظمن 

سراعاً! کلةالمرجان 

ولانقفی.حنظل الشریان 





حسان‌بن ثابت. 


قد ارانی هنا ک حقا مکینا 

عند ذی‌التاج مقعدی و مکانی. 

جبله گفت این منازل را می‌شناسی؟ گفتم نه. 
گفت:اینها منازل ماست در ملک ما در اطراف 
دمشق و اين شمرها از ابن فریعه. حسان‌بن 
ثابت. شاعر رسول است. گفتم او تاینا شده 
است و پیر سالخورده. گفت ای چاریه بیاور. 
جاریه پانصد دینار و پنج جامة دیا بیاورد. 
پس گنت اينها رابه حسان ده و سلام مرا به او 
برسان. آنگاه غواست مثل این مال بمن 
بخشد, من نیذیرفتم. پس بگریت و کنیزکان 
را گفت سرود حزن‌انگیز بخوانید این اشعار 
خواندند: 

تصرت الاشراف من عار لطمة 

و ماکان فیها لو صبرت لها ضرر 

تكلفنى هيها لجاج و نخوة 

و بعت بهاالعین الصحيحة بالعور 

فیالیت امی لم تلدنی و لیتنی 

رجمت الى القول الذى قال لى عمر 

ویالجتی ارعی المخاض بدمنة 

و كنت اسیرافی ربيعة أو مضر 

و یالت لی بالشام ادنی ميشه 

اجالس قومى ذاهب المع و البصر. 

آنگاء بگریست و من با او بگریستم چنانکه 
اشک بر ریش او روان شد. آنگاه او را وداع 
گقتم و بازگشتم چون نزد عمر رسیدم, از 
هرقل و جبله پپرسید. داستان را از اول تا آخر 
باز گفتم. عمر گفت آیا جبله خمر می‌خورد؟ 
گفتم:آری. گفت: خدای او را دور گرداند. 
فانی دنیا رابه باقی آخرت بخرید و تجارت او 
سود نکرد. آیا با تو چیزی فرستاد؟ گفتم: 
پانصد دینار و پنج جامة دیبا برای حسان. 
گفت‌بیاور! آوردم و کس نزد حسان بفرستاد. 
حان بیامد با قلوندی تا نزدیک شد و سلام 
کرد و گفت یا ایرالسژمنین بوی آل جفه 
می‌شنوم. عمر گفت خدا برای تو از مال او بهره 
جداکرده است و کمکی ترا رسانیده حسان 
بگرفت و اين قطعه «ان ابن جفنة من بقية 
معشر...» خواند تا پایان یات که بگذشت. در 
روضات‌الجنات از حارث محاسبی نقل کرده 
است که گفت راست‌ترین شعری که عرب 
گفت:این بیت حسان‌ین ثابت است: 

و ما حملت من ناقة فوق کورها 

ایروا و فى ذمة محمد. 

تاج‌الدین سبکی گفت: نظیر آن در راستی هم 
این قول اوست: 

و ما ققد الماضون مثل محمد 

و ما متله حتى القيامة يفقد. 

و از شیخ مفید نقل کرده است که: حان پس 
از مرگ رسول خدا از امیرالمومنین منحرف و 
عشمانی بود و مردم را به جنگ با او تحریص 
میکرد و به پاری معاریه میخواند, و در نظم و 





حسان تبعی. 


نشر معروف است. شس الدین سامی گوید: 
پیغمیر در مسجد ملبر مخصوص برای 
حسان‌ین ثابت نهاده بود و سمرین خواهر 
ماریةٌ قبطیه را نیز به وی تزویج کرده. 
عبدالرحمان پسر حسان عمه‌زادة ابراهيم پر 
حضرت محمد بود. حسان بسیار جبون بود و 
به همین لحاظ در هیچ غزائی شرکت ننمود و 
فقط در غزای خندق در بین زنان و بچگان در 
تشکرگاه حضور یافت. جد این شاعر هم 
همین مقدار عمر کرده بود. حسان و کعب‌بن 
مالک و هجویه‌های کفار را به طرز و شیوء 
معمول در اعراب پاسخ سیدادند. یعنی به 
مذمت نل و نژاد انان می‌پرداختند و به 
همین جهت حان در موقع نظم همجویه‌ها 
برای اخذ معلومات کافی در باب اناب نزد 
ابویکر که در این علم شهره بود و وقوف و 
تسمامی در انساب عرب داشت. میرفت. 
عبدال‌بن رواحه کفر و اعتقاد باطل شمرای 
کفاررا هدف اعتراض و هجو خود قرار میداد 
و از این‌رو خليفة ثانی در زمان خلافت 
خویش خواندن منظومه‌های حان و کعب را 
قدغن نمود تا هجویه‌های منظوم و طرز 
شمرای جاهلیت انتشار نیابد. 

حسان ثابت و داستان انک: وقتی عده‌ای از 
مردم مدیته و از جمله حمنه خواهر زینب بنت 
جحش زوج پینبر, اتهامی متوجه عايشه 
زوجذ دیگر او نمودند که با صفوان‌بن معطل 
سلمی رابطه دارد. زیرا که در مراجمت از 
غزوة بنی‌المصطلق عایشه برای يان 
گردن‌بند خود از قافله جداشده و با صفوان به 
مدینه آمده بود. این داستان در قران و تاریخ 
انلام بام «انک» معروف است و حسان 
ثابت در این قضیه عامل مؤثر بوده است. زیرا 
هنگامی که حنه داستان را دهان‌بدهان 
« کانت تجد من حسان عونا و من علی‌بن 
ابی‌طالب سمیعا و من عبداّبن آبیمذیعا...2. 
و پس از آنکه داستان افک با نزول آیه‌ای ' که 
عایشه را تبرئه میکرد پایان یافت. حسان 
ثابت و حمنه و مسطح‌بن اثاثة راگرفتند. و 
طبق آیه‌ای " که در همین مورد نازل گردید و 
مشعر بر این بود که «هرکس تهمت زنا بزند. 
باید چهار شاهد بجای دو شاهد اقامه نماید. 
وگرنه هشتاد تازیانه بخورده. به هر یک از آن 
سه تن هشتاد تازیانه زدند. ولیکن پس از 
مدتی هم حسان و هم مطح مورد عفو 
پسیفمبر قسرار گرفتند. رجسوع به 
صص ۲۵۱-۳۴۵ و کلم «انک» و كلمة 
صفوان در همین لفت‌نامه و نیز تاریخ گزیده 
ص ۱۴۶ و ۲۳۱ شود. عبدالجلیل رازی 
حان ابت را از این جهت که عایشه را قذف 
کرده جزو منافتان خوانده است. رجوع به 








کتاب‌القض ص ۷۳ شود. 
دیوان حسان: دیوان حسان‌ین ثابت. در 
تونی بال ۱۲۸۱ «.ق.در ۱۳۰ ص و در 
بمبی بسال ۱۳۸۱ د.ق,در ۱۰۴ص و در 
لاهسور بسال ۱۲۹۵ ه.ق.باضرحهای 
فیض‌الحسن چاپ شده و در اوقاف گیپ به 
شش هرنویج هرشفیلد در لندن, لیدن بال 
۰ در ۱۲۴ص و ۲٩ص‏ با مقابلة نسخ 
خطی موجود در کتابخانه‌های لندن و برلین و 
پاریس و پترزبرگ به چاپ رسیده است. و نیز 
چاپ‌العادة بال ۱۳۳۱ د.ق.در ۳۵۴ ص. 
به کوشش محمدالفانی آن را چاپ کرد است. 
(معجم المطبوعات عربی). حان ثابت در 
ادب فارسی نضانة زبردستی در شعر و 
نصاحت است؛ 
شگفت نیت گر از مدح او بزرگ عدم 
که‌از مدیح محمد بزرگ شد حسان. فرخی. 
سزد که حسان خوانی مرا که خاطر من 
مرابه مدح محمد همی برد فرمان. 
گرمدیح و آفرین شاعران بودی دروغ 
شمر حسان‌ین ثابت کی شنیدی مصطفی. 
منوچهری. 
و آن دو امرژ الفیس و آن دو طرفه و دو نایفه 
و آن دو حسان و سه اعشی و آن سه حماد و سه زن. 
منوچهری. 
در حکمت و بر مدحت اولاد پیمپر 
اشمار همی گوی به هر وقت چو حسان. 
ناصرخرو. 


فرخی. 


نتوانند هم‌ارزنده شوند 
اندر ایام تو حسان و لبید. سوزنی. 
گررود بر لقظ میمونت که کردیمش قبول 
گاءتظم و نشر حسانی و سحبانی کند. 
ظهیر فاریابی. 
حسان منم به مدح و ترا خلق مصطفاست 
بر من به روی لطف به احسان گمار چشم. 
آزهری مروزی. 
بی او سخن نرانم و کی پرورد سخن 
حسان پس از رسول و فرزدق پس از هشام. 
خاقانی. 
خاقانی که ناب حسان مصطنی است 
مداح بارگاه تو حیدر نکوتر است. خاقانی. 
چون ز راه مکه خاقانی به شرب داد روی 
پیش صدر مصطفی انی حسان دیده آن. 
خاقانی. 
به رشک نظم من خورد حسان ثابت راجگر 
دست نثر من زند سحبان وائل را قفاء 
خاقانی. 
و از کمال فصاحت سحبان زمان و حسان 
دوران است. (جامع‌الشوارییخ رشیدی). و 
منشات لطف آميیزش منسی احسان حسان. 
(مقدمة دیوان حافظ). رجوع به حبیپ‌السیر, 
ج۱ ص۱۳۷ ۰۱۳۸ ۱۷۶ و ۱۳۹ و 





حسان طبرستانی.  ۸٩۴۵‏ 
روضات‌الجبنات ص۲۰۷ و فهرست 
امتاع‌الاسماع و فهرست الموشح و فهرست 
لاب‌الالباب ج۱ و ۲. تاریخ بیهقی چ ادیب 
ص۲۳۸ و الجماهر بیروتی ص٩۵‏ و ۱۳۲و 
۹ الاغانی ج ۴ صص ۱۷-۲ وج ۸ 
ص۱۶۹ و خزانة الادب ج۱ ص ۱۱۱ و 
الجمهرة ص۱۲۱ و جهانگشای جوینی ج۱ 
ص۱۶۲ و تاریخ الخلفای سیوطی ص ۰۲۶ 
۲ ۷ فهرست و شدالازار و فهرستهای 
عیون‌الاخبار و السعرب جوالیقی و 
البیان‌والتبین و التام جاحظ و العقدالفرید و 
دیوان ناصرخرو و تاریخ سیستان ص ۳۲۲ 
و اخبار الراضی باه (الاوراق) و چهارمقالة 
عروضی و تاریخ گزیده و ریاض‌ال‌ارفین و 
الاعلام زرکلی و ضحی‌الاسلام واحوال 
رودکی چ نی شود. 
حسان تبعی. (حْش سان تب ب] ((خ) 
رجوع به حسان‌بن اسعد حمیری و حسان‌ین 
عمرو شود. 
حسان تغلیی. حش ان ت [) (!خ) 
رجوع په حان‌بن يسار شود. 
حسان ثابت. اش سان ب] لإخ) رجوع 
به حسان‌ین ثابت شود. 
حسان ححجری. امش سا ن ح] (اخ) 
رجوع به حسان‌بن اسد حجری شود. 
حسان حمیری. (حْن سای ح ی ] ((خ) 
رجوع به حسان‌ین اسعد و حسانین کریب 
شود. 
حسان رعینی. امش سا ن ز)((خ) رجوع 
به حسأن‌بن کریب شود. 
حسان زیادی. (حّش سان ] (اخ) رجوع 
به ابوحسان زیادی شود. 
حسان ضبعی. اش سا ن ض بّ] ((ع) 
رجوع به حسان‌ین عبدالرحمان شود. 
حسان طبرستانی. [خش سان طب رٍ] 
(إخ) پادشاه طبرستان بود. مستوفی گوید: در 
سن ست و سبعین و مائه يحبي‌بن عدا 
علوی برادر محمد و اپراهیم.... خروج گردند 
و در طبرستان به تقویت حسان پادشاه انجا 
از تخم رستم زال دعوت امارت کرد... (تاریخ 
گزیده‌ص ۲۰۴). و دو یر حان در سال 
۰ د« .ق. زیدین احمدبن باقر ملقب به 
الداعی الی‌الحق راکه خروج کرده بود تقویت 
کردند.رجوع به تاریخ گزیده ص ۳۲۷ شود. و 
شاید این کلمه مصحف جتان باشد. و رجوع 
به حان‌بن انوشیروان و حسان‌ین داعی 


شود. 


۱ - آن‌الذین جاء و ابالانک عمبه... (قرآن 
(MF‏ 

۲ -والذين یرمون المحصنات ثم لو یانوا بأریع 
شهداء فاجلا رهم ثمانین جلدة... (قرآن ۴/۲۴). 








۶ حسان عجم. 


حسان عجم. (عش سا نع ج ] ((غ) لقب 
خاقانی است. رجوع به حسان‌المجم شود. 
حسان عطار. (ّش سا ن عط طا (اخ) 
یکی از داعیان به نفع بنی‌عباس که در سال 
۰ ه.ق.به اتفاق عکرمذ جراح و دیگران به 
دستور محمدین علی‌ین عبدالهبن عباس برای 
تبلیغ به ولایات ایران گیل شدند. (تاریخ 
گزیده‌ص ۲۷۷). 

حسان کلبی. اش سا نک( رجوع 
به حسان‌ین مالک‌بن بجدل شود 

حسان کندی. اجّش سا ن ک] لاخ 
رجوع به حان‌ین عبداق‌بن سهل شود. 
حسان نبطی. لش سان ب للخ 
یکی از کتاب و محاسبان دیوان عراق است که 
ذمی بود و با محمد منتشربن اخی مسروق کار 
میکرد. پس هشام خلیف اموی دستور داد در 
کار دیوان از ذمیان استفاده نکنند. پس حسان 
مجبور شد و به دست محمد منتشر مسلمان 
گردید,و با خالد قسری مخالفت ورزید و 
موجب عزل وی فنراهم ساخت. (الوزراء و 
الکتاب جهشیاری ص ۳۸) (ع 2 عقدالفرید ج۴ 
ص ۲۵۵). 

حسانون. (ح )اج حسان و جع دیگر 
نعتهای مذکر از حسن. ٠‏ 

حسانه. (حش سان] (ع!) نمت مونث است 
از حسن. 

حسانة. اش سا ن] (إخ) تميمية. دختر 
ابوالحسین. شاعر: اندلی. وی در کودکی 
شمر و ادب آموخت و آنگاه که پدر وی 
درگذشت او دوشیزه بود و شوی و سرپرست 
و وسیلهٌ معاش نداشت. و از این‌رو قصیده‌ای 
بساخت و به حکم‌پن عبدالرحمان پادشاه 
اندلی به قرطبه فرستاد. و از آن قصیده است: 
اني الیک ابالعاصی موجعة 

اباالحين سقته الوا کف‌الديم 

قد کنت ارت فی ماه عا کفة 

فالیوم آری الی نعما کیا حکم 

انت الامام الذى انقاد الانام له 

و ملکته مقالید الهی الامم 

لاشیء اخشی اذا ما کنت لی کنفا 

آی اليه و لا یعرولی العدم 

لازلت بالعزة القعاء مر تدیا 

حتی تذل الیک العرب و العجم. 

و حکم را شمر او خوش آمد و به عامل 
خویش فرمان کرد تا او را مواجب مرتب مقرر 
دارند و ساز و سامان و جهیزی نیکو بخشید. 
و نیز به زمان حکومت عبدالرحمان پر 
حکم. حسانة به شکایت از حا کم السيرة به 
قرطبه شد و بتوسط زنی از حرم به خدمت 
عیبدالرحسمان راه یسافت و در این رقت 
عبدالرحمان را طرب و سروری بود و حسانة 
بدو گفت که دختر ابوالسین شاعر است. پس 








عبدالرهمان وی و پدرش را بشناخت و 
سپس حسانه قطعة ذیل را انشاد کرد: 

الی ذی الدی و المجد سارت رکائبی 

علی شحط تصلی بنار الهواجر 

لجبر صدعی اه خیر جابر 

و يمنعنى من ذی‌الطلامة جابر 

فانی و ایتامی بقبضة کفه 

کذی ریش اضحی فی مخالب کاسر 

جدیر لشلی ان يقال مروعة 

لموت ابی العاصی الذی کان تاصری 

سقاء الحياء لوکان حیاً لما اعدی 

علی زمان باطش بطش قادر 

ایمحو الذی خطته یناه جابر 

لقد سام بالاملا ک‌احدی الكبائر. 

و چون از خواندن ابیات فارغ شد. خط حکم 
پدر عبدالرحمان را بیرون کرد و به دست 
عبدالرحمان داد و شکوای خویش به تمام 
بگفت و عبدالرحمان بر او رقت آورد و خط 
پدر بستد و ببوسید وبر چشم نهاد و گفت ابن 
لبید تا بدانجا خویشتن را گم کرده است که 
حتی به تقض رأی و فرمان پدر ما نیز 
جارت میورزد لکن ما عهد پدر را نگاه 
میداریم و براه و روش او میرویم اين لبید را 
نیز برای تو عزل کردیم» بازگرد و بر ضیعت 
خویش شو و هم بخط خویش مانند حکم 
پدر توقیعی کرد و حانة دست وی ببوسید و 
بازگشت و قصیده‌ای در مدح عبدالرحمان 
بدو فرستاد که ابیات ذیل از ان فصیده است: 
ابی الپشامین خیرالناس مأثرة 

و خیر منتجم یوما لرواد 

ان هرّیوم‌الوغی اثناء صعدته 

روی آنابها من صرف فرصاد 

قل للامام ایا خیرالوری نبا 

مقابلا بین آیاء و اجداد 

جودت طبعی ولم ترض الظلامة لى 

نها ک فضل اء رائح غاد 

فان اقمت فقی تعما ک عاطفة 

وان رحلت فقد زودتنی زادی. 
حسانة. احّش سا ن] (إخ) مزنية یکی از 
صحابیات و از دوستان خدیجۀ کیری بود. و 
او به خانۀ حضرت رسول در حبات خدیجه و 
پس از وفات وی آمد و شد داشت و پیقامیر 


" جملة «حسن المهد من الایمان» را در حق او 


فرنود. و تا آنگاه که پر شده بود هرگاه که 
حضرت رسول را هدية يا صدقة می‌آوردند. 
سهم او میفرستاد. وی فرمود او از دوستان 
خدیجه بود. نام او نخت جثامة بود و پیفمیر 
به او لقب حسانه داد. (قاموس‌الاعلام ترکی). 
حسانة. (جش سان) (إخ) تیره‌ای از شعبة 
شیبانی ایل عرب از ايلات خمۂ فارس. 
(جفرافیای سیاسی کیهان ص ۸۷. رجوع به 
شیبانی شود. 





شتا 


حسافیات. (حش سا نی یا] ((خ) جمعی 
است مدوب په حسان و آن نام آبهانی است 
در راه حاج نزدیک عقبه یا فید. (سعجم 
البلدان). 
حسانیان. [حش سبا] (إخ) طانقه‌ای 
انی 
حسب. اح (ع سص) شمردن. (دهار) 
(زوزنی) (تاج المصادر بیهتی) (منتهی 
الارپ). شمار, (منتهی الارب). عدد. ||سرده 
رادر کفن پیچیده در گور کردن و یا دفن کردن 
مرده در سنگستان. (متهی الارب). 
حسب. (ح ش | (ع لام چسبة. تدییرها, 
مزدهای کارها. 
حسب. [ح)(ق) فقط. تنها. مستحصرأ 
انحصارا. بس. بسنده, کافی. بس و بس: 
دل جای تو شد حب بر زانکه در این دل 
یا زحمت ماگنجد یا تقش خیالت. ‏ سنالی. 
ای شاه جهان ملک جهان حب تراست 
وز دولت و اقبال شهی کب تراست 
امروز به یک حمله هزاراسب بگیر 
فردا خوارزم و صد هزار اسب تراست. 
آنوری. 
زان یکی عیبش که بشید او و حب 
ہس فرد اندر دل او مهر اسپ. 
چون خلقنا کم شنیدی ای تراب 
خاک‌باشی حب از وی رو متاب. مولوی. 
جسپ. [ح س ] (ع !) خسویشاوندی پدر. 
(مقدمة الادب زمخشری). هرچه بشمرند از 
گوهرمردم. (محمودین عمر رینجنی). |اگوهر 
نیک. (حبیش تفلیسی). گوهری و خداوند 
تواد بزرگ شدن. (زوزنی). گوهری و خداوند 
نواد نیک شدن. (تاج‌المصادر ببهقی). گوهر 
نیک. (دستوراللفة ادیب نطنزی). انداز؛ گوهر. 
(دهار). گوهر هر مرد و بزرگی وی از روی 
نب و مال و دین وکرم و شرف بالقعل. 
(منتهی الارب). شرف ثابت در پدران. (منتهی 
الارب). ||بزرگی مرد از روی نسب. فخر به 
پدران یا فخر از روی مال و دین و شرف. 
بزرگی مرد از هنر و مال خود بزرگی و شرف 
از آیاء و اجداد. شرف و بزرگی از مال و جاه و 
دین. (غیاث). شرافت و بزرگی. اصل مردم. 
تبار. مفاخر پدران. تهانوی گوید: بفتح حاء و 
سین مهملتین. بزرگی مرد از روی تسب کا 
فی الصراح. و در کشف اللغات گوید: حسب 
بفتحتین, بزرگی و بزرگواری مرد در دین و 
مال و فی فتح‌القدیر فی باب‌الکفو من النکاح» 
الب مکارم الاخلاق. و در «المحیط» از 
صدرالاسلام روایت کرده که او گفته است. 
حب کسی را نامند که او را جاه و حشمت و 
منصب باشد. ( کشاف اصطلاحات‌الفنون). و 
سید شریف جرجانی گوید: هو ما یعده السرء 
من مفاخر نفسه و آبانه. (تعریفات). چ, 


مولوی. 





سء 


حاب. زلّم. عنصر. (ستتهی الارب). نجرء 
بجار. تجار, (منهی الارب): گردانید او را 
یا کی‌فاضل‌تر قریش از روی حسب. (تاریخ 
هقی ص‌۳۰۸). ||در تسداول فارسی, 
بزرگواری و فضائل | کابي شخص تبت به 
کردار نیک, نیکویی. خوبی: 

گرندارد حرمتم جاهل مرا کمتر نشد 

وی دانا نه نسب نه جاه و قدر و ته حسب. 

ناصرخرو. 

نسب گوئی بنام‌ایزد ز جمشید 

حب پرسی بحمداله چو خورشید. نظامی, 
در یکی گفته که استادی طلب 

عاقبت‌بینی نیابی در حسب. مولوی. 
حسب. (ح) (حرف اضافه) از عربی است و 
در فارسی غالبا به صورت «برحسب» بجای 
حرف اضاقه بکار رود. برابر. بروفق. برطبق. 
موافق؛ نامه نشته دار تا جوابها برد که 
برحب آن کار کنی. (تاریخ بیهقی ص ۲۸۳). 
تام صاحب بريد دررسد پوشیده, اگر توانند 
ترستاد و راهها فرو نگرفته باشند و حالها را 
بشرح باز نموده باشد, آنگاه برحسب آنچه 
خوانیم تدبیر دیگر صازیم. (ناریخ بیهقی 


ص ۳۲۶). گر رای عالی بیند بنده [احمد 


حن ] به طارم نشیند و پیغامی که دارد بزبان 
متمدی به مجلس عالی فرستد و جواب 
بشنود آنگاه برحسب فرمان عالی کار کند. 
تاریخ بهقی ص ۱۴۶). 
در رقص رحیل ناقه میراند 
برحسب فراق بیت میخواند. 
عکر خداکه از مدد بخت کارساز 
برحب آرزوست همه کار و بار دوست. 
حافظ. 

مخقف حسب‌الحال یا حب حال؛ آنچه 
شاعر گوید از حوادث و وقایع جاریه؛ 
آن بیت که استاد عجم گفت بر این وزن 
تهمار بدین حسب همی شاید مانند 
ی جان همه عالم در جان تو پیوند 
مکروه تو ما را نتمایاد خداوند. 

عثمان مختاری. 
تدر این حب رودکی گوئی 
عاریت داد یتکی چندم. 
به بی‌نیازی ایزد | گر خورم سوگند 
که‌یست همچو من شاعر سخن‌پرداز 
خلاف باشد و اندازه من آن نبود 
که‌نیستم چو حکیمان وقت حکم‌اندا 
بدیهه حسبی گفتم به وسع طاقت طبع 
ضیف و مست به انجام بردم از آغاز. 


تظامی. 


سوزنی. 


سوزنی. 
ین هذیان حب تاج گفتم و خود خواست 
ورنه نه من مرد این چنین هذيانم. ‏ سوزنی, 
یکی نانشانده یکی برکنی 


بود بی‌گمان خویشتن دشمنو 








بدین حسب و این حال و اين داوری 

یکی بیت گوید نکو عنصری... 

(منتخب ادبیات فارسی تاليف شفر بقل از 
راحقالانان). 

منم آن شاعری که شمر من است 

حب بی‌قال و قیل وبی‌فج و فاج. سوزنی. 
درین اندیشه صایر بود یک‌ال 

نه شد واقف کسی برحسب آن حال. نظامی. 
|[اين کلمه در منشأت ذارسی عصر صفوی و 
پس از آن بصورت پشوند اضافه بکار رفته و 
با کلمات عربی و فارسی ترکیب شده است. و 
مضاف‌الیه آن غالا با الف و لام عربی بكار 
رفته و حتی‌گاهی بر سر کلمات فارنی که 
مضاف‌الیه گردیده و بغلط الف و لام آورده‌اند 
چون حسب‌الخواهش و حب الفرموده و جز 
آن. 

¬ حب‌الاجازه؛ بموجب اجاز». 

= حب الاشاره؛ طبق دستور. 

- حب‌الاضطرار؛ از روی ناچاری. 
حسبالاقتضا؛ بموجب مقتضای وقت. 
حبالامر؛ طبق دستور. 

= حب‌الامکان؛ حتی‌المقدور. 

- جسب‌التکلیف؛ بموجب دستور. 

= حسب‌الحال. رجوع باین کلمه شود. 

- حسب‌الحکم؛ برطبق فرمان, 

- حب الخواهش؛ بنا بمیل. 

¬ حم‌الرسسم؛ طبق معمول. 

¬ حب‌الرقم؛ طبق نوشته و دستور کتبی, 

= حسب‌الصلام؛ طبق صلاح دید. 

= حسبالفرموده؛ بمقتضی نص دستور. 

- حپب‌الفرمایش؛ طبق دستور. 

< جب‌القدرة؛ حتی‌الامکان. 

- حب المأمور؛ نار مأموریت. 

= حب ‌المدعا؛ پروثق ادعا. 

= حبب‌المرام! موافق مقصود. 

- حسب‌المعمول؛ بروش متداول. 

- حسبالواقعة؛ مطابق واقعه. 

- حبالوصه: بنابر سفارش و وصیت. 

- حسب‌الوظیفه؛ بمقتضی وظیفه. 

¬ حسب الوعد؛ طبق نوید. 

¬ حب ‌دلخواه؛ بنا بخواهش و میل. 

¬ حسب فراق؛ بمقتضای فراق و هجران۔ 

= حب قرمان یا حسب‌الفرمان؛ طبق 
دستور. 

- حب واقعه؛ حسب‌الواقمه. مطابق واقعه. 
جسپ. [ح ش] (حرف اضافه) برحسپ. به 
حب. برطبق. مطابق, بروفق. به دستور. 
بنابر. موافق. حب 

وبر حب واقعه گویان. ( گلستان). 

سیر سپهر و دور قمر را چه اختیار 

در گردشند برحب اختیار دوست. حافظ. 
جسب. [] (إخ) شاعر: مقله بود. (ابن‌النديم). 








حسبانية. ۸٩۹۴۷‏ 
حسیاء . [ح س] (ع )اج حیب. 
حس باصرة. اش س ي ز / را 
(ترکیب وصفی, | مرکب) حس بصر. بینائی. 
قوة دیدن اشیاء. و آن یکی از حواس پنجگانة 
ظاهری است. رجوع به حس و رجوع به 
پاصره شود. 
حسبان. (ح) (ع سص) پنداشتن. (تاج 
لمصادر بهقی) (زوزنی) (دهار) (ترجمان 
عادل). پنداشت. ظن. گمان: 
او دمی گوید که حسبان خیال 
هم خیالی باشدت چشمی بمال. مولوی, 
حسیان. () (ع مسص) حاب شمار. 
(مهذب الاسماء). شمردن. (دهار) (زوزنی) 
(تاجالمصادر ببهقی). شماره کردن. شمار 
کردن.اندازه کردن. ||() عذاب. |ابلاء ||بدى. 
(متهی الارب). ||غبار. (آنندراج) االّخ. 
(مهذب الاسماء). || تیر ناوک. (منتهی الارب) 
(آندراج). ||تگر گ.ج حبانة. 
حسیان. [ح] (اخ) بلده‌ای است کوچک به 
دمشق مشتمل بر بساتین و ریاضها و زراعتها 
و آن قصبهٌ بلقاست. ناحیتی به فلطين. 
(دمشقی). 


حسبانة. (ح نْ] (ع!) یکی حسبان. بالش 


خرد. (مهذب الاسماء). ||تیر ناوکی. (مهذب 
الاسماء). تير خرد. ج. حسبان. ||مورچد. 
إإصاعقة. ار 
حسیانی. (ح] (ع ص نسسبی, () عیار 
حسبانی و عیار غیرحسبانی. رجوع به عیار 
شود. 
حسبانیة. (ح نی ی ] (إخ) طالفه‌ای از 
قلاسقه که منکر وجود حقیقی اشیاء بوده‌اند و 
جهان خارج را وهم مینداشتد و آنرا زادة 
عقول و توهمات و حواس مردم میشمردند. 
اینان که در قرن سوم هجری در کشور اسلام 
نفوذ کرده بودند. پیرو افکار شکا کان یونان و 
مکتب پرون بوده‌اند. ابن عبدربه داستانی از 
آمدن یک تن از ایشان به مجلس مأمون 
آورده گوید: ما همه اشیاء را زاد؛ توهم و 
حسبان دانیم که مردم بقدر عقول خویش 
تصوری میازند و در واقع و حتیقت هیچ 
نیست. پس ثمامه برخاست و سیلی بر روی 
وی زد که گونة او را سیاه نمود. حسبانی فریاد 
زد یا امرالمومنین (مأمون) در مجلس تو با 
من چنین کنند ثمامه گفت: مگر من چه کردم؟ 
گفت: سیلی بر گونه‌ام نواختی! گفت: اید با 
عطری روی تو را تدهین کرده باشم و تو 
چنین پنداشته‌ای. سپس انشاء کرده گفت: 

و لمل آدم امنا 

و الاپ حوافی الحاب 

و لعل ما ابصرت من 

بیض الطیور هو الفراب 

وعساک حن قعدت قم 





۸ حسب له 


ت و حن حلت هوالذهاب 
رعسی البنفسج زنبق 
و عسی البهار هو الشذاب 
و عساک تأ کل‌من خرا 
کو انت تحسبه کباب. 

(عقدالفرید ج ۲ صص 6۲۴۰-۲۳۹ 
حسب الّه. (ح بل لاہ ] (() شیخ محمدین 
سلیمان مکی شافعی از دانشمندان سدهً 
سیزدهم هجری. او راست: حساشیه بر 
مناسکالحج خطیب شربینی که همراه خود 
نامک در بولاق به سال ۱۲۹۳ ه.ق.و نیز 
در ۱۳۱۰ ه.ق.در ۱۱۴ ص چاپ شده است. 
و نیز او راست: «الریاض‌الب‌ديعة فى 
اصول‌الدین و بعض فروعالشریعةه در فقه 
حنفی که در مصر به سال ۱۲۹۷ «.ق.و 
۱ د.ق.و ۱۳۰۵ ه.ق.چاپ شده است. 
(معجم المطبوعات عربی). 
جسبت. [ح ب ] (ع إا رجوع به حسبة شود. 
حسبتن. (ح ب ت] (إخ) این کسلبه در 
مجمل‌آلتوارین و القصص (ص ۱۱۷) بكار 
رفته و آقای بهار احتمال داده امت که نام 
وزیری باشد. رجوع به آن کتاب شود. 
حسب حال. [ح پ) (ترکیب اضافی: [ 
مرکب) وقایع روز. حوادث جاریة. اصوال 
کنونی, حب حالت. ||شعری که شاعر در 


وقایع حاضره گوید: 
یکی ترانه درانداز حب حال که هست 
خدایگان را فردا نشاط سنگ انداز. 
مختاری. 

آمروز یاد خواهم کردن ز حب حال 
یک داستان که دهر چنان داستان نداشت. 

معودسعد. 
پادشاه را حب حال بطبع آرد. (چهار مقاله). 
گوش‌کن حسب حال خاقانی 
گرچه او ژاژ بیشتر خاید. خافانی. 
هرچه دارد ضمیر خاقانی 
در غمش حب حالی افتاده است. ‏ خاقانی. 
من چه گویم حب حال خود کند 
عالمالاسرار گیتیآفرین۔ خاقانی. 
ترک چنگی چه درز لمل افشاند 
حب حالی بدین صفت برخواند. نظامی. 
گزارندۂ حرف این حسب حال 
ز پرده چنین میماید خیال, نظامی. 
و آنگه ز تصاید جمالت 
کاموخته‌ای ز حسب حالت. نظامی. 
قصه شد گفنه حب حال اینست 
مال دارم بسی جمال اینست. نظامی. 
به حب حال من پیش آورد ساز 
بگوید آنچه من گویم بدو باز. نظامی. 
یاران صفت مقال گفتند 
ویشان همه حب حال گفتند. نظامی. 


گفتمش چیست گفتة عطار 





گفت پند است و حب حالی چند. عطار. 
حب حالی نلوشتیم و شد ایامی چند 
محرمی کو که فرستم به تو پیفامی چند. 
حافظ. 
حسب حالت. اح ب ل ] (ترکیب اضافی, 
[مرکب) حسب حال. رجوع به حب حال 
شود؛ 
زین جنس یکی نه بلکه صد بیش 
میگفت به حسب حالت خویش. ‏ نظامی. 
جسب داز. [ح س] (نف مرکب) صاحب 
حب. دارای حب و شرافت. 
حسبشه. [ح ب ش ] (اخ) دی است از 
دهتان چهریق بخش سلماس شهرستان 
خوی در ۲۲ هزارگزی جنوب باختری 
سلماس دره. سردسیر سالم است و ۴۶ تن 
سکنة سنی کردزبان دارد. أب آن از چشمه و 
محصول آن غلات و شغل اهالی زراعت و 
گلدداری است. (از فرهنگ جغرافیائی ایران 
f‏ 
حسبلة. [ح ب ل ] (ع مص جملی) حکایت 
قول حسبی اله. حسبی‌الّه یبا حسبیاه و 
تعمالوکیل گفتن. مانند بسمله و حمدله و 
حوقله. 
حسینا الله. (ح بل لاه ](ع جملة اسمیه) 
کافی است خداوند ما را. برای ما خدا کافی 
است. |آگاء این جمله چنین ترکیب شود: 
حا اله و نعم الوکیل نعم المولی و نعم 
التصیر. این جملات در پایان مقالت‌ها و 
گفتارها به کار رود. و گاه گویند: حسبا اله و 
کفی. و گاه بمورت سفرد؛ حسبی اله و یا 
حسبی أله و کنی به کار رود. 
حسبند. [ح ب ] (() صحف هبد است. 
رجوع به هند شود. 
حسب واقعه. [ح ب یع /ع](ترکب 
اضافی. إمرکب) جریان و گزارش واقعه و 
حادثه: یکی از متعلقان منش برحب واقعه 
حسه. [ح ب ) (ع جملة اسمیه) بس است او 
را. (ترجمان‌القران عادل‌ین علی). 
حسة. 2 ب 2 مص) شمردن. حاب 
(تاج المصادر زوزنی). ||ینداشتن. (زوزنی). 
||مرده رادر کفن پیچیده در گور کردن. یا دفن 
کردن در سنگستان. ||(!) مزد. ثواب. اجر. 
||امید مزد و ثواب از خدای عزوجل. ج. 
جشب. || تدبیر: هو حن ‌الحبة!؛ او نیکو 
تدبیر است. |[سحتسبی. (ربنجنى). کار 
محتسب. عمل احتساب. و آن امر به معروف 
است آنگاه که ترک آن آشکار و ظاهر باشد و 
نهی از نکر آنگاه که قعل آن آشکار و ظاهر 
بود و آن راسطه‌ای باشد ميان احکام قضاء و 
احکام مظالم. والقضاء باب من ابواب الحسبة. 
|اگاه حسبة منصبی بوده است که از جانب 








حسته. 


سلطان به کان وا گذار سيشده است و آن 
غيرشرطة بوده است. قال [طفتکین اتابک 
سلطان دمشق] انى ولیعک امر الحسبد... و 
ضممت الک النظر فى امور الشرطة. (سعالم 
القربة ص ۱۳ س ۷-۲). تسهانوی گسوید: 
الاحتساب و الحسبة. فى اللفة بمعتی لد و 
الحساب و يجىء الاحتاب بمعنی الانکار 
على شىء و الحبة بمعنی التدییر و فى الشرع 
الامر بالمعروف اذا ظهر ترکه والشهی عن 
المنکر أذا ظهر فعله. ثم الحسبة فى الشريعة 
عام یتناول کل مشروع یفمل اله تمالی کالاذان 
و الاقامة و اداء الشهادة الى كثرة تعداده. و لهذا 
قسیل: القضاء باب من ابواب الحسبة. و 
فی‌العرف اختص بآمور احدها اراقة الخمور و 
ثانها کسر المعارف و ثاتها اصلاح الشوارع. 
کذافی تسصاب الاحتاب. (کشاف 
اصطلاحات الفنون). حسبة واسطه ميان قضاء 
و مظالم بوده است. و نبت به قضاء از در 
جهت شباهت دارد و از دو جهت محدودتر و 
کمتر است و از دو جهت گسترده‌تر و برتر 
است. اما دو وجه شباهت: ۱- شکایت‌بدو 
توان برد. ۲- محتسب میتوانست طرف را 
محکوم و مجبور به اجرا سازد. اما دو وجه 
محدودیت آن: ۱- محتسب فقط میتوانست 
در دعاوی مربوط به منکرات شرعی مانند 
غش و فحشاء مداخله کند و حق مداخله در 
دعاری حقوقی و معاملات نداشت. 
۲- محصب فقط به دعاوی رسیدگی می‌کرد 
که طرف سترف باشد, اما در صورت انکار 
5 احتیاج به گواء از صلاحیت او خارج 
مي‌شد. 

اما در وجه برتری و گسترده‌تر بودن آن: 
۱- محسب حق بازرسی برای کشف جرم 
داشت. | گرچه مدعی خصوصی در مان نباشد 
و قاضی حق چنین کاری نداشت مگر اینکه 
شا کی خصوصی دعوی نماید. ۲- متسب 
قدرت اجرای معروف و منع منکر را داشت و 
قاضی چنین سلطه‌ای نداشت زیراکه 
احتاب برای ارهاب و حفظ نظم موجود 
برقرار شده بود. و نیز میان احتساب و مظالم 
دو وجه اشترا ک و یک مابه‌الامتیاز بوده 
است. اما دو وجه اشترا ک؛ ۱- هر دو دارای 
قدرت اجرائی بودند برخلاف قضاء. ۲- هر 
دو حق بازرسی و تحقیق داشتند. اما فرق 
میان مظالم و احتساب آن بوده است که 
احتاب برای اجرای مقرراتی وضع شده بود 
که پانین‌تر از شان قضات سیباشد ماند 
اجرای مقررات و آنین‌نامههای خلافی 
آمروز. در صورتی که مظالم قوه مجریه‌ای بود 
کهاحکام جنحه و جنایت صادره از طرف 
قضات را اجرا میکرد. 

مسب متولی و محتسب داوطلب: کار 


احتاب رادو دسته انجام میداده‌اند: 
۱- کی‌که از طرف سلطان بدین وظینه 
برقرار میگردید که او را محتب متولی 
مینامیدند. ۲- داوطلبان و کانی که بطور 
آزاد به اسر به معروف و نهی از منکر 
میپرداختند. فرق‌هائی که میان سحتسب و 
کسانی که بطور آزاد به امر به معروف و نهی از 
ملکر میپردازند. بوده است موقعیت ار را برای 
ما بیشتر روشن سیکند. اینک آن فرتها: 
۱- این رسیدگی برای او واجب عینی و برای 
دیگران واجب کفائی است. ۲- محتب 
متولی حق سرپیچی از انجام این وظیفه ندارد 
و دیگران آزاد هستند. ۳- محتسب برای 
دادخواهی متصوب شده است و دیگران 
موظف به این کار نیستند. ۲- محتسب مجبور 
است دادخواهی را پذیرد و دیگران مجبور 
نستد. ۵- مب میتواند ناب و نماینده 
معین کند ردیگران حق توکیل ندارند. 
۶- گرچه محتسب حق اجرای حد شرعی 
نداشت اما حق اجرای تعزیر شرعی دارا بود. 
و دیگران این حق را نیز نداشتند. ۷- محسب 
حق ارتزاق از صندوق بیت‌السال داشت و 
دیگران حق مزد گرفتن ندارند. ۸- گرچه 
محتسب حق اجتهاد در امور شرعی نداشت 
لیکن حق اجتهاد در امور عرفی دارا بود 
چنانکه میتوانست برای خود و اعضاء 
سازمان خویش جاهای معینی را در بازار و 
جز أن تشخیص دهد. 

زنان و احشاب: ابن‌الاخوة گوید شرط 
وجوب احتساب آن است که مسلمان و آزاد 
و بالغ و عاقل و عادل و قادر باشد. پس بر 
افراد رعایا اگرچه مأذون نباشند!, نیز 
مسب شدن واجب است. لیکن این شرطها 
شرط جواز نیست, پس فاسق و برده و زن نیز 
میتواند به احتاب پردازند و از این سخن 
ابن اخوه چنین برمی‌آید که زن حق محتسب 
شدن داشته است, ولیکن ظاهرا زنان جز در 
احتساب داوطلبانه و آزاد نمیتوانستند شرکت 
جویند و شاید می توانتند به عنوان همکاری 
در ضمن اعضای سازمان احتساب درایند. 
تازبان متبی: محتبان رسمی حق 
داشتند برای انجام کار خود اشخاص را به 
عنوان اعوان و همکاران و نمایندگان بکار 
گمارند. لکن به محتب داوطلب و آزاد 
چنین حقی داده نشده است. 

وظایف محشب: وف اصلی محتسب اولاه 
نظارت بر اجرای مقررات مذهبی و منع از 
اعمال محرم و تاناً تظارت بر صحت جریان 
امور راجع به روابط عمومی افراد جامعه و 
رفاء حال و زندگی ایشان همچنانکه از تنگ 
کردن راهها جلوگیری کند و باربران و 
کشتی‌رانان را نگذارد که بار زیاد گیرند و 


خداوندان ابنیه‌ای را که مشرف به خرابی باشد 
بخراب کردن آن وادارد. آنچه خطری برای 
راهروان دارد از راه بردارد. و آموزگاران را 
که در زدن شا گردان‌اندازه نگاه ندارند. بزند و 
بر اوست که در غش و تدلیس معاش و جز آن 
بنگرد و همچنین در کیل و وزن آنچه امروز 
برعهد؛ شهرداری است. و در اصل این کارها 
قاضی رابه عهده بوده لیکن آن را شفلی 
مستقل کردند تا خود قاضی به این کار نپردازد 
و در دورة قاطمیان مصر و اسویان اندلس 
بسیار میشد که حسبة نیز در جمله کنارهای 
قاضیان درمی‌آمد و چون وظيفة ساطان از 
خلافت جدا گشت و سلطان را در سیاست 
نظر عمومی پدید گشت. حسبة جزء وظيفة 
ولایت گشت. و حسبة را جسز مردمی از 
مهتران مسلمانان گردن نگیرند. چه آن 
خدمتی دینی باشد و خداوند حسبة را نایبان 
در شهرها و ولایات بود که از جانب او کار 
حبة به گردن گیرند و هر ررز در جامع 
بنشیند و تایبان او بکار پیشه‌وران و خوزردلی 
و نوشیدنی‌فروشان رسیدگی کنند و صاحب 
حبه مصر یک روز در جامع قاهره و یک 
روز در جامع فسطاط نشت ونایبان 
خویش میفرستاد تا در گوشت و پختنها و بار 
چهارپایان رسیدگی کنند و کی را اجازه 
نمیدادند که چهارپای را بیش از آنچه بردن 
آن تواند, بار کند. و سقایان را میفرمودند تا 
مشک‌های خویش با کیسه‌ها پوشند و آنان 
را پیمانه‌ای بود بیست‌وچهار دلو. و هر دلو 
چهار رطل. و آنان را فرمودی تا زیرجامهای 
کوتاء که عورت‌های آنان بپوشد و رنگ آن 
کبودمیبود در پاکنند و آموزگاران دبتان را 
می‌ترساندند تا کودکان را تعذیر نکنند و بر سر 
هر کسه نسیکو نمیخرید یا نمیفروخت 
می‌ایتادند و او را نهی میکردند و در کیل و 
وزن دقت میکردند و محتب رابود که در 
دارالمیار بنگرد. اما در اندلس این وظیقه را 
«خطة الاححابه» میگفتند و آن را قاضی به 
عهده میگرفت و عادت چنان بود که محتصسب 





در بازار سواره میرفت و کمک‌کاران او با وی 
بودند و یک تن از ایشان ترازوئی که بدان نان 
مينجیدند در دست داشت و بهای گوشت بر 
کاغذی‌نوشته با خود داشت و گوشت‌فروشان 
جرأت نداشتند از آن بها که متسب معین 
کرده. کمتر یا بیشتر بفروشند. و خیانت آنان 
بر وی پوشیده نمی‌ماند. چه محضب کنیزی 
یا کودکی میفرستاد تا از آن بخرد آنگاه آن را 
میسنجید وآگرکم بود حال او رابا دیگران 
چنین قیاس میکرد. و اندلسیان را در اسر 
احتاب قواننی بود که انرا دست بدست داده 
و درس میگفتند آنچنانکه نقها احکام فقه را 
درس گویند. (از تاریخ تمدن اسلامی جرجی 





حسبة نه.  ۸٩۴۹‏ 
زیدان ج ۱ صص ۹ - .)۱٩۱‏ 
وظایف مسب در معالم‌الفربه چنین 
برشمرده شده است: شرائط حسبة و محتسب: 
امر به معروف و نهی از منکر. وظائف محتسب 
نبت به شرابخواران و کانی که مرتکب 
محرمات شوند. رسیدگی بکار اهل ذمه, 
رسیدگی بکار مردگان. رسیدگی به سعاملات 
منکر و ناروا. آنچه بر مردان روا یا نارواست. 
منکرات در بازار. رسیدگی به اوزان و مقادیر 
و دیگر اندازه‌ها. رسیدگی به ترازوها و 
مکیل‌ها و ذرع‌ها, رسیدگی به کار علافان, 
درستی و تادرستی ایشان. رسیدگی به کار 
نانوایان و بهداشت ایشان. و نیز رسیدگی به 
کار این اصناف: کباب‌پزان. گوشت‌فروشان. 
خسورشت‌پزان. کشتارکنندگان و شرایط 
کشتار. کله و پاچه و روده و پوست‌فروشان. 
آش‌پزان. ظرف‌شویان. حلیم و هریسه‌یزان. 
ماهی‌فروشان. زولابی‌پزان. شیرینی‌سازان. 
مش روب‌فروشان (غیرالکلی). عطاران و 
شمع‌سازان. شیرفروشان. بزازان. دلالان. 
ب‌افندگان. دوزنسدگان و کلاه‌دوزان, 
اب ریشم‌کاران. رنگرزان. پسنبه کساران. 
کتان‌کاران, صرافان. زرگران. مسگران و 
آهنگران. کفشگران. دام‌داران. برده‌فروشان. 
گرمابه‌داران. در و صابون‌فروشان. حجامت 
و فصدکنندگان. پزشکان. آموزگاران کودکان. 
آذان‌گسویان و خسدهة مساجد. واعظان و 
اندرزگویان. ستاره‌شناسان و نامه‌نویسان. 
حدرد و تعزیرات (قوانین کیفری, مجازاتهای 
مالی). قضاء و گواهی. امارت و ولایت. 
دری‌انوردان. کوزه گران. کاشی‌سازان. 
سوزن‌کاران. دوک ازان. حنافروشان. 
شانه گران. شیره‌پزان. غسربال‌سازان. دباغان. 
لبافان. پسوستین‌دوزان. حسصیربافان. 
کاه‌فروشان. تخته و چوب‌فروشان. نجاران و 
بتایان, رجوع به محتسب شود. 
حسمة له . [م ب سَن لول لا۰](عق مرکب) 
برای رضای خدا. کنایت از مجانی و 
بلاعوض است؛ 
بقات باد که عدل تو حسبة له 
بقمع جور ببرد اقتدار آتش و آب, 
مسعودسعد. 
حة له نظر کن یک زمان در کار من 
تا رهم از منت احان بهمان و قلان. 
شمس‌الدین قواس. 
صاحب دیوان ما گوئی نمیداند حاب 


۱ -عبد مأذرن در فقه اسلام برده‌ای است که از 
طرف آقا اختیارانی برای انجام صعاملات بدو 
داده شده باشد. و در اینجا مقصود از رعیت 
مأذرن نسیم‌برده‌ای است که آن اخ ارات را 
بدست آورده باشد. 


۰ حسیی. 
کاندراین طفرانشان حة لله نیست. 
۱ حافظ, 

و رباطی آنجا به گج و آجر بساخت حسبة قله 
تعالی. (تاریخ قم ص ۲۲۶ تا حسبة قه و 
ابتفاء لمرضاته دفع کقار از مسلمانان بکتی 
(تاریخ قم ص ۲۵۰), 
جسبی. [ح] (ع ص نسبی, |) منسوب به 
جبة. امور حبی و حسبية, کارهائی که در 
عهدة محتب است. رجوع به حبة و 
محتسب شود. 
حسییی. [ح] (اخ) تمس‌الدین سامی آرد: 
یکی از شمرای عشمانی است و در قرن دهم 
هجری میزیسته. نامش حسین است پدرش 
در بودین سمت امیرالامیرائی داشت و کشته 
شد. شخص عالم و هترمند و متفتن بود. از 
مجالس درس مشهور ابوالسمود افئدی 
استفاده میتمود و در برخی از مدارس سمت 
مدرسی داشت. در اشعار معمائی شهرت یافته 
و اشمار فارسی نیز دارد: 
از نالف خیگیرم آزرده سگش دیدم 
رو در کف پای او مالیدم و نالیدم, 

(قاموس‌الاعلام ترکی). 
حسبی اللّه. [ح یل لا۰] (ع جملة اسه 
صوت مرکب) مرا خدای کافی است. مسخفف 
حسی‌اله و کفی و گاه حسبی و کفی گویند. 
مأخوذ از آی: فان تولوا ققل حسبی‌اه لاله الا 
هو عليه توکلت و هو رب العرش السظیم 
(قران ۱۲۹/۹). و ای «قل حي الله وعليه 
یستوکل المستوکلون» (تسرآن ۳۸/۲۹ و 
حسیی‌ائه و نمم الوکیل, بسنده است مرا خدای 
وبس نیکوکار دارد که اوست. یا یس تیکوکار 


گذار که اوست. یا بس نیکو کاردانی است او" 


بدم ناامید و زبان مرا 
همه گفته جز حبی اله نبود. مسعودسعد. 
چون «تمسکت بحبل افه» از اول دیدند 


«حبی‌اله وکفی» آخر انشا بینند. خاقانی. 


حب رزق از خدای دارم و ہی 

حسیی‌الّه وحده ابدا. خاقانی. 
و عمل تن این جسله را عم پل گوید 
چنانکه بمله و حوقله. 

حسبی وکفی. (ح زک فا (ع جلا 


اسمیه, صوت مرکب) مخقف حسبی‌اله و 
کفانی.بسنده و کافی است مرا خدا. الہ حسبی 
و کفی. ۱ 
حسبیة. (ح بی ی | (ع. ص نسبی) تأنیث 
حسیی. آموز حسبية. منوب به حسبه. 
رجوع به حسبه شود. 
حسبية. [ج بی ی ] (اخ) نام فرقه‌ای از رّق 
مان عیی و محمد(ص). (ابن النديم). 
حست حست. اج ح] (!صوت مرکب) 
حکایت کندی حرکت چاروا و ستور: 

او هست حت حست ومن او رابچوب وسنگ 


سوی عزیز دولت و دین تاز تاز تاز. 
روحی ولوالجی. 

حستکت. (ح ت ] (() خعوری به نقل از 
شرفنامه گوید: معنی آن حجت و قباله است. 

حستکة. [ح ت ک | (ع مص) پرسه زدن. 
ولگردی. (از فرهنگ دزی). 

حسحاس. (ح] (ع) جوانمرد. جواد. 
(دهار؛ ||ق لیللحرکد. (تاجالمروس). 
||تمشیر مهلک. (آندراج). 

حسحاس. 2 (إخ) نام جد عامربن امیةبن 
زید. صحابی است. 

حسحاس. ([ح] (إخ) این بکرین عوفین 
عدی. از صحابه است. 

حسحاس. [ح] (اخ) ابن غسان, ملقب به 
ذی‌الحوضین. 

حسحاس. 2 (ج) ابن هند جد عبدبن 
ححاس است. رجوع به عقدالفرید ج٣‏ 
ص ۲٩‏ شود. 

حسحاس. (ح) (!خ) بطتی است از ازد. جد 
بنی‌الحسحاس. رجوع به عقدالفرید ج۶ 


ص ۸۴ شود. 
حسحاسی. [ح] (اٍخ) سمعانی گوید: نسب 


است به حسحاس‌بن هندین سواةبن الحرب‌ین 
سمیدین مالک‌بن ثعلبة‌بن داودبن اسدین 
خزيمة. و حسحاسی بالولاء معروف به عبد 
بنی‌الحصحاس شاعری نیکوشمر است و او 
میاه بود. وی را به عشمان‌بن عفان عرضه 
داشتند بیع را و او نخرید و گفت لاخیر فی 
الاسود. و بیت ذیل مطلعی است از یکی از 
تصاند او: 

عميرة ودع آن تجهرت عاديا 

كفى الشيب و الاسلام للمرء تاهیا, 

(انساب سمعانی). 

حسجاسی. [ح | (اغ) عسامرین امیتبن 
زیدین الحسحاس السجاری‌الحسحاسي. از 
بنی‌النجار. منوب است به جد اعلای خود. 
او صحابی بود و غرو؛ بدر را درک کرد و در 
غزوة احد کشته شد. (انساب سمعانی). 
حسحسة. [ح ح س ](ع مصی) تتکی. 
نین.|توجم. ]ده ودن. |بخشودن. 
|اانداختن بر اتش تا بزد. چنانکه گوشت را 
(مننهى الارب). |إرفتن تمام مال. 
حسن. (ح س] (ع مص) بدخواهی, (دهار) 
(محمودین عمر ربنجنی). بد خواستن. 
(زرزنی). رشگ. (لفت‌نامة اسدی). غیرت. بد 
خواستن برای کی. (ترجمان عادل). زرال 
نعمت کسی را تمنی کردن. تمنی زوال نعمت 
| از دیگری. (تعرینات جرجانی). خواهش 
زوال نعمت دیگری. حسوفت. حود. 
حددت. حودی. حادت. خلاف غبطه. 
نجاة. (متهی الارب). تنگ‌چشمی. خاشه, 
تهانوی گوید: بفتم حا و سین مهملتین در لفت 








حسك. 


بد خنواستن, كنا فى الصراح. و در 
خلاصةاللوک گوید: الحسد نزد اهل سلوک 
خواستن زوال نعمت محود باشد و قیل: 
الذی لایرضی اهله بقمة الواجد. و گفته‌اند 
حسد نیکوترین افعال شیطان و زشت‌ترین 
اقعال انسان است. و نیز گفته‌اند حد دردی 
است که جز مرگ دوائی ندارد. و گفه‌اند حد 
جراحتی است که مندمل نشود مگر به هلاک 
حاسد یا مود و گفته‌اند حد آتشی است 
که آتشزنة آن حاسد است. و حکیمی گفته 
است: حسد در تمام احوال تاپند است مگر 
تعلیم و عمل به علم و بخشش به مال و 
فروتنی به یدن - آنتهی, و در صحائف آورده 
که:حد آن است که زوال نعمت دیگری 
خواهد و آن در جمیع مذاهب حرام است. و 
اما اگرزوال آن نخواهد بلکه بر خود نیز مثل 
آن خواهد حرام نباشد و این را غبطه خوانند. 
و اين در میان اهل بهشت نیز خواهد بود. در 
مجمع‌السلوک آورده که: حده» آرزو بردن بر 
نعمت غیری که مخصوص بدوست و يا بر 
زوال نعمت غیری. پس اگر خدای‌تعالی 
شخصی را بصفتی مخصوص گرداند و 
شخصی دیگر آرزو دارد که آن صفت بسن 
حاصل شود. این را حسد گویند. چه این 
شخص آرزو دارد بر زوال خصوص نعست. و 
اگر آرزو برد بر حصول نعمت غیری يدون 
زوال آن نعمت و يا خصوص آن نعمت بدان 
غیر, ابن را نجطه گویند. و این محمود است... 
( کشاف اصطلاحات الفنون). و با داشتن و 
کردنو بردن و ورزیدن و آوردن صرف شود. 
بمعتی رشک بردن: 
همی حدکنم و سال و ماه رشک برم 
به مرگ پوالمثل و مرگ شا کر جلاب. 
ابوطاهر خراسانی. 
حد برد یدگوی در کار من 
بتر شد بر شاه بازار من. فردوسی. 
وگر ز درد بترسی حد مکن که حکیم 
مثل زئد که حسد هت درد بی‌درمان. 
عنصری. 
كە حد هت دشمن ريمن 
کیت کو نیست دشمن دشمن. عنصری. 
حودان راحد بردن چه باید 
به هرکس آن دهد یزدان که شاید. 
(ویس و رامین)ء 
حدکاهش تن است و حاسد را هرگز 
آسایش نباشد. (تاریخ بسهقی). از عراق 
گروهی را با خویشتن بیاورده بودند.. ر 
ایشان را میخواستند که به روی استادم 
برکشند... و آن طائفه از حد وی هر کی 
نختی کرد. (تاریخ بیهقی). میشنویم تنی 
چند به باب ایشان حسد مینمایند و ژاژ 
میخایند... از آن نباید انديشبد. (تاریخ هقی 





حل. 
ص ۲۲۳). 
مرکهین را خدای ما بگزید 
تا بکشتش بدین حسد قاییل. ناصرخرو. 
ناید حسد و رشک کهین چا کراو را 
نز ملک فلانی و نه از مال فلانش. 
ناصرخرو. 


دست حسد سرمة بیدادی در چشم وی کشید. 
(کلیله و دمنه). همیشه هنرمند به حسد 
بی‌هنران در ممرض حد افتد. ( کلیله و دمنه). 
ابا چون صورت انصاف تقاب حسد از جمال 
بگشاید... ( کلیله ر دمنه). هرگاه که مستقی در 
کار جهان گذرنده تأملی کند هر آینه مقایح 
آنرا بنظر بصیرت بیند. و به ترک حسد بکوشد 
تا در دلها محبوب گردد. ( کلیله و دمنه). 
شاعران حیض حد یافته چون خرگوشی 
تاز من شیردل این نکتة عذرا شنوند. 
خاقانی. 
وز حد لفظ گهرپاش من 
در خوی خونین شده دریا و کان. خاقانی. 
||مجازا مورد حسادت. محسود علیه؛ چیزی 
که‌بر آن حسد برده شود: 


ای جان ری فدای تن پا ک‌اصفهان 
وی خا ک‌اصفهان حد توتیای ری. 
خافانی. 
-<بی‌حد؛ بی‌غرض. ساده‌دل: 
چون کنی با بی‌حسد مکر و حد 
ز آن حددل راسیاهی‌هارىد. مولوی. 


حریف حد؛ حسود. حدورز: 

دشمند این ذهن و فطنت را حریفان حد 

منکرند این سحر و معجز را رفیقان ریا, 
خاقانی. 

- در جد آمدن؛ تحریک شدن حس 

حنادت در کی 

زاغ چون بشنود آمد در حسد 

با سلیمان گفت کو کج گفت و بد. 

راه حد رفتن؛ حادت ورزیدن: 

تو ره مکر و د مپری آزیرااک 

هرکه به راه حد رود بر اید. 


مولوی. 


ارۇ 

حسد. [حّْش س](ع !)ج حاسد. 

حسد. [حش](علاج حود. 

حسد آرا. [ح س ] (نف مرکب) بدخواه, 

(انندراج) (از هفت قلزم). حدورز؛ 

تو شادخوار عافیتی تا وبای غم 

طاعون به طاعن حدآرا برافکند. خاقانی. 

حسد آمدن. [ح س مد] (مص مرکب) 

حسادت ورزیدن. عارض شدن حسد 

برکی؛ 

حسد آمد همگان را چنان کار ازو 

برمیدند و رمیده شود از شیر حمیر. 
اصرخرو. 

بازان شاه را حسد آید بدین شکار 








کان شاهباز رادل سعدی نشیمن است. 
نفدی. 
برآن گلیم سياهم حسد همی آید 
که‌هست در بر سیمین چون صنوبر او. 
معدی (هزلیات). 
ااحد بردن. رجوع به حسد بردن شود. 
حسد آمیز. [ح ش] (نمف مرکب) آیخته 
به حند؛ پیغمبران راسخن حدامیز روا 
نباشد. (قمص الانیاء ص ۱۶۳). 
حسداب. [ح] ((خ) از رستاق طبرش 
(تفرش, طبرس) همدانی و اصبهانی. (تاریخ 
قم ص 4۱۲۱ 
حسد‌ای. [ح] (إخ) ابن اسحاق. یکی از 
مشاهیر علمای بهود اندلس در دور؛ مله ک 
امویست. وی طبیب الناصرلدینان حکم‌بن 
عبدالرحمان خليفة آموی بود. و بواسطهٌ قدر و 
اعباری که نزد حکم خلیفه داشت عدۀ 
بسیاری کتب عبری از بغداد جلب کرد و با آن 
کتب‌دین و آئین فراموض شد؛ بهودیان اندلس 
را بدیشان بیاموخت. او اول کس است که در 
اندلس بهود را تعلیم شریمت و تاریخ کرد و 
اعیاد آنان را تبن نمود و پیش از ار يهود 
اندلس برای حساب سال و ابتداء تاریخ و 
اعیاد به علمای بهود بفداد مراجعه میکردند. 
ابن ابی‌اصيبعة گوید: معتن بصناعة الطب و 
خدم الحکم ابن عبدالرحمان الناصرلدین ان و 
کان من احبارالهود متقدما فی علم شريمتهم. 
و هو اول من فتح لاهل الاندلس منهم. باب 
علمهم من الفقه و التاریخ و غير ذلک و کانوا 
قبل یضطرون فی فقه دینهم و سنی تاریخهم و 
مواقیت اعبادهم الى بهود بفداد. فیستجلبون 
من عندهم عدة من النين يتعرفون به مداخل 
تاریخهم و مبادی سنهم. فلما اتصل حدای 
بالحکم و نال عنده نهاية الحظوة توسل يه الى 
استجلاب ماشاء من تألیف البهود بالمشرق. 
فعلم حینئذ بهودالاندلس ما کانواقبل بجهلونه 
و استفنوا عما کانوا ینتجشمون الکلفة فید. 
(عیون الانباء). 
حسدای. [ح) (ٍخ) ابن بشروط یا شروط 
یا شیروت" اسرائیلی. یکی از اطباء و 
گسیاء‌شناسان اندلس به زمان اشاصر 
عیدالرحمان‌بن محمد صاحب الاندلس بود. 
صاحب عیون‌الانباء گوید: ارسانیوس ملک 
قطتطية ظاهراً بال ۳۳۷ <.ق.برای ناصر 
عبدالرحمان هدایایی ارسال داشت و از جمله 
هدایا کتاب دیسقوریدس بود که گیاهان آن را 
بصورتی عجیب رسم کسرده بودند و کتاب 
تاریخ هروسیس. اولی بزبان یونانی قدیم و 


دومسی بلسان لاتینی وبال ۳۲۴۰ ه.ق. 


عبدالرحمان از عظیم روم درخواست تا 
مترجمی برای این کتب بدو فرستد و او 
تقولای راهب را به فرطبه گیل داشت و در 








(۱ 


این وقت در قرطبه دارالملک عبدالرحمان» 
عده‌ای از اطباء اهل بحث و تفیش بودند که 


حسد بردن. 


حسدایبن بشروط از جملة آنان و 
حریص‌ترین ایشان بعلم و نزدیکترین همه به 
عبدالرحمان بود. و جملة اين اطباء با سدد 
نقولای راهب بر تصحیح ترجمة استفان‌بن 
اليل که در ایام جعفر متوکل از کتاب 
دیسقوریدس کرده بود, پرداختند و تمام 
معضلات کتاب حل و به اسماء عربی گیاهان 
تطبیق شد. و جز نزدیک ده نام از گیاهان آن 
کاب که چندان مهم نبود چیزی مجهول نماند. 
(تقل باختصار از عیون‌الانياه ج۲ ص ۴۷). 
لکلرک مترجم فرانسوی مفردات ابن‌البیطار 
در شرح کلم ذوالحية او را حسدایین 
شپروت گفته " و گوید یکی از علمای مغرب 
است و او راست: کتابی در رجال که آن را «م. 
لوزالوه " ترجمه کرده است. 
حسدای. (ح] (اخ) ابن یوسف‌بن حدای 
مکنی به ابوالفضل. یکی از مشاهیر علما و 
اطبای عرب در اواسط قرن پنجم هجری 
ان‌دلس. وى از يهود بود و به سرقطة 
میزیست و خود رااز اولاد موسی مینداشت 
و با قاضی اندلسی معاصر بود و قاضی گوید 
که حدای در ۴۵۸ «.ق. جوانی بود و در 
طب و تاریخ طبیعی و هندسه و هیأت و 
موسیقی و ساير فنون مشار بالبنان و در 
ادییات عرب و فصاحت و بلاغت فرید عصر 
خویش بود. (از قاسوس الاعلام ترکی). 
رجوع به عیون‌الانباء ج۲ ص۲۱ و ۵۰و ۵۱ 
و حلل‌السندسية ج ۲ ص۱۶۵ شود. 
حسد بردن. اح س ب د] (مص مرکب) 
حسد کردن. حسود بودن. حادت ورزیدن. 
فرق آن با حد آمدن در آن است که حد 
آمدن بمعنی عارض شدن حادت بر کی 
است و تحریک شدن را میرساند برخضلاف 
حسد بردن: 
با طاعت و ترس باش همواره 
تااز تو به دل حسد برد ترس. ناصرخسرو. 
حودان را حسد بردن چه بايد 
به هر کس آن دهد یزدان که شاید. 
نظامی. 

چنانش بینداخت ضف جد 
که‌میبرد بر زیردستان حسد. 

سعمدی (بوستان). 
مر استاد راگفتم ای پرخرد 


۱ -گمان میکنم بشروط بتقدیم با برشین که در 

عیرن الانباء آسده است غلط کاتب است و 

شبروط صحبح است که صررت دیگر آن 
شپروت است. 

2 ۰ Hasdai bén Chaprout. 

3 - M. Luzzalo. 


۲ حسد کردن. 


فلان یار بر من حد میبرد. 

سعدی (بوستان). 
گرانی نظر کرد در کار او 
حد برد بر روز بازاراو. سعدی (بوستان), 


ابنای جنس او بر او حسد بردند. ( گلستان 


سعدی). 

هرگز حد نبرده و حسرت نخوردهام 

جز بر دو روی یار موافق که درهم است. 
سعدی. 

هرگز حسد نبردم بر تعمتی و مالی 

الا بر انکه دارد با دلبری وصالی. سعدی. 


حسد کردن. (ح س ک د] (مص مرکب) 
حد ورزیدن. حسد بردن: 

چون کنی با بی حسد مکر و حسد 

زآن حد دل را سیاهی‌ها رسد. مولوی. 
حسدل. [ح ذ] (ع !) کنه. (منتهی الارب). 
قراد. (قطر المحیط). 
حسد‌لی. (ح د] (ع ص) ایت از 
هممایه‌ای که همواره مواظب و ملازم 
همايه باشد. (منتهی الارب) (قطر المحیط). 
حساد نا کئ. (ح س ] (ص مرکب) حسود: 
رفیقی کو بود بر تو حدنا ک 

به خا کش ده که نرزد صحبتش خا ک. 

نظامی. 

حسد ورژیدان. [ح س ر د] (سمر 
مرکب) حادت کردن. حسد بردن. حسد 
کردن. 
حسدة. [ح س د] (ع ل) ج حاسد. (منتهی 
الارب). 
جس ذائقة. [ح س س ء قي] (تسرکیب 
وصفی, | مرکب) ذوق. چشانی. قوف تز 
طعوم. یکی از حواس خمۀ ظاهری, رجوع 
په حس شود. 
حسر. (ح) (ع مص) برهنه کردن. (منتهی 
الارب). برهنه و آشکار کردن. برهنه کردن 
اندامی از اندامهای خویش. (زوزنی) (تاج 
المصادر بیهقی). برهنه کردن اندامی, (مهذب 
الاسماء). |ارنجه کردن. (تمرجمان عادلبن 
علی). رنجانیدن. (تاج المصادر بیهقی) 
(مسهذب الاسماء). برنجانیدن. (زوزنی). 
|اآرسان خوردن. (تاج المصادر بیهقی) 
(مهذب الاسماء), حسرت. دریغ خوردن. 
افسوس خوردن. ||مانده کردن. ||راندن شتر 
چنانکه مانده شود. (سنتهی الارب). ||کند 
شدن بینائی. کند شدن بصر. (زوزنی). |[دور 
کردن. ||جاروب کردن خانه. (منتهی الارب). 
|| پوست از شاخ جدا کردن. |[رنجه شدن 
حسود. ||برافتادن مرغ. حسرت. 
جسرء [ح س ] (ع مص) افوس خوردن. 
دریغ خوردن. حسرت. آرمان خوردن. (تاج 
المصادر ببهقی). |اکند شدن. (ترجمان 
عادل‌بن علی), 








جسو. (ش سا اع لاج حاسر. 
حسرات. [ح س](ع لا ج سرت 
(ترجمان عادل): عبرات حرات از دیدگان 
فاطمه روان شد. (قصص‌الانیا» جویری). 
حسران. [حْ) (ع ص.!) حسیر. خر 
ارمان‌خوار. (مهذب الاسماء). دريغ‌خوار. 
(مهذب الاسماء). 
جسرت. [ح ر](عامض) حرة. درییغ. 
(دهار). دريغ خوردن. (دهار). دریغ خوردن. 
نداست. پشیمانی. (دهار) (ترجمان عادل). 
تحسر. دریغ سخت. آرمان خوردن. 
(تاج‌المصادر بهقی). اندوه بر گذشته. (مهذب 
الاسماء). رشک. غبطه. غبن. افسوس. حسر. 
فسوس. ایرمان. ارمان, اسف. تأسف. آرمان. 
(بحر الجواهر). تلیف. لهف. (تاجالمصادر 
بیهقی). ج. حسرات. جرجانی گوید: هی بلوغ 
انهاية راتلهیف حتی یبقی القلب حسیرا 


لاموضم فيه لزيادة التلهف کالبصر الحسیر 
لاقوة فيه للنظر. (تعریفات): 
دریغ آن غم وحرت جانگل 
ز مادر جداوز پدر داغ دل, فردوسی. 
بدست خردمند مرد نژاد 
نماند جز از حرت و سردباد. فردوسی. 
برفت و جهان دیگری را سپرد 
بجز حسرت از دهر چیزی نبرد. ‏ فردرسی. 
بحرت من بسایم دست بر دست 
که‌چیزی نستم جز باد در دست. 

(ویس و رامین). 
آنروز پشیمانی و حسرت نکند سود 
آنرا که نشد بر بدی امروز پشیمان. 

اص مرج 


بر حسرت شاخ گل در باغ گوا شد 
بیچارگی و زردی و کوژی و نوانیش. 
تامرخسرو. 
بنگر ز روزگار چه حاصل شدت جز آنک 
با حسرت و دریع فروماند؛ حسیر. 
ناصرخسرو. 
اشک حسرت بر رخار بندگان و سوالیان 
فرو ریخت. (ترجم تاریخ یمینی ص ۴۵۲). 
از کف ترکی دلارامی که از دیدار اوست 
حسرت صورتگران چین و نقاشان گنگ. 

1 معزی. 
چون ان دوراندیش به خانه رسید در دست 
خویش از آن گنج جز حسرت و ندامت ندید. 
( کلیله و دمنه). کت که... بر شریر فتان 
مخالطت گزیند و در حسرت و نداست نیفتد. 
( کلیله و دمنه), چه هرکه همت او از دنیا قاصر 
باشد حسرت او بوقت مفارقت اندک بود. 
( کلیله و دمنه). سخاوت رابا خود آشنا گرداند 
تا از حسرت مفارقت متاع غرور ملم ماند. 
( کلیله و دمنه). 
امال اگرز کمبه مرا بازداشت شاه 





حسرت: 
زین حسرت آتشی ز سویدا برآورم. خاقانی. 
در حسرت روزی که شود وصل تو روزی 
روزم همه تاریک بر امید مگر شد. ‏ خاقانی. 
پدر سوخته در حسرت روی پسر است 
کفناز روی پر پیش پدر بگشانید. خاقانی, 
چون میسر نمیشدم بمراد 
خدمت صدر شاه و قربت وی 


داغ حسرت تهادهام بردل 
گفهاند آخر الدواء الکی. ‏ ظهیر فاریابی. 
منم و هزار حسرت که در آرزوی رویت 


همه عمر من برقت و بترفت هیچ کارم. عطار. 
من ز درد حسرت و شوق طلب 


میزدم چون مرغ بسمل بال وپر. عطار. 
چون دانتم که چون همی بايد زیست 
در حسرت و آزار همی باید مرد. عطار. 
آنچه میگویم بقدر فهم تست 
مردم اندر حرت فهم درست. مولوی. 
گربه خدمت قایمی خواهی منم 
ور تیخواهی به حرت قاعدی. سعدی, 
نبینی که درویش بی‌دستگاه 
به حسرت کند در توانگرنگاه. (بوستان). 
من به حسرت دورگرد و مدعی مغرور رصل 
ای محبت خاک بر سر باد تاثیر ترا. 

۱ شانی تکلو. 
- آب حرت؛ اشک دریغ و اندوه؛ 
ز دیده آب حسرت برگشاده 
میان آتش سوزان فتاده. نظامی (الحاقی). 


- اتش حسرت دود حسرت. رجوع به 
ترکیب قبل شود: 
از آتش حسرت بین بریان جگر دجله 
خود آب شنیدستی کاتش کندش بریان. 
خاقانی. 
پرورده‌ام ز آتش حسرت ز درد اتک 
گردون‌همی باد دهد هرچه پرورم. خاقانی. 
- انگشت حسرت به دندان گزیدن؛ کنایت از 
پشیمانی سخت: 
چو برگشته دولت ملامت شنید 
سرانگشت حرت بدندان گزید. 
سعدی (بوستان). 
به حرت سرانگشت گزیدن؛ کنایت از 
پشیمان شدن: 
وقتست به دندان لب مقصود گزیدن 
کان‌شد که به حسرت سرانگشت گزیدن, 
سعدی. 
-به ناخن حسرت کندن صحرای دل؛ کنایه 
است از افوس خوردن: 
آن کس که تخم داغ تو در باغ جان کشت 
صحرای دل به ناخن حسرت کند مدام. 
ظهوری (از آتدرا اج 
-بی‌حسرت؛ خالی از حرت: 
بی‌حسرت از جهان نرود هیچکس بدر 
الا قتیل عشق به تیر از کمان دوست. سعدی. 





حسرت. 
-تبخال حسرت؛ تبخال تاشی از درد و 
دريغ: _ ۱ 
از تف اہ بر لب خاقانی ابله است 
تبخال حسرت است مگر کز تو بازماند. 
خاقانی. 
- دست حسرت بر بنا گوش‌بودن و نهادن؛ 
کنایه از افوس خوردن؛ 
یکی را دست حسرت بر بنا گوش 
یکی با آنکه میخواهد هم آغوش. 
سعدی, 


-ست رادندان حسرت کندن؛ گزیدن 
انگشت بصرت: 
همی گفت جانم پریشان چو مت 
به دندان حسرت همی کند دست. 

سعدی (ازآتندراج), 
- دود حسرت؛ رنج و غم ناشی از حرت و 
تاسفء 
رفت چون دود و دود حسرت أو 
کم‌نشد زین بزرگ دوده هنوز. 

خاقانی. 

لب حسرت گزیدن و گرفتن؛ تحسر. غبطه: 
ساقی ما چولب ساغر عشرت گیرد 
زاهد از دور به دندان لب حسرت گیرد. 

آصفی (از آنندراج). 
- مایهٌ حسرت؛ سبب حرت: چنانکه فته 
بممنی مایهٌ فتنه و سبب آن و رشک بمعلی 
مایةُ رشک و سب آن, و غبن. مايه غبن و 
سب ان و آشوب. مایةٌ اشوپ و سب آن و 
ره 
- امثال: 
برگذشته حسرت آوردن خطاست. 
چاره‌ای نیت بجز دیدن و مرت خوردن. 

سعدی: 

||در تداول فارسیزبانان. بمعنی آرزوی 
سخت و خواهش عظیم است: حسرت دارم 
عروسی پسرم راببینم. 
حسرت. (ح ر ] |(ع!)( گل...)نام گلی است که 





گل حرت 


در ماه آخر زمستان بزیر برف روید و گل کند, 
پیازی خرد دارد و برگش ببرگ زنبق مانند 








است وگلی برنگ سرخ روشن وگاه زرد 
روشن و گاه سید دارد". و از آن وی را 
حسرت گویند که وی آرمان دیدار بهار دارد 
لیکن هیچگاه بهار را بیند و بعلت پیش‌رسی 
قبل از بهار برگ و گل کند و تا بهار آید او از 
میان بشده باشد؛ 

رخصت گل چیدنم داده است دیگر باغبان 
گوتماشائی که دامان پرگل حسرت کند. 

حالتی. 

رجوع به گل حسرت شود. 
حسرت آباد. (حر)([مرکب) جائی که جز 
حسرت در أن حاصل نشود. حسرتکده. 
حسرت خانه. آرمان‌خانه. ||کنایت از دنیای 
فانی: 

گراهل معرقتی دل در آخرت بندی 

نه در خرابۀ دنیا که حسرت‌اباد است. 


سعدی. 

حسرتآ گین. ۱ [) (ص مس رکبا 
حسرت‌مند. آزرده خاطر: 
چو بدبختان نهادم سر به بالین 
ز جانم گشته بستر حسرتآ گین. 

(ویس و رامین). 
حسرت آلوده. [ح ر د /د] (نسف 
مرکپ) توأم با حسرت. همراه حسرت: 
مدام از پریشانی روزگار 
دلش حرت‌آلوده" تن سوگوار. )$( 
حسرت آوردن. اح و 3] (مص مرکب) 
حمرت خوردن. حرت کشیدن: 


برگذشته حسرت آوردن خطاست. مولوی. 
حسر تا. [ح ر) (ع صوت) دردا. دردا و 
حسرتاا لفظی که نمودن تحسر را گویند؛ 
حسرتا کان تن سررشته ز جان 
صید گردون نا کس‌دون شد. ‏ مسعودسمد. 
دردا و حسرتا که عنانم ز دست رفت 
دستم نمی‌رسد که بگیرم عنان دوست. 
سعدی, 
حسرتان. اح ر ((خ) دی از دهان 
گرمادوز بخش کلییر شهرستان اهر است که 
در ۴۷ هزارگزی شمال کلیبر و ۴۷ هزارگزی 
شوه اهر - کلیبر واقع است. کوهتانی و 
گرمسیراست و ۲۲ تن سکنۀ شیعة ترک دارد. 
آب آن از رود سلین‌چای ر چشمه و محصول 
آن غلات و شفل اهالی زراعت و گله‌داری 
است. راه مالرو دارد و محل قشلاق ايل 
چلپانلو است. (از فرهنگ جفرافیائی ایبران 
ج۴ ص ۱۷۳). 
حسرت اصفهانی.(ح ز ت ! ق) (لغا 
اسمش علیخان و ملازم شاهزاده محمدرضا 
میرزا متخلص به افر خکمران گیلان بود و 
مرتبة وزارت ار یسافت. هدایت گسوید: 
ملاقاتش روی داده. جوانی نیکوخصایل 
شیرین‌شمایل مهربان‌خلیق و رفیق بود. 








حسرت بردت. ۸۱۹2۳ 
چندی است که درگذشته. این بیت ازو به 
یادگار است: 
ما در رهش ز پای فتادیم و دیگرند 
آنانکه گفته‌اند به منزل رسیدایم. 
(سجممالفصحا ج۲ ص )٩۳‏ (ذری مه ج٩‏ 
ص‌۲۳۸). 


حسرتالملوکت. [ح ر تل م)(! مرکب) 
دلمةٌ مونبار است و ان دلمه (طلمه) بوده است 
که‌از قیمه‌ریز؛ گوشت و برنج پخته پر 
میکرد‌اند و نامهای دیگر آن: سیک و 
حسیب‌الملوک و حب بزغاله و جنل و 
بریان‌لفقرا بوده. لکن امروز خرد: جگر و 
شش وگرده (قلوه) و دل با پیاز در رون 
سرخ کرده با بوی‌افزارهای چند که گاه کمی 
سرکه نیز چاشنی آن کنند. و آن را قلیدپتی و ۳ 
چیزوویز و جغوربفور نامند. رود؛ گرم با پیه ` 
مسدور بپیچند و بسیخ کند و آن را 
حیب‌الیزغاله نيز نامند. و حرتالملوک 
بدان سیب گویند که آن سیخ چون سرد شود 
چندانی لذت ندهد اگرچه باز گرم کنند و 
ملوک را در بازار به دکان کبابی نشستن 
ممکن نه به این جهت حسرت میبرند. 
(شرفنام منیری): 
ہی حرت حسرت‌الملوک است مرا 
باریک و ضعیف تن چو دوک است مراء 
سس میرزا اشتهاء 
ای آپجی‌خانم خدا بدوره 
هر چیز زمانه نوظهوره 
گفتندکه حرت‌الملوکه 
دیدیم همان جغور بغوره. 

فکاهیات روحاتی. 
حسرت بدل. [ح ر ب د] (ص مرکب) در 
تداول عوام» آنکه دیری آرزوی چیزی داشته 
است: حسرت بدلم کچل‌خدیجه. 
حسرت بردن. (ح ر ب د] (مص مرکب) 
تحر. حرت کشیدن. تمنا کردن. (مجموعة 
مترادفات ص 0۱۲۳ 
بلکه زان مستان که چون می میخورند 
عقلهای پخته حسرت می‌برند. 
که‌همچون پدر خواهد این سفله مرد 
که‌نعمت رها کرد و حرت ببرد. 


مولوی. 


سعدی, 
تأثر خفه است بخا ک درت شبی 
حسرت کجا به بتر شیخواب میبرد. 

محسن تأثر (از آنندراج). 
به تلخی مردنست و هر سر مو حسرتی بردن 
که‌اسباب خلاصی در گرفتاران شود پیدا. 

وال هروی (از آندراج). 

به شب‌نشینی زندانیان برم حسرت 


1 - Perce - neige Crocus. 
۲-نل: محنت آلوده.‎ 


۴ حسرت‌بین. 


که‌نقل مجلسشان حلقه‌های زنجیر است. 
(از اشعار دوران انقلاب مشروطه). 
تابین. (حز) (لف مرکب) حسرت 
کش: 
زمانی چشم حسرت‌بین بخقتی 
گرش سیلاب خون باز ایستادی. 
حسر تخانه. [ح ز نْ] ([ مرکب) حسرتکده. 
حسرت‌زار. آرمان‌خانه. ا|کنایت از دنیای 
فانی: 
نقد حرتخانة هستی صدایی بیش نبت 
ای عدم نامی بدست آورده‌ای موجود باش. 
بیدل (از انندراج), 
هوستا کانه‌گاهی بزمی از پروائه میسازد 
برایش عشق از فانوس حسرت‌خانه مبازد. 
ظهوری (از آنندراج). 
حسرت خوار. [ح ر خوا /خا] (نف 
مرکب) حسرت‌خور. رجوع به ماد بعد شود. 
حسرت‌خور. (حز وز /خْر] انف 
مسرکپ) حسرت‌خوار. حسرت‌خورنده. 
ملهوف. (متهی الارب). 
حسرت خوردن. [ح ر خوز /خُز ذ] 
(مص مرکب) حسرت دیدن. حسرت کشیدن: 
دست خدای ا گرنگرفتی 
حسرت خوری بی و بری کیفر. 
ناصرخسرو. 
هرکه دنیا را به نادانی و برنائی بخورد 
خوره حسرت گر به رویش باد یری بروزید. 
ناصرخسرو, 
چو حسرت خورد از پرواز آن باز 
همان باز آمدی بر دست او باز, 


سعدی, 





نظامی. 
آن دید در این و حسرتی خورد 

وین دید در آن و نوحه‌ای کرد. 

هرگز حد نبرده و حسرت نخورده‌ام 
جز بر دو روی یار موافق که درهم است. 
سعدی. 


نظامی. 


چاره‌ای نیست بجز دیدن و حسرت خوردن 
چشم حاسد که نخواهد که بیند محسود. 
سعدی. 
دست با سرو روان چون نرود در گردن 
چاره‌ای نیست بجز دیدن و حسرت خوردن. 
سعدی. 
به دنیا توانی که عقبی خری 
بخر جان من ورنه حسرت خوری. 
سعدی (بوستان). 
ز من پرس فرسودة روزگار 
کهبر سفره حسرت خورد روزه‌دار. 
سعدی (بوستان). 
گفتم نی که بر مال ایشان حسرت میخوری. 
( گلستان). 
حسرت ۵هلوی. (ح ر ټ د ل] (اغ) از 
شعرای فارسی‌زبان هند است. وی معاصر 
محمدعلی فروغ و تورالمین واقف بود و در 





رامپور درگذشت. (ذریعه ٩‏ ص۲۳۸ از روز 
روشن). 
حسرت ریختن. [ح ر ت ) (مص مرکب) 
حسرت کشیدن:ٌ 
زند جوش خوناب دل در جگر 
ز دل حرت چند ریزم به در. 
ظهوری (از آنندراج). 
آرزویی در گره بستم در یکتا شدم 
حسرتی از دیده بیرون ریختم دریا شدم. 
بیدل (از آتدرا ا 
حسرت‌زاز. [ح ر ] (! مرکب) حسرتخانه. 
حسرتکده. آرمان‌خانه. حسرت‌آباد. جای 
حرت و اندوه. ||کنایت از دنیای فانی: 
صد بهار آرزو گل‌ریز گشت و عاقبت 
برنیامد بوی امیدی ز حسرت‌زار ما 
طالب آملی (از آنندراج). 
حسرت سرا. [ح ر ش] (! مس رکب) 
حرت‌زار. دنیا. ارمان‌سرا: 
حسرت سند یلوی. اح ت س 3) (إِخ) 
از شاعران فارسی‌زبان هند و نامش میر 
محمد اشرف و شا گرد عبدالقادر بیدل بوده 
است. (ذریعه ج٩‏ ص۳۲۸ از صبح گلشن). 
حسرت فروش. [ح ر ف ](نف مرکب) 
کی که چگونگی او موجب حسرت دیگران 
شود؛ 
در گلستانی که من آهی کشم تا روز حشر 
سرو را حسرت‌فروش جلوٌ شبنم کنم. 
بیدل (از آنندراج). 
حسرتکده. اح رک دا ا مب زکني) 
حسرت‌سرا. حرت‌اباد. حسرت‌خانه. 
آرمان‌خانه. جائی که جز حسرت در آن 
نباشد؛ 
از نالف عاشقانة من 
حرت‌کده گشت خانة من. 
فاضی (از آنندرا اج 
||کنایت از دنیای فانی. 
حسرت کردن. [ح زک د] (مص مرکب) 
حسرت کشیدن. حسرت خوردن: 
بر حال گذشتڈ ما هرگز نکنی حسرت 
امید به الطافش آینده همی دارم. ‏ خاقانی. 
حسرت کش. [ح ر ک] (نف مرکب) 
ارزومند. خواهنده: 
کینه میورزند با حسرت‌کشان دوره گرد 
بخشد انصافی خدا پهلونشینان ترا. 
میرزا سلیمان حابی اصفهانی. 
ای سوز عشق فارغم از قید دوش ساز 


حسرت‌کش بهار مکن در خزان مرا 
دانش (از آنندراج). 
تمنا ساخت این کار از برایم 
که‌بر حسرت‌کشانم حسرتی پیست. 
ظهوری. 


حسرت کشیدن. (ح زک ]مص 


حسرت هندی. 
مرکب) حسرت خوردن: 
نه تنها شانه حسرت میکشد از تار گیسویش 
دل آنه هم داغ است از محرومی رویش. 
فطرت (از آنندراج). 
حسرت مشهدی. [ح ر ت م ذ](اخاسید 
محمد. خادم اسان رضوی و معاصر شيخ 
علی حزین (۱۱۸۱ ه.ق.) می‌باشد. وی از 
سادات مشهد بوده. از اشعارش این است: 
جان پیوسته بحق را خطر از دشمن نت 
هیچ چیزی چو دل خود بخدا بستن نیست. 
(ذریعه ج ٩‏ ص۲۳۸ از اتشکد: آذر ص ۳۷۱) 
(تذکر؛ روز روشن ص ۰ ۱۷) (قاموس ترکی). 
حسرت همدانی. اج ۳ 2 م (خ) 
تامش محمدتفی بوده. هدایت ارد: مردی 
لاآبالی سیاح خمار قلاش عیاش بود. پیوسته 
با باده و ساده یار و مجردانه در بلادش گذار و 
قرار. آخرالامر در آن سیاحت یدان قباحت 
درگذشت. ازوست: 
میکشد دل جانب قاتل مرا 
میدهد آخر بکشتن دل مرا. 
شور آن شیرین‌پر داریم ما 
شور شیرینی به سر داریم ماء 
خوابیده تسام فتنة دهر 
چشم تو مگر بخواب رفته. 
از آن ترسم که ترسد قاتل من 
بخا کو خون چو بیند بسمل من. 
منم آن بلبل کین که به حسرت نگرم 
جانب گلشن و گل‌چین ندهد بار مرا. 
بعد دشنام فراوان دل خویش 
میکنم شاد که نشناخت مرا 
از آمدن غیر به بزمم خبری داشت 
کامرو زگذشت از برم و چشم تری داشت. 
(مجمع‌الفصحا ج ۲ ص .)٩۳‏ 
و همو در «ریاض‌العارفین» گوید: از علوم 
رسمیه بهره‌مند و بترک و تجرید مسربلند از 
معارف سالکین و از | کابر شعرای معاصرین, 
در فنون سخن‌سرائی طبعش به غزل‌سرانی 
مایل و بیشتر اوقات در قید محبت جوانان 
شیرین‌شمایل, ارقاتش بسیاحت مصروف. و 
به وارستگی معروف. از اوست: 
هرکس به کسی دارد گر عهدی و پیمانی 
بر عهد تو پیوندد اخر همه پیمانها, 
کسی‌را کار دل مشکل نیفتد 
سر وکار کسی با دل ثیفتد. 
به هر گل میرسد میبوید این دل 
نمیدانم که را میجوید این دل. 
حسرت همدانی. (ح ر ت ۶ ع] () 
نامش سید ابراهیم و از عرفا محسوب میشده 
است. (ذریعه ج٩‏ ص‌۲۳۸ از صبح گلشن 
ص ۵۲۰). 
حسرت هندی. (ح ز تِ دا لاغ) از 
شعرای فارسیزبان هند و تامش محمدسمید 


حسرت هندی. 
عظیم‌آبادی. شعر او در تذکر؛ روز روشن 
آمده است. (ذریعه ج٩‏ ص ۲۳۸). 
حسرت هندی. (ح ر ت با (ا) از 
شاعران فارسی‌زبان هند و تامش 
محمدجمفرین ابی‌الحسین است. وی استاد 
چرأت هندی و شا گرده‌فاخر مکین» است. 
شمر او در تذکرة روز روشن ص۱۷۱ آمده 
است. (ذریعه ج ٩‏ ص1۳۸). 
حسرتی کاشی. (ح ر ي ) (إخ) از شعرای 
ایران» معاصر تقی کاشی و حاتم کاشی. شعر 
او در خلاصة‌الاشعار آورده شده است. و در 
صبح گلشن گوید: از شا گردان محتشم بوده 
است. (ذریعه ج ٩‏ ص۲۳۸). 
حسرتی هند‌ی. (حز ي د] (اخ) نواب 
مصطفی‌خان‌بن نواب مرتضی‌خان فرخ‌آبادی 
یکی از امرای هندوستان. وی اصلاً از سردم 
حمدان ایران است پس از انقراض ساطت 
دهلی پدر او مرتضی‌خان دست خیائت 
بجانب انگلیسیان دراز کرد و بر مسخالفت 
بعض راجگان هند به انگلییها کمک کرد و 
غاصین به رعایت این خیانت بر او 
مصطنی‌خان را به نوابی جهانگیرآباد 
برگزیدند و سپی که ادارة جهانگیرآباد را 
خود بدست گرفتند. پاره‌ای تخصیصات بدو 
دادند. مصطفی‌خان شمر نیز به فارسی میگفته 
است. و صاحب دیوان فارسی است. وی در 
شمر فارسی «حسرتی» تخلص میکرد و در 
مر اردو «شیفته» تخلص داشت. و نیز 
تذکره‌ای از شعرای اردوزبان هند بام « گلشن 
بهاری» تصنیف کرده است. و بیت ذیل از 
آوست: 
تهدید بر ریا کرد. دی شیخ شهر ما را 
امروز ساغر می خوردیم آشکارا. 
وی مرید عبدالغنی مجددی نقشبندی بود و در 
۶ د«. ق.درگذشت. ت. شمر او در تذکر؛ صبح 
گلشن(ص ۱۲۱ و آننته ان 
ص ۲۳۹) (قاموس الاعلام ترکی). 
حسرم. ٠‏ اح ]0 !)حشرم میدانی در 
الامی فی آلاسامی گوید: الیصسوب: منج‌تر. 
الحشرم و الخروب» غينة صنج. . الكواره و 
الخيلة؛ خانة منج. الراقود شله - انتهی. خانة 
زنبور. 
حسری. (ح را] (ع ص) ج حسیر. (سنتهی 
الارب). فروماندگان. ||ناقة حسری؛ شتر ماده 
مانده. (متهی الارب). 
حسری. (ح را] ((غ) نام اسب عبدافاین 
حیان. 
حس سامعه. ٠‏ اجش س مغ /ع] (ترکیب 
وصقی, [ مرکب) سمع. قو؛ شنوائی. قو تمیز 
اصوات. یکی از حواس خم ظاهره. رجوع 
به حس شود. 
حس شامة. (حش س م۶ ] (ترکیب وصفی: 








[مرکب) شم. بویائی. قوه‌ای که بدان تمیز 
روایح کنند. و آن یکی از حواس خسد 
ظاهره است. رجوع به حس شود. 
حسف. [ح] (ع !) خار. ||روانی ابر. روان 
شدن ابر. (منتهى الارب). |[درودن كشت. 
||راندن گوسپند. |املاسه با پایها. جماع در 
ران. |(اصوت) آواز بیرون آمدن مار از 
پوست چون خود را بخارد. (منتهی الارب). 
حسف. [ح س ] (ع مص) دور کردن خرمای 
ردی» را از جید. پا ک‌کردن خرما از خرمای 
زبون. ||ساقط و بلايه شدن. |أكينهور شدن. 
|اخشم گرفتن. 
حسفل. اج ق الع ص‌افراخ شکم, 
حسفل. [ج ف /ح ف ](ع ص) ردیء از هر 
چیزی. (منتهی الارب). ||(ٍ) کودکان خرد. 
حسفه. [ح ف ] (ع !)ابر ک. 
حسقل. (ح ت | (ع) بسچ خرد از هر 
جانوری. (متهی الارب), 
جسکت. [ح س ](ع مص) خشم گرفتن. 
||عداوت کردن. کینه گرفتن. (زوزنی). 
کینه‌ور شدن. کینه. دشمنی. || حسک دابة؛ جو 
یا علف خوردن ستور. ||کینۂ سخت اندر دل. 
(مهذب الاسماه). کین سخت در دل گرفتن. 
کینه گرفتن. (تاج المصادر بیهقی). 
چسکت. [ح ن ](ع ص) نتت است. 
کیه‌ور. دشمندار. ||خشمگین. 
جسک. [ح س ](معرب. إ) ( معرب از 
خک فس‌ارسی): ا شک. 
خارخک. (بحرالجواهر). خار مفیلان. 
(صراح). ضرس‌العجوز. شکوهه. (حبيش 
تغلیی). خنجک. خار. شکوهج, مرار. 
حمص‌الامسیر. خار سه‌سو. شکاهنم. 
شکوهنج. هروا. خار سه گوشه. (مهذب 
الاسماء). به ترکی دمردکن. (حیش تفلسی). 
خار سه‌پهلو. و صاحب برهان گوید: خاری 
باشد سه‌پهلو و ثمر آن را ظنیرةالعجوز نامند. 
و بعضی گنته‌اند میوة نباتی است چند نخودی 
و یزرگتر که سه خار درشت بر پهلوها دارد. و 
برگ گیاه آن به خرفه ماند و از آن باریک‌تر و 
تنک‌تر باشد. و در طب بکار است. و صاحب 
اختیارات گوید: و آن را شکاهنج و شکوهنج, 
و در پس‌ارسی خارخشک, و در مغرب 
حمض‌الامیر و به شیرازی خار سه‌سوک و به 
اصفهانی هروا خوانند. و آن بری و بستانی 
بود. سبز تازه. طبیعت وی سرد است به 
اعتدال و خشک است در اول, و گویند گرم 
است در ال و گویند معتدل است در گرمی و 
سردی. و عیسی گوید گرم و خشک است در 
دویم. و ضماد کردن آن بر ورمهای گرم نافع 
بود و منضج و ملین بود. و ریش بن دندآن و 
عفونت‌های آن زایل گرداند. چون با عسل 
خلط کنند. و عصارة وی در داروهای چشم 


حسک. ۸۹۵۵ 


سودمند بود و درد مثانه و عسرالبول و قولنج 
را نافع بود. و سنگ گرده و مثانه بریزاند و باه 
را زیاده گرداند و منی بیفزاید. دو درم از 
حسک بری چون باشامند جهة دفم ادوية 
قاتله و گزیدگی افعی نافع بود. و طبیخ وی 
جایی که براغیث بود. بیفشانند. بکشد. و 
گویندمضر بود سپرز را و مصلح وی رون 
بادام یا روغن کنجد بود. و برخی گفتهاند: به 
پارسی خارخسک گویند, گرم و خشک است 
در اول و گویند معتدل است در گرمی و 
سردی, مواد را تضح دهد و تلیین طبیعت کند 
و قولنج بگشاید و سنگ گرده و مثائه بریزاند 
و نعوظ آرد و منی بیفزاید و شربتی از او هفت 
درم تا ده درم است - انتهی, حکیم مومن 
گوید:به فارسی آن را خار خک نامند. بري 
و بستانی ميباشد. و بستانی بهتر است شبیة به 
بات هندوانه و شاخهای او منبسط بږ روی 
زمین, و برگش شبیه برگ زیتون و شاځهای 
او خاردار و ثمرش صلب و نه پهلو و از 
نخود کوچکتر و سفید و اطراف او تند مرکب 
القوی, و خشکی او غالب و جالی و مدر بول و 
مسکن درد مثانه و افزایند؛ صنی و مفعت 
حصاة و منضج و رادع و ملين و رافع قولنع 
حار, و با شراب جهت ادویة سمیه, ر ضماد 
عصاره و طبیخ او جهت ردع ورم حار و مع 
حدوث آن و ریختن مواد به اعضا وبا عسل 
جهت قلاع و عفونت دهان و ورم عضل 
حلقوم و درد لته وا کتحال عصارة او مبرد و 
مخفف و رادع است. و دو مثقال عصارة 
خشک بری ار با شراب جهت سم اقعی و 
پاشیدن آب طبیخ او جهت برطرف شدن 
کیک بفایت مؤثر. و چون نخود در اب تازه 
او مکرر پرورده کنند در تقویت باه بی‌عدیل» 
و قدر شرتش تا پنج مثقال و مضر سر و 
مصلحش روغن بادام و روغن کنجد است و 
تخم او در افعال مثل عصارة اوست و ررغن 
او که از اب آن و روغن کنجد ترتیب داده 
باشند. طلا نمودن و حقنة او جهت اورام و 
آشامیدن او جهت تقویت باه و درد مفاصل و 
نیکو کردن رنگ رخسار و درد کمر و گرده و 
عر بول و چکانیدن و مالیدن او در احلیل و 
عانه و کمر جهت حصاة گرده و مثانه. و فدر 
شربتش هفت مشقال است و چون حک دانه 
را یا شیر تازه سه بار پخته خشک کند در 
تقویت باه عدیل ندارد. و در ترجه صیدنه 
آمده است: به رومی اطریفولون گویند و در 
حاشیه اطریفولیوس گویند و بسریانی قرطا و 
به هندی کوسکر و کوکروک و خلهارال 
گویند.و فزاری گوید: او را چوکرم و جوکرم و 
جوکرد گویند و به پارسی کبرک, و از بعضی 
نسخها شکوهنج گویند. و زه گوید او را هربایه 
گویند و معنی او را پارسی سه شاخ گویند که 





۶ حسک. 


در هندوستان او را شکل ناری خوانند و 
هزجا که روید جفت بود. و چون خشک شود 
از هم جدا شود. و هریک از آن به شکل ناری 
شود. دوس گوید: برگ رحلیه تنک‌تر بود و 
شاخهای او باریک بود و در زمین گسترده 
باشد و خارهای او مثلث بود و منبت او لبهای 
جوی بود, و در مواضمی که ریگ بسیار بوده 
و جائی که زراعت نکنند. و طایفه‌ای از ار نان 
سازند و در وقت حاجت بخورند. و گویند: آن 
دو توع است: دشتی و آیتی: و در تخه‌ای 
بتانی گفته‌اند. و سک اخضر نیز ذکر 
کرده‌اند و گویا مراد این است که در وقت 
سبزی بگیرند. و چنین آوردهاند که نوعی از 
عرب فنمها گوید و خارهای او به شکل حلقۂ 
زره برهم پیچیده بود و گفه‌اند که بس‌مدان 
مشابه بود. و دیگری گوید: عرب او را ینعدی 
تعریف کنند و یت گوید: آن نبانی است که بار 
او درشت و خارنا ک‌بود هرچند به عطیف و 
سمدان و هراس مشابهة دارد او را خشک 
گویندو دیگری گوید: گرم و خشک در اول. و 
در تر او رطوبت بار بود و بدین سبب پاه را 
تقویت کند, و سنگ مثانه بیرون آرد و پوست 
رانافع بود. و اورام حار رامنع کند و ملع نزول 
مواد بکند. و قروح عفن را که در دهن و لشه 
پدید آید نافع است و بعضی از اطباء او راسرد 
و تر دانسته‌اند. و اصحاب تجارب گویند: که 
جامه‌ای که به آب او تر کنند. کیک درو نیفتد. 
(صيدنة ابوریحان ترجمة علی‌ین عشمان 
ک‌اشانی). داود در تذکره آرد: هو 
ضرس‌العجوز, و حمض‌الامیر و وأشبه شىء 
بشجر البطيخ الاخضر. یمد على الارض و 
اوراقه الى صفرة. و حمله ملث او مدحرج 
مررصوف بالشوک. یوخ اوائل حزیران و هو 
معتدل او بارد یابس فی آخرالاولی؛ فت 
الحصی و هيج الباه خصوصا عصارته و يحلل 
و یجلو طلاء و كحلاً و طبيخه يطرد البراغیث 
و هو یضر الرأس و یصلحه دهن‌اللوز و شربته 
الی خمس. ||در ادب فارسی کنایت از خار 
راه و موانع موجود در پیشرفت کار است؛ 
حک در راه مشتاقان باط پرنیان باشد, 
سعدی, 
||خارها از آهن یا از نی که بصورت خک 
سازند و گذرگاه دشمن ریزند تا پیادگان و 
اسپان فکار کند. آنچه از آهن سازند چون 
خار مفیلان و بر راه تشکر خصم اندازند. 
خارهای سه گوشه که از آهن و نی کنند و 
گرداگردلشکر و جز آن ریزند تا دشمن مجال 
نیابد. 
حمعکت. [ح س] ((خ) دهی است از دهستان 
زلقی بخش الیگودرز شهرستان بروجرد. در 
۶۰ هزارگزی جنوب باختری الیگودرز و سه 
هزارگزی جنوب راه مالرو آثار به چال‌چناره 


کوهستانی و گرسیر است. ۱۷۸ تن سکتة 
شیعة فارسی و لری دارد. آب آن از قنات و 
چاه و محصول آن غلات. تریا ک.برنج و 
شغل اهالی زراعت و گله‌داری است. (از 
فرهنگ جغرافیانی ایران ج ۶). 
حسکا. (ح) (اخ) عبداله انندی در خاتمة 
«ریاض‌العلماء» گفته است که «حسکا» و 
«حکهه مخفف «حسن کاه است. (حاشية 
کتاب اللقض چ محدث ص ۱۸۴). و آن لقب 
چندتن از دانشمندان شیعه در قم و ری در 
سد؛ چهارم و پنجم بوده است. 
حسکا. [ح] (إخ) اب وطالب بابویه. سالها 
واعظ و مذکر مس‌لمانان بوده است. وی در 
كاب القض همردیف حسکای قمی, 
شمس‌الاسلام حن و عبدالجبار مفید ذ كر 
شده است. ( کتاب القض ص۱۰۸ و 4۳۸۱ 
حسکا. [ح] (إخ) قمی رازی. سنتخب‌الدیین 
در فهرست خود که در ج ۲۵ بحارالانوار 
مجلسی چاپ شده است, گوید: نیای من شیخ 
امام شمس‌الاسلام حسن‌بن حسین‌بن بابویه 
قمی سا کن‌ری ملقب به حسکا فقیه ثقت بود. 
او نزد شیخ ابوجعفر در غری (نجف) همه 
مولفات وی قرائت کرده بود. و نزدسلار و این 
براچ نیز تلمذ کرده بود. چنانکه دیدیم او جد 





منتخب‌آلدین صاحب فهرست معروف و نسب 
او بدین طریق به وی میرسد: منتخب‌الدین 
علی‌ین عبیدا‌ین حن (حسکااین حسین‌بن 
بابویه علی‌بن حسین‌ین صوسی‌بن بایویه. 
رجوع به ابن بابویه و کتاب القض ص ۰۳۷ 
۱ ۵ ۰۸۴ ۳۹۳ ۴۸۱ شود. 
حسکاء (ح](اخ) (مدرسة...) یکی از مدارس 
شهرری بوده که ان را خمی‌الاسلام حکا 
بتانموده است. و جای آن نزدیک سرای 
ایالت بوده و در آن نماز جماعت و قرائت 
قرآن و تعلیم قرآن کودکان و مجلس وعظ و 
طریق فتوی معین بوده است. (از کتاب القض 
ص ۴۷). 
حسکان. [ح] ((غ) از اولاد روہ 
نیشابوریان است. امنتهی الارب). و صاحب 
تاج‌العروس گوید: حسکان» کان فی 
نب جماعة يابورين من المحدئین, تفله 
الحافظ. 
حسکانه. (ح ن] (اخ) از طوج جهرود قم 
است. (از تاریخ قم ص۱۱۹ 
حس کردن. (ح ک د] (4مسص مرکب) 
احساس کردن. کنایت از فهمیدن. 
حسککت. [ے کي ](ع!) خارپشت. قتقذ. 
حسکل. [ح ک] (ع !) ردی از هر چیزء 
حسکل. [ح۔ ک ] (ع ص إ) کرچک از هر 
چیز. بچذ خُرد از هر چیز. (مهذب الاسماءا. 
| خرد از هر چیز که باشد. بچۀ خرد از هر 
جانوری. (سنتهی الارب). ج, خساکل و 








حسل. 
چسکلة. ||آنچه بیرد از آهن گرم گاه کوفتن. 
حسکلتان۔ (ح ک ل] (ع !) در خسصیه, 
خصیتین. انشین. 
حسکلة. (ح ک [) (ع ص !اج حسکل. 
حسکلة. [ح ک ل) (ع مص) کن شتران 
ریزه را. (متهی الارب). 
حسكة. [ح ک ] () رجوع به حسکه شود. 
حسکة۔ (ح س ک ] (ع إا یکی حسک. یکی 
|ایکی خار سه‌پهلوی آهنین یا از نی ریختن 
در راه دشمن را. کین سخت. دشمنی. 
حسکة. (ح ک ](ع !)ب لفت مصری ستیناج 
است. 
حسکه. (ح ک] ((خ) ابن عتاب حبطی. از 
صعالیک عرب بود و سیستان را به غلبه 
بگرفت و عبدالرحمان بن حروی طائی را که 
حا کم تان از طرف آمیرالمؤمنین بود 
بکشت. (حاشية تاریخ سیستان ص .٩۰‏ از 
فتوح بلاذری و کامل این اثیر). و در حسق 


طائفة حبطی و حبطات گفتداند: 

رايت الحمر من شرالمطایا 

کماالحبطات شر نی تمیم. 

(الیان و لتبین جاحظ ج۳ ص ۲۴۴). رجوع 
به حبطات شود. 


حسکه. اح ک] (اخ) حسکا. از صاحب 
ریاض‌العلماء تقل است که حکاو حکه 
مخفف حسن‌کیا باشد. رجوع به حسکا شود. 
حسل. اج ] بچهٌ سوسمار. (دهار) (مهذب 
الاسماء). بچة سوسمار که از بيضه بیرون 
آمده باشد. سوسماربچه. بچه نوزادۂ ضب: 
لاآتیک ین‌الصل: نیایم پیش تو گاهی 
(یتی هیچگاه) چه دندان حسل تا گاه مرگ 
نیفند. (منتهی الارب). ج» حسول, آحسال. 
خلان. خله. 
حسل. [ح) (ع ل) غور کنار. 
حسل. [ح س ] (ع اج خسیل, 
حسل. (2](ع مص) تفت راد 
||فرومایه کردن. |ابکارناآینده چیزی را بای 
گذاشتن. 
حسل. [ح س /حس] (ع ()گسیاهی است 
شبیه به صعتر و برگش درازتر و بزرگتر و 
تیر‌رنگ و بسریانی جسمی گویند. در درم 
گرم و خشک و يختة ار موی معده و داضمه 
و مصلح طعام فاسد شده و جهت خوشیوئی 
دهان و آروغ و با شراب جهت گزیدن رتیلا و 
عقرب مفید و قدر شرتش تا پنج درهم است 
و امتعمال زیاده نیز جائز است. (تحفة حکیم 
مؤمن و هخزن الادویه). ابن‌البسیطار گوید: 
جیل نباتی است شبیه صعتر بستلی, رازی 
گوید آن را به یونانی جسمی گویند. و سانند 
صعتر بستانی است. به رنگ اغبر و برگ آن از 
صعتر درازتر باشد. و چیزی از آن برآید که بر 


تا 

یکدیگر پیچد. و آن را خام و پخته خورند و 
مصلح معده و خوشبونی آروغ» وان را در 
گزیدگی عقرب و رتیلا بکار برند - انتهی, و 
بعضی گفته‌اند حل و جمی همان زوفا 
باشد. 
حسل. (ح] (اخ) ابسن خارجتةالاشجمی 
صحابی است. و او در غزو؛ خیبر مسلمانی 
بذیرفت. (قاموسالاعلام ترکی). 
حسل. (ح] (إخ) ابن عامرین لوی‌بن غالب 
عدنانی فرشی. جدی از عرب است که 
عبدالّین مسروح صحابی از فرزندان ار بوده 
است. (اعلام زرکلی چ۱ ج۱ ص ۲۲۰). 
حسلات. اج س](ع |) پشته‌های سنگ 
است. بدیار ضباب و آن را حلة و ختیله 
نبز نامند. و بعضی گفته‌اند کوههای سپید است 
به جنب رمل الفضا. (معجم البلدان). 
حس لامسه. (جش بي م س / سا 
(ترکیب وصفی, | مرکب) لس بب‌ائی. 
بساوش. قوای که بدان سختی و سستی و 
نرمی و درشتی و سردی و گرمی تمیز کنند. و 
آن یکی از حواس خمة ظاهر» است. رجوع 
به حس شود. 
حسلان. اح ]ع !اج حسل. 
حسلة. [ح س ل ]لع لج حل. (دهار). 
حسلة. [ح ل ](ع!) رجوع به حسلات شود. 
حسلة. اح (ع) حلات. (سعجم 
تبلدان). رجوع به حلات شود. 
حسلی. (ح) (اخ) شوب به چسل, بطنی 
از مازن. (سمعانی). 
حسیم. [ح] (ع مص) بریدن. (دهار) (تاج 
لمصادر بیهقی) (ترجمان عادل). قطع. 
ااگستن. بگسلیدن. ِ 

- حسم عرق؛ بریدن رگ به آهن داغ تا خون 
بند شود. (منتهی الارب). 

حم کسی از چیزی؛ بازداشتن از آن. 

- حسم مادة خلاف: فصل مابهالاختلاف: 
این ایت فرستاد برای حسم مادة تعجب 
ایشان, (تفسیر ابوالفتوح رازی). چون 
ناصرالدین از ایشان خبر یافت امير 
سیف‌الدوله نیشابور نگذاشت و یکفایت کار و 
حسم ماد: ایشان متکفل شد و بر پی ایشان 
برفت. (ترجمة تاریخ یمینیا, 

¬ حسم مرض؛ بریدن بیماری را بدوا بیخ 
برگردن. 

|اپیوسته داغ کردن. (زوزنی) (تاجالمصادر 
بهقی). داغ کردن. (ترجمان عادل). |[بریدن و 
بازایتادن خون و جز آن, بند آمدن. 
حسم. [ح س] (ع ص) پیوسته. ||بداختر. 
ج حسوم. (مهذب الاسماء)/ 
حسیم. (ح ش] (اخ) نام موضعی است. نام 
جائی در شمر نابفة. 
حسم. (ح ش) (اخ) نام مسوضعی است. 





(مسجم البلدان). 
حسم. [ح س] (اخ) ابن ربیعتین حارثبن 
اسامةبن لوی. از اجداد کابس‌ین ربیعه است 
که در زمان معاوبه میزیست و شبیه پیفمبر 
بود. (تاج المروس). 

حسمان. [ح] (إخ) ابن طفاةبن نوشروان‌ین 
بهرام چوبین است. متوفی گوید: وی پدر 
سامان خدا میاشد که ار پدر خاندان سامانیان 
بوده است. ولیکن گردیزی این نام را حامتان 
(خامتااین توش‌بن طمقاسب بنی‌شاول‌بن 
بسهرام چسوبین نوشته است. (از حساشیة 
مجمل‌التواریخ و التصص ص۳۸۶). 

حس مشت رک (چش س ١ت‏ ] (ترکیب 
رصفی, [مرکب) قوه‌ای است که جمیم صور 
مسحوسة مرتسمه و سنقوشه در حواس 
خمة ظاهره را می‌پذیرد. یعنی آنچه که 
حل لامه و شامه و سامعه و باصره و ذائقه 
در آن حس منقش میشود. پس آن بمنزلا 
حوضی است و حواس خمه چون پنج 
جوی که آب خود را بدان تقل میکنند. و محل 
آن در جوف پیشانی باشد. و انرا یونانیان 
بنطاسیا نامند و حک‌مای ما حس مشترگ 
خوانند. قوه‌ای که ماد صور مصوسات بدو 
بازگردد و به عقید؛ قدما جای آن در اول بطن 
مقدم دماغ باشد. جرجانی گوید: حس باطن 
نیز پنج است یکی حس مشترک است بلقت 
یونانی قوت بنطاسیا گویند. دوم قوت مخیله 
است و نزدیک طببان این هر دو قوت یکی 
است و نزدیک حکما هریکی قوتی دیگر 
است. (ذخیر: خوارزمشاهی): 

حواس ظاهرند این پنج و باطن 

بود پنج دگر ای یار من 

خیال و وهم و نهم و حفظ دیگر 

که‌حس مشترک خوانیش بر سر 

دگر ذ کرت که شهباز کلام است 

دلت زو با معانها تمام است. ‏ ناصرخسرو. 
تهانوی گوید: نزد حکما نیرونی است که در 
آن صور جزئیات محسوسه بوسیلة حواس 
پنجگانة ظاهری منقش میگردد. و به زبان 
پونانی آنرا بنطاسیا نامند. یعنی صفحة نفس, 
پس حواس مانند جاسوسانی باشند مرنفس 
راء و از این جهت است که آن را حس مشترک 
نامیده‌اند. پس ند حکما تفس بررسی کند این 
صور را بواسطة تقش بستن در آن یا ادرااک 
میکند این نیرو صورتها را و محل این نیرو 
تجویف اول از سه تجویف است که در دماغ 
میباشند. و برای اثبات این امر وجوهی ذ کر 
کرده‌اند: یکی آنکه ما قطره‌ای راکه فرود 
می‌آید خط مستقیم می‌بینيم و شعله‌ای راکه 
به سرعت دور میزند. ما آنرا به شکل داثره 
می‌بینيم. در صورتی که در خارج نه خطی 
است و نه داثره‌ای. و خط و داثره را حس در 








حس مشترک. ۸۹۵۷ 


نظر ما مجم میسازد. وگرنه نیروی باصره را 
در هیچیک دخالتی نیست. (کشاف 
اصطلاحات الفنون). دکتر سیاسی آرد: ابن 
سینا نخستین حس باطن را چه از جهت نوع 
کاری که برای آن قائل است و چه از نظر 
جائی که در دماغ برای آن معین میکند. حس 
مشترک یا بنطاسیا میخواند و در تمریف آن 
میگوید: قوه‌ای است که در تجویف اول مغز 
جا دارد و ذاتاً هم صورتهايی را که در 
حواس پنجگانه تفش می‌بندند و به آن میرسند 
پذیرا میشود. مانند حوضی که پنج نهر 
مختلف به آن آب برسانند یا یادشاهی که پنج 
وزیر اطلاعات مربوط به وظایف خود را به او 
بدهند تا او بتواند آنها را بهم مرتبط سازد و با 
احاطه بر هس آن اطلاعات و استفاده از آنها 
مطالبی درک کند که هیچیک از وزیران يه 
تنهایی نمیتواند دریابد. به عبارت دیگر حس 
مشترک صور گونا گونی‌را که توسط حواس 
ظاهر» از محسوسات به ذهن میرسند مپذیرد 
و آنها را درک میکند و احیاناً از یکی به 
دیگری متقل ميشود. پس بیاری این قوه 
است که ما از بو و صوت چیزی, متوجه طعم 
آن میشویم و حیوان از صورت چوب. درد را 
به یاد بیآورد و نیز برای وجود حس مشترک 
وعمل» آن است که گاهی ما اشباح و اصواتی 
می‌بینیم و میشنویم که حقیقت و واقعیت 
ندارد. باز همین قوه است که سبب مشود ما 
قطره راکه فرود آید خط مستقیم و نقطه‌ای که 
تند میچرخد, خط مستدیر ببیم. مانند 
قطرات باران و داثرة آتش گردان. مطالعة 
دقیق این توضیحات و نظاثر آنا ما را به این 
نتیجه میرساند که کار اصلی حس مشترک در 
واقع همان است که ما اسروز در برابر 
«احاس خالص» که خواس ظاهری به ما 
میدهند «ادرا ک حسی» ميخوانيم. توضیح 
مطلب این است که احساس محض با خالص 
یعنی انمکاس ذهنی تارات بدتی, بخودی 
خود ارزش معرفتی ندارد و دلالت بر وجود 
خارجی چیزی نمیکند. بلکه این ارزش وقتی 
ار را حاصل میشود که به بعضی از صور و 
ممانی ذخیره شده در نفس احاطه گردد و په 
یاری آنها تعبیر و تفیر شود و به این طربق 
خود را به مقام ادرااک حسی برساند. طفل 
خرد را از ملاحظهٌ فرص ماه در آسمان فقط 
اماس بتري خالص (صفحة مدور 
سفیدرنگ) دست میدهد. ولی کسودکان 
آزموده‌تر و افراد بزرگتر از همین منظره حکم 
به وجود خارجی چیزی میکنند که 
مشخصاتی دارد و «ماه» خوانده میشود. 
همچنین طفل بی‌سابقه در شنیدن آواز بلیل, 
احاس سمعی خالص میکند, بی‌آنکه این 
امر. کسوچکترین تسصوری از صفات و 


خصوصیات دیگر موجودی را از کل و 
رنگ و غیره به او بدهد, در صورتی که همین 
احاس سممی آن مرغک مسعروف را با آن 
صفات در تظر دیگران می‌آورد. درک معنی 
«ماه» از آن احاس بصری محض و دریافت 
می «بلیل» از این احساس سمعی محض و 
اعتقاد په وجود خارجی این دو موجود 
«ادرا ک حسی» نام دارد و این همان چیزی 
است که ابن سینا و دیگر پیشینیان. حس 
مشترک خوانده ریا محصول آن حس 
دانسته‌اند. بدیهی است برای اينکه ذهن به مقام 
ادراک حسی پرسد, دخالت و یاری حائظه و 
تداعی معانی ضرور خواهد بود. دخالت 
حافظه آشکار است و حاجت به توضیح ندارد 
و اما برای روشن شدن دخالت و یاری تداعی 
معانی, کافی است که تعر یف این استعداد ذهن 
رابه باد بياوريم. تداعی معانی یا «قانون کل 
مجاورت» آن است که هرگاه دو کیفیت یا 
حس‌الت نسفانی (اعسم از مسحسوس و 
غیرمحسوس) باهم یا در پی هم نفس را 
عارض خوند میان آنها طبق شرابط معین 
پیوندی برقرار میشود به وجهی که بعدها 
حضور یکی از آنها در نفس باعث حضور 
دیگری ميشود. این مقدمه روشن میکند که 
چرا ما از بعض صنتهای محسوس و ظاهر پی 
به بعض دیگر می‌بریم. مثلاً از بو یا شکل 
چیزی ملتفت طعم آن میشویم. پس تصور 
شیرینی قند بصرف رؤیت آن به این دلیل 
است که شکل و مزة قند زمانی تواما توسط دو 
حس مربوط (باصره و ذائقه) ادرا ک‌شده و در 
ذهن مجاورت و پیوستگی حاصل کرده‌اند و 
بعدها یکی از این دو احاس, دیگری را طبق 
قانون کل مجاورت (تداعی ممانی) به باد 
می‌آورد. اما ادرا ک خط مستفیم از قطره‌های 
پائین آینده و خط مستدیر از نقاط آتشین که 
به حس مشترک نبت داده شده بیان 
علمیش تقریباً همان مباشد که هزار سال 
پیش ابن سینا کرده است. این حکیم میگوید 
«... و آنچه در برابر بیننده است و خط راست 
و مستدیر مینماید در واقع چون نقطه است نه 
چون خط, پس در یکی از قوای تواتری از 
آنچه قبلا در آن تقش بسته بود. باقی مانده و 
اثر دید فعلی (حاضر) تو به آن متصل گردیده 
است. بنابراین در تو پیش از حس باصره 
قوه‌ای است که باصره چیزی را شییه اثر 
مشهود به ان میرساند و مسحسونات دران 
گردميایند و توسط آن درک میشوند...». ما 
امروز این درنگ را به تأثر عضوی یعنی به 
مقدمۀ دوم احساس نبت میدهیم و میگوئیم: 
دوام عامل موتر خارجی (تنبیه خارجی) که 
مقدمة اول احاس است در عضو مربوط بدن 
(در این مورد سلولهای بصری شبکية چشم) 





بیش از دوام خود عامل است یعنی پس از 
آنکه فلان قطرة معین باران یا فلان شعلة مسين 
آتش از جلو نظر گذشت (مقدمة اول احساس) 
و عضو مربوط را متأثر ساخت (مقدمة دوم) 
این تأثر به همان سرعتی که خود عامل مؤثر 
میگذرد از عضو زایل نمیشود بلکه با تأشری 
که‌از عامل مؤثر بمدی (قطره یا شملة دوم 
دست میدهد می‌پیوندد و برهمین قیاس برای 
عوامل مؤثر دیگری که دنبال هم و جدااز 
یکدیگر برعت میگذرند و از بین میروند. در 
صورتی که تاثرات حاصله از آنها در عضو به 
هم‌پیوسته و مخلوط شده است. و از این‌رو 
عصب عضوی مربوط (در این سورد عصب 
بصری) بجای انکه تاثرات منقطعی را به مغز 
برساند, تأثیر ممتد و مستمری را به آنجا 
عرضه داشته و در نتیجه انعکاس ذهنی یعنی 
احاس ما احساس یک خط متقيم یا یک 
خط متدیر خواهد بود. همین‌گونه خواهد 
بود اگر چکشی به سرعت کافی پی‌درپی بر 
زنگی اصابت کند که در این صورت بجای 
اصوات مقطع. آوازی ممتد شنیده خواهد شد. 
پس معلوم شد چرا شمله‌های آتش گردان و یا 
تقطه‌های باه «صفحة ماسن» که برعت 
بگردند خط مستدیر و قطرات باران خط 
مستقيم و عکس‌هضای مسجزای سیما, 
عکس‌های ممتد و متحرک را نشان میدهند. 
اما تجسم اشباح کاذبه و احساس آوازهای 
غیرموجود و نظاثر آن راکه نیز به «حس 
مشترک» نبت داده‌اند. ما یکی از وجوه 
مختلف متخیله ميدانیم. زیرا موضوع خارجی 
اینگونه ادرا ک‌ظاهر و حاضر ت که بتوان 
مورت حاصله در ذهن راعمل ای 
مبترک» پنداشت. و اینکه ابن سیا این 
تصورات را که ما به لنظ «توهم» تعبیر 
کرده‌ایم. به حس مشترک نبت داده است. 
نظرش به مشابهت کامل صور حاصله با 
صوریست که ادرا ک حسی بما میدهد. یعنی 
نظر په نتیجه داشته نه به مقدمه و از این‌رو 
ایرادی بر حکیم نیست. حاصل کلام اینکه 
عمل «حس مشترک» با آنچه ما اسروز در 
روانشتاسی علمی «ادرا ک حسی» 
خوانده‌ايم, فرقی ندارد. البته ادراک حسی 
چنانکه اشاره شد به پاره‌ای از امتعدادهای 
دیگر تفس صورت مپذیرد و از آنجا که 
روانشناسی علمی برای نفس قانل به وجود 
قوایی که غیر از خود آن باشند. نیست. بحث 
در اينکه آیا ادرا ک حسی به قو مخصوصی به 
نام حس مشترک یا به نام دیگر موب است, 
مورد ندارد. و در هر حال فرض آلت یا جای 
معینی در مفز برای این عمل وسیع نفس با 
تحقیقات علمی امروز مطابقت نمیکند. زیرا 
چنانکه میدانیم مناطق پذیرنده تأثراتی که بر 





جسن. 
اعضاء حوای ظاهری وارد میگردند و توسط 
اعصاب مربوط به مغز منتقل میشوند. در 
جاهای مختلف آن قرار دارند. از این‌رو 
ادرااک‌حسی یا حس مشترک که جامع هة 
آن حواس است و کار خود را احیانا به یاری 
پاره‌ای از استمدادات دیگر نفس چون حافظه 
و تداعی معانی و متخیله... انجام میدهد. آلت 
یا جایش در واقع هم دماغ خواهد بود نه 
چنانکه پیشینیان پداشته‌اند. قمت محدود 
مقدم آن. (از علم‌لتفس ابن سینا و تطبیق آن با 
روانشناسی جدید صص ۷۴-۶۹. 
حسمی. (ح ما] (اخ) زمینی است به بادیه و 
در انجا جبالی شاهق است که پیوسته به غبار 
پوشیده است. بل جذام. اقوت وید 
حسمی, بالکسر ثم السکون مقصوراء ارض به 
بادیةالشام, بیها و بین وادی‌القری لیلتان ر 
اهل تبوک یرون جبل حسمی فی غریهم و 
شرقهم سروری. و قیل حسمی لجذام جبال و 
ارض بین ایلة و جانب تیه بنی‌اسرائیل و بین 
عذرة. (معجم لب لدان) (مراصد الاطلاع) 
(امتاع لاسماع ج مص ۲۶۷-۲۶۶) (تاج 
العر وس). |ابی است کلب را و گویند آن بقية 
آب طوفان نوح است. (منتهی الارب). 
جسدیی. (حس ی ی ] (ع ص, () مرد بسیار 
موی, 
حسن. [ح] (ع امص) نیکوئی. (ترجمان 
عادل). نیکوی. نیکی. بهجت. خوبی. جمال. 
بهاء. خوبرویی. زیبائی. اورنگ. افژنگ. 
غبطت. ملاحت. رونق. (تاظم الاطباء). فروغ. 
نزاکت.لطافت. خوشی. (ناظم الاطباء). 
درستی. صحت. استواری, نقیض قجح. ج. 
مان برخلاف قیاس. صاحب آنندراج آرد: 
و بعضی حن رابه تناسب اعضا تفیر 
کرده‌اندو مراد از آن حن آدسی است در 
مطلق حن و الا اطلاق آن بر حن بهار و 
حن گلستان و حن معاش و حن معاد ر 
حن سلوک و حن قول و حسن خدمت و 
حن سعی و حن ظن و حسن تدبیر ر 
حسن تردد و حسن طلب و حن اتفاق و 
امثال آن نیز صحیح باشد. به هر تقدیر. 
آتشین. شملهرنگ. تجلی. پرتو. تجلی 
فرنگ, انور. پرده‌سوز, جانسوز, عالم‌سوز. 
تحیرسوزء حیرت‌آفزا, بلاانگیز, عالمآشوب. 
عالمگیر. جهانگیر, پرشکوه بالادست. 
بی‌پرواه مقید. بیبا ک. بیحاب, بسیشرم 
سنگین‌دل, سرکش, ستمکار. شوخ. شوخی, 
جلوه. برق جولان. پریزاد, روزافزون 
دلکش, دلجوی, دلاویز, جانفزا. غریب 
بی‌مال, بی‌شریک. جاودان جاوید. بی‌بنا. 
سبک‌پرواز. آشنارو. آشنانشناس, جوان, 
خردسال. حیاطلب. شرمآلود. گلوسوز. 
خداداد. خداافرین, ساخته, بامان, کامل و 


حسن. 
تمام از صفات آن است. و عسروس, برق و 
شعله از تشبیهات آن است. (آنندراج): 
کمال ُن تدبیرش چنان آراست عالم را 
که‌تا دور ابد باقی برو حن و ثاماند. (؟) 
چراجوی در حن او گشته حیران 
سخنگوی در وصف او مانده مضطر. 
ناصرخرو. 

گرحسن تو بر فلک زند خرگاهی 
از هر برجی جدا بتابد ماهی, 

(از کلیله و دمته). 
... و آنرا ثبات عزم و حن قصد نام نکند. 
( کلیله و دمنه). و اول‌شرطی طالبان این کتاب 
را حسن قرائت است. ( کلیله و دمنه). 
مشو در خط ز خط کانهم ز حن است 
دغا چون چابک آید هم ز نرد است. 

عمادی شهریاری, 
حسن تو خیال برتابد 
عشق تو زوال برنتابد. خاقانی. 
آواز حسنت ای جان هفت آسمان بگیرد 
سلطان عشقت ای بت هر دو جهان بگیرد. 


خاقانی. 
دوستی داشتم بری که بحسن 
رخ او خط نغز دلبر داشت. خاقانی. 


بعدل و احسان وامن وامان بیمن كفالت و 
حن ایالت شمس شس الممالی آراسته 
گشت. (تسرجمة تاریخ یمینی ص ۲۳۳). 
معترف شدند که مثل آن جامها در حن 
صنمت و تلطف تفویف ندیده بودند. (ترجمة 
تاریخ یمینی ص ۲۷۵). 

روسق بازار هسنش شکسته. سعدی 
(گلستان). 

وصفی چنان که در خور حنش نمیرود 
آشفته‌حال را نیود معتبر سخن. 

شرم آیدم همی که قمر خوانمت به حسن 
هرگز شنیده‌ای ز دهان قمر سخن. سعدی, 
چه فتنه بود که حسن تو در جهان انداخت 
که‌یکدم از تو نظر برنمیتوان انداخت. 


سعدی, 
بر حدیث من و حن تو نیفزاید گی 
حد همین است سخندانی و زیبائی را 

سمدی. 
شهری متحدثان حنت 
الا متحیران خاموش. سمدی, 
حسن رخ ویس از رامین پرس. خواجو. 
آنچه میگویند آن بهتر ز حسن 
یار ما این دارد و آن نیز هم. سافظ. 


هر کجا قدرت است قادر هت 

بی‌شرابی کجا توان شد مت 

هرکجا حن بیش غوغا بیش 

چون بدین جا رسی مرو زآن پیش. اوحدی. 
- آب حسن؛ رونق و جلو زیبایی: 


بکر طبعش تقاب هندی داشت 


کاب حن از نقاب میچکدش. خاقانی. 
-باغ حسن؛ جهان حسن: 

ای باغ حن چون تو نهالی نیافته 

روی زمین بحن توخالی نیافته. سعدی. 


در باغ حسن خوشتر از اینان درخت نیت 
مرغان دل بدین هوس از بر پریده‌اند. 
سعدی (بدایع). 

- توانگر حسن؛ بسیار بهره‌مند از زیبانی. 
غنی از حسن: 
تو ای توانگر حن از غتای درویشان 
خبر نداری | گرخسته‌اند و گر ريشند. 

سعدی. 
¬ چشما حن؛ منبع حن. مرکز حسن: 
ما رابصر ز چشمة حسن تو خورده آب 
آن آب نوش زهر شده تاگریته. خاقانی. 
حدیث حسن؛ گفتگوی حسن: 
ز حدیث حن لیلی بگذشت شوق مجنون 
اگراین صفت بدانی دگر آن سمر نخوانی. 

نمدی: 
- حن آداب؛ خوش اخلاقی, 
¬ حسن ابتدا. رجوع به این کلمه شود. 
حن اتفاق؛ پیش امد خوب. 
<حن اثر؛ اثر نیکو بخشیدن. 
¬ حن اختیار؛ خوش‌پندی. 
¬ حن اخلاق؛ خوش خلقی. 
¬ حن ادب؛ خوش خلقی. 
= حسن اعتقاد؛ نیک اعتقاد بودن. 
= حسن اعمال؛ خوش‌رفتاری. 
¬ حن اقبال؛ پسندیدن. 
- حن اطوار؛ خوش رفتاری, 
= حسین المواسات؛ نیکو بودن با یاران. 
¬ حسن انتخاب؛ نیکو انتخاب کردن و 
برگزیدن. 
¬ حن انتها. رجوع به کلم حن ابتدا شود. 
< حسن بصیرت؛ نیک‌اندیشی. درست فکر 
کردن. 
- حن بلاغت؛ بلیغ بودن. 
- حسن بیان؛ خوش‌بیانی. 
¬ حسن بی‌نظیر: زیبائی بی‌مانند. 
حسن‌پرست؛ دوست‌دار حسن. 


¬ حسن تأثره نیکو اثر کردن. 

- حن تاویل؛ تفیر نیکو, 

- حن تخلص؛ درست به پایان رسانیدن. 
رجوع به کلم حسن ابتدا شود. 


حن تدبیر؛ نیکوتدبیری. زیرکی. 

¬ حسن تربیت؛ خوش تربیتی. 

حسن تشخیص درست فهمیدن. 

- حن تصادف: اتفاق نیکو, 

¬ حسن تعییره خوش‌بیانی, 

- حن تعلیل؛ درست توضیح دادن علت. 
(اصطلاح بدیمی). 

¬ حسن تفاهم؛ خوب فهمیدن و فهماندن. 








حسن. ۸٩۹۵٩‏ 
مقابل سوء تفاهم. 

- حن تقاضا؛ درست و به وقت تقاضا 
کردن.حسن طلب. 

= حن تلقی؛ نیکو برگرفتن. 

- حن جریان؛ درست بکار افتادن. 
<حسن جوار: نیکو جواری. خوش 
هسایگی: 

ارست عیی و من حواری او 

که حیاتم دهد به حن جوار. خاقانی. 
- حن تلوین؛ خوش آب و رنگ کردن: از 
حن تلوین و تزئین بجائی برسانیدند که 
هرکس که میدید انگشت تعجب در دندان 
میگرفت. (ترجمة تاریخ یمینی ص ۴۲۲). 

- حن حال؛ حال نیکو داشتن. 

- ||و در اصطلاح علم‌الرجال خوش‌عقیدت 
بودن راوی حدیث. 

حن حراست؛ درست حراست کر دن. 

< حن خاتمت؛ عاقت‌بخیری. 

- حن ختام؛ عاقبت‌بخیری. 

- حسن خدمت؛ خوش خدمتی. 

- حسن خط؛ خوش خطی. خوشنویسی, 

- حن خطاب؛ فصاحت. زبان‌آوری. 

¬ حن خلق؛ خوش‌خلقی: 

به حسن خلق توان کرد صید اهل نظر 
به دام و دانه نگیرند مرغ دانا را. 

- حن خوی؛ حن خلق. 

- حن درایت؛ خوب درک کردن. 
- حن رأی؛ یک اندیشی. 


حافظ. 


¬ حن رفتار ادب. 
حن روابط؛ خوش‌رفتاری. 
¬ حجنن سسسریرت؛ ز 
خوش‌باطنی. 

- حن سلوک؛ خوش‌رفتاری. 
¬ حن سیرت؛ خوش باطنی: بلکه بر حسن 
سیرت خویش گواهی همی‌دادند. ( گلستان). 
< حن سیاست؛ حسن تدییر. 

- حن‌شناس؛ زیبانی‌شناس. اهل ذوق. 

¬ حن شهرت: نکونامی. خوشنامی. 

- حن ضط (صفت کاتب و صفت لغوی)؛ 
کی که کمتر دچار اشتباه گر دد. 

- حن سابقه؛ خوش‌پیشینه بودن, 

< حن طاعت» خوش خدمتی. 

حن طالع؛ خوش‌طالعی. 

< حن طلب؛ حن تقاضا در قصیده. در 
اصطلاح بدیع. آن است که چیزی را از کسی 
جنان به لطف و ظرافت بخواهند که قبح طلب 
ول سوال محسوس نشود و آن را ادب سوال 
نیز گویند. چنانکه حافظ گوید؛ 

رسید مژده که آمد بهار و سبزه دمید 

وظیفه گر برسد مصرفش گل است و نبید. 

- حسن طویت؛ خوش ‌ذاتی. حسن نیت 
داشتن. 


سرشتی. 





NAF:‏ حسن. 


¬ حن طینت؛ خوش‌ذاتی. 
- حن ظاهر؛ خوبی ظاهر. 
- حمن ظن؛ خوش‌گمانی. 
< حن عاریتی؛ نکوبی که ذاتی نباشد. 
آرایش به سرمه و خال مصنوعی. ییعنی آن 
خال که از وسمه بر روی عروس نهند. و هر 
ارایشی که غیر خن ذانی باشد. (از شرفنامذ 
منیری) (برهان قاطع). 
¬ حن عاقبت؛ نیکی پایان کار. 
حسن عقیدت؛ نیک‌آندیشی. 
حسن عمل؛ خوش‌کرداری. 
¬ حسن عهد: وفاداری. نیکویی عهد و 
پیمان. 
- حن قبول؛ خوش‌افتی در پسند. 
¬ حسن قیافه؛ خوش قیافگی. 
- حن قیام؛ درت انجام دادن کاری: از 
حن قیام بقضای حقوق انعام و ا کرام که 
دربارۂ او فرموده بود توقع کرد. (ترجمة تاریخ 
یمینی صض۳۴۱). 
- حن کفایت؛ کاردانی و لاقت کامل. 
- حمسن گفتار؛ زیبایی و ملاحت سخن. 
¬ حن ماب؛ عاقبت نیکو, 
اس حشر نكو ملین بودن 
- حسن مواظبت؛ حن حراست. 
¬ حن مشرب؛ خوشخویی. خوش‌طبمی, 
حن معاشرت: 
دلم گم شد از حن خوش‌مشربش 
وزین جشن شربت‌خوران لبش. 

وحید (از آتندراج). 
¬ حن مطلع. رجوع به این کلمه شود. 
حسن مطلق؛ نیکویی خدای تعالی که 
بی‌زوالست. 
< حین معاشرت؛ خوش‌رفتاری: در حسن 
معاشرت و آداب مساورت. ( گلستان): 
- حن معامله؛ نیکوی در داد و ستد. 
¬ حن مقال؛ نیک‌گفتاری. 
- حن مقبد؛ زیبائی که گاه باشد و گاء باخد 
و همیشه محدود باشد. 
¬ حن نیت؛ مقابل سوء ثیت. 
¬ حن یوسفی؛ زیبائی فوق‌العاده. 
- جهان حسن: دنیای حسن* 
جهان از تنه آبتن شد آن روز 
که‌مادر در جهان حن زادت. خافانی. 
= خلیفة حسن؛ پادشاه حسن. خوبی محض. 
یک پارچه نیکویی: 
عارض او خليفة حن است 
از پې آن سياه میپوشد. خاقانی. 
- خورشید حسن زیبائی خورشیدمانند؛ 
با تو خورشید حن چون سایه 
میدود پیش و پس چنانکه توئی. 
- دارالخلافة حسن؛ مرکز حن: 
تا نهادی حسن را دارالخلافه زیر زلف 


خاقانی. 


هت دارالملک فته در سر مژگان تو. 


خاقانی. 
رقم حسن؛ نقش حسن* 
تارقم حن تو زد آسمان 
نامزد عشق تو امد جهان. خاقانی. 
- شیرنگ حسن؛ مرکب حسن: 


ابرش خورشید را ناخنه آمد ز رشک 
تا تو به شبرنگ حن تاخته‌ای در جهان, 
خاتاتی. 
- شحه حسن: مأمور حسن. ملک زیبائی. 
رب‌النوع حن: 
پروانة وصل او سر و زر خواهد بدهم 
آن شحنة حن ارچه سر و زر نپذیرد. 
خاقانی. 
-صعیفة حسن؛ جهان حسن: 
ای آنکه در صحیفة حن ایتی شدی 
گونی‌کز ایزد آمده و در شأن کیستی. 
۱ خاقانی. 
حسن. (ح] (ع مص) خوب شدن. (ترجمان 
عادل). نیکو گردیدن. صاحب جمال گشتن. 
نیکو شدن. (زوزنی) (تاج المصادر بیهقی). 
حصن. [ح ش ] (ع ص) نعت مذکر از ُسن. 
خمین. جسان. خشان. حماین. خسنان. 
خوب. نیکو. نیک. خوبروی. خوش. صاحب 
جمال: 
شعر او چون طبع او هم بی‌تکلف هم یدیع 
طبع او چون شعر او هم با ملاحت هم حسن. 
منوچهری. 
تو بزرگی و یکنامی و عز 
به سخا یافتی و خلق خسن. 
از صحبت دوستی برنجم 
کاخلاق بدم حسن نماید. سعدی ( گلتان). 
نزدیک من آنست که هر جرم و خطائی _ 
کزصاحب وجه حن اید حسن است آن. 
سعدی. 
||هر فعلی که فاعل را در کردن حرجی نباشد, 
آن را حن خوانند و الا قبیم. (نفائس‌الفنون 
در علم اصول). سبی». رجوع به نجیب شود. 
ج جسان. 
حسن. [ح س1 (ع ا (حدیث..) در امطلاح 
علم درایت نوعی از احادیث به این لقب 
شناخته شود. آملی گوید: و حسن آن است که 
در استاد آن تهمتی نباشد. و شاذ نبود... و 


فرخی. 


بعضی از متأخران گفتند: حن آن است که در 
ار ضعفی غیرمحتمل نباشد. و صلاحیت آن 
داشته باشد که بدو عمل کنند. و به اتفاق همه 
حدیث حسن حجت است. همچون حدیث 
صحیح, و اگسرچه دون اوست در قوت. 
(نفایی‌الفنون قم اول ص۱۲۸). تهانوی 
آرد: بفتح حاء حطی و سین. معانی آن با 
معانی لفظ حن یکی است و هر دو از یک 
ماد‌اند. اما محدثان در تقسیر آن اختلاف 











حسن. 
کرده‌اند. خطایی گفته که حن حدیشی را 
گویندکه مخرج آن شناخته و رجال آن 
مشهور باشند. و مراد از مخرج. موضعی است 
که حدیث از آنجا خارج شده باشد. مانند آنکه 
بدانند راوی در شام یا در جزیرةالعرب و یا در 
مکه و یا در کوقه و امثال آن بوده و حدیث هم 
از روایت راویی باشد که به روایت اهل شهر 
خود مشهور و معروف باشد. ماند قتاده در 
بصریها. چه حدیث بصریان وقتی از قتاده 
روایت شده باشد. مخرج آن معلوم خواهد 
بود. بخلاف حدیشی که از غیر بصریان روایت 
شود. و این قید کنایت از پیوستگی سند است 
زیرا حدیث مرسل و منقطع و معضل بواسطة 
نامعروف بودن رجال و روایت آن سخرج 
ناشناس است و مراد از شهرت هم شهرت به 
عدالت و ضبط میباشد. ابن دقیق‌المبد گوید: 
در عبارت خطابی چندان ملاحظه اختصار 
نشده است. و نیز صحیح آن حدیشی باشد که 
مخرج آن شناخته شده باشد, پس حدیث 
صحیح هم در تعریف حدیث حسن داخل شد. 
و گفته شده است که مراد شهرت رجال حدیث 
است به عدالت و ضبط, پس معلوم می‌شود 
حدیث حسن دون حدیث صحیع است. 
ابن‌الجوزی گوید: حدیث حن آن است که 
در آن ضعف قريب و محتمل باشد. ابن 
دقیق‌العبد بر این تعریف اعتراض کرده و گفته 
است: این تعریف مضبوط نیت تا بتوان 
بوسیله آن انداز؛ محتمل را از غير أن تمیز 
داد. چون این وصف مضطرب است و تعریفی 
را که ممیز حقیقت باشد. نمیتوان به دست 
آورد. ترمذی گوید: حن حدیشی است که در 
استاد آن راوی متهم به کذب نبوده و شاد 
نباشد. و حدیث حن آن است که بعضی از 
راویان در حافظه‌اش ایرادی باشد یا بغلط و 
خطا غیرفاحش او را وصف کرده باشند. یا 
مردی ناشناس بوده و در او جرح و تعدیلی 
نقل نشده باشد. یا نقل شده ولی ترجیح یکی 
بر دیگری داده نشده باشد. و این تعریف شامل 
صحیح نیز میگردد چه یشتر قیود و شرطهای 
آنرا دارد و نیز بر این قول ترمذی که گفته متهم 
نباشد. مرادش آن بوده که راوی تا حدی در 
عدالت معروف و محمدعلیه باشد. دربارة او 
تهمت کذب گفته نشده باشد. بخلاف حدیث 
صحیع که در آن این قید نقط کافی نیست 
بلکه قید ضبط از قود لازمة آن است. و نحز 
گفته شده است که ترمذی در بعضی از 
احادیث میگوید: حسن و در پاره‌ای دیگر 
میگوید: حن صحیح. و در جایی گوید: 
حن غریب و در محلی گوید: صحیح غریب. 
و در پاره‌ای از موارد هم گوید: حن صحی 
غریب. و حال آنکه تعریف او را در مورد اوژ 
موان شسامل دانست وبس و در 


حسن. 
خلاصةالخلاصه گوید: حدیث حن حدیشی 
باشد که آن را شخصی نزدیک بشقه با سندی 
پیوسته روایت کرده باشد یا شخص ثقه‌ای او 
را روایت کرد باشد به سندی ناپیوسته 
(بریده). و هر دو با غیر این سند نیز روایت 
شده باشند و از شذوذ سالم باشد. و معلول 
نباشد. پس حدیث صحیح از نوع اول بجمله 
(نزدیک به ثقه) و از نوع دوم بجملهً 
(ناپیوسته) خارج شد. زیرا در حدیث صحیح 
ثبوت وثوق و پیوستگی اناد شرط است. و 
حدیث حسن از حیث حجت بودن مانند 
حدیث صحیح است جز آنکه دون پایة آن 
است زیرا شرانط صحیح در حسن هم صعتبر 
است جز انکه عدالت در صحیح واجب است 
که ظاهر باشد. و استواری اسناد ان نیز کامل 
بود. و این شرط در حدیث حن نست. و اما 
اگراز وجه دیگری روایت شده باشد پس در 
قوت پایهٌ صحیح میرسد... در شرح نخه و 
شرح آن شرح میگوید: خبر واحد به نقل 
راوی عدل خفیفالضبط متصل‌السند 
غیرمعلل و لاشاذ «حدیث حن بالذات» 
خوانده شود. اما حن به سیب خارجی که 
حن لفیره نیز خوانده میشود, آن حدیشی 
باشد که حن آن به سب اعتضاد است. مانند 
حدیث راری مجهول وقتیکه طرق روایت او 
متعدد باشد. و همچنین است هر حدیشی که 
ضعف آن ہواسطۂ سوء حفظ راوی باشد. مانند 
عاصم‌بن عیداثه السدوی که با صدق او در 
روایت چون حافظة خوبی نداشت و 
کثیرالرهم و قاحش‌الخطاء بود. بنحوی که 
ائمٌ حدیث او را تضعیف کردند. و اگر چنین 
کی را پیروی کرده باشند. حدیث او بپایة 
حدیث حن ارتسقاء یابد. و مراد به 
خفيف‌الضبط در تعریف حسن بالذات آن 
است که راوی از درجه حافظ ضابط اندکی 
متأخرتر باشد و به درجه تأخر فاحش فرسد. 
و بدرچة راوی ضمیف فاحش‌الضطا هم 
نرسیده باشد... و حن بالذات در احتجاج 
مانند صحیح به کار رود. و از اين‌رو طایفه‌ای 
از اریاب حدیث حن را داخل در صحیح 
ساخته و هر دو را یکی شمرده‌اند. هرچند که 
حن در قوت دون صحیح است. و ظاهرا این 
قول دلالت میکند بر اینکه اطلاق حن بر 
حن بالذات و بر حسن لغیره به طریق 
اشترا ک لفلی است (ذائده): | گر گفته شود این 
حدیث حسن‌الاسناد یا صحیح‌الاسناد میباشد 
غیر از آن است که بگویند این حدیث حن 
است یا صحیح. زیراگاه شود که حدینی 
صحیح یا حسن‌الاسناد باشد. از نقطه‌نظر 
پیوستگی آن سند یا وئوق راویان و ضبط 
آنان, لیکن متن حدیث صحیح و حسن نباشد, 
بواسطة شذوذ یا علتی دیگر. اما قول ارباب 








فن وقتی که میگویند حن صحیح, پس برای 
تردیدی است که مجتهد در ناقل حدیث دارد. 
یعنی نزد برخی این حدیث حن باشد به 
اعتبار وصفش, و نزد قومی دیگر صحیح 
باشد. ( کشاف اصطلاحات الفنون). رجوع به 
حدیث شود. 
حسن. (ح س ](ع !) درختی است خوش‌نما. 
(اقرب‌الموارد). ||استخوانی نزدیک آرنج. 
کنارة است‌خوان ساق دست از سوی انگشت 
بزرگ. (مهذب‌الاسماء). کرانة استخوان آرنج. 
(اقرب الموارد). || پشتة بلند. (اقرب الموارد). 
حسن. [ح س ] (ع ص. لاج حَسنی, خوبان. 
جسن. (ح س ](ع!) ج حسنه. کرانه‌های 
برآمده از کوه. 1 
حسن. (ح س ] (خ) کوهی است. ||جانی 
است در بلاد ضبه. |دیهی به یمامه است. 
||جای استواری است در اندلس. حصنی 


است به اندلس. 
حسن. [ح س ] (لغ) قبیله‌ای است. بعطتی 
است از طی. 


حسن. [ح) (اج) نام ام ولد امام احمد است. 
حسن. (ح س] (اخ) ابن آقبقاین ایلکان. 
پدر شیخ اويس و ملقب به حسن‌بزرگ یا کبیر 
بود. رجوع به حسن‌بزرگ شود. 

حسن. (ح س ] ((خ) ابن آقامیر قزوینی 
موسوی, نام وی محمدحسن‌بن محمدیاقر و 
از اولاد صاحب ضوابط است و در کربلا به 
سال ۱۲۹۶ ه.ق.متولد شده است. او راست: 
اصول الفقه. (ذریعه ج۲ ص ۴ و ج ۲ ص٩۷‏ و 
ج؟ص ۴۱۲و ۳۷۵), 

حسن. (ح ش] (إخ) ان ایراهیم‌ین 
برهان‌الدین. رجوع به جبرتی شود. 

حسن. [ح سش] (اخ) ابن ايراهيمین بکر 
یعلیکی. مکنی به ابوعلی شا گرد ابن‌الشسنه 
بود. (الدررالکامنة ج ۲ ص .)٩‏ 

جسن. (ح س] (اخ) ان ابراهیم‌ین 
حین‌علی‌بن خالدین راشدین زولاقا. مورخ 
مسسصری (۳۰۶ - ۳۸۷د . ق.). او راست: 
«اخبار سیبوید» و ده کتاب دیگر او در 
هدیةالعارفین (ج۱ ص ۲۷۳) یاد شده است. و 
رجوع به الاعلام زرکلی شود. 

حسن. (ح س] (إخ) ابن ابراهیم‌ین عبداقه. 
رجوع به حن دمشقی شود. 

حسن. [ح س ] (اخ) ابن ایراهیم‌ین علی‌بن 
برهون. رجوع به حسن فارقی شود. 

حسن. (ح س] (اخ) ابن ابراهیم‌ین علیین 
عبدالعالی کرکی میسی.احوالش در امل‌الامل 
و نجوم‌الماء ص۱۱۸ و ذریعه ج ۲ ص ۳۰۵ 
آمده است. 

حسن. (ح س] (اخ) ابن ابراهيمین 
غیاث‌الدین چشتی, رجوع به حسن لکهنوی 


شود. 











۸٩۶۱ حسن.‎ 


حسن. (ح س] (اخ) این ابراهيم. رجوع به 
حن أبع شود. 

جسن. (ح ش ] (اخ) ابن ابراهیم بحرالملوم 
طباطیانی نجفی. درگذشتۂ نهم جسمادی‌الاول 
۵ هھ .ق.او راست: التاریخ‌المنظوم که در 
آن تواریخ وفیات علمای شیمه را سروده 
است. (ذریعه ج ۲ ص4۲۸ 

حسن. (ح س ] (اخ) این ابوالااحوص. رجوع 
به حسن‌بن عبدالعزیز شود. 

حسن. (ح س ] (إخ) ابن ابوبکرین آشمدین 
بدرالدین. رجوع به حن مقدسی شود. 
حسن. | ش] ((خ) این ابوبکرین احمد 
فارقانی طباخ, در ۶۸۰ ه.ق.بزاد و در ۷۶۱ 
ه.ق,درگذشت. محدث بود و ابن راقع نامش 
راحين توشته است. (در رالکامنة جا 
ص۱۴ - ۱۵). 

حسن. (ح سش] ((غ) ابن بوالحن دیلمی. 
رجوع به دیلمی شود. 

حسن.(ح س ] ((خ) ابن ابوالحن القرات. 
رجوع به حن‌بن الفرات شود. 

حسن. اح ش ) (إِخ) ابن اب ى حصة. رجوع 
به حسن‌ین عبدالین احمدین عبدالجبار شود. 
حسن. [ح س ] (اخ) ابن ابوحمزة حسینی. او 
راست: التفهیم. (ذریعه ج ۴ ص ۲۶۱). 
حسن. (ح ش] (إخ) این ابی‌صفرت. رجوع به 
حسن‌بن حسین‌ین عبداقه بود. 

حسن. (ح س ] (اخ) ابن ابی‌طالب یوسفی 
ملقب به عزالاین. او راست: شرح مختصر 
نافع بنام کشف‌الرموز. (قصص الملماء 
تنکابنی ص۳۰۸), و شاید همو باشد که در 
ذریعه وفات او را در کازرون بسال ۱۱۶۸ 
ه.ق.نسوشته و «اصسحاب‌الاجماع» را از 
تألبسفات او شسمرده است. (ذریعه ۲ 
ص۱۱۹ 

حسن. (ح س] ([خ) ابن ابوعمرو شرابی. 
رجوع به ابوالحسن و تجارب‌الامم ج۲ 
ص ۳۴۰و الاوراق صولی صص ۱۴۹ - ۲۳۵ 
شود. 

حسن. (ح س ] (اخ) ابن ابوعلی محمدین 
عبدالرزاق. قاری است. (از تاریخ بیهقی 
۶۳ 

حسن. (ح س ] (اخ) ابن ابوالقاسم کاشانی. 
متولد ۱۳۰۳ «.ق.او راست: احکامالجمعه و 
احکام‌الشريعة و جز آن. (ذریعه ج۱ص ۲۹۶ 
وج ص ۲۴۲و ج۴ ص ۲. 

حسن. (ح س ] (اخ) ابن ابوالقاسم کاشانی‌ین 
عبدالسکيم (۱۲۷۵ - ۱۳۵۱ ه.ق.).او 
راست: جواب‌الکتاب الوارد من حیدرآباد. 
(ذریعه ج۵ ص ۱۸۶). 

حسن. (ح س ] ((خ) ابن ابوالقاسم بفدادی 
حسلبی واعسظ. در ربیم‌الاول ۷۳۱ه.ق. 
درگذشت. (دررالکامتة ج ۲ ص ۳۳). 





۲ حسن. 


حسن. [ح س] (اخ) ابن ابوالمجدین على 
آدمی حموی. از احمدین ادریس حدیٹ شنید 
و برهان‌الدین حلبی از وي. (دررالکامنة ج۲ 
ص ۳۲ 

حسن. |ح س ] (اخ) ابن ابی‌هريرة. رجوع به 
حسن‌ین حسین‌بن أبی‌هریره شود. 

حسن. (ح ش] ((خ) ابن احمدین ابراهیم. 
رجوع به حن پاشیب شود. 

حسن. (ح س ] (اخ) ابن احمدین ابویکر. در 
۰ ود.ق.قاضی حاجیان شد ودر ۷۶۲ 
ع.ق.درگذشت. (دررالکامنة ج ۲ ص ۱۱), 

حسن. (ح س] (اخ) این اححدبن لياس 
صوفی. بدر نابلی قطعه شمر او را که در 
شوال ۷۵۳ ه.ق.سروده است. نقل کرده 
است. (دررالکامنة ج ۲ ص 0۰). 

حسن. (ح س ] (لخ) این احمدین انوشیروان 
رازی حنفی. متولد در آق‌سرا در ۶۳۱ «.ق. 
وی ۲۰ سال قاضی ملطیه بود و به دمشق آمد. 
و در جنگ غازان با صلییان گم شد. گویند به 
اسیری به فرنگ برده شد و در ۷۳۵« .ق.خیر 
زندگی ار در فرنگ و قبرس به پسرش 
جسلال‌الاین رسید و بعد تکذیب شد. 
(دررالکامنة ج ۲ ص ۱۰). 

حسن. (ح س) (اخ) ابن احمدبن عبداقه 
مقدسی. برادر عبداشبن احمد بود و از 
سلیمان‌پن حمزه حديث كرد. (دررالكامنة 
ج۲ ص۱۱ 

حسن. (ح س ] (اخ) ابن احمدین زعفرانی. 
رجوع به حسن داماد شود. 

حسن. [ح س ] (اخ) ابن احمدین زفر اربلی 
حکیم, محدث بود آما دین سالم نداشت و 
متفلف و صوفی بودر در ۷۲۶ د.ق. 
درگذشت. داستانی از ارث او که از پدرش 
برده بود در دررالک‌امة (ج۲ ص 4۱۱ آمده 
است. 

حسن. (ح س ] (اخ) ابن احمدین زیدین 
عیسی. رجوع به حسن استخری شود. 
حسن. اح س] (اخ) اإبن اجمدین صالح 
همدانی. رجوع به حسن سبیعی شود. 
حسن. [ح س ] (اخ) (محمد...) ابن احمدین 
عبدالحسین, پر صاحب‌الجواهر. وی در 
نجف بال ۱۳۳۵ د .ق.درگذشت. او راست: 
ارجوزه در کلام و ارجوزه‌ای دیگر در اصول 
فقه. (ذریعه ج ۱ص ۴٩۹۳‏ و ج ۵ ص ۲۷۵). 
حسن. (ح ش ] (اخ) أبن احمدین عبدالففار. 
رجوع به حن فارسی شود. 

حسن, (ح س] (إخ) ابن احمدین عبداله. 
مکنی به ابوعلی حتبلی معروف به ابن‌البتاء 
(۳۹۶ - ۲۴۷۱ ه.ق.).ار راست: «الخصال و 
الاقسام» و پینج کتاب دیگر او در 
هدیةالمارفین (ج ۱ ص ۲۷۶) یاد شده است. 
حسن. [ح ش] (اخ) ابن احمدین باه 








بغدادی نحوی سحدث. دارقطنی از ری 
روایت دارد و در ۲۶۰ د.ق. درگذشته است. 
او راست: «غیث‌اتصریف» و «الالف واللام» 
و «الترجمان» در نحو. (هدیة‌السارفین ج١‏ 
ص ۲۷۰). 

حسن. اج س] (لغ) این احمدین عطاءین 
حن أذرعی حنفی, قاضی دمشق بود. در 
حلب ۶۲۴ ه.ق.بزاد. و در رمضان ۷۰۹ 
ه.ق.درگذشت. در قصر حجاج گواهی میداد. 
(دررالكامنة ج۲ ص 4۱۲ 

حسن. [ح س] (إخ) ابن احمدین علی عظار. 
رجوع به حن همدانی شود. 

حسن. (ح س] (إخ) ابن احمدین قاسم 
مسمدی علوی شریف نقیب. مکنی به 
ابومحمد استاد نجاشی است و از فرزندان 
محمد حنفیه بوده است. (ذریعه ج ۷ ص ۱۶۵ 

حسن. لح سا ((خ) این احمدین لیث. در 
شیراز حافظ و مکنی به ابوعلی بود و علی‌بن 
شجاع از وق حدیث دارد. (از تاریخ بیهتی 
ص ۲۰۱). 

حسن. لح س] (خ) آبن احمدبن محمدین 
ابراهيم حنفی معروف به ابن عربشاه دمشقی 
درگذشتة ٩۰۰‏ ه.ق.او راست: ایضاح‌الظلم. 
(هدية العارفین ج۱ ص۲۸۸), 

حسن. [ح س ] ([خ) ابن احمدین محمدین 
جکینا, شاعر خلیع بغدادی. درگذشته ۵۲۸ 
ھ . ق.(الاعلام زرکلی ص ۲۲۲). 

حسن. لح س] (اخ) این احمدین محمدین 
عبدالرحمان حسینی. متولد ۶۹۶ ھ.ق.و 
درگذشتة ۷۴۳ ه.ق.(دررالکامنه ج ۲ ص ۰۱۲ 
از ابن رافع و صفدی). 

حسن. (ح س] (اخ) ابن احمدین محمدین 
عبدالرحمان قبی شافمی. او راست: شرح 
عمدة. وی با روافض دشمنی خت داشت و 
طفیل امیر مدینه از وی ناخشنود بود و در 
۰ د.ق,به حج رفت و به قاهره سا کن 
گشت.(دررالکامنة ۲ص ۱۲. 

حسن. اح ش] ((ج) أبن احمدبن محمدین 
علی. رجوع به حن یمنی شود. 

حسن. (ح ش] (اخ) این احمدین سحمدین 
موسی‌بن قاسم‌پن الصلت قرشی. علی‌بن 
احمد کردی در بفداد از وی حدیث کرده 
است. (از تاریخ بیهقی ص ۱۹۸). 

حسن. اح ش] (اخ) ابن احمدین هاشم. 
رجوع به حن عجلی شود. 

حسن. (ح س ] (اخ) این احمدبن محمد 
اعرابی. رجوع به حن غندجانی شود. 
حسن. (ح س ] (اخ) ابن احمدین محمدین 
قاسم. رجوع به حسن سمر قندی شود. 
جسن. (ح س ] (اخ) این اجمدین محمد 
طبری. رجوع به حن جلابی شود. 

حسن. (ح س] (اخ) این احسمدین مظفر 








حسن. 
خطیری. در 3۶۴۰ .ق,در هند متولد شد و به 
دمشق آمده به خانقاه خاتون با صوفیان بود. و 
در ۷۲۴ د.ق. درگ ذشت. (دررالکامنة ج٣‏ 
ص ۱۳). 
حسن. (ح س) ((خ) ابن احمدین هة اله 
مجدالدین. مکنی به ابومحمد حلبی فرضی 
حنفی است که در حلب بال ۶۵۷ ھ.ق. 
کشته شد. او راست: «فرائض سجاوندی». 
(هدية المارفین ج ۱ ص ۲۸۲). 
حسن. (ح س] (اخ) ابن اجمدین هلال 
صرخدی. پدرش به ابن هبل معروفت. او 
در ۶۸۲ د.ق. م ولد و در ۷۷۹ د.ق. 
درگذشت. (دررالکامنة ج ۲ ص ۱۳). 
حسن. [ح س ] (خ) ابن احمدین یعقوب‌بن 
یوسف‌بن داود. مکتی په اببومحمد همدانی 
معروف به ابن‌الحانک و درگذشتة ۳۳۴<.ق. 
او راست: «الا کلیل فی اناب حمیر» در ده 
جلد. «دیوان شعر» در شش جلد و «زیج 
اله‌مدانی» و «سراثر الحکمةه و «صنة 
جیرةالمرب» و «القصيدة الااسفةه و 
«الیعسوب» در تیراندازی و نیزه و نبال و 
«ال‌الک و الممالک». (هدية المارفين ج١‏ 
ص۲۶۹) (ذریسعه ج ۲ ص ۲۸۰ و ۵۱۸و ج ۷ 
ص۱۳۸ و ج٩‏ ص ۲۳۹ از بفية الوعاة). 
حسن. [ح س] ((خ) ابن احمد اخباری. 
رجوع به حن يوسف شود. 
حسن. [ح ی )] ((خ) ابن احمد اصفهانی. 
معروف به جلال نقاش. رجوع به حن نقاش 
شود. 
حسن. [ح ش] (إخ) این احمد بلخی. رجوع 
به عنصری شود. 
حسن. [ح ش | (إخ) اسن امد جنابی 
( گناوه‌ای). رجوع به حسن قرمطی شود. 
حسن. (ح س ] لاخ ابن احمد شجری از 
وزرای دربار الراضی‌باش عباسی بود و در 
خان علی‌بن دارون‌بن علان بهودی جهبذ بر 
قرن‌الصراة سکونت داشت و چنان مردم و 
همایگان را آزرده پود که چون ابومحمدین 
جعفر حا کم‌بغداد شد و احمدین شجری ر 
بگرفت» مردم ریختند و خانه او را آتش زدند 
چند روز یسوخت و تهست ری آن بود که 
میخواهد عبداه پسر الراضی باق را یه 
خلافت بنشاند.(الاوراق صولی ص ۲۰۴). 
حسن. (ح س] ((خ) این احمد کاشی. 
درگذشته در مشهد بال ۱۳۴۲ ده .ق.حاخيه 
بر قوانین دارد. (ذریعه ج ص۱۶۸ روج 
ص ۱۷۶(. 
حسن. [ح تس | (إخ) ابن احمد کوخمیتی 
رجوع به حن کو خمیثنی شود. 
حسین. [ح ش ] (إخ) این احمد مادرانی یکو 
از کتاب دیوان آل بویه در دربار بغداد بود 
رجوع به اخبار الراضی ص ۲۵۷ شود. 





حسن. 
حسن. (ح س ] (اخ) ابن احمد مهلیی. رجوع 
به حسن مهلبی شود. 
حسن. (ح س ] ((خ) ابن احمد نحوی. رجوع 
به حن بغدادی شود. 
حسن. [ح س] (إخ) ابن احمد هداجی 
مفربی. رجوع به حن درأوی شود. 


حسن. (ح س] (اخ) ابن اخی‌طاهر. رجوع 
به حسن‌بن محمدین یحبی‌بن بی شود. 

حسن. (ح س] (اخ) این ادریس. رجوع به 
حسن حمزی شود. 

حسن. [ح س] ([خ) ابن ارتنابن حسن‌ین 
نوین» از حکام روم بسود. وی بسیار 
خوش‌منظر و زیباروی بود و دختر صالح 
صاحب ماردین به زنی گرفت و دخول نا کرده 
درگذشت و این در سیواس بال ۷۴۸ «.ق. 
بود. (دررالكامنة ج۲ ص ۱۴ 

حسن. |ح س ) (اخ) ابن اسحاق‌بن شرفشاه. 
رجوع به فردوسی شود. 

جسن. (ح س ] (إخ) ابن اسحاق. رجوع یه 
حسن یمنی شود. 

حسن. [ح س ] (اخ) ابن اسحاقبن مهدیین 
احمد. رجوع به حن صنعانی شود. 

حسن. (ح س] (اخ) ابن اسحاقبن نییل. 
رجوع به حن نیشابوری شود. 

حسن. (ح س] (اخ) ابن اسدین حسن 
نحوی. رجوع به حسن فارقی شود. 

حسن. [ح س] (إخ) ابن اسدین حسن. 
رجوع به حن مفارفی شود. 

حسن. [ح س ] ((خ) ابن اداه تولمی 
رشتی, از معاصرین است واو راست: شرح 
تشر یح‌الافلا ک.(ذریعه ج۴ ص ۱۸۶). 
حسن. [ح س] (اخ) ابن اسماعیل میتی 
قمی حائری. ار راست: التحفة الحيية که در 
۲۴ ه«.ق.نگاشته و شرح تبصره و جز آن. 
(ذریعه ج ۲ ص ۴۲۸). 

حسن. (ح س] (اخ) ابن اسماعیل. رجوع به 
حن قونوی شود. 

حسن. [ح س ] ((خ) ابن اشناس از روات 
است. رجوع به حسن‌بن محمدین اسماعیل 
شود. 

حسن. لح س] ((ج) ابن اسان‌ائّه دهلوی. 
رجوع به حسن عظیم‌آبادی شود. 

حسن. (ح س] ((خ) ابن اقاسم. رجوع به 
حسن‌بن قأسم‌بن عبداقّه شود. 

حسن. (ح س ] (إخ) ابن امين‌الدولة. رجسوع 
به حسن‌ین احمدین هبةاله حلبی شود. 
حسن. (ح س] (اخ) ابن ایوب. از اصحاب 
امام کاظم. او راست: كتاب الحديث. (ذریعه 
ج۲ ص ۱۴۶) (ج ۶ ص ۳۲۰. از فهرست شیخ 
طوسی). 

حسن. [ح س] (اخ) ابن ایوب قرطبی. 
رجوع به حسن حداد شود. 





حسن. (ح س ] (اخ) ابن بساقرین احمد 
تبریزی. درگذشتة ۱۳۳۷ د.ق.رجوع به 
حن مجتهد شود. 

حسن. (ح س ] (اخ) ابن باقرین عبدالرحسیم 
شریف, رجوع به حن صاحب جواهر شود. 
حسن. (ح ‏ ] (اخ) ابن باقر قرهباغی» 
شا گردشیخ مرتضی انصاری. او راست: 


سامح فى ادلة السنن که در ۱۲۶۰ ه.ق. 


پایان یاه است. (فریعه ج۴ ص ۰۱۷۲ 
حسن. رح س ] (اخ) ابن بناء بفدادی. رجوع 
به حسن‌بن آحمدین عبداله شود. 

حسن. (ح س ] (إخ) ابن بابویه دیلمی. 
رجوع به رکن‌الدولة دیلمی شود. 

حسن. (ح س ] (اخ) ابن بسهرام جستابی 
( گناوه‌ای) قرمطی. رجوع به ابوسعید جنابی و 
حسن قرمطی شود. 

حسن. (ح س ] ([خ) ابن ترکی عزیزی. 
مکنی به ابوالمجد. شا گرد شیخ علی کرکی 
است. (ذریعه ج ۱ ص ۲۱۳ از رياض العلماء). 
حسن. [ح س] (اخ) ابن تیمورتاش. رجوع 
به حسن چوپانی شود. 

حسن. (ح س ] ([خ) ابن شوبان هوزنی 
مصری, مکنی به ابوئوبان. از عکرمه روایت 


دارد و لث از وی وبال ۱۳۵ ه.ق. 


درگذشت. (حسن المحاضرة ج۱ص ۱۲۰). 
حسن. [ح س ] (ٍخ) این جعفربن عبدالصمد. 
رجوع به حسن عباسی شود. 
حسن. [ح س ] (اخ) ابن جعفرین فخرالدین 
اعرجی حسینی موسوی عاملی کرکی. ملقب 
به بدرالدین» درگذشتة ٩۳۳‏ د.ق.ار راست: 
«المحجهة البیضاء» و «العمدة» در فقه شیعه. 
(روضات الجنات ج۲ ص ۱۳) (اعلام زرکلی 
ص 4۲۲۳ 
حسن. (ح س ] (إخ) ابن جعفرین علی‌ین 
محمدرضاین علی! کیرین عبداله جزائری 
موسوی شوشتری, درگذشتة ۱۳۲۳ ه.ق. او 
راست: تحفة الاحياه. (ذریسعه ج ۳ ص۴۰۸ و 
ج۷ص ۱۲. 
حسن. [ح س ] (اخ) ابن جعفرین محمد 
موسوی. رجوع به حن طالبی شود. 
حسن. (ح س ] (اخ) ابن جعفر شریتمدار, 
رجوع به حن شریتمدار شود. 
حسن. اح سا (اج) ابن جمفر کاشف‌الفطاه. 
رجوع به حن کاشفالفطاء شود. 
حسن. [ح س] (اخ) ابن جکینا. رجوع به 
حسن بن احمدین محمدین جکینا شود. 
حسن. اج ش) (إخ) این جهمپن بکسرین 
اعین شیبانی, از اصحاب کاظم. او راست: 
کتاب‌الحدیث که حسن‌بن علی فضال 
درگذشتة ۲۲۴ «ه.ق.آن راروایت کرده است. 
(ذریعه ج ۶ ص ۳۲۱). 
حسن. [ح ش ] (إخ) ابن حانک. رجوع به 





۸٩۶۴  .نسح‎ 


حسن‌ین احمدین یعقوب شود. 

حسن. اح ش ] ((خ) ابن حسن. رجوع به 
حن سانزواری و حن مشهدی شود. 

حسن. (ح س ] (اخ) اسن‌حن‌ین حن. 
رجوع به حن شرنبلالی و حن مثلث شود. 

حسن. اح س] ((خ) ابن حسن‌بن عبداله. 
رجوع به حسن عیلی شود. 

حسن. (ح ش ] (اخ) ابن حسن‌بن علی‌ین 
ابی‌طالب. رجوع به حن مثنی شود. 
حسن. (ح س ] (إخ) ابن حسن‌ین هشیم. 
رجوع به ابوعلی‌بن هشیم, و نیز به ابن هشیم 
شود. 

حسن. [ح س] (اخ) ابن حن مثنی. رجوع 
به حسن مثنی و حن مثلث شود. 

حسن. [ح س ] (اخ) ابن حن مشهدی م 
رجوع به حن مشهدی شود. 

حسن. اج س ] (إخ) ان حان‌بن 
ابی‌علی‌بن جبریل انصاری. از شسهاب 
سهروردی اجازه دارد. در رمضان ۶۳۲۰ «.ق. 
متولد شد و در شوال ۷۰۷ «.ق. درگ‌ذشت. 
(دررالکامنة ج۲ ص۱۵). 

حسن. [ح س ] (اخ) ابن حسین‌بن ابی‌هریرة 
بغدادی قاضی شافعی. درگذشتة 2۲۴۵ .ق.او 
راست: «شرح مسختصر مزنی» در فروع و 
«المسائل». (هدية المارفین ج۱ ص۲۶۹) 
(اعلام زرکلی ص ۳۳۴). 

حسن. [ح س ] (إٍخ) ابن حسین بن تاج‌آلدین 
یزدی, معروف به ابن شهاب. او راست: 
«جامع‌لتواریخ» که بنام سلطان محمد 
بای‌سنقربن شاهرخ‌بن تیمور تألیف کرده و در 
محرم ۸۵۵ ه.ق.به پایان رسانیده است. و 
نسخة آن در کتابخانة ملی تهران است. (ذریعه 
ج۵ ص۴۶). 

جسن ۔ [ح س ] (اخ) ابن حینبن 
حمکان‌بن جعفر خطیب دینارآیادی, مکنی به 
ابوعلی همدانی شافعی. درگذشتة ۴۰۵ ھ.ق. 
او راست: «الواضح التفیس» در مناقب امام 
شافعی. (هدية العارفین ج۱ ص ۲۷۴). 
حسن. اح س ] ((خ) ابن حسین‌بن حن 
جحدری کندی. از صادق روایت دارد. او 
راست: کتاب‌الحدیث. (ذریعه ج۶ ص ۲۲۱). 
حسن. [ح س ] ((خ) ابن حسین‌ین حسن. 
رجوع به حسن مراغی و حسن سرابشنوی 
شود. 

جسن. [ح س ] (اخ) ابن حسین‌پن سام 
رجوع به حسن شنب شود. 

حسن. (ح س | (اخ) ابن حسین‌بن عارف. 
رجوع به حسن طویرانی شود. 

جسن. (ح س ] (إخ) این حسین‌بن 
عبدالمطلب. رجوع به حسن سرورودی شود. 
حسن. (ح ش ] (اخ) ابن حسین‌ین عبداقین 


عبدالرحمان عتکی. رجوع به حن سکری 


۴ حسن. 


شود. 

حسن. [ح ش ] (إخ) ابن حسین‌بن عیید. 
رجوع به حن بشکری شود. 

حسن. (ح س] ((خ) ابن حسین‌بن عبداله. 
رجوع به حن بطاینی شود. 

حسن. (ح س] (اخ) ابن حسین‌ین مطر 
جزاثری اسدی, ملقب به عزالدین. شا گرد 
احمدین نهد حلی و استاد علی‌ین هلال 
جزائری بوده است. (ذریعه ج۴ ص۲۲۵). 

حسن. (ح س ] (اخ) ابن حسین‌بن سصعب. 
رجوع به حسن خزاعی شود. 

حسن. [ح س ] (اخ) ابن حین بشکری. 
رجوع به حسن بشکری شود. 

حسن. [ح س ] ((خ) ابن حسین تبریزی 
شافمی. رجوع به حن تالشی شود. 

حسن. [ح س] (إخ) ابن حسین خطاط و 
شاعر. رجوع به حسن شاملو شود. 

حسن. [حَ س] (اخ) این حین رومی. 
رجوع به حسن قره‌حصاری شود. 

حسن. اح س ] ((خ) ابن حسین سبزواری, 
رجوع به حسن سبزواری شود. 

حسن. اح س ] (اخ) ابن حسین سکوتی 
کوفی. او راست: کتاب السدیث. (ذرسعه ج ۶ 
۳۲۱ 

حسن. [ح ش] ((خ) ابسن حسین عربی 
مسعروف به ابن‌الشیخ حسبه‌جی حنفی 
درگذشتة ۱۱۴۰ ه.ق.او راست: ممیارالدول 
و مبارالملل در جفرافی به ترکی. (هدية 
العارفین ج۱ ص 7۹۸۰). 

حسن. [ح س ] ((خ) ابن حسین عرنی مدنی 
نجار. او راست: کتاب الحديث. (ذریعه ج ۶ 
ص ۳۲۱ 

حسن. (ح س ] (اخ) ابن حسین نویختی. 
رجوع به حن نوبختی شود. 

حسن. [ح س] (لخ) اسن حمدان قغلبی. 
رجوع به حسن حمدانی شود. 

حسن. (ح س | (اخ) ابن حمدان. رجوع به 
حسن حمدانی شود. 

حسن. [ح س ] (اخ) ابن حمدون. رجوع به 
حن کاتب شود. 

حسن. (ح س ] (إخ) این حمزتین علی‌بن 
عبدالله مرعشی. رجسوع به حسن مرعشی 
شود. 

حسن. (ح س ] (اخ) ابن حمزةبن محمد 
شیرازی, رجوع به حسن بلاسی شود. 

حسن. (ح س ] (اخ) ابن حمزه‌ین من 
موسوی نجفی. اجازه‌ای از وی به تاریخ ۸۲۶ 
ه.ق.و دیگری به تاریخ ۸۶۲ ه.ق,باقی 
است. (ذریعه ج ۱ ص ۱۷۱). 

حسن. (ح س ] (إخ) ابن حمزتین عبداشبن 
محمدین حسن‌ین حسیناصفرین سجادین 
حسین‌ین علی‌ین ابي‌طالب. معروف به 





مرعشی طبری. در ۳۵۸ «.ق. درگذشت. 
(ذرسعه ج۲ ص ۲۱۰). رجوع به حسن 


مر عشی شود. 

حسن. (ح س ] ([خ) ابن حمکان. رجوع به 
حسن حمکان شود. 

حسن. (ح س] (اخ) ابن‌الحنانی. رجوع به 
حسن چلبی‌بن علی شود. 

حسن. ( س ] (ٍخ) ابن خالد برقی. رجوع 
به حسن برقی شود. 


حسن. (ح س ] (اخ) ابن خر‌زاد (خرداد). از 
اصحاب امام دهم شيعه علی‌بن محمد الهادی. 
او راست: «اسسماء رسول‌اقه». (ذریعه ج۲ 
ص ۶۷ از نجاشی). 

حسن. اح 3 (اخ) ابن‌الخضیب منجم. 
رجوع به حن بفدادی شود. 

حسن. (ح س ] (اخ) ابن خطیرین علی, 
رجوع به حن نعمانی شود. 

حسی. (ح س ] (اخ) این خلفین عیداین 
بليمة فیروانی. رجوع به حن قیروانی شود. 

حسن. (ح س ] ((خ) ابن خلیل عاملی 
صوری نجفی. متولد ۱۳۲۷ ه.ق.ار راست: 
بغية الوعاظ. (ذریمه ج۳ ص ۱۳۷). 

حسن. (ح س ])(خ) ابن خلیل. رجوع به 
حن کرادیسی شود. 

حسن. [ح س ] ((خ) ابن داود حلی صاحب 
رجال. رجوع به حن حلی وحن برقی و 
حن تقار قرشی شود. 

حسن. (ح س] (اخ) ابن داود رسولی. ملقب 
به مظفر ین سلطان مؤید صاحب یمن. از طرف 
پدر حکوست شهرهائی از یمن داشت و در 
۲ «.ق. درگ ذشت. (اعلام زرکلی چ۱ 
ص ۲۲۵). 

حسن. (ح س] (اخ) ابن دحیه. رجوع به 
حسن‌ین قاسمین جعفر شود. 

حسن. (ح س] (اغ) ابن دربی. احوالش در 
امل‌الامل آمده است. و در « کشف الحجب و 
الاستار» دو ارجوزه به وی نبت داده که از 
او یت بلکه از حسن‌بن راشد حلی میباشد. 
(ذریمه ج۱ ص ۴۶۴). 

حسن. [ح س] ([خ) ابن درویش. رجوع به 
حن قولینی شود. 

جسن. (ح س ] (اخ) ابن دلدار علی هندی. 
رجوع به حسن نصی رآبادی شود. 

حسن. اح س ] (اخ) ابن دهان. رجوع به 
حسن‌ین محمدین علی‌بن برهان‌الدین بفدادی 
شود. 

حسن. اح س] ((خ) ابن ذ کوان فارسی. 
درگ_ذُشتة ۳۲۱۳ «.ق. سحدث است. و 
ابوالجوائز از وی حدیث کرده است. و حن 
سانزواری در ۵۷۰« .ق.روایت احادیث او 
را اجازت داده است. (ذریعه ج۱ ص ۱۷۰ و 
ج ۶ ص 4۳۷۶ 





حسن. 
حسن. [ح س ] (إِخ) ابن راشد حلی, ملقب به 
تاج‌الدین. او راست: دو ارجوزه: «الجمانة» و 
«الرسالةالجوابیه»: (ذریعه ج۱ ص۴۶۴ وج۵ 
ص ۱۳۱ 
حسن. [ح س ](لخ) ابن راشد طفاری. مکنی 
به ابومحمد. او راست: کتاب‌الحدیت. (ذریعه 
ج۶ج ۳۲۱ 
حسن. (ح س ] (إِخ) ابن رباط بجلی کوفی, 
از اصحاب صادق(ع). حن بن سحیوب از 
وی کتاب الاصل را روایت کرده است. (ذریعه 
ج۲ ص ۱۴۶) (ج ۶ ص ۲۲۱ فهرست طوسی). 
حسن. [ح س] (اخ) ابن رحال مقربي, 
رجوع به حسن معدانی شود. 
حسن. [ح س ] (إخ) ابن رشیق قیروانی. 
رجوع به حسن قیروانی شود. 
حسن. [ح س ] (إخ) ابن رضاء قونسول ایران 
در عراق بود. او راست: «تاریخ عراق. 
(ذریعه ج ۲ ص ۲۶۴). 
حسن. (ح س] (اغ) ابن رمضان‌ین حن 
قرمی, ملقب به حسام شافعی. متولد ۶۸۰ 
ھ.ق.در دمشق تدریس کرد و در طرابلس در 
۶ د«.ق. درگ ذشت. (دررلک‌امنة ج۲ 
ص۱۵ - ۱۶ 
حسن. (ح س ] (اخ) ابن روزبهان شیرازی. 
او راست: اخلاق شسی که به نام 
شمس‌الدوله محمد و به تقلید اخلاق محسنی 
تألف کاشفی (درگذشتة ٩۱۰‏ «.ق.). تألیف 
کرده‌است. (ذریمه ج ۱ص 4۳۷۵ 
حسن. (ح س] (اخ) ابن زبرقان مکنی به 
ابوالخزرج قمی. او راست: کتاب الحديث. 
(ذریعه ج ۶ ص ۳۲۱). 
حسن. [ح س ] (اخ) ابن زولاق. رجوع به 
حن‌بن ابراهیم‌ین حسین‌ین على شود. 
حسن. [ح س )(إخ) ابن زیاد عطار کوفی, از 
مادق() روایت دارد. او راست: 
کتاب‌الاصل. (ذریعه ج۲ ص۱۱۹ وج۶ 
ص۲۲۱ از فهرست طوسی و نجاشی). 
حسن. (ح س ] (اخ) ابن زیاد کوفی. رجسوع 
به حسن لولوی و ذریعه (ج ۶ ص ۳۲۱) شود. 
حسن. (ح س ] (اخ) این زید علوی ملقب به 
داعی, امام زیدیه طبرستان. رجوع به حسن 
طبری‌ین مجمدین اسماعیل شود. 
حسن. [ح س] (اخ) ابن زیدین علی‌بن 
ابی‌طالب. نج ال از طرف متصور عباسی 
حا کم مدینه بود. ولادتش در مدینه بال ۸۲ 
د.ق.و مرگش در حاجر در ۱۶۸ ه.ق,بود. 
(انساب سمعانی) (زرکلی ج۱ ص ۲۳۶) 
(ذریعه ج ۴ ص ۲۸۶). 
حسن. (ح س ] ((خ) ابن زین‌الایین على 
شهید انی‌بن احمدین جمال‌الاین ابومنصور 
تقی بحرینی شیمی امامي (۹۵۹ - ۱۰۱۱ 
ه.ق.),معروف به صاحب معالم. او راست: 





حسن. 

تحریر طاوسی. دیوان شمر. شرح ائلاعشرية. 
شرح مختصر نافع. فواند مکیه. کتاب 
اجازات. مسکن الفؤاد. مشکا: القول الديد 
سعالمالدين. منتقی الجمان در حدیث. (هدية 
لمارفين ج ص )۲٩‏ (ذریعه ج٩‏ ص۲۳۹ 
اقل از سلافةالمصر ص ۲۰۲) (فهرست 
پهالار ج۲ ص ۴۱۱) (نجوم السماء 
ص‌۱۴۸) (زرکلی چ ۱ ص ۲۲۶). 
حسن. (ح س ] (اخ) ابن زین‌الاین‌ین عمر. 
رجوع به حسن حلبی شود. 
حسن. (ح س] (اخ) ابن سری کاتب از 
ححاب صادق. عبدی انباری و حسن‌ین 
محیوب از وی روایت دارد. او راست: کتاب 
لاصل. (ذریعه ج۲ ص٩۱۱»‏ ج۶ ص۲۲۱ و 
ج۲ ص ۱۴۶ (اتقانالمقال). 
حسن. [ح س ] ((خ) ابن سعید اهوازی. برادر 
حینبن سعد است. اين دو پرادر تفرۍ 
تالیف کرده‌اند که به تفسیر ابن سعید معروف 
ست. و به همین شکل تألیف سی کتاب میان 
ين دو برادر به اشترا ک معروف مباشد. 
"قریعه ج ۷ ص ۴۷). 
حسن. [ح س ] ((ج) ابن سعیدین عبداقه» 
ملقب به علم‌الدین شاتانی (۵۱۰- ۵۹٩‏ 
د.ق.).فسقیه شاعر است و در موصل 
درگذشت. (وفیات الاعبان) (الاعلام زرکلی 
جص ۲۲۷). 
حسن. [ح س ] ((خ) ابن سفیان نوی حافظ 
شیبانی. رجوع به حسن نوی شود. 

حسن. [ح س] (ٍخ) ابن سلام جیلانی‌ین 
حن تیمجانی در زمان تألیف ریاض‌العلماء 
N.F?‏ د.ق.). شیخ‌الاسلام گیلان بود. او 
راست: حاشیه بر شرح لمعه. (ذریعه ج۶ 
ص 4۲). 

حسن. (ح س] (اخ) سلیمان‌ین خالد حلی 
عاملی. در ۸۰۲ د .ق.اجازه‌ای به هسین‌ین 
محمد جمویانی داده است و خود شا گرد 
محمدبن مکی شهید است. او راست: 
مختصرالبصائر. (ذریعه ج ۱ص ۱۷۲ و 6۱۲۴ 
حسن. اج س] (لخ) ابن سلیمان‌ین زياد 
طائی حلبی, ناظر لشکر حلب بود و در ۷۶۸ 
د.ق.درگذشت. (دررالکامنة ج ۲ ص ۱۶). 
حسن. (ح ش ] (اخ) اين سماعة. رجوع به 
حسن‌بن محمدین سماعةین مهران شود. 
حسن. [ح س ] (اخ) ابن سواربن بابا بهنام» 
مکنی به ابوالخیرین الخمار (۲۸۱- ۴۸۹ 
ه.ق.),مسیحی بود و مسلمان شد. او راست: 
«تدییر المشایخ» و تفسیر ایساغوجی و ۲۳ 
کتاب دیگر او در فلسفه و علوم در 
عدیةالمارفین (ج۱ ص ۲۷۷) یاد شده است. و 
رجوع به ابوالخیر شود. 

حسن. (ح س ] (اخ) ابن سهلین نوبخت» 
منجم. او راست: «الانسواء». (ذریعه ج۲ 








ص۴۰۹( (قفطی ج۴ ص ۴۰۰) و رجوع به 
خاندان نوبختی شود. 

حسن. اج ش ] ا[خ) ابن سهل‌ین عبدله 
سرخسی, کاتب و خطیب فصیح, وزير مأمون 
عباسی و پدر پوران زوجة مأمون بود و شعرا 
در مدح او قصیده‌ها دارند. در پایان عمر به 
مرض سویداء گرفتار و دیوانه شد و او را 
زنجیر کردند و در خراسان بال ۲۰۳ «.ق. 
درگذشت. (وفیات الاعیان). صاحب ذریعه 
گوید:بخشی از «جاویدان‌خرد» را حسن‌ین 
سهل از پهلوی به عربی برای مأمون عباسی 
ترجمه کرد و ابن مسکویه آنرا از نو تحریر 
کس رده است. (ذریعه ج۵ ص۷۸ و ج۴ 
ص ۴۰۰ 

حسن. [ح س] (ٍخ) ابن‌السیوفی. رجوع به 
حن حصکفی شود. 

حسن. (ح س ] ((خ) ابن شاورین طرخان. 
رجوع به حن تفیسی شود. 

حسن. (ح س ] (إخ) ابن‌الشجری. رجوع به 
حسن بن احمدالشجری شود. 

حسن. رحس ] (اخ) ابن شدقم. رجوع به 
حسن‌بن علی‌بن حسین‌بن شدقم شود. 
حسن. [ح س ](إِخ) ابن شرف تبریزی سا کن 
ماردین و محدث بود. (دررالک‌امنة ج۲ 
ص۱۶ 

حسن. اح س ] (اخ) ابن شرفشاه استرآبادی. 
رجوع به حن استرآبادی ابن رضی‌الدیین 


محمد شود. 
حسن. (ح س ] ((غ) ابن‌الشیخ. رجوع به 
حسن‌بن حسین عربی شود. 


جسن. (ح س ] (اخ) ابن صادق‌بن معصومین 
میرزاعیسی قائم مقام. او «جهان‌نمای جدیده 
در جفرافی را از ترکی به فارسی برای 
اپرکبیر در ۱۲۶۸ ه.ق. ترجمه کرد. (ذریعه 
ج۴ ص ,)٩۵‏ 

حسن. اح س] (ٍخ) ابن صافی. ملک‌النحاة 
(۴۸۹ - ۵۶۸ ه .ق.).مکنی به ابونزار بغدادی. 
رجوع به ملک‌الحاة شود. 

جسن. (ح س] (اخ) ابن صالح‌ین حى. 
رجوع به حسن زیدی شود. 

جسن. (ح س ] (اخ) ابن صالح احول. او 
راست: کتاب‌الحدیث. (ذریعه ج ۶ ص ۱۳۲ 

حسن. (ح س ] (إخ) ابن صالع هروی. 
شاگردشا گردان شيخ حر عاملی. درگذشتة 
۴ ه.ق.بود. او راست: «حستیةه که 
فهرستی فارسی برای رسائل شیخ حر عاملی 
است و ثرجمة «من لایحضره الامام». (ذریعه 
ج۷ص۲۱). 

حسن. اح س] ((خ) ابن صاح. رجسوع به 
حن صباح و حسن بزاز شود. 

حسن. (ح س | (اخ) ابن صدیق دمشقی. 
درگذشتة پیراسون ۱۱۸۶ «.ق.او راست: 








۸۹۶۵  .نسح‎ 


غرائب البدانع. (هدية العارفین ج ۱ ص 4۲۹۹ 
حسن. (ح ش] (إِخ) ابن صصری. رجوع به 
حسن ربعی شود 
حسن. (ح س] (إخ) ابنن طاهر قساتی 
هاشمی. او راست: «الرسالةالباهرة». (ذریعه 
ج٣‏ ص ۱۵ 
حسن. [ح س ] (اخ) ابن طولون (۸۳۲- 
0 ود .ق.)او راست: شرح مقدمة آجرومیه و 
جز آن. رجوع به ابن طولون و هدیةالعارفین 
(ج۱ ص ۲۸۹) شود. 
جسن. (ح س ] (اخ) ابن ظریف‌بن ناصح 
کفان کوفی سا کن بفداد و از اصحاب حن 
عسکری امام یازدهم شیعه بود و پدرش تا 
سال ۲۰۰ ه.ق.زن ده بود. (ذریعه ج٣‏ 
ص ۱۶۰ - ۱۶۱). 
حسن. | س] ((خ) ابن عباس حریشمی, او 
راست: کتاب‌الحدیت. (ذریعه چ ۶ص ۳۲۲). 
حسن. [ح س ] (اخ) ابن عباس‌بن محمدعلی 
تجفی. رجوع به حن بلاغی شود. 
حسن. اح س ] (اخ) ابن عبدالحسین نجفی. 
رجوع به حن طالقانی شود. 
حسن. لح س] (إخ) ابن عبدالرهمان. از 
علمای عصر مرادخان ثالث. او راست: 
ترجمة «مالایع الطبیب جهله» به ترکی. و 
رجوع به رامهرمزی و حسن خضراوی شود. 
حسن. اح س ] (اخ) ابن عبدالرحمان‌بن عمر 
آرمتی. متولد ۶۸۷د.ق.شاعر بود و در 
قوص در ۷۳۹« .ق. درگذشت. (دررالک امنة 
ج۲ ص ۱۷). 
حسن. [ح س ] (إخ) ابن عبدالرحمان افقهی. 
ناظر خزانه به مصر بود و در ۷۱۵ «.ق. 
درگذشت. (دررالکامنة ج ۲ ص ۱۷). 
حسن. [ح س ] (اخ) ابن عبدالرحیم بکری 
مرا کشی: سبط ابوشامه. متولد ۶۶۰ ه.ق. 
سپاهی‌گری میکرد و محدث بود و در ۷۲۲ 
د.ق.درگذشت. (دررالکامنة ج۲ ص ۱۷). 
حسن. (ح س ] (إخ) ابن عبدالرحیم. رجوع 
به حسن طاثر شود. 
حسن. (ح س ] (اخ) ابن عبدالرحیمین 
یوسف غسانی اسکندری, محدث معروف به 
ابن مخیلی. در ۶۳۸ 3.ق. متوله و در ۷۱۲ 
ه.ق.درگذشت. (دررالکامنة ج۲ ص۱۸), 
حسن. (ح س ] (اخ) ابن عبدالرزاق‌بن عبدافه 
عستقلانی. مسحدث است و در ۷۱٩‏ ه.ق. 
درگذشت. (دررالکامنة ج ۲ ص۱۸). 
حسن. (ح س ] ((خ) ابن عیدالرزاق‌بن علی. 
رجوع به حن لاهیجی شود. 
حسن. اح س ] (اخ) ابسن عبدالصطدین 
الشخباء. معروف به شيخ مجید خطیب بود. 
اصلش از عسقلان است و در قاهره در ۳۶۸ 
«.ق. درگذشت. (اعلام زرکلی چ۱ ۲۲۸ از 
وفیات الاعیان). و رجوع به حن عسقلانی 





۶ حسن. 


شود. 
حسن. (ح س] (اخ) ابن عبدالعزیزین محمد 
قرشی فهری غرناطی اندلسی مالکی, معروف 
به این ابی‌الاحوص و برخی نام وی را حسین 
آورد‌اند (۶۰۳ - ۶۹۹ د.ق.)؛از شیوخ 
ابوحیان بود. او راست: «التبیان فی احکام 
القرآنه و جز آن. (هدية السارفین ج۱ 
ص۲۸۳ از نفح الطيب). 5 
حسن. (ح س ] (اخ) ابن عبدالعزیزین رجب 
حموی. حافظ قران. متولد حماة (۶۵۵ / 
۷ 2 .ق.).(دررالکامنة ج ۲ ص ۱۷). 
حسن. [ح س ] ((خ) ابن عبداقبن ابویکر 
حلبی محدث بود و در ۷۰۵ ه.ق.درگذشت. 
(دررالکامنة ج ۲ ص ۱۷). 
حسن. (ح س] (اخ) ابن عبدالمزیزین 
عبدالکریم لخمی قاضی. متولد ۷۰۷ «.ق.یه 
اسکندریه شا گرداین مخلوف بود و در ۷۷۴ 
ه.ق.درگذشت. (دررالکامنة ج ۲ صص ۱٩‏ - 
۸ 
حسن. (ح س ] (إخ) ابن عبدالکریمین 
عبدالسلام غماری مقربی (۷۱۲/۶۱۷ 
د.ق.). مسحدث وساکن قاهره بود. 
(دررالکامنة ج ۲ ص ۱۹). 
حسن. [ح س ] (اخ) ابن عبدالّین احمدین 
عسبدالجبار, معروف به ابن حصية. از 
درباریان آل مرداس در حلب بود (۳۸۸ - 
۷ هھ .ق.). دیوان شعر دارد. در معرءالتعمان 
متولد و در سروج درگذشته. وفات وی را 
اسماعیل‌پاشا ۵۰۰ د. ق. نوشته است. رجوع 
به هدیةالعارفین شود. 
حسن. (ح س ] ((خ) ابن عبداثبن احمد 
قرشی. رجوع به حن سرحی شود. 
حسن. [ح س ] (اخ) این عبداثببن حسین 
مکی. رجوع به حسن سمرقندی شود. 
حسن. (ح س ] (اخ) این عبدلقه‌بن حمدان. از 
امرای حمدانی برادر میف‌الدولهٌ حمدانی در 
آغاز قرن چهارم در دربار عباسی بود و به 
امارت موصل رسد و الراضی در ۳۲۷ «.ق. 
موصل ازو بگرفت و دوباره به او داد و از وی 
حمه‌ساله باج میگرفت و از طرف متقی له نیز 
تبیت شد و لقب ناصرالدوله گرفت. (اخبار 
الراضی ص۶۵ ۶۶ ۷۰ ۰۸۷۱ ۷۶ ۸۸ ۱۰۸ 
AYY AYA ATA NYY ۹‏ 
AAA AFA ۳ ۲‏ ۰۲۰۰ ۰۲۲۵ ۲۲۸ و 
۴ و در پیری خشسونت گرفت پس 
پسرانش بریاست فضل‌اله ملقب به غضفر او 
رادر ۳۵۶ «.ق.گرفته بدژ «اردمشت» زندان 
کردندو در آتجا در ۳۵۸ «.ق. درگذشت و 
جنازه‌اش را به موصل دفن کردند و حکومت 
وی ۲۲ سال بود. (زرکلی چ۱ ص 4۲۲۸ 
حسن. (ح س ] ((غ) ابن عبدابن سعیدین 
اسماعیل. رجوع به حن عسکری شود. 








حسن. [ح ش ] (اخ) این عبدالّبن سریل‌ین 
سعید. رجوع به حن عسکری شود. 
حسن. [ح ش ] (اخ) ابن عبداشبن على 
تبریزی. رجوع به حسن هشترودی شود. 
حسن. (ح س ] (اخ) ابن عبداّبن محمد 
بخشی. رجوع به حن بخشی شود. 
حسن. (ح س ] (اخ) این عبداللهبن سحمدین 
عمر. رجوع به حسن تنوخی شود. 

حسن. (ح س] (اخ) ابن عبدائّین مرزیان. 
رجوع به حن سبرافی شود. 

حسن. اح سش ] (إخ) ابن عدا اردبیلی, 
رجوع به حن اردبیلی شود. 

حسن, (ح ش ] (خ) ابن عبداقه اصفهانی, 
رجوع به حن لکذه شود. 

حسن. (ح ش ] (إخ) ابن عبدافه برسوی. 
رجوع به حن هاتف شود. 

حسن. اح س] (اخ) ابن عبداله خلوتی. 
رجوع به حسن سیم‌کش شود. 

حسن. (ح ش ] ((خ) ابن عبداله روسی. 
رجوع به حن وجبهی شود. 

حسن. [ح س] (اخ) ابن عبداله شافعی, 
رجوع به حسن خوشابی شود. 

حسن. [ح س ] ((خ) ابن عبداله عشمانی. 
رجوع به حسن نیشابوری شود. 

حسن. [ح س ] (اخ) ابن عبداقه عشمانی 
مصری. رجوع به حن عفانی شود. 

حسن. [ح س] ((خ) ابن عدا قاضی 
بغدادی. رجوع به حسن بندینجی شود. 

حسن. [ح ش] (اخ) این عبد لارنده. 
رجوع به حن سزانی شود _ 

حسن. (ح س] (ٍخ) ابن عبداقه سامقانی, 
رجوع به حن مامقانی شود. 

حسن. [ح س ] (اخ) ابن عبداه. رجوع به 
حسن یکشهری شود. 

حسن. (ح س ] (اخ) إن عبدالمجيد 
حافظالاین لین محمدین مستتصرباله 
عبیدی فاطمی. رجوع به حن فاطمی شود. 

حسن. اح س ] ((غخ) این عبدالم‌سن 
معروف به اين عذبة. او راست: «بهجة اهل 


السنةه و «الروضة البهية» که در ۱۱۷۲ د.ق. 


به پایان رسانیده است و «المطالم السعیدة» که 

در هدیهة‌العارفین (ج۱ ص۲۹۹) یاد شده 

است. 

حسن. [ح س ] (اخ) ابن عبدالواحدین زکریا 
موصلي. شا گردابن جماعه و ابن‌الشحنه. 
(دررالکامنة ج۲ ص ۲۰). 

جسن. (ح س] (اخ) ابن عبود. محدث بود و 
در ۷۰۸هھ.ق.درگذشت. (دررالک‌امنة ج" 
ص ۲۰ 

حسن. [ح س ] (اخ) ابن عشمان‌ین حمادین 
حسان. رجوع به حن زیادی شود. 

حسن. (ح س ] (اج) ابن عشمان‌بن عطية, 








حسن. 

رجوع به حن وانسریشی شود. 

حسن. اح س] (اخ) ابن عجلان‌ین رمثه‌بن 
ابونمی شریف حسنی. امیر مکه متولد به مکه 
(۷۷۵ه.ق./ ۱۳۷۲م.), و درگذشته در مصر 
(۸۲۹د.ق./۱۴۲۶م.). از طرف امیر مصر 
در ۷۹۸ه.ق.حا کم مکه شد و در ۸۱۱د.ق. 
تائب‌ال لطنة حجاز شد و در ۸۲۸«.ق.به 
مصر رفت و در آنجا درگذشت. (اعلام زرکلی 
چ۱ ص۲۲۹ 

حسن. (ح سی ] (ٍخ) ابن عدنان بن جعفر. در 
۷ «.ق.نقیب‌الاشراف بود و در ۷۶۹ ب۱ ۷۷۰ 
د.ق.درگذشت. (دررالکامنة ج۲ ص ۲۰). 
حسن. [ح س ] ([خ) ابن عدی‌بن ایوالبرکات. 
رجوع به حسن تاج‌العارفین شود. 
حسن. اج س ] (ٍخ) ابن عذية. رجوع به 
حن عبدالمهن شود. 
حسن. (ح س ] (اخ) ابن عربشاه. رجوع به 
حسن‌بن احمدین ایراهیم شود. 
حسن. (ح س ] (اخ) ابن عضدالدولة. رجوع 
به حن مرسی شود. 
حسن. (ح س ] (اخ) ابن عطار. رجوع به 
حسن هیدانی شود. 
حسن. (ح س ] (لخ) ابن عطیه حناط کوفی. 


]| او راست: کستاب‌الحدیث. (ذریعه ج۶ 


ص ۳۲۲ 
حسن. (ح س ] (إخ) ابن علی. رجوع به 
حن عمانی و حن آهوازی شود. 


حسن. (ح س ] (اخ) ابن علی‌ین ابوبکرین 
يونس دمشقی قلانی. در ۶۲۹ هھ .ق.بزاد و 
نزد ابن روزبه و دیگران پیاموخت و در ۷۰۲ 
د.ق,.درگذشت. (دررالکامنة ج ۲ ص ۲۱). 
حسن. اح س] (اخ) أبن علی‌بن ابوحمزة 
سالم. رجوع به حن بطاینی شود. 

حسن. [ح س ] ((خ) ابن علی‌بن ایی‌طالب 
هاشمی قرشی. امام دوم شیعة اشنا عشری 
است و پنجم خلقای راشدین از نظر سنیان و 
چهارمین از پنج تن آلعباست. در مدیته 
بال سوم هجرت از فاطمه (س) دختر پیفمر 
بزاد و بزرگرین فرزندان وی بود و پس ٠‏ 
قتل پدرش علی (ع) در ۴۰ د.ق.مردم عر 
با وی بیمت کردند و برای ادامة جنگ پدر ب 
معاریه به طرف شام هرکت کرد و در 
«مسکن» از نواحی انبار با لشکر معاو- 
روبرو شد. پس با معاویه وارد مذا کره‌شدء 
چون معاویه شرایط وی را پذیرفت حن در 
بیت‌المقدس از خلافت استعفا کرد و این سر 
(۴۱ ه.ق.)را بدین سیب «عام الجماعت 
خوانند. پس حسن به مدینه گوشه‌نشینی گزم 
و همانجا در سال ۵۰ ه.ق.درگذشت و 
مخفیانه با زهر کشته شد. وی یازده پر . 
یک دختر داشت و سیدان حسنی بدو مشو 
هستند. (تهذیب التهذیب ابن حجر ج" 





حسن. 

ص۲۹۵ (الاصابة ج۲ ص ۱۱ قم اول 
ا ۰ شرح احوال حسین (ع) و 
روا داستان صلح وی با معاویه را 
کابهای جدا گانه نگاشته‌اند. شیمیان به حسن 
لیب شبر و به برادرش حسسین‌ین على لقب 
عبر داده‌اند؛ 


من با تو نیم که شرم دارم 


از فاطمه و شبیر و شبر. ناصر خسرو. 
چه گوئی به محشر | گر پرسدت 
پر آن عهد محکم شبر با شبیر. . ناصرخسرو. 


رجوع به شبر شود. 
حسن. (ح س | (اخ) ابسن علی‌بن احمد. 
رجوع به حسن فتال و حسن ماهانی شود. 
حسن. [ح س ] (اخ) ابن علی‌ین احمدین 
الملاف. رجوع به حن نهروانی شود. 
حسن. (ح س ] (اخ) ابسن علی‌بن احمدین 
محمدین خلف ضبی. رجوع به حن تنیسی 
شود. 
حسن. (ح س) ((خ) ابن علىبن احمد 
حاینی. رجوع به مادة بعد و حسن حاینی 
شود. 
حسن. [ح س ] ((خ) ابن علی‌بن احمد 
الماملی الحاینی. فقیه. محدت., شاعر معتمد 
بزرگوار. درگذشتة ۱۱۳۵ ه.ق.و صاحب 
بولفات در حدیث و تاریخ و نحو و جز آن 
باشد. و از أن جمله است: حضینة‌الاخیار. 
دیوان شمر او نزدیک به هفتادهزار پیت است. 
واز شعر او قصیده‌ای است که سید محدبن 
علی‌ین ابی‌الحسن موسوی را بدان رثا کند و 
از ان تصیده است: 
هوالحزن فابل الدار ما نظم الشعرا 
أدبب و ما ظرف الدجی رمق الشعری 
انوح و ابکی لا افیق فتار: 
افیم بهم وجدا و اخری بهم سکرا 
رانی لکا لخنساء قد طال نوحها 
وقد عدمت من دون امثالها صخرا 
نقل لفراب البین یفمل مایشا 
فمن بعد شیخی لااخاف له عذرا 
شریف له عین‌الکمال مريضة 
علاها دخان المین فهی به عبری 
رانسی من اسی النواد لاجله 
مدید عذاب ما وجدت له قصرا. 
دی شا گرد صاحب مدارک و صاحب ممالم 
برد و از نها درخواست اجازت کرد و بدو 
اجازت دادند. (روضات ص٩۵۲‏ ذیل ترجمة 
صاحب مدارک) (ذریعه ج ۷ ص۲۵ و ج۲ 
س۲۱) (امل‌الامل) (هسدیةالمارفین ج۱ 
ص ۲۹۶). 
ن ٠ح‏ س] (اخ) ابسن علیین احمد 
فارسی, ۰ رجوع به حسن فارسی شود. 
ن» اح س | ((خ) ابن علی‌بن احمد فتال 
تضابوری, رجوع به حسن فتال شود. 





حسن. [ح س ] (إِخ) این علی‌ین اسحاق 
عباس طوسی. رجوع به نظام‌السلک وزسر 


شود. 

جسن [ح ش ] ((خ) ابن علی‌بن استماعیل 
واسطی. در بغداد بسال ۶۵۴ ه .ق.متولد و در 
۹۱ھ .ق.در مصر قرات کرد و در شمان 
۱ ه.ق. درگسذشت. ت. (دررالکامنة ج۲ 


۱ ص ۰ ۲). 
| حسن. اح س ] (اع) ابن علی‌بن اسماعیل 


قونوی. در ۷۲۱ ه.ق.در فاهره بزاد و بر 
ابن‌الشحنه قرائت کرد و متولی مشیخة 
سعیدالسمداء شد ر در فاهره در ۷۷۶ه.ق. 
درگذشت. (دررالکامنة ج ۲ ص ۲۱-۲۰), 
حسن. [ح س ] (اخ) ابسن علی‌بن امراف. 
رجوع به حسن چلبی شود. 

حسن. اح ش] (اخ) ابن علیبن جابر 
صنعانی. رجوع به حسن هبل شود. 

حسن. اح ش | (اخ) ابن علىبن حسن 
عاملی. رجوع به حسن حاینی شود. 

جسن. اح ش] (اغ) ابن علی‌ین جبرئیل 
صاغرجی دهقان. ار اصحاب رای بود. 
سممانی گوید: لیکن اهلیت حدیث نداشت. از 
جدش روایت کرد است. (الانساب سممانی 
ص ۳۴۷ ب). 

جسن. [ح س | (اخ) این علی‌بن حن 
حسیتی. معاصر کفعمی در دة نهم بود. او 
راست: ارجوزة در ارت. (ذرسعه ج۱ 
ص ۲۵۲). 

حسن. (ح س ] (اخ) ابن علی‌بن حسن بن 
زهرة حلبی. نقیب‌الاشراف حلب و متوفی به 
هفادواند سالگی در ۷۱۱ ه.ق.او برادر 
حمزة حلبی است. (دررالکامنة ج۲ ص ۲۱). 
جسن. (ح س ] (اخ) ابن علی‌ین حسن‌ین 
عبدالملک قمی. رجوع به حن قمی شود. 
حسن. [ح س ] (اخ) ابن علی‌بن حسن‌ین 
علی‌بن عمرالاطروش. رجوع به حسن 
اطروش شود. 

حسن. [ح س] (اخ) ابن علی‌ین حسن‌ین 
علی عباسی, معروف به ابن‌البنا حلبی. شاعر 
است و در ۷۶۵ ه.ق. درگذشت. شمر او در 
دررالکامنة (ج ۱ صص ۲۲-۲۱) آمده است. 

حسن. [ح ش ] (اخ) ابن علی‌ین حسن‌بن 
علی‌بن عمار. او راست: «جزء فی فضائل 
علی». (ذریمه ج ۵ ص ۱۰۲). 

حسن. [ح ت ] (اخ) ابن علی‌بن حسن‌ین 
علی‌بن شدفم. رجوع به حسن‌ین علی‌ین 
شدقم شود. 

حسن. (ح ش ] (اخ) ابن علیین حسن‌ین 
عبدالملک. رجوع به حسن قمی شود. 

حسن. (ح س] (اخ) ابن علی‌بن حسین‌بن 
شدقم مدنی حسینی. درگذشتذ ۱۰۴۶ه.ق.او 
راست: زهرالریاض و زلال‌الحیاض. (ذریعه 





۸٩۶۷ حسن.‎ 


بن | ج٣ا‏ وج۹ ص۲۳۰ .از سلافةالتصر من ۹ 


- ۵۳ (فهرست داندگاه ج۲ ص۵۲۱ 
(هدية العارفین ج۱ ص ۱۳۹۰ 

جسن (ح س | اإخ) ابن علىبن حسین 
فارسی. او راست حاشيه بر ذكرة النصرية 
طوسی. (ذر نمه ج ۶ ص ۳۸|. 

حسن. اج ش] (اخ) ابن علی‌ین حسین‌بن 
شعبه حرانی حلبی. معاصر شيخ صدوق 
(منوفی ۳۸۱ ه.ق.او استاد شیخ مفید (متوفی 
۳ ھ . ق.). او راست: : «تحف‌المقول فيماجاء 
من السکم و السواعظ عن آل‌الرسول» که در 
۳ د.ق.در ایران با منتخب کشف المحجة 
ابن طاوس چاپ شده و سپس در ۱۳۸۰ 
ه.ق. مجددا در تهران طبع شده است. رجوع 
به حرانی و ذریمه ج ۳ص ۴۰۰ وج ؟ ص ۲۳۱ 
شود. 

جسن. [ح س ] (اخ) ابن علی‌بن حمدین 
حمید غزی زغاری. ستولد ۷۰۶ ه.ق.او 
راست: دیوان شعر و «قریض القرین» و در آن 
به جنگ «نوابغ و روائع» تألیف ابن شهید رفته 
است. مدتی در دیوان دمشق کار کرد و 
معارضاتی با ابن نباته دارد و در رجب ۷۵۲ 
ه.ق.درگذشت. ت. (دررالکامنة ج ۲ ص ۲۲). 
حسن. [ح س ] (إخ) ابن علی‌بن داود. رجوع 
به حسن حلی و حن یمنی و حن مویدی 
شود. 

حسن. (ح س ] (اخ) ابسن علىبن الم 
ابوحمزة کوفی. رجوع به حن بطاینی شود. 
حسن. (ح ش ] (اخ) ابن على بن سبرة. 
محدث است. او راست: کتاب‌الحدیث. (ذریعه 
ج ۶ ص ۱۳۲۲ 

حسن. [ح س ] (اخ) ابسن علی‌بن سرور 
نشاوی‌بن خطیب‌الحدیثه. سنولد ۷۳۶ ه.ق. 
فقیه زاهد بود و در رمضان ٠‏ 
درگذشت 
جسن. [ح ش ] (اخ) ابن علی‌ین سلیمان 
صرخدی خطیب. در رجپ ۷۰۱ ه.ق.در 


دی 
ت. (دررالكامنة ج۲ ص ۲۴). 


قاهره درگذشت. (دررالکامنة ج ۲ ص ۲۴). 

حسن. (ح س ] (اخ) ابن علی‌بن سنجر 
سکنی مدنی, وزیر طفیل‌بن سنصور. امیر 
سدیه بود و در ۷۴۸ ه.ق.درگ‌ذشت. 
(دررالکامنة ج ۲ صص 0۲۵-۲۴ 

حسن. اح س | ااغ) ابن علی‌ین شبیب 
معمری. رجوع به حسن معمری شود. 
حسن. (ح ش | اإخ) ابن علىبن شجاع 
ضریر. شا گردابن فارس. در ربیع‌الاول 7۳۶ 
ه. ق. متولد و در شوال ۷۰٩‏ ه.ق.درگذشت. 
(دررالكامنة a‏ ص ۲۵). 

حسن. [ح س] (إخ) ابن علىبن 
عبدالرحمان. رجوع به حسن بازوری شود. 
حسن. [ح س] (اخ) ابن علی‌بن عبدالمزیز 





رجوع به حسن مرغینانی شود. 








۸ حسن. 


حسن. [ح س] ((خ) ابن علی‌ین عبدالکريم. 


رجوع به حسن فتال شود. 
حسن. (ح س] ([خ) ابن علی‌ین عبداقه 
رجوع به حسن علیاری شود. 
حسن. (ح س ] (اخ) ابن علی‌بن عمر. رجوع 
به حن مرا کشی‌شود. 


حسن. (ح س ] (إخ) ابن علی‌ین عمر 
اسناوی, شا گرد شیخ بهاءالدین قفطی. در 
۸ د«.ق. درگ_ذشت. (دررالک امنة 13 
ص۲۵ 
حسن. (ح س ] (اخ) ابن علی‌ین عمران 
حمیدی. رجوع به حن یمینی شود. 
حسن. (ح س ] (خ) ابن علی‌بن فضال کوفی 
شیمی, مکنی به ابومحمد. درگذشتة ۲۲۴ 
<.ق.او راست: «الرد على المغالبةه و 
«الابتداء و المبتدا» و «البشارات» و «الرجال» 
و «الزیادات» و «الشواهد من القرآن» و 
۶ و «لملاحم» و «اناسخغ و اشوخ 
فى القرآن». (هدية‌المارفین ج۱ ص ۲۶۷) 
(رجال نجاشی و رجال مامقانی) (ذریعه ج۳ 
ص ۳۲۲). 
حسن. [حس ] ([خ) ابن علی‌بن قاضی رشید 
ابراهيم. رجوع به حن اسوانی شود. 
حسن. (ح س] (اخ) این علیین لطف اه 
بخاری. رجوع به حن قلوجی شود. 
جسن. [ح س ] (اخ) این علی‌بن محمد. 
رجوع به حسن وخشی شود. 
حسن. (ح س ] (اخ) ابن علیین محمدین 
ابراهیم. رجوع به حسن قطان شود. 
حسن. اج س ] (اخ) ابن علی‌بن محمدین 
باری کاتب (۲۸۲ ھ .ق.).ار راست: «حدیث 
ذات القلاقل». (ذریعه ج ۶ ص ۳۷۶). 
حسن. (ح س] (اخ) ابن علی‌ین محمدین 
جعفر. رجوع به حن صباأح شود 
حسن. (ح س] (اخ) ابن علی‌بن محمدین 
عدنان حمدانی. محدت دمشقی, شا گرد 
ابن‌اتصیص. او راست: تخميس لامية العجم. 
و در دی حج 2۷۲۴ .ق. درگ‌ذشت. 
(دررالکامنة ج ۲ ص ۲۶). 
حسن. (ح س] (إخ) ابن علی‌ین محمدین 
موسی. رجوع به حسن عا کری‌شود. 
حسن. اح س ] (اخ) ابن علی‌بن محمدین 
علی طبری. رجوع به حن طبری شود. 
حسن. [ح س ] (اخ) ابن علی‌بن محمدین 
السماد الک‌اتب محمدبن محمدبن حامد 
اصفهانی‌الاصل. در ذيحجة ۶۵۳ ه.ق. متولد 
شده و از ابن آلخرستانی و جز او حدیث شنید 


و مدتی در مکه میزیست و در ۷۲۷ ه.ق, 


درگذشت. (دررالکامتة ج ۲ صص 4۲۷-۲۶ 

حسن. [ح س ] ا[خ) ابن علی‌ین محمدین 
ملم عوفی صالحی کتانی. مؤذن جامع 
مظفری. در ۷۱۴« .ق.متولد شد و نزد دشتی 


و ابراهیم شیرازی علم آموخت و در محرم 
۸ «.ق. درگ ذشت. (دررالک‌امنة ج۲ 
ص ۲۷ 

حسن. [ح شش ] (إخ) ابن علی‌ین مد 
آبیوردی. رجوع به حن ابیوردی شود. 

حسن. اح س ] (اخ) ابن علی‌بن محمدباقر 
اصفهانی. رجوع به حسن واعظ شود. 

جسن. (ح س]) (اخ) ابن علی‌ین محمد 
بطیحش. رجوع به حن عکی شود. 

جسن. (ح س ] ((خ) ابن علیین محمد 
بغدادی دمشقی حنبلی. صوقی در بفداد بسال 
۷ «.ق. متولد و در ۷۵۱ ه.ق. درگذشت. 
(دررالکامنة ۲ ص‌۲۸). 

حسن. [ح س] (اخ) ابن علی‌بن محمد 
بفدادی. رجوع به حن دقاق شود. 

حسن. [ح س ] (اخ) ابن علی‌بن محمد حذاء 
شیمی. رجوع به حن عمأنی شود. 

حسن. (ح س] (اج) این علی‌ین محمد 
طانی. رجوع به حسن مرسی شود. 

جحسن. (ح ش ] (إخ) ابسن علی‌بن محمد 
عوض. رجوع به حن بدری شود. 

جسن. [ح س ] (اخ) ابن علی‌ین محمد 
مکینی. رجوع به حن جوهری شود. 

حسن. (ح س ] (إخ) ابن علی‌بن محمود 
ایوبی. برادر بزرگ ملک مؤید اسماعیل بود 
ولیکن ناصر اسماعیل را مقدم داشت و حسن 
اسلا ک بسیار داشت و در ۷۲۶ د.ق. 
درگذشت. (دررالکامنة ج ۲ ص 1۸). 

حسن. (ح س ] (اخ) ابن علی‌ین منود 
تکریتی, ملقب به نظام. ابن رافع او را حسین 
نامیده. در ۷۲۷ ه.ق. درگذشت. (دررالکامنة 
ج۲ ص۲۸ 

حسن. اح س ) (اخ) ابن علیین مسعود 
حمصی. مدرس صارمیه و مستوفی اوقاف 
بود و در ۷۷۱ ه.ق. درگذشت. (دررالک‌امنة 
ج ۲ صص۲۹-۲۸), 

حسن. [ح س] ((خ) ابن علی‌ین منصور 
الفوی‌الاصل‌المکی, مكنى به ايوالمعالى. 
درگ ذشته در مصر بال ۱۱۷۶ ه.ق.او 
راست: العجج الظاهرة فى تاريخ مصر و 
القاهرة و هشت کستاب دیگر که در 
هديةالعارفین (ج ۱ ص۲۹۹ یاد شده است. 

جسن . (ح س] (إخ) ابن علی‌بن نصرین 
عقیل. رجوع به حن عبدی شود. 

حسن. (ح س ] (اخ) این علی‌بن نجم سعدی. 
رجوع به حسن قفطانی شود. 

حسن. (ح س] (إخ) این علی‌بن یوسف. 
رجوع به حسن حصکفی شود. 

حسن. (ح س ] (اخ) ابن علی انکندانی. 
رجوع به حسن اسکندانی شود. 

حسن. (ح ش ] (اخ) ابن علی آسود. رجنوع 
به حن پاشا شود. 





حسن. 


حسن. [ح س] (اخ) این علی اشتیبی, رجوع 
به حن عدلی و حن طالبی شود. 

حسن. [ح س ] (إِخ) ابن علی اسوانی برادر 
نجم‌الدین حسین بدال. مجاور مدیته و امام 
مسجد بود و در ۷۲۴هھ.ق.درگذشت. 
(دررالکامنة ج ۲ ص٩۲).‏ 

حسن. زح ش] (إخ) ابن عی‌الاصفرین علی 
السجاد. رجوع به حن افطس و افطس شود. 
حسن. اح شش ] (اخ) ابن على خلیلی, رجوع 
به حسن قویدر شود. 

حسن. اش (إخ) ابسن علی حرمازی 
ابوعلی. از موالی وبتگان بنی‌هاشم و از آل 
سلیمان‌ین علی‌بن عبداقّ‌بن عباس است و از 
ان روی وی رابه حرماز نبت دادند که 


روزگاری در پصره میان بنی‌حرماز منزل 
داشت و حرماز لقب است و نام پدر این قبیله 





حارت‌ین مالک‌بن عمروین تمیم‌بن مر است. 
حن صاحب ترجمه در بادیه پرورش ياه 
بود آنگاه به بصره آمد و در آنجا بماند. میرد 
گویدتوزی و حرمازی و حرمی از ابی‌عبیده و 
ابی‌زید سمیدین اوس انصاری و اصمعی علم 
فرا گرفتند و این سه از بزرگان اصحاب آنها 
بودند و ابراهیم زیادی و مازنی و ریاشی در 
سن از آنها کوچکتر بودند. ابوالطیب لضوی 
صاحب کتاب مراتب النحویین گفت حرمازي 
در كنف عمروین مسعدة میزیست و چون 
عمرو به شام رفت. حرمازی گفت: 

اقام بارض الشام فاختل جانبی 

و مطلبه بالشام غر قريب 

ولاسیما من مفلس حلف تقرس 

آما نقرس فی مفلس بعجیب. 

و ابوالمینا حکایت کرد که: حرمازی رنجور 
شد و دوستی داشت از بنی‌هاشم. عیادت او 
نکرد. پس حرمازی بوی نوشت: 

متی تشفیک واجبة الحقوق 

اذا كان اللقاء على الطریق 

اذا مالم يكن الآنلام 

فما برجوالصدیق من الصدیق 

مرضت و لم تعدنی عمر شهر 

و لیس کذا ک فعل اخ شقیق. 

و به محمدین عبدالله عتبی چنین نوشت: 
بنفی انت قد جاء 

ک‌ما عندی من کتابک 

فلا تبمد من الافضا 

لٍ مانرجوه من قریک 

فمازلت اخا جود 

و انضال علی صحبک 

و سل قلبک عمال. 

ک فی قلبی من حبک 

فقد اخیر نی القلب 

بما قد حل فی قلبک 

فھا انی لک الراضی 


حسن. 
و ها انی لراض بک. 
یکی از هاشمیان وی را وعده داد و تأخیر کرد 
بس سوی او نوشت: 
رايت الاس قد صدقوا و مانوا 
و وعدک کله خلف ومین 
وعدت فما وفیت لا بوعد 
و موعود الکریم عليه دين 
الایالخی استبقیت وجهی 
قان بقاء وجه الحرزین. 
حسن. (ح س] (اخ) ابن على سنجری. 
رجوع به حسن دهلوی شود. 
حسن. [ح س ] (!ٍخ) ابن على صقلی. رجوع 
به حن کلبی شود. 
حسن. (ح ش] (اخ) ابن علی طبری. رجوع 
به عماد طبری و ذریعه ج۱ ص۱۴ و ۲و 


ج۲ ص۴۰۵ و ج۴ ص ۴۳۷ شود. 

حسن. لح ۳ (خ) ابن علی قاینی. رجوع 
به حن قاینی شود. 

حسن. [ح س] ([خ) ابن علی قراچه‌داشی, 
رجوع به حسن گوهری شود. 


حسن. [ح س] (!خ) ابن علی قمی. رجوع به 
حسن حجال شود. 
حسن. اج س ] (لخ) ابن علی مصری. رجوع 


به حسن کفراوی شود. 

حسن. (ح س ] (اخ) ابن علی مکی حنی. 
رجوع به حسن عجیمی شود. 

حسن. [ح س ] ((خ) ابن علی مولوی. رجوع 
به حن نظمی شود. 

حسن. [ح ش] (اخ) ابن على وشاء. رجوع 
به حسن وشاء شود. 

حسن. اح ش] (خ) ابن علی یزدی کثنوی. 
رجوع به حن کثنوی شود. 


حسن. (ح س] (اخ) ابن عمارین ابوالحسن. 
رجوع به حن امین‌الاوله شود. 

حسن. [ح س] (اخ) ابن عمارین پوسف. 
رجوع به حن شرنیلالی شود. 

حسن. [ح س] (إخ) ابن عمرین حن 
دمشقی حلبی. پدرش محتسب حلب بود و در 
۰ھ.ق. م تولد شد. او راست: 
«درةالاسلا ک فی دولةالاتراک» و در ۷۷۹ 
ھ.ق.درگذشت. (دررالكامنة ج۲ 
صص ۳۰-۲۹ 

حسن. اح س] (إخ) أبن عمربن حمودین 
سمحن بملیکی. راوی و محدث است و در 
۳ هھ.ق.درگذشته. (دررالک امنة ج 
ص۳۰). 

حسن. (ح س ] (إخ) ابن عمرین عیی‌بن 
خلیل. سا کن جیزۀ مصر. در دمشق در ۶۲۰ 
د.ق.مستولد شد و در همانجا ۷۲۰ «.ق. 
درگذشت. و مدتی در جیز؛ مصر دکان وراقی 
داشت و حدیث میکرد. (دررالکامنة ج۲ 
صص ۳۲-۳۱ 





حسن. [ح ش ] (إخ) ابن غالی ازهری. 
رجوع به حن جداوی شود. 
حسن. (ح ش ] (اخ) این غفیر. محدت است. 
(منتهى الارب). 
حسن. [ح س] (اخ) ابن غیات‌الدین تربتی. 
رجوع به حن اختیارالدین شود. 
جسن. [ح س ] (إخ) ابسن فتح‌ین حمزه. 
رجوع به حن همدانی شود. 
حسن. (ح س ] (إِخ) ابن فتاه شاعر. او 
راست: «خمه» یبا پنج گنج. (ذریعه ج۷ 
ص ۳۵۷). 
حسن. [ح س ](اخ) این فرات. جد 
ایوالحسن‌ین الفرات است. رجوع به ابن فرات 
ایوالحسن و تجارب‌الامم ج۲ ص ۱۹۷و 
٩‏ شود. 
حسن. (ح س ] (!خ) ابن فضال کوفی. رجوع 
به حسن‌بن علی‌بن فضال کوفی شود. , 
حسن. (ح س] (إخ) ابن فضلبن مامون 
عباسی, داستان او و برادرش حسین‌بن فضل 
با ابن‌الرائق حا کم بنداد را صولی در اوراق 
ص ۱۲۱ آورده است. 
حسن. [ح س ] ((خ) ابن فقیه. او راست: 
اسامی امیرالمومتین. (ذریمه ج ۲ ص۸). 
حسن. [ح ش ] (اٍخ) ابن فیروزان. وی عم 
ما کان‌بن کا کی بود و چون ما کان کشته شد 
وشمگیر او را به اطاعت دعوت کرد و او در 
ساری بود و دعوت را نپذیرفت و به خراسان 
رفت و با لشکر ابوعلی صاحب خراسان, 
وشمگیر را محاصره کرد و ابوعلی با وشمگیر 
صلح کرد و حن که ناراضی بود تمرد شد 
وبرگرگان مسلط گردید. (ابن اثیر وقایع سال 
۰ .ی 
حسن. اح س] (اخ) ابن قاسم‌بن جعفرین 
دحیه مکنی به ابوعلی دمشقی سا کن مصر بود 
ودر آنجا بسال ۳۲۷ ھ.ق. در هشتادسالگی 
درگذشت. (حسن‌السحاضرة ص ۲۵۲ ج 4 
(هدیتالعارفین ج۱ ص۶۹؟). 
حسن. (ح س ] (إِخ) ابن قاسم‌ین عبداهبن 
علی مرادی مغربی مصری مالکی نحوی 
لفوی, معروف به ابن امقاسم بود. در ۷۴۹ 
ه.ق. درگذشت. او راست: «جنی‌الدنی فی 
حروف‌المعانی» و جز آن. (هدیةالعارفین ج۱ 
ص ۲۸۶) (دررا الکامنة ج۲ ص ۳۲). 
جسن. (ح س ] (اخ) ابن قاسمین علی‌بن 
محمد. رجوع به حن واسطی شود. 
حسن. (ح س ] (اخ) ابن قاسم‌پن صحمدین 
علی. از پادشاهان یمن است که ترکان را از 
آنجا براند وبا دو برادر خود محمد و اسماعیل 
حکومت یمن میکرد و شهر رضوان او 
باخت و پانزده سال حکم راند و در ۱۰۴۸ 
ه.ق.درگذشت. (زرکلی ج۱ ص ۲۳۷) (از 
خلاصةالاثر ج ۲ ص ۳۹). 





۸٩۹۶٩۹  .نسح‎ 


حسن. [ح س ] (اخ) ابن قاسم داعی علوی. 
حا کم ری بود و یھ کمک ما کان‌بن کا کی بر 
قزوین و اطراف آن مسلط شد و بطرف 
طبرستان رفت و با اسفارین شیرویه جنگید و 
مغلوب شد و در ۳۱۶ «.ق. کشته گردید و 
اسفار بر ری مسلط شد. (تاریخ کامل ابن اثیر 
وقایع سال ۳۱۶ه.ق.)(زرکلی چ۱ 
ص ۲۳۶). 

حسن. (ح س ] (اخ) ابن قاسم طبری. رجوع 
به حن طبری شود. 

حسن. (ح س ] (إخ) ابن قانم کتون 
الادریسی. رجوع به حن ادریسی شود. 

حسن. [ح س] (اٍخ) ابسن قتادةبن ادریس 
علوی حنی. حا کم مکه. در ۶۱۸ ه.ق, 
بجای پدر نشت و برادر خویش در جنگ 
بکشت, پس ملک معود فرمانروای مصر او 
راشکت داد پس حسن به بفداد گریخت و 
در آنجا بال ۶۲۲ ه.ق, درگذشت. (زرکلی 

ج۱ ۲۳۷) (از داثرة المعارف بستانی). 

حسن.(ح ] (اخ) ابن قحطبه طائی. از 

سرداران معروف اغاز حکومت عباسی بود. 
در ٩۷‏ ه.ق.متولد و در ۱۳۶ «.ق.از طرف 
منصور به حکومت ارمنتان منصوب شد و 
در ۱۴۰ ه.ق.او رابا ۷۰ هزار سوار به ملطیه 
فرستاد و جنگ تابستانی سال ۱۶۲« .ق.را 
ار اداره کرد و به داخل روم رفت و ررمیان 
لنب «تین» به وی دادند. او در بقداد در ۱۸۱ 
ه.ق.درگ ذشت. (زرکلی ج۱ ص۲۳۸). و 
رجوع به حسن حلبی شود. 

حسن. (ح س ] (اخ) ابن قنبرعلی زنجانی 
(۱۲۵۶ - ۱۳۴۰ د.ق.)ابن مسخمدحین. او 
راست: «تبیان البیان». (ذريعه ج٣‏ ص ۲۳۲۲). 

حسن. (ح س ] (اخ) ابن قوام بندادی. رجوع 
به حن مذهب شود. 

حسن. [ح س ] (اٍخ) ابن کمال‌الدین حسین 
استرابادی, رجوع به حن استرابادی شود. 

حسن. (ح س] (إخ) آبن کوسج عمر. رجوع 
به حسن برسوی شود. 

حسن. اح س] (اخ) ابن محیوب‌الزراد 
(السراد) کوفی. امامی شیمی مکنی به ابوعلی 
درگذشتة ۲۲۴ «.ق.او راست: «احادیث 
الجن و الانس». «اخص الاعمال». «تتعبیر 
الرژیا». «تفیر القرآن», «جداول الحکمة». 
«طبقات الرجال», «علل الاحادیث». 
«فضائل الاعسمال», «فضائل القرآن». 
«الاحستجاج». «الارضین». دالازاهیر»: 
«الاسباب», دالاشکال». «والاف‌انین»» 
«الاتياء». «الارامر», «البزائر» «الیلدان». 
«انتاریخ». «الس‌حذیر». «الکسخویف». 
«التر هیب», «الجمل», «الحدود», «الحيرة و 
الصفوة», «الحیوان و الاجناس». «الدیات», 
«الرواية». «الرياضة», «السماء», «صوم 








۷۰ حسن. 


الايام». «الطلاق». «الفتق», «الفرائنض»: 
«الفر وق». «القرائن». «الک‌بة». «اللطائف», 
«المائر» «ماخاطب ان به خلقه», 
«السحاسن», «الس‌حبوبات», «المزاج»» 
«المشيخة». «المصالح». «معانى الحديث و 
ال حریف». «المکروهات"ت. «انکاح» ۳ 
«النوادر» در هزار برگ. (هدية السارفین ج٠‏ 
ص ۲۶۶) (ذریعه برای اسامی کتب او). 
حسن. [ح س] (إخ) ابن سحمدین ابی‌بکر 
سکا کینی. پدرش فاضل و شیمی بی‌غلو بود و 
خودش در رفض غلو کرد و قاضی 
ثرف‌الدین او رابه جرم سب شیخین تکفیر 
کردو به حکم این قاضی در سوق‌الخیل گردن 
حن رازدند (۱۱ جمادی اول سال ۷۴۴ 
ه.ق.).(دررالکامنة ج ۲ ص ۲۴). 
حسن. (ح ش) (إخ) إن محمدين 
اإبوعقامةبن حسنین محمد تغلبی 
سوتمن‌الدین. مکنی به ابومحمد یمنی. 
درگ ذشتة ۲۸۳ «.ق.او راست: «جسواهر 
الاخار» وجز آن. (هدية‌العارفين ج٠‏ 
ص۲۷۷(. 
حسن. (ح س] (إخ) ابن محمدین ابراهیم. 
رجوع به حن بغدادی شود. 
حسن. اج س] (اخ) ابن محمدین ابراهیم‌ین 
احمد. رجوع به حسن یونارقی شود. 
جسن. [ح س] (اخ) ابن محمدبن احمدین 
نجا. رجوع به حن اربلی شود. 
حسن. (ح س] (إخ) أبن محمدین احمدین 
یحیی. رجوع به حسن زیدی شود. 
جسن. [ح س] (اخ) این ممحمدين 
اسماعیل‌بن حین طبری. رجوع به حسن 
طبری شود. 
جسن. [ح س ] ((خ) ابن مس حمدبن 
اسماعیل‌ین محمدین اشناس بزاز. از روات 
صحفه سمجادیه است. او راست: 
«الاعتقادات». (ذریعه ج ۲ص ۲۲۵). 
حسن. [ح س] (اخ) إن مس‌حمدین 
اسماعیل‌بن اسماعیلین جوسلین بعلبکی. 
متولی جامع. متولد ۶۶۲ ه.ق.و درگذشة 
۴ هھ . ق.(دررالکامنة ج ۲ ص ۳۳). 
حسن. (ح س] (إخ) ابن محمدین 
اسماعیل‌ین منصور, اصلش شبرازی و سا کن 
دمشق و محدث بود. در ۶۶۴ «.ق.متولد و 
در ۷۴۷ «.ق. درگ ذشت. وی مسیعادی 
(مدرس) در جامع باخت و کتبی بر آن وقف 
کرد.(دررالکامنة ج ۲ ص ۳۳), 
جسن (ح س ] (اخ) ابن محمدین ایوب. 
رجوع به حن شریف نابه شود. 
حسن. [ح س ] (إخ) ابن محمدبن جعفر 
تمیمی, معروف به این‌النجار. او راست: تاریخ 
الكوفة. (ذریمه ج ۲ص ۲۸۱). 
حسن. (ح س ] (اخ) ابن محمدین جعفرین 





عبدالکریم‌ین ابی‌سمدین الطرح شیبانی. متولد 
۵ د.ق.برادرش فخرالدین مظفر نزد 
تأتارها مقرب بود. و او در نحو و نجوم و 
حاب ماهر بود راو نخین کس از این 
خاندان بود که تشیع پذیرفت. و در محرم 
۰ د.ق. درگ ذشت. (دررالک امنة ج۲ 
ص4۳۵ 

حسن. (ح س] ([خ) ابن محمدین حن‌بن 
زهره حلبی. نقیب‌الاشراف به حسلب, اسیر 
طبل‌خانه ر عزل شد و در۷۶۶ د.ق. 
درگذشت. (دررالکامنة ج ۲ ص ۳۵). 

حسن. (ح سش] ((خ) این محمدین حسن. 
رجوع به حن نقشبندی و حن حلیمی و 
حسن صاغانی شود. 

حسن. (ح س] (اخ) ابن محمدین حنن‌ین 
بزرگ‌امید. رجوع به حن تومسلمان شود. 

حسن. (ح س ] (اخ) اين محمدین حسن‌بن 
حمدون. رجوع به حن کاتب شود. 

حسن. (ح س ] (اغ) ابن محمدین حسن‌ین 
علی بفدادی. رجوع به حن خلال شود. 

حسن. اج س ] (اخ) ابن محمدین حنن‌ین 
علی. رجوع به حسن صفانی شود. 

حسن. (ح س ]) (اخ) این محمدین حسن‌ین 
محمدین محمدین بزرگ‌امید. رجوع به حسن 
نومسلمان و غزالی‌نامه حاشیة ص ۳۷ شود. 

حسن. (ح س] ((خ) ابن محمدین مروان 

ثق. در ۶۰۷« .ق. درگذشت. او راست: 

«الفائق فى علمالوثانق». (هدیةالسارفین ج١‏ 
ص ۲۸۰). 

حسن. (ح س] ((غ) ابن محمدین حسن 
ازمیری. رجوع به حن آزمیری شود. 

حسن. [ح س ] ([خ) ابن محمدین حن 
شیبانی. رجوع به حن قمی شود. 

حسن. [ح ش ] (اخ) ابن محمدین حسن 
طوسی. وی پر شيخ الطائفة طوسی صاحب 
تهذیب و اسبصار میباشد. و کنیت او ایوعلی 
وتا ۵۱۵ه.ق.زندگی میکرده است. 
قمهائی از کاب «بشارة المصطفی» که به 
نام «امالی ابن‌الشیخ» نیز معروف است, از 
املای وی بوده که از ۵۰٩‏ د.ق.به بعد در 
نجف القا کرده است. و ابن طاوس وی را 
«الخال» نامیده و دائی خویش شمرده است. و 
نیز او راست: «الانواره. (ذریعه ج۲ ص۲۰۹ 
و 4۴۱۱ 

حسن. (ح س] (إِخ) ابن محمدین حسین‌بن 
حن مصری خلیلی. محدث است و در 
محرم ۷۲۰ ه.ق. درگذشته, (دررالکامنة ج۲ 
ص‌۳۵). 

حسن. [ح س ] (اخ) ابن مسحمدین حسین 
قمی اعرج. رجوع به حن نیشابوری و نظام 
اعرج شود. 

حسن. اح س ] ((ٍخ) ابن محمدین سلیمان‌بن 








حسن. 
حمزه. در ۷۱۰ ه.ق. متولد شد و در ۷۷۰ 
«.ق.درگذشت. محدث است. (دررالک‌امنة 
ج۲ صص۳۶-۳۵). 
حسن. لح سا (خ) ابن محمدین سماعةبن 
مهران کوفی. شیعی واقفی‌مذهب. درگذشتۀ 
۲ «.ق.او راست: كاب «الشارات»» 
«الحيض». «الدلاشل». «الزهد», «السپو», 
«الشسراه والیسیع». «الصلا:». «الصیام», 
«الطلاق», «الطهور». «السبادات». «الفيبة». 
«لفرانض». «القبلةه. «السواقیت» و 
«اتکاح». (هدية العارفین ج ۱ ص ۲۶۷). 
حسن. (ح س] (إخ) ابن محمدین شرفشاه. 
رجوع به حسن استرآیادی شود. 
حسن. (ح س ] ([خ) ابن محمدین صالع‌بن 
محمدین محمد. خوش‌خط بود و از یونی 
دبوسی در قاهره علم آموخت و در ۷۷۲ 
د.ق. درگذشت. او راست: معجم‌الشیوخ که 
شیوخ مصر و شام از زن و مرد را در آن یاد 
کرده‌است. (دررالکامنة ج۲ صص ۳۷-۲۶ 
حسن. اجس ۱ (اخ) ابن محمدین صباح. 
رجوع به حن زعفرانی شود. 
حسن. [ح س ] (إخ) ابن م‌حمدین 
عبدالرحمان, رجو به حسن عکبری شود. 
جسن. [ح س ] (اخ) ابن مس‌حمدین 
عبداررحمان‌ین علی اربلی. متولد در ۶۵۸ 
ه.ق.شا گردابن عبدالدانم بود. و برزالی و ابن 
سیدالتاس و ابن رافع از وی روایت دارند. 
(دررالکامنة ج۲ ص 4۲۷ 
حسن. [ح س] (اخ) ابن سحمدین عدا 
دمشلی. رجوع به عسن لین شود. 
حسن. [ح س] (إِخ) ابن محمدین علی‌بن 
برهان‌الدین» مکنی به ابو محمد بغدادی لفوی 
درگذشتة ۴۴۷ھ .ق.او راست: «دیوان 
العرب» در لفت در ده جلد. (هديةالمارفين 
ج۱ص ۲۷۶). 
حسن. (ح س | ((خ) ابن محمدین علیین 
حمدون. رجوع به حن کاتب شود. 
حسن. (ح س ] (اخ) ابن محمدین علیین 
خلف. رجوع به حن دهتانی شود. 
حسن. (ح س ] (إخ) ابن سحمدین علیباي 
رسول, رجوع به حن برزنجی شود. 
حسن. اح س ]| (اخ) این محمدبن علی‌ین 
حلبی. رجوع به حن عراقی شود. 
حسن. (ح س ] (إخ) ابن محمدین علیین 
زهره حسنی. نقیب‌الاشراف حلب و ناقر 
پیمارستان بود. و در محرم ۷۳۲« .ق.نا گب_ 
کشته شد. 
حسن. (ح س ] (اخ) ابن محمدین علی حنی, 
رجوع به حسن مهلبی شود. 
حسن. [ح س] ([خ) این محمدین عنی 
واعظ. رجوع به حن نیشابوری شود. 
حسن. (ح س ] (إِخ) ابن محمدین عماری 





حسن. 
متوج‌بن حریز (۶۴۴ - ۷۲۵ ه.ق.).قاضی 
زیدانی و کرک نوح بود. و فرزندش مفتی 
جمال‌الدین معروف است. (دررالک‌امنة ج۲ 
ص۳۸ 
حسن. (ح س] (إخ) ابن محمدین عمروک 
فرشی. رجوع به حن بکری شود. 
حسن. (ح س] ((خ) ابن سحمدین فضل‌بن 
یعتوب‌بن سمید. از امام هشتم شیعه, رضا (ع) 
روايت دارد. او راست: کاب الحدیث. (ذریعه 
ج ۶ ص 4۲۲۳ 
حسن. [ح س] (اخ) ابن مسحمدین قلارون 
حالحی ملک ناصرین ناصر (۷۳۵- ۷۶۲ 
د.ق.).نامش قماری بود و چون به تخت 
نشت خود را حسن نامید. پس از برادرش 
مقر در رمضان ۷۴۸ھ .ق.به تخت نشت و 
در ۷۵۲ «.ق.معزول شد و سپس در ۷۵۵ 
«.ق.دوباره روی کار آمد و مدرنة رمیله را 
بساخت و ناتمام بود که در ۷۶۲ .ق.به 
دت یلبغا کشته شد و پسر برادرش, محمد 
متصور, پر مظفر به جبایش نشست. 
دررالکامنة ج۲ صص ۰-۳۹ ۲). 
حسن. (ح س (إغ) أبن محمدین محمدین 
حن صفوری. رجوع به حسن بورینی شود. 
حسن. (ح س] ((خ) این محمدین حن 
۷۳۳-۶۵۸« .ق.).در کرک متولد و در 
محر علم آموخت. در کنب فارابی و ابن سیا 
متخصص بود و در دیوان اتشاء دمشق کار 
میکرد. (دررالکامتة ج ۲ صص 4۴۱-۴۰ 
حس. اح س] (اخ) ابن محمدین محمدین 
عدالرحمان سخاوی قرشی در ۶۶۶ د.ق. 
متولد شد. شا گر دزین‌الدین ابن‌الرعاد و قاضی 
خا بود. (دررالکامنة ج ۲ ص ۴۱). 
حسن. (ح س ] (اخ) ابن محمدین محمدین 
بییکر. به بفداد و دمشق رفته و در ۷۴۱ 
د.ق.به حج رفت. (دررالکامنة ج۲ ص4۴۱ 
حسن. (ح س] (اخ) ابن محمدین محمدین 
على بندادی. غوری الاصل و متولد بغداد پود 
ء متولی حه و سپس قاضی حنفیان شد. و 
یی از ۷۳۸مدتی قضاء مصر داشت و از آنجا 
به بب بدخلقی اخراج شده به دمشق آمد و 
آنجا به بفداد شده و به دمشق بازگشت و 
یس به بنداد شد و تدریس مشهد ابوحنیفه را 
حهده‌دار گشت. 
حسن. (ح س ] ((خ) ابن محمدین محمدین 
تیان دمشقی. دیوان انشاء طرابلس داشت. و 
سپس کاتب سر در آنجا گردید و در ۷۲۰ 
«.ق.درگذشت. (دررالکامنة ج ۲ ص ۲۳). 
حسن. (ح س] (اخ) ابن محمدین مفرچ‌ین 
حماد. رجوع به حن قبشی شود. 
حسن. (ح س ] (اخ) ابن سحمدین هبهاثه. 
معروف به قطنبه, شاعر هزال و هجاء بود. 
ساحب دررالکامنة (ج۲ ص ۴۳) داستانها از 





وی آرد. 

حسن. [ح س ] (اخ) ابن سحمدین منزول 
مکی به ابوعلی مازنی. او زاست: 
تحفةالملوک که در ۱۱۵۵ «.ق.نگاعته و 
خود آن را شرح کرده است. (صدیةالهارفین 
ج۱ص1۹۸). 

حسن. (ح س ] (اخ) ابن محمدین هارون. 
رجوع به حسن مهلبی شود. 

حسن. (ح س ] ((خ) ابن محمدین بحبی‌بن 
علیم. رجوع به حسن بطلیموسی شود. 

جسن (ح س ] (!خ) ابن محمدبن یحی‌بن 
حسن‌بن جمقرین عبیدقّه حسینی, مکنی به 
ابومحمد بفدادی معروف به ابن اخی‌طاهر. از 
سادات شیم اسامی است که در ۳۵۸ «.ق. 
درگ_ذشته است. او راست: «الفبة» و 
«لمخالب». (هدیةالعارنین ج۱ ص ۲۷۰ 
(ذریعه ج ۷ ص ۲۸۵ و ج ۴ ص ۵۰۸). 

حسن. [ح س ) (اخ) ابن محمد اصفهانی. 
رجوع به حن تاجا شود. 

حسن. (ح س ] ([خ) ابن محمدباقر. رجوع په 
حسن مدرس شود. 

حسن. اح س ] (اخ) اب ن مسحمدیاقرین 
عبدالمطلب. رجوع به حن عریضی شود. 

حسن, (ح سش ] (إِخ) ابن محمد بشتا کی 
بدرالدین ابوسحمد حنفی. مقتی در دارالمدل 
حاب بود و در ۷۷۲«.ق. درگ‌ذشت. 
(دررالکامنة ج ۲ ص ۴۴)۔ 

جسن. [ح س ] (اخ) ابن محمدجفر 
استرآبادی. رجوع به حن شریتمدار شود. 

حسن. [ح س] (اخ) ابن محمدحافظ. رجوع 
به حسن حلوانی شود. 

حسن. اج س ] (ٍخ) ابن محمدحین نانتی. 
رجوع به حسن نیستانکی شود. 

حسن. (ح س ] ((خ) ابن محمد حلال. رجوع 
به حمن حلوانی حلال شود. 

جسن. (ح س] (اخ) محمد حینی. رجنوع 
به حن غزنوی شود. 

جسن. (ح س ] (إِخ) ابن محمدین حنفی‌ین 
علی‌بن ابی‌طالب. تابعی است و نختین کس 
است که از ارجاء سخن گفته و مرجئة از وی 
گرفته‌اند و در سال ۱۰۰ ه.ق.درگذشت. 
(زرکلی چ۱ ص۲۳۸). 

حسن. (ح س ] ((خ) ابن محمد سنجری. 
رجوع به حن علامی شود. 

جسن. [ح ش ] ((خ) این مسحمدشا‌ین 
علاء‌الدین علی. رجوع به حن چلبی شود. 
حسن. [ح س] (اخ) ابن سحمدصالح کبه. 
رجوع به حسن کبه شود. 

حسن. [ح س] (اخ) این محمدعلی. رجوع 
به حن یزدی شود. 

حسن. [ح ش ] (اخ) ابن محمدعلی‌بن 
حسین. رجوغ به حن کجائی شود. 











۸٩۹۷۱ حسن.‎ 


حسن. [ح س] (إخ) (امحمد..) إن 
محمدعلی استرآبادی. رجوع به حسن 
استرآبادی شود. 

حسن. [ح س ] (اخ) ابن محمد قاضی‌زاده 
باطومی. رجوع به حن توفیقی شود. 
حسن. [ح س] (إخ) ابن محمد قاینی. رجوع 
به حسن قاینی شود. 

حسن. [ح س] (اخ) این محمد قرطبی 
صفدی. پدرش خطیب صفد بود و پسر, تائب 
پسدر مسیشد. شسافعی اشعری و شاعر و 
خوش‌نویس بود و در رمضان ۷۲۳ ه.ق. 
درگ ذشت. شمر او در دررالک امنة (ج۲ 
صص ۴۵-۴۴) آمده است. 

حسن. [ح س] (إخ) ابن مسحمدکاظم 
اصفهانی. رجوع به حسن ورتوسفادرانی 
شود. 

جسن. (ح س ] (اخ) ابن محمد مصری. 
رجوع به حن عطار شود. 

جسن. [ح س | ((خ) ابسن محمد میکال. 
رجوع به حسنک میکال شود. 

حسن. (حس] (إِغ) ابن محمد نظامی. 
رجوع به نظامی شود. 

حسن. [ح س ] (اغ) ابن محمد نهاوندی. 
رجوع به حن نهاوندی شود. 

حسن. (ح ش ] (اخ) ابن محمد واعظ شیعی. 
رجوع به حن دیلمی شود. 

حسن. (ح س ] ((خ) ابن محمدولی. رجوع به 
حسن آرومی شود. 

حسن. [ح س ] (اخ) ابن محمود عدنی. شاعر 
است. احوال و شمر او در دررالکامنة (ج۲ 
ص۴۵) آمده‌است. : 

حسن. (ح س ] (اخ) ابن محمود سقدسی, 
رجوع به حسن لای شود. 

حسن. (ح س ] (إخ) ابن مرتضی‌ین احمد. 
رجوع به حسن یزدی شود. 

حسن. [ح س ] (اخ) ابن مرتضی کاظمی, 
رجوع به حسن اسدی شود. 

حسن. [ح ش ] ((خ) ابن مسعود مفربی 
ابوالوفاء, رجوع به حسن یوسی شود. 

حسن. (م س) (اخ) ابن مسلم مسلمی 
مصری. از مجاهدان ضد فرنگ در مغرب بود 
و برای او و پدرش کرامات نقل کنند و در 
۴ د.ق. درگ ذشت. (دررالک امنة جا 
ص ۴۶ 

حسن. (ح س] (اخ) ابن مصطفی بغدادی. 
رجوع به نقشبندی شود. 

حسن. (ح ش ] ((خ) ابن مطهربن محمد 
یمنی. رجوع به حن جرموزی شود. 
حسن. (ح ش ) (إخ) ابن مظفر نیشابوری. 
رجوع به حن نیشابوری شود. 

حسن. (ح ش] ([خ) ابن معروف. رجوع به 
حن کورک‌زاده شود. 











۲۴ حسن. 


جسن. (ح س ] ااخ) ابن مش مناستری. 
رجوع به حن فاد شود. 

حسن. (ح س ] ااخ) ابن منزول. رجوع به 
حسن بن محمدین متزول شود. 

حسن. [ح س ] (اخ) ابن منصورین محمودین 
عبدالعزیز اوزجندی. رجوع به حن 
قاضیخان شود. 

حسن. (ح س ] (إخ) أبن منصورین محمد 
مبارک شواق اسنائی (۶۳۲ - ۷۰۶« .ق.).به 
تهمت شیمیگری محا کمه شد و توبه کرد و 
تبری جت و به قاهره آمد و به محضر 
لاچین رسید. او میگفت: شیخین را قبول دارم 
لیکن على را مقدم ميدارم. (دررالكامنة ج٣‏ 
ص ۲۶. 

حسن. [ح س ] (اخ) ابن موسی‌بن سالم 
حاط کوفی. از امام صادق روایت دارد. او 
راست: کتاب‌الاصل. (ذریعه ج۲ ص ۱۴۶ 
بنقل از فهرست شخ طوسی). 

حسن. [ح س] (اخ) ابن موسی بندادی. 
رجوع به حن بقدادی شود. 

حسن. (ح س] (اخ) ابن موسی‌الخشاب 
محدث است. او راست: کتاب‌الانبیاء و جز 
آن (ذریعه ج ۲ ص ۳۵۵ و ج ۶ ص 4۲۵۰ 

حسن. (ح س ] (اخ) این موسی کرد. رجوع 
به حسن‌بانی شود. ۲ 

حسن. [ح س ] (اخ) اسن موسی تصبی: 
درگذشتة ۲۵۰ «.ق,در دربار متوکل عباسی 
بود و کتاب «الاغانی على حروف المعجم» را 
برای او تألیف کرد: و نیز از اوست. «مجردات 
المفتین». (هدية العارفین ج۱ ص ۲۶۷). 

حسن. (ح س ] ((خ) ابن موسی نوبختی. 
رجوع به حن توبختی شود. 

حسن. (ح س ] (اخ) ابن مهران. رجوع به 
حن محمدین سماعقین مهران شود. 

حسن. اع س] (اخ) ابن میمون اخیاری. 
رجوع به حسن بصری شود. 

جسن . [ح س ] (إخ) ابن ناصر علوی. رجوع 
به حن غزنوی شود. 

حسن. [ح س ] (اخ) این نبهان‌بن تنوخی. 
مکنی به ابوعلی کاتب. متولد ۶۳۶ «.ق.در 
کرک وجد او قاضی مص بود و خود به 
شهادت می‌پرداخت. (دررالک‌امنة ج۲ 
ص ۲۷ 

حسن. [ح س ] (اغ) ابن نجار تمیمی, رجوع 
به صن‌ین محمدبن جعقر شود. 

حسن, (ح س ] (اخ) أبن نصرین حسین‌ین 
جبرئیل انصاری, محتسب قاهرة. در جمادی 
درم ۹ ھ.ت. درگذشت. (دررالک‌امنة جا 
ص ۲۷). 

حسن. (ح ش] (اخ) ابن نوح‌ین یوسفین 
محمدین آدم هندی بهروچی, درگذذ ۱۱ 
ذی‌قتعد؛ ٩۳۹‏ د.ق.او راست: «اممامة 














امیرالممنین». (ذریعه ج ۲ ص۳۳۹ 

حسن. (ح س ] (اخ) ابن نوح. رجوع به 
حسن قمری شود. 

حسن. (ح س ] (إخ) این تورالاین یی 
شفتی. شا گرد حسین‌ین عیدالصمد. پدر شيخ 
بهایی و معاصر شیخ محمود لاهیجی, شا گرد 
شهید دوم بود. از وی اجازه‌ای برای حسین‌بن 
روح اله صدرجهان طبسی به دست است. 
(ذریعه ج۱ ص ۱۷۳). 

حسن. (ح س) (اخ) أبن واقد. برادر 
عبدائبن واقد. وی را تفیری است بر قرآن. 
(ذریعه ج۴ ص۲۷۱ بقل از ابن‌الندیم). 

حسن. اح ش] (اغ)ابن وفادار قمی. امام در 
لفغت و استاد شيخ منتخب‌الدین‌ین بابویه قمی 
است. وی او را در فهرست خویش معرفی 
کرده‌است. (ذریعه ج ۲ ص ۲۲۴). 

حسن. (ح س] (اغ) ابن وکیع. رجوع به 
حسن تنیسی شود. 

حسن. (ح س] (اخ) ابن وهب‌ین سمیدین 
عمروین حصین کاتب بغداد. معروف به ابن 
وهب. عهده‌دار دیوان رسائل متمد عباسی 
بود ودر ۲۸۰ د.ق. درگذشت. او راست: 
«ديوان الرس‌ائل». (هدية المارفين ج 
ص ۲۶۸) (الاعلام زرکلی ج ۱ ص ۲۴۱). 

حسن. (ح س] (إخ) ابن وهب‌بن محمدین 
علی. رجوع به حسن دمشقی شود. 

حسن. اح ۳۳ (إغ) ابن هارون. یکی از 
کتاب خلفای عباسی در دور آل بوید. رجوع 
به الاوراق صولی. ص ۲۵۷ و فهرست 
تجارب‌الامم شود. 

جحسن. [ح س ] ((خ) ابن انیبن 
عبدالاول‌ین صباح حکمی بغدادی درگذشتة 
۶ ه.ق.رجوع به ابونواس و هدیةالعارفین 
ج ۱ص ۲۶۵ شود. 

حسن. (ح س) (إِخ) این هبداّین محفوظ 
حصری, رجوع به حن ریعی شود. 

حسن. (ح س]) (إخ) ابن هبةالهبن عبداليد 
ادفوي دشناوی. به قاهره آمد و موسیقی را 
نیکو میدانست. و در پایان عمر زاهد گردید. 
(دررالکامنة ج ۲ ص ۴۸). 

حسن. [ح س] (إخ) ابن هسبةالله شیمی. 
رجوع به حن یمنی شود. 

حسن. اح س] (اخ) ابن هندو, حا کم‌سنجار 
و موصل بود, و صاحب ماردین بال ۷۵۴ 
ه.ق.او راکشت. (دررالکامنة ج ۲ ص۴۸). 

حسن. [ح س ] (إخ) ابن یحیی‌بن عبدالخالق 
اسکندری شرف‌الدین ابوعلی غزولی. محدث 
است. و ابن رافع در معجم گوید: از وی اجازه 
دارم. (دررالکامنة ج۲ ص ۴۸)۔ 

حسن, (ح س] (اخ) ابن یحبیین علی‌بن 
حمود. رجوع به حن حمودی شود 

جسن. اح س ] ااخ) ابن یسار. رجوع به 








حسن آیاد. 

حن بصری شود. 

حسن. (ح س ] ((خ) ابن یوسفین مطهر, 
معروف به علامة حلی. رجوع به حلی و 
علامه حلی شود. 

حسن. (ح ش] (لخ) ابن یوسف‌ین محمد 
دجیلی بفدادی حتبلی (۶۶۳ - ۷۳۲ ه.ق.). 
در کودکی قرآن را حفظ کرد و در دمشق 
برمزى تسلمذ کسرد. (دررالكامنة ج 
صصض۴۹-۴۸). 

حسن. [ح س] (إخ) ابن پوسف معروف به 
أبن عشرة. رجوع به ابن‌لعشرة و ذريعه 
ص۲۲۱ و ۲۴۶ و روضات‌الجنات شود. 
حسن. [ح س ] (اخ) این یوسفین عمر. 
رجوع به حسن رسولی شود. 

حسن. اح ش] اإخ) ابن وسف عباسی, 
رجو به حن مستضیء شود. 

حسن. [ح س] ((خ) آبن یوسف یکشهری. 
رجوع به حن یکشهری شود. 

حسن. [ح س] ((خ) حن‌الملاحة الفوى 
الحنفى. او راست: «نتیجةالفرضین فى تين 
فرائض‌الوارئین». که با جدولها و چ سنگی در 
۷ د.ق.متشر شده است. 

حسن. [ح س ] (اخ) قاسم (افندى) او 
راست: تاریخ ملوک فرناء که پسادشاهان 
فرانه را تا لوئی فیلیپ یاد کرده است. چ 
بولاق بی‌تاریخ. 

حسن آباد. (ح س] (اخ) نام دهی است از 
دههای نهرالملک در بنداد. 

حسن آباك. (ح ش] ((خ) کوهی است در 
بلوک عارون ثویه از شمال غربی به جنوب 
شرقی امتداد یافته. 
حسنآیاد. [ح س1 ((غ) مهای از 
کوههای البرز که در قسمت جلگه ایالت 
تهران تا کویر پیش رفته. 
حسن آباد. [ح س ] (اخ) دهی است جزء 
دهستان دودانگه بخش ضیاء شهرستان 
قزرین در ۲۸ هزارگزی جنوب ضیاءآباد و 
۰ هزارگزی راه عمومی. کوهستان و مد 
است و دارای ۴۷ تن کته شیعه تسرکی و 
فارسی زبان است. آب آن از قنات و چشمه و 
محصول آن غلات, گردو و کشمش و سیب و 
شغل اهالی زراعت, قالی و جاجیم و گلیم و 
کی حمام‌باقی است. از آثار قدیم یک 
امامزاده دارد. (از فرهنگ جقرافیائی ایراز 
چ 

حسن آباد. (ح س] (اخ) (اوچ تپه) دی 
است جزء دهتان خرقان غربی بخش آوب 
شهرستان قزوین در ۶۰ هزارگزی شما 
پاختر آوج و ۳۶ هزارگزی راه عمومی. در 
دامنه واقع و معتدل است و دارای ۱۶۳ تس 
سکنة شیمه ترکی‌زیان است. آب آن بز 
چشمه‌سار. محصول آن غلات و شنل اهلی 


حسن آپاد. 


حسن آباد. ۸٩۷۳‏ 





زراعت است. (از فرهنگ جغرافیائی ایران 
3 ۹ 
حسن آباد. [حَ س) (اخ) دی است از 
دهتان قنوات بخش حومۂ شهرستان قم در 
۲هزارگزی خاور قم و یکهزارگزی راه 
سراچه به قم. جلگه و معتدل است. دارای 
۰ تن سکنة شیع فارسی‌زبان است. آب 
آن از قنات شور و محصول آن غلات, صیفی, 
آنار. انجیر و پنبه است و شقل اهالی زراعت و 
قالیچه ر گلیم و جوال‌بافی است. (از فرهنگ 
جغرافیاتی ایران ج ۱). 
حسن آباد. [ح س] (إخ) دی است از 
دهتان حومة بخش دستجرد شهرستان قم 
در ۸هزارگزی شمال خاور دستجرد و ۳ 
هزارگزی راه فرعی دستجرد به قم. کوهستان 
و سردسیر است. دارای ۱۵۲ تن سکنة شیعة 
قارسی‌زبان است. آب آن از رودخانة جهرود. 
محصول آن غلات. بنشن و شغل اهالی 
زراعت است. (فرهنگ جغرافیائی ایران 
3 ۹ 
حسن آپا۵. [ح س] ([خ) دهی است جبزء 
دهستان تیموربخش حومهٌ شهرستان محلات 
است. در ۱۲هزارگزی خاور محلات و راه 
شوسة دلیجان به محلات در دامن کنار رود 
معدل است. و دارای ۸۰ تین سكة شيعة 
فارسی‌زیان است, آب آن از نهر نخجیروان 
رودقم و محصول آن غلات. پنبه, صیفی: 
میوه‌جات و شغل اهالی زراعت و کرباس‌بافی 
است. (فرهنگ جفرافیائی ایران ج ۱). 
حسن آبا۵. (ح ش] (اغ) دهی جزء بخش 
کن شهرستان تهران است. در پنجهزاری‌گزی 
جنوب خاور کن و ۲هزارگزی راه شوسه و 
کار راه فرعی تهران -کن. در دامنه واقع و 
معتدل است. دارای ۱۳۵ تن سکنه شبعة ترکی 
و فارسی‌زبان است. آب آن از قنات و 
محصول آن غلات. انار, انجیر. سیب زمینی, 
میفی, میوه‌جات و شنل اهالی زراعت است. 
(فرهنگ جغرافیائی ایران ج (). 
حسن آباد. [ح س] (اخ) دهی است جزء 
دهتان دشتابی بخش بون شهرستان 
فزوین در ۳۳ هزارگزی از شمال باختر بوئین 
و ۱۸ هزارگزی راه عمومی. در جلگه واقع و 
معتدل است. دارای ۱۴۰ تن سکنذ شیم ترکی 
و فسارسی‌زبان است. آب آن از قسنات و 
محصول آن غلات. چفندرقند. میوه‌جات و 
شغل اهالی زراعت و گلیم و جاجیم‌بانی 
است. (فرهنگ جفرافیائی ایران ج ۱). 
حسن آبا۵. [ح س] (!خ) دهی است جزء 
دهستان السوت بخش معلم کلایه شهرستان 
قزوین در ۳۰ هسزارگزی جنوب خاور 
معلم‌کلایه و ۷هزارگزی راه عمومی, در 
کوهتان واقع و سردسیر است. دارای ٩۴‏ تن 








سکنة شیع فارسیزبان است. آب آن از 
رودخانة زروند و محصول آن غلات و شفل 
اف‌الی زراعت و گله‌داری و جاجيم و 
کرباس‌باقی است. (فرهنگ جغرافیانی ایران 
ج ۱ 

حسن آباد. (ح س] (إخ) دھی است جزء 
دهتان پشت کداز بخش حومۀ شهرستان 
محلات در ۳۷ هزارگزی شمال محلات و 
چهارهزارگزی باختری راه شوسد قم به 
اصنهان. در دامنه واقع و متدل است. ۱۰۰ 
تن سکنۀ شیعة فارسی‌زبان دارد. آب آن از 
قتات و محصول آن غلات. انگور. قلستان و 
شغل امالی زراعت است. (فرنگ 
جغرافیائی ایران ج 0 

حسن آباد. [ح ش] (اغ) دمی کوچک 
است از بخش زرند شهرستان ساوه. 
شش‌هزارگزی زرند و چهارهزارگزی راه 
عمومی. دارای ۵۴ نغر جسمعیت است. 
(فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۲). 

حسن آباد. [ح ش] ((خ) دهی است جزء 
بخش شهرستان تهران در ۷ هزارگزی جنوب 
علیشاه عوض,سردسیر و دارای ۵۸ تن سکنۀ 
یه ترک‌زبان است. آب آن از قنات و 
محصول آن غلات, صیقی, چفندرقند و انگور 
است. (فرهنگ جغرافیانی ایران ج ۱). 

حسن آبا۵. (ح س] (إِخ) دهی است جزه 
دهستان بهنام عرب بخش ورامین شهرستان 
تهران در ۲۱هزارگزی جنوب خاور ورامین و 
کنار راه‌آهن در جلگه واقع و معتدل است. 
۳ تن سکن شیعة فارسی‌زیان دارد. اب آن 
از قنات و محصول آن غلات, صیفی و 
چفندرقند است. (از فرهنگ جغرافیائی ایران 
ج ۰ 

حسن آباد. [ح س] (إخ) دمی کوچک 
است از بخش کرج شهرستان تهران در 
۴هزارگزی کرج دارای ٩‏ نفر جمعیت. (از 
فرهنگ جنرافیانی ایران ج ۱). 

حسن آباد. [ح ش] (اخ) دهی است جزء 
دهتان رودیار بخش معلم‌کلایه شهرستان 
قروین در ۲۴هزارگزی باختر معلم‌کلایه و 
۲ هزارگزی راه عمومی در کوهتان واقع و 
معتدل است. ۳۴۶ تن سکن شیعه فارسیزبان 
دارد. از آثار قدیم چند چنار کهن‌سال دارد. 
در این قریه روی رودخانة شاهرود و در 
جوار این قریه پل چوبی وجود دارد. (از 
فرهنگ جغرافیانی ایران ج ۱). 

حسن آبا۵. [ح ش] (اغ) دهی است جزه 
دهستان فشافویه بخش ری شهرستان تهران 
در ۲۴هزارگزی جتوب باختر ری و سر راه 
شوسة قم - تهران, در جلگه واقع و معتدل 
است. ٩۴۷‏ تن سککنه دارد. محصول آن 
غلات. صیفی, باغات میوه. چغندرقند است. 








از آثار قدیم قلع خرابه‌ای دارد. نمایندة 
بهداری, پاسگاه ژاندارمری و شعبه تلفن نیز 
دارد. (از فرهنگ جفرافیائی ایران ج ۱). میان 
کنارگرد و عزیرآباد در ۲۲هزارگزی تهران 
است. و رجوع به تاریخ قم ص۱۱۶ و ۱۲۹ 
شود. 
حسن آباد. 1 ۳2 (اخ) دهی است جزء 
دهستان سربند پائین بخش سربند شهرستان 
اراک در ۴۲هزارگزی جنوب باختری آستانه 
و ۲۳هزارگزی ایستگاه فوزیه. کوهستانی و 
سردسیر است. و ۱۳۵ تن سک ترکی و 
فارسیزبان دارد. آب ان از چشمه و قنات و 
محصول آن غلات, پنشن, پنبه و انگور است 
رشغل اهالی زراعت. گله‌داری و قالیچه‌بافی 
است. به این ده زردلک هم میگوید. (از 
فرهنگ جنرافیائی ایران ج ۲). 
حسن آباد. [ح س] (اخ) دهی است جزء 
دهستان رودنبه بخش مرکزی شهرستان 
لاهیجان در ۲۰هزارگزی شمال خاوری 
لاهیجان و ۶هزارگزی للگرود. ۴۴ تن سکنه 
دارد. از لنگرود با قایق میتوان رفت. (از 
فرهنگ جغرافیائی ايران ج ۲). 
حسن آباد. [ح س] (ٍخ) ده کوچکي است 
از دهستان فراهان بالا ببخش قسرمهین 
شهرستان اراک در ۱۲هسزارگزی شمال 
خاوری فرمهین با ۴۲ تن سکنه. (از فرهنگ 
جغرافیانی ایران ج ۲). 
حسن آباد. (ح س] ((غ) دهی است جزء 
دهستان علاء بخش مرکزی شهرستان سمنان 
در پنج‌هزارگزی جنوب سمنان, جلگه و 
معتدل خشک است. ۲۰۰ تن سکن فارسی و 
سمنانی‌زبان دارد. آب آن از قنات و محصول 
آن غلات و پبه است. شغل اهمالی زراعت و 
شترداری است. از طریق ایتگاه راه قرعی 
دارد. مزارع علی‌آباد. قاسم‌آباد. احمدآباد 
جزء این ده منظور شده است. (از فرهنگ 
جفرافیانی ایران ج ۳). 
حسن آباد. [ح ش ] (إخ) دهی است جزه 
دهتان پنجک رستاق بخش مرکزی 
شهرستان نوشهر در ۲۷هزارگزی جئوب 
باختری نوشهر و دوهزارگزی پل دوآب کنار 
شوسة دشت‌نظر. کوهتانی و سردسیر 
است. ۱۲۵ تن سکنه گیلکی و فارسی‌زبان 
دارد. آب آن از چشمه و محصول آن غلات. 
ارزن. لات و شفل اهالی زراعت, گله‌داری, 
تهیة چوب و زغال است. راه فرعی دوآب از 
این آبادی میگذرد. (از فرهنگ جغرانیانی 
ایران ج 4۳. 
حسن آباد. (ح س ] (اخ) دهی است جزء 
دهتان حومة بخش مرکزی شهرستان 
کاشان در سه‌هزارگزی باختر کاشان و یک 
هزارگزی شوب کاشان به فین. دامنه و معتدل 


۴ حسن‌آباد. 





است. ۱۰۵۰ تن کته فارسی‌زبان دارد. آب 
آن از چشمة سلیمانی و سفیدآب و محصول 
آن غلات, پنبه. تتبا کوء میوه‌جات و شفل 
اهالی زراعت و صنایع دستی زنان قالبانی 
است. (از فرهنگ جغرافبائی ایران ج ۲). 
حسن آباد. (ح س] (اخ) دی است از 
دهستان قهاب رستاق بخش صیدآباد 
شهرستان دامفان در ۲۰هزارگزی جنوب 
صیدآباد و ده هزارگزی ایستگاه اسروان. 
جلگه و ستدل است. ۸۲۰ تسن سکن 
فارسی‌زبان دارد. آب آن از قنات و محصول 
آن حبویات. پنبه» پست.نگور.عبفی و شفل 
احالی زراعت و گله‌داری و صایع دستی زنان 
کرباس‌بافی است. راه فرعی به ایستگاه 
سرخده دارد. مزرعةً کاظم‌آباد و جهان‌آباد 
جزء این ده است. (از فرهنگ جغرافیانی 
ایران ج 4۳ 
حسن آباد. [ح س] (اخ) دهسی است از 
دهستان کچرستاق بخش مرکزی شهرستان 
نسوشهر در چهارهزارگزی باختر المده و 
یک‌هزارگزی جنوب شوسة الم‌ده به نوشهر. 
دشت و معتدل مرطوب است. ۳۰۰ تن سکنة 
گسیلکی و فارسی‌زبان دارد. آب آن از 
رودخانة کچرود و محصول آن برنج, مختصر 
غلات و صیفی است. (از فرهنگ جنغرافیائی 
ایران ج ۳). 
حسن آبا۵. [ح س] (اخ) دهی است جزء 
دهستان اصمل رستاق بخش مرکزی 
شهرستان آمل در ٩هزارگزی‏ شمال باختری 
آمل و یک‌هزارگزی خاور شوه آمل به 


محمودآباد. دشت معتدل مرطوب است. ۰۸۰ 


تن سکن مازندرانی و فارسی‌زبان دارد. آب 
آن از رودخانة هراز و چشمه و فاضلاب 
کوچک نوائی و محصول آن برنج, کنف و 
مختصر غلات است. (از فرهنگ جفرافیانی 
یران ج ۳). 

حسن آباد. [ح س] (إِخ) دہ کوچکی است 
از دهستان قلعه کش‌بخش مرکزی شهرستان 
آمل در ۱۲۵۰۰گزی خاور امل. ۵۰اتن 
سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۸۳. 
حسن آباد. (ح س] (ٍخ) فعلاً یکی از 
محله‌های جنوبی شهر شاهی" و در باختر 
شوسة شاهی به تهران واقع است. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج ۳). 

حسن آباد. [ح س] (اخ) دی است از 
دهتان احمداباد بخش تکاب شهرستان 
مراغه در ۱9هزارگزی شمال باختری تکاب 
در مير ارابدرو احمدآباد په تکاب. در 
معتدل است. ۷۰۲ تن سکنة سنی و کردی 
دارد. آب آن از رودخانة ساروق و سحصول 
آن غلات, بادام. حبوبات, کرچک و شغل 
اهالی زراعت و گله‌داری و صنایم دستی آنان 





جاجیم‌بافی است. (از فرهنگ جنغرافیانی 
اران ج ۴). 

حسن آباد. (ح س] ((غ) دهسی است از 
دهستان حومه بخش اشنویه شهرستان ارومیه 
در شش‌هزارگزی جنوب خاوری اشنویه و 
در مر ارابه‌رو نالوس‌دره. سر دسر و دارای 
۳ تن سکه سنی و کرد است. اب ان از 
قادرچای و محصول آن غلات, توتون» 
حبوبات و شنل اهالی زراعت. گله‌داری و 
صنایم دستی آنان جساجیم‌بافی است (در 
امطلاح محلی این ده را استارا میگویند). (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج ؟). 

حسن آباد. [ح ش] (اغ) دی است از 
دهتان گاودول بخش مرکزی شهرستان 
مراغه در ۴۴هزارگزی جنوب مراغه و 
پنج‌هزاروپانصدگزی خاور شوسة مراغه به 
میاندوآب. جلگه و معتدل است. ۲۶۱ تن 
سکن شین تسرک‌زبان دارد. آب آن از 
رودخانة لیلان و محصول آن غلات, کشمش: 
چنندر: حبوبات. بادام و شغل اهالی زراعت 
و صنایع دستی آنان بارچه‌باقی است. (از 
فرهنگ جنرافیائی ایران ج ۴). 

حسن آباد. ام ش] ((خ) دی است از 
دهستان مرحمت‌آباد بخش میاندواب 
شهرستان مراغه در ۸ هزارگزی شمال 
میاندرآب و دوهزارگزی باختر ارابه‌رو 
میاند و آب به بناب. جلگه و معتدل است. ۲۵۸ 
تن سکن شیع ترک‌زبان دارد. آب آن از 
زرینه‌رود و محصول آن غلات, چفندر و 
شغل اهالی زراعت و صنایم دستی آنان 
گلیم‌بافی است. (از فرهنگ جفرافیانی ایران 
ج 

حسن آباد. [ح ش] (إخ) دی است از 
دهستان باراندوزچای بخش حومة شهرستان 
آرومیه در ۳ هزارگزی جنوب اروسیه و 
۶هزارگزی شمال خاوری شوسة اروسیه به 
مهاباد. جلگه و معتدل است. ۱۵۰ تن سکنة 
شیعة ترک‌زبان دارد. آب آن از باراندوزچای 
و محصول آن غلات. توتون, انگور. حبوبات. 
چفندر, برنج و شغل اهالی زراعت و صنایع 
دستی آنان جوراب‌بافی است. (از فرهنگ 
جنرافیائی‌ایران ج 4۴. 

حسن آباد. (ح ش] (اغ) نام یکی از 
دهستانهای چهارگانة بخش کلیبر شهرستان 
اهر است در جوب باختری بخش در 
کوهتان واقع الست ویه علت وجود جنگل 
نسبتا گر مر است و آب آبادیهای دهستان 
از چشمه‌ها و رود الجبا تأمین میشود. از ۴۰ 
آبادی بزرگ و کوچک تشکیل می‌شود و 
جمع نفوس آن ۷۵۵۰ تن است. مهم‌ترین قراء 
آن اجاق‌کندی, ارزین, سرآجرلو, دینور و 
مرکز دهستان حسن بیگلو است. محصول آن 





غلات. حبوبات و میوه‌جات جنگلی و شغل 
عمده‌شان زراعت و گله‌داری است. (از 
فرهنگ جفرافیائی ايران ج ۴). 
حسن آبا۵. [ح ش] (اخ) دهی است از 
دهستان حومدٌ بخش صومای شهرستان 
ارومیه در ۳ هزارگزی خاور هشتیان و سه 
هزارگزی خاور ارابهرو باجرگر به سلماس, 
دامنه و سردسیر سالم است. ۱۳۲ تن سکنۀ 
سی -کردی دارد. آب آن از چشمه و 
محصول آن غلات, توتون و شل اهالی 
زراعت و گله‌داری است. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج ۴). 
حسن آباد. [ح س] ((غ) دی است از 
دهستان کاغذکتان بخش کاغفکنان شهرستان 
هروآباد در ٩هزارگزی‏ باختری آغ‌کند و 
نه‌هزار و پانصدگزی راه شوسة میانه - 
زنجان. کوهتانی و گرمیر است. ٩۳‏ تن 
سکنۀ شيعة ترک‌زبان دارد. آب آن از دو رشته 
چشمه و محصول آن غلات. حبوبات, 
سردرختی و شغل اهالی زراعت و گله‌داری 
است. (از فرهنگ جغرافنیائی اران ج ۴). 
حسن آباد. [ح س] ((خ) دی است از 
دهستان نعلین بخش سردشت مهاباد در 
۴هزارگزی شمال باختری سردشت و 
۳هزارگزی باختری شوسة سردشت به 
مهاباد. کوهستانی و جنگلی معتدل سالم 
است. ۶۵ تن سکلة سنی و کردی دارد. اب آن 
از چشمه و محصول آن غلات. توتون, میوة 
جنگلی و شغل اهالی زراعت و گله‌داری 
است. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۴). 
حسن آباد, لح س] ((خ) نام یکی از 
دهستانهای بخش حومهٌ شهرستان سنندج 
است. این دهتان در جنوب شهر سندج 
واقع شده. محدود است از طرف شمال به 
دهستان حسین‌آباد از خاور به دهتان بلاق 
واز باختر به دهستان کلاترزان و از جنوب به 
دهتان ژاوه‌رود. وضع طبیعی و هوای 
دهتان در بخش حومه شرح داده شده است. 
راه شوسة سنندج به کرمانشاه تقریبا از وسط 
این دهستان میگذرد. راه قرای دهستان | کشر 
مالرو میباشد. دهستان حسن‌آباد از ۶۷ آبادی 
تشکیل شده و سکنذ آن در حدود ۱۶ هزار و 
قرای مهم آن به این شرح است: حسن‌آباد. 
گلین.گیلانه. همشیز دادانه. تخته‌نران و 
عنبربران. (از فرهنگ جغرافیانی ایران ج ۵). 
حسن آباد. [ح س) (اخ) دهی است از 
دهستان باوندپور بخش مرکزی شهرستان 
شاء‌آباد ۲ در یکهزارگزی شمال خاور شاءآباد 
وکنار شوب شاء‌آباد به کنرمانشاه. دشت و 
سردسیر است. ۷۴۰ تن سکنۀ شیمة گردی و 


۲ -اسلام آباد غرب. 


حسن آپاد. 
فارسی دارد. آب آن از قات و محصول آن 
غلات آبی و دیمی. حیوبات. چنندرقند. 
مسیفی, لسنیات و شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری است. (از فرهنگ جغراقیائی ایبران 
ج0 
حسن آباد. [م س] (إخ) دی است از 
دهتان کنگاور بخش کنگاور شهرستان 
کرمانشاهان در یکهزارگزی شمال باخشری 
کنگاور. دشت سرد معتدل است. ۱۶۸ تن 
سکنة شیع فارسی و کردی دارد. آب آن از 
چشمه کهریز و سرآب‌فش و محصول آن 
غلات آبی - دیمی, حبویات, چغندرقند و 
تسلستان و شغل اهال زراعت است. (از 
ترهنگ جغرافیائی ایران ج ۵). 
حسن آباد. [ح س] (اخ) دی است از 
بخش روانسر شسهرستان سنندج در 
۲اهزارگزی روانر و کنار راه اتومیل‌رو 
کر مانشاه به جئوب روانسر. جلگه و سردسیر 
است. ۱۶۷ تن سکنه سنی - کردی دارد. 
محصول آن غلات, تخود صیفی و شغل 
"مالی زراعت و گله‌داری است. (از فرهنگ 
جفرافیائی ایران ج ۵), 
حسن آبا۵. [ح ش) (اخ) ده مرکز دهستان 
حن‌آباد بخش حومه شهرستان سنندج 
ست. واقع در ۸هزارگزی جتوب ستدج و ۵ 
کسیلومتری بساختر راه شوسة سنندج به 
کردانشاه. کوهتانی و سردسیر است. ۸۵۰ 
تن کته ستی -کردی دارد. آب آن از چشمه 
و محصول آن غلات, لبنیات. میوه‌جات و 
عفل اهالی زراعت و گله‌داری است. یکی از 
قرای قدیمی کردستان است که قبل از احداث 
سنندج مدتی مرکز ولایت محوب می‌شد و 
آثار اب قدیم در روی کوه مجاور دیده 
میشود. (از فرهنگ جغرافیانی ایران ج 4۵. 
حسن آباد. اج ش | (خ) دی است از 
دهتان چهاردولی بخش اسداباد شهرستان 
مدان در ۲۰ کیلومتری شمال باختر قصب 
سدآباد خش‌هزارگزی شمال آق بلاغ. جلگه 
و سردسیر است. ۴۸۸ تن سکن شیعة کرد 
دارد. آب آن از قنات و محصول آن غلات, 
نبتبات. حبویات و شغل اصالی زراعت و 
گله‌داری و صنایع دستی زنان قالی‌بافی است. 
از فرهنگ جغرافیائی ایران ج۵). 
حسن آباد. (ح س] ((خ) دهی است از 
دهستان پسرتاج شهرستان بیجار در 
تش‌هزارگزی خاور بیجار و درهزارگزی 
عمال خاوری شوسۀ بیجار - همدان. تپه 
ماهور و سردسیر 
کرددارد. آب آن از چشمه و قات و محصول 
آن غلات. لبنیات, انگور و شفل امالی 
زراعت و گله‌داری و قالیچه و جاجیم‌بانی 
ست. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۵). 


است. ۴۰۰ تن سكن شيعة 








حسن آباد. [ح س] (اغ) دهسی است از 
دهستان سردرود بخش رزن شهرستان 
همدان در ۲۰هزارگزی شمال باختری قصبةً 
رزن, بین ساطان‌آباد و کلکبود. جلگۀ 
سردسیر است. ۲۶۰ تن سکنة شیع ترک‌زبان 
دارد. آب آن از قتات و محصول آن غلات. 
انگور. قلستان, لبنیات و شفل اهالی زراعت 
و گله‌داری است. (از فرهنگ جفرافیائی ایران 
چ 
حسن آباد. [ح ش] (إغ) دی است از 
دهتان دینور بخش صحنه شهرستان 
کرمانشاهان در ۲۲هزارگزی شمال باختری 
صحنه و نه‌هزارگزی باختر شوب کرمانشاه به 
سنقر. دشت و سردسیر است. ۳۷۰ تن سکن 
شیم کردی و قارسی‌زبان دارد. آب آن از 
رودخانة ارمنی‌جان و محصول آن غلات. 
حبوبات. چفندرفند و توتون است. در دو 
محل به فاصلهٌ سه‌هزارگزی واقع و به علا و 
سفلی مشهور است که سکنة علا ۲۱۸ نفر 
است. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۵). 
حسن آباد. (ح س] ((خ) دی است از 
دهستان خدابنده‌لو بخش قرو: شهرستان 
سندج در ۱۵هزارگزی شمال خاور گل‌نپه و 
چهارهزارگزی چاله کندو دوهزارگزی جنوب 
راه اتومبیل‌رو طراقیه به على سوده. ته ماهور 
و ردیر است. ۱۷۰ تن که شيعة 
ترک‌زبان دارد. آب آن از چشمه و قنات و 
محصول آن غلات. جزئی انگور, حبوبات و 
شغل اهالی زراعت و گله‌داری است. (از 
فرهنگ جغرانیائی ایران ج ۵). 
حسن آباد. [ح س]) (اخ) دهسی است از 
دهتان یلاق بخش قروه شهرستان سنندج 
در ۳۵هزارگزی باختر قروه و کنار شوسة 
قروه به سنندم. جلگه و سردسیر است. ۱۲۵ 
تن سکته کرد دارد. آب آن از چشمه و 
محصول آن غلات, لبنیات. توتون و شغل 
اهالی زراعت و صنایع دستی زنان قالیچه. 
جاجیم و گسلیم‌یافی است. (از فسرهنگ 
جغرافیائی لیران ج0۵. 
حسن آباد. [ح س] (اخ) دصمی است از 
دهان ولابیگی بخش ثلاث شهرستان 
کرمانشاهان در ۲۴هزارگزی خاور نهرآب و 
آهزارگزی شال راه فرعی سنجابی به 
تهرآب. کوهتانی و سردسیر است. ۱۰۰ تن 
سکنه نی -کردی دارد. اب آن از چشمه و 
محصول آن غلات, لمنیات, توتون و شفل 
اهالی گله‌داری است. سا کنان از طایفة 
ولدبیگی هتند. (از فرهنگ جغرافیائی ایران 
ج 
حسن آباد. [ح ش] (اخ) دهسی است از 
دهستان بیلوار بخش مرکزی شهرستان 
کرمانشاهان در ۱۴هزاروپانصدگزی خاور 








حسن آباد. ۸۷۹۷۵ 


مرزبانی و کسنار راه ععمومی کرم‌بست. 
کوهتانی و سردسیر است. ۷۵ تن سکنذ 
شیمه کردی و فارسی‌زبان دارد. آب آن از 
چشمه و قسنات و محصول آن خلات. 
حبوبات. لبنیات و شغل اهالی زراعت است. 
(ازفرهنگ جغرافیائیایران ج ۵. 
حسن آباد. اح س] (اخ) دمی است از 
کلائی بخش سنقر کلیائی شهرستان 
کرمانتاهان در ۱۳هزارگزی شمال سنقر و ۲ 
کیلومتری باختر راه فرعی سنقر به ده عباس. 
دامن سردسیر است. ۷۰ تن سکن شیعه گردی 
و فارسیزیان دارد. آب آن از چشمه و 
محصول آن غلات. حبوبات, توتون و شغل 
اهالی زراعت, قالیچه و جاجیم و پلاس‌بافی 
است. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج .0۵‏ ہے 
حسن آباد. (ح س ] (إخ) ده کوچکی است 
از دهتان شراء بخش سیمینه‌رود شهربتان 
همدان در ۳۰ هزارگزی شمال خاوری همدان 
و یک‌هزارگزی خاور شوب دمدان به طهران. 
۰ تن سکله دارد. 
حسن آباد. [ح ش] (اخ) دی است از 
دهستان پشت‌کوه گلپایگان در ۲۷ هزارگزی 
جنوب یاختری گلپایگان و نه هزارگزی باختر 
راه مالرو ولیت‌بار خبگ. جلگه و گرمسیر 
است. ۲۷۶ تن سکنه شيعة فارسی و لری 
دارد. آب آن از قنات و محصول آن غلات 
است. (از فرهنگ جغرافیانی اران ج ۴۶). 
حسن آباد. اج ش] (اغ) دهسی است از 
دهتان همت‌اباد شهرستان بروجرد. در ۱۸ 
هزارگزی جنوب بروجرد و ۳ هزارگزی خاور 
راه بروجرد به درود. جلگه و معتدل است. 
۲ تن سکنۀ شيعه فارسی و لری دارد. آب 
آن از رودخانه و محصول آن غلات است. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۶). 
حسن آباد. [ح س] (اخ) دهسی است از 
دهستان گرگاه بخش ولیان شهرستان خرم‌آباد 
در ۱۳ هزارگزی باختر ماسور و دوهزارگزی 
جنوبی راه شوسة خرم‌اباد به اندیمشک, 
جلگه و معتدل است. ۰ سک شیعة فارسی 
و ری دارد. آب آن از چش مه صبور و 
محصول آن غلات, حبوبات, لبنیات, پشم و 
شغل اهالی زراعت و گله‌داری است. سا کنین 
از طايقة میربهاروند میباشند. (از فرهنگ 
جفرافیانی ایران ج ۶). 
حسن آباد. (ح س) ((ج) دصی است از 
دهتان سنوند بختن سلله شهرستان 
خرم‌آباد در دوهزارگزی جنوب خاوری 
آلشتر و دوهسزارگزی جنوب خاوری راه 
خرم‌آباد به الشتر. جلگه است. ۱۲۰ تن سکنۀ 
شیم فارسی و اری دارد. آب آن از سراب 
پایی و محصول آن غلات, حبوبات, لبنیات. 
پشم و شغل اهالی زراعت و گله‌داری است. 





۶ حسن‌آباد. 


بساکنین از طايفة حستوند میباشند. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج غا. 
حسن آباد. [ح س] (اخ) دی است از 
بخش بافت شسهرستان سسیرجان در 
دوهزارگزی جنوب بافت و یک‌هزارگزی 
چنوب راه فرعی یافت به سیرجان. جسلگه و 
سردسیر است. ۴۸۹ تن سکنة فارسی‌زبان 
دارد. آب آن از رودخانه و چشمه و محصول 
آن غلات و حسبوبات است. (از فرهنگ 
جفرافیانی ايران ج۸). 
حسن آباد. [ح ش) (اخ) دهی است از 
بخش یشت آب شسهرستان زابسل در 
۴هزارگزی شمال خاوری بیجار و هشت 
هزارگزی راه مالرو ده دوست محمد به زایبل, 
آب آن از رودخانة هیرمند و محصول آن 
غلات. صیفی, لبنیات و شفل اهالی زراعت. 
گله‌داری, گ ليم و کرباس‌بافی است. (از 
فرهنگ جغرافیانی ایران ج‌ها. 
حسن آباد. [حٌ س] ((خ) دی است از 
دهستان حومة باختر شهرستان رفسنجان در 
۲ هزارگزی شمال شوسة رفسنجان به پیزد. 
جلگه و سردسیر است. ۲۷۰ تن سکنة 
فارسی‌زیان دارد. آب آن از قتات و محصول 
آن غلات» پته, پبه و شفل اهالی زراعت و 
گله‌داری است. (از فرهنگ جغرافیائی ایران 
Ae‏ 
حسن آباد. اح س] ((غ) دهسی است از 
دهتان بخش خاش شهرستان زاهدان در 
یک‌هزارگزی جنوب خاش و کنار شوسة 
سروان به خاش. جلگه و گررسیر است. ۲۰۰ 
تن سکن فارسی و بلوچی دارد. آب آن از 
قنات و محصول آن غلات. لبتیات. پنبه و 
شغل اهالی زراعت و گله‌داری است. راه 
شوبه دارد. (از فرهنگ جغرافیانی ایران 
Ae‏ 
حسن آباد. (ح س] (إخ) دمی است از 
دهستان حومه بخش زرند شهرستان کرمان 
در ۱۲هزارگزی جنوب زرند و چهار 
هزارگزی شمال راه مالرو زرند - رفسنجان. 
جلگه و مسعتدل است. ۱۷۸ تسن سکن 
فارسی‌زبان دارد. آب آن از قتات و محصول 
آن پسته, پنبه و حبوبات است. (از فرهنگ 
جنرافیانی ایران ج۸. 
حسن آباد. (ح س] (إِخ) دی است از 
دهستان نوق شهرستان رفسنجان در ۸۵ 
هزارگزی شمال باختری رفسنجان و کنار راه 
مالرو رفسنجان -بافق. جلگه و سردسیر 
است. ۱۶۱ تن سکنة فارسی‌زبان دارد. اب 
آن از قنات و محصول آن غلات. پته. پلبه و 
شغل اهالی زراعت. گلیم و کرباس‌بافی است. 
(از فرهنگ جغرافیائی ایران ج۸. 
حسن آیا۵. (ح س] (خ) دهسی است از 





دهستان ده بالای بخش خاش شهرستان 
زاهدان در ۲۵هزارگزی خاور خاش و 
هزارگزی جنوب راه فرعی گزو به خاش. 
جلگه و گرسیر معتدل است. ۱۵۰ تن سکن 
بلوچی و فارسی‌زبان دارد. آب آن از قتات و 
محصول آن غلات, لبنیات, پنبه و شفل احالی 
زراعت و گله‌داری است. از طايفة شهنوازی 
هستند. (از فرهنگ جغرافیائی ایران چ۸). 
حسن آباد. [ح ش] (اخ) دهسی است از 
بخش پشت‌آب شسهرستان زابل در 
سفد‌هزارگزی شال بسیجار و 
دوازده‌هزارگزی راه مالرو جلال‌آباد - زابل. 
جلگه و گرم معتدل است. ۸۵ تن سكنة 
بسلوچی و فارسی‌زبان دارد. آب آن از 
رودخانة هیرمند و محصول آن غلات و شغل 


امالی زراعت و کسرباس‌باقی است. (از 


فرهنگ جغرافیاتی ايران ج۸). 
حسن آباد. [ح س] الخ) دی است از 
دهستان خنامان شهرستان رفسنجان در ۶۲ 
هزارگزی خاور رفسنجان و ۱۲هزارگزی 
شمال شوسة رفسنجان - کرمان. کوهتانی 
و سردسیر است. ۶۷ تن سکنه فارسیزبان 
دارد. آب آن از قتات و محصول آن غلات. 
حبوبات. لبنیات و شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری است. (از فرهنگ جنرافیائی ایران 
Me‏ 
حسن آباد. (ح س] (ٍخ) دی است از 
دهستان کشکوئية شهرستان رفسنجان در 
۲هزارگزی شمال باختری رفسنجان و 
هفت‌هزارگزی خاور شوسذ رفنجان -یزد. 
جلگه و سردسر است. ۵۸ تن سکنة 
فارسی‌زیان دارد. آب آن از قنات و محصول 
آن غلات» پسته و پنه است. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران چ‌۸. 
حسن آباد. [ح س] ((غ) دهسی است از 
دهستان زیدآباد بخش مرکزی بخش مرکزی 
شهرستان سیرجان در سی‌هزارگزی تمال 
سمیدآباد و درهزارگزی جینوب راه فرعی 
شهربابک - سعیدآباد. جلگه و سردسیر 
است. ۵۰ تن سکن فارسی‌زبان دارد. آب آن 
از قنات و محصول آن غلات و حبوبات 
است. (از فرهنگ جفرافیائی ایران ج۸. 
حسن آباد. [ح س] (خ) دی است از 
دهستان چهار فرسخ بخش شهداد شهرستان 
کرمان در ۱۶هزارگزی جنوب باختر شهداد. 
سر راه مالرو شهداد-کرمان. ۵۰۰ تن سکنته 
دارد. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج۸. 
حسن آباد. [ح س ] (اخ) ده کوچکی است 
از دمستان مکون بخش جبال‌بارز 
شهرستان جیرفت در شش‌هزارگزی شمال 
خاوری مسکون وسر راه شون بم = 
سبزواران. ۲۵ تن سکنه دارد. مزارع 





حسن آباد. 
سرموران, افراز و حین آیاد جزء این ده 
است. (از فرهنگ جفرافیانی ایران ج‌۸ا. 
حسن آباد. (ح س ] (ٍخ) ده کوچکی است 
از دهستان سبزواران بخش مرکزی شهرستان 
جیرفت در یک‌هزارگزی جنوب سبزواران. 
سر راه فرعی کهئوج - سبزواران. ۲٩‏ تن 
کته دارد. (از فرهنگ جفرافیائی ایران ج۸). 
حسن آباك. [ح س۲ ((خ) ده کوچکی است 
از دهتان زنگیآباد بخش مرکزی شهرستان 
کرمان در ۳۲ هزارگزی شمال باختری کرمان 
و دوهزارگزی خاور راه فرعی زرند -کرمان. 
۰ تن سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیانی 
ایران ج‌ها. 
حسن آباد. (ح س] (ٍخ) ده کوچکي است 
از دهستان سعیدآباد بخش مرکزی شهرستان 
سمدآباد. در شمال راه مالرو ناصریه - 
سمدآباد. ۲۵ تن سکته دارد. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج ۸. 
حسن آباد. (ح س] (اخ) ده کوچکی است 
از دهستان حرجند بخش مرکزی شهرستان 
کرمان در هشتاد هزارگزی شمال کرمان و 
درهزارگزی باختر راه فرعی کرمان - راور. 
۵ تن سکنه دارد. (از فرهنگ جفرافیائی 
ايران ج۸. 
حسن آباد. (ح سش ] (اخ) ده کوچکی اسن 
از دهستان سبزواران بخش مرکزی شهرستان 
جیرفت در ۱آهزارگزی جنوب خاوری 
سبزواران سر راه عمومی کهتوج په دوساری. 
۵ تن سکنه دارد. (از فرهنگ جفغرافیانی 
ایران A‏ 
حسن آبا۵. (ح س] ((غ) ده کوچکی است 
از دهتان جوشان بخش شهداد شهرستان 
کرمان در ۴۷هزارگزی جنوب شهداد سر راه 
مالرو گوک -سیرج. ۲۵ تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جفرافیانی ايران ج‌۸ا. 
حسن آباد. [ح س ] (اخ) ده کوچکی است 
از دهستان زیدآباد بخش مرکزی شهرستان 
سیرجان در ۲۲هزارگزی شمال سعید آباد. سر 
راه مالرو زیدآباد - خیرآباد. ۲۵ تن سکته 
دارد. (از فرهنگ جغرافیائی ایران چ‌۸). 
حسن آباد. [ح س] (اغ) ده کوچکی است 
از دهستان انار شهرستان رقسنجان در ۶ا 
هزارگزی شمال باختری رفسنجان و 3 
هزارگزی خاور شوسه رفسنجان به یزد پا ۰" 
تن سکنه. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج۸. 
حسن آیا۵. [ح س] (اخ) ده کوچکی است 
از دهستان ابراهیم‌آباد بخش مرکزی 
شهرستان سیرجان در ۱۶هزارگزی جنوب 
سعیدآباد و یک‌هزارگزی باختر راء شوت 
بندرعباس - سیرجان با ۲۰ تن سکنه. دز 
فرهنگ جغرافیانی ایران ج ۸). 
حسن آباد. اح س] (إخ) دہ کوچکی ات 








حسن آیاد. 


از دهتان قنوج بخش بمپور شهرستان 
ایرانشهر در ۹۵هزارگزی چنوب باختری 
پپور و کنار راه مالرو قتوج - مسکوتان. با 
سه خانوار سکته. (از فرهنگ جغرافیانی 
را ان ج۸). 
حسن آباد. (ح س] (إخ) ده کوچکی است 
از دهستان خنامان شهرستان رفسنجان در 
۳۷هزارگزی شمال شوسه رفنجان به کرمان 
با ۱۵ تن سکنه. (از فرهنگ جغرافیائی ایران 
Me‏ 
حسن آباك. [ح س] (اغ) ده کوچکی است 
از دهستان قهستان بخش مرکزی شهرستان 
سیرجان در ۲۵ هزارگزی شمال خاوری 
سمیدآباد و یک‌رو شو راه کسرمان - 
بندرعباس. جلگه و سردسیر است و ۵۰اتن 
کته فارسیزبان دارد. آب آن از قتات و 
مسحصول آن غلات و حبوبات است. (از 
فرهنگ جفرافیائی ایران ج۸. 
حسن آباد. [ح س] (اخ) ده کوچکی است 
از بخش مساهان شسهرستان کسرمان در 
هفت‌هزارگزی جنوب ماهان. هقت هزارگزی 
شو کرمان -بم. با ۱۵ تن سکته. (از 
فرهنگ جفرافیاتی ايران ج۸. 
حسن آباد. [ح س] (إخ) ده کوچکی است 
از دهستان سمیدآباد بخش مرکزی شهرستان 
سیرجان در هفت‌هزارگزی جنوب سعیدآباد 
و دو هزارگزی جنوب راه مالرو طاهرآباد - 
سمدآباد. با ۱۰ تن سکته. (از فرهنگ 
جفرافیائی ایران ج۸). 
حسن آباد. [ح س] ((خ) ده کوچکی است 
از دهستان گاوکان بخش جبال‌بارز شهرستان 
جیرفت در ۱۰۰ هزارگزی جنوب خاوری 
مسکون و سی‌هزارگزی شمال راه مالرو 
کروک - سبزواران. با ۱۰ تن سکنته. (از 
ترهنگ جفرافیائی ایران ج۸ا. 
حسن آبا۵. مش ] (ٍخ) ده کوچکی است 
از دهتان مرغک بخش راین شهرستان بم. 
در ۶هزارگزی خاوری شوبة جیرفت -بم 
با ۲ خانوار سکنه. (از فرهنگ جغرافیانی 
یران A‏ 
حسن آبا۵. [ح س] (إخ) دی است از 
دهستان شهرنو پائین ولایت باخرز بخش 
طبات شهرستان مشهد در ۸۰هزارگزی 
شمال باختر طیبات. دامنه و معدل است. 
۰ تن سکنة شیعة فارسی‌زبان دارد. آب آن 
از قات و محصول آن غلات و بنشن است. 
(از فرهنگ جغرافیائی ابران ج٩).‏ 
حسن آباك. (ح ش] (اخ) دی است از 
دهتان تهارجانات بخش حومه شهرستان 
یرجند در ۵۵هزارگزی جنوب خاوری 
برجند. دامنه و معتدل است. ۳۷۷ تن سکن 
شیمة فارسی‌زبان دارد. آب آن از قنات و 








محصول آن غلات است. مزارع عباسی, 
علی‌یک وبن‌گز جزو این ده است. (از 
فرهنگ جفرافیائی ایران ج .)٩‏ 
حسن آباد. ام ش] ([غ) دی است از 
دهستان کاریزنو بالام بخش تریت‌جام 
شهرستان مشهد در ۴۰ هزارگزی شمال 
باختری تربت‌جام و ۵ هزارگزی خاور شوسة 
عمومی مشهد به تربت جام. جلگه و مدل 
است. ۲۸۶ تسین سکن شيعه و حلفى 
فارسی‌زبان دارد. آب آن از قنات و محصول 
آن غلات. پنبه و شغل امالی زراعت و 
مالداری است. (از فرهنگ جغرافیانی ایران 
ج 
حسن آباد. [ح س] (() دمی است از 
دهتان میان‌جام بخش تربت‌جام شهرستان 
مشهد در ۲هزارگزی خاور تربت جام و 
۲هزارگزی جنوب شوسة عمومی چشمه گل. 
جلگه و معتدل است و ۴۸۴ تن سکن شیمی و 
حنفی فارسی‌زبان دارد. آب آن از قنات و 
محصول آن غلات و شغل اصالی زراعت و 
مالداری است. (از فرهنگ جغرافیانی ایران 
ج 4 
حسن آباد. (ح س] (اخ) دهسی است از 
دهتان قیس‌آباد بخش خوسف شهرستان 
بیرجند در ۴هزارگزی جنوب خوسف و 
۷هزارگزی خاور قیسآباد. جلگه و گرمسیر 
است. ۲۵ تن شیعهٌ فارسی‌زبان دارد. اب ان 
از قات و محصول آن غلات و شغل اهالی 
زراعت و مس‌الداری است. (از فرهنگ 
جفرافیانی ایران ج .4٩‏ 
حسن آباد. ام س] ((غ) دی است از 
دهستان پائین‌جام بخش تربت‌جام شهرستان 
مشهد در ۲۵هزارگزی جنوب خاوری 
تربت‌جام و ۷هزارگزی جنوب مالرو عمومی 
تربت‌جام. جلگه و سعتدل است. ۲۶۲ تن 
سکنة شیعی و حنفی فارسی‌زبان دارد. آب آن 
از قنات و محصول آن غلات. پنبه» زیره و 
شغل امالی زراعت و مالداری است. (از 
فرهنگ جغرانیانی ایران ج٩4.‏ 
حسن آباد. [ح س] (لغ) دی است از 
دهستان ربع شامات بخش ششتمد شهرستان 
سیزوار در ۶۰هزارگزی جتوب خاوری 
ششتمد. کوهستانی و معتدل است. ۱۶۹ تن 
سکن شیع فارسی‌زبان دارد. آب آن از قنات 
و محصول آن غلات و شفل اهالی زراعت و 
کرباس‌بافی‌است. (از فرهنگ جغرافیائی 
ایران ج٩).‏ 
حسن آباد. (ح ش] ((خ) دی است از 
دهتان کندکلی بسخش سرخ در ۸ 
هزارگزی شمال شوسة عمومی مشهد به 
سرخس, جلگه و گرسیر است. ۲۵۰ تن 
سکنۀ شيعه فارسی‌زبان دارد و شغل امالی 





AAVY حسن‌آباد.‎ 


زراعت و مالداری و شال‌بافی است. (از 
فرهنگ جفرافیائی ایران ج۹)۔ 
حسن آباد. (ح س] (إخ) دهسی است از 
دستان صالح اباد بخش جنت‌آباد شهرستان 
مشید در ۵هزارگزی شمال خاوری 
صالح‌باد. جلگه وگن شین است. ۴۸ تن 
سکنة شیعی و سنی فارسی‌زبان دارد. آب آن 
از قنات و محصول آن غلات, زیر» پنبه 
است. (از فرهنگ جفرافیائی ايران ج -4٩‏ 
حسن آباد. [ح س] ((خ) دی است از 
دهتان چناران بخش حومة شهرستان مشهد 
در ۳هزارگزی جنوب شوسة مشهد به قوچان. 
جلگه و معتدل است. ۱۵۰ تن سکن شيع 
فارسی و کردی دارد. آب آن از قنات ر 
محصول آن غلات. زیره» پنبه و شفل اهالی 
زراعت و م‌الداری است. (از فسرهنگ 
جنرافیانی ایران ج .)٩‏ 
حسن آباد. (ح س] (اخ) دی است از 
دهتان تبادگان بخش حومة شهرستان مشهد 
در ۳۶ هزارگزی شمال مشهد و یکهزارگزی 
شمال شوراب. جلگه و معدل است. ۶۵۵ تن 
سکنه شیع فارسیزبان دارد. آب آن از قات 
ومحصول آن غلات است. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج٩4.‏ 
حسن آباد. [ح س] (اخ) دی است از 
دهتان جمفراباد بخش حومة شهرستان 
قوچان در ۳۳هزارگزی جنوب شوسة قدیمی 
قوچان - مشهد. جلگه و معتدل است. ۱۲۱ 
تن سکنهة شیعة ترکی و کردی و فارسی‌زبان 
دارد. اب ان از قات و سحصول ان غلات 
است. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج٩).‏ 
حسن آباد. اح سش] ا(خ) دی است از 
دهستان جمفراباد بخش حومة شهرستان 
قوچان در ۱۸هزارگزی شمال باختر قوچان و 
۳ هزارگزی جنوب شوسه قدیمی قوچان به 
شیروان. کوهتانی و معتدل است. ۲۸۸ تن 
سکنه شیعة ترکی و فارسی‌زیان دارد. آب آن 
از قتات و محصول آن غلات. انگور رشغل 
اهالی زراعت و مالداری و قالیچه‌بافی است. 
راه اتومبیل‌رو دارد. (از فرهنگ جغرافیائی 
ايران ج٩).‏ 
حسن آباد. [ح س] ((خ) دی است از 
دهتان خانلوک بخش حومه شهرستان 
فردرس در ۱۲هزارگزی شمال فردوس و ۱۳ 
هزارگزی باختر شوسة عمومی بجستان به 
فردوس. دامنه و گرمیر است. ۱۳۲ تن 
سکنۀ شیعة فارسی‌زبان دارد. آب آن از قنات 
و محصول آن غلات و پبه است. کلاته‌قنبر و 
مسزرعه و مسرغزار جزء این ده است. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج .)٩‏ 
حسن آباد. (ح سش] (ٍخ) دی است از 
دهستان میانلو بخش شیروان شهرستان 


ARAYA‏ حسن‌آباد. 


قوچان در ۳۵ هزارگزی جنوب باختری 

۱ شیروان و ۷ هزارگزی خاور مالرو عمومی 
امیران به دولت‌اباد. کوهتانی و معتدل است. 
۳ تن سکننة شیم ترکی و فارسی‌زبان 
دارد. آب آن از قنات و محصول آن غلات. 
تنبا 5و و شغل اهالی زراعت و قالیچه و 
جاجیم‌بافی است. (از فرهنگ جفغرافیائی 
ایران ج٩).‏ 

حسن آباد. (ح س] (اخ) دی است از 
دهتان بسالارخ كدكن شهرستان 
تریت‌حیدریه در #۳هزارگزی جتوب خاوری 
کدکن سر راه حیدراباد په نسر. کوهتانی و 
متدل است. ۴۱۶ تن سکنه شيعه فارسیزیان 
دارد. آب آن از قتات و محصول آن غلات. 
خشکبار و شغل اهالی زراعت و گله‌داری و 
کرباس‌بافی است. (از فرهنگ جغرافیانی 
ایران .4٩‏ 

حسن آباد. [ح س ] (اخ) دی است از 
دهتان گل‌قریز بخش خوسف شهرستان 
بیرجند در ۴۲ هزارگزی خاور خوسف. دامنه 
و معتدل است. ۱۲۲ تن سکسنه شیم 
فارسی‌زبان دارد. آب آن از قنات و محصول 
آن غلات. پنبه, بنشن و شل اهالی زراعت و 
قالیچه‌بافی است. (از فرهنگ جفرافیائی 
ایران ج 4. 

حسن آباد. (ح س] (إخ) دهسی است از 
دهتان شاختات بخش درمیان. در ٩٩‏ 
هزارگزی باختری درمیان و ۴ هزارگزی 
خاور شوس عمومی بیرجند. کوهتانی و 
معتدل است. ۷۰ تن سكنة شیعة فارسیزبان 
دارد. آب آن از ات و محصول آن غلات: 
شلفم و زعفران است. (از فرهنگ جنرایانی 
یران ج 4٩‏ 

حسن آباد. [ح س] (اخ) دی است از 
دهان فیض‌آباد بخش فی ض آباد شهرستان 
تربت‌حیدریه در ۶ هزارگزی شمال خاوری 
فیض آباد. دشت و معتدل است. ۱۱۹۶ تن 
سکنة شيعة فارسی‌زیان دارد. آب آن از قات 
و محصول آن غلات. پنبه, خشکبار و شفل 
اهالی زراعت و گله‌داری و قالیچه‌بافی است. 
(از فرهنگ جغرافیائی ایران ج 4٩‏ 

حسن آباد. (ح س] (خ) دهسی است از 
دهتان بالاخواف بخش خواف شهرستان 
تربت‌حیدریه در ۲ هزارگزی شمال باختری 
قصبة رود و ۵ هزارگزی جنوب باختری 
سلامی. جلگه وگرمیر است. ۳۶۰ تن سکنة 
ستی و شيعه فارسیزبان دارد. آب آن از 
ات و محصول آن غلات. پنبه, زیره. شفل 
اهالی زراعت و قالیچه‌بافی و کرباس‌بافی 
است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ جغرانیائی 
ایران ج٩).‏ 

حسن آبا۵. (ح س ] (اخ) دصی است از 





دهستان پائین‌رخ بخش کدکن شهرستان 
تربت‌حیدریه در ۲۰ هزارگزی شمال باختری 
کدکن سر راه ارابدرو کدکن به شهر کهنه‌دشت. 
محصول آن غلات و شفل اهال زراعت و 
گله‌داری و کرباس‌بافی است. مزرعة کلاتة 
سلطانیه جزء این ده است. (از فرهنگ 
جفرافیانی ایران ج٩).‏ 
حسن آباد. [ح س] (لغ) دی است از 
دهتان شاخنات بخش درمیان شهرستان 
بیرجند در ۸۴هزارگزی شمال باختری 
درمیان و ۷هزارگزی باختر شوسة عمومی 
قاين به درح. کوهستانی و معتدل است. ۱٩۳‏ 
تن سکن شیعة فارسیزبان دارد. آب آن از 
قنات و محصول آن غلات و شلنم است. (از 
فرهنگ جفرافیانی ایران چ .)٩‏ 
حسن آباد. [ح ش ] (اخ) دی است از 
دهتان عربخانة بخش خوسف شهرستان 
بيرجند. در ۷۵ هزارگزی شمال باختری 
خوسف و ۴ هزارگزی جنوب مالرو عمومی 
گیوبه شوسف. کوهستانی و گرمیر است. 
۵ تن سکنة شیعة فارسی‌زبان دارد و شنل 
اهالی زراعت و مالداری است. (از فرهنگ 
جنرافیائی ایران ج٩).‏ 
حسن آبا۵. (م س] ((خ) دی است از 
دهستان مرکزی بخش قاين شهرستان بیرجند 
در ۲۷هزارگزی شمال خاوری قاین. جلگه و 
گرسیراست.(از فرهنگ جفرافینی ایران 
ج ٩‏ 
حسن آباد. (م س] اإخ) دی است از 
دهتان القورات بخش حومه شهرستان 
بیرجند در ۲۰هزارگزی جنوب باختری 
بیرجند. دامنه و معتدل است. ۲۳ تن سکتة 
شیع فارسی‌زبان دارد. آب آن از قنات و 
محصول آن غلات و شغل ادالی زراعت 
است. (از فرهنگ جفرافبائی ایران ج٩).‏ 
حسن آباد. (ح س] ((خ) دی است از 
دهستان نهارجانات بخش حومه شهرستان 
پیرجند در ۰مزارگزی جنوب خاوری 
بیرجند. جلگه و معتدل است. ۱۲ تن سکتة 
شیعة فارسی‌زبان دارد. (از فرهنگ 
جفرافیائی ايران ج٩).‏ 
حسن آباد. (ح س] (ا) دی است از 
دهستان احمدایاد بخش فریمان شهرستان 
مشهد در ۲۳ هزارگزی شمال باختری قریمان 
جلگه و متدل است. ۷۸۰ تن سکنة شيعه 
فارسی‌زبان دارد. آب آن از قنات و محصول 
آن غلات و چنندر است. (از فرهنگ 
جغرافیائی ايران ج٩).‏ 
جسن آباد. (ح س] ((غ) دی انت از 
ددستان قره‌بائلو بخش چابشلو شهرستان 
دره گز,در ۴ ۶هزارگزی شمال دره گز.جلگه و 
معتدل است. ۷۶ تن سکن شيعه کرد دارد. آب 





آن از قنات و محصول آن غلات و پنبه است, 
(از فرهنگ جفرافیائی ایران ج٩).‏ 
حسن آباد. [ح س] ((خ) دهسی است از 
دهتان کنار شهر بخش بردسکن شهرستان 
کاشمر, در ۳۰ هزارگزی شال باختری 
بردسکن و یکهزارگزی شمال شو عمومی 
بردسکن. جلگه و گرسیر است. ۴۸۵ تن 
سکنة شیعةٌ فارسی‌زبان دارد. آب آن از قتات 
و محصول آن غلات و انگور است. (از 
فرهنگ جنرافیانیایران جع .)٩‏ 
حسن آباد. (ح س] (() دی است از 
دهتان لاين بخش کلات شهرستان دره گز 
در ۴۹هزارگزی شمال باختری کلات. 
کوهتانی و معتدل است. ۱۷ تن سکن شیم 
فارسی‌زبان دارد. (از فرهنگ جنرافیائی 
ایران ج٩).‏ 
حسن آباد. اج س] (إخ) دی است از 
ددتان کیفان بخش حومة شهرستان بجنورد 
در ۱۰۰هزارگزی شمال خاوری بجنورد و 
۵هزارگزی خاور شوسة عمومي یجنورد به 
حصارچه. کوستانی و سردسیر است. ۲۴۵ 
تن سکنه دارد. آب آن از چشمه و محصول آن 
غلات است. (از فرهنگ جغرافیائی ایران 
ج 4 
حسن آباد. (ح س] (إخ) دهی است از 
دهتان مرکزی بخش طبس شهرستان 
فردوس در هزارگزی جنوب باختری طبس 
و ۲هزارگزی باختر عمومی مالرو یس به 
خداآفرین. جلگه و گر مر است. ۹۸ تن 
سکن شیم فارسی‌زبان دارد. آب آن از قتات 
و مسحصول آن غلات است. (از فرهنگ 
جغرافیانی ایران ج .)٩‏ 
حسن آباد. اح س] (اغ) دهسی است از 
دهتان طس بخش صفی‌اباد شهرستان 
سیزوار در ۴۰هزارگزی جنوب باختری 
صنفی‌آیاد و آهزارگزی خاوری جاد 
صفی‌آباد - ملسبس. کوهستانی و سردسیر 
است. ۲۸۰ تن سکن شیعۂ فارسی‌زبان دارد. 
آب آن از قنات و محصول آن غلات. ینبه ر 
شغل احالی زراعت و باغداری و کرباس‌بافی 
است. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج٩).‏ 
حسن آبا۵. (ح س | (!خ) دی است از 
دهستان سرولایت بخش شهرستان نیشابور 
در ۱۵هزارگزی چنوب چکه‌بالا, کوهستانی 
و مستدل است. ۳۹۸ تن كنة شید 
فارسی‌زبان دارد. آب آن از قتات و محصول 
آن غلات و شغل اهالی زراعت و کرباس‌یافی 
است. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج .)٩‏ 
حسن آباد. (حس] (اخ) دی انت از 
دهستان ریوند ببخش جوم شهرستان 
نیشابور در #هزارگزی جنوب باختری 
نیشابور. جلگه و معتدل است. ۸۸ تن سکۀ 


شیعة فارسیزبان دارد. آب آن از قنات و 
محصول آن غلات و شغل اهمالی زراعت و 
مالداری است. (از فرهنگ جغرافیائی ایران 
ج 
حسن آباد. [حَ س] الخ) ده کوچکی است 
از دهتان رباط سرپوشیدۀ بخش حومة 
شهرستان سبزوار در ۴۰هزارگزی جنوب 
سبزوار. جلگه و معتدل است. ۱۸۰ تن سکنة 
شیم فارسیزبان دارد. آب آن از قنات و 
محصول آن غلات و پبه است. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران 4٩‏ 
حسن آباد. (حْ ش] (اخ) دی است از 
دهتان اسحاق‌آباد بخش قدمگاه شهرستان 
نیشابور در ۱۸هزارگزی خاور قدمگاه و 
۰ اهزارگزی شمال شوسة عمومی مشهد به 
تهران. جلگة شوره‌زار و گرمیر است. ۸۶تن 
که شیع فارسی‌زبان دارد. آب آن از قنات 
و محصول آن غلات و شنل اهالی زراعت و 
کرباس‌بافی است. (از فرهنگ جنرافیانی 
ایران ج٩).‏ 
حسن آباد. [حَ س] (اخ) دی است از 
دهتان میان‌اباد بخش اسفراین شهرستان 
بجنورد در یکهزار گزی جنوب باختری 
اسفراین و ۲ هزارگزی خاور شوسه عمومی 
بچنورد باسفراین. کوهستانی و معدل است. 
0۵ تن سکنه شيعة فارسی‌زبان دارد. اب آن 
از تات و محصول آن غلات, بنشن» زیره و 
شغل اهالی زراعت و مالداری و قالیچه‌بانی 
است. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج٩).‏ 
حسن آباد. (ح س] (|خ) تصة مركز 
دهستان جرقویه ببخش حومه شهرستان 
شهرضاست در ۷۲ هزارگزی خاور شهرضا 
متصل براه جرقویه به شهرضا. جلگه و معتدل 
است. ۲۵۶۷ تن سکنة فارسی‌زبان دارد. آب 
آن از قنات و چشمه و محصول آن غلات. 
پنبه» پسته, انگور و شغل اهالی زراعت و 
صنایع دستی زنان جوال‌باقی است. راه 
ماشین‌رو و پاسگاه ژاندارسری و در حدود 
۰ باب دکان دارد. (از فرهنگ جغرافیانی 
ایران ج 0۱۰. 
حسن آباد. [ح س] ااخ) دی ات از 
دهستان سمیرم حومة شهرستان شهرضا در 
۵ هزارگزی باختر شهرضا متصل براه 
حن ‌آباد و طالخونچه, جلگه و معتدل است. 
۳ تن سکلۀ فارسی‌زبان دارد. آب آن از 
قنات و محصول آن غلات, پنبه, انگور است. 
(از فرهنگ جغرافیانی ایران ج ۱۰). 
حسن آباد. (ح س] ((خ) دی امت از 
دهتان رستاق بخش اشکذر شهرستان یزد 
در ۲۰هزارگزی شمال باختر اشکذر به میبد, 
جلگه و معدل است. ۸۵۴ تن سکنة 
فارسی‌زبان دارد. آب آن از قنات و محصول 








آن غلات. پبه و شغل اهالی زراعت و صنایع 
دستی, کرباس‌بافی است. راه ماشین‌رو دارد. 
(از فرهتگ جغراقیائی ایران ج ۱۰). 
حسن آباد. [ح س] ((ج) دی است از 
دهتان قهاب بخش حومة شهرستان اصفهان 
در ۲۶۰ همزارگزی خنارر اصفهان و 
یکهزارگزی جنوب شوس اصفهان به یزد. 
جلگه و مسعتدل است. ۸۰۵ تسن سکتة 
فارسی‌زبان دارد. آب آن از قتات و محصول 
آن غلات و پنبه است. راه ماشین‌رر دارد. (از 
فرهنگ جفرافیائی ایران ج ۱۰). 
حسن آبا۵. (ح س] ((خ) دهی از دهنتان 
مید بخش اردکان شهرستان یزد در 
۲ هزارگزی باختر اردکان و چهارهزارگزی 
راه مبد به عقدا. جلگه و معدل است. ۲۲۴ 
تن سکنة فارسی‌زبان دارد. آب آن از قنات و 
محصول آن غلات و پبه است. (از فرهنگ 
جنرافیانی ایران ج 4۱۰ 
حسن آبا۵. [حَ ش] ([خ) دی است از 
بخش حومة شهرستان یزد. در دوهزارگزی 
شمال خاور یزد متصل براه قرعی یزد. جلگه 
و معتدل است. ٩۲۰‏ تن سکن فارسی‌زیان 
دارد. آب آن از قتات و محصول آن غلات و 
شغل اهالی زراعت و صنایع دستی آنان 
نساجی است. (از فرهنگ جغرافیائی ایران 
ج ۰ 
حسن آباد. [ح ش ] (إخ) دمی است از 
دهستان پیشکوه بخش تفت شهرستان يزد در 
۱هزارگزی جنوب باختر تفت متصل به راه 
ابرقو به تفت و به یزد. کوهستانی و معتدل 
است. ۲۰۶ تن سکنة فارسی‌زبان دارد. اب 
آن از قتات و محصول آن غلات است. راه 
ماشین‌رو دارد. (از فرهنگ جغرافیائی ایران 
ج ۰ 
حسن آباد آب‌پونه. [ح س د ن] (إِخ) 
دهی است از دهستان چادگان بخش‌داران 
شهرستان فریدن در ۶۰ هزارگزی جنوب 
خاور داران و ۲۰ هزارگزی پل زمان‌خان. 
تسیه‌ماهور و معتدل است. ۲۰ تن سکنه 
ترک‌زبان دارد. آب آن از قات و محصول آن 
غلات. انگور و میوهدجات است. (از قرهنگ 
جقرافیائی ایران ج 0۱۰. 
حسن آباد آبدر. [ح س د د] (اخ) دهى 
است از.دهستان آورزمان شهرستان ملایر, 
در ۴۲ هزارگزی باختر شهر ملایر و کنار راه 
مالرو دهلق به نگرگی. کوهستانی و سعتدل 
است. و ۵۲ تن سكنة شیعة فارسی‌زبان دارد. 
آب آن از چشمه و قتات و محصول آن غلات 
و صنایع دستی زنان قالی‌بافی است. (از 
فرهنگ جفرافیائی ایران ج ۵). 
حسن آباد آبروان. [ح س د زا (غ) 
دهی است از دهستان پائین ولایت بخش 





حسن‌آباد بالا. ۸٩۷۹‏ 


فریمان شهرستان مشهد در ۲۵هزارگزی 
خارر فریمان و ۴ هزارگزی خاور شوسة 
عمومی مشهد به سرخس. جلگه و معتدل 
است. ٩۱‏ تن سکنه شیع فارسیزبان دارد. 
آب آن از قتات و محصول آن غلات و بنشن 
است. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج). 
حسن آباد آب‌ریزه. (ح س د ز) (لخ) 
دهی است از دهتان کرون بخش نجف‌اباد 
شهرستان اصفهان در ۵۰ هزارگزی باختر 
تجف‌آباد و نه‌هزارگزی جنوب شوسد 
نجف‌آباد په دامنه. جلگه و مدل است. ۲۴۰ 
تن سکنة فارسی‌زبان دارد. آب آن از قات و 
محصول آن غلات. بادام میوه‌جات, 
حبوبات, صیقی, گردو. پنبه و شغل اهالی 
زراعت و صنایم دستی زنان پارچه‌باقی 
است. (از فرهنگ جنرافیائی ایران ج 4۱۰. 
حسن آباث اقبالی. [ح س د!] ((خ) دهی 
انت از دهستان فردوس در ۱۱۰هزارگزی 
شمال طبس. جلگه و گرمیر است. ۶۵ تین 
سکنه شیم فارسیزبان دارد. اب آن از قنات 
و محصول آن غلات و په است. راه 
اتومبیل‌رو دارد. (از فرهنگ جغرافیائی ایران 
ج( 
حسن آباد امجدی. [خ س د ا جا 
(إخ) دهی است از دهستان کلیانی بخش سنقر 
کلانی ضهرستان کرمانشاهان در 
۳۸هزارگزی شمال باختر ستقر و دوهزارگزی 
کویجه. کوهستانی و سردسیر است. ۰تن 
سک شیم کرد و فارس دارد. آب آن از 
چشمه و محصول آن غلات. حبوبات و 
توتون است. (از فرهنگ جغرافیائی ایران 
ج۵. 
حسن آباد اهرم. [ح س د ار]) (اخ) ده 
کسوچکی است از بخش سمیرم بالای 
شهرستان شهر ضا در ٩هزارگزی‏ شوة 
اصفهان به اباده. ۲۰ تن سکته دارد. (از 
فرهنگ جفرافیائی ایران ج ۱۰). 
حسن آباد باقراوف. (ح س دق 1) ((خ 
دی است جزء دهتان غاربخش ری 
شهرستان تهران در پنج‌هزارگزی شهرری. 
جلگه و معتدل است. سکن آن ۳۸۰ تن است. 
آب آن از قنات و محصول آن غلات. صیفی, 
چفندرقد و شغل اهالی زراعت و گله‌داری 
است. (از فرهنگ جغرافیانی ایران ج ۱). 
حسن آباد یالا. (ح س د] (اخ) دهی است 
از بخش نجف‌آباد شهرستان اصنهان در ۵۲ 
حزارگزی باختر نجف‌آباد و هفت‌هزارگزی 
جنوب شوب تجف‌آباد به دامنه. جلگه و 
معتدل است. سکنة آن ۲۰۶ تن است. آب آن 
از قنات و محصول آن غلات. حبوبات, بادام 
گردو, صیفی, انگور. پنبه و شغل اهالی 
زراعت و صنایم دستی زنان کرباس‌بافی 





۰ حسن‌آباد پالا. 


است. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج 0۱۰. 
حسن آباد بالا. [حس د] ((خ) دهی است 
از دهتان نورعلی بخش دلفان شهرستان 
خرم‌آباد در ۷هزارگزی جنوب نورآباد و 
۷هزارگزی جنوب راه خرم‌آباد به کرمانشاه. 
جلگه و سردسیر است. ۱۵۰ تن سکنه شیعة 
فارسی و لری‌زیان دارد. آب آن از سراب 
البیگی و محصول آن غلات. توتون, لبلیات. 
پشم و شفل اهالی زراعت و گله‌داری است. 
سا کنین از طایفة نورعلی است که زمستان 
قتلاق میروند. (از فرهنگ جقرافیائی ایران 
ج۶, 
حسن آباد پائین. [ح س دا (إِخ) دمی 
انت از دهستان نسورعلی بخش دلفان 
شهرستان خرم‌آباد در ۶ هزارگزی جنوب 
خاوری نورآباد و ۶ هزارگزی جنوب خاور 
راه خرم‌آباد به کرمانشاه جسلگه و سردسیر 
است. ۰ ۰ تن سکنه شيع فارسی و لری‌زیان 
دارد. اب آن از چشمه و سراب مرداویز و 
محصول آن غلات, توتون, لبنیات. پشم و 
شغل اهالی زراعت و گله‌داری است و راه 
اتومبیل‌رر دارد و سا کنین از طایفة نورعلی 
می‌باشند. (از فرهنگ جفرافیائی ایران ج ۴). 
حسن آباد باغ ابریشم. اج س دغ 1 
ش] (اخ) دهی است از دهستان اشترجان 
بخش فلاورجان شهرستان اصفهان در 
عهزارگزی خاور فلاورجان متصل به راه 
عمومی. جلگه و معتدل است. سکنة آن ۳۴۱ 
تن است. آب آن از قنات و رودخانه و 
محصول آن غلات, پنبه, صیفی و شغل اهالی 
زراعت و صنایع دستی زنان کرباس‌بافی 
است. (از فرهنگ جنغرافیانی ایران ج ۱۰). 
حسن آباه جدید. زح س د ج] (اخ) 
دی است جزء دهستان اوریاد بخش 
ماه‌نشان شهرستان زنجان در سی‌هزارگزی 
شمال باختری ماء‌نشان و ۱۸هزارگزی راه 
مالرو عمومی. کوهتانی و سردسیر است. 
۶ تن سکن ترکزبان دارد. اب ان از 
رودخانةٌ محلی و محصول آن غلات. بنشن. 
سیب‌زمینی: انگور» میوه‌جات و شفل اهالی 
زراعت, قالیچه. گلیم و جاجیم‌بافی است. (از 
فرهنگ جغرافیانی ايران ج 4۲. 
حسن آباد چاروق. (ح س د] (إخ) دهی 
است از دهستان سیاه‌منصور در ۲۶ هزارگزی 
چوپ باختری حن ‌آبادسوگند و 
چهارهزارگزی شمال اوغلان‌میراحمد. 
کوهستانی و سردسر است. ۱۷۰ تن سکنة 
شیعة ترک‌زبان دارد. آب آن از چشمه و 
محصول آن غلات, لبتیات و شغل امالی 
زراعت, گله‌داری و صنایع دستی زنان قالیچه 
و جاجیم‌یانی است. (از فرهنگ جغرافیائی 
ایران ج ۵). 








حسن آبان خالصه. [ح س د لٍ ص ] ((ج) 
دهی است جزء دهستان غار بخش ری 
شسهرستان هران در 
بیت‌ومه‌هزاروبانصدگزی باختر ری و 
شش هزارگزی شمال راه رباط کریم. جلگه و 
سردسیر است. ۵۹۶ تن سکنذ شيعه فارسی و 
ترک‌زبان دارد. آب آن از قات و رود کرج و 
محصول ان غلات. صیفی و چغندرفند است. 
(از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۱). 

حسن آباه خلف‌دره. امس دخ لد 
۳ (لخ) دهی است از دهستان اشترجان بخش 
فلاورجان شهرستان اصفهان در ۶ هزارگزی 
خاور فلاورجان. متصل به راه مبارکه به 
اصفهان. جلگه و معتدل است. سکنه آن ۶۸۳ 
تن است. آب آن از قنات و زاینده‌رود و 
محصول آن غلات. صیفی و شغل اهالی 
زراعت و گله‌داری و صنایم دستی زنان 
کرباس‌بافی است. (از فرهنگ جفرافیائی 
ایران ج ۱۰). 

حسن آباد خیرآباد. [ح س دخ) (لغ) 
دهی است از بخش حومة شهرستان نائین در 
۶هزارگزی شمال باختری ناین و سه 
هزارگزی راء اردستان به نائین. جلگه و 
معتدل است. سکنه آن ۱۸۶ تن است. آب آن 
از قنات و مسحصول آن غلات است. (از 
فرهنگ جغرافیانی ایران ج ۱۰). 

حسن آباد دارویی.(ح س را (اع) 
دهی است از دهتان سبرواران بخش 
مرکزی شهرستان جیرفت در ۴۷ هزارگزی 
جلوب سبزراران و شش‌هزارگزی راه فرعی 
سبزواران -گلاشکرد. جلگه و گرمسیر است. 
مک ان ۹۶ تن است. آب ان از قنات و 
محصول آن غلات» برنج و شرما است. (از 
فرهنگ جفرافیائی ایران ج ۸). 

حسن آباد ده‌زمین. [ح س ددز] (خ) 
دهی است از دهتان زمج بخش ششتمد 
شهرستان سبزوار در شش‌هزارگزی خاور 
ششتمد و نه‌هزارگزی خاور شوبه عمومی 
سبزوار به مشهد. دامنه و معتدل و سکتة أن 
۷ تن است. آب آن از قنات و رودخانه و 
محصول آن غلات, پنبه و شفل اهالی زراعت 
و یاغداری است. (از فرهنگ جفرافیائی ایران 
A‏ 

حسن آباد زواره. [ح س ژر ] (إخ) دهی 
است از دهتان گرمیر شهرستان اردستان 
در ۸هزارگزی شمال خاور اردستان و ٩‏ 
هزارگزی شوب اردستان به کاشان. جسلگه و 
معتدل است. سکلذ آن ۳۴۶ تن است. اب أن 
از قتات و محصول آن غلات و پنبه است. (از 
فرهنگ جغرافیانی ایران ج ۰0۱۰ 

حسن آباد سالار. [ح س دا (لخ) دهی 
است از دهستان تحت جلگه بخش فديشة 





حسن آیاد سور گند. 
شهرستان نابور در ۱۸هزارگزی شال 
فدیشه جلگه و معتدل و سکنة آن ۳۱ تن 
است. آب آن از قنات و محصول آن غلات و 
شغل اهالی زراعت و کسرباس‌بافی است. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران چ .)٩‏ 
حسن آباد سرکار. [ح س د ت] () 
دهی است از بخش پشتآب شهرستان زابل 
در ۶ هزارگزی شمال بنجار و یک هزارگزی 
مالرو جلال‌آباد به زابل. جلگه و گرم معتدل 
است. ۴۱۳ تن سکن فارسی و بلوچی دارد. 
آب آن از رودخانهٌ هیرمند و محصول آن 
غلات. لستیات وشغل اهالی زراعت. 
گله‌داری و کرباس‌بافی است. (از فرهنگ 
جغرافیائی ايران ج۸. 
حسن آباد سرکو. [ح س س ک] (إِع) 
دهی است از دهستان سبزواران بخش 
مرکزی شهرستان جیرقت در ۳۵ هزارگزی 
جنوب خاوری سبزواران و یک‌هزارگزی راہ 
فرعی سبزواران - کهنوج. جلگه 2 گرسیر 
است. سکكه آن ۶۲ تن است. اب أن از قنات 
و محصول آن غلات و خسرما است. (از 
فرهنگ جنرانیئی ایران ج۸. 
حسن آباد سنجابی. (ح س د س] (خ) 
دهی است از دهتان نورعلی بخش دلفان 
شهرستان خرم‌آباد به کرمانشاه. جلگه و 
سردسیر است. ۲۴۰ تن سکن شیعة فارسی و 
لری‌زبان دارد. آب آن از رودخانة نصر و 
محصول آن غلات, تریا ک. توتون. لبنیات و 
شغل اعالی زراعت و گله‌داری است. سا کنین 
از طایفة سنجابی هتند و زمستان فشلاق 
هیر وند. 
حسن آباد سوگند. (ح س داش ک] 
((خ) قصبهُ مرکز دهستان کرانی شهرستان 
بیجار است در ۵۶ هزارگزی شمال خاوری 
پیجار و ۶ هزارگزی جنوب باختری زنجان. 
به این آبادی در محل «حن‌اباد یاسی‌کند» 
میگویند. یاسی در ترکی به معنی گودی و 
یاسلی بمعنی عزادار است. در سالهای اخیر 
نام اداری آنرا سوگند مینویند. در متطقة 
کوهتانی واقع شده. ارتفاع آن از سطع دریا 
۶ متر است. هوای ان سردسیر و اب آن 
از چشسمه و قنات و محصول آن غلات. 
حبوبات, انگور و صیفی است. در حدود ۷۰ 
باب دکا کین مختلف, دبستان, پاسگاه 
ژاندارمری, تلفن, دفتر اسناد رسمی و شعبة 
آمار دارد. صنایع دستی زنان بافتن قالیچه و 
کیسة حمام است. بنای زیارتگاه معروف به 
امامزادهعقیل از بناهای قدیمی در آنجا است. 
به وسیله تلفن با زنجان ر يجار مربوط است. 
سکنه قصبه در حدود ۳ هزار تفر است و زبان 
مادری سا کنین ترکی است. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج ۵). 


حسن اد سیبکوه. 


حسن آباه سیبکوه. اح س دا (اخ) 
دهی است از دستان ده‌محمد بخش طبی 
شهرستان فردوس در ۵۰ هزارگزی شمال 
طبس. جلگه گرمسیر و خشک است. سکنة 
آن ۸ تن است. (از فرهنگ جغراقیائی ایران 
ج 
حسن آباد شاهزاده. (ح س د دا (إِخ) 
دهی است از دهتان محمداباد بخش 
مرکزی شهرستان سیرجان در ۱۰ هزارگزی 
شمال باختری سمیدآباد و سه هزارگزی باختر 
راه فسرعی زیدآباد - سعیدآباد. جلگه و 
سردسیر است. آب آن از قتات و محصول آن 
شلات و حبوبات است. (از فرهنگ 
جفرافیائی ایران ج۸). 
حسن آباد شفیع. [ح س د ش] (خا 
دهی است از دهستان دربقاضی بخش حومة 
شهرستان نیشابور, در ۱۲ هزارگزی خاور 
تشابور. کویر شوره‌زار و سکنتة آن ۷۷ تن 
ست. اب آن از قدات و محضول آن غلات, و 
غل اهالی زراعت و مالداری است. (از 
فرهنگ جغرافیانی ایران ج .)٩‏ 
حسن آباد شورین. [ح س د) ((خ) دهی 
است از دستان چسهاربلوک بخش 
سیمینه‌رود شهرستان همدان در دوهزارگزی 
تمال شورین‌دشت. سردسیر است. سکن آن 
۷۰تن است. آب آن از قنات و چاه و محصول 
آن غلات, لبنیات انگور, صیفی و شغل امالی 
زراعت و گله‌داری و صنایع دستی زننان 
جاجیم‌بافی است. راه اتومبیل‌رو دارد. (از 
قرهنگ جغرافیائی ایران ج ۶). 
حن آباد صفی آباد. ام س د ص] 
خ) دهی است از دهستان چناران بخش 
حومة شهرستان مشهد در یکهزارگزی جنوب 
کشف‌رود. جلگه و معتدل است. سکنة آن 
۶ تن است. آب ان از قات و محصول ان 
غلات. چفندر, بنشن و شفل اهالی زراعت و 
ملداری است. (از فرهنگ جنرافیائی ایران 
ج( 
حسن آباد ضرغام. [ س د ض ) ((خ) 
ده کوچکی است از دهستان لواسان بخش 
خجه شهرستان طهران در دوهزارگزی جنوب 
گلدوک. با ۷نفر سکته. (از فرهنگ 
جغرافیائی ابران ج 1). 
حسن آباد ضرغام. [ح س د ض] (إخ) 
دهی است از دهتان سبزواران ببخش 
مرکزی شهرستان‌جیرفت در ۳۴ هزارگزی 


جنوب سبزواران سر راه فرعی کهنوج - | 


سبزواران, جلگه و‌ گرممیر است. سکنة آن 
۰ تن است. اب آن از قنات و محصول أن 
غلات و برنج است. (از فرهنگ جغرافیانی 
ران ج۸ 

حسن آباد علوی. (ح س دغ [) ((خ) 


۱ دهی است از دستان ترک شهرستان ملایر 
در ۲۶هزارگزی شمال خاور شهر ملایر و 
۵هزارگزی خاور راہ شوسة ملایر - همدان. 
جلگه و متدل است. ۱ تن سکنۂ شیعة ترکی 
و ف‌ارسیزبان دارد. آب آن از چشسمه و 
محصول آن غلات و شغل اهالی زراعت و 
| صنایم دستی زنان قالی و جاجیم‌یافی است. 
| (از فرهنگ جنراقیائی ایران ج۵. 
حسن آباه غوری. (ح س دا (اخ) ده 
کوچکی است از دستان مشکان ببخش 
نی‌ریز شهرستان فسا در ۱۸هزارگزی شمال 
کنارشوسة سیرجان به نی‌ریز با ۲۰ نفر سکنه. 
(از فرهنگ جفرافیانی ایران ج ۷). 


دهی است از دهستان مرکزی بخش فریمان 
شهرستان مشهد در ۱۸هزارگزی جنوب 
خاوری فریمان سر راه مالرو عمومی قریمان 
به تربت‌جام. جلگه و معتدل است سکنه آن 
۸ تن است. آب آن از قنات و محصول آن 
غلات. بنشن و چفندر است. (از فرهنگ 
جفرافیائی ایران ج .)٩‏ 
حسن آباد قاشق. [ح س د شٌ] الخ) 
دهی است از دهتان گل تبه فيض ان 
بخش مرکزی شهرستان سقز در ۶۳ هزارگزی 
شمال خاور سقز و نه‌هزارگزی جنوب خاور 
خوش‌قشلاق. کوهستانی و سردسیر است. 
۰ انفر سکنة نی - کردی دارد. اب آن از 
چشمه و قنات و محصول آن غلات, توتون, 
لبنیات و شفل امالی زراعت و گله‌داری است. 
راه مالرو دارد. (از فرهنگ جفرافیانی ایران 
ج۵) 
حسن باد قدیم. [ح س دق ] ((خ) دهی 
است جزء دهستان اوریاد بخش ماءنشان 
شهرستان زنجان در سی‌هزارگزی شال 
باختری ماه‌نشان و ۱۸هزارگزی راء سالرو 
| عمومی. کوهتانی وسردسیر است. ٣‏ تن 
سکن ترکی‌زبان دارد. أب ان از چشمه و 
رودخانة محلی و محصول آن غلات. یونجه و 
شغل اهالی زراعت و گلیم و جاجیم‌بافی 
است. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۲). 
حسن آباد قشللاق. (ح س ت] (!خ) دهی 
است از دهستان آورزمان شهرستان ملایر در 
۹مزارگزی شسمال باختری ملایر و 
نه‌هزارگزی باختر راه شو ملایر به همدان. 
جلگه و معتدل است. ۲۱۳ تن سکنة شمة 
| ترکی و فارسیزبان دارد. آب آن از چشمه و 
قنات و محصول آن غلات. انگور دیم و شغل 
اهالی زراعت و صنایع دستی زنان قالی‌بافی 
است. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۵). 
حسن آباد قلعه بزی. [ح ش دقع بّ] 
(إخ) دهی است از دهستان اشیان بخش 
فلاررجان شهرسان امفهان در ٩۰‏ 








حسن آباد فریمان. [(ح س دقفا (ع) | 





حسن آباد گثبکی. A۸۹۸1‏ 


هزارگزی جنوب فلاورجان و یک‌هزارگزی 
شمال راه اصفهان - مبارکه. جلگه و معتدل 
است. کته آن ۴۷۷ تن است. آب آن از 
زاینده‌رود و محصول آن غلات. برنج و شغل 
اهالی زراعت و گله‌داری و صایع دستی زنان 
کسرباس‌یافی است. راه مساشین‌رو دارد. (از 
فرهنگ جفرافیانی ایران ج ۱۰). 
حسن باد قنات نو. [ح ی د ق ن] (۷خ) 
دهی است از دهتان اسفندقه بخش 
ساردوئیه شهرستان جیرفت در ۷۵ هزارگزی 
جنوب ساردوئیه و هفت هزارگزی شمال راه 
فرعی بافت - اسفندقه. جلگه و معتدل و 
سک آن ۴۵۰ تن است. آب آن از قنات و 
محصول آن غلات و حبوبات است. راه مالرو 
دارد. (از فرهنگ جغرافیانی ایران ج ۸). 
حسن آباد قوام. [ح س د ق] (إخ) دهی 
است از دهستان دیهوک بخش طبس 
شهرستان فردوس. در ۰٩هزارگزی‏ جتوب 
خاوری طبی. کوهتانی معتدل است. سکته 
ندارد. چاه آب دارد که مالداران از آن استفاده 
مینمایند. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج٩).‏ 
حسن آباد کرق‌سنگک. [ح س د ک ر 
س )| (إخ) دهی است از دهتان عرب خانه و 
بخش خوسف شهرستان بیرجند در ۵۷ 
هزارگزی شمال باختری شوسف و ۸ 
هزارگزی خاور کاسکان. دامنه و گرسیر 
است. ۱۰۴ تن سکن شيمة فارسی و 
عربی‌زبان دارد. آب آن از قنات و سحصول 
آن غلات است. (از فرهنگ جغرافیاتی ایران 
ج 
حسن آباد کرگو. [ح ش ک] (إخ) دی 
است از دهتان سبزواران بخش مرکزی 
شهرستان جیرفت و سه هزارگزی خاوری راه 
فرعی سبزواران -کهنوج. جلگه و گرمیر و 
که آن ۹٩‏ تن است. آب ان از قنات و 
محصول آن غلات و برنج است. (از فرهنگ 
جفرافیائی ایران ج۸). 
حسن آباد کل تپه. [ح س دک ت ټ) 
(اخ) دھی است از دهستان بھی بخش بوکان 
هسان مهاباد در 
بیت‌وپنج‌هزاروپانصدگزی شمال خاوری 
بوکان و ۲۲ هزارگزی خاور شوسۀ بوکان به 
میاندرآب. کوهستانی و معتدل سالم است. 
۰ تن سکن سنی کردی‌زبان دارد. آب آن از 
چشمه و محصول آن غلات. توتون, حبوبات 
وشل اهالی زراعت و گله‌داری است. (از 
فرهنگ جغرافیائی ايران ج 4۴. 
حسن آباد گنبکی. (م س دگ ب ] (إِغ) 
دهی است از دهستان گنیکی بخش فهرج 
شهرستان بم در ۲۵هزارگزی جنوب خاوری 
برج و ۰اهزارگزی راه فرعی یم به ریگان. 
جلگه و گرمسیر و سکنة آن ۱ تن است. 





۲ حسنآباد گودرز. 
آب آن از قنات و محصول آن غلات, لبنیات. 
حناء خرما و شفل اهالی زراعت و گله‌داری 
است. (از فرهنگ جغرافیانی ایران چ‌۸ا. 
حسن آباد گودرز. [ح س د د] ((خ) دهی 
است از دهستان گل په فیضانبیگی بخش 
مرکز شهرستان سقز در ۲۸هزارگزی شمال 
خاور سقز و دوهزارگزی جنوب گودرز. 
گوهستاتی و سردسیر است. ٩۰‏ تن سکاتة 
سنی کردی‌زبان دارد. اب آن از چشحه و 
رودخانه و محصول آن غلات, لبنیات توتون 
و شنل اهالی زراعت و گله‌داری است. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۵). 
حسن آباد گله. لح س وگل لي] (اج) 
دهی است جزء دهتان حومهة بخش مرکزی 
شهرستان قزوین در ۱۵هزارگزی جنوب 
خاوری قزوین. جلگه و معتدل است. ۱۸۰ 
تن سکنة شیعة ترک‌زبان دارد. آب آن از 
قنات و محصول آن غلات, بنشن, پنه. 
چفندرقند و تا کستان است. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج ۱). ۲ 
حسن آباد گنبزی. [ح س دگم ب) ((ع) 
دهی است از دهستان چناران بخش حومة 
شهرستان مشهد در ۶۵ هزارگزی شمال 
باختری مشهد و دو هزارگزی شمال باختری 
مشهد و دو هزارگزی جنوب شوسة عمومی 
مشهد به قوجان. جلگه و معتدل است. ۲۲۳ 
تن سکنة شیعة فارسی و کردی‌زبان دارد. آب 
آن از قات و محصول آن غلات, چفندر. 
بنشن و شغل اهالی زراعت و مالداری است. 
راه اتومبیل‌رو دارد. (از فرهنگ جغرانبائی 
ایران ج٩).‏ 
حسن آباد مجدالدوله. اج س دم دد 
دل (اج) دهی است جزء دستان اکراد و 
ساوجبلاخ بخش کرج شهرستان تهران در ۵۶ 
هزارگزی باختر کرج و شش هزارگزی 
چنوب راه شوسد کرج - قزوین. جلگه و 
معتدل و سکنة آن ۱۲۹ است. آب آن از قتات 
ر در بهار از رود کردان تأمین می‌شود. و 
محصول آن غلات. حبوبات. چفتدرقند. 


صیفی, لات و شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری است. (از فرهنگ جفرافیائی ایران 
ج 


حسن آباد معزی. (ح س دمع ز ز] (لخ) 
دهی است از دهستان بالا شهرستان اردستان 
در هشت‌هزارگزی باختر اردستان و 
هشت‌هزارگزی باختر راه اردستان به 
اصفهان. کوهستانی و معتدل و سکه آن ۱۱۳ 
تن است. آب آن از قنات و مسصول آن غلات 


و تره‌بار است. (از فرهنگ جغرافیانی ایران | 


۰ 


حسن آباد منقشلی. (ح س دم ی) ((خ) 
دهی است از دهستان بیزکی حومه شهرستان 








مشهد در یکهزارگزی جنوب شوسة قدیمی 
مشهد به قوچان. جلگه و معدل است. ۱۸۰ 
تن سکنة شیعة فارسی و کردی‌زبان دارد. آب 
آن از قات و محصول آن غلات. چفندر. 
کنجد و شفل اهالی زراعت. قالیچه‌بافی و 
مالداری است. (از فرهتگ جغرافیائی ایران 
ج 
حسن آباد مهاباد. (ح س د ] اإِغ) دهی 
است از دهستان گرمسیر شهرستان اردستان 
در ۱۶هزارگزی شمال اردستان و ۶ هزارگزی 
شمال خاوری شوه اردستان به کاشان. 
جلگه و معتدل و سکه آن ۷ تن است. آب 
آن از قنات و محصول آن نغلات, په 
کرچک و منداب است. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج ۱۰), 
حسن آباد میربیگ. (ح س دب ] (یغا 
دهی است از دهتان میریگ بخش دلفان 
شهرستان خرم‌آباد در ۳۰ هزارگزی باختری 
نورآباد و ۱۸هزارگزی باختر راه خرم‌آباد به 
کرمانشاه. دامنه و سردسیر است. ۱۵۰ تن 
سکنة شیعة فارسی و لکی‌زبان دارد. آب آن 
از چشمة رود حسن کاویار و محصول آن 
غلات. لات پشم و شفل اهالی زراعت و 
گله‌داری و صایم دستی زنان سیاه‌چادر و 
طناب‌بافی است. سا کنین از طايفة شاهسوند 
بوده و زستان به قشلاق میروند. (از فرهنگ 
جفراقیائی ایران ج ۶. 
جسن آباد وسط. رح س دوش ] (اخ) 
دهی است جزء دهستان بهنام وسط بخش 
ورامین شهرنتان تهران در ده‌هزارگزی 
جنوب ورامین. جلگه و معتدل و سک آن ٩۲‏ 
تن است. آب آن از قنات و محصول آن 
غلات. صیفی, چنندرقند است. (از فرهنگ 
جفرافیانی ایران ج ۱). 
حسن آباد وسطی. (ح س ر طا] (لخا 
دهی است از دهستان کرون بخش نجف آباد 
شهرستان اصفهان در ۴۵ هزارگزی باختر 
نجف‌آباد و چهارهزارگزی شوسۀ نج ف آباد به 
دامنه. جلگه و معتدل و سک آن ۴۰۰ تن 
است. آب آن از قنات و محصول آن غلات. 
انگور, حبوبات, سیب زمینی» پنبه و شغل 
اف‌الی زراعت و صنایم دسستی زنان 
کرباس‌بافی است. (از فرهنگ جنرافیائی 
اران ج ۰ 
حسن آباد هرندی. (ح س د در] ((خ) 
ده کوچکی است از دهستان حومة غربی 
شهرستان رفسنجان در ۱۴هزارگزی باختر 
رقنجان و هفت‌هزارگزی شمال شوة 
رفنجان به یزد. سکله ان ۲۵ تن است. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج‌۸ا. 
حسن آبادی. ا ش] (ص نسسسبی) 
منوب است به حسن‌آباد که قریه‌ای است از 





حسن آل‌یاسین. 

قرای اصفهان, حناباذی. (سمعانی). 

حسن آبادی. [ح س] (اخ) نام یکی از 
دعات اسماعیلیه, معاصر ابن‌لندیم, به بقداد و 
پس از نفی و تبعید شیرمدی دیلمی به 
آذربایجان رفته است. (از ابن‌الندیم). 

حسن آشتیانی. (ح س ن] (!خ) (سیرزا 
محمد...) از شا گردان شیخ مرتضی انصاری 
درگذشتۀ ۱۲۸۱ ه.ق.او راست: «الاجزاء» و 
الاجارة و بحرالفوائد که در تهران به سال 
۵ ھ. ت. چاپ شده. آشتیانی در تهران 
بال ۱۳۱٩‏ «.ق. درگذشت و جنازه‌اش به 
نجف دفن شده است. (ريحانة الادب و 
فهرست اعلام ذریعه). آشتیانی در اجرای فتوا 
و حکم تحریم تنبا کو که از طرف میرزا 
محمدحن شرازي در سامراء صادر شده 
بود در تهران فعالیت شدید داشت و در سقوط 
شرکت انگلیسی گرندۂ امتیاز دست داشت. 
حسن آق. (ح س ] (لخ) از وزرای مازندران 
بود و ملا عزالدین جعفرین شمس‌الدین آملی 
کتاب حه را به فارسی در اصول دين و 
فروع آن در ۹۴۴ ه.ق.بنام وی نگاشت. 
(ذریعه ج ۷ ص ۲۰). 
حسن آفائی. [ح س] (إخ) ده کوچکی 
است از بخش ساردوئة شهرستان جرفت در 
۰ هزارگزی جنوب باختر ساردوئبه و ۵ 
هزارگزی جنوب راه مالرو بافت به ساردوئیه. 
سکن آن ۲۵ تن است. (از فرهنگ جفرافیائی 
ایران ج۸ 

حسن آقالی. [ح س ن) (اخ) ان 
حمین‌بن اسماعیل حینی آقائی متخلص به 
«فانی» او راست: توفیقات الهیه. (ذریعه ج؟ 
ص ۵۰۰). 

حسن آق‌قوینلو. (ح س] (إخ) معروف 
به حسن‌بیگ یا اوزن‌حن‌بن امیرعلی‌بن 
عشمان بن قتلغ‌بیگ‌بن حاجی‌بیگ. مکنی به 
ابسونصر. نختین فرمانروای خ‌اندان 
آق‌قوینلو در اذربایجان و قنقاز (۸۷۳ - ۸۸۲ 
د.ق.اکه صورت گوسفند سفید بر پرچہ 
خویش مینگاشتند. ار حکومت خود را تا 
جنوب اران گسترد و ابوسمیدخان تیموری و 
جهانشاه قره‌قوینلو و فرزندش ستعلی‌میرز 
را کشت و خاندانشان را منقرض کرد و پس 
از او سلطان خلیل (۸۸۲ - ۸۸۳ د.ق.)به 
تخت نهست. و این خاندان در ٩۲۰‏ د.ق.به 
دست شاهءاساعیل منقرض گردید. رجوع به 
آق‌قوینلو در همین لفت‌نامه و فهرستهای 
حبیب‌الیر و مجمل‌اتواریخ گلستانه و از 
سعدی تاجامی و سبک‌شناسی ورجا 
حبیب‌الیر شود. 

حسن آل‌بویه.(ح س ن ل ئ) للخ 
رجوع به آل بویه شود. 


حسن آل‌یاسین. اج س ن لا لاف 





حسن آمدی. 
کاظمی نقیه که در کاظمین بال ۱۳۲۰۸ ه.ق. 
درگذشت. از فقهای شیعه است. او راست: 
الاسرار الفقهيه و جز آن. (ذریعه ج۲ ص ۵۲ 
و 
حسن آمدی. (ح س ن م] ((خ) ابسن 
بشرین بحر مکنی به ابوالقاسم ادیب کاتب. 
درگذشتۀ ۱ھ .ق. او راست: این غاط 
قدامة» در نقدالشمر و جز آن. (هديةالمارفين 
ج۱ص۲۷۱). 
حسن آهی. [ح س ن ] ((خ) ابن سیدی 
خواجه نیکبولی از ساحل طونه, متخلص به 
آهی درگذشته ٩۲۳‏ د.ق. او راست: حن و 
دل, به ترکی و خرو و شیرین و جز آن. 
(هدية المارفین ج ۱ ص۲۸۹ - .)۲٩۰‏ 
حسفاء [ح] (ع ص) مؤنث حسن. حستی: 
بحق اسماء حتا و علامتهای بزرگ او... 
يعت فرمانبریست. (تاریخ بهقی ص ۳۱۶). 
حسا. 212 ص) حتاء. رجوع به حتاء 
و 
حسنا. [ح] (إخ) نام کوهی نزدیک ینبع. 
حسناء . [ح] (ع ص) زیا (زن...), زن 
جمله. (غیاث). تنيت حسن. زن خضوب. 
رجوع به نجیب شود. ج, چان: 
گردان‌بان کفچه‌ای گردن بان خفجه‌ای 
و اندر شکمشان بچه‌ای حستاء مثل الجاریه. 
منوچهری. 
زمری عسل‌نوش عجوزه‌ای در جلوة 
حنائی پرنیان‌پوش. (تاریخ بهقی). 
وگاه حسنا ی مد یکار برند: 
خانه چون خلد است و من چون آدمم زیرا مرا 
حور گندم‌گون حا دادی احسنت ای ملک. 
خافانی. 
حسنات. (ح س] (ع إ) یکوئها. ج حسنة. 
اعمال خیر. مقابل سینات. (غياث اللغات) 
:آنندراج): کشستی حسنات و ثمراتش 
بدرودی دشوار تو آسان شد و آسان تو دشوار 
؟) حلاوت عاجل او را از کب خیرات و 
"دخار حمنات باز دارد. ( کلیله و دمنه). و 
همت مردمان از تقدیم حسنات قاصر گشته. 
کلیله و دمنه). و اوقات ايام بر استممال 
حسنات موقوف گردانیده. (سندبادنامه 
ص ۳۲ 
بر لوح معاصی خط عذری نکشیدیم 
بهلوی کبایر حسناتی ننوشتیم. 
- امثال: 
حنات‌الابرار. سیثات المقربین. 
حسنان. [ح س](ع !) تیه حسن. حن و 
حسین دو سبط پیغبر(ص). (مهذب 
لاا 
حسنان. (ح س] (اٍخ) نام دو جای معروف 
ست در بلاد ضبه و بنابر قول دیگر نام 
رمله‌ای است متعلق به بلی‌سعد و نظر بر قول 


سعدی. 








دیگر نام مرغزاری است در بلاد خبه. 

حسن آبتداء . (ح نات ] (تسرکیب 
اضافی, [مرکب) تهانوی آرد: اهل بیان گفتهاند 
که ستکلم خواه شاعر باشد و خواه کاتب, 
سزاوار است که در سه موضع از سخن خود 
طریق تانق پوید تا از حیث الفاظ گوارانترین 
الفاظ و از حیث بک نیکوترین سبکهاء و از 
حیث معنی صحیح‌ترین معانی را برگزیده 
باشد: ۱- درابتدا سخن, چه نخستین لحظه‌ای 
است که سخن متکلم به گوش مخاطب اشنا 
میشود و اگرسخن در آغاز ملاتم طبع شنونده 
بود به اصفاء آن اقبال کند و الا در ابتدا 
اعراض خواهد کرد. هرچند که باقی سخنهای 
او بر وفق قواعد دبیری یا شاعری تنیق و 
تنظیم شده باشد. پس سزاوار آن است که 
گواراترین الفاظ و نیکوترین سبکها و 
صحیح‌ترین معاتی را در ابتداء سخن خود 
اراد کند. و نکوتر ان است که علاوه بر 
مراعات دستورات مذکوره. در صورت امکان 
سراغاز سخن را بنحوی برشتة نظم آررد که 
شنونده به مجرد شنیدن دیباچة سخن په اصل 
مقصود متکلم پی برد و بداند که منظورهتکلم 
از نوشتن مراسله یا نظم قصیده چه بوده. و این 
نکته را براعت استهلال نامند که پا حن اپتدا 
یکجا بکار برده شده است. ۲- هنگام‌انتقال از 
ذ کر مقدمه به بیان, گویند در این موقع متکلم 
باید رش بیان مقدمه را بنحوی با رشته بیان 
مقصود پیوند دهد که شنونده احساس نکند. و 
بايد مناسبات بین مقدمه و تخلص بحد کال 
مراعات شده باشد. بنابراین متکلم باید 
سهلترین راه را برای این منظور در پیش گیرد. 
در دقت معانی و مراعات تناسب دقیقه‌ای را 
نامرعی نگذارد. ۲- هنگامی که متکلم 
میخواهد سخن خود به پایان رساند. بر متکلم 
بلیغ واجب است سخن خود را خواه شعر و 
خواء تشر باشد به نیکوترین وجهی به پایان 
رساند بنحوي که شنونده را از انتظار اینکه 
سخن را بقیه است بیرون اورد. متقدمین قوم 
در مراعات این نکات چندان جهدی مبذول 
ن مداشتند. اما متأخران در رعایت آن 
کوششی دارند. و حن الانتهاء را «هن 
السقطع» نیز نامیده‌اند و «براعة آلمقطم» هم 
گویندو جمیع فواتح سور قرآئیه و خواتیم 
سور وارده در کلا مه نیکوترین امثله و 
کاملترین سرمشق برای حسن الابتداه و 
حسن المقطم باشد. (كشاف اصطلاحات 
الفنون). ۱ 

حسن ابح [ح س ناب ے ح] (لخ) ابن 
ابراهیم بغدادی مشهور به آبح ریاضی‌دان 


زمان مأمون عیاسی بود وبال ۲۳۰ ه.ق. 


درگذشت. او راست: «الاخستیارات» و 
«المطر» و «الموالید». (هدية السارفین 13 








حسن اختبارالدین. ۸٩۸۳‏ 
ص ۲۶۶). 
حسن ایدال. [ح س نِا (إخ) دهی است 
از دهستان خدابنده‌لو بخش قرو شهرستان 
سنندج در ۱۲هزارگزی گل‌نبه و نه هزارگزی 
به اخر شوه همدان - بیجار. کوهتانی و 
سردسیر است. ۲۵۰ تن سکنة شیعه ترکی و 
فارسی‌زبان دارد. آب آن از قنات و چشمه‌ها 
و محصول آن غلات. لیات و شغل اهالی 
زراعت و گل‌داری است. (از فسرهنگ 
جفرافیائی ایران چ۵ 
حسن ابدالی. (ح س |) (إخ) دهى است 
از دهستان حومة بخش مرکزی شهرستان 
زنجان در شش‌هزارگزی جنوب زنجان و راه 
عمومی. کوهستانی و سردسبر است. ۱۸۲ تن 
سکنۂ ترکی و فارسی‌زبان دارد. آب آن از 
چشمه و قنات و محصول آن غلات واانگور 
است. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۲). 
حسن‌ایدالی. (ح س آ] (ص مرکب) 
ظرافت و خوش‌طبعی: 

گریگویم سحن از حن ابدالی‌هاست 
از دف و تنبک و بوق وسگ و خرچین گویم. 

شفائی (از آتدراج), 

حسن ابی. [ح س آ] (إخ) الشيخ حسن 
احمد قاسمالابی؛ قاضی محا کم شرعی در 
مصر. او راست: «انسان عین البیان» که شرح 
منظوم‌ای است در بیان. از سخمنیک 
فهمی‌الرشیدی ج مصر سال ۱۸۹۵ . 
حسن آپیوردی. (ح س نا ر] (إخ) ابن 
علی‌بن محمد ملقب به حا‌الدین شافمی, 
شا گرد تفتازانی بود و در مکه سیزیست و در 
۶ د.ق. درگذشت. او راست: حاشیه بر 
شرح مسطالع‌الانسوار وجسز آن که در 
هدیةالعارفین (ج۱ ص ۲۸۷) آمده است. 
حسن احمد. اج س أع] (إخ) إن 
عدالففار. رجوع به ابوعلی فارسی شود. 
حسن اختبار. (ح س ن !) (اخ) رجوع به 
حن اختیارالدین شود. 
حسن اختیارالدین. [ح س ن ات رد 
دی ] (اخ) ابن قاضی غیات‌الدین تربتی بود و 
به وفور کمالات از دیگر قضات مماز. از 
محولات به هرات آمده و پس از تحصیل به 
نوشتن فتوي و صکوک سجلات پرداخت. و 
سپس قاضی هرات شد و در ٩۲۰‏ ه.ق. 
درگ ذشت او راست: «الاقستباسات». 
«مسختارالاختبار». (رجال حبیب‌السیر 
ص۲۰۹). اقتباسات او در ذریعه (ج۲ ص4۵ 
به نام «اساس‌الاقتباس» معرفی شده و در 
مصر چاپ شده است. (معجم‌المطبوعات». و 
رجوع به فهرست دانشگاه ج۲ ص۶۸۹ ذیل 
«اوائل‌التحریر» شود. در معجم‌السژلفین نام 
این مرد را بنقل از اعلام زرکلی (ج۲ج۲ 
ص۲۷۴) حن اختیارالدین آورده است. 





A\AF‏ حسن ادا. 


رجوع به آن کلمه و حن تریتی شود. 

" حسن ا۵ا. [ح ن |] (إخ) (ترکیب اضافی, [ 
مرکب) درست انجام دادن. رجوع به ترکیبات 
حن شود. 

حسن ادذازه. [ح ن ار] (ترکیب اضاقی, [ 
مرکب) درست اداره کردن. 

حسن ادلب. (مْ ن آذ] (ترکیب اضافی, [ 
مرکب) خوش‌رفتاری کردن: 
منظور خردمند من آن ماه که او را 
با حن ادب شیوة صاحب نظری بود. 

حافظ. 

حسن ادریسی. [ح س ۳ (اغ) این 
قاسم کنون‌الادریسی آخرین فرمانروای 
ادریسی مرا کش است که پس از برادرش 
احمد در ۳۴۸ه.ق.به حکومت رسید. از 
امویان اندلی متابعت میکرد. پس معز 
فاطمی لشکر فرستاد واو رادر ۳۴۹ھ ق. 
فرمانبردار دولت مصر کرد ولیکن وی دوباره 
برای مروانیان اندلس خطبه خواند پس 
بلکنی‌بن زیری از طرف فاطمیان وی را از نو 
مفلوب کرد و مطیع ساخت. پس مستتصر 
اموی بر سر او لشکر کشید و او را اسیر کرده و 
در ۲۶۴ ه.ق.به قرطة اندلس برد و در ۳۶۵ 
ه.ق. آزاد شد و به مصر آمد و باز از ناطمیان 
لشکر گرفت و به جنگ امویان اندلس شد و 
در ۳۷۳ ه.ق,اسیر شد و او را در راه قرطبه 
بال ۳۷۵ ه.ق. کشتد. (اعلام زرکلی چ۱ 
ص ۲۳۷). 

حسن ادنی. (ع س ن آنا] (ترکب 
وصفی, |مرکب) در اصطلاح رجال و درایت. 
به حدیشی گویند که نبت آن به حدیث حسنء 
شل صحیع ادنی است نبت به حديث 
صحیع که در محل خود گذشت. 

حسن اربلی. (ح س نإب ] (اغ) ابن 
محمدین احمدین نجاء ملقب به عزالاین. در 
نصیین در ۵۸۶ ه.ق.متولد شد و در دمشق 
بزیست و همانجا در ۶۶۰ه.ق.درگذشت. از 
چشم کور بود لیکن آزادفکر و آزاده‌طبع بود. 
با دانشمندان همه ملل همکاری میکرد. 
نبت به اشراف و بزرگان سخت بد میگفت و 
به دیدار هیچکس لمی‌رفت. و حتی قاضی 
ابن خلکان خود به دیدار او در منزلش رفت 
ولیکن حن به او نیز وقعی ننهاد و لذا قاضی 
او را در تاریخ ثبت نکرد. شعر هجائی برای 
بزرگان. بسیار دارد. ازرکلی, از فوات 
الوفیات ج ص ۱۳۴). و شاید هم اوست که 
چلبی گوید مکنی به ابوعلی است و «تاریخ 
اربل» دارد. ( کشف الظنون). 

حسن اردبیلی. (ح س نِا د] (اخ) ابن 
عبدائه در ۲۴ محرم ۱۲۹۴ ه.ق.به کربلا 
درگذشت. او راست: «ثمارالفراره در فقه. وی 
چون باسواد شدن و ردن به مقامات علمی 





را در نتیجة فرار از خانوادة خود از اردبیل به 
عراق میدانست. کتاب خویش بدین نام 
خوانده است. وی پنجاه و سه فرزند داشت و 
چند تن از ایشان دانشمند بوده‌اند. (ذریعه ج ۵ 
ص ۱۰ 
حسن اردشیو. (ح س ن أد] ((خ) یکی از 
شرا و ففلای سد؛ نهم هجریست. 
میرعلی‌شیر گوید بجای پدر من بود. (ذریعه 
ج٩‏ ص ۲۴۰) (از مجالس‌انشفائی ص۵۲ و 
۸)(حبیب‌الیرا. 
حسن ازغلی. (ح ش ن 1 غ] (خا 
(حاجی..) او راست: «النزهةالخيريةه که 
تقویم کشور تونس است که امراء و نام رجال 
دولت تا بال ۱۳۹۹ «.ق.در ان امده است. 
حسن اروهی. [ح س نا (إخ) ابن 
محمدولی. او راست: ترجمة جلد سیزدهم 
بحار نام بحمدشاه غازی قاجار که در ۱۳۳۹ 
ه.ق.چاپ شده است. (ذریعه ج ۴ ص .)٩۲‏ 
حسن ازدی مهدوی. (ح س ن ام 5] 
(إخ) ابوعلی. ار راست: انموذج‌الزمان فى 
شمراه قیروان. 
حسن ازمیری. (ح س ن ا] (إخ) ابن 
محمدین حسن اوده‌مشی رومی. مدرس 
حسنفی. درگ ذشتة ۱۱۵ ه.ق.او راست: 
تذكرةالابواب. (هدیةالمارفین ج۱ ص ۲۹۷). 
حسن استخری. (ح س نٍ!ت] ((خ) ابن 
احمدین زیدین عیسی‌بن فضل, فقیه بغدادی 
شافمی (۲۴۴ - ۳۲۸ه.ق.).او راست: «ادب 
القاضی», «الجامع فى الحساب». «شرح جبر 
و مقابلة شسجاع»: «شرح الم ستمملت 
لابی‌الحن الضریر و «الاقضیده, «الشروط و 
الوتائق و المحاضر و السجلات» و 
«لفراشض». (نامۂ دانشوران ج ۵ ص۴۹ 
(هديةالمارفين ج ص۲۶۹) (اعلام زرکلی 
چ۱ ص۲۲۱). 
حسن استرآبادی. [ح س ن اتّ) (لغ) 
غیاث‌الدین محمد جرجانی. اجازه‌ای از وی 
به تاریخ ۵ ھ.ق.باقی است. (ذریعه ج1 
ص ۱۷۳). 
حسن استرآبادی. اح س ن اتَ] (لغ) 
کمال‌الدین‌بن شمس‌الدین محمد استرابادی 
نجقی, او راست: آیات‌الاحکام که در ۸٩۱‏ 
ه.ق.نگاشته است. (ذریعه ج ۱ ص ۲؟). 
حسن استرآبادی. (ح س ن [ت] (اخ) 
(مسحمد...) ابین محمدعلیبن اجمدین 
کمال‌الدین حسین. اجازاتی به تاریخ ۹۶ 
ه.ق.از وی بافی است. (ذریعه ج ۱ ص ۱۲۵). 
حسن استرآبادی. (ح س ن اتَ) (اخ) 
ابن رضی‌الدین محمدین شرفشاه حسینی 
شافعی. ملقب به رکن‌الدین و سا کن موصل 
بود و در آنجا در ۷۱۵ <.ق.درگذشت. او 
راست: «حل المقد و العقل» در اصول و جز أن 





که در هدیهالعارفین (ج۱ ص ۳۷۳) یاد شده 
است. (ذریعه ج ۶ ص۳۲ و ۲۳). وی‌شاگرد 
خواجة طوسی بود و هفتاد سال عمر کرد. 
(ذریعه ج ۲ ص ۱۶). 

حسن اسدی. [ح س ن اس ] (اخ) ابن 
مرتضی آل اسدالله دزفولی کاظمنی معاصر. 
چند دیوان به عربی دارد. (ذریعه ج٩‏ 
ص۲۴۰ 

حسن اسکندرانی. (ح س ن ! ک دا 
(إخ) ابن على و مکتی به اسوعلی بود و در 
پیرامون ۵۱٩‏ ه.ق. درگذشت. او راست: 
«الم ذهب» در نحو. (هدية المارفین ج۱ 
ص۲۷۹ 

حسن اسکندری. احس ناک د] (اخ) 
قرشی عدوی. درگذشته پیراسون ۶۴۰ ه.ق, 
او راست: «الحبل البابلية للخزانة الک‌املیة» 
برای ملا کامل ایوبی و جز آن. (هدية المارفین 
ج ۱ مص ۲۸۰ -۲۸۱). َ 

حسن اسوانی. اس ن اللخ ابن 
علی‌بن قاضی رشید ابراهیم‌بن حسین‌بن زیر 
غسانی, مکنی به ابومحمد اهل اسوان مصر و 
ملقب به قاضی مهذب بود. در ۵۱۶ ه.ق. 
درگذشت. او راست: «تفنیر اققرآن» در پنجاه 
جزه و دیوان شعر و «الانساب». (هدية 


المارفین ج۱ ص۲۷۹). 
حسن اشتیبی. [ح س ن آ] (اخ) رجوع به 
حن عدلی شود. 


حسن اشرف. [ح س ن آز] (إخ) اتن 
ناصر. رجوع به حسن غزنوی شود. 

حسن اشرفالملوک. (ح س ن اد فل 
] (اخ) علاءلدوله. رجوع به علاءالدوله و 
سقرنامة مازندران و استراباد رابینو ص۱۲۸ 
و ۱۳۷شود. 

حسن اشرفی. (ح س ن أا (اغ) رجوع 
به اشرقی سمرقندی شود 

حسن اشعری. اج س ن غ) () رجوع 
به تاج‌آلدین شود. 

حسن اشکذری. [ح س ن آک ذ] (اخ) 
یزدی, شا گردشیخ محمد کاظم خراسانی بود 
و در ۱۳۵۹ د.ق.درگ‌ذشت. (ذریسعه ج۶ 
ص۱۸۷ و ج ۷ ص۲۴۴ وج ۲ ص۲۲۸), 
حسن اصفهانی. [حَ س ن ! ف) (اج) 
برادر حاج عبداله عطار از شاعران دة 
یازدهم. نصرابادی مثنوی «خروسیه» را بدو 
نسبت داده است. (ذریعه ج ص ۲۴۰). و او 
راست: مشنوی «فتح‌نامه ۷ (کشف الظنون). 
رجوع به حن یزدی شود. 

حسن اصفهانی. اج س ن ! ق) للخ 
نامش حسنعلی بود و متولی مزار شهیدیه 
محل قتل صفی‌مرزا صفوی به دست 
شاهعباس اول بود. احوال او در ذریعه (ج٩‏ 
ص ۲۴۱) بنقل از نصرآبادی و تذکر؛ غنی 





حسن اطروش. 
آنده است. تخلص او حسن بوده است. 
حسن اطروش. (حس أا (وخغ) رجوع به 
حسن علوی‌ین علی‌بن حسن شود. 
حسن اطوار. (خ ن ا] (ترکیب اضافی, [ 
مرکب) خوش‌رفتاری. رجصوع به ترکیبات 
حسن شود. 
حسن اعتمادا لسلطنه. ( س ن ات 
دس سی طن (اخ) رجوع به اعتمادالسلطنه 
شود. 
حسن اعلی. اج س ن آلا] اتسرکیب 
وصفی, | مرکب) در اصطلاح رجال و درایت 
حدیشی است که نسبت أن به حسن. مثل 
حدیث صحیح اعلی است. نبت به حدیث 


حسن افطس. (ح س نِا ط ] (اخ) ابسن 
علیاصغربن علی سجادبن حسین‌بن علی‌بن 
ابی‌طالب. رجوع به اتطس شود. 

حسن افندی. [ح سنا ف] ((خ) قاضی 
محا کم ملی و معلم مدارس در مصر بود. او 
راست: «الاصول الوافية قى علم القسمو 
غرافیة» در مهندسی. ج بولاق بال ۱۳۰۷ 
ه.ق.در ۱۹۸ص و «فن الطوغرافیا» که با 
کمک محمد افندی فوزی نگاشته. چ بولاق 
بال ۱۲۰۳ ه.ق. (معجمالمطبوعات عربی) 
(جامعالتصائيف الحديثه). ٍ 

حسن افندی. [ح س أف ] (اخ) واعظ به 
جامع قلعه برسه بود. او راست: رسالة 
تعديلالاركان للصلاة كه آن را بسال ۱۰۰۰ 
ه.قتألف کرده‌است. ` 

حسن افندی. (ح س ا ق) (اخ) او 
»ترجمه از سرجون 
لوک چ ۱۳۱۷ <.ق. ۲- ثمرةالحياة, ترجمه 
از الرداوبری چ ۷ ه.ق.و ۱۹۰٩‏ م. در 
۷ ص. ۲- کلمة عن‌الساء ترجمه از 
شوپنهاور, ج ۱۳۱۹ ه.ق.و ۱۹۰۱. در ۳۱ 
ص. ۴- کیف تفوز فی معترک الحیاة. ترجمه 
از کس نوردو آلم‌انی ج ۱۳۱۹ «.ق. 
(معجم المطبوعات). 

حسن افندی. [ح ساف ] (إخ) توفیقین 
عبدالرحمان العدل. مدرس دانشگاه کبریج 
انگلستان و مدرس سابق علم پدا گوژی در 
بخش «المعلمین الناصرية» در قاهره بود. او 
پر عبدالرحمان بک العدل مصری است و در 
۵ ربیم‌الاول ۱۳۲۲ه.ق. درگذشت و در 
۵ تا ۱۳۰۷ ه.ق. مدرس مدربة شرقی 
در برلین بود. او راست: ۱- اصول الکلمات 
المامية. الرسالة الاولی و الانية چاپ در یک 
جز بال ۱۳۱۷ «.ق.و ۱۸۹۹ م. در ۴۵ 
ص. و در ۱۳۲۵ «.ق.و ۱۹۰۷م. در ۶۸ص. 
۲- البیداغوجایا اليداغوجيا السلمیه. یعنی 
علم هدایت اطفال, در دو جزء: الف - 
البيداغوجيا العلمية ج بولاق ۱۸۹1 م. ب - 





راست: ۱- ثمرة 








اليداغوجيا السلمية چ بولاق ۱۸۹۲ م. در 
۴ ص. ۳- الحرکات الرياضية البدنية ج 
بولاق ۸٩۴‏ . ۴- «رحلة حسن افندی 
توفیق» يا «الرحلة البرلینیة» در ۱۳ جسزء 
کوچک چ سنگی مصر بال ۱۳۰۵ ۱۳۰۷ 
«.ی. ۵- ال ائل البشری فى الياحة بالمانیا 
وسویراج ۱۸۸۹ - ۱۸۹۱ و ۱۳۰۸ 
د.ق.در ۵۵ ص. ۶- اة الفحول فى 


تقیف المقول چ ۱۳۲۸ ھ.ق.و ۱۳۰۸ «.ق. 


در ۲۲۴ ص. ۷- مس رثدالم‌ائلات الى 
تربیةالبینن و ابات چ بولاق ۱۳۱۵ در ٩۳‏ 
ص. ۸- المقامة الم دلة چ ۱۳۲۵ ه.ق.و 
۷ ام در ۲۰ ص. 

حسن افندی. (ح س أت] (() حقی. او 
راست: الرسالةالوافية فى الفوتوغرافية. ج 
مصر. 

حسن افندی. زج س آف] (إغ) رام 
حجازی. او راست: حن الابتهاج فی تربية 


الاجاج ج ۱۹۰۲م. الكوا کب‌المنیر فى 


صاعةالتصویر چ اسكندرية در ۱۳۱۰ ه.ق. 


در ۲۲ ص. 

حسن افندی. [حس أق] ((غ) رفا 
مدرس زبان فرانه و جغرافیا. او راست: 
المجالةالستية فى المحافظة على الصحة 
العمومية چ مصر در ۱۳۱۰ه.ق. 

حسن افندی. (ح س أف] (اخ) شوقی. 
ار راست: آثارالعسارة فى اجداث سقارة 
ج ۱۳۴۱<.ق.در ۱۰۸ص الج غراف ية 
العمومية تألیف سمیزارد و ترجمة محمود 
افندی کامل و حن افندی شوقی در مسصر 
بال ۱۹۱۳م.در ۲۶ جزو. 

حسن افندی. (ح س أت | (() صدیق. 
مدرس ریاضی مدرسۀ الاقباطالکبری بود او 
راست: دروس‌الجبر چ مصر ۱۹۲۰ م. 
دروس‌الهندسه چ مصر در سه جزه. (معجم 
المطوعات) (مجلة مقتطف ش سپامبر 
۹ عم 

حسن افندی. [ح س 1 ] (خ) 
عبدالرحمان درگذشتة ۱۲۹۲ «.ق.مدرس 
تریح فی مدرسذ قضرالعین بود. او راست: 
التول الصحیح فى علم التشريح ج بولاق. 
۲ دق 

حسن افندی. (ح س ات ] ((خ) فرید. او 


راست: مجموعهالمقانی ج ۱۳۱۸ <.ق. 


(معجم المطبوعات). 

حسن افندی. (ح س آ ف] (اخ) ار 
راست: شرح شمائل الترمذی بولاق در ۱۲۵۴ 
ه.ق.(معجم المطبوعات). 

حسن افندی. (ح س أف ] (إخ) مظفر. او 
راست: تعلیم مدفع عیار ۲ چ یولاق در ۱۳۸۴ 
د.ق. 


حسن اقه. (ح سأي (إخ) دی از 





دهتان کلمکان بخش طرقبة شهرستان 
مشهد در ۴۵ هزارگزی شمال باختری طرقبه 
و ۸ هزارگزی گلمکان. دامنه و معتدل است. 
۹ تن سکنه شيعه فارسی‌زبان دارد. اپ آن 
از قنات و محصول آن غلات. بنشن, تریا ک. 
میوه‌جات و شغل اهالی زراعت و قالیچه‌بافی 
است. (از فرهنگ جغرافیانی ایران ج٩4.‏ 
حسن‌التجاوز. [ح س نت ت وا (ع ص 
مرکب) زودبخشنده. بخشایشگر. نامی از 
نابهای خدای‌تعالی. 

حسن‌التعلیل. اج نت ت ](ع [مرکب) در 
علم بدیع. آنکه شاعر یا منشی اثبات کند 
صفت چیزی را و برای ثبوت آن صفت سیبی 
و علتی مناسب ادعا کند مگر در حقیقت سبب 
وعلت آن نباشد. مثال آن در فارسی: 

لاله که بدل گره شدش دود 
از آه من است حسرت‌آلود. 
رجوع به حن تعلیل شود. 


حسن الحبر و السبر. [ح س لح روش 


e 
اترخزو‎ 


س ] (غ ص مرکب) خوب‌هیشت. 
حسنالطيمة. [ح س نط ط م) (ع ص 
مرکب) حسن‌السيرة فی الا کل. 
حسن‌الظن. اح س ظ ظن ن](ع ص 
مرکب) تیکوگمان. ۳ 

جسن القضا. اج نل ق ] (ع !مرکب) خوبی 
قضاء ۱ 

راز بگشا ای علی مرتضی 

ای پس سوءالقضا حن القضاء 

مولوی (متنوی دفستر اول چ نیکلسون 
ص ۱۸۵). 

حسن‌الکیموس. اج س نل ] (ع ص 
مرکب) که از ان خون نیک زاید. 


حسن‌المآب. (م نل ۱2 (ع۱سرکب) 
نکوئی عاقبت و پایان کار. خوبی جای 
بازگشت. نیکوئی بازگشت و قرب الهمی. 
(غیاث) (آنتدراج): 
گفت‌دمیده است صبح منشین خاقانیا 
حضرت خاقان شناس مقصد حن ‌الماب. 
خاقانی. 
من ندیدم نه اهل بیتم دید 
کاهل حسن‌المآب دیدستند. 
رجوع به حسن مآب شود 
حسن آمید. [ح س ن ا] ((خ) او راست: 
«تاریخ ایران» چ ۷ د«.ق. (ذریعه ج۱ 
ص‌۲۳۸). 
حسن امیرجسینی. (ح بی ن اخ سا 
((خ) ابن عالم‌بن علی غوری دهلوی شاعر 
درگذشتة ۸ «.ق.رجوع به امیر حسینی و 
ذریعه ج٩ص‏ ۱۰۰و هدية السارفین ج٠‏ 
ص۲۸۴ و حسین ایرجسینی شود. ‏ ر 
حسن امی سنان‌زاده.اح س ن ام م 
س د] (اخ) قسطنطنی خلوتی درگذشتة 


خاقانی. 


۶ حسن امین‌الدولة. 


۲ د.ق.او راست؛ دیوان شعر ترکی و دو 
کتاب دیگر که در هدية المارفین (ج۱ 
ص ۲۹۴) یاد شده است. 
حسن امین لدولة. (حش ن أند3] 
(خ) ابن عمارین ابی‌الحسین. از طرف حا کم 
بامراثه فاطمی در ۳۸۶ ه.ق.به وزارت رسید 
و در ۳۸۷ د.ق.معزول شد و یلا به قتل 
رسید. (زرکلی ج۱ ص۲۳۵ از ابن خلکان) 
(سبل‌الجام ج ۲ ص 43۶ 
حسن اندخودی. اج س ن |] (لخ) 
رجوع به تاج‌لدین.. شود. 
حسنآوله. [ح س ألّ] (اخ) دی از 
دهتان سرشیوة بخش مریوان شهرستان 
سنندج ۸ هزارگزی خاور در شاهپور و 
یکهزارگزی شمال شوسه مریوان - سنندج, 
دامته. سردسیر با ۱۲۹ تن سکه سنی کرد. 
آب آن از چشمه و مسحصول آن غلات, 
حبوبات. توتون, لبنیات و شغل اهالی زراعت 
و گله‌داری و راه آن مالرو است. (از قرهنگ 
جغرافیائی ایران ج ۵). 
حسن اهوازی. [ح س ن أ] (لغ) ابن 
علی‌ین ابراهیم‌ین یزداد. مکنی به ابوعلی 
مقری شامی (۳۶۲ - ۴۲۶ ه.ق.).او راست: 
«الاقتاع» در قرائت و نه کتاب دیگر او نیز در 
هدية المارفين (ج ۱ص ۲۷۵) یاد شده است. 
حسن آیلخانی. [ح س نٍ) (اج) خسن 
ایلکانی. رجوع به حسن بزرگ شود. 
حسن ایلکانی. اح س ن] (اخ) حن 
ایلخانی. رجوع به حسن بزرگ شود. 
حسن بارفروش. [ح س ز ف] (اغ) بن 
صفر بارفروشی, معروف به شيخ کییر. 
درگذشتة ۱۳۴۵ ه.ق.او راست: حاشیه‌هایی 
چند بر كتب درسی و «حديقة الشيعة» و جز 
آن. (ذر یعه ج ۶ ص ۳۸۷). 
حسن باروق. اح س] ((خ) دهی است از 
دهستان دبجویجین بخش مرکزی شهرستان 
اردبیل در شش‌هزارگزی جنوب باختری 
اردبیل و #هزارگزی شوسة اردبیل - تجریز. 
کوهتانی و سعتدل است. ۳۷۰ تن سکن 
شیع ترکزبان دارد. آب آن از رود 
ایردموسی و محصول آن غلات. صیفی‌کاری 
و شفل اهالی زراعت و گله‌داری است. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج۴). 
حسن باشعیب. [ح س نش غ] (ٍغ) ابن 
احمدین ابراهیم باشمیب حضرمی واسطی 
شافمی. درگ ذشتة ۱۰۲۰ه.ق.ار راست: 
«التعر ض للتفحات الفیضیة» و پنج کتاب 
دیگر که در هدیةالمارفین (ج۱ ص ۳۹۲) و 
زرکلی (ج ۱ ص ۲۲۲) یاد شده است. 
حسن بانیمی. (ح س نب ن ] (إِخ) ابن موسی 
کردشافمی. صوفی, در بانه ستولد شد و در 
دیشق بال ۱۱۴۸ ه.ق. درگذشت. ار 





راست: شرح‌الحکم در عرفان و شرح عوامل 
جرجانی در نحوء و جز آنها که در اعلام 
زرکلی (چ ۱ ص ۲۴۲) بنقل از سلک‌الدرر یاد 
شده است. و کنب دیگر او در هدیةالعارفین 
(ج ۱ ص ۲۹۸) آمده است. 
حسن بایندر. [ح س ن ی د] (اخ) رجوع 
به اوزن‌حسن و فهرست از سعدی تا جامی 
شود. 
حسن بحرالعلوم. (ج س ن ب رُل غ 
(إخ) رجوع به حسن‌بن ابراهیم شود. 
حسن بحری. [ح س نِ ب ] (إخ) شاعر 
ترک درگذشتة ۹۹۴ ھ. ق.او راست: تعلیقه بر 
«فوائد ضیائه» جامی. ( كف الظنون), 
حسن بحرینی. اح س نِ ب ر1 (اخ) 
(شیخ محمد...) او راست: رسالة مفقودالخیر 
که شیخ عیدالبی قزوینی بر آن حاشیه دارد. 
(ذریعه ج ۶ ص ۸٩‏ 
حسن بخشی. [ح س ن ب ) (إخ) ابن 
عداشبن محمد بخشی حلبی (۱۱۱۱- 
۰ ه.ق.)او راست: بهجةالاخبار و دیوان 
و شش کتاب دیگر که در هدیةالعارفین (ج۱ 
ص ۲۰۰) یاد شده است. 
حسن بدری. اح س ن بّ) (اغ) ابن 
علی‌بن محمدعوض مقری دمشقی. شاعر و 
صاحب‌دیوان و مولفات است و در ۱۳۱۴ 
ه.ق.درگذشته است. (زرکلی چ ۱ ص ۲۳۴). 
حسن برزنحی. اح س نب ز] (اخ) ابن 
محمدین علی‌بابا رسول حسین سعدانی از 
قرای سلیمانیه است که به گله‌زرد معروف 
است. وی در ۱۱۷۲ «.ق. درگ ذشت. او 
راست: ارالةالوهم و چهار کتاب دیگر که در 
هدیةالعارفین (ج۱ ص ۲۹۹) ياد شده است. 
حسن برسوی. (ح س بش ] (اخ) ابن 
کوسج عمر واعظ جامع قلعه و درگذشتة 
۶ ھ .تی.او راست: رسالة تعدیل‌الارکان 
در نماز, (هديةالعارفین ج ۱ ص 4۲۹۱. 
حسن برشته. [ځ ن ب ر ت ] اصرکیب 
وصفی» [مرکب) حن ته‌برشته. حن برشتة 
سوخته. حسن سبزته گلگون: 
گل دل ز ما بزور صباحت نمی‌برد 
حن برشته سوخته لاله دیدنی است. 
دانش (از آنندراج), 
چه میدانند حن ته‌برشته 
که‌با درکش چه لذتها سرشته. 
وحید (در تعریف خشت‌پز). 
به ما آجر از کوره چون رخ نمود 
چو حن برشته دل از ما ربود. 
زلالی (از آنندراج) (غياث اللفات). 
حسن برقی. اح س ن ب ] ((غ) ابن خالد. 
این شهراشوب. تفیر منوب به امام حسن 
عسگری را تألیف این مرد میداند. (ذریعه ج۴ 
ص ۲۷۱). 








حن بزرگ‌امید. 
حسن برلاس. (ح س ن ب | (اخ) رجوع 


به برلاس شود. 
حسن بروجردی. (ح سن بجا (اج) 
ابن احمد. از کتاب دیوان صاحب عاد پود و 
سپس به خراسان رفت و صدر کتاب ابونصر 
احمدین علی میکالی شد. نگاشته‌های او در 
بیش از چهار هزار برگ و در ۲۵ باب بوده 
ب ثعالیی شمری در حق امردی از وی 
آورده است. رجسوع به بتیمةالاهر ج۴ 
ص۲۷۹ شود. 
حسن بروجردی. ات ن ب ج | (ن) 
شاعر معاصر نصرابادی و معروف به 
حسن‌بیک محررالارقام بوده است. (ذریعه 
ج٩‏ ص۲۲۱ 
حسن بزاز. اح س ن بر زا] ((خ) ابن صباح 
مکنی به ابوعلی واسطی, در ۲۴۹ «.ق. 
درگذشت. او راست: «العمل بذات الحلق» و 
کتاب «الکر:». (هدیةالعارفین ج ۱ ص ۲۶۶ 
حسن بزرکت. اج س نِ ب را (ع) 
(ضیخ...) این اق‌بفابن ایسلکان نوین. 
فرمانروای عراق و پدر شیخ اویس بود و برای 
جدایی از حن کوچک تمرتاش او را حسن 
بزرگ لقب دادند. خاتون بنداد دختر چوپان 
زن او بود و ابوسعید بنداد و خاتون او را قهراً 
از وی بگرفت و حن فرار کرد و پس از 
مرگ ابوسید دوباره به بغداد امد و 
دلشادخاتون دختر دمشق‌خواجه رابزنی 
بگرفت و در ۷۴۹ «.ق. مالیات سنگین از 
مردم شوشتر (خوزستان) بستاند و یک 
گنجینة زر دوران عباسی را در رواق غز بفداد 
بیافت که چهل قتطار بفدادی زر داشت. و در 
۷ د.ق. درگ‌ذشت. وی نس خستین 
فرمانروای آل جلایر بشمار است و از 17۷۳۶ 
۷« .ق.حکرمت کرد. 
حسن بزرگک‌امید. [حّس نب راا (غ) 
ابن محمدین کیا بزرگ‌امید. یکی از اسرای 
اسماعیلی الموت است. وی بجای پدرش 
محمد نت و مقالات تازه در مسذهب 
صباحی آورد و خود را یه دروغ از فرزندان 
نزارببن متصر فاطمی شمرد و ادعای 
خلافت‌الهی کرد. و عاقبت به دست حن 
نامور که از پیروان أو بود در ۵۶۱ه.ق.کشته 
شده و پرش محمدبه جبایش نشست. 
رجوع به دررالکامنة جا ص۱۴ و از سعدی 
تا جامی. ص ۴۰ ۶۱ ۶۶ ۱۸۹ ۱۹۰, ۰۱۹۱ 
۲ ۱ و ۲۹۳و ج الير و 
جامم‌التواریخ رشيدي ص ۰۱۵۲ ۰۱۵۳ ۰۱۵۵ 
NFO ۰۱۶۳ ۱۶۱ ۸۶۰ AO ۸‏ ۰۱۶۶ 
AYY ۰۱۷۰ AF ۸‏ ۰۱۷۲ ۰۱۷۴ ۰۱۷۸ 
۴ ۹ و .۱٩۲‏ تاریخ عصر حافظ ص ۷ 
۰۱٩ ۰۱۶۰۱۴ ۸‏ ۳۰ ۳۳ ۰۳۷ ۱۲۰ ۰۲۳ ۰۲۴ 
۸ ۵۷ ۰۶۰ ۱۰۵و ۱۲۰شود. 





حسن بسطامی. (ح س نٍ ب) (اج) 
نظامی مولف تاج‌الماشر, چنانکه در برخی 


نسخ کشف‌الظنون است. رجوع به حسن 


نظامی شود. 
حسن بسمل. احس نِ ب +](غ) رجوع 
به یسمل شود. 


حسن بسن. [ح س ب س ](ع ص مرکب. 
از اتباع) بسیار نیک. حسن بمعنی نیک است 
و بن موکد و تابع اوست. لفظ بسن علیحده 
معنی ندارد. (غیاث اللغات) (انندراج). 

حسن بسنوی. (ح س ن ب ن] (اخ) 
قائمی. رجوع به حسن قائمی شود. 

حسن بسنوی. اح س نِ بُ ذ) لاخ 
آق‌حصاری, ملقب به ملا کافی. ار راست: 
نورالیقین که در ۱۰۱۴ د.ق.به پایان رسانیده 


است. 
حسن بشکری. (حس ن ب] ((ع) ان 
حسین‌بن عبید ظاهری, مکنی به ابوسعید. 
درگ_ذشته ۲۷۶ د.ق.او راست: «ابسطال 
القیاس». (هدیهةالعارفین ج۱ ص۲۶۸). 

حسن بصری.(ح س ن ب] (اخ) ار 
راست: رساله در متاسک حج بتابر مذاهب 
اریعه. و در حاشیه آن رساله‌ای در فضل مکد 
است. در مکه بال ۱۳۱۷ ه.ق. چاپ شده 


است. 
حسن بصری. (ح س ن ب ] (لخ) ابن 
یسار, مکنی به ابوسعید. یکی از زهاد 
هشتگانه است. در مدینه بال ۲۱ ه.ق, 
متولد و در بصره بال ۱۱۰ ه.ق.درگذشت و 
قرش در مفرب شنطالمرب است. پدرش 
ابوالصن يار از مردم ميان ره ودنآ 
راست: «تفير قرآن». «رسالة فى فضل 
مکت» و کتاب «الخلاص». و صاحب 
بیان‌الادیان او رامرجم فرقة حستیه از معتزله 
دانته است. وی از پیشوایان طریقت صوفیه 
است و از این مالک علم فا گرفه و 
خدمت هفتاد تن از اصحاب بدر را دریافته 
است. (ابن التدیم). صسوفیه أو را هريد 
امیرالمزمنین علی (ع) گویند و حیب عجمی 
پیر طریقت داود طائی مرید حن بصریست. 
کنیت او را بعضی ابوعلی و برخی ابومحمد و 
گروهی‌ابوسمید گفته‌اند. و از او آمده است: ان 
صحبة الاشرار نورث سوءالظن بالاخيار. 
( کشف المحجوب). گویند: ری کسی, قسم 
به طلاق زن خورد که حجاج در دوزخ است. 
سپس نزد حن رفت و از او در امر این قسم 
پرسید او گفت چیزی بر تو نیت چرااگر 
حجاج در دوزخ نباشد, زتای تو نیز با زن 
خود زیانی نخواهد داشت. رجوع به 
هدیةالعارفین ج۱ ص ۲۶۵ و کشف الظنون و 
اعلام زرکلی ج۱ ص ۲۴۳ و تجارب‌الاسم 
ج۲ ص۱۵۹ و تاریخالخلفا ص ۷۳ و ۱۶۵ و 








تاریخ گزیده و الییان و اللبین جاحظ. و 
عيون‌الاخبار. و الوزراء و الكتاب ص ۱۰۲ و 
نزهةالقلوب ج۲ ص۳۸ و تاريخ سيتان و 
عوز‌الانباء و المعرب جواليقى و 
سبک‌شناسی و حبیب‌السیر و از سعدی تا 
جامی و تاریخ علم کلام شبلی و اين خلکان و 
خاندان نوبختی ص ۳۲ و شدالازار و کتاب 
اتقض ص۳۸ و المصاحف و تذکرةالاولیاء 
ج۱ ص ۲۲ و مجمل‌الشوارییخ و الفصص و 
غزالی‌نامه و سيرة عمربن عبدالصزیز و 
روضات‌الجنات شود. حن بصری در 
ادییات فارسی نشانة زصد و تقوی است و 
نامش در اشعار بار آمده است: 
گنت زآن فصلی خدیجه با حن 
تا بدان شد وعظ و تذکیرش حسن. 
مولوی (متنوی ص ۱۰ س ۱۳). 
حسن بصری. (ح س ن ب ] اخ) این 


میمون اخباری. از بنی‌نصر بود و محمدین 


نطاح از وی روایت دارد. و در ۲۳۰ د«.ق. 


درگذشته است. او راست: کتاب «الدولة» و 
کتاب «المآثر». (هدية العارفین ج ۱ ص ۲۶۶, 
از فهرست). 
حسن بطاینی. [ح س نب ي] (إخ) ابن 
علی‌بن ابوحمزه سالم کوفی شیمی واقفی. از 
سران واقفیان قرن سوم کوفه بود. او راست: 
«الالائل», «الرجعته, «الصلاة». «الفیبةه, 
«الق‌ائم». «المتعة» و «الصلاحم». (هدية 
المارفین ج۱ ص ۲۶۷)(فهرست نجاشی). 
حسن بطلیوسی. رح س نِ ب ل] الا 
ابن محصدین یحیی‌بن عَلیم؛ مکنی به ابسوحزم 
لفوی. درگذشتة ۶ د.ق.او راست: «شرح 
ادب‌الکاتب». (هدیةالعارفین ج ۱ ص ۲۷۹). 
حسن بغدادی. (ح س ن با (اخ) 
رجوع په حن ابح و حسن کبه وحن 
مذهب شود. 
حسن بغدادی. (ح س ن ب ] ((خ) ابن 
احمد تحوی درگذشتة ۶۴۲ه.ق.او راست: 
«غث‌اتصریف» و دو کاب دیگر او نیز در 
هدیةالعارفین (ج۱ ص ۲۸۱) یاد شده است. 
حسن بغدادی. (ح س ن ب ] (اخ) ابن 
محمدین ابراهیم» مکنی به ابوعلی مالکی 


مسقری. درگ ذشتة ۲۳۸ ھ.ق.او راست: 


«روضة» در قرائت. (هدیهالمارفین 3 


ص ۲۷۵). 

حسن بغدادی. (ح س ن ب ] (اخ) ابن 
الخفیف. منجم فارسی‌الاصل بود و در 
پیرامون ۱۹۰ ه.ق.درگذشت. او راست: 
«تحویل ستي‌العالم». «تحویل سى الموالید», 
«فضب‌الذاهب». « کار مهتره در نجوم و 
سدخل الى علمالهيئة» و کاب «الموالید» و 
«الکت». (مدیه‌المار فن ج۱ ص 4۲۶۵ 
(چهار مقاله ص ۲۰۳), 








حسن بلبل. ۸٩۸۷‏ 


حسن بقالیی. [ح س ن بی قا] (خ) 
رجوع به حسن‌شاه شود. 
حسن بقعه. اج س ب ع] (ا) دهی است 
از دهستان بسخش هسرسین شسهرستان 
کرمانشاهان و هفت‌هزارگزی شمال خاوری 
هرسین, کار راه مالرو هرسین به صحنه. 
کوهتانی است. ۱۷۰ تن سکنه شیعه کرد و 
نارسی‌زبان دارد. آب آن از قنات و چشمه‌ها 
و قنات و محصول آن غلات. تریا کو ذرت 
است. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۵|. 
حسن بکت. [ح س ب ] ((خ) حن بیک. 
رجوع به حن بیک شود. 
حسن‌بک حبیلی. اح س ب ج) (اخ) 
ابن طاهرین علی. او راست: «برهان‌البیان و 
بیان‌الیرهان فى استکمال و اختلال دولة 
الرومان» ترجمه به عربی از مونتسکیو است. 
ب خی از آن در بسولاق و بسخشی در 
چاپ‌المدارس بال ۱۲۹۳ د .ق. چاپ شده 
است. 
حسن بکری. اح س ن بَ] (اغ) ان 
محمدین عمروک قرشی تیمی بکری, ملقب به 
صدرالدین و مکتی به ابوعلی نیشابوری 
دمشقی. محتب صوفی بود و مصر را 
بساحت کرد و در ان‌جا در ۶۵۶ ھ.ق. 
درگذشت. ار راست: «اربعی‌اللدانه ذیل 
تاربخ دمشق از ابن عا کر.(هدیه‌السارفین 
ج۱ص۲۸۲. 
حسن بک کمال. (ح س ب ک] (إخ) ابن 
احمد کمال‌پاشا. مشهور. در پزشکی قدیم و 
جدید تألنها دارد. (معمالمطبوعات). 
حسن بکول. اج س ب] (ٍخ) ده کوچکی 
است از دهستان اکراد ساوجبلاغ بخش کرج 
شهرستان تهران و ۵۸ هزارگزی کرج. دارای 
۸ تن جمعیت. (از فرهنگ جفرافیانی ایران 
ج 
حسن بلاسی. (ح س ن ب ] (اغ) ابسن 
حمزةبن محمد شیرازی صوفی سا کن قدس و 
درگذشتة پرامون ۶۹۷ھ .ق.است. او راست: 
«تحغفةالاحراره. (هدیهالسارفین ج 
ص ۲۸۲). 
حسن بالاغی. (ح س ن ب ] (() ابن 
عباس‌بن محمدعلی نجفی کربلایی. او راست: 
تنقیع‌المقال فی علم‌الرجال و شرح صحيفة 
سجادیه که در مشهد خراسان در ۱۱۰۵« .ق. 
نگاشته است. (ريحانة الادب) (ذریعه ج۴ 
ص ۴۶۶ 
حسن بلبل. (ح س ب ب ] (اغ) دهی است 
از دستان مرکزی بخش فریمان شهرستان 
مشهد. در ۱۸هزارگزی جنوب خاوری 
فریمان و ۶ هزارگزی جنوب باختری شوسۀ 
عمومی مشهد به فریمان. دامنه و معتدل است. 
۰ تن سکنة شیعة فارسی‌زیان دارد. آب آن 





۸ حسن بلگرامی. 


از قنات و مسحصول آن غلات» بنشن و 
میوه‌جات است. (از فرهنگ جنرافیانی ایران 
ج٩.‏ 
حسن بلگرامي. [ح س ن بُ گ ] (خ) ار 
راست: احوال قاآنی شاعر که در ۱۳۴۶ ه.ق. 
در هند چاپ شده است. (ذریمه ج ۷ص ۶۱). 
حسن بندینجی. [ځ س ن ب ن) لإخ) 
ابن عبداقه قاضی, مکنی به ابوعلی بغدادی 
شافعی. درگذشتة ۵ د.ق.او راست: 
«الذخیرة» و «الجامعم» که هر دو در فروع 
است. (هدية العارفین ج ۱ ص ۲۷۴). 
حسن بورینی. اح س ن] ((غ) ابن 
محمدین محمدین حسن‌بن عمرين 
عبدالرحمان صفوری دمشقی, مکنی به 
ابوضیاء شافعی (۹۴۲ - ۱۰۲۴« .ق.).او 
راست: البحرالفائض و ده کتاب دیگر که در 
هدیةالعارفین (ج۱ ص )۲٩۹۱‏ و کشف‌الظنون 
یاد شده است. 
حسن بوسی. (ح س ن با الغ 
صنعانی‌بن عبدالاعلی. محدث است. 
حسن بویه. (ح س ن ی ](اخ) رکن‌الدوله. 
رجوع به رکن‌الدوله و ال بویه و اثارالباقیه 
ص۱۳۳ و مجمل‌التواریخ صص ۳۸۹ - ۳۹۱ 
شود. 
حسن بهادرخان. (ح س ب د] (ج) 
رجوع به اوزن‌حسن شود. 
حسن بهاری. [حس ن ب ] ((خ) ابن طاهر 
دهملوی درگ ذشتة ۱۰٩‏ ه.ق.ار راست: 
مفتاح‌الفیضص و جز آن. (هديةالعارفين ج۱ 
ص 4۲۸۹ 
حسن بیان. اج نِ ب ] (ترکیب اضافی, | 
مرکب) نزد بلغا روشن ساختن صعنی و 
رساندن آن به روان آدمیت. و آن گاه با 
صنعت ایجاز و گاء یا صنعت اطتاب و گاه با 
صنعت مسارات اراد شود. ( کشاف 
اصطلاحات الفنون از شرح مطول تفتازانی). 
حسن بیکت. [ح س ب ] (اخ) رجسوع به 
حن روملو و اوزن‌حسن و حسن‌بک و 
حن آق‌قوینلو و حن زرین‌قلم شود. 
حسن بیکك. [ح س ب ] ((غ) شکراغلی. 
رجوع به شکراغلی شود. 
حسن بیک‌زاده. (ح س ب ذ) للخ) 
کاتب. متوفی ۱۰۴۶ ه.ق.او راست: تاریخ 
ال عثمان از اول دولت سلطان سلیمان تا 
جلوس سلطان مصطفی‌خان. 
حسن بیگلو. [ح س بّ] (إخ) مركز 
دهتان حسنآباد بخش کلیبر شهرستان اهر 
است در بت وپنجهزاروپانصدگزی باختری 
کلیر و ۲۶هزارگزی شون اهر -کلیر. 
کوهتانی و معتدل مایل به گرمی است. ۴۶۶ 
تن سکنة شيعه ترکزبان دارد. آب آن از 
رودخانه الجیا و چشمه و محصول آن غلات؛ 








انار جنگل و شفل اهالی زراعت و گله‌داری و 
صنایم دستی فرش و گلیم‌بافی است. (از 
فرهنگ جغرافیائی ايران ج ۴). 
حسن پاشا. [ح س] (اخ) ابن علاء‌الدین 
علی الود رومی حتقی سا کنن سروسه و 
درگذشتة ۷ ه.ق.او راست: الافحاح فی 
شرح‌المفتاع وجز آن. رجوع به هدیةالعارفین 
جصص ۲۸۷ - ۲۸۸ والاعسلام و 
کش ف ال نون و فهرست سپهالار ج۲ 
ص۳۷۱ شود. 
حسن پاشا. (ح س] (اخ) محمود طبیب 
مصری (۱۸۴۷ - ۱۹۰۶ م.). در ديه طالية 
مصر بزاد و در مدرسة نظام تعليم يافت و 
بسال ۱۸۶۲ م. برای تکمیل معلومات طب با 
عده‌ای به آلمان فرستاده شد و از آلمان به 
فرانسه رفت و دور تحصیل خود را در آنجا 
پایان داد. و در ۱۸۷۵ م. با دییلم پزشکی به 
مصر بازگشت ویه استادی کرسی تشریح 
منصوب شد و سپس در ۱۸۸۹ م. به ریاست 
آن مدرسه گمارده شد, پس باغی برای تربیت 
گل و گیاههای پزشکی فراهم ساخت و در 
۱م ریس مدره بود. او راست: 
«الا کش اف‌العصری للدمل المصری» چ مصر 
۰ د.ق. در ۶۵ ص. و «البواسير و 
معالجتها» چ مصر ۵ ه.ق.و «تحفة 
الامع و القاری فى بيان داء الطاعون البتری 
الارى» ج بولاق ۱۳۱۰ ه.ق. و «الخلاصة 
الطبية فى الاراض الباطنية» در ۱۰ جزء چ 
بولاق ۱۸۹۲م. و «رسالة فى حمامات 
حلوان» ج مصر ۱۸۷۶م. و «رسالة فى 
حمی‌الدنج» ج مصر ۱۸۹۹ م. و درسالة فی 
مرض النوشه» با ترجمه به فرانسه در ۱۲ص 
و «الرمد الصدیدی» که ترجمۀ کاب روتریو 
است به عربی ج مصر ۱۲۹۵ ه.ق.و ۱۳۰۱ 
هد.ق.و ۱۳۱۰ ه.ق. و «الفواند الطبية فى 
الامراض الجلدیة» ج مصر ۱۲۹۲ «.ق.و 
«مقالة فى الطب و الاطباء المصرین» ج مصر 
۶ ه.ق.و «رباء الهيضة فى ستة ۱۸۸۳ 
چ مصر ۱۸۸۴ م. و «یلبوع شفاء الا بدان فى 
حمامات حلوان» در جفرافی آن منطقه. چ 
مصر ۱۳۹۴ ه.ق.(معجم المطبوعات عربی) 
(زرکلی ج۱ ص۳۵ 
حسن پاشازاده. (ح س د] ((خ) (شیخ 
محمد...) او راست: «فتح الوهاپ فی شرح 
رسالة الاداب» چ آستانه ۱۲۸۱ د.ق.در 
۳ ص و ۱۳۳۷ د.ق.در ۱۰٩‏ ص. 
حسن تاجا. (ح ‏ ن] (اخ) اصنهانی‌بن 
محمد. درگذشتة ۱۰۸۵ «.ق.او پدر فاضل 
هندی مه‌روف صاحب « کف الكثام» میباشد. 
(ذریعه ج۳ ص٩۴‏ وج۴ ص ۱۷۲). و او 
پهلوان داستانی است که محمدتقی مجلی 
اول راجع به صحيفة سجادید در کتاب شرح 








مشيخة من لايحضرهالفقيه آورده است. 
رجوع به شرح حال متوکل‌بن عمیر در آن 
کتاب ج تهران شود. 
حسن تاج العارفین. (حس ن جُل را 
(اخ) ابن عدی‌بن ابوالبرکات مافر کرد برادر 
شیخ عدی بود که در ۶۴۴ه.ق.در قلع 
مسوصل خته گردید. او راست: «الجلوة 
لاصحاب الخلوة» و دو کتاب دیگر او در 
هدیتالعارفین (ج۱ ص ۲۸۱) یاد شده است. 
حسن تاریخی. [ح س ن) (لخ) از 
شاعران سد: نهم الت و چون ماده‌تاریخ 
بیار میگفت بدین لقب شهرت یافت. (ذریعه 
ج۹ ص۲۴۱ 
حسن تالشی. [ح س ن ل (إخ) ابسن 
حن تبریزی. مدرس شافمی. ملقب به 
حام‌الدین در تبریز بزاده و در قطنطنیه در 
۴ ه.ق. درگذشت. او راست؛ بحرالافکار 
و جز آن. (هدیة العارفین ج۱ ص۲۸۹). 
حسن تبریزی. [ح س ن تا لاخا 
شرفالدین رامی حنفی. درگذشتة ۷۷۰د .ق. 
رجوع به رأمی تبریزی و شرف رامی و ذریعه 
ج٩ص۵۱۱شود.  .‏ 
حسن تدبیو. (ح نٍ تَّ] (ترکیب اضانی, | 
مرکب) خوش‌تدبیری؛ بحن تدبیر و لطف 
رعایت مالی فراوان حاصل کرد. (ترجمة 
تاریخ یینی ص ۱۳۵۹, 
هم از حن تدیر و رأی تمام 
به آهتگی گفتش ای نیکنام. 

سعدی (بوستان). 
حسن تویقی. [خ ش ی ت با لعا 
قاضی اختیارالاین. رجوع به اختیارالدین و 
حسین تربتی و حن اختیارالدین شود. 
حسن ترکت. (ح س نِ ث] ((خ) شاعر. 
شاء‌عباس او را سگ لوند لقب داد. (ذریعه ج ٩‏ 
ص۲۴۱ از آتشکد: آذر). 
حسن تعقل. اج ن ت عن ق) تسرکیب 
اضافی, | مرکب) خلق وسط است ميان صرف 
فکر به ادرا ک چیزی که در تعقل مطلوب زائد 
بود ومان قصور فکر از تعقل تمامی مطلوب. 
(نفایس القنون). نوع پنجم از انواع هنت‌گانه 
تحت جنس حکمت و او عبارتت از آنکد 
در بحث و استکشاف از هر حسقیقتی حد و 
مقداری که باید نگاه دارد تا نه اهمال داخلی 
کرده باشند و نه اعتبار خارجی, (نفایس 
الفنون بخش حکمت عملی), 
حسن تعلیل. [ح نٍ ت ] (ترکیب اضافی, ! 
مرکب) نزد اهل بدیع از سحنات صعنویه 
است. و آن چنان است که برای وصفی علتی 
دعوی کنند که مناسب آن وصف باشد. اما بد 
اعتباری که لطیف و در عین حال غیرواقعی 
باشد. یمنی در تخاب علت با مراعات دقت و 
لطافت نظر کند و علتی بباورد که در 





حسن تقی‌زاده. 


حسن جداوی. ۸۹۸۹ 





نفس‌الامر. آن علت موافتت با وصف نداشته 
باشد. وا گر واقعاً علت با وصف موافقت اصلی 
میداشت. جزو محسنات شمرده نميشد. چه 
در آن صورت تصرفی بکار برده نشده بود. 
مانند آنکه بگویند: فلان برای دقع ضرر 
دشمان خود را کشت. این جمله از حسن 
تعلیل خارج است. و با ذ کراین نکته فساد 
آنچه گفته‌اند که این توصیف غیرمفید میباشدء 
ظاهر ميشود. زیرا اعبار همواره غیرحقیقی 
است. و اگر چنان بود که توهم کرده‌اند. لازم 
می‌آمد که همگی اعتبارات عقلی غیرواقع 
باشند. و این صنعت بر چهار قسم است. زیرا 
صفتی که برای آن علتی مناسب آورده شد 
یا ثابت است یا غیرثابت است و میخواهند آن 
را ثابت کنند. صورت اول نیز دو وجه است: 
وجه اول طوریت که عاد برای وصف علتی 
اظهار نشده هرچند که در واقع خالی از علت 
نیست, مانند این شعر: 

لم یحک تائلک السحاب و انم 

حمت به فصبیبها الرخصاه. 

یعنی ابر مانند بخشایش ترا ندارد بلکه از عطا 
و بخشایش تو او را تب‌لرزه گرفته, چه تو را 
در بخشایش از خود بالاتر مشاهده کرده 
است. و از این روی است که آننچه از ابر 
ریزش میکند, باران نیست, بلکه عرق تب‌لرز 
است. پس ریزش باران از ابر صفتی است 
ثابت مر ابر راو در عرف و عادت علتی برای 
آن اظهار نشده. اما در این مورد علت ریزش 
باران را عرق تب‌لرزه‌ای که از عطای ماوع 
عارض شده. قرار داده است. وجه دوم آنکه 
برای آن صفت علتی اظهار شده غیر از علت 
مذکور. مانند این شعر: 

ما به قتل اعادیه ولکن 

یتقی اخلاف ما ترجوا الذناب. 

یعنی ممدوح دشمنان را برای دفع ضرر از 
خود نکشت. بلکه امیدواری دوستان او را به 
کشتن ایشان برانگیخت. صورت دوم یا 
ممکته است. ماتند این شعر: 

يا واشیاً حسنت فیا اسائته 

نجی حذارک ان‌انی من الفرق. 

و یا غیرممکنه است, مانند: 

لولم تكن نية الجوزاء خدمته 

لما رأیت علها عقد محطق. 

واين بیت ترجمة بیت پارسی باشد که 
گفه‌اند: 

گرنبودی عزم جوزا خدمتش 

کس ندیدی بر میان او کمر. 
تکوم یزاق ری 
ممدوح را غیرمسکنه است. و به حسن تعلیل 
ملحق کرده‌اند. سختی را که بنای آن برشک و 
گمان‌باشد و چون مبنی بر شک بوده آن را از 
حسن تعلیل خارج دانسته و الحاقی شمرده‌اند 








چه در آن ادعا و اصرار است و شک منافی آن 
باشد. مانند آنکه بگوئی: کشتن فلان مر قلان 
را برای خشنودی دوستداران بوده چنانچه در 


مطول بیان شده است. ( کشاف اصطلاحات 
الفنون) (مرآت الخیال ص ۱۱۳): 
لاله که بدل گره شدش دود 
از آه من است حرت آلود. 

امیرخرو (از آنندراج). 
رجوع به حسن‌التملیل شود. 
حسن تقی‌زاده. (ح س ن ت د) (اخا 
رجوع به تقی‌زاده شود. 


حسن تکلو. (ح س ن ت ک] (اخ) فرزند 
شانی‌تکلو, شاعر شاه‌عیاس اول بود. و در 
جوانی در ۱۰۶۷ «.ق. درگذشت و «شانی» 
تخلص میکرد. (ذریعه ج٩‏ ص ۱۸۳ و ۲۳۱). 

حسن تکین. اح س ت) ((خ) رجوع به 
ابوالسعالی حسن‌تکین وال انراسیاب و 
لباپ‌الالباب شود. 

حسن تمور. (ح س ت ] (اخ) دهی است از 
دهستان بیجار در ۳۷هزارگزی خاور بیجار و 
شمال کوه چنگ الماس. دامته و سردسیر 
است. ٩۰۰‏ تن سکنة شيعة کردی و ترکی‌زبان 
دارد. اب ان از چشمه‌ها و قنات و محصول 
آن غلات. لبنیات, انگور و شغل امالی 
زراعت و گسله‌داری و صنایع دستی زنان 
قالی‌بافی است. (از فرهنگ جغرافیائی ایران 
ج0 

حسن تنک. [ح ن ت ن ] (ترکیب وصفی, | 
مرکب) حن سهل و ضعیف: 

حسن تک بتان چه بینم 
از دیدن آفتاب توبه.. عرقی (از آنندراج). 
حسن تنوخی. ( س ن ت] بسن 
عبداقین محمدین عمرین سعد مصری 
حنفی» اهل معره بود و در بازگشت از حج در 
سال ۴۱۹ «.ق.درگذشت. دیوان شعر دارد. 
(هديةالمارفین ج۱ ص ۲۷۴) (ذریعه ج٩‏ 
ص ۱۸۷ 

حسن تنیسی. [ح س ن تّ] (إخ) ابن 
علی‌بن احمدین ابویکر محمدین خلف‌بن زیاد 
۲٩۹۳ - ۳۰۶(‏ «. ق.) بندادی‌الاصل. و تیی 
از بلاد مصر است. وی معروف به ابن وکیع 
بود. ار راست: «بحرالاوهام». و نه کتاب دیگر 
او نیز در هديةالعارفين ۱ ص ۲۷۴) یاد 
شده است. رجوع به وفیات‌الاعیان و اعلام 
زرکلی ج۱ ص۲۳۲ شود. 

حسن توفیق. (ح س تَّ] (خ) این محمد 
قاضی‌زاده باطومی قسطنطیه‌ای روسی. 
نویتدة ادارٌ دریاداری بود (۱۲۵۲ - ۱۳۲۶ 
ف.ق.).او راست: دیوان شعر و خیالات دل و 
جز آن به ترکی. (هديةالعارفین ج۱ ص ۳۰۳ 
حسن تهرانی. (ح س ن ت ] (إخ) شاعر 
سدۀ یازدهم و معاصر نصرآبادی بود و در 





مدرسة «جده» اصفهان تحصیل علم ميكرد. 
(ذریعه ج۹ ص ۳۴۲). 

حسن تیمور. (ح س] (ج) دی از 
دهستان مهربان بخش کبوترآهنگ شهرستان 
همدان در ۳۶ هزارگزی شمال باختری تصبة 
کبوترآهنگ و هشت هزارگزی باختر راه 
قدیم قافلدرو همدان - زنجان. تپه‌ماهور و 
سردسیر است. ۳۸۲ تن سکنذ شیم ترک‌زبان 
دارد. آب آن از قلات و سحصول آن غلات 
دیم. لینیات, انگور و شغل اصالی زراعت و 
گله‌داری‌و صنایع دستی زنان قالی‌بافی است. 
(از فرهنگ جغرافیائی ابران ج۵). 

حسن جابری. اخ س ن با للخ 
اصفهانی انصاری. ابن علی‌ین محمود. او 
راست: منظومه در توحید و تاریخ ری و 
اصفهان و جز آن. (ذریعه ج۱ ص ۳۷ و ج۲ 
ص ۳۴۷و ج ۴ ص ۴۸۷). ۴ 

حسنحان. [ح س] ((خ) (آل...) صاحب 
کشف‌الظنون در ذيل قصيدة برد؛ بوصیری 
گوید: یکی از شارحین آن اسعدبن سعدالدین 
مقتی از ال حسنجان مشهور است. 

بحسنحان. (ح س] (اخ) دهی از دهستان 
ملایمقوب بخش مرکزی شهرستان سراب در 
۲هسزارگزی جنوب خاوری سراب و 
هشت‌هزارگزی راه سراب - اردبیل. جلگه و 
معتدل است. ۲۲۶ تن سکنه شیعة ترک‌زبان 
دارد. آب آن از نهر و چاه و محصول آن 
غلات. حبوبات و شغل امالی زراعت و 
گله‌داری و صنایع دستی آنان قالی‌بافی است. 
(از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۴). 

حسن جاندار. (ح س ن] اإخ) یکی از 
امرای شاهرخ پسر تیمور گورکان بود. 
(حبیب‌السیر ج خیام چ ۲ ص۴۴۵ و 0۶۵). 

حسنجا نکوه. [ح س ] ((خ) دهی است از 
دهستان رازلیق بخش مرکزی شهرستان 
سراب در ۱۳هزارگزی شوبه سراب - 
اردبیل. جلگه و معتدل است. ۳۲۰ تن شیعة 
ترک‌زبان دارد. آب آن از چشمه و محصول 
آن غلات و شغل اهالی زراعت و گله‌داری 
است. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۴). 
حسنجان مراغی. اج ش ن ٤ا‏ (غا 
لقبی است که اسماعیل پاشا به اعتمادال لطته 
داده است. رجوع به هديةالمارفين ج 
ص ۲٩۳‏ شود. 

حسن جبرتی.(ح ش ب ج با (خا 
رجوع به جبرتی شود. 

حسن جبیلی. (خ س ن ج با (غ) 
رجوع به حسن‌بک جبلی شود. 

حسن جداوی. (ح س زج ](اغاابن 
غالی ازهری مالکی, منسوب به جدية از قرای 
رشید در مصر بود و در ۱۲۰۲ ه.قء 





درگذشت. او راست: دیوان الخطب و جز آن 


۸۹۰ حسن جرحانی. 





که در هديةالمارفین (ج۱ ص۳۰۰) یاد شده 

" است. 

حسن جرجانی. (ح س نِ ج] (خا 
رجوع به حن گرگانی شود. 

حسن جرموزی. [ح س ن ج] (إخ) ابن 
مظهرین محمد یمنی, مکنی به ابومظهر زیدی 
(۱۰۴۵- ۱۱۰۱ ه.ق.).او راست: تعلیقات 
بر نهجالبلاغة و نظم‌الکامل در اصول. (هدية 
العارفین ج۱ ص 1۹۶) (فهرست سپه‌الار 
۲ص ۱۳۳. 

حسن جزایری. [خ س ن ج ي) ااغا 
رجوع به حن جعفربن علی‌بن رضا شود. 
حسن جعفری. [خ ش ن ج فا (لغ) 
هندی شیمی. او راست: ایات محکمات که در 
رد برادر خود محسن سنی نگاشته است. 
(ذریعه ج ۱ص ۴۸). 

حسن جلابی. س ن جل 9 (لغ) ین 
احمدین محمد طبری بغدادی شافعی. فقیه. 
درگذشتة ۳۷۵ د .ق. او راست: «المدخل فی 
الجدل». (هدیةالمارفین ج۱ ص ۲۷۱). 
حسن جلایر. لح ش نِ ج يا للخا 
(امیررشیخ...) رجوع به حن بزرگ شود. 
حسن حلوه. [ح س ن ج و ] (إخ) (ايولا..) 
رجوع به جلوه‌شود. ٠‏ 

حسن حمالی. اح س ج] (إخ) دهی است 
از دهستان جم بخش کنگاور شهرستان 
بوشهر در ۱۵هزارگزی خاور کنگاور به جم. 
جلگه و معتدل است. ۹ تن مکنه شيعة 
فارسی‌زبان دارد. آب آن از قنات و محصول 
آن غلات و خرما و شغل اصالی زراعت و 
گلیم‌بافی است.. (از فرهنگ جفرافیائی ایران 
e‏ 

حسن جنابی. اج س ن ج) (اخ) رجیع 
به ابوسعید جنابی و حسن قرمطی شود. 
حسن جوالیقی. اح س ن ج لإخ) دیف 
قلندران قاهره را او ساخت ونزدكتغا 
فرمانروای مصر مقرب بود و در دمشق به 
پیماری استقا در سال ۷۲۲« . ق.درگذشت. 
(دررالکامنة ج ۲ ص .)۴٩‏ 

حسن جوری. اح ش] (اخ) ابن عبدلن 
اخستقه‌ای رومی. متخلص به جوری (۱۲۲۰ 
- ۱۲۹۲ ه«.ق.).دیوان شمر ترکی دارد. 
(رجال حبیب‌السیر ص ۶۰) (هدیةالسارفین 
ج۱ ص ۲۰۲) (از سعدی تا جامی ص ۲۵۰) 
(تاریخ عصر حافظ ۲۴۷) (تاریخ مفول 
اقبال). 

حسن‌جون. [ح س ](اخ) دهی است جز» 
دهتان وسط بخش طالقان شهرستان تهران 
در ۴هزارگزی شمال طالقان. کوهتانی و 
سردسیر است. ۴۰۱ تن سکنة شیع فارسی 
تاتی دارد. آب آن از رودخانة محلی و 
محصول آن غلات. بنشن. عسل, خبار, 








میوه‌جات مختلف. بونجه و در حدود ثلث 
سکنه به تهران و مازندران برای تأمین معاش 
میروند. مزرع دوریان جزء این ده است. راه 
مالرو دارد. 

حسن جوهری. [ح سن ج دا (!خ) ابن 
علی‌ین محمد مکنی به ابومحمد حافظ 
محدث. درگ ذشتة ۴۵۴ ه.ق.او راست: 
«الامالی». (هدية العارفین ج ۱ ص ۲۷۶). 

حسن چپ. [ح س چ ]([مرکب)( کوچد.) 
علی چپ: خود را به کوچۀ حن چپ زدن؛ 
تجاهل کردن. (اصطلاح شیرازی). 

حسن چپ. اح س ج ] (لخ) دی از 
دهتان ایل‌یمور بخش حومه شهرستان 
مهاباد در ۲۷ هزاروپانصد گزی جنوب باختر 
مهاباد و ۱۴ هزارگزی باختر شوسة مهاباد - 
سردشت. کوهستانی و متدل است. ۸٩‏ تن 
سکته سنی کرد دارد. اب ان از رودخانة 
مهاباد و محصول آن غلات. توتون, چفندر و 
حبوبات. شغل اهالی زراعت و گله‌داری و 
صنایع دستی آنان جاجیم‌بافی است. (از 
فرهنگ جغرافیائی ابران ج ۴). 

حسن چپ‌دست. [ح س ن چ ] ((ع) 
شاعر فارسی‌زبان است. (ذریعه ج٩‏ ص ۲۴۱. 
از تذکرة روز روشن). 

حسن چلیی. (ح س چ [] (إخ) إن 
علی‌بن امرائّ‌بن عدالقادر حميدی رومی 
قاضی. سعروف به ابن‌حتایی و قتالی‌زاده 
(۹۵۳ ۱۰۱۲ <.ق.).او راست: حاشیه‌ای بر 
دررالاحکام و تذکرة حسن چلبی. رجوع به 
هدیةالعارفین ج۱ ص ۲۹۰ و کشف الظنون و 
فهرست پپالار ج۲ ص ۴۷۲ و قسالی‌زاده 
شود. 

حسن چلبی. [ح ی ج [] (اغ) ابن 
محمدشاهین علاء‌الدین علی‌بن یوسف‌بن بالی 
محمدشاهین شمس فاری رومی حنفی (۸۴۰ 
- ۸۸۶ ۵ .ق.).او راست: حاشه بر 
انوارالتنزيل و جز آن. (هدية العارفین چ۱ 
ص۲۸۸) ( کشف الظنون). و چند کتاب از وی 
چاپ شده است. رجوع به معجم المطبوعات ۳ 
نهرست سپهالار ج۲ ص ۲۲۷ و نیز رجوع 
به فناری و فناری‌زاده شود. 

حسن جلبی. (ح س چ ل] (إخ) متخلص 
به ظریفی. او راست: کاشف الاسرار, ( كف 
الظون). 

حسن چوپانی. [ح س ن) () ابن 
تیمورتاش‌بن چوپان. معروف به آمیرشیخ 
حسن کوچک و حن چوپانی (۷۳۶- ۷۴۴ 
ه.ق.).پس از پدرش حاکم‌سیواس شد و 
زوجه‌اش پنج تن را وادار کرد تا وی را خفه 
کر دند.شمس الدین محمود اصفهانی در تاریخ 
مرگ حن چوپانی ساخته است: 

نویان زمان شیخ حن چوپانی 











از حکم قضا و قدر یزدانی 

در سال «ذمد» در شب روز معراج 

بر دست زنش تباه شد پنهانی. 

(دررالکامنة ج ۲ ص ۱۵) (رجال حبیب‌السیر 
ص ۳۶) (ذهرست تاریخ عصر حافظ) (از 
سعدی تا جامی) (مرآت البلدان ج ۱ص ۳۹۶) 
(نزهةالق لوب ج٣‏ ص ۹۶) (شضدالازار 
ص ۱۰۰) (سفرنامة مازندران رابیتو ص 4۱۶۴ 
(آتشکد: آذر). 
حسن حاینی. اج ش ن ي] (إخ) ابسن 
علی‌بن احمد. رجوع به حن عاملی شود. 
حسن حاینی. (ح س نب ي (إخ) این 
علی‌ین حن عاملی. شاعر است و مجموعد 
قصاید دارد که در ان امیر فخرالاین‌بن معن را 
ستوده و در سال ۱۰۲۵ ه.ق,درگذشته است. 
(زرکلی بنقل از خلاصةالاتر ج۲ ص۲۹) 
(ذریعه ج ٩‏ ص ۲۳۹ بنقل از امل الامل). 
حسن حبلالمتین. اح سحلل ۴) 
(اخ) (سید...) برادر کوچک مویدالاسلام 
سیدجلال‌الاین صاحب روزنامة 
«حیل‌المتین» منتشر در کلکته مبلشد. او و 
برادر بزرگترش سیدمحمدعلی آقابزرگ 
پسران سیدمحمدرضا مجتهد کاشانی از 
علمای روحانی آغاز قرن چهاردهم هجری 
بودند. و برای شناسابی هریک به جای خود 
مراجعه شود. 

توقیف و تبعید سیدحسن قبل از مشروطیت: 
اگرچه سیدحسن از عین‌الدوله هواداری 
میکرده لکن دشمنی میرزاعلی‌اصفر اتابک با 
مژیدالاسلام سیب شد که در سال ۱۳۱۹ 
د.ق.به خانة سیدحسن ریختند و او را نزد 
عین‌الدوله حا کم تهران بردند. عین‌الدوله او را 
در مبارکآباد یکال تحت نظر گذاشت و 
سپس بهند تبعید کرد. سیدحسن پس از دو 
سال ماندن نزد برادرش مژیدالاسلام ناشر 
«حبل‌المتین» در کلکته. به تهران بازگشت 
روزنامة «حبل‌المتین» تهران را پایه گذاری 
کرد. نخستین شمارة این روزنامه در دوشنبة 
پانز دهم اردیهشت ماه ۸۲۹ شمسی. جلالی 
و ٩‏ آوریل ۷ م. یعنی پس از چهارده 
سال از تاسیس «حبل‌المتین» کلکته که توسط 
مویدالاسلام پخش ميشد. در تهران پخش 
گردید.در سرلوح این روزنامه مدیرکل 
«جلال‌الدین حسینی میدالاسلام» و نایب 
مدير «میرزا سیدحسن کاشانی» ممرفی شده 
بود. ولیکن کارها. همه به عهدة سیدحن 
بسوده است. و ار آنرا شمه و شاخه‌ای از 
حبل‌السین کلکته میشمرد. و سال تسین 
حبل‌المتین کلکته یی سال ۱۳۱۱ «.ق.را 
بر آن نوشته بود. و تا توپ بتن مجلس به 
همین شکل ادامه داشت و از مشروطیت دفاع 
میکرد. کروی گوید: در داستان پیمان روس 


و انگلیس و رخدادهای دیگر در این روزنامه 
گفتارهای پرمفز نوشت و سیدحسن پس از 
آن بدخواهی‌ها که با جنیش مشروطه‌خواهی 
کردهو به هواداری عین‌الدوله آن دشمنی‌ها را 
با کوششهای دو سید (بهبهانی و طباطبائی) 
کرده‌بود. این زمان به یکی‌ها برضاست و 
شکت را بدین سان بست. (تاریخ مشروطة 
کروی). 

یکی از همکاران بارج سیدحسن در پخش 
«حبل‌المتین» نويندة معروف شيخ بحی 
کاشی است که مدتی نیز سردیر روزنامة 
ایران بوده است. پس از توپ بستن مجلس در 
۶ جمادی دوم ۱۳۲۶ ه.ق. تسقی‌زاده و 
ماوات و ملک‌المتکلمین به خانة عین‌الدوله 
رفته و از آنجا به خانة سیدحسن که نزدیک 
بود میروند. لیکن زنان سیدحسن از ترس 
راقهای شاه شروخ به زاری کرده به ایشان 
پناه نمیدهند همین که ایشان بیرون می‌آیند 
چند تن از آنان بدست قزاقها اسر میشوند و 
سیدحسن در آغاز در میان آب‌انبار خانه 
پنهان شده و سپس به سفارت انگلیس رفته و 
همراء تقی‌زاده پناهنده شد و بدین روش از 
گرفتار شدن به سرنوشت جهانگیرخان و 
ملک‌المتکلمین رهیده و در پایان به انفاق 
چهار تن دیگر از طرف شاه به قفقاز تبعید شد 
لیکن پس از مدتی توقف در رشت شمارة 
نخستین روزنامة «حبل‌المتین» را در محرم 
۷ د.ق.منتشر کرد و چهار ماه ادامه داد و 
سیس هسمراه مسجاهدان مشروطهخواه 
برداری م‌خمدولیخان سردارسپه و 
سرداریحیی به تهران امسده ر پس از اخراج 
شاه و پایان دادن به استبداد صفیر. سیدحسن 
روزنامه را دوباره منتشر کرد. 

توقیف حبل‌المتین: دور جدید حبل‌المتین در 
ماه جمادی دوم آغاز شد و در شمارة ششم 
(۱۳۲۷ «.ق.) بمناسبت مقاله‌ای که بعنوان 
«اذا فد العالم فد العالم» بقلم سیدنورالاین 
پسر سیداسداله خرقانی منتشر ساخت» تحت 
تعقیب قرار گرفت. مشروطه‌خواهان که به 
آسانی شاه را اخراج کرده و پسرش را بجای 
او نشانده بودند چنان مغرور بودند که نبازی 
به تصفية دستگاه فاسد استبدادی نمیدیدند و 
این دستگاه فاسد برای جلوگیری از پیشرفت 
نهشت از هیچگوته خراپکاری کوتاهی نکرد. 
از جمله این مقاله را بهانه کرده و عوام را 
تحریک کردند و محکمه‌ای به عضویت 
معاون حضرت و صدرالاشراف و 
مشاورالملک و شیخ هادی که همگی از 
اطرافیان محمدعلی‌شاه بودند تشکیل داده و 
سیدحسن حبل‌الستین را به پرداخت ۲۵۰ 
تومان و سه ماه زندان و ۲۳ ماه توقیف 


روزنامة «حبل‌الستین» محکوم کردند. 








روزنامة حکست چ مصر دربار؛ این حکم ضد 
ازادی مقاله‌ای به عنوان «پاداش خدمات 
هجده ال حبل‌المتین» منتشر کرد و حکم را 
از نظر قانونی باطل شمرده گوید: محکومیت 
او برای گرفتن انتقام از مقالات آزادیخواهانة 
ار پیش و پس از انقلاب مشروطیت بوده 
است. این حکم ظالمانه در انکار عمومی 
مردم ایران سوء اثر بخشید و وزير عدلیه 
مجبور شد برای نخسن بار به تشکیل 
محکمة تمیز (دیوان عالی کشور) تن دردهد. و 
این دیوان محکومیت سیدحسن را لغو کرد. 
لیکن سیدحسن حبل‌التین پس از آزادی از 
ترس دستگاه فاسد از اقدامات سیاسی دست 
برداشت و خانه‌نشینی گزید تا آنکه در تهران 
درگ ذشت. (از تاریخ مشروطه کسروی) 
(تاریخ جراید صدر داشمی) (تاریخ بیداری 
"ایرانیان چ ۲ ج۲ ص ۳۹۷). 

حسن حبه حی. (ح س ن حب بّ] (اخ) 
رجوع به حسن‌بن سین عربی شود. 

حسن حجازی. [ح س نع (اغ) ابن 
علی‌عوض بدری, مکتی به ابوالفضانل 
ازهسری. در مصر بال ۱۱۳۱ د.ق. 
درگذشت. او راست: اجماع الاناس و دیوان و 
شش کتاب دیگر که در هدیةالسارفین (ج۱ 
ص ۲۹۷) یاد شده است. 

حسن حجال. [ س نج جا](اغالبن 
على تمی ثقة. او راست: «الجامع فى ابواب 
الشريعه». (ذریعه ج ۵ص ۲۷). 

حسن حجت. اح س ن ج ج] انا 
(سید محمد...) از علمای قرن چهاردهم 
هجری در کربلا و کتابدار کتابخانة سحتوی 
مخطوطات بود. (ذریعه ۲۸۹ - ۲۹۰). 
حسن حداد. (ح س ن عد دا] ((خ) ابن 
عستقیل عسمانی. رجسوع به عمانی 
روضات‌الجنات ص۱۶۸ شود. 

حسن حداد. (ح س ن حذ دا] (اخ) ابن 
ایوب قرطبی‌بن محمدین آیوب انصاری, 


مکنی به ابوعلی مالکی. درگذشذ ۴۲۵ «.ق. 


او راست: «مائل ابی‌بکرین زرب» 
(هدیتالمارفین ج۱ص 1۸۴). 

حسن جر [خ س نج رر] (اغ) ابن 
حسینی عاملی, درگذشتة ۱۲۹۸ ھ. ق. دیوان 


شمر دارد. (ذریعه ج ٩‏ ص 4۲۳۹ 
حسن حرمازی. (ح س ن ع] (خ) 
رجوع بد حسن‌بن علی حرمازی شود. 


حسن حسنی. (ح س ن ح س] (اخ) 
آفندی. او راست: «تنویرالبرهان» در شرح 
البرهان کلتروی (منطق) که در سال ۱۲۹۵ 
ه.ق.تألیف کرد و در آستانه بی‌تاریخ چاپ 
شده است. 

حسن حسنی. [ح س ن ج سا الغ) 
رجوع به طویرانی شود. 





حسن حلی. ۸٩٩۹۱‏ 


حسن حسینی. (ح س ن ح شا لاخ) 
عبدالوهساب تونسی, مدرس تاریخ در 
خلدونه و مدرسة عالی ادب عربی به تونی 
بود. او راست: ۱- باط العقیق فى حضارة 
القیروان و شاعرها ابن رشیق چ تونس ۱۳۳۰ 
د.ق.در ٩۲‏ ص. ۲- الم تتخبات اتونية 
للناشة المدرسية چ التونسیه به سال ۱۳۶۷ 
د.ق. 
حسن حصکفی. (ح س ن ح ک] (اخ) 
ابن علی‌ین یوسف حلبی, ملقب به بدرالدیین 
شافعی معروف به ابن‌الیوفی. در حلب بال 
۵ هھ .ق. درگذشت. او راست: حاشه بر 
شرح متوسط کافیةاللحو. (هدیةالعارفین ج۱ 
ص ۲۸۹). 
حسن حضرمی. اج ش ن ج ر1 (غ) ابن 
علی, او راست: کتاب الحصدیث. (ذریعه ج ۶ 
ص ۲۲۲ بقل از فهرست شیخ طوسی). 
حسن حضرمی. [ح س ن ح ز] للخا ابن 
محمد. او راست: کتاب‌الحدیث. (ذریعه ج۶ 
بل از نجاشی). و ممکن است این کلمه با 
ماد پیش یکی باشد. 
حسی حضرمی. (ح س ن ع ] للخ) 
رجوع به حسن باشعیب شود. 
حسن حقی. (ح س نع قی] لغ) ین 
مصطفی‌پاشا وزیر اشقودره‌ای. وزير دولت 
عشمانی بود و مسعزولاً در ۱۳۱۳ د.ق.در 
حلب درگذشت. دیوان شعر ترکی دارد. (هدية 
العارفین ج۲ ص ۲۰۳). 
حسن حکان. [ح س نح ک‌کا) ((خ) 
شاعر آذربایجانی ترک‌زیان سدة سیزدهم. 
(ذریعه ج٩‏ ص ۲۵۱ بقل از دانش‌مندان 
آذربایجان و حديقة الشعرا). 
حسن حلبی. اح س نع ل] (اخ) ابسن 
زین‌آلدین‌ین عمرین بدرالاین‌بن عمرین 
حسن‌بن عمربن حبیب شافعی دمشقی حلبی 
(۷۱۰ -۷۷۹د.ق.).در حلب بزاد و دمانجا 
ساکن بود. او راست: اخبارالدول و جز آن که 
در هدیةالمارفین (ج۱ ص۳۸۶ - ۲۸۷) و 
زرکلی (ج۱ ص ۲۳۶) یاد شده است. 
حسن حلمی. [ح ش ع | (ٍخ) کسراده. 
پزشک و جراح از مهاجرین عرب به 
آمریکاست. او راست: «مذكرة الجيب الطیبة» 
ج مصر بی‌تاریخ در ۹ صفح کوچک. 
(معجم‌المطبوعات). 
حسن حلوانی. اج ش ن ح] ((غ) مکنی 
به ابومحمد. در مکه حدیث میکرد و در سال 
۲ ه.ق. درگذشت. او راست: «المند فی 
الخديث». (هدیه‌العارفین ج ص ۲۶۷). 
حسن حلی. [ح س ن عل لی] الخ) ابن 
علی‌بن داود, معروف به ابن‌داود حلی (۶۴۷ - 
۰ د.ق.). ار راست: «ا کلیل‌ااجی» در 
عروض. و یسازده کتاب دیگر او در 





۲ حسن حلی. 


هدیةالمارفین (ج۱ ص ۲۸۳) ياد شده ولیکن 
نام او رابه غلط حن آورده, و نامی از کتاب 
رجال او نیاورده است ر گویا این اشتباه را 
اسماعیل‌پاشا از قصص‌الملماء (ص۳۰۳) 
گرفتهباشد. وی کتابی بزرگ در رجال دارد که 
در ذریعه (ج ۱۰ ص ۸۴) یاد شده است. 
حسن حلی. (ح س نح ل ل] (إخ) ابن 
علی بن حمود(۱۳۰۰ - ۱۳۳۵ ھ.ق.).در 
حله درگذشت. دیوان شعر دارد. (ذریعه جا 
ص ۲۴۱). 

حسن حلی. [ح س نح ل ل](اخ) رجوع 
به علامۀ حلی و حلی و حسن‌بن راشد حلی و 
حسن‌ین سلیمان‌ین خالد شود. 

حسن حلیمی. اج ش نع لاغ) ابسن 
محمدین حسن. برادر حسین حلیمی بود. 
(تاج المروس, ماده ح ل م). 

حسن حمدانی. (ح س ن ح] (اخ) ابن 
حمدان تغلبی. مکنی به ابوعلی حسداننی و 
ن‌اصرالدوله. یکی از اسراء حمدانی و از 
فرزندان حسن‌ین عبداله حمدانی است. در 
مصر بزرگ شد و به سرداری لشکر مستنصر 


رسد و به دست سران ترک در ۴۶۵ ه.ق. 


3 کشته شد. (اعلام زرکلی ۱ ص ۲۲۴ 
ج۲۲۵) (تاریخ گزیده ص ۳۳۶). 
حسن حمدانی. 2 س ن ع)] ل(اخ) 
رجوع به حسن‌بن عبداله شود. 
حسن حمزاوی. (ح س ن ح] (اخ) ابن 


عدوی مصری مالکی ۱۳۰۳-۱۲۲۰۱ ه.ق.). 


او راست: «ارشاد المسوید» و جز آن که در 
هدیةالعارفین (ج۱ ص ۳۰۳) یاد شده است. 
حسن حمزی. (ح س ن ح] (اغ) ابن 
ادریس. از امرای دولت اشرفی در یمن و در 
تعز در سال ۷۸۸ <.ق.درگذشت. (اعلام 
زرکلی چ۱ ص۲۲۲ بنقل از عقود لۇلؤية). 
حسن حمودی. ام س ن حم مو] ((ج) 
أبن یحبی‌بن علی‌بن حمود ملقب به مستنصر 
از خلفای بنی‌حمود اندلس بود و در مالقه 
میژیست و در ۳۴۲ ه.ق.بخلافت نشت و 
در ۲۳۸ «.ق. خلم شد و در ۶۴« .ق.با زهر 
مسوم گشت و درگ‌ذشت. (زرکلی چ۱ 
ص ۲۳۳ بنقل از الجداول‌المرضیه ص۱۹۵). 
حسن حنیفی. (ح س ن ح]) لإخ) از 
بنی‌اعمام حسن‌ین زید والی ساری بود. 
رجوع به حجیب‌السیر شود. 
حسن خاتمت. (ح ن ت ] اترکب 
اضاقی. (مرگبا عاقبتبطیری: 
خاتم جم را بشارت ده به حن خاتمت 
کاسم اعظم کرد از او کوتاه دست اهرمن. 
حافظ. 
حسن خاکستری. اح نک ت ] (ترکیب 
وصفی, [ مرکب) حسن صورتی که رنگ آن 
چنان باشد که گوئی خا کستربر آن مالیده 





باشند. صاحب آنندراج گوید: چنانچه 
سناسی‌پران و جوکی‌بچگان رامیاشد؛ 
حن خا کستری دلر آتش‌خوئی 
برداز ین خاطر ما زنگ امشې. 
قزلباش‌خان امد (از انندراج). 
حسن خالص. اح س ن ل) (إخ) ابن على 
الهادی. لقب امام یبازدهم شیم اثناعشری 
است. رجوع به حسن عسکری شود. 
حسن‌خان. [ح س ] (اخ) رجوع به صدیق 
حسن‌خان شود. 
حسن خان. [ح س] (اخ) پر صادق‌خان 
زند. وی پسر برادر کریمخان است. رجوع به 
مجل‌التواریخ گلستاته ص ۲۸۵ شود. 
حسن خان . (ح س) (اخ) حا کم کاشان 
بود. و ملاجعفر نراقی كتاب الحجة البالنة در 
۴ د.ق.بتام ار ساخت. (ذریعه ۶ 
ص ۲۵۸ 
حسن‌خان. [ح س] ((غ) (مدرند...) 
مدرسه‌ای بود در کنار صحن حین‌بن على 
که مقداری از آن در خیابان فلکه اقتاد و 
خراب گشت. و آن مدرسه به نام بانی آن 
سردار محمدحسن‌خان معروف بود. 
حسن خان. اح س ] (ٍخ) دهی است از 
دستان اسفنداباد بخش قرو؛ شهرستان 
ندج در ۳۵هزارگزی شمال باختر قروه 
کنار راه عمومی مالرو و خط تلفن و تلگراف 
قروه به بیجار. په ماهور و سر دسیر است. 
۵ تن سکن ستی, کردی دارد. اب ان از 
رودخالة بایتسر و محصول آن غلات. لیات 
و شفل اهالی زراعت و گله‌داری و صنایع 
دستی زنان قالیچه و جاجیم‌بانی است. (از 
فرهنگ جغرافیانی ایران چ‌ها. 
حسن خان‌باغی. (ح س] (إخ) دی 
است از دهستان گرم بخش ترک شهرستان 
مسیانه در ۲۵هزارگزی خاور بخش و 
۱هسزارگ زی شوة میانه - شاخال. 
کوهتانی و متدل است و ۱۷۲ تن سکنة 
شیعءةٌ ترک‌زبان دارد. اب ان از چشمه و 
محصول آن غلات. نخود و عدس و شغل 
اهالی زراعت و گله‌داری است. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج ۴). 
حسن خبیرالملک. (ح س ن خ ژل ] 
(إخ) رجوع به خبیرالملک شود. 
حسن خراسانی. (حْ س ن غ) اغا 
شاعر. از فرزندان شیم حین داود. و از 
نزدیکان شيخ جعفر سروقد بوده است. احوال 
او در ذریعه (ج٩‏ ص ۲۴۱) بنقل از تذکرة 
تصرابادی و روضةالصفا أمده است. 
حسن خراسانی. (ح س ن عا (غ) 
شاعر. رجوع به رفیم قمزوینی و ذریعه ج٩‏ 
ص۲۴۱ شود. 
حسن خزاعی. (ح س ن غ ] (اغ) بسن 








حسن خوردر. 


حسینین مصعب از سران لشکر مأمون 
عباسی در خراسان بود ویاغی شد و به کرمان 
رفت و مامون او را شکت داد و اسیر کرد و 
عفو نمود و در ایام وائق در طبرستان بال 
۱ «.ق. درگ ذشت. (اعلام زرکلی چ۱ 
ص 0۲۲۴ 
حسن خضراوی. (ح س ن خ] (زغ) ابن 
عبدالرحمان‌ین عبدالرحيم‌ین عذرا مکنی به 
ابوالحکم انصاری ارسی است که پس از ۶۴۴ 
د.ق. درگ ذشته. او راست: «الاعراب عن 
اسرارالحرکات». «المفید» در اوزان بحر 
رجز. (هدية العارفین ج۱ ص ۲۸۱). 
حسن خط. [ح ن خ] (ترکیب اضافی, | 
مرکب) خوشنویسی: 

ای حن خط از دفتر خلاق تو بایی 

شیرینی از اوصاف تو حرفی ز کتابی. 

سعدی. 

حسن خطیب. اح س ن خ] (إخ) رجوع 
به حن سیزواری شود. ٍ 
حسن خطیب. اح س ن خ] (إِخ) ظاهرا 
از خاندان خطیب کرماتی است که در سد؛ 
دهم تا یازدهم در آن سیرزمین شهرت 
داشته‌اند. رجوع به «مزارات کرمان ص ۰۸۱ 
چ سیدمحمد هاشمی و تصحیح حسین کوهی 
کرمانی و کلم حن سبزواری شود. از این 
مرد کتابی بنام «سلخص‌اللفات» بدست 
مرحوم دهخدا بوده و از آن در یادداشتهای 
خود نقل نموده‌اند و در یک یادداشت در 
وصف آن گوید: «ملخص اللغات لغت عربی به 
فارسی و این کتاب با خردی در غایت اتقان 
است». برای اطلاع یشتر رجوع به مقدمة 
لغت‌نامه شود. 
حسن خطیب بطال. (ح س ن خ پ 
بط طا] (إخ) رجوع به حن قیصری شود. 
حسن خلال. (ح س ن غل ۷] (إِخ) ابن 
محمدبن حن‌ین علی حافظ مکنی به 
ابومحمد خلال بغدادی درگذشحۀ ۴۳٩‏ «.ق. 
أو راست: «طبقات المعرين». «اخبار 
العقلاء». (حدیةالمارین ۱۴ ص ۲۷۵). 
حسن خلبی. اح س ن غل [] (اغ) ابن 
قحطبه. منسوب به خلب. محدث است و 
رجوع به حسن‌بن قحطبه شود. 

حسن خلخالی. (ح س ن خا (زغ) 
(ملا...) ابن سید درگ ذشتة ۱۰۱۴ ه.ق.او 
راست: حساشیه‌ای بر انوارالشنزیل. (هدية 
المارفین ج۱ ص .)۲٩۱‏ 

حسن خلق. (ح ن خ] (ترکیب اضافی. ! 
مرکب) خوش خلقی: 

حن خلقی ز خدا میطلبم خوی ترا 

تا دگر خاطر ما از تو پریشان نشود. حافظ. 
حسن خوردر. [ح س خ د] (اخ) دمی 
است از دهتان ميان ولایت» بخش حومة 





حسن خو سقو €“ 
شهرتان مشهد در ۲۰هزارگزی شمال 
باختری مشهد کنار کشف‌رود. جلگه و معتدل 
است. ۲۳ تن سکنه شيعه فارسی‌زبان دارد. 
آب آن از قنات و محصول آن غلات. و شنل 
اب‌الی زراعت و کسرباس‌بافی است. (از 
فرهنگ جغرافائی ايران ج 4٩‏ 
حسن خوسفی. [ح س ن ] (اخ) قاتی از 
شا گردان سیرزا محمدحن شیرازی در 
سامراء. او راست: اخبارالقانم. (ذریعه ج۱ 
ص۳۴۵ 
حسن خوشابی. (ح س ن غ) (اغا ابن 
عسبدافه شافعی درگذشت ۱۲۱۱ ه.ق.او 
راست: حاشیه بر انوار, (هدية العارفین ج۱ 
ص ۳۰۱ 


حسن خوی. [ح ن ] (ترکیب اضافی, ( 


مرکب) خوش خلقی: 

بیاموز از عافلان حن خوی. ل(بوستان). 
حسن خیرالدین. اح س ن غ رُذدیا 
(اخ) فستیان. خسطیب و امسام شافعية در 
جامع‌النصر و یکی از مدرسان لقت عرب در 
مدرة اب‌تدانی نابلس بود. او راست: 
«التصائح العصرية فى الخطب‌الستبریةه که 
همراء اللفحات‌البوية فى الخطب‌السصرية در 
بصریسال ۱۳۲۹ ه.ق.چاپ شده است. 
(معجم المطبوعات). 

حسن خیز. [ح] انف مرکب) جائی که 
خوشرویان بسیار دارد؛ کش, شهری بود به 
ماوراءالنهر حن‌خیز. قریا گیلی و درچة 
سلطان‌آباد عراق حسن‌خیز است. طراز» 
شهری استٌ حسن خیز, به ترکستان. 

حسن داعی. اح س ن] (إخ) رجوع به 
حن بن قاسم داعی علوی و حسن‌بن زید و 
علوی داعی و حن طبری صاحب طبرستان 
شود. 

حسن داماد. [ح س ن] (إخ) ابن احمد 
زعقران بولی رومی حنفی, معروف به داماد که 
در بروسه ۱۲۲۳ ه.ق. درگ‌ذشته است. 
حاشیه‌ای بر انسوارالسنزیل دارد. و در 
هدیةالمارفین (ج۱ ص )۲٩۷‏ و نامة دانشوران 





(ج ۵ ص ۴۸) پاد شده است. 

حسن دامفانی. (ع س زاغا 
(پهلوان...) پازدهمین فرمانروای سربداران که 
از ۷۶۱ تا ۷۶۶ د.ق.اسارت کرد. 
(حییب‌الیر) (تاریخ عصر حافظ ج١‏ 
ص ۲۰۲) (تاریخ مغول اقبال ص 4۳۷۴ و 
رجوع به سربداران و پهلوان‌حسن شود. 
حسن دده. [ح س د د] ((خ) رجوع به 
حن طالبی شود. 

حسن دراوی. (ح س ن د] لاغ) ابن 
احمد هداجی مغربی. درگ ۶ 
او راست: شرح صفرای سنوی و شرح کبرا. 
(هدية العارفین ج۱ ص ۲۹۰). 








۰«.ق. 


حسن رئس‌المجاهدین. ۸٩٩۳‏ 


حسن درو یش. اح س ذ] (اخ) رجوع به 
درویش‌حن و مجالی‌الفائن ص۱۰۱ و 
۷ شود. 

حسن درویشی. (ح س ن ذ) غا 
کاشانی. دو اجازه بتاریخ ۶ د.ق.و ۵۸۴ 
ه.ق.از وی باقی است. (ذریمه ج ۱ص ۱۷۰ 
حسن دشتی. (م س ن د] ((خ) کبکانی 
شاعر. دیوانش در دشتتان هت. (ذریعه 
ج۹ ص۲۴۲). 

حسن دقاق. [ح س ن دَق قا] (اخ) ابن 
علی‌ین محمد. مکنی به ابوعلی بغدادی 
شافعی. درگذشتة ۲۰۵ ه.ق.ار راست: کتاب 
الضحايا. (هدية المارفین ج ۱ ص ۳۷۲ 
حسن دمستانی. [ح ش ن د ] (إخ) ابن 
محمدین علی‌بن خلفبن ابراهیم بحرینی 
دمتانی که پیش از ۱۱۹۱ ه.ق.درگذشته 





است. او راست: چند ارجوزه در امامت و جز 
آن, (ذریعه ج ۱ص ۴۵۱ و ج۲ ص۳۵۸ وج۴ 
ص۴۷۸ 
حسن دمشقی. اح س ن د ۶] (إخ) ابن 
رجاءبن ابراهیم‌ین عبداله حنفی. درگذشحۀ 
۵ ه. ق.احوال او در هديةالمارفين (ج۱ 
ص ۲۸۶) بنقل از صغوةالادباء آمده است. 
حسن دمشقی. [ح س ن 1۶ (اخ) ابن 
وهب‌بن محمدبن علی شاعر درگ ذشتة ۴۷۵ 
ه.ق.او راست: «بهجةالزمان» در ادب و 
«زمام‌الصبا». (هدیةالعارفین ج۱ ص ۲۷۶). 
حسن دولت آبادی. 1۰ سن د (J‏ 
((خ) ابن عبداث هندی. او راست: «سفتام 
الفرس» در علم دامپزشکی به فارسی که به 
سال ۱۱۱۶ د.ق. نگ اشته است. (هدية 
العارفین ج۱ ص 4۲۹۷ 
حسن دهلوی.(ح س ن د (] (ع) 
(خواجه...) صوفی, شا گرد سلطان‌المشایخ. 
درگ ذشته در دولت‌آباد بال ۷۳۸ د.ق. 
دیوان شمر فارسی او ده هزار بیت دارد. (هدية 
العارفین ج۱ ص۲۸۵). 
حسن دهلوی. (ح س ن د ل] ((خ) شاعر 
فارسی‌زبان هند. نامش م‌حمد مستملی 
ماهلی از نوادگان شاهفتح اله در هند بود و در 
۸ ه.ق.درگذشت. (ذریعه ج٩‏ ص ۲۴۲). 
حسن دهلوی. [ح س ن د ل] (إخ) ابن 
علی سنجری ملقب به نجم‌الاین. معاصر 
امیرخسرو و محبوب وی بود و هر دو مرید 
ن_ظام‌الاین اولیا بودند. حن شاعر و 


خوشنویس نیز بود. و مرگ او در ۷۷۷« .ق. 


۷۲۱۱ ه.ق.است. احوال وی در 
تفحات‌الانس ص۵۲۹ و تذکر؛ دولتشاه قم 
چهارم و مسجالس‌المشای مجلس ۲۴و 
مجالس‌الفانی ص ۳۵۷ و مجمع‌الفصعاه 
ج۱ ص۱۹۶ و رجال حبیب‌السیر ص ۷۳و 
ری‌اض‌الم ارفین ص۱۸۷ و اتشکده اذر 





ص۲۴۶ و مرآت‌الخیال ص۴۸ و تذکره 
خوشگو و دفت‌اقلیم و فهرست دانشگاه ج۲ 
ص ۵۲۳و ذریعه ج ٩‏ ص ۲۴۲ و تاریخ مفصل 
مفول چ اتبال ص ۵۶۲ و نهرست سه الار 
ج۲ ص ۵۲۳ آمده و ظاهرا هم اوست که در 
هدیة‌العارفین (ج۱ ص ۲۸۵) به عنوان حن 
علامی معرقی شده و «فوائد الفوائد» رابه وی 
منوب داشته است. 
حسن دیلمی. (ح س ن د ل] (إِخ) حکيم 
صوفی» مدرس جامع کیر عباسی اصفهان. 
اصلش گیلانی بود و در اصفهان دیوانه شد و 
درگذشت. (ذریعه ج٩‏ ص۲۴۲ از نصرآبادی 
و ریاض العلماه). 
حسن دیلمی. (ح س ن د [) (اخ) ابسن 
ابوالحسن محمد مکنی به اببومحمد واعظ 
شیمی و تاسال ۷۶۰ 2.ق.زنده بود. او 
راست: ارشادالق لوب و اعلام‌الدین و 
غررالاخبار. (هدية‌العارفین ج۱ ص ۲۸۷) 
(ذریعه ج ۱ص ۵۱۷). رجوع به دیلمی شود. 
حسن ذوالقدر. اج سن ل ق (اغ) 
حسن‌بیگ شاعر معاصر شقائی در قرن 
یازدهم و انی یا دلیری تخلص میکرد. 
(ذریعه ج٩‏ ص ۱۰۷ و ۲۴۲). 
حسن رازی. (ح س ن ] (إخ) ابن قاسم 
بغدادی مکنی به ابوعلی نحوی ملازم صاحب 
عباد بود و در پیرامون سال ۴۰۰ ه.ق. 
درگ ذشت. او راست: «السبسوط» در لفت. 
(هدیقالعارفین ج ۱ص 4۲۷۲ 
حسن زاست. [ح س ن ) (اخ) شرح 
ممزوج بر کافیةٌ ابن حاجب دارد. ( کشف 
الظنون). 
حسن رامهرمزی. (ح س یب دما غ) 
ابن عبدالرحمان‌بن خلاد فارسی حافظ. 
مکنی به ابومحمد. درگذشتة ۳۶۰ د.ق.او 
راست: «ادب‌المواند» دادب‌اللاطق». 
«اماملتزیل» و هفده کتاب دیگر. (هدية 
E‏ ۷۰ - ۲۷۱ 
ی( ن ر) (ترکیب اضافی, ! 

خوش‌تدیری؛ وی که سلیمایست 
بازاید بدین کار و با وی خلعتی باشد از حصن 
رای امیرالممنین که مانند آن به میج روزگار 
کس‌رانوده است. (تاریخ ببهقی ص 4۲۹۴ 
کری‌گفت: ای بزرجمهر چه هزار کرامات و 
مراتب که آن را نه از حن رأی ما بیافتی. 
(تاریخ بیهقی ص ۳۴۰ از حسن رأی ما 
خلقت و ولایت یافتند و بارامیدند و مقدمی 
بخدمت درگاه خواهد آمد. (تاریخ بهقی 
ص ۵۰۱). گفت حن رأی و صدق رعایت 
پادشاه مرا از مال مستفنی کرده است. ( کلیله 
و دمنه), 
حسن ریس المجاهدین. (ح س یز 
شل م ج] ((خ) (میرزا...) پر شیخ‌الاسلام 


۴ حسن رباط. 


. قسزوینی. یکی از سسران مسجاهدین 
مشروطه‌خواه است که در قزوین دسته‌ای 
فراهم ساخت و با صد تن از ایشان برای 
کمک به مجلس شورای ملی در مقابل 
محمدعلیشاه بسوی تهران حبرکت کرد و 
انجمن‌های تهران با شکوه فراوان از ایشان 
پیشواز کردند و با شکوه در خیابانها سان و 
رژه رفتند و مجلس رسا از ايشان تشکر 
کرد.و چون به ظاهر با شاه آشتی شد 
مجلسیان خوش‌باور ایشان را به قزوین 
بسازگردانیدند. عکس این مرد در تاریخ 
مشروطه کروی هست. رجوع به تاریخ 
مشروطه ص ۰۴۰۶ ۵۲۶و ۵۳۰ شود. 

حسن رباط. [ح س زر ) ([خ) دهی است از 
دهستان مرکزی بخش میمه شهرستان کاشان 
در ۳۵هزارگزی باختر میمه. کوهتانی 
سردسیر است و ۳۲۰ تن سکنۀ فارسی‌زبان 
دارد. اب انجا از قتات و محصول أن غلات. 
موه‌جات, لبنیات و شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری است. راه فرعی به شوسه در حدود 
خسروآباد دارد. مزرعة حن رباط بالا جزء 
این ده است. (از فرهنگ جغرافیاتی ایران 
ج" 

حسن رباینده. اج ن ری د] (ترکب 
وصفی, | مرگب) حنی که به یک دیدن بیننده 
رایه خود کشد و از خود یرد: 
تا از آن حن رباینده نظر یافته است 
آب آئنه ربایند‌تر از سیلاب است. صائب. 
غمزۂ رباینده و ناز رباینده نیز آمده است. 
(انندراج) 

جسن ربعی. (ح س ن ر ] ل(اخ) ابن 
حةافمبن محفوظین حسن‌ین محمدین 
جن‌ین آحمدین حسین, معروف به آبن 
صصری ربمی ثعلبی دمشقی (۵۲۷ - ۵۸۶ 
ه.ق.).او راست: «رباعیات التسابمین» در 
حدیث و چهار کتاب او در هدیةالعارفین (ج۱ 
ص۲۷۹) و نز در اعلام زركلى (چ۱ 
ص ۲۴۲) یاد شده است. 

حسن رزاز. [ح س ن رز زا] (إخ) (حاجی 
سید...) که بعدها اسم خانوادگی خود را به 
«شجاعت» تبدیل نموده بود از پهلوانان بیار 
معروف و باشرافت و خير تهران بود. محمد 
قروینی گوید: من در سی و پنج سال پیش 
(سال ۱۲۹۰ ه.ش.قبل از مسافرت از ایران» 
کشتی گرفتن او را با اصفر نجار پهلوان دیگر 
و بیار مشهور تهران در تجریش دیده بودم. 
جمعیت فوق‌العاده انیوهی از هر طرف برای 
تماشای آن کشتی و پنجه نرم کردن یک 
جوان ۲۲سالةٌ تازه به دوران‌رسیده یعنی 
سیدحسن رزاز با پهلوان مشهور پای‌تخت 
یعنی اصفر نجار در آن نقطه گرد آمده بودند. و 
نزدیک بود که فتنه‌ای برپا شود. ولی مصلحین 








خیراندیش در میان افتاد» نگذاردند که کشتی 
به آخر پرند و در آن رقت سیدحن رزاز 
جوانی بود ۲۲ساله و بيار توی‌هیکل و 
پسیل‌تن باکلانسجا کوچک. و بیار 
خوش‌اندام بود تا انجا که شخص از تماشای 
آن بدن لخت درشت‌اندام خارج از معتاد و در 
عین حال بسیار متناسبالاجزاء که شدت و 
قوت و صلابت و صحت از آن میبارید. سیر 
نمیشد. ری در روز هشتم اسفند نة ۱۳۲۰ 
د.ش.مطابق با یازدهم صفر ۱۳۶۱ «.ق.در 
تهران در حدود شصت‌الگی درگذشت. 
(وفیات معاصرین چ محمد قزوینی مجله 
یادگار سال سوم شمارة چهارم). 
حسن رسولی. (ح س ن ر] (() ابسن 
یوسف‌بن عمر. ملقب به ملک مسعودین ملک 
مظفر. از ملوک یمن است و در ۷۲۳ د.ق.در 
زندان درگذشت. (زرکلی ج۱ ص۲۴۴ بنقل 
از عقوداللولؤیه ج۲ ص۱۴). 
حسن رسولی. اج س ن ر1 (اغ) ابسن 
علی‌بن رسول. از فرمانروایان بنی‌رسول یمن 
بود. و در ۶۶۲ه.ق.در زندان درگذشت. 
(السقود اللولویه ج۱ ص۲۵ و ٩۷‏ و ۴۷ 
(زرکلی ص ۲۳۳). 
جسن رسي. [ح س ن زس سی ] (اخ) 
مکنی به ابوهاشم. نهمین تن از ائمةُ رسی در 
سمدااز ۴۲۶ تا ۴۳۰ ھ.ق.فرمانروایی کرد. 
حسن رشدیه. (ح س ن ر دی ی] (اخ) 
(حاجی میرزا...) رجوع به رشدیه و ذریعه 
ج۷ ص ۸۰و فسهرست تاريخ مشروطة 
کروی شود. 
حسن رشید. اج س ن د] ((خ) ابن احمد 
رشدی قطنطینی رومی حنفی. ملقب به 
رشید قاضی بود و در ۱۱۵۶ «.ق.درگذشت. 
دیوان شمر تسرکی دارد. (هدیقالسارفین ج۱ 
ص ۲۹۷). 
حسن رشیدی. [ح س ن ز] (اخ) اسر 
کمال‌الدین. از وزیران شاهشجاع بوده است. 
(رجال حبیب‌السیر ص۷۸ (تاریخ گزیده 
ص ۷۵۱. 
حسن زصاص. [ح س ن زا (اخ) ابن 
مسحمدین حسن‌ین ابی‌یکر ملقب به 
حسام‌الدین» درگذشتة ۶۰۰ ه.ق.او راست: 
«التفصیل لجمل‌اتحصیل». و سه کتاب دیگر 
أو در هدية العارقین (چ۱ ص۲۷۹) یاد شده 
است. 
حسن رضالی. اج ش ن ر) (اغ) ابسن 
عبدالرحمان رومی قادری متخلص به رضائی 
در آقمری بزاد و در ق طنطينة بال ۱۰۷ 
ه.ق. درگذشت. او راست: تسفدالسنازل و 
دیوان شعر و معرفةالطريقة الفادرية. (هدية 
العارفین ج۱ ص 4۲۹۵ 
حسن رضوان. اج س ن با ال 





حسن زئی. 

(الشیخ...) حسینی خالای عمرانی طريقة. در 
۹ ه.ق.در شهر بديرية بنی‌سویف متولد 
شد و اجدادش در شام بودند. وي علوم را در 
جامع‌الازهر آموخت و در ۱۲۶۵ د.ق.به 
قصبه‌ای منتقل شد و در ۱۲۸۴« .ق.به حجاز 
رفت و در س‌ال ۱۳۱۰ ه.ق.در بردونه 
درگذشت. او راست: «روض الق لوب 
المتطاب يا مطهرةالفوس و روض‌القلوب» 
به نظم در تصوف که با مقدمه در ترجمة مولف 
در سال ۱۳۶۲ ه.ق.چاپ شده است. 
حسن رضوی. (ح س ن ر ض) (خ) 
(سیرسید...) او راست: نهایةالمامول فى 
حاشية كفايةالاصول. (ذریعه ج ۶ص ۱۸۷). 
حسن رقی. [ح س نرق ق] (اخ) ابن 
داود. کتاب وی مورد تقلید ملب در تالیف 
کستاب «الفصیح» بوده است. (ذریعه ج۳ 
ص ۱۵۷). 
حسن رکن‌الدوله. Ia‏ دل 
(إخ) رجوع به رکن‌الدوله و آل‌بویه شود. ` 
حسن رود. [ح س] (اخ) دی است از 
دهتان مشهد اردهال بخش قمصر شهرستان 
کاشان در ۵۶هزارگزی شمال پاختری قمصر 
و کار راه فرعی کاشان به مشهد اردهال. 
کوهستانی و سردسیر است و ۶۸۰ تن سکنۀ 
فارسی‌زبان دارد. آب آن از چهار رشته قات 
و محصول آن غلات. حبوبات و اندکی میوه. 
شغل اهالی زراعت و گله‌داری و صنایع دستی 
زان تسالبانی است. (ازفرهنگ 
جغرافیائی‌ایران ج ۳). 
حسن رود. (ح س] (!خ) نام محلی کتار 
راه رشت 7 پهلوی! مان کورابجیر و 
طالب آباد در ۳۶۶۹۰۰ گزی تهران. 
حسن رود. (ح س) (اخ) رودخانه‌ای است 
که‌به بحر خزر میریزد و محل صید ماهی 
مباشد. 
حسن رودکی. (ح س ن د] (اخ) به اسر 
ابونصربن احمد سامانی کلیله و دمنه را به نظم 
قارسی درآورد. ( کشف‌الظنون). رجوع به 
رودکی جمفر شود. 
حسن زوملو. اج س] (اخ) مورخ دوره 
صفوی. او راست: «احن‌التواریخ». (ذریسعه 
ج۱ ص۲۸۸) (از سعدی تا جامی ص ۵۶۴ 
(سسبک‌شناسی ج۲ ص ۲۶۰) (فسهرست 
بپپالار ج۲ ص ۴۱۲). و رجوع به روسلو 
شود. 
حسن‌زلی. اح س] (اخ) دی است به 
فاصلة بیست‌هزارگزی شرق قریة خوگیانی 
در علاقةٌ حکومت درجه ۲ ارغستان مربوط 
به ولایت قندهار که بین ۶۶ درجه و ۲۳ دقیقه 
و ۵٩‏ ثانه طول‌البلد شرقی و ۳۱ درجه و ۳۳ 


۱-انزلی. 











حسن زئی. 

دقیقه و ۵۴ ثانيه عرض ‌البلد شمالی واقع 
ست. (از فرهنگ جفرافیائی اقفانستان ج ۲). 
حسن‌زلی. (ح س | (اخ) دی است به 
فاصلة ۱۰۵۰۰ گزی شمال میدان خوله در 
علاقذ منگل مربوط به ولایت جنوبی که بین 
۶۹ درجه و ۲۸ دقیقه و ۱٩‏ ثانیه طول‌البلد 
شرقی و ۳۳ درجه و ۴۰ دقیقه و ۱۸ ثانیه 
عرض‌البله شمالی واقع است. (از فرهنگ 
جغرافیائی اففانستان ج؟). 
حسن زئی. (ح س ] (إٍخ) دی است به 
فاصلة هیجده‌هزارگزی غرب متون در علاقۀ 
حکومت کلان‌خوست مربوط به ولایت 
جنوبی که بین ۶۹ درجه و ۲۸ دقیقه و ۱۱ 
انیه طول‌البلد شرقی و ۳۳ درجه و ۱٩‏ دقیقه 
و ۲ ثانیه عرض‌البلد شمالی واقع است. (از 
فرهنگ جفرافیاتی اففانستان ج ۲). 
حسن زئی کانال. (ح س] (إخ) نهرست 
به فاصلة ۲۳۵۰۰ گز در جنوب قرية سیف‌اقه 
در علاقة حکومت درجه اول سپین بولاک 
مربوط به ولایت قندهار که بین ۶۵ درجه و ۱ 
دقیقه طول‌البلد شرقی و ۳۱ درجه و ۴ دقیقه و 
۰ ثانیه عرض البلد شمالی واقم است. (از 
فرهنگ جغرافیانی اففانستان ج ۲). 
حسن زراد. (ح س ن رز را] (اغ) سراد 
کوفی. رجوع به حسن‌بن محبوب زراه کوفی 
شود. 
حسن زرین‌قلم. (ح س ن رز ری ق ] 
(إخ) خطاط خوشنویس, رجوع به زرین‌قلم و 
نمونه خطوط خوش شاهنشاهی شود. 
حسن زعفران بولی. اج تن ر ت) 
((خ) رجوع به حن داماد شود. 
حسن زعفرانی. (ح س نژ ف ] (اخ) ابن 
محمدین صباح. از محلة زعفرانیه بفداد است. 


راری امام شافعی بود و در سال ۲۵۹ «.ق. 


درگذشت. (زرکلی چ۱ص۲۳۸) 
(تهذیب التهذیب ج۲ ص‌۲۱۸) (روضات 
ص ۲۱۳) (نامة دانشوران ج۵ ص۴۸). 
حسن زنوزی. [ح س ن ز) (خ) ابن 
عبدالرسول‌ین حن حینی زئوزی خویی: 
متخلص به فانی است. او راست: «ریاض 
الجنة» که در ۱۲۱۶ «.ق.نگاشته است. و 
«بحرالعلوم» که در ٩‏ ی تألیف کرده 
است. و پدرش فنا تخلص میکرده است. 
(ذریعه ج۲ ص۴۲ و ۴۵۴ و ج۱۰ ص۱۲ 
(ريحانة الادب ج٩‏ ص ۸۰۳. 

حسن زیاتی. (ح س ن ری یا] (اخ) ابن 
یوسف فاسی. زاهد مالکی از بلاد عوف در 
مغرب به کوه کرت رفت و در آن بال ۱۰۲۳ 
ھ.ق.درگذشت. او راست: حاشید بر شرح 
آجسرومیه و پسنج کستاب دیگر که در 
هدیتالمارفین (ج۱ ص 1۹۱) یاد شده است. 
حسن زیادی. [ح س ن 1 (اغ) ابن 





عشمان‌ین حمادبن حسانین عبدالرحمانین 
یزید زیادی قاضی حنفی, مکی به ابوحسان. 
م‌حدث. درگ ذشتة ۲۷۲ د.ق.ار راست: 
«القاب آلشمراء». «طبقات‌الشمراء», «الاباء و 
الامهات». «معانی عروةین الزبیر» در ۲۴۲ 
ه.ق.درگ ذشت. (هدية السارفین ج۱ 
ص۲۶۸. از طبقات‌الادیاء یاقوت). 
حسن زیباری. اح س ن ] (إخ) او راست: 
حاشبه بر فراندالفوائد ابوالفاسم لیشی. 
( کشف‌الظون). 
حسن زیدای. (ح س ن ز) (اخ) ابن 
صالع‌بن حی شیمی زیدی (۱۰۰- ۱۶۸ 
ه.ق.ااو راست: «الام‌امة لولد علی‌ین 
اپیطالب». «التوحید» و «الجامع فى الفقده. 
(هدية السارفین ج۱ ص1۶۵) (ذریعه ج ۲ 
ص۱۴۶ بتقل از ابن‌الندیم) (زرکلی چ۱ 
ص۲۷ ۲). 
حسن زیدی.(ح س ن ر1( 
نسوی. او راست: التذكرة الفاخرة. 
ص 4۴۲ 
حسن زیدای. [ح س ن زژ] (إخ) ابن 
بدرالاین محمدین احمدین یحبی‌بن, 
ناصرعلوی یمنی. از امامان زیدی ات و در 
۶۷۰« .ق.درگذشت. او راست: «انوارالیفین» 
و جز آن که در هدیةالمارفین (ج۱ ص ۲۸۲) 
یاد شده است. 
حسن زیلعی. (ح س ن ر [] (إغ) ابن 
ايراهي‌بن حسن جیرتی حنفی. رجوع به 
حسن جبرتی شود. 
حسنس. [ح ن] ((خ) لقب علی‌بن محمدین 
سُعدان است. رجوع به علی... شود. 
حسن سالاران. [ح س | ([خ) دی است 
از دهتان سرشیوه بخش مرکزی شهرستان 
سقز در ۲۰ هزارگزی جنوب سقز و ۴ 
هزارگزی خاور جوش. کرهستانی و سردسیر 
است. دارای ۲۵۵ تن سکنة سنی و کرد است. 
آب آنجا از چشمه و محصول آن غلات. 
لنیات. توتون و شفل اهالی گله‌داری است. 
(از فرهنگ جفرافیائی ايران ج4۵: 
حسن سامسونی. (ح س ن ] (إخ) ابن 
عبدالصمد رومی حنقی. درگذشتة ۱٩۸ه.ق.‏ 
او راست: حاشیه بر الهیات مواقف و جز آن. 
(هديةالعارفين ج ص۲۸۸) ( کشف الظنون). 
حسن سانزواری. [ح س ن] (إخ) ابن 
حسن مکنی به ابومحمد. در ذریعه (ج۱ 
ص۱۶۹) بنقل از ریاض‌الملماء اجاز؛ او را که 
در صفر ۵۷۰<.ق.برای قاضی بهاءالدین 
ابوالنتوح محمدین احمد وزير نوشته بوده, یاد 
کرده‌است و گوید شاید مصحف سبزواری 
باشد. 

حسن ساوی. اج س ن] (اخ) ابن علی 
خراسانی شاعر. متخلص به سوزی درگذشتۀ 





(خ) فيه 


(ذریعه ج ۴ 








حسن سرابشنوی. ۸۹۹۵ 


۴ ه.ق. دیوان شعر فارسی دارد. (هدية 
العارفین ج۱ ص 41٩۱‏ 

حسن سبتی. [ح س ن س )ان کاظم 
نجفی سبتی خطیب شاعر. او راست: «انیس 
الجلیس» و دیوان شعر. (ذریعه ج ۲ ص۴۵۴ و 
ج٩‏ ص۴۲۸ ر ۲۴۲ 

حسن سبز. (ح نٍ س ](ترکیب وصفی, ! 
مرکب) حن ملیح. حن سبزه: 

حسن سبزی به خط سبز مرا کرد اسر 

دام همرنگ زمین بود گرفتار شدم. 

نی (مجموعة مترادفات ص ۳۰۲) 
(آنندراج)۔ 
حسن سبزواری. (ح س نس | (إخ) ابن 
حسین, مکنی به ابوسعد خطیب واعظ شیمی 
اسامی. درگذشتة پیرامون ٩۰۰‏ د.ق.او 
راست: بهجةالمناهج و جز آن. (هدية العارفین 
13 ص ۲۸۹) (ذریعد ج۲ ص۱۶۲ وج۴ 
ص۱۳۰ و ج۷ ص۱۸۴) (روضات الجنات 
ص ۲۸۴). 
حسن سبزواری. (ح س نِ س] لاخ 
قاری,. خطيب. شاعر مشهدی خراسانی. کشتة 
۶ ه.ق.او راست: مسطالم‌الاسرار و 
ابواب‌الیان. (ذریمه ج۱ ص ۸۷۴ و رجوع به 
حسن خطیب شود. 

حسن سبط. (ح س نِ س] (اخ) لقب 
حسن‌بن علی‌بن ابیطالب است. و پسر او 
حن می و نواده‌اش حن مثلث لقب 
داشته‌اند. 
حسن سبعی. (ح س ن س با (اخا 
رجوع به سبعی شود. 

حسن سبیعی. (ح س ن س] (اخ) ابن 
احمدبن صالح همدانی حلبی. مکنی به 
ابومحمد. درگذشتة ۳۷۱ «.ق.او راست: 
«ابصرة فى فخل الم تر:السطهر:». 
(هدیةالسارفین ج۱ص۲۷۱). 

حسن سحابیی. (ح س ن س] (اج) ابن 
حسین درگزینی. ملقب به حسا‌الدین 
همدانی, سا کن ق طنطنیه و متخلص بحابی 
شاعر صوفی, درگذشتة ٩۷۱‏ ه.ق.او راست: 
تدبیرالا کسیر و جز آن. (هدیةالسارفین ج۱ 
ص ۲۸۹ 
حسن سرا. (ح س س] ((خ) دی الست 
جزء دهتان پلرود بخش رودسر شهرستان 
لاهیجان در هشت‌هزارگزی جنوب خاوری 
رودسر؛ سر راه شوسة رودسر به شهسوار. 
جلگه و معدل و مرطوب است. ۲۶۸ تن 
سکنۂ گیلکی فارسی‌زبان دارد. آب آن از 
پُلرود و محصول آن برنج است. به این آبادی 
حسنک سرا نسیز میگویند. (از فرهنگ 
جغرافیائی اران ج ۲), 

حسن سرابشنوی. اح س نِ س ب نا 
(اخ) کاشانی‌بن حسین‌بن حسن. اجازه‌ای 





۶ حسن سرابی. 


بتاریخ ۷۲۸ه.ق.ر دیگری مورخ ۷۶۳ 
ه.ق.از وی باقی مانده است و خود او از 
علامة حلی اجازت دارد. (ذریعه ج۱ ص ۱۷۰ 
و ۱۷۷ 

حسن سرایی. اج س ن س] ا(لغ) از 
شمرای اذرب‌ایجان است. (دانشمدان 
آذرب‌ایجان بسنقل از حدیقه) (ذریعه ج٩‏ 
ص ۲۴۲ 

جسن سراج. (ح س ن سز را] (اخ) از 
فدانیان ملاحده است و قاضی کرمان را 
بکشت. (حبیب السیر). 

حسن سراد. (ح س ن سز را] (اخ) زراد. 
رجوع به حسن‌بن محیوب زراد شود. 

حسن سرحی. (ح س س] (اخ) ابن 
عبدائّ‌ین احمد قرشی. خود و برادرش 
عبداقهبن عبدائه منجم بوده و کتابی به نام 
بفیةالطالب در نجوم به ايشان منوبت. 
(ذریعه ج ۲ ص ۱۳۴ 

حسن سردرودی» اج س نِ س] (اخ) 
(محمد...) ابن حسین‌بن عبدالمطلب او راست: 
«ترجمة احوال ملاعلی علیاری تبریزی» که 
در ۱۳۳۳ «.ق.نگ‌اشته است. (ذریعه ج۴ 
ص ۶۱). 

حسن سرمازی. (ح س نِ | (إخ) ابن 
اسماعیل سنفی. درگ ذشتة ۱۰۴۰ ه.ق.او 
راست: الدرالسنقود فى شرح المقصود در 
صرف. (هدية العارفین ج ۱ص ۲۹۲). 

حسن سزالی. [ ش نِ س] (اخ) ابن 
عبداثه لارنده. وی شيخ زاوية صوفیان 
گلشنی در ادرنه و متخلص به سزائی بود و در 
۱ هھ .تی. درگذشت. دیوان ترکی دارد. 
(هدیتالعارفین ج۱ص۲۹۸). 

حسن سکری. اح س نِ سک ] (اخ) ابن 
حسین‌بن عبداقٍّین عبدالرحمان‌بن علاءبن 

ابی‌صفرتین مهلب عتکی کوفی. مکنی به 
ابوسعید بفدادی ادیپ نحوی (۲۱۲ - ۲۷۵ 
ه.ق.).او راست: «الابیات‌الاثرة». «اشعار 
الفسول و القبائل». «اناب بنیعبدالمطلب», 
«شرح دیوان جرآن‌العود»» «شرح آلهذلیین» و 
کتاب «اللصوص» «المناهل و القرى». 
«السبات». «القانض» و «الوصوش». 
(هدیالسارفین ج۱ ص 7۶۷) (زرکلی ج١‏ 
ص ۲۲۴). 

حسن سلانیکی. (ح س نِ س) للخ 
رجوع به حن عا کف شود. 

حسن سلوکت. [ح نس ] (ترکیب اضافی. 
[مرکب) خوش‌رفتاری: 
در روزگار حن سلوک تو اهل نظم 
صائب شدند از ته دل مهربان هم. صائب. 
حسن سمرقندی. (ح س ن س م قَ] 
(اخ) ابن اصمدین سحمدین قامم‌ین جعفر 
کوخمیخنی حافظ (۴۰۹ - ۴۱۹ «.ق.).در 








نیشابور درگذشت. او راست: «بحرالاسالید» 
شامل صدهزار حديث. (هديةالعارفين ج 
صص۲۷۷ - ۲۷۸) (زرکلی ج۱ ص ۲۲۲) 
(حمهٌ صوان‌الحكمة ص ۱۶۲). 

حسن سمرقندی. لح س ن س م ق] 
(إخ) ابن عبداف‌بین حسین مکی مدنی. او 
راست: الانسوارالمسبلة که در ۹۵۳ ه.ق. 
خاتمة آنرا نگاشت و جز آن. (هدية العارفين 


ج ۱ ص ۲۹۰) (ذریعه ج ۵ص ۳۱). 

حسن سمیعی. (ح س ن س] (اخ) رجوع 
به سمیعی شود. 

حسن ستانزاده. (ح س ن س د] (اج) 
رجوع به حسن امی ستانزاده شود. 

حسن سنجری. (ح س ب س ج] لاغا 
رجوع به حسن دهلوی شود. 


حسن سندوبی. (ح س ن س] (اخ) او 
راست: ترجمة احوال ابوحیان توحیدی که در 
سال ۱۳۴۷ ه.ق. چاپ شده است. (ذریعه 
ج۴ ص۱۴۹ 
حسن سندی. (ح س ن س] (اخ) از 
شاعران فارسی‌زبان بنارس هند بود. شعر او 
در صبح گلشن بنقل از نشتر عشق آمده است. 
(ذریعه ج۹ ص ۲۴۳) 
حسن سنگلجی. (ح س ن س گ 3) 
(إخ) رجوع به حسن نجم‌آبادی شود. 
جس سو, (ح س ] ((خ) دی است از 
دهتان کسبایر بخش حومهة شهرستان 
بجنورد در ۲۵هزارگزی باختر بجنورد و 
۷هزارگزی جنوب شوسة بجنورد به مراوهتپه. 
کوهستانی و سردسیر است. ۴۳۸ تن سکنة 
شیعة ترک و فارس‌زیان دارد. آب آن از 
چشمه و محصول آن غلات و بنشن است. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران چ٩).‏ 
حسن سهل. اج س نِ س ) (اخ) رجوع به 
حسن‌بن سهل شود. 
حسن سھواجی. [ح س ن س) (اخ) این 
محمد مکئی به ابوعلی سهواجی. منسوب به 
یکی از بلاد مسضر است. در ۴۰۰ ه.ق. 
درگذشت. او راست: کتاب القوافی. (هدية 
العارفین ج۱ ص ۲۷۳). 
حسن سیاج. اج ش ن سی با ](غ) نام 
ولی‌اف.. (غیاث اللغات) (آنندراج). و شاید 
تصحیف صباح باشد. 
حسن سیراقی. ا ش زاغ ابن 
عبداقّبن مرزبان نحوی اصلش از سیراف» 
مکنی به ابوسعید از بلاد فارس بود و در عمان 
فقه آموخت و به بغداد متولی قضا گشت و 
همانجا در ۲۶۸« .ق.درگذشت. وی معتزلی 
بود و با مزد نویندگی زندگی می‌گذرانید. او 
راست: «اخسبار السحوین‌الس‌صرین». 
«صنمةالشمر», «البلاغة». «شرح المقصورة» 
و «شرح کاب سیبوید». (وفیات الاعیان) 








(نزهة الالباب) (روضات‌الجنات ص‌۲۱۸) 
(زرکلی ج۱ ص۲۲۸) (هدية السارفین ج٠‏ 
ص 4۲۷۱ 

حسن سی مکش‌زاده. (ح س ن ک دا 
(إخ) ابن عبداثه خلوتی فیضی مولوی رومی 
واعظ (۱۰۳۶ - ۱۱۰۲ ه.ق.) شیخ زاوية 
میربخاری بود. ار راست: خوابنامه و دیوان 
ترکی و سه کتاب دیگر که در هديةالمارفين 
(ج۱ ص ۲۹۵) یاد شده است. 

حسن شاملوء [ح س ن ] ((غ) نن 
حن ‌خان. دیوانی در سه هزار پیت دارد و از 
طرف شاه‌عیاس اول حا کم هرات شد و 
خوشویس نیز بود. در ۱۰۵۲ ه.ق. 
درگذشت. خطاطان وی رابا حن کرمانی 
ملقب به حسنین کرده‌اند. احوالش در تذکرة 
نصرآبادی ص ۲۰ و آتشكدة آذر ص ۱۲ و 
روز روشن ص ۱۷۲ و تذکرة غنی ص ۴۲ و 
امتحان‌الفضلا ج ۲ ص ۴۰ صص ۲۳۵ - ۲۵۰ 
و ذریمه ج٩‏ ص۲۴۳ و ریساض‌المارفین 
ص۶۸ و تمونة خطوط خوش شاهنشاهی و 
قاموس‌الاعلام ترکی امده است. 
حسن‌شاه. [ح ش ] (ٍخ) ابن شرف‌الدین 
بتالی عجمی. درگذشتة ٩۰۵‏ د.ق.شاعر 
سطان. او راست: حساشیه بر شرح 
مطالم‌الانوار و شرح حکمةالمین و شرح 
قصاری. (هدیةالعارفین ج۱ص۲۸۸)( کشف 
الظنون) (رجال حبیب‌السیر ص۱۷۹ و ۲۴۲) 
(سبک‌شناسی ج ۲ ص ۲۹۳) (مجالس النفانس 
ص ۶۷ 

حسن شاه. (ح س ] (اخ) رکن‌الدین. وزسر 
شاء‌شجاع بود. (رجال حبیب‌السیر ص۸۸ 
حسن شرکت. [ج نش ک] (تسرکیب 
اضافی, [مرکب) و ان عبارت است از دادن و 
ستدن در معاملات بر وجه اعتدال, چنانکه 
موافق طبایع دیگران افتد. انفائش‌الفنون 
بخش حکمت). 

حسن شرنبلالی. [ح س ن ش ر با 
(اخ) ابن عمارین یوسف وفائی مسصری, 
مدرس آزهر مسصر (۹۹۴ - ۱۰۶۹ ه.ق.). 
مکنی به ابوخلاص. او راست: السحقیقات 
القدسية و هشت کتاب دیگر. و این کتاب او 
نیز مشتمل بر شصت رسالة جدا گانه است که 
ریک رانامی مستقل است و در 
هدیالعارفین (ج۱ صص ۲۹۲ - ۲۹۴) ياد 
شده است. نیز احوالش در قاموس ترکی و 
زرکلی (چ۱ ص‌۲۳۵) و کثف‌الظنون آمده 
است. 

حسن شرنبلالی. (ح س ن ش ر با 
(إخ) ابن حسن‌ین حسن‌ین عمار مصری. 
درگ ذشه ۱۱۳۹ د.ق. او راست: 
غایةالتحقیق. (حدية السارفین ج۱ ص 1۹۷). 
حسن شریعتمدار. [ح س ن شع ] 


(اخ) (محمد...) ابن محمدجعفر استرآبادی 
تهرانی. درگذشتة ۱۳۱۸ ھ.ق. وی پدر 
محمود شریتمدار است. ار راست: «اثبات 
الفرقة التاجيةه, «ادعیة وباي و جز آن. (ذریعه 
ج٣‏ صو ج۲ ص۲۲۱ وج۶ ص 2 
حسن شریف. [ح سن ش) (إخ) تونسی 
مکنی به ابومحمد فقیه مالکی. درگ‌ذشتة 
۴ ھ .ق. او راست: معین‌الصفتی. (هدية 
العارفین ج ۱ ص ۳۰۰). 
حسن شریف فلا لي. اج س ن ش ت] 
(إخ) یازدهمین تن از شرفای فلالی مرا کش. 
از ۱۲۹۰ ۱۳۲۲ ھ.ق۔فرمانروائی کرد. 
حسن شریف نسابه. [ح س نِ ش ف 
نش ساب ] ((خ) ابن محمدین ایوب. ملقب به 
بدرالدین و مکنی به ابومحمد حسینی شافعی 
مقری نسب‌دان. درگ ذشتة ۸۶۶ هھ .ق 
راست: «الجسوهر المک نون». احصوالش در 
مدیتالسارفین (ج۱ ص ۲۸۶) بقل از 
ضوه‌اللامع تقل شده است. 
حسن شسته. نٍ ش ت] (رکیب 
وصفی, | مرکب) حن در غایت صفا و بها: 
این حسن شته‌ای که تو داری نداشت صبح 
هر چند گرد چهر او آفتاب شست. 

تالک یزدی (از آنندراج), 
حسن شطی. اج ی ن شط طی ] (لغ) 
ابن عمرین معروف حنبلی. فقیه بغدادی 
دمشقی (۱۲۰۵ - ۱۲۷۴ «.ق.).کتابهایی 
دارد که در اعلام زرکلی (ص ۲۳۶ چ۱) یاد 
شده است. 
حسن شعوری. (ح س ن ش] (اخ) ابسن 
عبداله حلبی. سا کن ق طنطنیه و کاتب دیوان 
بودو در ۵ ه.ق.درگذشت. او راست: 
دستورالس مل و دیوان ضمر و وکل 
ریاض‌الشعراء و فرهنگ شعوری در لفت 
فارسی به ترکی و منظومه‌ای به پروی پندنامة 
عطار. (هدیةالعارفین ج۱ ص۲۹۵). و رجوع 
به شموری شود. از فرهنگ وی بنام 
«لان‌المجم» در این لفت‌نامه نقل میکنیم 
ولیکن به تنهایی قابل اعتماد و استاد یست. 
حسن شقالی. (ح س ن ش] ((خ) حکیم 


شرفالدین اصفهانی. درگذشتة ۱۰۳۷ «.ق. 


رجوع به شفائی و ذریعه ج٩‏ صص ۵۲۹ - 
۱ هدیالمارفین ج ۱ص ۲۹۲ شود. 
حسن شقاب. اج ش] ((خ) دهسی از 
دهستان تبادکان بخش حومة شهرستان 
مشهد. جلگه و معتدل است. ۳۹۹ تن سکتذ 
شیم فارسی‌زبان دارد. آب آن از قنات و 
محصول آن غلات, بنشن و شغل اسالی 
زراعت و م‌الداری است. (از فرهنگ 
جنرافیائی ایران ج٩).‏ 

حسن شکری. [ح ن شک ک] (ترکیب 
وصفی, [ مرکب) حن مهتایی. حن سند که 





به زردی زند چنانکه گجراتیان را میباشد: 
عکسنهرنگی من با لین در جنگ اسست 
علاج درد سرم حسن شکری‌رنگ است. 
ساب (از آندراج). 
حسن شمسه. اج س ش س] (اخ) 
(شیخ...) او راست: مسرتالعینین به شرح 
حزب ابی‌المینین و آن حزب ایراهیم الدسوقی 
است و شرح بال ۱۲۶۷ ه.ق.پایان یافته و 
در امکندریه ۱۲۸۸ «.ق.چاپ شده است. 
(معجم البطبوعات). 
حسن‌شناس. مش ] اسف مرکب) 
زباشناس. اهل ذوق: 
از بتان آن طلب ار حسن‌شناسی ای دل 
کاین‌کسی گفت که در علم نظر پینا بود. 
حافظ. 
حسن شنسب. (ح س ن ش س] (اخ)ابن 
حین‌ین سام. ملقب به علاءالاین. اون 
فرمانروا از آل شنسب در غورء (۵۴۵ھ. ق.). 
حسن شوزی. اح س ن ] (إخ) این عبداله 
دیاربکری آمدی روسی. درگذشتة ۱۱۰۰ 
ه.ق.دیوان ترکی دارد. (هدیة‌السارفین 13 
ص۲۹۴ 
حسن شهابی. [ح س ن شٍ] (خ) ابن 
علی. شاعر دربار ارسلانشاه سلجوقی. 
(ذری_عه ج٩‏ ص ۲۴۰ بقل از عسوفی) 
(مجمعلنصعاء ج۱ص ۱۹۷). 
حسن شهریار. (ح ش نِ ش] ((ع) رجو 
به شهریار و تاریخ گزیده ص ۵۴۵ شود. 
حسن شیبانی. [ح س ن شٌ] اإخ) ابسن 
ابوبکربن ابواختیار یمنی. درگذشته ۵۸۲ 
ه.ق,احسوال او در ه دیهالس‌ارفین (ج۱ 
ص ۲۸۰) بنقل از «قلادة الحر» آمده است. 
حسن شیبانی. (ح ش نش | (اغ) رجو 
به حسن فسوی شود. 
حسن شیخ. (ح س ش] ((غ) رجسوع به 
حن چویانی شود. 
حسن شیرازی. (ح س ن] (اغ) رجوع به 
تاج‌الدین شود. 
حسن شیرازی. [ح س ن ] ((غ) (سید 
محمد...) ابن محمودین اسماعیل‌بن فتحالّین 
عایدین لین سومن حسینی شیرازی 
عسکری نجفی. در نیمه جمادی‌الاول سال 
۰ ه.ق.در شیراز متولد شد و در ۲۴ 
شعبان ۱۳۱۲ ه.ق.در سامراء درگذشت. 
(ذریمه ج۱ ص ۱۷۳). وی در اصفهان و نجف 
تحصیل کرد و در نجف مرجعیت شیمه یافت و 
در ۱۲۹۱ ه.ق. درلت عشمانی که میخواست 
مرکز روحانی شیمه در شمال عراق باشد او را 
در سامرا سکونت داد. و در همین شهر بود که 
فتوای تحریم استعمال تنا کو را برای ایرانیان. 
هنگامی که درلت انحصار تنبا کورابه شرکت 
رژی داده بود. اعلام کرد. و موجب لفو امتیاز 


۸٩۹۷  .ینامزلا‌بحاص حسن‎ 


را فراهم ساخت. دربار؛ تاریخ واقعهٌ تتبا کو 
چند کتاب ینام تا یخ‌الاخانية در ذریمه (ج۳ 
ص۲۵۲) یاد شده و اخیراً نیز کتابی بنام اولین 
مقارمت منفی از آقای تیموری دربارة آن 
چاپ شده است. میرزاحسن شیرازی را به 
لقب مجدد و امام مجدد نیز خوانده‌اند و مؤلف 
ذریعه در احوال وی کتابی بنام «هدية الرازی» 
تألیف کرده است و مسیرزا مسحمدعلی 
اردوباری (درگذشتة ۱۲۸۰ ه.ق.).در نجف 
نیز کتابی بنام سبانک السبر فیما قبل فی 
الامام الشیرازی من الشعر» تألیف کرده است. 
(ذریعه ج ص ۱۲۴) (ربحانة الادب) 
(وفیات معاصرین قزوینی) (سبک‌شناسی 
بهار چ ۲ ص ۳۷۳). 
حسن شیروانی. [ح س ن) (غ) پسدر 
ملامیرزا صحمدبن حن شیروانی است. 
رجوع به ملا میرزا و ربحانةالادب و ذریفه 
شود. 
حسن شفیع زاده. (ح س ن ش د] (اخ) 
از معاصران است. او راست: «ترجمة احوال 
محمود شبستر ی 6اه «شرح گلشن راز». (ذریعه 
,| ج۴ ص۱۵۸ 
حسن صاحب‌جواهر. اش ج ج] 
(إخ) (عيخ...) ابن باقرین عبدالرحیم شريف 
اصفهانی. از محفقان فقه و حقوق شیعی امامی 
در نجف و از شا گردان سید جواد عاملی 
صاحب «مفتاح الکراسةه و شيخ جعفر 
کاشف النطاء بود. وی سی سال عمر خود را 
در تألیف کتاب بزرگ «جواهرالکلام فی شرح 
شرایسم‌الاسلام» صرف کنرد که از 
بیت‌وینج‌سالگی بدان آغاز کرده بود. این 
کتاب بزرگرین و مسحتقانه‌ترین شرح 
شرایمالاسلام» تألیف سحقق حلی است و 
بهترین منیع حقوق و فقه شیعه میباشد و لذا 
فقیهان متاخر وی راشیخالفقها لقب داده‌اند. او 
در هریک از ابواب فقه نیز کتاب جدا گانه 
نگاشه است و رس‌له‌ای نیز بنام 
«نجات‌المباده دارد که رسالهٌ فتوائی و عملی 
او بوده است. مرگ صاحب‌جواهر در اول 
شمان ۱۲۶۶ «.ق.بوده است و فرزندان و 
خاندان او در ايران و عراق بنام جواهری و 
صاحب‌جواهر و جواهرالکلام سعروف 
میاشند. (از رب‌حانة الادب و ذریسعه و 
قمص‌العلما و جز آن). 
حسن صاحبالزمانی. لح س ن ح بز 
ز) (إخ) (سید...) از تلامذة مبرز صیرزا 
ابوالحسن جلوه و شيخ فضل‌له نوری و 
میرزاحسن آشتبانی و غیر ایشان از اساتید 
عصر بود. محمد قزوینی گوید: وی مردی 
فوی‌العاده باهوش و تندفهم و سریع‌الانتقال و 
با ذهنی وقاد ر خاطری نقاد بود و بسیار 
خوش‌مشرب و خوش‌محضر و در عين حال 








۸ حسن صاحب‌عالم. 


حسن صباح. 





بار جدلى و سریع‌الفقب ومتلونو 
هوسنا کو متناقض با شخص خود در اقوال و 
احوال و افعال و عقاید بود. مثلاً گاه سانند 
مردی متدین بلکه متعصب در دین و مواظب 
بر ادای وظایف عبادات و اجتتاب از 
محرمات. خود را نشان میداد و گاه برعکس 
به مظهر مردی ست‌اعتقاد بلکه ملحد و 
زندیق و آشکارا تارک تکالیف شرعی و 
مرتکب معاصی و مناهی ظاهر مبگشت و 
بلکه گاء از این حدود نیز تجاوز کرده بکلی 
منکر آدیان و شرایع و نبوت و امامت و بعث و 
نشور میگردید. و چندان در مجالس, در این 
مقوله مباحثات پای می‌فشرد و جدال و نزاع 
میکرد که مکرر دیده شد کار به جائی میکشید 
که مخالفین او چون از عهد: جواب 
اعتراضات او برنمی‌آمدند. برمیخاستند و او 
را تا موان ند بامشت ولگد و چوب ميزدند 
و تمام اعضاء او را از شدت ضرب کود و 
مجروح میکردند و می‌رفتند. و او تا چندین 
روز نالان و کوفته و مجروح از خانه بیرون 
نمیتوانست بیاید. و هیچیک از این اقوال و 
افعال متضاد. به خودبستگی و تظاهر به نظر 
نمی‌آمد, بلکه ظاهرا ببب اوضاع و احوال 
مزاجی او بود. باری مجموع این سفات و 
حالات عجیب و متاقض مجتمع در شخص 
او مصحوب با قضل سرتار و اطلاع وسیع از 
علوم متداولة وقت از حکمت و فلسفه و کلام 
و فقه و حدیث و تفسیر و آراء و مقالات و 
غیرها بود. و ذهن تند فروزان او و حافظة 
خارقالعاده‌اش و شدت ولع او به خوض در 
مباحث حکمی و کلامی و مذهبی و جدال و 
نزاع در امتال این گونه مائل. به اندازه‌ای 
صحبت و مجالست او را مطبوع کرده بود. که 
شخص هیچوفت باختیار نمی‌خواست از او 
جدا شود و دوستداران فضل و کمال و ارباب 
ذوق و حال صحبت او را به جان و دل 
خریدار بودند و با یکدیگر در این باب مسابقه 
میتمودند. بدخلقیها و تتدی لهجه او را برای 
تمتع از مجالست او با کمال تسلیم تحمل 
مسکردند. اماوجه شهرت او به 
«صاحب‌الزمانی» این بوده که وی در اوایل 
شباب در سفری از اسفار به تحریک شبخ 
احمد کرمانی که غر از همنام و همشهری 
خود شبخ احمد روحی ازلی کرمانی. مترجم 
معروف کتاب حاجی‌بابا از انگلیی به 
فارسی است, در دود هان و 
کرمانشاهان, ادعا کرده بود که صاحب‌الزمان 
موعود شيعه است و چون علاوه بر مزیت 
سیادت. منظری بار خوش و هیثتی بسیاو 
مطبوع داشته با چشمان سیاه و بشر؛ سفید و 
ریش سیاه خفیف و عمامة ژولدۀ سیاه, که 
رویهم رفته صوراً بسیار شبیه بود به 








شمایلهای خیالی که نقاشان از بعضی اشمه 
تصوير میمایند و در خانه‌ها و دکانهاء کسبه 
بدیوار می‌آویزند و همه کی دیده‌اند. لهذا 
جمع کثیر از اهالی قصبات و الوار وا کراد آن 
نواحی به او گرویده بود‌اند. به مجرد انتشار 
این خبر و وصول آن به سامع اولیای دولت. 
حکم مؤکد از تهران صادر شد که او و شیخ 
احمد کرمانی را توقف نموده تحت‌الح فظ 
روانه تهران نمایند و پس از ورود به تهران هر 
دو رابه حبس افکندند. شیخ احمد کرمانی از 
کثرت آلام و اسقام و بدرفتاری با او پس از 
مدتی در همان حبس به مرض اسهال 
درگ‌ذشت. ولی سیدحن چون جوان و 
بی‌تجربه و سید بود و بعلاوه با یکی از اعیان 
دولت وقت نسزدیکی داشت و او وساطت 
نمود, او را مستخلص ساختند و سید خالصا 
مخلصا از آن دعاوی و خیالات توبة نصوح 
نمود و مدت‌السمر گرد آن هوا و هوس و 
وساوس نگردید. در اواخر عمر سیدحسن در 
مشهد مقدس توطن گزیده بود و از قرار مذکور 
در همانجا در پایز سال ۱۳۵۰ «.ق.رفات 
یافت. (وفیات معاصرین قزوینی از مجلة 
یادگار سال سوم شمارة ۴). اين مرد در 
فعالیتهای مشروطه‌خواهان نیز شرکت داشته 
و رنسجها کشیده است. رجوع به تاريخ 
مشروط کروی ص۲۹ شود. 
حسن صاحب معالم. [خ س ن ع ملا 
(اخ) رجوع به حسن‌بن زین‌الدين على شهید 
ثانی شود. 
حسن صاغاتی. لح ش ن) لإغ) ابسن 
محمدین حیدر عدوی عمری رضی‌الدین. در 
لاهور در ۵۷۷ «.ق.بزاد و در غزنه بزرگ 
شد. و در بغداد در ۶۵۰ «.ق.درگذشت. او 
راست: مجمع‌البحرین و کتب دیگر که در 
اعلام زرکلی ص۲۳۹ بنقل از فوائد بهیه 
ص ۶۲ امده است. 
حسن صباح. (ح س نِ صب با ] ((خ) از 
داعیان فرقة نزارية اسماعیلیان در السوت 
قزوین است. بعد از وفات الستتصر فاطمی 
ميان دو فرزند او المصطفی‌الدین ان مشهور به 
«نزاره و الستملی باقهابوالقاسم احمد که هر 
دو مدعی جانشینی پدر بودند. اختلاف افتاد و 
از اینجا متابعان فاطمية مصر به دو دستة 
«نزاریان» و «متملیان» منقم گردیدند. 
اساعیلیان عراق و شام و قومس و خراسان 
ولرستان طرفدار امامت نزار شدند. و 
اسماعیلیان مصر و بلاد مغرب طرفدار امامت 
متعلی شدند. لکن در هسان حال عده‌ای از 
طرفداران امامت نزار در مصر بوده و قوتی 
داشته‌اند و همین قومند که بال ۵۲۴ د.ق. 
بوعلی منصورین المستملی راهلا ک‌کردند. از 
جمله پیروان فرقة نزاریه همچنانکه گفتیم 








حن صباح موسس فرقة صباحیه در ایران 
است. مورخان نبت حن را مانند همه 
مقدسان به قبیلاً حمیر عرب رسانیده و 
گفتهاند پدرش صباح از یمن به کوفه و از آنجا 
به قم و ری آمد, و حسن در ری ولادت یافت. 
ایشان نام و تب حسن را چنین نوشته‌اند: 
حسن‌بن علیین محمدین جعفرین الحین‌بن 
محمدالمباح الحمیری. وی بنابر قولی 
نخست بر مذهب اشتاعشری بود لیکن به 
دعوی صاحب کتاب النقض (ص۱٩)‏ مجبر ر 
مجبرزاده و همکار تاج‌البلک متوفی بود. 
به هر حال به دعوت چندتن از باطنیان ری 
علی‌الخصوص یکی از آنان مشهور به 
«مومن» که از جانب عبدالسلک عطاش در 
ری مأمور دعوت بود قبول مذهب اسماعیلی 
کرد.در سال ۴۶۴ه.ق.که عیدالملک عطاش 
به ری رفته بود حن صباح را بیازمود و 
پندید و نیابت دعوت بدو داد و اشارت کرد 
که‌باید به مصر برود. وی در سال ۴۶۹ «.ق. 
به عهد خلافت الستنصر فاطمی به اصفهان و 
از آنجا به آذربایجان واز راه شام به مسصر 
رفت و در سال ۴۲۷۱ ه.ق.به مصر رسید و 
قریب یک‌ال‌ونيم در آنجا مقام داشت. در آن 
هنگام ميان پیروان دو پسر مستنصر یعنی نزار 
و مستعلی که ذ کر آنان گذشت. اختلاف بود. 
نزار به نص اول جانشین مستنصر بود و 
متعلی به نص دوم و طرفداران امامت آن 
دو هم در عهد پدرشان با یک‌دیگر مخالفت 
می‌ورزیدند. حسن طرفدار امامت نزار بود که 
به نص اول میبایست جانشین پدر باشد. 
حن درسال ۴۷۲۳ھ .ق.به ایران رمید و یک 
چند در خوزستان و اصفهان و یزد و کرمان و 
دامغان و دیگر نواحی سرگرم دعوت بود و در 
همان حال داعیانی به دیلمان و بعضی از 
نواحی کوهستانی طیرستان و الموت فرستاد 
و بیاری از مردم آن جای‌ها را به سذهب 
خود درآورد. فعالیت شدید حن باعث شد 
که‌نظامالملک به دستگیری او دمت گمارد و 
حاکم‌ ری ر مأمور این کار کرده بود و به 
همین سبب حن از نزدیک شدن به آن شهر 
ایا داشت و چون داعیان او در اطراف قزوین و 
در کوههای دیلمان سرگرم تبلیغ بودند به آن 
نواحی روی تهاد و بسیاری از مردم به سیب 
زهد او به وی گرویدند واو با سیاست «علوی 
مهدوی» را که گماشتة ملکشاء بر قلع الموت 
بود. از آنجا بیرون کرد و سه‌هزار دینار بهای 
آن قلعه را بر حا کم گردکوه و دامغان «رئیی 
مظقر متوفی» که دعوت حسن را پذیرفته 
بود بنوشت. تاريخ صعود حن بر قلعة 
الموت ششم رجب سال ۲۸۲ ه.ق.بود. از 
این تاریخ حن دایرۀ دعوت خود را توسعه 
داد واگرتا آن هنگام بسیاری از مردمان را در 


حن صدر. 


تواحی مختلف به مذهب خویش درآورده بود 
لیکن اهمیت واقعی کار او در حقیقت از قلعٌ 
لموت آغاز شد و او نه تلها این قلعه بلکه 
عاط متعدد اطراف را مستحکم کرد و در 
بیاری از نواحی کوهستانی دیلمان و 
طبرستان قلاعی باد نهاد. و یکی از داعیان 
خود را بنام حسین قاینی به قهستان فرستاد و 
و در آنجا نیز مانند حن به استخلاص 
بعضی از نواحی مبادرت کرد و قلاعی در آن 
نواحی بدست آورد. با آنکه دولت سلجوقی 
هم از آغاز کار متوجه خط این دعوت شده و 
مردارانی برای برانداختن اسماعیلیان الموت 
و تیستان فرستاده بوده لیکن کاری از پیش 
تبردند و مرگ ملکشاه (۲۸۵ ه.ق.). خود 
فرصتی برای صباحیان گشت., و چون اندکی 
پیش از آن نظام‌السلک, که دشمن بزرگ 
صباحیان بوده در صحنه نزدیک نهاوند به 
کاردیکی از صباحیان از پای درآسده بود. 
هرت آنان عالمگیر گشت. بعد از نظام‌الملک 
هم دو پسر او احمد در پقداد و فخرالملک در 
تیشابور به ضربت کارد فدائیان حسن, از پای 
درآمدند و بسیاری دیگر از رجال که در 
دشمی اسماعیلیان تعصب می‌ورزیدند به 
کارد آنان کته شدند. و رعبی عظیم از آنان 
در دل مخالفان افتاد. اختلاف فرزندان 
ملکشاه نیز یکی از علل بزرگ پیشرفت کار 
صباحبان بود. حن همین اوان قلعة گردکوه 
رادر دامفان به همدستی رئیس مظفر از عمال 
دولت سلجوقی که قبول دعوت فاطمی کرده 
بود. و شهر «لم‌سر» را در رودبار الموت» به 
یاری یکی از همکاران خود « کیابزرگ‌امید» 
تخیر کرد و با این مقدمات در مدتی کوتاه 
حن را قدرتی فراوان حاصل شد. و سلطان 
محمد هم که بعد از قلع اسماعیلیان اصفهان و 
قتل اهمدین عبدالملک عطاش «اتابک 
نوشتکین شیرگیر» را برای فتح قلاع الموت و 
لسر الم بسر) فرستاده بود (۵۱۱ه.ق) 
کاری از پیش نبرد. و به سبب مرگ او کار 
مبارزه با صباحیان ناتمام ماند. سلطان سنجر 
نیز بر اثر تهدیدی که از جانب حسن دیده بود 
از تعقیب او باز ایستاد. توضیح اينکه حسن 
یکی از قدائیان را مأمور کرد هنگام شب 
کاردی نزدیک تخت سلطان به زمین فرو کرد 
و پینام داد که: «آن کی که کارد به زمین 
درشت فرو میکند در سینه نرم سلطان هم 
تواند نشانده. سلطان ترسید و با صباحیان 
آشتی کرد و قدرت ایشان افزون گشت. حن 
پس از این ک‌امیایها در شب چهارشنبه ۲۶ 
ربیع دوم ۸« .ق. درگذشت. حن مردی 
معتقد و خشک بود و دو پر خود رابه سب 
تخلفات مذهبی بکشت. او با سلطت ارشي 
مخالف بود و بزرگ‌امید را که محتشم لمبسر 


بود جانشین خود کرد. 

تملیمیان و دعوت جدید: پیروان حسن 
دعوت او رابه لقب «دعوت جدیده 
خوانده‌اند. پایُ این دعوت بر امامت نزار پر 
متنصر بود. و میگفتند که «خداشناسی به 
عقل و نظر نیت بلکه به تملیم امام میباشده» و 
از این روی ایشان را تعلیمیان نیز گفته‌اند. 
دژهای صباحیان: حن صباح و پیروان وی 
بر قلاع بسیار ماند السوت. گردکوه: لسبسر 
(لبه سر) شاه‌دژ. خان‌لنجان و قلاع تون و 
تبس و قاینات. زوزن خور. خوسف در 
قهستان و وشمکوه نزدیک ابهر, استوناوند در 
مازندران. اردهان. قلعةالاظر در خوزستان, 
قلعةالطیور نردیک ارجان و خلارخان در 
فارس, مسلط بودند و در هریک فرمانروایی 
بنام «سحتشم» میزیست. وبر آن ناحیت 
حکم‌روایی میکرد این دژها به صورت 
پاه گاههایی برای مخالفان دربار عباسی و 
مالکین بزرگ درآمده بود, حکام بنیعباس 
مردم را به نام ملحد و بی‌دین بحکم فقیهان 
ظاهری‌مذهب متعصب آزار میدادند و صردم 
گروه‌گروه به این دژها پناه برده و به 
اسماعیلیان میگرویدند. 

فدانیان: یکی از مراتب مهم اسماعیلیان 
صباحی, فدایی بود فدایان را با روش خاصی 
تربیت میکردند و آنها را برای ترور و کشتن و 
کشته‌شدن آماده میکردند. رجبوع به کلم 
فدایی شود. 

معلومات حسن: او هندسه و حاب و نجوم 
نیکو میدانت و با برادران خود ابراهیم 
صباح و محمد صباع در تألیفات شرکت 
داشت. 

فرقةُ صباحیه: صاحب بیان‌الادییان گوید: 
صیاحیه, اصحاب حن صباح باشند و او 
مردی تازی‌زبان بود و اصل او از مصر بوده 
است. و بدعتی عظیم آورد. 

قیافه: گویا حسن سری بی‌مو و چشمانی 
ضیف میداشته. که دشان او را« کل» و 
«روزکوره گفته‌اند؛ و او راحن صباح کل 
گنتندی, ( کاب القض ص ۵۱۱). و حن 
صباح کل هنوز در قید حسیات بود. ( کتاب 
النقض ص ۱۳). و هنوز بت و اند سال بود 


که‌صباح کل به الموت رفته بود. ( کاب انقض 

ص ۵1۵). خاقانی او را روزکور (اعشی) 

خوانده است* 

به زیبقی مقنع به احمقی کیال 

به روزکوری ماح و شبروی جناب. 
خاقانی. 


رجوع به تاریخ گزیده ص ۸۱ ۰۳۵۹ ۰۳۶۱ 
۳ ۷ ۴۴۱ ۰۴۵۶ ۸۵۱۴ ۰۵۱۷ ۱۵۲۱ 
۲ ۵۲۴ و نهرستهای تاریخ جهانگشای 
جوینی. و کناب النقض, و تاریخ ادبیات دکتر 





حسن صواف. ۸۹۹٩‏ 
صفا ج ۲ صص ۱۶۸ - ۱۷۳ شود. 

حسن صدر. (ح سن ض ] ([خ) رجوع به 
صدر شود. 

حسن صدقی. (ح س ص ] ((خ) ان 
حن می جسینی حنفی. او راست: 
«وظاتفالتضاةه و «ترجیح‌البینات» که در 
۹ ھ. تي.نگاشته است. (هدیة‌السارفین 
ج۱ص ۱۳۰۷ 

حن صغانی. [ح س ن ص ] (اخ) این 
محمدین حسن‌ین علی‌ین عدوی عمری 
مکتی به ابوالعباس و ملقب به رضی‌الدیین 
صفانی هندی سا کن بنداد بود (۵۵۵ - ۶۵۰ 
د.ق.)و درب فداد درگ ذشت. او راست: 
«الاحکام» در فقه حنفی و جز آن که در 
هدیةالشارفین (ج۱ ص۲۸۱ و روضات 
(ص ۲۲۲) یاد شده است. : 
حسن صخیر. (ح س ن ض ] (اخ) فلرزند 
صاحب‌جواهر است. که به عنوان خسن 
صاحب جواهر یاد شده. (ذریعه ج ۴ ص۳۶۸). 
حسن صفار. [ح س نِ صف فا ] (إخ) ابن 
فرخ قمی. درگذشته ۲٩۰‏ د.ق.او راست: 
بصاثرالدرجات. (ذریعه ج۲ ص ۱۲۴). 
حسن صفوی. اح س بٍ ص ت] خ) 
فرزند سلطان‌مسمد مک‌فوف پر 
شاه‌طهماسب, که شاهء‌اسماعیل دوم او را 
کشت.اثماری از وی در مجمع الفصحاء (ج۱ 
ص ۲۲) و مجم‌الخواص (ص ۲۶) آمده است. 
(ذریعه ج٩‏ ص ۲۴۰). 

حسن صفی. [ح س ن ض ] (اغ) رجوع به 
صفی‌علیشاه شود. 

حسن صنعانی. اج س نٍ ض | (إخ) ابن 
حسین‌بن قاسم‌پن محمدین على زیدی, 
درگذشتة ۱۱۱۴ 2 .ق.او راست: حاشیه‌ای پر 
تذهیب در شرح تهذیب و پنج کتاب دیگر او 
در هديةالمارفین (ج۱ ص۲۹۵) ياد شده 
است. 

حسن صنعانی. [ح س ن ض] ((خ) ابن 
اسحاق‌بن مهدی‌بن احمدین حسن‌بن قاسم‌بن 
مصد صنمانی زیدی (۱۰۹۳- ۱۱۱۰ 
ه.ق.).ار راست: الفتح‌القوی. (هدية المارفین 
ج۱ ص۲۹۷ - 4۲۹۸ 

حسن صنهاجی. [ح س ن ص] (اِخ) ابن 
علی‌بن تمیم‌بن الممزبن بادیس. از پادشاهان 
صنهاجی مفرب. در مهدیه در ۵۰۳ د.ق.و 
۹ م متولا شد و در ۵۱۵ .ق.پس از 
پدر به تخت نشت. پس روجار حا کم 
سییل به او تاخت و از مهدیه بیرونش کرد 
لیکن موحدان به او کمک کرده واو رابه 
حکومت مهدیه بازگردانیدند. و در ۵۶۲ھ .ق. 
و ۱۱۶۸ م. درگذشت. (زرکلی ج۱ ص۲۲۲ 
از وفیات‌الاعیان)۔ 

حسن صواف. [ح س نٍ صز وا (إِخ) ابن 


.د ن صوفی ترخان. 





اسماعیل. محدث مصری. درگذشتة ۲۹۲ 
ه.ق.او راست: «المروة». (هدية العارفین ج ۱ 
ص ۲۷۲). 

حسن صوفی‌ترخان. [خ ش ن ٿ) 
(اخ) (میر...) یکی از امرای دربار شاهرخ 
پر تیمور گورکان است. که مورد اعتماد وی 
بوده است. (حسبیب‌السیر چ خیام ج۳ 
ص ۵۶۲ ۵۶۵و صص ۵۶۷ - ۶۰۵). 
حسن ضیالی. (ح س نِ ] (إخ) ضاعر 
ترک. پسر عبدالله موستاری. درگذشتة ٩۷۲‏ 
«.ق.دیوان ترکی دارد. (هدیةالعارفین ج۱ 
ص ۲۹۰). 

حسن طار. اس ن ء] (اغ) این 
عبدالرحیم ۱۱٩۲(‏ - ۱۲۴۷ ه.ق.).پسر 
برادر ابراهيم‌خان اعتمادالاوله. دیوانی در 
پسنج هزار بیت داشت. احوالش در 
مجمعلفصحاء (ج۲ ص ۳۴۳) و فارسنامة 
ناصری (ج۲ ص۱۴۹) و فهرست مجلس 
(ج۲ ص۲۳۹) آ دہ است. (ذریعه ج٩‏ 
ص ۶۳۵. 

حسن طاعت. ([ح نع ] (ترکیب اضافی, ! 
مرکب) خوش خدمتی. گوش به فرمان بودن. 
حسن طالبی. [ح س ن ل (لغ ابن 
عبداقه اشتیبی. متخلص به طالبی و معروف به 
حن دده مولوی, شيخ زواية قاهره بود و به 
قسطنطنیه شد و در ۱۱۲۵ ه.ق.درگذشت. او 
راست: هدیةالاحوال در شرح مشنوی ناتمام. 
(هدیتالعارفین ج ۱ص ۲۹۷ 

حسن طالبی. [ح س ن لٍ) (اغ) ابن 
جعفربن محمد موسوی حستی قرشی طالبی. 
والی مکة در ۳۸۴ه.ق.از طرف عبیدیان 
مصر بود و سپس بر ایشان یاغی شد و به نام 
خویش خطبه خواند و ۴۳ سال حکومت کرد 
و در ۴۳۰ ه.ق. درگ ذشت. (زرکلی ج۱ 
ص ۲۲۳). 

حسن طالقانی. (ح س ن لٍ] ((ع) ابسن 
عبدالحسین حسنی نجفی. یکی از سران 
خاندان آل طالقان در نجف و شا گردشیخ 
قاسم‌ین الوند بود. اجازتی از وی به تاریخ 
۶ د.ق.ب‌اقی است. (ذریب‌عه ج۱ 
ص ۱۷۲). و رجوع به طالقانی شود. 

حسن طبری. (ح س ن ط ب] (إخ) ابن 
محمدین اسماعیل‌ین حن‌ین زیدین حسن. 
صاحب طبرستان که در ۲۵۰ ه.ق.دعوت 
آشکار کرد و در مازندران در ۲۷۰ ه.ق. 
درگذشت. او راست: «البیان» و «الحجة». 
(ذریعه ج۵ ص ۳۰). و گاهی وی را به لقب 
داعی کبیر و گاهی حسن‌ین زید خوانند و 
فرزندان وی تا سال ۳۱۶ «.ق.با طاهریان و 
صفاریان و سامانیان در کشمکش بودداند. 
رجوع به علویان طبرستان و نیز رجوع شود 
به ابن ندیم ص۲۷۴ و تاريخ طبرستان 








ص۲۴۰ و کامل ابن اثیر ج ۷ ص۴۹ و ۹۸ و 
تاريخ اسلام دکستر فیاض ص ۲۰۰ و 
تاریخالخلفاء ص ۱۱۲و ذریعه ج ۴ص ۲۸۶و 
زرکلی ص ۲۲۶ شود. 
حسن طبری. [ح س ن ط ب ] (ٍغ) ابن 
علی‌بن محمدین علی‌بن حن طبر انی 
مازندرانی شیعی امامی. معروف به عماد 
طبری. در ۶۷۲۳ھ .ق.سا کن‌قم بود. او راست: 
«احوال السقیفة» و اربعین بهابی و جز آن که 
در هدیةالعارفین (ج۱ ص۲۸۲) و ذریعه ياد 
شده است. 
حسن طبری. [خ س ن ط ب] (اغ) ابن 
قاسم. مکنی به ایوعلی. فقیه شافعی. در سال 
۰« .ق.درگذشت. او راست: «الافصاح» 
در شرح مختصر مزنی و دالایضاح» در فروع 
و «التهذیب» که «زوائدالمفتاح» نیز نامیده 
شود. «الجدل». «اصول فقه» و «السجرده در 
مناظره. (هدیةالمارفین ج۱ ص ۲۷۰) (زرکلی 
ج۱ ص ۲۳۶. 
حسن طبسی.(ح س ن ط ب] لغا 
رجوع به حن مشکان طبسی شود. 
حسن طلب. اط ل] (ترکیب اضافی» 
[مرکب) طلب کردن چیزی را از کسی به 
کنایت و اشارت پا کیزه.به صورتی که قبح 
ؤال ظاهر نشود. چنانکه ستودن چیز کی 
را پیش مالکش. (غياث اللفات) (آنندراج). و 
رجوع به مرآت‌الخیال ص۱۱۸ و نیز رجوع 
به ترکیبات حن شود. 
حسن طوسی. [ح س ن] (إخ) رجوع به 
نظام‌الملک و حسن‌ین محمدین حن طوسی 
شود. 
حسن طویرانی. اش نط )للغ)ابن 
حن عارف‌بن حن سهراب‌ین محمود از 
ادبای مصر است. دیوان شعر عربی و ترکی 
دارد. (هدية العارفین ج۱ ص ۳۰۳). ترک و 
متمرب است (۱۲۶۶ - ۱۳۱۵« .ق.)و در 
استانبول درگذشت. (زرکلی چ۱ص ۲۲۴). 
حسن طویل. (ح س نب ط ] ((خ) (شیخ...) 
درگذشتة ۱۳۱۷ «.ق.او راست: عنوان‌البیان 
در تفر که مقدمة آن درمصر به سال ۱۳۱۶ 
ه.ق.چاپ شده است. (معجم المطبوعات). 
حسن طهرانی. [ح ش ن ط ] (إخ) رجوع 
به حسن تهرانی شود. 
حسن طیبی. [ح س ن ) ((خ) این 
محمدین عیداه. ملقب به شرفالدین دمشقی. 
درگ ذتة ۷۴۳« .ق.او راست: الشبیان در 
معانی و بیان و جز آن. (هدية السارفین ج۱ 
ص ۲۸۳) (روضات ص ۲۲۴). 
حسن ظریفی. [ح ش ن ظ) (إخ) رجوع 


به حن چلیی شود. 


حسن ظن. (ح نٍ ظ) (ترکیب اضافی, [ 


مرکب) حن نیت. یک‌اندیشی. مقابل سوء 








نیت. || خوش‌گمانی. نیکوگمانی, و آن حالتی 
است که آدمی با آن مطمن باشد و متوقع خير 
باشد: حسن ظن بزرگان بیش از فضیلت بنده 
است. ( گلستان). حن ظن بزرگان در خصم 
بر کمال است. ( گلستان). یکی از بزرگان در 
حق این طایفه حن ظتی بليغ داشت. 
( گلستان). |[ خوش‌باوری. ساده‌لوحی. 
حسن عاقبت. (حنٍ ق بِ] اس رکیب 
اضافی, ! مرکب) نیکی پایان کار: 
چون حن عاقبت نه به رندی و زاهدیست 
آن به که کار خود به عتایت رها کند. 
حافظ. 
حسن عا کف. (حس نک ] ((خ) ابن علی 
سلانیکی شاعر. متخلص به عا کف از کاب 
آورنوسی, درگذشة ۱۲۴۳« .ق.است. دیوان 
شمر تسرکی دارد. (هدية السارفين ج۱ 
ص۳۰۱ 
حسن عاملی. (حس ن م] (إخ) این 
جعفرین حسن‌ین نجم‌الاین اعرج عاملی 
کرکی امامی, ملقب به بدرالدین و درگذهتۂ 
۳ د.ق.او راست: شرح شاطیبه جزرية و 
جز آن. (هدية العارفین ج۱ ص ۲۸۸). 
حسن عاملی. [ح س ن م] (اخ) إن 
علی‌بن احمد حاینی شیعی امامی. درگذتز 
۵ ه.ق.رجوع به حسن‌بن علی‌بن احمد 
عاملی حاینی شود. 
حسن عبادی. [خ س نِ ع] (اغ) او 
راست: الانوارالنية الماحية لظلام‌السن‌کرین 
على الحضرةالمهدية (مهدی سودانی درگذشته 
۲ د.ق.).ج سودان در سال ۱۳۰۲ ه.ق. 
(معجم المطبوعات). 
حسن عباسی. [ح س ن عب با ] ((ع) ابن 
جعفرین عبدالصمد. پر متوكل خلیفة عباسی 
بود. (۴۷۷ - ۵۵۴ د.ق.)او راست: 
«سرعتالجسواب». (ه دية المارفین ج٠‏ 
ص۲۷۸ 
حسن عبدی. (ح س ن ع] (إخ) ابن 
علیین نصرین عقیل واسطی بفدادی. شاعر. 
مدتی در خدمت ملک امجد در بعلیک بود و 
در ۵۹۶ ه.ق. درگذشت. (فوات‌الوفیات ج۱ 
ص۱۲۴ (زرکلی چ۱ ص ۲۳۲). 
حسن عجلی. [ح س نع (اخ) ابن 
احمدبن محمدین هیثم. مکنی به ابومحمد 
شیعی امامی و ا کن کوفه بود و در پیرامون 
۰ ه.ق.درگذشت. او راست: «الجسامع» و 
«المسثانی». (صدية السارفین ج١‏ ص ۲۷۳) 
(ذریعه ج ۵ ص۲۸), 
حسن عجیمی. (ج س دغج 1 (اغ) ابن 
على مکی حنفی. درگذشتة ۱۱۰۰ د .ق.او 
راست: الاجوبة المرضية و سه کتاب دیگر که 
در هدیةالمارفین (ج۱ ص۲۹۴) یاد شده 


است. 


جسن عدلی. 

حسن عدلیی. [ح س نٍع] (إخ) ابن علی 
آشتیبی, متخلص به عدلی و ملقب به عون الله 
علاءالدین. شيخ زاویة قوچه‌پاشا در استانبول 
بودو در ۱۰۲۶ «.ق.درگ‌ذشت. او راست: 
«آخر کار» در تصوف, به ترکی. و دیوان شعر 
ترکی دارد. (هدية العارفین ج ۱ص ۲۹۲) 
حسن عراقی. اح ش نع ((خ) ابن 
محمدین علی, مکنی به ابوعلی حلبی, شاعر. 
درگذشتة ۸۰۳ ه.ق.او راست: الدراللفیس و 
جز آن که در صدیةالسارفین (ج۱ ص ۲۸۷) 
E PEE‏ 

حسن عریضی. [ح س نع ] (إخ) ابن 
محمدباقرین عیدالم طلب خراسانی 
بشرویه‌ای. او راست: اصول جوامع‌الکلم که 
در ۱۲۴۰ ه.ق.نگاشته است. (ذریعه ج ۲ 
ص۱۸۰ 

حسن عسقلانی. [ح س ن ] ق ] (اخ) ابن 
عبدالصمد این‌الشخياء, مکنی به ابوعلی و ابن 


الشخباء. در زندان در مصر به سال ۴۸۲ «.ق. 


کته شد. دیوان شعر دارد. (هدية العارفين 
ج۱ص ۲۷۷ 
حسن عسکری. لح س نعک] لین 
عبدائبن سهل‌ین سعیدین یحی‌بن مهران 
بندادی, مکنی به ابوهلال عسکری از عسکر 
مکرم اهواز. مستوفی پس از ۳۹۵ ه.ق.و 
٠۰۰۵‏ م. او راست: «اعلام المعانی» و دیوان 
شمر و پانزده کاب دیگر که در هدیةالمارفین 
(ج۱ ص ۲۷۳) یاد شده است. رجوع به 
وفيات الاعيان و زركلى ج و روضات 
ص ۲۱۶ شود. 
حسن عسکری. [ح س نع ک) ((خ) ابن 
عبدافین سعیدین اسماعیل‌ین زیدین حکیم» 
مکنی به ابو احمد. موب به شهر عسکر 
مکرم آهواز (۳۸۲ - ۲٩۲‏ «.ق.).او راست: 
«الحکم و الامثال: و هشت کتاب دیگر که در 
هدية المارفین (ج۱ ص۲۷۳) و زرکلی (چ۱) 
پاد شده است. 
حسن عسکری. [ح س ع ک] (إخ) ابن 
علی‌الهادی (علی‌الصابرابین محمدالسقی‌ین 
علی‌بن موسی‌الرضا. معروف به هن 
خالص. امام یازدهم شیعة اناعشری است. 
مکنی به ابومحمد است و در مدینه در ۲۳۳ 
د.ق.و ۸۴۶م. متولد شد و با پدرش به 
سامراه که پایتخت عباسیان بود» امد و در 
آنجا بسال ۲۶۰ د.ق,و ۸۷۳م. درگذشت. 
روز مرگ وی تمام ببازار تعطیل و تشیع 
بزرگی از جنازء وی از طرف امرا به عمل امد 
و در خانه‌ای که پدرش در سامرا در آن دفن 
بود, به خا ک سپرده شد. وی پدر محمدین 
الصن قائم آل محمد و امام دوازدهم شیعه 
است. رجوع به محمدبن حن شود. (الفصول 


المهمه) (زرکلی ج١‏ ص ۲۳۱) (نزهةالقلوب 





ج ٣‏ ص۴۲) (حبیب‌السیر)ء 
حسن عطار. اجس عط طا[ (إج) ابن 
محمد مصری شافعی شیخ جامع ازهر. مکنی 
به ابوالسمادات. درگذشتة ۱۳۲۵۰ ه.ق.او 
راست: حاشیه بر جوأهرالسنظمات و هشت 
کتاب دیگر که در ددیةالعارفین (ج۱ 
ص۳۰۱) یاد شده است. 
حسن عطار. [ح س ن عط طا] (اخ) 
رجوع به حسن‌بن زياد و حسن همدانی شود. 
حسن مطار. (ح س ن عط طا] (خ) 
رجوع به تاج‌الاین شود. 
حسن عظیم آبادی. (ح س ن ع] ((خ) 
ابن امان‌اله دهلوی. درگذشتة ۱۲۶۰ «.ق.او 
راست: اصول‌الدین و انوارالشريمة. (ذريمة). 
حسن عفانیی. (ح س ن عّف فا | (إخ) ابن 
عبداقّه عشمانی مصری. او راست: «تذکرة 
الانام به من تولی مصر فی الاسلام» که در 
۹۶۵ ھ.ق.نگاشته است. (حديةالمارفين ج 
ص ۲۱۰)( کثف الظنون). 
حسن عقیقی. اح س نع لاخ) یکی از 
مدعیان خلافت از خاندان علویان زیدی در 
طیرستان و معاصر و مخالف حسن‌بن زید بود 
و بدست او کشته شد. (حبیب‌السیر چ خیام 
ج۲ ص۴۰۹ 
حسن عکبری. [ح ش نٍ غ ب] (لخ) ان 
محمدین عبدالرحمان‌بن ابوالسقاء عکبری 
است و در پیرامون ۶۹۰ ه.ق. درگ‌ذشته. او 
راست: السوانح الادبية. (مدیةالمارفین ج۱ 
ص 1۲۸۲ 
حسن عکی. (ح س زع کی | (غ) ان 
علی‌ین محمد بطیحش علوی حنفی (۱۰۷۵ 
- ۱۱۲۱ ه.ق.).او راست: جواهرالمقود و سه 
کتاب دیگر که در هدیدالسمارفین (ج۱ 
ص ۲۹۶) و اعلام زرکلی بنقل از سلک‌الدرر 
(ج۲ ص ۳۱) یاد شده است. 
حسن علامی. اج س نعل ۷| لإ ان 
محمد ستجری هندی دهلوی صوفی. در ۷۳۶ 
ه.ق.درگذشت. ار راست: «فوائد الفواند». 
(هدیةالسارفین ج۱ ص۲۸۵). و رجسوع به 
حن دهلوی شود. 
حسن علوی. (ح س ن ع ](اخ) این 
علی‌بن حسن‌بن عمرالاشرف‌بن زین‌العایدین 
علوی هاشمی, مکنی به ابومحمد اطروش. 
سومین پادشاه علویان طبرستان است. در 
۵ «.ق. متولد و پس از قتل محمدبن زید 
در ۲۸۷ ه.ق.به امامت زیدیان طبرستان 
منصوب شد. و چون مفلوب گردید, سیزده 
سال در دیلم بزیست و مردم انجا را از 
مجوسیت به اسلام خواند و زیدی کرد و 
لشکری از ايشان تهیه نمود و به طبرستان 
حسله کرد و آن را در ۳۰۱ ه.ق.گشود و لقب 
ناصر گرفت و چون کر بود به اطروش معروف 








حسنعلی‌خان.  ٩۰۰۱‏ 
شد. در آمل په سال ۳۰۴ د.ق. درگذشت. او 
راست: سالانان و الاقامه». «اصول‌الزکاة», 
«الایمان و اللذوره, «بیم امهات الاولاد». 
«الحدود», «الرهن», «الشفعةه. «الصلاه0, 
«الصیام». «الطهارة», دالسیر», «الفصب», 
«الاقامة» و «المناسک». (هدية العارفين ج 
ص۲۶۹). 
حسن علوی. اش ع لا (لغ) ابسن 
محمدین اسماعیل‌بن زید. معروف به داعی 
کبیرو حسن‌بن زید. رجوع به حن طبری‌ین 
محمدین اسماعیل شود. 
حسن علوی. احس نع () ((غ) دجوع 
به حسن‌بن قتاده و حسن مرعشی شود. 
حسن علی آباد. [ح عا (اخ) دصی 
است از دستان احمدایاد ببخش فریمان 
شهرستان مشهد در ۲۰هزارگزی شمال 
باختری فریمان. جلگه و معتدل است. ۵٩‏ تن 
سک خیعة فارسی‌زبان دارد. آب آن از قتات 
و محصول آن غلات و چفندر است. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج .)٩‏ 
حسنعلی. (حسش ع] (إخ) ابن ال اس 
بخاری. رجوع به آغاجی شود. 
حسنعلی. (ح س ع] (() ابن ملا عبداش 
اصفهانی شوشتری. درگ فذشتة ۱۰۵ دھ.ق.او 
راست: حاشیه بر قواعد شهید و جز آن. 
(ذریعه ج۶ ص ۱۷۳ و ج۲ ص ۲۳۲ و ج٩‏ 
ص ۲۴۳) (روضات‌الجنات ص ۳۶۵) (نجوم 
الماء). 5 
حسنعلی. [ح س ]) (اخ) این گدا حسین‌ین 
ضا حین‌بن روشن. رجوع به وقار شود. 
سسنعلی. (ح س ]) (اخ) ابن محمود 
طهرانی تبریزی سامرایی. درگذشة ۱۳۲۵ 
د.ق.او راست: «تقریرات». (ذریعه ۳ 
ص ۳۷۶). 
حسنعلی. اح س ع] (اخ) ابیوردی. خطیب 
شافعی. درگذشتۂ ۶ ھ. ق. ملقب به 
حسام‌الدین. ار راست: ربیم‌الجنان فى المعانی 
و البیان. ( کشف‌الظنون) (روضات ص ۸۲-٩‏ 
حسنعلی. (ح س ع] (اخ) اخباری هندی. 
او راست: احکامالائمة و تحفةالعوام. (تریمه 
جو 
حسنعلیی. [ح س ع] (إخ) ادیب‌بسن 
حسینعلی همدانی کربلایی. درگذشتۂ ۱۳۲۷ 
د.ق.او راست: انیس‌المحبین. (ذریعه ج۲ 
ص 4۴۶۵ 
حسن علیاری. (ح س ب ع] (اغ) ابسن 
علی‌ین عدا قراچه‌داشی, (ذریعه ۴ 
ص ۶۰و ۲۰۵). 
حسنعلی جعفو. (حّش )ج 1ضسر مهم 
مرکب) کنایه از ناشناسی. ماند فلان. بهمان 
بکار میرود. 


حسنعلی خان. (ح س ]] (إخ) ملقب به 





۲ حععلی‌خان. 
جهانسوز. رجوع به جهانسوز شود. 
حسنعلی خان . (ح س ع1 (إخ) (محمد...) 
ابن محمدنصیرخان, حا کم سند. او راست: 
«تحفةالی‌لمین» و «الرزية الکبری». (ذریعه 
۳ ص۲۶۹ 
حسنعلی ۵۵. اج س ع د] ((خ) دهی جزو 
دهتان رودنبه ببخش مرکزی شهرستان 
لاهیجان در ۳۶هزارگزی شمال خاوری 
لاحیجان و ۲۴هزارگزی رودنبه. جلگه و 
مسرطوب است. ۶۲۷ تسن سکن گیلکی 
فارسی‌زبان دارد. آب آن از حشمت‌رود و 
سقیدرود و محصول آن برنج» ابریشم, کنف: 
ماهی و مرغابی است. (از فرهنگ جغرافیائی 
ایران ج ۲). 
حستعل یکندی. [ح س ]] (إخ) دی 
است از دهستان دبجوبجین بخش مرکزی 
شهرستان اردبیل در ۱۸هزارگزی باختر 
اردییل و ۱۵ هزارگزی شوه مشکین به 
اردیل. کوهتاني و معتدل است. ۵۳ تن 
سکنه شیم ترک‌زبان دارد. اب آن از چشمه 
و رود و محصول آن غلات. حبوبات و صیفی 
است. محل سکونت تیره‌ای از ایل شاهسون 
است. (از فرهنگ جغرافیائی ابران ج 4۴. 
حسنعلی معمایی. اځ ش٤غ‏ ما! 
(اخ) شاعر معاصر میرعلی شیر. احوالش در 
مجالس اللفائس ص ۲۵۲ امده است. (ذریعه 
ج۹ ص ۲۳۲ 
حسنعلی تصرآبادی. (ح س ع ذا 
((خ) شاعر نله یازدهم و معاصر شیخ بهایی و 
دایی نصرابادی صاحب تذکره بوده است. 
(ذریعه ج٩‏ ص ۲۴۲). 
حسنعلی یزدی. اح س ع ی] (اخ) 
رجوع به حن یزدی شود. 
حسن عمافی. (ج ش نع ما) (إخ) ابن 
علی‌بن ابوعقیل محمد شیمی امامی. درگذشتۂ 
۷ «.ق.ار راست: کتاب «الکروالفر», 


«التسک بحبل الرسول». (روضات ص ۱۶۷ 
و ۱۶۸) (هدیةالعارفین ج ۱ص ۲۶۵). 
حسن عهل. [خ نع ]رکب اضافی. [ 
مرکب) نیکوکاری؛ 

جزای حن عمل بین که روزگار هنوز 

خراب می نکند بارگاه کسری را. ؟ 


حسن عنصری. اخ س وغ صا لإ نام 
عنصری شاعر است. رجوع به عنصری شود 
تو همی تابی و من بر تو همی خوانم به مهر 
هر شبی تا روز دیوان ابوالقاسم حسن. 

۳ منوچهری. 
حسن عون‌الله. اح س نع ثل لاه] ((خ) 
رجوع به حسن عدلی شود. 
حسن عهد. اح ن غ] (ترکیب اضافی, [ 
مرکب) خوش قولی. پایداری در حفظ پیمان: 
و در اين وقت بی‌سابقة حقی به حسن عهد 








توفیق یافت. ( کلیله و دمنه). 
حسن عینی. [ح س ن غ] (إخ) ان 
حسن‌ین عبداله عینتابی, متخلص به عینی. 
مدرس ادب فارسی در استانبول (۱۱۸۰- 
۲ ه.ق.).دیوان شعر و ساقینام ترکی و 
چند منظومة دیگر دارد. (هديةالمارفین ج١‏ 
ص ۳۰۱). 
حسن غازی. (ح س] ((خ) دهی است از 
دستان ماهور میلاتی بخش خشت 
شهرستان کازرون در ۴۸هزارگزی شمال 
باختر کنارتخته و جنوب باختر کودرا. 
کوهستانی و گرسیر است. ۸۰ تن سکنة 
شيعة فارسی و ترکی و لری‌زبان دارد. آب آن 
از چشمه و محصول آنجا غلات. تریا ک و 
شغل اهالی زراعت و قالی‌بافی است. (از 
فرهنگ جفرافیائی لیران ج 0۷. 
حسن غزنوی. (ح س وغ ن) (اغ) ابن 
محمد حننى» معروف يه اشرف و 
ذواشهادتین و مفخراللانین. احوال وی را 
ابوالحسن بهتی در لماب‌الاناب (تالیف 
۵« .ق.)و راون‌دی در راحسةالص دور 
آورده‌اند. عوفی در لیاپ‌الالياب او رابا حن 
غزنوی جمال‌الدین اشتباه کرده پدرش را 
ناصر علوی خوانده است. و این غلط بتاریخ 
گزیده(ص ۸۱۷ و درلتشاه و آتشکد: آذر و 
هفت‌اقليم و سجمعالفصحاء سرایت کرده 
است. و تاریخ مرگ وی راتا ۵۶۵ه.ق. 
رسانیده‌اند ولی گفتة بیهقی که مرگ حن در 
۸ .ق.بوده درست‌تر میباشد. دیوان وی 
به نام امیرمحمود در میان سالهای ۵۵۲ تا 
۷ «.ق. جمم شده است. و محمدتقی 
مدرس رضوی با مقدمة مفصل چاپ کرده 
است. (ذریعه ج٩‏ ص ۲۲۴). او را با وطواط و 
عمادی مهاجات است: 
شاها ز حسن بشنو حسنی که عجب نیست 
کان‌شکر خدایست تبارک و تعالی 
از لفظ متین معنی عذیم چو بخندد 
گونیکه جهد بیرون از تتگ زلالی 
زتهار چو وطواط و عمادیم مپندار 
کاف وس بود رفتن با خز به جوالی. 
سید حن غزنوی. 
رجوع به غزنوی و الاعلام و غزالينامه 
ص۲۶۲ ر تاربخ گزیده ص ۸۱۷ و اتشکدۂ 
آذر ص۱۰۱ و فهرست سیهسالار و تاریخ 
عصرحاظ و فیه‌مافیه ص ۲۹۴ و 
ریاض‌العارفین ص۱۸۵ و مجالس‌النفانس 
ص ۳۲۰ و حییب‌السیر شود. 
حسن غزنوی. اش نغ ن) ((غ) ابن 
ناصر علوی. ملقب به جمال‌الدین است. او و 
برادرش محمدین ناصر» سمدوح ستایی 
غزنوی بود‌اند. حسن پیش از سال ۵۰۰ 
ه.ق. جوان‌مرگ شده است. و مسعودسمد در 





حسن فتال. 

رای وی گفته است: 

بر تو سیدحسن دلم سوزد 

که تو چون هیچ غمگار نداشت 

سی نشد سال عمر تو ویک 

سال زاد تو را شمار نداشت. 

عوفی او را با حسن غزنوی شاعر اشتاه کرده 
است. رجوع به ماد قبل شود. 
حسن غند جانی. [خ س ن غ ذ] (لغا 
ابن احمدین محمد اعرابی» مکنی به ابومحمد. 
و متسوب به غندجان شهری در فارس بود. 
وی لنوی و تسابه بود و در ۴۲۸ ه.ق. 
درگذشت. او راست: «اسماءالاما کن» و حفت 
کتاب دیگر او نیز در هدیةالسارفین (ج۱ 
ص ۲۷۵) یاد شده است. 

حسن فارسی. اڄ شس نا (خ) 
کمال‌الدین. ار راست: تذکرةالاحباب. (ذریعه 
از کشف الظنون). رجوع به کمال‌الاین شود. 
حسن فارسی. (ح س ن) (اغ) ابن 
احمدین عبدالففار (۲۸۸ - ۳۷۷ د.ق.). 
مکنی به ابوعلی. رجوع به فنارسی حسن 
شود. 
حسن فارقی. [ح س نر ] (إِخ) ابن اسدین 
حسن.مکنی به ابونصر نحوی. در روزگار 
نظام‌الملک به وزارت رسید و در پیرامون 
۷ د.ق. درگذشت. او راست: «الزید فی 
معرفة کل احد» و سه کتاپ دیگر او در هدية 
العارقین ج۱ ص ۲۷۷ و روضات ص۲۲۱ ياد 
شده است. 
حسن فارقی. (ح س ن رٍ] (اخ) ابن 
ابراهیم‌ین علی‌ین بُرهون قاضی واسط شافمی 
(۴۲۳ - ۵۲۸ د.ق.).او راست: «الفتاوی» و 
«فواند السهذب». (هدية المارفين ج۱ 
ص ۲۷۹) (زرکلی ۲۳۱). 
حسن فاطمی. (ح س ن ط] ((غ) ابسن 
حافظ لدین اه صاحب مصر. بال ۵۲۵ ه.ق. 
بدستور پدرش حافظ بوزارت منصوب شد. 
ابن اثیر گوید: علت بوزارت گماردن وی آن 
بود که حافظ میخواست کسانی را که به 
ابوعلی‌ین انضل کمک کرده بودند یکشد 
ولیکن تمی‌خواست بدست خود این کار را 
انجام دهد پس پر خود را بوزارت گمارد و 
همه دشمنان را بدست او کشت تا آنجا که 
گوینددر یک شب. چهل سردار را بکشت و 
چون حافظ تلط پر را دید از وی بترسید و 
درصدد قتل او برآمد و او را احضار کرد و 
زهر کشنده‌ای را که پزشک قصر تهیه کرده 
بود په او خورانید و بکشت. داستان قتل او را 
ابن ایر در الکامل در رویدادهای سال ۵۲٩‏ 
ه.ق.آورده است. (اعلام زرکلی ص 4۲۲۹ 
حسن فتال. (ح س ن تث تا] (إخ) ابن 
علی‌ین عبدالکريم معروف به فتال. معاصر 
محقق کرکی بود و در آغاز سد؛ دهم میزینت 





ء استاد ابن ابی‌جمهور بود که در کتاب 
«عوالی» از وی قل دارد. (ذریعه ج۴ 
مس ۲۲۵). 
حسن فتال. ام س ن فقث تا] (اخ) ابن 
حلی‌بن احمد فتال نیشابوری فارسی شهید. 


تاد ابن شهرآشوب. درگذشه ۵۸۸ ه.ق. 


برده است, و پر او ابوعلی محمدین حن 
قال است. (ذریعه ج ۴ ص 4۲۹۷ 
حسن فخر. اح س ن فَ] (إخ) فخرالاین 
ملکالشعراء هندی متخلص به فخر. 
عرگذشته ۱۱۹۹ «.ق.او راست: «المرجئه» 
بقارسی» و فخرالحن در ادب فارسی و نظام 
تمقاند. (هدية العارفین ج١‏ ص٠‏ ۰ 
حسن فراهانی. (ح س ن ف ] (إغ) مکنی 
به ابوالحسن. آذریگدلی گوید: دیوانی در دو 
هزار بیت دارد. نصرابادی احوال او را در 
تذکره ص ۶۱ آورده گوید: دیوان انوری را 
شرح نگاشت. در تذکر؛ غنی و ریاض 
شمرا.. جعفر فراهانی مکنی به ابوالحسن را 
یاد کرده و گویند ملقب به جلال‌الدین است و 
گویا جلال فراهانی در سد؛ هشتم هجری و 
ابوالحن سدهة ببازدهم هجری را یکی 
پنداشته‌اند. (ذریعه ج٩‏ ص ۴۰ و ۱۹۶ و 
fa‏ 
حسن فردوسی. [ح س نف ]((خ) ابن 
اسحاق‌بن شرفشاه طوسی مکنی به ابوالقاسم. 
درگذهتة ۴۱۶ <.ق.صاحب شاهنامه. رجوع 
به فردرسی شود. 
حسن فرنگ. [ح ِف ز) اتسسرکیب 
اضافى. امرکب) کنایت از حعسن 
سفیدچهرگان است. چسنانکه فرنگیان را 
میباشد: 
ز بی داغند گلهای چمن از آب و رنگ او 
گلستان لاله‌زاری گشته از حن فرنگ او. 
فطرت از آنندراج). 
حسن فروختن. (ح ث ت 1 (مص مرکب) 
حن‌فروشی کردن. زیبایی خود رابه رخ 
دیگران کشیدن: 
هر سروقد که بر مه و خور حن میقروخت 
چون تو درآمدی پی کار دگر گرفت. حافظ. 
حسن فروش. اح ف] (نسف مرکب) 
جلوه‌دهندء حسن: 
ا گرچه حسن‌فروشان بجلوه آمدهاند 
کی به حن و ملاحت به یار ما نرسد. 
حافظ. 
حسن فروشی. [حْ ف ] (حامص مرکب) 
عمل حسن‌فروش: 
حسن‌فروشی گلم نیست تحمل ای صا 
دست زدم به خون دل بهر خدا نگار کو. 
حافظ. 
حسن فسایی.(ح س ن ق ] اخا حاج 
حسن‌خان طبیب فسایی فارسی شیرازی 





فرزند میر مجدالدین محمد (۱۲۳۷ - ۱۳۱۶ 
.ق.).وی خود را از فرزندان علیخان مدنی. 
شارح صمیفه سجادیه, میشمرده. او راست: 
فارسنامة اصری که در ۱۳۱۳ د.ق.چاپ 
شده است. (ذریمه) (تاریخ عصر حافظ ج۱ 
ص سح = ۶۸) (از سعدی تا جامی) 
(سبک‌شناسی ج ۳ص ۳۶۶). 

حسن فواد. (ح س ف آ](خ)ابن سمش 
مناستری‌الاصل مصری, او راست: الصلاة 
آلبدرية که در ریع‌الاخر ۳ د.ق. بایان 
یافته است. (هدية العارفین ج ۱ص ۲۰۲). 
حسن فولاد. اج س ن | ((خ) رجسوع به 
فولاد و تاریخ گزیده ص ۶۳۴ شود. 

حسن فهمی. (ح ش.ف ] (إخ) اسماعیل 
مدرس مدرسة «محاسبة و تجارت» در قاهره 
و مدرس هترهای زیبا در بولاق بود. او 
راست: «حسابات الممولة و سک دفاتر 
الحشرکات السجارية» چ المعارف در مصر 
۳ ه.ق./ ۱۹۱۵ م. در ۳۲۴ صفحه. 
(سمجم المطبوعات). 

حسن فهمی. (ح س ف] ((خ) آلاشهر 
شیخ‌الاسلام رومی. درگذشتة ۱۲۹۸ ه.ق.او 
راست: الاحکام المرعية و جز آن که در هدية 
العارفین ج۱ ص ۲۰۲یاد شده است. 

حسن فهمی. [ح س ف] (() (افندی) 


امین. او راست: کتاب الهندسة ج مصر. (معجم 
المطوعات). 

حسن فیضی. (ح س ف ) ( [خ) رجوع به 
حن سیم‌کشزاده شود. 

حسن قالمقامی. (ح س ن ء ] (ج) 
رجوع به حن‌بن صادق شود. 


حسن قالمی. [ح س ن ء] (إِخ) بسنوی 
روسی. درگ ذَشتة ۱۰٩۱‏ د.ق.او راست: 
دیوان شمر. (هدية العارفین ج ۱ ص ۲۹۵). 

حسن قادری. (حْ س ن د] (إخ) رجوع به 


حن رضانی شود. 
حسن قاضی. (ح س] (اخ) رجوع به 
حن اختیارالاین شود. 


حسن قاضیخان. (ح س ن] (إخ) ابسن 
منصورین سحمودین عبدالعزیز اوزجندی 
ملقب به فخرالدین و مکنی به ابوالمحاسن 
فرغانی حنفی. درگذشتة ۵۹۲ د .ق.او راست: 
«آداب الفضلاء» در لغت و «امالىه در فقه و 
«شرح ادب القضاء» و شرح جامع صخر 
شیبانی و شرح جامع کیر او و «المحاضر» و 
جز آن. (هدية المارفین ج۱ ص ۲۸۰). و 
«آداب الفضلاء» وى غير از «ادات الفضلاءه 
است که در مقدمة لفتنامه یاد شده است. 
حسن قایفی. اج س ن ي] (اغ)ابن علی 
شاگردملا علی بروجردی. او راست: 
«اصول الدیسن». (ذریعه ج ۲ ص ۱۸۷ و ج٣‏ 
ص ۳۶۶ 





حسن قضا. To‏ 


حسن قاینی. [ح س ن ي) ((غ) ابن 
محمد. او راست: «الابداع» و «الابصاری» و 
در پایان سدة سیزدهم هجری میزیست. 
(ذریمه ج۱ص ۶۳و ۶۵). 
حسن قبشی. اج س ن ق] لإخ) ابن 
محمدین مفرج‌بن حمادین حسین معافری 
قرطبی (۳۴۸- ۴۳۱ د.ق.). او راست: 
«الاحتفال فی‌الرجال». (هدية المارفین ج٠‏ 
ص۲۷۵) (زرکلی چ۱ ص۲۳۹). 
حسن قرطبی. [ح س ن ق ط] (إخ) ابن 
ایوب. رجوع به حن حداد و حسن قبشی 
شود. 
حسن قرمطی. (ح س ن ق ۶) (اخا ابن 
احمد جنابی مکنی به ابوسمید قرمطی. از 
آمرای ایشان بود. در حاء متولد و در رملة 
بصره در ۶ د«.ق.درگذشت. وی در دورهة 
2 خطری برای دولت بوجودآورد و 
مشق راگرفت و مصر را محاصرء کرد. 
اعلام زرکلی از نات وتات ج۱ ص۱۵٩‏ 
و ظاهراین مرد غیر از حن جنابی گناوه‌ای 
است که در ۲۰۱ ه.ق. کشته شده ر بعنوان 
آبوسعید جنابی در این لغتنامه یاد شده است. 
حسن قرمطی. ۰ س ن ق ) ((خ) ابن 
بهرام جتابی ( گناوه‌ای) مکنی به ابوسعید. 
مقتول در حمام در ۱ د.ق.رجوع به 
ابوسعید جنابی شود. 
حسن قره‌باقی. (ح س ن ق د1 (إٍخ) ابن 
محمد. او راست: تجوید القرآن که در ۱۲۶۰ 
د.ق.نگاشته است. (ذریمه ج ۲ص ۳۷۳). 
حسن قره‌چه‌داغی. (ح س ن ق د چ] 
(إخ) رجوع به حسن علیاری شود. 
حسن قره‌حصاری. (ح س ن ق رع) 
(إخ) ابن حسین رومی حنفی. او راست: 
«شامل اللفة» که در ٩۴۷‏ د.ق. تأیف کرده 
است. (هدية المارفین ج۱ ص ۲۹۰). 
حسن قزوینی. (خ س ن قا لإغ) 
رجوع به رفیع قزوینی شود. 
حسن قزوینی. (ح س ن قز ](إخ) قاضی 
حن از طرق | کیرشاه حا کم گجرات بود. 
شعر وی در صبع گلشن و نامش در تذکرة 
غنی آمده است. (ذریعه ج ٩‏ ص ۲۴۵). 
حسن قشلاقی. [حَ ق ] (إخ) دهی است از 
دهستان خدابنده‌لو بخش قروة شهرستان 
سنندج در ۲۵هزارگزی جنوب خاوری 
گل ټپه» سر راه شود همدان به بیچار 
کوهتانی» سردسیر. سکنه ۵۷۰ تن شیعه. 
ترک‌زبان. آب آن از چشمه و قنات. محصول 
آنجا غلات. شفل اهالی زراعت. صنایع دستی 
زنان قالبافی. راه مالرو دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۵). 
حسن قضا. [ح نِ ق] (اترکیب اضافی, ! 
مرکب) عبارتست از آن که حقوق مردم که بر 





۴ حسن قطان. 


حسن قیروانی. 





وجه مجازات گذارد از منت و ندامت خالی 
باشد. (نفایس الفنون - حکمت مدنی). 
حسن قطان. (ح س ن قط طا) (!خ) ابن 
محمدین ابراهیم‌ین احمد مکی به اسوعلی 
عین الزمان مروزی بخاری. پزشک و منجم و 
لشوی بود (۲۶۵ - ۵۴۸ ه.ق.).او راست: 
«الصروض» و «مشجر نب ابیطالب» و 
کیهان‌شناخت. (هدية لعارفین ج ۱ ص۲۷۸) 
(المعجم فى معاییر اشمار السجم ص ۸۶ 
(سبکشتاسی ج۲ ص۴۴ (ناریخ 
جهانگشای جوینی ج۲ ص۵ و ۶ (تتمة 
صوان الحكمه ص ۲۱۲۰۱۵۵) (بفية الوعاة 
فى طقاة النحاة) ( گاهنامه ۱۳۱۱ ه.ش. 
ص ۱۳۲). 
حسن قطرانی. (ح س ن ق] (لخ) از 
معتمدین حن صباح اسماعیلی بود. (حبیب 
الير. 
ن قفطانی. ام س ن ق)] (إخ) ابن 
علی‌بن تجم سعدی ریاحی نجفی مماصر 
کاشف الفطاء بود و دیوان شمر دارد. (ذریعه 
ج ص ۲۲۰ 
حسن قلعه. [ح س ع NIE‏ مقرب 
چالدیران ارمنیه. (قاموس الاعلام ترکی). 
حسن قلعه. (ح س نع /ع] (إخ) قلمه‌ای 
است بفاصلةٌ ۲۲ هزارگز در جنوب قریة 
شین‌کی مربوط حکومت کلان‌کلات ولایت 
قندهار که ین ۶۷درجه و ۲۴ دقیقه و ۲۵ 
ثانیه طول‌البلد شرقی و سی‌ویک درجه و ۴۸ 
دقیقه و ۵۴ ثانيه عرض‌البلد شمالی وافع 
است. (از فرهنگ جغرافیایی اففانستان ج ۲). 
حسنقلی. اح س قّ] (اخ) درجسزینی 
همدانی, درگذشته در کربلا ۱۳۱۱ ه.ق.او 
راست: الخلل فی‌الصلاه. (ذریعه ج۷ 
ص 4۲۴۹ 
حسنقلیی. [ح س قّ] (اخ) سومین تن از 
خانان اوزیک خیوه پس از سلطان حاجی. 
حسنقلی. (ح س ق] ([خ) (خسليج ..) در 
مشرق بحر خزر واقع است و خط سرحد 
ایران با شوروی از این نقطه در امتداد مجرای 
رود اترک شروع می‌شود. 
حسن قمری. (حس ن ق م] ((غ)ابن نوح 
مکنی به ابومنصور بخاری پزشک. درگذشتد 
۰« .ق.او راست: «امراض‌الصدره و 
هشت کتاب طبی دیگر او در هدية السارفین 
ج ص۲۷۲ یاد شده اش 
حسن قمی. [ح س نب ی ] ((خ) ابن علیین 


حسن‌بن عبدالملک قمی. وی در ۸۶۵ ھ.ق. 


کتاب تاربخ قم حسن‌بن محمدبن حسین رأیه 
فارسی ترجمه کرد. و نسخة ترجمه بوسیل 
سید جلال تهرانی در ۱۳۵۳ د.ق.در تهران 
چاپ شد. مترجم. این کتاب را ب» دستور 
خواجه فخرالاین ابراهيم‌ین خواجه 





عمادالاین محمود وزیربن الصاحب خواجه 
شمس‌الدین محمدین علی صفی به قارسی 
گردانیده است. و چون نخ عربی این کتاب 
در دست نیست سید حسون براقی بخشی از 
آن را به عربی گردانیده است. (ذریمه ج۲ 
مص ۲۷۶ -۲۷۸) 
حسن قمی. (ح س ن ق) (إِخ) ابن على 
قمی منجم مکنی به ابونصر. ار راست: «البارع 
المدخل الى احکام النجومه که در ۳۵۷ ه.ق. 
آن را بايان رسانیده است. (هدية المارفين 
ج۱ص ۲۷۰) (ذریعه ج ۲ ص۸. 
حسن قمی. [ح س ن ق] (اخ) ان 
محمدین حن شیبانی قمی. وی از حسین‌ین 
علی‌بن بابویه برادر شیخ صدوق‌بن بابویه و از 
خود صدرق روایت میکرده است. و به دستور 
صاحب عباد در سال ۳۷۸ «.ق.کتابی در 
تاریخ قم در ۲۰ باب تألیف کرد و در آغاز. 
بس از خایش صاحب گوید: چون تاریخ 
اصفهان حمزه را ديدم خواستم مانند آن را 
برای قم بسازم و آن را به کمک برادرم 
ابوالقاسم علی‌بن حسن کاتب قمی پرداختم. 
نخه این کتاب بدست نيامده و مسجلسی در 
آغاز بحار نیز گوید: آن راندیدم و فقط ترجمة 
فارسی آن را دارم. ولیکن نوری در خاتمة 
مستدرک از کتاب منهاج سید احمدبن 
زی‌المابدین علوی داماد میرداساد. چنین 
استفاده کرده که نسخه عربی نزد وی بوده 
است. و از آقا محمدعلی پر آقاباقر بهبهانی 
نیز برآید که عربی آن را داشته است. ترجمة 
فارسی این کتاب که توسط سیدجلال تهرانی 
در ۱۳۵۳ ه.ق.در چاپخان مجلس چاپ 
شده است تألیف حسن‌بن علی‌بن حسن‌بن 
عبدالملک است که در بالا گذشت. (ذریعه 
ج۳ صص ۲۷۸-۲۷۶ 
حسن قنوجی. (ح ش ن ن (اغ) ابسن 
عسلی‌بن لطف اه بخاری قنوجی هندی 
 ۱۲۵۲-۱۲۱۰(‏ ھ.ق). او 
الاختصاص در حدود و قصاص و چهار 
کتاب دیگر به فارسی و عربی که در هدية 
المارفین ج۱ ص۲۰۱ یاد شده است. 
حسن قوال. (ح س ن قو وا) (لغا 
خواننده‌ای بود در دربار معین‌الدین پروانه 
حاکم روم که او را بدرخواست فخرالدین 
عراقی نزد او فرستاد 3 فخر غزلها دربار؛ او 
گفته‌است که یکی از انها چنین آغاز شود؛ 
ساز طرب عشق که داند که چه سازد 
کرزخمۀ او نه فلک اندر تک و تاز است. 
حسن قوامالدین. (ح س ن ق مذ دی] 
([خ) معروف به حاجی قوام وزیر شاه شیخ 
اپواسحاق اینجو بود و در ۶ربیع دوم ۷۵۵ 
ه.ق.هنگام محاصر؛ شیراز از طرف امیر 
مبارزالاین محمد درگذشت. وی ممدوح 


راست: 





حافظ شیرازی است: 
سرور اهل عمائم شمع جمع انجمن 
صاحب صاحبقران خواجه توامالدین حسن. 
حافظ (در قطعات). 
رجوع به قوام و حاجی قوام شود. 
حسن قونوی. [ح س ن ن] (اخ) ابن 
علی‌بن اسماعیل ملقب به بدرالاین و برخی 
نام ار را حسین نوشته‌اند. وی در ۷۷۶ «.ق. 
درگذشت. او راست: «بدر الشعاع» در احکام 
سماع و جزآن. (ه دية المارفين ج۱ 
ص 4۲۸۶ 
حسن قویدر. [ح س ن ذ] (اخ) ابن علی 
خلیلی (۱۲۰۴ - ۱۲۶۲ ه.ق.).از فرزندان 
عبداقه غزوانی مغربی است. و پدرش در 
قدس خلیل سکونت گزید و او در مصر و در 
همانجا درگ ذشت. او راست: الاغلال و 
السلاسل و چهار کتاب دیگر که در هدية 
المارفین ج۱ صص ۲۰۲-۲۰۱ یاد شده است. 
(اعلام زرکلی ص 4۲۳۴ (معجم السطبوعات 
عربی)._ 
حسن قویسنی. (ح س ن ق] (اغ) ابن 
درویش. درگ ذشته ۱۲۵۵ .ق.او راست: 
شرح سلم المرونق. (هدية المارفین ج۱ 
ص ۲۰۱). زرکلی مرگ وی را ۱۲۵۴ «.ق. 
آورده است و می‌گوید: متولی مشيخة ازهسر 
بود. 
حسن قیاس. (ح نٍ] اترکیب اضافی, ( 
مرکب) نزد بلفاء آن است که در ربط لفظلی 
آورد مکرر و منهوم آن دو چیز باشد و اگرهر 
دو جایک مفهوم مراد دارند معنی تمام نگردد. 
مانند: 
ای آنکه خدات داد ملک ابدی 
در جان‌بخشی بنام خود سنگ زدی 
اسکندر | گرپیل ز شاهان ستدی 
انی تو که پیل از سکندر ستدی. 
این رباعی در آنچه رایات اعلای شاهنشاهی 
در لکهنوتی بود به انشاء رسید. الفرض؛ 
اسکندر نام پادشاه روم و پادشاه لکهنوتی را 
نیز اسکندر نام بود. و در مصراع سوم مراد 
پادشاه روم است. و در چهارم سادشاه 
لکهنوتی و در هر دو جا پادشاه روم مراد 
نتواند بود, زیراکه کذب محض است. و 
همچنین پادشاه لکهنوتی در هر دو جا مراد 
نتوان شد که کذب محض است. و هم مدح 
نتواند بود زیرا که ملک لکهنوتی از مضافات 
دارالملک دهلی است. پس پادشاه دهلی را از 
اخذ پیلان از پادشاه لکهنوتی چه افتخار باشد 
که‌بدان کرده آید. پس حسن‌القیاس کرد. با دل 
مراد پادشاه روم داشت تا مدح بلیغ خیزد و 
معنی تمام گردد. کذا في مجمع الصنایم, 
( کشاف اصطلاحات الفنون). 
حسن قیروانی. [ح س ن ز] (اخ) ابسن 


حسن قیروانی. 
رشیق ازدی مکنی به ابوعلی. سا کن صقلیه 
(سیبیل) بود (۴۶۲-۳۹۰ «ه.ق.).او راست: 
«الانموذج» و دوازده کتاب دیگر او نیز در 
هدي المارفین ج۱ ص۲۷۶ و اعلام زرکلی 
ص ۲۲۵ از وفیات الاعیان ج٠‏ آمده است. 
حسن قیروانی. [خ س ن زا للغا 
ابی‌خلذین عبداقّاین بلیمه مقری. سا کن 
اسکندریه بود و در ۵۱۴ ه.ق.درگذشت. او 
راست: «تلخیص العبارات» در قرائت. (هدية 
لمارفین ج۱ ص۲۷۸) (حسن المحاضرة ج٠‏ 
ص۲۲۸ 
حسن قیصری. اح س ن ق ص ]لاخ ابن 
علی ررمی حنفی معروف به خطیب بطال. 
درگذشتة ۱۱۸۱ ه.ق.او راست: درر البسار و 
ےه کتاب دیگر او در هدية المارفين ج1 
ص۲۹۹ یاد شده است. 
حسنکک. (حس ن] (إخ) دی است از 
دهستان کاریزنو بالاجام بخش تربت جام 
شهرستان مشهد. ۴۷هزارگزی شمال باختری 
جام, یک‌هزارگزی خاور مالرو عمومی تربت 
جام به فریمان. کوهستانی, معتدل, سکن آن 
۹ تن, شيعه فارسی‌زیان. أب ان از قنات. 
محصول آن غلات, تریا ک.شغل امالی 
زراعت. راه مالرو دارد. (فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج٩).‏ 
حسن کاتب. [ح س نت ] ((خ) ابن 
محمدین حسن‌بن ابن محمد حمدون بغدادی, 
معروف به ابن حمدون و ملقب به تاج‌الایین 
(۶۰۸-۵۲۷ ه.ی.) او راست: ماخ بار 
لشمرا». (هدية العارفین ج ۱ص ۲۸۰). 
حسن کاتمب. اح س نت ] ((غ) ابن 
محمدین علی‌بن حمدون مکنی به ابوسعد 
بغدادی. درگ ذشتة ۵۴۶ ه.ق.او راست: 
«معرفة الاعمال و الحاب». (هدية العارفین 
ج۱ص4۲۷۸. 
حسن کاتی. احس ن ](إِخ) نحوی. ملقب 
به حسام‌الدین کاتی, که در ۷۶۰ه.ق. 
درگ ذشته. او راست: «شرح مختصر 
ایساخوجی» و شرح مفتاح العلوم. (هدية 
لمارفین ج١‏ ص۲۸۶) و رجسوع به 
حام‌الاین کاتی شود. 
حسن کاشانی. اج س با ال 
(تتدمر:.) اجب روزنانه لقن 
رجوع به حسن حبل‌المتین شود. 
حسن کاشانی. [ح س ن ] (إخ) طباطبایی. 
شاعر بود و در شهر خویش در ٩۳۱‏ ه.ق. 
درگذشت. و صاحب صبح گلشن آرد که وی 
خواهرزاد؛ میر حیدر معمایی بوده است. 
(ذریعه ج ٩‏ ص ۲۴۶). 
حسن کاشفالغطا. [ح س نِ ش ملغ 
(اخ) ابن جعفر کاشف‌الفطاه نجفی. درگذشتۂ 
۲ د.ق.از بزرگان سد؛ سیزدهم هجری. 








شیعة امامیه و کتاب کشف الفطای پدر خویش 
را شرح کرده است. و نیز او راست: الادلة و 
الاحکام و کتاب السل. (هدية السارفین ج١‏ 
ص ۳۰۳) (ذریعه ج۱ ص ۰۱۳۶ ۱۶۹ ۲۲۶, 
۴ ۳۹۲ و ج۲ ص ۲۳۶ و ج۲ ص ۱۳۲ 
۱٩۱ ۲‏ و ج۴ ص۱۵۴ ۴۱۲ و ج۶ 
ص۲۶ و 4۲۸ 
حسن کاشی. (ح س ن) (اخ) املا..) 
آملی شاعر و معاصر علامة حلی. درگذشتة 
۶ ه.ق.او راست: «هفت‌بند» در مدایح 
اهل بیت و کتاب انشاء. و قر وی در حجره‌ای 
معروف در آغاز بازار «سوق‌العتیق» در شهر 
کاظمین نزدیک قبر سید شریف مر تضی بوده 
وان متبره در سال ۱۳۵۳ «.ق.در میان 
خسیابان افتاد. (ذریعه ج۲ ص ۳۹۱ و ج٩‏ 
ص ۲۴۵) (روضات الجتات 0۷۱ 
حسن کاشی. اج س] (اخ) خطاط بوده. 
رجوع به نمونة خطوط خوش کتابخانة 
سلطتی ص ۱۴۸شود. 
حسن کافی. [ح س نٍ] (إخ) ابن عبدالله 
اق‌حصاری قاضی حنفی زاهد بسنوی. 
درگذشتة ۱۰۲۵ «.ق.او راست: ازمار 
الروضات وده کتاب دیگر که در هدية 
المارفین ج۱صص ۲۹۲-۲۹۱ و کشف 
الظنون یاد شده است. 
حسن کبکانی. (ح ش ن ک] (إخ) رجوع 
به حسن دشتی شود. 
حسن کبه. (ح س ن کب ب] (لغ) اشیغ 
محمد ...) ابن محمد صالع کب بفدادی 
(۱۳۳۶-۱۳۶۹ ھ.ق.).از شم را و علمای 
شیمه در سدة چهاردهم هجری و شا گردمیرزا 
حن شیرازی در سامراء و درگذشته و‌ 
مدفون درنجف است. او راست: حماشية 
وسائل و حاشیه‌های دیگر و حجية الظن و 
الخلل فی‌الصلاة که در ۱۳۰۷ ه.ق. نگ‌اشته 
است. (ذریسعه ج۷ ص۲۴۹ و ج٩‏ ص ۲۴۵) 
(ريحانة الادب). 
حسن کثنوی. (ح س نک ن) ((خ) ابن 
علی یزدی کثلوی حایری. درگذشعۂ ۱۲۹۷ 
ه.ق.او راست: انوار الشهاده و انوار الهداية و 
جزآن. (ذریعه ج ۲ ص ۰ج ۷ص ۲۲ 
حسن کجایی. [ح س ن ک] ((خ) ابسن 
محمد علي‌ین حینبن م‌حمودین 
محمدامین‌بن پیر احمد کجایی نھمی کهندمی 
گیلانی. متولد ۱۲۰۳ ھ. ق.او راست: ارشاد 
المتعلمین که در ۱۲۴۵ ه.ق. نگاشته. (ذریعه 
ج۱ ص۵۱ 
حسن کد خدا. [ح س ک خ] (إخ) دهی 
است از دهستان درونگر بخش نوخندان 
شهرستان دره گز.در بیست‌هزارگزی شمال 
باختری نوخندان, کوهستانی, معتدل. سکن 
آن ۷۸تن شیعه, زبان, ترکی و کردی و 








٩۰۰۵  .هیالک‌نسح‎ 


فارسی. آب آن از رودخانه. سحصول آنجا 
غلات. سیب‌زمینی» ذرت. شغل اهالی 
زراعت. راه فرعی به شوسه دارد. (افرهنگ 
جفرافیایی ایران ج .)٩‏ 
حسنکدر. ام س د] (إخ) دهی است جزء 
دهتان لوراو شهرستانک بخش کرج 
شهرستان تهران. در ۶۲هزارگزی شمال 
خاوری کرج. کنار راه شو سه کرج به چالوس. 
در کوهستان, سردسیر. سک آن ۲۳۰ تن 
شیمه. زبان, فارسی و تاتی. آب آن از 
رودخانة گچ‌سر و چشمه. محصول آنجا سار, 
غلات. لبنیات. عسل. شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری. رودخانه بین آبادی و راه شوه 
است. پل چوبی دارد. (از فرهنگ جغراقیایی 
ایران ج ۲۹ 
حسن کراد بسی. اج س ن ک] (إخ) ابن 
خلیل مکتی به ایومحمد (۸۲۳- ۸۸۷ د .ق.). 
او راست: «اشکال الوسائط» و جز آن. (حدية 
المارفین ج ۱ ص۲۸۸). 
حسن کرمانشاهی. (ح س ن ک! (اع) 
تهرانی حکیم عارف. وی در مدرسة دانکی و 
مدربة زنوزی درس می‌گفت. در شمس 
التواریخ و سالنامة بارس ياد شده است. 
حواشی بر کتب معقول دارد. (ذریعه ج ۷ ص 
۹ 
حسن کرمانی. اج ش کب ) (لغ) رجوع به 
حسن خطیب کرمانی شود. 
حسنک سرا۔ [ح س ن س] (اخ) دی 
است جزء دهستان حون بخش رودسر 
شهرستان لاهیجان. شش‌هزارگزی جنوب 
خاوری رودسر, طرفین شوبة رودسر به 
شهوار. کتار دربا مرطوب, مالاریایی. 
سکنۀ آن ۱۵۰ تن, زبان گیلکی و فارسی. آب 
آن از تهر پلرود. محصول آنجا برنج, چای. 
کنف. به. شغل اهالی زراعت. (فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۲). 
جسنکت‌سراء (ح س ن س) ((خ) رجوع به 
حسن‌راشود. 
حسن کفراوی. (ح س نک | (لخغ) ابسن 
علی مصری شافمی. درگذشت؛ ۱۲۰۲ ه.ق.او 
راست: «الدر المنظوم». (هدية العارفين ج۱ 
ص ۲۰۰) (زرکلی ص ۲۳۴), 
حسنکلا یه. [ح شک ی ] (إِخ) دھی است 
از دهتان خرم‌اباد شهرستان شهوار 
۰ گزی جنوب شهوار کنار راه شود 
شهسوار به بلده. دشت. معتدل, مرطوب. 
مالاريايی, سکنة آن ۱۹۰ تن. زبان گیلکی و 
فارسی. أب أن از رودخانه و چشمه کیله. 
محصول آنجا برنج, مرکیات. شفل امالی 
زراعت. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۳) 
(مازندران و استرآباد رابیئو ترجمة فارسی 
ص۰۶ 





۶ حسن کلبی. 


حسن‌کیاده. 





حسن کلبی. (ح س ن ک) (غ) این علی. 
تختین امیر از امراء کلبی جزیر؛ صقلیه 
(سییل). وی در آغاز از اسیران لشکسر 
منصور فاطمی بود و از طرف وی در ۳۳۶ 
د.ق.حاکم سییل شد و شورش مردم را با 
زور فرونشاند. پی قسطنطین پادشاه روم 
ناوگان دریایی به جنگ او فرستاد. سنصور 
فاطمی ناوگانی که دارای ۷ هزار سوار و سه 
هزاروپانصد پیاده بود به کمک او فرستاد و بر 
روم پیروز شد و «ریوه و د کالابریه»را در 
ایتالیا بگرفت و در شهر ریو مسجدی باخت 
و پس از مرگ منصور در ۳۴۱ ه.ق.فرزند 
خود احمد را بجای خویش نشانید و خود در 
مهدیه در افریقا بزیست و از نزدیکان معز 
فاطمی بود تا در ۳۵۰ ه.ق.درگذشت. 
(زرکلی چ۱ ص ۲۳۲). 

حسن کلنگی. [ح شک [] (اغ) دی 
است از دهستان مومن‌آباد بخش درمیان 
شهرستان بيرجند. در ۰اهزارگزی جنوب 
درمیان به ۵ هزارگزی خاور شوسة عمومی 
درمیان به سربيشه. کوهستانی, معتدل. سکنة 
آن ۱۱ تن شیعه. زبان, فارسی. (از فرهنگ 
جفرافیابی ایران چ .)٩‏ 

حسنک میکال. [ح س ن ک] (اج) 
رجوع به ابوعلی حسن‌بن محمد میکالی و 
دستور الوزراء ص ۱۳۱ و تاریخ بسهقی 
ص۱۰۹ و حبیب السیر و تاريخ سینتان 
صص ۳۶۱-۳۶۰ و غزالنامه شود؛ و وزير 
حسنک را در شب برده بودند سوی هراة. 
(تاریخ بهقی ص4۴۸ 

حسن کنپانی. (ح س ن کُم (إخ) (سحمد 

...) امین الضرب. رجوع به امین الضرب شود. 

حس نکندی. [ح س ک] (إخ) دهی است 
از دهستان مرحمت‌آیاد ببخش میاندوآب 
شهرستان مراغه. #هزارگزی میاندوآب 
۴هزارگزی باختر راه ارابه‌رو میاند وآب و 
متاب. جلگه, معدل, مالاربایی. سکتة آن 
۳ تن شیمه. تسرک‌زبان. آب آن از 
زرینه‌رود. محصول آنجا غلات. چفندر 
کشمش,حبوبات. شفل ادالی زراعت. صنایع 
دستی, جساجیم‌بافی. راه مالرو دارد. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۴ ص ۱۷۴). 

حس نکندی. اج س ک] (اخ) دھی است 
از بسخش مسراکند شهرستان تسبریز. 
۲زارگزی شمال سرا کند. ۱۲همزارگزی 
شوسة سرا کندیه تبریز, ده هزار گز بخط آهن 
میانه - مراغه. کوهتانی» معتدل. سکن آن 
۲ تن شیعه. ترک‌زبان. آب آن از چشمد. 
محصول آنجا غلات, حبوبات. شغل اهالی 
زراعت و گله‌داری. راه مرو دارد. 
(ازفرهنگ جفرافیایی‌ایران ج ۴ ص ۱۷۲). 

حس نکندی. (ح س کت ] (اخ) دهی است 





از دهتان قره‌قویون بخش حومة شهرستان 


ما کو. در ۵۶هزارگزی جنوب خاوری ما کوء 


یک هزاروی‌انصدگزی جسنوب شود 
سیه‌چشمه به قره‌ضیاء‌الاین. دره. معتدل, 
مالاریایی. سکن آن ۱۵۰ تن شیعة ترکزبان. 
آب آن از در؛ خورایلو. محصول آنجا غلات, 
حبوبات. شغل احالی زراعت و گله‌داری. 
صنایع دستی جاجیم‌بافی. راه ارابه‌رو دارد. 
(از فرهنگ جنرافیایی ایران ج ۴). 
حس نکندی. [ح س کَ] (اخ) دهی است 
از دهتان به‌به‌جیک بخش سیه‌چشمه به 
قرء‌ضیاءالدین. کوهستانی, سردسیر. سکنة 
آن ۸۰ تن شیعذ ترک‌زیان. آب آن از چشمد. 
محصول آنجا غلات. شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری. راه ارابه‌رو دارد. تابتان از شوسذ 
سیه‌چشمه به قره‌ضیاء آلاین میتوان اتوبیل 
برد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج۴). 
حسنکندی. [ح س ک] (إِخ) دھی است 
از دهتان اجارود بخش گرمی شهرستان 
اردبیل. در ۱۰اهزارگزی خاور گرمی. 
۷هزارگزی گرمی به بیله‌سوار. کوهتانی. 
گرمسیر. سکن آن ۷۳تن شیعۂ ترک‌زبان. آب 
آن از چشمه. محصول آنجا غلات. حبوبات. 
شغل اهالی زراعت و گله‌داری. راه مالرو 
دارد. (از فسرهنگ جنرافیایی ایبران ج۴ 
ص ۱۷۵). 
حس نکندی. [ح س ک ] (اخ) دھی است 
از دهتان گچلات بخش پلدشت شهرستان 
ماکو در ۳۵هزارگزی جنوب خاوری 
پلاشت, در مر راه ارابه‌رو قزل‌قخلاق به 
تچه‌سي دلیک. جلگه, مستدل. مالاریای. 
سکنة آن ۱۲۰ تن شیعة ترک‌زبان. اب أن از 
قنات و سیل. محصول آنجا غلات. پنبه. 
شغل احالی زراعت و گله‌داری. صایم دستی 
جساجیم‌بافی. راه ارابهرو دارد و اتومبیل 
میتوان برد. (فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 
جس نکندی سراسکند. اج س ک 
س] ((خ) دهي است از بخش سرابکند 
شهرستان تسبریز..۱۲هزارگزی جنوب 
سراسکند. ۵هزارگزی خط آهن میانه به 
مراغه. کوهتانی, متدل. سکن آن ۱۲۰ تن 
شیعة ترک‌زیان. آب آن از چشمه و رودخانه. 
محصول آنجا غلات, حبوبات و پنبه. شفل 
اهالی زراعت و گله‌داری. راه مالرو دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 
حسن کنزی. [ح س ن ک] ((خ) رومسی 
ایاشی متخلص به کنزی. از مشایخ طریقت 
سنبلیه, سا کن‌شهر مقنیسیا و درگذشحة ۱۱۲۲ 
ه.ق.او راست: دیوان شعر. (حدية السارفین 


ج۱ص ۲۹۶), 
حسن کوچکد. [ح س ج] (إخ) رجوع به 
حسن چوپانی و حسن بزرگ شود. 








حسن کو خمیثنی. ۰ س ن تِ] (اخ) 
ابن احمد. منسوب به کوخ‌میتن شن از نوامی 
سمرفند. رجوع به حن سمرقندی شود. 
حسن کورک زاده توا ی 
اإخ) ابن معروف پزعک خاص سلطان. 
راست: «اخمة دسمتوریه» و در یرای 
درگذشت. (حدية العارفین چ۱ ص ۳۰۱). 
حسنک وزیر. (ح س ن ک و] (إٍخ) رجوع 
به ابوعلی حسن‌ین محمد میکالی و حسنک 
میکال شود. 
حس نکوشچ. [ح س ش ] (اج) دهی است 
از دهتان اوزرمان شهرستان ملایر. 
۵هزارگزی باختر راه شوسة ملایر به 
بروجرد. کوهستانی, مالاریابی. سکنة آن 
۷ تن شیعه. فارسی‌زبان. آب آن از چشمه 
و تات. محصول آنجا غلات. شغل امالی 
زراعت. صنایع دستی زنان قالی‌بافی. راه 
مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیابی ایران چ ۵). 
حسنکهل. (حَ س | (ٍخغ) ده است جز 
دهستان سهندآباد. بخش بستانآباد شهرستان 
تسبریز, ۲۰هزارگزی جنوب بستان آباد, 
۵هزارگزی شوسة پستانآباد به تیویز. جلگذ 
سردسیر. سکنه آن ۳۶۶ تن شیع ترکزبان. 
آب آن از چشمه. محصول آنجا غلات. شفل 
احالی زراعت و گله‌داری. راه مالرو دارد. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج۴). 
حس نکهنه. [ح س ك ن] (اخ) دهی است 
از دهستان گرم‌خان بخش حومة شهرستان 
پجنورد ۰ ۲هزارگزی شمال خاوری بچنورد 
سر راه شوسة عمومی بجنورد به قوچان. 
کوهستانی معتدل. سکنه آن ۷۸۸ من شیعة 
کردزبان. آب آن از قنات. محصول آنجا 
ت. شغل اهالی زراعت. راه مالرو دارد. (از 
فرهنگ جفرافیایی ايران ج٩4.‏ 
حسنکی. (ح س ن ] (ص نسبی) منوب به 
حنک: رسمهای حنکی؛ رسمهای 
ظالمانه: رسمهای حسنکی را بردارند. (تاریخ 
بیهقی ص ۲۶ و ۴۰۲). 
حس نکیا. (ح س ]) (اخ) عبداقه افندی در 
خاتمۀ ریاض الملماء گفته است: «حسکه (با 
ها و بی الف) و حسکا (الف بدون ها) مختف 
«حسن کیا» است. (از تقض الفضائح حاشية 
۰ص ۱۸۲ ر 4۷). رجوع به خدالازار ص 
۱ ۳۷۹و کلم حسکا و نزهة القلوب ج۲ 
ص۱۱۶ شود. 
حس نکیاده. (ح س د] ((خ) نام یکی از 
دهستانهای سه گانة بخش آستانة شهرستان 
لاهیجان. این دستان در قسمت شمال بخش 
کنار دریا و مصب سفیدرود واقع است. از ۶ 
آبادی بزرگ و کوچک تشکبل شده, جمعیت 
آن در حدود هفت هزار تن. مرکز دستان 
حسن‌کیاده. قراء مهم آن عبارت امت از 





حسن‌کیاده. حسن لگذه. ۰۰¥ 
الکده اشمان‌کماچال. امیرکیاسر. (از | حبیب الیر و مازندران و استرآباد رابیتو | وصفی, [مرکب) حن گندمگون. حسن 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۲). ص۱۰۸ و ۱۵۵ شود. گندمین‌رنگ: 


حس نکياده. لح ش د] (لغ) قصیذ مرکز 
دهتان حسی‌کیاده بخش اسان شهرستان 
لاهیجان. ۲۰هزارگزی شمال آستانه. کنار 
ریا و مصب سفیدرود. ساحل مرطوب, 
مالاریایی. سکنة آن ۴۹۴۹ تن. زبان, گیلکی. 
تارسی و ترکی. آب آن از نهر حسن‌کياده از 
سفیدرود. محصول عمد؛ آنجا برنج. کتف, 
آبریشم. بن‌شن. ماهی و مرغایی. شفل مردان 
زراعت و صید. حسن‌کیاده از چهار سحله بتام 
بالامحله. میان‌محله. سردهنه و موسی‌چای 
تشکیل شه است. بالامعله در ساحل 
باختری میان‌محله و سردهنه. و سوسی‌چای 
در ساحل خاوری سفیدرود راقع شده‌اند. 
'دارات دولتی: شهرداری, دهداری, شهربانی. 
گىرک. فرهنگ, دارانی. شیلات. پت و 
تلگراف در محلهٌ سردهنه واقع‌اند. لكلة 
کوچکی دارد که قایق‌های موتوردار ادار: 
شیلات میتوانند به آن تکیه نمایند و یکی از 
مراکز مهم موس شیلات شمال مسحسوب 
است. یکصد باب دکان و دبتان دارد. بنای 
بتعذ «شهید مزاره آن قدیمی است. در تابستان 
و فصل خشکی از نار بل سفیدرود و از 
حسن‌رود به پندر انزلی کنارة دریا اتومبیل 
رفت و آمد می‌نماید. مزارع قازکلاء لا کوژده, 
شهید مزار. جبزء حن کیاده است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ايران ج ۲). 
حسن کیف. (ح س ک] (اخ) قصبذ مركز 
بخش کلاردشت از شسهرستان نوشهر 
۹مزارگزی جنوب باختری چالوس, 
۱هزارگزی باختر مرزان‌آباد مرکز بخش 
کلاردشت. مختصات جفرافیایی آن بشرح 
زیر است: طول ۵۱ درجه و ٩‏ دقیقه, عرض 
۶درجه و ۲۲ دقیقه. موقعیت طبیمی: جلگة 
خوش آب و هسوا. آب آن از رودخانة 
سرداب‌رود. مسحصول عمدة آن غلات, 
لبتیات. سكنة آن در حدود ۵۰۰ تن. در 
سالهای ۱۳۲۰-۱۳۱۰ ه.ش.بامر پهلوی از 
مرزان‌آباد واقع در ۲۸هزارگزی چالوس راه 
شوبه‌ای به این قصبه کشیده شد سپس 
بناهای زیبا و ویلاهای معظم در قسمت 
علیای آبادی احداث گردید. یک دستگاه 
مهمانخانةٌ باشکوه آن ناتمام میباشد. ادارات 
دولتی مانند بخشداری, بهداری. کشاورزی, 
شمبة وا کن سرم‌سازی در اين قصبه هستند 
و از ویلاهای نوساز استفاده مینمایند. افراد 
پادگان نظامی مرزان‌آباد تابتان به این محل 
می‌آیند. همه روزه پاسخنای زستان اتوبوس 
عمومی بین چالوس و این قصبه رفت و آمد 
مینماید. دبستان و چند باب دکان دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایسران ج ۳). و رجوع به 


حس نکیف. (ح س ک] (اخ) شهری است 
مابین شام و بفداد. عبدائ حاتفی در عزیمت 
صاحبقران از بغداد بجانب شام گفته: 


عراق عرب را چو آباد کرد 
دیار حسن‌کیف راياد کرد. ‏ (از آنندراج). 
حسن گانگو. (ح س] (اخ) علاءالاین 


ظفرخان. اولین تن از سلاطین بهمنی کلبرگه. 
از ۷۴۸ - ۷۵۹« .ق.فرمانروائی کرد. 
حسن گاوداری. [ح ش ] (خ) دهی الست 
از دهتان شیروان بخش شیروان چسرداول 
شهرستان ایلام در ۱۷هزارگزی جنوب باختر 
راه اتومبیل‌رو زنگوان. کوهستانی, سردسیر. 
سکنۀ آن ۲۵۰ تن شیعه. زبان کردی و لری. 
أب ان از چشمه. محصول آنجا غلات. 
حبوب, لب نیات. شغل اهالی زراعت و 
گ‌اوداری. راه مسالرو دارد. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۵). 
حسن گرگانی.(ح س ن گ] (اخ) از 
مقتولین ملاحده در ۲۶۵ .ق. مبباشد. 
حسن گرگانی. (ح س ن گ] (اغ) سییر 
کمال‌الاین حن حیتی جرجانی قاضی 
هرات و شریک نظام‌الدین ایرعبدالحی است 
و در زمان خوندمیر مدرسی یکی از صفه‌های 
مدربة سلطانی با وی بود. (رجال حبیب 
اللیر ص ۲۶۲). 
حسن گلناری. (ح نِ گ ] (ترکیب وصفی, 
[مرکب) حن بار سرخ: 
ناز سبزان دل‌فزون از حن گلناری کشد. 

معز خطرت (از آنندراج). 
حسن کلوسوز. ع و )رکب 
وصفی, [ مرکب) بمنی حن صبیح است» 
چه گلرسوز کایه از چیزی باشد که بسیار 
شیرین است و افراط شیرینی گلو را 
میوزاند. پس معنی حن گلوسوز, حن 
شیرین میباشد. و شیرین مقابل نمکین است 
چون حن سیاه راحن ملیع و نبکین 
گویند.لهذا بمقابل آن حسن صبیح یعنی 
حن سند راحن گلوسوز گفتند یعنی 
حسن شیرین,. و در چهار شربت. حسن 
گلوسوزرا حن دلچسب و مطبوع نوشته 
است. (آنندراج) (غیات اللغات). و صعرای 
فارسی‌زبان را مثتویها بدین نام هست. (ذریعه 
ج۷ص‌۵). 
حسن گندمگون. (خ زگ ذ] اترکیب 
وصفی. [مرکب) گندمین. رنگ گندمین, حن 
سرخ که به سیاهی زند: 
گوبکش شمشیر بر من حن گندمگون یار 
هرچه آید بر سر فرزند آدم بگذرد. 

واقف (از آنندرا اج( 


حسن گندمین. [ح نگ د) ام سرکیب 





نباشد قسمتی زان خرمن گل خوشه‌چینش را 
که مور خط تصرف کرده حن گندمینش راء 
فطرت. 
رجوع به حسن گندمگون شود. 
حس نگوهری. [ح س زگ ذ) (إخ) ابن 
على قراچه‌داضی. ار راست: «البراهین 
الساطعه» و «لمعات انوار الهدايةه که در 
۹ ه«.ق.نگاشته است. (ذریعه ج ۲ ص ۸۰ 
وج۴ ص ۳۷۶). 
حسن لاهیجی. [ح س ن] اإخ) ابن 
عبدالرزاق‌ین علی‌بن حین گیلانی لاهیجی 
قمی. پدرش از حکما و فلاسفۂ بنام ايران در 
سدء بازدهم هجری بوده و فیاض تخلعی 
داشته است. حن و برادرش ابراهيم فرزندان 
فیاض نیز از علما بوده‌اند. حن در قم اپه سال 
۱ د . ق. درگذشت و نزدیک «شیخان» 
دفن شد و اکنون‌قبر وی در میان خیابان واقع 
شده است. او راست: «شمع الیقین» و «ربط 
الحکمه» و «ائينة حکست» و جز ان. (ذریعد 
ج٩‏ ص۲۴۵ بنام حسن گیلانی) (ریحانة 
الادب) (تذکرة نصرابادی ص ۱۵۷). 
حسن لبه. (حش ل ب /ب] (امسرکب) 
شلم. درخت ضرو. (متهی الارب). کمکامه, 
اسم فارسی حصی‌البان. حلتیت‌الطيب. انگم. 
کنگام. درختش کلنگو نام است. 
حسن لدی. اح س ن لد دی] (إخ) ابن 
محمود مقدسی شافمی. درگذشتة پیرامن 
۰ د.ق. او راست: «حصاشیه بر شرح 
سفتاح» و جز آن. (هسدية المارفین ج١‏ 
ص ۲۹۵). 
حسن لغذه. (ح س ن ل ذ) (اخ) رجوع به 
حن لکذه شود. 
حسن لگذه. [ح س ن ل ذ) (اخ) این 
عبداله اصفهانی معروف به لفذه و لکذه و 
مکنی به ابوعلی, ياقوت گوید: به بفداد آمد و 
بفتون ادب نیک معرفت داشت و در قباس 
ماهر بود و هنگام تکلم حق سخن ادا میکرد و 
در نحو و لفت امام بود و در طبقة ابوحئیفة 
دینوری بود و اساتید آنها یکی است و بین 
ایشان مناقضات بيار بود. و ابوعلی لفذه 
علم لفت رانزد باهلی و کرمانی شا گرداخفش 
اموخت. لفذه در مجلس ابواسحاق حاضر 
مید و درس او را مینوشت آنگاه با وی 
مخالفت کرد و دیگر به مجلس او ننشت و 
مطالب وی را تقض ميکرد. حمزه گوید: اهل 
لفت در اصفهان میگفتند عده‌یی در اصفهان 
سرآمد شدند و مردم از آنها اخذ علم میکردند 
ر یکی از آنها ابوعلی لفذه انت که در لفت و 
نحو و شعر استاد بود. در خردی کتب ابوزید و 
اصمعی و ابوعبیده را از حفظ کرد پس از آن 


۸ حن لکهنوی. 


به تتبم محفوظات خود پرداخت و بر اعرابی 
که‌به اصفهان می‌آمدند انها را عرضه داشته و 
آزمایش می‌کرد. و این اعراب بر محمدین 
یحیی‌بن ابان فرود می‌آمدند و گردا گرد خانة 
او در باغ سلم‌پن عود چادر می‌زدند, و 
ابوعلی هر روز نزد آنها میرفت و هرچه برای 
او از لفت مشکوک بود از ایشان سپرسید و در 
کتابی که آن را «نوادر» نامید ثبت میکرد. و 
در آخر عمر ماد وی در عراق نبود. حمزه 
گوید:کتاب «نوادره او کتابی بزرگ است و 
هرچه در دست مردم است از نوادر ابوزید در 
این کتاب فراهم است. و از کب کوچک او 
است: کتاب الصفات, کتاب خلقالانان» 
کتاب خلق‌الفرس. و کتب بسیار دیگر و ردها 
بر علمای لفت و راویان شعر و شاعران دارد 
که‌ما آنها را در یک کناب جمع کرده و برای 
ابواسحاق زجاج فرستاديم. محمدین اسساق 
الندیم گوید: از تصانیف اوست: کتاب الرد 
علی الشمراه که ابو حنیفۂ دینوری آن را نقض 
کرده‌است. کتاب النطق, کتاب الرد على 
ابی‌عبید فى غريب الحدیث. کتاب علل اللحو. 
کاب التمة. کتاب شرح معانى الباهلی. 
کتاب نقض علل النحو. کتاب الرد على ابن 
قتیبه فى غريب الحدیث. و حمزةبن حسن 
اصفهانی در کتاب اصفهان اشماری از لفذه 
آورده است. و از انهاست: 
ذهب الرجال المقتدی بفعالهم 
و التکرون لکل آمر منکر 
و بقیت فی خلف یزین بعضهم 
بعضا لیستر معور عن معور 
ما اقرب الاشیاء حين یسوقها 
قدر و ابعدها اذالم تقدر 
الجد انیض بالفتی من کده 
فانهض بجد فی‌السوادث او ذر 
و اذا تعمرت الامور فارجها 
و علیک بالامر الذى لمیسر. 
رجوع به معجم الادیاء و روضات الجنات 
صص ۲۱۴- ۲۱۶ و هدية المارفین ج۱ 
صص ۲۶۹-۲۶۸ و ابوعلی و لگذه در همین 
لفت‌نامه شود. 
حسن لکهنوی. اح س ن ل دن] (اخ) 
ابن ابراهیم‌بن غیاث‌الدین. شاعر فارسی‌زبان 
هند و از نوادگان قطب‌الدین مودود چشتی 
است. (ذریعه ج٩‏ صض۲۴۵). 
حسن لنگی. [ح س ل] (إخ) دهی است از 
دهستان شمیل بخش مرکزی شهرستان 
بندرعباس ۲هزارگزی شمال خاوری 
بندرعیاس سر راه فرعي بندرعباس - میناپ. 
جلگه. گرسیر. سک آن ۸۰۴ تن. زبان» 
فارسي. آب آن از رودخانه. محصول آنجا 
خرماء غلات. شفل اهالی زراعت. راه فرعی 
دارد. دبستان و پاسگاء ژاندارمری دارد. (از 








فرهنگ جغرافیایی ایران ۸ 

حسن لنگی دره. اح س ل در ] (غ) در 
به‌فرستگی میانة جنوب و مشرق شمیل 
است. و ظاهرا همان مادة بعد باشد. 

حسنلو. لح س] ((خ) دهی است از دهتان 
حسومة بخش صومای شهرستان ارومیه 
۲ هزارگزی باختر هشتیان ۱۴هزارگزی 
جنوب راه ارابه‌رو قلع رش بالا و ۲هزارگزی 
مرز ترکیه. کوهستانی» سردسیر. سکنة آن ۶ 
تن سنی کرد. اب آن از چشمه. محصول آنجا 
غلات. شفل اهالی زراعت و گله‌داری. راه 
مالرو دارد. (از فرهنگ جغراقیایی ایران ج۴ 
ص‌۱۷۵. 

حسنلو (ح س ] (اخ) دی است جزء 
دهستان ارشق بخش مرکزی شهرستان 
مشکین‌شهر, ۳۵هزارگزی شمال شاوری 
مشکین‌شهر. ۶هزارگزی شوسف گرمی - 
اردبیل. کوهستانی, معتدل. سکن ان ۵۵ تن. 
شیم ترک‌زیان هستند. آب آن از چشمه. 
محصول آنجا غلات, حبوبات. شغل اهالی 
زراعت و گله‌داری. راه مالرو دارد. (از 
فرهنگ جقرافیایی ایران ج ۴). 

حسنلو. [ح س] (اخ) دهسی است جزء 
دستان قشلاقات افشار بخش قیدار 
شهرستان زنجان, ۵۴هزارگزی جنوب 
باختری قیدار. ۴۱هزارگزی راه مالرو 
عمومی. کوهستانی. سردسیر. سکنه آن ۱۶۹ 
تن ترک‌زبان. آب آن از تزل‌اوزن. سحصول 
آنجا غلات. شنل اهالی زراعت» گلیم‌بافی» 
جاجیم‌بافی. راه مالرو دارد. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج"( 

حسن لۇلۇئى. [ح س ن /ن لە ل ثی) 
(إخ) ابن زیاد فقیه کوفی مکنی به ابوعلی 
حففی. درگذشتة ۲۰۴ ه.ق.او راست: 
«ادب‌الفاضی» و «الام‌الی» در فروع. و 
«الضراج» و «الخصال» و «لفرانض» و 
«المسجرد» و «ل_فقات» و «الرصایا 
المأخوذية» و «سعانی الایمان». (اتساب 
سععانی) (هدية المارفین جا ص1۶۶ 
(زرکلی ج۱ ص ۲۲۶). و در ذرسعه ج ۶ 
ص ۲۲۲ از قهرست طوسی او را حسن‌ین 
علی خوانده است. 

حسنلی. (ح سا ((خ) دی است از 
دهستان حومۀ بخش سلدوز شهرستان 
ارومیه در ۱۰هزارگزی شمال خاوری نقده و 
چهارهزاروپانمدگزی خاور شوسۀ نقده به 
ارومیه. جلگه, معتدل. مالاريایی. سک آن 
۲ تن شیم ترک‌زبان. آب آن از رود گدار. 
مسحصول آن‌جا غلات. توتون. چفندر» 
حبوبات. شغل اهالی زراعت و گله‌داری. 
صنایع دستی جاجیم‌بافی. راه ارابه‌رو دارد. 
(از فرهنگ جترافیایی ایران چ ۴). 








حسن مثلث. 


حسنلیی. [ح س]) (اخ) ده کسویک از 
دهستان قمرود بخش حومة شهرستان قم در 
۳هزارگزی قم, ٩هزارگزی‏ شود قم به 
تهران. سا کنین این قریه ۲۰۰ تن از طايفة 
شاهسون هستند. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ). 
حسن لیموبی. [ح ن | (ترکیب وصفی. | 
مرکب) حن زرد که به سرخی زند و در 
عرف هند آن را چنپک بزن گویند: 

گرنگین نیت نگین‌دان طلا را عشق است 
حسن لیمویی آن آینه‌رو هم بد ئیست. 

اضرف (از آندراج). 

حسن مآب. (ح نم | (اترکیب اضافی, ! 
مرکب) نیکی عاقیت. عاقت‌بخیر شدن. 
اشاره به آية قرآن است: طوبی لهم وحن 
ماب. (قران ۲۹/۱۳). 

بخوان تأیه طوبی لهم و حن مآب. 

رجوع به حسن‌المآب شود. 
حسن مازندرانی. (ح س ن ز دا (خ) 
وی علاء‌الدین امام‌الملحدین را در ۶۵۲د.ق. 
بکشت. و خورشاه حن را به قصاص پدر 
بکشت. (تاریخ گزید؛ چ۱ ص ۵۲۶) (جبیب 
الير). 
حسن مالمیری. (ح س ن | (إخ) تخلص 
به راهب (یا واهب). رجوع به راهب و ذریعه 
ج۹ ص۲۲۵ و ۲۵۳ و ۲۵۳ شود. 
حسن مامقانی. [ح س ن ](اخ) رجوع 
به حسن ممقانی شود. 
حسن ماهابادی. (ح س نا (اخ) این 
علی‌بن احمد مقلب به افضل‌الدین. استاد 
منتجب‌الاین بوده و در فهرست او راياد کرده 
است. او راست: دیسوان النسگر, (ذریعه ج٩‏ 
ص۲۳۹ وج ۲ ص ۳۳) (روضات 4۱۷۰. 
حسن مقکلم. (ح س ن مت کل ل) (اخ) 
شاعر نیشابوری و شا گردملا ظفر هروی 
است. رساله‌یی در صنایع بدیمی بنام ملک 
غیات‌الدین کرت ساخته, و «شاهد صادق» 
مرگ او را در ۷۷۱ه.ق.نگاشته است. (ذریعه 
ج۹ ص ۲۴۶). وی مداح ایورضاء کمالالدولة 
بوده, گوید: 

کمال‌دول بورضا کافرینش 

بود در خطب زین الفاظ خاطب. 

و این قصیده بغلط در دیوان منوچهری چاپ 
شده است. و اگرقصيدة [سلام على دار 
آمالکواعب ...] از حن باشد. او مدعی است 
که‌تزادش به ساسانیان کشد زیرا که گوید: 
منم از نژاد بزرگان ساسان 

که‌بودند شاهان چتر و موا کب. 
حسن مثلث. (ح س ن سل [] ((خ) ابن 
حن مثنی‌بن حن سبطین علیبن 
ابی‌طالب است. از فاطمه بنت الحين. رجوع 
به حن مثنی شود. او راست: کتاب الحدیث. 











"ذریعه ج ۶ ص ۳۲۱). 
حسن مثفی. [ځ س ن م ٿن تا] (إِخ) ابن 
حسن البطبن علی ابی‌طالب. چون دومين 
حن از اولاد علی بوده بدین لقب خوانده 
شده است. و پر وی راحن مثلث گویند. و 
پدرش را حن سبط. این لقب را بیهقی در 
ص۴۳۱ نیز یکار برده است. و نیز در تاریخ 
گزیده ص ۲۰۲ و تاريخ الخلفای سیوطی 
ص ۱۲۶ امده است. 
حسن مجتبی. [ح ش نِم ت با] (اغ) 
رجوع به حسن‌ین علی‌بن ابیطالب شود. 
حسن مجتهد. (ح س ن مت دا (اخ) 
(حاج میرزا آق...) پر حاج میرزا باقرین 
مبرزا احمدین لطفعلی‌خان‌بن محمدصادق 
مفانی تبریزی است که در ۱۳۳۸ ه.ق.در 
تبریز درگذشت. خاندان «مجنهد» در سدة 
سیزدهم هجری از علمای معروف و مرجع 
روحانی شیعیان اذریمایجان بوده‌اند, و 
یماسبت مخالفت ایشان باگروه دیگر از شیمه 
که خود را یخی می‌خواندند و پیروی از 
شخ احمد احسایی داشتند. ایشان به متشرع 
معروف شدند. میرزا حن تزد سید حسین 
کوهکمری و میرزا حسن شیرازی در سامرا و 
ملاعلی نهاوندی تلمذی کرده و خود صاحب 
تالیفات میباشد مانند «تشریح الاصول» و جز 
آن. وی چهل سال در تبریز مرجع عامه بوده 
است. (ريحانة الادب) (ذریعه ج۴ ص‌۱۸۵). 
حاجی میرزا ین عضو نختین انجمن 
ایالتی تبریز در صدر مشروطه بود ولیکنٍ در 
نهان مخالفت میورزید. و سپس علنا در 
اختلاف رعایا با حاج محمد علی مالک دیه 
فراچمن (سیاه‌چمن) از مالک دفاع کرد و با 
دولت سازش نمود و مردم بر او شوریده از 
تبریز بیرونش راندند. او به نجف نامه نوشت 
که مشروطه باید مشروعه باشد. و حاج شیخ 
عبداله مازندرانی, یکی از سران مشروطه و 
روحانیون عالیمقام و روشن‌فکر در عراق, در 
جواب او این جملاٌ معروف را نوشت که: «ای 
گار مجم. مشروطه مشروعه نمیشوده. و 
این جمله چنان شهرت یافت که در شمار 
امثال فارسی درآمد. شاعر خامنه‌یی در یک 
قطعه آن را آورده گوید: 
بلی زگاو مجم مجو فضیلت انسان. 
(از تاريخ مشروطة کروی). 
حسن محتشم. (م س ن م ت ش] (اخ) 
رجوع به محتشم ال سلطنة اسفندیاری شود. 
حسن مخلص. ام نم 1) (تسرکیب 
اضافی, !مرکب) حن مخالص. ظهیرالدین 
سمرقندی ارد: و از جملهً بلاغت آن است که 
تخلص تیکوتر بود و چنان بود که شاعر تکلف 
کند و بیت مخلص نیکوتر و قوی گوید. 
(ترجمان البلاغة ص 0۷). 








حسن مدابغی. [ح س ن مب ] (اخ)ابن 
علی‌ین احمدین عبداثّه منطاری ازهری 
شافمی. درگ‌ذشته در مصر ۱۱۷۰ ه.ق.او 
راست: «اتحاف فضلاء الامة» و شانزده کتاب 
دیگر که در هدية العارفین ج۱ ص۲۹۹ و 
زرکلی ج۱ ص ۲۳۴ یاد شده است. 
حسن مدرس. (حس ن م دز ر ] ((خ) ابن 
علىبن سحمد باقر واعظ فقيه اصفهانی 
(۱۲۱۰ - ۱۲۷۳ د.ق.).او راست: جوامع 
الاصول. (ذریعه ج ۵ ص ۲۴۷ و رجوع به 
مدرس شود. 
حسن مدرس.اح س ن م دز را ((خا 
(سید...) قمشه‌یی. وکیل شباع و سخنور 
باجرأت مجلس شورای ملی که تا آخر عمر 
علتا با سلطتت پادشاه وقت رضاشاه بهلوی 
مسخالفت میکرد. در شنبة دهم آذرماه 
هزاروسیصدوبانزده شمی مطابق با 
بسیت‌رهشتم رمسضان سال 
هزاروسیصدوینجاه شش قمری در زندان 
ترشیز خراسان وفات یافت و مشهور چتان 
است که او را آنجا هلا ک‌کردند نه آنکه به 
اجل طبیعی درگذشته باشد. (وفیات معاصرین 
قزوینی مجلة یادگار سال ۲ ش ۴). 
حسن مذهب. (ح س ن م ذذ دا (اغ) 
بندادی, فرزند استاد قوام‌الدین بندادی در فن 
مذهبی بی‌نظیر بود. صادقی کتابدار او را 
تحسین کرده و اخلاق بد او را تکوهش کرده 
است. (از مجمع الخواص ص ۲۵۷). 
حسن مراغی. اج س ن م ((غ) ابسن 
حسین‌بن حسن خیابانی بغدادی معروف به 
درویش اشرف. او راست: خمسه درویش 
اشسرف. (ذریعه ج۷ ص۲۵۹). رجوع به 
درویش اشرف شود. 
حسن مراقبت. (حْ ن م ن / ي با 
(ترکیب اضافی, | مرکب) دقت كردن در 
مواظبت. رجوع به ترکیبات حن شود. 
حسن مرا کشی. (ح س نک ) (إخ) ابن 
علی‌بن عمر مکنی به ابوعلی ریاضی. زندة 
۷۰ ه.ق.او راست: «الات التفویم» و جز 
آن. (هدية المارفین ج۱ ص ۲۷۶). 
حسن مرسی. (ح س ن ]) (اغ) ابن 
عضدالدوله و برادر متوکل علی لله ملک 
اندلس‌بن یوسف‌بن هود جذامی شاعر صوفی 
مکنی به ابوعلی بود و با يهود ارتباط 
میگرفت و به ایشان علم می‌آموخت. در 
مرسیه در ۶۳۳ ه.ق./ ۱۲۳۶ م. متولد و در 
دمشق ۶۹۷ ه.ق./۱۲۹۸م. درگ‌ذشت, 
(زرکلی ج۱ص 4۲۳۰ 
حسن مرسی. [ح س ن ۶] (خ) ابن 
علی‌بن محمد طائی فقیه اهل مرسیه مکنی به 
ابویکر مالکی (۴۹۸-۴۱۲ ه.ق.). او راست: 
«المقنع» در شرح لمع. (هدية السارفین ج٠‏ 





حسن مستنصر. ۹۰٩۰٩٩۹‏ 

ص۲۷۸ 

حسن مرعش. اح س ن غ | لغ)ایسن 
حمزةین علی‌بن عبداثین محمدین حن 
حسینی علوی شیمی فقیه امامی, درگذشته در 
بغداد ۳۵۸ د .ق.او راست: «تباشیر آلشریعه» 
و «الدر» و جز آن. (هدية المارفين ج۱ 
ص۲۷۱) (ذریعه ج۳ ص ۳۱۰) (سازندران و 
استرآباد رابینو ص ٩‏ ۳۰). 

حسن مرفینانی. [ح س ن ) ((خ) ابسن 
ظهیرالدین علی‌بن عبدالمزیزین عبدالرزاق؛ 
مکتی به ابوالمحاسن فقیه حنفی. درگذشتة 
۹ د.ق.ار راست: «اقضية الرسسول» و 
«الشروط». (حدية العارفین ج۱ ص ۲۸۰). 
حسن مست. (ح س ع] ((خ) دهی است از 
دفتان کسایر بخش حومة شهرستان 
بجنورد, ۲۴هزارگزی جنوب باختری 
بجنورد. کوهتانی. معتدل. ہک آن شش 
تن, شیعة فارسی‌زبان. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج 4). 
حسن مستضیء . (ح س ن م ت) (لغ) 
فرزند الستنجد باه بوسف‌بن مقتفی خليفة 
عباسی. در ۵۳۶ «.ق.متولد و در ۵۶۶ ھ.ق. 
پس از مرگ پدرش به تخت نشت و 
المستضی» باه لقب گرفت و نه سال و هفت 
ماه خلافت کرد و در زمان وی حکومت 
عبیدیان مصر منقرض گشت. و بنام ار سکه 
زدند و کتاب «لنصر علی مصره را بدان 
مناسبت ابن جوزی نگاشت. حن در ۵۷۵ 
د.ق. درگ‌ذشت. (زرکلی ج۱ ص ۲۴۳ از 
فوات الوفیات ج۱ ص ۱۳۷). 

حسن مستوقی. (ح س ن م تا لإغ) 
رجوع به کلمةً مستوفی در همین لفت‌نامه و 
تاریخ گزیده ص ۷۹۵ شود. 

حسن مستوفی. لح س ن ‏ ث] لغ 
رجوع به مستوفی‌الممالک در همین لنت‌نامه 
شود. 

حسن مشکان. [ح س نم (اع) طیسی. 
او راست: ترجمة احوال ابوعلی‌بن سینا که در 
پیش‌گفتار ترجمه اشارات به فارسی در 
۶ هھ . ش. چاپ شده است. (ذریعه ج 
ص ۷۸ و ۱۵۰). رجوع به مشکان شود. 
حسن مشهدی. (ح س ن م ه] ((غ) ابن 
حن. او راست: التعریفات در هیئت کهبرای 
امیر روح‌الاین مویوی پر عضدالاین 
عبدالعظیم تالیف کرده و نسخة آن در ۱۰۷۱ 
«.ق.نوشته شده است. (ذریعه ج۴ ص ۲۱۶ 
از ریاض العلماء). 

حسن مشیرا لدولة. احس ن مدد /دو 
J‏ (إخ) رجوع به مشیرالدولة شود. 

حسن مستنصر. [ح س نِ م ت ص] لإخ) 
هفتمین تن از امرای بنی‌حمود در مالقه که از 
۱ - ۴۳۴ ھ. ق.قرمانروایی کرد. رجوع به 








۰ حسن مصری. 





مستصر شود. 
خسن مصری. اج س نِ م] (اخ) او 
راست: «حساشیه بر نتانج الافکار» ملا 
مصطفی‌بن حمزه. (چاپ سنگی استانبول 
۶ ده.ق.).و ممکن است این کتاب از 
شیخ حن عطار مصری درگذشتة ۱۲۵۰ 
ه.ق.باشد. (معجم المطبوعات عربی). 
حسن مطلب. اح نِم [) (تسسرکیب 
اضافی, | مرکب) تهانوی آرد: نزد بلفاء آن 
است که شاعر یا ترنگار پس از تمهید مقدمه. 
شروع بذکر غرض و منظور کند. مانند: ایا ک 
نعبد و ایا ک‌نستمین. اهدنا ... (قران ۳/۱و ۴). 
و این موضوع نزدیک به حن تخلص باشد 
چنانچه در «انقان» گفته است. و نیز قریب به 
آن است ُن طلب. و در «جامع الصتایع» 
آرد: حن طلب آن است که چون چیزی 
طلب کند. بطریقی طلب کند که به ادب نزدیک 
بود و با ابهام و لطیفه دلاویز گردد. مانند: 
چه حاجتست که مطلوب در میان آرم 
ز روشنی چو ضمر تو غیب‌دان آمد. 
ونیزه 
ارباب حاجتیم و زبان سوال نیت 
در حضرت کریم تمنا چه حاجت است 
جام جهان‌نماست ضمیر منیر دوست 
اظهار احتياج خود آنجا چه حاجت است. 
حافظ. 
حسن مطلع.(ح نع [) (ترکیب اضافی, [ 
مرکب) تهانوی ارد: نزد بلفاء ان است که 
آغاز اشعار و قصائد و جملة منشآت الفاظ 
فصیح و جزیل و معانی بدیع و مناسب حال 
آررد. کذا فی جامع الصنایع و این بمینه حسن 
اتداء است. ( کشاف اصطلاحات الفنون). و 
رجوع به ترجمان البلاغه شود. ||غیاث‌الدین 
راپوری گوید: حن مطلع بیت دوم از غزل و 
قصیده است که بعد از مطلع باشد. (نندراج) 
(غیاث اللغات). 
حسن مطلق. احّن ] (ترکیب وصفی, [ 
مرکب) حسن باری‌تعالی که عدم و تنزل 
ندارد. (انندرام) (غیاث اللفات), 


حسن مطهر. ان طخ( حلی. 


رجوع به علامة حلی شود. 
حسن مظفر. اح س ن م ظف ت) ((ج) 
رجوع به مظفر نجفی شود. 


حسن معاشوت. اج ن م ش / ش زا 
(ترکیب اضافی, [ مرکب) خوشرفتاری. سهر. 
آدپ. 

حسن معاضد. (ح س ن م ضا (اخ) 
معاضداللطنه. رجوع به معاضد شود. 
حسن معافری. (م س ن م فا (اخا 
رجوع به حسن قبشی شود. 

حسن معامله. (حْ ن م م ۶7 ل / لٍ) 
(ترکیب اضافی, | مرکب) خوش معاملگی. 





رجوع به ترکیبات حن شود. 
حسن معدانی. (ح س ن م (اخ) این 
رحال مفربی فقیه مالکی. قاضی مکناسة بود 
ودر آنجا در ۱۱۴۰د.ق.درگذشت. او 
راست: «الارفاق فى مائل الاستحقاق» و دو 
حاشیه که در هدیة العارفین ج۱ ص۲۹۸ یاد 
شده است. 
حسن معمری. [ځ س ن مع م1 لاخاابن 
علی‌بن شبیب حافظ محدث بغدادی. 
درگ ذشتة ۲۹۵ «.ق.ار راست: «السنن 
فی‌الفه». (حدية العارفین ج ۱ ص ۲۶۸). 
حسن مغارفی. [ح س نم رٍ] لاخ) ابن 
اسدین حن معروف به ابن السفارفی. امام 
لفت و شعر بود مدتی حا کم میافارقین بود و 
در ۴۸۷ «.ق.به دار کشیده شد. (الاعلام 
زرکلی از فوات الوفیات ج۱ ص ۱۱۶). 
حسن مقال. اج ن ] (ترکیب اضافی. | 
مسرکب) نپیکوگفتاری. خوش‌صحبتی. 
خوش‌بیانی: 
چو گوش هوش نباشد چه سود حسن مقال. 
نمدی. 
حسن مقدسی. (ح س ن م قد د] (اخ) 
ابن ابی‌بکرین احمدین بدرالدین حلبی حثفی. 
درگذشته ۶ د.ق.او راست: شرح الصدور 
و جز آن. (هدية العارفین ج۱ ص۲۸۸). 
حسن مقدم. [ح س ن م قد د] (اخ) ار 
راست: نمایشنامه‌ای به نام «جعفرخان از 
فرنگ آمده» که در ۱۳۰۱ ه.ق. چاپ شده 
است. (ذریعه ج ۵ ص۱۰۹) (تاریخ ادبیات 
معاصر ایران), 
حسن مقطع. اح نط ] (ترکیب اضافی, 
[مرکب) تهانوی ارد: نزد بلفاء آن است که 
دعا گوئی چنان کند که تعلیق به اشیاء و زمان 
معتد و یا غیر فانی با عبارات رانق و فصیح 
باشد و ترکیب لطیف و معانی بلیغ کند: 
تا دهد در عالم کون و فاد از مهر و کین 
بزم و رزم خسروان احوال گیتی را نظام 
باد در دست محبانت لالب جام می 
بادت از حلق عدو تیغ زبان‌آور بکام. 
چنین است در «جامم الصنایع» و اين معنی 
مخالف حن مقطع بمعنی حن انتهاء است. 
ولکن از مجمع الصنایم فرقی معلوم نميشود. 
زیرا که میگوید: حسن متطع آن است که 
شاعر ابیات اخیر شعر را خوب گوید و به لفظ 
عجیب و معنی غریب ختم کند. و این در 
قسصاید بیشتر دعاسیباشد. ( کساف 
اصطلاحات الفئون). و رجوع به مرآت الخیال 
ص۱۱۴ و ترجمان لبلاغه در حسن المقاطم 


شود. 
حسن مکفوف. (ح س نِ ۶] (إخ) لقب 
حن افطس است. رجوع به حن انطس 


شود. 





حسن ملکت. [ح س م ل] (إخ) ده کوچکی 
است از دهستان رستاق خمین شهرستان 
محلات, ۱۶هزارگزی خمین. دارای ۶۰ نفر 
جمعیت است. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج 
(. 
حسن ملکت‌النحاة. (حس ن من 
ن) (إخ) ابن صافی‌بن عبدللّین نزار بغدادی 
شافعی مکنی به ابونزار (۴۸۹ - 3۵۶۸ .ق.), 
چهل سال مسافرت کرد و در دمشق 
درگذشت. و سفرنامة او «لتذکرة الفريه» نام 
دارد. و نه کاب او در «هدية السارفین ج۱ 
ص۲۷۹» یاد شده است. (ذریسعه ج۶ 
ص ۲۳۴-۲۳۳ ج٩‏ ص۵) (زرکلی ج ۱ 
ص ۲۲۷). 
حسن ملکی. [ح س ن ‏ 4](غارجوع 
به تاج‌الدین در حرف «تا» در همین لفت‌نامه 
شود. 
حس نملیی. (حش س نْ] (ترکیب وصفی. 
[مرکب) مورمور شدن. احاس مورمور. 
گزگز.حالت سوزن‌سوزن شدن. 
حسن ممقانی. (ح س ن مء)(اخ) ابسن 
عبداله‌بن باقر. در وطن خود ممقان,مولد شد 
و در نجف ساکن و همانجا در ۱۷ محرم 
۳ د.ق.دفن شده است. وی از مراجع 
شيعه بود و تالیفات بسیار داشت. مانند 
«بشری‌الوصول» و «ذرایع الاحکامه و جز 
آن. احوال وی را پسرش شیخ عبداه مامقانی 
در کتاب تنقیح المقال آورده است. (ذریعه ج ۳ 
ص ۱۱۴ و ۱۲۰ و ۴۰۱) (ريحانة الادب), 
حسن منجم. (ع س ن ۶ نیز ع) لغ 
رجوع به حسن قمی و حن بغدادی و ابن 
خصب شود. 
حسن مندالیاتی.اح س ؟] (اخا 
(الشیخ..). او راست: مجموعة فی‌الصرفه که 
دارای شش رساله است: ۱- شرح تعلیم 
الاوزان. ۲- فصل أبحاث مصفر و منسوب و 
مجموع از کاب تعلیم الاوزان. ۳- رساله‌ای 
در تعریف علم و موضوع آن. ۴- رساله‌ای 
دربار؛ کلمة اشیاء. ۵- رساله‌ای درباره كلم 
ابن و مانند آن. ۶- رساله‌ای‌در تصر یف أمثله. 
چ استانبول. (معجم المطبوعات عربی). 
حسن منطق. ( نم ط ) (ترکیب اضافی. 
!مرکب) خوش‌بیانی. رجسوع به ترکیبات 
خن شود. 
حسن منطق الملک. (ح س نِ م ط ثُلْ 
م] ((خ) او راست: حکست طبيعية. (ذریمه ج۷ 
ص۵۸). رجوع به منطق‌الملک شود. 
حسن مفظر. [ځ نم )(ترکیب اضافی. ! 
مرکب) نیکورویی. رجوع په ترکیبات حن 
شود. 
حسن موستاری.(ح س نِ سا للغ) 
شاعر ترک. رجوع به ضیایی شود. 


حسن‌موسی. 


حسن موسی. [ح س سا] ([مرکب) نوعی 
تفنگ قدیمی ساخت ایران. 

حسن مویدی. (ح س ن م ی ي) (اخا 
ابن علی‌ین داود علوی صنعانی زیدی ملقب 
به ناصر. درگذشتة ۱۰۲۶ د.ق.او راست: 
«اسنى العقاند» و «رياضة الابکار». (هدية 


المارفین ج ۱ ص ۲۹۱). 
حسن مهدوی. [ح س نِ عم دا للخ 
رجوع به حسن ازدی شود. 


حسن مهلبی. (ح س نم قل ل ] (اخ) ابن 
احمد مکی به ایوالحسن. درگذشتة ۲۸۰ 
ه.ق.او راست: «السالک و السمالک» که 
برای معز فاطمی فرمانروای مصر تألیف کرده 
و ان را بنام او «عزیزی» نامیده است. (هدية 
المارفین ج۱ ص ۲۷۳). 
حسن مهلبی. (ح س نم هل ل] (إخ) ابن 
محمدبن على خلبی مهلبی. او زاست: 
«الانوار البدرية» و در آن شبهات يوسفہن 
مخزوم قدری واسطی متکلم که در آغاز قرن 
دشتم هجری میزیست رد نموده است. و آن 
را در ۶ جمادی‌الاخر: ۸۴۰ ه.ق.به دستور 
ابن فهد حلی تألیف کرده است. (ذریعه ج۲ 
ص ۲۱۹ 
حسن مهلیی. [ح س نم قل [] (اخ) ابن 
محمدین هارون‌بن ابراهيم‌پن عبدائه مهلبی 
مکنی به ابومحمد از فرزندان مهلب‌ین 
ابوصفره است. وی وزير ممزالدولة ال‌بویه 
بود در بصره ۲٩۱‏ ه.ق.بزاد و در راه واسیط 
۳ه .ق.درگذشت و در بنداد بخا ک‌سپرده 
حد. او راست: «دیوان الرسائل» و «دیوان 
شعر» و «الاصول» در نحو و «اللنة» در 
مخارج حروف. (هدية العارفین ج۱ص 4۲۷۰ 
(زرکلی چ ۱ ص۲۳۸) (فوات الوفیات). 
حسن میرحکیم. اح س ن ح] (إخ) این 
عبدالحین طالقانی از شا گردان‌مجلسی بوده 
است. رجوع به طالقانی در همین لفت‌نامه 
شود. 
حسن میرزاء (ح ش] (اخ) برادر بزرگتر 
شاه عباس بود. صادقی کابدار او را به حن 
صورت توصیف کرده و شعری به وی نسبت 
کرده است. رجوع به مجمع الخواص ص ۲۶ 
شود. 
حسن میکال. [ح ش ن] (لغ) رجوع به 
حنک کال شود. ۱ 
حسن میمندی. [ح س ن م م) (خ) وی 
پدر وزیر احمد حن میمندی است که در 
حرف الف یاد شده است. حن در زمان 
سبکتکین عامل بست بوده و به اتهام اختلاس 
کشته شده است. رجوع به تاریخ گزیده 
ص ۴۰۱ و مجالس اغائ ص ۲۴۴ و نزهة 
القلوب ج ۳ ص ۱۴۷ و فیه مافیه ص ۲۹ شود. 
و گاهی حن میمندی گویند و فرزندش احمد 





حن را خواهند. چنانکه در باب چهارم 
گلستان آمده است. 
حسن نائینی. (ح س ] (اج) او راست: 
ارجوزه. در زکاة. و ارجوزه در فلسفه به نام 
«شمعات العلوم». (ذریمدج۱ ص ۸۴۹۰. 
حسن نجم آبادی. (ح ‏ ن نَا (خ) 
ابن ابراهیم‌ین باقر. وی پر عم شیخ هادی 
نجم‌آبادی معروف است و شاگردشیخ 
مرتضی انصاری و نامزد مرجعیت پس از وی 
بود. و اندکی پس از وی در ۱۲۸۴ د.ق. 
درگ‌ذشت. او راست: «البیع» و «الخلل». 
(الذریعه ج ۲ ص ۱٩۱‏ ر ج ۷ ص۲۴۹ 
حسن ندوم. (ح س نْ) (اغ) ده کوچکی 
است از دهتان انگالی بخش برازجان. سکن 
آن ۴۴ تفر هتد. (از فرهنگ جفرافیایی 
اران ج ۷). 
حسن نسق. [ح ن ن س)(ترکیب اضافی, ! 
مرکب) در اصطلاح علم بلاغت. آوردن 
کلمات را بدنبال یکدیگر بطور زیبا و رسا 
میباشد. و مثال آن را «و قیل یا ارض ابلمی 
مائک و یا سماء اقلعی...» (قرآن ۴۴/۱۱) 
آررد‌اند. ( کشاف اصطلاحات الفنون از 
اتقان). 
حسن نسوی. [ح س ن ن س وی ] (اخ) 
ابن سفیان‌بن عامر شیبانی مکنی به ابوالباس. 
محدث خراسان (۲۰۳-۲۱۳ هد .ق.).بود. او 
راست: «الاریمین فی‌الحدیث» و «السند 
فی‌الحدیث». (هدية الصارفین ج۱ ص۲۶۹ 
(تذكرة الحفاظ ج ۲ ص۲۳۵ (تاریخ الخلفای 
سیوطی ۶ (اعلام زرکلی ج۱ ۷۲ 
حسن نصبی.(ح س ؟۱ (اغ) رجوع به 
حن بغدادی و ابن موسی شود. 
حسن نصرت]لوزارة. (ح س ن د ثل 
و ر] (اخ) رجوع به نصرت‌الوزارة شود. 
حسن صیرآبادی. (ح س ن نا (غ) 
ابن دلدار علی هندی, درگذشتۂ ۱۲۶۰ «.ق. 
او راست؛ «حاشية تحریر افلیدس». (ذریعه 
ج ۶ص ۳۲). 
حسن نظام اعرج. (ح س ين ظ ظا ما 
ر] (إخ) ابن سحمدین حين خراسانی 


نیشابوری. رجوع به نظام اعرج شود. 
حسن نظامالملکك. (ح س ن ن ئل م) 
(إخ) رجوع به نظامالملک شود. 


حسن نظامی. [ځ س ن ن) ((غ) ابن 
محمد. صاحب تاج الماثز در تاریخ. رجوع به 
نظامی و تاج‌آلاین در همین لغت‌نامه شود. 
حسن نظر. (ح ن ن ظ ] (ترکیب اضافی. | 
مسرکب) خوش‌ننی. خوش‌بینی. مقایل 
سوه‌نیت. رجوع به ترکیبات حن شود, 
حسن نظمی. اح س ن ن) (إخ) ابن علی 
مولوی رومی شیخ زاویة سولویان قاهره و 
متخلص به نظمی بود و در استانبول ۱۱۲۵ 








حسن نوبختی.  ٩۰۱۱‏ 
«.ق.درگذشت. دیوان شعر ترکی دارد. (حدية 
العارفین ج ۱ص ۲۹۷). 


حسن نظیف. (ح س ن ن] (إخ) ابن 
عبدائّه یکیشهری ملقب به نظیف. درگذهتۂ 
۷ د.ق.او راست: تعریف السلوک و 
دیوان ترکی, (هدية العارفین ج۱ ص ۳۰۲). 
حسن نعمانی. اج س ن ن] ((خ) ابن 
خطیرین ابی‌الحسن علی فارسی ملقب به 
ظهیرالدین و مکنی به ابوعلی. اهل نعمان 
است که شهری مان بفداد و واسط بوده است. 
وی حنفی بود و در 3۵۹۸ .ق. درگذشت. او 
راست: «اختلاف الصحابه و اتایمین» و جز 
آن. (هدية المارفین ج۱ ص ۲۸۰). 

حسن نقیسی. (ح س ن ن) (اخ) ابن 
شاوربن طرخان‌ین حن نقیب کنانی, شاعر 
مصری. او راست: دیوان مقاطیم. (زرکلی چ ۱ 
ص۱۲۷ از فوات الوفیات ج ۱ ص۱۸(). 
حسن تقاس. [ح س ن زق قا] (اخ) ابن 
احمد اصفهانی معروف به جلال نقاش. او 
راست: حسیاض الواردین. (ذرسعه ج۷ 
ص ۱۲۴). و رجوع به جلال نقاش شود. 
حسن نقاو. (ح س ن نق قا] (إخ) بسن 
داودین حن قرشی کوفی مقری مکنی به 
ابوعلی که در کوفه ۲۵۲ ه .ق.درگ‌ذشت. او 
راست: «اصول النحوه و «قراءة الاعشی» و 
«اللغة». (هدية العارفین ج۱ ص ۲۷۰) 

حسن نقشبندی. اح س ن ن ب) (لخا 
ابن مصطفی بغدادی قادری. سا کن دمشق و 
درگذشت؛ ۱۱۸۲ «.ق.او راست: تفر آیذ 
«لن تسرانسی» (قسرآن ۷ ه«السمراج 
الازهره. (هدية العارفین ج۱ ص 4۲۹٩‏ 
حسن نقشبندی. (ح س ن ذ بّ] (لغ) 
ابن محمدین حسن‌ین محمد حسا‌الایین 
باکن استانبول و درگذشذ ۱۲۸۴ ھ.ق. ار 
راست: شرح شمائل ترمذی. (هدية العارفین 
ج ص۲۰۲ ۱ 

حسن نوبختی. اح س ن ن / نو ب] ((ج) 
ابن حسین مکنی به ابومحمد خواهرزاده 
سهل‌بن اسماعیل نوبختی و شیعی بود و در 
۲ «.ق.درگذشت. وی « کون و فاد» 
ارسطو را مختصر کرده است. و نام شش 
کاب دیگر او در هدية العارفین ج ۱ص ۲۷۴ 
یاد شده است. و رجوع به خاندان نوبختی 
شود. 

حسن توبختی. [ح س ن ن /وب | (اخ) 
ابن موسی مکتی به ابومحمد بغدادی شیعی 
متکلم. پس از سال ۲۰۰ ه.ق. زنده بوده 
است. او راست: «الاعتبار و امز و 
الاتصار» و «التوحید کوچک» و «التوحيد 
بزرگ» و «الرد علی ابی‌علی الجبائی» و «الرد 
علی‌ابی الهذیل الملاف» و «الرد على اصحاب 
التناسخ» و «الرد على اصحاب المنزلة بين 





۲ حسن نوران. 


المنزلتین» و «الرد على اهل المنطق» و «الرد 
على ثابت‌بن قرةه و «الرد على الغلاة» و «الرد 
على فرق الشيمة ماعدا الامامية» و «الرد على 
المنجمين» و الرد على القول برژية الباری» و 
«الرد على المجسمة» و «الرد على الواقفةه و 
«الاراء و الدیانات» و «الارزاق و الاجال و 
السار و «الاستطاعت» و «الانسان» و 
«الانواء» و «التنزیه و ذ کر مشابه الفرآن» و 
«المرایا وجهةالرؤبة» و «التكت علىبن 
الراوندی». (هدية المارفین ج۱ ص۲۶۸) 
(خاندان نوبختی) (ذریعه ج ۱ص ۳۴ و ۵۰۷و 
۲ ص ۲۷و ۳۸۹ وج ؟ ص 4۲۸۹ 
حسن نوران. [ح س] ((خ) دهی است از 
دهستان حومهٌ بخش اشنویه شهرستان ارومیه 
۰ گزی اشئویه ۳۵۰۰ گزی شوب 
اشنویه به تقده. دره, سردسیر, سکن آن AF‏ 
تن ملی گرد. آب آن از رودخانة اشنویه. 
محصول آنجا غلات, حبوبات, توتون. شغل 
اهالی زراعت و گله‌داری. صنایم دستی, 
جساجيم‌بافی, راه سالرو دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۴). 
حسن نومسلمان. [ح س ن ن توش 
((ج) ابن محمدحسن بزرگ‌آمیدین محمدین 
کیابزرگ امید. از صاحبان الموت و ملقب به 
جلال‌الدین است. وی در زمان زندگانی 
پدرش با سخنان او مخالفت ورزید و با لیف 
بفداد داد و ستد نامه میکرد و از پدر تبری 
میجست., و چون بجای پدر نشت دیین 
اسلام را بازگردانید و با بغداد از در آشتی 
درآمد. و لقب توسلمان گرفت» و کتب 
خاندان خویش بسوزاند. (تاریغ ادبیات صفا 
ج۲ ص ۱۷۲ 
حسن نهاوندی. (حس ن ن /نْوَ) (خا 
ابن محمد. او راست: الاحتجاج. (ذريعه ج 
ص ۲۸۲ از نجاشی). 
حسن نهاوندی. اج ن / ٍن و) لغ) 
(ملا...) از شمرا و علمای عهد ناصرالدین‌شاه. 
احوالش را هدایت در مجمع الفصحاء ج۲ 
ص۳٩‏ و ریاض العارفین آورده. (ذریعه ج٩‏ 
ص‌۲۴۵). 
حسن نهروانی. (ع س ن ن إغ) این 
علی‌بن احمد معروف به ابن العلاف نهروانی 
شاعر ستروف بخدادی. او راست: قصیدة 
معروف در رثاء یک گربه, و گویند آن را در 
رثاء عبدالله معتز سروده و از ترس خلیفه به 
نام گربه کرد. (وفیات الاعیان) (زرکلی 
ص ۲۳۱). 
حسن نیت. (ح نِ نی ی] (ترکیب اضافی. 
[ مرکب) خوش‌نیتی. با ک‌نیت‌بودن. مقابل 
سوءنیت. 
حسن نیستانکی. اح س ن ن ي نّ] (اخ) 
(محمد...) ابن محمدحنن نائینی یستانکی. 








درگذشت؛ ۱۳۵۴ «.ق.او راست: ارجوزه‌ای 
در دراية و البرکات الامكة و جز آن, (ذریعه 
ج۱ص ۲۷۲و ج ۲ ص۲۰۸ و ج۵ ص ۳۰۶). 
حسن نیشابوری. (ح س ن نی /ن] (خ) 
ابن اسحاق‌بن نیل معری مکتی به ابوسمید 
حنفی. درگذهته ۳۳۸ ه.ق.او راست: «الرد 
على الشافمی فیما یخالف فيه القرآن». (هدية 
المارفین ج ۱ص ۲۶۹). 

حسن نیشابوری. اج س ن ن] (اغ) ابن 
عبدالله عثمانی مکنی به ابوعلی. درگذشتة 
۳ ه. ق.احوال او در هدية السارفین ج٠‏ 
ص ۲۷۶ از کتاب «السیاق» از عبدالغافر آمده 
است. 

حسن نیشابوری. (ح س ن نی /ن] (اخ) 
ابن محمدین علی واعظ مکتی به ابوالقاسم و 
ملقب به نظامالدین. درگذشتذ ۴۰۶ د.ق.او 
راست: «الحدانق» در وعظ و دو کاب دیگر 
او نیز در هدية العارفین ج۱ ص۲۷۴ یاد شده 


است. 
حسن نیشابوری. (ح س ن نی /۵) (اغ) 
ابن محمدین حسین نیشابوری ممروف به نظام 
اعرج. او راست: «غرائب القرآن» که در ۸۲۸ 
ه.ق.نگاشته ر کتاب «الحاب» ۳1 
«الجميلة». (ذریعه ج ۵ ص۱۳۵ و ج ۷ص ۷. 
و رجوع به نظام اعرج شود. 
حسن نیشابوری. [ح س ن نی /ن] (خ) 
ابن مظفر مکنی به ابوعلی تیشابوری ضریر. 
لغوی و از مشایخ زسخشری بود و در ۲۲۲ 
ه.ق. درگذشت. او راست: «تهذیب اصلاح 
المنطق ابن سکیت». و شش کتاب دیگر او نیز 
در هدية العارفین ج۱ ص ۲۷۵ باد شده است. 
حسن نیشابوری. اح س ن نی /خ) (اخ) 
رجوع به حسن متکلم و حن فتال و نظام 
اعرج شود. 
حسن نیک‌بخت. (ح س ن ب) لغ) 
برهان‌الدین ابوعلی, ار راست: رياضة القلوب 
فارسی و نصرء الحق نیز به فارسی. (کشف 
الظنون), 
حسن نیمرنگ. [حّنِ ر )(ترکیب وصفی, [ 
مرکب) قریب به حسن صندلی‌رنگ است: 
شکته رنگ کند کار شیشه با دلها 
حذر کنید ز حسنی که نیمرنگ افتاد. 

صاب (از آنندراج). 
حسن واسطی. اح س نِ س] ((خ) ابن 
قاسم‌ین علی‌بن محمدین بادی مکنی به 
ابوالجوانز. کاتب نحوی (۲۶۰-۳۸۲ ه.ق.). 
او راست: شرح کتاب سیبویه. اصلش از 
واسط و سا کن‌بفداد بود و در آنجا درگذشت. 
(رفیات الاعیان) (ه دية المارنین ج٠‏ 
ص ۲۷۶) (زرکلی ۲۳۲). 
حسن واسطی. (ح س نس ]لاخ رجوع 


به حسن بزاز شود. 





حن و قبح. 
حسن واعظ. (ح س نع ] (اع) رجوع به 
حن خطیب شود. 


حسن واعظ. (ح س ن ع] ((خ) ابن 
علی‌ین محمدباقرین میر اسماعیل حسینی 
اصفهانی شیعی, مسعاصر صاحب روضات 
الجنات. او راست: «جوامع الکلم» در اصول و 
«اصالة الصحه» و «العدالة» و «شرح النانع» و 
«العبادات» به فارسی و «مناسک حج». 
(هدية العارفین ج ۱ص ۳۰۳]. 
حسن وانسریسی. [ح س ن س] (اخ) 
ابن عثمان‌ین عطية تجانی فقیه مالکی مدرس 
به مکناسةالزیتون (۷۸۸-۷۲۴ ه.ق.). او 
راست: ارجوزه‌ای در فرانض و شرح آن, 
(هدية العارفین ج۱ ص ۲۸۷). 
حسن وئوقالدوله. [ح س و وَقذد/ 
دو ل ] ((خ) رجوع به وثوق شود. 
حسن وجیهی. (ح س ن و] (() ابن 
عبدالله روسی متخلص به وجبهی کاتب. 
درگ ذشته ۱ «.ق.ار راست: «التاریخ 
العشمانی» و دیوان شمر. (هدية السارفین ج۱ 
ص۲۹۴ 
حسن و حسین. (ح س نع ش]لغانام 
دو کوه است يادو ریگ‌توده است و بسطامین 
قیس مدفون است نزدیک حسن. (آنندراج). 
|ادو بطن است در طی, (آنندراج). [انام در 
پر فاطمة زهرا است. (آنندراج). 
حسن وخشی. اج س ن ] (اغ) ابسن 
علی‌ین محمدین جعفر بلخی مکنی یه ابوعلی 
وخضی محدث. درگذشتة ۴۷۱ «.ق.او 
راست: «الامالی» و «التوقر». (هدية العارفین 
ج۱ص 4۲۷۷ 
حسن ورتوسفادرانی. [ح س ن دا 
(إخ) ابن محسدکاظم اصنهانی. او راست: 
تفسیری که بنام مولف معروف است. (ذریعه 
ج۴ ص۳۲۰ 
حسن وزیر. لح س ن و الغ) رجوع به 
حنک وزیر و تظامالملک و حن مهلبی 
شود. 
حسن وشاء . (ح س ن وش شا] ((خ) این 
علی‌بن وشاء مکنی به ابومحمد. او راست: 
«ثواب الحج». (ذریعه ج ۵ ص‌۱۸). 
حسن وصلت. (ح س ن و ل] (إخ) این 
محمد قطمونی رومی زاهد متخلص به 
وصلت. درگذشته در قططه ۱۱۸۲ ھ.۔ق. 
دیوان شعر ترکی دارد. (هدية السارفین ج٠‏ 
ص۲۹۹ 
حسن و قبح[ حن قَ] (ترکیب عطفی:! 
مرکب) (مےل...) یکی از مسائل کلامی قدیم 
است که میان معتزلیان و سپس شیمه از طرفی 
و اشعریان از طرف دیگر مورد بحث و انتقاد 
بوده است. که آیا حسن و قبح به تشخیص 
عقل است یا شرع؟ تهانوی گوید: حن در 


حسن و ثیح. 
عرف علماء تنھا بر سه معنی اطلاق می‌شود. 
همچنانکه ضد حن که قبح است نیز بر سه 
معنی بیشتر اطلاق نمی‌شود. معنی اول آنکه 
هرچه ملائم طبع آدمی بود دارای حن باشد 
و هرچه منافر طبع بود دارای قبح است. 
زینرو شیرینی را میتوان گفت دارای حن 
ست. و تلخی را باید گفت که دارای قبح 
مباشد. و آنچه ملائم یا سنافر طبع آدمی 
تباشد. اطلاق حن و قبح در مورد آن جائز 
یت. مانند افعال خدا که چون معلل بغرضی 
بت نمیتوان گفت دارای حن يا قبح 
بباشد. برضی دیگر حسن و قبح رابه 
«موافقت یا عدم موافقت با غرض» تفیر 
کرده‌گفه‌اند: آنچه موافق غرض است حسن 
دارد. و آنچه مخالف غرض باشد قبح دارد, و 
گاهی حن و قبح را به مصلحت و مفدت 
تبیر کرده و گفته‌اند: هرچه مشتمل بر 
مصلحت است حن و آنچه مشتمل بر 
منسدت باشد قیح است. و مأل هر سه تعبیر 
یکی است. زیرا آنچه موافق با غرض باشد 
برای صاحب آن مصلحت خواهد داشت, و 
همچنین است آنچه ملائم طبع صاحبش 
باشد. زیرا طبع او متمایل یسوی آن است, و 
همین قضیه دربار؛ ضد ان که مخالف با 
عرض یا منافر طبع باشد نیز صادق آید, زیرا 
در صورت اول اندیشۂ سود در خاطر آدسی 
میگذرد. و در صورت درم عکس آن. و در 
ین مورد مراد از طبع, مزاج آدمی ست چه 
بسا شود که شیء موافق با غرض مافر طبع 
یاشد. مانند داروي بدطعم برای بیمار, بلکه 
مراد از طبع. خوی انانی است. که جالب 
مناقع و دافع مضار میباشد. می دوم حسن. 
صفت کمال بودن شیء است و ضد آن که قبح 
نت صفت نقص بودن شی» است. مانند علم 
که‌صفت کمال و حن است و ضد آن جهل 
که صفت نقصان و قبح است. و از این نظر 
باشد که صوفیان حن راچنین تفیر 
کردهاند که: حن فراهم آمدن کمالات است 
در یک ذات و آنهم جز دربارة آفرینده و 
یگانة مطلق دربار؛ دیگری ناسزا و ناروا 
نست. معلی سوم حسن» درخور مدح بودن 
شی» است برعکس قبح که درخور ذم بودن 
باشد. و آنچه در خور هیچیک از سدح ۰ ذم 
نباشد. خارج از حن و قبح باشد. و این 
مخصوص افعال خدا است. وا گربخواهيم این 
معتی را بر افعال بندگان اطلاق کنیم, باید گفت 
که حسن درخور مدح بودن در این جهان و 
درخور ثواب بودن در جهان دیگر مباشد, و 
قبح درخور ذم در این جهان و درخور عقاب 
بودن در جهان دیگر است پس طاعت حن 
و ممصت قبیح باشد. و میاح و مکرره و افعال 
برخی از نامکلفان مانند دیوانگان و حیوانات 





حد وسط بین حن و قبح باشند. اما فعل 
کودک‌گاه حن است مائند واجب و مندوب 
وگاه واسطه میباشد, و نیز همین است نتيجة 
گفتارکسی که گوید: حن عبارتت از آنچه 
که‌خداوند بندگان را بفعل آن امر کرده, و قبیح 
عبارتت از کاری که خداوند بندگان رابترک 
آن اسر کرده است. چه این تفیر نیز 
مخصوص به افعال بندگان باشد و بممنی اول 
برمیگردد» زیرا این همان تضیر اثعری است 
که میگوید: حسن و قبح هر در شرعی باشند. 
جز آنکه از حن بتابرایین معنی واجب و 
مندوب منظور است و از قبح حرام را در نظر 
گیرند. اما مباح و مکروه و اقعال نامکلفان 
مانند کودکان و دیوانگان و حیواتات واسطةً 
بین حن و قبح باشند, زیرا که دربار: آنان 
آمر و تھی نیامده است. صدرالشریمه گوید: امر 
اعم از ایجاب و اباحه و ندب باشد. پس ماع 
حن است. اما در جای دیگر گوید بفمل مباح 
از جانب خدا امری نرسیده است. و این دو 
سخن با یکدیگر ناسازگاری دارد. و گفته‌اند: 
که‌حسن آن چیزی است که در انجام دادن آن 
حرجی نباشد و قبح آن چیزی است که در ن 
حرجی باشد. بنابراین فعل میاح و فعل 
شخص نامکلف حن است, زیراکه در ان 
تصور حرجی نمبرود. و قبیح تنها حرام باشد 
و مکروه نیز چون در فعلش حرجی نیت 
سزد آنکه بگوئيم حن است, مگر آنکه 
بگویند چون ترک مکروه موجب تین 
میباشد و فمل آن. این تین را نابود ميکند, 
و نابود کردن تین حرج محسوبست. پس 
بنابراین مکروه هم قبیح است, و اگر حرج را 
به استحقاق ذم و نکوهش تعر کنیم این 
تفسیر بمعنی اول برمی‌گردد. جز اینکه واسطه 
میان این دو تعبیر متصور نباشد, و اگرآن را به 
استحقاق ذم شرعی تفیر کنیم. به تفیر 
اشعری برخواهد گشت, و در اینصورت نیز 

بين اين دو تفر واسطه متصور نست. اما 
ید او ی ارت منت 
هم قیل از ورود آن. زیرا که در آن حرجی 
مطلقاً یست. و اما بنابر تفشیری که گفته‌اند: 
حن آن چیزی است که شارع امر کرده که بر 
فاعل آن ثنا گویند. و قبیح آن چیزی است که 
شارع ام فرموده به فاعلش نکوهش کند. 
این تفر راباید چنین تعبیر کرد که حن بعد 
از ورود حکم شرع تحقیق یاید. زیرا که خدا 
امر کرده به فاعل آن ثنا گویند و این بعد از 
ورود حکم شرع ملم شود نه قبل از ورود 
شرع آمری در بین نبوده مگر اینکه بگونیم امر 
قدیم است. خواه حکمی وارد شده و خواه 
نشده باشد. و این تفر نیز به تفر اشعری 
برمیگردد. و نیز گوید: کارهای بندگان قبل از 
ورود شرع همگی حن بودماند چه در آن 
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زمان حرجی بر آن افعال نبوده اما بنا بر تفیر 
اشعری این افعال حد وسط میان حن و قح 
بوده‌اند. لیکن پس از ورود شرع افعال بدگان 
یا حن دارد و یا قبح و یا واسطه است مان 
آندو. و بعضی از معتزلیان حسن را این گونه 
تعریف کرده که: هرگاه در شرع یا عقل فعل 
فاعلی را مدح کنند آن فعل حن است و 
رگاه در شرع يا عقل فمل فاعلی را ذم کنند. 
آن کار قبیح باشد. و شکی نیت که این 
تعریف نیز با تعریف اول مساوی است مگر 
آنکه تعریف اول را مبنی بر صذهب اشعری 
قرار دهیم. و برخی دیگر گفته‌اند: حسن آن 
کاری است که برای شخص توانای دانا فعل 
آن سزاوار باشد و قبیح آن کاری است که 
برای شخص توانا و دانا فعل آن سزاواژه 
باشد. در این تعریف صفت توانا را آورده‌اند 
تا افعال مردم عاجز و بیچاره از آن خارج 
شود. چه افعال آنان به حن و قبح توصیف 
نمیشود. و صفت دانا را در تمریف داخل 
کردندتا افعال دیوانگان و محرمات صادر از 
کی که دعوت پیغمبر به ار نرسیده. یا انعال 
کسی که قریب‌لمهد باسلام بوده خارج شود. 
راما قید اینکه سزاوار باشد یا باشد. مراد آن 
است که اقدام فاعل بر فعل با عقل ملایم باشد 
یا نباشد. پس حسن با این بیانات شامل 
واجب و مندوب و مباح مشود و قبیح شامل 
حرام و مکروه باشد, و این تفیر نیز به تفسیر 
اول برمیگردد. و بالجمله مرجع همة تعرینها به 
آن است که حن چیزی است که قابل مدح و 
ثنا باشد و قبیح بر ضد آن است. و نیز گوید: 
حسن و قبح بدو معنی اول و دوم به اتفاق 
اشاعره و معتزله عقلاًتابت گردید». ولی در 
معئی سوم اختلاف کرده‌اند و حاصل اختلاف 
آن است که اشاعره و برخی از حنفیان 
میگویند آنچه دربار: فمل آن امر صادر شده 
حسن و آنچه دربار؛ آن نهی صادر گردیده 
قبیح باشد. بنابراین حسن و قبح باعتبار اشر 
ام و تھی باشد و بالضروره ادرا ک آن قبل از 
ورود حکم شرع ممکن نیست. اما غير ایشان 
گویند: :مأموژبه .چون حن بوده؛ بفعل آ نامر 
شده و منهی‌عنه, چون قبیح بوده است. از فمل 
آن نهی شده است» پس حن و قبح باعبار 
مأمورژبه و منهی‌عنه تحقق يافته, آنهم قبل از 
ورود شر وامر و نهی فقط بر آن دلالت ‏ 
دارند. و این از نوع دلالت مقتضی بر مقتضی 
است. سپس معتزلیان میگویند: هرچه بدان 

امر شده حن و همگی منهیات قبح باشند. 
بطوری که عقل اجمالاً به حسن و قبع آن 

حکم کند. وگاه شود که بر تفصیل آن نیز 
آ گاهی حاصل کند و بیشتر حسنفیان قائل 
بتفصیل شده‌اند, به این معنی که گویند: حسن 
و قبع پاره‌ای از کارها فی نفه ظاهر است. و 





۴ حستون: 


حسته. 





پاره‌ای دیگر بواسطهٌ امر و نهی آشکار گردد. 
این بود آنچه در بیشتر کتابها در باب حن و 
قبح بیان گردیده است. و در « کشف» بقل از 
«قواطع» گوید: که معتزلیان و بیشتر حنفیان بر 
قول بتفصیل اتفاق دارند. آنچه تا اینجا گفته 
شد خلاصه‌ای است از مندرجات شرح 
مواقف و عضدی و حواشی آن و تلویح و 
حاشیة آن تألیف مولوی عبدالحکيم. و نیز 
تهانوی گوید: معتزلیان گویند آنچه ما از حسن 
و قبح افعال غبر اضطراری عقلا ادرااک 
میکنیم بر پنج قسم است. زیرا اگر ترک فمل 
شامل مفده بود. پس أن فعل واجب است. و 
اگرعمل آن شامل مفسده بود آن فعل حرام 
است. و اگرفعلی شامل مصلحتی بود آن فعل 
مندوبست. و هسرگاه ترک فعلی شامل 
مصلحتی بود آن فمل مکروه باشد, و اگر دو 
طرف فعل یعنی ترک و عمل آن مصلحت و 
مفدتی نداشت, آن فمل مباح باشد. و اما آن 
چیزی که حسن و قبحش بوسیله عقل ادرا ک 
نشود. پس قبل از ورود حکم شرع نمیتوان 
دربار؛ آن حکم تفصیلی خاصی قائل شد... و 
اا ار یی یکره خن و 
قح, شرع است نه عقل. پس احکام پنجگانه 
برای افعال بندگان نزد آنان ثابت نشود مگر 
بعد از ورود حکم شرع... و نیز گوید: مآموژّیه 
حن دو نوع است؛ حن برای معلی که در 
خود آن است» که‌حسن بعینه گویند. و حن 
برای معتی که در غیر آن است و آن راحن 
لقیره خوانند. و نوعی دیگر از حن لغیره یاد 
کنندوجامع نامند, و آن چیزی است که حصن 
باشد برای حنی که در شرط ان است بعد از 
آنکه حن لمینه یا حن لفیره بوده. و آن 
صفت قدرتت که بواسطة آن انان تمکن 
مسابد اداء امری راکه فعل آن بر او لازم بوده 
زیرا وجوب اداء عبادت موقف است بر 
قدرت مانند توقف وجوب اداء سمی بر 
وجوب نماز جمعه پس این حسن. حسن 
لغیره میباشد در عين حال که حسن لمعنه 
است. و نیز رجوع به کتاب تلویح و کتاب 
توضیح شود. ( کشا ف اصطلاحات الفنون). 
حسنون. (ح /2] (اخ) ابن صقل مصری. 
محدث است. 

حسنون. [ح /2] ((خ) المقری البناء التمار. 
محدث است. 

حسن وند. (ح س و] (اخ) اسم یکی از 
طوایف چهارگانۂ پیش‌کوه ایلات کرد ایران که 
تقریاً ۵۰۰۰ خانوار مباشند و از پنج طایند 
ترکیب یافته‌اند: بسطام. کا کل‌وند. سا کی و 


دولتشاه. و محل سکونت آنها در البشتر ( کنار | 


رودخانة کا کارضاء تنگ رباط جلگه و معدن 
رباط - تتگ حن) است و شنل اهالی آنان 
گله‌داری میباشد. رجوع به جفرافیای سیاسی 








کیهان ص ۶۳ شود. 

حسن‌وند. (ح س ر] (اخ) یکی از 
دهستانهای بخش سلسلذ شهرستان خرم‌آباد. 
این دستان در مرکز بخش واقع و محدود 
است از شمال به کوه گرون. و از جنئوب به 
دهتان ریمله و قسمتی از دهستان هنام 
بسطام. و از باختر به دهستان یوسفوند. 
موقعیت طبیمی آنجا جلگه. هوای آنجا معتدل 
مالاریائی. آب آن از رود سرآب ززاسیری و 
میان‌ولان و چشمه. مرتفع‌ترین قله‌های کوه 
در این دهستان قله خرگوش لاب گرون است. 
این دهستان از ۴۹ آبادی تشکیل گردیده 
جمعیت آن در پیرامن نه هزار تن, و قرای مهم 
ان عسبارتند از: الشستر چسقالکان هندی, 
رضاآباد. سالیانه. سا کنین این دهستان از 
طوایف حسنوند و پوسفوند و ابری هستند. 
(فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۴۶ا. 

حسنئوی. اح ن وی] (ع ص نسبی) نبت 
است به حسنویة. (سمعانی). 

حسنوی. (ح ن وی ] (اخ) احمدین ابرایم. 
مکتی به ابوالفرج. رجوع به معجم البلدان ج ۲ 
ص ۲۰۲ شود. 

حسئوی. [ح س ] (اخ) دال دين 
عبدالرحمان مکنی به ابوصالع. رجوع به 
معجم البلدان ۲ص ۲۰۲ شود. 

حسنئویة. اح ی ) (اخ) ابن حین بر کانی 
از رسای یکی از قبایل کرد است که مثل 
بنی‌مروان در قرن چهارم هجری قدرتی بهم 
رسانده بودند و حسنویه در نیمه اول این قرن 
قمت عمد؛ کردستان رابا بلاد دیتور و 
همدان و نهاوند و قلمة سرماج بتصرف خود 
آورد و اقتدار او تا انجا رسید که ال‌بویه نیز به 
شأن ايشان اعتنا کردند و عضدالدوله پس از 
فوت حنویه | گرچه متصرفات او را تحت 
امر خود گرفت ولی پر حسنویه یعنی پدر را 
در حکومت ممالک پدری باقی گذارد. بدر 
بزودی بر اعتبار و اقتدار خانوادگی خود 
افزود و خسلیفه ار را ناصرالدوله لقب داد. 
نوادماش «ظاهره در سال ۴۰۵ د.ق./۱۰۱۴ 
م. جای او را گرفت ولی یک سال بیشتر در 
این مقام نماند و شمس‌آلدوله دیلمی او را از 
ملک خود بیرون راند و ظاهر بزودی کشته 
شد. این سلله را ال‌بویه منقرض کردند. 
(طسبقات سلاطین اسلام ين بول 
صص ۱۲۵-۱۲۳) (جبیب السیر) (مجمل 
التواریخ ص ۳۹۴). 


| حسئویه. [ح] (إِخ) یکی از شا گردان کندی 


فیل وف عرب بوده است. یمن الشدیم). و 
رجوع به عیون الانباء جزء۱ ص۲۰۸ و 
تاریخ الحکماء قفطی چ لپک ص ۲۷۶ 


شود. 


؛ حسفة. (ح س ن ] (ع ص) مؤنث حسن. نعت 








مونت از شن. نیک. نیکو. ون امرأة 
حستةالمرأی؛ زنی خوبروی, نکومنظر. رائقه. 
مقابل قبيحة. و مقابل سيلة. و مقایل رذيلة: 
اخلاق حستة؛ صفات بسندیده. 
حستة. (ح ن ] (ع ا) کرانة برآمده از کوه. ج. 
حسنة. (ح س ن](ع حسامص) نسیکی. 
نیکوئی. (ترجمان عادل). قواب. مقابل گناه. 
کردار نیک, کار نیکو, کار نیک. مقابل سيئة. 
مزد. کار خیر. عمل خیر. نیکوکاری. بر. 
خوبی. ج» حنات؛ 
بنگر بهوا بر به چکاوک که چه گوید 
خیر و حست بادا خیرات و حان را. 
ستالی (دیوان ص ۲۱). 
بخدائی که رقوم حستات 
کرد توقیع به دیوان اسد. 
دیدم که سیات جهانش نکرد صید 
زان رد نکردم این حسنات موفرش. 
خاقانی (دیوان ص ۲۲۱). 
یک حه از محاسن ذات او آن است که در 
تواریخ اناب و احوال هم‌سابقه و مواقف 
مفازی ملوک عرب و عجم و شعب این علم 
خوضی تمام فرموده است. (ترجم تاریخ 
یینی خطی کتایخانة دهخدا ص ۱۲). این 
حسته با سوابق ایادی و عواطف و سوالف 


خاقانی. 


عوائد و عوارف که در مدت عمر از ساحت 
جلال و سدت انعام و افضال او یافته‌ام مضاف 
کردم. (ترجمة تاريخ یمینی نخه خطی 
کتابخانۂ دهخدا ص۸). از عهدة یک عارفه از 
عوارف او تفصی نکرده و یک حه از 
حستات او. (ترجمه تاریخ یمینی چ تهران 
ص 1٩۵‏ 
ج حنات. حصان, حتانات. 
حسنة. [ح س ن] (اخ) نام یکی از چند 
جارية از کنیزکان که در دربار الهادی و 
المهدی عباسی بوده‌اند. رجوع به عقد الفرید 
ج۵ صص ۳۹۵-۲۹۴ و ممجم البلدان ۲ 
ص ۴۲ شود. 
حسفة. [ح س ن] (اخ) عابده‌ای بوده است 
معروف. و از محمدین تدامه روایت است که: 
وی نعست دنا وا گذاشت‌و روی به عبادت 
نهاد روزها روزه گرفتی و شبها را زنده داشتی 
و در خانه او چیزی نمیبود, هر گاه تشنه شدی 
بیررن رفتی وبادست خود از آب نهر 
توشیدی. و چون زیبا بود زنی او را گفت 
شوهر کن! گفت: مرد زاهدی را پیاور که مرا 
در کار دنیا به رنج نیندازد. و گمان ندارم بر 
اینکار توانا باشی, بخدا میل تدارم که برستش 
دیا کنم یا با مردان دنیا خوش باشم. اگر 
مردی را یافتی که بگرید و مرا بگریاند و روزه 
بگیرد و مرابه روزه فرمان دهد و تصدق کند و 
مرا بر آن وادارد. چه خوب وگرنه بر سردان 


حسته. 


حسیان مراکش. ۹۰۵ 





درود باد. (از صفة الصفوه ج ۴ ص ۲۶). 

حسفه. [ح س ن] (اخ) مکنی به امشرحبیل, 
زوجة سفیانبن معمر. از صحابیان و 
مهاجرات حبشه است. او با شوی و پسران 
خود پیش از هجرت به مدینه مهاجرت 
کرده‌اند. 

حسفة. [ح س ن] ((خ) نام قریه‌ای است به 
اصطخر نزدیک بیضاء. | کوهها میان صعده و 
عشر از ارض یمن. ||نام کرانة بزرگ از کوه 
جاء. (معجم البلدان). یکی از ارکان اجا یکی 
از دو کوه. ج چتن. 

حسن هاتف. [ح س نِ ت | (إغ) این 


عبدال برسوی (۱۱۵۷-۱۰۷۷ دھ.ق.). 


متخلص به هاتف و قاضی توقاد بود. دیوان 
شعر ترکی دارد. (مدية المارفین ج۱ 
ص۲۹۸ 

حسن هبل. (حش ن هب ] (اغ)ابن علی 
جایرین صلاح صنمانی ییمنی. درگذشتة 
۹ د.ق.او راست: دیوان شعر, (هدية 
تصمارفین ج۱ ص ۲۹۴) (زرکلی ۲۳۴ از 


خلاصة الاثر ج ۲ ص ۳۰). 
حسن هداجی. اج ش ن دا (لغ) رجوع 
به حن دراوی شود. 


حسن هدی. (ح ن دنق ] (تسسرکیب 
ضافی, [مرکب) عبارتت از آنکه نفس را به 
تکمیل خود به حیلتهای پسندیده رغبتی 
صادق حاصل آید. (نفانس الفنون - حکمت 
مدنی). 

حسن هروی. (ح س ن و ز] (اخ) 
آشیخ..) ار راست: «انقلاب طوس» که در 


۶ ده .ق.چاپ شده است. 
حسن هروی. (ح س ن ۾ ر] (اخ) رجوع 
به تأج‌الدین شود. 


حسن هشترودی. [ح س نِ ه] لاخ) ابن 


عداقه‌بن علی تبریزی. درگذشتة ۱۳۰۴« .ق. 


شا گردشیخ مرتضی انصاری بود. او راست: 
تفریرات و محسن الابرار در ترجمة فارسی 
دهم بحار. (ذریعه ج۴ ص ۱۱۵ و ۳۷۵). 
حسن همدانی. [ح س ن دم (خ) ابن 
تبن حمزة. درگذشتة ۵۰۰ د.ق.او راست: 
«ابديع واليان». (هدية السارفین ج٠‏ 
ص۲۷۸). 

حسن همدانی. [ح س ن دم] (إخ) ابن 
احمدین علی‌بن حسن عطار مکنی به ابوالعلاء 
مقری. درگذححة ۵۶۹« .ق.او راست: «اصول 
لمأب» و جز آن. (هدية الس‌ارفین جا 
ص ۲۸۰) (زرکلی ص ۲۲۲) (روضات ۲۲۲). 
حسن همدانی. (ح س ن ه] (اخ) ار 
راست: کناب «الا کلیل» که بخش هشتم آن 
در صعادن یمن بود و ابوریحان در پایان 
الجماهر چاپ حیدرآیاد ص۲۶۸ از آن نقل 
کرده‌است. 





حسن هندولی. اح س ھا (اخ) دی 
است از دهستان خانمیرزا بخش لردگان 
شهرستان شهرکرد ۳۲هزارگزی خاور لردگان 
شش‌هزارگزی راه عمومی لردگان به پل‌کوه. 
(؟) جلگه. معتدل. سکنة آن ۳۷۴ تن. زبان 
فارسی. اری. آب آن از چشمه و قنات. 
محصول آنجا غلات. تریا ک‌سردرختی. شفل 
اهالی زراعت و گله‌داری. صنایم دستی 
جاجیم و قالیچه‌بافی. راه سالرو دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۰4۱۰ 
حسنی. (ح نا] (ع ص) تأتیت احسن. 
(غیاث). زن نیکو. زن نیک‌تر. مقابل سوئی. 
فرق ميان آن با حسن و حسنة این است که 
حن در جوانان اعیان گویند چنانکه حسنه 
آنگاء که وصف باشد و اگراسم بود در جوانان 
متمارف و حنی تنها در جوانان گفته میشود 
نه در اعیان. ||عاقت‌بخیری. اعاقة حسنه. 
قوله تعالی: ان له عندها للستنی. (قرآن 
۱ و گفه‌اند: حسنی, نظر است به سوی 
خدای‌تمالی. و در تفیر آیة: للذين احسنوا 
الحستی و زيادة. (قرآن ۲۶/۱۰) گنه‌اند: که 
حستی, بهشت است و زیادۂ نظر بوجەافه 
است. ||الاسما» الحنی؛ نامهای نودونه گانة 
خدای‌تعالی مانند کریم و رحیم و رازق و جز 
آن: ادعوا اله او ادعوا الرحمن ایٌاما تدعوا فله 
الاسماء الحنى. (قرآن ۱۰/۱۷ تشیه, 
حسنیان و حسنین. ج خسیات. خسن 
||(حامص) رژیت خدای عزوجل. ||شهادت: 
هل تربصون بنا الا احدی الحسنین. (قرآن 
۹ (متهى الارب). |انیکویی. (مقدمة 
الادب زمخشری) (محمودین عمر ربنجنی), 
حستی. (ح س نیی ] (ص نبی) منوب 
به حضرت ابومحمد امام حسن‌بن علی‌بن 
ایطالب. سید حستی مقابل سید حسینی. چ» 
سادات حنی. ||منموب به حن بصری, 
|امسوب به حنة شرحبیل. ||منسوب به 
قریه‌ای از بیضای فارس, (سمعانی). 
حسفی. (ح س] (اخ) اس وعبداله یکی از 
محدئین و اخباریان شیعه است. و از اوست: 
« کتاباخبار معاويةه. « کتاب الفضایل», 
« کتاب الکشف». (ابن النديم). 
حسفی. [ح س] (إخ) احمدین ابيطالب. 
مکنی به ابوبکر از علمای قرن چهاردهم 
هجری. او راست: «روض الاخبار و نزهة 
الافکار» در تاريخ کشور الجزاثر تا سال 
۸ ھ.ق. چ الجزاثر ۱۹۰۱ م. (معجم 
المطبوعات عربی). 
حسنی. (ح س] (اخ) ده کوچکی است از 
دهستان سمیدآباد. بخش مرکزی شهرستان 
سیرجان شمال سعیدآباد سر راه سعیدآباد - 
زیدآباد. جلگه. سردسیر. سکنه آن ۳۰۰ تن. 
زبان فارسی. آب آن از قنات. محصول آنجا 








غلات. میوه‌جات. پنبه. شغل اهالی زراعت. 
راه شوسه. سربازخانهة سیرجان نزدیک این 
ده واقع است. (فرهنگ جغرافیایی ایران چ‌۸ا. 
حسنی. (ح] (إخ) قریه‌ای نزدیک علوی 
مان راه سلطان‌آباد اراک و اصفهان. و گاه این 
دو راباهم «علوی حستنی» گویند. ماين 
حن ن اباد و ده حق. 
حسنی. (ح س] (اخ) جاهی نزدیک 
معدن ‌النقره است که از آن زبیده بوده است. 
(سعجم البلدان). 
حسفی. اح س ] ([خ) نام قصری و منسوب 
به حسن‌بن سهل وزير مأمون است. (سعجم 
البلدان). 
حسنیات. [ح نْ] !اج خسنن. 
حسن بازوری. (ح س نا (اخ) ابن 
علی‌بن عبدالرحمان مکنی به ابومحمد وزیر. 
در یازور, از خا ک فلسطین بزاد. و در رمله 
میزیت ودر ۴۴۲ ه.ق.وزیر مستنصر 
فاطمی مصر شد. و سیدالوزراء و قاضی‌القضاة 
لقب گرفت. و او بود که فتنۀ بساسیری را بر 
عیاسیان برانگیخت, ولیکن در پایان خودش 
بدست مستصر در ۴۵۰ ه.ق. کشته شد. 
(زرکلی ص ۲۳۲ از الاشارة الى من نال 
الوزارة). 
حسنیان. (ح ن] لع !| نين. تسثیه 
ُسنی. ظفر و شهادت: قل هل تربصون با الا 
احدی السنین, (قرآن ۵۲/۹). گفه‌اند مراد 
دو فرجام نیکو است که عبارت از نصرت و 
شهادت باشد. و برای تأویل نصرت و شهادت 
به خصلتین صفت مؤنث آمده است. 
حسنیان. [ح ن] (إخ) بصورت تئیه خی 
نام موضعی است در شعر. (معجم البلدان). 
حسنیان. (ح س] لج حَتنی. منسوبان به 





حن. 
حسنیان مرا کش. اح س ن م کا (اخ) 
امرای حسنی مرا کش. که از ۹۵۱ - ۱۳۱۱ 
د.ق./۱۸۹۳-۱۵۴۴م. حکومت کردند. این 
آمرا چون خود را از فرزندان حسن‌بن علی‌بن 
ابیطالب و اولاد فاطمه دختر پیفمبر اسلام 
میدانستند خویشتن را شریف که جمع آن 
شُرفا است مینامیدند. و این سلسله شهر 
تارودت" را در سال ٩۲۱‏ ه.ق./ ۱۵۱۵م. و 
بلاد مرا کش و فاس را کمی بعد تصرف کردند, 
ولی استقلال ایشان از تاریخ ۹۵۱ «.ق./ 
۴+ شروع میشود. شرفای مرا کش دو 
دسته بوده‌اند: طبقه خی و فلالی و در مدت 
شش مال که ملسلة دوم جای سلله اول را 
گرفتند مرا کش در هرج و مرج بوده است. 
مرزهای مرا کش‌هميشه بصورت کنونی بود 
ولی همه وقت دو شریف که رقیب یکدیگر 


1 ۰ Taru dant. 


۶ سحستی اصفهانی. 
بودند داشته. یکی در فاس مقام داشته و یکی 
در مرا کش این شرفا بخود عنوان خلیفه و 
امرالمؤمنین میدادند. نامهای شرفای نی 
که‌از ۱۰۶۹-۹۵۱ ه.ق./۱۵۴۲- ۱۶۵۸ 
م. فرمانروایی کردند بدین قرار است: 


بال‌قمری نام سال‌میلادی 

۵۱ محمدالاول زو 
۹۶۵ عبداله ۵0۷ 
۹۸۱ محمد دوم ۱۳ 
AAT‏ ابومروان عبدالملک اول ۱۵۷۵ 
AF‏ اپرالمیاس احمد اول متصور ۰ ۱۵۷۸ 
۱-۹۲ ابوفارس ا ۶-۰۳ 

زیدان ‏ یکدیگر 

۱-۶ زیدان (بتهایی) ۶-۸ 
۱۰۳۸ ابومروان عبدالملک دوم ۱۶۲۸ 
۱-۴۰ ولد ۱۶۳۰ 
۰۵ محمد سوم ۱۶۳۵ 
۱۰۶۹-۶۶ احمددرم ۱۶۵۸-۶۴ 


حسنی اصفهانی. ا س ! قَ] ((خا 
شاعر و معرکه گر در دورة صفوی بود. شعر او 
در مجمع الخواص آمده است. (ذریعه ج٩‏ 
ص 0۲۴۶ 
حستی افندی. [حس اف ](إِخ) شاعری 
ترک از مردم استانبول است. مدتی در خدمت 
سرای همایون و سپس به سمت شا گردی‌در 
دیوان همایون و بعد از آن با ماصوریتی به 
نواحی سیواس رفته و بدانجا درگذشته است. 
و بیتی در مغازلة یکی از خوانندگان درباری 
موسوم به صویولچی‌زاده گفته که در قاموس 
الاعلام ترکی آمده است. 
حسنی اندلسی. (ح ي أ د 0] لإغ) 
محمدین محمدالعالی مکتی به ابی‌عبداله. از 
اطبای حاذق اندلس و از شرفاست. او راست: 
الادرية المفردة. (عیون الانباء ج۲ ص ۵۲ 
(قاموس الاعلام ترکی). 
حسن یزد جردی. (ح س ن ی ج] اغ 
یا حن بیگ شاعر است. و شعر وی در صبح 
گلشن ص۱۳۲ آمده است. (ذریعه ج 
ص ۲۳۶ 
حسن یزدی. (ح ش ن 1 ((خ) اشیخ 
محمد...) او راست: حاشیه بر قوانین. (ذریعه 


ج ۶ص ۱۷۶. 

حسن بزدی. (ح س ن ی ](إخ) رجوع به 
تاج‌الاین شود. 

حسن یزدی. [ح س ن ی ] ((غ) رجوع به 
حن اشکذری شود. 


حسن يزدی. [ح س ن ی] (اخ) شاعر و 
نامش حستعلی بود. وی برادر عطار یزدی 
است. به مصر و حجاز و هند سفر کرد و در نود 
سالگی درگذشت. (ذریعه ج ٩‏ ص ۲۴۶). 








حسن یزدی. [ح س ن ی ] (اخ) ابن 
محمد علی. از شا گر دان سید مجاهد. درگذشتة 
۲ د.ق.ر صاحب ریاض المائل بوده و 
اصلاح العمل استاد خویش را بنام «ا کال 
الاصسلاح» درآورده است. (ذریسعه ج۲ 
ص۲۸۱ و ج ۲ ص ۴۶۶). و نیز او راست: 
«حجة الاستصحاب» که در ۱۳۳۹ «.ق. 
نگاشته است. (ذریعه ج ۶ ص ۲۷۱). 

حسن یزدی. [ح س ن ی ] (اخ) ابسن 
مرتضی‌بن احمدبن حسین زوار‌یی یزدی 
حایری. درگذشتة ۱۳۱۵ ه.ق.او راست: چند 
ارجوزه (منظومه به بحر رجبز) و جز آن. 
(ذریعه ج ۱ ص۴۶۲ و ج۲ ص ۳۷۲). 
حسنی کوه. [ح س] (اج) ده کوچکی 
است از دهتان اشکور پاین بخش رودسر 
شهرستان لاهیجان. ۵۷هزارگزی جتوب 
رودسر, شش‌هزارگزی شوئیل. سکنه آن ۲۰ 
تن. محصول انجا مسختصر فندق و غلات 
دیمی. (فرهنگ جفرافیایی ج ۲) 

حسن یکیشهری. [ح سین ی ش] (لغ) 
(خواجه...) ابن یوسف. وی به نيابت امير 
سلطان به بروسه رفت و سپس به مکه شد و 
دربازگشت در قدس در ۸۴۶ د.ق. 
درگذشت. ار راست: مزیل الشکوک به ترکی 
در تصوف. (هدية العارفین ج ۱ ص‌۲۸۸). 
حسن یکیشهری. (حس نی /ي شا 
(اٍخ) رجوع به حن نظیف شود. 

حسن یمنی. ۰ (ح س نی م] ( اخ) ابسسن 
عبدالله ییمینی شیمی اسماعیلی. او راست: 
«فواتح الانعام» که در ۱۲۶۵ ه.ق.نگ‌اشته, 
(هدية المارفین ج۱ ص۳۰۲ 

حسن یمنی. (ح س ن ی م] (اخ) ابسن 
اسحاق مکنی به ابومحمد و ابن ایی‌عباد 
نحوی. درگ ذشته ۴۷۰ ه.ق.او راست: 
«السختصر» در نحو. (هدية المارفین ج٠‏ 
ص ۲۷۴). 

حسن بهفی. اح س نی ۶]((خ) ابن 
احمد جلال‌الدین‌بن محمدین علی‌ین صلاح 
زیدی معروف به این جلال صنمانی. درگذشته 
در همانجا ۱۰۷۹ ه.ق.او راست: البديعية و 
شرح آن و بیست‌وسه کتاب دیگر که در هدیة 
المارفین ج۱ ص۲۹۵ و اعلام زرکلی 
ص ۲۲۲ یاد شده است. 

حسن یمنی. (ح س نی م1 (إخ) ابن 
علی‌بن داودبن حن علی‌بن مؤید در ۹۸۵ 
ھ.ق.در صعده امام یمن شد. پس مراد پاشا 
والی یمن لشکری برای سرکوبی او به 
سرداری امیر سنان فرستاد. وی در کوه اهنوم 
متحصن گر دید و بعدا اسیر و به ترکیه فرستاده 
شد ودر آنجا در ۱۰۲۴ د.ق.درگذشت. 
(زرکلی ۲۳۳ از خلاصة الاثر ج۲ ص۲۹). 
حسن یمنی. [ح س نی م] (إخ) ابن 





چیه 


علی‌بن عمران مکنی به ابولقاسم و ملقب به 
حمیدی فقه 3۶۷۷-۶۱۱۱ .ق.). او راست: 
«ذیل طبقات ابن سمرة». (هدية العارفین ج١‏ 
ص ۲۸۲). 
حسنین. (ح س ن] (ع!) تیف حن. ||(() 
حن و حن دو پر علی‌بن ابیطالب از 
فاطمه دختر پیشمیر, سبطین. شبر و شبیر. 
حسنی وزیر. [ځ ي و1 ((خ) حسین‌پاشاین 
عبدالکريم سوره‌وی رومی متخلص به 
حنی. مدتی واألی بود و در ۱۲۹۴ د.ق. 
درگذشت. دیوان شعر او ترکی است. (هدیة 
العارفین ج۱ ص ۳۲۹). 
حسن یوسف. [ح ن سش] (تسبرکیب 
اضافی, [ مرکب) کنایه از زیبایی فوق‌الساده. 
| حاشیش. دارد ضربر انطا کی گوید: قصمی 
خیری است. |[در تداول باغبانان امروز 
بوستآن‌افروز یعنی قسمی از تاج خروس 
است که گل ندارد و برگ او بی‌نهایت زیبا و 
منقش و رنگارنگ است و آن بر دو نوع باشد. 
حسن بوسف. [ح س س ] ((خ) ابن احمد 
اخباری کربلایی. کتابخانه‌ای در کربلا داشت 
ودر ۱۳۵۴ه.ق.درگذشت. . . 
حسن یوسفی. (ح نٍ ش] (تسسرکیب 
وصفی, ! مرکب) زیبایی که همچون زیبایی 
یوسف فوق‌العاده باشد. 
حسن یوسفی. (ح س نش (اخ) ابسن 
ابوطالب. رجوع به حن‌ین ابوطالب شود. 
حسن یوسی. [ح س ن ] (اخ) ابن مسبود, 
ملقب به تورالدین مفربی و مکنی به ابوالوفاء 
منوب به یوس قیله‌ای از بربر. به مکه شد و 
بازگشت و در ۱۱۱ «.ق.درگ‌ذشت. ار 
راست: تذکرة الغافل و دیوان شعر و سیزده 
کتاب دیگر که در هدية المارفین ج ۱ ص ۲۹۶ 
یاد شده است. 
حسنیون. (ح س نی یو ](ع صا ج حسنی. 
منوبان به حن. حستیان. حسنية. 
حسنیون. [ح س نی یو] (إخ) بطنی از 
بنی‌عبید. و بئوالحن‌ین ابی‌بکرین موهوب‌بن 
عبد (صبح الاعشی ج۱ ص ۳۳۲). و رجوع 
به حسنیان شود. 
حسن یونارتی. اش نا لإخ) ابن 
محمدین ابراهيم‌پن احمد اصقهانی مکنی به 
ابونصر منوب به پوتارت از نواحی اصفهان 
یود و در ۵۲۷ه.ق.درگذشت. او راست: 
«صسعجم الشسیوخ». (صدية العارفين ج٠‏ 
ص۲۷۸ 
جسنية. (ح ش نسی ی ]لع ص) منت 
حسنی. منوب به حسن. 
حسنیة. (ح نی ی ] (ع ص) مزنث خسنی. 
منسوب به حن. 
حسنية. (ح نی ی] (اخ) نام کنیزکی 
افانه‌یی از امام جعفر صادق. و او در محضر 





جحسئیه. 


خلیفه هارون و خالدین یحیی برمکی بر اما 
شافعی و قاضی ابویوسف و ابراهیم‌ین سیار 
ملقب به نظام به حجت فایق امده و نظام از او 
هشتاد مله کرده و او جواب هر هشتاد 
یگفته است» و سپس حنية از او مسائلی 
چند پرسیده و نظام پاسخ درمانده است. (از 
روضات الجنات در شرح حال نظام ابراهیم‌ین 
سيار و جز آن). 
حسنية. [ح س نی ی ] (اغ) حنان. 
حسنیون. اصحاب حن بصری و آنان یکی 
نز هنت فرقة معتزله باشند. (از بیان الادیان) 
(مفاتیح العلوم خوارزمی). 
حسنیة. [ح س نی ی ] ((خ) شهری است به 
شرقی موصل میان موصل و جزیرة أبن عمر. 
(معجم البلدان). 
حسنیة. [ح نی ی ] (خ) شهری به پنج 
فرستگی شرق چارک. 
حسنیة. [ح نی ی ](!خ) شهری بر ساحل 
خابور. 
حسنعین. (حن ی ی ] (ع4 تنب خسنی: 
هل تربصون بنا الا احدی‌الحسنین. (قرآن 
۶۹ سر مار بدست دشمن بکوب که از 
احدی‌الحستیین خالی نباشد. !گر این غالب 
آمد مار کشتی راگر آن غالب آمد از دضمن 
برستی, ( گلستان). 
حسو. [حشذ] (ع مص) آب خوردن مرغ. 
حا الطائر درست است, و شرپ الطائر. غلط 
ست. یوم کسوالطیر: روزی کوتا.. |اصو 
سرق؛ ان دکاندک آشامیدن شوربا را 
"شامیدن. (زوزنی) (تاج السصادر بیهقی) 
دقار) (مهذب الاسماء). || خشک شدن 
چیزی از باد سرد. (زوزنی). |ادور شدن. (تاج 
تمصادرا. |/() آش آماج. (شرقنام منیری). 
حسو. [ح شوو /حّشو] (ع ل) آشامیدنی. 
ادهار). هر چیز رقیق که توان آشامید. حریره. 
آنچه از شوربا و جز آن که اندک‌اندک آشامند. 
"غیاث اللفات). طمامی که از آرد و آب و 
روغن پزند و گاهی بدان شیرینی نیز کنند: 
حسو نعره میزد که بغرا کجاست 

کدکشتند مسکین کاچی چو ماست. 

بسحاق اطعمه. 

اینکه صاحب برهان گوید: «آش اماج را 
گویند», ظاهرا غلط است بدلیل بیت بحاق 
اطعمه: 

اوماج وحنو با جگرهای ریش 

پیاده روان کرده از پیش پیش. 

بحاق اطعمة. 

و حسوه [حسو السلت ] نافع ينقى الصدر و 
ينفع من السمال الشدید. (ابن البیطار). و چون 
آماس گشاده شود حسوها از آرد باقلی و 
کرسته و آرد نخود و خندروس سازند و با 


انگبین دهند. (ذخیر؛ خوارزمشاهی). و 








حسوهای نرم باید چون کشکاب غلیظ با 
جلاب و روغن بادام و گوشتاب از گوشت 
بزغاله وقلية كدو وقلية خيار و ماش 
پرست‌کنده واسفاناخ همه را با اندک گشنیز 
تر. (ذخیرة خوارزمشاهی), و | گر قوٌه ضعیف 
باشد حوی دهند تنک از ارد جو و باقلی و 
آرد نخود. (ذخیرة خوارزمشاهی). 
حسو. [ح شوو ] (ع ص) مرد بسیارآشام. 
حسود. [ح] (ع ص) بسدخواه. (ده‌ار), 
رشکور. رشک آور. رشگن. رشگین. بدخواه 
و کینهرو. (مهذب الاسماء). بدسگال. (تاریخ 
بهقی). تنگ‌چشم. رشک‌بر. آنکه زوال نعمت 
کی را تمنی کند. صاحب‌شٌد. کینهور. 
بسیاررشگن. حاسد. رشکنا ک.غیور. کرمو 
(در تدارول عوام).ج» خد. خاد وده 
چون ببینم تراز بیم حسود 


خویشتن را کلیک ازم زود. مظفری, 
حسودانت را داده بهرام نحس 

ترا بهره کرده سعادت زواش. اورمزدی. 
حسودت در بد بهرام فیرون 

نظر زی تو ز برجیس فرارون. دقيقي. 
چو خوادشگری و نیازم بود 

بر این بربستم زبان حسود. فردوسی. | 


و [غسوزیان ] مسردمانی شوخروی و 
ستیزه کارندو بددل و حسودند. (حدود العالم), 
اگر خواهی اندوهگین نباشی حسود مباش. 
(مسوب با نوشیروان از قابوسنامه), 
سودی نکند روشتی کار حسودش 
اصلی نبود. فریهی و کار ورم راء 

ابوالفرج رونی. 
مردم روژی نزید بی‌حسود 
دبا هرکز نید بی‌نهنگ. 
تواتم آنکه نیازارم اندرون کی 
حسود را چه کنم کاو ز خود برنج در است 
بمیر تا برهی ای حود کاین رنجی است 
که‌از مشقت آن جز بمرگ نتوان رست. 


م‌فودسعد, 


بعدی. 
حسود از نعمت حق بخیل است و بندة بی‌گناه 
را دشمن می‌دارد. ( گلستان باب هشتم چ 
فروغی ص ۲۰۵). 
- امتال: 
اگرحسود نباشد جهان گلتان است. 
حود نياسود. 

حسود. [ح] (ع بص) بد خواستن. (زوزنی) 
(تاج المصادر بهقی). تمنی کردن زوال نعمت 
کسی را. تمنی کردن نعمت و فضیلت کسی را 
یا زوال آن را از وی. 

حسودی. [ح] (حسامض) بدخواهی, 
رشگنی. ختده 

کی که غال شد اندر حسودی تو ملک 
خدای خانة وی جای رحبه دادش غال. 
عماره. 





جسومی. ۰۷ 


اگرچه حودی ز هر در بود 
برادر هم آخر برادر بود. ‏ (یوسف و زلیخاا, 
جسوز. [ح] (ع سص) بسرکندن پسوست 
چنانکه از تاخ. ||مانده شدن. فروماندن. 
||برهنه شدن. |إربحه شدن. (تاج المصادر 
بیهقی) (زوزنی) (ترجمان عادل). ||آشکار 
شدن. ||خیره شدن چشم از دیدن. فررماندن 
بینایی از دیدن دور. (غیاث اللغات). کند شدن 
چشم از سافت دور. (تاج المصادر بیهقی). 
حور بصر؛ مانده شدن و فروماندن بینایی از 
دیدن دور. (منتهی الارب). 
حسوس. (ح)(ع!) قسحطسال. (منتهی 
الارب) (آتدراج). 
حسوشگی. 2 س ش] ((ج) دهی است از 
دهتان ساری باساز بغش پلاشت شهرستان 
ما کو ۴۵هزارگزی شمال باختری پلاشت 
٩‏ هزارگزی شمال ارابه‌رو آوزون‌ریزه به 
ما کو.دره. معتدل مالاریایی. سکنة آن ۵۰تن 
سی کرد. آب آن از چشمه. محصول آنجا 
غلات. شغل اهالی زراعت و گله‌داری. راه 
مالرو. قشلاق ایل جلالی است. (فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۴). 
حسوشیری. (ح س ] (إخ) دهی است از 
دهتان قلعه‌درسی بخش حومۀ شهرستان 
ما کو ۷هزارگزی شمال باختری ما کو 
۳هزارگزی شمال شوسۀ ستگر به دانالو. 
جلگه. باطلاقی. گرمسیر مالاریایی. سکنه آن 
۸ تن نی کرد. آب آن از رود ساری‌سو. 
محصول آنجا غلات. شغل اصالی زراعت و 
گله‌داری. راه مالرو. محل قلاق ایل جلالی 
است. (فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۴). 
حسوکت. [ح] (ع ص) خاردار. |ازشت. 
(غیات). |[شریر. (غیات) (آنتدراج). 
حس وکندی. (حک ] ((خ) دهی است از 
دهتان باراندوزچای بخش حومه شهرستان 
ارومیه ۲۰هسزارگزی جنوب ارومیه 
٩‏ هزارگزی باختر شوسه ارومیه به مهاباد. 
دره, معتدل مالاریایی. سکنه آن ۲۰ تن سنی 
کرد. آب آن از باراندوزچای. محصول انجا 
غلات و توتون. شفل اهالی زراعت است. راه 
مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ايران ج 4۴. 
حسول. (ح ]ع !) ج جشل. (متهی الارب) 
(آتندراج) (دهار). 
حسوم. (ح)(ع إمص) ماندگی در کار از 
کوشش. ||(ص) بدفال. شوم. نحس. ||برندة 
خیر و نیکویی. ||ستوالی. پیاپی. پی‌دریی: 
بع لبا و ثمانية ایام حسوما. (قرآن ۷/۶۹ 
اإرونده. |اج خیم 
حسوم. اح (ع مسص) بسریدن. (دهار). 
||پی‌دربی کاری کردن. 
حسومی. (](ع !) فلفل الودان اغرومی. 
ناغیشت. 


۹۹۹۸ حسون. 


حسون. [ حش سو] (ع ل) پرنده‌ای است که 
در اندلس آن را ابوالحسن گویند و مصریانش 
ابوزقایه یا ابوسقایه گویند. (صبح الاعشی ج ۲ 
ص۷۶ 
حسون براقی. اش سو ن بلغا 
حمین‌بن احمدین حسن. درگذشتة ۱۳۳۲ 
ه.ق.او راست: تاریخ کوفة که در ۱۳۵۷ 
ه.ق.در نجف به تصحیح محمد صادق 
بحرالعلوم و مقدمةٌ محمد رضا شبیبی چاپ 
شده است. و کتب دیگر او در ذریعه چ۳ 
ص۷۸ ۰۱۳۸ ۰۱۵۱ ۱۶۴ ۰۲۵۰ ۲۸۰ TAY‏ 
۸۵ ۶ ۲۹۰ و ج؟ ص ۱۶۶ ۲۱۲, و 
ج۵ ص۱۲۴ و ۲۹۳ و ج۷ ص ۱۳ و ج۸ 
ص۱. ۱۰۴ و ۱۰ ص۱۱۲ و ج۱۱ 
ص۵۶: ۱۰۲ آمده است. 
حسونه. [حّش سو ن] (اٍخ) ابن عبدلقه 
نواوی مدرس حقوق در مصر. متولد ۱۲۵۵ 
ه.ق.و در ۱۳۴۳ «.ق. درگذشت. او راست: 
سلم المسترشدین. (هدية المارفین ج١‏ 
ص ۳۰۴) (معجم المطبوعات) (زرکلی ج۱ 
ص۲۴۴ 
حسوة. [حّش و1 (ع!) یک بار آشامیدن. 
(منتهی الارب) (آنندراج). 
حسوة. حش و] (ع لا انداز؛ پری دهان از 
حسو؛ یعنی از هر چیز رقیق که توان آشامید. 
ج آحسیة. احشوة. جج. احاسی. |إيكبار 
اشامیدن. و به این معنی به قح حاء. افصع 
است. 
حسویه. [ح وی ی ] (اخ) ابن سلکین 
محمد که شهر ایگ را در فارس بساخت. (ابن 
بلخی ص ۱۶۵). ایگ بروزگار متقدم دیهی 
بودو حسویه آن را بشسهری کردست. 
(فارسنامة ابن‌البلخی ص ۱۳۱). و قلعه است 
آنجا اصطهبانان) سخت محکم وبدست 
حسویه است. (همان صفحه). قلعة 
اصطهبانان, هم قلعه‌ای عظیم است و حسویه 
را است و چون اتابک چاولی بجنگ حسویه 
رفت و پس صلح کردند این قلعه را خراب 
کرد.(فارس نامه این‌البلخی ص ۱۵۷). و رجوع 
به تزهة القلوب ج ۲ ص۱۳۸ شود. 
حسة. (حش س] (ع ل حالت. (ناظم 
الاطاء). ٠‏ 
حسة. [ح‌ش س] (إِخ) نام وادی است. 
حسی. (حشی /ح سا] (ع !) چاه خرد در 
زمین نرم که به آب نزدیک باشد. || آبی که 
ریگ فروخورده باشد و چون ریگ یکو 
کنند پیدا اید و منقطع نشود. ج» اخاء. 
جاء. (منتهی الارب) (اتندراج). 
حسی. [حس ی ] (ع مص) کندن و بیرون 
آوردن آب از میان ریگ. ||حسی ضير 
کسی؛دانستن ما فی‌الضمیر او. 


حسی. اش سی ] (ص تسبی) ! منسوب به 


حس. منسوب به یکی از حواس. مقابل عقلی. 
محسوس. مقابل معقول. تهانوی گوید: هر 
آنچه موب به حس باشدحشی گویند و آن 
تزد متکلمان چیزی است که به حش ظاهر آن 
را ادرا ک‌توان کرد. و نزد حکما هرچه به حس 
ظاهر یا باطن ادرا ک‌شود آن را حسی گویند و 
آن را موس نيز خوانند. (کشاف 
اصطلاحات الفنون از اطول). و در مقابل 
حسی کلمة عقلی را مورد استعمال قرار دهند. 
و در شرح تجرید گفته که هر یک از دو 
موضوع لذت و الم. به حى و عقلی تقیم 
شوند. و حسی یا ظاهر است و مربوط به 
حواس پنجگانة ظاهری باشد, و یا باطن است 
که به حواس باطن تعلق دارد - انتهی. و این 
تقسیم لذت و الم به در قم حسی و یک قم 
عقلی بنابر مذهب حکما می‌باشد... و از انجا 
که متکلمان به حواس باطنی قائل نشدند 
مدرکات راه یک قم حسی و عقلی منحصر 
ساختند. ( کشاف اصطلاحات الفون): 
زآرزوی حسی پرهیز کن 
آرزوایراکه یکی اژدهاست. ناصرخرو, 
دینت رابا عالم حسی بمزان برکشند 
بی‌تمیزان کار دین بی‌کیل و بی‌میزان کنند, 
ناصرخسرو. 
لذت علمی چو از دانا بجان تو رسد 
زآن سپس ناید بچشمت لذت حسی لذیذ. 
ناصرخسرو. 
ورت آرزوی لذت حسی بشتابد 
پیش آر ز فرقان سخن آدم و حوا. 
ناصرخسرو. 
||(اصطلاح علم بیان) تهانوی گوید: علمای 
بیان گفته‌اند که دو طرف تشبیه یا هر دو حسی 
هنند یا عقلی و یا اختلاف دارند. حسی آن 
است که به یکی از حواس خمء ظاهر ادرا ک 
شود چنانکه مراد به عقلی آن چیزی است که 
به یکی از حواس ظاهر ادرا ک‌نشود. پس 
خیالی داخل شد در حسی, و آن معدوم 
آنچنانی است که مرکب فرض شود از آموری 
که‌هر یک از ان امور با حس ادرا ک شود. و 
وهمی نیز داخل در عقلی شد و آن چیزی 
است که بهیچ یک از حواس ظاهری ادرا ک 
نشود. و همچنین وجدانی نیز داخل در عقلی 
شد. و آن چیزی است که بوسیلة حواس باطن 
ادرا ک شود, لیکن مانند خیالی و وهمی که در 
پیش گذشت نباشد. و آن معانی جزئی است 
که‌به حس ظاهر احساس گردد. و مشهور آن 
است که حسی آن چیزی است که به حس 
ظاهر ادرا ک شود. و عقلی آن است که حس 
باطن را در آن مدخلی نباشد. و بنابراین 
وهمیات و خیالیّات. و وجدانیات واسطهٌ بين 
حّی و عقلی خواهند شد. و قول اول پهتر 
است. زیرا که تقسیمات را کمتر و امر را بر 





جس . 


طلاب علوم آسانتر خواهد کرد. (از مطول و 
اطول در باب تشبیه), ||(اصطلاح علم اصول 
فقه) در مقابل شرعی مباشد. ( کشاف 
اصطلاحات الفتون). 
حسیات. [حش سی یا ] (ع اج چشی. 
حسیان. (حسش سی یبا( ج حسی. 
اصحاب حسی. رجوع به حسیون شود. 
حسیان. (ح] (اخ) تة حسی. در شعر 
عرب آمده و ياقوت گوید: شاید نام جایی 
باشد. (معجم البلدان). 
حسی‌الغميم. [ج ش بل غ] لإخ) نام 
موضعی است. (سعجم البلدان) رجوع به 
غمیم‌الحساء شود. 
حسی المريرة. اج ش بل مر ر] (اغ)نام 
موضعی است در شعر عرب. (ممجم البلدان). 
حسی] لمصرت. (ح شيل م ضز ر) ( 
نام جایی است که در شعر عرب اصده است. 
(معجم البلدان). 
جسیب. [ح] (ع ص. ا) شمارکننده. (مهذب 
الاسماء) (ترجمان عادل) (منتهی الارب) 
شمارگر. حساب‌کنده. (غیاث). شمارگیر. 
(متتهی الارب). شمرند». شمارکن. (السامی 
فی الاسامی). محاسب: کفی باله حسیبا: ای 
محاسباً||نامي از نامهای خدای‌تعالی. |امرد 
صاحب‌حسب. مرد گهری, رجل حسیب؛ مرد 
باحسب. گوهری. مردی گهری و هنرمند. 
(مهذب الاسماء). مردی گوهری. مردی 
هنرمند. گهری. با گوهر.باحسب. نیک‌نژاد. 
صاحبحخب. ا حُباء : تا بروزگار جعفر 
صادق رضی اه عنه رسید او را چهار پر بود. 
اسماعیل که بوالده نیز حسیب بود. 
(جهانگتای جوینی). هر نیبی بی‌نصبی و 
هر حسیبی نه در حسابی. (جهانگشای 
جوینی). ||کافی. بنده. (ترجمان عادلا. 
کفایت‌کنده بی‌شونده: کفی باه حسیا 
(قرآن ۶/۴): ای کافیا. |/بسنده کار بسندکار. 
(الامى فى الاسامی) (مهذب الاسماء)۲ 
||متتم. اتتام‌کشنده: حیک اله؛ ای انقه 
|ابزرگوار. (غیات). ||نیکوکار. پندیده کار. 
جسیب. (ح) (ع ل) سمال حساب. شمار. 
حاب: 

بهر؛ خویشتن از عمر فراموش مکن 
رهگذارت به حسابست نگهدار سیب 

ناصر خسرو. 








مولوی 


کزبهعحت آورد جیریل سیب. 


1 - Sensilif. Sensoriel. 

۲ -گمان میکنم ترجمۀ حسیب به بنده کار پا 

بندکار درست نباشد چه بنده کار بمعنی قائه 
است نه نیکرکار. (دهخدا). 





تار واز ترنج و خوخ و سیب 





ز شراب و شاهدان بی‌حسیب. مولوی. 

جو در تتگدستی نداری شکیب 

کهدار وقت فراخی حسیب. سعدی. 

- حمچو آفتاب برآیی دگر ز شرق 

- جمله دیده در ره و انگشت در حسیب, 
سعدی. 


حصیب. (ح ] (إخ) لقب محمودین علی باشا 
جیب. او راست: رسالة سئية و عقيدة سلية و 
حکام فقهية على مذهب السادة الصنفية ج 
ولاق ۱۳۰۰ ه.ق,(معجم المطبوعات). 
حسیب. [ح] (إخ) لقب مسحمدین خطر 
هرغانی. رجوع به محمد ... شود. 
حمیب البزغالة. [خ بل ب3) ۱.۵ 
سرکب) با حسسیب بزغاله. سییک. 
حسیرالسلوک. (شرفنامة متیری). 
حسیب‌الملوک. بریاناشقراه. رجوع به 
یک شود. ۰ 
حسیب المل وکك. [ح بل )٣‏ (ع, |مرکب). 
جوع به حسییک شود. 
حسیبکت. [ح ب ] () رودة برة شیرخواره 
که دریچند بمقدار نارنجی و چند عدد از ان 
بر سیخی بریان کنند. رودة بره فربه باشد که 
- را قطعه‌تطعه کنند. هر قطعه بمقدار وجبی و 
ینج‌بنج را در یکدیگر پیچیده در آس ماست 
تکنند. (برهان قاطم). حسرت‌الملوک. 
حسیب‌البزغاله. حب بزغاله. مُبار. مومبار. 
حرالملوک. بریان‌الفقرا». حسیب‌الملوک: 
تان از حي [یعنی از حاء]: 
حیک در پیج و جیم زیجک. 
بحاق اطممه. 
تهله چربش دوله کیپا پاچه دست و کله سر 
وده زیجک شش حمیبک دل کباب و خون جگر. 
بحاق اطعمد." 
حسیبی. [ح] (ٍغ) ابن رستم پاش ار 
راست: عسينية. ( کشف الظنون) (هدية 
تعارفین). 
حسیح. [ح] (اخ) رئيس فرقةٌ مفصله و 
شا گرداو شمعون است. (ابن الندیم). رجوع به 
منتله شود. 
حسی ذی تمنی. [حش ی تم نا 
لإغ) تخلستانی است به یمامة بنوالستبر را 
(معجم البلدان). 
حسیر. (ح] 2 ص !)ا آرمسسب ان خوار. 
ارمان‌خوار. (مهذب الاسماء). آرمان و 
دریغ‌خوار. اندوه‌خوار. افسوس‌خوار. 
انوس و درسغ‌خورنده. دریسغ‌خورنده. 
||مانده. فرومانده از هر چیز. (منتهی الارب). 
درمانده. وامانده. مانده و رنجه‌شد». (غیات از 
لطائف). صمانده‌شده. فرومانده و کندشده. 
بازمانده. (ترجمان عادل) ج خری: 
بنگر بروزگار چه حاصل شدت جز آنک 





با حسرت و دریغ فرومانده‌ای حسیر. 


ناصرخرو. 
گرامروز غافل بوی همچنین 
برین درد فردا بمانی حسیر. . ناصرخسرو. 
||اشتر مانده. (مهذب الاسماء). کند. بازمانده. 
|| خیره‌چشم. (متهی الارب). 


حسیس. (ح) (ع !) آواز نرم گذشتن چیزی 
که‌دیده نشود. (ترجمان عادل) (سنتهی 
الارب). آواز نرم. صوت خفی. |/بانگ آتش. 
(مهذب الاسماء). بانگ کردن آتش. (زوزنی). 
|| آواز چن. ||(ص) کشته‌شده. (متهى 
الارب). 
= جراد حسیس؛ ملخ مرده به سرما. (منتهی 
الارب). 
حسیف. [ح] (ع!) آراز خاریدن مار خود را 
با یکدیگر برای برآمدن از پوست. (منتهی 
الارب). 
= بثر حیف؛ چاه کنده‌شده در سنگستان که 
آبش منقطع نگردد از بسیاری, 
حسیفة. [ح ف ] (ع!) خشم. ||کینه. دشمی, 
||آنسچه فروریزد از خرمای تباه‌شده از 
درخت. ازجم بحسيفة نفه؛ بازآمد بی‌نیل 
مقصود. امد دستش از پا درازتر. (منتهی 
الارب) (آنندراج). 
حسیکت. [ح) (ع ص) کوتادبالا. || حسیک 
الصدر؛ با که و عداوت. (متتهی الارب) 
(آتتدرا اج). 
حسي کباب. (ح ي ک] (اخ) نام موضعی 
است. (معجم البلدان). 
حسی کوه. (ح) (إخ) ده کوچکی است از 
دهستان اشکور پائین, بخش رودسر 
شهرستان لاهیجان, ۵۷هزارگزی جنوب 
رودسرء ۶هزارگزی شوئیل. سکن آن ۲۰ تن. 
محصول عمدة آن مختصر فنندق و غلات 
دیمی است. (از فرهنگ جفغرافیایی ایبران 
ج ۲ 
حسیکة۔ [ح سی ک ] (اخ) موضعی است به 
مدينة به جانب کوه ذیاب و گویند میان ذباب و 
مجدالفتح. (ممجم البلدان). 
حسیکة. (ح ک ) (ع | حشیکة. جو که 
بستور دهند. || خارپشت. |أكينه. دشمنی. 
حسیل. (ح] (ع ژ) گاوان اهلی. گوسالگان. 
بچگان گاو. برخی گویند واحد ندارد. 
||فرومایه و بلایه از چیزی. و جمع کلمه در 
معنی اخیر حل است. 
حسیل. [ح س )(ع امصفر) مصفر چشل. 
حسیل. (ح س ] (اخ) این جابر. از صحایه 
است. وی با پسران خود حذیفه و حلفوان در 
غزوة احد حضور داشت و او را به علت كبر 
سن در اردوگاه و بله ترک کرده و مجاهدین 
بحرب شدند. لکن ار این معنی را برای 
خویش وهنی شمرده و شمشیر برگرفت و به 








٩۰۱٩۹ حسین.‎ 

میدان حرب شد و بخطا بدست خود 

ملمانان کشته شد. (از فاموس الاعلام 

ترکی) (اصابه ج۲ ص۱۵) و رجوع به امتاع 

الاسماع جزء اول ص۱۲۹ شود. 

حسیل. (ح س] ((خ) ابن خسارجه یا 
یلین نويرةالاتجمی یا حسل, وی به 

روز حرب خیبر ایمان آورد و در آن جنگ 

دلیل ملمانان بود. رجوع به امتاع الاسماع 


جزء اول ص ۲۵۴ و ۳۳۵ شود. 
حسیل. (ح س] (إخ) ابن نویره. رجوع به 
حیل‌ین خارجه شود. 


حسيلة. (ْ س [)] (ٍخ) کوههای چند است 
از ضباب نزدیک رمل‌الفضا. رجوع به 
حلات شود. 
حسیلة. [ح ل] (ع ص, () خسرمای خشکه 
تیاه که شیرین نشود. ||مردم فرومایه. حیل, 
ااگوساله ج حسیل. ۳ 
حسي مزعف. (ح مع] (|مرکب) چامک 
شوراب. غدیری که ابش شیرین نیست. و در 
لفت «چسی و خی واشی سهل من 
الارض يستنقع فيه الماء و قيل: غلظ فوقه 
رمل یجمع ماء المطره آمده است. (اقرب 
الموارد). 
حسین. [ح] (ع ص) صاحب‌جمال, حن. 
حسین. (حس ] (ع ص مصفر) مصفر حسن. 
صاحب‌جمال. خوب. نیکو. خوبک. || آهنگی 
از موسیقی, 
حسین. س] ((خ) دهي ات به فاصلة 
۰ گزی بطرف شمال شرق غوربند 
مربوط حکومت اعلی پروان که بین ۶۸ درجه 
و ۵٩‏ دقیقه و ۲۴ ثانیة طول‌البلد شرقی و ۲۵ 
درجه و ۶ دقبقه و ۴۳ ثانة عرض البلد شمالی 
واقم است. (فرهنگ جغرافیایی اف فانستان 
ج۲) 
حسین. اح س ] (إِخ) ابن ابراهیم‌بن حمزه‌بن 
خلیل. شرحی بر قصید؛ ابن سینا در نفس و 
روح و «اللالی» و «غایقالامانی» در شرح 
تصریف عزی زنجانی دارد که در رسضان 
۱۰۰۰ ه.ق.نگاشته است. (هدية المارفین 
ج۱ ص ۲۲۰)( کشف الظنون). 
حسین. [ح ش ] ((خ) ابن ابراهیم‌ین احمد. 
رجوع به حسین نطنزی شود. 
حسین. (ح س ] ([خ) این ابراهیم‌بن خلیل 
مفلوی حسام‌الدین. او راست: شرح ارجوزه 
سیوطی موسوم به ابیت عند التبیت. ( کشف 
الظنون ج۱ ص ۳۴۴ چ استانبول). 
حسین. (ح س ] ((خ) این ابراهیم‌ین زولاق. 
متوفی در ۳۸۷ ه.ق.رجوع به ابن زولاق در 





۱-از این شعر ظاهراً چنین برمی‌آید که 
حسیبک را از شش بعنی جگر سفید نیز 
میکرده‌اند. (پادداشت دهخدا). 





۰ سسین. 
همین لفت‌نامه و به کشف الظتون شود. 
حسین. [ح س ] (اخ) ابن ابراهیم‌ین معصوم. 
رجوع به حسین قزوینی شود. 

حسین. (ح س] الخ) ابن ابراهیم تفلیی. 
رجوع به حبیش تفلیسی و مقدمة اين لفتنامه 
شود. 

حسین. (ح س] (خ) ابن ابراهیم دلویه 
ابوسهل مدینی, محدث اصفهانی است. (ذ کر 
اخبار اصبهان ج ۱ ص ۲۸۰). 

حسین. (ح س ] (اخ) ابن ابراهیم غواص 
مکنی به ابومنصور سنجری سجزی. رجوع به 
حسین سنجری و کشف الظنون در ذيل 
«عیون الفاسیر» شود. 

حسین. [ح س] (اخ) ابن ابویکر فخرالاین 
اشعری مکنی به ابوالمک‌ارم و ملقب به 
عین‌الملک ممدوح محمد کاتب بلخی است. 
رجوع به نهرست لباب‌الالباب ج۲ ج اروبا 
شود. 

حسین. اح ش] (اغ) ابن ابویکر نحوی. 
رجوع به اسکندری شود. 

حسین. [ح س ] (إخ) ابن ابوالرکب. رجوع 
به حسین‌بن قاضی عسکر شود. 

حسین. [ح س ] (اخ) ابن ابوالزلال. رجوع به 
حسین کلابی‌بن عبدالرحیم شود. 

جسین. (ح س ] (خ) ابن ابوسعید. از حجاب 
مأمون عباسی بوده است. رجوع به تاج 
جاحظ ص ۴٩‏ شود. 

حسین. [ح س ] (اخ) اہن ابوغندر کوفی. او 
از امام صادق روایت دارد و صفوان‌بن یسیی 
از وی. (ذریعه ج۲ ص ۱۴۷). 

حسین. (ح س ] ((خ) ابن ابی‌متصور. رجوع 
به حسین‌بن علی‌بن ایومنصور شود. 
حسین. (ح س ] (اغ) ابن احمدبن بطویه 
مکنی به ابوعبداله تحوی. اشعار وی در معجم 
الادباء ج ص۳ آمده است و رجوع به 
روضات الجنات خواناری ص۲۲۸ شود. 
حسین. (ح ش ] ((خ) ابن احمدین جعفر 
مکنی به ابوعبداله کوسج. محدث اصفهانی 
است. (ذ کراخبار اصبهان ج۱ ص۲۸۵). 
حسین. (ح س] ((خ) ابن احمدین حجاج. 
رجوع به ابن حجاج شود. 

حسین. [ح س] (اخ) ابن احمدین حسین. 
رجوع به ابن جزری و نامة دانشوران ج۲ 
ص۳۲۸ و زرکلی ۲۴۶ ج ۱ شود. 

حسین. (ح سا ((خ) ابن احمدین حسین 
زوزنی. رجوع به حسین زوزنی و به مقدماٌ 
لفتنامه شود. 

حسین. لح سً] لإ( این احسدین خالویه. 
رجوع به أبن خالویه و معجم الادیاء ج ۴ ص ۲ 
شود. 

حسین. (حّ ش ] (اخ) ابن احمدین حیران 
بفدادی. محمدین علی طبری در «بشارة 





المصطفی» از وی روایت کرده که ارجوزه‌ای 
در نحو دارد و سیوطی در بغیه نیز وی را یاد 
کند.(ذریعه ج۱ ص ۵۰۲). 

حسین. (ح س] ((خ) ابن احمدین سعدان 
شیرازی مکنی به ابوعبدائ. 

حسین. (ح س] (اخ) ابن اجمدین طیان 
صوفی مصیصی اصفهانی, محدث است. (ذ کر 
اخبار اصبهان ج۱ ص ۲۸۲) (ذریعه ج ۶ 
ص۳۲۶ 

حسین. (ح س ] (اخ) ابن احمدین سحمدین 
جمفر بغدادی شاعر. متوفی 2۳۹۱.ق.رجوع 
به ابن حجاج و کاتب بغدادی و هدية العارفین 
ج۱ ص۳۰۷ و مجم الادباه ج ۴ ص ۶و 
زرکلی ج۱ ص۲۴۵ و يتيمة الدهر ثعالبی 
شود. 

جسین. (ح س] (ٍخ) ابن احمدین محمدین 
زکریا. مکنی له ابرعبدائه شیعی. رجوع به 
ابوعبداله مب و زرکلی ج۱ ص ۲۴۵ 
شود. 

حسین. (ح س ] (اخ) ابن احمدین محمدین 
معدل. محدث اصفهانی است و در ۲۵۹ ده .ق. 
درگذشت. (ذ کراخبار اصبهان ج ۱ص ۲۸۲). 

حسین. (ح س ] (اخ) ابن احمدین ینقوب یا 
حسن‌بن احمد. از بتی‌دمدان, حکیم و 
فیلسوف و جغرافیادان و نسب‌شناس است. از 
اهالی یمن یود و در زندان صتعاء در ۳۳۴ 
د.ق./۸۴۵. درگ‌ذشت. رجسوع به ابن 
حانک و زرکلی ج۱ ص۲۴۵ و حسن‌ین 
حصانک شود. و در جائی او را «ابسن 
ذی‌الدمينة» نوشته‌اند. 

حسین. 2 2 (إج) ابن احمد مادرائنی 
رجوع به حین مادرائی شود. 

حسین. (ح س] (اخ) ابن اس‌حاقین 
ابراهیم‌ین یزید کاتب معروف به ابن کرنیب و 
اإبواححد و درگذشتة ۲۰۰ ه.ق.(هدية 
المارفین ج۱ ص ۳۳۲) (نامة داتشوران ج٣‏ 
ص۲۸) (عیون الانباء ابن ابی‌اصیبعه) (اخبار 
الحکمای قنطی). و رجوع به ابن کرنیب شود. 

حسین. (م س] (!خ) ابن اسحاوین صباح 
خلال. محدث اصفهانی است و پس از ۳۰۰ 
ه.ق. درگ ذشت. اذ کر اخبار اصبهان ۱ 
ص۸۲۷۹ 

حسین. (م س) (إخ) ابن اسحاق اصبهانی 
محدٹ است. (ذ کر اخبار اصبهان ج۱ 
ص ۲۸۰ 

حسین. احسش] (إج) ابن اسعد دضتانی 
مژیدی. رجوع به حین دهستانی شود. 
حسین. (ح سا (اخ) ابن اسکندر رومی 
حسنفی. درگ ذشته ۱۰۸۴ ه.ق.او راست: 
الجوهر المنير در فروع و الجوهرة المنيفة و 
مقدمة فی‌الفروع و جز أنها. (هدية العارفین 
ج۱ص ۳۲۲ 





سین 

حسین. (ځ س ] ((خ) ابن اسماعیل. رجسوع 
به حن محاملی شود. 

حسین. اج س ] (إخ) ابن اشکبیپ مروزی 
سمرقندی کشی. استاد عیاشی و کشی بود و 
نجاشی او را در فهرست معرفی کرده است. او 
راست: الرد على من زعم ان النبی كان على 
دین قومه و جز آن. (ذریعه ج ۱۰ ص۲۰۰ و 
۳۷ 

حسین. اح س] (اج) ابن اويس (شیخ...) یا 
(سللان...) یکی از فرمانروایان آل‌جلایر 
است که از ۷۷۶ - ۷۸۴« .ق. فرماثروا بود. 
رجوع به آل‌جلایر و مرأت البلدان ج۱ 
ص ۳۹۹ و تاریخ گزیده صص ۷۲۱-۷۱۵ و 
تاریخ مقصل ایران اقبال آشتیانی ص ۲۶۵ 
چ!شود. 

حسین. (ح س ] (اخ) ابن اهدل. رجوع به 
حسین یملی و حن اهدل شود. 

حسین. (ح س ] ((خ) این اهوازی. رجوع به 


حن اهوازی شود. 
حسین, (ح س] (اخ) ابن ایاز. رجوع به 
حسین‌بن بدربن ایاز شود. 7 


حسین. (ح س] ([خ) ابن ایوب. او راست: 
کتاب حدیث که حسن‌بن محمدین سماعه 
متوفی ۲۶۳ «.ق.از وی تقل کند. (ذریعه ج۶ 
ص ۳۲۳ از فهرست طوسی) (عیون الاخبار 
ج۲ ص۱۲۵ 

حسین. (ح س] ((خ) ابن بابویه قمی مکنی 
به ابوعبدالّهبن علی‌بن حسین‌بن موسی‌بن 
بسابویه قمی. حسین‌ین الفضایری از وی 
روایت کند. او راست: «السوحید و نفی 
التسبیه» و «الرد على الواقفه» و جر آن. 
(ذریعه ج ۱۰ ص ۲۳۴۲). وی در ۲۷۸ ه.ق. / 
۸ زنده بوده است. رجوع به اعیان الشیمه 
ج۲۷ ص۲۸ و معجم المؤلفين و روضات 
ص ۱۸۳ و نامف دانشوران ج۱ ص۲ و به ابن 
بابویه در همین لفت‌نامه شود. 

حسین. [ح س] (اخ) ابن باقربن محمد تقی 
(صاحب حاشية معالم) معروف به آقا نجفی 
اصفهانی (۱۳۰۷-۱۲۶۶ ھ .ق.).او راست: 
اص‌الة البرانة. (ذریعه ج۲ ص ۱۱۴و ج؟ 
ص ۲۷۱). 

حسین. [ح س ] (اخ) ابن بدرین ایازین 
عبداله بفدادی نحوی ملقب به جمال‌الدین و 
مکنی به ابومحمد درگذشته ۶۸۱« .ق.او 
راست: مسائل الخلاف فی‌الحو و جز آن. 
(هدية السارفین ج۱ ص ۳۱۳) (روضات 
ص‌۲۰۸). 

حسین. (ح ش ] (اخ) ابن بشر آمدی. ار 
راست: المسوازنة بين الطائين ابوتمام و 
الب حتری. وی در ۲۷۱ د.ق. درگ‌ذشت. 
( کشف‌الظنون). 
حسین. (ح س ] (ٍخ) ابن بلالبن ازهر مکنی 





حسین. 
به ابواهمد از امیران سیستان بوده است. 
رجوع به تاریخ سیستان ص ۰۳۱۲ ۳۱۳ و 
حوال رودکی ص ۲۸۲ و ۲۸۴ شود. 
حسین. [ح س] (إخ) ابسن بویه, بسرادر 
سمزالدولتین بوية دیلمی. ملقب برکن‌الدولة 
حا کم اصفهان و اهواز بود. رجوع به آل‌بویه و 
رکن‌الدوله شود. 
حسین. [ح س] (اخ) اسن تیم مکتب 
بحدت اصفهانی است. (ذ کر اخبار اصبهان 
۱ص ۲۸۱ 
حسین. (ح س ) (اخ) ابن جاندار. رجوع به 
حین جاندار شود. 
حسین. [ح ش] ((غ) ابن جبیر مکنی به 
بسوعبداله. او راست: «الاعتباره و «نخب 
تاقب» وی از ابن شهرآشوب متوفی در 
۵۸۸ ه.ق. بواسطه نجیب‌الدین علی‌بن فرج 
سواری روایت کند. (ذریعه ج۲ ص۲۲۱ و 
ج۲ ص۲۰۰ وج ۱۱ص ۶ ۰ 
حسین. (ح س ] (اخ) ابن جعفرین اجمد 
زبرقان معدل. محدث اصفهانی است. (ذ کر 
اخبار اصهان ج۱ ص ۲۸۱). 
حسین. [ح س] ((خ) ابن جعفر مراغی. 
رجوع به حن مراغی شود. 
حسین. (ح س] (اخ) ابن جمال. رجوع به 
حسین قهستانی شود. 
حسین. (ح س ) ((خ) ابن حجاج. رجوع به 
ابن حجاج و حسین‌بن احمدین محمد شود. 
حسین. [ح س)] (اخ) ابن حسام. رجوع به 
حسین غیاثی شود. 
حسین. (ح س ] (اخ) ابن حسن, رجوع به 
حن واسانی و حسین عیناتی و حسین 
حلیمی و حین موسوی و حنن دمیاطی 
شود. 
حسین. [ح س ] لإِخ) ابن حسن‌بن علی 
عطاری. محدث است. از طبرستان به اصفهان 
آمده است. (ذ کر اخبار اصبهان ج ۱ ص ۲۸۰). 
حسین. (ح س] (إخ) ابن حسنین محمد 
غضائری. رجوع به غضائری شود. 
حسین. (ح س] (اخ) ابن حن‌بن مهران 
خیاط مککتب. درگذشتة ۲۵۲ ه.ق. سحدث 
است. (ذ کر اخبار اصفهان ج ١‏ ص۲۷۸). 
حسین. (ح س ] (اخ) ابن حن فارسی. او 
راست: کتاب الحدیث و برقی از وی روایت 
دارد. (ذریعه ج ۶ص ۳۲۳) و رجوع به 
ابوعبداله و حسین حلیمی شود. 
حسین. (ح س]) (اخ) ابن حسن غوری. 
رجوع به حسین امیر حسیلی شود. 
حسین. (ح س ] ((خ) ابن حین ملقب به 
اختیار اميرالمؤمنين عم شمس‌المعالی و برادر 
مسمودبن حسین بوده است. 
حسین. (ح س ] (اخ) ابن حسین ملقب به 
نظام‌الدین‌شاه ممدوح بهاء‌الاین کریمی 








سمرقندی است. (لباب الالباب ج ۷ ص ۳۶۹). 
حسین. [ح ش] (إخ) ابسن حسین. زنده 
پیرامن ۱۸۳۸-۱۸۱۸ م. آخرین دایه (حا کم) 
الجزایر بود. در ازسیر متولد شده است. با 
انگلیسیها و فرانسویان جنگید و مغلوب 
گردید.و الجزایر بدست فرانسویان افتاد. 
(السنجد). 
حسین. اج س] (اخ) این حسین قهستانی. 
رجوع به حسین قهستأنی شود. 
حسین. [ح س] (اخ) ابن حفصین فضل 
نواد؛ عطاء خشک است که محله‌یی در 
اصفهان بنام وی بوده است. وی در ۲۱۲ ه.ق. 
درگذشت. حدیثی در ذ کراخبار اصبهان ج۱ 
ص۲۷۴ و مصاحف سجتانی ص۵۱۷ از 
وی آورده‌اند. ابن ندیم گوید: وی راوی 
«جامع کبیر» سفیان ثوری میباشد. 
حسین. (ح س ] (اخ) ابن حمدان. رجوع به 
حن حمدانی شود. 
حسین. [ح س ] (اخ) ابن حمزه, رجوع به 
حن‌بن ابراهیم‌ین حمزه و نیز به حسین 
بالسی شود. 
حسین. اح سش ] (اخ) این حمید. رجسوع به 
حسین خزاز شود. 
حسین. [ح س ) (اخ) ابن حیدرین قمر کرکی 
عاملی. رجوع به حسین کرکی شود. 
حسین. (ح س ] (اخ) این حیدر على 
شوشتری, شا گردملا صالع مازندرانی است و 
از وی در ۱۰۷۶ «.ق.اجازت دارد. او 
راست: اعمال الستة. (ذریعه ج۲ ص ۲۴۴). 
حسین. (ح س ] (اخ) ابن خالویه همدانی 
مکنی به ابوعبداقه بفدادی نحوی. متوفی در 
حلب در ۲۷۰ ه.ق.صاحب جمل و انتصار و 
جز آنها. رجوع به هدية العارفین ج ۱ص ۳۰۶ 
و اعلام زرکلی ج۱ ص۲۳۵ و ممجم الادباء و 
نامه دانشوران ج۱ ص۴۹ و ابن خالویه در 
همین لفت‌نامه شود. 
حسین. [ح س) ((خ) ابن خرمیل ملقب به 
عزالدین. از ارکان دولت غوري. رجوع به 
تاریخ جهانگشای جوینی ج ۲ ص ۶۲و ۶۵و 
عیون الاباء ابن ابی‌اصيعة ج۲ ص۶۲ و 
کلمه غوریان در این لفتنامه شود. 
حسین. (ح س ] ((خ) ابن خسرو. رجوع به 
حن بلخی شود. 
حسین. [ح ش ] (اخ) اہن خشصب. یبا 
حسن‌بن خصیب. از اعلام علم نجوم و در علم 
تعدیل کوا کب قوی بود. او راست: زیجی 
مشهور و کتابی در موالید. (از طبقات الاسم 


قاضی صاعد اندلسی). 
جسین. (ح ش ] (إخ) ابن خط نسفی. 
رجوع به حسین نسفی شود. 


حسین. (ح س ] (اخ) ابن خطیر نعمانی 
مکنی به ابوعلی. متوفی ۵۹۸ه.ق.او راست: 





حسین. ٩۰۲۱‏ 
«اختلاف الصحابة و التابعين و الفتهاه. ( کشف 
الظنون). 
حسین. (ح س ] (إخ) م نال 
(حاج‌میرز...) رجوع حسین خلیلی شود. 
جسین. [ح س ] (إِخ) ابن خمیس, رجوع به 
حین موصلی شود. 
حسین. اح س ] (اخ) ابن خوجه. ادیپ و 
نویسنده و مورخ و فقیه بود و در ۱۳۶۴« .ق. 
درگذشت. او راست: خلاصة القول در سيرت 
رسول و جز آن. (معجم المؤمنين از الثريا به 
تونس). 
حسین. [ح س ] ((خ) این داود حلی. صاحب 
رجال معروف به ابن داود. اسماعیل‌پاشا در 
هدية المارفین و محمدبن سلیمان تتکابنی در 
قصص العلما او را حسین نامیده‌اند و یکن 
حن درست است چنانکه خودش در رجال 
خود یاد میکند. رجوع به حسن حلی شود. 
حسین. (ح س ] (اخ) ابن درة. رجوع به 
حن حلی شود. 
حسین. (ح س ] (اخ) ابن دعبل‌ین رزین‌بن 
سلیمان خزاعی شاعر معروف به أبن دعبل. 
(ذریعه ج٩‏ ص۲۳). و دیوانش ۲۰۰ ورقه 
بوده است. (ابن الندیم), 
حسین. اح سا غ( ابن دلدار علی هندی. 
رجوع به حسین نصیرآبادی شود. 
حسین. [ح س] ((خ) اين ذ کرویه. رجوع به 
حسین‌بن زکرویه شود. 
جسین. (ح س ] (إخ) ابسن رستم رومی. 
رجوع به حسین کفوی و حسین حسیبی شود. 
حسین. (ح س ] ((خ) ابن رشید. رجوع به 
حن نقوی شود. 
حسین. [ح س ] (اخ) ابن رشیق, رجوع به 
حن تفلبی شود. 
حسین. [ح س ] (اخ) ابن روح نوبختی, 
رجوع به حسین نوبختی شود. 
حسین. اح س ] (اخ) ابن زکرویه قرمطی 
ملقب به صاحب الشامه. (المرصع ص ۵۸). در 
ایام مکتفی بر بعض از بلاد شام استیلا یافت و 
به لوازم قتل و غارت قیام نمود و در پایان 
بدست محمدین سلیمان کشته شد و پدرش 
زکرویه مدتها پس از وی در راه مکه به قیام 
خود ادامه میداد تا در ۲۹۴ «.ق. کشته شد و 
یحیی‌بن ذ کرویه کار وی دنبال همی کرد. 
(حبیب انسیر ج۲ ص ۲۸۷) (تاریخ الخلفا 
ص۲۵۱) (نهرست تجارب الامم) (غزالی‌نامه 
ص۳۲) و در حسبیب السیر ج۲ ص۱۰۴ 


ذ کر وه با ذال دیده ميشود. 
حسین. [ح س] (إخ) ابن زیاد. رجوع به 
ابوعلی شود. 


حسین. (ح س] (اخ) ابن زيد الشهیدین 
علی‌ین الحسین‌بن علی‌ین ابی‌طالب (۱۱۴ تا 


۰ ه.ق.). ملقب به حسین ذی‌الامعة مدنی 





۹.۳۲ حسین.۰ 
کوفی. از مولفان شمه به حاب آمده است. 
(اعیان الشیعه ج ۲۶ صص )٩۳-۸۱‏ (سعجم 
المؤمنين) (ذريعه ج۶ ص ۳۲۳) و رجوع به 
ابوعبداقه شود. 
حسین. (ح س ]([خ) ابن زیدین علی. رجوع 
به حین فارسی شود. 
حسین. | س | ([خ) ابن ژیلة. رجوع به 
حسین‌بن طاهرین زیله شود. 
حسین. [ح س ] (اخ) ابن زین‌اسابدین. 
رجوع به ابن امولا و تاریخ گزیده ص ۲۰۴ 
شود. 
حسین. (ح س ] (اخ) ابن سام غوری. رجوع 
به غوریان در همین لفت‌نامه و حبیب السیر و 
تاریخ گزیده ص ۴۰۷ و قاموس الاعلام ترکی 
شود. 
حسین. (حس ] (خ) ابن سعدین حسین‌بن 
محمد آمدی مکی به ابوعلی. رجوع به 
حن آمدی شود. 
حسین. (ح س] (اخ) ابن سعید اهوازی. 
رجوع به حسین اهوازی شود. 
حسین. (ح س] (اخ) ابن سکرة. رجوع به 
حسین صدفی شود. 
حسین. [ح س ] (إخ) ابن سلیمان. رجوع به 
حن رشیدی و حن حکیم و حسین 
طائی شود. 
حسین. (ح س ] (إخ) ابن سیفبن عمرة. او 
راست: کتاب الحدیت. (ذریعه ج ۶ ص ۸۳۲۴ 
حسین. (ح س ] (اخ) ابن سینا. رجوع به 
ابوعلی‌بن سینا شود. 
جسین. (ح س] ((خ) ابن شییب‌بن بشر 
مکنی به ابومحمد نسوی. محدث اصفهانی 
است و پس از ۳۰۰ ه.ق. درگذشت. (ذ کر 
اخبار اصنهان ج۱ ص ۲۸۲). 
حسین. [ح س] الخ) ابن شدقم. شمر و 
احوال در سلاقةالعصر ص۲۵۲ آمده است. 
وی پر علی‌بن حسن‌بن شدقم است. (ذریعه 
ج۹ ص۲۴۸ 
حسین. (ح س ] (إخ) ابن شعال. رجوع به 
حن شعال شود. 
حسین. [ح س] (إخ) ابن شمیب‌ین محمد 
سنجی مکنی به ابوعلی. رجوع به حسین 
سنجی شود. 
حسین. [ح س ] (اخ) ابن شهاب‌الدین 
گیلانی شافعی معروف به ابن قاوان و ملقب به 
بدرالدین. او راست: شرح خط انوار التنزیل, 
وی در ۸۸٩‏ د.ق./ ۰۱۴۸۴ درگ ذشت. 
(معجم المولفین از ایضاح المکنون) (هدية 
المارفین ج۱ ص ۲۱۶). 
حسین. (ح س ] (اخ) ابن شهاب‌الدین 
جاندار. رجوع به سین خاندار و حسین 
کرکی‌شود. ۱ 
حسین. اح س](اخ) ابن صالح‌خاتون 








آبادی. رجوع به حسین خاتون‌آبادی شود. 

حسین. [ح س ] (اخ) ابن صالح‌بن‌خیران. 
رجوع به أبن خیران و صفوةالصفوة ج۲ 
ص۲۵۲ شود. 

حسین. (ح ش] (اخ) ابن صالح مازندرانی 
داماد مجلتي. او راست: انه پر من 
لابحضره الفقیه. (ذریمه ج ۶ ص 41۲۲ 

حسین. (ح ش | (إِخ) ابن صبعی. کسی است 
که بشربن المتمر کتابی در رد بر وی نوشته 
است. (ابن النديم). 

حسین. [ح س ] ([خ) ابن ضحا ک‌بن یاسر 
بصری معروف به خایع. رجوع به حسین 
خلع شود. 

حسین. [ح س ] (اخ) ابن طاهربن رَيلّه. 
اصنهانی متولد به اصفهان و مکنی به 
أبومنصور صعروف به ابن زيله. دانشمند 
ریاضی و طبیعی و موسیقی‌دان. شا گرد ابن 
سیااستم و طیییات شفا را مختصر کرده و 
حیین یقظان را شرح نموده و او راست: 
«الک‌افی» در موسيقى. (معجم السولفین) 
(تاریخ الحکمای قنطی ص۹٩‏ (تتم صوان 
العکمه ص )٩۲‏ (ثهر زوری ص ۶۲) ( کشف 
التظسنون) (اعلام زركلى ج ۲ ص 4۲۷۸ 
(بروکلمان ج۱ ص‌۴۵۸) (تاریخ علوم عقلی). 
رجوع به ابن زیله شود. 

جسین. [ح س | ((خ) ابن طاهربن محمدین 
عمروین لیث صفار. از خاندان صفاری. 
رجوع به آل‌صفار و صفاریان وتاریغ 
سیستان و ترجمة تاریخ یمینی شود. 

حسین. م س (ٍخ) این طلحه صالحانی. 
سممانی او را در کلم صالحانی ص ۳۴۷ یاد 
کرده‌است. 

حسین. [ح ش ] ((خ) ابن طلحه رازی. او 
راست: هدایه در ترسل. ( کشف‌الظنون). 
حمین. (حْ ش] ((خ) ابن عالم حسینی, 
رجوع به حسین امیر حسینی شود. 

حسین. (ح س ] ([خ) ابن عباس, رجوع به 
حن خاقانی و حسین رومی. 

حسین. (ح س ] (اخ) ابن عبدالسق. رجوع 
به حسن اردبیلی شود. 

حسین. (ح س ] (إخ) این عبدالرحمان, 
رجوع به حسین بمنی و حسین سملالی و 
ین رومی شود. 

حسین. (ح س] (إِخ) ابن عبدالرحیم برادر 
عمران‌بن عبدالرحیم. محدث اصفهانی است. 
(ذ کراخبار اصفهان ج ۱ ص ۲۸۲). 

حسین. [ح ش] (ٍخ)اين عبداللام شاعر 
عرب. رجوع به جمل و ابوعبداله شود. 
حسین. [ح س ] (اخ) ابن عبدالمزیز فهری. 
رجوع یه این ابوالاحوص و حین شالوسی 
شود. 


حسین. (ح س]) (اخ) ابن عبدالعلام رفاعی. 








حسین. 
رجوع به حین صیادی شود. 
حسین. (م س] (اخ) ابن عبدالملی. رجوع 
به حن تبریزی شود. 
حسین. (ح س ] (اخ) ابن عبدالقادر. رجوع 
به حن کوکبانی و حین صنمانی شود. 
حسین.(ح س] (اخ) ابن عبدالکريم 
جزاثری. رجوع به حسین جزاثری شود. 
حسین. (ح ش ] (اخ) ابن عبدائّین احمدین 
عبدالجبار مکنی به ابوالفتح معری و معروف 
به ابن ابی‌حصینه شاعر عرب, در سروج در 
شعبان ۴۵۷ «.ق.درگذشت. اشعار وی در 
معجم الادیاء ج ۴ مص ۷۵-۶۴ آمده است. 
حسین. [ح س ] (ٍخ) ابن عبداث‌ین احمدبن 
محمدین اسماعیل‌ین محمدبن جعفر الصادق, 
دوازدهمین امام اسماعیلیه است. 
حسین. [ح س ] (اخ) ابن عبداشبن احمد 
خرقی. رجوع به حسین خرقی شود. 
حسین. (ح س ] ((خ) ابن عبداین 
الجصاص. رجوع به جصاص در همین 
لغت‌نامه و الجماهر ص ۷۲ شود. 
حسین. [ح س ] ([خ) ابن عبدائّ‌ین حمدان 
ملقب به ناصرالدوله و مکنی به ابومحمد از 
ملوک حمدانی است. رجوع به حمدانیان و 
ناصرالدوله شود. 
حسین. [ح س ] (إخ) این عبداقه‌ین حمران 
رقی. آبوعلی اصفهانی, حدیتهایی از وی آمده 
است. (ذ کراخبار اصبهان ج ۱ ص ۲۷۷). 
حسین. [حْ س ] (اخ) این عبدائّبن رواحه. 
رجوع به سین حموی شود. 
حسین. (ح س | (إِخ) ابن عبدائ‌ین سینا. 
رجوع به ابن سینا شود. 
حسین. اح س] (إع) ابن عبدال‌بسن 
عبدالعزیز فهری بلشی. رجوع به ابوعلی 
حسین ...و حسین فهری شود. 
حسین. |ح س] (إخ) ابن عبدالّ‌ین نمراذ 
اسواری. محدث اصفهانی است. (ذ کر اخبار 
اصنهان ج۱ص ۲۸۲). ۱ 
حسین. (ح س ] ([خ) ابن عبداقه‌بن یوسف‌بن 
احمدین شبل مکنی به ابوعلی بندادی. رجوع 
به حن بفدادی شود. 
حسین. [مْ س ] (اغ) ابن عبدائه رومی, 
رجوع به حسین سعدی و حن داغتانی 
شود. 
حسین. (ح ش ] (اخ) ابن عبداشبن محمدین 
الشویخ آرموی مکنی به ابوعبدانه. سا کن مصر 
بود و همانجا در ۰ د.ق. درگذشت. (لباب 
وانساب سمعانی). 
حسین. (ح ش ] (اخ) ابن عبداه بصری. 
رجوع به حن بصری شود. 
حسین. (ح س ] (اخ) این عبداله واضحی. 
محدث اصفهانی است. (ذ کر اخبار اصبهان 
ج ص۲۷۸ 





حسین. 


٩۰۲۳ حسین.‎ 





حسین. (ح س ] (إخ) ابن عبدالوهاب. 
شخص ناشناس است که «عیون السعجزات» 
را تألیف کرده است و این کتاب مختصری 
است از کتاب «بصاتر الدرجات» و گویند در 
قرن پنجم هجری میزیسته است. (ذریعه ج۲ 
ص ۱۲۳) (اعيان الشيعة) (سعجم السولفین) 
(روضات ص ۲۸۳). 

حسین. [ح س] (ٍخ) ابن عبیدافه. رجوع به 


حبین غضایری شود. 
حسین. (ح س ] ((خ) ابن عتیق. رجوع به 
حین تفلبی شود. 


حسین. (ح س ] (اخ) ابن عثمان‌بن رواسی, 
کاب الحدیت دارد. (ذریعه ج ۶ ص 4۳۲۴ 
حسین. 2 س ] (اخ) ابن عشمان‌بن زیاد 
شریک عامری کوفی وحیدی. کتاب حدیث 
دارد. (ذریعه ج ۶ص ۲۲۴ 
حسین. [ح سا ((خ) ابن عشمان الاحمسی. 
کتاب الحدیث دارد. (ذریعه ج ۶ص ۳۲۴). 
حسین. اح س ] (اخ) ابن عدار در ۹۵۰ 
ھ.ق.به شاگردخود. شیخ مزه اجازة 
روایت تالیفات خویش داده است. (ذریعه ج١‏ 
ص۱۸۶). 
حسین. (ح س ] (اخ) ابن عریف. رجوع به 
حین‌بن ولیدبن نصر شود. 
حسین. (ح س ] ((خ) ابن عقیل‌ین محمدین 
عبدالمنعم‌بن هاشم بزاز واسطی قرشی, 
خطیب بغداد از وی روایت کرد و در ۴۷۱ 
د.ق. درگذشت. شعر او در معجم الادباء ج۱ 
ص۷۸ امده است. 
حسین. (ح س | (إخ) ابن علاء‌الاولتین 


سلطان احمد جلایر از ۸۲۷ - ۸۲۶ ه.ق. 


حکومت کرد. رجوع به آل‌جلایر و «مرآت 
تبلدان ج۱ ص۳۹۹ و تاريخ مقصل اقبال 
ج۱ ص ۲۶۵ شود. 

حسین. (ح س] ()ابنعلوان کلبی کوفی. 
کتاب حدیث دارد. (ذریمه ج ۶ ص ۳۲۴). 
حسین. (ح س] (اخ) ابن علی مکنی به 
ابوعلی. محدث است و از احمد حنبل روایت 
دارد. و تألیفی در حدیث دارد. (معجم 
ال سومین از طسبقات الحابلة 
صص ۱۰۲-۱۰۱ 
حسین. [ح س ) ((خ) ابن علی. متوفی حدود 
۰د.ق./۱۴۲۷م. او راست: مس نصة 
العذاری فى شرح القصاری. (معجم المولفین) 
(یضاح المکنون ج ۲ ص ۵۸۰). 

حسین. اح س] (اخ) ابن على الكاحف 
الفطاء. رجوع به کاشف‌القطاء شود. 
حسین. (ح س ] (اخ) ابن علی‌بن ابیطالب 
هاشمی قرشی مکنی به ابوعبداثه امام سوم 
شیع ائئاعشریه و پنجمین تن از اصحاب 
کساء.وی در مدینه به سال چهارم حجرت در 
سوم شعبان از فاطمه دختر پینبر(ص) متولد 





گردیدو دومین پر وی بود. دشمنی شدید 
میان بسی‌امیه و بنی‌هاشم پس از قتل وی 
پایدار گشت و متهی به انقراض امویان شد. 
زیرا که چون معاویه پر خویش يزيد را 
بولایت عهد متصوب کرد حن این اسر را 
خلاف دستورات اسلام تشخیص داد و پس از 
مرگ معاویه و جانشیی بزید. با ری بیعت 
نکرد و با گروهی از یارانش از مدینه به مکه 
شد و چند ماه بماند. پس همکاران پدرش از 
کوفه وی را دعوت بقیام بخلافت کردند و 
خود را با لشکری آماد؛ یاری او در سرنگون 
ساختن اسویان اعلام کردند. پ حسین 
نخضت پر عم خویش مسلم‌ین عقیل را 
برای گرفتن بيعت پیشاپیش خود به کوفه 
فرستاد و خود با زنان و کودکان و نزدیک 
هشتاد تن از یاران به دنبال وی به طرف عراق 
حرکت کرد. اما یزید چون از حرکت حسین 
آ گاه‌شد ابن زیاد رااز بصره با لشکری بطرف 
کوفه فرستاد و او کوفه راگرفته و ملم را 
بتفصیلی که در کلمة «سلم» می‌آید بکشت و 
سپس لشکری بجلوگیری از حسین فرستاد 
این لشکر با سرداری عمرین سعد در زمینی 
که‌بعدا ینام حاثر و کربلا و غاضریه معروف 
شد راه بر حسین بگرفتند و پس از زد و 
خوردهاء حسین و حدود هفتادودو تن از 
یارانش را کشتند. و این در روز جمعة دهم 
محرم سال ۶۱ هجرت بود و سپس بازماندگان 
وی را اسیر کرده با سر او به شام نزد یزید 
فرستادند و یزید پس از چمندی دستور داد 
زنان و کودکان اسر را به مدینه بازگردانیده و 
سر حین را دفن کردند. مدفن سر حسین را 
برخی در شهر دمشق و برخی در قاهره و 
برخی در کربلا همراء جد او نوشته‌اند و تا 
کنون‌چندین مرقد و زیارتگاه در آن اما کن‌به 
نام وی شهرت دارد. فرزندان وی را سادات 
حسینی نامند. چنانکه سیدان منوب به 
پرادرش حن راسادات حسنی نامند. در 


ادبیات شیعی وی را به لقب شهید و سید 


الشهداء و خاسی آلعبا و شبیر و سید شباب 
اهل الجنة خوانده‌اند. حین‌بن على در 
ادبیات قدیم فارسی نمونهة شجاعت و 
پایداری و نشانة مظلومیت و بردباری و 
ایستادگی در برابر ظلم است: 
خون حسین آن بچشد در صبوح 
وین بخورد ز اشتر صالح کپاب. 
ناصرخرو. 
ازن حور عين و قرین گشت يدا 
جين و حن شین و سین محمد. 
تاضزخشوو, 
حن وحن راشناسم حقیقت 
به دو جهان گل ریاسمین محمد. 
اصرخسرو. 


ز صد هزار خلف یک خلف بود چو حسین 
کدنفی احمد, بُختیٌ رام ار زید. خاقانی, 
لقب شیر برای حسین‌بن علی(ع) در اشعار 


زیر دیده میشوده 
ای تاصبی گر تو مقری بدین خویش 
حیدر امام تست شبر آنگهی شبیر. 
ناصرخسرو. 
من با تو نیم که شرم دارم 
از فاطمه و شبیر و شبر. ناصرخسرو. 
چگونی بمحشر | گرپرسدت 
بر آن عهد محکم شبر یا شبیر, 
ناصر خسرو. 


از کلمات آن حضرت است: الناس عيد الايا 
و الدين لمق على النهم. شيخ حن ضیانی 
اشعاری منسوب به حسین‌بن على را جع 
کردہ. و خیابانی در دیوان المعصومین آنها را 
چاپ کرده است. کتب زیر دربار؛ زنادگانی 
حسین(ع) نگاشته شده است: «ابوالشهداء 
الحسین‌بن علی» از عباس محمود عقاد. و 
«حسین‌بن علی» از عمر ابوالئصر و «الحسین 
علیه‌اللام» از على جلال حسینی. و پیش از 
ایشان «ماربین» فیلوف آلمانی کتابی بنام 
«السياسة الاسلامیة» در گزارش تفصیلی 
داستان شهادت سیدالشهداء حن نگاشته که 
بزبانهای دیگر راز جمله عربی و فارسی 
ترجمه شده است. برای احوال وی تاریخ 
طبری و تاریخ ابن اثیر و تاریخ الخمیس ج۲ 
ص ۲۹۷ و تاریخ یسمقوبی ج۲ ص ۲۱۶ و 
صفوةالصنوة ج۱ ص ۳۲۱ و ذیل السذیل 
ص۱۹ و حن الصحابة ۸۷و تهذیب ابن 
عا کرج؟ ص ۳۱۱و خطط مبارک ج۵ ص 
۲ و مقاتل الطالبین ۵۴و ۶۷ دیده شود. و 
رجوع به دیوان خاقانی و دیوان ناصرخسرو 
ص. ۳ ۶ ۸ ۰۱۰ ۰۱۲ ۱۴ ۰۲۱ ۳۹ AY‏ 
۰۱٩۲ ٩۸ ۰‏ ۰۱۹۶ ۰۲۹۵ ۰۳۷۳ 
۴ ۰۴۳۸۰ ۰۲۱۵۵ ۱۰۳۲۲ شود. 
حسین. اج س ] (() ابن على ابومتصور 
صوفی (۶۸۲-۵۹۵ه.ق.). او راست: 
الرساله. (حدية العارفین ج۱ ص ۲۱۳). 
جسین. (ح س] (اخ) ابن علی‌ین اهمد 
اسواری قماط. مسحدث است. در ۳۸۱ «.ق. 
در اصفهان درگذشت. (ذ کراخبار اصبهان ج۱ 
ص ۲۸۵). 
حسین. (ح س) (لخ) ابن علی‌بن بابویه. 
رجوع به حسین بابویه شود. 
حسین. (ح س ] (إخ) ابن علی‌بن جعفرین 
ما کولا.رجوع به حسین جرفادقانی شود. 
حسین. (ح س] (اخ) ابن علی‌بن حسن‌بن 
محمد. رجوع به حسین عشاری شود. 
حسین. (ح س] (اخ) ابن علی‌ین حسن‌بن 
حن مثنی. رجوع به صاحب فخ شود. 
جسین. اح س ] (إخ) ابن علی‌بن حسین. 


۴ حسین. 

رجوع به حسین مغربی و حسین طبری و 
حسین قمی و حن اوالی و حسین حاسبی 
و حین واسطی و حسین‌بن بابویه شود. 
جسین. [ح س] (اخ) ابن عسلیین 
عبدالرحمان حصنی یا خصیبی ملقب به 
جمال‌الدین مقری تحوی شاعر. او راست: 
«الجوهر» در قرائت و دیوان شعر و جز آنها و 
در ۹۶۳ ه.ق./ ۱۵۵۶. زنسده بوده است. 
(کشف الظنون) (سعجم السولفین) (هدية 
العارفین ج۱ ص۳۱۸). 

حسین. (ح س ] (اخ) ابن علی‌ین عیسی‌بن 
حین. رجوع به حین صیرفی شود. 
حسین. اح س ] (إخ) ابن علی‌بن محمدین 
عبدالسعین‌بن عون, از فرزندان ابونمی‌ین 


ابوالبرکات هاشمی, شریف مکه (۱۲۷۰ ه .ق. 


7 م. - ۱۳۵۰ ه.ق./ ۶۱۹۳۱ در 
سالهای ۱۹۱۶ - ۱۹۲۴م.). پادشاه حجاز بود 
واین سمود ار راشکست داد. حین نختین 
کس بود که از جنگ بین الملل اول استفاده 
نموده استقلال و جدائی اعراب را از ترکهای 
عشمانی اعلام کرد و آخرین حا کم از هاشمیان 
بر مکه بود. وی هنگامیکه پدرش در استانبول 
تبعید بود در آنجا به دنیا آمد و در سه سالگی 
با پدر به مکه بازگشت و چون عمویش 
عون‌الرفیق از تندروی وی میترسید او را در 
۹ «.ق.به استانبول تبعید کرد و چون 
عون و برادرش عبداثّه درگ‌ذشتند دولت 
علمانی حین را در ۱۳۲۶ «.ق.بجای وی 
امیر مکه نمود و چون جنگ بين الملل 
درگرفت انگلیسها با او وارد مذا کره شدند و 
بتشویق آنان استقلال عرب را اعلام کرد. و در 
٩‏ شععبان ۱۳۳۴ «.ق./۱۹۱۶م. نخستین 
لول تیر رادر مکه پعنوان اعلام استقلال رها 
نمود و پسرش فیصل را با لشکریان انگلیی 
به سوریه فرستاد و در ۱۹۲۰ م. فرانسویان با 
دادن رژیم جمهوری مردم صوریه را بسوی 
خود خواندند و فیصل را بیرون کردند. حسین 
پر دیگر خود عبداقہ را برای کمک ببرادر 
بحدود سوریه فرستاد. انگل ها که با فرانسه 
سازش کرده بودند عدافّه را به امارت عمان و 
شرق اردن قانع کردند و چون مردم عراق 
بسرپرستی میرزا محمدتقی شیرازی بر 
حکومت محقم انگلیس شوریده بودند 
ایشان را پادشاهی عربی چون فیصل سا کت. 
و فیصل را بچشم‌پوشی از سوریه راضی 
کردند. پس ابن سعود از نجد شروع بحمله کرد 
و حسین در ۱۳۴۳ د.ق,/ ۱۹۲۴ م. بدستور 
انگلیسها از تخت حجاز کتار رفت و پسرش 
ملک علی بجایش نشت و در ۱۹۲۵ م. 
انگلیسها حن را مجبور باقامت در جزیرء 
قیرس کردند و شش سال در آنجا یود و چون 


بیمار گردید با اجاز: انگلیسها به عمان آمد و 





در آنجا درگذشت و در مسجدالاقصی بخا ک 
بپرده شد. 
حسین. (ح س ] (اخ) ابن علی‌بن محمدین 
ولید متکلم اسماعیلی. درگذشتذ ۶۴۷«.ق./ 
۸م او راست: «عسقیده المسوحدین». 
(بروکلمان پیوست ج۱ ص ۷۱۶) (معجم 
المژلفین). 
حسین. (ح س] (اخ) ابن علی‌ین محمد. 
رجوع به حسین وفائی و حسین نقوی و 
حسین عاملی و حسین طغرائی و حسین 
صیمری و حسین خزاعی شود. 
جسین. (ح س)] (اخ) ابن عسلیین 
موسی‌الرضا یکی از پنج پسر امام هشتم شیعه 
است که به قزوین مدفون است. (تاریخ گزیده 
ص ۲۰۷) (نزهة القلوب ج ۳ ص ۵۸). 
حسین. [ح س ] ((خ) ابن علی‌بن موسی‌بن 
بابویه. رجوع به حسین‌بن بابویه شود. 
حشین. [ح ش ] (اخ) ابن علی‌بن سهران 
اصفهانی, از محدثان اصفهان است. رجوع به 
اخبار اصبهان ج۱ ص ۲۷۷ و فسهرست 
المصاحف سجستانی شود. 
حسین. (ح س] ((خ) ابن علی‌بن یزید. 
رجوع به حین کرابیسی و حسین صایغ 
شود. 
حسین. (ح س) ((خ) ابن علی اسواري. 
محدث اصفهانی است. (ذ کر اخبار اصبهان 
ج۱ص۲۸۱. 
حسین. (ح س ) (اخ) این علی باخرزی 
صاحب «دمیةالقصر». رجوع به باخرزی 
شود. 
حسین. [ح س ] (اخ) این علی بصری. 
رجوع به حسین جعل شود. 
حسین. [ح س ] ([خ) ابن علی بهقی. رجوع 
به حسین کاشنی شود. 
حسین, [ح س] (اخ) ابن علی جعفی. مکنی 
به ابوعبداله تابمی و از روات حدیت است. 
(عیون الاخبار ج ۲ ص۲۷۸) (صفة الصفوة 
ج۲ ص۱۰۲ 
حسین. [ح س ] (إخ) ابن على حصنی. 
رجوع به حسین‌بن علی‌بن عبدالرحمان شود. 
جسین. (ح س ] (اخ) ابن علی حصنی ملقب 
به تقی‌الدین. او راست: التعريف فى نظم 
التصریف که به سال ۹۴۶ «.ق.نگاشته است. 
( کشف‌التون). 
حسین. (ح ش | (إخ)ابن علی خلال. محدث 
اصفهانی است. (ذ کر اخبار اصفهان ج۱ 
ص۲۷۹ 
حسین. [ح س ] (اخ) ابن علی رجبی. رجوع 
به ابوعلی شود. 
حسین. (ح س ] (اخ) ابن علی صیمری. 
رجوع به حسین صیمری شود. 
حسین. [ح س ] (إخ) ابن علی فارسی. او 





راست: «اخبارالملاحد:». 

جسین. (ح س] (اخ) ابن على منجم. رجوع 
به حسین قبانی شود. 

حسین. (ح س ] (اخ) ابن علی تمری. رجوع 
به حین نمری شود. 


حسین. (ح س] ([خ) این علی یمنی. رجوع 
به سین یملی شود. 

حسین. (ح س ] (اخ) این عمران. رجوع به 
آبوعلی ... شود. 

حسین. (ح س ] ([خ) اين عمرین محمدبن 
یوسف قاضی حمادی. در ۲۶۸ ه.ق.به 
اصفهان آمده حدیت گفت و مدتی قاضی یزد 
شد و در آنجا درگذشت. (ذ کر اخبار اصبهان 
جص ۲۸۲), 

حسین. [ح س ] (اخ) ابن عمر. رجوع به 
حین حلبی و حسین بهم شود. 

حسین. (ح س ] (اخ) ابن عیاش‌بن عمر. 
رجوع به ابوعلی شود. 

حسین. |ح س ] (اخ) ابن عنام نجدی, 
درگذشتة ۱۲۲۵ ه.ق.او راست: العقدالشمین 
در اصول الدین و جز آن. (هدية العارفین ج٠‏ 
ص‌۳۲۸). ۱ 

حسین. [ح س ] (اخ) ابن غیات‌الدین محمد. 
او راست: «احیاءالملوک» در تاریخ سیتان 
که‌در ۱۰۲۷ .ق.نگاشته است. (ذریعه ج ۱۱ 
ص۳۸ 

حسن. اح س] (إخ) ابن غسیات‌الدین, 
رجوع به حن تربتی شود. 

حسین. [ح س ] (اخ) این فتحویه. رجوع به 
حسین ثقفی شود. 

حسین. (ح س ] (اخ) ابن فراء. رجوع به 
حین‌بن محمد شود, 

حسین. [ح س] (اخ) ابن قرج اصفهانی 
بغدادی. ابوعلی معروف به ابن خیاط از 
محدئان اصفهان بوده است. رجوع ببه ذ کر 
اخبار اصبهان ج ۱ ص ۲۷۶ شود. 

حسین. (ح س ] (اخ) ابن فضل اصنهانی. 
رجوع به راغب و حسین سرخسی شود. 

حسین. (ح س ] ((خ) ابن فقیه. رجوع به 
حین حضرمی شود. 

حسین. اج س ] (اخ) ابن فیروزشاه امیر 
غیات‌الدین. رجوع به غیاث‌الدیین سلطان 
حسین شود. 

حسن. اح س] ((خ) أبن قار یاغدی. 
رجال‌شناس فستیه. ار راست: 
«بضاعةالمزجاة» در رجال و شرح روضة 
کافی و جز آن. (ذریعه ج۱ ص 0۱۱۳ 

حسین. (ح س | ((خ) ابن قناسم‌ین عبیداث 
مکنی به ابوعلی و ملقب به عمیدالدوله وزير 
مقتدرباله عباسی بود و پدر او قاسم لقب 
ولی‌الدوله داشت. در تجارب الامم مسکویه 
آمده است که خلیفه او را بسیار دوست 








حسین. 
گرفت. چنانکه بدست خویش او را طمام 
میفرستاد و هم فرمان کرد تا نام او بر دراهم و 
تتانیر نقش کر دند. و رجوع به فهرست خاندان 
تویختی و تجارب الامم ج ۲ ص ۳۲۲ ۳۲۲, 
۶ ۳۴۷ ۳۲۳ صم ۲۴۷ - ۳۵۹و 
مص ۲۶۱ - ۳۶۷ ۳۷۳ ۴۲۱, ۴۲۲ شود. 
حسین. [ح س ] ([خ) ابن قاسم طبری مکنی 
يه اب وعلی. متوفی ۲۵۰ د .ق.او راست: 
افصاح در شرح مختصر مزنی و جز آن. 
( کشف‌الظنون). 

حسین. (ح س] (ٍخ) ابن قاسم عیانی. 
رجوع به حسین عیانی شود. 

حسین. (ح س) ((خ) ابن قاسم یمنی. رجوع 
به حین یمنی شود. 

حسین. (ح س ] (اخ) ابن قاسم کاتب, رجوع 
به حسین کاتب و ابوعبداله کاتب شود. 

حسین. اح س] (اخ) ابن قاضی عكر 
علوی معروف به ابی‌الرکب و ابن ابی‌الرکب. 
وی پسر محمدین حسین‌بن حسن‌بن زیدبن 
حسین خطیب شاعر بود. در ۶۹۸ ھ.ق./ 
۹م متولد و در ۱۷ شعبان ۷۶۲ د.ق. / 
۱ درگذشت. دیوان خطب بام «المقال 
المحبر فى مقام المنبر» دارد. (معجم المژلفین 
از درر الکامنه ج۲ ص ۶۷) (البدر الطالع ج 
ص ۲۲۸) (هدية العارفین ج ۱ ص ۳۱۵). 

حسین, (ح س ] ((خ) ابن قاوان. رجوع به 
حسین‌بن شهاب‌آلدین گیلانی شود. 

حسین. [ح س] (اخ) ابن قحطبه حلبی. 
مس حدث است. (نساريخ گسزیده 
مص ۲۹۳-۲۸۷ 

حسین. (ح س ) (إخ) ابن کرنیب. رجوع به 
حین‌بن اسحاق‌ن ابراهيم شود. 

حسین. (ح س | (!خ) ابن کمال‌الدین‌ین 
محمدین حسین‌بن محمدین حمزه معروف به 
ان ال قیپ شاعر. متولد ۱۰۳۱ د.ق. / 
۲ و متوفی ۱۰۷۲ ه.ق,/ ۱۶۶۲م. او 
راست: تذکرة حه در شعر و شعراء. (معجم 
المؤلفين از خلاصة الاثر ج ۲ ص ۱۰۵) (هدية 
السارفین ج۱ ص ۳۲۲) (ايضاح المکنون) 
(زرکلی ج ۱ص ۲۵۷). 

حسین. [ح س ] (اخ) ابن کوران. از متکلمان 
جبری (مجیره) است. (ابن النديم). 

حسین. (ح س ] ([خ) ابن ما کولا.رجوع به 
حسین جرفادقانی شود. 

حسین. (ح س ] (إِخ) ابن مبارک. رجوع به 
حن موصلی و حسین زبیدی و حسین 
صیرفی شود. 

حسین. [ح س ] (اخ) ابن محسن علوی. 
رجوع به حن سبزواری شود. 

حسین. (ح س] (اخ) ابن محمد. معروف به 
ابن الفراء مکنی به ابوعلی, از رجال سیاسی 
قرن چهارم هجری و دهم مبلادی است. او 








راست: «رسل‌الملوک و من یصلع للرسالة و 
السفارة». (معجم المؤمنين از فهرست مکتبة 
ظاهريةٌ دمشق). 

حسین. (حس] (اخ) ابن محمدین احمد 
غسانی جیانی حافظ فقیه. ابوعلی. ار راست: 
ما تلف خطه و اختلف لفظه». ( كشف الظنون 
۲ص ۳۶۷ج۱. 

جسین. [ح س ] (ا) ابن محمدین اسحاق 
مکنی به ابوعلی طیان. محدث اصفهانی است. 
(ذ کراخبار اصبهان ج۱ ص ۲۸۳). 

حسین. (ح س ] (اخ) ابن سحمدین سلمان 
شافمی ملقب به صائن‌الدین از پیروان طریقت 
شهاب سهروردی شده و خرقه پوشیده چهل 
بار به حجاز رفت. او راست: «تاریخ مشایخ 
فارس». وی در ۶۶۴د.ق./۱۲۶۶م. 
درگذشت. (مد الازار ص ۱۷۶). 

حسین. (ح س ] (اخ) ابن محمدین شریک 
مکنی به ابوعلی متطبب. متوفی ۳۸۵ .ق. 
مسحدث است. (ذ کر اخبار اصبهان ۹ 
ص۲۸۵ 

حسین. (ح س] (اخ) ابن مسحمدین 
عبدالوهاب. رجوع به حسین بارع شود. 

حسین. [ح س ] (اخ) ابن محمدین عبیداله 
بقدادی. رجوع به ابن شبل شود. 

حسین. (ح س ] (اخ) این محمدین عفیر 
انصاری. محدث اصفهانی سا کن بفداد. (ذ کر 
اخبار اصبهان ج۱ص ۲۸۱). 

حسین. (ح س ] ((خ) ابن محمدین على 
زعفرانی اصفهانی بندار شهر و مسدث بود و 
در ۳۶۹ه.ق.درگذشت. (ذ کراخبار اصهان 
ج۱ص۲۸۳). 

حسین. (ح س) (اخ) ابن محمدین علی‌ین 
حسین. پدرش صاحب مدارک است و 
خودش حاشیه بر الفی شهید دارد. (ذریعه ج ۶ 
ص ۲۲). 

حسین. (ح س ] ((خ) ابن محمدین فضل. 
مکنی به ابوالقاسم است. 

حسین. [ح س ] (اخ) ابن محمدین قاسم‌ین 
علی‌ین محمدین احمدین ابراهیم طباطبا, 
نسابة معروف به امام زاهد. او واست: تهذیب 
الانساب و «جرید؛ نیشابوره». (ذریعه ج۴ 
ص۵۰۸ و ج ۵ ص۸٩‏ 

حسین. [ح س] (إِخ) ابن محمدین متویه 
اصفهانی. محدث است. (ذ کراخبار اصفهان 
ج۱ ص ۲۸۲ 

حسین. (ح س ) (اخ) ابن محمدین مفضل 
اصفهانی. رجوع به راغب اصفهانی شود. 

حسین. [ح س] (اخ) ابن صحمد اصتهانی. 
رجوع به سین خوانساری و حسین 


زعفرانی شود. 
حسین. (ح س ] (اخ) ابن محمد بارع. رجوع 
به حسین بارع شود. 





٩۰۲۵ حسین.‎ 


جسین. [ح س ] (اخ) ابن محمد بحرینی. 
رجوع به حن بحرینی و حسین عیثان و 


حین عصفوری شود. 
حسین. [حْ سش ] (إخ) این محمدتقی, رجوع 
به حسین نوری شود. 
حسین. [ س] (اخ) ابن محمد تمالبی. 
رجوع به حسین مر عشی شود. 
جسین. [ح س ] (إخ) ابن محمد شقفی. 
رجوع به حسین ثقفی شود. 


حسین. [مٌ سش ] (اخ) ابن محمد حاب. 
رجوع به حسین حاسب شود. 

حسین. (ح س ] (() ابن محمد حرانی. 
رجوع به حسین حرانی شود. 

جسین. [ح س ) (اخ) ابن محمد حضرموتی, 
رجوع به حسین بار شود. ۳۹ 
حسین. اح سا ِغ) ابن محمد خالدی, 
رجوع به حین خالدی شود. j‏ 
حسین. اح س ] (اخ) ابن محمدین خالع, 
رجوع به حسین خالع شود. 

حسین. (ح ش ] (اخ) ابن محمد دیاربکری. 
رجوع به حسین دیاربکری شود. 

حسین. اج س] (إخ) ابن محمد زاغونی. 
رجوع به حسین زاغونی شود. 

حسین. [ح س ] (إخ) ابن محمد سمنقانی و 
رجوع به حسین سمنگانی شود. 

حسین. [ح س] (اخ) ابن محمد سهواجی. 
رجوع به حسین سهواجی شود. 

حسین. (ح س ] (اخ) ابن محمد شافعی 
ملقب به عمادالدین, متوفی ۷۷۷ھ .ق./ 
۷۵ او راست: «احکام الخنشى». (معجم 
لمافین از کشف الظنون. 

حسین. [ح س ] ([خ) محمد شریف. رجوع 
په سین عمری شود. 

حسین. (حْ س ] (إخ) ابن محمد صمانی. 
رجوع به حسین مغربی شود. 

جسین. (ح س ] (اخ) ابن محمد طبری. 
رجوع به حسین حناطی شود. 

حسین. ۰( ])1 إخ) این مح طیی. 
و 

حسین. اح س] ((خ) ابن محمد غسانی. 
رجوع به حسین جیأنی شود. 

حسین. (ح س ] (اخ) ابن محمد فیروزه. 
رجوع به حسین صدفی شود. 

جسین. (ح س ] (اخ) ابن محمد القبانی. 
رجوع به حسین قبانی و ابوعلی حسین شود. 
حسین. [ح س ] (اخ) ابن محمد قرطبی. 
رجوع به سین تجیبی شود. 

حسین. (ح سس ] ((خ) ابن محمد قطان. 
رجوع به سین قطان و ابوعبداله حن 


شود. 
حسین. [ح شش ] (اخ) ابن محمد کنتوری, 
رجوع به حنن کنتوری شود. 





4۶ حسین. 


حسین. اح س) (إخ) ابن محمد کوتاهی. 
رجوع به حین قره‌چلبی شود. 

حسین. اج س] (إخ) ابن محمد کیالی. 
رجوع به حسین کیالی شود. 

حسین. اج سا (إج) ابن محمد لاری. 
رجوع به حسین لاری شود. 

حسین. (ح س ] ((خ) ابن محمد لا کودی. 
رجوع به حسین یونی‌نی شود. 

حسین. اح س ] (اخ) ابن محمد مجاهد. 
رجوع به حسین مجاهد شود. 

حسین. (ح س ] (اخ) ابن محمد مرعشی 
آملی. رجوع به حسین خلیفه‌سلطان شود. 

حسین. (ح س] (اخ) ابن محمد مروزی. 
رجوع به حین مروزی شود. 

حسین. [ح س] (إخ) ابن محمد مصری. 
رجوع په حسین محلی شود. 

حسین. اج س ] (إِخ) ابن محمد مقرکین 
خرو بلخی. ممروف به ابن مقری حافظ و 
مکی به ابوعبدانه. درگذشتة ۵۲۲ ھ.ق. / 
۹ او راست: «تعبیرالرژیاه». (سمجم 
المژلفین از کشف الظنون) (ایضاح المک‌نون) 
(هدية المارفین ج۱ ص ۳۱۲). 

حسین. لح سا (إع) ابن محمد متقاره. 
رجوع به حین منقاره شود. 

حسین. اج س] (اخ) ابن محمد مودب 
جروانی مکنی به اپوعبداٹ. محدٹ آصغهای 
است. (ذ کراخبار اصبهان ج۱ ص۲۸۴ 
حسین. (ح س] (إخ) ابن محمد نبھافی۔ 
رجوع به حین عباسی شود. 

حسین. (ح س ] (اخ) ابن محمد نجار 
بغدادی. رجوع به حسین نجار شود. 


حسین. (ح س ] (إخ) ابسن محمد نصیف. 
رجوع به حسین نصیف شود. 
حسین. اح س) (اخ) ابن محمد نماوی. 
رجوع به حسین نماری شود. 
حسین. (ح س ] ((خ) ابن محمد نیشابوری. 
رجوع به حسین قبانی شود. 
حسین. (ح س ] (اخ) ابن محمد نیشابوری. 
رجوع به حن ماسرجسی شود. 


حسین. (ح س ] (اخ) ابن محمد ونی. رجوع 
به حسین حاسب شود. 

حسین. [ح سش] (إج) ابن محمد یزدی. 
رجوع به حین یزدی شود. 

حسین. [ح س ] (اخ) ابن محمود جزاثری. 
رجوع به حسین جزاثری شود. 

حسین. (ح س] (اخ) ابن محمود رضوی. 
رجوع به حسین قمی شود. 

حسین. (ح س] (اخ) ابن محمود زیدانی. 
رجوع به حن زیدانی شود. 

جسین. [ح س ] (اخ) ابن محمود نقیب. 
رجوع به حسین نقیب شود. 

حسین. (ح س ] (اخ) ابن مخلد. مهردار 








متوکل عباسی بود که اموال بختیشوع طبیب 
را پس از مصادره مهر و موم کرد. (از عیون 
الانباء ج۱ ص ۱۴۱) (اخبار الحكماء قفطی 
ص۱۰۳ و ۱۰۴). رجوع به ابن مخلد حسن 
شود. 
حسین. (ح س ] ((خ) ابن المدرس, رجوع به 
حن توقانی‌ین عبداه شود. 
حسین. (ح س ] (إِخ) ابن مرتضی یزدی, 
رجوع به حسین یزدی شود. 
حسین. (ح س ] (اخ)اين ماعدین حسن‌ین 
مخزوم‌بن ابوالقانم حسنی حائری. او 
راست: «تحفة الابرار فى مناقب الاشمة» که 
کنعمی و مجلسی از آن نقل کنند. و صاحب 
ذریعه نسخه‌ای از عمدة‌الطالب بخط او دیده 
که‌در ۳٩۸ه.ق.نوشته‏ و تا ۱۷٩ه.ق.بر‏ آن 
حاشیه‌دا نوشته است. (ذریعه ج ۲ ص ۲۰۵ و 
ج #۶ص ۱۵۰ 
حسین. [ح س ] (اخ) ابن مسعود بغوی. 
رجوع به حسین بفوی شود. 
حسین. (ح س ) (اخ) ابن مسفودین محمد 
ملقب به محیی‌الدین و مکتی به ابومحمد بوده 
است. 
حسین. (حٌ س ] اٍخ) ابن مصطفی آیدینی, 
رجوع به حسین قره‌په‌لی شود. 
حسین. (ح س ] (اخ) ابن مسصطفی‌بن 
عبدالرحمان. رجوع به حسین حصنی شود. 
حسین. (ح س] (اخ) ابن مصطفی‌بن عوده. 
رجوع به حسین عوده شود. 
حسین. (ح س ] (إخ) این مصعب‌ین ملم 
بجلی کوفی. کتاب حدیث دارد. (ذریعه ج ۶ 
ص‌۳۲۵). و رجوع به تاریخ بیهقی ص ۱۳۴ و 
آلوزراء و الکتاب ص ۲۳۸ شود. 
حسین. احْ ش] (اغ) ابن مطر جزاثری 
معاصر شیخ حر عاملی بود واو ترجمة احوال 
وی را در امل آلامل و نجوم السماء ص۱۴۳ 
آررده است. تفیر قرآن دارد. (ذریعه ج۴ 
ص‌۲۴۸). 
حسین. (ح س] (اخ) ابن مطیر اسدی‌ین 
مکمل مولای بنی‌اسد. احوال او در صعجم 
الادباء ج۴ ص۷٩‏ و السوشع ص۲۳۰ و 
زرکلی ر البیان و التبین جاحظ ج۲ ص۱۳۹ 
آمده است و در فهرست این الندیم گوید: 
اشمار وی نزدیک صد ورقه است. 


حسین. (ح سی ] (إخ) ابن معن قططنی 


امیر دروزی. متوفی به استانبول ۱۱۰۹ ه.ق. 


۷7 م. او راست: « کتاب التمبیز ». (هدية 
اس ارفین ج۱ ص۳۲۴ (ايضاح المکتون) 
(فهرست دارالکتب). 
حسین. (مٌ سش ] (إخ) ابن معین‌الدین یزدی. 
رجوع به حسین میبدی شود. 
حسین. [ح س] (اخ) ابن مفلح‌بن حسن 
بحریتی, رجوع به حسین صیمری شود. 








حسین. (ح س ] (اخ) ابن مقلة جد ابوعلی 
محمدبن مقلة است. رجوع به ابن مقله شود. 
حسین. (ح س ] (اخ) ابن منصور. رجوع به 
حمین حلاج و حسین بایقرا شود. 
حسین. (ح س) (ٍخ) ابن متصور. او راست: 
کتاب الحاوی. که آن را به رکن‌الدین محمدین 
علی جرجانی نیز نبت داد‌اند. (ذریعه ج ۶ 
ص۲۳۴). 
حسین. (ع ش] (اخ) ابن موسی‌ین محمدین 
موسیین ابراهیم‌ین موسی‌بن جعفر 
عله‌اللام. پدر سيد مرتضی و سید رضی 
مکنی به ابواحمد الابرش. سیدی عظیم‌المنزله 
و جلیل‌القدر در دولت بنی‌عباس و بنی‌بویه و 
از اعیان زمان خویش و نقیب علویان در 
بغداد بود. (روضات ص ۵۷۳ و ۷۵۰ 
حسین. (ح س ] (اخ) آين موسی خاسب. 
رجوع به حین هرمزی شود. 
حسین. (ح س] (إِخ) ابن موسی‌بن هبةالل. 
رجوع به حین جلیس شود. 
حسین. [ح س] (اخ) ابن مهدی‌بن حسن. 
رجوع به حسین قزوینی شود. 
حسین. (ح ش] (اخ) ابن مهران. ابومحمد. 
رجوع به ابومحمد حن در همین لفت‌نامه و 
لباب‌لالباب ج اروپا ج۱ ص۲۵ شود. و در 
معجم الادباء ج١‏ ص ۴۱۳ دو فرزند وی را 
بنامهای احمدین حن متوفی ۳۲۸۱ د.ق.و 
محمدین حسین متوفی ۳۵۸ د.ق.یاد کرده 
است. 
حسین. (ح س] ((غ) ابن میکائیل مکنی به 
ابوعبدائه. چنانکه درتاریخ بیهقی چ ادیب 
ص۲۵۸ آمده است. و نام صحیح او ابوالفضل 
حسن است. رجوع به ابوالفضل شود. 
حسین. (ح س] (خ) ابن عبدالحفیظ. رجوع 
به حسین مهلا شود. 
حسین. [ح س] (اخ) ابن ناصرالدوله. رجوع 
به حن همدانی شود. 
حسین. (ح س ] (إخ) ابن الناظر. رجوع به 
حین غرناطی شود. 
حسین. (ح س] ((خ) این نجفبن محمد 
نجفی. رجوع به حسین تبریزی شود. 
حسین. [ح س] (اخ) ابن نصرین خمیس. 
رجوع به خیس شود. 
حسین. [ح س ] (إخ) نصرین مسحمدین 
حین. رجوع به حسین خمیس شود. 
حسین. (ح س ] (اٍخ) ابن نصرین محمد کعبی 
مکنی به ابوعبداله. متوفی ۵۵۲ ھ.ق. او 
راست: تحريم الفيبة و المزاج الموضح. ( کشف 
الظنون). 
حسین. [ح س ] (إٍخ) ابن نصر باری از مردم 
باردیهی به نیشابور. وی از فضلین احمد 
رازی حسدیت کرد. و بعد از ۳۳۰ه.ق, 
درگذشت. 








حسین. ۰( سخ خ) این تصر بصری مکنی 
به ابوعبداقّه. او راست: اخبارالمنامات. ( کف 
الظنون). 
حسین. (ح س] ([خ) ابن نمر ضریر. رجوع 
به حسین شفالی شود. 
حسین. [ح س] (() ابن نظامالسلک 
(خواجه...) یکی از وزرای سلجوقی است و 
ابوعبدالله کت او بوده است. (تجارب السلف 
ص ۲۸۲) (رجال حبیب السیر ص ۲۸۰), 
حسین. [ح س ] (إخ) ابن اللقیب. رجوع به 
حسین‌بن کمال‌الدین شود. 
حسین. (ح س ] ((خ) ابن نوح قمری مکنی 
به ایومنصور. او راست: غباء فی الطب. ( کشف 
الظنون). 
حسین. (ح س] (اخ) ابن واقد. رجوع به 
ابوعلی حسین... شود. 
حسین. (ح س ] ((خ) ابن ولیدین تصر 
معروف به ابن عریف و مکنی به ابوالقاسم 
نحوی شاعر. از وطن به مشرق آمد و به مصر 
سکنی گزید و بر ابن رشیق تلعذ کرد پس به 
اندلس بازگشت و در ۳۹۰ ه.ق./۱۰۰۰ 
در طلیطه درگذشت. او راست: شرح کتاب 
جمل زجاج ر کتاب الرد على الحاس فى 
کتابه الكافى. (سمجم المؤلفين از الوافی 
بالوفیات ج ۱۱ ص۱۱۴) (معجم الادباء ج ۱۰ 
ص ۱۸۳) (بغية الوعاة ۲۳۷) (روضات ۲۱۸) 
( كشف الظنون) (هدية العارفین ج۱ ص۳۰۶ 
۳۰۷ 
حسین. اح س ] ((خ) ابن هدابین محمدین 
ثابت دیری نوری منوب به یکی از قرای 
جل سنه انت و در رجب 0۵۶۲ ھ.ق. 
درگذشت. نحوی, لفوی, قاری. شاعر بود و 
شعر وی در معجم الادباء ج مارگلیوث ج۴ 
ص ۱۰۲ امده است. 
حسین. اح ۳2 ج( ابن دارون‌بن جعفر. 
رجوع به حسین ضبی شود. 
حسین. اح ش ] (اخ) ابن هبةاثه. رجوع به 
حین سوأئی و حسین دهن‌الحضا شود. 
حسین. (ح س] ((خ) ابن هشام معدل 
ابوعلی. درگذشتة بعد از ۲۸۰ ه.ق, محدث 
اصسفهانی است. (ذ کر اخبار اصبهان ج۱ 
ص۲۷۹ 
حسین. [ح س] (إخ) ابن یاسین‌بن محمد. 
رجوع به حین کاتب شود. 
حسین. اح س ] (اخ) ابن یحیی‌بن ابراهیمین 
یحیی. رجوع به حن دیلمی شود. 
حسین. (ح س ] ([خ) ابن یحی‌ین عیاش 
قطان مکنی به ابوعبدائه. رجوع به قطان شود. 
حسین. [ح س ] (إِخ) ابن یحیی متوی مکنی 
به ایوعبداقه است. رجوع به متوی شود. 
حسین. اح س] (اخ) ابن یحیی بخاری 
مکنی به ابوعلی زندویستی. او راست: 








سمتحیر لاالفاظ» و «روضتالعلماء». 
حسین. (ح س] ((خ) ابن یزید دینوری 
بستانبان. محدث اصفهانی است. (ذ کر اخبار 
اصبهان ج ۱ ص۲۷۹). 
حسین. (ح س ] (اخ) ابن یوسفین محمد 
بغدادی. رجوع به حسین دجیلی شود. 
جسین. (ح س ] (اخ) ابوالرکب. رجوع به 
حسین‌ین قاضی عکر شود. 
حسین آباد. ( س] (اخ) دهی است جزء 
دهستان بهنام عرب بخش ورامین شهرستان 
تهران واقع در ۲۱هزارگزی جنوب خاوری 
ورامین و دوهزارگزی ایستگاه راء آهن 
قلمه‌بلند. واقم در جلگه ولی معتدل. دارای 
۵ تن سکن میباشد که فارسیزباند. از 
قنات مشروب میشود. محصولاتش: غلات. 
صیقی. اهالی به کشاورزی گذران می‌کنند راه 
مالرو دارد و از قلعدبلند ماشین ميرود. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۱). 
حسین آباد. (ح ش] (اخ) ده کسوچکی 
است از بخش کرج شهرستان تهران واقع در 
سه‌هزارگزی شال خاور کرج سر راه 
چالوس. ۱۸ تن سکن دارد. (فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ). 
حسین آباد. (حْ س] (إِخ) دهی است جزء 
دهتان زهرا بخش بوئین شهرستان قزوین 
واقع در سه‌هزارگزی شمال بوئین. ناحیه‌ای 
است واقع در جلگه ولی معتدل. دارای ۴۰۸ 
تن سکنه میباشد که ترک‌زبانند. از دو رشتۀ 
قنات و در بهار از رودخانة حاجی‌آباد 
مشروب میشود محصولات آنجا غلات؛ 
چفندرقند. بادام میوه‌جات. پسته. اهالی به 
کشاورزی. قالی. گلیم. جاجیم‌بافی گذران 
ميکنند. این ده مزرعه‌ای دارد بنام یوسف‌آپاد. 
مائین میتوان برد. (از فرهنگ جفغرافیایی 
ایران ج ۱( 
حسین آباد. [ح س] (اخ) دهی است جزء 
دهستان قاقازان بخش ضیاءاباد شهرستان 
قروین وأقع در ۶۰هزارگزی شمال ضیاء‌آباد 
ناحیه‌ای است واقع در دامته ولی معتدل. 
دارای ۶۰۷ تن سکنه میاشد که ترکی و 
فارسیزبانند. از قنات مشروب ميشود. 
محصولات آنجا غلات دیمی, عدس, نخوده 
انگور, قیسی, بادام. لبنیات. اهالی به 
کشاورزی و قالی و گلیم و جاجیم‌بانی گذران 
می‌کنند. سر راه شوسة قزوین به رشت واقع و 
دو مهمانخانه و چهار درب دکان و ساختمان 
دولتی, راه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج 
حسین آباد. (ح س] (إخ) دھی است جزء 
دهتان دودانگه بخش ضیاء‌آباد ضهرستان 
قزوین. ناحیه‌ای است راقع در کوهتان ولی 
معتدل. دارای ۲۲۸ تن سکنه میباشد که ترکی 








حسین آباد. ۹۰-۳۷ 


و فارسی‌زباند. از قنات. چشمه در بهار از 
رودخ‌انة ساج مشروب می‌شود. 
محصولاتش: غلات. سیوه‌جات. اهالی به 
کشاررزی, قالی. گلیم. جاجیم‌بافی گنران 
میکنند. راه مالرو است و میتوان ماشین برد. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۱). 
حسین آباد. (ح ش] (اخ) دهی است جزء 
دهستان اراضی نیزار بخش حومة شهرستان 
قم راقع در ۵0هزارگزی جنوب باختر قم و 
سه‌هزارگزی باختر راه شوسۀ قم به اصفهان, 
احیه‌ای است واقع در جلگه, کنار رودخانة 
قم. سردسیر. دارای ۳۶۰ تن سکنه میباشد که 
فارسیزبانند. از رود خان قم مشروب ميشود. 
محصولات انجا غلات. یونجد. اھالی به 
کشاورزی, کرباس‌بافی گذران میکنند راه 
مالرو دارد. (فرهنگ جغرافیایی ابران ج ۱ 
حسین آباد. [ح س] (اخ) ده کنوچکی 
است از دهستان طغفرود بخش دستجرد 
شهرستان قم واقع در ۲۸هزارگزی شمال 
خاوری دستجرد اهزارگزی جنوب طغرود. 
دارای ۱۰ تن سکته میباشد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ). 
حسین آباد. [ح س] (اخ) ده کوچکی 
است از دهستان نیمور بخش حومة شهرستان 
محلات واقع در ۶هزارگزی خاور محلات ر 
۵دزارگزی شمال راه شوب دلیجان - خمین. 
دارای ۳۵ تن سکته میباشد. (فرهنگ 
جغرافیایی بان چم 0 
حسین آباد. (حش ] (اخ) ده کوچکی 
است از دفسستان حسومه بخش دلیجان 
شهرستان سحلات. واقع در ۱۰هزارگزی 
شمال دلیجان و ۲هزارگزی راه شوسة اصفهان 
به قم. ناحیه‌ای است واقع در دامنه. دارای ۲۵ 
تن سکنه مباشد. (فرهنگ جفرافیایی ایران 
ج 
حسین آباد. ام ش] ((خ) ده کوچکی 
است از دهستان گله‌زن ب‌خش مین 
شهرستان محلات واقم در ۱۶هزارگزی خاور 
خمین کار راه شوسه. ناحیه‌ای است واقم در 
جلگه. دارای ۱۰ تن سکنه میباشد. (فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۱) ۰ 
حسین آباد. ام س] (إِخ) دهی است جزه 
دهتان رستاق بخش خمن شهرستان 
محلات واقع در شش‌هزارگزی شمال خمین 
و ۶هزارگزی راه عمومی. ناحیه‌ای است واقع 
در جلگه ولی متدل. دارای ۲۰۸ تن سکته 
میباشد. که قارسی‌زبانند. از قلات مشروب 
ميشود. محصولات آنجا غلات, چفندر قند. 
پبه» انگور, بن شن. اهالی به کشاورزی 
گذران میکنند. راه فرعی به خمین دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۱). 
حسین آباد. (ح س] ((غ) ده کسوچکی 


۸ حسین‌آباد. 


است از بخش جسمفرآباد شهرستان ساوه. 
دارای ۲۵ تن سکنه ماشد. (فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ) ۰ 
حسین آبا۵. ام س] (إِخ) دهی است جزء 
بسخش زرند شهرستان ساوه واقع در 
۲۶هزارگزی شمال ساوه و آهزارگزی راه 
عمومی. سردسیر. دارای ۱۲۰ تن سکته 
میباشد. ترک زبانند. از قنات لب‌شور مشروب 
میشود. محصولات آنجا غلات, چفندر قند. 
پنبه, بتان. اهالی به کشاورزی و گله‌داری 
گذران میکنند. راء فرعی است و یک باب 
دبستان دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج( 
حسین آبا۵. اج سا (خ) دهی است جزء 
بخش زرند شسهرستان ساره واقع در 
ههزارگزی شمال باختر زرند و سه‌هزارگزی 
راه عمومی, سردسیر. دارای ۷۹۳ تن مکنه 
مسباشد. ترک و فارسیزبانند. از قنات 
لب‌شور مشروب میشود. محصولات آنجا 
شاه‌دانه. اهالی به کشاورزی و گله‌داری 
گفران میکنند. راه فرعی دارد. (فرهنگ 
جغرافیایی ايران ج 4۱. 
حسین آباد. ام س] (اخ) دهی است جزء 
دهستان ساطانة بخش حومة شهرستان 
زنسجان. ۲۸هزارگزی خاور زنجان. 
سههزارگزی راه شوسة قزوین به زنجان. 
کوهستانی» سردسیر. ۴۶۰ تن سکنه آن ترک 
و فارس. آب آن از قنات. سحصول آنجا 
غلات. شفل اهالی زراعت, گلیم. جاجیم‌یافی 
است. به جاده شوسه راه فرعی دارد. مزرعه 
فخره جزء این ده است. (فرهنگ جفرافیایی 
یران ج ۲). 
حسین آباد. [ح س ] (إِخ) دهی است جزء 
دهتان فراهان بالا بخش فرمهین شهرستان 
ارااک. هشت‌هسزارگزی شمال فرمهین. 
هشت‌هسزارگسزی راه مسالرو عسمومی, 
کوهستانی.بردسیر. سکنه آن ۴۱۲ تن. زبان: 
فارسی. اب آن از قتات. محصول انجا 
غلات, بنشن. ارزن, پنبه. چغندر قند. سیب 
زمینی. شفل اهالی زراعت و گله‌داری. 
قتالیچه‌یافی است. راه مالرو و از فرمهین 
اتومبیل میتوان برد. (فرهنگ جغرافبایی ایران 
ج ¥ 
حسین آباد. [ح س ] لإخ) دھی است جزء 
دهتان طارم پائین بخش سیردان شهرستان 
زنجان. ۱۸هزارگزی جنوب خاوری سیردان. 
۸هزارگزی راه مالرو عمومی. کوهستانی. 
صردسیر: سکن آن ۲۰۰ تن. زبان: ترکی, آب 
ان از رودخانة رزان. سحصول انجا لوبیاء 
عل. غلات. شفل اهالی زراعت. مکاری» 
گلیم, جاجيم‌بافی. راه مالرو و صعب العبور. 








(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۲). 
حسین آباد. (ح س] (اخ) دهی است جزء 
دهستان ابهررود بخش ابهر شهرستان زنجان. 
۷هزارگزی شمال ابهر. ۱۸هزارگزی راه 
قزوین به زنجان. کوهستانی. سردسیر. سکف 
ان ۳۹۷ تن. زبان, ترکی. آب آن از چشمه. 
محصول آنجا غلات. قلمستان, انگور, شفل 
اه‌الی زراعت, گله‌داری. قالیچد. گلیم. 
جاجیم‌بافی. راہ مالرو. (فرهنگ جفرافیایی 
ایران ج ). 
حسین آباد. (ح س] (إخ) دهی است جزء 
دهستان مشک اباد بخش فرمهین شهرستان 
اراک. ۴۸هزارگزی جنوب فرمهین. 
سه‌هزارگزی راه مالرو عمومی. کوهستانی. 
سردسیر, سکله آن ۲۴۹ تن. زبان» فارسی. 
آب آن از قنات. محصول آنجا غلات, انگور, 
اشجار, شغل اهالی زراعت. گله‌داری, 
قتالیچمیافی. راه سالرو است. (فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۲). 
حسین آباد. 2 س] (اخ) دهی است جزه 
دهستان غنی‌بیگلو بخش ماه‌نشان شهرستان 
زنجان. ۲۷هزارگزی شمال خاوری ماءنشان 
دوهزارگزی راه مالرو عمومی. کوهستانی. 
سردسیر, که آن ۳۲۷ تن. زبان, ترکی. اب 
آن از چشمه, محصول آنجا غلات. شفل 
اهالی زراعت. قالیچه. گلیم. جاجیم‌بافی. راه 
مالرو دارد. (فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۲). 
حسین آباد. [م س] ((غ) دهی است جزء 
دهتان حومة بخش استان شهرستان 
لاهیجان. در هزارگزی شمال آستانه و کنار 
شوب آستانه به رشت. جلگه. مسرطوب 
مالاریابی. سکنة آن ۳۰۲ تن. زبان گیلکی, 
فارسی. آب آن از نهر حشسمت‌رود از 
سفیدرود. محصول آنجا برنج؛ ابریشم. بادام 
زمینی. صیفی. شغل اهالی زراعت. (از 
فرهنگ جنرافیایی ایران ج ۰0۲ 
حسین آباد. (ح س | ((خ) دهی است جزء 
دهستان کزاز پانین بخش سربند شهرستان 
اراک ۲۴همزارگزی شال استانه. 
یک‌هزارگزی راه مالرو عمومی. کوهستانی. 
سردسر. کته آن ۱۸۲ تن. آب آن از 
رودخانة کزاز. محصول آنجا غلات. چفندر 
قند. قلمستان. انگور, بنشن, میوه‌جات. شنل 


افالی زراعت و گله‌داری, ژا کت. 


جاجیم‌بافی. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج 
حسین آباد. (مْ س] (إخ) دهی است جزء 
دهستان حومة بخش رودسر شهرستان 
لاهیجان. ۵هزارگزی شمال خاوری رودسر 
کنار دریا. سکنذ آن ۸۰ تن. زبان؛ گیلکه 
فارسی. آب آن از نهر شلمان‌رود. محصول 
آنجا برنج. شغل اهالی زراعت. راه مالرو 








دارد. (از فرهنگ جفراقیایی ایران ج ۲), 
حسین آباد. (ح س ] (اخ) دهی است جزه 
دهستان حومة بخش مرکزی شهرستان فومن. 
دوهزارگزی جنوب فومن. جلگه. سعتدل, 
مرطوب مالاربایی. سکنة آن ۵٩۳‏ تن. زبان 
گسیلکی, طالشی. آب آن از اسستخر و 
قلع‌رودخان. محصول آنجا برنج, توتون 
سیگار. شفل اهالی زراعت, شال بافی. راه 
مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۲). 
حسین آباد. اح س ] (اخ) دهسی است از 
دهستان نردین بخش میامی شهرستان 
شاهرود. ۲۴هزارگزی شمال نردین. 
کوهستانی, جسنگلی, سردسیر مالاربایی. 
که آن ٩۰۰‏ تن. زبان ترکی, فارسی. آب 
آن از چشمه و رودخانة محلی. محصول آنجا 
غلات. بنشن, لبنیات. شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری, نمدمالی. راه مالرو دارد. (فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۳). 
حسین آباك. اج س] (اخ) مسعروف به 
حسین‌اباد حاجی علینقی. دهی است از 
دهستان دامنکوه بخش حومة شهرستان 
دامنان. ۱۲هزارگزی خناور دامغان 
۲هزارگزی شوب دامفان به شاهرود. جلگه, 
معتدل. سک آن ۶۰۰ تن, زبان: فارسی. آب 
آن از تات. محصولات آنجا غلات» پسته. 
میوه‌جات. پنبه, انگور. شفل اصالی زراعت. 
راه فرعی دارد. (فرهنگ جغرافیایی ایبران 
ج۲ 
حسین آباد. ج س] ((خ) دسی است از 
دهان ملک بخش مرکزی شهرستان 
گرگان. ۱هزارگزی خاور گرگان. دشت. 
معتدل. مرطوب مالاریایی. سکتة آن ۵۸۰ 
تن. زبان: فارسی. آب آن از قنات. سحصول 
آنجا برنج: غلات. لبنیات, توتون سیگار. 
شفل اهالی زراعت و گله‌داری. صنایع دستی 
زنان پارچه‌های ابریشمی و کرباس. امامزاده 
دارد. راه مالرو. (فرهنگ جفرافیایی ایران 
ج۳. 
حسین آباد. زح سٍ] (اغ) دمی است از 
دهستان قره‌طقان بخش بهشهر شهرستان 
ساری. ۱۶هزارگزی شمال باختری بهشهر. 
عهزارگزی شمال ایستگاه رستم‌کلا. دشت. 
معتدل, مرطوب مالاریایی. سکتة آن ۵۲۰ 
تن. زبان کردی, مازندرانی و فارسی, آب آن 
از رودخانة نکا آب‌بندان و چاه و محصول 
آنجا برنج, غلات, پنبه, کنجد, صیفی, تریا ک. 
شفل احالی زراعت. راه مالرو دارد. (فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۳). 
حسین آباد. [2 س] ((خ) دهسی است از 
دهستان حومة ببخش مرکزی شهرستان 
کاشان. ۳٩هزارگزی‏ جنوب خاوری کاشان. 
شش‌هزارگزی ایستگاه راه آهن. جلگه. 





معتدل. سکن آن ۴۵۰ تن. زبان فارسی, آب 
آن از قتات. محصول آتجا غلات. پسحه, 
تبا کو.شغل اهالی زراعت, قالی‌بانی. از 
طریق اب وزیدآیاد اتومبیل میوان برد. 
(فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۳). 
حسین آباد. [ح س] (إخ) دی است از 
دهستان جوم بخش مرکزی شهرستان 
دامفان. نه‌هزارگزی جنوب خاوری دامفان. 
۶هزارگزی ایستگاه. جلگه. معتدل. سکن آن 
۵۰ تن. زبان: فارسی, آب آن از چشمه‌علی. 
بحصول آنجا غلات پسته, پنبه, انگور. 
حبوبات. شغل اهالی زراعت و گله‌داری, 
کرباس‌باقی. از طریق برم اتومبیل می‌توان 
برد. (فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4۳. 
حسین آبا۵. اج س] ((غ) دهی است جزء 
دهستان پشت بسطام بخش قلمه‌نو شهرستان 
شاهرود. ۱۰هسزارگزی جنوب قلمعه‌نو 
دوهزارگزی باختر جوسه شاهرود به گرگان. 
جلگه. ستدل. نکن آن ۴ تن. زبان 
فارسی. آب آن از قنات. محصول آنجا بنشن, 
پنیات. شغل اهالی زراعت و گله‌داری. راه 
فرعی به شوسه دارد. (فرهنگ جفرافیایی 
یران ج ۳). 
حسین آباد. (مٌ س) ((غ) دهی است از 
بلوک کلاتها و دهستان مرکزی بخش میامی 
شسهرستان شاهرود. ۲ ۲هزارگزی شمال 
خاوری میامی کنار راءآهن خراسان. دشت. 
معتدل. سک آن ۰ تن. زبان فارسی. آټ 
آن از قنات. محصول انجا غلات. لبیات. راه 
فرعی دارد. (فرهنگ جغراقیایی ایران ج ۳). 
حسین آباد. [ح سي] ((غ) دهی ات از 
دهتان کچرستاق بخش مرکزی شهرستان 
نوشهر ۲هزارگزی جنوب باختر شو المده 
به گ‌اندرود. دشت. مسعتدل. مرطوب 
مالاریایی. سکنه آن ۱۶۵ تن. زبان گیلکی و 
فارسی. آب آن از رودخانۀ ک‌چرود. 
محصول آنجا برنج, مختصر غلات» صیفی, 
شفل اهالی زراعت. راه مالرو دارد. (قرهنگ 
جغرافیایی ایران ج 4۳. 
حسین آباد. [ س] ((خ) دهسی ات از 
دهستان دابو بخش مرکزی شهرستان آمل. 
۳هزارگزی شمال خاوری آمل. دشت. 
معتدل مرطوب مالاریایی. سکنه آن ۱۰۰ تن. 
زبان مازندرانی و فارسی. آب آن از چشمه, 
محصول آنجا برنج. صیفی, شفل امالی 
زراعت. راه مالرو. (فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج 
حسین آباد. (ح س] ((غ) دهی است از 
دهستان میان‌دور بخش مرکزی شهرستان 
ساری چهارهزارگزی شمال خاوری ساری. 
دوهزارگزی شمال شوه ساری به بهشهر. 
دشت. معتدل و مالاریایی. سکلذ آن ٩۰‏ تن, 





زبان مازندرانی و فارسی. آب آن از چشمه. 
محصول آنجا برنج. غلات. پنبه. شفل اهالی 
زراعت. راه مالرو. (فرهنگ جفرافیایی ایبران 
ج 

حسین آباد. ام س] ((غ) دمی است از 
دهستان پانین‌خیابان بخش مرکزی شهرستان 
آمل. دشت. معتدل مرطوب مالاريایی. سکنة 
آن ۸۰ تن. زبان مازندرانی و فارسی. آب آن 
از چشمه و تجرود هراز. محصول آنجا برنج» 
نیشکر. شغل اهالی زراعت. راه سالرو. 
(قرهنگ جغرافیایی ایران ج 4۳. 

حسین آباد. (مس] (إخ) ده کوچکی 
است از دهستان اهلمرستاق بخش مرکزی 
شهرستان آمل. شهزارگزی شمال باختری 
امل. کنار شوسة آمل به محموداباد. که آن 
۰ تن. (فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۲). 

حسین آباد. (م س] ((غ) دهی است از 
دهتان وردیمهٌ سورتیجی بخش چهاردانگه 
شهرستان ساری. ۲۲هزارگزی شمال کیاسر۔ 
کسوهستانی جسنگلی. مسعتدل سرطوب 
مالاریایی, سکنة آن ۲۵ تن. زبان مازندرانی 
وفارمی. آب آن از چش مه وزارمرود. 
محصول آنجا برنج, غلات. شغل اصالی 
زراعت. راه مالرو. استخر طبیعی بزرگ دارد. 
(فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۳). 

حسین آباد. (م سٍ) (اخ) مزرعه‌ای است 
از دهتان ترود بخش مرکزی شهرستان 
شاهرود. ۱۵۱هزارگزی جنوب باختری 
شاهرود. ۵۳هزارگزی ترود. سکنه آن ۰ تن. 
(فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۳). 

حسین آباد. اح س] (اخ) دی است از 
دهستان گاودول بخش مرکزی شهرستان 
مراغه. واقع در ۳۹۵۰۰ گزی جنوب باختری 
مراغه در مير شو مراغه به میاندوآب. 
واقع در جلگه ولی معتدل و مالاریایی. دارای 
۴تن سکنه میباشد. ترکی‌زباند. از 
رودخانة مروی, قنات, چاه مشروب میشود. 
محصولات آنجا غلات. چفندر. کشمش: 
بادام. اهالی به کشاورزی جاجیم‌بافی گذران 
می‌کنند. راه شسوسه مسیباشد. (فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۳). 

حسین آبا۵. (م س] (ع) دمی است از 
دهستان چسهاراویماق بخش قره‌آغاج 
شهرستان مراغه واقع در ۲4هزارگزی شمال 
خاوری قره‌آغاج و‌ ۱هزارگزی جنوب 
شوسۀ مراغه به میاندواب. ناحیه‌ای است 
کوهستانی. متدل سالاریایی, و دارای ۲۲۹ 
تن سکنه میباشد. ترک‌زبانند. آب آن از 
رودخانة آیدوغموش. محصول آنجا غلات» 
نخود و بزرک. زردآلو. اهالی به کشاورزی و 
جاجیم‌بافی گذران می‌کنند. راه مالرو میباشد. 
(فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 














حسین آپاد. ۹۰۹ 


حسین آباد. (ح س] (اخ) دمی است از 
دهتان اختاچی بخش حوهه شهرستان 
مهاباد راقم در ۲۵هزارگزی جنوب خاوری و 
۶ هزارگزی باختر شوم بوکان به 
میاندوآب. ناحیه‌ای است کوهستانی. معتدل 
مالاریایی و دارای ۲۱۲ تن سکنه میباشد. 
کردی‌زباند. از چشمه مشروب می‌شود. 
محصولات آنجا: غلات. توتون, چغندر. 
حبوبات. اهالی به کشاورزی و گله‌داری 
گ_ذران می‌کنند. از صنایع دستی و 
جاجیم‌بافی. راه مالرو می‌باشد. (فرهنگ 
جغرافیایی اران ج ۴). 
حسین آباد. (ح س] (اغ) دهی است جزء 
دهتان مسواضع خان بخش ورزقان 
شهرستان اهر واقع در ٩۱هزارگزی‏ جنوي 
ورزقان و یازده‌هزارگزی شوسد تبریز به اهر 
ناحیه‌ای است کوهتانی ولی سعتدل: دارای 
۲ تن سکنه می‌باشد. ترک زباند. از چشمه 
مشروب می‌شود. محصولات آنجا غلات. 
حبوبات. اهالی به کشاررزی و گله‌داری 
گذران می‌کنند. راه مالرو می‌باشد. (فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۴). 
حسین آباد. [حْ س] (اخ) دهصی است از 
دهستان آختاچی بخش حومة شهرستان 
مهاباد واقع در ۲۱هزارگزی خاور مهاباد و 
یازده‌هزارگزی باختر بوکان به میاندوآب. 
ناحیه‌ای است کوهسانی. معتدل مالاریابی. 
دارای ۱۴۸ تن سکنه میباشد. کردی‌زبانند. از 
چشمه مشروب می‌شود. محصولات آننجا 
غلات. توتون, چفندر قند. امالی به 
کشاورزی و گله‌داری و صنایع دستی و 
جاجیم‌پافی گذران می‌کنند. راه مالرو میباشد. 
(فرهنگ جغرافیایی ايران ج ۴). 
حسین آباد. (ح س] (خ) دهی است از 
دهستان چهاردولی بخش مرکزی شهرستان 
مراغه واقع در ٩۷هزارگزی‏ جنوب خاوری 
مرانه سیر شومۀ شاهیندژ به ماندرآب. 
ناحبه‌ای است واقع در جلگه. معتدل 
مالاریابی. دارای ۱۳۷ تن سکنه میباشد. 
ترک زبانند. از زرینه‌رود مشروب می‌شود. 
محصولات آنجا غلات, بادام» حبوبات. 
کرچک. اهالی به کشاورزی گذران سیکنند. 
راه شوسه میباشد. (فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج۲. 
حسین آباد. (ح س] (اخ) دی است از 
دهتان حومة بخش شاهیندژ شهرستان 
مراغه واقع در ۳مزارگزی شاهین‌دژ و 
۵هزارگزی باختر ارابه‌رو شاهیندژ به 
تکاب. ناحیه‌ای است کوهستانی. معدل 
سالم. دارای ۸۵ تن سکنه می‌باشد. 
کردیزبانند. از چشمه مشروب می‌شود. 
محصولات انجا غلات. کرچک. حبوبات 





۹۰.۳۰ حسین آباد. 

است. اهالی به کشاورزی و گله‌داری گذران 
می‌کنند. راه مالرو میباشد. این ده را «همرولهه 
نیز می‌گویند. (فرهنگ جغراقیایی ابران ج ۴). 
حسین آباد. [ح س) (اخ) دهسی است از 
دهستان چاپاره بخش قره‌ضیاء‌لدین 
شهرستان خوی واقع در ۲۱هزارگزی جنوب 
باختر خوی و چهارهزارگزی جنوب باختر 
ارابه‌رر قورل به کسیان. ناحیه‌ای است واقع 
در دره. معتدل مالاریایی. دارای ۷۰ تن سکند 
مبباشد. کردی‌زبانند. از چشمه مشروب 
میشود. محصول آنجا غلات. اهالی به 
کشاورزی ر گله‌داری گذران میکنند. راه 
مالرو میباشد. این ده را «دوزن» نیز مینامند. 
(فرهنگ جغرافیایی ایران ج۴). 
حسین آباد. (م س] ((خ) نام یکی از 
دهتانهای بخش حومة شهرستان ستدج. 
این دهستان در شمال شهر ستندج واقم و 
محدرد است از طرف شمال به بخش دیواندره 
از شمال خاور به دهستان نجف‌آیاد از خاور 
دهستان خروآباد از جنوب خاور دهستان 
یلاق از جنوب دهستان حسن‌آباد از باختر 
به دهستان‌های کلاترزان و ساران. وضع 
طبیعی: مسنطقه‌ای است کوهتانی. هوا 
سردسر و در تابتان معدل سیباشط. 
رودخانة قشلاق که از چهارهزارگزی خاور 
شهر سندج میگذرد. در قسمت علیای 
دهتان از دره‌های امروله, کژی کران, 
باقل‌آباد. خرگه, گزان سرچشمه می‌گیرد. در 
تنگه کوهستانی به طرف جنوب جاری است 
راه شوسة فعلی سنندج به دیواندره در کتار 
این رودخانه احداث شده و راه جدید که فعلاً 
در ست ساختمان ات از ۶ الى 
: اهزارگزی خاور راه فعلی کشیده شده 
است. ابادیهای دهستان در طول دره‌های 
متعدد و کوهستانی واقع گردیده است. آب 
آنها از چعمه و رودخانه‌ها تأمین میشود. 
محصولات آنجا گندم. جو و لبنیات میباشد. و 
از نظر سازمان بخشداری» ۳۵ آبادی دهان 
(شهر سنندج تا حسن‌آباد) جزو بخش حومه, 
٩‏ آبادی دیگری جزو بخش دیواندره 
محسوب میگردد. این دهتان از ۷۴ آبادی 
بزرگ و کوچک تشکیل شده جممیت آن در 
حدود ۱۵ هزار تن است. مرکز دهستان آیادی 
حسین‌آباد در ۴۹هزارگزی شمال خاور 
سنندج سر راه شوسۀ سنندج به سقز و قراء 
مهم آن بشرح زیر است: باینچوب, باباریز, 
امروله. خلیچیان ماچگه سراب تامیش, 
(فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۵). 
حسین آبا۵. ام س] (اخ) دهسی است. 
مسرکز دهتان حسین‌آباد ببخش حومة 
شهرستان سنندج. واقع در ٩۴هزارگزی‏ شمال 
خاور سنندج ۵۳حزارگزی جنوب دیواندره 





کنار راه شوسةۀ سنندج به دیواندره. ناحیه‌ای 
است کوهتانی سردسیر. دارای ۵۰۰ تن 
سکنه می‌باشد. کردی‌زبانند. از رودخانه و 
چشمه مشروب میشود. محصولات آنجا 
غلات. حسبوبات. قلمستان, میوه‌جات. 
لبنیات. توتون, صیفی. اهالی به کشاورزی و 
گله‌داری گذران می‌کنند. پاسگاه ژاندارمری, 
دبستان. دفتر ازدواج و طلاق, تلقن عمومی, 
قهوه‌خانه کتار شوه دارد. (فرهنگ 
جنرافیایی ایران ج ۵. 
حسین آباد. (م سٍ] ((غ) دهی است از 
دهتان چهاربلوک بخش سیمینه‌رود 
شهرستان همدان واتع در ۲۶هزارگزی شال 
همدان و شش‌هزارگزی باختر شوسة هسمدان 
به تهران. ناحیه‌ای است واقع در دشت. 
سردسیر. دارای ۷۴۲ تن سکنه میباشد و 
تسرکی و فارسیزبانند. از قنات مشروب 
میشود. محصولات انجا غلات. حبویات. 
مختصر میوه‌جات. صیفی, لبنیات. اهالی به 
کشاررزی و قالبافی اشتغال دارند. یک باب 
دیستان و نیز راه فرعی به شوه دارد. 
(فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۵). 
حسین آباد. اح س ] (خ) دصی است از 
دهستان کلیسایی بخش اسداباد شهرستان 
همدان رأقع در ۳۶هزارگزی شمال باختری 
قصبهة اسدایاد و یک‌هزارگزی جتوب راه 
اتومیل‌رو چهاردولی به کلیسابی. ناحیه‌ای 
است کوهتانی و سردسیر. دارای ۴۱۵ تین 
سکنه مسباشد. کردیزبانند. از چشمه 
مشروب میشود. محصولات آنجا غلات. 
لبنیات. اهالی به کشاورزی و گله‌داری و 
قالیبافی گذران می‌کنند. راه اتومبیل‌رو 
میباشد. (فرهنگ جنرافیایی ايران ج ۵). 
حسین آباك. (م س] (!خ) دمی است از 
دهستان خدابندهلو بخش قروه شهرستان 
سنندج وافع در هفده‌هزارگزی جمنوب 
خاوری گل‌تبه و ۵هزارگزی باختر شوسة 
همدان به بیجار, ناحیه‌ای است کوهستانی و 
سردسیر. دارای ۳۵۰ تن سکنه میباشد. ترکی 
و فارسی‌زبانند. از چشمه و قنات مشروب 
میشود. محصولات آنجا غلات. انگور و 
مختصر صیفی, لبنیات. اهالی به کشاورزی, 
گله‌داری گذران ميکنند. راه مالرو است. 
تابتان از طریق حسن‌قثلاقی اتوم 
میتوان برد. (فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۵). 
حسین آباد. (ح س) ((خ) دهی است از 
دستان کنگاور بخش کنگاور شهرستان 
کرمانشاء واقم در ٩هزارگزی‏ خاور کنگاور و 
یک‌هزارگزی شمال شوب کرمانشاه به 
تویسرکان. ناحیه‌ای است واقع در دشت ولی 
سرد معتدل. دارای ۲۲۲ تن سکنه میباشد. 
قارسی کردی‌زبانند. آب آنجا از رودخانة 





خرم‌رود سیاه گر.محصولات آنجا غلات. 
چنندر قند. صیفی, قلمستان. اهالى به 
کشاورزی گذران میکنند. راه مالرو میباشد. 
(فرهنگ جغرافیایی اران ج 0). 
حسین آباد. لح س] (خ) دهی است از 
دهستان «بالا» شهرستان نهاوند واقع در 
۴هزارگزی جنوب خاوری شهر نهاوند و 
یک‌هزارگزی جنوب راه شوسة نهاوند به 
ملایر و بروجرد. ناحیه‌ای است واقع در 
جلگه. سردسير. دارای ۳۲۱ تن سکته 
میباشد. لری و فارسیزبانند. از قلات 
مشروب میشود. محصولات آنجا غلات. 
توتون. صیفی, لبنیات. اهالی به کشاورزی و 
گله‌داری گذران می‌کنند. راه سالرو سیباشد. 
(فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۵). 
حسین آباد۔ (ح س] ((خ) دهی است از 
دهستان مهربان بخش کبودراهنگ شهرستان 
دمدان واقع در ۴۳هزارگزی شمال باختری 
کسبودراهسنگ و دوهزارگزی بایاختجر. 
ناحیه‌ای است واقع در تپه‌ماهور. سردسیر. 
دارای ۲۰۰ تن سکته میباشد. ترکی‌زبانند. از 
قنات مشروب میشود. محصولاتم آنجا 
غلات دیم. انگور, لبتیات. اهالی به کشاورزی 
و گله‌داری و قالی‌بافی گذران میکنند. راه 
مالرو است. در تابتان از طریق عفرجه و 
آقبلاغ آق‌داغ اتومبیل میتوان برد. (فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج۵). 
حسین آباد. [ح س) اإخ) دمی است از 
دهتان اسفنداباد بخش قروه شهرستان 
ستدج واقع در ۴۷هزارگزی باختر شکرآباد. 
تاحیه‌ای است واقع در جلگه. سردسیر. دارای 
۰ تن سکنه ميباشد. کردی‌زبانند. از چشمه 
مشروب میشود. محصولات آنجا غلات. 
لبیات. اهالی به کشاورزی و گله‌داری و 
قالیچه. جاجیم. گلیم‌بافی گنران سیکنند. 
(فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۵). 
حسین آبا۵. (ح س] ((غ) دهی است از 
دهتان خالصه بخش مرکزی شهرستان 
کرمانشاهان واقع در بازده‌هزارگزی شمال 
باختر کرمانشاه كنار رودخانة قره‌سو, 
ناحیه‌ای است واقع در دشت ولی سردسیر. 
دارای ۲۰۰ تن سکنه میباشد. کردی و 
فارسیزبانند. از چاه و قرسو مشروب 
میشود. محصولات آنجا غلات. حبوبات 
دیمی. اهالی به کشاورزی گذران میکنند. از 
سراب خشکه در تایتان اتومبیل میتوان برد. 
(فرهنگ جغرافیایی ایران ج 0). 
حسین آباد. (ح س] (خ) دهسی است از 
دهتان خدابندهلو بخش صحنه شهرستان 
کرمانشاهان واقع در هشت‌هزارگزی باختر 
صحنه. نزدیک عزیزاباد. ناحیه‌ای است 
کوهستانی و سردسیر. دارای ۱۸۴ تن سکنه 


حسین آباد. 
میباشد. کسردی و فارسیزبانند. از چشمه 
مشروب میشود. محصولات آنجا غلات. 
میوه‌جات. حیوبات. اهمالی به کشاورزی 
گذران میکنند. راه مالرو دارد. (فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۵|. 
حسین آباد. (ح س ] (إِخ) دهمی است از 
دهتان چمچال بخش صحنه شهرستان 
کرمانشاهان واقع در ۲۲هزارگزی باختر 
صحنه و هشت‌هزارگزی شوسهة کرمانشاهان 
په همدان. ناحیه‌ای است واقع در دشت ولی 
ردیر و معتدل و دارای ۱۱۵ تن سکنه 
میاشد. کردی و فارسی‌زباند. از چشمه 
مشروب میشود. محصولات آنجا غلات. 
برنج. حبوبات. توتون. اهالی به کشاورزی 
گذران میکنند. راه مارو مياشد. اتومیل نیز 
میتوان برد. (فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۵). 
حسین آباد. [ح س] (إخ) دی است از 
دهان جلگة انار بخش اسدآباد 
شهرستان همدان واقع در ۵هزارگزی خاور 
تصبه اسدآباد و چهارهزارگزی جنوب راه 
شوه اسداباد به همدان. ناحیه‌ای است 
کوهستانی و سردسیر. دارای ۱۰۲ تن سکنه 
میباشد. ترکی. کردی و فارسی‌زبانند. از 
چشمه و رودخان ضنداب مشروب میشود. 
محصولات آنجا غلات, انگور, حیوبات و 
لبنات. اهالی به کشاورزی و گله‌داری, 
قالی‌بافی گذران میکنند. راه مالرو میباشد. 
(فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۵). 
حسین آبا۵. (م س] (اخ) دهي است از 
دهستان حن‌آباد بخش حومة شهرستان 
سنندج واقع در ۸هزارگزی جنوب سنندج و 
هفت‌هزارگزی خاور شوسۀ ستندج به 
کرمانشاهان. ناحیه‌ای است کوهستانی و 
سردسیر. دارای ٩۰‏ تسن سکنه میباشد. 
کردی‌زبانند. از چشمه مشروب میشود. 
محصولات آنجا غلات. اهالی به کشاورزی 
گذران میکنند. راه سالرو دارد. (فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۵). 
حسین آباد. (حْ سٍ] (اخ) نام یکی از 
دهستانهای بخش شوش شهرستان دزفول 
است. این دهستان در جنوب شهرستان 
دزفول بین دو رودخانة کرخه و دز واقع شده 
است. هوای دهستان گرمیر و مالاریایی 
است. آب مصرفی قراء دهتان اغلب از دو 
رودخان مزبور تأمین میشود. محصولات 
آنجا غلات دیمی و اهالی به کشاورزی گذران 
مکنند. از ۱٩‏ قریۂ بزرگ و کوچک تشکیل 
شده. جمعیت ان در حدود ده هزار تن است. 
قراء مهم دهستان عبارتند از: حاشية شيخ 
خلعت دازای ۲۰۰۰ تن و عمل تیمور دارای 
۰ تن سکله میباشد. سا کنین این دهتان 
از طسواییف عرب و لر هستند. (فرهنگ 





جفرافیایی اران ج ۶). 
حسین آباد. [ح س] ((غ) ذهی است از 
دهتان جاپلق بخش الیگودرز شهرستان 
بروجرد واقع در ۴۴هزارگزی شمال باختر 
الیگودرز و چهارهزارگزی خاور راه اراک به 
دورود. ناحیه‌ای است واقع در جلگه ولی 
معتدل. دارای ۷۹۵ تن سکنه میباشد. فارسی 
و لری‌زبانند. از چشمه و فنات مشروب 
میشود. محصولات آنجا غلات. اصالی به 
کشاررزی و گله‌داری. قالی و جاجیم‌بانی 
گذران مسی‌کنند. راه اتومبیل‌رو میباشد. 
(فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴۶ا. 
حسین آباد. اح سا ظ دهی است از 
دهستان نورعلی بخش دلفان شهرستان 
خرم‌آباد واقع در سه‌هزارگزی خاور نورآیاد و 
سه‌هزارگزی خاور راه خرم‌آباد به کرمانشاه. 
ناحیه‌ای است واقع در جلگه ولی سردسیر 
مالاریایی. دارای ۴۸۰ تن سکنه میباشد. 
فارسی و لری‌زبانند. از سرآب مردآویز پامین 
مشروب میشود. محصولات آنجا غلات. 
توتون, لبنیات, پشم. ادالی به کشاورزی و 
گله‌داری‌گذران میکنند. راه سالرو مسیباشد. , 
سا کین از طایف نورعلی بوده در زمستان 
قشلاق میروند. (فرهنگ جغرافیایی ایسران 
ج ۶ 
حسین آباد. [ح س] ((خ) دی است از 
دهتان کا کاوند بخش دلفان شهرستان 
خرم آباد واقع در ۲۴هزارگزی شمال باختری 
نورآباد و #هزارگزی خاور شوب خرم‌آباد به 
کرمانشاه. ناحیه‌ای است راقع در دامته. 
سردیر مالاریایی. دارای ۲۴۰ تن کته 
میباشد. فارسی و لری‌ز,‌انند. از چشمه‌ها 
مشروب ميشود. محصولات آنجا غلات. 
لبیات, پشم. اهالی به کشاورزی و گله‌داری 
گذران میکنند. راه مالرو میباشد. سا کنین از 
طایفةً علها هستند. زمستان قشلاق میروند. 
(فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۶). 
حسین آباد. [ح س ] (إخ) دهی است از 
دهستان مرکز بخش حومة شهرستان بهبهان 
واقع در ۱۲هزارگزی شمال باختری بهبهان و 
شش‌هزارگزی شمال راہ یهیهان به اهواز. 
ناحیه‌ای است واقع در دشت. گسرمسیر 
سالاريایی, دارای ۲۰۶ تن سکنه میباشد. 
فارسی و لری زباند. از رودخانه و چشمه 
مشروب مشود. محصولات آنجا غلات, 
کسنجد. برنج؛ پشم. حبوبات. اهالي به 
کشاورزی گذران میکنند. راه مالرو میباشد. 
(فرهنگ جقرافیایی اران ج ۶ا. 
حسین آباد. [ح س] (اخ) دی است از 
دهتان چالان‌چولان شهرستان بروجرد 
واقع در ۲۱هزارگزی جنوب بروجرد کار راه 
مالرو حاجی‌آباد جودکی به چاماشنان. 


حسین آباد. ۹۴1 


ناحیه‌ای است واقع در جلگه. کوهستانی, 
دارای ۲۰۱ تن سکنه مباشد. فارسی و 
لری‌زب‌انند. از رودخانه و قنات مشروب 
ميشرد. محصولات آنجا غلات. امالی به 
کشاورزی گذران میکنند. راه مالرو مباشد. 
(فرهنگ جغرافیابی ایران ج ۶). 
حسین آباد. اج س] اإخ) دهسی است از 
دهتان چرام بخش کھکیلویۂ شهرستان 
بهبهان واقع در چهارهزارگزی باختری چرام 
مرکز دهستان و ۲۱هزارگزی شمال راه آزو به 
بههان. از رودخاته مشروب میشود. 
محصولات انجا غلات. برنج, میوه‌جات. 
پشسم. لینیات. اهالی به کشاورزی و 
حشم‌داری گذران میکنند. از صنایع دستی: 
قالیچه. جاجیم و گلیم‌یانی است. راه سالرو 
میباشد. سا کین ازطايفة چرام هستند. 
(فرهنگ جغرافیایی‌ایران ج ۶). ز‌ 
حسین آباد. (ح س] (اخ) دهی است از 
دهان جاپلق بخش الیگودرز شهرستان 
بروجرد واقع در ۲۳۶هزارگزی شمال خاوری 
الیگودرز کنار راء مالرو چکان به علی‌آباد. 
ناحیه‌ای است واقع در جلگه. معتدل. دارای 
٩۹‏ تن سکنه میباشد. فارسی و لری‌زبانند. 
از قتات مشروب میشود. محصولات آنجا 
غلات. لبنیات. چنندر. پنبه. امالی به 
کشاورزی و گله‌داری گذران ميکنند. راه 
مالرو مباشد. (فرهنگ جغرافیابی ایران ج۶). 
حسین آباد. (م س] (اخ) ددسی است از 
دستان چم‌خلف‌عیی بخش هندیجان 
شهرستان خرمشهر واقع در چهارهزارگزی 
شمال خاوری هندیجان کنار باختر رودخانة 
زهره. ناحیه‌ای است واقع در دشت. گرسیر 
مالاریایی. دارای ۱۴۰ تن سکنه مباشد. 
عربی و فارسی‌زبانند. از آب رودخانة زهره. 
مصولات آنجا غلات. اهالی به کشاورزی و 
حشم‌داری گذران میکنند. راه در تابتان 
اتومییل‌رو میباشد. سا کنین از طایفة قنواتتی 
هتد. (فرهنگ جغرافیایی ايران ج ۶. 
حسین آباد. زح س] لإغ) دصی است از 
دهتان کولیوند بخش سل له شهرستان 
خرم‌آباد واقع در ۲۲هزارگزی باختر الشتر و 
هیجده‌هزارگزی باختر خرم‌آباد به کرمانشاه. 
ناحیه‌ای است تپه‌ماهور. سرد مالاریایی. 
دارای ٩۰‏ تن سکسنه میباشد. فارسی و 
لکی‌زباند. از رودخانة خياط مشروب 
میشود. محصولات آنجا غلات, لبنیات. 
ادالی به کشاورزی و گله‌داری گذران میکنند. 
راه مالرو است. سا کنین از طايفة کولیوند 
میباشند. (فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۶). 
حسین آباد. 2 س] (اخ) دی است از 
دهستان کاغۀ بخش دورود شهرستان 
بروجرد. ناحیه‌ای است واقع در ۱۵هزارگزی 


۲ سین آباد. 


خاور دورود و سه‌هزارگزی شمال راء آهن 
دورود به ارا ک. ناحیه‌ای الست واقع در جلگه 
ولی معتدل. دارای ۵۷ تن سکنه میباشد. 
فارسی و اری زبانند. از قنات مشروب 
میشود. محصولات آنجا غلات. اهالی به 
کشاورزی گذران میکنند. راه مالرو میاعد. 
(فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴۶). 
حسین آباد. [ح س] لإخ) دی است از 
دهستان مرودشت بخش زرقان شهرستان 
شیراز واقع در ۴۲هزارگزی شمال خاوری 
زرقان کنار راه فرعی مرودشت به ابرج. 
ن احیه‌ای الت واقتم در جلگه. معتدل و 
مالاریایی. دارای ۲۰۷ تن سکنه میباشد. 
فارسیزبانند. از رودخانة سیوند مشسروب 
میشود. محصولات آنجا شلات حیویات. 
چغندر. اهالی به کشاورزی گذران سی‌کنند. 
(فرهنگ جغرافیایی اران ج 4۷. 
حسین آباد. (ح س | (اخ) دهی است از 
دهستان جلگه بخش کوهک شهرستان جهرم 
واتع در ۷۵۰۰ گزی‌شمال جهرم و ۲هزارگزی 
باختر شوسۀ جهرم به شیراز. ناحیه‌ای است 
واقع در جلگه. گرسیر و سالاریایی. دارای 
۶ تن سکنه میباشد. فارسیزبانند. از قات 
مشروب میشود. محصولات آنجا غلات. 
مرکبات. خرما, رنج انگور. اصالی به 
کضاورزی, باغداری. قالی‌بافی گذران 
میکنند. راه فرعی است. (فرهنگ جنرافیایی 
ایران ج ۷). 
حسین آباد. (ح س ] لإخ) دهی ات از 
دهستان شیب کوه (زاهدان) بخش مرکزی 
شهرستان فا واقع در ۳۶هزارگزی جنوب 
خاور فا و سه‌هزارگزی راه فرعی زاهدان به 
فا. ناحیه‌ای است واقع در دامنه. گرمسیر و 
مالاریایی. دارای ۲۶۹ تن سکنه میباشد. 
فسارسی‌زبانند. از قنات مشروب ميشود. 
محصولات انجا غلات» حبویات. خرماء پبه. 
لمو مسیوه‌جات. اهالی به کشاورزی» 
باغداری, قالی‌بافی گذران میکنند. راه فرعی 
است. (فرهنگ جنراقیایی ایران ج 6۷ 
حسین آبا۵. (ح س] (اخ) دی است از 
دهستان خنج بخش مرکزی شمال باختری 
لارکنار راه فرعی خنج به بیدشهر. ناحیه‌ای 
است واقع در دامنه. گرسیر و مالاریابی. 
دارای ۲۱۵ تن سکنه میباشد. فارسی‌زیانند. 
از قنات مشروب میشود. محصولات انجا 
غلات. خرماء پنبه, تنا کو.اهالی به 
کش‌اورزی گذران میکنند. (فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۷). 
حسین آباد. [ِح س] (إخ) دهی است از 
دهستان فسارود بخش داراب شهرستان فا 
واقع در ۲۷هزارگزی باختر داراب و 
یک‌هزارگزی راه مالرو فسارود به شش‌ده. 








ناحیه‌ای است واقع در جلگه. گرسیر و 
مالاریایی. دارای ۱۹۸ تن سکته میائد. 
فسارسی‌زبانند. از قتات مشروب میشود. 
محصولات انجا غلات و حبوبات. پنبه. 
صیفی‌جات. اهالی به کشاورزی و قالیبافی 
گذران میکنند. راه فرعی میباشد. (فرهنگ 
جقراقیایی ایران ج 4۷. 
حسین آباد. اج س] (اج) دهسی است از 
دهستان حومة بخش مرکزی شهرستان شیراز 
واقع در ۱۲هزارگزی شمال باختر شیراز کنار 
راه شوسه شیراز به اردکان. ناحیه‌ای است 
واقع در جلگه ولی مدل. دارای ۱۹۵ تن 
سکنه. فارسی‌زبانند. از قنات مشروب 
میشود. محصولات آنجا غلات. حبوبات. 
چنندر. انگور. اهالی به کشاورزی گذران 
میکنند. (فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۷. 
حسین آباد. [ح سا (اخ) دهسی است از 
دهتان فا واقع در ۲۰هزارگزی خاور فا 
و ۵هزارگزی جنوب راه فرعی فا به 
دارا گویه. ناحیه‌ای است واقع در جلگه ولی 
معتدل و مالاریایی. دارای ۱۶۳ تن سکن 
می‌باشد. فارسی‌زبانند. از قنات مشروب 
میشود. محصولات انجا غلات. پبه. اهالی به 
کشاررزی, قالبافی و گلیم‌بافی گذران 
میکنند. راه فرعی مبباشد. (فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۷). 
حسین آباد. [ح س) (إخ) دهی است از 
دهستان رستم بخش فهلیان و ممنی 
شهرستان کازرون واقع در ۲۵هزارگزی 
شمال باختر فهلیان کنار شوسة کازرون به 
بهبهان. ناحیه‌ای است واقع در دامنه. رسیر 
و مالاريايی. دارای ۱۶۳ تن سکنه میباشد. 
فارسی و لری‌زبانند. از رودخانة تنگ شیب و 
چشمه مشروب میشود. محصولات انجا 
غلات. برنج. اهالی به کشاورزی گنران 
میکنند. (فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۷. 
حسین آباد. (ح س] اإخ) دهسی است از 
دهستان جم بخش کنگان شهرستان بوشهر 
واقع در ۶۴هزارگزی شمال خاور کنگان و 
یک‌هزارگزی جنوب راه عمومی کنگان به 
پشتکوه. ناحیه‌ای است وأقع در جلگه ولی 
معتدل و مالاریایی. دارای ۱۶۱ تن سکنه. 
فارسیزباند. از قنات مشروب میشود. 
محصولات آنجا غلات. خرماء انار. ادالی به 
کشاورزی, گلیم‌بافی گذران میکنند. راه مالرو 
میباشد. (فرهنگ جغراقیایی ایران ج 4۷. 
حسین آباد. (م س] ((خ) دهسی است از 
دهستان کامفیروز بخش اردکان شهرستان 
شیراز واقع در ۵۲هزارگزی شمال خاور 
اردکان کنار راه فرعی پل‌خان به خانی‌من 
تاحیه‌ای است واقع در جلگه ولی معدل و 
مالاریایی. دارای ۱۵۲ تن سکنه میباشد. 





تارسی و لری‌زبانند. از رودخانة کر مشروب 
میشود. محصولات آنجا غلات. برنج. اهالی 
به کشاورزی گذران میکنند. (فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۷). 
حسین آباد. ام س] ((غ) دی است از 
دهستان سلماس بخش مرکزی شهرستان 
کازرون راتع در ۲۴هزارگزی شمال باختر 
کازرون و باختر رودخانة شاپور ناحیه‌ای 
است واقم در جلگه. گرمسیر و سالاریایی. 
دارای ۱۴۸ تن سکنه میباشد. فارسیزبانند. 
از رودخانة شاپور و چشمه مشروب ميشود. 
محصولات انجا غلات. برنج» صیفی‌جات. 
اهالی به کشاررزی گذران میکنند. راه مالرو 
میباشد. (فرهنگ جفرافیایی ایران ج 0۷. 
حسین آباد. [ح س] (إخ) دهی است از 
دهستان حومة بخش مرکزی شهرستان شیراز 
واقع در ۱۰هزارگزی جنوب خاور شیراز 
کنار راه فرعی شیراز به گشسنکان. ناحیه‌ای 
است واقع در دامنه. معندل و مالاریایی. 
دارای ۱۴۵ تن سکنه میباشد. فارسی‌زبانند. 
از چاه مشروب میشود. محصولات آنجا 
غلات. صیفی‌جات. اهالی به کشاورزی 
گذران میکنند. راه مالرو میباشد. (فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۷). 
حسین آباد. 2 س) ((خ) دی است از 
دهتان اربعه بالا (علا) بخش مرکزی 
شهرستان فیروزآباد و کنار رودخانة 
فیروزآباد. ناحیه‌ای است واقع در جلگه و 
معدل و مالاریایی. دارای ۱۱۵ تن سکنه 
میباشد. فارسی‌زبانند. از رودخانة فیروزآیاد 
و قنات مشروب ميشود. محصولات آنجا 
غلات. برنج. اهالی به کشاورزی و گلیم‌بافی 
گذران میکنند. راه مالرو میباشد. (فرهنگ 
جنغرافیایی ایران ج ۷). 
حسین آباد. (حْ س] ((خ) دهی است از 
دهتان توابم ارسنجان بخش زرقان 
شهرستان شیراز واقع در ۸۴مزارگزی 
خاوری زرقان و یک‌هزارگزی راه فرعی 
ارسنجان به کربال ناحیه‌ای است. واقع در 
جلگه ولی معتدل و مالاریایی. دارای ۱۱۴ تن 
سکته ماشد. فارسیزبانند. از قنات 
مشروب میشود. محصولات آنجا غلات. 
سیوه‌جات, چفندر. اهالی به کشاورزی» 
قالبافی گذران میکنند. راه سالرو میباشد. 
(فرهنگ جغراقیایی ایران ج ۷). 
حسین آباد. ام س] (خ) دهی است از 
دهستان ترا کمه بخش کنگان شهرستان بوشهر 
واقع در ۱۱۸هزارگزی جنوب خاور کنگان. 
کنار راه فرعی لار به گله‌دار. ناحیه‌ای است 
واقع در جلگه. گرمیر و مالاریایی. دارای 
۰ تن سکنه میباشد. فارسی, تسرکیزبانند. 
از چشمه مشروب ميشود. محصولات آنجا 








خلات. انار. پیاز. اهالی به کشاورزی گذران 
مکنند. (فرهنگ جغرافیابی ایران ج ۷ 
حسین آباد. اح س] ((خ) دهی ات از 
دهستان خسویه بخش داراب شهرستان فا 
دقع در سی‌هزارگزی جنوب داراب و 
تش‌هزارگزی راه عسمومي داراب په 
حاجی‌آباد. ناحیه‌ای است واقع در جلگه. 
گرسیر.دارای ۸٩‏ تن کله میاشد. 
فرسی‌زبانند. از رودخانهٌ محلی مشروب 
مشود. محصولات آنجا غلات. پبه, خرما. 
'هالی به کشاورزی, قالیبانی گذران میکنند. 
راه فرعی میباشد. (فرهنگ جنرافیایی ایران 
ج و 
حین آباد. (ح س] (إخ) دهسی است از 
دهتان شنبه بخش خورموج شهرستان 
بوشهر واقع در ۳۸هزارگزی جنوب خاور 
خورموج, ۷هزارگزی جنوب رودسند. 
ناحیه‌ای است واقع در جلگه, گرسیر و 
مالاریایی. دارای ۶۰ تن سکنه میباشد. 
نارسیزبانند. از چاه مشروب میشود. 
محصولات آنجا غلات. اهالی به کشاورزی 
گذران میکنند. راه مالرو میباشد. (فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۷). 
حسین آباد. (ح س ) (إخ) دی است از 
دهتان رامجرد بخش اردکان شهرستان 
شیراز واقع در ۷۳هزارگزی جنوب خاور 
اردکان و ۲هزارگزی راه فرعی پل‌خان به 
کامفیروز. ناحیه‌ای است واقع در جلگه ولی 
معدل و مالاریایی. دارای ۵٩‏ تن سکته 
میباشد. فارسیزبانند. از رودخانه گر 
مشروب میشود. محصولات آنجا غلات. 
چنندر, اهالی به کشاورزی گذران ميکنند. راه 
مالرو میباشد. (فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۷). 
حسین آباد. (ح س] (إخ) دمی است از 
دهستان حنگشت بخش مرکزی شهرستان 
آباده واقع در سی‌هزارگزی جنوب اقلید کنار 
راه فرعی ده‌بید به اقلید. ناحیه‌ای است راقع 
در جلگه ولی سردسیر. دارای ۵۰ تن سکته 
میباشد. فارسی‌زبانند. از قنات مشروب 
میشود. محصولات آنجا غلات. حبوبات. 
اهالی به کشاورزی و قالبافی گذران می‌کنند. 
(فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۷). 
حسین آبا. [ م س) (اخ) ده کوچکی 
است از دهستان جزه بخش مرکزی شهرستان 
کازرون واقع در ۵۸هزارگزی جنوب خاور 
کازرون. دارای ۴۵ تن سکته میباشد. 
(فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۷). 
حسین آبا۵. (مٌ س ] ((خ) ده کسوچکی 
است از دهستان سرچهان بخش بوانات و 
سرچبهان شهرستان آباده واقع در 
۸۵هزارگزی جنوب خاور سوریان و کتار راه 
فرعی سرچهان به هرات‌سروست و یزد. 








دارای ۳۵ تسن سکنه مسیباشد. (فرهنگ 
جنرافیایی ایران ج 0۷. 

حسین آباد. 2 س] ((خ) دهمی الت از 
دهتان حسومهً بخش بمپور شهرستان 
ایرانشهر ۵سزارگزی خاور بپور, 
یک‌هزارگزی جنوب شوب ایرانشهر به 
بمپور. جلگه, گرمیر مالاریایی. سکنه ۲۵۰ 
تن. زبان بلوچی. آب آن از رودخانۀ بمپور. 
محصول آتجا غلات. ذرت لبنیات. شغل 
اهالی زراعت و گله‌داری. راه مالرو. (فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۸). 

حسین آباد. (ح س ] (إخ) دی است از 
دهان ده تازیان. بخش مشیز شهرستان 
بیرجان. ۵۰دزارگزی جنوب راه فرعی 
کرمان به ده تازیان. جلگه. سردسیر. سکنه 
۰ تن. زبان فارسی. آب آن از قنات. 
محصول آنجا غلات و حبوبات. شنل اهالی 
زراعت. راه فرعی. (فرهنگ جنرافیایی ایران 
Ne‏ 

حسین آباد. [ح س] (اخ) دهی است از 
دهسستان گسوغر بخش بافت شهرستان 
سیرجان. ۲۵هزارگزی شمال باختری بافت. 
سر راه مالرو گلاآباد گوغر. کوهتانی. 
سردسیر. سکنه ۱۷۵ تن. زبان فارسی. اب ان 
ازقنات. چشمه. محصول آنجا غلات» 
حبوبات. شغل اهالی زراعت و سالداری . 
صنایع دستی: قالیبافی بدون نقشه. راه مالرو. 
مزرعة باقرآباد جزء این ده است. (فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج‌ه۸ا. 

حسین آباك. [خ س] ((خ) دی است از 
بخش پشت‌آب شهرستان زابل. 
هفده‌هزارگزی شمال بنجار. ۲ اهزارگزی راه 
مالرو جلال‌باد به ژابل. جلگه. گرم معتدل. 
سکنه ۱۷۱ تن. زبان فارسی بلوچی. آب آن 
از رودخانة هیرمند. محصول آنجا غلات. 
لبنیات. شغل امالی زراعت» گله‌داری و 
کرباس‌بافی. راه مالرو. (فرهنگ جفرافیایی 
ایران ج‌ها. 

حسین آباد. (ح س] ((ج) ده از بسسخش 
شهداد شهرستان کرمان. ۲هزارگزی شمال 
خاوری شهداد. سر راه مالرو شهداد به 
خراسان. جلگه. گرمیر. سکته ۱۲۰ تن. 
زبان فارسی. آب آن از قتات. محصول انجا 
غلات. خرما. حناء مرکبات. شغل اهالی 
زراعت. راه مالرو. (فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج 

بین آباد. [ح س] (اخ) دصی است از 

دهتان قهستان بخش مرکزی سیرجان. 
۵هزارگزی شمال خاوری سمیدآباد. سر راه 
شوه کرمان به سیرجان. جلگه. سردسیر. 
سکته ۱۰۰ تن. زبان فارسی. آپ ان از قنات. 
محصول آنجا غلات. حبوبات. شغل امالی 








حسین آباد. 1.۳۳ 


زراعت. راه مالرو. (فرهنگ جفرافیایی ایران 
A‏ 
حسین آباد. [ح س] (اخ) دهی است از 
دهستان کشکوئیه شهرستان رفسنجان. 
۱هزارگزی خاور شوسۀ رفنجان به یزد 
جلگه. سردسیر.سکنه ۱۰۰ تن. زبان فارسی. 
اب ان از قتات. محصول انجا غلات. پسته. 
لیات پنبه. شغل اهالی زراعت, گله‌داری. 
راه فرعی. (فرهنگ جفرافیایی ایران ج۸)۔ 
حسین آباد. [ح س)] (اخ) (سلطان‌آباد) 
دی است از دهستان سبزواران بخش 
مرکزی شهرستان جیرفت. ۲۵هزارگزی 
خاوری سبزواران. کنار رودخانة هلیل. 
جلگه. گرمیر مالاریایی. سکنه ٩۸‏ تن. زبان 
فارسی. آب آن از قنات. محصول آنجل 
غلات. برنج, شفل اهالی زراعت. راه مالرو. 
(فرهنگ جغرافیایی ایران ۰4۸ ار 
حسین آباد. لح س] ((خ) دهی است از 
دهتان سبلوئیه بخش زرند شهرستان 
کرمان. ۲۰هزارگزی جوب زرند. 
۴مزارگزی خارری زرند. رفسنجان, 
کوهستانی. سردسیر, سکنه ٩۴‏ تن. زبان 
فارسی. أب ان از قنات. محصول انجا 
غلات. حبوبات. شغل اهالی زراعت. راه 
مالرو. (فرهنگ جغرافیایی ایران ج‌ها. 
حسین آباد. (م س] 2 
(محمدحن‌خان) دهی است از دهستان 
سبزواران بخش مرکزی شهرستان جیرفت. 
۰هزارگزی جنوب خاوری سبزواران. 
سه‌هزارگزی خاور راه نبزواران به کهنوج. 
جلگه. گرسیر مالاریایی. سکنه ٩۳‏ تن. زبان 
فارسی. آب آن از قنات. محصول آنجا 
غلات. برنج. شغل اهالی زراعت. راه مالرو. 
(فرهنگ جغرافیایی ایران ج۸). 
حسین آباد. (ح س) ((خ) دی است از 
دهتان حومة بخش زرند شهرستان کرمان, 
یک‌هزارگزی جنوب زرند. سر راه فرعی 
زرند به کرمان. جلگه. معتدل. سکنه ٩۰‏ تن. 
زبان فارسی. آب آن از قنات. محصول آنجا 
غلات. پنبه, پته. شغل اهالی زراعت. راه 
مالرو. (فرهنگ جغرافیایی ایران ج۸. 
حسین آباد. (ح س] (إخ) دهی است از 
دهستان شمیل بخش مرکزی شهرستان 
بندرعباس. ۵هزارگزی شمال خارری 
بندرعباس. درهزارگزی جنوب راه فرعی 
میتاب به بندرعباس. جلگه, گرمیر. سکنه 
۰ تن. زبان فارسی. آب آن از رودخانه. 
محصول آنجا خرماء غلات. شغل امالی 
زراعت. راه مالرو. (از فرهنگ جفرافیای 
اران ج۸ 
حسین آباد. [ح س] (إخ) دهی است از 
دهتان حتکن بخش زرند شهرستان کرمان. 





۴ حسین آباد. 


هفتادهزارگزی شمال خاوری زرند. سر راه 

- مالرو چترود به راور. کوهستانی. سردسیر 
سکنه ۶۰ تن, زبان فارسی. آب آن از قنات. 
محصول آنجا غلات. حبوبات. شغل اهالی 
زراعت. راه مالرو. (فرهنگ جغرافیایی ایران 
E‏ 

حسین آباد. (حْ س] (إخ) ده کوچکی 
است از دهسستان کوهینان ب خش راور 
شهرستان کرمان. هشتادهزارگزی شمال 
باختری راور. ۳۵هزارگزی شمال راه فرعی 
کوهیان به راور. سکنه ۳۵ تن. (فرهنگ 
جفراقیایی ایران ج۸. 

حسین آباد. [ح س] ((خ) ده کوچکی 
است از دهستان کسوهبان بسخش راوز 
شهرستان کرمان. هشتادهزارگزی باختر 
راور. شش‌هزارگزی جنوب راه فرعی 
کوهبنان به یزد. سکنه ۲۰ تن. (فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج۸). 

حسین آباد. (ح س] (ان) ده کسوچکی 
است از دهستان کسوهبان بسخش راور 
شهرستان کرمان. ۵۰هزارگزی شمال باختری 
راور. کار راه فرعی راور به کوهبنان. سکنه 

۰ ۲۰تن. (فرهنگ جنرافیایی اران ج ۸). 

حسین آباد. (حس] (اخ) ده کسوچکی 
است از بسخش شهذاد شهرستان کرمان. 
۲هزارگزی شمال خاوری شهداد. سر راه 
مالرو کثیت به دهو. کله یک خانوار. 
(فرهنگ جغرافیایی ایران ج‌ها. 

حسین آباد. [ح س] (اخ) ده کوچکی 
است از بسخش شهداد شهرستان کسرمان. 
هفده‌هزارگزی خارر شهداد. سر راه مالرو 
کشت به دهو. سکنه ۵ تن. (فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج‌۸ا. 

حسین آباد. [ح س ] لإخ) دہ کوچکی 
است از دهتان درختنگان بخش مرکزی 
شهرستان کرمان. هیجده‌هزارگزی شمال 
خاوری کرمان. سه‌هزارگزی خاور راه مالرو 
شهداد به کرمان. سکته یک خانوار. (فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج‌۸ا. 

حسین آباد. احس) (() ده کوچکی 
است از دهستان بساغین بسخش مرکزی 
شهرستان کسرمان. سی‌هزارگزی جنوب 
باختری کرمان. یک‌هزارگزی شوسة کرمان 
به تهران. سکنه ۵۰ تن. (فرهنگ جفرافیایی 
ایران Ag‏ 

حسین آباد. (ح س ] (إخ) ده کوچکی 
است از دهستان زنگی‌آباد بخش مرکزی 
شسهرستان کرمان. سی‌هزارگزی جنوب 
یاختری کرمان. خش‌هزارگزی جنوب راه 
فرعی زرند به کرمان. سکنه ۸ تن. (فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج۸. 

حسین آباد. [ح س] (إِخ) ده کوچکی 








است از دهستان زنگی‌آباد بخش مرکزی 
شهرستان کرمان. ۱۶هزارگزی شمال باختری 
کرمان‌سرراه فرعی زرند به کرمان. سکته ۴۰ 
تن. (از فرهنگ جغرافیای ایران چ‌ها. 
حسین آباد. (ح سٍ] (لخ) دی است از 
دهتان کوشک بخش بافت شهرستان 
مسیرجان. هفتادوپنج‌هزارگزی جسنوب 
خاوری بافت سر راه مالرو ده‌سرد به کوشک. 
سکنه ۲۱تن. (فرهنگ جغرافیایی ایران ج۸)۔ 
حسین آباد. (ح س] ((خ) ده کوچکی 
الت از دفتان کوشک بسخش بافت 
شهرستان سیرجان. ۶۷هزارگزی جنوب 
خاوری بافت. چپارهزارگزی خاور راه 
فرعی بافت به اسفندفه. سکنه ۴ تن. (فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج۸. 
حسین آباد. اح ي ] (اخ) ده کسوچکی 
است از دهستان دشت‌اب بخش بافت 
شهرستان سپرجان. ۶آهزارگزی جنوب 
بافت. سر راه مالرو بافت به دشت‌آب. 
کوهتانی. سردسیر. سکنه ۲۵ تن. (فرهنگ 
جغرافیایی ایران A‏ 
حسین آباد. (م س] ((غ) ده کوچکی 
است از دهستان ازروئیه بخش بافت 
شهرستان سیرجان. ۱۳۰هزارگزی جنوب 
بافت. چهارهزارگزی جنوب راه فرعی 
دولت‌آباد به علی‌آباد. سکنه ۲۰ تن. (فرهنگ 
جنرافیایی ایران ج‌۸. 
حسین آباد. [م س] ((خ) ده کسوچکی 
است از دهتان نیکشهر شهرستان چادبهار. 
۵هسزارگزی جنوب باختری نیکشهر. 
ثش‌هزارگزی باختر شوم چامهار به 
تیکشهر. سکنه ۴۵ تن. (فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج۸. 
حسین آبا۵. اج س ] ((غ) ده کسوچکی 
است از بخش نیکشهر شهرستان چاه‌بهار 
۴هزارگزی جنوب باختری نیکشهر, 
شش‌هزارگزی باختر شوسه چهاربهار به 
یکشهر. سکنه ۴۵ تن. (فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج۸ا. 
حسین آباد. [ح س] ((خ) ده کوچکی 
است از دهستان لادیز بخش میرجاوه 
شهرستان زاهدان. ۱۲هزارگزی جنوب 
باختری میرجاوه. یک‌هزارگزی شمال راه 
فرعی میرجاوه به خاش. سکنه ۲۵ تن. 
(فرهنگ جفرافیابی ایران ج۸. 
حسین آباد. [ح س] (خ) ده کسوچکی 
است از دهستان تمین بخش میرجاره 
شسهرستان زاهدان. ۱مهزارگزی جنوب 
باختری میرجاوه. ۵هزارگزی خاور فرعی 
میرجاوه به خاش. سکنه ۴۵ تن. (فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج۸). 


حسین آباد.. [ح س] ((خ) ده کوچکی 





است از دهستان خنامان شهرستان رفسنجان. 
۵۵هزارگزی خاور رفنجان. ۱۳هزارگزی 
شمال رفنجان به کرمان. سکنه ۲۵ تن. 
(فرهنگ جغرافیایی ایران AE‏ 
حسین آبا۵. (ح س] ([خ) ده کسوچکن 
است از دهستان سبزواران بخش مرکزی 
شهرستان جیرفت. ۱۸هزارگزی جنوب 
سبزواران. کنار رودخانة هلیل. سکنه ۳۰ تن. 
(فرهنگ جغرافبایی ایران ج ۸). 
حسین آباد. [ح س ] (اخ) ده. از دهستان 
زیدآباد بخش مرکزی شهرستان سیرجان. 
۵هزارگزی شمال سمیدآباد. سه‌هزارگزی 
باختر زیدآباد به خاتون‌آباد. سکنه ۲۵ تن 
(فرهنگ جغرافیای ایران ج ۸). 
حسین آباد. اج س] ([خ) ده کوچکی 
است از دهان ده‌تسازیان بخش مشیز 
شهرستان سیرجان. ۵هزارگزی خاور 
بردسیر. سر راه مالرو چهارطاق. ده‌تازیان. 
سکنه ۱۸تن, (فرهنگ جفرافیایی ایران چ‌ها. 
حسین آباد. [ح س] (إخ) ده کوچکی 
است از دهسستان بلورد بخش مرکزی 
شهرستان سیرجان. ۵۶هزارگزوی خاور 
سعیدآباد. سر راه مالرو بلورد به کمال‌آیاد. 
سکنه ۱۸ تن. مزارع | کبرآباد. شنگ. فریزن 
علیا و فریزن سفلی جزء این ده است. سا کنین 
از طايفة بچاقچی است. (فرهنگ جنفرافیابی 
ایران ج‌هاء 
حسین آبا۵. (ح س] (اخ) ده کسوچکی 
است از دهسستان بسلورد ب‌خش مرکزی 
شهرستان سیرجان. ۲۵هزارگزی جنوب 
خاوری سمیدآباد. #هزارگزی جنوب بلورد. 
سکنه ٩‏ تن. مزارع اصفرآباد. جبروئیه جزو 
این ده است. (فرهنگ جغرافیایی اران ج ۸). 
حسین آبا۵. (ح س] (إخ) ده کسوچکی 
است از دهستان سعیدآباد بخش مرکزی 
شهرستان سبرجان. ۱۰هزارگزی باختر 
سعیداباد. سر راه مالرو کریم‌باد به زیداباد. 
سکنه ۲۰ تن. (فرهنگ جغرافیایی ایران ج۸). 
حسین آبا۵. ام س ] ((خ) ده کوچکی 
است از دهستان گاوگان بخش جیال‌بارز 
شهرستان جیرفت. ۱۰۰هزارگزی جوب 
خاوری مسکون. ۶هزارگزی جنوب راه 
مالرو سبزواران به کروک. نکته ۱۰ تن. 
(فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۸. 
حسین آباد. ( س] (اخ) ده کوچکی 
است از دهستان مسکون بخش جبال بارز 
شهرستان جیرفت. ۱۵همزارگزی خاوری 
مسکون. ده‌فزارگزی شمال راه دلفارد به 
سکون. سکنه ۸ تن. (فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج۸ا, 

حسین آباد. [ح س | (اخ) ده کوچکی 
انت از دهسستان گوربخش ساردوئه 








حسین آباد. 
شهرستان جیرفت. ۵۰هزارگزی جنوب 
خاوری ساردوئه. دوهزارگزی جنوب راه 
سالرو دارزین. سکنه ۲۱ تن. (فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج۸. 
حسین آباد. [ح س] (اغ) ده کوچکی 
است از دهستان سرویزن بخش ساردوئية 
شهرستان جیرفت. ۵هزارگزی جنوب 
خاوری ساردوثیه. سر راه مالرو جيرفت به 
ساردوئیه. سکنه ۷ تن. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج‌ها. 
حسین آباد. (ح س] ((خ) ده کسوچکی 
است از دهستان گروه بخش ساردوثه 
شهرستان جیرفت. سی‌هزارگزی خاور 
ساردوئیه سر راه ساردوئیه به راین. سکنه ۲۰ 
تن, (فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۸. 
حسین آباد. [ح س ] ((خ) ده کوچکی 
است از دهستان گروه بخش ساردوئيه 
شهرستان جیرفت. ۱۵هزارگزی شمال 
خاوری ساردوثیه. چهارهزارگزی خاور راه 
فرعی راین به ساردویه. سکنه ۱۲ تن. 
(فرهنگ جقرافیایی ایران ج ۸ 
حسین آبان. [ح س] ((خ) ده کسوچکی 
است از دهستان گروه بخش ساردولیه 
شهرتان جیرفت. ۲۰هزارگزی خاور 
ساردوئید. ۱۵هزارگزی خاور راه فرعی راين 
به ساردوئیه, سکنه ۴ تن. (قرهنگ جغرافیایی 
ایران ج۸۔ 
حسین آباد. [ح س | (اخا ده کوچکی 
است از بخش ساردوئية شهرستان جسیرفت. 
چهارهزارگزی خاور ساردوئیه. سه‌هزارگزی 
شمال راه مالرو بافت به ساردویه. سکنه ۸ 
تن. (فرهنگ جغراقیابی ایران ج۸). 
حسین آبان. (ح س ] (اخ) ده مرکز دهستان 
قلعه گنج بخش کهنوج شهرستان جسیرفت. 
۲ هزارگزی جنوب کهنوج. سر راه مالرو 
مارز به کهنوج. سکنه ۲۰ تن. (فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج۸. 
حسین آباد. [ح س] (إخ) ده کسوچکی 
است از دهستان منوجان بخش کهنوج 
شهرستان جیرفت ۸۵هزارگزی جنوب 
کهنوج. سه‌هزارگزی خاور فرعی کهنوج به 
میناب. سکنه ۴۰ تن. (فرهنگ جفرانیایی 
ایران ج۸). 
حسین آباد. [ح س ] (إخ) ده کوچکی 
است از دهستان منوجان بخش کهنوج 
شهرستان جیرفت ۳۰هزارگزی جنوب 
کهنوج, هفت‌هزارگزی باختر راه فرعی 
کهنوج به میناب. سکنه ۱۰ تن. (فرهنگ 
جغرافیایی ایرا ان ج۸. 
حسین آباد. [ح س] ((خ) دی است از 
دهستان حکم|باد بخش صفی‌اباد شهرستان 
سبزوار. ۲۵هسزارگزی جنوب باختری 





صفی‌آباد شمال شوسة سلطان‌آباد په نقاب. 
ناحیه‌ای است واقم در جلگه ولی معتدل. 
دارای ۵۲۰ تن سکنه میباشد. ترکی و 
فارسیزباند. از قنات مشروب میشود. 
محصولات آنجا غلات, چفندر, پنبه, زیره, 
کنجد.اهالی به کشاورزی گذران میکنند. راه 
مالرو میباشد. (فرهنگ جغرافیایی ایران ج٩).‏ 
حسین آباد. ام س] (() دی است از 
دهستان ازادوار بخش جفتای شهرستان 
سبزوار واقع در ۲۲هزارگزی شمال باختری 
جفتای و شحزارگزی شمال راءآهن. ناحیه‌ای 
است واقم در جلگه ولی معتدل. دارای ۵۲۰ 
تن سکنه میباشد. فارسی‌زبانند. از قنات 
مشروب میشود. محصولات آنجا غلات؛ 
پنبه. اهالی به کشاورزی گذران میکنند. راه 
اتومبیل‌رو است. (فرهنگ جقرافیایی ایران 
ج( 
حسین آباد. [ح س] (اخ) دصی است از 
دهستان باشتین بخش داودزن شهرستان 
سبزوار واقع در ۶۰هزارگزی جنوب خاوری 
داودزن و ۱۲هزارگزی جنوب شوسة عمومی 
طهران, ناحیه‌ای است واقع در جلگه ولی 
مسعتدل. دارای ۵۷۵ تن سکنه مسباشد. 
فارسی‌زبانند. از قنات مشروب ميشود. 
محصولات آنجا غلات, پنبه. اهالی به 
کشاورزی, کرباس‌بافی گذران میکنند. راہ 
مالرو میباشد. (فرهنگ جغرافیایی ایران ج .)٩‏ 
حسین آباد. [م س] (!غ) دصی است از 
دهستان مرکزی بخش حومة شهرستان 
سبزوار, واقع در هفت‌هزارگزی جنوب 
باختری سبزوار و نار کال‌شور. ناحیه‌ای 
است واقع در جلگه. گرمسیر. دارای ۱۸۰ تن 
سکته مبباشد. فارسی‌زباند. از قنات 
مشروب میشود. محصولات آنجا زیره. اهالی 
به کشاورزی گذران ميکنند. راه مالرو میباشد. 
(فرهنگ جفرافیایی ایران ج٩).‏ 
حسین آباد۔ (م س] (اخ) دهی است از 
دهتان نیگنان بخش بشرویه شهرستان 
فردوس واقع در ۲۵هزارگزی شمال باختری 
بشرویه و سه‌هزارگزی خاور شوسة عمومی 
بشرویه به نیگنان, ناحیه‌ای است واقع در 
جلگه, گرسیر. دارای ۱۶ تن سکنه مباشد. 
فارسی‌زبانند. (فرهنگ جنغرافیایی ایران 
ج 
حسین آباد. (ح س) لاج( دهنی است از 
دهتان اصفا ک‌بخش بشرویه شهرستان 
فردوس واقع در ۲۶هزارگزی شمال باختری 
بشرویه» سر راه مالرو عمومی تیکنان به 
زین‌آباد. ناحیه‌ای است واقع در دامته, 
گرمیر. دارای ۱۷ تن سک نه میباشد. 
فارسی‌زباند. (فرهنگ جغرافیایی ایران 
e‏ 





حسین‌آباد. ۹۰۳۵ 


حسین آباد۔ اح سا ((خ) دهی است از 
دهتان اسحاق‌آباد بخش قدمگاء شهرستان 
نیشابور. ۱۲هزارگزی جنوب خاوری 
قدمگاه, سر راه مالرو عمومی باغشن به 
اسحاق‌آباد. ناحیه‌ای است واقع در جلگه. 
شورهزار. گرمیر. دارای ۲۷۸ تن سکته 
مباشد. فارسی‌زبانند. از قنات مشروب 
میشود. محصولات آنجا غلات. راه مالرو 
مباشد. (فرهنگ جغرافیابی اران ج .)٩‏ 
حسین آباد. [ح سٍ] (اخ) دهسی است از 
دهستان ریوند بخش حومهة شهرستان 
نیشابور. واقع در هفت‌هزارگزی جنوب 
باختری نیشابور, ناحیه‌ای است واقم در 
جسلگه ولی ممتدل. دارای ۵۸ تن سکنه 
میباشد. فارسیزباند. از قنات مشروب 
میشود. محصولات آنجا غلات. اهالی به 
کشاورزی گذران میکنند و نیز در زمستان 
برای کارگری به نابور میروند. راه مالرو 
میباشد. (فرهنگ جغرافیایی ایران ج۸). 
حسین آباد. ام س] ((خ) دهی است از 
دهتان سرولایت شهرستان نابور واقع در 
سی‌هزارگزی باختر چکنه‌بالا. ناحیه‌ای است 
کوهستانی ولي معتدل. دارای ۱۷۱ تن سکته 
میباشد. فارسی‌زبانند. از قنات مشروب 
میشود. محصولات آنجا غلات. اهالی به 
کشاورزی و کرباس‌بافی گذران میکنند. راہ 
اتسومیلرو است. سعدن سنگ مس دارد. 
(فرهنگ جغرافیایی ایران ج .)٩‏ 
حسین آباد. (ح س] ((غ) دی ات از 
دهستان میان‌آباد بخش اسفرایین شهرستان 
بجنورد واقع در ۳۲هزارگزی جنوب باختری 
اسفراین و چهل‌وپنج‌هزارگزی باختر ضوسة 
عمومی بجنورد به اسفراین. ناحیه‌ای است 
واقع در جلگه. گرسیر. دارای ۱۵۴ تن سکنه 
میباشد. کردی و فارسیزباند. از قنات 
مشروب میشود. سحصولات آنجا غلات. 
اهالی به کشاورزی, سالداری و قالیچه‌بافی 
گذران میکنند. راه مالرو میباشد. افرهنگ 
جغرافیایی ایران ج .)٩‏ 
حسین آباد. اح س ]| (ٍخ) دهسی است از 
دهستان رستاق بخش خلیل‌اباد شهرستان 
کاشمرواقع در ۵هزارگزی جنوب خاوری 
خلیل‌آباد و دزارگزی جتوب شوسة عمومی 
کاشمر به بروسکن. ناحیه‌ای است واقع در 
جلگه. گرسیر. دارای ۲۷۳ تن سکنه مباشد. 
فارسی زبانند و از قنات مشررب سیشود. 
محصولات آنجا غلات, زیره. پنبه. انگور. 
اهالی به کشاورزی گذران میکنند. راه مالرو 
میباشد. (فرهنگ جغرافیایی ایران ج .4٩‏ 
حسین آباد. ام س] ((غ) دهسی است از 
دهستان احمداباد بخش فریمان شهرستان 
مشهد. واقع در ۲۴هزارگزی شمال باختری 





1.۳۶ حسین آباد. 





مشهد. ناحیه‌ای است واقع در جلگه ولی 
ممدل. دارای ۲۷۲ تن سکسته میباشد. 
فارسیزبانند. از قنات مشروب میشود. 
محصولات آنجا غلات. چفندر. اهالی به 
کشاورزی, مالداری, قالیچه‌بافی گذران 
میکنند. راه مالرو مسیباشد. (فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج 4٩‏ 
حسین آباد. [ح س] (اخ) دهسی است از 
دهتان نهارجانات بخش حومة شهرستان 
بیرجند واقم در ۵۳هزارگزی جنوب خاوری 
بیرجند. ناحیه‌ای است واقع در جلگه, 
گرمیردارای ۶٩‏ تسن سک نه میباشد. 
فارسی‌زباند. از قنات مشروب میشود. 
محصولات آنجا غلات, بنشن, باغات. اهالی 
به کشاورزی, قالبافی گذران میکنند. راه 
مالرو میاشد. (فرهنگ جغرافیایی ایران ج٩).‏ 
حسین آبا۵. [ح سٍ) ((غ) دمی است از 
دهستان نهارجانات بخش حومة شهرستان 
بیرجند واقع در سی‌هزارگزی جنوب خاوری 
بیرجند. ناحیه‌ای است واقع در جلگه. 
گرمیر. دارای ۷٩‏ تن سکسته میباشد. 
فارسی‌زبانند. از قنات مشروب میشود. 
محصولات آنجا غلات. اهالی به کشاررزی, 
قالبافی گذران میکنند. راه اتومییل‌رو 
میباشند. (فرهنگ جغرافیایی ایران ج٩).‏ 
حسین آباد. [م س] ((خ) دهسی است از 
دهتان طبس مسینا بخش درمیان شهرستان 
بیرجند واقع در ۴۱هزارگزی جنوب خاوری 
درمیان. سر راه شوه دستگرد به درح. 
ناحیه‌ای است راتع در جلگه, گرمیر. دارای 
۷ تن سکنه میباشد. فارسی‌زبانند. از قلات 
مشروب می‌شود. محصولات آنجا غلات 
بنشن. احالی به کشاررزی و مالداری گذران 
میکند. راه اتومیل‌رو میباشد. (نرهنگ 
جغرافیایی ایران ج 4٩‏ 
حسین آباك. 21 س] (اخ) دهسی است از 


دهتان القورات بخش حومه شهرستان ۰ 


بیرجند راتع در هیجده‌هزارگزی شمال 
باختری بیرجند. ناحیه‌ای است کسوهستانی» 
گرمیر. دارای ۲۱ تن سکنه میباشد. 
فسارسی‌زبانند. از قنات مشروب میشود. 
محصولات انجا غلات. اهالی به کشاورزی 
گذران میکنند. راه مالرو میباشد. (فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج٩).‏ 
حسین آباد. (حس) (اخ) ده کوچکی 
است از دهتان زهان بخش قاين شهرستان 
بیرجند واقع در ۵۳مزارگزی خاور قاین. 
ناحیه‌ای است واقع در جلگه. گرمسیر, دارای 
۱ تن سکنه میباشد. فارسی‌زبانند. (فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج٩).‏ 
حسین آباد. لح سا 2 دصی است از 
دهتان زهان بخش قاين شهرستان برجند 








راقع در ۷٩هزارگزی‏ خاور قاین. کتار راه 
شو ۀ قاين به یزدان. ناحیه‌ای است 
کوهستانی ولی گرمسیر. دارای ۱٩۱‏ تن سکنه 
مباشد. فارسی‌زبانند. از قنات مشروب 
ميشود. محصولات آنجا غلات. اهالی به 
کشاورزی. سالداری گذران میکنند. راه 
اتومبیل‌رو میباشد. (فرهتگ جغرافیایی ايران 
ج 
حسین آباد. (ح س) ((خ) دهی است از 
دهستان عربخانه بخش شوسف شهرستان 
برجند واقع در ۵۳هزارگزی شمال باختری 
شویف. سر راه مالرو عمومی شوسف. 
ناحیه‌ای است کوهستانی ولی گرمیر. دارای 
۱ تن سکنه میباشد. فارسیزبانند. از قتات 
مشروب میشود. محصولات آنجا غلات. 
اهالی به کشاورزی گذران میکنند. راه مالرو 
میباشد. (فرهنگ جفرافیابی ایران ج٩).‏ 
حسین آباد. [ح س] (ا) دهی ات از 
دهستان مومن‌آباد بخش درمیان شهرستان 
ببرجند واقع در ۳۴هزارگزی باختر درمیان و 
هفت‌هزارگزی شمال شوسة عمومی ببرجند 
به زاهدان. ناحیه‌ای است واقع در دامنه. 
گرمسیر.دارای ۵۲ تسن سکسنه میباشد. 
فسارسی‌زبانند. از قنات مشروب میشود. 
محصولات آنجا غلات, شلفم. اهالی به 
کشاورزی گذران میکنند. راه مالرو میباشد. 
(فرهنگ جغرافیایی ایران ج .)٩‏ 
حسین آباد. [ح س ] (اخ) دهسی است از 
دهستان بالارخ بخش کدکن شهرستان 
تربت‌حیدریه واقع در ۲۷هزارگزی شمال 
خاوری کدکن و چهارهزارگزی باختر شوسة 
عمومی مشهد به زاهدان. ناحیه‌ای است واقع 
در دشت ولی معتدل. دارای ۱۶۵ تن سکنه 
میباشد. نارسیزبانند. از قنات مشروب 
ميشود. محصولات آنجا غلات. خشکبار. 
اهالی به کشاورزی, گله‌داری و کرباس‌بافی 
گذران میکنند. راه سالرو مباشد. مزرعۀ 
آق‌کمر جزو این ده است. (فرهنگ جغرافیایی 
ایران چ٩).‏ 
حسین آباد. 2 س] (اخ) دی است از 
دهستان پائین رٌخ بخش کدکن شهرستان 
تربت‌حیدریه واقع در ۲۵هزارگزی شمال 
کدکن و سه‌هزارگزی خاور دهنو, ناحیه‌ای 
است راقع در جلگه. معتدل. دارای ۱۵۲ تن 
نک نه مسیباشد. فارسی‌زبانند. از قنات 
مشروب میشرد. محصولات آنجا غلات. 
پبه. اصالی به کشاورزی, گله‌داری, 
کرباس‌بافی گذران میکنند. راه فرعی به 
شوسه دارد. مزرعه حیدرآباد جزء این ده 
است. (فرهنگ جغرافیایی ایران ج٩).‏ 
حسین آبا۵. (ح سٍ] ((خ) دهی است از 
دهستان مرکزی بخش حومة شهرستان دره گز 








واقع در سه‌هزارگزی جتوب باختری دره گزو 
سه‌هزارگزی باختر شوسة عمومی قوچان به 
دره گز. ناحیه‌ای است رافع در جلگه ولی 
صعتدل. دارای ۷۴۴ تن سکنه مسباشد. 
تسرکزبانند. از قات مشروب میشود. 
محصولات انجا غلات, پنبه. اهالی به 
کشاورزی گذران میکنند. راه فرعی به شوسه 
دارد. (فرهنگ جغرافیایی ایران ج .)٩‏ 
حسین آباد. (ح س] (اخ) دی است از 
دهستان فض اباد بخش فیض‌آباد سحولات 
شهرستان تربت‌حیدریه واقع در نه‌هزارگزی 
شمال خارری فیض‌آباد محولات. ناحیه‌ای 
ات واقع در جلگه ولی معتدل. دارای ٩‏ تن 
بکنه میاشد. فارسی‌زبانند. (فرنگ 
جفرافیایی ایران ج 4٩‏ 
حسین آباد. [ح س] (إخ) دهی است از 
دهتان پائین خواف بخش خواف شهرستان 
تربت حیدریه. وأقع در ۵۴هزارگزی جنوب 
قصبهرود. سر راه مالرو عمومی نیازآباد به 
شاهرخت. ناحیه‌ای است واقع در جلگه و 
گسرمیر. دارای ۲۵۰ تن سکنه میاشد. 
فارسیزباند. از قات مشروټ میشود. 
محصولات آنجا غلات. پنبه. اهالی به 
کشاورزی, گله‌داری, قالیچه و کرباس‌بافی 
گذران میکنند. راه مالرو میباشد. از نیا زآباد 
میتوان اتومبیل برد. (فرهنگ جغرافیایی ایران 
3 4 
حسین آبا۵. ام س] ((خ) دهی است از 
دهستان خانکوک بخش حومة شهرستان 
فنردوس واقع در ثش‌هزارگزی شمال 
فسردوس و هفت‌هزارگزی باختر شوه 
عمومی بجتان به فردوس. ناحیه‌ای است 
واقع در جلگه ر گرمير. دارای ۱۴۱ تن 
نکنه میباشد. فارسی‌زباند. از قنات 
مشروب میشود. محصولات آنجا غلات: 
پنبه, ارزن, اهالی به کشاورزی, مالداری 
گذران میکنند. راه سالرو میباشد. (فرهنگ 
جفرافیایی اران ج٩).‏ 
حسین آباد. [ح س] (() دی است از 
دهتان رشخوار بخش رشخوار شهرستان 
تربت‌حیدریه واقع در سه‌هزارگزی جنوب 
خاوری رشخوار و آهزارگزی شمال شود 
عمومی رشخوار به سلامی. تاحیه‌ای است 
واقع در جلگه, گرمیر. دارای ۵۶٩‏ تن سکنه 
میباشد. فارسی‌زبانند. از قتات مشروب 
ميشود. محصولات آنجا غلات. بادام. بنشن, 
پنبه. اهالی به کشاورزی و گله‌داری, کرباس و 
شال‌بافی گذران میکنند. راه سالرو صیباشد. 
(فرهنگ جفرافیایی ابران ج٩).‏ 
حسین آباد. (ح سٍ] (اخ) دهسی است از 
دهستان زوارم بخش شیروان شهرستان 
قوچان واقع در هشت‌هزارگزی جنوب 


باختری شیروان و ۲هزارگزی شمال مالرو 
عمومی شیروان به زوارم ناحیه‌ای است واقع 
در جلگه ولی معتدل. دارای ۷۲۶ تن سکنته 
میباشد. ترک‌زبانند. از رودخانه و چشمه 
مشروب ميشود. محصولات آنجا غلات. 
بنشن, میوه‌جات و انگور. اهالی به کشاورزی 
گذران میکنند. راه صالرو میباشد. یک باب 
دبتان دارد. (فرهنگ جغرافیایی ایران ج .)٩‏ 
حسین آبا۵. (ح س ] (خ) دی است از 
دهتان شامگان بخش ششتمد شهرستان 
سبزوار واقع در جلگه, گرمیر. دارای ۳۳۰ 
تن سکنه مبباشد. فارسی‌زبانند. از قنات 
مشروب میشود. محصولات آنجا غلات. 
احالی به کشاورزی گذران میکنند. راه مالرو 
میباشد. (فرهنگ جغرافیایی ايران ج٩).‏ 
حسین آباد. (ح س] (اخ) دهسی است از 
دهستان تبادکان بخش حومه شهرستان 
مشهد. واقع در ۱۵هزارگزی خاور مشهد و 
آهزارگزی جنوب کشف‌رود. ناحیه‌ای است 
راقع در جلگه ولی ممتدل. دارای ۱۱۶ تن 
کته مسباشد. فارسی‌زبانند. از قنات 
مشروب میشود. محصولات آنجا غلات, 
بنشن. اهالی به کشاورزی. قالیچه‌بانی و 
مالداری گذران میکنند. راه اتومبیل‌رو 
میباشد. (فرهنگ جغرافیایی ایران چ٩).‏ 
حسین آباد. [ح س] ((غ) دمی است از 
دهستان تبادکان بخش حومة شهرستان مشهد 
واقع در ۲۴هزارگزی شمال خاوری مشهد. 
ناحیه‌ای است واقع در جلگه ولی سردسیر. 
دارای ۲۳۹ تن سکنه میباشد. فارسی‌زبانند. 
از رودخانه و قنات مشروب ميشود. اهالی به 
کشاورزی و سالداری گذران میکنند. راه 
اتومبیل‌رو میباشد. (قرهنگ جغرافیایی ایران 
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حسین آباد. [ح س ] (اخ) دهسی است از 
دهستان گل‌فریز بخش خوسف شهرستان 
ببرجند. ناحیه‌ای است واقع در ۲۵هزارگزی 
جنوب خاوری خوسف و ۱۲هزارگزی شمال 
باختری گل‌فریز. ناحیه‌ای است کوهستانی 
ولی متدل. دارای ۳۰ تن کته میباشد. 
فارسیزبانند. از قنات مشروب می‌شود. 
محصولات آنجا غلات. اهالی به کشاورزی 
اشتغال دارند. راه مالرو میباشد. (فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج٩).‏ 
حسین آبا۵. اج س] ((غ) دمی است از 
دهستان پانین‌جام بخش تربت‌جام شهرستان 
مشهد واقع در ۱۸هزارگزی جنوب خاوری 
تربت‌جام سر راه مالرو عمومی تربت‌جام به 
قلعهُ حمام. تاحیه‌ای است واقع در جلگه ولی 
معتدل. دارای ۵۲ تن کنه مسیباشد. 
فارسی‌زبانند. از قنات مشروب ميشود. 
مسحصولات انجا غلات. پنبه. اهالی به 








کشاورزی و مکاری گذران میکنند. راه مالرو 
میباشد. (فرهنگ جغرافیایی ایران ج۹). 
حسین آباد. [ح س) (اخ) دهی است از 
دهستان زمج بخش ششتمد شهرستان 
سبزوار واقع در ۱۲هزارگزی خاور ششتمد. 
سر راه ارابه‌رو سبزوار به دستگرد. ناحیه‌ای 
است واقع در دامنه و معتدل. دارای ۱۱۸ تن 
نکنه مسبباشد. فارسی‌زباند. از قنات 
مشروب مشود. محصولات آنجا غلات: 
بنشن. اهالی به کشاورزی, کرباس‌بافی گذران 
میکنند. راه اتومییل‌رو ميباشد. (نرهنگ 
جفرافیایی ایران ج٩).‏ 
حسین آباد. ا س] (خ) دهسی است از 
دهستان قیس‌آباد بخش خوسف شهرستان 
بیرجند وأقع در ۵هزارگزی خاور خوسف و 
۸هزارگزی خاور قیس‌آباد ناحیه‌ای است 
واقع در جلگه, گرمیر. دارای ۲۵ تن سکنه 
میاشد. فارسی‌زبانند. از قنات مشروب 
ميشود. محصولات آنجا غلات. اهالی به 
کشاورزی و کرباس‌باقی گذران می‌کنند. راه 
مالرو میباشد. (فرهنگ جغرافیایی ایران ج٩).‏ 
حسین آباد. اح س] ((خ) دهسی است از 
دهستان میان‌ولایت بخش حومة شهرستان 
مشهد. واقع در ۲۳هزارگزی شمال باختری 
مشهد. سر راه هتوب مشهد به قوچان. 
ناحیه‌ای است واقم در جلگه ولی معتدل. 
دارای ۸۳ تن سکنه میباشد. فارسیزبانند. از 
قنات مشروب میشود. سحصولات آنجا 
غلات. اهالی به کشاورزی. مالداری گذران 
میکنند. راه اتومبیل‌رو میاشد. (فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج۹). 
حسین آباد. [م س] ((خ) دهی است از 
دهستان رودمیان خواف بخش خواف 
شهرستان نسربت حیدریه. راقع در 
شش‌هزارگزی شمال باختری قصبه‌رود و 
آمزارگزی باختر شو عمومی 
تربت‌حیدریه به نیازاباد. ناحیه‌ای است واقع 
در جلگه. گرمیر. دارای ۶۰ تن سکته 
میباشد. فارسی‌زبانند. از قنات مشروب 
میشود. محصولات آنجا غلات, پبه. اهالی به 
کشاورزی, گله‌داری, کرباس‌بافی گذران 
میکنند. راه اتومبیل‌رو میباشد. (فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج .٩‏ 
حسین آباد. (م س] ((خ) دهی است از 
دهستان بالارخ بخش کدکن شهرستان 
تربت‌حیدریه. واقع در شش‌هزارگزی شمال 
خارری کدکن, ناحیه‌ای است واقع در دامنه و 
معتدل. دارای ۹۵ تن که میباشد. 
فسارسیزبانند. از قنات مشروب میشود. 
محصولات انجا غلات. اهالی به کشاورزی و 
کرباس‌بافی گذران میکنند. راه مالرو میباشد. 
با اصطلاح محلی حاجی‌آباد نیز میگویند 








حسین آباد. ۹۰۳۷ 


(فرهنگ جغرافیایی ایران ج .)٩‏ 
حسین آباد. (ح س] (اخ) دهسی است از 
دهستان چناران بخش حومهة شهرستان 
مشهد. واقع در ۶۸هزارگزی باختر مشهد و 
۵هزارگزی شمال شوب عمومی مشهد به 
قوچان. ناحیه‌ای است واقع در جلگه ولی 
معتدل. دارای ۱۲۸ تن سکنه میاشد. فارسی,. 
کردزبانند. از قنات مشسروب میود 
محصولات آنجا غلات. چنندر. اصالی به 
کشاررزی, قالیچه‌بافی و مالداری گذران 
میکنند. راه فرعی به ضومه دارد. (فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج .)٩‏ 
حسین آیاد. (ح س] (اخ) دمی است از 
دهستان چناران بخش حومة شهرستان 
مشهد. واقع در ۶۵هزارگزی شال باختری 
مشهد و ۱۲هزارگزی جنوب شوب قوچان به 
مشهد. ناحیه‌ای است واقع در جلگه ولی : 
معتدل. دارای ۱۳۷ تن سکنه مباشد. فارسی 
و کسردزبانند. از قنات مشروب میشود. 
مسحصولاتش غلات, بسنشن, اهالی به 
کشاررزی, قالیچه‌بافی و مالداری گذران 
میکنند. راه فرعی به شوسه دارد. (فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج 4٩‏ 
حسن آباد. لح سا ((غ) دهی است از 
دهستان چولابی‌خانه بخش حومه شهرستان 
مشهد واقع در ا۵هزارگزی شمال شوه 
قوچان به مشهد. تاحیه‌ای است واقع در دره. 
سردمیر. دارای ۱۱۶ تن سکنه میاشد. 
فارسیزباند. از قنات مشروب مي‌شود. 
محصولات آنجا غلات. اهالی به کشاورزی, 
قالیچه‌بانی و مالداری گذران میکنند. راه 
مالرو میباشد. (فرهنگ جغرافیایی ایران ج٩).‏ 
حسین آبات. اح س] ((خ) دی است از 
دهستان صالع‌آباد بخش جنت‌آباد شهرستان 
مشهد واقع در ۱۱هزارگزی شمال باختری 
صالحآباد و هشت‌هزارگزی شمال شوسهة 
عمومی مشهد به صالح‌آباد. ناحیه‌ای است 
راقع در جلگه ولی معتدل. دارای ۱۶۱ تن 
سکنه میاشد. فارسیزبانند. از قنات 
مشروب میشود. محصولات آنجا غلات: 
پنبه. اهالی به کشاورزی, فالیچه‌یافی» 
مالداری گذران میکنند. راه مالرو میباشد. 
(فرهنگ جغرافیایی ایران ج .4٩‏ 
حسین آباد. (م س] ((غ) دی است از 
دهتان گلمکان بخش طرقيه شهرستان 
مشهد واقم در ۲۸هزارگزی شمال باختری 
طرقیه و یک‌هزارگزی باختر شوه قدیمی 
مشهد به قوچان. ناحیه‌ای است واقع در دامنه 
ولی معتدل. دارای ٩۲‏ تن سکنه مبباشد. 
فسارسی‌زبانند. از قنات مشروب میشود. 
محصولات انجا غلات. بنشن. اهالی به 
کشاورزی گذران میکنند. راه مالرو سیباشد. 





۹۰۳/۸ حسین آیاد. 


(فرهنگ جغرافیایی ایران ج .)٩‏ 
حسین آباد. (ح س | (إخ) دهسی است از 
دهستان بالاولایت باخرز بخش طیات 
شهرستان مشهد واقع در ۶۲هزارگزی باختر 
طبات. ناحیه‌ای است واقم در دامنه ولی 
مسمتدل. دارای ۷۱۴ تسن سکسنه مسباشد. 
فارسیزبانند. از قنات مشروب میشود. 
محصولات آنجا غلات, بنشن. اهالی به 
کشاورزی, مالداری گذران میکنند. راه مالرو 
مباشد. (فرهنگ جغرافیایی اران چ .)٩‏ 
حسین آباد. اح س] (إغ) دهی است از 
دستان میان‌تکاب بخش بجتان شهرستان 
گتاباد داتع در یازده‌هزارگزی جنوب خاوری 
بجتان و سه‌هزارگزی خاور شوسة عمومی 
بجسان به فردوس. ناحیه‌ای است کوهستانی 
ولی گرمسیر خشک, دارای ۵۸ تن سکنه 
میباشد. فارسی‌زباند. از قنات مشروب 
مشود. محصولات آنجا غلات, ارزن. زیره. 
اهالی به کشاورزی گذران ميکنند. راه مالرو 
میاشد. (فرهنگ جغرافیایی اران ج٩).‏ 
حسین آباد. اح س] (اخ) دی است از 
دهستان پیوه‌ژن بخش فریمان شهرستان 
مشهد واقع در ۶۰هزارگزی شمال باختری 
فریمان و ۲هزارگزی خاور شوب عمومی 
مشهد به تربت‌حیدریه. ناحیه‌ای است واقع در 
جلگه ولی معتدل. دارای ۲۴۳ تن سکنه 
مسیباشد. فارسی‌زبانند. از قنات مشروب 
میشود. محصولات آنجا غلات. چفندر. 
اهالی به کشاورزی گذران میکنند. راه مالرو 
است و از جنوب شاءتقی میتوان اتومبیل برد. 
(فرهنگ جغرافیایی ایران ج٩).‏ 
حسین آباد. [ح س | ((غ) دهی است از 
دهستان فریمان بخش فریمان شهرستان 
مشهد واتع در ۱۶هزارگزی شمال فریمان سر 
راه شوسة قدیمی مشهد به فریمان. ناحیه‌ای 
است واقع در جلگه ولی معتدل. دارای ۲۲۲ 
تن سکنه میباشد. فارسی‌زبانند. از قنات 
مشروب میشود. محصولات آنجا غلات. 
پنبه. ادالی به کشاورزی گذران میکنند. راه 
اتومبیل‌رو میباشد. (فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج 
حسین آباد. [ح س] (إخ) تصه از 
دهتان بزررود بخش حومة شهرستان 
اصفهان کتار شهر جلگه. محدل. سکنه ۳۵۰۰ 
تن. زبان فارسی. آب آن از رودخانه و چاه. 
محصول آنجا غلات. انگور, سیب زمینی, سر 
درختی» صیفی. شسغل اهالی زراعت و 
گله‌داری. صنایع دستی زنان: پارچه و 
قالی‌بافی. دبستان و در حدود ۵۰باپ دکان 
دارد. (فرهنگ جنرافیابی ایران ج ۰ 4۱. 
حسین آباد. (مٌ س] ((غ) دهسی است از 
دهستان جرقویه بخش حومۂ شهرستان 








شهرضا. ۴۴هزارگزی شمال خاور شهرضا 
کار راه حسین‌آیاد به نصیرآباد. جلگه. 
معتدل, سککته ۱۳۴۵ تن. زبان فارسی. آب آن 
از قنات. محصول آنجا غلات. پنبه. شغل 
امالی زراعت. راه ماشین‌رو. دبستان و در 
حدود ۸ یاب دکان دارد. (فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۱۰). 

حسین آبا۵. (ح س] (غ) دمی است از 
دهستان رستاق بخش اشکذر شهرستان یزد. 
عش‌هزارگزی شمال اشکذر متصل به شوسة 
یزد به اردکان. جلگه. معتدل. سکنه ٩۸۳۴‏ تن. 
زبان زرتشتی, فارسی. آب آن از قنات. 
محصول آنجا غلات, آنار, صیفی, پنبه, شلفم» 
چفندر. برنج. شغل اهالی زراعت. صنایع 
دستی زنان: کرباس‌بافی. راه ماشین‌رو. 
دبتان دارد. (فرهنگ جغرافیایی ایبران 
ج۱۰), 

حسینآباد. (ح سا (اغ) دهی است از 
دهستان اشترجان بخش فلاورجان شهرستان 
اصفهان. شش‌هزارگزی خاور فلاورجان 
۰هزارگزی شمال شوسۀ شهرکرد به 
اصفهان. جلگه, متدل. مکنه ۳۹۶۰ تن. زبان 
فارسی. آب آن از زاینده‌رود. محصول آنجا 
غلات. صیفی. شغل اهالی زراعت. صنایع 
دستی زنان: کرباس‌بافی. راه فرعی, (فرهنگ 
جنرافیایی اران ج۱۰). 

حسین آباد. (ح س ] ((خ) ده از دهستان 
کرچمو بخش داران شهرستان فریدن 
۵هزارگزی شمال داران. ههزارگزی شوه 
ازنا به اصفهان. جلگه, سردسیر. سکنه ۳۰۴ 
تن, زبان ترکی, فارسی. آب آن از چشمه و 
قنات. محصول انجا غلات. حبوبات 
گزانگبین. شغل اهالی زراعت و گله‌داری. 
مایم دستی: جاجیم و قاليافی. راه 
ماشین‌رو. (فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۱۰). 

حسین آباد. (م س] ((غ) دی است از 
دهستان پشتکوه بخش نیر شهرستان یزد 
۰هسزارگنزی شمال باختر نير 
۲۵۰۰ هزارگزی راه تیر به ابرقو. جاگ 
گرمسیر مالاریایی. سکنه ۲۳۰ تن. زبان 
فارسي. اب آن از قنات. محصول انجا 
غلات» توتون, شلفم» سیب زمینی. شغل 
اتالی زراعت. صتایع دستی زنان: 
کرباس‌بافی. راه ماشین‌رو. (فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۰ ۱). 

حسین آباد. اج س] (إخ) دهی است از 
دهتان میانکوه بخش مهریز شهرستان يزد 
۲هزارگزی باختر مسهریز. کار راه 
حسین اباد به مهریز. کوهستانی. معتدل. سکنه 
۰ تن. زبان فارسی. آب آن از چشمه. 
محصول آنجا غلات. شغل اهالی زراعت. 
صنایم دستی زنان: کرباس‌بافی. راه مالرو. 











حسین آباد اردلان. 
(فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4۱۰ 
حسین آباد. (ح س | (إِخ) دمی است از 
دستان براآن, بخش حومة شهرستان 
اصنهان. ۲۸هزارگزی جنوب خاوری 
اصقهان. دوهزارگزی شمال زاینده‌رود. 
جلگه. معتدل. سکنه ۱۴۲ تن. زبان فارسی, 
آب آن از زاینده‌رود و چاه محصول آنجا 
غلات. پنبه. صیفی. شغل اهالی زراعت. 
گله‌داری, راه ماشین‌رو. (فرهنگ جفرافیایی 
ایران ج 4۱۰. 
حسین آباد. (م س] (اخ) دہ از بس‌خش 
ابرقو شهرستان یزد. ۹هزارگزی جنوب خاور 
ابرقو. ۷هزارگزی جنوب راه فرعی ابرقو به 
فخرآباد وسر یزد. جلگه. معتدل, مالاریایی. 
سکنه ۱۲۹ تن, زبان فارسي. آب آن از قنات. 
محصول آنجا غلات. پنبه, ترهبار. شغل احالی 
زراعت. صنایع دستی: قالیبافی. راه فرعی. 
(فرهنگ جغرافیایی یران ج ۱۰). 
حسین آباد. [ح س | ((خ) ده کوچکی 
انت از دهان حومة بخش كوهاية 
شهرستان اصفهان. ۴۲هزارگزی شمال باختر 
کوحپایه, ۲۵هزارگزی شمال شوسة اصفهان 
به بزد. کوهتانی. معتدل. سکته ۴۰ تن. زبان 
فارسی. (فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۱۰). 
حسین آباد. (ح س] (اخ) مزرعۂ کوچکی 
است از دهتان سمیرم پائین بخش حومة 
شهرستان شهرضا. درهزارگزی باختر 
شهرضاء ۸هزارگزی راه ماشین‌رو شهرضا به 
قمبران. جلگه. معتدل. سکنه سه تن. زبان 
فارسی. (فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۱۰). 
حسین آباد. [ح س ] (إخ) ده مسخروبه‌ای 
است از بخش سمیرم بالا شهرستان شهرضا. 
(فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۱۰), 
حسین آباد آخوند. (ح س د خ) (ج) 
دهی است از دهستان عربخانه بخش شوسف 
شهرستان بیرجند. واقع در ۶۷مزارگزی 
شمال باختری شوسف و ۲هزارگزی جنوب 
مالرو عمومی گیو به شوسف. تاحیه‌ای است 
کوهستانی ولی معتدل. دارای ۳۸ تن سکنه 
میاشد. فارسی‌زباند. از قنات مشروب 
میشود. محصولات انجا غلات. اهالی به 
کشاررزی و مالداری گذران میکنند. راہ 
مالرو میباشد. (فرهنگ جفرافیایی ایران ج ). 
حسین آباد اردلان. (ح س داذ] (بغ) 
دهی است از دهستان جلگه زوزن بخش 
خواف شهرستان تربت‌حیدریه. واقع در 
۵۶هزارگزی جنوب باختری قصبه‌رود و 
هفت‌هزارگزی شال خاوری زوزن. ناحیه‌ای 
است واقع در جلگه. گرمیر. دارای ۲۵ تن 
سکنه مبباشد. فارسیزبانند. از قنات 
مشروب میشود. محصولات آنجا غلات. 
اهالی به کشاورزی, مالداری گذران میکنند. 


حسینآباد افشار. 


حسین آباد د بهمنی. ٩۰۳۹‏ 





راه مالرو ميباشد. (فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج 4 
حسین آباد افسار. اح س د{ (خ دهی 
است جزو دهسستان جوم ببخش كرج 
شهرستان تهران. واقع در ۱۰هزارگزی باختر 
کرج و سه‌هزارگزی راه شوسة کرج به قزوین. 
ناحیه‌ای است واقع در جلگه ولی معتدل. 
دارای ۶۱۷ تن سکنه میباشد. ترکی و 
فارسی‌زبانند. از رودخانة کرج مشروب 
میشود. محصولات انجا غلات. بنشن, 
چفندر قند. صیفی, میوه‌جات و قلمستان, 
اهالی به کشاورزی گذران میکنند. از آثار 
تدیم امامزاده‌یی بنام امامزاده طاهر دارد. 
مزرعه عدل‌آباد جزء این ده است. یک باب 
دبتان نیز دارد. از حصارک میتوان ماشین 
برد. (فرهنگ جغرافیایی اران ج )ر 
حسین آباد النگک. (ح س دأ ل) (اخ) 
دهی است از دهان تحت جلگة بخش 
ندیثه شهرستان نسیشابور واقع در 
هیجده‌هزارگزی شمال فدیشه. ناحیه‌ای است 
راقع در جلگه ولی معتدل, دارای ۱۱۳ تن 
نکنه میاشد. فارسی‌زبانند. از قنات 
مشروب میشود. محصولات آنجا غلات. 
اهالی به کشاورزی» کرباس‌بافی گذران 
میکنند. راه مالرو میباشد. مزرعة اللگ جزو 
این ده است. (فرهنگ جغرافیایی ایران ج٩4-‏ 
حسین آباد امامزاده. (م س د ! د] 
(إخ) دهی است از دهستان مرکزی بخش 
طبس شهرستان فردوس واقع در 
-ههزارگزی شمال باختری طبس. سر راه 
شوبء طبس به یزد. ناحیه‌ای است واقع در 
جلگه, گرسیر. دارای ۱۴ تن سکنه میباشد. 
فارسی‌زبانند. (فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج 
حسین آباد امحدی. [ح سا ج] (اخ) 
دهی است از دهستان کلیایی بخش سنقر 
کلیایی شهرستان کسرمانشاه. واقسم در 
۲هزارگزی شمال سنقر و آهزارگزی 
کرجی‌بیان. ناحیه‌ای است واقع در دنه ولی 
سردسیر. دارای ۲۳۰ تن کته میباشد. 
کردی.فارسیزباند. از چاه مشروب میشود. 
محصولات آنجا غلات. حبوبات توتون. 
اهالی به کشاررزی, قالیچه. جاجيم. 
پلاس‌بافی گذران میکنند. تایستان از 
کرجی‌بیان اترمبیل میتوان برد. (فرهنگ 
جنرافیایی ایران ج 4۵. 
حسین آباد آمین. (ح س دا (إخ) دهی 
است جزء دهستان دشتابی بخش بوئین 
شهرستان قروین واقع در ۲۴هزارگزی شمال 
باختر بوئین و شش‌هزارگزی راه عمومی. 
ناحیه‌ای است واقع در جلگه ولی معتدل. 
دارای ۴۵۰ تن سکنه میباشد. ترکی‌زبانند. از 








قنات مشروب میشود. محصولات آنجا 
غلات. چستندر, میوه‌جات. اهالی به 
کشاورزی گذران میکنند. از صنایع دستی: 
گلیم. جاجیم, قالی‌بافی. راه مالرو میباشد. 
(فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۱). 

حسین آباد انجیلاوند. (ح س د أ زا 
(إخ) دهی است جزء دستان مرکزی بخش 
حوم شهرستان ساوه. واقع در سی‌هزارگزی 
خاوری ساوه. کار جاده قم. ممعدل. دارای 
۲ تن سکنه میباشد. ترکی و فارسیزبانند. 
از قنات مشروب میشود. محصولات آنجا 
غلات. بنشن, چفدر قند, پنه. امالی به 
کضاورزی گذران می‌کند. راه ماشین‌رو 
است. قشلاق چند خانواری از ایل شاهسون 
بندادی است. (فرهنگ جغرافيایی ایران ج ۱). 
حسین آباد اوباتو. ام س د اث ((خا 
نام اصلی آن چوپان‌کاره است. رجوع به آن 
کلمه‌شود. 

حسین آباد باغفخاص. (م س د غ) 
(اخ) دهی است جزء دهستان بهنام وط 
بخش ورامین شهرستان تهران. واقع در 
هسفت‌هزارگزی بساختر ورامسین و 
شش‌هزارگزی راه عمومی. ناحیه‌ای است 
واقع در جلگه ولی معتدل. دارای ۱۶۸ تن 
سکته میباشد. محصولات انجا غلات. 
صیفی, چفتدر قند. اهالی به کشاورزی گذران 
میکنند. راه مالرو مبباشد. (فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج۱). 

حسین آباد باغ سیاه. اجب دغ] ((ج) 
دهی است از دستان قنقری پائین بخش 
بوانات و سرچهان شهرستان آباده. واقع در 
۲۷هزارگزی جنوب سوریان و ۴آهزارگزی 
شوبهء شیراز به اصفهان, ناحیه‌ای است واقع 
در جلگه و سردسیر مالاریایی. دارای ۷۰ تن 
سکته مبباشد. فارسی‌زباند. از قنات 
مشروب میشود. محصولات آنجا غلات؛ 
حبوبات. اهالی به کشاورزی و قالی‌یافی 
گذران میکنند. (فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج 

حسین آباد بافران. [حْ س د) (إخ) ده 
مخروبه‌آی است از بخش حسومة شهرستان 
نائین. (فرهنگ جغرافیایی یران ج ۱۰). 
حسین آباد بالا. [ح س دا (() دی 
است از دهستان خير بخش اصطهانات 
شهرستان فا واقع در ۱۸هزارگزی شمال 
باختر اصطهبانات و كنار شو اصطهانات 
به فا. ناحیه‌ای است واقع در دامته ولی 
مسعدل. دارای ۱۰۱ تن سک نه میاشد. 
فارسی‌زبانند. از چشمه و قدات مشسروب 
مسیشود. مسحصولات آنجا غلات. پنبه, 
حبوبات. اهالی به کشاورزی گذران می‌کنند. 
(فرهنگ جفرافیایی ایران ج 0۷. 








حسین آباد بجمعه. [ځ س د بُ مع 
(خ) دهی است از دهان تبادکان بخش 
حومة شهرستان مشهد. واقع در ۲ هزارگزی 
خارر مشهد, ناحیه‌ای است واقع در جلگه 
ولی معتدل. دارای ۲۳۹ تن سکنه میباشد. 
فسارسیزبانند. از قنات مشروب میشود. 
محصولات آنجا غلات. اهالی به کشاورزی: 
سالداری گذران میکند. راه اتومبیل‌رو 
مباشد. (فرهنگ جفرافیایی ایران ج٩).‏ 
حسین آباد برخوار. [ح س دب خوا / 
خا] (اخ) ده از بخش نجف‌آباد شهرستان 
اصفهان. ۵۰هزارگزی شمال باختر نجف‌آباد. 
متصل به راه علویجه به تهران. جلگه. معتدل. 
سکنه ۶۴۹ تن. زبان فارسی. آب آن از ققات. 
محصول آنجا غلات, حبوبات, انگور, بادام, 
گردو, پنبه. شفل اهالی زراعت. صنایم دستی 
زنان: کرباس‌بافی. راه ماشین‌رو. (فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۱۰). 
حسین آباد بکرکك. (ح س د ب ز] ((خ) 
دهی است جزو دهستان انشاریه ساوجبلاغ 
بخش کرج شهرستان تهران. واقع در 
۳۸هزارگزی باختر کرج و ۵هزارگزی جنوب 
راه شوسة کرج به قزوین. ناحیه‌ای است واقع 
در جلگه ولی معتدل. دارای ۱۱۱ تن سکنه. 
ترک و فارسی‌زباند. از قنات مشروب 
میشود. محصولات آنجا غلات, صیفی, 
بنشن, چفندر قند, انگور, بنیات. اهالی به 
کشاورزی و گله‌داری گذران میکنند. راه 
مالرو میباشد و از طریق هشجرد ماشین 
میرود. (فرهنگ جقرافیایی ایران ج ۱). 
حسین آباد بوالقیطاس. (ح س دبُل) 
(ج) دهی است جزو دستان بهنام وسط 
بخش ررامین شهرستان تهران. واقع در 
۳ هزارگزی باختر ورامین و ۱۸هزارگزی 
راه عمومی. ناحیه‌ای است واقع در جلگه ولی 
متتدل. دارای ۶۰ تن سکنه میباشد. 
فسارسی‌زبانند, از قنات مشروب میشود. 
محصولات انجا غلات. صیفی. اهالی به 
کشاورزی گذران میکنند. راه مالرو میباشد. 
(فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۱). 
حسین آباد بورگان. اح س د زا 2۷ 
دهی است از دهتان عربخانه بخش شوسف 
شهرستان بیرجند واقع در ۸۱هزارگزی شمال 
باختر شوسف و هقت‌هزارگزی جنوب مالرو 
عمومی شوسف. تاحیه‌ای است کوهستانی, 
گرمسیر.دارای ٩٩‏ تن سکنه میباشد. فارسی 
و عربی‌زبانند. از قنات مشروب میشود. 
محصولات انجا غلات. اهالی به کش‌اورزی 
گذران میکنند. راه مالرو میباشد. (فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج٩).‏ 
حسین آباد بهمنی. اج س دب ) (لخ) 
در دو فرسخی میان شمال و مغرب آباده 


۰ حسین‌آباد پیک‌ده. 


است. (فارستامه). 
حسین آباد بیک‌ده. (ح س د د) (لغا 
در هشت فرسخی میانة جنوب و مشرق 
تاضیان است. 
حسین آباد پا کوه. (ح س د] (اخ) دهی 
است از دهستان کمین بخش زرقان شهرستان 
شیراز. واقع در ۰٩هزارگزی‏ شمال خاور 
زرقان و کش‌هزارگزی شمال خاور زرقان و 
شش‌هزارگری شوسة شیراز به اصفهان. 
ناحیه‌ای است واقع در جلگه ولی معتدل و 
مالاریایی. دارای ۷۵ تن سکته می‌باشد. 
فارسی زبانند. از رودخانة سیوند مشروب 
میشود. مسحصولات انجا غلات. چفندر. 
اهالی به کشاورزی, قالی‌بافی گذران میکنند. 
راه مالرو ميباشد. (فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج 
حسین آباد پائین. لح س د] ((ج) ده 
کوچکی‌است از دهستان خسیر بخش 
اصطهبانات شهرسان فا واقع در 
۴هزارگزی شمال باختر اصطهبانات و 
یک‌هزارگزی راه فرعی خرامه به تي‌ریز, 
دارای ۲۰ تسن کته میباشد. (فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۷ 
حسین آباد پشت سیدان. ام س د 
یت س ] (اخ) دی است از دان 
تهیندان بخش شونف شهرستان بیرجند. واقع 
در ۰٩هزارگزی‏ شمال باختری شوسف و 
۵هزارگزی شمال میفان. ناحیه‌ای است 
واقع در دشت ولی معتدل. دارای ۶۵ تن سکنه 
میباشد. فارسی‌زبانند. از قنات مشروب 
میشود. محصولات آنجا غلات. بنشن. اهالی 
به کشاررزی, سالداری گذران میکنند. راه 
مالرو مباشد. (فرهنگ جفرافیایی ایران ج٩)‏ 
حسین آباد تپه. (ح س د تپ پ | (!خ) 
دهی است جزء دهستان غار بخش ری 
شهرستان تهران. واقم در ۱۱هزارگزی باختر 
ری و ۲هزارگزی جنوب رباط کریم. ناحیه‌ای 
است واقع در جلگه ولی معتدل. دارای ۱۸۸ 
تن سکته مباشد. فارسی‌زبانند. از قنات 
مشروب میشود. محصولات آنجا غلات. 
صیفی, چفندر قند. اهالی به کشاورزی گذران 
میکنند. راه مالرو است و از طریق چهاردانگه 
میتوان ماشین برد. (فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج 
حسین آباد جدید. (م س د ج]) (خ) 
دهی است از دهتان دربقاضی بخش حومهةً 
شهرستان نیشابور واقع در ۲هزارگزی خاور 
نیشابور. ناحیه‌ای است کوهستانی رلی 
مسعتدل. دارای ۵۰ تسن سکسنه مسیباشد. 
فارسی‌زبانند. از قنات مشروب میشود. 
محصولات انجا غلات. احالی به کشاورزی 
گذران میکنند. راه ارایه‌رو است. (فرهنگ 











جغفرافیابی ایران ج( 
حسین آباد جرندق. (م س دج ر دا 
((خ) دهی است جزء دهستان قاقازان بخش 
ضیاءآباد شهرستان قسزوین. راتع در 
۲هزارگزی شمال ضیاءآباد متصل به جادة 
شوم زنجان. تاحیه‌ای است واقع در دامته 
ولی معتدل. دارای ۲۸۸ تن سکنه مسیباشد. 
تسرکی و فارسی‌زبانند. از قنات و چشمه 
مشروب میشود. محصولات آنجا غلات 
دیمی, سیب زمینی, یونجه. انگور, لبنیات. 
اهالی به کشاورزی, گلیم و جاجیم‌بافی 
گذران می‌کند. (فرهنگ جغرافیایی ایران 
e‏ 
حسین آباد جنگل. (ځ س دچگ) الغ) 
دهی است از دهستان رونیز جنگل بخش 
مرکزی شهرستان فا واقع در سی‌هزارگزی 
شمال باختر فا و چهارهزارگزی شوسه فا 
به اصطهبانات. ناحیه‌ای است واقع در جلگه 
ولی معتدل. دارای ۱۳۰ تن سکنه میباشد. 
فارسیزبانند. از قنات مشروب میشود. 
مسحصولات آنجا غلات. حبوبات, 
صیفی‌جات. اهالی به کشاورزی. فالی‌بانی 
گفذران میکنند. راء فرعی دارد. (فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۷). 
حسین آباد جنگل. اس دج گ) الخ) 
دهی است از دهتان عشق‌آباد بخش فديشة 
شهرستان نیشابور و ثش‌هزارگزی شال 
خاوری فدیشه. ناحیه‌ای است واقع در جلگه 
ولی معتدل. دارای ۲۲۰ تن سکنه میباشد. 
نارسی‌زبانند. از قنات مشروب میشود. 
محصولات آنجا غلات. اهالی به کشاورزی. 
مالداری گذران میکنند. راه مالرو میباشد. 
(فرهتگ جغرافیایی ایران ج٩).‏ 
حسین آباد حاجی تقی. (م س دٍتَ] 
(اخ) دهی است جزء دهتان قشلاق بزرگ 
بخش گرمار شهرستان دماوند. واقع در 
چهارهزارگزی شمال باختر گر مار و 


. یک‌هزارگزی جنوب ایستگاه گر مار و راہ 


شوسه. ناحیه‌ای است واقع در جلگه ولی 
معتدل. دارای ۴۶۴ تن سکسنه میباشد. 
فارسی‌زبانند. از رودخانة حبله‌رود مشروب 
ميشود. محصولات آنجا غلات, بنشن, پنبه, 
انار انجیر. انگور است. اهالی به کت‌اورزی 
گذران میکنند. راه مالرو مباشد. بنای دو 
اسامزاد؛ آن نا قدیمی است. (فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ). 
حسین آباد حاجی خلیلی. [ځ س د 
خ] (إخ) دهی است از دهتان مرکزی بخش 
طبس شهرستان فردوس. در سه‌هزارگزی 
جنوب باختری طبس و ۵هزارگزی جنوب 
شوسه عمومی طبی به بزد. ناحیه‌ای است 
واقع در جلگه. گرسیر. دارای ۳۷ تن سکنه 








حسین آباد درتنگ. 


میباشد. فارسی‌زبانند. از قنات مشروب 
میشود. محصولات آنجا غلات. پنبه. خرما. 
اهالی به کشاورزی گذران می‌کنند. راه مالرو 
میباشد. (فرهنگ جفرافیایی ايران ج٩).‏ 
حسین آباد خا کستری. (م ي دک ت) 
(اخ) دهی است از دهستان القورات بخش 
حومة شسهرستان بیرجند. واقع در ۲۲ 
هزارگزی شمال بیرجند. ناحیه‌ای است 
کوهتانی ولی معتدل. دارای ۲۰ تن سکنه 
میباشد. فارسی‌زبانند. از قنات مشروب 
میشود. محصول آنجا غلات است. اهالی به 
کشاورزی گذران میکنند. راه مالرو میباشد. 
از نسزدیک بستوان میتوان انومبیل برد. 
(فرهنگ جفرافیایی ایران ج٩4.‏ 
حسین آبادخان. اح س د] (اخ) دهی 
امت از دهستان دستکردان بخش طبس 
شهرستان فردوس واقع در ۹۰هزارگزی 
شمال طبس. تاحیه‌ای است واقع در دشت, 
گرمیر.دارای ۲۲ تن سکسته مسباشد. 
فارسی‌زباند. از قنات مشروب میشود. 
محصولات آنجا غلات. اهالی به کشاورزی 
گذران میکنند. راه مالوو میباشد. (فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج .)٩‏ 
حسین آبادخان. (ج س دا (اغ) ده 
کوچکی‌است از بخش حومة شهرستان نائین 
۰هزارگزی باختر نالین. متصل به راه 
اردستان به نانین. جلگه. سکنه ۴۱ تن. زبان 
فارسی. (فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۱۰). 
حسین آباد خره‌سر. اځ س دع رٍ ش] 
(اخ) دهی است جزء دهستان | کراد سا و جبلاع 
بخش کسرج شهرستان تهران, واقع در 
۷ص زارگزی شمال باختر کسرج و 
شش‌هزارگزی جتوب راه کرج به قزوین. 
تاحیه‌ای است واقع در جلگه ولی معتدل. 
دارای ۱۴۴ تن سکنه مباشد. فارسیزبانند. 
از قسنات و رود کردان مشروب ميشود. 
محصولات انجاغلات. بنشن. صیفی. چغندر 
قند. لبتیات. اهالی به کشاورزی, گله‌داری 
گذران مبکنند. راه مالرو, از طریق آبیک 
ماشین میرود. (فرهنگ جترافیایی ایران 
ج. 
حسین آباد خیرآباد. [ س خ] (خ) 
ده از بخش حومه شهرستان نائین. 
۷هزارگزی باختر نائین. سه‌هزارگزی شوسة 
اردستان به نائین. جلگه, معتدل. سکتهة آن 
۴ تن. زبان فارسی. آب آن از قنات. 
محصول آنجا غلات. شفل اهالی زراعت. راہ 
قرعی. (فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۱۰). 
حسین آباد درتنگگ. ام س د د ت] 
(اٍخ) دهی است از دهستان چمچال بخش 
صحنه شسهرستان کرمانشاهان. واقع در 
۲ هزارگزی باختر صحنه, در تنگ رودخانة 








حسین آباد درویش. 


حسین آباد سرکان. ۹۴۱ 





دینور, کار شوسه کرمانشاه به ستقر. ناحیه‌ای 
است کوهستانی, سرد. معتدل. دارای ۶۰ تن 
مکنه میباشند. کردی و فارسی‌زبانند. از 
رودخانة دیور مشروب ميشود. محصولات 
آنجا غلات, برنج, توتون, چغندر قند. امالی 
به کشاورزی گنران میکنند. (فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج‌۵). 

حسین آباد درویش. (ح س د دز ] لاخ 
دهی است از دهتان شهاباد بخش حومة 
شهرستان بیرجند. در ۲۰هزارگزی جنوب 
خاوری بیرجند. ناحیه‌ای است کوهستانی 
ولی معتدل. دارای ۱٩‏ تن سکته میباشد. 
فارسی‌زبانند. (فرهنگ جغرافیایی ایران 
چ ۱ 

حسین آباد دفتری. [ح ش د د تَ] 
(اخ) دهی است جزء بهنام وسط بخش ورامین 
شهرستان تهران. ناحیه‌ای است واقع در جلگه 
ولی معتدل. دارای ۲۰۰ تن سکته مسباشد. 
فارسی‌زبانند. از نات مشروب میشود. 
محصولات آنجا غلات. صیفی, چفندر قند. 
اهالی به کشاورزی گذران میکنند. راه مسالرو 
مباشد. (فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۱). 
حسین آباه دمرچی. (م س د د ]ا 
اخ( ده ک وچکی است از دهستان کرانی 
شهرستان بیجار. ناحیه‌ای است واقع در 
۸هزارگزی حن ‌آباد سوگند و ۲هزارگزی 
سید حسین. ناحیه‌ای است کوهتانی و 
سردسیر. دارای ۲۵ تن سکته میباشد. از 
صنایع دستی زنان: قالیچه و جاجیم‌بافی 
است. راه مالرو میباشد. (فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج 4۵. 

حسین آباد دولاب. (ح س د] (اج) ده 
از دهتان داته کوه بخش حومه شهرستان 
دامغان ۲۱۰سزارگزی خارر دامفان 
سه ‌هزارگزی جنوب شوہ دامقان. 
یک‌هزارگزی ایتگاه زرین. جلگه. متدل. 
سکنه ۷۵ تن زبان فارسی آب آن از قنات. 
محصولات آنجا غلات. پنبه و پسته. شغل 
اهالی. زراعت. راه فرعی دارد. (فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۳). 

حسین آباد ده بنه. (مْ س د د ب وا 
(إخ) دهی است از دهستان فعله کری بخش 
قر کلیایی شهرستان کرمانشاهان. واقع در 
۷هسزارگزی شمال خساوری سنقر و 
سههزارگزی شمال خاوری چوگان. ناحیه‌ای 
است کوهتانی و سرسیر. کردی و 
فارسی‌زبانند. از قنات و چشمه مشروب 
میشود. محصولات آنجا غلات. حبوبات, 
توتون. اهالی به کشاورزی گذران ميکند. از 
صنایع دستی: قلیچه. جاجیم. پلاس‌بافی. 
(فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4۵ 

حسین آباد ده لکوه. اج س د د ا 





(ع) دهی است از دهستان خهاباد بخش 
حومۂ شهرستان مشهد. واقع در ۸هزارگزی 
شمال بساختری مشسهد. نساحیه‌ای است 
کودتانی ولی متتدل. دارای ۷ تن که 
میباشد. فارسی‌زبانند. (فرهنگ جفرافیایی 
ایران ج٩).‏ 
حسین آباد رکنی. ام س د ژ] (لغ) 
دهی است جزء دهستان بشاریات بخش 
آیسیک شسهرستان قسزوین. واقسع در 
شش‌هزارگزی جنوب آبیک. معتدل. دارای 
۰ تن سکنه میباشد. کردی, ترکی» 
فارسی‌زبانند. از قنات مشروب میشود. 
محصولات آنجا غلات. چفندر قند. احالی په 
کشاورزی گذران میکنند. راه فرعی از آبیک 
دارد. سا کنین این ده از طايقة مافی هستند و 
تفیر مکان نمیکنند. (فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۱). 
حسین آباد رودخانه. لح سد ن] لإخ) 
دهی است جزء دهستان کنار رودخانهً 
وفرقان بخش حومۀ شهرستان ساوه. واقع در 
۸هزارگزی جتوب خاور ساوه و 
۲ هزارگزی راه عمومی. معتدل. دارای ,۷۶ 
تن سکنه میباشد. فارسی, ترکیزبانند. از 
رودخانة وفرقان و قره‌چای مشروب میشود. 
محصولات آنجا غلات. بنشن. چغندر قند. 
یونجه است. اهالی به کش‌اورزی, گله‌داری 
گذران میکنند. راه مالروست. این ده قشلاق 
چند خانوار از ایل شاهصون بندادی است. 
(فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۱). 
حسین آباد زواره. [ح س دز رٍ)(اخ) ده 
از دهان گرمسر شهرستان اردستان 
۰ گزی‌شمال خاور ارستان ۱۱۵۰۰ 
گری‌شمال راه اردستان به شهرآب. جلگه. 
ممتدل. سکته ۲۴۱ تن. زبان: فارسی. آب 
آنجا از قنات. محصول آنجا غلات. پنبه. شفل 
اهالی زراعت. راه فرعی و دبستان دارد. (از 
فرهنگ جفرافیایی ايران ج ۱۰). 
حسین آباد سادات.(ح س دا (خ) 
دهی است از دهستان شهاباد بخش حومة 
شهرستان بیرجند. واقع در شش‌هزارگزی 
جنوپ باختری بیرجند. ناحیه‌ای است واقع 
در جلگه, گرسیر. دارای ۷ تن کله 
میباشد. فارسی‌زبانند. از قنات مشروب 
ميشود. محصولات آأنجا غلات, پنبه, ابریشم. 
میوه‌جات. اهالی به کشاورزی. کریاس‌بافی 
گذران میکنند. راء ات-ومبیل‌رو است. از 
امیرآباد میتوان اتومبیل برد. امالی جهت 
کارگری به بیرجند میروند. (فرهنگ 
جغرافیامی ایران ج). 
حسین آباد سازولی. ام ش د ٍ وا 
((خ) دهی است از دهستان خرقان غربی 
بخش آرج شسهرستان قسزوین. واقع در 











۴زارگزی شمال باختر آرج و ٩۲هزارگزی‏ 
راه عمومی. ناحیه‌ای است واقع در دامنه ولی 
متدل. دارای ۱۰۳ تن سک نه میباشد. 
ترک‌زبانند. از چشمه‌سار مشروب میشود. 
محصولات آنجا غلات. اهالی به کشاررزی 
گذران ميکند. از صنایع دستی: جاجیم و 
قالی‌بافی است. راه مالرو میباشد. (فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۵ 
حسین آباد ساغری. اح س دغ) ((غ) 
ده از دهستان زیبراستاق بخش مرکزی 
شهرستان شاهرود. 4هزارگزی جنوب 
شاهررد. چهارهزارگزی ایستگاه شاهررد. 
جلگه. متدل. سکته ۲۰۰ تن. فارسی. آب آن 
از قنات. محصولات انجا غلات. پبه. انواع 
میوه‌جات. شغل اهالی زراعت و مختصتر 
گله‌داری. راه مالرو و از طریق رویان اتومبیل 
میتوان برد. (فرهنگ جفراقیایی ایران خ.۳). 
حسین آباه سرآب. (مْ س د س! ((خ 
دهی است از دهستان بیشا بخش اردکان 
شسپرستان شیراز. واقع در ۶۰دزارگزی 
جنوب خاور اردکان و ۲هزارگزی راه فرعی 
زرقان به بیضا. ناحیه‌ای است واقع در دامنه 
ولی معتدل و مالاریایی. دارای ۶۵ تن سکته 
میاشد. سحصولات آنجا غلات. برنج» 
چفندر. ادالی به کشاورزی گذران میکنند. راه 
مالرو ميباشد. (فرهنگ جغرافیایی ايران ج ۷). 
حسین آباد سرزه. (ح س س ز] ((خ) 
دهی است از دهستان نهارجانات بخش 
حومة تشهرستان بسیرجسند. واقع در 
۶هزارگزی جنوب خاوری بیرجند. 
ناحیه‌ای است واقع در جلگه ولی معتدل. 
دارای ۱۰۰ تن سکنه میباشد. فارسیزبانند. 
از قتات مشروب میشود. محصولات آنجا 
غلات. اهالی به کشاورزی, مالداری گذران 
میکنند. راه مسالرو میباشد. انرهنگ 
جفرافیایی یران ج ٩‏ 
حسین آباد سرکار. (ح س د س] (اخ) 
دهی است از دهتان قیس‌آباد بخش خوسف 
شهرستان ببرجند. راقع در سی‌هزارگزی 
جوب خسوسف سر راه مالرو عمومی 
قیس‌آباد. ناحیه‌ای است واقع در جلگه 
گرسیر.دارای ۲۰ تسن سکنه میباشد. 
فارسیزبانند. از قنات مشروب میشود و 
محصولات آنجا غلات. اهالی به کشاورزی, 
مالداری گذران میکنند. راه مالرو مباشد. 
(فرهنگ جغرافیایی ایران ج .4٩‏ 
حسین آباد سرکان. [ح س د ش] (اغ) 
دهی است از دهمتان خزل شهرستان نهارند. 
واقع در ۲۸هزارگزی شمال باختری شهر 
نهاوند کنار رودخانة کاماسیاب. ناحیه‌ای 
است واقع در جلگه ولی سردسیر. دارای ۶۸ 
تن سکنه میباشد. لری و فارسیزبانند. از 


۲ سین آباد سرگل. 


قنات و رودخانه مشروب میشود. محصولات 
"آنجا غلات. دیمی, توتون, حبوبات و لنیات. 
اهالی از فلاحت و گله‌داری. جاجیم‌بافی 
گذران میکنند. راه مالرو میباشد. ایل 
ترکاشوند برای تعلیف احشام به این ده 
می‌آیند. (فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۵). 
حسین آباد سرگل. اح س س گا لاخ 
دهی است از دهستان نهندان بخش شوسف 
شهرستان بیرجند. واقع در ۳۶هزارگزی 
جنوب خاوری شوسف و هفت‌هزارگزی 
شمال چاه محمدعلی, ناحیه‌ای است واقع در 
دامنه ولی گرمیر. دارای ۱٩‏ تن مکنه است. 
راه مالرو میباشد. (فرهنگ جغرافیایی ایسران 
A‏ 
حسین آباد سلطان نصیر. (م ب س 
ن] (إخ) ده کوچکی است از بخش حومة 
شهرستان نائین. سی‌هزارگزی شمال نائین» 
سه‌هزارگزی شوب اردستان به نائین. سکنه 
۰ تن. زبان فارسی. (فرهنگ جفرافیایی 
ایران ج ۱۰), 
حسین آباد سورمق. ام س د ) (لخا 
دهی انت از دهستان رستاق بخش نیریز 
شهرستان فا. واقع در ۱۱هزارگزی باختر 
نیریز و ده‌هزارگزی شمال شوسۀ نیریز شیراز. 
ناحیه‌ای است راقع در جلگه ولی معتدل. 
دارای ۱۳۸ تن سکنه میباشد. فارسی‌زبانند. 
از قنات مشروب میشود. محصولات آنجا 
غلات. صیفی‌جات. اهالی به کشاورزی 
گذران بیکنند. راه فرعی. مزرعة رحیم‌آباد 
جزو این ده است. (فرهنگ جغرافیایی ایبران 
ج 
حسین آباد سه پرده. اج س دس پ دا 
((خ) دی است از دهستان کربال بخش 
زرقان شهرستان شیراز واقع در ۲۸هزارگزی 
جنوب خاوری زرقان, کنار راه فرعی بندامیر 
به خرامه. ناحیه‌ای است واقع در جلگه ولی 
معتدل و مالاريايي. دارای ۲۰۰ تن سکنه 
مباشد. فارسیزبانند. از رودخانة کر و چاه 
مشروب میشود. محصولات آنجا غلات. 
چفندر. اهالی به کشاورزی گذران میکنند. 
(فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۶). 
حسین آباد سیاهآب. (ح س د] (اخ) 
دهی است جزء دهستان غار بخش ری 
شهرستان تهران. واقع در ۲۰هزارگزی باختر 
ری و یک‌هزارگزی جنوبی راه رباط کریم. 
ناحیمای است در جلگه ولی معتدل. دارای 
۲ تن نک نه مسیباشد. فارسی‌زباند. 
محصولات آنجا غلات. صیفی» صیوه‌جات. 
چنندر قند. اهالی به کشاورزی گذران 
میکنند. راه فرعی دارد. (فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۱). 
حسین آباد سیب سیدان. [ح س د 








حسین آباد علیرضاخان. 


س ب س ) ((خ) دهی است از دهستان نهندان 
بخش شوسف شهرستان بیرجند. واقع در 
۷هزارگزی شمال باختری شوسف و 
٩هزارگزی‏ شمال خاوری بصیران. ناحیه‌ای 
است واقع در دره ولی معتدل. دارای ۱۲ تن 
سکنه مبباشد. فارسی‌زباند. (فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج .)٩‏ 
حسین آباد شاملو. (ح س د] (اخ) دهی 
است از دهستان ورزمان بخش شهرستان 
ملایر. واقع در سی‌هزارگزی شمال شهر 
ملایر, کنار راه شوسة ملایر به تویسرکان. 
ناحیه‌ای است واقع در جلگه ولی معتدل. 
دارای ۳۰۵۴ تن سکنه میباشد. فارسی‌زبانند. 
از قنات مشروب میشود. محصولات آنجا 
غلات. صیفی, دیم. آبی. اهالی به کشاورزی, 
قالبافی گذران میکنند. راه ماشین‌رو میباشد. 
یک دبتان در این ده وجود دارد. (فرنگ 
جفرافیایی ایران ج ۵ 
حسین آباد شاهدان. (ع س د دا (ا) 
ده کوچکی است از دهستان کرون نجف‌آیاد 
شهرستان اصفهان. ۱۷هزارگزی باختر 
نج ف آباد. کش‌هزارگزی شوسة تجف‌آیاد به 
دامنه. سکنه ٩۳‏ تن. زبان فارسی. (فرهنگ 
جغرافیایی ایران جح ۰ 
حسین آباد شاه‌نظر. (ح س د نَ ظ) 
(اخ) دهی است جزء دهتان دثتابی بخش 
بوئین شهرستان قزوین. ناحیه‌ای است واقع 
در سی‌هزارگزی شمال باختر بوئین. و 
هیجده‌هزارگزی راه عمومی. ناحیه‌ای است 
واقع در جلگه ولی معتدل. دارای ۱۳۰ تن 
سکنه میباشد. ترک‌زبانند. از قنات مشروب 
میشود. محصولات آنجا غلات, چفندر قند. 
مسیوه‌جات. اصالی به کشاورزی» قالی, 
گیم‌بانی گذران میکنند. راه مالرو ميباشد. 
(فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۱). 
حسین آباه شاهینی. (ح س دا (خ) 
دهی است از دهستان بیلوار بخش کامیاران 
شهرستان ستندج. واقع در ۲۳هزارگزی شمال 
باختر کامیاران و ۵هزارگزی جنوب باختر 
شاهینی. ناحیه‌ای است واقع در دامته ولی 
سردسیر. دارای ۱۰۸ تن سکنه میباشد. 
کردزبانند. از چشمه مشروب میشود. 
محصولات آنجا غلات, لبنیات. اهالی به 
کشاورزی و گله‌داری گذران میکنند. راہ 
مالرو میباشد. (فرهنگ جغرافیایی ایران چ۵). 
حسین آباد شش ۰.۵۵ [ح س دش دا 
(إخ) در کمتر از شش فرسخ در شرقی شهر 
فااست. 
حسین آباد شعاع السلطنه. ( س د 
شی عش س ط ن] (اخ) دهی است جسزه 
دهستان غار بخش ری شهرستان تهران. واقع 
در ۲هزارگزی شمال ری, سر راه شوسد تهران 





به ری. ناحیه‌ای است در جلگه ولی معتدل. 
دارای ۲۳۹ تن سکنه میباشد. فارسی‌زباند. 
از قتات مشروب میشود. محصولات آنجا 
غلات. صیفی, سبزیجات. چنندر قند. امالی 
به کثاورزی گذران میکنند. راه ماشین رو 
میباشد. (فرهنگ جغراقیایی ایران ج 4۱. 
حسین آباد شکرالی. (ح س دش] غ) 
ده جزء دستان شراء پائین بخش وفس 
شهرستان ارا ک. ۰ ۲هزارگزی جنوب باختری 
کمیجان. #هزارگزی راه سالرو عمومی, 
کوهستانی. سردسیر. سکنه ۷۵۳ تن. زبان 
ترکی و فارسی. نهر میلاجرد. غلات, یونجه. 
انگور. شغل اهالی زراعت. گله‌داری, 
قالیچه‌بافی. راه سالرو. از ویزآباد اتومبیل 
میتوان برد. افرهنگ جفرافیایی ایران ج ۲). 
حسین آباد شیبانی. اس دم | (ع) 
ده کوچک از دهستان حومۀ بخش مرکزی 
شهرستان کاشان. ۲۶هزارگزی شمال باختری 
کاشان. کار شوسه کاشان به قم. سکنه ۵۰ 
تن. (فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۳). 
حسین آباد ظله‌حوب. [ح س ظ لا 
(اخ) دهی است از دهستان چهاردولی بخش 
قروه شهرستان سنندج واقم در ۱۸هزار زی 
خاور قروه و هفت‌هزارگزی جوب شوسۀ 
قروه به همدان. ناحیه‌ای است واقع در دامنه و 
سردسیر. دارای ۲۲۰ تن سکته میباشد. 
کردی‌زباند. از چشمه مشروب میشود. 
محصولات آنجا غلات. لبنیات. اصالی به 
کشاورزی, گله‌داری گذران میکنند. راه مالرو 
میباشد. (فرهنگ جغرافیایی ايران ج ۵). 
حسین آباد عاشق. (حس دش ) ((خ) ده 
از بخش حومة شهرستان نائین. ۲۰هزارگزی 
شسمال بساختری نائین. سه‌هزارگزی راه 
اردستان به نائین. جلگه معتدل. سکنه ۱۳۴ 
تن, زبان فارسی. آب آن از قتات. محصول 
آنجا غلات. شفل اهالی زراعت. راه فرعي. 
(فرهنگ جفرافیایی یران ج ۱۰). 
حسین آباد عرب.(ح س د ع دا الغا 
دهی است از دهتان عشق‌آباد بخش فدیثه 
شهرستان نیثابور. وافم در ۲۱هزارگزی 
باختر فدیشه. تاحیه‌ای است واقع در جلگه 
ولی معتدل. دارای ۱۰۶ تن سکنته میباشد. 
فارسیزبانند. از قنات مشروب میشود. 
محصولات آنجا غلات. اهالی به کشاورزی 
گذران ميکنند. راه مالرو میباشد. (فرهنگ 
جنرافیایی ایران ج٩).‏ 
حسین آباد علیرضاخان, (م س دغ 
را ((خ) دهی است از دستان پائین‌ولایت 
بخش فریمان شهرستان مشهد. واقع در 
۰هزارگزی شمال فریمان و ۰اهزارگزی 
شمال شون عمومی مشهد به سرخس. 
ناحیه‌ای است واقع در جلگه ولی معتدل. 





حسین آباد عین‌الدوله. 


حسین آباد کدخداسین. ٩۰۴۳‏ 





دارای ۱۱۶ تن سکه مباشد. فارسی زبانند. 
از قات مشروب مشود محصولات آنجا 
غلات. بنشن. اهالی به کشاورزی. 
تالیچه‌باقی و سالداری گذران میکنند. راه 
انومبیل‌رو ميباشد. (فرهنگ جترافیایی ایران 
ج 
حسین آباد عین‌الدوله. اس عند 
و لْ] (ٍخ) ده کوچکی از دهستان غار» بخش 
ری شهرستان تهران. واقع در هشت‌هزارگزی 
جنوب باختر شهر ری و چهارهزارگزی باختر 
راه شوسء قم به تهران. دارای ۴٩‏ تن سکته 
مباشد. (فرهنگ جغرافیابی ایران ج ۱) 
حسین آباد غلامرضاخان. [ح س دغ 
ر)(خ) دهی است از دهستان تبادکان بخش 
حومةٌ شهرستان مشهد. واقع در ۲۵هزارگزی 
شمال خاوری مشهد به کلات. ناحیه‌ای است 
واقع در جلگه ولی معتدل. دارای ۲۳۰ تین 
کنه مبباشد. فارسی‌زباند. از قنات 
مشروب میشود. محصولات آنجا غلات. 
بنشن. اهالی به کش‌اورزی, قالیچدبانی و 
مالدرای گذران میکنند. راه قرعی به شوسه 
دارد. (فرهنگ جغرافیایی ایران ج٩).‏ 
حسین آباد فرمانفرما. ( س د ت 3] 
((خ) دهی است از دهستان فعله کری بخش 
تفر کلیایی شهرستان کرمانشاهان. واقع در 
دشت‌هزارگزی جنوب سنقر و شش‌هزارگزی 
باختر شوبهء کرمانشاه. ناحیه‌ای است 
کوهتانی و سردسیر. دارای ۲۹۵ تن سکنه 
مباشد. کردی و فارسیزبانند. از چشمه‌سار 
مشروب میشود. محصولات آنجا غلات 
دیمی. اهالی به کشاورزی» قالیچه و جاجیم. 
پلاس‌بافی گذران میکنند. و عده‌ای از سا کنین 
در تابستان برف به سنقر حمل مینمایند. راه 
بالرر مسباشد. نخود این محل به خوبی 
معروف است. (فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج ۵ 
حسین آباد فستقه. (حْ س ډ ف ت تي) 
(إخ) دهسی است از دهستان کربال بخش 
زرقان شهرستان شیراز. واقم در ٩۶4هزارگزی‏ 
جنوب خاور زرقان و سه‌هزارگزی راه فرعی 
بندامیر به سلطان‌آباد. ناحیه‌ای است واقع در 
جلگه. معدل مالاریایی. دارای ۱۴۷ تن 
سکنه مباشد. فارسی‌زبانند. از رودخانة گر 
مشروب مشود. محصولات آنجا غلات. 
برنج» چفندر. اهالی به کشاورزی گذران 
مبکنند. راه سالرو سیباشد. (فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۷). 
حسین آباد فوداز. (ح س د) (اخ) ده 
مخروبه‌ای است از بخش حسومة شبهرستان 
نانین. (فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۱۰). 
حسین آباد قاجار. (ح س د] ((خ) دمی 
است جزء دهستان بهنام پازکی بخش ورامین 





تشهرستان تهران. ناحیه‌ای است واقع در 
۳هزارگزی شمال ورامین و ۲هزارگزی 
جنوبی راه خراسان. ناحیه‌ای است وانع در 
جلگه رلی معتدل, دارای ۱۰٩‏ تن سکنه 


" میباشد. فارسی‌زبانند. از رودخانة جاجرود 


مشروب میخود. محصولات انجا غنلات» 
صیفی. چفندر قند. اهالی به کشاورزی گذران 
مسیکنند.راه صالرو میاشد. (فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۱), 
حسین آباد قاضیان.(ح س دا (خ) 
دهیست در دو فرسخ و نیم میأن شمال و 
مفرب قاضیان است. 
حسین آباد قاینی. (ح س د ي) (خ) 
دهی است از دهتان تبادکان بخش حومة 
شهرستان مشهد. واقع در هفت‌هزارگزی 
جنوب خاوری مشهد. سر راه شوسة عمومی 
مشهد به سرخس, ناحیه‌ای است وافع در 
جلگه ولی مستدل. دارای ۱۸۳ تن سکنه 
میباشد. فارسی‌زبانند. از قنات مشروب 
میشود. محصولات آنجا غلات. اهالی به 
کشاررزی و مالداری گذران میکنند. راه 
اتومیل‌رو میباشد. (فرهنگ جغرافیایی ایران 
۹ ۱ 
حسین آباد قبادی. ام س د ق) الإ 
دهی است از دهتان کلیایی بخش سنقر 
کلایی شهرستان کرمانشاهان. واقع در 
۶هزارگزی شمال ستقر. چهارهزارگزی 
باختر گردکانة بالا. ناحیه‌ای است کوهتاني. 


سردسیر, دارای ۱۹۵ تن سکنه مباشد. | 


کردی, فارسیزبانند. از چشمه مشروب 
میشود. محصولات انجا غلات. حبوبات. 
توتون. اهالی به کشاورزی, قالیچه. جاجیم. 
پلاس‌بافی گذران میکنند. راد مالرو میباشد. 
(فرهنگ جغرافیایی اران ج ۵). 
حسین آباد قدیم. ام س د ق) (اخ) 
دهی است از دهستان رستاق بخش نی‌ریز 
شهرستان فا. راقع در ۱۲هزارگزی باختر 
نی‌ریز. ناحیه‌ای الت واقع در جلگه ولی 
معتدل. دارای ۱۶۵ تسن سکسته صیباشد. 
فارسیزبانند. از قنات مشروب میشود. 
مسحصولات آن‌جا غلات. حبوبات. 
صیفی‌جات. اهالی به کشاورزی, قالبافی 


گذران میکنند. راه فرعی است. مزرعة ' 


ممین‌آباد و حسین آباد جسزو این ده است. 
(فرهنگ جغرافیایی اران ج 0۷. 

حسینآباه قرق. اح س د ق [) (خ) 
دهی است از دهتان رامجرد بخش اردکان 
شسهرستان شیراز. واقع در ۶۳هزارگزی 
جنوب خاور اردکان و هشت‌هزارگزی راه 
فرعی زرقان به بیضا. ناحیه‌ای است واقع در 
جلگه ولی معتدل و مالاریایی. دارای ۵۴ تن 
سکنه مسیباشد. فارسی‌زبانند. از چشمه 





مشروب میشود. محصولات آنجا غلات. 
برنج. احالی به کشاورزی گذران میکنند. راہ 
مالرو میباشد. (فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۷). 
حسین آباد قیصار. 2 س د قٍ] ((ج) 
دهی است از دهستان خوسف شهرستان 
بیرجند. واقع در ۶۵هزارگزی شنال باختری 
پیرجند و چهارهزارگزی شمال شوسة عمومی 
خوسف به خور. ناحیه‌ای است واقع در جلگه 
وگرمبر. دارای ۵ تن سکنه میباشد. 
فارسی‌زبانند. (از فرهنگ جفرافیایی ایبران 
چا 
حسین آباد کاظم. (م س د ظ | (!خ) 
دهی انت از دهستان اسفراین بخش حومه 
شهرستان بجنورد. واقع در ۱۰۳هزارگزی 
جنوب باختری اسفراین و ۱۳هزارگیزی 
جنوب شوسة عمومی میان‌آباد به جاجرم. 
ناحیه‌ای است واقع در جلگه ولی شمتدل. 
دارای ۸۳ تن سکنه میباشد. فارسی‌زبانند. از 
قنات مشروب میشود. سحصولات آنجا 
غلات. پنبه. امالی به کشاورزی گذران 
مسیکنند. راه مالرو ماشد. (فرهنگ 
جنرافیایی ابران ج .)٩‏ 
حسین آباد کاظم. (ح س د ظ] ((خ) 
دهی است از دهستان آزادولد بخش جفتای 
شهرستان سبزوار. واقع در ۵۴هزارگزی 
شمال باختری جغتای و خش‌هزارگزی شمال 
راه آهن. ناحیه‌ای است واقع در جلگه ولی 
معتدل. دارای ۱۵۰ تن سکنه مسباشد. 
فسارسی‌زبانند. از قنات مشروب میشود. 
محصولات انجا غلات. پنبه. کنجد» زیره. 
اهالی به کشاورزی, مالداری گذران میکنند. 
راه اتومیل‌رو است. (فرهنگ جفرافیایی 
ایران ج .٩‏ 
حسین آباد کبودخانی. اح س دک 
([خ) دهی است از دهستان سنجابی شهرستان 
کرمانشاهان. واتع در ۴هزارگزی خاور 
گوزران و یک‌هزارگزی رودخانة مرگ. 
تاحیه‌ای است واقع در دشت ولی سردسیر. 
دارای ۱۴۰ تن بکغه میباشد. کردی و 
فارسی‌زبانند. از سراب بوبور مشروب 
میشود. محصولات آنجا غلات. حبوبات؛ 
لیات. چفندر قند. امالی به کشاورزی. 
گله‌داری گذران ميکنند. راء مالرو میباشد. در 
تابستان اتومیل میوان بُرد. در زمستان 
گله‌داران به گرمیر حدود قصرشیرین 
میروند. (فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۵). 
حسین آباد کد خدا حسین. اس د 
کح سا ((خ) دهی لت جزء دهستان 
بهنام وسط بخش ورامین شهرستان تهران 
واقع در ۲۲هزارگزی جنوب خاور ورامین و 
چهارهزارگزی راه نیمه شوب ورامین به 
مبارکه. ناحیه‌ای است در جلگه ولی متدل, 


۴ حسین‌آباد کردها. 
دارای ۱۴۹ تن سکنه میباشد. فارسیزبانند. 
از قات مشروب میشود. محصولات آنجا 
غلات, صیفی. اهالی به کشاورزی اشتفال 
دارند. راه مالرو و از طریق قلعه‌بلند ماشین 
میرود. (فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۱). 

حسین آباد کردها. ام س د ک] ((خ) 
دهی است جزء دهستان باطری بخش 
گرسارشهرستان دماوند. واقع در 
۲ هزارگزی خاوری گرسار و ۲هزارگزی 
جنوب نیم‌ایستگاه یباطری. ناحیه‌ای است 
واقع در جلگه ولی معتدل. دارای ۷۰۰ تن 
سکنه میباشد. ترکی و فارسی‌زبانند. از 
حبله‌رود مشروب مشود. محصولات آنجا 
غلات. بنشن,. پنبه,انار. اهالی به کشاورزی 
گذان 3 از صنایع دستی: قالیچه. 
جاجیم‌بانی است: مزارع: آمامزاده عبداثه. 
امامزاده ذوالفقار و حاجی‌آباد جزء این ده 
است. بنای امامزاده عبداه و امامزاده ذوالفقار 
و په که سابقاً آیادی بود از آثار قدیم است. 
یک باب دبستان دارد. نصف سکنه از طایفة 
اصانلو و الیکیلی هستند. در تابستان به یبلاق 
فیروزکوه میروند. راه مالرو است و از طریق 
حاجی‌آباد به یاطری ماشین میرود. (فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج 6۱ 

حسین آباد کرک. ام س د کَ] (اخ) 
دهی است از دهستان پائین شهرستان نهاوند. 
واتع در ۱۵هزارگزی جنوب باختری شهر 
نهاوند و سه‌هزارگزی گیلان. ناحیه‌ای است 
واقع در دامنه ورسردیر. دارای ۲۲۰ تن 
سکنه مسیباشد. لری و فارسی‌زبانند. از 
رردخانٌ محلی مشروب ميشود. محصولات 
آنجا غلات, لبنیات, توتون. حبوبات. اهالی 
به کشاورزی و گله‌داری گذران میکنند. راه 
مالرو مباشد. ایل حسن‌وند و فولادوند در 
تابستان برای تعلیف احشام به این ده می‌آبند. 
(فرهنگ جغرافیایی ایران چ‌۵ا. 

حسین آباد کرون. اج س دک وا (اغ) 
دهی است از دهستان کرون بخش نجف‌اباد 
شهرتان اصفهان. ۵۴هزارگزی باختر 
نجف‌آباد. ده‌هزارگزی شوه نجف‌آباد به 
دامنه. جلگه, معتدل. سکنه ۳۶۲ تن. زبان 
فارسی. آب آن از رودخت‌انه و چساه. 
محصولات آنجا غلات. حبوبات. صیفی» 
بادام و انگور. شغل اهالی زراعت. صنایع 
دستی زنان: کرباس‌بافی. راه فرعی. (فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۱۰). 

حسین آباد کمال. ۰( س دٍِ کَ] ((خ) 
دهی است از دهستان تحت جلگه بخش 
فدیشه ضهرستان نسیشابور. واقع در 
۸هزارگزی شمال فديشه. ناحیه‌ای است 
واقع در جلگه ولی معتدل. دارای ۱۱۹ تن 
سکنه میباشد. فارسیزبانند. از قنات 





مشروب میشود. محصولات آنجا غلات. 
اهالی به کشاورزی, کرباس‌بافی گذران 
مبکند. راه ارابه‌رو مسیباشد. (فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج .)٩‏ 
حسین آباه کمرزرد. [ح س دک مدا 
(ٍخ) ده کوچکی است از دهستان نجف آباد 
شهرستان بیجار. واقع در ۳۹هزارگزی شمال 
خاوری نجف‌آباد کنار رودخانة قزل‌اوزن. 
دارای ۴۰ تسن سکته مسيباشد. (فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج4۵. 
حسین آباد کوشککک. ( س د ک] 
لخا رجوع به کوشکک پائین شود. 
حسین آباد کوه خضر. 2۰ س د و خ] 
(اخ) دهی است از دهستان توابع ارسنجان 
بخش زرقان شهرستان شیراز. واقع در 
۸۸هزارگزی خاور زرقان و چهارهزارگزی 
راه فرعی خضرک به توایع ارسنجان. ناحیه‌ای 
است واقع در جلگه ولی معتدل و مالاریایی. 
از تتات مروب میشود. محصولات آنجا 
غلات. چفندر. اهالی به کشاررزی, قالیبافی 
گذران میکتند. راه مالرو سیباشد. (فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۷). 
حسین آباد گائنیها. ۰ اج س د ء] ا 
دهی است جزه دهستان قمرود بخش حومۂ 
شهرستان قم. واقع در بست‌هزارگزی شمال 
باختری قم کار راه آهن قم به تهران. ناحیه‌ای 
است واقع در دامنه. معتدل. دارای ۱۷۰ تن 
سکنه میباشد. فارسی. کردی زباند. از قنات 
لب‌شور مشروب میشود. محصولات آنجا 
غلات. لبنیات. اهالی به کشاورزی. گله ر 
شترداری, جوال, گلیم‌بافی گذران میکتند. راء 
مالرو میباشد. سکنه این ده از طابفة گائنها 
هستند. (فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۱). 
حسین باد گردنه. (ح س د گ د ن) 
(اخ) دهی است جزء دهستان غار بخش ری 
شهرستان تهران واقع در ۲۰هزارگزی جنوب 
باختر ری و ۲هزارگزي خاوری راه قم. 
تاحیه‌ای است راقع در جلگه ولی معتدل. 
دارای ۱۸۳ تن سکنه میباشد. فارسی زبانند. 
راه فرعی دارد. (فرهنگ جغرافیایی 
ج ۹ 
حسین آباد گرگان. ام س د گ) (إِغ) 
دهی است از دهتان خرواباد شهرستان 
پیجار. راتع در ۳۱هزارگزی شمال باختری 
خسروآباد و آهزارگزی جنوب ندری. 
ناحیه‌ای است تیه‌ماهور و سردسیر. دارای 
۵ تن سکنه میباشد. کردی و فارسیزبانند. 
از چشمه مشروب ميشود. محصولات آنجا 
غلات. لبنیات. اهالی به کشاورزی, گله‌داری 
گذران میکنند. از صنایم دستی زنان: قاليچه, 
گلیم. جاجیم‌بافی. راه مالرو میباشد. (فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۵ 





ایسران 








حسین آباد گواهی. 2 س د گ] (لخ) 
دهی است از دستان نهارجانات بخش 
حومة شهرستان بسیرجسند. واقع در 
۴هسزارگزی جنوب خاوری بیرجند, 
ناحیه‌ای است رافع در جلگه ولی معتدل. 
دارای ۷۰ تن سکنه میباشد. فارسیزبانند. از 
قنات مشروب میشود. محصولات انجا 
غلات. لنبات. اهالی به کشاورزی. مالااری, 
قالی‌بافی گذران میکنند. راه مالرو میباشد. 
(فرهنگ جغرافیایی ایران ج٩).‏ 

حسین آباد لر. لح س د ل] (اخ) دی 
است از دهستان ماروسک بخش سرولایت 
شهرستان نیشابور. واقع در سی‌هزارگزی 
جنوب چکه‌بالا. ناحیه‌ای است کوهستانی 
ولی معتدل. دارای ۲۵ تن بکنه میباشد. 
کردزبانند. از قسنات مشسروب میشود. 
محصولات آنجا غلات. اهالی به کتاورزی 
گذران ميکنند. راه مالرو میباشد. (فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج .4٩‏ 

حسین آباد ماروسگت. اح س د] (اخ) 
ده از دستان ماروسگ بخش سرولایت 
شهرستان نیشابور ۴ ۲هزارگزی خاور جگنه 
بالاء کوهستانی. معتدل. سکنه ۲۵ تن شيهة 
کرد.آب آن از قتات. محصولات آنجا غلات. 
تسریاک.ثسغل اهالي زراعت. راه مالرو. 
(فرهنگ جفرافیایی ایران ج٩).‏ 

حسین آباد ماق‌یان. (م س] ((ج) دهی 
است از دهسستان بپلوار بخش کامیاران 
شهرستان سنندج. وأقم در ۲هزارگزی شمال 
باختر کسامیاران و اهزارگزی ماویان 
ناحیه‌ای است واقع در دامنه و سردسیر. 
دارای ۷۱ تن سکنه میباشد. کردیزبانند. از 
چشمه و رودخانة آفریان مشروب میشود. 
محصولات آنجا غلات. اهالی به کشاورزی 
گذران میکنند. راه مالرو میباشد. (ذرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۵). 

حسین آباد مانی. (ح س د] (خ) دہ 
کوچکی‌است از دهتان بشاریات بخش 
آبیک شهرستان قزوین. ۲۶هزارگزی باختر 
آبیک. ۱۲هزارگزی راه عمومی. سکنذ آن ۲۵ 
نفر از طايفة ممانی هستند و تغر مکان 
نمیکنند. (فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۱). 

حسین آباد محمد حسن. (ح س د م 
حم مح س ](إخ) ده کوچکی است از دهستان 
حومدٌ بخش مرکزی شهرستان آباده. واقع در 
۲ هزارگزی شمال آباده و یک‌هزارگزی 
شوم اباده به اصفهان. دارای ۱۲ تن سکنه 
میباشد. (فرهنگ جغرافیایی ايران ج 0۷. 

حسین آباد محمد نظر اخ ي د٤خ‏ 
من ظ] (اخ) دی است از دهستان 
چهاردولی بخش قروۂ شهرستان سنندج واقع 
در ۰آهزارگزی جنوب خاوری قروه و 


حسین آباد مختاری. 


تصت‌هزارگزی باختر شوم قروه به همدان. | 


تاحیه‌ای است واقع در جلگه ولی سردسیر. 
دارای ۲۲۰ تسن سکنه میباشد. کردی و 
فارسیزباند. از چشمه مشروب میشود. 
محصولات آنجا غلات, لبنیات. اهالی به 
کشاورزی, گله‌داری گذران یکت راه مالرو 
میباشد. تابستان اتومبیل میتوان برد. از صنایع 
دستی زنان قالیچه, جاجیم. گلیم‌بافی است. 
(فرهنگ جغرافیابی ایران ج ۵). 
حسین آباد مختاری. اج س د م] ((خ) 
دهی است از دهستان ریوند بخش حومة 
شهرستان نیشابور. واقع در ٩هزارگزی‏ 
جنوب باختری نیشابور. ناحیه‌ای است وأقع 
در جلگه ولی سعتدل. دارای ۷۴ تن سکنه 
میباشد. فارسی‌زبانند. از قنات مشروب 
ميشود. محصولات آنجا غلات. اهالی به 
کک‌اررزی گذران میکنند. (فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ای 
حسین آباد مردآباد. (ځ س د ع] (اعا 
دهی است جزو دهستان حومة بخش کرج 
شهرستان تهران واقع در ۲۲هزارگزی جنوب 
خاور کرج. کار راه فرعی اشتهارد به کرج. 
ناحیه‌ای است واقع در جلگه ولی سعتدل. 
۳ تن سکنه دارد. ترکی و فارسی‌زبانند. از 
قنات مشروب مبشود. محصولات آنجا 
غلات, بنشن, چفندر قند» میوه‌جات. اهالی به 
کشاورزی گذران میکنند. راه فرعی دارد. 
(فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۱). 
حسین آباد مزار. اح س دم] (اغ) دی 
است از دهستان عربخانة بخش شوسف 
شهرستان بیرجند. واقع در ۶4هزارگزی 
شمال باختری شوسف و ش‌هزارگزی شمال 
خاوری گرگان. ناسیه‌ای است کوهستانی ولی 
گرمیر.دارای ۵۴ تن سکنه میباشد. 
فارسیزبانند. از قنات مشروب میشود. 
محصولات انجا غلات. اهالی به کش‌اررزی 
گذران میکنند. راه مالرو میباشد. (فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج 
حسین آباد مزیکت. (ح س دع] ((خ) ده 
کوچکی است از بخش شهرستان نائین. 
۲۲هزارگزی باختر ناین. هفت‌هزارگزی 
شوسة اردستان به نائین. سکنه ۴۱ تن. زان 
فارسی. (فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۱۰). 
حسین آباد مسیله. (ح س د م ) (لخ) 
دهی است جزو دهستان قمرود بخش حومةٌ 
شهرستان قم. واقع در ۵۲صزارگزی شمال 
خاوری قم. ناحیه‌ای است وأقم در جلگه ولی 
ممتدل. دارای ۴۵۰ تسن سکسنه میباشد. 
فارسیزباند. از رودخانة قره‌چای مشروب 
میشود. محصولات انجا غلات. لبنیات. 
اهالی به کشاورزی, گله‌داری و شترداری 
گذران میکنند. راه مالرو میباشد. سکنه از 











طایفة کل‌کو هستند. (فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۱). 
حسین آباه معموری. (ح س د ] (اخ) 
دهی است از دهستان دربقاضی بخش حومۀ 
شهرستان نیشابور. واقم در ۱۲هزارگزی 
جنوب خاوری نیشابور. ناحیه‌ای است واقع 
در جلگه ولی معتدل. دارای ۷۰ تن سکنه 
میباشد. فارسیزبانند. از قنات مشروب 
میشود. محصولات آنجا غلات. اهالی به 
کشاورزی گذران میکنند. راه مالرو میباشد. 
(فرهنگ جغرافیایی ایران ج٩).‏ 
حسین آباد ممو. (ح سدع )در بنج 
فرسخی ميان شمال و مغرب شهر فساست. 
حسین آباد منتصر. (ح س د مت ص | 
(ٍخ) دهی است جزء دهستان بهنام عرب 
بخش ورامین شهرستان تهران. واقع در 
۲۰ زارگزی جنوب خاور ورامین و 
سب‌هزارگزی راه جوادآباد. ناحیه‌ای ات 
واقع در جلگه ولی سردسیر. دارای ۳۶۴ تن 
سکنه مهاشد. فارسیزبانند. از قنات 
مشروب میشود. محصولات آنجا غلات. 
صیفی, چغندر قند. اهالی به کشاورزی گذران 
میکنند. راه مالرو میباشد و از طریق ظهیرآباد 
موان ماشین برد. (فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج 0 
حسین آباد میان تیغ. اج س دا (لغ) 
دهیت از دهتان دربقاضی بخش حومة 
شهرستان نیشابور. واقع در هیجده‌هزارگزی 
جنوب خاوری نیشابور. ناحیه‌ای است واقع 
در دره ولی م‌متدل, دارای ۱۰۰ تن سکته 
میباشد. فارسی‌زباند. از قنات مشروب 
میشود. محصولات آنجا غلات. اهالی به 
کشاورزی و مالداری گذران ميکند. راه 
مالرو میباشد. (فرهنگ جغرافیایی ایران چ٩4.‏ 
حسین آباد میدان. (ح س د م) (إِغ) 
دهی است از دهان سیاه‌منصور شهرستان 
بیجار. واقع در ۳۶هزارگزی جنوب باختر 
حن ‌آباد سوگند و چهارهزارگزی جنوب 
میدان. ناحیه‌ای است کوهستانی. سردسیر. 
دارای ۱۰۰ تن سکنه میباشد. کردزبانند. از 
چشمه مثروب میشود. محصولات آنجا 
غلات. لبنیات. اهالی به کشاورزی, گله‌داری 
و قالیچه و جاجیم‌بانی گذران ميکنند. راه 
مالرو میباشد. (فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۵). 
حسین آباد میرآباد. لح س دا ((ج) ده 
از دهستان برخوار بخش حومة شهرستان 
اصنهان. ۱۷هزارگزی شمال اصفهان متصل به 
راه عمومی. جلگه, معتدل. سکننه ۴۰۰ تن. 
زبان فارسی. آب آن از قنات. محصولات 
آنجا غلات. پنبه. صبفی. شنل اهالی زراعت. 
صنایع دستی زنسان: کرباس‌بافی. راه 
ماشین‌رو. (فرهنگ جغرافیابی ایران ج ۱۰). 


حسین آباد میش‌مست. ٩۰۴۵‏ 


حسین آباد میران. ام د)((خ) دی 
است از دهتان قیس‌اباد بخش خوسف 
شهرستان بیرجند واقع در ۵۶هزارگزی 
جنوب خوسف و سه‌هزارگزی باختر مالرو 
عمومی خوسف به بصیران. تاحیه‌ای است 
کوهستانی ولی معتدل. دارای ۳۱ تن سکنه 
میباشد. فارسی‌زباند. از قنات مشروب 
میشود. محصولات آنجا غلات, بنشن. اهالی 
به کشاورزی. مالداری. کرباس‌بافی گذران 
میکنند. راه مسالرو مبباشد. انسرهنگ 
جغرافیایی ایران ج .)٩‏ 
حسین آباد میر ابوطالب. ( س دا 
لٍ] (اخ) دی است از دهستان قیس‌آباد 
بخش خوسف شهرستان بیرجند. واقع در 
۴حزارگزی جنوب خارری خوسف وم 
هزارگزی خاور سالرو عمرمی قیس‌آباد. 
ناحیه‌ای است کوهستانی ولی معتدل. ذارای 
۲ تن سکنه ميباشد. فارسی‌زباند. (فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج .)٩‏ 
حسین آباد میر بیکك. [خ س د ب) 
((خ) دهی است از دهستان میر بیگ بخش 





دلفان شسهرستان خرم‌آباد. واقع در 
۳هزارگزی جنوب باختری نورآباد و 
۷هزارگزی باختر راه خرم‌آباد به کرمانشاه. 
تاحیه‌ای است راقع در جلگه رلی سردسیر 
مالاریایی. دارای ۲۴۰ تن سکنه میباشد. لکی 
و فارسی زبانند. از چشمه مشروب میشود. 
محصولات آنجا غلات. لبنیات. پشم. امالی 
به کشاورزی و گله‌داری گذران میکنند. از 
صایع دستی زنان: سیاه‌چادر و قالیبافی. راه 
مالرو میباشد. در زمستان به قشلاق میروند. 
(فرهنگ جغرافیایی اران ج ۶|. 
حسین آباد میرپنج. (ح س د بّ] ((غ) 
دهی است از دهستان تیس اباد بخش خوسف 
شهرستان بیرجند. واقع در ۴ههزارگزی 
جنوب خاوری خوسف و ۵هزارگزی خاور 
مالرو عمومی قیسآباد. ناحیه‌ای است واقع 
در دامنه ولی معدل. دارای ۳۰ تن سکنه 





میباشد. فارسیزباند. از قنات مشروب 
میشود. محصولات آنجا غلات. بنشن. اهالی 
به کشاورزی گذران میکنند. راه مالرو میباشد. 
(فرهنگ جغرافیایی ایران ج٩).‏ 
حسین آباد میرسعیدی. (ح س د سش] 
((خ) ده کوچکی است از دهستان فراهان 
پائین. بخش فرمیهن شهرستان اراک. 
۹هزارگزی جنوب فرمهین. سه‌هزارگزی راه 
مالرو عمومی. سکنه ۴۰ تن. (فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۲). 
حسین آباد میش‌مست. اځ س د 
] ((خ) دهی است جزء دهستان قلوات بخش 
حومة شهرستان قم واقع در ۴۰هزارگزی 
جنوب خاور قم و ۵هزارگزی راه آدن شوسه 





۶ حسینآباد ناظر. 
قم به کاشان. معتدل. دارای ۷۰۰ تن سکند 
میباشد. فارسی‌زبانند. از قنات مشروب 
مشود و نیز ۵قنات مسخروبه دارد. 
محصولات آنجا مختصر جو لبنیات. اهالی به 
کشاررزی, گله‌داری. قالیچه. گ ليم. 
جوال‌بافی گذران میکنند. مزارع گبری» 
حصار. فتح‌آباد. حن‌آباد که خرابه هخد 
جزء این ده منظور میشود. سا کنین این ده از 
طایفةٌ عرب میش‌ست هستند در زمستان تا 
وسط بهار سا کن و بعد به یبلاقات لار تفر 
مکان مینمایند. از طریق ایستگاه شوراب 
میتوان ماشین برد. (فرهنگ جغرافبایی ایران 
3 ۹ 
حسین آباد ناظر. اح س د ظ] (خ) 
دهیت از دهتان دربقاضی بخش حومة 
شهرستان نیشایور. واقع در ۱۸هزارگزی 
جنوب خاوری نیشابور. ناحیه‌ای است واقم 
در جلگه ولی معتدل. دارای ۲۲۸ تن سکته 
میباشد. فارسی‌زبانند. از قنات مشروب 
میشود. محصولات آنجا غلات. اهالی به 
کشاورزی و مالداری گذران میکنند. راه 
مالرو میباشد. (فرهنگ جغرافیایی ایران ج٩).‏ 
حسین آباد ناظم. (م س د ظ ]((خادهی 
است از دهستان آورزمان شهرستان ملایر. 
واقع در ۲۴هزارگزی شمال باختر شهر ملایر 
و ۱۵هزارگزی باختر شوسۀ ملایر به بروجرد. 
ناحیه‌ای است واقع در جلگه ولی معتدل 
مالاريايی. دارای ۲۲۱۱ تن سکته میباشد. 


فارسیزبانند. از قنات مشروب میشود. 


محصولات آنجا غلات. انگور آبی, دیم. 
اهالی به کشاورزی, قالباقی گذران میکنند. 
راء اتومیل‌رو میاشد. یک دبستان 
چهارکلاسة پسران در این ده وجود دارد. 
(فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۵). 
حسین آباد وزیر. ام س د د1 الٍخ) ده 
کوچکی است از بخش جعفراباد شهرستان 
ساوه. دارای ۱۲ تن سکنه میباشد. (فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ). 
حسین آباد هپشلو. رح س د 2؟] (۷خ) 
دهی است جزء بخش زرند شهرستان ساوه 
واقع در ۲۶هزارگزی شسمال زرند و 
آهزارگزی راه عمومی, سردسیر. دارای ۵۸۰ 
تن سکنه میباشد. ترک‌زبانند. از قنات 
لب‌شور مشروب میشود. محصولات آنجا 
غلات, چغندرفند. پنبه, بستان‌کاری. اهالی به 
کش‌اررزی, گله و شترداری و قالیچه و 
جاجیم‌بافی اشتفال دارند. راه فرعی است. 
ساکتنین از ایل ایتانلو هستند. (فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ). 
حسین آباد هیزم دشت. (مْ س ر د1 
(اخ) دهی است از دهستان القورات بخش 


صوههة شهرستان بیرجند. واقع در : 








۸هزارگزی جنوب باختری بیرجند. 
ناحیه‌ای است کوهستانی ولی گرمسیر. دارای 
۲ تن سکنه میباشد. فارسی‌زبانند. از قات 
مشروب میشود. محصولات آنجا غلات. 
پنبه. اهالی به کشاورزی گتران میکنند. راه 
مالرو میباشد. (فرهنگ جغرافیایی ایران ج٩).‏ 

حسین آیادی. ام سش] ((ج) حسیدرین 
شریف احمد حریری صفوی. سا کن موصل 
(۱۱۲۹-۱۱۲۱ هد .ق.).او راست: حاشیه بر 
حاشیة میرزا جان باغنوی بر اثبات الواجب 
دوانی. و حاشیة دیگر بر تعلیقات میرسید 
شریف. (هدية العارفین ج۱ ص ۳۴۳). 

حسین آبادیان چشمه. اخ يچ / 
م) (اخ) ده م‌خروبه‌ای است از دهستان 
چسادگان بخش داران شهرستان فریدن. 
(فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۰ 

حسین آباد ینگجه. اح س د ي گ جا 
(اخ) دهی است جزو بخش شهریار شهرستان 
تسهران. واقع در ۱۲هزارگزی جنوب 
علیشاعوض و ۸حزارگزی شمال ایستگاه راه 
آهن رباط کریم.ناحیهای است واقع در جلگه 
ولی معتدل. دارای ۱۲۴ تن سکنه میباشد. 
ترکی و فارسی زبانند. از قنات مشروب 
میشود. سحصولات انجا غلات. باغات. 
انگور. اهالی به کشاورزی گذران میکنند. راه 
فرعی دارد. (فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۱). 

حسین آبسکونی. (ح س نا (اخ) ابن 
محمد مکنی به ابوعلی. از ابوعبداله محمدین 
بندار سما ک دوست احمدین ابوطیبه روایت 
میکند. ابوعبداقین عدی حافظ بر سبیل 
اجازت و کتابت از ابن آب‌کونی روایت 
میکند. (سمعانی). 

حسین آزاد. (ح س ن] (اخ) یا میرزا 
حسین‌خان آزاد. او طبیب ظل‌الساطان, 
ساطان مس‌مودمیرزا پر بزرگ 
ناصرالدیسن‌شاه بود و وی پسر میرزا 
یوسف‌خان مشار پست‌خانه بود که از 
آزادیخواهان و طالبین اصلاح عصر خود بقلم 
میرفت. و او را رساله‌ای است در باب لزوم 
اصلاح خط کنونی فارسی به اسم «رساله در 
وجوب اصلاح خط اسلام» که به خط 
نتعلیق چاپ سنگی شده است ولی اسم 
مولف در خود رساله نست. اما میرزا 
حسین‌خان از مدتهای مدید به این طرف از 
خدمت ظل‌اللطان استعفا داده و به اروپا 
آمده و در پاریس متوطن گردیده بودومن 
[محمد قزوینی ] آن مرحوم را در اوقاتی که 
در پاریس اقامت داشتم از دور سبشناختم 
زیرا که گاه گاهی‌به کتابخانة ملی پاریس 
می‌آمد و با ادگار بلوشه! کتابدار قمت 
شرقی کتابخان؛ پاریس به جامع سنخیت 
مشرب که هر دو باقصی‌درجه از نوع بشر 








حسین آزاد. 
بغایت متفر و گریزان بودند. رفیق بود. 
صاحب ترجمه با هموطنان خود یعنی 
ایرانیان بوجه من‌الوجوه معاشرت نمیکرد و 
هیچکس از ایشان را حتی آقای صمدخان 
متازال لطته وزیر مختار ايران نه به خانة 
خود راه میداد و نه بخان آنها میرفت. و اگسر 
اتفاقا در کوچه, یکی از ابناء وطن خود را 
میدید مسیگريخت. آقای متازالساطه 
حکایت میکرد که برای امری ضروری فوری 
لازم بود که با او ملاقات کنم» و چون مطل 
کی را به منزل خود راه نمیداد تدبیری به 
خاطر من رسد و صح زود ساعت هشت که 
اولین توزیع نامه‌های پستی به اشخاص 
شروع میشود. به خانة او رفتم و در آپارتمان 
او را بشدت به رسم فراشهای پت کوبیدم از 
داخل منزل صدای او را که میشناختم شنیدم 
که‌فریاد زد: « کیست؟»من صدای خود را 
برای اینکه مرا نشناسد تغیر داده گفتم: 
«فا کتور»(یمنی فراش پست) او فوراً در را باز 
کردو من فرصت ندادم که در را دوباره بعد از 
شناختن من به بندد و فوری خود را داخل 
آپارتمان انکندم و تفر عجیب حال او را از 
این شیوه که خورده بود محسوباً مشاهده 
کردم ولی خود را هیچ به آن راه نزدم و او را 
هم شرم حضور و دب مانم شد که گراهت 
قلبی خود را از حضور یکی از ایرانیان در 
منزل خود آن هم به این حیله و تزویر ظاهر 
سازد و دست بهم دادیم و مشغول صحبت 
شدیم. باری من بعلت همین فقره که وی از 
ایرنیان گریزان بود و با وجود پشنهاد مکرر 
پلوشه که مرا با او اشنا سازد و به منزل ببرد 
هیچوقت نخواستم با او آشنا شوم. صاحب 
ترجمه در یکی از دو تالیف اتی‌الذکر خود از 
عمر خیام و رباعیات او و از اینکه انگل ها 
ترجمه رباعیات خیام را در تمام اروپا و 
امریکا از برتو ترجمه فیتز جرالد صنتشر و 
مشهور کرده‌اند به شدت انتقاد کرده و در حق 
آن حکیم و شاعر بزرگ طعن زده است. 
مرحوم آزاد در مجموعه از منتخبات اشعار و 
رباعیات فارسی, یکی به اسم « گلزار معرفت» 
دیگر به اسم «صبح امید» با ترجمة جدا گانة 
هر یک از دو کتاب مزبور به فرانسه در 
ستوات ۱۹۰۶و ۱۹۰۹م. در لیدن از بلاد 
هلند به طبع رسانیده است. که در غایت 
نسفاست است. وی در ماه مارس 
هزارونهصدوسی‌وشش میلادی مطابق ۱۳۵۵ 
ه.ق.در تیج تصادم با اتومبیلی وفات یافت 
و کتابخانة بسیار جامع نفیس عدیم‌النظیر او را 
بتوسط کتابفروشی معروف ( کواریچ) در لندن 
بحراج متفرق کردند. (وفیات معاصرین بقلم 


1 ۰ ۴02۲ Blochet. 





حسین آزاد. 
محمد قزوینی در مجلۀ یادگار سال سوم 
مار: چهارم). بايد توجه داشت که کی که 
در آغاز در شمار آزادیخواهان اصلاح‌طلب 
بوده و در پایان مجموع اشعار فارسی خود 
را چاپ میکند. نمیتواند از همه ایرانیان متنفر 
باشد پس شاید از مأمورین دولت و وابستگان 
به ايشان در خارج دوری می‌جسته است. 
رجوع به حاشیة شدالازار ص ۲۱۶ شود. 
حسین آزاد. [ح س ن ] ((خ) دهسلوی 
(محمد...) ملقب به شم العلماء. درگذشتد 
۰ ه.ق.او راست: «آب حیات» که تذکر: 
شعرای هند است. (ذریعه ج۱ صا و ج ۱۰ 
ص ۱۱۱ 
حسین آلان. اح س ] (اخ) دهی است از 
دهتان چهاراویماق بخش قره‌آغاج 
خهرستان مراغه. واقع در ۳۹هزارگزی شمال 
خاوری قره‌آغاج و 4هزارگزی جنوب شوسة 
مراغه به میانه. ناحیه‌ای است کوهستانی ولیر 
معتدل مالاريايی. دارای ۱۷۵ تن سکنه 
مباشد. ترکی‌زبانند. از رودخانه قرانقو 
مشروب ميشود. محصولات آنجا غلات. 
نخود بزرگ. اهالی به کشاورزی گذران 
میکنند. صنایع دستی: جاجیم‌بافی. راه مالرو 
است. (فرهنگ جغرافیبی ایران ج ۴). 
حسین آل عصفور. (ځ س ن لٍع) (لع) 


رجوع به سین عصفوری شود. ۱ 
حسین آلی. [ح س ن ] (إخ) ابن عبدائه 
چلی ادرنوی حنفی متخلص به الی. 


درگذشتة ۰ ه.ق. یک تاریخ عمومی به 
ترکی نگاشته و دیوان شعر ترکی و ریاض 
اتسراجم و جز أن به ترکی دارد. (هدية 
المارفین ج ۱ص ۳۲۲). 

حسن مدی. [ح س ن م] (اخ) ابن 
سعدبن حین‌بن محمد امدی شاعر. 
لفت‌شناس. در آمد متولد شد و به بغداد آمد و 
به شام رفت و به اصفهان بازگشته سا کن شد و 
در آنجا در ۴۴۴«.ق./۱۰۵۴م. درگذشت. 
مولفاتی دارد. (معجم الادباء ياقوت ج 
ص ۲۶۶) (معجم الم زمنین). 

حسین آمدی. ام س ن م] ((غ) بجوع 
به حسین رازی‌ین محمد آمدی شود. 
حسین آملیی. [ح س ن مٌ] ((خ) رجوع به 
حن خلیفه‌سلطان شود. 

حسین آوی. [ح س ن) ((خ) ابن 
محمدین الرضا آوی علوی. شاعر آخر سدة 
هفتم و آغاز هشتم هجری. ادیب مترسل بود. 
ار راست: ترجمة محاسن اصفهان از مفضل‌بن 
سعد مافروخی که به سال ۷۲۹ ه.ق.بچایان 
رس‌انیده و بسراون آن را در ۸۱٩۰۱‏ به 
انگلیسی ترجمه و چاپ کرد. عباس اقبال 
ترجمة فارسی آوی را در سال ۱۳۲۸ ه.ش. 
در تهران پخش کسرده است. اشعار آوی در 





ص ۶ ¥ ۰۹٩ ۰۵۸ ۴۴ ۰۴۳ FT ۰۳۱ ۰۲۸ «YF‏ 
۱ ۷ ۲ ۰۱۳۲ ۱۳۵ آن کتاب دیده 
میشود. 
حسین آیدینی. (ح س ن) (اغ) ابسن 
علی رومی متکلم حتفی. در مقتیا در ۱۳۱۳ 
د.ق./۱۷۹۸م. درگذشت. حاشیه بر حاشية 
شریفی بر شرح عطدی دارد. (معجم الملفین) 
(هدية المارفین ج۱ ص۳۲۸. 
حسین آیدینی. (ح س ن ] ((خ) رجوع 
به حسین قرهتیه‌لی شود. 
حسیفاء (ح س ] (اخ) دهی است از بخش 
مینودشت شهرستان گرگان. ٩۱هزارگزی‏ 
جسنوب خارری مینودشت. کوهستانی. 
معتدل. سکنه ۵۰ تن. زبان فارسی, ترکمنی. 
اب از چشمه‌سار. سحصول انجا غلات. 
لبنیات. ایریشم. شغل امالی زراعت و 
گله‌داری. صنایع دستی زنان بافتن پارچة 
ابریشمی و چادرشب. راء مالرو. (فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج 4۳. 
حسینا. (ح س ) (إِخ) دی است از بخش 
شیب آب شهرستان زابل. ۱۹هزارگزی شوسة 
زاهدان به زایل. جلگه. گرم. معتدل. سکته 
۴ تن. زبان فارسی. بلوچی. آب آن از 
رودخانة هیرمند. محصول آنجا غلات. شفل 
احالی زراعت. راه مالرو. (فرهنگ جفرافیایی 
ایران ج۸. 
حسینان. (ح س)] (اخ) شهری است از 
هندوستان, گرمیر بر صحرا نهاده. (حدود 
العالم). 
حسین ابرز. امش ن أَر) اإخ) إن 
کمال‌الدین حلی. رجوع به حسین حلی شود. 
حسین ابرش. [ځ س نآ (غ) رجوع 
به حسین‌بن موسی‌بن محمد شود. ‏ 
حسین ابیوردی. اج س ن 1 و) (اج) 
کمال‌الدین. در جوانی از باورد به هرات شد و 
ملازمت کیچیک‌رزا گزید, سپس به حج 
رفت و در بازگشت در تبریز ملازم سلطان 
یعقوب گشت و پس از چند سال به هرات 
آمده ملازم میر علیشیر شد و از طرف وی 
بسفارت نزد سلطان یعقوب رفت و قرار شد 
که کلیات جامی را بعنوان هدیه برای سلطان 
یعقوب ببرد. و چون نزد او رسید سلطان گفت 
راه شما را خسته نکرده باشد حن پاسخ داد 
نه! هر وقت ملول میشدم من از مطالعهٌ کلیات 
مولانا شاد میگشتم. و چون بار را باز کردند 
معلوم شد که اشتباهً یجای کلیات جامی 
فتوحات مکیه را اورده است و در راه هیچ 
مطالعه نکرده است پس در نظر سلطان یعقوب 
سبک شد و از نظر امیر علیشیر نیز افتاد و در 
۸ ده.ق.از طرف سلطان بدیم‌الزمان 


بصدارت بلخ منصوب شد و در ٩۱۰‏ ه.ق. 


استمفا داد ر در ٩۱۴‏ ه.ق.محمدخان شیبانی 





حسین اردیلی. ٩۰۴۷‏ 


او را برسالت نزد شاه اسران فرستاد و در 
بازگشت در ابیورد بماند و در ٩۲۰‏ د.ق. 
همانجا درگذشت. (رجال جبیب السیر 
مص ۲۰۲-۲۰۰ 

حسین اخباری. [م س ن آ] (اخ) ابن 
علی لکهنوی. وی نوادة میرزا محمد اخباری 
معروف بود و در ۱۲۴۰ ه.ق. /۱۸۲۵ م. 
درگذشت. (اعلام الشیعة قرن سیزدهم هجری 
ص ۲۳۷) (معجم الملفین). 

حسین اختیارالدین. (ح س ن ! رد 
دی] (خ) رجوع به حن اختیارالاین و 
حمین تربتی و حن تربتی و «اختیارالدین» 
در همین لفت‌نامه شود. 

حسین اخلاطی. (حْ س نٍ أ] ((خ) ابن 
علی افطی اخلاطی ملقب به کمال‌الدین 
حیی. او راست: ذخاثر الاسماه. (ذریعه 
ج۱۰ ص۵ و ۱۳). وی از بزرگان عرفای 
حروفی کردستان بوده است. ۱ 

حسین ادرمیدی. (حش ند ] (اخالبن 
عبداله ملقب به حسنی نحوی. از آثار او 
است: «خلاصة النحو». و در ۱۳۱۲ «.ق. / 
۴ م. درگ‌تاشت. (هدية المارفین ج۱ 
ص ۳۳۱) (معجم المولفین). 

حسین اذرنوی. (حٌ س ند نا للع 
مفتی. مناقب بزازی را او به فارسی گردانید. 
( كف الظنون). 

حسین ادکاوی. (ح س نٍ ] ((خ) ابن 
حین‌بن عداله شریف مصری. او راست: 
«ثبت الادکاوی» در ترجمة احوال شیوخ 
خویش, که در اسکندریه در ۱۲۳۷ ھ.ق. 
نگاشته و جز آن, (هدية العارفین ج۱ 
ص ۳۲۹ 

حسین ادکاوی. (ح س ن ]) (!خ) ابن 
حسین عبدالله شریف مصری شافمی متوقی. 
۷ د.ق. تالسفاتی دارد که در هدية 
العارفین ج۱ ص۳۲۹ و معجم السژلفین ياد 
شده است. 

حسین ادمی. (ح س ن آ] ((خ) این محمد 
بغدادی مهندس منجم مکنی به ایوعلی. او 
راست: كتاب الصسرافات و الحسیطان و 
عمل‌الاعات. (هدية المارفین ج۱ ص ۳۲. 
حسین ادنه وی. ( س ن اد ن) (اع) 
رجوع به حسین چلبی شود. 

حسین اردبیلی. (ح س ن دا (غ) ابن 
موسی استرآیادی معاصر شیخ بهائی است و 
حاشیه بر تهذیب علامه حلی دارد احوالش در 
امل‌الامل آمده است. (ذریعه ج ۶ ص ۱۲۰). 
حسین ازدبیلی. (ح س ن آد) (اغ) ابن 
عبدالحق معروف به آلهی. در اردبیل متولد و 
در همانجا در ۹۵۰ ھ.ق./۱0۴۲۳م. در سن 
هفتاد سالگی درگذشت. او راست: تسفسیر 
سور روم و شرح تجرید و حأشیه بر چفمینی 





۸ حسین اردکانی. 


و تألینات دیگر. (ذریمه) (روضات ص‌۱۸۵) 
(اعسیان الشسیعه ج۲۶ ص۲۰۴) (مصعجم 
المؤلفين). و در هدية السارفین ج۱ ص۳۱۸ 
مولفات وی را چنین آرد: تفیر قرآن به 
فارسی در دو جلد. التوحيد على التجريد 
(شرح تجرید), حاشیه بر شرح چغمینی در 
هیشت و شرح حاشیه شمة قطب و حاشيه 
بر شرح عضد بر مختصر حاجبی به نام 
«جواهر التحقیق» و حاشي شرح مطالع 5 
حاثیة شرح مواقف و شرح اشکال التاسین 
و شرح تذكرة تصيرية و شرح اثبات الواجب 
دوانی. شرح گلشن راز و شرح نهع‌اللاغة 
فارسي و فضائل الانمة. ( کشف الظنون). 
حسین اردکانی. (م س نِا د] (اخ) ابن 
محمداسماعیل اردکانی حاثری. متولا ۱۲۳۵ 
ه.ق./۱۸۲۰م. و متوقی در کربلا ۱۳۰۲ 
د.ق./ ۱۸۸۵ م. ار تایح الافکار استادش 
سید ابراهیم فزوینی راشرح کرده است, 
(ممجم المولفین از اعیان الشیمه چ۲۷ 
ص ۱۳۷)(ذرینه ج۱ ص۱۷۹( ر 
حسین اردوبادی. (ح س ن آ] (إِخ) 
(شاه...) شاعر عهد صفوی و میرعلیشیر 
نوائی. (ذریعه ج ٩‏ ص 4۴٩۷‏ ۲ 
حسین ارض رومی. (ح س ن | ضٍا] 
(إخ) ابن بوسف. متکلم بود. آو راست: الرسالة 
المنجية که در ۱۱۵۴ ه.ق. تاليف کرده و تا 
۹ ه.ق./۱۷۳۶ م. زنده بود. (صعجم 
المؤلفين از هدية العارفین ج ۱ص ۱۳۲۵, 
حسین آرموی. ات ن ا ] (اغ) رجوع 
به حسین خطیبی و حن عرب باغی شود. 
حسین آزدی. [ح س ن ا] (!خ) ابن 
علی‌بن ظافر ازدی مصری صفی‌الدین ادیپ. 
درگ ذَشتهٌ ۶۵۷ ه.ق. /۱۲۵۹م. او راست: 
«الفریدة». (معجم المؤلفين از ایضاح المکنون 
ج۲ ص ۱۸۹) (هدیة المارفین ج۱ ص ۳۱۳). 
حسین ازهری. (ح س نا د] (إخ) ابن 
ابراهیم مصری. متوقی ۱۳۰۶ د .ق.او راست: 
ملحة الاعراب. (هدية العارفین ج۱ ص ۳۳۰). 
حسین استرآبادی. (حس نات ](إغ) 
ابن سلطان محمد وی شا گر دشیخ بهائی بود و 
در ۱۰۷۸ د.ق.کشته شد. او راست: دستور 
الوزراه. (ذریعه ج۸ ص ۱۷۰ و ج۳ ص ۲۷۴). 
صاحب ریاض اعلماء او را به لقب عزالاین 
خواند و دالاشکال الاربعةه در منطق به وی 
نبت کرده است. (ذریعه ج ۲ص ۸۱۱). 
حسین استرآبادای. (ځ س نات) (خ) 
ابن مسعود ملقب به کمال‌الدین حنفی. متوقی 
۱ «.ق.او راست: شرح منار الانوار نفی, 
(هدية المارفین ج ١‏ ص‌۳۱۸). 
حسین اسکندری. (ح س ن اک دا 
((خ) ابن ابوبکر. درگذشتة ۷۴۱ ه.ق.او 
راست: «تشیر قرآن». (هدية المارفين. ج 








ص ۳۱۴ 
حسین اسکوبی. [ځ س نآ لإخ) ابن 
فرهاد پرزرینی رومی حنفی صوفی. او 
راست: «شرح کفایه» از برکوی در علم صرف 
که در ۱۱۲۲ ھ.ق./۱۸۰۷م. نگاشته است. 
(معجم المؤلفين از هدية المارفین ج۱ 
ص ۳۴۱ 
حسین اسیری. (ح س ‏ آ] (إخ) اصنهانی 
فرزند صاحب جمع زرگرخانة نادرشاه بود و 
شمر میگفت. کتابی سانند بوستان ساخته 
است. (ذریعه ج ٩‏ ص ۷۵). 
حسین اشتیبی. [ح س آ] (إخ) ابن عبدالله 
مدرس رومی متخلص به صدری. درگذشتة 
۳ «.ق.ذیلی بر «شقایق النعمانية» نگاشته 
است و تا ۹۹۰ ه.ق.رسانیده است. (هدية 
المارفین ج۱ص ۳۲۰). 
حسین اشرفی. [ح ش ن آ دا (غ) 
(محمد...) متخلص بخاطر مازندرانی. شاعر 
است. (ذریعه ج٩‏ ص ۲۸۰ از آتشکده آذر). 
حسین اشعری. اش نآ (اغ) ملقب 
به عين لملک وزير ناصرالاین قباچه که 
نورالدین محمد عوفی کتاپ «لباب الالیاب» 
را به نام او نوشته است. رجوع به عین‌الملک 
شود. 
حسین اصفهانی.(ح س ن ! تا اخ) 
سید قوام‌الدین از تقبای بزرگ اصفهان و فقیه 
بود. مدتی سمت اقضی‌التضاة اصفهان داشت 
و پس از فتح ماوراءالنهر بدست شاه صفوی 
قاضی بلخ بود و سپس به اصفهان بازگشت. 
(رجال حبیب السیر ص ۲۴۸). 
حسین اصفهانی. (ح س نات ] (إخ) ابن 
عدالرحیم تهرانی که در ۱۲۵۴ د.ق,در 
کربلا درگذشت. ار راست: «الفصول فى علم 
الاصول». وی برادر شيخ محمدتقی صاحب 
هداية السترشدین است. (ذریعه ج۶ 
۱۶۴) (ريحانة الادب). 
حسین اصفهانی.(ح س ن | ] (خ) 
رجوع به حسین‌علی ملایری وحن لیتانی 
شود. 
حسین اصفهانی. ام ش نز ( ت) الغ 
(شاه...) ملقب به اعتمادالدوله کمال‌الدین‌میرزا 
وزیر شاه اسماعیل صفوی و در کاخ 
هشت‌بهشت در ۹۲۵ «.ق.کشته شد. (ذریعه 
ج٩‏ ص ۲۹۷) و در رجال حب السیر 
ص۲۴۸ لقب قوام‌الدین به او داده است. 
حسین اصم. [ح س ن آض] (إخ) ابسن 
على ملقب به ممین‌الدین (الملک) اصم. 
صاحب دیوان سنجر. (آثار الوزراء) (دستور 
الوزراء) (حبیب السیر) (تعلیقات لباب 
الالیاب قزوینی ج۱ ص٩۳۰).‏ و گویا اطیف 
مراغه‌یی این شمر را در حق وی گفته است: 
کان‌احسان و علو شاه حسین‌بن علی 


حسین امیر حسینی. 
که ستوده چو حسین و چو علی صفدر خاست. 
(لپاب الالباب 3 ۲ ض ۳۷۵ 
حسین اعرجی. [ځ س ن ار (إخ) ابن 
جعقربن فخرالدین ملقب به بدرالدین حسینی, 
درگذشتة ٩۳۲‏ ه.ق. او راست: شرح 
طبةالنشر در قرائت. وی استاد شهید دوم 
بوده است. (ذریعه ج ۱۳ ص ۳۶۷). 
حسین افشار. (ح س ن آ] ((خ) این 
محمدعلیین سلیمان. او راست: «خضواص 
الاشیا» در طب به فارسی که در ۵۰ باب در 
۹ «.ق.نگاشته است. (ذریسعه ج۷ 
ص ۲۷۱). و نیز او راست: «تشریح پولاک» 
چون شا گردپولا ک اطریشی بوده است. 
(ذریعد ج ص ۱۸۴). و ظاهرا همان ملا 
حن منجم افشار صاحب تقویم باشد که در 
۲ ه.ق.درگذشت. (ذریعه ج ۸ ص ۲۱۹). 
حسین افطسی. [م س ن 1 ط) (لخ) 
رجوع به حن اخلاطی شود. 
حسین الهی. [خ س ن !۷](اغ) رجیع 
به حسین اردبیلی شود. 
حسین اماسی. اج سنا لاخ رجوع به 
حن قوجه حیام شود. 
حسین امامی. (ح س ن !) (اخ) ابن رضا 
علي هندی. در سامراء ۲۴ جمادی‌الآخرة 
۰ھ .ق. درگذشت. او راست: «الادعية و 
الزیارات». (معجم المؤلفين از اعیان الشیعه), 
حسین امیر حسینی. (ح س ن اخ سا 
(إخ) ابن عالمبن محمدبن حين غورى 
هروی. در گذشته ۷۱۸یا ۵۷۳۸ . ق.چلبی ار 
را حسین‌بن حن‌ین سید حسینی و ملقب به 
فخرالادات خوانده است و شمی‌الدین 
سامی او را حین‌بن عالم‌بن حسن خوانده 
است. غیر از دیوان شعر فارسی منظومه‌ها و 
رساله‌های زیر را دارد: زادالم‌افرین. 
سی‌نامه.قلتدرنامه. کنزالرموز. روع‌الارواح. 
صراط الستقيم. طرب‌المجالس. مرات 
ابديع. نزهةالارواح. و اين دو در تاریة 
تقشندیان است. (ذریعه ٩‏ ص ۱۰۰) (هدية 
السارفین ج۱ ص ۲۱۴). سمرقندی گوید 
سالک مالک دین و عارف اسرار یقین است 
و در کشف رموز حقایق و دقایق کنز معانی 
بوده و در فضیلت و علوم جنید ثانی,. خاطر 
پرنور او گلشن راز و طوطی نطق او عندلیب 
خوش اواز و هو حسین‌بن عالم‌ین الحسن 
الصینی, اصل سید از غورست از کزیو اس 
| کثراوقات سیاحت کردی و سکن سید شهر 
هرات بوده و سند خرقه سید به ساطان 
المشايخ شيخ شهاب‌الدین عمر سهروردی 
میرسد قدس اه سرهالعزیز و سالها ب‌لوک 
مشغول بوده و با بسیاری ازا کابر صحبت 
داشته, حکایت کنند که شیخ عارف فخرالدیز 
عراقی و شیخ اوحدی و سید حسیتی هرس 











حسین امین‌الضرب دوم. 


تاضل مریدان شیخ شهاب‌الاین سهروردی 
بوده‌اند و سالی چنین اتفاق افتاد که در کرمان 
به خانقاه شیخ اوحدالدین هر سه بخلوت 
تشستند و دراثنای اربعین هر کدام از سفر 
عالم ملکوت سوغاتی بخدمت شیخ 
رسانیدند. شخ عراقی لمعات و شیخ اوحدی 
ترجیع که بغایت مشهور است و سید حسینی 
کاب زادالسافرین, بعدها که شيخ هر سه 
سخه را مطالعه کرد فرمود که حسق‌تعالی 
وجود شریف این هر سه در دریای یقین را 
همواره از آفات محفوظ دارد که عجب سه 
گوهر از کان حقایق بیرون آورده‌اند. فاما 
چون این فرقه مافران مسالک یقین‌اند آنکه 
زدالسافرین آورده سیاح منازل عرفانست؛ 
چون بتقریب وصف زادالسافرین ثبت شد از 
ن کتاب فایده نوشتن واجب نمود. من کتاب 
زاد السافرین: 

ین طرفه حکایتیست بنگر ‏ . 

روزی مگر از قضا سکندر 

سرفت و همه سپاه با او 

صد حشمت و مال و جاه با او 

نا گه‌بخرابه‌ای گذر کرد 

پیری ز خرابه سر پدر کرد 

یری نه که آفتاب پرنور 

در چشم سکندر آمد از دور 

پرسید که این چه شاید آخر 

این کیت که مینماید اخر 

در گوشة این مفا ک دلگیر 

بهرده نباشد اینچنین پر 

چون راند بدان مغا ک چون گور 

پیر از سر وقت خود نشد دور 

چون باز نکرد سوی او چشم 

پرسید سکندرش بصد خشم 

گفت‌ای شده غول این گذرگاه 

غافل چه نشسته‌ای در این راه 

هر چه نکردی احترامم 

آخر نه سکندرست نامم 

دانی که منم به بخت فیروز 

پشت همه روی عالم امروز 

دریادل و آفتاب‌رایم 

فرق فلک است زیر پایم 

پر از سر وقت بانگ برزد 

گفت‌اینهمه نیم‌جو نیرزد 

نه پشت نه روی عالمی تو 

یکدانه ز کشت ادمی تو 

دوران فلک که بیشمار است 

هر ساعتش از تو صد هزار است 

ته غول و نه غافلم در این کوی 

هشیارتر از توام بصد روی 

از روز پسین چو آ گهم من 

چون منتظران در اين رهم من 

غافل تو که از برای پیشی 








مغرور دو روزه عمر خویشی 

بامن چه برابری کنی تو 

چون بنده بند؛ منی تو 

دو بندة من که حرص و آزند 

بر تو همه روز سرفرازند 

گریان‌شد ازین سخن سکندر 

بقگند کلاه شاهی از سر 

از خجلت خود نفیر میزد 

سر بر کف پای پیر میزد 

پیر از سر حال ره نمودش 

کاندر همه وقت یاد بودش. 

وفات سید حسینی در شهر هرات بوده 
شانردهم شوال در سنه قع عشر و سبع مائه و 
در بیرون گنبد سیدالسادات در قهندز مصرح 
مدفون است. (تذکرة الشعراه سمرقندی), 
حسین امین الضرب دوم. (م س نٍ ا 
ن ض ض پ دو ] (حاج محمد...) ابن حاج 
محمد حن اصفهانی امين‌الضرببن 
محمدحسن بن مهدیبن محمار حسم در 
تهران در ۶ محرم ۱۲۸۹ « .ق.متولد گردید و 
در ۱۳۵۹ «.ق.درگذشت. وی مانند پدرش 
یکی از بازرگانان معتبر ایران در صدر 
مشروطیت و از نختین هسته‌های برژوازی 
ملی ایران و پایه گذاران صنمت جدید در این 
کشورمبباشد. فمالیتهای صنعتی وی و پدرش 
از برجته‌ترین کوششهای آن زمان بشسمار 
است. راه آهن امین‌الضرب مان محموداباد و 
آمل بدرازای ۱۴ هزارگز از قدیمرین راه 
آهنهای کشور است. امن‌الضرب در زمان 
ناصرالدین‌شاه با سید جمال‌الدین اسدابادی 
همکاری میکرده و سید را در خانةٌ خویش 
جای داده است. وی در هتگامیکه پدرش 
مشغول ایجاد مات صنعتی و راه آهن و 
استخراج ممادن بود. مورد دشملی مخالفین 
صنمتی شدن کشور ایران قرار گرفت. و 
بطوریکه مسخبرال لطنه در خاطرات و 
خطرات ص۱۳۶ گوشزد کرده است. 
امین‌الضرب نزد داور وزير دادگستری دور 
اخیر, گفته است که مخیرالسلطنه در زمان 
مظفرالاین‌شاه در سال ۱۳۱۶ ه .ق.مرا مورد 
شکنجه قرار داد البته مخبراللطته این ادعا را 
تکذیب کرده و او و امین‌الدولة در خساطرات 
خود چاپ حافظ فرمان‌فرمایان حاجی 
امین‌الضرب را به خیانت در ضرب پول سياه 
متهم میکنند. حساجی حسین امین‌الضرب 
عضو انجمن تدوین‌کنندگان قانون اساسی 
ایسران بوده و چند دوره بوکالت مجلس 
شورای ملی انتخاب گردیده و در دور؛ اول 
نائب رنیس مجلس بوده است. در دور 
ریاست مجلی: وی در مقابل خودسریهای 
مسحمدعلی‌شاه ایستادگیها کرده است که 

کروی برخی از آنها را در تاریخ مشروطه 





حسین اوالی.  ٩۰۱۴۹‏ 
ص ۲۱۷ ج۴ آورده است. و از جسمله در 
جلدای در جواب مشیرالاوله که گفت «ما 
دولت مشروطه نیستیم و دولت بشما مشروطه 
نداده, مجلسی که دارید جهت وضع قتوانین 
است». حاجی حسین امین‌الضرب گفت: 
«دولت نمیتواند بگوید من به شما مشروطه 
نداده‌ام... ما خودمان رارسا مشروطه 
میدائیم و حقوقی که داریم هیچ کس نمیتواند 
از ما پس گیرد مگر پا خون ملت...». وی در 
دوران اخیر, اطاق تجارت تهران را تاسیس 
کرده و اولین رئین آن یوده است. و شرح 
حال خود را در جزوه‌ای به سال ۱۳۴۷ ه.ق. 
نگاشته و اخیراً در مجله یغما سال ۱۳۴۱ 
ه.ق.شمارة مرداد ماه چاپ شده است. 
رجوع به شرح حال خودش و به تاریخ 
مشروطة کروی و مقالات مهدی بهشتی‌پور 
در مجلۀ تهران | کونومیت شمار؛ ۴۶۶ و 
خاطرات امین‌الدوله چ حافظ فرمانفرمائیان 
۱ ھ . ش.شود. 
حسین اندلسی. (ح س ن ا د ] (خ) 
رجوع به حن قرشی شود. 
حسین اندلسی. ام س ن ادل (إح) این 
عاصمین حیان معروف به ابن عاصم. متوفی 
در ۴۲۰د .ق.او راست: الما ثر العامرية. و جز 
آن. (هدية العارفین ج۱ ص۲۰۸). 
حسین انصاری. (ح س ن آ] ((خ) ابسن 
مس‌عودخان‌ین عبدالرحيم. عضو وزارت 
خارجه و کارپرداز کنسولی ایران در طربزون 
بود و مصباح‌السلطنه لقب میداشت. و پیش از 
۲ د.ق. درگذشت. او راست: تة 
الصبیان در دستور زبان فارسی که در پایان 
آن تفر خط فارسی را پیشنهاد کرده و در 
استانبول ۱۲۹۸ ه.ق.چاپ کرده است و نیز 
او راست: نمونة افکار دربارة تاریخ خط ایران 
در گذشته و حال. (ذریعه ج۴ ص۴۴۳ و ج ۷ 
ص ۱۸۰ وج ۸ص ۱۵۶). 
حسین انصاری. [ح س نا ((خ) این 
محسن انصاری یمنی فقیه. متوفی در بهوپال 
هند ۱۳۲۷ ه.ق. /۱۹۰۹ م. او راست: 
«التحفة الرضیه». (برو کلمان پیوست: ۸۶۲ 
(معجم الملفین). ِ 
حسین انطا کی. اح س ن ا] ((خ) ابن 
عدائه ادیب. از اوست: «الحسينية». وی در 
۰ ه.ق. /۱۷۱۸ م. درگ‌ذشت. (هدية 
العارفین ج۱ ص۳۲۵) (ایضاح المکنون ج٠‏ 
ص ۴۰۶) (معجم المولفین). ر 
حسین اوالی. (ح س ن ا] ((خ) ابن 
علی‌بن حسین‌بن ابی‌سروال اوالی بحرینی 
هجری فقیه. زنده در ۹۵۶ ه .ق./۱۵۴۹م. او 
راست: «الاعلام الجلية فى شرح الالفيه 
الشهیدیة» و جز آن. (معجم المؤلفين از اعیان 
التیمه ج ۲۷ ص ۲۷). 





۰ سین اوالی. 


حسین اوالی. اح س نآ للخ ابن على 
هجری بحریلی مکنی به ابوسروان. او راست: 
الكوا كب ‌الدريه فى شرح الرسالة النجمية. 
(ذریعه ج ۲ ص۲۳۸ و ج ۱۳ ص۲۹۱). 
حسین اوبھی.(ح س ن اأ ب] (خا 
خراسانی. متخلص به کامی. رجوع به کامی و 
اوبهی شود. ۲ 
حسین آهدل. ام س نِا د] ((ع) ابسن 
صدیقبن حسین‌بن عبدالرحمان‌ین محمدین 
علی صوقی فقیه نحوی. در زبید در ۸۵۰ 
ه.ق./۱۳۴۶م. مستولد شد و در مکد 
مجاورت گزید. (ضوء اللامع ج۲ ص ۱۴۴) 
(برو کلمان پییوست دوم ص۲۵۱) (معجم 
الموّلفین) ( کف الظنون). 
سین اهدل. [ح س واا (إخ) ابن 
عبدالرحمان‌بن ابی‌بکرین علی اهدل حسینی 
علوی شافعی معروف به ابن اهدل و ملقب په 
بدرالدین. متولد فخریه به یمن در ۷۷۹ه.ق. 
۷۸ .و مستوفی ٩‏ محرم ۸۵۵ «.ق. 
۷ م. ار راست: کشسف الفطاء و کتب 
دیگر. (معجم المولفین از كشف الظنون) (ضوء 
اللامع). 
حسین اهوازی. (م س ن :] ((خ) ابن 
سعیدین حمادین سعیدین مهران اهوازی 
کوفی فقیه شیمی که در ۳۰۰ه.ق./۳۰٩۱‏ ۸ 
میزیته است و مولفاتی در فقه و اخبار شیعی 
دارد که در عداد اصول چهارگانه بشمار است. 
(ابن الندیم ۲۳۱) (فهرست طوسی ۵۸)(تتنقیع 
السقال ج ص۳۲۸) (اعیان الشیعه ج۲۶ 
ص۹۸) (ممجم المؤلفين) (هدية المارفین ج۱ 
ص ۳۳۱). 
حسین ایدی. [ح س ن] (اخ) ابن 
جمال‌الدین حن قهتانی. او راست: شرح 
قصیدة ابن سيا در نفس و روح (عیلیه؟), 
(هدية العارفین ج۱ ص ۳۳۲), 
حسین ایرانشهر. اج س نِ شا لغا 
رجوع به ایران‌شهر و کاظم‌زاده شود. 
حسین ایلاقی. اح س نا للغ) رجوع به 
ایلاقی شود. 
حمین ایوانسرائی.(ح ش ن آن سا 
((خ) ابن اسماعیل استانبولی. امام جماعت 
بود. او راست: حديقة الجوامع فى الساجد و 
الجوامع در تاریخ جامعهای قسطنطنیه به 
ترکی که در ۱۱۹۲ «. ق.نگاشته است. (هدیة 
العارفین ج۱ ص ۳۲۷). 
حسین بابویه. اس ن ب وی /بوی) 
(إخ) رجوع به حسین‌بن بابویه قمی شود. 
حسین باجدانی. (ح س] (اخ) ابن حازم 
سلمی جزری باجدانی (قریه‌ای نزدیک بغداد) 
و دربن اجداء در ۲۰۴ ه.ق./۸۱۹. 
درگذشت. او راست: کتاب «غریب الحدیت». 
(تسهذیب التسهذیب ج۲ ص ۳۶۲) (مسعجم 








المولفین) (اعلام زرکلی ج ۱ ص ۲۵۶). 
حسین باز. (ح س ن ] (إخ) ابن محمدین 
عبدائین عیددوس صوفی شاعر. در شهر 
قرین دوعنية در حضرموت در ۱۲۵۰« .ق./ 
۴ م. متولد شده و در آنجا به سال ۱۳۳۲۱ 
7 م. درگذشت. دیوان شعر و رساله‌ای 
در ترجمه احوال عمویش احمدین عبداله 
دارد. (معجم المولفین از الاعلام الشرقية ج٣‏ 
ص ۰۰). 
حسین بارع . [ح س ن ر] ((خ) ان 
محمدین عبدالوهابین مجمدین حين 
دباس بغدادي و مکتی به ابوعبدالل ادیب 
نحوی لفوی شاعر. متولد بفداد در صفر ۳۴۳ 
ه.ق.و درگذشته در همانجا در جمادی دوم 
۴ .ق./۱۱۳۰م.دیوان شمر دارد و نیز او 
راست: الشمی المنيرة در قرائت و جز آن. 
(معجم المولفین از الوافی ج ۱۱ ص ۱۰۶) (ابن 
خلکان ج۱ ص ۱۱۷) (مسعجم الادباء ج ۱۰ 
ص ۱۳۷) (انباء الرراة ج ۱ ص‌۳۲۸) (بفية 
الوعاة ۲۳۶) (شذرات ج ۴ ص٩4۶(‏ کف 
الظنون) (روضات ص۲۴۸) (اعسیان الشسیعه 
ج ۲۷ ص ۲۰۱) (ذريعه ج٩)‏ (هدية العارفین 
ج۱ص 4۲۱۲. 
حسین بارفروشی. [ح س نِ فا الغا 
ابن میرزا علی‌بن میرزا اشرف مازندرانی 
ساکن نجف و در گذشتة ۱۳۰۸ ھ.ق.از 
تا گردان صاحب جواهر و شیخ انصاری بود و 
مرجعیت یافت. کتبی در فقه دارد. (ذریعه 
ج۱۰ص ۵و ۸و ۰ 
حسین بازی. اح س ن] (اخ) ابن عمر. 
منوب به جد خویش و محدث است. 
حسین باسلامة. (ح س ن م] (إخ) این 
عجداهبن محمدبن سالم عمربن عوض 
باسلامة از آل‌بادلس کندی حضرمی مکی 
مورخ. در مکة ۱۲۹۹ «.ق./۱۸۸۱م. متولد 
شد و در همانجا در ۱۳۵۶ ه.ق./ ۱۹۳۷ م. 
درگذشت. مدتی عضو مجلس شورابود. او 
راست: «حياة سيد العرب» و «تاریخ مكة» و 
جز آنها. (الاعلام زرکلی ج۲ ص ۲۶۳ 
(مسجم الملفینا. 
حسین بافضل. (حس ن ق)((ع)رجوع 
به حسین حضرمی شود. 
حسین بالسی. امش ن لٍ] اغ ابسن 
حمزةبن محمدین عبداله ثیرازی در حسجاز 
بودو بسال ۶۸۳ه.ق.به دمشق شد. او 
راست: تحفةالروح و الانس. (هدية العارفین 
ج۱ص ۳۱۴ 
حسین بایقرا. (ح س ن ی ] (إِخ) ابن ار 
مستصورین بایقرابن عمر شیخ‌ین تیمور 
گورکانی است. و در ٩۱۱‏ د.ق. درگذشت. 
متخلص به حسینی گورکانی است وبه سلطان 
حسین‌میرزا ممر‌وفست. دیوان شمری دارد ر 





حسین بر وجردی. 

کتابی بتام «تنزیل» در تصوف بدو منوب 
است. و کتاب «سجالس المشاق» ! را نیز 
کمال‌الدین حسین فنانی به نام او تألیف کرده و 
در هند به تام وی چاپ شده است. رجوع به 
حدية المارفین ج۱ ص ۳۱۷ و ذریعه ج٩‏ 
ص۱۰۰ و فهرست مسجالس النسفانس و 
فهرست ج۳ سبک‌شناسی و فهرست رجال 
حبیب السیر و از سعدی تا جامی شود. 
حسین بحرالعلوم. اج س نب رعا 
(اخ) ابن محمدرضابن سید مهدی بحرالعلوم 
بزرگ طباطبائی نجفی. شاعر فقیه. اصولی. 
منظومة جد خویش بحرالعلوم را شرس کرد و 
دیوان شعر دارد و در نجف به سال ۱۳۰۶ 
ھ .ق.درگذشت. (ذریعه ج ص۲۴۸) (معجم 
المؤلفين از اعيان الشيعه). 

حسین بحرینی. (ح س ن ب ] ((خ) ابن 
محمدین عبدالبی بلادی فته معاصر احمد 
جزائری نجفی. درگذشة ۱۱۵۱ د.ق. / 
۸ م. او راست: «منهاج الاعسمال» در 
اصول دین. (معجم المؤلفين از اعيان الشیعه 
ج۲۷ ص ۲۰۰, 

حسین بدوی. (ح س ن ب د] ([خ) ابن 
سامی‌ین علی بدوی شانعی مدرس جامع 
ازهر بود و در قاهره در ۱۳۶۲ ھ.ق./۱۹۴۲۳ 
م درگذشت. او راست: «قصة سیدنا داوده و 
جز آن. (معجم المؤلفين از الاعلام الشرقيه 
ج۲ ص ۱۰۵) (فنپرست کتابخانة ازهر ج۶ 
ص 4۲۰ 

حسین براقی. اش ن ب) لا ابسن 
احمدین حین نجفی. رجوع به حون براقی 
شود. 

حسین برتزی» (حس ن ب ث](غ)اين 
حسیدر مرعشی. درگ ذشتذ ۱۱۷۶ «.ق.او 
راست: جامع الکنوز و جز آن. (هدية العارفین 


ج۱ ص4۳۲۷ 
حسین برلاس. اج س ن ب ]لاغ) رجوع 
به برلاس شود. 


حسین برو جردی. اج س ن ب ج] 
(خ) ابن آقا باقر. او راست: اسرار التنزیل و در 
۰ د .ق. درگذشت. (ذریعه ج ۲ ص ۴۲ و 
ج۴ ص ۲۷۱ 

حسین بروجردی. اج س ن ب ج] 
(اخ) ابن سحمدرضا حسینتی مفر شاعر 
رجال‌شناس است. او راست: منظومة «نخبة 
المقال» در علم رجال و تفسیر سور؛ بقره. وی 
در 3۱۲۳۸.ق./۱۸۲۳م. متولد و در ۱۲۸۴ 


۱ -در مجالس العشاق داستانهای عشقی و 
آمردبازی را به برخی پپفمبران و امامان ر 
بزرگان صوفیان نسبت داده است. و نسخد چاپ 
هند این کاب دارای محه‌های عکس از ابر 
داستانها نیز میباشد. 








حسین بر وحردی. 
ه.ق./۱۸۶۷م. درگذشت. (اعلام الشیعة قرن 
سبزدهم هجری ص ۳۹۱) (اعبان الشیعه ج ۲۷ 
ص ۱۹۱). 
حسین بروجردی. (ح س ن بُ ج] 
ج( ابن رضا حنی فقیه اصولی. او راست: 
زبدة المقال در علم رجال و یک تفر دارد و 
در ۱۲۷۶ «.ق.درگذشت. (معجم المژلفین از 
عیان الشیعه) (ذریمه ج ۱۰ ص ۱۱۱). 
حسین بروحردی. [ح س ن ب جا 
خ) (حاج آقا..) ابن آقا علی‌بن احمدین 
عسلینفیبن جسواد طباطبائی بروجردی 
۱۳۸۱-۲۱ ه.ق.). وی از نوادگان سید 


محمد طباطبائی است که از زواره به بروجرد 
رفته و فرزندانش در عراق و ايران تا کنون به 
خاندان بحرالعلوم و طباطبائی شهرت دارند. 





حاجی آقا حسین بروجردی طباطبائی 


بروجردی در بروجرد متولد شده و مدتی در 
اصفهان و سپی از سال ۱۳۲۰ ه.ق,در نجف 
تحصیل نموده و در ۱۳۲۸ ه.ق.به بروجرد 
بازگشت و پس از مرگ حاج شخ عبدالکر یم 
یزدی حائری در ۱۳۶۴ ه.ق.از انجا به قم 





آمد و مرجعیت عامه شیعه را یافت و تا آخضر 
عمر در این مقام باقی بود. از آثار او مسجد 
بزرگی است که در جنب حرم معصومه 
ساخت و به نام سجد اعظم سعروف است و 
دارای کتابخانة مسقل و قابل استفاده میباشد. 
و دیگر مدرسه‌ای که در نجف ساخته و آن نیز 
دارای کتابخانه‌ای قابل توجه میباشد. تعمیر 
ماجد و مدارس بیار و از جمله تعمیر 
مدرة مهدیخان أ واقع در میدان قم نیز 
بکوشش او انجام گرفته است. داماد وی شرح 
احوال او را در کتابی جدا گانهبه نام «خاطرات 
زندگانی آيةالله العظنی بروجردی» تالف و 
در ۲۰۸ صفحه منتشر کرده است. در زمان 
ریاست او بر حوز: روحانی قم» برای اولیین 








بار مکاتبات رسمی مذهبی میان این حوزء و 
حوز؛ جامع ازهر قاهره صورت گرفت. 

در کتاب «خاطرات زندگانی حضرت آیةاله 
المظمی آقای بروجردی» کتب زیر رااز 
تالیفات وی بر شخمردهاند: ۱- رساله‌ای در 
اصول. ۲- حاشیه بر نهاية. ۳- دورن فقه. ۴- 
حاشیه بر فهرست شيخ منتجب‌الاین. ۵- 
حاشیه بر (مبوط». ۶- سند صحيفة 
سجادية. ۷- تجرید اسانید کافی. (ذریعه 
ج۱۰ص ۱۱۲). ۸-بیوت الشيمة. -٩‏ اسانید 
تهذیب. ۱۰-اسانید من لایحضره الفقیه. ۱۱- 
اسائید رجال کشی. ۱۲- اسانید استبصار. 
۳- اسانید خصال صدوق. ۱۴- اسانید 
امالی شيخ صدوق. ۱۵- تجرید اسانید علل 
الشرایع. ۶- فهرست شیخ, ۷- تجرید 
رجال کشی. ۱۸-متدرگ رجال شخ 
طوتی: 

حسین برهان.(ح س ن با لغ 
(محمد...) ابن خلف تبریزی, متخلص به 
برهان که برهان قاطم را در ۱۰۸۲ ه.ق. 
نگاشت. رجوع به برهان تبریزی شود. 
حسین بزمی. اج س ی با (خ)* 
خضراسانی (اه...) از شاعران دوران 
میرعلی‌شیر است. (ذریعه ج٩‏ ص ۲۳۴). 
حسین بزوفری. [ځ س وب ف) (غ) 
ابن علی‌بن سفیان‌بن خالد. محدث است. و 
هارون‌بن موسی تلعکبری. متوفی ۳۸۰«.ق. 
از وی روایت دارد. او راست: کتاب «احکام 
المبید» و جز آن, (ذریعه ج۱ ص٩۲۹‏ و ج ۵ 
ص 0۷. 

حسین سنوی. (ح س ن ب ن] ((ع) 
معروف به حنن افندی رئیس‌الکتاب روم و 
درگ ذشته ۱۰۵۴ ھ.ق.او راست: بداييع 
الوقایع» در تاریخ عثمانی به ترکی. (هدية 
العارفین ج۱ص ۳۲۲. 

حسین بشنوی. [حٌ س ن ب] ((خ) ابسن 
داود کرد. اشمار او رالبن شهراشوب در 
«مناقب» آورد. و در معالم الملماء ص۳۶ و 
۷ نیز او راياد کرده است. او راست: 
«الرسائل البشنوية» و «الدلائل». (ذریعه ۸ 
ص۲۳۶ وج ۱۰ ص ۲۴۴) (تاریخ کرد یاسمی 
ص ۸۶ 

حسین بصری. [ح س ن ب ] ((خ) ابن 
عبدافه معتزلی مکنی به ابوعبداله. متکلم. 
مولفات بيار داشت و در ۳۶۷ «.ق. ٩۷۸‏ 
م. درگذشت. (معجم المژلفین ج ۴ ص .)1٩‏ 
حسین بصری. (ح س ن ب ] ((خ) ابسن 
علی نمری. ابوعبداقه بقدادی. لغوی. رجوع په 
حسین نمری شود. 

حسین بصری. (ح س نِ ب | (اخ) رجوع 
به حسین خلیع و جين صبحی و حسین‌ین 
نصر شود. 





حسین بغوی. ٩۰۵۱‏ 


حسین بطیطی. (ح س نب ] لاخ ابن 
على (الشيخ الحافظ...). تبصرة العوام مررتضی 
رازی را از فارسی به عربی ترجمه کرده است. 
(ذریعه ج ۴ص ۲۱۲). 

حسین بغدادی. (ح س ن ب] (خ) از 
جبریان و متکلمان سد سوم هجری بود. 
رجوع به حسین نجاربن محمد شود. 
حسین بعدادی. [ح س ي بّ) ((خ) این 
عبداقه‌بن یوسفبن احمدبن شل بغدادی 
مکنی به ابوعلی. شاعر فیلسوف. پزشک در 
بغداد متولد و همانجا در ۴۷۴ ه.ق. /۱۰۸۱ 
م. درگذشت. او صاحب قصیدۂ رائی است که 
به ابن سینا موب شده است. (معجم الادیاه 
ج ۱۰ ص۲۳) (معجم المؤلفین). آغاز قصیده 


چنین است: 

بربک آیها الفلک المدار ۱ 

أقصد ذالسیر أم اضطرار. 7 
و اين قصیده بر علو طبع و مقام رفیع علمی و 


روشن‌بینی وی دلیل است. 

حسین بعدادی. اح س ن بّ] ((غ) ابن 
عشان‌بن ثابت ضریر. وی در ۳۷۸ «.ق. 
۷7 .درگ ‌ذشت. سنظومه‌ای در قرائت 
دارد . (از الوافی بالوفیات ج ۱۱ ص ۰۱ 
(از طبقات القراء ج ۱ ص ۲۴۳) (از منتظم 
ابن جسوزی ج ۷ ص ۱۴۲) (از مسعجم 
الموافین). 

حسین بعدادی. ام س نِ بَ] (خ) 
رجوع به سین منجم شود. 

حسین بغمچی. احش ن ب م] ((خ) این 
ابومحمد طوسی استاد سید نصراله حائری. 
مقتول در ۱۱۶۸ ه.ق.بوده و به وی اجازت 
داده است. وی شا گرد مجلسی و محمدامین 
کاظمی و حرعاملی بوده است. (ذریعه ج۱ 
ص ۱۸۰و ج ۳ ص ۳۰۱) ۰ 

حسین بغوی. (ح س نب غ] (إخ) ان 
مسعودین محمد معروف به ابن فراء بغوی 
شافمی در مروالرود خراسان در ۵۱۶ ه.ق. 
۸ م. پس از هفتادواند سال عمر و دیدن 
بیش از هشتاد راوی حدیت درگذشت. او 
راست: معالم الشنزیل در تفر و مصاییع 
الستة و التهذيب و شمائل اللبی و «الجمع بين 
الصحیحین». (سیر النبلاء ۲ص ۱۰۳ 
(طبقات الشافمية ج۲۷ ص ۲) (تذکرة الحقاظ 
ج۱۵ ص۲) (ابن خسلکان ج۱ ص 4۴۰۲ 
(شذرات ج۴ ص۴۸) (روضات ص ۲۴۶) 
(طبقات السفرین سیوطی ٩۲‏ (سفتاح 
السمادة) ( کشف الظنون) (معجم السولفین) 
(هدية العارفین ج۱ ص ۳۱۲) (تاریخ گزیده 


۱-اینن مدرسه را مسهدیفلی‌خان در ۱۱۲۳ 
ه. ق. پایه گذاری کرده است. رجرع به مقدمه 
همین لفت‌نامه شرد. 








ص۸۰۹ و ۸۱۳ 
حسین بلاغی. (ح س نِ ب ] (اخ) ابسن 
طالب‌بن عباس‌بن اب راهیم‌پن‌حسین‌ین 
عباس‌بن جسین‌بن عباس‌بن حسن‌بن 
محمدعلی بلاغی ربمی کاظمی شاعر تجفی, 
درگ ذشتة ۱۳۲۰ه .ق./۰۲٩۱م.‏ (معجم 
السژلفین ج ۴ص ۱۳). 
حسین بلخی. [ح س ن بّ] ((غا این 
محمدین خسرو. در شوال ۵۲۰ھ .ق./ 
۶ م. درگذشت. وی به ابن خسرو شهرت 
دارد و اخبار ابوحتیفه راگردآوری نموده 
است. (معجم المؤلفين از سیر النبلاه چ ۱۲ 
ص ۱۳۶) (الواقی بالوفیات ج۱۱ ص۰۸٩‏ 
(لسان المیزان ج ۲ ص ۳۱۲) ( کشف الظنون). 
حسین بله جکی. زح ی نب لج] (اغا 
ابن محمد. رجوع به حسین حدادی شود. 
حسین بنگی. اج س ب ] (إخ) دهی است 
از دهتان چاپلق بخش الیگودرز شهرستان 
بروجرد. واقم در ۳هزارگزی شمال خاوری 
آلیگودرز کار راء مالرو حسین‌آیاد به 
شنیم‌آباد. ناحیه‌ای است راتع در جلگه. 
معتدل. دارای ۱۹۷ تن سکنه میباشد. فارسی 
و اری‌زب‌انند. از قنات مشروب میشود. 
محصولات آنجا غلات. لبیات. چفندر, پنبه. 
اهالی به کشاورزی و گله‌داری گذران میکنند. 
راه مالرو است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج ۶ 
حسین بهادر. [ح س نب د] للخ) رجوع 
به حن بایقرا شود. 
حسین بهجتی. (ح ش نِ ب ج ]لاخ ابن 
عبداله رومی کاتب دیوان و متخلص به بهجتی 
بود و پیرامن ۵ د.ق. درگذشت. دیوان 
ترکی دارد. (هدية العارفین ج ۱ص ۲۲۳ 
حسین بهشتی. اج س ن ب «)] ((خ) ابن 
محمدعلی قاری معاصر شاه اسماعیل صفوی 
بوده است. او راست: تجوید القرآن و کتاب 
الحساب. (ذریعه ج۲ ص ۳۶۶ و ج ۷ص ۶ا. 
حسین بیتمانی. ام س ن ٿا غ) 
رجوع به حین رفاعی شود. 
حسین بیضاوی. (ح س نِ بَّ] (خ) 
رجوع به بیضاوی و ریاض العارفین شود. 
حسین بیکلو. اي ب) لخا دهیاست 
از دهستان چای‌پاره بخش قره‌ضیاءالاین 
شهرستان خوی. واقع در ۲هزارگزی خاور 
قره‌ضیاءالدین و چهار هزارگزی خاور شوسة 
قره‌ضیاءالدین به خوی. ناحیه‌ای است واقع 
در جلگه و کار آغچای, معتدل مالاریابی. 
دارای ۳۵۸ تن سکنه میباشد. ترک ‌زبانند. از 
آغچای و قتات مشروب مشود. محصولات 
انجا غلات, حبوبات. اهالی به کشاررزی و 
گله‌داری گذران میکنند. صنایم دستی 
جاجیم‌بافی. راه ارابه‌رو در تایستان از راه 








اراب‌رو قره«ضیاءالدین ميتوان اتومبیل برد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 
حسین بیگی. (ح س ب] (اخ) دهی است 
از دفتان هنام و بسطام بخش سلله 
شهرستان خرم‌آباد. واقع در ۱۲هزارگزی 
خاور الشتر و ۱۲هزارگزی خاور راه خرم‌آباد 
به الشتر, ناحیه‌ای است واقع در جلگه. 
سردسیر مالاریانی. دارای ۱۸۰ تن سکنه 
میباشد. فارسی. لکی‌زيانند. از سرآب هنام 
مشروب میشود. محصولات انجا غلات. 
لبنیات, پشم, حبوبات. اهالی به کشاررزی و 
گله‌داری گذران میکنند. راه مالرو است. 
ساکنین از طایفهٌ حسنوند بوده برای تعلیف 
احشام. زمستان قشلاق میروند. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۴۶). 
حسین بیهقی. احٌ س ن ب د] (اخ) ابن 
علی. رجوع به حسین کاشی و حسین سلامی 
شوه , اې 
حسین بیهقی. اح س ن ب دَ] (إخ) ابن 
علی‌بن محمد. درگذشتۂ ٩۱۷‏ ھ .ق.او راست: 
مقاتيح الکنوز و «منبهات‌القلوب» در تصوف 
که‌برای سلطان بایزید تالیف کرده است. 
(هدية العارفین ج۱ ص 0۲۱۷ 
حسین ببهم. (مْ س نب دا (لخ) ابن 
عمربن حسین عینائی بهم شافعی نثرنویس و 
شاعر بود. در بیروت ۱۲۴۹ 3 .ق./۱۸۳۳ م. 
بزاده و پنمایندگی از طرف بیروت در پارلمان 
نرک عشمانی شرکت کرد و به ریاست جمعیت 
علمی سوریه برگزیده شد. دیوان شعر و یک 


داستان از وی باقی است. و در ۱۳۹۸ ده .ق. 


۸ م. درگذشت. (تاریخ آداب جرجی 
زیدان ج۴ ص٩۲۳)‏ (سعجم السطبوعات) 
(ممجم المؤلفين). 
حسین پاشاء [ح س](إخ) ابن محمد افندی 
معلم رياضى مدرب هندة قاهرة و در 
۳ ھ. ق. با اسماعیل‌پاشا به پاریس رفت 
و در پیشرفت صنمت چاپ مصر کوشنها 
کرد. او راست: اسعاف الاسعاد ج بولاق در 
۰ د.ق.و الدر اتير ترجمه از تركى 
جاپ بولاق در ۱۳۹۱ «.ق.(معجم 
المطبوعات). 
حسین پاشنه طلالی. (ځ ش ن ن ط) 
(إخ) ابن اسماعیل یزدی, حاشیه بر حماشية 
تهذیب از ملا عبدالله یزدی دارد. (ذریعه ج۶ 
ص ۶۰ 
حسین پروانه. [ح س ن چز نا للغ) 
اصفهانی. شاعر عهد فتح‌علیشاه بود. (ذریعه 
ج۹ ص1۵۷. 
حسین پهلوان. [ح س ن ب 3) (ج) 
دیوانه, شاعر عصر علیشیر است واحوال او 
را در سجالس اننائ ص ۵۲ و ۲۲۵ ياد 
کرده‌است. 








حسین پیرنیاء (ع س نا (ع) 
مسژتمن‌الملک. رجوع به پیرنیا و 
موّتمن‌الملک شود. 
حسین تازاج. اح س ن] (اخ) اصفهانی. 
شاعر دور: قاجار. دیوان شعر وی ده هزار 
بیت است. (ذریعه ج ٩‏ ص ۱۶۵). 
حسین تبانی. آم س ن تْ] ((خ) این 
احمدبن تبان. رجوع به تبانی شود. 
حسین تبریزی. (ْ س ن ث] للخ 
رجوع به حین نقاش حبام‌الدین و برهان 
تیریزی شود. 
حمین تبریزی. اش ن تا للخ ابن 
احمدین محمد تبریزی. او راست: «مفتاح 
الکنوز و مصباح الرموز». ( كشف الظنون). 
حسین تبریزی. اح س ی تَ] (غ) 
(حافظ...) سا كن اصنهان و ملازم میرزا 
حبیب‌اقه صدر بود و در حدرد ۱۰۶۰ «.ق. 
درگذشت و پسرش میرزا علی‌رضا در همین 
سال به مقام شیخ‌الاسلامی مستصوب شد. 
(ذریمه ج٩‏ ص ۲۲۱). 
حسین تبریزی. ام ش ن ت] (اغ) ابن 
حیدر تبریزی مرعشی رومی حنفی, درگذشتة 
۶ هھ . .او راست: جامع الکنوز و جز آن. 
(معجم المؤلفين از حدية العارفین و فهرست 
خدیویه), 
حسین تبریزی. [ځ س ن ت] ((ع) ابن 
عسبدالرزاق خطیب. او راست: «بش‌ائر 
البا کین». (اعلام الشيعه قرن سیزدهم ه.ق. 
ص ۳۹۷) (ممجم المولفین). 
حسین تبریزی. اح س ن ت] (اغ) ابن 
عبدالملی توتنجی متکلم. او راست: ازالة 
الوب‌ارس در رد نصارا و در ۱۳۴۶ ھ.ق./ 
۸ م. زنده بوده است. (معجم المؤلفین از 
برو کلمان پیوست ج ۲. ص ۸۳۲۹ء 
حسین تبریزی. [ح س ن ت] ([خ) ابن 
نجفبن محمد نجفی مکنی به ابوالجواد متکلم 
وشاعر. متولد نجف ۱۱۵۹ «.ق. ۱۷۴۶ م. و 
متوفی در ۲ محرم ۱۲۵۱ ھ.ق./۱۸۳۵ م او 
راست: التحفه النجفية در مسئله حن و قبح 
عقلی و ديوان شعر. (اعلام الشيعة قرن 
سیزدهم هجری ص ۴۳۲) (اعیان الشیعه ج ۲۷ 
ص‌۲۴۸) (ممجم المزلفین). 
حسین تجلیی. (ح س نت جل لی ] (خ) 
(محمد...) شاعر ک‌اشانی به هند رفت و در 
۱ د.ی.درگذشت. (ذریعه ج ٩‏ ص۱۶۸). 
حسین تجیبی. لش ث جا لخا ابن 
محمدین حین‌بن حسین تجیبی قرطبی. 
ادیب مهندس و منجم و شاعر. بر این برغوث 
ریاضی تلمذ کرد و به مصر و یمن شد و در 
یمن در ۲۵۶ «.ق. /۱۰۶۳ م. درگذشت. ار 
راست: «زیج مختصر» به روش هند و سند. 
(معجم المزلفین) (معجم الادباء ج ۴ ص )٩۲‏ 


حسین تربتی. 

عح الطیب ج٩‏ ص ۲۶۶) (هدية العارفین ج٠‏ 
ی 4۳۱۰ 

حسین تربتی. اش نت بّ] (لخا ابن 
تی غیات‌الدین هروی حسینی ملقب به 
ختیارالدین فقبه و قاضی هرات به قاضی 
ختیار معروف بود. او راست: «المقامات» و 
«ساس الاقتباس» و «مجالس الملوک». 
اعلام زرکلی ج۲ ص ۲۷۴) (مسمجم 
لمزلین). رجوع به حن اختیارالدین و 
قهرت دانشگاه ج ۲ صص ۶٩۲-۶۸۹‏ شود 
در حدية لعارفین ج۱ ص ۲۱۷ مرگ او را 
در ٩۲۸‏ هھ .ق. آورده و مسجالس الملوک و 
امات حسینی و «مختار اختیار در میان 
تلای روزگار» به وی نبت داده است. 
حسین ترکك. احس ن ت ] (اغ) محمدین 
حنبن حیدر حینی کوه کمری. متولد در 
رونق از نواحی تبریز و متوفی در نجف ۲۳ 
رجب ۱۲۹۹ ه.ق. /۱۸۸۲ م. او فتیهی 
حولی و مرجع شيعه بود. او راست: «مقدمة 
واجب» و جز آن. وی بعد از شیخ مرتضی 
تصاری مرجعیت یافت. (معجم المولفین از 
عبان الشیعه ج ۲۷ ص ۱۵۲) (اعلام الشيعة 
قرن سیزدهم هجری ص ۲۴۰) (ذریعه ج۱ 
ص۱۸۹ و ج۱۱ ص ۲۱۵). 
حسین ترکی. (ح س ن ت 1 ((خ) شیرازی. 
شاعر. او راست: «لاله‌زار» و «حديقة البکاء» 
و جز آنها. (ذریمه ج٩‏ ص .)0۶٩‏ 
حسین تغلیی. [ح س نت ل] (خ) ابن 
عتبق‌بن حسین‌ین رشید مرسی‌الاصل. سا کن 
بت ربعی مالکی ملقب به جمال و مکنی به 
بوعلی شاعر, فقیه و اصولی بود. در ۵۴٩‏ 
د.ق./۱۱۵۴م. متولد و در ۶۲۲د.ق, / 
۵ م. به مصر درگذشت. مدتی تدریی 
میکرد. و تالیفاتی دارد. (از اخبار غرناطه ج ۱ 
ص ۳۰۰) (الدیپاج ۱۰۵) (ایضاح المکنون ج ۲ 
ص ۲۲۳) (ممجم المولفین) (هدية السارفین 
ج۱ص ۲۱۲) (زرکلی ص۲۵۲ ج ۱). 
حمین تفلیسی. [ځ ش ن تا لل 
معاصر آقامحمدین محمدرفیع جیلانی. از 
علمای دة درازدهم هجری. او راست: 
تنیر قرآن. ساکن اصفهان بود و در آنجا 
درگذشت و در قبرستان آب‌بخثان دفن شد. 
(ذریعه ج۴ ص ۲۶۷). 
حسین تقوی. (ح س و ث ق] (إخ) شخ 
کمال‌الدین. محتب هرات در زمان سلطان 
سعید و میرزا حسین بایقرا و در ۹۸۸ د.ق. 
درگذشت. (رجال حبیب السیر ص۱۴۲ و 
۷۲ 

حسین تلعکبری. (حس ن تل لغ بُ] 


(إخ) ابن هارون‌ین مونی. برادر مجمدین 


هارون تل‌عکیری. درگذشته ۳۸۷ ه.ق. 


است. پدر و پر هر دو محدث‌اند. شخ 





طوسی متوفی ۴۶۰ ه.ق.از وی و او از 
پدرش, روایت دارد. (ذریعه ج ۸ص ۲۳۲), 
حسین تنکابنی. اځ س وت باع 
رجوع به حن للبانی شود. 

حسین تنکابنی. اس بات ناب الع 
ابن ابراهيم. او راست: اثبات حسدوث المالم. 
(ذریعه ج ۱ ص۸۹ و ج ۶ ص ۲۹۳). 

حسن توقادی. (م ش ن] (إِخ) ابسن 
عبدالرحمان. رجوع به ماد؛ بعد شود. 

حسین توقانی. [ح س ن ] ((خ) ابن عبداه 
معروف به ابن المدرس. او راست: شرح 
عوامل مائه و اسباب قوس و قزح و در ٩۲۶‏ 
ه.ق./۱۵۲۰م. درگذشت. (اعلام زرکلی ج۲ 
ص ۲۶۲) (مجم المؤلفين) و در هدية 
المارفین ج۱ ص۳۱۷ او را توقادی پسر 
عبدالرحمان و ملقب به حام‌الایین ررمی 
نگاشته و یک شرح تجرید و یک شرح مواقف 
بدو نبت داده است. 

حسین ثعالیی. (ح س نِ ث ل] (اخ) 
رجوع به سین مرعشی شود. 

حسین ثقفی. (حٌ س نِت ق ] لإخ) ابسن 
مسحمدین حسین‌بن عبدلبن صالح‌یق 
شمیب‌بن فتحویة شقفی دینوری مکنی به 
ابوعبداقه. محدث است. در نیشابور در ربیع 
الآخر ۴۱۴ ه.ق./۱۰۲۳ م. درگذشت و از 
ابوبکرین السنی روایت دارد. (معجم المزلفین 
از سیر اللبلاء ج۱۱ ص۸0 (عیون اللواریخ 
چ۱۳ ص۱۲ (شذرات الاهب ج ۳ص ۲۰۰). 
حسین ثمر. [ح س ن ث م (!خ) (مسیرزا 
محمد...) شاعر است و شمر تخلص دارد و 
دیسوانش چساپ شده است. (ذریعه ج٩‏ 
ص۱۸۴ 

حسین ثنائي. اج س نت ] (اخ) مشهدی 
که‌در کلم ثثائی در همین لقت‌نامه یاد شده 
است. در هدية المارفین ج۱ ص۳۱۹ و ۳۲۰ 
در دو جلد یاد شده. نخشتین را استاد فیض 
هندی دانته. وفاتش رادر ٩۹۷۰‏ ه.ق. 
نگاشته و مثنوی «نتایج الافکار» در ۱۰ هزار 
بیت به او نت داده است و دومین راپسر 
غیات‌الدین علی متوفی ۹۹۵ «.ق.و صاحب 
دیوان شمر دانسته شده است. رجوع به ذریعه 
ج٩‏ ص ۱۸۵ شود. 

حسین حانداز. [ح س ن] (إخ) یکی از 
آمرای شاه شجاع فرمانروای شبراز در قسرن 
هشتم هجری, رجوع به تاریخ عصر حافظ 
ج۱ ص۱۶۸ و ۱۷۰شود. 

حسین جاندار. اج س ن) ((غ) رجوع به 
حسین خاندار شود. 

حسین جدلی. (ح ش ن ج د1 (اغ) ابن 
حارث مکنی به ابوالقاسم. تایمی است و از 
نعمان‌بن بشیر حدیث شننید. رجوع به 
ابوالتاسم شود. 





حسین جسر. ۹۰۵۳ 


حسین جرحانی. (ح س ن ج) (إخ) ابن 
حسن یا ابن علی مکنی به ابوالمحاسن. او 
راست: جلاء الاذهان در تفر قران كه 
مختصر تفسیر ابوالفتوح است و در ده جلد 
چاپ شده است. وی در سدۀ دهم هجری 
میزیست. (ذریعه ج ۵ ص ۱۲۳) (فهرست 
سپهالار ج۱ ص۱۰۱ (فهرست دانشگاه 
ج ۱ ص۸۵ مقدمة چاپ تفير). 

حسین جرفادقانی. امس ن ج دا اخ) 
ابن علی‌بن جعفرین علکان‌بن محمدبن دلف 
عجلی. رجال‌شناس و قاضی بصره و معروف 
به این ما کولابود. وی در ۲۶۸ه.ق./۹۷۹٩م.‏ 
متولد و در وال ۲۴۷ د.ق. /۱۰۵۵م. 
درگذشت. او راست: «الا کمال» در رجالر 
(سمجم المؤلفين از طبقات شافية 06۵ 
(متعظم ابن جوزی ج۸ ص ۱۶۷) (شذرات 
الذحب ج۲ ص ۲۷۵) و رجوع به ابن ما کنولا 
شود. 

حسین جزاثری. احس نج وا ((غ)ابن 
مسودین احمدین محمدرضابن على 
جزانری شوشتری خرم‌آبادی. در جمادی 
اكانی ۱۳۲۳ «.ق./۱۹۰۵ م. درگذشت. او 
راست: «نجوم العلوم». (اعيان الشیعه) (معجم 
امزلنین. 

حسین جزاثری» اج س ن چ ء) لا لبن 
رضاین علی | کبرین عبدالہ شوشتری نجفی 
فقیه اصولی بود. در شوشتر متولد شد و 
درنجف به سال ۱۲۹۱ «.ق. درگذشت. او 
راست: فوا که‌الاحکام و جز آن. (اعلام الشيعة 
قسرن سیزدهم هجری ص )۳٩۲‏ (سعجم 
المولفین از اعیان الشیعه), 

حسین جزالری. اځ س نج ءا الغ) ابن 
عدالکریم‌ین محمد جوادین عبداقه جزائری 
موسوی شوشتری فقه بوده است. در کاظین 
۶ د«.ق./۱۸۳۰ م. درگذشته. تالیفاتی 
دارد. (اعلام الشیعه قرن سيزدهم هجری. 
ص ۳۹۸) (معجم المؤلفین). 

حسین جزری. [ح س ن ج ر] (اخ) ابن 
احمدین عبدافّه شافعی. درگزشتة ۴۴۴ ھ .ق 
دیوان شعر و مصباح الزمان دارد. (هدية 
لس‌ارفین ج۱ ص۲۰۹ و ۳۱۰ از 
صفوتالادباه). 

حسین جزری. امس ن ج ز) (إِخ) ابن 
احمد جزری حلبی شاعر از حلب به روم 
رفت و بازگشت و در حماه در ۱۰۳۲ ه.ق. 
درگذشت. دیوان شمر دارد. (هدية السارفین 
ج۱ص۲۲۱. 

حسین جسر. [ح س ن ج ] (إخ) طرابلسی. 
حنفی طرابلسی روزنامه‌نگار. متولد ۱۲۶۱ 
ه.ق.و متوفی در رجب ۱۳۲۷« .ق./۱۹۰۹ 
ماو روزنامة «طرابلس» را منتشر میکرد و 
تألیفاتی دارد مانند الحميدية و جز آن. (معجم 





۴ سین جعل. 

المولفین از فهرست ظاهریة) (تراجم علماء 
طرابلس ص ۱۶۷) (نفحة الشام ص۱9۶ 
(تاریغ آداب اللغه جرجی زیدان ج۴ 
ص ۲۵۱) (ممجم المطبوعات) (۱ کتفاء الفنوع) 
(ایضاح المکنون) (فهرستهای تیموریة) (جامع 
ازهر دارالکتب) (زرکلی ص ۲۶۰). 

حسین جعل. (ح س نِج ع] (اغ) ابن 
علی‌بن ابراهیم معروف به جمل‌الک‌اغذی 
متکلم بود. تولد و وفات او راان ندیم 
(۳۹۹-۲۰۸ ه.ق.) اورده و در الوافی 
(۳۶۹-۲۸۹ د.ق.)و در هسدية السارفین 
(۳۹۹-۲۰۳ ه.ق.)و در بصره و بغداد یاد 
شده است. او راست: «الایمان» و «الاقرار» و 
«المعرفة» و «رد راوندی» و «رد رازی». 
(اعلام زرکلی ص ۲۵۴) (معجم الصولفین از 
سیر النبلاء ج ۱۰ ص۲۰۲ (الوانی ج ۱۱ 
ص۱۰۱) (تاریخ بنداد ج ۸ ص ۷۳) (این ندیم 
۵ السان المیزان ج۲ ص ۳۰۳) (هدية 
المارفین ج٠‏ ص ۳۰۷ 

حسین جلایو. اح س ن ج یا الغا 
رجوع به حسین‌ین اویس و حسین‌ین 
علاءالدوله شود. 
حسین جلیس. (ح س ج] لإخ) ابن 
موسی‌بن هبةاله دینوری نحوی. او راست: 
«تمارالصناعه» در نحو. و پس از ۲۴۲۰ .ق. / 
۱ درگذشت. (روضات ص 7۴۶) 
(بروکلمان ذیسل ج۱ ص 4۵۱۳ (معجم 
المؤلفين). در هدية السارفین ج۱ ص ۳۱۰ و 
۱ مرگ او رادر ۴۹۰ «.ق. نوشته است. 
حسین جمی. [ځ س ن ج] (لغ) ابن ملا 
محمد از قرية جم‌وزیر در چهار فرسنگی 
سراف معروف به فاضل جم. متوفی در ۲۵ 
ذیحجه ۱۳۱٩‏ ه.ق.او راست: جام جم در 
تاريخ سیراف و بنادر و ریاض المصائب. 
(ذریعه ج ۵ص ۲۳ و ج ۱۱ ص۵). 
حسین جنبلانی. لش ن جب | الغ) 
ابن حمدان خصیبی (۲۶۴-۲۶۰ «.ق.) 
مکنی به ابوعبداته. او راست: «اخبار اصحاب 
الائمة» و «الهداية» و «الاخوان» و جز آنها. 
وی استاد تلعکبری بوده است. (ذریعه ج۱ 
ص ۲۲۰و ج ۱۱ ص ۲۸۱). 
حسین جوزقانی. [ح ش نٍ ج ز] (لخا 
ابن ابراهيم‌ین جعفر منوب به جوزق 
(جوسق = کوشک) کوهی به حلوان است. 
وی فقه بود و در ۵۴۲ه.ق,/۱۱۴۸م. 
درگذشت. او راست: اتکلیف و جز آن. (هدية 
الس‌ارفین ج۱ ص ۲۱۳) (زرکسلی ج۴ 
ص ۲۴۱). 
حسینجه. (ح س ج] (اخ) دهی است از 
دهتان دهق بخش نجف‌آباد شهرستان 
اصنهان ۵۰هزارگزی شمال باختری 


تجفآپاد. کنار راه نادرشاه به انوشیروان. 





جلگه. معتدل. سکنه ۸۳۹ تن. زبان فارسی. 
آب آن از قنات. محصول آنجا غلات, انگور, 
سیب زمینی, صیفی, بادام. کتیرا. شقل اهالی 
زراعت. صنایع دستی زنان: کرباس‌باقی. راه 
فسرعی. دبستان و یک کاروانسرای شاه 
عباسی دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایبران 
ج 
حسین جهان‌سوز. ام س ن جا لب 
رجوع به حین غوری و کلمة غوریان شود. 
حسین جیانی. [ح س ن جی با ((غ) 
ابن عبداقهبن عبدالعزیزین محمد چیانی فهری 
غرناطی بی حافظ معروف به ابن ناظر. 
رجوع به حسین غرناطی شود. 
حسین جیانی. [ح س ن ی با) (اغ) 
ابن محمدین احمد غسانی اندلسی جیانی 
مکنی به ابوعلی نابةٌ حافظ لفوی شاعر. در 
محرم ۴۲۷ «.ق. /۱۰۳۵م. متولد شد و در 
۲ شمان ۴۹۸۲ د.ق. /۱۱۰۵ م. درگذشته 
است. او راست: تقد المسهمل و تسمییز 
المشکل». (سمجم المولفین از سير النبلاه 
ج۱۲ ص۳۴) (الوافی بالوفيات ج ۱۱ 
ص۱۰۵) (وفیات الاعسیان ج۱ ص‌۱۹۸) 
(بدایة ابن کشیر ج ۱۲ ص ۱۶۵) (تذکرة الحفاظ 
ج۴ ص ۳۰) (شذرات الذهب ج۲ ص۲۰۸ و 
۱ (مرأت الجتان ج ۳ ص ۴۶)( کشف 
الظنون) (هدية العارفین ج۱ ص ۳۱۱. 
حسین جیلانی. (ح س نِإ لإخ) رجوع به 
حن للبانی شود. 
حسین چتالجهوی. اع ش ن ج ع] 
(اخ) ابن عبداله حنفی مدرس. او راست: 
«الحديقة الندية فى شرح الطريقة المحمدیة» و 
در ۱۲۳۰« .ق,./۱۸۱۵. درگذشت. ( کشف 
الظنون) (اإبضاح المکتون چ ۱ ص ۳۹۹) 
(معجم المسژلفین) (هدية السارفین ج 
ص ۳۲۹). 
حسین چلبی. اش ن چ ل] (لخ) ابن 
عبدافه ادنه وی حنفی ملقب به آلی. او راست: 
«عقود الجمان» و «لجة اللنات» و جز آن و در 
۰ د.ق./۱۶۲۰م. درگ ذشت. (هدية 
العارفین ج ۱ص ۳۲۲ و معجم المولفین)ء 
حسین حالری. ام س ن ء] (اخ) ابسن 
محن‌بن مرتضی‌بن محمدین على حسینی 
حاثری شاعر. تذکرة شعرا دارد. وی در 
۶ د.ق./ ۱۸۳۰م. مستولد و در ۱۳۱۹ 
ه.ق./۱۹۰۱م. درگذشت. (معجم المؤلفين 
از اعیان الشیعه ج ۲۷ ص ۱۲۶). 
حسین حارثی. امس ن ر) (اغ) ابسن 
عبدالصمدین محمدین علی‌بن حسین‌بن 
محمدین صالح عاملی جباعی همدانی ملقب 
به عزالدین. وی پدر شیخ بهانی است و در 
علوم زمان دست داشت. وی در اول صحرم 
۸ .ق./۱۵۱۲ م. در جبع متولد شد و به 





حسین حرانی. 

اصفهان مهاجرت کرد و در قزوین پایتخت 
صفوی سکونت گزید و در سفر بحرین در 
قریةُ مصلی در بحرین در ۸ربیمالاول AF‏ 
د.ق, ۱۵۷۶ م. درگذشت و همانجا مدفون 
شد. مؤلقات بيار دارد. (ايظاح المکنون) 
(تنقيح المقال ممقانی) (معجم السولفین) 
(تاریخ آداب اللفه جسرجی زیدان) (اعیان 
الشیعه) (ذریعه). 

حسین حاسب. (ح س ن س ] (اخ) ابن 
محمدین عبدالواحدین الونی" بغدادی ضریر 
فرضی مکنی به ابوعبداقه حاسب. درگ‌ذشته 
در بنداد در ۲ذیحجه ۴۵۰ د.ق./۱۰۸۵م.او 
راست: الکافی در الفرائض. (معجم السولفین 
از مسیرالبلاء ج۱۱ ص ۱۷۰ (الوافی 
بالوفیات ج ۱۱ ص۱۰۵) (وفیات الاعیان ج١‏ 
ص ۱۸۲) (انساب سمعانی ۵۸۶) (هدية 
العارفین ج ۱ص 6۳۱۰ 
حسین حاسب. (ح س س ] ((خ) رجوع 
به ین هرمزی شود. 

حسین حاسبی. اج س ن ي) (اغ) ابن 
علی‌بن حین‌بن حمدان حاسبی مکنی به 
آبوعبدافه و ملقب به زین‌الدین متجم است و 
در احکام آن تألیفاتی دارد و در ۳۴۰د.ق./ 
۱ م. درگذشت. ( کشف الظنون) (سعجم 
المؤلفین). زجوع به حاسبی شود. 
حسین حبسی. (ح س ن ح بّ] (إخ) اہی 
محمدین حین‌بن عبداقه حبشی صوفی. در 
شهر سیون در ۱۳۵۸ د.ق./۱۸۴۲م. متولد و 
در مکه در ۱۳۳۰ ه.ق./۱۲٩۱م.‏ درگذشت. 
کتابچه‌یی در زنجیر؛ روایات خویش دارد. 
(معجم المؤلفين از الاعلام الشرقیة). 
حسین حبیشی. (ح س نح ب ] (اج)ابن 
علی‌بن محن‌بن ابراهيم یمنی ابی شافعی 
فقیه مفتی. در ۱۲۰۴ دھ.ق./۱۷۹۰ م. متولد و 
در ۱۳۵۶ ھ.ق./۱۸۴۰ م. در هراب 
درگسذشت. او راست: «بلوغ الارادة و نیل 
الحنی» و جز آن. (معجم السولفین از نيل 
الوطر ج۱ ص ۳۸۵). 
حسین حدادی. (ح س ن ح‌ددا] لاخ 
ابن محمد بله‌جکی رومی لغوی مفسر. او 
راست: «معراج الدراية» در تفسیر. (صعجه 
السزلفین از هدیة السارفین ج۱ ص۳۲۸ 
(ايضاح المکنون). 
حسین حرانی. (ح س ن حر را] ((خ) این 
محمدین ابی‌معشر مودود سلمی جزری مکی 
به ایوعروبه محدث مورخ. متولد پس از ۳۲۰ 
د.ق./۸۳۵ .و متوفی در ۳۱۸ ه.ق./۳۰٩‏ 
م. او راست: تاريخ الجزیرتین و جز ان 
(معجم المژلفین از سیر الشبلاء ج٩‏ ص ۲۷۲, 


۱-وَی منوب به ون از اعمال فهستان است 
(هدية العارنین). 








حسین حام‌الدین. 
"نهرست ابن النديم ص ۲۳۰) (تذکرة الحفاظ 
ذعبی ج۲ ص ۳۰۴) ( کشف الظنون) (تهرست 
غاهریة) (ایضاح المکنون) (هدية السارفین 
ج۱ص ۲۰۵). 
حسین حسام‌الدین. لس نج فد 
دی] (إخ) (امیر...) از کتيبة امیر آرغون بوده 
ست. (تاريخ جپانگشای جوینی ج۲ 
ص ۰۲۴۴ ۰۲۴۹ ۰۲۵۰ YF.‏ 
حسین حسن آباد. (ح س ح شا ((غ) 
دهی است از دهتان سنگان بخش رشخوار 
شهرستان تربت‌حیدریه. هفده‌هزارگزی شمال 
باختری رشخوار چهارهزارگزی جنوب 
شوه عمومی تربت‌حیدریه به رشخوار. 
ناحیه‌ای است واقع در جلگه. سردسیر. دارای 
۴ تن سکنه مبباشد. فارسیزبانند. از قنات 
مشروب میشود. محصولات آنجا غلات. 
بادام, پنبه. اهالی به کشاورزی. گله‌داری, 
تالیچه‌بافی گذران میکنند. راه مالرو است. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج٩).‏ 
حسین حسنی. (ح س ن ح س] ((خ) ابن 
محمدین عبدالله علوی حستی مکنی به 
'بوعلی. کتابی در ترڄمة احوال پدرش 
لطان محمد دارد. و بال ۱۲۱۳ھ .ق./ 
۸ م. درگذشت. (معجم المؤلفين از دليل 
مرخ المفرب). 

حسین حسنی. (ح ی نح] لغ رجیع 
به حستی وزير و حسین ادرمیدی شود. 
حسین حسنی. زح س نع | (غ)ابسن 
خلیل الکریدی حنفی مدرس. در قندية به 
سال ۱۲۱۸ ه.ق.درگذشت. او راست: حاشی 
سراجیه و «اشراط ال اعة» و جز آن. (هدية 
آعارفین ج۱ ص ۳۳۲), 

حسین حستی. (ح س ن ح] (اغ) ابسن 
محمد کمور, ریاضی‌دان و داستان سرا پود. در 
تاهره مدرس مدرسۀ دندسه بود و تألیفاتی در 
ریاضی داشت و در ۱۳۰۳ ه.ق. درگذشت. 
(معجم المطبوعات) (اعلام زرکلی) (معجم 
انمولفین), 

حسین حسیبی. (ح س نٍح] (اخ) ابن 
رستم رومی. از قضاة مدینه بود و در بازگشت 
به مصر در ۱۰۲۳ «.ق. درگذشت. او راست: 
«التجويد الصحیح» و جز آن. (معجم المؤلفين 
از كشف الظستون) (هدية المارفین ج۱ 
ص ۲۲۱). 

حسین حسینی. (ح س ن ح س] لإِغ) 





تدسی ساداتی محدث اصولی. درگذشتة 
۷ هھ . تی.او راست: «القول البدیع». (معجم 
المؤلفین از ذیل دوم برو کلمان ص۴۱۸). 

حسین حسینی. اح س ن ح س) للغا 
(حاج محمد...) ابن محمدحن‌بن معصوم 
قزوینی شیرازی عارف شاعر. درگذشتة 
۹ د.ق.او راست: اخس حینیه که 


پنج مستنوی است به نام «الهی‌نامه» و 
«اشترنامه» و «مهر و ماه» و «وامق و عذرا» و 
«وصف الحال» که در شیراز با شرح ار بر 


دیاجه‌های مشنوی مولوی در ۱۳۲۴ دھ.ق. 


چاپ شده است. (ذریعه ج ۷ ص 4۲۵۷ 
حسین حصاری. (ح س ن ح] (اخ) ابن 
اسماعیل‌ین مصطفی رومی. او راست: کشف 
آلکروپ که در ۸۱۲۰۵ .ق,تالیف کرده است. 
(هدية المارفین ج۱ص ۲۲۷). 

حسین حصنی. اح نع( ابسن 
مصطفی‌بن عبدالرحمان‌ین محمد شافعی در 
دمشق متولد شد ودر دمانجا در ۱۱۷۳ ھ.ق. 
/ ۶۰ م. درگذشت و در باب الصنیر دفن 
شد. او راست: حاشیه بر مفهاج در فقه شافعی. 
(معجم المژلفین از سلک الدرر ج ۲ ص ۶۲). 
حسین حصنی. لح س ن ح] (لغ) رجوع 
به حمین‌ین علی‌بن عبدالرحمان حصنی یا 
خصبی شود. 

حسین حضرمی. (ح س ن ح د1 خ) 
ابن فقیه‌بن عبدالهبن عبدالرحمان بن‌ابوبکر 
بلحاج بافضل الحضرمی صوفی متوفی در 
تیم ۹۷۹ د.ق./ ۱۵۷۱ م. ار راست: 
«الفصول الفتحية». (معجم المؤلفين از اللور 
الافر ۳۴۴) (ایضاح المکنون) (برو کلمان 
ج۲ ص۵۶۵ (هدية العارفین ج۱ ص ۳۲۰. 
حسین حکیم. اج س ن ح] ((خ) رجوع 
به حکیم کوچک شود. 

حسین حکیم. اش نع لاغ) ابن 
سلیمان‌ین داودین حیدر حلی حینی شاعر 
پزشک. متولد در نجف ۱۲۶۲ د.ق. /۱۸۴۶ 
م. و متوفی ۱۳۳۶ «.ق./۱۹۱۸م.سه رساله 
در پزشکی دارد. (اعلام الشيعة قرن چهاردهم 
هجری ص ۴۶۱) (شعراء الحله خاقانی ج۲ 
ص ۱۹۷) (معجم المولفین). 

حسین حلاج. (ح س ن حل لا] (لخ) ابن 
منصور یا ابومفیث فارسی بیضاوی بندادی 
صوفی که در بفداد در ۲۶ ذی‌قعده ۲۵۹ <.ق. 
7 م. پدار کشیده شد. کتابها از وی باقی 
است. رجوع به حلاج در همین لغت‌نامه و 
تبیه و اشراف مسعودی ص ۳۸۷ و فهرست 
ابن الدیم ص ۱۹۰ و تاريخ بنداد ج۸ 
ص ۱۱۲ و روضات ص۲۲۶ و ابن خلکان 
ج۱ص ۱۸۳ و مستظم این جوزی ج۶ 
ص ۱۶۰ و بدایۂ ابن کشر ۱۱ ص۱۳۲ و 
لان المیزان ج۲ ص۴٠۳‏ و هدية المارفين 
ج ۱ ص۳۰۲ و ابوالفداء ج ۲ ص۷۵ و شذرات 
ج۲ ص۲۵۳ و مرآت الجنان ج۲ ص ۲۵۳ و 
منهج المقال ص۱۱۷ و تنقيح المقال ج١‏ 
ص ۲۴۶و مقدمة ماسنیون پر دیوانش و تاریخ 
الخلفاء ص ۲۵۳ شود. 

حسین حلبی. (ح س ن خ [] لإخ) ابن 


حبیب ملقب به بدرالاین. درگذشتة ۷۷۹ 








حسین حمدانی. ۹۰۵۵ 


ه.ق.او راست: فصول الربیع. ۱ کشف الظنون). 
حسین حلبی. (ح س نح ل] (اخ) ابسن 
سلیمان طائی. رجوع به حسین طائی و 
حسین دوانجی شود. 

حسین حلپی. [ح س ن ح ل] (اغ) ابن 
عمرین حسن‌ین عمربن حبیب حلبی ملقب به 
شرفالاین در جمادی دوم ۷۱۲د.ق./ 
۲ م. متولد و در حلب ۷۷۷ «.ق. / 
۶ م. درگذشت. او راست: «الفهرست» و 
«المشيخة». (معجم السژلفین از شذرات 
الذحب ج ۶ص ۳۵۱). 

حسین حلوائی. (ح س ن عَذ) لاغ) 
رجوع به حلوانی شود. 

حسین حلی. (ح س ن حل لی) (اغ) این 
کمال‌الدین الابزر الصسینی الحلی اديب شاعر 
رجال‌شناس. او راست: کتاب الرجال. (معجم 
المزلفین از شعراء الحلة خاقانی ج ۲ ص4۷۸ 
(بروکلمان ج۲ ص ۳۷۳) (ذریعه ج٩‏ ص ۲۰ 
و۲۸) (فهرست دانشگاه ج ۲ ص ۵۶۷ (سلافة 
ص ۵۴۵. 

حسین حلی. (ح س نے ل ل)(!خ) ابن 
دره نیلی عالم فقیه بود و در نیل در ۶۳۴۴ .ق. 
درگ‌ذشت و جنازه‌اش رابه حله بردند, 
تصانیف دارد. (سمجم المؤلفين از اعیان 
الشیعه), 

حسین حلیمی. [ح س ن ح) (اخ) ابن 
حسن‌بن محمدین حلیم بخاری یا جرجانی 
شافعی مکنی به ابوعبداله. فقیه, محدت. 
متکلم. ادیب بود. در بخارا در ۳۳۸ د.ق. 
بزاده و در همانجا بتضاء منصوب و در ربیع 
اول ۴۰۳ «.ق. درگ سس ذشت. او راست: 
«سمهاج‌الدین» در سه جلد و «آیات الساعة». 
(معجم المصنقین از ذهبی) (سیر البلاء چ ۱۱ 
ص۵۱) (الوافی ب‌الوفیات ج۱۱ ص۶۵ 
(طبقات الشافية ج ۲ ص 6۶۹ (تذكرة الحفاظ) 
(شسذرات الذهب) ( كف الظنون) (هدية 
المارفین ج۱ ص۳۰۸). 

حسین حمامی. لش نع سا( 
یکی از سران کر صاحبالزتج و 
قیا‌کندگان زنگی است. رجسوع به 
صاحب‌الزنج و ابن اثیر چ ۱۳۰۲ «.ق.ج ۷ 
ص ۸۲ شود. 

حسین حمدانی. (ح س ن ح] (إخ) ابن 
حمدان‌بن حمدون تغلیی. متوفی ۲۰۶«.ق./ 
۸ م. عموی سیف‌الدولة حمدانی و مسن 
حددانیان است. در ۲۸۳ د .ق. بدستور 
معتضد. هارونبن عبداقّه خارجی را شکست 
داد و اسیر کرد. و مقام عالی یافت و در نزاع 
ابن معتز با مقتدر طرفداری این سعتز کرد و 
پس از پیروزی مقتدر» حسین با خانواده‌اش 
به موصل گریخت. و سپس مقتدر به او امان 
داد و یه امارت قم فرستاد و باز در آنجا یاغی 





۶ حسین حموی. 
شد ولیکن بزودی به اطاعت بازگشت و 
اسارت دیار ربیعه یافت و در آنجا باز 
سرپیچی کرد. لیکن این بار نیز مفلوب شد و 
او را در ۳۰۳ «.ق, بیفداد برده بحبس مقتدر 
انداختند و در ۳۰۶ه.ق. کشتند. ( کامل ابن 
اثیر ج ۸ص ۳۲) (فهرست تجارب الامم) 
(زرکلی چ ۱ص ۲۴۸) (مجمل التواریخ 4۳۴۸ 
(تاریخ سیستان ۲۸۹) (رجال حبيب السیر). 
حسین حموی. [ح س ن ج م) (غ) این 
عبداقهبن رواحه‌بن ابراهیم حموی مکنی به 
ابوعلی انصاری ادیب در واقعۂ عکا در 
شبان ۵۸۵ «.ق. کشته شد. شعر وی در 
معجم الادباء ج۴ ص۷ و ج۴ ص ۵۱ آمده 
است. 
حسین حفاطی. مش ن خذنا) الغ 
ابن محمدین حن طبری تافعی مکنی به 
ابوعبدائه حناطی فقیه بود و در بفداد میزیست 
و پس از ۲۰۰ ه«.ق./۱۰۱۰م. درگذشت. او 
راست: «الکفاية و الفروق». (معجم المزلفین 
از تهذیب الاسماء) (طبقات الشافعية ج٣‏ 
ص۱۶۰ ( كشف الظتون) و در هدية العارفین 
ج ص ۲۱۱ مرگ وی در ۴۹۸ «.ق. تین 
شده است. 
حسین خاتون آبادی. (م س ن) ((خ) 
ابن محمد صالع‌ین عبدالواسم حسینی 
اصفهانی از خاندان خاتون‌آبادی اصفهان و از 
علمای معروف ده دوازدهم هجری است و 
در ۱۱۵۱ ه.ق. /۱۵۷۶ م. درگذشته است. او 
راست: «الالواح الماوية» و «خزانن 
الجوهر» و «السبع المثانی» و جز أنها. (ذریعه) 
(ایضاح المکنون) (هسدية السارفین ج٠‏ 
ص ۳۲۴) (نجوم الماء ۲۱۰), 
حسین خاتون آبادی. اج س زا لخا 
ابن میر عبدالباقی‌بن حسین خاتون‌ابادی 
بزرگ یاد شده در بالاست و در ۱۲۳۲ د.ق. 
درگذشته است. «رسالة علمیه» و رد بر پادری 
مسیحی داشته است. (ذربعه ج ص۲۱۵ 
ج ۱۰ ص۲۱۵). 
حسین خادم. (ح س ن د] (إخ) از امنای 
دربار مأمون عباسی بود. رجوع به حبیب 
السیر و ابن اثير و عیون الانباء ص ۱۷۱ شود. 
حسین خاقانی. (ح س ن) (إخ) ابن 
عباس‌بن محمدعلی‌ین سالم نجفی فقیه. 
شرایع را شرح کرده و مؤلفات دیگر نیز دارد 
وی بیش از ۱۳۰۰ ه.ق./۱۸۸۳م. 
درگذشت. (اعلام الشيعة قرن سیزدهم هجری 
ص ۳۹۶) (معجم المولفین). 
حسین خالدی. [مٌ س ن لٍ] (إِخ) ابن 
محمدین موسی‌بن محمودین محمدین صالح 
بفدادی قدسی تقشه‌بندی مکنی به ابوعبداقه 
ک‌اتب. متولد ۱۱۵۱ ه.ق./۱۷۸۶ م. او 
راست: البشارة السبوية. (معجم المولفین از 








سلک الدرر ج۲ ص0۲ (حدية العارفین ج١‏ 
ص‌۲۲۸) (ایضاح المکنون ج۱ ص۱۴۲ و 
۲ 
حسین خالص. (ح س ن لٍ) ((خ) شاعر 
اصنهانی. عالم‌گیرشاه او را «امتبازخان» لقب 
داد. و در ۱۱۲۲ ه.ق.درگذشت. (ذریعه ج 
ص۲۸۴ 
حسین خالع. اش ]غ ابسن 
محمدین جمقر لغوی نحوی خالع یا خالعی. 
شا گردابوعلی فارسی و سیراقی بوده در ۳۳۲ 
ھ.ق. /۹۴۵ م. متولد و ۳۸۸ ھ.ق./ ۹۹۸ م. 
درگذشت. او راست: شرح دیوان ابوتمام و 
«تخيلات العرب» و «الاودية و الجبال» و جز 
آنها. (معجم المؤلفين از الوافى بالوفيات ج١١‏ 
ص ۶۳) (معجم الادباء) (لسان المیزان) ( کف 
الظنون) (اعیان الشیعه ج ۲۷ ص ۱۴۶) (تقیح 
المقال) (روضات الجتات) (اعلام زرکلی) 
(هدية المارفن ج ص ۲۰۶ 
حسین خان. (ح س] (إخ) دی است از 
دهستان ناروئی بخش شیب‌آب شهرستان 
زابل. واقع در سی‌هزارگزی خاور سکوهه و 
سه‌هزارگزی باختر راه فرعی بندزهک به 
زابل. ناحه‌ای است واقع در جلگه. گرم 
معتدل. دارای ۷۶ تن سکته میباشد. بلوچي و 
فارسی‌زباند. از رودخانة هیرمد مشروب 
میشود. محصولات آنجا غلات. امالی به 
کشاورزی گذران میکنند. راه مالرو است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ابران ج ۸)۔ 
حسین خان. [ح ش ] (ٍخ) دهی است از 
دهتان نجف‌اباد شهرستان بیجار. واقع در 
۴هزارگزی جنوب خاوری نجف‌آباد و 
سه‌هزارگزی خاور خرات‌ان. ناحیه‌ای است 
تپەماهور. سردسیر. دارای ۱۶۰ تن سکته 
میباشد. کردی و فارسیزبانند. از چشمه 
مشروب میشود. محصولات آنجا غلات, 
لبیات. اهالی به کشاورزی, گله‌داری گذران 
میکنند. صنایع زنسان: قالچه, گليم, 
جاجیم‌بافی است. راه مالرو است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج4۵. 
حسین خانداز. (ح س ن ] (إخ) ابن 
شهاب‌الدین‌بن حسین‌بن خاندار شامی بقاعی 
کرکی.(۱۰۱۲ د.ق,/۱۶۰۳ م. ۱۰۷۶ ه.ق. 
7 م.) در اصسفهان مسیزیست و به 
حیدرآباد دکن مهاجرت کرد و در آنجا 
درگذشت. او راست: شرح نهج البلاغة و کتب 
دیگر. (ممجم المژلفین از سلافة العصر ۳۵۵) 
(روضات ۶۵۳ (خلاصة الاثر) (نجوم الما 
۳ (ذریعه ج٩‏ ص ۲۴۷) (هدية العارفین ج١‏ 
ص۳۲۳). زرکلی ۱ ۲۴۷ او را جاندار با 
جیم نوشته‌اند. 
حسین خا نکندی. (ح س ک] لاخ 
دهی است از دهستان ارشق بخش مرکزی 








شهرستان مشکین‌شهر. واقع در ۴۵هزارگزی 
شمال خاوری مشکین‌شهر ۰ههزارگزی 
شوب گسرمی اردبیل. ناحیه‌ای است 
کوهتانی معتدل. دارای ۱۷۰ تن سکنه 
میباشد. ترک زباتد. محصولات آنجا غلات, 
حبوبات. اهالی به کشاورزی, گله‌داری گذران 
میکند. راه شوه است. (از فرهنگ 
جغرافیابی ایران ج ۴). 
حسین خانلو. [ح س ل] (إخ) دمی است 
از دهستان انگوت بخش گرمی شهرستان 
اردبیل. واقع در ده‌هزارگزی جنوب باختری 
گرمی. ۱۰هزارگزی شوسة گرمی به بیل‌سوار. 
ناحیه‌ای است واقم در جلگه. گرمیر 
مالاریائی, دارای: ۷۶ تن سکنه میباشد. 
ترک‌زبانند. از چشمه و رود سامیور مشروب 
میشود. محصولات انجا غلات. حسوبات. 
احالی به کشاورزی و گله‌داری گذران میکنند 
و راه مالرو است. (فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج 
حسین‌خانی. (ح س] (اخ) دهی است از 
دمتان کا کاوند بخش دلفان شهرستان 
خرم‌آباد. راقع در ۵۴هزارگزی شمال باختری 
نورآباد و ۲۳هزارگزی باختر راه خرم‌آیاد به 
کرمانشاه. ناحیه‌ای است تپه‌ماهور. سردسیر 
مالاریایی. دارای ۱۲۰ تن سکنه میباشد. 
فارسی و لریزبانند. محصولات آنجا غلات. 
ابنیات. امالی به کشاورزی و گله‌داری گذران 
ميکنند. و راه مالرو است. سا کین از طایقه 
غیب غلام بوده برای تعلیف احشام زمستان به 
قشلاق میروند. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج 
حسین خانی. [ح س] (اخ) دهی است از 
دهتان کمهر و کا کان بخش اردکان 
شهرستان شیراز. واقم در ۴۵هزارگزی شمال 
باختر اردک‌ان. کنار شوه اردکان به 
تل‌خسروی. ناحیه‌ای است واقم در جلگه. 
سیردسیر. دارای ۱۲۹ تن سکته میاشد 
فارسی‌زبانند. از چشمه مشروب میشود 
محصولات آنجا علات. حبوبات. اهالی به 
کشاورزی گذران میکند. (از فرنگ 
جغرافیایی ايران ج 0۷. 
حسین ختمی. (ح ش ن غ) (اغ) ابسن 
بهلول انکه‌بیگ پس از پدرش حا کم خوارزہ 
از طرف سلطان حن بایقرا بود. (فریعه ج 
ص ۲۹۰). 
حسین خرقی. [ح س نخ زا لاغ)ابن 
یداهن احمد خرقی حنبلی مکنی به ابوعلی 
ققیه. متوقی در عید فطر.او راست: مختصر در 
فرع حنلی و در ۲۹۹ د.ق./۱۲٩م‏ 
درگذشت. (تاریخ بنداد ج۸ ص٩۵‏ ( کامس 
ابن ایر ج۸ ص ۴) (معجم المولفین). 
حسین خرم. لح ش ی خر زا ان 


حمین خراز. 
زانوسی مازندرانی خراسانی‌الاصل. شاعر 
صوفی معاصر هدایت بود و در مجمع القصعا 
ار را یاد کرده است. (ذریعه ج ٩‏ ص .)۲٩۲‏ 
حسین خزاز. (ح س ن خز زا] ((ع) ابسن 
حمیدبن ربیعبن حمید لخمی کوفی محدث 
مورخ. در بغداد حدیث گفت و در ذیحجه 
۲ هھ .ق.درگذشت. تألیفی در تاریخ دارد. 
(تاریخ بغداد خطیب A‏ ص۳۸) متظم ابن 
الجوزی ج ۵ ص ۱۵۴) (معجم الملفین). 
حسین خزاعی. (ع س ن خ] ((ع) ابن 
عسلی‌بن م‌حسدین احمدین حسین رازی 
نیشابوری شیعی مکنی به ابوالفتوح مفر. که 
در ۵۵۲ ه.ق./۱۱۵۷م. زنده بوده است. 
رجوع به کلمة ابوالفتوح رازی در همین 
لفت‌نامه و نیز بهایضاح المکنون ج۱ ص۵۸۵ 
و ۵۹۴ واعیان آلشیعه ج ۲۷ ص ۶۱و الذریعه 
شود. 
حسین خسروشاهی. ام ش و خ دا 
(إخ) ابن على خسروشاهی تبریزی. شا گرد 
سید کاظم رشتی در کربلا بود. و پس از 
۱ د.ق. ۱۸۶۴ م. درگذشت. رساله در 
دعا دارد. (مسعجم المسولفین) (اعلام 
الشیعه:۴۰۳). 
حسین خصیبی. (ح س ن غ] ل 
رجوع به حسین‌بن علی‌بن عبدالرجمان 
حصنی یا خصیبی شود. 
حسین خصيبی. [ح س ی خ طیا 
((خ) ابن حسمدان‌بن خصیب مکنی به 
ابوعیداه. فقیه و شاعر. او راست: « کتاب‌فی 
اسماء اللبي و اسماء الانمة و الاخوان» و 
المائدة. (ممجم المزلفین ج۴ ص0ا. 
حسین خطیبی. اش ن خ] (غ ابسن 
حن ارموی. از شعرای دمیةالقصر است و 
تظام‌الملک را در ۲د.ق.مدح گفت. 
(ذریعه ج ٩‏ ص1۹۹ ۱ 
حسین خغاجی. اج ش ن غ) (إغ) ابن 
عقیل‌بن سان حلبی اصولی فقیه. او راست: 
المنجی من الضلال و جز أن و در ۵۰۷ه.ق./ 
۲۳ م. درگذشت. (معجم المولفین از اعيان 
الشیعه ج ۲۶ ص۳۸ 3 
حسین خفاف. (ح س ن خف فا ] (إخ) ابن 
ابوالعلا.. او و در برادرش علی و عبدالحمید 
از امام صادق روایت دارند و خود او کتابی 
بنام «اصل» دارد. (ذریعه ج ۲ ص ۱۲۶ و ج۶ 
ص ۳۲۳). 
حسین خفری. (حش ن خ] (اخ) ابسن 
شمس‌الدین محمد خفری. ملقب به قوام‌الدین. 
او راست: جعفریه در حاب به فارسی که 
بنام شاه سلطان جمفر نگاشته است. (ذریعه 
ج۵ ص۱۰۹). 
حسین خلخالی. زح س ن خ] (اخ) ابن 


حن حسینی حنفی. درگذشتة ۱۰۱۴ د.ق. 








حاشیه بر انوارالتنزیل و شرح کافیه و رساله 
در مبدا دارد. (هدية المارفين جا ص 4۳۲۱ 
(ذریعه ج ۱۱ ص ۱۱)( کشف الظنون). 
حسین خلوتی. اش ن خل] (اغ) ابن 
عبداللطیف. رجوع به حسین عمری شود. 
حسین خلیع. [ح س ن خ] ((خ) ابن یاسر 
بصری ملقب يه خلیع و مکنی به ابوعلی 
خراسانی مولای فرزندان سلمان‌بن ربیعة 
باهلی است. شاعری است فکاهی. متولد 
۲ ه.ق.و درگذشتة ۲۵۰ ه.ق.او را 
صدوپنجاه ورقه شمر بوده است. (ابن التدیم) 
رجوع به خلیم و ابوعلی خلیع و زرکلی ص 
٩‏ شود. 
حسین خلیفه سلطان. (ح س نِ خ ف 
] (اخ) ابن محمدین محمود مرعشی آملی 
اصتهانی مکتی به ابوطالب و ملقب به 
علاءالدین صاحب تصائیف بيار بود در 
۱ دی /۱۵۹۳م. درگذشت. رجوع به 
خلیفه‌سلطان شود. 
حسین خلیلی. (ح س ن خ) (إخ) (حاج 
میرزا...) ابن میرزا خلیل‌بن ابراهیم طهرانی از 
مراجم شیعه در نجف بود و در ۱۳۲۶ «.ق. 
درگذشت و اجازات وی برای شا گر دانش که 
برخی از ایشان مرجعیت نیز یافتند در ذریعه 
ج ص۱۸۳ یاد شده است. و نیز او راست: 
«ذریعه الوداده. ری مدرسه‌ای در نجف 
باخت که هم اکنون بام وی معروف است. 
خاندان و فرزندان وی در عراق و ایران به 
خلیلی شهرت دارند. وی یکی از ارکان 
سه گانة مشروطه خواهان ایرانی در عراق بود 
و آن دو دیگر مرحوم ملا عبداله مازندرانی 
متوفی در ۱۳۳۰ ه.ق.و ملا محمدکاظم 
خراسانی متوفی در ۱۳۲۹ ه.ق. بودند. 
مرحوم حاجی میرزا حسین در ماه شوال 
هزاروسیصدویت‌وشش هجری قمری در 
حدود سن تودسالگی در نجف وفات یافت. 
(ذریعه) (وفیات صعاصرین قزوینی یادگار 
بال ۲غمارة 4۴ 
حسین خمیس. (ح س ن غخ) ((غاایسن 
نصرین محمدین حسین‌ین محمدین حسن 
کعبی موصلی شافعی مکنی به ابوعبداقه فقید 
اصولی. متولد به موصل ۴۶۶ ه.ق./۱۰۷۴م. 
مدتی قاضی بود و به بغداد در ربیع دوم ۵۵۲ 
د.ق. /۱۱۵۷ م. درگذشت. او راست: مناقب 
الابرار و محاسن الاخیار و منهج المرید و جر 
آنها. (سعجم المژلفین از سیر اللبلاء ج۲ 
ص ۲۱۱) (ابن خلکان ج۱ ص ۱۸۳)( کشف 
النظنون) (مرآة الجنان) (فسهرستهای 
کتابخانه‌هاا 
حسین خندقی. اش وخ )این 
میمون. محدث است. 


حسین خوارژه‌ی. [ح س ن خوا /خا 








حسین خوحه. ٩۰۱۵۷‏ 
ر) ((خ) پدر ریحانه است که ابوریحان کتاب 
«التفهیم» را بنام وی تالیف کرد. 
حسین خوارزمی. (ح سن خوا /خا 
ر) () ابن حن ملقب به کمال‌الدین که در 
۸۴۰ د.ق.کشته شد. او راست: «اساس 
القواعده فارسی در حاب و شرح قصیده 
برده به فارسی و شرح مثنوی مولوی به 
فارسی ر المسقصد الاقصی در ترجمة 
المستتصی. (هدية المارفین ۱۳ ص۳۱۵) 
(فهرست دانشگاه ج ۲ ص ۱۱۶). حنیفان 
هرات او را تکفیر کردند و شاهرخ وی را به 
محا کمٌمذهبی کشید و تبرئه شد لیکن ازبکها 
دست از وی برنداشته او را کشتند. (ذریعه ج ٩‏ 
ص ۲۵۱) (سبک‌شناسی ج ۲ ص‌۰۲۲۸ ۲۲۹) 
(مجالن الشفاشی صص٩‏ - ۱۸۵) (رجال 
حبیب السیر ۹۶)( کشف الظتون). 
حسین خوانساری. (م س ن خوا /خا] 
(اخ) (اپوالمقاخر...) ابن ابوالشاسم جعفرین 
حسین موسوی خوانساری. متوفی ۱۱۹۱ 
ه.ق. جد صاحب روضات الجنات و استاد 
بحرالعلوم است. او راست: تعلیقات بر شرج 
لمعه و جز آن. (ذریعه ج۱ ص ۱۸۰و ج۶ 
ص۳٩‏ و ٩۴‏ از روضات ص ۵۱۷) (نجوم 
السماء ص ۲۹۷). و رجوع به ابوالم فاخر 
حسین شود. 
حسین خوانساری. (حْ س ن خوا /خا] 
([خ) بزرگ‌بن محمدین حن سا کن اصفهان 
ه.ق. مس ولد ۱۰۱۶ ه.ق. /۱۶۰۸ .و 
درگذشته در اصفهان ۱۰۹۹ د.ق. / ۱۶۷۸م. 
نقیه اصولی. او راست: «مشارق الشموس» 
در شرح کتاب «دروس» و جزء آن. (سعجم 
المسوافین از هدية السارفین ج۱ ص 4۳۲۴ 
(اعسیان الشیعه ج ۲۷ ص ۱۷۴) (ایبضاح 
المکنون) (ذریعه در تمام مجلدات بترتیب 
کتب‌او) (روضات ص ۱۹۶). 
حسین خوانساری. (ح س ن خوا /خا] 
(إخ) کوچکبن آقاشریف‌بن اقارضی‌بن اقا 
حسین خوانساری بزرگ. شرحی بر 
«تحصیل» بهمنار دارد. و در ۱۱۹۱ «.ق. 
زنده بوده است. (ذریعه ج ۱۲ ص 6۱۴۳ : 
حسین خوانساری. (ح س ن خوا /خا] 
(اخ) قاضی خوانار در زمان شاه عباس و 
شا گردمیرزاجان باغتوی شیرازی بود. (ذریمه 
ج۹ ص ۲۵۱), 
حسین خوانساری. (ح س ن خوا /خا] 
((خ) رجوع به سرور خوانساری و زلالی 
خوان‌اری و حسین صبوحی شود. 
حسین خوجه. اج ش ن خ ج1 (لغ)ابن 
علی‌بن سلیمان تونسی حنفی. ریس دیوان 
الانشاء در تونس بود و در ۱۱۶۹ د.ق. 
7 م. درگذشت. او راست: «بشاثر اهل 
الایمان فی فتوحات آل‌عشمان». (تاریخ آداب 





۹۰۵۸ حسین خیاری. 


اللغً جرجی زیدان ج ۲ ص ۲۲۰) (صعجم 
السطوعات ص۷۶۹ (اعلام زرکلی ج۲ 
ص۲۶۹) (بر وکلمان) (معجم السولنین). 
حسین خیاری. (ح س ن] (إخ) این 
ابی‌بکر. محدث است. 

حسین خیاط. [ح س ن خی با ] (اخ) ابن 
علی‌ین عبدائه بقدادی معروف به سبط الخياط 
و مکنی به ابوعبداله محدث مقری است. در 
۸ د.ق./۱۰۶۶ م. ستولد و در ربیم دوم 
۱ «.ق./۱۱۴۶م. درگ ذشت. او راست: 
المهج و جز آن. (معجم المولفین از سیر 
اثبلاء ج ۱۲ص ۱۷۴). 

حسین خیل. (ح س خ) (اخ) دهی است به 
فاصلهٌ ۳۵۰۰ گز بطرف جنوب قریۂ زاهدآباد 
در علیقد حکومت کلان لوگر مربوط ولایت 
کابل.(از فرهنگ جغرافیایی اففانتان ج ۲), 
حسین خیل. (ح س خ] (اخ) دهی است 
مربوط به حکومت درج ۴ بگرامی مربوط 
ولایت کابل که بین ۶٩‏ درجه و ۱۵ دقیقه 
طول‌البلد شمالی و ۳۴ درجه و ۲۷ دقبقه 
عرض‌البلد شرقی واقع است. باشندگان آن 
غالبا از قوم ترکی و اندراند مردم آن 
زراعت‌پیشه‌اند و زراعت دیمی و آبی دارد. 
محصول آن گندم» جو جواری و حبوبات 
است. خربوزه, تربوز, بادرنگ, تره هم کشت 
ميشود. موه آن زردآلر, سنجد بمقدار کم. اما 
سیب بمقدار زیادتر است. آبیاری توسط 
کاریز و ضمنا جونی که از قریة کمری شرقا 
جریان دارد و از حسین‌خیل مگذرد صورت 
میگیرد. حیوانات آن, گاو. خر گوسفند و بز 
است و حدود شمالی آن را چمن نبزار بگرامی 
فرا گرفته که این نیزار باعث تولید پشه 
زهرنا ک‌گردیده. هوای آن در تایستان گرم و 
در زمستان سرد است. (از فرهنگ جغرافیایی 
افغانتان ج 

حسین دغستانی. اش ن غ] لاخ ابن 
عبداله ملقب به ناظم. از قري حجملی بود. 
متولد ۱1۶۳ ھ.ق./۱۷۵۰م. و متوفی ۱۲۷۷ 
ھ.ق./۱۸۶۰ م. به قسطنطیه مهاجرت کرد. 
او راست: «حياة السکمة» و جسز آن, (صعجم 
المؤلفين از هدية العارفین ج۱ ص ۳۳۱). 
حسین داغستانی. (ح س ن غ] (اخ) ابن 
عبداله رومی ناظم. ستوفی به قسطنطنیه 
۲ د.ق. /۱۸۵۶ م. او راست: کلات 
الفنون. (معجم المؤلفين از ایضاح المکنون ج۲ 
ص ۳۸۱). 

حسین دامغانی. (ح س با (غ) ان 
محمدین ابراهیم مکتی به ابوعبداقه و در ۴۷۸ 
د.ق./۱۰۸۵م. درگ دذشته است. او راست: 
«الزوائد و النظائر» و جز آن. (معجم المولفین 
از كشف الظنون) (ایضاح المک‌نون) (هدية 
المارفین ج۱ ص ۳۱۰). وى مدتى قاضی 





بفداد بوده و ابن جزله نزد وی کار میکرد. 
(ذریعه ج ۱۱ ص ۲۷۳ و ج۱۲ ص ۲۵۷). 
حسین دباس. [ح س ن دب با] (اخ) 
رجوع به حن بارع شود. 

حسین دجانی. اج ن ]لخا اسن 
سلیم‌ین سلامتین سلمان‌ین عوض‌بن داودبن 
سلمان دجانی شاعر ( ۱۲۰۲ - ۱۳۷۴ د.ق. 
٧۸‏ - ۱۸۸۸ م.). عرب و مفتی افا پود و 
در مکه درگذشت. وی تألیناتی دارد. (معجم 
المؤلفين از ایضاح المکنون) (حدية الصارفین 
ج۱ص ۳۲۰ 

حسین دجیلی. اج ش ن د ج] (اغ) ابن 
یوسف‌بن محمد بفدادی حنبلی سراج‌الاین 
ابوعبدلله فرضی نحوی. متولد ۶۶۲د.ق. / 
۶ م. و متوفی در شهید نزدیک دجیل در 
۶ربی‌الاول ۷۲۲ «.ق./۱۳۳۱ م. او راست: 
نرهةاناظر و تبهالنافلین و جز آنهاء (معجم 

المؤلفین از درر الکامته ج۲ ص۴۸) (شذرات 
ج۶ ص٩٩‏ (ایضاح المکنون) (بروکلمان ذیل 
ج۲ ص۲۰۶) (هدية العارفین ج۱ ص ۳۱۴ 
حسین درعی. [ح س ن د] (اخ) ابن 
محمدین علی‌ین شرحبیل مورخ. متوقی در 
۳ ود.ق./۱۷۳۰م. ار راست: «انارة 
البصائر فى ترجمة الشیخ‌بن ناصر» با شرح 
قصيدة محمدین ناصر. (معجم الصولفین از 
فهرست خدیوی). 

حسین دمشقی. (ح سن دم ⁄د م] (إٍخ) 
ابن محمدین ابراهیم محدث. درگذِشتة ۴۵۰ 
ه.ق.او راست: جزء فى ‌الحديث. (هدية 
المارفین ج۱ ص ۳۱۰ ۱ 
حسین دمسعفی. [ح س نع /3] (اج) 
ابن محمد دمشقی عمادالدین شافعی. وی در 
۷ ھ .ق.در گذشتد است. او راست: «احکام 
الخثی». (هدية العارفین ج ١‏ ص ۲۱۵). 
حسین دمیاطی. [ح س ن دَم] (إخ) ابن 
حن سعدی ملقب به زین‌الاین و مکنی به 
ابوعبدالله. او راست: «درر المباحث» و جز 
آن. (هدية المارفین ج۱ ص ۳۲۳). 

حسین دوایخی. (ح س ن د ئ] (اخ) 
ابن احمدین ابوبکر (۹۵ ۱۱۷۵-۱۰ «.ق.).او 
راست: قرةالعین و جز آن, (هدية العارفین ج١‏ 
ص ۲۲۶). 

حسین دهستانی. [ح س ن دو) (إخ) ابن 
اسعدین حسین سویدی. صاحب کتاپ 
«جامع‌السکایات» فارسی در ذ کر فرج بعد از 
شدت است که در دیاچه گوید: آن را برای 
سلطان طاهرین زنگی فریومدی نگاشتم. 
صاحب ذریعه گوید: این کتاب ترجمه‌ای 
است با تقر از کاب «الفرج بعد الشدة» از 
توخی. (ذریعه ج۵ ص ۵۰) (سبک‌شناسی 
ج۲ ص ۳۷) (منل اقبال ص ۵۱۸). 

حسین دهنالخصا. (ح س ن دنل خ) 








(إخ) ابن باه زاهر موصلی مکنی به ابوعلی 
ضیاء‌الدین. نحوی. او نزد حا کم موصل قربی 
داشت لیکن با وی بهم زد و به نزد ملک ناصر 
صلاح‌لدیین شد و در حلب در ۶۰۸ د.ق. 
درگذشت. | شعارش در معجم الادباء چ 
مارگلیوث, ج۴ ص ۱۰۲ آمده است. 
حسین دباربکری. (ح س نِ ب) (اخا 
ابن محمدین حسن مورخ فقیه. متوفی در مکه 
۶ ھ.ق./ ۱۵۵۹ م. او راست: تاريخ 
الخمیس فى احوال انفس افيس و جز آن. 
(معجم المؤلفين از اداب الله جرجی زیدان 
ج۳ ص۳۰۸) (فهارس کتابخانه‌های مسصر و 
سوریه) (هدية العارفین ج۱ ص۳۱۹). 
حسین د یکک. (ح س ن ] (اخ) این علی 
معروف به دیک. معلم مصری که پیش از 
۷ ه.ق./ ۱۸۹۰ م. سیزیسته است. و 
کتابی بنام «عمل الدواوین المتواتر دارد. 
(تاریخ آداب اللغة جرجی زیدان ج۴ 
ص ۲۱۱) (معجم الملفین). 

حسین دیلمی. اح س ن د ل] (لخ) ابن 
یحی‌ین ابراهیم‌بن یحیی‌ین علی‌بن ناصر 
دماری یمنی, ادیب. در ذمار در رجب ۱۱۴۸ 
د.ق./۱۷۳۵م. متولد شده و در همانجا در 
۷ذیقمده ۱۲۴۹ د.ق./ ۱۸۲۴ . 
درگذشت. او راست: العروة الوثقى و الاقناع 


فی‌الرد على من احل الماع و جز آن. (معجم 
المؤلفين از نبل افواطر ج۱ ص۴۰۱) (بدر 
الطالع ج ۱ص 4۲۳۲ 

حسین ذ کاءالملکت. اج س ن د / دل 
م (إخ) رجوع به فروغی شود. 

حسین ذکرویه. [ س ن ی (اغ) 
رجوع به حسین‌بن زکرویه شود. 


حسین ذیالدمعة- (ح س ن ذذ دع) 
([خ) رجوع به حسین‌بن زیدبن حسین شود. 
حسین رازی. اح س ن ) ((خ) ابن طلحة 
رازی کاتب. او راست: «هدایة» در ترسل. 

(هدية العارفين ج۱ ص ۳۲۲). 

حسین رازی. (ح س ن] (خ) ابن علی‌بن 
محمدین احمدین حن‌ین احمد خزاعی 
نیشابوری رازی مکنی به ابوالشتوح (مستوفی 
۵ ۵۶۰ ه.ق.).رجوع به ابوالفتوح شود. 
و در هدیة المارفین ج۱ ص ۳۱۲ تبصرة الانام 
در ملل و نحل و الرسالة الحسيية رابه وی 
نبت داده است. 

حسین رازی. (ح س ن ] (اخ) ابن محمد 
آمدی متخلص به رازی از کاتبان دیوان بود و 
در ۱۱۲۰ ه.ق.درگذشت. او راست: «نصایح 
الابرار» و جز ان. (هدية المارفین ج۱ 
ص ۳۲۴). 

حسین راغب. جح س نِ ]) للغا 
ریاضیدان معاصر مصر و متوفی پس از 
۲ «د.ق.او راست: الدرالمسنشور فى 











حاب الترع و الجسور ج بولاق ۱۳۱۲ ه.ق. 


(سعجم الموافین). 

حسین راشب. اش نغ لغ ابسن 
محمدین مفضل. رجوع به راغب اصفهانی و 
کتاب تمد صوان الحكمه شود. 

حسین زامینی. [ح س ن] (إخ) متخلص 
به شباپ. شاعر معاصر محمود اففان بود. 
(ذریعه ج٩‏ ص۵۰۵). 

حسین رئیس. (ح س ر] ((خ) دهی است 
از بخش شیب آب شهرستان زابل. واقع در 
۶هزارگزی شال باختر سکوهه. ا 
نه‌هزارگزی باختر شوبه زاهدان به زابل. 
ناحیه‌ای است واقع در جسلگه. گرم معتدل. 
دارای ۱۶۰ تسن سکنه میباشد. فارسی و 
بلوچیزبانند. از رودخانة هیرند مشروب 
مشود. محصولات آنجا غلات. اهالی به 
کشاورزی گذران میکنند. راه مالرو است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج۸). 8 
حسین رحراحی. (ح س ن ر] (إخ) ابن 
علی‌ین 
او راست: الفوائد الجميلة. (هدية العارفین ج ۱ 
ص۳۱۶ 

حسین زشیدی. (م س ن ز] ((خ) ابن 
سلیمان شافمی فقیه. وی منظومة ابن عماد را 
در ۱۲۰۵ ه.ق. ۱۷۹۱ م. شرح کرده است. 
(معجم المؤلفين) (ايضاح المكنون). 
حسین‌رضا. ۰ اخس د] لح ج) آبن عصمت 
رومی. وزیری ادیپ بود. او راست: «لباب 


الانتحاب» و جز آن. و در ۱۳۲۰ ه.ق. 


درگذشت. 
المکنون). 
حسین رضوی.(ح س ن ر ض] (اخ) 
رجوع به حسین نقوی شود. 

حسین رفاعی. اح س ن ر] () ابسن 
طمه‌ین محمد شافعی بسانیلاصل دمشقی 
میدانی قادری صوفی. در دىشق ي اتال 
۵ د.ق./ ۱۷۶۲ م. درگذشته. او راست: 
«الفتوحات الربانیه» و دیوان شعر و جز ۳ 
(مسمجم المؤلفين از سلک الدرر) (هدية 
العارفین ج۱ ص۳۲۶) (ایضاح المکنون). 
حسین رفعت. (حٌ س ر ع] (اخ) ابسن 
عبدالّه برسوی سعروف به رفعت معلم 
(۱۲۷۷-۱۲۰۹ ه.ق.).دیوان ترکی دارد. 
(هدية العارفین ج۱ ص۳۲۹). 

حسین رفیق. [ح س نِ د1 (إخ) اصنهانی 
شاعر معروف به ملاحین سبزی‌فروش 
متخلص به رفیق. دیسوانش شش هزار بیت 
شمر دارد و نخه‌اش در بریتیش‌موزیوم 
ست. وی معاصر هاتف بودو در ۱۲۱۴ 


. (ممجم المؤلفين از ایضاح 


ه.ق.درگذشت. 


حسین رمزی. [ح س ر)(اخ) پسزشک 
مسصری. درگ ذشتة ۱۳۱۲ هھ .ق.او راست: 


ت. [ذریعه ج٩‏ ص 4۸۱ 


طلحة شوشاوی. درگذشتة ۸۹٩‏ ه.ق. 








حفظ صحة الستزوج و المارب. (سعجم 
المؤلفين). 
حسین رومی. (ح س ن ] (اخ) ابسن 
عبدالرحمان حنفی ملقب به حسام‌الدین در 
شهر بروسه تدریس میکرد و همانجا در ٩۲۶‏ 
ه.ق./ ۱۵۲۰م. درگذشت. تألیفاتی دارد که 
در معجم المؤلفن ياد شده است. (معجم 
المؤلفين از شذرات الذهب ج۸ ص۷) 
(شقائق نسانیه ج ١‏ ص ۶۱۰)( کشف الظنون). 
حسین رومی. [ح س ن ] ([خ) ابن عباس 
قطتطینی حنفی واعظ جامع حاج اوحد. در 
۵ و .ق./ ۱۶۹۴ م. درگ ذشته است و 
سولفاتی دارد. (م‌مجم المولفین از هدية 
العارفین ج ۱ ص ۳۲۴). 
حسین زائری. [ح س ء] (اخ) دهی است 
از دهستان چخاپور بسخش خورموج 
شهرستان بوشهر. واقع در چهارده‌هزارگزی 
جنوب خاوری خورموج» جنوب کوه خا کو 
کنار راه فرعی خورموج به دیر, ناحیه‌ای 
است واقع در جلگه. گرسیر و مالاریابی. 
دارای ۲۱۷ تن کته میباشد. فارسیزبانند. 
از چاه مشروب میشود. محصولات آنجا 
غلات. خرما. اهالی به کشاررزی گذران 
میکند. راه مالرو است. (از فسرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۷). 
حسین‌زانی. [ح س] (اخ) دصی است از 
دستان دلاور بخش دشتیاری شهرستان 
چاءبهار. راقع در ۲۳هزارگزی شمال باختری 
دشتیاری و کنار راه مالرو فهرج به قصرقند. 
ناحیه‌ای است واقسع در جلگه. گر سیر 
مالاریانی. دارای ۲۵۰ تن سکنه میباشد. 
بلوچی‌زبانند. از باران مشسروب ميشود. 
محصولات انجا توت. حبوبات, لبتیات. 
اهالی به کشاورزی. گله‌داری گذران ميکنند. 
راه مالرو است. سا کنین از طايفة میرولدزائی 
هستند. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج۸). 
حسین زاغونی. اح س ن] (اخ) ابسن 
محمدین حسین‌ین علی‌بن یعقوب مروژی 
ازدی مکی به اپوعبدائه. محدث. لغت‌شناس 
و حافظ است. میان سالهای ۴۷۰ و ۴۸۰ 
ه.ق.متولد شد و در ۱۲ جمادی‌الآخرة ۵۵٩‏ 
د.ق./۱۱۶۴م. درگذشت. (معجم السولفین 
از تذکرة الحفاظ ج ۴ ص ۱۲۷). 
حسین زاید. [ح س ن ء](!خ) ازفری 
فلکی منجم. او راست: «المطلع اليد فى 
حسابات الکوا کب علی الرصد الجدید» که در 
قاهره ۱۳۰۴ ه.ق.در حیات مولف چاپ 
شده است. (ممجم السوالفین از ایضاح 
المکنون). ۱ 
حسین زیدانی. (م س ن زا الغ 
شیرازی لفوی ضریر. او راست: «شرح 
مقامات حسریری». وی در ۶۹۵ ھ.ق.زنده 








حسین زنوزی. _ ٩۰۵۹‏ 


بود. (معجم المؤلفين از ایضاح المکنون). 
حسین زییدی. (حْ س ن ر ب] ((خ) ابن 
مبارکین محمدین یحی‌بن مسلم‌ین 
موسی‌بن عمران رمی زبیدی‌الاصل بغدادی 
بای ماب به سراچ دين فته یب .در 
بغداد و حلب و دمشق درس گفت. وی در 
۶ .ق./ ۱۱۵۱ م. متولد و در بفداد ۶۳۱ 
د.ق,/ ۱۲۳۳ م. درگذشت. چند سنظومه در 
قرائت و «البلغة» در فقه تألیف آرست. (معجم 
المزلفین از شذرات الذهب ج ۵ ص 0۴۴). 
حسین زییدی. (ح س ن زب ] ((خ) ابن 
علی‌بن محمدین ممویه مکی به ابوعبداقه 
معروف به ابن فم زییدی یمنی. در زبید در 
۰ د.ق.مستئولد شد و در ۵۸۱ ه.ق. 
درگذشت. ادیب و کاتب. شاعر یمنی است. 
احوالش در معجم الادباء ج ۴ صص ۸۸-۸۱ 
آمده است. 

حسین زرگر. (ح س نِ ز گ) (ج 
اصفهانی (محمد...) شاعر بود و در ۱۲۷۰ 
د.ق.درگذشت و دیوانش را الفت چاپ کرد. 
(ذریعه بخش درم ج ٩‏ ص۹ ۴۰). 

حسین زعفرانی. (ح س نز ف ) ((خ) ابن 
محمدین علی اصنهانی مکنی به ابوسمید. 
محدث, مفسر. او راست: السند. وی در ۳۶۹ 
د.ق. av.‏ درگذشت. (معجم المژلفین از 
سیر اللبلاء ج ۱۰ ص ۲۷۷) (عیون التواريخ 
ج۱۲ ص۱۸۶ الوافسسی ج۱۱ ص ۱۱۰) 
(طسبقات السفسرین سیوطی )٩۲‏ (تذکرة 
الحفاظ ج۲ ص۱۵۷) (ایسضاح المکنون) 
(هدية المارفین ج ۱ص ۲۰۵). 

حسین زکرویه.(ع س ن زک (اغ) 
رجوع به حسین‌ین ذ کرویه و اعلام زرکلی 
ج۲ ص ۲۵۶ شود. 

حسین زکی. (ح س ر11 [خ) مورخ. او 
راست: «تاریخ الامم الشرقية القديمة» كه در 
حیات مولف در مصر به سال ۱۸۹۲ م. چاپ 
شده است. (معجم المؤلفين). 

حسین زنحانی. (ح س ن را (!خ) رجوع 
به حین‌قلی اردوبادی شود. 

حسین زنحانی. (ح س نِ ز) (ع) 
سجامی. مفر و اصول‌دان, درگذشتة ۱۳۲۲ 
د.ق, ۱۹۰۴ م. او راست: شرح اصول کافی 
در سه جلد و تقسیر سورة زمر. (معجم 
المولفین از اعيان الشيعة ۲۶ ص4۵). 
حسین زندویستی. (حس ن ر ی] ((خ) 
ابن یحبی‌بن علی‌بن عبداثه مکنی به ابوعلی 
بخاری. متوفی پیرامن 
روضتالعلماء. (هدية المارفین ج ۱ص ۳۰۷) 
( کف الظتون). 

حسین زنوزی. لح سن زا (اخ) این 
عبدافه. برادر ملا علی زنوزی مدرس حکیم 
است و باتفاق ملا حن محلاتی و ملا هاشم 


۰ د.ق.او راست: 











۰۰۶۰ حسین زوزنی. 
کاشی تقویم استخراج کرد. (ذریعه ج٩۸‏ 
ص ۲۱۹ از الما ثر و التثار ص ۷۲۰). 
حسین زوزنی. [ح س ن زو ر] ((خ) ابن 
احمدین حسین. متوفی ۲۸۶ ه.ق. صاحب 
«المصادر» و شرح معلقات و ترجمان قرآن 
در هدية المارفین ج۱ ص ۲۱۰ کتابی بنام 
کتاب اللغةالفارسية به او منوب داشته است. 
رجوع به مقدمة اين لفتنامه و روضات 
ص۲۳۸ شود. 
حسین زیدانی. [ح س ن ر1 ((خ) ابن 
محمودین حسن زیدانی ملقب به مظهرالدین 
محدث است و در ۷۲۷«.ق./۱۳۲۷ م. 
درگذشت. او راست: «الصفاتیم فی حل 
مشکلات المصابیح». ( کشف الظنون) (معجم 
المولفین) (هدية المارفین ج۱ ص ۳۱). 
حسین زیدی. اح س ن ر1 (إخ) رجوع 
به حسین صلمانی شود. 
حسین زیدی. (ح س ن ژ] (اخ) ابسن 
محمدین ییحی زیدی حسینی. او راست: 
دستور المنجمین به فارسی که در 3۸٩۱‏ .ق. 
نگاهتد است. (ذریعه ج۸ ص۱۶۸ 
حسین زبئبی. (ح س ن ز ن] (!خ) رجوع 
به زینبی در همین لفت‌نامه و زرکلی ج۱ 
ص۲۵۸ شود. 
حسین زینی‌زاده. [ح س ن ز د] (ع) 
ابن احمد رومی. درگذشتة ۱۱۶۸ «.ق.او 
راست: الفوائدالشافیه در اعراب کافیه و جز 
آن. (هدية المارفین ج۱ ص ۳۲۶. 
حسن ساعدی. (ح س ن ع] ((خ) این 
شمس‌الدین ملقب به تاج‌الاین. او راست: 
حاشیه بر حاشیة جرجانی بر مختصر ابن 
اجب که در ٩۷۷‏ «.ق. نگاشته است. 


(ذریعه ج ۶ ص ۷۵ و 1۲۸ 
حسین سافونی. (ح س ب | (لغ) رجوع به 
حسین عباسی‌بن علی شود. 


حسین ساقی. [ ع س ن ] (إغ) شاع 
معاصر سام‌میرزا صقوی و متوفی در دامغان 
۱ ه.ق.(ذریعه ج ۹ ص ۴۹۷). 

حسین سبزواری. (ح س ن س) (اخ) 
این من علوی سیزواری معروف به حاج 
میرزا حسین. فقیه. فیلسوف. متولد ۱۲۶۸ 
د.ق./۱۸۵۲. متوقی در سبزوار ۱۳۵۲ 
ه.ق./ ۱۹۳۲ . او راست: «ارجسوزه» در 
فلسفة و «تفير آية الخلافة» و جز آنهاء 
(سعجم السژلفین از اعيان الشیعه ج۲۷ 
ص ۱۲۵) (علمای معاصرین ص ۱۶۸). 
حسین سبزواری. (ح س نِ س ز ) ((غ) 
رجوع به حسین کاشفی شود. 

حسین سبط. (ح س نِ س] (اخ) لقب 
حسین‌ین علی‌بن ابیطالب است. رجوع به آن 
کلمه‌شود. 

حسین سبط الخیاط. [ س ن س طل 





خی یا )(اخ) رجوع به حین خیاط شود. 
حسین سبکی. اش ن ش] (لغ) ابسن 
علی‌ین عبدالکافی‌بن علی‌بن یوسف مکنی به 
ابوالطیب و ملقب به جمال‌الدین رجال‌شناس. 
وی در قاهرة ۷۲۲ «.ق./۱۳۲۲ م. متولد و 
در دمشق در رمضان ۷۵۵ د.ق. ۱۳۵۲ م. 
درگذشت. مدرس و نایب قاضی دمشق بود و 
کتابی‌در کانی که «حسین‌ین علی» نام دارند 
تألیف کرد است. (سعجم الملفین از درر 
الکامنه ج۲ ص ۶۱) (حسن السحاضرة ج۱ 
ص۲۴۸) ( کشف الظنون) (دانرة السعارف 
اسلام) (هدية المارفین ج ۱ ص ۳۱۴). 
حسین سپهسالار. (ح س ن س ټ] ((خ) 
سپهالار اعظم حسین‌خان (۱۲۹۸-۱۲۴۱ 








(مشیرالدوله) و نصراثه (نصرالملک) و عبدائ 
(علاءالملک) نام داشتند و هرسه را مقامی 
عالی در دربار بود. مپهالار در 2۱۲۶۷ .ق. 
۷7 م. بکارپردازی و تمایندگی ایران در 
بمبئی رفت و با زمامداران انگلیی آشنا شد. 
پس از قتل امیرکبیر و صدارت میرزا آقاخان 
نوری سبهالار به تهران احضار و در ۱۲۷۱ 
د.ق./۱۸۴۵م. مأمور تفلیس شد و در آنجا 
با سیاست تزارها آشنا گردید و در ۱۳۷۵ 
ه.ق. /۱۸۵۹م. با سمت وزیر مختاری ' به 
دربار عشمانی اعزام شد وبا اوضاع آن 
امپراتوری آشنا گردید و در ۱۲۷۹ «.ن. 
7 م. سقری به حجاز رفت و در ۱۲۸۰ 
د.ق./۱۸۶۲. به تهران احضار و بعضویت 


حن سیهالار 


ه.ق./۱۸۸۱-۱۸۳۶م.) پر میرزابی پر 
ابوالقاسم مازندرانی است. که سا کن قزوین و 
از بزرگان دربار قاجار بود و بوسیلا مبرزا 
تقی‌خان امیرکبیر به مقامهائی رسیده بود. 
نپهالار سه برادر داشت که بتر تیب یحیی 


شورای دولتی منصوب شد و سپس دوباره به 
استانول گیل شد. در ۱۲۸۷ د.ق. 


۱ -سپهسالار» نخسن ایرانی است که این 


سمت را یاته است. 











۱۸۷۰ که ناصرالدین‌شاه به عراق عرب 
رفت او نیز به عراق آمد و در بغداد فرمان 
ءزرت ر صدارت سپهالار صادر شد. و او 
ححدالمالی دایر بر ملع شکنجه و ضرب 
منهمین, بحکام ولایبات صادر کرد و در 
۱۲۸ھ .ق./۱۸۷۱م. درجه سپهالاری و 
حدراعظمی از طرف شاه بدو داده شد و مانند 
میرکبیر زیر نشار روشن‌فکران وبه تشویق 
برخی اروپارفتگان آن دوره, دست به برخی 
حلاحات زد, قانونهائی چند وضع کرد. لیکن 
بعدها: مانند برضی سیاستمداران ضمیف 
شرفت را در جلب سرمایه‌های اروپا با 
کب حمایت سیاستهای اروپانی تشخیص 
تاد. ودر ۱۲۹۰ه.ق./۱۸۷۳م. اماز 
بخشی از خط آهن رابه بلژیکها داد. لذا مردم 
به رهبری روحانی معروف حاجی کنی به 
مخالفت برامدند و در مراجعت شاه از اروپاء 
هنگامیکه به بندر انزلی رسید. تلگراف پرای 
وی فرستادند که: دا گربا قزوینی به طهران 
می‌آئید نیائید که ما شما را نمی پذیریم». 
شاه ناچار به صورت ظاهر سپهالار را عزل 
و امتیاز را لفو کرد. لیکن پس از اندکی در 
١ھ‏ .ق. /۱۸۷۴ م. وزارت خارجه را 
بدو داد. سپهالار در ۱۲۹۲ ھ.ق./۳۱۸۷۱. 
«جشن صاحبقرانی» شاه را براه انداخت و در 
۵ هھ.ق./ ۱۸۷۸ م. شاه را به اروپا برد و 
بس از بازگشت بتقلید از مجالس سنای 
اروپائی مجلس مشورتی از شاهزادگان و 
شراف بوجود آورد. اما" چون شاه همین امر 
ناچیز را نیز سوجب محدودیت اختیارات 
ملق خود دید. سپپالار را در ۱۲۹۷ ه.ق. 
۸ عزل و مسستوفی‌الممالک را 
به صدارت منصوب کرد. و برای دور کسردن 
پهالار از مرکز او را والی خراسان کرد و 
پهالار پس از یکسال در ۲۱ ذیحجه / 
نوامبر ۱۸۸۱م. در آنجا درگذشت و بگفتة 
«تاریخ بیداری ایرانیان» مسموم شد. 
بپالار در ۱۲۸۴ه.ق,/۱۸۷۹م که خود 
را از گرفتاری بسرنوشت آمیرکییر در اسان 
نمیدید, در صدد برآمد اثر نیکی از خویش به 
یادگار گذارد. پس نقشه ایجاد جامع و 
دانشگاهی همچون «جامع ازهره را بریخت. 
و در زمینی که در جنوب باغ خانة خود داشت 
پی‌های آن را استوار ساخت. عزل او در 
۷+ بر شستاب او در بسیایان 
رسانیدن کار مدرسه بیقزود و در هفتم شوال 
۷ د.ق./سپتامبر ۱۸۸۰ م. وقفنامه را 
نوشت و در مجلسی با حضور روحانیون 
معروف زمان در خانة خويش صف وقف را 
جاری کرد و برای آنکه تا زنده است از گزند 
درباریان در امان باشد در همان مجلس 
تولیت را که در زمان حیات با خود او بود. به 








شاهزاده اعتضاداللطته سپرد. و پس از مرگ 
به پادشاه زمان وا گذارکرد. و سپس کابخانة 
این شاهزاده را به بهای سنگین خریداری و 
وقف کرد. وقفامة مدره راسيد 
زین‌العابدين» امام جمعة وقت و آقامحمد 
نجم‌آبادی و سيد مرتضی الحسينى و 
ملاعبدالرحیم نهاوندی و شیخ محندحن 
قمی امضا کردند. ساختمان مدرسذ ناصری که 
از ۱۲۹۶ «.ق./۱۸۷۹. تعطیل شد و سپس 
در ۱۲۹۸ «.ق./۱۸۸۱. از نو آغاز گردید و 
هنگام مرگ سپهسالار بخشی از طبقة زیرین 
قابل سکونت بود و پس از مرگ وی برادرش 
یحیی مشیرالدولة مشفول تکمیل آن شد. و 
هنوز تکمیل نشده بود که او نیز در ۱۳۰۹ 
ه.ق,/۱۸۹۲م. درگذشت. روکار ساختسان 
و کاشی‌کاری شبتان زیر گنبد و درون 
چلتون سجد همگی در روزگار نایبان 
تولیت. اندک اندک ساخته شده است. (وفیات 
معاصرین قزوینی مجله یادگار سال ۳ شماره 
۵ر مقدمة ج ۲ فهرست سبهسالارا. 

حسین سجامی.( ی ن سا الا 
رجوع به حسین زنجانی شود. 

حسین سرخسی. (جٌ س نش ز) (غ) 
ابن فضل بلخی. متوفی ۲۸۲ ه.ق.او راست: 
الاداب الروحانية که برای معتضد بال 
نگاشت. (هدية العارنین ج ۱ ص ۸۳۰۴( کشف 
الظنون) (حبیب السیر). 

حسین سرماری. (ح س نٍِ س] (اخ) ابن 
حن بن اساعیل سرماری. او زاست: 
«الدرالسنقود» در صرف كه نخة مورخ 
۸ د.ق.ان را اسماعیل‌پاشا دیده و در 
هدية العارفین ج ۱ ص ۳۲۲ نقل کرده است. 
حسین سرور. اح س ن شزا (ج) 
خوانساری. رجوع به سرور خوانساری شود. 
حسین سری. ام سی سز ریا (اغ) 
رجوع به حین فواد سری شود. 

حسین سعدی. (م س ن س ] ((خ) ابن 
عبیدافه سعد مکنی به ابوعبداله سعدی شیعی 
امامی. او راست: ! كمال الاسلام. بتاءالاسلام. 
حرمة الاسلام. دعائم الاسلام. سهام الالام 
فضل الاسلام. توادرالاسلام. الایمان, دعائم 
الایمان, حقيقة الایمان, حلاوة الایمان, شمب 
آلایمان. طمم الایمان, فضل الایمان, نفی 
الایمان, نوادر الایمان. و جز آنها. (هدية 
العارفین ج ۱ ص ۳۲۲) (فهرست اعلام ذریعه) 
(نابة دانشوران ج ۲ ص ۶۲۲). 

حسین سعدی. [ح س ن س] ((خ) رجوع 
به حن دمیاطی شود. 

حسین سغناقی. [ح س ن س] (ج) 
رجوع به حسین صفناقی شود. 

حسین سالامی. (ح س نس ] ((خ) ابن 
احمد بیهقی مکنی به ابوعلی. ار راست: 








«ولات خراسان» و «نتف الطرف». (معجم 
الادباء ج ۱ ص۱۱۸ 

حسین سلطانالعلماء . (م س ن س 
لع ل ] (اغ) رجوع به حسین خلیفه‌سلطان 
شود. 

حسین سلمی. اج س ن س ل] (!خ) ابن 
علیین عیداثین محند رهاوی سلمی 
منوب به یکی از قراء دمشسق. کستابی در 
قرائت داشت و در دمشق در رمضان ۴۱۴ 
د.ق./۱۰۲۳م. درگذشت. (معجم المؤلفين 
از ابن الجزری ج۱ ص ۲۴۵)۔ 

حسین سلمی. [خ ی نِ س [) للخ 
رجوع به حسین حرانی شود. 

حسین سمرقندی. (حس ن م ق] (!خ) 
ابن عبدا‌بن حسین مشرف مکی حسیتی 
نابة. او راست: «تحفة الطالب بمعرفة من 
تسب الی عبداه ابی‌اللبی و عمه ابیطالب». و 
در ۱۰۴۳ «.ق./ ۱۶۲۲ م. درگذشت. (هدية 
العارفین ج ۱ص ۳۲۲) (معجم المؤلفين). 
حسین سمعانی. (ح س نس ] (اخ) ابن 
محمد حنفی. او راست: «خزانة ااسفتین» که 
در ۷۴۰ هرق.بایان یافته است. (هدية 
السارفین ج۱ ص ۳۱۴). و ظاهراً تصحیف 
سمنگانی (سمنقانی) است. 

حسین سملالی. (ح س نٍ ش] (إِخ) ابن 
عبدالرحمان حنی مکنی به ابوعلی. مولفاتی 
دارد و در ۱۳۰٩‏ ه.ق. /۱۸۹۱م. درگذشت. 


(معجم المولفین). 
حسین سمنقانی. اح س ن س ] ((خ) 
رجوع به حین سمنگانی شود. 


حسین سمنگانی. (ح س نِ س ما (اغ) 
ابن محمد سمنگانی (سمنقانی) حتفی فقیه. او 
راست: خزانة المفتین كه در ١۷۴ه.ق./‏ 
۹ م. نگاشته و الشافی فی شرح الوافی. 
(کشف الظنون) (بروکلمان ج۲ ص ۱۶۳۲ 
پپوست ج۲ ص ۲۰۴) (معجم المؤلفین). و در 


۱ -دهخدا بخط خویش نرشته امت پس از 
کودتای محمدعلیشاه که من به اروپا و سپس به 
استانبرل رفتم دو سه بار مرا به مجلس دعوت 
کردند... محمدعلی بیگ همدانی که وکیل کربلا 
در مجلس عثمانی برد و مرا در شگفت دید از 
تعجب من پرسید ر از اينکه من هم؛ جاهای 
ندیده‌می‌شناسم و از پیش وضع آن را خبر 
میدهم متعجب برد و این بذان علت بود که 
ساختمان وعدة اطاتها و بزرگی و کرچکی و 
سمت و ارتفاع ر انخفاص بناها درست مانند 
مجلس شررای ملی طهران برد حتی زینت‌ها از 
فل آینه‌ها و غبره عبنا یکی برد. این بنا را 
مدحت‌پاشا برای مجلس شورای اول عشمانی 
ساخته بود و مپهالار عین آن را تقلید و در 
تهران ساخته است. آبا به نیت ایتکه آنجا هس 
مجلس شررای ایران بشرد؟ آری بدون هیچ 
شک. 





۶۲ حسین سمیعی 








حدية المارفین حن سمعانی آمده است. 
حسین سمیعی. (ح س ن س] لإخ) 
ادیب‌اللطه. ریس فرهنگتان ایران بود. 
رجوع به سمیعی شود. 

حسین سنجری. (ح س نِ س ج]) اإخ) 
ابن ابراهیم غواص متصوری. او راست: عیون 
اتفاسیر بحذف اتكارير. (هدية المارفين ج٠‏ 
ص ۳۳۲). 

حسین سنجی. (حش نس ]" (اغ)ابن 
شعیب مروزی شافعی مکنی به ابوعلی فقیه. 
او «التلخیصه ابوعباس‌بن قاص را شرح 
کرده‌و در پیرامون ۴۳۰ د.ق. / ۱۰۳۹ م. 
درگذشته است. وی مولفات دیگری نیز دارد. 
(معجم المولفین از عيون التواري يخ ابن شاکر 
ج۱۳ ص ۱۸۳) (وفیات الاعیان ابن خلکان) 
(البداية ابن کثیر) ( کشف الظنون) و در هدية 
العارفین ج۱ ص۲۰۹ مرگش در سال ۲۳۲ 
.ق.یاد شده است. 

حسین سوالی. [ځ س نِ س وا] الغ) اين 
هبة‌اقه‌ین رطبه شیمی محدث و مکنی به 
ابوعبدائه بود. به خراسان و ری رفت و در 
رجب ۵۷۹ه.ق./۱۱۸۳. درگذشت. (لسان 
المیزان ج ۲ ص ۳۱۶) (معجم المزلفین). 
حسین سهواجی. (ح س نش ] الغا این 
محمد شاعر. متوفی به مصر در ۴۰۰ د.ق. / 
۰ ,م. او راست: کتاب قوافی. (سعجم 
المسولفین از فوات الوفنیات ج۱ ص ۱۳۳ 
(الواقی بالوفیات ج ۱۱ ص ۲۸) (معجم الادباء 
۱۰ص ۱۶۰ وج۴ ص .)٩۳‏ 

حسین سهوی. (ح س ن سها ((خا 
تبریزی خطاط شاعر. پس از حملة عتمانیان 
از تبریز به کاشان امد و دوازده سال سکونت 
گزیدو به هند رقت و ۱۰۰۳ ه.ق.در آنجا 
برگ‌ذشت. (ذریعه ج٩‏ ص۴۷۹) (خط و 
خطاطان). 
حسین سیرافی. [ځ س ن ) ((غ) در برخی 
از نسخ حبیب السیر و کشف الظنون چنین 
آمده است و صحیح حن سیرافی میباشد, 
حسین شاکر. (ح س ک] (ا) ان 
مصطفی‌بن حسین رومی حنفی ملقب به شا کر 
فقیه شاعر. و قاضی و مدرس حلب بود و در 
۶ «.ق./۱۷۴۳ م. درگذشت. دیوان 
شعری از وی باقی است. (هدية العارفین ج۱ 
ص ۳۲۵) (سمجم المؤلقين). 

حسین شالوسی. (ح س ن] (!خ) ابسن 
شاعر. متولد ۳۷۴ ه.ق.و متوفی. ۴۴۰ د.ق. 
رجوع به شالوسی شود. 

حسین شاملو. (ح س ن] (اخ) رجوع به 
حسینقلی شاملو شود. 

حسین شاهی. اج ش] (اخ) (مولا.) 
رجوع به حسین شعال شود. 


حسین شاه شرقی. (ح س ۾ ش] (اج) 








ابن مسود. مین بادشاه از سلاطین 


جونور هند بوده از ٩۰۵-۸۶۴‏ ھ.ق. 


فرماتروائی کرد و در این سال به بنگاله 
گریخت.و در همانجا به همان سال درگذشت. 
(قاموس الاعلام ترکی) (تاريخ علم کلام 
خبلی ص ۵۴). 
حسین شاهرودی. (ح س ن) (خا 
شسریفی‌ین ابراهيم. او راست: شرح 
خلاصةالحاب که برای سلطان قطب‌شاه 
ساخته است. (ذریعه ج۲ ص ۲۲۹). 
حسین شباسی. (ح س ن ش] (اخ) وی 
«صرف الهنا على نيل المتى» را در صرف به 
سال ۱۲۹۹ «.ق./۱۸۸۲م. تألیف کرده 
است. (ممجم المزلفین ج ۴ ص ۱۱). 
حسین شباهی. اح س نش ] ((غ) ابن 
عبدالّبن مسعود شبامی مسعودی نحوی 
مقری ادیپ شاعر. او راست: «الاغراب فی 
الاعسراب». و در ۱۱۴۶ د.ق./۱۷۳۳ م. 
درگذشت. (معجم المؤلفين). 
حسین شبانکاره. (م س ن ش ز] ((خ) 
برادر خردتر خواجه سیف‌الدین مظفر ملازم 
سلطان بدیمالزمان بود و سپس به وزارت 
محمدخان شبانی رید ودر جنگ وی با 
شاه ایران کشته شد. (رجال حبیب السیر 
ص ۱۶۷). 
حسین شرابی. اج س ن ش) (اخ) 
شرابدار مامون عباسی. رجوع به ابن اثیر و 
تب ال شود. 
حسین شرقی. (ح س ن ش] لاغ) رجوع 
به حسین‌شاه شرقی شود 
حسین شریف. ۰ مش نش ] )ان 
علی شریف مکه. رجوع به حسین‌بن علی‌بن 
محمدین عبدالممین شود. 
حسین شریف. ۱ج س نش ] (!خ) ابن 
محمدطاهر وحید قزویلی. مکنی به ابومحمد. 
او راست: «شرح شواهد مجمع البیان». (ذریعه 
ج۱۳ص۳۴۱. 
حسن شعال. (ح س ن شغ عا] (!خ) ابن 
عبدالبی‌بن عمر شعال دمشقی شامی. در 
حلب متولد شد و به قسطتطیه آمد و در 
۹ د.ق. /۱۶۵۹م. درگذشت. او راست: 
قصيدة فر محشدية و «تبصرة المرید فى قواعد 
التجرید». ( کشف الظنون) (هدية العارفین ج۱ 
ص ۲۲۲) (معجم المؤلفين). 
حسین شفایی. [ح س نش ] (ٍخ) ابن 
نصر ضریر بغدادی و کتبی تألیف کرده است. و 
بیش از ۶۵۰ه.ق,/۱۲۵۲م. میزیست. (بغية 
الوعاة ۲۳۷) (معجم المولفین). 
حسین شفیق. (م س نش ] ((خ) ابن 
محمدنور شاعر روزنامه‌نگار مصری. در 
قاهره به سال ۱۲۹۹ د.ق./۱۸۸۲م. متولد و 
در ۱۳۶۷ د.ق. /۱۹۳۸ م. در قس‌اهره 











درگذشت. او راست: منظومة ابونواس الجدید. 
و جز آن. (معجم المژلفین از اعلام زرکلی ج۲ 
ص‌۲۵۸). 

حسین شمری. اج س ن شم ] لخ 
رجوع به حسین عونی‌بن عبداله شود. 
حسین سمسه. ۰( س نش ش] (اخ) ابن 
علی شمه از صوفیان سد؛ دوازدهم هجری. 
او راست: «الرفارف الصبقرية فى رجال 
الطريقة الخلوتية». (سمجم المؤلفين از ايضاح 
آلمکنون ج ١‏ ص ۵۷۶). 

حسین شهرستانی. ع س ن شرا لخا 
(ميرزا محمد...) ابن محمدعلىين 
محمدحین مرعشی. در کرمانشاه در ۱۲۵۵ 
ه.ق.مستولد و در کسربلا ۱۳۱۵ ه.ق. 
درگذشت. مؤلفات بار از وی باقی است. 
(ذریعه ج ۱ص ۴۶ وج ۲ ص0۹). 

حسین شهریار. (ح س ن ش ] (اخ) شاعر 
معاصر تبریزی. رجوع به شهریار تبریزی 
شود. 

حسین شهودی. اج س ن شا (غ) 
اصفهانی. شاعر و رمال بود و احوالش در 
تذکر؛ نصرابادی امده است. (زریعه ج 
ص ۵۶۰). 

حسین شیرازی. (ح ی ن) ((خ) رجوع 
به شعاع شیرازی و شمیم و شهرت و شيفة و 
عالی و عزتی و حسین حسینی و حسین 
معمائی و حسین صدرالمعالی شود. 

حسین شیرازی. (ح س ن] (اخ) ابن 
محمد ملقب به شمی‌الدین ۱۰۶۲ ه.ق 
مجاور مکه بود. او راست: تذکارات. (ذریعه 
ج۴ ص۱۹ وج ۱۳ ص ۱٩۰‏ از ریاض الملما) 
(نجوم الماء). 

حسین شیرازی.(ح س ن ] (اخ) مرجم 
ناصرالدین‌شاه بود و مقالات جراید هند را 
ترجمه میکرد و در ۱۳۰۸ ه .ق.درگذشت. 
(ذریعه ج ۴ ص .)٩۳‏ 

حسین شیروانی. اس ن عبر ) الغ 
ابن عبدائه شیروانی فقیه متکلم. سا کن 
ماردین بود. در ۹۴۷ د.ق./۱۵۴۰م. 
درگ ذشت. ار راست: الاحکام الدبنية. 
(بروکلمان) (معجم المۇلفين). 

حسین شیروانی. اج ش ن شیر ]الخ 
(محمد...) ابن محمدبن حن شیروانی: 
حاشیه بر شرح قدیم تجرید دارد. (ذریعه ج۶ 
ص۱۱۸ 

حسین شیروانی. (ح س ن شیر (غ) 
رجوع به ذوالفقار شیروانی شود. 

حسین شیعی. (ح س ن] (إخ) ان 
محمدین زکریا مکنی به ابوعبداقه. رجوع به 
ابوعبدالله شیعی و زرکلی چ۲ ص ۲۴۷ شود. 


۱ -سنج» از فرای مرو بوده است. 


حسین صاحب‌الفخ. 


حسین صاح بالفخ. لس ز ح بل 
ت ] (اخ) رجوع به صاحب فخ شود. 
حسین صاحبالشامه. (ح س ن ح بش 
شام ] (اخ) رجوع به حسین‌ین زکرویه شود. 
حسین صاعدی. اج سی ن ع] (اج) 
تاجالدین. معلم شیخ بهائی. رجوع همین 
لغت‌نامه شود. 
حسین صایغ. [ځ س ن ي] (اغ) ابسن 
علی‌بن یزیدین داودین یزید تیشابوری مکنی 
به ابوعلی. وی سحدث و پرکار و صاحب 
مولفات بود در ۲۷۷ ه .ق. .۸٩۰/‏ متولد شد 
وبرای سماع حدیث به سافرت پرداخت و 
به دمشق و به بنداد حدیت گفت و شنید, و در 
نیشابور در ۱۵ جمادی‌الاولی ۳۴۹ ه.ق. 
7م. درگذشت. (معجم المؤلفين از تاریخ 
بغداد ج۸ ص ۷۱) (منتظم ابن جوزی ج۶ 
ص ۳۹۶) (تذکرة الحفاظ) (مرات الجتان) 
(عذرات الذهب) (زرکلی ۲۵۳ چ .)١‏ 
حسین صباح. (ح س نِ ص ب ب ] ((خ) 
ابن حن صباح. به جرم قتل نفس به اسر 
پدرش حسن صباح کشته شد. (از حیب 
آلیرا. 
حسین صبحی. (ح ش ن ص] ((غ) ابن 
عبدائّ‌بن بکرمکنی به ابوالحن صبحی 
بصری. جامی در نفحات‌الانس گوید: از 
بزرگان آغاز قرن چهارم هجری است و برخی 
او را ابوعبدالله حسن نوشته‌اند و در آنجا در 
۰« .ق.درگذشته است. و صبحی شوب 
به صبحه, قلعه‌یی در دیاریکر است. (از نام 
دانشوران ج ۲ ص ۲۳ از نفحات الانس). 
حسین صبوحی. ( س ن ص] ((غ) 
شاعر موسیقیدان و هنرمد سد؛ بازدهم 
هجری بود. از خوانار برخاست و به تبریز 
شده و از آنجا باتفاق ملا واصب به گیلان رفت 
و نزد میرزا عبدائه وزير لاهیجان مقرب 
گردید. چهارتار یکو مینواخت و قصة حمزة 
رشاهنامه خوب میخواند و هفت مثنوی 
سرود و در ۱۰۷۸ ه.ق. درگذشت. (ذریعه 
ج۹ ص ۵۹۵). 
حسین صبوری. (ح س ن ص ] (إِخ) ابن 
علی تبریزی شاعر متخلص به صبوری از 
ایران به روم شد و در ۱۲۶۹ د.ق.درگذشت. 





دیوان شعر فارسی و ترکی دارد. (هدية 
العارفین ج ۱ ص۳۲۹). و گویا هموست که در 
ريحانة الادب به تخلص صبور تیریزی ياد 
شده است. [ذریعه چ ٩‏ ص ۵۹۶ و .)۵٩۷‏ 

حسین صدرا لمعالی. (ح س ن ص رل 
] (اخ) (سید ...خان) خیرازی. درگذشتة 





۲ ه.ق.او راست: ترجمه «بوسهة عذراء» 
از چرجی زیدان به فارسی. (ذریعه ج۳ 
ص ۱۵۵). 

حسین صدر جهان. (ځ س نِ ص رج) 


(ج) ابن روحله طبی مخلص به «لان». 
وی «صدریه» و «ذخیره» را برای قطب‌شاه 
دکن متوفی ۹۸۸ د .ق.نگاشته است. (ذریعه 
۱۰ص ۱۵). 

حسین صدفی. [حس ن ص د ] ((خ) ابن 
محمدبن قيرةبن حیون معروف به ابن سكرة 
صدفی و مکنی به ابوعلی. فقیه اهل سرقطة 
بود و بقضا نشست و اندلس را گردش کرد. و 
در بلنية و مکه و بصره و واسط حدیث شنید 
و در بسقداد پنج سال بماند. او راست: 
«المعجم» و جز آن. در ۴۵۴د.ق./۱۰۶۲م. 
متولد شد و در ۵۱۴د.ق./۱۱۲۰م. 
درگذشت. (معجم المولفین) (تاریخ دمشق ابن 
عاکر ص۶۴۲ (الوافى بالوفیات ج۱۱ 
ص۱۰۹) (شذرات الذهب ج۴ ص ۴۳) (مرآة 
الجتان ج۲ ص ۲۱۰) ( کشف الظتون) (هدية 
العارفین ج۱ ص ۳۱۱. 








سین صفوی. ۱۰۶۳ 
حسام‌الدین فقیه اصولی متکلم نحوی بود. د 
حلب در رجب ۷۱۱ ه.ق./۰۱۳۱۱ 
درگذشت. «اصول بزدوی» را شرح کرده 
«الکافی» نامیده است. مولفات دیگر نیز داره 
(معجم المؤلفين از مسفتاح السعادة ج 
ص ۱۲۹) (بغية الوعاة ۲۳۵)( كف الظطنون 
(پروکلمان) و در هدية المارفین ج۱ ص۱۴ 





سفناق باسین آمده است. 

حسین صفار. (ح س نٍ صف فا | (اخ) اب 
شاذویه قمی صحاف صفار. کتاب حدیث 
کتاب اسماء امرالمزمین دارد. (ذریعه ج 
ص ۶۴و ج ۶ص ۳۲۴ 

حسین صفوی. (ح س نٍ ص ة] (اخ 
(شاء سلطان ...) (۱۷۲۲-۱۶۹۴ م.) فرزن 
شاه سلیمان اول (شاه صفی دوم) صفوء 
فرزند شاه عباس دوم فرزند شاه صفی اول 
فرزند شاه عباس اول صفوی است!شا 


شاه سلطان حین صفوی 


حسین صغناقی. اح س ن ص ] (إِخ) این 
علی‌بن حجاج‌بن على حنفی ملقب به 


سلطان حین شش برادر کوچکتر از خسو 
داشت و پدرش شاه سلیمان هنگام مرگ 





۴ سین صنماتی. 

وصیت کرد که تخت و تاج به سلطان مر تضی 
که‌از نظر سن کمتر و - از نظر عقل برتر از 
سلطان حسین بود تعلق گیرد. لیکن امرا پس 
از مرگ او سلطان حسین که بزرگترین فرزند 
شاه سلیمان بود را په تخت نشاندند. هدایت 
دربار؛ روزگار او مینویسد: «رقاصان کابلی 
عزیزتر از بطلان زابلی بودند. و لولیان 
شیرازی محترم‌تر از دلیران قفقازی, میدانهای 
مصاف به ابوانهای زفاف تخیر پافت» و 
مضمار رزم به مزمار بزم. ارباب ریاضت را 
خشک‌ مغر خواندند و حکمارامبدع نام 
کردند...». و پس از اشاره به طرد و اخراج 
علما ماتند ملا محمد صادق اردستانی گوید: 
قدرت به دست زنان و حرم‌سرایان افتاده بود. 
و سپس داستان خرابی اوضاع قندهار. و 
آمدن میرویس غلیجائی برای عرض حال به 
اصفهان, و عدم توجه اولیای امر بخواسته‌های 
وی و بازگشت او و برافراشتن علم طفیان و 
استقلال در قندهار یاد کرده است. و چنانکه 
میدانیم پس از مرگ میرویس, برادرش 
عبدالمزیز جای وی بگرفت و هرات را نیز 
بگشود و پس از او پسرش محمود نشت و 
چون شاه سلطان حسین قدرت عزل او را 
نداشت فرمان حکومت و لقب صوفی 
صافی‌ضمیر برایش فرستاد اما او قانع نشد و 
به طرف کرمان و سپس شیراز حمله برد و 
اصفهان را محاصر» کرد. حدایت گوید: در این 
حال علما و روحانیون اصفهان تعویذ و دعای 
جوشن‌صقیر مینوشتند و به بازری شاه 
می‌بستند و عاقبت در بامداد جمعه ۱۲ محرم 
۵ «.ق.شاه سلطان حسین صفوی با 
جممی از امرا از شهر درآمده و در فرح‌آباد په 
نزد محمود غلیجانی افغان آمده خود را خلع 
کردو تاج را پر سر مجمود نهاد. و روز 
چهاردهم محمود به شهر درآمد و شاه را در 
اندرون زندانی کرد. و در ۱۱۴۱ ه.ق.چون 
لشکر عثمانی بخشهانی از شرب ایران را 
اشغال کرده و شاه سلطان حسین را از محمود 
خواستند, او شاه زندانی را کشت و سرش را 
برای ایشان فرستاد. و جنازه‌اش رادر قم دفن 
کردند. از آثار وی مدرسة چهارباغ و کاخ 
فرح آباد و تعمیر چهلستون باقی است. 
وزیران وی به ترتیب عبارتند از: ۱- شاه قلی 
پر شیخعلی زنگنه. ۲- محمد موّمن شاملو. 
سره ان وحید قزوینی. 
۴- فتحملیخان داغستانی پر القاص‌سیرزابن 
ایلدرم. ۵- آخرین وزیر وی مسحمدقلیخان 
بود که بست اففانها کشته شد. پرش 
طهماسب‌میرزا در هنگام محاصرة اصفهان به 
ولایت عهد منصوب شده بود پس از شنیدن 
خبر قتل پدر در قزوین خود را شاه خواند. 
رجوع به طهماسب دوم و روضة الصنای 





ناصری و ذریسعه ج ۲ ص ۸۴ و فهرست 
سبک‌شناسی ج۲ و مسکوکات رابینو ص ۴۰ 
و تاریخ مشروطة کروی ص ۴۸۲ شود. 
حسین صنعانی. [ح س نِ ض] ((خ) ابن 
علی‌بن اسماعیل زیدی ملقب به شرف‌الدین. 
دیوان شمر دارد. و در ۱۱۴۹ ه.ق./ ۱۷۳۶م. 
درگذشت. (معجم المزلفین از هدية السارفین 
ج ص۳۲۵. 

حسین صنعانی. (ح س ن ص] (اغ) ابن 
عبدالقادرین علی‌بن مهدی محدث. در روضه 


از اعمال صنعاء در ربیع یکم ۰ د.ق. 


7 م. متولد شد و در ۲۷ محرم ۱۱۹۸ 
ه.ق./۱۷۸۲م. درگذشت. مولف و مصنف 
است. (معجم المؤلفين). 
حسین صنعانی. اخ س ن صا غ 
رجوع به حین معری شود. 

حسین صوفی. (ح س ن) (إخ) إن 
علی‌ین اپی‌منصور صوفی مالکی. سا کن مصر 
و ملقب به صفی‌الاین. او راست: کتاب 
الرسالة. وی در ۵۶۸۲ .ق./۱۲۸۳ م. 
درگذشته است. (ایضاح المکنون) (سعجم 
المؤلفین) (روضات ص 7۲۶). 
حسین صوفی ترخان. [خ ش ن تا 
(اخ) رجوع به صوفی ترخان و رجال حبیب 
السیر شود. 
حسین صیادی. اج س ن ی یا) (خ) 
ابن عبدالعلام‌بن عبداثّه رفاعی ربعی صوفی 
محدث مقری. در ربع از قرای بصره در نیمه 
شعبان ۱۰۹۶د.ق./۱۶۸۵م. متولد شده و په 
بغداد شد و ۱۱۴۶ ه.ق./۱۷۳۳م. درگذشت. 
او راست: الانقان فى تجويدالقرآن. (معجم 
المولفین از تنویر الابصار). 

حسین صیرفی. (ح س نِ ی ر ](إخ) ابن 
مبارک مکنی به ابوعلی صوقی. متوفی ۶۲۱ 
ه.ق.او راست؛ مناقب المباد. (هدية العارفین 
ج۱ص ۳۱۳ 
حسین صیرفی. امش ن ص ر ]([خ) ابن 
علی‌بن عیسی‌ین حسن‌ین علی لخمی صیرفی 
ملق به شرف‌الدین و مکنی به ابومحمد 
محدث. متولی مشيخة فارقانية. وی در ۲۴ 
ذیحجه ۶۹۹ه.ق./۱۳۰۰م. درگذشته است. 
ار راست: «نزهةالخاطر». (شذرات الاب 
ج۵ ص ۴۴۷) (معجم المزلفین). 

حسین صیمری. (ح س ب ص ما (اخ) 
این مقلح‌ین حن بحرینی ملقب به نصیرالدین 
فقیه. متوفی در محرم ٩۳۳‏ ھ.ق./ ۱۵۲۶ م. 
در سن هشتاد سالگی درگذشت و در سلم‌آباد 
خوزستان دفن شد. او راست: مناسک صفیر 
و مناسک کبر و رساله در جواز حکومت 
شرعی و غایةالمرام فی شرح شرایع الاسلام و 
جز انها. (ذریعه) (اعيان الشيعه Ye‏ 
ص ۲۸۴) (ایضاح المکنون) (معجم المؤلفين) 








حسین طباطبائی. 

(هدية العارفین ج۱ ص ۳۱۷). 

حسین صیمری. (ح س نِ ص م) (اخ) 
این علی‌ین سحمدجمفر صیمری مکنی به 
ابوعبداقه فقیه رجال‌شناس. از اهالی صیمر 
خوزستان و قاضی مدائن (تیسقون) بود. وی 
در ۳۵۱ه.ق,/۹۶۲ م. متولد و در بغداد در 
شوال ۲۳۶ د.ق./۱۰۴۵م. درگذشت. او 
راست: «اخبار ابی‌حتیفه» و شرح مختصر 
طحاری و جز آن. ( کشف الظنون) (اعلام 
زرکلی ج ۲ ص۲۶۸) (معجم المولفین) (هدية 
العارفین ج۱ ص ۲۰۹). 
حسین ضبی. [ح س ن ضب بی) (لخ) 
این هارون ابوعبداثه بفدادی محدث. متوفی 
۸ «.ق.او راست: الامالی. (حدية العارفین 
ج۱ص۲۰۵). 
حسین ضمیری. [ح س ن ض ] ((خ) ابن 
محمد کمال‌الدین اصفهانی. رجوع به ضمیری 
کمال‌الدین و حدية السارفین ج۱ ص۳۱۹ و 
ذریمه ج ۷ص ۲۶۰ شود. 
حسین طاثفی. (ح س ن ء] (اخ) این 
علی‌ین عبدالشکور طالفی حریری معروف به 
متقی صوفی. او راست: «النفحة العنبریة» و در 
۶ د.ق./۱۷۹۲م. درگ ذشت. (معجم 
المولفین از حلية البشر ج۱ ص ۵۲۳) (هدیة 
العارفین ج۱ ص ۳۲۷) (ایضاح المکنون). 
حسین طالفی. اج س ن ء] ((خ) ابن 
سلیمان‌بن ابی‌الحن‌بن سلیمان‌ین ربان 
طائی حلبی ملقب به شرف‌الدین. دیوان شعر و 
مولفاتی دارد. در ۷۰۲ ه.ق./۱۳۰۳ م. متولد 
شد و در ۷۷۰ د.ق. /۱۳۶۹م. درگذشت. 
(درر الکامنه ج۲ ص۵۵ ( کشف الظنون) 
(مسمجم السژلفین) (مصسدية المارفین ج١‏ 
ص ۳۱۵). 

حسین طات‌زاده. (ح س ن د] (خا 
روسی فقیه اصولی جدلی بود. او راست: 
حاشیه بر حاشیة میر سید شریف بر صنتهی 
الوصول در علم اصول فقه. (ممجم المؤلفين از 
اسضاح المکستون) (هدية المارفین ج١‏ 
ص‌۲۲۸). 
حسن طالقانی. (ح س ن لي] (اخ) ابن 
علی قزوینی. از شا گردان صاحب جواهر و 
سا کن کربلا بود و در ۱۲۸۱ ه.ق.درگذشت. 
او راست: شرح شرایع و رسائل منطقة. 
(ذریعه ج ۱۰ ص۲۵۹). 

حسین طالقانی. [ ش ن ل) (غ) امن 
حسین مر حکیم‌ین عبدالحین‌ین قاضی 
جلال‌الدین تجفی (۱۰۸۸ - ۱۱۶۲ ه.ق.).ار 
راست: شرح شرایع و شرح استبصار. (ذریعه 
ج ۱۲ ص ۲۲۱). و رجوع به طالقانی شود. 
حسین طباطبالی. اج ن ط ط ](لع) 
ابن محمدین محمدرضاین مهدی بحرالسلوم 
طباطبائی نجفی فقیه اصولی شاعر. متولد 





حسین طبرسی. 

۲۱ «د.ق. /۱۸۰۶ م. و درگذشته در نجف 
۶ د.ق./۱۸۸۹م. دیوان شعر و شرح 
منظومۂ جدش بحرالعلوم از وی باقی است. 
سمجم المزلفین) (اعیان الشیعه ج ۲۶ ص۵۸) 
"دریعه 4). 

حمین طبرسی. ( س ن ط ب) الغ 
نوری, چنانکه خود گاهی امضا میکرد. و 
طبری نسبت به طبرستان را اراده میکرد. 
رجوع به حسین نوری شود. 

حسین طبری. (ح س ن ط ب] (اخ) ابن 
اردشیربن محمد کاتب ملقب به نجم‌الدین و 
مکنی به ابوعبیداله. شا گرد نجیب‌الدین یحی 
(۶۰۱ - ۶۸۹ھ .ق.).بوده و از وی اجازة 
روایت دارد. (ذریعه ج ص ۲۵۲). 

حسین طبری.(ح س ن ط ب ] ((خ) ابن 
علی‌بن حین شافعی مکنی به ابوعبداله. ققیه 
محدث. در ۴۲۱۸« .ق./۱۰۲۷ م. متولد شد و 
در خراسان فقه آموخت, و در مکه در شعبا 
۸ د.ق. /۱۱۰۵م. درگ‌ذشت. او راست: 
«العدة» و جز آن. (الوافی بالوفیات صغدى 
ج١٠‏ ص ۱۰۰) (معجم المولفین) (شذرات 
الذحب ج ۲ ص۲۰۸ 
حسین طبسی. اج س ن ط با لخ 
کمال‌الدین‌ین شهاب‌الدین اسماعیل طی 
نیشابوری. متخلص «فنائی». در ٩۰۴‏ ه.ق. 
بصدارت هرات منصوب شد. رجوع به سین 
قائی شود. 
حسین طبعی. اج س ن طا لإ 
کمال‌الاین سیستانی یا سمعانی. شاعر سدۂ 
یازدهم هجری است. (ذریعه ج ٩‏ ص ۶۴۴. 
حسین طبیب. اح سن ط] (إخ) از اطباء 
زمان میرزا ابوالقاسم بابر و سلطان ابوسعید 
بود. و برادرزاده‌اش میم‌الدین حبیب‌افه نیز 
پزشک بود. (رجال حبیب السیر ص ۱۸۷). 
حسین طغوائی. [ځ س ن ط] (إخ) ابن 
علی‌ین محمدین عبدالصمد اصفهانی لیشی 
صاحب «لامیةالسجم». متولد ۴۵۳ «.ق. / 
۰۱ م.مقتول 3۵۱۳ .ق./۱۱۱۹م. به کلحة 
طنرائی در همین لغت‌نامه و نیز رجوع به 
وفیات الاعیان ج۱ ص ۲۰۰ و معجم الادباء 
ج۱ صسص ۶۰-۵ و شذرات الذهب ج۴ 
ص۴۱ و البداية ابن کثبر ج ۱۲ ص ۱٩۰‏ و 
مرآتالینان چ۲ ص ۲۱۰و قاح السعادة 
ج۱ ص۱۹۷ و اعیان الشیعه ج۲۷ ص ۷۶و 
کشف‌الظنون و روضات الجنات ص۲۴۸ و 
تنقیح السقال ج ۱ ص ۳۳۶ شود و در هدية 
السارفین ج۱ ص ۲۱۱ مسرگ وی در ۵۱۵ 
ه.ق.امده است. (ذریمه ج۵ ص۳۸ 
حسین طلالی. (ح س ط] ((خ) دهی انت 
از دهفتان خاد: بخش دلفان شهرستان 
خرم‌آباد. ناحیه‌ای است واقع در ٩هزارگزی‏ 
خاور نورآباد و شش‌هزارگزی خاور راه 








خرم‌آباد به کرمانشاه. ناحیه‌ای است واقع در 
جلگه. سردسیر سالاریائی. دارای ٩۰‏ تن 
سکنه میباشد. فارسی و لریزبانند. آب آن از 
رودخانه تأمین میشود. محصولات آنجا 
غلات, لبنیات. اهالی به کشاورزی و گله‌داری 
گذران میکنند. راه مالرو است. سا کنین از 
طایفة کرمعلی هستند. (فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۴). 

حسین طلعتی. (ځ س ن طع] (إخ) ابن 
عبداف انقروی مفتی. درگذشتة ۱۰۷۵ ھ.ق. 
دیوان شعر به ترکی دارد. (هدية المارفین ۱ 
ص ۳۲۲ 

حسین طولقی. اج س ن ل] (اخ) ابن 
علی‌بن عمر جزاثری صوفی. متولد ۱۲۴۶ 
د.ق./۱۸۳۰م. و متوفی در تونس ۱۳۰۹ 
د.ق./۱۸۹۱م.او راست: «فا کهةالحلقوم» و 
جز آن. (ایشام المکنون ج ۲ ص ۱۵۳) (معجم 
المولفین). 

حسین طهرانی. [ح س ن ط ] (إخ) این 
عبدالرحیم اصفهانی فقیه اصولی. صاحب 
«الفصول الفرویه» در اصول. وی در ۱۲۶۱ 
ه.ق./۱۸۴۵م. درگذشت. (معجم السولفین 
از بروکلمان پیوست ج۲ ص ۸۲۷) (ذریعه 
ج ص ۲۰۵. 

حسین طهرانی. (ح س نِ طا (ج) 
رجوع به حسین خلیلی شود. 

حسین طیبی. [ځ س ن طی ي] (إخ) ابن 
محمدین عبداله طیبی ملقب به شرف‌الدین و 
متوفی در ۱۳شمبان ۷۴۳ه.ق./۱۳۴۲م.او 
راست: «الکائف عن حقایق السنن اللبویة» و 
جز آن. (معجم المؤلفين) (درر الک‌امنه ج۲ 
ص۶۸) (شذرات الذهب ج۶ ص ۱۳۷) (بدر 
الطالع ج ۱ ص۲۳۹) (بغية الوعاة ۲۲۸)( کشف 
الظنون) (روضات ص ۲۲۴) (زرکلی ج١‏ 
ص۲۵۹). 

حسین ظافر. [ح س ف] (إخ) ابن 
موسی‌ین علی‌ین موسی. در طرابلس غرب 
متولد شد و از دانتکد؛ افنری استابول 
فارغاكحصیل گشت و در ۷ رمضان ۱۳۷۱ 
د.ق./۱۹۵۲. درگذشت و مولفاتی دارد. 
(معجم المزلفین). 

حسین عارف. (ح س ر ] (اخ) ابن عبداث 
رئیی‌الکتاب روسی متخلص به عارف. 
درگ دذشته ۱۰۰۱ ه.ق. او راست: 
احسن‌التصص که داستان یوسف و زلیخا 
است. (هدية المارفین ج۱ص ۴۲۰). 

حسین عاشقی. زح ش نِ شا (خ) 
هندی, رجوع به عأشقی هندی شود. 
حسین عاملی. (ح س ن ۶( این 
علی‌بن محمد فتوتی (افتونی) همدانی. متولد 
درکربلا و متوفی ر ۸ «.ق. 
7 او راست: م نظومةً 





حن عشاری. ۶۵ ۹۰ 
«الدوحةالمهدوية». (اعلام الشیعه قرن 
سیزدهم هجری ص۴۰۵) (معجم المؤلفن) 
(ذریعه ج۸ ص ۲۷۲), 
حسین عاملی. [ح س ن م] (إٍخ) رجوع به 
حن حارثی شود و حبن کرکی ر سین 
مشفری و حسین محفوظ شود. 
حسین عباسی. (ح ی ن غب با] (إخ) ابن 
علی عباس معروف به سافون. حا کم کوکبان 
در سدۀ درآزدهم هجری بود چند آرجوزه در 
علم کلام داشت. (سمجم المولفین از نشر 
المرف ج۱ ص ۵۸۶). 
حسین عباسی. (ح س ن عب با ] (إخ) ابن 
محمد نبهانی حلبی حنفی کتابشناس. متوفی 
به حلب در ۱۰۹۵ ھ.ق./۱۶۷۴ .او راست: 
«لج‌امع للاشاره» در فسهرست کستب و 
کتاب‌شناسی. (معجم المولفين از هدية 
المارفین ج۱ ص ۳۲۲), 
حسین عبالی. اج ش ٍع] (اغ) این 
علی‌ین صلاح‌ین محمدین احمد عبالی 
حسنی. در حصن‌الظفیر در محرم ۱۰۸۰ ه.ق. 
7 م. درگذشت. موّلفاتی دارد. (معجم 
الملفین از ملحق بدر الطالع ص ۸۷). 
حسین عبیدی. احس نٍ ع با (إِخ) ابن 
حمادین میمون مکنی به ابوعبدائه. او راست: 
کتاب الحدیث. (ذریعه ج ۶ ص ۲۲۳), 
حسین عرب. (ح س ع ]([خ) دهی است 
از دهستان تبادکان بخش حومة شهرستان 
مشهد واقم در ۱۰هزارگزی شمال مشهد. 
جنوب کشف‌رود. ناحیه‌ای است واقع در 
جلگه. معتدل. دارای ۲۷۱ تن سکنه میباشد. 
فارسی‌زبانند. آب آن از قنات تأمین میشود. 
محصولات آنجا غلات. اهالی به کشاورزی» 
مالداری گذران میکنند. راء آن اتومبیل‌رو 
است. (فرهنگ جغرافیایی ایران ج٩).‏ 
حسین عرب باغی» (ح س نع دا (اخا 
ابسن نصرائ‌بن صادق حسیبی موسوی 
اروسیه‌ای معروف به عرب‌باغی. متوفی 
۹ ه«.ق.از روحانیون معاصر و صاحب 
تألیفات بار که در ذریعه ذ کر شده و | کثر نیز 
چاپ شده است. 
حسین عزمی. اح س ن ع] (إخ) ابن علی 
عزت کلیوبی رومی حنفی شيخ طائفة 
مولویان شهر خویش بود. در ۱۲۳۱د.ق. / 
۶ م. متولد و در بیروت ۱۳۱۱ ه.ق 
ه.ق./ ۱۸۹۳ م. درگذشت. او راست: مفتاح 
القلوب و جز آن. (هدية المارفین ج٠‏ 
ص۳۳۱) (معجم المزلفین). 
حسین عشاری. [ح س ن عش شا] (اخ) 
ابن علی‌بن حسن‌بن محمدین فارس عشاری 
بغدادی شافعی ملقب به نجم‌الدین و مکنی به 
ابوعبداثه فقیه اصولی. قاضی بصره بود. در 
۰ هھ . تی. /۱۷۳۷ م. متولد و در بصره به 


۶ سین عصفوری. 
سال ۱۱۹۴ د.ق. /۱۷۸۰ م. درگذشت. او 
راست: الابحاث الرفيعة فى الرد على الشيعة و 
دیوان شمر و جز آن. (معجم المؤلفين از اعلام 
زرکلی) (هدية السارفین ج۱ ص۳۲۸ 
(الکشاف اعد طلس). 

حسین عصفوری. [ح س ن ع)(إخ) ابن 
محمدین احمدین ابراهیم‌بن احمدین صالع‌بن 
عصفوری شاخوری بحرینی محدث فقیه 
مفسر شاعر. در شاخور در ۲۱ شوال ۱۲۱۶ 
«.ق./۱۸۰۲ م. درگذشت. او راست: «اللفحة 
اقدسية» و شرح مناتيع الشرايح فيض در 
چهارده جلد و جز آن. (اعیان الشیعه ج ۲۷ 
ص۱۲۸) (اعلام الشیعة قرن سیزدهم هجری 
۷ (ددية المارفین ج۱ ص ۳۳۰ (ایضا 
المکنون) (ذریعه بترتیب نام کتابهایش). 
حسین عطار. (مْ س ن عط طا] (إخ) ابن 
حن انصاری, او راست: خلاصة تاريخ 
وصاف که در ۸۲۳ د .ق.بدستور مفیشالدین 
ابوالفتح ابراهیم‌بن شهرخ تیموری حا کم 
شیراز ساخته است. (ذریعه ج ۷ص ۲۱۷) ۳ 
شاید با مادة بعد یکی باشد. 

حسین عطار. (حس ن غط طا] (خ) ابن 
زین‌العابدین عطاربن حن انصاری. پدرش 
زین‌العابدین صاحب «اختیارات بدیی» که 
در ۷۷۰ه.ق.نگاشته است و اين پر کاب 
پدر را تقیح کرده اصحاح الادربه نامیده 
است. (ذریعه ج ۲ صن ۱۳۰) (مقدمة همین 
لفتنامه). 

حسین عقیلی. (حٌ ش نٍع] (إغ) این 
هادی (محمد..) علوی پزشک ایرانی سندی 
هندی. درگذشته در ۱۱۸۳ ه.ق.ار راست: 
مخزن الادوية که چاپ شده و در این لفتنامه 
از آن نقل میکنیم و نیز او راست: دستور 
شفائی و مجمع الجوامع و ذخاثر الترا کیب و او 
از خویشاوندان معتمدالملوک پزشک است. 
(ذریعه ج۸ ص ۱۶۱). 

حسینعلی. اج س ]] (لغ) ده کوچکی 
است از دان میداود (سرگج) بخش 
جانکی گرمسیر شهرستان اصواز. ناحیه‌ای 
است واقع در ۲۵هزارگزی جنوب باختری 
باغ ملک و سه‌هزارگزی خاور راه اتومبیل‌رو 
هفتگل به راسهرمز. دارای ۲۵ تن سکنه 
میباشد. (فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۶). 
حسین علی بهاء ۰( س ع ب ] ((خ) ابن 
عباس نوری‌بن بزرگ معروف به بهاءاثه 
رئیس فرقه بهانیان. ری در سحرم ۱۲۳۲ 
د.ق./ ۱۸۱۷ .در تسهران مستولد و در 
مازندران بزرگ شد و به تهران آمد و دعوت 
باب را پذیرفت و جانشین وی گردید و پس از 
قتل ناصرالدین‌شاه, بدست درلت گرفتار و به 
بغداد تبعید گردید و سپس به استانبول رفت و 
از آنجا نیز به ادرنه تبعید شد و سپس به زندان 








عکا انتاد و بعدها آزاد گشت و در بهجی از 
دیه‌های عکا سکنی گزید و در آنجا به سال 
۰۹ د.ق. /۱۸۹۲م. درگذشت و پس از 
مرگ وی پرش عباس «عبدالبها» بجای وی 
نشت و در صیفا مدفون شد. او راست: 
« کتاب اقدس» و «هفت وادی» و « کلمات 
مکنونه» و «صسیکل» و «الواح مبارکة» و 
«ایقان» و «جواهر الاسرار» و «لوح ابن 
الذنب». (معجم المطبوعات ص ۵۹۴) (اعلام 
زرکلی ج ۲ ص ۲۷۱) (معجم المولفین) (تاریخ 
مشروطه کروی ص 4۲٩۹۰‏ 

حسین‌علی بیکدلی. ام س ب ذ] 
((خ) برادر لطفعلی آذر است, و «شرر» تخلص 
میکرد. رجوع به شرر شود. 

حسین علی تویسرکانی. (ح ش عغ سا 
(اخ) ابن نوروزعلی فقیه اصولی. او راست: 
« كشف الاسرار» در شرح شرايع «الم قاصد 
الم لیة» و «فصل الخسطاب» و «نسجات 
المسومنین». (معجم المژلفین ج۴ ص 1۳۷ 
(ذریعه ج ۲ ص۱۹۷ و ج ۱۰ ص ۱۸۲). 
حسينعلی‌شاه. (ح س ع] (ٍخ) ابن جهاز. 
چهارمین امیر قراقوینلو است بعد از پدر به 
تخت نشت و ۸۷۳ «.ق.درگذشت. (مرآت 
لبلدان ج۱ ص ۴۰۱). 

حسین علی ملایری. [ځ س ځ م يا 
(اخ) ابن على تویرکانی اصفهانی فقیه 
اصولی. او راست: « کشف الاسرار» و در ۲۸ 
صفر ۱۲۸۶ د.ق. /۱۸۶۹ م. درگ‌ذشت. 
(اعلام الشیعة قرن سیزدهم هجری ص۲۳۸) 
(اعیان الشیعه ج ۲۷ ص )٩۲‏ (معجم المؤلفين). 
حسین عمری. (حٌ س ن ع لغا ابن 
عبداللطیف‌ین محمد العمری قادری خلوتی 
دمشقی معروف به ابن عبدالهادی مرخ نسابة 
در دمشق به سال ۱۱۶۲ ه.ق./۱۷۴۹ م. 
متولد شده و در ۱۲۱۶ ه.ق./۱۸۰۱م. 
درگذشت. او راست: المواهب الاحانة و 
جز آن. (سعجم السولفین از جلسة البشر) 
(تاریخ آداب اللغة ج۴ ص ۲۹۴) (روض 
ابشر ۷۶) (هدية العارفین ج۱ص۳۲۸). 
حسین عمری. (ح س ن ع ء) (اغا ابن 
محمد شریف عمری مکنی به ابوالفتع و ملقب 
په ناصرالدین در نیشابور و مرو علم آموخت 
و تالیفات بار پرداخت و در ذی‌تعدءٌ ۴۴۴ 
ه.ق,/۱۰۵۳م. درگذشت. (معجم المؤلفین از 
طبقات الشافمية 1۴۹ 

حسین عمید. (ح س ن ع) (اخ) رجوع به 
حسین‌ین قاسم‌ین عبدالله شود. 

حسین عوده.(ح س ع د] (اغ) ابن 
مصطفی‌بن عودة دمشقی پزشک و معلم 
آموزشگاه پزشکی مصر بود و در ۱۳۲۱ 
ه.ق./۱۹۱۳م. در صیداء در ٩۰‏ سالگی 
درگذشت. او راست: الرحلة العودية و عمدة 





حسین غرناطی. 

المحتاج و جز آن, (معجم الموّلفین) (سعجم 
المطبوعات سرکیس) (فهرست‌های شدیوی 
و بلدیه), 

حسین عودی. [ح س ن] ((خ) ان 
ابوالقاسم‌بن حین عودی اسدی حلی. او 
راست: رد بر محقق کرکی علی‌بن عبدالسال. 
متوفی ۹٩۴‏ «.ق.در مسئلة فلسفی «اثبات 
معدرم». صاحب ذریعه گوید: این مرد از 
نوادگان حین‌ین نصرالدین سوسی عودی 
در سدۀ هشتم هجری میباشد. رجوع به ذریعه 
ج۱۰ ص ۰۱۹۲ ۱۹۵ و فيض القدسی در 
احوال مجلی در مقدنه بحارالانوار ج 
کنپانی‌شود. 
حسین عوف. حْ س ]) (اخ) پسزشک و 
معلم چشم پزشکی آموزشگاه پزشکی قاهره 
بود و در ۱۳۰۰ ه«.ق./۱۸۸۳م. درگذشت. 
(معجم المولفین از معجم الاطباء). 

حسین عونی. اش و ع] )بسن 
عبدالله شَمٌری‌بن محمدین احمد از ادبای 
عراق بود. نیا کانش سا کن کردستان بوده و 
پدرش به بقداد آمده وی در آنجا متولد گردید 
و مدتی قاضی نجف بود و در اعظية بغداد در 
سن شت الگی درگذشت. تأليفهایی در 
معانی و بیان و منطق دارد. (اعلام زرکلی ج۲ 
ص ۲۷۳) (معجم المؤلفین). 
حسین عیانی. اش ع1 الغ)اسن 
قاسم‌ین علی عبانی ملقب به مهدی لدین‌اقه از 
ثم زیدیان یمن و سا کن صنعاء بود. در ۳۸۴ 
د.ق./۹۹۴ م. متولد و در جنگی در بون (در 
شسمال صتتماء) در ۴۰۴ د.ق./۱۰۱۳ع. 
درگذشت. او راست: «السحدی للعلماء و 
الجهال» و «تفیر غريب القرآن». (صعجم 
المولفین از اعلام زرکلی ۲ ج۲ ص ۲۷۴) 
(هدية السارفین ج۱ ص ۳۰۷) (ذریعه ع۴ 
ص ۴۸۶]. 
حسین عیثان. اج س زٍع] (اغ) ابن 
صحمدین علی‌ین ابراهیم عیثان بحرینی 
اخباری فقیه. متوفی ۱۲۴۰ د.ق. /۱۸۲۵م. 
او راست: النجوم الزاهرة و ارجوزه در اجتهاد. 
(اعلام الشیعُ قرن سیزدهم هجری ص 43۲۳ 
(ذریعه)(اعیان الشیعه چ ۲۷ ص ۲۱۴). 
حسین عیناتی۔ اع س ز ] الغا ابن 
حسن‌بن یونس‌بن محمد عاملی عیناتی شیعی 
معروف به ابن حام ظهیرالدین, معاصر شیخ 
حر عاملی بودو در ۱۱۱۰ه.ق,درگذشت. او 
راست: مستخب الاخبار السعتبرة. (هديه 
الس‌ارفین ج۱ص ۳۲۴و ۳۲۵) (ایسضاح 
المکنون) (ذریعه ج۵ ص۲۳۹ وج۲ ص ۸٩‏ 
حسین غرفاطی. اج ش ن غ] (غ) ابن 
عبدالسزیزین محمد قرشى فهری 
بلسی‌الاصل. متولد در جیان در ۶۰۳ ه.ق. 
۷۲ م. و مستوفی ۶۷۹« .ق./۱۲۸۰م 





حسین عزی. 
معروف به حسین‌الناظر. او راست: شرح 
متصفی از غزالی در اصول. (معجم المژلفین 
ز بفية الوعاة ۲۳۴) (روضات) (طبقات القراء 
ج۱ص ۲۴۲) (حدية العارفین ج۱ ص ۳۱۳). 
حسین غزی. [ځ س نز زی] ل(غ) ابن 
محمدبن مصطفی بالی غزی عالم. متولد در 
خغزه ۱۲۳۵ «.ق./۱۸۲۰. و مستوفی در 
۰۱ «.ق./۱۸۵۵م. او راست: مسنظومة 
منحةالرحمان فی فضایل رمضان و جز آن. 
"مجم المؤلفين از فهرست ظاهرية) اعلام 
تبلاه ج۷ ص۲۹۷). 

حسین غضایری. ام س ن غ یا لإ 
ین عبیدائّدین ابراهیم مکنی به ابوجمفر 
بقدادی معروف به ابن غضایری. از فقهای 
یمه و متکلم و از رجال‌شناسان بود. ألیقات 
بار در کلام دارد و یک رساله در رجال بنام 
«لضفاء» دارد, که در آن مجروحین و شیر 
موثقان را جمع کرده و در ۴۱۱ ه.ق./۱۰۲۰ 
م درگذشته است. احوال او در ذریعه ج 
ص۲۸۸ و فهرست کتابخانة دانشگاه ج۲ 
ص ۶۱۲ و معجم المؤلفين و سير اللبلاء ج٠‏ 
ص ۷۳ و لان المیزان و ایضاح المکنون و 
تسیزان ج۱ ص ۲۵۲ و تنقيح المسقال و 
روضات الجنات ص ۱۸۳ و هدية العارفین 
ج۱ ص۳۰۸ و فهرست اعلام ذریعه آمده 
است. و رجوع به ابوجمفر حسین در این 
لغتنامه شود. 
حسین مواص. ( س ن غو وا] (خ) 
رجوع به حسین سنجری شود. 
حسین غوری. اح س ن ] (اخ) ابن 
حسین‌بن حسن, ملقب به علاه‌الایین 
جهانسوز ملک‌الجبال عباسی. از ۵۴۵ - 
۶ هھ . ق. پادشاه غور بوده است. وی دولت 
غورية فیروزکوه را بسط داد و بهرامشاه 
غزنوی را شکست و شهر غزنین را قتل عام 
کرد و هفت شبانه‌روز این شهر را بسوخت و 
به این سبب جهانسوز لقب گرفت. رجوع به 
غوریان شود. 
حسین غوزی. (ح س نٍ] (اخ) ابن عالم. 
رجوع به حسین امرحسینی شود. 
حسین فارسی. ام س ن ] (ٍخ) ابن زیدین 
علی‌بن خديجة فارسی مقلب به امام مظقر. اد 
راست: «جامع ما فی القرآن من الآيات 


الاسخه و المتسوخهه. وی در ۴۲۵۷ «.ق. 


۵ م. درگذشته است. (معجم الصولفین از 
بروکلمان ذیل اول ص ۲۲ 0۷. 

حسین فارسی. (ح س ن را (خ) 
کمال‌الدین. یکی از علمای نحو. او راست: 
«تقیج المناط» و «اساس القواعد». 

حسین فاضل. [ح س ن ض] لإِخ) ابسن 
طاهر عمر عکی متخلص به فاضل. ستوفی 
۵ د«.ق.مسنظومه‌هایی ترکی بنام 





«خوبان‌نامه» و «زنان‌نامه» سروده است. 
(هدية المارفین ج۱ ص‌۳۲۸). 

حسین فاضل تونی. [ح س ن ض لا 
(خ) (محمد...) استاد دانشگاه تهران. متولد 
۸ ه«.ق.و متوفی ۱۳۸۱ د .ق.او راست: 
تعلیقات فصوص. (ذریمه ج ۷ص ۰ ۱۰ و ج۸ 
ص ۱۵۲). یک سال پس از مرگ وی در 
دانشکد؛ ادبیات تهران مجلس یادبودی برای 
وی برگزار شد و شرح احوال وی در مجلهً 
دانشکد: ادبیات به چاپ رسید. 

حسین فاطمی. (ح س ن ط] (خا 
(دکتر...) وزیر امور خارجۂ ایبران در زمان 
حکومت ملی‌کنندة صنعت نفت بود, و پس از 
سقوط اين دولت و تتکیل کنر وم 
تیرباران شد. رجوع به کلم مصدق در همین 
لفت‌نامه شرد. 

حسین فخ. (م س نِ ف] (اخ) ابن على 
عایدین حن مثلت‌بن حن مثلی‌بن حسن 
سبطین علی‌بن ابی‌طالب. رجوع به صاحب 
فخ شود. 

حسین فراء . اح س ن قز را) (إخ) ابسن 
بغوی معروف. اشمار فارسی وی در مجالس , 
النفائی ص ۳۲۲ آمده است. رجوع به حسین 
بقوی شود. 

حسین فردی. (ح س ن ق ] (!خ) ابن 
عبداله رومی ق طنطینی شاعر متخلص به 
فردی معروف به ارایچی‌زاده. متوفی ۱۱۲۱ 
ه.ق.دیوان شعر ترکی و «شاپورنامه» بنظم 
ترکی دارد. (هدیة العارفین ج ۱ ص ۳۲۵). 
حسین فروغی. (خ س ن ٹا لع 
(محمد...) رجوع به فروغی شود. 

حسین فریاد. [ح س ن فز ] (اخ) شاعر 
صوفی هندی. درگذختة ۶ د.ق.رجوع 
به فریاد و «الفت حینی» و هدية المارفین 
ج۱ ص۳۲۷ شود. 

حسین فسالی. (ح س ان ق) الا 
کمال‌آندین داماد مجلسی ر استاد شیخ علی 
حزین است و در ۱۱۳۴ ه.ق.درگذشته است. 
و به میزرا کمالا شهرت دارد. (ذریعه ج۶ 
ص۲۰۶ وج ۷ص ۶٩‏ وج ٩ص‏ ۹۲۰و 4٩۲۱‏ 
(تذکرة حزین ص ۱۰۰) (نجوم الماء ۲۲۰), 
حسین فنالی. (ح س ن ف] (اخ) این 
خهاب‌الدین کازرگاهی هروی که در ۸۷۴ 
«.ق.متولد شده. ملقب به کمال‌الدین بود و در 
دربار میرزا حن بایقرا میزیست و کتاب 
«مجالس العشاق» را او در ٩۰۸‏ د.ق. تاليف 
کردو به نام حسین بایقرا تمود و در ۱۸۹۲ و 
۴ م. به نام وی در هند چاپ شد. (ذریعه 
ج۹ ص۸۴۸) (از سمدی تا جامی). خوندمیر 
گوید:امیرکمال‌الدین حن پر شهاب‌الاین 
اسماعیل طبی‌الاصل است و مادرش از 


سادات نابور بود. به فون و علوم متداول 





حسین قبانی. PV‏ 
آشنا بود و شعر نیز میسرود. در زمان سلطان 
یعقوب ترکمان به تبریز شد و به هرات 
بازگشت و بتولیت مقبرۀ خواجه عبدله 
انصاری گمارده و در ٩۹۰۴‏ «.ق.به صدارت 
حن بایقرا متصوب شد و صاحب معروف 
به کبودجامه در این باره گفت: 
ای صدر قریشی لقب عالی‌قدر 
تاریخ صدرات تو شد «صدر قریش». 
سپس خوندمیر تأیف در کاب «شرح منازل 
الساثرین» و «مجالی العشاق» رابه وی 
نبت داده است. رجوع به رجال حبیب السیر 
ص ۱۴۶ شود. 
حسین فؤاد سری. اح س فآ سز 
ری] (إخ) او راست: القساموس الجغرافى 
التاریخی ج قاهره ۱۹۱۲م. (معجم المولفین 
از قهرست دارالکتب ج ۴ ص ۴۶). 
حسین فوزی.. | س ف ] (اخ) ار راست: 
اسراجاوهاج عن ذكرالسواند و حقوق 
الزواج که در ۱۳۱۰ ھ.ق./۱۸۹۲م. تألیف 
کرده است. (معجم المژلفین از فهرست 
کتابخانة ازهر ج ۶ ص۲۸). 
حسین فهری. اج س ن ف ] (إغ) ابن 
عبدالعزیز بای فهری خطیب حمص و 
مکسنی به ابوعلی بود. او راست: شرح 
«الجسل» زجاجی و جز ان. ( کشف الظنون). 
وی به سال ۹ د.ق.درگذشت. رجوع به 
ابوعلی حسینی شود. 
حسین قاضی. [ح س ن] (إخ) ابن 
احمدبن عبدالرحیم تبریزی طباطبائی. 
درگذشتة ۰ د .ق.او راست: تفیر سور 
فاتحه و انعام (ذریعه ج۴ ص ۳۳۷و ۳۲۹. 
حسین قاضی‌زاده. اج س ن د] اخ) 
ابن حسن قسطتطینی. درگذشتة پیرامن ٩۳۶‏ 
«.ق.او راست: «لطائف الافکاره. (هدية 
المارفین ج۱ ص۳۱۸). 
حسین قاضی. (ح س ن ] (اخ) مرورودی: 
رجوع به حسین مرورودی. 
حسین قانع. [ح س ن نِ] (اخ) مر خدا 
حسین متخلص به قانع معلم محمد پابرین 
واجد علی‌شاه بود و در ۱۲۹۴ ه.ق. 
درگذشت. دیوان شمر به فارسی دارد. (هدية 
المارفین ج ۱ ص۳۲۹). 
حسین قاینی. [ځ س ن يا (غ) حاکم 
ترشیز قهستان بود و دعوت حن صباح 
پذیرفت و جمعی کثیر با وی هم‌داستان شدند. 
رجوع به تاریخ گزیده ص۵۱۸ و ٩۵۱و‏ 
جبیب السیر شود. 
حسین قبالی. (ح س ن َب با] (إغ) 
رجوع به حسین قبانی‌بن محمد و ابوعلی 
حن شود. 
حسین قبانی. (حٌ س ن قب با] (إخ) ابن 
على منجم. او راست: «ارضح الدلانل» در 


۸ حسین قبانی. 





علم هیت. و در ۹۵۲ ه.ق. /۱۵۳۵. 
درگ ذشته است. (ابضاح المکنون ج٠‏ 
ص ۱۵۰) (معجم المژلفین) (هدية العارفین 
۲۱۸۱ 

حسین قبانی. (ح س ن قب با] ((ع) ابن 
محمدین زیاد نیشابوری مکتی به ابوعلی 
قبانی محدث و مورخ. متولد در خراسان در 
سال دویست‌وده و اندی و متوفی در ۲۸۹ 
ه.ق./۰۲٩.‏ سفرها کرد و حدیثها شنید و 
گفت.و مسندی نگاشت. (معجم المسژلفین از 
سیر الشبلاء ج٩‏ ص۱۸) (الوافی بالوفیات 
ج١٠‏ ص ۱۱۱) (تسهذیب الشهذیب) (تذکرة 
السفاظ) (شذرات الامب) (مرآت الجنان) 
(هدية العارفین ج۱ ص ۳۰۴ و در برخی 
موارد قبائی آمده است. و رجوع به ابوعلی 
صینی بود. 

حسین قرشی. اج س نِ ن زا لغ 
اندلی محدث رجالی. او راست: «سعجم 
الصحابه» در سى جزء. (ايضاح المكنون ج 
ص٩‏ ۵۰) (معجم المؤلفين). 

حسین قرطبی. اح س ن ن طا الغ 
رجوع به حسین تجیبی شود. 

حسین قره تپه لی. [ح ش ن ق رٿپ 
بٍ] (إخ) این مصطفی آیدینی معروف به ابن 
قرەتپە‌لی. فقیه بود و منصب افتا داشت و در 
۱ هھ . ق. /۱۷۷۷ م. درگذشت. ار راست: 
بحرالفوائد و شرح کفایةالمبتدی وجزآن. 
(مدية السارفین ج۱ ص ۳۲۷) (م عمجم 
المۇلفين). 

حسین قره‌چلبی. [ح س ن ق رچ ) 
(اخ) ابن محمد کوتاهی رومی حنفی ممروف 
به قره‌چلپی‌زاده سا‌الدین فقیه. او راست: 
حاشیه بر شرح هدای مرغینانی و جز آن و در 
۷ دق /۱۵۹۸. درگ ذشت. (معجم 
السژلین) (هدية المارفین ج۱ ص۳۲۱ 
((یضاح المکنون). 

حسین قزوینی. (ح س ن َا لغاابن 
ابراهیم‌بن معصوم‌بن مير فصیح حى 
تبریزی. درگذشتۀ ۱۲۰۷ ه.ق. ۱۷۹۳ . 
استاد بحرالصلوم درگذشتة ۱۲۱۲ ه.ق. او 
راست: اختیارالمذهب و جز آن. (ذریعه ج۱ 
ص ۱۸۰ و ۳۶۶ و ۳۷۳) (روضات ص 0۸۲ 
(نجوم الماء ص ۲۱۷) (اعلام زرکلی ج دوم 
ص ۲۴۷). و رجوع به قزوینی حسین شود. 
حسین قزوینی. (ح س ن زا (اخ) ابن 
حسن‌بن معصوم قزویشی شیرازی متخلص به 
«حینی». متوفی ۱۲۳۹ ه.ق.او راست: دو 
مخنوی «اشترنامه» و «الهی‌نامه» و جز آنها. 
(ذریعه ج ۲ ص ۲۸۲و ج ۷ ص 4۲۵۷ 
حسین قزو ینی. اح س ن َر] (إخ) ابن 
محمدین حین مکنی به ابوعلی شاعر است 
و دیوان دارد. (هدية العارفین ج۱ص۲۳۲), 








حسین قزوینی. (ح س ن قا (ٍخ) ابن 
سید مهدی‌ین حنبن احمد حسینی حلی 
فقیه اصولی ادیب شاعر. متولد در حله ۱۲۶۸ 
ه.ق,./۱۸۵۲ م. و مستوفی در ۲۱ ذیحجه 
۵ ھ.ق. /۱۹۰۸ م. او راست: حاشیه بر 
رسائل شیخ مرتضی انصاری و بر شرح لمعه و 
«مقدمةالواجب» و دیوان شمر. (اعيان الشیعه 
ج۲۷ ص ۲۹۰) (شعراء الله خاتانی ج۲ 
ص ۱۱۳) (معجم المۇلفين). 

حسین قصیف. (ح س ن ق) (اخ) ابسن 
رجپ‌بن حسین‌بن علوان حموی دمشتقی 
میدانی شافعی که در ۱۱۲۳ « .ق. درگذشت. 
دیوان شمر دارد. (هدية السارنین ج٠‏ 
ص ۳۲۵) (ممجم المؤلفین) (بروکلمان), 
حسین قطان. (ح س ن قط طا) ((غا 
رجوع به حسین‌بن یحیی شود. 

حسین قطان. ام س ن قط طا] (() ابن 
عبداله‌ین یزیدین ازرق رقی مالکی معروف به 
جصاص محدث و جهانگرد و مصنف بود و 
در دمشق از هشام‌بن عمار و دیگران حدیث 
شنود و در ۳۱۰ ه.ق./۲۲٩‏ م. درگذشت. 
(تاریخ ابن عا کرج ۵ ص ۱) (سیر البلاء ج٩‏ 
ص ۲۱۲) (معجم المؤلنین). 

حسین قطان. (ح س ن قط طا] (إِخ) ابن 
محمد شافعی. درگذشتة پیرامن ۴۲۰ ه.ق.او 
راست: المطارحات للامتحان. (هدية العارفین 
ج۱ ص۳۰۸). و رجوع به ابوعبدالله شود. 
حسین قلانسی. (ح س ن ق نٍ] (إِخ) ابن 
مختار کوفی. با برادرش حن از اصحاب 
امام صادق بودند. کتاب الحدیث دارد. (ذریمه 
ج ۶ص ۲۲۲), 

حسینقای. لش /س ق) ((مسرکب) 
(آقا...) امطلاحی است در موسیقی, رجوع به 
آهنگ شود. 

حسینقلی. (ح س ن) ((خ) (خض|‌ليي..) 
رجوع به خلیج حسینقلی شود. 
حبین‌قلی. اج س ق) (إخ) ابن علیخان 
متخلص به عاشقی. رجوع به هندی و هدية 
المارفین ج ۱ ص ۳۲۹ شود. 

حسینقلی آباد. اجب ى ((ج) دى 
است از دهستان مسیربیک بخش دلفان 
شهرستان خرم‌آباد. واقع در ۱همزارگزی 
باختر نورآباد. ۲۷هزارگزی باختر راه 
خرم‌آباد به کرمانشاه. ناحیه‌ای است واقع در 
جلگه. سردسیر مالاریایی. دارای ۲۶۰ تن 
سکنه میباشد. فارسی, لکی‌زبانند. اب از 
چشمه‌های قبله گاه و کردکانه. مزارع 
سیدحسین کشته لوجه و رمله جزو این آبادی 
است. محصولات آنجا غلات, لبنیات, پشم. 
اهالی به کشاورزی و گله‌داری گذران میکنند. 
صایع دستی زنان: سیاه‌چادربافی است. راه 
مالرو است. سا كنين از طايفة قیطول على 














عصبدالی مسبباشند. در ساختمان و چادر 
سکونت دارند و برای تھی علوفة احشام در 
حسوالی به قشلاق میروند. بقعه‌یی بنام 
حسن‌کادیا که ان را به جابر انصاری نسبت 
میدهند, در این آبادی وجود دارد. (فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج۶). ۲ 
حسین‌قلی اردوبادی. ( س ی ۱ 
([ٍ) زنجانی. دیوان شعری به فارسی و ترکی 
و عسسربی دارد و ۱۳۶۵ «.ق./۱۹۴۶ م. 
درگذشته است. (معجم المولفین), 
حسین‌قلی بختیاری. ام س ق بّ) 
(اخ) یکی از خانهای ایل بختیاری معاصر 
ظل‌ال_لطان پر ناصرالدین‌شاه بوده است. 
گویند وفتی به مهمانی ظل‌السلطان به شهر 
آمده بود. و هنگامیکه با حا کم و جمعی از 
سران شهر در تالار حکومتی نشسته بودند 
لری سر و پایرهته وارد شده, سلام گفت. خان 
سر برداشت و خشمگین گفت: برای چه به 
شهر آمده‌یی؟ گفت: آمدام ترا زیارت کنم. 
خان گفت: احمق! خر و گاو و گوسفند خود را 
رها کردن, و چندین فرسخ پیاده به دیدن من 
آمدن چه ضرورت دارد؟ گفت: ای خان] خرم 
تونی, گاوم توئی. گوسفندم توی... (یادداشت 
مولف). 
حسین‌قلیخان قاجار.( س ق نا 
((خ) پدر اقاسعمدخان قاجار. ولادت وی در 





۵ د.ق.و وف‌اتش در ۱۲۱۱ «.ق.در 
استرآباد بوده است. رجوع به فهرست 
مازندران و استرآباد رابینو و رجوع به 
سکه‌های راینو ص ۶۱و مقدمة تاریخ ادییات 
ادوارد بروان ج ۳ ص « کا»شود. 
حسین قلیخانی. (ح ش ق] (ص نسبی, 
منوب به حسین‌قلیخان. ||(حامص) کتایت 
از هرج و مرج و فوضی است. گویند بدان 
دلیل که در روزگار حسین‌قلیخان ابوغداره 
آمور قوضی بوده است چنین شهرتی بسوجود 
آمده است. 
حسینقلیخانی شدن. (حٌ س ن د 
د] (مص مرکب) کنایت از هرج و مرج و 
چپاول و غعارت شدن است. رجوع یه 
حسین‌قلیخانی شود. 
حسین قلی شاملو. [ح س ئ] ((غ) مر 
آخور و شاعر شاه اسماعیل صفوی بود وه 
هند رفت. (ذریعه ج٩‏ ص ۲۵۲ و ۱ 
حسین قلی همدانی. (ح س ق د 

(اخ) درجزینی نجفی, فقیه اصولی بود و در 
کربلا ۱۳۱۱ ه.ق./۱۸۹۳م. درگ ذشت 
تالیسفاتی دارد که در اعیان الشیعه ج" 
ص۱۰۹ یاد شده است. (معجم المت 

(ذریعه بنام کتابهايش) (معجم المطبوعات. 
حسین قمشهی. (ح س ن ق ش] ب 


(ملا محمد...) ابن محمدقاسم قمشتی 


حسین لمی. 
ستهانی نجفی. درگذشة ۱۳۳۶ «.ق.از 
عمای معاصر نجف وده است. (ذریعه ج۷ 
ی ۱۷۶). 
حین قمی. (ح س ن ق) (اغ) ان 
عاءندین محمد. شا گرد محقق قمی ابوالقاسم 
ود و «قوانین الاصول» او را شرح کرد. که در 
حائیه قوانین در ۱۳۰۳ ه .ق.چاپ شده 
ست. (ذریعه ج۴ ص ۴۹۴و ج ۶ص ۱۷۶). 

حسین قمی. (ح س ن ق] (اخ ابن 
علی‌بن حسین‌بن موسی‌بن پابویه. رجوع به 
حسین‌بن بایویه قمی شود. 
حسین قمی. اج س ن ق] لإغ) (صاج 
أ..) ابن محمودبن محمدعلی طباطبائی 
مشهدی. در قم ۵ربیع اول ۱۲۸۲ ھ.ق. 
۵ م. متولد شد و پس از تحصیلات 
متدماتی به سامراء رفت و در ۱۳۳۱ «.ق.به 
یران بازگشت و در مشهد سکونت گزید و در 
۶ «د.ق.برای دومین بار به حج رفت و 
بازگشت. و در ۱۳۵۴« .ق.بعنوان مخالفت با 
رضاه‌شاه در اعمال قدرت برای رفع حجاب 
زنان و اتحاد شکل لباس مردان از مشهد به 
تهران آمد ولیکن نتوانت کاری انجام دهد و 
یک ماه در باغ سراج‌الملک در عیدالعظیم 
تحت نظر بود و سپس به عرأق عرب تبعید شد 
و در کربلا سکونت گزید و در ۱۳۶۲ ه.ق. 
7 د.ش. مجدداً سفری به ایران آمد و 
پس از بازگشت از مشهد در تهران ۲۵ روز 
یماند و چند تن از روحانیان قم سانند سید 
صدرالدین و میرزا محمد فض ر خواناری 
به او پیوستند و برای انجام خواستهای سابق 
خویش مذا کره‌کردند. دولت وقت به ریاست 
سهیلی چون بر خلاف دوران رضاه‌تاه 
نیازمند استمداد از نظریات افراطی مذهبی 
یود. تلگراف زیر را در جواب ایشان تصویب 
کردو فرستاد: حضرت آیةاله طباطبالی قمی! 
در جواب تلگرافی که از مشهد مقدس مخابره 
فرموده بودید محترماً زحمت میدهد: تلگراف 
در هت وزیران مطرح ‌ تصویب دولت به 
شرح زیر اعلام میشود: ۱- انچەراجع به 
حجاب زن تذکر فرموده‌اند دولت عملا این 
نظریه را تأمین نموده است, و دستور داده شد 
که متعرض نشوند. ۲< در موضوع ارجاع 
موقوفات. خاصه اوقاف مدارس دینیه به 
مصارف مقرر؛ آن, از چند ماه قبل دولت 
تصمم گرفته است که بر طبق قانون اوقاف و 
مفاد وقفنامه‌ها عمل نماید و ترتیب این کار 
هم داده شد. و اين تصمیم دولت نیز تعقیب 
خواهد شد. ۳- در باب تدریس شرعیات و 
عمل به آداب دینی, برنامه‌های آموزشی با 
نظر یک فر مجتهد جامملشرایط. چنانکه در 
قانون شورای عالی فرهنگ قید شده منظور 


خواهد شد و راجع به مدارسی که عنوان 





مختلط دارند. در اول ازم امکان پسران از 
دختران تفکیک خواهند شد. ۴- در باب 
تعمير بقاع مطهر؛ بقیع, به وزارت آمور 
خارجه دستور موکد داده شده که اقدامات 
سابق خودشان را تعقیب, و نتیجه بعداًبه 
اطلاع خاطر شریف خواهد رسید. ۵- درباب 
اصلاح ارزاق عسمومی در کشور, دولت 
مشفول اقدام است که از هر حیث اسایش 
عامه تأمین شود. نخت‌وزیر سهیلی. حاج 
آقا حسین قمی پس از دریافت تلگراف به 
عراق مراجعت کرد و در کربلا میزیست تا در 
سال ۱۳۶۶ د.ق./۱۹۳۷م. درگذشت و 
همانجا دفن شد. احوال وی در انجم فررزان 
ص ۱۶۸ و ذریعه ج ۶ ص۲۹ آمده است. و از 
آثار او حاشية فتوائی بر عروةالوئقی است که 
چاپ شده است. (ذريعه) (اعيان الشیعه)(انجم 
فروزان عباس فیض) (معجم المؤلفين). 
حسین قوجه حسام. اج ش ن ج ج] 
(اخ) رومی اماسی ملقب به حسامالدین, 
درگذشتۀ ٩۶۱‏ ه.ق.مارالانوار نفی که در 
اصول است, شرح کرده است. (هدية العارفین 
ج۱ ص۱۸)( کشف الظنون). ۲ 
حسین قومناتی. ا س ن ۴ (إغ) ابن 
علی. او راست: «شرح وقایةالدرایة» که در 
۲د.ق./۱۴۲۹م. تألی ف کسرده است. 
( کشف الظون) (معجم المزلفین). مرگ وی در 
هدية السارفین ج۱ ص۲۱۵ در ۸۴۰د.ق. 
ذ کر شده است. 
حسین قهستانی. (ح س ن ق د] (() ابن 
جمال‌ین حسین مکنی به ابوعبداله و ملقب به 
نظام‌الدین. او راست: شرح قصيد؛ عينية ابن 
سينا و حاشيه بر مقامات المشارق. (كشف 
الظنون). 
حسین کاتب۔ (ح س ن ت] (إخ) این 
علی‌بن حسین معروف به ابن خازن و مکنی 
به ابوالفوارس. متوفی ۵۰۲« .ق. 
حسین کاتب. (ح س ن ت ] (اخ) این 
قاسم‌بن محمدین ایوب‌بن شمون معروف به 
اب وعبداثه کاتب. او راست: «اسماء امير 
الممین» و «التوحید» که ابوطالب انباری. 
متوفی ۲۵۶«.ق. آنها را از وی روایت کند. 
(ذریعه ج ۲ ص ۶۵و ج ۴ ص ۴۷۸). 

حسین کاتب. [ح س ن ت ] (إخ) ابن 
یاسین‌ین محمد. او راست: لمحةالمختطف که 
در ۷۸۰د.ق,/۱۳۷۸م. تألیف کرده است. 
(معجم المؤلفين از ایضاح المکنون). 

حسین کاشانی. [ س ن] (اغ) رجوع به 
تاج‌الدین در حرف تاء شود. 

حسین کاشانیی. (حش ن ! (إخ) ابن با 
ملقب به «علم‌الهدی». او راست: بهجة التنزيل 
و اسكندرية و جز آن. (ذریعه ج۱۱ ص۷۴ 
(تقباء لیر ۴۶۸. 





حسین کحال. ٩۱۶۹‏ 


حسین کاشانی. اح س نٍ) (اخ) (ملا 
محمد...) ابن حاج ملا احمد نطنزی معروف به 
حجةالالسلام وساکن‌کاشان بود. 
اعتماداللطنه گوید: در ریاضی و فقه ماهر 
بود. (المآثر و الآثار ص٩۱۵‏ مقالا دهم 
هندسۀ اقلیدس را به فارسی ترجمه کرده که 
نزد حن نراقی در تهران هست. 
حسین کاشانی. (ح س ن] (اغ) ابن 
محمدعلی حسینی سا کن تهران بوده و 
محکً قضاء داشت. اجاز: روایتی برای 
میرزا ادا نراقی پر محمدعلی پر ملا 
مهدی دوم پسر ملا مهدی نراقی, نوشته و 
خود او با سید حنن از ملا مهدی‌بن مهدی 
نراقی روایت دارند و در ذيسجة ۱۲۹۶ ه.ق. 
درگ‌ذشت. احوالش در المآثر و الآثارے 
ص ۱۶۰ امده است. 
حسین کاشغری. اج ش ن غ] (اغالین 
علی‌بن خلفین جبرئیل‌ین خلیل‌ین صالح‌بن 
محمدالمعی مکنی به ابوعبدالله مفر واعظ 
بوده و مولفاتی دارد و پس از ۲۸۴ د.ق. / 
۱ م. درگذشته است. (هدیة المارفين ج۱ 
ص ۲۱۰) (الوافی بالوفیات ۱۱ ص ۲۰۲) 
(اناب سممانی ۲۷۲) (لان السیزان ج۳ 
ص ۲۰۵) (طبقات المفسرین سیوطی) (معجم 
الزنت یه 
حسین کاشف النطاء ۳ [ح س نِ ش فل 
غ] (اخ) رجوع به کاشف الفطاه شود. 
حسین کاشفی. (ح س ن ش | (اغ) ابن 
علی بیهقی هروی واعظ کاشفی سعروف به 
«ولی» صاحب دروضةالشهداء» و «رشحات 
عین‌الحیات» در مشایخ نقشبندیان و جز آن. 
وی ٩۱۰‏ د.ق./۱۵۰۴م. درگ ذشت. 
(الذریعه) (اعيان الشیعه ج۲۷ ص ۵۰) ( کشف 
الظنون) (روضات الجنات ۲۵۶ و ۷۵۶) 
(هدية العارفین ج۱ ص ۲۱۶) (تاریخ ادبیات 
براون). رجوع به کاشفی و واعظ شود. 
حسین کاشی. اح س ن ] (اخ) رجوع به 
نایب حسین کاشی شود. 
حسین کاغذی. [ح س غ] (إِخ) رجوع به 
ابوعبداله حسین‌بن علی شود. 
حسین کامل پاشا. اح س ) ((غ) ابسن 
اسماعیل‌ین ابراهیم‌بن محمدعلی‌پاشا خدیو 
مصر. وی از ۱۳۲۳۲ د.ق. ۱۳۳۶ د.ق. 
حکومت کرد است. (زرکلی ج ۱ ص ۲۵۷). 
حسین کتبی. (ح س نک ت ] (اخ) ابسن 
عبدالله یمین شاعر. دیوان شمر دارد. و در 
۲ ه«.ق,/۱۷۲۰ م. زنسده بوده است. 
(ممجم المولفین). 
حسین کحال. (حْ س نک حسا] (اخ) 
این ربیع کحال (۱۳۲۵-۱۲۴۹ د .ق.) نجفی. 
او راست: تذكرة الکحالین که پسرش احمد 
کحال آن را پایان رسانده است. (ذریعه ج ۴ 











۰ حسین کرابیسی. 

ص ۴۴). 
حسین کرالیسی. اح ش ن ک) الغ) ان 
علی‌بن بزید بغدادی شافعی مکنی به ابوعلی 
محدث فقیه رجال‌شناس و از یاران شافعی 
بود. او راست: «اسماءالمدلسین» و کتاب 
الامامة. وی در ۳۴۵ «.ق. /۸۵۹ م. 
درگذشت. (معجم المژلفین از سیر اللبلاء) 
(تاریخ بغداد ج۸ ص۶۴) (ابن خلکان ج۱ 
ص ۱۸۱) (اناب سمعانی) (مرات الجتان) 
الان المیزان) (خذرات الذهب) ( کشف 
انظنون و ذیل آن) (هدية المارفین ج٠‏ 
ص ۳۰۴). 
حسین کرت. اج س نک را (اغ) ملک 
معزالدین از آل‌کرت سربداری چهل ال 
بلطت کرد. (۷۷۱-۷۳۲د.ق.) و در این 
سال درگذشت. ابن حسام شاعر «مأة عامل» 
منظوم را به نام وی ساخته است. رجوع به 
مقدمهٌ اين لفتنامه و تاريخ عصر حافظ 
ص۲۱۴ و ۲۲۲ و رجال حبیب السبر ص۵۵ 
و ۶۲و ۶۶و از سعدی تا جامی ص۱۹۹ و 
۰ شود 
حسین کرد. [ح س ن ک] (اخ) ملک 
حبین‌خان فعله گری.درگذشتۂ ۱۳۰۰ ھ.ق. 
دیوان شمر به لهج کردی دارد. (ذریعه ج٩‏ 
ص ۲۵۲). و شاید همان عالی کردستانی باشد. 
(ذریعه ج ٩‏ ص ۶۷۷). 
حسین کرد. [ح س ن ک ] لاخ) شبستری. 
پپلوان داستانی است که به نام «حسین کرد» 
ممررف شده است. او در آن داستان 
دست‌پروردة حن بیدآبادی و صمیع 
دکمه‌بند تبریزی خوانده شده است. این 
داستان وقایمی در دور: صفوی را نشان 
میدهد و مکرراً در هند و ایران چاپ شده 


است. 
حسین کرکی. [ح س نک ر] (إِخ) ابن 
حیدربن قمر حسینی کرکی ملقب به عزالدین 
و مکنی به ابوعبدالله استاد محمدتقی مجلسی 
اول و معاصران وی و شا گردشیخ بهائی بود. 
او راست؛ الاجازات و اشراق الحق و جز انها. 
(نریمه ج۱ ص۱۲۵ و ۱۸۳ وج ۱۰ ص ۲۵۲ 
وج۱۳ ص ۸۱ (روضات ۱۸۵ (نجوم 
الماء ص۲۵). 

حسین کرکی. [ح س ن ک 1 (اغ) ابن 
شهاب‌الدین‌بن حين بن محمدین حيدر 
حکیم (۱۰۷۸-۱۰۱۱ ه.ق.): صاحب اسل 
الآمل او را یاد کرده است. او راست: ارجسوزه 
در منطق و دیگری در نحو و حاشیه بر تفسیر 
بیضاوی و حاشیه بر مطول و شرح نهج‌البلاغه 
و الاسعاف و هداية الابرار در اصول دين و 
کتابی در طب و دیوان شعر. و در هدية 
السارفین ج۱ ص ۴۲۷ مرگ وی را بغلط 
۶ د.ق.نسقل کرده است. (ذریعه ج٩‏ 











ص۲۴۸). 

حسین کرمانی. اځ ش ن کا انا 
رجوع به رونق علیشاه شود. 

حسین کرهرودی. (ح س نک ؟] ((خ) 
ملا محمد... ابن محمد مهدی‌ین محند 
اسماعیل سلطان‌آبادی. او راست: «اجوبه 
سائل». وی شا گردمیرزا حن شیرازی در 


سامرا بسود و در کاظمین ۱۳۱۴ ه.ق. 


درگ ذشت. (ذریعه ج۱ص ۲۷۶ و ج۲ 
ص ۱۰۷). 

حسین کریدی. [ح س ن ک ] (اخ) ابن 
خلیل کریدی منسوب به جزیر؛ کرت. در شهر 
قندية آن جزیره مدرس بود و در همانجا در 
۸ د«.ق. درگذشت. او راست: تعلیقات بر 
سراجیه» و الفواند الکلامیه و مناسک حج؛ و 
جز آنها. (حديةالعارفین ج۱ ص ۳۳۲). 
حسین کشمیری. ام س ی ک] (اج) 
(تفضل...) رباضیدان کشمیری. رجوع به 
تفضل حین شود. 

حسین کقوی. [ح س نِ ک ت) ((خ) ابن 
رستم حتفی رومی, قاضی مکه بود و در أنجا 
در ۱۰۱۰ ه.ق. درگذشت. او راست: شرح 
صحیح ملم و جز آن. (سعجم السولفین از 
خلاصة الاثر) ( کشف الظنون) (هدية العارفین 
ج۱ ص۳۲۱ 

حسین کلابی. [ح س نک ] (اخ) ابسن 
عبدالرحیم‌ین ولیدین عتمان‌ین جعفر کلابی 
معروف به ابن ابی‌الزلازل شاعر لفت‌شناس 
عرب. او راست: «انواع الاسجاع». وی در 
رس‌ضان ۳۵۲د.ق. /۹۶۵ م. درگ‌ذشت. 
(معجم السولفین از الوافی بالوفیات ج۱۱ 
ص۹٩۸‏ (معجم الادیاء ج ۱ ص۱۱۸ 
حسین کلیویی. اج س ن کا لغ 
رجوع به حین عزمی شود ر 

حسین کنپانی. (ح س ن کم ] ((خ) ابن 
محمدحن امین‌الضرب. پس از پدر چاپ 
کتاب‌بحارالانوار را به اتمام رسانید. رجوع به 
حن امن‌الضرب شود. ۱ 

حسین کنپانی. (ح س ن کم ] ((خ) ابن 
محمدحسن ممین‌التجار اصفهانی مشهور به 
کنیانی و متخلص به «مفتقر» است. در ۱۲۹۶ 
ه.ق.در اصفهان بزاده و در ۱۳۶۱ 2.ق.در 
تجف درگذشت. وی یکی از مراجم روحانی 
شيعه در نجف بود. چند ارجوزه در فقه و 
فلسفه و چند حاشیه بر کب فقه و یک دیوان 
شر دارد که در قم چاپ شده است. (ذریسعه 
ج۱ ص۴۸۳ و ج۶ ص۲۱۹ و جه 
ص ۰0۱۰۸۱ 

حسین کنتوری. (ح س ن ک] (إخ) ابن 
محمدین علی‌قلی‌بن محمدحسین‌بن حامد 
حن هندی موسوی نیشابوری. ریاضیدان 
و مهندس. درگذشة حدرد ۱۲۸۲ ه.ق,/ 








حسین کوکبانی. 

۵ م. او راست: «معادلات الجسبر». 
«المخروطات المنحنية». (معجم المؤلفين از 
اعیان الشیعه ج ۲۷ ص ۱۵ ۲). 

حسی نکندی. [ح س کت ] (اخ) دهی است 
از دهتان ورگهان بخش هوراند شهرستان 
اهر. واقع در ۲۹۵۰۰ گزی جنوب خاوری 
هوراند و ۱۶هزارگزی شوبة اهر به کلییر. 
تاحیه‌ای است کوهستانی معتدل. دارای ۶۶ 
تن سکنه میباشد. ترکی‌زبانند. از رودخانةً 
کجرودو چشمه مشروب میشود. محصولات 
آنجا غلات. اهالی به کش‌اورزی, گله‌داری 
گذران ميکنند. راء آن مالرو است. (فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۴). 
حسین کوت. (ح س نک ) ((خ) دمکدۀ 
حوره بسیار خرم و سرسبزی انت که از قلع 
مرادبیگ نختین قریة کوهدامن سمت 
شمالی تقریاً سه هزارگز بطرف سرایخواجه 
راتست. این حوزه کاملاً مشجر و مزروع 
بوده و حاوی انواع اشجار مثمر و غير مشمر و 
دارای هر گونه میوه از قبیل انگور: سیب. 
آلوبالو. زردآلو, آلوبخارا, چهارمفز و غیره 
میباشد. قریه بر سر جاد؛ عمومی پین کابل و 
چاریکار واقع و در کندسرک چندین دکان نیز 
وجود دارد که عابرین هنگام رفت و آمد برای 
چند دقیقه‌یی فرودآمده بصرف چای و میوه 
مپردازند. در سمت شرقی سرک, تقریباً به 
فاصلة ۵۰۰گز, قرارگاه عسکری واقع شده که 
یک لواء از قسوای مرکز, در آنجا مستقر 
میباشد. این موضع در زمان حکومت امیر 
حبیب ال خان شهید سکن شخصی میرزا 
محمدحسین, مستوفی آن زمان بود که بعد از 
اعدام مشارالیه در وقت امانیه ضط گردید. و 
هنگایکه محتر گل مهنمد در سال ۱۳۰۹ 
ه.ق.ی مت ریس تنظیمه (؟) در کوهدامن 
کار مبکرد این موضع رابنام میرزا 
محمدحسین مذکور «حسین کوت» تیه 
کرد و بعداً بحیث اردماء قرار گرفت. در این 
حوزه درخت چنار خیلی زیاد و نظرژباست. 
اين موضع از حیث ارتباط بحکومت درجه 
اول کوهدامن مربوط ولایت کابل بوده و از 
کابل‌در حدود ۲۵ هزارگز مافت دارد. 
(فرهنگ جغرافیایی اففانتان ج ۲). 
حسین کو تاه. [ح سٍ ] (اخ) ده کوچکی 
است از دهان بکش بخش فهلیان و 
مسمنی شهرستان ک‌ازرون. واقع در 
سی‌هزارگزی جنوب فهلیان. ناحیه‌ای است 
واقع در دام کوه حسین‌کوتاه. دارای ۲۲ تن 
نکه میباشد. (فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج 
حسین کوتاهی. اس وا لخا رجیع 
به حسین قره‌چلیی شود. 

حسین کوکبانی. اج س ن ک ک] للخ 





حسین کوکبی. 


بن عبدالقادرین ناصربن عبدالرب‌بن على 
حسین یمنی کوکبانی شاعر. متولد ۱۰۶۱ 
د.ق./۱۶۵۰م. و متوفی در شبام در ۱۱۱۲ 
د.ق,/۱۷۰۰ م. دیوان شمر دارد. (معجم 
تمولفین از بدر الطالع ج۱ ص ۲۲۱) (هدية 
تعارفین ج۱ ص ۳۲۵). 
حسین ک وکبی. امش ن ک ک ] ((خ) این 
احمدین اسماعیل از فرمانروایان علوی 
طبرستان که در ۲۵۲-۲۵۱ ه.ق. حکومت 
کرده‌است. رجوع به علویان طبرستان شود. 
حسی نکو۵. (ح س )ا (اخ) دهی است جزء 
دهتان حومة بخش مرکزی شهرستان فومن. 
واقع در پنج‌هزارگزی جنوب باختری فومن, 
ناحیه‌ای است واقع در جلگه. معتدل مرطوب 
مالاریائی. دارای ۶۰ تن سکته میباشد. 
طالشیزباند. از کشت‌رودخان مشروب 
مبشود. اهالی به ذشال‌فروشی و کشاورزی 
گذران میکنند. صنایع دستی: شال‌بافی. راه آن 
مالرو است. (فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۲). 
حسی نکوه. (ح س ] اإخ) دهی است جزء 
دهتان خدابندهلو بخش قیدار شهرستان 
زنجان. ۲۶هسزارگزی جنوب قیدار, 
۶هزارگزی راه مالرو عمومی. کوهستانی. 
سردسیر. سکنه ۸۸۴ تن. زبان ترکی. اب آن 
از چشمه. محصول آنجا غلات. بنشن. 
تلستان. شفل اهالی زراعت, قالیچه, گلیم. 
جاجیم‌بافی. راه مالرو. (فرهنگ جنغرافیایی 
ایران چ ۲). 
حسین کوهکهری. [خ س ن کو اک ] 
(اخ) رجوع به حسین ترک شود. 
حسینکی. اح س ن] (اغ) دمی الت از 
دهستان چاه کوتاه بخش برازجان شهرستان 
بوشهر, واقع در ۳۶هزارگزی جنوب باختر 
برازجان و ۲آهزارگزی شوب برازجان به 
بوشهر. ناحبه‌ای است واقع در جلگه. گر سیر 
مالاریایی. دارای ۲۰۲ تن کنه میباشد. 
فسارسیزبانند. از چاه مشروب ميشود. 
محصولات آنجا غلات, خرما است. اهال به 
کشاورزی گذران میکنند. راه فرعی است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۷). 
حسین کیالی. [ح س ن کی یا] (إخ) ابن 
شهاب‌الدين فقيه بود. او راست: العمدة در 
دعا. وی در ۶۱۰ ه.ق./۱۷۱۳م. میزیست. 


(مسعجم المژلفین از اعیان الشیمه ج۲۷ 
ص ۲۱۵). 

حسین کیرنگی. (ح س ن ر1 ((خ) رجوع 
به کیرنگی و مجالس التفائس و رجال حبیب 
السیر شود. 

حسی ن گازرگاهی. ( س ن را لاخ 
رجوع به حین فنایی شود. 


حسی ن گرگک. اح س گ] (() دهی است 








جزء دهستان شراو بالاء بخش وفی 
شهرستان ارا ک. واقع در ١۵هزارگزی‏ جنوب 
باختری کمیجان و ۱۲هزارگزی مالرو 
عمومی. ناحیه‌ای است کوهستانی. سردسیر. 
دارای ۲۲۹ تن کته میباشد. فارسی‌زبانند. 
از قنات و چشمه مشروب میشود. 
محصولات آنجا غلات. لبنیات, انگور. اهالی 
به کشاورزی و گله‌داری, قالیچه‌بافی گذران 
مبکند. راء مالرو است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۲). 
حسین گناباای. (ح س ن گ] (!خ) ابن 
بدیع‌الزمان منجم‌باشی فتحعلیشاه بود و لقب 
منجم‌باشی را از محمدخان قاجار گرفته بود. 
(ذریعه ج ۸ص 1۲۰). 
حسین گورکانی. (ح س ن ] (لغ) 
رجوع به حسین بایقرا شود. 
حسینگیلانی. (ح س ن | لاغ) رجوع به 
حسین‌ین شهاب‌الدین گیلانی شود. 
حسین لاجوزدی. (ح س ن ز] (اخ) 
ابن محمدرضی‌بن حسین‌بن حسن‌بن مظفر 
لا ژوردی کاشانی فقیه مفسر. متولد در کاشان 
۵ ه.ق. /۱۸۰۰. و متوفی در ۱۲۸۵ 
د.ق./۱۸۶۸م. «تفیر قرآن» و «تقلیدیةه و 
جز آنها دارد. (معجم المزلفین از اعلام الشیمة 
قرن سیزدهم هجری ص ۳۹۲) (اعيان الشیعد 
ج ۲۷ ص ۱۶۳) (ذریمه ج۴ ص ۲۷۲). 
حسین لاری. [م س نا (اخ) إن 
محمدین فخرین علی ملقب به کمال‌الاین 
لاری. او راست: شرح رسالة «الحوراء و 
الزوراء» که در ٩۱۸‏ د.ق./۱۵۱۲ م. تألیف 
کرده است. (کشف الظنون) (معجم المزلفین) 
(هدية السارفین ج۱ ص ۳۱۷) (ذریعه ج ۱۳ 
ص۳۰۳ (روضات ۶۱). 
حسین لامشی. (ح س ن م] (اخ) ابسن 
علی‌بن ابوالقاسم عمادالدین ابوعلی حنفی 
منوب به لامش از قرای فرغانه است. در 
سمرقند در ۵۲۲د.ق.درگذشت. او راست: 
«الزیارات» در فروع و واقعات لامشی و جز 
أن. (حدية العارفین ج ص ۰۳۱۲ 
حسین لبیب. (ح س ل] (اخ) ار راست: 
«جفرافیای تجارتی» قاهره ۱۹۰۸ م. (معجم 
آلمولفین از فهرست دارالکتب). 
حسین لبیب. مس ك] (اخ) ابن محمد 
اسکداری رومی متخلص به لیب قاضی 
اناطول و درگذشتة ۱۱۸۱ھ .ق.است و دیوان 
شمر دارد. (هدية العارفین ج ۱ص ۳۲۷). 
حسین لکهنوی. اح س ز ل ] لإغ) 
رجوع به حن نقوی و برشته شود. 
حسین لنبانی. إ س )الغ 
(محمد...) ابن حسن جیلانی اصفهانی در 
گذشته ۱۱۲۹ «.ق.از علمای سدة دوازدهم 
هجری و چند کتاب او در ذریعه و روضات 











حسین محتهد. ٩۰۷۱‏ 
یاد شده است و پدرش ملا حسن گیلانی 
مدرس مسجد جامع اصفهان بود. (ذریعه ج ۶ 
ص۸۶ و ۴٩و‏ ج٩ص‏ ۲۴۲)(روضات ۱۹۸). 
حسین لنجانی. اْ س نب [) لإخ) 
متخلص به پروانه شاعر اصنهانی معاصر 
فتم‌علیشاه. (ذریعه ج۹ ص ۱۵۷). 

حسین لوحی. (حس ن ل) (اغ) ابن 
عبدائه برسوی متخلص به لوحی. متوفی در 
۵ د« .ق.او راست: منظومة معراجی به 
ترکی, (هدية العارفین ج ۱ ص ۳۲۶). 
حسین لیشی. (ح س ن ل] (اخ) ابن حمز: 
کوفی» پر دختر ابوحمز؛ ثمالی است و او را 
این ابی‌حمزه نیز گویند. کتاب حصدیث دارد. 
(ذریعه ج ۶ ص ۲۲۳). 

حسین لیشی. [ح س ن (] (ا) رجوع به 
حن واسطی شود: 

حسین مادرالی. (ح س :] (اخ) این 
احمد مکنی به ابوعبداله شاعر مقل عرب. 
(فهرست ابن ندیم) (الاوراق صولی ص ۲۳۷ و 
۸ (فهرست تجارب السلف ج ۲). 
حسین ماردینی. اح س ن] (غادجوع 
به حسین شیروانی شود. 

حسین ماسرجسی. اج س ن س جا 
(إخ) ابن محمدین احمدین حسین‌بن عیسی‌ین 
ماسرجس ماسرجسی نیشابوری مکنی به 
ابوعلی جهانگرد بود و مدتی در مصر سکونت 
داشت. «مند کییر» دارد در هزاروس‌یصد 
جزء و تاریخ مغازی و قبابل را نیز تألیف کرده 
است. در ۲۹۸ «.ق,/۱۱٩‏ م. مستولد و در 
۵د.ق./۱۰۷۰م. درگ ذشت. (هدية 
العارفین ج ١‏ ص ۳۰۶) (معجم الموّلفین از سیر 
النبلاء ج ۱۰ ص۲۱۸) (عیون ابن شا کر ج ۱۲ 
ص ۲۰۴ (الوافی بالوفیات) (بدایه ابن کشیر) 
(تذكرة الحفاظ) (مسنتظم ابن جوزی) 


(غذرات). 
حسین متقی. (ح س ن مث ت] ((غ) 
رجوع به حسین طائفی شود. 


حسین مجاهد. اح س نم وا لاغ) ابن 
سید محمد مجاهدین علی‌بن محمد حستی 
طباطائی کربلائی فقیه اصولی بود و در 
پیرامن ۱۲۵۰ «.ق./۱۸۳۴م. درگ‌ذشت. 
(اعلام الشیع قرن سیزدهم هجری ص ۴۳۳) 
(اعیان الشيعه Vg‏ ص ۲۱۶) (م‌عجم 
المزلفین). 
حسین محتهد. (حس ن مت «] (إِخ) ابن 
ضیاء‌الدین حمن‌ین محمد موسوی عاملی 
کرکی معروف به امیر حسین مغتی و سید 
حن مجتهد و خاتم مجتهدین است که از 
جبل عامل به ایران آمده سا کن قزوین شد و 
سپس به اردبیل رفت و دوباره به قزوین 
بازگشت و در اینجا در سال ۱۰۰۱ ه.ق. 
کشته‌شد. و جنازه‌اش را به عراق حمل کردند. 





۲۳ حسین مجمر. 

او راست: «الاقتصاد فى الاعتقاد» و «البقرةه 
و «التذكرة» و «تفسیر آية احل لکم» و «دعامة 
الخلاف من نجامة اهل الخلاف» و«دفع 
المنافاة عن التفصیل و المساواةه و «التوحيد» 
و «الطهماسية» و «رفع البدعة» و «سيادة 
الاشراف» و «شرح ررضه کافی» و «شرح 
شرایع» و «صحيفة الامان» و «عیون الاخبار» 
و « کتاب الطهارة» و «اللمعة فى صلاة 
الجمعة» و «النفحات الصمدیة» و «الشفحات 
القدسية». (هدية العارفین ج ص۱۳۲ (معجم 
المصنفین ج۴ ص؟) (ذریعه در تامهای كتب 
آو). 
حسین مجمر. اځ س ن م ۱۶ للغا 
اصفهانی. رجوع به مجمر اصفهانی شود. 
حسین محاملی. [خ س ن م ] (اغ) ابن 
اسماعیل‌ین محمد ضبی بغدادی قاضی کوفه 
بود. وی در ۲۳۵ «.ق.بزاد و در ۳۳۰ «.ق. 
درگ‌ذشت. او راست: کتاب سسنن. (هدية 
العارفین ج۱ ص۳۰۵) (اوراق صولی ص ۲۶ 
و ۲۳۰) اعلام زرکلی چ۱ ص۲۴۶) (رجال 
حبیب السیر ص ۱۵۶ و ۱۵۷). 
حسین محجوب. اش ذِ1 )ادیب 
شاعر خطیب. متوفی در نجف ۱۲۹۸ «.ق. / 
۱ م. دیوان شعر و «مجالس المواعظ» 
دارد. (اعلام الشيعة قرن سیزدهم هجری) 
(معجم المزلفین). 
حسین محفوظ. اس نا این 
علی آل محفوظ وشاحی اسدی عاملی هرملی 
کاظمی فقیه بوده و در ۱۲۶۲ ه.ق./ ۱۸۴۶ 
م. درگ ذشته است. (اعسیان الشیعه ج ۲۷ 
ص ۶۱) (معجم المولفین) (ذريعه). 

حسین محلی. ام س ن م حل لی ] ((خ) 
ابن محمد مصری شافعی فقیه فرطی ریاضی. 
او راست: فتح البرية على معن السخاوية و 


الافصاح و جز آنها. وی در ۱۱۷۰ ه.ق. 


7 م. درگ‌ذشت. (ممجم المژلفین از 
عجایب التثار ج۱ ص۲۱) (ایضاح 
المک‌نون) (معجم المطبوعات ص۱۶۲۴) 
(هدية السارنین ج۱ ص۳۳۶) (فهرستهای 
خدیوی) (جامع ازهر). 

حسین مدرس. ام ش ن م تزا ال 


ابن علی رومی که در ادرنه در ٩۴۰‏ ه.ق. 


درگذشت. حائیة تلویح و شرح فرانض 
سجاوندی و جز أن دارد. (هدية العارفین ج۱ 
ص‌۳۱۸). 

حسین مدنی. [ح س ن م د] لاخ) این 
حسن شامی هتاری شافعی فرضی. که در 
۰ ه.ق. درگ‌ذشت. او راست: «ابدع 
ما كان و اجود ما یستفید». (هدية المارفین ج١‏ 
ص ۳۲۳). 

حسین مراغی. [خ س ن ۶ (إخ) ابسن 


جعفربن محمد حنفی ابو محمد از عراق به یمن 








رفت و در آنجا در ۳۸۹ «.ق.درگذشت. او 
راست: «الحروف السبعه» در رد معتزله و جز 
آن, (هدية السارفین ج۱ ص۳۰۶)(کشف 
الظنون). 

حسین مرصفی. [ح س نم ص ا(اغ) این 
امد مسصری. درگذشته ۱۳۰۷ ه.ق.او 
راست: الکلم الگمان و جز آن. (هدية العارفین 
جا ص ۲۳۰) (اعلام زرکلی ۶ ج اول). 
حسین مرعشی. [خ س ن ع] (غ) 
چنانکه در معجم السزلفین ج۴ ص ۵۰ و ۵۸ 
آمده و ظاهراً تصحیف مرغنی باشد. 

حسین مرغنی. اش ن مغ (اغ) ابن 
محمد ثعالیی مرغنی مکنی به ابومتصور 
مورخ معاصر محمود بسبکتکین غزنوی. او 
راست: «الغرر فی سیر الملوک و اخبارهم». 
وی در ۴۲۱ «.ق./۱۰۳۰ م. زنده بوده است. 
(معجم السوّلفین ج۴ ص ۵۰ و ۵۸ مکرر از 
دوسلان در فهرست مخطوطات عربی ج۱ 
ص ۲۸۴) (بروکلمان ج ۱ ص ۳۴۲). این کناب 
توسط کتابفروشی اسدی در تهران در ۱۳۴۱ 
ه.ش,با افت تجدید چاپ شده است. و 
رجوع به عالبی در همین لفت‌نامه شود. 
حسین مروروذی. اج س ن مزو) (!خ) 
أبن محمدین احمد بعروف به قاضی, رجوع به 
حسین مروزی شود. 

حسین مروزی. اح س ن م و] ([خ) ابن 
حن. متوقی ۲۴۶ د.ق.او راست: کتاب 
الصیام. (هدية العارفین ج ۱ ص ۳۰۴). 
حسین مروزی. (ح س ن م و] (() ابن 
محمدین احمد مروزی یا مروروذی شافعی 
مکنی به ابوعلی قاضی فقیه اصولی. متوفی 
۳ محرم ۲۶۲ د.ق. /۱۰۷۰ م. او راست: 
تلخیص تهذیب بفوی به نام لباب التهذيب و 
شرح فروع ابن حداد و جز آن. (معجم 
المؤلفين از طبقات الشانعیة) (الوافی بالوفیات 
ج۱۱ص۱۰۷) (هدية المارفین ج۱ص ۲۱۰), 
و رجوع به ابوعلی شود. 

حسین مروزی. [ح س ن م د1 ((غ) ابن 
واقد قاضی. متوفی ۱۶۰ «.ق.او راست: 
تفیر قرآن, (هدية المارفین ج۱ ص ۳۰۴). 
حسین مستور. [ح س ن م] (إخ) ابسن 
محمد مکتی به ایوالفرج نحوی لفوی شاعر 
عرب. درگذشتة ۳۹۲« .ق.شعر وی در معجم 
الادباء چ اروپا ج ۴ ص ۹۵ آمده است. 
حسین مشغری. [ح س ن م غ] (اغ) ان 
حن عاملی استاد سیخ عبدالکاظم کاظمی 
بود و در سدء پازدهم هجری میزیست. (ذریعه 
ج۱ص ۱۸۲). 

حسین مشهدی. (ح س ن م ذُ] (لخ) ابن 
اب سومحمد. ار راست: «الستاملات» و 
دارشادالسترخدین» و جز آنها. و او جز 
حین بفمچی میباشد. (ذریعه ج ۲ ص ۲۰۰ و 








حسین مملوک. 
۳۰ 
حسین مشهدی. (ح س ن م ہا (!خ) 
رجوع به حسین ثنایی و زینتی شود. 
حسین مصعب. (ح س ن مع] ([خ) پدر 
طاهر ذوالیمیتین است. رجوع به تاریخ بیهقی 
ص۱۳۵ شود. 
حسین مصیصمی. (ح س ن م] (إخ) ابن 
داود حافظ محتصب معروف به شنید. متوفی 
۶ د.ق.ار راست: تفر قرآن. (هدية 
المارفین ج۱ ص ۳۰۴). 
حسین معمایی. ای ش ن عم ای 
ابن محمد حستی شیرازی نیشاپوری. متوفی 
۴ هھ .ق.او راست: رساله در معما و کتاب 
معمیات هر دو به فارسی. (هدية السارفین) 
(فهرست کتابخانة دانشگاه ج ۲) (ذریسه ج٩‏ 
ص۲۸۴ و ۵۲۳) (رجال حبیب السیر ۱۸۵ ر 
۶ (تاریخ ادبیات بروان ج۲ ص (O°‏ 
(مجالس النفانس .٩۶‏ 
حسین مغربی. (ح س ن م ر] (غ) ابن 
محمدین سعیدبن عیسی‌اللاعی معروف به 
مفربی محدث و قاضی صنماء بود. در ۱۰۴۸ 
د.ق. /۱۶۳۸. متولد و,در ۱۱۱۹ «.ق./ 
۷ م. درگذشت. او راست: دالیدرلتمام» 
در شرح حدیث «اخرجوا البهود من جسزيرة 
العرب». (معجم المؤلفين از البدر الطالع ج٠‏ 
ص ۲۳۰) (هدية العارفین ج ۱ ص ۳۲۳). 
حسین مفوبی. اش ن ]را لإغ) ابسن 
علی‌بن حسین‌بن على محمدین یوسفین 
بحرین بهرام معروف به وزير مفربی و مکنی به 
ایوالقاسم از فرزندان بلاش‌بن بهرام گور ادیب. 
متولد ۳۷۰ «.ق./۹۸۰ م. وی در میافارقین 
در ۴۱۸ ه.ق.به ۱۰۳۲۷ م. درگ‌ذشت و 
جنازه‌اش به نجف ( کوفه) حمل شد. او مدتی 
به وزارت رسید و دیون شعر و کتبی چت 
تالیف کرد که از ان جمله است کتاب رجال و 
ذیل فهرست ابن الندیم. (ذریعه ج ۱ ص ۱۱۳) 
(وفيات الاعبان ابن خلکان ج ص ۱۹۵) 
(لان المیزان ج۲ ص ۲۰۱) (رجال تجاشى) 
(مرآت الجنان ج۲ ص ۳۲۱) (شذرات الذهب 
ج ۱۳ ص ۲۱۰) (روضات ص ۲۴۱) (تنقیح 


المتال جا ص۳۲۸) (اعیان الشیعه ج ۲۷ 
ص ۶) (هدية المارفین ج۱ ص۳۰۸). 
حسین مققی. (ح س ن م) ((خ) رجوع به 
حسین مجتهد شود. 

حسین مقری. [حْ س ن م] (اخ) رجوع به 
حسین‌بن محمد مقری شود. 


حسین مقری. اح س ن م] (اخ) تشابت 
ضریر بقدادی. درگذشتة ۷۸ 3 .ق. منظومه 
در قراات عشر دارد. (هدية العارفین ج۱ 
ص ۲۰۶) (نکت الهمیان). 

حسین مملوکث. (ح س نم (اخ) اسن 
عداقه شاعر که در دمشق ۱۱۴۶ د.ق./ 





۴ م. درگذشت. دیوان شعر و دیوان لغز و 
جز آنها دارد. (خلاصة الاشر ج۲ ص‌۹۵) 
(مدية السارفین ج۱ ص۳۲۱) (اضاح 
آمکنون ج ١‏ ص۱۱۸ (معجم المولفین). 
حسین منجم. (ح س ن م نج ج] (اخ) 
رجوع به حسین قبانی و حسین زايد شود. 
حمین منجم. اش ن م نج عا لخا 
ابن جعفر موسوی بندادی. متولد ۱۲۴۹ «.ق. 
او راست: روضتالاخبار در جفرافیا. (ذریعه 
۱۱ص ۲۸۶). 
حسین منزلاوی. (ځ س نِ ءز1 (إخ) ابن 
عبدالرحمان‌ین محمدین محمدین محمد 
مصری شافعی خطيب. درگ‌ذشته شعبان 
۲ هھ .ق. /۱۷۹۷م, منظومه‌یی در سل له 
وفسائیان دارد. (مسعجم المژلنین از هدية 
العارفین ج۱ص ۲۲۷) 
حسین منزلی. (ح نم ز) (إخ) ابسن 
على منزلی حنفی فقیه. لو راست: «عمدة 
آناسک» که در ۱۰۱۱ه.ق./۱۶۰۲ م. تاليف 
کسرده است. (ایضاح المکنون) (معجم 
تمزلین: 
حسین منصور. [ح س ن ] (إخ) دهمن 
و دوازدهمین تن از امه صنعاء است که از 
۹ ۰ تا ۱۱۶۰ امامت کردند. 
حسین منطقی. (ح س ن ‏ ط] (ع) 
رجوع به حین میبدی شود. 
حسین منقارة. [ح س ن مر] ((غ) ابن 
محمدین مصطفی طرابلی حتفی ملقب به 
نورالدین و مکنی به ابوعلی در ۱۲۶۱ «.ق. 7 
۵ م. وارد مصر شد و فتوی داد. (معجم 
لمولفین از فهرست الفهارس کتانی ج۲ 
ص ۲۹۰) (قهرست تیموریه ج ۲ ص ٩۶ا,‏ 
حسین منقری. اح س م ق] (اخ) بسن 
احمد. او راست: کتاب الحدیث که عبیی‌بن 
هشام متوفی ۰ د.ق. آن را از ری روایت 
کرده‌است, (ذریمه ج ۶ ص ۲۲۳). 
حسین موسوی. (ح س ن س] (إِخ) ابن 
حسن‌بن محمد عاملی کرکی قزوینی اردببلی. 
رجوع به حن مجتهد شود. 
حسین موصلی. اس ن صٍ] (اغ) ابن 
نصرین محمد یا احمدین حسین‌بن قاسم‌پن 
خمیس‌بن عامر موصلی جهتی کمبی مکنی به 
ابوعبداه و ملقب به تاجالاسلام و مجدالدین 
و مشهور به قاضی‌بن خمیس شافعی از | کایر 
علمای شافعی است که علم حدیث را در مولد 
خود موصل وفقه و اصول و بعضی علوم دیگر 
را در بنداد از امام غزالی و بعض دیگر از | کابر 
وقت گرفت و بقضاء رحبهٌ سالک منصوب 
گردید.وی در اواخر عمر در موصل مقیم 
گردیدو در ربیع اول یا ربیع ثانی به سال ۵۵۲ 
ه.ق.وفات یافت. تالیفاتی دارد و از ان جمله 
است. ۱- اخبارالمنامات. ۲- تحریم الفيبة. 








۳- مناقب الابرار. ۴- منهج التوحيد يا منهج 
المرید فى التسوحید. ( کف الظنون) (نامة 
دانشوران ج۱ ص۲۱۸) (طبقات الشافیه) 
(قساموس الاعسلام ۱۳ ص۶۲۳] (ريحانة 
الادب ج ۵ ص ۳۳۳) (هدية المسارفین ج۱ 
ص ۳۱۳). 

حسین موصلی. [ح س نٍ ص) (إخ) ابن 
مبارکبن یوسف موصلی فقیه اصولی. متوفی 
در جمادی الآخرة تال ۲۳ «.ق./۱۳۴۱م. 
او راست: «الفتاوی البوية». (معجم المولفین 
از ایسضاح المکنون) (هدية السارفین ج۱ 
ص 4۳۱۵ 

حسین موصلی. [ح س ص] ((خ) رجوع 
به حن دهن‌الخصاء شود. 

حسین مهدی. (ح س ن ]] (اخ) 
هشتمن تن از امه رسی در سعدا است که از 
۲۳ .ی لطت کرد و وفات او در ۴۰۴ 
د.ق.بوده است. 

حسین مهلا. [ح س ن مهل لا] (اخ) ابن 
ناصربن عبدالفیظبن عبداقّبین مهلاین 
سمیدین علی‌بن احمد انصاری خزرجی 
شرفی یمنی معروف به مهلا مورخ فقیه. 
متوفی در رجب ۱۱۱۱ ه.ق./۱۶۹۹م. او 
ينات الجواهر و حسنة الزمان فى 
علماء الاران و جز آنها. (معجم المؤلفين از 
بدر الطالع ج١‏ ص ۲۳۱) (ايضاح المکتون) 
(هدية العارقین ج۱ ص ۳۲۳) (بروکلمان ذیل 
ج ۲ ص 0۶۰). 

حسین میبدی. (حس ن م ب ] (اخ) ابن 
ممین‌الدین حکیم صوفی یزدی متخلص به 
منطقی. در میبد یزد متولد شد و در ۸۷۰« .ق. 
7 م. درگ ذشت. او راست: شرح 


راست: 


هدایةالکمة و شرح کافیه نحو معروف به 
«مرضی‌الرضی». (روضات ص‌۲۵۸) (اعيان 
الشيعة ج ۲۷ ص ۲۸۲) (سمجم المؤلفين از 
بروکلمان ج۲ ص۲۹۴) (هدية السارفین ج۱ 
ص ۲۱۶) (ذریعه در نامهای کب او) (مجلةً 
يغبا سال اول شمارة ۵ ص ۲۲۱) 
(بک‌شناسی ج ۲٣‏ ص ۲۲۵). 

حسین ناتلی. (ح ش ن تا لخا 
ایوعیدال‌ین ابراهیم. چنانکه در آثار الباقیه 
ص ۸۳ و حاشية مةه صوان الحکمة آمده 
است و در علوم عقلی در اسلام ص ۲۰۶ وی 
را ابراهیم‌ین حسین آورده است. رجوع په 
تتمةٌ صوان الحكمه و کلم ناتلی در همین 
لفت‌نامه شود. 

حسین ناظر. (ح س ن ظ] (إخ) رجوع به 
حسین غرناطی شود. 

حسین ناظم. (ح س نٍ ظ ] ((ج) رجوع به 
حسین داغتانی شود. 

حسین نایفی. [ځ س ن ي لا مسبرزا 
محمد ... فقیه اصولی حکیم ادیب. از مراجم 





حسین نجم‌آبادی. ¥۳ 

تقلید شیعه و شا گردمکتب آخوند محمد کاظم 
خراسانی و آزادیخواه و مشروط‌طلب در 
نجف بود. در ناین در ۱۲۷۳ ده .ق. / ۱۸۵۷ 
م. متولد شد و در نجف در ۲۶ جمادی الاولی 
۵ د.ق./۱۹۳۶ م. درگ‌ذشت. غیر از 
کتب فقهی کتابی در لزوم مشروطیت به نام 
«تبیه الامة» دارد. (معجم المؤلفين از اعسیان 
الكسیمه) (ذریسعه ج۴ ص ۴۴۰ ر ۱۱ 
ص ۱۵۰. 
حسین نبلی. (ح س ن] (|خ) بسن 
آبی‌القاسم بغدادی ملقب به عزالدین فقیه 
اصولی ادیب و پزشک و قاضی بغداد بود. او 
راست: الهداية در فقه و کتابی در طب و جز 
انها. وی در ۲ د.ق./۱۳۱۲م. درگذشت. 
(معجم الموّلفین از الدیباج ابن فرحون ۱۰۵). 
حسین نبهانی. (ح س ن ن] ((خ) ابن 
محمد عباسی نبهانی. رجوع به حسین عباسی ‏ 
شود. 

حسین نثاری. (ح س ن نِ] (اغ) این 
عبداله رومی. از کاتبان دولت عشمانی و 
متخلص به نثاری چلبی و در ۱۰۷۵ ه.ق. 
درگذشت. دیوان شعر ترکی دارد. (هدية 
العارفين ج٠‏ ص۳۲۳ 
حسین نجاد. ام س ن نَج جا) ((خ) ابن 
عبداله بغنادی حنبلی معروف به نجاد صفیر و 
مکنی به ابوعلی محدث و فقیه و اصولی بود و 
مزلفاتی در آنها داشت. (صذرات الذحب ج۳ 
ص ۳۶) (معجم المولفین). 
حسین نجار. (ح س ن ن) !خ) ان 
محمدین عبداله بغدادی مکنی به ابوعبدالله از 
متکلمان جبرینذهب سدۂ سوم مجری 
متوفی در ۲۲۰ ه.ق./۸۳۵ .او راست: 
«الاسحطاعة» و «الصفات و الاسماء» و جز 
آنها. (معجم المژلفین از این الندیم ص1۷۹) 
(همدية المسارفین ج۱ ص۳۰۳) (السوشح 
ص۳۷۹). 

حسین نجفی. اځ س نج (ع) فشته. 
متوفی پیرامن ۱۳۰۰ د.ق. /۱۸۸۳. آو 
راست: رساله در عموم و خصوص در اصول, 
(معجم المسؤلفين از اعیان الشیعه ج ۲۷ 
ص ۳۵۱). 

حسین نجم. (ح س ن ن) (اخ) این 
محمدبن اسعد حنقی فقیه سا کن حلب و مکه 
بود. او راست: شرح بر جامع صفیر محمدین 
حن شانی و «الواقعات». وی نزدیک ۵۸۰ 
ه.ق./۱۱۸۴م. درگذشت. (معجم المؤلفین از 
جواهر المضیة) ( کشف الظنون) (هدية 
المارفین ج۱ص۳۱۲. 

حسین نحم آبادی. (حٌ ی ن ن] ((خ) 
متولد ۱۲۷۰ ه.ق. و متوفی ۱۳۴۷ «.ق. در 
معتول شا گردآقا محمدرضا قمشی و آقا 
میرزّا ابوالحسن المتخلص به جلوه بود بعد از 





۴ حسین نخعی. 

تکل معقول در تهران به نجف مهاجرت 
نمود و مدت پانزده سال در نجف نزد ماج 
میرزا حبیب‌اله رشتی, حاج مبرزا حسین 
میرزا خلیل طهرانی در معقول تلمذ کرده بود. 
در علوم دیگر از قبیل هیثت و نجوم و 
رباضیات و امستال اینها مهارت داشت. 
«الفسطاس المتقیم فى الاوزان و المقادير» 
را تالیف کرد و در أن مقیاسها را که در کتاب 
طهارت تا کتاب دیات بکار رفته جمع کرد. 
نیز او راست: «جواب سوال فقهی» و این دو 
کاب به چاپ نرسیده است. 

حسین نخعی. [ ش ن ن] (اع) ابسن 
یزیدبن محمدین عبدالملک رازی نوفلی 
شاعر. سا کن ری بود و همانجا درگذشت. 
شخ طوسی وی را از اصحاب امام رضا 
شمرده است. او راست: «التقيه». (ذريعه ج 
ص ۰۴ 

حسین نسقی. [ح س ن ن س] (لخ) ابن 
خضربن یوسف فقیه حنفی قاضی. متوفی در 
بخارا ۴۲۵ ه.ق.او راست: «فتاوی». (معجم 
المؤلفين از کشف الظنون). و در هدية العارفین 
ج۱ ص۲۰۹ نام او حن و کنیتش ابوعلی و 
مرگش در ۴۲۸ د.ق.یاد شده است. 
حسین نصیرآبادی. (حْ س ن ن) الخا 
ابن دلدار علی تقوی هندی شیمی. صاحب 
«مناهج التدقیق» و جز آن. (معجم المولفی از 
بروکلمان). 

حسین نصیف. (ح س ن ن] ((خ) این 
محمد تصیف. از ادبای کشور سمودی و در 
فاهره در ذیحجه ۱۳۷۲ «.ق. /۱۹۵۶ م. 
درگذشت. او راست: تاریخ کشور سعودی. 
(معجم المزلفین ج۴). 

حسین نطنزی. (ح س ن ن ط ] (إِخ) این 
ابراهیم‌ین احمد ابوعبداقه بدیع‌الزمان ملقب به 
ذواللانين ومشهور به اديب نطنزی. 
درگ دش محرم ۴۹۷ ه.ق.او راست: 
«دستوراللفة» که فرهنگ عربی به فارسی 
است. رجوع به مقدمة لفتنامه و هدية العارفین 
ج۱ ص ۲۱۱و ذریعه ج۷ ص۲۰۸ شود و در 
محاسن اصنهان مافروخی ص۱۱۴ اشماری 
دربار؛ اصفهان به وی نبت کرده است و در 
ترجمً فارسی آن ص ۱۲۷ نام وی را 
حین‌بن محمد آورده است و از جملة آن 
اشعار است: 

حوت اصفهان خصالا عجابا 

بها کل من يشتهیه استجابا 

هواء منیرا و ماءٌ نميرا 

و خیرا یرآ و دور رحابا 

و تربا زکیا و نتا رویا 

و روضا طریا یناغی الحابا. 

از آن است: 


و زاد محاسنها زنرود 








اها کطعم الحيات عذابا. 

حسین نطنزی. (ح س ن ن طا لغ 
همدانی. متوفی ۱۲۷۰ ه.ق,/۱۸۵۴ م.او 
راست: نورالانوار. (اعلام الشیعة قرن سیزدهم 
هجری ص ۳۷۱). 

حسین نقاش. (ح س ن وق فا ] (إغ) 
حام‌الاین تبریزی مدرس. در تبریز متولد 
شد و در قسطنطیه در ٩۶۴‏ د.ق./ ۱۵۵۷ م. 
درگ‌ذشت. او راست: شرح قصید: برده. 
(معجم المژلنین از شقایق الشعمانية ج۲ 
ص‌۱۳۸). 

حسین نقشبندی. (ح س ن ن ب] (لغا 
رجوع به حسین خالدی شود. 

حسین نقوی. ام س ن ن ق) (اغ) ابن 
بنده سین لکهنوی‌ین محمدین سید دلدار 
علی نقوی که در ۱۳۲۵ ه.ق. درگذشت. او 
راست: لذرالشضید و جز آن. (ذریعه ج۸ 
ص ۸۱و ج ۱۳ ص ۲۹۹). 

حسین نقوی. ام س ن ن ق] (اغا ابن 
دلدار علی‌ین محمد رضوی تصیرآبادی هندی 
لکهنوی معروف به سیدالعلما فقیه سفسر 
واعظ, متولد ۱۴ ربیع دوم ۱۲۱۱ د.ق. / 
۶ م. و متوفی ۱۷ صفر ۱۲۷۳«.ق./ 
۶ م. او راست: روضة الاحکام و جز آن. 
(ذریعه) (اعلام الشیعة قرن سیزدهم هجرى 
ص ۳۸۷) (اعیان الشیعه ج ۲۶ ص ۳۴) (معجم 
المژلفین). 

حسین نقوی. اج س ن ن ق] ((خ) ابسن 
رشیدین قاسم حینی رضوی هندی نجفی 
حانری. در کربلا در ۱۱۷۰ ه.ق. درگذشت. 
دیوان شعر به نام ذخاثرالمال و یک بدیعیذ به 
قافیه و وزن برده دارد و شاگردسید نصرائه 
مدرس حاثری بود. (ذریعه ج٩‏ ص۲۴۸ و 
ج ۱۰ص ۷ (معجم المؤلفين). 

حسین نقیمب. لش ن ‏ (غ)عم‌لدین 
طاهر. متولد ۵۰۹«.ق./۱۱۹۷ م. از خلفای 
عباسی مقتفی و مستنجد و مستضیء و ناصر 
را مدح کرد. دیوان شعر دارد. (معجم المولنین 
از اعیان الشیمه ج ۲۷ ص ۳۵۲). 

حسین نقیب. [ح س ن ن) (إخ) این 
م‌حمود از فضاء عراق است در مسلیمانیة 
کردستان در ۱۲۰۵ ه.ق./۱۷۹۱م. متولد و 
در همانجا در ۱۲۸۵ ه.ق. ۱۸۶۸ م. 
درگذشت. او راست: منظومهٌ لیلی و مجنون. 
(معجم المولفین از تاريخ سليمانية ص ۲۴۶). 
حسین نکساری. ام س ن ذ] لخ) 
(امیر...) او راست: رسالة فی «یوم یاتی بعض 
آیات ربک...». ( کشف الظون). 

حسین نعاوی. (ح س ن نْ] (!خ) ان 
محمدین علی مالکی. درگذشتة در مصر 
پیراسن ۱۰۶۰ ه.ق, /۱۶۵۰م. او راست: 
«الاستمارات» و جز آن. (معجم المؤلفين از 





حسین نوری. 

ایضاح المکنون) (قهرست خدیوی). 
حسین نمری. [ح س ن ن م (إخ) ابسن 
علی‌ین عبداله مکنی به ابوعیدائه لغوی شاعر 
بصری, درگذشتذ ۳۸۵ د.ق. /۹۹۵م. او 
راست: «اسماء الفضه و الذهب» و جز آن. 
(معجم المؤلفين از بغبة الوعاة ۲۳۵)( کشف 
الظنون) (روضات الجنات) (هدية السارفین 
ج۱ ص۳۰۶ (يتيمة الاهر ج۲ ص ۱۲۶). 
حسین نوبختی. (ح س نٍِ ن ب ] (إخ) ابن 
روح ابوبحر مکنی به ابوالقاسم. از متکلمان 
شیعی دوران مقتدر عباسی. او راست: کتاب 
اتادیب. وی خود را سومین ناتب خاص امام 
دوازدهم شيعه محمدین حن عکری که 
غایب شده بود میدانست و دربار عباسی او را 
تهمت همکاری با قرمطیان از ۳۱۲ - ۳۱۷ 
ه.ق.به زندان انکند و در بغداد در ۳۲۶ھ .ق. 
درگذشت. (ذریسعه ج۲ ص ۴۱۰) (معجم 
المژلفین) (اعیان الشیمه). قبر وی هما کنون‌در 
بغداد در بازار شورجه معروف است. 
حسین نوری. اج س ن) إخ) بسن 
محمدتقی‌بن محمدعلی نوری مازندرانی 
محدث رجال‌شناس معاصر معروف به حاج 
میرزاصین نوری در ۱۲۵۴ «.ق./ ۱۸۳۸ 
م. در فومن مازندران متولد گشت و به عراق 
مهاجرت کرد و در نجف در ۱۷ جمادی درم 
۰ د.ق./۱۹۰۲ م. درگذشت. او راست: 
«فصل الخطاب فى تحریف الکتاب» که 
موجب طمن بر وی گردید و کتابی بنام ه کشف 
الارتیاب» در رد آن نوشته شد و حاجی نوری 
نیز ردی بر « کش ف‌الارتیاب» نگاشت ! و 
حاج شیخ آقا بزرگ تهرانی مولف ذریعه 
کتابی بنام «لنقداللطیف» در محا کمه میان 
ایشان با تأیید حاجی توری نگاشت. (ذریعه 
ج۱۰ص ۲۲۰). و نیز او راست: «مستدرکات 
الوسائل» که ذیلی است بر کتاب «تفصیل 
وسائل الشیمه» تألیف شيخ حر عامليي که در 
سه جلد بزرگ چاپ شده و اخیرا نیز در 
چندین مجلد تجدید چاپ شده است. دیگر از 
آثار او «دارالسلام» در خواب‌نما شدن و 
« کف الاستار» و «البدر المشمشم فى ذرية 
مسوسی المبرقع» و «تحنةالزانر» و 
«جته‌الماری» و «حاشة منتهی‌السقال» ر 
«سلامةالسرصاد» و «شاخه طوبی» ر 
«صحیفة علویه» و «صحیفة سجادية چهارم» 
که‌ذیل است بر «صحيفة سجادید سوم» تألیف 
عبدافه اندی و «ظلمات الهاویةه و افيض 
قدسی» در تاریخ خاندان مجلی و « کلمةً 
طية» و «لولو و مرجان» که در آن به 
روضه‌خوانان تاخته و موجب دشمنی آنان و 


۱-اين کتاب حاجی نوری چاپ نشده زلیکن 
نسخه‌های آن مرجود است. 





حسین نوکانوی. 
طمن بر وی گردید. و مستدرک مزار بحار و 
«معالم العیره که ستدرک جلد هفدهم بحار 
ست‌و «مواتع النجوم» و «میزان الماء» و 
«تجم الشاقب» و «نفس الرحمان» كه در 
حوال سلمان فارسی است. وی شا گرد شیخ 
عبدالسن. شیخ‌العراقین و شيخ مرتضی 
تعاری و حاجی ملا علی کنی و میرزا 
محمدحن شیرازی و سید مهدی قزوینی و 
میرمحمدهاشم خوانساری بوده است و 
معروف‌ترین شا گرد وی حاج شیخ آقا بزرگ 
تهرانی مولف الذریعه و حاج شیخ عباس قمی 
میاشند. (ريحانة الادب) (هدية الاحباب 
ص ۱۸۰) (ذریسعه) (اعسیان الشيعه Ve‏ 
ص۱۳۹ (ایضاح المکنون) (معجم المژلنین) 
'هدية العارفین ج۱ ص۳۲۰). قزوینی گوید: 
حاحب ترجمه کتابخانة جامع و معتبری 
دشت که در ایران و عراق عرب نظیر آن در 
کیت و کیفیت گویا يافي نمیشد ولی بعد از 
وقات او بکلی متفرق شد. وی پدرزن مرحوم 
شیخ فضلاله نوری مقیم تهران و جد مادری 
ولاد او بود و بسباری از کتب نف نادرة او 
زا در شش بال قبل که راقم این سطور 
'قزوینی) به ايران مراجعت نمود نزد آقا 
خیاء‌الاین نوری پسر شیخ فطل اله دید. ولی 
بعد از رفات او معلوم نشد عاقبت آن کتب به 
کجاانجامید. (وفیات معاصرین بقلم محمد 
قزرینی مجلة یادکار سال ۳ شمار:۵). مقداری 
زاین کتب که نزد خاندان بهزادی در تهران 
بود توسط حاج آقا حسین بروجردی 
خریداری شد و به عراق عرب منتقل گردید و 
" کنون در نجف در کتابخانة مدرسة بروجردی 
موجود است. 
حسین نوکانوی. (م س ن ن ن) (لغا 
(محمد...) ابن حسین بخش حسینی زیدی 
هندی (۱۲۸۳- ۱۳۲۵۵ «.ق.). او راست: 
«تذکرة بی‌بها» در تاریخ علمای هند که چاپ 
خده و پیراهن یوسفی و جز آنها. (ذریعه ج۸ 
ص۲۶۴ و ج ۱۰ ص ۱۱۲). 
حسین نیشابوری. امس نی /) 
(إخ) ابن علی‌بن زیدین داودبن يزيد صائغ 
مکنی به ابوعلی سحدث. متوفی در ۲۴۹ 
د.ق.یاقوت در معجم البلدان گوید: ار 
کشورها را سیاحت میکرد. (هدية العارفين 
ج۱ص ۳۰۵و ۳.۶ 
حسین نیشابوری. (مس ن نی /ذ) 
(اخ) رجوع به سین معمائی و جلال 
نیشابوری و شفیمی نیشابوری شود. 
حسین واسانی. [ح س ن] ((ج) ابسن 
حسن‌بن واسانین محمد مکنی یه ابوالقاسم 
واسانی دمشقی. شاعر و صاحب قصید؛ لونی 
ات. (معجم الادباء ج٩‏ صص ۲۶۵-۲۳۲) 
(سجم المزلفین). 








حسین واسطی. (ح س ن س] (إخ) ابن 
عبیدال‌ین ابراهیم مکنی به ابوعبداله فقیه 
محدث و در ۲۶۸ ه.ق, ٩۷۹/‏ م. زنده بوده 
است. (اعیان الشیعه ج۲۶ ص ۳۶ (مسعجم 
المزنین. 
حسن واسطی. لح س ن س] (اخ) ابن 
علی‌بن حسین‌بن حماد لیشی فقیه مورخ 
شاعر. او راست: قصایدی در مدح امامان 
دوازده گانه‌و قوت الارواح و اجازه‌ای بتاریخ 
شسوال ۷۵۷ ه.ق.و جز آن. (ذریعه ج۴ 
ص‌۷۵؟) (اعسیان التسیعه ج ۲۶ ص 4۴۴۱ 
(معجم الموافین). 
حسین واصف. (ح ش نِ ص | ((غ) این 
عبداله روسی شاعر متخلص به واصف. 
درگذشته به سال ۱۱۰۴ ه.ق.دیوان ترکی 
دارد. (هدية العارفین ج۱ ص ۳۲۴). 
حسین واعظ. (حسش نع] (اخ)ابن على 
سبزواری, رجوع به حین کاشفی شود. 
حسین والی. (ح س نِ] (اخ) ابن 
حسین‌بن ابراهیم‌بن اسماعیل حسینی. از 
مدرسین جاح آزهر. متولد ۱۳۸۶ د.ق.و 
متوفی ۱۳۵۴ هھ .ق.مولفاتی دارد که در معجم 


المؤلفین ياد شده است. 
حسین وحید. [ح س ن و)(خ) رجوع به 
حسین شریف شود. 


حسین ورثیلانی. [ځ س ن ] ((غ)ابن 
محمد سعید. جهانگرد مورخ. متولد در ۱۱۲۵ 
ه.ق./۱۷۱۳م. و درگذشته در ۱۱۹۳« .ق./ 
۹ م. او راست: نزهة الانظار و الرحلة 
الورثلاية و جز آنها. (معجم المؤلفين از 
اعلام زرکلی ج ص ۲۸۱) (ایضاح المکنون) 
(معجم المطبوعات). 
حسین وفالی. إِځ س ن وا الخ ار 
راست: «فرهنگ وفائی» که در سال چهارم 
سلطنت شاه طهماسب ٩۳۳‏ «.ق.تألیف آن 
بایان رسیده است. (مقدمه لفتنامه) (مقدمة 
جلد پنجم فرهنگ نظام) (سبک‌شناسی ج۳ 
ص ۳۳۴) (فهرست سپهسالار ج ۲ ص ۲۱۳ و 
وی 
حسین وفالی, (ح س ن و1 (خ) ار 
راست: رساله در تفیر سورة انبیاء و «شرح 
عویصات الافکاره و «استماره» که در ۱۰۷۳ 
ه.ق./۱۶۶۳م. آن را تألیف کرده است. 
(معجم المژلفین از فهرست خدیویه). 
حسین وفالیی. (ح س ن د1 لاغ) ابن 
علی‌بن محمد صوفی شاعر. متولد ۱۱۱۲ 


د.ق./۱۷۰۰م.ومسستوفی ۱۱۵۶ «.ق. 
م. در حلب متولی مشیخذ سجاده؟ 


وفائیان صوفیه بود و دیوان شمر دارد. (سلک 
الارر ج۲ ص۵۸) (مدية السارفین ج۱ 
ص ۳۲۵) (ایضاح المکنون) (معجم المولفین). 
حسین ونی. [ح س ن ون نسی ] ((خ) 








حسینی. ۹۰۷۵ 


رجوع به ین خاسبین محمدین 
عبدالواحد شود. 
حسین وهبی. (ح س و ذ] (اخ) ابن 
عبداقه گیچه چی‌زاده رومی متخلص به وهبی 
قاضی حلب بود و عزل شده, در ۱۱۴۹ ه.ق. 
درگذشت. دیوان شعر و سورنامه» به نظم 
ترکی دارد. (هدية العارفین ج۱ ص ۳۲۵). 
حسینة. (ح | (ع ص) تأنیث حسین. امرأة 
حسیة؛ زنی صاحب‌جمال, زن زیبا. 
حسينة. (ح ن] (اغ) (قلمذ ...) رجوع به 
قلعه... شود. 
حسينة. (ح ن] (اخ) بندری است در جنوب 
ایران که محل صد مروارید بوده است. 
حسین هاشمی. (ح س ن ش] لل 
رجوع به حسین‌بن علی شریف مکه شود. 
حسین هرمزی. (ح س ن دُمْ] ((خ) ابن 
موسی حاسب منجنم فلکی و تا ۰ ی 
۴ م. زنده بوده است. او راست: «زیسج». 
(ممجم المؤلفين از بسروکلمان ذیل ج۱ 
ص ۸۶۶). 
حسین هروی. (حس ن ور ] ((خ) ابن 
یوسف. کلمات تصار علی را به شعر فارسی 
در قرن دهم هجری ترجمه کرده است هر یک 
بیک رباعی. (ذریعه ج ۴ ص ۷۷) (ریاض 
العارفین ص ۶۵) (حبیب السیر). 
حسین هروی. (ح س ن دز] ((خ) ابسن 
آدریی‌بن مبارک انصاری مکنی به ابوعلی, 
متوفی ۲۰۱ ه.ق. او راست: تاریخ البخاری. 
(هدیة لمارفین ج۱ ص ۳۰۲). 
حسین همدانی. [ځ س ن هَم] (اغ) ابن 
آلعزیز رشید منتخب‌الدین مقرى نحوی, 
تألیفاتی در قرانت قرآن دارد. و در ۶۴۲ ه.ق. 
7م. در گذشت. (ممجم المؤلفين از 
کشف ‌الظنون) (روضات ص‌4)۲۳۸. 
حسین همدانی. (م س ن 2 ] ((خ) 
رجوع به حسین‌قلی همدانی شود. 
حسین هندی. (ح س ن ها (اخ) کلب 
حین‌خانین کلب علیخان. پی از ۱۲۸۱ 
ه.ق. درگذشت. دیوان شمر فارسی و تذکرة 
شاعران به نام «شوکت نادری» دارد. (هدیة 
العارفین ج۱ص۳۲۹). 
حسین هندی. [ح س ن ھ] (اخ) رجوع 
به حامدحین شود. 
جسینی. (ح س ](ع ص نبی) منسوب به 
حسین‌ین علی (سمعانی) سید حسینی, که از 
اولاد حسسین‌بن عسلی(ع) باشد. ادات 
حسینی, همچون سادات حسنی. ||کنایت از 
آدم ساده و بی‌تکلف: راسته حسینی بی‌قید و 
شرط. ||یکی از اقسام انگور. (مجموعة 
مترادفات ص 4۵۱ ||ظرفی است که آن را از 
(چرم) بلغار و گاهی از چرم هم دوزند. (برهان 
قاطع). نوعی ظرف سفالین لماب‌دار. یکی 





VF‏ حسینی.۰ 


از دوازده مقام موسیقی, قسمی آواز. یکی از 
دو فرع مقامة اصفهان. نام يردة مسرود. 
(شرفنامة منیری) (برهان). که آن را در آخر 
شب نوازند. (آنندراج) (غیات اللغات): و 
مقنیان صموم ابن قول را در پردة احزان 
حسیی بر آهنگ تیزی مخالف راست کرده 
که... (جهانگشای جوینی). 
جسینی. (ح)(ع ص نسبی) نبت به 
حن که بطنی از طی باشند. (سمعانی). 
حسینی. (ح س ] ((خ) تیره‌ای از ایل بلوچ. 
(جفرافیای سیاسی کیهان ص .)٩۳‏ 
حسینی. (ح س ](اخ) دی است از 
دهستان چهارای‌ماق بخش فره‌آغاج 
شهرستان مراغه. واقع در ۱۷۵۰۰ گزی‌شمال 
خارری قره‌آقاج و ۱آهزارگزی جنوب 
شوه مسراغه به میانه. ناحیه‌ای است 
کوهتانی معتدل مالاریایی. دارای ۲۸۶ تن 
سکنه میباشد. ترکزبانند. از چشمه مشروب 
میشود. محصولات آنجا غلات. بزرک. اهالی 
به کشاورزی گذران میکنند. صنایع دستی: 
جساجیم‌بافی است. راه مالرو است و در دو 
محل به فاصله یک هزارگز با شده که به نام 
حینی بالاو پائین مشهور است. (از فرهنگ 
جفرافیابی ایران ج 0). 
جسیفی. [ح س ]| ((خ) دی است از 
دهستان یبلاق بخش حومة شهرستان سنندج, 
راقع در چهل رهشت‌هزارگزی خاور ستدج 
و سه‌هزارگزی شمال شوسة سنندج به همدان. 
ناحیه‌ای است واقع در جلگه. سردسیر. دارای 
۰ تن سکنه مباشد. کردزبانند. از چشمه 
مشروب میشود. محصولات انجا غلات. 
اهالی به کشاورزی گذران میکنند. صنایع 
دستی زنان: قالیچه. جاجیم. گلیم‌بافی. راه 
مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۵). 
حسینی. 1ح س ) (اٍخ) دی است از 
دهستان مشهدریزه میان ولایت باخرز بخش 
طبات شهرستان مشهد. واقع در ۴۲هزارگزی 
شال باختری طیبات و ۱۰۵هزارگزی یاختر 
راه اتومبیل‌رو طیبات به شهر نو. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج .4٩‏ 
حسینی. اح س ] ((خ) دی است از 
دهستان دربقاضی بخش حومة شهرستان 
تیخابور واقع در هیجده‌هزارگزی خاور 
نسیشابور, نساحیه‌ای الت راقع در کویر 
شورزار. گرمیر. دارای ۱۲۵ تن سکنه 
مباشد. فارسی‌زبانند. از قنات مشروب 
میشود. محصولات آنجا غلات. و اهالی به 
کشاورزی گذران میکنند. راهش مالرو است. 
(از فرهنگ جفرافیایی یران ج٩).‏ 
حسینی.- (ح س ] (!خ) دی است از 
دهستان پشتکوه بخش تفت شهرستان یزد. 
۵هزارگزی باختر تفت کنار راه خراشاه به 





تسفت. جلگه و متدل. سکته ۲۹۰ تن. 
فارسی‌زبانند. آب آن از قنات. محصول آنجا 
غلات. شغل ادالی زراعت. راه فرعی دارد. 
(از فرهنگ جترافیایی ايران ج ۱۰). صاحب 
اندراج ارد: چشمه حسینی چشه‌ای است 
در حوالی تفت یزد؛ 

کور ی ان رر 

از ساغر گل گلاب خورده. : 

تاثیر (از اندرا اج 

حسینیان. (ح س نی یا لج شیی. 
نادات حینی. 

حسینبان. (ح س نی یا] (اخ) دهی است از 
دهستان ترود بخش مرکزی شهرستان 
شاهرود. ۱۵۶هزارگزی جنوب باختری 
شاهرود. ۵۴هزارگزی ترود. دشت کویر: 
معتدل, خشک تابتان گرم. سکنه ۲۵ تن. 
زبان فارسی. آب آنجا از قتات. محصولات 
آنجلٍ جو, ارزن, ذرت, شلفم. خربزه, هندوانه, 
لنیات. شفل اهالی زراعت و گله‌داری. راه 
مالرو. مزرعة سوین‌وار جزهء این آبادی 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۳). 
حسینی پائین. (ح س] (إخ) دهی است از 
دهتان حومة بخش حومه شهرستان 
تربت‌یدریه واقع در ۲هزارگزی شمال خاور 
تسربت‌خیدریه سر راه شوبة عمومی 
تربت حیدریه به مشهد. ناحیه‌ای است واقع در 
دشت معتدل. دارای ۷۶۵ تن سکنه میاشد. 
فسارسی‌زبانند. از قنات مشروب ميشود. 
محصولات انجا غلات. پنبه. اهالی به 
کشاورزی. کرباس‌بافی گذران میکنند. راہ 
اتومبیل‌رو دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج 

حسینی رضوی. (ح س ر ض] ((خ) 
رجوع به حینی مشهدی شود. 

حسین بزدی. [ح س ن ی | ((خ) دجوع 
به حاج سین یزدی شود. 
حسین یزدی. (ح س نِ ی] ((خ) این 
محمدین علی‌بن عبدالفقور حاثری. متوفی به 
کریلادر ۱۳۱۰ه.ق:/ ۱۸۹۲ م. او راست: 
التحفة الک‌انية. (ذریعه ج۳) (اعیان الشيعه 
ج۲۷ ص ۲۱۱). 

حسین یزدی. (ح س ن ی] (اخ) ابن 
احطبن محمدبن سمیع یزدی. او راست: 
تحفة الولی در شرح عهد مالک که در مشهد 
در ۱۲۲۷ «.ق.نگاشته و حاشیه بر قوانین 
الاصسول. (ذریسعه ج۲ ص ۲۸۰ وج۶ 
ص ۱۷۶ 

حسین یزدی. امس ن ی] (اغ) ابن 
مرتضی حنی حسینی طباطبانی حاثری 
واعظ. در ۱۴ محرم ۱۳۰۷ د.ق./ ۱۸۸۹ . 
در کربلا درگذشت. او راست: الرق المنشور و 
لوامع الظهور فى تفسیر آية الور و تنبیه 











حسیتی مشهدی. 
الخواطر. (ذریعه) (اعیان الشیعه) (معجم 
المؤلفين). 
حسینی سادات. [ح س] (اخ) رجوع به 
حسین امیرحسیتی شود. 
حسینیی شیرازی. (ح س ] (اخ) رجوع به 
حسینی قزوینی شود. 
حسینی غوری. (ح س] ((ع) رجوع به 
حسین امیر حسیتی شود. 


حسینی قزوینی.(ح س ق] (خ) 
م‌حدجین‌بن حسینبن عصرم 
تزوینی‌الاصل. ساکن شیراز و شا گرد 
ابولقاسم سکوت» بود و در ۱۲۴۹ د.ق. 
درگذشت. «اخمة حلى» سروده و 
«الپی‌نامه» از آن است. (رياض السارفین 
۸ (طرائق الحقایق) (ذریعه ج ٩‏ ص ۲۵۴). 
و رجوع به حسینی قزویتی شود. 
حسین یقینی. (ح س ن ی] ((خ) ابسن 
عبدائّه ادرنه. در ۹۶۰ د.ق. درگ‌ذشت. و 
دیوان ترکی با تخلص یقیتی دارد. (هدية 
المارفین ج۱ص۳۱۸. 

حسینی کاشانی. [ح س] (ٍخ) یکسی از 
شعرا و سادات کاشان است و خواهرزاد 
مرحیدر معمائی بوده. اقاموس الاعلام 
ترکی) (نهرست تحفة سامی) (صبح گلشن) 
ولیکن در آتشکده آذر میرحسینی یاد شده 
است. از اوست: 

فلک بی‌طالمی چون من ندارد 

چرا بخت من روغن ندارد. 

بدرد هجر هر کو میتلا شد 

علاجی بهتر از مردن ندارد. 

حسینی گو رکانی. (ح س زا (غ) 
رجوع په حنن بایقرا شود. 

حسینی لاهوری. (ح س] ا(خ) غلام 
علی. ری یکی از شعرای هندوستان است و 
در زمان جهانگیر ميزیته, از اوست: 

تو در سخن شدی و لذت از شکر کم شد 

تو لب گشودی و سیرابی از گهر کم شد. 
(صبح گلشن ۱۳۷ (ذریعه ج٩‏ ص ۲۵۵ 
(قاموس الاعلام). 

حسینی مشهدی. (حٌ س ي م ها لخا 
سید فتحعلی‌خان اجدادش از سادات مشهد 
خرات‌ان بودند. پدرش عوض‌علیخان‌بن 
عثمان تفوی در عصر فرخ‌سیر به همندوستان 
هجرت کرده بپاره‌ای از مناصب عالی نائل 
شد. صاحب ترجمه در سرزمین نام‌برده نشو و 
نسمایافه و در سنه ۱۲۲۴ ه.ق.در 
شاهجهان آباد در گذشت. دیوانش پانزده هزار 
بیت دارد و از اوست: 

تا شد دلم به آن بت بیگانه آشنا 

هرگز نشد به کبه و بتخانه آشنا, 

(مطلع الشمس) (صیح گاشن) (ذریعه ج۹ 


ص ۲۵۴) (قاموس الاعلام). 





حسین یهنی. (ح س ن ی م] ((خ) ابسن 
قاسم‌بن محمدین علی زیدی ملقب به 


ثرف‌الدین فقیه اصولی. متولد ۹۹٩‏ ه.ق. 
7 م. و متوفی در شهر ذمار ۱۰۵۰<.ق. 


/ ۱۶۳۰ م. اشعاری دارد. او راست: «آداب 
تملماء و المتعلمین» و «غایةالئول» و جز 
آنها. (معجم السولفین از خلاصةالاتثر ص 
۴ (هدية العارفین ج۱ ص ۲۲۲ (ایضاح 
تمکنون) (بروکلمان ج۲ ص ۴۰۶ پیوست ۱ 
ص۵۵۹ 

حسین یمنی. [ح س ن ی ] (إخ) ابسن 
عبدالرحمان‌بن محمد معروف به ابن اهدل و 
ملقب به بدرالدین. متوفی در ۸۵۵ه.ق.او 
راست: الاشارة الوجيزه و مختصر روض 
تریاحین به نام مطرب السامعین و جز آنها, 
(حدية العارفین ج ۱ص ۳۱۵). 

حسین یمنیی. اح س نی ]] (خ) ابسن 


عیدالرحمان‌ین محمدین عدائه. قاضی جزیره 


بود و به دمشق سکونت گزید و در ۶۷۶« .ق. 


۸ ۷۷ م. زنده بسود. ار راست: المقترح 
تی‌المصطلح, (معجم المؤلفين از بروكلمان 
يوست ج۱ ص 4۵۰٩۹‏ 

حسین یمنی. لح ش نی ]لا ابسن 
على زیدی شیمی. او راست: «لایضاح و 
تییان» و «قادحه زناد الفطن» که در ۱۲۸۲ 
د.ق./۱۸۶۵م. تألیف کرده است. (هدية 
نمارفین ج۱ ص۳۲۹ (ایضاح المکنون) 
امعجم المۇلفين). 

حسین یونینی. (ح س ن] (اخ) ابن 
محمدین حسین‌بن محمدین احمدین زغیب 
لا کودی جشعمی بعلبکی فقیه شاعر. در 
یونین از اعمال بعلبک متولد گشت و در 
سانجا در ۱۲۹۴ «.ق./ ۱۸۷۷ م. درگذشت 
دیوان شعر و شرحی بر لمعه دارد. (سمچم 
لمؤلفین از اعیان الشیعه ج ۲۷ ص ۱۷۶). 
حسینیه. (م س نی ی ] () خانه‌ای که 
مخصوص اقامة عزای حسین‌بن علی‌ین 
بیطالب باشد. ||مسافرخانه‌هائی که در 
خپرها مخصوص زائران حسین سازند و 
جنبة اتفاعی ندارد. 

حسینیه. [ح س نی ی ] ((خ) از فروع فرقة 
زیدیه بودند که ائمه را چنین تعداد میکرده‌اند. 
۱- علی‌ین ابیطالب. ۲- حسین‌بن ع لی. 
۳- زیدین علی‌بن حسین. ۴- یحسی‌بن زید. 
۵- عیسی‌بن زید. ۶- محمدین عبدا‌بن 
حسن. و بعد از محمد هر کس از ال‌رسول که 
مردم را به طاعت خدا بخواند امام میدانند. 
(الفرق بسن الفرق ۵۲-۵۱) (خاندان نوبختی 
ص ۲۵۴۲ 

حسینیه. (ح س نی ی | ((خ) از فرق شیعه و 
شمبه‌یی از طرفداران امامت ابومنصور که 
بس از او پسرش حسین‌بن ابی‌متصور را 





صاحب این مقام میشمردند. (مقالات اشعری 
ص ۲۴) (خاندان نوبختی ص ۲۵۴). این عبد 
ربه گوید: حسینیه شاخه‌ای از روانض هستند 
که‌از پاران ابراهیم اشتر بودند. اینان شبانه در 
کوچه‌های کوفه میگشتند و فریاد میزدند: 
«یالثارات الحین». (عقد الفريد جا 
ص ۲۴۰. 
حسینیه. اج س نی ي ] (إخ) دهی است جزء 
دهتان فراهان بالا بخش فرمهین شهرستان 
ارا ک. واقع در شش‌هزارگزی باختر فرمهین و 
شش‌هزارگزی راه عمومی. ناحیه‌ای است 
کوهتانی. سردسیر. دارای ۲۶۲ تن سکنه 
ماشد. فارسی‌زبانند. از قنات مشروب 
میشود. محصولات آنجا غلات, بنشن. پبه, 
ارزن, انگور. احالی به کشاورزی و گله‌داری و 
قالیچه‌بافی گذران میکنند. راه مالرو است و از 
فرمهین اتومبیل میتوان برد. (از فرهنگ 
جغرافیابی ایران ج 0 
حسینیه. [ح س نی ي | (ٍخ) دهی است جزء 
دهتان ابهررود بخش ابهر شهرستان زنجان 
واقع در ۱۲هزارگزی شمال باختر ابهر و 
آهزارگزی راه قزوین به زنجان. ناحیه‌ای 
است واقع در جلگه معتدل, سردسیر. دارای 
۴ تن سکنه میباشد. ترک‌زبانند. از قنات 
مشروب میشود. محصولات آنجا غلات, 
انگور. اهالی به کشاورزی گذران میکنند. راه 
مالرو است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج 
حسینیه. (ح س نی ی] (إِخ) دهی است از 
دهستان جراحی. بخش شادگان شهرستان 
خرمشهر واقع در ۷۵هزارگزی شمال شادگان 
و سه‌هزارگزی باختری راه اتومبیل‌رو اهواز 
به بههان کتار رودخانة جراحسی. ناحیه‌ای 
است واقع در دشت. گرمسیر. دارای ۱۱۰ تن 
سکنه میباشد. فارسی و عربی‌زبانند. از 
رودخانة جراهی مشسروب میشود. 
محصولات انجا غلات است. امالی به 
کشاررزی و حشم‌داری گذران میکند. راه در 
تایتان اتومبیل‌رو است. (از فسرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۶). 
حسینیه. (ح س نی ي ] (اخ) نام یکی از 
ایتگاههای راه آهن بین اهواز و خرمشهر در 
بخش مرکزی شهرستان خرمشهر است. این 
ایتگاه در ۸۱هزارگزی جنوب باختری 
اهواز داقع و ساکنین ان فقط کارمندان راء 
آهن میباشند. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج 
حسینیه. [ح س نی ي] ((خ) ده کوچکی 
است از دهستان بخش راور شهرستان کرمان. 
واقع در ۷۹هزارگزی شمال راه فرعی کرمان 
به راور. دارای ۲ خانوار سکته میباشد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ابران ج4۸. 





حسینیۀۂ خداداد. ٩۰۱۷۷‏ 
حسینیه. (ح سس نی ي ] ((خ) دهی است از 
دهستان باغین بخش مرکزی شهرستان 
کرمان. واقع در ۱۲هزارگزی جوب کرمان و 
یک‌هزارگزی باختر راه شوه کسرمان یزد. 
ناحیه‌ای است واقع در جلگه معتدل. دارای 
۶۰ تن سکته میباشد. فارسی‌زبانند. از قنات 
مشروب میشود. محصولات آنجا غلات. 
میوه‌جات. اهالی به کشاورزی گذران میکنند. 
راه مالرو است. (از فرهنگ جنرافیایی ایران 
ج 
حسینیة الله. (حس ي َل [o‏ (رخ) دهی 
است از دهستان قیلاب بخش اندیمشک 
شهرستان دزفول. واقع در سی‌هزارگزی 
شمال باختری اندیمشک و دوهزارگزی 
باختر راه اندیمشک به خرم‌آباد. ناحیه‌ای 
است کوهتانی. گرمیر مالاریایی. دارای 
۰ تن سکنه میباشد. فارسی و لری‌زباند. 
از چشمه مشروب میشود. محصولات آنجا 
غلات. اهالی به کشاورزی گذران میکنند. از 
صنایم دستی: قالی‌بافی. راه در تابستان 
اتومبیل‌رو است. سا کنین از طايفة عشایر 
لرستان هشّد. (از فرهنگ جقرافیایی ایبران 
جع 
حسينية بالا [حْ س ي ] (إخ) دهی است از 
دهستان قیلاب پائین بخش الوار گرمسیری 
شهرستان خرم‌آیاد. کنار خاوری راه خرم‌آباد 
به ان‌دیمشک. ناحیه‌ای است تبه‌ماهور 
گرمیری. دارای ۱۵۰ تن کنه مباشد. 
فارسی. لری‌زب‌انند. از چشمه حسیلیه 
مشروب میشود. محصولات آنجا غلات. 
لبنیات. اهالی به کشاورزی و گله‌داری گذران 
میکنند. صنایع دستی: فرش‌بافی است. راه 
اتومبیل‌رو است. ساکنین از طايفة شيخ 
میاشند. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج عا. 
حسينيةپایین. اس ي الاخ دمی است 
از دهان قیلاب پسائین! خش الوار 
گرمیری شهرستان خرم‌آباد. واقع در 
یک‌هزارگزی جتوب حسیییه. کنار باختری 
راه خرم‌آباد به اندییشک. ناحیه‌ای است 
تیه‌ماهور. گرمیر. دارای ۱۵۰ تن سکنه 
میباشد. فارسی و لکسی و لریزبانند. از 
رودخانة بلارود و چشمه‌ها مشروب میشود. 
محصولات آنجا غلات. لبنیات. اهالی به 
کشاورزی و گله‌داری گذران میکنند. از 
صنایع دستی: فرش‌بافی. راه انومبیل‌رو. از 
آثار قدیمی قلمُ خرابه‌ای دارد. سا کنین از 
طایفة بیرالوند میاشند. (از فرهنگ 
جفراقیایی ایران ج ). 
حسینیة خداداد. (م س ي خ] (اخ) 
دهی است از دهتان قیلاب بخش اندیمشک 
شهرستان دزفول. واقم در ۷زارگزی شمال 
خاوری اندیشک کنار راه خرم‌اباد به 





۸ سینی هراتی. 
اندیمشک. ناحیه‌ای است کوهستانی گرمیر. 
مالاریایی دارای ۱۵۰ تن سکنه میاشد. 
فارسی و لری‌زبانند. از چشمه و لوله راء آهن 
مشروب میشود. محصولات آنجا غلات. 
اهالی به کشاورزی گذران میکند. صنایع 
دستی: قالی‌بافی. راه مالرو است. سا کنین از 
عشایر لر هستند. نماینده بازرسی, دارائی» 
تلفن و پاسگاه ژاندارمری دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۶. 
حسینی هراتی. (ح س ها (ع) رجوع به 
حن امیر حسینی شود. 

حسینی هندی. [ح س غ] (اخ) رجوع به 
حیی مشهدی شود. 

جسنی هندی. لح س ه] (إخ) محمد ... 
اودی. از دوستان شیخ علی زین بود و در 
بتارس هدند در ۱۲۰۵ د.ق.درگذشت و 
دیوانش شش هزار بیت دارد. اصبح گلشن 
۶ (ذریعه ج ٩‏ ص‌۲۵۵), : 
حسینی یزدی. [حش ي ی ] (إخ) آیعی 
وی را در اتشکد؛ة یزدان از سادات و شاعران 
یزد شمرده گوید: نأمش حسین است. (ذریعه 
ج٩‏ ص ۲۵۵). رجوع به حسین یزدی شود. 
حسیوان. (2)(ع !) تمی از ہو یی 
نوعی از غور خرما. (از یادداشتهای مولف). 
حش. اج شش /حش‌ش |(ع مص) حش 
ولد در بطن» خشک شدن جنین در شکم 
مادر. (یادداشت مؤلف). 
حش. احّشش | (ع مص) حش نار؛ 
برافروختن آتش را. ||کساویدن آتش راء 
|| حش ید؛ خشک شدن دست و شل شدن آن. 
||حش ودی؛ خشک گسردیدن خرمابن. 
|اخش فرس؛ تیزرو شدن اسپ. |[خش 
حشیش؛ درودن گیاه خشک. (منتهی الارب). 
|احش کسی: اصلاح حال وی کردن. حش 
مال؛ افزودن آن. |احش به کی چیزی را؛ 
بسخشیدن بدو چیزی را. [احش صید؛ 
فروگرفتن شکار را از دو سوی. |[ حش فرس: 
گیاه دادن اسپ راء (منتهی الارب). |[پر بر 
تیره چفانیدن. پر بر تير نشاندن. (تاج 
المصادر بهتی). 
حش. (ح شش ] (ع ) آبخانه. بیت‌الضلا: 
حاجت‌جای. جای قضای حاجت بیرون 
شهر. (منتهی الارب). پارگین. ادبخانه. آبخاند. 
قال؛ احمدین خضروية: القلوب جوالة اما ان 
تجول حول العرش و اما ان تجول حول 
الحش. (صفة الصفوة). و عطار یجای اين 
عبارت عربی گوید: و گنت [یعنی احمدین 


خضرویه ] :دلها رونده است با گرد عرش | 


گرددیا پارگین. (تذکرة الاولياء). |اخرماین 
کوتاء نابالیدء بی‌تیمار. ||درخت کوتاه که 
آب‌نخورده و پیراسته‌نشده باشد. ج, حشان. 
||بستان. || خرماستان, ج خشوش, حشون. 


جش. ح ین ] (ع ص) نسعت از حشی. 
تاسهبرافتاده. ج. حشیان. 

حش. شش | (ع لا بچة سرده در شکم 
مادر. بچه که در شکم مادر خشک شود و 
بمیرد. |ابستان. ||جای قضای حاجت بیرون 
شهر. (متهی الارب). 

حش. (حش‌ش] (ع !) چبز. گویند: الحق 
الحش بالاش, چنانکه گویند: الحق الحس 
بالحس؛ یعتی الحق الشی بالشی»؛ بعنى هر 
چیز را مقابلت بمشل کن. (اقرب السواردا 
(منتھی الارب). |[جای تضای حاجت بیرون 
شهر. (متهی الارب). 

حشاء [ح] (ع [) هرچه درون حجاب است در 
شکم از کبد و طحال و کرش و جز آن یا مابین 
ضلع خلفی که در آخر پهلوست تا ورک. 
آنچه در شکم باشد از دل و جگر و سپرز. 
رودگانی. (یادداشت مولف). درون شکم. 
(منتهی الارب). اندرون تهی‌گاه. (سحمودین 
عمر ربنجنی) (زمخشری). آلت شکم. 
تهی‌گاه. آنچه اندرون شکم بوده از گرده و دل 
و جگر و سپرز. آنچه در شکم و سینه باشد از 
دل و جگر و سپرز و گرده. (یادداشت مولف). 
ج. احشاء. (منتهی الارب). ||ناحیت. ناحیه. 

. (ربنجنی). ||صاحب غیاث گوید: | کثر بمعنی 
دل استعمال ميشود. || ئومش. رجوع به این 
کلمه‌شود. 

حساء [ح] (ع مص) ضربت بر شکم زدن. 
زخم بر شکم زدن. (تاج المصادر بمهقی). 
|| آرمیدن با. 

حشا. [ح ] (خ) نام موضمی به دیار طی. ||نام 
کوهی در الابواء ميان مكه و مدينة. |انام 
وادیئی به حجاز. (معجم البلدان). 

حشالش. [ح ء] (ع !| رجوع به حشایش 
شود. 

حشائشی. (ح ء شیی ] (ع ص نسبی) 
رجوع به حشایشی شود. 

حشاد. [ح) (ع زمسین نرم (مسهذب 
الاسماء). زمین سخت. زمین سخت که بر أن 
باران اندک روان گردد. (آنندراج). ||زمین نرم 
که‌تا باران بار نبارد جاری نشود. (مسعجم 
البلدان). و لفت از اضداد است. (آنندراج). 
حشاد. (حش شا] ((خ) وادی است به عینه. 
(سجم البلدان). 

حشاد. (ح) (ع لاج حید. 

حشار. [ع](ع!) حشرات. ج حشرة: و 
يحرم الارنب و الضب و الحشار كلها كالحية و 
الفارة و المقرب و الجرذان و الخنافس و 
الصراصر (سرسرک) و بنات وردان و البواغب 

| والقمل. (شرايع کتاب الاطعمة و الاشربة). 
حشار. حش شا] (اخ) مسوضعی است. 








(ممجم البلدان). 
حشاش. اش شا] (ع ص) آنکه حشیش 








حشان. 
کشد. آنکه چرس و بنگ کشد ||یک تن 
قرمطی. فساطمی. مسلحد. ج» حشاشین. 
اسماعیلی. سبعی. باطتی. هفت‌امامی. 
حشاش. (ح] (ع !) حشاشذ رمق؛ بقية جان 
در بیمار و جریح. (اقرب الموارد). 
حشاش. [ح] (اخ) نام مسوضعی. يوم 
حشاش؛ نام یکی از جنگهای عرب است که 
بدانجا منسوب است. (معجم البلدان). 
حشاش. (ح] (ع) جوالي که در آن حشیش 
باشد. 
حشاش. [حش شا](ع ص, !) گردآرندگان 
حشیش. |اگیا‌شناسان پیله‌ور. صیدنانی. 
صیدلانی. عشاب. سحار. شجار. نياتی. ۰ 
حشاشات. (ح] (ع !)ج حشاشة. (اقرب 
الموارد): 
حشاشا کت. (ح] (ع ! فعل) تصارااک!مبلغ 
جهدک. (آقرب الموارد), 
حساشاه. (ح ] (ع ا) جانباه, 
حشاشة. (ح ش ] (ع ) باقی جان. (دهارا 
(مسهذب الاسماء), رسق, (السامی فى 
الاسامی). بقیة روح در جسد. نفس آخر. باقی 
جان در مریض و جریح. بقیُ جان که در دم 
مردن مانده باشد. حشاش. ج حشاشات: 
جان او که حشاشة مکرمت بوده بر باد دادند. 
(ترجمة تاریخ یمینی), | گر نه حشاشة مکرمت 
وبقیة اکارم صاحب عادل... آن رادل 
بازمیدادی... رقم واد بر پیاض کشیدن حرام 
شدی. (ترجمة تاریخ یمینی). 
حشاشین. [حش شا] (ع ص. !)ج خاش 
چرس‌کشان. 
حشاشین. [حّش شا] (إخ) لقب پسیروان 
حن صاح وگاء مطلق اسماعیلیان. سبعیان. 
باطیان. هفت‌امامان. قرمطان. ملحدان۔ 
فاطمیان. اسماعیله. قرامطه. ملاحده. باطیه. 
فاطمية. سبعية, رجوع به اسماعیلیه شود. 
حشاف. اجا لا ج حفنة. (اقسرب 
المواردا. 
حشافة. [ح ف ] (ع |) آب اندک. (مسنتهی 
الارب). 
حشاکے. احّش شا] (اخ) نام رودی استہ 
سرچشمة ان هرماس است و به دجله ریزد.و 
نیز نام وادیی به جزيرة در شمال عراق که نز 
الهرماس تا دجله ممتد است. (معجم البلدان. 
حشاکت. [حش شا) (اغ) (یوم...) و يوه 
الثرثار. دو روز از ایام عرب است که به نام 
تهر خوانده شده و در آن وقعه‌یی در ميان 
قیس و تفلب در عصر اسلام رخ داده اس 
(الامشال میدانی). 
حشاک. [ح] (ع () چوبی که بدان دهان 
بزغاله بندند تا شیر نمکد. (منتهی الارب). 
حشان. (حش شا] (ع )ج حش. بستانو 
(معجم البلدان) (متهی الارب). 





حشان. 


حثان. لش شا] (ٍغ) نام کوشکی از بهود 
به مديتة. (ممجم البلدان). 
حشان. (حّش شا ] (إخ) نام اطمی به مدينة بر 
یمین طریق قبور شهداء. (معجم البلدان). 
حشان. [حّش شا] (ع |) ج حش. خرمابنان 
کوتاه نابالیدء بی‌تیمار. (منتهی الارب). 
حشان. [] (اغ) نام شبه‌ای از قیلة حنیکه 
ز بنی‌اشعر. (تاریخ قم ص ۲۸۳). |[ینی‌رییعه 
و دارم راگویند. (تاج المروس). 
حشاة. (ح) (ع لا زمینی حشاة: زمین سياه 
بی‌خیر. (اقرب الموارد). 
حضایا. (ح] (ع!) ج خشیّه. تسوشک‌ها و 
تپالهای | کندهبه چیزی. (منتهی الارب). 
حشایش. [ځ ي) (ع ‏ ج حشیش. ادان 
خشک. (منتپی الارب): 7 

در حشایش چون حشیشی او ياست 
مرغ پندارد که آن شاخ گیاست. مولوی. 
دل ییند سر بدان چشم صفی ۶ 
آن حشایش که شد از عامه خفی. 

مولوی. 

پر گنه باب گشایش میزند 
مولوی. 
حشایشی. [حَ ي شیی ] (ص نسمبی) 
حثیش. آنکه گیاه 
خشک گرد کند'. ||عالم گیاه‌شناس ". سحار. 
شبار. نباتی. گیاه‌شناس. عشاب. 
«ذیاسقوریذس الحشایشی» لقبی الست كه 
عرب به دیسقوریدس " طبیب و گیاه‌شناس 


غرقه دست اندر حشایش میزند. 


منوب به حشایش ج 


برنانی میدهند. 

حشایشی. (ح ي شیی ] (اخ) تقی‌الدین. از 
مشاهیر اطبا و گیاه‌شناسان ماء هفتم است و 
ترکیب تریاقی خاص مایۂ شهرت او گردیده 
است. (قساموس الاعلام ترکی به ترجمة 
پروفور ابراهیمی). 

حضاء (حش:] ۵ مص) حش,ء به سوط؛ با 
نازیانه بر پهلو و شکم زدن. || حش,ء به سهم؛ 
تیر بر شکم زدن. ||حشءالمراة: آرمیدن با 
ری. |احشء نار؛ افروختن آتش. ||دسا 
برگرفتن. (زوزنی). 

حشبلة. [ح ب ل] (ع [) عبال. مانند حشيلة و 
یا یکی از این دو مصحف دیگری است. 
آمنتهی الارب). 

حشبون. [ح] (اخ) (به معنی تدبیر). اسم 
شهری که در قدیم‌الایام به موابیان تعلق 
داشت پس از آن سیحون آن را مفتوح ساخته 
پای‌تخت مسملکت خود گردانید. بغد 
بتی‌اسرانیل بر آن دست یافته در آن سکونت 
ررزیدند. (سفر اعداد ج ص۲۵ و ۲۶). و 
ان فیمابن املا ک راؤبین و جاد وأقع بود. 
سپس بنی‌راژیین آن را بنا کرده با وجودی که 
در ضمن املا ک جاد بود به لاویان داده شد. 
(سفر اعداد جا ص۳۷). و بعد از مرور 





مدتهای مذکورۂ فوق باز موآپیان آن را 
بتصرف درآوردند. لهذا در نبواتی که دارای 
تهدید و تخویف بر ضد موآیان میباشد 
حشبون نیز سذکور و به موآیان منوب 
است. (اشمیا ج ۱۵ ص۴ و ج ۱۶ ص۸و 4٩‏ 
(ارمیا ج۴۸ ص ۲و ۳۳و ۲۵و ج۴۹ ص ۳ و 
همواره خرابه‌های این شهر تابه حال به 
مسافت ١۵‏ ميل به طرف مشرق به 
حیرةالموت بر دشت موآب بر تپه‌ای که 
تخمیناً ۲۰۰ قدم از دشت یادشده ارتفاع دارد 
باقی و به حسبان معروف است. محیط شهر 
بیش از یک میل نیت و بر تپۀ مذکور 
کومه‌ای از خسرابه‌های بی‌شکل که دارای 
سنگهای یهودی و پسله‌های رومانی و 
ستونهای یونانی عربی میباشد موجود است و 
در طرف مشرق شهر مجاری آپ و سیل 
عظیم دیده می‌شود. (سرود ج ص۷ 
(قاموس کتاب مقدس). 

حشتن. ( حت ] (إِخ) نامی از نامهای باستانی 
در ایران, (یادداشت مولف). 

حشتن. [ح تْ) لاخ) نام جد پدر یعقوب‌بن 
اسحاق‌بن محمدین حشتن خراسانی, 

حشچه. جج1 (خ) دهی است از دهتان 
جراحی بخش تادگان شهرستان خرمشهر. 
۳هزارگزی شمال خاوری شادگان به کنار 
رودخانۂ جراحی کنار راه فرعی اتومبیل‌رو 
خلف‌آباد به شادگان. دشت. گرمیر 
مالاریایی. سکنه ۲۰۰ تن شیمی‌مذهب. 
فارسی و عسربی‌زبان. آب آن از رودخانة 
جراحی. محصولات انجا غلات. شغل اهالی 
زراعت, حشم‌داری. صنایم دستی عبابافی. 
راه در زمستان اتومبیل‌رو. سا کنین از طايفة 
آلابوغبیش هتند. این آبادی از دو محل 
مشهور به حشچۀ ۱و ۲ تشکیل شده‌است.(از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۶. 

حشحاش. (] (ع مص) حشحشة. 

حشحشة. ام ش] (ع مسص) جلبیدن. 
|| پرا کندهشدن. حشحاش. 

حشجشة. (ح ح ش] (ع () بانگ جامه. 

حشد. (حش ش | (ع لا ج حاشد. 

حشد. [ح /حض ](ع لا جماعت. گروه. 

حشد. اج ش] لع ص) آنکه در بذل مال 

شش و یاری و مال دریغ نورزد. وشکول. 

محتشد. ج. حشاد. ||عين حشد؛ چشمه که 
آبش خشک نشود. |[وادی حشد؛ وادیی که 
بی‌باران بسیار جاری نشود. 

حشد. (ح) (ع مص) فراهم آوردن. گرد 
کردن. جمع کردن. با هم آوردن. |افراهم 
آمدن. (تاج المصادر بهقی) (زوزنی) (مهذب 
الاسماء) (منتهی الارب). گرد شدن. جمع 
آسدن. ||حشد زرع؛ روئیدن کشت. تمام 








٩۰۷۹ حشر.‎ 


برآمدن کشت. || حشد ناقه لسن را؛ فرود 
آوردن مايه (ناقه) شیر را در پستان. حشد 
قوم؛ گرد آمدن آنان برای پاری یا زود رسیدن 
اوازدهنده را یا فراهم آمدن برای امری واحد. 
(منتهی الارب). جمع شدن برای کاری. 
حشر. (ح] (ع مص) برانگیخن. بعث. 
ابعاث. اقامة. |إگرد کردن. (مهذب الاسماه) 
(تاج المصادر بیهقی). جمع آوردن. گرد کردن. 
چنانکه مردم را و از این معنی است یومالحشر 
کە روز امت است. (منتهی الارب)؛ و حشر 
و قیامت خواهد بود و سوال و جواب و تواب 
و عقاب. (تاریخ بیهتی ص۳۳۹). | گر روزگار 
یابم نخست کی باشم که بدو بگروم و اگر 
نيابم امیدوارم که حشر ما را به امت او کنشد. 


(تاریخ بهقی ص‌۳۳۸). 

با این دو گنده مغز بود حشر امکنی 

کز دست دیو خورده بود کوکنار و بنگ. 
سوزنی: 

به خواب اندرش دید و پرسید حال 

که‌چون رستی از حشر و نشر و سوال, 
سعدی. 


||اندر حار كردن. |إشمردن. ||بازداشتن. 
(زوزنی). |[تیز کردن سنان و جز آن. (تاج 
المصادر بهقی). تیز کردن. (دهار). باریک 
کردن‌نوک نیزه و جز آن. |إلطِف و باریک 
شدن گوش ستور. |[راندن از وطن. (اقرب 
الموارد). جلاء. (بلاذری). جلا شدن. (منتهی 
الارب). |اهلا ک‌کردن سال قحط ستور و مال 
مردم را. هلاک کردن تنگ سال ستور را. (از 
اقرب الموارد). ||سطبر شدن سر و شكم و جز 
آن, ||لطیف گردانیدن. نیکو و دقیق کردن. 
(اقرب الصوارد). ||مماشرت. مجالست. 
مصاحبت. 
= حشر داشتن با؛ معاشرت داشتن با کسی. 
حشر و نشر: 
که چون رستی از حشر و نشر و سوال, 
سعدی. 
- حثر و نشر داشتن با؛ مراوده داشتن با 
کی. 
دیوان حشره محل اجتاع: 
قیامتم که به دیوان حشر بازارند 
میان آنهمه تشویش در تو می‌نگرم. 
سعدی (خواتیم), 
امام‌لهدی صدر دیوان حشر. 
سعدی (بوستان). 
حشر. (ح] (ع ص. !) گوش لطیف و باریک, 
(واحد و تشه و جمع در آن یکسان است). 
(آنندراج). ||پر طیف که بر تیر نهند. ||سنان 
حشر؛ سنان باریک. سنانی باریک. (مهذب 
Herborisle. 2 - Botaniste.‏ - 1 
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۰ حشر. 


الاسماء). |اسهم حشر؛ تیر باریک. ||قیامت. 
رستاخیز. رستخیز. یوم‌الحشر. بوم‌اللشور. 


روز قیامت: 

اگراز من تو بد نداری باز 
نکنی بی‌نیاز روز نیاز 

نه مرا جای زیر سای تو 

نه ز آتش دهی بحشر جواز 
زستن و مردنت یکیست مرا 
غلبکن در چه باز پا چه فراز. 


ابوشکور بلخی. 


خدایا بخشا گناه ورا 

بیفزای در حشرجاه وراء 

بروی سائل از آنگونه شادمانه شوی 
که روز حشر بهشتی بروی حورالعین. 


فرخی. 


بنام و کنیتت آراسته باد 


ستایشگاه شعر و خطبه تاحشر. عتصری. 


گویندروی بدکتان پیش و پس بود 
در حشر این سخن به نبی در بنا شده‌ست. 


ناصرخسرو (دیوان تصحیح تقوی ص ۵۳). 


بر امید آنکه یابم روز حشر 
بر صراط از آتش دوزخ نجات. 


تاضرشتروه 


گر تو نگهدار دین و طاعتی امروز 
ایزد باشد ترا به حشر نگهدار. 

گربهشتی تشنه باشد روز حشر 
او بهشتی نیت بل خود کافر است. 


ناصرخرو. 


حلال و خوش خور و طاعت کن ر دروغ مگری 
بر این سه کار بری روز حشر گوی عمل. 


ناصرخرو. 


بر تخت ملک بادی تا حشر تاجدار 
کامروز در زمانه چو تو تاجدار ننست. 


معودسعد. 


تا به حشر ای دل ار ثنا گفتی 


همه گفتی چو مصطفی گفتی. سنائی. 


در جهانی دهان ز خنده بند 

چون برستی ز حول حشر بخند. 
آخر ایران که از او بودی فردوس برشک 
وقف خواهد بد تا حشر بدین شوم حشر. 


آنوری. 


از عنصری بماند و ز امثال عنصری 
تاروز حشر سبرت محمود مشتهر. 


خواجه رشیدالدین. 


شمی و قمر در زمین حشر نتابد 
نور نتابد مگر جمال محمد. 

- امتال: 

این قافله تا بحشر لنگ است. 
¬ روز حشر؛ روز قيامت: 

با تن خود حساب خویش بکن 
گرمقری به روز حشر و حساب. 


تافر 


فردوسی. 


نامرخرو. 


سالی. 


سعدی. 





آنروز که روز حشر باشد 
دیوان حاب و عرض منشور. 
سعدی (طیات). 
تهانوی آرد: در اصطلاح عرفا با دو لفظ بعث و 
معاد مترادف باشند. چنانچه در پاره‌ای از 
حواشی شرح عقاید دیده شده. و بر حب 
ظاهر به اشترا کلفظی بر جسمانی و روحانی 
اطلاق شسود. جسمانی آن است که بر 
می‌انگیزاند خدا بدن سردگان از گورها. و 
روحانی عبارتست از بازگشت روانها. در 
حشر علما را اختلافاتیست: يكي آنکه گویند: 
مراد از حشر ایجاد بعد از فناء است. یعنی 
خدای بعد از معدوم ساختن اجزاء اصلیة يدن 
ثانا آن اجزاء را بازگشت دهد یا آنکه بعد از 
اجزاء را از یکدیگر و فا ساختن آنها, 
دوباره آن اجزاء را نزد یکدیگر جمع کرده و 
همه را با یکدیگر مخلوط ساخته و ترکیب 
آنپا رابصورت اصلی بازگرداند. و بر این قول 
ظاهر این آیه گواهی دهد:اذا مزقتم کل ممزق 
انکم لفی خلق جدید.(قرآن ۷/۳۴). و حقیقت 
ار آن است که این موضوع ثابت نشده و جزم 
بر صحت این عقیدہ نفیا ا اثباتا نکر ده‌اند. این 
قول البته بتابر رای کسانیست که به حشر 
اجاد و ارواح متقد میباشند. اما منکرین 
حشر اجتاد میگویند: معاد روحانی 
عبارتست از جدائی نفس از بدن و پیوستگی 
نفوس به عالم عقلی یعنی عالم مجردات. و 
سعادت و شقاوت نفوس در ان عالم بسته به 
فضائل و رذائل نف‌انیه باشد. و در پاره‌ای از 
حواشی شرح هدایةالحکمة گوید: معاد 
روحانی عبارتت از احوال نفس در 
نکبختی و بدیختی و آن را آخرت نیز گویند. 
بهر حال گفتار دانشمندان و عقاید آنان در 
سئله معاد از پنج رای و عقیدت خارج 
نباشند: اول: ثبوت معاد جمانی تنها است و 
آن قول متکلمینی است که نفس ناطقه را نفی 
کرده‌اند.دوم: ثبوت معاد روحانی است و پس 
و آن قول فلاسف الهیون باشد. سوم: ثبوت هر 
دو معاد است با هم و آن قول جمعی بیار از 
محققین ماند حلیمی. غزالی. راغب. ابوزید 
دیوسی, و معص از قدماه متتزله و جمهور 
متأخرین امامیه و بیشتر از ارساب تصوف 
است. این جماعت گویند: انسان در حقیقت 
عبارت از نفس ناطقه باشد, و اوست که 
مکلف و مطیع و گنهکار و مثاب و معاقب 
است و روان بعد از فنای بدن باقی خواهد بود. 
چون خدا اراد؛ حشر خلایق کند برای هر 
ررانی کالبد مخصوص باو را بیافریند. و در 
آن بدن چنانچه در این جهان تصرفاتی داشت 
هر تصرف را که اراده نماید بجای آرد. و این 
عمل را نتوان تناسخ نامید. چه این امر 
بازگشت روح است به سوی اجزاء اصلی از 











بدن هرچند که بدن اولیه نیت. چنانچه از 
قرآن تناد میشود که: « کلمانضجت 
جلودهم بدادم جلوداً غیرها. (قرآن 4۵۶/۴. 
و او لیس الذی خلق الموات و الارض بقادر 
علی ان یخلق ملهم بلی... (قرآن ۸۱/۳۶ 
چهارم: عدم ثبوت هر دو معاد. و این گفتار 
فلاسفة طبیعیونست. پنجم: توقف در اين 
اقام چنانکه جالینوس گفته هنوز مرا روشن 
نشده است که نفس آیا مزاجت و پس از 
مرگ فنای صرف میشود و بازگشت آن 
محالت یا ای نکه روان گوهری است 
جاویدان و بعد از فاد بدن باقی است. و 
ممکن است بازگشتی صورت تحقق یابد. کذا 
فی شرح مواتف و تهذیب الکلام. ( کشاف 
اصطلاحات الفتون). 

حشر. (ح ش | (ع ) چریک. سپاه بی‌نظم. 
بای پوزوق (ترکی). چته. سرآزاد. مقابل 
اجری‌خوار. لشکر نامنظم. سپاهی داوطلب 
مقابل لشکر. سپه؛ 


شاه ایران بتاختن شد تیز 


رفت و با شاه نی سپاه و حشر. فرخی. 

در دلران بگه معرکه زانسان نگرد 

که‌دلیران بگه معرکه در مرد حشر. . فرخی. 

هم فضل بکف کردی هم علم زبر کردی 

از فضل سپه داری از علم حشر داری. 

فرخی. 

اگرچه بود حشر بی‌کرانه ایشان را 

نمود خسرو مشرق بدآن حشر محشر. 
عنصری. 

و محمدین علی‌بن اللیث سپاه بار جمع کرد 

سوار و پیاده و حشر روستائی. (تاریغ 

ستان). 


و بیرون سراپرده بسیار مردم درگاهی ایتاده 
و حشر همه باسلاح و بار دادند. (تاریخ بهقی 
ص ۵۵۱). پیش یک هفته کان رفته بودند 
فرازآوردن حشر را (تاریخ بهقی صض۴۱۸). 
اصل شر است این حشر کز بوالبشر زاد و فساد 
جز فاد و شر هرگز کی بود کار حشر. 

تخر هرود 
و انجا که تو باشی امیر باضی 
گرچند بگردت حشر نباشد. . ناصرخسرو. 
حو الارل هو الاخر هو الظاهر هو الباطن 
منزه مالک‌الملکی که بی‌پایان حشر دارد. 

2 ناصرخرو. 

ماد شاها هرگزسپاهبیتو از آنک 
حشر بتو سپه است و سپاه بی‌تو حشر. 

معودسعد. 
نه سرآزادم و نه اجری‌خور 
پس نه از لشکرم نه از حشرم. 


او یکی شاه شد که ملکش را 


مسعودسعل. 


۱ -نل:بکن عفو یارب گناه ورا. 





ب 
حشر. 
گفه‌هالشکر و حشر باشد. مسعودسعد. 
بالشکر تیمار حشر خواستم از تن 
از أب دو چشمم بدو رخ بر حشر آید. 


معودنمد. 
هر سال شهریارا اطراف مملکتی 
از جنبش تو پرز سپاه و حشر شود. 
مسعودسعد. 
بچشم اندر گوئی خیال ار ملکی است 
کز اب دیدۀ من لشکر و حشر دارد. 
ممودسعد. 
چون ابر سپه راندی و چون باد چپ و راست 
سوی تو روان گشت ز هر سو حشر فتح. 
ممودسعد, 
زودخیز است و خوشگریز حشر 
زودزایست و زودمیر شرر. ستانی. 


بین که همچون دیدگان خرد دیباپوششان 
گرد تخت خویش چون دارد حشرلک لکبچه. 

پوزنی. 
آخر ایران که از او بودی فردرس برشگ 
وقف خواهد بد تأ حشر بدین شوم حشر. 

انوری. 
غم هم از عالم است و در عالم 
می نگنجد که بس قوی حشر است. 

خاقانی. 
ایلک با حشر خویش به مجازات او نزول 
کرد.(ترجمة تاریخ یمینی). خواست که با آن 
حثر بناحیت قنوج رود. (ترجمة تاریخ 
یمینی ص۴۰۸ چ ۱۲۷۲ د.ق. طهران). 
ابوالقاسم از نهیب آن حشر و آسیب آن لشکر 
و خوف آن دو سرور سپر هزیمت در پشت 
کشیدو راه گریز گرفت. (ترجمة تاریخ 
یمینی). و من حشر و چریک و اثقال و رواید 
عوارضات از آنجا مرتفع کرد. (جهانگشای 
جوینی). و آنچ از این وجه حاصل شود در 
وجه اخراجات حشر و یام و خرج ایلچیان 
صرف کنند. (جهانگشای جوینی). چون 
ابیورد و سرخس ویر آن حشر یرون 
آوردند. (جهانگشای جوینی). 
پس سپاه اندکی بی این نر 
به که با احل نفاق اید حشر. 
که‌مرا پیش حشر خاری کنی 
روز روشن بر دلم تاری کنی. 
گاهبیانش ز ملایک حشر 
بر سخنش چون مگسان بر شکر. 

امیرخرودهلوی. 

||بیکاران. سخره گان. به شاه کارگرفتگان از 
چته و چریک و غیر آن؛ پیشتر نامه رفته بود 
به بوعلی کوتوال تا حشر بیرون کند و راه 
بروبند [از برف ] و کرده بودند که | گربن*فته 
بودندی ممکن نبودی که کسی بتوانستی رفت 
وراست به کوچه مانست. (تاریخ بیهقی 
ص۵۲۴). این کوشک به چهار سال برامد و 


مولوی. 


مولوی. 








بیرون از حد نفقات کرد و حشر ومردبیگاری 
به اضعاف آن امد. (تاریخ بیهقی ص۸ 0۰). 
این همة قصرها پدرم کرد و از هیچ کس حشر 
نخواست. (تاریخ سیستان). بوقت استخلاص 
ماوراءالتهر و خراسان به اسم پیشه‌وری و 
جانورداری جماعتی را به حشر بدان حدرد 
راند. (جهانگشای جوینی). 
< حشر آوردن و حشر کردن وحشر 
درآوردن؛ حمله کردن بجماعت: 
و نماز دیگر خبر رسید که خصمان بدو 
فرسنگی بازآمدند و حشر آوردند و آب این 
جوی را می‌بگردانند و باز جنگ خواهند 
کردن.(تاريخ بیهقی ص ۰ .)٩۵‏ 
هجران تو بر جان من از رنج حشر کرد 
خون جگرم باز ز دو دیده بدر کرد. 
معودسعد. 
اندر این بود که از نازکی و مستی و شرم 
خواب مستانه در آن لحظه درآورد حشر. ؟ 
اما احوال نیشابور, چون غزان آنجا رفتند اول 
مردم شهر کوشش بکردند و قومی را از ايشان 
بکشتند. چون غزان را خبر شد یکباره حشر 
آوردند و مردم طاقت جنگ نداشتند. (مجمل 
التواریخ و القصص). |/بوش. غوغا. اراذل: 


زبهر دانا دارد همی بیای خدای 
جهان و دین را نز بهر این حشر دارد. 
ناصرخسرو. 
عنایت ازلی هم‌عنان عقلم باد 
که‌از عنا برهاند به حشر از حشرم. 
ستالی. 


|[گروه. جماعت. | حشرة. 
حشر. (ح] (ع !)سپوس. 
حشر. [ح ش] (ع ) خیک میانه و ریمنا ک. 
(یادداشت مولف). خیک شیر ریمنا ک.(ناظم 
الاطباء). 
حشو. ا شٌ] (ع !) لفية. (سنتهی الارب). 
لمیعة نان ارزن. رجوع به نان آرزن شود. اج 


حشر. 

شر. [ح] (() نام کوهی کوچک از دیار 
بنی‌سليم نزدیک اشفیان. (معجم البلدان). 

حشر. (ح] (إخ) تام سور؛ پنجادونهم قرآن 
دارای ۲۴ آیه و مدینی است. و آغاز میود به 
[سبح له ما فی‌الموات ] و پس از مجادله و 
پش از ممتحنة است. 

حشرآباد. [ح] ((ع) ده کوچکی الت از 
دهستان مرغک. بخش راین شهرستان بسم. 
رافع در ۶۷هزارگزی جنوب خاوری راین و 
چهارهزارگزی خاور شو بم به جیرفت. 
دارای ۲۵ تن سکنه مباشد. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران چ‌۸)- 

حشرآباد: [ح] (إخ) دمی است از دهستان 
عریخانه. بخش شوسف شهرستان بیرجند. 
واقع در ۵۷دزارگزی شمال باختری شوسف 





٩۰۸۱ حشرتو.‎ 

و سه‌هزارگزی شمال کلاته‌نو. ناحیه‌ای است 
واقم در دامنه گرسیر. دارای ۲۷۶ تن سکنه 
میباشد. فارسی‌زباند. از قنات مشروب 
ميشود. محصولات آنجا غلات. بنشن. اهالی 
به کشاورزی گذران میکنند. راه مالرو است. 
باصطلاح محلی حسرآباد نیز میگویند. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ٩‏ 
حشرات. احش] 34 خشرة. جنندگان 
خرد. احناش. حشار. جانوران خزنده و گزنده 
یا جانور ریزة زمینی. جانوران ریزه و 
جانوران که در زمین سوراخ کرده خانه 
سازند. لهذا بسوی زمین اضافت کرده 
حشرات‌الارض گویند مثل مار و موش و 
غیره. (از غیاث اللفغات): در خزائن ملوک 
هند کتابیست از زبان مرغان و بهایم و 
وحوش و سباع و حشرات جمع کرده‌اند. 
( کلیله ر دمنه). 

= حشرات‌الارض؛ حرکت حشرات‌الارض. 
مطابق است با روز دشتم فروردین ماه 
جلای ۱ 
||ثمرهای دتتی, مانند صمغ و یر آن. 
(منتهی الفرب). 
حشران.1) ((غ) جانی است به یمن: و فی 
بلد بنىغصين معدن فضة عند الحشران 
بالخرابة الفادية عند حشسران عند الجربتين 
الکبیرتین. (از كتاب الا كليل همدان بقل 
چاپ‌کنند: کتاب الجماهر در ص‌1۶۸). 
حشرت. [ح ر ] (ع!) نخجیروال. آهوگردان؛ 
سلطان حاجب بزرگ بلکاتکین راگفت کان 
باید فرستاد تا حشرت راست کنند بر جانب 
خارمرغ که شکار خواهیم کرد. و خیل‌تاشان 
رفتند و پیاده و حشرت راست کردند و امیر 
روز شنبة سیزدهم این ماه سوی خروار و 
خارسغ رفت به شکار و سخت شکاری یکو 
کرده آمد. (تاریخ بیهقی ص ۲۷۵). ادیب 
پیشاوری در حاشیة این صفحه شرح زیر را 
توش است: و طریق این حشرت چنان است 
که‌گروهی از مردم سوار و پیاده به نخجیرگاه 
گرد آیند و نخجیران را بربایند و برگریزگاهها 
و رخنه‌ها پره بندند و نگذارند که نخجیر 
بدانسو رود و به همان رای که خواهند 
انزعاج‌شان دهند تا بجانی که کمان‌داران 
کمن دارند. فراهم ایند دست به تیر انداختن 
بگشایند و بر آن زبان‌بستگان قیامتی راست 
کنندو | کنون‌نیز در هری و غور و کابل روزی 
را که روستایان باتفاق خرمنی را کوبند آن 
روز را حشر تامند و در اصل لفت به معنی 
اجتماع است و انبوهی. استاد عنصری گوید: 
| گرچه بود حشر بیکران و ایشان را 

نمود خرو مشرق بدان حشر محشر. 

|| حشره. رجوع به حشره شود. 
حسرقو. (ح ش] (اخ) قسریه‌ای نسزدیک 








۲ حشرج. حشفات. 
سمرقند. (حبیب السیر ج طهران جزء۲ از ج۳ | شود. اندر آن هزیست سه هزار مرد کشته شد. 
ص ۲۲۶ س ۶وج خیام ج۴ ص 4۵۳. حشرود. [ح شن ](إخ) دی است از | (تاریخ سیتان). |ایک تن سخره. یکی به 


حشرج. [ح زا (ع!) چاه در مسیان 
سنگ‌ریزه‌ها که په آب نزدیک باشد. (ستهی 
الارب). چاه خرد در میان سنگریزه. (مهذب 
الاسماء). چ» حشایج. |اکوز؛ بار باریک. 
تنک. که در آن آب سرد گردد. (منتهی 
الارب). ج, حشارج. ||مفا ک در کوه که در 
آن آب صافی شود. حشرجة. یکی. ج 
حشارج. ||نارگیل. نارجیل. 
حسرج. (ح ر) ((خ) نامی از نامهای مردان 
عرب. رجوع به عقد آلفرید ج ۷ ص ۵۷ شود. 
حشوج. (ح ر ] (اخ) ابن عبدافه مکی به 
ابی‌صخر. محدث است. 
حشرج. (ح ر] (إخ) ابن نباتة مکنی به 
آبی‌بکر (ابی‌مکرم). محدث است. 
حشرجة. (ع د ج] ع یکی حشرج. 
رجوع به حشرج شود. 
حشرحه. اح ر ج](ع مص) خرخر کردن 
محتضر گاه جان دادن. غرغر؛ُ محتضر و تردد 
نفس او. آمد و شد کردن جان در گلو وقت 
مرگ و گردیدن آواز در حلق در آن حال. 
خرخرا ک‌مرگی. (مهذب الاسماء) |اگردیدن 
آواز خر در حلق وی. 
حشرخرام. [ح خ] (ص مرکب) زنی که از 
زیسبایی و رفتار جسمیلانژ خود فته 
برمی‌انگیزاند و هنگامه برپا میکند. (ناظم 
الاطباء. رجوع به حشرگانی و حشری شود. 
حشوف. |ح ر ] (ع |) درخت انجیر خاردار. 
انجیر فرنگی. (ناظم الاطباء). 
حشرگالی. [ح] (حامص مرکب) قحبه گی. 
صاحب آنندراج گوید: زنی که چند کی جمع 
شده ار را بگ‌ایند. معنی ترکیبی آن گانیدء 
لواحق و توابع است. و حشرگاهی بدین معنی 
غلط است. رجوع به انندراج شود. 
حشرګاه. [ح] (! مرکب) عرصات قیامت؛ 


چنان پوی شاهانه این شاهراه 
که‌شاهانه پوئی ره حشرگاه. ظهوری. 
||مجممی که در ایام عاشورا در آنجا گریه 


بنیاد کنند. (آنندراج) (ناظم الاطباء), 
حشرگاهی. [ح) ((مرکب) صاحب بهار 
عجم آن را یمعنی زنی که چند مرد با او 
تزدیک شوند» آورده و مثالی را که در انتدراج 
برای حشرگانی آمده برای آن آورده است. 
حشرگای. اح] (نسف مرکب) زنی که 
هواخواه بسیار داشته باشد. (ناظم الاطباء). 
رجوع به حشری شود. 

حش رگردیدن. [ح گ دی ]اص 
مرکب) دوباره زنده شدن: 

آن ستون را دفن کرد اندر زمین 

تاچو مردم حشر گردد یوم دین. ‏ مولوی. 
حشرم. اج ٍ ] (ع !)حرم رجوع به جرم 





دهستان ولدیان بخش حومة شهرستان خوی. 
واقع در ٩۵۰۰‏ گزی خاور خسوی و 
یک‌هزارگزی جنوب شوه خوی به مرند و 
جلفا. ناحیه‌ای است راقع در جلگه. کار رود 
قطور. معتدل مالاریائی. دارای ۶۱۰ تن سکنه 
میباشد. ترک‌زبانند. از رود قطور مشروب 
میشود. مسحصولات آنجا غلات, پنبه. 
حبوبات. اهالی به کشاورزی گذران میکنند. 
راه مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایبران 
(e‏ 
حشر و نشر. [ح ر ن] ( مرکب. از اتباع) 
حشر روز قیامت: 
که چون رستی از حشر و نشر و سوال. 
سعدی. 
حشرة. [ح ش ر ] (ع !)هر جبندۂ خرد از 
پرنده و رونیده و خزنده. جنندۀ خرد. 
خرده‌جانور. جانور خزنده و گزنده یا جانور 
ریز زمینی. (منتهی الارب). خستر. خرفسر. 
هامه. ج. حشر, حشرات. ||پوستی که 
ملاصق دانه بوده. || تمام شکار یا بهر؛ نفس 
آن یا آنقدر از شکاری که خورده شود. |[ریم 
مشک شیر. 
حشره‌خوار. (حش ر / ر خوا /خا] (نف 
مرکب) جانور که غذای او حشره است ماتند 
شارک (طرقه) و ترند (دم سنجه) و خلد 
(موشکورا و ژوژ (خس‌ارپشت). 
حشره‌خوارنده. 
حشره‌شناس. (ح ش ر /رٍ ش] انسف 
مرکب) دانشمند شناسندة حشرات: از کی تا 
حالا حشره‌شناس شده‌ای. (سایه روشن 


هدایت ص ۱۶). 
حشره‌شناسی. (حش ر /رٍ ش] (حامص 
مرکب) دانش حشره‌شناس. 


حشره کش. اج ش ز / ر ک ] (نف مرکب) 
هر دارو که حشرات را کشد. بهترین 
حشره کشهاگرد ددت است. و از این پیش گرد 
کیاکی محلول نمک طمام. جوشانید؛ برگ 
درخت گردو و آب صابون و امثال آن برای 
این مقصود بکار می‌بردند. 
حشره کشی. (حش ر / ر ک](حامص 
مرکب) عمل حشره کش. 
حشرة مشرة. [ح ش ز م ش ز] (ع ص 
مرکب. از اتباع) اذن حشرة مشرة؛ گوشی خر د 
و باریک. (مهذب الاسماء). 
حشری. [ح] (ع () ترکه ر اموال آنکه او را 
وارئی نباشد. 
حشری. [ح ش] (ص نسبی) منوب به 
حشر یک تن از سپاه غیر منعظم: آن مرد م 
حشری هزیمت کرد و لشکری چون هزیمت 
آنان بدید تیز براندن گرفت. تا زان حشریان 





بیگار و شا کارگرفته‌شده: تا پنجاه هزار مرد 
حشری و بست هزار مغول آنجا جمع گشت. 
(جهانگشای جویتی). و بفرمود تا از جانب 
جند نیز. توشی مردان حشری مدد فرستاد و 
بر راه بخارا روان شد. (جهانگشای جوینی). 
||دشبامی مر زنان را در تداول عوام 
فارسی‌زبانان. زن تباء کار. زن در دست‌رس 
همه کس. ||مرد یا زن شهوت‌پرست. سخت 
مایل به عمل جنی. 

حشری تبریزی. [ح ي تا (2) 
محمدامین انصاری تبریزی سا کن عباس اباد 
اصفهان بود. و چون راتبی که داشت بریده 
شد. قصیده‌ای در ستایش حبیب‌القه صدر 
سرود و وی راتبش را بازگردانید. و در آخر 
عمر به تبریز بازگشت و در آنجا درگذشت. 
احوالش در تذکر؛ نصرآبادی ص ۲۸۰ و 
«خزانة عامر: ص ۲۹۳» و «دانشمدان 
آذربایجان ص ۱۱۷ و «ذریعه ج٩‏ ص ۲۵۵» 
اده است. مستتظومه‌ای در برابر 
«مسخزن الاس رار» نظامی سیروده و 
«روضةالابرار» نامیده است که نام آن را در 
دیباچذ کتاب دیگر خود «روضتالاطهار» 
آورده است. این کتاب در مزارات تبریز است 
ودر ۱۰۱۱ه.ق.تألیف شده و در آن از کتاب 
«روضات الجنان» استفادت کرده ولیکن خود 
منکر این استفادت است, وی در آغاز این 
کتاب میگوید: ظهور قائم در همین عصر شاه 
عاس خوادد بود این کتاب به سال ۱۳۰۳ 
ھ.ق.بنام «الامی» در هند چاپ شده است. 
حشش.[ح شل | (ع )ج خُشت. (ستتهی 
الارب). 

حشط. (ح ش] (ع مص) چیزی از روی 
چیزی برداشتن تا برهنه شود. جل از پشت 
ستور برگرفتن. ||پوست باز کردن. اسنتهی 
الارب). 

حش طلحة. اج ش ط ح]) لا 
موضعی است بیرون مدينة. (معجم البلدان), 
حشف. [ح] اع مص) خرمای بد آوردن 
حشف. (ح ش ] (ع !) خرمای بد. خرمای 
زبون و تباه. خرمای جلک. (مهذب الاسماءا. 
بدترین خرما. خرمای ضعیف بی‌خسته یا 
خشک. و در مثل است: حشفاً و سوه كيلة. 
(متهی الارب). هم بد و هم کم. (از اقرب 
آلموارد). | پستان خشک. (منتهی الارب). 
پتان فرسوده. ||ئمر مقل آنگاه که خشک 
شود. اج خفة. (سنتهی الارب) (اقرب 
الموارد), 

حشف. [ح] (ع!) نان خشک. (آنندراج). 
حشفات. (ح ش](ع!اج حشفة. 


حشفة. 

حشفة. [ح ف ] (ع [) خرمای بد. ج حشف. 
حشفة. (ح شف ] (ع) سر کلاه نره. ختنه گاه 
مردم. دور ختنه گاه مردم. (مهذب الاسماء) 
سر نره. مافوق ختان. زبر ختان. سر شرم مرد 
وآن از بالای ختان باشد. سر قضیب. ج» 
حمّف. خشفات. مهر نره تا خته‌جای. 
(متهی الارب). فيغلة. |بیخ‌های کشت كه 
بمد درو باقی مانده باشند. (اقرب البواردا 
|إيرزن كلانال. ||خمیر خشک. ||ریشی 

که‌در نای و گلوی مردم و شتر برآید. (منتهی 
الارب). |[صخره‌ای که در دریا باشد. سنگی 
در یک زمین هموار. (متهی الارب) (اقترب 
الموارد). ۰ج« جشان. حف حشْفات. 
حشفیفل. ٠‏ اح ف] (ع !) شقافل. شقاقل. و 

آن گزر بری و زردک بیابانی است. گویند ا گر 
زن آبستن بخود برگیرد بچه افکند و هشفیقل 
با هاء هوز نیز آمده است. و در فرهنگ دزی 
ج۱ ص۲۹۱ حشقیقل آمده است. . 
حشقیقل. (ح ق] (ع !) لفتی از حشنبفل. 
رجوع به حشقیفل شود. 
حشکت. (ح] (ع مص) ندوشیدن ناقه را 
چندی تا گرد آید شیر در پستان وی. (از 


متهی الارب). ||بسیار شدن شیر در پستان.. 


گردآمدن شیر در پستان. حشوک. (تاج 
المصادر بیهقی). 

¬ حشک دابة؛ جو خوردن ستور. 

¬ حشک ریح؛ ضعیف شدن باد و سختلف 
شدن مهاب آن. (از متهی الارب). 

حشک سحابة؛ بسا رآب شدن ابر. (اقرب 
الموارد), 

-حشک ناقه لبن را؛ گرد آوردن مایه شیر 
خود را در پستان. (متهی الارب). 

- حشک سماء: باران ریزه باریدن آسمان. 
(منتهی الارب) (اقرب المواردا. 

-||اندک باران شدن آسمان. (تاج السصادر 
بهتی) (مهذب الاسماء). 

- حشک نخلة؛ بسیاربار شدن خرمابن. 
(اقرب الموارد). 

¬ حشک قوس؛ سخت گر دیدن کمان. (اقرب 
الموارد). 

¬ حشک قوم؛ گرد آمدن آنان. گرد آمدن 
مردمان. (زوزنی) (اقرب الموارد). 

- حشک نفس؛ تاسه برافتادن کی را. (از 
منتهى الارب). 
جشکت. [حش](ع حسانص) بسسیار 
پرشیری پتان. باز گرد آمدن شیر در پستان. 
فزع سخت. 
حش کوکب. اش ش ک ک] (ج) 
موضعی است در پیرون مدينة به جانب بقیع. و 
عشمان آنجا را بخرید و بر قبرستان بقیع 
بیفزود. و کوکب نام مردی از انصار بوده که 
بدان اضافه شده است. (معجم البلدان) (عقد 








الفرید ج ۵ ص ۴۳). 
حشکه. [ح شک ] (ع !) باران رسزه. مثل 
الحفشة و الفبیه و هی وق البفشة. (اقرب 
السوارد). ||جاژا بحشکتهم: آمدند همه. 
(أقرب الموارد). 
حسگوا. (ح گ] (إخ) دی است جزء 
دهتان حومة بخش کوچصفهان شهرستان 
رشت. راقع در چهارهزارگزی جوب 
کوچصفهان و چهارهزارگزی راه مالرو 
عمومی. ناحیه‌ای است واقع در جلگه, معتدل 
مرطوب مالاريايی, دارای ۱۰۵۰ تن سکنه 
میباشد. گیلکی و فارسی‌زبانند. از نهر ورود 
و خمام‌رود از سفید رود مشروب میشود. 
محصولات آنجا غلات, برنج, ابریشم. صیفی. 
اهالی به کشاورزی و مکاری گذران میکنند 
راه مالرو است. (از فرهنگ جفرافیایی ایبران 
e‏ 
حشل. [ح] (ع مص) فرومایه کردن. رذل 
کردن.(اقرب الموارد). وا گشادن. 
حشل. (ح])(ع ص) فرومایه از هر چیز. 
(اقرب المواردا. 
حشلب. (ح 1 ](ع! الْحَشْأبة نوعی شیشه 
کدیه جای لولژ بکار برند. (اقرب الموارد), 
حشلی. (ح] (اخ) دهی است از دهستان 
گاورود بخش کامیاران شهرستان ستندج. 
واقع در ۲۷هزارگزی شمال کامیاران و 
۲هزارگزی باختر شوسة کرمانشاه. ناحیه‌ای 
است کوهستانی سردسیر. دارای ٩۳‏ تن سکنه 
میباشد. کردی‌زبانند. از چشمه مشروب 
میشود. محصولات آنجا غلات, لبنیات. 
اهالی به کشاورزی» گله‌داری گذران میکنند. 
راه مالرو است. به ابراهیم آباد نیز معروف 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۵). 
حسم. [ح)(ع مص) معرب از خشم فارسی. 
بخشم آوردن. تشویر دادن. (تاج السصادر 
بیهقی). خجل کردن و تشویر دادن کی راء 
خجل کردن. ||شنوانیدن او را مکروه. (اقرب 
الموارد). |اخشم گرفتن, 
حسم. (ح ش] (ع ص) صاحب حیای 
پسیار, 
حشم. اج 
(زمخشری) (دهار). جیش. جند. (منتهی 
الارب). لشکسر. خسدهتکاران خاص. 
(ز‌خشری). خدمتکار. (سحمودین عمر 
ربنجنی). پس‌روان. (دهار). ملكزمن رکاپ. 
عیال و قرابت و چا کران مرد و کسان وی از 
اهل و همسایگان که بجهت وی غضب کنند بر 
دیگران. راحد و جمع در آن یکان است یا 
احشام جمع آن است. (ستهی الارب). 
چا کران و خدمتکاران که برای لو غضب کنند 
وجنگ کنند با دیگران. چا کران و 
خدت‌کاران که برای صاحب خود غضب 


a‏ ) خدمکاران. 








حشم. AY‏ 
نمایند با حریف جنگ کنند. ج. احشام: 
آن مال و ن 
و آن خیل و آن حشم همه گردید تار و مار أ. 


تسین چن گند رب مرت 


براند اسب با خیل و پل و حشم 
همی تاخت پر غم چو شیر دژم. فردوسۍ 
خواجة سید ابو طالب طاهر که بدوست 
دل سلطان و دل خواجه و دلهای حشم. 
فرخی. 
پس از ایزد بدوات و قلم قرخ اوست 
روزی لشکر سلطان و همه خیل و حشم. 
فرخی. 
شهر یاران زمین ناموران کیهان 
همه خواهند که گردند مر او راز حشم. 
فرخی, 
مر حاشیت شاه جهان را و حشم را 
هم مال‌دهنده است و هم مالستان است. 
منوچهری. 
بیشتر اولیا و حشم با وی [مسعود ] ببرفتند. 
(تاریخ بیهقی چ ادیب ص۲۳۹). همه بزرگان 
اولیا و حشم به خانة وی [بوسهل ] رفتند. 
(تاریخ‌بهقی چ ادیب ۱۵۵). خواجه بزرگ و 
اولیا و حشم برسيدند. (تاریخ بهقی چ ادیب 
۶ و در سنه ... فرمود ما راتا به هراة 
رفتیم که وسط خراسان است و حشم و قضاة 
و عمال واعیان و رعایا را فرمود تا بخدمت ما 
آمدند. (تاریخ بهقی ج ادیپ ص ۲۱۴), آمیر... 
میراند تا غلامان و حشم و اصناف لشکر بدان 
قوی‌دل میگشتند. (تاریخ ببهقی چ ادیب 
ص ۱۱۳). ما بسیار نصیحت کردیم و گفتيم 
چاکری است مطبع و فرزندان و حشم... 
بسیار دارد.(تاریخ بهقی چ ادیب). مثال داد 
تا سپاسالار ... و دیگر حشم بازگشتند. 
(تاریخ بهقی ج ادیب). پرادر ما امیر محمد را 
اولیا و حشم بر تخت ملک نشاندند. (تاریخ 
بهقی ج ادیب ص ۷۳. بونصر پیش‌دست امیر 
بود و دیگر حشم و بزرگان در پیشتر. (تاریخ 
بهقی ج ادیب). امیرالمومنین وي [طاهر ] را 
از فروددست‌تر اولا و حشم خویش بدست 
گرفته... آلت و قوت و لشکر داد. (تاریخ 
بهقی چ ادیب ص‌۱۳۵). آنجا سه هزار حشم 
است و پیداست که خوارزمشاه و حشم وی 
چند باشند. (تاریخ بهقی چ ادیب ص ۲۲۰). 
قومی را از سرغوغا از حشم کجات و جغراة 
خوانده بود. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۳۲۷). 
خوارزمشاه بار داد واولا و حشم بیامدند. 
(تاریخ بهقی چ ادیب ص ۳۲۳). اولیا و حشم 
و جملة اعیان لشکر بخدمت درگاه پیوستند. 
(تاریخ بسهقی ج ادیب ص ۳۳۴). و اجب 
قتلغ‌تکین بهشتی بر درگاه نشسته بود با دیگر 


۱-نل: زار و وار. 





۹۹۸۴ حشم. 

حجاب و حشم و مرتبه‌داران. (تاریخ بهقی چ 
ادیپ ص‌۱۱۸). امیر برخاست و بسرنشست و 
بپای شارستان فرورفت با غلامان و حشم. 
(تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۲۹۳). و دیگر روز 
که‌بار داد با دستار سپید و قبای سفید بود و 
همه اولیا و حشم و حاجبان با سپید آمدند. 
(تاریخ بهقی چ ادیب ص ۲۹۱). چون عید 
کرده بود سلطان از میدان به صفه بزرگ آمد 
خوان نهاده بودند سخت باتکلف آنجا نشت 
و اولیا و حشم و بزرگان را بنشاندند. (تاریخ 
بیهقی چ ادیپ ص ۲۷۶). و نسخت صلاة و 
خلعتها که در نوبت پادشاهی برادرش امیر 
محمد داده بودند اعیان و ارکان دولت و حشم 
و هر گونه مردم را یکردند. (تاریخ بیهقی ج 
ادیب ص ۲۶۰). نضت برادران خویش را 
نصر و یوسف و پس خویشاوندان و اولیاء 
حشم را سوگند دادند. (تاریخ بیهقی ج ادیب 
ص ۲۱۴), و نسخة تذکره هدیها... مر خان راو 
پسرش و حشم را (تاریخ بسهقی ج ادیب 
ص ۲۱۷). فرمود سلطان تا جواب نام حشم 
تکین آباد بازنشتند. (تاریخ ببهقی چ ادیب 
ص ۴۷). حشم لوهمور و شازیان احمد را 
خوامتد. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص۴۰۸ 
خلعتهای دیگر خواجه احمد عبدالصمد و 
خاصگان خوارزمشاهی و اولیا و حشم 
سلطانی را. (تاریخ بیهقی ج ادیب ص ۲۴۲). 
نامه بشته امد سوی حشم خوارزم به احماد 
این خدمت که کردند. (تاریخ بیهقی چ ادیب 
ص ۳۶۰ اولیا و حشم و کافه مردم را .. بر 
ان دازه بسداشت. (تاریخ بیهقی چ ادیب 
ص ۲۸۵). چون به خانه فرودامد همه ارلا و 
حشم و اعیان حضرت بتهیت وی رفتند. 
(تاریخ بهقی چ ادیب ص 4۳۸۱. نامها نبشته 
آمد با احمد عبدالصمد و حشم تا کدخدای 
باشد. (تاریخ بیهقی ج ادیب ص ۲۶۱). غرۂ 
ماه رجب مهمانی بود همه اولبا و حشم راء 
(تاریخ بسهقی ج ادیب ص ۳۶۶). میخواستم 
... در مهمات ملکی با وی [آلتونتاش آدجوع 
کنیم... چون ... اولیا و حشم را بنواختن, 
(تاریخ بهقی ج ادیب ص ۱۰۰). والی هرات 
ری را به حشم و مردم یاری داد. (تاریخ بیهقی 
چ ادیب). 

گرت‌نداد حشم تو غم حشم نخوری 

غم حشم همه بر جان اوست کش حشم است. 

ناصرخرو. 

دل رعیت و چشم حشم به دولت تو 

ببزم و رزم تو بر شادی و نشاط اسود. 

سعودسعد. 

نان پاره‌ای که حشم را ارزانی داشتندی از او 
بازگرفتندی, (نوروزنامه). 

رعیت و حشم پادشاه حکم ورا 

مسخرند بدان سان که کوزه گرا گل. 





سوزنی. 
واجب است بر كاف خدم و حشم که آنچه 
ایشان را فراهم اید از نصحت بازنمایند. 
( کلیله و دمنه). دریای حشم ترک بجوش آمد. 
(ترجمهٌ تاریخ یمینی ص‌۲۶۶). شحنه بخارا 
بدبوسیلة سغد رفت و حشمی که آنجایگاه 
مقیم بودند با خویشتن گرفت. (ترجمة تاریخ 
یمینی ص .)۱٩۰‏ رمة کفار بتمامی مجتمع شد 
و معظم حشم کافر بدو پیوست. (ترجمة 
تاریخ یمینی ص ۲۵۰). حشم دیلم لجام 
طاعت از سر برکشيده و دست به تطاول و 
تعدی برآورده. (ترجمة تاریخ یمینی 
ص ۳۸۶). ملک هند با حشم خویش از نهیب 
آن لشکر با پناه کوهی حصین نشست. 
(ترجم تاریخ یمینی ص۳۴۹ لشکر فراوان 
داشت و به بدربن حسنویه جمعی ہار از 
حشم کرد مستظهر شده. (ترجمة تاریخ یمینی 
ص ۲۱۵). جم‌ممی از حشم او بخدمت 
عضدالدرله رفتند و با ایشان | کرامی وافر کرد. 
(ترجمة تاریخ یمینی ص 4۲۹۰ لشکر سرای 
و حشم ولایتی خدمت فخرالدوله اختیار 
کردند. (ترجمه تاریخ یمینی ص‌۷۵). طاهر 
چنین خفت حال و علت اعوان فايق و خلو 
عرصه بلخ بشنید طمع در استخلاص بلخ 
بت وبا حشم خویش به حصار بلغ آمد. 
(ترجمة تاريخ یمینی ص ۸۶. ناصرالاین 
بفرمود تا اتباع و حشم او را از آن خطه بیرون 
کردند.(ترجمه تاریخ یمینی ص‌۱۸). 
فریدون گنج و ملک و حشم نداشت چگونه 
ملک برو قرار گرفت. ( گلستان). 
< خدم و حشم؛ نوکران و مملوکان شخصی. 
< مستاره‌حشم؛ که حشسم بسیار دارد: 
سکندرسپاه و ستاره‌حشم, (حبیب السیر ج ۴ 
ص ۲ص ۳۲۲ 
¬ عرض حشم؛ نمایش دادن یرو 
از یی عرض حشم کمتر کن در استین. 

منوچهری. 
- مال و حشم: دارائی ناطق و صامت. 
|اجویندگان. (منتھی الارب). |ادر تداول 
فارسی‌زبانان. مجموع اسب و استر و خر و 
گاو و گوسفند قبیله‌ای یا امیری و جز آن. 
|امردم مصحرانشين. (شرفنامة منیری از 
فرهنگ میرزا ابراهیم). 
حشم. اح ] (خ) پدر بطنی از جذام. (صبح 
الاعشی ج۱ ص ۳۳۱). 
حشم. (ح ش ] (اخ) ه‌سندی شساعر 
فارسی‌زبان و نامش حن است و دیواتش 
در کتابخانة مجلس شواری ملی موجود 
است. افسهرست ج۲ ص ۲۴۶) (ذریعه ج٩‏ 
ص ۲۵۶ 
حشماء. (ح ش ]ع !اج حشیم. همسایگان 
و مهمانان. (اقرب الموارد). 








حشمت. 
حشمت. [ح ش م] لع |) ححة. حشم. 
حشمة مرد؛ چا کران مرد و کان وی از اهل و 
همایگان که بجهت وی غضب کنند. 
خدمتکاران. تابمین. تبعه. 
حشمت. (حع] (ع !) حشتة. زن. خویشی. 
زن و حق حرمت و قرابت. ||مهار شتر, 
جشمت. لح م) (ع لا شکوه. شک 
(لفت‌نامة اسدی). احتشام. جاه و جلال. جاه. 
دبدبة. بزرگی, حرمت. احترام. آب. محل. 
قدر. منزلت. اعتبار. آب‌رو. شرم. (غیات): 
ورا هر زمان پیش افراسیاب 
فزونتر بدی حشمت و جاه و آب. 

فردوسی. 

هر آنکس که بر تخت حشمت نت 
بباید خردمند و بزدان‌پرست. فردوسی. 
از حشمت ایج شاه نیارد نهاد روی 
آنجایگه که بندۂ او برنهد قدم. 
همواره همیدون بسلامت بزیادی 


فرخی. 


با دولت و با ندست و با حشمت و شادی. 
متوچهری. 
و بفر دولت عالی این جا حشمتی بزرگ 
بیفتاد. چنانکه نیز هیچ مخالف ققد اینجا 
نکند. (تاریخ بسیقی ص ۴۰), گفت بر دلم 
می‌گردد شکر این چندین نعمت را که تازه 
گشت بی‌رنجی که رسد و با فنه‌ای که پای 
شد غزوی کنیم بر جانب هندوستان 
دوردست‌ترء تات پدران تازه کرده باشیم و 
مردی حاصل کرده و شکری گزارده و نیز 
حشمتی بزرگ افتد در هندوستان و بدانند که 
ا گر پدر ما گذشته شد ما ایشان را نخواهیم 
گذاشت که خواب بیند. (تاریخ بسهقی 
ص ۲۸۴). و سخت بزرگ حشمی بیفتاد. 
(تاریخ بهقی). آن کارها که تا | کنون‌میر فت په 
حشمت پدر بود چون خبر مرگ وی آشکار 
گرددکارها از لونی دیگر گردد. (تاریخ بهقی 
چ ادیپ ص ۱۳). حشمت دیوان وزارت بر آن 
جمله بود که کی مانند آن یاد نداشت. 
(تاریخ بیهقی چ ادیب ص۱۸). و ایشان را 
[یادشاهان و گردنکشان اطراف] مقرر است 
که چون سلطان گذشته شد امیر محمد جای 
وی نتواند داشت و از وی تشتی نیاید و از 
خداوند اندیشند که سایه و حشمت وی در دل 
ایشان مقرر باشد. اتاریخ بیهقی ج آدیب 
ص۱۳۱). پس در آن میان مراگفت پوشیده 
که‌منکر نیستم بزرگی و تقدم خواجه عد 
بونصر را حشمت بزرگ که یافته است. 
(تاریخ بسیهقی چ ادیب ص ۱۴۲). روز 
چهارشنبه... امیر [مسعود ] مظالم کرد روزی 
سخت بزرگ و بانام و حشمت تمام. (تاریغ 
بیهقی ج ادیپ ص ۱۵۴). جنک گفت: سگ 
ندانم که بوده است خاندان من و آنچه مرا بوده 
است از آلت و حشمت و نمست جهانیان داد 





حشمت. 
"تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۱۸۱) گرفتم که بر 
خون این مرد [حسنک ] تشته‌ای [بوسهل ] 
مجلس وزير ما را حرمت و حشمت بایستی 
داشت. (تاریخ بهقی ج ادیب ص ۱۸۲). این 
بر بقیة‌الوزراء که جباری بود از جبابره و 
سردی فاضل و بانست و آلت و عدت و 
حشت بسیار. (تاریخ بیهقی ج ادیپ 
ص ۱۱۱). هر چند کارها بحشمت خداوند 
یش رود. (تاریخ بسهقی ج ادیب ص0۶۸). 
سالاری باید بانام وحشمت که انجا رود و 
غزو کند. (ماریخ بیهقی چ ادیپ ص ۲۶۹). 
ینده را صواب‌تر آن میتماید که خداوند این 
زستان به بلخ رود تا به حشمت حاضری 
وی" رسولان را بر مراد بازگردانند. (تاریخ 
هقی چ ادیب ص ۲۸۲). اگر در این باب 
جهدی نرود جد فرمانیم که ایزد عزذ کره‌ما را 
این بپرسد که هم حشمت است جانب ما را 
و دم عدة و آلت تمام. (تاریخ ببهقی ج اديب 
ص ۲۹۴). گردنان چون علی قریب و اریارق 
و همه برافتادند خوارزم‌شاه مانده است که 
حشمت و آلت و لشکری دارد. (تاریخ بهقی 
ج ادیپ ص ۲۲۰). روز چهارم ادینه بار داد 
خوارزمشاه ] نه بر آن جمله که هر روز 
بودی بلکه با حشمتی و تکلقی دیگرگونه. 
"تاریخ بسهقی چ ادیب ص۲۲۸). و چون 
مهمی بود آین معما نبشتم. گفتند این مهم 
چیست؟ جواب داد که این مسکن نگردد که 
بگویم گفتند ناچار بباید ما گفت که برای 
حشمت خواجه تو [آلنوتاش خوارزمشاء ] 
این پرسش بدین جمله است و الا بر نوع دیگر 
پرسیدندی. (تاریخ ببهقی چ ادیب ص ۳۲۱). 
از دو چیز بر دل وی رنجی بزرگتر رسیده یکی 
آنکه امیر ماضی با قدرخان دیدار کرد تا پدان 
حشمت خانی ترکستان از خاندان ایشان 
نشد. (تاریخ بهقی چ ادیب ص ۳۴۳). خواجه 
بوسهل حمدوی می‌نشست به نیم‌ترک دیوان 
و در معاملت سخن می‌گفت که از همگان وی 
بپتر دانست و نیز حشمت وزارت گرفته بود و 
امیر بچشمی نیکو |در وی ] می‌نگریست. 
تاریخ بهقی چ ادیب ص ۸۷). این حکایت 
بگویم یکی آنکه بنمایم حشمت استادم که 
وزیری با بزرگی احمد حسن بتعزیت و 
دعوت نزدیک وی رفتی. (تاریخ بیهقی چ 
ادیب ص 4۳۴۶ هر کرا اختیار کند همگان او 
را مطیع باشند و حشمت شغل وی را نگاه 
دارند. (تساریخ بهقی ج ادیپ ص ۳۷۲ 
خواجه احمد گذشته شد پیری پردل و با 





تفخ قدیم بود. (تاریخ بیهقی چ ادیب 
ص ۳۷۲). آنجای حشمتی باید هرچه تمامتر. 
(تاریخ بهقی ج ادیب ص ۳۹۳).! گراین اخبار 
به مخالفان رسد ... چه حشمت ماند. (تاریخ 
بهقی چ ادیب ص ۳۹۴ و فرزند گوش به 








اشارت تو دارد و حشمی بزرگ باشد. (تاریخ 
بهقی چ ادیب ص۳۹۸). از آن شرح کردن 
نباید که بمعاینه حالت و حشمت و الت و عده 
وی [محمود] دیده آمده است. (تاریخ بیهقی 
چ ادیب ص ۴۱۲). رمادی ... خویشتن را برابر 
ابوالحن سیمجور داشتی بحشمت و آلت و 
عدت. (تاریخ بهقی چ ادیب ص ۴۹۷). این 
عبداقه ... صاحب برید بلخ بود و کاری 
باحشمت داشت. (تاريخ بیهقی ج ادیپ 
ص ۷۷۷. امیر حرکت کرد ... بر جائب بلخ... 
با حشمتی سخت تمام. (تاریخ بیهقی چ ادیب 
ص ۸۸۷. على تکین دشنن است ... که 
برادرش را طفاخان از بلاساغون بحشمت 
امیر قاضی برانداخته است. (تاریخ بیهقی ج 
ادیپ ص ,)٩۷۵‏ | گربهانه آرد و آن حدیث 
قائد ملجوق در دل وی مانده است. این 
حدیث طی باید کرد که بی‌حشمت وی علی 
تکین را برنتوان انداخت. (تاریخ بیهقی). و 
نیمه ماه به هراة امد سخت باشکوه و الت و 


حشمت تسمام. (ناریخ بسهقی چ ادیب 


ص ۳۶۶). 
بتاریکی سخن هرگز نگوید 
چو با حشمت مشهر شهریاری. 

ناصرخسرو. 
بداد و دهش چوی حشمت که مرد 
بدین دو تواند شدن محتشم. . ناصرخرو. 
سه کشیده و آراسته بداد جهان 
بدست حشمت برکند دید: بیداد. 

مستودستد. 
تو شاد نشسته‌ای بر گه دولت 
با حشمت و فر خسرو و دارا. معودستد. 


دولتش بر سر نهاد و بود واجب گر نهاد 
حشمتش در بر گرفت و بود در خور گر گرفت. 
مسعودسعد (دیوان, رشید یاسمی ص ۷۵). 
چون مدیحت مرا فصیح کند 
حشمت تو کند مرا الکن. مسمودسند. 
ملک محمود ابراهیم مسعودین محمود آن 
که هتش حتمت جمشید و تدر و قامت دارا. 
مسمودسعد. 
حرمت روی ترا نجویم لاله 
حشمت زلف ترا نبویم عنبر. مسعودسعد. 
و مر باز را حشمتی است که پرندگان دیگر را 
یت و عقاب از وی بزرگتر است ولیکن وی 
را آن حشمت نیت که باز را (نوروزنامه) 
آن قصب که با نیرو بود دبیران دیوان را شاید. 
که قلم بتوت برانند تا صریر آرد و نبشتن 
ایشان را حشمت بود. (نوروزنامه). ما در پناه 
دولت و سای حشمت این ملک روزگار خرم 
گردانيده‌ايم. ( کلیله و دسنه ص ۳۵۳). و 
حشمت ملک و میت پادشاهی در ضمایر 
دوستان و دشمان قرار گرفت. ( کلیله و دمنه 
ص ۳۸۲ 





٩۰۸۵ حشمت.‎ 


جانم بحشمت تو نه غمی که خرم است 
کارم بهمت تو نه بدتر نکوتراست. خاقانی. 
حشمت او مالک رق رقاب 
عصمت او سالک خط جنان. خاقانی. 
اسباب هت و نیست گر نیت گو مباش 
کاین نیستی که هت مرا حشمت من است. 
خاقانی. 
و بدین فتح که برآمد هیبتی و حشمتی تام 
بیفتاد که بعد از واقع خطا فتحی نرفته بود و 
کار ملک از سر طراوتی نو گرفت. (راحة 
الصدور راوندی). دارا چند کلمه که لايق 
خدمت حضرت و حشمت باط سلطنت 
نبود بگفت. (ترجمة تاریخ یمینی ص ۳۸۲), 
نظر کردن به درویشان منافی بزرگی نیست 
سلیمان با چنان حشمت نظرها بود با مورش. ,۳ 
حافظ. 
در حشمت سلیمان آنکس که شک نماي 
بر عقل و دانش او خندند مرغ و ماهی. 
حافظ. 
- باحځمت؛ دارای حشمت: و همه سلاح 
باحشت است وبايته ولیکن هیچ از 
شمشیر باحشمت‌تر و بایسته‌تر نست. 
(نوروزنامه). 
- به حشمت؛ شگرف. (فرهنگ اسدی). 
¬ بسی‌حشمت) بسی‌شرم. بی‌انقباض. 
بی‌ملاحظه. بی‌محابا, بی‌پروا گستاخ, استاخ, 
- ||دور از رسم: گفت چون قاید بادی پیدا 
کنداو را باز باید داشت. گفتم به از این باید, 
سری راکه چون مسعود پادشاهی باد 
خوارزمشاهی در آن نهاد بباید بریدن اگرنه 
زیانی سخت بزرگ دارد. گفت این بس زشت 
و بی‌حشمت باشد. گفتم این یکی به من 
بازگذارد خدارند. گفت گذاشتم. (تاریخ بیهقی 
چ ادیب ص ۳۳۷). 
- جمشیدحشمت؛ کسی که حشمت جمشید 
دارد؛ جمشیدحشمت ناهیدیزم. (حبیب السیر 
ج۴ ص۲۲۲ 
= حشمت‌آئین؛ دارای حشمت: بر امرای 
حشمت‌آنین و غازیان ظفرقرین. (حبیب 
السیر ج٣‏ ص ۳۵۲). 
¬ حشمت افتادن؛ نموده شدن شکوه و جلال 
و قدرت و توانانی: و تاش پدان عزم است که 
حالی طوفی کند تا حشمتی افتد. (تاریخ 
بهقی ص ۳۶۷). شفلی سخت بزرگ و بانام 
است. چون اریارقی آنجا بوده است و 
حشمتی بزرگ افتاده کسی می‌باید در پایۀ 
وی. (تاریخ بهقی ص۲۶۸)۔ 
-||قدرت‌نمائی و ایجاد رعب؛ و بیار مردم 


۱-بعنی حفورری در متفر ملک چه 
ممود در این وقت مل دالت که به غزو 
هندوستان رود. 








۶ حشمت‌آباد. 


را نیز از خونیان مان به دو نیم کردند و دست 
و پای بریدند و حشمتی سخت بزرگ افتاد. 
(تاریخ بهقی ص ۶۹۳ گفتم خود همچنین 
است اما دندانی باید نمود تا هم این جا 
حشمتی افتد و هم بحضرت نیز بدانند که 
خوارزم‌شاه ضفته نیست. (تاریخ بیهقی 
ص ۳۳۷). خوارزمشاه گفت این چیت ای 
احمد که رفت؟ گفتم این صواب بود. گفت 
یحضرت چه گونید؟ گفتم تدر آن کردم و 
بگفتم که چه نبشتمام. گفت دلیرمردی تو, گفتم 
خوارزم‌شاهی نتوان کرد جز چنین و سخت 
بزرگ حشمتی بیفتاد [از کشتن قاید 
مانجوق ]. (تاریغ بیهقی ص۳۳۸). و 
صدوست دار بزدند و از آن اسیران و 
مفدان که قویتر بودند بر دار کردند و 
حشمتی سخت بزرگ بیفتاد. (تاریخ بیهقی 
ص ۴۰). ساربانان راب طاعت اورد و 
مواضعتھا نهاد پس سوی بلخ کشید و حشمتی 
بزرگ افتاد. (تاریخ ببهقی چ ادیب ص ۲۴۷). 
< حشمت افکندن؛ ترسانیدن؛ جن گفت 
دهید و حشمتی بزرگ افکنید بکشتن بسیار 
که‌کنید تا پس دندانهااکند شود از ری. (تاریخ 
بهقی ص 4۳۹ 

- حشمت بنهادن؛ جشن گرفتن. نمودن ظفر 
و فح و غلیهای را: جنگی عظیم سخت 
رفت. .. آخر هزيمت شدند. .. دیگر روز چون 
خبر رسید که ایشان نیک میانه کردند بنده 
بازگشت و حشمتی نیک بنهاد و سرهای 
کشتگان قریب دویت عدد پر چوبها زده 
نهادند عبرت را و یست‌وچهار تن راکه در 
جنگ گرفته بودند از مبارزان ایشان فرستاده 
آمد. (تاریخ بیهقی ص۴۴۸ چ ادیب). 
= حشمت داشتن از کسی: احتشام. (تاج 
المصادر بیهقی). 
- حشمت داشتن؛ احترام نگاه داشتن: 





3 
حشمت میداشتند پیش احمد نمی‌نشتد 
جهد بسیار کرد تا بنشستند. (تاریخ ببهقی ج 
ادیب ص ۳۵۸). 

- حشمت راندن؛ اطفاء غضب خویش با 
آزار و شکنجه و یا قتل کی یاکانی کردن: 
و در اخبار ملوک عجم خواندم ترجمة ابن 
مقفع که بزرگتر و فاضل‌تر پادشاهان ایشان 
چون وی را شهوتی بجنییدی که آن زشت 
الت و خواستی حشمت و سطوت براند که 
اندر آن ریختن خونها و امتیصال خاندانها 
باشد ایشان |خردمندان از ندیمان ] آن را 
دریافتندی و محاسن و مقابح آن وی را باز 
نمودندی. (تاریخ بیهقی ص ۰ ۱۰). 

- حشمت نگاه داشتن؛ احترام نگاه داشتن: 
بلگاتکین گفت: خواجة بزرگ [احمد حن) 
مرا این نگوید چه دوستداری من میداند و 
دیگر خلست خداوند سلطان پوشیده است و 





حشمت آن ما بندگان رانگاه باید داشت. 
(تاریخ بسهقی ج ادیب ص ۱۵۱). بلگاتکین 
گفت خواجه بزرگ... حشمت آن ما بندگان را 
نگاه باید داشت. (تاریخ بیهقی ج ادیپ 
ص ۴۶۹). چشم آن دارم که تا آنگاه که رفته 
آید. حشمت من نگاه دارد. (تاریخ بسهقی چ 
ادیب ص ۵۲۰). 

¬ حشمت نهادن؛ شوکت و عظمت و قدرت و 
توان نمودن و پیدا و آشکار کردن آن: 
صاحب‌برید ری رسد که اینجا تاش فراش 
حشمتی بزرگ نهاده است و پسر کا کوو 
همگان که به اطراف بودند به هر درکشیدند و 
طاهر دبیر شغل کدخدانی نیکو میراند و میج 
خللی نست. (تساریخ بیهقی چ ادیب 
ص ۲۶۷). امیر گفت دلم قرار بر تاش فراش 
گرفته است که پدری است و په ری با ما بوده 
است و آنجا او را 
بهقیا. _ , 

- عطاردحشمت؛ عشمت عطاردی: 


حشمی نهاده بودیم. ۰ (تاریخ 


ناهیدبهجت سپهراحتشام عطاردحشمت. 
(حبیب السیر ج ۲ صا( 

||محاب. پروا. شرم. حیا. نقباض از کسی: 
نگاء از آن نکند در ستم‌رسيده نخست 


. که‌تاز حشمت او درنماند از گفتار. 


ابوحنیفۂ اسکافی (از تاریخ یهقی). 
¬ بی‌حشمت! بی‌ترس. بی‌محابا. بی‌ملاحظد. 
گستاخ.گستاخ‌وار: 
خداوند ... دستوری دهد ایشان را تا 
بی‌حشمت, چونکه خداوند در خشم شود به 
افراط شفاعت کنند. (تاریخ بیهقی ), هر کسی 
را مظلمتی است بايد امد و بی‌حشمت سخن 
خویش گفت. (تاریخ بیهقی). پدر ما امیر 
ماضی... گفتی که رای وی [رای آشوتتاش ] 
مبارک است باید که ... بی‌حشمت‌تر ... که 
سخن وی را ی است. 
(تاریخ بیهقی). و باید که وی نیز بر این رود و 
میان دل را به ما می‌نماید و صواب و صلاح 
کارها میگوید بی‌حشمت‌تر. (تاریخ بیهقی). 
خواجه بونصر ... گفت مرا در این هفته سلطان 
بخواند و خالی کرد و گفت... به از این 
می‌خواهم؛ بی‌حشمت نصحت باید کرد. 
(تاریخ بهقی). فضل همچنان جملة لشکر و 
اشیت را گفت سوی بنغداد باید رفت و 
برفتند. مگر کسانی که میل داشتند به مأمون, 
یا دزدیده و یا بی‌حشمت. آشکاراء برفتند 
سوی مآمون په مرو. (تاریخ بهقی). [طاهرین 
خلف] بپای حصار طاق شد و حرب 
فروگرفتند [با خلف پدر طاهر ] و منجنیقها از 
زبر و زیر کار کردند بی هیچ حشمت و محابا. 
(تاریخ سیستان). ||غضب. خشم. تندی: آن 
شیربچه ملک‌زاده انصر احمد سامانی ] 
سخت نیکو برآمد و بر همه آداب ملوک سوار 





شد و بی‌هتاآسد. اسا در وی شرارتی و 
زعارتی ر سطوتی و 
فرمانهای عظیم میداد از سر خشم تا مردم از 
وی رمیدند. (تاریخ بهقی ج ادیب ص۱۰۱ 
||رودربایستی: امیر سخت در خشم شده بود 
[از پیفام و رسالت ترکمانان ] ... گقت این 
رسولان را باز باید گردانید و مصرح بگفت که 
ان ما و ما شمشیر است... وزیر گفت تا 
این قوم سخن بر این جمله میگویند و نیز 
ارمیده‌اند پردهء حشمت برناداشته بهتر, بنده را 


حشمتی بافراط بود و 


صواب آن منماید که جواب درشت و نرم 
داده آید تا مجاملتی در میان بماند. (تاریخ 
بهقی چ ادیب ص ۵۱۴). 
حشمت آباد. (ح ) (إغ) دہ کسوچکی 
است از دهستان سربند بالای بخش سربند 
شهرستان اراک ا در ۵۲هزارگزی جنوب 
باختری آستانه و شش‌هزارگزی خاور راه 
شوه بروجرد به خرم‌آباد. دارای ۱۷ تن 
سکنه میباشد. (از فرهنگ جفرافیایی ایران 
ج( 
حشمت آباد. (ح م] (إخ) دی است از 
دهستان مواضعخان بخش ورزقان شهرستان 
احر. واقع در شانزده‌هزارگزی جنوب ورزقان 
و سیزده‌هزارگزی جادة شوسة تیریز به اهر 
ناحیه‌ای است کوهتانی معتدل. دارای ۷۵ 
تن که مسیباشد. ترکیزبانند. از 
دوشته‌چشمه مشروب میشود. محصولات 
آنجا غلات. جا احالی به کشاورزی. 
گله‌داری گذران میکنند. راء مالرو است. (از 
فرهنگ جفرافیایی یران ج ۴). 
حشمت آباد. (ح ) (إخ) دی است از 
دهتان بخش دورود شهرستان پسروجرد. 
بازده‌هزارگزی خارر دورود واقع در 
سه‌هزارگزی شمال ایستگاه رودک. ناحیه‌ای 
است واقع در جلگه ممتدل. دارای ۱۵۲ تن 
سکنه میباشد. لری و فارسیزبانند. از قلات و 
چاه مشروب میشود. محصولات آنجا غلات. 
لبنیات. اهالی به کشاورزی, گله‌داری گذران 
میکنند. راه مسالرو است. (از فرهنگ 
جنرافیایی ایران ج 4۶ 
حشمت آباد. (ح ) (اخ) نام یکی از 
دهستان‌های سه گانة بخش دورود است. این 
دهتان در خاور دورود راقع و حدود آن 
بشرح زیر است: از شمال به دهستان ژان. از 
جنوب به دهستان زلقی, از خاور به دهستان 
کاغه, از باختر به بخش دورود. قسمت 
مرکزی دهستان جلگه الب قرای آن در 
دامنۀ کوهستانی واقع است. شمال و خاور و 
جنوب آن کوهتانی و هوای آن معتدل واز 
قنات و چاه و چشمه مشروب میشود. 
محصولات آنجا غلات. لبنیات. صیقی. اهالی 
به کشاورزی و گله‌داری گذران میکنند. از 


حشمت‌آپاد. 


نایم دستی زنان قالی‌بافی. راههای مورد 
استفادۂ آن مالروست. ایستگاه رودک راه 
آهن جتوب در این دهستان واقع است. از ۳۸ 
آبادی کوچک و بزرگ تشکیل شده ر 
1 ۰ تن میباشد. قراء 
مهم دهستان عبارتند از: ترس‌آپ, نوران, 
بهرام‌آباد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۶ا. 
حشمت آباد. (ح 1 (غ) دصی است از 
دهستان زاره بخش حومۀ شهرستان 
تربت‌حیدریه واقع در سی‌هزارگزی شمال 
خاوری تربت‌حیدریه. سر راه شوسۀ عمومی 
باخرز. ناحهه‌ای است واقسم در جلگه. 
مبدلست. دارای ۸۴ تن سکنه میباشد. 
فارسیزبانند. از قنات مشروب ميشود. 
محصولات آنجا غلات. بنشن. اهالی به 
کشاورزی‌گذران میکنند. راه مالرو است. این 
ده یکی از مزا اع د دوست آباد است. (از 
فرهنگ جغرافیایی اییران ج٩).‏ |ارودک. 
فرهنگتان. ||نام محلی کتار راه مشهد به 
تربت‌حیدریه میان اسدآباد و رباط سنگی در 
۰ گزی مشهد. 
حشمت آباد. (ح 2] (غ) دهسی است از 
دهستان بالارخ بخش کدکن شهرستان 
تربت‌حیدریه. واقع در ۲۶هزارگزی جنوب 
خاوری کدکن سر راه شوة عمومی تربت 
حیدریه, ناحیه‌ای است واقع در دامنه. معتدل. 
دارای ۲۵۷ تن سکنه میباشد. فارسی‌زبانند. 
از قتات مشروب ميشود. محصولات آنجا 
غلات. اهالی به کشاورزی و کرباس بافی 
گذران صی‌کنند. راه اتومبیل‌رو است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج٩).‏ 
حشمت آباد بالاء(م م) ((غ) دهی است 
از دهستان نورعلی بخش دلضان شهرستان 
خرم‌آیاد. واقع در پانزده‌هزارگزی جنوب 
باختری نورآباد. ۱۲هزارگزی باختر راه 
شوب خرم‌آباد به کرمانشاه. ناحیه‌ای است 
واقع در جلگه سردسیر مالاریایی. دارای ۶۰ 
تن سکته میباشد. اری و فارسی زبانند. از 
چشمۂ برنجی مشروب ميشود. سحصولات 
انجا غلات. توتون, لبنیات. اهالی به 
کشاورزی و گله‌داری گذران میکنند. راه 
مالرو است. سا كنين از طایقة تورعلی 
میباشند. (از قرهنگ جغراقیایی ایران ج ۶. 
حشمت آباد پائین. اج ]]((غ) دصی 
است فد نع شسورعلی خش لفان 
شهرستان خرم‌آباد. واقع در پانزده‌هزارگزی 
باختر لورآباد. ۱۰هزارگزی باختر راه شوسة 
خرم‌آباد یه کرمانشاه. ناحیه‌ای است 
په‌ماهور سردسر مالاریایی. دارای ۲۴۰ تن 
کته مسباشد و فارسیزبانند. از چشمة 
برنجی مشروب میشود. محصولات آنجا 
غلات. لبنیات. اهالی به کشاورزی و گله‌داری 


جمعیت أن در حدود 








گذران میکنند. از صنایع دستی: فرش و 
سیاه‌چادربافی. راه مالرو است. سا کنین از 
طایفة نورعلی بوده» برای تعلیف احشام 
زمستان به قشلاق میروند. (از فرهنگ 
جفرافیابی ایران چا 
حشمت آباد حسنخان. E‏ دځ سا 
3 إخ) دهی است از دهستان شهرکی بخش 
شیب آب شهرسان زابل. واقع در 
۷هزارگزی شال خاوری نکوهی 
۵هزارگزی خاوری شوب زابل به زاهدان. 
ناحیه‌ای است واقع در جلگه. گرم معدل. 
دارای ۱۸۵۰ تن سکنه میباشد. فارسی و 
بلوچی‌زباند. از رودخان؛ هیرمند مشروب 
میشود. محصولات آنجا غلات, لیات پنبه. 
صیفی. احالی به کشاورزی, گله‌داری گنران 
سیکند. از صنایع دسعی قالیچه. گلیم. 
کرباس‌بافی. راه فرعی است. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۸). 
حشمت بدخشانی. ام م ب د) ((غ) 
میر محتشم علیخان. شاعری اصلا از مردم 
بدخشان و مولد او در شهر دهلی, و وقات وی 
به سال ۱۱۶۱ د.ق.بوده است. دیوانی حاوی 
۰ بیت دارد و یټ ذیل از اوست: 
در تماشایش نه تنها دست و دل از کار ماند 
عکس در آیینه همچون نقش بر دیوار ماند. 
(صبح گلشن ص۱۳۹) (تذکرة غنی از ذریعه 
ج1 5 ص۲۵۶ 
حشمت پرست. (ح م ټ ] لف مرکب) 
تروت‌پرست. جاهطلب: 
تکبر کند مرد حشمت‌پرست 
نداند که حشمت به علم اندرست. (پوستان). 
حشمت زود. [ح ع) (إخ) نام شعبه‌ای از 
سفیدرود که لاهیجان و نواحی آن را آب دهد 
حشمت عثمانی. (ح ‏ ت غ) (خ) 
شاعری عشمانی, پر یکی از صدور عباس 
افندی. وی معاصر و منظور راغب ‌پاشا بود و 
در ۱۱۷۵ «.ق,به تهمت زبان‌درازی به مقام 
خلافت با نورس آفندی کرکوکی به بروسه 
تبعید شد و سپس از آنجا وی رابه رودس نفی 
کردندر در سال ۱۱۸۲ ه.ق.بدانجا 
درگذشت. و در حظیرة تربت مرادرئیی 
مدفون گردید. او دیوانی و کتابی منشور به نام 
«سندالحمراه دارد. (قاموس الاعلام ترکی). 
حشمت قاحار. (ح م تِ] (اخ) ممایون 
میرزا شاعر دور؛ ناصرالدین‌شاه. مشنوی 
«یوسف و زلیخاه و« گلشن محمود» و 
سفینه» از آن ارست. (ذریعه ج٩‏ ص ۲۵۶ از 
مجمع الفصحاء ج۱ ص ۲۲) (دانشمدان 
آذربایجان ص ۱۷۵). 
حشمت‌نظام. (ح م نا لإخ) یکی از 
آزادیخواهان صدر مشروطه که در واقعهٌ به 
توپ بستن مجلس بدست محمدعلی‌شاه سیر 


| 








٩۰۸۷ حشمته.‎ 


گردیدو عکس وی در میان ۲۲ تن گروه 
اسیران که در تاریخ مشروطة کروی 
ص ۶۶۲ چاپ شده است شمارء ۱۰ میباشد. 
حشمتی. (ح ] (ص نسبی) منسوب به 
حشمت است. و برخلاف ستور زیان عرب 
میباشد زیراکه ایشان هنگام انزودن ياء 
نسبت تاء تانیث را حذف میکنند. فیومی در 
فصل نبت از خاتمة کتاب «المصباح المثیر» 
ارد [و آن کان فی الاسم تاء التانیث حذفت و 
اباتها خطا) لیکن چون کلمات خارجی به 
زبانی دیگر وارد شود نمیتواند دستور ريش 
اصلی خود را صمراه بیاورد. لذا در فارسی 
بهمین وجه که استعمال عموم است صمیح 
حشمتی خوانساری. (م م خوا / خا] ` 
(إخ) ملا علی بیگ. از شعرای قرن یبازدهم 
هجری و از مردم خوان ار است. قطعة ذیل از 
اوست: 

گلە کم کن اگربخانة تو 

حشمتی شام یا صباح نرفت 

روشن است این سخن که هیچ کی 

بی‌تقاضا پمستراح نرفت. 

وی معلم حواییگم بود و مدتی در تصرآباد 
گوشه‌نشینی گزید و قرآن‌نویسی میکرد. 
دیوان او پتج هزار بیت داشته است. (ذریعه 
ج٩‏ ص ۲۵۶) (تذکرة نصرابادی ص ۳۲۰ 
(صبح گلشن ص۱۳۹). 
حجشمتی دشتی. (ح م د] ((خ) از شعرای 
قرن دهم هجری. احوالش در «مجمع 
الخواص ص۲۳۱ یاد شده است. (ذریعه ج٩‏ 
ص ۲۵۶). 
حشمتی هندی. [ح م د] ((خ) از شعرای 
فارسی‌زبان هند. شعرش را سرخوش در 
کلمات الثعرا ص ۲۱ یاد کرده, گوید: دیوان 
شعر بزرگ دارد. (ذریمه ج ٩‏ ص ۲۵۶). 
حشمتیه. (ح تی ی ] (ص نسبی) مؤنث 
حشمتی, و همان‌طور که در حشمتی گذشت 

هر دو برخلاف دستور زبان عرب است 
ولیکن در فارسی بکار رفته و نام اشخاص و 
اما کنی‌قرار گرفته است. 
حشمتیه. (ح م تی ي] (اخ) دهی است جزء 
بخش شمیران شهرستان تهران که فعلاً یک 
قمت سربازخانه و قمتی جزء شهر تهران 
شده است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۱). 
جشمتیه. [ح م تی ي ] ([خ) دهی است جزء 
دهستان رستاق بخش خمین شهرستان 
محلات. ۷۰۰۰ گزی جنوب باختری خمین. 
واقع در جلگه معتدل. سکنه ۱۴۶۶ تن شیعه. 
فارسی. آب آن از قنات, در بهار از رودخانة 
محلی. محصول آنجا غلات. بنشن, چفندر 
قند. تریا ک, پنبه, انگور, بادام. شغل اهالی 
زراعت. صنایم دستی: قالیچه‌بافی. از بناهای 





۸ حشمتیه. 


حسو. 





قدیم امام‌زاده دارد و راه فرعی است. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۱). 
حشمتیه. (ج م تی ي) (اغ) ده کوچک 
جدیدالاحدائی است از دهستان کلیایی 
بخش تقر کلیایی شهرستان کرمانشاه. واقع 
در ۲هزارگزی شمال خسرراباد اسجدی. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۵). 
حشمتیه. (ح م تی ي ) (اخ) دهسی است از 
دهستان زبرخان بخش قدمگاه شهرستان 
نسیشابور. واقع در ۱۲هزارگزی جنوب 
خاوری قدمگاه. ناحیه‌ای است واقع در جلگه 
ممدل. دارای ۵۶۸ تن سک نه میباشد. 
فارسیزبانند. از قنات مشروب میشود. 
محصولات آنجا غلات, بنشن. اهالی به 
کشاورزی و گله‌داری گنران سیکنند. راء 
مالرو است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج 4 
حشمتیه. (ح م تی ي ] (إخ) دهی است از 
دهستان ریوند بخش حومة شهرستان 
نیشابور. واقع در ٩هزارگزی‏ جنوب باختری 
نیشابور. واقع در جلگه. معتدل. دارای ۲۴ تن 
که مباشد. فارسی‌زباند. از قنات 
مشروب میشود. محصولات آنجا غلات. 
اهالی به کشاورزی گذران ميکنند. راه مالرو 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج٩).‏ 
حشم‌دار. [ح ش ] (نف مرکب) آن کس که 
عدۂ لشکری غير منتظم در اختیار ار باشد: 
سلطان بخط خویش ملطفه‌ای نبشت و نام 
یکی از حشم‌داران ببرد. (تاریخ بسهقی چ 


ادیب ص ۳۲۰). 

هم حشمت و کبر و هم حشم‌دار 

هم دولت‌مند و هم درم‌دار. تظامی. 
حشم‌داری. (ح ش | (حامص مرکب) 
حالت حشم‌دار. 


حشم ګرد. [ح ش گ ] (اخ) نام مسحلی 
نردیک ولوالج بوده است: بنده صواب ندید به 
پرکد رفتن, راه را بگردانید و سوی پیروز و 
تخچیر رقت تا به بغلان رود از انجا از راه 
حشم گرد به ولوالج رود. (تاریخ بیهقی ج 
فیاض ص‌۷۳۸). 

حشمون. (2)(اخ) يا حشمونه (یعنی 
باراور) شهری است که با شهرهایی که در 
جنوب بهودا بود مذکور است. ییوشع ج۱۵ 
ص ۲۷. و لتون بر آن است که حشمون رابا 
حوشام پادشاه ادوم. پیدایش ج ۳۶ ص ۲۴ و 
۵ و با چشمه حسب که دور تست همان 
حشمونه باشد. اعداد ج ۲۲ ص۲۹ و ۳۰. لکن 
کاندر بر آن است که حشمون در جانی واقع 
بود که به مشاش‌الصضر مشهور و دارای دو 
چاه است و راهی که فیمایین بثر شبع و مولاده 
واقع میباشد. (قاموس کتاب مقدس). 


حشمونه. [ح ن] ((خ) یکی از مسنازل 








بنی‌اسرائیل است که در نزدیکی کوه هور بود. 
سفر اعداد ج۳۲ ص٩۲.‏ (قاموس کتاب 
مقدس). رجوع به حشمون شود. 

جشمی. [ح] (ص نسبی) منسوب به حشم. 
بطنی از جذام. 

حشن. ام ش] (ع !اشوخ و چرک از 
چربوی شیر. چرک از چریش شیر. (سنتهی 
الارب). 

حشن. اح ش ]اع مص) بوی گرنتن خیک و 
چرکین گردیدن آن از دیر ماندن شیر در وی. 


(متهى الارب). 
حشنکت. [ح ش ] (ع إ) اشنک. رجوع به 
اشک شود. 


حشنة. (ع نْ] (ع) کینه. (متهی الارب). 
حشو. (ح‌شز] (ع مص) زدن بر حشا. زخم 
بر شکم زدن. (زوزتی). | آ کندنً کندن‌بالش 
و جز آن به آ کنه. پر کردن. انباشتن. مملو 
کردن. | خرمای بد بار آوردن. (تاج المصادر 
بهتی). || آرسیدن پا. (زوزنی) ||از جای 
برآمدن دل. |(جمع شدن. گرد آمدن حاشوا: 
ای جمعوا. 
حشو. (حْشْز] (ع! آ کن. آنچه از قسم پنبه 
و پشم و جز آن در بالش و لحاف و جامه پر 
کنند. هرچه که بدان درون بالش و امال آن 
آگین بالش و جز آن, (سحمودین عمر 
ربنجنی), آ کندنی. ا کنش. و سید جرجاتی در 
تعریفات گوید: هو فی‌اللفة ما یملاء به الوسادة 
و فی‌الاصطلاح عبارة عن الزائد الذی لاطائل 
تحته: 
باریش همچو حشو نهالی و مرفقه. سوزنی. 
قباگر حریر است وگر پرنیان 
بناچار حشوش بود در ميان 
توگر پرنیانی نیابی خموش 
کرم کار فرما و حشوم پوش. 
و اجزاء میان صدر و عروض و ابتدا و ضرب 
را حشو خوانند. یمنی آگین میانی اول و آخر 
مصاریع. (المعجم فى معاییر اشمار المجم). 


سعدی. 


مطل آک 

گربدین مال رغبت است ترا 

کیهت از حشوها بدو پرداز. ناصرخرو. 

تحس اجرام و وبال چرخ و قلب عالمم 

حشو ارکان و زوال دهر و دون کشورم. 
خاقانی. 


به حشوی چندم اتش برمیفروز 
که‌من خود چون چراغم خویشتن‌سوز. 


نظامی. 
فریدون دوم جمشید ثانی 
غلط گفتم که حو است این معافی. 

نظامی. 
تا نیاموزد نگوید صد یکی 
ور بگوید حشو گوید بیشکی. مولوی, 





این قبای صنعت سعدی که در وی حشو پت 
حد زیبائی ندارد خاصه بر بالای تو. 
سعدی (خواتم). 
حشو انجیر چو حلوا گر صانع که همی 
حب خشخاش کند در عسل شهد بکار. 
دي 
||سعدی در بیت ذیل یمعنی جامة کمیها 
آورده است* 
ور آوازه خواهی در اقلیم فاش 
برون حله کن گو درون حشو باش. 
سمدی (بوستان). 
|| مطلب. مقصود. مراد. محتوی. متن: 
بتوان دانست حشو نامه‌ای ز عنوان. 
ابوحنيفة اسکافي. 
|[زائد. بی‌مصرف. بهوده: و هنگام مقابلت و 
مسقاتلت صفوف سر بر حشو باشند. 
(جهانگشای جوینی). || شتران ریزه. شتران 
خرد. |امردم خرد. مردم فرومایه. حاشية. 
|[میان چیزی. وسط شى.. || آلات شکم. 
||گوشه پار؛ میوه‌ها: و حشوه [حشوالسنب ] 
حار رطب. (ابن سینا). ||زیادتی در سخن. 
(منتهی الارب). سخن زیادت. آوردن لفظی 
در پت که محتاج‌الیه نیت مگر برای صحت 
وزن. (مناتیح العلوم خوارزمی). زیادتی‌ها در 
کلامکه به چیزی نباشد. کلام زائد که گاء ادای 
مطلبى در سخن آرند. جملة معترضة: 
واز آن موضع که بذکر انوشیرون آمده انت تا 
اینجا سراسر حشو است. ( کلیله و دمنه). 
میان جبة من حشو نت ار چه بسی 
به شعرم اندر حشو است و بر تو معلوم است. 
سوزنی. 
و خط نسخ در مجموع حکایات ملوک گذشته 
چون به نبت صادرات افعال او حشو 
می‌نمود» می‌کشید. (جهانگشای جوینی). 
کاغذی پر کنی از حشو و فرستی به کی 
پس برنجی که چرا کاغذ زر نفرستاد. 
اثیر اومانی- 
تهانوی آرد: و در مسجمم الصنایع گوید 
اعتراض الکلام قبل التمام را حشو نامند و آن 
چنان بود که شاعر در بیتی بمعنی آغاز کند و 
پیش از آنکه آن معنی تمام سازد سخنی در 
میان آورد که معنی مقصود بفیر آن تمام شود 
آنگاه به تمام ساختن آن مشفول شود و این ز 
سه مرته است: 
- حشو قییم؛ و آن آن است که شاعر در 
میان بیت لفظی آورد که زائد بر اصل مرد 
باشد و آوردن آن بیفائده بود. و شم ز 
سلاست برود. چنانچه لفظ «فرق» با وجود 
لفظ «سر» در این یت شعر. 
ساقیا باده ده که رنج خمار 
سر و فرق مرا بدرد آورد. 
- حشو متوسط؛ و آن آوردن کلام معترضی 


است که | گرچه زائد بر اصل مراد باشد. اما در 
لاست بیت نقصان نکند. چنانچه لفظ «ایین 
آفتاب‌مرتبه» در این بیت شمر؛ 

در جنب رای روشن تو نور آفتاب 

این افتاب مرتبه نوری است مستمار. 

- حشو ملیح؛ و آن این است که آوردن حشو 
سیب حسن کلام گردد و سخن را ملاحت 
بخشد. و این قم | کثر دعائی میاید. شعر؛ 
تیغت که باد سین خصمت نیام او 

در دست تو چو با اسداثه ذوالفقار. 

لفظ «باد نة خصمت نیام اوه حشو سلیح 
است. و این قم را حشو لوزینج نیز خوانند و 
لوزینج معرب لوزینه است - اتهی. و ظاهر 
آن است که آنچه «در مجمع الصنایع» ذ کر 
کردهء امطلاح بلغای فرس است, چرا که در 
امطلاح اهل عرب حشو همه بیفانده 
میباشد و هیچ وقت مفید نبود. ( کشاف 
اصطلاحات الفنون). ||(اصطلاح عروض) 
شس قیس ارد: بباید دانست که عروضیان 
جزو اول را از مصراع اول «صدر» خوانند و 
جزو آخرین آن را «عروض» گویند. و جزو 
اول مصراع دیم را ابتدا خوانند. و جزو آخرین 
آن را «ضرب» گویند. و اجزاء میان صدر و 
عروض و ابتدا و ضرب را «حشوه خوانند. 
یعنی آ گین میانی اول و آخر مصاریع. و مراد 
از افسظ صدر و ابتدا, اول سصراعست و 
اختلاف اسامی برای سهولت تمیزء و مبشاید 
که‌هر دو آغاز را صدر گویند یا بتدا و اما جزء 
آخرین مصراع اول را از بهر آن عروض 
خوان‌دند که گوئی قوام بیت بدوست, و 
عروض خيمة چوبی باشد که خیمه بدان قانم 
مانده و چون مصراع اول بدین جزء تام شد 
معلوم شود که این بیت بر کدام وزن خواهد 
آمد. و از کدام بحر منبعث خواهد شد آنگد 
مصراع دوم را بر آن منوال نظم دهند تا شعر 
گردد. و جز آخرین بیت را از بهر آن ضرب 
خواندند که ضرب و ضریب در کلام عرب نوع 
و مثل باشد و اواخر ایبات در بعضی صفات 
امال یکدیگر باشند, و نیز علی‌الا کتراین 
جزو قافیت باشد و قوافی بر انواع است. 
چنانکه در قوافی شرح داده آید. پس جزو 
آخرین بیت, ضربیست از ضروب اواضر 
اشعار. یعنی نوعیت از انواع قوافی. و یکی 
از عروضیان عجم گفته است که جزو آخرین 
بیت را از بهر آن ضرب خوانند که قیام بیت 
بدوست, یی چون عادت چنان است که 
گویند:ضرب الضيمة, ضرب الخباء و در 
پارسی گویند: خیمه بزد, و خرگاه بزد. و جز 
بضرب از خیمه و خبا و خرگاه و مانلد آن 
منفعت سکنی و بیتوتت حاصل نمیشوده. و 
همچنین بی‌جزو آخرین, کلام منظوم را شمر 
نمی‌خوانند, پس آن را ضرب بیت خواندند و 





اين معنی هم بد نیست. (الصعجم ج تهران 
صص ۲۴-۲۳ و رجوع به مرآت الضیال 
ص ٩۷‏ و تعریفات جرجانی ص ۶۰ شود. 
تهانوی عبارت جرجانی را چنین به فارسی 
گردانیده‌است: و آن عبارت از اجزاء مندرجه 
بین صدر و عروض و بین ابتدا و ضرب بیت 
باشد, مثلاً هنگامیکه بیت مرکب از هشت 
«مفاعیلن» بود مفاعیلن اول صدر و مفاعیلن 
دوم و سوم حشو و مفاعیلن چهارم عروض و 
مفاعیلن پنجم ابتدا و مفاعیلن ششم و هفتم 
حشو و مفاعیان هشتم ضرب خواهد بود. و 
وقتی که بیت مرکب از چهار «مفاعیلن» باشد. 
مفاعیلن اول صدر و دوم عروض و سوم ابتدا 
و چهارم ضرب میباشد و در آن حشو نخواهد 
بود. چنانچه در رسالة سید جرجانی ذ کرشده. 
( کشاف اصطلاحات الفنون). ||(در اصطلاح 
مستوفیان) آمسلی گسوید: حشو در لفت 
آ کندنست.... و به اصطلاح اهل این صناعت, 
حشو عبارتست از کمیتی یا حکایتی که ذ کر 
آن بحقیقت محاسب را مطلوب نباشد اما باید 
که فی‌الجمله آن را به مطلوب تعلقی باشد. و 
در جانب یمین ورق نویسند... و مقام تقریر 
حشو در ورق, چهار دانگ ورق باشد از پمین 
تقریبا و | گر تقریر حشو اندک باشد چنانکه به 
چار دانگ ورق نرسد باید که چنان آغاز کنند 
که‌البته تحریر از میان ورق اندکی بگ‌ذرد. و 
مقام بارز دو دانگ ورق باشد از سار و اگر 
بارز بعضی از حشو نباشد, آن را «حشو 
مطلق» خوانند. و ا گر باشد «حشو بارز» و در 
حشو بارز ناچار چیزی از مبلغ به سی از 
اباب کم کنند تا انچه بماند بارز آید. و 
مقداری که با کم آید. آن را موضع خوانند. و 
باید که رقم لفظ منها پا رقم لفظ بعد با آن مقدار 
مکتوب شود. و حیذ اگر رقم لفظ منها 
مکتوب شود. بعد از تقریر نقصان هم در 
موضع حشو ابقی بعده» نویسند... و هر وقت 
که خواهند که مبلغ حشو را تقصیلی دهنداگر 
اندک باشد همچنان در زیر مبلغ حشو یبا در 
جنب آن تفصیل دهند. و اگر بسیار باشد یا نه 
خالی از آن نباشد که بارز را تفصیل بسیار 
باشد. | گر نباشد.تفصیل مبلغ حشو در میان 
ورق نوبسند زیر بارز... و | گر چنانچه بارز را 
تقصیل بسیار باشد. همچنان تتصیل حشو را 
در مقام حشو که یمین ورق است تا قریب به 
چهار دانگ ورق بنهند. و تفصیل بارز را در 
زیر بارز در ميانة ورق ... و گاه باشد که تفصیل 
هم تفصیل حشو باشد و هم تفصیل بارز.. 
(نفایس الفنون قم اول ص۸۵ و ۸۴ چ 
۰۳-۹ 

کرده‌ترجیع حشو اشمارت 

بارز صیت دیگران ترقین. انوری. 
حشو. [] ([ٍخ) از تواحی دارایگرد بوده است. 











حشو قییح. ٩۰۸۹‏ 
رجوع به نزهة آلقلوب ج۲ ص۱۳۹ شود. و 
نسخه بدل ان حود امده است. 

حشو آ کند. حش وک ](امرکب) جنبوت. 
آ کنه. ||بالش و جامه و مانند آن که پنبه یا پشم 
و جز آن در مان دارد. حشوأً گین. 

حشو آ گین. [ حش ] (|مرکب) حشواً کند. 

حشوارش. [] (إ) ابن الندیم در الفهرست 
اہن نام را به یکی از کتب تورات داده و آن را 
مرادف مجله آورده است. ملا احمد نراقی 
کتاب «استرومردخای» تورات را «مکلت» 
مینامد که صورت دیگر مجله است. و از اینرو 
ظاهر است که «حشوارش» صورتی از کلم 
خشیارشاه. شادنشاه هخامنشی ایران و 
ناجی بهود است و حشوارش که نام قدیم این 
کتاب نزد بهود می‌باشد ما خوذ از خشیارشاه 
است و مراد ابن التدیم نیز از حشوارش همان 
کتاب استرومردخاست و اهاسوروس با 
آسااروس " لاتینی‌شد: نام این کتاب نیز همان 
مصحف نام خشایارشا می‌باشد. رجوع به 
«مجله» و «مگلت» و هزوارش شود. 

حشوان. (ح] (إِخ) از دمه‌های وزواه قم 
استه (تاریخ قم ص۱۳۹ 

حشوالجنه. (ح ول جن ن) (ع1مرکب) 
نامی است که صوفه په طبقهُ عامه از مسلمین 
میدهند. رجوع به شد الازار چ قزوینی ص ۲۱ 
و ۴۷۵ شود. 

حشو بارز. [ح ر رٍ](ترکب وصفی, | 
مرکب) (در علم استیفا). رجوع په «حشو» و 
«بارزه شود. (نفایس الفنون قسم اول ص ۸۵). 

حشود. [ح] (ع!) ناقه‌ای که زود شیر در 
پستان وی فراهم آید. (ستتهی الارب). 
|اناقه‌ای که خطا نکند آبستن شدن را از یکبار 
گشنی کر دن گشن. 

حشور. (حش و] (ع4 یکی حشورة. 

حشورة. [حش و ز] (ع !) اسپ تسهگاه 
برآصده. |[یبرزال بخیل و زیرک. |[زن 
کلان‌شکم. (منتهی الارب). ||ستور گرداندام 
استوارخلفت. 

حشوش. (ج) (ع إا ج خش. ب تانھا۔ 
بوستانها: حشوش ثلاث ارض؛ اردبیل و 
عسمان و یت است. ||ادب‌جای. 
حاجت‌جای. (منتهی الارب). 

حشوش. (ح](ع مسص) خشک شدن. 
خشک شدن بچه در شکم. (تاج المصادر 
بهقی). 

حشو قبیج. (حش و ق] (ترکیب وصفی, | 
مرکب) لفظ زائد در کلام. (جامع الصنایع از 
تهانوی): 
گرمی‌نرسم بخدمتت معذورم 
زیرارمد چشم و صداع سرم است. 


1 ۰ Ahasverus. Assuérus. 











۰ حشوک. 


ذ کرسر و چشم باذ کررمد و صداع قبیح است 
و من کل وجه مستفنی عنه, چه رمد بی‌چشم 
نبود و صداع بى سر نباشد. (المعجم فى معاییر 
اشعار العجم ص ۲۸۱ تهانوی می‌افزایید: و 
آن بر دو قسم است: مفد که معنی جمله را 
فاسد سازد و غیر مفد که چنان نباشد. 
( کشاف اصطلاحات آلفنون). رجوع به حشو 


شود. 


حشوک. (ْ)(ع مص) گرد آوردن مايه 
شتر ماده) شیر خود را در پستان. ||گرد آمدن 
غير در پستان. ||اگرد آمدن مردم. (تاج 
المصادر بیهقی). گرد آمدن مردمان. 
(محمودین عمر ربنجنی). اابسیار شدن 
خرمابن. (تاج المصادر بیهتی) (مهذب 
الاسماء). || ضیف شدن باد. (تاج المصادر 
بهقی). 
حشوکت. (ح] (ع ص) ناقا حشوک: 
ماده‌شتر که گرد آرد شیر را در پستان. 
حشو لوزینج. احْش و ل ن) ات رکیب 
وصفی) حشو لوزینه. حشو ملیح. رجوع به 
حشو لوزینه شود. حکی عن صاحب‌بن عباد 
انه کان یقول انا سمع قول عوف‌بن مسلم: 
ان الشمانين و بلفتها 
قد احوجت سمعی الى الترجمان 
فقال بلفتها حشوة ولكنها حشوة اللوزینج. 
(الجماهر فى الجواهر للیرونی): 
دی باد عید که بر صدر روزگار 
همواره عید باد بتائید کردگار 
بر عادت از وثاق بصحرابرون شدم 
با یک دو تن رفیق ز ابناء روزگار. 
در این شعر جملة معترضة « که بر صدر 
روزگار همواره عید باد تأیید کردگار» حشو 
ملح اشد 
حشو لوزینه. [ح ر ل ن](ترکب وصفی) 
حشو لوزینج. حشو ملیح. 
حشوم. (ح] (ع إمص) ماندگی. |/انقباض, 
بستگی. (منتهی الارب). 
حسوم. [ح] (ع!) جویندگان. 
حشوم. [ح ] (ع مص) فریه شدن بعد لاغری: 
حشمت‌الدابة؛ فربه و کلان‌شکم گردید ستور 
به چپرا در اول بهار. (از منتهی الارب). 
|| خوردن. چشیدن: ماحشم من طعامنا, 
||یافتن: ماحشم الصید؛ نیافت شکاری را. 
حشو متوسط. اح و م ت وش سا 
(ترکیب وصفی. | مرکب) حشوی که بر زیبائی 
نیفزاید. و عیبی نیز وارد نازد. شمس قیس 
ارد: 
گر خیره مرا زیر و زبر خواهی کرد 
از عمر خود ای دوست چه بر خواهی کرد. 
لفظ «ای دوست» حشو متوسط است چه هر 
چند در عذوبت و روتق شعر مدخل ندارد 
عیبی به لفظ و معنی آن لاحسق نمی‌گرداند. 





(المعجم فی معاییر اشعار العجم ص ۲۸۱), 
حشو مطلق. (ح ر ] اترکیب وصفی, | 
مرکب) (در علم استیفا), رجوع به حشو و 
بارز و نفایس الفنون قم اول ص ۸۵ شود. 
حشو ملیح. (ح و ]](ترکیب وصفی, [ 
مرکب) حشو لوزینه. حشوی که معنی نیفزاید 
لیکن در عذوبت بیفزاید. شمس قیس آرد: آن 
است که هر چند شعر در معنی بدان محتاج 
تباشد در عذوبت آن پیفزاید و آن را رونقی 
دیگر دهد. چنانکه رشید گفته است: 

در محنت این زمانه بی‌فریاد 

دور از تو چنانم که بداندیش ماد. 

لفظ «دور از توه حشوی سلیح است و همو 
گفته‌است: 

خیالات تیفت که برنده بادا 

منازل در ارواح اعدا گرفته. 

و اگر توانستی که گفتی منازل در دماغ اعدا 
گر فته بهتر بودی, که جای خیال دماغ است. 
(المعجم فى معاییر اشعار المجم ص 4۲۸۰ 
حشون. اش وا لع )ج خش. 
حشون. [ح] (!خ) ده مرکز دهستان حشون 
بخش بافت شهرستان سیرجان. واقع در 
سی‌هزارگزی باختر بافت. سر راه فرعی 
سیرجان به بافت. ناحیه‌ای است واقع در 
جلگه سردسیر. دارای ۲۸۱ تن سکنه میباشد. 
فارسیزباند. از قنات مشروب ميشود. 
محصولات آنجا غلات. مبوه. اهالی به 
کشاورزی, مالداری گذران میکنند. راه فرعی 
است. سا کنین از طايفة افشار هستند. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج۸. 
حشوة. (ح‌ش د (ع!) رجوع به حشو شود. 
حشوة. (ح و /ح و](ع!) اصعاه. آنچه در 
شکم است از آلات غذا. رودگانی. حشوة 
بطن؛ آلات شکم. (محمودین عمر رینجنی). 
روده‌ها, (منتهی الارب). |ایقال فلان من 
حشوة بنی‌فلان؛ ای من رذالهم. (مهذب 
الاسماء) ||ماا کتر حثوة ارضه: ای حشوها و 
دغلها: او را به حشوه خاک تیره رسانند. 
(جهانگشای جوینیا. 
حشوی. (حّش] (ص نبی) منوب به 
حشو. |اببهوده گوی. یاوسرای. ||سعانی, 
||[تشریح حشوی. آن قمت از دانش تشریح 
که متعلق است به احشاء. || حشوی یا منجم 
حشوی؛ منجمی که از تأثر کوا کب در زمین 
و در شقارت و سعادت مردمان بحث کند. 


احکامی, منجم احکامی. 
حشوی. [حّش ] (اخ) ابوالحسن. رجوع به 
ابوالهن حشوی شود. 


حشوید. (حش] ((خ) دی الت از 
دهتان سیلاخور بخش الیگودرز شهرستان 
بسروجرد. واقع در ۱۰هزارگزی باختر 
الیگودرز, کنار راه شوسه الیگودرز به ازنا, 





حشویه. 

تاحیه‌ای است واتع در جلگه, معتدل. دارای 
9 تن سکنه میباشد. ری و فارسی‌زبانند. 
از چشمه و قنات مشسروب میشود. 
محصولات آنجا غلات. اهالی به کشاورزی و 
گله‌داری گذران میکنند. صنایع دستی زنان: 
قالی و جاجیم‌یافی است. راه اتومبیل‌رو 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۶ا. 
حشوید. (حش] ((خ) دی است از 
دهستان چالانچولان شهرستان بروجرد. واقع 
در ۲۲هزارگزی جوب بسروجرد. 
یک‌هزارگزی راه مالرو حاجی‌آباد جودکی به 
بردبل. ناحیه‌ای است کوهتانی. سردسیر. 
دارای ۱۳۶ تسین سکنه میباشد. لری و 
فارسی‌زبانند. از قنات مشروب میشود. 
محصول آنجا غلات است. اهالی به 
کشاورزی و گله‌داری گذران میکنند. راه 
مالرو است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
جع 

حشویلان. (حّش] (اخ) دهی است از 
دهتان خالصه بخش مرکزی شهرستان 
کرمانشاهان. واقع در ۲۷هزارگزی شمال 
باختری کرمانشاه و چهارهزارگزی ,خاور 
دوچقا. ناحیه‌ای است واقع در دشت سردسیر. 
دارای ۱۱۵ تن سکسنه مسباشد. کردی و 
فارسی‌زبانند. از سراب سبزعلی مشروب 
میشود. محصولات انجاغلات دیمی. اشجار. 
لبنیات. اهالی به کشاورزی گذران ميکنند. راہ 
مالرو است. در فصل خشکی اتومبیل میتوان 
برد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۵). 
حشویة. [حّش ری ی] ((خ) رجسوع به 
حشویه شود. 
حشویه. (حّش وی ی /ح ش وی ی ] (اخ) 
طوایفی هستند از مبتدعة و معتزلة و مرجية و 
جبرية و شيعة و خوارج (از نظر اهل سنت و 
جماعت). تهائوی گوید: گروهی هند که به 
ظواهر آیات کلام آلهی متمک شده و به 
تجسم و غیره قائل گردیده. و آنان یکی از 
فرقه‌دای گمراه شده در شریعت اسلامی 
میباشند. سبکی در شرح اصول ابن حاجب 
گوید: حشویه؛ طایفه‌ای میباشند که از راه 
راست گمراه گردیده و آیات الهی را بر آنچه 
ظاهر امر حا کی است تفسیر کنند. و معتقدند 
که‌مراد ایزدی هم همان است که آنان استتباط 
کرده‌اند. بدین نام نامیده شده‌اند برای انکه در 
حلقة درس حن بصری بودنده, حن 
سخنانی از آنها شند که با مذهب اسلام 
مخالف بود. فرمان داد تا انها را به «حشاء» 
حلقة درس برند. این شد که آنان رابه 
«حثاء» نیت دادند. و آنان را حشوية به 
فتح شین خواندند. و برخی گفته‌اند که چون 
جممی از اين طایفةً مجمه هتند. خود 
هرچه هستند باشند اما چون جم حشو است 





حشه. 

بر این قیاس آنها را حشویه به سکون شین 
نایدند. جمعی دیگر گفته‌اند: مراد به حشویه 
طایفه‌ای هتند که بحث در آیات صفات را 
جایز ندانند. زیراگویند ما از اجراء آن آیات بر 
حب اهر معذوریم. ولی بدانچه 
خدای‌تعالی اراده فرموده متقدیم و جزم 
داریم که مراد الهی معنی ظاهر آیات نست. و 
تأویل آن آیات را به خداوند وا گذارک ند. 
بنابراین اطلاق نام حشوبه به کسانی که چنین 
اعتقادی دارند غر متصن باشد زیرا این 
عقید؛ سلف صالح است - انتهی. و برخى 
دیگر گفته که آنان گروهی هد که میگویند 
جایز است خدای‌تعالی با ما به مهملات 

خطاب کند, و حشو را بر دین اطلاق کنند. چه 
گویندکه دین مأخوذ از کتاب وسنت است. و 
ابن دو حشو واسطة بین حق و پیمبر و مردم 
باشند. چنانکه ضفاجی در سوره بقره در 
حاشیه که بر بیضاوی نوشته در تفیر آیة 
«فاما یاتینکم منی هدی فمن تبع هدای 
فلاخوف علیهم و لاهم یحزنون» (قرآن 
۲ .ذ کراین مطلب راکرده است. ( کشاف 
اصطلاحات الفنون). نوبختی گوید: و فرقة 
مهم یمون الشکا ک و البترية. اصحاب 
الصدیث منهم سقیانین سعید الشوری و 
شریکبن عبداقه و ابن ابی‌لیلی و محمدین 
ادریس الشافعى و مالک‌بن أنس و نظرانهم 
من احل الحشو و الجمهور المظيم و يمون 
الحشوية. ( ص ۶ فرق سعد و ص۷ فرق 
نوبختى). و سميت الحشويه حشوية لانهم 
بحشون الاحاديث الى لااصل لها 
نی‌الاحادیث المروية و الجميع يقولون بالجبر 
و التشبیه و أن اه موصوف عندهم بالنفس و 
اليد و السمع والبصر و قالوا کل ثقة من العلماء 
يأتى بخبر مسند عن اللبی فهو حجة. 
(تعریفات جرجانی) (الحور المین ص 4۳۴۱ 
(اين المرتضی المنية و الامل ص ۱۱). در قرن 
سوم هجری انکاری جدید به دست ایرانیان با 
کمک فلسقة یونان و اران در میان مسلمانان 
منحشر گردیده, در آغاز کار این افکار په نام 
ضلالت و گمراهی از طرف مقامات مذهبی 
تکفیر و طرد گردید. ولیکن اندک اندک بر نفوز 
آنها افزوده گشت تا آنجا که بسیاری از اصول 
و عقاید ساد؛ قدیم متروک گشت و جای آنها 
به افکار جدید داده شد. مثلاً تک به ظواهر 
قرآن و جمود بر مفاهیم تحت‌اللفظ آن که 
خود مدتها یکی از عوامل جلوگیری از ورود 
و نفوذ افکار فلسفی جدید بود. بعدها بعنوان 
فکر عقب‌افتاده و ستقدات رجاله و اراذل 
ناس شناخته شد و صاحبان چنین افکار بام 
«حشویةه» خوانده شدند. انکار و عقاید 
حشویه که مبتنی بر جسمانی و قابل ریت 
بودن خدا و ملانکه است در دو قرن اول از 





اصول اولیه و متبع همة مسلمانان بود ایشان 
عدم رزیت را ناشی از علل مادی دیگر 
میشمردند و ایات قران ۲ طب ظواهر آن 
تضیر میکردند همچون نشستن خدا بر تفت 
و گذشتن وی از برابر صفوف ملائکه, لکن 
بعدها معتزله و سایر پیروان فلسقه از وجود 
کلمة روح و مانند آن در قران استفاده نمود. 
ان را با موجودات متافیزیک فلفة ونان 
تطبیق کردند. و وجود عالم متافیزیک در 
لام اندک اندک پذیرفته شد و ملائکه و 
روحانیات از موجودات آن عالم شناخته 
شدند. و بنابراین قابلیت ریت از آنها سلب 
شد. و کسانی که طبق اصول متبع قدیم و صدر 
اسلام قائل به تجسم بودند بنامهای مجسمه و 
اهل الروية و «حشویه» خوانده شدند و عقاید 
ایشان مورد تحقیر قرار گرفت. صفدی در 
انجا که چهار مذهب اهل سنت را. دسته‌بندی 
میکند. میگوید: غالب حنفیان سعتزله‌اند. و 
غالب شافمیان اشمری‌اند. و غالب مالکیان 
قدری‌اند. و الب حنلیان از حشویه 
هستند.! و چنانکه سعروفست قشری‌ترین 
مذاهب اهل سنت همان حتبلیان هستند که 
بیش از سایرین به ظواهر قرآن تمسک 
میجویند. بمدها کلمة «حشویه» مانند یک 
صفت ذم برای بسیاری از فرق بکار رفته 
است. صاحب انندراج گوید: فرقه‌هااند: 
معتزله. شيعه مرجیه, خوارج. فرید وجدی 
گوید: فرقه‌یی از معتزلهاند که به ظواهر قرآن 
چبیده و به تجم گرائدند. (داثرة المعارف 
فرید وجدی). و این نادرست مباشد. چون 
معتزله و اسماعیلیه و شیمه اولین پایه گذاران 
تاویل و نختین مخالفان حشویه بودند. 
شهرستانی از چند تن از حشویان نام برده و 
سلیمیه را یکی از فرق آنهاميشناسد. 
حشه. احش شش ](ع !)قب کلان. ج. حشش. 
حسه. [ح ش ] (اخ) دهی است جزء دهستان 


رودبار بخش طرخوران شهرستان ارا ک. 


۴هزارگزی شمال باختری طرخوران. 
کوهستانی سردسیر. سکنه آن ۳۳۱ تن شیم 
ترک و فارسیزبانند. از قنات مشروب 
می‌گردد. محصولات آتجا غلات, بادام, گردو 
و بنشن است. شغل اهالی زراعت. گله‌داری, 
گلیم. جاجیم‌بافی. از نومهار میتوان اتومیل 
برد. بسیمارستان ده تخت 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۲). 
حشی. [ح شا] (ع ) آنچه درون شکم باشد 
از جگر و سپرز و شکنبه و مانند آن یا آنچه 
مابین استخوان پهلو و سرین است یا مابین 
ظاهر شکم و کنار و میان مردم ج احشاه. 
||تاسه. دمه. ||کرانه. کنار. ناحية: انا فى 
حشاه. 
حشی. [ح شا] (اخ) موضعی است نزدیک 


تختخوابی دارد. (از 





۶ > ۴ 
مدينة. (معجم البلدان). 
حشی. (ح شیی ] (ع ) گیاهی که بیخ آن 
پوسیده و بوی‌گرفته باشد. يا گیاه خشک 
حشی. (ح شا] (ع مص) تاسه براتادن کسی 
را. دمه افتادن کسی را (متهی الارب). به 
نفس نفس افتادن. تنگ شدن نفس و پیاپی 
شدن آن بعلت دویدن یسیار یا حمل باری 
گران و امال آن. ||چسبیدن به اندرون خیک 
چیزی چون پوست که بوی آن زائل نشود. 
حشياء . (حْش] (ع ص) تأنيث حشیان. 
|انمت مونت از حشی. تاسه‌برافتاده. 
حشیان. (حش](ع ص) نعت مذکر از 
حشسی. تساسه‌براف_تاده. (مستهی الارب) 
دمه گرفته.(مهذب الاسماء). 
حشیان. اح‌ش ] (إخ) دی است جزء 
دهستان سرید بالای بخش سربند شهرستان 
اراک. ۲۰ه-زارگزی جوب آستانه 
۰"هزارگزی راه مالرو عمومی. کوهتانی 
سردیر. سکنه ۶۸۴ تن شیعه. ترک و 


۹۹۱ 


فارسی‌زبانتد. از قنات مشروب میشود. 
محصولاتش غلات. بنشن, انگور. شفل اهالی 
زراعت. گله‌داری. قالیچه‌بافی. راء مالرو. 
قلعه‌ای خرابه به نام قلع حشیان دارد که بنای 
آن قدیمی است. (فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج" 

حشیب. [ح](ع!) جام طبر درشت. 
(متهى الارب). 

حشیة. [ح شی ی ] (ع لا رجوع به حشیه 
شود. 

حشیش. (ح] (ع!)گیاء خشک. (دهارا 
(مهذب الاسماء). گیاه خشک و شه به 
خشکځده نباتیست که بر روی زمین پهن 
نبوده باساق باشد و بحد نش نرسد. اصار. 
ایصر. تن. ||در استعمال شمرای فارسی‌زبان 


مطلق گیاه؛ 

ای خواجه با بزرگی اشقال چې ترا 

برگیر جاخشوک و بر او میدر و حشیش آ. 

جواب داد سلام مرا بگوش ریش 

چگونه ریشی مانند یکدو دسته حشیش. 
انوری, 

گاوکه بود تا تو ریش او شوی 

خاک چه بود تا حشیش ار شوی. مولوی. 


از برای اینقدر ای خام‌ریش 


١-(الفيث‏ السجم ج ۲ص ۲۷). ر ظاهرا از 
کلم قدری معنی جبری راجو است چ 
مالکیان بیشتر به جبر فائل هستند. 

۲-ودر بعضی نخ: 

ای خواجه گر بزرگ آشفالی نی ترا 

برگیر جاخشرک و برو میدرو حشیش. ‏ دقیقی. 
و در نخه‌ای «بزرگی را ... 





۲ حشیش. 
آتش افکندی در این مرج حشیش. مولوی. 
ژنده پوشید و در حشیش آمد. 
سعدی (هزلیات). 
میفراز گردن به دستار و ریش 
که‌دستار پنبه است و ريشت حشیش. 
سعدی (بوستان). 
ابن بیطار نیز آن را به معنی مطلق گیاه بکار 
برده است: و هو [ای عنب الدب ] ثمر نبات 
م تخت ية بنا يكو بن الجر و 
الحشیش. (ابن البیطار). 
|[چرس. بنگ. آنچه از برگ خشک شاهدانة 
هندی سازند تخدیر را. گردی که بر برگهای 
شاهدانه پدید آید و از آن چرس و بنگ کنند؛ 
خاصیت بنهاده در کف حشیش 
کوزمانی میرهاند از خودیش. مولوی. 
||سبزه. ورق‌الخبال. (یادداشت مولف). 
|اخشک. یایس: خرج الولا حشیشا؛ ای 
یابا. بچه که در شکم خشک شده باشد, بچۀ 
مرده در شکم. |[در بعضی کتب به معتی بلفور 
و بربور و کید گندم و جو و امثال آن 
اررده‌اند. لکن ظاهرا ان مصحف جشین باشد 
با جيم معجمة. 
حشیش. [ح] (اخ) دهی است از دهستان 
حصن بخش زرند شهرستان کرمان. واقع در 
۵هزارگزی باختر زرند و ٩هزارگزی‏ جنوب 
راه مالرو زرند به بافق. ناحیه‌ای است واقع در 
جلگه, معتدل. دارای ۶۵ تن سکنه مباشد. 
فارسی‌زبانند. از قنات مشروب میشود. 
محصولات انجا غلات. حبوبات. پته. پبه. 
احالی به کشاورزی گذران ميکنشد. راه مالرو 
است. (از فر هنگ جغرافیایی ایران Ag‏ 
حشیش. ام ش] ([خ) ابسن حرقوص‌بن 
مازن مالک‌بن عمربن تمیم. لباب الاتساب 
سمعانی) ابن اثیر). 
حشیش. [ح ش] اإخ) این عدیبن عامر از 
قبیلة كنانة است. الباب الانساب). 
حشیش. (ح ش ] ((خ) ابن عمران, از قببل 
تمم بسطی از یربوعبن حنظله. (لباب 
الانساب). 
حشیش. اج ش ] (إِخ) ابن هلال‌بن حرشبن 
رزاخ از قبيلة بجيلة. (لباب الانساب). 
حشیش. (ح ش] (اخ) اسومحرز. محدث 
است. 
حشیضا. [ح | (اخ) از سرداران لشکر خليفة 
عباسی در جنگ علیه صاحب‌الزنج است. 
رجوع به ابن اثیر ج ۷ ص ۱۱۶ شود. 
حشیش الاودية. رح شل آذ ی) (ع 
إمركب) رجوع به حشیشةالطحال شود. 
حشیش الغافٹ. (ح شل ف ] (ع !مرکب) 
رجوع به غافث و غافت شود. 
حشیش بزرقطونا. [ح ؟](ع امرکب) 


بنکو. اسپغول. اسفرزه. اسپرزه. قارانی. یارق. 











فلیون. برغوئی. اسفیوش. بقل مبارکة. 
ختل. حشیشهالبرافیث. صاحب اختیارات 
گوید:به پارسی ورق بنکو گویند و در قوت 
نزدیک به گشنیز تر بود و بهترین وی تازه و قر 
بود. حرارت بنشاند و بر ورمهای گرم طلی 
کردن‌سود دهد و عصار؛ تر وی جهت 
نفت‌الدم نافع بود. 

حشیش زدن. اع ر 5] اسص مرکب) 
حشیش کشیدن. استعمال حشیش و چرس. 

حشيشة. (ح ش ] (ع |مرکب) گیاه. یک لاغ 
گیاءیا گیاه خشک. یکی حشیش. ||اسم 
اصطلاحی قتب. || حشیش‌الاودية. |(اسم 
اصطلاحی حشفیفل یعنی شقاقل است. (تعفة 
حکیم مزمن). ||تب‌الهندی. (ابن البيطار). 
کانابیس اندیکا. قلقشندی گوید: قاضی 
سین داد و ستد حشیشه را موجب فق داند 
اما برای آن حد (نوعی تعزیر و مجازات بدنی 
که از طرف شرع معین شده) معین نکرده 
است. و ابن المسقلاني کتابی دریارة حشیشه 
ساخته و به نام «تكرمة المعيشة فى ذم 

شیشة» نامیده است. (صبح الاعشی ج۱ 

ص ۱۴۶). 

حشیشةا لارض. (ح ش تل ا (ع امرکب) 
آاطریلای. اطریلال. 

حشیشة لاسد. (ح ش ثل آش الع 
[مرکب) اسدالعدس. (داود ضریر انطا کی). 
جمفیل. آوروینجی, (مصحف اوروبنجی), 

حسیشةا لاقمی. [ح ش تل‌آعا] (ع! 
مسرکب) بلک. (داود ضریر انطا کی)۔ 
بلکین. پل کی. افارینی. 

حشیشةالاورام. (ح ش تل آ] (ع امرکب) 
دموع ایوب. امدریون. امدریان. (داود ضریر 
انطا کی), شجرتالتسبیح, 

حشيشة البراغیث. اح ش تل بال 
|مرکب) کیک واش. مولف تحفه گوید:به لفت 
شام گیاه دوقس را نامند و در عراق مراد از آن 
گیاهی است که کیک را دفع کند. و در 
طبرستان کیک واش گویند و قمی از دوقس 
شمردداند - انتهی. کیک واسه. (ذخیرة 
خوارزمشاهی). قمله. و آن نوعی از دوقس 
است. ||قطونا. رجوع به حشیش بزرقطونا 
شود. 

حشیشةالبرص. اح ش ل بال 
إمركب) آ اطریلال. رجلالفراب. رجلالطير. 
جزرالشیطان. جرزالشیاطین. قازایاغی. 
اطریلال. (تسذکرة داود ضریر انطا کی). 
رعی‌آلایل. ||طیلافیون. 

حشيشْةا لبزار. ام ش تل ب ] (ع (سرکب) 
خردل صحرایی. هوجوه. هوه‌چوبه. حالوما, 


شنجار. 
حشیشةالبزق. (ح ش نل ب ذالع 
|#مرکب) 








حشیشةالبواسیر. ا شض ل با لع 
إمرکب) مامیران. 

حشیشةالحرب. (ح ش ثل ج ا ع! 
مرکب) گیاهی است که گل آن به جامه چسبد 
و در بیماری جرب سودمند بود. 
حمْیشْةالجمال] لفارسية. (ح ى ثل 
ج لل سی ی ] (ع !مرکب) زنجیل‌العجم. 
حشیشةا لخراسانية. [ح ش ثل خ نی 
ی ) (ع ام رکب) وخشیزگ. (تحفة حکیم 
مزمن). 

حشیشةا لداحس. (ح ش ند داج] (ع 
اسرکب) حکیم مؤمن گوید: گیاهی است 
متبتش سنگلاخ و برگش شبیه به برگ عدس 
و از آن بزرگتر در آخر دوم گرم و خشک و 
تلف ماد آن جهت دار 
قروح شهدية نافع است. (تحفة المؤمنين). 
فارونوخیا. 

حشیشة) لدو۵. (ح ش ند در](ع إمرکب) 
يا الحش ها لاودية. حغةالطحال. 
استقولوفندریون. (تحفة حکیم مؤمن). 
سقولوفندریون. حشيشة الذهبية. و حبوانی را 
نیز به این اسم اخیر نامند که در قدیم مشهور به 
أربعةواربعين بوده و الحال صبعةوسبعین 
خوانند. (تحقةٌ حکیم مومن). هزاریا. و رجوع 
به اسقولوفندریون شود. 

حشیشة) لدینار. (ح ش ند دی] (ع 
|ٍمرکب) رازک. 

حشیشة) لذهب. (ح ش ند ذخا لع 
[مرکب) گیاهی که به گمان | کسیریان پس از 
ذوب برفها به نان روید به روز نامرئی و 
شبانگاه درشت و فسروزان دیده شود. و 
خاصیت ان زر کردن فلزات است. 
حسیشةا لذ هبية. اج ش ند ذبی ی ] 3 
امرکب) حشین‌الدرد. رجسوع به 
اسقولوفندریون شود. 

حشیشه) لرمل. [ح ش ر ر] (ع امرکب) 
حشیشة ال جاج. حبقالة. حبقة, الکسینی. 
حشيشةالزجاج. اش تز ذال 
إمركب) الكسينى. کشنین. حيفا. حبقالة. 
حبیقه. حشیشةالرمل. ابوریحان بیرونی در 
الجماهر فى معرفة الجواهر گوید: قال 
دیس‌قوریدس: بفلطين نبات یس می 
حشیشه‌الزجاج لانها تجلو الاوساخ التى فيه 
اذا خضخضت بالماء فى جوفه. قال حمزة: أن 
بقرية قهرود من قری قاشان باصهان نباتاً 
يبط على الارض ثم یستحجر زجاجا 
ايض صافيا براقا. حمل اليه منه قطاع و ذ کر 
انها كانت متشكلة على هيآت ضروب من 
البات. و يتممله اهل ملک الشواحصی فى 
الوان من الادوية و لميشر الى شىء منها و 
على غرابة ذلک لایستبدعه من احاط بامر 
البذ علماً - انتهی. و داود در تذکره گوید: دو 


حشیشةالسعال. 


حصا. ۹4۹۳ 





لحيطان. لها قضبان رقيقة الى الحمرة و لها 
ورق مزغب و علها شیء کالارز. يعلق بالید و 
تتوب. شديدة المرارة. يوخز بآذار. و هى 
باردة رطبة فى آنانید. تحلل الاورام و تفتع 
لدد شربا و طلاء و تقلع الاثار. واذاوضعت 
فى الزجاج نقته. و هى تضر الرأس و يصلحها 
کنجبین, و شربتھا الی درهمین - اتھی. و 
در ترجمة صيدنة ابوریحان بیرونی آمده است 
که:باسیوس گویند: او را الکسینی گوید و از 
خواص وی آن است که آبگینه را بدو روشن 
کنند...ابوحنیفه گوید: سرد است در اول و 
قابض است و جراحات را فراهم آرد و آماس 
بنشاند... صاحب تحفه گوید: گیاهی است که 
در شوره‌زار و محوطها میروید شاخهای او 
باریک و مایل به سرخی و ببرگش خشن و 
مزغب و بر شاخهای او چیزی شبیه به تخم 
بقدر برنج و خشن و بسیار تلخ و بر جامه 
میچسبد. در دوم سرد و تر و محلل اورام و 
رادع و مفتح سده و جالی و قابض, و چرک 
زجاج را بالکلیه رفع میکند و از این جهت به 
ابن اسم مسمي شده و زایل‌کند: بواسیر و در 
اوق عصار؛ او با شکر و عل جهت سرفة 
کهنه بار مؤثر و ضماد عصاره او جهت 
اورام حاره و با سفیداب جهت جمره و نمله و 
باقیر وطی و روغن حنا و با په تر جهت 
تفرس و مالیدن برگ او جهت قوبا و غرغره او 
جهت ورم لوزتین و با روخن گل جپت درد 
گوش‌مفید... و مصلحش بات و خشخاش و 
قدر شربتش تا دو درهم است - انتهی.و 
مولف اختیارات گوید: به پارسی گیاه آبگینه 
گویند و رازی گوید قابض بود مع رطوبت. 
مسکن اورام بلفمی بود. و عصار؛ آن بواسیر 
را زایل کند. و سرفه کهن را نافع بود و عصار؛ 
آن با اسفیداج رجمره و غبره طلا کند نافع 
بو و بر سوختگی آتش بهمین سبیل, غرغره 
به عصاره آن کردن ورم لوزیتن را نافع بود. و 
در موم روغن کردن جهت نقرس تافع بود. و 
بار خوردن محرور مزاج را صداع آورد و 
مصلح وی نبات و خشخاش بود. 
حثیلةالسعال. اج ش نش شا ۵ 
إمركب) الدواء المسمی فنجریون. (داود ضریر 
انطا کی). فشنجریون. (تحفة حکیم مومن). 
فنجیون. رجل‌الصمار. فیخیون. بیخیون. 
فیجریون و فنجریون و فنجیون. مصحف این 
کلمة یونانی است. سعالي. 
حشیشة) لسلحفاة. [ح ش تن س ([] (ع 
ام رکب) حشیتهاللجاه. االن. (حکیم 
مومن). شجرةالکلب. 
حشیشة)لسلطان. اح ش تس شا (ع 
إمرکب) حرف ايض. (تحفة حکیم مؤمن). 
خردل فارسی. تلسفی. حرف یا نوعی حرف. 








خرفق. خرفوف. خرفوق. صتاب بری. و 
بعضی گفته‌اند: که آن نوعی از حرف‌السطوح 
است. 

حشیشةا لسنور. (ح ق تن سن ن] لع 
إمركب) بادرنجوية و یطلق على الستبل, (داود 
ضریر انطا کی). 

حشیشة‌السنون. اح ش تش سا (ع 
(مسرکب) چنانکه گاهی گویند مصحف 
حشیثءالسنور است. 

حشیشةالشاذین. [ح ش نش دا ع 
إمرکب) تضاب مصری. نوعی است از آذان 
المنز. یاسمین بری. 

حشیشة) لطحال. (ح ى فط طا ل 
آمرکب) سقولوفندریون. اسقولوفندریون. 
(داود ضریر انطا کی), حشی‌الدود. (تحفة 
حکيم مسومن). حشيتهالاردي 2 
حثيثةالطحال. زنگی‌دارو. چترگ. عقربان. 
کبررومی. رجوع به سقولوفندریون شود. 
|| طوقریوس. رجوع به طوقریوس شود. 
||ایمیونیطس, رجوع به ایمیونیطی شود. 

حشيشة) لعقرب. (ح ش ل غ ز)(ع 
|مرکب) صاحب تحفه گوید: صامر یوماست و 
ب لفت حسجاز (؟) بسولامونیون است. 
شجرتالیمام. ایلیوطرفیون طوماغا. 

حشيشةالطلق. إن ل ]نان 
إمرکب) امین‌الدوله گوید: او را در گیلان خنش 
نامند و از جملة پودنه است و در مازندران 
اوجی گویند و آن شبیه به سوستبر و مایل یه 
سیاهی و خوشبوست و بالخاصية اخراج 
زالوی در حسلق‌مانده کند و در ساير افعال 
قویتر از اقام فودنج است. (تحفة حکیم 
مومن). 

حشیشة] لکلب. [ح ش تل ک] (ع [مرکب) 
فراسیون. (تحفه حکیم مؤمن). صوف‌الارض. 
(اختیارات بدیمی). 

حشیشةاللجاة. [ح ش ثل [] (ع إمركب) 
گیاه وک و لجاة بمنی شوک است. و 
حشیتةاللحاة و حشیثهةالحاه مصحف این 
کلمه است. || حشیشةالسلحفاة. آالسن. 
شجرةالكلب. 

حشيشة اللحاة. [ح ش تل ل)(ع إمرکب) 
حشیشةال لحفا:.آآلسن. (حكيم مؤمن). و 
اين كلمه مصحف حشیثهاللجا: است. 

حشيشةاللخاة. [ح ش تل ل (ع !مرکب) 
مصحف حشیشهاللجا: است. 

حشیشةا لمعدن. حش تل ]ع 
إمرکب) گیاهی است سفید و صلب قریب به 
سنگ و چون شکته شود اجزاء او ریزه 
می‌گردد و با روغن چون مشتعل گر دد شمه او 
برطرف نمی‌گردد و ریش سمندر نامند و 
داخل ضمادات ملوکی می‌کنند. و او جالی و 
مورث صحت و طراوت است. (تحفد حکسیم 








مومن), 

حشيشة النحاة. (حش تن ن) (ع (مرکب) 
مصحف حشیهاللجاة است. 
حشیشةالهرة. ام ش نأل جزز] (ع 
[مرکب) موی گیاه. سبل هندی. فو. و رجوع 
به حشیشهةالسنور شود. 

حشیشْة دودية. [ح ش /ش ي دی ی) 
(تسرکیب وصفی, ! مسرکب) رجسوع به 
اسقولوفندریون شود. 

حشیشی. [حْ] (ص نسبی) منوب به 
حشیش. حشیش‌کش. ||منسوب یه حشیش 
نام بطن‌های چندی از عرپ است. (سمعانی). 
حشیف. [ح] (ع ) خرمای بد. (مهذب 
الاسماء). ||جامة بد. جامةٌ کهنه. (متهى 


الارب). 
حشیکة. (ح ک ] (ع !) حسيکد. جو که به 
ستور دهند. 


حشيلة. [ح [)(ع ) عيال. حَشْبلّه ويا 
تصحيف آن است. (آتندراج). 

حشیم. [ح] لع ص) صاحب‌حشت. 
(متتهی الارب): 

حشینه. [ح ن] (ع لا نوعی ماهی خرد شبیه 
به ساردنی که در جئوب ایران معروف و 
ما کول‌میباشد. (یادداشت مولف). 

حشية. [ح شی ی ] (ع ل) بسترا کنده, توشک 
و نهالی آ کنده بچیزی چون پنبه و پشم و جز 
آن. نسهالی. (سهذب الاسماء) ج. حشای. 
||بالشچۀ زنان که بر پستان یا سرین بندند تا 
کلان‌نماید. 

حشية. زح شی ی ) (ع ص) نعت مونث از 
حشی, تاسه‌برافتاده. حشیاء. 

حص. [مص‌ص](ع مسص) حص رأس؛ 
ستردن موی سر. موی از سر بریدن. موی از 
سر ببردن. (تاج المصادر بهقی). موی از سر 
ببردن سر خود. (زوزنی). موی ستردن. موی 
ریزانیدن. ستردن مو. |إلغة قى حش. (لسان 
المرب) (دینوری از نشوء اللغة ص ۷۳. 
|ابھرہ و بخش دادن کی را. (منتهی الارب). 
بهره دادن. (دهار). |انیک دويدن. (تاج 
المصادر بیهقی). سخت دویدن. بشتاب رفتن. 
|اکم و ناقص کردن چیز را. (سنتهی الارب). 
عیبنا ک‌کردن. |[(ع [) و هو حص؛ ای لایجیر 
احداً |ارحم ذات حص؛ رحم حاصة. رحم 
محصوصة. 

حص. [حص‌ص ](ع !) ررس. (ستمجم 
البلدان) (بحر الجواهر) (اختيارات بدیعی). 
اسپرک. |أزعغفران. ج حصوص. |دانة 
مروارید. (متتهی الارب). 

حص. (حص‌ص ](اخ) نام چند موضع است 
یه نواحی حمص. و خمر آن معروف است. 
(معجم البلدان). 

حصا. [ حص ما] ((خ) نام چند کوه از آن 


۴ حصا. 


بنی‌ابی‌بکرین کلاب. و بعضی گفته‌اند: نام 
بزرگترین آب قبیلة مزبور است. 

حصاء [ح] (ع | حصاء. سنگ‌ریزه‌ها. و آن 
جمع حصاة است. رجوع به حصاء شود. و در 
تداول فارسیزبانان همز آخرش افد 


رینکه بجوی اندر از عکس گل 

سرخ عقیق است تو گونی حصاش. 
ناصرخسرو. 

در این حصار خفتن من هت بر حصیر 

چون بر حصیر گویم خود هت بر حصا. 
معودسعد. 

نقشها راميخورد صدق عصا 

چشم فرعون است پرگرد و حصا. ‏ مولوی. 

پای نابینا عصا باشد عصا 

تا نیفتد سرنگون او بر حصاء مولوی. 

چشم بنا بهتر از سیصد عصا 

چشم بشناسد گهر را از حصاء مولوی. 


عبدالقادر گیلانی را دیدند در حرم کعبه روی 
بر حصا نهاده و میگفت... ( گلستان), 

یارب بدست او که قمر زو دو نیم شد 

تبیح گفت در کف میمون او حصا. مولوی. 
حصاء ۰ [ح] (ع ) سنگریزه‌ها. سنگ‌ریزه. 
(دهار) (منتهی الارب). شن. یکی أن حصاة 
است. و در تداول شعرای فارسیزبان هسمزءٌ 
آخرش افتاده است. رجوع به حصا شود. 
||اجوهر حجری که در مثانه و گرده و معاء و 
کبدو طحال و ریه پیدا شود. تهانوی گوید: به 
فتح حاء و صاد سهملتین و به مد الف 
سنگ‌ریزه. علامة گوید: آن جوهری است از 
مادۀ سنگ که در مثانه و کلیه متکون و در 
روده و جگر و شش نیز تولید بیشود. سبب 
تولید آن هم استعمال غذاهای لزج که حرارت 
غریزیه آن را متحجر میکند میباشد. چنانکه 
در پحرالجواهر ذک رکرده است. (کشاف 
اصطلاحات الفنون). 
حصاء . [حض صا] (ع ص, ا) زن موی‌رفته 
از سر. زن دغسر. (آتندراج). مونث احعص؛ 
بی‌موی. (معجم البلدان). ||سال تنگ. (مهذب 
الاسماء). سال بی‌نفم و بی‌خیر. (منتهی 
الارب). |ازن بدیمن. زن بدقدم. |[باد روشن 
بی‌گرد و غبار. (آنندراج). ||زمین بی‌گیاه. 
(معجم البلدان). ||لحية حصاء؛ ریشی شکمته 
و کوتاه که دراز نشود. (مهذب الاسماء). 
حصاء . [ح ص ض صا (إخ) نام ابی مر 
سراقتین مرداس و حزن‌ین مرادس بوده 
است. 
حصاء .[ح ض صا] (إخ) زمیتی از آن 
بنی‌عبداشرین ابی‌بکر. (معجم البلدان). 
حصاند. لح ء[ 2 4ج حصیده. دروده‌ها. 
درویده‌ها. || حصائد النة؛ کلامهای مكروه 
که موجب رسوائی شود. گفتارهای بیهوده. 
گفته‌هاکه بدان زیان ببرند. (مهذب الاسماء). 





ناس حصائد الستتهم؛ مردمان دروده‌های 
زبان خویشند؛ یعنی گنته‌های آنان سبب مرگ 
و قتل ایشان است. 
حصالری. [ح ء] (خ) حسنین حبیب. 
مسدث است. 
حصائل. اح ۶ج حَصلة. (سنتهی 
الارب). 
حصاب. 1ج (ع مسص) محاصه. رمی 
حصب. 
حصاب. [ح] (إخ) موضعی است به منی که 
از آنجا رمی جمره کند. و آن را بنام محصب 
نیز نامند. یوم‌الحصصاب: روزی است که در 
شمر بدان اشارت شده است. (معجم الیلدان). 
حصاتی. (ح] (ص نسبی) سنسوب به 
حصاة. 
حصاحص. اج اج م محص. 
نگھا. سنگریزه‌ها. 

حصاد. اح /ح]۲ع مص) درودن. (دهار) 
(زوزنی) (تاج المصادر ببهقی) (ترجمان 
عادل‌ین علی). درویدن. بدرودن, بدرویدن. 
درو. درود. دارا. درو کردن. درودن به دهن. 
حصد. احصاد. مقابل زرع. بریدن کشت با 
داس: 

پس چو تن باشد جهاد و اعتقاد 

جان این کشتن نباتست و حصاد. مولوی. 
صاحب قاموس کتاب مقدس گوید: سوسم 
حصاد گاهی بواسطة پت و بلندی محل 
تفاوت تماید, چنانکه موسم حصاد محلی 
زودتر از محل دیگر رسد و حصاد حیوبات 
مختلفة هر یک به موسم خود پی‌درپی آمده 
هر یک رااسمی خاص بود. چنانکه حصاد 
گندم(اول سموئیل ج۱۲ ص ۱۷). و حصاد 
چو( کتاب روت ج۱ ص ۲۲) و غیره. گندم را 
با داسهای تيز میدرویدند. (ارمیا ج ۵۰ 
ص۱۶) و دسته‌ها و بافه‌ها بسته. (روت ج۲ 
ص ۱۶) (مزامیر ج ۱۲۹ ص ۷ و بر عرابه‌ها 
گذارده به خرمن‌گاه میبردند. (قاموس جا 
ص۱۳). و در آنجا آنها رابواسطه گار و 
اسبابی که مخصوص این کار بود کوبیده به باد 
میدادند و بموافی (سفر تية ج ۲۵ ص۴) 
جایز نبود که دهان گاوان خرمن‌کوب را ببندد. 
و موس حصاد موسم فرح و شادی بود. 
(اشعیا ج٩‏ ص۳) و حصاد در کتاب روت بیان 
مفصلا گشته است. اما در عهد جدید عیسی 
مسیح حصاد را اشاره با اتقضای دنا و انجام 
عسالم میفرماید. (متی ج۱۳ ص٩۳)‏ که 
حصادکنندگان ملائکه مباشند و میفرماید که 
آن فسرشته در آن وقت داس خود را پیش 
خواهد آورد «زیرا که حاصل زمین خشکیده 
است». (مکاشقة ج ۱۴ ص ۱۵) (قاموس کتاب 
متدس). رجوع به درو شود. 

حصاد. (حّش صا] (ع ص لاج حاصد. 








حصار. 


حصدة. دروگران. درودگران. 
حصاد. [حّضٌ صا] (ع ص) حاصد. دروگر. 
لفت مبالفه از حسصاد. دروگر. (مهذب 
الاسماء). درودگر. 
حصاد. (ح)(ع !)ا درو. هنگام درو. 
حصادت. (حد /حد](ع [) حصادة. هنگام 
درودن کشت. درودنگاه. هنگام درو. (منتهی 
الارب). |اگیاهی است که از خوردن آن 
گوسفندرا علت حباط عارض گردد. |اکشت 
دروده, حصید. حصیده. محصود. 
حصا دکردن. (ح /ح کَ د] (مص مرکب) 
درودن. بدرودن. درویدن. بدرویدن. درو 
کردن. 
حصار. (ح ] (ع مص) محاصره کردن کسی را 
در جنگ. ( کش اف اصطلاحات الفنون). 
محصور کردن کی يا سپاهی را. محاصره. 
حصاری کردن کی را به جنگ. 
حصار. (ح ] (ع!) اباخون. (فرهنگ اسدی), 
حصن. دژ. باره. بارة دژ. دز. قلعة. قلمت. 
معقل. سور. (دهار). بارو: 
چو شم از در دژ بیفروخت گفت 
که‌گشتيم با بخت پیدار جفت... 
بچنگ دی آمد حصار و بنه 
یکی مایه‌ور مردم یک‌تند... 
یکی تخت پیروزه اندر حصار 
بآئین نهادند و دادتد بار. 
شب و روز یک ماهشان جنگ بود 
سه را به دژ در علف تنگ بود... 
چو شب بر زمین پادشاهی گرفت 
ز دریا به دریا سیاهی گرفت 
زمین قیرگون کوه چون تیل شد 
ستاره به کردار قندیل شد 
تو گفتی که شمع الت صد هزار 
بیاویخته ز اسمان حصار. 
بچاره برآید به بام حصار 
فرودآید از بام دژ نامدار 
پرستندة کرم بشنید راز 
همانگه در دژ گشادند باز 
چو آن بارها راد اندر حصار 
بیاراست کار آن غه نامدار, 
یاورد گنج و سلیح از حصار 
برو خوار شد لشکر و کارزار. 
که‌یک بهره زیشان میان حصار 
بازند با هر کی کارزار. 
حصاری زسنگ است بالای کوه 
پر از سبزه و آب دور از گروه, 
سراپرد؛ نوذر شهریار 
کشیدندبر دشت پش حصار. 
اگرلشکر آید سوی کارزار 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 
فردوسی. 
فردوسی- 
فردوسی- 
فردوسی۔ 


۱ -نل: حصاو در ابن صورت اینجا شاهد 
نخواهد بود. 








حصار. 


بود آب ما را بجای حصار. 


فردوسی. 
بگرد حصار اندر آمد سپاه 
یدند جائی بدرگاه راد. فردوسی, 
جد سال | گرماند اندر حصار 
ز یرون نیایدش چیزی بکار.. فردوسی, 
تھی شد ز که سر کینه‌دار 
گریزان همیرفت سوی حصار. .. فردوسی. 
براند خرو مشرق بسوی بیلارام 
دان حصاری کز برج او خجل شهلان. 
عنصری. 
به یکی تیر همی فاش کند راز حصار 
ور بر او کرده بود قیر بجای گل‌زار. 
عجدی. 
ء قهندز و حصار را غارت کردند و بسیار 
خنیمت و ستور بدست لشکر افتاد. (تاریخ 


یهنی). این علی قهندزی جائی که او را تهندز 
گتندی و حصار قوی در سوراخی بر سر 
کوهی داشت بدست آورده بود که بهیچ حال 
سکن نبود آنجا را بجنگ ستدن. (تاریخ 
هقی ص ۵۷۲). ملاعین حصار غور 
برجوشیدند و بیکبارگی خروش کردند. 
تاریخ ببهقی). همچنین که ایینجایها است 
"تسجانیز حصاری بود. (تاریغ بیهقی 
ص ۰۸ .)١‏ گروهی از ایشان به حصار الجا 
کردند.(تاریخ بیهقی ص .)۱۰٩‏ همگان آفرین 
کردند که چنان حصاری بدان مقدار مردم 
ده شده. (تاریخ بهقی ص ۱۱۱). زن و بچه 
و چیزی که بدان میرسیدند گیل میکردند به 
حصاری قوی. (تاریغ بیهقی ص ۱۱۳). 
برنشت و قتصد حصارشان کرد. (تاریخ 
ببهقی ص ۱۱۳). حصاری یافتند سخت 
حصین. (تاریخ ببهقی ص ۱۱۳). گفتند در همه 
غور محکمتر از آن حصار نیست. (تاریخ 
هقی ص ۱۱۳). فرمود تا آن حصار با زمین 
یت کردند تا بیش هیچ مفدی آنجا مأوی 
نازد. (تاریخ بسهقی ص۱۱۴). و این نیز 
حصاری بود سخت استوار. (تاریخ بسهقی 
ص۱۱۴). پس از انکه حصار ستده امد. 
(تاریخ بیهقی ص 4۱۱۱ امیر... ببرنشست و 
قصد حصارشان کرد. (تاریخ بیهقی ). انجا 
کافران پلیدتر و قوی‌تر بودند مضایق بیار و 
حصارهای قوی داشتند. (تاریخ بیهقی 
ص۱۰۹). زن و بچه... گیل میکردند به 
حصار قوی و حصین. (تاریخ بهقی). حصار 
به شمشیر گشاده آمد. (تاریخ بیهقی). مردم 
بار به دیوار حصار آمده بودند و کوزه‌های 
آب از دیوار فرومیدادند و مردمان می‌ایستدند 
و میخوردند که سخت تشنه و غمی بودند و 
جویهای بزرگ همه خشک و یک قطرء آب 
نبود. (تاریخ بیهقی ص ۶۳۷), گفتند: در حصار 
پنج چاه است ر لشکر آب دهند. (تاریخ بهقی 
ص۶۳۷ 


تیک نگه کن که در حصار جوایت 

گرگ درندهست در گلوت و مانه. 
ناصرخسرو. 

این قلک زودرو ای مردمان 

صعب حصاری است بلند و حصین. 


ناصر خسرو. 
اندرین تنگ حصارم نتشتی دل 
گرنه‌گرد دلم از عقل حصارستی. 
ناصرخسرو (دیوان چ تقوی ص ۴۹۲). 
حصاری داد یزدان بندگان را 
که‌شیطان را بدو در یت سلطان. 
۲ ناصر خر و. 
خدارند حصار آن کس که ایزد 
ز بهر او فکند آفاق و ارکان. ‏ ناصرخسرو. 
جز علم و عمل همی نورزم 


تاپته در این حصن حصارم. ناصرخرو. 
روز خیبر چون نه بوبکر و عمر آن در فکند 
بل علی کند آن فوی‌در از حصار ای ناصبی. 
ناصرخسرو. 
از بیم سپاه بوحتیفه 
بیچاره و مانده در حصارم. ناصرخسرو, 
ز چپ و راست همی رفت تیروار شهاب 
زیم او همه پیش و پس حصار گرفت. 
مسعودسعل. 
در این حصار خفتن من هت بر حصیر 
چون بر حصیر گویم خود هست بر حصا. 
ممودعد. 
برین حصار ز دیوانگی چنان شدهام 
که‌اختران همه دیوم همی خطاب کنند. 
ممودسعد. 
آن جماعت در اندرون حصار گريختند. 
(ترجط تاریخ یمینی ص‌۲۸۵). حاجب 
التوتاش و ارسلان جاذب پیرامن حصار را 
فراگرفتند. (ترجمة تاریخ یمینی ص ۳۲۳), 






نگ بر بارة حصار مزن 
که‌بود کز حصار سنگ آید. 

سعدی ( گلستان): 
||پاه گاه. ناه که از دشمن ترا نگاه دارد. 
جانپ 
جهان آفریننده یار تو باد 
دل و تيغ و بازو حصار تو باد. 

فردوسی. 


جهان آفریننده یار من است 
دل و تیغ و بازو حصار من است. 
فردوسی. 

و دیگر که دارنده یار من است 
یناه الست و مهرش حصار من است. فر دوسی. 
مر حکمت را خوب حصاری است که او را 
داناست همه بام و زمین و در و دیوار, 

ناصرخرو. 
جانم بجنگ دهر خرد را حصار کرد 
نارد هگرز دهر ظفر بر حصار من. 





حصار.  ٩۰۹۵‏ 
ِ ناصر خسرو. 
از خطر آتش و عذاب ابد 
دین و خرد کرد در حصار مرا. 
ناصرخرو (دیوان ج تقوی ص ۱۲). 


صد را هیچ حصاری نبود به ز حرم. معزی. 
هرکه او نور را حصار کند 


تیر شیطان بر او چه کار کند. اوحدی. 
همره عقل و یار جان علم الت 
در در گیتی حصار جان علم است. 

ارحدي. 


|آپره. پر : نخجیروالان؛ 
هيت تيغ تو و تیر تو دارد شب و روز 
ملک بر خصم تبره بيشه بر شیر حصار. 


فرخی. 
||دیوار. سور 
به سوی حصار دژ اندرکشید 
بیایان و بیره سپه گسترید. فردوسی. 
یکی چشمه‌ای بوده بر کوهار 
ز بخت اندر آمد ميان حصار. فردوسی. 
همه لشکر آمروز یار توئیم 
گرت‌زین بد آید حصار توئیم. ‏ فردوسی. 
تا تیر گشاید شهاب سوزان 
تاماه ز خرمن حصار دارد. معو دسعد. 
تا نفس هت و نفس کاری کن 


گرد خویش از عمل حصاری کن. اوحدی, 
|| شعبه‌ای است از جملة بیست‌رچهار شعبة 
موسیقی, و آن بلندی حجاز است و پتی آن 
سه گا باشد. (برهان). |ادر اصطلاح 
احکامیان بودن کوکب است ميان دو کوکب 
سعد یا دو کوکپ نحس در یک برج يا دو یرج. 
در احکام نجوم تنگ در میان گرفتن دو کوکب 
نحس باشد کوکبی را یکی از پیش و دیگری 
از پس. و صاحب کشاف اصطلاحات الفنون 
گوید:حصار. به کر حاء حطی... نزد 
منجمان بودن کوکب است مان دو کوکب در 
یک برج یا دو برج که پیش و پس ار باشد. یا 
میان شماغ دو کوکب بدان صفت. و آن کوکب 
را محصور خواند. کذا فى كفاية‌اتمليم. بدان 
که بودن محصور مان دو سعد دلیل غایت 
سعادت است و بودنش مان دو نسی دیل 
غایت نحوست - انتهی. ||نوعی از پالان شتر 
و آن بالش‌مانندی باشد که بر شتر افکتند و 
پیش و پس او بلند کنند و بر آن سوار شوند. 
(یادداشت مولف). 

= امتال: 

سپه راز شمشیر باید حصار. 

سپه را دلیری خلاصی بخشد نه بارو و دژ. 
حیا حصار ایمان است. 

از منية سود ندهد مرد را روئین حصار. 

(اینما تکونوا یدرککم الموت و لو کنتم فی 
بروج مشیدة). (ترآن ۷۸/۴ 

- حصار پیروزه: حصار فیروزه. حصار هزار 





۹۹۶ حصار. 


میخی, کتایه از آسمان است. 

. - حصار دادن؛ محاصره کردن. محصور 
ساختن: و بخت نصر با صد هزار سوارحصار 
داد و تتوانست ستدن. (مجمل التواریخ). و 
قلعة طبرک را حصار داد و بستد و خراب کرد. 
(راحة الصدور راوندی). بنداد را حصار داد و 
بتد وبا خلیفه مصالحت رفت. (راحة 
الصدور راوندی). و حصار سمرقند داد و 
عراده و منجنیق نهاد و بستد. (راحة الصدور 
رارندی). سلطان سنجر چهار ماه حصار داد 
[سمرقند را] و بستد. (راحة الصدور 
راوندی). 
- حصار شدن؛ محاصره شدن. محصور 
شدن: حجاج با لشکر بيامد و با عبداله جنگ 
پیوست و مکه حصار شد. (تارین ببهقی 
ص ۱۸۶ 
- حصار گرفتن در...: تحصن در... (زوزنی). 
متحصن شدن... درهای حصار را به روی 
دشمن بتن و بر باره جنگیدن: 
سواران رومی چو سیصد هزار 
حلب راگرفتند یکر حصار. . . فردوسی. 
جين حری حصار گرفت و يعقوب [لیث ] 
انجا فرود امد. (تاریخ سیستان). اهمدین 
عبداله الخجستانی خلاف پیدا کرد و نابور 
حصار گرفت. (تاریخ سیستان). صزیمتیان 
چون به ده رسیدند آن را حصار گرفتند و 
سخت استوار بود. (تاریخ بسهقی ص 4۱۱۲ 
عبداله مسجد مکه را حصار گرفت. (تاریخ 
بهتی ص ۱۸۶). و بهمن را حصار گرفت به 
گرگان. 
- یحصار داشتن: بحاصره کردن. محصور 
کردن؛ و مدتها سرای او را [سرای عشمان را] 
بحصار میداشتند. (مجمل التواریخ). 
-در حصار شدن؛ تحصین. 
- در حصار کردن؛ اندر حصار کردن. حصر. 
(تاج المصادر بهقی). 
در حمار گرفتن؛ محصور ساخش. 
محاصره کردن: خلف او را در حصار گرفت. 
و بکرات میان فریفتن محارست او مناصبت 
رفت. (ترجسمڈ تاریخ بمینی). شهری که 
مسکن و موطن ایشان بود در حصار گرفت. 
(ترجمة تاریخ یمینی). 
-گردان‌حصار؛ آسمان: 
گهرهای‌گیتی بکار اندرند 
زگردون به گردان حصار اندرند. 

حصار. (ح ] ((خ) نام شهری است حسن‌خیزء 
زتیغ تتنگ‌چشمان حصاری 
قدرخان را بر آن در تنگباری. 


اسدی. 


(خسرو شیرین نظامی). 
حصاز. [ح] (اخ) دھی است جزء دهستان 
حومة ب‌خش کسرج شهرستان تهران. 
یک‌هزارگزی خاور کرج. یک‌هزارگزی 





شمال پل کرج. ناحیهای است واقع در 
کوهتان ولي معتدل. دارای ۵٩۳‏ تن سکنه 
مسیباشد. فارسی‌زباند. محصولات آنجا 
غلات, بنشن, اقام موه و قلستان. اهالی به 
کشاورزی گذران میکنند. راه ماشین‌رو. نهر 
مخصوص تهران از وسط این آبادی می‌گذرد. 
یک باب دیستان دارد. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۱). 

حصار. (ح] (إخ) دهی است جبزء دهستان 
افشاریة بخش آوج شهرستان قزوین. واقع در 
چجپل‌هزارگزی شمال خاور آوج و 
یک‌هزارگزی راه شوسهة همدان. تاحیه‌ای 
است واقع در دامنه ولی سعتدل. دارای ۲۲۴ 
تن سکنه مباشد. ترکی و فارسی‌زبانند. از 
رودخانة خرود مشروب میشود. محصولات 
آنجا غلات. انگور. جنگل تبریزی. اهالی به 
کشاورزی. قالی, جاجیم‌پافی گذران میکنند. 
از بای قدیمة آن کاروانسرای شاه عباسی 
است که قابل استفاده است. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۸۱. 

حصاز. (ح] ((خ) محلی کتار جادة تهران و 
قزوین در ۱۲۹۵۰۰ گزی‌تهران میان کونده و 
شریف‌آباد. 

حصار. (ح ] (إِخ) دهی است جزء دهستان 
حومهة بخش خرقان شهرستان ساوه واقع در 
پانزده‌هزارگزی شمال رازقان و *هزارگزی 
راه عمومی. کوهتانی و سردسیر. دارای 
۳ تن سکله میباشد. ترکی و فارسی زبانند. 
از رودخانة حصارچائی مشروب ميشود. 
محصولات آنجا غلات. بنشن, سیب زمینی, 
انگور. میوه‌جات. اهالی به کشاورزی: 
گله‌داری‌گذران میکنتد و عده‌ای نیز از مردان 
برای تأمین معاش به تهران میروند. از صنایع 
دستی: گلیم, جاجیم‌یافی. از آثار قدیمه برج 
خرابه‌ای دارد. و در بهار ایل بندادی بحدود 
آن میایند. راه مسالرو است. (از فسرهنگ 
جفرافیایی ایران ج 0۱. 

حصار. (ح) (اخ) دهی است جزء دهستان 
شرابالای بخش وفس شهرستان ارا ک. واقع 
در ۴۴هزارگزی جنوب باختری کمیجان کنار 
راه عمومی است. ناحیه‌ای است کوهستانی 
سردسیر. دارای ۵۰۸ تن سکنه میباشد. ترکی 
و فارسی‌زبانند. از رودخان شراء مشروب 
میشود. محصولات انجا غلات .پیاز. اهالی به 
کش‌اورزی. گله‌داری گذران ميکنند. راه 
مالرو. از پل دوآب اتومبیل میرود. (از 
قرهنگ جغرافیایی ایران ج ۲). 

حصار. (ح] (خ) دهی است جزء دهستان 
طارم پائین بخش سردان شهرستان زنجان. 
واقع در ۲۴هزارگزی جنوب باختر سیروان و 
۲هزارگزی راه مالرو عمومی. ناحیه‌ای 
است کوهتانی. سردسیر. دارای ۶۵۳ تن 





حصار. 


سکنه میباشد. ترکزبانند. از چشمه مشروب 
مشود. محصولات آنجا غلات. عدس. اهالي 
به کشاورزی گذران ميکنند. از صنایع دستی: 
گلیم.جاجیم‌بافی. راه مالرو صعب‌العبور. یک 
باب دیستان دارد. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۲). 
حصار. (ح) (إخ) دهی است جزو دهستان 
چای‌پارۂ بخش حومة شهرستان زنجان. واقع 
در یازده‌هزارگزی شمال باختری زنجان و 
۷هزارگزی راه تبریز به زنجان. ناحیه‌ای 
لت داقع در دامته. سردسیر. دارای ۱۲۰۰ 
تن سکنه میباشد. ترک‌زبانند. از قزل‌اوزن 
مشروب میشود. محصولات آنجا غلات. 
برنج؛ انگور. اهالی به کشاورزی گذران 
میکند. از صنایع دستی گلیم‌بانی. راه مالرو 
است و از طریق مهرآباد میتوان اتومبیل برد. 
(از فرهنگ چغرانیایی ایران ج ۲). 
حصار. [ح] (اخ) دی است از دهان 
مشگین باختری بخش مرکزی شهرستان 
مشگین‌شهر. واقع در یازده‌هزارگزی جنوب 
باختری مشگین شهر و یازده‌هزارگزی شوسۀ 
مشگین‌شهر به اهر. ناحیه‌ای است کوهستانی. 
مستدل. دارای ۱۶ تسن سکنه مسیباشد. 
ترکی‌زبانند. از مشگین‌چای مشروب ميشود. 
محصولات آنجا غلات. اهالی به کشاورزی 
گذران میکنند. راه مالرو است. (از فمرهنگ 
جقرافیایی ایران ج ۴). 
حصار. (ح) ((خ) دمی انت از دفتان 
باراندوزچای بخش حومذ شهرستان اروسیه. 
واقع در ۲۳۵۰۰ گزی جنوب باختری ارومیه 
۱۰۵۰۰ گزی جنوب باختری شوسۀ ارومیه به 
مهاباد. واقع در دره» سردسیر سالم. دارای ۵۵ 
تن سکنه میباشد. کردیزباند. از چشمه و 
قنات مشروب میشود. اهالی به کشاورزی و 
گله‌داری گذران میکنند. راه مالرو است. (از 
فرهنگ جفرافییی ایران ج۴). 
حصار. [ح] (اخ) دی است از دهستان 
فرورق بخش حومة شهرستان خوی. واقع در 
سی‌وسههزارگزی باختر خوی و ۷۹هزارگزی 
جنوب باختری شوس؛ خوی به سیه چشمه. 
تاحیه‌ای است كوهستاني معتدل سالاربانی. 
دارای ۷٩‏ تن کله میباشد. کردی و 
ترکی‌زباند. از رودخانة حصار مشروب 
میشود. محصولات آنجا غلات. اهالی به 
کشاورزی, گله‌داری گذران میکنند. راه مالرو 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 
حصار. [ح ] ([خ) دهی است از بخش مرکزی 
شهرستان سیانه. وافع در چهارهزارگزی 
جنوب باختری بخش و چپارهزارگزی 
شوسۀ میانه به تبریز, خط آهن مراغه به میانه. 
ناحیه‌ای است کوهمتانی» معتدل. دارای ۱۱۸ 
تن سکنه میباشد. تسرکی‌زبانند. از چشمه 











حصار. 


حصار. ۹۰۹¥ 





مشروب میشود. محصولات آنجا غلات. 
بنبه, عدس, برزگ. اهالی به کشاورزی, 
گله‌داری گذران ميکنند. راه مالرو است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 
حصار. [ح] (خ) دهی است از دهان 
ساری سویاسار بخش پلاشت شهرستان 
ما کو. واقع در ۳۶هزارگزی شمال باختری 
بلدشت و هیجده‌هزارگزی شمال ارابه‌رو 
وزان به دیزه. تاحیه‌ای است واقع در دره. 
معتدل سالم. دارای ۱۳۲ تن سکنه میباشد. 
کردیزبانند. از چشمه مشروب ميشود. 
محصولات آنجا غلات. توتون. اصالی به 
کش‌اورزی, گله‌داری گذران می‌کنند. از 
مایم دستی جاجیم‌بافی. راه مالرو است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 
حصار. a‏ (خ) دهی ات از دمستان 
چهارایماق بخش قرء‌آغاج شهرستان مراغه. 
واتع در ۲۶هزارگزی شمال خاوری قره‌آغا 
و ۲۴هزارگزی جنوب شوسة مراغه بمیانه. 
تاحیه‌ای است کوهستانی. معتدل مالاریائی, 
دارای ۱۵۰ تن سکنه میباشد. ترکی‌زبانند. از 
رودخانة آيدوغموش مشروب میشود. 
محصولات انجا غلات. برنج. اهالی به 
کشاورزی گذران میکنند. از صنایع دستی 
جاجیم‌بافی. راه مالرو است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۴). 
حصار. (ے] ((ج) دهی است از دمتان 
کلخوران بخش مرکزی شهرستان اردبیل. 
واقع در هیجده‌هزارگزی جنوب اردبیل. 
۰ گزی‌شوسء خلخال به اردیل, ناحیه‌ای 
است واقع در جلگه متدل, دارای ۲۱۲ تن 
سکنه میباشد. ترکی‌زبانند. از چشمه مشروب 
مشود. محصولات آنجا غلات. حبوبات. 
اهالی به کشاورزی و گله‌داری گذران میکنند. 
راه مالرو است. (از فرهنگ جغرافیایی ایسران 
ج 
حصار. اجا (إخ) دی است از دهتان 
اختاچی بوکان بخش بوکان شهرستان مهاباد. 
واقع در هفت‌هزارگزی جنوب بوکان و 
دوهزارگزی باختر شوم بوکان به سقز. 
ناحیه‌ای است واقع در جلگد معتدل سالم. 
دارای ۳۰۱ تن سکنه میباشد. کردیزبانند. از 
قات سیمین‌رود مشروب منود 
محصولات آنجا غلات, توتون. حبوبات. 
چنندر. اهالی به کشاورزی, گله‌داری گذران 
میکنند. از صنایع دستی جاجیم‌بافی. راه 
شوه است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
f 9‏ 
حصار. [ے] (غ) دی است از دهستان 
مهرانرود بخش بتان‌آباد شهرستان تبریز. 
واقم در ۱۵هسزارگزی جنوب باختری 
بستان‌آباد و یازده‌هزارگزی شوب بتان‌آباد 








به تبریز. ناحیه‌ای است واقع در جلگه 
سردسير. دارای ۲۶۷ تن سکته میباشد. 
ترکی‌زبانند. از رودخانة سهندآباد و چشمه 
مشروب ميشود. محصولات آنجا غلات. 
یونجه, سیب زمینی. اهالی به کشاورزی و 
گله‌داری گذران میکنند. راه مالرو است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 

حصار. [ے] (اخ) دمی ات از دمستان 
گوی آغاج بخش شاهین‌دژ شهرستان مراغه. 
راقع در ۲۲هزارگزی جتوب خاور شاهین‌دژ. 
سه‌هزارگزی جنوب ارابه‌رو شاهیندژ به 
تکاپ. تاحیه‌ای است کوهتانی معدل سالم. 
دارای ۳۹۴ تن سکنه میباشد. کردی‌زبانند. از 
چشمه مشروب میشود. محصولات آنجا 
غلات, بادام, کرچک. اهالی به کشاورزی» 
گله‌داری گذران میکنند. از صنایم دستی 
جساجیم‌یافی. راه سالرو است. (از فرهنگ 
جنرافیایی ایران ج 4۴. 

حصار. ج ] (اخ) مسحلی کنار راء همدان 
بکرمانشاه. سیان همدان و چشمهة قصبان 
در ۳۸۹۰۰۰ گزی تهران. 

حصار. |ح] اإخ) دصی است از دهستان 
حاجیلو بخش کودرآهنگ شهرستان همدان 
واقع در شانزده‌هزارگزی باختر قصبة 
کبودرآهنگ, هشت‌هزارگزی سردارآباد. 
ناحیه‌ای است واقع در تپه. سرسیر. دارای 
۵ تن سکه مباشد. ترکی‌زباند. از قات 
مشروب تود محصولات آنجا غلات. 
لنیات. انگور, حبوبات. اهالی به کشاورزی 
و گله‌داری گذران می‌کنند. از صنایم دستی 
زنان قالی‌بافی. راه مالرو است. از سردارآباد 
تابتان اتومبیل میتوان برد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج۵). 

حصار. [ح] ((ج) دهی است از دمستان 
کنگاور بخش کنگاور شهرستان کرمانشاه. 
واقع در هیجده‌هزارگزی شمال باختری 
کتگاور دامن امراله. ناحیه‌ای است 
کوهتانی. سردسیر. دارای ۲۱۵ تن سکنه 
می‌باشد. فارسی. کردیزبانند. از چشمه و 
قنات کوچک مشروب مبشود. محصولات 
آنجا غلات, لسنیات. اهالی به کشاورزی» 
گله‌داری‌گذران می‌کنند. در زمستان گله‌داررها 
بحدود شاه‌آباد میروند. راه مالرو است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج۵). 

حصار. (ح ] (إخ) دهی است از دهستان مرغا 
بخش اه شسهرستان اهواز. واقع در 
۶هزارگزی جنوب باختری ایذه. ناحیه‌ای 
ات کوهتانی. معدل. دارای ۱۶۵ تن 
سکنه میباشد. فارسی. بختیاری‌زبانند. از 
چشمه مشروب میشود. محصولات انجا 
غلات. اهالی به کشاورزی گذران میکنند. راه 
مالرو است. (از فرهنگ جغرافیایی ایسران 








ج ۶ 
حصار. (ح) (إخ) دی است از دهستان 
لیراری بخش دیلم شهرستان یوشهر. واقم در 
۴هزارگزی جنوب دیلم, کار راه عمومی 
گناوه به دیلم در ساحل دریا. تاحیه‌ای است 
واقع در جلگه. گرسیری مرطوب مالاريايی. 
دارای ۴۷۸ تن کته میاشد. فارسیزباند. 
از چاه مشروب میشود. محصولات آنجا 
غلات دیمی, خرما. امالی به کشاورزی 
گذران میکنند. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج 
حصار. [ح ] (إخ) دھی است از دھتان ابرج 
بخش اردکان شهرستان شیراز. واقع در 
۴هزارگزی خاور اردکان و ۶هزارگزی راه 
فرعی پل‌خان به خازمن. ناحیه‌ای است واقع 
در دامنه, معتدل و مالاریایی. دارای ۵۴ تن 
سکنه میباشد. فارسیزبانند. از چشمه 
مشروب میشود. محصولات آنجا غلات. 
برنج. اهالی به کشاورزی گذران ميکنند. راه 
فرعی است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
3 ۳ 
حصارباح] (ج) ده کوچکی است از 
دهان انگهران بخش کهنوج شهرستان 
جیرفت. واقع در ۲۵هزارگزی جنوب کهنوج 
و پانزده‌هزارگزی خاور راد مالرو انگهران به 
جاسک. تاحیه‌ای است کوهستانی گرمیر. 
دارای ۴۰ تن سکنه ميباشد. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج۸). 
حصار. (ع] ((خ) ده کوچکی است از 
دهتان حومهٌ بخش جاسک شهرستان 
بندرعباس. واقع در ۲۷هزارگزی شمال 
خاوری جاسک و هفت‌هزارگزی شمال راه 
مالرو چاءبپار به جاسک. دارای ۲۵ تن سکته 
میباشد. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج۸). 
حصار. [rl‏ ((ج) دهی است از دمتان 
اسحاق‌آباد بخش قدمگاه شهرستان نیشابور. 
واقع در دوازده‌هزارگزی خاور قدمگاه و 
۵هزارگزی شمالی جاده شوسة عمومی 
تیشابور به مشهد. ناحیه‌ای است واقع در 
جلگه گرمیر شوره‌زار. دارای ۱۸۰ تن 
سکننه مسیباشد. فارسیزبانند. از قنات 
مشروب میشود. محصولات آنجا غلات. 
اهالی به کشاورزی گذران میکنند. راه مالرو 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج .4٩‏ 
حصار. [ح) (اٍخ) دهی است از دهستان مازل 
بخش حومة شهرستان نیشابور. واقع در 
هفت‌هزارگزی شمال نیشابور. ناحبه‌ای است 
کوهتانی. معتدل. دارای ۳۰۶ تن سکنه 
میباشد. فارسی‌زبانند. از رودخانه مشروب 
میشود. محصولات آنجا غلات. اهالی به 
کشاورزی, گله‌داری گذران میکنند. راء مالرو 
است. امالی برای داد و ستد و کسب به 


۹۹۸ حصار. 


نیشابور میروند. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج 4 

حصار. lz)‏ ((خ) دی است از دهان 
زبرخان بخش قدمگاه شهرستان نیشابور. 
واقم در سی‌هزارگزی خاور قدمگاه. ناحیه‌ای 
است واقع در دامنه. صعتدل. دارای ۲۹۷ تن 
سکنه میباشد. فارسی‌زباند. از قنات 
مشروب ميشود. محصولات آنجا غلات. 
احالی به کشاورزی و گله‌داری گذران میکنند. 
راه مالرو است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج 4 

حصار. ح1 ا دصی است از دهستان 
+ بخش فدیشة شهرستان نیشابور. 
واقع در ده‌هزارگزی شمال فدیشه. ناحیه‌ای 
است واقع در جلگه محدل. دارای ۲۵۸ تن 
سکته میاشد. فارسیزبانند. از قنات 
مشروب میشود. محصولات آنجا غلات. 
امالی به کشاورزی, کرباس‌بافی گذران 
مسیکند. راه ارابهرو است. (از فرهنگ 
جفرافایی ایران ج .)٩‏ 

حصار. ا (إِخ) دی است از دهستان 


میان‌آباد بخش اسفراین شهرستان بجنورد. 
راتع در ۰آهزارگزی جتوب خاوری 
اسفرایین. ناحیه‌ای است واقع در دامنه 
گرمیر.دارای ۲۰۱ تن سکنه میباشد. کردی, 
فارسیزبانند. از قنات مشروب میشود. 
محصولات آنجا غلات. بنشن. اهالی به 
کشاورزی. مالداری گذران ميکنند. راه مالرو 
است. اهالی این آبادی در تابتان به کوههای 
شاء‌قربان, تخت, میرزا - ساری‌کوه: یبلاق و 
قشلاق منمایند. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج 4 ِ 

حصار. (ح] (إخ) دهسی است از دان 
مرکزی بخش حومة شهرستان بجنورد. واقع 
در شش‌هزارگزی جنوب باختری بجنورد و 
۲هزارگزی باختر شوسة عمومی بجنورد به 
اسفراین. ناحیه‌ای است واقع در جلگة معدل. 
دارای ۳۲۷ تن مکنه میباشد. ترکی و 
فارسی‌زبانند. از رودخسانه‌ها مشسروب 
می‌شود. محصولات آنجا غلات. پنشن. . اهالی 


به کشاورزی, مالداری گذران میکنند. راه 
مالرو است. (از فرهنگ جنرافیایی ایران 
ج( 


حصار. (ح] ((ج) دهی است از دهستان 
کرفهان بخش حومۀ شهرستان بجنورد. وأقع 
در یک‌هزارگزی شمال خاوری بجنورد: سر 
راه شوسة بجنورد به قوچان. ناحیه‌ای است 
واقع در جلگه, معتدل. دارای ۱۳۵ تن سکته 
مباشد. کردی و فارسی‌زبانند. از رودخانه 
مثروب مشود. محصولات آنجا غلات. 
بدشن. اهالی به کشاورزی» مالداری گذران 
میکند. راه مالرو است. (از فرهنگ 











جنرافیایی ایران ج٩).‏ 
حصار. [ح] (اخ) دهي است از دهستان 
لطف آباد بخش لطف آباد شهرستان دره گز.و 
شش‌هزارگزی خاور لطف‌آباد. ناحیه‌ای است 
واقع در جلگه, معتدل. دارای ۱۴۲ تن سکنه 
میباشد. تسرکیزبانند. از چشمه و قنات 
مشروب میشود. محصولات آنجا غلات. 
پنبه. اهالی به کشاورزی گذران میکنند. راه 
مالرو است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج 4 
حصار. [ع] (اخ) دهی است از دهستان لاین 
بخش کلات شهرستان دره گز. واقع در 
۶زارگزی شمال باختری کلات. ناحیه‌ای 
است کوهستانی, معتدل. دارای ۳۵ تن سکنه 
میباشد. کردی. فارسی‌زبانند. از رودخانه 
مشروب مشود. محصولات آنجا غلات. 
اهالی به کشاورزی گذران میکنند. راه مالرو 
است. از فرهنگ جغرافیایی ایران ج .)٩‏ 
حصار. [ے ] (إخ) دهی است از دهستان لاين 
بخش کلات شهرستان دره گز. واقع در 
۶هزارگزی شمال باختری کلات. ناحیه‌ای 
است واقع در دره, سردسیر. دارای ۱۴تن 
سکنه میباشد. دارای جنگل چنار است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج٩).‏ 
حصار. 2 ((خ) دی است از دهستان 
عربخانة بخش شوسف شهرستان بیرجند. 
واقع در هشتادودوهزارگزی شمال باختری 
شوسف و ده‌هزارگزی جنوب هشتوگان. 
ناحیه‌ای است کوهستانی. معتدل. دارای ۱۰۱ 
تن سکنه مباشد. فارسی و عربی زب‌انند. از 
قنات مشروب میشود. محصولات آنجا 
غلات. بنشن. اهالی به کشاورزی. سالداری 
گذران میکنند. راه مالرو است. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج٩)‏ 
حصار. [ح] (اخ) دهسی است از دان 
گل‌فریز بخش خوسف شهرستان بیرجنند. 
واقسم در ۲۹هزارگزی خاور خوسف و 
یسازده‌هزارگزی خاورگل. ناحیه‌ای است 
کوهتانی, ستدل. دارای ۴۰ تن سکنه 
مبباشد. فارسی‌زبانند. از قنات مشروب 
ميشود. +تعضورت آنجا غلات. اهالی به 
کشاررزی گذران میکنند. راه مالرو است. (از 
فرهنگ جغرافیایی اران ج 4 
حصار. tak‏ دهی است از دهتان بابک 
بخش حومة 4 شهرستان تربت‌حیدریه. واقع در 
۴۸هزارگزی شمال باختری تربت‌حیدریه و 
هیجده‌هزارگزی شمال شوسه عمومی کاشمر 
به تربت‌حیدربه. ناحیه‌ای امت کوهستانی 
معدل. دارای ۳۰۳۲ تن که میباشد. 
فارسیزبانند. از چشمه مشروب ميشود. 
محصولات آنجا غلات پنبه, ابریشم و 
باغات. اهالی به کشاورزی, قالیچه‌بانی 








حصار. 


گذران ميکند. راه سالرو است. (از فرهنگ 
جنرافیایی ایران ج .)٩‏ 
حصار. [ح ] ((خ) دهی است از دهستان 
قوشخانة بخش باجیگران شهرستان قوچان. 
واقع در هفتادهزارگزی شمال باختری 
باجگیران سر راه مالرو عمومی اوغاز به 
اوزمان. ناحیه‌ای است کوهستالی سردسیر. 
دارای ۱۸۰ تن سکنه میباشد. کردیزبانند. از 
چشمه و رودخانه مشسروب میشود. 
محصولات آنجا غلات, مبوه‌جات. اهالی به 
کشاورزی. قالیچه. جوال, گلیم‌بافی گذران 
مبکنند. راه مسالرو است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج٩).‏ 
حصار. (ح] (اخ) دی است از دهستان 
مرکزی بخش طرقبة شهرستان مشهد. واقع در 
چهارهزارگزی خاور طرقبه. سر راه شوسة 
عمومی مشهد به طرقه. ناحیه‌ای است 
کوهتاني معتدل. دارای ۹۸۲ تن سکنه 
میباشد. فارسیزبانند. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج٩).‏ 
حصار. اج (إخ) دی است از دهتان 
درزآب بخش حومة شهرستان مشهد. واقع در 
۴هزارگزی شمال باختری مشهد و 
سه‌هزارگزی خاور راه مشهد به اردا ک. 
تاحیه‌ای است واقع در جلگه سردسیر. دارای 
۰ تن سکنه میباشد. فارسی‌زبانند. از 
رودخانه مشروب میشود. محصولات آنجا 
غلات. اهالی به کشاورزی, مالداری گذران 
میکند. راه اتومبیل‌رو است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج .4٩‏ 
حصار. (ح) (اخ) قصبه‌ای است به ایالت 
پنجاب هندوستان و آن قصبه را فیروزشاه پی 
افکنده است و از ایترو بنام حصار فیروز نیز 
خسوانسده مسیشود. سوقع این قصبه در 
۶هزارگزی شمال غربی دهلی است و بر 
ساحل رود فیروز است. و سکنه آن ۱۴۰۰۰ 
تن است. ماحت ایالت حصار که اين قصبه 
مرکز آن است. ۸ عهزارگزی مربع و 
مردمش ۴۸۶۷۰ تن باشند. (از قاموس 
الاعلام ترکی). 
حصار. (ح] (اخا نام تصبة مستحکمی بوده 
است در تسرکتان در امارت بخارا در 
۰هزارگزی از جنوب شرقی بخارا و مرکز 
خطه‌ای موسوم بهمین اسم میاشد. ۱۵۰۰۰ 
تن نفوس, اسلحة خوب و ادوات و آلات 
آهنی مرغوب دارد. این خطه را گاهی حصار 
شادمان نامند و در جانب شمال جیحون 
جایگیر گردیده. نهر مسمی به سرفاب که وارد 
نهر نامبرده میشود. با چند نهر دیگرء چنین 
وادی خرم و خندان متمایل په جانب جسنوب 
تشکیل ميدهند. جهات فوقانی این رادیها 
متور با برف و نقاط نزدیک به ساحل 





حصار. 


حیحون مردابی میباشد. ولی قسمت میانی 
صفاست و هوای بار لطیف و معدل دارد 
: خود حصار با قصبه‌های شیرآباد. دوشنبه, 
چارجوی و فیض‌آباد در همین حوالی واقع 
تنه در سواحل جیجون خرابه‌های بلاد 
یمه مانتد ترمذ دیده ميشود. | کثر اهالیش 
وزیکند و لذا به زبان بخاراء اوزیک‌تان 
مده ميشود. محصولات آنجا عبارت است 
ر: حبوبات, پنبه, عل و غیره. در نهرهایش 
معدن طلا هم یاقت شود. (از قاموس ترکی): 
تهندژ و حصار را [در بخارا) غارت کردند. 
تاریخ ببهقی ص ٩‏ ۳۴). 
حصار. (ج) (إِخ) نام ایب‌التی است در 
هندوستان و خطة پنجاب مرکزش قصبة 
موسوم بهمین اسم میباشد. ماحت سطحش 
به ۱۱۶۸ هزار مربع بالغ گردد و ۴۸۳۶۷۰ تن 
غوس داشته است. (قاموس الاعلام ترکی). 
حصار آستان قدس. اج ر ن.ق] (اغ) 
دهی است از دهستان میان‌اباد بخش اسفراین 
شهرستان بجنورد. واقع در ثش‌هزارگزی 
جنوب باختری اسفراین و سه‌هزارگزی باختر 
خوسة عمومی بجنورد به اسفراین. ناحیه‌ای. 
ست واقع در جلگه, معتدل. دارای ۲۵ تن 
مکنه میباشد, کردی و فارسی‌زبانند. از 
رودخانه مشروب میشود. محصولات آنجا 
غلات. بنشن, پنبه, زیره. اهالی به کشاورزی» 
مالداری گذران ميکنند. راه مالرو است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج .)٩‏ 
حصار آقا شمسعلی. (ح 7 ش غا 
(إخ) دهی است از دهستان چهاربلوک بخش 
سیمیله‌رود شهرستان همدان. واقع در 
سه‌هزارگزی جنوب خاوری همدان. ناحیه‌ای 
است کوستانی. سردسیر. دارای ۵۲۵ تن 
سکنه میباشد. ترکی و فارسی زبانند. از 
چشمه و رودخانة درف مرادبیگ مشروب 





میشود. محصولات آنجا غلات. حبوبات» 
لبیات. انگور. اهالی به کشاورزی و گله‌داری 
گذران میکتد. از صنایم دستی زنان 
گلیم‌بافی. راه اتومبیل‌رو است. (اژ فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۵). 
حصار آندف. [ح 3] (اخ) دهسی است از 
دهستان فاروج بخش حومة شهرستان 
توچان. راقع در ۲۰۷هزارگزی شمال 
باختری قوچان و آهزارگزی خارر شوب 
عمومی قوچان به شیروان. ناحیه‌ای است 
واقع در جلگه. معتدل. دارای ۱۱۸ تن سکنه. 
کسردی و فارسی‌زبانند. از قنات مشروب 
میشود. محصولات آنجا غلات. امالی به 
کشاورزی و صالداری گذران میکنند. راه 
مالرو است. (از فرهنگ جفرافیایی ایسران 
ج 
حصار ارضی. (ح آ] (إخ) دهسی است از 








دهستان خرقان غربی بخش آوج شهرستان 
قزوین. واقع در ۵۴هزارگزی شمال باختر 
آوج و ٩۲هزارگزی‏ راه عمومی. ناحیه‌ای 
است واقع در جلگه ولی معتدل. دارای 114۰ 
تن سکنه میباشد. ترکی و فارسیزبانند. از 
قسنات و از رود خرود مشروب میشود. 
محصولات آنجا غلات. انگور, عل. اهالی 
به کشاورزی گذران میکنند. از صنایم دستی: 
قالی, جاجیم‌بافی, راه مالرو است. و از طریق 
آب‌گرم میتوان اتومیل بود. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ). 

حصار افغان. (ع 1 (اخ) دهی است از 
دهتان تبادکان بخش حومة شهرستان 
مشهد. ۱۱هزارگزی شمال مشهد سر راه 
مالرو عمومی مشهد به شوراب. جلگه. 
معتدل, کته ۱۴۴ تن, شیع فارسی‌زبان. اب 
آن از قنات. محصول آنجا غلات. شغل اهالی 
زراعت, مالداری. راه اتومیبل‌رو. (از فرهنگ 
جنرافیایی ایران ج٩).‏ 

حصار امیر (ح1] (!ع) دی است از 
دهستان بهنام پازکی بخش ورامین شهرستان 
تهران. واقع ۲۴هزارگزی شمال وراسین, سر 
راه شوسد تهران به پارچین. ناحیه‌ای است 
واقع در جلگه ولی معتدل. دارای ۷۶۰ تن 
سکته میباشد. قارسی‌زبانند. از قنات در بهار 
واز رودخان جاجرود مشروب میشود. اهالی 
به کشاورزی گذران میکنند. مزرعذ دهنه‌امام 
جزء این ده است. راه فرعی دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج (4. 

حصار اولیاء 25 ] ((خ) دهسی است از 
دهستان بهنام عرب بخش ورامین شهرستان 
تهران. واقع در -آهزارگزی جوب خاور 
وراسین و همزارگزی جنوبی راء آهن. 
ناحیه‌ای است واقع در جلگه ولی معتدل. 
دارای ۵۶۶ تن سکنه مباشد. فارسی‌زبانند. 
از قات مشروب ميشود. محصولات انجا 
غلات. صیفی. چفندر قند. امالی به 
کشاورزی گذران میکنند. راه مالرو است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۱). 

حصار باباگنحه. اج گ ج ] (اخا دی 
است از دهستان نازلو بخش حومة شهرستان 
ارومیه. واقم در بیست‌هزارگزی شمال خاور 
ارومیه و هفت‌هزارگزی شوه ارومیه به 
سلماس. ناحیه‌ای است داتعم در جلگه. معتدل 
سالاربائی. دارای ۹۵ تن سکنه میباشد. 
ترکی‌زبانند. از نازلوچای مشروب ميشود. 
محصولات انجا غلات. توتون. چغندر. 
حبوبات, کشمش. اهالی به کثاورزی گذران 
مسکنند. راه ارایب+رو است. (از فسرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۴). 

حصار بالا. [ح] (اخ) دی امت جزء 
دهستان ریگان بخش گرمار شهرستان 








٩۰۹۹  .یغالب حصار‎ 


دماوند. واقع در هشت‌هزارگزی جنوب 
دماوند و یک‌هزارگزی جنوب راه شوسة 
تهران به مازندران. ناحیه‌ای است واقم در 
دامسته و سردسیر. دارای ۴۰۸ تن کله 
میباشد. فارسی و ترکی‌زبانند. از رودخانة 
تاررود مشروب میشود. محصولات آنجا 
غلات, بنشی, میوه‌جات سردسیری. اهالی به 
کشاررزی, گلیم. جاجیم‌بافی گذران میکنند. 
راه مالرو است. (از فرهنگ جفرافیایی ایران 
ج ۹ 
حصار بالا. [ے] (اخ) دهی است از دهستان 
بهنام عرب بخش ورامین شهرستان تهران. 
واقع در ۱۴هزارگزی جنوب خاور ورامین 
سر راه نیمه شوسة جواداباد. ناحیه‌ای الست 
واقع در جلگه ولی ستدل. دارای ۳۳۲۲ تن 
کته مسیباشد. فارسیزبانند. از قنات 
مشروب مشود. محصولات آنجا غلات: 
صیفی, چفندر قند» باغات میوه. اصالی به 
کشاورزی گذران می‌کنند. راه فرعی دارد. (از 
فرهنگ جنرافیایی ایران ج ). 
حصار بالا. ۰ (ج] (ٍخ) دی است جزه 
دهتان بزینه‌رود بخش قیدار شهرستان 
زنجان. واقع در ۴۵هزارگزی جنوب باختری 
قیدار» سر راه مالرو عمومی. ناحیه‌ای است 
کوهستانی سردسیر. دارای ۲۵۱ تن سکته 
میباشد. ترکیزبانند. از بزینه‌رود مشروب 
میشود. محصولات آنجا غلات. اهالی به 
کشاورزی گذران میکنند. از صنایع دستی: 
قالیچه. گلیم. جاجیم‌بافی, راه مالرو است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ايران ج ۲), 
حصار بزجان. (ح ب ] (إخ) دمی است 
جزء دهستان قره کهریز بخش سربند 
شهرستان ارا ک.واقع در ۲۴هزارگزی شمال 
خاروری آستانه و هسیجده‌هزارگزی راه 
عمومی. ناحیه‌ای است کوهستانی. سردسیر. 
دارای ۹۸۵ تن کته میباشد. فارسیزبانند. 
از رودخانة هفته مشروب میشود. محصولات 
آنجا غلات. چفندر. انگور. اهالی به 
کشاورزی. گله‌داری. قالی‌باقی گذران 
میکنند. اتومبیل میتوان برد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۲). 
حصار بلاغی. (ح ب ] (اغ) دصی است از 
دهستان آخستاچی بوکان بخش بوکان 
شهرستان مهاباد. واقع در هفده‌هزارگزی 
شمال بوکان و ۰ ۰مسزارگزی خاور شوه 
بوکان به میاندوآب. ناحیه‌ای است واقع در 
جلگه, معتدل سالم. دارای ۲۷۶ تن سکنه 
میباشد. کردزبانند. از چشمه مشروب ميشود. 
محصولات آنجا غلات. توتون, حبوبات. 
اهالی به کشاورزی, گله‌داری گذران میکنند 
از صنایم دستی جاجیم‌بافی. راه مالرو است. 
(از فرهنگ جغرافمایی ایران ج ۴). 


٩۹۱۰۰‏ حصار بن. 


حصار بن. (م ر ب | (إخ) دهی الت جزء 
دهتان حبله‌رود بخش فیروزکوه شهرستان 
دساوند. واقع در ۴۵۰هزارگزی طریق 
سیمین‌دشت و چهل‌هزارگزی از طریق 
آمین‌آباد و جسنوب باختر فیروزکوه و 
چپارهزارگزی شمال ایستگاه سیمین‌دشت. 
ناحیه‌ای است واقع در کوهستان ولی معتدل. 
دارای ۵۷۰ تن سکنه میباشد. تاتی. 
نارسی‌زبانند. از رودخانة دلیچائی مشروب 
میشود. محصولات آنجا غلات. بنشن, 
میوه‌جات سردسیری. اهالی به کشاورزی و 
باغبانی گذران میکنند. از بنای قدیم این ده 
قلعا خرابه‌ای به نام گذرخانی در 
۶هزارگزی آبادی واقع است. راه مالرو 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۱), 
حصار بوعلی. [ے ع] (إخ) نام قریه‌ای در 
شمیران طهران. , 
حصار بهیود. (ح پ] (اج) دهی است از 
دهستان زاو ب‌خش حسومة شهرستان 
تربت‌حیدریه. واقع در ۲۱هزارگزی خاور 
تربت‌حیدریه و یک‌هزارگزی باختر نیازآباد. 
ناحیه‌ای است واقع در جلگه, معتدل, دارای 
۰ تن سکنه میباشد. فارسی‌زبانند. از قتات 
مشروب ميشود. محصولات آنجا غلات. 
بنشن. اهالی به کشاورزی و مالداری گذران 
میکنند. از صنایع دستی: قالیچه‌بانی. راه 
مالرو است. (از فرهتگ جغرافیایی ایران 
ج 4 
حصار بهرامخان. [ح ب] (إخ) دی 
است از دهستان نازلو بخش حومه شهرستان 
ارومیه. واقع در هیجده‌هزارگزی شمال 
باختری ارومیه و ۴۵۰۰ گزی‌باختری شوب 
ارومیه به سلماس. ناحیه‌ای است واقع در 
جلگه, معتدل سالم. دارای ۱۸۰ تن سکنه 
میباشد. ترکی‌زبانند. از نازلوچای مشروب 
میشود. محصولات آنجا شلات چفندر, 
توتون, حبوبات, کشمش. اهالی به کشاورزی 
گذران ميکنند. راه مالرو است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج 4۴ 
حصارپائین. [ح) ((غ) دی است از 
دهتان رهال بخش خوی شهرستان خوی. 
واقع در ۱۲۵۰۰ گزی‌جنوب باختری خوی و 
هشت‌هزارگزی باختر شوب خوی به 
سلماس. تاحیه‌ای است واقع در جلگه. معتدل 
مالاریانی. دارای ۱۲۰ تن سکله میباشد. 
ترکی‌زبانند. از رود قطور مشسروب ميشود. 
محصولات آنجا غلات. اهالی به کشاورزی 
گذران میکنند. راه مالرو است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج 4۴. 
حصارپائین. [ح) (اخ) دی است از 
دهتان حومه بخش مرکزی شهرسنان اهر. 
واقم در چبهارهزارگزی جنوب اهر و 





به‌هزارگزی شوب اهر به تبریز. ناحیه‌ای 
است کوهستانی. معتدل مالاریایی. دارای ۸۲ 
تن سکنه میباشد. ترکی‌زبانند. از اهرچای و 
چشمه مشروب مبشود. محصولات آنجا 
غلات, حبوبات. اهالی به کشاورزی و 
گله‌داری گذران میکند. راه مالرو است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ايران ج 4۴. 
حصار پائین. اح] (اخ) دهی الت جزء 
دهستان بزینه‌رود بخش قیدار شهرستان 
زنجان. واقع در ۲۵هزارگزی جنوب باختری 
قیدار و سه‌هزارگزی راه مالرو عمومی, 
ناحیه‌ای است کوهتانی. سردسیر. دارای 
۵ تن سکنه میباشد. ترک‌زباند. از 
رودخسانة بسزینه‌رود مشسروب مسیشود. 
محصولات آنجا غلات. اهالی به کشاورزی, 
قالیچه. گلیم, جاجیم‌بافی گذران میکنند. راء 
مالرو است. (از فرهنگ جفرافیایی ایران 
جا 
حصار پائین وقورولو. (م؟ ((غ) دمی 
است جزء دهستان تاررود بخش حومة 
شهرستان دمارند. واقع در هفت‌هزارگزی 
جنوب دماوند و ۱۵۰۰ گزی‌جنوب راه شوس 
تهران به دماوند. ناحیه‌ای است واقع در دامنه 
سردسیر. دارای ۳۵۰ تن بسکنه میباشد. ترکی 
و فارسی‌زبانند. از رودخانة تاررود مشروب 
میشود. محصولات آنجا غلات. بنشن, سیب 
زمینی و اقام میوه‌جات سردسیری. اهالی به 
کشاورزی‌و جاجیم. گلیم‌بافی گذران میکنند. 
مزرعة حین‌آباد جزء این ده است. راه مالرو 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۱). 
حصار پهلوانلو. زجب []) (إخ) دمی است 
از دهستان گلیان بخش شیروان شهرستان 
قوجان. واقع در هیجده‌هزارگزی جنوب 
باختری شیروان, سر راه مالرو عمومی 
شیروان به امیرآباد. ناحیه‌ای است کوهستانی 
معتدل, دارای ۴۶۳ تن سکنه میباشد. فارسی. 
کردی‌زبانند. از چشمه مشررب میشود. 
محصولات آنجا غلات, بنشن. اهالی به 
کشاررزی, مالداری. صایع دستی: قالیچه و 
کرباس‌بافی. راه سالرو است. (از فرهنگ 
جفرافیابی ایران ج ). 
حصار ترکمان. (ح ت ک] (إخ) دهی است 
از دهستان باراندوزچای بخش حومة 
شهرستان ارومیه. واقع در ٩۱هزارگزی‏ 
جنوب خاور ارومیه. ۵۰۰هزارگزی باختر 
آرایه‌رو ترکمن. ناحیه‌ای است واقع در جلگه. 
معتدل سالم. دارای ۱۵۲ تن سکنه میباشد. 
سرکیزبانند. از باراندوزچای مشروب 
میشود. محصولات آنجا غلات, توتون, 
انگور, چفندر, حبوبات. اهالی به کشاورزی 
گذران میکنند. راه ارابه‌رو است و اتومبیل 
میتوان برد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 





حصارجوپان. 


حصارحق. اح رٍ ح] (!خ) نام مکانی است 
در سنجاق. بیفادر نزدیکی بیکارباشی = 
(پنیارباشی) در اندرونش برخی از آثار عتیقه 
یافت شود. بمضی چنین پنداشته‌اند که شهر 
شهیر تروا در این محل یافت میشده ولی بنا 
بتحقیق. شهر نامبرده در ده نقطة جنوبی 
دیگری جایگیر شده بودند اینجا ظاهرا این 
مکان خرابة قصبة موسوم به ایلیوم نوودم 
یی ایلیون جدید میباشد که بعدها تاسیس 
شده. (قاموس الاعلام ترکی). 
حصارجق. اح ر ج] (غ) نام قصبه 
کوچکی است در ولایت طربزون در قضای 
بافره از سنجاق جانیک این قصبه را با الاجام 
یکی یک ناحیه محسوب مدارند. (قاموس 
الاعلام ترکی)ء 
حصارحوق. (ح ج ] ((غ) دسی است از 
دهستان ریوند بخش حومة شهرستان 
یشابور. واقع در ههزارگزی باختر نیشابور. 
ناحیه‌ای است واقع در جلگه, سدل, دارای 
۶ تن سکنه میباشد. فارسیزبانند. از قات 
مشروب میشود. محصولات آنجا غلات. 
اهالی به کشاورزی گذران ميکنند. راه ارابه‌رو 
است. (از فرهنگ جغرافیای ایران ج٩4.‏ 
حصارحلال. (م ج] ((خ) دهی است از 
دهستان پائین‌رخ بخش کدکن شهرستان 
تربت‌حیدریه, راقع در ۲۶هزارگزی شمال 
خارری کدکن و دشت‌هزارگزی شمال 
باختری مالرو عمومی کلاته‌علی به کدکن. 
واقع در دشت. معتدل, دارای ۲۲۳ تن مکنه 
میاشد. فارسی‌زباند. از قنات مشروب 
می‌شود. محصولات آنجا غلات. اهالی به 
کشاورزی, گله‌داری, کرباس‌بافی گذران 
مسیکند. راه مالرو است. (از فسرهنگ 
جنرافیایی ایران ج٩).‏ 
حصارجوپان. [ح] ((خ) دهی است جزه 
بخش شهربار شهرستان تهران. وافع در 
۴ هزارگزی جنوب خاور علیشاعوض و 
سه‌هزارگزی جتوبی راه شوسة رباط کریم‌به 
طهران. ناحیه‌ای است واقع در جلگه ولی 
معدل. دارای ۲۰۳ تن سکنه میباشد. ترکی و 
فارسیزباند. از قنات مشروب میشود. 
محصولات آنجا غلات, صیفی, چفندر قند, 
انگور. احالی به کشاورزی گذران میکنند. راه 
مالرو است. از طریق سلطان‌آباد میتوان 
ماشین برد. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۱). 
حصارجوبان. اج ] (اخا ده کوچکی است 
از دهستان فش‌افویه بخش ری شهرستان 
تهران. واتع در ۵۰هزارگزی جتوب باختر ری 
و سه‌هزارگزی رباط کریم.ناحیه‌ای است راقع 
در جلگه ولی معتدل. دارای ۸۰ تن سکنه وده 
ولی | کنون بواسطه نداشتن آب بدون سکنه 
است. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۱). 





حصارجه. 


٩ 


حصار ساتی. ٩۱۰۱‏ 





صارچه. [ح ج ] ((خ) دی است از 
نعستان جرگلان بخش مانه شهرستان 
جنورد. راقع در ۸هزارگزی شمال باختری 
دته, سر راه شوسه بجنورد به حصارچه. 
تاحبه‌ای است کوهتانی. گرمير. دارای 
۷ تن سکنه مبباشد. ترکمی‌زبانند. از 
رودخانه و چشمه و قنات مشروب میشود. 
آهالی به کشاورزی, مالداری گذران میکنند. 
راه اتومبیل‌رو است. (از فرهنگ جفرافیایی 
'بران چ٩).‏ 
حصارحاحیلر. [ح ] ((خ) دهی است از 
دمتان برگشلو بخش حومة شهرستان 
ارومیه. وأقع در ۱۶هزارگزی خاور ارومیه و 
۰ گزی جنوب شوسه گلمانخانه به 
ارومیه. تاحیه‌ای است واقع در جلگه. معتدل 
سالاریائی. دارای ۲۱۱ تن سکنه میباشد. 
ترکیزبانند. از شهرچای مشروب میشود. 
محصولات آنجا غلات, توتون, حبوبایت. 
چفندر. انگور. اهالی به کشاورزی گذران 
میکند. راه مالرو است. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۴). 
حصارحسن بک[ ح س با (لخ) 
تصیه‌ای جزء دهستان بهنام عرب بخش 
رامین شسهرستان تسهران. وانسم در 
میجده‌هزارگزی جنوب خاور وراسین. 
سردسیر. دارای ۱۷۴۹ تن سکته میباشد. 
فارسیزباند. از قنات مشررب میشود. 
محصولات آنجا صیفی, چفندر قند. باغات 
میوه. احالی به کشاررزی. قالیچه‌بافی گذران 
میکنند. راه مالرو و از طریق خاوه ماشین 
میرود. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج۱). 
حصارخروان. (ح غ‌ز] ((ع) در ده متصل 
جزء دهستان بشاریات بخش آبیک 
شهرستان قزوین. وأقع در سی‌هزارگزی باختر 
ابیک. کنار جادة شوسة قزوین واقع شده. 
ناحیه‌ای است واقع در دامنه. معتدل. دارای 
۳ تن سکنه میباشد. فارسی با لهجة 
مخصوص. از چهار رشته قنات در بهار و از 
فاضلاب رودخانة زرجه‌بستان مشروب 
میشود. محصولات آنجا غلات» بنشن, 
چفندر قند. انگور, بادام. اهالی به کشاورزی 
و گلیم. جاجیم‌بافی گذران میکنند. یک باب 
دبستان دارد. (از فرهنگ جفرافیایی ایران 
ج 
حصارخونی. (ح خ] (إِخ) دهی است از 
دهستان ریوند بخش حومة شهرستان 
نیشایور و شش‌هزارگزی جنوب باختری 
نیشابور. ناحیه‌ای است وأقع در جلگه. معتدل 
دارای ۲۰۳ تن سکنه میباشد. فارسی‌زبانند. 
از قات مشروب میشود. محصولات آنجا 
غلات. اهالی به کشاورزی و مالداری گذران 
میکنند. راه اراب رو است. (از فرهنگ 





جغرافیابی ایران ج٩4.‏ 
حصاردار. [ح] (اخ) دهی است از دهتان 
قیسآباد بخش خوسف شهرستان بیرجند. 
واقع در ۵۰هزارگزی جنوب خوسف سر راه 
مالرو عمومی علی‌آباد. تاحیه‌ای است وافع 
در دامنه. محدل. دارای ۴۵ تن سکنه میباشد. 
فارسیزباند. از قنات مشروب میشود. 
محصولات آنجا غلات. بنشن, پنبه, لبنیات. 
ادالی به کشاورزی و مالداری گذران ميکنند. 
راه مالرو است و در تابستان میتوان اتومبیل 
برد. (از فرهنگ جغرافیابی ایران ج .4٩‏ 
حصارداغ باغی. [ح ر ] ((ج) دهی است 
از دهستان برگشلو بخش حومة شهرستان 
ارومیه. راقع در سه‌هزارگزی جنوب باختر 
ارومیه و ۵۰۰ گزی‌جنوب خاوری شوسه‌بند. 
ناحیدای است واقع در دره معدل و 
مالاریائی. دارای ۱۴۱ تن کنه مباشد. 
ترک و کلدانی‌زبانند. از شهرچای مشروب 
ميشود. محصولات انجا غلات. حبوبات. 
توتون, چفندر. اهالی به کشاورزی گذران 
میکند. راه شسوسه است. (از فسرهنگ 
جغرافیایی ایران ج 4۴. 
حصاردره. (ح دز رٍ] (اخ) دهی است جزء 
دهستان سربند بالا بخش سربند شهرستان 
اراک.واقع در ۲۱هزارگزی باختر آستانه و 
۱هزارگزی راه مالرو عمومی. ناحیه‌ای 
است کوهستانی. سردسیر. دارای ۶۱۶ تن 
سکنه میباشد. ترکی و فارسی‌زبانند. از قتات 
و چشمه مشروب میشود. محصولات آنجا 
غلات. بنشن, قلمستان. بادام انگور. اهالی په 
کشاورزی. قالیچه‌بانی گذران میکنند. راء 
مالرو و از طربق تاج‌دوكاه اتومبیل میتوان 
برد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۲). 
حصارد لیحان. 12 ۳ ((خ) دهی است 
جزء دهستان قاقازان بخش ضیاء‌اباد 
شهرستان قزوین. داقع در شصت‌هزارگزی 
شمالی ضیاء‌آباد و ۱۸هزارگزی راه شوسه. 
ناحیه‌ای است واقع در کوهتان متدل. 
دارای ۱۱۷ تن کنه میباشد. فارسی‌زبانند. 
از چشمه‌سار مشروب میشود. محصولات 
آنجا غلات, عدس دیمی, لینیات. اهالی به 
کشاورزی و گله‌داری, جسوال, گليم» 
جاجیم‌پافی. سا کنین از طايفة درویش‌وند 
هتند. تغیر مکان نمیکنند. راه مالرو است. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۱). 
حصاردوین. (ح د] (إخ) دهسی است از 
دهستان دوين بخش شیروان شهرستان 
قوچان. واقع در ده‌هزارگزی جنوب خاوری 
شیروان سر راه مالرو عمومی شیروان. 
ناسیه‌ای است واقم در جلگه ممتدل. دارای 
۳ تن سکنه مباشد. ترکی و کردیزبانند. 
از چشمه مشروب ميشود. محصولات آنجا 





غلات. انگور. احالی به کشاورزی, مالداری, 
قالیچه‌بافی گذران ميکنند. راه مالرو دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج٩).‏ 
حصارديزج. اج /ع ] (خ) دهی است از 
دهستان چهاربلوک بخش سیمینه‌رود 
شهرستان حمدان. واقع در سه‌هزارگزی شمال 
شوسة همدان به کرمانشاه. ناحیه‌ای است 
واقع در دشت. سردسیر, دارای ۱۱۰۵ تن 
که میباشد. تر 
و رودخانة عباس آباد مشروب میشود. 
محصولات آنجا غلات, لیات انگور. 
حبوبات. اهالی به کشاورزی. گله‌داری گذران 
میکنند. از صنایع‌دستی زنان: گلم‌بافی. راه 
اتومبیل‌رو است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج0 
حصارریش خانه. (ح ن /ن] (اخ) دهی 
است از دهستان میانکوه بخش چاپشیلو 
شهرستان دره گز. واقع در ۸هزارگزی 
جوب ب‌اختری چساپشاو. واقع در 
شش‌هزارگزی شمال شوسۀ عمومی قوچان 
به دره گز.ناحیه‌ای است کوهتانی. معتدل. 
دارای ۴۳۶ تن سکنه میباشد. فارسی‌زبانند. 
از چشمه مشروب میشود. محصولات آنجا 
غلات. سیب زمیتی. اهالي به کشاورزی 
گذران میکنند. راه مالرو است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج٩),‏ 
حصارز پرشهر. [ج رٍ ش ] (اخ) دهی است 
از دهتان ریوند بخش حومة شهرستان 
نیشابور. واقع در یک‌هزارگزی جنوب 
نیشابور. ناحیه‌ای است واقم در جلگه معتدل. 
دارای ۱۱۶ تن سکنه میباشد. فارسیزبانند. 
از قتات مشروب میشود. محصولات آنجا 
غلات. اهالی به کشاورزی گذران ميکنند. راه 
اتومبیل‌رر است. اهالی این ده در زمستان 
جپت کار به شهر میروند. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج٩).‏ 
حصارزیرکت. (حر] (اخ) دهی الت جزء 
بخش شهریار شهرستان تهران واقع در 
۳۵۰۰ گزی جنوب علیشا‌عوض واقع در 
جلگه ولی معتدل. دارای ۲۹۰ تن سکنه 
میشود. ترکی و فارسیزبانند. از دو رشته 
قنات مشروب ميشود. محصولات انجا 
غلات. صیفی. چغندر قند. سبزی‌کاری, 
باغات انگور. امالی به کثاورزی گفران 
میکنند. راه مالرو و از طریق کهتر ماشین 
میرود. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۱). 
حصار ساتی. اج ((ج) دهی است جزء 
بخش شهریار شهرستان تهران, واتع در 
۴هزارگزی جنوب باختر علیشاه‌عوض. 
کنار راه عمومی رباط کریم‌به بیدکنه. واقع در 
جلگه معتدل, دارای ۴۱۵ تن سکنه میباشد. 
ترک و فارسی‌زبانند. از سیاهآب مشروب 


و فارسیزبانند. از چشمه 


۹۲ حصار مپورغان. 


حصار ضبطی. 





میشود. محصولات آنجا غلات. بنشن. 
ضیفی. چفندر. باغات» میوه‌جات, انگور. 
ادالی به کشاورزی گذران میکنند. راه مالرو و 
از طریق رباط کریم‌ماشین میتوان برد. مزرعذ 
قریه جزء این ده است. از بنای قدیم آثار برج 
آجری دیده مشود و به برج چهل‌دختران 
معروف است و در بهار ایل میش‌ست چند 
ماهی در این ده سکونت دارد. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۱). 

حصار سپورغان. اج س ب] ((خ) دهی 
است از دهستان نازلو بخش حومة شهرستان 
ارومیه. واقع در ۲۴هزارگزی شمال خاوری 
ارومیه, در مير ارابه‌رو سپورغان به ارومیه. 
ناحیه‌ای است واقع در جلگه. معتدل سالم. 
دارای ۲۴۰ تن سکنه میباشد. ترکی‌زبانند. از 
تازلوچای مشروب میشود. محصولات آنجا 
غلات, توتون, حسبوبات. چفندر, کشسش. 
اهالی به کشاورزی گذران میکنند. راه ارابدرو 
است. (از فرهنگ جغرافیایی این ج ۴). 
حصار سرخ ج س ] (اخ) دهسی است از 
دهتان عشق‌آباد بخش فديثة شهرستان 
نیشابور. واقع در ٩هزارگزی‏ شمال فدپشه. 

ناحیه‌ای است واقع در جلگه. ممتدل. دارای 
۵ تن کته میباشد. فارسی‌زبانند. از قنات 
مشروب میشود. محصولات انجا غلات. 
اهالی به کشاورزی گذران میکنند. راه سالرو 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج .)٩‏ 
حصار سرخ. اح س)] (اخ) دهی است از 
دهستان اراضی نیزار بخش حومة شهرستان 
قم. واقع در پنجاه‌هزارگزی جنوب باختر قم و 
سه‌هزارگزی غربی راه شوسة قم به اصفهان. 
ناحیه‌ای است واقع در جلگه ولی معتدل. 
دارای ۸۷ تن سکنه میباشد. فارسی‌زباند. از 
قنات مشروب ميشود. محصولات آنجا 
غلات. اهالی به کشاورزی» کرباس‌بافی 
گذران میکنند. راه سالرو است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج 6۱. 

حصار سرخ. اج ش] (اخ) دهی است از 
دهستان شاندیز بخش طرقبة شهرستان 
مشهد. واقع در پانزده‌هزارگزی شمال خاوری 
طرقبه سر واه شوب قدیمی مشهد به قوجان. 
ناحیه‌ای است واقع در دامنه ممتدل. دارای 
۲ تن سکنه میباشد. فارسیزبانند. از قات 
مشروب میشود. محصولات آنجا غلات, 
بنشن. اهالی به کشاورزی» مالداری گذران 
مسبکند. راه مالرو است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج 4٩‏ 

حصار سرخ. اج ش](إخ) دهی است جزء 
دهستان بهنام عرب بخش ورامین شهرستان 
تهران. واقع در ۳اهزارگزی جنوب خاور 
ورامین و ۲هزارگزی راه آهن. ناحیه‌ای است 
راقع در جلگه ولی معتدل. دارای ۳۲۷ تن 








سکته مبباشد. فارسیزبانند. از قنات 
مشروب میشود. محصولات آنجا غلات. 
صیفی. چفندر قند. احالی به کشاورزی گذران 
میکنند. از آثار قدیم. تپه دارد. راه مالرو 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۱). 
حصار سفید. اح ر س /س] (لخ) بستام 
دیگر آن عباس آباد مراجعه شود. (از فرهنگ 
جفرافیایی اران ج ۵). 
حصار سفید. (ح /ح س / س] ((خ) دهی 
است از دهتان حسومة ب خش مرکزی 
شهرستان کرمانشاه. واقع در ۸۵۰۰ گزی 
خاور کرمانشاه. و دوهزارگزی خاور راه قدیم 
کرمانشاه به پیستون. ناحیه‌ای است واقع در 
دشت سردسیر. دارای ۶۰ تن سکنه مسباشد. 
کردی و فارسی‌زبانند. از قنات مشروب 
میشود. محصولات انجا غلات. حبوبات. 
چفندر فند. صیفی مختصر, میوه‌جات و 
قلمتان. به کشاورزی و گله‌داری گذران 
میکنند. از راه قدیم اتومبیل میرود. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۵). 
حصارسنگی. (ح س] (اخ) دهی‌است از 
دهستان مرکزی بخش خوسف شهرستان 
بیرجند. واقم در ۵۶هزارگزی شمال باختری 
خوسف. ناحیدای است واقع در جلگه. 
گرسیر. دارای ۰ تن سکنه میباشد. 
فارسیزباند. از قنات مشروب ميشود. 
محصولات آنجا غلات. اهالی به کشاورزی, 
مالداری گذران میکند. راء مالرو است. 
(ازفرهنگ جغرافیایی ایران ج٩).‏ 
حصار سیدلر. اح ر یي ل] (إخ) دهی 
است جزء دهستان حومة بخش مرکزی 
شهرستان اهر. واقع در ۲۰هزارگزی جنوب 
خاوری اهر. سه‌هزارگزی شوسذ اهر به خیاو 
ناحیه‌ای است کوهتانی. محدل. دارای ۱۳۷ 
تن سکنه میباشد. ترکی‌زبانند. از چشمه 
مشروب میشود. محصولات آنجا غلات. 
حبویات و درخت. اهالی به کشاورزی» 
گله‌داری گذران میکنند. از صنایع دستی: 
فرش و گلیم‌بافی. راه ارابه‌رو است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 
حصار شادمان. اج د] (إخ) شسهری 
است نزدیک بلخ. شهری است از ماوراءالهر. 
(شعوری از شرفامه). و رجوع به حبیب 
السیر ج۲ صص ۱۲۵و ۱۲۶و ۱۴۲و ۱۸۷و 
۸۸و ۲۰۱ و ۲۲۵ و ۲۳۸و ۲۴۱ و ۲۵۹و 
۵ ۲۶۶ و ۲۶۸و ۲۷۰و ۲۷۶ و ۲۷۷ و 
۲ ۲۹۰و ۱٩۲و‏ ۲۹۳ و ۲۹۵ و ۷٩۲و‏ 
۸ ۳۶۰و ۳۶۱و ۳۶۲و ۳۶۴ شود. 
حصار شالپوش. [ح] ((خ) ده کوچکی 
است از بخش شهریار شهرستان تهران. واقع 
در یسازده‌هزارگزی جسنوب باختری 
علیشا‌عوض و شش‌هزارگزی جنوب راه 








ماشین‌رو فرعی علیشاهعوض به شهرآباد. 
دارای ۵۱ تین سکنه میباشد. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۱). 
حصار شاهورد یخان. 2 وا (اخ) 
دهی است از دفتان مرکزی بخش حومۀ 
شهرستان بجتورد. واقع در هفده‌هزارگزی 
شوسه عمومی بجنورد به اسفراین. ناحیه‌ای 
است کوهتانی. معتدل. دارای ۱۰۷۵ تن 
سکنه میباشد. ترکی‌زبانند. از چشمه مشروب 
میشود. محصولات آنجا غلات, بنشن. اهالی 
به کشاورزی. مالداری گذران ميکنند. راء 
مالرو است. (از فرهنگ جفرافیایی ایران 
e‏ 
حصار شنه. (ح ؟] (اخ) دی است از 
دهستان قتوات بخش حومه شهرستان قم. 
واقع در ۲۵هزارگزی جنوب خاور قم و 
هشت‌هزارگزی شمال راه شوسه قم به کاشان. 
ناحیه‌ای است واقع در جلگه ولی معتدل. 
دارای ۷۰۵ تن سکنه میباشد. فارسیزبانند. 
از قستات دو رشته. شیرین و یکی شور 
مشروب میشود. محصولات آنجا غلات. 
پنبه, صیفی. اهالی به کشاورزی و*عده‌ای 
برای صیفی‌کاری اطسراف تهران رفته 
برمیگردند. از صنایم دستی: کرباس‌بافی. راه 
مالرو است و از لجرود میتوان ماشین برد 
مزرعة کرم جزر این ده است. (از فرهنگ 
جنرافییی ایران ج ۱). 
حصار شهاب. (ح ش ] (ع) دهی است از 
دهستان تبادکان بخش حومة شهرستان 
مشهد. واقع در یازد‌هزارگزی شمال مشهد و 
آهزارگزی شمال کشف‌رود. ناحیه‌ای است 
واقع در جلگه. معتدل. دارای ۳۷ تن سکته 
میباشد. فارسی‌زبانند. از قنات مشروب 
میشود. محصولات آنجا غلات. اهالی به 
کشاورزی. مالداری گذران میکنند. راه مالرو 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج٩).‏ 
حصار شیوان. (ح شی ] (اخ) دهی است 
جزء دهتان بزینه‌رود بخش قیدار شهرستان 
زنجان. واقع در ۶۱هزارگزی باختری قیدار. 
سر راه مسالرو مومی. ناحیه‌ای است 
کوهتانی. سردسیر. دارای ۲۶۱ تن سکنه 
میباشد. محصولات آنجا غلات. اهالی به 
کثاورزی گذران ميکند. از صنایع دستی 
قالیچه. گلیم. جاجیم‌بافی, راه مالرو است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ايران ج ۲). 
حصار ضبطی. (ح ض] (اخ) دهبی است 
جزو بخش شهربار شهرستان تهران. واقع در 
بیت‌هزارگزی جنوب خاور شهریار و 
سه‌هزارگزی شمال راه رباط کریم به تهران. 
ناحیه‌ای است واقع در جلگه مستدل. دارای 
۸۰ تن سکنه میباشد. فارسی و ترکی‌زبانند. از 
قنات مشروب می‌شود. محصولات آنجا 





حصار طهماسب. 


غلات صیفی, چنندر قند. اهالی به 
کشاورزی گذران میکنند. از آثار قدیم یک 
تپ خرابه در اراضی این ده. کنار جاده دیده 
میشود. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۱). 
حصار طهماسب. اج ر ط | (إخ) دمی 
ات جزو بخش شهریار شهرستان تهران. 
واقع در ۲۶هزارگزی باختر شهر: ار کار راه 
ماشین‌رو علیشاه‌عوض به شهراباد. ناحیه‌ای 
ست واقع در جلگه ولی معتدل. دارای ۲۳۷ 
تن سکنه میباشد. ترکی و فارسی‌زباتند. از 
تات جدید و رود کرج مشروب می‌شود. 
محصولات انجا غلات. بنشن, صیفی, چفندر 
قند. میوه‌جات. اهالی به کشاورزی گذران 
میکنند. راه ماشین‌رو است. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج۱). 
حصار عبدالکریم. اغ دل ک] ((خ) 
دهی است جزو بخش ابهر شهرستان زنجان. 
واقع در ۴هزارگزی شال ایسهر و 
۵هزارگزی راه شود زنجان به قزوین. 
احیه‌ای است کوهتانی. سردسیر. دارای 
۴ تن سکنه میباشد. ترکزبانند. از چشمه 
مشروب ميشود. محصولات آنجا غلات. 
احالی به کشاورزی, گله‌داری, قالیچه. گلم. 
جاجیم‌یافی گذران میکنند. راه مالرو است. 
(از فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۲), 
حصار عبدالهادی. (م ع دُل] (إِخ) دهی 
ات از دهسستان چسهاریلوک بسخش 
سیمینه‌رود شهرستان همدان. واقم در 
دوفزارگزی شمال شهر همدان و 
یک‌هزارگزی شوب همدان به تهران. 
ناحیه‌ای است واقع در جلگه سردسیر. دارای 
۱ تن سکه ميباشد. فارسیزبانند. از قات 
مشروب مشود. محصولات آنجا غلات. 
حبوبات» قلمستان. اهالی به کشاورزی 
گذران میکنند. از صنایع دستی زنان: قالبافی. 
راه اتومبیل‌رو است. (از فرهنگ جغرافیایی 
یران ج ۵. 
حصار عیسی۔ [ح ا] (إخ) دهی است از 
دستان شقان بخش اسفرایین شهرستان 
بجنورد. واقع در یازده هزارویانصدگزی 
شمال باختری اسفراین و پانزده‌هزارگزی 
جوب شوس؛ عمومی بجنورد بشقان, 
ناحیه‌ای است واقع در دامنه. سردسیر. دارای 
۸ تن سکنه میباشد. ترکی و فارسی زبانند. 
از قات مشروب مبشود. محصولات آنجا 
غلات, بنشن. اهالی به کشاورزی و مالداری 
گذران میکنند. راه سالرو است. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج .)٩‏ 
حصاز فر. (ح ت] (اغ) دصی است جزو 
دهستان کزاز پائین بخش سربند شهرستان 
ارا ک.واقع در ۲۴هزارگزی شمال آستانه و 
دوهزارگزی راه مالرو عمومی, ناحیه‌ای است 








کوهتانی. سردسیر. دارای ۱۵۲۲ تن سکنه 
مباشد. فارسی‌زباند. از قلات و چشمه 
مشروب میشود. محصولات آنجا غلات. 
چفندرقند. انگور, بنشن. قلمستان. اهالی به 
کشاورزی, گله‌داری. قالیچه‌بافی گذران 
میکنند. (از فرهنگ جغرافیایی ایران چ ۲). 
حصار فیروزی. [ح رٍ] (ترکیب رصفی. ! 
مرکب) حصار معلق. حصار هزارسیخی, 
کنایت از اسمان. (مجموعة مترادفات) 
(آنتدراج). 
حصار قاجار. [ج] (إخ) دهی است جزو 
دهتان ابهررود بخش ابهر شهرستان زنجان. 
واقع در پانزده‌هزارگزی جنوب خاوری ابهر 
و س‌هزارگزی شو زنجان به قزوین. 
ناحیه‌ای است واقع در جلگه. سردسیر. دارای 
تن کته می‌باشد. ترکی‌زبانند. از 
رودخ‌انة ابسهررود مشسروب مسیشود. 
محصولات آنجا غلات» کشمش, انگور. 
یونجه, میوه‌جات, گردو. اهالی به کشاورزی: 
جاجیم‌بانی گذران ميکند. (از فرهنگ 
جغرافیایی یران ج 4۲. 
حصار قاضی۔ [ح] (اخ) دهی است جزو 
دهستان بهنام عرب بخش ورامین شهرستان 
تهران. واقع در هیجده‌هزارگزی جنوب خاور 
ورامین و سه‌هزارگزی جوادآباد. ناحیه‌ای 
است واقم در جلگه ولی معتدل. دارای ۵۰۷ 
تن سکنه مبباشد. فارسیزبانند. از قنات 
مثروب میشود. محصولات آنجا غلات. 
صیفی. احالی به کشاورزی و گله‌داری گذران 
ميکنند. از صنایع دستی: قالیچه‌بافی. راه 
ماشین‌رو است. (از فرهنگ جفرافیایی ايران 
ج ۳۹ 
حصار قره‌باغی. (ح ق رٍ] ((غ) دی 
است از ددسستان چهاربلوک بسخش 
سیمه‌رود شهرستان همدان. واقع در 
٩هزارگزی‏ جنوب باختری قصبه بهار و 
دشت‌هزارگزی جنوب شوسة همدان به 
کرمانشاه. ناحیه‌ای است کسوهتانی. 
سردسیر. دارای ۶۳۷ تن سکنه مباشد. ترکی 
و فارسی زبانند. از چشمه مشروب میشود. 
محصولات آنجا انگور. غلات. صیفی. احالی 
به کشاورزی, گله‌داری گذران میکنند. از 
صنایع دستی زنان: قالی‌بافی. راه مالرو است. 
(از فرهنگ جنرافیایی ایران ج ۵ا. 
حصارقليچ. زح ق) ((غ) دهی است جزو 
بخش حومة شهرستان ساوه. واقع در 
ههزارگزی جنوب خاور ساوه و ۵هزارگزی 
راه ساوه به قم و تهران. معتدل, دارای ۶۸ تن 
سکته میباشد. ترکی و فارسی زبانند. از 
رودخانة وفرقان قره‌چای مشروب میشود. 
محصولات انجا غلات, پنبه, انار: انجیر. 
اهالی به کشاورزی, گله‌داری گذران میکنند. 








٩۱۰۳  .کراصح‎ 


راه مالرو است و از ساوه می‌توان ماشین برد. 
مزرعة عازم‌آباد جزو این ده است. قشلاق 
چند خانوار از ایل بفدادی است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج (). 
حصارقوشچی. (ح) (غ) دصی است 
جزر بخش شهریار شهرستان تهران. واقع در 
۸هزارگزی باختر شهریار و یک‌هزارگزی راه 
شود فرعی علیشاه‌عوض به شهراباد. 
ناحیه‌ای است واقع در جلگه مدل. دارای 
۴ تن سکنه میباشد. ترکی و فارسی زباند. 
از قتات و رود کرج مشروب میشود. 
محصولات آنجا غلات. صیفی. چفندر قند, 
بنشن, باغات میوه. اهالی به کشاورزی گذران 
میکند. راء فرعی دارد. (از فسرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۱). ^ 
حصازکت. (ح ر ] (إ مصفر) مصفر حصار: 
شهرکی است بر کنار دریا و حصارکی وارد. 
(فارستامۂ ابن بلخی ص۱۴۹). 
حصارکت. (ے ر ) (إغ) یکی از قرای بلوک 
ساوجبلاغ تهرآن است. نام محلی است کنار 
جادة قزوین و طهران در ۰ گزی تهران 
بین میان‌جاده و کمال‌آیاد. 
حصارکک. (ح ز] ((خ) دی است جسزو 
دهستان حومة بخش کرج شهرستان تهران. 
واقع در هزارگزی باختر کرج. کنار راه 
شوه کرج به قزوین. معتدل. دارای ۴ تن 
سکنه مباشد. فارسی‌زبان. محصولات آنجا 
بنشن. چفندر. صیفی, باغات میوه, قلستان. 
کارخانة سرم‌سازی در این ده است. مزارع 
شوراب و چناران جزو این ده است. یک باب 
دبتان دارد. راه ماشین‌رو است. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۱). 
حصارکت. (ح /ح ر] (اخ) دهی است جزو 
بخش کن شسهرستان تهران. واقع در 
سه‌هزارگزی خاور کن و ۱۰هزارگزی شمال 
راه شوب کرج به تهران. واقع در دامنه ولی 
متدل. دارای ۲۰۰ تن سکنه میباشد. 
قارسیزبان. از دو رشته قنات در بهار و از 
رودض‌انة چسناران مشسروب میشود. 
محصولات انجا غلات, صیفی, انارء انجیر, 
میوه‌جات. در کوههای آن شیر خشت بعمل 
می‌آید. اهالی به کشاورزی, مکاری و تھی 
شیر خشت گنران میکنند. راه مالرو و از 
طریق باغ فيض میتوان ماشین برد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4۱. 
حصارکت. اج ر) (اخ) دی است جسزو 
ببخغش شمیران شهرستان تهران. واقع در 
۲هزارگزی خاور تجریش و یک‌هزارگزی 
شمال راه شوسة تجریش به نیاوران. دامنه, 
سردسیر. دارای ۲۷۰ تن سکنه. فارسی‌زبان. 
از قسنات. چشسمه‌سار مشسروب میشود. 
محصولات آنجا غلات. بنشن, میوه‌جات. 


۴ حصارک. 


اهالی به کشاورزی, باغبانی گذران میکنند. 
راه ماشین‌رو است و تلفن خصوصی دارد. 
مزرعة تنگ دره جزو این ده است. (از فرهنگ 
جفرافیایی اران ج ۱). 

حصازکت. [ے ر ] (إخ) دمی است جزو 
دهتان ریکان بخش گرمار شهرستان 
دماوند. واقع در ۱۶هزارگزی جنوب خاور 
دساوند و ۵هزارگزی جنوب راه شوبة 
سمتان. ناحیه‌ای است راتع در ج جلگه ولی 
۰ تن سکنه مباشد. 
فارسی‌زبانند. از رودخانة حبله‌رود مشروب 


مسعتدل. دارای ۰ 


میشود. محصولات آنجا غلات. بنشن, پبه. 
آنار. انجیر, انگور. اهالی به کشاورزی گذران 
میکنند. راه مالرو و از طریق کوشک اربابی 
ماشین میرود. (از فرهنگ جغرافیایی ایسران 
ج 

حصارک. 5g)‏ اخ) دصی است جزو 
دهتان بهنام وسط بخش ورامین شهرستان 
تهران. واقع در آهزارگزی جنوب خاوری 
ورامین سر راه ماشین‌رو جوادآباد. ناحیه‌ای 
است واقع در جلگه ولی معتدل. دارای ۱۳۰ 
تن کله مباشد. فارسیزبانند. از قنات 
مشروب میشود. محصولات آنجا غلات. 
صیفی, چنندر قند. از آثار قدیم. یک تچه 
دارد. راه م‌اشین‌رو است. (از فسرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۱). 

حصارک بدل. [ ز ک ب ] ((سرکب) 
آهنگی از موسیقی. (یادداشت مولف). رجوع 
به حصاری شود. 
حصا رکردن. (ح ک د (سص مرکب) 
محاصرت کردن, به حصار درآوردن دژ یا 
جائی راء 

بی در و روزن بی حصارستان 

بی در و روزن کس حصار کند. اصرخرو. 
یک نیم آن محکم است (از ابرج] و یک 
نیمه محکم نیست نانک حصار توان کردن 
و بتدن. (فارستامة ابن البلخی ص ۱۵۷). 
اابه حصار درآمدن برای استسفاظ. حصار 


کش 
ز آمدن مرگ شماری بکن 

میرسدت دست حصاری بکن. نظامی, 
حصا رکرنی. 9 ؟] (اخ) حصاری نزدیک 
مرند و پل ضیاءالمسلک, (حبیب السیر ج٣‏ 
ص۴۳۹) (نز هة القلوب). 

حصا رکشیدن. [حک /ک ذ] سسص 
مرکب) (اصطلاح حقوق) بدور زمین یا چیزی 
خط مرزی کشیدن, 


حصا رکلک. ام ر ؟ ل] (اخ) دهی است 
جزء دهتان بهنام پازکی بخش ورامین 
شهرستان تهران. واقع در ۱۶هزارگزی شمال 
ورامین و یک‌هزارگزی جنوبی راه خراسان. 
ناحیه‌ای است واقع در جلگه ولی ممتدل. 





دارای ۴۷۷ تن سکنه میباشد. فارسی‌زباند. 
از رودخانة جساجرود مشروب ميشود. 
محصولات آنجا غلات. صیفی. چفدر قند. 
اهالی به کشاورزی گذران میکنند. راه مالرو 
است. و از طربی جاد: خراسان و آلونک 
ماشین میرود. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج 
حصارکوچکت. اج / ج ] (إِخ)دمی 
است جزء دهستان بهتام عرب بخش ورامین 
شهرستان تهران. واقع در ٩‏ هزارگزی جنوب 
خساور وراسین و سه‌هزارگزی باختری 
راآهن. ناحیه‌ای است واقع در جلگه ولی 
معتدل. دارای ۴۶۶ تن سکنه میباشد. فارسی 
زباند. از قنات مشروب میشود. محصولات 
آنجا غلات. صیفی, اصالی به کشاورزی 
گذران مکند. از آثار قدیم. یک تپه دارد. راء 
مالرو و از طریق علی‌آباد مشیط ماشین 
میرود. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۱). 
حصارگوچک. (ح ج /ج] اإخ) دمی 
است از دهستان ماروسک بخش سرولایت 
شهرستان نیشابور. واقع در سی‌هزارگزی 
شمال خاوری چکنه‌بالا. ناحیه‌ای است واقع 
در دامنه. معتدل. دارای ۱٩۱‏ تن سکته 
میاشد. کردی و فارسی زبانند. از قنات 
مشروب میشود. محصولات آنجا غلات. 
اهالی به کشاورزی گذران میکنند. راه مالرو 
است. ممدن نمک دارد. (از فرهنگ 
جنرافیایی ایران ج ۹). 
حصارکوشکت. (ح) ((خغ) دی است از 
دهستان تحت جلگذ بخش فدیشة شهرستان 
نیشابور. ۱۵هزارگزی شمال فدیشه. جلگه. 
معتدل. سکنه ۱۲۳ تن. شبعة فارسی‌زباند. از 
قنات مشروب میشود. محصولات آنجا 
غلات. تسریاک. شغل اصالی زراعت. 
کرباس‌بافی. راه ارابه‌رو دارد. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج٩).‏ 
حصا رگرفتن. (ح گر تَ](مص مرکب) 
در حصار نشستن. در قلعه نشستن. 
پس زان و خصار گسرفتن؛ کسنایت از 
گوشه‌گیریو انتظار: په دل‌شوشی چون 
افتادی که هفتاد سال است که ما پس زانو 
حصار گرفته‌ايم و از این حدیث هنوز بویی 
بمشام مانزسیده است. 
حصا رگلی. (ح گ ] (إخ) دهی است جزء 
دهتان بهنام عرب بخش ورامین شهرستان 
تهران. واقع در سی‌ویک‌هزارگزی جنوب 
خاور ورامین و ۱۳هزارگزی جنوبی ایستگاه 
قلمه‌بلند. ناحیه‌ای است واقع در جلگه ولی 
معدل. دارای ۱۲۰ تن سکنه سیباشد. 
فارسی‌زبانند. از قنات مشروب میشود. 
محصولات آنجا غلات, صیفی, چفندر قند. 
اهالی به کشاورزی گذران می‌کنند. راه فرعی 








حصارمهتر. 


دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۱). 
حصارلو. [ے ] (اخ) دهی است از دهستان 
آجرلو بخش مرکزی شهرستان مراغه. راقع 
در ۶۱هزارگزی جنوب خاوری مراغه و 
۴هزارگزی شمال خاوری شوب شاهین‌دز 
یه میاندوآب. ناحیه‌ای است کوهستانی. 
مسمتدل. دارای ۲۵۲ تن سکنه میباشد. 
ترکی‌زباند. از چشمه‌سارها مشروب ميشود. 
محصولات آنجا غلات, نخود بزرگ» بادام. 
اهالی به کشاورزی گذران میکتد. از صنایع 
دستی: جاجیم‌بافی. راه مالرو است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 
حصارلو. (ح ) (اخ) دهی است. جزء دهتان 
کاغذکنان ضهرستان حروآباد. واقع در 
سی‌هزارگزی خاور آغ‌کند ۳۹هزارگزی 
شوه میانه به زنجان. ناحیه‌ای است 
کوهستانی. گرمسبر مالاریانی. دارای ۱۳۰ 
تن سکنه میباشد. ترکیزبانند. از دو رشته 
چشمه مشروب میشود. محصولات آنجا 
غلات ر حبوبات و سردرخت. اهالی به 
کشاورزی و گله‌داری گذران میکنند. از 
صنایع دستی جاجیم‌بافی. رام مالرو است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ايران ج 4۲ 
حصارمرادییک. [ح مب ] (اخ) دی 
است از دهستان نازلو بخش حومة شهرستان 
ارومیه. واقع در ۲۳هزارگزی شمال باختری 
آرومیه. ۱۲هزارگزی باختر شوس آرومیه به 
سلماس. ناحیه‌ای است واقع در دره, سعتدل 
سالم. دارای ۵۱ تن سکنه میباشد. 
ترکی‌زبانند. از نازلوچای مشروب ميشود. 
محصولات انجا غلات و حبوبات. اهالی به 
کشاررزی گذران میکنند. راء مالرو است. (از 
فرهنگ جغرافیایی اران ج ؟). 
حصار معلق. (ح ر ۳21 (تسسرکیب 
وصفی, [ مرکب) حصار فیروزه. کنایت از 
آسمان. (مجموعة مترادفات) (آتندراج). 
حصارمهتر. (ح م ت] (ٍخ) دهی است جزء 
دهستان بهنام سوختذ بخش ورامین 
شهرستان تهران. واقع در هفده‌هزارگزی 
شمال خاور ورامین و ۵۰هزارگزی جسنوبی 
شوسة خراسان. ناحیه‌ای است راقع در جلگه 
ولی معتدل. دارای ۶۷۱ تن سکنه میباشد. 
فارسی‌زباند. از رودخانة جاجرود و قنات 
مشروب میشود. محصولات آنجا غلات. 
صیفی, چفندر قند. اهالی به کشاورزی گذران 
میکنند. راه مالرو است و از طریق جلیل‌آباد 
ماشین میرود. (از فرهنگ جغرافیایی ایبران 
ج ۱ 
حصارمهتر. (ح م ت ] (إخ) دهی است جزو 
بخش شهریار شهرستان تهران. واقع در 
۶هزارگزی جنوب علیشاه‌عوض و 
سفت‌هزارگزی شمال باختری ایستگاه 





حصار میدانداغی. 





رباط کریم. واتع در جلگه. معتدل. دارای 
٩‏ تن سکنه میباشد. فارسی و ترکی زبانند. 
از قسنات و سیاه‌آب مشسروب ميشود. 
محصولات آنجا غلات. بنشن, صیفی, چفندر 
قند و انگور. اهالی به کشاورزی گذران 
میکنند. از طریق رباط کریم و لارد میتوان 
ماشین برد. مزرعة آغچه کندو باغ علاءالدوله 
جزء این ده است. (از فرهنگ جغرافیایی 
ايران ج 0 

حصار میدانداغی. (ح ] (اخ) دی 
است از دهستان گرم بخش ترک شهرستان 
میانه. واقع در هیجده‌هزارگزی شمال خاوری 
بخش و ۲۳هزارگزی شود خلخال په میانه. 
تاحیه‌ای است کوهستانی. معتدل. دارای ۲۳۰ 
تن سکنه میباشد. از چشمه مشروب مبشود. 
محصولات آنجا غلات. نخود, عدس. اهالی 
به کتاورزی, گله‌داری گذران میکنند. راه 
مالرو است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج f‏ 

حصارنشین. [ح ن ] (نف مرکب) کی که 
در حصار نشته باشد. |[کنایت از زن 
مخدره. حصاری: 

آن پری‌پیکر حصارنشین 

بود نقاش کارخانة چین. نظامی. 

حصارنو. (ح ن /نسو] (اخ) دهی است از 
دهستان ماروسک بخش سرولایت شهرستان 
نیشابور. ۲۰هزارگزی شمال خاوری 
چکنه‌بالا. دامنه معتدل. سکنه ۱٩۱‏ تن. شيعه 
کردی و قارسی زبانند. آب آن از قنات. 
محصولات آنجا غلات. تریا ک.شنل اهالی 
زراعت. راه مالرو. معدن نمک دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج٩).‏ 

حصارنو. اج / نو ]ل(إخ) دهی است از 
دهتان عشق‌آباد بخش فديشة شهرستان 
نیشابور. واقع در ۱۵هزارگزی خاور فدیشه. 
ناحیه‌ای است راتع در جلگه. معتدل. دارای 
۰ تن سکنه میباشد. فارسیزبانند. از قنات 
مشروب میشود. محصولات آنجا غلات. 
اهالی به کشاورزی گذران ميکنند. راه مالرو 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج .)٩‏ 

حصارو. (ح] (اخ) دهی است از بخش 
نصرت‌اباد شهرستان زاهدان. واقع در 
۰هزارگزی جنوب نصرت‌آباد. ۵هزارگزی 
خاور شوسء ہم به نصرت‌آباد. ناحیه‌ای است 
واقع در جلگه. گرمیر. دارای ۴۰۰ تن سکنه 
مبباشد. بلوچی‌زبانند. از قنات مشروب 
میشود. محصولات آنجا غلات. ذرت, 
لنیات. احالی به کشاورزی, گله‌داری گذران 
میکند. راه مالرو است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج۸. 

حصارو. [ے] (إخ) دهی است جزء دهستان 
خارطوران بخش بیارجمند شهرستان 





شاهرود. ۱۰۸هزارگزی جنوب خاوری بیار 
هفتادهزارگزی جنوب شوب شاهرود به 
سبزوار. دشت شن‌زار. معتدل خشک. سکنه 
۸ تن. زبان فارسی. از قنات مشروب 
می‌شود. محصولات آنجا غلات, پنبه تتبا کوء 
پسته, بادام, لبنیات. شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری. راه مالرو است. زمستان از طايفهةً 
سنگسری و کردهای قوچانی جهت تعلیف 
احشام خود حدود این ده می‌آیند. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج 4۳ 

حصاروئیه. (ح نی ی ] (إخ) دهی است از 
دهستان حومة بخش شهر بابک شهرستان 
یزد. ۱۸هزارگزی خاور شهر بایک. متصل به 
راه حصاروئیه. جلگه. سعتدل مالاریانی. 
سکنه ۲۰۷ تن. زبان فارسی. آب آن از قنات. 
محصول آنجا غلات. شغل اهالی زراعت. 
صنایع دستی زنان کرباس‌بافی. راه فرعی. (از 
فرهنگ جنرانبایی ایران ج 0۱۰. 

حصاری. [ح) (ص نبی) منوب به شهر 
حصار ترکتان: غلامان حصاری. ریدکان 
حصاری, ترکان حصاری: 

بزم تو از روی ترکان حصاری چون بهشت. 
جام تو از بادة روشن چنان‌چون سلسبیل. 


فرخی. 
گفتم چو بگرد سمت سنل کاری 
دعوی ز دلم بگلی ای ترک حصاری, 
فرخی (دیوان ص ۴۴۲). 
چون بوستان تازه و باغ شکفته باد 
از روی ریدکان حصاری حصار او. فرخی. 
دوش بر من همی گریست بزاری 
یار من آن ترک خویروی حصاری. 
فرخی. 
رامش کن ر شادی کن و عشرت کن و خوش باش 
می نوش کن از دست نکویان حصاری, 
فرخی. 
ای لبت جصاری شفلی دگر نداری 
مجلس چرانازی باده چرا نیاری. 
منوچهری. 
پس پشتش بی مهد و عماری 
در ایشان ماهرویان حصاری. 
(ویس و رأمین). 
ز تبغ تنگ‌چشمان حصاری 
قدرخان را بر آن در تتگیاری. 
نظامی (خرو و شیرین). 


حصاری. [ع ) () لحنی از الحان موسیقی: 
در آن پرده که خوانندش حصاری 
چنین بکری برآورد از عماری. 
رجوع به حصار و حصارک بدل شود. 

حصاری-1ح] (ص تسسبی) مسحصور. 


نظامی. 


محامرشده. ببجهارپاهید. متحصن. 


حصارگرفته؛ 
حصاری شدند آن سپه در یمن 








حصا:.  ٩۱۰۵‏ 
خروش آمد از کودک و مرد و زن. فردوسی. 
که خاقان چین زیتهاری شدست 
ز بهرام جتگی حصاری شده‌ست. فردوسی. 
گریزان بشد فیلفوس و سباه 
یکی را نبد ترک و رومی کلاه... 
به عموریه در حصاری شدند 
وز ایشان بی زینهاری شدند. فردوسی. 
حصار او قوی و بارة حصار قوی 
حصاریان همه بر سان شیر شرز؛ نر. 
فرخی. 
ای ترک دگر خیره غم روزه چه داری 
کزکوه برون آمد آن عید حصاری. . فرخی, 
فراوان بتان زینهاری شدند 
فراوان به دزها حصاری شدند. 
اسدی ( گر شاسب‌نامه ص 41۴۱۰ 
و اندیشه کی سخت کاندر این بند 
از بهر چرا گشته‌ای حصاری. ناصرخسرو. 


حصاری. [ح] ((خ) یوسفذین شیخ بابا 
خلیل حصاری. رجوع به_یوسف... شود. 

حصار بزدان. (ح ی (اغ) دھی است از 
دهستان بانن‌رخ بخش کدکن شهرستان 
تربت‌حیدریه. واقع در ۲۸هزارگزی شمال 
خاوری کدکن و هزارگزی خاور 
کال چغوکی. ناحیه‌ای است واقع در دشت. 
متدل. دارای ۲۰۴ تن سکنه مباشد. 
فارسیزبانند. از قنات مشروب میشود. 
محصولات آنجا غلات. پیاز. اهالی به 
کشاورزی, گله‌داری. کرباس‌بافی گذران 
میکنند. راه سالرو است. از دهنو میتوان 
اتومبیل برد. (از فرهنگ جنغرافیایی ایران 
ج 4 

حصاری شدن. (ح ش د] (مص مرکب) 
٤ E‏ 

به عموریه در حصاری شدند 

" وز ایشان بسی زینهاری شدند. 
حصاری شد نبات اندر نشاپور. 

محمدعلی امین (از آنندراج). 

حصاص. (ح] (ع مص) گوش ستیخ‌کرده 
دم‌جسنبان دویدن خر. (متهى الارب) 
(آنندراج). || تیز دویدن. تیز رفتن. تند دویدن. 
سخت دویدن. ||تیز دردویدن. ||تیز دادن. 
ضراط. |[ريزیده شدن موی. 

حصاص. (ح) (ع ص) تیز در رفتار. 
حصاص.(ح)] (ع |) جرب. (اقرب الموارد). 
حصاصاء ۰ [ح) (ع () خا ک.تراپ. 
حصاصة. (ح ص ] (ع إ) آنچه باقی ماند بعد 
درودن انگور. 

حصاصة. (حض ما ص] (اخ) نام دهى 
است به سواد, نزدیک قصر ابن هپيرة از 
اعمال کوفه. (معجم البلدان). 

حصاق. (ح)(ع |) سنگ‌ریزه. (دهار). ریگ. 
جمرة. رمل. یکی سنگ‌ریزه و یکی حصا. 


فردوسی. 


۶ حصاالاسفنج. 


حکیم موّمن گوید: رادع و مجفف است و 
سانیدٌ او مثل غبار جهت نزف‌الدم جراحات 
و رفع ورم مفید است و انداختن آن در کوزة 
آب مصلح غلظت آن و مقوی احشاست. 
(تحفه). |اسنگ که در مثانه بود. سنگ که در 
گرده بود. سنگ که در مثانه یا کلیه و جز آن 
پدید آید از کمز منجمد که دمچو سنگ‌ریزه 
گرددیا از تحجر خلطی غلیظ به علت 
استعمال اغذیة لزجه. |اعقل. خرد. (مهذب 
الاسماء). هوش. (منتهی الارب). رای. 
حصاذا لاسفنج. [ح تل !ف ]ع !مرکب) 
حچرالاسفنج, رجوع به حجرالاسفنج شود. 
حصاة المسکت. [م تل م)(ع [مرکب) 
اجزاء سخت و صلب که در ناف مشک باشد. 
حصاة ضرس. [ح تٍ ض] (ت رکیب 
اضافی, ! مرکب) قشر حجری که در بن دندانها 
بدد. 
حصاة کلیه. [ح ت کل ی /ي | (ترکیب 
اضافی, [ مسرکب) رجوع به حصاة شود. 
|ایماری حصاة؛ بیماری آمدن سنگ در 
عضوی. اییماری حصاة کلیه؛ درد و بیماری 
کهاز پیدا آمدن حصاة در گرده تولید کند. 
حصافت. (ح ف ] (ع (مص) استواری خرد. 
استوارخرد شدن. خردمندی. تمام‌خرد شدن. 
(دهار), محکم‌عقل بودن. استواری عقل. 
(غیات). محکمی عقل. جودت رای. متانت 
رای. تمام‌خردی. (ترجمان جرجانی ترتیب 
عادل). قوی‌رایی. تمام‌خرد و قوی‌رای شدن. 
تمام‌خرد شدن. (زوزنی). حصافت رای یا 
حصافت عقل؛ استواری آن, استحکام رای. 
استحکام عقل: اما بر شهامت و تمامی 
حصافت وی اعتماد هت که به اصل نگرد و 
به فرع دل مشغول ندارد. (تاریخ بیهقی 
ص ۳۳۳). جوانی با حصافت کهول. (تاریخ 
هقی ص۳۶۱). امیرک طوس و جمعی که 
بحصافت موسوم بودند... گفتد صواب آن 
است که ... (تاریخ ببهقی). و بحقیقت کان خرد 
و حصافت و گنج تجربت و ممارست است. 
(کلیله و دمنه). و اعتماد بر کرم عهد و 
حصافت رای تو مقصور داشه‌ايم. (کلیله و 
دمنه). و بدین کتاب کمال خرد و حصافت او 
میتوان شناخت. ( کلیله و دمنه). اما من نیز 
نسزدیک خاندان حسصانت مدرم 
(جهانگشای جوینی). باس وجود را بطراز 
سعادت مزین و روان او به انوار حصافت 
روشن گرداند. (جهانگشای جوینی). 
||استواری. محکمی. محکم شدن. استوار 
شدن. || صاحب غیاث بکلمه, سعنی خشکی و 
تنگی حم داده است و در دیگر لغت‌نامه‌ها 
دیده نشد. (یادداشت بخط مؤلف). 
حصالة. [ح ل] (ع!)گندم و جو باقی‌ماندة 
در خسرمن بعد بباد دادن. خرمن‌روبه. 








(مهذب‌الاسماء). رفته خرمن. آنچه مانده 
باشد در خرمن از گندم و جو و جز آن, 
||تلخ‌دانه و جز آن که از گندم برآید. دان مرغء 
تهغربالى. (آنسندراج). |اغور؛ خرما 
سخت‌ناشده. 
حصان. [ح] (ع إا اسب نر و نجیب که تخم 
آن عزیز دارند. (منتهی الارب). اسب نر. 
نریان. کریم. اسب نر و نیکو که نسل آن 
نگاهداشته شود. (غیاث). آیفر. گشن. 
گشن‌اسب.ج. حصن 

حصان. (ح) (ع ص. !) امرأة حصان: زن 
پارسا یا شوهردار. زن نیکوکار و عفیفه. 
بشوی. متزوچه. مستوره. حاصن. حاصند. 
ج حصانات, حصن. ||دره. یک دانه 
مروارید 

بحصن حصین اندرم ار ز دست 

که‌پیند حصن حصینم حصان. معودسعد. 
حصان. (ح] (إخ) نام موضعی در رمل میان 
دو جبل طی. (معجم البلدان). 
حصان. (ح /ح] (اخ) تام کوهی از برقه از 
اعراض مدینه. و گویند تام کوهی خرد است 
بدانجا. (معجم البلدان). 
حصان الیان. اح سل (ع | سرکب) 
| کلیل‌الجبل. رجوع به این کلمه شود. 
حصانت.[ح ن ] (ع اسص) حصافت. 
استواری. محکمی. استحکام. استوار شدن 
حصار و جز آن. (تاج المصادر بیهقی): و با 
عقل خود آن یک حصن بی حصانت را.. 
(جسهانگشای جوینی). ||پارسائی. 
(زمخشری). پرهیزکار شدن. نهفته شدن زن. 
(تاج المصادر بهقی), 

حصاند. (حّض ما AE‏ زردپای و آن 
مرغی است از مرغان آیی. (زمخشری). 
حصانیات. (ح نی یا] (ع !) مرغی است. 
(یادداشت مولف). 
حصاق. (خ] (ع!) سنگ‌ریزه:(دهارا, ریگ. 
دول یکن سک زیر یکی حا 
حکیم مژمن گوید: رادع و مجفف است و 
سائید؛ او مثل غبار جهت نزف‌الام چراحات 
و رفع ورم مفید است و انداختن آن در کوزة 

آب مصلح غلظت آن و مقوی احشاست. 

(تحفه). ||سنگ که در مثانه بود. سنگ که در 
گرده‌بود. سنگ که در مثانه یا کلیه و جز آن 
پدید آید از کمیز منجمد که همچو سنگ‌ریزه 
گرددیا از تحجر خلطی غلیظ به علت 
استعمال اغذيه لزجه. ||عقل. خرد. (مهذب 
الاسماء). هوش. (منتهی الارب). رای. 
حصاةا لاسفنج. (ح تل اف ] (ع |مرکب) 
حجرالاسفنج. رجوع به حجرالاسفنج شود. 
حصاق) لمسک. اج تل 1ع [مرکب) 
اجزاء سخت و صلب که در ناف مشک باشد. 
حصاة ضرس. [ح تِ ض ] تس رکیب 








حصبه. 


اضافی, إِمرکب) قشر حجری که در بن دندانها 
بندد. 

حصاة کلیه. (ح ت کل ی /ي ] (ترکیب 
اضافی, [مرکب) رجوع به حصا: شود. 
||یماری حصاة: بیماری آمدن سنگ در 
عضوی. ||بیماری حصاة کلیه؛ درد و بیماری 
که‌از پیدا آمدن حصا: در گرده تولید کند. 

حصاید. (ح ي) (ع!) رجوع به حصاند 
شود. 

حص۰۶(حصْ: 27 ص ] (ع مص) شیر 

مکیدن کودک تا پر شدن شکم. |اسیراب 

شدن. (منتهی الارب). 

حصب. [ح ض] (ع لا سستگ‌ریزه. 
|[قروزین. هیزم و فروزينة آتش از هرچه 
باشد. یا هیزم را حصب نگویند مادام که آتشس 
وی افروخته نشود. (منتهی الارب). گیره. 
آتش‌گیره. ضرام هیزم و آنچه بدان آتش 
افروزند. آنچه در آتش اندازند. هرچه بدان 
آتش افروخته شود. (غیاث). پار؛ آتش. 
ضرام. فروزینه. هم هیزم, 

حصب. (ح ص ] (ع ص) شیر که کف از او 
برنیاید از سردی. ||شیر که از سردی مسکه 
وی نه براید. 

حصب. [ح] (ع ! باد که سنگ آرد. (مهذب 
الاسماع). 

حصب. (ح ص ] (ع مص) سرخجه شدن. 
حصبه برآوردن. مبتلی به سرخجه برآمدن. 
(تاج المصادر بهقی).|/نقلاب چله از کمان. 
(منتهی الارب). برگشتن زه از کما 

حصب. [ح] (ع مص) سنگ‌ریزه انداختن 
بر. سنگ انداختن. (زوزنی) (تاج المصادر 
بهقی). ||رفتن بر روی زمین. رفتن در زمین. 
||اعراض کردن از... روی گردانیدن از... 
||حصب مکان؛ سنگ‌ریزه گستردن بر جای. 
||فروزینه و هیزم افکندن در آتش. 

حصب. [ح] ((خ) (عبری) اسم ملکه از 
ملکه‌های نینویه یا مقاطعة زاب است و برخی 
ترجمة آنرا «او بجا آسده است» دانسحه‌اند. 
(قاموس کتاب مقدس). 

حصباء ۰ [ح] (ع لا سسنگریزه. (مسهذب 
الاسماء): عبدالقادر گیلانی را دیدند در حرم 
کمبه روی بر حصباء ! نهاده. ( گلستان), 

حصبات. (ح ض ] (ع !) ستگهای ریزه. 

حصار. [ح] ((خ) نام موضعی است. (معجم 
اليلدان). 

حصبة. (ح ص ب ] (ع ص !) باد سخت که 
سنگربزه دارد. |[ارض حصة؛ زمين 
سنگ‌نا ک. 

حصبة. (ح ص ب ] (ع !) از اعلام مردان 


۱-نل: حصاء و در این صررت اینجا شاهد 











حصه. 


عرب است. 
حصبة. [ح ص ب ) (ع !) سنگریزه. و یکی 
از آن, واین نادر است. 
حصبة. (ح /ح ب 7ح ص با لع 4 
سرخجه. (مهذب‌الاسماء). دانه‌های سرخ و 
باریک و سوزنده که بر بدن پدید اید. (غیاث). 
سرخوه (الامی فی الاسامی), سرخچد. 
(زمخشری). هسبت. (زمخشری). بضم ها و 
فتح باء, سرخچه. (خلاص نطنزی). بفتح حاء 
ویاء, جوشهای سرخ پرا کنده‌باشد چون دانة 
گاورس و در ابتداء چون کیک گزیدگی نماید. 
بعلت سرخچه. (مهذب الاسماه) خصبة و 
حَصِة؛ سرخجه. (منتهی الارب). تهانوی 
میگوید: بفتح حاء مهمله و سکون صاد مهمله 
در لفت بیماریست که بر اندام انان براید با 
تب و حصب بفتح صاد مصدر أن است. 
چنانجه در صراح گفته, اطباء گویند: حصبه, 
دانه‌هایی باشد سرخ‌رنگ مانند ان جاورس, 
در آغاز ظهور بر بدن ادمی, ماد جای 
گزیدن کیک بروز کند. سپس دانه‌دانه شود, 
لیکن چرک نکند. بلکه سانند خشکریشه باشد 
و سب آن صفراء حار رقیق. و بیشتر اوقات 
مانند این صفراء از غلیان و گرمی خون و 
سوزش آن حاصل شود. و بهمین جهت است 
که میگویند حصبه آبله‌ای است صفراوی. و 
آبله حصبدی است دموی. و حصبة مضاعف 
حصبه‌ای را نامند که در اندرون هر دانه‌ای دانۀ 
دیگری تولید شود. و همچنان است آبلة 
مضاعف. و حصب مضاعف خالی از خطر 
نباشد چه دلالت بر این کند که ماده نیرومند و 
بار است و حصبه مختلط حصبه را تامند که 
از حصبهٌ مضاعف و غیر مضاعف تولید شده 
باشد. چنانچه در آقرائی بیان کرده است. 
( کشاف اصطلاحات الفنون). و داود ضریر 
انطا کی‌گوید: حصبة؛ قضلات مایقی من دم 
الطمث تأخر عن الجدری غالباً فى ضعاف 
الامزجة. لعدم نهوض القوى بدفع الكل دفعة و 
جمع ماتقدم فى الجدرى آت هناء ککونها 
فتالة اذ اظهرت سوداء او زرقاء او اختفت 
بعدالظهور و عدم ظهورها اذا تقدم شرب 
لبن‌الاتان الی غیرذلک - اتھی. بنابراین در 
اصطلاح اطبا مرض سرخجه را گویند که 
عارض اطفال گردد. شرح و تفصیل این مرض 
را یونانیان در کتب خود ذ کر نکرده بودند و 
کب جالینوس که | کمل و اجمع کتب آنان 
است. از تفصیل سیب و علا این بیماری و 
بیماری جسدری خالی است و محمدین 
زکریای رازی نختین کی است از اطبا که 
در این دو مرض بطریق علمی قحقیق کرد 
است. ولیکن در تداول عوام امروز حصبه 
مرض دیگری است که اروپائیان تیفوئید 
گویند و این برخلاف اصطلاح اطبای قدیم 





است. بهرحال اطلاق حصبه بر این مرض 
امطلاحی عامیانه است و قدما این گونه 
امراض را بطور کلی در حمیات وبالیه ذ کر 
میکردند. در کتاب شرح اسباب پس از ذ کر 
سبب این دو مرض گوید: و هذه الفاندة من 
نتایج افکار الرازی فانه اول من ذ كر اليب 
الفاعلى لهذا المرض و انه لم لایغلت منه احد. 
و جالینوس وان کان قد ذ کره‌فی عدة مواضع 
من کتبه لکنه لمیبین له سبیا مقنعا و لاعلاجا 
کافیا الا انه یمکن ان یکون قد ذ کره‌فی کتبه 
الذی لمیترجم بالعربی. آهة. شرک: 

قحط و غلائی حادث شد که کس را از نایافت 
قوت قوت نماند. و دانژ دل چون دانة نار از 
پوست میخورد و هر حصبه که بر ظاهر 
حیوانی میدمید بقوت جاذبه در اندرون 
می‌کشید تا گل رخسارها پژمرده شد. (ترجمة 
تاریخ یمینی ص ۳۲۵ 

حصبه و قوللج و مالیخولیا 

سکته وسل و جذام ماشرا. مولوی. 
- حصب جیدۂ فرنگ؛ نوعی حصۀ سبک. 
- حصة حام؛ فرفر. 

- حصب ردیة فرنگ؛ حصبه سنگین و 
خطرناک. 

= حصبه گرفتن؛ وا گرفتن حصه از کسی. 
مبتلا بمر ض حصبه شدن. 

حمای حصبه (ح ب /ح ص ب /ح ص 
بّ]. 

- للةالحصبة؛ شبی که بعد از ایام تشریق 
است. 
حصحاص. (ح] (ع ) خاک. (آنندراج). 
||(ص) قرب حصحاص؛ سیر سریع که فتور 
ندارد. (منتهی الارب). شب‌روی سریع. (ناظم 
الاطباء). 

< سیر حصحاص؛ مانند سیر حشحاث. تند. 
(نشوء اللفة ص - ۱۴). 
حصحاص. [ح] (اخ) (ذواا...اک_سوهی 
مشرف بر ذوطوا. (معجم البلدان). 
حصحص. (ح ے] (ع |) سنگ. (مهذب 
الاسماء). اانستگریزه. (مهی الارب). 
|| خاک.(مستهی الارب) (نشوء الل فة 
ص ۱۴۰ ج حصاحص. (مهذب الاسماء). 
حصحص الحق. (ح ح صل حقق] (ع 
جملة فعلیه) ماخوذ از قران, سورة یوسف. 
آیة ۵۱ به معنی حق ظاهر گردید. 
حصحصة. (ح حٌ ص ] (ع مص) پیدا شدن. 
(دهار). هویدا شدن. ظهور. ظاهر شدن. 
|اهویدا شدن حق. (تاج المصادر بهقی). پیدا 
شدن. (ترجمان عادل‌بن علی). پیدا شدن حق 
از باطل. (منتهی الارب): الآن حصحص 
السق. (قرآن 4۵۱/۱۳. ||جنبانیدن چیزی در 
چیزی تا استوار شود. جنبانیدن چسیزی. 
||جتبیدن شتر از بار گران وقت برخاستن. 





٩۱۰۷ حصر.‎ 


||دو زانو نهادن شتر برای برخاستن. |[رفخن 
بندی و رفتار او. ||شتافتن در رفتن. | کاویدن 
خاک‌را چپ و راست. ||الحاح کردن به کی. 
(مستهی الارب). |[برگردانیدن چیزی در 
ست. ||احصحصه عذرة؛ دفع مدفوع. 
||احصحصهة سلح؛ ریخ زدن. 
حصد. ج 0 مص) درودن. (تاج المصادر 
بهقی) (زوزنی) (ترجمان عادل) (دحار). 
حصاد. درودن کشت را بداس. درودن 
زراعت. (آنندراج). درویسدن. درو. درود. 
بدرودن. بدرویدن. حَرد. ||رقع. قطع: امیر 
ابوالمظفر به طرد سواد و حصد فاد ایشان 
قیام نمود. (ترجمذ تاریخ یمینی), به بلخ آمد و 
فریقون‌بن محمد با چهل علم از افراد امراء به 
طرد سواد و حصد فاد او فرستاد. (ترجمة 
تاریخ یمینی), 
حصد. (ح ص ] (ع ص) حصد. استوار. 
(مهذب الاسماء). 
- حبل حصد؛ رسن محکم‌تافته. 
||دروده. a‏ حصاد. 
-زرع حصد؛ کشت دروده. 
حصد. ام ص] (ع [) گیاهی است. |[گیاه 
خشک. اریزه کاری‌در تارها ورستهای زره 
حصد. (حْ ص ](ع مص) سخت تافته شدن 
رسن. (تاج المصادر بیهقی). و در زره سخت و 
محکم تافته شدن و استحکام صناعت آن. 
||استوار کردن. (غیاث). محکم کردن. 
|| خشک شدن گیاه. 
حصداء . (ح] (ع ص) تأیث اخهد. 
< درعی حصداه: زرهی تنگ حلقه و 
محکم‌بافته. (مهذب الاسماء). 
- شجره حصداء؛ درختی بسیاربرگ. (مهذب 
الاسماء). 
حصدة. (ح ص د](ع !)ج حاصد. 
درودگران. ۰ 
حصر. (حْ) (ع مص) حصر چیزی؛ وارسیدن 
همه آنرا. فرا گرفتن همه را. گرد گرفتن کی 
را. احاطه کردن. ||سحاصره کردن. اندر 
حصار کردن. (تاج المصادر بیهقی). در حصار 
کردن؛ 
اعداش را نبد مدد الا عذاب و حصر 
خوش باد آن سر که پدر باشدش چنان, 
متوچهری. 
بر سریر جاه بادی متکی 
حاسدان جاه تو در حبس و حصر. سوزنی. 
||اشمردن. (دهار) (تاج المصادر بیهقی), 
چو این ارصاف یکو حصر کردم با خرد گفتم 
بدین دعوی که برخیزد در این معنی چه فرمائی, 
آنوری. 
بلند پایة قدرش چه جای فهم و قیاس 
فراخ مايه نضلش چه جای حصر و بیان. 
سعدی, 





۸ حصر. 

|[بازداشتن. (تاج المصادر بیهقی) (مهذب 
الاسماء) (دهار) (ترجمان عادل). بازداشتن از 
سفر و غير آن. ||بحدود کردن. منحصر کردن. 
محصور کردن. |[قبض آوردن شکم. شکم 
گرفتن. شکم بگرفتن. (زوزنی) (ترجمان 
عادل) (تاج المصادر بیهقی). |تتگدل شدن. 
||تنگ گرفتن بر کسی. || حصار بر شتر بستن. 
پالان بستن شتر را || حصر به سر. نگاه داشتن 
راز در سخن. |[(اصطلاح معانی و بیان) قصر؛ 
اثبات حکم برای چیزی و نفي آن از ماعدای 
ان. رجوع به کشاف اصطلاحات الفنون شود 
هت ایا ک‌نستعین هم بهر حصر 

حصر کرده‌ست استمانت راو قصر. ‏ مولوی. 
||ممنوع و بازداشته شدن از هر چیزی که 
باشد. ||عاجز شدن از چیزی. درماندن. (تاج 
السصادر بسهقی). ساندگی. درماندگی. 
||درمانده شدن. (ترجمان عادل). ||تنگی 
سینه. || حصر کردن به: قصر کردن به. اتتصار 
کردن به. منحصر کردن به. بسنده کردن به. 
وقف. ||(اصطلاح فقه) بعلت مرض از ول 
بمکه پا عرفات و مشمر ممنوع شدن محرم. و 
چنین کس حیوانی را که بقربانی تخصیص 
داده بوده است یا حیوانی دیگر و یا قیمت آن 
را بسکه ارسال می‌کند و پس از انجام تقصیر 
محل میشود. ||آرردن چیز بشمار سعین و 
محدود. (از تعریفات جرجانی ص ۰ ۶اء 

-بی حد و حصر؛ بیشمار. بی‌مر. بی‌قیاس که 
بشمار ناید از بسیاری. 

- حصر کلی در جزئی؛ (اصطلاح منطقی) 
ماتند حصر نوع در جنس. رجوع به تعریفات 
جرجانی و کشاف اصطلاحات الفنون شود. 
¬ حصر ورائت: (اصطلاح حقوقی جدید) 
انجام تشریفات قانونی برای يه رسمیت 
شناخته شدن و محدود شدن وارثان شخص 
در گذشته. 
حصر. (ح ص ] (ع ص) ب‌خیل. مردی 
گران‌جان که هیچ خير ندهد. (مهذب 
الاسماء). فرومایه. |[بسته. ||اعاجز. إإمرد 
رازدار. 
حصر. [خ] (ع !) احاطه. مسحاصره. و در 
فارسی با فعل کردن و شدن صرف شود. 
حصره [ حص 27 ص] لع اسسص) 
شکم‌گرفتگی. احتباس غایط. (ناظم الاطباء). 
گرفتگی شکم. (بحر الجواهر) (مهذب 
الاسماء). شکم‌گرفدگی, بسته شدن شکم. 
بستگی. پبوست. سدة. 

حصر. (ح ص] (ع مسص) تنگ‌دل شدن. 
(آنندراج). |ابسته شدن در سخن گفتن. 
(زوزنی) (آنندراج). |ابخیل بودن. (آنندراج) 
(ناظم الاطباء). ||((مص) تنگدلی. |إبخل. 
اابتگی در سخن. (ناظم الاطباء). 

حصر. [ح )ع لا ج حصیر. (یادداشت 











ملف). 

حصراء . (ح](ع ص !| زن بسته‌شرم. 
(یادداشت مولف): 

حصرادار. (ح] (إخ) نام شهری است در 
مرز جنوبی فلسطین که بمقرب قادش واقع 
بود. (سفر اعداد ۰۴:۳۴ صحیغۂ پوشع ۳:۱۵). 
و فعلاًآناالقدیره گویند و در میانة کنعان و 
دشت واقع میباشد. (قاموس کتاب مقدس). 
حصرالوسطی. رح رل ر] (اخ) (ده 
وسطی) جایی در مرز و بوم حوران. (حزقیل 
۷ (قاموس کتاب مقدس). 

حصربه. [ح ر ب ] (ع مص) تنگی و بخیلی. 
حصرسوسه. [] (إخ) و حص سوسم 
(قریة اسبان) یکی از شهرهای شمعونیان است 
که‌در مرز و جنوبی یهودا واقع میباشد. 
(صحیفة یوشم :۱٩‏ ۱۵ اول تواریخ ایام ۴: 
۱ لکن ولون بر آن است که در وادی سیا 
در نزدیکی غزه بوده است و کاندر بر آن است 
که همان پست سوسین میباشد که به جنوب 
حبرین واقع است. (قاموس کاب مقدس). 
حصر شوعال. 1] (إخ) (قریه با آشیانة 
روباه) و ان دهی است که در جنوبی املا ک 
بهودا واقع بوده از آن پس به شمعون داده شد. 
(صحیفه یوشع ۰۱۵ ۲۸ و ۳:۱۹ و اول تواریخ 
ایام ۲۸:۴). و بعد از اسیری دوباره آیاد شد. 
(نحمیا ۲۷:۱۱). ولتون گمان میرد که در 
موقع بنی‌شیل در نزدیکی‌غزه واقع بود. اما 
فاندافلا و کاندر بر آن مب‌اشند که در موقم 
ساوه میان بئرشیع و مولاره واقع بوده است و 
بر محل مرقوم دیواری از سنگهای خارا 
احاطه دارد و این مى با لفظ حصر نیز 
مناسبت دارد. زیرا که حصر هم بمتی سخت 
و محفوظ آمده است. (قاموس کتاب مقدس). 
حصر قضایا. [ رٍ ] (ترکیب اضافي, | 
مرکب) (اصطلاح منطق) مقابل اهمال آن. 
موضوع قضيذ حملی یا جزوی شخصی بود. 
یعنی قابل وقوع شرکت نبود یا بود. و بر تقدیر 
اول. قضیه را مخصوصه و شخصیه خوانند و 
آن یا موجبه بود. مانند: زید اتب است. یا 
سالبه بود, مانند: زید کاتب نیست. و اگرقابل 
شرکت بود یا کمیت محکوم عليه مذکور بود 
یانبود. اگرمذکور نبود قضیه را مهمله خوانند. 
موجبه چسانکه: سردم کاتست. و سالبه 
چنانکه: مردم کاتب نیست. چه در این دو 
قضیه مذکور نیت که همه مردم یا بعضی. و 
اگرکمیت مذکور بود قضیه را محصوره 
خواند. و آن دو گونه بود: یا حکم بر همة 
اشخاص موضوع بود یا بر بعضی. و اول را 
کلیه خوانند. و دوم را جزویه. کلیُ موجبه 
چنانکه: همه مردم کاتیند, اهر مردی 
کاتبست. و كلية سالبه. چنانکه: هیچ مردم 
کاتب‌نیست. و جزویۀ موجیه, چنانکه: بمضی 





مردمان کاتب‌اند. و جزوية سالبه. چنانکه: 
بعضی مردمان کاتب نستند. یا دم مردمان 
کاتب نتند. یا نه هر مردمی کاتب است. و 
لنظ همه و بعضی را که مقدار حکم تعیین کنند 
سور خوانند. و بمضی محصوره را «مسوره» 
خوانند. و بتازی سور در ایجاب کلی لفظ کل 
باشد. و در سلب کلی «لاشی»» و «لا واحده. 
و در ایجاب جزوی بعض. و در سلب جزوی 
لیس بعض. و بر عکس, ییتی سور بر سلب 
مقدم, و لیس کل, و این هر سه در آزوم یکی 
است. و اگرچه در دلالت مختلف است. چه 
لیس بعض سلب جزویست, و تقدیم سور 
همان است. اما در وی ابهام عدول ببناشد. و 
لیس کل, سلب عموم است. و همچنین در 
پارسی, همه مردم کاتب نیتند. و فرق بود 
ميان سلب عموم و ميان عموم سلب. اما عموم 
سلب مقتضاء صیفت سالبة کلیه باشد. و اما 
سلب عموم دلالت کند بر آنکه ایجاب کاتب 
عام نیست بر همه مردم. پس ممکن بود که 
سلبش عام بود همه راء و ممکن بود که خاص 
بود به بهری؛ و در هر دو حال سلب بعض 
صادق بود. و بر سبیل قطع معلوم بود. پس به 
یقین کتابت از بهری مردمان ملوب بود. و 
در باقی شک بود. و مفهوم قضیه آنقدر باشد 
کهبه قطم معلوم شود, نه آنچه بر سبیل شک و 
ایهام مظتون باشد. و همچنین چون گویند: 
بعضی مردمان ناطق‌اند ممکن بود که دیگر 
بعض نیز ناطق باشند, و ممکن بود که نباشند. 
و هر چند از تخصیص بعض در لقظ ظن افتد 
که دیگر بعض بخلاف آن باشد, وا گرنه بمضی 
را تخصیص نکردندی, اما به این ظن السفات 
نبود, و حکم بر همانقدر بود که از لفظ بر سیل 
قطع معلوم باشد. پس جزوی از هر بابی در 
صدق عامتر از کلی بود. چه با صدق کلی 
جزوی نیز واجب‌الصدق بود. و با صدق 
جزوی کلی واجب‌الصدق تود و در کذب به 
عکس. و مکان سور بطبع نزدیک موضوع 
بود, چنانکه مکان رابطه نزدیک محمول 
باشد. چه سور تعین مقدار محکوم عله از 
موضوعغ فایده میدهد. و چون دز صمعنی 
محسول و موضوع حقیقی و رابطه چیزی 
زیادت تمیشود, قضیه را ببب سور رباعی 
نخوانند. و فرق است میان کلی و مان کل 
واحد, چه کلی ان معی است که قابل شرکت 
بود. و وقوعش بر یک یک شخص از اشخاص 
که تحت او باشد بر سبیل حمل جایز بود, کل 
واحد یک‌یک از اشخاص آن معنی است بر 
رجهی که هیچ شخص از آن خارج نبود. و 
شبهت نیت در آنکه یک‌یک شخص قابل 
شرکت نبود. و حملش بر غیر جایز نبود. پس 
کلی دیگر است و کل واحد دیگر. و مراد از 


موضوع قضۂ کلی در محصورات کل واحد 








ست. پس چون گوئيم: کل انان کاتب. 
منهومش آن بود که کل واحد واحد من 
شخاص الناس کاتب, و همچنین در جزوی 
مراد آن بود که بعضی از ان اشخاص نه بعضی 
از کلی, و به این سبب نشاید که گویند: کل 
نان نوع. و شاید که گویند: کل انان 
شخص. و اما در مهمله موضوع کلی باشد, اما 
از آن روی که شایتگی عموم و خصوص 
دارد. نه از آن روی که عام بود يا خاص. پس 
حکم در مهمله نه بر حصری کلی دلالت کند 
بمطابقت و نه بر حصری جزوی, اما بدلالت 
عتلی معلوم شود که چون حکم بر این صفت 
یود محتمل باگد که بر همة اشخاص بود و 
محتمل بود که بر بعضی اشخاص بود چه 
وقوع آن طبیعت بر هر دو یکسان است. اما 
محتمل نبود که بر هیچ شخص نباشد. چه این 
ممی منافی اصل حکم عقل باشد. و وقوع بر 
همه متلزم وقوع بر بمض بود و این حم 
معکس نباشد. پس وقوع بر بعض بقطع 
معلوم باشد, و برباقی به شک. پس از قضیة 
بهمله حکمی بر بعضی موضوع یعنی حکمی 
جزوی لازم اید. چنانکه هر قضیه را مثلا 
عکی لازم باشد. پس مهمله در قوت جزوی 
بود. و مخصوصات در علوم معتبر نباشد. 
چنانکه در صناعت برهان روشن شود. و از 
مهملات احتراز باید کرد تا درغلط نیفکند, و 
گراستعمال کنند دلالتش مساوی دلالات 
ضایاء جزوی باشد. پس مدار قضایا بر این 
چپار قضیه. محصوره باشد. و در لفت تازی 
آلف و لام عموم فائده دهد و تجرید از آن 
خصوص چون الانسان و انسان. و به این 
موجب بهری را ظن افتاده است که چون یکی 
زاين دو هميشه لازم اسم است. پس در آن 
عت مهمله را صیفتی نبود و حق آن است که 
لف و لام در آن لفت به اشترا ک:هم بر کلی 
مجرد از عموم و خصوص دلالت کند. و هم 
بروی, از آن روی که عام بود بمعنی کل واحد. 
هم بر تخصیص شخصی مذکور. و اول را لام 
تعین طبیعت خوانند, دوم را لام استفراق 
جنس, و سوم را لام عهد. مثال اول؛ الانتان 
منول على زید. و مثال دوم: الانسان والد و 
مولود. و مثال سوم رایت انساناً و فرساه 
تلت: الانار و این بحت نحوی است نه 
منطقی. پس الانسان در صورت اول موضوع 
تضیة مهمله باشد و در صورت دوم موطوع 
محصورء کلیه و در صورت سوم موضوع 
خصیه, و اما در قضایاء شرطی:! گراتصال و 
تقصال در وقتی یا حالی معين بود. قضية 
مخصوصه بود چنانکه | گرامروز اب بود ج د 
بود. و امروز یا اب بود. یاج د. و اگرشامل 
هم احوال بود. کلیه بود. چنانکه هرگاه که: 
اب بود ج د بود, و همیشه یا اب بوده ياج د. و 








ا گر خاص یود به بعضی احوال ناممین, قضية 
جزویه بود چنانکه گاه بود که چون اب بود ج 
د بود وگاه بود که یا اب بود یاج د. واگر 
کمیت احوال مذکور نبود مهمله بود. چنانکه: 
اگراپ بود ج د بود و یا اب بود یاج د. و سالبه 
در هر بابی بر آن قیاس. چتانکه معلوم است 
لا در مخصوصه: امروز چنین نیست که 
اگر...و در کله هرگز چنین نبود که | گر...و در 
جزویه گاه بود که چنین نبود که اگر...و در 
مهمله: چنین بود که اگر... و در متفصلات 
بجای,! گر‌یا و در سال جزوی چنانکه گفتیم 
گاه‌چین بود که نبود... و نین نیت که 
هرگاه... چه سلب خاص و سلب عام یکان 
بود در دلالت. و حکم مهمل همان است که 
گفه‌اند. و سورها در لفت تازی « کلماکان و 
لیس البتة اذا کان... و قد یکون اذا کان... و قد 
لایکون اذا کان... یا لیس کلما کان...» باشد. و 
حال خصوص و عموم این شش قضیه در 
صدق از این لوح در نظر آید. 





چه حکم در قضایا کلی بود در ایجاب. یا کلی 
در سلب یا جزوی در هر دو جانب. و مهم 
موجبه در آن حال که کلی ایجابی یا جزوی یا 
ایجابی بود صادق بود. و سالیه در کلی سلبی 
و جزوی سلبی, پس مهملذ موجبه و سالبه در 
آن حال که حکم جزوی بود. خواه ایجابی ر 
خواه سلبی صادق بود: و حکم جزوی در هر 
بابی همین بود. پس مهمله در قوت جزوی 
بود و به این سیب از اعبار ساقط شود. این 
است آنچه مطلوب بود در این باب. (اساس 
الاقباس صص ۸۲ - ۸۷). 
حصرم. (ح ر] (ع !| خرما که هنوز پخته 
نباشد. خرمای ناپخته. خرمای نارسیده. 
غورة خرماج حصرمة. || غوره. غور؛ انگور. 
انگور شیرین ناشده. کحب. کحبة؛ انگور که 
حنوز سبز است. انگور ترش و تبارسیده. 
گودک.(مهذب الاسماء). انگور سبز ناشیرین؛ 
ز روزگار وفا هم به روزگار آید 
که حصرم از پس ششماه مشود صهبا. 
خاقانی. 








راحت ز عنا آید و شک نی که به نیت 

زآن حصرم خام است چنین پخته می تاب. 
خاقانی. 

دولت به روزگار تواند اثر نمود 

حصرم بچار ماه تواند شراب شد. خاقانی. 

بس خوشه حصرم از نمایش 

کانگور بود به آزمایش. نظامی. 

-تیغ حصرم‌رنگ؛ کبودرنگ. زنگاری: 

تیغ حصرم‌رنگ و بر وی دانه‌دائه چون عنب 

پخت گردون زآن عنب نقل و ز حصرم توتیا. 
خاقانی, 

نع عمرییا نع عصرم رنگ: 

در برتیغ حصرمی زاده جنابه چون علب 

برده جناب از اسمان کرده همه دو پیکری. 
خاقانی. 

گشنیزة حصرم؛ دانه‌های ریز نارسیده: 

حرمت می راکه می گشنیز دیگ عیشهاست 

بر سر گشنیز؛ حصرم روان افشاندهاند. 

2 خاقانی. 
دربارة خواص آن از نظر طب قدیم صاحب 
اختیارات بدیمی گوید: بپارسی غوره گویند و 
بلفظ دیگر کحب خوانند و طبیمت آن سرد 
است در اول. خشک است در دویم و گویند 
سرد است در دویم و خشک است در سیم. 
جهت دفع صفرا بغایت نافع بود و حرارت آن 
بشکند و معده و جگر را تفع بود. اما مولد 
ریاح و مفص بود و شکم بیندد و مصلح آن 
گلنگبین بود. صاحب تقویم گوید: مضر بود به 
آلات تناسل و منی و مصلح آن انیسون و 
عل بود. بدل آن برساس یا حماض اترج 
بود. مزلف تحفه ارد: بفارسی غوره نامند و آن 
انگور نارس سبز است در اول دوم سرد و در 
آخر آن خشک. عصارة او سرد و خشک‌تر: 
مصفی حرارت خون و صفراء قاطع صفراء 
مقطع بلغم معده» مقوی جگر و بدن. حابس 
طبم,مانع اتصباب مواد و رافع سستی اعضا و 
تشنگی, ضماد خشک او جهت خوشبو کردن 
عرق و جوشش بدن و حصف و خارش ر 
ستی بدن نأفع؛ و مضعف معدة سرد و مضر 
باه مولد ریاح و صغصء سورث عطش در 
بعضی امزجه بجهت تکثیف و مصلحش گلقند 
و انیسون و انجیر, و بدلش ریباس و ترشی 
ترنج است. رب غوره قاطع تشنگی و مسکن 
حرارت و التهاب معده. و جهت اسهال مراری 
و برانگیختن اشتها و حفظ جنین و تقویت 
احشا و غثیان صفراری و رفع خمار و منع 
قبول مواد. و با رب انار میخوش جهت تب 
صفراوی مجرب. و عصار؛ او که در افتاب 
خشک کرده باشند همین آثار دارد. و جهت 
خناق و ورم حنجره و قیءالدم و رعاف و 
سموط لهاة نافع و با سرکه جهت نواصیر و 
چرک گوش, و غرغر؛ او جهت ورم حسلق, و 





۰ حصرمة. 


جفت او جهت قرحه اسماء سیلان رطوبات 
رحم» و اکحال او جهت دمعه و انتشار و 
خشونت اجفان و تأ کل مفید. آب او در افعال 
مثل عصاره. و مقوی ماسکه معده. و چون 
توتیا رابه آن پرورده کنند و بدنتور سایر 
ادویُ عین راء بفایت مقوی فمل آن است و 
مضر سینه و مورت سعال و مصلحش گلقند و 
شربت خشخاش و قدر شربت عصارء او یک 
مثقال و بداش آب سیب ترش و سماق, و 
شربت او. که از آب غوره قريب شیربنی سه 
جزو و عسل کف گرفته یک‌جزو ترتیب داده 
باشند و یکسال بر او گذشته باشد. جهت رفع 
وبا و تقویت هاضمه و قوللج ثفلی بغايت 
موثر و در ساير افعال مثل عصاره است 
- اتهی. و در بعضی کتب آمده است: حسصرم 
را به پارسی غوره گویند. سرد است در اول و 
خشک است در دوم. و گویند سرد است در 
دوم و خشک است در سوم. صفرا فرونشاند و 
دفم حرارت کند و شکم ببندد و مغص آرد. و 
مصلحش گلقند است. و رجوع به تذکرة ضریر 
انطا کی ص ۱۳۷ شود. |[(ص) بخیل. مرد 
بخیل. مرد سخت بخیل که خرمای خام 
نگذارد. مردی که هیچ خر ندهد الثّه. (مهذب 
الاسماء). ||مرد ترش‌روی و تندخوی, 
|[کوتاه بالا. ||فرومایه از هر چیزی. (منتهی 
الارب). ||(إ) بر تازة انار دشتی. ||خار آهنین 
که بدان دلو را از چاه برآرند. (متهی الارب) 





(آنندراج). 
حصرمة. (ح ر غ](ع !)یکی حصرم یک 
حب غوره. |[یک خرمای نارسیده. ج. 
حصرم. 
حصرمة. [ح ر ] (ع مص) بخیلی. (منتهی 
الارب) (آنندراج). ||پرکردن. چنانکه مشک 
رااز آب. || حصرمۂ قوس: بزه کردن کمان را. 
سخت بزه کردن کمان, (مهذب الاسماء). 
|إحصرمة قلم؛ تراشیدن خامه را. || حصرمة 
حبل؛ سخت تافتن رسن را. (سنتهی الارب) 
(آنتدرا اج( 
حصرمیی. (ح ر ] (ع [) غوربا. (دهار). 
حصرمی. اح را (ص نسبی) نسبت به 
حصرم پدر غورین حصرم. (سمعانی). 
حصرمية. (ح ر می ی ] (ع ل غوره‌وا. آش 
غوره. (دهار). گورک‌وا. (مهذب‌الاسماء) 
غورهبا (دهار). 
حصر وجده. [] (إخ) (یعنی قریذ مبارک) 
و آن دهی است در جنوب مرز و بوم یهودا. 
(صحیفة یوشع ۱۵: 4۲۷و در تسین موضع آن 
اختلاف کرده‌اند. ولتون بر آن است که قرية 
مذکوره همان امبفک است که در نزد بحیرة 
الموت واقع و دارای خرابه‌های بسیار قدیم 
مباشد. اما کروف بر آن است که همان غزه 
مباشد که بسافت سه میل بطرف شرقی 





بسئرشیم است. لکن کاندر» حصروجده را 
جدیده دانته است و ان اسم چشمه‌ای است 
که‌در نزدیکی حبرون میباشد. (قاموس کتاب 
مقدس). 
حصر وراشت. (ح ر ر ت ] (ترکیب اضافی, 
! مرکب) (امطلاح حقوق) انجام دادن 
تشریفات قانونی و رسمی برای برسمیت 
شناختن و محدود و مشخص کردن وارشان 
شخص درگذشته, 
حصروعینان. [] (() (یینی چشم ماده) 
مرز و بوم زمین موعود میباشد. (سفر اعداد 
۴ ۱۰ جز ۴۷: ۱۷و 4۱:۴۸ یورتر بر 
ان است که این دو اسم دو ده میباشند که 
بمافت شصت میل بمشرق شمال شرقی 
دیشق مافت دارد و در آنجا چشمه‌های 
چندی است که از زمین میجوشد و ستونهای 
شکسته و آثار خرابهای دیگر نیز موجود 
است. اما کوک بر آن است که حصر و عینان 
همان چشمه‌های داره مباشد و آن چشمه‌ای 
است که در وسط سلله کوه‌دای شرقی واتع 
است. (قاموس کتاب مقدس). 
حصری. (ح](ع!)اکشتی خرد که بسازند از 
کرته و گیاه. (مهذب الاسماء). در نسخه‌ای: از 
کرنهو گیاه. 
حصری. [ح] (ص نسبی) سمعاني گوید: 
تبت است به حصر. ج حصیر. 
حصری. [] (اخ) حصری. شاعری 
فارسی‌زبان. در بعضی نخ خطی لفت‌نامة 
اسدی بیت ذیل از او برای شنگ و مشنگ 
شاهد آمده است و در نسخة دیگر خطیری 
است!. و ظاهراً این از قصیده‌ای در جواب 
قریم‌آلدهر بوده است: 
چه زنی طعنه که با خیران خیرند همه 
که توئی خیر و توئی مسخره و شنگ و مشنگ, 
رجوع به خطیری شود. 
حصری. (ح) (اخ) بندادی ابوالحسن علی. 
بصری بود و ببفداد تشستی و صحبت با شبلی 
داشتی. معیر عظیم بود و با اصحاب خود 
سماع کردی, در پیش خلیفه او راغمز کردند. 
خلیفه از وی تحقیقاتی کرده و رهایش کرد. 
(از تذکرة الاولیاء ۲ صص ۲۸۸ - .)1٩۱‏ 
ری بال ۲۶۱ «.ق.در بغداد درگذشت. 
(تاریخ گزیده ج عکسی ص ۷۸۲. 
حصری. [ح] ((خ) علی‌بن عبدالفنی. ملقب 
به شیخ القراء. مقری است. 
حصری. [ح] (إخ) قیروانی ابراهمم‌بن 
علی‌بن تمیم. مکنی به اببی‌اسحاق (۲۹۰ - 
۳ ه«.ق.).شاعری از مردم قیروان علاوه بر 
کتبی که در ذیل نام او ایراهم‌ین علی... بدو 
نبت داده شد, او رابت: کتاب نورالطرف و 
نورالظرف. رجوع به ابراهیم‌ین علی... در این 
لفت‌نامه و عبون الانباءه جزء اول ص ۱۳۹ و 








ف 
معجم الادباء ج۱ ص۲۸۵ و ابن خلکان ج۱ 
و ص۱۵ و تمه صوان الحكمة و قاموس 
الاعلام ترکی و اعلام زرکلی و خاندان 
نوبختی و معجم المطبوعات شود. 
حصری. (ح] ((خ) قسیروانسی علىبن 
الحصری, مکنی به ابی‌الحن. شاعری است 
قیروانی و او پرخالهٌ حصری, ابراهیمبن 
علی‌ین الشمیم قیررانی است. (روضات 
الجنات). 
حصری. (ح] (اخ) نصربن ابوالفرج. ملقب 
به برهان‌الدین و مکنی به ابی‌الفتوح و معروف 
به حصری. محدث است. (یادداشت مولف). 
حصرية. [ح ری ی ] (ص نسبی) (اصطلاح 
منطق) (قضیه...) قضية محصورة. رجوع به 
محصورة و حصر تضایا شود. 
حصص. (ح می ) (ع !) ج حسصة. (سنتهی 
الارب) (انتدراج) قسمتها. بهره‌ها: بشر قم را 
ساحت کرد و به سه‌هزارهزار درم و کسری 
رفع آن بنوشت پس از آنکه حصصی معافه و 
عسلمه که در دستهای مردم بود که انرا 
مساحت نمیکردند وضع کرد و معاف و مسلم 
داشت. (تاریخ قم ص‌۱۰۵). در ذ کر ضیاع و 
حصص ساطان بقم و آوه. (تاریخ قم ص۱۸). 
حصص. [ح ‏ ] (ع (مص) موی‌رفتگی از 
سر. کم‌مو شسدن سر. (منتهی الارب) 
(آنندراج). ||دویدن. (غیاث از لطایف). 
حصف. [ح ض ] (ع !)گر خشک. جرب 
یابس. خشک‌ریزه. (ذخیره خوارزمشاهی). 
خشک پوست. برخوشیدگی اندام از بسیاری 
خون. (نخه‌اى از مهذب الاسماء). 
برجوشیدگی اندام از بسیاری خون. (نسخه‌ای 
از مهدب الاسماء). برترنجیدگی اندام از 
بیاری خون. (نسخه‌ای از مهذب الاسماء). 
بشوری باشد بر تن که از بسیاری عرق پيد 
شود. بثور؛ شوکیه‌ای است که در روی پوست 
تن گسترده میشود. و صاحب کشاف 
اصطلاحات‌الشنون گوید: عبارت است از 
جرب خشک و آن دانه‌های کوچکی است 
نوک‌تیز. مانشد زیره که در ظاهر پوست بنحو 
پرا کنده تولید شود. چنانچه در قانونچه ذ کر 
کرده‌است. و در واقیه نیز بهمین منوال تعریف 
کرده و گفته است: حصف, بژه‌ها پود بفایت 
خرد و سرخ و سوزانده اندر تاپستان پدید 
آید. خاصه وقتی که مردم عرق کنند. و داود 
ضریر در تذکره آورده است: بشور شوکیة 
مختلفة الاوضاع اتا من السكة. و الکلام فيه 
کالحکة من غیرفارق - انتهی. و رجوع به 
دزی ج ۱ص ۲۴۵ شود. 


۱-ظ: خطیری صسحیع است. چه فردهاو 
دیگر همین قصیده در لفت‌نامة اسدی بناه 
خطیری است. 








حصیکب. 


حصف. (ح | (ع مص) باگر خشک 
گردیدن.(تاج المصادر بهقی). متلا به گر 
خشک و جرب بایس شدن. ||((مص) 
حصافت. استواری خرد. استوارخرد گردیدن. 
حصف. اح] (ع مص) دور کردن. اابپایان 
رسانیدن. (ناظم الاطباه) (آنندراج). 
حصف. (ح ص ] (ع ص) مرد مبتلا به جرب 
خشک. (ناظم الاطباء). 

حصفی. [ح] (ع [) نوعی از جرب چشم 
است. (یادداشت مولف). 

حصکفی. [ح ک ] (ص نسبی) نبت است 
به حصن کیفاء بجای حصن کیفائی. رجوع به 
حصن کیفا شود. (الانساب سمعانی). 
حصکفی تبریزی. [ح ک في ت] (إخ) 
احس‌مدین یسوسفین حسیین عباسی 
قاضی‌لقضاة. دوازده سال در تبریز بود و به 
مدرسی جامع عمر در جزیره منصوب گشت 
و در ۸۹۴ه.ق.درگذشت. ار راست: تحفة 
افواند و کشف‌الدرر. (الاعلام زرکلی ج١‏ 
۸۷). 

حصکفی حلبی. (ح ک في خ ل1 ((خ) 
رجوع به لحمدین محمدین علی در همین 
غت‌نامه و الاعلام زرکلی ج ۱ ص ۶۷ شود. 
حصکفی دمشقی. [ح ک فی د م] (لخ) 
محمدین على بن عبدالرحمان علاء‌الدیین 
حصکنی‌الاصل دمشقی. در نزد پدرش و 
خبرالدین ملی فقه اسرخت. پس به قدس امد 
وبال ۱۰۶۷ ه.ق.بحج شد و بقاهره و 
دمشق آمد و پنج سال مفتی آنجا بود و همانجا 
در ۱۰۸۸ «.ق.درگذشت و درباب الصفیر 
دفن شد. او راست: افاضةالانوار. الار 
لمختار. الدر الستقی. (سعجم المطبوعات 
عربی) (الاعلام زرکلی ج ۲ ص .)٩۵۲‏ 
حصکفی د باربکری. [ح ک ني تَ] 
اإغ) یحبی‌بن سلامةبن حسین (۴۵۹ - ۵۵۱ 
ھ.ق.).کاتب و شاعر در حصن کیفا متولد شد 
و در بفداد آموخت و بمیارفارقین متوطن 
گشت. دیوان رسائل و دیوان شعر دارد. 
(لاعلام زرکلی ج۱ ص۱۱۴۹). 

حصکفی دیاربکری. (حک في ب] 
(خ) ابراهيمین احمدبن على شاعر معروف به 
ابن ملا در حلب متولد شد و در ۱۰۳۲ ه.ق. 
درگذشت. ار راست: حلبةالمفاضلة و ابكار 
لمعانی. (الاعلام زرکلی ج۱ ص ۰ ۱). 
حصکه. (ح ک] (ع !) حسكة. شممدان 
بلورین یا مین. (دزی ج۱ ص ۲۹۵). 
حصل. اح ص ) (ع مص) درد کردن شکم 
تور از خوردن خاک و یا منگریزه که در 
گیاه بود. ||سنگ‌ریزه راقع شدن در انشین 
کودک.(ناظم الاطباء). 

حصل. (ح /ح ض | (ع !) غور؛ خرمای 
سخت ناشده یا غور سخت. |[گرد و شکوفه 








زرد خرما. (متهی الارب). ||تلخ‌دانه و ماتند 
آن که از گندم برآید چون پا ک‌کنند. || دان 
مرغ, تهغربالی. |[گندم و جو باقی ماندة در 
خرمن بعد بباد دادن, 

حصل. اح ض ] (ع) رجوع به ماحصل 
شود. 

حصلب. (ح لٍ](ع 4 خاک.(متتهی 
الارب). 

حصلم. اح لا (ع إ) خا ک.(منتهی الارب) 
(انندراج), 

حصلة. (ح ص ل] (ع !) یکی حصل, یعنی 
یک غور؛ خرما یا یک شکوفة زرد خرماء 
(ناظم الاطباء). 

حصم. (ح)(ع مص) جق. (تاج النصادر 
بهقی). تیز دادن یا خاص امت به اسپ. 
(متهی الارب) (ناظم الاطباء). |[شکستن. 

حصماء . (ح] (ع ص, !) ماده‌خر تيزدهنده. 
(آنندراج). 

حصن. (ع] (ع 4 بنا و جای استوار که 
درون آن رسیدن توانند. جان‌پناه. حصار. 
پثاه گاه.(ترجمان عادل). دز. (مهذب‌الاسماء). 
قلعه. دژ. جای پناه. برج. جای استوار. پناه. 
پناه جای. موضع استوار که په اندرون آن 
نتوان رسید. ج. خصون, آحصان, حَصة: 
حصن است جان عاشق و آن غمزگانش بلکن. 


بوالمشل بخاری, 
بحصنش فرستاد نزدیک شوی 
جگر خسته از غم ز خون شته روی. 
فردوسی. 
پس پشتش اندر یکی حصن بود 
برآورده سر تا بچرخ کبود. فردوسی. 
چنان خواست کاید بدان حصن باز 
که دارد زمانه نشیب و فراز. فردوسی. 
چو نزدیکی حصن بهمن رید 
زمین همچو اتش همی بردمید. فردوسی. 
چو بگذشت یکچند بر هفت واد 
آن حصن را تام کرمان نهاد. ‏ فردوسی. 
همه حصن بی تن سر و پای بود 
تن بی‌سرانشان دگر جای بود. فردوسی. 
یکی کنده دیدی و حصن بلند 
که‌بالاش افزون بد از ده کمند. .. فردوسی. 
یکی قلعه بالای آن کوه بود 
که آن حصن از مردم آنبوه بود. فردوسی. 
بگفت و برآمد بحصن بلند 
نگه کرد بر دشت و دید ارجمند. 
(داستان کک کوهزاده بیت ۲۸۵). 
گرز خیمه سوی جنگ آمد و خم داد کمان 
دشمن او را چه بصحرا و چه در حصن حصین. 
قرخی. 
بلند حصنی دان دولت و درش محکم 
بمون کوشش بر درش مرد یابد بار. 


ابوحنیفة اسکافی (از تاربخ بیهقی ص ۲۷۷). 





حصن.  ٩۱۱۱‏ 
بتگر که خداوند ز بهر تو چه آورد 
از نعمت بی‌مرّ درین حصن مدور. 
ناصرخرو. 
هرگه که ترا باید در حجرگک خویش 
یک نعمت از این حصن برون بر ز یکی در. 
ناصرخسرو (دیوان ص ۱۵۹). 
اسیر لسماعیل در قلع غزنه گریخت و 
بحصانت آن حصن از صدمت اولی و طامة 
کبری‌محترس شد. (ترجم تاریخ یمینی). 
چو حمله آورد از حصن هندوان سپهت 
چو چشم ترکان بر خصم ملک گشت جهان. 
رضی‌الدین نیشابوری. 
|اپیرامون. حوالی. اطراف. گرد. دور: حصن 
قلب بپانصد سر فیل که استوار کرد. (ترجحۀ 
تاریخ یمینی). چند فیل که حصن قلب کافر 
بوده بستد. (ترجمة تاریخ یمینی). 
ابوالحصن؛ کیت روباء است. (آنتدراج). 
- حصن‌افکن؛ قلمه گشای: 
عجب حصن‌افکن خارا گذاراست. 
معودسمل. 
¬ حصن دوشیزه؛ دژ فتح‌نشده: 
گرجهان حصنهای دوشیزه 
عقد بندد برو صواب کند. 
- حصن دولت؛ پشتبان دولت: 
رای همام گفت که ما حصن دولتیم 
کزهشت چار چشم فلک دیذبان ماست. 
خاقانی. 


خاقانی. 


از پی آمن حصن دولت او 
تقب ایام بر خراب رساد. خاقانی. 
= حصن دین؛ پشت و پناه دين و دیانت؛ 
جز بدین اندر نیابی راستی 
راستی شد حصن دین را کوتوال. 
تا شرو 
شاه و فلک بر گاه نو داده جهان را جاه نو 
چون حصن دین را شاه نو بیان نو پرداخته. 
خاقانی. 
- حصن مدور؛ اسمان. فلک: 
بنگر که خدواند ز بهر تو چه آورد 
از نعمت بی‌مرَّ درین حصن مدور. 
ناصرخسرو. 
- حصن معلق؛ کنایه از آسمان است. حصار 
معلق. 
- حصن تکیر؛ قلعة استوار. (متتهى الارب). 
= حصن هزارمیخه, حصن هزارمیخی؛ کنایه 
از آسمان است؛ 
حصن هزارمیخه عجب دارم 
ست ات سخت پايةٌ ستوارش. 
اصرخرو. 
¬ حصن‌هیکل؛ ہس بزرگ: سی سرفیل 
حصن‌هیکل کوه‌صفت دریا گذار از آن کفار 
سلطان را به دست آمد. (ترجمة تاریخ یمیلی). 
- ذات‌الحصن:؛ اصطلاحی در بازی شطرنج. 





۲ حصن. 
ج. ذوات‌الحصون. (نفانس الفنون). 

٠‏ اج )ع مسص) نهفته شدن زن. 
(زوزنی). در پرده و پرهیزگار شدن زن. 
حصن. (ح 1ج /](ع امص) پارسانی 
زن. (منتهی الارب). پارسانی. (دهار). عفت 
زن. 
حصن. اج ض ](ع !اج حصان و جصان. 
حصن. [ح] (ع مص) پارسا گردیدن زن. در 
پرده شدن و پرهیزگار شدن زن. شوی کردن 
زن. (متهی الارب). 
حصن. اح) لاخ موضعی بمكه. (معجم 
البلدان). 
حصن. [ے)] (إج) موضعی بین حلب و رقه. 
(معجم البلدان). و محمدين حفص از 
انجاست. 
حصن. [) ((خ) نام یکی از دهستان‌های 
هشتگانة بخش زرند شهرستان کرمان. حدود 
آن از شمال به دهتان حومة زرند و سیریزه 
از خاور به دهستان سبلونیه. از جسنوب به 
بخش رفسنجان و از باختر به دهستان نوق 
رفستجان. این دهتان در دامنه واقع شده و 
هوای آن معدل و آب آن از قتوات است. از 
۱ آبادی تشکیل شده و در حدود ۱۵۰۰ تن 
سکن دارد. راهش مسالرو است. مرکز 
دهستان, قریةٌ حصن است. محصولش غلات. 
حبوبات. پبه و پسته و صادرات آن پسته 
است. اهالی به کشاورزی گذران میکنند. 
صنایم دستی آن قالی‌بافی است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج۸). 
حصن آباد. (ح) (إخ) دہ کوچکی است از 
دهستان حصن بخش زرند شهرستان کرمان 
واقع در ۲۵هزارگزی باختر زرند و 
ده‌هزارگزی جنوب راه مالرو زرند به بافق. 
دارای ۱۱ تن سکته ميباشد. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج۸. 
حصفاء ۰ [ح] (ع ص) نمت مونث از حصن. 
پارا زن. زن پارساء (انندراج). عفیفه. 
مستوره. مخدره. |اژن شوهردار. 
حصناباد. (ح] (اغ) نام قربه‌ای به نهر 
الملک بغداد. ناصر خلیفه در أن کاخی 
بساخت. (معجم ایلدان). 
حصنان. (ح] (إخ) نام شهری. ||نام قلمه‌ای 
به وادی لية. (معجم البلدان). ||نام موضعی, 
حصن. [ے] (اخ) ابن ابی‌بکرایاهل, مکنی 
به ابی‌ریاح. محدث است. 
حصن. [ے] (اخ) ابن حذیفتین یکر. رجوع 
به عقدالفرید ج۳ ص ۲۸۰ و ج۷ ص ۱۵۰ 
شود. 
حصن. [ے] (إخ) ابن رباع التصری, مکنی 
به ابی‌یکر. محدث است. 
حصن. (ح) (إخ) این قطن صحایست. 
برادر حارثه ابن قطن که او نیز از صحابه 








است. (از قاموس الاعلام ترکی). 
حصن ابی. [ح ن أبیی] لإخ) یکی از 
حصون خیبر است. رجوع به امتاع الاسماع 
ج۱ ص ۳۱۱ شود. 
حصن ابیض. اح نب ی ] ((غ) موضعی 
در یمن است از اعمال سنجان و قلعه نباشد. 
(معجم البلدان). 
حصن ابی‌هارون. اج اا (اخ) نام 
حصنی به اسپانیا. (حلل سندسیه ج۱ ص۷۷ 
حصن احمر. لج نِا (اغ) عسئلیث. 
قلعه‌ای است به یسن. (بادداشت مولف). 
|قلعه‌ای است ب واحل شام مشهور به حصن 
احمر. عشليثه. (منتهی الار ب). 
حصن ارجونه. اع ن أن)(لغ) حصنی به 
اپانیا. رجوع به اسپانا در همین لفت‌نامه و 
حلل سندسیه ج ۱ص ۰ شود. 
حصن ازکش. ۰ اح ار رکا (اخ) نام 
حصنۍ به اسپانیا. رجوع به حلل سندسیه ج۱ 
ص ۷۳ شود. 
حصن ارنده. [ح ن َذ] (اخ) نام حصلی به 
اسپانیا. (حلل سندسبه ج ۲ ص٩٩).‏ 
حصن اسلان. ل 1۳۳ ((خ) حصی به 
اسپانیا. (حلل سندسیه ج۱ ص ۸۷۰. 
حصن اشتر. (م ن إتِ] (إخ) حصنی به 
اسپانا. ee al‏ ۰ 

شت رکونه. اح نات ذ] ((ع) نام 
اه (حلل سندسیه ج۲ 
ص ۱۶۰). 
حصن اشونة. اح ن آَنْ] (غ) حصنی به 
اسپانیا. (حلل سندسیه ج۱ ص ۱۳۲). 
حصن آغون. (ح ن (] ((ج) حصیی به 
اسپانیا. (حلل سندسیه ج ۲ ص ۱۷۶). 
حصن افرو. اح ن أ] (غ) حسصتی به 
الپانی (حلل سندسیه ج ۱ ص ۱۱۷). 
حصنالا کواد. (ح نسل آ] ((خ) نام 
ثهریست کوچک بیار آب و بسیار درخت 
واقع بر تلی. ميان طرابلس‌الشام و حمص. 
(ابن بطوطة). ياقوت در معجم البلدان گوید: 
برخی از امیران شام عده‌ای از کردان را بدانجا 
نهاد و مواجب قرار داد تا مسرزداری کنند و 
مانع نفود فرنگان گردند. مدتی چنان بود تا 
فرنگان آن را از کردها خریدند و کردها بوطن 
خویش بازگشتند و برخی مبان این دژ و 
حصن عدیس خلط کرده‌اند. (از معجم 
البلدان), سامی گوید:ا کنون در شمال طرابلن 
شام است و نهر اسود از آن میگذرد. (از 
قاموس الاعلام ترکی). 
حصن‌البا کة. (ح نلک ) اخ) حصتی به 
اسپانیاء (حلل سندسیه ج۱ ص ۸۸۵). 
حصن‌البلاط. اج لب ] (اغ) حصنی به 
اسپانیا. (حلل سندسیه ج۱ ص ۱۰۰). 
حصن البونت. (ح نل ] (اغ) حسنی به 





حصن الطاثف. 
اسپانیاء (حلل سندسیه ج ۲ ص 0۸۰ 
حصن الجرف. (ح نل ج]((غ) حصنی به 
اپانیا. (حلل سندسیه ج ۱ ص۱۱۷ . ۱۳۵), 
حصن الحمة. (ح ثل ع ۶ ] (اغ) حصنی به 
اسپانیا. (حلل سندسیه ۱2 ص۱۱۷ ۱۲۴). 
حصن‌الحنش. (ح نل ح نْ) (اخ) حصنی 
به اسپانی. (حلل سندسیه ج ۱ص ۱۴۶ ۱۴۷). 
حصن الداوية. اعد دا وی ی ] ((خ) 
رجوع به حصن‌الدیویه ‏ شود. 
حصن‌الدین. > (ح ند دی ]ل إخ) ابن تغلب 
ملقب به شريف. اب ور س 
اشمونیان است و درو؛ شریف بدو منسوبست 
با ملک ظاهر ایوبی درافتاد و شکست یافت و 
او را در اسک ندریه بدار کشیدند. (صبح 
الاعشی ج ۱ ص4۳۵۹. 
حصن الد پوية. (ح ند دی وی ی | (اغ] 
حصن داوية. حصاری محکم در شام بوده 
است. وديوية که این دژ بدانها موب است 
قومی از فرنگ میبودند که خود را برای جنگ 
با مسلمانان آماده میکردند. یافوت گوید: 
کانوایمتنعون من اللکاح و غیره. و لهم اموال و 
سلاح و یتعاونون القوة یعالجون السلاح و لا 
طاعة علیهم لاحد - انتهی. و مراد او از دیویه 
وداویه تاپایه‌ها' و هبت له‌ها" باشند. 
(یادداشت مولف). 
حصن الراس. ۰( تز زغش] الخ ) از 
مخلاف صداء یمن است. (معجم البلدان). 
حصن لریاحین. (ح نز ] (إخ) حصنی 
به اسپانیا. (حلل سندسیه ج ۱ ص۱۰۹ 
حصن الزبیر. اج زب ] ((غ) حصن 
زبسیرین باطا القرظی. یکی از حصون 
بنی‌قریظه. رجوع به امتاع الاسماع جزء ۱ 
ص۲۴۹ شود. 
حصن الزهر. (ح نز ] (اخ) حصنی به 
اسپانا. (حلل سندسیه ج ۱ص ۸۳ 
حصن السالالم. آم نش سل ] (إغ) نام 
یکی از حصون خیبر است. (نصاب الصبیان) 
(امتاع الاسماع ج ۱ ص ۳۱۱. 
حصنا لسهلة. [ح نش س ل] (() حصنی 
به اسپانیا. (حلل سندسیه ج۱ ص ۱۰۲). 
حصن‌الشق. اج نش ش ] الخ نام قلعه‌ای 
به خير. رجوع به امتاع الاسماع ج۱ 
ص ۰۳۱۱ ۰۳۱۲ ۰۳۱۹ ۳۲۷ و ۳۲٩‏ شود. 
حصن الصعب. (ح تثض ص (إِخ) یکی از 
قلاع خیبر. رجوع به فهرست جزء اول امتاع 
الاسماع شود. 
حصن الطائف. (ح اط طا ء] (إخ) حصنی 
است بطائف. و در غزوة طانف سلمان فارسی 
به دست خویش منجتیق ساخت و با آن 


(فرانسوی) .15۳۱۵۱:۵6 Les‏ - 1 
(فرانوی) .95ااهانم۳۵5 ععا - 2 











حصن‌العنب. 


منجنیق حصن طائف را هدف کردند. رجوع 
به امتاع الاسماع ج۱ ص ۰۴۱۶ ۴۱۷ و ۴۲۰ 


شود. 
حصن العنب. (ح سل ع ذ)] لإخ) نام 
مسوضعی بنواجی فلطین از ارض 
بت‌المقدس, (معجم البلدان): 
حصن‌العیون. ل نل ع] ((خ) نام موضعی 
پثقور رومیه. (معجم البلدان). 
حصن الخراب. (ح نل غ] (إخ) رجوع به 
کرک(حصین...) شود. 
حصن الغرابی. (ح تل غ)((خ) نام یکی از 
حصون یمن است. ۱ 
حصن ‌الفرح. اج نل ف ر] (إخ) موضعی 
است نزدیک اشبیلبه به اندلس. رجوع به 
عیون‌الانباء ج۱ ص ۶٩‏ شود. 
حصن القصر. اح ل] ([خ) حصتی به 
اندلس. (حلل سندسیه ج۱ ص ۷۴و ج۲ 
ص ۱۸۵). ۲ 
حصن | لقصیر. (ح ل ق ص ] (اخ) حصنی 
به اسپانیا. (حلل سندسیه ج ۱ ص 41۲۵ 
حصن القموص. اح تل ؟](خ) نام یکی 
از تلاع خیبر است. (امتاع الاسماع ج1 
ص ۳۱۱). و در تصاب‌الصبیان با عین معجمه 
بجای قاف آمده است. 
حصن القبلعة. (ح نل ق لعا (ع) 
حصنی به آسپانیا. (حلل سندسیه ج ۱ ص ۱۱۷ 


و ۱۳۴). 
حصنالکيبة. اح نل ؟] ((ج) نام یکی از 
قلاع خیبر است. 


حصن‌المدور. (ح ثل مدز و] ((ع) نام 
شهری به اسپانیا نزدیک وگا دارای ۱۲۰۰۰ 
سکنه. رجوع به حلل سندسیه ج۱ ص ۰۱۱۷ 
YAY ۰۲۲۸۰۱۳۶ ۵‏ دج 
حصن المعدن. اج ثل م د (إخ) حصنی 
به اسپانا. (حلل سندسیه ج ۱ ص .)٩۲‏ 
حصن المنصه. اح ثل مض ص ] (إِخ) 
حصنی به اسپانیا. (حلل سندسیه ج ۲ ص ۵۰). 
حصن المنکب. احنل )لخ 
حصی به اسیانیا. (حلل سندسیه ج۱۱ 
ص ۵۶|. 

حصن النزار. (ح تن ن] (إِخ) یکی از قلاع 
خیبر. رجوع به امتأع الاسماع ج۱ ص ۳۱۱ و 
۲شود. 

حصن النطاة. (ح نن نَ] (اخ) یکی از قلاع 
خیر. رجوع به امتاع الاسماع ص۳۱۱, 
۲ ۶ ۹ ۳۲۷ و ۲۲۹ شود. 

حصن الوطیح. (ح ثل د] ((خ) یکی از 
قلاع خیبر. الوطيحة. رجوع به امتاع الاسماع 
ص ۳۱۱ شود. 

حصن آندرش. (ح ن | (اغ) حصنی به 
اسپانیا. (حلل سندسیه ج۱ ص ۳۳۷). 

حصن اندوحر. [ح ن 1] (إخ) حصنی به 


۲ ص ۱۷۷ شود. 





اسپانیا. (حلل سندسیه ج ۱۰ ص ۱۱۶). 
حصن اندة. (ح نٍا] (إخ) حصى به 
اسپانیا. (حلل سندسیه ج۱ ص۲۱۹). 
حصن برغش. [ح ن ب ] ((خ) حصنی به 
اسیانیا. (حلل سندسیه ج ۱ص ۳۳۴ 

حصن بشیر. ٠‏ (ح بٍ ب ] (اخ) حصنی ميان 
حلّه و بنداد. 


حصن بطروش. [ح ِب ] (اخ) حصنی به 
اسپانیا . (حلل سندسیه ج۱ ص۱۴۵, ۶ 
حصن بکیران. (ح ن ب ] (إخ) حمنی به 
اسپانیا. (حلل سندسیه ج ۱ ص ۱۱۱). 
حصن بلای. (ح نٍ بَ] (اخ) حصنی به 
اسپانا. (حلل سندسیه ج ۱ ص ۱۳۲). 
حصن بلكونة. [ح نب نْ] (اخ) حصنی 
به اسپانیا. (حلل سندسیه ج ۱ ص۲۶۸). 
حصن بندر. [ح ن ب ] (إخ) حصی به 
اسپانیا. (حلل سندسیه ج۱ ص ۱۴۶). 
حصن بنشکلة. اج نٍ ب ش ل11 (ع) 
حصنی به اسپانا. (حلل سندسیه ج۱ 
ص۱۰۸ 
حصن بنی خطاب. اج ن ب خط طا] 
(إخ) حصنی به اسپانیا. (حلل سندسیه چ ۲ 
ص۱۶۰ 
حصن بنی‌عمارة. [ج ن ب ع زا إٍخ) 
حصتی به اسپانیا که عبدالرحمان‌ین محمدبن 
شتمین از خلفای اموی اندلس بسال ۲۱۳ 
ریق آنجا را فتح کرده و امر به غارت داد. 
چنانکه ابن عبد ربه در ارجوز؛ خويش در 
غزوة سنه ثلاث عشرة و ثلشمائة اورده است: 
حتی اتی حصن بنی‌عمارة 
بالحرب و التدمير و الاغارة 
فافتح الحصن و خلی صاحبه 
وامن الناس جمیعاً جانبه. 

(عقد الفرید ج ۵ص 1۸۱). 
حصن بو ترون. (ح نِا (اغ) حصنی به 
اسپانیا. (حلل سندسیه ج۲ ص 4۳۲۷. 
حصن بيانة. ۰ (ج ِب ن) لح خ) حصنی به 
اسپانیاء (حلل سندسیه ج۱ ص ۱۳۱). 
حصن بیتزوس. اح ن] (خ) حصنی به 
اسپانیا. (حلل سندسیه ج ۲ ص ,)۵٩‏ 
حصن بيرة. (ح ن ] ((خ) حصی به 
اسپانیا. ال سوت اس و ۱۱۸ 
حصن بي بیلقیة. (ح ن بٍ ل ق ] (إخ) حصنی 
بهلپاناد (حلل سندسیه ج ۲ ص ۴۶). 
حصن پیروزه. ٠‏ بالخ خ) حسصار 
پیروزه. (انجمن‌آرای ناصری). حصن فیروزه. 
حصن تابحریت. اج ٍب ] (إخ) حصنی 
به امپانیا . (حلل سندسیه ج ۱ ص ۴۹). 
حصن تاحة. ۰ (ح ن جا (إخ) حصى به 
اسپانی. (حلل سندسیم ج ۱ص ۴۶۶). 
حصن تشکر. (ح نِ تک ] (اخ) حصنی به 
اسپانی. (حلل سندسیه ج۱ ص ۷۴و ج۲ 








حصن سلمان.  ٩۱۱۳‏ 
ص۲۳۰ 

حصن تطاون. (ح نت ر (إٍخ) حصنی به 
اسپانیا. (حلل سندسیه ج۱ ص۶۸, 

حصن تقساس. [ح ن ت ] (اخ) حصنی به 
اسپانیا. (حلل سندسیه ج ۱ ص ۴۶۸). 

حصن جبرة. (م ن ج ر (إخ) حصنی به 
اسپانا. (حلل سندسیه ج۲ ص۱۹۷). 
حصن جلیانة. (ح ن ج ن ] (إخ) حصنی به 
اسپانیاء (حلل سندسیه ج۱ ص ۱۹۰). 
حصن جیره. اح ن ر ] (إخ) حصی به 
اپاتیا. (حلل سندسیه ج۱ ص ۱۰۶). 
حصن خدیمنکن. (ح نٍ خ م ک) ((ج) 
در منطقة خدیمکن از توایع بخارا. (احوال 


رودکی ص۱۰۴ از اصسطخری ص ۲۱۳). 
رجوع به خدیمکن شود. > 


حصن خرغانکت. اح نِ خ کَ] الغا 
رویروی خدیسکن. از ترابع بخارا. (لموال 
رودکی تألیف نفسی از وی ص 4۳۱۳ 
رجوع به خرغانکث شود 

حصن دلر. وق بت 
اسپانی. (حلل سندسیه ج ۱ ص ۱۲۵. 

حصن ذی‌القرنین. اج ن ذل ق نا 
(إخ) در حبیب‌السیر ج۲ ص ۴۱۰ گوید: نهر 
دجله نهریست عظیم. مبدأً آن از جبال 
ارضررم با کوههای نصیین و حصن 
ذی‌القرنین باشد . رجوع به ذوالقرنین شود. 
حصن ذی‌الکلاع. ۰ اح ن ول کب ((خ) از 
تواحی ثغور رومیه است نزدیک مصيصة. 
گوینداصل این کلمه ذی‌القلاع بوده چه او را 
سه قلعه است. و بعضی گویند لفظی رومی 
است و معنی آن «حصی که ستارگان با 
اوینده باشد. 

حصن رباط. [ح ن را ((خ) مسحلی به 
ارمشتان و نام دیگر آن جریرب است میان 
آمد و ملطية. 

حصن روطة. اج نٍ ط ] (إخ) حصنی به 
اسپانیا. (حلل سندسیه ج ۲ ص ۱۰۷ و ۳۲۰). 
حصن زیاد. ۰ [ح ن] (اخ) خرت پرت میان 
آمد و ملطة و به ملطة نزدیک‌تر است. 
ياقوت گوید: امروز (قرن هفتم] به څرت 
پرت معروفست. (از معجم البلدان). 

حصن سان‌سابستیان. اج ن ۲] (خ) 
حصنی به اسپانیا. (حلل سندسیه ج ۲ ص ۰ ۴۶. 
حصن سان سرفندی. (ح ؟) (اج) 
حصی به اسپانیا. (حلل سندسيه ج۱ 
ص ۴۲۳). 

حصن سان‌فرتندو. زع ان ؟) (غ) 
حصی به اسپانیا. (حلل سندسیه ج ۲ 
ص ۲۸۲). 

حصن سلمان.اح ن س] (اخ) از 
قلعه‌های قورس از عواصم است. منسوب به 
سلمان‌بن ربيعة یا سلمان‌بن قرات است. 





۴ حصن ستان. 


(معجم البلدان). 
حصن سنان. [ح ن س] (اغ) در بلاد روم 
است و عبدالّین عبدالملک مروان آنرا فتح 
کرد.(معجم البلدان), 
حصن شعنت. [ح ن ؟] ((خ) حصنی به 
اسپانيا. (حلل ستدسیه ج۲ ص .)٩۷‏ 
حصن شق. (ح ن ش] (اخ) رجوع به 
حصن‌الشق و حبیب السیر جزه سیم از جا 
ص ۱۳۱ شود. 
حصن شقوبش. اج نٍ ش با (اخ) 
حصنی به اسپانیا. (حلل سندسیه ج١‏ 
ص۱۶۲ 
حصن شقوری. اح نٍ ش] (إخ) حصنی 
به اسپانیا. (حلل سندسیه ج ۱ ص ۱۱۴). 
حصن شلوقة. [ح ن ش ق] (إخ) حصنی 
به اسپانیا. (حلل سندسیه ج ۲ ص ۱۹۸). 
حصن شمیط. [ح نٍ ش] (اخ) حصنی به 
اسپانیا. (حلل سندسیه ج ۲ ص ۱۶۷). 
حصن شنت‌افرج. اج نٍ ش ۱؟) (() 
حصی به اسپانا. (حلل سندسیه ج ۲ 
ص‌۱3۸). 
حصن سنت‌بیلایه. اح نٍ ش ذا لاخ 
حصنی به اسیانیا. (حلل سندسیه ج ۲ ص 6۲). 
حصن شنت جالة. زج ي ش [) (خ) 
حصنی به اسپانیا. (حلل سندسیه ج ص۳۹ 
حصن شنت باله. اج نٍ ش ل) (إغ) 
حصی به اس‌پانیا. (حلل سندسیه ج۱ 
ص ۱۹۲). 
حصن شنش. اج ن ش] (اخ) حصنی به 
اسپانیا. (حلل سندسیه ج ۱ ص ۲۰۲ 
حصن شوذر. (ح ن ش د] (إغ) حصنی به 
اسپانیا. (حلل سندسیه ج ۱ص 1۲۸ 
حصن صالحه. (ح ن لٍ ح ] (اخ) حصنی به 
اسپانیا. (حلل سندسیه ج ۱ص ۱۲۳ 
حصن طالب. (ح ن ل) (اغ) تسلمه‌ای 
مشهور بنزدیکی حصن کیفا و | کراد سا کن ان 
«جوبیه» تام دارند و در ۵۶۰ه.ق.قراارسلان 
آنرافتع کرد. (ممجم البلدان). 
حصن طشکر. (ح ن ط ک | ((خ) حصنی به 
اسپانا. (حلل سندسیه ج ۱ ص ۱۳۷). 
حصن طشکرة. (م ن ط ک ز] (اخ) 
حصنی به اسپانیا. (حلل سندسیه ج ۱ ص ۸۰ء 
حصن طویة. (ح ن ط ی ] (إخ) حصنی به 
اپانا. (حلل سندسیه ج۱ ص۱۲۸). 
حصن عاد‌یا. (ح نٍ) (اخ) با مد و قصرء نام 
محلی که در شمر آمده است و کلمه سریانی 
است. (فهرست‌المعرپ جوالیقی ص۲۲۱ و 
fr.‏ 
حصن عاصم. (ح نِ ص ] (إخ) نقطه‌ای در 
سرزمین یمامه. (معجم البلدان). 
حصن عدس. اج ن ع د] (إخ) موضعی 
ميان حلب و رقه. رجوع به حصن عدیس 








شود. 

حصن عدیس. اج ن 3 دا (خ) 
حصن الا کراد. رجوغ به این کلمه شود. 
حصن عرماج. [ح نٍ ع| (إخ) حصنی به 
اندلی, (حلل سندسیه ج۲ ص؟]. 
حصن عنب. اح ڍ ع ا 
حصن‌العپ. (منتهى الارب) " 
حصن غافق. ام ن ف | (إخ) حصنی به 
اسپانیا. (حلل سندسیه ج ۱ ص ۱۴۶). 

حصن فربرة. اج ن ت ب ) (لخ) حصنی 
به اسپانیا. (حلل سندسیه ج ۱ ص ۱۲۵). 
حصن فریش. اح ن ف ] (!خ) حصنی به 
اسپانیا. (حلل سندسیه ج ۱ ص ۱۳۵). 

حصن فنيانة. (ح ن ؟] (إخ) حصى به 
اسپانیا. (حلل سندسیه ج۱ ص۱۲۵). 

حصن فیروزه. (ح با لخ) نام 
حصاری و نام شهری است. ||کنایه از اسمان 
است. (شرفنامة منیری). 

حصن قبذاق. [ح ن ؟] لإخ) حصنی به 
اسپانیا. (حلل سندسیه ج ۱ ص۱۳۱). 

حصن قبرة. [ح ن ْب ب ر ] (إخ) حصنى 
به اسپانیا. (حلل سندسیه ج ۱ ص ۱۳۱). 
حصن قسطلة. (ح ن ق ط ل) (إخ) حصنی 
به اسپانیا. (حلل سندسیه ج ۱ ص۶۸ 
حصن قسطينة الحدید. [ نِت ن تل 
حا لإخ) حصنی به اسپانیا (حلل سندسیه ج ۱ 
ص‌۱۳۵). 

حصن قشب. (ح ن ق ش](إخ) حصنی به 
اسانا. (حلل سندسیه ج۲ ص ۱۶۷). 

اسپانیا. (حلل سندسیه ج ۲ ص 4۲۰۳ 
حصن قشتلار. [ح ن ن ت] ((خ) حصتی 
به اسپانیاء (حلل سندسیه ج ۲ ص 4۱۶۷ 
حصن قشرة. (ح ن ق ] (اخ) حصنی به 
اسپانیا. (حلل سندسیه ج۱ ص ۳۳۶). 

حصن قصرس. اح ن ق ؟) (اخ) حصلنی به 
اپانیا. (حلل سندسیه ج۱ ص ۰ ۱۰). 
حصن قصرمنیوش. اع و ق با ل 
حسصی به اسپانیا. (حلل سندسیه ج۲ 
ص۱۸۵). 

حصن قطیانة. (ح ن ق ن ] (إخ) حصنی به 
اسپانیا, (حلل ستدسیه ج ۱ ص ۰۱۱۷ ۱۳۴). 
حصن قلعةا لزبیر. ام ن قع نز ژب] 
(اغ) یکی از قلاع خير است. رجوع به 
امتاعالاسماع ج۱ حاشية ص ۳۱۹ شود. 
حصن قلیده. (ح نٍ ق د] (إخ) حصنی به 
اسپانیا. (حلل سندسیه ج ۱ ص ۰۱۱ ۱۱۵). 
حصن قلیره. [ح نٍ ق ز] ((خ) حصی به 
اسپانیا. (حلل سندسیه ج ۱ ص ۵۸). 

حصن قنبل. اج ن قم ؟) (اغ) حصنی به 
اسپانیا. (حلل سندسیه ج ۱ص ۳۳۰). 

حصن قنجایر. (ح ن ق ؟] (إخ) حصنی به 


بغ 








حصن مراد. 


اندلس. (حلل ستدسیه ج ۲ صص ۳۵ - ۳۶). 
حصن قيشاطة. (ح ن ط ] (إخ) حصنی به 
اسپانیاء (حلل سندسیه ج ۱ ص۱۲۸). 

حصن کارامنسو. [ج ن 1۶([خ) حصنی به 
اسپانیا. (حلل سندسیه ج۱ ص ۲۸۲). 

حصن کاستیلیو. [ح ن ] ((خ) حصنی به 
اسپانیا. (حلل سندسیه ج ۱ ص ۳۳۵). 
حصن کرکال. [ح نٍ ؟] (اخ) حصلی به 
اسپانیا. (حلل سندسیه ج ۱ ص ۶۸ا. 

حصن کرکوی. (ج ن ک | (لغ) حصنی به 
اپانا. (حلل سندسبه ج ۱ ص٩44‏ 

حصن کیف. [ح ن ک ] (إخ) حصن کیفا. 
رجوع به این کلمه شود. 

حصن کیفا. (ے ن ک ] ((غ) حصن کپا. 
شهری با قلعذ بزرگ مشرف بدجله میان آمد و 
جزیر: ابن عمر از دیاربکر. و بر دجلة بدانجا 
پلی است. و یاقوت گوید: من پلی بزرگتر از 
آن ندیده‌ام. و پل را یک چشمه است و بر دو 
جانب آن دو چشمة خرد و متعلق است 
بصاحب آن که از اولاد داردین لقمان‌ین ارتق 
است. - انتهی. ونت به حصن کیفا, 
حصکفی باشد. شمی سامي افزاید: قصبه‌ای 
انت در سنجاق ماردین در ۱۲۰هزارگزی 
خاور دیاریکر (آمد) در ساحل جئوبی دجله, 
و تنها شش پارچه ده تاب آن است. داستان 
اشفال این حصن توسط شاه اسماعیل صفوی 
در شرفنامه ص ۱۵۰ و ۲۰۶ آمده و در تاریخ 
کردرشیدیاسمی ص ۲۰۵ بعنوان «حصن 
کیف» از آن کتاب تقل گردیده است. رجوع به 
تاریخ مفول ص ۱۳۴. ۱۹۱ و ۱٩۳‏ و قاموس 
الاعلام ترکی و حبیب السیر ج۱ ص ۲۷۲ و 
تاریخ گزیده ص ۴۳۶ و نزهة القلوب ص ۱۰۴ 
و ۲۱۴ شود. 

حصن لبرالة. (ح ن لی ل] ((خ) حصنی به 
اسپانیا. (حلل سندسیه ج ۱ ص۱۱۷). 
حصن لورقة. (ح نٍ ق) ((خ) حصنی به 
اسپانیا. (حلل سندسیه ج ۱ ص ۱۱۸). 
حصن لورة. [ح ن د1 ((خ) حسصنی به 
اسپانا. (حلل سندسیه ج ۱ ص ۱۱۷ ۱۳۴). 
حصن ماد لین. (ح ن ] (اغ) حصنی به 
لپانا. (حلل سندسیه ج ۱ص ۰۰ 
حصن مارتله. [ح ن ت ل] (إخ) حصنی 
به اسپانیا. (حلل سندسیه ج۱ ص ۰۸٩۰۸۶‏ 
۹ 

حصن متمانس. (ح نم ن] (اخ) حصنی 
به اسپانیا. (حلل سندسیه ج۲ ص ۳۳). 
حصن محسن. اح ن م حش س]) ((خ) از 
اعمال جزیرةالخضراء است به اندلس. (معجم 
البلدان). ۲ 

حصن مدنیش. (ح نٍ م اخ( حصتی به 
اسپانیا. (حلل سندسیه ج ۱ص 1۱۴). 
حصن مراد. (ح ن ؟] ((ع) حصی به 





حصن مرحب. 
اسپانیا, (حلل سندسیه ج ۱ ص ۱۳۶. ۳۹۶). 
حصن مرحب. (ح نم ح] (اخ) نام یکی 
از قلاع خیر. (امتاع الاسماعج ۱ص ۲۳۱۴). 
حصن مرية بلیش. اج ن ٤ز‏ ر بل لی] 
(إخ) حصنی به اسپانیا. (حسلل سندسیه ج۱ 
ص۱۲۳ 
حصن مسبكاسة. 9 ن مب س] (اج) 
حصنی به اسپانیا. (حلل سندسیه ج ۱ ص6۸ 
حصن مسلمة. ۰ (ح ن ع لع] (إخ) قلمه‌اى 
میان رأس‌عین و رقه. بیک میل و نیم بلیخ 
است. گویند سلمةین عبدالملکبن مروان 
آنراساخته, و در أن مصنمی (آب انبار) 
هست. یماحت دویست در دویت ذراع و 
بگودای بیست ذراع که با سنگ ساخته شده و 
سالی یک بار انرا از نهر بلیخ پر آب کنند. 
تمامی سال را کفایت است و دهان آن تهر در 
پنج‌میلی بلیخ است. ميان این حصن و حران 
ته فرسنگ است براء رقه از حران. (سعجم 
البلدان). 
حصن مغکان. اج ن ) (اغ) در یسنج 
فرسنگی بخارا بسوده است. نفیی از 
اصطخری و مقدسی نقل کرده که این ناحیه 
حصن و ربض نیکو داشت و مسجدجامع 
ظریف و آپ روان و قرا و روستاها بسیار و 
نردیک ینج‌فرسنگی بخارا بر راست راه بیکند 
و تاراه سه فرسنگ بود. (احوال رودکی 
ص 14٩‏ 
حصن مقدیة. اج ن می ] ((خ) ياقوت 
آنرا از گفته ابن نقطه چنین ضط کرده, گوید: 
از اعمال اذرعات است که آن از اعمال دمشق 
میباشد. (معجم البلدان). 
حصن مکادة. اج نم د] (اخ) حصنی به 
اسپانیا. (حلل سندسیه ج۲ ص ۲۱). 
حصن ملونده. ل ن مك و د] (اخ) 
حصی به اسپانا. (حلل سندسیه ج۲ 
ص‌۱۹۸). 
حصن ممقصر. اج ن ٣م‏ ص ] (اخ)احصنی 
به اسپانی, (حلل سندسیه ج ۲ ص ۲۱۳, ۲۱۴), 
حصن منترکت. (ح ن م ث] (إخ) حصنی 
به اسپانیا. (حلل سندسیه ج۱ ص ۱۳۲). 
حصن منت‌شون. اح ي م ت] انا 
حصنی به اسپانیا. (حلل سندسیه ج۲ 
ص۱۹۶ ۲۶۱). 
حصن منت میور. (حنِغع](اخ)حصنی 
به اسپانیا. (حلل سندسیه ج ۱ ص۲٩‏ ۱۸۰). 
حصن مندوجر. اح ن ٣؟]‏ (إِخ) حصنی 
به اسپانیا. (حلل سندسیه ج ۱ ص ۱۲۴. ۱۲۵). 
حصن منصور. اح ن م] (إخ) ياقوت گوید: 
از بلاد مضر در مغرب فرات تزدیک سی اط 
است, شهری بوده با حصار و خندق و سه 
دروازه, و در میانش دژی با دو دیوار و از آن 
تا زبطرة یک منزل راه است. و به منصورین 








جمونتین حارت عامری قیسی که آنرا تعمیر 
و مرمت کرد متسوب شده. وی مدتی با 
لشکری از شام بدانجا بود برای دفاع از 
بنی‌امیه درمقابل هجوم منصور که عامل 
برادرش سفاح بود اما تاب نیاورده تسلیم 
شده و مدتی بعد به دست منصور عباسی در 
رقه کشته شد و در خانه‌اش نامه‌هایی که او را 
با دولت روم مربوط میکرد به دست آمد. 
(معجم البلدان). شمس‌الدین سامی می‌افزاید: 
قصبة مرکزی قضای سنجاق ملاطیه از ولایت 
معمورتالمزیز. در ۷۵هزارگزی جنویی 
ملاطیه و ۵۰هزارگزی شرقی بهسنی, قضای 
حصن منصور از شمال به قضای ملاطیه و از 
غرب به قضای بهنی و از مشرق به قضای 
کاخته و از جسوپ بولایت حلب محدود 
است.ا کتراهلیآن ابرانی ( کرداو قسمی تای 
و قمی دهقان باشند. در حدود ۲۵هزار تن 
سکه دارد که قریب هزار تن میحی و باقی 
ملمانند. و خرابه‌های شهر باسانی 
ساط بدانجاست. رجوع به معجم البلدان 
ياقوت و قاموس الاعلام ترکی و تجارت 
الامم ج ۲ ص۱۰۲ شود. 
حصن منیف ذبحان. ç٠‏ ي م ف 4 
(إخ) حصنی است به یمن از ارض دملوة بر 
کوهی‌موسوم به فور بتزدیکی مخالف. (معجم 
البلدان). 
حصن مورة. (ع ن ر1 (إخ) حصنی به 
اسپانیا. (حلل ستدسیه ج۱ ص ۲۷۲و ۳۷۵). 
حصن مولة. (ح ن ل] (إخ) حصی به 
اسپانیا. (حلل سندسیه ج۱ ص۱۱۷). 
مراصد الاطلاع گوید: شهریست از تواحی 
خوزستان و آبهای خوزستان از اهواز و 
دورق و جز آن بسوی این شهر جاریست و در 
آنجا بهم پیوسته, نهری عظیم و عریض و 
عمق گردد و سپس بدریا ریزد. ياقوت 
حموی گوید: حصن مهدی قصبه‌ای بوده است 
بر ساحل رود مرقان. و انجا أب تهر به دریا 
میریزد. رجو به معجم البلدان و کامل ابن 
اثیر ج ۷ ص ۰۲ ۱و فهرست تجارت الامم ج ۲ 
و قاموس الاعلام ترکی شود. 
حصن ناعم. (ح ن ع] (اخ) نام قلعه‌ای از 
قلاع خیر. (نصاب الصبیان). رجوع به 
فهرست ج۱امتاع الاسماع شود. |انام 
موضعی به یمن. 
حصن نجیح. اح ن ن] ((غ) حصنی به 
اسپانیا. (حلل سندسیه ج ۷ ص ۸۳۳۰. 
حصن وخسون. ام ن زاغا حمنی 
در دیه وخسون یا بخسون از نواحی یخارا 
بود است: (احوال رودکی ج ۱ ص ۱۰۳). 
حصن ورخشه. ام ن و خ شا الخ 
حصنی در دیه ورخشه (برخشی) از نواصی 





۹۱۱۵ 


بخارا که دور آن خندق بوده و آب زرمیشن از 
آن میگذشته و مسجدجامع داشه است. 
رجوع به احوال رودکی نفیسی ص۱۰۲ شود. 
حصن وقش. (ح ن د] (إخ) حمنی به 
اسپانیا. احلل سندسیه ج ۷ص 7۱). 

حصن ولبة. ۰ (ح ن وب ] (إخ) حصتی به 
اسپاناء (حلل سندسیه ج ۲ ص ۱۴). 

حصن ولمش. ام ن د ؟] (إخ) حصنی به 
اسپانیا. (حلل سندسیه ج ۲ ص ۱۴). 
حصنة, (ح ص ن] (ع4) ج جضن. 

حصن هزارمیخی. (ح ن د] (سرکیب 
وصفی. [ مرکب) حصار هزارمیخ. کنایت از 
آسمان. فلک هشتم. (آنندراج). 

حصن هندوان. (ح ن ها (اخ) موضی 
در شعر رضی‌الاین نیشابوری: کج 
چو حمله آورد از حصن هندوان سپهت 

چو چشم ترکان بر خصم تنگ گشت جهان. 
حصنی. [ح ] (ص نسبی) منوب به حصن. 
(الاناب سممانى). ||منسوب به حصان. 
کای‌گفته است: چون تلفظ دو نون 


حصور. 


. حصینی سنگین بود بیکی اکتفا کردند بر 


خلاف بحرین که بحرینی گویند. ياقوت گوید: 
و این دلیل منتقض است به جتان و جنانی. که 
سه نون را جمع کرده است. (از معجم البلدان). 
حصنی. اج( اس ماعیلین رجا 
الحصی. منوب به حصن ملمة. از 
موسی‌بن اعین روایت دارد و مالک‌بن انس از 
وی روایت دارد. اهل جزیره نیز از وی روایت 
کنند, لک منکرالهدیث باشد. (معجم 
ابلدان). 
حصنی. [ح] (اخ) اسودین مروان المقدی 
الحصنی. از سلیمان‌ین عبدالرحمان روایت 
دارد و سلیمان‌ین احمد طبراتی از وی. (معجم 
البلدان). 
حصنی. [ح] (إخ) عبدالجبارین نعیمین 
اسماعیل, مکی به ابوعمر حصنی, منسوب به 
حصن منصوربن جعونه است. از ابوفروه 
یزیدین محمد رهاوی روایت کند. و محمدین 
آبراهیم مقری از وی. (معجم البلدان). 
حصنبی. (ح] (إخ) مسمدین حفص حلبی. از 
معمر و اپوحتفیه روایت دارد. (معجم البلدان). 
حصو. (حّضز] (ع مص) بازداشتن. منع. 
(تاج المصادر بیهقی). منع کردن. مانع شدن. 
||درد کردن روده‌هاء (آتدراج). |احصو پا 
حصی ارض؛ سنگ‌ریزه‌ا ک‌شدن آن. سنگ 
ریزه شدن کمیز در مثانه. (یادداشت مولف). 
|ازدن کی یا چیزی با سنگ‌ریزه. و رجوع 
به ذیل قوامیس دزی ج ۱ ص۲۹۷ شود. 
e‏ ۰ ( صض] ((غ) موضعی است به 


حصور. DEI.‏ تنگدل. بخیل. |ناقة 
تنگ‌سوراخ خ پستان, اشتر که سوراخ خ پستان 


۶ حصور. 


بسته بود. (آنندراج). ||مردی که از آرامش یا 
زنان پرهیز کند با قدرت. یا مرد بازداشته شدۀ 
از آرامش با زنان, یا آنکه به زن رغبت نکند. 
آنکه با وجود مردی به زن میل نکند. (غیاث). 
آنکه گاهی با زنی نزدیک نشده باشد. 
خویشتن‌دار. آنکه از زنان پرهیزد با توانائی. 
آنکه حاجتش نبود بزنان. (السامی فى 
الاسامی). پا کدامن. پأرسا. (نصاب الصبیان). 
آنکه با زنان نزدیکی نکند. (مهذب الاسماء) 
(تسرجمان عادل). |امرد بریده‌شرم و 
خصی‌برآررده. |اسرد ترسان. |امرد 
بازاتنده از چیزی. ||مرد نهان‌دارند؛ راز. 
خوددار از حرام. 

حصور. (ح] (إخ) لقب یوحنا الس‌عمدان, 
(اقرب الموارد). لقب یحیی‌بن زکریا. (ترجمان 
عادل). آن اه یبش ک‌بیحبی مصدقاً یکلمة من 
الله و سیداً و حصوراً. (قرآن 4۳۹/۳ چون از 
ازدواج خودداری میکرد. 

حصور. (ح] ((ج) دهی از دهستان ورزق 
بخش داران شهرستان فریدن. واقع در ۱۱ 
هزارگزی باختر داران و یک‌هزارگزی شوسة 
ازنا به اصفهان. در دامن کوء واقم است. و با 
آب و هوای سردسیر. سکنه ۶۰ تن. آب آن 
از چشمه و قنات و محصول آن غلات. انگور, 
سردرختی. شغل اهالی زراعت. صنایع دستی 
آن جاجیم و قالیچه بافی. راه آن ماشین‌رو 
است. زیارتگاه دارد. (از فرهنگ جفرافیایی 
ایران ج ۱۰). 

حصوص. [ح](ع !اج خص. 

حصوص. (ح] ((خ) شهری نزدیک مصیصة 
در خاور جیحان بوده که هشام‌ین عبدالنلک 
خندق آنرا بساخته. (معجم البلدان). 
حصول. [)(ع سص) حامل شدن. 
(زوزنی) (تاج المصادر بهقی). بحاصل آمدن. 
بحاصل شدن. به دست آمدن. حاصل گردیدن. 
پیدا شدن. (دهار). باقی ماندن. (آنندراج): 
اقوال پسندیده مدروس گشته... و عالم غدار... 
بحصول این آبواب تازه‌روی و خندان. ( کلیله 
و دمنه). با حصول ارادت و شمول سعادت 
روی بفغزنه نهاد. (اترجمة تاريخ یمینی 
ص ۳۳۷). حکما گنه‌اند رزق | گرچه مقوم 
است به اساب حصول آن تعلق شرط است. 


(گلتان). 

یکدم نمی‌رود که تو در خاطری ولیک 

بيار فرق باشد از اندیشه تا حصول. 
سعدی. 

- حصول بر کی از حقی؛ باقی ماندن بر او 

“¬ حصول دابة؛ درد کردن شکم ستور از 

خوردن خا کیا منگریزه. 


- حصول مقصود؛ به دست آمدن مراد. 
کامروانی. 








- حصول‌ناپذیر؛ غیرممکن. 

||شدن سنگ‌ریزه در اشین. 
حصولی. (2) (ص نسسبی) (علم.) 
(اصطلاح حکمای اسلام) مقابل است با علم 
حضوری و مراد از آن علمی است که در آن 
صورت ذهنی عين صورت عینی نبوده باشد 
مانند علم نفس به ابوری که از صقم ذات او 
خارج است و آنرا علم ارتسامی نیز نامند. و 
رجوع به لقظ حضوری در همین لغت‌نامه 
شود. 
حصوم. [ح ] (ع ص) تيزدهنده. گوززننده. 
(انندراج). 
حصون. (ح] (ع اج حصن. (ترجمان 
عادل). دزها. دژها. قلمه‌ها: معاقل و حصون 
هند بر دست لشکر او زیر و زر گردید. 


(ترجمة تاريخ یمینی ج ۷۲ د.ق. 


ص ۴۱۷). 

پا کبنائی که برسازد حصون 
در جهان غیب از گفت و فسون, 
راه لذت از درون دان نی برون 
ایلهی دان جتن از قصر و حصون. مولوی. 
حصون. (ح](ع ص) مرد پسرهیزکار. 
(غیاث از لطایف). 
حصون تامار. (ح) (اخ) (یسمنی بسریدن 
درخت را) همان عن جسدی میباشد. (سفر 


مولوی. 


پیدایش ۱۴: ۷و ۲ تواریخ ۲:۲). و آن از 
قدیم‌ترین شهرهای دنا و معاصر سدوم و 
عموره بوده در زمان بنای حبرون شهر آبادی 
بود. (قاموس کتاب مقدس). رجوع به عین 


جدی شود. 
حصة. (حض ض ] (ع () حصه. رجوع به 
حصه شود. 


حصة. [ حص ص ] (ع إ) بهر. بخش. نصیب. 


سهم. حظ. قسست. فسم. بهره. نیاوه. 

(مهذب‌الاسماء). بخشش. رسد. رصد. (لغت 

شوشتری). تبر. پرگاله. لخت: 

داری از رسم و ره وسان ملوک تکام 

حصه ر حظ و نصیب و قسم و بخش وهر و تیر- 
سوزنی. 

حصه‌ای زین دل آباد تراست 

غصة عالم ویرانه مخور. خاقانی. 

شب رحیل چو کردم وداع شروان را 

دریغ حاصل من بود و درد حصة من. 
خاقانی. 

فعل آمد حصه مردان مرد 

حصه ما گفت آمد اینت درد. عطار. 

طمع وصل تو مجالم نت 

حصه زین قصه جز خیالم نیست. ‏ عطار. 

از کلیله بازخوان آن قصه را 

واندر آن قصه طلب کن چصه را. . . مولوی. 

یس آنگه هر یکی را از اطراف بلاد حصه‌ای 

مرضی معین کرد. ( گلستان). 








حصه. 


هرچه یابی نهان مخور چو خان 

حصه‌ای هم بدیگران برسان. _ . مکتبی, 
صاحب قاموس کتاب مقدس آرد: مصریان و 
یوتانیان و عبرانیان زمان سلف را عادت این 
بود که قمت هر مهمانی را جدا کنند و هرگاه 
اراده آن داشتند که یکی را نسبت پسایرین 
بیشتر اعزاز و ا کرام نمایند. حصف وی را بیش 
از سایرین میدادند. (سفر پیدایش ۴۳: ۳۴). و 
در اول سموئیل ۱: ۵ قسمت نیز گفته شده 
است. (قامو, س کتاب مقدس). 

حصه بردن؛ استفاده کردن. ثصیب بردن: 
در بیان این شنو یک قصه‌ای 

تا بری از سر گفتم حصه‌ای. مولوی. 
- حصه‌بخش؛ قمت‌کنده بهره‌هاء (ناظم 
الاطباء). 

جح هه مد: مساحب كتاف 
اصطلاحات‌الفنون گوید: عند الرباضین 
عبارة عن قوس عرض الک وا کب و الميل 
الثانى لدرجة مجموعین ان كان العرض و 
المیل الثانی كلا هما فى جهة واحدة بان ک‌انا 
شمالیین او جنوبین و عن قوس الفصل بین 
المرض و الیل اانی ان نا سختلفین فى 
الجهة فجهة حصة البعد. اما جهة المجموع ار 
جهة الفضل. كذا فى الزيج الایلخانی. فحصة 
ابعد قوس من دائرة العر ض. 

حصة خارج مركز ا. 

- حصه‌دار: شریک. (ناظم الاطباء). 

- حصه‌داری؛ شرکت. 

- حصر رسد؛ بهر؛ مصاوی. (ناظم الاطباء). 
- حصة عرض؛ صاحب کشاف اصطلاحات 
الفنون گوید: حصة عرض: عند اهلالئية هی 
قوس من منطقة المشل على التوالى مبتداة من 
نقطه الراس الى النقطة التی علبها تقاطع داثرة 
عرض الکوکب المثل وهی شاملة لحصة 
عرض القمر و غيره من المتحيرة. وقد يقال 
حصة المرض قوس من منطقة المائل على 
التوالی بين الراس و موضع القمرمنه. ای من 
المائل. و بهذا المعنى يتعمل فى الزیجات. 
کذاذ کر عبدالملی ابیرجندی فى شرح 
التذكرة. 

¬ حصۂ کوکب؛ صاحب کشاف اصطلاحات 
الفنون گوید: حصة کوکب: عند اهل‌الهيتة 
عارة عن مقدار مایسترالکوکب من 
تطرالشمس. کذا ذ کر عبدالعلی البیرجندی 
ايضاً فى شرح التذکرة فى القصل الخامی من 
الباب الرابع. 

-حصه گیرحصه‌دار. کی که حصه بگیرد. 
- حصة مير (فلک)؛ نهندم. (مفاتیح العلوم 
خوارزمی). 

= حصه مشترک؛ شاعی. (منتهی الارب). 


1 - Anomalie ۵670۲66. (فرانسری)‎ 





حصة. 

¬ حصۂ مقوم؛ (اصطلاح نجومی قدیم) قوسی 
راز فلک ممشل ميان نقط اوج و طرف خط 
تقویمی است. (حاشية الفهيم ص .)۱۱٩‏ و آن 
زاویه‌ای است بر مرکز عالم که یکی خط او به 
اوج رسد و دیگر به آفتاب. (لتنهیم ص۱۱۸). 
- حصة ميان شمس؛ (اصطلاح هبشت قديم) 
بیزوتی: آرد: قوسی است اندر فلک البروج که 
از قطة اوج آغازد تابه آفتاب رسد. و این بعد 
ار بود از اوج. وگر دوری ارچ ازاول حمل 
گیری و او را از وسط آفتاب کم کنی آنچه 
بماند حص ميان بود مر آفتاب را (السفهیم 
ص ۱۱۷ 

حصۂ مل (فلک):۱ 

- حصه یافتن؛ نصیب بردن. حصه بردن: 
پیشتر آ تا بگوی یم قصه‌ای 
بوکه یابی از بیانم حصه‌ای. مولوی. 
و رجوع به یافتن شود. 

||سرنوشت. تقدیر. بخت. طالع. ||در فلکیات 
کندر.(مفاتیح العلوم خوارزمی). 

= امثال: 

هر کس بخواب است حصداش در آب است. 
ج. حصص. و صاحب کشاف اصطلاحات 
الفنون آرد: کلی است به اعتبار خصوصیتی که 
در آن است. مفهوم کلی با اضافه به شىء 
حصة. (حض ص] (ع مص) حص. بهره 
دادن (دهار) و در جای دیگر دیده نشد. 
حصه گاه. [ح ص] (ٍخ) دهسی است از 
دهتان مان بخش مان شهرستان بجنورد 
واقع در ۱۹هزارگزی شمال باختری مانه و 
چهارهزارگزی جنوب مالرو عمومی 
محمدآباد به شتک. ناحیه‌ای است واقم در 
جلگه و گرمسیر و دارای ۲۱۸ تن سکنه 
میباشد. از رودخانة اترک مشروب میشود. 
محصولاتش غلات, میوجات. کنجد. امالی 
به کشاررزی و مالداری گذران میکنند. راه 
مالرو دارد. (از فرهنگ جغراقیایی ایران ج .)٩‏ 
حصی. [ح صا] (ع !)ا ج حصاة. (سنتهی 
الارب) (دهار). ستگریزه. (آنندراج) (منتهی 
الارب): 

شمار لختی از آن برتر از شمار حصی 

عداد بعضی از آن برتر از عداد مطر. . فرخی. 
و عدد سکان بلا فزوتتر از مال و حصی. 
(جهانگشای جوینی). ||عدد بسیار. (صنتهی 
الارب). 
حصی. [حَضی] (ع مسص) زدن بسنگ 
ریز. ||اثر کردن در چیز, (ناظم الاطیاء) 
حصی. [ح صیی | (ع ص) مرد بسیار 
خسردمند. (مستهی الارب) (انسندراج), 
||(اصطلاح پزشکی قدیم) از یماریهای کلیه 
و مثانه. داود ضریر انطا کی‌گوید: از یماربهای 
کلیه و مثانه است و گاحی در زهره و سپرز نیز 





منمقد شود و این کمتر است. رجوع به تذکرة 
ضریر انطا کی ج ۲ ص۱۴۱ شود. 
حصیات. اح ض ] عاج حصاة, 
حصی الاسفنج. احمل اق) (ع! 
مركب) خنجرةالاسفنج. رجسوع به 
حجرةالاسفنج شود. 
حصیب. (ح ص ] (اخ) وادیی است به یمن 
و زبید در این وادی واقع است. و زنان حصیب 
بحن و جمال بر دیگر زنان یمن فایقند و از 
این جاست مثل: اذا دخلت الحصیب فهرول. 
یاقوت از جمحی تقل کند که حصیب نام آن 
شهر است و زیبد نام وادی آن است. و نست 
بدان حصبی است. (معجم البلدان). 
حصیب. اح ص]) (اخ) صحابی است و 
حدیشی بدو منوب است. (الاصابة ج۲ 
ص۷۹ 
حصیب. [ح ض ] ((ج) او راست: کاب 
اليطرة. (ابن‌الديم). 
حصیب. (ح ص] (اخ) ار راست: الموالید و 
تحویلها فی احکام الجوم. ( کثف‌الظون), 
حصیبی. [ح ص ] (ص نبی) نبت است 
به حصیب پدر یزیدین الحصب المي 
(الانساب). 
حصید. [ح) 2 ص) مسحصود. دروده. 
درویده. درویده شده. بدروده. بدرویده. کشت 
دروده. (دهار). 

¬ جل حصید؛ رسن محکم و استوار تافته و 
همچنین زه حصید و زره حصید و امثال آن. 
3 حصاید. 

-زرع حصید؛ کشت دروده. محصوده. 

- امثال: 

التاس حصیدالسنتهم. 
حصید. [ح ) ([خ) نام موضعی است بعراق در 
جزيرة. (معجم البلدان). 
حصید. [ح ص ] (اخ) رادیی است به شام 
میان کوفه و شام. و جنگی میان ایرانیان و 
عرب در آن‌رخ داده بال ۱۳ ه.ق. (سعجم 
الیلدان). و در آن جنگ روزبه و روزمهر دو 
سردار ایرانی کشته شدند. وقفتاع این شعر 
ی 

ألا أبلغا أسماء ان خلیلها 

قضی وطراً من روز مهر الاعاجم 

عُداة صبحنا فی حصید جموعهم" 

بهندية تفری قراخ الجماجم. 
حصیدات. (ح ص] (اخ) نام موضعی است 
در شعر عدی‌بن الرفاع. (از معجم البلدان). 
حصيدة. [ح د] (ع ص, () تأنیث حصید. 

کشت دروده. درویده. بدروده. بدرویده. 
|[زیرنای کشت نزدیک زمین که داس بدان 
رسیدن نتواند. (منتهی الارب). بن‌شوی غله 

که در زمسین ماند. (مهذب الاسماه). 
|اکشت‌زار. 





٩۱۱۷ حصیر.‎ 


حصیر. [2](ع!) بارید. (معجم البلدان). زيغ 
بوریا از نی. (مهذب الاسماء).بوریای خرما. 
(غیاث از کشف و سروری). بوریا. بوری. 
بوریه. باری. باریاء. بوریاء. طلیل: 

واز وی [از شسهرک مامطیر بدیلمان ] 
حصیری خیزد سطبر و نیکو. (حدودالعالم). و 
از آمل [به طبرستان ] حصیر طبری و... 
خیزد. (حدود المالم). و از این ناحیت گیلان, 


جاروب و حصیر و مصلای نماز و ماهی افتد 

که‌بهمٌ جهان برند. (حدود العالم). 

حصیری بگسترد و بالش نهاد 

بهرام بر آفرین کرد یاد. فردوسی. 

سبو و ساغر و آنین و غولین 

حصیر و جای روب و خیم و پالان. طیان. 

در این حصار خنتن من هت بر حصیر .^ 

چون برحصیر گویم خود هت بر حصا 
معودشعد. 


کنون که وقت حصیر است و بوریا بزمین 
چه شد که سبزه بزیلو فکنده«ست سمر. 


نظام قاری. 
حصیر گفت بزیلو که نقش ماست کتون 
که‌ظل دولت خرگه فتاد بر سر ماء 

نظام قاری. 
در چين نه همه حریر بافند 
گه‌حلّه گهی حصیر بافند. نظام قاری. 
- امتال: 


حصیر است و محمد نصیر؛ هیچ چیز ندارد. 
و ظاهرا حصیر غیر بوریاست. ||هر چیز که 
بافته شود. منسوج. بافتة هر چیز. آنچه بافند. 
ج خطر. اازندان. بند. مجس. (معجم 
الیلدان) (ترجمان عادل): و جعلنا جهنم 
للک‌افرین حصراً. (قرآن ۰۸/۱۷ ||بهلو, 
جتب. || پادشاه. ملك. (معجم البلدان). 
|اکی که درماند در سخن. آنکه درساند در 
گفتار. |ابخیل. (ممجم البلدان). آنکه شراب 
نخورد از بخل. |إصف مردم و غير آن. |[روی 
زمین. ج. احصرة. خضر. |[جوهر شمشیر یا 
دو سوی آن. گوهر تيغ يادو طرف آن. 
||تگدل. مرد تتگدل. || جامة ردی. ا[نقش که 
بیده را در شگفت افکند. |ارگی یا گوشت 
پاره‌ای که ممتد باشد بر پهلوی ستور تا شکم 
وی یا عصبه‌ای که میان صفاق و سقط 
اضلاع است. ||راه آب. ||مکان تنگ, 
|اباط کوچک از گیاه بافته. 

- حصرباف؛ آنکه نج حصیر کند. آتکه 
بوریا بافد. حصیری, بوریاباف: و گویند که 
حصیرباف بوده. (از تذکرة دولتشاه سمرقندی 
ص۳۵ 

- حصیر بافتن؛ ارمال. رمل. (تاج المصادر 
بیهقی). 


1 - Argumenl d'inclinais0n. )نر ئ(‎ 








۸ حصیر. 


¬ حصیربافی؛ شغل و عمل حصیرباف. 
¬ حصیر پوش! پوشیده بحصیر. 
- حصیرپوش کردن؛ به بالای تیرها حصیر 
انکندن و بر زبر آن شفته ریختن و سپس 
کاه گل‌کردن. 
- ||قرابه و شیشه‌های بزرگ رادر حصیر 
پوشیدن تا زود نشکند. 
- حصیرفروش آنکه حصیر فروشد. 
¬ حصیرفروشی؛ شفل حصیرفروشی. دکان 
حصیرفروش. حصیری. 
صدلی حصیری؛ صندلی که با نی سازند. 
-کلاه حصیری؛ کلاهی که از نی یاکاه و 
امسال آن سازند. 
حصیر. [ح] (إخ) نام حصنی به یمن از 
بناهای ملوک قدیم. |[کوهی به بلاد غطفان. یا 
کوهی جهینه را۔ |نام وادبی است. || آبسی از 
آبهای نملی. (معجم البلدان). 
حصیر. [ح ض] (اخ) ابن بدر. صحابی 
است. 
حصیرآباد. (ح] (إخ) ن_قطه‌ای در حومة 
آبادان که مردم در لانه‌های از حصیر ساخته 
سکونت دارند. 
حصیران. ((خ) دهی است جزء دهستان 
بالا بخش طالقان شهرستان تهران. واقع در 
نه‌هزارگزی خاور شهرک و سه‌هزارگزی راه 
مالروی عمومی بالا. ناحیه‌ای است واقع در 
کوهستان سردسير. دارای ۱۹۷ تن سکنه 
مبباشد. از رودخانة کربود وکوین و 
چشمه‌سار مشروب میشود. محصولاتش 
غلات. اسپرس, سیب زمینی, لوبیاء میوه‌جات 
مختلفه و گردو. اهالی به کشاررزی گذران 
میکنند. عده‌ای برای تأمین معاش به تهران. 
مازندران و گیلان میروند و عده‌اي کارمند 
ادارات هستند. از صنایع دستی انان کرباس و 
گ لیم بافی است. راه آن سالرو است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج .)٩‏ 
حصیرباف. [ح] (نف مرکب) آنکه نسج 
حصیر کند. انکه بوریا بافد. حصیری. 
بوریاباف: و گویند که حصیرباف بوده. (تذکرة 


دولتشاه ص ۳۵). 
حصیریافی. [ح] (حامص مرکب) شفل و 
عمل حصیرباف, 


حصیر پوش.- (ح] (نمف مرکب) پوشیده 
به حصیر: سقف خانه را حصیر پوش کردن؛ بر 
بالای تیرها حصر افکندن و بر زبر آن شفته 
ریختن و سپس کاه گل‌کردن. ۲ 
حصیرجی زاده. [ح د] (() از متأخرین 
شمرای عشمانی است و در ادبیات فارسی 
دست داشته است و نامش حافظ محمد 
آغاست. رجوع به قاموس الاعلام ترکی شود. 
حصيرة. [ح ر] لع | جای خرما خشک 
کردن. || گوشت‌پاره‌ای دراز که در پهلوی 








اسب از لاغری یدید آید. (آتدراج). 
حصیری. (ح] (ص نسبی, !)از حصیر. 
منوب به حصیر. فروشنده و بافندف حصیر. 
اادکان حصیریاف. ||قسمی کلاہ که از نی یا 
کاءو امثال آن‌کنند. |اقمی تزین در بنائی. 
حصیری. [ح] (ع |) مسوجی بوده الت از 
کاءو یا خوص و اثال آن؛ 
صوف گرما بود و جنس حصیری سرما 
رخت زرواست خزان جامة بز است بهار. 
نظام تاری. 
گه‌حصیری گشاد و صندل‌باف 
گاه‌ترغو وقیف ولا کمضا. نظام قاری. 
حصیری. [ح] ((خ) در بمض نخ خطی 
لفت‌نامه اسدی بیت ذیل به حصیری نیت 
داده شده است و ظاهراً خطیری درست باشد 
و حصیری مصحف آن است چه ابیات دیگری 
نیز از این رزن و قافیه در همین لغت‌نامه بنام 
خطیری آمد» است: 
چه زتی طعنه که با حیزان حیزند همه 
که توئی حیز و تولی مسخره شنگ و مشنگ. 
خطیری. 
رجوع به خطیری شود. 
حصیری. (ح] (اج) تخلص سایق بساطی 
بوده. رجوع به بساطی سمرقندی شود. 
حصیری. (ح] (إخ) سصری. رجسوع به 
ابوزرعه بصری و تاریخ گزیده چ عکسی 
ص ۷۹۵ شود. 
حصیری. [ح] ((خ) محمدین ابراهيمین 
آنوس. رجوع به محمدین ابراهیم... شود. 
حصیری. (ح] (اخ) مسحمودین احمدین 
عیدالسیدین عثمان, ابوحامد جمال‌الدین 
بخاری حصیری, رئیی حتفیان در محلة 
حصیربافان بخارا در ۵۶۴ ه.ق./ ۰۱۱۵۱ 
متولد گشت و در ۶۲۷د.ق. ۱۲۳۹ م. 
درگ‌ذشت. او راست: «الطريقة الحصیریةه 
«الخير المطلوب» «شرح الجامع الکبیر». (از 
الاعلام زرکلی ص ۱۰۰۹ از الفواند الهية 
ص۲۰۵ و فهرست کتب‌خانه ج ۳ ص ۵ و 
۳ 
حصیری ند‌یم. (ح ري ن ] (اخ) ابسوبکر 
عبدالین یوسف. بعنوان ابویکر حصیری و 
ابولقاسم ابراهم‌بن عبدائ گذشت. رجوع به 
قهرست اعلام تاریخ بهقی شود. 
حصیص. (2] (ع !) شمار. عدد. عدة: 
حصیصهم کذا؛ عدة آنان اين است. ||(ص) 
اسب که موهای تندی پاشنه او ريخته بود. 
¬ موی حصیص؛ موی ریخته. 
حصیص. (ح ص] (اخ) آبی است مربنی 
عقیل را بنجد. و عجلان و قشیر نیز با ايشان 
شرکت دارند. (معجم البلدان), 
حصیص. (ح)(!خ) ببس طنی است از 








حصین. 
حصیصة. [ح صی ص ] (ع ) مافوق موی 
ل 
حصيصة. [ح صی ص] (إخ) ابن اسعد. 
شاعری است از عرب. . 
حصيف. [ح] (ع ص, !) جامة استوار و 
محکم‌بافته. (آنندراج). ||مرد درست‌خرد. 
(متتهی الارب). محکم‌عقل. سخت‌رای. 
کامل‌رای, ||ثوب حصیف؛ جامة محکم‌بافته. 
|ادرشتی پوست. (ذخیر: خوارزمشاهی). 
حصیل. جح[ (ع !) گیاهی است. نباتی است. 
ااباتتگان. (مهذب الاسماء). بادنجان. ج 
حیاصیل. 

لبان. [11(ع!) علاللبنى. سیمة 
ائلة. (منتهی الآرب). حن لبه. و مولف 
تحفه گوید: حصی‌لیان بفارسی حن لبه تامند 
واو صمغ ضرو یمتی است و کمکام عبارت از 
او. و مؤلف تذکره گوید که اکٹراهل این 
صاعت تحقیق ننموده‌اند و من بعد از مشقت 
بیار تحفیق کرده‌ام که صمغ ضرواست و در 
اول تکون صمغ مذکور بقدر دان گندم ظاهر 
شده» بتدریج بقدر خربزه‌ای می‌شود و بوی ار 
مرکب از بوی مصطکی و کندر و خوشبوترین 
صمنها و سفید مایل به سرضی و سیاهی و 
محلل و جاذب و در دوم گرم و در اول خشک 
و مقوی دل و مورت سرور؛ و خائیدن او 
جهت تقویت شه و طلای او جهت حبس 
کردن نزلات و قطور او با روغتها جهت درد 
بارد گوش و آشامیدن ار جهت مغص و 
تقویت معده و دماغ و ازال رطوبات و تحلیل 
آن نافع و قدر شربتش تادو درم و مصدع 
م‌حرورین و مصلحش روغن بنفشه و 
خشسس خاش و بدلش لادن و مسصطکی 
بالماصفد. 
حصيلة. (ح 3) (ع [) تسیز ماحصل و بقية. 
(منتهی الارب). ج. حصائل. (آتدراج). 
حصيلة. (ح ص 3) (إخ) نام چاهی قبیلة 
طی را. و این قبیله یکی از عمال جاثر امویان 
را در چاه افکندند. 
حصیلیة. (ح ص لی ی ] (إخ) نام چاهی 
است که بنی‌طی. «مجالد» حا کم بنی‌امیه را که 
با ایشان بدرفتاری کرده بود شبانه در آن 
انداخته. پس شاعر ایشان چنین سرود: 
سلوا الحصيلية عن مجالد 
تحن طرحناه بلاوسائد 
بجمة البر و رغم القائد. 
حصیم. | ] (ع |) سسنگریزه‌های خسرد. 
(متهی الارب) (آنندراج). 
حصین. (ح] (ع ص) مسحکم. استوار. 
استوار که کی بر وی قادر نباشد: 
گرز خیمه سوی جنگ آمد و خم داد کمان 
دشمن او را چه بصحراو چه در حصن حصین. 
فرخی. 





حصین. 
زن و بچه... گیل می‌کردند بحصار قوی و 
حصن که داشتند در پس پشت. (تاریخ بیهفی 
ص۱۱۳). ان نساحیتی و جائست سخت 
حصین از جمله غور. (تاریخ بیهقی ص ۱۱۱). 
بدو فرسنگی باغیست که بیلاب گوبند. جایی 
حصین. (تاریخ بىھقى). 
کون‌به آفرین جهان آفرینم 
من اندر حصار حصین محمد. . ناصرخسرو. 
دفع یاجوج ستم رادر بیط مملکت 
عدل تو حصن حصن چون کوه خارا ساخته. 
مبارکشاه غزنوی. 
شمشیر تو شیراوژند پرتاب تو پیل‌انکند 
یک حملة تو برکند بنیاد صد حصن حصین. 
جوهری. 
از تو بودی همه تعهد من 
گاءمخت بحصتهای حصن. مسعودستد. 
از برای بیضه جای حصین گزینی. ( کلیله و 
دسا 
گبدنلوفری گنبد؛ گل شود" 
پیش سنانت کز ارست قصر ممالک حصین. 
خاقانی. 
ملک هند با حشم خویش از نهیب آن لشکر. 
با پناه کوهی حصین نشست. (ترجمة تاریخ 
بمینی ص۳۴۹). 
دیار دشمن او را یمنجنیق چه حاجت 
که‌رعب او متزلزل کند بروج حصین راء 
سعدی. 
فروغ رای تو مصباح راههای مخوف 
عنان عزم تو مفتاح ملکهای حصین. سمدی. 
ای که حصن حصین همی سازی 
پس بکیوانش میکشی ایوان. 
- حصار حصین: دژ مستحکم؛ 
کلید بهشت و دلیل نعیم 
حصار حصین چیست دين محمد. 
ناصرخسرو. 
نام احمد چون حصاری شد حصین 
تا چه باشد ذات آن روح‌الامین. 


اين یمین. 


مولوی, 
< حصنی حصین؛ حصاری استوار. 
درعی حصین! زرهی محکم. 
| صاحب غیاث گوید: در شرح نصاب بمعنی 
زندان آمده است (؟). 
حصین. (ح ص ] (اخ) شهری بر نهر خابور. 
و قبر ابوبکر حصن در آنجاست. (معجم 
البلدان). 
حصین. [ح ص] (اخ) ابن ایی‌قین 
انصاری. صحابی بود. زن پدر خود را پس از 
مرگ پدر بگرفت, پس آية [و لاتنکسوا 
مانک آبانکم" ] دراه ؛ وی آمد. ( الاصابة 
ج۲ ص۸۷ 
حصین. (ح ص ] (إخ) ابن ابی‌الحر العنبری. 
حصینان در بصره بدو موب است. (صعجم 
ابلدان). 


حصین. لح صض] ((خ) ابن اوس التمیمی 
بصری. صحابیست. و پر وی از او احادیث 
بسیار روایت کند.(الاصابة ج ۲ ص‌۱۸). 
حصین. لح صا ((ج) ابن بدرالشمیمی, 
ملقب په زبرقان. صحابیت و بلقب معروف 
است. (الاصابة ج ۲ ص‌۱۸) (عیون الاخبار). 
حصین. (ح ص ] (اخ) ابن جندب» مکنی به 
ابی‌جندب. صسحایست. (لاصابة ج۲ 
ص۱۸). رجوع به ابوظبیان شود. 
حصین. (ح ض) (إخ) ابن‌الصارتبن 
المطلببن عبدمتاف. صحابیست و او با در 
برادر خود عبیده و طفل درک غزوه؛ بدر 
کردندو عبیده در آن غزوه بشهادت رسید و 
حصین سپس در رکاب حضرت امیرالمزمنین 
علی علیه‌السلام در جنگ با معاویه [صفین ] 
شرکت جست. (الاصابة ج ۲ ص‌۱۸). 
حصین. اح ص) ((خ) ابن حارث جعفی. 
پسیفسیر را درک کرده است. (الاصابة ج۲ 
ص ۶۷ 
حصین. (ح ص] ((خ) این حدیر. پخمر را 
درک کرده. (الاصابة ج ۲ ص ۶۲. 
حصین. (ح ض ) (إخ) ابن حذيفة فزاری. 
ممدوح زهیربن ابی‌سلمی مزنی بوده است. 
(حاشية البیان و اللبسن ج۱ ص۱۰۴ 
حصین. (ح ض ] ((خ) ابن حر. از عاملان 
خالدین ولید بود در تواحی حیره. طبری از 
سیف او را نقل کرده است. (لاصابة ج۲ 
ص۱۸) (البیان و التبین ج۲ ص۱۷۲) (تاریخ 
سیستان ص .)۱٩‏ 
حصین. [ح ص ] (اخ) ابن حسان‌ین شریک 
فزاری. از مخضرمين است. (الاصابة a‏ 
ص ۶۲ 
حصین. اح ص ] (اخ) ابن السام 
الاث‌صاری, مكنى به ابسی‌معیه شاعر. 
صحاییست. و او را يکي از سه تن اشعر مقلین 
جاهلیت شمرده‌اند. الاصابة ج ۲ ص۱۸) 
(الجماهر بیرونی ص‌۲۴۸) (الاعلام زرکلی 
ج ۱ ص ۲۶۳) (عقدالفرید ج۱ ص ۸۰ و ج ۵ 
ص ۱۴۴) (المعرب جوالیقی ص .)۵٩‏ 
حصین.- لح ص ] (اخ) ابن ربیعةین عامرین 
الازد الاحسمی, مکنی به ابی‌ارطاة. 
صحابیت و بکنیت مشهور است. (الاصابة 
ج۲ ص۷۹ 
حصین. (ح ص ] ((غ) ابن سيرة پيغمبر را 
درک کرده و به کوفه فرودامده است. 
(الاصابة ج ۲ ص ۶۷ا. 
حصین. (ح ص ] (اخ) ابن عبدالرحمان 
السلیمی. مکنی به ابی‌هذیل. محدث است و 
تابمی است. وفات او بال ۱۳۵ ه.ق.بود در 
سن نود و سه سالگی. رجوع به حبیب‌السیر 
جزء سیم ج ۲ ص ۲۷۰ و عیون الاخبار ج١‏ 
ص۱۴۹ و ج۲ ص ۳۰۰ شود. 





٩۱۱٩ حصین.‎ 


حصین. [ح ض | (إخ) اين عبد الخزاعي. 
صحابیت و او پدر عمران‌بن الحصین 
صحابی باشد و بعضی در صحایی بودن ابن 
عبید شک کرده‌اند. (الاصابة ج ۲ ص .)۱٩‏ 
حصین. (ح ص ] (اخ) ابن عوف البجلی, 
مکنی به ابی‌حازم. صحابیست. (الاصابة ج۲ 
ص۲۰ 

حصین. (ح ض ] (إخ) اين عوف الخشعمی. 
صحاییست. (الاصابة ج۲ ص ۲۰). 
حصین. (حْ ص] (اخ) ابن قیس‌بن قتان 
متی. پس از پدر خود قیس که کاتب هشامین 
عدالملک‌ین مروان بود نزد هشام شقل پدر 
داشت و پس از وی کاتب مروان شد و سپس 
به ابن هييرة پیوست و پس از اخذ امان 
خدمت منصور خلیقه و بعد خدمت مهدی 
خلیفه می‌کرد و در راه وی درگ‌ذشت. 
(ابن‌الندیم), 

ابی‌عوف بجلی. سردار بجلیان در جنگ 
قادسیه بود. (الاصابة ج ۲ ص ۲۰ و 6۲ 
حصین. اح ص] (اخ) ابن مخارق. از 
علمای شیعه است. او راست: كاب التفیر و 
کتاب جام العلم. (ابن‌النديم). 
حصین. [م ض] (إخ) ابن محصن انصاری. 
ابن حجر سه تن بدین نام از صحابه و انصار 
پیغمبر شمرده با اختلاف اندک یکی را 
محصن‌بن نعمان و دیگری را محصن‌بن عامر 
و سوم را محصن خطمی انصاری خوانده 
است. (الاصابة جع ۲ص ۲۰ و 6۲۱. 
حصین. (ح ص ] (!خ) ابن مروان جشمی. از 
راقدین بر پیفبر بوده است. (الاصابة ج۲ 
ص۲۱ 

حصین. (ح ص] ((خ) ابن مشمت المیمی. 
صحایست. و او تمام ملک خویش بصدقه 
داد و حضرت رسول | کرم صلوات‌اثّه علیه 
مقداری زمین بدو بخشید. (الاصابة ج۲ 
ص ۲۱). 

حصین. [ح ص ] (إخ) ابن معلیین ربیعة 
عقیلی. صحابی است. (الاصاية ج ۲ ص ۲۱). 
حصین. (ح ص ] (اخ) این مس‌نذرین 
وعلةالرقاشی. مکنی به ابوعبدلله محمد و 
بعضی گفته‌اند ابوساسان محدث است. رجوع 
به احوال رردکی ص ۱۲۷ و الان و اشبین 
ج۲ ص۱۲۲ وج ۳ ص ۸۷۴و مجمل‌التواریخ 
و التصص ص ۵۱۱ شود. 

حصین. (ح ص | (اخ) ان مذر. از 
بنی‌زهل‌بن علبة. وی به روز صفین حامل 
لواء بود و در آن جنگ کته شد. (الانساب), 
حصین. (ح ص ] (إخ) ابن نضلة الاسدی. 
صحایت و رسول اکرم صلوات اه علیه او 


۱-قرآن ۲۲/۴ 














۹۱۳۰ حصین. حضارت. 
را نامه‌ای فرستاده است. (الاصابة ج۲ آنجا نیز فرار کرد. (الاصابة ج ۲ ص ۶۲ا, افزلیدن. (تاج المصادر بهتی). ||(ص) تازه 
ص ۲۱) (عقدالفرید ج ۳ ص ۳۳۳). حصینان. [ح ض ] (اخ) محلی در بصرة. | (غیات از شرح تصاب). 


حصین. (ح ص ) (اخ) ابن تمر انصاری. ابن 
حجر نام وی را از ابن اسحاق در مفازی نقل 
کردهو سپس شخص دیگری را با تردید 
بهمین نام یاد کرده است. (الاصابة ج ۷ ص ۲۱ 
و ۲۲) (امعاع الاسماع ص 13۷٩‏ (تاریخ گزیده 
ص ۱۶۲ و ۲۲۲ و ۲۶۱) (عسقدالفرید ج۳ 
ص۳۴۲ و ج۴ ص۲۳۶ و ج۵ ص۱۵۱ و 
۶ (حبیب السیر و القصص ص۲۹۹ و 
(FY‏ 

حصین. (ح ض ] (اخ) ابن نیار. یکی از 
عمال پیغمیر بود سیف و طبری وی را یاد 
کردماند.(الاصابة ج ۲ ص ۲۲). 

حصین. اح ص ] (اخ) ابن وجوح الانصاری 
الاوسی. صحابیت او با برادر خويش 
محصن‌ین وجوح در جنگ قادسیه کشته 
شدند. (الاصابة ج ۲ ص ۲۲). 

حصین. اح ض] (اخ) ابن هریم تمیمی. در 
داستان رده ذ کری دارد. (الاصابة جا 
ص۶۲. 

حصین. [ح ص] (إخ) ابن يزيد الكلبى. 
صحابیست. و گویند او ۱۳۴ سال عمر یافته 
است. و بسعض احادیث از او منقول است. 
(الاصابة ج ۲ ص۲۲). 

حصین. (ح ص۲ (اخ) ابن یزید السارثی. 
صحابیت. و صد سال بزیسته است و بمض 
احادیث رولیت اوست. (الاصابة ج ۲ص ۲۳). 

حصین. [ح ص ] (إخ) ابن يعمر المبسى. 
صحایست. (الاصابة ج ۲ ص ۲۳). 

حصین. [ ص ]لإخ) احسمی, ابن 
امالحصین. از تابعان بوده است. (الاصابة چ۲ 
ص 4۵۲. 

حصین. (ح ص ] لإخ) ای ابن 
عمرالاحصی, مکی به ابی‌عمر, محدث 
است. 

حصین. (ح ص] (اخ) جذامی. خود و 
برادرش در داستان رده ذ کر شده‌اند. (الاصابة 
ج۲ ص ۶۲ا. 

حصین. لح ص ] (اخ) سالمی, ابن محمد. 
در عداد صحابه یاد شده است. (الاصابة ج۲ 
ص ۸۰. 

حصین. [ح ض ] (اخ) عنبری. ابن عبدالله 
مولای فیروزی» حصن خارجی است که 
مدتها با حجاج بجنگید. (تاریخ سیستان 
ص )۱٩‏ (لبیان و ابن ج۲ ص ۳۲). 

حصین. (ح ض] (اخ) کلابی. ابن عمروین 
معاويةبن عمربن کلاب. (عیون الاخبار ج۱ 
ص ۱۸۱و ۱۸۲). 

حصین. [ح ض ] (اخ) همدانی. از قوم خود 
فرار کرده به یلیم پیوست. پس از آنکه 
ایشان خواستند او را به قوم خود برگردانند از 








منوب به حصین‌بن ابی‌الحر العنیری. (معجم 
البلدان ج۲) (فی خطط البصرة ص ٠‏ ۰ 
حصینه. (ح نْ) (ع ص) تأنسیث حسصین. 
انتوار, محکم. (غياث). درع خصینة؛ زرهی 
محکم و استوار. 
حصینة. حن ] ((غ) نام محلی در ۵۴۹۵۰۰ 
گزی‌بوشهر, میان چارک و بندر لنگه. 
حصينی. [ح ص ] (ص نسبی) نیت به 
حصین. و علی‌بن محمد حصیتی بدین نبت 
معروف است. (الاناب سمعانی). 
حصیفی. [ح ص ] (اخ) ابوبکر. از اولیا و 
صاحب کرامت یود و ابوالولید هاشم‌بن شمبان 
داستانی از وی نقل کرده است. قبرش در 
حصن کنار نهر خابور میباشد. (سعجم 
البلدان). 
حصينی. [ح ص] (إخ) اب والهسین 
عبدالواحدين محمد الحصینی. از اصحاب 
شا گردان‌ابی‌علی جبایی است. (ابن‌الندیم). 
حصینی. [ح ص ] ((خ) اب والمباس. او را 
عبدافه وزیر متوکل بزمان خلافت متوکل به 
کاتبی‌منتصر تین کرد و سپس وی با عبداله 
در امسر کشتن متوکل و برداشتن منتصر 
بخلافت همدست شد. رجوع به عیون‌الانباء 
ج۱ ص۱۳۸ شود. 
حصینی. (ح ص ] (إخ) ابوالباس. یکی از 
اعیان دور خلافت راضی بال عباسی است. 
آنگاه که این‌السقفع را بازداشتند ابوعلی 
عسبدالرهمان‌ین عیسی وزیر او را به 
ابیالعباس حصینی سپرد تا هزارهزار دیتاری 
را که خط ستده بودند, بشکنجه و تعذیب از 
این مقله مستخلص دارد. و حصینی اسر 
مناظرة او را به ابی‌القاسم عبیدالّ‌بین عبداله 
اسکافی معروف به ابی‌نعره» و مطالبه را به 
استوایی محول کرد. و هم پس از قطم دست 
ابن مقله, حصینی, ایوالحسن ثابت‌بن ستان‌ین 
ثابت‌بن قره را بزندان فرستاد تا بمعالجة 
جراحت دست مقطوع او پردازد. (عیون 
الانباء ج۱ ص ۰۲۲۴ ۲۲۵), 
حصی‌هرمسی. [ح د ۸)(ع[سرکب) 
عصی‌هرمص. حصی‌هرمس. حلبوب. 
(فهرست مخزن الادوبه). حریف‌الاملس. 
برسانیون. اربوطانون. رجوع به حلبوب شود. 
حض. (ح‌ض‌ض /حض‌ض] (ع مص) 
برانگیختن. (دهار) (ترجمان عادل). 
برانگیختن کی و جز آن. برانگیختن کی را 
براوژولیدن بر کاری. (زرزنی). تحضیض. 
انژرلیدن. || تحریض به طعام. برانگیختن 
کی را بر طعام. (آنندراج). | فاشویدن آتش. 
(تاج المصادر بیهقی). حت. (مهذب الاسماء), 





حضاثر. (ح ء](ع !) رجوع به حضایر شود. 
حضاج. (ح](ع ص) مرد خمیده‌پشت 
برامده‌شکم. (منتهی الارب). 
حضاج. (ح] (ع !| مشک نهاده به تکیة 
چیزی. (متهی الارب). خیک بزرگ. 
حضاجر. [ح ج ] (ع ل) کفتار یا بچه کنتار. و 
آن با صورت جمع اسم برای واحد باشد. 
(منتهی الارب). نامی است کفتار را. (مهذب 
الاسسسماه) . | اص لاج ج‌فجر. 
بزرگ‌شکمان. ۲ 
- ابل حضاجر؛ شتران برآماسیده شکم از 
خوردن گیاههای تلخ و شور و نوشیدن آب. 
حضاحم. لح جالع ص) درشت‌ان دام 
سطیرگوشت. (منتهی الارب). 
حضار. [ح) (ع ص !) شتران سفید. مقابل 
شوم. واحد ندارد. شتران نیکو. 
ناه حطار؛ شتران ماد؛ قوی نیک‌رو. 
|| خسلوق سر روی دختر و آن نوعی از 
خوشبوی است. (انندراج). 
حضار. (حض ضا) (ع صب لاج حاضر. 
حاضران. حاضرین: یکی از حضار بعد از 
ماع تمامی این غزل را از قوال طلب کرد. 
(مقدمه کلیات سعدی). 
حضار. (ح] (ع إ) بیماریی است شر راء 
دردیت که شتران را پیدا شود. 
حضار. [ح /ح] (ع ص, ا) شتران سپید نیکو 
یا شتران سرخ. واحد وجح در آن یکسان 
است. (مسنتهی الارب) (انندراج). اشر 
تیک‌رو. (مهذب الاسماء) 
حضار. [ح) (اخ) ستاره‌ای است که پیش از 
سهیل طلوع کند. نام ستاره‌ای است در جانب 
جنوب. (مهذب الاسماء). ستاره‌ای است 
روشن در جانب جنوب. یکی از دو ستاره 
است که پیش از سهیل براید و مردسان گمان 
برند که سهیل است و آن ستار: دیگر «الوزن» 
است. 
حضارت. [ے /ح ر1 (ع لا شهر. حضر. 
||((مص) اقامت در شهر. (آنندراج. مقم 
بودن. به حضر اقامت کردن. مقابل بداوت. 
شهرنشینی. رجوع به حضارة شود. 
حضارت. (ح ر] (ع مص) حاضر آمدن. 
||حاضر کردن. |[مقیم شدن بشهر. مقیم بودن 


۱ - حضاجر: کفتارن اين لفظ غیرمنصرف 
است. یعنی تنرین و جر بر آن نیاید چه منقرل 
است از صيغة متهی‌الجمرع چه در اصل 
حضاجر جمع حضجر است و حضجر بمعنی 
بزرگ‌شکم است و چون کفتار بسیار بزرگ‌شکم 
می‌باشد» لهذا بر واحد اظلاق شرد تا دلالت کند 
بر کمال بزرگ شکمی او. (از غیات). 


حضارحضار. 


به حضر. اقامت کردن. مقابل بداوت. 
حضارحضار. (ح رح رٍ] (ع | فعل مرکب) 
از اتباع, کلمه‌ای امت که بدان تحریض کنند؛ 
ای احضروا. (آنندراج). 
حضارمة. [ح ر م](ع ص !)ج حضرمی, 
ااج حضرموتی. حضرموتيان. " 
حطارة. (ح ز ] (ع |) در تداول امروز عرپ. 
تمدن یک قوم و فرهنگ ایشان را حضارة 
ایشان گویند. رجوع به حضار شود. 
حضارة. [حض ضا ر] (ٍغ) نام شهری به 
یمن در نواحی سنجان. (یادداشت مرحوم 
دهخدا). 
حضاض. اح)(ع !اج حضيض. (مهذب 
الاسماء). 
حضاف. ([حَض ضا] (اخ) احمدین عمرو 
حنفی. رجوع به احمد... شود. 
حضان. (حض ضا] (ع )ج حاضن. 
حضان. (ح] (ع مص) حفن. حضانت. 
حضون. ||درازتر گردیدن یکی از دو سر 
پتان گوسیند با اشتر با زن از دیگری, (از 
منتهی الارب). بزرگ بودن یک پستان از 
پستان دیگر. بزرگ بودن یک پستان, 
کلان‌تربودن یکی از ی مرد از دیگری. 
(انندراج), 
حضانت. (ح نْ] (ع مص) حضن. در کار 
گرفتن کودک راء پرورش دادن کودک را 
پروردن بچه را. پروریدن طقل را. در کنار 
گرفتن کودک را و پرورش دادن او را. در بغل 
گرفتن صبی را. بچه پروردن. ||دایگی کردن. 
(دهار) (مهذب الاسماء) (تاج المصادر بهقی). 
دایگی. تربیةالولد. (تعریفات جرجانی). 
پرستاری. و صاحب کشاف الفتون گوید: 
بکر حاء حطی و ضاد معجمه. در لفت 
مصدر حشن‌الصبی است. یعنی کودک را 
پرورید. چنانکه در قاموس گفته و در شرع. 
پرورش دادن مادر یا دایه یا غیر آنهاست 
کودک‌یا دوشیزه‌ای را که کودک باشد. کذا فی 
جامع الرموز. دایگی کردن و بچ غیری را 
شیر دادن. (از لطائف و کنز و منتخب. بنقل 
غیاث), دایگی و سحافظت در تربیت و 
حفاظت. حضانت طفل (پسر یا دختر) در 
مدت دو بالل ثیرخوارگی با مادر است. در 
صورتی که بهمان شرایط که دیگران حاضر به 
نگهداری از طفل هستند او هم قانع باشد. و 
بعد از این تاسن هفت سالگی نیز حضانت 
مادر باقی است اگر طفل دختر باشد. در 
صورت مرگ پدر تا سن بلوغ طفل حق 
حضانت مادر باقی خواهد ماند اعم از ایتکه 
طفل دختر باشد یا پسر: 
این حضانت دید با صد رابطه 
که‌یپرزردم ور بی واسطه. مولوی. 
]ازير بال گرفتن مرغ بیضه و جوجه را. |[دور 








کردن کی را از کار. واداشتن کی را از 
حاجت وی. تاج المصادر بهقی). دور كردن 
کسی را از کاری. باز داشتن. (دهار). 

حضانت. (ح /ح ن] (ع سص واداشتن 
کی‌را از حاجت وی. (تاج المصادر بیهقی) 
بازداشتن. (دهار). اسر خود کار کردن 
بی‌دیگری, ااولایت بر طفل و مجنون. 

حضایر. (حي ] (ع ) حضافر. ج حضيرة. 

حضب. (ح /2](ع !) بانگ کمان. (از 
مستتهی الارب). اواز کمان. (از سهذب 
الاسماء). ج. احضاب. ||روی کوه. جانب 
جبل. سفح جبل. کرانة کوه. کتارة کوه ج. 
احضاب. (آندراج). 

حضب. (ح /۳)(ع) ماریست. یا مار نر 
سطبر یا مار سپید یا مار باریک. (از متتهی 
الارب). سار تر. (مهذب الاسماء). ج. 
احضاب. 

حضب. (ح ف /ح] (ع!) حضب هیزم. 
(مهذب الاسماء). هیمه. چوب. ||فروزینة 
آتش از هر چه باشد. وقود. هرچه در آتش 
اندازند تا افروخته شود. ضرام. 

حضب. (ح ض ] (ع |) پارڈ آتش. 

حضب. [ح] (ع مص) آتش افروختن. 
(دهار) (تاج المصادر بهقی). افروختن آتش, 
(منتهی الارب). بلند کردن آتش و انداختن 
هیزم بر آن. ||هیمه افکندن در آتش تا زبانه 
زند. || حضب بکرة: افتادن رسن از چرخ بر 
چوبی که محور بر آن باشد. ||واژون شدن 
رسن تا بیفند در چاه. (منتهی الارب). |[زود 
گرفتن‌دام صیاد رهدن " را که منقار زند بردانه. 

حضج. [ح] (ع مص) حضح تارا افروختن. 
(تاج المصادر بهقی). آتش افروختن. (مهذب 
الاسماء). || حضج شیئی بر ارض؛ بر زمین 
زدن آن. (متهی الارب). بر زمین زدن. (تاچ 
المصادر بهقی) (مهذب الاسماه). || حضج 
قصار ثوب را: زدن گازر جامه را به محضاج 
گاهشتن آن. ||دریدن. |ادرآوردن در شکم 
چیزی که بکقد بر آن. (متهی الارب). 

حضج. (ح) (ع |) آب کدر باقی‌مانده در 
حوض شتران. ج, احضاج. (از متهی الارب). 
آب تیره در حوض. (مهذب الاسماء). |اسرد 
فرومایه. مرد دون. ||ناحیة کرانة حوض. 
(منتهی الارپ). 

حضحر. [ح ض] (ع ص ل) مرد لاغرسرین 
که شکمش کلان و فراخ باشد. || خیک شیر. 
|| خیک فراخ, (منتهی الارب). مشک بزرگ. 
(مهذب الاسماء). ج. حضاجر. 

حضحره. [ح ج ر )(ع مسص) پر کردن, 
(منتهی الار ب). 

حضحرة. (ح ج ر (ع 4 شتران پرا کنده و 
بسار که ساریان ضبط کردن نتواند. 
حضحم. (ع عا (ع ص) درشت ادام 


٩۱۲۱ حضر.‎ 


سطیرگوشت. (منتهی الارب). 
حضجور. [ح] (ع ص) سطبر. (مستتهی 


الارب). 

حضحض. اعْح) (ع!) گیاهی است. 
(منتهی الار ب). 

حضد. [ ش ] لع خسظض. خظد. 
(آندراج). 

حضذ. (ح ض ] (ع () حضض. (نشوءاللغة 
ص ۵۴ا. 

حضر. [ح] (ع 4 زهار مرد و زن. |[پیه در 
ناف. (متهی الارب). 

حضر. [ح | (ع مص) تطفل, 


حضر. [حّض ضَ](ع !)ج حاضر. 
حضر. (ح ض ] (ع ص,!) مرد صاحب بیان و 
فته. (آنندراج). ]| جویند؛ هنگام طعام مردم تا 
حاضر شود. 
حضو (ح ض ] (ع ص, )مرد ناخوانده آیندفر 
بر سفره مردم. (آتندراج). 
حضر. (ح ض] (ع ص: !) آنکه هنگام طمام 
مردم جوید تابر آن حاضر شود. ||مردی که 
سفر را صالح نباشد. [امرد شهری. (منتهی 
الارب). 
حضر. (ح) (ع !) تک اسب., دوی‌دن اسپ. 
(آنندراج). شتاب اسب در تک. (از مهذب 
الاسماه). ج. احضار: جمز؛ نوعی از رفتار 
بشتاب که کم از حضر و فوق از علق باشد. 
(متهی الارب). 
حضر. (ح ض ] (ع |) نزدیک. ||درگاه. 
|| حضور. ||ثسهر. حضارة. مقابل بدو. 
|| خسانه حضو ر. شانه‌باشی. مقابل سفر. 
(آنتدراج). آرام. مقام. مقابل سفر را 

تا تو اندر حضری من بحضر پیش توام 

تا تو اندر سفری با تو من اندر سفرم. فرخی. 
کوداز تو عجب دارد باد از تو عبر گیرد 

چون قصد حضر کردی چون رای سفر داری. 


فرخی. 
خاری که به من درخلد اندر سفر هند 
به چون بحضر در کف من دسته شب‌بوی, 
۱ فرخی. 
اندر حضر نباشد زاده را خطر 
و اندر حجر نباشد پاقوت را بها, 
عبدالواسم جبلی, 
تا بغربت فتادهام همه سال 


نه مهم غیت و سه مه حضراست. خاقانی. 

سال عمرش صد و در بر ز بتان چارده مه 

تامه و سال سفر با حضر امیخته شد. خاقانی. 

من همه همت بر اسباب سفر دارم مرا 

در حضر ساز مهیا برنتابد بیش از این. 
خافانی. 


۱-رهدن: مرغی است به مکه شه به 





۲ حضر. 


واو در سفر و حضر ملازمت خدمت می‌کرد. 
(ترجمة تاریخ یمینی چ طهران ص 4۴۴۰ 
گرچه در کلب خلوت بودم نور حضور 
هم سفر په که نمانده‌ست مجال حضرم. 
سعدی, 
دل سوی خویشتن و خاطر شورانگزش 
همچنان با سفر و تن بحضر بازامد. سعدی, 
مرابارها در حضر دیده‌ای 
ز خیل و چراگاه پرسیده‌ای, 


آنچه اندر سفر به دست ید 


(بوستان). 
مرد را در حضر کجا یابد. ابن یمین. 
اهل حضر؛ شهرنشین. 
حضر. [ح] (اخ) نام شهری باستانی برابر 
تکریت میان موصل و فرات. ابية آن از سنگ 
تراشیده و گویند بدانجا شصت برج بزرگ 
بوده است و میان هر برج با برجی دیگر نه 
برج کوچک و در مقابل هر برج قصری و 
حمامی و به رود ثرثار آبیاری می‌شده است و 
آن نهری عظیم است و بر ساحل آن قریه و 
باغهای بسیاری. مادة این رود از هرماس: 
رود نصین است و در آن کشتی می‌رانده‌اند. 
یاقوت گوید: لکن در زمان ما از آن شهر جز 
اثر باره و آثاری دیگر که بر عظمت و جلالت 
آن گواهان زنده‌اند چیزی بر جای نیت و 
ملک حضر را ساطرون می‌نامیدند و شاپور 
الجنود دیری آن شهر را در محاصره داشت و 
در آخر آنگاه که نضیره دختر ساطرون شیفتة 
او گردید بوسیلهٌ او شهر را فتح و تسخیر کرد. 
(از معجم البلدان). و بزمان اشکانیان طراژان 
و سپتم سور امپراطوران روم بدانجا تشکر 
کشیدندلکن هر دو از فتع و تخیر آن عاجز 
آمدند. رجوع به ایران باستان ج۳ شود. و 
صاحب قس‌اموس گ‌وید: و در 
هشتادو پنج‌هزارگزی جنوب موصل به جزیره 
باحل یمین رود ثرثار شهری جسیم از 
آتوریان است و تحریات حفریات. چنانکه 
باید هنوز پدانجا بعمل نیامده است. قلقشندی 
گوید تیره‌ای از بطن ساعده در آن اقامت 
داشتند. (صی‌الاعشسی ج۱ ص ۲۲۴). 
ناجی‌الاصیل باستان‌شناس عراقی در ۱۹۵۴ 
م. در خرابه‌های این شهر بکشنیاتی نائل آمد. 
(اعلام المنجد). 
حضصر. [ح ض ] (اخ) مخفف حضرموت است. 
(غیاث از شرح خاقانی) (اتندرا اجا 
حضر. (ح ض ] (ع فعل) (ما...) رجوع به 
ماحضر شود. 
حضراء . (ح] (ع ص !) ناقنای که بیشی 
گیردو بی‌با کی‌کند در خوردن و نوشیدن. (از 
منتهی الارب). 
حضرات. (ح ضٌ] (ع () حضرت. آقایان. 
مخدومان. بزرگان. (آنندراج). |احضرات 
خمی الهية؛ بنج محضر و سقام است به 








اصطلاح عرفا که جرجانی آن‌ها را چشین 
تعریف نموده است: ۱ -حضرت غيب مطلق 
وعالم آن عالم اعسیان ثابته سيباشد. 
۲- حضرت علمية که برابر حضرت شهادت 
مطلق است. و عالم آن عالم ملک باشد. ۲و 
۴- حضرت غيب مضاف که دو بخش دارد 
نخت آنکه بحضرت غب مطلق نزدیک 
است و عسالم آن عسالم ارواح جسبروتی و 
ملکوتی یعنی عالم عقول و نفوس مجرد باشد 
دوم آنکه بشهادت مطلق نزدیک است و عالم 
آن عالم مثال است و بعالم ملکوت نامیده 
شود. ۵- حضرت‌جامع چهار حضرت گذشته 
است. و عالم آن عالم انان جامع همه عوالم 
میباشد. (تعریفات مص ۶۰ - ۶۱. 
حضربة. (ح ر بَ] (ع مص) بستن, چنانکه 
رسن را یا سخت تافتن آن. و نیز بستن نیزه و 
محکم تافتن. (منتهی الارب). 
حضرت. [ح د ] (ع مص) حضور. مقابل 
غیبت غیاب: مالع از خدمت و عایق از 
حضرت این حال بود. (ترجم تاریخ یمینی). 
بحضرت. در حضرت؛ بحضور: تا باز 
سخن تان رقت بحضرت امیرالمزمنین 
هارون‌الرشید. (تاریخ سیتان). پیش آمد با 
خلعت قبای سیاه و بحضرت رفت و رسم 
خدمت بجای آورد. (تاریخ بیهفی ص ۱۵۶). 
در غیت آن قصیده که گفتم شگرف بود 
در حضرت این قصیدۂ دیگر نکوتر است. 
خاقانی, 
امیر ناصرالدین... بحضرت ملک نوح نامه 
بشت و ابوالباسی رابخواست... و ملک توح 





اين اتماس مبذل داشت. (ترجمة تاریخ یینی 
ج طهران ص ۳۵۶). گروهی حکما در 
حضرت کری بمصلحتی در سخن همی 
گفند.( گلستان). وزير دیگر که ضد او بود 
گفت:ابناء جنس ما را نشاید در حضرت 
پادشاهان جز براستی سخن گفتن. ( گلستان). 
||(امص) حالت در شهر بودن. مقابل غیت که 
حالت در سفر بودن است؛ 
عیشیم بود با تو در غربت و در حضرت 
حالیم یود با تو در مستی و هشیاری. 
منوچهری. 
چیزی که تو پنداری در حضرت و در غربت 
کاری‌که تو اندیشی از کری و رهواری. 
منوچهری. 
گاه خلوت توئی مرا مونس 
گاهحضرت توئی مراداور. معودسمد. 
||() جانب. سوی. طرف: از حضرت سلطان 
به استحضار شار مثال رسید. (ترجم تاریخ 
یمینی ص ۳۴۴). از حضرت سلطان در قول 
معذرت و احماد اطاعت او مثال فرستادند. 
(تسرجم تاریخ یمنی ص ۳۴۳). ||نزد. 
خدمت. پیش, نزدیکی, (با نظر تبجیل و 








احترام): به حضرت؛ به پیش حضور: 
امیرالمزمنین... مثال داد که وی را پیش آرند 
عبداّه طاهر حاجبی را فرمود تا فضل ربیع را 
پیش آورد چون بحضرت خلافت رسید 
شرط خدمت... بجای آورد. (تاریخ بهقی). 
حاجب بحضرت رفت و رسم خدمت بجای 
آورد. سلطان وی را بنواخت و بازگشت. 
(تاریخ بیهقی). چون بحضرت رسند ما نیز 
آنچه شرط یگانگی است بجای آریم. (تاریخ 
بهقی ص ۲۱۰). || مجلس, محضر: 
آفرین بر حضرت دستور بر دستور باد 
جاودان چشم بد از جاء و جمالش دور باد. 
آنوری, 
اگردر سای دولتم جای دهی چون سایه لازم 
حضرتت شوم. (ترجم تاریخ یمینی 
ص۱۸۸ 
شیادی گیوان بافت بصورت علویان... 
بشهری درامد در هیات حاجیان و قصیده‌ای 
پیش ملک برد... نعمت بسیارش فرمود... تا 
یکی از ندمای حضرت پادشاه... گفت من او 
را در بصرء دیدم. ( گلستان).ابثاء جنس ما را 
نشاید در حضرت پادشاهان جز براستی 
سخن گفتن. ( گلستان). و بضاعت مزجات 
بحضرت عزیز آورده. ( گلستان). 


خروان قبلة حاجات جهانند ولی 

سبش بندگی حضرت درویشان است. 
حافظ. 

ارباب حاجتیم و زبان سؤال نت 

در حضرت کریم تمنا چه حاجست. حافظ. 

حقوق تربیتت را که در ترقی باد 

زبان کجاست که در حضرتت فروخوانم. 
صائب. 


- حضرت‌آراا آرایش‌کنندة محضر و درگاه: 
و حضرت مخدوم جهانیان حضرت‌آرای 
سلطت چنگیزخانیان. (ترجمة محاسن 
اصفهان). 
- حضرت شاه؛ محضر شاه. مجلس شاه: 
حَا بجان شاه که هم شاه آ گت 
کایشان‌سزای حضرت شاه زمن نیند. 
خاقانی. 
یعنی برسان بحضرت شاه 
این عقد جواهر منظم. 
خاقانیا وظیفة عیدی بیار هان 
پس پیش بر بحضرت شاء مظفرش. خاقانی. 
چون شنیدند جمله خیل و سپاه 
سر نهادند سوی حضرت شاه. 
در حال رسید قاصد از راه 


خاقانی. 


نظامی. 
آورد مثال حضرت شاه. نظامی. 
حدیت آنکه چون دل گاه و بیگاه 
ملازم یتم در حضرت شاه. 
||درگاه. (دهار). آستانه: 

چنین حضرتی را بدین اشتهار 


نظامي. 





حضرت. 
تباعد زیان از چو من شاعری. 
تا عرعر از باد نوانست همی باد 
حضرت بتو آراسته چون باغ به عرعر. 


منوچهری. 


تامرخسرو 
در این حضرت" آنان گرفتند صدر 
که خود را فروتر نهادند قدر. (بوستانا. 
ایشا 
روی زی حضرت ال بی آوردم 
تا بدادند مرا نعمت دو جهانی. ناصرخسرو. 
درویشی و نیستی زلوهور 
برکند و بحضرتم فرستاد. معوديعد. 
حضرت ستر معلاً دیده‌ام 
ذات سیمرخ آشکارا دیدهام. خاقانی- 
بسته بر حضرت تو راه خبال 
بدرت نانش ته گرد زوال. نظامی, 
از آن حضرت چو بیرون رقت خرو 
جهان در ملک داد آوازۂ نو. نظامی. 


چندانکه مقربان حضرت آن بزرگ بر حالت 
من وقوف یافند به اعزاز واکرام درآوردند. 
(گلستان). 
¬ حضرت قدسی؛ صقع واجب تعالی؛ 
گرمقدس گردد اندر حضرت قدسی کسی 
همچو قدوسان بود در خلد فیها خالدون. 
سالی. 
ورجوع به حکمت اشراق ص ۱۶۳ شود. 
- حضرت مقدسه؛ درگاه مقدس. رجوع به 
جامع‌الحکمتین ص ۱۱۴ شود. 
||دربار: امروز که من این تألیف میکنم در این 
حضرت بزرگ... بزرگانند. (تاریخ بیهقی). 
حالهای حضرت بدیدم و نیک بدانستم 
نخواهند گذاشت آن قوم که هیج کار بر قاعدة 
راست برود یا بماند. (تاریخ بسهقی). همه 
اساب محاربت برخاست و بحضرت خلافت 
نیز رسولی فرستاده آمده. (تاریخ بیهقی). و 
مانمی نمانده است تا از حضرت مسمود 
سالاری محتشم تامزد شود و حاج خراسان و 
ماوراءاتهر بيایند. (تاریخ بهقی). فضل ربیع 
اسب بگردانید و بخانه بازشد. یانت محلت و 
سرای خویش را مشحون به بزرگان و افاضل 
حضرت. (تاریخ بهقی). گفت [خوارزمشاه ] 
بحضرت چه گونید. (تاریخ بیهتی ص‌۳۳۸). 
اعیان حضرت و لشکر و مقدمان حقی 
گذاردندنیکو. (تاریخ بهقی ص ۳۴۲). 
خرگه شب را بشمع اختران آراسته 
بر مثال حضرت سلطان | کی رکردهاند. 
احمدین حامد کرمانی. 
چون روز هفتم بود مثال داد علماء و اشراف 
حضرت را حاضر آمدند. ( کلیله و دمنه). 
تو دیده حضرتی که چو محمود صدهزار 


آنجا ایاز نام کم بر میان شده. خافانی. 
سا کان حضرت تو در بهشت 
قرةالمینان جان حور عین. خاقانی. 








بقایق پیغام فرستاد و او را بحضرت خویش 
خواند. (ترجمة تاریخ یمینی ص ۱۵۱ 

روی بحضرت نهاد و خانتان را تبع کرد. 
(ترجمة تاریخ یمینی ص ۵۲). فتحنامه‌ها 
بسضرت و هر طرف روان کردند. (ترجمةً 
تاریخ یمتی). التماس کرد تا آن ملطفات را 
بحضرت فرستم. (ترجمة تاريخ یمینی 
ص۲۴۹). ملک فرمود تا مصارعت کنند 





مقامی مع ترتیب کی ردند و ارکان دولت و 

اعیان حضرت و زوراوران اقالیم حاضر 

شدند.( گلتان). 

سلطان که خشم گیرد بر بندگان حضرت 

حکمش رند ولیکن حدی بود جفا را 
سعدی. 

- حقرت خاص؛ اندرون دربار که تنها 

عده‌ای مخصوص بدان راه دارند: 

بی‌بدرقه بکوی وصالش گذشتهام 

بیواسطه بحضرت خاصش رسیدهام. 
خاقانی. 


- حضرت سلطان؛ پایتخت ساطان: از هر 
یک رسولی بعضرت سلطان رسید. (ترجمة 
تاریخ یمینی ص۲۳۲۲). این جماعت از 
مشاهیر جماهیر حضرت سلطان بود. (ترجمة 
تاریخ یمینی ص ۲۵۷). 
||شهر. خلاف بادیه: ميان حضرت خراسان و 
فارس صلح است. (المضاف الى بدایع الازمان 
ص ۲۳). و شم الدوله بشارت فرستاد 
بحضرت ری پش ده. (مجمل التواری). و 
بفرمود کشتن و سرش بحضرت خراسان 
فرستاد. (مجمل اتوارییخ). بحضرت بخارا 
توشتند و از احوال خویش آ گاهي‌دادند. 
(ترجمة تاریخ یمینی ص ۴۴). تاش از 
نیشابور مکاتیب بحضرت بخارا روان کرد. 
(ترجمة تاریخ یمینی ص ۶۲. ||شهری که 
شاه و امیر بدانجاست. ستقر. مقر. عاصمه. 
نشت. کرسی. پای‌تخت. قصبه. دارالملک. 
داراللطه: 
نهاده روی بحضرت چنانکه روبه پیر 
به تم واتگران آید از در و تیماس". 
ابوالعباس. 
و امیرشان از حضرت ملک گوزگانان رود و 
صدقات بدو دهتد. (حدود العالم). از 
خردمندان که بر درگاه تو گرد آمدند 
E E REG‏ 
تربت حضرت همی چون تربت یونان کی '. 
عنصری. 
ماوراءاللهر ولایتی بزرگ است. سامانیان که 
امرای خراسان بودند حضرت خود آنجای 
ساختند. (تاریخ بهقی ص ۳۴۲). از حضرت 
لشکری بزرگ نامزد کردند و وی را مثال 
دادند تا با لشکر خوارزم‌شاه به آموی آمد و... 
یجنگ علی‌تگین رفت. (تاریخ بیهقی). اما 
دندانی باید نمود تا هم اینجا حشمی افتد و 








٩۱۲۳ حضرت.‎ 


هم پحضرت نیز بدانند که خوارزمشاه خفته 
یست. (تاریخ بیهقی ص ۳۳۷). کارها نو 
گشت‌در این حضرت بزرگوار. (تاریخ ببهقی 
ص۲۱۹ مردم حضرت چون در دیوان 
رسالت آمدندی سخن به استادم گفتندی. 
(تاریخ یهقی ص۱۳۹). دیگر روز از ديرش 
ملطفه خواستد که گفتد از حضرت آمده 
است. (تاریخ ببهقی ص۳۲۸). احمد گفت این 
باد از حضرت آمده است باری یک‌چندی 
پوشیده بسایستی داشت تسا آنگ اه که 
خوارزمشاهی بتو رسیدی. (تاریخ بیهقی 
ص۳۲۸). حیلت‌ها کرده‌ام و این ساح را 
مالي بداده و مالی ضمان‌کرده که بحضرت 
صله یابد. (تاریخ بیهقی ص ۲۳۷). بروزگار 
سلطان ماضی پدرش... دیده بودم وقتی که 
اتفاق افتادی که رسولان اعیان و بزرگان 
عراق و ترکستان بحضرت حاضر بودندی. 
(تاریخ بهقی ص ۲۷۵). این حضرت بزرگوار 
کهپاینده باد و مردم آن. (تاریخ بیهقی 
ص۲۷۷). آخر کار خوارزمشاء الوتاش 
پیچان می‌بؤد تا آنگاه که از حضرت لشکری 
بزرگ خامزد کردند. (تاریخ بیهقی ص 4۳۳۵ 
چون بخانه فرود امد همه اولبا و حشم و 
اعیان حضرت بتهنیت وی رفتند. (تاریغ 
بیهقی ص۲۸۱). حال در خراسان میگردد و 
بهر وقت سمکن نگردد که رجوع بحضرت 
کنند. (تاریخ بهقی ص ۵۰۷). طاهر را متال 
بود تا مال ضمان گذشته و آنچه | کنون ضمان 
کرده‌بودند بطلبد و بنشابور فرستد نزدیک 
سوری صاحبدیوان تا با حمل تشابور 
بحضرت ارند. (تاریخ بیهقی ص۳۴۵). اخبار 
و احوال رسولانی که از حضرت غزنه به 
دارالخلافه رفتند و بازآمدند. (تاریخ بیهقی 
ص ۳۶۲ 

شاه باز بحضرت رسید هین 
یکران مرا برنهید زین. 
آراسته از تو حضرت غزتین 
همچون ز رسول مکه و بطحا. . مسعودسعد. 


ابوالفرج. 


آفتابی و تا جهان باشد 

حضرت عالی آسمان توباد. . ممودستد. 

چوسلسبیل میی خور که حضرت غزنین 

بهشت گشت چو اردی‌بهشت در مرداد. 
م‌عودسعد. 

در جهان هرکه شمس دین لقبند 

شاه ایشان توئی به حضرت کش. سوزنی. 

صدر جهان بحضرت شاه جهان ؟ رسید 

پا کام دل پر ملک کامران رسید. سوزنی. 


۱-یعتی در درگاه خداوند. 

۲-در دره و تیماس؛ بيشه و یزار است. 
۳-مراد حضرت غزنی است. 

۴-یعنی مرو شاه جهان. 








۴ حضرت. 





حضرت از عز تو یابد حرمت ام‌القری 
شمر از نام تو یابد رفعت اءالکتاب. سوزنی. 
حضرت اوست جهانی که شب و روز جهان 
شاخ و برگی است کزان روط غرا بینند. 
خاقانی. 
پدر او را از هرات بحضرت آوردند. (ترجمة 
تاریخ یمینی ص ۲۴۷). رسول در نوبت دوم 
که‌با حضرت بفداد رسید سیصد دینار بر 
طریق صلت پیش او آورد. (ترجمهٌ تاريخ 
یمینی ص ۲۰۸). بکتوزون را که امیر حاجب 
بزرگ بود بسیاه الاری لشکر نیشابور 
فرستاد و او را سستان‌الاوله لقب داد روی 
ببخارا آورد. و فایق به استقبال رفت و 
بشرایط خدمت عبودیت قیام نمود. در موکب 
او با حضرت آمد و آتش فتنه فرونشت. 
(ترجمة تاریخ یمینی ص ۱0۲). 
- حضرت خلافت: دارالخلافه: بحضرت 
خلافتش برسیدم و مقرر مجلس عالی 
گردانیدم حال طاعت داری... سلطان. (تاریخ 
بھقی ص ۳۷۶). خطباء عراق و شمراء آفاق 
فوجاً بعد فوج روی بحضرت خلافت نهادند. 
(ترجمة تاریخ یمینی ص 4۲۸۲ 
- |امقام خلافت: اما ایشان بايد بیدارتر 
باشند و جاه حضرت خلافت بجای خویش 
برند. (تاریخ بهقی ص ۲۹۴). آنچه رسم است 
حضرت خلافت را بدو سپارد. (تاریخ بیهقی 
ص ۲۹۵). نامه‌های حضرت خلافت و از آن 
خانان ترکستان و ملوک اطراف بر خط من 
رفتی. (تاریخ بهقی ص۲۹۶). ||دارالخلافه: 
و یکی از آثار باقی آن پادشاه حضرت بغداد 
است. ( کلیله و دمنه). و یکی از خصائص آن 
حضرت... [بغداد ] آن است که وفات خلفاء 
آنجا کم اتفاق اتاد. ( کلیله و دمنه). او رابا 
جلالتی هر چه تمامتر بعضرت فرسند [یعنی 
یرمک را بدمشق در خلافت سلیمان‌بن 
عبدالملک ] .(تاریخ برامکه). 
|[لقب تعظیم و بزرگ‌داشت است در آغاز 
بجای جناب بمی درگاه بکار رفته. در 
خطاب کتبی و شفاهی در مقام ادب, گوینده 
خود را با این کلمه چنان نشان میدهد که 
کوچکت از آن است که با مخاطب گفتگو کند 
بلکه به آستان درگاه وی خطاب میکند و در 
اثر کترت استممال معنی خواجه و بزرگ و آقا 
و سید و مهتر و بزرگوار بخود گرفته, صاحب 
غیاث اللغات گوید: مشعر بر عظمت مسمی 
است و لوطیان عموماً استممال نمایند و 
آنسندراج نیز از وی گرفته است. چنانکه 
مینوسند؛ حضور حضرت... یا خدمت 
حضرت... حضرت محمد. حضرت خلیل‌ان. 
حضرت پادشاه: حاجب بر پای خاست و 
روی سوی حضرت کرد و زمین بوسه داد. 
(تاریخ بیهقی). بعد از این دقایق خدمت تخت 





و شرایط بندگی حضرت برقرار اسلاف 
محفوظ و ملحوظ باشد. (ترجمة تاریخ یمینی 


ص ۱۰۷) 

| گروقتی کنی بر شه سلامی 

بدان حضرت رسان از من پیامی. نظامی. 
من بندة حضرت کریمم 

پروردة نعست قدیمم. (گلتان). 


اعلحضرت: اصطلاح جدید است که پس 

از مشروطت لقب رسمی شاهان شتاخته 

شده. چنانکه در عربی صاحب الجلالة برابر 

أن ساخته‌اند. در مقابل والاحضرت. 

¬ حضرت اجل؛ لقب مخصوص وزیران بوده 

است, چنانکه حضرت م طاب لقب 

مخصوص علما و حضرت اشرف لقب وزرا. 

حضرت امیر؛ لقب علی‌بن ابی‌طالب. 

¬ حضرت باری و حضرت باریتمالی؛ از 

القاب خداوند. 

حضرت تگبار: کنایه از حضرت باری به 

اعبار وحدت حقیقی او (از آنندراج). 

- حضرت خاقان؛ خاقان بزرگ: 

از همه شروان بوجه آرزو دل را پیاد 

حضرت خاقان | کبراختان آوردهام. 
خاقانی. 

گفت‌دمیدست صبح منشین خاقانیا 

حضرت خاقان‌شناس مقصد حس‌المآب. 
خاتانی. 

عیدی بقرب مکه و قربانگه خلیل 

عید دگر بحضرت خاقان اکیرش. خاقانی. 

- حضرت رب‌المباد؛ باری‌تعالی. 

- حضرت رب‌العزة؛ حضرت باری. 

< حفرت ربوبیت؛ درگاه باری‌تعالی. 

(حکمت اشراق ص ۱۶۳ و ۲۴۶). 

حضرت رسالت؛ حضرت رسالت پاه. 

- حضرت رسالت پناهی؛ محمد(ص). 

¬ حضرت رسول؛ حضرت محمد(ص). 

- حضرت صدیقه؛ لقب حضرت زهرا دخت 

پیغمیر : 

کفوی‌نداشت حضرت صدیقه 

گرمی‌نبود حیدر کرارش. ناصرخرو. 

-حضرت عباس؛ ابوالفضل عباس‌بن علی, 

- حضرت عبدالعظیم؛ امام‌زادة مدفون به ری 

و امروز لقب شهر ری میباشد. 

حضرت عزت: باری‌تمالی, 

¬ حضرت عیی؛ میح. 

- حضرت والا: لقب شاهزادگان. پرنس. 

بسطور غشیررسمی. و صورت رسمی آن 

والاحضرت است. 

-علیا حضرت: لقب رسمی ملکه. از 

مصطلحات جدید پس از مشروطه است. 

- والاحضرت لقب رسمی شاهزادگان است 

پس از مشسروطیت و در سقابل آن بعربی 

صاحب‌السمو و در زبانهای اروپانی پرتس 











بکار رود. حضرت والا همین معنی را میدهد 
بطور غر رسمی. 
حضرت. (ح ر ] ((خ) از القاب خداء ... خبر 
داد از زهری از انس از رسول صلی‌اله علیه و 
سلم از جبرئیل از حضرت که گفتی من با بنده 
آن کنم که بمن گمان برد... ( کیمیای‌سعادت). 
حضرت. [ح ] ((غ) لقب حضرت محمد 
(ص): و بنده خواست کی این مضمون با 
انساب و تواریخ عرب و حضرت و ائمة دين 
مین رضواناله علهم درپيوندد. (فارسنامة 
ابن‌البلخی ص ۱۱۳). 
حضرت. [ح ر1 (إخ) از القاب شهر مرو 
است. (تتمة صوانا: 
حضرت سلطان. (ح.رَ ش] (إخ) دهسی از 
دهتان مرکزی بخش نوخندان شهرستان 
دره گز, در ۱۵هبزارگزی شمال باختری 
نوخندان, سر راه مالرو عمومی دره گزبه 
سنگ‌سوراخ و کوهستانی و معتدل است. 
۱۰۰ تن سکته دارد. آب آن از رودخانه و 
محصول آن غلات پنبه و شغل مردم آن 
زراعت است. راه مسالرو دارد. (از فرهنگ 
جغرافیانی ایران ج٩4.‏ 
حضرت عبدالعظیم. (ح رت ع دلغ] 
(اخ) قصبه‌ای است در بلوک غار و پشاپویه 
تهران که مرکز بلوک است و مدفن حبضرت 
عدالمظيم و حمزةبن موسی‌ین الكاظم ر 
طاحر دران است. راه امن حضرت 
عبدالعظیم به تهران ۱۳۶۵ گز میباشد کنار راه 
تهران قم میان دو راه ورامین و بهشتی در 
۷۸۰۰ گزی تهران است. (بادداشت بخط 
مرحوم دهخدا). رجوع به کلم ری و کلم 
عبدالمظیم در این لفتنامه شود. 
حضرموت. [ح ر ۶ )(!)" یکی از مخالیف 
شرقی یمن و بزرگترین همه مخالیف آن است. 
صاحب حدود المالم گوید: ناحیی است 
[بعربستان ] خسرم و آب‌ادان و اندر وی 
شهرهاست و رسم ایشان چنان است که هر 
غریبی که بشهر ایشان اندرشود و بمزگت 
ایشان تماز کند هر روزی سه بار طمام برند او 
راو نواخت بسیار کنند مگر که مخالفتی کند 
به مذاهب با ایشان. (حدود العالم). و ياقوت 
گوید:حضرموت بفتح پس سکون و قتح راء و 
میم دو اسم مرکبند. طول آن ۷۱ درجه و 
عرض ۲ درجه... وابن کلبی گوید: نام 
حضرموت در تورات حاضرمیت است... و 
آن ناحیتی فراخ است در شرقی عدن نزدیک 
دریا و بیرامون آن ریگ فراران که احقاف 
نامند و قبر هود علیه‌السلام بدانجاست و چاه 
برهوت در نزدیکی آن است و نیز حضرموت 
نام قبیله‌ای است: و آنرا دو شهر است: یکی 
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موسوم به تریم و دیگری به شبام. دارای 
قلعه‌ها و قراء. و ابن‌الفقیه گوید: حضرموت 
مخلافی از یمن است. مان یمن و دریا و میان 
آن ودریا ریگهاست [ریگتان‌ها ] .و فاصلهٌ 
آن با مخلاف صداء سی فرسنگ است و 
سافت بین آن به اصنعاء هفتادودو فرسخ 
باشد و بعضی گفته‌اند بازده روزه راه. و 
اصطخری گوید: میان حضرموت و عدن یک 
ماهه راه بود. و فتح حضرموت بزمان رسول 
صلوات‌الله عليه بود. آنگاه که بی اکم مردم 
حضرموت را به اسلام خواند آنان مسلمانی 
پذیرفتند و اشعت‌بن قیس با خیلی از سواران 
از جانب مسردم حضرموت نزد پیفامیر 
صلوات‌افه علیه شد و حضرت او وی را! کرام 
فرمود و هنگام بازگشت او درخواست تا آنان 
را والی تمیین فرماید و رسول صلوات اه علید 
زیادین لبیدالبیاضی الانصاری را ولایت 
حضرموت داد و کنده را نیز ضميمة قلمرو 
ولایت او کرد و تاگاء وفات او علیدالسلام کار 
بر ایین نهج بود. لکن پس از رحلت 
پیفامبر(ص) آنگاه که امی‌بکر بزیادین لبيد 
وفات رسول صلوات اه علیه را بنوشت 
دستور داد تا از مردم آنجا بیعت بر خلاقت او 
بستاند اشعث‌بن قیس با عده‌ای کثر از مردم 
کنده از بیمت ابی‌یکر امتناع ورزید و ميان آن 
گروهو زیاد جنگ افتاد. و زیاد و یاران وی 
هزیمت شدند و از ابی‌بکر مدد خواست و 
ابی‌بکر به مهاجر بن آبی‌امیه والی صنماء 
نوشت تا بمدد زیاد شتابد و او با سپاهی 
بحضرموت شد و بار دیگر میان زیاد و اران 
اشعث جنگ درگرفت و غلیه زياد رابود و 
اشعث را امیر گرفته به ابی‌بکر فرستادند و او 
به ابی‌بکر گفت مرا مکش و برای جنگهای 
خویش نگاهدار و خواهر خود امفروء رابزنی 
بمن ده سوگند با خدای که من پس از 
ملمانی رده نیاوردم, لکن در ادای صدقه 
بخل ورزیدم و ابی‌بکر بر او بیخشود و ام‌فروه 
رابزنی به وی داد و از انان محمد و اسحاق و 





امقريية و حبانة آمد و او پیوسته بعدینه ببود تا 
آنگاء که بغزا بعراق شد و در کوفه وفات یافت 
و حضرت حن‌بن على علیه‌السلام بر وی 
نماز گزارد. (تقل به اختصار از معجم‌البلدان). 
و رجوع به فهرست عقدالفرید ج ۱, ۰۳ ۰۵ ۶ و 
جبیب السیر ج۱ ص۱۴ ۰۲۱ ۰.٩۲‏ ۱۵۷ 
۹ ۱۸۶ و ج۲ ص ۳۹۵و ۴۱۵و استاع 
الاسماع ج ۱ ص٩۵۰‏ و عیون الانباء ص ۲۰۷ 
و تاریخ الحکماء قفطی ص ۱۵۰ و ۳۶۷و 
حلل سندسيه ص۲۹۸ ۲۹۹ و مسجمل 
ص ۰۱۴۳۵ ۰۱۵۱ ۰۱۵۴ ۰۱۷۰ ۰۱۷۹ AAT‏ 
۲ و ضحی‌الاسلام و قاموس الاعلام 
شود. 


حضرموت. (ح رم (اخ) (یعنی خانةمرگ) 





اسم اولاد سومین یقطان بود. (سفر پیدایش 
۰ واتو ۲۰:۱).و اوجد ساکنان 
حضرموت حالیه بود و آن مقاطه‌ای است که 
در جتوب شرقی بلاد عرب واقع و کندرومر 
در آنجا بسیار است لکن هوايش کثیف و دافع 
صحت مباشد و بدینواسطه بدین اسم مسمی 
گشته‌است. (قاموس کتاب مقدس) 
حضرمة. (ح ر م](ع مسص) آمیختن. 
|ابرکندن پوست درخت. ||سخت بزه كردن 
کمان. |إلحن كردن در کلام. (منتهی الارب) 
(آتدراج). 
حضرمی. اج ر] (ص نسبی) منوب به 
حضرموت که از بلاد يمن است. (الاناب) 
(آنندراج). ج» حسضرمون. حصظرمین. 
حضارمه. (اتندراج). 
- نمل حضرمی؛ نعلی لطیف و باریک. 
حضرمی. (ح ر ] (إخ) این عامر اسدی. یکی 
از اصحاب پیغمیر است. وی با هیا تی از طرف 
بسنی‌اسد نزد پسیفمبر فرستاده شد. 
صاحب فریحه بود و اشمار نیک میسرود. 
حضرة. (ح ز (ع!) محضر. حضور. |[مردی 
حسن‌الحضرة؛ مرد که غائبان را به نیکی یاد 
کند. 
حضرة. [ح ض1 (ع !اج حاضر. 
حضری. [ح ض ] (ص نبی) شوب به 
حضر. سا کن شهر. سا کن حضر. شهرنشین. 
شهری. (دهار). شهرباش. قراری. تخته‌قاپو. 
مدری. مدنی. مسقابل بسدوی. بادوی, 
بادی‌نشین. چسادرنشین. صسحرانشسین. 
بیابان‌باش. (منتهی الارب). سا کن بادیه. و 
بری. مقابل سفری: 
از عطا دادن پیوسته و خوشخوئی او 
ادبای سفری گشته بر او حضری. ‏ فرخی. 
||(اصطلاح فقه) حاضر. || حضری (آیات) و 
سفری: صاحب کشف الظنون گوید: علم آیات 
حضری و آیات سفری از فروع علم تفیر 
بشمار میرود. آیات حضری سیارند ولی 
ایات سفری را در چهل واندی اه ضبط 
کرده‌اند. چنانکه در انقان سیوطی آمده است. 
( کشن‌الظنون). 
حضری. اح ضٌ ] اص نبی) منوب به 
حفر شهری در جسزيره. از دیاربکر. 
(الاناب). 
حضر. شهری باستانی است که نام او در اشعار 
عرب آمده است. (الانساب), 
حضض,. (ح ض] (ع !| چیزی. ما عنده 
حضض ر لا بضض. (منتهی الارب). 
حضض,. (ح ض] (ع !)ج حضیض. (متهی 
الارب). رجوع بوحضیض شود. 
حضض.1ح ض /ض] (ع !) داروشیت 





٩۱۲۵ حضض.‎ 

(مهذب الاسماء). حذال. و آن بر دو نوع است: 
هندی و عربی. عربی آن عصارة آسر, یعنی 
خولان است که آنرا کحل خولان و حضض 
مکی نیز خوانند! و هندی عصار: فیلز هرج. 
یعنی راس هندی است و بهندی رسوت نامند 
و هر دو جهت اورام رخوه و غیره بکار است. 
صاحب تحفه گوید؛ بهترین انواعش مکی 
است و سرد و خشک است در اول. روشتی 
چشم بیفزاید و شقاق را دفع کند و سحج راننع 
دهد. (تحف حکیم مومن). دیسقوریدوس 
گوید:لوقیون " اسم درختی است خاردار با 
شاخه‌های به درازای سه ذراع و پیشتر و بر آن 
برگها باشد زفت و سخت ماننده برگهای بقس 
[شمثاد] با ثمری شه بفلفل سیاه. تلخ‌مزه 
واملس و پوست درخت زرد است برنگ 
شیره و عصار؛ لوقیون که با آب خلط کرده 
باشند و ریشه‌های بسیار دارد از هر سوی و 
در بلادماقدونیا "و بلاد لوقیا" و در اما کن 
دیگسر بسیار باشد و بیشتر در زمینهای 
سنگلاخ روید. ماسرجویه گوید: لوقیون یا 
فیل زهرج بر سه گونه است: نوعی هندی و 
نوعی عربی. و چون حضض مطلق گویند مراد 
نوع عربی.آن است و قم سوم را از چوب 
زرعک* حاصل کنند. بعنی بگیرند چوب 
زرشک راو یک در اب بجوشانند تا تمام 
قوت چوب گرفته شود سپس بپالایند و آب: 
پالوده. بار دیگر بجوشانند تا آنگاه که رنگ 
سرخ گیرد. همه انواع ثلائه میان حرارت و 
برودت. یعنی معتدل و قابض باشند و خاصه 
نوع هندی در محکم کردن ریشۀ موی از 
دیگر انواع بهتر است و حمضضی را که از 
زرشک گیرند. برای اورام نافع‌تر باشد و قوت 
او قوت دم‌الاخوین " است و رطوبات و دیگر 
اعضارا خشک کند و بدیفورس ‏ گوید: 
خاصیت حضض و نفع آن در اورام رخوة و 
حرارت و نتاخات جد و قطع خون باشد. و 
طبری گوید: طلاء آن برای روبانیدن موی 
نافع است و سندهشار" گوید: فیل زهرج در 
دردهای چشم و آماسها و خوره و بواسیر و 
ریشها سودمند است. و ابن ماسه گوید: نافع 
است گزیدگی هوام و اورام بیضهای ناخن را و 
رازی گوید: غرغرة آن درخناتها مفید است و 
ابنالبطریق گوید: طلای آن در موضع گزیدگی 
سگ هار نافع است» بدین سعتی که موضم 


1 - Lycium ۰ 
2 - Lycium ۰ 
3 - 

4 - ۰ 

6 - Sang dragon. 
7 - Badighoras. 
و‎ - Sindhechar. 
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5 - Epine - vînette. 


۶ حضظ. 


گزیدگی تا بن آن از حضض پر کنند و بعض 
دیگر گفه‌اند که آشامیدن آن هر روز نیم 
مثقال با آب سرد برای این بلیه, یعنی گزیدگی 
سگ هار سود دارد. (از ابن‌ابیطار). |انام 
دارویی است که از بول شتر کنند. . رجوع به 
تحفهة حکیم مومن و اختیارات بدیعی و 
ترجمد صیدنه شود. 

حضظ. (ح ض /ض ] (ع [) دارویی است که 
از بول شتر سازند. (منتهی الارب). رجوع به 
حضض شود. 

حضف. (ح)(ع !) مار. (مستهی الارب) 
(آتندراج). 

حضق. [ ] (ع مص) تیر در جای نشاندن. 
|| تير تراشيدن. (المصادر زوزنی). 

حضل. [ح](ع مص) تباه شدن: حضل 
نخله؛ تباه شدن بن شاخهای آن. حطلة. 
(آنندراج) (منتهی الارب). 

حضلة. (ح [)(ع مص) حضل. رجوع به 
ماد قبل شود. 

حضن. fa‏ (ع مص) حضانت. در كنار 
گرفتن‌کودک را و پرورش دادن او را. در کتار 
گرفتن مادر بچه را. (متهی الارب). ||در زیر 
گرفتن مرغ خایه را. (تاج المصادر بیهقی) 
(زوزنی). زیر بال گرفتن مرغ خایه را تا بچه 
آرد. در زیر بال گرقتن ما کیان چوزه و بیضه 
راء || حضن معروف از کسی؛ بازداختن نیکی 
را از وی. (متهى الارب). || حضن کسی از: 
بازداشتن او را از امری و به تنهائی بدان قیام 
کردن. |[ حضن از حاجت؛ واداشتن کی را 
از حاجت وی. (تاج المصادر ببهقی). واداشتن 
کے را از حاجت. (مسهذب الاسماء). 
بازداشتن او رااز آن. 

حضن. (ح)(ع !) فروتر از زیر بغل. (مهذب 
الاسماء). از زیر بغل تا تهیگاه و سیه و دو 
بازو و آنچه مابین سینه و بازوست. (سنتهی 
الارب). از زیر بقل تا کشم. کتار. | گوش 
(مهذب الاسماء). آغوش. ||آنچه گنجیدن 
تواند زیر بغل. یک بغل. ||مجازاً. کنف. 
صیانت. رعایت. حمایت: پر طفانشاه 
سنجرشاه که سلطان او را در حضن عاطفت و 
حصن رفت تربیت میفرمود. (جهانگشای 
جوینی). ||جانب. کرانة چیزی. کنار چسیزی. 
(متهی الارب) (آنندراج): حضناالشسی»: دو 
کرانة آن. ج, احضان. ||خانة کفتار. (سنتهی 
الارب). ||اجایی از کوه که به کشت آن 
برآمدن توانند. (سنتهی الارب) (آنندراج). 
اابن کوه. (منتهی الارب). ج احضان» 
حضون. (مهذب الاسماء). و در دو معنی آخیر 
به ضم حاء نیز آمده است. (منتهی الارب). 

حضن. [ح ض ] (ع ) عاج. (متهی الارب) 
(آن‌تدراج. دندان فیل. ناب فیل. پيل 


استخوان. 








حضن. [ح ض] (إخ) نام کوهی است به 
نجد. و در مثل است: انجد من رأی حضتا .و 
آن بر سوی نجد واقع است و حدود نجد از 
همانجا آغازد. و آن مشهورترین جبال نجد 
باشد و گویند از آن تا تهامه یک مرحله است. 
رجوع به معجم ابلدان شود. 
حضن. [ح ض] (لغ) نام قیله‌ای از تفلب. 
(الانساب) (منتهی الارب). ||نام بطنی از 
قسفضاعة. و سبت بدان حضی است. 
(الانساب). 
حضنة. [ح ض ن) (عل) ج حاضن. 
حضنهة. (ح ن] (ع) شکست فاحش: اصع 
بحضتة سوء؛ شکست فاحش یافت. (صنتهی 
الارب). 
حضفی. [ح ض ] (ص نسبی) منوب به 
حضن. بطنى از قضاعة. (الاناب). 
حضنی. (ح] (اخ) صاحب قاموس کتاب 
مقدس گوید: حضنی و فینحاس هر دو پسران 
عالی رئیس‌الکهنهاند که در منصب و گناه و 
موت شرکت داشته‌اند و نمونة تهاون و تأخیر 
در امورات تریت اهالی خانه میباشند. زیرا 
که‌ایشان همواره تابع شهوات نفانی و 
دنیوی و شرارت ت گردیده در وقتی که تابوت 
عهد از بنی‌اسرائیل گرفته شد. (اسمو ۳:۱ و 
2-۲ ۱۷و ۲۲ - ۲۶و ۲۴ و ۱۱:۴) و هر 
دو هلا ک شدند. (قاموس کاب مقدس). 
حضنية. (ح فش نى ی] (ع ص) الاعنز 
الحضتية؛ گوسپندان ماده سخت سیاه یا سرخ. 
(از اقرب الموارد). 
حضو. [حض] (ع مص) آتش آفروختن. 
(تاج المصادر ببهقی). افروختن اتش. (مهذب 
الاسماء). واخورانیدن اتش. (دهار). اتش 
فاشورانیدن. (زوزنی). کاویدن و زیر ورو 
کردن اخگرهای آتش فرومرده را. (سنتهی 
الارب), حسرکت دادن اخگرهای آتش را, 
(آتدراج). 
حضور. [ح] (ع مص) حاضر آمدن. (متهی 
الارب) (تاج المصادر بیهقی) (ازالمصادر 
زوزنسی). حساضر شسدن. نقیض غیبت. 
(آنندراج). شهود. مشهد '. 
¬ حضور بهم رسانیدن؛ حضور داشتن, 
- حضور داشتن؛ بودن در جایی. شرکت 
کردن‌در مجلسی. 
- حضور یافتن؛ حاضر شدن. 
ببارک حضور ؛ 
شنیدم که مردی مبارک‌حضور 
بنزدیک شاه امد از راه دور. سعدی, 
OI‏ پیش رو. برابر. مقابل غیت نشت در 
مجلس عالی بحضور اولیای دولت. (تاریخ 
بیهقی). 
آنچه درغیتت ای درست بمن میگذرد 
تتوانم که حکایت کنم الا بحضور. 


سمدی, 





حضوری. 
سخنها دارم از درد تو بر دل 
ولیکن در حضورت پیزبانم. سعدی, 
||مقابل تفرقه و تشتت. مقابل بر رفت: 
حضورش پریشان شد و کار زشت 
سفر کرد و برطاق مسجد نوشت. 
می‌ترسم از خرابی ایمان که میرد 
محراب ابروی تو حضور از نماز من. حافظ. 
هر ساعتی آنچه که بر ما گذشته است حساب 


سعدی. 


کیم بر رفت و حضور چت می‌بینیم که 
همه تقصان است. (بخاری]. 
= حضور ذهن؛ جمع بودن حواس. 
تشتت ذهن. 
||در عرف. کلم تعظیم است بسلکه بر ذات 
مخدومان اطلاق کنند و فارسیان ببمعنی 
شکفتگی و خرمی استعمال نمایند. (آنندراج). 
<بی‌حضور؛ تنگدل و منقبض و بیمار. 
(آندراج): 
از بس دلم ز حلقهٌ کثرت رمیده شد 
گردیدبی‌حضور ز جمعیت هراس 
مخلص کاشی. 
چون خامة سبک منز از بی‌حضوری دل 
شد پیش ررشنائی در هر سجود ما را؛ ۱ 
عارف‌العی (از آنندراج). 
یار عاشق شده‌ست درمان چت 
عیسی آتجا که بی‌حضور شود. 
حکیم شفانی. 
ترا که در لب نوشین هزارگونه شفاست 
چرا همیثه مرا بی‌حضور باید داشت. 
شانی تکلو ۰ 
ااج حاضر. ||(اصطلاح عرفان) حضور آنانند 
که همواره حاضر وقت خویشند یا فلت و 
ذهول و نسیان در آنان راه ندارد. (یادداشت 
بخط مرحوم دهخدا). حضور قلب به حق 
هنگام غیت از خلق است. (تعریقات)؛ 
بگذر ز کوی میکده تا زمرة حضور 
اوقات خود ز بهر تو صرف دعا کنند. 
حافظ. 
حضور. [ح] (إخ) نام شهری است و کوهی به 
یمن از اعمال زبید و انرا حضوراء نیز نامند. 
اتام قبیله‌ای است. (معجم البلدان). 
حضورا. [ح زن] (ع ق) در برابر کسی. در 
جلو کسی. در مقابل غاب 
حضوراء ۰ [ح] ((خ) نام شهری به یمن. 
رجوع به حضور شود. 
حضوری. (ح](ص تسبی) مقابل غیابی. 
- تلگراف حضوری؛ که مخاطب و مخاطّب 
هر دو در تلگرافخانه باشند. 
- طبخ حضوری؛ نوعی‌تفنن شکمخوارگان 
از شاهان و اعیان رجال که امر دهند طعامی را 
در حضور آنان پزند. (یادداشت بخط مرحوم 


. در مقابل 


1 ۰ ها‎ présence. 





حضوری. 


دهخدا). ||مقایل حصولی و کسبی. (علم..) 
(امطلاح حک‌مای اسلام) علم حضوری 
مقابل است با علم حصولی و آن علمی است 
که در آن صورت علمی عین صورت عینی 
باشد همچون علم تفس بذات و آثار خود و 
بطور کلی علم هر علت حقیقی و هر مجردی 
بذات و معلومات خود و هم بعقید: بعضی علم 
فانی و بمفنی فيه یعنی علم معلول بعلت 
حقیقی خود از این رو که در آن فانی می‌باشد. 
علم حصولی را علم ارتسامی و علم حضوری 
را علم اشراقی نیز خوانده‌اند. کلم 
« کیانس» که ترجمة تحت لفظی آن «علم 
معی» و بنابراین از جهت ترکیب لفظی با علم 
حضوری بار نزدیک است از جهت مفهوم 
یز در اصطلاح فلاسقه و روان‌شناسان غرب 
با علم حضوری فرقی چندان ندارد چه مراد 
آنها از این لفط معرفت مستقیمی است که 
نفس بذات و آثار خود دارد و چون این نحو 
علم را در واقع با خود نفی امتیازی مصداقی 
نیت و همان نفس است. از این رو که عالم 
بذات خویش می‌باشد از این جهت گاهی 
کلمة « کنسیانس» را بمعنی خود نفس نیز 
بکار می‌برند. همین گونه معلوماتت 

بنزدیک حکمای ما غالا معلومات حضوری 
وحم در ضمن بحث و گفتگوی از مقدمات 
قیاسی منطقی مشاهدات وجدانی و 
وجدانیات خوانده شده و از مواد ضروری و 
یقینی قیاس قرار داده‌شده است. درین جا پاید 
گفته شود که در نظر محققین قدیم ما در واقع 
علم حقیقی منحصر است بعلم حضوری که 
جز حضور ذات شیء برای خود آن و بالتیجه 
نحوی از خود وجود چیز دیگر نیت و از 
اینجا معلوم میشود که چندانکه بهر» و دارائی 
و وجدان موجودی از وجود بیشتر باشد. علم 
آن موجود پیشتر خواهد بود. ابنت که 
قدمای ما علم حضوری را گاهی وجدان و 
علم وجدانی و معلومات حضوری را 
رجدانیات و جهل بیط را فقدان و مجهولات 
بیط را وجدان فقدانیات نیز خوانده‌اند. ولی 
باید دانست که ما به ازای حقیفی لفظ وجدان 
بفرانسه « کنسیانس» نیست. بلکه «پسسیون» 
می‌باشد که معمولاً از طرف حکمای غرب 
بسعتی ملک یا جده (یکی از مقولات دهگانة 
ارسطو) بکار میرود. لیکن گاهی نیز در ضمن 
بعضی از تعبیرات بمعنی علم حضوری 
استممال میشود. چنانکه گاهی هم در مثل 
جملۀ «بخود علم حضوری گرفتن» بجای 
«کنیانسه لفظ «پسیون» بکار برده 
ميشود. مقابل اين لفظ در زبان فرانسه لفظ 
«یریواسیون» در اصطلاح فلفه بمعتی فقدان 
وعدم ملکه می‌باشد. (مجلة مهر سال ۵ 
شمارة ٩‏ مقالة دکتر فردید). و نیز رجوع به 








لفظ حصولی در همین لغت‌نامه شود. 
حضوری. (ح] (إخ) عسزیزاثه. یکی از 
شعرای ایران. و از سادات قم بوده و در زمان 
شاه طهماسب صفوی میزیسته و مدت مدیدی 
در نجف اشرف مجاور شده. دیوانی مرتب 
دارد. از اوست: 
ببالین آمدی در وقت مردن اتوانی را 
ازین رحمت بمردن ساختی مایل جهانی را. 
(مجمع الخواص ص ۷۶. 
حضوری. [ح] ((خ) نام شاعری از ترکان 
عشمانی معاصر سلطان سلیم‌خان ثانی است. 
(یادداشت بخط مرحوم دهخدا). 
حضوضاق. (ح ض ](ع | آرازهای مردم در 
جنگ. ضوضا:. (از اقرب الموارد). 
حضوضی. [ح ضْ ضا] (ع ل) دوری. 
||آتش. (اقرب الموارد) (متن اللغة). 
حضون. (ج)(ع ص) گوسپندی که یکی از 
دو سر پتان وی یا یکی از در پستان وی 
درازتر باشد از دیگری و همچنین در شتران و 
زنان. (متتهی الارب) (آنندراج). آن گوسپند 
که یک پتان او از دیگر پستان درازتر بود. 
| آن اشتر که رنگ پستانش بشده باشد. 
(مهذب الاسماء). ||مردی که یکی از دو 
خصیه وی کلان‌تر باشد از دیگری. (سنتهی 
الارب) (مهذب الاسماء) (از آتدراج). |افرچ 
زن که یک کرانة وی بزرگتر باشد از دیگری. 
شرم زن که یک کرانه از دیگری بزرگتر دارد. 
(آنندراج). شرم زن که یک کرانه از دیگری 
بزرگتر دارد. (سنتهی الارب). ج. حضن. 
(مهذب الاسماء). 
حضون. (ح](ع مص) حضن. حضانت. 
حضان. رجوع به حضن و حضانت شود. 
حضوه. ۱ ](اخ) نام محلی است در سه‌میلی 
مدینة منوره و نام باستانیش عفوه بوده 
حضرت محمد(ص) آنرا به این نام یگردانید. 
(معجم البلدان). 
حضی. (حّض ضیی ] (ع )نگ افتاده در 
دامن کوه. (اقرب الموارد) (منتهی الارب) 
(آنندراج). و اين منوب است چون سهلی و 
ذهری. (از اقرب الموارد). 
حضیء. (حّض:](ع مص) افروختن آتش 
را یا گشادن راه آتش را تا زبانه زند, 
||افررخته گردیدن آتش. (منتهی الارب) 
(اقرب الموارد). و این قعل لازم و متعدى 
انتعمال شود. (اقرب الموارد). 
حضیء ۰ [ح](ع ص) بر وزن امیر. سخت 
سیید. (اقسرب الصوارد) (منتهی الارب). 
|| سپیدی سیید. (منتهی الارب). زال. 
حضیر. (ح)(ع !) حضانر. ج حضيرة. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (اقرب السوارد). 
رجوع به حضیرة شود. 
حضیروت. [] (إخ) (یعنی دهات) و آن 


٩۱۲۷ حضیض.‎ 


متزل دومین بنی‌اسرائیل میباشد. (سفر اعداد 
۱ ۱۶:۱۲و ۳۳ و ۱۷و ۱۸و تشه 
۱ مان میرند که همان عین قدیره 
میباشد که بمسافت ۲۰ میل بشمال شرقی کوه 
سنا واقع است. (قاموس کتاب مقدس). 
حضیرة. (حر)(ع!) جایگاه خرما. (متھی 
الارب) (آن_ندراج). جای خرما. (اقرب 
الموارد). |ژگروه مردم یا چهار تن یا پنج تن یا 
هشت یا هفت تن یا ده تن یا کم از ده تن که 
بغزو [جنگ] روند. (سنتهی الارب) (اقرب 
الموارد) (آنندراج). چهار پنج تن. (مهذب 
الاسماء). ج حضائر. (از مهذب الاسماء). 
|اارل لشکر. مقدمه. ||آنچه برآید از رحم 
هنگام زادن. (منتهی الارب) (اقرب الموارد). 
ریم و زردآب که با بچه بیرون آید بعد از 
برطرف شدن خون نفاس. (آنندراج). آنچه با 
بسچه بیرون آید از رطوبات. ج. حضیرء 
حضایر. || خون سطبر در پوستی که با بچه 
بیرون آید. (منتهی الارب) (آندراج). |إريم 
گردآمده در ریش ریم که در جراحت گرد 
آید. (اقرب المسوارد) (متهى الارب) 
(آنندراج). 
حضیض. (ح] (ع !) سنگ. (متھی الارب) 
|إبتى. (متهی الارب) (غياث) (متخب). 
|اپستی زسین. نشیب زمین. (كشاف 
اصطلاحات الفنون). ||پتی زمین در دامن 
کوه.(منتهی الارپ). |[دامن کوه. دامنة کوه. 
( کشاف)(اقرب الموارد). این کوه. (از دهار) 
(سهذب الاسماه). ج. حضاض (مهذب 
الاسماء), اجضة. حُضض: 
خردم بچشم خلق و بزرگم بنزد عقل 
از بخت با حضیضم و از فضل با سنا, 
متودبعد. 
از حضیض خدمت به اوج مشارکت ملک 
موسوم شد. (ترجمة تاریخ یمینی). ابر در 
دامن حضیض او خیمه زند و ستاره پیرامن 
اوجش طواف کند. (ترجمۂ تاریخ یمینی ).۱ گر 
کی‌ازاوج آن فصاحت و رقت آن عبارت و 
جزالت آن لفظ در حضیض این ترجمه و 
رکا کت‌این کلمه خواهد نگرست جز 
فضیحت حاصلی نباشد. (ترجمة تاريخ 
یمیتی). و در حضیض آن اطتاب سحاب 
کشیده شدی. (ترجمة تاریخ یمینی ص 4۳۳۸ 
اهبطوا افکند جان را در حضیضص 
از نمازش کرد محروم آن محیض. مولوی. 
||(اصطلاح هیأت) نزدیکترین نقطه از محبط 
خارج مرکز نبت بمرکز عالم و آنرا بیونانی 
افرنجیون ‏ نامند. پست‌ترین موضع از فلک 


۱ - افسرنجیون: اقسرنجیون, اف ریحبون و 
فریحبون صرری از نقل ممحف ۴۵۲0۵6 
یونانی است. 





۸ حضيضة. 


خارج از مرکز باشد یعنی نزدیکترین جای آن 
بزمین, افربحیون. مقابل اوج" صاحب کشاف 
اصطلاحات الفنون گوید: حضیض نزد اهل 
هيأت نقطة مقابل اوج است و آن نقطة 
مشترک بین محل التقاء دو سطح مقعر از دو 
فلک است: یکی سطح خارج مرکز و دیگر 
سطح قلکی که در تحت آن است و حضیض 
مثلی و حضیض مدير نقطُ مشترک مان دو 
مقعر ممثل عطارد و مدیر است ر حضیض 
مدیری و حضیض حامل نقطۂ مشترک بین در 
مقعر مدير و حامل است. و وجه تمية آن به 
حضیض اینست که نقطهٌ حضیضی نبت به 
نقطة اوج بما نزدیکتر است بنابراین پائین‌تر از 
آن است و حضیض بر نقطه مقابل ذروة مرئی 
نیز اطلاق میگردد و آنرا حضیض مرئی و بعد 
اقرب مقوم نامند و نقطه مقابل ذروه وسطی را 
نیز نامند و آن حضیض مستوی و اوسط و بعد 
اقرب وسط امیده ميشود. ( کشاف)؛ 

اوج تو جویم ز چرخ چه داریم در حضیض 
عز تو خواهم ز دهر چه داریم در 


هوان. معودسعد. 
گه حضیض وگه میانه گاه ارچ 
اندر آن از سعد و نحسی فوج‌فوج. مولوی. 
کواکپ‌گر همه اهل کمالند 
چرا هر لحظه در نقص وبالند 
چراگه بر حضیض و گه بر اوجند 
گهی‌تها نتاده گاه زوجند. 

شیخ محمود شبستری. 
- حضیض تدویری؛ بودن کوکب است در 
مدأ نطاق سیم از حامل یا تدویر. 


حضيضة. (ح ض ] (ع !) ملک ید: اخرجت 
له حضیضتی و بضیضتی. (منتهی الارب)ء 
حضیضی. (حض ضی ضا] (ع مص) 
برانگختن کی را بر جنگ کسی. یاخض 
بدان معنی است و حضیضی اسم است از آن. 
(منتهی الارب). 
حضیضی. (حْض ضی ] (ع مسص) 
برانگیختن کی رابر جنگ کسی. حُض. 
(متن اللغة). رجوع به ماد قبل شود. 
حضین. (ح ض] (إخ) ابن منذر رقاشی‌ین 
حرثبن وعله‌بن المجالدین یتربی‌بن ریانبن 
حرث‌بن ملک‌بن شببان‌ین قرهل. یکی از 
بنی‌رقاش» مکنی به ابی‌ساسان. تابعی و شاعر 
است. بعضی کیت او را ابوالیقظان گفته‌اند و 
برخی گویند ابوساسان لقب اوست و کنیت او 
ابومحمد است. او از علی (ع) و عشمان روایت 
کندو او یکی از امراء جیش امیرالمومنین 6 
بود و به روز صفین علم جیش به دست وی 
بود. و قطعة ذیل او راست: 

وسمیت غیاظاً ولت بغائظ 

عدواً ولکن الصدیق تفيظ 

عدوک مسرور و ذرالود بای 








یری منک من غیظ علیک کظیظ. 
وفات او بمال ۷ ه.ق. بوده. و رجوع به 
فهارس ۱و ۲و ۲و ۵و ۶و ۷از عقدالفرید 
شود. 
حضينی. (ح ض ] ((خ) لوطب 
عبدالف‌فارین عبدافه ابن‌السری الحضینی 
واسطی است. وی از علمای نحو و لغت و شعر 
است. (از الانساب سمعانی). 
حط. (حطط](ع امص) کمی. |ٍنازکی بدن 
و ترمی آن. (متهى الارب). |((ع مص) کم 
کردن. (منتهی الارب) (مهذب الاسماء). ||از 
بالا به زیر آوردن. (منتهی الارب) (دهار) 
(تاج المصادر ببهقی). فرودآوردن به نشیب و 
فرونهادن. به نشیب آوردن. |[فروکشیدن. 
(زوزنی). ||افک‌ندن. (سنتهی الارب). 
فروافکندن. (زوزنی) (مهذب الاسماء). 
بیفکندن. (دهار). ||فرودآمدن. (زوزنی) تاج 
المسصادر بيهقى). فسرودآوردن. (دهار), 
||فرودآمدن به منزل: ||از بهای چیزی کم 
کردن.(منتهی الارب). کم کردن از قیمت: و 
از پس ری بام [سیتانی ] مولی لیث‌بن عبد 
مناف‌بن کنانه از بزرگی درجات و علم بدان 
جایگاه برسید که خویشتن را بصدهزار دینار 
بازخرید از مولای خویش. گفتند که چیزی 
حط نخواهی گفت: نه که من خویشتن وا پیش 
از این ارزم و نیک [ظ: سبک ] نقد برکشيد و 
بداد. (تاریخ سیتان). || صیقل دادن. || صیقل 
کردن چرم و نقش کردن بر آن با محط یعنی 
پکمال. تقش کردن چرم را (از منتهی الارب) 
(آتدراج). |ازه برگرفتن از کمان. (سنتهی 
الارب). کمان رازه فروکردن. کمان از زه 
فر وکر دن. (زوزنی) (تاج المصادر بیهقی), 
|ازین و جهاز فروگرفتن از شتر و اسپ. 
(منتهی الارب). گرفتن زین. زین را از پشت 
ستور بگرفتن و پالان. (زوزنی). پالان و زین 
فروگرقتن. (تاج المصادر بسهقی). || حسط در 
طعام: خوردن آن. ||بردمیدن و آماهیدن و 
فربه شدن و تهیج کردن. (منتهی الارب). 
||فروافکندن بار. گرفتن بار. فروگرفتن بار. 
حطا. (ح] (ع !) شیش بزرگ. (از منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد), 
حطانط. [ح ء](ع ص. ) سرد ریزه. (از 
متهی الارب) (آنندراج». مردم خرد. (مهذب 
الاسماء). ||مرد زيزة کوتاه. (متهی الارب) 
(از آنندراج). انان صغير قصیر. (از اقرب 
الموارد). |[مورچة سرخ. (منتهی الارب) (از 
آنندراج). مورچة خرد سرخ رنگ. (از اقرب 
الموارد). ||ذر. (متتهی الارب). حطائط ذر و 
بطائط اتباع است. (از اقرب الموارد). 
حطائط بطانط. اح ء بو ] (ع [مرکب, از 
اتباع) و در ذیل اقرب الموارد خطائط بقح 
حاء فربه و سطبر. (از منتهی الارب) (ذيل 











حطاط. 
اقرب الموارد). ||مورچۀ کوچک و قرمزرنگ 
است و کودکان عرب در لفزهای خود گویند: 
«ما حطائط بطائط 
تمیس تحت الحائط ». 

حطائط ذر است و بطائط اتباع آن. (از اقرب 
الموارد). رجوع به مادة قبل شود. 
حطاب. (حّط طا] (ع ص) هیزمفروش. 
(سنتهی الارب) (دهار) (مهذب الاسماء). 
هیمه گردکن. هیمه‌فروش. منوب به حطب. 
(الانساب). ||بعیرحطاب؛ شتر که خرده‌چوب 
و هیزم‌ریزه‌ها خورد. (از منتهی الارب). 
حطاب. (ج)(ع مص) هو قطم‌الکرم حستی 
یتهی الى حد ماجری فيه الماء. (مجدالدیین) 
(مسنتهی الارب). بریدن انگور. (آنندراج) 
(متهی الارب). 
حطاب. [حط طا] (إخ) این حارث. 
صحابیت و بعضی به خاء معجمه گفته‌اند. 
وی از مهاجرین حبشه است و در راه حبشه 
وفات کرد. 
حطاب. احّط طا] ((خ) ابن نش نام 
سواری مشهور. (منتهی الارب). 
حطاب. زحط طا] (ٍخ) رازی, مکنی په 
آبی‌عبداه. او راست: کتاب‌المشيخة و کتاب 
الداسیات. وی در نیمه دوم سدة پنجم و نیم 
اول قرن ششم هجری میزیست. 
حطاب. (حط طا] ((خ) (۹۰۲ - ۹۵۴ 
ھ.ق.). محمدین محمدین عبدالرحمن رعینی 
مالکی که در طرابلس وفات یافت. او راست: 
۱- تحریرالکلام فی مائل‌الالتزام که بال 
۵ د.ق.در ۱۸۴ صفحه بچاپ رسیده 
است. ۲- قر:المین که شرح ورقات 
اسامالحرمین است. ۳- متممةالاجرومية, 
۴- مواهب الجلیل. شرح مختصر ابی‌الضیاء 
سیدی خلیل. و در حاشیة أن التاج و الا كليل 
لمختصر خلیل تاليف ابی‌عبدائ العبدری 
الشهیر بالموافق است. در باب فقه مالک. (از 
معجم المطبوعات). 
حطابة. (حط طاب) (ع ص) تأنیت حطاب: 
ناقة حطابة. ||هیزم فرازآورندگان. (مهذب 
الاسماء). هیزم‌کشان. (منتهی الارب). 
حطابی. احَط طا] (ص تسبی) منوب به 
حطاب. (الانساب). رجوع به حطاب شود. 
حطاط. (ح] (ع ص, !) بوی بد. اارجل 
خطاط: مرد ریزه. (از منتهی الارب). 
حطاط . (ح) (ع لا دمیدگهای روی و سر 
نره که ریم دهد و قرحه نکند. (از سنتهی 
الارب). و صاحب کشاف اصطلاحات الفنون 


۱-کلمة ارج عرب بی‌هیج شبهه معرب 
۸00 است که از 23۳۷9 بمعتی دور و بعد و 
0 ب‌ععنی زمین است. (بادداشت مرحوم 
دهخدا). 





حطاط. 


گوید:دانه‌ای است که در صورت آدمی بیرون 
آید. (از بحر الجواهر). بثره که بر روی پیدا 
آید. |آکفک شیر. (سنتهی الارب). | حطاط 
تکمرة؛ کرانه‌های آن. (منتهى الارب). 
حطاط. (ح] (ع مص) تیز رفتن شتر به 
کشیدن مهار سوی نشیب. (منتهی الارب). 
حطاطة. [ح ط ](ع ص,) مرد خرد و ریز 
||دختر خردسال. ||هر چیز که خرد دانند آنرا. 
]یکی حطاط. یعنی یکی از دمیدگهای روی 
و سر نره که ریم دهد و قرحه نکند. (سنتهی 
الارب). یکی بثره و دانه از دمیدگهای روی. 
برجستگی روی. (مهذب الاسماء). بردمیدگی 
روی. 
حطام. [ح] (ع !) ریزه و شکستة هر چیزی 
خشک. (منتهی الارب). گیاه خشک. ریزۂ کاه 
خرد شکسته شده. و ریز؛ گیاه و جز آن و ریزة 
هر چیز. (غیاث). شکسته و ریزة گیاه وجز 
آن. (مهذب الاسماه). خرده و شکسته و 
پوسیده و ریزیده شده. قال اله ثم یکون 
حطاماً. (قرآن ۲۰/۵۷ 
آکل و ما کول آمد جان عام 
همچو آن بره چرنده از حطام. مولوی. 
|/اندک مال دنیاری که فنا پذیرد و باقی نماند. 
(منتهی الارب). عَرّض. زخارف. متاع دنیا, 
کاله. (دهار)؛ ... و وی بدین مال و حطام من 
نگرد و خویش را بدنام کند. (تاریخ بسهقی 
ص۴۹). و این قوم که اين مکر ساخته بودند 
برفتند.. و این همه اباب منازعت و 
مکاوحت از بهر حطام دئیا بیک سوی نهادند. 
(تاریخ بهقی ص ۱۸۲), سخت عجب است 
کار... که یکدیگر را... بر خیره میکشند و 
میخورند واز بهر حطام عاریت را. (تاریخ 
بهقی ص .)۱٩۲‏ دانم تا اين نوخاستگان در 
این دنا چه بینند که فردا خیزند و مشتی حطام 
مردم گرد کنند و ز بهر آن خون ریزند. (تاریخ 
بهقی ص ۴۲۰). من هم از آن حاب و توقف 
و پرسش قیامت بترسم که وی ترسد و آنچه 
دارم از اندک مایةٌ حطام دنیا حلال است و 
کفایت است. (تاریخ بیهقی ص ۵۲۲). مرائیان 
را بحطام دیا بتوان دانست. (تاریخ بسهقی). 
جماعتی از بهر حطام دنیا و رفعت منزلت 
ميان مردم دل در پشتوان پوسیده بسته. ( کلیله 
و دمنه). و میخواستم که شمرء آن از حطام 
دنیوی هرچه تمامتر بیاید. ( کلیله و دمنه). 
هرچه بدو میشناخت از حطام دنیاوی از او 
بستد. (ترجمة تاریخ یمینی ص 4۴۰۱ 
ز حضرت تو طمع بر حطام دنیا ت 
که‌کس ز عیسی مریم نجست بیطاری, 
کمالاسماعیل. 
وییرون از آن از حطام دنا در اندرون و چه 
بیرون خانه چیزی ذخیره نمانده. (جهانگشای 
جوینی). گفت ای پادشاه! ناز فرزندان بر 














پدران و مادران باشد و دعوی پیش قاضی 
برند و داد از پادشاه خواهند | کنون پدر و مادر 
بعلت حطام دنا مرا بخون سپردند. ( گلستآن), 
|| پوست بيضه. (متهی الارب). 
حطام. [حط طا] (ع ل) شیر. اسد. (منتهی 
الارب). 
حطامة. (ح م] (ع ) آنچه بشکند از چیزی 
خشک. (منتهی الارب). رجوع به حٌطام شود. 
حطان. (حط طا] (ع ) تکة. (از منتهی 
الارب). بز کوهی. تیس. (از اقرب الموارد). 
حط ء . |حطء] (ع مص) افکندن. (منتهی 
الارب) (آنندراج). بیفکندن چیزی. (تاج 
المصادر بهقي) (از اقرب الموارد). |اجماع 
کردن.(از آنندراج). مجامعت کردن. (تاج 
الم‌صادر بيهقى) (از اقسرب الموارد) (از 
قاموس). ||تیز دادن. (ذیل اقرب الموارد) (از 
آنندراج). |اکف دست بر كسى زدن. 
(آنندراج). پنجه بر پشت کی زدن. (از تاج 
المصادر ببهقی) (از اقرب الموارد). زدن. (ذیل 
اقرب الموارد). |[کف برآوردن دیگ هنگام 
جوش آمدن. (از اقرب الموارد) (از آندراج). 
کف‌انداختن دیگ. (تاج المصادر بهقی) 
ااریخ انداختن و پلیدی انداختن. (آنندراج). 
ااکسی را از ری و عقیده خود بازداشتن: 
حطی به عن رایه؛ دفعه عنه و منه. (از اقرب 
الموارد). 
حطء . [ےط٤]‏ (ع إ) بقية آب. (از تھی 
الارب). بقیة آب در ظرف. (از آنندراج) (از 
اقرب الموارد). 
حط ء . [حط:](ع مص) حط» به ارض 
کسی راء بر زمین افکندن او راء |(بر پشت 
کی زدن به کف دست. ||آراسیدن با زن. 
(منتهی الارب). |احط» سلح؛ ریخ افکندن. 
(از متهی الارب). |احطء قدر بزید؛ کنک 
برآوردن دیگ. |[دفع از رأی. |ازدن و 
انداختن, (منتهی الارب). ||پلیدی افکندن. 
(از متتهی الارب). و رجوع به خط » شود. 
حطب. [ح ط] (ع [) هیزم. (ترجمان عادل) 
(متتهی الارب) (غسیاث) (دهار) (مهذب 
الاسماء). هیمه. (منتهی الارب). چوب. 
(غیاث) (متخب): 
آتش در او زدید و مر او را بوختید 
تو بیوفا ستور و امامانت چون حطب. 
ناصرخرو. 
نیم زیرش حیله و بالا غضب 
چون ضعیف آتش که او یابد حطب. مولوی. 
تا بزیر چرخ ناری چون حطب 
می‌نوز در عنا و در عطب. 
آدمی یت که عاشق نشود وقت بهار 
هر گیاهی که بنوروز نجنبد حطب است. 
سعدی. 


مولوی. 


ج احطاب. 











٩۱۲۹  .لطح‎ 

= حطب‌الجزل: هیزم زفت و خوشک 
(خشک). (مهذب الاسماء). 

- حمالةالحطب؛ لقبی است مقس از قرآن 
که‌بزن آبیلهب داده شده است: و امرأته 
حمالةالحطب, (قرآن 4۴/۱۱۱ 

- ||در تداول عوام. آنکه بی‌مزد از او کار 
کشند:مگر من حمالةالحطیما 

||سخن‌چینی. (متهی الارب). ج, احطاب. 
حطب.[ح] (ع مص) هیمه گرد کردن. 
(منتهی الارب). هیزم جمع کردن. موی 
الارب) (زوزنی). هیمه کردن. (تاج المصادر 
بیهقی). هیزم‌کشی کردن. (دهار). احتطاب, 
حَطب فلاناً؛ هیمه برای او آورد یا هیمه برای 
او فراهم آورد. (منتهی الارب). هیمه آوردن 
نزدیک کسی. (تاج المصادر بیهقی). 
|[اسخن‌چینی کردن. خبرکشی کردن. || حطب 
ارض؛ هیمه‌نا ک‌شدن زمین. هیزمنا ک‌شدن 
زمین. احطبِ فی حبلهم؛ یاری داد آن قوم 
را. (منتهی الار ب). 
حطب. (ح ط | (ع ص) مرد خشک لاغر. 
(متهى الارب). سخت لاغر. (سهذب 
الاسهاء). نزار. 
حطباء . [ح] (ع ص) تأنیث احطب. زن 
خشک لاغر و بدیمن. (از متهی الارب). 
حطر. (ح) (ع مسص) زه کردن کمان را 
(منتهی الارب) (آنندراج) (اقرب الموارد). 
||بر زمین افتادن و اين با فمل منجهول بكار 
رود. (از اقرب الموارد) (منتهی الارب) 
(آتدراج). |اگائیدن زن را. (منتهی الارب) 
(آنتدراج) (ذیل اقرب الصوارد), آرمیدن با 
زتی. ||تراشیدن شمشیر چیزی را و بر زمین 
انداختن. (اتدراج), 

حطر. [ح ط] ((خ) دهی از دهتان یبالرود 
بخش نور شهرستان آمل. با آب و هوای 
کوهستانی سردسیر. دارای ۲۰۰ تن سکته 
است. آب آن از چشمه‌ار و محصول آن 
غلات و لبنیات و شغل احالی زراعت و 
گله‌داری است. راء مالرو دارد. در زمستان 
اکثر برای تأمین مماش بحدود مازندران 
میروند. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۳). 
حطربة. [ح ر ب )(ع مص) سخت بزه‌کردن 
كمان را. (آتدراج) (منتهى الارب). حظربة. 
||(ا4مسص) تنگی معاش. (منتهی الارب) 
(آنندراج) (اقرب الموارد). |[تنگ‌خوئی. 
تگی‌خوی, (متهی الارب) (آنندراج). 
حطط. رح ط)(ع 4 تنهای نرم و نازک. 
(منتهی الارب). |[مرا کب‌السفل او الصواب 
مراتب‌السفل. و مفرد آن حطة است بحعنی 
نقصان مرتیت. (منتهی الارب). رجوع به حطه 


شود. 
حطل. [ح] (ع ل) ذلب. گسرگ. (منتهی 
الارب) (آتندراج). ج. احطال. (اقرب الموارد) 





۰ حطلان. 


حطيئة. 





(متهی الارب) (از آتندراج). 
حطلان. [۰] (ع مص) ریزان شدن باران, 
(المصادر زوزنی). 
حطم. (ح)(ع مص) شکسن. (تاج 
المصادر بیهقی) (مهذب الاسماء) (دهار) 
(زوزنی). شکستن یا خاص است به شکستن 
چیزی خشک. (ستهی الارب). ||شکسته 
شدن ستور از پیری. (تاج المصادر بهقی). پیر 
شدن چهارپای. (دهار): حطم دابة؛ کلان‌سال 
شدن ستور و ضعیف گردیدن. (متهی الارب). 
حطم. زج ط](ع ص.!) ج حطمة. |اشبان 
که‌ستور را بعنف راند و بر آنها رحم نکند. 
(متهی الارب). 
حطم. [ح ط ] (ع !) بیماریی است که در 
پاهای ستور عارض شود. (منتهی الارب). 
حطم. (ح ط) (ع ص. !) ج حطمت. یقال: 
صَمدة حطم: باعتبار الاجزاء. (منتهی الا ب). 
حطم. (ح ط) (ع ص, لا ج خطوم. (منتهی 
الارب). رجوع به حطوم شود. 

حطم. اح ط)(ع ص) شکسته. ||شکسته 
حسال. شکسته‌تن. ||اسپ شکسته‌حال از 
پبری. (منتهی الارب). 

حطمر ۵. (ح مر (ع مص) حطمر: اناه؛ پر 
كردن خنور. انباشتن ظرف و آوند. ||حطمرة 
قوس بزه كردن کمان. (اقسرب الموارد) 
(آتندراج) (متتهى الارب). 

حطمط. اج م1 (ع ص) خرد و ریزه از هر 
چیزی. (منتهی الارب) (آنندراج). 

حطمة. (ح ط م) (ع ص, ) دوزخ, (غیات) 
(مهذب الاسماه) (دهار). دوزخ یا درواز؛ آن. 
امنتهی الارب). جهنم. دوزخ یا در آن. 
|| آتش قوی. (غیاث) (منتخب). آتش سخت 
حوزان. 3 خطم. |اشبان که ستور را بعنف 
اند و بر آنها رحم نکندو در حدیث است: 
شرالرعاء الحطمة. |زگله‌ای از شتران و 
گوسفندان. گله‌ای بزرگ از شتر و غنم. ||مرد 
ساارخوار. (متهى الارب). مردم 
سیارخوار. (مهذب الاسماء). مرد پرخوار. 
برد شکم‌خوار. شکم‌خواره. شکم‌پرست. 
شکم‌بنده. ج۰ خطم. ۱ 

تطمة. [ح ۶] (ع ص.!) آنچه بشکند از 
چیزی خشک. (منتهی الارب). چیز خشک 
کا ور نی بل 

نطمة. (ح م](ع مص) پیر و کلانسال شدن 
تور. (متهی الارب). 

تطمة. (ح /22)(ع !) قحط سال. سال 
بخت. ||گوارش. حاطوم. هاضوم. || حطمة 
میل: دفعت آن. (منتهی الارب), 

بطمة. (ح ط م] ((ج) إن محارببن 
دیعةین لکینر پدر بطنی از عبدالفیس. و 
نطمیات, زره‌هاست که مردم این بطن 
سیاخته‌اند. رجوع به حطمية شود. 











(الاناب). 
حطمة. رح ط م] (إخ) بطنی است از قبیلة 
حلام. (الانساب) 
حطمی. (2 ط] (ص نبی) منوب به 
حطمة ابن ودیمةبن لکیترین اقصی. پدر بطنی 
از عبدالفیس. و آنان زره گران بودند و 
حطمیات. دروع منصب بدین بطن است. 
(الاناب). 
حطمی. (ح ط ) (ص نبی) مضوب به 
حطمة. بطنى از حلام. (الاتاب). 
حطمیات. زح ط می یا لع !ا ج حطية. 
(منتهی الارب). رجوع به حطمیه شود. 
حطمی الد لا ل. [] (إخ) یکی از بطالین 
ممروف وازاخبار او کستابی کرده‌اند. 
(الفهرست). 
حطمية. [ح طا می ی ] (ص نبی) منسوب 
به بطن حطمةبن محارب از قبیلة عبدالقیس. 
- دروع حطمية؛ زره‌ها که مردم این بطن 
می‌کرده‌اند. یا زره شمشیرشکن يا زره پهن و 
گران. و منه حدیث زواج فاطمت(ع) انه قال 
لعلی‌ین ابيطالب: ایین درعک الحصطمية. ج. 
حطمیات. (منتهی الارب). 
حطمية. (ح ط می ی ] لاخ) قریه‌ای به 
یک‌فرسنگی شرق بفداد از تواحی خالص. 
منسوب به سری‌بن الحطم یکی از قواد. 
حطو, [حطز] (ع مص) جنبانیدن چیزی 
جنبان راو فعل آن از نصر است. (منتهی 
الارب) (آنسندراج). تحریک شی.. (تاج 
المصادر بیهقی). 
حطواء . [ح] (ع ص, !) گوسفد سرخ. 
(منتهی الارب). 
حطوبه. (ح ب ] (ع !) دستة هیزم. (سنتهی 
الارب). 
حطوط. (ح](ع ص. !) زمین نشیب. ناقة 
اصیل تیزرو. (متهی الارب) (آنندراج) 
(مهذب الاسماء). 
حطوط. [ح] (ع!) نازکی بدن و خوبی آن. 
(منتهی الارب) (آتدراج). 
حطوطی. (ح ط طا] (ع ص !) مرد سیک 
و خفیفالمقل. (متهی الارب). 
حطوم. (ح) (ع ص, !) شکستنده. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (مهذب الاسماء). ج. حطم. 
|إشير. اسد. (منتهی الارب) (آتندراج). 
حطة. (حط ط] (ع إا درخسواست کمی 
چیزی. (منهی الارب). کلمه‌ای که بگفتن آن 
گناه از گوینده بردارند. کلمه‌ای که بگفتن آن 
گاء‌از بنده فرونهند. (مهذب الاسماء). و معنی 
آن حط عنا ذنوبنا یا اوزارنا باشد. (منتهی 
الارب). ||بمضی گفته‌اند. حطه کلم شهادت 
است یعنی کلم لا اله الا ال ظاهراً اين کلمه 
عبری یا نبطی است و آن مانند کلمة طلب 
آمرزش استففراله يا کلم توبه و انابه, اتوب 





الی‌اله و امال آن بوده است و مقبی است از 
آیذ شریفه: و اذ قلنا ادخلوا هذه‌القرية فکلوا 
منها حیث شنتم رغداً و ادخلوا الباب سجداً و 
قولوا حطة نستفر لكم خسطایا کم و 
سنزیدالمحستین. فبدّل الذين ظلموا قولاً غير 
الذى قیل لهم فانزتا على الذين ظلموا رجا 
من السماء بماكانوايفقون. (قران 
.)۵٩-۲‏ و به استهزاء بنی‌اسرائیل به کلمۀ 
حتطه بمعنی گندم گرردانیده‌اند و از این رو از 
آسمان بلا بر آنان نازل شده است. |]نام ماه 
رمضان در انجیل یا در غیر آن. (سنتهی 
الارب). ||ب اب حطة. (سنتهی الارب) 
(آنندراج). 
حطی. حط طی ] (اخ) نام سومین صورت 
از صور هشتگانة حروف جمل, 
حاء حطی؛ حاء جیمی یعنی ح مقابل هاء 
هوز یمتی هاء دوچشم. 
حطی. [اطی ی ] ((خ) لقب پادشاه حبشه 
که‌در قدیم به نجاشی ملقب بود. (ذیل اقرب 
الموارد از مقریزی). 
حطیء۶ . (ح :)(ع ص) مرد فرومایه. 
(منتهی الارب) (مهذب الاسماه) (آنندراج). 
حطیة. (ح ط ]لع ص) مرد زشت 
کوتاءبالا (منتهی الارب). 
حطینة. (ح ط ۶] (إخ) جرولین ارس‌ین 
مالک عسی, مکنی به ابی‌مليکة. شاعری 
مخضرمی از قبل قیس. متوفی بال ۳۰ 
د.ق.او را دیوانی است. و ابن‌الدیم گوید: 
دیوان او را ابوسعید سکری و نیز اصعمی و هم 
ابوعمرو شیبانی و باز طوسی و ابنالسکیت 
گردکرده‌اند. حطية لقب اوست. بعضی او را 
صحابی گفه‌اند لکن به اقوای احتمالات وی 
بزمان رسول (ص) اسلام پذیرفته, لکن 
بعادت صحابت یافته است. حطيئة سپس 
ارتداد آورد و باز بملمانی بازگشت و آنگاه 
کهزبرقان بن بدر رابدور خلافت عمر (رض) 
هجاگفت عمر مستند بحدیث: من احدث فی 
الاسلام هجاء فاقطموا لسانه. اسر به بریدن 
زبان ری کرد و او بگریخت و پس از مدتی 
تواری چون مقری از عدل عمر نیافت, بار 
دیگر عمر را مدیحه‌ای گفته و بدو ملتجی شد 
و عمر وی را عفو فرمود: 
کو حطیئه کو اميه کو نصیب و کو کمیت 
اخطل وبشاروآن شاعرکه بود اندر یمن. 
منوچهری. 
و رجسوع به الاغانی ج۲ ص ۴۲ و ج ۱۶ 
ص۳۹و الم و الشسمراء ص ۱۸۰ و 
خزانةالادب ج۱ ص۴۰۹ و الجمهره ص ۱۳۵ 
و الم تطرف ج۱ ص۱۳۹ و فسهرستهای 
عقدالفرید ج ۰۱ ۲ ۵,۰۲ ۴ ۷ ۸و الجماهر 
بیرونی ص٩۵‏ و فوات الوفیات ج۱ ص٩٩‏ و 
فهرست السوشح و الاعلام ج۱ ص ۱۸۱ و 


حطیب. 


۴ و روضات الجنات ص ۱۵۷ و تتمة 
صوان‌العکمة ص۱۶۷ و المرصع و تاريخ 
بهقی ص ۲۲۷ و ۲۳۸ و قاموس‌الاعلام ترکی 
شود. دیوان حطيتة بعنایت گولازیهر در 
لبزیک بال ۱۸۹۳ م. و باشرح ابی‌الحین 


الکری در مطبعة التقدم بسال ۱۳۲۳ ه.ق. 


در ۱۲۵ صفحه و در آستانة جزء اول آن بال 
۸ در ۱۰۳ صفحه بچاپ رده و بر آن 
ایضاحات مس خصری است. (م‌عجم 
المطبوعات). 
حطیب. [ح] (ع ص) جای هیزم‌ناک. 
(متهی الارب). پرهیمه. بسیارهیزم: مکان 
حطیب؛ جای بیارهیزم, (مهذب الاسماء), 
حطیبة. [ح ب] (ع صا تأنیت حطیب: 
امكنة حطة. اراضی حطيد. جاهای 
هیزم‌نا ک. (متهی الارب). رجوع به حطیب 
شود. 
حطیط. [ح] (ع ص) مرد خرد و ریزه. 
(متتهى الارب) (آتدراج). 
حطيطة. [ح ط ] (ع |) تمن کم‌کرده شده یا 
آنکه کم کنند و فرونهند از چیزی. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (مهذب الاسماء), 
حطيطة. (ح ط ط] (ع إممصغر) شرفه, 
(منتهی الارب). اين مصفر است. 
حطیطه. [ح ط ] (اخ) دهی از دهستان 
کنارشهر بخش بردسکن شهرستان ک‌اشمر. 
واقع در جلگه و با آب و هوای گرمسیری و 
دارای ۵۵۲ تن که است. اب ان از قنات 
تأمین می‌شود.(از فرهنگ جغرافیایی ایبران 
ج 4 
حطیطه. (ح طی ط ] (إخ) دهی از دهستان 
برا کوهبخش جتتای شهرستان سبزوار. 
کوهستانی و معتدل و دارای ۲۰۱ تن سکن 
است. آب آن از رودخانه تأمین میشود. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج .)٩‏ 
حطیطی. (حط طی طیی!(ع ا) حطدة. 
رجوع به حطة شود. ||مرد ریز و خرد. (منتهی 
الارب). 
حطیم. (] (ع. ص () شکسته. ||اسب 
شکستة زبون‌حال از پیری. |آگیاه باقی‌مانده 
سال پیش. (منتهی الارب). ||دیواری است 
بسیرون خسانهة کسعبه از سوی مسفرب. 
(مهذب‌الاسماه). کنارۂ کعیه یا دیوار کمبه یا 
آنچه میان رکن و زمزم و مقام است و بعضی 
خجر را نیز افزوده‌اند یا از مقام تا دروازء کبه 
پا مابین رکن اسود تا دررازه تا مقام که در 
آنجا مردم بخضوع و خشوع دعا کنند و 
بجاهلیت در آنجا سوگند خوردندی. (منتهی 
الارب). بین رکن‌الاسود و مقام ابراهیم انت 
و بعضی گفته‌اند آن سنگ از کمبه که ناودان در 
آن جای دارد نیز حطم است. (مراصد 
الاطلاع) سنگ کمبه ما بین رکن و زمزم و 





دیوار بیرون خانه کمبه بجانب مغرب که آنجا 
ناردان کعبه است. (غیاث, بنقل از منتخب و 
لطانف). سنگ که یا مابین رکن و زمزم و 
مقام یا از مقام تا در کعبه. ||(اصطلاح فقد) 
مقام ابراهیم: 
تیغ بر دوش نه و از دی و از دوش مپرس 
گربخواهی که رسد تام تو تا رکن حطیم. 
ابوحنيفة اسکافی (از تاریخ بهقی ص ۳۹). 
باد میدان تو زمحتشمان 
چون بهنگام چ رکن حطیم. 
(از تاریخ بیهقی ص ۳۸۹). 
بزمزم و عرفات و حطیم و رکن و مقام 
بعمره و حجر و مروه و صفا و منی. 
ادیپ صابر. 
ولایت بر مدرجه كعبة معظم و حریم مکرم و 
حطیم و زمزم بود. (ترجمةٌ تاریخ یمینی). 
چون همی آورد امانت راز یم 
شد بکعبه و امد او اندر حطیم. مولوی. 
و در دو بیت ذیل مولوی ظاهراً از حطیم معنی 
دیگر مراد است: 
تا شود زفت و نماید آن عظیم 
چون درآید سوی محفل در حطیم. مولوی. 
روح را از عرش آرد در حطیم 
لاجرم مکر زتان باشد عظیم. مولوی. 
و رجوع به معجم البلدان و حبیب السیر ج١‏ 
ص ۱۱۰و ۲۳۲ و الموشح ص ۲۱۳ شود. 
حطیم. ( ] (إخ) حظیم. صحابست. و از او 
یک حدیث منقول است. (قاموس الاعلام 
ترکی). 
حطیم. (ح ط ] (اخ) تابمی است. 
حطین. (حط طی ] (اخ) قریه‌ای است میان 
ارسوف و قسیاریه بشام و قبر شمیب 
بدانجاست. قریه‌ای بین طبریه و عکا و از آنجا 
تا طیریه دو فرسنگ است و صلاح‌الدیین 
ایوبی را با صلیبیون در این جا جنگی بزرگ 
روی داد و فتحی عظیم تمصب وی گردید. و 
بنزدیکی آن قریة کوچکی است بنام خباریه و 
گویندقیر شعیب بدین قریه است. ||و نیز نام 
جائی است میان فرما و بلبیس بمصر و بدانجا 
دریاچه‌ای است که ماهی معروف به حطینی 
را از آن دریاچه صید کنند. 
حطینی. (حط طی ](ص نسبی) منوب به 
حطین قریة ميان ارسوف و قیساریه بشام. 
(لانساب). 
حطیفبی. اح‌ط طی تیی ] (ع إا نوعی ماهی 
که‌از دریاچة نزدیک حطین مصر صید کنند. 
حظ. احظظ ] (ع |) بهره. (مهذب الاسماء) 
(دهار) (تفایسی) (صراع) (مجمل). بهر. 
نصيب. بخش, تير. قسم. حصة. سهم. نباوة. 
(مهذب‌الاسماء) يا خاص است به بهرة خير و 
قضل: 
از گردش زمانه همه حظ و قسم تو 


1 





۹۱۳۱ 


تابنده‌روز باد و شکفته‌بهار باد. معودسعد. 
نصیب تست ز گردون سعادت برجیس 
چنانکه حظ مخالف نحوست بهرام. 
معودستد. 
از همه دانش حظی است مرااز چه سیب 
همه حظ من از این گیتی رنج است و عناست. 
مسعودسعد. 
بسوی حضرت راند و براند حظ نشاط 
چنانکه زلزله در کوهسار و بحر افتاد. 


مسعودسعد. 


و سبب... ترجمۂۀ این کتاب... آن بود که 
باریتمالی آن پادشاه عادل... انوشیروان را از 
شعاع عقل و نور عدل حظی وافر ارزانی 
داشت. ( کلیله و دمنه). 
داری از رسم و ره و سان ملوک نیکنام 
حصه ر حظ و نصیب و قسم و بخش وهر و تیر. 
سوزنی. 

عفوان شبابم غالب آمدی... بخلاف رای 
مربی قدمی برفتمی وز سماع و مجالت 
حظی بر گرفتمی. (گلتان). 
با آنکه در وجود طعام الست حظ نفس 
رنج‌آورد طعام که بیش از قدر بود. 

(گلستان). 
جوانی خردمند از فنون فضائل حظی داشت 
وافر. (گلتان). ج. حظوظ, خظ. أحظ. 
حظاظ, جظاء. حظوظة. 
-از سوء حظ؛ از سوء اتفاق, بدبختانه. 
- حظ بردن؛ بهره و نصیب بردن. 
- |احظ کردن. کیف کردن. 
= حظ داشتن؛ نمب داشتن: از فنون فضایل 
حظی وافر داشت. ( گلحان). 
جماعتی که ندارند حظ روحانی 
تفاوتی که میان دواب و انسانست. سعدی, 
- حظ کردن؛ کیف کردن. خوش بودن. لذت 
بردن. 
- مرد حظ؛ مردی دولتی. مردی بختمند. 
مردی بختور. مردی بختار. 
|[يشت. جد سرنوشت. |إدر احكام تجوم. 


حظاء. 


مزاعمة. (یادداشت بخط مرحوم دهخدا). او 
در تداول عوام, بمعتی لذت و مزه است: حظ 
کردم.حظ بردم. یعنی لذت و مزه بردم. 

حظ. (حظظ ] (ع مسص) بهره‌ند شدن, 
(دهار) (مهذب الاسماء) (زوزنی) (تاج 
المصادر ببهقی). با بهره شدن. |[با بخت شدن. 
دولمند شدن. دولسی گشتن. بخت مند 
گردیدن.بختیار و بختور گشتن. 

حظ. احظظ ] (ع !)ج حَظ. رجوع بد حظ 
شود. 

حظا. اخْ /ح) (ع !)ج حظوة. تیرهای خرد 
بقدر ذراع که کودکان با آن بازی کند. 
(آنندراج), رجوع به حظوه شود. 

حظاء اظ ظا] (ع !) ج حظ. رجوع به 





۲ حظاثر. 
حظ شود. 
حظائر. اح ء](ع اج حظيرة. وقد بنبت [بر 
سیاوشان ] فی حبظاثرالشنم. (ابن‌البيطار). 
حظایر. رجوع به حظیره شود. 
حظائر. (ح ء] (إخ) موضعی است به يمامة. 
حظایر. (منتهی الارب). 
حظار. [ح / م ] (ع!) دیوار. (متھی الارب). 
|اجای شتر و گوسفند که از چوب سازند تااز 
سرما مصون مانند. (منتهى الارب) (آتندرای). 
حظيرة. (مهذب الاسماء), 
حظار. [ح] (ع مص) حجر. (تاج المصادر 
ببهقی). منع. بازداشت. بازداشتن. حظر. 
(منتهی الارب). 
حظارة. اح د1 مص) حجر. (تاج 
المصادر ببهقی). بازداشتن. حظرة. (مهذب 
الاسماء). متع. مقایل اباحه. 
حظاظ. [ح ] (ع !) ج حَظ. (متهى الارب). 
رجوع به حظ شود. 1 
حظال. [حظ ظا](ع ص) حظل. مقتر. 
آنکه بر اهل و عیال نفقه شمار کند. (متهی 
الارب). الذى يحاسب اهله بماینفق علهم. 
(مهذب الاسماء). حظول. (متهى الارب) 
(آنندراج). آنکه تنگ گیرد برکسان خویش در 
نفقه. (منتهی الارب). 
حظالی. (ح ۱۷(ع ص )ج حظل. (منتهی 
الارب). رجوع به حظل شود. ‏ 
حظایاء (ح](ع اج حظیه. بمعنی بهره‌مند و 
دولتی. |اکنیز که از زن پهان دارند. (متهی 
الارب) (آف ندراج): دیگر از خویشان او 
خاتونی درآمد در خواتین و حظایا با رعونت 
جسوانسی چون و وفور مواد شادمانی 
درخرامیدند. (جهانگشای جوینی). 
حظایر. اح يا !اج حظير:. حظائر. 
جایها که دران خرما خشک کنند. محوطه‌ها 
که‌از چوب و نی سازند. 
حظایر. (ح ي | (خ) نام موضعی به‌یمامه 
دارای تخلتانها. حظائر. 
حظب. (ح بب ] (ع ص, [) سرد کوتاه 
کلان‌شکم. (منتهی الارب). |امرد درشت و 
سطبر. |ابخیل. |[تنگخوی و گول. (متهی 
الارب) (از اقرب الموارد). 
حظب. (ح ظ] (ع ص) مرد کسوتاه 
کلان‌شکم. (منتهی الارب). 
حظبة. [ح ظ با (ع ص, | تأنیث حظب. 
(منتهی الارب). رجوع به حظب شود. 
حظبة. (ح طب ب)(ع ص. تن سیث 
خظب. |اسرد درشت و سطبر و بخیل و 
تنگخوی و گول. (منتهی الارب). رجوع به 
حظب شود. 
حظبی. (ح /ح /ح طب با (ع !) تن. 
جسم. || پشت. (منتهی الارب). |[صاب. 
حظر. (ح) (ع مص) حجر. (تاج المصادر 





بهقی). منع. بازداشتن. (دهار) (ترجمان 
علامة جرجانی). تحریم. حرام کردن. 
(ترجمان علامة جرجانی). حظرة. حظارة. 
بازداشتن کی رااز چیزی. مقابل اباحة و آن 
عملی است که در ترک آن ثواب و در فعل آن 
عقاب است. (تعریفات). ||حظیره ساختن. 
|| حظرمال: بند کردن شتران و گوسفندان را در 
حظیر. || حظر شی»؛ گرد کردن چیز. جع 
کردن چیز. (منتهی الارب). 

حظر. [ح ظ ](ع [) شاخ درخت هر چوب که 
با آن حظیره سازند. (آنندراج). |اخار تر. 
|[امص) وقوع در حظر رطب؛ افتادن در آنچه 
فوق طاقت است. |إايقاد در حظر رطب؛ 
سخن‌چینی کردن. |[آوردن حظر رطب؛ 
آوردن بیاری از مال مردم یا آوردن دروغ و 
مکرره. (منتهی الارب). 

حظربه. [حَ ر ب ] (ع مص) سخت بزه کردن 
کمان را. (متهی الارب) (آنندراج) (دهار). 
ااپر کردن مشک را. (مستتهی الارب) 
(انندرا اج( 

حظرة. [ح ر ] (ع مص) بازداشتن. منع. 
حجر. حظارة. رجوع یه حظر شود. 

حظظ. (ح ظٌ /ظ] (ع (اصنی مانند صبر. 
(منتهی الارب) (انندراج) 

حظل. (ح) (ع مص) واداشتن از تصرف. 
(تاج المصادر بیهقی) (مهذب الاسماء). 
بازداشتن از تصرف. حجر. منع از تصرف. 
||بازداشتن از حرکت. بازداشتن از رفتن. 
حظلان. (متهی الارب). 

حظل. رح ظ ](ع ص) حظال. حظول. مقتر. 
آنکه بر اهل و عیال بنفقه شمار کند. آنکه بر 
نفقه خواران خود تنگ گیرد. مرد سخت‌گیرنده 
با اهل خود. (منتهی الارب). ||اشتر که بار 
حنظل خورد. آن اشتر که حنظل خورد. 
(مهذب الاسماء), ج. ظالی. |[مرد غیور. 

حظل. (ح ظ ] (ع مص) حظل بعیر؛ بيار 
خوردن شتر حنظل را. ||.حظل نخلة: تباه 
شدن بن شاخه‌های نخل. |/حظل شاة؛ نگ 
شدن و متفیراللون گشتن او از آماس پستان. 
(منتهی الارب). 

حظلان. (ح /ح ظ ] (ع مص) بازداشتن از 
حرکت. ||بازداشتن از تصرف. حجر. |[باز 
داشتن از رفتن. حظل. (منتهی الارب). 

حظلان. لجا (ع إمص) اقترار. تنگ‌گیری 
بر عیال در نفقه. 

حظلان. (ح /ح ظ)(ع مص) رفتار 
خشماک.ماند خشناک‌رفتن. 
مشی‌الغضان و هو آن يكف بعض مشیه. (تاج 
المصادر بیهقی). 

حظلبة. اب (ع مص) تيز دویدن. 
(منتهی الارب) (آنندراج). 

حظو. (مظرّ] (ع مص) آهته خرامیدن. 








حظی. 

(متهی الارب) (آنندراج). || () بهره. (سمنتهی 
الارب). 

حظوات. (ح ظ)(ع اج حظوة. استهی 
الارب) (انندراج). رجوع به حظوة شود. 
حظوب. (ح)(ع بص) فربه شدن. (تاج 
المصادر بیهقی) فربه و پرشکم شدن. (سنتهی 


الارب) (آندراج). 

حظوية. (ح ب ] (ع مص) فربه شدن. رجوع 
به حظوب شود. 

حظوت. (ح ز)(ع !) حظوة. رجوع به 
حظوة شود. 


حظوظ. ح1 !ج حظ. (دهار). حظاء. 
احظ, (جمع بر غير قیاس). (مهذب الاسماء). 
حظوظة. 

- حظوظ خسه؛ (اصطلاح احکامیان از 
منجمین) عیارت از خانه [بیت] و شرف و 
مستلثه و حسد و وجه. و صاحب کشاف 
اصطلاحات‌الفنون گوید: کما یذکر فی لفظ 
الایصال. فى فصل‌الام من باب الواوء هی 
بیت‌الکوکب ثم شرفه ثم المثلثة ثم الحد. ثم 
الوجه. 

- حظوظ نفس؛ (عندالصوقه) مازلد فى 
الحقوق کما سیجی». 

حظوظة. اح ظا لع !)ج حظ. رجوع به 
حظ شود. 

حظول. [حَ](ع ص) حظال. حظل. مقتر. 
انکه بر اهل و عیال بنغقه شمار کند. (منتهی 
الارب). رجوع به حظل و حظال شود. 

حظوة. (ح /ح و] (ع !) بهرۂ روزی. |اتیر 
خرد بقدر ذراع که کودکان بدان بازی کنند. 
(متهی الارب) (آنندراج؛ تیر تاوکی. (مهذب 
الاسماء). ااه شاخ رسته در بن درخت که 
هنوز سخت نشده باشد. (منهی الارب) 
(آنندراج). ج. جظاء» خظوات. (از منتهی 
الارب) (آنندراج). |[(مص) بهره‌مند و دولتی 
شدن. (منتهی الارب). 

حظوة. اح ی 425 مرتبه. ||بهر؛ رزق. 
جظة. (منتهی الارب) (آنندراج). 

حظوة. [ح ] (ع سص) بهر‌ند شدن. 
بهره‌مند شدن و دولتی شدن. ||ظفر یافتن بر 
چیزی. (منتهی الارب). 

حظة. 2 ظا إا مرتبه. |بسهر؛ رزق, 
||(مص) بهره‌مند و دولتی شدن زن و شوی از 
یکدیگر. (منتهی الارب). رجوع به حظوة 


شود. 
حظی. (ح ظیی ] (ع ص) حظیظ. مرد 
دولشی. بخت‌ند. بختور. بختیار. حظ. 
محظوظ. (متتهى الارب). ||بهره‌مند. (دهار). 
|إمرد باقدر. (منتهی الارب). صاحب منزلت و 
نام. (غیات). |() اسب هشتم در مسابقت. 
(مهذب الاسماء). اسب هشتم از ده یا دوازده 
اسب رهان در عرب. صاحب غیاث‌اللفات 





حظی. 


٩۱۳۳ حفائر.‎ 





گوید:اسپ هشتم است و در نصاب بضرورت 
نظم بسعل هفتم واقع شده لکن صاحب 
منتهی الارب و دهار اسب هفتم گفته‌اند. آنکه 
در سبق مرکوب او در مرتبۂ هشتم است. 
حظی. (حقّی] (ع مص) بهره‌مند شدن. 
(دهار). ||دولمند شدن. بختیار گشتن. 
حظی. [ح ظا] (ع!) خپش. (منتهی الارب). 
حظي. (ح ظا] (ع ل) بهره. حظو. ج احظ. 
جج, أحاظ. |أج عظوّة. (متهى الارب). 
حظیاء (م ی با (ع إ) رفتار آهسته. 
(متهی الارب). 
حظیات. اج ظی یا ] (ع) ج خفیة. (متهی 
الارب). رجوع به حظية شود. " 
حظیان. (ّظ ظّی با (اج) بازارست 
بنونمیر را و بدانجا مزارعی است. (منتهی 
الارب). 
حظیرات. [ح] (ع )ج حظيرة. رجوع به 
حظیره شود. 1 

حظیرة. [ح ر ](ع !)ا کیف. خبا ک.(اسدیا, 
اصيدة. وصيدة. شوغا. (صحاح الفرس). 
شوغاء شتر را. جایگاه گوسفند. جای شتر. 
شترخان. شوگاه اشتر. (مهذب الاسماء). 
خوابگاه شتر و گوسفند از نی و شاخ درخت. 
محوطه‌ای از خار و چوب و نی که برای 
حیوان سازند تا از سرما و باد ایمن شود. 
(اقرب الموارد): موسی (ع) بدان وقت که 
ثبانی میکرد یک شب گوسپدان راسوی 
حظیره میراند. وقت نماز بود و شبی تاریک و 
باران به نیرو آمدی چون بنزدیک حظیره 
رسید... (تاریغ بهقی ص ۲۰۱). ج, حظایر» 
حظیرات. |[محوطه‌ای از چوب: هر یک از 
انراد امراء و أحاد کبراء حظيرة مفرد بنا 
نهادند. (ترجمف تاريخ یمینی ص ۴۲۳). ||گور. 
قر* 

تا یکی روزی بیامد یا سود 

گورهارا برف نو پوشیده بود 

بانگش آمد از حظیرۂ شیخ حی 

هانا! ادعوک کی تسعی الی. مولوی. 
|اجای خرما خشک کردن. جائی که خرما 
خشک کنند. ج. حظاثر, حظار. (اقرب 
لموارد). |اسال. (مستهی الارب). 
|| نکدالحظیر:: کم خیر. بخیل. (اقرپ الموارد), 
|احظرةالقدس: حظیر: قدس. بهشت. 
(دستوراللفة ادیپ نطنزی). نامی است بهشت 
را. (مهذب الاسماء). (اقرب الموارد). نامی از 
نامهای بهشت. (مهذب الاسماه). میأن بهشت. 
هر جای مقدس و مبارکی. 

حظيرة. [ح ز ) (إخ) الحظیرةء نام شهری از 
اعمال دجیل بنزدیک حربی» و از انجا 
جامه‌های پنه‌ای معروف خیزد که بدیگر 
جایها برند. (منتهی الارب). 
حظیرةالقدس. (ح ز تل ]ع [مرکب) 





بهعت. (منتهی الارب) (آنندرا اج) (اترب 
الموارد). جنّت. 

حظیره بنی‌نجار. [ح ز ي ب نج جا] 
(إخ) نام موضمی بحدینة منورة. رجسوع به 


..چزه ۱ از ج ۲ حبیب‌السیر چ طهران ص ۲۰۶ 


شود. 
حظیرة قدس. اع ر ي ق] ( رکب 
اضافی, ! مرکب) بهشت. رجوع به حظیره و 
حظیرةالقدس شود. 
حظیری. (ح] ((خ) وراق. سعدین علی‌بن 
قاسم, مکتی به ابوالمعالی انصاری بغدادی 
ملقب به دلالالکتب. ادیب و فاضل و شاعر 
بود. تألیفاتی دارد. او راست: ۱- زینةالاهر و 
عصرة اهل‌العصر. در لطائف شمرای عصر. 
۲- لمح‌السلح, ۳- دیوان شعر, وی در ۱۵ 
صفر سال ۵۶۸ «.ق, در بغداد درگذشت. 
(معجم الادباء چ سطبعة دارالمأمون مصر 
۱۷ص ۰۱۹۴ ۱٩۷‏ 
حظیظ. [ح) (ع ص) بسهره‌مند. (دهارا. 
بابهره. حظی. |]بادولت. (دهار). دولتى. 
(مهذب الاسماء) (مستهی الارب). بابخت. 


بختیار. بخت‌ند. (منتهی الارب). بخت‌ور:, 


حظی. خداوند روزی. غنی دولتمند. (اقرب 
الموارد). 
حظیة. (حی ی | (ع ص. !) تأنيث حظی. 
بهره‌مند. دولتی. (سنهی الارب). بخت‌ور. 
بختیار. کسی که سردم او را دوست دارند و 
مقام او بزرگ شمارند. (اقرب السوارد). 
|اکنيزک که از زن پنهان دارند. (سهذب 
الاسماء). کیزی که نزد پادشاه گراسی است. 
(اقسرب السوارد) (سنتهی الارب): والدة او 
حظیه‌ای بود از حرم سلطان. (جهانگشای 
جوینی). ج. حظایا. |بهره. نصیب. 
حظية. (ح ى یا (ع!) تسیر كوتاه 
بی‌پیکان. (متهی الارب). تیر کوتاه بقدر یک 
ذراع بدون پیکان. (از اقرب الموارد). 
- امتال: 
احدی حظیات لقمان: يضرت لمن يعرف 
بالشراره ثم جاءت منه صالحة. (منتهی 
الارب). : 
حف. (حّفّف ] (ع مص) پوشید چیزی را با 
چیزی؛ قوله تعالی: حففناهما بنخل (قرآن 
۸ درشتان خرما گردا گرد آن 
درآوردیم. |احفتهم الحاجة؛ متهم الحاجة. 
(آقرب الموارد)؛ مفلس و حاجتمند شدند. قوم 
محففون آی محاوي. |حفبٍ ثوب؛ باقن 
جولاهه جامه رابشانه و .گرد گردآمدن 
چیزی را. (اقرب الموارد): و در مثل است» من 
حفنا و رفا قلیقتصد؛ من طاف بنا و اعتنی 
پامرنا و خدما و مدجنا نلایغلون. و هم قول 
عرب ماله حاف و لاراف. و ذهب من کان 
یحفه و یرفه. (منتهی الارب). گرد برگرد 





درگرفتن. یگرد چیزی درآمدن. (تاج المصادر 
بهقی). احاطه کردن. گرد چیزی درآمدن. گرد 
چیزی برآمدن. (زوزنی). گرد چیزی شدن. 
(غیاث). ||ساده بکردن روی و سر. (مهذب 
الاسماء) (اقرب الموارد). پاک و ساده کردن 
سر و روی را از موی. (منتخب اللغات). کندن 
موی از روی زن. (زوزنی). گرفتن بروت و 
ستردن ریش. پسیراستن ریش و بروت. 
(غیات). حف و حفاف؛ موی برکندن. (مهذب 
الاسماء). موی برکندن از روی. (تاج المصادر 
بهقی). برهنه و ساده و رت کردن زن روی را 
با برکندن موی برای زینت. بند انداختن. بند و 
زیر ابرو کردن. |ابهم بستن زن موی را در پس 
سر. ||خشک شدن موی سر از بی‌روغنی. 
||تیدن آواز اسب گاه دوانیدن. (اقرب 
الموارد). ||آواز کردن بال مرغ هنگام پریدن. 
(غیاث) (معخب). ||خدمت کردن. مهربانی 
کردن. خدمت و مهربانی کردن. |اخشک 
شدن گیاه در زمین. | حف بطن کسی؛ 
نخوردن وی گوشت و چربی تا آنکه شکم 
خشک شود. (از اقرب الموارد). 

حف. [حفف ] (ع ل) شانة جولاهان, دفتین. 
بفتری. مستسم. (اقرب الموارد). ا|تیغ 
جولاهان. |اکرانه. (سنتهی الارب). [اپی. 
نشان. (اقرب الموارد). اثر. ايز. ||نوعى ماهی 
سفید که خار بر پشت و شکم دارد. 

حفا: Je!‏ ل) پیزر. بردی. تک. دوخ. لوخ, 
پاپیروس" باپورس . و صاحب منتهی 
الارب گوید: حفاء گیاه بردی که در فارسی 
تک گویند یا بردی سبز که هنوز از بیخ برکنده 
نباشند و یا بیخ بردی سپید که انرا خورند. 
(منتهی الارب). ريشة سفید بردی. بیخ دوخ. 
|اسودگی پای آدمی و سپل شتر و سم ستور. 
|ابرهنگی پای و بی‌کفشی. ||اسص) 
برهنه‌پای رفتن. (منتهی الارب) (آنندراج). 
سوده‌پای گردیدن. |اسوده‌سم گردیدن اسب. 
(مسنتهی الارب). ||سوده‌سپل شدن بعیر. 
(متهی الارب) (آنندراج). 

حفاء . (ح] (ع ٍمص) بر (اقرب الموارد). 


حفالر. (ح ء] (ع ص !) م حفيرة. (اقرب 
الموارد). رجوع به حفيرة شود. 
حفائر. (ح ء) (إخ) آبی است بنیقریظه را 


۱-شمر نساب این است: 
ده اسیند در تاختن هر یکی را 
رتبتایست وشن نه کل 
مجلی مصلی لی و تالی 
چر مر تاح و عاطف حظی و مزمّل 
بر این ده دری دیگر الحاق می‌کن 
یکی هت فاشور و دیگر چه فکل۔ 
Papyrus (aii).‏ - 2 
٣-در‏ یرنانی. 


^~ 


۴ حفائظ. 


براه دست چپ حاجیان کوفد. 
. حفائظ. اح ء01 اج حفيظة. (اقسرب 
الموارد). رجوع حفيظة شود. 
حفائل. (ح ء) (!خ) موضعی است. 
حفات. [حّ فا] (ع [) و در اقرب الموارد 
بتخفیف فاء. ماریست دمده بی‌زهر. (متهی 
الارب) (مسهذب الاسماه). ج حسفافیته 
حفاثات. مار دمنده که نگزد. مار بی‌زهر ۲ 
ماریست دمده و بی‌زهر کلانتر از حفث. 
(منتهی الارب). 
حفائات. (حّف فا ](ع ا) ج حفاث. رجوع به 
حفاث شود. 
حفاثية. اج ی (ع صا سطبر. ضخم و 
کلقت.(از اقرب الموارد) (منتهی الارب). : 
حفال. احّف فا ] (ع ص) بعیر حسفاده شتر 
تیزرو. (سنتهی الارب) (انندراج) (اقرب 
الموارد). 
حفار. (حَّفْ فا ] (ع ص) آنکه زمن را کند. 
چاه کن. مقنی. (منتهی الارب). |اگورکن. 
قسبرکن. (اقرب الصوارد) (متتهی الارب). 
مضصوب بحفر یی گورکن. (الانساب]. ج 
حفارون. ||آنکه اراضی بناهای مضفه یا 
مخروبه قدیم را کند برای یافتن عتیقه‌ها. 
تیله کن, 
حفار. (ح] (ع !) چوبی که آنرا خمانیده و در 
وسط سوراخ کرده میان خانه [چادر خیمه ] 
تبیه کنند و در سوراخ آن ستون میانه قائم 
گردانند.(منتهی الارب). 
حفاو. [ ] (!) ظاهراً مرغی است و آنرا بلهجۂ 
طبری وکا گویند؛ 
کبک و حقار ھت کوک و وکا. 
(تصاب طبری). 
حفار. (ح) (ٍخ) نام موضعی ميان يمن و 
تهامة. 
حفارباختری. (ح ت ] (إخ) دهی است از 
دهستان خیران بخش مرکزی شهرستان 
خرمشهر. راه فرعی اتومبیل‌رو از کنار آن 
میگذرد. ناحیه‌ای است واقع در دشت 
گرمیری. دارای ۴۰۰ تن سکنه می‌باشد. از 
رودخانه مشروب می‌شود. محصولاتش 
مختصر خرما و سبزیجات است. اهالی به 
حصیربافی و تربیت نخل گذران می‌کنند. راه 
در تابستان اتومبیل‌رو است. ایادی امالطلول 
نز جزو قریة حفار باختری منظور گردیده 
است. (از فرهنگ جنرافیانیایران ج ۴۶). 
حفارخاوری. [ح ر)(!خ) دهی است از 
دهتان بهمن‌شیر بخش مرکزی شهرستان 
خرمشهر. ناحیه‌ای ات واقع در دشت و 
گرسیری است. دارای ۱۰۰۰ تن سکنه 
می‌باشد. از رودخانة کارون مشروب میشود. 
سحصولاتش صبزیجات. راه در تابستان 
اتومبیل‌رو است. سا کنین از طایفة محیسن 











هستند. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۶). 
حفارة. [ ] (إخ) قریه‌ای است از بلوکات 
داراللطنة هرات. و قر شيخ بهاءالدين عمر 


که‌در هفدهم ربیم‌الاول سال ۷ .ق. 


درگ ذشته است بدانجاست. رجوع به 
حیب‌السیر ج طهران از جزو ۲از ج ۳ حاعية 
ص ۲۲۷ شود. 

حفاری. (حّف فا] (حامص) شغل حفار. 
عمل حفار. |[قنائی. چاه کنی. ||شغل آنکه 
زمینهای منخغه یا مخروبة باستانی را برای 
یافتن اشیاء عتيقه کند. تبله کنی. (بادداشت 
مرحوم دهخدا), 

حفاريم. [] (اغ) (بمعنی دو حفره) یکی از 
شهرهای عا کر که در نزدیکی شونم بود. 
(یوش .)۱٩:۱٩‏ یوسییوس و جرم گمان 
میبرند که شهر مرقوم بمافت ۶میل بشمال 
شرقی لیجیو واقع بود و تخا ۶ میل بشمال 
شرقی لجون و دو ميل بمفرب سولم [شونم] 
مانده دهی واتع است که آنرا فوله گویند و دور 
نیست که همان حفاریم باشد لکن کاندر گمان 
میبرد که همان العزیه حاله میباشد. (از 
قاموس کتاب مقدس). 

حفاسی. (ح)(ع ص) حیفی. حیفی. 
حیفاء. حفیاء. حفیسی. کوتاه و درشت 
سطبر بی‌خیر. |[مرد بیارخوار کلان‌شکم که 
بی‌سبب خشم گیرد و باز خوشنود شود. 
(متهی الارب). 

حناش. [ح] ((خ) نام کوهی به یمن در بلاد 
خولان. : 

حفاصة. (ح ص ] (ع مص) گرد کردن چیزی 
راء جمع آوردن چیزی. ||افکندن چیزی را. 
انداختن. (منتهی الارب) (اقرب الموارد). و 
ابن سیده ضاد را در این ماده بهتر از صاد داند. 
(از اقرب الموارد). 

حفاض. (ح ](ع !)ج حفض. (متهی الارب) 
(اقرب الموارد). رجوع به حفض شود. 

جفاضج. اج ض ]اع ص) حس‌نفح. 
حفضاج. مرد بسیارگوشت فروهشته‌شکم. 
(منتهی الارب) (اقرب الموارد) (آتدراع). 

حفاظ. (حف فا ] (ع ص,!) ج حافظ, (اقرب 
السوارد) (منتهی الارب). حَمَظة..(منتهى 
الارب). رجوع به حافظ شود 
ساز در آغوش هر سو مطربان زهره‌سوز 
نشتر مضراب هر یک با رگ جانی قرین 
حبذا حفاظ خوش‌الحان که مرغ لهجه‌شان 
در دل بلبل فشارد ناخن صوت حزین. _ 

- طالب آملی 

حفاظ. (ح] (ع مص) محافظت. پیوسته 
بودن برکاری. پی کردن کاری را. مسواظبت 
امری. |بازداشتن از چیزهای ناروا. || حفظ. 
نگهبانی. نگاهبانی کردن. نگاه داشتن. (منتهی 
الارب). ||((مص) حمیت. (صراح). |[مروت. 











حفافه. 
(غیات): بیامدم تا... آنچه از... شرط حفاظ... 
بر من واجب است به ادا رسانم. ( کلیله ر 
دمنه). ||عفاف. عفت. پرهیزگاری. دور 


گردانندن از بدیها خود را. خویشتن داری. 
خدارت. مستوری: و از باب حفاظ تا او 


[یعقوب لیث ] بود بوجه ناحفاظی پهیچ کی 
ننگرید. نه زی زن نه زی غلام. (تاریخ 
سیتان). 

گربدی صبر و حفاظم راهبر 

برفزودی اختیارم کروفر. مولوی, 
مرئج حافظ. وز دلیران حفاظ مجوی 
گناه‌باغ چه باشد چو این گیاه نرست. 

جافظ. 

ال عار. (صراح). 
حفاظ. [ح ] (اخ) رجوع به ابوالمنی ابونصر 
حفاظ... شود. 


حفاظت. [ح ظ | (مص) مصدری بدین 
صورت در لفت‌نامه‌های عرب دیده نشد لکن 
كلمة حق‌الحفاظة بمعنی سود ربح ربوی با 
گروگان منقول در این اواخر مصطلع شده 
است. از مصدرهای مجعول است و در کتب 
لفت وجود ندارد. (نشرية دانشکیدة ادبیات 
تبریزء سال اول. شمارة ۳): 
حفاظت چنان باد در کار من 
که خشنود گردی ز گفتار من. نظامی. 
حقاف. (ح) (ع !) پی. (متهی الارب). ایز. 
اثر. (اقرب الموارد). نشان. (منتهى الارب). 
حف, حفف. ||موی گردا گردیر. طرۂ موی 
گرداگردسر اضلع. (منتهی الارب) (اقرب 
الموارد). ج احقة. (اقرب الموارد). || جانب. 
(متهى الارب) (اقرب الموارد). حفافالعی»: 
جانبه.|اندازه: کان الطعام حفاف ماا کلوادای 
قدره. (اقرب الموارد) 
حفاف. (ح) (ع مص) برهنه و ساده و رت 
کردن‌زن روی را به برکندن موی برای زینت. 
(منتهی الارب). بند و زیر ابرو کردن. کندن زن 
موی را از روی. (زوزنی). موی برکندن از 
روی. (تاج المصادر بیهقی). ازاله کردن موی 
از صورت بوسيلة تيغ. (اقرب الموارد). |[بهم 
بستن زن موی را در پس سر. (منتهی الارب). 
حفاف. (حَّف فا ] (ع [) گوشت نرم که زیر 
ملاذه است. (اقرب الموارد) (منتهی الارب). 
گوشت‌کام. 
حفاف. [] (اخ) خفاف یاحماق. نام شاعری 
است. رجوع به المعجم فی معالیر اشمار 
العجم ص ۳۱۱ شود. 
حفافا لطیر. 2 فط ط] (اخ) قریه‌ای 
است اسد و حنظله راء (متهی الارب). 
حفافة. [ح ف] (ع 4 بقية كاه (متهی 
الارب) (اقرب المواره). |أبقية سپت. 


1 - Couleuvre: 2 ۰ Fossoyeur. 











حفافیت. 


"متهی الارب). || آنچه از موی و شیر آن 
ریزد. (اقرب الموارد). 
حفافیث. [ح] (ع ل) ج خفاث. رجوع به 
حفاث شو 
حفال. ()(عگروه بسزرگ. (منتهی 
الارب) (اقرب المواردا. ||ثیر گردآمده. 
امنتهی الارب) (آنندراج). ||بقیافاریی و 
الاقماع من الزيب. حشف. (اقرب الموارد). 
حفالج ۰( لا ل ص, اج فلع (سنتهی 
الارب) قرب الموارد). رجوع به حلج شود. 
حفالج. [ح ل] (ع ص) آنکه پیش بایها 
نزدیک نهد و پاشنه‌ها دور. (منتهی الارب). 
افحج. (اقرب الموارد). 
حفالة. [حل](ع![اسبوة هر چیزی و 
فروماية آن. (منتهی الارب) (اقرب الصواردا. 
رذل از هر چیزی. اراذل مسردم. (اقرب 
الموارد). ||خرد؛ کاه. (مهذب الاسماء), 
||آنچه رقیق باشد از دردی روغن و سرشیر. 
(آنندرا اج) (منتهی الارب) (اقرب السوارد). 
حفان. ام فا] (ع |) چجوز؛ شترمرغ. 
(مستهی الارب). بسچ اشترمرغ. (مهذب 
الاسماء). جوچذ اشترمرغ و سپس در جوجه 
رریز؛ هر جنس بکار رفته است. (اقرب 
الموارد). ||شتران ریزه. (منهى الارب). 
|| خدمتکاران. (اقسرب السوارد) (منتهی 
الارب). || آوند پر. پيمانة لبالب. (اقرب 
آلموارد). و الواحد حقانة. (مهذب الاسماء). 
حفانة. (حّف فان ] (ع 4 واحسد حفان. 
|| تأثیث حفان. (اقرب المواردا. 
حفاوت. ام 1 (ع مص) حفایت. (منتهی 
الارپ). رجوع بدان کلمه شود. 
حفاوت. [ح ر] (ع مص) مهربانی. (متبی 
الارب) (مهذب الاسماء). مهربانی کردن. 
(منتهی الارب). ||مهربانی و مبالفه كردن در 
اکرام کی و اظهار شادمانی کردن به او 
(اقرب الصوارد): بمزید رأقت و حقاوت و 
مزای ای اختصاص و قربت مخصوص 
می‌گردانید. (ترجمة تاریخ یمینی ص 4۲۹۷ 
خاص وعام را در کتف رأفت و حفاوت و 
رحمت گسرفت. (ترجمة تاريخ يمينى 
ص ۳۶۷). در مسعالجت مبالفت می‌کرد و 
اشغاق و حفارت می‌نمود. (جهانگشای 
جوینی). ||از حال کی پرسیدن. بسیار 
سوآل کردن از حال کی یا چیزی. (آندراج) 
(اقرب الموارد). ||الحاح. و از آن است: ماربة 
لاحفاو:. (متتهی الارب). || آشکار كردن 
شادی. ||برنه‌پای شدن. (دهار), برهنه‌پای 
رفتن. |اگیاه از زمین برکندن. 
حفاة.(ح) (ع ص !) ج حافی. برعنه‌پایان, 
|| مبالنه کنندگان در | کرام. (اقرب الموارد). 
حفایت. (ح ی ](ع مص) حفاية. برهنه‌پای 
شدن. حفاوت. برهنه‌پائی, برهنه‌پای رفتن. 








پابرهنگی. |[سودگی پای آدمی و سپل شتر و 
سم ستور. [منتهی الارب), || آشکارا کردن 
شادی, (منتهی الارب) (انندراج). رجوع به 
حفاوت شود. 

حفایو. (ح یا (ع !اج حفرة. (سنتهی 
الارب). ||ج حفيرة. (اقرب الموارد). رجوع 
به حفره و حفيرة شود. 

حفایر. (ح ي ] ((خ) نام آبی بنی‌قریظه را از 
سوی چپ حاجیان از کوفه در وادی موسوم 
به مهزول تا اصل جبل سوق. (منتهی الارب). 

حفایظ. (ح ي)(ع ص ) م حنفيظ. 
نگاهدارندگان از ناروا. |[یاددارندگان 
حمیت‌ها و خشم‌ها. (متهی الارب). رجوع 
به حفيظة شود. 

حفء ۰ [ح] (ع مص) از بن برکندن و بر 
زمین انداختن. حفاه حفا. (اقرب السوارد). 

حفت. [ح فب ] (ع |) هزارتو. هزارخانة 
شکنبه. (متهی الارب). حفث. فحث. جفتة. 
ج. احقات. (مهذب الاسماه) (اقرب الموارد). 
رجوع به حفث شود. 

حفت. [حَ] (ع مص) هلا ک کردن. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (اقرب الموارد). |اکوفت 
کردن کسی را (منتهی الارب) (آنندراج). 
|اکوبیدن چیزی را. (منتهی الارب) (اقرب 
السوارد) (آنندراج). |[نازک کردن گردن 
چیزی: حفته حفتا؛ دق عنقه. (اقرب الموارد). 

حفتر. [] ((خ) قریه‌ای بشمال غربی اردکان 
در واحی یزد. 

حفت. (ح /ح ف /ع](ع | حفته. حت. 
حثف. حفت. هزارخانة شکنه. هزارتو. 
هزارلای شکنبه. (اقرب الموارد). ج. احفات. 
||ماری کلان که به انبان ماند. ا الارب). 
ماریست گزنده و بی‌زهر خردتر از شفات. 
(اقرب الموارد). 

حفثه. (ح /ح فی ت ](ع|) حفت. ج. احفاث. 
رجوع به حفث شود. 

حفج. [ح ف ] (ع !) هزارخانه که با شکنبه 
است. هزار تو. هزارلا. خفت. حفت. رجوع به 
حفت و حفث شود. 

حفحف. (ح ح) (ع ! صوت) کلمه‌ای است 
که‌یدان ما کیان و خروس رازجر کنند. (منتهی 
الارب). کیش | کیش! 

حفحفة. (ح ح ف ] (ع مص) تنگ‌روزی 
شدن. (اقسرب الموارد) (منتهی الارب). 
|| حفحفه جاح طیر؛ آواز کردن بال مرغ در 
پربدن. || حفسفة ضبع؛ بانگ کردن کفتار. 
(منتهی الارب). 

حفد. [ح] (ع مص) تیزروی. بشتاب رفتن. 
شتافتن. شتافتن مردم در خدمت. شتافتن 
شترمرغ. شتافتن شتر 
||شتاب کردن به طاعت و خدمت. بو خدمت 
شتاب نمودن. (منتهی الارب). شتافتن در 


. (تاج المصادر بیهقی). 





٩۱۳۵  .رفح‎ 


خدمت. بشتافتن در خدمت. (اقرب الموارد) 
(زوزنی). خدمت شتاب نمودن. (غیاث). در 
خدمت شتافتن و چست بودن در کاری, 
|| خدمت کردن. (اقرب الموارد) (منتهی 
الارب). نیکو خدمتی: و فی الاعاء: و الیک 
نسعی و نحفد. حفود. حفدان. 

حفد. لح دا (ع 0ج حافد. حغفدة. 
خدمتکاران. یاران. باری‌گران. (منتهی 
الارب). ||رفتاری است کم از پویه. (منتهی 
الارب) (اقرب الموارد), یعنی کم از خبب. 
|افرزندان فرزند. (از اقرب الموارد), 
شتابیدن. شتافتن در خدست. (زوزنی) (اقرب 
الموارد). | شتافتن مردم در خدمت. ||شتافتن 
شتر مرغ. شتافتن شتر. (تاج المصادر بیهقی). 
||رفتاریست کم از پویه. یمنی کم از خبب. (از 
منهی الارب). 

حفد لس. (ح ف (] (ع ص) زن سیاه. از 
صفات موّنث است. (اقرب الموارد). 

حفدة. (ح ق د)0 ج حاند. (دهار) 
(مهذب الاسماء) حفد. خدمتگاران. 
یاریگران. (منتهی الارب). خدمد. (اقرب 
الموارد). اعوان. (مهذب الاسماء). خادمان. 
باران. |دخستران. دخترکان. |انبیرگان. 
نوادگان. ||دامادان و خسران. (منتهی الارب). 
||صناعالوشی. (اقرب الموارد)ء 

حفده. - (ح ف د] (إخ) رجوع به ابومنصور 
حفده شود. 

حفر. 2 ید زمين. کندن 
[چنانکه گودی چاهی را] .(سنتهی الارب). 
کندن‌زمین رابا آهنی چون بیل و کلند و امثال 
آن. (از منتهی الارب). زمین کندن. (تاج 
المصادر بهقی) (متخب از غیات. 
= حفر بثر؛ فروبردن چاه. گود کردن. 
فروکندن. حفر خرابه‌ها, 
- حفر چیزی؛ پا ک‌کاویدن آن, چنانکه زین 
راباآهن کنند. کاویدن. کارش کردن. 
(فرهنگ فارسی ممین). 
|احفر مره آرامش با وی. ||لاغر کسردن. 
(تاج المصادر بیهقی). ||حفر عنز؛ لاغر كردن 
مادء‌بز را. ||حفر ثری فلان؛ تفتیش کار او 
کردن‌و بر آن واقف شدن. || حفر صبی؛ افتادن 
دندانهای شیری کودک. |اغیث لایسفره احد؛ 
باران که اقصای آن کس نمیداند. ||تباه شدن 
بن دندانهای. دمیدگی و تباهی بن دندانهاء 
تباهی دندان. (مهذب الاسماء). شوخ گرفتن 
بن دندان. (تاج المصادر بیهقی). ||((سص) 
کارش. 

حفر. (ح ف1 (ع!) چاه نراخ‌دهانه. چاه 
فراخ. ||خاک‌که از حفره بیرون آرند. خا کی 
که از زمین کندن بیرون اید. (اقرب الموارد), 
||آن جایگاه که آنرا کنند. (متهی الارب) (از 





۶ حفر. 


اقرب الموارد). ج» احفار. جج, احافیر. 
|ادمیدگی و تباهی بن دندان یا زردی آن. 
زردی که بر بیخ دندان برآید. (از اقرب 
الموارد). تباهی دندان. ج» احفار. (مهذب 
الاسماء). 

حفر. [ح] (ع!) چیزی چون خزف زودشکن 
که به بن دندانها بندد برنگ زرد یا سیاه یا سبز 
و آنرا قلع نیز گویند. رجوع به تذکرة انطا کی 
ج ۲ ص ۱۵۱ ۱۵۲ و رجوع به ماد قبل شود. 
|إجاء فراخ‌دهانه. (اقرب الموارد). ||بیماری 
در چشم: و هرگاه که جراحت پوست سوم 
برسد حفر گویند. [در بیماریهای چشم] . 
(ذخيرة خوارزمشاهی خطى کتابخانة مؤلف 
ورق ۲۸۷ ص ۱ 

حفر. [ح ف ] (إخ) نام دیگر گلخنگان است. 
(از فارسنامه). 

حفر. (ح ف] (ع!) ج حس‌فرة. (از اقرب 
الموارد): در حدیث آمده: القبر روضة من 
ریا ض‌الجنة او حفرة من حفرالئیران. 

حفر. [ح ت ] ([خ) نام موضعی میان مکه و 
بصره و آنرا حفیر نیز نامند. |[موضعی بکوفه 
که عمرین سعدالحصری بدانجای فرودآمد و 
از همین جاست اتساب او به حفری. |انام 
چاهی بمکه. آبی از آبهای نملی در وادی 
مهزول. (معجم البلدان). ۲ 

حفر ابی‌موسی الاشعری. (ح ف را 
سل اع] (اخ) موضعی بر جاده مکه به بصرة و 
آن چاههای اب است که ابوموسی اشعری در 


راه حاج حفر کرده است. (معجم البلدان). 
حفرا لبطاح. [ح ق رل ؟] ((خ) سوضی 
است. (معجم البلدان). 

حفرالرباب. (ح ف رز رٍ) (اخ) آبی است به 
دهناء از منازل تمیم‌ین مره. 


حفرالسبيع. (ح ف رش س] (اخ) موضعی 
است به کوفه. منوب به قبيلة سبیع. و 
آبوداود کوفی حفری منوب به این حفر 
است. و او محدث است و از ثوری روایت کند 
و از او ایوبکرین ابی‌شیبه روایت کند. او به 
۳ .و بقولی ۲۰۶ «ه.ق.درگذشت. 
(معجم البلدان). 

حفرالسوبان. (ح ق رش سوا لإخ) 
موضعی است به بلاد عرب. (معجم البلدان). 
حفرالسیدان. (ح ف رش سی ] (لخ) 
موضعی است به بلاد عرب. (معجم البلدان). 
حفر بنی تمیم. (ح ت ر ب ت] الخ نام 
چاهی است بنی‌تمیم رابه مکه. (معجم 
البلدان). 

حفرحنه. [ح ج ن ] الخ ) دی است از 
دهستان کوهتان بخش داراب شهرستان 
فسا. ناحیه‌ای است کوهستانی. معتدل و 
دارای ۱۰۹ تن سکنه. از چشمه مشروب 
میشود. محصولش بادام؛ گردو. میوه‌جات, 


توتون و گل سرخ است. اهالی به باغداری و 
قالی‌بافی گذران میکنند. راه آن مالرو است. 
(از فرهنگ جفرافیانی ایران ج 0۷. 

حفرد. [ح ر] (ع !) دان جواهر. ازگیاهی 
است. (اقرب الموارد). 

حفر سعد. [حف رس ) (اخ) موضعی است 
به بلاد عرب. مشوب به سعدین زید سناقین 
تمیم. و آن در برابر عرمة و بدان سوی دهناء 
است نزدیک یکی از کوههای دهناء که آنرا 
حاضر امند. (معجم البلدان). 

حفر ضبة. رح ات ر ضب با (غ) 
چاههای آبی دورتک باشند منوب به 
ضیقین ادبن الیاس‌بن مضر در نواحى 
شواجن. (منتهی الارب) (معجم البلدان), 

حفرضض. ۱ح ف ض ] ([خ) کوهی است از 


سراة به ناحية تهامة. (آنندراج) (منتهی: 


الارب). 
حف رکردن. [ح ک د ] (مص مرکب) حفر. 
کنن 
حفرة. (ح ر ] (ع !) گو. گودال. چاله. چال. 
کنده. (منتهی الارب). خندق. کریشک. 
گودی.منا ک.سوراخ. (غیاث). حقيرة. 
کاویدت 
صدهزاران چون مرا تو ره زدی 
حفره کردی در خزینه آمدی, مولوی. 
|[قبر. گور. || حفرة سن؛ کاوا کی دندان, 
ااجای دندان, آره. آرج. شفر. (سعجم 
البلدان). ج» حفر. 
حفرة. اح ر) ((خ) (یسوم...) و آن جنگی 
است. رجوع به مجمع الامثال میدانی شود. 
حفوق. (ح ر] (ع 4" یکی از گياهان بهاری 
است. ج» چفری. (منتهی الارب). ||چوبی که 
بر سرش مانند انگشتان باشد و بدان گندم از 
کاه پا ک‌کنند. (آنندراج)۔ 
حفرة.ایوب. [ح ز ت آن يو) لإخ) 
موضعی است به قیروان و از آنجاست 
بحبی‌بن سلیمان حفری مقری. او از فضیل‌بن 
عیاض و ابی‌معمر عبادین عبدالصمد و از او 
پر وی روایت کند. (معجم الیلدان). 
حفره زدن. اح د / د زد (مص مرکب) 
گودال‌کندن. راه بازنمودن: 
موش تا انبار ما حفره زده است 
وز فنش انبار ما ویران شده است. مولوی. 
حفره کردن. حر / ر ک د] (مسص 


مرکب) حفره زدن: 
مکر آن باشد که زندان حفره کرد 
آنکه حفره بست آن مکری ات سرد. 
‌ . مولوی. 
این جهان زندان و ما زندانیان ` 
حفره کن زندان و خود راوارهان... مولوی. 


حفری. اح را] (ع !)ج جفر:. آن گیاهی 
است از گیاههای رییع. (منتهی الارب). رجوع 





حقشاء. 


به جفرة و مهذب الاسماء شود. 
حفریات. لح ری یا ] (!) در تداول فارسی 
بمعنی حَره احقار و احافیر مستعمل است. 
||آنچه بیرون آید از چیزهای کهن با این 
عمل. (یادداشت مرحوم دهخدا): حفریات 
شوش. 
حفز. (ح] (ع مسص) از پس پشت چیزی 
سپوخته رانسدن. (منتهی الارب) (اقرب 
المسوارد). خلاندن خری از پس پشت. 
(دستورالاخوان). فاسپوختن. راندن. سک 
زدن. ||فاجتبانیدن. (تاج المصادر ببهقی]. 
جنبایدن. واجستبانیدن کی را. (سنتهی 
الارب). ||حفز برمح؛ با نيزه زدن. (منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). || حفز ليل نهار را؛ 
راندن شب روز راء || حفز مرأةه آرمیدن با 
وی. (منتهی الارب). ||حفز امر كى راء 
شتابانیدن. شتاب کردن در کاری. (صنتهی 
الارب) (از اقرب الموارد), 
حفز. (ح ف ] (ع !) نهایت و هنگام دررسیدن 
چیزی. (منتهی الارب). اجل. امد. (اقرب 


الموارد). 
حفس. [خ] ل مسص) خوردن. (منتهی 
الارب) (انتدراج). 


حفش. ([ح ف] (ع ص) بعير حفش‌السنام: 
اشتر پیش‌کوهان ریش شده از اسفل تابه 
اعلی با سلامت بن کوهان. (منهی الارب). 

حفش. [ح ] (ع !) دوکدان. (منتهی الارب) 
(مهذب الاسماء). || خانة خرد. (مهذب 
الاسماء). خانة بسیار خرد که سقف آن 
نزدیک باشد. | ان از گليم سو.|اکوهان, 
||شرم. فرج. |[درج. سله. ||چیزی سوده و 
کهنه. |اظروف شکته و بکار ناآینده از 
شیشه و جز آن۔ ااجوال كلان و کهنه. ج. 
احفاش. (منتهی الارب). 

حفش. (ح] (ع مص) حفش سیل؛ گرد 
آمدن سیل از هر جهت به یک جای. || حقش 
سیل موضعی را؛ برکندن آنرا حفش باران 
زمن راء خراخیدن باران روی آنرا (منتهی 
الارب). |آگرد کردن. (منتهی الارب) (دهار): 
ایرآوردن. |اکوشیدن. |اییدرپی خوش 
رفتن اسپ. ||[راندن, |اگرد آمدن قوم بر کسی 
|| حفش سنام؛ ریش شدن پیش کوهان از 
اسقل تا اعلی و هنوز بن آن سالم بودن 
|| حفش سماء؛ باریدن پاران بيار در ساعت- 
||حفش زن شوی را؛ دوستی و وداد ظاهر 
کردن‌زن شوی راء (متهی الارب). || آب 
دویدن از مطهرة. تاج المصادر بهقی). 

حفشاء [ح] (ع ص) تأنیث احفش. ||ناقة 
حفشاء؛ ماده‌شتر پیش‌کوهان ریش شده از 


۱- در اقرب الموارد جفراة به این هر دو معت 


آمده است. 





حفشة. 
اسفل تا به اعلی با سلامت بن کوهان. (منتهی 
الارب). 
حفشة. [ح ف ن ](ع ص) تأنیث فش 
رجوع به حفش شود. 
حفص. [ح] (ع مص) جمع کردن چیزی را. 
گردکردن. ||انداختن چیزی رااز دست. 
(منتهی الارب). ||چسیزی از دت افکسندن. 
| آرمیدن. (آنندراج). |() زنبیل چرمین. 
زنبیل کوچک از چرم که بدان چاه پا ک‌کنند. 
(مستهی الارب). دلو. دول. ج. احسفاص, 
حفوص. مولوی در شعر کلمه را به فتح فاه 
آورده است ضرورت را 
او همی خواهد کز این ناخوش‌حفنص 
صد قفص باشد بکرد آن قنص. ‏ مولوی, 
|ابچة شیر. (مهذب الاسماء) (منتهی الارب). 
شیربچه. | پوستین. ||دوکدان. ||قماش خانه. 
|آن اشتر که قماش بر او نهند. (مهذب 
الاسماء). ۲ 
حفص. حَ ف ) (ع [) تخم کنار و جز آن. 
خته نق و دو لانه و مانند ان. 
حفص. [ح] (اخ) ابن ابی‌جبلة الفزاری. یکی 
از صحابه و راوی یک حدیث است, ولی 
صحابه بودنش محل اختلاف است. 
حفص. [ح] ((خ) ابن سلیمان‌ین السفیره, 
مکنی به ابی‌عمرین ابی‌داود اسدی کوفی 
فاخری بزاز. ار محدث و متروک است. 
صساحب مجم الادباء گوید: وی راری 
عاصم‌بن ابی‌الجود باشد. حفص ربیب (پسر 
زن) عاصم بود و قرائت را به عرض و تلقین از 
عاصم فراگرفت. حفص گوید: عاصم مراگفت 
قرائتی را که پو آموختم آن باشد که عرضا بر 
ابوعبدالرحمن سلمی از علی قرائت کردم و 
آنکه بر ابوبکربن عباش آموختم, قراتی است 
کهبر ذرین حییش از این مسعود عرض 
داشتم. حفص بال ٩۰‏ ه.ق. متولد شد و 
پنداد درآمد و در آنجا فرائت آموخت و مردم 
ترائت عاصم بتلاوت از او بگرفتند و 
مجاورت مکه گزید و در آنجا نیز قرائت 
آموخت. یحبی‌ین معین گوید: روایت صحیحه 
از قرانت عاصم روایت حفص باشد و او 
داناترین آنان بقرائت عاصم بود و بضبط 
فرانت بر شعبه ترجیح یافته بود. حفص‌ین 
لمان در سال ۱۸۰ «ه.ق.بمرد. (از معجم 
الادباء) و رجوع به الفهرست ابن‌النديم شود. 
در اکثربلاد روم و عرب قرآن کریم را بقرانت 
وی تلاوت مینمایند. 
حفص. (ح] (إخ) ابن سلیمان خلال, مکنی 
به ابی‌سلمه و ملقب به وزير آل‌محمد. رجوع 
به ابی‌سلمه خلال حفص در همین لفت‌نامه 
شود. 
حفص. [ح] (اخ) ابن عبیداقه الانصاری. 
مکنی به ابی‌عمر. محدث است. 








حقص. (ح] (إخ) ابن عمران.الامامالرازی, 
مکنی به آبی‌عمر. محدث است. 

حفص. (ح) ((خ) ابن عمران برجمی. 
محدث است. 

حفص. [ح] (إخ) ابن عمرین عبدالمزیزین 
صهبان (صهیب), مکنی به ابی‌عمر الاوری. 
وی مقری, نحوی و ضریر بود و به سامرا 
درامد. او راوی آم‌امین ایبی‌عمرو و کائی 
است. وی امام قراء و در زسان خود شیخ 
عراق و ثقه و بسیار ثبت و ضابط بود. در طلب 
قرائات سفرها کرد و بحروف هفتگانه و شواذ 
قرائت کرد و از این جمله بسیار شنید. بر ابو 
عمروین العلا و کسانی بخواند و از آن دو 
روایت کرد و عربیت بر ایومحمد یحمی‌بن 
مبارک یزیدی بخواند. ابوداود گوید: احمدین 
حتبل را بدیدم که از ابی‌عمر دوری (حفص‌بن 
عمرین عبدالعزیز) کتاب ما اتفقت الفاظه و 
معانیه من القرآن و کتاب اجزاءالقرآن و جز 
این مینوشت. دوری نبتی باشد بدرر و آن 
موضعی است به بفداد و محله‌ای است در 


جانب شرقی. ابوعمر بال ۲۴۶ «.ق. 


درگذشت. (از معجم الادباء) (الفهرست). 

حقص. (ح] (إخ) ابن عمرالحوضی بصری, 
مکتی به ابی‌عمر. محدث است. 

حفص. (ح] (اخ) ابن عمرالعببری. رجوع به 
ابوعمرالعنبری... شود. 

حفص. [ح] ((ح) ابن حیات. از محدثان 
است. این مبارک از اصحاب او بود انگاء وی 
را وا گذاشت و از مذهب او برگشت. (طبقات 
الفقهاء ص ۱۱۵ 

حفص. (ح] (اخ) ابن غیلان: مکنی به 
آبی‌مجد. محدث است. رجوع به ابومبد 
حفص... شود. 

حفص. [ح] (اخ) ابن مسفبر؛ مخزومی. 
رجوع به ابوعمر حفص شود. 

حفص. (ح] (اخ) ابن مقدام پسیشوای 
حفصیه. یکی از پانزده فرقة خوارج. رجوع به 
بیان‌الادیان شود. 


حفص. [ح] (اخ) ابن میرةالشامی, مکنی 


به ابی‌عمر. محدث است. ۱ 

حفص. [ح] ((خ) ابن ولید حضرمی یکی از 
امرای دولت امویست. او در زسان هشابن 
عبذالملک بال ۱۰۸ «.ق.والی مصر بود و 
دو هفته بعد معزول شد و در تاریخ ۱۲۴ باز به 
والیگری مصر نایل گردید و این بار پس از سه 
سال حکومت در سنۂ ۱۲۷ از طرف مروان 
حمار از کار برکنار شد و حسازین عتاهیه 
بجای وی آمد. ولی پس از ۱۶ روز احالی 
مصر قیام کردند و او را برانداختند و باز حفص 
را بجای خود آوردند و در این دفعه حنص 
فقط ۶ماه حکومت کرد. زیرا که مصریان بضد 


مروان شوریدند و در محرم سال ۱۲۸ «.ق. 





٩۱۳۷  .درف حفص‎ 


حسوتردبن سهل‌السجلان از شام مأمور 
خواباندن فتنه و عصیان گشت و درنتیجه. 
حفص گرفتار و مقتول شد. و رجوع به 
مستدرکات تاج‌العروس در مادة حضرم شود. 
حفص آباد. [ح] ((خ) نام قریه‌ای است به 
سرخس. ||نام قریه‌ای است بزرگ به مرو. 
(الانساپ). 
حفص آبادی. (ح) (ص نبی) منوب 
به حفص آباد. قریه‌ای به سرخس. (الاناب). 
حفص اموی. [ح ص أ م] (إخ) (مسولا 
بنی‌امیه) شاعری از شعرای دولت امویان 
است چندان زنده بماند تا دولت بنی‌عباس 
بیافت و ببداثدبن علی پیوست و از او امان 
خسواست. پس وی از مخضرمین دو دولت 
باشد. او با کثیرین عبدالرحمن (سعروف به 
کتیر عزه شاعر) آمیزش داشت. و شعر او از 
وی ررایت میکرد و بنی‌هاشم را بسیار هجو 
میگفت. عبدال‌بن علی او را بخواست و بروی 
دست نیافت. انگاه حفص نزد وی بیامد و 
امان بخواست و گفت: من پناهنده به امیرم. 
عبداله گفت: تو که باشی؟ گفت حفص اموی, 
عبداله گفت: تو هجو کنند؛ بنی هاشم باشی 
گفت:خدا امیر راگرامی بدارد منم که ميگويم: 
و کانت امية فی ملکها 
جور و تکثر عدواتها 
قلما رای الله ان تدطفت 
و لمیحمل الناس طنیانها 
رماها بسفاج آل الرسول 
فجذ بکفیه اعیانها 
ولو آمنت قبل وق العذاب 
فقد بقل له ایمانها. 
چون انشاد اشعار پایان يافت عبداقه اورا 
گفت:بنشین وی بنشت و در پیش رری 
عبدائه ناهار خورد. عبدائه خادم خود 
بخواست و در گوش او چیزی گفت. حفص را 
بیم بگرفت و گفت: ای امیر! بتو و طعام تو یناه 
جستم و عرب بکمتر از این خونها ببخشد. 
عبدائه گفت: آنچه گمان برده‌ای نیست. آنگاه 
خادم. وی را پانصد دینار پیاورد. عبدل 
حفص را گفت: این مال بگیر و از ما مبر. و 
دوری که از ما گرفته‌ای بنزدیکی مبدل ساز. 
رجوع به معجم الادباء شود. 
حفص سراج. اج می س] (لخ) مکنی یه 
آبی‌معمر. محدث است. 
حفص فرد. [ح ص ف] (إغ) مکنی به 
ابی‌عمرو. یکی از | کابر مجبرة باشد مائند نجار 
واز مردم مصر است. وی به بصره شد و 
ابولهذیل علاف را بدید و با ار متاظره کرد و 
ابوالهذیل ار را مفحم و مجاب کرد. حفص در 
اول معتزلی و قائل بخلق افعال بود سپس 
بمذهب مس‌جبره گسرائید. از اوست: 
كتاب‌الاسطاعة. کتاب‌السوحید. کتاب فى 








۸ حفص ضریر. 


المخلوق على ابی‌هذیل. کتاب الرد على 
التصاری. کتاب الرد على السمتزلة. کتاب 
الابواب فى الس‌خلوق. و بشربن السعتمر را 
کتابی است بر رد حقص الفرد. (از لفهرست). 
حفص ضریر. (ح ص ض] ((غ) ابن عمرء 
مکنی به آبی‌عمر. رجوع به حفص‌بن همر 
شود. 
حفص مخزومی. (ح ] (إخ) ابن مفیرة» 
مکنی به ابی‌عمر. صحابیست. رجوع به 
ابوعمر حفص شود. 
حفصوی. [ح ص ویی ] (ع ص نسبی) 
منوب به حفصویه. اسم یا لقب جدی 
منصب‌اله است. (الانساب). 
حفصو یه. (ح ی ] (اخ) یکی از افاضل 
کتاب خراج. ار اول کی است که در اسر 
خراج تالف کرد. و از کتب اوست: کتاب 
الخراج. كتابالرسائل. 
حفصة. [ح ص ] (ع إ) کفتار. ضیع. (اقرب 
الموارد). ||اسد. شير. (مهذب الاسماء). 
حفصة. (ح ص ] (إخ) نام امالمؤمنين دختر 
عمرین‌الضطاب (رض). زوجة رسول 
اکرم (ص)است. او در اول زن مردی از بل 
سهم موسوم به خنیی‌بن حذافه بود. وی 
خواهر عبداله‌ین عمر و مادر آن دو زیلب بنت 
مطعون است و رسول (ص) پس از ازدواج 
عایشه او را بزنی کرد و وی بروزگار خلافت 
عثمان‌بن عفان درگذشت. قرآن فرام آوردة 
زیدبن ثابت بزمان رول اله بدو سپرده شده 
بود و آنگاه که اختلاف قراآت را سلمین 
دانسند و درصدد رفع و دفع آن برآمدند. 
عثمان فرمان کرد که مسلمانان تنها به قرانت 
زیدین ثابت قرآن خوانند و نویسند, و عشمان 
آن قرآن را از حفصة بگرفت و پس از 
برداشتن نسخه‌ای از آن بدو بازگردانید. 
حفصة با شوهر خود خنیس به مدینة مسنوره 
هجرت برگزیده بود. بعد از وفات خنیی 
خلیغۂ ثانی به ابوبکر تزوج او را پیشنهاد کرد, 
ولی جوابی دریافت نشد. آنگاه این پیشنهاد 
را یشمان نمود او گفت: فعلاً مایل بتزویج 
نیستم و بر شما پوشیده نیت که زوجهام 
رقیه بنت رسول الله در این نزدیکیها درگذشته 
است. عمر بنزد حضرت محمد (ص) شتافته 
ماجرا را بیان کرد آنجتاب در جوابش 
فرمودند: «با حفصه مردی بهتر از عشمان 
تزویج کند و عشمان با زنی بهتر از حفصه 
تزویج خواهد نمود» و در سال سوم‌از هجرت 
حفصه را در زمرة زوجات مطهره درآورد و 
آمکلثوم را بعشمان تزویج نمود و بعداً بعلت 
ماجرایی که در سو رة تحریم آمده آن حضرت 
حفصه را طلاق داد. عمر مکدر و بغایت 
مضطرب گردید تا آنجا که پر به اشارت 
جبرئیل وی رااز نو بعقد نکاح خویش 








درآورد. خلیغۂ تانی بهنگام رحلت بحفصه و 
ار نیز بهنگام وفات بیرادرش عبداله وصیت 
کرده بود. وی خاتونی پارسا و شب زنده‌دار 
بود و در ۴۱یا ۴۵ ه.ق.وفات بافت. ۶۰ 
حدیث از وی روایت شده و ناقل عمدة آنها 
برادر خود او عبدائّین عمر میباشد. و رجوع 
به الاعلام زرکلی ج۱ ص ۲۶۵ شود. 
حفصة. (ح صض] (إخ) بنت‌الصاج الرکونیه 
یکی از مشهورترین شاعرهای اندلی است 
کهبلقب شاعرةالاندلس شهرت یافت. وی در 
زمان عبدالمؤمن‌بن على از موحدین در 
غرناطه میزیست و با وزير ابوجعفر و دیگر 
ادیای عصر مشاعره‌ها کرد. او متضوب بیکی 
از خانواده‌های معروف و مشهور غرناطه 
میباشد. وی جمال صورت و کمال معنی را 
جمع کرده بود. اشعار بسیار دلکشی دارد: 
ازورک ام تزور فان قلی 
إلی ما تشتهی ابا یل 
فثفری مورد عذب زلال 
و فرع ذوانبی ظل ظلیل. 
حفصه بسال ۵۸۶ د.ق,در مرا کش بمرد. 
رجوع به معجم الادباء و نفح اليب ج۲ 
ص۴۲۰ شود. 
حفصة. [ح ض ] (إخ) بسنت حمدون مین 
وادی‌الحجاره از زنان اندلس باشد. این آبار او 
را در مغرب نام برده. گویند او از مردم قرن 
چهارم مجری است و از شعر اوست: 
رأی ابن جمیل أن یری الدهر مجملا 
فکل‌الوری قدعمهم سیب نعمته 
له خلق کالخمر بعدامتزاجها 
وحن فما احلاه من حین خلقته 
بوجو کمثل‌التمس يدعو ببشره 
عیونا و یمشیها بافراط هیبته. 
ابن آبار گوید: وی ادیب, دانشمند و شاعر بود. 
ابن فرج صاحب حدائق او را نام برده و 
اشعاری از او تفل کرده که از آنجمله باشد: 
یا وحشتی لأحبتى 
یا وحشه ممادية 
باللة ودعتهم 
ياللة هى ماهية. 
(نفح الطیب ج۲ ص ۲۹۰ و .)۴٩۰‏ 
یکی از شاعره‌های اندلس است در قرن 
چپارم هجری در وادی‌الحجاره میزیست. از 
غلامانش چنین شکوه میکند: 
یارب انی من عبیدی علی 
جمرالقضا مافیهم من نجیب 
اما جهول ابله متمب 
او فطن. من کیده لابجیب. 
حفصة. (ح ض ) (اخ) بنت سیرین. عاصم 
احول گفت: مابر حفصه دختر سیرین 
درمی‌آمدیم. ری جلباب پوشیده و بدان روی 
خویش بسته بود. وی را میگفتم: خدایت 





حعصیه. 


بیامرزد. قال الل: «والقواعد من الناء اللاتى 
لایرجون نکاحاً فلس علیهن جناح أن يضمن 
ثیابهن غير متبرجات بزینة»! و آن جلباب 
باشد. گفت: بعد از این چه گوئید گفتم: گوئیم 
«ر آن یستمتفن خیر لهن»" گفت: آن اثبات 
جلبات باشد. هشام‌بن حان گفت: حفصه ما 
راگفتی ای جوانان آنگاه که جوان هتید 
خوشبختی را یابید چه من کار و کوشش جز 
در جوأنی ندیدم. هشام گفت: وی دوازدسالد 
بود که قرآن خواند و نودساله بود که بمرد. 
شام آرد که حقصه پم‌جد خود درمی‌آمد و 
در آنجا نماز ظهر و پین و مغرب و خفتن و 
بامداد میگذاشت و در آنجا میود تا روز بلند 
شود. آنگاه رکوع میکرد و بیرون می‌آمد و 
وضو ونماز وی آنوقت بود تا انگاه که هنگام 
نماز میشد بمسجد خود بازیگشت. مهدی‌بن 
میمون گوید: که حفصه سی سال در نمازگاه 
خود درنگ کرد و جز برای نماز یا خواب 
نیمروز بیرون نميشد. هشام آرد که گاه چیزی 
از قرائت بر ابن سیرین مشکل شدی, گفتی: 
نزد حفصه روید و از وی بپرسید که چگونه 
خواند. از حشامبن حان است که حنصه 
کنیزکی بخرید و گمان دارم از مردم سند بود. 
گفتند: مولای خویش چگونه یافتی گفت: او 
زنی پارسا بود جز آنکه گناهی ببزرگ کرده 
بسود. چه وی تحام شب نماز میگزارد و 
میگریست. عبدالکریم‌بن معاویه گفت: مرا 
گفتند حفصه در هر شب نیمی از قرآن میخواند 
و روزها روزه میگرفت و در عید روزه و عید 
قربان و ایام تشریق افطار میکرد. از هشابن 
حسان است که حن و ابن سیرین را بدیدم و 
کسی را از حفصة خردمندتر ندیدم. رجوع به 
صفةالصفوة ج ۴ ص ۱۷ و ۱۸ شود. 
حفصه سلطان. (ح ‏ س ] (إِخ) یکی از 
زوجات سلطان سلیم‌خان اول و وال سلطان 
سلیمان قانونی و در حن و جمال بی‌نظیر 
بوده در مقیر؛ مخصوص سلطان سلیم 
مدفونشت. 
حفصی. [ح] (ص نبی) موب به جدی 
حفص‌نام. (الاناب). 
حفصية. (ح صی ی] ((خ) یکی از پانزده 
فرقة خوارج پیروان حفص‌بن المقدام. (بیان 
الادیان). فرقه‌ای از خوارج. اصحاب 
حقص‌ین المقدام. (مفاتیح العلوم خوارزمی) 
(تعریفات). گروهی از فرقة اباضية ياران 
ابو حقص‌بن ابی‌مقدام باشند. در ضمن معنی 
لفظ اباضية شرح کیش و طريقة این فرقه در 
حرف الف بیان شد. و در اصطلاحات سید 
شریف جرجانی گوید: مخترع فرقة حفصبة 
ابوحفص‌بن السقدام بوده و این گروه بر 


۱-قرآن ۶۰/۲۴ ۲-قرآن ۶۰۱۲۴ 








حقفصیه. 


متقررات طريقة اباضية اين قول را نیز 
انزوده‌اند که: شناسانی حق عزاسمه در بین 
ایمان و شرک به دست آید چه ممرفةاله 
خصلتی است ميان ایمان و شرک. ( کشاف 
اصطلاحات القتون). 
حفصیه. ( ] ((خ) زوجة حزقا و مادر 
منی. (۲ پادشاهان ۱:۲۱). االقبی که 
اورشلیم را بعد از استردادش بدان ملقب 
نمودند. (۱ش ۶۲: ۲). (قاموس کتاب 
مقدس). 
حفض. لح (ع مسص) انکندن از دست. 
(منتهی الارب). انداختن از دست. از دست 
بیفکندن چیزی. (دهار). چیزی از دست 
ینکندن. | حفض عود؛ خم دادن چوپ راء 
جوب خم دادن. خم دادن چوب. 
|| خوش‌عیش گردانیدن. (تاج المصادر 
یهقی). 
حفض. ٠‏ [ح ف ] (ع 4 قماش خانه آماده کرده 
شده برای بار کردن. آخریان که شتر کشند. 
رخت خانه که برای بار کردن مهیا کنند. 
||ختری که قماش خانه بر وی بار کنند. شتر 
که آخریان خائه کشد. شتری که کشیدن 
رخت خانه را دارند. || خانه (یعنی خیمه و 
چادر ] از مو. ستون و طنابهای خیمه. |شتر 
نر ضیف. ||ستون خیمه. (از متهى الارب). 
3 حفاض, احفاض. 
- امغال: 
يوم بیوم‌الحفض المجور؛ بر مجازات سوء 
گفته شود. رجوع به مهن الارب شود. 
حفضاج. اج ]لع صا چس فضج. مرد 
بارگوشت فروهشته‌شکم. (از منتهی 
الارب). رجوع به حفضج شود. 
حفضج. (ح ض | (ع ص) مرد بسیارگوشت 
فر رهشته‌شکم. حتضاج. حفاضج. (منتهی 
الارب) (آنندراج). رجوع به ماد قبل شود. 
حفظ. [ع](ع مسص) نگاه داشتن. نگه 
داشتن. نگاهداشت. نگهداری. نگهداشت. 
گوش داشتن. حياطة. وقاية. ا 
مایت معافظته خرس مقو غارت: 
نگاهداری کردن. نگهداری کردن. بازداشتن 
شیئی از زیان و هلا ک: احسن اه حفظک و 
حیاطک. (تاریخ بیهقی ص ۲۹۸). 
حفظ و عون خدای عزوجل 
بر سر و تش خود و خفتان باد. مسعودسعد. 
از حفظ و عون یزدان در گرم و سرد دهر 
بر شخص عالی تو شمار و دثار باد. 
مسعودسعد. 
وضبط مالک و حفظ ممالک... بسياست 
منوط. ( کلیله و دمنه). پذات خویش بحفظ 
خانة جواهر قیام کرد. (ترجمة تاریخ یمینی). 
- حفظ آبرو کردن؛ محافظت حسن شهرت 
خود کردن و آن را نگاه داشتن 





- فی حفظ اه. او فی کنف‌اله و فی حرزلله و 
فی ستراثه؛ خدانگاهدار. خدانگهدار. 
/انگاحبانی. نگهبانی. 
حفظ سر؛ کتمان سر, رازپوشی. پوشیدن 
راز. 
||از بر بکردن. (تاج المصادر ببهقی). از 
برکردن. فرا گرفتن. برکردن. یاد گرفتن. 
(زوزنی). بیاد گرفتن. نگاه داشتن. (در همین 
معنای از بر کردن ] .و در فارسی آنرا با شدن 
و کردن صرف کنند. بیاد سپردن. بخاطر 
سپردن. الحفظٌ ضبطّالصور السدرکة. 
(تعریفات)؛ 
زمانه گفتة من حفظ کرد و نزدیک است 
که‌اخترانش بر آقتاب و مه خوانند. 
مسعودسعد. 
و بحقیقت بباید دانست که فائده در فهم است 
نه در حفظ. ( کلیله و دمنه). ||اهوشیاری. 
(متهی الارب). 
- حغظ مال؛ چرانیدن شتران و گوسفندان را. 
(متهى الارب). 
||( ياد. مقابل نيان. || حافظه. قوة حافظه ا: 
مفاصل را تیز گرداند و حفظ را تیز کند و دل را 
قوت دهد. (نوروزنامه). 
حفظ آباد. [ح] (اخ) :می است از 
دهستان هیر بخش مرکزی شهرستان اردبیل. 
واقع در ۳۲هزارگزی جنوب باختر اردبیل و 
۱هزارگزی شوه خلخال اردبیل. ناحیه‌ای 
ات کوهتانی معدل و دارای ۹۵۸ تن 
سکنه. از چشمه مشروب مشود و محصولش 
غلات و حبوبات است. اهالی به کشاورزی و 
گله‌باری گذران میکنند. راه مالرو و یک باب 
دبستان دارد. (از فرهنگ جغرافیانی ایران 
ج 
حفظ الصحة. (ح ص صخ ح۲ لع ! 
مرکب) نگاهداشت تندرستی. 
-علم حفظالصحة؛ دانش نگاهداشت 
تندرستی. بهداشت. و آن علمی باشد که پیدا 
آمدن بیماری‌ها را منع کند. 
حفظ ‏ لصحی ۰ (ح فلس صح حیی | (ع 
ص نسبی) منوب به حفظ الصحة. 
حفظالغیب. اج طفل ع] (ع إمركب) 
یادکرد بخوبی غانبی را. پاس تیکنامی غائبی 
داشتن. کی را در عقب او به نیکی یاد 
داشتن. (آنندراج): 
شنیده‌اند ز من صفدران به حفظ الفیب 
ثنای او که صف بخل بردرید؛ اوست. 
خاقانی. 
حفظ الله خان. اع قل لا] (إخ) پسر 
سعداله‌ خان وزیر شاه جهان. او از دست 
عالمگیر حکمرانی سیوستان داشت و هم 
بدانجا در سال ۱۱۱۲ ه.ق.درگذشت. وی 
مردی بخشنده و کریم بود و کرتی هزار فقیر را 





حفظی. ٩۱۳۹‏ 
بمهمانی خواند و بر دست هر هزار تن خود 
آب ری خت. وی در فارسی شاعری 
شبرین‌سخن است و از اوست: 

ای آنکه سراپا همه لطف و نمکی 

بر برگ گل تازه چکیده نمکی 

جز شیر ز پستان ملاحت نمکی 

پیفمبر خوبانی اما نه مکی. 

(از قاموس‌الاعلام ترکی). 

حفظ شدن. [ح ش د] (سص مرکب) 
بخاطر سپرده شدن. بیاد گرفته شدن. از بر 
کرده‌شدن. ||بخاطر سپردن. بیاد گرفتن. 
ازبرشدن. ||محفوظ شدن. نگاه‌داشته شدن. 
حفظ عهد. (ح ظ غ] (ترکیب اضافی, ! 
مرکب) نگاه داشتن پیمان. مقابل تقض عهد. 
||هوالوقوف عند ساحدهالّه تعالی لسباده 
فلایفقد حیث ما امرو لایوجد حیث ما ینهی. 
كذا فى اصطلاحات الصوفية لكمالالدين 
ابی‌الائم. (از کشاف اصطلاحات الفنون) 
|| حفظ عهد ربوبیت عبارتت از اینکه هیچ 
تمامیت را جز بحق عز اسمه و هیچ تقصان را 
جز بسوی بندگان منسوب تدانند. کذا فی 
اصطلاحات الصوفیة. (از کشاف اصطلاحات 
الفنون). 
حفظ کردن.(ح ک 5] (مسص مرکب) 
گرفتن.یاد گرفتن. برکردن. از بر کردن. بخاطر 
سپردن. توقم. ر نگاه داشتن‌به ذهن. 
||محافظت کردن. نگه داشتن. نگاهداری 
کردن. حراست. صیانت. بقو. بقاوت. گوش 
داشتن. پاس داشتن. ضبط. رجوع به حفظ 
شود. || حفظ کردن از؛ پائیدن از. (یادداشت 
مرحوم دهخدا). 
حفظکم الّه. (ح ف ظ ک ل ۰۷)(ع 
جملۀ فعلیُ دعایی) خدا نگاه دارد شما را. 
خدا نگهدار شما باد؟ 
حفظة. إح ت ظ)(ع ص.!)ج حافظ. 
نگاهبانان. 

- حفظة قرآن؛ آنانکه قرآن را از بردارند. 
||نگاهدارندگان. حراس. پاسپانان. سدنه. 
خباط: با دلی قوی و عزمی 3 کی‌با حفظه آن 
قلعه جنگ آغاز نهاد. (ترجمة تاریخ یمینی). 
| فرشتگان نگاهبان و نوی ند اعمال. (منتهی 
الارب). 
حفظه. [ح ظ ]ع !)یت و خشم. 
(انندراج). 
حفظی. [ح](ص نسبی) حفظ کردنی. 
درس یا مطلب دیگری که باید حفظ شود. 
حفظی. (ح ] ((خ) نام دو تن شاعر از ترکان 
عثمانی در مان دهم هجری. یکی از سردم 
ادرنه و دیگری از اهالی استانبول. ||نام 
شاعری بمائة دوازدهم از مردم ایاش قصبه‌ای 


1 - Mémoire (فرانسوی)‎ 








۰ حثف. 


به آتفره که بزمان سلطان سلیم‌خان وفات 
کرده‌است. (یادداشت مرحوم دهخدا), 
حفف. (ح ف ] (ع 6 جسانب. (آنندراج) 
(متهی الارب). ||نشان. پی. اثر. حف. حفاف. 
ايز. ||سختی عیش. کمی مال. ||ناحیت. 
||قصیر مقتدر از مردان. کوتاه باقدرت. 
(منتهی الارب). 
حفل.(ح] (ع مص) حفول. حفیل. احتفال. 
گردآمدن .(زوزنی) . جمع شدن. گرد آمدن 
گروه: :حفل قوم؛ مجتمع شدن آنان. ||جمع 
شدن شیر و آب. پر شدن شیر در پستان, گرد 
آمدن آب و پر شدن. گرد آمدن شیر و امثال 
آن. گرد آمدن و پر شدن آب و شیر پستان. 
(تاج المصادر بهقی). | پا ک‌داشتن. (تاچ 
المصادر بهقی) (از متهی الارب). پا ک‌دادن. 
(دهار). پا ک شدن. (زوزنی). ||زدودن. (تاج 
المصادر بیهقی). جلا دادن. روشن کردن. 
| آراستن, (منتهی الارب). |انیک باریدن 
باران. (تاج المصادر یهقی). 
حفل دمع؛ بار شدن اشک. 
- حفل سماء؛ نیک باریدن باران. (سنتهی 
الارب). 
حفل. [ح] (ع لا انجمن. (سهذب الاسماء). 
گروه.جمع و گروه مردم. (منتهی الارب). 


جمعی حفل: مردمی بسیار. 

حقلی از ناس؛ جمعی از مردم. 

حفل. ان ق1ع !)ج حساقل. (سنتهی 
الارب). رجوع به حافل شود. 
حفلات. [ح] (ع [) ج حفلة. رجوع به حفلة 
شود. 


حفلج. (ح فل [)(ع ص.!) شتر ریزه, 
(منتهی الارب). ج. حفالج. | آنکه رانهایش از 
یکدیگر دور باشد. (مهذب الاسماء). آنکه 
پیش پایها نزدیک نهد و پاشته‌ها دور. (منتهی 
الارپ). 
حفلج. اج [](ع ص) آنکه بدن بجنباند در 
رفتن. (منتهی الارب). 
حفلق. اج فلل /02)(ع ص) ضمیف 
احمق. (منتهی الارب). 
حفلکی. (ح ت کا](ع ص) ضيف 
حفتکی. (متهی الارب). 
حفلة, (م 0)(ع () انبوهی و بسیاری. 
(غیات). حقل. ||اخذ للامر حفلته؛ كوشش 
کرددر کار. 
حفلی. (ح لا ] (عل) حقی که یک مدنی دارد 
دراظهار رای شخصی در امور عام و 
رجوع به جفلی (با جيم مسوحده) شود. 
||مهمانی عام. (از منتهی الارب). رجوع به 
جفلی شود. 
حفلیج. (ح) (ع ص) کوتاء. (از مسنتهی 
الارب). ٠‏ 
حفن. احّف] (ع!) ج حفئة و جفنة. (منتهی 








الارب). 

حفن. (ح ف ] (ع مص) قدم برگردانیدن گاه 
رفتن که خا ک برانگیزد. وقت رفتن هر دو پا 
برگشتن چنانکه گرد سرخیزد به سبب آن. 
(منتهی الارب). 

حفن. ح1 (ع مص) دادن چیزی اندک یا 
یک مشت کسی را. (منتهی الارب). چیزی 
کی را اندک دادن. (تاج المصادر بیهقی). 
کسی را چیزی اندک دادن. (دهار). اندک چیز 
دادن. (منتخب). |به مشت گرفتن چیزی. 

- حفن شی»؛ کف مال کردن. گر فتن آن رابدو 
دست. 

حفن. (ح) ((خ) قریه‌ای است به صعید 
مصر. و بعضی گفته‌اند ناحیتی باشد از نواحی 
مصر. (منتهی الارب). 

حفناء [ح] (اخ) قصر حقنا نام قریه‌ای بمصر. 
(الاناب). 

حفنات. (ح ف] لع !) ج حفه. (منهی 
الارب). رجوع به حفنة شود. 

حفناوی. [ح ریی] (ص نبی) شوب 
به حفتا قریه‌ای بمصر. (الاناب). 

حفنج. [ح تن ن] (ع ص) کوتاه. (منتهی 
الارب). قصیر. (اقرب الموارد). 

حفنجی. [ح ف جا](ع ص. !ا مرد ست 
کەبکی از او منفعت نرسد. 

حفندد. [ح ت د] (ع ص, !) خدارند مال 
نیک قیام‌کند؛ به آن. (منتهی الارب) (اقرب 
الموارد). 

حفنس. اج نا (ع ص, () زن کسسم‌حیای 
بسدزبان. (منتهی الارب) (اقرب السوارد). 
حنفس. ||مرد خردخلقت. (سنتهی الارب) 
(اقرب الموارد). 

حقنساء . [حٌ ف ] (ع ص) کوتاه سطبر 
کلان‌شکم.(از اقرب الموارد) (متهی الارب). 

حفنکی. [ح ت کسا](ع ص) ضعف. 
حفلکی. (منتهي الارب) (اقرب الموارد). 


حفنة. ۰( /ح نْ] (ع |) کریشک. مفا ک. 


سوراخ. (متهى الارب). حفرة. (اقرب 
المواره). یر دو مشت. (اقرب السواردا. 
|[کوه. (متهى الارب). ج. حفن 

حفنة لح نع یک مشت از طمام.مشتی 

از گندم و جو و جز آن. E E‏ 
هرد و کف ھم آورده باشند. (منتهی الارب). 


پری یک مشت. مقداری که در کف دستی 
فراهم کرده گنجد. چیز اندک. ||گو کف. چ» 
حفنات: 


مارمیت اذ رمیت فتنه‌ای 

صدهزاران خرمن اندر حفته‌ای. مولوی. 
حفنی قنالی. () (إخ) احد. رجوع به 
قنائی (احمدالحفتی) شود. 

حفنی. [ ] (اخ) مسحمدین سالم‌بن احمد 
حفناوی شانمی. ملقب به نجم‌الاین یا 








حفوف. 

شمسی‌الاین (۱۱۰۱ - ۱۱۸۱ ده .ق.). از 
دانشندان و عرفاست. او در حفنه تولد و 
پرورش یافت و به قاهره رفت و به حفظ متون 
اشتغال ورزید. و در تحصیل علوم و فنون 
همت گماشت تا بمقام افتاء نائل گردید و 
بتدریس مشغول شد. طريقة خلوتیه را از 
مسصطنی بکری آموخت و در ترویج آن 
کوشید. تألیفانی دارد. او راست: 
۱- حاشیه‌ای بر شرح الهمزية ابن حجر. بنام 
انفس نفایس‌الارر که در حواشی کتاب 
المم‌المکیه فی شرح الهمزیه بچاپ رسیده 
است. ۲- حاشیه بر رساله وضع و چند حاشنیه 
و شرح دیگر. (سلک‌الدرر ج۴ ص٩۴‏ و 
الخطط الجدیده ج ۱۰ص ۲۴. 

حقفی. [] (اخ) (بمعنی جنگی) و فینحاس 
(یعنی راست). هر دو پسران عالی رئیس 
الکهنه‌اند که در منصب و گناه و موت شرکت 
داشته‌اند و نمونة تهاون و تأخیر در امورات 
تربیت اهالی خانه میباشند. زیرا که ابخان 
همواره تابع شهوات نفانی و دنیوی و 
شرارت گردیده در رقتی که تابوت عهد از 
بنی‌اسرائیل گرفته شد. (اسمو ۲:۱ و ۲:۲ ۱- 
۷و ۲۶-۲۲ و ۲۴و )وهر دو هلاک 
شدند. (قاموس کتاب مقدس). 

حفو. [ حف ذ] (ع مص) نواختن کی را, 
اکرمکردن. [اعطا کردن کسی را (اقرب 
الموارد). ||بازداشتن كى رااز خبر و عطية. 
(منتهی الارب) (اقرب الموارد). بازداشتن از 
نیکی. (تاج المصادر بسهقی). این لفت از 
اضداد است. ||حقو شارب؛ بریدن بروت را 
بمبالغه. (اقرب الموارد). ||حفو برق؛ برق 
ضیف درخشیدن. (ناج المصادر بیهتی) 
(اقرب الموارد). 
حفواء ۳ اح تا (ع صاج حفی. (از اقرب 
الموارد). رجوع به حفی شود. 

حفود. [ح] (ع مص) حفد. حفدان. شتافتن 
مردم در خدمت. |اشتافتن شتر. شتافتن 

شترمرغ. (تاج المصادر بیهقی). 

حفوری. [ح رز )((خ) ابن محمد حفوری, 
مکلی به ابوالحرث. ظاهرا حَعَوّری درست 
است بفتح حاء و قاف و واو مفتوحه. رجوع به 
ابوالحرث‌بن محمد حقوری شود. 
حفوص. اح( لعج حسقص. (اقسرب 
الموارد). رجوع به حفص شود. 

حفوف. (ح](ع مص) از کار شدن موی سر 
از ناانداختن روغن مدتی, (منتهی الارب) 
(اقرب الموارد). از کار بشدن موی از 
بی‌روغنی. (تاج المصادر بسهقی). خشک 
بودن سر از دير مالیدن روغن. 

- حفوف ارض؛ خشک شدن تره و سبزه 


1 - Référendum. .(فرانسوی)‎ 


زمین. خشک بودن گیاه زمین. 
||رفتن شنوائی بتمام. 
- حفوف سمع؛ رفتن همه شنوانی و کر شدن, 
|اگرد برگرد برآوردن. گرد چیزی برآوردن. 
(زوزنی). گرد چیزی برآوردن. | حفوف 
شارب؛ نیک بریدن بروت تا آنکه لب روت و 
ساده گردد. گرفتن موی بروت بتمام. 
- حفوف رأس؛ نیک بریدن موی سر تا ساده 
گرددو رت شود. گرفتن موی سر بتمام, 
حقوف. [ح] (ع | سختی عش. عيش به 
سختی. کمی مال. ||خشکی. ||چشم‌زخم 
رسیدگی. 
حفول. [ْ](ع مص) حفل و حفل در تام 
معانی. (از اقرب الموارد). رجوع به حقل و 
حفیل شود. 
حفول. (ع)(ع ص) (نمت فاعلی) تاقة 
حفول؛ ناقة بسیار شیر در پستان. (از اقرب 
آلموارد). 
حفول. (خ ](ع ) درختی است ماند 
درخت انار تمر آن ن مانند لو ول باش و زا 
خورند. (از اقرب الموارد). 
حفوة. (ح ز)(ع سص) حفی, برهنه‌پای 
رفتن. برهنه‌پا شدن. (دهار). پای‌برهنه شدن. 
(زوزنی). 
||سوده‌پای گردیدن. 
حفوة. [ح ] (ع امسص) بسرهه‌پانی, 
پابرهنگی. ||سودگی پاي آدمی و سپل شتر و 


سم ستور. حفية. 


حفة. [ حف ف ] (ع!) نورد [در جولاهگی] . 
(مهذب الاسماء). منوال [در جولاهي] . 


منوال جولاهان که بر آن جامه پیچند وقت 
بافتن. (از اقرب الموارد). |أكرامت تمام. 
نوازش تمام. (منتهی الارب) (اقرب المواردا. 
|انسوعی ماهی است سيد و خاردار. 
|[اندازه‌ای که شتر در چرا خورد. (از اقرب 
الموارد). 

حفة. [ حف ق ] ((خ) کوره‌ای است بغربی 
حلب. 

حفی. (ح فسیی ] (ع ص) نمت است از 
تحفایه. (منتهی الارب). مهریان. تیمارکننده: 
اندرون زهر تریا ک‌آن حفی! 
کردتا گویند ذواللطف‌الخفی. مولوی. 
|إدانا. عالم بيار علم. ||سؤالكتندة به الحاح. 
الحاحکنندة در سؤال. اکثار در پرسش حال. 
ج“ حفیون. حفواء. ||مبالغه کننده در اكرام و 
خوبی و آشکارکننده سرور و خوشحالی و 
بسیار پرسنده از حال کس. (اقرب الموارد). 

حفی. احّفی ](ع مص) حفوة. برهنه‌پای 
رفتن. (از اقرب الموارد). ||سوده‌پای گردیدن. 
سوده شدن پای. ||اسوده شدن سم ستور. 
(زوزنی). 

حفیاء [ح] (خ) حفیاء. نام موضمی است. 








نزدیکی مدینةالرسول. 
حفیتاء . (ح ف ] (ع ص. مرد کوتاه و فربه. 
(از اقرب الموارد). 


حفیقر. (ح ت ت ] (ع ص) کوتابالا. 
حقيد. [ح] (ع |) فرزند فرزند. (اقرب 
الموارد). اولاد مرد و اولاد اولاد وی. دختران 
مرد. نبیره. ||اخدمتگار. خادم. ||یاری‌گر. 
ناصر. حافد. 
حفید. [ح ] (إخ) رجوع به ابن زهر شود. 
حفید. [ح] (إخ) ابن محمدین يوسف 
نشابوری. رجوع به عبدافه... شود. 
حفید تفتازانی. ۰ (ح د ت] (إخ) حسفید 
سعدالدین احمدین محمدبن یحبی مشهور به 
حفید ملقب بشیخ‌الاسلام سعدالدین. متوفای 
۶ «.ق.او راست: شرح تهذیب‌المنطق. 
حاشیه بر مطالع. حاشیه بر شرح وقاية 
صدرالشريعة اللانی. 
حفیدن. (ح ذ] (مص) سرفه کردن. 
سرفیدن, سعال. نحنحه. (یادداشت مرحوم 
دهخدا). 
حفیو. ۳ (ع ) گور. (مهذب الاسماء) 
(اقرب الموارد), گور کنده. (سنتهی الارب). 
گور کنده‌شده. (غیاث از سنتهی الارب). 
||گودال. حفر. (از اقرب الموارد). 
حفیر. (ح] (إخغ) نام نهرست به اردن از 
منازل بتی‌القین‌ین جسر. (معجم البلدان). 
|| آبی و موضعی است میان مکه و بصره و که 
به حفر مشهور شده است. و بدانجا کفتار 
بيار باشد. و اولین منزل حاجیان بصره 
است. (معجم البلدان). |[نام موضعی است به 
نجد. 
حفیر. اج 442 ] (اخ) آبی از بنی‌جعفرین 
کلاب. ||نام آبی از بنی‌هجیم به پنج‌میلی 
بصره. ||نام متزلی ميان ذوالحليفة و سلک. 
انم آبی به اجا. (سعجم البلدان). 
حفیرتان. [ح ز ) (اخ) نام دو قریه است به 
يمين و يار طریق يمامة. 


حفيرة. اح ر ] (ع!)گو. گودال. کنده. مغا ک. 


حفره. (اقرب الموارد). کریشک. ||چاه. 
|[(ص) کنده. کاویده. 

حفيرة. [ح ف ر] (اخ) نام موضعی است 
بعراق. (معجم البلدان). 

حفيرة. [خ ز] (اخ) آبی است بنوموجن‌بن 
ضباب را و بدانجا کوهیست که عمود نامند و 
بدین حفیره نبت کنند و عمودالحفيرة گویند. 
(معجم البلدان). 

حفیره. (ح ر) (خ) دهی است از دهتان 
باوی بخش مرکزی شهرستان اهواز. واقع در 
۶هزارگزی جنوب خاوری اهواز و 
ینی‌هزارگزی خاور راه آهن بندر شاهپور به 
امواز. ناحیه‌ای است راقع در دشت و 
گرسیری است. دارای ۱۵۰ تن کله 





حفیظ فلالی. ٩۱۴۱‏ 
میباشد. از چاه مشروب میشود. محصولاتش 
غلات است و اهالی به کشاورزی و گله‌داری 
گنران میکنند. راه آن در تابستان اتومییل‌رو 
است. 3 از طايفة آلابوبالا هستند. (از 
قرهنگ جغرافیانی ايران ج ۶). 

حفیره. (ح ر] اج) دهی است از دهستان 
جراحی بخش شادگان شهرستان خرمشهر. از 
چاه مشروب میشود. محصولاتش غلات 
است و اهالی به کشاورزی و حشم‌داری 
گذران میکنند. راه آن در تابستان اتومبیل‌رو 
است. سا کین از طایفة ال‌ابوغبیش هستند. 
(از فرهنگ جغرافیائی ايران ج ۶). 

حفیرة) لعباس. ( ف ر تل عب با] (اخ) 
تامی از نامهای چاه زمزم است. (ممجم 
البلدان). 

حفيرة خالد. [ح ر ت ل] (اخ) آی اسر 
عرب را, (معجم البلدان), 

حفیساء . [ح ف ] (ع ص) کوتاء لبم خلقت. 
کوتاه درشت‌سطبر. (منتهی الارب). رجوع به 
حفاسی شود. 

حفیظ. [ح] (ع ص) نست فاعلی از حفظ 

حافظ. (اقرب الصوارد). نگاهبان. (مهذب 
الاسماء) (صراح). نگهبان. نگهدار. 
(مهذب‌الاسماء). نگاهدارنده. رقیب. |[موکل. 
موکل بر چیزی. ||یادگیرنده. از بر کننده. 
|| چرانندة گوسفندان و شتران. |اکتاب حفيظ! 
لوح محفوظ. 

حفیظ. [ع] (إخ) نامی است از تامهای 
خدای‌تعالی. یعنی آنکه از علم او چسیزی 
غائب یست. (آنندراج). 

حفیظ. [ح] (إخ) شاعری از مردم اصفهان. 
او بزمان عالم‌گیر بسیاحت هند رفته است و 
بیت ذیل از اوست: 
کی‌از فنای تن ز تو کس دور می‌شود 
شم از گداختن همگی نور ميشود. 

(از قاموس الاعلام ترکی). 
حفیظ آباد. (ح] ((غ) دی ات از 
دهستان رودمیان خواف بخش خواف 
شسهرستان تربت‌حیدریه. واقع در ۱۲ 
هزارگزی باختررود و ۱۰هزارگزی باختر 
شوه عمومی تربت‌حیدریه به نیازاباد. 
ناحیه‌ای است کوهستانی معتدل. از قنات 
مشروب ميشود. محصولاتش غلات و پنبه 
است و اهالی به کشاورزی, گلهداری و قالیچه 
و کرباس یافی گذران میکنند. راه آن مالرو 
است. (از فرهنگ جفرا فرافیانی ایران ج٩).‏ 
حفیظ آباد. (ح] (إخ) قره‌ای به 
رفسنجان نزدیک کوشکو و شریفاباد. 
حفیظ فلالی. لح ظ ؟] ((خ) سیزدهمین 


۱- در حاثية مثنری حفی راسزاوار ترجمه 
کرده است و نمبدانم ماغذ چیست؟ 








۲ حفيظة. 


از شرفای فلالی مرا کش از ۱۳۲۵ تا ذی‌قعدهٌ 
۹ ه.ق. و در این وقت مستعفی گشت. 
(ترجمة طبقات سلاطین اسلام ص ۵۲). 
حفيظة. [ح ظ ] (ع!) بسازداشت از ناروا 
|احمت. ||کینه و خشم. (مهذب الاسماء). 
خشسسم. (متهی الارب). خشم و آزار. 
ااطبيمت. ج» حفائظ. 
حفیف. [ح](ع!) آواز مار که از پوست آن 
برآید. آواز پوست افعی. بانگ پوست مار. 
(مهذب الاسماء). آواز جنبش یا رفتن افعى. 
||آواز بال مرغ در پریدن. (سنتهی الارب). 
آواز بال سرغان. بانگ پر مرغ. (مهذب 
الاسماء). 
- حفیف‌الطاثر: آواز پر او. 
| آواز درخت چون باد جهد. (زوزنی). آواز 
شاخهای درخت چون باد بر آن وزد. (اقرب 
الموارد). آواز درخت بوزیدن باد. | آواز 
فروختن آتش. آواز شعلة آتش. || آواز رفتار 
اسب و جز آن. (سنتهی الارب). آواز رفتار 
اسپ در دویدن. 
حفیف. [ح] (ع مص) حفیف فرس؛ شنیده 
شدن اواز رفتار اسپ در دویدن, (اقرب 
السوارد). شنیدن آواز اسپ وقت مهمیز کردن 
(؟). || آواز آمدن از درخت چون باد جهد. 
(زوزتی). ||شنیده شدن آواز پوست افعی. 
||شنیده شدن آواز پر مرغ. | شنيده شدن آواز 
علة آتش. ||بشدت باریدن بدانگونه که از 
آن آواز حفیف برآید. (اقرب المواردا. 
حفیل. [ح](ع مص) خفول ر حفل در تمام 
معانی. رجوع به حُفول و حفل شود. 
حفیل. (ح] (ع !)گروه مردم. |((ص) مردی 
حفیل: مبالفه کند؛ در هر چیز. ||جمعی 
حفیل؛ کثیر بسیار. (اقرب المواردا. 
حفیلل. (ح ف []۱ع) درخستی است. 
سیبویه بدان مثل زده و سبرافی آنرا تفسیر 
کرده‌است. (اقرب الموارد). 
حفیلة. [ح [) (ع لا جاؤا بحفيلتهم: آمدند 
همه. (اقرب الموارد), 
حفینة. [حْ ف ن)((غ) مانند جهیه و جفینه 
نام است. و این مثل بهر سه صورت نقل شده 
است: و عند حفينة الخبر السقین. رجوع به 
جهینه شود. 
حفیة. (ح ی ] (ع مص) حفوة. برهنه‌پای 
شدن. برهنه‌پانی. پابرهنگی. ||سودگی پای 
آدمی و سپل شتر و سم ستور. سوده شدن پای 
و سیل و سم. (اقرب الموارد). رجوع به حفوة 
شود. 
حفية. ( فی ی ] (ع ص) تأنیت خفی. 
(اقرب الموارد). رجوع به حفی شود. 
حق. [حقق] (ع مص) راست کردن سخن. 
||درست كردن وعده. ( کشاف اصطلاحات 
الفنون). |[درست كردن و درست دانستن. 








یقین نمودن. (متهی الارب). ||شایت شدن. 
(کشاف اصطلاحات الفنون). ||غلبه كردن 
بحق. اسنتهی الارب). |اکسی را بر حق 
داشتن. (منتهی الارب) (تاج المصادر ببهقی). 
|| حسق چیزی؛ واجب کردن آن. (سنتهی 
الارب). |[راجب شدن. (تاج المصادر بهقی). 
||احق طریق؛ گرفتن میانة راه در رفتن. |احق 
فلان؛ زدن بر وسط سر او یا بر مغا ک‌کتف 
وی. || آمدن نزدیک کسی. (منتهی الارب). 
نزدیک کی عون (تاج المصادر بیهقی). 
|اسزاوار شدن و آن با فعل مجهول بکار رود. 
(متهی الارب). ||سزاوار گردانیدن. (متتبی 
الارب) (تاج المصادر بيهقى). 
حق. احّقق] (ع ص. () ثسابت. (منتهی 
الارب). ابت که انکار آن روا نباشد. 
(تعریفات) ( کشاف اصطلاحات الفنون). 
|اموجود ثابت. (منتهی الارب). |أنزد صوفیه 
حق وجود مطلق است, یعنی غير مقید بهیچ 
قید. پس حق زد صوفیه عبارت باشد از ذات 
خدا. ||راست. ( کشاف اصطلاحات الفنون). 
صدق. 
< دین‌الحق؛ دین راست. 
<سنگ حق؛ سنگ درست. سنگ تمام. 
ااحق یا سخن حق؛ گفتار راست: زندگانی 
خداوند دراز باد سخن راست و حق درشت 


باشد. (تاریخ بهقی چ ادیپ ص ۳۲۶). 
کز مذهبپا درست و حق ست 
جز مذهب بوحنیفه نعمان. . ناصرخسرو. 


هر چه کاری بدروی و هر چه گوئی بشنوی 
این سفن حق است و حق زی مرد حن‌گستر برند. 
سنایی. 
-حق و داد؛ راست و پوست‌کنده. بیلی و 
بین ‌الله. حقا و ربا 
لقیط کردی فرزند خویش و میدانی 
که شمر باشد فرزند شاعران» حق و داد. 
سوزنی. 
|ادرست. (متهی الارب) ( کشاف). صحیح. 
||صواب. (تمریفات): زمانی اندیشید و پس 
گفت:حق به دست خواجه بونصر است. 
(تاریخ ببهقی ص ۳۹۷). با خود گفتم در بزرگ 
غلط که من بودم. حق به دست خوارزمشاه 
است. (تاریخ بیهقی ص ۳۳۶). حن گفت: 
خداوند بر حق است در این رای بزرگ که 
دید. (تاریخ بیهقی). 
چون آدم و داوود. خلیفه توئی از حق 
حق زی تو پناهد که پناه خلفانی. خاقانی. 
خاطب اورا بملک هفت اقلم 
گر کند خطبه بر حقش دانند. 
برحقا محق؛ 
هر چه کنی تو بر حقی حا کم دست مطلقی 
پیش که داوری برم از تو که خصم داوری. 
سعدی. 


خاقانی. 








|| حقیقت. حاق واقع. حاق واقع‌شدنی. بودنی. 
کاری که اله واقع شود. ( کثاف)(منتهی 


الارب). مقایل محال: 
مراگفت که می‌خواه و بخدمت مشو امروز 
گمان برد که من بدهم حقی به محالی. 

فرخی. 
- امثال: 
مرگ حق است ولی برای همایه, 


|[(اصطلاح معانی) حکم مطابق با واقع. و آن 
بر اقوال و عقاید و ادیان و مذاهب اطلاق گردد 
چون مشتمل بر چنین حکمی باشد و مقابل . 
آن باطل قرار دارد. اما صدق فتط در اقوال 
است و مقابل آن کذب است. و گاه فرق ميان 
آن دو بدینگونه گذارند که مطابقه در حق از 
جانب واقع و در صدق از جانب حکم است. 
(تعریفات). مطابقَهُ واقع با اعتفاد. چنانکه 
صدق مطابقة اعتقاد با وافع است. مطابّق, 
چنانکه صدق را مطایق گویند. ( کشاف 


اصطلاحات الفنون). 

چون شدم نیم مت و کالیوه 

باطل آنگاه نزد من حق بود. 

|اسزاوار. (منتهی الارب) ( کش اف 
اصطلاحات الفنون). 

- بحق؛ از روی استحقاق. چنانکه باید. 
آنسان که سزد؛ 

آنکس که او بحق, سزاوار سودد است 

جز وی کی ندانم امروز در جهان. 


5 منوچهری. 
بنزد من نه جوانمرد باشد آنکه ترا 
بحق بداند و با تو کند جوانمردی. سوزنی, 
|اسزا: 
ما نتوانیم حق حمد تو گفتن 
با همه کرّویان عالم بالا. 
|اعدل. 
بحق؛ از روی عدل. بعدل. عادلانه؛ 


سعدی. 


ایزد همه آفاق بدر داد و بحق داد 

ناحق نبود آنچه بود کار خدایی. منوچهری. 
|ااسلام. |اسال. ملک. ||واجب. |[مرگ. 
|سقط على حق رأسه؛ افتاد بر وسط سر أو. 
|ابهر: معین کسی. ج, حقوق. (منتهی الارب). 
||(اصطلاح اصول) اصولیان حق رابر دو قسم 
دانند حق خدا و حق بنده. حق خدا ان است 
کها گر آذرا بنده ساقط گرداند ساقط نشود و از 
میان نرود مانند نماز و روزه و حج و جهاد و 
حق بنده با اسقاط او ساقط گردد چون 
تصاص. و فاضل چلبی در حاشیۂ تطویح در 
باب محکوم‌به گوید: مراد از حق‌اقه چیزی 
است که در آن نقع عمومی مردم مراعات شده 
و بکی اختصاص نافته باشد. مثل حرمت 
زنا و آنرا برای اهمیتی که دارد بخدا نسبت 
دهند و مراد از حق عبد چیزی است که 
مصلحت و نفع خصوصی وی در آن باشد 





حق. 
چون حرمت مال غیر. در این جا با اباحة 
مالک آن مباح میشود ولی در آنجا با اباحف 
زرج, زنا مباح نمیگردد. و در اینجا بحث 
مفصلی است. رجوع به کشاف اصطلاحات 
تقنون و بحر المعانی. در تفیر آیة حافظوا 
على الصلوات و الصلو: الوسطی (قرآن 
۲ نود. | آنچه ادای آن واجب باشد. 
آنکه واجب کند: 
بگزار حق مهرمه ای شه که مه مهر 
نزدیک تو از بخت تو پیفا‌گزاریست. 
فرخی. 
شب سده‌ست یکی آتش بلند افروز 
حق است مر سده را بر تو حق آن بگذار. 
فرخی. 
اگرکشته شوم رواست در طاعت خدارند 
خویش شهادت یابم. اما باید حق من... 
رعایت کرده آید. (تاریخ بیهقی ص ۲۵۰). 
حق اصطاع بزرگ ما را فراموش نکند. 
(تاريخ ببهقی ص 4۳۶۱ ابوالفتح بستی... حق 
خدمت دارد نزدیک خداوند سخت بسیار... 
ابیر... گفت ترا [بوسهل حمدوی را] حق 
خدمت قدیم است و دوستداری... (تاریخ 
از تنت چون ندهی حق شریعت ینماز 
رز زبان چونکه‌بخواندن حق قرآن ندهی. 
ناصرخرو. 





بعد از آن حق مادراست و پدر 
و آن استاد و شاه و پینبر. ارحدی. 
ج. حقوق. |(اصطلاح فقه) حق نوعی است از 
سلطنت بر چیزی متعلق بعین چون حسق 
تحجیر و حق رهانة و حق غرماء در ترکه 
بیت. يا تعلق بقیر عین چون حق خیار 
متعلق بعقد یا سلطنت متعلق بر شخص چون 
حق قصاص و حق حضانت پس حق مرتبة 
ضمیفی است از ملک بلکه نوعی از ملکیت 
است. و فرق حق با حکم اینت که حکم 
مجرد جعل رخصة است بر فعل چیزی یا 
ترک آن و حکم بترتب اثر است بر فعل یا 
ترک. (حاشیه سید بر مکاسب شیخ ص ۵۴). 
- حق تقدما حقی که کی را بر دیگران مقدم 
دارد. 
= حق جوار؛ حق هسایگی. مراعاتهای 
اخلاقی که همایه رانبت بهسایه است. 
¬ حق صحبت: حق اخلاقی که هر یک از دو 
صاحب را با دیگری پیدا آید: 
بجان پیر خرابات و حق صحبت او 
که‌نیست در سر من جز هوای خدمت آو, 
حافظ. 
حق طبع؛ حقی که مژلف و صاحب کتابی 
دارد بمنع یا عطاء چاپ کتاب خود. 
¬ حق فسخ؛ حقی که برای فسخ و شکستن 
عقد بیعی و جز آن برای متعاقدین شرعاً با 








قانوناً مقرر است در مدت معلوم. خیار فخ. 
اختیار نسخ. 

حق هسایگی؛ حق جوار. 

||مجلس ترحیم و عزاخانه و ختم و ماتم و 
انجمن و پرسة آمروزین باشد. اگرچه در 
لفت‌نامه‌های دسترس نیافتم: کت مع ابی فی 
جنازة بعض اهل بغداد من الوجوء و الى جانیه 
فى الق جالس ابوجفر الطبرى فأخذ 
ايىيعظ صاحب المصية و بسلی... ر مضت 
على هذا مدة فحضرنا فى حق لأخر, و جلنا 
و اذاًبلطبری یدخل الى الحق. (ممجم الادباء 
چ مارگلیوث ج۱ ص ۸۴. شاید حق در جملة 
ذیل تيز بهمين معنى باشد: بوتصر بماتم 
بنشت و نیکو حق گذاردند. (تاریخ هقی ج 
ادیب ص ۳۴۵), و رجوع به کلمذ انجمن شود. 
|اراستی. |اخرم. (متهی الارب), ||آنچه در 
ازای کاری یکی باید دادن: حق‌الملاج. 
حق‌القدم. ||هدایا و مالی که دهند خدام و 
چا کران شاهی به کسی که او را شاه یا امیر 
بنوی بمنصبی ر مقامی گماشته باشد. وبا 
گزاردن صرف شود. ||حتي. بحق؛ گونه‌ای از 
ادوات قسم و سوگند است عرب را. (از متهی 
الارب). سوگند به. قم به, سوگند میخورم به 
حق ذات پا کال المد 

یار بد بدتر بود از مار بد. 

بحق آن خم زلف بسان منقار باز 

بحق آن روی خوب کز آن گرقتی براز. 

۳ رودکی. 
بحق آن خدايي که نیت جز او خدائی. 
(تاریخ بهقی ص۳۱۶). بحق اسماء حسنای 
او و علامتهای بزرگ او. (تاریخ بیهقی چ 
ادیپ ص 4۳۱۶ 
ندانی بحق خدای و نداند 
کس‌این ج که فرزند شیر و شبر. 

ناصرخرو. 
الهی عاقبت محمود گردان 
بحق صالحان و یکمردان. 
|احق در ترکیبات ذیل بمعتی باره و خصوص 
و شان و باب و نظایر اینهاست: 
= در حق فلان؛ دربار؛ او. در باب او. بجای 
او. درشان. در خصوص؛ 
مدحت از گفتار شاعر محمل صدق است و کذب 
صدق در حق کرام و کذب در حق لأم. 

سوزنی. 


سعدی, 


بحق من چو سرابی و بحق دگران 

همچو دریای مفیره (؟) همه بی‌پابانی. 
سوزنی. 

بدگمان باشد همیشه زشت‌کار 

مولوی. 

ظالمی... هیزم درویشان خریدی بحیف... 

صاحیدلی در حق او گفته بود... ( گلستان). 

چگوئی در حق فلان عابد که دیگران بطنه 


نامه خود خواند اندر حق یار. 





٩۱۴۳ حقا.‎ 


در حق او سخنها گفته‌اند. ( گلستان). چندانکه 
مرا در حق خداپرستان ارادت است و اقرار. 
مر این شوخ‌دیده را عداوت است و انکار. 
(گلستان), 
آنک که کرد در حق دارا بدی هنوز 
تقاش نقش او همه بر دار می‌کند. 
سلمان سارجی. 
حق. [حون] ((خ) نامی از نامهای 
خدای‌تمالی. (تعریفات) ( کشاف اصطلاحات 
الفنون). 
حق. [حقق] (ع اسص) حته. پانهادگی 
شتربچه در سال چهارم. در سال چهارم 
درآمدن اشتر بچه. ||( اشتر بچة سه‌ساله در 
سال چهارم درآمد». (متهی الارب) (اقرب 
الموارد) (صبع‌الاعشی ج۲ ص۲۴). شتر نر 
سدباله. ||ناقه‌ای که دندانهایش افتاده باعد از 
پیری. (از اقرب السوارد) (متهی الارب). 
|اچون ناق گشن‌یافته از یک سال تجاوز کند 
و نزاید گویند جازت الجقٌ و گویند؛ اتت الناقة 
على حَها؛ آی الوقت الذی ضربت فيه عام 
اول. ج» حمق جقاق, خقق. جج. حقایق, 
(منتهی الارب). |زگاو دوسالد. 
حق. [ح قق |( (مرغ.) شب‌آهنگ. 
حق. (ّقق] (ع!) خسالة عنکبوت. ج. 
حسقوق. (اقرب الصوارد) (منتهی الارب) 
(مهذب الاسماء). |اسر سرین که در آن 
اسستخوان ران است. (اقسرب المواردا. 
حواف خد. گوران. حق‌الورک. (منتهی 
الارب). |اسر بازو که در آن کرانة کتف است. 
یا مفا کچذسر کتف, حق‌الکتف. گو دوش. 
(اقرب الموارد) (متتهی الارب). ج حقاق. 
(مهذب الاسماء). ||زمین پست يا جُحر در 
زمين. (اقرب الموارد) (منتهى الارب). |أزمين 
مدور. (مستتهی الارب). اأزمين گرد یا 
الارض‌المتدیر» او المطمئنة. |احق طيب؛ 
ظرف چیزهای خوشبو. (از اقرب الصوارد). 
ااج حقّه. (متهی الارب). رجوع به حقه شود. 
حقا. [ حن قا] (ع ق) قسم بحق. سوگند با 
خدای. بخدا قسم. بحق حق. بحق خداء 
حقاکه ندارد بر او نیا قیمت 
وا که ندارد بر او گیتی مقدار. 
ور خواجة اعظم قدحی کمتر خواهد 
حقا که میش مه دهی و هم قدحش مد. 
منوچهری. 
این شمر که در مدح تو امروز بخواندم 
حقا که چنین بود و چنین است و چنین باد. 
سنائی. 


فرخی. 


آز ہی بخش تو حقا که توانگر نشود 

گبربی یاد تو واه که مسلمان نشود. سنائی. 
بلی! وحقاا آن سفریست که بازگشت ندارد. 
(ترجمة تاریخ یینی ص ۴۴۲ 

|[راستی. براستی. الحق. الحق و الانصاف. 








۴ حقا. حق‌الخواجه. 

لاجرم: تا در تو هم بدیدة تحقیر ننگرند. الا انها صفات تمیز بها انان بعضها عن بعض. 
جز تلخ‌وتیره آب ندیدم بدان زمین خواجه عبداثه انصاری. | ( کش اف اصطلاحات الفنون از تعریفات). 
حقا که هیچ بازندانتم از زکاب. بهرامی. | مین در هیچ شخصی از حقارت رجوع به تعریفات جرجانی شود. 

ای متمد شاه بدین عز و بدین جاه که‌نپذیرد در این جا دل عمارت. حقایق شناس. [ح ي ش] انف مرکب) 
حقا که سزاواری حقا که سزاوار. فرخی. ناصرخسرو. | شناسنده و عارف حقایق: 

حقا که بسی تازه‌تر و نوتر از آنید در من بحقارت توان کرد نگاه حقایقشناسی جهاندیده‌ای 

من نیز از این پس‌تان نتمایم آزار. یک باز سپید به ز صد باز سیاه. ادیب صابر. | هنرمندی آفاق گردیده‌ای, (بوستان). 

منوچهری. | دو امرزاده در مصر بودند. یکی علم آموخت | چنین گفت مرد حقایق‌شناس 

حقاکه با عقوبت دوزخ برابر است و آن دگر مال اندوخت... پس این توانگر | کزاین هم که گفتی ندارم هراس. (بوستان). 
رفتن بپایمردی هسایه در بهشت. ‏ سعدی. | بچشم حقارت در فقیر نظر کردی. (گلتان). | توان گفتن این با حقایق‌شناس 
حقا. [ح ] (اخ) حقاء. نام موضعی به نعمان از | رجوع به حقارة شود. ولی خرده گیرند اهل قیاس. (بوستان). 
متازل هذيل. (معجم البلدان). حقارة. [ح ز](ع مص) خرد و خوار شدن. | حقایق‌شنو. (ح ي ش ن /و](ف مرکب) 
حقاء ۰ (] (ع !) درد شکم از خسوردن | اقرب الموارد) (منتهی الارب). رجوع به | آنکه حقایق رابکار بندد. آنکه بحقایق عمل 
گوشت. || حقو. حقارت شود. کند. آنکه حقایق راگوش دارد: 
حقاء . [ح] (ع !) ازار. ||جای ازار بستن از | حقاق.(ح) (ع !) ج حقة. |احقاق‌المرفط؛ | تو منزل‌شناسی و شه رامرو 

میان. نهال‌های درخت عرفط. (سنتهی الارب). | تو حق‌گوی و خرو حقایق‌شنو. ‏ سعدی. 
حقافب. [ح ء](ع اج حقية. رجوع به | ||خصام. |[تزیالحقاق: خصومت‌کنده در | حقايل. (ح ي] (ع لا ج حقيلة. رجوع به 
حقیبة شود. چیزهایادنی و ریزه. (منتهی الارب). حقیلة شود. 


حقاند. (ح 1 93 حقدة. (اقرب 


الموارد). 

حقالف. اح ء)(ع ل جع حقف. (از اقرب 
الموارد). 

حقائق. ام ]ج حقیقت. رجوع به 
حقایق و حقیقت شود. 

حقائل. [ح ء](ع !ام حستقلة. (اقسرب 
الموارد). رجوع به حقیلة شود. 


حقالب. (] (ع !) چیزیست که زنان پیرایه 
را بدان اویخته بر میان بندند. ج» حقب. 
(منتهی الارب). میان‌بند زنان. چیزست که 
زنان عرب بر ميان بندند. (مهذب الاسماء). 
کمر زنان که بر آن زیورها آویخته بر میان 
بندند. |اسپیدی بن ناخن. سپیدی نمایان بربن 
ناخن. (از منتهی الارب). |ارشته‌ای که برای 
دفع چشم زخم بر میان کودک بندند. (از 
منتهی الارب). الع حقب. (دهار). ااچ حقيبة. 
(دهار): سلطان را از فوائد أن بقعه ثمر: غراب 
و زبدة حقاب روی نمود. (ترجمة تاریخ 
یمینی), 
حقاب. اج لغ نام کوهی است به نعمان. 
(متهی الارب). 
حقابه. (حْقَ قاب /ب] (! مرکب) (از کلمة 
حق عربی و آب فارسی) سهم مشروع و مقرر 
دهی یا مزرعه‌ای یا باغی یا خانه‌ای یا کی از 
آب رود یا چشمه یا قنات در ساعات و به 
انداز: معلوم. ||بهای آب. آب‌بها. (یادداشت 
مرحوم دهخدا). 
حقارت. (حر)(ع امص) ذلت. خواری. (از 
اقرب الموارد). زبونی. پستی. فرومایگی. 
کوچکی. |[(مص) خرد شدن. حقیر شدن. 
(زوزنی). خوار شدن. زبون شدن. ||خرد 
شمردن. کوچک شمردن. تحقیر؛ 


در هیچکس بچشم حقارت نظر مکن 








حقاق. (ح) (ع مص) خصومت. خصومت 
کردن.دعوی حق خود کردن. محاقه. (از 
منتهی الارب). 

حقاق. (حّقَ قا] (ع ص) حقه گر. آنکه حقه 
سازد. ج, حقاقین, حقاقون. (مهذب الاسماء) 
(ملخص اللفات) (از منتهی الارب). 

حقاقون. اج ا](ع ص. !ا حفاتین. ج 
حقّاق. رجوع به حنّاق شود. ۱ 


| خقال. (ْ)(ع ! آب ره در رود‌ها'. 


حقیلة. حقل. (متهى الارب). 
حقالية. (م لن ی ] ([خ) نام حصنی است به 
یمن. (متهی الارب). 
حقانی. (حَن قانیی](ع ص نسبی) 
منوب به حق. مطابق با حق: حکم حقانی 
امر این است که... حقانیش این است که این 
مال را به او دهند. 
حقانیت. (حَّ قا نی ی ]| (ع مص جملی, 
[مص) چگونگی حقانی. 
حقانبه. [ ] (اخ) دهی جزو دهتان حومة 
بخش مرکزی شهرستان ساوه. آب آن از 
رودخانة مزدقان و محصول ان غلات و بادام 
و شفل اهالی زراعت و گله‌داری است. راه 
مالرو دارد. (از فرهنگ جفرافیانی ایران ج ۱). 
حقایب. (ح ي](ع اج حسقبة. (اقرب 
الموارد). رجوع به حقيبة شود. 
حقایق. (ح ي] (ع !)ج حقیقت. (از اقرب 
الموارد). حقیقتها. درستی‌ها. راستی‌ها. اف 
حمق و حقق جمع است ق راء پس حقایق 
جمم‌الجمع جق است. (منتهی الارب). ||در 
عبارت ذیل ظاهراً حقایق را جمع حُقَ بمعنی 
الجحر فى الارض آورده است: از تیغ مردان 
حقایق زمین رنگ شقایق گرفت. (ترجمة 
تاریخ یمینی). 
- حقایق ال سماء؛ هی تعینات الذات و نسبها, 





حقالارض. [ حن فل )| (ع!مرکب) حقی 
که بمالک زمین دهند برای کشت یا چرانیدن 
مواشی یا مرور و امثال آن. 

حقالبندر. ( حن فل ب 5](ع!مرکب) (از 
حق عربی و بندر فارسی): من عادتهم [عادة 
اهل فا کنور من بلاد الهند ] هنالک ان کل 
مرکب یمر ببلد فلا بد من ارسائه بها و اعطائه 
هدية لصاحب البلد. یسمونها حق‌الیندر. (ابن 
بطوطة). 

حق‌التدریس. اج ف ت ]ع (مرکبا 
پاداشی که بمدرس دهند برای درس گفتن. 
حق‌التليم. 

حق‌التعليم. (حَن فُث ت)(ع !مس رکب) 
پاداش که بمعلم علمی یا فنی دهند آمسوختن 
انراء 

حق‌التولية. (حّن نت ی] (ع [مرکب) 
مالی که بمتولی وقفی یا مزار امام یا 
امام‌زاده‌ای دهند برای تولیت امور أن وقف یا 
مزار. 

حق الثبت. ([ حن قث ت ] (ع!مرکب) آنچه 
بر ارباب محاضر و غیره پردازند برای ثبت 
ایقاعی یا عقدی و جز آن. 

حق‌الحفاظة. ام لح ظ](ع! 
مرکب) جُمل نگهیان و حافظ چیزی. ||سود. 
ریح. فرع. نزول. تتزیل. رجوع به حفاظت 
شود. 

حق‌الخواحه. [ح تي ج] (إخ) دهی جزء 
دهستان نردین بخش میامی شهرستان 
شاهرود. سکنذ آن ۱۳۰ تن, آب آن از چشمه 
و محصول آن غلات. حبوبات و لبنیات و 
شغل اهالی زراعت و گله‌داری و نمدمالی 


۱-مفصود آب سبزی است که از خوردن 


قصیل ر غیره در شکم ستور گرد آید و دفع شود. 


حق‌الدخول. 


ست. راه مالرو دارد. این ده از ییلاق قراء 
منودشت است. (از فرهنگ جغرافیائی ایران 
e‏ 

حق الد خول. ( حن فد د] (ع [مرکب) 
حق‌الورود. 

حقالزحمة. [ حن قزر م] (ع ۱مرکب) از 
زحمت مراد تعبی است که برای انجام کاری 
برند. مالی که دهند کسی را در ازای کاری که 
انجام کرده است. حت ‌العمل. حق‌السمی: 
حق‌السعی. (حَْ فش شغنا لع ! 
مرکب) حق‌العمل. حق‌الزحمة. 
حق‌السکوت. (حَّ قش س](ع(مرکب) 
رشوه و پار‌ای که دهند دانندة رازی را تا 
انتاء آن تکند: ` 
آمد و خفت و آرمید تتش 
مهر حق‌الکوت بر دهنش. 


1 


نظامی. 
حق الشرب. [حی فش ش] (ع!مرکب) 
حقابه. | آب بهاه. افرهنگتان) 

حق الشفعة. [ حن فش ش ]] (ع |مرکب) 
حق تقدمی که یکی از دو شریک بر دیگران 
دارد چون شریک دیگر سهم ملک خود 
فروختن خواهد. 

حقالطبابة. حن قط ط ب1 (ع [مرکب) 
حق‌العلاج. حق‌القدم طبیب . 

حق‌العبور: [ حن فل ع](ع امرکب) 
راصداری. حسق زتسجیر ". ||ترانزیت ". 


(فرهنگتان). 

حق‌العلاج. حن فل ع )لع اسرکب) 
حق‌الطبابة. حق‌لقدم طبیب. رجوع به 
حق‌الطبابة شود. 

حقالعمل. [ حن فلع ۱۶ (ع [مرکبا 
جمل. کارمزد. (فرهنگتان). 

حقالفخف. (ّق فل ف خ](ع !مرکب) 
غارچه. حق‌الورک. حق‌الحاوی. 


حقالقدم. (حَن فل ق ](ع | مرکب) 
پارنج. پایمزد. مزدپا. |[مزد طبیب که بخانه 
آید. |امزد قاصد. 

حق‌القفاء (حّ فل ) (ع !مرکب) مقا کی 
پس گردن. میان پس گردن. (مهذب الاسماء). 
گوی‌که زیر سر در پس گردن است. 

حق‌الکتف. (ّق فل ک تِ] (ع [مرکب) 
مفا ک‌سردوش. 

حق‌الكفالة. حن بل ک ) (ع [مرکب) 
پاداش که به ازای کفالت کاری یا مقامی دهند. 
حق‌الله. (حّن هل لاہ ] (ع!مسرکب! 
(اصطلاح فقه) امری که مخالفت آن اجراء حد 
یا تعزیر ایجاب کند. مقابل حق‌الناس. رجوع 
به مادهٌ حق شود. 
حق‌المارة. [ حن قل ماز ز | (ع |مرکب) 
حق عابر سیل از میوة باغ و فالیز بی ادای 
بهای آن. 
حق‌المرتع. (َق تا (ع|مرکب) 








حقی که شبانان و چوبداران بصاحبان مرائم و 
چراگاه‌ها دهند برای چرانیدن احشام خویش 


در آن. 
حق‌المرعی. احق فل معا ](ع | مرکب! 
حق‌المرتع. 


حق‌الناس. [حی تن نا] (ع [مرکب) آنجه 
آدمی سزاوار آن است از دین با ارث یا نفقه يا 
شفعه یا حبوه و امال آن. 

- امثال: 

حق‌الناس مقدم بر حق‌لله است. 
حق‌الورکت. ال و زا (ع امرکب) 
مفا کی که سر استخوان ران در آن است. حق 
الفخذ. حق‌الحاوی. 
حق‌الورود. [حَّ فل )(ع۱سرکب) 
ورودیه. مبلغی که پردازند براي اجاز؛ ورود 
به گردشگاهی یا باغی یا اجتماعی و یبا 
مدرسه‌ای و امثال آن. 
حق‌الوصاية. ( حن ثل و ی (ع |مرکب) 
پاداشی که وصی را مقرر است. 
حق‌الوکالة. ( حن مُل د [](ع [سرکب) 
اجرت و مزد که در مقابل کار وکیل. موکل او 
بدو دهد و مبلغ آن تابع قرارداد موکل و وکیل 
است و در صورت عدم قرارداد حق متعارف 
مناط است. 
حق‌الیقین. ( حن ثل ی ](عامرکب) یکی 
از مراتب ثلاثة يةين. يعنى علم‌الیقین و 
عین‌اليقین و حق‌القين. خالص وواضح یقین. 
حضور. و صاحب کشاف اصطلاحات الفنون 
گوید: حق‌الیقین عبارت از فناء عبد است در 
حق علماً و شهوداً و حالاً نه علماً فقط پس 
هرگاه کی مرگ را معترف و عالم باشد این 
علمايقين است و درگاه آنرا معاینه کند 
عین‌الیقین است و هرگاه آنرا بچشد حق‌الیقین 
است و گویند علم‌الیقین ظاهر شریعت است و 
عين‌اليقين اخلاص در شريعت است و 
حق‌الیقین مشاهده در شریمت است. و رجوع 
به تعریفات جرجانی شود. 
حق‌اندیش. [ح ]نف مرکب) اندیشندة 
حق. درست فکرکننده: 

دلشاد باش و خرم و خوش خوش طرب‌فزای 
بنده‌نواز باش و حق‌آندیش و حق‌گزار. 

سوزنی. 

حقب. [ح ق ] (ع 4 پالان اشتر. ||تنگ شتر 
که متصل به تهیگاه وی باشد. (متهی الارب). 
تنگ که بر شتر بندند. توار میان‌بند شتر. تنگ 
پالان شتر. رسن مبان شتر. ج, احقب. (مهذب 
الاسماء). |[کمر زنان که بر ميان بندند. حقاب؛ 
چیزی است که زنان پیرایه را بدان آویخته بر 
میان بندند. (منتهی الارب). ج احقاب. 
حقب. (ح) (ع !) پالان شتر. رجوع به ماد 
قل شود. 

حقب. [ح /ح ى ] (ع !) هشستاد سال و 








٩۱۴۵  .تسرپ‌قح‎ 


زیادت از آن. (آقرب الموارد). مدت هشتاد 
سال یا بیش از آن. هشتاد سال. (مهذب 
الاسماء). |[روزگار. (متهی الارب) (از دهار) 
(مهذب‌الاسماء). دهر.(از اقرب المواردا. 
روزگار دراز. زمان دراز. ااسال. و گویند 
سالها. ج, احقاب. اسقب, حقاب. (اقرب 


الموارد)؛ 

هت هفتصدساله راه آن حقب 

که‌بکرد او عزم در سيران حب. مولوی, 
حقب. (ح قْ) (ع !اج چسقاب. (از منتهی 
الارب). رجوع به حقاب شود. 


حقب. [ح ق ](ع!) ج جقبه. (متهی الارب). 
رجوع به حقبه شود. ٠‏ 
حقب.(ح] (ع مص) حقب بمیر؛ دشوار 
شدن بول بر شتر از سختی رسن تنگ. بند 
شدن بول شتر از افتادن حقب بر غلاف نره 
وی || حقب مطر و غیره؛ بند آمدن باران و جز 
آن. ||حقب معدن؛ نیافتن چیزی در کان پس 
از جستن. (منتهی الارب). 
حقباء . (ح] (ع ص, ل) تانسیت احسقب. 
|اکوهچة دراز سر به آسمان که کمربندی از 
خاک‌گردا گردوی باشد. او القارة الطويلة التی 
فى وسطها تراب اعفر براق مع بُرقة سائرة, 
(منتهی الارب). 
حق‌بجانب. [خ ب ن1 (ص مرکب) آنک 
حق با اوست از در خصم. 
- صورت حق‌بجانب؛ آنکه ظاهر ملاح و 
شمائل وی چنان نماید که حق با اوست. 
حق‌بشناس. [ح ب )نف مسرکبا 
حق‌شناس. شا کر 
زین دادگری باشی و زین حق‌بشناسی 
پا کیزه‌دلی پا ک‌تتی پا ک‌حواسی. منوچهری. 
حقبة. [ح ب )(ع |) مدتی از روزگار. (متهی 
الارب) (اقرب الموارد). روزگار. پاره‌ای از 
زمانه. |/سال. (از اقرب الموارد). ج» قب 
حقوب. 
حقبة. [ح ب ] (ع !) آراش باد. (سنتهی 
الارپ). و این یمانی است. (از اقرب الموارد). 
|اسدت هشتاد سال. (غیاث از منتخب) 
(مهذب الاسماء). ج. حقّب. 
حق‌بین. [حَ] (نف مرکب) آنکه مراعات 
حق کند. انکه حدسهای او صانب است. 
حق پذ یر. | بٍ] (نف مرکب) قبول‌کنندۂ 
حق. پذیرند؛ حق: 
به یک ندم برهاند حق ار بود یکدم 
زبان و سین حق‌گوی و حق‌پذیر مراء 
سوزنی. 
حق پرست. [ح بپ ز) (نسف سرکب) 


.(فرانوی) ۷۵/6 ۰ 1 
.(فرانری) ۴۵296 ۰ 2 
.(فرانسوی) rans)‏ - 3 





۶ حن‌پرستی. 
پرستد؛ حق. خداپرست. عابد: 
یکی پارسازاد؛ حق‌پرست 

فتادش یکی خشت زرین به دست. 
نکونام و صاحبدل و حق‌پرست 
خط عارضش خوشتر از خط دست. سعدی, 
حق پرستی. (ح پ ر ] (حامص مرکب) 
حق پوشی. [ح] (حامص مرکب) سخفی 
کردن حقیقت. کنمان راستی. 
حق‌تعالی. (حّوّق / ح ت لا] ((خ) 
خداوند متمال. خدای متعال: کافران مکه را 
بیم کرد و گفت بر من و بر خداوند من بیرون 
میانید که حق‌تعالی شما را بگزد. (ترجمة 
تفر طبری). 
حق‌جوی. (ح] (نف مرکب) حق‌طلب. 
حق‌جوی. [خ] (حسانص مسرکب) 
حق‌طلبی. 
حقحاق. (ح](ع ص) قرب" حقحاق؛ یی 
سریع و شتاب. (منتهی الاربا. 
حق‌حق. (ح ح] (صوت) حکایت صوت 
هکه و سک که آنکه بيار گریسته است. 
||آواز آب در شکم و در مشک آنگاه که 
یجنبانند. (یادداشت مرحوم دهخدا). 
حقحقة. (ح ح | (ع مص) بلندبرداشتن 
اسپ دست و پای را و جنبان رفتن وی. اول 
شب رفتن. (منتهی الارب). نیک رفتن به اول 
شب. (زوزتی). نیک برفتن. (دهار). االجاج 
در سیر تا راحله مانده شود یا هلا ک‌گردد. (از 
منتهی الار ب). 
حقد. fa‏ (ع !) کینه. امهذب الاسماء) 
(منتهی الارب) (دهار). غضب ثابت. (اقرب 
الموارد). ضمد. (تاج المصادر بیهقی). كين. 
(منتهی الارب). إحنة. غل. هو طلب‌الانتقام و 
تحقیقه؛ ان الفضب اذا لزم کظمه لسجز عن 
التشفى فى الحال رجم الى الباطن و احتقن فيه 
فصار حقدا. (تعریفات). کینه و عناد. (غیاث از 
متخب و کشف). ج, احقاد. حقود, (از اقرب 
الموارد) حقايد. (متهى الارب): دلها از او 


برمید و سینه‌ها بحقد او آغشته شد. (ترجمة 


سعدی. 


تاریخ یمینی ص ۳۶۹). هر دو از حقد مجادله 
و غصذ ماقشه بخن راندیم. (ترجمة تاريخ 
یمینی ص ۲۳۲). 

یوسف که ز ماه عقد می‌بست 


از حقد برادران نمیرست. نظامی. 
شاه از حقد جهودانه چنان 

گشت احول کالامان یارب امان. مولوی. 
گربرد حقد و صفا آر د همی 

بدرود عجز و عطا کارد همی. مولوی, 
کاین ولی‌الله را چون میزنی 

این چه حقد است ای عدو روشنی. ‏ مولوی, 


حقد. (ح /ح ق /ح](ع مص) کینه گرفتن 
بر. (منتهی الارب). کینه گرفتن. (دهار) (تاج 


المصادر بهقی) (زوزنی) (از مهذب الاسماء), 
کینه‌در دل گرفتن. 
حقد. [ح] (ع مص) کینه در دل گرفتن. 
سوءالظن فى القلب على الخلائق لاجل 
المداوة. (تعریفات). منعظر فرصت کین‌کشی 
بودن. ||نباریدن باران. ||برنیامدن چیزی از 
کان.(متهی الارب). 
حق‌دار. [ح] (نف مرکب) صاحب حق. 
س امتال: 
حق به حقدار می‌رسد. 
حق دوست. [ح] (ص مرکب) دوستدار 
حق. ||(! مرکب) آوازیست که قلندران به شب 
بر در خانه‌ها برآورند طلب را یمنی سوال و 
کدیه‌را. و حاء حق را نهایت مد دهند. و با فعلي 
کشیدن صرف شود: حق‌دوست کشید. |[مرغ 
حق. رجوع به مرغ حق شود. 
حق‌دوست کشیدن. (ح ک /ک دا 
(مص مرکب) رجوع به حق‌دوست شود. 
حق۵ه. [ح ٍ؛] انف مرکب) آنکه حق 
کسان را بدیشان دهد 
همواره پادشاء جهان بادا 
آن حق‌شناس حقده حرمت‌دان. ‏ . فرخی. 
حقر. اجن /ح قَ] (ع مص) خوارذاشتن. 
(مهذب الاسماء) (تاج المصادر بیهقی) (دهار). 
خرد شمردن. خرد و خوار شدن. |[((مص) 
خردی. خواری. (اقرب السوارد). حسقارت. 
حقارة. (متهی الارب). 
حقریة. [ح ری ی] (ع امص) حسقریت. 
خواری. 
حقز. [ح] (ع سص) پاسپوختن. (سنتهی 
الارب): حقز برجلیه؛ ای رمح بهماء لگد زدن. 
حق‌شکن. [ح ش ک | نف مرکب) آنکه 
حق را انکار کند. آنکه حق را پایمال کند. 
حق شکنی. اج ش ک ] (حامص مرکب) 
چگونگی حق‌شکن, 
حق‌شمر. (حش )نف مسرکب) 
حق‌شناس, سیاسدار. پاس‌گزار. 
حق‌شمری. امش /ش ‏ /10(حامصس 
مسرکب) صفت حق‌شمر. حسق‌شناسی, 
سپاسداری. پاس‌گزاری. 
حق‌شناس. [ح ش] (نسف مسسرکب) 
پاسدارندء حق. صاحب حق: 
زو حق‌شناس‌تر نبود هیچ حق‌شناس 
زو بردبارتر نبود هیچ بردیار. فرخی. 
بندگان و کهتران حق چنین باید شناخت 
شادباش ای پادشاه حق‌شناس حقگزار. 





فرخی. 
همواره پادشاه جهان بادا 
آن حق‌شناس حق‌ده حرمت‌دان. 

فرخی. 


تست از شاهان گیتی اندر این گیتی چو او 


حفی. 
وقت خدمت حق‌شناس و وقت زّت بردبار, 
فرخی. 
هم حق شناس باشد هم حق‌گزار باشد 
هم در بدی و نیکی اسپاسدار باشد. 
منوچهری. 
این پادشاه بزرگ و راعی حق‌شناس است. 
(تاریخ بیهقی). 
گرانصاف خواهی سگ حق‌شناس 
بسیرت به از مردم ناسپاس. 
من ار حق‌شناسم وگر خودنمای 
برون با تو دارم درون با خدای. (بوستان), 
حق‌شناسی. [ح شٍ | (حسامص مرکب) 
پاسداری حق. صفت حق‌شناس: پادشاه از 


(بوستان). 


حق‌شناسی در حق این خاندان قدیم ترییت 
فرماید. (تاریخ بسهقی). ملک را سیرت 
حق‌شتاسی او پسند امد وخلعت و نعمت 
بخشید. ( گلستان). 

حقص. [ح] (ع مص) به سرانگشتان گرفتن. 
(منتهی الارب). قبض. شد. ||سرعت مرور. 
(آقرب الموارد) (منتهی الارب). 

حقط. اح قَ] (ع !) سبکی جسم و بسیاری 
حبرکت. (منتهی الارب) (اقرب السوارد). 
سبکی تن. :۱ 
حقط. (ح تی ) (ع!) کلمه‌ای است که بدان 
اسپ را زجر کنند. (منتهی الارب). هیا 
حقطان. اج يط طا] (ع ص, [) مرد کوتاه. 
حقطانة, (مستحهی الارب). قصیر. (اقرب 
المواردا. 

حقطانة. (ح وط طان] (ع ص, !) حقطان. 
مرد کوته. (منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 
حقطبة. [ح ط بِ) (ع مص) بانگ کردن 
تذرو نر. (منتهی الارب) (اقرب الموارداء 
حق طلب. (ح ط ل] (نف مرکب) آنکه 
حق طلبد. آنکه جویای حق باشد. 

حقطة. [ح ط)(ع ص, لا زن کسوتاه یا 
سبک‌جسم. (منتهی الارب) (اقرب الموارد). 
حقف. (م ] (ع !) ریگ کڑ. (مهذب الاسماء). 
ریگ تود؛ کر و دراز. (اقرب الموارد) (منتهی 
الارب). تود ریگ کج‌شده. تودة ریگ کو. 
ریگ تسوده. (دهار). ج» احقاف. حقاف, 
حقوف. جج, حقانف. |[ریگ تود کلان و 
مدور و مشرف. بن ریگ توده. |[بن کوه. |أبن 
دیوار. (متهی الارب). 

حقف. (حق) (ع ص) جمل حقف؛ شتر 
باریک‌شکم. (متتهی الارب). 

حقفة. (ح ن ت)(ع !) جج جقف. (سنتهی 
الارب). رجوع به حقف شود. 

حقق. [ح قَ)(ع مص) احق شدن. (سنتهی 
الارب). 


۱- قرب رفتن آن شب که بامداد به آب رسند. 
(مهذب الاسماء). 


حفی. 
حقق. (ع](ع0 جج جسق. (مستتهی 
الارب). رجوع به چق شود. 
حقق. (ح ق] (ع ) ج حقه. (متهى الارب) 
(اقرب الموارد). رجوع به حقه شود. 
حق‌قوشی. (ح) (ترکی. إ) نام ترکی صاقر 
است. 
حق کش. (ح ک ] (تف مرکب) آنکه راستی 
را پوشیدن خواهد. آنکه حق را پایمال کردن 
خواهد. 
قکشی. (ح ک ] (حامص مرکب) پایمال 
کردن حق با علم بحقانیت آن. 
ح قگذار. [ح گ ] (نف مرکب) رجوع به 
حق‌گزار شود. 
حقگذاردن. (ح گ ذ] اسص مرکب) 
رجوع به حق گزاردن شود. 
ح قگذاری. | گ| (حسامص مرکب) 
رجوع به حق‌گزاری شود. 
حق گذاشتن. اج گ تَ] (مص مرکب) 
رجوع به حق گزاردن شود. 
حقگزار. (ح گ] انف مرکب) ادا کتند؛ 
حق. صاحبان حق, پاسدار حق. شا کر: 
بندگان و کهتران را حق چنین باید شناخت 
شادباش ای پادشاه حق‌شناس حتگزا ار. 


فرخی. 
بدا کرده خدمت‌دهی حق خدمت 
که‌دیدهست هرگز چو تو حق‌گزاری. 
فرخی. 
شس الکناة صاحب مید وزیر شاه 
بات احمد جسن آن حر حق‌گزار. 
فرخی. 
هم در بدی و نیکی اسپاسدار باشد. 
منوچهری. 
شود باطل چگوئی حق هرگز 
اگرحق رانباشد حقگزاری. ناصرخسرو. 
آن حکیم پا کاصل و رادمر د متیر 
آن کریم دین‌پژوه و حق‌نیوش و حقگزار. 
سنائی. 
گر ملیحی یا قبیحی ور لطیفی یا ککیف 
بندۂ صدر جهانی حق‌شناس و حق‌گزار. 
سوزنی. 


دلشاد باش و خرم و خوش خوش طرب‌فزای 
بنده‌تواز باش و حق‌اندیش و حق‌گزار. 


سوزنی. 
بسیار منت‌است ترا بر من از قياس 
کان‌را بعمرها توان بود حقگزار. سوزنی. 
زهی بندگان را خداوندگار 
خداوند را بندء حق‌گزار. سعدی, 
اینش سزانبود دل حقگزار من 
کزغمگار خود سخن ناسزاشتید. حافظ. 
بحق صحبت دیرین که هیچ محرم راز 
بیار یک‌جهت حقگزار مازسد. حافظ. 











مبتلا گشتم در این بند و بلا 
کوخش آن حق‌گزاران یاد باد. حافظ. 
حق گزاردن. ام گ د1 اسص مرکب) 
حق گزاردن کسی را. ادای حق او کردن: تو 
سلطان و راعی ما نیستی از بهر بزرگ‌زادگی 
تو که دست‌تنگ شده‌ای و بر ما اقتراحی کنی 
ترا حقی گزاریم. (تاریخ پبهقی ص٩۳.‏ 
حق هر کس به کم‌آزاری بگزارم 
که‌سلمانی این است و مسلمانم. 
تخت رو 
ااصله و هبتی دادن کی را که سلطان او را 
منصب پا مرتبتی بخشیده و يا رسولی که نزد 
پادشاهی امده است و جز آن؛ پس طاهر 
مثال داد تا حن سلیمان با خلت سوی شهر 
رفت با بسیار لشکر و اعبان با وی. رشهر را 
آذین بسته بودند... وی را در سرائی که ساخته 
بودند فرودآوردند و مردمان نیکو حنق 
گزاردند. (تاریخ بهتی). و امیر همه اعیان راو 
خدمتکاران را فرمود تا بخانة آن دو تن رفتند 
و به تهنیت و سخت یکو حقشان گزاردند. 
(تاریخ ببهقی). همة بزرگان نزدیک وی رفتند 
و سخت نیکو حق گزاردند. (تاریخ بیهقی 
ص‌۳۹۸). رول گفت همچین بگویم و وی 
را حقی گزاردند. (تاریخ بیهقی ص‌4۳۸. همة 
اعیان و یزرگان درگاه نزدیک وی رفتند و 
سخت نبکو حق گزاردند. (تاریخ بیهقی 
ص۷۹ 
ح قگزازی. (ح گ] (حامص مرکب) 
ادای حق. شکران: و ذ کر حریت و حق‌گزاری 
او پدان مخلد گردانیده‌اند. ( کلیله و دمنه). 
ح قگستر. [ح گ ت] (نف مرکب) آنکه 
حق را در همه جا اباط دهد: 
هرچه کاری بدروی و هرچه گونی بشنوی 
ابن سخن حق است و حق زی مرد حق‌گستر برند. 
ستائی. 
آن ثنا گتر منم کاندر همه گیتی بحق 
عزو ناز از مدحهای شاه حق‌گستر گرفت. 
معودسعد. 
ح قگوی. [ح] (نف مرکب) حق‌گو. آنکه 
سخن راست و درست و مطابق واقع گوید؛ 
به یک ندم برهاند حق, ار بود یکدم 
زبان و سین حق‌گوی و حق‌پذیر مرا. 
سوزنی. 
تو منزل‌شناسی و شه رامرو 
تو حق‌گوی و خرو حقایق‌شنو, 
ترا عادت ای پادشه حق‌رویت 
دل مرد حقگوی از آنجا قویت. 
|[مرغ حق. مرغ شب‌آهنگ. مرغ شب آریز. 
مرغ شب‌خیز. آواز این مرغ شبیه بکلمة حق 
است یا هو. گویند او بشب خود رااز یک پای 
بر درخت آویزد و حق‌حق فریاد کند تا آنگاه 
که قطره‌ای خون از گلوی او فروچکد. آنگاه 


سعدی. 


سعدی, 








٩۱۴۷ حقلة.‎ 


آرام گیرد. 

ح قگولی. (ح] (حسامص مسرکب) 
چگونگی حق‌گوی: 

وفاداری و حق‌گویی نه کار هر کی باشد 
غلام آصف ثانی جلال‌الحق والدینم. حافظ, 
حقل.(ح) (ع 4) هودج. |[نوعی از بیماری 
شکم. آب تره در روده‌ها. (متهی الارب) 
(اقرب الموارد). حقال. حقیله. 

حقل.(ح] (ع () زمن سادة صالح زراعت. 
زمین قراح. ج. حقول. (منتهی الارب) (از 
اقرب الموارد). || کشت که تمام بات آن رسته 
باشد. (منتهی الارب). ||کشت که برگ بیرون 
کردهو هنوز ساقش سطبر نشده یا کشت سبز. 
(مینتهی الارب) (اقرب الصوارد). |[(مص) 
زراعت کردن. (منتهی الارب). چم 
حقل. |ح] (اغ) نام قریهای است به أجا. 
(متهی الارب). |قریهای است نزدیک اه 
بفاصلة شانزده میل از ايله بر ساحل دریا. 
|اوادی‌ای است پر گیاه سلیم را. ||نام ساحل 
تيماء. (متهی الارب). ||سخلاف‌الحقل نام 
یکی از مخایف یمن است. (منتهی الارب) 
(معجم البلدان), 

حقلاء - [ح] (اخ) حقلا. نام قریه و ضیعه‌ای 
است به نواحی حلب. ||نام بطنی از جمهر. 
(الانساب). 

حقلاوی. [ح ریی ] (ص نسبی) منسوب 
به حقلا بطنی از جمهر. ||منسوب به حقلاه 
ضیعه‌ای به نواحی حلب. (الانساب). 
حقل. [ح) (إخ) ابن مالک. ملقب به ذوقتات. 
یکی از ملوک حمراست. (منتهی الارب). 
حقلد. [ح ول [) (ع ص) ببس خیل, 
||تتگخوی. ضعیف و سخت مست. (از اقرب 
الموارد). |آئم. بزهکار. (از منتهی الارب) 
(مهذب الاسماء). ||() کینه. عداوت. (منتهی 
الارب). 

حقلد. (ح ل](ع ص) بدخوی‌گران روح. (از 
منتهی الارب). رجوع به مادة قبل شود. 
حقل ۵ها. (؟ من ) (إخ) (مزرعه خون) (۱ع 
.و آن مزرعة کوزه گر بود که رسای 
کپنه از بهای خون خداوند ما عیسی مسیح که 
بهودا بدیشان پس داد یرای مدفن غریبان 
خریدند. (مت ۶:۲۷ - ۸). و پس از آن به 
حقل‌الدم اشتهار ییافت و در بیرون شهر 
اورشلیم بطرف جنوبی كوه صهیون وأقع 
مباشد. و در ماه هفددم. ارامنة اورشلیم 
اموات خود را در آنجا دفن مینمودند, لکن 
روبنصن بر آن است که مدت مدیدی است که 
بهیچوجه میتی در آنجا دفن نشده است و آنرا 
حصاری نیست و دارای قیرهای مخروبۂ 
چندی مباشد. (قاموس کاب مقدس). 
حقلة. [ے [)(ع !) آب صاف باقی در 
حوض. حقله. |[شیر باقی. || خرمای تباه 


۸ حتلد. 


فروریخته از درخت. امنتهی ای 


رب || آنچه 


باشد از مقدار قر ۰ (از مسنتهی الا 
(اقرب الموارد), 3 7 
و 
حقل4-اح ()(ع !)زین سادة صالم زرا 
- امتال: الح زراعت. 
تنبت البقلة الا الحقلة؛ , پد : 
ا بسر هر پدری چون 


ر خسیس جز از < 
نیاید. (از منتهی الارب). اسار E‏ 
را. اصننتهی الارب). ||درد شکسم اسپ از 
خوردن خا ک‌یاگیاه ناسازوار. ج احقال. (از 
منتهی الارب). | آب صافی باقی در حوض. 
(اقرب الموارد). رجوع به ماد قبل شود. اال 
مص) مبتلی شدن شتر به بیماری حقله و اسب 
بهمان بیماری. ج. حقول. امنتهی الار ب). پ 
حقلی. (ح)(ص نسبی) منسوب به حقل کہ 
نزدیک ایله بر ساحل دریاست. (الانسات). 
۰842 احا (ع !) کبوتر یا مرغی است مانند 
کیوتر.(منتهی الارب) (اقرب المواردا. 
حهن. [ح] 2 مص) حقنه کر دن. امنتهی 
الارب). اساله کردن. (اقرب الصواردا. 
|/بازداشتن. نگاه داشتن. (سنتهی الارب). 
واداشتن بول و خون از ریختن و شیر از وعاء. 
(تاج المصادر بیهقی). نگاه داشتن بول و مانند 
ان. بازداشتن و بند کردن چیزی را از خروج. 
( کنراز غیاث). واداشتن بول. (زوزنی). 
بارداشتن بول و خون از ریختن و شر از وعاء 
یعنى مشک. (دهار). |احقن دم كسى؛ 
رهانیدن او را از مرگ و کشتن. از کشتن 
خلاص دادن: از سر ضرورت حقن دماه 
وصون ذماء بموادعت و مصالحت رسید. 
(ترجمة تاریخ یمیتی ص ۴۱۶). || حقن لبن در 
ا ریختن شیر دوشیده بر شیر خفته برای 
ب‌آوردن مسکه. (متهی الارب). شیر در 
مشک ریختن تا ماست شود و مسکة آن 
برآید. 
حقن. اح قالع !اج حستنه. اصهذب 
الاسماء): و من احتاج ألى ان یجمل الحنظل 
فى شىء من الحقن القاه فى طبیخ الصقنة 
صحیحا غير مکسور. (ابن‌البیطار). 
حقن آباد. [ح] (إخ) دهی است از دهستان 
نگان ب خش رشخوار شسهرستان 
تربت‌حیدریه. واقع در ۳۷هزارگزی شمال 
باختری رشخوار و اهزاگزی جئوب 
سنگان. ناحیه‌ای است واقع در جلگه با أب و 
هوای گرمسیر. دارای ۳۸۰ تن سکنه میباشد. 
از قنات مشروب میشود. سحصولاتش 
غلات. پنه وبنشن است. امالی به 
کشاررزی. گله‌داری ۳ فالیجه‌بافی گذران 
مسی‌کنن. راه آن مالرو است. (از فرهنگ 
جفرافیاتی ایران ج .4٩‏ ۱ 
حق ناشناختن. (ح ش ت) اسسص 
مر کب) کفران. مکافرت. متهی الارب. 


مه 
حق ناشناس. اح ش | انف مرکب) کافر. 
کسفور. (مستتهی الارب). کنود. ناسپاس. 
بی‌سپاس. کافر نممت: 
وگر دیده زمین سازم که تا بردیده بخرامی 
هنوز اندر ره عشقت بوم حق‌ناشناس ای جان. 
سوزنی. 
و گفتم دون است و بسی‌سباس و سفله و 
حق‌ناشناس که به اندک تفیر حال از سخدوم 











قدیم برگر دد. ( گلستان). 
ای صبا با سا کنان شهر یزد از ما بگو 
کای سر حق‌ناشناسان گوی چوگان شما, 
حافظ. 
حق‌ناشفاسی. [خ شٍ] (حامص مرکب) 
کافری. بی‌سیاسی. ناسپاسی. کفران. کفر. 
کافرنعمتی. نمک‌ناشناسی. نمک‌کوری. 
حق نمکک. احْق ق ن ۶] (ترکیب اضافی, ! 
مرکب) حقی اخلاقی که منعم را بر منعم علیه 
است. حقی اخلاقی که پیدا آید مبان دو تن از 
خوردن طعام با یکدیگر: 
ای دل ریش مرا با لب تو حق نمک 
حق نگهدار که من میروم اله ممک. ‏ حافظ. 
حقفة.(ح ن ] (ع مص) فروبردن سایمی از 
مخرج زیرین به معده تا سده‌ها و بادها 
بگشاید. با دستور یعنی محقه از فروسوی 
مایمی را به صعده دراوردن. احستقان. تنقیه 
کردن.اماله کردن. ||(() داروی ریختنی با 
محقنه. هر دوا که بیمار را از زیر دهند. (اقرب 
الموارد). ج. حُمّن. (مهذب الاسماء). دارو که 
بدان حقنه کنند بیمار را: رگ باسلیق زدن و 
حجامت کمرگاه و استفراغ بحقنة خسک و 
بابونه و | کلیل‌الملک. (ذخیرة خوارزمشاهی). 
- حقنه حادة؛ حقنة قوی که سخت نکم 
براند. چون حقنه که از جوشاند؛ شحم حنظل 
و عرطنیثا و محموده کنند. 
- حقنه کردن؛ اماله کسردن. تنقیه کسردن. 
احتقان. رجسوع به تذکر؛ داود ضریر ج ١‏ 
صص ۱۲۸ - ۱۲۹ شود. 
- ||حقنه کردن؛ به بلید و کندفهمی با شرح و 
توضیحی هرچه تمامتر مقصود و منظوری را 
فهمانیدن. به دیرفهمی مطلب ر امری را به 
تکرار و تمبی حالی کردن. 
- حقنة لینةه حقنة نرم که تنها شکم نرم کند و 
اندکی شکم براند. حقنه که شکم براند نه 
بسختی چون حقنه با آب گرم یا آب چفندر یا 
پورة ارمنی یا نمک یا روغن بادام یا سنا با 
خیار شنبر. و آن در قدیم با فعل درکردن 
امروز با فع کردن صرف شود: اب سرد 
بسیار خوردن و قی کردن و بگرمابه عرق 
آوردن وحقله درکردن. (ذخضیره 
خوارزمشاهی). 
حقنة. [ح ن ] (ع () نوعی از درد شکم. ج 
احقان. امنتهی الارب) (اقرب الموارد). 








حو‌ور. 
حق‌نیوش. اح ن / ن ]نف مرکب) انی 
حق نزد او مسموع است: 
ان حکیم پا کاصل و رادمرد معتبر 
آن کریم دین‌پژوه و حق‌نیوش و حقگزار. 
سنایی 
حقو. [ح ق ](ع مص) زدن بر تهیگاه. 
|[دردسد شدں از تهیگاه. رسیدن جیزی بر 
پهلو. ||درد گرفتن شکم از خوردن گوشت. 
||(!) آبگاه. تهیگاه. و آن دو باشد قطن. پهن 
[یمنی پنج مهر: کمرگاه | . صاحب ذخیر: 
خسوارزمشاهی گوید: سوم از سهره‌ها, 
مهره‌های کمرگاه است و بتازی آن حایگاء را 
قطن گویند و حقو گویند و عدد آن پنج است 
- انتهی. جایگاه ازار بستن. (مننهی الارب). 
جای ازار بستن از ميان پهلو. جای بستن 
ازار. بستن‌گاه ازار. میان مردم و ازار. و آنجا 
که بند ازار بود. (مهذب الاسماء). ازار یا جای 
ازار بستن از میان. ج, احسق. احقاء. حسقاء, 
حقی. ||جای درشت و بلند از سیل. سوضع 
درشت بلندشده از سیل. ج. حقاء. ||جای پر 
از تیر. ||دو کرانة پشته. (از منتهی الارب). 
حقو. اج ) ااغ) نام آبی بدوازد‌میلی 
واقصه و بدانها چاهی بعمق پنجاه قامت 
آدمی با آبی کم و غلیظ و بدانجا آثار وسران 
حوض و قصری است. (معجم البلدان). 
حقوان. [حق] (ع |) نی حقو. دو تهیگاه. 
دو آبگاه. (منتهی الارب). رجوع به حقو شود. 
حقوب. (ح](ع!) ج حسقبة. از مسنتهی 
الارب). رجوع به حقبه شود. 
حقود. [ح] (ع ص) پ‌رکین. پرکبنه 
بسبیارکینه. بدخواه. (از مهذب الاسماء) 
کینه‌ور؛ 
این روش خصم و حقود آن شده 
تا مقلد در دو ره حیران شده. 
مولوی. 
||ناقه‌ای که بچه افکند پیش از آنکه صورت 
پیدا آید. ج. مّد.(مهذب الاسماء). 
حقود. (خ)(ع 3 حقد. (منتهی الارب). 
رجوع به حقد شود. 
حق‌ود. اح د1( ص مرکب) (از حق عربی 
بعضی ما پستحق و در فارسی بمضی داراو 
صاحب و مالک) صاحب حق. ذی‌حق. سزاء 
مستحق: ۱ 
حقور بحق رسید و جهان به ارزو رسید 
و امید خلق کرد وفا ایزد قدیر. 
فرخی. 
ای دل تو نیز مستحق صد عقوبتی 
گرغم خوری سزد که بضم هم تو حقوری. 
فرح 
حصنی که می‌نیافت بر او دست آسمان 
حق با تو بد به دست تو آمد که حقوری: 


مکی طولانی: 





حق‌وردی. 
جان او هر ساعتی گوید که ای فرزند من 
ہیں سلطان جهان حق مرا حق‌ور تونی. 
برهانی. 
هر حق‌وری را با حق خود رسانند. (تفسیر 
ابوالفتوح رازک ج ۳ ص ۳۲۹). 
این جمله را بحق ملک و پادشاء تو باش 
زیراکه حق هميشه سزاوار حق‌وراست. 
معزی. 
بر ابد پادشاهی هر کسی دستی برد 
بت ایزد را که اکنون حق به دست حقور است. 
معزی. 
آنجه بگرفت از جهان و از پدر میرات یافت 
هر دو حقی واجب است و حق به دست حقور است. 
معزی. 
حق‌وردی. (ح و ](۱خ) دی است از 
دهستان قره‌باشلو بخش چاپشلو شهرستان 
دره گر.ناحیه‌ای است واقع در جلگه با آب و‌ 
هوای معتدل و دارای ۲ تن سکنه میباشد. 
از قنات مشررب میشود. محصولش غلات. 
انگور و پنبه, اهالی به کشاورزی گذران 
میکنند. راه آن اتومبیل‌رو است. (از فرهنگ 
جغرافیانی ایران ج۲). 
حق‌ورن. ۱ح د ز)(!خ) دی است از 
جهریق بخش سلماس شهرستان خوی. 
ناحیه‌ای است واقع در دامنه سردسیر سالم و 
دارای ۱۵۲ تن سکته ميباشد. از چشمه 
مشروب میشود و محصولش غلات است و 
اهالی به کشاورزی و گله‌داری گذران میکنند. 
راه آن مالرو است. (از فرهنگ جفرافیانی 
ایران ج ۴). 
حقوری هروی. (ح ر ي + 1 لخا 
اب والحارث حرب‌بن محمد. از معاریف 
خراسان و مشاهیر فضلا بود. شعرش از 
شمری درگذشته و فضلش باط هنر عنصری 
درنوشته. در قصیده‌ای که جواب و سوال را 
رعایت میکند میگوید: 
گفتم این گه گه‌نمودن روی جباری بود 
گفت‌قدر مردم اندر خویشتن‌داری بود 
گفتم‌اين خواری چه باید کی پرستم مر ترا 
گفت هر کوبت پرستد از در خواری بود 
گفتم آن زلفین تاری ز استر بر زان دو درخ 
گفت مه را روشنی اندر شب تاری بود 
گفتم ای مه راست گوئی ماه را مانی همی 
گفت مه را دور خط از مشک تاتاری بود 
گفتم این بازی‌گری با هر کی جندین چراست 
گفت‌بازی‌گر بود کودک چو بازاری بود 
گفتم آسانی و ناز از من بود این عشق تو 
گفت عشی نیکوان بارن و دشواری بود. 
ونيز او راست: 
تابر گل تو نگشت پیدا عنبر 
از مشک زره نبود و زسیم سپر 
تاروی تو و لب تو ننمود اثر 








از لاله نمک که دید وز پسته عكر 

(از لباب الالباب صص ۶۰ - ۱ 
صاحب مجالس‌المزمنین در دیباچة کتاب کر 
فهرست ععرای کتاب خود را میدهد و هم در 
ردیف حاء حطی, حفوری با فاء آورد, است ر 
ظاهرا حقوری درست باشد. 


حقوف. اخ 1ع مص) کج شدن. |انستن | 


اهو در جقف یا کج نشستن آن مانند حقف. 
(منتهى الارب). 
حقوف. (م | (ع!) ج حقف. ریگهای تود: 
کز. امنتهی الارب) (انندراج). 
حقوق. (ح|(ع!) ج حُق. به معنی خانه‌های 
عنکیوت. اج ق اأ حق. امتهی الارب). 
حقها. سزاها. پاداشها. وأجبات: 
دولت حقوق من بتمامی ادا کند 
هرگه که پیش شاه مدیحی ادا کنم. 
مسعودسعد. 
اگر مواضم حقوق به اسا ک نامرعی دارد 
بمنزلت درویشی باشد. (کلیله و دسنه). و 
میمنه و میسره و قلب و جناح آنرابحقوق 
صحت و ممالحت و سوابق دوستی و 
مخالصت بیاراستند. ( کلیله و دمنه). از حقوق 
رعیت بر پادشاه آن است که هر یکی را بر 
مقدار خرد و مروت... به درجه‌ای رساند. 
( کلیله و دمنه). حقوق خدمت او بتفویض آن 
منصب به ادا رسانید. (ترجمة تاريخ یمینی 
ص ۴۴۰). ناصرالدین جواب داد که ملک‌نوح 
پادشاهی بزرگوار است و اسلاف او را بر کافة 
اسلام حقوق فراوان ثابت است. (ترجمة 
تاریخ یمینی ص ۱۳۴). از حن قیام بقضای 
حقوق انعام و ا کرام که دربارة او فرموده بود 
توقع کرد. (ترجمة تاریخ یمینی ص ۳۴۱. 
آء و زاری پیش نو بس قدر داشت 
من نتانستم حقوق آن‌گذاشت. مولوی. 
حقوق. (حَنَ قو] (اخ) (سعنی حسفره, 
خندق). شهری بود که در حدود اشير و نفتالی 
واقع بود. (یوشع ۰ و الآن آنرا یاقوق 
گویندو در طرف شمال دریای جلیل بمسافت 
۷میل به جنوب صفد مانده واقع است. 
(قاموس کتاب مقدس). 
حقوقی. 1ج (ص نبى) a‏ به 
حقوق". مقابلِ جزانی: محا کم حقوقی . 
حقول. 2۱](ع!اج حقلة. اج حقل.برهها 
و زمینهای ساد: صالح زراعت. (از اقرب 
الموارد). 
حقول. ()(ع مص) حقلة. مبتلی شدن 
به بیماری حقلة. (منتهی الارب). 
رجوع به حقلة شود. 
حقوة. (ق ر ) (ع!)ازا. اجای ازار بستن 
از میان. میان بستنگاه. ||درد شکم از خوردن 
گوشت. (منتهی الارب). درد شکم. (مهذب 
الاسماء). |انوعی از بیماری شتران و أن 


اسپ و اشتر 





٩۱۴۹  .هقح‎ 


ریش گردیدن شکم باشد از سرفه 
, حقة. احق َ1اع صا تأنیت حن تابت. 


راست. درست: مذاهب حقه. دعاری حقه 


|( بلای ثابت. و اخص است از حق و 


" حقیقت. ||حقیقت چیزی. ||(مص واجب 


گردیدن. راقع شدن بلاشک. امنتهی الارب). 
رجوع به حق شود. 
حقه- ان ق (ع مصا حق. در سال چهارم 
پا نهادن شتربچه. امنتهی الارب). ||يانهادگی 
شتربچه در سال چهارم. |/(!) شترماد؛ سه‌سالة 
در چهارم شده. شتربچۀ سه‌ساله که با در 
چهار گذاشته باشد. ماده شتر بچهار سال 
درامده. مایة سه‌سالهة بچهار درآمده. ج. 
حقاق. صاحب کشاف اصطلاحات الفنون 
گسوید: بکسر حاء حطی. در لفت. شتر 
چهارساله را نامند و در شریعت سه‌ساله 
منظور شده. چنانکه در پاره‌ای از کتب فتهیه 
ذ کر کرده‌اند. لکن در عامة کتب لفت و فقه 
نوشته‌اند که حقه بچه شتریست که از 
سه‌سالگی تا انتهای چبهارسالگی رسیده و 
مورد استفاده واقع گردد چه در این سن شتر 
استحقاق سواری و برداشتن بار پیدا کند. و 
حقه منث حق است و جمع آن حقایق امده. 
چنانکه در جامع‌الر موز در کتاب زکوة مذکور 
است. ج. حقایق. (مهذب الاسماء). ااحق 
راجب. (منتهی الارب). 
حقه. (حّقَ ق / ق ] (از ع.!) تحریفی از اوقیه 
ر وقية. ||در اهواز مساوی است با ۲۸۰ 
مثقال, و چهل حقه یک هندروت است. 
||امروز در عراق حقه, معادل است با ۲۸۲۸۲ 
لیور انگلیسی. (یادداشت مرحنوم دهخدا). 
|احقه. یا حقة وافور؛ ظرفی خرد به اندازة 
سیبی کوچک و کمی مائل به درازی از سفال 
یا کاشی و یا چینی و بر آن لوله‌ای از چوب 
پیوسته و بر جانبی از آن سوراخی خرد که 
بست تریا ک‌را نزدیک آن چسبانند و با انبری 
آتش بدان نزدیک کرده و از لوله که سر آن در 
دهان دارند, دود آن بکام درکشند. ظرفی 
چون دواتی سفالین یا از چینی که تریا کیان بر 
آن نی تعبیه کنند و سوراخی دارد که نزدیک 
آن بست تریا ک‌را چسبانند و سر آن نی بر 
دهان دارند و از سوراخ آن ظرف بر آتش 
داشته بر زبر بست تریا ک دمند و سپس دم 
فروکشند تا دود تریاک در حلق و دماغ 
درآید. |اظرف که مشعبد در زیر آن چیزی 
نھان کند و سپس آن چیز ناپیدا شود یا بچیز 
دیگر بدل گر دد. (یادداشت مرحوم دهخدا): 








قضا به بلعجبی تا کیت نماید لمب 
بهفت مهرة زرین و حقه ميا 
خاقانی. 
Chil. 2 - Criminel.‏ - 1 





۰ حقه. 


|اقسمی قلیان نىيج : 

کشیدی حقه و در آتش غم سوختي ما را 

میاد از اتش دردش خط ارد روی چون ماهت. 

|اظرفی غالبا خرد و مدور با دری جدا که بر 

آن استوار کنند و بیشتر از چوپ یا عاج که در 

آن الماس و لمل و مروارید یا داروها و 

معاجین غالیه و یا عطرهای کمیاب نهند. ج» 

خق. (مهذب الاسماء). حقوق. شقق. (از 

مهذب الاسماء). احقاق, حقاق, درج. علبه. 

قوطی. قطی. پرایه‌دان. تأمور, تأمورة: 

آن حقۀ جواهر ياقوت رنگ نار 

چون مجمری و لعل شده حشو مجمرش. 
دقایقی مروزی. 

به خایه نمک درپرا کندزود ۱ 

به حقه درآ کندبر سان دود 

هم اندر زمان حقه را مهر کرد 

یامد خروشان و رخاره زرد 

چو آمد بنزدیک لخت بلند 

همان حقه بنهاد با مهر و بند... 


۶ 


نبشته بر آن حقه تاریخ آن 





پدیدار کرده پې و بیخ ان. فردوسی. 

یکی حقه بد نزد گنجورشاه 

سزدگر که خواهد کنون پیشگاه. .. فردوسی. 

بیاورد پس حقه گنجور اوی 

بپرد آنکه بتد بدستوراوی. ‏ فردوسی. 

بیاوردمش افر زرنگار 

یکی حقه پرگوهر شاهوار. فردوسی. 

وآن نار بکردار یکی حقد ساده 

بیجاده همه رنگ بدان حقه بداده 

لختی گهر سرخ در آن حقه نهاده... 
منوچهری. 

همی سازند تاج فرق ترگس 

بزرین حقه و لولوی مکنون. . ناصرخسرو. 


ادر تداول عوام فارسی‌زبانان» گربز. محیل. 
مکار. بممنی حقه‌باز. رجوع به حقه‌باز و 
حقه‌بازی و حقه خوردن و حقه زدن شود. 
| حقه ناف؛ گو ناف. اابلا و سختی. |ازن. 
(منتهی الارب). || حقة بى مفز؛ صاحب برهان 
گوید: کنایه از مرده‌دل بودن و اهل نبودن و 
نااهل و خلل بهم رسانده باشد. (؟) (برهان). 
حقه. [ح ق] ((خ) دی است از دهستان 
یلاق بخش حومف شهرستان ستندج. واقع در 
۵۱هزارگزی شمال خاوری ستندج و 
ههزارگزی سراب سوره. تاحیه‌ای است 
کوهتانی و سردسیری که دارای ۱۰۰ تن 
سکنه می‌باشد. (از فرهنگ جفرافیائی ایران 
ج0 
حقه‌باز. [حَّق ق /قٍ | (نف مرکب) تردست 
و مشعبدی که چیزها زیر حقه‌ها نهد و چون 
برگیرد نهاده‌ها برجای نبود و ناپدید شده باشد 
یا چیزی در حقه نهد و چیز دیگر بیرون کند, 
|اتسوسعاً: مشسمبد. شعبده‌باز, تردست. 








فیرنگ‌ساز. نیرنجی, فسوسی. فسوس‌گر. 
لوطی. جنقولکباز. بهلوانکچل. چش‌ند. 
|[مجازًء فرینده. مکار. حیله گر. قلاش. 
چاخان. چاپچی. سه خال‌باز. جام‌باز. بابول. 


بامول‌باز. محیل: 
صوفی نهاد دام و در حقه باز کرد 
پیوند مکر با فلک حقهباز کرد. حافظ. 


حقه‌بازی. (حََّ ق /ت] (حامص مرکب) 
عمل حقه با نیرنگ. نیرنج. آرنگ, شعبده. 
تسردستی. جسنقولک بسازی. سوس‌گری. 
چشم‌بندی: 
کند چشمشان از شبه حقه‌بازی 
کندزلفشان بر سمن مشکہایی. فرخی. 
||فریبندگی. فریب. حیله. مکر. جامبازی. 
جامفولک‌بازی. بامیول. بامبول‌بازی. و با 
قعل کردن حرف شود. 

حقه خوردن. ( حن ق /ي خوز / خر د] 
(مص مرکب) گول شدن. فریفته گشتن. 

حقه زدن. (حَْن ق / یز ]مص مرکب) 
حقه زدن بکی. گول کردن او. او را فریفتن: 
هزار حقه میزند: هزار نيرنگ و فریب و مکسر 
دارد. 

حقة سبز. (حَت ق /ق ي ش] (تسرکیب 
رصفی, [ مرکب) کنایه از آسمان است. 
(برهان). حقة مینا. 

حقۀ کالوس. ([ حن ق /يٍ ي] (صرکیب 
اضافی, ! مرکب) یکی از سی لحن باربد و نام 
توانی از قوبقی 2 
چو قند از حقهٌ کالوس دادی 
شکر کالای او را بوس دادی. نظامی. 
و در بعض لفتنامه‌ها حقة کاووس آمده است. 

حقۀ کاووس. [ځق ق /قٍ ي ] (سرکیب 
اضافی, [ مرکب) نام لحنی و نوایی. (شرفنامة 
ملیری). رجوع به حقه کالوس شود. 

حقه گر. (عّن ن /ي گک] (ص مسرکب) 
حقاق. آنکه حقه سازد. حقه‌ساز, خراط. 

حقۀ میناء (حْقَ ق / ي ي ](ترکیب اضافی, 
[ مرکب) کنایه از اسمان است. (برهان). حقهةً 


سز 
حقۀ وافور. احق ق اي ي](تركب 
اضافی, [مرکب) رجوع به حقه شود. 

حقی. [) () نوعی جامه: و ارمک سزای 
حقی و سقرلاط از ابریسک و کمای خطائی. 


(نظام قاری ص ۱۵۲). 

حقي. (حقٌ قی ] (ع إ) نوعی خرما, (منتهی 
الارب). 

حقی. [عقَ قی‌ی ] (ع !)ج حقو. رجوع به 
حقو شود. ۱ 

حقی. احّق قی ] (اخ) ابراهیم. رجوع به 
ایراهیم حقی شود. 

حقی. [حَق قی ] (اخ) اسماعیل. رجوع به 
اسماعیل حقی شود. 





حقیر. 


حقیبة. (ح ب](ع!) ظرفی است شییه به 
خرجین که رفاده و مزاده نیز نامندش. آنرا بر 
پشت بندند یا بر زین انکنند. رفاده در دبال 
قتب و باردان. (متهی الارب) (آتدراج). ج» 
حقائب. (منتهی الارب). جامه‌دان. (دهار). 
باردان. توشه‌دان. حکبه؛ و از این ناحیت 
[گوزگانان ] اسان بسیار خیزد و نمد و حقبه 
و تنگ اسپ. (حدود العالم). وزیر او که جهینۀ 
اخبار و حقيبة اسرار بود نگرفتند. (ترجمة 
تاریخ یمینی ص ۳۴۴). یک کی را آماده کند 
نهاد او را حقیبة انواع تلط و اقتسام و 
شطط و انتقام گر داند. (جهانگشای جوینی). 
حقیر. [ح] (ع ص) خرده. (منتهى الارب). 
کوچک.محقر. اندک. ضد جلیل؛ 
هرچند حقیرم سخنم عالی و شیرین 
آری عل شیرین ناید مگر از منج. 
ملک‌زاده‌ای را شنیدم که کوتاه بود و حسقیر و 
دیگر برادرانش بلند و خوبروی, ( گلستان). 
|ایست. خیی. رذل. بلایه. ذلیل. خوار. 
(منتهی الارب) (دحار). دون. فرومایه. ناچیز؛ 
گندهو بی‌قيمت و دون و حقیر 
ریش همه گوه و تنش پر کلخج. 
عمارة مروزی. 
چو ملک دنا در چشم او حقیر نمود 
بساخت همت او با نشاط دار قرار. 
ابو حنیفة اسکافی. 
بگو [حصیری را] که نگاحداشت رسم را این 
چیز حفیر فرستاده آمد. (تاریخ بیهقی 
ص ۲۱۰). هر چیز که ملک من است... خواه 
بزرگ خواه حقیر از ملک من ببرون است. 
(تاریخ بیهقی ص‌۳۱۸). 
جز براه سخن چه دانم من 
که‌حقیری تو یا بزرگ و خطیر. ناصرخسرو. 
حقیر است اگراردشیر است زی من 
امیری که من در دل او حقیرم. 
ناصرخسرو. 
دشمن هرچند حقیر باشد خرد مگیر. (خواجه 
عبدالل انصاری). 
حقیر باشد با همت تو چرخ و جهان 
بخیل باشد با دو کف تو بحر و سحاب, 
مسعودسعد, 
مرد دانا صاحب مروت را حقیر نشمرد. ( کلیله 
و دمنه). از آن لذت حقیر چنین غفلتی عظیم 
بدو راه داد. ( کلیله و دمنه), بنگریستم ماع 
سعادت... نهمتی حقیر است. ( کلیله و دمنه). 
آسمان راکی نگفت حقیر 
بحر و کان راکسی نگفت بخیل. 
ظهیرفاریابی. 
در دلم بود که جان بر تو فشانم روژی 


1 ۰ Houka. 





حقیرالنافع. 


٩۹۱۵۱ حقیقت.‎ 





باز در خاطرم آمد که متاعی است حقیر. 
سعمدی. 

حقیرالنافع. (ح رن نا فِ ] (إِخ) رجوع به 
حقیر نافع شود. 

حقیر داشتن. [حّتَ] اسص مرکب) 
تحقیر. کوچک داشتن. محقر و خرد شمردن. 
دک گرفتن, ازدراء. استحقار. (تاج المصادر 
ببهقی). اقستحام. (ناج السصادر بیهتی) 
(زوزنی). خوار گرفتن. ازراه, 

حقیر شدن. (ح ش ] (مسص مرکب) 
کوچک و خرد و محقر گردیدن. مهانت. خوار 
شدن. (تاج المصادر بیهقی). 
حقیر شمردن. [حش ا٤/٤1‏ دص 
مرکب) کوچک و خرد و محقر گمان بردن. 
کوچک و خرد گرفتن. اندک گرفتن. اصانت. 
استهانت. استخقاف. تزاهد. (منتهی الارب). 
غمط. 
حقی رکردن. [ح ک 5] (سص مرکب) 
امهان. تحقیر. سفع. موار کردن. 
حقیر. ج1 ((خ) محمدین شیخ محمدافضل, 
ملقب به شبخ کمال‌الدین. از شعرای ستاخر 
هندوستان و از مردم اله آباد است. از اوست: 
از عدم تا بعدم خوش سفری در پیش‌است 
یک در منزل هستی خطری در پیش‌امست. 
حقیرفافع. [ح ف ] (اخ) یکی از مشاهیر 
اطبای عرب است. ار بهودی مذهب بود و 
بزمان حا کم به امرلله خليفة فاطمی بمصر 
یجراحی اشتفال داشت و آنگاه که ابن مقشر و 
دیگر پزشکان از علاج بیماری پای حا کم 
خلیفه عاجز آمدند او بمداوات وی پرداخته و 
بیمار شفا يافت و این شهرت سبب شد که 
حاکم‌او را در جرگة اطبای خاصة خويش 
درآورد و نهایت مورد انعام و احسان خلیقه 
گردید. (الانباء اصيبعة ج۲ ص۸. و در 
تاریخ الحکماء قفطی چ لیبسیک ص۱۷۸ 
عین عبارت ابن ابی‌اصييعة بی اندک اختلافی 
آمده است. 
حقیر نقیر. (ح ر نْ] اسرکیب وصفی, از 
اباع) خرد و خوار. (مهذب الاسماء). 
حقیر ی [ح] (حامص) حقارت. خردی. 
کوچکی. 

¬ حقیری نمودن؛ تصاغر: 

او را نمی‌توان دید از منتهای خوبی 

ما خود نمی‌نمائيم از غایت حقیری. سعدی. 
حقیری. [ح](ص نبی) شوب به حقیر. 
حقیری. [ح](إخ) شاعری از مردم ایران از 
اهل تبریز است و بیت ذیل او راست: 

دوش در مجلس حدیت آن لب میگون گذشت 
من ز خود رفتم ندانستم که آخر چون گذشت. 
حقیری. [ح] (خ) نام شاعری از ترکان 
عثمانی است از مردم قصبة صندقلی. وی به 
بروسه هجرت کرد و بطریقۀ خلوتیه گرائید و 








در ۱۱۸۶ د.ق. بدانجا درگذشت. (یادداشت 
مرحوم دهخدا). 
حقیر ی» (2) (اخ) مولانا شهاب‌الدین 
احمد الحقیری. صاحب حبیب‌السیر گوید: 
مسعاصر شاء اسماعیل صفوی و سلطان 
حسین‌مبرزا و بلطف طبع و صفاء ذهن 
موصوفست و بمهارت در فن شعر و معا 
معروف. | کثر متداولات را به استحقاق مطالعه 
نموده در بین و توضیح قواعد معما رساله‌ای 
در غایت بلاغت نظم فرمود و در اين ارقات 
همواره در مدح و ثناء حضرت مملکت 
پناهی حبیب‌اللهی اضمار غرا بر لوح بیان 
می‌نگارد و این غزل از آن جمله است: 
ماراغم تو همدم جان حزین بس است 
درد تو مونس دل اندوهگین بس است 
گربر فلک نسود سر از جاه و حشمتم 
روی نیاز پیش توام بر زمین بس است 
گوبر رخم مباش ز آزادگی نشان 
داغ غلامی تو مرا بر جین بس است 
در سلک بندگان کمین بندگان خویش 
ره داده‌ای مرا شرف من همین بس است 
ما را چه حد آنکه نشینیم با حبیب 
هستیم با سگان درش همنشین بس است 
ز آشوب روزگار حقیری پناه تو 
ظل ظلیل خواج دنی و دین پس است. 
و ایضاً این معما به اسم ملک از جمله معمیات 
اتجناب است: 
در هجر تو هت ای برخ مطلع نور 
صد داغ بجان عاشقان رنجور 
بنما رخ ماه خویش تاکی باشند 
زآن زلف و کلاله داغداران مهجور. 
واو راست در تهنیت تولد سام میرزا: 
شد کوکبی ز برج شهنشاهی آشکار 
کآمدز جان و دل فلکش چا کرو رهی 
سام است نام نامی این کوکب و مدام 
با او کند سعادت و اقبال همرحی 
ار کوکب است برج شهتشاهیش مقام 
تاریخ اوست کوکب برج شهنشهی. 

(از حبیب السیر جزو ۴ج ۳ ص 4)۳۷۱. 
و هم او راست در رثاء و تاریخ قتل امیر 
غات الین مسفن نمی موسفه مشهور بے 
رئ 
چون کرد به تیغ جان‌ستان چرخ فلک 
از لوح زمانه نام میرک راحک 
گنت که حساب ال این واقعه چیست 
دل گفت که قتل بندگان میرک. 

(از حبیب‌السیر جزو ۴ج ۳ ص 4۳۸۲ 
و در حبیب‌السیر ج طهران در اين صفحه 
بجای حقیری, جفری ثبت شده است. 
حقی. (حَّقَ قی] لإخ) سلیمان حقی‌ین 
محمدین سلیمان الحنفی المشتهر بمفتی مدينة 
اسکیشهر. او راست: ددع کلمةالتفرید شرح 





کلمةالتوحید, طبع حجر أستانه. بسال ۱۳۸۴ 
ه.ق.(از معجم المطبوعات). 
حقی. [حق قی ) (إخ) عبدالحق. یکی از 
علما و شعرای مشهور هندوستان است. 
تألیف‌ها و دیوانی مرتب دارد. سانند شروح 
مشكوة. سقرال‌ماده, اخبارالااخیار و غیره. 
وی بال ۹۵۸ د.ق,تولد یافت. و در زمان 
شاء جهان بال ۱۰۵۲ د.ق.در ۹۴سالگی 
درگذشت. از اشمار ارست: 

آن ترک مردمکش مگر (مگو) بهر تماشا میرود 
شهری همه شد صد او | کنون بصحرا میرود. 
حقیق. [ح] (ع ص) سزاوار. (دهار). جدیر. 
قمین. حری. لابق. درخور. ازدر. |[درست. 
||واجب. |]ثابت: حق حقیق. |[ حریص. ج. 
احقاء. حقایق, (مهذب الاسماء). ۳ 

یقت. (ح قی ق] (ع () چیزی که بعطور 

تطع و بقین ثابت است. حقیقت اسم است 
برای چیزی که در محل خود متقر باشد. (از 
تعریفات جرجانی). تاء در حقیقت برای 
تأیث نیت بلکه برای نقل از صفت به اسم 
است مانند تاء علامت. 


= حقیقت شدن؛ ثابت شدن. محقق شدن. 





روشن و واضح و آشکار شدن: طاحر را آن 
سخن حقیقت شد. (تاریغ سیستان). پس 
مردمان را مرگ رسول(ص) حقیقت شد و 
غریو گربستن از آن جمع برخاست. اسجمل 
التواریخ). و صفت گرزش [گرز مسعودبن 
محمود ]که بفزنین نهاده است. حقیقت میشود 
که آنچه از پیشینگان بازگفه‌اند چون.. 
رستم... و دیگران متصور تواند بود. اسجمل 
التواریخ). 

|| آنچه واجب شود برای مسردم حمایت آن. 
(مستتهی الارب). ||راست. درست. حسق, 
صحیح: حقیقت اینت که بازنمودیم. (تاریخ 
بهقی ص ۴۹۴). پنجم صفر, نامه‌ای رسید 
دیگر. که آن خبر دروغ بود و حقیقت چنان 
بود که سواری سیصدوپنجاه ترکمان بدان 
حدود بگذشته بودند. (تاریخ بهقی ص ۵۱۵). 
حبر حقيقت و بسحقیقت؛ در واقع. در 
تقس الامر. ج. حقایق: 

چو دانا شود مرد بخشنده کف 

مر او رارسد بر حقیقت شرف. ‏ ابوشکور. 
جسیحون بزرگ در پیش است و گریزگاه 
خوارزم سخت دور و بحقیقت من هزیمت 
نخواهم رفت. اگر مرا فرا گزارید شما را 
بعاقبت روی خداوند می‌باید دید. (تاریغ 
بیهقی). علی تکسن دشمن است بحقیقت و 
ماردم کنده. (تاريخ بیهقی). اسروز او را 
[قدرخان را] تریت باید کرد تا دوستی 
زیادت گردد. نه آنکه ایشان دوستان بسقیقت 
باشند اما مجاملت در میان بماند. (تاریغ 
بهقی). و هرچه خواهد کرد بر خرد که 


۲ حقیقت. 


دوست بحقیقت اوست. عرضه کند. (تاریخ 
بهقی ص ۹۸). 
فردا بحقیقت بهار گرم 
امروز بگونه | گر خزانم. معودسعد. 
و بحقیقت باید دانست که فانده در فهم است نه 
در حفظ.( کلیله و دمنه). 
اارستی. درستی. 
- بحقیقت؛ واقعا. براستی: 
بحقیقت آدمی باش وگرنه مرخ باد 
که همین سخن بگوید بزبان آدمیت. 

سعدی ( کلیات ص 4۷۹۰. 
||مطابق با واقع؛ ندائیم آنچه بدل ما [مسعود 
غزنوی ] آمده است حقیقت است یا نه. (تاریخ 
بهقی). ||عين واقع: آنچه گفته آمده حقیقت 
است. (تاریخ ببهقی). 
حقیقت است که در ملک شاه ملک‌آرای 
ز رای ارست ترازوی عدل را شاهین. 

سوزنی. 

||باطن. مقابل ظاهر: حقیقت خدای عزوجل 
داند. (تاریخ بیهقی ص‌۴۰۸). حقیقت 
ایزدتعالی تسواند دانست. (تاریخ بمهقی 
ص ۵۱۵). |اکنه. نات. امل: 


صورت جان تو شناختن است 
مر فلان را حقیقت از بهمان. ناصر خسرو. 
بحقیقت ادمی باش وگرته مرغ باشد 


که همین سخن بگوید بزبان آدمیت. سعدی. 
خفته‌ای بر سر توبیدار است 
مرده‌ای با حقیقت يار است. اوحدی. 
||اعسال لفظ در معنی موضوعله, در مقایل 
مجاز که استعمال لفظ در غير معنی موضوعله 
است. استعمال لفظ است در معنی موضوعله. 
خلاف مجاز. (منتهی الارب). حقیقت هرگاه 
اطلاق شود مراد همان چیزی است که آن را 
راضع لفت در اصل وضع کرده است, چون نام 
اسد برای بهیمه در مقابل سجاز و آن چیزی 
است که در محل خود قرار دارد و مسجاز آن 
است که در غیر محل خود است. (تعریقات), 
فردا که پیشگاه حقیقت شود پدید 
شرمنده رهروی که عمل بر مجاز کرد. 
سعدی. 
|[(اصطلاح اصول) حقیقت هر لفظی است که 
بر موضوع خود باقی باشد و گفته‌آند حقیقت 
هر لفظی است که مردم در تخاطب به آن 
اصطلاح کسنند. (تعریفات) . حقیقت در 
اصطلاح عبارت از کلمه‌ای است که در 
ماوضوله بکار رود. در امطلاحی که تخاطب 
به آن حاصل شده و به این قید احتراز میشود 
از مجازی که در اصطلاح دیگری بغیر از 
تخاطب در موضوعله استعمال شود. ماد 
صلوة هرگاء مخاطب آنرا در عرف شرع در 
دعا بکار برد چه در اینصورت مجاز است. 
ولی دعا در اصطلاح شرع معنی غير 





موضوعله است؛ زیرا در اصطلاح شرعی 
صلوة برای ارکان و اذ کار ویژه‌ای وضع شده 
است با آنکه در اصطلاح لفوین برای دعا 
وضع گردیده. (تعریفات ص٠۴.‏ ||(اصطلاح 
اهل شرع و بیان) هر یک از حقیقت و مجاز په 
اشترا ک بر دو معتی یکار میرود. زیرا هریک 
یا در مفرد است و آن حقیقت و مجاز لضوی 
تامیده سیشود وبا در جمله است و در 
اینمورت حقیقت و مجاز عقلی خوانده 
ميشود. اصولیان گویند: حقیقت شرعیه وجود 
دارد ولی قاضی ابوبکر مخالف است. حقیقت 
شرعی عبارت از: لفظی است که در سعنی 
موضوع له شرعی استعمال شود یعنی شارع 
لفظ را در معتائی وضع کرده و بدون قریته آن 
لفظ بر آن معنی دلالت میکند خواء بین معنای 
شرعی و لفوی مناسبتی وجود داشته و از آن 
منقول باشد یا وجود نداشته باشد. مسعتزلیان 
حقیقت دینی را نیز اثبات کنند و آن رانوع 
خاصی از حقیقت شرعی دانند. حقیقت دینی 
آن است که شارع لفظی را ابتداء برای معتایی 
وضع کند بطوری که اهل لقت آن لفظ پا آن 
معنی یا هر دو را نشناسند. معتزلیان گمان برند 
که اسماء ذوات یعنی آنچه مربوط به اصول 
دین یا متعلق بقلب است چون مومن و کافر و 
ایمان و کفر از قببل حقیقت دینی است, ولی 
اسماء اقعال, یمنی آنچه مربوط به فروع دین 
یا آنچه مربوط به جوارح و اعضاء است چون 
مصلی و مزکی و صلوة و زکوة چنین نیست. و 
ظاهر ان است که فقط قسم دوم از حقیقت 
دینی وجود دارد, یعنی حقیقتی که لفوین 
معنای انرا نمیدانسته‌اند. و نزاعی نیت در 
اینکه الفاظ متداول در زبان اهل شرع که در 
غیر معانی لفوی استعمال میشود. در آنها 
حقیقت گردیده‌اند. نزاع و خلاف در اینست که 
آیا این حقیقت بوضع و تمن شارع است تا 
حقیقت شرعی باشد, چنانکه مذهب ماست یا 
آنکه شارح خود وضع و تعیین نکرده. بلکه در 
غلبه استعمال ان الفاظ در این معانی جدید در 
لان اهل شرع بصورت حقیقت درآمده است 
و شارخ خود با قرینه استعمال میکرده است و 
در اینصورت حقیقت شرعیه نیت بلکه 
حقیقت عرفی خاص است. پس این الفاظ 
هرگاه در سخنان اهل کلام و فقه و اصول واقع 
میشوند بدون خلاف بر معانی شرعی حمل 
میگردند. ولی در سخنان خود شارح در نظر 
ما نیز مطلقا بر معانی شرعی حمل میشوند 
ولی در نظر قاضی ابوبکر در صورت عدم 
قرینه بر معانی لغوی حمل میگردند. بنابراین 
بیش از این دو قول در مله وجود ندارد. 
ولی بعضی گسان کرده‌اند که قاضی عقیده دارد 
که آن الفاظ هنوز در معانی و حسقایق لضوی 
خود باقی هستند و با وجود قریله در معالی 








-حمیمت. 


شرعی بکار میروند و در این صورت در 
مله سه قول وجود پیدا میکند. تفصیل 
بیشتر این مطلب را در عضدی و حواشی آن 
میتوانید بینید. (ترجمة به اختصار از کشاف 
امطلاحات القنون). ||(اصطلاح ادب) منهوم 
متقل ملحوظ بذات چون مقپوم اسم. این 
معنی از اصطلاحات اهل ادییات عرب است. 
سیدسند گوید: حقیقت به این معنی گاهی در 
بعض استعمالات اهل ادب بکار میرود. 
چنانکه در کاب اطول در بحث استعار؛ تبعی 
دیده میشود. (از کاف اصطلاحات الفون). 
||شیخ اجل سعدى در قطعة ذییل حقیقت را 
مقابلي هوا و هوس آورده است؛ 

حقیقت رایت اراسته 

دواو حوس گرد برخاسته 

نبینی بجائی که برخاست گرد 

نبیند دگر گرچه بیناست مردا 

][در بعض لفت‌نامه‌ها معنی خالص محض نیز 
بر حقیقت داد‌اند. ||(اصطلاح منطق و فلسفه) 
حتیقةالشی» چیزی است که قوام شیء بدان 
است چون حیوان ناطق برای انسان, بخلاف 
ضاحک و کاتب که تصور انان بدون آن دو 
ممکن است. و گفتداند مایه‌الشیء هوهو به 
اعبار تحقق, حقیقت است و به اعتبار 
تشخص, هویت و با قطم نظر از آن. ماهیت. 
(تعریفات ص ۶۲). حقیقت, یعنی ماهیت يا 
بتعبیر دیگر مابه‌الی» هوهو که آنرا ذات نیز 
نامند. حقیقت بدین معنی اعم است از کلیت و 
جزیت و موجود و معدوم. باء در «مابه‌الشیء 
هوهوه باء سببی است و دو «هوهو» به شی» 
برمیگردد و معنی آن چنین است: امری که 
ببب آن امر شیء شیء» است واگر 
مابدالشیء هو گفته شود. جمله کوتاهتر 
خواهد بود. اگرگفته شود که این یر علت 
فاعلی صدق میکند زیرا انسان ملا بسیب 
فاعل آن, و بوجود آوردن فاعل او را انسان 
میگردد و از انواع دیگر تمایز پیدا میکند و 
معدوم انسان نیت و متمایز از غير نمیباشد 
گوئیم فاعل چیزی است که ببب آن شسیء 
وجود خارجی پدا میکند نه آنکه بسیب آن 
شیء شیء ميشود. بعضی گویند دو ضمیر 
«هوهوه به موصول برمیگردد و در اینصورت 
معنی چنین است: امری که ببب آن شی» آن 
امر است بدین معنی که در ثبوت این امر برای 
آن بغیر این امر نیازی نیست. مولوی 
عصا‌الدین در حاشیة شرح عقاید گوید: 
ضمیر اول ضمیر فصل است و مرجعی ندارد. 
حقیقت بدین معنی را حکیماء و متکلمین و 


۱-کل لفظ ببقی علی سرضرعه و قیل ما 


اصطلح الاس على التخاطب به. (تعریقات 
ص6۶۱ 


حفیفتا. 


صوفیه بکار میبرند. (نقل به اختصار از کشاف 
اصطلاحات الفتون). || حقیقت. عبارت است 
از ماهیت به اعتبار وجود و بنابرایین شامل 
معدوم نمیشود و اطلاق حقیقت به این معنی 
بشتر است از اطلاق حقیقت بمعنی ماهیت 
مطلق. ثارح طوالم و شارح تجرید گوید: 
حقیقت و ذات غالبا بر ماهیت به اعتبار وجود 
خارجی اطلاق میگردد. خواء آن وجود 
خارجی کلی باشد یا جزئی... بنابراین گفته 
نمی‌شود ذات و حقیقت عنقا فلان است. بلکد 
گفته می‌شود ماهیت عنقا فلان است. (ترجمه 
از کشاف اصطلاحات الفنون). |[(اصطلام 
صوفیه) عبدالرحمان جامی در شرح فصوص. 
نص اول گوید: صوفیه سه حقیقت را قائلند: 
یکی حقیقت مطلق فعال واجب‌الوجود و آن 
حقیقت خدای سبحانه است. دیگر حقیقت 
مقید منفعل که وجود را از حقيقت واجب 
بیض و تجلی میگیرد و آن حقیقت عالم است 
و سوم حقیقت احدیت جامع بين اطلاق و 
تقید و فعل و انفعال و تأشیر و تأشر که از 
طرفی مطلق و از طرقی متید, از طرفی فعال و 
از طرفی متقعل است و اين حقیقت احصدیت 
جمع بین حقیقتین است و آنرا مرتیت اولیت و 
اخریت است., برای آنکه حقیقت فعال مطلق 
در مقابل حقیقت منفعل مقید است پس ناچار 
برای ان در باید اصلی وجود داشته باشد که 
هر دو در آن, بطور واحد باشند و آن در هر 
دو, بطور متعدد و مفصل و ظاهر اين حقیقت 
همان است که بهطبیمت کلی فعال از طرفی و 
مفعل از طرف دیگر نامیده می‌شود. آن 
حقیقت از اسماء الهی متأثر و در سوارد آن 
مؤثر است و هر یک از این حقایق سه گانه 
حقیقت حقایقی است که در تحت ان مندرج 
دستند. (ترجمة به اختصار از کشاف 
امطلاحات الفنون). |[و نیز در اصطلام 
صوفیه, حقیقت نزد صوفیه ظهور ذات حسق 
است بسی‌حجاب تسعنیات و محو کثرات 
موهومه در نور ذات و در مجمع السلوک 
گوید:حق در اصطلاح مشایخ صوفیه عبارت 
است از ذات و سقیقت عسبارت است از 
صفات. پس حق اسم ذات و حقیقت اسم 
صفات است و مراد از ذات و صفات. ذات 
اقدس الهی و صقات اوست. زیرا مرید هرگاه 
دنا را ترک کند و از حدود نفس و هوی 
درگذرد و در جهان احسان درآید گویند در 
عالم حقیقت وارد شد و بمقام حقایق واسل 
گردیدا گرچه از عالم صفات و اسماء دور بوده 
باشد و هرگاه به تور ات واصل گردید گویند 
بحق واصل شد و شیخ و مقتدی گردید. و 
گاهی مراد صوفیه از حقیقت ماسوای عالم 
ملکوت است که عبارت از عالم جبروت 
باشد. ملکوت در نظر صوفیه عبارت است از 











فوق عرش تا تحت‌الشری و ميان آن دو از 
اجام و معائی و اعراض و جبروت ماسوای 
ملکوت. و گویند حققت عبارت است از 
توحید و گویند حقیقت مشاهد: ربوبیت است. 
(ترجمهٌ به اختصار از كشاف اصطلاحات 
الفنون). ||آخرین منزل سالک از متازل 
سه گانة شریست و طريقت و حقيقت: سئل 
کمیل‌بن زياد اللخعی عن علی(ع): ما الحقیقة؟ 
قال مالک و السقیقة؟ قال: ار لت صاحب 
سرک؟ قال: بلی و لکن ترشح علیک ما یطفح 
سنی. قال: او مثلک تخب سائلا؟ فقال 
امیرالمومنین: الحقيقة کشف سبحات‌الجلال 
من غير اشارة. قال: زدنی بياناً. فقال: 
محوالموهوم مع صحوالمعلوم. قال: زدنی 
بياناً. قتال: هتك التر بغلبةالر. فقال: زدنی 
بیانا. فتال: نور یشرق من صبح‌الازل فیلوح 
على هيا كل التوحيد آثاره. قال: اطف» السراخ 
فقد طلع الصبح. 


ای آنکه همی جونی ره سوی حقیقت 

وز اخبرنا سیری و با رنج و ملالی, 
ناصرخسرو. 

از حقیقت به دست کوری چند 

مصحفی ماند و کهنه گوری‌چند.  .‏ سنائی. 

بچین شد پیش پیری مرد هشیار 

که‌ما را از حقیقت کن خبردار. عطار. 


- حقیقت محمدیه: (اصطلاح عرفانی) 
عبارت از ذات باتعین اول آن است و آن اسم 
اعظم است. (تعریفات ص ۲ع). 
حقیقت. اح قى قا(اخ) سیدشابن 
سیدعرب شاه. از علما و شعرای متأخر 
هندوستان است. وفات او در اوانل مائة 
سیزدهم بمدرس بوده است. او راست: کتاب 
تحفةالمجم و کتاب خزینةالامثال و کتاب 
هشت گلگشت و غیره و بزبان اردو نیز او را 
دیوانی است. 
حقیقت بین..(ح قی ق] (نف مرکب) آنکه 
بحقایق امور بیناست: 

سخنی بی‌غرض از بندة مخلص بشنو 

ای که منظور بزرگان حقیقت‌بینی. حافظ. 
حقیقت جو. (ح قی ق] (نف مرکب) 
حقیقت‌جوی. جویای حفیقت. طالب حقیقت. 
حقیقت جولی. (ح فی ق] (حسامص 


مرکب) چگ ونگی حقیقت‌جوی. 
حقیقت شناس. (ح قی ق ش] انف 
مرکب) آنکه ممرفت بحقایق دارد؛ٌ 

ندارم ز دینار خسرو سپاس 

که‌او ێت شاه حقیقت‌شناس. فردوسی. 
حکایت کنند از بزرگان دین 

حقیقت‌شناسان عین‌الیقین. سعدی. 
توان گفتن این با حقیقت‌شناس 

ولی خرده گیرند اهل قیاس. سعدی. 





٩۱۵۳  .یقیقح‎ 


حقبقت طلب. (ح قی ق ط [] (نف 
مرکب) حقیقت‌جوی. طالب حقیقت. جویند؛ 


حقیقت. 
حقیقت طلبی. (ح قی ق ط [) (حامص 
مرکب) فعل طلبیدن حقیقت. حقیقت‌جونی. 

حقیقت قاصره. (ح قی ق ت ص ز /ر] 
(ترکیب وصفی, | مرکب) (اصطلاح اصول و 
آدپ) و ان نزداهل عربیت استعمال لفظ است 
در جزء معتی آن, چنانکه در تجرید آمده 





اح قی ق تن ] (ع ق) از روی حق. 
فی‌الحقيقة. بالحقيقة. براستی. 
حقیقةا لحقایق. اح قی ق ثل ح ي | (ع۱ 
مرکب) مرتبة احدیت جامعه بجمیع حقابق 
است که اترا حضرت جمع و حضرت وجود 
نیز تامند. (تعریفات). و از شیخ عبدالرزاق 
کاشی منقول است که حقیقه‌الحقایق ذات 
احدیت است که جامع جمیع حقایق است. (از 


کشاف اصطلاحات الفنون). 
حقیقی. [ح] (ص نسبی) منسوب بحقیقت. 


راست. راستین. مقابل مجازی. ||سنی 
حقیقی لفظ معنی که بار اول کلمه برای آن 
وضع شده است و چون آن کلمه را شنوی آن 
معنی متبادر بذهن بود. مقایل معنی مجازی: 
عشق حقیقی است مجازی مگیر 

این دم شیر است ببازی مگیر. سحابی. 
||صفت ثابت برای چیزی با قطع نظر از غير 
آن خواه موجود باشد و خواه معدوم. و مقاب 
ان اضافی است بمعنی امر نسبی برای چیزی 
بقیاس بفیر آن, (از کشاف اصطلاحات 
الفنون). | صفت موجود و اين در مقابل 
اعتباری است که تحققی ندارد خواه سعقول 
باشد با قیاس بفیر یا با قطم نظر از اغیار. 
(ترجمة به اختصار از كاف اصطلاحات 
نون |(اصطلاح منطق) قسمی از قضية 
شرطية منفصله است. منطقیین گویند: شرطیة 
مفصله‌ای که در آن تتافی در صدق و کذب 
معتبر است. یسی در تحقق و انتفاء باهم 
حقیقی نامیده می‌شود. مثل این گفته: اما ان 
یکون هذا العدد زوجا و امان ان یکون فردا, 
(تسرجمه از کشاف اصطلاحات الفنون). 
||(اصطلاح منطق) قضية حسقیقی يا حقيقيه 
قضیه‌ای است که در آن بر افراد خارجی 
محقق و مقدر حکم شود خواه موجب باشد یا 
سالب. کلی باشد یا جزئی, و آنرا حقیقی گویند 
از جهت انکه حقیقت تضیه است یعنی همان 
چیزی که از اطلاق قضیه مفهوم میگردد. 
منطقین گویند: حکم در قضيهُ حسقیقی فقط 
منحصر به آفراد موجود در خارج تست. بلکه 
بر هر فرد ممکنی که وجود آن فرض و مقدر 
گردد خواه در خارج موجود باشد یا معدوم. 
بنابراین افراد سمتنع از این تعریف خارج 








۴ حقیقی صوفی. 


حکاک. 





می‌شوند پس معتی قول ما: هر «ج» «ب» 
است. بعتی هر فردی از افراد ممکن که هرگاه 
وجود پدا کند «ج» است. پس بطوری است 
که در صورت وجود «ب» هست. منطقین 
متأخر چنین گفته‌اند و تعمیم افراد خارجی در 
این قضیه به محقق و مقدر برای احستراز از 
قضية خارجی است و ان قضیه‌ای است که در 
آن فقط بر افراد خارجی محقق حکم می‌شود: 
پس معنی قول ما کل «ج» «ب» بسابر انکه 
قضية خارجی باشد. ایشت که هر «ج» 
موجود در خارج «ب» موجود در خارج 
است و قید خارجی برای احتراز از ذهنی 
است و بنابراین قضیه بر سه قسم می‌شود: 
حقیقی, خارجی و ذهنی. (ترجسمه از کشاف 
اصطلاحات الفنون). || حقیقی در مقابل لفظى 
و اصطلاحی. چنانکه گویند هر یک از مذکر و 
منت حقیقی است و لفظی و تعریف یا حقیقی 
است یا لفظی و هر یک از سال و ماه حقیقی 
است یا وسطی یا اصطلاحی. (کشاف 
اصطلاحات الفنون). 

حقیقی صوفی. (ح قی قي لخ) از 
قدمای شمراست و در لغتتامة اسدی به ابات 
زیرین از او امتشهاد شده است: 

در یکی زاویه بحال بجت 

تا سحرگاه نعره از کاغک. 

تا خمره بود نام پتبرک نبری هیچ 

معقود و مغما بزنی طعنه که بگذار(؟) 

آهی کن و زین جای بجه گرد برانگیز 

کخ‌کخ کن و بر گرد بدر بر پس ایزار. 

سبلت چو کن مرغ کن و گفت برآور 

بدمای پسلطان کمر ساده و ایزار. 

و حاجی خلینه در کشف الظنون کتابی را به 
اسم محبت‌نامه به حقیقی نأمی نبت میدهد و 
گمان‌نمی‌رود محبت‌نابه از حقیقی صوفی 


باشد. 
حقیقیة۔ (ح قی قی ی | (ع ص تسبی) تأیٹ 
حقيقى. مقابل مجازية: قضية شرطية منفصلة 


حقيقية. رجوع به قضية شود. 
حقیل. [ح(ع لا زمین سخت که کوه | شدن 
نتواند. || نام نباتی. (منتهى الارب). 
حقیل. ح1 (اغ) نام وادیی بدیار عکل در 
کوههای حله. |انام موضعی است بدیار 
بنی‌اسد. |[نام حصنی به یمن. (منتهی الارب) 
(معجم البلدان). 
حقیلة. (ح [) (ع 4 گندم درازخوشه. و نام 
دیگر آن مبارکه است. گندم درازشاخ. (مهذب 
الاسماء). || آب تره در روده‌ها. حقال. حقل. 
ج» حسقائل. (متتهی الارب) (آنندراج). 
|| خرمای تباه که فروریزد از درخت. (متتهی 
الارب). 
حقیمان. (ح) (ع ل) دو دنبالة دو چشم. 
(منتهی الارب). بطهية. 








حقین. [ح](ع ص) نمت از حقن. بازداشند. 
مجیوس. ||محقون. شیر دوشیده که بر شیر 
خفته ریزند برای برأوردن مکه. و در مثل 
است: ابی‌الحقین العذرة, آی العذر. و آن برای 
کی‌گویند که عذر آرد و عذر او ته درست 
باشد. (متهی الارب). شیر ماست. (مهذب 
الاسماء). 

حقی ازلی. ان نی )لا مسد 
حقی‌بن علی‌ین ابراهیم (متوفای ۱۳۰۱ 
د.ق.)از ایسالت ایسدین کوزل حصار, از 
نویسندگان است. او راست: ۱- اسپاب‌القوه 
من احسان القدرة فى آداب‌الا کل و الضرب. 
۲ فور الم فرة من 
وجوهالاحادیث‌الواردة فى اتاع‌المنفرة, که 
در باب حدیث است. ۳- خزینة‌الاسرار, 
جلیلةالا: کار در تصوف. ۴- مفزعالخلائق. 
منبع‌الخلانق. ۵- مجموعه‌ای مشتمل بر چند 
رساله.(از معجم المطبوعات). 

حقیه. [ح ي ] (إخ) دهی است از دهستان در 
بقاضی بخش حومة شهرستان نیشابور. 
نساحیه‌ای است در سه‌هزارگزی جنوب 
خاوری نیشابور. واقع در جلگه با آب و 
هوای معتدل و دارای ۲۱۲۳ تن سکنه است. از 
قنات مشروب میشود. محصولاتش غلات و 
اهالی به کشاورزی گذران میکنند. راه آن 
اراب‌رو است. (از فرهنگ جغرافیائی ایبران 

ج 4 

حک. (ح کک] (ع مص) خاریدن. (متھی 

الارب) (مهذب الاسماء) بخارش آمدن. 
بخاریدن. (دهار) (زوزنی) (تاج السصادر 
بهقی). || خارانیدن. خاراندن. |إسائيدن. 
سودن. بسودن. (منتهی الارب). || خلانیدن. 
|اخلیدن چیزی در دل. (تاج المصادر بهقی). 
خلیدن در دل: حک فی صدری؛ خلید در دل 
من. ماحک فی صدری شیی؛ منشرح نشد بهر 

او دل من و ماند در او چیزی از شک و ریب. 

(متهی الارب). پسیچیدن چیزی در دل. 

(زوزنی). خلیدن در سینه. || خضراشیدن. 

(متهى الارب). رندیدن. ||تراشیدن. (دهار). 
حتّ. طمس.ستردن. محو کردن آ. |ابر مک 

نسهادن: گویند حک‌الذهب بالمحک و آن 

هنگامی است که بخواهد طلا را بیازماید و 

عيار آن بشناسد. (اقرب السوارد). |[کندن 

نگین و مانند آن. مهرسائی کردن. ||دور 
کردن. ||درو کردن. |[(ص) تراشیده‌شده. 

(آتدراج): 
چشمم بتو افتاد وجودم همه حک شد 

هر چیز که در کان نمک رفت نیک شد. 

میرخسرو (از آنندرا اج). 
دلم چویافت ترا دیده شد سفید از اشک 

چو نقطه‌ای که پس از اتخاب حک -ازند. 

ابوحیان شیرازی (از آنندراج). 








حکک. [کک الع !ا شک. |احک صر: 
بار پش‌آینده ببدی. (منتهی الارب). 
حکا. ( (ع لا ج حكاءة. (منتهی الارب). 
حکاء. (ح 2) (ع !) کرمی است یا عضاي" 
(؟) سطیر. حکاة. ج. حکاء(منتهی الارب). 
حکاری. (] (إخ) هکاری. نام خطه‌ای است 
در کردستان در پوستتگاء مرز ایران که وتتها 
بصورت قضائی اداره ميشد و چند سال پیش 
نظر به ادمیت موقعی که داشت بشکل یک 
ولایت درآمده بود و اخیراً عنوان یک سنجاق 
نو ولایت وان را پیدا کرد و خطه‌های بهتان 
واقع در جانب مفرب, و چال واقع در جانب 
مشرب. و آلباق واقع در سمت شمال نیز در 
حال حاضر تابع خطه حکاری میباشند و 
رویهمرفته سنجاقی بوجود امد که از جانب 
مشرق بمرز ايران و از سوی شمال بسنجاق 
وان و از سست شمال غربی بنجاق سعرد از 
ولایت تبیس و از جهت جنوب غربی 
بسجاق ماردین از ولایت دباربکر و از 
جانب جنوب بولایت موصل محدود میگردد 
و قصبة «جوله مرک» سمت مرکزیت این 
سنجاق را دارد. اراضی این سرزمین سنگلاخ 
و کوهتانی است. و زمین قابل کشت و زرخ 
زیادی ندارد. نهر زاب‌علیا از توابع دجله از 
مهای شمال شرقی این سنجاق و در نزدیکی 
مرزهای ایران سرچشمه گرفته اول بجنوب 
غربی و سپس بجنوب شرقی جاری میگردد و 
لوا را از یک طرف بطرف دیگر جدا میسازد و 
از جانب راست و چپ نهرها و جوهای زياد 
بدان می‌پیوندد و خود دجله نیز حدود جنوب 
غربی لوا را سیراب میسازد و ضمنا برخی از 
نهرهائی را که از خَطه بهتان سرازیر میشوند با 
خود همراه میکند و می‌برد. سنجاق حکاری 
به ۸قضا و ۴۱ ناحیه منقم میشود و ۱۲۰۰ 
پارچه قریه در بر دارد. و رجوع به فرهنگ 
جغرافیایی ایران شود. 

حکاری. (] (اخ) نام طایفه‌ای از کردها که 
در نواحی غربی ایران سکنی دارد. (مجمل 


التواریخ گلستانه). 
حکار به. (EN‏ طایفه‌ای از کردها. رجوع 
به حکاری شود. 


حکاکت. [ح ککا ](ع ص)سودہ گر (مهذب 
الاسماء) (دهار). حک‌کننده. بسیار تراشنده. 
|انگین‌سای. (ربنجتی) (تفلیسی) (مستهی 
الارب). نگینه‌سای. مهر‌سای. (سلخص 
الاسفات). مسهرکن. ن_قاش‌الخواتسيم. 


۱-کژه: غرزة پبه و غلاف پنبه و پیلۀ ابریشم و 
کوکنار که غلاف حشخاش باشد. (از برهان). 

.(فرانوی) 610566۴ - 2 
۳-عفایه ظ اهر محح آن عظایه است 
بمعنی مارمولک. 





حکاک. 


(ابن‌البيطار) . ج حکا کون(مهذب الاسماء), 
حکاکین. 

- امقال: 

حکا ک را به قم‌آباد چکار. 

|اکه پر خارد. که پر خارش دارد. بیماری 
خارش و سوزش اعضاء. شبخ‌الرنیس. در 
فصل‌الاوجاع التی لها اسماء. گوید: سیب 
وجع الیکا ک, خلط حریف اوسالح. و در 
شرحی از شروح نصاب آمده است: دردی که 
با ان خارش در عضو دردنا ک‌باشه و صاحب 
ذخیر؛ خوارزمشاهی گوید: حکاک الم 
خارش است. رجوع به وجع شود. 
حکاکت. (ح] ع !) بوره. بورق. |[(سص) 
حکه. خارش. حاجت خاریدن. (منهی 
الارب). 
حکاک. [ح )(ع مص) حکا ک‌دابة: سوده و 
خراشیده گردیدن ستور. ||(() حکاک‌شر؛ 
بسیار پیش آینده به بدی. (منتهی الارب). 


حکاکات. (ح ککا)(ع اج حکاکة. 


وساوس. خارخارها. (متهی الارب). 

حکاک مرغزی. (ح ک کا ک م] ((خ) از 

قدمای شعر است. و طبع او بهزل و هجا نیز 

مائل بوده است. چنانکه سوزنی در وصف 

خویش گوید: 

من آن کسم که چو کردم بهجو کردن رای 

هزار منجیک از پیش من کم آرد پای 

خجته» خواجه نجیبی, خطیری و طیان 

قریع و عمعق و حکا کو فرد یاقه‌درای 

اگربمهد منندی و در زمانة من 

مراستی ز میانشان همه برآی و درای. 
سوزنی. 

واو رامنظومه‌ای بوده است بنام خرزه‌نامه: 

رفیق و مونس من هزلهای طیّان است 

حکایت خوش من خرزهءنامهٌ حکا ک. 
سوزنی. 

ابیات پرا کند؛ ذیل از ارست که در لغت فرس 

اسدی آمده انت: 

ایتاده بخشم بر در او 

این بتفرین سیاه دوخ چکاد. 

کی‌بر او زر و سیم عرظه کنم 

خویشتن را بگفت راد کنم 

من بدین مکر و حیله زر تدهم 

پر ره زیفش اوستاد کنم. 

گرفتم رگ اوداج و فشردمش بدو چنگ 

بیامد عزرائیل و نشت از بر من تنگ. 

چنان منکر لفجی که برون آید از زنگ 

بیاوردش جانم بر زانو ز شتالنگ. 

بماندستم دلنگ بخانه در چون قگ 

زسرما شده چون نیل و سر وروی برآژنگ. 

رای سوی گریختن دارد 

دزد کز دورتر نشت به چک. 

نرمک او را یکی سلام زدم 





کردزی من نظر بچشماغیل. 
یا زندم يا کندم ریش پا ک 
یا دهدم کارد یکی بر کلال. 
آسیای صبوریم که مرا 
هم به برغول و هم برمه کنند. 
گربخواهی که بفخمند ترا پبه همی 
من بیایم که یکی فلخم دارم کاری. 
گریدر کونت موی هر یک چون باد روست 
یی خدویش ده که موی در آن بجای خدوست. 
هر نرم پیش من بنهاد 
هم بان یکی تلی مسکه, 
چو بنهاد آن تل سوسن ز پیش من جنان بودم 
که پیش گرسنه ینهی ترید چرم بهنانه. 
فروبارم خون از مژه چنان 
که آغشته کنم سنگ راز خون. 
حکاکد. [حکَ ](ع!) سوده. (منتهی الارب), 
سونش. آنچه از سائیدن دو چیز بیکدیگر جدا 
شود. ریزة هر چبز. آنچه بیفتد از سودن 
چیزی. |أسرمة رمد. (منتهى الارب). 
حکاکة. (ح ککاک) (ع ا) وسوسه. 
خارخار. ج. حکا کات.(منتهی الارب). 
حکاکیی. (ح ک‌کا] (حامص) شفل حکا ک. 
سوده گری. مهرهسائی. نگین‌سالی. مهرکنی. 
|() دکان حکا ک. 
حکام. (ح ککا] (ع !)ج حاکم. حا کمان. 
حا کمین.فرمانقرمایان. فرمانروایان. داوران. 
حکام. [ح ک‌کا] (اخ) حکام عرب در 
جاهلیت پانزده تن بوده‌انده | کشم‌بن صیفی. 
حاجب‌بن زراره. افرعبن حابس. ربیعتین 
مخاشن. ضمرتین ابی‌ضمره تمیمی. عامربن 
ضرب. غیلان‌بن سلمةالقیسی. عبدالمطلب. 
ابوطالب. عاص‌ین وائل. علاءین حارثه 
قریشی. ربیعةبن حذار از قبیلذ اسد. یقمربن 
شذاخ. صفوان‌ین امیه. سلمةین نوفل از قیبلة 
کنانه.(متهی الارب). 
حکام. [ح ک‌کا] (إخ) ابن سلم کتانی. 
محدث و ثقه است. 
حکامت. [خ ] (ع مص) حکامة. محکم 
کار شدن. (تاج المصادر بیهقی) (منتهی 


الارب). |احکسیم شدن. حکیم گردیدن. 


(منتهی الارب). 
حکامه. (ح ) (ع مص) رجوع به حکامت 
شود. 


خحکامید. اج ک‌کامی ی ] (اخ) نام 
نخلتانی به يمامة بنوحکام را. و بنوحکام 
بطنی است از بنی‌عبیدین ثعلبة. 

حکان. 1 الج( دهی است جزو دهستان 
خرقان شرقی بخش آوج شهرستان زوین 
واقع در ۱۵ هزارگزی جنوب آوج و ۱۲ 
هزارگزی راه عمومی. ناحیه‌ای است 
کوهسنانی سردسیری. دارای ۵۷۰ تن سکنه 
مبباشد. از چشسمه‌سار مشسروب می‌شود. 











٩۱۵۵ حکایت.‎ 


محصولاتش غلات. بنشن و عل است. 
اهالی به کشاورزی گذران میکنند. راه آن 
مالرو است. (از فرهنگ جفرافیائی ایسران 
ج ۹ 
حکایات. [ح] (ع 4 ج حکایت. نقل‌ها و 
روايتهاء (آتدراج)؛ ِ 

الف لام را تلک آیات را 

بخوان تا بدانی حکایات را. 

شمی (یوسف و زلیخاا. 

مقامات و مقالات ایشان مدون است و 
بحکایات و روایات مبرهن. (ترجمه تاریخ 
- حکایات‌الصالحین؛ علمی است. سولی 
ابوالخیر گوید: آن از فروع علم قواریخ و 
محاضره است و گروهی بجمم و تاليف آن 
همت گماشته‌اند و کتابی بدان اختصاص 
داده‌اند چون صفوةالصفوة و روض‌الریاحین و 
غیره و از این قبیل است تذكرةالارلِاء 
حجویری و تذکرةالاولیاءه شيخ فریدالدین 
عطار و ریاض‌العارفین و غیره. 
حکایت. (ح ی ](ع مسص) بازگفن از 
چیزی. (صراح). بازگفتن چیزی. بازگفتن 
گفتاری را. (منتهی الارب). سخن تقل کردن. 
قول کسی را گفتن. سخن کسی بازگفتن. قول 
کی را نقل کردن. نقل کردن. |اشباهت 
داشتن. ||نشان دادن از. |[(ا) داستان, دستان. 
|[مطلب. مئله. قضیه. |زگزارش. ||سخن. 
گفتار .تکلم. حدیثء 

چون در حکایت آید بانگ شتر کند 

واروغها زند چو خورد ترب و گندنا". لیی. 
آن در تن را... دریافتم [من عبدالرحمن ] و 
پرسیدم که امیر آن سجده چرا کرد. ایشان 
گفتند ترا با این حکایت چکار. (تاریخ بهقی). 
حکایت بر مزاج مستمع گوی 
اگرخواهی که دارد با تو میلی. 
||اف‌انه: 

جان شیرین خوش است و چون بشود 
از پس جان بجز حکایت یست. 





سمدی. 


معزی. 

||سرگذشت. شرح حال. تاریخ 

حکایتهای شاهان را همی خوانی و میخندی 

همی بر خویشتن خندی نه بر شاه سمرقندی. 
ناصر خسرو. 

ندانم که گفت این حکایت بمن 

که‌بودست فرماندهی در یمن. سعدی. 

||احکایت عبارت از نقل کلمه‌ای است از 

موضعی به موضع دیگر بدون آنکه حرکت با 


1 - Graveur sigillaire. 
ان بیت را با اندک اختلافی به منجیک نیز‎ - ۲ 
نت کرده‌اند:‎ 
گر در حکایت آید بانگ شتر کند‎ 
آروغها زند چر خورد ترب و گندنا.‎ 


۶ حکایت کردن. 


صیفه آن کلمه تفیر کند و گفته‌اند حکایت 
اتیان لفظ است بدانگونه که از قل بوده است. 
(تمریفات ص ۶۲). استعمال کلمه است بنقل 
آن از مکانی بمکان دیگر با حفظ حال نخست 
و صورت اولی آن. (تعریفات). مضی حکایت 
حال گذشته در عرف علماء اینت که آنچه 
در زمان گذشته واقع شده فرض شود که در 
زمان حال اتفاق افتاده است و از آن به لفظ 
اسم فاعل تعبیر کنند و معنای آن این نیست که 
لفظی که در زمان گذشته بوده عیاً در ایین 
زسان تکرار شود چنانکه سیدشریف در 
حواشی شرح مفتاح انگاشته است بلکه 
مقصود, حکایت معنی است و این نکته را 
محقق تفتازانی از کشاف گرفته آنجا که 
میگوید: معنای حکایت حال گذشته ایست 
که فرض میشود آن گذشته در زمان تکلم 
اتسفاق افتاده چنانکه خداوند فرماید: 
فلم‌تقتلون انبیاءاثه من قبل. (قرآن کریم 
۲. و اندلسی گوید: معتای آن اینست که 
خودت را در زمان گذشته فرض کنی یا آنکه 
زمان گذشته را اینک موجود فرض کنی. اینها 
خلاصة مطالبی است که فاضل چابی در 
حواشی مطول د در مبحث حال آورده است. 
برای تفصیل بیشتر به آن حواشی و به مطول 
در مبحث لو و کش اف اصطلاحات الفنون 
رجسوع شود. ||حکایت در علم استیفاءه 
عبارتی است که تقریر کمیت حشو پارز کند. 
(نفایس الفتون قم اول ص ۱۰۴). 
حکایت کردن. ح یک د1 (بعص 
مرکب) تقل کردن. حدیث کردن. قصه کردن. 
یاد کردن؛ 
آنچه در غیحت ای دوست یمن میگذرد 
تتوانم که حکایت کنم الا بحضور. 
یکی از بزرگان احل تمیز 
حکایت کند ز ابن عبدالعزیز. 
این حکایت که میکند سعدی 
بس بخواهند در جهان گفتن. 
||نباهت داشتن: 
درخت ترنج از بر و برگ رنگین 
حکایت کند کل قیصری را. 
بتی دارم که چین ابروانش 
حکایت میکند بتخانة چین. ؟ 
حکایت گفتن. (ح ی گ ت) (اسسص 
مرکب) حکایت کردن:ٌ 
کمال حن وجودت بوصف راست نیاید 
مگر هم آینه گوید چنانکه هست حکایت. 
سعدی. 
حکایت بر مزاج متمع گوی. (گلستاناء 
۰( ک :] (ع مص) بستن گره, (منتهی 
الارب) (المنجد). 
حکاة. رک : ۶(ع 4 رجوع به حکاءة شود 
حکاة ۰[ 2](ع !) رجوع به حکاءة شود. 


سعدی. 
سعدی. 


سعدی, 


مرن راو 





جک بالا. (ح] ((خ) دی است جسزو 
دستان کزاز بالا بخش سربند شهرستان 
ارا ک»واقع در شانزده‌هزارگزی شمال آستانه 
و هشت‌هزارگزی راه مالرو عمومی. ناحیه‌ای 
است کوهستانی و سردسیری. دارای ۲۷۳ تن 
سکنه مباشد ا مشروب میشود. 
محصولاتش غلات. بنشن, چفندرقند, انگور 
و قسلمتان است. اهالی به کشاورزی و 
گله‌داری و قالیچه‌بافی گذران میکنند. راه 
مالرو دارد و از ازنا اتومبیل میرود. (از 
فرهنگ جغرافیانی ایران ج ۲). 

حکبه. (ح ب ] (ع ) تویره‌ای از چرم با 
قماشی که بنایان ابزار و کودکان مکتب کتاب 
و جزوه و قلم و قلمدان و شکارچیان شکار و 
فلدران چرس در وی نهند و بر پشت 
فروآویزند. و این کلمه متداول است لکن در 
کتب لقت نیافتم و احتمال میرود این کلمه 
اصل کلمة حقب و حقية عرب يا بالعکس 
باشد. چنته. چرسدان. توبر؛ خورجین. تلی. و 
رجوع به حقب و حقبه شود. 

حکبه خورجین. (حّب اب خوز /خُ] 
([ مرکب) دو حکبۂ بهم پبوسته خرد یا بزرگ 
که بر دو سوی اسپ و استر و جز آن پا بر دو 
سوی پشت و پیش یک دوش آدمی آويخته 
شود. و در آن مایستاج نهند. تلی. 

حکبه دوز. | ب /ب ] (نف مرکب) آن‌که 
شغلش تهیه و درختن حکبه است. 

حکت پادین. [ح] (اخ) دی است از 
دهتان کزازبالا بخش سربند شهرستان اراک 
واقع در ۱۶هزارگزی شمال آستانه و 
هشت‌هزارگزی راه مالرو عمومی. ناحیه‌ای 
است کوهستانی و سردسیری. دارای ۵۸۲ تن 
سکنه میباشد. از چشمة حک بالا مشروب 
میشود. مسحصولاتش غلات. سنشن. 
چفندرقند. انگور و قلمتان است. اهالی به 
کشاورزی و قالیجه‌بافی گذران میکنند. راه 
مالرو دارد و از ازنا اتومبیل میتوان:برد. (از 
فرهنگ جغرافیانی ایران ج ۲). 

حکد. (ح] (ع مص) حکد به اصل خود 
رجوع کردن به اصل خویش. (منتهی الارب) 


(اقرب الموارد), 
حکر. (ح ک /ح ک](ع لاستم. |[زیست بد. 
|[روغن یا شهد که کودکان لیسند. روغن که با 


عل آمیخته طفل را خوراند. ||قب خرد. 
کان کو چک. || چیزی اندک. (منتهی الارب). 
حکر. [ح] (ع مص) انبار کردن غله برای 
گران فروختن. احتکار. |استم کردن. |ابد 
زیستن. (متهی الارب). 
حکر. (ح کَ] (ع |) غله که نگ‌اهدارند تا 
بگرانی فروشند. (منتهی الارب). محتکر. 
حکر. 
حکو. [ح ک] (ع مص) ستهیدن. لجاج 











کردن. ||سرخود شدن بچیزی, سرخود شدن. 
اداد کردن. ||() غله که نگاهدارند تا 
بگرانی فروشند. خکُر. |الجاج. | استبداد. 
|[ آب جمع شده. (متهی الارب). 


حکو. [حّ ک | (ع ص) نعت از حکر. محتکر, 
احتکارکنده. ||ستهند. ||سرخود. مستبد. 
(متهی الارب). 


حکرة. (ح ر] (ع 4 ارزاق و هر سایحتاج 
عامه را که بتصد گران شدن و غلا خریده انیار 
کردن. در شرع آنگاه که موضوع احتکار 
محتاج‌الیه شود. حکره جائز نباشد و باید 
محتکر بفروش اجبار شود. لکن بها بر متاع او 
ننهند, مگر آنگاه که در قیمت طریق گزافه 
پیماید در آنحال حا کم نرخی معدل تعین 
کرده و محتکر را بفروش بدان قیمت مجبور 
سازد. (فقه). 
حکرة. [خ ر] (ع !) آب مسجتمع. (سنتهی 
الارب). 
حکرة۔ احْز) (اغ) روستایی است به طائف. 
یکی از مخالیف طاثف, (سعجم البلدان). 
حکش. (ح] (ع مسص) گرد آوردن. 
||ترنجیدن. (منتهی الارب). . . 
حکش عکش. اک لع از اساع 
مرد درافتادهء در دشمن و پیچیده؛ برری. 
(منتهی الارب). 
حککت. ز اح ک] (ع !) مردمان ند 
|الحا کندگان گاه تياز. (متهی الارب), 
حکک. (ح ک) (ع !اج حكة. (دهار) 
(منتهی الارب). . رجوع به حكة شود. 
حککت. (ح ک ] (ع !| سنگی باشد سپید 
مانند رخام و سپیدتر از رخام و سخت‌تر از 
گج. ||نوعی از رفتار و آن برفتار زن کوتاه 
ماند که در رفتن دوش بجنباند. ||(4مص) 
خراشیدگی. ||سودگی. (منتهی الارب). 
حککات. [ح ک ] (اخ) نام موضعی است و 
پدانجا سنگریزه‌های سید و رقیق باشد. 
(معجم البلدان). 
حک کردن. [ح ک د] (مص مرکب) محو 
کردن.سودن: 
عارقان خال سویدا راز دل حک میکند 
اینقدر ای ساده‌دل نقس و نگار خانه چیست. 
صائب. 
حکل. (ح](ع مص) حکل خبر بر کسی: 
مشکل شدن خبر بر وی. ||حکل رمح؛ استاده 
کردن نیزه را بر یکی از دو پای. ||حکل به 
عصاء زدن با عصا. (منتهی الارب). 
حکل. ( ا(ع لا ما لانطق له. کالنمل و غیرد 
آنکه شنید, نمیشود اواز وی. چنانکه موران, 
(مهذب الاسماء). || خشکی نسا [رگ 
معروف ] اسپ و سستی کعب وی. (منتهی 
الارب). 
حکل. [ح] ((خ) نام سلیمان نبی. (متھی 





حكلة. 


لارپ). 
حکلة. (ح ل] (ع !) بستگی زبان. (مهذب 
لاسماء). گنگلاجی. (متهی الارب). 
حکلیا. [ ] ((خ) (یعنی کی که خداوند او را 
در تنگی میگذاردا. او پدر نحمیا بود. (نع ۱:۱ 
و ۱:۱۰)(قاموس کتاب مقدس). 
حکم. [ح] (ع مص) لگام بر دهن اسپ 
کردن. (تاج المصادر بهقی). لگام در دهن 
اسب کسردن. (غياث) (اقسرب الصوارد)؛ 
حکمةبلگام در دهن اسپ کردن. حکم فرس؛ 
کام ساختن برای لگام اسپ. حکمة؛ لگام در 
دهن اسپ کردن. (زوزنی). ||بازداشتن, 
(غیاث). بازداشتن از کاری. (تاج السصادر 
بهقی). بازداشتن و منع کردن از فساد. 
|[برگشتن. (اقرب الموارد). 
حکم. [ح] (ع مص) حکومت. آمر. مثال 
فرمودن. احتکام. تحکم. (تاج المصادر 
بهقی). امر کردن. فرمان دادن. حکم کردن. 
(زوزنی). حکم راندن. ||( فرمان. دستور. ج» 
احکام: 
مه و خورشید با برجیس و بهرام 
زحل با تیر و زهره برگرزمان 
همه حکمی بفرمان تو رانند 
که‌ایزد مرترا دادست فرمان. دقیقی. 
و [غوریان ) طبیبان را بزرگ دارند و هرگه که 
ایشان را بیند نماز برند و ابن بجشکان رابر 
خون و خواسته ایشان حکم باشد. (حدود 


امالا 


بدادار کن پشت و انده مدار 
گذرنت از حکم پروردگار. فردوسی. 
که جز خواست یزدان نباشد همی 
سراز حکم او کس نتابد همی. .. فردوسی. 
این ولابت ستدن حکم خدایت ترا 
بود چون و چراکس را با حکم اله. 
منوچهری. 

اگر حکم خدا دیگر نگردد 
به انده خوردن از ما برنگردد. 

(ویس و رامین)ء 


واو کسی است که در حکم بر او غلبه نمیتوان 
کرد.(تاریخ بهقی ص .)۲۹٩‏ ینفرد فی ملکه و 
خلقه و یصرف احوالهم على حکمه. (تاریخ 
بهقی ص ۲۹۹). 

این حکم خدایست رفته برما 
او بار خدایست و ما سوالی. 
بر دل و جان بنده حکم تراست 
ای شهنشاه حن و فرمان هم. سنائی. 
شاه راحکم چون روان باشد 
عالم از عدل گلستان باشد. 
خاک‌بر سر کند شهی که ورا 
بود در زمانه حکم روا. ستائی. 
ور کند چوب آستان تو حکم 
شحنه چوبها شود آدیش. 


اصرخرو. 








همه حکم او را امال تمودند (ترجمة تاریخ 
یمینی ص‌۲۳۸). 
جز حق حکمی که حکم را شاید یسن 
هستی که ز حکم او برون آید نیست. 

خواجة طوسی. 
گفت‌ای شه گوش و دستم رایبر 
بینم بشکاف و لب از حکم مر. 
یاد گیر از من طریق بردباری را که من 
برق عالم‌سوزم و حکم گیاهی میکشم. 

ناظم هروی. 

و در فارسی با فعل کردن و دادن صرف شود: 
حکم دادن. حکم کردن؛ فرمودن . فرمان 
دادن. فستوی دادن. رای دادن قاضی. رای 
نوشته دادن محکمه. ||عنوان. نام. رسم: یکی 
از متعبدان شام در بیشه‌ای زندگانی کردی 
پادشاه بحکم زیارت بنزدیک او رفت. 
(گلستان). ||دلیل. سبب. علت: 
برنگ و بوی جهانی نه بلک بهتر ازآنی 
بحکم آن‌که جهان پیر گشته و تو جوانی. ؟ 
= بحکم؛ بدلیل. به سیب. بعلت. بجهت: گفت 
[معتصم ] اینک این سگ ناخویشتن‌شناس 
نیم‌کافر بوالصن افشین بعکم آنکه خدمتی 
پسندیده کرد... از حد اندازه افزون بنوأختیم. 
(تاریخ بهقی ص۱۶۹). و از حالها بازمی‌گفتم 
بحکم آنکه در ميان بودم گفت همچنان است 
که‌گفتی و همچنین رفت. اما یک نکته معلوم 
تو نیست. (تاریخ بیهقی). و بحکم آنکه مثانه 
از عصب است تقطر بول و عسر بول و درد 
رهم پدید آرد. (ذخیر؛ خوارزمشاهی). 
جورسته را ملوک عجم بنال سخت بزرگ 
داشتندی بحکم آنکه در وی متافع بسیار 
است. (نسوروزنامه). سحبان وائل را در 
فصاحت بی‌نظیر نهاده‌اند بحکم آنکه سالی بر 
سر جمع سخن گفتی و لفظی مکرر نکردی. 
( گلستان). گفتم نتوانم بحکم این حکایت. 
(گلتان). شخصی دید سیه‌نام. ضعیف‌اندام. 
در نظرش حقیر آمد. بحکم آنکه کمترین خدم 
حرم او بجمال از او در پیش بود. (گلتان). 
گفت بحکم آنکه هر آن دشمنی را که با وی 
اسان کنی دوست گردد. مگر نفی رابت 
( گلستان). فقیهی پدر راگفت هیچ از این 
سخنان رنگین دلاویز متکلمان در من اثر 
نمی‌کند, بحکم آنکه نمی‌بینم سر ابشان را 
فعلی موافق گفتار. ( گلتان), اما بحکم آنکد 
سوابق انعام خداوندی ملازم روزگار بندگان 
است.( گلستان). و تشریف قبولی که فرمودند. 
بنده را امکان اجابت میسر نشود بحکم آنکه 
پرورد؛ نعمت این خاندانست. ( گلستان). 
- |ابه حکم. برحکم: بر طبق. بمقتضای. بر 
حسب, به اقتضای. بموجب؛ خواجه حسن... 
خزانه بقلم شادیاخ نهاده بود. بحکم فرمان 
امیر مسعود. (تاریخ بیهقی). عبدالجبار رابا 
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خود می‌آورد بر حکم فرمان عالی. (تاریخ 
بهقی ص ۳۹۵). سوگندنامه‌ای باشد... که 
وزیر... بر حکم آن کار کند. (تاریخ بیهقی). 
ایشان [ناصحان ] وی را بیدار کردندی... تا... 
آنچه بحکم معدلت و راستی واجب آمدی بر 
آن رفتی. (تاریخ بهقی). چون نزدیک من آمد 
بر حکم عادت که همگان هر آدیته بر من 
بیامدندی, بادی دیدم در سر وی که از آن 
تیزتر نباشد. (تاریخ بهقی ص ۳۳۷). ||قانون. 
قاعده: و فی تبوت هذالحکم بقیر سبب‌الهدم 
و الثرق ممایحصل معه الاشتباه تردد. (شرايع 
در باب فرانض فصل الفرقى و المهدوم 
علیهم). حکم غالب راست یا حکم برغالب 
است؛ قانون و قاعده برای اسا و اقلیت 
یست* 

تو ستوری هم که نفست غالب است 


حکم غالب را بودای خودپرست. مولوی, 
لک چون اغلب بدند و نایسند 

بر همه می را محرم کرده‌اند 

حکم غالب راست چون غالب بدند 

تیغ را از دست رهزن بستدند. مولوی. 
| (اصطلام فقه و اصول) بدانکه حکم 
عبارتست از خطاب باریتمالی متعلق به افمال 


متکلفان به اقتضا یا به تخییر. و مراد ہتخیر 
اباحت است. و اقتضاء شامل وجوب و ندب و 
حرمت و کراهت. چه آن اقتضاء فعل بود یا 
اقتضاء ترک. و بر هر دو تقدیر, یا منع از نقیضص 
بود یا بی‌منم. اگر اقتضاء فعل بود با منع از 
نقیض که ترکست, وجوب و فرض مرادف 
اوست پیش | کشر و گر بیمنع از نقیض بود. 
ندب وسنت و نفل است وا گراقتضاء ترک بود 
با منع از نقیض که فعل است» حرمت و حظر 
مرادف اوست و اگرییمنم از تقیض. کراهت. 
پس از اینجا معلوم شود که احکام پنجند: 
رجوب, ندب حرمت. اباحت و کرادت و 
اقعال را به اعتبار تعلق این احکام بدان واجب 
و مندوب و محظور و مکروه و میاح خوانند. و 
بر تفس حکم نیز این اسماه اطلاق کنند. پس 
واجب آن است که فعل او [ظ: ترک ار ] 
اقتضاء عقاب, و مندوب آنکه فعل او اقتضاء 
ثواب کند. و ترک آن اقتضاء عقاب نکند. و 
محظور آنکه ترک آن اقتضاء ثواب کند و فمل 
او اتضاء عقاب نکند. و مکروه آنکه ترک او 
اتتضاء ثواب کند و فمل او اقتضاء عقاب 
نکند. و مباح آنکه فعل او و ترک او هر دو 
علی‌السویه باشد و وجوب و ندب و اباحت در 
این امر داخلند, و حرمت و کراهت در نهی. و 
بعضی بجز این پنج. حکمی دیگر ثابت کنند. 
و آنرا حکم وضعی خوانند همچو سبیت 
دلوک شمس مر اقامت نماز را و شرطیت 


1 ۰ Commander (فرانری)‎ 
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طهارت ثوب مر صحت صلوة را. و در تمريف 
حکم لفظ وضع زیاده کنند. و حق آن است که 
احکام وضعی راجمند به اقتضاء و حکم را به 
اعتبارات دیگر قسمت کنند. چتانکه اگر 
اقتضاء ترتب آثار او کند برو آنراصحیع 
خوانند. و اگرنه باطل و فاسد مرادف اوست 
پیش اکتر.و چنانکه اگربر مقتضای دلیل 
ثابت شود آنرا عزیمت خوانند وا گربر خلاف 
دلیل ثابت شود رخصت. (نفايس الفنون قسم 
اول ص ۱۱۲). و رجوع به کشاف اصطلاحات 
الفنون و كفاية الاصول اخوند خراسانی شود. 
|(اصطلام اصول) تسهانوی در کشاف 
اصطلاحات الفنون گوید: خطاب ال بر دونوع 
است: یکی حکم تکلیفی و ان حکمی است 
متعلق به افمال مکلفین به اقتضاء و تخیر و 
دیگر حکم وضعی و آن خطاب است به 
اختصاص چیزی بچیزی و آن بر سه قسم 
است: یکی سببی چون خطاب مربوط به 
اینکه دلوک این سب است برای آن, چنانکه 
برای صلوة. و دیگر شرطی چون خطاب 
دربار؛ اینکه این شرط ان است. چون 
طهارت برای نماز. و قم سوم» مانمی یعنی 
خطاب در خصوص اينکه این مانع آن است. 
چون نجاست برای نماز. بعضی برآنند که 
خطاب وضمی حکم نیست. (از کشاف 
اصطلاحات الفنون). ||تعبیر. اثر رژیا: 
این همه باد دیو بر جان است 
خواب را حکم نی مگر بمجاز. 

رودکی (از تاریخ بیهقی ص 4۳۷۲ 
< حکم دل؛احاس خیر و شر که گاهگاه 
پیش از وقوع بی‌هیج دلیلی ظاهری در دل 
افتد: 
حکم دل بیندگان را جان فزود 
هرچه دل گوید بر آن نتوان فزود. عطار. 
|اهر یک از اثرهای کوا کب بر طبق اصول 
احکامیان از منجمین: 
شمشیر او بخون [عدودر ] بخون شده است 
در حکم گفت باشد مایل بخون بخون. 

عجدی. 

۳ بحکم زدن (انداختن) تير؛ لایتخلف و 
حکمانداز و قدرانداز بودن تیر او 


هر ناوکی که غمزۂ غازی زند بحکم 

نتوان حجاب کرد بخقتان و جوشنش. 
سوزنی 

کجادو تیر گشاید گه نشانه زدن 

بود بحکم ز سوفار اين نشانة آن. ‏ سوزنی. 


||قضا. داد. داوری. حکومت. قضیه. فصل 
دعوای در تن و بیشتر بقرمانی؛ 

آن روز هیچ حکم نباشد مگر بعدل 

ایزد سدوم راننشته بحا کمی. ناصرخسرو. 
تنی چند از بزرگان عدول که در مجلس حکم 
او بودندی. ( گلستان). 








حکم چون در دست رندان ارفتاد 
لاجرم ذوالتون بزندان اوفتاد. 1 
بود داوریمان چو حکم سدوم 
همانا شنیدستی آن حکم شوم 
گنه‌کرد در بلخ آهنگری 
بششتر زدند گردن دیگری, 
|(اطاعت. طاعت. اتقیاد. فرمانبرداری: 
در حکم کسی بودن زنی؛ در حبالة نکاح او 
بودن؛ دختر استاد بوعلی دقاق, کدبانو 
فاطمه. که در حکم استاد امام ابوالقاسم 
قشیری بود. (اسرارالتوحید ص ۶۴۳. 
زیان بریده بکنجی نشته صم یکم 
به از کسی که نباشد زبانش اندر حکم. 
سمدی. 
رای شناهی یا کبی قاضی که دهد فصل 
خصومتی را. ج, احکام. اادضع هر چیز در 
جای آن. و گفته‌اند حکم عبارت از چیزی 
است که فرجامی نچکو و پسندیده دارد. (از 
تعریفات). ||(اصطلاح منطق) حکم عبارت از 
اسناد دادن امری است به امر دیگر به ایجاب 
یا بلب و این معنی عرفی است و حاصل 
اینکه حکم نفس نبت خبری است که ادرا ک 
آن تصدیق است خواه ایجابی باشد و خواه 
سلبی و گاه از این سعنی بوقوع نسبت و 
لاوقوع نبت تعبیر کنند و گاه از آن بدینگونه 
تعبیر کنند که نبت واقع است يا واقع نت 
و این معنی از معلومات است و به تصور و 
تصدیق ریطی ندارد. زیرا آنها دو نوع مندرج 
در تحت علم هستند. پس اسناد بمعنی مطلق 
نبت و ایجاب. وقوغ و سلب. لاوقوع امت 
و په قید ایجاب و سلب از غير نبت خبری 
احتراز ميشود. توضیح اینکه در جای خود 
محقق گردیده است که آنچه میان «زیده و 
«قائم» واقم میشود. خود وقوع یا لاوقوع 
است و نبت دیگر در ميان نیست که مورد 
ایجاب و سلب قرار گیرد و اینکه گاه این 
نبت بخودی خود تصور میشود بدون آنکه 
حصول یا عدم حصول آن اعبار گردد, بلکه په 
اعبار اينکه آن نبت تعلق بین طرفین است 
به ثبوت یا بهانتفاء و آنرانسبت حکمیه و 
مورد ایجاب و سلب و نبت ثبوتیه و گاه 
نبت سلبیه نز مینامند و اگربحصول آن 
تبت و با عدم حصول ان اذعان پیدا شود 
آنرا تصدیق نامند. پس به نبت ثیویه سه 
علم تعلق میگیرد که دوتای آن تصوری و 
سومی تصدیقی است. بنابر انچه گذشت 
واضح و ظاهر گردید که معنای حکم چیزی 
مغایر با وقوع یا لاوقوع نیست و اين تقریر 
بنابر مذهب کی است که حکم را از مقولة 
فعل نداند ولی امام رازی و منطقین متأخر که 
انرا از مقولة فعل دانند باید ان را که اسناد 
امری است به امر دیگر ایجاباً یا سلباً بطرز 





دیگری تفیر کنند که با سذهب آنان وفق 
دهد. زیرا حکم در نظر آنان یا جزء تصدیق 
است. چنانکه امام رازی گوید و یا شرط آن 
است چنانکه مذهب منطقیین متأخر است. 
برای تفصیل بیشتر رجوع به حواشی شمیه 
و کشاف اصطلاحات الفتون شود. ||(اصطلاح 
منطق) نفس نیت حکمیه را حکم نامند. 
چنانکه چلبی در حاشيذ خیالی پس از 
تصریح به معنی اول بدان تصریح کند. و این 
معتی با معنی اول مفایرت دارد بنا بر عقید؛ُ 
منطقین متأخر که قضیه رابر چهار جزء 
تقسیم کنند: محکوم‌علیه, محکومبه, نسبت 
تقیدیه که انرا نبت حکمیه خوانند و رقوع 
یا لاوقوع این نبت که ادراک ان تصدیق 
نامیده میشود. اما نزد ستقدمین که قضیه را 
دارای سه جزء دانند: سحکوم عله و به و 
نبت تامذ خبریه که ادرا ک آن تصدیق است. 
این معتی مفایر با معتای نت نست زیرا 
نبت حکمیه در اینصورت امری مغایر با 
نبت خبریه نمیباشد. (از کشاف اصطلاحات 
لتنون). |[(اصطلاع منطق و فلفه) حکم 
ادرا ک وقوع نبت یا لاوقوع نبت است که 
تصدیق نامیده میشود و این اصطلاح منطقیین 
و حکماست و چلبی نیز به این هر دو معلی در 
حاشیة خیالی تصریع کرده است و تفایر میان 
آن دو نیز بنابر مذهب متأخران تصور شود که 
گغه‌اند فرق میان نبت حکمیه و ادراک 
وقوع یا لاوقوع آن که حکم نامیده میشود؛ 
اینکه چه با ادراک نسیت حکميه بدون 
حکم حاصل میگردد زیرا شک‌کننده در 
نبت حکمیه متردد است ہین وقوع آن و 
لاوقوع آن. ولی ادراک نت بطور قطع برای 
ار حاصل شده و ادراک وقوع و لارقوع 
حاصل نشده است. برای تفصیل بیشتر رجوع 
به حواشی شرح شمه و کشاف اصطلاحات 
الفنون شود. |إامحكومعليه. ( کش‌اف 
امطلاحات الفنون). |[سحکومبه. چلبی در 
حاشية مطول در مبحث تأ کید گوید: اطلاق 
حکم بر محکوم به نزد نحویین متمارف است. 
چنانکه آنرا بر محکوم‌علیه یز اطلاق کند. 
سیدشریف در حاشية مطول نیز بدان اشاره 
کرده است. (ترجمه از کشاف اصطلاحات 
الفتون). ||قضیه. چنانکه چلیی در حاشيۂ 
خیالی گوید: همانطور که تصدیق نیز بر قضیه 
اطلاق میگردد. (ترجمه از کشاف اصطلاحات 
الفنون). ||قضاء. تقدیر. قدر. مشیت. ( کشاف 
اصطلاحات الفنون). غزالی گوید: حکم است 
و قضااست و قدر است متوجه کردن اساب 
بجانب مسببات حکم مطلق است. و وی» 
سبحانه‌تعالی مبب همه اساب است مجمل 
و مفصل راز حکم منشمب و متفرع میگردد 
قضا و قدر. پس تدییر الهی, اصل وضع اسباب 


حکم. 
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را تا متوجه گردد جانب میات حکم 
اوست. و قائم کردن اساب کله و پدا کردن 
آن مثل آسمان و زمین و کوا کب و حرکات 
متناسبة آن و جز آن که متفیر و متبدل نمیشود 
و منعدم تمیگردد تا وقتی که اجل آن دررسد 
قفا است. و متوجه گردانیدن این ااب به 
احوال و حرکات متناسبه محدوده و مقدرة 
محسوبه بجانب مات و حادث گشتن آن 
لحظه بلحظه قدر است. پس حکم تدیبر اولی 
كلو امر اوست كلمح البصر و قضا وضع کل 
مر اسباب کلیه دائمه را. و قدر توجیه این 
ااب کل بمات معدوده بعدد معين که 
زیاده و نقصان نگردد. از اینجاست که هیچ 
چیز از قضا و قدر وی تعالی بیرون نرود و 
زیادت و تقصان نپذیرد. سولوی عبدالحسق 
محدث در ترجمة مشکوة در باب ایمان به 
قدر چستین ذ کر کرده است. (از كاف 


اصطلاحات الفنون): 
هرچه بر ما رسد ز نیک و ز بد 
باشد از حکم کردگار قدیم. 
ابوحنيفة اسکافی (از تاریخ بیهقی ص‌۳۸۸). 
آنکه بر حکم و قضای حتم او برخاستند 
زین سیاه و تیره مرکز زندگانی هرگزی. 
ناصر خرو. 
کتاب و پیمبر چه بایست اگر 
نشد حکم کرده نه بیش و نه کم. 
اصر خسرو. 
گفت دزدی شحنه را کای پادشاه 
آنچه کردم بود از حکم اله 
گفت شحنه آنچه مهم میکنم 


حکم حقت ای دو چشم روشنم. مولوی. 
حکم. (ح ک] (ع !)ج حکمت. (دهارا؛ 
کف کافیش بحری از جوداست 
طبع صافیش گنجی از حکم است. ممزی, 
این کتاب کلیله و دمنه فراهم آورده حکماه و 
براهمة هند است در انواع سواعظ و ابواب 
حکم و امتال. ( کلیله و دمنه). و آن حکم و 
مواعظ مهجور مانده بود. ( کلیله و دمنه). 
محاربت تتوان کرد باقضا به حکم 
مقاوست نتوان کرد با قدر به حیل. 

عبدالواسع جیلی. 
از نخب ادب و غرر درر ر لطائف نکت و 
بئله‌های متحن و حکم مستبدع.. 
نضیلتی کافی وافر حاصل کرده. (ترجمة 
تاریخ یمینی ص ۲۵). 
حکم.(ح ک] (ع ص, !) داور. حکم‌کننده. 
(منتهی الارب). حا کم.قاضی. داوری‌کننده* 
مر او راگزید احکم‌الها کمین 
بحجت بیان خلائق حکم. ناصرخسرو. 
جز حق حکمی که حکم را شاید زت 
هستی که ز حکم او برون آید نیست, 

خواجه نصیر. 








زین امیران ملاحت که تو بینی بر خلق 
بشکایت نتوان رفت که اینان حکمند. 
سعدی. 

||میانجی. (دهار) (مهذب‌الاسماء) (سنتهی 
الارب). ||سرد كلانال. |آسمیز. (منتهی 
الارب). تمیزکننده نیک را از بعد. (غیاث). 
|| منصف. (منتهی الارب). 

حکم. (ح ک] (اخ) نامی از نامهای 
خدای‌تعالی. (مهذب الاسماء). 

حکم. (ح ک ] (اغ) روستایی است به یمن. 
(از معجم البلدان). 

حکم. (ح ک ) (اخ) پسدر حسی‌یی از یمن. 
(متهی الارب). 

حکم. [حکَ] (ٍخ) ابن ابسان, مکنی به 
ابوعیسی. اسحاق گوید: از مشایخی شنیدم 
میگفتند حکم‌بن ابان سید مردم یمن بود. وی 
نماز میخواند و چون او را خواب میگرفت 
خویش را در دریا میانداخت و میگفت با 
ماهی‌ها برای خدای بزرگ شنا کن. حکم از 


عکرمه و جز او بشنید و بسال ۱۵۴ «.ق. 


درگذشت. (صفةالصفوة ج ۲ ص۱۶۸). 

حکم. (ح ک ] (اخ) این ابی‌الحکم. یکی از 
صحابه است و در غزای تبوک حضور داشت. 

حکم. (ح ک ] (إخ) ابن ابی‌الماص‌بن امیتین 
عبدشمس. یکی از اصحاب و پدر مروان و 
عموی عثمان است. روز فتح مکه به دين 
اسلام درآمد. سپس پاره‌ای از اسرار حضرت 
رسول را افشا نمود و تقلید مشی و حرکت 
آنحضرت را درمی‌آورد و به لودگی‌ها و 
مسخرگها اهانت بر پیفمبر روا میداشت. 
حضرت رسول به وی لمنت کرد و بطانف 
تبعیدش فرمود. مادام که نبی اکرم حیات 
داشت. آن مطرود در طائف میزیست و مروان 
در همانجا تولد یافت و زسان خلیفة اول و 
انی هم از تبمیدگاه آزادش نکر دند. اما عشمان 
بسابقة خویشاوندی وی را با پسرش بخشیده 
بمدینه آورد و حکم در همان زمانها درگذشت 
و مروان مصدر فنه و شر بيار شد و تفرقه 
دربن ملمانان ایجاد نمود. 

حکم. (ح کَ ] (إخ) ابن ابی‌الساص اشقفی. 
یکی از صحابه و برادر عشمان‌ین ابی‌الماص 
است. در زمان عمر برادرش والی عمان و 
خودش والی بحرین شد. در جهت عسراق 
فتوحات بار نمود و آنگاه سا کن بصره 
گردید.وی راوی برخی از احادیث شریفه 
مباشد. گویند خودش بصحبت نایل نشد و 
احادیث شریفه را از برادر خود نقل ميکند. و 
رجوع به الاصابة و الاستیماب شود. 

حکم. [ح ک] (اخ) ابن حارٹ. یکی از 
اصحاب است و در اکثر غزوات در حضور 
حضرت نبوی بود. بعداً در بصره سکونت 
گزیدو ناقل برخی از احادیث شریفه میباشد. 








حکم. [ح ک ] (اخ) ابن سعیدین العباص‌بن 
آمیةبن عبدشمی. یکی از صحابه الست از 
مکه بمدینه هجرت گزیده بخدمت رسول‌ائه 
رسد و از طرف آنحضرت موسوم به عبداله 
شد. در غزای بدر و بنا به روایتی سوته و با 
غزای یمامه بشهادت رسید. رجوع به الاصابة 
و الاستیعاب شود. 

حکم. [ح ک ] (اخ) ابن سفیان یا سفیان‌ین 
الحکم الثتفی. یکی از صحابه است و پاره‌ای 
از احادیث شریفه را روایت نمود. 

حکم۔ [ح ک] الخ) این سلیمان نام پسر 
سلیمان برادر پادشاه نهم از ملوک امسویه 
اندلس است که نه خود و نه پدرش هیچکدام 
بسلطنت نرسیدند. ولی پسری سلیمان‌نام 
داشت که بعد از هشابن حکم الستنصر 
بلقب الستمین باثه بمند پادشاهی نشت و 
او بازپین سلطان از ملوک امویه اندلس بود. 
رجوع به معجم الانساب زامباور و ترجمة 
تاریخ سلاطین اسلام لین‌پول شود. 

حکم. (ح ک ] ((خ) ابن سلیمان جبلی. 
محدث است. و جلى قریه‌ای است بر ساحل 
دجله. 

حکم. (ح ک] (خ) ابن ستان, مکنی به 
ابی‌عوان. محدث است. 

حکم. [ح ک ] (إخ) ابن صلت‌بن مخرمةبن 
المطلب القرنی. یکی از صحابه است. او در 
غزای خیبر حضور داشت زمانی که از طرف 
محمدین حذیفه مأمور عزیمت بعریش و 
ملاقات عمروین الماص شده بود بوکالت 
والیگری مصرش اتخاب نمودند و راوی یک 
حدیث است. ر رجوع به الاستیعاب شود. 

حکم. [ح ک] ((خ) ابن طهمان, مکنی به 
ابی‌عزة. محدث است. 

حکم. [ح ک ] ((خ) ابن ظهیر, مکنی به 
اپی‌محد. محدث است. 

حکم. (ح ک ] (اخ) ابن عبدالرحمن بصری 
انصاری, مکنی به ابی‌غان. محدث است. 

حکم. [ح ک ] (اخ) ابن عبداثه مکنی به 
ابی‌حمدان. محدث است. 

حکم. [ح ک] (اخ) ابن عبداشبن سعد 
الایلی, مکنی به ابی‌عبدال. محدث است. 

جکم.(ح ک] ((خ) ابن عبداشبن سعد 
خطاف, مکنی به بی‌سلمة. محدث است. 

حکم۔ ( ک (اع)ابن عبداث العجلی, مکنی 
به ابی‌نعمان. محدث امت و از شعبه روایت 
کند. 

حکم. (ح ک] ((خ) ابن عبداقه خراسانی: 
قاضی بلخ, مکنی به ابی‌مطیع. محدت است. 

حکم. [ح ک ] (إخ) ابن عبدل‌ین جبلة بن 
عمروین ثعلیه. از شاعران بزرگ درپار امویان 
است. نبت وی بخزیمةین مدركة اسدی 
فاخری کوفی میرسد. وی شاعری نیکو و 


۰ حکم. 


هجاء بود. ابن زبیر وی را از عراق بیرون کرد 
حکم به دمشق رفت و از عبدالملک‌ین مروان 
نصیب بیافت آنگاه بر وی درآمدی و شب‌ها 
نزد او بمسامرت ماند. حکم‌بن عبدل لنگ بود 
و بر عبدالهمیدین عبدالرهمن‌بن زیدین 
الخطاب که او نیز لگ بود درآمد و صاحب 
شرطه هم لنگ بود. ابن عبدل بگفت: 

الق العصا ودع التخادع و لتمی 

عملا فهذی دولة العرجان 

لامیرنا و امیر شر طتامعا 

لکلهما يا قومنا رجلان 

فاذا یکون امیرنا و وزیرنا 

وأنا فجیء بالرايع الشیطان. . (معجمالادباء). 
حکم. [ح کت ] (اخ) ابن عطية الدباغ» مکنی به 
ابی‌عزة. محدث است. 
حکم. [ح ک ] (اخ) ابن عمرالرعینی شامی, 
مکنی به ابی‌سلیمان. محدث است. 
حکمم. [ح ک] (اخ) اسن عمروین مجدع 
غفاری. یکی از صحابه است. وی برادر 
راقع‌بن عمرو بود. پس از رحلت حضرت 
رسول(ص) در بصره سکونت گزید و در زمان 
خلافت معاویه سپوا از طرف زیاد يه 
والیگری خراسان منصوب گشت. سپس 
فرمان دررسید که تمام مسکوکات طلا و نقره 
را بحضور معاویه پقرستد. حکم این اسر را 
اطاعت نکرده در جواب نامه نوشت: «انی 
وجدت کتاباله قبل کاب امرالمزمنین» و 
آنگاه از درگاه حق‌تعالی مرگ خود رابه 


استفاثه درخواست نمود و در تاریخ ۰ .ق. 


در خراسان درگذشت. و رجوع به صفةالصفوة 
ج۱ ص۲۷۹ شود. 

حکم. (ح ک ] (اخ) ابن عمیرالشمالی یکی از 
صحابه است. وی در جنگ بدر حضور داشت 
و سپس در حمص سکونت گزید. از این رو 
وی را از اهالی شام شمرده‌اند. موسی‌ین 
ابی‌حبیب از وی احادیشی روایت کرده است. 

حکم. [ح ک] (إخ) ابن عینه سولی‌کنده. از 
فقبهان بزرگ است. گویند وی و ابراهیم نخعی 
در یکشب متولد شدند. لکن او نزد ابراهیم 
فقه آموخت و بسال ۱۱۵ ه.ق.بمرد. (طبقات 
الفقهاء ص ۶۲ ۶۳. 

حکم. (ح ک ] ((خ) ابن فروخ الغزال, مکسنی 
به ایی‌بکار. محدث است. 

حکم. (ح ک] (اخ) ابن قاسم الحنفی, مکنی 
به ابیعزة. محدث است. 

حکم. (ح ک ] ((خ) ابن قتبر مازنی. رجوع به 
ابن قنبر مازنی شود. 

حکم. (ح ک) ((خ) ابن کیان. یکی از 
صحابه است. مولای هشابن المغيرة پدر 
ابرجهل بوده. یک سریه از عا کر مسلمین 
وی را اسیر نموده نزد حضرت محمد(ص) 
آوردند و ایمان آورد و سپس در وقعة بش 








مؤته بشهادت رسید. رجوع به ال صابة شود. 
حکم. ([ح ک ] (اخ) ابن مبارک بلخی. مکنی 
به ابی‌صالح. محدث است. 
حکم. (ح ک ] (اخ) ابن محمد المازنی. یکی 
از مشاهیر شعرای عرب است. وی در اواسط 
قرن دوم هجری در زمان سقاح ميزیست. 
حکم۔ (ح ک ] (لخ) ابن محمدالصری, مکنی 
به ابی‌نصر. محدث است. 
حکم. (ح ک] (اخ) ابن سعاذ, مکنی به 
ابی‌معاذ. محدث است. رجوع به ابومعاذ شود. 
حکم. [ح ک ] ((خ) ابن معدالاصفهانی, 
مکنی به ابیعبداله. از شاعران است. وی 
بعربی شعر می‌گفت. (ابنالندیم). 
حکم. (ح ک ] (اخ) ابسن معمربن قتبرین 
جحاش‌بن سلمةبن آملبه‌بن مالکبن 
طریف‌پن محارب الخضری. تسب وی را 
ياقوت در معجم‌الادیاء بدین گونه نوشته و 
گمان میرود وی همان ابن قنبر باشد که از 
مشاهیر شمرا در دولت عباسیان بود. ياقوت 
گوید:وی شاعری اسلامی بود و با تقدمی که 
در شمر داشت بسیار سجع میگفت و بسیار 
هجو میکرد. بین وی و رماح‌ین ابرد معروف 
به ابن میاده هجوها رفته که در بیشتر آن 
پیروزی رماح راست. حکم در هجو ام جحدر 
دختر حسان‌المرية که ابن میاده رابر وی 
برتری داده بود اشعاری گوید که مطلع آن این 
است: 
الاعوقبت قى قبرها ا جحدر 
و لا لقیت الا الکلالیب و الجمرا. 
رجوع به معجم‌الادباء شود. 
حکم. [ح ک ] (اخ) ابن موسی؛ مکنی به 
ابو صالم. محدث است. 
حکم. [ح ک ] (() این میناء یکی از اصحاب 
است و پاره‌ای از احادیث از او روایت شده 
است. رجوع به الا صابة شود. 
حکم. (ح ک ] (إخ) ابن هشام. سوم پادشاه از 
ملوک اموی اندلی و نوه عبدالرحمن‌بن 
معاویةبن هشامبن عبدالملک‌بن مروان. 
موسی سلسله نامرده است. وی در تاریخ 
۰ د.ق.یس از مرگ پدر بتخت سلطنت 
نشت و در ابندای اسر با عموهای خود 
سلیمان و عبدائّه که ادعای لطت مینمودند 
بجنگ پرداخت. درنتيجه, لمان مقتول شد 
و عبداثه بفاس فرار نمود و در خلال این 
احوال. با پادشاه فرانسه ییعنی لوئی پسر 
شارلمان مشهور که داخل کاتالونی شده بود 
نیز جنگیده مظفر و فیروز گشت و بلقب 
«مظفر» ملقب شد. آنگاه بنای بدسیرتی و ظلم 
و ستم را گذاشت و مردم را بتعدی و جور و 
جفاهای گونا گون بیازرد و په انواع و اقام 
عقوبات و شکنجه‌ها برنجانید تا انجا که 
کشوراندلس تا آنزمان چنان مصائب و مظالم 





حکم: 
وحشتنا کی ندیده بود و سرانجام پس از ۲۶ 
سال ملطنت در تاریخ ۲۰۶ د.ق.درگذشت. 
و پسرش عبدالرحمن جانشین وی گردید. 
حکم نختین کسی است که سپاه (منظم) 
بیاراست و ساز و برگ جنگ آماده کرد. وی 
از همه امویان اندلس چابکتر و در دلسری و 
کارزار پیش‌قدم‌تر و در نگهبانی ملک و 
استحکام آن و بسرانداختن دشمتان به 
ابوجعفرمنصور خلیفة عباسی مانند بود. وی 
فقیه دانشمند زیادین عبدالرحمن را احترام و 
اکرام بسیار میکرد. نقش انگشتری وی «باله 
شق الحکم و یعتصم» بود. او دارای بیست 
پسر و بیست دختر بود. مادر وی کنیزی بود 
که زخرف نام داشت. حکم گندمگون و 
بلدبالا بود و بینی دراز و باریک داشت. 
سلطنت وی بیت و شش ال دوام یافت و 
بسیاری گفته‌اند که حکم نضتین کی است 
که‌در زمین اندلس برای کشور ابهت قرار داد 
و به بردگان کمک کرد. چندانکه به پنجهزار 
تن رسیدند. سه‌هزار سواره و دوهزار پیاده. 
حکم در پایان سال ۲۰۶ د.ق. و بسال 
بیت‌وهفتم از لطت درگذشت و تولد او 
سال ۱۵۴ د .ق.بود. ابن خلدون گوید: وی 
نخستین کی است که در اندلس لشکریان 
(منظم) بباراست و اسلحه و سرباز گرد ساخت 
و خدستکاران و حواشی و حشم ییار 
یگرفت و اسبان بر در خاله خود ببت و 
بردگان بخرید و آنان راگنگ نام گذاشت چرا 
که عجمة داشتند... آنگاه گوید: وی را 
جاسوسان بود که او را از احوال مردم آگاه 
می‌اختند و خود بکارها مپرداخت و فقها و 
دانشمندان و پرهیزگاران را بخویش نزدیک 
مسیکرد و او کسی است که لطت را در 
اندلی برای فرزندان خود آماده ساخت. 
گوینداو را اسب‌های بار بود که در 
شاطیءالفرات در پیش قصر وی از جهت قبله 
بسته بودند. حکم آنگاه که مردم ربض را 
بگذاشت و خانهای آنان و کشتیهای ربض 
ویران ساخت. اشماری سرود که مطلع آن این 
است: 
رأيت صدوع‌الارض باليف راقعاً 
وقدما لامت‌الشغب مذکنت يافعاً. 
این حزم درباره او گوید: وی از آنان بود که 
آشکارامعصت میکرد و خونریز بود و از این 
رو فقها و نیکوکاران پرضد او برخاستند. و جز 
این حزم گفته که وی در پایان توبه کرد و 
گفته‌اندوی فرزندان مردم میگرفت و تخم آنها 
میکشید و کارهای ناشایتی از او نقل شده و 
شاید از آنها توبه کرده است. (نفح الطیب ج۱ 
صص ۱۵۹ - 0۶۱ 
حکم. [ع ک) (اخ) ابن هشام نام شخص 
ملحد و کذابی است که در زمان مهدی از 


حکم. 


خلفای عباسی در خراسان پدید آمد و معتقد 
به تناسخ بود و بدعوی الوهیت برخاست و 
علم عصان و طفیان نبت بخلفای عباسی 
برافراشت. زمامداران امور خلافت نیرویی 
قوی برای جلوگیری و تیه وی مأمور 
اختد و درتیجه. او بقلعه‌ای پناه برد و 
مدتی مقاومت کرد ولی سرانجام پس از آنکه 
یاران و خاندانش رام موم ساخت خودرا 
بخمرء پر از تیزاب انداخته از مان برد. در این 
حال کنیزی که در آن گیرودار خود را پنهان 
ساخته بود دروازه بروی لشکریان خلیفه 
گشودو قلعه را تسلیم نمود. 
حکم. (ح ک ] (اخ) الان‌صاری, مکنی به 
ابوعبداقه. یکی از صحابه است و در غزای 
احد حضور داشته و نوهاش ابویحبی مطیع از 
وی احادیشی روایت کند. (الاصابق). 
حکم. [ح ک] (اخ) الزرقی. یکی از اصحاب 
است. پسرش مسعودین الحکم یک حدیث از 
وی روایت کرده است. 
حکم آباد. [خ] (إخ) قصبه مرکز دهستان 
حکم‌آباد بخش صفیآباد شهرستان سبزوار. 
که آن ۲۲۱۵ تسن. اب ان از قنات و 
محصول آن غلات. پنبه. کنجد و زیره و شفل 
اهالی زراعت و کسب و تجارت است. این ده 
مرکز خرید پنبه و دارای دیستان است. (از 
فرهنگ جغرافیانی ایران ج .)٩‏ 
حکم آباد. اح ] (اخ) نام یکی از 
دمتانهای چسهارگانة بخش صفی‌آباد 
شهرستان سبزوار است. این دستان در 
جنوب باختری صفی‌آباد و خاور دستان 
نقاب و شمال دهستان طبس و باختر دهستان 
سلطان‌آباد واقع شده و از ٩‏ آبادی بزرگ و 
کوچک تشکیل شد و مجموع جمیت آن 
۷ تن است. راہ وه جفتای از این 
دهفستان عور می‌نماید. (از فرهنگ 
جغرافیانی ایران ج٩).‏ 
حکما. (ح ک] (ع ) حک‌ماء. ج حکسیم. 
(دهار). حکیمان. فیلوفان. ارباب معقول: 
حکمای بزرگتر که در قدیم بوده‌اند چنین 
گفته‌اند که از وحی قدیم که ایزد تمالی 
فرستاد... گفت ذات خویش را بدان. (تاریخ 
بهقی). حکما تن سردم را تشبیه کرده‌اند 
بخانه‌ای که در آن خانه مردی و شوکی و 
شیری باشد. (تاریخ ببهقی), حکما و علما 
نزدیک وی می‌آمدند. (تاریخ بیهقی 
ص۳۳۸). حکما گویند بر سه کار اقدام نشماید 
مگر نادانی. صحبت سلطان... ( کلیله و دمنه). 
و یه حکمای هر صف از اهل علم 
می‌کوشیدند. ( کلیله و دمنه). و سختان حکما 
راعزیز داشتد تاذ کرایشان از آنروی پر روی 
روزگار باقی ماند. ( کلیله و دمنه). تا حکما 
آنرا برای استفادت مطالعه کنند. ( کلیله و 





دمته). با آنچه ملک عادل انوشیروان را از 
سعادت ذات... و اصطاع حکما... حاصل 
است می‌نماید که کارهای زمانه میل به ادبار 
دارد. ( کلیله و دمنه). علمای شریعت و 
حکمای هر ات متفقند که مدت عمر عالم از 
هفت‌هزار سال بیش نست. (ترجمة تاريخ 
یمینی). و در فوائد حکماء هند می‌آید که آثرا 


کهکردار نیت مکافات نیست. 
(مرزبان‌نامه). 
عشتبازی نه طریق حکما بود ولیک 
چشم بیمار تو دل میبرد از دست حکیم. 
| پزشکان. اطباء. طبیان : جالینوس که وی 
بزرگتر حکمای عصر خویش بود. (تاریخ 
بهقی). 

حکما: [ح من ] (ع ق) در حکم. 


حکهاء ۔ ا ک] لع !اج کیم 
اإفيلوفان. كندايان. |إطبيان. |إشاعران. 
اهم الذين يكون قولهم و فعلهم مواقا للنة. 
(تعریفات جرجانی). رجوع به خکما شود. 
حکمان. [ح ک)(ع ص) تة حکم در 
حالت رفعی. در حالت نصی و جری 
حکمین. و چون مطلق گویند مراد عمروین 
العاص و ایوموسی آشعری باشد. (متهى 
الارب). رجوع به حکمین شود. 
حکمان. (ح ک] (اخ) نام موضعی به بصره 
منوب به حکم ابن‌الماص ثقنی و الف و نون 
حکمان حرف نبت است مانند ياء و این 
معمول مردم بصره است. چنانکه در نبت به 
عبداله عبدالیان گویند. (تقل بمعنی از معجم 
الب‌لدان). و مسلخص معجم یعنی مژلف 
مراصدالاطلاع گوید: اهل البصره یزیدون 
للسبة الفا و نونا کما قالوا عجداللیان نة الى 
عبدال (؟). ایوب‌ین حکم بصری پرده‌دار 
محمدین طاهرین الحین که مردی از امل 
مروت و ادب و عالم به اخبار ناس بود گفت 
که ابونواس حسن‌بن هانی عاشق کنیزکی از 
زنی قفية بود که در موضع معروف بحکمان 
بصره اقامت داشت و نام کنيزک جتان بود. و 
دو تن از قبیلة ثقیف که معروف به ابوعشمان و 
ابومية بودند. خویشاوند آن زن صاحب کنیز 
بودند. ابوتواس هر روز از بصره بیر ون می‌شد 
و بر راه می‌نشت و از هر کس که از حکمان 
می‌آمد از حال جنان می‌پرسید و از جمله 
روزی به همین قصد بیرون شد و من همراه 
وی بودم و نختین کس که از جاتب حکمان 
دررسید ماسرجویه متطیب مشهور بود 
ابونواس گفت: اباعشمان و ابامیه را حال چون 
بود ماسرجویه در جواب گفت: بحمداله 
چنان سالم و تندرست بود. و ابونواس پس از 
این جواب قطعهٌ ذیل بسرود: 
اسل القادمین من حکمان 








حکم‌الستصر. ٩۱۶۱‏ 
کف خأقتموا اباعشمان 

و ابامیتالمهذب و الما 

مول و المرتجی لریب‌الزمان 

فیقولون لی جنان کماسر 

ک‌من حالها فسل عن جنان 

مالهم لایبارک اللہ فهم 

کیفلم یخف عنهم کتمانی. 

رجوع به عیون الانباء ج ص۱۶۴ و تاریخ 
الحکماء تفطی چ لیسیک ص ۳۲۵ شود. 
حکمای سبعه. (م ک ي س ]) لإ 
تامی است که بهفت حکیم قدیم یونانی دهند. 
یعنی ثالس ملطی". پیا کس بیاس؟. 
کله‌ابول* دمیرن * شیلن ‏ سلن و بعضی 
مولفین دو تن دیگر رابه جای دو کس از 
نامبردگان آورده‌انسد و ان دو عبارتند ام 
آنا کارسیس*. پتریاندر "'. 
حکم) لمستنصو. (حک مل م تاص ا] 
(لخ) نام پادشاه نهم از ملوک اوی اندلس 
است. وی بال ۲۵۰« .ق.پس از وفات 
پدرش عبدالرحمن ناصر لدین‌اقه بتخت 
ملطنت جلوس کرد. او دمواره حامی علم و 
هنر بود و پس از جلوس جدیت خود را در 
این باب بیشتر کرد و کشور اندلس را بشکل 
یک باغ علم و ممرفت درآورد. اراب علم و 
هنر بعزت و احترام رسیدند و مظهر الطاف 
بیکران شاهانه واقم شدند. دربارش مجمم 
علما و دانشمندان بود و در همه جا پتأسیی 
مدارس پرداخت. کتابخانه‌ها و انجمهای 
معارف داثر ساخت و وسائل نشر معارف و 
صایع و فلاحت و زراعت آیجاد نمود و انواع 
و اقام اسباب و ادوات لازمه به استخراج 
معادن و پیشرفت عمران و آبادی کشور را 
تهیه و فراهم ساخت تا انجا که مشمشع‌ترین 
دور؛ تمدن اسلامی را بوجود آورد که در هیچ 
دوره‌ای ممالک اسلامی ترقیات عصر او را 
بخود ندید. سرزمین اندلس بتمام تمدن آن 
روز میدرخشید. در خلال این احوال سیان 
اهالی اختلاف و مجادله‌ها پیدا شد و ستنصر 
رامجور بجنگ و جدال نمود. در این 
کشمکش برخی از قلاع را از پادشاهان لیون 
و کتاله انتزاع کرد و تمام پادشاهان اسپانیول 
و فرانسه و بصلح و اتفاق مجبور نمود. او 
شخصاً عالم و متفتن و پادشاهی رئوف و 
عادل بود. ۱۵ سال در کمال عدالت 


1 - (فراننری) 5۵065 560۱ 5ها‎ 
2 - Thalès de Milel (فرانوی)‎ 
3 - Pittacos. 4 - Bias. 
5 - 0۱6050۰ 6 - Myson. 
7 - Chilon. 8 - Selon. 
و‎ - Anacharsls. 

10 - Pêtriandre. 


۹۱۶۲ حکم‌انداز. 


فرماتروایسی نمود و در سال ۳۶۶ ه.ق. 


درگذشت. رجوع به نف الطیب ج۱ ص۱۷۸ 
۵ و ابن خلدرن شود. و در نفح الطیب آمده 
که وی در پایان بفلع دچار گت و در درم 
صفر سال ۳۶۲« .ق.پس از ۱۶ سال خلافت 
در قصر قرطبه درگذشت. (نفح الطیب). 
حکم‌انداز. [ح] (نف مرکب) تیرانداز که 
هیچگاه تیر او خطا نکند. قدرانداز. قادرانداز: 
به بی‌نیازی ایزد | گر خورم سوگند 
که‌نیست همچو منی شاعر سخن‌پرداز 
خلاف باخد و اندازء من آن نبود 
که‌نیستم چو حکیمان وقت حکم‌انداز. 
سوزنی. 
فرمود تا انگشتری رابر گنبد عضد نصب 
کردند تا حرکه تیر از حلقة انگشتری درگذراند 
خاتم ار را ب‌اشد. اتفاقاً چهارصد مرد 
حکم‌نداز که در خدمت بودند. جمله خطا 
کردند.( گلستان) 
مقالات نصحت گو همین است 
که حکم‌انداز هجران در کمین است. حافظ. 
کمین‌گشاده ز هر سو هزار حکم‌انداز 
مراشکاری توفیق بر شکار آمد. 
شانی تکلو. 
فتنه از بالای ابروی تو صاحب قبضه گشت 
ترک چشم از تیر مژگان تو حکم‌انداز شد. 
سالک قروینی, 
|| منجنیق یا چرخی قدراندازه که تبرش 
تخلف نکند از نشانه و صدف: و در آنجا 
منجنیقی بغایت محکم و حکم‌انداز بود. 
بربای کردند. (جامع اتواریخ رشیدی). 
حکم اول. (ح ک اؤ ] (اغ) سسوین 


خلیفة اوی اسپانیا. از ۱۸۰ تا ۲۰۶ ه.ق, 


رجوع به تاریخ سلاطین اسلام لین‌پول و 
رجوع به حکم‌بن دشام شود. 

حکم بیاضی. (ح م ب ] (ترکیب وصفی, [ 
مرکب) حکمی که تھا به امضاء یا مهر شاه یا 
امیری رسد و بدفاتر نگذرد. برای پنهان ماندن 
محتوی آن یا تسریع در ارسال و اجرای آن. 
صاحب غیاث گوید: یکی از اصناف حکم 
پادشاهی است و آن از حکم دفتری معتبر 
[تر ] باشد. (غیاث از مصطلحات). و در تشم 
برحان یا ملسقات برهان آمده است: علامی 
نهامی, [مراد شیخ ابوالفضل‌ین شیخ مبارک 
نا گوریاست ] در آئین | کبری‌نوشته که چون 
برخی احکام سلطنت درنگ برنمی‌تابد از 
جهت تعجیل و اخفای راز. منشور مقدس تنها 
به نگین شاهی پیرابه گیرد و از دفاتر نگذرد و 
آن را حکم بیاضی گویند. - انتهی, در وقت 
عرش آشیانی, حکم بیاضی معتبرتر از احکام 
دفتری بود و در عهد اخلاف آن جناب کم‌رتبه 
شد و رسیدنش بنگین شاهی هم نمانده. بمهر 
امرا باشد. لکن از دقتر نگذره و از این جهت 





کماعتبار است. و در بهار عجم عین عبارات 
فوق آمده است و پس از آن گوید: نظر به این 
معنی, میرزا صائب فرموده: 
تعجیل تیغ یار بود در هلا ک‌ما 
حکم بباضی‌یی که بدفتر نمیرسد. 
اگرچه حکم بیاضی بلندرتبه نبود 
بدور گردن ار اعتبار پیدا کرد. صائب. 
حکمت. اع م (ع اعص) حکمة. دانایی. 
علم. (تمریفات). دانش. (سقدمة الادب) 
(دهار). دانشمندی. عرفان. معرفت: 
جهان سربسر حکمت و عبرت است 
چرابهر: ما همه غفلت است. ‏ . فردوسی. 
مقهور به حکمت شود این خلق جهان پا ک 
زیرا که حکیم است جهانداور تهار. 
۱ ۱ رام مرو 
ته هرچ أن تو ندانی ان نه علم است 
که داند حکمت یزدان سراسر؟ ناصرخسرو. 
بشناس هم اپن راو هم آنرابحقیقت 
حکمت همه این است سوی مردم هشیار. 
ناصرخرو. 
اگر حکمت به دست آری به آسانی روی زینجا 
وگر حکمت نیلفنجی برون باید شدن بستم. 
ناصر خسرو. 
بهتر ز بار حکمت بر شاخ نفس بر نیست 
خوشتر ز نفس دانا زی عاقلان شکر نست. 
ناصر خسرو. 
هان و هینش کنم از حکمت زیرا خر 
بازگردد ز ره کژ به هان و هین. ناصرخسرو. 
بیان کن حال و جایش راا گردانی مرا ورنه 
مپوی اندر ره حکمت ز تقلید ای پر عمیا. 
ناصرخرو. 
حکمت از حضرت فرزند نبی باید جست 
پاک و پا کیزز تشه و ز تعطیل چو سیم. 
ناصرخرو. 
ولیکن بقر نیستی سوی دانا 
اگرجویدی حکمت بافری را. ناصرخسرو. 
با آنچه ملک عادل انوشیروان... را سعادت 
ذات... و اختیار حکمت... حاصل است. 
می‌بینم که کارهای زمانه ميل به ادبار دارد. 
(کلیله و دمنه). و پادشاه شهر خویش را 
بگتجهای حکمت مستظهر گردانی. ( کلیله و 
دمنه). ایزد تبارک و تعالی بکمال قدرت و 
حکمت عالم را بیافرید. ...اما غرض آن بود 
که‌شناخته شود که حکمت همیشه عزیز بوده 


است. ( کلیله و دمنه). 
تھی از حکمتی بعلت آن 
. که پری از طعام تا بینی. (گلتان). 
گنج صر اختیار لقمان است 
هرکه را صبر ێت حکمت یست. 
( گلستان). 


||فرزانگی. فرزانی. ||حلم و بردباری. 
|| درست‌کاری. (السامی فى السامی) (مهذب 








حکمت. 


الاساء). درست‌کرداری. (غيات). 
صواب‌کاری. ||راستگفتاری. ج جکم. 
|اشناسایی حق لذاته و شناسایی خیر بخاطر 
بکار تن آن و آن عبارت است از تکالیف 
شرعی. این معنی در تفسیر کبیر در ذیل آیذ: 
ذلک معا اوحی الک ربک من الحكمة. 
(قرآن ۳۹/۱۷). در سورة بنی‌اسرائیل آمده 
است و قریب به این معنی است. آنچه اهل 
سیر و سلوک گویند از اینکه حکمت معرفت 
آفات نفس و شیطان و ریاضات است ر 
حکمت به این معتی اخ ص است از علم 
حکمت. زیرا این یکی از انواع آن بش ار 
میرود. (ترجمه از کشاف اصطلاحات الفنون). 
|[ایجاد. ||تعلم و فراگرفتن حلال و حرام 
چنانکه ابن عباس حکمت را در آیه‌های 
قرآن چنین تفیر کند. (تعریفات). 
- حکمت منطوق‌بها؛ علوم شرعی و علوم 
طریقت است. (تعریفات). 
||(ع !) عسدل. داد. |انسبوت. حكم نبوت. 
|[قرآن. فرقان. |[انجیل. |]زبور. |اکردار 
درست. |گفتار درست. (مهذب الاسماء). 
سخن استوار. (زوزنی). کلام موافق حق. هر 
کلامی که موافق حکم است. کلام معقول. 
(تعریفات). || حقیقت هر چیزی. ||هیأت 
نیروی عقلی و علمی متوسط بین جربزه و 
بلادت. و جربزه افراط این قوه و بلادت 
تفریط آن است پس حکمت قوة میان جربزه 
و بلادت است. (از تمریفات) (از کشاف 
اصطلاحات الفنون). ||حجت و برهان قطعي 
که مفید اعتقاد باشد نه سفید ظن و اقناع. 
خداوند فرماید؛ و من يؤت الحکمة فقد اوتی 
خیراً کشیراً. (قرآن ۲۶۹/۲ ادع الى سبیل 
ریک بالحكمة و الموعظة الحسنه. (قران 
۶ (از کشاف اصطلاحات الفنون). 
|| حکست چیزی؛ دلیل و سیب و جهت آن: 
هیچ گرانی بی حکمت نت و هیچ ارزانی 
بی علت. ||غایت. یعنی فایده و مصلحتی که 
بر قعل مترتب میشود. بدون آنکه فاعل را به 
انجام فعل برانگيزد. ( کش اف اصطلاحات 
الفتون). ||هر یک از جوامع‌الحکم يا کلمات 
قصار, مشتمل بر پند و اندرز و موعظت؛ 
دعوی کنی که شاعر دهرم ولیک نیست 
در شعر تو نه حکمت و نه لذت و نه چم. 
شهید. 
گفته‌امت مدحتی خوبتر از لبتی 
سخت نکو حکمتی چون حکم بومعاذ, 
منوچهری. 
رودکی رفت و ماند حکمت اوی 
می‌بریزد نریزد از می بوی. 
و دیگر آنکه پند و حکمت و لهو و هزل بهم 
پیوستند. ( کلیله و دمنه). 
حکمت اندر عرب فراوانست 


حکمت. 


وز همه خوبتر یکی انت 
که عدی چون شد از عداوت خال 


هم‌نشین سباع و وحش و وعال 

تشنیدی که راند در امغال 

رو تو عم غم شناس و خال وبال. ستایی. 
تمان حکیم اندر آن قاقله بود. یکی گفتش از 


کاروانیان مگر اینان را [دزدان را] نصیحتی 
گفتن.( گلتان). 

- امتال: 

به لقمان حکتآموزی چه باشد؟ (جامع 
اتشیل): حکمت به لقمان آموختن غلط 
است. 

حکمت به لقمان آموختن؛ تعبیری مثلی است 
بمعنی آموختن چیزی به کی که خود اعلم به 
آن است. 

||(اصطلاح فلسفه) حکمت علمی است که در 
آن بحث میشود از حقایق اشیاء, چنانکه 
هت در نفی‌الامر به اندازة قدرت و توانای 
بشر. و موضوع حکمت اشیاء موجود در 
خارج و ذهن است و فایده و غایت آن وصول 
به کمالات است در دنیا و رستگاری و 
نیکیختی است در آخرت و این اشیاء و اعیان 
بر دو قم است: یا افعال و اعمالی است که 
وجود آنها تحت قدرت و اختبار مانت یا 
نیست. علم به احوال قسم نخست از آن جهت 
که منجر بصلاح معاش و معاد میگردد. 
حکمت عملي نامیده میشود و علم به احوال 
قم دوم حکمت نظری زیرا مقصود از آن با 
نظر حاصل میگردد و هر یک از حکمت 
عملی و حکمت نظری بر سه قسم تقیم 
میشوند. اما حکمت عملی زیرا یا عبارت از 
علم بمصالح شخص به تتهایی است تابه 
فضایل آراسته و از رذایل پا کر مبری گردد و 
آن علم تهذیب اخلاق نامیده میود و در علم 
اخلاق از آن سخن میرود. یا عبارت از علم 
بمصالح جماعتی است که در خانه با هم 
همکاری دارند چون پدر و مادر و فرزندان و 
آقا و نوکر این قسم را علم تدبیر منزل گویند. 
و یا عبارت از علم بمصالح جماعتی است که 
در شهر با هم زندگی میکنند, و آنرا علم 
سیاست مدنی گویند. و اما حکمت نظری یا 
علم به احوال چیزی الت که در وجود 
خارجی و تعقل احتیاج به ماده ندارد و آن 
علم الهی است. و یا علم به احوال چیزی است 
که در وجود خارجی فقط احتیاج به ماده 
ندارد, و آن علم اوسط است که آنراعلم 
ریاضی و تعلیمی نیز گویند و یا علم به احوال 
چیزی است که هم در تعقل و هم در خارج 
احتیاج به ماده دارد و آن علم ادبی است که 
طبیعی نیز نامیده ميشود. علوم حکمت بر 
حفت نوع است: اول منطق که بر همه مقدم 








است و بعد تعاليم «ارتماطیقی». هندسه. 
هأت. موسیقی, طعات و بپی الهیات. و 
هر یک از اینها مشتمل است بر فروعی که بر 
انها متفرع میگردد. ملّت‌هایی که بیش از همه 
به این علوم توجه و عنایت داشته‌اند دو ملت 
بزرگ فارس و روم بوده‌اند. بازار علوم در 
ميان این دو رواج کامل و تمدن و پیشرفت و 
آبادانی در میان انان وجود داشت و حکومت 
و فرمانروایی و نفوذ جهانی پیش از ظهور 
اسلام به این دو دولت منحصر بود. کلدانیان و 
سریانیان و قبط به سحر و جادوگری و 
ستاره‌شناسی و تأثیرات و طلمات توجة 
خاص داشتند. باری علوم عقلی در میان 
ایرانیان دارای مقام ممتازی بوده. بلکه گفته 
شده که این علوم بوسیل ایرانیان به دست 
یونانیان افتاد؛ در آن هنگام که اسکندر, دارا 
را بتتل رسانید و بر کشور وی مستولی گردید 
و بر کتابها و کتابخانه‌ها و علوم آنان دست 
یافت. ولی ملمین هنگامی که بر شهرهای 
یران استیلاء یاقند و بکتایهای ایرانیان 
دسترسی پیداکردند. سعدین ابی‌وقاص به 
عمربن خطاب در این باره نامه نوشت,و 
تکلیف خواست. عمر فرمان داد که همذ آن 
کتابها را در آب بیفکنند به این استدلال که | گر 
در آنها هدایت و ارشادی وجود داشته باشد 
خدارند سلمین را بوسیله هدایت قرآن از 
آنها بی‌نیاز ساخته است و اگر ضلالت و 
گمراهی در آن کتایها باشد خداوند مارا 
کفایت میکند. پس آن کتابها رادر آب ریختند 
و یا در آتش سوختند و بدین وسیله علوم 
فارس از میان رفت. (تلخیص و ترجمه از 
کف الظنون ج۱ بنقل از ابن خلدون). و 
رجوع به کشاف اصطلاحات الفنون و نفایی 
الفنون شود. و صاحب غیاث گوید: حکمت 
علمی است که در آن بحث کرده شود به 
احوال اشبای موجودات خارجیه چنانکه 
هت در نفی‌الامر بقدر طاقت بشری و آن 
بر سه گونه است: طبیمی و ریاضی و الهسی, 
طییمی علمی امت که بحث کرده شود در آن 
از اموری که در تعقل و وجود خارجی محتاج 
باشد بسوی ماده. چنانچه آب و هوا و دیگر 
اجام بيط و مرکبه. و ریاضی علمی است 
که‌بحت کرده شود در آن از اموری که فقط در 
وجود خارجی محتاج بسوی ماده باشد» 
چنانچه مقدار و عدد خاص که موجود در 
مادیات است نه مطلق عدد. زیرا که بمضی از 
مطلق عدد موجود در خارج بدون ماده است 
چنانچه در عقول عشره. و الهی علمی است که 
بحث کرده شود در آن از اموری که بسوجود 
خارجی و تعقل هر دو محتاج نباشد بسوی 
ماده, چنانچه باری‌تعالی و عقول. و باید 
دانست که بعضی محققان چنین تفصیل 








٩۱۶۳ حکمت.‎ 


کرده‌اند که حکمت., دانستن چیزها باشد 
چنانکه هت و قیام نمودن بکارها چنانکه 
باید. پس حکمت منقسم میشود به دو قسم: 
یکی علمی و دیگری عملی. علمی تصور 
حقایق موجودات بود و این را حکست نظری 
نیز گویند. و عملی ممارست حرکات و 
مزاولت صاعات باشد. و حکمت نظری سه 
قسم است: اول علم مابعدالطبیمه. دوم علم 
ریاضی. سوم علم طبیمی. اما اصول علم 
مابعدالطبیعه دو باشد یکی علم الهی دوم علم 
فلسفه؛ اولی و فروح آن چند نوع است چون 
معرفت نبوت و بحث امامت و احوال معاد. اما 
اصول ریاضی چهار است: علم هندسه و علم 
عدد و علم موسیقی و فروع آن و علم مناظر و 
مرایا و علم جراتقال. اما اصول علم طبیعیم 
هشت صفت باشد اولاً سماع طبیمی ثاناً 
سماع عالم تالا علم کون و فاد راب آثار 
علوی خاساً علم معادن سادساً علم نباتات 
سابعاً علم حبوانات ثامناً علم نفس و فروع 
آن علم طب و عم احکام جوم و علم فلاحت 
و غیر آن باشد. اما علم منطق غیر از این علوم 
است و آن آلت است برای تعلیم علوم هرچند 
از علوم حکماست که ارسطو آنرا وضع کرده. 
لیکن داخل هیچ یکی از این علوم نیست مگر 
در تحت حکمت نظری داخل است. و 
چکسمت عملی سه قم است: اول 
تهذیب‌الاخلاق دوم تدبیر منازل سوم سیاست 
مدن. (غیاث). |(صطلاح صوئه) حعکمت 
مکوت عنها؛ نزد صوفیه اسراری است که با 
هیچکس توان گفت. ( کشاف اصطلاحات 
الفنون). اسرار حقیقت است که با عوام نتوان 
گفت زیرا برای آنان زبانبخش و یا مهلک 
است. چسانکه در روایت است: رسسول 
خسدا(ص) با جمعی از باران در یکی از 
کوچه‌های مدینه عبور میفرمود. زنی حضرت 
را سوگند داد که با جمم خود بخانه‌اش روند. 





حضرت رسول (ص) با اصحاب خود بخانة 
آن زن وارد شدند و آتش افروخته‌ای را 
مشاهده کردند که فرزندان آن زن بر گرد آن 
بیازی و جست و خیز سرگرمند. زن گفت: ای 
رسول خدا! آیا رحم خدایه بندگان خود بیشتر 
است یا رحم من به فرزندانم حضرت فرمود: 
خداوند ارحم‌الراحمین است. زن گفت: آیا من 
دوست میدارم فرزندم را در این آتش بیفکنم! 
فرمود نها گفت پس خدا چگونه بندگانش را 
در آتش می‌انکسند, در حالی که 
ارحم الراحمین است. حضرت رسول (ص) 
گریست و فرمود: اینگوته بمن وحی شده 
است. (تسرجمه از تعریفات). || (اصطلاح 
صوفیه) حکمت مجهوله؛ ان است که پرشیده 
است بفیر حکمت چنانکه ایلام بعض عباد و 
عیش بعضی و موت اطفال و حیات پیران و 





۴ حکمت‌آباد. 


حكمة. 





خلود در جنت و نار. چنانکه شیخ عبدالرزاق 
کاشی گفته است. (از کشاف اصطلاحات 
الننون). ||صناعت کیمیا. صنعت کیمیا. علم 
کیما کیمیا گری. [اگل حکمت. طبنالحکمة: 
از مرکبات و اقام او در دستورات مرقوم 
است و به جهت تد وصل و نگه داشتن 
ظروف شیشه‌ها از ضرر آتش ترتیب داده‌اند و 
ماد او جهت شکستگی اعضاء و تقویت 
استخوان و عصب موثر است. (تحفة حکسیم 
مزمن). 

- طین‌الحکمة؛ گل حکمت خوانند و صفت 
آن بیار است. مولف گوید: بهترین وی آن 
است که بگیرند گل زرد پا ک چهار من و 
بکوبند و بپزند و یکمن کاغذ و نیم من نمک 
دراب کنند و به دست مبمالند تا حل شود. بعد 
از آن گل بر سر آن کنند و چهار یکی موی سر 
آدمی بمقراض چیده و چهار یکی سرگین 
اسب نیکو پخته و نیک بمالند چندان که بمالند 
بهتر شود بعد از آن عقده عقده کرده بنهند تا 
خشک شود و هر زمان که خواهند یک جزو 
به آب صاف خمیر کنند و بکار برند. و نوعی 
دیگر صاحب منهاج آورده است که یک جزو 
گل و یک جزو فحم کوفته و بیخته و یک جزو 
نمک ویک جزو خطمی وسوی چیده 
بسرشند نیکو و بکار دارند. (اختیارات 
بدیعی). و رجوع به تذکر؛ ضریر انطا کی‌شود. 
||مصلحت. صلاح: 

برکشیدن تقدیر ایزد... پبراهن ملکی از 
گروهی و پوشانیدن در گروهی دیگر اندران 
حکمت است ایزدی. (تاریخ بیهقی). 


بی حکمت ت برتر و بهتر 

ترک از حبشی و تازی از هندو. 
تاصرخسرو. 

یا نه جنگ است این. برای حکمت است 

همچو جنگ خرفروشان صنعت است. 

مولوی. 

خداگر بنده ز حکمت دری 

برحمت گشاید در دیگری. سعدی. 

ا[یکی از خصایل اربعة ‏ قدما". رجوع به 

احیاء السلوم غزالی شود. 


حکمت آباد. [ے م] اإخ) دهی است از 
دهستان حومة بخش مرکزی شهرستان 
کرمانشاه. واقع در ۷۵۰۰ گزیکرمانشاه و 
یک‌هزاروپانصدگزی باختر شوسة کرمانشاه 
به طاق‌بتان. ناحیه‌ای است واقع در دشت 
سردسیر و دارای ۱۰۰ تن سکنه میباشد. از 
سراب طاقبتان مشسروب میشود. 
مسحصولش غلات. صیفی, صسبوبات. 
چغندرقد, لبنیات و مختصر میوجات. اهالی 
به کشاورزی و گله‌داری گذران میکنند. تا 
نردیکی آبادی اتومبیل میتوان برد. به این ده 
قلعذ حکیم‌باشی نیز میگویند. (از فرهنگ 











جغرافیائی ايران ج ۵). 
حکمت آرا 1 (ج ۶] انف مرکپ) آرایندة 
حکمت. زیب و زینت دهنده؛ حکمت* 
حکمتآرایان روشن‌رای را عفل صحیح 
جز بدین درگاه نتماید صراط مستقیم. 
سوزنی. 
حکمت آلی. (ح مت ] (ترکیب وصفی. | 
مرکب) منطق. میزان. علم‌المیزان. رجوع به 
حکمت شود. 
حکمت اشراق. (ح مت [] اتسرکیب 
اضافی, ! مرکب) حکمت اشراقی. حکمت به 
طريقة افلاطون در برابر حکمت مشاء. رجوع 
به فلغه شود. 
حکمت الھی. (ح م تِ إلا ھی] (ترکیب 
وصفی, | مرکب) علم‌الربوية. رجوع به 
حکمت شود. 
حکمت بیکت. [ح م] (ج) سس ریف, از 
نویسندگان است. او راست: ۱- تاریخ یام 
طرایلس ج ۱۳۱۶ د.ق. ۲- سمادةالمعاد فى 
مسختصر شرح بانت سماد ج دمشق. 
۳- الفوائدالکبری فی سیاحات الصفری. 
۴- قصاری الهمم. مختصر شرح لامية المجم 
ج طرابلی ۱۹۰۶ ۵- کلمات فى 
علمالروايات. ۶ المراء الصحة فى 
الاحکامالاسلامية. ۷- الشفح الوردين فى 
شرح لامية ابن‌الوردی طرابلس چ ۶م 
(معجم المطبوعات), 
حکمت پرور. اج پر ]نف مرکب) 
حکمت پژوه. ۱ 
حکمت پژوه. (ح مب /پ پا نف 
مرکب) حکمت‌پرور. 
حکمت عملیه. (ح م ټغ )ی ی /يا 
(ترکیب وصقی. [مرکب) دانش اصول انتظام 
احوال معاش. و اقسام آن سه باشد: سياست 
مدن, تدبیر منزل و علم تهذیب‌الاخلای. عقل 
عملی. رجوع به حکمت شود. || حکمت 
عملية ارسطو؛ خلقیات او. 
حکمت لاهوتی. (ح م ت لا] (ترکیب 
رصفی, | مرکب) حکمت مدرسی. 
حکمت مدنی. اح تم د] (ترکیب 
وصفی. [ مرکب) علم سیاست مدن. قوانین 
انتظام مدینه, 
حکمت هشاء .1ج م ت مش شا] (ترکیب 
اضاقی, | مرکب) حکمت مشائی. طريقة 
مشائین. حکمت ارسطو و پیرروانش. 
حکمت مموهه. [م مت مرو 2 /ج] 
(ترکیب وصفی, | مرکب) سفسطه. دانش 
سوفطائیان. سوقطیقا. حکست مثاغبین. 
حکمت نظریه. (ح مت ن ظ ری ی /ي) 
(ترکیب وصفی, | مرکب) عبارت است از 
علوم طبیعی و ریاضی و الهی. مقابل حکمت 











عملی که تهذیب اخلاق و تدبیر منزل و 
سیاست مدن است. رجوع به حکمت شود. 
حکمت یمانیه. (ج م ټی نی ی /يا 
(تسرکیب وصقی, | مسرکب) شریعت 
محمدی(ص)؛ چه اهل عراق و فارس مکه را 
از متعلقات ملک یمن شمارند. (غیاث). 
حکمتین. [ح مت ) (ع !) ت ثنیٌ حکمت. 
حکمت نظری ز حکمت عملی. یا حکمت 
مشائی و حکمت اشراقی. 
حکم انی. [ح ک 1۶ (() ملقب به 
الستصر. نهمین خليفة اموی اسپانیا از ۳۵۰ 
تا ۶ د.ق.رجوع به حکم المستنصر شود. 
حکم‌دار. (ح] (نف مرکب) حا کم. 
حکم دمشقی. (ح ک م د م (إخ) یکی از 
مشاهیر اطبائی است که در عصر بنی‌امیه 
ظهور نمود. پدرش ابوالحکم هم یکی از 
بزرگان عالم پزشکی و طبیب مخصوص 
ابی‌سفیان بود و همچنین پرش عیسی‌بن 
حکم نیز در شهرت دست کمی از اینان 
نداشت. دمشقی تابم کیش و آین نصرانیان 
بود و در مداوا و تشخیص امراض مهارتی 
تمام داشت و ۱۰۵ سال بزیست و در ۷۰ 
ه.ق.درگذشت. 
حکمران. (ج) (نف مرکب) آنکه امر و 
فرمان او مجری شود. فرمانده. فرمانفرما. 
حکهرانی. (ح] (حامص مرکب) عمل ر 
شغل حکمران. فرماندهی. حکومت. 
حکموار. (حم]() جالیز. فالیز. پالیز, 
سبزی‌کار. سبزی‌کاری. مبطخة. 
حکمویه. [ ] (غ) ابن عبدوس. ابن‌الندیم 
گوید:از مردم جبل است. و او راست: کتاب 
السواد فى الرسائل و کستاب‌الا داب. 
(الفهرست). 
حکهة. (حع](ع !)رجوع به حکست شود. 
حکمة. (حک ] (ع!) کام لگام که در آن 
افار باشد. (متهی الارب). حلقة آهنی که بر 
دهله لجام اسب کنند. کام. دهانه. حلقة لگام. 
(از مهذب الاسماء). حلقة لگام زیرین. احکام: 
حکمه بر سر اسب کردن. (تاج المصادر 
ببهقی). |اییش روی آدمی. ||شأن آدمی و امر 
ری. [ازنخ گوسفند. پوز. بوزه. پتفوز گوسبند. 
|| قدرت و منزلت. ||سور: محکم غير منسوخ 
از قران. 

حکمة. (ح م] (ع مص) لگام به دهن اسب 
کردن. ||بازداشتن از کاری. (تاج المصادر 
بهقی). ||بازگشتن. رجوع. 


1 - Les vertus Cardinales, Sagesse, 
Prudence.lorce, courage. justice. 
18708602069. -(فرانسری)‎ 

یعنی حکمت و شجاعت و عدالت و عفت. 
(فرانسری) Sagesse. Prudence‏ ۰ 2 


حکمة. 


حکمة. (ح ک م] ((خ) تسام همازل و دلقک 
ولدین عبدالملک. 
حکمی. (ح] (ص نبی) منوب به حکم» 
تبیله‌ای به يمن. (الانساب). 
حکهی. [ح] (ص نبی) منوب به حکم. 
از روی حکم. بر طبق حکم. 
حکمی. 1 ((خ) نام شاعری از ترکان 
عشمانی از مردم کالی‌پلی در مائذ ۱۰ ه.ق.و 
یت ذیل از ارست: 
غم و غصه الم فرقت ففان و ماتم ر حسرت 
پیتوردی بفرمی جانا کباب ایندی یدی زحست. 
حکمی. [ح ک ] ((خ) دهی است از دهستان 
بی بخش میناب شهرستان بندرعباس. 
ناحیه‌ای است جلگه‌ای و گرسیری و دارای 
۰ تن سکنه. از رودخانه مشروب ميشود. 
مسحصولش خرما و مرکبات. اهالی به 
کشاورزی گذران میکنند. راه آن مالرو است. 
مزارع چای‌بالا و سرکوه جزو این ده است. 
(از فرهنگ جغرافبائی ایران ج۸۔ 
حکمیت. (ح ک می ی ](ع مص جملی. 
إمص) میانجی‌گری در ترافع. ||داوری. 
حکمین. اح ک م] (ع!) تیه حکم. دو 
حکم که هر یک را یکی از دو خصم برای 
فیصل و قطم دعوی تعیین کند. و چون مطلق 
گویندابوموسی اشمری حکم اصحاب 
ایرالسزمنین علی(ع) در حرب صفین و 
عمروبن العاص حککم معاویةبن ابی‌سقیان 
مراد باشد. آنگاه که بحیلة عمرو سپاهیان 
ماویه قرآنها بر نیزه کردند اصحاب علی(ع) 
فریفته شدند و آن حضرت را بقبول عکمیت 
مجبور ساختند و پس از چند روز مشاوره 
ابوموسی و عمروین عاص بر آن نهادند که 
علی و معاویه هر دو را از خلاقت خلع کنند تا 
ملمانان دیگری را بخلافت بگزینند ۳ 
ابوموسی این عشوه بخورد و بر منبر شد و 
گفت من علی را چنانکه این انگشتری را از 
انگشت بیرون میکنم از خلافت بیرون کردم و 
سپس عمرو بمتبر برآمد و گفت: همچنانکه 
من انگشتری بر انگشت میکنم معاویه را 
بخلافت ملمین اختیار میکنم. و پس از این 
وقعه اصحاب امیرالممنین بر دو فرقه شدند و 
فرقه‌ای که سپس بنام خوارج خوانده شدند 
لاحکم الاش گفتند و بر حضرت او طفیان 
کردندو با اپنکه غلبه سپاه امیرالمومنین را بود 
بدین حیله بی نيجه ماند. رجوع به ناسخ 
التواریخ ج مخصوص به امیرالمومنین و 
تاریخ طبری و کامل ابن اثیر شود. 
حکو. (ح کْرّ) (ع مص) حکایت کردن. 
بازگفتن. تقل کردن. (منتهی الارب). حدیث 
کردن. و این لفتی است در حکایت. (اقرب 
الموارد). رجوع به حكاية شود. 
حک واصلاح. [ح کک إ] (ترکب 








عطفی, امص مرکب) حذف و تخیر کلمه با 
کلماتی در عبارت که با آن حذف و تغیر. 
عبارت شیواتر و رساتر گردد. 
حکوف. [ح] (ع ایص)سستی در عمل. 
(متهی الارب) (آنندراج) (اقرب الموارد). 
حکومات. (ح] (ع!) ج حکومت. (منتهی 
الارب). رجوع به حکومت شود. 
حکومت. [ح م] (ع مص) حکونة. قضا. 
قضاوت کردن. داوری کردن. ااحکم راندن. 
دیوان کردن. ||فرمانروایی کردن. |اسلطنت 
کردن, پادشاهی کردن. (فرهنگ فارسی 
سعین).|(مص) فرماندهی. حکمرانی. حکم. 
(در تمام معانی) سلطنت. سلطان, ا|ترافع. 
داوری. قضاوت: منزلت تو نزد امیرالمزمنین 
منزلت راست‌گوی امین است نه گمان‌زدة 
تهمتنا ک, چرا که امر حکومت را بتو سپرده... 
(تاریخ بیهتی ص ۲۱۳). گفت: يا عمر مرا با 
وی حکومتی است. عمر هشام را گفت: او بر 
تو دعوی دارد. (راحةالصدور رارندی). بیطار 
از انچه در چشم چارپایان می‌کشند در .دید؛ٌ 
او کشید و کور شد. حکومت بداور بردند. 
(گلستان). چ. حکومات. |[(اصطلاح علع 
اصول) عبارت است از انکه دلیلی به دلالت 
لنظی حکم عامی را که دلیل حکمی دیگر 
بطور عموم بیان کرده به برخی از افراد آن 
اختصاص دهد. و یا آنکه حکومت عبارت از 
تصرف دلیل است در دلیل دیگری, خواء این 
تصرف نبت بموضوع آن باشد و خواه 
نت بمحمول. مثلاً دلیلی که میگوید لاشک 
لکترالشک بر دلسل اذا شککت فاین علی 
الا کثر, حکومت خواهد داشت, زیرا حکم 
بنای بر اکثر را که بر همه افراد شکک‌ننده 
متوجه بود بر غر کثیرالشک متوجه میسازد. 
در کتاب اصول الاستباط آمده: حکومت 
عبارت است از اخراج بعض افراد عام از 
حکم یا ادخال آن در حکم ولی با تصرف در 
موضوع غالبا چنانچه اگر دا کرم‌العنلماء» 
داشته باشیم و نصی گوید: «السنجم لیس 
بعالم» این نص نبت به | کرم‌العلما حکومت 
دارد و فرق سکومت با تخصیص آن است که 
تخصيص تصرف در موضوع عام و در حکم 
ندارد. برای تفصیل بیشتر رجوع به اصول 
الاستتباط, ج بنداد ص ۲۳۶ شود. علمای 
اصولی متاخر در این زمینه کتابها نوشته‌اند و 
از آن جمله است کتاب فصل الخصومة نی 
الورود و الحكومة. 
حکومت راندن. [ح ٥‏ د] (مص مرکب) 
اعمال و بکار بردن سلطه و قوة حا کمی. 
حکومت کردن. تحکم. 
حکومت کردن. اح مک د] (اسص 
مرکب) فرماندهی کردن. ||داوری کردن: 
کان حکومت باطل کنند و پندارند 








که حکم را همه وقتی ملازم است نفاذ. 
سعدی. 
|اسلطّت کردن. 
حکوم تگاه. (ح ] (! مرکب) دارالامارة. 
(آنندراج). فرمانداری. 
حکومت نشین. [ح من ] ((مرکب) شهر یا 
قصبه‌ای که مقر حا کمی که از عاصمه ملک 
رود. نشیند: حکومت‌نشین کردستان ج 
است. دارالحكومة. دارالايالة. 
حکومت نظامی. (ح مت ن ](ترکیب 
وصفی؛ [مرکب) معلق ماندن قوانین مدنی 
موقتاً و نائب مناب شدن قوانین لشکری آنرا 
برای مصلحتی عام. رجوع به نظامی شود. 
حکومتی. [ح ] (ص نسبی) منوب به 
حکومت. ||فرمانداری. استانداری.م 
دارالحکومه. (فرهنگ فارسی معین). 
حکة. (حک ک](ع !) خارش. حکناک. 
(دهار) [نصاب). |[بیماری خارش. هر 
بیماری که خارش دارد چون جرب و مانند 
آن. خنش. و صاحب کشاف اصطلاحات 
الفنون گوید: حکه بکسر حاء حطی آنچه که 
خارش آورد. مانند جرب و امثال آن. و حک 
دماغ آن است که آدمی هنگام استنشاق هوای 
سرد بیابد در دماغ خود سوزش بسیار 
زننده‌ای که موجب ریزش اشک از دییدگان 
شود. و گاه شود که این سوزش در غير موقع 
استشاق هوای سرد نیز عارض گردد. 
چنانچه در بحرالجواهر ذ گر کرده و در 
آقسرایی و شرح قانونچه گفته است که فرق 
بین حکه و جرب آن است که جرب دانه‌های 
کوچک چندیست که پاره‌ای از آن دانه‌ها نیز 
بزرگ و در تری و خشکی هم بین آنها 
اختللاف باشد. و گاهی آن دانه‌ها چرک کنند و 
خارش سختی داشته باشند. اما حکه اساناً 
دانه ندارد. ||جرب.گر. ||جرب خشک. 
||حاجت خاریدن. |بنه. خارشک. |[نوعی 
از بازيچة کودکان و آن استخوانی باشد که آنرا 
باپند تاسپید گردد و دورتر اندازند و هرک 
آنرا بگیرد غالب او باشد. (محهی الارب). ج, 
حکک. (مهذب الاسماء). 
حکةا لانف. (حک ک تل آً] (ع [مرکب) 
سوزش که در بینی پدید اید با استتشاق هوای 
سرد و جز آن. حکة دماغ. رجوع به حکة و 
رجوع به کشاف اصطلاحات الفتون شود. 
حکه‌العین. ( ےک ک ل غ])(ع!مرکبا 
خارش و خنش که در پلک پدید اید. 
حکه‌ای. (حک ک /ک ](ص نسسبی) 
منوب به حکه. مبتلا به خارش. ||مأبون. 
خارشکی. ابنه‌ای. 
حکه بواسیری. (حک کَ / كي ي بّ] 
(ترکیب وصفی, [ مرکب) خارش و خنش 
مبتللایان به بواسیر. 


۶ حکۀ نطق. 


حکة نطق. (حک ک ي ن] ام رکیب 
اضاقی. ! مرکب) چگونگی آنکه دائم سخن 
گفتن خواهد. حرص گفتار. 
حکی. [ح کیی لع ص 
سخن‌چین. (مهی الارب): امراة حکی. 
حکیص. [ح] (ع ص. () مرد متهم و آنکه از 
وی بسدگمان ب‌اشند. (منتهی الارب) (از 
آنندراج) 
حکیکث. ()(ع ص !) سنب تراشیده. سم 
تراشیده. سم کنارریزنده. (مهذب الاسماء). 
|اکب [قاب ] سوده که کودکان بازند. (متهی 
الارب). بجول که کودکان بازند. (مهذب 
الاسماء). ||اسب تراشیده‌سم. ||هر تراشيدة 
لطیف. هر تراشيدة پنهان. (متهی الارب), 
حکیم. (ح] (ع ص, !) دانا. (غیاث). فرزانه. 
(مناتیع الملوم) (فرهنگ اسدی). فرزان. 
خردبژوه. دانسنده. خردمد. دانش‌نند. 
|ادرست‌کار. (مهذب الاسماء) (السامی) 
(زوزنسی). ک‌ندة کارهای سبزاوار. 
||درست‌گتتار. (دمار) (السامی) (مهذب 
الاسماء). ||راست‌گفتار. |اراست‌کار. (دهار) 
(غسیاث). راست‌کردار. استوار. (مهذب 
الاسماه). استوارکار. (دهار): 
همان رنج‌بردار خواندگان ˆ 
کجاآن حکیمان و دانندگان, 
حکیمان زمانه راست گفتند 
که‌گردد جاهل اندر عشق کامل. منوچهری, 
چون بوذرجمهر حکیم از دین گبرکان دست 
بداشت..(تاریخ بهقی). ای حکیم اگر بینی 
آن معجون ما را بیاموزد. (تاریخ بیهقی 
ص۲۴۱). از دیسن پدران خود چراست 
برداشتی و حکیم روزگاری. بمردمان چرا 
نمودی که این پادشاه و لشکر و رعیت بر راه 
راست یتند. (تاریخ بیهقی ص ۲۴۰). از آن 
حکیمان نیستی که از راه راست بازگردی. 
(تاریخ بهقی ص۳۲۸ گفتند: ای حکیم ترا 
پشمية سطبر و بند گران و جائی تنگ و 
تاریک می‌بینیم چگونه است که گونه بر جای 
است. (تاریخ بیهقی ص 4۳۴۱. دریغ باشد 
چون تو حکیمی کشتن و دیگری چون تو 
نیست. (تاریخ بهقی ص ۳۴۰). مرا مردمان 
حکیم و دانا و خردمند روزگار میگویند. 
(تاریخ ببهقی ص 4۳۴۰. 
بسته و خسته زلف تو بود مرد حکیم. 
ابوحتيفة اسکافی (از تاریخ ببهقی ص ۳۸۹). 
چه گفتند آن حکیمان سخن‌گوی 
که‌بردند از ملایک در سخن گوی. 
ناصرخرو. 
حکمت آموز و هنر جوی نه تعطیل که مرد 
نه بنام است همی بلکه بمسی است حکیم. 
ناصرخسرو. 
چیز ناموجود کی جوید حکيم. ناصرخسرو. 


فردوسی. 








با تو میگوید آن حکیم ولی 


کاول‌الفکر آخرالعمل. ارحدی, 

= امتال: 

حکیما چو کس نیست گفتن چه سود. 
فردوسی. 


||کندا. خردپژوه. فیلسوف. (فرهنگ اسدی). 
دانای علم حکمت. خداوند جمیع علوم 
حکمت. (آنندرا اج) اغیاث). اهل معقول, 
حکمی: حکیم اطلاق میشود بر کسی که در 
علم حکمت استاد و صاحب هیأت مذکوره 
[منظور تعریفی است که از حکمت در ضمن 
معانی آن شده است ] و صاحب برهان باشد. 
لفظ حکیم بر حکماء جمع بته شود. بدانکه 
بزرگترین نیکبختی و بلندترین مرتبه مر نفی 
ناطقه را شناسائی آفرینند: جهان و آنچه در 
اوست از صفات کمال و پا ک بودن او از هر 
گونه عیب و نقص و پی بردن بدانچه از ار 
تعالی شأنه لز آثار و افعال در نشائین دنیا و 
آخرت صادر و ناشی می‌شود میباشد. واین 
معرفت و شناسانی صورت نیذیرد مگر 
بوسیلهٌ پیمودن یکی از این دو طریق: یکی 

يقۀ احل نظر و استدلال است. و آن پیروان 
ملتی از ملل پبمبران صلواةافه علیهم باشند که 
آنان را متکلمان گویند و اگرپیرو ملتی 
نبودند, آنها را حکماء مشانیان خوانند و سبب 
ملقب شدن آنان بدین لقب آن است که 
صاحبان این طریقه, در آغاز اسر در رکاب 
افلاطون ! پیاده میرفتند و بطریق مباحثه علم 
و حکمت را از آن دانشمند نامی می‌آموختند 
و فرامیگرفتند. طريقهٌ دوم طبریقة ارباب 
ریاضت و مجاهدت است و پیروان این طریقه 
اگردر ریاضت خود با اصول شریمت موافقت 
ورزیدند آنان را صوفية حقیقی متشرع گویند. 
و اگریا آداب شریمت ناموافق بودند. آنها را 
حکماء اشراقیان خوانند ۲ و وجه تسمية آنان 
به اشراقیان آن است که باطن خویش رابا 
باطن افلاطون پیوستگی داده دلهای خود را 
بصفاء ریاخت و مجاهدت مصفی و روشن 
ساختند بنحوی که گونی در محفل آن 
دانشمند حاضر هستند. و با آنکه در عالم 
هزاران مرحله از مراحل این جهان از او 
دورند باطن خویش را متوجه باطن آن حکیم 
الهی ساختند و بدین وله علوم و معارف را 
بدون مباحثه و مناظره از باطن او فرا گرفتند. 
پس برای روندگان این دو راه برای هر راهش 
دوطایفه ایجاد گردید. حاصل و نتیجۂٌ طریق 
اول. استکمال نفس است بوسیلۀ قوف نظریه و 
ترقی در مراتب آن. و فائدۂ آن که سرآمد 
سودهای دو جسهانی است عقل مستفاد 
میباشد. و محصول طريقة دوم استکمال نفس 
است بوسیلذ قوة عملیه و ترقی در سراتب و 


درجات آن,. و در درجة سوم از این نیرو است 








حکیم. 

که افاضه میشود بر نفس صور معلومات بر 
سل مشاهده. چنانچه در عقل ستفاد است 
و شرح آن در محل خود بیاید. هکذافی 
شرع الم طالع فى الخطبة. و در شرح 
اشراق‌الحکمة آورده است: که مراتب حکماء 
ده است. نخست دانش‌مند و حکیمی است 
الهی که در طریق معرفت خداوند صرف عمر 
کرده و دیگر نیازی به بحث و تقیب در این 
راه ندارد مانند بیشتر از پیمبران و اولیاء از 
مشایخ طریقت مانند ابویزید بسطامی و 
سهل‌ین عبداله تستری و امثال آنان از ارباب 
ذرق. دوم حکیمی است که هنوز در طریقت 
معرفت الهی مشغول بحث و تدقیق است. و 
این مرتبه عکس نختین مرتبه باشد و در این 
مرتبه از متقدمین میتوان | کتر حکماء مشایین 
و از متأخرین ابوتصر فارابی و ابوعلی سینا و 
پیروان آنان را بر سبیل مقال نام برد. سوم 
حکیمی است الهی که در بحث و غوررسی در 
طریق معرفتِ حق سالک است و این طبقه از 
کبریتاحمر نایاب‌تر باشند. از متقدمین کی 
راکه بدین صفات متصف باشد نمیشناسم چه 
هرچند جماعتی را میشناسم که ,در بحث و 
تأله متوغل بودهاند. ولی توغل آنان منحصر 
در معرفت اصول و قواعد پوسیله برهان بوده 
بدون آنکه در فروع تفصیل مجمل و تمیز 
علوم بعضی را از بعضی رنجی برده باشند. و 
فقط ارسطو در اين طریق رنجی متحمل شد و 
دیگر کی پروی ار نکرد. چهارم و پنجم 
حکیمی است الهی متوغل در تأله و متوسط یا 
ضعیف در بحث. ششم و هفتم حکیمی است 
متوغل در بحث و متوسط یا ضعیف در تأله. 
هشتم طالب مرتأله و بحث را نهم طالب 
مرتأله و بس. دم طالب بحث و بس. تذکر: 
اگربر سیل اتفاق دانشمندی متوغل در تأله و 
بحث یافت شد ریاست و سریرستی این 
جهان عنصری او را سزاست و یس, چه در هر 
دو نوع حکمت او را تمامیت است. و او را 
سزد که در این جهان از جانب آفریدگار دو 
جهان خلیفه باشد. زیرا اوست که نزدیک‌ترین 
مردم بخداست وا گر چنین کس یافت نشد. 
پس باید درصدد و جستجوی متوغل در تاله 
و متوسط در بحث بود و اگراو را نیز نیافتد 
باید دریی متوغل در تاله عدیم‌البحث بود. و 
هرگز صفحذ روزگار از چنین کی خالی 
نسباشد. بر عکس دو فسرقه اولین بسی 
نادرالوجود باشند و در این جهان برای باحث 
متوغل در بحث اندیشة آن نرود که ریاست او 


١‏ - در کشاف اصطلاحات الفنون چن آمده 
اما در کب تاریخ فلفه» حکمت مشاه راب 
ارسطو نبت دهند. 

۲ -آنها را عارف خوانند. 





حکیم. 


راسیب فخریت چه این چنین کس ساعات 
دقایق حیاتش صرف راز و نیاز با خداوند 
ت و هر دستوری که دربار؛ امور معاش 
جپانیان صادر کند آن دستوریست که از 
جانب حق برای رفاء خلق بوسیله ار صادر 
شده. پس منظور از ریاست در اين سقام نه 
چیرگی بر بندگان خداست, بلکه مراد 
یشوائی برای جهانیان باشد. چه پیشوای 
متاله در میان خلق بر حسب ظاهر مانند ایر 
یمبران و بعضی از پادشاهان دانشمند مانند 
سکندر و فریدون و کیومرث بر خلق استیلا 
تشان دهند و خود را صاحب عزت و شوکت 
فلمداد کند. و گاه باشد که باحث متوغل در 
بحث پنهان باشد و بر خلق خود را ظاهر 
نازد و این کی است که بلسان قوم او را 
قب نامند. و ریاست مطلق ار راست و بس. 
هرچند که در نهایت خمول و گمنامی باشد. 
ماتند سایر متألهین از حکما و صوفیه. و در 
هر عصر و زمانی در این عالم جماعتی 
مشفول ازین قوم برای دستگیری بندگان 
خدای در گوشه و کنار باشند. اما ما بین آنها 
کی که اتم وا کمل از اقران خود است 
متصدی مطلقه بر خلق از جانب حق باشد, 
چنانچه در اخبار نبویه نیز وارد است. و چون 
سیاست جهان با دست شخص متأله اداره 
شود عالم تورانی گردد که در نضر علم و 
حکمت و عدل او را تمکنی بسا باشد و 
روزگار ریاست او مانند روزگار ریاست 
پیمرانست. و چون اين جهان از وجود چنین 
کس تھی شود و کسی نباشد که سنت پیمبران 
را احیا کند مانند عالم فترت. عالم را تاریکی 
جهل و نادانی قرا گیرد.مانند زمانا هذا و 
نکوترین خواستاران خواستار تأله و بحث 
باشد. سپس خواستار تأله و زان‌پس خواستار 
بحث. - انتهی.ما فی شرح اشراق الحکمة, (از 
کشاف اصطلاحات الفنون). ||شاعر. صاحب 
بهار عجم از تذکر؛ دولتشاهی تقل میکند که 
قبل از بمشت رسالت‌پناه‌(ص) شعرا را حکیم 
می‌نوشتند. در تذکرة دولتشاهی آمده که قل 
از بشت رسول(ص) شمرا را حکماء 
مینوشته‌اند. (از آتدرا): 

از حکیمان خراسان کو شهید و رودکی 
بوشکور بلخی و بوالفتح بستی هکذی. 

۱ منوچهری. 
حکیم آن است کو از شاه نندیشد به اب و نان 
که شه را شعر گوید تا مگر چیزیش فرماید. 

ناصرخسرو. 
حکیم راسخن مدحت تو نا گفتن 


جنایتی است شگرف و خیانتی است عظیم. 


سوزنی. 
گفتم چنین که تو کردی مصادره است 
مرد حکیم کدیه کند نی مصادره. سوزنی, 





حکیمان سرغزل گویند و من بس خر غزل گویم 
i ۳‏ ۱ 
نیم گوئی من از نخشب که از المار " و خر سارم. 


سوزنی, 
تو صدر کریمانی و من فخر حکیمان 
از حکمت من بر کرم تست تحکم. . سوزنی. 
به بی‌نیازی ایزد | گر خورم سوگند 
که‌نیست همچو منی شاعر سخن‌برداز 
خلاف باشد و انداز من آن نبود 
که‌نیستم چو حکیمان وقت حکم‌انداز 
بدیهه حسبی گفتم بوسع طاقت طبع 
ضیف و ست به انجام بردم از اغاز, 
سوزنی. 
از حکیمان منم ملم تر 
وز کریمان وی است مطلق‌تر. "سوزنی. 
همه تا بجهان زنده نامی ابد است 
حکیم رابه ثنا و کریم رابه عطا. سوزنی, 
تو نیستی از جمع کریمان نقایه 
من نیز نه از قوم حکیمان لهاشم.. سوزنی. 
منم کریم‌ستای و توئی حکیم‌نواز 
زهی سخا و سخن بر من و تو نهل و سلیم. 
سوزنی. 


| أو حم لقبی است که بجای و بی‌جای به بعض 
شعرا داده‌اند: حکیم سوزنی. حکیم نزاری. 
حکیم اسدی, حکیم خاقانی. حکیم قاآنی. 
حکیم انوری ابیوردی. حکیم آزرقی. حکیم 
ناصرخسرو. حکیم قطران. حکیم سنانی. 
حکیم فردوسی. |اطبیب. پزشک: 
چرنکه آید ار حکیم حاذق است 
حادقش دان کاو امین و صادق است. 

مولوی. 
خردمندان نظر بار کردند 
ز درمانش بعجز اقرار کر دند 
حکیمی بازپیچانید رویش 
مفاصل نرم کرد از هر دو سویش, سعدی. 
عاشق آن گوش ندارد که تصیحت شنود 
درد ما نیک نباشد بمداوای حکیم. 
حکیمی که خود باشدش زردروی 
از او داروی سرخ‌رویی مجوی. سعدی. 
فکر بهیود خود ای دل ز دری دیگر کن 
درد عاشق نشود به بمداوای حکیم. حافظ, 
= امخال: 
حکیم حکیمان خداست. 
حکیم‌باشی را دراز کنید. 
درد عاشق نشود به بمداوای حکیم. حافظ. 
حکیم آن است که سر خودش آمده باشد. 
| صاحب حکم. حا کم. 
- حکیم صاحب؛ عنوان و خطابی است که 
عوام فارسی‌زبانان بطبیب‌های اروپانی دهند. 
- امثال: 
فضیلت حکیم صاحب معلوم شد؛ یعنی ظاهر 
شد که در این معنی چیزی نمیداند. و ظاهرا 
این جمله از تآتر و نمایش گرفته شده است. 


سعدی. 





حکیم. ۹۱۶۷ 
- حکیم‌طبع: 


کریم‌دین که مکرم شد از تو دين کریم 
حکیم‌طع و سخن‌پرور و کریم و حلیم. 
سوزنی, 
- سکیم علی‌الاطلاق؛ خداوند تبارک و 
تعالی. ‌ 
- حکیم‌فرموده: آنچه که بصعوبت به دست 
توان آورد: حالا این پارچهُ حکیم‌فرموده را 
از کجا پیدا کنیم! (یادداشت مرحوم دهخدا). 
¬ حکیم گل سرخی؛ طبیب من عندی. 
شارلاتان. آنکه بی‌علمی بطبابت پردازد ؟. 
حکیم. (ح] اإِخ) نامی از نامهای خدای 
تعالی, (مهذب الاسماء): حکیم حکییمان 
خداست؛ یمنی شفای بیماران او تعالی بخشد. 
هیچکی نت ز زیبا وزشت 
کش نه حکیم از پی کاری سرشت. 
(از جنگ زهرالریاض). 
چنین که کرد تواند مگر خدای بزرگ 
که قادر است و حکیم است و عالم و جبار. 
تاصرخسرو. 
دست در دامن عفوت زنم و با ک‌ندارم 
که‌کریمی و حکیمی و عظیمی و قدیر. 
نعفدی. 
حکیم. [ح] (اخ) یکی از متأخران شعرای 
ایران است. از اهالی مشهد بوده و در سالهای 
۰ «.ق.ميزیسته. یک دیوان مشتمل بر 
اشعار فارسی و عربی و یک مثنوی دارد. 
حکیم. [ح] (اخ) ابن احوص سفدی, مکنی 
به ابی حفص. یکی از علمای موسیقی ایران. 
وی از مردم سفد بود و از آنجا بغداد شد. و 
خوارزمی در مفاتیح العلوم گوید: استادی در 
موسیقی است از مردم سغد و در سال سیصد 
از مجرت در بفداد آلت موسیقی معروف 
بشهروز [ظاحرا؛ شهرود ] را اختراع کرد. 
آنتهی, و محمدین قیس‌رازی در السعجم 
آورده است: و بسعضی گویند که اول شعر 
پارسی ابوحقص حکیم‌ین احوص سفدی 
گفته‌است از سغد سمرقند و او در صناعت 
موسیقی دستی تمام داشته است. ابونصر 
فارابی در کتاپ خویش ذ کراو آورده است و 
صورت آلت موسیقاری نام آن شهرود که بعد 
از بوحفص هیچکس آنرا در عمل نتوانست 
آورد برکشيده و میگویند او در سنه 2 اعمانة 
هجری بوده است ر شعر که به وی تبت 
میکنند این است: 
آهوی کوهی در دشت چگونه دودا 
یار ندارد بې یار چگونه رودا. 
و رجوع به ابو حفص سفدی شود. 
حکيم. (ح] (اخ)اين امه. یکی از صحابیان 
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۸ حکیم. 


و شاعران است. وی از ابتدای ظهور اسلام در 
مکه ایمان آورد ور قوم خود را از کینه و 
عدارت نبت بحضرت رسول(ص) منع و 
ملامت میکرد. 
حکیم. [ح] ((غ) ابن جسیله. از بین 
عبدالفیی [متوفای ۳۶ «.ق.] یکی از 
صحاییان است او اگرچه پیغمبر | کرم (ص) را 
زیارت و درک کرده ولی این شرف در هنگام 
صفر سن بوده و از این رو راوی حدیث وأقع 
نشده است وی بعد در بصره آقامت گزید و در 
موقع لشکرکشی طلحه و زبیر و عايشه و 
جنگ با حضرت علی (ع) عشمان‌بن حتیف که 
از جانب آن حضرت سمت والیگری بصره را 
داشت. او را با هفت‌هزار نفر بمقابله و مقاتله 
فرستاده در اثنای معرکه یک پایش قطع شد و 
این کار نه تھا وی را از کارزار دلسرد نکرد. 
بلکه با کمال دلاوری و حرارت پای بریدهٌ 
خویش رابر سر آن حریف چنان کوبید که او 
را از پای درآورد و باز با یک با مشغول 
کارزار با آن دشمنان بود تااینکه در اثر 
جریان خون سرانجام کشته شد. حکیم. در 
زمان عشمان مأمور تحقیقات در سند شده بود. 
بعد از عودت از سافرت سند چنین گزارش 
داد که: اگرلشکر کم به این کشور برود کاری 
از پیش نخواهد برد و اگرنیروی بسیاری 
فرستاده شود گرسنگی خواهند کشید و از این 
رو قح این سرزمین آسان بنظر نمیرسد. و 
رجوع به الاعلام زرکلی ج۱ ص۲۶۸ شود. 
حکيم. [ح] (إخ) ابن چسزام. مکنی به 
ابوخالد [متوفای ۵۰ ه«.ق.] از صحابیان 
است و پدر او حزام نیز صحابی بود. وی بر 
جنازة عشمان نماز کرد. (حبیب‌السیر چ سنگی 
قدیم ج۱ ص ۰۱۷۴ ۲۳۹). حکیم‌بن حزامبن 
خویلدین اسدین عبدالعزی از طایفة قریش و 
برادرزاد: خدیجه امالمزمن در مکه متولا 
شد. در جنگ فجار شرکت کرد. پب 
و پس از آن از یساران پیفمبر بود. عمری 
طولاتی داشت. در دوران جاهلیت و اسلام از 
بزرگان قریش بشمار میرفت و از عالمان علم 
نسب بود. روز فتع مکه اسلام آورد. و دربارة 
ارست حدیث: من دخل دار حکیم‌بن حزام 
فهو آمن. بخاری و ملم از وی چهل حدیث 
تقل کنند. (الاعلام زرکلی چ ج ۱ ص۸۲۶۸ 
حکیم بن حزا‌ین خویلد الفرشی یکی از 
ص حابه است و برادرزاده امالسژمنین 
خدیجةالکیری بنت خویلد و عموزادة زبیربن 
العوام مباشد و از اشراف قریش بوده و در 
غزوء بدر در زمرة کفار بوده در موقع فتح مکه 
در جرگة موف قلوب اسلام برگزیده و بعدا 
صداقت و صمیمیت خود را نسبت به این آئین 
ثابت نمود. مصعب‌بن عثمان گوید: در خان 
کعبه بر مادر حکیم‌ین حزام درآمدم با چند تن 


پیش از بشت 





از زتان فریش. وی حامله بحکیم بود و گاه 
زانیدن او نزدیک, بنا گاه‌هنگام زادنش 
فرارسید در کعبه بگرفت من گستردنی از ادیم 
بیاوردم و او حکیم‌بن حزام بر آن گستردنی در 
کبه بزاد. حکیم در جاهلیت و اسلام از 
سادات قریش و وجوه آنان بود. زیر گوید: 
عمویم مصمب‌بن عبدالله حدیث کرد که اسلام 
بیامد و دارالندوه در دست حکیمین حزام بود. 
آنگاه آن را بمعاویةین ابی‌سقیان بصدهزار 
درهم بفروخت. عبداله‌بن زبیر وی راگفت: 
بزرگی قریش بفروختی! حکیم گفت: همه 
بزرگی‌ها رقت جز پرهیزگاری پر برادر من 
يدان خانه‌ای در بهشت خریدم تو راگواه 
میگیرم که من آن را در راه خدا گذاشتم. از 
ابوبکربن سلیمان است که حکیم‌بن حزام حج 
کردو با وی صد بدنه ' بود که آنرا بچادر یمانی 
جل پوشید و از جانب سرین بدوخت و 
قربانی کرد. و در روز عرفه صد غلام ایستاده 
کهبر گردن آنان طوقهای نقره بود و بر سر آنها 
تقش شده بود «عتقاءاله عزوجل عن حکیم‌ین 
حزام» حکیم این جمله را ازاد کرد و هزار 
گوسفند قربانی ساخت. از عروة است که 
حکیم‌ین حزام در جاهلیت صد بنده آزاد کرد 
و در اسلام صد بنده و بر صد شتر بار کرد. ابن 
سعد گفت: محمدین عمر گفت حکیم‌ین حزام 
بمدیته امد و اقامت جت و در انجا خانه 
بساخت وبال ۵۴ه.ق,. در سن یکصد و 
بیت سالگی بمرد. (صفةالصفوة ج 
ص۳۰۴ و ۳۰۵ 
حکیم. [ح] (إخ) این حزن. یکی از 
صحابیان است. وی با پدرش در زمان فتح 
مکه اسلام آورد و هر دو در جنگ یمامه 
بشهادت رسیدند. 
حکیم. (ح) (اخ) ابن دینار» مکتی به 
ابى‌طلحة. محدث است. 
حکیم. [ح) (اغ) ابسن سعد مکنی به 
ابی‌یحیی. محدت است. 
حکیم. [ح] (إخ) این طفیل طایی. از 
دلاوران دور امویان است که در قتل امام 
حسین(ع) شرکت داشت. و در زمان مختار 
ثقفی ار را گرفتند و شیعیان آن‌قدر بسوی او 
تیر رها ساختند که بدنش مانند خاریشت 
گردید. (به سال ۶۶ ه.ق.] .(الاعلام زرکلی 
ج۱ص۲۶۸) 
حکيم. (ح] (إخ) ابن طلیق‌بن سنا 
قرشی. از صحاییان است. 
حکیم. (ح) (اخ) ابن عطاء ملقب به مقنع. 
صاحب حیب‌السیر گوید: حکیم‌بن عطا 
ساحری ماهر و مشعبدی فاجر بود و بقصر 
قات موصوف و بکرافت هیأت نعروف. بنا 
برآنکه طوائف انسان صورت زشتش را 
نبینند. چهره‌ای از طلاء احمر ترتیب کرده بر 
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حکیم. 

روی خود میکشید و بدان سبب او را مقلع 
میگفتند. و هاشم نیز از جملة القاب آن 
شقاوت‌مآب است. و سقنم نخت در مرو 
نزول کرد و آخرالامر بماوراءالهر ین شتافت 
و بنواحی شهرکش در قلمذ رفیع و سنیع 
متحصن گشته و جمعی از مردم که ایشان را 
سفیدجامگان ن میگفتند متابت ابعتش کردند و 
فوجی از کفار نیز به او یاور شدند و او دعوی 
الوهیت نموده بر زبان اورد که حضرت باری 
عر و علا مصور بصور آدم گشت از اين جهت 
ملک پیش ابوالیشر سر بسجده نهادند و بعد از 
آن بصورت دیگر انبیا و حکما و حکام مصور 
می‌شد تا نوبت به ابومسلم رسید و حالا در من 
حلول نموده. تعالی‌اله عما يقول انظالمون. و 
این بی‌سعادت در سحر و شعبده آتقدر مهارت 
داشت که مدت دو ماه هر شب از چاه نخشب 
مانند ماه صورتی مدور و منور بیرون می‌آورد 
که‌دو فرسخ در دو فرسخ پرتو می‌انداخت و 
مهدی عباسی بعد از خروج آن بداختر 
ایوسعید جرشی رابالشکر ظفر اثر 
بماوراءالنهر فرستاد. ابوسعید آن لمین را در 
قلعٌ مذکوره مدتی محاصیه کرد و چون نزد 
مقنع بوضوح پیوست که آن حصار در حیز 
تخیر سپاه اسلام درخواهد آمد. اصحاب و 
احباب خود را حتی نوان و صبیان را زهر 
داد تا روی بشهرستان عدم نهادند آنگاه 
اجاد آن مردگان را سوخته خود را در خم 
تیزآب افکند تا جنع اعضا و اجزایش در خم 
یگداخت مگر موی سرش که بزیر تیز آب 
بماند و بعد از وقوع این صورت. جاریه‌ای که 
از مقنع گریخته در گوشه‌ای خزیده یود بیرون 
آمد بر بام قلعه رفته فریاد برآورد که ای لشکر 
| گرمراامان دهید و متعررض جهات من نشوید 
در حصن را می‌گشايم. ابوسعید این معنی را 
قیول کرده کنيزک در حصار را بگشاد و 
مسلمانان در آنجا در آنده جیچکس را 
ندیدند. کیفیت واقعه را از کنيزک معلوم کرده 
از کمال ضلالت مقلع متعجب گشند و 
سفیدجامگان مدتی بر این عقیده بودند که 
مقنع با یاران خود به آسمان رفته نوبت دیگر 
زمین خواهد آمد. خروج مقنع را بعض 
مورخین گفته‌اند که در سنة تسم و خمین و 
مائه دست داد و انهدام بناء حیات او سه 
ثلاث و ستین و مائه اتفاق افتاد. - انتهی. 
رجوع به چاه مقنع و چاه نخشب و ماه کش و 
کش و سفیدجامگان و هاشم شود. 

حکیم. [ح] (اخ) ابن عمیرالشامی, مکنی به 
ابی‌الاحوص. محدث است. 

حکیم. [ح] (إخ) ابن عیاش, معروف به 


۱ -بدنه: گار ر گوسفند که برای قربانی بسکه 
برند. (متهی الارب). 








اعور کلیی. وی شاعری نیکو بود, و در دمشق 
به بنی‌امیه پیوست و در مزه سکونت جست 
آنگاه بکوفه مستقل گشت. میان وی و 
کسیت‌بن زید مفاخره بود. اسامه خال اعور 
معاریه را بياید وی بدو گفت: برای خود 
منزاتی بگزین. او مزه را بگزید و خود و 
خانواده‌اش در آنجا تیولی بگرفتند و اعور 
بگفت: 

اذا ذ کرت ارض لقوم بنممة 

قیلدة قومی تزدهی و تطیب 

بهاءالدين و الافضال و الخیر و الندی 

فمن ینتجعها للرشاد بصیب 

و من یتجم ارضا مواهانانه 

ندم یوما بیدها و یخیب 

تأنی بها خالی امامة منزلا 

وکان لخير العالمین حبیب 

حبیب رسول اله و ابن ردیفه 

له الفة معروفة و نميب 

فامکنھا کلبا فاضحت ببلدة 

لنا منزل رحب الجناب خصيب 

فتصف على بر فیح رحابه 

و اعور بخاطر یمن بر مضر تعصب میبرد و 
گوید: 

ماسرنی ان امی من بنی‌اسد 

ون ربی نجانی من الثار 

و انهم زوجونی من بناتهم 

وان لی کل یوم الف دینار. ۳ 

مردی به عبدائین جعفر درآمد و او را گفت: 
یابن رسول اله حکیم کلبی هجو شما را در 
کوفه‌بر مردم اناد میکند. پرسید چیزی از آن 
از برکرده‌ای؟ گفت آری و او را انشاد کرد به 
اشعاری که مطلع آن اینست: 

صلبتالکم زیداً على جذع نخلة 

ولم نرمهدیا على الجذع یصلب. 

عداقه دستهای خود را در حالی که میلرزیدند 
به آسمان بلند کرد و گفت: خدایا گر دروغ‌گو 
است سگی بر او مسلط کن! حکيم از کوفه 
بیرون شد و بشب راه رفت و شیر او را بدرید. 
مردی این بشارت بعبداقه بیاورد وی در 
مجد پیغبر(ص) بود پس بسجده درافتاد و 
گفت الحمداف الذى صدقنا وعده. (از معجم 
الادباء). 

حکیم. [ح] (اخ) ابن قیس‌بن سنان لتمیمی, 
یکی از صحابه است در زمان حیات حضرت 
رسول(ص) تولد یافت و احادیثی از پدر خود 
روایت میکند. (الاصابة). 

حکیم. (ح] (إخ) ابن معاوية. صحایست. 
حکیم. [ح] (إخ) ابن مستصور واسطی 
خزاعی. مکنی به ابی‌سفیان. محدث است. 
حکيم. (ح](اخ) محمدتقی. از افاضل ارایل 
قترن حاضر (چهاردهم هجری) است و 








تألیفاتی دارد. او راست: ۱- جنةالسلاطین, 
در تاریخ پادشاهان فرس. ۲- گنج دانش. 
(الذریعه ج۵ و ریحانةالادب ج ۱ص ۲۳۶). 
حکیم آباد. (ح] ((غ) دی است جزو 
دهتان دشتابی بخش بوئین شهرستان 
قزوین, ناحیه‌ای است واقم در جلگه و معتدل 
و دارای ۱۲۴ تن سکنه. از قنات مشروب 
میشود. محصولاتش غلات و چفدرقند 
است. اهالی به کشاورزی گذران میکنند. 
صنایع دستی آن گلیم و جاجیم بافی است. راه 
آن مالرو است. (از فرهنگ جغرافیاتی ایران 
ج( 
حکیم آباد. [ح] ((ج) دھی جزء دهستان 
فشافویه بخش ری شهرستان تهران. واقع در 
جلگه و معتدل است. سککه آن ۲۹۷ تن و آب 
آن از قتات و رودخانة کرج تأمین می‌شود. 
محصول آن غلات, صیفی و باغات میوه 
است. و شغل اهالی زراعت است. از آثار 
قدیمی قلمه‌ای خرابه دارد. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج 6۱. 
حکیم آباد. (] (غ) دهی جزء دهستان 
حومهٌ بخش زرند شهرستان ساوه. در جلگه و 
معدل است. سکنه آن ۵۱۲ تن و آب آن از 
قنات و محصول آن غلات, بنشن, چفندرقند. 
پنبه, انگور و میوجات و شفل اهالی زراعت و 
گله‌داری و گلیم‌پافی است. راه فرعی دارد. (از 
فرهنگ جفرافیائی ایران ج ۱). 
حکیم آباد. [ح] (إِخ) دهی از دهستان 
فندرسک بخش رامیان شهرستان گرگان. 
سکنذ آن ۲۳۵ تن و آب آن از چشمه و قنات 
و محصول آن برنج, غلات, توتون. سیگار و 
لبنیات است. شفل اهالی زراعت و گله‌داری و 
صنایع دستی زنان شال و پارچه ابریشمی و 
کرباس‌بافی است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ 
جغرافیانی ایران ج 
حکیم آباد. [ح] (إخ) ده کوچکی است از 
دهستان نوق شهرستان رفسنجان واقع در 
۸عهزارگزی شمال باختری رفتجان و کنار 
راه سالرو رفسنجان به بافق. (از فرهنگ 
جغرانیانی ایران ج ۸ا. 
حکیم آباد. (ح] ((ع) دی است از 
دهستان بیزکی بخش حومة شهرستان مشهد 
بین راه شوسةٌ مشهد بقوچان و کشف‌رود. 
ناحیه‌ای است واقع در جلکه و متدل است. 
از قتات مشروب ميشود. محصولاتش غلات 
و چنندر. اهالی به کشاورزی و مالداری 
گذران میکنند. راه آن مالرو است. (از فرهنگ 
جفرافیائی یران ج٩).‏ 
حکیم آباد۔ [ح] (اغ) دی ات از 
دهتان ریوند بخش حومة شهرستان 
نیشابور. دارای ۱۲۰ تن سکنه میباشد. از 
قلات مشروب میشود. محصولاتش غلات. 





حکیم‌الزمان. ٩۱۶۹‏ 
اه‌الی به کشاررزی گذران میکنند. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج٩).‏ 
حکیم آباد. (مْ) (اخ) دی است از 
دستان رادکان بخش حومة شهرستان مشهد. 
ناحیه‌ای است واقع در جلگه و معتدل است. 
از قتات مشروب میشود. محصولاتش غلات. 
اهالی به کثاورزی و مالداری گذران می‌کنند. 
راه آن ات ومبیل‌رو است. (از فسرهنگ 
جغرافیانی ایران ج .)٩‏ 
حکیمآباد. (ح) (اخ) دی است از 
دهستان احمداباد بخش فریمان شهرستان 
مشهد. واقم در ۲۴هزارگزی شمال باختری 
فریمان. ناحیه‌ای است رأقع در جلگه و 
گرمیر.و دارای ۲۵۸ تن سکنه میباشد. از 
قنات مشروب میشود. محصولاتش غلات"* 
امالی به کشاورزی گذران میکنند. (از 
فرهنگ جفرافیائی ایران ج .)٩‏ 7 
حکیم آتای. (ح] ((خ) نام موضعی بر 
ساحل جیحون. مدفن حکیم یکی از شیوخ 
سللة تقشبندیه, و این موضع نهایت ابادی 
خوارزم است. 
حکیم آل مروان. اح م ل مز ] (إخ) لقبی 
است که عرب بخالدین یزیدین معاوية دهد. 
حکیمات. (ح](ع ص.!اج حکيمة. 
حکیمات. [ح] (إِخ) حکیمات عرب چهار 
تن باشند: صخرة بنت لقمان الحکیم. هند بنت 
حسن, که صاحب تاج‌العروس گوید: صواب 
حابس, خصيلة بنت عامرین ظرب. (تاج 
العروس) (غیاث) (انندراج). 
حکیمانه. [حَنَ / ن ](ص نبی, ق مرکب) 
مانند حکیم. چون حکیمان, درضور, ازدر. 
سزاي, لایس حکسيم: حکیمانه شراب 
اشامیدن؛ به اندازمای که زیان تن و نقصان 
عقل را سبب نگردد آشامیدن. ||از روی 
حکمت: سخنان حکیمانه. (فرهنگ فارسی 
مین 
حکیم اشراقی. (ح م!] (ترکیب وصفی, ! 
مرکب) آنکه حکمت اشراق داند. رجسوع به 
حکمت اشراق! شود. 
حکیم‌الحکها. [ح مل ح ک] (ع!مرکب) 
حکیم حکیمان. بزرگ حکیمان: 
اعتقاد تو چنین است ولیکن بزبان 
گویی آن حاکم عدل است و حکیم‌الحکمائید. 
ناصرخسرو. 
بر صورت و بر حکمت ما را که بدیدست 
بر چرخ قلمهای حکیم‌الحکمانید. 
ناصرخرو. 
حکیم‌الزمان. ام مزا (ع) 
عبدالمومنین عمر اندلی جلیانی, مکنی به 
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۹۱۷۰ حکیم‌الملک. 


ابوالقضل. از مشاهیر اطباء و ادباء اندلس. او 
در طب و کحالی چنانکه در سایر انواع شعر و 
ادبیات و دیگر علوم و فنون فرید عصر 
خویش و بحق لقب حکیم‌الزمان داشت. وی 
بزمان سلطان صلاح‌الدین ایوبی از اندلس یه 
شام هجرت کرد و در دمشق داروخانه‌ای 
بگشاد و بقیت عمر را هم بشام بزیست و مظهر 
توجه و لفات سلطان گردید و در مدح 
صلاح‌لدین تصاید بار سرود. و او را ده 
دیوان شعر است برخی در حکمت و بعضی در 
تفر و حدیث و پاره‌ای در خطابه و نپذه‌ای 
در غزل و مدیح و یکی از اين دواوین در شرح 
محاربات سلطان با صلیبیون است. و در طب 
او را کتابی است بنام صفات‌الادویةالمرکية. او 
در اوائل قرن هفتم هجری بدمشق درگذشت. 
پسراو عبدالمومن نیز شغل کحالی میورزید و 
در خدمت ملک اشرف بود. (نقل باختصار از 
قاموس‌الاعلام ترکی). ابن ابی‌اصييعة آرد: 
حکیم المومن الجلیانی. نام او حکیم الزسان 
ابوالفضل عبدالمژمنین عمربن عبداقّببن 
حسان الفسانی الاندلسی الجلیانی است. وی 
در صناعت طب و کحالی و اعمال آن علامة 
زمان خویش و در فنون ادب و صناعت شعر 
بارع بود و مدایح بسیار گفت. از اندلس بشام 
شد و در دمشق تا گاه وفات اقامت داشت و 
عسمری طويل ی‌افت. و او را در رستة 
نمدفروشان مطبی بود و ملک‌الاصر 
صلاح‌الدین یوسف‌بن ایوب را بدو نظر خاص 
بود و حرمت وی میداشت. و او را در مسدیع 
صلاح‌الدین تصاید یار است و نیز بنام او 
کتابها کرد و احان کثیر و انعام وافر صلاح 
بدو متواتر بود. عبدالمومن علاوه بر فضائل 
مشارالیها شغل کیمیا میورزید. و بدمشق 
وفات یافت و پر او موسوم بعبدالمؤمن نیز 
کحالی میکرد و هم شعر و مدیحه میگفت. و 
کال خاص ملک اشراف ابوالفتع موسی‌ین 
ملک‌المادل ابی‌بکرین ایوب بوده و به شهر 
رها درگ ذشت. و از شمر حکیم‌لزمان 
عبدالمومن که من از خط دست او تقل کرده‌ام 
و نیز آنچه از پدر خود شنیدهام و او از شخص 
عبدالسزمن پر عبدالمنعم شنیده است» 
قصیده‌ای است که در سدیح ملک الناصر 
صلاح‌الدین ابوالمظفر یوسف‌بن ايوب گفت و 
از دمشق به لشکرگاه صلاح‌الدین - آنگاه که 
در ظاهر عکا به محاصرء افرنج,. محاصرین 
شهر عکاء پرداخته بود - فرستاد و انرا در ماه 
صفر سال ۵۸۵ «.ق, عرضه داشتند, نام اين 
قصیده تحفةالجوهریه است در بحر طويل. و 
مطلع قصیده این,است: 

رفاهیةالشهم اقتحام المظائم 

طلا بالمز اوغلا بالضائم. 

ده منظومه در موضوعهای گونا گون‌برشتذ نظم 





کشیده که بعضی بحکمت و تفر و حدیث و 
برخی هم به ادبیات و انشا و خطه و پاره‌ای 
نیز بمدائح و غزلیات دائر است. یکی از اینان 
محاربات صلاح‌الدین ایوبی را با آهل صلیب 
تصویر مینماید. پاره‌ای از تعلیقات طبی و 
تألیفی موسوم به صفات الادوية المركبة نيز 
دارد. وی در اوائل قرن ۷ هجری در دمشق 
درگ‌ذشت. او راست: ۱- دیسوان‌السکم و 
مسیدان‌لکلم که متظوم است. ۲- دیوان 
المشوقات الى الملا الاعلی که منظوم است. 
۳- دیوان ادب‌السلوک. ۴- کتاب 
نسوادرالوحی. ۵- کتاب تحریر النظر, 
۶- سس الب لاغة و صنایم‌السدیع فسى 
فصل‌الخطاب. ۷- دیوان السبشرات و 
القدسیات. و این اشعاری است مشتمل بر 
توصیف از جنگها و فتوحات صلاح‌الدیین 
یوسفین ایوب فاتح شهر بیت‌المقدس بال 
۳«د.ق. ۸- دیسوان الفزل و اتشبیب و 
الم وشحات و الاربیتی که منظوم است. 
-٩‏ دیوان تشبیهات و الغاز و رموز و اهاجی و 
اوصاف و زجریات و اغراض شتی که منظوم 
است. ۱۰- دیوان ترسل و مخاطبات. در 
خطبه‌ها و دعاها. ۱۱- کتاب منادح الممادم. 
۲ -روضةالما ثر و المفاخر. اين کتاپ را 
بال ۵۶۹ ه.ق.تألیف کرده است. و رجوع 
به الاعلام زرکلی چ ۱۱ ص۲۶۸ شود. 
حکیمالملک. اح مل م) (إغ) علی‌بن 
حسن‌بن نظام‌الدین گیلانی. از افاضل قرن 
بازدهم هجری است. او راست: ۱- انوار 
النصاحة و اسرارالبلاغة (لبراعة) در شرح 
ته‌البلاغة. و در آن شرح ابن میشم را تلخیص 
کرده‌و مطالبی از شرح ابن ابی‌الحدید بدان 
افزوده است. ۲- تسلخیص درة الفواص. 
(الذریعه ج۴ ص۴۲۲ وج۲ ص ۲۳۶ و 
ریحانةالادب ج ۱ ص ۳۳۶). 
حکیم الهی. [ح م !] (ترکیب وصفی, | 
مرکب) متکلم. کلامی. آنکه قسمت 
ماوراءالطبیعه را داند. متأله ". | که از عالم 
غب واز حکمت کاملهُ خدائی بهره‌مند است. 
حکیمالهی. (ح | !]| (اخ) مزا 
شمی‌الدین حکیم‌الهی ثانی (۱۲۵۲- ۱۳۳۶ 
ه.ق.)پسر مسرجوم میرزا محمدجعفر 
حکیم‌لهی لواسانی (متوفای ۱۲۹۸ د.ق.). 
تحصیلات وی در خدمت مرحوم حاجی 
ملاهادی سبزواری بوده و در سیزوار و در 
سنۀ ۱۲۷۶ « .ق.از سبزوار به تهران مراجصت 
نمود. در علم کلام و حکمت و ریاضی مهارت 
تام داشت. در شب پانزدهم رمضان نة هزار 
و سیصد و سی و شش ه.ق.در هشتاد و چهار 
سالگی در تهران مرحوم شد و در صفالیه 
نزدیک مزار ابن بابویه قریب یک فرسخ در 
جنوب تهران مدفون گردید. وی پر مرحسوم 





میرزا فضل الله حکیم‌الهی ثالث است که طبع 
بیار نفیس متقن کتاب فروع کافی کلیتی از 
آثار مخلده اوست. اما حکیم‌الهی اول ییعنی 
میرزا محطدجعفر پسر حتملی لوابانی که 
در حدود ۱۲۱۵ «.ق. تولد یافته و در حدود 
۸ د«.ق. در تسهران درگ‌ذشته و نیز در 
تاریخ و حدیث و علوم معقول ماهرو در انشاء 
استاد بود و بسرادر او یعلی عم میرزا 
شمی‌الدین حکیم‌الهی ثانی, مرحوم سیرزا 
علی‌محمد صفا است که در ۱۲۲۱ «.ق. 
متولد و در ۱۲۹۹ ه.ق. مرحوم شده و از 
خوش‌نویان و شعرای مشهور عصر خود 
بشماز میرفته است. (وفیات معاصرین. محمد 
قزوینی, مجلهٌ یادگار. سال سوم. شمارا 
نج 
حکيم‌باشی. (ح] (! مرکب) ریس اطباء 
دربار شاهی یا امیری. || خطاب و عنوانی که 
به لحاظ احترام بهر طبیبی میدادند. 

امتال: 

حکیم‌باشی را دراز کنید؛ گویند برای امیری 
ترک که شکم‌درد داشت, طبيبی حاضر 
آوردند و او تجویز حقنه کرد امیر پرسید: 
حقنه چیست؟ گفت: آلتی است یا بلی باریک 
که بر دبر نهند و... امیر برآشفت و بخشم گفت: 
بر دبر چه کس| حکیم که غضب امیر دید از 
ترس گفت: بر دبر من و دستور بیاوردند و 
حکیم را حقنه کردند. قضا را درد شکم امر په 
شد. سیس هر آنوقت که بیماری امیر عود 
میکرد, حکیم را خوابانیده و حقنه میکردند. 
مثل را در مورد ضعیفی که گناه هر کس را بدو 
بندنه و وی را بجای گناهکار مجازات دهند. 
گویند. 
حکیم‌بن حنین. (ح من ذ) الغ) نام 
گیاهشناس و طبیبی است که ابن‌البیطار از او 
روایت می‌آورد. از جمله در شرح کلمة 
اینسون. 
حکم ترمذی. اح مت ت ع) غ 
محمدین علی» مکنی به ابی‌عبدافه. از مردم 
ترمذ. یکی از مشاهیر محدئین است. او 
راست: ۱- الفروق. ۲- عرس الصوحدین. 
۳- غورالامور. ۴-المناهي. ۵-شرح 
الصلوة. ۶- اثباتالعلل الشرعية. ۷- خت 
الولاية. و آنگاه که وی کتاپ ختمالولاية را 
انتشار داد متعصبین بر او بیاغالیدند و وی را 
از ترمذ نفی کردند. و وی در منفای خویش 
بال ۲۵۵ «.ق.درگذشت. 
حکیم خان. (ح) ((خ) موضعی است به 
جنوب چوتفوال نزدیک مصب رود تجن 
بنواحی شمال غربی مرو. 
حکیم خانی. (ح)(اخ) قسصبه‌ای است 
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حکیم‌شاه. 


کوچک واقع بر کنار خشک رودی در ولایت 
معمورةالعزیز در ستجاق ملاطه در قضای 
آقچه‌طاغ به ۵۵هزارگزی شمال غربی 
ملاطیه. (یادداشت مرحوم دهخدا). 
حکيم‌شاه. (ح] (اخ) عبدالحکيم. شاعری 
از مردم لاهور. او را تذکرة شعرانی است 
حاوی شرح حال گویندگان معاصر خود او که 
در آورنگ‌آباد بال ۱۱۷۵ ه.ق.بنام «مردم 
دیده» بپایان برده است. 
حكيم‌شاه. [ح] (خ) محمدین مبارک 
تزوینی. یکی از مشاهیر علما و اطباء از مردم 
زوین از شا گر دان ملاجلال‌الدین دوانی است 
وصاحب تآلیف کیره است و از جمله: 
ترجمۀ حیات‌الحیوان دمیری بفارسی که آنرا 
بنام سلطان سلیم‌خان پادشاه عشمانی کرده 
است و تصیحت‌نامه بفارسی که بال ٩۲۹‏ 
د.ق.از آن فراغت یافته است و تفیری از 
سور فتح تا آخر قرآن. حاشية بر هداية. و 
حاشیة بر نسفی. شرحی بر ایساغوجی. 
شرحی بر کافیه. و نیز تالیفی بنام موجز در 
طب و ذیلی بر تذکرةالشعراء اسیر علی‌شیر 
نوائی از تألیفات اوست. رجوع به سحمدین 
مبارک قزوینی شود. 
حکیم شیرازی. (ح) (اغ) یکی از 
شاعران ایران است. مجمع‌الفصحاء دربارة او 
گوید: میرزا محمود. خلف‌الصدق مجموعة 
کمال‌میرزا کوچک وصال و پس از میرزا 
احمد وقار. | کبر اولاد میرزای مرحوم بوده و 
بعد از رحلت والد ماجد از شیراز به اتفاق 
برادر اکير خود بسافرت هندوستان و 
سیاحت آن بلاد رغبت نموده و در سن ۱۶۶ 
ه.ق.بولایات هند رسیده و در بندر بحبلی 
توقف گزیده بعد از سالی دو هم به اتفاق وقار 
بوطن مألوف رجوع کرده در سال ۱۲۶۸ 
ه.ق. وفات یافت و سی‌ونه سال از عمرش 
گذشته بود و در کمالات حظی وافر داشت و 
در حکمت طبیعی قدرتی وافی. خط نستملیق 
را بفایت خوب می‌نگاشت و اخلاقی حمیده 
داشت. بسروزگار دولت شاهنشاه مسففور 
محمدشاء به طهران آمد مجدداً صحبشر 
روزی شد و مراجمت کرد. از اوست: 

هرچه ز باد و ز خا کو آتش و آبست 
دستخوش رنج و پای‌بست عذابت 

زین سه موالید مر بشر پسرآمد 

وان را یزدان ستوده در بکتاینت 

خلقش بر صورت خدای شد وزان 

چنبر فرمانش خلق را یرقابست 

زآنرو بینی ز سهمش آمده لرزان 

شیر ژیان را که جایگاه بقاببت 

هرچه تو ينی ز مار و سور و دد و دام 

امر بشر را مطیم در همه بابست. 

(مجمع الفصحاء ج۲ ص ۲ ۱۰). 





حکیم ظهوری. (ح ظا ] ((ع) از شاعران 
تبریز است. این دو بیت از اوست: 
هنوز اول عشق است برعتاب مکن 
بنای عشق مرا از ستم خراب مکن 
چه رشک میبری ایدل بکشتگان غمش 
تو هم بمقصد خود مبرسی شتاب مکن. 
(مجمع الخواص ص ۲۵۹ ۲۴۶) 
حکیم قبلی. [ حن بل لی ] (اغ)سحمدین 
عبدالصبور خوبی. از فضلا و ادبای عهد 
محمدشاه و ناصرالدین‌شاه قاجار است. او 
راست: ۱- تشسریح ابسدان, که آترابنام 
ناصرالدین‌شاه تألف کرده و در تهران چاپ 
سنگی شده است. ۲- تعلیم‌نامه در عمل آبله 
زدن. ۳- مجمع الحکمتین و جامع‌الطبین. 
(ريحانة الادب ج۱ ص ۳۳۵). 
حکیمک. [ح ] (|مصفر) حکیم بصورت 
تحقیر: 
چون حکیمک اعتقادی کرده است 
کآسمان بیضه زمین چون زرده است. 
مولوی. 
حکی مکوچک. اخ ج / ع) لإ 
محمدسعیدبن مجندمید شریف قمی۔ از 
١‏ کابر علمای امامیه و دارای تألیفاتی است. او 
راست: ۱- آسرارالصنایع» که در ماعات 
اة قیاسیه منطق (برهان, جدل. شعره 
مغالطه و خطابه) است و در آن از صناعية 
میرفندرسکی استمداد نسوده است. ۲-شرح 
توحید صدوق. ۳- شرح حدیث باط که از 
تاليف آن در سال ۱۰۹۹ ه.ق. در اصفهان 
فراغت یافت. (الذریعه ج۲ ص ۵۱). مولف 
ريحانة الادب گوید: ظن قوی میرود که حکیم 
کوچک‌همان قاضی سعد قمی باشد. (ریحانة 
الادب ج۱ ص ۳۳۶). ولی آقای عباس‌فیض 
در کاب رجال قم این نظر را مردود میداند. 
آقای فیض در کتاب مزبور آرد: حکیم 
کوچک مولانا محمدحسین‌بن محمدسمید 
قمی برادر مهتر مولانا قاضی‌سمید معروف 
است که از علمای بنام و در عصر خود 
عهده‌دار مقام شیخوخیت و مدرس مدرسة 
فیضیه و از تلامذۀ صولانا صدرای شیرازی 
بوده که با مولائا محمدمحن فیض وملا 
عبدالرزاق لاهیجی (فیاض) متفقاً در محضر 
وی درس مسیخوانده‌اند و در بالاخانة 
مشرق‌الكمین مدتی بریاضت اشتفال داشته 
یکچندی بسمیت استاد به اصفهان متتقل و در 
آن‌جا ب تحصیلات خود ادامه داده است. 
میگویند روزی در محضر اتاد او را بعزلح 
حکیم کوچک گفتند و بعداً بھمین لقب شهرت 
یافت و اشتهارش بحکمت موجب سلب 
عقید: عامه گردید. ناچار بتدریس تفسیر 
مشفول شده تفسیری مبوط در فارسی 
تالیف نمود. و بعضی از مولفین تصور کرده‌ائد 


حکیم نزاری نهستانی. ٩۱۷۱‏ 


که قاضی‌سعید را حکیم کوچک میخوانده‌اند 
در حالی که نامیرده معروف بقاضی بود. زیرا 
در عهد شاه‌عباس ثانی منصب قضاوت قم 
بدو مفوض گردیده بود. بهر حال وفات حکیم 
کوچک در سال ۱۱۰۰ ه.ق.و مدفش در 
شیخانکوچک قم که قرب مقبرۂ یبن 
بابویه واقع است میباشد که قاضی‌سعید خم در 
همان شیخان مدفون است. حکیم کوچک از 
سران عرفا و سروران حکمت و بزرگان 
مفرین بوده در استنباط دقایق و نکات خفیه 
حکمیه و کشف اسرار مکنونه معروفیت داشته 
است و بجز تفسیر اثری از ار ضط نگردیده 
است. (از رجال قم تاليف عباس فیض). 
حکیم مشائی. [ح م مش شا) (ترکیب 
وصفی. | مرکب) آنکه حکمت مشاء دان 
رجوع به حکمت مشائی شود. 
حکیم مغریی. اح م ) (لغ) مسخیین 
محمدین ابسی‌شکور ان دلسی. ملقب به 
محیی‌الدین. از مشاهیر حکماء و رباضین 
قرن هفتم هجری و معاصر خواجه نصیر 
طوسی (متوفی در ۶۷۲ه.ق.)است و در 
عمل رصد مراغه با وی شرکت داشت. از 
تألیسقات اوست: ۱- احکام تحاویل 
سن‌السالم. ۲- الاختبارات. ۳- الاربع 
مقالات فى الشجوم. (الذریعه ج۱ ص ۳۰۸) 
(ريحانة الادب ج ۱ ص ۳۳۶). 
حکیم مومن. (ح : م] (اخ) اسیر محمد 
مؤمن‌بن محمد زمان حسینی تتکابنی دیلمی. 
از اطباء و پزشکان نامی و مولف کتاب 
معروف تحفةالمزمنین است که آن را در زمان 
شاه سلیمان صفوی (۱۰۷۸ - ۱۱۰۵ «.ق.) 
بزبان فارسی در طب تألیف داده و مشتمل 
است بر اکثر مطالب کتب طب و الب 
تجربیات خود و پدرش دربارة نباتات و 





معاجین و شربتهای متفرقه و حبوبات و 
سفوفات متنوعه و ادویةٌ مفرده و مرکبه. این 
کتاب چند مرتبه در ایران چاپ سنگی شده 
است. (الذریعه ج۳ ص ۴۰۲) (ریحانةالادب 
ج۱ص۳۳۶). 
حکیم نزاری قهستانی. [خ ز ي ن / 
ج] (اخ) اصلش از بیرجند قهستان بود و به 
نزار اسماعیلی ارادت داشت. او راست: کتاب 
دسورنامه. وی در س‌ال ۶۹۵ د.ق. 
درگذشت ". با شیخ سعدی صحبت داشت. از 
اوست: 
بار عمرها و بی روزگارها 

ذشت و کارها به نگشت از قرارها 
وضعی نهاده‌اند ز بدای کن فکان 


۱-سخن مزلف مجمع القصحا درست نيت 
و نزاری به سال ۷۲۱ ه. ق. درگذشته است. 
(دیاچة دبوان نزاری بقلم مظاهر مصفا ص ۲۳). 











۲ حکیم‌نواز. 


کان وضع مندرس نشود در هزارها 

زد منجنیق دور بسی چرخ تیز گرد 

برجی هنوز رخنه نشد زان حصارها 

بر نقطذ وجود که عشق است نام آن 

از ذوق می‌کنند فلکها مدارها 

بیار خشت کالبد جان آدمی 

برهم نهاده دهر و فروریخت بارها 

دانی چراست اینهمه اضداد و اختلاف 

تا عاقلان بدور کنند اعتبارها 

کز خاک خون سرشته بیچاره آدمی 

باد فنا چگونه برآرد دمارهاء 

نگاه میکنم از هرچه آفرید خدای 

مرا سه چیز خوش آمد در این بهشت‌سرای 
یکی سماع و دوم باده و سیم شاهد 

که‌اختیار همین هر سه کرد عالی رای 

رجوع به مجمع الفصعا ج ۱ ص ۶۰۷ شود. 
حکیم نواز. [ح ن ](نف مسرکب) مربی 
حکماء. نوازند؛ حکیمان. ||مربی شاعران. 
نوازند؛ شمراء؛ 

منم کریم‌ستای و تونی حکیم‌نواز 

زهی سخا و سخن بر من و تو سهل وسلیم. 

سوزنی. 

حکیم نوری. (ح] (اخ) یوسفین محمد 
حن از شاعران است. وی در جوانی در 
کسب علوم عقلی و تقلی رنجی وأفی برد و در 
تحصیل کمالات مقامات عالی حاصل کرد و 
در حکمت طبیمی و الهی و علوم ادبی و عربی 
صاحب حظ وافر گردید و گاهی بتظم مثتوی و 
اشعار مسپرداخت. او راست در مدح میرزا 
آقاسی ایروانی: 

ای بگهر علت نمایش عالم 

وی بشرف بهترین تتیجذ آدم 

عقل تو با عقل انیا شده دم‌از 

نفس تو با نفس اولیا شده همدم 

گویم! گرعلت بقای جهانست 

زآنکه توبی نایب خلیقة غایب 

حکم منوب است تفس نایب را هم 

معنی عرفان و علم و حکمت و شرعی 
گشته‌بر ابنای روزگار مجسم. 

رجوع به مجمع‌الفصحا ج ۲ ص ٩۴‏ شود. 
حکیمة. (حع)(ع ص) تأنیث حکیم. زنی 
حکیم. ج. حکیمات. و در عرب چهار تن این 
عنوان و لقب دارند که انان را حکیمات‌العرب 
خوانند. رجوع به حکیمات شود. 

حكيمة. [م ک ع]((غ) بنت اميمة. تابعية 
است. 

حکیمة. (ح ک م) (إخ) نت غیلان ااشقفية 
زوج یعلی ابن مرة. صحابیه است و او یک 
حدیث از رسول | کرم(ص) روایت کرده است. 
حکیمۀ دمشقیه. (ح م ي د م قی ی ] (خا 
یکی از صالحات مشهور بزهد و تقوی و علم 


و عرفان اسلام است. وی استاد رابع شامیه 
است. 


حکیمی. [ح] (حامص) حالت و چگونگی 
حکیم بودن. حکمت: 


ا 
گر فلاطون بحکیمی سخن * عشق پوشد 
عاقبت پرده برافند ز سر راز نهانش. سعدی. 
||(ص نسبی) منوب به حکیم. 


حکیمی. (ح] (اغ) اسسید...) از شاعران 
است. وی معاصر امیر شاهی بود و طبع خوبی 
داشت. در تېم مطلع شاهی با مصرع: ما 
حق‌شناس پیر مغانیم و دير او. 
از اوست این مطلع: 
مائیم و کنج میکده و پیر دیر او 
دیگر کجا رویم که داریم غير او. 
(مجالس الفایس ص‌۱۳۸). 
محبوب علی. از شاعران و مریدان سید 
نیمی. بال ۸۸۱ ه.ق.در طبس درگذشت. 
او راست: ۳ 
مائیم پر میکده و کنج دير او 
اميد ما بدوست که داریم غير او 
صد بار بیش کشت و دگر کرد زندهام 
گویی‌علی است يار و حکیمی نصیر آو. 
(ریاض العارفین ص ۱۸۷). 
حکیمی. ([ح] (اخ) شاعری از سادات 
استراباد و ماهر در علوم حکمية و فن طب بود 
وبال ۸۸۱ «.ق.درگذشت. بیت ذیل از 
اوست: 
گرقدم رنجه کنی سوی حکیمی چه شود 
تا شار تو کند نقد دل و جان بر سر. 
(از قاموس الاعلام ترکی), 
حکیمی. [ح] (إِخ) محمدین ابراهيم‌ین ابن 
قریش حکیمی اخباری, مکنی به اب وعبدال. 
او از جسماعتی سماع حدیث داشت. و از 
اوست: كتاب حسلیهالادباء. کتاب 
سقط‌الجوهر. کتاب الشباب و فضله على 
الشيب و کتاب الفکاهة و الدعاية. (الفهرست). 
حکیمی. [ح] (إخ) محمدین محمد حسیتی. 
رجوع به محمد... شود. 
حکیمی قزوینی. [ح مي تزا الخ) نام 
شاعری از مردم قزوین است. آنگاه که مذهب 
شمه بزمان شاه اسماعیل صفوی مذهب 
رسمی ایران گردید, جمعی که بمذهب شيعه 
نگرویده بودند بخارج مملکت پرا کنده شدند 
و از جمله این حکیمی بدیار بکر حجرت کرد 
و بخدمت مولانا مصلح‌الدین لاری پبوست. و 
بزمان سلطان مرادخضان شالت به استانبول 
رفت و بدانجا بحال انزوا و اعتزال میزیست. 
بیت ذیل از اوست: 
عاقبت در گلخن اندوه و محنت شد مقیم 
دل که هر دم فکر گشت بوستانی داشتی. 
(از قاموس الاعلام ترکی). 
حل. [ح] (ع صوت) کلمه‌ای است که بدان 





حل. 

شتران را زجر کنند تا تيز روند. حل‌حل به 
تنوین نیز چنین است. (منتهی الارب). 
حل. احلل)(ع !) رون کنجد. (منتهی 
الارب) (غیاث) (آنندراج» به لفت حجاز 
سمم غیرمقشر و به اصطلاح | کسبریان زیبق 
را نامند. (تحفه). |[(سص) دويدن. (منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد) (غیات) (آنندراج). 
|اگشادن گره. (منتهی الارب) (اقرب الموارد) 
(غسیاث). گشودن گره. گشادن. (غیاث). 
گشودنر ضد آن عقده انت که بتن باشد. 
(کشاف اصطلاحات الفنون). و با لفظ, شدن و 
کردن ستعمل و بمعنی آسان مجاز است. 
(آنتدراج): حل مشکل. حل معما. حل عقد. 
حل مائل: 

ز فعل شخص حال شخص می‌دان 

بتو شد حل این اسرار پنهان. ‏ . ناصرخسرو, 
مشکل خویش بر پیر مفان بردم دوش 
کوبایید نظر حل معما میکرد. حافظ. 
- راه حل؛ وسیله و طریقه و راهی برای 
و دن‌امری معضل. 

|گداخته شدن. (منتهی الارب). گداخته 
گردیدن, (غیاث). |افرودآمدن در جای. 
(مسنتهی الارب) (غیاث) (اقرب الموارد) 
(دهار). حلول و حلل. (منتهي الارب). سا کن 
شدن در و به این معنی بصورت مجهول 
استعمال شود. |احلال شدن. (غیاث) 
(آنتدراج). |[(اصطلاح ادب) حل عبارت از 
ان است که نوینده‌ای ابیات شعر را که 
دارای معتایی است از قید قافیه بگشاید و آنیا 
را در عبارات نر درآورد. 

- حل کردن؛ آب کردن: حل کردن چیزی 
چون قند مثلاً در آب؛ آب کردن آن. تنگ 
ساختن چیزی.( کشاف اصطلاحات الفنون). 
حل. (حلل] (ع ص,) آنچه بیرون حرم 
است. (منتهی الارب) (اقرب الموارد) (غیاث) 
(آنندراج). 

- اشهر حل: مقابل اشهر حرم. ماههای حلال. 
مقابل ماههای حرام. 

||مرد بیرون آمده از احرام. (منتهی الارب) 
(اقرب الموارد) (غیاث) (آنندراج). آنکه از 
حرم بیرون آید. (مهذب الاسماء). |احملال. 
(منتهی الارب) (از اقرب الموارد) (تسرجمان 
عادل). تقيض حرام. (منتهی الارب) (غیات). 
جواز. سوغ. روایی. (نصاب). زوا. بحل: 

کس رابقعاص من مگیرید 

کز من بحل است قاتل من. سفدی. 
|انشانه. (سنتهی الارب) (غیاث). هدف. 
||فرودآمده. (ترجمان عادل). ]اگشایش 
سوگند بکفاره و استاء. (سنتهی الارب) 
(غیاث): گویند: یا حالف اذ کر حلا. (منتهی 


۱-نل: مرض. 





حل. 
(غیات): گویند: یا حالف اذ کر حلا. (منتهی 
آلارب). ||وقت احلال یعنی وقت بیرون شدن 
از احرام. گویند: فعله فی حسله و حرمه؛ ای 
وقت احلاله و احراسه. (سنتهی الارب). 
||(مص) بیرون آمدن از احرام. (غياث). 
|| حلال شدن. (منتهی الارب) (غياث) (دهار) 
اناج المصادر بیهقی). 
حل. [ح لل ] (ع!) اسبان که یی آنها ست و 
فروهشته باشد. (منتهی الارب) (آنندراج). و 
آن جمع احل است. (منتهى الارب). 
حلا. (ح] (ع !) تبخاله. (سنتهی الارب). 
دانه‌ها و بثوراتی که هنگام تب کردن آدمی بر 
لان وی ظاهر میگر دد. (از اقرب الموارد). 
حلا. [ح] (ع لا دواها که آنرا به آب سایند. 
(آنندراج). 
حلاء . ( حل لا] (ع ص) مؤنث احل. زن 
لاغر سرین و ران و مبتلا بدرد سرین و زانو. 
|استور که پاهایش ست و یی آن فروهشته 
شده باشد. (منتهی الارب). 
حلالپ. (ح ء](ع () جسماعتهای مردم. 
(متهی الارب). 
- حلائب‌الصرب؛ السس‌لمون الاولون. 
(الامتاع), 
|اولاد عم. ااج حلوبة. رجوع به حلوبة شود. 
إإج حلبة. (منتهی الارب). رجوع به حلبة 


شود. 
حلالف. [ح ء] (ع ص, !) ج حلیف. رجوع 
به حلیف شود, 


حلاثق. (ح ء] (اخ) نام چاههایی است که 
پیفمبر(ص) در زو ذات‌العشیره بدانجا 
فرودامد. (از معجم البلدان). 

حلائل. (ح ء](ع ص,() ج حلیل. (ترجمان 
علامه). ||ج حليلة. (دهار): و حلائل ابنانکم. 


(قرآن 4۲۳/۴ 
حلاءة. لح 13 (ع |) زمین بسیاردرخت. 
(متهی الارب). 


حلاءة. [ح ]٤‏ (ع!) سرمه. (منتهی الارب) 
(آندراج). ||پوست تنک که برخیزد از چرم 
بوقت دباغت, (از منتهی الارب) (آنندراج). 

حالالب. |ح] (ع [) شسبردوشه. (مستهی 
الارب). شیر دوشه یعنی ظرفی که در وی شیر 
درشند. (آنندراج). || شیر دوشیده. (از منتهی 

الارب). ||(مص) دوشیدن. (منتهى الارب) 
(آتدراج). ۱ 
حلاب. (حل لا] (ع ص) یوم حلاب؛ یوم فید 
ندی. (متهی الارب). 
حلابس. [ح ب] (غ ص. إ) دلاور. |[شیر. 
اسد. ||ملازم چیزی که از وی جدا تشود. 
(منتهی الارب). رجوع به حبس شود. 
حلاته. (حْ تَّ] (ع !) برکند؛ بشم. | آنچه 
براید از رحم در ایام زادن. (متهی الارب). 
حلاج. [ حل 1۷( ص) کسی که پنبه را از 








پبه‌دانه جدا کند. (غیات) (آنندراج). پبه‌زن. 
(مهذب الاسماء). نداف. 
حلاج. (حل لا] (اغ) حسین‌ین سنصور 
بیضاری, مکنی به ابوالفیث با ابومفیث یا 
ابومحب یا ابوعبداف. از بزرگان عرفا و 
صوفیه است که با جنید بفدادی و بعض ا کابر 
صوفیه مصاحبت داشته است. اقوال اهل علم 
دربار؛ وی مختلف است. گروهی وی را از 
اولیاء پندارند و پاره‌ای خارق عادات و 
کرامات بوی نبت دهند و جمعی کاهن و 
کذاب و شعبده‌بازش شمارند. در تاریخ بنداد 
بسیاری از شعبده‌بازیهای وی آمده است. 
بعضی به خدایی او قائل شده یکلماتش استتاد 
کنند که میگفت: انالحق. و لس فی جبتی 
الالثّه. و انا مفرق قوم نوح و مهلک عاد و 
کمود. و نظاثر اینها. ابوحامد غزالی از کلمات 
مذکور اعتذار جسته و گوید هم آتها از فرط 
محبت و عشق حقیقی و شدت وجد و حال و 
کمال‌استفراق میباشند. بمضی به استناد همین 
کلمات کافرش دانستند و از این رو سالها 
بزندانش کردند تا آنکه سرانجام به امر 
حامدین عباس وزیر مقتدر عباسی بحکم» 
علمای وقت هزار تازیانماش زدند و دستها و 
پاهایش را بریدند و در آتشش سوزاندند و 
خا کترش را در دجله ريخته یا بباد دادند و پا 
خود بعد از تازیانه‌اش کشته سرش رادر جر 
بغداد آویختند. و اين در آخر سال ۳۰۷«.ق, 
بود. تألیفات بیاری به حلاج نت داده‌اند 
از جسمله: ۱- امرالشیطان. ۲- السوحید, 
۳- الجوهرالا کبر. ۴- الذاریات ذرواً. 
۵- الشجرة الزيتونة اللوریه. ۶- طاسین الازل 
یا الطواسین, این کتاب در پاریس چاپ شده 
است. ۷- الکبریت الاحمر. ۸- کیدالشیطان, 
٩‏ -الجم اذا هسوی. ۱۰- نورالسور. 
۱- الوجود الاول. ۱۲- الوجود الشانی. 
۳- الیقین. و غیره که بگفتۀ ابن‌الشديم از 
چهل کتاب متجاوز است. این اشمار از 
اوست: 

کانت لنفی اهواء مفرقه 

فاستجمعت اذ رأتک المین اهوائی 

و صار یحسدتی من کنت احسده 

و صرت مولی‌الوری اذ صرت مولایی 

ترکت للتاس دنا هم و دینهم 

شغلا بذکرک یا دینی و دنیایی. 
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واه ماطلمت شمس و لا غربت 

الا و ذ کرک مقرون بانفاسی 

و لاجلست الى قوم احدثهم 

الاوانت حدیشی بین جلاسی 

و لاهممت بشرب الماء من عطش 

الارایت خيالاً منک فی کاسی. 

رجوع به تاریخ بفداد ج ۸ ص ۱۱۲ و نهرست 


٩۱۷۳ ۰ حلاحل.‎ 


الفهرست و روضات الجنات ر سعجم 
المطبوعات و ابن خلکان و قاموس الاعلام 
ترکی و ريحانة الادب شود: 
حلاأج بر سر دار این نکته خوش سراید 
از شافعی نپرسند امثال این سائل. حافظ. 
و رجوع به حسین حلاج شود. 
حلاجالاسرار. (حْل لا جل ]](خ) 
حسین‌بن منصور حلاج, رجوع به حلاج؛ 
حسین‌بن منصور شود. 
حلاجت. (ح ج ](ع امص) پنبه‌زنی. ندافی. 
حلاجی. (آنندراج). 
حلاحی. [حل لا](!مرکب) دکان حلاج. 
||(حامص) شغل و حرف حلاج؛ 
دین فخر تواست و ادب و خط دییری 
پیشه‌ست چو حلاجی و درزی و کبابی. 
اصرخرو. 
حلاحی. (حل لا] (إخ) یحبی‌بن ابی‌حکیم. 
از پزشکان معروف و مخصوص متتضد 
خلیفه بوده و کتاب تدبیر الابدان النحیفةالتی 
قد غلبت عليه الصفرا را برای معتضد نوشته 
است. (الفهرست). 
حلاحیان. [حل لا] ((خ) جسماععی از 
زنادقه در بنداد بوده‌اند که خود را حلاجی 
گفته‌اند.(تذکرة الاولیاء ج ۲ ص ۱۳۵). گروهی 
از متصوفه منوب به حسین‌ین مسنصور 
حلاج. و هجویری حلاجیان را یکی از دو 
گروه‌مردود متصوفه شمارد و گوید آنان بترک 
شریعت گفته‌اند و الحاد گرفته و اباحتیان و 
فارسیان بدیشان تعلق دارند. رجوغ به کشف 
المحجوب هجویری شود. 
حلاحی کردن. (حلٌ لاک د) (اسص 
مرکب) پنبه رااز پبه‌دانه جدا کردن و پاک 
کردن. فلخیدن. واخیدن. ||کایه از حرفهای 
درشت گفتن, خواء بکنایه خواء صریح. 
(آنندراج) (غیاث). ||موشکافی و دقت کردن. 
(اندراج) 
= حلاجی کردن آمری؛ روشن و هویدا کردن 
آن امر را. تشریح کردن. زیر و رو کردن 
مطلب؛ 
کاش حلاجی کند او راکی 
خواجة ما هم کم از نصور نیست. ‏ 
عبدالفنی (از انندراج). 
حلاجیه. (عَّلْ لا جسی ی] (اخ) از فِرّق 
امامیة حلولیه. اصحاب ابومفیث حسین‌ین 
منصور حلاج بیضائی. رجوع بد حلاجیان 
شود. 
حلاحل. (ح ح] (ع !) مسهتر. (از مسهذب 
الاسماء). مهتر دلاور. سر. سرور. سید قوم. 
آقا. بزرگ. سردار قوم. (غیاث). قرم. غطریف. 
رأس. همام. رئیس. 
حلاحل. )22 عاج خلاجل. رجوع به 
خلاحل شود. 





۴ حلاحل. 


حلاحل. (ح ح] () بر وزن جلاجل, نوعی 
از پیاز صحرایی است. (برهان) (از انندراج). 
حلاس. اَل ۲۷ (ع ص) پسلاس‌فروش. 
(مهذب الاسماء) (دهار). 
حلاساء ۰() (ع [) شتران که نگذارند 
حوض و چراگاه‌را. 
حلاف. [ حل لا](ع ص) بسیار سوگندخوار. 
(از غعیات از لططلائف) (از انندراج). 
سوگندخواره. (مهذب الاسماء). 
حلافی. [ فیی | (ع ص) وادی حلافی؛ 
وادی که گیاه دوخ رویاند. (منتهی الارب). 
حلاق. (حَل لا] (ع ص) سسلمانی. گرای. 
گرا. سرتراش. (منتهی الارب). موی‌پرا 
سترنده. (منتهی الارب) (غیاث). موی‌سترنده. 
آینه‌دار. مسوی‌تراش. (از غیاث). |إحجام. 
(غياث). استره. (از مسلخص اللسفات). 
موی‌ستر. (مهذب الاسماء). 
حلاق. ()(ع !) صف. (متهی الارب). 
رده. ||رآس جددالحلاق؛ سر نیک 
سترده‌موی. (منتهی الارب). 
حلاق. ام /ح ق](ع | مرگ (مستهی 
الارب) (غیاث). مبنی بر کر بمعنی مرگ. 
(مهذب الاسماء). 
حلاق. [ح](ع | درد حسلق. (از متهی 
الارب). || تكن نیافتن ماده خر و همچنین 
زن از گشنی و باردار تشدن بر آن. (منتهی 
الارب). 
حلاقة. (ح ق] (ع !) حلاقةالمىزى؛ موهای 
سترده از بز و ماند آن. (از سنتهی الارپ) 
(آندراج). 
حلاقیم. (ح] (ع ) ج حسلقوم. (دهار): 
دجوع به حلقوم شود. ‏ 
حلا کیکت. [ح] (ع ص إا ج حملکوک. 
(مهذب الاسماء). رجوع به حلکوک شود. 
حلال. (ح] (ع ص) تقیض حرام. و به این 
معنی گاه بکر اول آید. (از منتهی الارب). 
جایز. سائغ. مباح. طيب. طبیه. (ترجمان 
القرآن): 
می‌جوشیده حلال است سوی صاحب‌رای 
شافعی گوید شطرنج حلال است یباز 
می و قمار و لواطه بطریق سه امام 
مر ترا هر سه حلال است هلا سر بفراژ. 
ناصرخسرو. 
بسمل چرا حلال شد و مرده چون حرام 
این ز ابتدا نبود کلون بانتها شدست. 
تاصرخرو. 
در چشم همت تو کزو دور چشم بد 
سیم حلال بی‌خطر است و زر عیار. سوزنی. 
چو شیر مادر خون پدر حلال کنی 
بگاه کینه ا گردست بر پدر یابی. 
کمالاسماعیل. 
حلالش بادا گر خونم بریزد 





که‌سردر پای او خوشتر که بر دوش. 
سمدی. 
ترا ملامت رندان و عاشقان سعدی 
دگر حلال نباشد که خود بلفزیدی. بعدی. 
- حلال‌خوار؛ مشروع و مباح‌خوار: مردار 
بگان رسید و حلال بحلال‌خواران. (تذکرة 
الاولياء). 
¬ إإكناس در محاور؛ هندیان. 
- حلال خور؛ مال مشر وع خور. 
- |إكناس. 
- حلال‌خواری؛ چیز حلال و مباح خوردن: 
اعتمادی زیادت از حد برحلال‌خواری و 
کمآزار ی او کردند. المضاف الى بدایع 
الازمان). 
= حلال داشتن؛ حلال شمردن: 
درستی با تو حرام است که چشمان خوشت 
خون عشاق بریزند و حلالش دارند. سعدی. 
- چلال‌زادگی: پا ک‌زادی. 
< حلالزاد؛ پا ک‌زاده. پا کزد. 
خف الصدق. ولد حلال. مقاب حرامزاده: 
بزرگوار جهان خواجة بلند نسب 
خنک روان پدر زین حلال‌زاده پسر. فرخی. 
- حلال شدن؛ روا شدن. میاح شدن. حل. 
(تاج المصادر بیهقی): 
بسمل چرا حلال شد و مرده چون حرام 
این زابتدا نبود کنون بانتها شدست. 
ناصرخسرو. 
بر من اگر حرام شد وصل تو ت بوالعجب 
بوالعجب آنکه خون من بر تو چرا حلال شد. 
سعدی, 
= حلال کردن؛ جایز گردانیدن. سباح 
گرداتیدن. بحل کردن: 
من حلاش کردم ار خونم بریخت 
من همی گفتم حلال او می‌گریخت. 
گفت‌کابین و ملک و رخت و جهیز 
همه پا کت حلال کردم خیز. 
ای خضرحلالت نکنم چشمة حیوان 
دانی که سکندر به چه مخت طلبیدست. 


سعدی. 


مولوی. 


سعدی, 


جماعتی که نظر را حرام میدانند 
نظر حرام بکردند و خون خلق حلال. 
سعدی. 

- ||سربریدن حیوان مأ کول‌اللحم. کشتن 
بوجه شرعی حیوانی راء 
- حلال‌گر: محلل: 
سوگند چون خوری به طلاق سه گانه خور 
تامن شوم حلال‌گر آن مطلقه. ‏ سوزنی. 
رجوع به محلل شود. 
حلال گشتن: حلال شدن: 
ای روزگار چونکه نویدت حلال گشت 
مارا و گشت مال حلالت همی حرام. 

ناصرخسرو. 








حلال‌زاده. 


- حلال گوشت؛ حیوانی که گوشت آن حلال 
و خوردنش رواست. 

- حلال‌وار و حسلال‌واری: (اصطلام 
بازاریان) بصورت حلال. بطور حلال: گویند: 
حلال‌واری و حلال‌وار تومانی ده شاهی نفع 
ماست. 

میم حلال: 

داری در کف دو کف شاهین مکرمت 
بخشندگان سیم حلال و زر عیار. سوزنی, 
|اکسی که از احرام بیرون آسده باشد. (از 
منتهی الارب). و نگویند حال اگرچه موافق 
ياس است. (منتهی الارب). |ل) در تداول 
عوام, شوی. زوج. |[زن. زوجه. (بادداشت 
مرحوم دهخدا). |ایصطکی, و آن صمفی 
باشد که علک رومی خوانند. (برهان). |انی 
بوریا. (فرهنگ فارسی معین). ||(مص) حلال 
شدن. (ترجمان عادل). روا شدن. از حرام 
بیرون آمدن. (ترجمان عادل). ||ساههای 
حلال تمام ماههای سال است بجز ذرالقعده و 
ذوالحجه و محرم و رجب. 
حلال. (عّل لا](ع ص) بسیار گشایندة 
گرہ.(غیاٹ). . 

- ال مشکلات؛ مشکل‌گشای. 
بته گشای. 

|افروشند: روغن كنجد. (غياث). 
حلال. اح ]لع صا ج حال بمعنی 
فرودآیندگان. (منتهی الارب). رجوع به حال 
شود. 
حلال. (ع)(ع !4 مرکبی است زنسان را 
|امتاع بالان شتر. (منتهی الارب). متاع 
الرحل. (اقرب الموارد). |آگردهی از مردم که 
بجایی فرودآمده باشند. |اج خُله. (سنتهی 
الارب). رجوع به حلة شود. 
حلال‌بالی. [ح] (حسایص مرکبا 
حسلال‌باتی طلییدن. از حسلال‌با, مخنف 
حلال‌باد و حلال باشد و ياء نبت که چون 
آخر کلمه الف است یعنی آخر حلال با بجا 
ی «ئی» آورده است. (یادداشت مرحوم 


دهخدا). 
حلال زادگی. [ح د /د] (حامص مرکب) 
حلالزادہ بودن. پا کی نسل. پا کی نسب. 
||درست‌کرداری, راست‌کرداری. بی مکر و 
حیله بودن 

کاین جامه حلالی است درپوش 

با من بحلال‌زادگی کوش. نظامی. 


حلال‌زاده. [ح ۳ (ص مرکب) کی که 
نطفه‌اش از راه مشروع منعقد شده باشد؛ 
حلال‌زاد؛ صورت چه سود زانکه فعالش 

در آزمایش معنی باصل باز بخواند. خاقانی. 
کای پا ک‌دل حلال‌زاده 
بردار که هتم اوفاده. 
صاحب‌هنری حلال‌زاده 


نظامی. 


حلالة. 
هم خاسته و هم اوفتاده. نظامی. 
الحق امنای مال ایتام 
همچون تو حلال‌زاده بایند. سعدی, 


حلالة. (ح [)(ع مص) نکاح کردن مطلقة 
ثلاثه را تا برای زوج اول حلال شود. 
(آنندراج. از متخب و عالمگیری و المختار): 
هرکه مر او را طلاق داد بجویدش 
دوست ندارد مگر ز شوی حلاله. 
ناصر خرو. 
حلالی خواستن. ام خوا /خات] 
(مص مرکب) درخواست کردن حلیت را برای 
ذمه. (ناظم الاطباء). چون کسی مشرف بمرگ 
شود استففار حقوق از دیگران و بحل 
خواستن او از یاران. (غیاث): زاهد قصه 
بگفت و جان همی کند فان گفتا من ندانستم و 
حلالی خواست (از کشتن زاهد] گفتا حلال 
کردم.(مجمل التواریخ و القصص ص 4۱۱۱ 
جان ز لب در فکر دامن,در کمر پیچیدن است 
گر حلالی خواهی از یمار ما وقت است وقت. 
صائب (از آنندراج). 
حلام. [ح] (ع!) بره و بچ گوسفند را گویند 
و گویند عربی است. (برهان). رجوع به حلام 
و خلان شود. 
حلام. [ ل لا] (ع !) بزغاله و بره. (حاشیة 
برهان چ معین از ستهی الارب). بچ بز و 
گوسفند و بره. (آنندراج). بزغاله که از شکسم 
گوسپندبیرون آید. گوسیند ریزه. بچذ گوسیند. 
ج» حلاليم. (مهذب الاسماء). 
حلان. (حل لا)(عا آنچه سوگند را 
بگشاید: يقال اعطه حلان یمه ای ما یحللها. 
(متهی الارب) (ناظم الاطباه). |[بزغاله و بره 
یا خاص است ببچه‌ای که شکم مادرش 
کنانیده بیرون آرند. (منتهی الارب). بچة بز و 
گوسفند. (آنندراج). بچة گوسیند. ج, حلالین. 
(مهذب الاسماء). |/سوسمار. |[(ص) ناچیز و 
رایگان. ||باطل. یقال: دمه حلان. (سنتهی 
الارب). 
حلاوات. [ح] (ع ل) ج حلاوت: فأذا بده 
الهواء بالتنیر فلنهجر اللحوم و الحلاوات. 
(داود ضریر انطا کی‌در فصل طاعون). 
حلاوت. [ح و) (ع مص) حلاوة. شیرین 
گردیدن, شیرین شدن. (منتهی الارب) (اقرب 
الموارد): 
فانه گشت و کهن شد حدیث اسکندر 
سخن نو آر که نو را حلاوتی است دگر. 
فرخی. 
بیازمای چو شاهان حلاوت و تلخی 
حلاوت لب معشوق و تلخی بکماز. سوزنی, 
| گرحلاوت مستی بدانی ای هشیار 
بعمر خود نکتی یاد پارسایی باز. 
= حلاوت داشتن؛ شیرینی داشتن. شیرین 


سعدی. 


بودن: 





از حلاوتها که دارد جور تو 

وز لطافت کس نابد غور تو. مولوی. 
این حلاوت که تو داری نه عجب کز دسشت 
على پوشد و زنار ببندد زبور. سعدی. 
= حلاوت یافتن؛ شیرین گردیدن: 

چو خواهی که گویی نفس در نفس 

حلاوت نیابی ز گفتار کس. سعدی. 


|اخوش آمدن بچشم. خوش فرودآمدن در 
دل. (منتهی الارب). و به این دو معنی از باب 
سمع» آید و از باب «نصر» بمعنی شبرین 
گردیدن است. (منتهی الارب) (ناظم الاطبام). 
|بخیر و منقعت رسیدن. (از مشتهی الارب). 
|ا(اصطلاع صوفیه) حلاوت نزد صوفیه ظهور 
انوار را گویند که از راه مشاهده حاصل آبد 
مجرد از ماده. (از کشاف اصطلاحات الفنون). 
حلاوة. [ح و] (ع إمص) شیرینی. (مهذب 
الاسماء) (متهی الارب). |((ع ص) ارض 
حلاوه؛ زمین که تره‌های درشت و سطبر 
رویاند. ||(() حلاوة القفا؛ وسط قفا. (سنتهی 
الارب). 
حلاوی. (ح وا] (ع !) درختی است خرد. 
|اگیاهی است خاردار. ج» حلاویات. (منتهق 
الارب). 
حلاوی. ال لا) (ص نسبی) منوب 
است به حمله, شهری در کنار فرات. (از 
الاناب). رجوع به حله شود. 
حلاویات. [ح د] (ع لا ج خلاون. بسنی 
گیاه خاردار و جز آن. (از متهی الارب). 
حلاوی. (حَلْ لا] (إخ) حیدرین سلیمان‌ین 
داودیین حیدر حلی حسینی, مکنی به 
ابوالحمین, تخستین ثاعر عصر خود بلکه 
آمام شعرای عراق بود که فصاحت بیان و قوت 
ایمان را در خود جسمع داشت و بجهت 
اشمارش که در مناقب و مصائب اهل بیت 
پیغمبر سروده به شاعر اهل بیت اشتهار یافته 
است. او راست: الدرراليتيم» این دیوان اشعار 
اوست و در سال ۱۳۱۲ «.ق.جاپ شده 


است. ۲ - العقدالمفصل, که بال ۵۱۳۳۱ .ق. 


در بغداد چاپ شده است. وی بسال ۱۳۰۴ 
ه.ق.در ۸سالگی رنات یافت. (سعجم 
المطبوعات) (جنة آلماوی حاجی نوری). و 
رجوع به ريحانة الادب شود. 
حلاق. [خ] (ع ) حلاة سیف و حلی سیف؛ 
پیرایة شمشیر. (منتهی الارب). 
حلا. (حْلْ:) (ع مص) بتازیانه زدن. (اقرب 
الموارد) (تاج المصادر بسهقی). |أبر زمین 
انکندن. (اقرب الصوارد) (منتهی الارب). 
اابرست بازکر دن. (تاج المصادر بیهقی). دانه 
و تسبخاله درآوردن هنگام تب. (از اقرب 
الموارد). دور کردن چرک و بازکردن پوست 
تنگ بالای آن. (متهی الارب). |[دادن و عطا 
کردن. ||در چشم کشیدن سرمة حلوء. (اقرب 








٩۱۷۵ حلب.‎ 


الموارد) (منتهی الارب). 
حلب. (ح|(ع مص) بر دو زانو نشستن. 
(اقرب السوارد) (آنندراج): حلب الرجل: 
جلس على ركبتيه. (اقرب الموارد). ||فراهم 
آمدن از هر سو. (آقرب الموارد) (از آتدراج): 
حلب القوم حلباً و حلوب؛ اجتمعوا على كل 
وجه. (از اقرب الموارد). إأدوشيدن. 
(آنندراج). خلب. (منتهی الارب) (اقرب 
الموارد). جلاب. (اقرب الموارد). 
حلب. (ع 11 (ع !) شیر دوشیده. (متهی 
الارب) (آنندراج) (مهذب الاسماء). |[سال 
ساطان. (مهذب الاسما»). خراج و باج 
نامعین. (آنندراج) (منتهی الارب). |إماله 
لا حلب و لاجلب؛ قیل دعاء عله و قیل لا 
وجه له. (سنتهی الارب). |[در تداول عرف 
بازار, ظروف معد برای روغن و نفت و بنزین 
و غیره. قوطی دله. |((مص) شیر دوشيدان. 
(منتهی الارب) (اقرب السوارد) (آنندراج). 
خلب. جلاب. (اقرب الموارد). 
حلب. (ح ل ] (ع ص. !) حلوبة. | حیوانهای 
سیاه. |آمردم ذی فهم. (متهی الارب) (اقرب 
الموارد) (آنتدرا اج 
حلب. مل ل] (ع |) نباتی است. (مهذب 
الاسماء). گیاهی است که از آن دباغت کنند و 
هم او را آهو خورد. (منتهی الارب) (اقرب 
الموارد) (آنسندراج): «دلوتمأی تسف 
پالحلب». راجز. (از اقرب الموارد). 
جلب. (ح [) (إخ)' شهر ببزرگی است از 
شام؛ خرم و آبادان و با مردم و خواستة بسیار 
و یکی باره دارد که سوار بر سر وی گردا گرد 
وی بگردد. (حدود العالم), شهری بزرگ است 
كه‌هوايي خوش و آبی سالم و گوارا دارد. این 
شهر در آغاز قصبة «جند قتسرین» بوده است. 
گویند حضرت ابراهیم در این مکان روزهای 
جمعه گوسفندان خود را میدوشید و شیر آنها 
را بسفقرا و مستمندان صدقه میداد و فقرا 
«حلب حلب» یعلی «دوشید دوشید» میگفتند 
از این رو به این نام خوانده شد. به این وجه 
تمه. اعتباری نست. زیرا حضرت ابراهیم 
و مردم شام در زمان وی عرب نبودند. گروهی 
دیگر گویند که حلب و حمص و برذعه سه 
برادر از فرزندان عملیق بودند و هر یک 
شهری را بنیاد گذاردند که بنام خود آنها نامیده 
شد. بطلمیوس گوید: طول شهر حلب ۶٩‏ 
درجه و ۲۰ دقيقه و عرض أن ۳۵ درجه و ۲۵ 
دقیقه است و در اقلیم چهارم قرار گرفته و 
طالع آن عقرب است. و ابوعون در زیج خود 
گوید: طول حلب ۶۳ درجه و عرض آن ۳۴ 
درجه و ثلت و در اقلیم چهارم است. حلب 
شهری است از سوریه دارای ۲۰۷۶۱۲ تن 
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۶ حلب. 


حلبی. 





جمعیت. نام این شهر در وثاتقی که بهزارة دوم 
پیش از میلاد برمیگردد آمده است. و از آنجا 
که در راه کاروانهایی قرار گرفته که از 
سرزمین شام به عراق مافرت میکنند, 
اهمیت و شهرت کب کرده است. این شهر 
مرکز کشور حیئیان بود و تا اوان حکومت 
بیزنطی اعتبار و اهمیت أن ادامه داشت. 
عربان در قرن هفتم هجری و سلجوقیان ترک 
در قسرن بازدهم هجری بر آن مستولی 
گردیدند. و صلیی‌ها در ۱۱۲۴ م. آنرا 
محاصره کردند و صلاح‌الدیین ایوبی بال 
۲۳ و مسئول‌ها در ۱۴۰۱-۱۲۶۰ .و 
عتمانی‌ها در ۱۵۱۷ - ۱۸۳۲و ۱۸۴۰ - 
۰ م. و مصریها در ۱۸۳۲ - ۱۸۳۰ م. بر 
این شهر استبلا يافتند. مهمترین محصولات 
این شهر ابریشم و پارچه‌های پبه‌ای الست و 
پشم ویوست و صیوجات از کالاهای 
بازرگانی آن بشمار میرود. از بهمترین آثار 
باستانی آن قلعة مشهور و مسجدجامع و برج 
وباروی شهر و ساختمانهای چندی است 
مسربوط به دورة ایوبیان و مسمالیک. 
(الموسوعةالعرية المیسرة). و رجوع به معجم 
البلدان و تاريخ کامل اين اثیر و عیون الاخبار 
و اخبارالدولة السلجوقیه و حلل سندسیه و 
نزهة القلوب ج و تاريخ الحکماء قفطی و 
تاریخ حلب شود: خواهند؛ مفربی در صف 
بزازان حلب میگفت. ( گلستان). یکی از 
رژسای حلب که مرا با او سابقة معرفتی بود 
گذر کرد. ( گلستان). و آبگینة حلبی بیمن. 
(گلستان). 
جلب. (ح 0) ((خ) دهی است جزو دهستان 
ایسجرود بخش حومة شهرستان زنجان. 
سردسیر و دارای ۴۷۰ تن سکنه میباشد. از 
رودخانة ایسجرود مشسروب میشود و 
محصولاتش غلات, انگور. میوه و قلستان 
است. اهالی به کشاورزی و گله‌داری و 
گلیم‌بافی گذران میکنند. راه آن مالرو و در 
تابستان اتومیلرو است. (از فرهنگ 
جفرافیائی ایران ج۲" 
حلباب. [] (ع !) جلیلاب لاغیه است. و 
گویندلبلاب کبیر است. رجوع به لبلاب شود. 
حلبات. (ح [)(عج حسلبة. امتهی 
الارب). رجوع به حلبة شود. 
حلبات. [ ] (ع!) مت الوف الوف در 
مراتب شانزده گانۀ عدد نزد فیثاغورین. 
(رسائل اخوان الصفا) (یادداشت مرجوم 
دهخدا). 
حلبان. [ حل 0)(ع !) گسیاهی است. (از 
منتهی الارب) (از اقرب الموارد). و آن مائند 
ماش است. (نزهتالقلوب). 
حلبانة. [ح ن | (ع ص) ماده شتران شیردار. 
(منتهی الارب), اشتر بشیر. (مهذب الاسماء). 





- ناقة حلبانة رکبانة: شتر شیری و سواری. 
(منتهی الار ب). 

حلباة. [ح] (ع ص) ناقة حلباة؛ ماده شتر 
شیردار. (متهی الارب) (انندراج). 

-ناقة حلباة ركباةه ناقة دوشیدنی و 
برنشتتی. (منتهی الارب) (از آنندرا اج). 
حلب بالاء لح 3[ (إغ) دهی جزه دهتان 
انگوران بخش ماءنشان شهرستان زنجان. 
دارای ۳۷۹ تن سکنه و آب ان از چشمه و 
رودخانه است. (از فرهنگ جفرافیائی ایران 
ج۲( 

حلب پائین. حل( (اج) دصی جزء 
دهستان انگوران بخش ساء‌نشان شهرستان 
رنجان. دارای ۷۸۰ تن سکنه است. (از 
فرهنگ جفرافیانی ایران ج ۲). 
حلبتان. [ح ب ] (ع ل) بامداد و شام. (منتهی 
الارب). 

حلبد. Dz‏ ص لا شتر کوتاه. (متهی 
الارب) (أتندراج). و مونث آن با هاء است. 
(منتهی الارب). 

حلیدة. [ح ب د] (ع ص, () موّنث حلبد. 
(منتهی الارب). رجوع به حلبد شود. 
حلیدة. (ح ل ب د1 (ع ص) ضأن حلبدة؛ 
ميش سطبر. (منتهی الارب). 

حلبس. اح ب / حل ب](ع ص.ل) دلاور. 
(ناظم الاطباء) (مهذب الاسماء). |زشیر. اسد. 
(منتهی الارب). ||ملازم چیزی که از وی جدا 
نشود. (از منتهی الارب). 

حلیسة. [ح ب س ] (ع مص) رفتن. (متهی 
الارب) (آتدراج). حلبس الرجسل؛ ذهب. (از 
اقرب الموارد), 

حلبطة. ( ل ب ط] (ع إ) صد شتر و زايد 
از آن هر قدر که باشند. 

-ضأن حلبطة؛ صد ميش و در صد ميش. 
(متتهى الارب) (ناظم الاطباء). از شتر صد 
عدد واز میش صد یا دویست عدد. (از 
متن‌اللغة). 

حلبلااب. [ے لٍ] (ع ) ج لباب (گسیاه 
پیچک ] .(منتپی الارب). رجوع به لبلاب 
شود. 

حلبوب. [ح] (ع ص) نیک سیاه از مو و 
غیر آن. (متهی الارب) (آنندراج). 
حلیوب. (ح] (نبطی, )لنت تبطی است و به 
اندلس حریف الاملس بحای مهمله و در بلاد 
دیگر عصا هرمس و خصی هرمس بخای 
معجمه و صاد مهمله و دیسقوریدوس در 
رابعه توشته که آنرا الیثور رطس و بعضی 
برسانبون و بعضی اربوطانون نامند. و آنرا 
خواصی طبی است. (از متخزن الادویه 
ص ۲۳۱). و رجوع به سلمة و رجوع به تحفة 
حکیم مؤمن و تذکر؛ ضریر انطا کی شود. 
حلبوت. (ح [) (ع ص) ماده شتر شیردار, 








(منتهى الارب) (آنندراج). 
حلبوتی. (ع ل تا ع صناقة حابتی 
ر گوتی؛ ماده شتر دوشیدنی و برتهتتی. 
ناقة خلبی رکبی همچنین است. (متهی 
الارب). 
حلبوس. [ح](ع ص) ضأن حلبوس؛ ميش 
بسیار. و همچنین ایل حلیوس؛ شتر بسیار. 
(منتهی الارب). 
حلبون. [ح) (اغ) یکی از شهرهای شام 
(که] بواسطة خضوبی شرایش مشهور بود. 
سابق بر این حلبون را همان حلب معروف 
میدانستند اما الآن گان میبرند که همان 
حلبوبی است که در در؛ کوه شرقی واقع 
میباشد. و در: مرقوم بواسطة نیکی انگورش 
معروف بود. روبنصن گوید: شراب حلبون از 
جمله شرابهای بهترین آن صفحات میباشد و 
حال اینکه دربارة تیکی انگور و شراب حلب 
بهیج وجه مذکور نیست. (قاموس کتاب 
مقدس). 
حلبه. (ح ب ) (ع !) گسروه اسبان رهان. 
(منتهی الارب). ||اسبان که فراهم گبرند 
مابقت را. (مهذب الاسماء). اسان که بجهت 
دوانیدن جمع کنند از هر جا در یک اصطیل. 
(ستهی الارب). ||مجازا؛ بمعنی ميدان. 
(یادداشت مرحوم دهخدا). ||مردم که برای 
یاری آیند از هر سوی. ج» حلائب و حلبات. 
(منتهی الارب). ||یکی حَلب. یکبار دوشیدن. 
(از اقرب الموارد) 
حلبة. (ح لب (ع !اج حسالب. مردان 
دوشنده. (مستهی الارب). رجرع به حالب 
شود. 
حلبة. (ح ب ] (ع !)سیاهی صرف و محض. 
(ناظم الاطباء). |[درخت عرفج. |أدرخت 
قتاد که مثل سوزن خار دارد. ||شنبلید. 
(منتهی الارب). شنبلیله. 
حلبة. (ح ل ب] (ع!) شسنبلید. (منتهی 
الارب). شملید. (نصاب). حلبه بپارسی 
شمبلید. گرم و خشک است در دوم سیه نرم 
دارد و سرفه را دفع کند و ضیق نفس را 
سودمند آید و باه برانگیزاند و چون ده مخقال 
از او بکوبند و بپزند و به آبی که دو مثقال بوره 
آرمنی در او حل کرده باشند سرشته طلا کند. 
صلابت سپرز را ببرد و چون در طبخش 
نشینند حیض بگث‌اید و درد رحم را زایبل 
گرداند. (تحفة حکیم مؤمن). رجوع به حُليّة 
شود. |[نوعی از طعام لزجه که از دانة شنبلید و 
خرما یادیگر دانه‌ها پزند. (منتهی الارب). 
حلبی. اح ل{ () تنکه. (یادداشت مرحوء 
دهخدا). فلزی که از آن لوح‌ها ر صفحهها 
کند و از ان سماور ارزان قیمت و آفتابه و 
سینی و سطل و جز آن سازند. (یبادداشت 
مرحوم دهخدا). یک نوع تختۀ آهنی که انرااز 


حلبی. 


قلم‌اندود نموده و سفید کرده تا در مقابل 
رطوبت محفوظ بماند. (از ناظم الاطباه) 
افرهنگ فارسی مسین). اس تبي) 
منوب به حلب بمعنی ساخته در شهر حلب 
و از مردم حلب. (فرهنگ فارسی معین). 
حلبی. احل ‏ بیی ] (ع ص) سقاء حلبی؛ 
مشک دباغت یافته بگیاه حلب و آنراسقاء 
محلوب نیز گویند. (منتهی الارب) (از اقرب 
لموارد). رجوع به حلّب شود. 
حلبی. (ح [J‏ (اخ) دهی است از دهستان 
حومة بخش سلدوز شهرستان اروسیه. 
تاحیه‌ای است واقع در دامنه و ممتدل. (از 
قرهنگ جغرافیائی ایران ج ۴). 
حلیی. اح ل] (!خ) ابراهیم‌ین محمدین 
ابراهيم حنفی. از | کابر علمای عامه است که 
در شام و مصر فقه و حدیث و تفسیر را تکمیل 
کرده و سپس در استانبول به عنوان خطیب 
جامع سلطان محم فاتح شهرت یافت. 
تالیناتی دارد از ان جمله است: ۱-شرح 
صفیر بر کتاب منيةالمصلى سدیدالایین 
کاشفری. ۲- شرح‌کبیر بر همان کتاب و این 
هر دو در استانبول جاپ شده است. 
۳- طبقات الهنفية يا طبقات‌الفقهاء. 
۴- ملتقی‌الابحر, که یک دوره فقه حسنفی 
است و در استانبول و قاهره بارها چاپ شده 
است, وی بال ۹۵۶ ه.ق.در حدود 
۰ سالگی درگذشت. (قاموس الاعلام ترکی) 
(ريحانة الادب ج۱ ص۲۳۹). 
حلبی. (ح ل] (اخ) علی‌ین ابراهيم‌پن 
احمدبن علی‌بن عمر ملقب به نورالاین‌ین 
برهان‌الدین قاهری شافمی (۹۷۵ - ۱۰۴۴ 
ه.ق.) صاحب سیر نبویه. از دانشمندان و 
مشایخ بزرگ بود. در مصر تولد و پرورش و 
وفات یافت. از شصی رملی حدیث نقل کرد. 
تألفاتی دارد و از آنجمله است: انان المیون 
فی سیرتالبی‌المًمون, معروف په سیر نبویه 
در سه مجلد که آنرا از سره شیخ محمد شامی 
تلخیص کرده و مطالب لطیفی بر آن انزوده 
است. رجوع به کشف الظنون و معجم 
المطبوعات شود. علی‌بن ابراهیم ملقب به 
برهان‌الدین شافمی. از مشاهیر علما و فقهای 
قرن یازدهم هجری است و تألیقاتی دارد. او 
راست: ۱- انسان العیون فى سبرة السامین و 
الماسون. این کتاب به سيره حلبیه شهرت 
دارد. ۲- ان_فاذ السهج ب مختصر الفرج. 
۳- حن الوصول الى لطائف حکم الفصول. 
۴- المحاسن النيه من الرسالة القشيرية. وی 
بال ۱۰۴۴ «.ق,در ۶۹ سالگی درگذشت. 
(از قاموس الاعلام ترکی و ريحانة الادب ج۱ 
ص ۳۴۰). 
حلبیب. [ح) (ع!) ببای موحده, دوانی است 
هندی و حبشی شییه بسورنجان. در دوم گرم 





و خشک و سهل بلفم خام و انام کرم و 
خلاط غلیظه و مقوی بدن و جهت نقرس و 
درد مفاصل نافع و قدر شربتش تا سه مشقال و 
مضر سپرز و مصلحش کتیرا و کاسنی است. 
(تحفة حکیم مژمن). نام دوایی است هندی 
شه بسورنجان سپید. (بحر الجواهر). دارویی 
است هندی که به اصابع هرمس ماننده است. 
(ابن‌اليطار). و رجوع به برهان قاطم شود. 
حلییتا. [ح](ع !| بقلة الحمقاء البرية أ نوعى 
گیاه است به نام فرفخ و محرف این کلمه 
جلبیثاست. (از فرهنگ فارسی معین). 
جلبیس. (ح) (ع ل شیر. اسد. (سنتهی 
الارب). شیر بيشه. (ناظم الاطباء). 
حلبی‌ساز. (ح ]نف مسرکب) حلبی 
سازنده. آنکه پیشماش ساختن الات و ابزار 
از حلبی است. (فرهنگ فارسی معین). کسی 
که‌از ورقه‌های نازک حلیی سینی و سطل و 
سماور و جز آن سازد. 
حلبی‌سازی. [ح [) (حانص مرکب) 
شغل و عمل حلی‌ساز. (فرهنگ فارسی 
معین). ||(! مرکب) دکان حلبی‌ساز. (فرهنگ 
فارسی معین). 
حلبی و رکیی. (ح باو ر با](ع ص 
مرکب) ناقة حلبی و رکیی؛ شتر دوشیدنی و 
برنشستنی. (منتهی الارب). 
حلت. اج 0 مص) حلت رأس: ستردن 
موی سر. (منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 
|احلت دین:؛ ادای وام. (از منتهی الارب) 
(اقرب الموارداء دام گزاردن. احلت درهمی 
کسی را؛ دادن درهمی او را. (متهی الارب). 
|الازم گرفتن پشت اسب را. (ناظم الاطباء) 
(منتهی الارب) (از اقرب الموارد). |آزدن چند 
تازیانه. (منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 
له ماه سوط؛ زد او را صد تازیانه. 
(متهی الارب) (ناظم الاطباء). 
|| حلت بسلح؛ ريخ زدن. (متهی الارب) 
(اقرب الموارد). ||حلت صوف؛ دور كردن 
موی پشم را. (متهی الارب). کندن پشم از 
پوست. (از اقرب الموارد)ء 
حلت آباد. 1ح ((خ) دهی جزء دهستان 


فراهان‌سفلی بخش فرمهین شهرستان ارا ک. 


واقع در دامنه و سر دسر و دارای ۷ تن 
که است. اب ان از قتات و محصول ان 
غلات. بنشن, پبه, کنجد. کرچک و انگور. 
شغل اهالی زراعت و گله‌داری و قالیچه‌بافی 
است. (از فرهنگ جنرافبائی ایران ج ۷). 
حلتب. [ح تَ] (ع )لقب بسخیلان است. 
(متهی الارب). ابن درید گوید: اسمی که 
بخیل را بدان وصف کنند. (اقرب الموارد), 
حلتیت. [ح] (ع !) صمغ اشترغاز. (ذخیرة 
خوارزمشاهی). انگزه. (منتهی الارب). 
انگوزه. انقوزه. صمغ انجذان. (مفاتیح) (قانون 








حل حل. ۹17¥ 
ابوعلی سینا). و آن بر دو صتف است طیب و 
منتن. و آنچه در طب مستعمل است صنف 
منتن باشد. (ذخیره). و رجوع به تحفة حکیم 
مومن شود. 
حلقیت. (ح] (ع 6 حلتبت. (متهی الارب). 
رجوع به حلتیت شود. 
حلچ. (ح] (ع مص) پنبه بیرون کردن از 
پنبه‌دانه. (منتهی الارب) (اقرب السوارد) 
|آرفتن همه شب: حلج القوم لیلتهم؛ رفتد 
همه شب را. ||بال گشادن خروس و رفتن 
نزدیک ما کیان برای جفت شدن. ||گرد 
ساختن نان را. |ازدن. (ستهى الارب) (از 
اقرب الموارد). ||تیز دادن. (سنتهی الارب). 
|[باران دادن ابر. (از اقرب الموارد). ]ارفتن 
اندک اندک. (مستهی الارب) (از اقرب 
الموارد). |[شتافتن. (منتهی الارب). گام‌ها را 
از یکدیگر دور گذاشتن هنگام رفتن عنی 
شتافتن. (از اقرب المواردا. 
حلج. [I‏ (ع ص) بسیارخوار. (منتهی 
الارب). کثیرالا کل.(از اقرب الموارد). 
-قوم حلج؛ گروه بسیارخورنده. اناظم 
الاطباء) 
حلجز. (ح جالع ص) تنگدل بخیل. (متهی 
الارب) (اقرب الموارد) (آتدراج). 
حلحة. اح ج) (ع) مافت. (منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). گویند: یتنا و لهم 
حلجة صالحة ار بعيدة ار قريبة. (اقرب 
الموارد): 
حلح. [ح ل] (اخ) محلی است در آثور که 
اسباط عشر, بعد از اسیری بدانجا برده شدند. 
و گویا همان حلستیس بطلمیوس باشد که 
بشمال غربی جوزانتیس واقع انت لایرد 
برجی را در انخذار یافته است که آن را قلعه 
گویندو در موقع ده قدیمی واقع میباشد. اما 
مترجمان ترجمة هفتاد حلح را اسم نهری 
دانسته‌اند و دور ت که هم اسم شهر و اسم 
نهر بوده است و امکان دارد که اسم رود 
حوالی بوده است که یکی از فروع خابور 
مباشد. (قاموس کتاب مقدس). 
حلحال. [ح] (ع !)اسم است حلحلة را 
(اقرب الموارد): 
ناج اذا زجرالرکائب خلفه 
فلحقته و ثنين بالحلحال. 
کثیر(از اقرب الموارد). 
رجوع به حلحلة شود. |[استوقدوس و آن 
گیاهی‌است. (فرهنگ فارسی معین). 
حلحل. ام ع](ع!) حلاحل. و آن نوعی از 
پیاز صحرائی است. (برهان). 
حل حل. ان حلنْ] (ع!صوت) کلمه‌ای 


A: 
است که بدان شتران را زجر کند تا تیز روند و‎ 


1 - Euphorbia peplis. 





۸ حلحلة. 


حلف. 





گاه‌یجای آن حل مکنه گویند. (منتهی 
الارب). 
حلحلة. (ح ح [](ع مص) از جای 
برانگیختن. (تاج المصادر ببهقی). || جنبانیدن 
از جای. (منتهی الارب) (اقرب الموارد). 
حل‌حل گفتن شتران را و راندن. (منتهی 
الارب). ||دور کردن. (متهی الارب) (اقرب 
الموارد). 
حلحول. (ح] (اخ) (بمعنی خشکی) اسم 
شهری است در کوهستان بهودا و خرابه‌های 
آن همواره بدین اسم معروف بوده و هت و 
موقعش در دامن په‌ای است که تخمیا ۴ ميل 
بشمال حسبرون مافت دارد و در آنجا 
مسجدی است که بحضرت یونس پیفبر 
منوب است. (قاسوس کتاب مقدس). دصی 
است نزدیک جیرون و در آن ده است قبر 
یونس(ع). (منتهی الارب). نام قریه‌ای است 
در بیت‌المقدس و قر حضرت ابراهیم خلیل و 
بنا بر قول دیگر قبر یونس‌بن ستی در 
آنجاست. (معجم البلدان). 
حلز. (ع] (ع مسص) پسوست بازکردن از 
چوب. و همچنین حلزالادیم "+ بازکردن 
پوست جانوران. (اقرب الموارد) (منتهی 
الارب) (آتدراج). 
حلز. (حل ل) (ع ص) مرد بدخوی. (اقرب 
الموارد) اا الارب) (آنتندراج). |إبخيل 
(اقرب السوارد) (متهی الارب) اتتدرج) 
(مهذب الاسماء), مذکر و مونث در این 
كان بود (مهذب الاسام.|کوتاه قصر 
||( بوم. (منتهی الارب) (اقرب الصوارد) 
(آنندراج). گیاهی است و گویند نوعی از 
حبوبات است که در شام کشت میشود. (آقرب 
الموارد). مژنث آن حلزة؛ در هة معانی. (از 
متهی الارب). 
حلزون. (ح [] (ع ) شنج. خفالنراب. 
فرحولیا. (ضریر انطا کی, در ذیل کلمة 
حلزون). لیسک. راب آ. کرمی است که در 
درخت افتد. (آنندراج). شیخ‌الرنیس در 
مفردات قانون گوید که آن از جملهً 
صدفهاست. وعی از صدف باشد که آنرا 
بسوزند و در دواهای چشم بکار برند گویند 
عربی است. (برهان). جانوری است از رد 
شکمپایان جزو شاخة نرم‌تنان که در حدود 
۰ گونه از آن شناخته شده و در سراسر 
کرة زمین در خشکی و کنار نهرها زست 
میکند و برخی از گونه‌های آن نیز دریازی 
هتند. (فرهنگ فارسی معین). و رجوع به 
تحفةٌ حکیم مؤمن شود. 
حلزونی. [ح [] (ص نبی) منوب به 
حلزون. | خط یا شکل شبیه بحلزون. 
مسارپیچی. (فرهنگ فارسی مسمین). 
|ابيچايج پیچ. پیج‌پیج مانند صدف و خانة 








حلزون. بشکل حلزون. ماربيچ. مارپیچی. 
حلزة. اج ل ر1 (ع ص) کبد حلزة: جگر 
ریش. (منتهی الارب). 
حلزة. ۰ (حل ل ر (ع ص) سنت حسزء در 
همة معانی. (متهی الارب). اایکی جر. 
(اقرب الموارد). رجوع به حلز شود. ||() 
کرمی‌است. (منتهی الارب). رجوع به حلزون 
شود. 
جلس. (ح)(ع !) جلن. عهد و پیمان 
(منتهی الارب) (آنندراج). ||(مص) تقد گرفتن 
ساعی بجای فریضه. (از متهى الارب). 
حلس‌المصدق؛ اخذالنقد مکان الفريضة و فى 
اللان و اتكملة مکان‌الابل. (اقرب الموارد). 
|انمدزین بر پشت ش ر (از اقرب 
المواردا. لس پوشاندن شتر را. (منتهی 
الارب). ||اداسه بيدا كردن باران: 
حلس‌الماء: دام مطرها و هو غير وابل. (از 
اقرب الموارد). پیوسته باریدن اسمان. (منتهی 
الارب). |[ حریص شدن. (از اقرب الموارد). 
||حلس امری؛ چسییدن به آن و لازم گرفتن 
آن. (از منتهی الارب). 
حلس. (ح ل)(ع!) تیر جهارم قمار. (از 
منتهی الارب). |[(ص) دلاور. (منتهی الارب) 
(از اقرب الصوارد) (آنندراج). | حریص 
(اقرب الموارد) (سنتهی الارب) (آنندراج). 
حریص که از جای خود دور نشود. (از اقرب 
الموارد). 
حلس. (ح ل] (ع مص) بودن جای حلی از 
شر مخالف رنگ وی. (از منتهی الارب) 
(آندراج). |( گلیم سطبر که بر پشت شتر 
نهند و در خانه زیر فرشهای فاخر فکند. از (از 
اقرب الموارد). رجوع به جلس شود. 
حلس. (ح) (ع ) خلّس. پلاس. (دهار). 
گلیم سطبر که بر پشت شتر زیر برذعه نهند و 
در خانه زیر فرش‌های فاخره اقکنند. (از 
اقرب السوارد) (متهی الارب) (آنندراج), 
نمدزین, (دستوراللقة). ج احلاس» حلوس. 
حله. |[تیر چهارم قمار و ان چهار بخش 
دارد. (مستهى الارب) (آنندراج). ||عهد و 
میناق. (اقرب الموارد). پیمان. حلف. ||سهتر 
قوم. (متهی الارب) (آنندراج). بزرگ مردم. 
(از اقرب الموارد). || ضوحلس بسته, یعنی 
نمیگذارد خانه را. (متهی الارب) (آنندراج). 
خانه‌نشین. ج» احلاس: فکوئوا احصلاس 
بیوتکم. (تاریخ بهقی ص ۵۶) (انندراج). 
-ام‌حلس: ماده خر. (از منتهی الارب). 
حلساء. [ح] (ع ص) مسزنث احلس. 
هرچیزی که رنگ آن میان سیاهی و سرخضی 
باشد. (اقرب الموارد). گوسفند یاه و سرخ. 
(مهذب الاسماء). 
حلسم (ح سم م) (ع ص) آزنا ک.(منتهی 
الارب). بمعتی خلِس است یعنی حریص و 





میم و برای تأ کید و تقویت معنی بدان اضاقه 
شده است: لیس بفضل حلس حلم. (اقرب 
الموارد). 

حل شدن. [ح ش د] امص مرکب) آب 
شدن. || حل شدن مشکل؛ مرتفع شدن آن: 
پاش تا حس‌های تو مبدل شود 
تایینی‌شان و مشکل حل شود. 
ای لقای تو جواب هر سوال 
مشکل از تو حل شود بی‌قیل‌وقال. مولوی. 
حل شدنی. (ح ش د] (ص لاقت) قابل 
حل. آنچه حل‌پذیر باشد. 

حلط. [ح](ع مص) سوگند یاد کر دن. (ناظم 
الاطیاء) (منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 
|استهیدن. (متهی الارب). لجاجت کردن. 
(از اقرب الموارد). || خشم گرفتن. (منتهی 
الارب). غضب کردن. (اقرب الصواردا. 
||شتابی کردن در کار. (از منتهی الارب). 
اسراع در امری. (اقرب الموارد) 

حلط. [ح ل] (ع مص) خشم گرفتن. (از 
منتهی الارب). غضب کردن. (اقرب الموارد). 
حلف. (ح )(ع مص) سوگند خوردن, (متهی 
الارب) (اقرب الموارد) (دهار) (از ترجمان 
عادل). جلف. حَلف. سحلوف. محلوفة: 
محلوفاء همه مصادرند. (اقرب السوارد) 
(منتهی الارب). حلف بفتح و سکون لام یا 
کر آن بمعنی سوگندی است که بدان پیمان 
بندند. سپس هر گونه سوگند را یمین و حسلف 
نامیدند. چنانچه در مضمرات ذ کر کرده و با 
اين وصف حلف و یمین دو لفظ مرادف 
یکدیگر باشند. چنانچه در جامم‌الرموز هم 
بهمین نحو بیان کرده. در جامع‌الرموز در 
قصل سوگد گفته است: سوگند موقت 
سوگندیست که وقت و تعن آن در آن 


مولوی. 


تصریح شده باشد. و سوگند جاودانی, آن 
است که همیشگی آن در آن تصریح شده. و 
سوگند مطلق نامعلوم, آن است که وقت و 
همیشگی ویا غیر آن در آن قید نشده باشد. 
( کشاف اصطلاحات الفنون). 

حلف. (ح لٍ) (ع مسص) سوگند خوردن. 
(اقرب الموارد) (متهی الارب). 

حلف. (ح ل (ع!) حلفاء. گیاه دوخ. (متهی 
الارب). رجوع به حلفاء شود. 

حلف. (ح] (ع ) سوگند. (متهی الارب). 
قسم. ۳ ۳۹ 

- چلف‌الفضول: آن سوگند است که هاشم و 
زهره و تیماء نزد عبداف‌بن جدعان آمده 
همدیگر بر دفع ظلم ظالم و اخذ حسق از وی 
سوگند خوردند. فمی بذلک لانهم تحالفو: 
لان يتركوا عند آحد فضلا بظلمه احدالا 


١‏ -ادیم؛ پرست دباغی‌شده است. 
.2 


آخذوه له منه. (منتهی الارب). 

||عهد. (متهی الارب). پیمان که در ميان 
قومی باشد. (منتهی الارب) (اقرب الموارد). 
||دوست که برای یار خود سوگند خورد. 
(منتهی الارب). دوست که سوگند خورد گرد 
فریب و مکر و خدعه نگردد. ج, احلاف. 
(اقرب الموارد). |[((4مص) دوستی. (سنتهی 
الارب). صداقت. (اقرب الموارد). ||امص) 
سوگند خوردن. (ترجمان عادل) (از منتهی 
الارب) (اقرب السوارد), 
حلف. ام )(علاج حلفاه. (منتهى الارب) 
(از اقرب الموارد), رجوع به حلفاء شود. 
حلف. [ح] 0ع ج خلفاء. رجوع به حلفاء 
شود. 
حلف. (ح ل] ((غ) دهی از دهستان ققصبة 
نصار بخش قصبة معمرة شهرستان آبادان که 
در کنار شطالعرب واقع است. سکنه آن ۱۲۰ 
تن و آب آن از شط المرب و لوله کشی 
خروآباد. محصول آن حنا و مختصری 
انگور و خرما و شفل اهالی غرس نخل و 
ماهی‌گیری و گلاب‌گیری و حصیربافی است. 
راه آن در تابتان اتومبیل‌رو است. سا کین 
از طایقۂ نصار می‌باشند. (از فرهنگ 
جفرافیانی ایرا انج (f‏ 
حلفاء . [] (ع ص, !) کنیز بی‌شرم بسیار 
فریاد. ج. خلف. (منتهی الارب). 
حلفاء . [ح] (ع !) حَلّف. گیاه دوخ, (منتهی 
الارب). لوخ. گز, (غیات)!. گیاهی است که 
کناره‌های آن تبز ماد کناره‌های شاخ 
درخت خرماست و در أب روید. (از اقرب 
الموارد). نوعی از بردی است که حصیر و 
امثال آن از او ترتیب میدهند. (تحفة حکیم 
مزمن). و رجوع به تذکر: ضریر انطا کی شود. 
حلفاء . [ح [](ع ص, !) ج حلیف. (منتهی 
الارپ) (اقرب السوارد). سوگندخوردگان. 
(غیات)؛ عباد؛ صامت... را حلفاء بودند از 
جهودان... گفت: گر فرمائی تا این جماعت که 
حلفاء منند... بیارم. (ابوالفتوح رازی). رجوع 
به حلیف شود. 
حلفس. (ح()(ع ص) متکبر بار گوشت 
که جابجا گوشت پاره‌ها از بدن وی برآمده 
باشد. (منتهى الارب) (آنندراج). |اگوسفند 
بار گوشت. (از اقرب الموارد). 
حلفق. [ح ف] (ع !) داریزین که تکیه گاه 
باشد. (استتهی الارب). درابزين. (اقرب 
الموارد). 
حلفة.[(ح ت ] (ع مسص) یک بار قم 
خوردن. (غیاث) (شرح نصاب), 
حلفة. (ح ل / ل ف ] (ع !) یک بن از حلفاء 
یعنی گیاه دوخ. (متهی الارب). یکی حلف و 
آن گیاهی است که در آب روید. (از اقرب 
الموارد). رجوع به حلف و حلفاء شود. 





حلق. [ح] (ع ) گلو. (متهی الارب) (دهار). 
نای گلوی. حلقوم. ج. حلوق, احلاق. (متهی 
الارب) میلع. بلعوم: 


زواله‌اش چو شدی از کمان گروهه برون 


ز حلق مرغ بساعت فروچکیدی خون, 
کالی. 
زرخ رنگشان رفت و از حلق نم 
ز بهوده گفتار گهته دزم فردوسی. 
کمندش ز فترا ک زین برگشاد 
درافکند در حلق آن پا ک‌زاد. فردوسی. 
حلق بداندیش رابرنده چو تیفی 
دیدۀ بدخواء را خلنده چو خاری. 
فرخی (دیوان ص ۳۸۷). 
از حلق چون گذشت شود یکسان 
با نان خشک قلي هارونی. ناصرخسرو. 
خرمی چون باشد اندرکوی دین کز بهر ملک 
خون روان کردند از حلق حسین در کربلا. 
سنانی. 
خصم شاه ار کمان کند حلقش 
بزه ان کمان درآویزد. 1 خاقانی- 
گویی‌که مرغ صبح زر و زیورش بخورد 
کزحلق مرغ میشنوم بانگ زیورش. ‏ , 
خاقانی. 
آن حلق صراحی بین کز می بقواق آمد 
چون سرفه کنان‌از خون بیمار بصبح اندر. 
خاقانی. 
آب تلخ است مدامم چو صراحی در حلق 
تا تو یک روز چو ساغر بدهن بازآیی. 
سمدی. 
بکام دل نرسیدیم و جان بحلق رسید 
وگر بکام رسد همچنان رجایی هست. 
سعدی. 
کنونم آب حیاتی بحلق تشنه فر وکن 
نه آنگهی که بمیرم به آب دیده بشویی, 
سعدی. 


توان بحلق فروبردن استخوان درشت 


ولی شکم بدرد چون بگیرد اندر ناف. 


سعدی. 

-از حلق کشیدن؛ نوعی از تعزیر است. 
(آنندراج): 
درد دل هرکه میکند اظهار 
بایدش چون ففان ز حلق کشید. ‏ _ 

راضی (از آتدراج). 
- جان به حلق رسیدن؛ مشرف به مرگ شدن. 
عاجز و ناتوان شدن: 
بکام دل نرسیدیم و جان به حلق رید 
وگر بکام رسد همچنان رجایی هست. 


سعدی. 
- حلق آزاد؛ کنایه از حلقی که بهیچ وجه از 
وجوه شریعت ریختن خون او درست نباشد. 
(انندرا اج 


فروشوید از دور بیداد را 








حلق آویز شدن. ٩۱۷۹‏ 
رهاند ز خون حلق آزاد را. 1 
نظامی (از آنتدراج). 
- حلق افتادن؛ در تداول مردم هند. گرفته 
شدن آواز. (آنندراج): 
بر سر هر خار که گلگون گذشت 
حلق وی افتاد و خراشیده گشت. 
مرخرو (از آنندراج). 
- حلق‌گیر: حلق‌گیرنده. آنچه به دور گردن 
افتد؛ 
خود غلط گفتم که جودش هست دام حلق‌گیر 
تا نگوید مدح هر کس چون بود در حلق دام 
جود او دامی است شاعر را نه دام حلق گیر 
دست گیرد تا نگیرد دست پیش خاص و عام. 
سوزنی. 
- حروف حلق شش است: همزه. هاه عینہ 
حاء, غین خاء. |[یدیمنی. (سنتهی الارب). 
||درختی است ماتند درخت انگور. (ملیتهی 
الارب) (اقسرب الصوارد). چیزی است که 
منجمد سیاملون و ترش‌طعم که در یمن از 
برگ درختی که در تنور گذاشته باشند ترتیب 
میدهند و نباتش شه به علیق و ثمرش مثل 
خوشۂ انگور و دانه‌اش مانند عنب‌اكملب و 
برگش برگ تا ک است. (تحفة حکیم مزمن). 
||(ع مص) موی ستردن. (تاج المصادر بهقی) 
(متهی الارب) (ترجمان عادل) (دهارا. 
تراشیدن. بستردن موی. (زسخشری). |ازیر 
گلو زدن. (تاج المصادر بهقی). بر حلق زدن. 
||درد حلق دادن. ||پر کردن حوض از آب. 
||اندازه کردن. (منتهی الارب). 
حلق. (ح ] (ع !) انگشتری پادشاه. (منتهی 
الارب). انگشتری ملک. (مهذب الاسماء). 
||انگشتری بی نگینه از سیم. |اشتران و 
گوسفندان بسیار, (منتهی الارب). مال بسیار. 
(مهذب الاسماء). 
حلق. (ح )(ع !)ج حلقة. (منتهی الارب). 
رجوع به حلقه شود. ˆ 
حلق. [ح [) (ع !) ج حلقه. (منتهی الارب). 
رجوع به حلقه شود. ]|شتران که بشکل حلقه 
داغ بر آنها کرده باشند. (آنتدراج) (سنتهی 
الارب). ||(مص) سرخ و پوست رفته گردیدن 
قتضیب الست از گشنی کردن و کذلک 
حلق‌الحمار. (منتهی الارب) (آنندراج). 
حلق. (ح) (ع اسص) تکل. بسرمردگی. 
(منتهی الارب) (آنتدراج). 
حلق. (ح31] (ع ص) ‏ حالق. پسرها, 
مملوها. ||پتانهای پرشیر. حوالق. (سنتهی 
الارب). 
حلق آویز. [ح] (زسن مرکب) بحلق 
آريخته. بدارکشیده. 
حلق ویز شدن. [ح ش د] (سص 


1 - Alfa. 











۰ حلق‌آویز کردن. 
مرکب) بحلق آویختن. آویختن از گلوگاه. 
خلق آویز کردن. [حَّک ]مص 
مرکب) بحلق آویختن کسی را یا خود را تا 
خفه شود و بمیرد. آویختن از گلوگاه. در گلو 
طنابی کرده آویختن کشتن را. 
حلقات. 2 ۳ (ع !)ج حسلقه. (اصنتهی 
الارپ). رجوع به حلقه شود. 
حلقامة. (ح ع)(ع ل) خرما که در آن پختگی 
شروع شده باشد از بن. (منتهی الارب). 
حلقان. [ح] (ع !ا خرما که رسیدن گرفته 
باشد و یا دو ثلث وی پخته باشد. (سنتهی 
الارب). 
حلقانة. (ح ن] (ع !) یکی حلقان. (منتهی 
الارب). رجوع به حلقان شود. 
حلقت هشوريم. () (اخ) (بمنی‌مزرعة 
شمشیرها) و آن مکانی میباشد در نزدیکی 
جبعون و بواسطة جنگ هولنا کیکه در آن 
واقع شد بدین اسم نامیده شد. و بگمان دریک 
در وادی‌المسکر واقع بوده است. (از قاموس 
کاپ مقدس). 
حلقچی. (ح قَ) () نسوعی از زولوبیا, 
زلبایی که بیک حلقه باشد و آنرا بهفت رنگ 
میکنند. (شرفنامه منیری). حلوایی است که 
آنرا زلییا گویند و بعربی زلابیه خوانند. 
(برهان). حلوایی است که بعربی زلاییه گویند 
و حالا در بیشتر جاها زلا گویند؛ 
در انتظار حلقة زنجیر حلقچی 
اعاب زا ذو دیده چو تسان تزور اش 
باق اطعمه. 
حلقد. تي ](ع ص) بدخوی گران‌روح. 
(اقرب الموارد) (منتهی الارب). 
حلقمه. [ح ق ](ع مص) بریدن گلو و 
حلقوم. (منتهی الارب) (اقرب الموارد). 
حلقنه. [ح ن ن)(ع مص) رسیدن گرفتن 
غور؛ خرما یا رسیده گردیدن دو شلث وی. 
(متهی الارب). 
حلقوم. (ح] (ع !) مجرای غذا بین دهان و 
معده. خشکنای. حلق. (منتهی الارب) (اقرب 
الموارد). قّبةالریه. (مفاتیح). گلو. حنجره, 
خشکنای گلو. مجموع قصبةالریه و حنجره. 
مسجرای تنفس. راه دم زدن و راه آواز دادن 
است. (ذخیر؛ خوارزمشاهی). ج. حلاقم و 
حلاقیم. (متهی الارب)؛ 
حلقوم جوالقی چو ساق موزه است 
و آن معدهٌ کافرش چو خم غوزه است. 
عجدی. 
مطلق این آرازها از شه بود 
گرچه از حلقوم بدا بود. 
مولوی. 
¬ تقوم نشکن؛ اسب سسخت‌دهان. 
(آندرام): 
حررن و یدرگ و حلقوم نشکن 





بان اسب چویین تخته گردن. 

اشرف (از آنتدراج). 
حلقوی. [ح ق ](ص نسبی) منوب به 
حلقه. ||چنبری. 


حلقوی باز. [حَ ي) (تسرکیب اضافی. ! 


مرکب) رشت ابریشمی که در گردن بازبندند. 
(آندراج): 
مانده از دام کهن تارم در این دشت غریب 
حلقه‌ای در گردن هر مرغ چون حلقوی باز, 
سلیم (از آندراج). 
حلقة.([ح ق ] (ع !) حلقه, هر چیز مدور 
بشکل دايره. (سمنتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). هر چیز گرد چون حلقه آهن و حلقة 
نقره و حلقه طلا. ||مردمی که گرد هم داثرهوار 
اجتماع کنند. (از قرب الموارد): 
در حلقة ماز راه افوس 
گە رقص کند گهی زمین‌بوس. 
نظامی(لیلی و مجنون). 
- اشک در چشمان کسی حلقه زدن؛ در 
پیراسون چشم از درون اشک پدیدار آمدن بی 
فروریختن. 
- حلقة اقبال ناممکن جنبانیدن؛ کنایه از 
طلب محال کردن. (آنندراج): 
خیال حلقه زافش چو دستت میدهد حافظ 
مگر تا حلق اقبال نامسکن نجنبانی. 
حافظ (از آنندراج). 
- حلقه‌انداز؛ در آتدراج آمده: از صاحب 
زبانی بتحقیق پوه که جوانانی که حسقه 
میکشند و دود آن از دهن آهسته آهسته 
برمی‌آرند بصورت حلقه از دهن برمی‌آید و 
بعضی پنجة کوچکی دارند در دست و از آن 
پنجه حلقه‌حلقه دود بیرون می‌کنند و آنرا 
حلقه‌انداز گویند: 
زغلیانها دماغ جملگی ساز 
ز تبا کو دهنها حلقه‌انداز, 
اشرف (از آنندراج). 
ز نهیش گشت تیا کوچنان خوار 
که‌هر کی بتگری از اهل بازار 
بچابک دستی از بس همعنان است 
شریک پیشه بازیگران است 
بغلیان انکند هر دم شکستی 
بود در حلقه‌اندازیش دستی. 
نصاحت‌خان راضی (از آنندراج). 
- حلقه بر در زدن و حلقه بر سندان زدن؛ 
کنایه از طلب فتح باب کردن, (آنندراج) 
(انجمن آرای ناصری) (برهان). قح باب طلب 
کردن.(شرفنامة ملیری). کنایه از تفیش حال 
و طلب صاحب‌خانه. (غیاث). رجوع به حلقه 
بر در کوفتن شود. 
جلقه بر درو سندان زدن و کوفتن و 
ریختن) کنایه از طلب فتح باب کردن و آن 
چنان بود که تنگة آهنی را بر تختة در با میخ 








بدوزند تا | گرکسی بر در آن خانه آید و خواهد 
که از آمدن خود صاحب‌خانه را ] گاه‌سازد 
حلقه را بر آن تنگة آهن بزند. (آندراج): 
هرکه دایم حلقه بر سندان زند 
باشدش روزی بیاید فتح باب _ 
سعدی (از اتدراج) 

کمال‌اين حلقه بر سندان زدن چت 
گرت‌جانیست در باز است در باز, 

کمال خجندی (از آتدراج). 
حلقه بر در کوقتن چون مار دل را میگزد 
بسته بهتر آن دری کز سخت رویی واشود. 


صاثب. 
زبس کز آشنایان زخم خوردم 
زند گر حلقه بر در اژدهایی 
چنان دشوار ناید مر دلم را 
که کوبد حلقه بر در آشنایی. 

رکنای کاشی (از انندراج). 
نادیده ز خواب غم چو خیزم 
حلقه بدر مدینه ریزم. زلالی (از آنندراج). 
حلقه بستن؛ حاقه زدن. (انندراج), 
حلقه‌وار جمع شدن, داثره بستن؛ 
وگر دشت ساده بود رزمگاه 
بهم حلقه باید که بندد سپاه. اسدی. 
همه در گرد شیرین حلقه بستند 
چو حالی برنشت او برنشتند. نظامی, 
هر جاکه نشتی او نشتند 
آنجا که ستاد حلقه بستتند. نظامی, 


نه ز خط حلقه بر اطراف رخت بسته شده‌ست 
که‌نظرها جماشای تو پوسته شدهست. 


صائب. 
= حلقه‌سته: دربند دایره‌وار ایستاده یا 
نشته: 
چون حلقه برون در نشسته 
پا آن ددگان حلقه‌بسته. نظامی. 
- حلقه‌بگوش؛ گوشواره بر گوش: 
وین پری‌پیکران حلقه‌بگوش 
شاهدی میکنند و جلوه گری. سعدی. 


= ||کنایه از مطیع. (شرفتامة منیری). متقاد. 
عبد. بنده. غلام. (انجمن ارا). کنایه از بنده و 
غلام و فرماثیردار باشد. (برهان). کنایه از 
غلام و فرمانیردار چه در ولایت معمول است 
که بگوش غلام حلقه اندازند از طلا یا نقره. 
(آتدراج): 

ز چینی غلامان حلقهبگوش 

ز رومی کنیزان زربفت‌پوش. 

ناف شب از مشک‌فروشان اوست 
ماه نو از حلقهبگوشان اوست. 

قدای جان تو گر جان من طمع داری 
غلام حلقهبگوش آن کند که فرمایند. سعدی 
بند؛ حلقه‌بگوش ار ننوازی برود 

لطف کن للف که بیگانه شود حلقه‌یگوش. 


سعدی. 


نظامی. 


نظامی. 





حلقه. 
تا شدم حلقه‌بگوش در میخانة دوست 
هر دم آید غمی از نو یمبارکبادم. حافظ. 


چهارده ساله تی چابک و شیرین دارم 
که‌بجان حلقه‌بگوش است مه چارده‌اش. 
حافظ. 
تا آسمان ز حلقه‌بگوشان ما شود 
کوعشوه‌ای ز ابروی همچون هلال تو. 
حافظ. 
- حلقة بینی» آن است که زنان حلقه طلا با دو 
دان مروارید در میان آن باقوت در بینی 
ان‌دازند و آثرا در هندی نتهه خوانند. 
(آنندراج): 
باز اعرابی بتی از جلوهام مدهوش کرد 
حلقه در بینی نگاری حلقه‌ام در گوش کرد. 
اشرف (از انندراج). 
- حلقة چا کری؛حلقة غلامی. (اندراج)؛ 
کمربته خاقان بفرمانبری 
بگوش اندرون حلقه چا کری. 
- حلقه‌چی؛ حلقچی. زلییا. زولوبیا؛ 
باز صابونی و مشکوفی و ستبوسة نغز 
حلقه‌چی باشد و ماقوت پر از مشک تتار. 
بسحاق اطعمه (دیوان ص ۱۳ 
- حلقه حلقه. 


-- حلقه حلقه نشستن مردم؛ دسته‌دسته بگرد 


نظامی, 


هم حلقه زدن. 

- حلقه‌دار؛ دارند حلقه. طوق‌دار. در بیت 
زیر ظاهراً بمعنی حاجبان و دربانان؛ 
حلقه‌داران چرخ کحلی‌بوش 

در ره بندگیش حلقهبگوش. نظامی. 
- حلقۀ دام؛ رجوع به این کلمه در ردیف خود 
شود. 

- حلقٌ در؛ چیزی است از آهن. و یا فلز 
دیگر بشکل دایره که بدر چسبیده و بوسیلا 
آن در میزنند. (از اقرب الموارد). ج» جلاق, 
جلق. حلقات. (منهى الارب) (اقرب 
الموارد). و گاهی لام حلقه مفتوح و مکسور 
شود یا آنکه حلقه بفتح لام جز جمع حالق 
وجود ندارد یا لفت ضعیفی است. (از صنتهی 
الارپ). 

- حلقة در زدن؛ دق‌الباب. حلقه بدر کوفتن؛ 
پای در این ره نه و رفتار بین 


حلقة این در زن و اسرار بین. نظامی. 
5 حسلقه در گوش؛ کسنایه از محکوم و 


فرمانبردار. (آنندراج). حلقه‌بگوش: 

نه آنکه بر من و بر آسمانت فرمان ت 

هموست بنده و هم منت حلقه در گوشم. 
نزاری قهستانی (از آنندرا اج( 

- حلقه در گوش کی کشیدن؛ کتایه از 

محکوم و مطیع گردانیدن وی را,(آتندراج). 

- حلقه‌ربا و حلقه‌ربای؛ حلقه‌رباینده. کنندة 

حلقه و گیرند؛ حلقه؛ 

حلقه شده عدوی او بر سر شه ره اجل 





شه چو سما ک‌نیزه در حلقه‌ربای راستین. 


خاقانی. 
رمحش بجمله حلقه مه در ربوده باز 
رخنه برمح حلقه‌ربای اندر آمده. ‏ خاقانی. 
نیزه‌ش از حلق شیر حلقه‌ربای 
تیفش از قفل گنج حلقه گشای. نظامی. 
= حلقهربانی؛ عمل حلقه‌ربای. رجوع په 
حلقه‌ربای شود: 
ببین دست خاصان که چون رمح خاقان 
پحلقه‌ربایی چو جولان نماید. خاقانی. 


- حلقه زدن؛ در کوفتن. حلقۀ در کوفتن تا در 
را گشایند. کنایه از طلب کردن فتح باب باشد. 


(برهان)* 

حلقه زدم گفت در این وقت کیت 

گفتم! گربار دهی آدمی است. نظامی, 
بدر بر حلقه زد خاموش‌خاموش 

برون آمد غلامی حلقه در گوش. ‏ نظامی, 


حلقه بر در نتوانم زدن از بیم رقبان 
این توانم که بيایم بمحلت بگدایی. سعدی. 
- ||بسنی طواف کردن بود. (آنندراج). 
- | خود راگرد پیچیذن چنانکه مار آنگاه که 
خود را گرد کند. بشکل حلقه شدن. چنبره 
زدن. 
- ||پرامون هم نشتن بطور دایره. جمع 
شدن. (انجمن آرای تاصری). 
حلقهُ زنجیر؛ دانه‌های زنجیر * 
به شب‌نشینی زندانیان برم حسرت 
که‌تقل مجلسثان حلقه‌های زنجیر است. 

؟ (یادداشت مۇلف). 
حلقة ژیمناستیک؛ (اصطلاح ورزش) در 
حلقه که پوسیلهٌ ریمانی بر پایه‌های بلند 
آویزند و بدان ضمن تاب خوردن حرکات 
ورزشی انجام دهند. (فرهنگ فارسی معین). 
- حلقة سفره؛ حلقه‌هایی را گویند که بر دور 
سفرة چرمین میدوزند. (آنندراج). 
- حلقهة سیمین؛ کنایه از ماه شب چهاردهم 
است. (ان‌جمن آرای ناصری) (آنندراج) 
(یرهان). 
- ||یخی را گویند که در هواهای سرد در 
حوض‌های مدور بندد. (آنتدراج) (برهان). 
- حلقه شدن؛ چنبر شدن. گرد شدن. 
- ||خمیدن. خم شدن: 
شد حلقه قامت من تا بعد ازین رقیب 
زین در دگر نراند ما رابهیچ بابی. حافظ. 
گربه این عنوان کمان چرخ خواهد حلقه شد 
خندة سوفار گردد غنچۂ پیکان او. 

صانب (ازآتندراچ). 
-حلقه کردن؛ دور کی گرد آمدن: 
حلقه کردند او چو شممی در ميان 
سجده کردندش همه صحرانیان. مولوی, 
- ||بشکل حلقه در آوردن. پیج دادن 
زلف را حلقه مکن تا نکنی در بلدم 





۹۸۱ 


طره را تاب مده تا ندهی بربادم. حافظ. 
- حلقه کردن انگشت بر گلوی شیشه؛ آن 
است که انگشت را بر گلوی شیشه حلقه 
ساخته شراب يا گلاب در شیشه ریزند تا 


حلقة. 


بزمین نریزد. (آنندراج): 
بر گلوی شیشه ساقی حلقه کرد انگشت خویش 


باز طوق بندگی در گردن مین گذاشت. 

خالص (از آنندراج). 
- حلقه کش:حلقه کشنده, کناید از بنده و 
مطیم: 
گوش جهان حلقه کش میم اوست 
خود دو چهان حلقة تسلیم اوست. ‏ نظامی, 
ساختم از شرم سرافکندگی 
گوش ادب حلقه کش‌بندگی. نظامی, 
من همان سفتد گوش حلقه کشم 
با خود از چین ر با تواز حبشم. نظامی, 
- حلقه کشیدن؛ عبارت از آن است که 


عزایم‌خوانان گرد خویش دایره میکشند تا از 
آفت دیو و پری مصون بمانند و این را در 
عرف این طایفه حصار گویند. (آنندراج): 


حلقه‌ای گرد خویشتن بکشیم 
تا نياید درون خانه پری. سعدی, 
گرپای بدر می‌نهم از مرکز شیراز 
ره نیت تو پیرامن من حلقه کشیده. سمدی. 
= حلقه کشیدن بر نام و حلقه کردن نام و حلقه 
شدن نام؛ نام کی از دایره اعتبار بر آوردن 
چه میرزایان دفتر وقت ابطال نام کسی حلقه 
برو درميکشند. (آنندراج)؛ 
پیری مرا ز خاطر احباب بردست 
نامم شده‌ست حلقه ز قد خمیده‌ام. 

تأثیر (از آتدراج). 
نام نیکوی ترا ای بی‌خبر 
حلقه خواهد کرد خط جام می. 


تو از نام بلند ای نوجوان بردار کام خود 
که یران می‌کند از قامت خود حلقه نام خود. 
صائب (از آنندراج). 
زود خواهم کرد صائب حلقه نام خویش را 
گر به این عنوان ز پیری‌ها دو تا خواهم شدن. 
صائب. 
کی‌از بدمهری افلا ک تقشم بدنشین گردد 
کشدگر حلقه نامم خط دور نگین گردد. 
اشرف (از آنندراج)ء 
می‌کنم از باده زاهد تازه غسل توبه را 
حلقه بر نام شراب از خط ساغر میکشم. 
قاسم تبریزی زاهدی (از آنندراج). 
¬ حلقه کشیدن چیزی را؛ قريب به صعنی 
حلقه برنام کشیدن و حلقه کردن نام. (از 
آنندرا اج( 
حلقه می‌باید کشیدن گوش را 
بس که بیکار از سخن نشنیدن است. 
مخلص کاشی (از آنندرا اج 
- حلقه گرفتن؛ 





۷۲ حلقة. 


تا دید هالٌ خط آن پرحجاب را 

از شرم چرخ حلقه گرفت آفتاب راء ۱ 
اسماعیل ایما (از آنندراج). 

حلقه گشای؛ حلقه گشاینده.بازکت 

نیزه‌اش از حلق شیر حلقه‌ربای 

بغش از قفل گنج حله گتای. ‏ نظمی. 

¬ حلقه گشتن انجمن؛ دائره‌وار نشستن آنان: 

پرسید چون حلقه گشت انجمن 

از آن سرفرازان لشکرشکن. 

- حلقه گوش‌کردن؛ مطیع کردن: 

دماغ مراکز غم آمد بجوش 

به ابریشم ساز کن حلقه گوش. 

- حلقه نهادن؛ حلقه کردن: 

گاهی‌از آن حلقة زانو قرار 

حلقه نهد گوش فلک را هزار. نظامی. 

- حلقۀ نوش کنایه از لب و دهان است. 

- حلقه‌وار: بان حلقه. گرد چون حلقه: 

ز راه خان عصمت نشان مجو از من 





نظامی. 


نظامی. 


که حلقه‌وار من آن خانه را یرون درم. 

ستالی. 
مارصفت شد فلک حلقه‌وار 
خاک خورد مار سرانجام کار. نظامی. 
واز روی تع و تکرم حلقه‌وار پیرامن حال 
ملمانان درآمده. (تاریخ قم). 
حالقة ی‌اسین؛ وره ياسن است بر 
طرماری نبشته و بصورت حلقه درامده که 
ماهی یک بار یا بیشتر یا کمتر معتقدین بدان 
از آن حلقه گذرند تا از آفات مصون مانند. 
- دود را حلقه حلقه از دهان بیرون دادن. 
||انتزعت حلقة؛ سبقت بردم از وی. اامره 
است از حلق. |[چون کودک اروغ زند گویند 
حلقة بممنى خلق راک حلقة بعد حلقة. 
(متهى الارب). حلقة و كبرة و شحمة سخنى 
است که بک ودک گویند هنگامی که آروغ 
میزند و معنای آن اینست که زنده بمانی و 
بزرگ شوی و سرت را دفعه بدفعه بتراشند. 
(از اقرب الموارد). رجوع به حلق شود. |[زره 
یا هر تلاح که باشد. درع یا هر سلاح. (از 
اقرب الموارد) (منتهی الارب). ||دور. دايره. 
(فرهنگ فارسی سعین). |ارسن. (سنتهی 
الارب). حبل. (اقرب الصوارد). |إظرف 
خالی‌مانده بعد از آنکه چیزی در وی کرده 
باشند. (متهی الارب). حلقة اناء؛ آنچه مانده 
در ظرف بعد از آنکه آنرا تا نیمه شراب و طمام 
قرار داده باشند. (اقرب الموارد). |إإحلقة 
حوض؛ پری حوض. (منتهی الارب) (از 
اقرب الموارد). |ام از پری که بلند باشد. 
(منتهی الارب). دون‌الامتلا. (اقرب الموارد). 
||داغغی است شتران را. (منتهی الارب) (از 
اقرب الموارد). ||جمع. انجمن. حوزه. جامعه. 
مجمع. محفل. مجلسی که مدور نشسته پوند. 
(شرفامة منيرى): 








گربود در حلقة صد غمزده 
حلقه را باشد نگین ماتم‌زده. 
بنشین که هزار فتنه برخاست 
از حلقة عارفان مدهوش. 
دوش در حلقة ما قصف گیسوی تو بود 
تا دل شب سخن از سلله موی تو بود. 
حافظ. 
یاد باد آن صحبت شبها که با نوشین‌لبان 
بحث سر عشق و ذ کر حلقة عشاق بود. 
حافظ. 
|| حلقه در عرف ریاضین سطحی است که دو 
دایرة غیر متلاقی آنرا احاطه کنند. اگر مسرکز 
آن دو یکی باشد آنرا سطح مطوق خوانند. 
عبدالعلی بیرجندی در شرح تذکره در مباحث 
ک وف چنین گفته است. (از کشاف 
اصطلاحات الفنون). 
حلقة. اح [ ۱ (ع !اج حالق. (منتهی 
الارب) (اقرب الموارد). رجو به حالق شود. 
حلقة. |ح ق] (ع مص) برای نوع و حالت 
است از حلق. چون جلة از جلوس. (متهی 
الارب). رجوع به حلق شود. 
حلقه. [ | (اخ) (بممنی حصه و نصیب) یکی از 
شهرهای لاویان که بواسطه اشیر منوب بود 
و گویا همان برقه حالیه باشد و آن دهی است 
که‌بسافت هفت میل بشمال شرقی عکا راقع 
است. (از قاموس کتاب مقدس). 
حلقه. (ح ق ] ((خ) دهی است از دهتان 
رودحله بخش گناوة شهرستان بوشهر, 
ناحیه‌ای است واقع در جلگه و گرمسیر و 
مرطوب. دارای ۱۵۰ تن سکنه میباشد. از 
رودحله مشروب میشود. محصولاتش 
غلات. اهالی به کشاورزی گذران میکنند. راه 
آن مالرو است. (فرهنگ جفرافیایی ایران 
ج 
حلقۀ آبگون. [ح ق ي | (ترکیب وصفی, ! 
مرکب) کنایه از آسمان است. (برهان) 
(آنندراج) (انجمن آرای ناصری). 
حلقه‌النور. (ح ن تن نو) (ع!مرکب) 
(کسوف...) چون ماه ميان زمين و خورشيد 
حائل شود و کسوف حادث شود بدانگونه که 
نوری حلقه‌وار از کار ماه ظاهر باشد آن 
کسوف‌را کسوف حلقةاللور نامند. 
حلقه‌بسته. (ح ق ب تِ] ((خ) دهی است 
جزء دهتان حومة بخش مرکزی شهرستان 
فومن. واقع در جلگه و سعتدل و مرطوب و 
مالاریائی است. کنۂ آن ۱۰۹ تن است. اب 
آن از رودخانة شاخ زر. و محصول آن برنج و 
ابریشم و شغل اهالی زراعت و ذغال‌فروشی 
است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیائی 
ایران ج ۲). 
حلقه‌دام. [ح ق / ت ] (إمرکب) دامی باشد 
که‌از موی دم اسب سازند و بر سر راه کیک 


عطار. 


سعدی. 








حلم. 
گذارندتا پای او بر آن بند شود. (برهان) 
(آنندراج). |اروپا کی نیز گویند که آترا مانند 
دام یافته باشند. (برهان). 

حلقه‌زن. (ح ق / ق ر (نف مرکب) طالب 
فتح باب. گدا. کوبند؛ حلقه, آنکه حلقه بر در 


کوب 
حلقه‌زن خانه بدوش توایم 
چون در تو حلقه‌بگوش توایم. نظامی. 
پس متال تو چو آن حلقه‌زنی است 
کزدرونش خواجه گوید خواجه نیست. 
مولوی. 
سرهاست درین سودا چون حلقه‌زنان بر در 
تا بخت بلند این در بر روی که بگشاید. 
سمدی, 


اامعلم رانزگویند 

حلقه‌زنان. (ح ق / ق رانف مرکب. ق 
مرکب) حلقه‌زنده. در حال حلقه زدن: 

ار بتحیر چو غریبان راء 

حلقه‌زنان بر در آن بارگاه. نظامی. 
حلقه‌سر. (ح ق س ) ((خ) دی جزء 
دهستان حومة بخش مرکزی شهرستان فومن. 
سکنه ان ۱۷۲ تن است. اب أن از رودخانة 
پیش رودبار و محصول آن برنج» تونون, 
سیگار و ابریشم و شغل اهالی زراعت و 
مکاری‌گری و ذغال‌فروشی است. راه مالرو 
دارد. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۲). 
حلقه سنگک. (ح ق س ] (اخ) دی از 
دهستان مرکزی بخش حوم شهرستان 
بجتورد. رجوع به فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج ٩‏ شود. 

حلقه‌هارون. (ح ) لإخ) تسیره‌ای از 
طایفة جاویدی ممسی فارس. (جفرافیای 
سیاسی کیهان ص .)٩۰‏ 

حلقی. [ع] (ص نسبی) شوب به حلق. 
حروف حلقی و آن شش حرف است: همزه, 
هاء, عين, حاه, غین. خاء. (آنندراج). رجوع 
به حلق شود. ||مشتی که بر گلو و زیر زنخ 
زنند و آنرا دوکارد و دوکاردی نیز گویند. 
(یادداشت مرحوم دهخدا). |[نغمةٌ حلقی؛ 
مقابل صناعی يا نغمةٌ صناعی نغمه‌ای که 


مخرج آن حلق حیوان بود. 
حلکوکت. (ح] (ع ص) سخت سیاه. (اقرب 
الموارد). 


حلم. (ح) (ع إمص) آهتگی. |ابردباری. 
(از متهي الارب) (از اقرب الصوارد): حلم 
شتر چنانکه معلوم است اگرطفلی مهارش 
بگیرد صد فرسنگ ببرد. ( گلستان). دو کس 
دشمن ملک و دینند یکی پادشاه بی‌حلم دوه 
زاهد بی‌علم. ( گلستان. اعقل. (منتهی 
الارب) (اقرب السوارد). و گران‌سنگ از 
صفات اوست. (آندراج). ج» احلام: حلوم 
(منتهی الارب) (از آنندراج): 





حلم 
تراندهاند قلم بر مراد آدمیان 
تداده‌اند کسی راز حلم و علم خبر. 
ناصرخسرو. 
||(اصطلاح علم اخلاق) نوع پنجم از انواع 
تحت جنس شجاعت. حلم است و آن عبارت 
تت از آنکه نفس را طمأنیتی حاصل شود 
که غضب به آسانی تحریک او تواند کرد وا گر 
مکروهی بدو رید در شغب نیاید. (از تفایس 
تفنون). طاأننه ات هنگام شدت غضب. و 
گویند تأخیر در کیفر دادن ستمکار است. 
(نعریفات). حلم آن است که روان آدمی 
پوسته آرام باشد. در موقع خشم به آسانی 
تحریک نشود و هتگام مشاهده و رسیدن 
املائمی مضطرب نگردد. چنانکه در اطول 
گنه و برخی گفه‌اند: حلم کیفیتی است 
ننانی و اقتضاء آن کند که روان آدسی 
مطمن و آرام باشد الخ و این سخن مبنی بر 
تامع است. ( کشاف اصطلاحات الفتون): 
حلم او چون کوه و اندر کوه او کهف امان 
طبع او چون بحر و اندر بحر او در فطن, 
منوچهری. 
او کوه حلم بود که برخاست از جهان 
یی حلم کی قرار پذیرد بنای خا ک. خاقانی. 
با تو گویم که چیست غایت حلم 
هرکه زهرت دهد شکر بخشش 
کممباش از درخت سایه‌فکن 
هرکه سنگت زند ثمربخشش 
هرکه بخراشدت جگر بجقا 
همچو کان کریم زر بخشش 
از صدف یاد گیر نکتۀ حلم 
آنکه برد سرت گهر بخشش. ابن یمین. 
||(مص) دیرغضب شدن. || آهتگی نمودن 
در عقوبت کسی. (از منتهی الارب). ||بردبار 
شدن. || خردمند شدن. (از تاج المصادر 
بهقی) (المصادر زوزنی). 
حلم. احّلٍ] (ع ص) بعیر حلم؛ شتر بسیار 
کنه‌دار.(متهی الارپ). 
حلم. (ح [)(ع مص) بار کنه گردیدن 
شتر. (منتهی الارب) (آنندراج). ااتباء شدن 
پوست و کرم افتادن در آن. (سنتهی الارب) 
(آنندراج). ||(() کنه خواه بزرگ باشد خواه 
خرد. (ناظم الاطباء) قراد و بشیرازی کنه 
گویند.کة خرد. (از مهذب الاسماء). واحد آن 
حلمة است. 
حلم. fa‏ (ع |) خواب که دید شود. رژیا. 
ج احسلام. (از مستتهی الارب). خواب. 
(ترجمان عادل): 
این جهان راکه بصورت قائم است 
گنت‌پیخبر که حلم تائم است. ‏ مولوی. 
|((مص) خواب دیدن. ||محتلم شدن. ||جماع 
کردن در خواب. ||دیدن برای کی خواب. 
||دور کردن از بعیر حلم راکه کنه بزرگ باشد. 





(منتهی الارب) (آنندراج). 
حلم. (ح [)(ع!) خواب که دیده شود. 
|اجماع در خواب. (منتهی الارب). ||(مص) 
بالغ گر دیدن. (ناظم الاطباء). 
حلماء . [ح [)(ع ص. ) ج حلیم. (متهی 
الارب) (دهار): علماء حلماء آبرار و اتقیاء. 
(تفسیر ابوالفتوح رازی), ۲ 
حلمات. [حَ ل)(ع لا ج حلعَة. اسنتهی 
الارب) (از مهذب الاسماء) دجوع به حلمة 
شود. 
حلمتان. (ح ل ](ع!) حس بها بدان در 
فزونی است که چون در سر پستان از پیش 
دماغ بیرون آمده است و طبیبان او را حلمتان 
گویند.(ذخیرة خوارزمشاهی). رجوع به 
حلمة شود. 
حلسی. اح 1 (اخ) دهی است از دهستان 
تیرچایی بخش ترکمان شهرستان مبانه. 
کوهستانی و محدل است. سکنه آن ۷۰۸ تن 
است. آب آن از چشمه و محصول آن غلات. 
تخود عدس و بزرک است و شغل اهالی 
زراعت و گله‌داری است. راه مالرو دارد. (از 
فرهنگ جغرافبانی ایران ج ۴). 
حلمة. [ح لٍ م] (ع ص) مزنث حلم است. 
(منتهی الارب). رجوع به حلم شود. 
حلمة. (ح ل ء) (ع! سر پستان و آن دو 
باشد. |أكياء سعدان. (متهى الارب) 
(آندراج), |آگیاهی است دیگر. |اکنه خرد. 
(منتهی الارب). یکی خلم و آن كنة خرد 
است. (از مهذب الاسماء). ||کنۀ بزرگ. و این 
لفت از اضداد است. رجسوع به حلم شود. 
|اکرمی است که در چرم افتد و هرگاه دیاغت 
کنند جاهای خورد؛ آن دریده و کفیده گردد. 
3 حَلَّم. ||خون پدر. (از متهی الارب). 
حلمیی. (ح] (اخ) هلمی. نام موضعی بهزار 
جریب از ناحیة مواضع. رجوع به سفرنامة 
استراباد و مازندران رایینو ص ۱۲۴ شود. 
حلهبی. (ح] (إخ) یکی از شعرای ایران و از 
اهالی اصفهان است. او راست: 

بارها گفتم بخود کز دل غمش بیرون کم 

دل نمی‌خواهد که باشد بی‌غم او چون کنم. 

(ازقاموس الاعلام). 

حلمی. لح (!خ) یکی از شعرای ایران و از 
اهالی اردبیل بود که پس از مدتی سیاحت در 
اصفهان اقامت گزید. او راست: 

نخواهم سایه افتد بر زمین از نخل بالایش 

که پندارم ز پاافتادای افتاد بر پایش. 

(از قاموس الاعلام). 

جلمی. [ے] (خ) ملا مقیم. یکی از شعرای 
ایسران و از اصل کاشان است و در زمان 
داراشکوه مدتی در هندوستان اقامت گزید و‌ 
سپس بزیارت یتال مشرف گشت و در مک 
مکرمه درگذشت. او راست: 





٩۱۸۳  .اولح‎ 


ما راگله در عشق ز اغیار نباشد 
از یار برنجیم اگریار باشد. 
(قاموس الاعلام). 
حلمیکت. [] (!غ) دہ کوچکی است از 
دهستان رودبار بخش مطلم‌کلايةٌ شهرستان 
قزوین. رجوع به فرهنگ جفرافیائی ایسران 
ج شود. 
حلو. (حل) (ع مص) در نکاح دادن دختر یا 
خواهر خود را و ستدن از کابین آنها چیزی 
بجهت خویش. (از اقرب الموارد) (از منتهی 
الارب) (از آنندراج). کی را چیزی دادن. 
(تاج المصادر بیهقی). ااشیرین گردانیدن. 
(منتهی الارب) (از اقرب الموارد). ||پیرایه 
کسردن زن را. (منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). 4 
حلو. [ع لذ ] (ع !ان وعی از آلات خرد 
جولاهه. (تاظم الاطباء) (متهى الارب). 
حلو. 2 (ع مص) حلوان. کی را برسم 
هدیه چیزی دادن بر سمی که کرده باشد و 
پاداش دادن. (متهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). ||(ص, !) شیرین و ضد تلخ. (از 
منتهی الارب). ضد شَرّ. (از اقرب الموارد) 
(آندراج): و خواص عقلا که بمرور ایام حلو 
و مر روزگار چشیده بودند. (جهانگفای 
جوینی), 1 
-رجل شلو؛ مرد سبک و خوش‌اینده 
بچشم. (سنتهی الارب) (از اقرب الموارد) 
(آنندراج). ج, حلون. (منتهی الارب) (از 
اقرب الموارد). 
- طعام حلوا طعامی شیرین. (مهذب 
الاسماء). 
حلوا. (ح] (ع ا) نوعی از شیرینی. شیرینی. 
(مهذب الاسماء). هر چیز شیرین. حلاوی. (از 
مهذب الاسماء) (غیات). ابوناجع. (از دهار). 
ابوطب. حلوای سنید. حلوای خانگی. 
آفروشه. خبیص. (زمخشری). چیزی که از 
شیرینی ساخته باشند و حلوای سوهان و 
حلوای مغزی و حلوای شهدی و حلوای 
مقراضی و حلوای یشمی که آنرا حلوای 
پشمک نیز خوانند و حلوای ذوالفقار و 
حلوای نفیس و حلوای تزا کت از اقسام است. 
(از انندرا اج 
نیکوی چیت و خوش چه‌ای برنا 
دییاست ترا نکو و خوش حلواء 
ناصرخسرو. 
سیب وبرگ سیب هر دو یک درختند و چرا 
آن یکی چون زهر گردد وآن دگر حلوا شود. 
اصرخسرو. 
پشت این مشت مقلد خم که کردی در نماز 
در بهشت ارنه اميد قلیه و حلواستی. 
ناصرخسرو. 
ترا یزدان همی گوید که در دنیا مخور باده 





۴ حلوا. 


ترا ترسا همی گوید که در صفرا مخور حلوا. 
سنایی. 

بحلوا گرچه طبعت میل دارد 

گرافزون خورده باشی هم تب آرد. نظامی. 

چو زنبوری که دارد خان تنگ 

در آن خائه بود حلوای صدرنگ. نظامی. 

زآن سا کن کربلا شدستی کامروز 

در مقبرۂ يزید حلوایی نیست. 

چویک بار خوردی مگو باز پس 


که حلوا چو یک بار خوردندبس. سعدی. 
کی‌برست آن گل خندان و چنین زیبا شد 
آخر این غورة نوخاسته چون حلوا شد. 
سعدی. 
نه هر ړو ن که یری درونش همچنان باشد 
بسا حله ای صابونی که زهرش در میان باشد. 
سمدی. 
آن لب شیرین بوقت خط دلم را بردست 
قانمم اشرف به این حلوای پشمک ساخته. 
اشرف (از آنندراج). 
- حلوا دادن؛ عطا کردن حلوا: 
ترا که گفت که حلوا دهم به دست رقیب 
به دست خویشتنم زهرده که حلوایی است. 
سعدی. 
- حلوا شدن؛ شیرین شدن. بصورت حلوا 
درامدن؛ 
سیب و برگ سیب هر دو یک درختند و چرا 
آن یکی چون زهر گردد وآن دگر حلوا شود. 
ناصرخسرو. 
- حلوافروش؛ شیرینی فروش. قناد: 
تا نگرید کودک حلوافررش 
دیگ بخشایش نمی‌آید بجوش. 
- حلوا کردن؛ حلوا ساخعن: 
تا مگس را جان شیرین در تن است 
گردآن گردد که حلوا میکند. 
- حلوا گری؛ حلوای‌پزی, حلوایی: 
چه حلوای شبرین همی ساختم 
ز حلوا گری‌خانه پرداختم. نظامی. 
- حلواماهی؛ نوعی از ماهی است که در 
دریای جنوب شکار گردد. 
- حلوا مفزی؛ گز. 
- حلوا مغزین؛ ناطف, (بحر الجواهر). در 
تداول مردم خراسان, نوعی حلوا شبیه بگز 
اصفهان است: آنچه از اتجا خاستی حلوای 
مغزین [مفزی ] بودی. (تاریخ بخارا ص ۱۶). 
< حلوای بی دود و بی دخان) کنایه از 
میو‌جات شبرین و سيراب چون سیب و 
مانند آن. (آنندراج), کنایه از میوه‌های شیرین 
که از گرمی آفتاب پخته مشود و دود این 
آتش په آن نمیرسد بخلاف حلوای مصنوعی. 
(غیاث). 
||کنایه از لب محبوب و کنایه از بوسه. 
(انندراج): 


مولوی. 


سعدی. 


بکام من زلبت پیش از آنکه خط بدمد 

عنایتی کن و حلوای بی دخان برسان. 
سلمان ساوجی (از آنندرا اج 

کدیاور میکند از ما | گرمژگان تر نبود 

که‌از حلوای بی دود تو ما را رزق دود آمد. 

صائب (از آتدراج). 
و رجوع به مجموعة مترادفات شود. 
- حلوای پشمک و پشمی و پشمن! شوعی 


از شیرینی. (غیات): 

حلوای پشمک بهتر توان خورد 

در دستگاه بسحاق حلاج. . بسحاق اطعبه, 
آن لب شیرین بوقت خط دلم را برده است 


قانعم اشرف به این حلوای پشمک ساختد. 
اشرف (از آنندراج). 
- حلوای سوهان: 
نمک از خنده دارد پت لمل سخنگویش 
ز شیرینی بود حلوای سوهان چین ابرویش. 
؟ شوکت (از آنندراج). 
- حلوای شکر, حلوای شکری؛ حلوائی که 
شیرینی آن شکر باشد. نوعی از حلوا: 
شور حلوای شکر می‌فتدم اندر سر 
شکل حلوای گزر میبردم دل از کار. 
بحاق اطعمه. 
- حلوای شهید؛ نوعی حلواست. (از غیاٹ) 
(آنندراج). 
- حلوای شيرفلاته؛ ميده. (رسالةاللغة بنقل 
مرحوم دهخدا). 
- حلوای صلح؛ حلوای آشتی: شیرینی که 
بعد از مصالحه یا هم بفرستند.(آندراج): 
چه باد صلح آن شبرین‌پمر را چاشنی یارب 
که چون حلوای صلح عاشنان دل میرد جنگ '. 
چه خوش بود دو دلارام دست در گردن 
بهم نشستن و حلوای آشتی خوردن. سعدی. 
- حلوای طنطنانی (تسنتنانی)؛ نسوعی 
حلواست. 
= امعال: 
حلوای طنطنانی تا نخوری ندانی؛ مثلی است. 
نظیر: مثل من لمیذق لمیدر. (امثال و حکم 
دهخدا). 
- حلوای عسل؛ حلوایی که از عل پزند. 
حلواکه شیرینی ان عل باشد: 
در مزعفر بگمانم که چو وصقش گویم 
آنکه حلوای عسل دارد ازو استظهار. 
بحاق اطعمه. 
- حلوای عید. حلوای روز عید؛ شیرینی 
عیدة 
مدعا از وصل, لب از بوسه شیر ین کردن امت 
روز ماتم بهتر از عیدی که بی‌حلوا بود. 
صائب (از انندرا اج 
جهانیان همه حلوای عید می‌جتند 
زلمل او که عل آیتی است در شأنش. 
سلمان (از آنندرا اج( 





حلوا. 


= حلوای قند؛ حلوابی که از قند پزند. یا حلوا 
شیرینی آن قند باشد: 
گفته بسحاق از آن شد پخته چون حلوای قند 
کز تنور حکمتش هردم بخاری بر دل است. 
بسحاق اطعمد. 
- حلوای گزر؛ حلوایی که از گزر پزند. مقابل 
حلوای شکر. رجوع به حلوای شکر شود. 
- حلوای مرگ؛ حلوایی که بروح متوفی 
(آتدراج): 
برد از یاد شام حالا را 
خورد حلوای مرگ سر ما را. 
بسساق اطعمه. 
- حلوای مسقطی؛ توعی حلواکه منسوب به 
مقط است. 
- حلوای مفزی؛ نوعی از لوا که بفایت 
سبد باشد و در ان مغز بادام و پسته بسیار 
می‌آمیزند. و قرص‌ها می‌بدند. (آنندراج) 
(غیاث). 
- حلوای مقراضی؛ نوعی از حلواکه 
میوه‌جات بغایت باریک تراشیده در آن 
مخلوط نمایند. (غیاث) (آنتدراج). 
- حلوای نبات؛ حلوایی که از بات ساخته 
شود یا شیرینی نبات* 
رصف حلوای تبات آنکه کند چون بسحاق 
همچو لوزینه دهان پرشکرش باید کرد. 
بسحاق اطعمه. 
= حلوای نمشکری؛ مخفف نیمشکری, 
حلوایی است معروف که آنرا نیم‌اشکنی نیز 
خوانند. (اتندراج), 
- امتال: 
از قضا حلوا شود رنج دهان, مولوی. 
اگرچوش مگس خواهی بصحرا آر حلوا را. 
مفریی. 
با حلواحلوا گفتن دهان شیرین نمیشود: 
اباب حلوا تاتمام است. 
بوی حلواش می‌آید؛ يمني مردنش نز دیک 
است. مثل الرحمانی است. یا بوی الرحمان 
میدهد. 
چون شد ز گلو فرو چه حلوا و چه زهر. 
حلواحلوا! گربگویی صد سال 
بی خوردن حلوا نشود شیرین کام. 
حلوای طنطانی تا نخوری ندانی؛ مانند من 
لمیذق‌لم یدر. (امثال و حکم). 
ما از تو بغیر تو نداریم تما 
حلوا بکسی ده که محبت نچشیده. 
هر روز عید نیست که حلوا خورد کسی, 
|| پالوده. (یادداشت مرحوم دهخدا). فالوذج. 
فالوذ. نالوذق. |ایک قسم ماهی خورا کی که 
در خلیج فارس صید میشود. ||میو؛ شیرین. 


۱-نل: جنگش. 


حلواء. 


|[توعی از طعام. (منتهی الارب). نوعی از 
طعام که از آرد و عل یا شکر یا شیر انگور 
و روغن کنند پس از سرخ کردن آرد باروغن. 
حلواء . (ح](ع!) نوعی از طعام و میوف 
شیرین. (منتهی الارب). رجوع به حلوا شود. 
حلواارده. (حاد/د)(!مسرکب) ارده 
حلوا. و آن حلوایی است که از رهشی و شیره 
پزند و گاء بجای شیره شکر بکار برند. 
حلوائی. [ح)ا(ص نسبی) منوب به لوا 
| حلواسازی. حلوافروشی. (الانساب). 
کارگاه و دکه و دکان حلوایی از ترکیپ‌های 
آن ست 

ز درگه کرمت روی اامیدی نیست 

کجارود مگس از کارگاه حلوائی. سمدی, 
تو خواهی آستین‌اقشان و خواهی روی درهم کش 
مگس جائی نخواهد رفت جز دکان حلوائی. 

سعدی. 

گربرانی نرود ور برود بازآید 

نا گزیراست مگس دک حلوائی را سعدی, 
اإحلوايز. حلوا گر. | حلوافروش. | خضوب 
پخته. || خوب شبرین: کدوحلوانی؛ کدوی 
بسیار شیرین. |ابسیار پر و نزدیک بحرگ: 


پر حلوایی؛ سخت فر توت. 
حلوائی. (ح)((ج) طایفهای از ایل بجاقچی 
کرمان.(جغرافیای سیاسی کبهان). 


حلوائی. [ح] (اخ) دهی است از دهستان 
نجف‌اباد شهرستان بیجار. ناحیه‌ای است 
وانع در ه‌ماهور» سردسیر و دارای ۴۷۵ تن 
سکنه. از چشمه و قنات مشروب میشود. 
محصولاتش غلات و لینیات است. اهالی به 
کشاورزی و گله‌داری گذرآن میکنند. صنایع 
دستی زتان قالیچه. گلیم و جاجیم بافی است. 
یک باب دبستان دارد. راء آن مالرو است. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج۵). 
حلوالی. اج (اغ) دهی انت از دهستان 
تبادگان بخش حومة شهرستان مشهد. 
ناحیه‌ای امت واقع در جلگه و معتدل است. 
از قات مشروب ميشود. محصولاتش غلات 
است. اهالی به کشاورزی و مالداری گذران 
ميکنند. راه آن اتومبیل‌رو است. (از فرهنگ 
جفرافیائی ایران ج 
حلوانی. 2 ((خ) دهی است از دهتان 
مرکزی بخش خوسف شهرستان بيرجند, در 
دامنه واقع و معتدل است. از قنات مشروب 
میشود. محصولاتش غلات است. اهالی به 
کشاورزی گذران ميکنند. راه آن مالرو است. 
(از فرهنگ جغراقیائی ایران ج٩).‏ 
حلوابها. (ح ب ] (إمرکب) شیرینی. پول 
چایی: 
دختر رز چند روزی شد که از ما گم شده است 
رفته تا گیرد سر خود جملگی حاضر شوید 
هر که ان تلخم دهد حلوابها جانش دهم 





ور بود پوشیده و پنهان بدوزخ درشوید. 


حافظ. 

مگر سیری شبانروزی بیادم 

بدرویشی دهد حلوابهایی. ‏ بسحاق اطممه. 
حلواپز. [ح پ] نف مرکب) حلوایی. 
حلواگر. 
حلواپزی. [ح ب ] (مرک) دکان 
حلوایزی: 

در آن حلوایزی کرد آتش نرم 

که حلوا را یسوزد آتش گرم. نظامی. 
بحلواپزی صد کس آتش کند 

بحلوا دهان رایکی خوش کند. . نظامی. 
|[(حامص مرکب) شغل و کار حلواپز. 


حلوات. (ع)(ع !اج حسلوة. (از تھی 
الارب) (اقرب الموارد). رجوع به حلوة شود. 
حلواجوزی. [ح ج / جو] (!مرکب) در 
تداول قسمی حلوا که از شيرة انگور سازند و 
در میان مغز گردو گذارند. ارده‌سلوایی که 
جوز در میان دارد. (بادداشت سرحوم 
دهخدا). 

حلواچشمه. (ح چ ء] (إخ) دی از 
دهتان قوشخانه باجگیران شهرستان . 
قوچان. محلی کوهتانی و سردسیری است. 
سکنة آن ۲۶۵ تن است. شفل اهالی زراعت و 
مالداری و راه آن مالرو است. و در تابستان 
میتوان اتومبیل برد. پاسگاه نگهبانی دارد. (از 
فرهنگ جفرافیائی ایران ج .)٩‏ 

حلواخور. [ح خوّز /خ ] (نف مرکب) آنکه 
حلوای مردگان خورد. مرده‌خور. هر یک از 
مردمی که همواره در ختم‌ها و عزاها حاضر 
شوند برای خوردن حلوا و جز آن. [|[مجازا 
وارت. و این لفظ را از روی کراهت و نفرت 


گویند. 
حلوا خوردن. (ح خوز / 2 د (مص 
مرکب) شیرینی خوردن: 


چه خوش بود دو دلارام دست در گردن 


بهم نشستن و حلوای اشتی خوردن. سعدی, 
چو حلوا خورد سرکه از دست شوی 
نه حلوا خورد سرکه‌اندوده‌روی. سعدی, 
حلوا گر. (ح گ) (ص مرکب) حلوانی. 
حلوافروش. قتاد. (آنندراج): 
دانی حدیث آن زن حلوا گرگدای 
گفتاچنین کنی بمکافا چنان خوری. 
خاقانی- 
سفخت زیا لک هم یک چیز هست 
کآن‌ستبره دختر حلوا گرست. مولوی, 
حشو انجیر چو حلوا گ رصانع که همی 
حب خشخاص کند در عسل شهد بکار. 
سمدی. 
آن شکرریز لب شیرین‌مه حلوا گرست 
گویی آن مه را دهان تنگ, تنگ شکر است. 
سیفی. 








۹۱۸۵  .ناولح‎ 


حلوا گرانه؛ مانند حلوا گر بسان حلواپز: آن 
جام الوا گرانه امن بیرون کرد. 
(اسرارالتوحید ص 0۴). 
حلوان. a‏ (ع ) مردی که کابین دختران 
برای خویش میستاند. (شرفامة صنیری). 
|| حلوان زن؛ مهر اوست. (شرفتامة منیری). 
کابین زن. (آنندراج). آنجه دهند برای متعة 
زن. (منتهی الارب). |[مزد فالگوی. (شرفنامة 
منیری). مزد کاهن. (آتدراج) (متهی الارب). 
|[مزد دلال. دلالی. حق دلال. |[چیزی که به 
رشوت دهند. ||پاداش. (آنندراج) (از متتهی 
الارب). |((سص) کی را چیزی دادن بر 
کاری که کرده باشد برسم هدیه. (مصادر 
زوزنی). کی را برسم هدیه چیزی دادن بر 
سمی که کرده باشد. (تاج المصادر بهقی) (از - 
آنتدراج) (منتهی الارب). |[شیرین شدن 
چیزی. (آنندرا اج) (منتهی الارب). حلاوت. 
اادد نکاح دادن دختر یا خواهر خود راو 
ستدن از کابین آنها چیزی خوش. (آنندراج). 
|| خوش آمدن بچشم. || خوش فرودآمدن در 
دل. |ابه خير و منفعت رسیدن از. (منتهی 
الارب). 
حلوان. [ح] ((خ) دهی است از دهستان 
ژاوهرود بخش حومه شهرستان سندج. 
ناحیه‌ای است کوهستانی و سردسیری. دارای 
۰ تن سکله می‌باشد. از چشمه مشروب 
میشود. محصولاتش غلات و لبنیات است. 
احالی به کشاورزی و گله‌داری گذران میکنند. 
راه آن مالرو است. (از فرهنگ جفرافیانی 
ایران ج۵). 
حلوان. (ح] (اخ) نام یکی از دهستانهای 
بخش طبس شهرستان قردوس است که در 
شمال باختری بخش واقع و از ۱۱ ابادی 
تشکیل میشود. سجموع جمعیت آن ۱۱۴۰ 
تن است. این دهتان در جلگه قرار دارد. و 
هوای آن گرم و سوزان و بواسطه خشکالیها 
اغلب اهالی کوچ کرده‌اند. سا کنین فعلی 
بی‌چیزند و بوسیل هیزم‌کتی و تهية ذغال 
زندگی می‌نمایند. (از فرهنگ جغرافیانی 
اران ج٩.‏ 
حلوان. (ح] ((ع) مرکز دفتان حلوان 
بخش طبس شهرستان فردوس. محلی جلگه 
وگرسیری است, دارای ۵۴۰ تن سکنه. آب 
آن از ات و محصول آن غلات. خرماء پنبه و 
ارزن است. شفل اهالی زراعت و راه آن مالرو 
است. اغلب اهالی بوسیلة تهیه زغال و فروش 
آن امرار معاش می‌نمایند. (از فرهنگ 
جغرافیانی ایران ج .)٩‏ 
حلوان. (ح] (اخ) نام شهری است پرنمست. 
(شرفنامة منیری). شهر کوچکی است در 
قهتان نیشابور و آن آخر حدود خراسان از 
جانب اصفهان است. (از معجم البلدان). 





۶ حلوان. 


حلوان. [ح] (إِغ) شهریت [به عراق] 
بسیارنعمت و رودی اندر ميان وی همي گذرد 
و از وی انجیر خیزد که خشک کنند و بهمه 
جای ببرند. (از معجم البلدان). شهری بوده 
است بزرگ و پرنعست در عراق در انتهای 
حدود شهر بفداد و نزدیک بکوهسانهای آن و 
گویندبه نام حلوان‌بن عمران‌بن حافین 
قضاعه که یکی از ملوک آن سرزمین بوده 
نام‌گذاری شده است. و در کتاب ملحمه 
منوب به بطلمیوس آمده است: طول حلوان 
۱درجه و ۴۵ دقيقه و عرض آن ۲۴ درجه 
است. ابوزید گوید: حلوان شهر معموری است 
که در سرزمین عراق پس از کوفه و بصره و 
واسط و بغداد و سرمن‌رای شهری به ابادانی و 
بزرگی آن نیست. این شهر کوهستانی است و 
گاءبرف در آن ریزش ميکند. انار و انجیر آن 
معروف است. در اطراف آن چند چشمه از 
آبپای معدنی کیریتی است که برای سعالجه 
برخی از امراض مفید است. حلوان در سال 
٩‏ د.ق.یا ۱۶ ه.ق.به دست ملین فتح 
شد. قعقاعبن عمرو تمیمی دربارة آن اشعاری 
دارد. دو درخت خرمای معروف و چسبیده 
بهم دارد که شعرا را دربارة آن اشعار و خلفای 
عباسی را داستانهاست. رجوع به سعجم 
البلدان و قاموس الاعلام ترکی شود. 

حلوان. اح (اخ) روستایی است از ترابع 
مصر که میان آن و فسطاط از جانب صمید 
مشرف بر نیل دو فرسنگ فاصله است. در این 
روستا دیر مشهوری است. نختین کی که 
انرا اختطاط کرد عبدالمزیزین مروان بود 

هنگامی که بفرمانداری مصر اشتفال داشت و 
دران مکوکات ضرب کرد. در نال هفتاد 
«.ق.هنگامی که عبدالمزیز والی و حا کم‌مصر 
بود مرض طاعون در آن سرزمین شیوع یافت 
و عبدالمزیز از مصر گریخت و چون په حلوان 
رید اب و هوای انرا پسندید و خانه‌ها و 
کاخ‌ها در آن باد کرد و خود همانجا اقامت 
گزیدو باغتانها و نخلتانها و تاکتانها 
احداث کرد. عبیدالین تیس را در این باره 
اشعاری است. رجوع به معجم البلدان شود. 

حلوانی. (ح] (ص نسبی) منسوب است به 
حلوان. (الانساب). رجوع به حلوان شود. 

حلوانی. [ ] (إخ) تره‌ای از طایفة سلملی 
هفت‌نگ. (جفرافیای سیاسی کیهان), 
حلوانی خليجی. (ح خ) (اغ) احمدین 


احمد اسماعیل. ملقب به شهاب‌الدین. از 


علمای شانعی است که بال ۱۳۰۸ «.ق. 


درگذشت. او راست: ۱- الاشارة الآصفية. 
۲- الیشسری بساخبار الاسری و المعراج. 
۳- الج مال‌لمبین على الجوهرالمتین. 
۴- الحکم‌المبرم. ۵- شذی‌السطر فى زكوة 
الفطر. ۶- العلمالاحمدی فى المولد المحمدی. 








۷- فصل‌القضیه. ۸- قصيدة الحلواء فى سدح 
بتی‌لزهراه. -٩‏ الق طر الشهدی فى 
اوصافالهدی. ۱۰- التطم اللجاج فی الاجاج. 
و چندکتاب دیگر. رجوع به معجم 
المطبوعات شود. 

حلوای تر. [ح ي تَ] اترکیب وصفی, ! 
مرکب) حلوای تازه* 
اگرحلوای تر شد نام شیرین 
نخواهد شد فرود از کام شیرین. 
خانه‌ها سازد پر از حلوای تر 
حق بر او [زتبور عل ] آن علم را بگشود در. 

مولوی. 
|أكنايه از فوا کذشیرین و سیراپ چون سیب و 
ناشپاتی و مانند آن. ||کنایه از لب محبوب. 
(آتدراج). 

حلوای صابونی. اج | اس رکب 
رصفی, [ مرکب) شفارج و آن نوعی است از 
حلوا. حلوای سفید. (بادداشت مرحوم 
دهخداا؛ .۲ 
از شره گویی‌همی حلوای صابونی خورد 
گرخمیر نان او خود جمله از صابون کنند. 

آنوری. 
نه هر بیرون که سندی درونش همچنان بائد 
با حلوای صابونی که زهرش در میان باشد. 

سمدی. 
و رجوع به حلوای صابونی, ذیل کلمة صابون 
و صابونی شود. 

حلوء . (ح] (ع ا) سرمه. آمتهی الارب). 
سنگی است که سرمۀ آن درد چشم را سود 
دارد. 

حلوب. [ح](ع ص) شتر شیرد. (ستهی 
الارب) (انندراج). اشر دوشا. (از مهذب 


نظامی. 


الاسماء). شتر دوشیدنی. شتر ماد؛ دوشیدنی. 
ناقة دوشیدنی. ||هاجرة حلوب: نیم‌روز گرم 
روان‌کننده خوی از تن. || مرد دوشسده. (از 
متهی الارب) (آنندراج). 
حل و بل. (حل ل پ‌لل) (ص مرکب. از 
اتباع) مباح. (منتهی الارب). 
حلوبة. [ح ب)(ع ص) حلوب. (منتهی 
الارپ): ناقة حلوبة؛ شتر مادة دوشیدنی. 
|احلوبة ابل: یکی از شتران یازياده و 
همچنین است حلوبه غنم. ج حلالب. حلب. 
(از منتهی الارب). 
حلوج. (ح](ع !)ابر بابرق. (از منتهی 
الارب). 
حلولال. اج ح الع ص مرکب) کلام که در 
آن شک نباشد. (منتهی الارب). 
حلوش. اح (اغ) دهی است از دهستان 
بالا گریوه بخش ملاوی شهرستان خرم‌آیاد. 
ناحیه‌ای است واقع در به‌ماهور. گرمیر و 
مالاریایی. دارای ۲۰۰ تن سکنته میباشد. 
اهسالی فارسی‌زبانند. از چشمة حلوش 





حلول. 


مشروب ميشود. محصولاتش غلات و لبنیات 
است. اهالی به کشاورزی و گله‌داری گذران 
میکنند. راه آن مالرو است. سا کنین از طاینة 
میررضائی هستند. (از فرهنگ جغرافیائی 
ایران ج ۶). 
حل و عقد. [حل لع (ترکیب عطفی) 
گشودن و بستن. گشادن و بتن. (غیاٹ) (از 
آنندراج). رتق و فتق. تقض و ابرام: 
عزم جزم تو بحل و عقد ملک 
چون ستاره ثابت و سیار باد. 
معودسعد (دیوان ص 4۱۲۴ 
که‌تا شاه بر حل و عقدی که داشت 
نیابت کن خویشتن را گماشت. 
یافت بر حل و عقد شهر سیاه 
خلمت و دلخوشی ز حضرت شاه. 
اهل حل و عقد؛ صاحب‌رآیان. 
- حل و عقد امور؛ رتق و فتق آن؛ 
شبها و روزهای تو در حل و عقد ملک 
از حکمهای دور سپهر اختیار باد. 
م‌مودسمد. 
تأثیر حل و عقدش در قبض و بط ملک 
بر آب نقش گشت وبرآتش نشان گرفت. 
عاعش رز 
به دست ما چو ازین حل و عقد چیزی نیت 
بمیش ناخوش و خوش گر رضا دهیم رواست. 
آنوری. 
حلوق. [خ] (ع4ج خلق. ادمارا 
(آندراج). رجوع به حلق شود. 
- حلوق‌الارض؛ آب راهه‌های زمین و 
وادی‌ها و جاهای سنگ آن. (منتهی الارب) 
(از اقرب الموارد). 
حلوک. [ح](ع مص) سخت سیاه شدن. 
(منتهى الارب) (انندرام» سياه شدن. (تاج 
المصادر بهقی). 
حلوكة. [ح ک ]ع مص) سخت اه شدن. 
(منتهی الارب). سیاه شدن. (تاج المصادر 
بیهقی). 
حلول. (ح] (ع مص) گذشتن مهلت وام و 
واجب شدن ادای آن. (متهی الارب). 
= حلول اجل؛ درآمدن رقت. رسیدن وعد 
چیزی. (آنندراج). 
|ارسہدن هدی [قربانی ] بجایی که کشتن وی 
آنجا روا بود. (از منتهى الارب). رسيدن 


نظامی. 


نظامي, 





قربانی به موضم قربان شدن. (از آنندراج). 
||فرودآمدن. (ترجمان عادل‌بن علی). نزول. 
||واجب شسدن. (از مسنتهي الارب) (از 
آنندراج), اابر آمدن عد: زن. (از صنتهی 
الارب) (از آتسندراج). |((ص, () ج حال, 
فرودآیندگان. (از متتهی الارب) (آتندراج). 
||(اصطلاح فلفه) مراد به حلول, قیام 
موجودیست بموجودی دیگر بر سبیل تبعیت 
همچو قیام عرض بجوهر. یا تمکن چیزی در 








حلولی. 


چیزی دیگر همچو تمکن جم در حیز و این 
هر دو معنی قتضی احتیاج حال است بمحل. 
ر احتیاج بر حق‌تعالی محال است. (نفانی 
لفنون قسم ۱ ص۱۰۸). حلول عبارتست از 
اختصاص چیزی به چیزی آنگونه که اشاره به 
یکی از آن دو, عین اشاره بدیگری باشد. 
رجوع به کشاف اصطلاحات الفتون و غیاث 
للتات شود. و آنچه حلول کند آنرا حال گویند 
و آنچه در آن حلول کند آثرا محل نامند. (از 
آندراج) از غیاث): 

اینجا که منم حلول نبود 

استفراق است و کشف احوال. عطار. 
- حلول‌الجواری: عبارت است از بودن یکی 
از دو جم ظرف برای دیگری چون حلول 
آب در کوزه. (تعریفات). 

- حلول سریانی؛ عبارت است از اتساد دو 
جسم بحیشیتی که اشاره به یکی از آن دو عين 
اشاره بدیگری باشد چون حلول آب گل در 
گل.ساری را حال و مری‌فیه را محل نامند. 
(تعریفات). 

حلولی. (ح] (اخ) رجوع به حلولية شود. 
حلولیان. اْ) ((غ) فرق‌ای از صوئیه. 
رجوع به حلولية شود. 

حلولیة. (ح وی ی ] (اخ) فرقه‌ای از صوفیه. 
( کشف المحجوب هجویری). قرقه‌ای از دو 
فرقة مذهب صوفیه. (بیان الادیان), آنانکه 
گمان برند ذات باری‌تعالی در تن آدمی حلول 
تواند کرد. مقابل اتحادی. حلولیان معتقدند که 
روح حق‌تعالی در آدم و پیقمبران و امامان 
حلول کند و در علی و فرزندان علی این 
حلول پایان پذیرد. (از الانساب). گروهی از 
متصوفۀ مبطله هستند که گویند: نظر بر روی 
امردان و زنان مباح است. و در آن حال رقص 
ر سماع کنند و گویند این صقتی است از 
صفات خدای‌تعالی که بما فرودامده و باح و 
حلال است و این کفر محض است. و جمعی از 
ایشان مجلسها سازند و در نظر خلق بلباس 
درویشانه آراسته آه و اوه و ناله و فریاد و گرید 
و اظهار سوز و شق گریبان و آستین و زدن 
دستار بر زمین و مانند آن خود را بخلق 
نمایند. و این همه بدعت و ضلالست. کذا فی 
توضیح المسذاب. ( کش اف اصطلاحات 
الفنون). فرقه‌ای از متصوفه که بحلول و 
امتزاج منسوبند و سالعیان و مشبهه بدیشان 
تعلق دارند. و هجویری حلولیان رایکی از دو 
فرقة مردود؛ صوفیه شمارد. رجوع به کشف 
المحجوب هجویری و خاندان نویختی اقبال 
ص ۲۲۴. ۲۵۴ و ۷۵۸ شود. 
حلوم.[ح)(ع )ج جلم. بمعنی آهتگی و 
بردباری و عقل. (منتهی الارب) (انندراج). 
حلوون. (ح)(ع ص)ج حسلو. (ستهی 
الارب) (از اقرب الموارد). 


حلوة. [ح ر] (غ ص) مونت لو (منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). رجسوع به حلو 
شود. 
حلوة. اج ]ع لا نام قى ريش 
[جراحت ] که بر تن آدمی پدید اید. (قانون 
بوعلی کتاب ۳ج تهران ص .۸٩‏ 
حلوه. [ح ٍ] ((خ) دهی است از دهستان 
باوی بخش مرکزی شهرستان اهواز, هب 
است واقم در دث شت گرمیر و دارای ۰۰ 
سکنه است. از چاه مشروب میشود. 
محصولاتش غلات ولبات است. اهالی به 
کشاورزی و گله‌داری گذران می‌کنند. راه آن 
در تابستان اتومبیل‌رو است. سا کنین‌از طایفة 
جامع هتند. (از فرهنگ جغرافیائی ایران 
43 
حلوی. [ح ل ویی] (ص نسبی) مشوب 
به حلوا. و در نبت به حلوا اغلب به فتع لام 
تلفظ میشود چنانکه گويند: المؤمنون 
حلویون. ولی بر طبق زبان عربی لام آنرا 
ساکن بايد خواند و همچنین است ارضی در 
نسبت به ارض. (نشرية دانکدة ادبیات تبریز 
سال اول شمار: ۳). 
حلوی. [ح وا] (ع لا شیرینی. نقیص مُرّیٰ. 
گویند: : خذالحلوی و اعطه‌المری. (آنندراج ا ( 
(از منتهی الارب). 
حلویات. اح وی یبا] () در تسداول 
فارسی, شیربنی‌ها؛ 
گزرا ز جملة حلویات از چه رو 
چشم تمام مجلسیان بر حکست اوست, 
میرزااشتها, 
حلة. ( حل ] (ع) ضعف. فستور. 
|اشکستگی. |اجهت چبزی و مفصود آن. 
(سنتهی الارب). جهته و قصده. (از اقرب 
الموارد). ||زنبیل کلان از نی. ||جای. منزل. 
(منتهی الارب). 
حلة. [حل [)(علاگروهی از مردم که بجایی 
فرودآمده باشند. (از متهی الارب). مردمان 
فرودآمده. (از مهذب الاسماء). |انوعی از 
فرودآمدن. ||جماعت خانه‌ها يا صد خاند. 
||مجلس. ||جای اجتماع. |[درختی خاردار 
که‌شتران برغبت خورند. ||پاره‌ای از بوریاء 
|اضف و فتور. ||شکستگی. |((مص) حلة 
هدی: رسیدن هدی بجایی که کشتن وی روا 
بود. (منتهی الارب). 
حلة. إل ] (ع !) ازار. (از متهي الارب) 
(آندراج). ااردا (از مسنتهی الارب) (از 
آتدراج). ||بردهای یمانی باشد یا یر آنه 
(منتهی الارب) (از آتدراج). .و لایکون حلة 
الامن ثوبین او ثوب له بطانة و سلاخ. ج٠‏ 
خلّل, چلال. (متهی الارب). ||جامة نو. 
پوشا کی که همه بدن را بپوشاند. (فرهنگ 
فارسی معین). لباس و پوشا ک خواء از کمر 





٩۱۸۷  .هلح‎ 


بپائین را پوشاند و يا همه تن راو جامه و 
رخت و قسبا. انساظم الاطسباء): و از ری 
[اصفهان ] جامة ابریشم گونا گون خیزد چون 
حله و عتابی و سقلاطون. (از حدود العالم). 
با کاروان حلّه برقم ز تان 

با لَه ليده ز دل بافته ز جان. 

آن حله پاره‌پاره شد و گشت ناپدید 


وآمد پدید باز همه دشت پرنیان. منوچهری. 


فرخی. 


ان حله را که ابر مر او را همی تنید 

باد صبا یامد و آن حله بردرید. ‏ منوچهری. 
کشددشت را که باط مدثر 

دهد باغ راگاه حله مطیر. ‏ تاصرخسرد. 


روی صحرا را پوشد حلة زربفت زرد 
چون بشب زین گوی تیره روی زی صحرا کند. 


ناصرخسرو. 
خودپرستی چو حلقه در بر نه 
یخودی راچو حله در برکش. . ثخاقانی. 
حور پیش آمده به استقبال 
عقد بگشاده حله چا ک‌شده. خاقانی. 


حلي چون آفتاب و حله چون صبح از برافکنده 
گرفتم در برش گفتم که ماحم درکنار است این. 


خاقانی. 
در چين نه همه حریر باقند 
گه حله گهی حصیر بافند. نظامی. 
دهی چون بهشتی برافروخته 
بپشتی‌صفت حله بردوخند. نظامی. 
با تتگ‌عیشان تلخی‌چشان 
که آیند در حله دامن‌کشان. سمدی. 
زشت راگو هزار حله پوش 
که‌همان مرده‌شوی پارین است. سعدی. 


= حله‌باف؛ یافندة حله. رجوع به این کلمه در 
ردیف خود شود. 
- حله‌پوش؛ آنکه حله پوشد. رجوع به ین 
کلمه در ردیف خود شود. 
- حله گر خاک؛ آرایش‌گر خا ک.کنایه از 
رویانندة سبزه راگویند: 
لمل‌طراز کمر آفتاب ۱ 
حله گر خا کو حلی‌بند آب. 
- حله گون؛یر نگ حله: 
وز خون خلق خا ک‌زمین حله گون‌کند 
از بهر دین حق ز بغداد تا حلب. 
تاصر خسرو. 
حلة. [ ل ل ](إخ) دهی است به ناحية دجيل 
از بنداد. (منتهی الارب). 
حله. (حل ل) (اخ) مزیدیه. جامعان. (از 
منتهی الارب). ياقوت چنين ارد: حلة 
بنی‌مزید شهر بزرگی است که میان بفداد و 
کوفه واقع شده و به جامعان موسوم است. 
طول آن ۶۷ درجه و سدس و عرض آن ۳۲ 
درجه است. معدل‌اتهار ۱۵ درجه و دراز ترین 
روزها بچهارده ساعت و ربع میرسد. اول بار 
سیف‌الدوله صدقةین منصورین دبیس‌بن 


نظامی, 


۸ حلهة آدم. 


علی‌بن مزید اسدی بدانجا فرودآمده و‌ آترا 
آباد ساخت. جایگاه پدران او نزدیک نیل بود 
و چون در اثر اختلافات و جنگهای برکیاروق 
و محمد و سنجر فرزندان ملکشاه در محرم 
۵ ه.ق. قدرت و مال وی فزوتی یافت په 
جامعان که موضعی در سمت غربی فرات 
است متقل شد. آن سوضم در آن زمان 
نی‌زاری بود که درندگان به آن پناه می‌بردند. 
وی در آنجا عمارات و منازل باشکوهی بنا 
کرد و خود با لشکریانش در آنجا سکونت 
گزیدو از آن پس تجار به آنجا رفت و آمد 
پیدا کردند و تا زمان حیات سیف‌الدوله از 
بهترین شهرهای عراق بشمار بود. شعراء 
عرب دربار: آن بسار شعر سرودهاند. از آن 
جمله است: 
انا فى الحلة الفداة کانی 
علوی فى قبضةالحجاج. 

ایراهیم‌ین عشمان (از معجم البلدان). 
یک قصب مرکز لوائی است در عراق عسرب. 
در ولایت بغداد در صد کیلومتری جنوب شهر 
بغداد و در طرفین نهر فرات, در ۳۲۲۸۳۵ 
عرض شمالی با "۲۷۱۸۳۰ طول شرقی واتم 
۰ تن بالغ میگردد. 
قىم اعظم این قصبه در کنار راست فرات 
یعنی در جهت جنوب غربی واقع شده است. 
فعلاً حله لواء مستقل است و بیش از ۴۰هزار 
جمعت دارد. و در دو طرف نهر فرات 
آبادی‌ها و بازارها و دو پل ثابت آهنین دارد. 
و جوامع و ابید خيریةُ زیادی در این مکان 
یافت ميشود. ویرانه‌های شهر معروف بابل در 
جانب شمال در سافت نیصاعت راه وجود 
دارد. | کت ابنية حله را از آجرهای همین 
خرابه ساخته‌اند. این شهر در تاریخ ۴۹۵ 
«.ق. بهمت سیف‌الدوله صدقةبن منصورین 
دبیس‌بن علیین مزید الاسدی از امرای 
سلجوقی بنا نهاده شد. در ابتدا, ایتاس یکی 
عمارات و بیوتات برای خود و متعلقان و 
اقوام و عشایرش بنهاد. متحاقب آن تجار و 
اهل حرف و صنایع به این مکان روآور شدند 
و چارسوق و بازار و دکا کین لازمه و نظایر 
اینها را بوجود آوردند. در اندک زمانی این 
شهر توسع یافته بعمران و آبادی زیادی نایل 
شد, چنانکه قیافة شهر بررگی را تشان میداد. 
در خلال انقراض خلافت عباسی این شهر با 
ایر جاهای واقعه در حومه و اطرافش رو په 
ویرانی و تنزل نهاد و تدریجاً بشکل یک قصبه 
درآمد. (قاموس الاعلام). 
حلة آدم. ال[ /ل ي د] (اتسرکیب 
اضافی. | مرکب) کنایه از رنگ سبز است. 
(شرفنامة میری). 
حله‌باف. عل ل /ل] (نف مرکب) بافندة 
حله: 


شده. ت ان به 
جمعیت ان ب 








تا صبا شد حله‌باف و ابر شد گوهرقشان 
هیج ابت در چمن خالی ز طوق و یاره نیست. 
کمال‌الدین اسماعیل. 
حله پوش. ال ل /ل) انسف مرکب) 
پوشتدء حله و لباس نو وفاخرة 
صبا از زاف و رویش حله‌پوش است 
گهی‌قاقم گهی تندزفروش است. . نظامی. 
سپیده دم که شدم حله‌پوش حجله و سور 
ولون ثیاباً' شنیدم از لب حور. 
نظام قاری (دیوان ص ۳۲), 
حلی. [حَلی] (ع !) پیرایه. (از ترجمان 
عادل). زیور. (نصاب). پیرایه و زیور از 
معدنیات باشد یا از سنگ. (منتهی الارب) 
(آنندراج). ج خلی یا خلی. و حلية یک آن, 
(منتهی الارب) (آنندراج). 
= حلی‌السیف؛ يراي شمشیر. حلا:السیف 
مانند آن است. (متهی الارب). 
|((مص) پرایه کردن زن. (منتهی الارب). 
(آنندراج). |[بازیور شدن. زیور پوشیدن و 
صاحب زیور گردیدن. ||مسنفید گردیدن. 
|احال و حالیه و حلیه نعت است از آن. 
(سنتهی الارب). || خوش آمدن در چشم. 
(متهی الارب) (آنندراج). 
حلی. (ح لیی ] (ع ص, !) خشک‌شد: گیاه 
[نصی ] .(سنتهی الارب) (آنندراج), حلية. 
یکی آن. (از منتهی الارب). ج؛ احلية, (منتهی 
الارب). و رجوع به نصی شود. 
حلی.[ح لیی ] (ع ص !اج حَلیٰ. بمعنی 
پیرایه‌ها و زیسورها. (از منتهی الارب) 
(ترجمان عادل). زیورها که از سیم و زر باشد 
و این جمع جلية است و در فارسی بتخفیف 
ياء نیز ستعمل ميشود. (غیاث): در حسلی و 
حلل خلاف کرده‌اند چون از زر و نقره بود. 
(تاری بخ قم ص ۱۷۶ 
حلی. (ح] () خلی. (خیاث): 
غم مرد را غذاست چو فارغ شد از جهان 
خون تیغ را حلی است چو بیرون شد از نیام. 
خاقانی. 
بگهرهای تراز لمل لبت 
بحلبهای زر از سیم تدت. 
شب چون حلی ستاره در هم پیرست 
ماهم چو ستارگان حلیها بربست 
با بانگ حلی چو در برم آمد مست 
از طالع من حلیش حالی بگت. خاقانی. 
- حلی آب؛ آن نقوش را گویند که از وزیدن 
باد بر أب پدید اید. 
- حلی‌بند؛ یعتی آرايیند؛ زمین بسبزه و 
آفریندة مروارید از قطرء آب. (شرقنامة 
منیری)؛ ۲ 
لعل طراز کمر افتاپ 
حله گر خاک و حلی‌بند آپ. 
- حلی‌دار؛ زیوردار, پیرایه‌دار؛ 


خاقانی. 


نظامی, 








حلیب. 


همه دل گوهر و رخ کرده حلی‌دار چو تیغ 

تن خشن بوش چو سوهان بخراسان یابم. خاقانی. 
- حلی‌وار؛ مانند حلی. زیورگونه: 

چند تهدید سر تیغ دهی کاش بدی 

دست در گردن تيغ تو حلی‌وار مرا خاقانی. 
حلی. [حْل لی ] (ع ص نسبی) منوب به 
حل یعنی بازشده و دلیل حلی در برابر دلیل 
نقضی. 
حلیی.(] (اغ) (بمنی گردن‌بند) و آن شهری 
است در حدود سبط اشیر وفعلا آن راعلا 
گویند.(از قاموس کتاب مقدس). 
حلیی. ال لی] (خ) حیدربن سللمان‌بن 
داودین حیدر. مکنی به ابوالهسین (۱۲۴۶ - 
۴ «.ق.).از بزرگترین علماء و شعرا و 
بشاعر اهل بیت مشهور است. نب وی به 
حسین‌بن علی‌بن ابیطالب میرسد. او راست: 
-١‏ الدرر الیستم. ۲- المقد الفضل. (معجم 
المطیوعات). 
حلیی.[ ] ((خ) عدالعزیزین سرایاین علی‌بن 
ابوالقاسم‌بن احسمدین نصرین ابی‌المزيزین 
سرایا حلی طابی. ملقب به صفی الدین (۶۷۷ 
- ۷۵۰« .ق.). از دانشمندان و شاعران بزرگ 
و صاحب قصاند مفصلی.است. وی شاعر 
دولت ارتقی در ماردین بود. در سال ۷۲۲ 
ه.ق.بمصر وارد شد و با قاضی علاء‌الاین‌بن 
ائیز کاتب سر سلاقات کرد و او و سلطان 
ملک‌الناصر را در قصیده‌ای مدح گفت و نیز 
در مصر با ابن سیداناس و ابوحیانی و بعض 
دیگر از دانشمندان ملاقات کرد و همه بفضل 
و دانش وی اعتراف کردند. سپس بماردین 
بسرگشت و در بغداد درگذشت. او راست: 
۱- دررانحور فی مدائ‌الملک السنصور. ر 
آن قصائد ارتسقیات است. ۲- دیوان 
صفی‌الدین حلی, مشتمل پر ۱۲ باب و سی 
فصل. (معجم المطبوعات). 
حلی.۱ ] (اخ) نجم‌الاین جعفرین حسن‌بن 
ابوذ کریا یحیی‌بن حسن‌بن سعید هذلی, ملقب 
به محقق و مکتی به ابوالقاسم. از بزرگان 
دانشمندان و مسققان است. وی در ربی‌الاول 
سال ۶۷۶ه.ق.درگذشت. او را تألیفاتی است 
تحقیقی و عالی, از آنجمله است: ۱- کتاب 
معروف شرائم‌الاسلام. ۲- نکت‌المهاية. 
۳- المسائل‌الفرية. ۴- المسالل‌المصرية. 
۵- المختصرالافع. ۶- النهايه و تكتها. (مسجم 
المطیوعات). و دجیع به روضات الجنات و 
ريحانة الادب شود. 
حلیا. (ح لی یا] (ع !) گیاهی است. ||نوعی 
از طعام‌های عربان. (از منتهی الارب). 
جلیب. [ح] (ع ص, [) شیر دوشیده یا تازه 
دوشیده که مه آن متیر نشده باشد. (سنتهی 


۱-فرآن ۰۳۱/۱۸ 


حلیت. 


الارب) (آنندراج). شير تازه و خام. 
( کنزاللغات) (غیاث). شیر خام و ناجوشانده: 
و اذا شرب [طراتیث ] بمخيض البقر و بلبن 
لماعز حلياً و مطبوخاً اصلح استرخاء 
المعده. (ابن‌الیطار). 

- لین‌الحلیب: لبن‌الرطب. شیر ما ک. آغوز. 
قله. این کلمه در ابن‌الیطار مکرر آمده است و 
لکارک آنرا به پت‌له ! ترجمه میکند و پتیلد: 
آبی است که از شیر جفرات شده جدا ميشود. 
(یادداشت مرحوم دهخدا). 
|اخراب خرما. (منتهی الارب) (آنتدرا اج), 
ادم حلیب: خون تازه. (منهی الارب) 
(آتندراج). |اشیرۂ تخم‌ها و غیر آن. یکی از 
ممانی حلیب در طب و پزشکی و دواشناسی 
شیره‌ای است که از بذور کوفته و در آب 
مالیده و از کرباس درکرده گیرند. (یادداشت 
مرحوم دهخدا), 

حلیت. (حل لی ی ] (ع مص جعلی. (مص) 
در تداول. حلالی. روایی, مقابل حرمت. 

حلیت. l2‏ ی (ع () حلية. زیور. آرایش. 
رجوع به حلية شود. 

حلیت. (حل ل ] (ع !) اننوزه. (ناظم 
الاطباء). انگزه. (آنندراج). انکژه. (مهذب 
الاسماء). انگوزه و آن صمغ درخت انجدان 
است. انگژد. (زمخشری), انقوزه. 

حلیت. [ح] (ع ) پشک. |[یخچه. تگرک. 
(ناظم الاطباء). 

حلیج. (ح] (ع ص) محلوج. (منتهی الارب) 
(آنتدراج). ني بریده. (مهذب الاسماء). پنبة 
زده. ندیف. شیده. واخیده. مندوف. منفوش. 
فلخمیده. فلخیده. (یادداشت مرحوم دهخدا). 
- قطن حلیج؛ پنبه که از تخم جدا کرده باشند. 
(از منتهی الارب) (از آنندراج). 

حليچة. (ح ج)(ع ص. !)شیر که در وی 
خرما تر کرده بباشند. (از متهی الارب) 
(آندراج) (مهذب الاسماء). [[روغن که بر 
شیر برآید وقت دوغ زدن. |[بانیمانده و 
فشارد؛ خیگ. || عصار؛ حنا. ||مکه که بر 
آن شیر دوشند. (متهی الارب) (آنندراج), 

حلیس. (ح [) (ٍخ) ابن غالب شیبانی. از 
دلاوران ر سران معروف است که در خراسان 
بود و در وقایع جنید با ترکان در حدود 
سمرقند و ماوراه‌اللهر شرکت داشت و با 
سورةبن حر بال ۱۱۲ ه.ق.بقتل رسید. (از 
الاعلام زرکلی) (الكامل ابن اثير ضمن 
حوادث سال ۱۱۲ ه.ق), 

حلیف. (ح] (ع ص. !) هم‌سوگند. (سنتهی 
الارب) (آنندراج). هم‌قسم. ||هم‌عهد. (از 
منتهی الارب) (آنندراج) (از مهذب الاسماء). 
آنکه با تو عهد کرده باشد. هم‌پیمان. جلف. ج. 
حلفاه. (منتهی الارب) (آنندراج). 
- حلیفالفراش؛ آنکه بر اثر بیماری در بتر 








افتاده باشد: بعلتی صعب سمتحن گشت و 
حلیف‌لفراش شد. (ترجمة تاریخ یمینی). از 
هول حادثه بست روز حلیف‌الفراش شدم. 
(ترجمة تاريخ یمینی), 

||در شعر ساعدةبن حویه؛ سنان تيز يا اسب 
بانشاط. (از متهی الارب) (آنندراج). ||مرد 
قصح. (دهار). سرد تیززبان. (از مهذب 
الاسماء). 

- حلیف‌اللان؛ تیززبان و فصیح. (از منتهی 
الارب) (آنندراج). 

حليفة. ٠‏ (حلّت) (ع | تخم دوایی است کدة 
آنرا بفارسی آهو دوستک خوانند. (برهان) 
(آنندرا اجا 

حلیفه. TPE‏ (إخ) (ذوالحیه) موضعی 

شش میل از مدینة منوره و آن آب 
بنی‌جشم و میقات اهل مدینه و شام باشد. (از 
منتهی الارب). و رجوع به مناسک فيض 
آیت‌اقّه نیض شود. 

حلیق. (ح) (ع ص) سسترده. (از مسنتهی 
الارب) (اتندراج). 

- لحية حلیق! ریش سترده. و نگویند لحية 
حلیقه. (متهی الارب) (آنندراج). 

حلیل. [ح] (ع 4 شوی. (منتهی الارب) 
(مهذب الاسماء) (آنندراج). زوج. شوهر. 
اازن. (ترجمان عادلين علی) (منتهی 
الارب). زوجه. حليلة. |[(ص) هم‌منزل. مرد 
هممنزل. همسایه. | ملال. تقيض حرام 
(متتهى الارب) (آتدراج). 

حلیل. ۱ ] ((خ) تیره‌ای از طایفذ ممزانی ایل 
چهارلنگ بختیاری. (جغرافیای سیاسی 
کیهان). 

حلیلة. 1] (ع !) زوجه. (از مستهی 
الارب). منکوحة. زن منکوحة. (آنندراج) 
(غاث). همر. جفت. زن. (دهار). ج“ 
حلایل. (مهذب الاسماء). اازن هم‌منزل. 
(متهی الارب) (آندراج). 

حلیم. اج1 (ع ص) بسردیار. (از مسنتهی 
الارب) (آتندراج) (ترجمان عادلین علی) 
(مهذب الاسماء). خویشتن‌دار. ج. خلماء. 
احلام. (از منتهی الارب) (آنندراج). ||( بيه 
فسربهی. ||شتر فریه. (از منتهی الارب) 
(آنندراج). اشتر فربه. |گند‌با. هصریسه. و آن 
آشی است معروف. (آنندراج): 


است بر ث 


شوربا چند خوری دست بگندمبا زن 
که حلیم است برای دل و جان افکار. 
بسحاق اطعمه. 
چو ذوق حلیمش بمدرس نشاند 
کتابی بجز نان و حلوا نخواند. 
ملاطفرا (از آتدراج). 
لبش از گفتن و پختن محک بود 
همه جوش حلیم بی نمک بود. 
زلالی (از آنتدراج). 








٩۱۸۹  .ةیلح‎ 


- حلیم‌بزه کسی که بزند؛ حلیم است. 

-حلیم پزی؛ شفل و عمل حلیم‌یز. 

- ||دکان حلیم‌یزء 

= امتال: 

از هول حلیم توی دیگ تیفتی, 

مگر سر حلیم روغن میری. 

هم از شوربای قم ماند هم از حلیم کاشان, 
حلیم. [ح] ((خ) نمی از نامهای 
خدای‌تعالي. 
حلیمو. [ح] (!) بیخ حماض بری است. 
بشیرازی بسیخ رستنی باعد که آنرا 
حماض‌البقر و حماض‌البری گویند و به 
فارسی ترشینک خوانند. (برهان) (آنندراج). 
حليمة. [ح م] (اخ) (یسوم..) روزی است 
تاریخی از روزهای مشهور عرب بین ملک 
شام و سلطان حیره. رجوع به مجمع الامتال 
میدانی و معجم البلدان شود. 
حليمة. (ح](غ)نسام یکی از دختران 
موسی‌بن جعفر. رجوع به تاریخ گزیده ج لندن 
ص ۲۰۶ شود. 

حليمة. [ح م] (إخ) دختر حارث‌ین ابوشمر 
است. دربار: او مغلی است مشهور در عرب 
که‌گویند: مایوم حليمة پشر. واصل آن اینست 
که پدر او حارث لشکری بجنگ منذرین 
ماءالسماء می‌فرستاد حلیمه ظرفی (تفاری) 
پر از عطر بیاورد و همه را خوشبو و معطر 
گردانید.(منتهی الارب). و رجوع به قاموس 
الاعلام ترکی شود. 
حلیمه‌جان. (ح ) (اع) دمی جزو 
دهستان رحمت‌آباد بخش رودبار شهرستان 
رشت. کوهستانی و معتدل و دارای ۳۲۸ تن 
مکنه است. ات آن از چشمه و محصول آن 
غلات, برنج» چای, ابریشم و لبنیات وشغل 
اهالی زراعت, گله‌داری و مکاری‌گری است. 
راه مالرو دارد. (از فرهنگ چغرافیائی ایران 
ج (r‏ 

حليمة سعد ية. [ح م ي س دی ی ] (اخ) 
دختر ابوذزیب‌بن عبداشبن حارت, از قبیله 
بنی‌بکرین سمد. ام نی که دایگی حشرت 
رسول (ص) و حضانت وی کرد. (از حبیب 
السیر چ قدیم ج۱ ص ۱۰۴). رجوع به قاموس 
الاعلام ترکی شودة 

قصۂ راز حلیمه گویمت 

تا زداید داستان او غمت. مولوی. 
حلیمی. ۰[ح] (حامص) حلم و بردباری: و 
این غایت حلیمی باشد. (تاریخ ببهقی). 
حلیمی. (] (ص نسبی) منسوب به حلیم. 
|| موب به حليمة. (الانساب). 

حلیة. (ح ی ] (ع ص () زیسور. (از منتهی 
الارب). پیرایه. (ترجمان عادل). ج جلی, 
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۰ حلید. 

حلي (منتهی الارب): 

صورت از دفتر و حلیه ز قلم محو کنید 

حلی از خنجر و کوکب ز سپر بگشانید. 
خاتانی. 

واصقان حليةُ جمالش بتحیر منوب که 

ماعرفنا ک‌حق معرفتک. (از گلستان). 

||آرايش شمشیر. |پیکر. || خلقت. (صنتهی 

الارب). خلقت و صورت و صفت چیزی. 

(آنندراج). |انشان روی. (ترجمان عادلين 

علی). [[صفت مرد. (منتهی الارب). شکل و 


عمایل: 

چیست نامش گفت تامش بوالحسن 

حلیه‌اش راگفت ز ابرو و ذقن. مولوی. 
بود ذ کر حلیه‌ها و شکل او 

بود ذ کر غزو و صوم و ا کل‌او. مولوی. 


حلیة. (ح] (إخ) نام قلمه‌ای از قلاع شفر در 
کوه‌صبر از سرزمین یمن. و نیز نام وادیی 
است. (از معجم ابلدان). 

حم. [ح] (ع !) حما. حمو. خویشاوند شوی 
و زوجه چون پدر و برادر و غیره. (از منتهی 
الارب). خسر, رجوع به حما و حمو شود, 

حم۔ (عم۶] (ع مص) گرم کردن. (از اقرب 
الموارد) (منتهی الارب). ||تافتن تنور را به 
آتش. (از منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 
| آب کردن. (اقرب الموارد): حم شحمد: 
گداختن پیه راء (منتهی الارب). ||مقدر كردن 
خداوند. (اقرب الموارد). قضا كردن و حكم 
نسودن خداوند. ||قضا کرده شدن. (ستهی 
الارب). || حم ارتحال بعیر؛ شتابانیدن شتر را. 
(متهی الارب) (از اقرب الموارد). ||حم امر؛ 
در اندوه انداختن کار کی را. (از منتهی 
الارب) (اقرب الموارد). |[تب کردن. و اين 
بطور مجهول استعمال شود یبا گفته شود: 
حَمَتْ حمی. (منتهی الارب). |اقصد کردن. 
(متهی الارب). |[(ع !) دنبه و په گداخته یا 
بقیة پیه گداخته. (سنتهی الارب) (اقرب 
الموارد). حمة یکی آن. (از منتهی الارب). 
|اقصد. (منتهی الارب) (از اقرب المسوارد). 
ماله حم و لاسم و بضم هر دو نیز آیده یعنی 
نیت او را خیر که مردم قصد وی کنند يانه 
اندک دارد و نه بسیار. (از منتهی الارب). مالی 
عنه حم و لارم. بفتع و بضم؛ نیست مرا از آن 
چاره‌ای. ااج حمَّاء. دبرها. (منتهی الارب). 
رجوع به حماه شود. 

حم۔ (حمع](ع !) بهین شتر. (متهی الارب). 
کریمه از شتران. (اقرب الموارد). ج حمائم. 
(منتهی الارب) (از اقرب الموارد). ||حم‌الشى؛ 
معظم آن. (از منتهی الارب) (اقرب الموارد). 
|| حم‌لظهیر:: شدت گرمای نیم‌روزه. (منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). 

حم (حا میم ] (ع [) حامیم رمزی است که 
در اپتدای سوره‌های هفتگانة قرآن بکار رفته 








و در آن انتاح به حم شده است. ذوات 
حامم. جمع است و نگوبند حواسیم اما در 
بعض اشعار آمده و آن اسم اعظم الهی است. یا 
قسم و سوگند است یا حروف مقطمه‌ای از لفظ 
الرحمن است. (اقسرب الموارد) (سنتهی 
الارب). 
حما. [ح ] (ع!) بر وزن قفاء خویشاوند شوی 
و زوجه. (از منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 
حمائل. [ح ء](ع 4 ج حمالة. (غیاث) 
(آنندراج از صراح). ج حمالة, بمعی دوال 
شمشير. (از اقرب الموارد) (صنتهی الارب). 
دوال شمشیر و آنچه در بر آویزند.(آتندراج از 
متخب و کشف). و ظاهرا قران کوچک 
تقطیع را بهمین جهت حمائل گویند که از 
سبکی قابل ان باشد که اثرا در بر توان 
آویخت. (آنندراج) (غیات): 
جوزا سحر نهاد حمائل برابرم 
یعنی غلام شاهم و سوگند میخورم. . حافظ. 
ای دوست دست حافظ تعویذ چشم زخم است 
یارب که بینم آنرا در گردنت حمائل. ‏ حافظ. 
¬ حمائل جوزاء نطاق جوزا. منطقةالجوزا. 
- حمائل نشستن؛ کنایه از کج نشستن وبناز 
و نخوت نن است. (انندراج): 
راست رو همچو عصا در کف سائل میباش 
روبشه گو که حمائل ننشیند اینجاء 
قاسم مشهدی (از آنندراج). 
- حمائل فلک؛ منطقةالجبار ؛ 
صبح از حمائل فلک آهیخت خنجرش 
کیمخت کوه ادیم شد از خنجر زرش. 
خاقانی (دیوان ص ۲۱۵). 
حمالل‌ال ذکر. (ح ءلَذک] (ع امرکب) 
رگهای بن نره و پوست آن. (منتهی الارب), 
حمائم. (ح ء)(ع اج حمام (منتهی الارب) 
(اقرب الموارد). رجوع به حمام شود. ااج 
حميمة. (منتهی الارب). بمعنی كريمه. رجوع 
به حميمة شود: اخذ المصدق حمائم اموالهم: 
آی کرانمها. اج خمام. (اقرب الصوارد), 
رجوع په حمام شود. ااج حمامه است که 
بمعلی مرغ طوقدار و کبوتر است. (غیاث) 
(آنتدراج). رجوع به حمامه شود. |أج جُم. 
بهین‌های شتران. (منتهی الارب». رجوع به 
حم شود. (اقرب الموارد). 
حمائی. [حم ما ] (ص نسبی) منوب به 
حمی یعنی تب. 
حمات. [ حم سا (ع !)ج خت. (ستهی 
الارب) (اقرب الموارد). رجوع به حمة شود. 
حمات. (](ع (اج حامی. رجوع به حماة 
و حامی شود. 1 
حمات. [ح] (اغ) حماة' شهرکی است 
بشام. ابادان و با نعست و سخت خرم. (حدود 
العالم). رجوع به رحلة ابن بطوطه و حماة 


شود. 








حماد. 


حماحم. (حح](ع |) پودینة بستانی که 
برگش پھنا باشد و آنرا حبق نبطی گویند. برای 
زکام نافع است و سده‌های دماغ گشاید و دل 
را نيرو بخشد. (منتهی الارب) (اقرب الموارد). 
حماحمة یکی آن. (منتهی الارب). و عامه آنرا 
حبّق لیمونی خوانند. (اقرب الموارد). و آنرا 
در شام حبق تبطی گویند و بعضی بستان‌افروز 
را گفه‌اند. (برهان). از اسقرمهاست. (از ذخبرة 
خوارزمشاهی). حبق نبطی غیر بستان‌افروز 
است. برگش شه ببرگ بستان‌افروز واز آن 
بزرگتر و ساقش بدستور بسیار قوی و رنگ 
برگ او مختلفالالوان خوش‌منظر و در باغها 
با بستان‌افروز غرس مینمایند. و مشهوز است 
به لاله ختائی و در تبریز بگل عاشقان. در آخر 
اول سرد و خشک و با قوه محلله و رادع و 
رافع سدء دماغ و زکام. و ضماد برگش جهت 
سوختگی آتش نافع و تخم او مقوی دل و 
برشتذ او با روغن گل و آب سرد جهت اسهال 
مزمن مفید و اکثار او مضر مثانه ر مصلحش 
کندر و قدر شربتش تا دو متقال, بدلش 
بستان‌افروز و روغن او که از آب آن و روغن 
زیتون بالمناصفه ترتیب داده جوشانیده تا اب 
سوخته و روغن مانده باشد. محلل و با قوة 
قابضه و خوردن دو مثقال او جهت ریاح معده 
و طلای او جهت ریام اغشیه دماغ نافع است. 
(تحفذ حکیم مؤمن). 
حماحمة. (ح ج م] (ع !یکی حسماحم. 
(متتهى الارب) (اقرب الموارد). رجوع به 
حماحم شود. 
حماد. عم ما] (ع ص) بار حمدکننده و 
ستاینده. (منتهی الارب) (اقرب الموارد). 
حهاد. (ح] (ع |) نهایت و غایت کوشش. 
(منتهی الارب) (اترب الموارد): حمادک ان 
تغعل کنا و حمادا کان تفمل کذا ج, 
حمادیات. (منتهی الارب) (از اقرب الموارد) 
حماند. (حم ما] (اخ) نسختین موسس 
سلسلهُ بتی‌حماد در الجزایر. وی از سال ۳۹۸ 
تا ۴۱٩‏ ه.ق,حکومت کرد. رجوع به ترجمة 
تاریخ سلاطین اسلام لینپول شود. 
حمان. (ح) (اخ) دهی از دهستان نهر هاشم 
بخش مرکزی شهرستان اهواز. آب آن از چاه. 
محصول آن غلات و شغل اهالی زراعت و 
گلهداری است. راه آن در تابستان اتومبیل‌رو 
است. سا کین از طايفة سادات هستد. (از 
فرهنگ جغرافیانی ایران ج ۶ا. 
حماد. رح ما] (إخ) ابن ابی‌حنيقة نعمان 
ثابت. مکنی به ابی‌اسحاق. وی بر مذهب پدر 
میرفت و در خير و صلاح پایة رفیع داشت. 
چون ابوحنیفه درگذشت و دایم بسیار از زر و 
سیم و جز آن نزد وی پود که خداوندان آن 
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حماد. 


عائب بودند و از آنجمله اموال یتیمانی چند 
بودی, حماد آن مالها نزد قاضی برد تا بدو 
بیارد. قاضی گفت: این اصوال نپذیرم و از 
دست تو بیرون نکنم چه تو درخور حفانظت 
آن باشی. سماگفت:عالی یسنج و تیض 
کن تا مه ابوحنینه بری گردد. آنگاه هر چه 
خواهی کن قاضی بپذیرفت و روزی چند 
بگذشت تا آن مال‌ها بسنجیدند. چون کار 
منجش پایان یافت. حماد ناپدید گشت و 
خود آشکار نکرد تا قاضی آن اموال بدیگری 
پرد. پر وی اسماعیل قاضی بصره بود تا 
آنگاه که یحبی‌ین ا کشم متولی قضاء بصره 
گردید و وی معزول گشت. و در کتاب اخبار 
ابوحنیفه دیدم چون یحبی‌بن | کثمبه بصره آمد 
اسماعیل آهنگ سفر کرد. قاضی وی را 
مشایمت نمود و مردمان او را دعا میکردند و 
میگفتند از اسوال ما و خون‌های ما عفو 
نمودی. اسماعیل گفت: و از پسران شما نیز و 
بدین سخن به یحبی‌ین | کنم‌کنایه میزد چه وی 
متهم بود که با اسردان محبت میورزد. 
اسماعیل گوید: ما را هسایه‌ای بود آسیابان 
بر مذهب رواقض که دو استر داشت یکی را 
عمر نام نهاده بود و دیگری را ابوبکر ضبی 
یکی از استرها لگدی بوی زد و وی بدان لگد 
بمرد. چون جدم ابو حنیفه با خبر گشت, گنت 
بنگرید که من گمان دارم آن استر را که عمر 
نام نهاده وی را کشته باشد چون تفحص کردند 
چنان بود که وی گفته بود. وفات حماد در 
ذواتتسعد: سال ۱۷۶ ه.ق. اتسفاق افتاد. 
(صفة الصفوة). 
حماد. [حَم ما] (اخ) ابن ابی‌سلیمان مولن 
ابراهی‌بن آبی‌موسی الاشعری. وی نزد 
ابراحیم فقه آموخت و بسال ۱1۹ ويا ۱۲۰ 
ھ. تی.بمرد. عبدالملک‌بن ایاس گفت: ابراهیم 
را گفتند پس از تو چه کی برای ما باشد؟ 
گفت:حماد. (طبقات الفقها ص 4۶۳. 
حماد. (حَم ما ] (إخ) ابن اسحاق‌بن ابراهیم 
ماهان‌ین بهمن‌ین نک ارجانی فارسی 
معروف به موصلی. ادیب و راویه. از ابی‌عبیده 
و اصممی سماع داشته و کتب بسیاری در ادب 
نوشته و ببیشتر علم پدر را فرا گرفته واو 
راست: کتاب‌الاشریه. کتاب اخبارالحطية. 
کتاب اخبار ذی‌الرمه. کاب اخبار عروتبن 
اذینه. کتاب مختار غنی ابراهیم ماهان جد 
خود. کتاب اخیار روبة. کتاپ اخبار 
عبیداث‌بن فیس الرقیات. کتاب اخبارالندامی. 
از الفهرست). 
حماد. [حم ما ] ((خ) ابن زیدین درهم. مکتی 
به ابی‌اسماعیل. از راریانی است که از 
بسیاری از تابمین اسناد دارد. وی در رمضان 
سال ۱۷۹ ه.ق.بمرد. در آن هسنگام 
هشتادویک سال عمر داشت. (از صفةالصفوة 





ج ٣‏ ص ۲۷۶). 
حماد. حم ما] (إخ) این سلمه, مکنی به 
ابی‌سلمه. از موالی بنی‌تمیم. فقیهی از اصحاب 
حدیث که در سال ۱۶۵ ه.ق.وفات کرد. و از 
اوست: كتاب‌النن. (الفهرست). . 
حماد. [ح ما] (إخ) ابن سلمتین دینار. یکی 
از ابدال بوده است و چون از علائم ابدال یکی 
فرزند نیاوردن است. او هفتاد زن کرد و از 
هیچیک فرزندی نیاورد. ياقوت گوید: وی در 
حدیث و عربیت و فقه شیخ مردم بصره بود. از 
او یونس‌بن حبیب نحوی گرفت و از وی 
پرسیدند: تو سالمندتر باشی یا حماد گفت: 
حماد و من از وی عربیت آموختم. سیبویه بر 
حماد املا پرسید حماد گفت: قال رسولان 
«ما من احد من اصحابی الامن لوشئت 
لاخذت عته علماً لیس اباالدرداء» سیبویه 
گفت دلیس اپوالدرداء». حماد گفت: خطا 
گفتی «لیس اباالدرداء» سیبویه گفت: بناچار 
دانشی را بجویم که برای همیشه در آن از من 
خطا نگیری پس بطلب نحو برخاست و 
ملازمت خلیل‌ین احمد بگزید. ابوعمرو 
جرمی میگفت: هیچگاه فقیهی فصیی‌تر از 
عبدالوارث ندیدم جز حمادین سلمه. حماد 
میگفت کسی که در حدیث من غلط گوید بر 
من دروغ بسته. حماد بر حسن بصری در 
جسامع میگذشت و او را میگذاشت و نزد 
اصحاب عربیت میرفت واز آنان تعلیم 
میگرفت و با تقدمی که در عربیت داشت در 
حدیث امام وثقه و ثبت بود. حماد از ثابت و 
ابی‌عمران الجونی و عبداّبن کثیر و ابن 
سکیک و مردم دیگر روایت کند. از او مالک 
و سفیان و شعبه و ابن مهدی و عفان و گررهی 
دیگر روایت کنند. آجمدین حل گفت: حماد 
بسدیث خال خویش حمید طویل از همه مردم 
داناتر بود. و ملم در احادیث بسیار در 
اصول حدیث خود از ثابت به حمادبن سلمه 
احتجاج کرده. و صاحبان صحاح چهارگانه 
برای وی اخراج کرده‌اند" جز بخاری: وی 
آنگاه که به این دینار و ابن عیاشی و ابن 
اخی‌الزهری احتجاج کرده حماد راترک 
کرده.ابن حبان بر بخاری طمنه زده و میگوید: 
بخاری دربار؛ حماد اتصاف نداده است. وی 
را تألیف‌هاست و جز کتاب قیس‌بن سعد نزد 
او نبوده یی دانش خود از بر میکرده حماد 
در ذوالحجه ال ۱۶۷ د.ق. و گفته‌اند ۱۶۹ 
در خلافت مهدی بمرد. (معجم الادباه). 
حماد. (حَم ما ] (اخ) ابن سلیمان, مکنی به 
ابواسماعیل. یکی از اعاظم فنقها و استاد 
ابوحنیفه است. فقه را از انس‌بن مالک و 
حدیث را از ابراهیم نخمی اخذ نمود و در 
تاریخ ۰ .ق. درگذشت. پاره‌ای از نوادر 
دربارۂ جود و کرمش روایت شده گویند: در 











٩۹۱٩۹۱ حماد.‎ 


ماه مبارک رمضان پنجاه فقیر را نگهداری 
کردیو چون عید درآمدی بهر یک صد درهم 
و جامۀ نو دادی و روانه نمودی. (قاموس 
الاعلام), 
حماد. رح ما] (خ) ابن شایورین مبارک‌ین 
عید دیلمی. مکنی به ابوالقاسم یا ابی‌لیلی. و 
بعضی نام حماد را میبره گویند. او از اسرای 
دیلم است و تا سال ۱۵۶ ه.ق.بزیسته است. 
او با ولید دویم از آل مروان و هم مهدی 
عباسی مجالست داشته و پس از سالیان دراز 
که در میان عرب گذرانده گاهی لحن داشته 
است. عالم به اشعار عرب بوده و گوید: برای 
ولید اشمار مردانه و لیکو میخواندم او از من 
بلایه و مبتذل می‌طلبید و چون می‌شنید بطرب 
و وجد می‌آمد. از این پی بردم دولت په 
آل‌مروان پشت کرده است و مهدی عباسی را 
آبیات مبتذل و بلایه صی‌سرودم و او از من 
اشعار مردانه و خوب میخواست و از آن 
دانتم که بخت بر بنی‌المباس روی نهاده 
است. مولد حماد بال ۷۵ د.ق.بود ر چون 
بمرد محمدین کناله او را رثا گفت. (از 
الفهرست). مولد او ٩۵‏ و وفاتش بال ۱۵۵ 
د.ق.بود. (یادداشت مرحوم دهخدا). 
حماد. (حْم ما] ((خ) ابن عمرین یونس‌بن 
کلیب الکوفی یا واسطی مولی بنی‌سوأقین 
فار فة تروت برد اغ 
مشهور مکنی به ابی‌عمرو و قیل ابی‌بحیی. از 
مخضرمین است که دولت بسنی‌امیه و 
بنی‌عباس درک کرده و شهرتش در دولت 
عباسی بود. ندیم ولیدین يزيد اموی گشت و 
در ایام مهدی به بغداد درآمد. اشعار و اخبار 
وی مشهورست. در سال ۱۶۱ ه.ق.بمرد. 
گفته‌اند وی از مردم واسط بود و محمدین 
سلیمان‌بن على عامل بصره وی رابال ۱۵۵ 
«.ق.بسبب زندقه در ظاهر کوفه بکشت. و 
گفته‌اند.حماد بقصد بصره از اهواز بیرون شد و 
در راه درگذشت. و گفه‌اند وی در ۱۶۸ «.ق. 
بمرد. عجرد یفتح عین مهمله و سکون جيم و 
فتح راء و بعد از آن دال. لقب حمادست. وی 
را عجرد گویند چون اعراییی بر او بگذشت و 
او غلامی بود با بچه‌ها ببازی مشغول و برهنه 
بود اعرابی گفت تعجردت یا غلام و المتعجرد 
یعنی المتعری. (ابن خلکان). و رجوع به 
معجم الادباء شود. 
حماد. اح سا (خ) ابن ولیدالکلاعی» 
مکنی به ابی‌یوسف. وی در قرطبه از ابومطرف 
قنازعی و جز او فراگرفت و بخاور سفر کرد و 
در اسکندریه حدیت گفت و در آنجا یحیی‌بن 
ابراهیم‌بن عشمان بسال ۲۴۷ د.ق, کتاب 
شرےالاعتقاد که تألیف او بود و رسال قمع 


۱-اخراج؛ ضبط و نشر حدیث باشد. 





۲ حمادا. 
الحرص و تصرالامل و الحث علی |لسمل از 


وی بشنید و هم در آنجا ابومروان طبنی وی را 
بدید و برخی فواند وی از او بشنید. (نفح 
الطیب ج۱ صص ۵۷۷ - ۵۷۸). 

حمادا. (ع) (ع |) نهایت و غایت کوشش. 
(از منتهی الارب) (اقرب السوارد): حمادا ک 
ان تفعل کذا. (از سنتهی الارب). ی مبلغ 
جهدک و قیل غایتک ر عن این‌الاعرابی: ای 
قصاراک‌ان تنجومته رأسا برأس. (اقرب 
الموارد). 

حماد راویه. [حم ما ى] (إخ) ابن ميرة 
الشیبانی. مکنی به ابوالقاسم. یکی از مشاهیر 
ادبا بود و بسیاری از اشعار عرب را از بر 
میدانست و از این رو بلقب راویه شهرت 
یافت. در عصر آموی و عباسی میزیسته و در 
۵ د .ق. درگذشت. صاحب معجم الادياء 
گوید: هیثم‌ین عدی گفت: مردی را دانناتر 
بکلام عرب از حماد ندیدم. اصمعی گفت: 
حماد داناترین مردم بود هرگاه بر شعر 
نمیافزود یا از آن نمیکاست چه وی متهم بود 
به اینکه شعر میگوید و بشعرای عرب میبندد. 
ایوجفر احمدین لحاس ذ کرکند که حماد 
آنکس است که عة طوال گرد کرد و آننچه 
مردم گویند که آنها بخانة کعبه آویزان بود 
اثبات نشده. (ابن خلکان). و رجوع به المقد 
الفرید ج۲ ص۱۴۹ و ج ۵ ص ۲۲۱ و ج۶ 
ص ۸۱۲۲ ۰۱۵۷ ۱۷۸ و ج۸ ص۵۶ ۱۵۸ 
۸و وشح ص ۱۷۷, ۲۳۸.۱۹۵ و البیان و 
الین ج۱ص ۰۳۲۰ ۱۲۰ ۱۶ وج۲ 
ص۰۲۲۰ ۰۲۰۳ ۱۲۹ وسر عمرین 
عبدالعزیز شود. 

حماد ضریر. [حم ما ض] ((خ) مکنی به 
ایواسماعیل. با اینکه کور مادرزاد بود هوش و 
فراست بی‌اندازه داشت و بمحافل درس فقها 
و علمای عصر حضور میافت و در فقه و 
حدیث و دیگر علوم متبحر و استاد شد و 
آنگاه بنای تدریس گذارد. پاره‌ای از شا گردان 
او در علم و دانش شهرت یافته‌اند. وی در قرن 
دوم هجری در بصره میزیت و در ۱۷۷ 
د.ق.درگذشت. (قاموس الاعلام), 
حماذی. (ح ذیی ] (ع !ا سختی گرما, 
(منتهی الارب) (اقرب الموارد) (انتدراج)» 
حهار. (ح] (ع!) خر. (متهی الارب). حیوان 
اهلی معروفی است و قسمی از آن وحشی 
است و آنرا مار وحش خوانند. الاغ. 


0 


درازگوش: 
نرم و تر گردد و خوشخوار و گوارنده 
خار بیط که در کام حمار آید. 

ناصرخسرو. 
سرز کمند خرد چگونه کشم 
فضل خرد داد بر حمار مراء ناصرخرو 
ادمی را عقل پاید در بدن 








ورئه جان در کالبد دارد حمار. سعدی. 
مپندار جان پدر کاین حمار 
کنددفم چشم بد از کشتزار. سعدی. 


- اذن‌السمار؛ گیاهی است. (متهی الارب). 
- حماراییت؛ حمار قبان. عیرقبان. حدبة. 


خرخدا 
- حمارالحاجات؛ خر میان ده. (یادداشت 
مرحوم دهخدا). 


حمار جنوبی؛ یکی از هقت کوکب قدر 
چهارم سرطان که در طرف جنوب نثره است. 
- حمار شمالی؛ یکی از هقفت کوکب قدر 
چهارم سرطان در طرف شمال نثره. 
- حمار عتابی؛ خر زرد. حمار مخطط. 
¬ حمار هندی: کرگدن. (شفاء شیخ‌الرئیس 
ص۴۷۰ 
“س تهالح مار؛ عرب زان شر مائه را 
ستةالحمار گوید. (یادداشت مرحوم دهخدا). 
شکل حمار؛ یکی از اشکال هندسی است. 
- قشاءالحمار: گیاهی است. (اقرب الموارد). 
|اگورخر. (سنتهی الارب). حمار وحشی. 
(اقرب السوارد). ج آحخره. شش خمر. 
خمور, حُمُرات. محموراء. (منتهی الارب). 
محموراء اسم جمع انت نه جمم. (اقرب 
الموارد). و رجوع به تحفة حکیم مؤمن شود. 
||چوبی است در پیش پالان. (منتهی الارب) 
(اقرب الموارد). ||چوب که بر آن صیقل‌گر 
کار کند. (منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 
|اسه پایذ چوبین که بر آن مطهره آویزند تا 
سرد گردد. (متهی الارب). 
حمار. (ح مارر ] (ع!) ج حمارة. (سنتهی 
الارب) (اقرب الموارد). رجوع به حمارة 
شود. 
حمار. (ح] (إخ) (ذولا...)لقب اسود عنی 
کذاب بود که دعوی پیقبری کرد و خضری 
سیاه و تعلیم‌یافته داشت و به آن میگفت که 
پروردگار خود را سجده کن, آن خر بسجده 
میافتاد و به او میگفت از سجده بنشین. آن 
می‌نشست. (از منتهی الارب). 
حمار. [ح] (اخ) مروان‌بن محمدین مروان 
الحکم. چهاردهمین و آخرین خلفای اموی. 
رجوع به مروان شود. 
حمار. 1ح (اخ) ابن مالک یا مویلم. مردی 
بود از طایفة عاد که چهل سال ملمان و اهل 
کرم و جود و بخشش بود. ده فرزند داشت که 
برای شکار بیرون رفتند و صاعقة آسمانی 
آنان را حلا ک‌کرد و بدنبال این حادثه آن مرد. 
کافر شد و گفت: من خدایی راکه فرزندان من 
را چنین نابود کرد نمی‌پرستم پس خداوند او 
را هلا ک‌گردانید و وادی او را ویران ساخت. 
کفراو ضرب‌المشل شده است. (از منتهی 
الارب). 
حمارات. (ع) (ع !| ج حمارة. (مهذب 








حمارویه. 


الاسماء), رجوع به حمارة شود. 

حماران. (ح] (ع !| در سنگ بریا کرده‌که 
بر آنها سنگ دیگر نهند که علاة باشد و عرب 
بر آن کشک خشک کنند. (متهی الارب) (از 
اقرب الموارد): 

لاتفم الشاری فها شاته 

ولا حماراو لاعلانه. 

راجز (از اقرب الموارد). 

حمازس. [خ ر] ع ص) سخت. (سنتهی 
الارب). شدید. (اقرب الموارد). |شیر. اسد. 
|ادلاور. (متهی الارب). جری‌لمقدام. (اقرب 
الموارد). 

حمارقبان. (ح قب با] (ع إمرکب) جنندة 
کوچکی‌است. (اقرب الموارد)۔ کرمی است که 
پاهای بار دارد و بقارسی خرک گویند. 
(منتهی الارب). 3 خمرقبان. توعی از ملخ 
گیاهی است. (صراح). خرک خا کی. (بحر 
الجواهر). پاشه گز.(خواص الحیوان). 
پاشنه گزک. حمارالیت. حمارالارض, هدبة. 
(ابن‌البیطار). در معنی این کلمه لفویین عرب 
را اختلافاتی باشد ولی چون آن را یا نوعی از 
آن را ابوشحم گویند و از طرفی سیوطی گوید 

پشت آن چون قبه‌ای است و از آن رو آنرا 
حمارقبان گویند. گمان میکنم پاشته گزک 
باشد, حشرهای است چون نیم گردوئی کره‌ای 
و آنگاه که در زیر پای و جز آن پخش و له 
شود. تمام درون آن چون پیهی سفید باشد و 
علت آنکه عرب نام دیگر او را ابوشحم گوید 
همین است و باز مراد از قبه بودن پشت آن 
همین است که صورتاً چون نیم‌کره‌ای است و 
نام دیگر آن بعربی عبر قبان است: 

مگ و خلفا و حمارقبان 

همه با جان و مهر و مه وبی‌جان| سنائی. 

حمار و حشی. (ح ر و] (ترکیب وصفی, ! 
مرکب) گورخر. (مهذب الاسماء) (منتهی 
الارب). رجوع به تحفة حکیم مومن و گورخر 
شود. 

حمارویه. (] (اخ) ابن طولون, مکنی به 
آبوالجیش. نام امیر دوم از امرای بنی‌طولون که 
در زمان خلفای عباسی در مصر حکومت 
میکردند. در تاریخ ۲۷۰ ه.ق. پس از وفات 
پدر بسند امارت جلوس نمود و پس از 
چندی بمراجعت بمصر مچبور شد و پس از 
یک سال بجانب طرطوس رفته خطبا را 
بخطیه خواندن بنام خود وادار ساخت و در 
سنۀ ۲۸۹ «.ق.پس از وفات معتمد باه 
احمدین موفق. نامبرده بلقب معتضد باق 
ملقب و خلیفه شد. وی در دمشق بقتل رسید 
در سنة ۰۱ «.ق.و نعش وی رابمصر آورده 
در مقبرة پدرش مدفون ساختند و پسرش 
ابوالسا کر جیش جانشین او گردید. (قاموس 
الاعلام). 





حمارة. 


حمارة. [ح ر] (ع!) حمار. (اقرب الموارد). 
ماده خر. (متهی الارب). خرماده. (مهذب 
الاسماء) رجوع به حمار شود. ااسنگها که 
گرد خانة صیاد بریا باشد. (سنتهی الارب) 
(اقرب الموارد). |صخر؛ عظیم. (از اقرب 
المواردا. سنگ بزرگ.|سنگ که گرها گرد 
حوض نهند تا آب بیرون نرود. (متهی الارب) 
(اقرب الموارد). ||هر سنگ پهنا که بر لحد 
نهند. (منتهی الارب). سنگی عریض که بر لحد 
گذارند. (اقرب السوارد). | چوبی است در 
هودج. ج؛ حمائر. (متهی الارب) (اقرب 
الموارد). ||نام حره‌ای است. (منتهی الارب). 
||پشت پای مردم. پشت قدم. ||خرک حلاج. 
(منتهی الارب) (مهذب الاسماء). 
حمارة. (ح ماز ر)(ع سختی گرمای 
تموز. (مهذب الاسماء). سختی گرما. (منتهی 
الارب). و گاه در شمر بتخفیف راء آید. (اقرب 
لموارد) (منتهی الارب). 
حمارة. َغ ما ر1 (ع !)اسب پالانی. 
|| خربندگان. یکی ختار. (منتهی الارب). 
حمارية. (ج ری ی ](ع ا) فریضۂ مشترکه. 
(متهی الارب) (آتدراج): 
حهازة. [ ز1( (اص) سختی. تندی. 
||زبان‌گزی. زبان‌گزیدگی. (متهي الارب). 
زبان گزیدگی. (آتدراج). ااتیزی و فعل آن از 
باب کرم است. (منتهی الارب) (آتندراج). 
حماس. [ ) (إخ) اسن‌القیت. پنجمین از 
بستی‌جمدان و در صنعا پس از ۵۱۰ ه.ق. 
رجوع به تاریخ سلاطین اسلام شود. 
حماس لیشی. [ ] (اخ) در عهد حضرت 
رول الله تولد یافت و در مدینه سکونت گزید 
واز عمر احادیث روایت کرد و پسرش 
ایسوعمروین حماس از وی روایت میکند. 
رجوع به الاصابة شود. 
حماسة. (ح س ](ع اسسص) دلاوری و 
دلیری. (ناظم الاطباء). دلاوری. (منتھی 
الارب). شجاعت. (اقرب الموارد). 
- جماسه‌خوانی کردن؛ اشعار ززمی و 
هیجان‌انگیز خواندن. 
- حمابه‌سرا؛ کی که اماز خماسی و 
رزمی سراید. 
= جمانه‌سرایی؛ سرودن نوعی اشمار رزمی. 
||شدت و سختی در کار. (اقرب الموارد), 
||(مص) دلیر شدن. || سخت شدن. (المصادر 
زوزنی)۔ 
حماسی. [ح سی‌ی ] (ص نبی) شوب به 
حمانة: اشمار حماسی؛ اشمار رزمی. 
حماسية. (ح سی ی ] (ص نسبی) منت 
حماسی. رجوع به حماسی شود. 
حماش. اج ]لع ص) یب معنی مرد 
باریک‌ساق و ساق‌باریک. (اقرب الموارد) 
(منتهی الارب). رجوع به حمش شود. 








حماض. احم ما] (ع!) ترشک, تروشه. 
(انصاب). و گویند چگری. (مهذب الاسماء). 
گیاهی‌است که گل سرخ دارد و بفارسی ترشه 
گویند.برگش مانند برگ کاسنی است. قسمی 
از آن ترش و قسمی تلخ و هر دو مکن 
تشنگی و صفرا و غثیان و خفقان حار و درد 
دندان و یرقان است و تعلیق تخم آن بر بازوی 
چپ زنان مانع آبستنی. (سنتهی الارب). 
گیاهیاست که برگ آن چون هندباء است 
قسمی ترش و خوب و قسمی قلخ دارد. 
(اقرب الموارد). حماضة یکی أن. (سنتهی 
الارب). بری و بتانی و مائی مسیباشد. نوع 
بتانی قمی رابرگ رقیق و ترش و نرم و 
بیخ ساقش سرخ و خوشه او مترا کم و تخمش 
میاه و براق و در غلافهای ریز مثلث سرخ و 
بترکی غوزی غلاغی و بفارسی ترشه نامند و 
قسمی را تخمش بدون گل متکون می‌شود و 
هر دو قسم ترش و بهترین آنواع‌اند در دوم 
سرد و خشک وبا قوه قابضه و سکن قی و 
غثیان صفراری و مشهی و جهت رفع خمار و 
خواهش گل خوردن و امثال آن و یرقان و 
تقویت جگر و التهاب نافع. و پختۂ او مین 
طبع و ضماد او با روغن گل و زعفران جهت 
قروح شهدیه و خوردن مطبوخ او جهت 
جراحت اسعا و سجح مفید و منضر باه و 
مصلحش شیرینها و قدر شرتش تا هیجده 
مثقال و بدلش ترش ترنج و تخم او در اول 
سرد و در دوم خشک و قابض و جهت قرحة 
امما وخفقان حار و یرقان و النهاب گزیدن 
عقرب و برش او جهت اسهال کبدی و دموی 
و صفراوی و تعلیق او بر بازوی چپ زنان 
مانع آبستتی. و مضر گرده و سپرز و مصلحش 
رازیانه و قند و قدر شربتش دو مشقال و پخ او 
جهت سیلان رحم و یرقان و اسهال دموی و 
سجح و قطع خون حیض و ضماد ار جهت 
جرب متقرح و قوبا و شقاق ناخن وبا آرد جو 
جهت خارش بدن و طلای پخته ار با س رکه 
جهت ورم سپرز و تعلیق او بر گردن جهت 
خنازیر و آشامیدن طببخ او جهت تفتیت 
سنگ مثانه و احتباس حیض و يرقان سددی 
نافع است. و قسم برّی عریض‌الورق شبیه به 
بارتنگ در مزه و در شکل شبیه به برگ 
چفندر و سلقی جبلی نامند. و بیخ او را در 
اصفهان حلیمو گویند و در افعال قوی‌تر از بخ 
بستانی و با نبات جهت سرفه و ضماد او جهت 
مفاصل و کوفتگی اعضا و تقرس حار نافع و 
خوردن آب گیاه او و برگ بخ او جهت 
سجح صفراوی و سی مفید و بیخ او بقدر 
یک مقال با اب خبث‌الحدید جهت بواسیر 
مجرب و فتیلهُ او با مقل ارزق و موم روشن 
تخم کتان جهت بواسیر باطنی و بخور او با 
بیخ کبه جهت خشک کردن و انداختن بواسیر 





٩۱۹۳ حماق.‎ 


ظاهری مفید. و قم مائی که در کنار آبها 
میروید برگش با صلابت و شبیه به کاسنی 
است و نباتش شبیه به نیلوفر و ببخش شبیه 
ب‌چفندر و سرد و خشک و قابض و 
حماض القر نامند در قوت و قعل نزدیک به 
بستانی و جهت خفقان و غثیان نافع است و 
جهت جرب و جراحات و قروح خبیثه و 
اورام حاره و منع زیاده شدن زخمها مقید و 
بدلش بطباط است. (تحفة حکیم مؤمن). 
||ریواس, ریواج. (یادداشت مرحوم دهخدا). 
اااننام حماض: حماض‌الاتسرج. 
ماض‌الارنب, و آن کش وث است. 
حماض‌البتر. و آن حماض بری است. 
حماض‌الجبلی. و آن بسری است. 
حماض‌السواقی. حماض‌الماء. حماضی 
بستانی. حماض تفه, و آن سلق بری است. 
حماض بوانی, و آن حماض مائی است. 
حماض حامض. حماض تهری؛ و آن حماض 
بستانی است. (یادداشت مرحوم دهخدا). 
حماضالارنب. خم مال آذاع! 
مرکب) کشوت. کشوث. | کشوت. (یادداشت 
مرحوم دهخدا), 

حماضة. (حْم ما ضٌ] (ع ل) یکی حماض و 
آن گیاهی است. (متتهی الارب). رجوع به 
حماض شود. 

حماط. [ح] (ع زا علف خشکی که در آن 
مار کین کند و هر علف خشک. (ناظم 
الاطباء). اج حماطة. (اقرب الموارد) (منتهی 
الارب). رجوع به حماطه شود. 

حماط. [ح] (ع !) انجیر کوهی. (رسنجنی). 
نوعی از انجیر است و بعربی تین گویند. 
(برهان) (آنندراج). 

حماطة. اح (ع ) سوزش و درشتی 
حلق. درد گلو. (مهذب الاسماء) (اقرب 
الموارد) (متهی الارب) (آنندراج). |اسوزش 
دل و معده. (مهذب الاسماء). ||درختی انت 
ماند درخت انجیر که در آن مار باشد. 
|زگیاهی است مانند صلیان وی انها خشنه 
خاصة. (اقرب الموارد) (منتهی الارب). 
|اجیر کوهی. (متهی الارب). |انجیر سیاه 
خرد. (منتهی الارب) (اقرب الموارد). ||انجیر 
تر. (منتهی الارب). ||دانة دل و سیاهی آن یا 
خون دل. (سنتهی الارب) (اقرب الموارد). 
مسیانة دل. (مهذب الاسماء). ||کاه ارزن. 
(متهی الارب). ||کاه فرت خاصة. (اقرب 
المواردا. 

حماطیط. (ح) (ع ‏ ج حمطوط. (اقرب 
الموارد) (منتهی الارب). رجوع به حمطوط 
شود. اج حمطاط. هر دو بمعنی کرمی است 
که در گیاء باشد. (متهی الارب). رجوع به 
حمطاط شود. 

حماق. (ح /2)(ع) چیچک و مانند آن که 





۴ حماق. 


بر اندام آید. (منتهی الارب). حمیق. خُمیقی. 
شعیقا. چیزی است شه آبله که بر اندام 
برآید. (اقرب الموارد). باد آبله. (مهذب 
الاسمام): 
حماق. d1‏ ص. ) خشق. خمتقی. 
خماقی. حُماقی. ج احمق. (سنتهی الارب). 
رجوع به احمق شود. 
حماقت. (ح قَ] (ع إبص) بلاهت. حمق. 
حماقة. گولی. بی‌عقلی. (غیاث از منتخب و 
کف[ 
این حماقت نه عجب باشد از آن ریش بزرگ 
هرکه راریش بزرگ است خر و کوسه بود. 
ادیپ. 
رجوع به حماقة شود. 
حماقة. [ح ق ](] سص) حمق. گول و 
بی‌عقل شدن. (متهی الارب). احمق شدن. 
(اقرب الموارد). رجوع به حمق شود. |إكاسد 
شدن بازار. (منتهى الارب) (اقرب الموارد). 
حماقی. اح /ح قا] (ع ص.! ج احمق. 
(متهی الارب). رجوع به احمق شود. 
حماقیس. a‏ (ع !ا مسختی‌ها و بلاهاء 
(متهى الارب) (انندراج). شداند و دواهی. 
(اقرب الموارد), 
حماک. (ح] (اخ) حصنی است به یمن. 
(منتهى الارب). 
حمال. (ح] (ع [) ديه. (از اقرب الموارد). 
خون‌بها. (دهار). ||غرامت و تاران که قومی از 
قوم دیگر حمل می‌کنند. (از اقرب السوارد). 
ج. خشل. (اقرب الموارد). 
حمال. [ حم ما ] (ع ص) مبالفة حامل است. 
(اقرب السوارد). رجوع به حامل شود. ||بار 
بردار. (منتهی الارپ). باربر. برنده. بردارتده 
بار. بارکش. (دهار). ج حمالون. (متهی 


الارب): 
کرسیش چون شد اسب و خر حمال چون شد استرش 
زاغش نگر صاحب خیر بلبل نگر خنیا گرش. 

تامرخرو. 
سری نبینم بر هیچ تن در این عالم 
که باربر تن او ت گردنش حمال, 

سوزنی. 

همه حمال عیب خويشتنيم 
طعنه بر عیب دیگران چه زم سعدی. 


||(() در تداول فارسی‌زبانان. تیر سطبرتر از 
دیگر تیرهای ستفی. فرسب. شاخ تیر. شاخ 
(که تیر بزرگ باشد). (بادداشت مرحوم 
دهخدا). 

حمال. [حغ ما ] (ع مص) تحمیل, (اقرب 
السوارد). کی را بحمل کردن واداشتن. 
فرمودن کی یبرداشتن و کردن کاری. 
(متهی الارب). ااکسی را وادار و مجبور 
کردن‌به حمل چیزی. (از اقرب الموارد). 
حمال. اج اعا مل سی بار شک از 








بچه. (منتهی الارب) (اقرب الموارد). رجوع 
به حمل شود. |[بمنی حَمالة. (متهی الارب). 
بند شمشیر. (دهار). رجوع به حمالة شود. 
حمالون. (ح ما] لع صاج حتال. (از 
منتهی الارب). رجوع به حمال شود. 
حمالة. (ح ل) (ع ) دیه و تاوان و جز آن که 
از بهر مردمان بردارند. (از منتهی الارب) 
(اقرب الموارد). رجوع به حمال شود. 
|إكفالت. (اقرب الموارد). |[(مص) ضامن و 
کفیل كسى شدن. (ستتهی الارب) (اقرب 
الموارد): حمل به حمالة: کفله. ||ظاهر كردن 
خشم را. (منتهی الارب) (اقرب الموارد). 
حمالة. [خم ما ]ع ص) مؤنث حمال 
است. (اقسرب الموارد): و امرأته حمالة 
الحطب. (قرآن 4۴/۱۱۱ 
= حمالالحطب؛ (مأ خوذ از قرآن) لقب زن 
ابولهب یینی امجمیل است. رجوع به این 
کلمه در ردیف خود شود. 
حمالة. (ح | (ع !پیش حمالی, (متهی 
الارب). حرف حمال, (اقرب الموارد). ]|دوال 
شمشیر. (منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 
دوال نيام شمشیر. (مهذب الاسماه). ج. 
حمایل. (متهی الارب) (از اقرب الموارد). 
اصمعی گوید: حمایل از فظ خود واحدی 
ندارد و واحد آن حمل است. (از اقرب 
الموارد). 
حمالةالحطب. احم مال تل ح ظط ] للخ( 
خواهر ابوسفیان‌بن حرب اموی و زوجۀ 
ابولهب است. مکنی به امجمیل. وی کمال 
بفض و عداوت نبت بحضرت رسول داشته 
شیاهنگام در معبر آن جناب خار و خشک 
میریخت. چنانکه در قرآن مجید یادآوری این 
مطلب شده. در زبان عرب حطب کنایه از 
سخنان پوچ و بی اناس می‌باشد و رطب و 
یابس بافتن را گویند و همین معنی نیز با 
حمالقالحطب بی‌ماسبت نیت. (قاموس 
الاعلام). 
حمالی. [حم ما ] (حامص) حمالت. حرفه و 
پا حمال؛ 
بهر حمالی خوانند مرا 
کآب نکو کشم و هیزم چست. 
چند حمالی جهان کردن 
در زمین حمل زر نهان کردن. 
||اجرت حمال. 
حمالیج. ح0 ج حملاج. (مسنتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). رجوع به حملاج 
شود. اج خُملوج. (منتهی الارب). رجوع به 
ملچ شود. 
حمالیق. (ح] (ع إا ج حلاق. (اقرب 
الموارد) (منتهی الارب). رجوع به حملاق 
شود. |اج خملوق. (از منتهی الارب). رجوع 
به حملوق شود. 


خافانی- 


خاقانی, 








حهام. (ح ] (ع !)ج حئة. (از منتهی الأرب). 
رجوع به حمة شود. |اقضا و قدر مرگ. 
(منتهی الارب). قضای موت و قدر آن. (از 
اقرب الموارد). مرگی. (مهذب الاسماء). 
حهام. [ح] (ع !) کبوتر. (مستهی الارب) 
(اقرب الموارد). ||هر نوع مرخ طوق‌دار. (از 
منتهی الارب) (اقرب الموارد). مثل فاخته و 
قمری و مرغ سنگخوار و مرغ ساق‌جر. 
(اقرب الموارد). حمامة یکی آن. و مذکر و 
مؤنث در حمامه یکسان است. مانند حیه. 
(منتهی الارب). و تاء در آن برای دلالت بر 
وحدت است نه بر تأیت. (اقرب السوارد), 
کایی گوید: حمام کبوتر ری است و یمام 
کبوتر خانگی و اصمعی گوید: یمام کبوتر 
وحشی است و آن نوعی از پرندگان صحرای 
است. (اقرب الموارد). 

- بیض‌الحمام؛ نوعی است از انگور پردانه. 
(اقرب الموارد), 

- حمام‌الحرم؛ کبوتری که در حرم مکه خانه 
ولانه و مکن دارد و این مثل انت در 
احترام و مصونیت. زیرا شکار چنین کبوتری 
حرام است. (اقرب الموارداز 

= حمامالرسل؛ کبوترانی که به آنها رسالت و 
پیفام‌بری را آموخته‌اند و نامة پینام را بگردن 
آنها آویزند و بهر کی که خواهند پرواز دهند 
و آن‌ها مبروند و با پاسخ برمیگردند. (اقرب 


الموارد), 

= حمام مطوقه؛ مجازاً شرم مرد. (بادداشت 
مرحوم دهخدا)؛ 

آوردت از رزان و بحمام برد باز 

واندر کنت نهاد حمام مطوقه. سوزنی, 


رعی‌الحمام؛ گیاهی است. (اقرب الموارد). 
ساق‌الحمام؛ گیاهی است. (اقرب الموارد) 
- عنق‌الهمام؛ رنگی است بین قرمزی و 
کبودی.(از اقرب الموارد). مثل گردن کیوتر. 
حمام. [حم ما] (ع |) گرمابه. مذکر است. (از 
متهی الارب). ج. حمامات. (منتهی الارب). 
و فارسیان به تخفیف نیز استعمال نمایند. 
(آنندراج). 
- امثال: 
رستم در حمام؛ نقش در حمام؛ 
اگرتو آدمسی اعتقاد من آنست 
که دیگران همه نقشند بر در حمام. 0 
سل حمام جن است؛ معنی یکی از یکی 
درازترند. 
مثل حمام زنانه؛ که هسگی در آن واحد سخن 
گویند. 
حمام. (ح) (ع !) تب همه ستوران. (ناظم 
الاطباء) تب جمع ستوران. (منتهی الارب) 
(اقرب الموارد). و گویند تبی است مخصوص 
به اسب. (اقرب رازه نهر شريف. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). سيد شریف. 








حمام. 

(اقرب الموارد). 
حمام. (حَم ما] (اخ) دهسی از دهسستان 
یمقوب‌رندپایی بسخش الوار گرمسیری 
شهرستان خرم‌آباد. تچه‌ماهور و گرم است. 
که آن ۱۰۰ تن. آب آن از چشمة حمام و 
رود زال. محصول آن غلات و لبتیات. شغل 
احالی زراعت و گله‌داری و صنایم دستی زنان 
فرش و جاجیم بافی است. راه مالرو دارد. 
سا کنن از طایفهٌ پاپی می‌باشند. (از فرهنگ 
جفرافیانی ایران ج ا۔ 
حماما. [] (بطی !) از جملهٌ درختهای ازاد 
است. (نزهةالقلوب). آمومن'. (يادداشت 
مرحوم دهخدا). رجوع به تحف حکیم مؤمن و 
ضریر انطا کی‌شود. 
حمامات. از ما] (ع !)ج حَتام. (متتهی 
الارب) (اقرب الموارد). رجوع به حمام شود. 
حمام‌پالین. [ح ما ) ((غ) دی از 
دهستان یمقوب‌وند بخش الوار شهرستان 
خرم‌آباد. ته‌ماهور و گرم‌سیری است. آب آن 
از چشم حمام‌پائین و محصول آن غلات و 
لنبات و شغل اهالی زراعت و گله‌داری و 
صنایع دستی زنان فرش و جاجیم بافی است. 
راه مالرو دارد. سا کنین از طایفهٌ پایی بوده و 
برای تعلیف احشام در حوالی یبلاق میروند. 
(از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ا۔ 
حمامت. [ح ع](ع ص, لا رجوع به حمامة 
شود. 
حمام رفتن. [حء مار ت ] (مص مرکب) 
رفتن به گرمابه. |[در تدارل عوام. کنایه از 
مباشرت و آرمیدن مرد با زن. 
حمام زنان. (حَمْ ما مر) (ترکیب اضافی, [ 
مرکب) مجازاً جای پرشور و غوغا. (از 
انندراج) (غیات از مصطلحات): ` 
من و تگامة ببهوده گفتاران معاذاله 
که‌حمام زنان ز آواز پای مور شد گوشم. 

صائب (از آتدراع). 
حمام شاهزادهاحمد. اح د 1] (إخ) 
دهی از دهستان قیلاب بخش اندیمشک. 
کوهتانی و گرمسیری و مالاریائی است. 
دارای ۳۰۰ تن سکنه است. اب ان از چشمه 
و محصول آن غلات. شغل اهالی زراعت و 
کارگری‌ در راه‌آهن و قالی‌بانی است. سا کنین 
از طايفة عشایر لر سی‌باشند. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج ۶). 
حمام‌قلعه. [حق ع] (إخ) دهی از دهستان 
کبودگنبدبخش کلات شهرستان دره گز.سکنة 
آن ۳۳۵ تن است. آب آن از رودخسانه و 
محصول آن غلات و کنجد. شغل امالی 
زراعت و مالداری است. راه ان مالرو است و 
دبستان دارد. (از فرهنگ جغرافیائی ایران 
ج 
حمامک. 7( ((خ) دهی جزء دهستان بهنام 





پازوکی بخش ورامین شهرستان تهران. 
معتدل و دارای ۲۰۰ تن سکنه است. اب از 
رودخانة جاجرود و محصول آن غلات. شفل 
اه‌الی زراعت و گله‌داری است. راه مالرو 
دارد. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۱). 
حمام گرفتن. اج ماگ ر ت]اسص 
مرکب) (اصطلاح جدید. ماخوذ از زبان‌های 
خارجی) حمام رفتن. استحمام کردن. بدن 
خسود را شنو دادن. (فرهنگ فارسی 
ممین, 
ملر. (ح ل] (اخ) دهی از دهان كنار 
بروژ بخش صومای شهرستان ارومیه. 
ناحیه‌ای است واقع در دره. معتدل و 
مالاریاتی است. دارای ۱۵۹ تسن سکنه 
میباشد. از قنات و چشمه مشروب میشود. 
مسحصولاتش غلات. توتون. چفندر و 
حبویات. راه آن مالرو است. و در تابستان از 
راه قولونجی میتوان اتومبیل برد. (از فرهنگ 
جفرافیائی ایران ج ۴). 
حماملو. [ح ل] ([خ) دهی است از دهستان 
ارشق بخش مرکزی شهرستان مشکین‌شهر. 
ناحیه‌ای است کوهتانی و معتدل و از چشیمه 
مشسروب ميشود. محصولاتش شلات و 
حبوبات, شفل اهالی کشاورزی و گله‌داری 
است. راه آن م‌الرو است. (از فسرهنگ 
جنرافیائی ایران ج ۴). 
حماملو. زج ل] (اج) دهی است از دهستان 
بخش کاغذکنان شهرستان هرواباد. ناحیه‌ای 
است کوهستانی, گرمسیری مالاریائی. دارای 
۴ تن سکنه مباشد. از چشسمه مشروب 
میشود. محصولاتش غلات و حبویات و 
سردرختی. امالی به کشاررژی و گله‌داری 
گذران می‌کنند. صنایم دستی جاجیم وگلیم 
بافی. راه ان مالرو است. در دو محل بقاصلة 
۰ گز قرار گرفته بنام حماملوبالا و پائین 
مشسهور و سکستة حماملوپائین ۱۱۴ تن 
مباشد. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۴), 
حماملو. (ح ل ] (!ح) دهی است از دهستان 
اوزومدل بخش ورزقان شهرستان اهر. 
ناحیه‌ای است کوهتانی و معتدل. دارای 
۴ تن کنه میباشد. از چشمه مشسروب 
میشود. محصولاتش غلات و حبوبات. اهالی 
به کشاررزی و گله‌داری گذران میکنند. 
صایم دستی گلیبافی و راه آن ارایهرو است. 
(از فرهنگ جغرافیائی ایران ج۴). 
حماهة. [ح م] (ع ص.!) یکی حسمام. و آن 
کبوترو هر مرغ طوق‌دار الت و مذکر و 
مؤنٹ در حمامه یکسان است ماد حية. 
رجوع به حمام شود. ||میانژ سینه. (صنتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). |ازن جمیله, 
(منتهی الارب). زن قشنگ و زیبا. (از اقرب 
الموارد). ||برگزیده از شتران و گوسپپندان. 





٩۱۹۵ حماة.‎ 


(منتهی الارب). خیار مال. (از اقرب الموارد). 
||پينة سین شتر. (منتهی الارب). سعدانة شتر. 
(از اقرب الموارد). ||ساحت پا کیزة کوشک. 
(منتهی الارب). ساحت پا کیزة قصر. (از اقرب 
الموارد). ||چرخ دلو. || حلقة در. (سنتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). ||و العامة من 
القرس: القص. (منتهي الارب). قص‌الضرس. 
(از اقرب الموارد), 
حمامه,( ] (اخ) نام یک قصبه ر اسکله‌ای 
است در ساحل شرقی تونس و ۲۰۰۰ تن 
تفوس دارد. روغن زیتون و گندم از این محل 
صادر میشود. یک سور گردا گرد وی را 
فرا گرفته در بیرون سور باغها و بستانهای 
دلگشا و باصفا ذارد ر نیز بناهای عالی در آن 
مشاهده میگردد و خرابه‌های یک شهر قدیم 
در حومه‌های آن یسافت شود. (تاموس 
الاعلام). 7 
حمامة‌المسجد. (ح نل مج ](اخ) لقب 
عبدالملک‌بن مروان اموی بود پیش از رسیدن 
بخلافت. و او پیوسته در مسجد بودی و قرآن 
خواندی و چون خلافت یافت مصحف از 
دست بنهاد و گفت: هذا فراق بینی و بینک. 
حمامی. [ حم ما] (ص نبی, ل) منوب به 
حسمام. گرمابه‌بان. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). حافظ حمام. (اقرب المواردا. 
گممابه‌دار. (فرهنگ فارسی معین). 
|| صاحب‌حمام. (از اقرب الموارد). |احقوقی 
که گرمابهدار ده و قریه را دهند. (فرهنگ 
فارسی معین). 
حمامی. اج1 ((خ) دی از دهستان 
گرم‌خان بخش حومة شهرستان بجنورد. 
کوهستانی ر معدل است. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج٩).‏ 
حمامیان. (ح] (اخ) دهی است از دهستان 
آختاچی بوکان بخش بوکان شهرستان مهایاد 
واقع در جلگه. معتدل مالاریائی است و 
دارای ۷۲۰ تن سکنه ماشد. از سیمین‌رود 
مشروب میشود. محصولاتش غلات. توتون, 
چنندر و حبوب. اهالی به کشاررزی و 
گله‌داری‌گذران میکنند. راه آن شوسه است. 
(از فرهنگ جغرافیئی ایران ج ۴). 
حماق. [ح] (ع !) عضلهٌ ساق. (از اقرب 
الموارد). موشک گوشت ساق و در ساق اسب 
دو باشد. (متهی الارب) (اقرب الموارد). ج 
حموات. ||حماةالمرأة؛ خشتامن زن که مادر 
شوی باشد. (منتهی الارب). مادر زن. (اقرب 
الموارد). 
حماة. [ح] (ع ص !)ج حسامی, می 
نگاهدارنده و نگاهبانی‌کننده. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (اقرب الموارد). رجوع به 


1 - ۰ 





۶ حماة. 


حماية. 





حمات و حامی شود. 
حماة. (2] ((خ) ش_سهری بزرگ و 
کثیرالخیرات وسیع, معبر و خرم است [در 
شام ] .گردا گردوی سور استواریست. در 
خارج سور حصاری بزرگ دارد و سور 
دیگری به قسمت اسفل احاطه کرده. پهلوی 
نهر عاص یک مسجد جامع و مدارس و 
بازاری دارد. ایاری باغ و بستانهای این شهر 
از نهر عاص است. یک پارچه از حمصار 
بالائی با زمین خود شهر و قسمت اعلای آن 
از طرف راست المنصورية نامیده ميشود. در 
این قت کاروانسراهای زیاد مشاهده 
مشود و منازل مردم و بازارها نیز در همین 
قسمت است. (مسعجم البلدان). یکی از 
شهرهای معروف شام و قدیم‌ترین شهرهای 
دنا میباشد. بانیش از اولاد کنعان‌ین حامبن 
نوح بود. و در دشت عاصی در نیمه راه از 
مخرج رود انطا کیه واقع در قدیم‌الایام آن‌را 
کلید فلسطین شمالی میگفتند. زیرا در میانة 
رود فرات و فنیقیه واقع و ۱۶۵ میل بخط 
مستقیم بشمال اورشليم مسانت داشته. 
پای‌تخت سمملکتی بودکه از آن چندان 
اطلاعی نداریم و آنچه از ۲ سموئیل -٩:۸‏ 
۲ متفاد میشود.ان است که توعی پادشاه 
آنجا داود را بواسطه اینکه بر صوبه مظفر گشته 
بود تبریک نمود. و سلیمان‌ملک نیز حدود 
مملکت خود را به حماة امتداد داده مخزنها در 
آن نواحی با نهاد لکن چون برلمام انی بر 
مد شاهی ال‌اسرائیل برنشت أن حدود را 
متخلص ساخت و آشوریان نیز بدان واسطه 
بر آن مظفر گردیدند و عاموس نبی آن را حماة 
عظیمه نامیده. دربارة خرابی آن نبوت فرمود: 
اما در ایام انطیوخس اپی‌فاینس حماة 
باپی‌فانیا ملقب گردید. لکن اسم قدیمش 
بپیچوجه فراموش نگشته تا ایام جرم بافی 
بود. و فعلا نیز به حماة معروف و دارای 
۰ تفوس وبازارها و خنمام‌ها و 
سجدها و چرخهای چاه بسیار میباشد. داثرة 
تجارتش با حلب وسار بلاد آسیا و آفریقا 
وسيم و مستحکم و برقرار است. كرت 
چرخهای چاه برای آییاری شهر و بستانها 
میباشد. و نوشتجات قدیمه در انجا بسیار 
است. من‌جمله سنگی است که خطوط 
مصری قدیم بر آن منقوش بود الى الآن هم 
بطور یقین ترجمه نشده است. و حماتی که در 


۲ پادشاهان ۱۸: ۳۴و ۱۳:۱۹ واش ٩:۱۰‏ 


و ۱۳:۳۷ مذکور است به گمان روبنصن 
همان هیئت میباشد که بر فرات واقع است. اما 
مدخل حماة که در اعداد ۳۴: ۸مذکور انت 
مراد از زمینی است که در حوالی شهر حمص 
میباشد و از طرف شمال به حماة و از مشرق 
بدشت شام و از جنوب به ربله و بقاع و از 








مغرب به شهرهای حصاردار و دریا صمتد 
است و فی‌الحقيقة زمين مرقوم مسدخل تمام 
امکنة مذکوره است و جاسوسانی که در اعداد 
۲۳ مذکورند بدانجا شدند و در ضمن 
حدود فلطین شمالی مذکور میباشد. (بوشع 
۳ (قاموس کتاب مقدس). 
حماة صوبه. [ ] (اخ) (بمعنی قلع صوبه) و 
آن شهری مباشد که سلیمان بر آن مظفر 

گشت و باید دانست که اين, آن حماة معروف 
نیت بلکه شهری دیگر است که موقمش به 
یقین قطمی معلوم نگشته است. (قأموس کتاب 
مقدس). 
حمایت. (ح یَ] (ع إسص) حسماية. 
نگاهبانی. پناه. پشتی. برنایشتی. هویه, 
دستگیری. حفاظت. باری. نصرت. اعانت. 
تقویت. (ناظم الاطیاء). هواداری. طرفداری. 
نگاهداشت. نگاهدار: ی. پشتی. (بادداشت 
مرحوم دهخدا: 

تو داوری و ما همه مظلوم روزگار 

مظلوم در حمایت داور تکوتر است. خاقانی, 
در حرم دین بحمایت گریز 

تا رهی از کشمکش رستخیز. 

من در یناه لطف تو خواهم گریختن 
فردا که هر کسی رود اندر حمایتی. سعدی, 
- حمایت دادن؛ پناه دادن و دستگیری کردن 
و برنایشتی نمودن و باری دادن. (ناظم 


نظامی. 


الاطباء). 

- حمایت شک شر 

اندر حمایتی تو ز پیغمبر خدای 

مشکن حمایتش که بزرگست حشمتش. 


تشر ود 
- حمایت کردن؛ پشتی کردن و دستگیری 
نمودن و برنایشتی کردن و حفظ کردن و یاری 
کردن و اعانت نمودن و تقویت کردن. (ناظم 
الاطیاء)؛ زیان‌رسيده را تفقد فرماید و 
,حمایت کند. (گلتان). که همت پارسایان و 
دولت وملک را مایت کند. (سجالس 
سعدی). 

- حمایت‌گرا حمایت‌کنده. حامی. (از 
آنندراج). نگ‌اهبان. نگهبان. (آنندرام). 
حارس. حافظ. (ناظم الاطباء): و تن همچون 
حصار و طبیب همچون حمایت‌گری مر این 
حصار را. (ذخيرة خوارزشاهی). 

چونکه نیم تو حمایت‌گر است 

شعلة بستان ارم خوشتر است. ۱ 

میرداماد در مطلعالانوار (از آنندراج). 

- |اسماون. معین. دستگیر. (ناظم الاطباء). 
رجوع به حماية شود. 
حماید. (ح ي ] (ع ص) حمائد. ج حميدة. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). رجوع به 
حمائد و حميدة شود. 


حمایر. (ح ي](ع !)ج چسمارة, (ناظم 





الاطباء), رجوع به جمارة شود. 
حمایل. (ح ي) (ع !) خمایّل. ج حمالة. در 
گردن آویخته. دوال شمشیر و آنچه در بر 
اندازند. جواهر و زرینه که زنان در گردن 
اندازند و از زیر بغل بدر آورند. (بادداشت 
مرحوم دهخدا): 
دو اعد را حمایل کرد بر من 
فروآویخت از من چون حمایل. منوچهری. 
فتنه مشو هیج بر حمایل زرین 
علم نکوتر ز علم ساز حمایل. تاصرخرو, 
حمایل دستها در گردن یار 
درخت نارون پیچیده بر نار. 
حمایلها فده هر کی زیر 
یکی شمشیر و دیگر زخم شمشیر. 
رجوع به حمالة شود. 
- حمایل بستن؛ 
برین تن کو حمایل بر فلک بست 
بسرهنگی حمایل چون کنی دست. نظامی. 
- حمایل شمشیر؛ دوال شمشیر. (ناظم 
الاطاء). 
- حمایل فلک؛ میل شمالی یا جنوبی قلک. 
(ناظم الاطباء). 
- حمایل کردن: 
بسرهنگی حمایل کردن تیغ 
بسا مه را که پوشد چهره در میغء 
گوهمه شهرم نظر کنند و بینند 
دست در آغوش پار کرده مايل سعدی, 
-حمایلکش: 
صح مفرد رو حمایل‌کش 
در رکابت نفس برآرد خوش. نظامی. 
||پارچة ابریتمی دوال مانندی پهن برنگ 
سفید یا سرخ يا سفید و سرخ یا سبز یا آبی و 
جز آن به اعبار درجات که پادشاه بنوکررهای 
خود در ازای خدمات میدهد و در روز سلام 
آنرا زیب پیکر خود می‌کنند. ||قرآن کوچکی 
که در بر می‌آویزند. (ناظم الاطباء). 
حمایلی. [ح ي] (ص نسبی) شوب به 
حمایل. 
- دور حمایلی فلک: (اصطلاح نجوم) 
سیاره‌ای که مدار حبرکت آن بیضی باشد. 
(ناظم الاطباء): جسیم‌پیکر» سهیب‌منظر که 
فلک در دور حمایلی خویش چنان هیکلی 
ندید بود. (مر زبان‌نامه). 
حمایم. (ح ي) (ع صء !اج حم. رجوع به 
حم شود. ااج حمامة. رجوع به حمامة شود. 
اج حميمة. (ناظم الاطباء). رجوع به حميمه 


نظامی. 


نظامی. 


۰ 


نظامی, 


شود. 
حمایة. (ح ی | (ع مسص) نگاه داشتن. 
|| حمایت کردن. پشتی کردن. پشتیبانی 
کردن. |[نگاهبانی کردن گیاه و چریدن ندادن. 
(منتهی الارب). منع كردن. (اقرب المواردا, 
|ایساری دادن, (متهی الارب). ||پرهیز 


۳ 


حما. 


فرمودن بیمار را از آنچه زیان دارد او را. 
(اقرب الموارد) (منتهی الارب). رجوع به 
سى وحمية شود. |الإسص) نگهبانی. 
(غیاث). و رجوع به حمایت شود. 

حما. (حغ:) (ع [) خویشاوند شوی و زوجه 
چون پدر و برادر و غیره و در آن سه لفت 
دیگر آمده: حما کتفا و حمومثل ابو و حم مثل 
اب. (منتهی الارب). ج. احماء. |((مص) تبره 
عدن آب از آمیزش گل سیاء و تیره. ||آخشم 
گسرفتن. (اقمرب الصوارد) (منتهی الارب). 
اابر‌آوردن و بیرون کردن لای را از چاه 
(متهی الارب). ر 

حماء [حم:] (ع ) حََأة گل سیاه و بدبوی. 
(متهی الارب) (اقرب الموارد): لقد خلقنا 
آلانسان من صلصال من حمأً مسنون. (قرآن! 
از اقرب الموارد). لوش. رجوع به این کلمه در 
همین لفت‌نامه شود. ||(مص) تیره شدن آب 
از آمیزش گل سیاه و تیره. || خشم گرفتن. 
(متهی الارب) (اقرب الصوارد). ||لای‌نا ک 
شدن چاه. (منتهی الارب). 

حمأة. 2 1 (ع [) حقا. گل سياه و بدبو, 
|آگیاهی است. (منتهی الارب). 

حمیل. [ح بِ) (اخ) دی از دهستان 
آنقورات بخش حومة شهرستان بیرجند. راقع 
در دامنه. معتدل و دارای ۱۵۸ تن سکنه است. 
آب از قنات و محصول آن شلات و شغل 
امسالی زراعت است. راه مسالرو دارد. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج )٩‏ 

حمت. [ح] (ع ص) یوم حمت؛ روز سخت 
گرم. (متهی الارب) (اقرب الموارد) (مهذب 
الاسماء). ||تمر حمت؛ خرمای بسیار شیرین. 
(متهی الارب) (از اقرب الصواردا. ||(سص) 
ریختن و انداختن بر روی. (متهی الارب). 
صب: حمهاله علیه: صبه علیه. (اقرب 
السوارد). |اسخت گرم شدن روز. (منتهی 
الارب). 

جمت. [ح م] (ع مص) متفر و تباء شدن. 
(اترب الموارد): حَمِتّ الجوز و غیره» تفیر و 
فد. (اقرب الموارد). تباه شدن گوز و جز آن. 
(تاج المصادر بیهقی). فاسد و متفیر گیردیدن 
گردوو جز آن. (ناظم الاطباء). 

حمحام. اج )(ع |عل) مبنی بر کر. 
یعنی باقی نماند چیزی. (ناظم الاطباء) (منتهی 
الارب). اسم فعل است بسعنی لمیبق شی 
(اقرب الموارد). 

حمحم. [ح ح /حح](ع ص) سخت سیاه. 
(منتهی الارب). ||[) یک نوع مرغی است. 
(تاظم الاطباء) (منتهی الارب). 

حمحم. (ع] (ع إ) بلغت امل شام 
لان‌اور یمنی گاوزبان را گویند و آن دوایی 
است که بمربی لسان‌الحمل خوانند و بعضی 


خا کشی را گفه‌اند و آن علفی است که شتر 








آنرا برغبت تمام خورد. (برهان). گل گاوزبان 
و ورک. اناظم الاطباء). 
حمحهه. (حح / حح ]ع نباتی است با 
گاوزبان. (اقرب السوارد) (منتهی الارب). 
رجوع به ماد؛ قبل شود. 
حمجمه. (ح ح ] (ع مص) بانگ کردن 
اسب تاتاری وقت جو خواستن. (سنتهی 
الارب). بانگ کردن بر ذون در طلب علف. 
(از اقرب الموارد). بانگ کردن اسب در وقت 
علف خواستن, (تاج المصادر بهقی). ||بانگ 
کردن‌گاو نر برای گشنی. (منتهی الارب) ||(!) 
بانگ اسب چون علف بیند. (مهذب الاسماء). 
حمعد. [ح] (] (سص) ستایش و شکر. 
(منتهی الارب) (اقرب الموارد). نقیض ذم و 
نکوهش. و مد اعم است از شکر. 
سپاسداری. و به اصطلاح خاص بیان کبریا و 
جلال عظمت حق سبحانه تعالی را گویند و 
بعضی از محققان نوشته‌اند: حمد در لفت 
نا گویی‌است بر جمیل و خوبی اختیاری 
کسی برای تعظیم وی اعم از انکه جمیل و 
خوبی نعمت بوده باشد یا غیرنعمت, چنانکه 
گویی زید خوشنویس است و کستاب خوب 
میخواند و در اصطلاح فعلی است که آ گاهی 
دهد از تعظیم منمم خواء به زبان باشد خواه په 
دل و خواه په دست و مدح آن است که ثنای به 
زبان باشد بر خوبی کی که آن خضوبی به 
اختیار ار نباشد. چنانکه گویی زید در کمال 
حسن است. و نزد بعضی حمد و مدع 
مترادفند, اختیاری و غیراختیاری شرط 
نیست. (غیاث). حمد وصف بجمیل است بر 
جمیل اختیاری بقصد تعظیم و نقیض آن ذم 
است. حمد فقط با زبان ادا میگردد و ممکن 
است در ازاء نعمت باشد یا نباشد و بقید 
«اختیاری» دانته میشود که مد اخضص 
است از مدح. و در تعریف حمد اینگونه نیز 
تعبیر شده است که؛ نای بزبان است بر جمیل 
اختیاری از انعام یا غیر آن و مدح ثنای بلسان 
است بر جمیل بطور مطلق. مثلاً میتوان گفت 
من مدح میکنم لؤلؤ را که صفا دارد ولی گفته 
نمیشود حمد میکنم انرا پس حمد اختصاص 
بفاعل مختار پیدا میکند ولی مدح نه زیرا مد 
بر زنده و غير زنده واقع میشود بمضی صحت 
مدح بر غیر اختیاری رامنع میکنند و در اینجا 
سیدنند در حاشۀ اب‌اغوجی شرح 
مبوطی دارد. گروهی حمد و مدح را 
مترادف دانند. معنی جمیل اختیاری که در 
تعریف حمد رفت اينست که به اختیار صادر 
گردد,چنانکه مشهور است یا آنکه صادر از 
مختار باشد | گرچه خود مختارفیه نباشد. 
چنانکه بمضی از متأخران گفته‌ند و بنابر قول 
درم به صفات خداوند تقض نمگردد. زیرا 
صفات خداوند از مختار صادر است که ذات 








٩۱۹۷  .دمح‎ 


خداوند بوده باشد؛ یعنی صفات خدا مد به 
او هتد اگرچه از ار به اختبار صادر 
نگردیده‌اند و بنابر قول اعم باید از اختیاری 
اراده کرد. معنی اعمی را که هم اختیاری 
حقیقی را شامل گردد و هم آترا که بمزلة 
اختیاری است و بنابراین صفات خداوند 
بمنرلة افعال اختیاری هستد, زیرا ذات در 
آنپا متقل است و به امر خارجی احتیاج 
ندارد. چنانکه شان افعال اختیاری چنین 
است. اعتقاد بجنان [قلب ] و عمل به ارکان در 
تعریف حمد معتبر نیست. زیرا هر یک از آن 
دو شرط هستند. حمد در عرف همان شکر 
لفوی است و آن فعلی است که مشعر به تعظیم 
منعم است ببب انکه منعم است. بعض 
صوفیه گویند: زبان حمد سه قسم است: زبان 
انانی, زبان روحانی و زبان ربانی. زیان 


آنسانی حمد عوام راست که انعام و کرام : 


حق‌تعالی را با زبان گویند و بقلب اعتقاد کنند. 
راما زبان روحانی خواص راست که برای 
رموز و لطیفه‌های آفرینش حسق‌تعالی ذ کر 
قلبی دارند. اما زبان ربانی به عارفان 
اختصاص دارد و ان حرکت سر است بقصد 
شکر حق جل و علی بمد ادراک لطائف 
معارف و غرائب کواشف به نعت مشاهده و 
غیت در قربت و چیدن میو؛ انس و فروشدن 
روح در نحو قدس و چشیدن اسرار بباشرت 
انوار. برای تفصیل و شرح بیشتر رجوع به 
کش اف اصطلاحات الفنون و تعریفات 


جرجانی شود؛ 

جهاندار محمود جویای حمد 

کزو در همه دل بود جای حمد. . فردوسی: 
سپاس و حمد و ثنا و شکر مر آفریدگاری عز 
اسمه را... ( کلیله و دمنه). 


خود نه زبان در دهان عارف مدهوش 
حمد و ثتامکند که موی بر اعضا. سعدی, 


کسی بحمد و ثنای برادران عزیز 
ز عیب خویش نباید که بی‌خبر باشد. 
سعدی. 
- بحمداله» ترکیی است که بمنظور شکر و 
سپاس بصورت جملۀ اعتراضی در نثر و تظم 
اید: 
بحمداله این سیرت و رای راست 
اتابک ابو نصر بن سمد راست. سعدی. 
نظر پا ک‌مرادشمن | گرطمه زند 
دامن دوست بحمداله از آن پا کنر است. 
سمدی. 
¬ حمد حالی؛ حمدی است که بر حسب روح 
و قلب باشد چون اتصاف بکمالات علمی و 
عملی و تخلق به اخلاق الهی. (تعریفات 
جرجانی)۔ 
۱- ۲۶/۱۵ 





۸ حمد. 


حمد عرفی؛ فعلی است که مشمر به تعظیم 
فنعم باشد. بعلت آنکه منعم است خواه بزبان 
باشد یا به ارکان. (تمریقات ص ۶۴). 
- حمد فعلی؛ انجام دادن کارهای بدنی برای 
خشنودی خداوند است. (تعریفات). 
- حمد قولی: حمد و ثای حق است بزبان. 
رجوع به تعریفات جرجانی شود. 
- حمد لفوی؛ وصف بجمیل است بجهت 
تعظیم در بزرگداشت فقط با زبان. (تعریفات). 
دای حق. (متهی الارب).|((ص) محمود. 
پسندیده: رجل حمد و منزل حمد. (اقرب 
السوارد). 
حمد. [ح] (ع مسص) محود و مَحتد و 
بحبدة و مَحمَدة, ستودن و شکر كردن. 
(متهی الارب) (اقرب الموارد) (تاج المصادر 
بهقی). سپاس‌داری کردن. (المصادر زوزنی). 
||راضی شدن. ||ادای حق کردن. (متهی 
الارب). جزا دادن. (اقرب الموارد). |استوده و 
موافق یافتن زمین را. (متهی الارب) (اقرب 
الموارد). ||خشم گرفتن: حود؛ خشم گرفت. 
(منتهی الارب). 
حمد. [ح] ((خ) ([...انام دیگر سور 
سبع‌المثانی و فاتحدالکتاب. 
حمدان. [ح)() آلت تاسلی مرد: 
بجنبانم علم چندان در آن دو گنبد سیمین 
که سیماب از سر حمدان قروریزمش در سوله. 
عجدی. 
آن‌که ز حمدان خوشگوار و لطیفش 
کندهو شلف آرزو برند خرانبار. ‏ سوزنی. 
حمدان. [ح] (اغ) (آل...) نام دی است 
که‌در زمان خلافت عباسیان در جسزیره و 
سوریه فرماثروائی داشته و ابوالهیجا عبدافین 
حمدان مؤسس این سلاله بوده و حمدانیان در 
زمان سیف الدوله به اوج عزت و اقبال نایل 
شدند و شان و شوکت درخشان یافتند و داثرة 
حکومتشان توسعه پیدا کرد و سرزمن‌های 
بیاری از رومها در آناطولی تخیر کردند. 
حمدان به بنی ثعلب از قبائل عرب منوب و 
یکی از امرای معتضد بالل شانزدهم خلفة 
عباسی بوده. پسرش ابوالیهیجا عبداه از 
جانب خلیفه مکتفی بال به والیگری موصل 
نصب شده بود و نفوذ و اقتداری قريب 
باستقلال داشت و در تاریخ ۲ «.ق.در 
مدافعهٌ قاهر باه مقتول گردید و پر ارشدش 
ناصرالدوله حسن جانشین پدر شده چون 
متقی باه خلیفة بیست‌ویکم بغداد را ترک 
گفته بموصل آمد. ناصرالدوله با پرادر خود 
سیف‌الدوله علی بخدمت خلیفه شتافته از 
مقربان گشتند. ناصرالدین حن در مسوصل و 
جاهای همجوار با أن فرمانروانی داشت و 
سیف‌الدوله‌علی در حلب و ادنه و دیگر نواحی 
آن سرژزمین حک‌مفرما بود و هنگامی کد 





ممزالدوله بسویهی بسفداد را ضبط نمود» 
ناصرالدوله طاقت مقاومت و نبروی محافظت 
موصل را نداشت و ببرادر خود سیف‌الدوله 
پناهنده گردید و بدینطریق سیف‌الدوله یگانه 
نمایندء مستقل دولت آل‌حمدان شد. در خلال 
این احوال اروپانیان بتصارای مقیم در جبال 
سوریه و بخود این سرزمین هجوم آوردند. 
سیف‌الدوله محاربات زیادی با این قوم نموده 
در اکترارقات با شاهد فتح و فیروزی 
هم‌اغوش میشد تا انجا که بقلمرو امپراطوران 
رومی مقیم در قسطنطنیه یعنی بقطعۂ آناطولی 
یورش آورده دوبار با رومیان بغزا پرداخت و 
تا آیاسیه پیش‌روی نموده غنائم بسیار به 
دست آورد. در تاریخ ۰ هھ .ق. سیف الدوله 
درگذشت و پسرش سعدالدوله ابوالصعالی 
وارث وی شد پس از سعدالدوله پسرش 
ابوالفضائل در حلب بسند امیری نت و 
در همین اوقات وزیر ابونصر که یکی از 
فاطمیون بود. حلب را بچنگ خود انداخت و 
درنتيجه, دولت آل‌حمدان رو به انقراض نهاد. 
نتاصرالدوله و سیف‌الدوله و سعدالدوله 
سلاطین آبرومند این لله بوده‌اند و در 
زمان سیف‌الدوله این دولت به اوج ترقی 
رسید و قدرت و سطوت درخشان یافت و 
معارف و علوم در عصر وی رونق و رواج 
شمشم پیدا کرد و ال‌حمدان قریب ۶۰ سال 
حکومت کرد. (قاموس الاعلام). 
حمدان. [ح] (ا) إن عبدالرهیم 
الاثاربی. وی طبيب, ادیب و شاعر و روز و 
شب در طالب دانش بود در مسجالس 
دانشمندان و اهل ادب حاضر مید و بعد از 
سال ۵۵۲ د.ق.یمرد. 
حمدالّه. [ح دل لاء] (إخ) ابن مصطفی. از 
مردم آماسیه. یکی از مشاهیر خطاطان و 


بشسیغ‌زاده ممعروف. وی در ٩۲۰‏ د.ق. 


درگذشت. (قاموس الاعلام). 


'حمدالله مستوفی. [ح دل لاو م تا 


(إخ) خواجه احمدین ابی‌بکر قزوینی. یکی از 


مشاهیر مورخان است. در تاریخ ۷۳۰ ه.ق. 


بنام وزیر غیاث‌لدین بنی‌رشیدالدین صاحب 
«جامع السواریخ» تاريخ معتبری بعنوان 
«تاریخ گزیده» نگاشت مشتمل بر احوال 
ملوک قدیمة ایران و از تاریخ دولتهای 
اسلامی که در عصر خلفای عیاسی در ایبران 
حکمرانی داشتند. و نیز یازده سال بعد از اتمام 
آن یک اثر معتبر دیگر مشتمل بر جفرافیا و 


ات بوجود آورد و در سال ۷۵۰ ه.ق. 


درگذشت. برادرش فخرالدین فتحالستوفی 
هم یکی از مشاهیر بود. (قاموس الاعلاما. 
حمدلة. (ح د] (ع مص جعلی, امص) 
الحمدئه گفتن. (مسنتهی الارب) (اقرب 
الموارد). 








حمدون تصار. 
حمدون قصار. (ح نش صا] لاخ) از 
کبار مشایخ و موصوف بورع و تقوی بود و در 
فقه و علم حدیت درجة عالی داشت و در 
عیوب نفس دیدن صاحب‌نظری عجیب بود و 
مجاهده و معامله بغایت داشت و کلامی در 
دلها موثر و عالی و مذهب ثوری داشت و 
مرید یوتراب بود و پیر عبدللله مبارک بود و 
بملامت خلق مبتلا بود و مذهب ملامتیان در 
نشابور از او منتشر شد و در طریقت مجتهد و 
صاحب مذهب است و جمعی از این طایفه 
بدو تولی کنند و ایشان را قصاریان گویند. نقل 
است که چون کار او عالی و کلمات او منتشر 
شد ائمه و | کابر نشابور بیامدند و وی را گفتند 
که: ترا سخن باید گفت که سخن تو فاید: دلا 
بود. گفت: مرا سخن گفتن روا نیست. گفتند: 
چرا؟ گفت: از آنکه دل من هنوز در دتیا و جاه 
بسته است سخن من فایده ندهد و در دلها اثر 
نکند و سخنی که در دلا مؤثر نبود گفتن آن بر 
علم استهزاکردن و بر شریعت است‌شفاف کردن 
بود و سخن گفتن آنکس را مسام بود که 
بخاموشی او دین باطل شود و چون بگوید 
خلل برخیزد و گفت نشاید هيچکس را که در 
علم سخن گوید چون همان سخن کسی دیگر 
گویدو نیابت میدارد و روا نبود که سخن گوید 
تا بیند که فرضی واجب است بر وی سخن 
گفتن تا او را صلاحیت آن بود گفتند: نشان 
صلاحیت آن چیست؟ گفت: آنکه هر سخن 
که‌گفته باشد هرگزش حاجت نباشد بار دیگر 
گفتن و در وی تدییر آن نبود که بعد از این چه 
خواهم گفت. پرسیدند که چراسخن سلف 
نافع تر است دلها را؟ گفت: بجهت آنکه ایشان 
سخن از برای عر اسلام میگفتند و از جهت 
نجات نفس و از بهر رضای حق, ما از بهر عر 
نفس و طلب دنیا و قبول خسلق می‌گوئم. و 
گفت:باید که علم حق‌تعالی بتو نیکوتر از آن 
باشد که علم خلق یمنی با حق در خلا معامات 
بهتر از آن کنی که در ملا. گفت: هرکه محتق 
بود در حال خود از حال خود خبر نتواند داد. 
و گفت: فاش مگردان بر هیچکس آنچه 
واجب است که از تو نیز پنهان بود. و گفت: 
هرچه خواهی که پوشیده بود بر کی آشکارا 
مکن. و گفت: در هرکه خصلتی پینی از خیر از 
ار جدائی مجوی که زود بود که از برکات او 
خیری بتو رسد و گفت: من شما رایه دو چیز 
وصیت میکنم: صحبت علماء و احتمال کردن 
از جهال. و گفت: صحبت با صوفیان کنید که 
زشتها را بنزدیک ایشان عذرها بود و نیکی 
را بیس خطری نباشد تا ترا بدان بزرگ دارند تا 
تو بدان در غلط افتی. پرسیدند از توکل. گفت: 
توکل آن است که | گر ده‌هزار درم ترا وام بود 
چشم بر هیچ نداری و تومید نباشی از حق 
تعالی بگزاردن آن, و گفت: توکل دت 





حمدونة. 


بخدای زدن است. و گفت: اگر توانی که کار 
خود بخدای بازگذاری بهتر از آنکه بحیله و 
تدییر مشفول شوی. و گفت: جزع نکند در 
مصیبت مگر کی که خدای را متهم داشته 
بود رگفت: اپلیس و یاران او ee‏ چیز چنان 
شاد نشوند که به چیز: یکی انکه موّمنی 
مۇمنى را بکشد. و دوم آنکه بر کفر بمیرد و 
سوم از دلی که در وی بیم درویشی بود. 
عبداله‌مبارک گفت: حمدون بیمار شد او را 
گفتند: فرزندان را وصیتی کن. گفت: من بر 
"یشان از توانگری بیش میترسم که از 
درویشی. و عبدالّه را گفت در حال نزع که مرا 
در میان زنان مگذار رحمةالله علیه. (نقل به 
اختصار از تذکرةالاولیاء ج ۱ صص۲۳۱ - 
„rra‏ 

حمدونة. [ح نْ) (اخ) نسسام دختر 
هارون‌الرشید است. (منتهی الارب). 
حمدونة. [ح ن) (اخ) نام دختری ادیبه و 
شاعره است از افالی قصبه وادی‌اش از 
غرناطة اندلس که بحسن و لطافت اشمار و 
توت فصاحت ر بلاغت شهرت بافت. 
(قاموس الاعلاما. رجوع به حمدة شود. 
حمدونه. (ح نْ] (ع !)ممن و آن 
جانوری است شبیه به انسان و یعربی قرد 
خواند. (آنندراج) (متهی الارب): 

موش و بقر و پلنگ و خرگوش بکار 

زین چار که بگذری نهنگ آید و مار 

و آنگاه به اسب و گوسفند است شمار 
حمدونه و مرغ و سگ و خوک آخرکار. ؟ 
حمدة. (ح د)(ع ص) محمودة. (از اقرب 
الموارد): امراة حسمدة؛ ای محمودة. (اقرب 
الموارد). 
حمدة. [ح م د] (ع ص) بار ستاینده. 
(متهی الارب). بسیار حمدکننده اشیاء را. 
(اقرب الموارد). 
حمدة. [ح د] (اخ) حمدونة. دختر زيادبن 
تفبی. وی از قریۂ بادی از اعمال وادی آش 
باشد. حمدة ادیبه‌ای بزرگوار و شاعره‌ای 
صاحب جمال و مال بود با پارسائی و 
پا کدامنی. جز اینکه دوستی ادب وی را 
وامیداشت که با اهل آن بیامیزد. این آميزش با 
پا کدامنی همراه بود. وی را شاعرۂ اندلس لقب 
دادند. او راست: 

و لما ابی الواشون الا فراقتا 

و مالهم عندی و عندک من ثار 

و شنواعلی اسماعنا کل غارة 

و قل حماتی عند ذا ک‌و انصاری 

غزوتهم من مقلتیک و ادمعی 

ومن نفی باليف و السیل و النار. 

(از معجم الادیاء). 

حمده. (ح د] (إخ) بنت رائق الپیتینه. یکی 


از زنان بار دانشمند که در حدیث و فقه و 








دیگر علوم عصر خویش تبحر داشت. و در 
اواخر قرن چهارم دجری در بفداد ميزیست و 
فصاحت و طلاقت لان مخصوص داشت. 
وعظ و نصایح سودمندش خیلی مزثر بوده و 
در مجلی مخصوص بخویش وعظ میکرد و 
این سمعان که یکی ازمشاهیر محدثان است 
از وی احادشی روایت میکند. (قاموس 
الاعلام), 

حمد‌ی. [ح] (اخ) حمداثه. یکی از قدمای 
شمرای عتمانی است و پر سلطان‌السارفین 
آق شمس‌الدین مبباشد. وی از نژاد شیخ 
شهاب‌الدین سهروردی بود. مثنوی‌های بسیار 
لطیف و سلس دارد: یوسف و زلیخاء لیبلی و 
مجنون. مولد جسمانی, مولد روحانی: 
قیافتنامه و از همه مشهورتر مثلوی بوسف و 
زای‌خا میباشد که ترجسمه‌ای از پسوسف و 
زلیخای جامی است که خیلی چیزها هم بر آن 
افزوده است. این شاعر در زمان سلطان 
بایزیدخان ثانی میزیت و در تاریخ ٩۱۴‏ 
ه.ق.درگذشت. منظومة بوسف و زل خا را 
خودش مینوشت و میفروخت و این یگانه 
مر معاش او بود. (قاموس الاعلاما.. , 

حمدی. (ح] (!خ) یکی از قدمای شعرای 
عسشمانی است که در ایاصوفیه بمداحی 
مسیرداخت ونب خود را بشیخ سعدی 
شیرازی منتهی میاخت. قصاند و اشعار 
فراوانی از بر میدانست. (قاموس الاعلام 
ترگی | 

حمدیافندی. (ح] ((خ) احمد مختار. 
یکی از شعرای اخسیر عشمانی و برادر 
کتخدازاده عارف افندی است. (قاموس 
الاعلام. 

حمدی پاشا. (ح) ((خ) یکی از وزرای 
معروف عشانی است. در اوایل ساطت 
سلطان عبدالمجیدخان ثانی بمسند صدارت 
نايل شد و درسال ۱۲۰۰ د.ق.بشام 
درگذشت. (قاموس الاعلام). 

جمر. [ح] (ع مص) پیراستن دوال. (منتهی 
الارب). ||پوست باز کردن گوسفند را. (متهی 
الارب) (اقرب الموارد). سلخ کردن گوسفند. 
(اقرب الموارد). ||ستردن موی از سر. (منتهی 
الارب) (اقرب الموارد), 

حمر. [ح م] (ع مص) نا گواردشدن اسب از 
خوردن جو و جز آن و متفیر گردیدن بوی 
دهن وی. (منتهی الارب) (اقرب الموارد), 
|اسوختن مرد از خشسم. |إحمر دابة کند 
گردیدن‌از فربهی مانند خر. (منتهی الارب). 
|ادوال پیراستن. ||پوست باز گردانیدن 
گوفدرا. (آنندراج). ||() بیماریی است 
ستور راکه.از بسیار خوردن جو عارض 
میگردد. (منتهی الارب). بیماریی است که 
شتر را از بيار خوردن جو عارض گردد. 








حمردة.  ٩۱۹۹‏ 
(آندراج). 
حمر. (ح] (ع ص) ج احمر. (منتهی الارب) 
(اقرب الموارد). ٠‏ 


- حمرالبل؛اشتران اصیل و نجیب. (متهی 
الارب). رجوع به احمری شود. 

حمر. (حمٌ] (ع [) تمرهندی. (اقرب الموارد) 
(منتهی الارب). ||نوعی از قر معدنی که عامه 
آنرا حمربه تشدید میم خوانند. || پرنده‌ای 
است سرخ‌رنگ, یکی آن حمرة است. (از 
اقرب الموارد). زورک که مرغی است. حمرة 
یکی آن, (منتهی الارب). ژورک که مرغی 
است. (آنندرا اج( 

حهر. اح ١‏ (ع!) ج حمار. (متهى الارب) 
(اقرب الموارد) (انتدراج). 

حمر. [ حم م] (ع لا زورک و بتخفیف میم نیز 
آید. (از متهی الارب). رجوع به خر شود. 
جمر. [ح مرر] (ع !) سخت‌ترین گنرمای 
تابستان. (منتهی الارب) (اقسرب السوارد). 
|ابدی مرد. (منتهی الارب). شرالرجال. 
(اقرب الموارد)- 

- غیت حمر باران سخت درشت که زمین 
برکند. (منتهی الارب) (اقرب المواردا. 
حمواء . (ح] (ع ص. !) مزنث احمر. (اقرب 
السوارد) (منتهی الارب). |عجم. (منتهی 
الارب). زیرا بیشتر آنان برنگ شقره هستند: 
گویند:لیس فی الحمراء مثله؛ در عجم مثل ار 
نیت. (از اقرب الموارد). ||سال سخت. 
(اقرب الموارد) (منتهی الارب) (آنندراج), 
|اسختی گرمای نیم‌روز. (متهی الارب) 
(آنندراج). سختی گرما. ||اسم فاس‌الجدیده. 
(اقرب الموارد). ||سچید. 

- امرأة حمراء؛ زن سپید. و خقیراء مصفر آن 
است. (منتهی الارب). 

ااذة سرخ‌رنگ. (آندراج). 

حمرات. (ح )!ج حمار. (مستتهی 
الارب) (اقرب الموارد). رجوع به حمار شود. 
حمرات. ( م ع)(ع 4 ج حمرة. (سنتهی 
الارب). و آن مرغی است. رجوع به حمرة 
شود. 

حمران. (ح)(ع ص) م.ج احمر. 
سرخ‌رنگ‌ها. ||مردان بی‌سلاح در جنگ. 
(منتهی الارب). 

حمران. [ ] (إخ) ابن جابر. یکی از صحابه 
است و جد عبدابن پبدر بود. (قاموس 
الاعلاما. و رجوع به الاصابة شود. 
حمران. () ((خ) ابن حارئة لفزاری. یکی 
از صحابه است و در معیت هفت برادرش 
بحضور حضرت رسول تشریف حاصل نموده 
بزمر؛ صحابه درآمد و دربیعت رضوان 
حاضر بوده. (قاموس الاعلاما. و رجوع به 
الاصاية شود. 

حمردة. (م ر ) (ع 4 لای در تک حوض. 








1۰ حمرقة. 

(ناظم الاطباء) (متهی الارب). 
حمرقة. اح ر ق] (ع پک (ستتهی 
الارب). صوف. (اقرب الموارد). ما على الشاة 
حمرقة؛ یت بر گوسفند صوف. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). 
حمرة. [م ز] (ع!) سرخی. (منتهی الارب). 
و آن رنگ معروفی است. (از اقرب المواردا. 
= ذوحمرة؛ شیرین: گویند رطب ذوحمرة. (از 
اقرب الموارد). 

||صبفی است که برای قرمز کردن رنگها بکار 
میرود. (از اقرب الموارد). ||درختی است که 
خران درست دارند. | آماسی است از جنس 
طاعون و بفارسی سرخباده گویند و آن ودم 
حار صفراوی محض است. (اقرب الموارد) 
(متهی الارب). 
حمرة. (ح ۶ ر) (ع !)یکی حمر. (سنتهی 
الارب) (اقرب الصوارد). و ان مرغى است 
سرخ‌رنگ. رجوع به حمر شود. 
حهرة. (حْمْعْر)(ع !)یکی حمر. (متهی 
الارب). رجوع به حمر شود. 
حمریان. [ح] (إخ) دهی جزء دهستان 


کرازعلیا بخش سربند شهرستان اراک. 


کوهستانی و سردسیری است. سکن آن ۴۰۲ 
تن. آب آن از رودخانة کزاز و محصول آن 
غلات, چفندرقند. انگور, بنشن و تسلستان. 
شغل اهالی زراعت, جاجیم و ژا کت بانی 
است. راه مالرو دارد و از راه شوس اراک به 
ملایر اتومبیل میتوان برد. (از فرهنگ 
جغرافیائی ايران ج 4۲ 
حهز. [ح] (ع مص) حمز شراب؛ گزیدن 
شراب زبان را (مستهی الارب) (اقسرب 
الموارد). ||زبان‌گز شدن. (منتهی الارب). 
|| حمز هم؛ سوختن اندوه دل را. (مستهی 
الارب). [إتيز کردن. فراهم آوردن. سا 
مص) زبان‌گزی. ||گرفتگی. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). 
حمزة. )672 (ع !) شير. (سنتهی الارب). 
اسد. (منتهی الارب) (اقرب الموارد). شیر 
بیشه. (ناظم الاطباء). ||تره‌ای است ترش. 
(متهی الارب). بقلة حريفة. (اقرب الموارد) 
ترة ترش مزه. (ناظم الاطیاء). |إلإمص) 
زبان‌گزی. (متهی الارب) (ناظم الاطباء). 
حمزة. [ح ر]() تمر هندی, (ناظم الاطباء). 
حمزة. [ح ر] (اخ) ابن اسدبن على بن 
محمد. مکنی به ابی‌یملی. ياقوت گوید: وی 
ادیب کاتب» شاعر؛ مورخ و از اعیان دمشق و 
از افاضل مبرزین آنجا بود و در دمشق بال 
۵« .ق.بمرد او راست تاریخی در 
حوادثی که از سال ۴۴۱ ه.ق.آغاز آن باشد و 
تا هنگام مرگش آنرا اداسه داده است وی را 
عنایتی بحدیث بود و او رااکتبی است که 
سماع وی بر آنها بوده و از شعر اوست: 


ایا ک تقنط عندکل شديدة 

فشدائدالایام سوف تهون 

و انظر اوائل کل امر حادث 

ابداً فما هو کانن سیکون. 

و گفت: 

یا نفس لاتجزعی من شدة عظمت 

و ایقنی من اله الخلق بالفرج. 

(از ممجمالادباء). 

حمزة. [ح ر1 (إخ) ابسن بيض الحسنفى 
الکوفی. وی از بنی‌بکرین واش است. شاعری 
مقدم و نیکو از شمرای دولت امسوی بود به 
مهلب و پسر وی پیوسته بود. آنگاه به هلال‌بن 
ابی‌برده پیوست و بر سلیمان‌ین عبدالملک 
پرسولی آمد و او را بستود و گفت: 

اتنا سلیمان‌الامیر نزوره 

وکان مر یحبی و یکرم زثره 

اذا کنت بالنجوی به متفردا - 

فلا الجود مخليه و لالبغل حاجزه 

نی سانلیه سواهم من ضمبره 

عن البخل ناهیه و بالجود آمره. 

حمزه بال ۱۱۶ ه.ق.بمرد و گفته‌اند ۱۲۰ 
«.ق.وگفته نخست صحیح‌تر است. (از معجم 
الادباء). 
حمزه. (ح 1 (إخ) ابن حیببن عمارة 
ابوعمارة التميمى. ياقوت گوید: او امام و شيخ 
قراء و یکی از انمه سبعه میباشد. بسال ۸۰ 
«.ق.مولد شد. قرانت را از اعمش و اسام 
جعفربن محمد الصادق و ابن ابی‌لیلی بگرفت 
و اژ حکم وعدی‌ثابت و حبیب‌بن ابی‌ثابت و 
طلحتین مطرف روایت کرد. وی را راستی و 
پارسائی و پرهیزگاری بفایت بود. و پس از 
عاصم و اعمش امامت قرائت بوی رسید. 
حمزه امام و حجت و ثبت و پای‌بند بقرآن و 
بینا در فرانض و آ گاه‌در عربیت و حافظ 
حدیث و عابد, زاهد» خاشع و خدا را 
فرمانبردار و پارسا و بیمانند بود. اببوحنیفه 
وی را گفت: در دو چیز بر ما غالب شدی در 
این دو با تو ستیزه نکنیم: قرآن و فرانض. 
یحبی‌بن معین او را توئیق کرده و گفته است 
وی حسن‌الحدیث از ابی‌اسحاق باشد. یی 
ابن ابی‌لیلی و دیگران او را توئیق کردهاند و 
نسائی گفته وی رابا کی ت؛ اما آنچه از 
احمدبن حنیل و ابی‌بکرین عیاش و ییزیدین 
حارون عبدالرحمن‌بن مهدی 3 عبداشبن 
ادرزیس و حمادین زید آوردماند که ايان 
قرائت حمزه را ناخوش داشتند از آن روست 
که‌مد مقرط و سکت و اعتبار همزه در وقف و 
اماله و مانند این تکلقات داشت. حسمزه در 
شهر خود حلوان عراق بسال ۱۵۶ ه.ق.و 
گفهاند ۱۵۸ «.ق. درگ‌نشت. وی را 
هفتادوشش سال بود. (از معجم الادباء). 
حمزة. (ح ر] ((خ) ابن حن اصفهانی. 








حمزة. 


یکی از مورخان معتبر و مشهور قرن چهارم 
هجری است که تاریخ بسیار معتبری تألیف 
کرده است. این اثر ببشتر از ایرانیان باستان, 
آشوریها؛ سریانها, عبرانیهاء مصریان. 
یونانیان و اعراب گفتگو میکند و احوال و 
اوضاع اسلامی دورة خلیفه مطیع له را نیز 
بیان مینماید. (قاموس الاعلام). 
حمزة. (ح ز] (إخ) ابن عسبدالمطلببن 
هاشم. عم اللبی(ص). قال ابوعبید: و له عقب. 
(صبح الاعشی ج۱ ص۳۵۹). حمزه یکی از 
صحابة كرام و عموی بزرگوار حضرت رسول 
خدا میباشد. کنیهاش ابوعماره و ابویعلی و نام 
مادرش هاله بنت وهیب‌بن عبدساف که 
عموزاده آمنه مادر حضرت رسول‌اله است و 
با صقیه پنت عبدالسطلب نیز خویشاوندی 
داشته. قویبه که آزاد کرد ابوجهل بود هم 
بحضرت محمد (ص) و هم بحشرت حمزه 
شیر داده که از این رو با نبی! کرم برادر 
رضاعی میشود و دو یا چهار سال از آن 
حضرت بزرگتر بوده و در سال دوم بعشت 
اسلام پذیرفته و در معیت جناب نبوی بدینه 
هجرت گزیده در غرای بدر دلاوریها و 
رشادت فوق‌الساده از وی بروز کرده و در 
غزای احد نیز حضور داشته دلیریها نشان 
داده. عاقبت در نیمه شوال از سال سوم 
هجرت بشهادت رسید. بعادت معمولی زنان 
مشرک که بشکافتن شکم و دریدن سیه و 
بریدن بینی و گوش مسلمانان می‌پرداخته و از 
این راه کینه جوئی و درنده‌خوئی خود را ابراز 
میکردند. هند مادر معاویه که بفض و عداوت 
او نبت به پیفمبر و صحابة کرام مشهور بود: 
پس از شهادت حضرت حمزه عادت زشت 
خود را ظاهر ساخت و سیه مپارک آن جناب 
را شکافته جگر یاه او را با دندانهایش بیرون 
آورده بنای جویدن را گذارد, از شنیدن این 
واقعه حضرت محمد (ص) بیار اندودگین و 
محزون شد و بی‌اندازه گریست سپس بر وی 
نماز بگزارد. حمزه در موقع شهادت ۵۷ سال 
داشت. رجوع به تاریخ گزیده و حبیب السیر و 
کامل ابن اثير و فاموس الاعلام شود 
محمدین کمب قرظی گفت: ابوجهل دربارة 
پیفبر(ص) سخن زشتی گفت و بگوش حمزه 
رسید. خشمناک به جد درامد وبا کمان 
چنان بر سر ابوجهل بکوفت که به استخوان 
رید و خود اسلام آورد و پیفمبر و مسلمانان 
با اسلام ار گرامی شدند و این بال ششم از 
بشت بود پس از آنکه بخانة ارقم درآمده بود 
بزیدین رومان گفت: آنگاه که پیفمبر بعدینه 
درآمد نختین پرچمی که پغیر بست, برای 
حمزه بود. از علی(ع) تقل شده که چون روز 
بدر شد و مردم بما نزدیک شدند مردی از انان 
بر شتر سرخ‌وتی سوار بود و در میان 


حمره. 
نشکریان میگردید. پیغمیر گفت: یا علی حمزه 


را بخوان تا بگوید خداوند این شتر سرخ‌مو 
کیت و چه میگوید؟ و حمزه از همه 
بمشرکین نزدیکتر بود. وی بیامد و گفت: او 
عتتباین ربیعه باشد و مردم را از کشتار 
بازمیدارد آنگاه عتبه و شه و ولید بیرون 
جتد و هماورد خواستند جوانانی از انصار 
رون شدند» عبه گفت: اینان را نمیخواهم 
عماورد. باید از پسرعموهای ما باشد. پیفمیر 
ترمود: ای علی برخیز. ای حمزه برخیز. ای 
عيدةبن حارث برخیز. (امام احمد انرا 
روایت کرده). جعفرین عمرو ضمری گوید: با 
عبیداین عدی بسوی شام برون شدیم. چون 
به حمص رسیدیم, عبیداله گفت: میخواهی 
ترد وحشی رریم و او را از چگونگی قتل 
حمزه پرسیم. گفت: بلی و وحشی په حمص 
سکونت داشت پس نزد وی رفتیم و بر او 
سلام کردیم. سلام بازداد. عبیداله سر خود را 
با عمامه پوشیده بود و جز چشمان و پاهای 
وی دیده نسمیثد. وحشی راگفت: مرا 
میشناسی وحشی بوی نگریست. آنگاه گفت: 
نه بخدا۔ عیدلقّه چهرء خود بگشود. آنگاه 
گنت:ما را از قتل حمزه خیر نمیدهی؟ گفت: 
چرا! حمزه طعیمةبن عدی را در به در بکشت. 
جبیربن مطعم که مولای من بود. گفت: اگر 
حمزه را بخون عمویم کشتی آزاد باشی. چون 
ر سال عینین مردمان بیرون شدند و عیلین 
کوهی است که میان آن و احد دره‌ای باشد. 
من هم با مردم برای نبرد بیرون شدم چون 
ماده کارزار شدند, سباع بیرون شد و دماورد 
بخواست, حمزه بهماوردی او شد و گفت: ای 
سباع ای پر امانمار. ای پر آنکسی که زنان 
را ختنه میکرد با خدا و پیفمر او جنگ 
میکنی؟ آنگاه بر او بتاخت و کارش باخت 
من در زیر سنگی بکمین نشستم تا آنکه 
تزدیک شد. آنگاه حربة خود ميان ناف او 
یانداختم و تا دو رانش برفت و جان داد. از 
زیر حکایت کنند که چون روز احد شد زنی 
بشتاب بیامد تا آنگاه که نزدیک بود بکشتگان 
برد پیفمیر را ناپند افتاد که آنزن کشتگان 
یبد و گفت المرأة المرأة. زبیر گوید: بدانستم 
که صفیه مادرم باشد. بشتاب بسوی او رفتم و 
یش از آنکه بکشتگان برسد خود را بوی 
رساندم, او که زنی چابک بود بسیه من زد و 
مرا نکوهش کرد. گفتم: به امر پیفمبر است او 
بایستاد و دو جامه که با وی بود بیرون آورد و 
گفت: شنیده‌ام حمزه کشته شده, این دو جامه 
یاوردم که وی را با آن کفن کنید. چون آن دو 
جامه بیاوردیم تا حمزه را بدان کقن کنیم در 
کناراو مردی از انصار یافتیم که با او نیز چون 
حمزه معامله کرده بودند ما شرم کردیم که 
حمزه را در دو جامه کفن کنیم و انصاری 








بی‌کفن بمائذ پس هریک را در جنانه‌ای که 
یالای ار میخورد کفن کرديم. اروا الاسام 
احمد). 

از ابوهریره روایت کرده‌اند که چون حمزه 
شهید شد پغمبر بر سر وی بایتاد و چیزی 
یدید که تا آنگاه بدانسان دل وی را بدرد 
تیاورده بود. بدید که حمزه را مثله کرده‌اند. 
پس بگفت: خدا تو را بیامرزد چندانکه دانم 
کارنیک میکردی و با خویشاوندان 
می‌پیوندیدی و اگراندوه بازماندگان تو نبود 
دوست داشتم تو را بگذارم تا از دهانهائی چند 
برانگیخته شوی. بخدا سوگند که بخاطر تو 
هفتاد تن از آنان مله کنم. در این هنگام 
جبرئیل بیامد و آیات پایان سور؛ نحل 
بیاورد: ډو ان عاقبتم فعاقبوا بمشل ما عوقبتم 
به و...» (قران ۱۲۶/۱۶ و پیفبر همچنان 
ایستاده بود. پس پیفمبر از آندیشه‌ای که 
داشت برگشت. انس‌بن مالک گوید: پیغمیر بر 
هر چنازه که نماز میخواند چهار تکبیر 
میگفت و بر جناز؛ حمزه هفتاد تکبیر بگفت. 
جابر گوید: چون معاویه خواست چشمه‌ای که 
در احد داشت جاری کند گفتد؛ جز آنکه آنرا 
بر گور شهیدان جاری سازیم نتوانیم. معاویه 
نوشت: گورها بشکافید و من بدیدم که مرده‌ها 
رابر گردن مردمان میبردند مانند مردم 
خواب‌رفته و ببل پای حمزه بخورد و خون 
برون جست. و هم او گوید: معاویه بعامل خود 
نوشت تا چشمه‌ای جاری سازد. ری بدو 
نوشت که این چشمه جز بر گور شهیدان 
جاری نتوان کرد. معاویه نوشت چنان کن. 
راری گوید: از جابر شنیدم که میگفت مردگان 
را دیدم بیرون آورده بر گردن مردم میردند 
گویامردم خواب‌رفته بودند تا آنکه بیل به ای 
حمزه خورد و خون بجت. (صفة الصفوة 
ج۱صص ۱۳۲ - ۸۴۷. 

حمزه. (ح ](اغ) ابن علی, مکنی به 
ابویعلی. رجوع به ابن عین زریسی, در این 
لفت‌نامه شود. 

حمزه. (ح ز) (اخ) ابن عمار. یکی از 
صحایه است و با رادرش سعد در غزای احد 
حضور داشت. رجوع به الاصابة و الاستیعاب 
شود. 
حمزه. (حز]((خ) ابن عمرو الاسلمی. یکی 


از صحابه است و راوی حدیث دائر بجواز 


افطار در سفر میباشد. در تاریخ ۶۱د.ق. 


درگذشت. رجوع به الاصابة شود. 

حمزه. [حژ] (اخ) ابن عسوف. یکی از 
صحابه است. (الاصابة). 

حمزه. [ح ر] (إِخ) ابن مالک‌بن ذی‌معشار. 
یکی از صحابه است. 

حمزه. (ح ز] (إخ) ابن يوسف السهمی. 
رجوع به ابولقاسم جرجانی در همین 











حمزه‌میرزا. ۹۲۰۱ 


لشت‌نامه شود. 
حمزه‌بک. [ح ر ب ) ((خ) پسرعموی 
اوزونحسن مسعروف که مؤسس دولت 
آق‌قیوغی بود. بعد از پدرش قره‌عشمان از 
طرف دولت تیموری در دیاربکر قریب چهل 
سال فرمانروائی داشت در سال ۸۷۲ ه.ق. 
درگذشت. (قاموس الاعلام). 
حمزه‌خانلو. [ح ز] (اخ) دی است از 
دهستان اجارود بخش گرمی شهرستان 
اردبیل. ناحیدای است راقع در جلگه و 
گرمیر.دارای ۲۰۲ تن سکنه است. از 
چشمه مشروب میشود. محصولاتش غلات و 
حبوبات و شفل اهالی کشاررزی و گله‌داری 
است. راه آن مالرو است. (از فرهنگ 
جنرافیایی ایران ج ۴). ۰ 
حمزهده. جح زد اخ) دی است از 
دهتان چلندر بخش مرکزی,شهرستان 
نوشهر. ناحیه‌ای است واقع در دشت و معتدل 
مرطوب و دارای ۲۴۰ تن میاشد. از رودخانة 
محلی و چشمه مشروب میشود. محصولاتش 
برنج و عسل. اهالی به کشاورزی گذران 
میکتند. راه آن مالرو است. این ده از دو محل 
بالا و پائین تشکیل شده است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۳ 
حمزه عروضی. اح ز ي ع] (لخ) از 
قدمای شعر است و بیت ذیل در لغتامة اسدی 
از او برای کلم مغلگاه شاهد آمده است: 
قرارگاء و منلگاهشان همی ز بهشت 
بکوهار کنی و بژرف چاه کنی, 
رجوع به لنتنامة اسدی شود. 
حمزهلو. (ح ر( ((خ) دهی جزء دهستان 
غنی‌بیگلو بخش ماهنشان شهرستان زنجان. 
کوهستانی و سردسیر و دارای ۱۲۴ تن سکنه 
است. از رودخانة چهره‌آباد مشروب میشود و 
محصول آن غلات و بنشن است. شل اهالی 
زراعت. صنایم دستی آنان گلیم و جاجیم 
بسافی است. راه مسالرو دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۲). 
حمزه‌میرزا. (ح ز) (اخ) پر بزرگ شاه 
خدابنده چهارم پادشاه صفوی و برادر شاه 
عباس ماضی است. در زمان عموی خود شاه 
اسماعیل انی با پدرش بشیراز آمده رحل 
اقامت انداخت. شاه اسماعیل فرمان قتل 
حمزه‌میرزا و برادرش را که والی خراسان 
بود صادر کرد. ولی قبل از انجام این کار خود 
او را بقتل رسانیدند و این هردو برادر رهایی 
یافتند. در تاریخ ۵ ه.ق. تخت ساطنت 
جلوس کرد. ولی چون اعمی بود مادرش 
امور کشور را اداره میکرد و خودش 
بفرماندهی لشکر مشغول مبگردید و در خلال 
این احوال یمتی در زمان سلطان مرادخان 
ثالث میان حکومت عشمانی و ایران محاربات 





۲ حمزية. 


عدیده در جهات شروان, ایروان و آذربایجان 
وقوع یافت. در این جنگها حمزه‌میرزا با 
دلاوری و رشادت و غیرت و شجاعت زياد 
فرماندهان عا کر عشمانی را مىدت مدیدی 
مشفول داشت و در طی این جریانات یعنی در 
۰ هھ .ق.جودی نام غلام خودش وی را در 
خواب بقتل رسانید. (قاموس الاعلام). 
حمزیة. (ح زى ى] (إخ) اصحاب حمزتین 
ادرک هستند که در مسذهب و بدعتها که 
نهاده‌اند با میمونیه موافقند جز آنکه گویند 
اطفال کنار در آتشند. (از تعریفات). 
حمس. [ح] (ع !) آواز, (مستتهی الارب). 
صوت. (اقرب الموارد). ا|جرس رجال. 
|[(مص) بریان کردن گوشت. |[به خشم 
آوردن. (مستتهی الارب) (اقسرب الموارد). 
|اسخت و درشت گردیدن در دین. (منتهی 
الارب). |[دلیر شدن. (المصادر زوزنی). 
جمس. (حم] (ع ص) مرد درشت در دین و 
دلیر در حرب و دلاور. (منتهی الارب) (اقرب 
الموارد). 

حمس.[ح] (ع ص !اج آحمی. جاهای 
سخت و درشت. (مستتهی الارب) (اقرب 
الموارد): ااع حماء. (منتهی الارب). رجوع 
به احمن وحماء شود. 

جمس. [ح 1۶ (ع مسص) سخت و درشت 
گردیدن‌در دین. ||دلیر شدن در حرب. قرب 
الموارد) (منتهی الارب). ||ال) چ حَحََڌ 
(متتهى الارب). رجوع به حمة شود. 
حمساء ۰ 1](ع ص) مؤنث احمس. زن 
درشت در دین و دلاور در جنگ. (اقرب 
الموارد). ج؛ حمس. (ستتهى الارب) (ناظم 
الاطباء). |اسنة حماء؛ سال سخت و شديد. 
(اقرب الموارد) (ناظم الاطباء). 

حمساء ٠‏ [ح] (اخ) کعبه بدان جهت که 
سنگ آن سپید مایل بسیاهی است. (منتهی 
الارب) (اقرب الموارد) (ناظم الاطباء). 
حمسة. اح سا (ع لا حرمت. (منتهی 
الارب) (اقرب الموارد), 

حمسة. [ح م س] (ع !اس توری است 
دریائی. (سنتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
||سنگ‌پشت. ج. خعس. (منتهی الارب) 
(اقرب الموارد) 

حمش.(ح] (ع ص) باریک. |ارد 
باریک‌ساق. (منتهی الارب) (اقرب الموارد). 
|اباریکخلقت. ا (سنتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). ج. جماش. |[(مص) 
بسخشم آوردن. (اقرب الموارد) (سنتهی 
الارب). || خشضم کردن. (اقرب السواردا. 
|افراهم آوردن. (متهی الارب) (اقرب 
الموارد). جمع کردن. (اقرب الموارد). |[راندن 
بفشم. (منتهی الارب) (اقرب الوارد). 
اتهسج کردن. (اقرب الموارد). ایک سای 











گردیدن.(منتهی الارب). 

جهمش. (ح :۱ (ع مص) ب‌اریکساق 
گردیدن.(متهی الارب). 

حمش. (ح ] (ع ص) باریک‌ساق. (منتهی 
الارب) (آتدراج). 

حمشاء . [ح] (ع ص) مسژنث احمش. 
ساق‌باریک. (مهذب الاسماء). 

حمشة. (ح ش ] (ع مص) خشمگین شدن و 
غضب کردن. (آقرب الموارد). برافروختن از 
خشم. (منتهی الارب). ||سخت شدن. |((ص) 
مؤنٹ خمش. (متهی الارب) (اقرب الموارد)ء 
- اوتار همشة) وترهای باریک. (اقرب 
الموارد), 

حمشة. [ح مش /حش](ع ص) اش 
حمثة؛ لشة کم گوشت ت. ||اوتار حمشةه 
باریک. (منتهی الارب) (اقرب الموارد). 

حمشة. ش](ع امص) بخشم‌آوری. 
(منتهی الارب). 

حمص. (ح] 0 مص) فرونشتن تن آماس 
جراحت. (منتهی الارب) (اقرب الموارد). 
|| حمص ارجوحة؛ کم شدن تیزی جنبش 
بازپیج یعنی آورک. (متهی الارب). کم شدن 
فوران ارجوحه. (از اقرب المواردا. |[ حمص 
قذاة؛ به نرمی بیرون کردن خاشا ک از چشم. 
||در هوا آمدن و رفتن کودک بر آورک 
[تاب ] بی‌جنبانیدن کسی. (اقرب الموارد). 
|إرفتن آب از ستور. (منتهی الارب) (اقرب 
الموارد). رفتن عرق از ستور. (اقرب الموارد). 

حمص. اح مم /+1۶(ع کجلق و قلب. 
تخود و آن نفاخ ملین و مدر است. منی و 
شهوت و خون را زیاد میکند و بدن و ذ کر را 
نیرو می‌بخشد. بشرط آنکه پس از طعام و 
پیش از طعام خورده نشود بلکه در وسط 
طعام خورده شود. (منتهی الارب). دانه‌ای 
است خورا کی.(از اقرب المواردا. 

حمص. (ح /2]" ((خ) شهری الت بشام 
که‌مردم یمن در آن سکونت دارند. (منتهی 
الارب). شهربست بشام بزرگ و خرّم و آبادان 
و همه راههای ایشان بسنگ گسترده است و 
مردمان این شهر پا ک‌جامه و بامروت و 
نیکورویند و اندر وی مار و کژدم است بیار. 
(حدود العالم). این شهر را مسلمین در سال 
۵ ھ.ق.برابر با ۶۳۶ م. تخر کردند. در 
بیرون این شهر قبر خالدین ولید است. (ابن 
بطوطه). شهر مشهور بزرگی است که ميان 
دمشق و حلب واقع شده و در سمت قبلة ان 
قلعه محکمی است بر فراز تچه‌ای بلند. این 
شهر را شخصی بنام حمص‌بن مهربن جان و 
گویند حمص‌بن مکنف بنیاد کرده است. در 
حمص مثشاهد و مزاراتی است ان.جمله مشهد 
علی‌ین اییطالب است. گروهی از محدثان 


بدین شهر منسوب و به حمصی معروفند. 





حمص. 

(معجم البلدان). یکی از مشپورترین شهرهای 
سوریه است در ۱۵۰ کبلومتری از شمال 
دمشق و اسکلا آن در ۰٩کیلومتری‏ طرابلس 
شام است. در ساحل راست یعنی مشرق نهر 
عاصی, در"۳۴۴۲۲۰عرض شمالی ۲۲۹۱۳ 
"۴ طول شرقی واقع گشته و ۲۹۴ متر از سطح 
دریا بلندتر است. و در مان یک دشت بیار 
وسیع و حاصلخیزی واقع شده است که در 
جهت شرقی از محل اتصال جل لبنان با جبل 
نصیریه امتداد پیدا کرده و هوای بہار لطیف 
آب آب فراوانی دارد. جممیت آن در حدود 

۰ تن است. جوامع و ماجد زیاد دارد. 
مشاهد و زبارتگاههایش نیز فراوانست. 
چارسوق و بازار ییار گرمی دارد. در طرف 
جنوب شهر بالای تلی یک دژ باستانی و در 
اطراف و حوالیش باغها و باغچه‌های زياد 
است و آثار عسقة فراوان در این مکان 
مشاهده ميشود. خانه‌هایش از سنگ سیاه بنا 
شده و این رو منظر؛ٌ جالبی ندارد. این شهر 
یکی از قدیم‌ترین بلاد است. عمالقه آنرا بنا 
نهاده و بعد از اسکندر در زمان حکام مقدونی 
این شهر معموریت فراوان کسب کرده و به 
ترقیات درخشان نانل آمده و در کتابها 
بتحریف نام آنرا امه " نامیده‌اند. در جزو 
فتوحات سوریه ايوعبيدةبن الجراح و خالاین 
ولید اين شهر را تسخیر نمودند. مردم این شهر 
در اختلاف بین معاویه و حضرت علی(ع) 
بفض و کیت شدیدی نيت به أن حضرت 
اظهار کردند و در محاربۂ صفین با کمال 
حرارت بکارزار پرداخته بعداً تشیع را 
برگزیدند. در اوائل دورة اسلامی حمص 
خیلی معمور بوده و جمع کثیری از مشاهیر 
علما و ادبا از این سرزمین برخاسته‌اند. در 
زمان جنگهای صلیبی این شهر نیز صدمة 
بار دید و بویرانه‌ای مبدل شد و مدتی در 
تصرف دشمنان بود. عیاض‌ین غنم فانع 
جزیره و جمعی از صحابه در حمص بخا ک 
سپرده شده‌اند. یک مرقد مشهور و معروف 
بمرقد خالدین ولید هم در این شهر یافته 
می‌شود. ولی مرگ خالدین ولید در مدینه 
محقق است. بعضی از محققین چنان 
پنداشته‌اند که این مرقد متعلق بخالدبن بزیدبن 
مماویه است. (قاموس الاعلام). 
حمص. (ح] (غ) نام شهرکی است از ایات 
حما که به انضمام نواحی تابعه‌اش قصیر و 
ایکی قبلی از ! ۰ پارچه ده ترکیب یافته و 
قریب ۵۰۰۰۰ تن جمعیت دارد. اراضی آن 
EA‏ و محصولاتش فراوان است و 
مراتع و جنگلهای بيار دارد. (قاموس 
الاعلام) 


1 - Homs. 2 - ÉËmèse. 








حمصس. 
حمص. (ح] (اخ) اعراب اندلس شهر 
اشبیلیه را بمناسبت تشابه با حمص واقع در 
سوریه, چنین می‌نأمیدند. (قاموس الاعلام), 
حمص]لامیر. ( ۱(ع|مرکب) بمفربی 
حک است. (فهرست مخزن الادوید). 
حمصة. (عغٍمض ](ع !)یک جص نخود. 
(اقرب الموارد). 
حمصی. [ح/ ] (ص نبی) منوب به 
حمص. (الانساب). 
حمصیص. (ح ‏ /ح) (ع !) تره‌ای است 
ترش که در ریگ روید و آن را در قروت 
کند.(متهی الارب) (اقرب الموارد). 
حمصيصة. اج ص / حم م )ا (ع لا 
تره‌ای است. (منتهی الارب) (اقرب المولرد). 
رجوع به ماد قبل شود. 
حمض. جالع آنچه تلخ و شورمزء باشد 
از بات. خلاف خله و آن بمنزلة فوا که است 
شتران را و خله بجای نبان. (ناظم الاطیاء) 
(مستتهی الارب) (اقرب الصوارد). اشنان, 
حرض. اسم مجموع اشجار و نباتاتی است که 
ملوحتی داشته باشد و گویند مخصوص به 
اشنان است. شورگیاه. گیاه شور. (مهذب 
الاسماء). ج» حموض. ||(مص) شورگیاه 
خوردن شتران. ]ترش مزه گردیدن. اسنتهی 
الارب) (اقرب الموارد). ترش شدن. تاج 
المصادر بیهقی). ||مکروه داستن چیزی را 
ا|آرندی چیزی کردن. (منتهی الارب). 
حمض. [ح ]لع ص) ج حميضة. (منتهی 
الارب), رجوع به حميضة شود. 
حمضة. (ح ض ](ع!) مونث حمض. (اقرب 
الموارد). رجوع به خمض شود. || آرزوی 
چیزی. (منتهی الارب). میل و شهوت بچیزی. 
(اقرب الموارد). 
حمضیض. (ح) (ع !) نوعی ترشک بری 
است. (ناظم الاطباء). نوع صفیر حماض است 
شبیه به سه برگه و در تنکابن تبرشه و آش 
نامد. 
حمضية. (ح ضی ی ] (ع ص) ابل... شتران 
باشنده در حمض. (منتهی الارب) (اقرب 
الموارد). ||شتری که در حمض چرا میکند. 
(اقرب المواردا. رجوع به حمض شود. 
حمط. [ح] (ع مص) خراشیدن و پوست باز 
کردن. (اقسرب الصوارد) (سنتهی الارب) 
(آندراج). 
حمطاط. (ح] (ع!) حسمطوط. حشرة 
کوچکی است در سبزی و علف. (اقرب 
الموارد). ج حسماطیط. (متهى الارب) 
(انتدراج). 
حمطرة. (م ط ز)(ع مص) پر کردن 
مشک. اازه كردن کمان. (سنتهی الارب) 
(اقرب الموارد). 
حمطوط. (ح) (ع ) حشرة کوچکی است 





در علف. (اقرب الموارد). کرمی است در گیاه. 
(آنندراج). ج, حماطیط. (اقرب السوارد), 
رجوع به حمطاط شود. 
حمطه. [ ] ([خ) (بمتی گلزار) شهری است 
در کوهستان بهودا و با حسرون مذکور است. 
(یوشم ۱۵ :6۵۴ (قاموس کتاب مقدس). 
حمطیط. [ح م] (ع !) گياهی است. ||مسار. 
||کرمی است در سبزی در فصل بهار. (از 
اقرب الموارد)؛ 
حمظل. [ح ظ] (ع !) بمعنی حنظل است. 
(از منتهی الارب) (انندراج). رجوع به حنظل 


شود. 
حمظلة. (ح ظط [) (ع مص) حنظل چیدن. 
(متتهی الارب) (اقرب الموارد). 
حم عسق. [حا میم عَبْنْ سین قاف ] کلمةً 
رمزیت که در ابتدای سورة چهل‌ودومین از 
قران کریم؛ یعنی سور شوري است. این 
سوره میان فصلت و زخرف قرار دارد. 
حمق. (ح](ع ) سپیدی که برآید از فرج. 
(منتهی الارب). 
حمق. (ح ]ع ص) احسمق. (اقرب 
الموارد). گول و بی‌عقل. ||مرد کم‌موی درء 
ریش. (متهی الارپ) (اقرب الموارد). 
حهق. [حم /م) (ع مص) احمق و گول و 
بی‌عقل شدن. (منتهی الارب) (اقرب الموارد). 
احمق شدن. اتاج المصادر بیهقی). 
حمقق. (ح] (ع إا می. (متهی الارب) خمر. 
(اقرب الموارد). شراب. (آتدراج). ||(إمص) 
گولی و بی‌عقلی. (منتهی الارب). حماقت. 
رعونت. قلت عقل و نقصان آن یا فساد و 
کاددر آن. (اقرب الموارد). مقابل کیس: 
دل پیمار را دوا بتوان 
حمق را هیچگونه چاره مدان. ستایی. 
|[در اصطلاح. کم شدن فکر است در کارهای 
عملی که متعلق بحسن تدبیر منزل و خوبی 
معاش و آمیزش با مردم و معامله با آنان 
است. نقصان در علوم نظری و نه علوم عملی 
مثل علم طب و هندسه. زیرا ضعف فکر در آن 
دو حمق نامیده نميشود. بلکه بلاهت است | گر 
حمق جبلی و ذاتی باشد قابل علاج نیست. 
رعونت مرادف حمق است و در آقسراشی 
آمده: رعونت نقصان فکر و حمق بطلان آن 
است. (از کشاف اصطلاحات الفنون). 
- نومةالعمق: خواب بعدازظهر. (اقرب 
الموارد). 
حمق. (حم)(ع ص ت فضیلی) حمقی. 
جماق. ج احمی. ||(امص) گولی و بی‌عقلی. 
(منتهی الارب). رجوع به حمق شود. 
حمقاء . [ح](ع ص تفضیلی) مونث احمق. 
(منتهی الارب) (اقرب الصوارد). رجوع به 
احمق شود. 
- بقلةالحمقاء: درخت خرفه است. (منتهی 





حمل. 1۳۳ 


الارب). و آن سبزی را حمقاء نامند. زیرا در 
کنار نهرهای آب میروید و چریان آب آنرا از 
ريشه میکند و با خود میبرد. باز در همان 
مسیر ریش خود را بند میکند و سیروید. (از 
اقرب الموارد), 
حمقی. اح قا (ع ص) ج احمق. (آندراج) 
(منتهی الارب). 
حمقیق. [ح ء] (ع !) حماق, و آن مرضی 
است شبیه ابله. (اقرب الصوارد). رجوع به 
حماق شود. 
حمکت. (ح ع] (ع | هر چه ریزه باشد از هر 
جنس. (منتهی الارب) (اقرب الموارد) (مهذب 
الاسماء). حكمة؛ یکی آن. (منتهی الارب) 
(مهذب الاسماء). |اسپشها. (منهى الارب) 
(اقسرب الموارد). کل (اقرب السوارد). 
||مردمان فرومایه. (منتهی الارب) (اقرب 
المسواردا. |اکسودکان. (مستتهی الارف). 
||مورچه‌ها. (منتهی الارب) (اقرب الصوارد). 
|ابسره. (متتهی الارب). خروف. (اقرب 
المسوارد). |[اسب کره. (مستهی الارب). 
||بچه‌های مرخ منگخوار. |اشترمرغ ریزه. 
||اصل چیزی. |اطبع آن. ||راهنمایان که به 
بی‌راهی در دشت افتاده باشند. (سنتهی 
الارب) (اقرب الموارد). ||(مص) حمک در 
دلالت؛ گذشتن. (منتهی الارب): حمک فی 
الدلالة؛ مضی. (آقرب الموارد). 
حمکه. (ح م ک ) (ع [) یکی حمک. (منتهی 
الارب) (اقرب الموارد). رجوع به هک 
شود. ||(ص) کوتاه و حقیر. (صنتهی الارب) 
(اقرپ الموارد), 
حمل. ج 2 مص) باردار شدن زن. 
(منتهی الارب). حامله شدن. (اقرب الموارد). 
حامل و حامله, نعت است از آن. (سنتهی 
الارب). |[بار آوردن درخت. |ابر ستور خود 
نشاندن. (منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 
کی بر ستور خویش نشاندن. (المصادر). 
||((مص) آبتتى. ||احتمال. ||() بار شکم از 
بچه. (منتهي الارب) (اقرب الموارد) (مهذب 
الاسماء). ج جمال و احمال. (منتهی الارب) 
(اقرب الموارد). |اگناه. (آنندراج). ج» شمول. 
(منتهی الارب). رجوع به حمول شود. |/بار 
درخت و بکسر هم آمده یا بفتح برای میوه‌ها 
که‌ظاهر نیست و کر برای انها که ظاهر باشد 
یا فتح برای آنچه در شکم باشد یا سر درخت 
وکر بار پشت یا سر یا بکسر ميو درخت 
تا هنگامی که بیار و بزرگ نشده باشد و 
هنگامی که قراوان و بزرگ شد بفتح خوانده 
ميشود. (اقرب الموارد) (متهی الارب). |[بار. 
ج. احمال, شمول. (متهی الارب). ا|اسناد 
چیزی بچیزی. در کلیات ابوالبقاء امده: در 
تفیر حمل اختلاف است. گویند حمل اتحاد 
دو متفایر است در مفهوم بحسب هویت و این 








۴ حمل. 


منتقض است به امور عدمی که بر موجودات 
خارجی حمل میشوند. چون زید اعمی است 
زیرا عدمیات هویتی ندارند. و گویند اتحاد دو 
متفایر است در مفهوم بحسب ذات. ( کلیات 
ابوالقاء). 

- حمل اشتقاق؛ رجوع به حمل مواطاة شود. 
- حمل اولی؛ (اصطلاح منطق) هرچه لاحق 
شود چیزی را و بتوسط آن چیزی دیگر راء 
لحوق او متوسط را اول بود. چه بالذات متقدم 
بود و در جای دیگر گفته‌ايم هرچه محمول بود 
بر عامی و خاصی, اول محمول بر عام بوده 
باشد و بتوسط عام بر خاص. پس در این 
موضوع هر محمولی که بر عامتر از موضوعی 
محمول نبود. آن حمل را اولی خوانند. و 
اگرچه حمل اولی بحقیقت خاص‌تر از آن 
باشد. (اساس اقباس ص ۳۸۴). 

- حمل مواطات؛ (اصطلاح منطق) عبارت 
است از اینکه چیزی محمول بر موضوع خود 
باشد بحقیقت و بدون واسطه. چون انان 
حیوان ناطق است. بخلاف حمل اشتقاق زیرا 
در آن محمول کلی برای موضوع تحقق ندارد. 
چون انسان ذوبیاض است و خانه دارای 
سقف است. (تعریفات جرجانی). 
حمل. (حع) (ع )بره (مستهی الارب). 
خروف. (اقرب الموارد). |ابر؛ چند ساهه. 
(منتهی الارب) (اقرب الموارد). ج, حملان. 
(اقرب الموارد). |أبرة سال دوم درآمده. 
(منتهى الارب). 

-لان‌الحمل؛ نباتی است. (اقرب الموارد). 
ابر بيار آب. (منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). ميغ سیاه. (مهذب الاسماء). |(یرجی 
است در اسمان. (متهى الارب) (مهذب 
الاسماء). و آن از برج‌های بهاری است. 
(اقسرب السوارد). ماء اول سال شمسی, 
بصورت میش نر است صاحب دو شاخ. سر 
او بطرف مغرب و دم او بطرف مشرق و پشت 
بشمال و یا بجنوب و متوجه شده است بسوی 
پشت خود. روزی که آفتاب در این برج 
داخل شود همان روزء نوروز است و شرف 
آفتاب در این برج میشود و مدت ماندن 
آفتاب در این برج را فروردین گویند و ابتدای 
بهار از این ماه باشد. (انندراج). نام صورتی از 
صورتهای بروج فلکیه و آنرا بر صورت 
پره‌ای توهم کرده‌اند و کوا کب آن سیزده است 
و از جمله شرطین که منزل اول از منازل قمر 
است. (از جهان داتش). برج بره. اول این 
صورت سرطان است که بمنزلة دو شاخ بره 
است سپس آطین بعد از آن ثريا که چون دنبة 
بره تصویر شده و مجموع این ستارگان را 
حمل نامند. نام برج اول از بروج دوازده گانه 
پس از حوت و پیش از شور. و پیش 
احکامیان این برج بیت‌الشرف آفتاب است و 





مطابق است با فروردین. و روز اول آن عید 
نوروز یی عید اول سال ایرانیان است. 
(یادداشت مرحوم دهخدا): 
چو از برج حمل خورشید اشارت کرد زی صحرا 
یقرمانش بصحرا بر مطرا گشت خلقانها. 
ناصرخسرو. 
چون حمل ساقط شود میزان همی طالع شود 
همچنان در دین از ایشان مردمی پیدا شود. 
ناصرخرو. 
چون حمل چون تور چون جوزا و سرطان و اسد 
سنبله میزان و عقرب قرس و جدی و دلو و حوت. 
(نصاب). 
و رجوع به صبح الاعشی ج ۲ ص ۱۵۱ شود. 
حمل. [ح)] (ع !) بار سر و پشت. (منتهی 
الارب) (اقرب الموارد). آنچه حمل ميشود. 
ج» آحمال, حمولة. | واحاږٍ حمول. هودج‌ها يا 
شتری که بر آن هودج‌ها قرار دارند و په این 
معنی گاء بفتح نیز آید. (اقرب الصواردا. 
||(مص) برداشتن بباری را سر و به پشت. 
(متهی الارب) (اقرب الموارد). |[برانگیختن 
و ورغلانیدن" بر کار. (منتهی الارب). اغرا و 
واداشتن. (اقرب الموارد). || خیانت کردن. 
(منتهی الارب) (اقرب الموارد): فأبين ان 
يحملنها و اشفقن منها و حملها الانان (قرآن 
۲۳ یی ابا کردند از خیانت کردن در 
امانت و خیانت کرد آنرا انان و مراد از 
انان در اینجا کافر و منافق است؟. 
حمل. [ح م) (ع !) ج حمال بمعتی حمالة, 
(متهی الارب). رجوع به حمال و حمالة شود. 
ااج خمال یمعنی ديه و تاوان. (از اقرب 
الموارد). 
حمل. (ح ) (اغ)لقب حضرت میح. (از 
اقرب الموارد). 
حمل. [ح] (إخ) ابن سعدانة کلبی. یکی از 
صحابه است از طرف قوم خویش بحضور 
حضرت رسالت‌پناه فرستاده شده بود. بعدها 
در معیت خالدبن ولد در برخی از فتوحات 
شرکت کرده. در محاربةٌ صفین از هواداران 
معاویه بوده. رجوع به الاصابة شود. 
حمل. [ح] (إخ) ابن مالک‌ین نابنة الهذلى. 
مکنی به ابونضلة. یکی از اصحاب کرام است 
و پاره‌ای احادیث شریفه را روایت نموده 
است. 
حملات. (ح ء] (ع !)ج حملة. رجوع به 
حملة شود. 
حملاج. [ح)(ع !) دمۂ زرگران. (منتهی 
الارب). دم آهنگر. منفاخ صانغ. (اقرب 
الموارد) (مهذب الاسماء). ||شاخ گاو. (منتهی 
الارب). سرون گاو. (مهذب الاسماه) ج. 
حمالي. (متهی الارب). 
حملاق. [ح ۳22 ع [) گردا گرد چشم از 
آندرون که بسرمه سياه گردد. ج. حمالیق. 





حمل‌دار. 


(منتهی الارب) (اقرب السوارد). [اسپیدی 
بیفولٌ چشم که پنهان است درون پلکها. 
||سرخی درون پلک که وقت سرمه کشیدن 
برآید. ||جای سرمه از اندرون که ملاصق 
چشم است. (منتهی الارب). ج» حمالیق, 
حمالق: الآبنوس جيدللدسعة و لفط حول 
الحمالی. (این‌ابیطار). 
حمللان. (ح) (ع )احمال. ج خعّل. یمعنی 
بره‌هاء(منتهی الارب). رجوع به حمل شود. 
<< حب راس حملان: طبع شیر خشتی 
داشتن: فقال له بعض ندمائه: مااری ابا 
البخترى الا يحب رأس‌الحملان. (تاريخ بغداد 
ابنالخطیب ج۴ ص ۲۸۶). 

|استور باربردار که کی را دهند. (اقرب 
الموارد) (منتهی الارب). ستور که کی را 
دهند. (مهذب الاسماء). ||اجرت برداشتن 
چیزیش. (متهی الارب). اسم است برای 
اجرت انچه حمل میشود. (از اقرب الموارد). 
|((اصطلاح زرگران) غش که بر دراهم نهند. 
(اقرب الموارد) (منتهي الارب): 

بر زر مدح نفکنم حملان 

دیبة نظم رانبافم لاس. ودد 
|[(مص) برداشتن بسر و به پشت. (سنتهی 
الارب) (اقرب الموارد). ||برانگیختن و 
ورغلانیدن برکار. (منتهی الارب). اغراء و 
واداشتن. (اقرب الموارد). || خیانت کردن در 
آمانت. (منتهی الارب) (اقرب الصوارد): ألا 
عرضا الامانة على السموات و الارض و 


الجبال فابین ان یسملنها و اشفقن منها و 
حملها الانان انه کان ظلوما جهولا (قران 


۳ بعنی ابا کردند از خیانت کردن در 
امانت و خیانت کرد آن راانسان و مراد از 
انان در اینجا کافر و منافق است. رجوع به 
تفیر امام فخر رازی شود. 
حملت. اح ل] (ع!) حملة: 
حریگه مرد سخندان بسی 
صعب‌تر از معرکُ حملت است. اصرخسرو. 
رجوع به حملة شود. 
حملحة. (ح ‏ ج](ع مص) سخت تافتن 
رسن را. (متهی الارب) (اقرب الموارد). 
حمل ‌دار. اح ]نف مسرکب) ج. 
حمل‌داران: 4 
حمل‌داران درامدند بکار 
حمل بر حمل ساختند نثار. نظامی. 
اادد تداول. حمل ‌دار و جمله‌دار: رثیی 
کاروان خاصه کاروان حج که گروهی را به 
حج برد و به راهنمایی او حاجیان مناسک و 


۱- ورغلانیدن» برانگیختن کی را. تحریضص 
و تشریق کردن به کاری. 

۲ -اين معائی در اقرب الموارد» برای مصدر 
خمل بفتح حاء امه است. 








حملقة. 


اعمال حج و عمره انجام دهند. 

حملقة. (ح ل ن] (ع مص) گشادن چشم و 
خت نگریستن. (اقرب الموارد) (منتهی 
الارب). چشم گشادن و تیز نگاه کردن. 
حمل کردن. (حک د] (سص مرکب) 
بردن. کشیدن. بار کردن. برداشتن. |انسبت 
کردن. اسناد کردن. اسناد دادن. فرض کردن. 
احتمال دادن: و اگرنادانی این اثارت راکه 
بازنموده شده است بر هزل حمل کند... ( کلیله 
و دمنه). 


آن به که چون منی ترسد در وصال دوست 


تا ضعف خویش حمل کند بر کمال دوست. 
سعدی. 

بر آن حمل کردند اران پیر 

که پروای خدمت ندارد فقیر. سعدی: 


حمل مواطاة. [ح ل م] (ترکیب اضافی, [ 
مرکب) چون دو معنی در ذهن درآید و یکی را 
وصف کنند, بدیگر عن نه به آن طریق که 
حقیقت هر دو یکی باشد بل به آن طریق که 
گویند آنچه این معنی بر او اطلاق کنند همان 
است که دیگر معنی بر او اطلاق کنن. آن دو 
معنی راموضوع و محمول خوانند. مثلاً چون 
گوئم انسان حیوانست. مراد نه آن است که 
منهوم این دو لفظ یکی است بل مراد ان است 
که آنچه او را انسان گویند همانست که او را 
حیوان گویند. یعنی حیوان مقول است بر 
انسان. پس انان در این صورت موضوع 
است و حیوان محمول, و مشارالیه که در این 
عبارت گفتیم آنچه این معنی بر او اطلاق گنند. 
باشد که بعینه موضوع باشد در لفظ, چتانکه 
گوئيم, انسان ضاحک است. و باشد که 
محمول بود در لفظ, چنانکه گوئیم. ضاحک 
انسان است و باشد که امری ثالث برد. چنانکه 
گوئیم. ناطق ضاحکت چه آنچه او را ناطق 
و ضاحک گویند انسان است, و آن امری 
الث است. و این نوع حمل را که بطریق 
هوهو است حمل مواطاة خوانند. (اساس 
الاقتباس ص۸). و رجوع به حمل شود. 
حملوج. [ح] (ع | حملاج. دمة زرگران. دم 
آهنگران. ||شاخ گاو. ج حمالیج. (منتهی 
الارب). 

حملوق. (ع](ع!) بساطن پلک چشم. 
گرداگردچشم از اندرون که بسرمه سیاء گدد. 
(متهی الارب) (اقرب الموارد). ج» حمالیق. 
(اقرب الموارد). |[سپیدی بیفولة چشم که 
پنهان است درون پلکها. |اسرخی درونی 
پلک که وقت سرمه کشیدن برآید. ||جای 
سرمه از آندرون که ملاصق چشم است. 
(منتهی الارب). رجوع به خملاق شود. 
حملة. [ح ل](ع!) آهنگ بر دشمن در 
جنگ. (منتهی الارب). صولت: 

بهر حمله‌ای قارن رزم‌ساز 





بیفکند صد گرد گردن‌فراز. 
یک حمله از جایشان بگسلد 
چو بگتثان بر زمین کی هلد. . فردوسی. 
- حمله اوردن؛ حمله پردن: 

یکی حمله آورد کافور سخت 

بر آن بارور خسروانی درخت. 

یکی حمله آررد رم چو کوه 

به تنها تن خویشتن بی گرره. 

- حمله‌برا حمله‌برنده. حمله کنندد 
بارکش چون گارمیش و حمله‌بر چون تره‌شیر 
گامزن چون ژنده‌ییل و بانگ‌زن چون کرگدن. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردرسی. 


منوچهری. 
- حمله بردن؛ حمله کردن: 
چنان گفت پیران که حمله برید 
فرامرز را در سیان آورید. فردوسی. 
سوی لشکر رو میان حمله برد 
بزرگش یکی بود با مرد خرد. . . فردوسی, 
و زان پس ابر میمنه حمله برد 
عنان باره؛ُ تیز تک راسیرد. فردوسی. 
- حمله‌دار. رجوع به این کلمه در ردیف خود 
شود. 
-حمله کردن؛ حمله بردن: ۰ 
یاسمن آمد به مجلس با بنفشه دست سود 
حمله کردند و شکته شد سیاه بادرنگ. 
کشیدند شمشیر کین همگروه 
یکی حمله کردند مانند کوه. فردوسی. 
حمله گیری؛کنایه از تحمل و حمل حریف. 


(غیاٹ). و در بهار عجم آمده بمنی حمله 
کردن‌حریف بر حریف. (آنندراج). 
حمله‌ور شدن؛ حمله بردن. 

امعال: 

از شیر حمله خوش بود و از غزال رم. 

| آنچه باربر در یک مرتید حمل کند. (اقرب 
الموارد), اسم است مرّت را. (منتهى الارب). 
||در تداول عوام, بیماری صرع: حمله‌ای: 
مصروع. غشی. 

- حمله گرفتن؛ مبتلی به غشی یا صرع شدن. 
|| (مص) کر در حرب. پرش. یورش بردن بر 
کی در جنگ. (اقرب السوارد) (منتهی 
الارب). آهنگ کردن بجنگ و بازگر دیدن بر 
دشمن برای زدن يا راندن. و عدو انکن از 
صفات ارست و با لفظ ساختن و کردن و 
آوردن و انگیختن و بسردن مستعمل. 
(آنتدراج). ||در مشقت انداختن خود را 
(اقرب الموارد) (منتهی الارب). ||(اصطلاح 
تصوف) خارج شدن نفس انسانی انت به 
کمالسمکن آن بر حسب نیروی نطقی و 
عملی آن. (از تعریفات): 
حملة. [ح /2 [] (ع مص) نقل کردن و 
رفتن از جایی بجایی. (منثهی الارب) (اقرب 
الموارد). 





حمم. ۰۵ 
حمله. [ح ٥‏ ل)(ع ص. !)ج حسامل: 
حملةالعرش؛ بردارندگان عرش. (مهذب 
الاسماء). حمل قرآن: اشراف امتى حملة 
القرآن. 
حمل هو ذوهو. (ح ل در دا (ترکب 
اضافی. | مرکب) حمل مواطات اقتضاء آن 
کندکه موضوع و محمول را اتحاد یود 
بوجهی, و مفایرت بوجهی رگاه باشد که 
گویندضحک محمول است بر انسان. و به این 
نه آن خواهند که آنچه او را انسان گویند هم او 
را ضحک گویند. بل آن خواهند که آنچه او را 
انان خوانند. او را ضحک حاصل است. 
یعنی ذوضحک است. و این نوع حمل بطریق 
هو ذوهو است و او را حمل اشتقاق خوانند, 
چه از ضحک لفظی اشتقاق کنند که آن لنظ را 
بمواطات با انان حمل توان کرد و آن 
ضاحک است و اطلاق حمل بر این دو معنی 
به اشترا ک‌بود. (اساس الاقتباس ص ۱۸). 
حمل هوهو. [ حل و در] اتسرکیب 
اضافی. ! مرکب) رجوع به حمل مواطاة شود. 
حملی. [ح] (ص نسبی) منسوب به حمل. 
- قضية حملی؛ (اصطلاح منطق) قضیه‌ای 
است که حکم بوقوع و لاوقرع نیت در آن 
مشروط بشرط و مقید بقیدی نباشد مانند 
مردم جانور است یا مردم جانور نیست. 
(فرهنگ فارسی معین). و رجوع به اساس 
الاقتباس شود. 
حملی سالیه. (ح لي لٍ ب / ب ] (ترکیب 
وصفی, [مرکب) در قضیه حملی چون هر یک 
از بحکومعلیه و محکومبه مفردی‌اند یا در 
قوت مفردی اگررفع ربط حمل محکومبه بر 
محکوم علیه کنند, و گویند زید بصیر نیست 
آنرا حملى سالبه خوانند. (ساس الاقتباس 
ص ۶٩‏ 
حملی موجبه. اج لي ج ب / پا 
(ترکیب وصفی, | مرکب) در قفضی حملی 
چون هر یک از محکوم‌علیه و محکومبه 
مفردی‌اند یا در قوت مفردی ربط میان ایشان 
بحمل محکوم‌به بر محکوم‌علیه بود. چنانکه 
گویند: زید بصیر است. و اين قضیه را حملی 
موچبه خوانند. و محکومعلیه و مسحکومبه را 
در این قضیه [قضة حملی ) موضوع و 
محمول خوانند. (اساس الاتتباس ص۶۹ 
حملية. (ح لی ی ] (ص نسسبی) تأنیث 
حملی. قضۀ حلیه. رجوع به حملی و 
رجوع به قضیه شود. 
حمم. [ح ) (ع مص) سیاه شدن. (از اقرب 
الموارد) (متهی الارب). |اسپید گردیدن. 
(منتهی الارب). گرم شدن. (اقرب المواردا. 
||انگشت شدن خدرک آتش, (از اقرب 
الموارد) (متهی الارب): حم الجمرة؛ صارت 
حممت. (اقرب السوارد). |[(ع !) سیاهی. 





1۳۶ حمم. 

(منتهی الارب) (اقرب الموارد). 

حمم. (ح] (ع لا ج حع (منتهی الارب) 
(اقرب الموارد). رجوع به همة شود. 
||انگشت. (مسنتهی الارب). فسحم. زغال. 
(اقرب الموارد). ||خا کتر. (متهى الارب) 
(اقرب الموارد). ||هرچه سوخته باشد به 
آتش. (منتهی الارب) (اقرب الموارد). رکوی 
سوخته. (مهذب الاسماء) واحد آن حممة 
است. (اقرب الموارد). 

حمن. () (ع )ا خسمان. کنه‌های ریزه. 
(منتهی الارب) (اقرب الموارد). حسمنة یکی 
آن. (مسنتهی الارب). اول قمقامه است که 
بار خرد و کوچک است سپس حمن و 
حمنانة سپس قراد سپس حلمة سپس عل و 
طلح. (متهی الارب) (اقرب الموارد), 
حمنان. (ح] (ع !ا حمن. کنه‌های ریزه. 
(متهی الارب). حمتانة مکی آن. (منتهی 
الارب) (اقرب الموارد). که خرد. (مهذبي 
الاسماه). اول آن را قمقامه گویند که کنه 
بسیار خرد و کوچک است سپس حمان 
سپس قراد سپس حلمه سپس عل و طلع. 
||انگوریست خرددانه در طائف. و گویند 
دانه‌های خرد میان دانۂ بزرگ در انگور. 
(متهی الارب) (اقرب الموارد). 

حمنانة. (ح ن) (ع !4 یکی حمنان. (سنتهی 
الارب) (اقرب السوارد). رجوع به حمنان 
شود. 

حمنة. [ح ن] (ع |) یکی حمن. (متهی 
الارب) (اقرب الموارد). رجوع به حمن شود. 
حمو. |حْ:] (ع !) پدر شوی و خویشاوند 
شوهر. |إكرما. (متهی الارب). 

= حموالشس؛ گرمای آفتاب. (منتهی 
الارب). رجوع به مادۀ قبل شود. 

حمو. (حمْ:] (ع !) پدر شوی و خویشاوند 
شوهر و در آن چهار لفت دیگر آسده: حمو 
چون ابووحما چون تفا وحم چون اب و اصل 
آن ختو بسوده و حموه بسکون میم. و 
حموالرجل پدر زن و برادر زن و عم وی. 
(مستهی الارب). ج احماء. با اهماء 
خویشاوندان زوجه فقط. (سنتهی الارب) 
(اقرب الموارد). ||گرما. (اقرب الموارد). 

- حموالشمی؛ حرها. (اقرب المواردا. 
حمو. (ح ](ع!) بر وزن آبو, خویشاوندشوی 
و زوجه چون پدر و برادر و غیره. حما. حم. 
(متتهی الارب). پدر شوهر و خویشاوند 
شوهر و پدر زن و برادر زن و عم وی. 
(آنندراج) (منتهی الارب). رجوع به حسا و 
حم شود. 

حمو. (ح موو ] (ع مص) سخت گرم شدن. 
(منتهی الارب). سخت گرم و سوزان شدن 
آفتاب. (آنندراج). 

= حمو فرس؛ گرم شدن و عرق کردن اسب. 


(اقرب الموارد) (منتهی الارب). 
|| خشمگین شدن. (اقرب الموارد). 
حموات. (ح مع !) ج حمات. سوشکها 
یعنی ماهیچه‌های گوشت ساق و در ساق 
اسب دو باشد. (متهی الارب) (آنندراج). 
حموان. (ح] (ع!) تستتة چمی بمعنی 
دوقرق. (از منتهی الارب). رجوع به حمی 
شود. 
حمولی. [ع] ((خ) دهی است از دهستان 
شنبه بخش خورموج شهرستان بوشهر. 
ناحیه‌ای است واقع در جلگه, گرمیر و 
مالاریائی میباشد. از چاه مشروب میشود. 
محصولاتش: غلات. اهالی به کشاورزی 
گذران میکنند. راه آن مالرر است. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج ۷. 
حموت دور. [ ] (إخ) (بمعنی چشمه‌های 
گرا يا سکن یکی از شهرهای لاویان و 
شهری است برای بنی‌نفتالی. (یوشم ۳۲:۲۱) 
(قاموس کتاب مقدس). 
حموته. (ح ت] (ع مص) سخت گرم شدن 
روز. (متهی الارب) (اقرب الموارد). گرم 
شدن روز. (تاج المصادر بیهقی): 
حموج. ( حم مو ](ع!)بچۀ خرد آهو و مانند 
آن. (منتهی الارب) (اقرب الموارد) (انندراج). 
حمود. [ع](ع ص) ستوده. (منتهی الارب) 
(اقرب الموارد). محمود. (اقرب الموارد). مرد 
ستوده. (آتندراج). ا|ستاینده و حامد. (اقرب 
الموارد). 
حمود. [ح] ((غ) دهی است از دهستان 
رودحله بخش گناوة شهرستان بوشهر کنار 
رودحسله. ناحیه‌ای است واقع در جلگه, 
گرمیر و مرطوب و مالاریائی است. دارای 
۴ تن سکنه میباشد. از رودحله مشروب 
میشود. محصولاتش غلات. اهال به 
کشاررزی گذران میکنند. راه آن مالرو است. 
(از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۷). 
حمور. [ح] (ع !) ج حمار. (متهی الارب) 
(اقرب الموارد). رجوع به حمار شود. 
حمور. [ح] (اغ) (بب‌نی الاغ) و او پدر 
شکیم است که دیسنه دخت یسمقوب را 
بی‌عصمت کرد. (سفر پیدایش ۳۳: .)۱٩‏ و 
اولاد ی مقوب او را بقتل رسانیدند. (سفر 
پیدایش ۳۴: ۳۶) (قاموس کناب مقدس). 
حموری. [ح] ((خ) دهی از دهستان زاوية 
بخش شوش شهرستان دزفول. دارای ۲۰۰ 
تن سکنه میباشد. از رودخانة دز مشروب 
ميشود. محصولاتش غلات. برنج و کنجد 
۱ است. اهالی به کشاورزی گذران مبکنند. راه 








آن در تابتان اتومبیل‌رو است. سا کین از 
طایفة عغایر ار فتد. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج ۶). 

: حموز. (ح] (ع ص) ضابط و نگاهدارنده 





حمول. 


بهوش. (متهى الارب): انه لحموز لما حمزه: 
آی ضابط لماضمه. (اقرب الموارد) (منتهی 
الارب) 

حموشة. (م ش ] (ع مص) باریک شدن 
ساق. (متهی الارب) (اقرب الموارد). 

حموص. [ح] (ع مص) فرونشستن آماس 
جراحت. (منتهی الارب) (اقرب الصوارد). 
بشدن آماس. (تاج المصادر بهقی). |اکم شدن 
تیزی جنبش بازییج". |ابنرمی بیرون کردن 
خاشا ک‌از چشم. (منتهی الارب) (آقرب 
الموارد). 

حموض. [ح] (ع )ج خمض. رجوع به 
حمض شود. ||(مص) شور گیاه خوردن 
شتران. (منتهی الارب) (اقرب الموارد). شوره 
خوردن شتر. (تاج المصادر بهقی). ||مكروه 
داشتن چیزی را. || آرزوی چیزی کردن. 
(مهی الارب). 

حموضت. [ع ض ] (ع امص) ترشی. 
(غیاث). |((مص) ترش شدن. رجوع به 
حموضة شود. 

حموضة. (حْ ض ] (ع مص) تسرش‌مزه 
گردیدن.(منتهی الارب) (اقرب المواردا. 
ترش شدن. (تاج المصادر بیهقی) (المصادر 
زوزنی). ||((سص) ترشی. (منتهی الارب) 
(اقرب الموارد). طعم حامض. (اقرب 
الموارد). ||(إ) مغز ترنج. (منتهی الارب). 

حموطل. [ ] (اغ) (بمتی موب به شبنبا 
واو دختر ارما است ازلینه و يوشا وی را 
تزدیج نمود و بهوآحاز و صدقیا از او بوجود 
اس دند. (۲ پادشاهان ۲۳ : ۳۱و در ۲ 
پادشاهان ۲۴ :۱۸) (قاموس کتاب مقدس). 

حموقه. [ح) موق ] (ع ص) حُمَيقة. احمق 
بالغ. (منتهی الارب) (اقرب الموارد)ء 

حهوکت.[ ] (إخ) نام شهری است در 
ترکستان: دهقانان از این ولایت بگریختند و 
بترکستان و طراز شهری بنا کردند و آنر 
حموکت نام کردند از بهر آنکه دهقان بزرگ 
رئس آن طایقه که از آنجا رفته بود وی ر 
حموک نام بود. (تاریخ بخارا)» 


حمول. [ح] (ع ص) حلیم و بردبار. (منتهو 
الارب) (اقرب الصوارد). صابر و متحمل 
(غیاث)؛ 

چون آهن | گر حمول گردی 

ز آه چو منی ملول گردی. نظامی 
طلبکار باید صبور و حمول 

که نشنیدهام کیمیا گر ملول. نای 


||ما يحمل للتدارى من فتيلة. (اقرب الموارد. 
واحد حمولات است و آن داروهایی است کہ 
آنرا انان برای مداوا در دبر پا فرج میگذارد 
(بحر الجواهر). و رجوع به قانون ابوعلی سیت 


۱-بازپیج: آورک. تاپ. 


حول 


ج تهران ص۲۷۸ شود. ||بارکش. حمل‌کننده 
یا بیار بردارندة بار. (غیاث): 

مال راکز بهر دین باشی حمول 

تمم مال صالح گفت آن رسول. 

سعدی چو پای‌بند شدی بار غم بکش 
عیار دست‌بته نباشد مگر حمول. سعدی. 
حمول. احا للاج خمل. بمعنی بار 
درخت. (متهی الارب), رجوع به حمل شود. 
الج جمل. (آنندراج). رجوع به حمل شود. 
|امودج‌ها, |اشتران که بر انها هودج بسته 
باشد. (استتهی الارب) (اقرب السوارد). 
عماری‌ها. ||دوائی که بر پارچه آلوده در دبر 
یا در قبل نهند و این اصطلاح طب است. 
(غیات) (آنندراج)'. آنچه بردارند از شیاف‌ها 
و فرزجه‌ها و جز آن: بگیرند افیون دانگی و 
نیم زعفران دانگی یا کمتر و هر دو رابروغن 
بنفش حل کنند وطلی کنند یا خرقه‌ای بدان 
آغشته کنند و حمول سازند یعنی به مسجرای 


مولوی, 


نشستن بردارند. (ذخیرة خوارزمشاهی). 
حمولات. (حْ] (ع اج حمول. رجوع به 
حمول شود. |أج حمولة: از مختلفات 
لاح‌ها و آلات دیگر تا درفش و سوزن و 
حبال و مرا کب و حمولات از براذین و جمال 
تعیین کند. (جهانگای جوینی). و از گله‌ها 
و رمه‌ها مرا کب و حمولات گزیده بکشیدند. 
(جهانگشای جوینی). رجوع به حمولة شود. 
حمولة. [ح ل ](ع ص) بارکش از شتر و خر 
و مانتد آن. (منتهی الارب). بار بر آن باشد یا 
نباشد. (اقسرب الصوارد) (منتهی الارب). 
||شتری که بار میبرد. (اقرب الموارد). اشتر 
بارکش. (مهذب الاسماء). ||() احمال و 
اثقال. (متهی الارب). 
حمولة. (ح ل] (ع ) بارها. (متهی الارب) 
(اقرب الموارد): گویند: حمولة علها حمولة. 
(مسنتهی الارب). ||(() ج چسمل. (اقسرب 
الموارد). رجوع به حمل شود. 

حموله. (ح ل] ((خ) تسیره‌ای از طايفة 
سهونی ایل چهارنگ بختیاری. (جفرافیای 
اسی کیهان). 

حمون. [غ مو] إخ) (بممنی چشمه‌های 
آب گرم) مکانی است که در حدود بنی‌اشر و 
در نزدیکی صیدون واقع میباشد . (بوشع ۱٩‏ 
:۰ و بگمان بعضی همان عین حامول 
میباشد که بمسافت ۱۰ میل به جنوب صور 
واقع است. (قاموس کتاب مقدس). 

حموة. (ح ] (ع مص) نگاهیانی کردن گیاه 
و چریدن ندادن. حمایت. حمی. (سنتهی 
الارب). ||بازداشتن طمام و شراب از بیمار, 
(تاج المصادر بیهقی). رجوع به حمی شود. 
حموة. [ح م ر] (ع مص) حموة الما تیزی 
و سختی درد. (منتهی الارب). سورة درد. 
(اقرب الموارد)؛ 





حموی. [ح ما (ص نسبی) منسوب به حماة 
که شهری است زیبا از شام. (لانساب 
سمعانی): ياقوت حموی. 
حمة. احَمْ](ع لا یکی حم. رجوع به حم 
شود. ||هر چشمه‌ای که آب گرم از آن جوش 
زند و بیماران که در آن غل کند شفا یابند. 
(متتهی الارب) (اقرب الموارد). آب گرم 
معدنی. چ» حمات. (منتهی الارب): مثل العالم 
کالسمة یاتتها البعداه و يزهد فيه القرباء. 
حمة. [جغ 2] (ع ا) عرق. (منتهی الارب) 
(اقرب الموارد). خوی: طابت حمتک؛ ای 
عرقک و لایقال طاپ حمامک. (منتهی 
الارب). |اسرگ. (مستهی الارب) (اقرب 
الموارد). 
حمة. (ح م] (ع [) زهر. (متهی الارب). سم. 
(اقسرب الموارد). ||زهر كزدم. (غیاث) 
(آتدراج) (دهار). |انیش زنبور و مار. ج. 
خماة, حمی. (منتهی الارپ) (اقرب الموارد). 
لفتی است در حُمّة؛ بمعنی نیش کردم و زهر 
آن. (منتهی الارب). رجوع به حه شود. 
حمة. (حم 2 ](ع !)از رنگهای ابت و هو 
ماين الدهمة والکمة و دون الهوة [الحوة ] . 
(متهى الارب) (اقرب الموارد). ||ننش کودم. 
(منتهی الارب). |[زهر کژدم. (منتهى الارب) 
(مهذب الاسماء). لفتی است در حمه بتخفیف 
میم. |[تب. ||سیاهی. (منتهی الارب). نامی 
است بمعتی سیاهی. (اقرب الموارد), سیاهی 
بن دندان. (مهذب الاسماء). ج شقم. 
ااحمةالحر؛ معظم آن. (منتهی الارب). 
|| حمةالفراق؛ قضا و قدر جدائی. (منتهی 
الارب) (اترب السوارد). ج. سم حمام. 
(منتهی الارب). 
حمة. حم م] (خ) نام مواضع بسیاری است 
در جزیرةالعرب و افریقا و اندلس و دیگر بلاد 
عرب که بمناسبت داشتن آبهای گرم معدنی 
چنین نامیده شده‌اند و مشهورترین آنها آبهای 
گرمی‌است که در سرزمین اندلس یافته شود. 
که اسپانیولیهای امروزی در تلفظ خودشان 
نام آنها را تحريف از کلمة «الحمام» آلهامه 
خوانند. (قاموس الاعلام). 
حمة. [حم ) ((غ) (معتی چشمه‌های آب 
داغ) یکی از شهرهای حصار دار لفتالی 
اشد (یوشع ٩‏ 0 و دور نیت که 
همان حمام یا چشمه‌های گرمی باشد که 
بسافت یک ميل بچنوب طبریه واقع و 
همواره پواسطه آبهای کبریتش معروف بوده. 
بموافق طب شت و شو در آنها برای بعضی 
امراض جلدیه تاقع بود. لکن بهیچوجه از آنها 
نتوان آعامید و بالفرض باعث تهرع و غشیان 
شود. در حوالی این چشمه, آثار شهری 
نمودار است که دور نیست حمون و حسموت 
دور باشد. (قاموس کتاب مقدس). 








حمی. ۷ 


حمی. ای | (ع مص) حمایت. نگاه 
داشتن. ||حمایت کردن. |انگاهبانی کردن 
گیاءو چریدن ندادن. چمية. جماية. جموة. 
||یاری دادن. ||پرهیز تمودن بیمار را از آنچه 
زیان دارد ار را. (مستتهی الارب) (اقسرب 
الموارد). و این بدو مفعول متعدی میشود. و 
مشهورتر اينکه مفعول دوم بضميمةٌ حرف 
است. (اقرب الموارد). |اسخت گرم و سوزان 
شدن آفتاب. (متهی الارب). 

جمی. (حغْ ما ] (ع ل) تب. (سنتهی الارب) 
(اقرب الموارد). ج. حمیات. (متتهى الارب). 
اقام حمی: حمی‌الیوم؛ تب یکروزه. حمی 
بسیط؛ که سیب تب یک خاط باشد و بی. 
حمی بلقمیه. (بحر الجواهر). حى حصبه, 
حمی خفیفه. حمی خمس. حمی دائم یا حمی 
متصل. حمی دایره؛ تب و لرز. حمی دق؛ تب 
لازم. حمی ذاتی. حمی ربع. حمی ربطی. 4 
حمی رجعی. حمی زرد. جمی سدس. جمی 
صفراری؛ تب زردابی. حمی ضمیمه. حمی 
عرق‌گزی. حمی عفونی. حمی غب. حمی 
کرار. حمی کبد. حمی مراجعه: تب مالت. 

ءحمی محرقه. حمی مشارکه؛ که دو تب با هم 
ظاهر شوند. حمی نابه. حمی نفاسی. حمی 
وبائی. حمی ورمی. برای تفصیل این اقام 
رجوع به بحر الجواهر و مفردات ضریر 
انطا کی و ذخیر: خوارزمشاهی شود. 
حمی. [ح می‌ی ) (ع مص) سخت گرم شدن. 
(منتهی الارب). 
¬ حمی فرس؛ گرم شدن و عرق کردن آن. 
(اقرب الموارد) (متهی الارب). 

حمی. من ] (ع !) گرمای آفتاب. (منتهی 
الارب) (اقرب الموارد). 

حمی. (ح سا](ع !) حماء. قرق. قورق. 
(نصاب). خلاف مباح. (مهذب الاسماء). 
علف‌زاری که آنرا حکام برای چهارپایان 
خود از غیر منع کنند و تنیة آن حموان آید و 
در حدیث است: لا حمی الال و لرسوله؛ آی 
الا مایحمی لخیل‌الجهاد. (منتهی الارب) 
(اقرب الموارد). || در عرف شمراء محل اقامت 
معشوقه که دست هیچکس بدان نمیرسد. 
(سادداشت مرحوم ده خدا). |[(ص) 
نگاهداشته‌شده. (متهی الارب). 
كلا حمی: نگاهداشته‌شده. (متهی الارب). 

جمی. (ح میی ] (ع ص) بیمار ممنوع از 


١‏ - در اقرب المرارد ر بحرالجواهر حمول 
بفتح حاء بدین معتی امه است. 

۲ -ر نیز نام یکی از شهرهای لاویان که به 
بنی‌لاری تعلق داشت که همان حمة ر حمرت 
دور میباشد و الان به حمام معروف و اراضی 
حوالیش را نیز ارافضی حمه گویند. (قامرس 
کتاب مقدس). 





۸ حیا. 


مضرات. ||هر نگاهداشته شده. (سنتهی 
الارب) (اقرب الموارد). |أكى که تحمل ستم 
نتواند. || صاحب ننگ و عار. (منتهی الارب). 
حهیاء [ می یا | (ع |) شدت خشم و اول آن. 
||سختی از هرچیزی. (متهی الارب) (اقرب 
الموارد). 
2 حماالكأس؛ سورت شراب و قوت وی و 
پیچیدن ناه آن در سر. (سنتهی الارب). 
تیزی شراب. 
||اول جوانی و شاط آن. (منتهی الارب). 
حمیات. حم 1٥‏ لع !اج حُتی. (متھی 
الارب) (اقرب الموارد). رجوع به حمی شود. 
حمیء. (ح Ol‏ ص) خمیءالسین؛ 
شوخ‌چشم. (منتهی الارب) (اقرب الموارد). 
|اجای پر از گل سیاه و تیره. (از اقرب 
الموارد). 
حمیت. [ح] (ع ص) استوار از هر چیز۔ 
(متتهی الارب) المتین من کل شی». حتی 
گویند: تمرحمیت و عسل حمیت. (اقرب 
الموارد). |ابسیار شیرین: تمر حمیت. (منتهی 
الارب). || دید: غضب حمیت. (منتهی 
الارب) (اقرب الموارد). ||( خیک روغن که 
در آن رب انداخته باشند. (سنتهی الارب). 
ااخیک پشمین [مودار] که در آن روغن و 
عسل و زیتون قرار داده باشند و گفته‌اند خیک 
يدون مو برای روغن. (اقرب الموارد), 


خیکچه یا خیک بی‌موی بجهت روشن. 
(منتهی الارب). ج. ُشت. امتتهی الارب) 
(مهذب الاسماء). 
جهیت. (ح ی ] (ع إمص) مخنف خمیت؛ 
کس چه داند که روسپی‌زن کیست 

در دل کیت شرم و حمیت و چم. خطیری, 
هرگز انگشت بتو بر نتهادستم 


که‌من از مادر باحمیت زادستم. منوچهری. 
با که کردستی این صحبت و این عشرت 
بر تن خویش نبود است ترا حمیت. 
منوچهری, 
مرد سخن یافته را در سخن 
حملت و هم حمیت و هم قوت است. 
ناصرخسرو. 
رجوع به حَمیّت شود. 
جمیت. [ح می ی ] (ع انص) محميه. 
محمیت. (غیاث). حمیت از چسیزی؛ ننگ و 
عار داشتن از آن. (متهى الارب). غیرت. 
(غیاث). درد. (بادداشت مرجوم دهخدا). 
رشک. (مستتهی الارب) (ترجمان). |ادر 
اصطلاح» حمیت عبارتست از آنکه در 
محانظت ملت با حرمت از چیزهایی که 
محافظت از آن واجب بود تهاون ننماید. 
(نغایس‌الفنون). محافظت بر حرم و دین از 
تهمت: بیامدم تا آنچه از... شرط حمیت و 
فتوت بر من واجبست بادا برسانم. ( کلیله و 








دمنه). از روی مروت و حمیت واجب آید آن 
خصد را دفع کردن. (سندبادنامه). 
بی‌حمیت؛ بی ننگ و عار: 
بین آن بی‌حمیت راکه هرگز 
نخواهد دید روی یکبختی. 


از آن بی‌حمیت بباید گریشت 


سعدی. 

که‌نامردیش آب مردان بریخت. ‏ سمدی. 
وگاه بتخفیف آید: 
بددل و دزد و جلد و بی‌حمیت 
روبه و شیر و گرگ و کفتارند. 
رجوع به حمیت بتخفیف شود. 
- حیت‌الباهلیه؛ ننگ روزگار کافری. 
(ترجمان عادل‌ین علی), 

جهیت. (ح ی ] (ع سص) حمة. پرهیز 
نمودن. (متهی الارب) (غیات). || حفاظت و 
نگاه داشتن. (غیاث) (متخب) (صراح). 

حمیحیق. [ح ]] (ع !ا حمقیق. مرغی 
امت سفید. (از منتهی الارب). 

حمید. [ح] (ع ص) سنوده. (مسهذب 
الاسماء) (دهار), ستوده و ممحمود. (اقرب 
الموارد) (منتهی الارب). ||ستاینده و حامد. 
(اقرب الموارد). ||() از بحرهای مستحدث 
نزد عروضیان. 

حمید. (ح] ((خ) ای از نامهای 
خدای‌تمالی. 

حمید. (ح] ((خ) یکی از شمرای عصر 
جهانگیرشاه از تیموریان هندوستان است. 
وی منظومه‌ای بعنوان عصمت‌نامه سروده 
است. وفات او بال ۱۰۱۶ ۸.ی.اتفاق افتاد. 
(قاموس الاعلام). 

حمید. (ح] ([خ) دهی از دهستان گاودول 
بخش مرکزی شهرستان مراغه. ناحیه‌ای است 
کوهتانی معدل و مالاریانی. دارای ۴۰۸ 
تن سکنه میباشد. از قوریچای مشروب 
میشود. محصولات ان غلات. چفندر. 
کشمش, بادام و زردآلو. احالی به کشاورزی 
گذران میکنند. صایم دستی آنان جاجیم‌یافی 
و راه آن مالرو است. (از فرهنگ جفرافیائی 
ایران ج ۶). 

حمید. (ح] (إغ) دهی است از دهستان 
تصبة نصار بخش قصه معمرة شهرستان 
آبادان. ناحیه‌ای است واقع در دشت. گرسیر 
و مالاریائی است. دارای ۲۵۰ تن کته 
می‌باشد. از شطالعرب و لوله کشی خسروآباد 
مشروب میشود. محصولاتش حنا: مختصری 
انگور و خرما. افالی به غرس نخلء 
ماهیگیری, حصیربافی و گلاب‌گیری گذران 
می‌کنند. راه آن در تابستان اتومبیل‌رو است. 
ساکنین از طایفةٌ تصار و سادات هستند. (از 
فرهنگ جنراقیایی ایران ج ۶ . ر 

حمید. (ح] (اخ) دی است از دهستان 
نوده‌چناران بخش حومة شهرستان بجنورد. 


ناصرخسرو. 





حمیدآباد. 


ناحیه‌ای است کوهستاني سردسیر. دارای 
۷۸ تن سکنه میباشد. از چشمه مشروب 
میشود. محصولاتش غلات و بنشن. اهالی به 
کشاورزی و مالداری گذران سیکنند. راد آن 
مالرو است. (از فرهنگ جغرافیائی ایران 
ج 
حمید. [ ] (اخ) ابن شورین عبداشبن 
حزن‌بن عامرین ابی‌ریعة‌بن نهیک‌بن هلال 
الهلالی, مکنی به ابوالستتی, از شاعران 
مخفرمین و از مشاهیر صحابه است که 
جاهلیت و اسلام ادراک‌ کرد و گفته‌اند 
پیغبر(ص) را بدید. ابن منده گفت: چون 
حمید اسلام آورد بسوی پیغمبر شد و اشعاری 


انشاد کرد که مطلع آن اینست: 

اصبح قلبی من سلیمی مقصدا 

ان خطا منها وان تعمداء 

حمید در خلافت عشمان درگذشت. (معجہ 
الادباء). 

حمید. [ح] (إخ) ابن مالک الارقط. رجوع 
به بارقط شود. 


حمید. (ح] (إخ) ابن مالک‌بن مغيثبن 
نصربن منقذبن محمدین منقذ مکین‌الدولم 
مکی به ابی‌الفنانم الکنانی. وی بال ۶٩۱‏ 
د.ق.در شیراز متولد شد و در آنجا پرورش 
یافت آنگاه بدمشق رفت و در آنجا سکونت 
جت و بنویسندگی پرداخت. وی قرآن از 
برکرد و آدیپ و شاعر بود. در شعبان سار 
۴ . ق.در حلب درگذشت. از شعر اوست: 
دنو بودی و حظی منک یبعدنی 

هذالممرک عين الفین و الفین 

وان توخیتی یوم بلائمة 

رجمت باللوم ابقاء على الزمن 

و حن ظنی موقوف علیک هل 

عدلت فی الظن بی عن رایک‌الحسن. 

وگفت: 

و قهوة کدموعلصب صافية 

تکادفی الکاس عندالشرب تلتهب. 

و گنت: 

و بلدة جمعت من کل مبهجة 

فما يفوت لمرتادیها و طر 

بکل مشترف من ربعها افق 

و کل مشترف من افقها قمر, 

(از معجم الادباء. 

حمید. [ح ] (|خ) ابن هلال العدوی, مکنی ید 
ایسی‌تصر. از علما و فقهاء بود. موسیین 
اسماعیل گوید. از ابوهلال شنیدم که میگنت 
از قتاده شنیدم در مردم مصر از حمید دادم 
نبود. وی در حکومت خالدین عبداقہ بر عرق 
رفات یافت. رجوع به صفةالصفوة چ 
ص ۱۸۴ شود. 
حمیدآباد. (ح] اإخ) دی است جست. 
دهستان حومة بخش مرکزی شهرستر 


حمید آباد. 


قزوین. واقع ۱۲هزارگزی خاور قزوین و 
سه‌هزارگزی راه عمومی, ناحیه‌ای است واقع 
در جلگه و معتدل. دارای ۵ تن سکند 
میباشد. از قسنات مشسروب میشود. 
محصولاتش غلات, پنبه و جالیز. احالی به 
کشاورزی‌گذران میکنند. راء آن مالرو است و 
باشین هم میتوان برد. (از فرهنگ جغرافیائی 
ایران ج۱). 
حمید آباد. (ح) ((غ) دی است از 
دهستان رودبی بخش سرکزی شهرستان 
ناری, تاحیه‌ای است واقع در دشت. معتدل 
مرطوب و مالاربانی است. دارای ۴۰۰ تن 
سکنه میباشد. از رودخانة تجن مشروب 
میشود. محصولاتش برنج, غلات. پلبه, کنف. 
کنجدو صیفی. اهالی به کشاورزی گذران 
میکنند. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۳). 
حمید آباد. () (اخ) دی است از 
دهستان کلخوران بیغش مرکزی شهرستان 
اردبیل رأقع در ۵ هزارگزی جنوب اردییل در 
مسیر شوسه تبریز به اردبیل. ناحیه‌ای است 
کوهتانی معدل. دارای ۳۴۶ تن سکنه 
مسباشد. از چشمه مشروب مسیشود. 
محصولاتش غلات و حبوبات. اهالی به 
کشاورزی و گله‌داری گذران میکنند. راه آن 
مالرو است. (از فرهنگ جفرافیائی ایسران 
ج 
حمید آباد. (ح) (إخ) دی است از 
دهتان حسین‌آباد بخش شوش شهرستان 
دزفول. ناحیه‌ای است واقع در دشت و 
گرسیری مالاریائی است. دارای ۵۰۰ تن 
سکنه میباشد. از رودخانة کرخه مشروب 
میثود. محصولاتش غلات و کنجد. اهالی به 
کشاورزی گذران میکتد. راه آن در تابستان 
اتومبیل‌رو است. سا کین از طايفة لر هستند. 
(از فرهنگ جغرافیاتی ایران ج ۴۶). 
حمید آباد. [ح] (!غ) دی انت از 
دهستان بتمعلا بخش شوش شهرستان 
دزفول. واقع در هفت‌هزارگزی شمال باختری 
شوش و دوهزارگزی باختر راه شوسة اهسواز 
به دزفول. ناحیه‌ای است واقع در دشت» 
گرمیری و مالاریانی است و دارای ۲۰۰ تن 
که میباشد. از رودخانة کرخه مشروب 
ميشود. محصولاتش غلات و برنج. اهالی به 
کشاورزی گذران میکنند. راه آن در تابتان 
تومیل‌رو است. سا کنین از طايقذ عش ایر لر 
هتند. این آیادی معروف به سیداهمد 
مياشد. (از فرهنگ جفرافیائی ایران ج 4۶. 
حمیدآبا۵. [ح] (إخ) دی است از 
دهستان بیضا بخش اردکان شهرستان شیراز 
کتار راه فرعی زرقان به بیضا. ناحیه‌ای است 
راقع در جلگه, معتدل و مالاریایی. از چشمه 
مشروب میشود. محصولاتش غلات و 











چفندر. اهالی به کشاورزی گذران میکنند. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۷). 

حمید آبا۵. (ح) (إخ) دهسسی است از 
دهتان حومة خاوری شهرستان رفسنجان. 
ناحیه‌ای است واقع در جسلگه و سردسیری. 
دارای ۳۱٩‏ تسن سکنه میباشد. از قنات 
مشروب می‌شود. محصولاتش غلات. پسته, 
پبه و لبنیات. اهالی به کشاورزی و گله‌داری 
گذران میکنند. راه آن فرعی است. (از فرهنگ 
جفرافیانی ایران ج۸). 

حمید آباد. (ح] (اخ) ده کوچکی است از 
دهتان سبزواران بخش مرکزی شهرستان 
جیرفت. (از فرهنگ جفرافیانی ایران چ‌۸ا. 
حمید آباد. (ح) (اخ) دی است از 
دستان مازول بخش حومه شهرستان 
نیشابور. ناحیه‌ای است واقع در دامنه و 
مسمتدل. دارای ۴٩۳‏ تن سکننه مسیباشد. از 
چشمه مشروپ مشود. محصول آن غلات و 
لبنیات است. اهالی به کشاورزی و گله‌داری 
گذران میکنند. راه مالرو دارد. (از فرهنگ 
جنرافبانی ایران ج٩).‏ 
حمیدانیه. (ح ي ] (اخ) دی است از 
دهستان باوی بخش مرکزی شهرستان اهواز, 
ناحیه‌ای است وأفع در دشت. گرسیری و 
دارای ۱۵۰ تن سکنه میباشد. از چاه مشروب 
میشود. محصولاتش غلات و لنیات. امالی 
به کشاورزی و گله‌داری گذران ميکنند. راه 
آن در تابستان اتومبیل‌رو است. سا کنین از 
طایفة ساعد هتد. (از فرهنگ جفرانیائی 
ایران ج ۶). 
حمید الد ین. (ح دد دی] (إخ) یکی از 
شعرای هندوستان واستاد آورنگ زیب 
عالمگیر بود و در سال ۱۲۱۶ ه.ق. 
در گذشت. از اوست؛: 

جای آرام کو دراین گلعن 

ثمرآسا ريدم و رفتم. ‏ (قاموس الاعلام). 
حمیدالدین بخارایی. اح ذذ دی ن 
بٌ] (اخ) پر حکیم عمعق. از شاعران 
مشهور است که بهمهٌ کمالات متصف بود. 
رجوع به مجمع الفصحاء ج ۱ ص ۱۹۷ شود. 
حمیدالدین بلخی. (م دذ دی نِ بَ] 
(إخ) رجوع به حمیدالدین محمودی شود. 
حمیدالد ین دهستانی. [ح دذ دی ن د 
] (ٍغ) تاج‌الشمراء که طبعی داشت چون آب 
و آتش و شمری چون بوستان جنان خوش. از 
بزرگی شنیدم که از او نقل کرده میگوید: 
بزرگوارا آنی که بی عنایت تو 

زاهل فضل و هنر کس بنام و نان نرسد 

به پیش ری رفیع تو بر زمین کس را 

حدیث رفعت خورشید اسمان نرسد 

بنزد طبع گهربار و کف زربخشت 

زمانه راسخن بحر و لاف کان نرد 


حمیدالدین محمودی. ٩۲۰۹‏ 


بدان خدای که بی حکمت و ارادت او 

بدی و یکی هرگز به انس و جان نرسد 
که‌هیج دم نزند در هوای تو دل من 

کزان نسیم وفای توام بجان نرسد 

نیازمندی خدمت بفایتی برسید 

که‌وهم خلق دواسبه بگرد آن نرسد 

بدیگران چو خطاب تو میرسد هر وقت 
چرابمن که نیم کم ز دیگران نرسد. 

(لباب الالباب ج ۲ ص ۵۲۳). 

حمیدالدین جوهری. (ح ند دی ن 
ج ه] (اخ) مستوفی. از اسائل و اعسیان 
ماوراءالهر بود. بغنون فضایل و ضروب 
شمایل از اقران ممتاز و مان او و استاد 
سوزنی مشاعراتست. جمیدالاین را 


مر 





شعریست عذب در صفت پیری: 
موئی که جوانی بشبه بنگارید 

پیری شه برد و در برو بگمارید 
گردرز شبه بهست چون بار آید 

از غم ز دریغ آن شبه مروارید. 

زین روی که دیدنش مرا بودی کیش 
سیر و ستهم چو آمدم پیری پیش 
در دیدن من کرا بود رغبت پیش 

من خود چو همی گریزم از دیدن خویش, 
جانا غم و سودای جهان تست مرا 

وز عشق تو انديشة جان نیست مرا 

پیری است که بازار مرا بشکسته‌ست 

ورنی ز علا چیست که آن بت مرا. 

ای عجب طرفه جوهریست شراب 

همه فرجام او نه چون آغاز 

هج آهتگی درو ننهاد 

غم سنگین بالهای دراز 

ساعتی با پاله صحبت داشت 

زو بیاموخت فاش کردن راز. 

چشم یار مرا خمار گرفت 

زآنک بدست بود و کارشکن 

سین او دو نار بار آورد 

تا کند شربت خمارشکن. 

(لباب الالباب ج ۲ ص ۲۰۸). 

حمیدالدین دهلوی. (ح ذذ دی ن د 
ل] (اخ) (قاضی..) یکی از مشاهیر علمای 
قرن هشتم هجری است. شرحی بر هدایه 
نگاشته و آثار دیگری نیز دارد. وی در ۷۶۴ 
ه.ق.وفات یافت. (قاموس الاعلام). 
حمیدا لد ین ما کوری. [ح ذذ دی ن] 
(اخ) یکی از مشاهیر علمای هندوستانست. 
در علم تصوف اثری موسوم به طوالع 
الشموس نگاشته و آثار دیگری نیز دارد. در 
۵ ص‌جری درگذشته است. مدفن او در 
دهلی در مقر قطب‌شاه است. (قاموس 
الاعلام ترکی). 
حمیدالدین محمودی. اح دد دی ن 
م] (إخ) القاضی‌الامام حميدالدين افتخار 








۰ حمیدالدین محمودی. 


الافاضل علی‌بن عمرالمحمودی قدوه افاضل 
عصر و والی و متصرف بر ولایت نظم و نثرء 
لطف طبع او بی‌اندازه و بستان فضایل از نیم 
شمایل او طری و تازه. بدایع بیان او را لطافت 
شمول و روایم لان او را طراوت شمال. در 
دولت سلطان شهید تطب‌الدنیا والدین اییک 
اللطانی تفمده‌الله برحمته آسایشها دیده و 
شمال افضال و قبول از آن مهب اقبال بر نهال 
احوال او وزیده و رسالات و منشات او در 
این بلاد مشهور است و بر زبانهای فضلا 
مذکور و تصاید او قلائد نحور فضایل و تمایم 
بازوی افاضل را شاید. این بیتی چند در 
جواب مکاتبت سعدالاین مجدالاسلام 
مود ریس گفته است: 

تا چند بارم ای ز لبت گشته زار لمل 

آب از دو دیده درغم آن آبدار لمل 

نی نی چو یافت با لب و دندانت نسبتی 

ناقص شدست اولز و گشتست خوار لمل 
جانا لب و دهان تو چون لمل و خاتم است 
آید ز بهر خاتم بیشک بکار لمل 

وعدة وفا رسان که شد از بهر وصل تو 
لژلوی آب چشم من از انتظار لمل 

اندر ازای آن لب و دندان که مر تراست 

عزت گرفت لولژ و شد نامدار لمل 

زير لب چو لمعل تو دیدم قطار در 

شد بر رخ چو زرم حالی قطار لمل 

گردعذار تو خط زمرد درآمدست 

دارم ز اشک خونی گرد عذار لمل 

با روی همچو آبی بی‌روی تو مراست 

در چشم جمع گشته بشکل انار لمل 

یک ره کار گیرم کز آرزوی آن 

ریزم همی ز دید خود بی‌کنار لمل 

از اشک دیده دارم در آستین سرشک 

وز خون بیته دارم اندر کنار لمل 

چندانکه لعل و گوهر زايد دو چشم من 

در بحر نیت لولو و در کوهار لعل 

من در و لعل میدهم ای دوست مر ترا 

اندر وشاح درکش و اندر سوار لمل 

چون زاد ابر چشمم پس بی‌قیاس در 

چون داد دست صاحب ہس بی‌شمار لمل 
ممود آنکه کلکش ریزد گهر چنانک 
میریختی بهنجار از ذوالفقار لعل. 

و سمدالدین معود قطعه‌ای دیگر فرستاد 
بخدمت او که ردیف آن عقیق [بود] و در آن 
وقت چشم آن مردم دیدة فضل از نانردمی 
سپهر بدرد آمده بود و زحمت دیده چراغ او را 
عقیق رنگ گردانیده. این قطعه در جواب 
مفاوضة او فرستاد: 

فرزانه سعد دولت و دين صدر اهل فضل 

دور از تو هت چشم من از درد چون عقیق 

در جزع دیدگانم دری که داشتم 

گشت‌از رمد بعینه آن در کنون عقیق 





از کان عقیق زاید و از بحر چشم من 
بر ضد و عکس آید هر دم برون عقیق 
زین پیش بحر رویم هرگز شبه نداد 
و اکلون‌چه شد که دادم این دهر دون عقیق 
از دیده درد دیده چو بهتر شود مرا 
سازم ردیف مدح تو ای ذوفنون عقیق, 

(لباپ الالباب ج ۱ ص ۰۱۷۲ ۱۷۳ 
حمیدالد ین محمودی. [ح د دی ن 
] (إخ) عمربن محمود بلخی قاضی‌القضاة, 
مکنی به ابویکر. صاحب مقامات و صاحب 
ذیل کرامات. در مند قضا چون شریح و 
ایاس و در نظم و نر صابی و بونواس, لفظ او 
چون راحی که بریحان مطیب گشته بود یا 
شمولی که بر مهب شمال نهاده باشد. اثارات 
أو مقبول و عبارات او منقول. در فقه و اصول و 
نظر بی‌نظیر و در دقایق رموز فضلیات ناقد 
بصیر و چند رسایل را وسایل حصول مقاصد 
خود ساخته است و هر یک در متانت بمثابتی 
است که آب طراوت سحر برده است و بازار 
حلاوت عل رابه دست کاد سپرده. یکی 
از آنجمله مقامات است و دیگر وسیلةالهفاة 
الى | کفی الكفاة و دیگر حنين الجر الى 
حضرة المجیر و دیگر روضةالرضا فی مدح 
ابی‌الرضا و دیگر قدح المغنی فی مدح‌المعتی 
و رسالةالاستفائة الى الاخوان الفكة و منية 
الراجی فی جوهر الناجی و در هر یکی داد 
فضل بداده است و برهان هنر فرانموده و 
اگرچه در سخن مراعات جانب سجم کرده, 
چنانکه اهسوازی در نثر تازی و امام 
رشبدالدین وطواط در ترسل. اما جائی که در 
سخن از حد تکلف میگذرد. لطافتی دارد 
بغایت. و اشمار ار بغایت لطیف است. این 
تصیده در مدح رضی‌الدیین شرف السلک 
ابوالرضا فضل الله گوید: 
تا از ستیزه مشک بگلنار برنهاد 
عشق رخش بهر دل و جان خار برنهاد 
تیر بلا بدیدة ابدال درنشاند 
بارگران بسينة احرار برنهاد 
دل راگذاشت در ستم دست و پای عشق 
پس جرم خود به بخت نگونسار برنهاد 
صر از دلم بغمزة غماز درربود 
و آنگه گنه بطرة طرار برتهاد 
جانم جفاش ز آتش غم جت وانگهی 
چون درگرفت آتش بس خار برنهاد 
بس تایب شراب کزان چشم پرخمار 
دیده بخا ک حضرت خمار برنهاد 
بر روی خلق تا در اقبال باز کرد 
درهای فتنه را همه مسمار برنهاد 
تا شد سرای ضرب بزرگی بنام او 
تقش کرم بگوشة دینار برنهاد 
آزاده‌وار همت و خلق [و ] طبیعتش 
نام وفا بعالم غدار برنهاد 


حمیدالدین مستوفی. 

ای سروری که عقد گهرهای لفظ تو 

اسم حسد بلول شهوار برنهاد. 

و در واقعة سلطان سعید سنجر پر در سمرقند 
در حوالی نخشب و انهزام حشم او از خطائیان 
گفتهاست: 

حکیم کوشککی را بخواب دیدم درش 
زبان‌گشاده بمدح مبارزان سپاه 

ز راه طعنه و طنز و تماخره میگقفت 

خهی گزارده هر یک حقوق نعمت شاه 
فسوس زیر رکاب شما کمیت و سمند 

دریغ بر بروفرق شما قبا و کلاه 

ز پیش کافر کفران نعمت‌آورده 

گریختید چو از پش توبه خیل گناه 

ندیده گرد سیاه سیاه‌پوش هنوز 

که‌گشت مح دشا چو شام سیاه 

ز بس تعجب کفار جمله میگفتند 

زهی جماعت غز لاله الالله. 

(لیاب الالیاب ج۱ ص ۱۶۸. 

حمیدالدین مستوفی. لح دد دی ِم 
ت] (إخ) احمدين الحسین المستوفی 
الکشائی. معروف به حمید مستوفی که هر 
فاضلی که سخن او مستوفی بشنیدی مست 
وفای او شدی, عارض انی چون بعقود 
منظوم آن مستوفی ناظر گشتی از حیاء خود 
در عرق غرق شدی. در آن وقت که روضة 
جلال شمی‌الملک امبر ناصر بشکفتن گل 
فرزندی ناضر شد حمیدالدین بر سبیل تهنیت 
این ابیات بخدمت او اورد: 

ز شاخ طوبی رفست گلی ببار آمد 

خزان دولت اسلا را بهار آمد 

یگانه دری از بحر ذات خمس‌الملک 

بنضل باری در سلک اختیار آمد 

جمال طلعت خورشید زندگانی شد 

طراز جام اقبال روزگار آمد 

همه خلف را تاج سر جلالت شد 

همه سلف را فهرست افتخار آمد 

گل‌پیاده مدانش که از کمال شرف 
کمت‌سرکش اقبال راسوار آمد 

سرش بقدر | گربر فلک رسد شاید 

که‌رفع قاعد؛ عمرش استوار آمد 

چو بخت چهر: خوبش بدید گفت مگر 

جمال یوسف مصری بتخت بار امد 





خجته باد و مبارک قدوم میمونش 
بدانکه بهجت او ملک را مدار آمد 
سپهر دولت و دین شس سلكت نامر 
که‌نور رایش خورشید را شعار آمد 
بچشم همت | گردر سحاب کرد نظر 
قطار نیضش چون در شاهوار آمد 
برزم تیفش برق شهاب صولت شد 

بیزم کفش ابر ستاره‌بار امد 

خیال رمحش یک روز در مصاف بدید 
سپهر سرکش توسن بزینهار آمد 








حمید‌الدین مسعود. 


دماغ فتلة بیدار را مهایت او 
بخاصت عوض تخم کوکنار آمد 
حام فتحش در ضربت اعادی ملک 
بمرتبت بدل باس ذوالفقار آمد. 
لباب الالباب ج۱ صص ۱۰۸ - .)۱۰٩‏ 
حمیدالد ین مسعود. (م ذذ دی ن م] 
(اع) ابن سعد شالی کوت. از احرار خطة 
لوهور بود و در طبع زکی, و شمروی قرین 
عنصری و رودکی. و در لوهور از بزرگی 
شنیدم که این قطعه در صفت قلم گفته است: 
حبذا ملک همایون تو کآب چشمش 
بی‌گمان دارد خاصیت آب حیوان 
هت اسرار نهان در دل او بیاری 
تانبری سرش پیدا نکند سر نهان 
دو زبان باشد نمام و در این تیست شکی 
نیت نمام چه گر هت مر او را دو زبان 
گه‌گهی زار شود گرید چون ابر بهار 
از غم آنکه تی دارد چون برگ خزان 
بخورد مشک پس از دیده فروبارد در 
مشک خواری بندیدم که بود در باران 
نکند هرگز در فضل و هنر یک دعوی 
لیک بنماید از فضل و هنر صد برهان, 
(لباب الالباب ج ۲ صص ۴۱۱ - ۴۱۲). 
حمیدالله. [ح دل لاء] (إخ) اردییلی. یکی 
از علما و ادبای فارس است که بعلوم ظاهری 
و باطی آشنائی داشت. وی در اوایل قرن 
یازدهم هجری درگذشت. از اوست: 
آنروز که روی دل بسویم کردی 
دیدارحریص و وصل‌جویم کردی. 
(قاموس‌الاعلام). 
حمید انله‌خان. (ح دل لاہ ] (اخ) یکی از 
مورخان هندوستانست. تاریخی بعنوان 





تاریخ حمید نگاشته که به «حوادث الخوانین» 
شهرت پیدا کرد و در سال ۱۸۷۱م. در کلکته 
بطبع رسید. (قاموس الاعلام ترکی). 

حمید تاینکو. (ح] ((خ) برادر براق 
حاجب قتلغ‌خان مزسی سلسله قره‌ختانیان 
و نیز پدر سلطان قطب‌الدین محمد سوم 
پادشاه سلسلة نابرده است. (قاموس 
الاعلام). و رجوع به طبقات سلاطین اسلام 
ترجم لین‌پول ص ۱۶۲ شود. 

حميدة. (ح د](ع ص) مسژنت حسمید. 
(اقرب الموارد) (منتهی الارب): انچنان اثار 
مرضیه و صاعی حمیده که در تقویم ابواب 





عدل... ابوالقاسم محمود راست. ( کلیله و 
دمنه). او چند سال در ایالات آن بقعه, آثار 
جمیده و مساعی پسندیده تقدیم داشت, 
(ترجمة تاریخ یمینی ). واجب آمد مرید 
طریقت, بوسیلت علم ضروری اخلاق حمیده 
حاصل کردن. (گلستان). 

- حمیده‌خصال؛ که دارای صفات پسندیده 


است* 


زهی حمیده‌خصالی که گا فکر صواب 

ترا رسد که کنی دعوی جهابانی. حافظ. 
رجوع به حمید شود. 

حمیدهبانوبیگم. (ح دا (خ) زن 
همایونشاه از ملوک تیموری هند و مادر 





اکیرشاهو از نل احمد جامی است. در شهر 
دهلی و | کره و دیگر بلاد هندوستان آثار 
خبرية زیادی از او مانده است. (قاموس 
الاعلام). 

حمیدة بربریه. (ح د ي ب ب ری ی) 
(إخ) مادر حضرت امام سوسی الک اظم (ع) 
است. اصلاً از قوم بربر و جاریه بود. االبنین 
مملوکة خویش رابه پسرش موسی کاظم 
تزویج نمود و امام رضا(ع) از او بمرصة ظهور 
رسید. (قاموس الاعلام). 

حمدة. اح ذ] (اخ) بنت نعمان‌بن بشیر 
انماری شاعر است. وی زن خالدبن 
مهاجرین خالدین ولید بوده. خالد آنگاه که 
یوی عبدالملک بدمشق بيامد. حمیده را 
بزنی بگرفت و او دربارة وی بگفت: 

نکحت المدینی اذا جاءنی 


فیالک من نکحة غاوية ۳ 
کپولدمشق و ثبانها 
احب الینا من الجالية. 
خالد در پاسخ وی اشماری دارد. رجوع به 
الاغانی و معجم الادباء شود. 
حمیدی. (ح] (ص نسبی) منوب به 
فسا 


حمیدی. [ح] (ا) یکی از شمرای کشمیر 

است و در نمت حضرت علی‌بن ابیطالب 2 

گوید: 

مرتضی انکه شه مند عالی‌نسبی است 

آفتابی است که برج شرفش دوش نبی است. 
(قاموس الاعلام). 

حمیدی اختباری. (ح ي !] (خ) از 

شاعران است. او را در تذکره‌ها مدح کرده ۳ 

بعضی از اشعارش را اورده‌اند. این اشمار بدو 

مسوب است: 

بگشاده‌ای بجور من بیقرار دست 

بربسته‌ای په بند غمم استوار دست 

از غایت لطیفی و از نازکی ترا 

دارم عجب که رنجه ندارد سواد دست 

پایم ز فخر بر سر گردون رسد اگر 

یکشب زتم بر آن کله مشکبار دست 

بر چرخ کش عنان تکبر که خوش زدی 

اندر رکاب عالی صدر کبار دست 

کس را نداده‌ست بعالم بجز ترا 

در حل و عقد هرچه بود روزگار دست. 

رجوع به مجمعالفصحاء ج۱ ص‌۱۹۸ و ۱۹۹ 


شود 
حمیدی بلخی. (ح ب ] ((خ) فخرالعلماء 
و زین‌الفضلا حمیدالدین عمربن محمود. از 








حمیر. ٩۲۱۱‏ 
مشاهیر علما و معارف حکما بود. رجوع به 
حمیدالاین محمودی و رجوع به مجمم 
الفصحا ج۱ ص۱۹۸ و ۱۹۹ شود. 
حمید یه. (ح دی ی ] ((خ) نام شهری است 
کهبه بولی از ولایت قسطمونی مربوط 
میباشد. از طرف مشرق به پارطین و از جانب 
جتوب به کرده و از سوی مغرب به ارکلی و از 
جهت شمال بیحر اسود محاط است. بارطین. 
تا این اواخر ناحیه‌ای بود بنام چهارشنبه, ولی 
اخیراً رسمت آن رادر نظر گرفته نام آن را 
تسبدیل بقضای حمیدیه نمودند و از ۳۴۰ 
پارچه قریه مرکب میباشد. جمعیت آن به 
۰ تن بالغ میگردد. ز ینش حاصلخیز 
است و انواع حبوبات گونا گون و اقام 
میوجات در این قطعه حاصل میود و 
جنگلهای فراوان نیز دارد. مصالع و اخشاب 
زیاد از آنجا صادر میشود. (قاموس الاعلام). 
حمید به. (ح دی ی] (اخ) شهری است در 
ولایت سیواس که به قره‌حصار شرقی ملحق 
شده و مرکزش قره‌حصار است که در سایق 
بنام میلاس معروف بود. این مکان بنام پادشاه 
سلطان عبدالحمیدخان ثانی موب است. 
(تاموس الاعلام). 
حمید یه. (ح دی ی ] (إخ) دهی از دهستان 
تهر هاشم بخش مرکزی شهرستان اهواز. این 
ده در دشت واقع و سکة أن ۰ تن میباشد. 
آب آن از رودخانهة کرخه و محصول آن 
غلات, صیفی. سبزی, هندوانه و سیب زمینی 
و شغل اهالی زراعت و گله‌داری است. راه 
شوسه دارد و دارای دبستان است. سا کنین از 
طایفذ بنی‌طرب می‌باشند. قصر شيخ خزعل 
در این ابادی است که فعلا در اختیار اداره 
کشاورزی است. (از فرهنگ جغرافیائی ایران 
ج 
حمید به. 2 دی ی ] ((غ) دصی است از 
دهتان بخش راین شهرستان بم. از قنات 
مشروب میشود. محصولاتش غلات و 
لبنیات. اهالی به کشاورزی و گله‌داری و 
کرباس‌بافی گذران سی‌کنند. (از فرهنگ 
جغرافیانی ایران ج۸. 
حهیر. (ح](ع!) حميرة. برنداق که بدان زين 
بندند. (منتهی الارب). |اج حمار. (منتهی 
الارب) (اقرب الموارد): ˆ 
تیر و بهار و دهر جفاپيشه خرد خرد 
بر تو همی شمرد و تو خود خفته چون حمیر. 
ناصرخسرو. 
حد آمد همگان را ز چنان کار ازو 
برمیدند و رمیده شود از شیر حمیر. 
ناصرخسرو. 
حمیر. اح ی ] (اخ) مسوضعی است غربی 
صنمای یمن. (منتهی الارب). موضعی است 
در بیابان عرب که گرگ آنجا بقایت درنده و 





۲ حمیر. 


خونریز باشد. (آنندراج): 
شیرخواران را بمفز و شیرمردان را یجان 
طعمةٌ مار و شکار گرگ حمر ساختند. 
خاقانی. 
منازل حمیریان در یمن در موضعی است که 
بدان حمیر گویند ر در مغرب صنما قرار دارد. 
(معجم الیلدان). 
حمیر. اج ی ] ((خ) قبیله‌ای است از قبایل 
بنی‌سبا و ضحا ک پادشاه از آن قبیله بود. 
(آنندراج) (غیات). این قبیله بناحیت صمدان 
رسه شهرک آن نشینند و ایشان را کشت و 
برز است و مراعی و رز. (حدود العالم). و 
رجوع به صبح الاعشی ج۱ ص ۲۱۵ و رجوع 
به حمیریان شود. 
یعرپ‌بن قحطان از عرب عاربه بود که در 
خطۂ یمن دولتی بنام حمریها تأسیس کرد. 
(قاموس الاعلام). رجوع به حمیریان شود. 
حمیر. [ ] (اخ) دهی است از دهتان باوی 
بخش مرکزی شهرستان اهواز, واقع در هفتاد 
هزارگزی جنوب خاوری اهواز و ۵هزارگزی 
خاوری راه فرعی خلف‌اباد به اهواز. 
ناحیه‌ای است واقم در دشت و گرسیری 
است. دارای ۱۵۰ تن سکنه مبباشد. از چاه 
مشررب میشود. محصولاتش غلات و 
لبنیات. اهالی به کشاورزی و گله‌داری گذران 
می‌کنند. راه آن در تابستان اتومیل‌رو است. 
ساکنین از طایفً زرگان معمر هستند. (از 


فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۶). 
حمیراء ۰ [ح م ] (ع ص) مصغر حمراء. یعنی 
زن سیید. (منتهی الارب). 


حمیراء . (ح ء] (إخ) لقب عايشة صدیق 
رضیانه عنها. (مهذب الاسماء). عایشه 
رضی‌اه عنها. (منتهی الارب). قبی که 
حضرت رسول عایشه را بدان خوانده است: 
از سر زهد و صفا در شخص او 
هم خدیجه هم حمرا دیده‌ام. 
مصطنی امد که سازد همدمی 
کلمینی ياحمرا کلمی 
ای حمیرا اندر اتش نه تو نعل 
تاز نعل تو شود این کوه لمل 
این حمیرا لفظ تانیث است و جان 
نام تأنیعی نهند این تازیان. مولوی. 
حمیران. (ح] (إخ) دهی است از دهستان 
حومه بخش گاوبندی شهرستان لار. ناحیه‌ای 
است واقع در جلگه. گرسیر و مالاریایی 
است و دارای ۳۱۷ تن سکنه می‌باشد. از چاه 
و باران مشروب می‌شود. محصولاتش غلات 
و خرما. اهالی به کشاورزی گذران میکنند. 
راه آن فرعی است. (از فرهنگ جغرافیائی 


خاقانی. 


ایران ج 4۷. 
حمیرة. [ح ر ) (ع !) حمیر. یرنداق که بدان 








زین بندند. (اقرب الموارد) (منتهی الارب. و 
آنرا شکر نیز نامند. (اقرب الموارد). و یرنداق 
تمه و دوالی باشد. (آتندراج). رجوع به 
حمر شود. 
حمیره. لح ر (خ) دهي است از دهتان 
همائی شهرستان سبزوار. ناحیه‌ای است 
کوهتانی معتدل. از قات مشروب میشود. 
محصول آن غلات و پنبه. احالی به کشاورزی 
گذران میکنند. راه آن مالرو است. (از فرهنگ 
جغرافیانی ایران ج٩).‏ 
حمیری. (ح ی ] (ص نسبی) منوب به 
حمیر. رجوع به حمر و حمیریان شود. 
حمیربان. 2 ی ] ((خ) نام سلسله‌ای است 
که پیش از اسلام در یمن حکمرانی داشتند و 
بزرگترین و متمدن‌ترین دولت عربی را بوجود 
آوردند. این سلسله در زمان جاهلیت ظهور 
کردو ابادانی و عمرانی به دست انان در 
حطرموتِ یمن بوجود آمد که هنوز هم آثار 
آن محو نشده است. آنان بندها و سدها و 
باغات و باغچه‌دا و کاخهای عظیم بنیاد کرده 
بودند که باغ ارم و سیل عرم از جمله آنهاست. 
بزرگترین و مشهورترین پادشاه حمیریان» 
شداد نام داشت. و ذوالقرنین پادشاه حمیری 
یکی از جهانگیران بزرگ عالم بود که ممالک 
زیاد تحت تصرف خویش درآورد و حتی 
بظلمات هم رقت و افریقس سلطان حمیری تا 
سواحل بحر سفید پیشروی کرده و بلاد بربر را 
تخیر نمود تا انجا که وجه تة افریقا را 
هم به این پادشاه ربط داده‌اند. و گفته‌اند شمر و 
تبع پادشاه حمیری دامنۂ فتوحات خویش را 
تسا دود چین و تبت کشانیده بودند. 
مع‌الوصف دربار؛ فتوحات خارج از 
جزیرةالعرب حمیریها در تواریخ امم دیگسر 
کمترین اشاره‌ای یافته نمی‌شود و ناچار باید 
گفتکه این روایات از سابع مبالقه و خیالات 
سرچشمه میگیرد. آری روایات صحیحه 
شهادت میدهند که چند تن از ملوک حمیری 
برای تخریب کم معظمه و نقل حجرالاسود 
بسیا و صنماء ببحجاز مسافرت کردند و 
همچنین محقق است که ملک بلقیی از ملوک 
حمیری با تحف گرانبها و هدایای بیار نفیس 


وبی‌نظیری بخدمت حضرت سایمان(ع) 


تشرف حاصل نمود. ولي مستلة تزویج آن 
حضرت بملکه جای تامل است. در زمان 
ذوئواس از ملوک جمیری» نجاشی حبش 
تحت فرمان فرماندهی بنام ایرده عاکر 
زیادی یمن فرستاده آنجا را تصاحب نمود و 
درنتيجه, دولت حمیری منقرض گشت. در 
همان اوان ابرهه خاک حجاز را نیز مورد 
حمله و هجوم خویش قرار داده و موجب 
حدوث رقم اصحاب فیل گردید. بمدها 
ذویزن نام حمیری به ایران پناهنده گشت و 








حمیی. 


بیاری کسری حبشیان را از خا ک‌خود براند و 
به این طریق سرزمین یمن تابع پادشاهی 
ایران گشت و فرمانداران ایرانی آن کشور را 
اداره می‌کردند. حمیریها خطی سخصوص 
بخود داشتد که از طرف راست بچپ و 
بحروف مقطعه نوشته میشد. از این خط در 
یمن و حضرموت آثار بسیاری وجود دارد. 
زبانی که با این خط نوشته شده با زبان عربی 
شباهت و مناسبت دارد ولی عين آن‌نیست 
حتی تفاوت زیادی در بین دو زبان دیده 
میشود. سا مرکز قدیم حمیری‌ها بوده بعداً 
شهر صلماء را مرکز قرار دادند. ۳۶ نفر از این 
سلله حکمرانی نموده‌اند که نختین آنان 
حمیر و آخرین آنان ذونواس بود. (قاموس 
الاعلام), 

حمیز. (ح)(ع ص) رجل حمیز الفؤاد؛ مرد 
سخت‌دل و تبزفهم زیرک. ||قلب حمیز؛ دل 
سخت. (آنندراج) (متهی الارب). 

جمیس. [ح] (ع ص) دلاور. (م_ستتهی 
الارب). شجاع. ||شدید. (اضرب الموارد). 
|امسرد سخت و درشت. (متهی الارب). 
|| تتور. (متهى الارب) (اقرب الموارد). 

حميسة. (ح س ] (ع |) قلیه. (متهى الارب) 
(اقرب الموارد). 

حمیسه. (ح س ] ([خ) دهی است از دهستان 
قصبذ نصار بخش قصة معمر: شهرستان 
آبادان. تاعه‌ای است واقع در دشت ر 
گرمیری و مالاریائی. دارای ۲۰۰ تن سکله 
می‌باشد. از شطالعرب و لوله کشی خسروآباد 
مشروب میشود. محصولاتش حناء مختصری 
انگور و خرما است. اهالی بغرس نخل, 
ماهیگیری, حصیربافی و گلاب‌گیری اثتفال 
دارند. راه آن در تابتان اتومبیل‌رو است. 
سا کنین از طایف نصار هستند. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۶). 

حمیش. (ح] (ع لا پبیه. (منتهی الارب). 
شحم. (از اقرب الموارد). 

حمیص. [ح] (ع ص) فرونشته‌آماس. 
(اقرب الموارد) 

حميصة. (ح ص] (ع !) گوسیند دزدیده. 
(مستتهی الارب) (اقرب الموارد) (مهذب 
الاسماء). ج حمائص. 

حميضة. [ح ض ] (ع ص) ارض حمیضة: 
زمین حمض‌نا ک.(منتهی الارب). زمین پر از 
حمض. (اقرب الموارد). ج. خُمض. (منتهی 
الارب). 

حمیق. (ح] (ع !) نباتی است. (متتهی 
الارب). 

حمیق. (حم](ع ص) تسصفیر احمق. (از 
اقرب الموارد). 

حمیق. (ح م] (!خ) نام مرد احمقی است که 
ضرب‌المثل است در حمق و بی‌عقلی. گویند: 





حمیقاء. 


عرف حمیق جمله؛ | گرچه احمق بود ولی این 
قدر بود که شناخت شتر خود را. و روایت 
شده است: عرف حمیقاً جمله؛ شتر او او را 
شناخت پس بر ار گستاخی کرد. و این 
ضرب‌المثلی است که در افراط در مانت با 
مردم گفته میشود یا معنی آن اینست که قدر او 
را شناخت یا گفته میشود در مورد کی که 
شخص را حقیر و ضعیف پندارد و در آزار و 
شکنجۂ وی حریص گردد. (از منتهی الارب). 
حمیقاء 2۰( !) حماق. (آقرب 
الموارد). باد ابله. آبله‌مررغان. (ناظم‌الاطیاء4 
رجوع به حماق شود. 
حمیل. (ح] (ع ص) برداشته شده بر و به 
پشت. (مستتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
محمول. (اقرب الموارد). |اپسرخوانده. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). |ادعی. (اقرب 
الموارد). ||بیگانه و غریب. ||شرا ک نعل. 
(ستهى الارب) (اسرب الموارد) (ناظم 
الاطباء). || ضامن. (اقرب السوارد) (صنتهی 
الارب). کفیل. (اقرب الموارد) (ناظم الاطباء). 
بچه در شکم مادر دنگامی که ملک اهل 
شرک گیرند. (اقرب الموارد). |ابچه در شکم 
زن که از ملک اهل شرک اسر آید. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). ||خس و خاشا ک بر 
سر آب. (منتهی الارب) (اقرب السواردا. ج, 
حمائل. ||پژمردة سياه از شمام و وشيج. 
(منتهی الارب). الذايل الاسود من الشمام و 
لوشیج. (اقرب الموارد). ||شکم آبراهه که 
هیچ نمیرویاند. (منتهی الارب). بطن ميل که 
چیزی نمیرویاند. (اقرب الموارد). |ابچة 
افتاده در کوی که مردم آن را برداشته پرورش 
کنند.(منتهی الارب) (اقرب السوارد) (ناظم 
الاطباء). |/برده که از شهر بشهر برند 
بفروختن. (سنتهی الارب) (ناظم الاطباء), 
||شیء محمول از شهری بشهری. (اقرب 
المواردا. 
حمیل. [ح] (اخ) دهی است از دهستان 
منصوری بخش مرکزی شهرستان شا‌آباد. 
ناحیه‌ای است واقع در دشت و سردسیر است. 
دارای ۳۷۷ تن سکنه. از رودخانة شیان و 
راوند مشروب میشود. محصولاتش غلات. 
حبوبات, چفندرقند و لبنیات. اهالی به 
کشاورزی و گله‌داری گذران میکنند. راه آن 
مالرو است. در تابستان از طریق پلنگ‌گرد 
آتومبیل میوان برد. (از فرهنگ جغرانیایی 
ایران ج‌۵ا. 
حمیل آباد. [ح] ((غ) دی است از 
دهستان قلقل‌رود شهرستان تویسرکان. 
ناحیه‌ای است کوهستانی و سردسیر و دارای 
۴ تن سکته است. از قتات مشروب 
میشود. محصولاتش غلات دیمی و بنیات 
است. اهالی به کشاورزی و گله‌داری گذران 








میکنند. راه آن مالرو است. اتومبیل نیز میتوان 
برد. قلع خرابةٌ قدیمی بنام قلعد ترکسن دارد. 
(از فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۵). 

حمیلة. (ح [] (ع !) درال شمشیر. (منتهی 
الارب) (اقرب الموارد). |[کل و سربار. (اقرب 
الموارد), گران, (منتهی الارب). هو حميلة 
علیا: او گران و مانند عیال است بر ماء (منتهی 
الارب) (اقرب الموارد)ء 

حمیم. (ح) (ع ص. !) قریب و خویشاوند. 
ج. آجتاء. (منتهی الارب) (اقرب الموارد). و 
گاه حمیم برای جمع مؤنث نیز آید. (متتهی 
الارب). |ادرست. صدیق. (اقرب الصوارد). 
|| آب گرم. (متتهى الارب) (اقرب الموارد) 
(ترجمان علامة جرجانی)؛ 

شعر من ماء معین و شمر تو ماء حمیم 
کس خورد ماء حمیمی چون بود ماء معین, 

2 منوچهری. 
| آب سرد. از اضداد است. |آگرما. ||باران که 
بعد گرمای سخت بارد. (منتهی الارب) (اقرب 
الموارد). باران تابستانی. (دهار). | خوی. 
(منتهی الارب). عرق. (اقرب الموارد), گویند 
طاب حمیمک! آی عرقک. ||مرد تب‌گرفته, 
(متهی الارب). || شراب دوزخیان از مس 
گداخته. (زس‌خشری): الا حمیماً و غساقا 
جزاء وفاقاء (قرآن ۲۵/۷۸ - ۲۶). ||یکی از 
چهار نهر دوزخ» و آن سه دیگر غسلین و مهل 
و قطران است. (یادداشت مرحوم دهخدا), 
||از بحرهای متحدث نزد عروضیان. 

حمیمات. (ح م] (ع ‏ رنگ پوست قرمز. 
(افرب الموارد). حمرة. (ناظم الاطباء) (منتهی 
الارب). 
حمیمة. (ح م1( ص !) آب گرم. (سنتهی 
الارب) (اقرب الموارد). |أبهين شتر. (سنتهی 
الارب). کریمه از شتر. (اقرب الصوارد). ج» 
حمائم. || شیر گرم کرده شده. (متهی الارب) 
(اقرب الموارد). 
حمی والله. (ح سا وَل لاء (ع جلة 
قسمی) اماواف. (منتهی الارب). 
حمئة. [ح م ]٤‏ (ع ص) جای گل آلود و تبره. 
(از اقرب الموارد). حتی اذا بلغ مفرب الشسس 
وجدها تفرب فى عين حمثة. (قرآن' از اقرب 
آلموارد). و عين حامیه نیز خوانده شده است. 
(اقرب الموارد). 
حمیة. (ح ی ] (ع مص) نگاهبانی کردن گیاه 
و چریدن ندادن. حماية. حمی. حموة. (منتهی 
الارب). رجوع به حمی شود. ||بازداشتن 
طعام و شراب از بیمار. (تاج المصادر بیهقی) 
||([) آنچه نگاهداشته شود از غیر. ||پرهیز, 
(منتهی الارب) (اقرب الموارد), پرهیز بیمار 
از آنچه برای وی زیان دارد. (اقرب الموارد), 
و تخلیط؛ مقابل آن است یعنی ناپرهیزی. 
(اقرب الموارد): المعدة رأس کل داء و الحمية 








٩۲۱۳ حنا.‎ 


رأس کل دواء. از کلمات قصار پیغبر(ص). 
حمية. (ح می ی ]ع !) رشک و نسنگ. 
(منتهی الارب). انقه زیرا آن سیب حمايت 
است. (آقرب الموارد). ج, حمیات. (منتهی 
الارب)؛ اذ جعل الذين کفروا فى قلوهم 
الیمة حمة الجاهلية. (قرآن ۲۶/۴۸ 
||نخوت و مروت. (اقرب الموارد)؛ 

حدیث کافر و غازی بمانم 

که آن بی‌دین بود این بی‌حمية. . سوزنی, 
||(مص) نگ و عار داشتن. (منتهی الارب). 
محمية بر وزن منزلة. (منتهی الارب) (اقرب 
الموارد). انقه. (اقرب الموارد). 
جن. احّنن] لع سص) بازگردانیدن و 
بازداشتن. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(اقرب الموارد). ||برگشتن. (تاج المصادر 
بهقی). |بخشودن. | مهربنی کردن. اال 
ترس برکسی یا چبیزی از مهربانی بلروی. 
(ناظم الاطباء) (متهی الارب). 
حن. (حنن ] (ع [) حبی است از جن» از آن 
حی‌اند سگهای سیاه و ارذال جن و کمیتهای 
آن و سگهای جن یا خلقی است مان جن و 
اتس. (مستهی الارب). حمی است از جسن. 
(اقرب الموارد) (ناظم الاطباء). گروهی پریان. 
حفان. (ح آ)(ع !) ج جنا (اقرب الموارد) 
(ناظم الاطباء) (منتهی الارب). رجوع به حناء 
شود. 
حفاء (ح] (از ع ل) حناه. و آن گیاهی است 
دارای برگ معروفی که بدان رنگ کنند. 

- امتال: 

دستش رادر حنا گذاشت. 

فلائی حناش دیگر رنگی ندارد. 

- پای در حنا بودن کنایه از راه رفتن بکندی 


است. 
- حنا بر کف کی نهادن؛ کنایه از معطل و 
بیکار گردانیدن آنرا و این مثل پای کی در 
حنا بتن بود. (آنندراج): 
منع حکمت دست گردون رانهد بر کف حنا 
در هر آن عزمی که از نوک قلم کردی خضاب. 
آنوری. 
و در بعض نخ است «منم حکمت دست 
گردون راحنا بر دست بست» و در این 
صورت دست مستدرک میشود. (آنندراج). 
¬ حنا ببتن؛ خضاب کردن با حناو حلا 
گرفتن و حنا مالیدن: 
به بیداری نمی‌آید ز شوخی بر زمین پایش 
مگر مشاطه در خواب آن پری‌رو را حنا بندد. 


صائب (از آنندراج). 
- حنابسته؛ حنامالیده: 
عمری است که یک قطرة خون در جگرم نیست 


آن دست حنابته چه دارد خبرم پیست. 


۱-فرآن ۸۶/۱۸ 








۴ حنا. 


از دلم بس که بگیسوی تو خون می‌آید 
پنجۀ شانه حنابسته برون می‌آید. 
اشرف (ازآنندراج). 
- حابنده ک‌اغذی که حا در آن بندند. 
(آتدراج): من چه دانم که سود نامهای من 
کاغذ توتیای کدام پیرزن شده و حنابند کدام 
عروس گشته. (ملا نصیرای همدانی). 
هرکه سامان نگار آن کف پا می‌کند 
از گل رعنا حنایندش مهیا می‌کند. 1 
قطرت (ازآنندراج). 
- حنابندان؛ رسم بتن حنا بر دست و پای 
عروس و همالان او. جشنی باشد که در 
کدخدائیها هنگام حنا بتن عروس کنند و در 
هند مهدی خوانند. (آنندراج) (ناظم الاطباء): 
رنگین شود از رنگ خوشش دست مگر 
در خانة زین او حناپندان است. 
تلم (از آتندرا اچ). 
نوعروس لاله را وقت حنابندان رسید 
در میان گل خرده و خود رابجا آورده‌ست. 
کلیم(از آنندرا اج( 
- حنابندی؛ حنابندان. (ناظم الاطباء): 
از اشک لاله‌رنگ حنابندئی کنم 
دل از نگاه عهدشکن برگرفته‌ايم. 
ظهوری (ازآنندراج). 
¬ حناپیچ؛ که در ان حنا پیچند: 
کاغذ خام حناپیج بود 
کاغذ پخته بود معنی‌پيچ. ۲ 
= حنا دادن و مالیدن؛ حنا بستن است اما در 
مساوره حنا بستن مخصوص زنان است و 
مالیدن مخصوص مردان و بر این قیاس است: 
حنامالیده و حنابسته. (آنندراج). 
حتاساب؛ حناسای. سنگی که روی آن حنا 
را ی‌ایند. (فرهنگ فارسی معین). 
- حناسای؛ که حنا ساید. که حنا را نرم کوید. 
¬ حناسایی؛ حنا سائیدن. عمل حنا سائیدن. 
- حناگرفتن؛ حنا بستن: 
گردون ز شفق چها گرفته 
زالی بر مو حناگرفته. زلالی (از انندراج). 
- حنا گذاشتن؛ حنا بستن. حنا مالیدن: 
محتاج بزینت نبود حسن خداداد 
آن به که حنا بر ید بیضا نگذاريم. ِ 
صائب (ازآتندراج). 
- حنامالیده؛ حتابته: 
من از یاد حنامالیده انگشت تو بر مژگان 
جگر پرکال‌های خون‌چکان در گریه آویزم. 
نصیرای بد خشانی (از آنندراج). 
- حنای پر زاغ؛ حنایی که بعد از بستن سیاه 
عود.(آنتدراج): 
دستم ز تمنای تو أغشته داغ است 
بی درد کمانش که حنای پر زاغ است. 
فطرت (از انندراج). 
- حتای دوباره‌بند؛ حنایی که مکرر بندند 











برای ازدیاد رنگ. (آنندراج): 
گیردز لطف رنگ حنایی دوباره‌بند 
شوید | گربچشمة کافور پشت دست. 
ناظم هروی (از آندراج). 
- حنای سر ناخن؛ کنایه از سرخی که قريب 
به زوال باشد. (غیاث) (آندراج): 
وقت پیری نیت از دولت امید 
رنگ حنا بر سر تاخن وسید. 
عالی (از آنندرا اج( 
چو آفتاب لب بام آخر عمرست 
رسید بر سر ناخن حنای عشرت ما. 
مر سیادت (از آنندرا اج 
بی رخت بزم طرب را نبود رنگ ثبات 
سرخی شیشه حنای سر ناخن باشد. 
شوکت بخاری. 
- حنای سیاه؛ وسمه. 
= حنای قدح؛ کنایه از شراب سرخ سیر 
گذشت عید بهار و روز تگدستها 
رخی برنگ ندادیم از حنای قدح. 
صانب (ازآتدراج). 
- حنای قریش؛ شکوفة سنگ یعنی چیزی 
که‌بر روی سنگهای کوء بهم میرد و در بهار 
سبز می‌گردد. (ناظم الاطباء). 
- حنای گریه: کنایه از اشک خونین: 
سرشک ما همه خونابة دل و جگر است 
خزان خنده ندارد حنای گرية ما. 
(از آنندراج). 
- حنای مجنون؛ وسمه و آن برگ نیل است. 
(آندراج). 
- حنای نو کردن و بستن؛ حنای تازه بستن. 
(آندراج): 
حسن کی شوخی دهد از کف که هر شب آن نگار 
گر به هیچش دسترس نبود حنای نو کند. 
حفاء [حْنْ نا] (هندی, 4 قبضف زیین. |[زیین. 
(ناظم الاطباء). 
- حنای زین؛ در عرف همان چیز را گویند که 
پیش زین باشد و گاه فرودآمدن جلو اسب 
بدان بندند و در عرف هند هنا بت‌شدید نون 


؟ 


خوانند. (آنندراج). 

حفاء . [ح] (ع إبص) عمل خم شدن. 
|| خمیدگی. (ناظم الاطباء). 

حفاء . (ح] (ع امص) گشن‌خواهی. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 

حفاء . (حنْ نا] (ع ٍ) رقان. رقون. یرنا. حنا 
که‌برگ معروفت و بدان رنگ کنند. چ. 
حنآن. (منتهی الارب). گیاهی است که کشت 
میشود و مانند درختان بررگ میگردد. برگ و 
شاخه‌های آن ماتند پرگ و شاخه‌های انار و 
شكوفة آن سپید است. خضاب از برگ آن 
گرفته مشود. جمع آن خنآن و یکی آن حنائة 
است. (اقرب الموارد). حناء در نواحی بم و 
بهرامآیاد و بعضی نواحی جنوب ایبران کشت 


حنائیون. 


مشود و در کرمان و یزد برده در آسیاهای 
مخصوص مايد. (یادداشت مرحوم 
دهخدا). برگ معروف که بدان دست و پا را 
نگار بندند و فارسیان بتخقیف و به اماله نیز 
استعمال نمایند و شبستان از تشبیهات اوست. 
(آنندراج). گیاهی از رد؛ دولیی‌های جدا 
گلبرگ که خود تیر؛ مشخصی را بنام حلا 
میسازد. این گیاه بصورت درختچه‌ای است 
که‌در شمال و مشرق افریقا و عربستان و 
ایران کشت می‌شود. (فرهنگ فارسی معین). 
و رجوع به تحفٌ حکیم ممن و تذکرة ضریر 
آنطا کی و جفرافیای اقتصادی ص ۲۰ شود. 
حناء ٠‏ [ح] ((خ) دهی از دهستان سمیرم بالا 
شهرستان شهرضا. سکنة أن ۱۵۰۰ تن. آب 
آن از رودخانه است و محصول آن غلات و 
حبوبات. شفل اهالی زراعت و گله‌داری است 
وراه ماشین‌رو دارد. دبستان, پانگاه 
ژاندارمری و در حدود ۱۷ باب دکان دارد. (از 
فرهنگ جغراقیانی ایران ج ۱۰). 
حناء ٠‏ [ح] (اخ) دهسی است از دهستان 
گاوکان بخش جبال‌بارز شهرستان جیرفت. 
واقع در دوهزارگزی جنوب خاوریر مسکون 
و ۲هزارگزی جنوب راه مالرو سبزواران - 
کسررک. نساحیه‌ای است داتع در جلگه. 
گرسیری و دارای ۱۰۰ تن سکنه ميباشد. از 
قنات مشروب میشود. محصولاتش غلات و 
خرما. اهالی به کشاورزی گذران می‌کنند. راه 
آن مالرو است. (از فرهنگ جغرافیانی ایران 
A‏ 
حناء احمر. (حن ناءأم] (ترکیب اضافی. 
[مرکب) قطلب. (اقرب الموارد). شیرزا 
بوخنو. شماری. فیعب. عصیرالدب. قاتل ابیه. 
(یادداشت مرحوم دهخدا). رجوع به قاتل ايه 
و قطلب شود. 
حناثر. (ح :](ع 4ج حنیره. کنگر؛ طاق و 
کمان یا کمان بی‌زه و کمانچة پنبه زدن زتان. 
(متهی الارب) (آتدراج). 
حناء مچنون. ان نا ءع] (ترکیب 
اضافی, | مرکب) وسمه است. وسمه و رنگ. 
(ناظم الاطباء). 
حنائن. [ح ء](ع )ج حنین که اسمی است 
جمادی‌الاولی و الآخرة را. (صنتهی الارب) 
(اقرب الموارد). 
حنالة. [حن نا ء] (ع !) یکی جاء. (اقرب 
الموارد) (منتهی الارب). رجوع په حناء شود. 
حنالی. (ح] (ص نسبی) شوب به حتا: 
رنگ حنایی؛ رنگی زرد که بسرخی زند. 
چیزی که برنگ حتا باشد. (ناظم الاطباء). 
حنائی. (جن نا شیی ] (ع ص نسبی) 
منوب به حناء. حنافروش, (الاناب) (ناظم 
الاطباء). ج. حنائیون. (تاظم الاطباء). 
حنائیون. [حن نا نی یو ](ع !)ج حنانی. 








(ناظم الاطباء). حنافروشان. رجوع به مادة 
قبل شود. 

حنابج. [ح ب ] (ع !) مورهای ریزه. (منتهی 
الارب) (آنسندراج) (ناظم الاطباء). 
صنارالنمل. (اقرب الموارد). 

حنابج. اج با ص) سطبر پرگوشت. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (اقرب الموارد). 
ستبر پرگوشت. (ناظم الاطباء). حنج (منتهی 
الارب) (اقرب الموارد). رجوع به حنیج شود. 

حنایل. (حْ ب] (ع ص) سطبر و استوار. 
(متتهى الارب) (اقرب الموارد). 

- وتر حنابل؛ وتر ستبر و استوار. (ناظم 
الاطباء). 

حنابله. [ح ب ]لع !)ع حنبلى. (ناظم 
الاطباء). 

حناتم. تج حستم. (ستهی 
الارب) (اقرب الموارد). بمعنی سبوهای بياه 
یا سبز. (آنندراج) (ناظم الاطباء). ||ابرهاى 
سیاه. (منتهی الارب) (آنندراج). رجوع به 
حنتم شود. 

حنائیف. [ح] (ع ص, !) ج حنتوف, بمنی 
انکه موی روی خود برکند. (مهذب الاسماء), 
رجوع به حنتوف شود. 

حناج. (ج) (ع إا ج جنج. بمعنی اصل. 
(مستهی الارب) (اقسرب الموارد) (ناظم 
الاطباء). رجوع به حنج شود. 

حناج. احَنْ نا] (ع ص) مخنت. (متهی 
الارب) (اقرب الموارد) (ناظم الاطباء). 

حناجر. (حج] (ع !)ج حنجره بمنی نای 
گلو.(متهی الارب) (اقسرب الموارد) 
(آتدراج): خناجر جز با حناجر مضاربت 
نمیکرد. (ترجمة تاریخ یمینی). رجوع به 
حنجره شود. |أج حنجور. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطیاء). رجوع به حنجور شود. 

حناحف. (ح ج] (ع !)ج خنجوف. (اقرب 
الموارد) (ناظم الاطباء) (سنتهی الارب). 
رجوع به حنجوف شود. 

حناحل. احج] (ع !) ک وتاه گرداندام. 
(متتهی الارب) (اقسرب الموارد) (ناظم 
الاطباء). 

حناحیر. 1ح0 ج خنجور. (مستتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). بمعنی جامه‌دان خرد 
و نوعی شیشه برای نگه داشتن ذرور و نای 
گلو,(آنندراج). رجوع به حنجور شود. 

حنادج. [ح د] (ع [) شتران کلان. (سنتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). شتران کلان که بریگ 
توده‌ها تشبیه شده‌اند. (اقرب الموارد). 

حنادر. (ح د] (ع ص) رجل حنادرالسین؛ 
مرد تیزنظر. (ناظم الاطباء) (منتهی الارب) 
(آنتدراج). 

حناداس. [ح د](ع !)ج چنوس, بمعنی شب 
بسیار تاریک. (مستهی الارب) (اقرب 


السوارد). |اسه شب یس تاریکی. (سنتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). سه شب تاریک در 
آخر هر ماه. (اقرب الموارد): 

حنادیج. (ح) (ع ) ریگ توده‌های دراز. 
(متهی الارب) (اقرب السوارد) (آنندراج). 
|اریگ توده‌های خرد. (متهی الارب) (اقرب 
الموارد). ااج حندج. اج حندوجة. (منتهی 
الارب) (اناظم الاطباء) (اقرب الموارد) 
(آنندراج). رجوع به حندج و حندوجة شود. 

حنادیر. [ح ]ع !اج حندیره. بمعنی سیاهی 
دیده. (منتهی الارب). رجوع به حندیره شود. 
ااج حندر. اج حندرة. (مهذب الاساء). 

حناف. (ح] (ع !) آتاب. (ستهی الارب) از 
نامهای خورشبد است. (اقرب الموارد) (ناظم 
الاطباء). 

حناد محند. اح ن] (ترکیب وصفی, [ 
مرکب) گرمای سوزان. (اقرب الموارد). 

حنازرد. اح ر] (|مرکب) نوره. واجبی. 
طین. (یادداشت مرحوم دهخدا), 

حناشور. [ح] (اخ) دهی است از دهستان 
شنبه بخش خورموج شهرستان بوشهر. وأقع 
در ۷۲ هزارگزی خاور خورموج و جنوب 
رودخانة دشت‌پانگ. ناحیه‌ای است 
کوهتانی. گرسیری و مالاریائی. دارای 
۰ تن سکنه. از چشمه مشروب میځود. 
محصولاتش خرماء غلات. لیمو. کنجد و 
لبنیات. اهالی به کشاورزي و گله‌داری گذران 
مبیکنند. راه آن مسالرو است. (از فرهنگ 
جفرافیانی ایران ج ۷. 

حناط. 2 (ع بوی خوش برای مردگان. 
(ناظم الاطباء) (اتدراج) (متهی الارب). هر 
بری خوش که به کفن و جد مردگان زنند. 
(آقرب الموارد). 

حناط. ان نا) ع ص) گندم‌فروش. 
(متتهی الارب) (اقرب الموارد) (مهذب 
الاسماء) (ناظم الاطباء) (دهار). ج» حناطون. 
(منتهی الارب) (اقرب الصوارد) (آنندرا اج). 
اس نوطفروش. (مستتهی الارپ). 
خوشیوفروش. (غیاث). خوشبوی‌فروش 
برای مردگان. چ. حناطون. (ناظم الاطباء) 
(اقرب الموارد). |[آنکه جد مرده را حنوط 
کند.(فرهنگ فارسی معین). 

حناطت. (ح ط ](ع مص) گندم‌فروشی. 
(آنندراج) (متهی الارب) (ناظم الاطباء). 
||حنوطفروشی. (منتهی الارب) (آنندراج). 
رجوع به حناطة شود. 

حناطون. ( حن نا ] (ع ص) ع حسناط. 
(مستهی الارب) (مهذب الاسماء) (اقرب 
الموارد) (ناظم الاطباء). در حالت رفعى. 
رجوع به حناط شود. 

حناطة. (ح ط ] (ع امسص) گندم‌فروشی. 
(منتهی الارب). حرفة حَنَاط. (اقرب الموارد), 





۹۳۵ 


|| حسنوط فروشی. (متتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). 

حناطی. [حنْ نا|(ص نبی, )منوب یه 
حناط. گندم‌فروش. (مسنتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). بايع حنطة. (اقرب الصوارد). 
|| غله فروش. (ناظم الاطباء). 

حناطی. اعْنْ تا] ((غ) جماعتی از مردم 
طبرستان که ظاهرا اجدادشان بیع و شرای 
گندم‌داتتد. (الانساب). 

حناظب. اخ ظ ]لع !)ج شنظب. بمعی 
ملخ تر و خبز دوک. (منتهی الارب). رجوع به 
حنظب شود. 

حناظل. [ح ظٍ | (ع !) ج حنظل. (مهذب 
الاسماء). رجوع به حنظل شود. 

حنافیش. (ح) (ص, اج فش و 
حنفیش. (اقرب الموارد). رجوع به حنفش 
شود. 

حناق. )ج1 لعج خّق. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (اقرب الموارد). بمعنی خشم و 
شدت خشم. رجوع به حنق شود. 

حناقریش» احَّنْ نا ق د] (!مرکب) حنای 
قریش. حزازالسخر أ است. (یادداشت مرحوم 
دهخدا). زهرالحجر است که شکوفة سنگ 
باشد و آن چیزی است که بر روی سنگهای 
کوههابهم میرسد و در ایام بهار سبز میباشد. 
علت حزاز را که قوبا باشد نافست. (ناظم 
الاطباء) (برهان) (آنندراج). 

حناکک. [ے] (ع لا ج حنکه. (منتهی الارب) 
(آتدراج). رجوع به حنکة شود. ||رشعة 
حنک‌بند. ریسمانی که بدان حنک بندند. 
||لبيشه, (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
لواشه. (یادداشت مرحوم دهخدا). انکه در کام 
ستور کنند. (مهذب الاسماء). |[چوب يا دوال 
که میخهای پالان بوی استوار کنند. ||چوب 
که یکر آن زیر زنخ ناقه و سر دیگر آن در 
گردن‌بچه بندند تا ناقه بر آن مهربان گردد. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (آنندراج) 
(اقرب الموارد). 

حناکل. لح کب ] (ع لا ج حسنکل. (مهذب 
الاسماء). رجوع به حنکل شود. 

حنا کل۔ (حک ](ع!) حنگل.نا کس.(متهی 
الارب) (آتندراج) (ناظم الاطباء). |اکوتاه. 
(متهی الارب). قصیر. (اقرب الموارد) (ناظم 
الاطباء). |[درشت و سطبر. (سنتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطیاء). 

حنامجنون. (حْنْ نا م] (|مرکب) وسمه. 
(یادداشت مرحوم دهخدا) (ناظم الاطباء). 

حنان. [ح] (ع مص) بخشودن. (ترجمان 
عادل) (تاج المصادر بهقی) (منتهی الارب). 
||(امص) بخشایش. (ناظم الاطباء) (سنتهی 


حنان. 


1 - Lichen. 





۶ حنان. 


الارب). |ارقت قلب. (ناظم الاطباء) (اقرب 
السوارد) (آنندراج). ||مهربانی. (آنندراج) 
(مستتهی الارب) (ناظم الاطیاء). رحمت, 
(اقرب الموارد). ||() روزی. (منتهی الارب). 
رزق. (اقسرب الموارد)_ |ابرکت. (متهی 
الارب) (اقرب الموارد) (آنندراج). |أهيبت. 
(منتهی الارب) (آنندراج). وقار. |اشر دراز. 
(منتهی الارب) (آنندراج). الشرالطویل. 
(اقرب الموارد) (ناظم الاطباء). ||أحتاناة؛ 
معاذلثه. (تاظم الاطباء). ||حانیک؛ مهربانی 
کن‌بر من باربار و همچنین حنانک. (اقرب 
الموارد) (منتهی الارب). 
حفان. احْنْ ا] (ع ص) آرزوکنند: چبیزی. 
(متهی الارب) (اقرب الموارد) (آنندراج). 
||رحمت‌کننده. (غیاث). بخشاینده. (منتهی 
الارب). ذوالرححة. (اقسرب الموارد) 
(آنندراج). سهربان. (مسهذب الاسماء). 
|| متوجه‌شوند؛ بر سر قابندة خود. (منتهی 
الارب) (اتندراج). روی‌آورنده بکسی که 
اعراض‌کرده و روی‌گردانیده از او. (از شرح 
قاموس). ||تیر که آواز دهد وقت گردانیدن 
میان انگشتان. (آنندراج) (اقرب الصوارد) 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). ||نوحه کننده‌و 
نالان. ||راء بيدا و آشکار. (منتهی الارب) 
(اقرب الموارد) (آنندراج). 
- حمس حنان؛ دلاور که او راست آواز 
بجهت سرعت وی. (منتهی الارب) (آندراج). 
بائص له حنین من سرعته. (اقرب الموارد), 
حفان. حن نا) (اغ) نامی از تامهای 
خدای‌تعالی. (غیاث): و در دعا امده: يا حنان 
ویامنان. حنان کی که مییذیرد و قبول 
میکند از کی که اعراض کرده است از او و 
منان کسی که پیش از سؤال به نوافل و عطایا 
آغاز کند و این هر دو از صفات ذات باریتعالی 
هستند. (ناظم الاطباء): 
نانش مفرست پیش کز تو 
واخواست کند بحشر حنان. خاقانی. 
حفان. (حن نا] (عز) حنا که بدان خضاب 
کنند.(ناظم الاطباء). حنا. (منتهی الارب) 
(آنتدراج). حناء, (اقرب الموارد). رجوع به 
حناو حناء شود. 
حنان. (] (!ج) بدان که چون یوحتا به اجرای 
خدمت خود شروع نموده, حنا و قیافا هر دو 
رئیس الکهنه بودند و عادت آنزمان بر این 
قرار یافته بود که هر شخصی را بلقب و 
منصبی که دارد خطاب نمایند. | گرچه بعد از 
آن منصب را ترک نموده بود, چنانکه حنا را 
رئیی‌الکهنه میگفتند و حال اينکه مدتی بود 
که آن منصب را ترک نموده بود. و پنج تن از 
پسرانش نیز بدین منصب مفتخر گردیدند و 
خود نیز پدر زن رئس‌الکهنه بود. لهذا چون 
قوم بهود مح را دستگیر نمودند اولاً او را 











بنزد حنا بردند تا آنکه او را از کار خود 
خوشنود گردانند و از آنجا وی را بنزد قیافا 
کثانیدند.(قاموس کاب مقدس). 
حنان. 1 (اخ) شهری است به اندلس. جایی 
با تعمت بیار و آبادانی و تجارت و هوای 
معتدل. (حدود العالم). 
حنانک. (ح نک ] (ع ۰[ فمل) و حنانیک, 
رحمت باد ترا پی‌درپی. ||مهربانی کن بر من 
باربار. (متهی الارب) (ناظم الاطباء). حناناً 
بعد حتان و رهم بعد رخمة. (مهذب 
الاسماء). 
حنانة. حن نان) (ع!. ص) مونث حنان. 
(معجم البلدان). رجوع به حنان شود. ||کمان. 
(مستهی الارب) (اقرب السوارد). |آکمان 
بانگ‌آرنده. (متهی الارب) (اقرب الصوارد) 
(ناظم الاطاء). 
- قوس حنانه: کمانی بانگ‌کن. (مهذب 
الاسماء). ا|زن که در یاد زوج اول خود 
پیوسته ناله کند و اندوه ظاهر نماید. (سنهی 
الارب) (اقسرب السوارد) (ناظم الاطباء). 
بیوه‌ای که یاد شوی خود با اندوه و حنین کند. 


(یادداشت مرحوم دهخدا). |انوحه کننده. 


ناله کننده:استن حنانه. 

حنانه. ان نا ن] (إخ) استن حنانه؛ نام 
ستونی است که از چوب بود و حضرت رسول 
پشت بدان تکیه داده خطبه میخواندند و چون 
مر مقرر شد و بر متیر برآمدند و خطبه 
خواندند. از آن ستون ناله برآمد مانند طفلی 
که‌از مادر جدا شود. (غیاث) (آتدراج): 


استن حنانه از هجر رسول 

ناله ميزد همچو ارباب عتول. مولوی. 

گرنبودی چشم دل حتانه را 

چون بدیدی هجر آن فرزانه را مولوی. 
حنانی. [حن نانیی](ع ص نسبی) 

منوب به جان. حنافروش. (مهذب 

الاسماء). 


حفانی.( ] (اخ) (یعنی منعم) مردی که امر 
حراست فرقة هجدهمین لاویان مفنی باوی 
بود. ||پیننده‌ای که آسای ملک را بواسطه عدم 
اعتمادش بخدا توبیخ نموده بفرمود؛ پادشاه 
وی راهس کردند. (۲ تو ۷:۱۶ - ۱۰و 
بموافشق ۱ پادشاهان ۱:۱۶ و ۲ تو .)۲:۱٩‏ 
بهودی بنی پر حنانی بود. ||برادر نحمیا که 
به نزد نحمیا شده وی را از حالت پررنج و 
زحمت اورشلیم آ گاهانیده باعث آن شد که 
نحمیا به اورخليم سفر نماید. از آن پس در 
سال ۴۴۶ ق. م. از جانپ برادر خود نحمیا بر 
دربانان شهر ریاست یافت. |[کاهنی که از 
زنان غریبه تزویج نموده بود. اقاموس کتاب 
مقدسا. 

حنانیاء [ ] ((خ) (بمعتی کی که خداوند او را 
دوست داشت) یکی از اشخاصی است که 





حبا. 


بواسطهٌ موعظ حواریان به دین پاک مسیح 
گرویده» در زمانی که هر چیز در ميان 
مبحیان بالاشترا ک‌شد ار رفته ملک خود را 
فروخته, قدری از بهای آنرا مخنی داشته باقی 
راب‌حضور رسولان آورد. پطرس وی را 
فرمود: ای حنانیا آیا زمین را بهمین قیمت 
فروختی؟ گفت: آری. لهذا پطرس دریافته وی 
را ملامت همی نمود که در حال افتاده بمرد 
در ساعت سفیره زوجه‌اش که به خیانت شوی 
خود واقف بود. دررسیده سوال پطرس را 
بمثل شوهر خود جواب داده او نیز فی‌الفور 
جان را بجان‌آفرین تسلیم نمود. ||یکی از 
شا گردان اول که در دمشق سکونت میداشت. 
واو همان است که بنزد شاوّل فرستاده شده او 
را ینائی بخشید.چنانکه این حکایت مفصلاً 
در کتاب اعمال حواریان مذکور است. بعضی 
بر آنند که او یکی از آن هفتاد حواری بود و 
شهید گردید. ||شخصی که در سال ۴۸ + 
ریس کهنه بود و داستان او در قاموس کتاب 
مقدس بفصیل امده است. دجوع به قاموس 
کتاب مقدس شود. 
حنانیکت. (ح ن ک] (ع. [فعل) حنانک 
رجوع به حنانک شود. 
حفایا. [ح] (ع !| ج حنية. بمعنی کمان‌ها: 
(دهار) (منتهی الارب) (اقرب الموارد) (ناظ 
الاطباء). رجوع به حه شود. 
حفایت. (ح ی ) (ع مص) رجوع به حنایه 
شود. 
حنای قریش. اح ي ق زا ات رکب 
اضافی, [مرکب) رجوع به حناتریش شود. 
حنای مجنون. (ح يم ] (ترکیب اضافی. 
[مرکب) رسمه را گویند و آن برگی است که 
زنان جوشانند و به ابرو نهند و مردان بدان 
ریش رنگ کنند و بعربی ورق‌النیل خوانشد. 
(برهان) (ناظم الاطباء). 
حناین. (ح يا( !اج کسنین. اناق 
الاطباء). اج چنین. (ناظم الاطباء) رجوع یه 
حنین شود. " 
حفایة. (ح ی ] (ع ) انحناء و کجی. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (اقرب الموارد). |[(ع مص 
پیچیدن دست. || خم دادن چوب. ||خراشیدز 
چوب را. ||پوست باز کردن. ||دو تا كردن 
پشت را. اسنتهی الارب) (اقرب السوارد 
(ناظم الاطباء). 
حنا. (حَنْء] (ع مص) سبز شدن و دراب 
پیچیدن گیاه. (متهی الارب) (اقرب الموارد 
(ناظم الاطباء). |زگائیدن زن را: حناالمرأة 
گائیدن زن راء (متهی الارب) (ناظم الاطباء). 
حنب. (ح ن) (ع امسص) کسجی‌سان‌ها 
|ادوری میان دو پای اسب بی تباعد پاشنم 
(منتهی الارب) (اقرب الموارد) (آنندرا اج 
(ناظم الاطباء). |[(سص) ساختن محکم و 





حنبا. 


استوار. ||گوژ گرداندن پیری. (متهی الارب) 
(اقرب الموارد): حنب فلاناً الكبر؛ نكه. 
(اقرب الموارد). |[منحتی شدن دست. (تاچ 
المصادر بیهقی). 


حنماء (حنْ ن با] (اخ) نام ناحیتی از راذان ` 


واقع بسواد عراق. (یادداشت مرحوم دهخدا). 
حنبال. (جم) (ع ص) فرب یرگوشت. 
(منهى الارب). لحيم. (اقرب الصوارد) 
(آنندراج) (ناظم الاطیاء). |اکثبرالکلام. 
(اقرب الموارد). بیارگوی, 
حنبالة. [(جم ل] (ع [) دریا. (سنتهی الارب) 
(اقرب الموارد) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
|امرد بسیارگوی. (منتهی الارب) (اقرب 
الموارد) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
حنبتر. چم ب] (ع!) شدت و سختی, 
(منتهی الارب) (آقرب السوارد) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء). 
حنیج. [جم ب ] (ع !)مش (متهی الارب) 
(آنندراج). قمل. (اقرب الموارد) (ناظم 
الاطباء). 
حنبچ. ام ب] () ص) سطبر پرگوشت. 
(منتهی الارب) (انندراج). ستبر پرگوشت. 
(ناظم الاطباء). خنایج. ضخم. (اقرب 
الموارد). 
حنبر. (حم ب ] (ع ص) کوتاءبالا. (سنتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). قصیر. 
(اقرب الموارد). 
حنير. [جم بّرر] (ع امسص) ملازمت. 
|اعظت و کلانی. |إسختى. |اقوت. ||( 
زور. (ناظم الاطباء). 
حنبرة. احَمْ ب ر](ع مص) سخت شدن 
سرما. (اقرب الموارد). 
- حبرةالیرد: سختی سرما. (متهى الارب) 
(آتدراج) (ناظم الاطباء). 
حنبریت. ام با لع ص) بسی‌آمغ. 
(متهی الارب). خالص. (منتهی الارب) 
(اقسرب السوارد). کذب حنبریت؛ دروغ 
خالص. (مستتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(آنسندراج). |إلاغر بسیارضیف. (اقرب 
السوارد) (ناظم الاطباء) (منتهی الارب) 
(آنندراج). 
حنبشة. [ِحَمْ ب ش] (ع مص) رقصیدن. 
(منتهى الارب) (اقرب الموارد). رقص كردن. 
(آنندراج) (ناظم الاطباء). ||پای کوفتن و 
دست بر دست زدن. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (اقرب الموارد). پای کوفتن و دست 
بر دست زدن که آواز آید. (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). |ابرجستن. |/برفتار آمدن. (منتهی 
الارب) (اقرب الموارد) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). ||لمب و بازی کردن. (منتهی الارب) 
(اقرب الموارد) (ناظم الاطباء). حنبشت 
الجسواری؛ بازی کردند دختران. (منتهی 


الارب) (آنندراج). ||خندیدن. (مسنتهی 
الارپ). صدیث كردن و خندیدن. (ناظم 
الاطباء) (اقرب الموارد), ||نقل سخن كردن. 
(منتهى الارب) (ناظم الاطباء). ||انی دادن 
کی راب خن. (منتهی الارب) (اقرب 
الموارد) (آنندراج) (ناظم الاطباء). || حنبی 
علیها: نزا علیها. (اقرب الموارد). 
حنیص. (جم ب ] (ع !) مکر و حیله. (ناظم 
الاطاء). 
- ابوالحنیص؛ روباه. (منتهی الارب) (اقرب 
الموارد) (آنتدراج) (ناظم الاطباء). 
حنبصة. (حَم ب ص ] (ع مص) در حرب رو 
آوردن بر دشمن ببهانه. (منتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء): حنبص؛ راغ 
فی‌الحرب. (اقرب الموارد) 
حنبل. [ حم ت] (ع !)مرد کسوتابالا. 
|اکلانشکم. (متهی الارب) (ناظم الاطباء). 
|اکوتاه بالای شکمبزرگ. (اقرب الصوارد). 
||فربة پرگوشت. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). ||پوستین یا پوستین کهنه. ||[موزة 
کهته. (متهی الارب) (اقرب الموارد) (ناظم 
الاطباء), الخفالخلق. (اقرب الموارد). ||دریا. 
(منتهی الارب). بحر. (اقرب الموارد). 
حنبل. [ حم ب ] (ع !) شکسوفةٌ مفیلان. 
(مسنتهی الارب) (اقسرب المسوارد) (ناظم 
الاطباء). ||لویاء. (اقرب السوارد) (متتهی 
الارب). قسمی از لوبیا. (ناظم الاطباء). |/بار 
درخت غاف. (منتهی الارب) (اقرب الموارد). 
حنیل. [ حم ب ] ((خ) احمدین محمدین 
حنبل, مکنی به ابوعبدائه. امام محدثان است. 
(منتهی الارب). احمدین محمدبن حنبل‌بن 
اسدین آدریس‌ین عبداشین حیان‌بن انس‌بن 
قاسطبن مازن‌بن شیبان‌بن ذهل‌ین شعلبقین 
عکایةین بکرین وائل الشیبانی المروزی. امام 
السنة. تولد وی بسال ۱۶۴ ه.ق.و وفات او 
بال ۲۲۴ «.ق.اتفاق افتاد. (یادداشت 
مرحوم دهخدا). و رجوع به احمد حتبل شود. 
حنبلة. حم ب ل] (ع مص) خبل (لوبیا] 
خوردن. ااخبل پوشیدن. (منتهی الارب) 
(اقرب الموارد) (ناظم الاطباء)؛ رجوع به 
حل و حبل شود. 
حنبلی. [حَمّ ب ] (ص نبی) منوب به 
حتبل. رجوع به حنبل شود. ||مذهب حتبلی. 
یکی از چهار مذهب اهل سنت منوب به 
امام حتبل, احمدین محمدین حتبل. چ» 
حنابله. ااکسی که پیروی امام احمدین 
محمدین حنبل راکند. (ناظم الاطاء): 
حنبلی چون دید خشمت چشم او شد همچو سیم 
آشمری چون دید رایت روی او شد همچو زر. 
ستایی. 
رجوع به حنبل شود. 
حنبلیه. (حَمٌ ب لی ی] (إخ) یکی از پنج 





٩۲۱۷ حنت.‎ 


فرق اصحاب حدیث باشند که اصحاب امام 
احمد حنبل‌اند و بمض ایشان مشبهیند و او پیر 
بود که شافعی دررسید. او خدمت شافعی کرد 
وعنان اسب شافعی گرفته بود و می‌گفت 
ادوا هذا الشاب المهعدی, (بیان الادیان). 
حنیوب. (حُم)(ع ص) الود حنتبوب؛ 
سیاهی سیاه. اه سیر. حالک. حلکوک. 
سخت سیاه. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
حنتاء . (ح) (ع !) کوتاه خوار. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). 

حنتار. (ح] (ع !)کوتاه خرد. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). 

حنتال. (ح] (ع !) نجات و رهایی. گزیر. 
چاره. (آندراج) (متهی الارب). بُد. (اقرب 
الموارد) (تاظم الاطباء): مالی منه حتتال؛ 
نیت مرا از آن چاره. این کلمه رباعی است 


یا خماسی اما بیشتر بدون همزه است. (منتهی ‏ : 


الارب) (آنندراج). رجوع به حنتل شود. 
حنتره. [ح ت ر] (ع (مص) تنگی. (سنتهی 
الارب) (انندراج) (ناظم الاطباء). ضیق, 
(آقرب الموارد). 
جنتف. (ح ت ](ع ل) ملخ که بال و پر آن 
برکنده باشند برای پختن. (منتهی الارب) 
(اقرب الموارد) (ناظم الاطباء), 
حنتفر. [ح ت | (ع !) کوتاه. (صنتهی الارب) 
(اقرب الموارد) (ناظم الاطباء). قصیر دسیم. 
(اقرپ الموارد): 
حنتل. (حّت] (ع ) نجات و رهایی و چاره. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). رجوع به 
حنتال شود. 
حفتم. [ح ت ] (ع !) سبوی سیاه. (ستهی 
الارب) (ناظم الاطباء). سبوی سبز. (اقرب 
الموارد) (بحر الجواهر) (مهذب الاسماء). ج. 
حسناتم. (منتهی الارب). ||درخت حنظل. 
||ایرهای سیاه. حنمة. یکی آن. (منتهی 
الارب) (اقرب الموارد) (ناظم الاطباء). 
حنتمة. [ح ت ] (ع ل) یکی حنتم؛ ابر سیاه. 
(ناظم الاطسیاء) (مستتهی الارب) (اقسرب 
الموارد). رجوع به حنتم شود. 
حنتوف. [ح] (ع ص) مرد ریش‌کننده از 
هیجان صفراء. (ناظم الاطیاء) (متهی الارب) 
(آتدراج). آنکه موی روی خود برکند. ج» 
حتاتیف. (مهذب الاسماء). 
جنت. [ ] (ع لا بز؛ بزرگ. (دهار). بزه. 
(ناظم الاطباء) (متهى الارب) (مهذب 
الاسماء). اثم. (اقرب الموارد). ذنب. (اقرب 
الموارد): و کانوا یصرون على الحنث العظیم. 
(قرآن ۴۶/۵۶). || خلاف در سوگند. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). خلف در يمين. (اقرب 
الموارد). ج. احناث: و آل مهلب هرگاه که 
بحق مهلب سوگند یاد کردندی حنت را بدان 
راه نبودی. (تاریخ بیهق). ||ادراک و بلوغ, 


۸ حتر. 


(اقرب الموارد). تکلیف. (منتهی الارب). حد 

. بلوغ. (اقرب الموارد). حد بلوغ. حد تکلیف. 
بتکلیف. گویند: بلغ الفلام الحنت. (اقرب 
الموارد). بتکلیف رسید آن کودک. (ناظم 
الاطباء). |[(سص) بزه مند شدن. (سنتهی 
الارب) (دهار) (ترجمان عادل). اامیل کردن 
از حق بباطل. (اقرب الموارد). |[میل کردن از 
باطل بحق یا از حق بوی باطل. || خلاف 
سوگند کردن. (منتهی الارب). سوگند دروغ 
کردن.(ترجمان علامه). دروغ شدن سوگند. 
(تاج المصادر ببهقی). وفا نکردن بموجب 
سوگند. (اقرب الموارد). 

حنثر. (ح ت ] (ع ص) حنتری. مرد احمق. 
(منتهی الارب) (اقرب الصوارد) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء). 

حنثره. [ح ت 15 (ع اسسص) تنگی. 
(آنندراج) (ناظم الاطباء) (منتهی الارب). 
ضیق. (ناظم الاطباء) (اقرب الموارد. رجوع 
به جنتره شود. 

حنثری. (ح ت ریی ] (ع ص) رجل 
حنتری؛ مرد احمق. (منتهی الارب) (اقسرب 
الموارد) (ناظم الاطباء). رجوع به حنثر شود. 

حثثل. [ح تَ] (ع ص) خسثل. ضعیف. 
(اقرب الموارد) (منتهى الارب) (ناظم الاطباء) 
(آنندراج). 

حنچ. [ح] (ع مص) کج کردن. (ناظم 
الاطباء). کڑ کردن کی را. (منتهی الارب). 
کژکردن چیزی را: حنجه؛ اماله عن وجهه. 
(انندراج) (اقرب الموارد). سخت تافتن رسن 
را. (مستهی الارب) (متهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (اقرب الموارد). |عارض شدن: 
حنجت حاجة؛ عارض شد احتیاج. (سنتهی 
الارب) (اقرب الموارد). 

جنج. (ح ] (ع !) دل و میانة هر چیزی. (بحر 
الجواهر). ريشه. (ناظم الاطباء). اصل. (متهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (اقرب الموارد)؛ رجع 
فلان الى حنجه و بنجه؛ آی رجع الى اصله. 
(اقرب الموارد). ج, جناج. (سنتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). 

حنحب. [ح ج] (ع ) خشک از هر چیزی. 
(منتهی الارب) (از اقرب الموارد) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء). 

حنحد. اح ج)(ع إ) ریگ مود دراز. 
(منتهی الارب) (اقرب السوارد) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء). 

حنحو. اح ج] (ع لا دوایی است که آنرا 
سرخ‌مرد گوبند و بعربی عصی‌الراعی خوانند. 
(آنتدراج) (برهان) (ناظم الاطباء). |احلق و 
گلو.(غیاث). حلقوم. (ناظم الاطباء) (غیاث از 
مستتخب). نای گلو. (آنندراج) (مهذب 
الاسماء). ج. حناجر: 
دشمن ز دو پستان اجل شیر بدوشد 








بگذارد حنجر بدم خنجر پیکار. . منوچهری. 
زمین محراب داوود است از بی سبزه پنداری 
گناده مرغکان بر شاخ چون داوود حنجرهاء 
منوچهری. 
اول برفق دانه فشانند پیش مرغ 
چون صید شد بقهر برند حنجرش. خاقانی. 
دجیع به حنجره شود. ||آوازی که از حلق 
برآيد. (ناظم الاطباء). 
حنجرة. اح جرا (ع ا) نای گلو. خشک 
نای. نای حلقوم. ج, حناجر. (متهی الارب) 
(اقرب السوارد). الت اواز حنجره است و 
اوسه غضروف است: ورقی» ما لا اسم له 
مکبی. و این آخری را طرج 
ذخیرة خوارزمشاهی). سر قصبةالريه و آن 
عضوی است غضروفی و مرکب است از سه 
غضروف و آلت صوت و حصرنفس است. (از 
بحر الجواهر)؛ 
خاموش تو که گوش خرد کر کرد 
بر زیر وب خنجر؛ مؤذنش. ‏ ناصرخرو. 
خوش ‌اوازی که بحنجر؛ داوودی آب از 
جریان و مرخ از طیران بازدارد. ( گلستان). 
- حنجره‌غلطان؛ خوانند: خوش‌خوان. 
(ناظم الاطباء) (غیات) (آندراج): 
حنجرغلطان کند شراب صبوحی 
وقت سحر مقریان بی‌مزه‌خوان راء 
طالب آملی (از آتدراج). 
- حنجره‌غلطک؛ خوش‌خواندگی سرود و 
نوعی از آوازی که صوت را بحلق غلطانده 
برآرند. (غیاث) (آندراج) 
< حنجره‌نما؛ اينه که طبیب بدان درون 


نیز نامند. (از 


حنجره بیند. (یادداشت مرحوم دهخدا), 
||آرازی که از حلق برآید. (ناظم الاطباء). 
|[(مص) ذبح کردن. ||حنجر؛ چشم: فروشدن 
بمقا ک.(متهی الارب) (ناظم الاطیاه) (اقرب 
الموارد). 

حنجره. [ح جر )(اغ) تیره‌ای است از 
طایفة کلباغی, (جفرافیای سیاسی کبهان 
ص ۶۲ 

حنجری. (ح ج] (ص نبی) منوب به 
حنجرة. (ناظم الاطباء). رجوع به حنجره 
شود. 

حنجف. جح لعج /ح ج ]ل4 خجنة. 
سرسرین که نزدیک حجبة است. اناظم 
الاطباء) (سنتهی الارب) (آنندراج). رأس 
الورک ممایلی‌الحجية. (اقرب الموارد). طرف 
حرققة ورک. 

حنحفة. (م ج ف ] (ع لاسرسرین که 
نزدیک حجبة است. (متهی الارپ). 

حنجل. (ح ج] (ع ص) زن سطبر بی‌شرم 
بسبارفریاد. (منتهی الارب) (اقرب الموارد). 
زن ستبر بی‌شرم بسیارفریاد. (ناظم الاطباء). 
حنحل. (ح ج] (ع !) ددی است. (منتهی 











حندر. 


الارب) (آنندراج). نوعی از حیوانات درندة 
وحشی. (اقرب الموارد). حيوان وحشى 
خاصه شیر. (ناظم الاطباء). 
حنجود. [ح] (ع !)ا حسنجره. (اقسرب 
الموارد). نای گلو. (منتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء). |إقاروره‌ای است دراز که در 
آن ذرور نگاء دارند. (ناظم الاطباء) (سنتهی 
الارب) (اقرب الموارد) (آتدراج). || آوندی 
است ماند ثلهُ خرد. (منتهی الارب) (اقرب 
الموارد) (آنتدراج). آوندی مانتد له خزف. 
(ناظم الاطباء), 
حنجور. (ح)(ع !) جامه‌دان خرد. |نوعی 
از شه که در آن ذرور نگاه دارند. (سنتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). |انای گلو. خشک 
نای. ج“ حناجر. (متهی الارب) (مهذب 
الاسماء) (ناظم الاطباء). رجوع به حنجود 
شود. 
حنجوف. [ح] (ع !) سر استخوانهای پهلو 
از جانب پشت. (ناظم الاطباء) (منتهی الارب) 
(اقسرب السوارد) (آنندراج). ج, خناجف. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (اقرب الموارد) 
(آنسدراج). طرف حزتفةالورگ. (اقرب 
المرارد). 
حنح. [ع] (ع !) کلمه است که بدان 
گوسفندان را زجر کنند. (آنندراج) (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). 
حنجنه. (حح نْ](ع مص) ترسیدن بر کی 
با چیزی از مهربانی بروی. (سنتهی الارب) 
(اقرب الموارد) (ناظم الاطباء). 
حند. [ح ]ع4 ابا که ریگ 
فروخورده باشد و چون ریگ یک سو کنند. 
آب پیدا شود. (ناظم الاطباء) (متهی الارب). 
خنود, یکی آن. (سنتهی الارب) (اقرب 
الموارد). چاهها. (اقرب الموارد). 
-عین حند؛ چشمه‌ای که آب آن منقطم 
نگردد. (اقرب الموارد). 
حنداء ۰[] (ع !) کوتاه‌خوار. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). 
حندارة. (ح ر ) (ع !) سیاهی دیده و حدقه. 
(ناظم الاطباء). 
حندج. [ح د] (ع !)ریگ پا کیز؛یکو که 
نباتهای هر قسم رویاند. (ناظم الاطباء) 
(آنندراج) (سنتهی الارب) (اقرب الصوارد). 
|اریگ تود: دراز. (منتهی الارب) (اقرب 
الموارد) (ناظم الاطباء). ||ریگ تود؛ خرد. 
(ناظم الاطباء). ج. حنادج. (سنتهی الارب) 
(آقرب السوارد). رجوع به حنادج شود. 
حندر. [ح د] (ع 4) سیاهی چشم. (مهذب 
الاسماء), سیاهی دیده. (متهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء). ج. حنادر. (ستتهی 
الارب) (آتدراج). و در آن هشت لفت دیگر 
آمده: خدور. حندوژة. چندوژة. جندورة. 





حندر. 


حندير. حندرة. چنذور. حتديرة. ||هو على 
حندر عینه و حندرة عینه؛ او گرانست بروی 
چنانکه از کینه بسوی او دیدن نتواند. (منتهی 
لارب). 

حندر. (ح د] (إخ) دهی است بمسقلان شام. 
گروهی از محدثان بدان منسوبند. (منتهی 
لارب) (الانساب), رجسوع به الانساب 
سمعانی شود. 

حندرة. [ح در ] (ع !) سیاهی چشم. (متهی 
الارب) (ناظم الاطباه) (سهذب الاسماء). 
رجوع به حندر شود. 

حندس. [ح د] (ع ص) شب تس‌اریک. 
(ستتهی الارب) (اقسرب المسوارد) (ناظم 
الاطباء). و در حدیث است: فى لِلة ظلماء 
حندس. و نیز گویند: ليلة حندسة. (اقرب 
لموارد). ج, حنادس. (منتهی الارب) (اقرب 
الموارد) (ناظم الاطباء). [|((مص) تاریکی. 
(مستهی الارب) (مسهذب الاسماء) (ناظم 
الاطباء). ظلمت. (اقرب الموارد). 

حندسة. a)‏ س] (ع ص) شب تاریک. 
(منتهی الارب) (اقرب الموارد). رجوع به 
حندس شود. 

حندقوق. اج /حد](ع !) خسندقوقی. 
خندقوقی, نباتی است که آنرا ذرق گویند. 
(منتهی الارب). این کلمه نبطی معرب است و 
بعربی درت گویند. (اقرب الموارد). و بفارسی 
ابت دشتی است. (متهی الارب). اندقوقو 
است و آن دوایی است بوستانی و صحرائی. 
بوستانی انرا بیوتانی طریفلن و صحرائی انرا 
بوطوس اعریوس گویند و آن نوعی از سپست 
باشد و بسفارسی دیو اسپست خوانند. 
(آنندراج) (برهان). ||مرد دراز مضطرب و 
احمق. (متهی الارب) (ناظم الاطباء) (اقرب 
الموارد). 

حندقوقا. (ح د1 (ع !) حندقوقی. (ضریر 
انطا کی).رجوع به کلمة حندقوق و تحفه 
حکیم مومن و ابن بیطار شود. 

حند‌قوقی. (ح د فا] (معرب. !) خنذتوقی 
حندقوقی. خندقوقاء نباتی است که در عربی 
آنسرا درق گویند. (متهى الارب) (اقرب 
الموارد). حباقا. (بحر الجواهر). عرفضان. 
رجوع به حندقوق و رجوع به تحفة حکیم 
مؤمن و مخزن الادویه شود. |[گیاهی است که 
از آن شاخه‌های دراز و باریک و میان‌تهی و 
خوشبو روید و از نی آن توتون گیرند. (از 
آقرب الموارد). 

حندل. (ح د) (ع [) قصیر و کوتاه. (منتهی 
الارب) (اقسرب المسوارد) (ناظم الاطباء) 
(آنندرا اج). 

حندلس. EE‏ (ع ص) اشتر گسران‌رو. 
(مهذب الاسماء). 

س ناقة حندلس: ناقة گران‌رفتار و 





بسیارگوشت و سست. |انجیب و اصیل, 
(منتهی الارب) (اقرب الموارد) (ناظم 
الاطباء). |اسطبرترین شیش. اضخم‌القمل. 
(اقرب الموارد), 

حندم. اح د] (ع |) درخشستی است كه 
بیخ‌های آن سرخ باشد. (ناظم الاطباء) (منتهی 
الارب) (اقرب الموارد) (آنندراج). یکی آن 
حندمة است. (متهى الارب) (اقرب الموارد) 
(آنندر! اج 

حندمة. [ح د م] (ع!) یکی حسندم و آن 
درختی است. (ناظم الاطباء) (سنتهی الارب) 
(افرب الموارد) (آنندراج» رجوع به حندم 
شود. 

حندوحة. (م ج] (ع!) ریگ تسود؛ دراز. 
(مستتهی الارب) (اقرب السوارد) (ناظم 
الاطباء). ریگ تودة خرد. (ناظم الاطباء). ج» 
حنادج (منتهی الارب) (اقرب الموارداء 
حنادیج. 

حندور. [ح ](ع!) سیاهی چشم. (سنتهی 
الارب). سیاهی دیده و حدقه. (ناظم الاطباء). 
رجوع به حندر شود. 

حندورة. (حر ج015 سیاهی دیده. 
(منتهی الارب) (اقرب الصوارد) (آنتدراج). 
سیاهی دیده و حدقه. سیاهی چشم. (مهذب 
الاسماء). ج؛ حنادیر. (مهذب الاسماء), 

حندوقه. (حْ ق] (ع !| حسندیقة: ببمعی 
حدقه. و نون زايد است. (اقرب الموارد). 
سیاهی چشم و حدقه. (ناظم الاطباء). 

حند بر (ح] (ع إا سیاهی چشم. (سنتهی 
الارب). سیاهی چشم و حدقه. (ناظم 
الاطیاء), رجوع به حندر شود. 

حنديرة. لج ا (ع !) سیاهی چشم. ج. 
حنادير. (مهذب الاسماء) (متتهى الارب). 
||جعلته حنديرة عیتی: آنرانصبالمين 
خویش کردم. (متهی الارب). رجوع به حندر 
شود. 

حند یقون. [] (ع |) نوعی است از شراب. 
(بهذب الاسماء). شراب کهنه که بجوشانند با 
زنجبیل و قاقله و هل و قرنقل و دارچینی و 
فلفل و عسل. (یادداشت مرحوم دهخدا). 

حند یقة. (ح ن] (ع!) خُندوقه. حدقه است 
و نون آن زاید است. (اقرب الموارد), سیاهی 
چشم و حدقه. (ناظم الاطباء). 

حفف. [ح] (ع !| حنید. محنوذ. گوسپند و 
گوساله بریان‌کر ده شده یا گوسفند گرم که پس 
از بریان کردن هنوز آب از آن چکد.(از اقرب 
الموارد). رجوع به حنیذ شود. 

حنذ. [ح)(ع مص) تحناذ. بریان کردن 
گوسفند و مانند آن. (تاج المصادر بسهقی). 
بریان کردن گوسفتد را در مغا کی و گذاشتن 
بالای آن سنگهای گرم تا خوب پخته شود. 
(ن_اظم الاطیاء) (اقرب السوارد) (منتهی 








٩۲۱۹ حنزقوة.‎ 


الارب). بریان کردن گوسفند و مانند آن. (تاج 
المصادر زوزنى). ||مهمیز کردن و دوانیدن 
اسب را یک دو تک و بعد از آن در آفتاب 
استاده کرده جل بر آن انداختن تاعرق کند. 
(متتهی الارب) (نساظم الاطسباء) (اقرب 
الموارد). بخوى آوردن اسب. (المصادر) (تاج 
المصادر بهقی). |[سوختن آفتاب مافر راو 
گداختن. (ناظم الاطباء) (منتهی الارب) 
(اقرب الموارد). سوختن آفتاب چیزی را. 
(تاج المصادر بیهقی). 
حنذمان. (ح ذ)(عا) طایفه و گروه یا قبیله. 
(منتهی الارب). جماعت. و گویند طایفه و 
گویندقبیله. (اقرب المواردا. 
حنذوة. (ح ز] (ع !) شعه‌ای از کوه. 


(منتهی الارب). ^~ 
حنذة. (ح 15 (ع !) گرمای سخت. (متهی 
الارب) (ناظم الاطباء). } 


حنذ‌یان. 2 (ع !) بيار شر و بدی. 
(متهی الارب) (ناظم الاطباء» کثیرالشر. 
(اقرب الموارد). 

حنذ یذ. (ح] (ع 4 بسیار عرق. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطیاء). بسیار عرق از اسبان و 
مردم. (آقرب الموارد). 

حر (ح] (ع مص) بنا كردن . (المنجدا 
(ناظم الاطباء). و این از باب نصر است. 
(منتهی الارب). 

حنزاب. (] (ع !) خر استوارخلقت و 
کوتاء قوی یا تتاور و درشت. |اگروه مرغ 
سنگخوار. ||خروس. ||گزردشتی. (متهی 
الارب) (ناظم الاطباء). 

حنزرة. [ح رر (ع!) شعبه‌ای از کوه. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). شعبه‌ای از کوه 
و درلسان بضم حاء و زاء ضبط شده است. 
(اقرب الموارد), 

حنزقر. اح 5 ] (ع |) کوتاه نکوهیده از مردم. 
|أمار. (منتهی الارب) (اقرب الموارد) (ناظم 
الاطباء). 

حنزقرات. (ح 1 (ع )ج حنزقرة. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). رجوع به حنزقره 
شود. 

حنزقرة. (ح ز ز) (ع ل) کوتاه نکوهیده. 
(متتهى الارب) (اقسرب الموارد) (ناظم 
الاطباه). |[مار. (اقرب السوارد) (ناظم 
الاطباء) چ» حنزقرات. (منتهی الارب) (اقرب 
الموارد) (ناظم الاطباء). 
حنزقو. (ح ر ق] (ع !) حنزقوة, کوتاهبالا از 
مردم. (منتهی الارب) (ناظم الاطیاء). 
حنزقوة. (ح ر ر (ع 4) کوتادبالا از مردم. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). رجوع به مادة 


۱ -در متهی الارب و برخی فرهنگهای دیگر: 
یمعلی نا کردن ضبط شده است. 





۳۳۰ 


قبل شود. 

حنزوب. (ح] (ع لا گروه مرغ سنگخوار. 
(متهی الارب) (ناظم الاطباء) (آنندراج). 
|اگیاهی است. (متهی الارب) (ناظم الاطباء). 

حنس. (ح ]ع مص) لازم گرقتن مبان 
معرکه را از شجاعت. (ناظم الاطباء) (منتپی 
الارب). 

جنس. [ح نٍ] (ع ص) شجاعی که میان 
معرکه را لازم گیرد.(ناظم الاطباء). 

حنس. لح [o‏ (ع 4( پرهیزگاران مستقی. 
(متهی الارب) (ناظم الاطباء). و در اقرب 
الموارد بسکون نون آمده است. 

حنش. (ح ن] (ع !) مگس. (متهی الارب) 
(ناظم الاطباء). ||مار. (منتهی الارب) (اقرب 
الموارد) (ناظم الاطباء) (مهذب الاسماء). 
[[افعی. ||حر آنچه او را صید کنند از طیور و 
هوام و حشرات‌الارض یا آنکه سر وی مانند 
سر مار باشد. (ناظم الاطباء) (اقرب الموارد) 
(منتهی الارب). هرچه بگیرند از مرغان و 
چندگان. (مهذب الاسماء). ج» احناش. 
(منتهی الارب). وحنشان. (اقرب الموارد). 

حفنش. (ح](ع مص) راندن. طرد کردن. 
(اقرب الصوارد). ||بازگردانیدن. (منتهی 
الارب) (اقسرب السوارد) (ناظم الاطباء). 
||واداشتن. (اقرب الموارد). | شکار کسردن. 
(مستهی الارب) (اقرب الموارد) (ناظم 
الاطباء). ||خوردن خنش چبزی را. (منتهی 
الارب. ||دور کردن کی را از جایی بجای 
دیگر, |ابخشم آوردن. || حنش مار کسی راء 
زدن مار او را. (اقرب الموارد). 

حنشان. (حْ] 2ج خستش. (اقسرب 
الموارد). رجوع به حنش شود. 

حنص. [ح](ع مص) مردن. (منتهی الارب) 
(اقرب الموارد) (ناظم الاطباء). ضعیف شدن و 
مردن. (آنندراج). 

حنصاء . [ح ] (ع ص) مرد ناتوان و ضعیف. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 

حنصار. (ح] (ع ص) باریک کلان‌شکم. 
(اقرب السوارد) (مسنهی الارب) (ناظم 
الاطباء). 

حنصال. اج1 (ع ص) کلان‌شکم. و گاه با 
همزه آید. (سنتهی الارب) (اقرب الصوارد) 
(ناظم الاطباء). جنصالة. (متهى الارب). 

حنصالة. (ح ] (ع ص) کلان‌شکم. و گاه با 
همزه آید. (منتهی الارب) (اقرب الموارد) 
(ناظم الاطباء) رجوع به مادۀ قبل شود. 

حنصاأو. [ج ص :) (ع ص) بر وزن 
جردحل. مرد ضمف. (منتهى الارب) 
(آنندراج). 

حنضج. اج ض) (ع ص) مرد ست که 
یکی منفعت از او نرسد. (منتهی الارب) 
(اقرب الم ارد) (ناظم الاطباء). 


حنزوب. 








حنضل. (ح ض] (ع !) غدیر خرد. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
حنضلة. [ح ض [] (ع |) آب گردآمده در 
سنگ کلان. |امفا ک‌در سنگ کلان. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). 
حنط. (ح] (ع ) تیر که به آن زنند. امنتهی 
الارب) (اقسرب الموارد) (آنندراج). تير 
مخصوص بكمان. (ناظم الاطباء). |[(سص) 
زفیر کردن. (منتهی الارب) (اقرب الموارد) 
(ناظم الاطباه). |[ حنط ادیسم؛ سرخ‌رنگ 
گردیدن پوست. (متهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (اقرب الموارد) (آنندراج). 
حنط. (ح ن] (ع!) ج حنطة. (اقرب الموارد) 
(متهی الارب). رجوع به حنطة شود. 
حفط. [ح ن)(ع مص) رسیدن گیاه رمث و 
سپید گر دیدن و پخته شدن آن. (اقرب الموارد) 
(ناظم الاطباء). 
حنط. (حن) (ع اج خنوط. (سهذب 
الاسماه). رجوع به حلوط شود. 
حنطا. (ح ط)(ع ص) مرد کلان‌شکم. 
| کوتاءبالا. (از اقرب الموارد) (ناظم الاطباه). 
حنطاوه. (ح ط رع ص) مرد کلانشکم. 
(از اقرب الموارد). |إكوتامالا. (ناظم 
الاطباء). 
حنطنه. [ح ن ط 2](ع !) گوسفند تناور 
فربه. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
حنطب. [ح ط ] (ع |) ملخ نر. ذ کرالجراد. 
(اقرب الموارد). |ابز حجازی. (ناظم الاطباء). 
حنطب. (ح ط)(ع !) حنظب. استهی 
الارب). رجوع به حنظب شود. 
حنطبة. رح ط ب) (ع !) نسسوعی از 
حشرات‌الارض. (مستتهی الارب) (اقرب 
الموارد) (ناظم الاطباء). ||دلاور. (سنتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). ||(إمص) شجاعت. 
(اقرب الموارد). دلاوری. 
حنطريرة. [ح ط 15ع ابر. (ناظم 
الاطباء) (متتهى الارب). سحاب. (اقرب 
الموارد): ما فی‌السماء حنطریرة: ای قطمة من 
السحاب. (ناظم الاطباء) (اقرب الموارد). 
حنطف. [ح ط) (ع !) کلان‌شکم. (اقرب 
الموارد) (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
حنطل آباد. [ح ط ] (اغ) دهسی است از 
دهتان کاه بخش داورزن شهرستان سبزوار. 
راقع در ۲۵هزارگزی جنوب خاوری 
داورزن. ناحیه‌ای است کوهستانی متدل. 
دارای ۲۵۰ تن سکسنه میباشد. از قنات 
مشروب میشود. محصولاتش غلات و زیره 
است. اهالی به کشاورزی گذران ميکنند. راه 
آن مالرو است. (از فرهنگ جغرافیایی اران 
ج ۱ 
حنطة. زج ط1(ع!اتم. گسندم. 
(منتهىالارب) (اقرب الموارد) (مهذب 








حنظل €“ 

الاسماء). و ضماد ممصوغ آن گزیدن سگ را 
نافع است. ج» جّط. (اقرب الموارد). 
= جنطة رومی؛ خالاون. خندروس. و آن 
قمی گندم سیاه و باریک و دراز باشد. 
(یادداشت مرحوم دهخدا). و رجوع به تحفة 
حکیم مؤمن شود. 
- حنطة صفار؛ سلت. طیفا. طراغوس. 
(یادداشت مرحوم دهخدا). 

حنطی. (ح نٍ طسیی] (ص) 
گندمبیارخورنده تا فربه شود. (ناظم 
الاطباء) (منتهي الارب) (اترب المواردا. 
||منتفخ. (متهى الارب) (اقرب السوارد). 
آماسیده. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 

حنطیء 2(۰)(ع مرد کسلان‌شکم 
کوتاءیالا.(ناظم الاطباء). 

حنظاءة. (م 12(ع مص) نکوهش کردن و 
فحش شنوانیدن. (ناظم الاطیاء),. حنظی به؛ 
نکوهش کرد آن را و فحش شنوانید. (متهی 
الارب) (تاظم الاطباء). 

حنظاب. (ح) (ع !) کوتاه دشوارخوی. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 

حنظا. (ح ظ | (ع إا کوتاه. (منتهي الارب). 

حنظاو. [م ظْغز)(ع اک وتاببالا 
(آنندراج) (ناظم الاطباء). 

حنظب. احظ /حظ /حظ] (ع 4 ملغ 
نر. (منتهى الارب) (اقرب الموارد) (مهذب 
الاسماء) (ناظم الاطباء). || خبزدوک تر. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). يا نوعی از 
خبزدوک است که دراز باشد یا ستوری است 
ماند آن. (منهی الارب). چیزی ماند 
خبزدوک که دراز است. ج, حناظب. (مهذب 
الاسماء). 

حنظبا. (حظ](ع !) حسنظاء. (تهی 
الارب) (ناظم الاطباء). رجوع به حنظب و 
حنظاء شود. 

حنظباء . رح ظ ] (ع [) حنظب. (مستهی 
الارب) (مهذب الاسماء). رجوع به حنظب 


شود. 

حنظف. [ح غ ] (ع لا کلان‌شکم. (سنتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). 

حنظل. (ح 5 ] لع لا ثمر گیاهی است بقدر 
خربوز: خرد در نهایت تلخی که آنرا خربوزة 
ابرجهل گویند و آنچه بر درخت منحصر بیکی 
باشد از جملة سموم قتاله است, بدان جهت که 
تمامی قو سمیه درخت در آن مجتمع میشود. 
(منتهی الارب) (از اقرب الموارد) (ناظم 
الاطباء). حنظلة. یکی از آن. (از منتهی 
الارب). خربوزة تلخ و ستعمل زرد اوست. 
(منتهی الارب). هندرانة ابوجهل. قتاءالحمار. 
لوفا. (یادداشت مرحوم دهخدا). هندوانة تلخ. 
(تسفة حکيم مومن). کوسته. (یادداشت 
مرحوم دهخدااز تاج المصادر بیهقی) کیست. 





کیسته.(مفاتیح خوارزمی): 


تعست و شدت او از پس یکدیگر 
حنظلش با شکر و با گل خار آید. 
ناصرخسرو. 
برشوه تلخ و بیمزه چون زهر و حتظلند 
با رشوه خوب و شیرین چون مغز و شکرند. 
ناصرخسرو. 
دورخ چون جوز هندی ریشه‌ریشه 
چو حنظل هر یکی زهری بشيشه. 
نظامی. 
اگرحنظل خوری از دست خوشخوی 
یه از شیرینی از دست ترش‌روی. 
سعدی. 


حنظلة. (ح ظ ](ع!) یکی حنظل. (منتهی 
الارب) (اقرب الموارد) (ناظم الاطباء). رجوع 
به حنظل شود. 

حنظلة. (ح ظ ل] (إخ) ابن صفوان. از نمل 
تحطان پیغمیری است که بدعوت قوم رس 
مبموث گر دید. (حییب السیر). 

حنظلة. (ح ظ [) (إخ) (بن...) بطنی است 
از بطون بنی‌تمیم و آنان بنوحنظلةبن مالک‌بن 
زید مناقبن تمیم هستند. جوهری گوید: آنان 
بزرگترین قيلة تمم‌اند. (صبم‌الاعشی ج۱ 
ص ۳۲۷). 

حنظلة. (ح ظ [) (إخ) ابن ابیحنظلة 
الاتصاری. یکی از صحابه است و امام مسجد 
قبا بود. رجوع به الاصابة و الاستیماب شود. 
حنظلة. [ح ظ [] (إخ) این ایسی‌عامر 
الراهب. پدر وی عامر از ظهور رسول اله 
پرسیدی و وصف او از اخبار بخواستی. وی 
پلاس مپوشد و رهبان بود. چون پیفمیر 
مبعوث شد بر وی حسد برد و به ار ایمان 
نیاورد. پسرش حنظله از نیکان مسلمانان 
بود. وی از پیفمبر اجازت خواست تا پدرش 
را بکشد. پیغمبر او را از این کار بازداشت. 
حنظله جمیله دختر عبداقّبن ابی‌بن ابی‌سلول 
را بزنی بگرفت و در شامی که بامداد آن جنگ 
احد بود, با او زفاف کرد و از پیغمبر اجمازت 
یافته بود که آن شب نزد جمیله بماند. چون 
نماز بامداد بگذاشت و میخواست خویش را 
بر پیغمبر برسانده نزد زن رفت و با او نزدیکی 
کرد. جمیله بفرستاد تا چهار تن از کان او 
بيامدند و آنان را یگواهی گرفت که حنظله با 
وی نزدیکی کرده سبب این کار پرسیدند 
گفت:یخواب دیدم اسمان شکافته شد و 
حنظله بدرون آن رفت, آنگاه شکاف بهم آمد. 
گفتم: این خواب نشانة شهادت باشد و جمیله 
بگرفت و هنگامی که پیفبر صفها می‌آراست 
خود را بوی رساند و چون مسلمانان فرار 
کردند. حنظله با ابوسفیان درآویخت و 
ضربتی بر پی پای اسب او زد. ابوسفیان بیفتاد. 








آنگاه مردی بر حنظله حمله برد و او را تبری 
بزد. پیغمبر(ص) گفت: ملائکه را بدیدم که 
حنظله را میان زمین و آسمان به آب (مزن) در 
کاسهای نقره غل میدهند. ابوسمید ساعی 
گوید.برفتم و حنظله را بدیدم که از سرش آب 
میچکد. آنگاه برگشتيم و پیضبر را آگاه 
ساختيم وی نزد جمیله فرستاد و چگونگی از 
وی بپرسید زن پاسخ داد که او با جسنابت 
بسرزهگاه برفت پس فسرزندان او را 
بنوغسیل‌الملانکه گفتند. (صفة الصفوة). 
حنظلة. اج ظ ل] (إخ) ابن حذيمين حنيفة 
المالکی. یکی از اصسحاب ات در کودکی 
پدرش ویرا بحضور آن حضرت آورد و مظهر 
دعای خير واقع شد. برخی از احادیث شریفه 
را روایت کند. رجوع به الاصابة و الاستیعاب 
شود. 
حنظلة. (ح ظ ل] (خ) ابن ریع, مکنی به 
ابوربمی. یکی از اصحاب و بحنظلة الاسیدی 
معروف و از جمله کاتبهای آن حضرت بود. 
سپس در قرقا سکونت گزید و در همانجا 
درگذشت. وی در وقعة جمل با حضرت 
علی(ع) مخالفت ورزید. ۲ 
حنظلة. (ح ظ [] (إخ) ابن صفوان. یکی از 
امرای دولت امویه بوده در زمان یزیدین 
عبدالملک پس از برادرش بشرین صفوان 
والی مصر شد بعد از سه سال تصدی به امور 
رالیگری طبق دستوری که از شام بوی رسیده 
بود اصنام موجود در خط مصر را شک‌انده 
آثار آنها را محو کرد. آنگاه در عصر هشامین 
عبدالملک دوباره بوالیگری مصر منصوب 
گشت. این بار ۵سال حکومت کرد در این 
دوره هم قبطیان عاصی و طاغی را منکوب و 
مقلوپ ساخت و در سال ۱۲۴ ه.ق.از مصر 
بمغرب زمین رفت. (قاموس الاعلام). 
حفظلة. (ح ظ ل]((خ) اين قيس الانصاری, 
یکی از صحابیان است. وی در عهد حضرت 
رس ولاه تولد یافت و از عمر وعشمان 
احادیٹی روایت کند. 
حنظلة بادغيسي. (ح ظط ل ي] (إع) از 
حکیمان و شاعران است. مجمع الفصحاء آرد: 
وی از متقدمین حکماء و متکلمین و صاحب 
ابیات متین است. ظهورش در روزگار آللیٹ 
صفار بود و در عهد آل‌طاهر شعر فارسی 
ظاهر نمود. ا گرچه ال‌طاهر معتقد بشعر 
فارسی نبوده‌اند و در آنوقت هیچکی 
صاحب این طرز زیا نشده حکیم بنای گفتن 
شمر فارسی گذاشته و در این فن لوای 
مسلمبت براقراشته و بر همه مقدم بود مگر بر 
اپوالاس مروی. ظهور وی در مائة ثانیه از 
هجرت بود. معاصرین وی محمود وراق و 
فیروز مشرقی بوده‌اند. وفاتش در سنۀ ۲۱۹ 
هد.ق.بوده است. او راست: 


حنفش.  ٩۲۲۱‏ 
یارم سپند گرچه بر آتش همی فکند 

از بهر چشم تا نرسد مرو راگزند 

او را سپند و مجمر ناید همی بکار 

با روی همچو آتش و با خال چون سپند. 
مهتری گر بکام شیر در است 

شو خطر کن ز کام شیر بجوی 

یا بزرگی و ناز و نعمت و چاه 

یا چو مردانت مرگ رویاروی. 

(مجمع الفصحا ج۱ ص۱۹۹). 

و رجوع به لاب الالباب ج۲ ص ۲ شود. 
حنطوب. (ح] (ع 4 زن سطبرروی بی‌خبر. 
(منتهی الارب) زن ستبرروی بی‌خیر. 
حنظیان. لح (ع ص) رجل حنظیان؛ مرد 
فحاش بدزبان. (منتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء). 
حنف. [ح نْ) (ع امص) استقامت و راستی 
دین. |کزی پای, چنانکه سر انگشتهای پا 
سوی یکدیگر سپرد. (منتهی الارب) (اقرب 
الموارد) (آنندراج). حتف از عيوب خلقی 
اسب است و هوان یکون حافراً یدیه مکبوین 
الى داخل. (صبح الاعشی ج۱ ص 4۳۶. ||راه 
رفتن بر پشت پا از جاتب انگشت خرد. 
[کزی در سینه قدم و فعل آن از سمع و کرم 
است. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
حنف. (ح] (ع سص) ميل کردن. (اقرب 
الموارد) (ناظم الاطباء). کو قرار دادن پا. (از 
آقرب الموارد). 
حنفاء . [ح] (ع ل) تأنیت احنف. رجوع به 
احنف شود. |[کمان. (سنتهی الارب) (اقرب 
الموارد) (ناظم الاطباء). |[استره. (سنتهی 
الارب). موسی. (اقرب الموارد). آستره. (ناظم 
الاطباء). |اکنیز که باری کل کند و باری 
نشاط آرد. (ناظم الاطباء) (سنتهي الارب). 
کنز متلون که گاهی کسالت آرد و گاهی 
نشاط. (اقرب الموارد). ||احرباء. (سنتهی 
الارب) (اقسرب المسوارد). ||سنگ‌پشت. 
(مستتهی الارب) (اقرب الموارد) (ناظم 
الاطباء). ||اطوم که نوعی از ماهی دریایی 
است. امتهی الارب) (اقرب الموارد). 
||درختی است. (اقرب الموارد) (منتهی 
الارب). 
حنفاء ۰ح نْ) (ع ص) ج حف بمعطی 
مایل از هر دین باطل بدین اسلام و ثابت بر آن 
و جز آن. (متهی الارب) (ناظم الاطباء). 
راست‌دینان. پا ک‌دینان. رجوع به حلیف 
شود. 
حنفس. [ح ف ] (ع ص) حفنس. زن بدزبان 
کم‌حیا. (منتهی الارب) (آنندراج) (اقرب 
الموارد) (ناظم الاطباء). 
حنفش. (ح فی ] (ع |) حنفیش. افعی. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطیاء). |(ساری است كلان 
بزرگ‌سر نقطه‌دار سا کن:اذا حویتها 


^~ 








۲ حفص. 


(حریتها ]! اتفخ وریدها. یا حقاث است. 
(مستهی الارب) (نساظم الاطباه) (اقرب 
الموارد). 

حنفص. اج ف | (ع ص) ب‌اریک‌جسم 1 
نزار. استتهی الارب) (اقسرب الموارد) 
(آتدراج) (ناظم الاطباء). 

حنفی. [ح ن ](ص نسبی) منوب به 
حنيفة. نسبتی است به بنى حنيفة. (الانساب), 
- تيغ حلفی؛ منوب به صخر ابوبحر 
احنف‌بن قیس یکی از تابعین است 
رزبان گفت من اين مخرقه باور نکنم 
تا به تیغ حنفی گردن هر یک نزلم. 

منوچهری. 

رجوع به حنفیه شود. 
موب به ابوحنیفه. پیرو ابوحنیفه. اهل 
رأی. عراقی. مقلد امام ابوحنيفة کوفی. 
(انتدراج)ء |ایکی از مذاهب اربعة اهل سنت و 
جماعت منوب به اسام اعظم ابوحنيفة 
رحمةا. (ناظم الاطباء). 

حنفیش. [ح 1 (ع !) حنفش. (اقرب الموارد) 
(متهی الارب). رجوع به حنفش شود. 

حنفیة. [ح ن فی ی] (ع |) دین‌داری و 
درست‌اعتقادی. (ناظم الاطباء). ||مذهب حق 
و عقيدة صحیح. (ناظم الاطباء). |((ص) ج 
حنیفی. (اقرب الصوارد). رجسوع به حنیفی 
شود. ||(اخ) اصحاب ابوحنيفة. حنفية يا 
اصحاب‌الرای. ایمان بمذهب آنان اقرار است 
بزبان و تصدیق بدل و کاستی و فزونی در 
ایمان روا ندارند و قیاس و اجتهاد و استصان 
روا بنند. (بیان الادیان), و رجوع به خساندان 
نوبختی ص ۰۷۰ ۷۳ ۷۷ شود. 

حنفیة. [حنْ فی ی ] (ع ص) سيوف حنفیةه 
شمشیرهای منسوب به ابوبحر صخر احتف‌بن 
قیس. (منتهی الارب). رجوع به حنفی شود. 

حنفية. (حن فی ی ] ((خ) خوله دختر جعفر. 
مادر محمدین حثفیه زوجه علی‌بن ابیطالب 
(ع) و مادر محمدین علی‌ین ابیطالب (ع). (از 
ناظم الاطباء). 

حنق. اح )ال !ا خشم و شدت خشم, 
||امص) خشم گرفتن. (ناظم الاطباء) (منتهی 
الارب) (اقرب الموارد). |[سخت کینه شدن و 
خشم گرفتن, (المصادر زوزنی) (غیاث از 
شرح تصاب). 

حفق. (ح نٍ ) (ع ص) شديدالغيظ. (اقرب 
الموارد). خشمگین. حانق. حنیق. رجوع به 
حنیق شود. ||(مص) خشم گرفتن. (سنتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). رجوع به مادة قبل 
شود. 

حفق. [ح ن ] (ع ص) فربهان. (منهی الارب) 
(اقرب الموارد). مردمان فربه. (ناظم الاطباء): 
ابل حنق؛ سیمان. (اقمرب الصوارد). شتران 
فربه. ااج حنيق. (سنتهی الارب) (اقرب 





الموارد) (ناظم الاطباء رجوع به حنیق شود. 
حنقط. (ح ق ] (ع!) نوعی از مرغان است یا 
دراج. (متهی الارب) (اقرب المواردا (ناظم 
الاطباء), 
حنکت. اج ن] (ع !) کام. (مهذب الاسماء) 
(نصاب). سغ. کام. دهان. (غیاث) (منتهی 
الارب). باطن بالای دهان از اندرون. (اقرب 
الموارد). سقف برین دهان کام. سطع باطن 
بالای دهان. بالای دهان. 
- حنکالفراب؛ منقار کلاغ. (مهذپ 
الاسماء). منقار زاغ و سیاهی آن. ج احنا ک. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطياء). 
اازبر زنخ از مردم و جز آن. (متهی الارب) 
(اقرب الموارد). 
- تحت‌الحنک؛ رجوع به تحت‌الحنک شود, 
|[گروهی که بطلب آب و علف بزمین دیگر 
روند تا آتجا ستور بچرانند. | پشتهای باریک 
و بلند که سنگهای آن سپید و نرم مانند کلوخ 
باشند. (متهی الارب) (ناظم الاطباء) (اقرب 
الموارد). || آزموده و استوار خرد گردانیدن 
مرد را تسجربه‌ها. (منتهی الارب) (اقرب 
الموارد). |[کام کودک را بمالیدن بهر چیزی که 
بود. (المصادر زوزنی). _ ۱ 
جنکك. (ح /ح](ع!) آزسایش و تجربه. 
(منتهی الارب) (اقرب الموارد) (ناظم 
الاطباء). 
حفکت. (ح نْ] (ع ص إا ج حنیک. (اقرب 
الموارد). رجوع به حنیک شود. ||مرد داننا و 
استوار بتجربه. (اقرب الموارد) (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). 
حنکه. (ح)(ع مص)" آزموده و استوار 
خرد گردانیدن مرد را تجربه‌ها. (ناظم الاطباء) 
(منتهی الارب). خنک. (اقرب الصوارد) 
(مستتهی الارب). ||لبسیشه كردن اسب راء 
|[استوار کردن. | خرما و غیر آن خائیده نه 
کام کودک مالیدن. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (المنجد) (محيط المحیط). 
حنک. اج ن] (ع اج حسنکة: بسمتی 
أزمايش. (مهذب الاسماء). رجوع به حنكة 
شود. 
حنک بالا. [ح ن ] (اغ) ده کوچکی است از 
بخش ماهان شهرستان کرمان. واقع در 
۲۲ زارگزی جنوب خارری مادان و 
۲ هزارگزی از راء شو کرمان -بم. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج۸). 
حنک پایین. اح ن] (إخ) ده کسوچکی 
است از بخش ماهان شهرستان کرمان. واقع 
در ۲۲هسزارگزی جنوب ماهان و 
هشت‌هزارگزی راه شون کرمان - بم. (از 
فرهنگ جفرافیایی ايران ج۸ - 
جنکت. [ح ک] (ع !) نباتی است. (منتهی 
الارب) (اقرب الموارد). نوعی از گیاه. (ناظم 








ور 
الاطاء). 
حنکران. (م ک ] (ع 4 برنده‌ای است. 
(محیط المحیط), 
حنکل. اح ک ] (ع ص) نا کل. نا کس. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). لشیم. (اقعرب 
السوارد). ||کوتاه. (سنتهی الارب) اقرب 
الموارد) (ناظم الاطیاء). |[درشت و سطبر. 
(ستتهی الارپ). درشت و سعر. (ن‌اظم 
الاطباء). مردی کوتاه و فرومایه. (مسهذب 
الاسماء). ج حنا کل.(مهذب الاسماء). 
حنکلاء .[ al‏ (حب ا( ...)حبی است که 
فربهی افزاید و انرا زنان بکار میداشته‌اند. 
(یادداشت مرحوم دهخدا). 
حنکلة. [ح ک ل) (ع ص) زن نکوهیدۂ سیاء 
و درشت. (ناظم الاطباء) (منتهی الارب) 
(آتدراج). نکوهیده و سیاه از زنان. (اقرب 
الموارد). ||مژنث حنکل. (اقرب الموارد). 
رجوع به حنکل شود. ||(مص) گران رفتن و 
آدستگی کردن در رفتار. (آتدراج) (سنتهی 
الارب) (اقرب السوارد) (ناظم الاطباء). 
حنکة. (ح ن ک ] (ع |) پشتة مشرف از زمین 
بلند. (متهی الارب) (اقرب الصوارد) (ناظم 
الاطاء). ۱ 
حنکة۔ (ح ک ) (ع !) آزسایش. (سهذب 
الاسماء). آزمایش و تجربه. (سنتهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (اقرب الموارد). ج, حستک. 
(مهذب الاسماء). |[چوب یا دوال که میخهای 
پالان به وی اسخوار کنند. (ناظم الاطباء) 
(منتهی الارب). |[چوبی که زیر زنخ ناقه بسته 
سر دیگر آن بر گردن بچه بندند تا اقه بر آن 
مهربان گردد. (منتهی الارب). ج حناک. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
حنکة. (ح نک | (ع ص) زن دانا. (سنتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) زن دانا و آزموده. 
(اقرب الموارد): 
حنگ. [ح نّْ) (اخ) دهی است از دهستان 
ایرافشان بخش سوران شهرستان سراوان. 
واقع در ٩۱‏ هزارگزی جنوب باختری سوران 
نزدیک مرز پا کستان. ناحیه‌ای است 
کوهستانی گرمسیری مالاریائی. دارای ۱۵۰ 
تن سکنه میباشد. از قنات مشروب می‌شود. 
محصولاتش: برنج» خرما و لبنیات است. 
اهالی به کشاورزی و گله‌داری گذران 
می‌کنند. راه آن مالرو است. (از فرهنگ 
جغرافیایی اران ج ۸. 
حفم. [ح ]لع لام حنمة است. (محیط 
المحیط). رجوع به حنمة شود. 


۱-در بعض نسخه‌ها حویتها و مشهرر حربتها 
است. (اقرب الموارد). 

۲ -در اقرب المرارد این مصدر به این معانی 
بفتح نون ضبط شده است. 








حنمة. 
حنمة. [ح ن ] (ع [) بومه. (اقرب الصوارد) 
(معیط المحیط). و در بعض نخ قاسوس 
نومه آمده با نون و این غلط است. ج حَنم. (از 
محيط المحيط). مولف منتهی الارب و ناظم 
الاطباء و پاره‌ای دیگر از لفت‌نامه‌ها آنرا نومه 
گرقه و په خواب ترجمه کردهاند. 
حنن. (ح ن1 (ع [) کوکال. (ستهی الارب). 
گوگال. (ناظم الاطباء). جعَل. (اقرب الموارد) 
(محيط المحیط). 
حننئیل. [ ](!خ) (یعنی نممت یافته از خدا) 
اسم برجی میباشد که در حصار اورشليم بود. 
از قرار معلوم فیمابین باب‌الحوت. یعنی 
درواز؛ ماهی و باب‌القنم, درواز؛ گوسفندان 
پوده است. و بمضی بر اند که برج میا میباشد 
واين بهیچوجه امکان ندارد. و دکتر بارکلی پر 
ان است که آثار برج حننئيل فعلا در زاوية 
شمال شرقی محوطد حرم موجود است. 
(تاموس کتاب مقدسی). 
حنو. [ حن ] (ع مص) کج کردن. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). خم دادن. (منتهی 
الارب) (اقرب الموارد) (ناظم الاطباء) (تاج 
المصادر ببهقی). |اکوژ کردن پشت را. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطبا»). ||یبچیدن دست را و 
دو تا کردن. (منتهی الارب) (اقرب الموارد) 
(ناظم الاطباء). |[ساختن کمان. (متهى 
الارب) (از اقرب الموارد). ||شفقت کردن. 
(متهی الارب). مهربانی کردن. ||پیر کردن: 
حناه الدهر؛ پیر کرد او روزگار. (ناظم 
الاطباء). 
حنو. [ح نور) 2 مص) مهربانی کردن. (تاج 
المصادر بیهقی). مهربانی کردن بر فرزند و 
شوی نکردن بعد مردن پدر آنها. (منتهی 
الارب) (اقسرب السوارد) (ناظم الاطباء). 
| آرزومند شدن. (آنندراج). |أحنو نعجة؛ 
گشن خواه‌شدن میش. (ناظم الاطباء) 
حنو. (] (اخ) (یوم...)جنگی است مر بکر را 
بر تغلب و در آن باره اعشی گفته است: 
بعینیک یوم‌الحنو اذ صحبتهم. رجوع به مجمع 
الاشال ميداني شود. 
حنو. [ح نز ج (ع !) خم‌دار و کج از هر 
چیزی خواه از بدن آدمی مانند استخوانهای 
ابرو و ریش و پهلو و خواء از غیر آن سانند 
پشتة زمین و ریگ توده. (سنتهی الارب) 
(اقرب الموارد). ||هر چوب کج که در پالان 
خرد یا در پالان بزرگ است. (ناظم الاطیاء) 
(منتهی الارپ) (اقرب الموارد). چوب زین و 
پالان. |اکوهة زین. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). || جانب چیزی, (منتهی الارب). 
حنو, اجا (ع امص) کڑی. (منتهی الارب). 
|(() جانب. (اقرب الموارد), جانب هر چیزی, 
(ناظم الاطباء). 
¬ حنو سرج) اسم است برای هر دو قربوس 











مقدم و مژخر. (اقرب الموارد). 
|انباتی است. (منتهی الارب). نام گیاهی 
است. (ناظم الاطباء). 
حنواء ۰ حا 0 ص) ناقة حنواه: ناقة 
گوژپشت. (متهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). منت احنی بمعنی گوژپشت و 
منحنی. (از اقرب الموارد). 
حنوان. [ح] (ع |) تثیة حنو, در چوب 
خم‌دار که بر آنها شبکه باشد و بدان گندم 
بسوی خرمنگاه کشند. (منتهی الارب) (اقرب 
الموارد) (ناظم الاطباء). 
حنوته. [ ] (اخ) لقب عام ملوک ترکهای 
غزی. (آثاراباتیه). 
حنود. (ح) (ع لا چاه و جمع آن خّد است. 
(اقرب الموارد). رجوع به حند شود. 
حنورة. اعن ت ر1 لع !)کرس است. 
(منتهی الارب). یک نوع کرمی است. (ناظم 
الاطباءا. 
حنوط. [ح] (ع!) بوی مردگان. (مهذب 
الاسماء). چ. حتط. (مهذب الاسماءا؛ بوى 
خوش برای مردگان. (ناظم الاطباء) (منتهی 
الارب) (اقرب الموارد). عطر مردگان. بوی 
خوش و هر ادویه‌ای که از فاد جلوگیری 
کند.از قبیل: ذریره و مشک و عنبر و کافور و 
جز آن از قصب هندی و صندل که جد میت 
را پس از خشک شدن با آنها پر کنند تا از 
پوسیدن آن تا زمان درازی جلوگیری نماید. 
(از اقرب المواردا؛ 
از دانة انگور بازید حنوطم 
وز برگ رز سبز ردا و کفن من. منوچهری. 
هر دو میگفتند کز خوف سقوط 
جان سپردن به از این بوی حنوط. ‏ مولوی, 
حنوط. [ح] (ع مص) خداوند وقت درو 
شدن گشتن, (منتهی الارب). وقت درو شدن. 
(اقرب الموارد) (متهی الارب). هنگام درو 
شدن. (محیط المحیط). | سید گردیدن گیاه 
رمث و پخته شدن. (ناظم الاطباء) (منتهی 
الارب) (اقرب الصوارد) (محیط السحیط). 
||خنوط پاشبدن بر میت. (منتهی الارب) 
(اقرب الموارد). حنوط پاشیدن بر مرده. ||( 
داروهای خوشبویی مانند کافور که پس از 
شستن مرده بر آن می‌پاشند و این از عربی 
گرفته شده است. (ناظم الاطباء). رجوع به 
حنوط شود. 
حنوط فروش. (م ف] (نف مرکب) کی 
که‌بوی خوش برای مردگان می‌فروشد. (ناظم 
الاطیام). 
حنوط کردن. (ح ک 5) (مص مرکب) 
بوی خوش از قبیل کافور پس از شتن بر 
مرده پاشیدن, و این از مراسم دینی غل میت 
است. مرحوم آيت اه فض در رسال ذخیره 
آرد: بعد از غل واجب است میت را حنوط 











٩۲۲۳  .ندرک حنوط‎ 


کنند, یعنی به پیشانی و کف دستها و سر 
زانوها و سر دو انگشت بزرگ پاهای او کافور 
یماد و مستحب است بر بینی میت هم 
کافور بمالند و باید کافور سایده و تازه باشد 
و اگربواسط کهنه بودن عطر او از پین رفته 
باشد. کافی نت و بهتر آن است که میت را 
پیش از کفن کردن حتوط کنند. | گرچه در بین 
کفن‌کردن و بعد از آن هم مانعی ندارد. رجوع 
به رسالة ذخیرتالعباد مرحوم ایت‌اقّه فيض 
شود. بدانکه حنوط کردن در زمان قدیم بار 
معروف بود و اسرائیلیان کب این صنعت را 
از مصریان نمودند چونکه ایشان در این کار 
بار ماهر بودند. اما جهت و سیبی که 
مصریان را بر اختراع این صنمت باعث شد. 
طنیان أب نل بود که در هر ال مدت دو ماه 
بر اراضی ایشان جاری میشد. لهذا ادالی لابد 
گردیدندکه اختراع صنمت و طریقه‌ایزنمایند 
که‌اجاد اموات را محفوظ دارند. و برخی بر 
آند که قصد مصریان از حنوط این بود که 
جد اموات را بهمان هیأت نگاه دارند تا 
منزلی برای نفس باشد و در آن ایام 
حنوط کنندگان و اطباء را از جمله 
خدمتگاران دییه میدانتند. اما طریقة حنوط 
کر دن‌این بود که اولاً نعش میت را شکافته 
امعاء و احشاء و سایر اعضای آندرونی او را 
یرون آورده جای آنها را با ادویه‌جات و 
عسطریات از قسبیل مر و کاسیا و زفت 
می‌انباشتند و اینها رطوبت بدن رابه خود 
جذب نموده جد را از فاد نگاه میداشتد. 
پس از آن, بیرون جد را نمک باروت 
پاشیده و یا هفتاد روز در محلول نمک باروت 
می‌گذاردند. پس بیرون آورده در کتانی که با 
عطریات و سایر ادریه‌جات خوش بو پرورش 
یافته پیچیده در تابوتی از چوب جمیر یا 
سنگ می‌گذاردند. مخارج حنوط کردن یک 
نقر از ۰؟الی ۲۰۰ له استیریلینیه بود که از 
سی الی هفتاد روز در آن مشغول بودند. و با 
میشد که هیأت و ترکیب شخص میت را بر 
زبر تابوتش نقش کرده تابوت را در دیوار 
خانه کار میگذاشتند و سالهای دراز برای 
یادگاری و دید و بازدید خویشان و منسوبان 
بافی بود. از آن پس آنرا در محلی که از سنگ 
در زیر زمین ترتیب داده بودند ب‌گذاردند که 
از دو الي سه هزار سال بدون عیب و نقص 
همی ماند. اما اشخاص فقیر و تپی‌دست برای 
حنوط فقط بروغن سرو و نمک باروت اکتفا 
می‌نمودند و به یقین قطعی نمی‌توان گفت که 
اسرائلیان نیز اموات خود را حنوط میکردند 
يا نه اما همین قدر میدانیم که جد یعقوب و 
بوسف را برای اينکه باقی‌مانده بزمین موعوده 
آورده شود حتوط کردند. و در کاب ۲ تو ۱۶ 
: ۴مذکور است که آسا را در دخمه‌ای از 





۴ حنون. 


۰ 





عطریات و انواع حنوط که په صنمت عطاران 

۰ ساخته شده بود. گذاردند و همچنین مسطور 
است که نیقود یموس عود و مر حاضر نمود تا 
در میان کقن مسیح گذارد لکن واضح است که 
این بمثل حنوط حقیقی مذکور فوق نجوده 
است. (قاموس کتاب مقدس). 

حنون. باد از وی آواز آید 
ماد حنین شتر. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (اقرب الموارد), باد بانگ‌کن. (مهذب 
الاسماء). باد سخت آوازکننده. |[کمان 
بانگ‌آور. (ناظم الاطباء). |[زن کودک‌دار که 
شوهر کند تا زوج بمهمات اولادش قیام 
نماید. (متهی الارب) (اقرب الموارد) (ناظم 
الاطباء). |((ص) مهربان. (اقرب الموارد). 
حنون. احْنْ نو] (ع !)گل حنا یا شکوفه از 
هر درخت. (از اقرب الموارد) (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). 

حنون. (ح] !اج خستین. بسمعنی 
جمادی‌الاولی و الاخره. (منتهی الارب) 
(اقرب الموارد). |أج چنین. (ناظم الاطباء). 
دجوع به حنین شود. 

حنوة. [ح ر](ع!اگیاهی است خوشبوی که 
در زمین ترم روید. (اقرب الموارد). و آذریون 
دشتی و ریحان و اسیی است. (منتهی 
الارب). 

حنة. (حَن] (ع !) زوجة مرد. (منتهی 
الارب). مرأة. (اقرب الموارد). زن. (مهذب 
الاسماء). حلیله. منکوحه. ||بانگ شتر و نالة 
آن. (متهی الارب) (ناظم الاطباء). ||إجنون و 
دیوانگی, (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(اقرب الموارد). جة. (متتهى الارب) (اقرب 
الموارد). 

حنة. a‏ ث] (ع [مص) جنون و دیوانگی. 
(منتهی الارپ) (اقرب المواردا. 

حنة. (حَنْ ن ] (ا) نام مادر مریم و زن 
عمران. (قصص الانياء). نام مادر حضرت 
مریم عللهااللام است در قرآن کریم بلفظ 
امرأة عمران یاد کرده میشود وی هميشرة 
ایا زوجة حضرت ذ کریابود. (قاموس 
الاعلام)۔ 

حفی. [ح نی ] (ع )ج حنة. بعنی کمان. 
(منتهی الارب) (اقرب الموارد). ااج چنو. 


(آتدراج). 
حنی. اح یی ] (ع 4ج خنو. |اج جنو. 
(متهی الارب). ِ 


حفی. (حن نی ]ع[ سال حنا حناء: 
هر آن ال که توقیم تو بر آن نرود 


زمانه طی نکند جز برای حنی را. انوری. 
رجوع به حنا و حناء شود. 

حفی. (ح نسیی ] (ع )ج چو (منتهی 
الارب). دجوع به حنو شود. 


حنیاء . (ح] (ع ص) مسژنث احنی: امرأة 











حنیاءالظهر؛ زن کوژپشت. (سنتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). 
حفیت. [ح) (ع ص) شرور و بسدعمل, 
|اکسی که قم دروغ خورد. (ناظم الاطباء). 
حفیذ. (ح] (ع !) بسریان‌کرده. (تسرجمان 
عادل). گوسیند و گوسالة بریان‌کرده باشد در 
منا کی. |[گوسیند گرم که بعد از بریان كردن 
هنوز آب از آن میچکیده باشد. (منتهی 
الارب) (اقسرب الصوارد) (ناظم الاطیاء). 
|إبزغالة لاغر بریان‌کرده شده. (غیات) 
(آنندراج). || آب گرم‌کرده شده به آتش. 
(متهی الارب) (اقسرب الموارد) (ناظم 
الاطباء). |إروغنى است. (صنتهی الارب) 
(اقرب الصوارد). نوعی از روغن, (مهذب 
الاسماء). یک روغنی جهت تمریخ. (ناظم 
الاطباء). ||سرشتنی چون خطمی وگل و 
مانند آن. (اقرب الموارد) (منتهی الارب). 
سول خوشبویی که سر را بدان شویند. (ناظم 
الاطباء). |((ص) فرس حنيذ و محتوذه اسبی 
که‌مهميزکرده و یک دو تک دوانند و بعد از آن 
در آفتاب آنرا نگهداشته و جل بر آن اندازند تا 
عرق كند. (از اقرب المسوارد). اسب 
دوانسیده‌شد: در آفتاب نگ‌اهداشته‌شدة 
خوی‌کرده. (ناظم الاطباء). 
حنیر. (ح] (ع لا حنائر. ج حسنيرة. (متهی 
الارب) (اقرب الموارد). رجوع به حنيرة شود. 
حفيرة. [ح ز](ع 4 کنگر: طاق. (سنتهی 
الارب) (اقسرب السوارد) (ناظم الاطباء). 
|اکمان يا کمان بی‌زه. (متهی الارب) (اقرب 
الموارد) (ناظم الاطباء). |کمانچة پنبه زدن 
زنان. (از منتهی الارب) (اقرب الصوارد), 
کمانچة پنبه‌زنی. (ناظم الاطباء). ||عقد 
مضروب که به آن پهنا نباشد. (منتهی الارب) 
(اقرب الموارد). عقد مضروب لیس بذلک 
العريض. (اقرب الموارد). طاق‌زده شده. (ناظم 
الاطاء). ج» حنیر و حناثر. (منتهی الارب) 
(اقرب الموارد. اهر چیز منحنى. (ناظم 
الاطباء). 
حنیف. (ح] (ع ص.!) مایل از هر دین باطل 
بسوی دین اسلام ثابت بر آن. (ناظم الاطیاء) 
(اقرب الموارد) (متتهى الارب) (آنندراج). 
|ابرگشته از ملت‌های باطل. (ترجمان 
عادلبن علی). |احاجي. (منتهی الارب) 
(أقرب السوارد). و در کلیات آمده در هر 
موضعی از قرآن که حنیف با ملم آمده. مراد 
حاجی است نحو ولکن کان حنفاً مسلماً و 
در هر موضع به تهایی آمده. بمعنی مسلم 
است نحو حنیفاً قد. (اقرب الموارد). | آنکه در 
ملت ابراهيم (ع) باشد. (منتهی الارب) (اقرب 
الموارد) (ناظم الاطباء). ج حنفاه. (متتهی 
الارب) (آتدراج). |أكوتاء. (متهی الارب) 
(ناظم الاطباء). قصیر. (افرب الموارد) 











(آنندراج). ||کفشگر. (سنتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). حذاء. (اقرب الموارد) (آنندرا اجا 
|[مختون. (سنتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). ختنه کرده. |امسلمان. (مهذب 
الاسماء) مسلمان راست‌دین. (منتهی الارب) 
(آنتدراج) (ناظم الاطباء). پا ک‌دین. فرهودی. 
(یادداشت مرحوم دهخدا). ااستقیم. (اقرب 
الموارد). 

دين حنیف؛ دين راست بدون اعوجاج. 
(ناظم الاطباء). 
حنیف. [ ] ((خ) ابن ریاب الانصاری. یکی 
از اصسحاب است. در غزوة احد و دیگر 
غزوات حضور داشت 
بشهادت رسید. 
حنیفقان. (ح ت] ((خ) دی است از 
دهتان خواجة بخش مرکزی شهرستان 
فیروزآباد. واقع در ۳۴هزارگزی شمال 
فیروزآباد و آهزارگزی باختر شوسة 
فیروزآباد به شیراز. نایه‌ای است واقع در 
دامنه و معتدل. دارای ۱۷۸ تن سکنه میباشد. 
از رودخانۀ فیروزآباد مشروب می‌شود. 
مسحصولاتش غلات و برتج, اهالی به 
کشاورزی گذران میکنند. راه فرعی دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج 0۷. 
حنیقة. [ح ف] (اخ) (ابو...) که امام اعظم 
نعمان‌بن ثابت‌بن زوطا. (ناظم الاطباء) 
رجوع به ابوحنيفة شود. 
حنیفة. (ح ف] (اخ) (بنو...) بطنی است از 
بکر و آنان بنوحتیفقین حیمین صعب‌بن 
علی‌بن بکرین وائل‌اند که از طرفداران 
ميلمة کذاب بودند. (صبع الاعشی ج۱ 
ص ۳۳۹). 
حنیفه. (ح ] (إخ) یکی از زوجات 
حضرت على و مادر محمدین حنفية است که 
بعد از امامین همامین علو صرتبه‌اش قایل 
انکار نیست. (قاموس الاعلام ترکی). رجوع 
به حلفية شود. 
حنیقه. [ح فب ) (إخ) دهی است از دهتان 
حومة بخش مشیز شهرستان میرجان. واقع 
در هزارگزی جنوب مشیز و ۲هزارگزی 
جنوب راه شوسة سیرجان - کرمان, ناحیه‌ای 
است کوهتانی و سردسیری. دارای ۱۰۰ تن 
بکنه میباشد. از قنات مشررب میشود. 
محصولاتش غلات و حبوبات. اهالی به 
کشاورزی گذران میکنند. راء آن مالرو است. 
(از فرهنگ جغرافیایی اران ج۸). 
حنیفی. (ح فیی ] (ع ص نسبی) منوب 
به حنیفة؛ 

از شافعی و مالکی و قول حنیفی 

جستیم ز مختار جهانداور رهبر. ناصر خسرو. 


ت و در محارب معوثه 


۱-شاید مراد اسیست باشد. 





||تابع مذهب ابوحنيفة. ج, حنيفة. احستاف. 
(اقرب الموارد). 
.تيغ حنیفی؛ تیغ حنفی. شمشیر حسلفی, 
نمی از شمشیر که ابتدا احنف نام بر کمر 
یت. (ناظم الاطباء). رجوع به حنفی و حنفیه 
شود. 
حنیفیت. (ح فی ی) ازع اسص) 
سلمانی. (السامی فى الاسامی). رجوع به 
حنيفية شود. 
حنیفية. (ح فی ى ] (ع !) مؤنث حنبفی, 
عقيدة نیکو و مذهب حق. (ناظم الاطباء). و 
حنیفیه در اسلام ميل بسوی اسلام و آقامت بر 
عقد آن است. (اقرب الموارد): 
موف حنيفية؛ شمشیرهایی است منسوب 
به احنف‌ین قیس و او نخستین کسی است که 
دستور گرفتن آنها را داد. (منتهی الارب) 
(اقرب الموارد). 
حنيفية. (ح فی ى ](إخ) طايفة حنفی. (ناظم 
الاطباء). 
حنیق.[ع] (ع ص) حسبق. بب‌خشم‌آمده. 
(منتهى الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
شدیدالفیظ. (اقرب الموارد). خشمگین. 
۳ 
حنیکت. (ح)(ع ص) آزمسوده. (سنتهی 
الارب) (اقرب الموارد) (ناظم الاطباء). |[مرد 
استوارخرد بتجربه. (منتهی الارب) (اقرب 
آلموارد) (ناظم الاطباء). 
حنیکة. (ح ک] (ع ص) تأنیث هصنیک. 
(مسنتهی الارب). رجوع به حنیک شود. 
|استور ماد نیک‌خوار. (منتهی الارب) 
(اترب الموارد). نیک‌خورنده از دواب. (ناظم 
الاطباء). 
حنیکه. (ح ک] (إخ) بتی‌اشعر را بسه قبیله 
نبت میکنند: حنیکه و رکب و بنوناحید. و 
باز یل حنیکه منشعب میشوند بدین شموب 
مذکوره و قبایل مسطوره: جیله. آسن. سائیه, 
مراطه, زعانج. بنومجیده. حنیک. سدوس. 
ثابر. حدال. حشان. دودانک (دودنک). 
(تاریخ قما. 
حنین. (ح) (ع ص) آرزوسندی. شسوق. 
(اقرب الموارد). |[ناله. (متهی الارب): 
حاسدا تا من بدین درگاه سلطان آمدم 
برفتادت غلفل و برخاستت ویل و حنین. 
ملوچهری. 
خواجه اندر آتش درد و حنین 
صد پرا کنده‌همی گفت اینچنین. ‏ مولوی. 
||نالة ناقه که از بچه جداشرد. (متهی الارب) 
(اقرب الموارد). نال شتر ماده که از بچه جدا 
شود. (آنندراج) ||بسیار گریه. (منتهی 
الارب). بیاری گریه. (آتدراج). شدت بکاء. 
(اترب السوارد). |اسیکی نشاط. (منتهی 
الارب). طرب. (اقرب الموارد). |إنمرة طرب 





از اندوه باشد یا خوشی. (صنتهی الارب) 
(اقرب الموارد). ||چنین. اسم جمادی‌الاولی 
و آخره است. (منتهى الارب) (اقرب الموارد) 
(ناظم الاطباء) 3 احنه. حنون, حنائن. (ناظم 
الاطیاء). |[(مص) نیک طرب کردن. (سنتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). || آرزومتد عدن و 
مایل گردیدن. (منتهی الارب) (اقرب الموارد). 
و به آلی متعدی شود. مشتاق شدن زن بسوی 
فرزند خود. (ناظم الاطباء).||نالیدن ناقه از 
جدائی بچ خود. (سنتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). |[بانگ کردن کمان. (منتهی الارب) 
(اقرب الموارد) (تاظم الاطباء). 
حنین.( ] (4 نیتة پیشواز. (فرهنگ نظام 
قاری)ء 
مائیم به جامه خانة دهر مدام 
نی همچو حنین و نی چو الباغ تمام. 

نظام قاری. 
که‌مرا یت بدوران چو حنین و چکمه 


بمثال یقه زآن رو بتفا افتادم.. نظام قاری. 
با چکمه‌ای حنین تواضع نمود گفت 
دوریم گر بتن ز حضورت مقصریم. 

نظام قار یگ 


از جامه کز برآمد و از روی آستر 
شد جبه با حنین و مرقع همان که هست. 
نظام قاری. 
و ناقصانی چند چون حسنین بمال بخية 
سقرلاط بر روی کار آمده‌اند. (تظام قاری 
ص۱۳۱). نیمتنه و حنین و قباچه از قصوری 
که دارند منفعلند.(نظام قاری ص ۱۴۵). 
حنین.(جن نی ] (ع !| حنین. اسم است 
جمادی‌الاولی و جمادی‌الاخره را و با الف و 
لام نیز آید. (از اقرب السوارد). ج آجّه, 
حنون. حستائن. (مستتهی‌الارب) (اقرب 
الموارد). رجوع به خنین شود. 
حنفین. (ح نْ] ((خ) نام موزه‌دوزی که از اهل 
دانش بود. اعرابی موزة حنین را قیمت کرد و 
نخرید. حنین در غضب شد و از کوچه دیگر 
رفته بر سر راه اعرابی یک موزه را آریخت و 
پیش رفته موز دیگر را در راه وی انداخت و 
کمین‌کرده بنشست. اعرابی موزة ن‌ختین را 
دید و گفت: اگرموز؛ دیگر به این می‌بود» 
می‌گرفتم. چون پیش رفت موزة دیگر را در 
راه افتاده یافت از شتر فرودامد و زانوی شتر 
بت وبرای گرفتن موز اول برگشت. حنین 
فرصت کرده شتر را درربود اعرابی به آن دو 
موزة حلین بخانة خود برگشت. (غیاث) 
(آنندراج). نام موزه‌دوزی [کنش‌دوزی ] از 
اهل حیره است که دربارۂ وی مثلی زده شده 
است: رجع بخفی حنین و این مشل رابرای 
کسی زنند که از سقر خود ناامید بازگردد. 
(اقرب الموارد) (منتهى الارب). 
حفین. [ح ن] ((خ) نام محلی است در بین 





٩۲۲۵  .انینح‎ 


طاثف و مک مکرمه. در سال ۸ه ی که 
پاره‌ای از قبائل مشرک بقصد استرداد مکه 
بحمله و هجوم مبادرت ورزیدند. در این محل 
با سپاه اسلام روبرو شده؛ اپتدا غلبه کردند و 
سرانجام مغلوب گشتند. غزوة حنین یکی از 
غزوات بزرگ بوده که جمعی کر از صحابه 
در آن بشهادت رسیدند. نام مکانی است 
نزدیک مکه و یکی از غزوات رسول خدای 
بدان مکان بود و در این جنگ مردم بسیار از 
قیله‌های مختلف جمع شده بودند نزدیک 
سی‌هزار تن و مردی را بر خود امیر باختند. 
نام وی مالک‌ین عوف بود و این زا بعد از 
فتح مکه بود. چون حضرت پیغمبر بی‌خبر بر 
سر اهل مکه آمد و آنجا رابگشود و اعراب آن 
نواحی خبر از آمدن انحضرت نداشتند. ب 
بکمک مشرکین ادل مکه آیند. پس از فتح 
این شهر با هم سوگند خوردند که مک را از 
دست ملمانان بازستانند و آهنگ این شهر 
کردند. حضرت رسول(ص) مکه رابه 
عتاب‌بن انید سپرد و خود با دوازده‌هزار مرد 
بیرون آمد و تا آن رقت مسلماتان را این 
اندازه لشکر نبود در هیچ غزانی و یکی از آنان 
میگفت: ما دیگر مغلوب نشویم به سیب 
کثرت عدت و عُدت. اما وادی حنین دره‌ای 
تنگ بود و جای بر آنان تنگ شد و بزرحمت 
افتادند و در آغاز جنگ. هزیمت بر مسلمانان 
اناد و همه بگر یختند اما پیفمیر ثابت بایستاد 
و مزمنین چون او را دیدند قوی‌دل گشتند. و 
منادی فرمود تا مردم از زوایا که پتهان شده 
بودند بیرون آیند و گرد حضرت فراهم گشتند 
و باز حمله کردند و پیروز شدند و کفار را 
هزیمت دادند. غنائم و اسیران بيار گرفتند و 
مالک‌ین عوف امير لشکر مشرکین با قبیلة 
ثقیف و هوازن بگریختند و در حصار طائف 
متحصن گشتند. حضرت پینمبر با سلمانان 
بطائف رفتند و آنجا را حصار دادند و ببست و 
پنج روز بماندند. طائف را توانتد گشودن. 
این شهر را رها کردند و پیغمبر بجعرانه امد و 
اسراو غتائم رار لشکر قسمت کرد. اما میان 
مشرکین خلاف فاد گروهی اسلام آوردند و 


باقی پرا کنده‌شدند: 

بخت رابا دوستانت اتفاق 

چرخ رابا دشنت جنگ حتین. ‏ رتیه 
و رجوع به کامل این اثیر و تاریخ طبری و 
مجمع الامثال میدانی شود. 


حنیفاء( ] (اخ) (بمنی خداداد) حنینا و 
حننیا. پانزده نفر در کتاب مقدس به این اسم 
بودند. من جمله نبی کاذبی که در ایام ارسیا 
نبوت می‌نمود که گفت: ظروف خانة خداوند 
بعد از دو سال دیگر از بابل استرداد خواهد شد 
و یوغ چوبی را که بر حب فرمود؛ خدا بر 
گردن‌ارمیای نبی بود شکته, گفت: بدین 


۶ حنین‌بن اسحاق. 


طور يیوغ عبودیت شهریار بابل را خواهید 
شکت. اما حضرت ارما در اول از ادعای او 
مشوش گردیده. بالاخره شفاهاً بوی گفت: که 
تو کذاب میباشی و به زودی خواهی مُرد. در 
همان سال جهان را بدرود گفت و پیغمبران 
حقیقی گاه گاه بدین طور ازموده ميشدند. (از 
قاموس کتاب مقدس). 
حنین‌بن اسحاق. (ح نی ن ن () (اغا 
مکنی به ابوزید المبادی. یکی مشهورترین 
اطبای زمان خلفای عباسی است که در 
زبانهای یونانی و سریانی و عربی تبحر 
داشت. وی اهل نیشابور و از ایرانیان نصرانی 
مذهب بود. پس از انتشار اسلام و توسعة 
سرزمینهای اسلامی تصارایبی که در تقاط 
مختلف بصورت پرا کنده و متفرق میزیتند 
در حیره مجتمع گشتند و بعنوان «عیاده» 
معروف شدند. حنین نیز یکی از آنان بود. وی 
در ۱۴۹ ه.ق.تولد یافت و زبان سریانی را در 
میهن خویش و زبان یونانی را در اسکندریه 
فراگرفت و برای تحصیل زبان عرب هم 
سخت کوشید و در بصره از اعاظم ادبا مانند: 
خلیل‌ین احمد و غیره استفاده‌های بلیغ نمود و 
با امام نحو سیبویه همدرس بود. حتی بزیان 
فارسی هم آشنائی پیدا کرد و پس از اکمال 
ادبیات بتحصیل علم فصاحت و بلاغت 
پرداخت, آنگاه بقصد تحصیل طب بنداد 
عزیمت نمود. در این شهر در نزد یوحنا اببن 
ماسویه بعلم طب شروع کرد و در اثنای 
استفاده اشکالات زیاد میکرد تا انجا که استاد 
شته و فرسوده می‌شد. درنتیجه» روزی بوی 
گفت:برای شما بهتر این است که در گوشه‌ای 
یک دکان صرافی داثر کنی و بتجارت مشفول 
شوی. و انگیز؛ این سخن آن بود که تا آنزمان 
طایفة عباده اغلب بصرافی و تجارت اشتفال 
داشتند و طبیب نامداری از بین آنان برنخاسته 
بود. حنین پس از این واقعه چند سال از نظرها 
ناپدید گثت و با تبدیل نام و قیافه بیش از 
پیش در تحصیل پزشکی جدیت و کوشش 
کردتا انکه پزشکی متحر و حاذق شدو 
دوباره در بنداد ظاهر گردید. این بار یوحنابن 
ماسویه از مشاهد: اقتدار علمی وی خجل شد 
و از رفتار سابق خود عذر خضواست و 
درنتیجه, حنین بزمرة اطبای مشهور بزرگ 
درآمد و بتای افاده و استفاده با اطبای نامدار 
زمان را گذارد و بر حب اقتدار فوق‌العاده در 
زبانهای عربی, یونانی و سریانی بترجمة کتب 
پزشکی بعربی آغاز کرد و از حن اتفاق در 
همین اوان مأمون لیف زمان با کمال اشتیاق 
از این کار استقبال مینمود و میخواست که 
کتب علمی و فنی یوثانیان بزبان عرب نقل و 
ترجمه گردد. کار حنین در دربار خلیفه به اوج 
عزت و اقبال رسید تا آنجا که گویند بوزن هر 





کتابی که ترجمه میکرد از دربار خلیفه زر 
بوی عطا میشد. حنین نه تنها در نظریات 
علمی پزشکی, بلکه در عمل و ممالجه نیز 
فوق‌الماده بود چه خود مأمون و چه خلقای 
پس از وی از خدمات و معالجات ری خرسند 
و راضی بودند و به اموال و اعتبار زیاد وی را 
کرام و بی‌نیاز میکردند. چنانکه مال و منال 
فراران از این راه گرد آورد تا آنجا که کوکب 
درخشان بخت و اقبال وی چشم اطبای 
نصرانی زمان و علی‌الخصوص جبرئیل‌بن 
بختیشوع و هوادارانش را خیره کرده‌بود. از 
اين رو با وی از در مخالفت و ناسازگاری 
درآمده گفتند: حنین | گرچه مترجم بسیار 
خوبی است. ولی نمیتوان او را در زمر اطبای 
حاذق بشمار آورد. اما این قبیل گفت‌وگوها 
مانند طنین مگسی بی‌اثر ماند. توطته دیگری 
در این باره چیدند و آن چنان پود که به متوکل 
علی‌الله خلیفةٌ عصر گفتند: حسنین بعقائد 
نصرائیت پابند لت تصویر حضرت عیسی 
و مریم و حسواریون را بازیچه‌ای بیش 
نمیشمارد. خلیفه برای امسحان تمتال آنان را 
بوی نشان داد, حنین که مردی حکیم بود در 
جواب گفت: این یک پرد؛ تقاشی یش ت 
و استحقاق اهترام و عبودیت را ندارد. 
درنتجد این عمل از طرف کشیش بزرگ 
تکفیر واز کلیا مردود گشت و خلیفه بجس 
و مصادر: اموال وی فربان داد. و در خلال 
این خلیفه یمنی متوکل بیمار گردید راطبای 
حسود موقم مناسبی پیدا کرده باز بنای فاد 
را گذاردند تا آنجا که خلیفه در اثر اصرار و 
ابرام آنان وعد: اعدام حنین را به آنها داد. ولی 
حمان شب در عالم رژیا حضرت عیسی(ع) 
توصيهٌ حنین را بخلیفه فرمود و فردای آنروز 
علی‌رغم حاسدان حنین را از زندان بدرآورد 
و بحرمت و اعتبارش افزود. او با معالجة 
مخصوص بخود خلیفه را از بیماری نجات 
بخشید و درنتیجه بلقب رئیی‌الاطباء ملقب 
گردید. این داستان را خود حنین در یکی از 
مولقاتش با قلم بسیار شیوا و موثری نقل کرده 
است. این حکیم نامدار برای تحری نخ 
حکمی و طبی بکشور روم سفر کرد و دمواره 
در پی حقیقت میگشت. وی در کحالی نیز 
مهارت کامل داشت و در تاریخ ۲۶۴ ده .ق.در 
بقن ۷۰ درگ‌ذشت و دو پر بنام داود و 
اسحاق از او ماندند. اسحاق‌بن حنین در 
شهرت و نبوغ دست کمی از پدر نداشت و 
کتابهای حکمی زیاد از یونانی بعربی ترجمه 
نموده. خلاصه, حنین تمام متون طبی حکیم 
بقراط را با همه شرحهائی که جالینوس به آنها 
نوشته بزبان عربی ترجمه کرده. علاو» بر این 
بخش مهمی از اینها را اختصار نموده و 
تألیفات معبر دیگری هم دارد. او راست: 





۱- کتاب‌المشر مقالات فی المین. ۲- کتاب 
فی‌السین. ۳- اختصار ستة عشر کتابا 
لجاینوس. ۴- کتاب‌الشریاق, ۵- اختصار 
کتاب جالینوس فی‌الادویةالمفردة. ۶- مقالة 
فی ذ کرما ترجم من کتب جالینوس و بعض ما 
لم یترجم کبها. ۷- مقالة فى ثبت‌الکتب التی 
لمیذکرها جالنوس فیما قاله فى المقالة 
السايعة من کتاب آراء ابقر وفلاطن. ۸- جمل 
مقالة جالینوس فى اصناف الغلظ الخارج عن 
الطبيعة. -٩‏ جوامع کتاب جالنوس فى 
الذبول. ۱۰- جوامع کتاب جالینوس فی کب 
اب قراط الصحيحة و غيرالصحيحة. 
۱- جوامع کتاب جالینوس فى ان الطبیب 
یجب ان یکون فیلسوفا. ۱۲- جوامع کتاب 
جالینوس فى الحث على تعلم الطب. جوامع 
کاب المنی لجالنوس. ۱۳- ثمار تفیر 
جالینوس لکتاب الفصول لابقراط. ۱۴- شمار 
تفير جالنوس لکتاب تقدمة السعرقة. 
۵- ثمار تفر جالینوس لکتاب ابقراط فی 
تدبیرالامراض الحادة. ۱۶- ثمارالسبع عشرة 
مقالة الموجودة من تفير جالنوس لکتاب 
ابيذيما لابقراط. ۱۷- ثمار تفسیر جالینوس 
لکتاب ابتراط فی جراحةالرأس. ۱۸- مار 
تفر کتاب قاطیطریون لابقراط. ۱۹- شمار 
تفیر جالینوس لکتاب ابقراط فى الاهور و 
الازمنة و البلدان. ۲۰- شرح کتاب‌الهواه و 
الماء و الما کن لابقراط. ۲۱- شرح کتاب 
الغذاء لابقراط. ۲۲- ثمارالمقالة اشاللة من 
تفر جالنوس لكتاب طبیعةالانسان 
لاب تراط. ۲۳- ثسمار کستاب ابسقراط 
فی‌المولودین لشمانبة اشهر. ۲۴- فصول من 
کتابابیذیمیا. ۲۵- فصول من كاب الابية و 
البلدان. ۲۶- مسقالة فى تدبیر الناقهين. 
۷- رسالة فی قرص‌العود. ۲۸- رسالة الى 
الطیفوری فی قرص‌الورد. -۲٩‏ کتاب الى 
المتند فیما ساله عنه من الفرق بين الفذاء و 
الدواء و السهل. ۳۰-کتاب قوی‌الاغذية. 
۱- کستاب فى کسيفية ادرا ک الدي‌انة. 
۲- مالل فی الیول. ۲۳- مقالة فى تولد 
الفروج (القروح). ۳۴- مائل من کتب 
المتطق الاربعة. ۲۵- مقالة فى الدلاتل على 
معرفة کل واحد من الامراض. ۳۶- کتاب فی 
البض. ۳۷- کاب فی الحمیات. ۲۸-کتاب 
فى معرفة اوجاع المعدة و علاجها. ۳۹- کتاب 
فى حالات الاعضاء. ۴۰- مقالة فی 
ماءالیقول. ۴۱-کتاب فی حفظالاسنان و 
الكثه. ۴۲- کتاب فیمن يولد كمانية اشهر. 
۳- کتاب‌فی اتحان‌الاطباء. ۴۴- کاب فی 
طبايع الاغذية و تدیر الابدان. ۴۵- کتاب فى 
اسماءالادوية المفردة. ۴۶- کتاب فى مائل 
عربية. ۴۷- کتاب فى تسمیةالاعضاء على ما 
رتبها جالینوس. ۴۸- کتاب فی ترکیب‌المین» 





حئية. 


٩۲۲۷ حوائض.‎ 





مقالة فى المد و الجزر. ۴۹- کتاب فى افمال 
الشسمس والقمر. ۵۰-كتاب فى تدير 
الودارين. ۵۱- كتاب فى تدبیرالاصحاه فى 
المطعم و المشرب. ۵۲- کتاب فى اللبن. 
۲- کتاب فی تدر الست‌سفین. ۵۴- کتاب 
فى اسرارالادوبة المرکبد. ۵۵- کتاب فى 
اسرارالفلاسفة فى الباء. ۵۶- جوامع كعاب 
السماء و المالم. ۵۷-کتاب فى المنطق. 
۸- كاب فى النسو. -۵٩‏ مقالة فى خلق 
الانسان و ائه من مصلحته و الفضل عليه جمل 
محتاجا. ۶۰- کتاب فیما يقرأ قبل کتب 
نلاطن. ۶۱- مقالةفی تولد انار بین‌الحجرین. 
۲ - کتاب‌النواشد. ۶۳- مقالة فى الحمام. 
۴- مقالة فى الاجال. ۶۵- مقالة فى 
الددغه. ۶۶- مقاله فى ضیق الفس. 
۷- کاب فی اختلاف‌الطعوم. ۶۸- کتاب‌فی 
تشریح آلات‌القذاء. ۶۹- تفر كتاب‌النفخ 
لابقراط. ۷۰- تفير كتاب حفظالصحة 
لروفس. ۷۱- تفر كتاب‌الادوية المكتومة 
لجالنوس. ۷۲-رسالة فى دلالة على 
آلتوحید. ۷۳- رسالة الى سلمويهين بنان 
عماله من ترجمة مقالة جالنوس فى 
المادات. ۷۴- کتاب فی احکام‌الاعراب علی 
مذهب الیونانین. ۷۵- مقالة فى البب الذى 
من اجله صارمیاه البحر مالحة. ۷۶- مقالة فى 
الالوان. ۷۷- کتاب قاطیفوریاس على رای 
امسطیوس. ۷۸- مقالة فى تولد الحصاد. 
۹- مسقالة فى اختبارالادرية المحرقة. 
۰- کاب فی میاءالصمامات. ۸۱- کتاب 
نوادرالفلاسفة و الحک‌ما و آداب المعلمين 
القدماه. ۸۲- مقالة فى تقیم علل‌المین, 
۳- کتاب اختیار ادویة‌المین. ۸۴- مقالة فی 
الصرع. ۸۵- کتاب القلاحة. ۸۶- مقالة فى 
التركيب سما وققه عليه لفاضلان ابقراط و 
جالینوس. ۸۷- مقالة تملق بحفظ الصحة و 
غیرها. ۸۸- کلام فى الآثار العلوية. 
۹- مقالة فی قوس قزح. ۹۰- کتاب تاریخ 
المالم و المبد» و الانبیاء و الملوک و الامم و 
الخلفاء و الملوک فى الاسلام. -٩۱‏ بحل‌بعض 
شک وک جانیوس الاسکندرانی على 
کتاب‌الاعضاء الآلمة لجالینوس. -٩۲‏ رسالة 
فیما اصابه من المحن و الشداء. -٩۳‏ کتاب 
آلی علىبن بحى فما دعاء اليه من دين 
الاسلام. ۹۲- جوامع ما فى المقالة الاولی و 
اثانية و اكاللة من كتاب ابیذیمیا لابقراط. 
مقالة فى کون‌الجنین مما جمع من اقاويل 
جالینوس و ابقراط. ۹۵- جوامع تفیر 
القدماء الیونانیین لکتاب ارسطو طالیی‌فی 
الماء و المالم. ۹۶- مائل مقدمة لکتاب 
فرفوریوس المعروف بالمدخل. -٩۷‏ شرج 
کاب الفراسة لارسطوطالیس. ۹۸- کتاب 
دفع مسضارالاذية, -۹٩‏ کتاب‌الزينة. 





۰- کاپ خواص‌الاحجار. ۱۰۱-کتاب 
الب يطرة. ۱۰۲- کتاب ح فظالاسنان. 
۳- کتاب فی ادرا ک حقیقةالادیان. از 
آثاری که شمرده شد. پیداست که نابقة مبرز 
تھا پترجمة آثار بتراط و جالنوس همت 
نمی‌گماشته, بلکه تألیقات و آثار طيی 
برجتة زیادی از خویش یادگار گنارده. 
علاوه بر اين, نه تنها در طب بلکه در علمهای 
حکمت. جو. تاریخ طبیعی. بیطره. فلسفه و 
حتی تاریخ و نحو تألیفات گرانبها بوجود 
آورده و چند ترجمه از یونانی بسریانی نیز 
داشته که بعد از وی بعربی ترجمه شده است. 
تلامد؛ برجسته‌ای زیر دست او پرورش 
یافته‌اند که دو فرزند, کاتب و همشیره زاده‌اش 
یش الاعسم حم از انجمله مپاشند. 
ابن‌الندیم گوید: یکی از خوشبختی‌های حنین 
این است که تمام منقولات حبیش‌بن الحسن 
الاعسم و عیی‌بن یحی و یر آن دو را 
بعربی» نيٽ به حلین میدهند و چون به 
فهرست کنب جالینوس که حنین برای علی‌بن 
یحبی توشته است, مراجعه می‌کنیم می‌بینیم 
که نقلهای حنین همه بریانی است و گاهی 
تقلهای دیگران را یعربی اصلاح و تصفح کرده 
است. رجوع به فهرست ابن‌الشدیم و تاریخ 
الحکماء ققطی و تاریخ ادبیات ایران ص ۲۳۰ 
و طبقات قاضی صاعد اندلسی و روضات 
الجنات ص ۲۶۴ و مد صوان الحکمه ص٣‏ 
بعد و تذکر: داود ضریر انطا کی ج ۱ ص ۲۰ و 
عیون الانباء و قاموس الاعلام ترکی شود. 
حفیة. (ح نی ی ] (ع !) کمان. (متهی الارب) 
[مهذب الاسماء). کمانی که به تیر انداختن 
آواز کند. (غیات از منتخب) (آنندراج) (اقرب 
الموارد). ج حمتی, حنایا. (سنتهی الارب) 
(اقرب الموارد)- 
جو. (حّر] (ع !) ظاهر و آشکار. (منتهی 
الارب). بيّن. (اقرب الموارد): لا يعرف الحو 
من اللو؛ نشناسد ظاهر را از خفى. (منتهی 
الارب) (اقرب الموارد) (ناظم الاطباه). گویند: 
حو بمعنی راندن شتر و لو بمعلی حبس کردن 
آن است و گفته‌اند: مراد از کلم حو, نعم یعنی 
آری و مراد از کلمة لولا یعنی نه است. و گویند 
حو حق و لو یاطل است. (اقرب المواردا. 
جو. [ځوو] (ع لا ج خَوّاء. (متهی الارب). 
رجوع به حواء شود. اج احوی. (ناظم 
الاطاء). 
حو.(ع | صوت) زجر است بزان راء (سنتهی 
الارب). کلمه‌ای است که بدان گوسفند را زجر 
کنند و مصدر آن حوحاة است, بمعنی زجر 
کردن گوسفندان را با کلمهٌ حو. (اقرب 
الموارد). 
حوا. زرا | لإخ) تلفظ فارسی حواء مادر 
ادمیان. زوج ادم. اسمی است که ادم زوجۀ 








خود را بدان نامید و یمعنی زندگی است و بدان 
واسطه حوابه امالیشر ملقب شد و چون حوا 
اطاعت امر حضرت اقدس الهی را ننمود. 
خداوند عالم غم و حزن او را درچندان 
ساخت. گفتند که بزحمت اولادها خواهی 
زایید و اشتیاق تو بشوهرت خواهد بود و او بر 
تو تلط خواهد داشت. (قاموس کتاب 


مقدس)؛ 

بارت خبر آرد از آب حیوان 

برگت خبر آرد ز روی حوا. ‏ ناصرخسرو. 
سعدی خویثتنم خوان که بمعنی بتوام 


گربصورت نب از دم و حوا دارم. سعدی. 
حدیث عشق | گرگویی گناه است 
گناه اول ز آدم بود و حوا. 
رجوع به حوآء شود. 

حواء . [ح] (ع!) حسواءة. آواز. (مستهی 
الارب). آواز و صدا (ناظم الاطباء). صوت. 
(اقرب الموارد). 

حواء . (ج ] (ع!) خانه‌های مردم بر یکجا از 
خرگاه و جز آن. ج. احوية. (منتهی الارب) 
(آقرب الموارد), 

جواء . [حؤ وا)(ع ص) سياء. (منتهی 
الارب). ج» و (ستتهى الارب) (اقرب 
الموارد). |زگیاه مایل بسیاهی از بسیاری 
سبزی. (منتهی الارب). ||مؤنث احوی: شفة 
حواء لب سرخ مایل بسیاهی. |ارجل حواء؛ 
مرد مارگیر. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
مار افونی. (مهذب الاسماء). 

حواء . (حْز وا] (ع !) سبزی و گیاهی است 
که‌بزمین میچسبد برنگ گرگ. یکی آن حوائة 
است. (اقرب الموارد). 

حواء . (ح و و (اخ) مادر آدمیان. (سنتهی 
الارب). و بفارسی بلده گویند. (ناظم الاطباء). 
رجوع به حواشود. 

حواء . (حو وا] (اخ) نام صورتی از صور 
فلکية از ناحیة شمالی و آنرابر صورت مردی 
ماراف‌ای توهم کرده‌اند. ماری به دست‌گرفته 
و آن یت‌وچهار کوکب است و خارج از 
صورت پنج کوکب است. و صورت مار این 
مارافای را حیه نامند. (از جهان داتش). نام 
صورت هشتم از نوزده صورت فلکی شمالی 
قدماست. (مفاتح العلوم), و رجوع به التفهیم 
شود. 

حوالج. اح ء] ع !اج حساجت. (منهی 
الارب) (اقرب الموارد). این جمع بر خلاف 
قیاس است یا مولد یبا جمع حسانجه است. 
(منتهی الارب). اصمعی در جواز این انکار 
دارد و استعمال جمع سالم که حاجات است 
بهتر باشد و جمع مکسر حاجت حاج است, 
چنانکه هام جمع هامة. (غیات) (آنندراج). 
رجوع به حاجت شود. 


حوالض. (ح ءالع صاج ح‌انفة و 


سعدی, 


۸ حوائط. 


حوارین. 





حائض. (منتهی الارب). رجوع به حائض 

" شود. 

حوانط. [ح ء] (ع!) ج حانط, بمعنی بستان 
دیواربست. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 

حوالکت. لح ls‏ اج حانکة. (منتهی 
الارب) (اقرب الموارد). بافندگان. نساجان. 
جولاهان. (ناظم الاطباء). رجوع به حانکه 
شود. ااج حانک. مرد بافنده. (آتدراج). 

حوائم. [خ والع ص) ع حائمة. سی زن 
تشنه. (متتهی الارب) (از اقرب الموارد). 

حوائن. [ح ء] (ع!) ج حائلة بمعنی بلای 
مهلک. (منتهى الارب) (ناظم الاطباء). 

حواءة. [ حر وا ء] (ع ) یکی حواء و آن 
گیاهی است که بزمین می‌چسبد. (اقرب 
الموارد). گیاهی است چسبنده بزمین. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). رجوع به حواء شود. 
-رجل حواءة؛ مرد چسبنده به خان خود که 
از خانه بیرون نياید و این تشبیه است به گیاه 
حواء. (اقرب الموارد). مردم لازم‌گیرنده خانه. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 

جواب. [حو وا] (ع ص) ج حاب, بمعنی 
تیری که گرد نشانه افتد. (ناظم الاطباء). 

حوابی. (ح) علج حابی. (ناظم الاطباء) 
رجوع به حابی شود. 

حواتک. [ح ت ] (ع !) ستورها که نگوالند 
و علف آنها را قوت نبخشد. ||شترمرغبچگان 
یا شتر مرغبچگان ریزه. (ناظم الاطباء) 
(منتهى الارب). 

حواثر. (ح ثٍ] (اغ) بطنی از عبدالقیس. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباه) (از 
اقرب الموارد). 

حواج. اح دا چج) (۲ 0ج حاجه. زنان 
حج‌گزارنده. (منتهی الارب) [ناظم الاطباء). 
حج‌کنندگان و این جمع حاجة است. چنانکه 
دواب جسم داببة است. و حاجه در اصل 
جماعة حاجة بوده است, موصوف را حذف 
کرده, صفت را قایم مقام موصوف ساختهاند. 
جمع آن حواج می‌آرند و می‌تواند که جمع 
حاج باشد که صیفذ اسم فاعل است از حبج, 
چنانکه کواهل جمم کاهل و سواحل جمع 
ساحل و حواج در اصل حواجج بوده لت 
جیم را در جیم ادشام کرده‌اند. (انندراج) 
(غیات). 

حواجب. اح ج) لعج حاجب. اناظم 
الاطباء). بمعنی ابروان: 


مرا گنت مهمان ناخوانده خواهی 

قمر چهرگانی مقوس حواجب. 

= حواجب‌المس؛ کرانه‌های آفتاب. 
(آنندراج). رجوع به حاجب شود. 


حواجر. لح ج] ل !اج حجر بسنی 
ناحية سرای. (ناظم الاطباء) (منتهی الارب). 








رجوع به حجرة شود. 

حواحل. لح ج421 حواجيل. ع 
حوجلة. (مستتهی الارب). شیشه‌های 
کلان‌شکم فراخ‌سر: یا عام است. (آنندراع) 
(ناظم الاطباء). 

حواحیل. (ح] (ع !اج حوجلة. (سنتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). حواجل. رجوع به 
ماده قبل شود. 

حوادت. (ح د] لع ص.!) ج حادثه. 
(منتهی الارب). پیش آسدها. سختیها و بلاهای 
زمانه. (آنتدراج) (ناظم الاطباء). بلا و حادثه 
و ماجرا و عارضه. (ناظم الاطباء): 

از علم سپر کن که بر حوادث 

از علم قویتر سپر نباشد. ناصرخرو. 
حوادث از فلک و روزگار یست عجب 

فلک همه چنین بود و روزگار چنین. 

معزی. 

بزیر سنگ حوادث فتاده را چه طریق 
جز آنقدر که پهلو چو مار برگردد. 
بحوادث متفرق نشوند اهل بهشت 
طفل باشد که بانگ جرسی برخيزد. سعدی. 
- حوادث‌الاهر: سختها و بلاهای زمانه. 
(ناظم الاطباء). 

- حوادث روزگار؛ ریب‌السنون. بلاهای 
زمانه. ||سرگذشت. (ناظم الاطباء) 

- حوادث‌نگار؛ خبرنگار. واقعه‌نگار. 

حوادث ‌زده. (م درد /<] (نمف مرکب) 
بدبخت. (از تساظم الاطصباء). بی‌طالع و 
بی‌نصیب. (ناظم الاطباء). 

حوادی. [ح] (ع | پایها زیرا که تابع 
دستهااند. (منتهی الارب). پاهای چارپایان. 
(از ناظم الاطباء). 

حواذ. (ح] (ع امص) دوری. (ناظم الاطباء) 
(منتهی الارب). 

حوار. (ح /2)(عبچذ ناقه همین که بزاید 
یا آنکه از شیر بازشده باشد. (منتهی الارب). 


سعدی. 


بچه اشتر همین که زاییده شود یا مادامی که از 
شیر بازداشته شود. بچة اشتر نر و ماده یکان 
بود تا شیر میخورد. (مهذب الاسماءاء ج. 
احوره. (مهذب الاسماه) (از منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). حبران. حوران. (مهذب 
الاسماء) (ناظم الاطباء). و رجوع به صح 
الاعشی ج۲ ص ۲۲ شود. 

حوار. (ح /ع)(ع مص) جواب و اصل آن 
مصدر است از حاوره محاورة. (منتهی 
الارب). جواب و پاسخ. (ناظم الاطباء). كى 
را جواب دادن, (ترجمان‌بن علی). محاوره. 
[زوزنی). مجاوبه. (المصادر بیهقی). جواب 
دادن. (دهار). مراجع کلام. (اقرب الموارد). 
حوار. Ha)‏ داا(ع |) میدة سپید و هر طعامی 
که آنرا سید کرده باشند. (ناظم الاطباء). 
حوارد. (ح راع ص ج حارد. (ناظم 





الاطباء). رجوځ به حارد شود. 
حوارة. [ح ر1( !)نان مید سفیدرنگ. 
(غیات) (آنندراج). 
حواری. [ح د وا را] (ع إا مسید؛ مسیید. 
(صتتهی الارب) (ناظم الاطباء). الدقیق 
الابیض. (اقرب الموارد). آرد سفید. (غیاث). 
آرد سفید بی‌سبوس. ||هر طعام که آنرا سپید 
کرده باشند. (اقرب الموارد) (منتهی الارب 
(از ناظم الاطباه). 
حوازی. (ح را] (ع !) رجوع به ماده قبل 
شود. . 
حواری. [ح] (() خواری. یار برگزیده و 
عنوان هر یک از یاران عیی: 
چندان دروغ و بهتان گفتند که آن بهودان 
بر غیسی‌بن مریم بر مریم و حواری. 
منوچهری. 
سرماً عیسی که خا ک چشم حواری است 
گرجهت خر نسودمی چه غمستی. خاقانی. 
فاقه پروردان چو پا کان حواری روزه‌دار 
کب همچون خوان عیسی عید ایشان آمده. 
خاقانی. 
فترا ک عشق گیر نه دنبال عقل از آنک 
عت دوست به که حواریت آشنا. 
خاقانی. 
نه حواری‌صفت است آنکه از او 
اسقفان خوشدل و عیسی دزم است. خاقانی. 
ورجوع به حواریون شود. 
حواری. (ح ریی] (ع !) خویش. (منتهی 
الارب). حسمیم. (از اقرب الموارد) (ناظم 
الاطباء). |[ناصح. (از اقرب الموارد). ||گازر. 
(منتهی الارب). قصار. (از اقرب السوارد) 
(تاظم الاطباء). |[یاری‌دهندة انبیاء. (منتهی 
الارب) (از اقرب الصوارد). ||یار برگزید». 
(ترجمان عادل‌ین علی). 
حواریات. (ح ری یا] (ع ص) زنان شهر 
بدان جهت که سپید باشند. (سنتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). 
حواریان. اج ری یا () ج حواری. بمعنی 
یاران: خواص درلت و حواریان حضرت 
خویش را حاضر کرده و از چارة آن کار... 
استطلاع کرد. (ترجمة تاريخ یمینی ). |[((خ) 
جماعت دوستان عیسی (ع) و آنها گازران 
بودند. یا سفیدپوست بودند. (انندراج) (غیاث 
از لطایف): 
بر صف حواریان صفه 
برخوان مح نان شکستم. 
رجوع به حواریون شود. 
حوارین. [ ] (اخ) نام قصبه‌ای است در 
بحرین. زیادین عمرو از اصحاب حضرت 
علی‌المررتضی این قصبه را فتح کرد. 
حوارین. [ ) (اخ) نام قریه‌ای است در بین 
تدمر و شام و در دو منزلی تدمر. یزیدین 


خاقانی, 


حواریون. 


معاریه در این محل درگذشت. رجوع به 
معجم البلدان شود. 

حواریون. اج ری یو] ((خ) 3 حواری. 
(ترجمان عادل‌بن علی). یاران مسیح. (منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). ایوالفرج‌بن 
الجوزی در المدهش نام حواریون عیسی را 
بشرح زیر آورده است: ۱- شممون الصفا, 
۲- شمعون القتانی. 7۳ یعقوب‌بن زندی. 
۴- یمقوب‌ین حلقی [حلفا] . ۵- قولوس 
[فیلیفوس ].۶- مارقوس. ۷- ي وحنا. 
۸- لوقتا. ۹- تسوما, 2۱۰ اندراوس 
[اندرواس ] ۰ ۱۱- برثملا [مصحف برئلما ] 
[برطلمی ] . ۱۲- متی. بعضی از این دوازده 
نام با امهایی که میحیان آورده‌اند ونق 
نمیدهد. حواریون نبوت آن حضرت و توحید 
جناب حق را تصدیق کردند و پس از رفع 
حضرت عیسی به اقطار عالم پرا کنده شدند و 
بنشر دین او پرداختند. گویند یهودا که از 
حواریون بشمار رفت: خائن بود و حضرت 
عیی را بدشمتان تلم نمود و از زمر 
حواریون مردود و مستحق لمن ابدی شد و 
ماتیاس جای ری را گرفت. بعضی پاولوس و 
پارنابه را نیز از جملة حواریون میدانند. 
فرنگی‌ها حواریون را آپوتر ۱ نامند. این کلمه 
از آپوستولو یونانی اخذ شده که بمعنی رسل 
میباشد [جمع رسول ] و به این مناسبت بعضی 
از نصارا اینان را رسل تامند. 
حواریون. (ح ری یو ] ((خ) نام دوازده 
قطعه جزیره‌ای است که در انتهای جنوبی 
آمریکای جنوبی در جوار تتگذ ماژءلان قرار 
گرفته است. 
حوارية. [ح ری ی ] (ع ل) مونث حواری. 
(از منتهی الارب) (اقرب الموارد). رجوع به 
حواری شود. || حضرية. (از اقرب الموارد). 
حواز. [ح وا] (ع ص) مبالفة حسائز. (از 
اقرب الموارد). گردارند دلها و غالب‌شونده 
بر آن. اغوا کننده.(منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد) (ناظم الاطباء). 

- حوازالقلوب؛ گر داتدۀ دلها و غالب‌شوندۂ 
بر آن که ارتکاب نامرضیات ببب آن شود و 
روایت شده حواز جسمع حبازه است و 
هی‌الامور التی تحز فی القلوب و تحک و توش 
و تخالج فبها ان تکون معاصی لفقدالطمأئينة 
ایها. (از متهی الارب). 
حواز. (حَرٌ وا] (ع !) گوگالهای کلان. (از 
منهى الارب). الجیعلان‌الکبار. (از اقرب 
الموارد). 
حواز. (ح وازز] (ع !ج حارة. (ناظم 
الاطباء). رجوع به حازة شود. 

حوازب. ح01 صاع حازب, بمتی 
سخت ودشوار. (ناظم الاطباء) (متهى 
الارب). 


حواس. [ح] (از ع.!) خواش. ج حاسة: 
محوس ند و نگنجند در حواس 
نایند در نظر که ته مظلم نه انورند. 
ناصرخسرو. 
روزی دهان پنج حواس و چهار طبع 
خوالیگران نه فلک و هفت اخترند. 
ناصرخسرو. 
بشناس که توفیق تو این پنج حواس است 
هر پنج عطا ز ایرد مر پیر و جوان را 
سمع و بصر و ذوق رشم وحس که بدو یافت 
جوینده ز نایافتن خیر امان را 
دیدن ز ره چشم و شنیدن ز ره گوش 
بوی از ره بینی چو مزه کام و زبان را 
پنجم ز ره دست بساوش که بدانی 
نرمی و درشتی چو ز خز خار خلان را 
محسوس بود هرچه در این پنج حس آید 
محوس مر این رادان معقول جز آن را 
این پنج در علم بدان بر تو گشایند 
تا بازشناسی هنر و عیب جهان را. 
ناصرخضرو. 
دور شو از راهزنان حواس 
راه تو دل داند دل را شناس. نظامی, 
= حواس نداشتن در تداول. قو حافظه 
نداشتن. قوه حفظ و ترتیب امور نداشتن. 
(یادداشت مرحوم دهخدا). رجوع به خواش 
شود. 
حواس. [حذ وا) (ع ص) ج‌وینده بشب. 
گویند: انه لحواس عواس. (از اقرب الموارد) 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). |اکسی که در 
جنگ فریاد کند و اشخاص را بانگ دهد که 
ای فلان, ای فلان. (از اقرب الموارد), 
حواس. [ح واسس ] (ع لاج حت‌امة. 
مشاعر. سترسا. (از ناظم الاطباء). جمع حاسة 
که بتشدید سین مهمله است و آن قوتی است 
که‌حس میکند و اقام آن دهاند: پنج ظاهری 
و پنج باطنی, آنکه ظاهری‌اند اول آنها قوت 
باصره که از آن ادرا ک الوان و اشک‌ال کرده 
میشود. دوم قوت سامعه که از آن ادراک 
اصوات کرده ميشود. سوم قوم شامه بیم 
مشدد که از آن ادرا ک‌بوهای خوش و 
ناخوش کرده میشود. چهارم حس ذوق که آن 
قوت ذائقه باشد و از آن ادرا ک مزة بعضی اشیا 
کردہمیشود. پنجم حس لسن که آن قوت 
لامسه باشد و آن در همة اعضاء موجود است. 
اما در دست زیاده (EEE‏ در جلد انملة 
سبابه و به این حس درشتی و نرمی و سردی و 
گرمیو مانند آن دریافته مشود و این همه را 
حواس خمة ظاهری گویند. و آنکه بنج 
حواس باطتی باشد: حس مشترک و خیال و 
وهم و حافظه و متصرفه. حس مشترک قوتی 
است در مقدم بطن اول از بطون ثلاث دماغ و 
آن قبول کند جمع صور را که مرتم است در 








حواس خم ظاهره پس اين خواس خمة 
ظاهره بمنزلة جواسیس است. اين حس 
مشترک را یا بمثابة انهار خمه که آب 
بحوض میرساند. لهذا این را حس مشترک 
گویند. و خیال قوتی است در موخر بطن اول 
از دماغ که نگاهدارد صور سحسوسه را بعد 
غیبوبت و آن خزينة حس مشترک است. وهم 
قوتی است در آخر بطن اوسط و کار ار ان 
است که چیزهای دیده و نادیده, راست یا 
دروغ نقش می‌نماید خواء آن چیزها در عالم 
صورت باشد خواه نباشد. مثلا هزار آفتاب بر 
آسمان توهم کد و حال آنکه یکی بیش 
نیست و این قوت در حیوانات غير انان 
بجای قوت عقل است. بره. مادر خود را 
بواسطة وهم شناد در رمه با وجود آنکه 
مادرش در صد گوسپند است و دیگر نسبت 
دشمنی گرگ و دوستی سگ را به این (قوت 
دریابد و این قوت تابع عقل نگردد بخلاف 
قوتهای دیگر. چنانچه شخصی در خان 
تاریکی تنها با مرده مجاور باشد؛ هرچند عقل 
حکم کند که مرده جماد است از او ترس نباید 
مگر واهمه وسوسه می‌اندازد. و حافظه قوتی 
است در اول بطن موخر دماغ نگاء میدارد 
هرچه از حواس ظاهره و باطنه په دو رسد. و 
متصرفه فوتی است در اول بطن اوسط و کار 
این ترکیب بعضی صور مع بعضی معانی. و این 
قوت را به اعتبار استخدام نفس ناطقه در 
ترکیب بدرکات خود متفکره گویند و به اعبار 
استخدام وهم در ترکیب بدرکات خود تخیله 
گویند.بدان که مراد از صور که در این جا 
مذکور شد آن چیز است که ادرا ک آن بیکی از 
حواس ظاهری ممکن باشد چنانکه لذت و 
بصر و سمع و شم و مراد از معانی چیزی است 
که ادرا ک آن یکی از حواس ظاهری ممکن 
نباشد. چنانکه دوستی و دشمنی. (آنندراج) 
(غیاث). 

¬ حواس‌الارض؛ پنج است سرما و یخچه 
[تگرگ] و باد و ملخ و چهارپایان [مواشی ] . 
(ناظم الاطباء). 

حواسات. (ح] (ع () ج حوانة. ||شتران 
گردآمد». ||شتران بسیارخوار. (متهى 
الارب) (ناظم الاطباء). رجوع به حواسة شود. 
حواس ‌باخته. حت /تِ] (نسسف 
مرکب) بی‌حس و از خود بی‌خبر و عاری از 
مشمر. (ناظم الاطباء). 

حواسد. (ح س] لع ص اج حاسدة. 
(ناظم الاطباء), رجوع به حاسدة شود. 
حواسة. (ح س ](ع |) قرابت. || خواسته 
بسخون. (ستتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). || حاجت. (از اقرب الموارد). 


1 - ۹ ۰ 





۰ حواشک. 


|اغارت. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(آنندراج). غنیمت. (از اقرب الموارد). ||گروه 
مردم درآمیخته از هر جنس و فراهم آمدن گاه 
آن ها. (متهى الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). ج حواسات. (ناظم الاطباء). 
حواشک. اح ش](ع ص) ج حاشک. 
(متتهى الارب) (ناظم الاطباء) بى هم 
آیندگان. (متهی الارب). اارياح حواشک: 
بادهای مختلفالمهب. (ناظم الاطباء) 
(آندراج) (منتهی الارب). |[بادهای تند يا نرم 
و سخت. (ناظم الاطباء) (متهى الارب) 
(آنندراج). 
حواشه. (ح ش ) (ع !) آنچه از وی شرم آید. 
(مستتهی الارب) (از اقرب الموارد) (ناظم 


الاطباء). ||قرابت. (متهی الارب) (از اقرب , 


الموارد) (ناظم الاطباء). |ارحم. (مسنتهی 
الارب). ||تطع رحم. ||حاجت. (متهی 
الارب) (ناظم الاطباء). ||کاری که در آن گناه 
باشد. (منتهی الارب) (از اقرب الموارد) (ناظم 
الاطباء). 
حواشی. [ح] (ع !) ج حاشية. کرانه و اهل 
و جز آن. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(آتندراج). حاشیت: اطراف و حواشی آن 
بنصرت دین حسق... موکد گشت. ( کلیله و 
دمنه). و خللی به اوساط و اذتاب و اطراف و 
حواشی آن راء نتوانست یافت. ( کلیله و 
دمنه). حواشی ممالک از سوابق خلل و 
طوارق زیغ و زلل پا ک‌کرد. (ترجمة تاریخ 
یمینی). 

عیش رقیق‌الحواشی؛ زندگانی خضوب و 
گوارا. (ناظم الاطباء). 

]| خدمتکاران. (غیات) (آتندراج): بر هر یک 
از ایر بندگان و حواشی خدمتی ممین است. 
(گلتان). و نیز اهل ضیعت‌ها را بعلت 
نویسندگان خود و حواشی و خدمتگاران و 
مرافق و منافع اصحاب خود بمشل این تکلیف 
کرده‌اند.(تاریخ قم ص ۱۶۵). 
حواص. اج ] (ع !) چوب که بدان دوزند. 
(مسنتهی الارب) (از اقرب الصوارد) (ناظم 
الاطباء). 
حواصب. اج ص ](!) ج حاصب. (ناظم 
الاطباء) (از منتهی الارب). رجوع به حاصب 
شود. 
حواصل. اح ص] اع !اج حس ولد 
(ناظم الاطباء) (زس‌خشری). و آن مرغی' 
است بیارخوار بزرگ‌حوصله و این جمع را 
فارسی‌زبانان بجای مفرد بکار برند, بمعنی 
همان مرغ. مرغی است سپید که | کتربر کنارة 
آبها نشیند و چون حوصله نهایت کلان دارد. 
بر واحد اطلاق آن جمع کرده‌اند چه در 
حقیقت حواصل جمع حوصله است. (غیاث) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء): 








عماری از بر ترکی تو گفتی 
که‌طاووس است از پشت حواصل. 
منوچهری. 
زرین‌همای چتر سپهر است بال تو 
بی بال چون حواصلآ گین چه مانده‌ای. 
خاقانی. 
و رجوع به بحر الجواهر و ابن بیطار و تحفة 
حکیم مؤمن و ذخیرة خوارزمشاهی شود. 
||پوستین و جامه‌ای که از پوست حواصل 
سازند. 
حواصن. [ح ص ] (ع ص.!) ج حساصن. 
زنان باردار. (متهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطاء). 
حواضر. [خ ض] لع ص. ‏ ج حاضرة. 
(ناظم الاطباء) (از متهی الارب). 
عی ذوحواضر؛ کاسة بزرگ گوشه [دسته ] 
دار. (متهی الارب). 
حواضن. اج ض | (ع س. 4 ج حساخة. 
(ناظمالاطباء). 9 
- سفع حواضن: دیگ پایه‌های لازم‌گیرندة 
جای. (از منتهی الارب). 
حواط. [حز وا] (ع ص) حواطالامر؛ قوام 
کار.(از اقرب الموارد)". 
حواطة. (ح ط ] (ع [) محوط‌ای که برای 
غله سازند. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از 
اقرب الموارد), پرخو. (السامی فى الاسامی). 
جوبه. (صراح اللغة). 
حواطیم. (ح] (ع لا ج حاطوم. بمنی قحط 
ال و گوارش. (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). 
حوافر. [ح فبا (ع )ج حاقر. سم‌های 
ستوران. (ناظم الاطباء) (سنتهی الارب). 
سم‌های اسبان واین جمع حافر است که 
بمعنی سم اسب و خر باشد. (غیات از کشف و 
منتخب), رجوع به حافر و حافرة شود. 
- ذوات‌الحوافر؛ سم‌داران چون اسب و خر. 
حوافش. [خ فِ] (ع إإج ح‌افشه. 
آب‌راهه‌ها. (منتهی الارب) (ناظم الاطباه) 
رجوع به حافشه شود. 
حوافة. اج ف] (ع !) برگ اپت که بافی 
مانده باشد در زمین بعد برداشتن. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 
حواق. [ح واقق ] (ع !) ج حاقه. امنتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). بلاهای سخت. 
(منتهی الارب). رجوع به حاقه شود. _ 
حواقل. (ح ق)(ع 0 ج حسوقل. پیران 
وامانده از جماع. (مهذب الاسماء). رجوع به 
حوقل شود. 
حواقن. [ح تي ] (ع لا ج حاقنه. بمسی معده 
و مقا ک مان ترقوه و کتف. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). رجوع به حاقنه شود. 
حواقة. (ح ق) (ع [) آنچه بجاروب روفته 








حوالت. 


بسیرون کنند. (متتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). خا ک‌روبه. کناسه. ||قماش. (اقرب 
الموارد). 
حواک. [حذ وا ] (ع ص) جولاهه. (مهذب 
الاسماء نخة خطى مؤلف). 
حوال. 40g‏ حائل میان در چیز. 
(منتهی الارب) (انندراج). هر چیز که میان در 
چیز حایل و حاجز گردد. ||(مص) محاولة. 
(ناظم الاطباء) (اقرب السوارد). اراده کردن. 
(از اقرب الموارد). و در اساس آمده: حوال و 
محاوله؛ طلب کردن چیزی است با حیله. (از 
اقرب الموارد). رجوع به مساوله شود. 
حوال. [ح] (ع ل) انقلاب و تغير. (اقرب 
السوارد). گردش. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). 
- حوال‌الدهر؛ گردش زمانه. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (آندراج) (از اقرب الموارد). 
]ایرامون. (سنتهی الارب) (اقرب الموارد) 
(ناظم الاطباء): هو حواله؛ او پبرامون آن 
است. (ناظم الاطباء). دور و دایره. (نناظم 


الاطبا). 
حوالات. ا0ج حوالة, رجوع به 
حواله شود. 


حوالب. [ح لٍ](ع ص) ج حالب. (منتهی 

الارب). چشمه‌ها. (ناظم الاطباء). 

- حوالب‌البشر؛ مبع‌های چاه.(ناظم الاطباء) 

(منتهی الارب). 

- حوالب‌المین؛ منیم‌های چشحه. (سنتهی 

الارب) (ناظم الاطباء). غده‌های منبع اشک. 

(یادداشت مرحوم دهخدا), 

حوالت. رح ل](ازع.!) حوالة. سردن.و با 

لفظ كردن مستمسل. (انندراج)؛ 

زین در کجا رویم که ما را بخا کاو 

و او را بخوان ما که بریزد حوالت است. 

سعدی, 

< سوالت کردن؛ سپردن. در تداول. بمعنی 

برات دادن 

قرآن را یکی خازنی هت کایزد 

حوالت بدو کرد مر انس و جان راء 
ناصرخسرو. 

دین ورز و باخدای حوالت کن 

بد گفتن از فلانی و بهمانی. 

مراد ما تصیحت بود و گفتیم 

حوالت با خدا کردیم و رفتیم. 

وگر طلب کند انمامی از شما حافظ 

حوالتش بلب یار دل‌نواز کنید. 

علاج درد دل من بلب حوالت کن 

که آن مفرح ياقوت در خزانة تست. حافظ. 


تاصرخسرو. 
سعدی. 


خافظ. 


1 - Heron. 
در متهی الارب ر ناظم الاطیاء بفتح حا‎ - ۲ 
بدین معنی آمده است.‎ 








حوالحات. 
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رجوع به حواله و حواله کردن شود. 

- حوالتگاه؛ جای حواله. آنجا که حواله در 
آنجا پرداخت ميشود. 

- ||حواله گاه. مقام تفرج که گردا گر دشهر 
باشد. (ناظم الاطباء): 


زهی دارندۂ اورنگ شاهی 

حواتگاه تأید الهی. نظامی. 
صوفی صومعد عالم قدسم لیکن 

حالیا دیر مفان است حوالتگاهم. حافظ, 
ج» حوالجات. 


حوالحات. لح ل{ 12 ل) در تداول. 3 
حوالة. رجوع به حوالة شود. 
حوالس. (ح ل ] (ع!) نسوعی از بازی 
کودکان عرب با پشک و خطها که بر زمین 
کشند.(منتهی الارب). بازیی است مر کودکان 
تازی راکه بر روی زمین پنج خانه کشند و در 
هر خانه‌ای پنج پشکل شتر گذارند و در میان 
این پنج خانه پنج دیگر کشند که خالی باشد و 
پشکل‌ها رااز آن خانه بخانه‌های خالی برند و 
هر یک از خطوط آن خانه را حالس گویند. 
(ناظم الاطباء). 
حوالق. (ع لا لع ص) ج حالق. رها 
سملوها. اناظم آلاطباء) (سنتهی الارب) 
(آنندراج). || پتانهای پرشیر. (منتهی الارب) 
(آنندراج). 
حوالک. (ح ل1 (ع ص) ج حالک, بمعنی 
سخت سیاه. (متهی الارب). 
حوالة. [ح ل] (ع 4 تسک و برات و سفته. 
(ناظم الاطباء). برات که بدائان دهند. (منهی 
الارب) (آن ندراج). مشتق است از تحول 
بمعنی انتقال و در شرع تقل دین و تحول آن 
است از مه محیل‌به محال‌علیه. (تعریفات). 
ااک‌فالت. (مستتهی الارب). ||مأمسوریت. 
||حبس و قيد. |[امانت اموال. (ناظم الاطباء). 
|[(مص) گردانیدن نهری بسوی نهر دیگر. 
(اتدراج) (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
||سپردن. و با لفظ كردن مستعمل. (آتندراج). 
و با شدن پذیرفتن. دادن و کردن صرف شود. 
ادای وام وامخواء از وام‌دار خویش خواستن 
بکتابت یا بقول. (یادداشت مرحوم ددخدا). و 
در اصطلاح, عقدی را گویند که بموجب آن 
طلب شخصی از ذمة مدیون بذمةً شخص 
ای منتقل می‌گردد. مدیون را محیل. 
طلبکار را محال و شخص ثالث را محال‌علیه 
گویند.(از قانون مدنی). 

-حواله آوردن. 

= حواله بردن؛ حواله را یکی دادن. 

- حواله پذیرفتن؛ حواله قبول کردن. احتبال. 
(زوزنی): 

نپذیرد ز کس حوالة رزق 

که ضماندار رزق یزدان است. 
- حواله دادن؛ حواله کردن. 


خاقانی. 





- حواله شدن؛ منتقل شدن. (ناظم الاطاء). 
= حواله کردن؛ قوت دادن شخص راکه 
مطالبةٌ دين کد. 
- |[ببهده سپردن و سفارش کردن. (ناظم 
الاطباء): 
نیکی و بدی که در نهاد بشر است 
شادی و غمی که در قضا و قدر است 
باچرخ مکن حواله کاندر ره عشق! 
چرخ از تو هزار بار بیچاره‌تر است. خیام. 
نظری بکار من کن که ز دست رفت کارم 
یکسم مکن حواله که بجز تو کس ندارم. 
عطار. 

کردم حواله باکرمت عذر خویش را 
خود به که داند از کرمت اعتذار را. 

لمان ساوجی. 
= |[زدن. (ناظم الاطباء). 
- || شمشیربازی کردن. (ناظم الاطباء). 
- | راولرفتن. ناظم الاطباء). 
= حواله گاه:‌جای سپردن حواله. (آنندراج): 
بیرون‌تر از این حواله گاهی‌است 
کانجابطریق عجز راهی است. 
جز استان توام در جهان پناهی ست 
سرمرا بجز این در حواله گاهی‌نیست. 


تظامی. 


حانظ. 
- امقام تفرج که گردا گردشهر باشد. (ناظم 
الاطباء). 
- امتال: 
حوالة روی یخ؛ حوالهُ دروغی. 
حوالة سر خرمن؛ مسامحه کردن در پرداخت 
دین. دست بر سرکردن طلبکار. 

حوالی. [ح ۷](ع !) پیرامون. (منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). گردا گرد.ولی در 
فارسی بکر لام متداول و معمول است. (بهار 
عجم) (نشرية دانشکد: ادبیات تبریز سال يكم 
شمارة ۲). 


حوالی. (ح) (از ع. !) پیرامون. گردا گرد. 


دامنه. اطراف. جوانب. نواحی. نزدیکی. (ناظم 
الاطاء). گردا گردچیزی. بدان که لام این لنظ 
را کسره دادن و در آخر یای معروف خواندن 
بتصرف فارسیان است. زیرا که در حقیقت 
حسوالی بفتح لام و در آخر الف متصوره 
بصورت یا است و در استممال عبارات عربی 
همیشه مضاف باشد بسوی یکی از ضماثر در 
این صورت و حالت آخرش بطور الف لفظ 
علی بیای تحتانی تبدیل می‌یابد. چنانکه در 
حدیث صحیح بخاری اللهم حوالينا و لا علیا 
و در این مصرع بوستان: حوالیه من کل فج 
عمیق, لام حوالیه را مفتوح بايد خواند و 
مکسور خواندن غلط است. (غیات اللفات از 
مزیل و صراح و قاموس و بهار عجم و غیره) 
و نزد بعضی حوالیه قتع لام و در آخر یبای 








تحتانی صیغۀ تثیه است. بجهت تکریر که 
بضمیر مضاف شده و نونش ساقط شدهاست و 
آنچه بعضی گمان برند که حوالی بکسر لام 


جمع حول است. چنانکه امالی جمم اهل 

است. این قیاس خطاست. زیرا که در لفت 

استعمال شرط است و قاس را چندان دل 

نیست. (آنندراج) (غیاث): 

پوپک دیدم بحوالی سرخس 

بانگک بر برده به ابر اندرا 

چادرکی دیدم رنگین بر او 

رنگ بسی گونه بر آن چادرا. رودکی. 

در سایذ آن درخت عالی 

گردآمده آب از حوالی. نظامی. 

بر کشتن خویش گشته والی 

لاحول از او به هر حوالی. نظامی. 

خود کرده بود غارت عشقش حوالی دل 

بازم بیک شبیخون بر ملک اندرون زد. 
سعدی. 


حوالی. (ح لیی ] (ع !) ج خولی. (از اقرب 
الموارد) (ناظم الاطبا»). بمعنی اسب و گوسفند 
یک‌ساله. (مهذب الاسماء). رجوع به حولی 
شسود. |[(ص) رجل حوالی؛ مرد 
سخت‌حیله گر.(ناظم الاطباء) (از منتهی 
الارب). 
جوالی. [ح لیی ] (ع ص) رجل حوالی؛ 
مرد سخت یله گر. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطاء). رجوع به ماد قبل شود. 
جوام. (ح] (ع مص) حیام. حوم. قصد کار 
کردن.(منتهی الارب). آهنگ کردن. رجوع به 
حوم شود. 
حوامض. اح م1 عع حامضة. (منتهی 
الارب). رجوع به حامضة شود. 
حوامل. اخ 8۱۶ ص إ) ج حاملة. زنان 
حامله. (غياث) (اتدراج). |اج حامل. (ناظم 
الاطباء). ||پاها. (منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). پی قدم و یی ذراع. (منتهی الارب). 
عصب قدم و عصب ذراع. (از اقرب الموارد). 
حوامی. [ح](ع ص. ج حامية. (سنتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). رجوع به حامية 
شود. ||ميامین اسب و میاسر آن. (از اقرب 
الموارد). کناره‌دای راست و چپ سم. (ناظم 
الاطباء). 
جوامیم. [ح] (ع !) ابن خالویه گوید: 
حوامیم ج حم از کلام عرب نیست, بلکه 
کلام کودکان است که گویند: تعلمنا الحواميم 
بلکه جمع آن آل‌حم (حا میم ] یا ذوات حم 
است و آن هفت سوره است از قرآن: المومن, 
فصلت. الشورى. الزخرف. الدخان. الجائة. 
الاحقاف یعنی سوره‌هائی که به این لفظ «حم» 
آغاز میگردد و آن نام اعظم خضداست. (از 


۱-نل: عفل 


۲ حوامین. 


حوت. 





اقرب الموارد). 
حوامین. (حَ] 0ع حومانة. (منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). جاهای درشت که 
نیک بلند نباشد. (آتدراج) (ناظم الاطباء). 
رجوع به حومائة شود. 
حوانی. [ح] (ع لا درازترین همه 
استخوانهای پهلو. (از منتهی الارب). 
دنده‌های طویل و دراز. (ناظم الاطباء). ااج 
حانیه. بمعنی می و می‌فروش: 

فلله عهد لا اخیس بعهده 

لن فرجت ان لا ازور الحوانیاء 

ابومحجن ثقفی. 

حوانیت. (ج] 1ج حانوت. (منتهی 
الارب) (اقرب السوارد) (از ناظم الاطباء), 
رجوع به حانوت شود. 
حواو حیه. (عْرْ وا د جک ى / يا 
(ترکیب عطفی) (اصطلاح هیات) دو صورت 
از صور شمالی قلک است درهم پیوسته یکی 
حوا و دیگری را حیه خوانند و آن بصورت 
تنی است بر پای ایستاده و ماری را بر پشت 
خویش بدو دست گرفته و مار سر و دم را 
بسوی بالا کشیده حاوی ۷۴ ستاره نورانی 
تررأس الحوا. 
حواول. (ح ٍ] (ع !) هوشیار و زیرگ و 
مطلع. (از ناظم الاطباء) 
حواوی.[ح] (ع لا ج حاویاء» بمعنی ما 
انقبض من الامعاء. (از اقرب الموارداء ج 
حاوية. حاویاء» بمعنی چرب‌روده. (متهی 
الارب) (از ناظم الاطياء) (از اقرب الموارد). 
حوایاء (ح۱(علاج حَويّة, بمعنی چرب‌روده 
و گردگی و چنبر. (ترجمان عادل) (متهی 
الارب) (از ناظم الاطباء). رجوع به حوية 
شود. 
حوایج. (حٌ ي ] (ع !) توابل. دیگ‌افزارهاد 
ااج حاجة و اين خلاف قياس است. (متهی 
الارب) (از ناظم الاطباء). ج حاجة. مأخوذ از 
تازی, کارهای لازم و حاجت‌ها. (ناظم 
الاطباء). رجوع به حوائج شود. 
جوایر. اځ ي] (ع ص. لا ج حايرتء بمعنی 
گوسیند و زن که هرگز جوان نشوند. (ناظم 
الاطباء) (از منتهی الارب). رجوع به حاثرة 
شود. 
حوایض. (ع يلع ص لاج حسايشت. 
اناظم الاطباء). ج حايضةء يعنى زن 
بی‌نمازشده. (از اتدراج). 
حواین. [ځ ي) (ع ص !) ج حاينةء بمسنی 
بلای مهلک. (منتهی الارب) (ناظم الاطیاء) 
حوایة. (ح ی ] (ع مص) حی. گرد کردن 
چیزی و فرا گرفتن از هر سوی. (منتهی 
الارب). رجوع به حی شود. ||مالک شدن و 
احراز کردن. (اقرب الموارد), 
حواب. (2](ع !) رادی فراخ. (سنتهی 





الارب) (ناظم الاطباه) (آنندرا اج) (اقرب 
الموارد). |[دلو بزرگ. |جای فراخ. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). سم مفا ک 
که‌گودی آن شبیه پاله باشد. (ناظم الاطباء), 
آبخور. (ناظم الاطباء) (متهی الارب). 
حوابة. [ح ٤‏ ب | (ع!) دلو بزرگ. (از هی 
الارب) (ناظم الاطباء) (آتدراج). ||شیردوشة 
کلان. (متهی الارب) (آنندرا اج). شیردوش 
کلان.(ناظم الاطباء). 
حوب. [ح] (ع |) سادر. |اپدر. (منتهی 
الارب) (اقرب الموارد). || خواهر. (متهی 
الارب). اخت. (اقسرب السواردا. ||إدختر. 
(منتهی الارب) (از اقرب الموارد). |اگناه. 
(مستتهی الارب). اشم. (از اقرب السوارد). 
||اندوه و وحشت. (مستهی الارب) (اقرب 
لموارد)؛ و به این دو معنی اخیر بضم حا نیز 
آمده است. (متهی الارب). رجوع به حوب 
شود. ||گونه. نوع. (منتهی الارب) (اقرب 
الموارد). |افن. (اقرب الصوارد). |اکوشش. 
(منتهی الارب). جهد. (اقرب الموارد). |[رنج. 
(منتهی الارب). |احاجت. (اقرب السوارد). 
||درویخی. (مستتهی الارب) (از اقسرب 
الموارد). مسکنت. (از اقرب الموارد). ||درد. 
(منتهی الارب) (اقرب المواردا. |اشتر نر 
(متهی الارب). ||(! صوت) کلمه‌ای است که 
بدان شتر نر را زجسر کنند. (سنتهی الارب) 
(اقرب الموارد). و بدین معنی آخر این کلمه 
مبنی بر هر سه حرکت اید. (مشهی الارب). 
||(مص) خوب. خوية. حيابة. گناه کردن. 
(مستتهی الارب) (ناظم الاطسباه) (اقرب 
الموارد). 
حوب. [ح د ](ع!) ای حوبی؛ والهقاء: 
همه آبتن گید و همه دیوتژاد 
این مکافات چنین باشدتان ای حوبی. 
منوچهری. 
حوب. (ح و)(ع إا ج حَویّة, بمعنی پدر و 
مادر و خواهر و دختر و جز آن. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). رجوع به حوبة شود. 
حوب. [ح /حو ](علاگاه. (ناظم الاطباء). 
ائم. (از اقرب المواردا: و لا کلواآموالهم الى 
اموالکم انه کان حویاًکییراً اقرآن 4۲/۴: آی 
ذنباً عظيماً. || هلا ک.(اقرب الموارد). هلا کت. 
ابلاء. (متهی الارب) (ناظم الاطباء). |[نقس. 
(اقرب الموارد). ||بیماری. (متهى الارب) 
(ناظم الاطباء). معرض. (اقرب الموارد) (ناظم 
الاطباء). ||(مص) گناه کردن. (منتهی الارب) 
(از اقرب الموارد). 
حوباء . (ح](!)نفس.(اقرب الموارد). تن 
انسان. (غیات). تن و دوج دل. (منتهی 
الارب). ردح دل و تن. (ناظم الاطباء). ج 
حویاوات. (منتهی الارب) (اقرب الموارد). 
حویاوات. (ح) (ع !اج خوباء. (سنتهی 








الارب) (اقرب الموارد) (ناظم الاطباء). رجوغ : 
به حوباء شود. 
حوبت. (ح با (ع مص) گناه کردن 
(غیاث) (منتهی الارب). رجوع به حوبة شود. 
حویة. [ح ب ]ع ) مادر. (سنتهی الارب) 
(اقرب الموارد) (ناظم الاطباء). ||پدر. 
|| خواهر. ||دشتر. (متهى الارب) (اقرب 
الموارد) (ناظم الاطباء). || قرابت از جانب 
مادر. (متهی الارب) (ناظم الاطباء). گویند 
لى فهم حوبةه أى قراية من الام. (ستهی 
الارب) (از اقرب الموارد) (ناظم الاطباء). 
|ارقت مادر بر فرزند. (متهى الارب) (ناظ 
الاطباء). |اندوه. (منتهی الارب). هم. (اقرب 
الموارد) (ناظم الاطباء). ||(إمص) درویشی و 
حاجت. ||حالت. (منتهی الارب) (اقرب 
الموارد) (ناظم الاطباء). و گفته نمیشود جز در 
شر و بدی گویند: بات بحوبة سوء. (اقرب 
الموارد). |((ص) مرد ضعیف. (منتهی الارب 
(اقرب الموارد) (ناظم الاطباء). و بضم حاء نيز 
آید. ج, ُوّب. (منتهی الارب). |ازن ضیف 
زمین‌گیر. (از اقرب الموارد). ||( زوجه و زن 
(مسنتهی الارب) (اقرب الموارد) (ناظ 
الاطباء). ||إسرية. (ستهی الارب) (اقرب 
الموارد): در حديث است: اتقوا اله فى 
الحوبات؛ آی اللساء السحتاجات. (اقرب 
الموارد). |[گاه و اثم. (اقرب الموارد) (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). بزه و گناه در عقوق 
مادر و خواهر. و به ضم هم آمده. (منتهی 
الارب). |استور. |اوسط خانه. |((مص) گناء 
کردن. خوب. حوبة. (سنتهی الارب) (ناف 
الاطبام). 
حوبة. [ب] (ع !) مادر. (ناظم الاطباء. 
|اقرابت از سوى سادر. (اقرب الموارد 
|ازرجه. (ناظم الاطباء) (اقرب الموارد): ان لو 
حوبة اعوها؛ ای ضففة و عیالا. (اقرب 
الموارد). |(سریت. ||شدت. (ناظم الاطبام. 
||وسط خانه. (متهی الارب) (ناظم الاطبام. 
| حبون باری. اناظم الاطباء). مد ضيف 
(ناظم الاطباء) (اقرب المواردا. |اکسی که ن 
خير دارد و نه شر: انما فلان حوبة؛ آی لر 
عنده خير و لاشر. ااوسط خانه. (ناف 
الاطباء). ||بزه و گناه. (اقرب الموارد). ج 
خوّب. (تاظم الاطباء) (اقرب الموارد). رجو 
به حوبة شود. 
حوت. [ح] (ع مص) حوتان. گرد چسزی 
برگشتن مرغ و وحشی. (منتهی الارب) (اقرب 
الموارد) (ناظم الاطباء). 
حوت. (ع!) ماهی. (متهی الارب). سک 
(اقرب الموارد) (ناظم الاطباء). ماهی بزرگ 


۱- در دیران: ای حربی» اجر شبی» نی آمنه 
است با تردید در همه ضبطها. 


حوتاء. 


ج. احوات. خوته. حیتان. (منتهی الارب) 
ناظم الاطباء) (اقرب الموارد): 
بهتر از حوت په آب اندر وز رنگ بکوه 
تیزتر ز آب بشیب اندر و ز آتش بفراز. 
۱ منوچهری. 
|ابرجی است در آسمان. (سنتهی الارب) 
(افرب الموارد). یکی از در خانه و بيت 
مشتری است و خانة دیگر او قوس است. 
(یادداشت مرحوم دهخدا از مفاتیع) برج 
درازدهم از بروج درازده گانة فلکی. (ناظم 
لاطباء) نام صورتی از صور بروج 
دوازده گانه و آن برج دوازدهم باشد چون از 
حمل آغاز کنی و آنرا بر مثال دو ماهی توهم 
کننددنبال هر دو بهم پیوسته و کوا کب آن سی 
ر چهار است و بیرون از صورت چهار کوکب. 
(از جهان دانش). 
- حوت جنوبی؛ نام صورتی از صور فلکیه 
از ناحیة جنوبی و آنرا بر شال ماهیی بزرگ 
توهم کنند و کوا کب آن یازده است و بیرون 
صورت شش کوکب و از کوا کب‌این صورت 
فم الحوت جنوبی است کوکبی روشن از قدر 
اول. (از جهان دانش). 
- حوت شمالی؛ یکی از حوتین که سرش 
بسوی مراق کشیده و آنرا حوت مقدم نیز 
نامند. (جهان دانش). 
= حوت غربی؛ یکی از حوتین که صوازی 
ضلع جنوبی مربع فرس است. (جهان دانش). 
- حوت گردون: برج حوت. (ناظم الاطیاه) 
- حوت مقدم؛ حوت شمالی. 
حوتاء . (ح](ع ص) زن سس طبرمیان. 
(منتهی الارب) (اقرب الموارد). زن ستبرمیان, 
(ناظم الاطباء). 
حوتان. (ح د](ع مص) حوت. گرد چیزی 
برگشتن مرغ و وحشی. (منتهی الارب) (از 
اقرب الموارد) (ناظم الاطباء). پرواز زدن مرغ 
بر چیزی. (تاج المصادر بهقی), 
حوتک. ام ثْ] (ع ص) کوتاه. (مهذب 
الاسماء). کوتاء لاغر. (متهى الارب) (ناظم 
الاطباء) (آتدراج). 
حوتکة۔ [ حت ک ] (ع لا رفتار مرد کوتا. 
(منتهى الارب) (ناظم الاطباء). 
حوتکی. [ح ت کیی ] (ع ص) کوتاه لاغر 
سخت خورنده. (متهی الارب) (انتدرا اج) 
(ناظم الاطباء). 
حوتکية. [ح ت کی ئ](ع!) نوعی از 
بندش عمامه که عرب بستندی. و گفته‌اند 
منوب است به مردی حوتک‌نام. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء): كان 
رول اله یخرج علا و علیه الحوتكيه. 
(حدیث از ناظم الاطیاء). 
حوتل. (ح ت ] (ع ‏ کودک مراهق. |ابچذ 
مرغ سنگخوار. |((ص) ضعیف ناتوانا. (منتهی 








الارب) (ناظم الاطباء). 
حوقلة. (ح ت 1] (ع ص) مرد کوتابالا: 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
حوتن. [ت) ((غ) ده مسخروبه‌ای است از 
بخش اترک شهرستان گنبدقابوس. واقع در 
به‌هزارگزی باختر کرند. در موقع لكان 
ایلات چند خانواده از ترا کمۀ آتابای در این 
محل سا کن شده‌اند و فعلاً در اطراف آن 
بحالت چادرنشین بسر برده زمستان به 
ارتفاعات آتمر میروند. دارای ۴۰۰ تن سکنه 
میباشد. اهالی به کشاورزی و گله‌داری گذران 
میکنند. صنایم دستی زنان قالیچه‌باقی و 
نمدمالی است. راه فرعی به کرند دارد. (از 
فرهنگ جغرافیابی ایران ج۳). 
حوتة. ج وت 0ع جوت. سمعنی 
ماهی. (منتهی الارب) (اقرب الموارد). 
حوت. (ح](ع ارگ جگر. امتهی الارب) 
(اقرب الموارد). |اترکهم حوث بوث و حواً 
بوثا؛ متفرق و پرا کنده و پریشان کرد ایشان 
را. (منتهی الار ب). ۱ 
حوت. [ حت ](ع) بمعنی حیث باشد. لفت 
طائی است. امنتهی الارب) (اقرب الموارد). 
رجوع به حیث شود. 
حویاء . (ح) (ع ) جگر و آنچه متصل به 
جگر است. (متهی الارب) (از اقرب الموارد). 
جگر و آنچه گردا گرد آن است. (مهذب 
الاسماء). |أزن فربه. (منتهی الارب) (اقرب 
الموارد). 
حو ابوقا. (ح تم ب تن | (ع ص مرکب. از 
اتباع) رجوع به حوث‌بوث شود. 
حوث‌بوت. (ح ت ب ت ] (ع ص مرکب. 
از اباع) حَیتَّبیتَ. حَيثِبَيبِ. حاٹ‌باٹ. 
حوثابّوثاً. پریشان و متفرق. گویند: ترکیم 
حوث الخ؛ پریشان و متفرق کرد ایشان را. 
(متهی الارب) (اقرب الموارد). 
حوثرة. [ح ت ر ](ع !)شرم سرد. (متھی 
الارب). فرة مردم. (آنندراج). 
حوثم. [ح ث](ع ص) میانه‌تد از مردم و 
شتر. (منتهی الارب). 
حوج. [ح ر)(ع! ج حاجة. (منتهی الارب) 
(اقرب الموآرد). رجوع به حاجة شود. 
حوج. (ح] (ع (اسص) درویشی. اسنتهی 
الارب). فقر و فاقه. (اقرب الموارد). 
حوج. (ح] (ع امص) سلامت. (اقرب 
الموارد) (آنندراج). گویند: حسوجاً لک؛ ی 
سلامة. (اقرب الصوارد) (آنندراج) (محيط 
المحيط)'. |[(مص) نیازمند شدن. (سنتهی 
الارب). حاجتمد شدن. (تاج المصادر بهقی) 
(المصادر زوزنی). 
حوحاء - [ح] (ع ) حاجت. (منتهی الارب) 
(اقرب الموارد). ||شک و شبهه. (سنتهی 
الارب): ما فی صدری حوجاء و لا لوجاء؛ 








٩۲۳۳ حوذانة.‎ 


شک و شبهه نیت و ما لی فيه حوجاء و لا 
لوجاء و لا حویجاء و لا لویجاء؛ نيت 
حاجت. (منتهی الارب). |لام تا کام چیزی 
نگفتن. (یادداشت مرحوم دهخدا). کلمته 
فمارد حوجاء و لالوجاه؛ در جواب نه 
کلمه‌ای نیک گفت و نه بد. (منتهی الارب) 
(اقرب الموارد). 
حوحاء و لوحاء ۰ (ح رل )(ع1مرکب. از 
اتباع) رجوع به ماد؛ قبل شود. 
حوجله. (ح ج 13( !) عة کلان‌شکم 
قراخ‌سر. (منتهی الارب). برنی» يا عام است. 
یذ خرد سرفراخ. (مهذب الاسماء). ج. 
حواجل, حواجیل. (انندراج) (منتهی الارب) 
||(مص) گود افتادن چشم. فروشدن چشم مرد 
بمغا ک.(منتهی الارب). ۳۹ 
حوجم. لح اج خوجتة. (آدراج) 
(منتهی الارب). گل سرخ. (منتهی الارب) 
(برهان قاطم) ورد احمر. ورد بر بالای آن 
نشتن و خوابیدن قطع شهوت کند و قوت باه 
برطرف شود. (برهان قاطع). گل سرخ و گویند 
گل‌سفید و گویند گل صدبرگ. (مهذب 
الاسماء), رجوع به حوجمة شود. 
حوجمة. [ح چ 1 یکی حوجم. گل 
سرخ. (منتهی الارب). گل سرخ که از آن 
گلاب‌کشند. (آنندراج). 
حوجن. ([ح ج] (ع !اگل سرخ. (ستهی 
الارب). رجوع به حوجم و حوجمة شود. 
حوحاء .(ح)(ع مص) حوحاة. (منتهی 
الارب). رجوع به این کلمه شود. 
حوحاة. [ح] (ع مص) زجر کردن بز را با 
گفتن كلمة حو. (اقرب الموارد): 
حود. [ح] (ع مص) میل کردن و بگشتن. 
(منتهی الارب) (اقرب الموارد). 
حودل. [ح د ] (ع!اکپی نر. امتهی الارب). 
حمدونة ره 
حودلهة. [ح د ل) (ع | پته. (ستهی 
الارب) 
حوف. ج 0 مص) گرد آوردن. (ستهی 
الارب) (آنندراج). احاطه کردن. (اقرب 
السوارد). |اسخت راندن. (سنتهی الارب) 
(اقرب السوارد) (آنندراج) (تاج المصادر 
بیهتی). |انگاه داشتن و پاس داشتن بر چیزی. 
(منتهی الارب) (آنندراج). محافظت کردن بر 
چیزی. (اقرب الموارد). 
حوذان. (ح) (ع ا) گیاهی است که گل زرد 
دارد. (منتهی الارب) (اقرب الموارد). حوذانةه 
یکی آن. 
حوذانة. [ح ن1 (ع !)یکی حوذان, (اقرب 
الموارد). رجوع به حوذان شود. 


۱-در متهی الارب این کلمه بمعنای ملامت 
آمده و ظاهراً اشتباه است. 





۳۴ حوذلة. 


حوذلة. [ح ذ[)(ع مص) کج شدن سپل 
شتر. (منتهی الارب). 
حوذی. [ذیی] (ع ص) نسیک‌رانسندة 
برانگیزنده بر رفتن. (آقرب الموارد) (سنتهی 
الارب). 
جور. [ح](ع !) نسقصان. (متهی الارب) 
(اقرب الموارد). کمی. قلت. مقابل کور: اعوذ 
باله من الحور بعد الكور. |اماتحت بيج 
دستار. (منتهی الارب) (اقرب الموار). 
|اپاسخ. جواب. ||نگ و عمق. (سنتهی 
الارب). قعر و عمق. (اقرب الصوارد). ||ما 
امت حسورا نسرسیدم بچیزی. ||هو 
بعیدالحوره او دانا و عاقل است. |[بازگشت. 
|[(مص) بازگشتن. |[کاستن و کم گردیدن. 
|اگشادن پیج دستار را (منتهی الارب) (اقرب 
آلموارد). باز كردن عمامه. (ناج المصادر 
بسهقی). ||سرگشته شدن. (سنتهی الارب). 
متحير شدن. (اقرب الموارد). | شستن و سید 
کردن جسامه را. (سنتهی الارب) (اقرب 
الموارد). 
جور. (ح و) (ع !) پوستهای سرخ که سله را 
دوری گیرند. (منتهی الارب) (اقرب الموارد). 
یکی آن حورة است. پوست سرخ رنگ کرده 
شد (منتهی الارب). ||چوبی است که 
بفارسی سپیدار گویند. (منتهی الارب) (اقرب 
الموارد). ||درختی است که عامه آنرا ور 
بكون راو خوانند. ||ستار؛ خَوّم از 
بنات‌العش صغرى. ستار: سوم از 
بنات‌العش کیری چسبیده به نعش. (اقرب 
الموارد). ||گاو. (سنتهی الارب). گاو برای 
سپیدی آن. (آقرب الموارد). ج احوار. 
ااگیاهی است. ||چیزی است که از رصاص 
محرق سازند و زنان بر رومالد. (منتهی 
الارب). سفيداب. (یبادداشت بخط مؤلف). 
| (مص) سپیدی سخت سپید و سیاهی سخت 
سیاه شدن چشم را. |اگرد و مدور بودن سیاهة 
چشم و باریک بودن پلکها و سپید بودن 
گرداگرد آن یا سپیدی و سیاهی چشم سخت 
سفید و سیاه بودن یا سخت سید بودن بدن یا 
تمام سياه بودن چشم. چنانکه چشم اهو 
است. احور نعت مذکر و حوراء نعمت مونث 
است از آن. (منتهی الارب). 
حور. (ع مص) بازگشتن. ||کاستن. (ستتهی 
الارب). کم گردیدن. (اقرب الموارد) (سنتهی 
الارب). ||(حامص) هلاکی, (منتهی الارب). 
هلا ک. (اقرب الموارد). |انقصان. (سنتهی 
الارب). نقص. (اقرب السوارد): حور فى 
محارة؛ نقصان در نقصان است. انه فی حور و 
بور؛ او در بیکاری و بیحاصلی است یا در 
گمراهی است. |((ص) ج احور. |إج حوراه. 
(منتهی الارب). ||() آرد که از دستاس بیرون 
آید.(منتهی الارب) (اقرب الموارد). رجوع به 





حور شود. 
حور. (ع ص !ا ج حوراء. سیه‌چشمان 
سپیداندام. ولی در فارسی بمعنای مفرد بکار 
میرود و به علامت جمع فارسی [حوران) 
آنرا جمع بندند. (غیاث). حور در فارسی 
بجای مفرد استعمال شود و گاه یایی نیز بر آن 
بیفزایند و حوری گویند. (نشرية دانشکده 
ادبیات تبریزء سال اول شماره سوم): 

همه تخت و تاج و همه جشن و سور 

نیرزد بدیدار یک موی حور. 
بود اندر او نیز یک چیز زشت 
تو گفتی مگر حور بود از بهشت. 
حور شود دست بریدة چو من 
بوسف خاطر بنمايم عیان. 
روی مپوشان که بهشتی شود 
هرکه بیند چو تو حور ای صنم 
حور خطاگفم | گر خواندمت 
عفو کن از بنده قصور ای صنم. 
بهشت‌روی من آن لعبت پریرخار 

که‌در بهشت نباشد بلطف او حوری. سعدی. 
که‌لیلی گرچه در چشم تو حوری است 

بهر عضوی ز اعضایش قصوری است. 


وحشی. 


فردوسی. 
فردوسی. 


خافاني. 


سعدی. 


حور بهشتی؛ 

حور بهشتی گرش ببند بی‌شک 
حفره کند تا زمین بیارد آهون, 
فروهشته از مشک تا پای موی 
بکردار حور بهشتیش روی. 

دلی که حور بهشتی ربود و یقما کرد 
کی‌التفات کند بر بتان یفمایی. 
حورپرورة 

دیدی تو اصفهان را آن شهر خلدپیکر 
آن سدر؛ مقدس آن عدن حورپرور. 


دقیقی. 


فرخی. 


سعدی. 


شرف‌الدین شفروه. 
عدن حورپرور و عدل لولژتر و معدن نقره و 
زر. (ترجمهٌ محاسن اصفهان). 
حورپیکر: 
تابر آن حورپیکران چو ماه 
چشم ناسحرمی نیابد راه, تظامی. 
= حورزاد: 


باده فرازآرید ای ساقیان 


همچو دو رخسارة آن حورزاد. سمود. 

شب خلوت آن لعبت حورزاد 

مگر تن در آغوش مأمون نداد. سعدی. 

- حورزبانی ساز؛ کنایه از تبغ و شمشیر. 

(برهان قاطع) (انندراج) 

¬ حورسرشت: 

بر سر ان بتان حورسرشت 

فرش و تختی چو فرش و تخت بهشت. 
نظامی. 


شوخی شکر الفاظ و مهی سیم‌با گوش 
سروی سمن‌اندام و بتی حورسرشتی. سعدی. 





حور. 


کنون که میدمد از پوستان نیم بهشت 

من و شراب فرح‌بخش و یار حورسرشت. 
حافظ ' 

¬ حورعین و حورالعین؛ ترجمة خورچشء 

پهلوی است. (یادداشت مرحوم دهخدا): 

کوهسار خشینه را به بهار 

که فرستد لباس حورالعین. 

گه‌چشم او بروی نگاری چو آفتاب 

گه‌دست او بزلف بتی همچو حورعین. 
فرخی 


کا 


هرکه صبوحی زند با دل خرم بود 

بادولب مشکبوی با دو رخ حور عین. 
منوچهرۍ. 

قرین محمد که پود آنکد جفتش 

نبودی مگر حورعین محمد. .. ناصرخرو. 

پر خدنگ تو هست شهیر روح‌القدس 

پرچم رخش تو هت ناصیة حور عین. 

خاقانی 

حورن میگذرد در نظر سوختگان 

یا مه چهارده یا لمیت چين میگذرد. سعدی. 

- حورفش؛ حوروش, بمانند حورءٌ 

أی حورفش بتی که چو بینند روي تو » 


گویندخوبرویان ماه میاوری. خسروی 
¬ حورلقا؛ 
بزم چو هشت باغ بین باده چهار جوی دان 
خاصه که ساز عاشقان حورلقای تو زند. 

خافانی 
- حورنژاد؛ که از نواد حوران باشد: 
گرهمی گویی بوس از دگران نیز بخواء 
تو مرااز دگران برده‌ای ای حورنژاد. . فرخی- 
بشادکامی در مجلی بهشت‌آئین 
بخواه باده از ان دلبران حورنژاد. 

- معودسعد 

بازیی شد کنیز حورنژاد 
در یکتا بلمل یکتا داد. نظامی 
کزهمه لعبان حورنژاد 
میل تو بر کدام حور افتاد. نظامی 
= حوروش؛ حورفش. همچون حور: 
حوروشی راچو مور زیر لگد کشته‌ای 
پس پرطاوس راکرده مگس ران او. 

خاقانی 


جوز (اخ) دهی است از دهستان حرجت 
بخش مرکزی شهرستان کرمان. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج۸. 

جوز (اخ) دهسی است از بسخش تسین 
شهرستان اردییل. ناحیه‌ای است واقم در 
جلگه. معتدل و دارای ۱۷۷۳ تن سکن 
میاشد. از رودخانة سقرچی و چشمه 
مشسروب میشود. محصولاتش غلات و 
حبوبات. اهالی به کشاورزی و گله‌داری 
گذران می‌کنند. صنایم دستی آن قالی‌بانی 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ايران ج ۴). 





حور. 


جور. (ع!)به راء مهمله به ضم حا و به زای 
معجمه نیز آمده از جمله اشجار است. قريب 
یه درخت خرما برگش مشل برگ بید و از آن 
باریکتر و درازتر و دانۀ او ماتند گندم و به لفت 
اتدلس او را سردوله نامند و گلش خوشبو و 
تبطی و رومی میباشد و صمغ رومی آن را 
گویندکهربا است و بفارسی درخت توز گویند 
و آن پوست او است که کمان گران و یره 
استعمال مینمایند. درخت رومی او بزرگتر و 
برگش درازتر از نبطی است و نبطی او 
بی‌صمغ است و رومی او را منبت بلفار و 
روس است. (تحفة حکیم مومن). رجوع به 
مخزن الادویه شود. 
حوراء (ح] (از ع ص, إ) مخقف حوراه. مفرد 
حور 
عالم بهشت گشه عبر سرشت گفته 
کاشانه زشت گشته صحرا چو روی حورا. 
کایی. 
سوگند خورم کز تو برد حورا خوبی 
خوبیت عیان است چرا پاید سوگند. عماره. 
چشم حورا چون شود شوریده رضوان بهشت 
خاک‌پایش توتیای دید؛ حورا کند. 
منوچهری. 
حورا تویی ار نکو و با شرمی 
گرشرم کند تکو بود حورا ناصرخسرو, 
هرکه جان بدکش راسیرت نیکی دهد 
زشت را نکو کند بل دیو را حورا کند. 
فار شرو 
حوراکه شنید ای مسلمانان 
پرورده به آب چشم اهریمن. ناصرخرو. 
ابر آزاری چمن‌ها را پر از حورا کند 
باغ پر گلبن کند گلبن پر از دیبا کند. 


خاقانی. - 


نایب یزدان تویی امروز چون یزدان مرا 

خلد بخشیدی و حورا دادی احنت ای ملک. 
خاقانی. 

بر خا کش‌از حواری و حورا ترحم است 

خا کش بهشت هشتم و چرخ چهارم است. 
خاقانی. 

کواکب‌بود زیر پای ممالک 

حواری بود بر زبردست حورا. 

حوراطلمت؛ 

دوش حوراطلعتی دیدم که پنهان از رقیب 

در میان کاروان میگفت یار خویش را. 

نظامی. 


خاقانی: 


- حورافش؛ حوراوش: 

چار گوهر ز گوش گوهرکش 
بگشاد آن نگار حورافش. 

= حورائواد؛ 

زان می عنابگون در قدح آبگون 
ساقی مهتابگون ترکی حورانژاد. منوچهری, 
حوراء . (ح] (ع ص, !)نعمت از حور و 


تظامی. 





موّنث احور است. (مهذب الاصماء). ییمنی 
زن یا دختر که چشمانی سياه و گرد و مدور و 
پلکهای باریک داشته باشد یا دارای چشمانی 
باشد سخت سپید یا سخت سیاء یا دارای بدنی 
سخت سید ہا دارای چشمانی تسمام سیاه, 
چنانکه چشمان آهوست واین در انسان 
نیست؛ بلکه با استعاره بر او اطلاق گردد. 
(متهی الارب). 
¬ عین حوراه؛ چشمی سپید؛ سخت سید و 
همچتان سياه سخت سیاه. (مهذب الاسماء), 
|[داغ مدور. (منتهی الارب) (اقرب الموارد). 
رجوع به حور شود. 
حوران. (ص, !) ج حور که در فارسی مفرد 
استعمال شود: ` 
شدند آن روضه حوران دلکش 
بصحرایی چو مینو خرم و خوش. 
حوران بهشتی را دوزخ بود اعراف 
از دوزخیان پرس که اعراف بهشت است. 
سعدی. 


تظامی. 


حوران بهشتی که دل خلق ستانند 
هرگز نتانند دل ما که تو داری. 
رجوع به حور شود. 

حوران.(ع ص) حبران. ج حاثر. (منتهی 
الارب). رجوع به حاثر شود. |أج خواره. بچف 
ناقه همین که بزاید یا انکه از شیر بازشده 


سعدی. 


باشد. (آتندرا اج) (منتهی الارب). ج خوّر. 
(منتهی الارب). رجوع به حور شود. " 

حوران. ج (رومی, !) طرخون و آن 
سبزیی است که خوردن آن ذانقه راببرد و قطع 
شهوت باه کند. (آنندراج) (برهان قاطم). 
||پوست فیل. (اقرب الموارد). پوست بيل. 
(منتهی الارب). 

حوران. [ح] ((خ) شهری است به دمشق. 
(منتهی الارب). نام ناحیتی است نزدیک 
دمشق در راه دمشق و حجاز. (ابن بطوطه). 
ناحیۂ بزرگی است از اعمال دمشق در جانب 
قبله مشتمل بر قراء و مزارع بسیار. قصبه این 
ناحیه رابصری گویند و اذرعات و زرع و 
غیره متعلق بدان است. خطه‌ای است پهناور 
از اعمال دمشسق در جهت قله و دارای 


| روستاهای بسیار و مزارع فراوان است. 


شمرای عرب در اشعار خود همواره از آن یاد 
کرده‌اند قصب آن ُصری نامیده میشود. 
حوران پیش از دمشق به دست ملین 
گشوده‌شد. گروهی از دانشمندان به این شهر 
منوب و به حورانی معروفند. حوران» 
هائوران' تاحیه‌ای از سوریه" که در مشرق 
اردن آ و جتوب دمعق؟ واقع شده است. از 
جلگه‌های غير مسکون خشک تشکیل 
میشود. و این همان ارانی‌تید۵ قدیمی‌هاست. 
حوران در جهت شرقی رودخانة اردن. در 
شمال شرقی قلطین, از جانب شمال بنقاط 








٩۲۳۵  .یناروح‎ 


همجوار با دمشق, یمنی غوطه و از سوی 
جنوب بلقاء و از طرف مشرق به صحرا 
محدود میباشد. این خطه از پستی‌ها و 
بلندی‌هائی که جل حوران و اطراف و حوالی 
آن را بوجود آورند. تشکل پیدا کرده و | کشر 
تقاطش ۵۰۰ گز از سطع دریا ارتفاع دارد. 
علاوه بر جبل حوران که در سمت شرقی این 
سرزمین قرار دارد. در جهت مغرب نیز برخی 
از ارتفاعات موجود است که مرتفعترین انها 
را جبل عجلون تامند. برخی از نهرهائی که از 
جبل حوران سرچشمه گرفته رو بمشرق 
سرازیر و در ریگها ناپدید میگردند. و برخی 
دیگر از همان نهرها بطرف مغرب جریان پیدا 
کرده پس از اتصال و اختلاط با یکدیگر نهر 
یرموک را بوجود می‌آورند و آن به نهر ارهن 
می‌پوندد. اکستر جهات حوران بسیار 
حاصلخیز است, لیکن از این استعداد شداداد 
آنطور که باید و شاید استفاده نميشود. اهالی 
آن در زی عربند که جممی از ایستان 
خیمه‌نشین و زارع میباشند و طايفة دیگر آن 
بادیه‌نشین ند و گوسفند و شتر می‌پرورند. 
در زمان بنی‌اسرائیل این خطه را ماورای 
اردن می‌نامدند. بهودیها و آشور ریا و کلدانها 
به این قطعه صدمات زیاد وارد آوردند و آنزا 
به ویرانهای مبدل نمودند. بعد از اسکندر در 
زمان مقدونیان و رومیان در این بقعه آثار 
عمران متناسب با استعداد آن ظاهر شد. 
تصبه‌ها و بلاد زیادی بعرصة ظهور آمد. 
چنانکه خرابه‌های چندین شهر تا کون در 
مقابل حوادث زمان پایداری نشان داده است. 
رومیان کلمة حوران را بتحریف بشکل 
آورانستیس درآورده و این قطعه را بچند 
پارچه تقیم نموده بودند. در زمانهای 
فتوحات اسلامی مرکز این خطه شهر بصری 
بود که امروز خرابه‌های انرا شام قدیم دانند. 
فاتحین اسلام | کتر جهات آنرا بدون زد و 
خورد به دست آوردند. بنا په اعتقاد پاره‌ای از 
محققان فرنگی این سرزمین در اوایل دورة 
اسلامی خیلی معمور و آباد بود, ابا حرکات 
وحشیان چنگیز و تیمور و فجایم اهل‌صلیب 
آنرا به ویرانه‌ای مبدل ساخت و از همان وتتها 
ملعبة اعراب بدوی قرار گرفت تا آنجا که کمر 
راست کردن نتوانست. چنانکه ایک در 
حوران نه تھا یک شهر, بلکه یک قصبه هم 
وجود ندارد. رجوع به معجم الیلدان و قاموس 
الاعلام ترکی و لاروس و قاموس کتاب 
مقدس شود. 


حورانی. [ح) (ص نصبی) منوب به 


1 - ۰ 
3 - Jourdain. 
5 ۰. ۸ ۰ 


2 - Syrie. 
4 - Damas. 








۶ حورانی. 


حوران, (الانساب سمعانی). رجوع به حوران 

شود. 

حورانی. [ح] (إخ) ابراهیم‌ین عیی‌ین 
یحبی (۱۸۴۴ - ۱۹۱۵م.) استاد دانشکدة 
امریکایی بسیروت و از شاعران است. او 
راست: ۱- البدیعه فى علم الطبعية و اين 
ارجوزه‌ای است که دربار؛ علوم طبیعی 
سروده است. ۲- الأیات الينات فى غرائب 
الارض و السموات. ۳- ابطال مذهب داروین. 
۴- جلاء‌الدیاجی فى الالغاز و المعمیات 
والاحاجی. ۵- الضوء المشرق فى علم 
المنطق. و چسند کستاب دیگر. (معجم 
المطبوعات). 

حوراسفند. حاٍت] ( مرکب) رستبی 
است که آنرا بستان‌افروز گویند. (برهان قاطم) 
(آنندرا اج 

حوراسفندار. [ح إف] ((امرکب) 
حوراسفند. رجوع به حوراسفند شود. 

حورالعین. [رل) (ع | مرکب) یمعنی زنان 
سپیدپوست فراخ‌چشم, چه حور جمع حوراء 
است و حوراء بمعنی زن سپیدپوست که موی 
سر و سیاهی چشمش بفایت سیاه و پوست 
بدنش بفایت سپید باشد و عين جمم عیتاء 
است و لفظ عیناء بمعلی زن فراخ‌چشم. 
(غیات) (آتندراج). حور به تهایی یا بصورت 
مركب در فارسی بصيغة مفرد استعمال 
مشود 
کو هار خشینه رابه بهار 
که فرستد لباس حورالعین. 

نه در قبیلة ادم که در بهشت خدای 
بدین کمال نباشد جمال حورالعین. سعدی, 
شب رحلت هم از بتر روم در قصر حورالعين 


کایی. 


اگروقت جان دادن تو باشی شمع بالینم. 
حافظ. 

از پی آنکه بدین خدمت نزدیکترند 

بر غلامانش همی رشک برد حورالعین. ؟ 
رجوع به حور شود. 
حورد بس. (ص مرکب) حورمانند. شبیه 
حور 

چه قدر آورد بند؛ حوردیس 

که‌زیر قبا دارد اندام پیس. سعدی. 
حور رومی. (ح ٍ ] (تسرکیب وصفی, [ 
مرکب) درختی است که صمغ آن کاهربا باشد. 
برگ آنرا یا سرکه بمصروع دهد شفا یابد. 


(آتندراج) (برهان قاطع). | کیروس و صمفه 
بالغ فی‌السخین. (کتاب صفردات قانون 
ابوعلی سیتاء در رده حاء مهمله). و در رده 
جیم همان کتاب از ابوعلی سیا آمده: جوز 
رومی ویسمی اکروس! کروفس. (بادداشت 
مرحوم دهخدا). 

حورمرادی. (] (اخ) تمیره‌ای از ایل 
بیرانوند. (جفرافی سیاسی کبهان). 





حورمغان. (] (ج) دی است جزو 
دهستان کلیبر بخش کلیر شهرستان اهر. 
ناحیه‌ای است کوهستانی معتدل دارای ۲۱۶ 
تن سکته میباشد. از چشمه مشروب می‌شود. 
محصولاتش غلات. اهالی به کشاورزی و 
گله‌داری گذران میکنند. از صنایع دستی آن 
گلیم‌یافی و راه آن مالرو است. در دو محل 
بفاصلة یک‌هزارگزی بنام حورمفان بالا و 
پائین مشهور است. سکنة حورمنان‌بالا ۱۷۵ 
تن مباشد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ؟4. 
جورمه. (م) (اخ) دهسی است از دهستان 
گلاشکرد بخش کهنوج شهرستان جیرفت. 
ناحیه‌ای است کوهتانی گرمیری. دارای 
۰ تن سکنه میباشد. از رودخانه مشروب 
میشود. محصولاتش غلات و خرما. ادالی په 
کشاورزی گذران میکنند. راه آن مالرو است. 
(از فرهنگ جنرافیایی ایران ج ۸. 
حورور. (ح] () چیز. (منتهی الارب): 
ماامیت حورورا؛ نرسیدم بچیزی. (متهی 
الارب). 
حورورة. [ح د ](ع ص) زن سپیدپوست. 
(منتهی الارب). 
حوری. (ص, !) در تداول فارسیان, بمعنی 
حوراء که مفرد حور است اید. حوریه: 
یکی چون چتر زنگاری درم چون سبز عماری 
سوم چون قامت حوری چهارم نامة مانی. 
منوچهری. 
رضوان مگر سراچة فردرس برگشاد 
کین حوریان بساحت دنیی خزیدهاند. 
سعدی. 
-حوری‌سرشت؛ آنکه طبیعت حوری دارد: 
چشم حافظ زیر بام قصر آن حوری‌سرشت 
شیوة جنات تجری تحتهاالانهار داشت. 
حافظ. 
حوری. ( حو ریی ](ع ص) کیش حوری؛ 
قچقار سرخ‌پوست. (منتهی الارب). منوب 
است به خوّر: پوست. (اقرب الموارد). 
حوریدرق. (د] اإخ) دمی است جزء 
دهستان دیکله بخش دوراند شهرستان اهر. 
ناحیه‌ای امت کوهستانی معتدل. دارای ۲۸۴ 
تن سکنه میباشد. از دو رشته چشمه مشروب 
میشود. محصولاتش غلات و حبوبات و 
سردرختی. اهالی به کشاورزی و گله‌داری 
گذران میکنند. از صنایع دستی آن گلیم‌بافی و 
راه آن مالرو است. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۴). 
حوریار. (1] (إخ) دهی است از دهستان 
گاودل بخش مرکزی شهرستان مراغه. 
نساحیه‌ای است وانع در دره و مسعتدل 
مالاریائی دارای ۱۵۷ تن سکنه میباشد. از 
رودخ‌انة سیلان مشسروب ميشود. 
محصولاتش غلات. چنندر و حبوبات. احالی 








حوزة. 
به کشاورزی گذران میکنند. از صایع دستی 
آن جساجیم‌بافی و راه آن مسالرو است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 
جوریة. ری ی ](ع ص) زن سپیدپوست و 
نرم. (اقرب الموارد). رجوع به حور و حوراء 
شود. 
حوریة. (ری ی ] (اخ) فرقه‌ای از متصوفه. 
(اقرب الموارد). گروهی از متصوفه مبطله 
باشند. و مذهب ایشان مثل مذدب حالیه 
است. الا آنکه میگویند حوران بهشتی در 
ببهوشی نزد ما می‌آیند و با یشان صحبت 
واقع ميشود. و چون بهوش می‌آیند غل 
میکنند. کذا فی توضیح‌السذاهب. ( کشاف 
اصطلاحات الفنون). 
حوز. [خ] عل جای که گردا گرد آن 
برآورده باشند. (متهی الارب) (از آنندراج). 
|ارفتار ست. ||ملک. (منتهی الارب) 
(آنندراج): غلامان او آن سملکت را که در 
حوز هر یک بود به استقلال حا کم شدند. 
(جهانگشای جوینی). |[نکاح. (متهى الارب) 
(ناظم الاطباء). |إليلةالحوز؛ شب اول رفتن 
شتران بسوی آب. (متهی الارب) (از اقرب 
الموارد). |[(مص) تمام تیر کشیدن گمان راء 
(منتهی الارب) (از اقرب الموارد) (آتدراج). 
||جمع كردن و گرد آوردن هر چیزی و محیط 
شدن بر آن. (متهی الارب) (اقرب الصوارد) 
(آتدراج). |انرم راندن. (منتهی الارب) (از 
اقرب الموارد) (آتدراج) رفتن و سیر کسردن 
برفق و نرمی, (اقرب الموارد). ||سخت راندن, 
(منتهی الارب). و این از لغات اضداد است. 
(منتهی الارب) (آنندراج). ||سالک شدن, 
(اقرب الموارد). ||يازآمدن. (آنندراج). 
حوز. (ع !) نام درختی است. رجوع به حور 


شود. 

حوزاء . (ح] (ع!) جنگی که لشکر بیاری 
برای آن فراهم آید. (اقرب الموارد). جنگی که 
مردم را فراهم آورد. (ستهی الارب) 


(آتندراج). 
حوزل. [ح د](ع ص) کسوتاه. (تھی 
الارب). 


حوزلة. [ح ر ل](ع ص) کسوتاه. (متھی 
الارب). حوزل. رجوع به حوزل شود. 
حوزة. (ح زَ] (ع!) ناحيه. (منتهی الارب) 
(اقرب الموارد). ناحيت. (مهذب الاسماء). 
|[مرکز. مجتمع. 

= حوزةالملک؛ دارالملک. پای‌تخت. بیضة 
ملک. داراللطنه. عاصمه, کرسی. قصية. 
(یادداشت مرحوم دهخدا). 

- حوزء اتخابات. 

¬ حوزه درس. 

- حوزة قضانی. 

||میان؛ مسلک. ||انگوری است. (سنتهی 





حوزی. 


٩۲۳۷ حوصلة.‎ 





آلارب). ||فرج زن. ||طبیعت. (منتهی الارب) 
(اقرب الموارد) 
حوزی. [زیی | (ع ص" نیک‌رانسنده. 
| آنکه تنها فرودآید و باک نياميزد. |إمرد 
دانا و صواب‌رای. |اسیاه. (سنتهی الارب) 
(قرب الموارد) (آنندراج). 
حوزية. (زی ی ] (ع 4 ناقة گوشه گیر از 
شتران. (منتهی الارب) (از اقرب الصوارد) 
(انتدراج). ناقه‌ای که قوت رفتن در وی 
مجتمع باشد یا سرشتی دارد که در ان سرشت 
و در خوش‌رفتاری وی دیگر شتران به وی 
نمرسند. (اقرب السوارد) (صنتهی الارب) 
(آنندراج). 
حوس. [ح] (ع مص) بار چتن. |زگرد 
رای گشتن بطلب چیزی. ||پاسپر کردن. 
|[دان‌کشان رفتن. ||نیکو پوست بازکردن 
بترتیب. (منتهی الارب). | آمیزش و مخالطت 
کردن‌باکسی و اهانت کردن او را: حاس القوم 
حوسا: خالطهم و وطتهم و اهانهم. (اقرب 
الموارد). 
جوس. (ع ص, !)ج احوس, بمعنی دلاور و 
بی‌با ک. (منتهی الارب) (اقرب الموارد), 
رجوع به احوس شود. ||ابل حسوس؛ شتران 
بدیرجنبده از چرا گاه خودها. (منتهی الارب). 
شتران کند حرکت‌کننده از چرا گاه. شتران 
حرکت‌کننده از چرا گاه.(اقرب الموارد), 
جوس. از ر) (ع ص) خسطوب حوس 
امور که بر قوم نازل شده فرا گیرنده‌و در آینده 
میان دیار آنهاء (منتهی الارب). اموری که بر 
قوم نازل مشود و آنان را فرامیگیرد و در 
میان آنان درمی‌آید. (اقرب الموارد). 
حواس. [ح *] (ع ص) بر وزن فعول, دلاور 
و شجاع در جنگ که مردان بسیار کشد. (از 
اقرب الموارد) 
حوساء . (ح) (ع ص) ناق بسیارخوار. 
|أناقة سخت‌جان. (سنتهی الارب) (اقرب 
الموارد). 
جوسی. (ح سا] (ع ص) شتران بسیار. 
(متهی الارب). 
حوش. [ح] (ع !) چیزی حظیره‌مانند. لفت 
عسراقی است. (منهى الارب) (انندرا اج( 
خانه‌های قلیلی که گردا گرد آنها راسوری 
احاطه کرده باشد حوش نامند. (بجم 
البلدان): غلامان متتصر به یک صولت حوش 
و بوش او را... از هم پرا کندند. (ترجمة تاریخ 
یمینی ). |[(مص) گردا گرد صید درآمدن تا 
بدامگاه افتد. (سنتهی الارب) (از اقرب 
السوارد) (آن‌ندراج). بسرانگیختن صید. 
(المصادر زوزنی). |آگرد آوردن شتران راو 
راندن آنها را. ||از کاره‌های طعام بدو میان 
آن رسیدن بخوردن. (منتهی الارب) (اقرب 
الموارد) (آنندراج). 











حوش.(ع !) چهارپایان وحشی. (سنتهی 
الارب) (آنندراج). رمنده. (مهذب الاسماه), 
|ااص) رجل حوش‌الفواد: مرد تیزخاطر. 
(منتهی الارب) (اقرب الموارد). 
حوش. | ] ([خ) دهی است بزرگ [بخراسان 
از گوزگانان ] خرم و آبادان اندر میان بیابان 
نهاده و عرب یابانهای شهر ازیو به تابستان 
اینجا بیشتر باشند. (از حدود المالم), 
حوشام.۱ ] ((غ) (بمتی عجله) یکی از 
سلاطین اروم که پیش از آنکه بر بنی‌اسرائیل 
پادشاهی مقرر شود لطت داشت. (قاموس 
کتاب مقدس). 
حوشب. اح ش] (ع [) خرگوش. |آگوساله. 
|ارویاه نر. |استور تهیگاه درآمده و بر مده. از 
لفات اضداد است. (منتهی الارب) (انندراج), 
||تکال‌گاه دت و پسای ستور. (متهی 
الارب). شک‌الگاه. (السامی فى الاسامی) 
(آتدراج), ||استخوانی که در جانب درونی 
سم باشد میان عصب و وظیف یا استخوان 
خرد مانند سلاما که میان سر ساق و سم اسب 
است و یا استخوان پیوند سردست. ||جماعت 
وگروه. (مستهی الارب) (آنندراج). 
بزرگ‌شکم. ج» حواشب. (مهذب الاسماء). 
حوشية. [ح شب ) (ع |) جماعت و گروه. 
(آندراج) (متهی الارب). رجوع به حوشب 
شود. 
حوشکهة. (ح ش ک] (ع [) آنچه شنوند از 
گوشۀ‌خانه و جای. (متهی الارب). 
حوش و بوش. (ح وش ب /بُو] 
(ترکیب عطفی, ! مرکب. از اتباع) اطراف و کر 
و فر و شهرت و قدرت: غلامات منتصر بیک 
صولت حوش و بوش او راچون حروف 
تهجی از هم بپرا کندند.(ترجمة تاریخ یمینی). 
اموالی بی‌حد حاصل کرد و او را حوش و 
بوشی جمع شد. المضاف الى بدایع الازمان). 
حوشی. [شیی] 0 ص) مرد ناآمیزگار. 
(اقرب الموارد) (انتدراج). مردی که با صردم 
آميزش نکند. (اقرب الموارد). وحشی. || شب 
تاریک. (متهى الارب) (اقرب الموارد) 
(آنندراج). |ارمنده از شتران و غير آن. 
(منتهی الارب) (آنندراج). وحشی و رمنده. 
(اقرب الموارد). 
- حوشی‌الکلام: غامض و غریب‌سخن. 
(منتهی الارب). کلام وحشی و غریب. (اقرب 
الموارد) (اتندراج). 
حوشیت. [شی ی ](ع مصدر جعلی؛ إمص) 
ناآمیزگاری. (مسنتهی الارب). رجوع به 
حوشية شود. 
حوشية. (عی ی ] (ع مصدر جعلی, إمص) 
ناآمزگاری. امستهی الارب) (آنندراج). 
|ا(ص) إل حوشية؛ ای وحشد. (اقرب 


الموارد). 








حوص. (ح] (ع |) معص. (منتهی الارب). 
مفص. (اقرب الموارد): گویند انی اجدفی 
بطنی حوصا و بوصاً و هر دو پیک معناست, 
(اقرب الموارد). ||(مص) حياصة. دوختن. 
(سنتهی الارب). خیاطت متباعده. (اقرب 
الموارد). |اقراهم آوردن ميان دو چیز. (متهی 
الارب) (اتدراج). رجوع به حياصة شود. 
||برگشت کردن: حاص حوله: برگشت گرد 
وی. (امتتهی الارب). ||فسراهم‌شده و 
دوخته‌شده. ||لاطعنن فی حوصک؛ هرآینه 
فریب دهم ترا یا کوشش کنم در هلاک تو, 
(منتهی الارب). یعلی آنچه دوختی پاره کنم و 
آنچه اصلاح کردی فاسد گردانم و گویند, 
بمعنی فریب دهم ترا و گوشش کنم در هلا کت 
تو و در مثل گویند: طعنت فی حوص ارم 
لت منه فی شی». (اقرب الموارد). و گاه بضم 
حاء آید, بعنی ممارست کردم در کاری که 
نیکو کردن نتوانم آنرا و تکلیف کردم در 
لایعنی و کذلک طت فی حوصَیْ امر. (از 
اقرب الموارد) (متتهى الارب). ماطعنت فى 
حوصة؛ ای مااصبت فى قصدک. (اقرب 
آلموارد). 

حوص. (ح د (ع امص) تنگی در دنبالة 
چشم یا در دنبالك یک چشم و فعل آن از باب 
سعع است. (مستهی الارب). |[(مص) تنگ 
شدن گوشة چشم که گوبی بهم دوخته شده 
است. (اقرب الموارد). تنگ بودن دنبالة یک 
چشم و دو چشم. (ناظم الاطباء). فهو احوص 
و هی حوصاء. (اقرب الموارد). 

حوص. (ع ص) ج احوص. آنان که گوشة 

حوصاء . [ح] (ع ص) مسوژث احوص. 
وصف است از حَوّص یعنی زن که دتبالة چشم 
او باریک و تنگ باشد. بطوری که گونی 
دوخته شده است. (از اقرب الموارد). چشمی 
کهگوشذ وی تنگ بود. (مهذب الاسماء). 

حوصل. [ح ص ] (ع!) نام پرنده‌ای است که 
در مصر بیار است. ج» حواصل. و آن مرغی 
است بسیارخوار بزرگ‌حوصله. (منتهی 

الارب). ||چینه‌دان سرغان. (سنتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). ||مقر آب در تگ حوض. 
||گوسفندی که مافوق ناف وی کلان باشد. 
(متهى الارب). 

حوصلاء . (ح ص ] (ع لا علف‌دان مرغ. 
(مهذب الاسما»). چینه‌دان مرغان. (منتهی 
الارب). ج. حواصل. (مهذب الاسماء) (متهی 
الارب). رجوع به حوصل و حوصلة شود. 

حوصلة. (ح ص ل](ع ل) چیه‌دان مرغان. 
و بتشديد لام نيز آید. (از صنتهی الارب). 
علفدان مرغ. (مهذب الاسماء). ژاغر. 


۱-در منتهی الارب بفشح حاء ضبط شده است. 





۸ حوصله داشتن. 


(حاثية فرهنگ اسدی نخجوانی). ج 
حواصل. (مهذب الاسماء): 
مثل این گاوان که هرگزشان نود 
دل بکاری جز بکار حوصله. ناصرخرو. 
اہن شک تا زحار از هر چیزی. |[مقر آب در 
تگ حوض. (منتهی الارب). ||(!) در تداول, 
کنایه از شکب و صبر وتاب و طافت و 
تحمل. (آنندراج). کنایه از تاب و تحمل, 
(برهان): حوصله کن. 
- یاحوصله: شکیبا. باتحمل. 
¬ بی حو صله؛ بی‌تاب. بی‌صبر. 
- پرحوصله؛ بردبار: 
تهیدست‌مردان پرحوصله 
بیابان‌نوردان بي‌قافله. سمدی. 
- تگ‌حوصله؛ ملول. بی صبر و تحمل. 
ناشکیا: 
جز حادثات حاصل این تگنای چت 
ای تنگ حوصله چه کنی تگنای خا ک. 
خاقانی. 
= حوصله بسر رفتن؛ بیتاب و تحمل شدن. 
حوصله سرامدن. 
= حوصله‌پرداز؛ 
باد؛ حوصله‌پرداز لب و چشم بتان 
یت از سلسله تا کز ميخانة کیست. 
صائب (از آنندرا اج). 
-حوصله‌دار؛ 
پیاله از سر فغفور میزند تبفش 
که‌باده میخورد از شاه کاسه حوصلهدار. 
اثر (از آنندراج)۔ 
= حوصله داشتن یا نداشتن؛ تحمل داشتن با 
نداشتن. حال ماعد برای کاری داشتن یا 
نداشتن. پروای کار داشتن یا نداشتن. ميل و 
رغبت بکاری داشتن با نداشتن 
- حوصله کردن؛ میل و رغث .نان دادن. 
شکیبایی کردن. صبر کردن. 
کم حوصلگی: ملالت. بی‌حوصله بودن. 
کسم‌حوصله؛ کم‌ظرفیت: فسلان مرد 
کم حوصله است. 
حوصله ذاشتن. اج ص / ص ل تَ] 
(مص مرکب) تحمل داشتن. رجوع به حوصله 
و ترکیبات آن شود. ۱ 
حوصه. [ض] (زخ) (بمعنی ملجا) یکی از 
شهرهای بنی‌اشیر است. (از قاموس کتاب 
مقدس). 
حوض. (ح) (ع ل) آبدان. برکه, (ستهی 
الارب). جایی که برای آب در زمین سازند. 
آبگیر. (یواقیت العلوم) (منتهی الارب؛ (اقرب 
الموارد). ج» حسیاض, احیاض. (ستهی 
ار با 
شت دگر بنمت آبگاه 
بحوض دگر بین ممودسمد. 
حوض ز تبلوفر و چمن ز گل سرخ 


بینمت آبخور. 











کوه‌نشابور گشت رکان بدخشان. 
عشمان مختاری. 
خبر بردند شیرین راکه فرداد 
به ماهی حوض بت و جوی بگشاد. نظامی 
| حوض ظرف مدور برنجینی بود که در خیمة 
شهادت بر پا و از برنج صیقلی ترتیب يافته بود 
و در میانة خيمة جماعت و مذبح قدری رو 
بطرف جنوب گذارده شده, کهنه و خدمه 
هکل قبل از آنکه در خدمت خود شروع 
نمایند دستهای خود را در آنجا شت و شو 
میدادند. (قاموس کاب مقدس). 
= امتال: 
حوض ناخته قورباغه پیدا شد. 
¬ حوض‌الحمار؛ دشنام است یعنی شکسته 
سینه. (منتهی الارب). مهزوم‌الصدر. (اقرب 
الموارد) ||(مص) گرد آوردن آب. (ستهی 
الارب) (اقرب الموارد). 
حوض. () (إخ) نام کوا کبی چند از دب 
ا كبرو پیش بنات‌اشمش بزرگ ستارگان 
بکردار نیم دایره, انرا حوض خوانند. 
(التفهیم). رجوع به دب | کبر از صور کوا کب و 
نقایس الننون شود. 
حوض آب. ا ض | (ترکیب اضافی, [ 
مرکب) آبگیر. آبدان. | حزض آب و حوض 
ماهی. ||کنایه از برج حوت که برج دوازدهم 
قلک است. (برهان) (آنندراج). ||آسمان. 
(برهان). 
حوض ترسا. [ح ض ت ] (ترکیب اضافی. 
[مرکب) حوضی باشد که انگور در آن شيره 
کنند. حوضی را گویند که در آن انگور بریزند 
و لگد کنند تا شبر: آن برآید. (برهان). حوضی 
باشد که ترسایان برای شراب در آن انگور 
افشرند. (غيات): 
گفتم پندد داورم کز فیض عقلی بگذرم 
حیطی عروس رز خورم در حوض ترسا داشته. 
خاتانی. 
حوضچه. ام ج /ج] (|مصنر) حوضی 
کوچک.حوض خرد." 
حوضخانه. (ح ن /ن | (! مصفر) زیرزمین 
ودر آن حوضی برای سکونت تابتان. خانة 
تابستانی که در آن حوض باشد و بیشتر با 
فواره, (یادداشت مرحوم دهخدا). 
جحوضکت. [ح ض) (| مصفر) مصفر حوض 
باشد و حوض کوچک را نیز گویند. (آتدراج) 
(برهان)؛ 
بهشتی بزمش از بزم بهشتی 
ز حوضکهای می پر کرده کشتی. نظامی. 
| ||طاس بزرگ. (آنتدراج) (برهان) (شرفنامة 
میریاه 
بر روی حوض حوضک سیمین نهاد باد 
تا کوزه تبات برون زد ز ناودان. 
(از شرفنامة منیری). 





حوضه. 
حو ضکتی. اجک (غ)دمی ات از 
دهستان چلندر بخش مرکزی شهرستان 
نوشهر, ناحیه‌ای است واقع در دشت. مر طوب 
و مالاریائی. و دارای ۱۱۰ تن سکنه میباشد. 
از رودخانة مسحلی مشروب میشود. 
محصولاتش برنج. اهالی به کشاورزی و صید 
ماهی و تهيذ ذغال گذران میکنند. یک باب 
دبتان دارد. (از فرهنگ جفرافیایی ایران 
e‏ ۱ 
حوض کرسی. [ح ض ک] (تسرکیب 
اضافی, [مرکب) مکانی که در آن زغال 
افروزند و بالای آن کرسی فرش کرده در ایام 
زمستان نشینند. (آنندراج): 
اب عشرت اب جو دارد که در نصلی چنین 
تا بگردون مشود در حوض کرسی فوطه‌خوار. 
اشرف (از آتتدراچ). 
حوض کوثر. [ح ش ک ٿ] ارکب 
اضافی, ! مرکب) حوضی است در بهشت. 
(تاظم الاطباء). حوضی بیرون بهشت در 
موقف که ملیع آن کوثر است. (یادداشت 
مرحوم دهخداا؛ 
این بوی روح‌پرور از آن‌کوی دلبر است 
وین آب زندگانی از آن حوض کوثر است. 
-سعدی. 
حوض ماهي. 0 ض] (ترکیب اضافی, [ 
مرکب) حوض آب و آن برج حوت است. 
(برهان): 
عریان بحوض ماهی سوی بره روان شد 
همچون بره برامد پوشیده صوف اصفر. 
خاقانی. 
حوض‌ماهی. (ح] (اخ) دهي از دهستان 
سيرم پائین بخش حومة شهرستان شهرضا. 
متصل براه حوض‌ماهی به مبارکه. کوهستانی 
و معتدل. سکن آن ۴۳۹ تن. أب ان از چشمه. 
محصول آن غلات و حبوبات. شغل اهالی 
زراعت و گله‌داری و راه آن فرعی است. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۱۰). 
حوض نعمان. [خ ض ن] (إخ) حوض و 
تالابی بوده پر از آب شور و تلخ 
زمان ظهور سرور کاینات(ص) آن ِ 
E E E‏ 
چون حضرت رسالت بر سر آن برکه رسیدند 
حوض نعمان تام کردند. (برهان) (آنندراج)/ 
حوضه. اج ض ](ع!) عماری فیل و جز آن 
که‌بصورت حوض بازند. (انندراج)؛ 


نشیندة حوضه آبگیر 
پلی کز حجابی ندارد گزیر. ۲ 

تظامی از آنندراج). 
حوضه‌ای ساخته ز سنگ رخام 
حوض کوثر بدو نوشته غلام. نظامی. 
چو زد کوزه بر حوضة سنگ‌بست 


سفالین بد آن کوزه حالی شکست. نظامی, 





حوط. 


٩۲۳۹  .لوح‎ 





حوط. [ح) (ع |) رشته‌ای که از دو رنگ 
سیاه و سفید تافته در آن مهرها و هلال سیم 
کشیده زنان بر میان بندند. برای دفع چشم 
زخم. (منتهی الارب). رشته تافتة سرخ و سياه 
که‌بدان بریم گویند و در آن مهره‌هاست و زنان 
آنرا برای دفع چشم زخم بر میان بندند. (از 
اقرب الموارد). ||هلال از نقره. (اقرب 
الموارد). |((ع مص) حيطه. حياطة. نگاه 
داشتن و پاس داشتن و تعهد چیزی را کردن. 
(متهی الارب) (اقرب السوارد). و از همین 
معتاست قول عرب حط خط یعنی متعهد و 
ملزم باش بصلة رحم. (از اقرب الموارد). صلة 
رحم کن. (منتهی الارب). |اگرد آوردن: 
حاطالحمار عانته؛ گرد آورد خر زهار خود 
را. (منتهی الارب) (اقرب الصوارد). |انازل 
شدن: حاط به؛ حاق و نزل. (اقرب الموارد), 
حوط. (ح ر] (ع !) آنچه در عوض کمی 
دراهم دهند هرگاه در وزن کم باشند: گویند: 
هلم حوطها. (متهی الارب) (از اقرب 
لموارد) (آنتدراج). 
حوطة. رح ط ] (ع ایص) هشیاری و حزم 
در کار. (متهی الارب). حیطه. خیطه. اسم 
است احتاط را. (اقسرب الموارد). ||( 
بازیچه‌ای است که آنرا داره نامند. (منتهی 
الارب) (اقرب الموارد). و خوطه تصحیف آن 
است. (اقرب المواردا. 
حوف. (ح](ع !) ازارمانندی از پوست که 
زنان حائض و کودکان پوشند. (منتهی 
الارب). رهط. (اقرب الموارد). آن پوست که 
زنان درپوشند چون حایض باشند. (سهذب 
الاسماء). ااتمه‌های ادیم که دران مهره 
تعبیه کرده دختران را پوشانند بالای جامه یا 
شاما کچه از ادیم که آنرا ماد دوالهای 
عریض بقدر چهار انگشت بریده باشند و آنرا 
دختران تاباغ پوشند. ||چسیزی است مانند 
هودج نه هودج. (متهى الارب) (اقرب 
السوارد). ||شک. (اقرب الموارد). قربه. 
(متهی الارب). |(مص) گردانیدن چیزی را 
بر کناره: حافه حوفاً؛ جعلة على الحافة. 
تحویف. (اقرب المواردا. 
حوفران. [ح ف ] (إ) بلفت رومی طرخون 
راگویند و آن سبزیی است معروف. (برهان). 
حوفزی. (ح ‏ زا] (ع مص) کودک را بر 
سر پا داشته باند کردن. (متهی الارب). 
حوفل. [] (اخ) بیارخواسته‌ترین شهری 
است اندر ناحیت زنگستان. (حدود العالم). 
حوفلة. [ح ت ل] (ع مص) متقخ و پرباد 
گردیدن‌سر نره. ||([) سر نره. (منتهی الارب). 
حوفی. [خ] (ص نسبی) منوب است به 
حوف که گمان میرود قریه‌ای است در مصر. 
(الاتاب). 








حوق. [ح](ع!) جماعت انبوه. (سنتهی 
الارب). جمع كثير. (اقرب الموارد). |[ترکت 
السخلة حوقاً؛ بیخ شاخه‌های پیراستة 
باقیمانده بر تن درخت. ||گردا گردسرنره. 
(منتهی الارب). رجوع به حوق بضم حاء 
شود. ]|(مص) روفتن خانه. (سنتهی الارب) 
(اقرب الموارد) (آتدراج). خانه رفتن. (تاج 
المصادر بیهقی). ||سالیدن و رم و هموار 
ساختن, (منتهی الارب) (اقرب الصوارد). 
محیق و سحوق نعت است از آن. (سنتهی 
الارب). ||احساطه کسردن. (سنتهی الارب) 
(اقرب الموارد) (آنتدراج). 
حوق. (ع !) کار: حشفه. (مهذب الاسماء). 
گرداگردسر نره. و بفتح نیز آید. (ستهی 
الارب) (آنندراج). گردا گرد سر قفیب. 
خته گاه.م. احواق. (مهذب الاسماه). 
||گردگی نره. (منتهی الارب). ||دوره‌ای که بر 
چیز گرد احاطه دارد. الاطار المحیط بالشیء 
المستدیر حوله. (اقرب الموارد). 
حوقاء . [ح] (ع ص) مزنث احوق. فیشلة 
حوقاء؛ حشْفه کلان. (منتهی الارب). 
حوقال.[ح] (ع سص) حوقلة. حیتال. 
بازماندن پیر از جماع ببب پیری. رجوع به 
حوقلة شود. 
حوقل. (ح ق] (ع !) نره. (سنتهی الارب). 
عورت مرد. (مهذب الاسماء). |[(ص) پیر 
بازمانده از جماع. (سنتهی الارب). مردم 
سخت پر. (مهذب الاسماء). 
حوقلة. لح 3 مص ) درو کردن. 
|[بازماندن پیر از جماع ببب پری. ||مانده 
شدن و ضعف گردیدن. (منتهی الارب). 
سخت پیر شدن و عاجز شدن از جماع. 
(مهذب الاسماء). || ۷ا حول ر لا قوة الا بالل 
گفتن. ||بشتاب رفتن. |[گام نزدیک نهادن. 
||خفتن. || سپس رفتن. ||دست نهادن پیران 
بر تهگاه هنگام خرامیدن. ||(!) قارورة 
درازگردن که با مشک دارند. |[نر: ست 
بیکار. (منتهی الارب). 
حوقه. (ح قَ] (ع !ا گروه از هم پاشیده. 
(متتهى الارب) (اقرب الموارد) (آنندراج). 
حوک. (ح] 0 4 بادروج که ریحان کوهی 
باشد. (متتهی الارب). بورنگ. (نصاب). 
باذروج و آن حبق است. (اقرب الموارد). 
پادرو. (مهذب الاسماء). بارنگ بویه. بادرنگ 
بویه. (الامی). سبزی‌ای است مثل سپرغم که 
آنرا بونیک گویند و نازبو نیز نامند. (از غیات) 
(آنندراج). ||اخسرفه. (متتهی الارب). 
بقلةالحمقاء. (ناظم الاطباء). |[(مص) حیا ک. 
حيا كة. بافتن جامه. (منتهى الارب) (اقرب 
الموارد). بافتن. (تاج المصادر بهقی). کرباس 
بافتن. (المصادر). ||ترتیب دادن شعر: ما ک 
الشاعر شعره حوکا؛ ترتیب داد آنرا. [|راسخ 





شدن: حا ک الشیء فی صدری؛ راسخ شد در 
سین من. (منتهى الارب) (اقرب الموارداء 
||نمو دادن. بالاندن: حا ک المطر الرياض 
انماها. (اقرب الموارد), 
حوکل. [ح ک ] (ع ل) مرد کوتاه و بخیل. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
حوکلة. (حک 0] (ع !) نسوعی از رفتار. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
حوكة. وک ]0 ص. 4 حا کج حانک. 
[منتهی الارب) (اقرب الموارد). مردان بافنده. 
(آنندراج). بافندگان. نساجان. جولاهان. 
جولاهگان. رجوع به حانک شود. 
حول. [ح] (ع ) سنة. عام. سال. ج احوال» 
حوول (منتهی الارب) (اقرب الموارد), حول, 
بضم حاء. || توانایی. (از ناظم الاطباء) (منتهی 
الارب) (آقرب السوارد). قوه و قدرت بر 
تصرف. ||حذاقت و تیزبینی. (اقرب البوارد) 
(ناظم الاطیاء). || حیله. (سنتهی الارب). 
|[بازگشت. (غیات) (آنندراج). ||جنبش. 
(مهذب الاسماء): گویند: لاحول. جنبش 
نیست. (مهذب الاسماء). || حرکت. (سنتهی 
الارب) (آقرب الموارد): لا حول و لا قوة الا 
بالله؛ ای لا حركة و لا قوة الا بمشيةالل. (اقرب 
الموارد). |اپرامون. (منتهی الارب). جهان 
محیط به چیزی و گاهی گویند: حوله. (اقرب 
الموارد). گرد. پیرامن. دور. 
- حول قطبی؛ آنچه بر اطراف قطب است: 
کواکب حول قطبی. نواحی حول قطبی. 
(یادداشت مرحوم دهخدا). 
||(مص) تمام و کامل شدن سال. (منتهی 
الارب) (اترب الموارد). حال الحول. (منتهی 
الارب). ||گذشتن سال بر چیزی. (منتهی 
الارب) (اقرب الموارد): حال عليه الصول 
حولا و حوول. ||گذشتن بر سرای سالها یا 
یک سال. (منتهی الارب). |(بجای دیگر 
گشتن.(منتهی الارب) (اقرب المواردا: حال 
الى مکان آخر حولا و حوولا. (منتهی الارب) 
(اقرب السوارد). | تحول از حالی بحال دیگر. 
(اقسرب الصوارد). گشتن از حالی بحالی. 
(ترجمان جرجانی). |[دگرگون شدن از حالت 
استواء به اعوجاج. (اقرب الموارد). ||برگشتن 
گونة روی و سیاه گردیدن. (منتپی الارب). 
]|جنبیدن. (منتهی الارب) (اقرب الصوارد). 
]|بازگردیدن. (غیاث). ||برگشتن کمان از 
حالت اول و کر گردیدن. |ابرگشتن از عهد. 
||برجستن بر شت ستور و برنشستن. (منتهی 
الارب) (اقرب الصوارد). |ایک ساله شدن 
کودک. || حایل شدن میان دو چسیز. (منتهی 
الارب). جدا کردن. اترجمان جرجانی). 
جدایی افکندن, (تاج المصادر بهتی). 
حول. (ع ]ع !) حایل میان دو چیز. 
(متهی الارب). |[(مص) احول شدن چشم. 


۰ حول. 


(متهی الارب). كيين شدن. (غیات). لوج 
شدن. دربین شدن. ||بودن سپیدی در دنباله 
چشم و سیاهی در کنج آن یا بودن چشم برابر 
بینی یا بودن سیاهه سوی دتباله یا بودن چشم 
بطوری که گویا می‌بیند بسوی ابرو یا مايل 
بودن سیاهه بوی دناله و قعل آن از باب 
نمع است. (منتهى الارپ). فهو احول و هى 
حولاء. ج. حول. (آقرب الموارد). ||((مص) 
کژچشمی. کاجی. لوچی. دوبینی. احولی. 
(یادداشت مرحوم دهخدا). حول از عيوب 
طبیعی است. رجوع به صی‌الاعشی ج۲ 
ص ۲۴ شود. 
حول. اح و](ع ص) رجل حول؛ مرد که 
چشمش حولاء باشد. (منتهی الارب). رجوع 
به حولا» شود. 
حول.(ع اج حول. بمنی سالها. ااج 
حایل. (منتهی الارب). رجوع به حایل شود. 
|((ص) ج احول. (اقرب الموارد). رجسوع به 
احول و حول شود. ||(مص) آبستن نشدن ناقه 
بعد از گشن دادن. |[بارور نشدن خرمابن پس 
از تاثیر. (متهى الارب). 
حول. اح و1 (ع ص) حائل میان دو چیز. 
||(ص) رجل حول؛ مرد سخت حیله گر. 
(منتهی الارب) (اقرب الموارد). و گاهی واو 
آن برای مبالفه مشدد گردد. حیلت‌گر. (مهذب 
الاسماء). 
حول. (ْرو](ع صا حول (اقسرب 
الموارد) (منتهی الارب). رجوع به حول شود. 
لج حایل. (متهی الارب). رجوع به حىایل 
شود. 
حول. اعد 0ع حيلةء بمنی جودت 
نظر و حذاقت. (منتهی الارب) (از ناظم 
الاطیاء) . رجسوع به حیله شود. |[(مص) 
برگشتن. (غیاث) (آتدراج). |ارنتن از جایی 
بجایی. (غیاث از متخب و لطایف و صراح) 
(آنندراج). ||((مص) قدرت و توانابی بر 
تصرف. (اقرب السوارد). |[برگردانیدگی و 
برگشتگی: و از همین معنی است قول 
خدای‌تعالی: «لایبغون عنها حصولا» ۲ آی 
تسحولا. (مستهی الارب). |[زوال و انتقال. 
(اقرب الموارد). ||() شکاف بدرازا در زمين 
کهدر آن قطار درخت نشانند. (اسنتهی 
الارب). 
حولاء ]ع ص) مؤنث احول است. 
(منتهی الارب) (اقرب الموارد). یعنی زنی که 
چشمش لوج باشد. (از ناظم الاطباء). ||عين 
حولاء. (منتهی الارب). چشمی کاج. (مهذب 
الاسماء). چشم لوج. و مونث احول. 
حولاء ۰ (ح و /2 ] (ع) مشیمة شتر ماده 
و آن یوستی سز مملو از آب باشد که با بچه 
از شکم بیرون آید و در آن آلایش و خطوط 
سرخ و سبز باشد. (سنتهی الارب) (اقرب 








الموارد). پوست که با بچه بیرون آید در حال 
زادن. (مهذب الاسماء) و در لفت عرب بر 
وزن فقلاء فقط سه کلمه وجود دارد. یکی 
همین کلمه و دومی عتباء و سیمی سیراء. 
(اقرب المواردا. ||نزلوا فى مشل حولاءالاقة: 
فرودآمدند و فراخی عیش وبسیاری آب و 
سبزه, (منتهی الارب) (انندراج). 
حولان. (ح ]ع مص) گذشتن سال. تفیر 
و دگرگوتهای روزگار. (اقرب المواره): 
ابوالطیب طاهر و هرکه در آن سعی کرده بود 
[در بریدن سرو کشمر ] جمله پیش از حولان 
حول هلا ک‌شدند. (تاریخ ببهق). 
حولقه. (ح ‏ ق ) (ع مص) لا حول و لا قوة 
الا باله گفتن. لفتی است در حوقله یا لحین 
است. (منتهی الارب). 
حولل. [ل) (ع!) ج حائل. (منتهی الارب). 
- حائل حولل و حائل حول؛ مبالفه است یا 
آنکه یکسال باردار نشود آنرا حائل گویند و 
آنکه دو سال باردار نشود حایل حول و حائل 
حولل. (منتهی الارب). 
حول و حوش. اج /ځو لح /خوا 
(ترکیب عطفی, | مرکب) پیرامون. پیرامن. 
اطراف. گردا گرد.دور. دور و بر. 
حولول. (ح و ]ع ص) زشت. (مستتهی 
الارب). الاسر المتكر الکیش. (اقرب 
السوارد). |اسریع. (سنتهی الارب). |((ص) 
[رجل...] مرد سخت حیله گر.(منتهی الارب) 
(اقرب الموارد). 
حولة. (ح [] (ع !) حلید. (سنتهی الارب). 
||(امس) توانایی. (منتهی الارب) (اقعرب 
الموارد). || حذاقت و جودت نظر. ||تحول و 
انقلاب. حالی بحالی شدن. |ایر پشت اسب 
قرار گرفتن. (اقرب الموارد). 
حولة. [ل] (ع !) تگفت. (متهی الارب). 
عجب. (اقرب الموارد؛. ج» حول: هذا من 
حولةالدهر؛ این از عجایب روزگار است. (از 
منتهی الارب). و به این معنی سه لفت دیگر 
نیز آمده حولانه (و در اقرب الموارد حولان)» 
حَولّه و حولانه بضم حاه. (از منتهی الارب) 
(از اقرب الموارد). |اسر منکر و زشت. 
(منتهی الارب) (اقرب الموارد). |[(ص) رجل 
حولة؛ مرد سخت حیله گر.(از متهي الارب) 
(از اقرب الموارد), 
حولة. (ح د 1 ](ع ص) سخت حیله گر.(از 
منتهی الارب): رجل حولة. 
حولة. [ل] ((غ) ناحیه‌لی است در شام از 
اعمال و توابع حمص, ميان حمص و 
طرابلی. (معجم البلدان). 
حولة. [ل] (إخ) ناحیه‌ای است مان بانیاس 
و صور از اعمال و توابع دمشق 
روستاها. (معجم البلدان). 
حوله. (ح ل /0] () دسترخان. ||دستارچه. 


سمل بر 





دستمال. مندیل. دستارخوان. ایادداشت 
مرحوم دهخدا): 

منتظر حولهٌ باد سحر 

تاکه کند خشک بدان زودتر. ایرج. 


حولي. [ح یی ] (ع !) اسب و گ‌وسفند 
یک‌ساله. ج. حوالی. (مهذب الاسماء). 
یک‌ساله از ستوران نا گفته‌سم و غیر آن. 
حولية مونث آن و حولیات جمع آن. (از 
متهی الارب). ستوران سم دار و غیر آن که 
یک سال بر آنها گذشته باشد: چون بکاله 
گردد [بچۀ اسب ] حولی گویند. (تاریخ قم) و 
رجوع به صبح‌الاعشی ج ۲ ص ۲۰ شود. 
حولی. (ح (ا| (ع ص) رجل حولی؛ مرد ` 
سخت حیله گر.(متهی الارب). ||احائل. 
(اقرب السوارد). ج. حولیات. (از اقرب 
الموارد). رجوع به حائل شود. 
حولیات. (ح لی با ع !)ج حولی. (از 
منتهی الارب) (از اقرب الموارد). |اج حولية. 
بقصائدی گفته مشود که در نظم و تهذیب و 
تقیح و اظهار آن یک سال گذشته باشد. (از 
اقرب الموارد). 

- حولیات زهیر؛ بهمین معلی گفته می‌شود. 
(از اقرب الموارد). قصائد زهیرین ابی‌سلمی 
را حولیات نامند چه گویند او بچهار ساه 
قصیده‌ای میگفت و بچهار ماه در تنقیح و 
تهذیب آن رنج میرد و چهار ماه دیگر آترا 
بعلماء قبیلة خود عرضه میکرد و نیز گویند او 
به یک ماه قصیده‌ای میاخت و یازده ماه به 
تهذیب و تنقیح آن میرداخت. (بادداشت 
مرحوم دهخدا). 
حولیات. (ح 4) (ع ص !)ج خولی. 
(اقرب الموارد), رجوع به حول شود. 
حولية. (ح لی ی ](ع ) سزنث حولی, 
(منتهی الارب) (اقرب الصوارد). رجوع به 
حولی شود. 
جوم. (ح) (ع !)که بزرگ شتران تا هزار یا 
بی‌تهایت. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). گلۀ 
بزرگ از شتران. (اقرب الموارد!. ||(مص) 
حومان. گرد چیزی گردیدن. (سنتهی الارب) 
(تاج المصادر یبهقی) (ناظم الاطباء), گرد 
چیزی درآمدن. (تاج المصادر). ||قصد کاری 
کردن. (منتهی الارب). طلب کردن. (اقرب 
الموارد), قصد کاری کردن و طلب نمودن آنرا. 
(ناظم الاطباء): حام حول غرضه؛ طلبه. 
|| تشنه شدن. (اقرب السوارد). فهو حائم و هی 
حائند. 
حوم.(ع |) چیزی که میگردد در سر. (منتهی 
الارب). خماری که در سر میگردد. (اقرب 
المسوارد), چیزی که برمیگردد در سر و 
سرگیجه. (ناظم الاطیاء). 


۱-فرآن ۱۰۸/۱۸ 








حوم. 
خوم. اج ا(ع صا چ حسانم. بسمعنی 
عطثان. (اقرب الصوارد) (متهى الارب). 
رجوع به حائم شود. 
حومات. [ح] (ع !ج حومة, بمنی معظم 
آب درا و غیره. (منتهی الارب) (اقرب 
الموارد). رجوع به حومة شود. 
حومان. [ح](ع !)ج حومانة. نی جای 
درشت که نیک بلند نباشد. (سنتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). رجوع به حومانة شود. 
حومان. اح )لع سص) گرد چیزی 
گردیدن.(منتهی الارب) (اقرب الموارد) (ناظم 
الاطباء) (تاج المصادر بیهقی). |اقصد کار 
کردن. (متهی الارب) (ناظم الاطباء). رجوع 
به حوم شود. 
حومان. [ح](ع ) نباتی است به بادیه. 
(متتهی الارب) (اقرب السوارد). گیاهی 
صحرائی. (ناظم الاطباء). 


حومانة. [ح ن] (ع !) جای درد شت که نک 
بلند نباشد. ج. حومان. حوامین. (سنتهی 
الارب) (اقرب الموارد): 
بحومانة الدراج فالتلم. 

زهیر (از متهی الارب). 


|زگیاحی است. امنتهی الارب). رستنسی باشد 
قد آن یکگز و شاخه‌های آن باریک و سیاه و 
گل آنرا فرفیزی خوانند گزندگی جسانوران را 
نانست. گویند عسربی است. (برهان) 
(آتدراج): ابن بیطار نام آنرا در کلم ذو ثلاث 
ورقات [سه برگیها ] آورده ولکلرک آنرا 
«یسورال آ»' ترجمه کرده است. (ابن بیطار). 
اطریفل. (ضریر انطا کی). طریفلن. 
جومر. (ح ]ع لا تمر هندی. (ستتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). خرمای 
هندی. (برهان). 
حومسيس. [ح ]ع4 لاغر. (ناظم 
الاطاء) (منتهی الارب). مهزول. (متن اللغة). 
حومل. (حء) (ع!) سیل که آب آن صاف 
باشد. (ناظم الاطاء). سل که آب صاف دارد. 
(منتهی الارب). سيل صافی. (اقرب الموارد). 
||اول هر چیزی. ||ابر سیاہ از بسیاری آب. 
(متتهی الارب) (اقرب الموارد) (ناظم 
الاطیاء). ابر سیاه بسیار باران. 
حومل. (حم] (() نام موضعی است: 
قفا نیک من ذ کری حبیب و منزل 
بسقط اللوی بين الاخول فحومل. 
آمرژالقیس. 
حومل. (ح ع) (اخ) نام زنی است که سگی 
را که پاس او میداشت چندان گرسته داشت تا 
سگ دم خویش بخورد و این مثل گویند: 
گرته‌تر از سگ حومل. (متهی الارب) 
(ناظم الاطیاء). 
حوملة. (ح م13 (ع مص) حمل کردن آب 
راء اصل آن حمل بود و او بر آن افزوده شد تا 











برباعی ملحق شود. (اقرب الموارد). بداشتن 
آب را (ناظم الاطباء). 
جومة. (ح م1 () مسمظم آب دراو 
سخت‌ترین جای آن. (منتهی الارب) (اقرب 
آلموارد). و همچنین است حومة ماء و حومة 
رمل و حومة قتال و غیره. ج, حومات. (اقرب 
الموارد) (آنسندراج) (مسهذب الالماء). 
|احرب‌گاه. (مهذب الاسماء), جای قتال. 
(اقرب الموارد) (مهذب الاسماء). 
حومة. [۶] (ع !) بسلور. (مستهی الارب) 
(اقرب الموارد) (آنندراج). 
حومه. (م) ([) در تدازل اطراف و گردا گرد 
شهر. (از فرهنگ فارسی معین): در این 
مرغزار [رول ] احیتی است اقطاعی و ملکی 
و حومة آن باغ است. (فارسنامة ابن‌البلخی 
ص ۱۲۴). حومة آن نواحی بجه است و هوای 
آن سردسیر است بغایت. (فارسنامة ابن بلخی 
ص ۱۲۲). 
¬ حومه‌نشین؛ کسی که در پیراسون شهر 
سکنی دارد. 
حومه. (]((خ) نام یکی از دهستان‌های 
حومة شهرستان گلپایگان است. این دهعان 
در باختر شهرستان گلیایگان واقم شده و 
حدود آن بشرح زیر است: از شمال بخا ک 
خمین, از جنوب به پشتکوه. از خاور به 
گلپایگان و از باختر به الیگودرز. ناحیه‌ای 
است واقع در جلگه, هوای آن گرمیری و 
سالم است. از رودخانه مشروب می‌شود. 
محصولاتش غلات و لبنیات است. اهالی به 
کشاورزی و گله‌داری گذران میکنند. این 
دهتان از ٩‏ آبادی بزرگ و کوچک تشکیل 
گردیده‌است. سکنه آن در حدود ۲۵۰۰ تن 
میباشد. قراء مهم آن عبارتند از ابولولان. 
کوچری و سررباطان. راههای استفاد؛ اين 
دهستان مالرو ميباشد. (از فرهنگ جفرافیایی 
اران ج۴ 
حومه باختری. ٠‏ ت1 یکی از 
دهتان‌های ششگانة شهرستان رفنجان. 
در باختر رفنجان واقع و حدود آن بشرح 
زیر است: از طرف شمال په دهستان نوق و 
ار تفاعات داوران, از طرف خاور به دهستان 
حومهة خاوری, از طرف جنوب به ارتفاعات 
پاریز و گود احمر و از طرف باختر به 
ارتناعات شهر بابک و دهستان کشکونيه. 
منطقه‌ای است در جلگه, هوای آن معتدل و 
در اثر نزدیک بودن بکویر در تابستان قدری 
گرم ميشود. از قتوات مشروب میشود و آب 
مشروبی ب بیشتر آبادیهای دهستان شور است. 
محصولاتش غلات. پسته و پبه است. اهالی 
به کشاورزی و گله‌داری گذران میکنند. از ۷۳ 
آبادی بزرگ و کوچک تشکیل شده و سکنة 


آن در حدود ۰ تن میباشد. آبادیهای 








٩۲۴۱  .لوژح‎ 


این دهتان نزدیک بهم و اتومبیل میتواند 
بتمام آبادیها برود. (از فرهنگ جغرافیایی 
اران ج4۸. 
حومه باوند پور. (م د( ((خ) نام یکی از 
دهتانهای بخش مرکزی شهرستان شاءآباد 
و حوزء سه آمار باوندپور است. قراء این 
دهستان اطراف شهر شا‌آباد در طول و 
طرفین شو شاءآباد بکرمانشاه واقع شده. 
هوای آن سردسیری است. از چشمه‌ها و 
زهآب رودخسانه مشروب میشود. 
محصولاتش غلات. حبوبات و لبنیات. شغل 
امالی کشاورزی و گله‌داری است. از ۵۶ 
آبادی تشکیل شده و میت آن در حدود 
۵ هزار تن میباشد. راہ شوسء کر مانشاه - 
شاء‌آباد - قصرشیرین از وسط دهستان 
میگذرد. برای حمل چفتدر به | کشر قراء راه 
فرعی اتومبیل‌رو دارد. (از فرهنگ جفرافیایی 
ایران ج۵). 
حومه خاوری ۰ و)اخ) یکی از 
دمتانهای ششگانة شهرستان رفنجان که 

در خاور رفسنجان واقع است. 
واقع در جلگه. هوای آن معدل و در اشر 
نزدیک بودن بکویر در تابتان قدری گرم 
میشود. آب مشروب بیشتر از آبادیهای 
دهستان کمی شور است. محصولاتش غلات. 
پسته, پبه و لبنیات. اهالی به کشاورزی و 
گله‌داری‌گذران میکند. این دهتان از ۵۸ 
آبادی بزرگ و کوچک تشکیل شده است. 
کت آن در حدرد ۱۱۹۰۰ تن میباشد. 
آبادیهای این دهستان نزدیک بهم است و 
ماشین میتواند بتمام آبادبهای عمدء آن برود. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج۸). 
جومیس. [2](ع !) مسهزول. (اقسرب 
الموارد)". 
حونس. (ح دن ن) (ع ‏ آنکه کسی بر وی 
ستم کردن نتواند و اگر جایی استاده باشد 
کسی‌او را جنبانیدن و از جای دور کردن 
تواند. (منتهی الارب) (اقرب الموارد) (ناظم 
الاطباء) (آنندراج). 
حونطاع. [ ] (اخ) (یوم...) همه بكر نون 
آنرا ضبط کرده‌اند مگر ازهری که گوید: نطاع 
بر وزن قطام است. آبی است مر بنی‌تمیم راو 
آن چاهی است دارای آبی گوارا. در اینجا 
وقعه‌ای میان بنی‌سعد و هوةبن على اتقاق 
افتاد. رجوع به مجمع الامثال میدانی شود. 
حواول. (ح نو ](ع مص) حول, گذشتن یک 
بال بر چیزی. ||برگشتن از عهد. (سنتهی 





ت. ناحیه‌ای است 


۰ - 1 
۲-در فرهنگهای دیگر: همه حومیس با دو 
سین آمده است و نا گزیر یکی مصحف دیگری 


است. 





۲۳ حؤول. 


الارب) (اقرب الموارد). ||بجای دیگر گشتن. 
(منتهی الارب). ||حایل شدن ميان دو چیز. 
(اقرب الموارد). || ابتن نشدن ناقه بعد از 
گشن دادن و همچنین درخت خرما. (منتهی 
الارب). آبتن نشدن. |بار دادن خرما یک 
سال و بار ندادن در سال دیگر, (اقرب 
الموارد). حوول. رجوع به این کلمه شود. 
حوول. اج نو) (ع اج خول. سال‌ها. 
(منتهی الارب) (اقرب الموارد). 
حوول. (](ع مص) رجوع به حول 
شود. 
حوة. [ حو و1 (ع !) سرخی که بیاهی زند. 
سیاهی مایل به سبزی و سرخی مايل به 
سیاهی. (منتهی الارب) (اقرب السوارد). 
|ارنگ سمر لب. (اقرب الصوارد). || هموة 
الوادی؛ جاتب رادی. (منتهی الارب) (اقسرب 
الموارد). 
حوی. اج ریی )(ع !مالک بعد 
استحقاق. || حوض خرد و کوچک. (سنتهی 
الارب) (اقرب الموارد). |[چیزی مدير و 
پمان. (متهی الارب). 
حوی. [ح را (ع مص) سياه مایل به سبزی 
وسرخ مایل به سیاهی گردیدن. (منتهی 
الاارب) (اقرب الموارد). 
جویان. (] (إخ) لل کتمعانبن حابن 
نوح بودند و در وقتی که یعقوب از الجزیر» 
مراجعت مینمودند, ابن طایفه در کنمان 
سکونت داشتند و پر یکی از بزرگان ایشان 
که حمور نام داشت, دینه دختر یعقوب را 
ملوث و بی‌عصمت ساخت. (قاموس کتاب 
مقدس). 
حویج. (ح] (ع ) آنچه دیگ را باید بختن 
را. دیگ‌افزار. دیگ‌ابزار. ااتضیقا؛ زردک. 
گرز.کزر اصطفلین. جزر. اسطافولینس. کلمة 
هویج از حوائج القدر آمده است و با هاء هوز 
غلط است. (بادداشت مرحوم دهخدا): 
خداوند تعالی حمالی را بدرخالة وی فرستاد 
با یک خروار آرد... باروغن و انگبین و توابل 
و حویم. (تذکرتالاولیاء عطارا. 
هر حویجی باشدش کردی دگر 
در میان باغ از سیر و گزر. مولوی. 
گه چون حویج دیگ بجوشیم و او بفکر 
کفگیر میزند که چنین است خوی دوست. 
مولوی. 
= حویج‌خانه؛ زن بدر دکان بقالی رفت... 
بقال با وی بخن درآمد و... زنرا راضی کرد و 
بحویج خانه برد و با هم جمع شدند. (منتخب 
سندبادنامه). مشرف حویج‌خانه و سطبخ و 
مرغخانه و اباغیخانه. (تذکرة السلوک ج 
مینورسکی ررق ۹۸ ص ٩‏ 
- حویج فرنگی؛ نوعی از حویج برنگ قرمز 
و اندکی کوچکتر از حویج معمولی. 





حسویج وحشی؛ گزر دشتی, زردک 
صحرائی. جزر بری. اطافولینس آغریی. 
حویجاء . (ح و](ع!) حاجت. (از اقرب 
الموارد) (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). ما فیه 
حویجاء ولالویجاء؛ آی حاجة. (مهذب 
الاسماء) رجوع به حوجاء شود. ||راه مخالف 
پیچیده: خذ حویجاء من الارض: ی طريقاً 
مخالفاً ملتويا. (متهی الارب) (ناظم الاطباء). 
حوید. [ح] (ع ص) احوفی. بمعتی مرد 
سبک‌فهم و تیزخاطر و نیک کارگذار که هر 
کاربر وی آسان گردد. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). السریع فى کل ما اخذ فیه. (اقرب 
آلموارد). |[نرم و سبک راننده. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). 
حویر. [ح](ع لا پاسخ. (سنتهی الارب). 
جواب. (اقرب الموارد). |[(4مص) دشمنی. 
(منتهی الارب). عداوت. |امضادة. (اقرب 
الموارد). |[گزند رسانى. (منتهی الارب). 
حویرة. [حَّ ر ] (ع!) جواب. (منتهی الارب) 
(اقرب الموارد). پاسخ. حویر. رجوع به حویر 
شود. 
حو یزاء ۰ (ح ] (ع !) ذخیره‌ای که از یاران 
دیگر پنهان دارند. (سنتهی الارب) (اقرب 
الموارد) (آنندراج). 
حويزة. (ح د ]) (ع!مصفر) مصفر حوزه. 
(معجم البلدان). رجوع به حوزه شود. 
حویزه. (ح و را (خ) تسصب‌ای است 
بخوزستان, گروهی از محدثان بدین قعبه 
منسوبند. (از منتهی الارب). شهرکی است از 
اقلیم خوزستان بر دوازد‌فرسنگی اهواز. (ابن 
خلکان). روستای بزرگی است در نواحی 
بصره. (الانساب). 
جویزی. [ح ] (ص نبی) شوب است 
به حویزه. (الانساب). رجوع به حویزه شود. 
جویساء . (ح ز] (ع ص) قرابت. (منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). 
حویشی. (ع) (ع !)امال حسواضی ج 
حاشية. (از انندراج) (از غیات), 
حویطب. (مْر ط ](!خ) ابن عبدالعزی, از 
معاهدین کنار قریش در مخالفت با پیغببر 
اسلام. رجوع به حبیب السیر ج۱ ص۱۳۹, 
۴و تاریخ گزیده و تاریخ اسلام ص ٩۳‏ و 
استاع ج۱ ص ۶۷ ۲۸۰ ۰۲۹۰ ۰۲۹۳ ۲۹۷, 
۰ ۰.۳۴۰ ۰۳۵۷ ۰۳۹۲ ۰۴۰۵ ۴۲۴ و بیان و 
تبن ج۲ ص۲۵۸ و المسقد الفسرید ج۴ 
ص ۰۱۱۵ ۲۴۲ و منتهی الارب شود. 
حویق. (ح) (اج) دهی است جزو دهستان 
گرگانرود شمالی بخش مرکزی شهرستان 
طوالش, ناحیهای است واقم در جلگه, 
مرطوب و مالاریانی. دارای ۱۲۵۱ تن سکنه. 
از رودخ‌انة حسویق مشروب میشود. 
محصولاتش برنج» لبنیات. عسل. گیلاس و 











حی. 
سیب‌زمینی است. اهالی به کث‌اورزی و 
گله‌داری گذران میکنند. در حدود ۸۰ باب 
دکان دارد. ادارة شیلات. گمرک و مرکز دس 
ژانسدارسری در آن‌جاست. (از فرنگ 
جغرافیایی ایران چ ۲). 
حویگان. [ح] (اخ) دهی است از دهستان 
گل‌فریز بخش خوسف شهرستان بیرجند. از 
قات مشروب ميشود. محصولاتش غلات. 
احالی به کشاورزی گذران میکنند. راه آن 
مالرو است. (از فرهنگ جغرافیایی ایبران 
ج 8 
حويل. [ح] لع ص) شاهد. |اک‌فیل. 
||((مص) برگردانیدگی. (منتهی الارب) (اقرب 
الموارد). ||قصد و آهنگ چیزی. (منتهی 
الارب). || حذاقت و جودت نظر. ||قدرت بر 
تصرف چیزی. (منتهی الارب) (اتندراج), 
حویلان. ج( ((ج) دهی است از دهتان 
ک‌اغذ بخش دورود شهرستان بروجرد. 
ناحیه‌ای است کوهستانی و سردسیری. از 
چشمه مشروب میشود. محصولاتش غلات. 
احالی به کشاورزی ر گله‌داری گذران ميکنند. 
صنایم دستی آنان قالی‌بافی است. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۶). 
حویلی. [ح] (ع !) امالة حوالى است که 
بتصرف فارسیان بکسر لام و یبای ممروف 
باشد و الا حوالی در حقیقت بفتح لام است. 
(غیات) (آندراج) (بهار عجم). رجوع به 
حوالی شود. 
حویة. (ح وی ی] (ع (مص) منت حوی. 
(اقرب الموارد). گردگی هر چیزی. (منتهی 
الارب). || چرب‌روده. (منتهی الارب) (از 
آقرب الموارد) (زمخشری) (بحر الجواهر) 
(ترجمان عادل‌ین علی). ج, حوایا. |[گلیم که 
گرداگردکوهان شتر نهند. (منتهی الارب) 
(اقرب الموارد). ||مرغی است خرد. (سنتهی 
الارب): 
حوییان. (ح] (اخ) دهی است از دهستان 
کاکاوند بخش دلفان شهرستان خسرم‌آباد. 
ناحیه‌ای است تسپه‌ماهور و سردسیری و 
مالاریایی. از چشمه‌ها مشروب میشود. 
محصولاتش غلات و لیات است. اهالی به 
زراعت و گله‌داری گذران میکنند. راه آن 
مالرو است. سا کنین از طايقة باریک‌وند 
مباشند. (از فرهنگ جغرافیابی ایران ج ۶). 
حمیی. (حّیی ] (ع !) زنده. (متهی الارب) (از 
اقرب الموارد). مقابل میت. ج» احیا. (اقرب 


الموارد) (منتهی الارب): 

«مکن بدی تو و نیکی بکن» چرا فرمود 

خدای, ما راگر ما نه حی و مختاریم؟ 
ناصرخسرو. 

فروماندم از کشف این ماجرا 

که حیی جمادی پرستد چرا. نفدی. 





حی. 

||زنده و هميشه. (مهذب الاسماء). 

- زییق الحی؛ سیماب زنده. 

|افرج زن. (متهی الارب) (اقرب المواردا. 
اندام زن. |]بطن که کم از قیله است. (از اقرب 
الموارد) (منتهی الارب): 

به مجنون یکی گفت کای نیک پی 

چه بودت که دیگر نیایی بحی. (بوستان). 
ج. احیاء. (اقرب الموارد) (منتهی الارب). و 
برای همه معانی مذکور در فارسی بتخفیف یا 
نیز می‌آید. (غیاث). |اسنع. (سنتهی الارب) 
(اقرب الموارد): لاحی عن الامر؛ ای لامسنع. 
(از اقرب الموارد) (منتهی الارب). |[(ص) 
طریق حسی؛ راه هویدا. (منتهی الارب). 
ارف الح من لی؛ نشناسد حى راز 
باطل. (اقرب السوارد) (منتهی الارب). ||( 
فمل) ببائید و متوجه شوید: حی على الصلوة؛ 
اعجل. بشتاب. (منتهی الارب). |[(مص) گرد 

کردن چسیزی. لمنتهی الارب) (غیات). 
فرا گرفتن از هر سوی. (غیاث) (منتهی 
الارب). گویند حیة بمعنی مار از همین ماده و 
بمناسبت همین معنی است. (منتهی الارب). 
||مالک شدن و احراز كردن. (اقرب الموارد). 
حی.(حیی ] ((خ) نامی است از نامهای 
خدای‌تعالی. زندة دميشه. (مهذب‌الاسماء): 
هو الحی الذى لایموت. 

مدبر و غنی و صانع و مقدر و حی 

همه بلفظ براویخته‌ست ازو بیزار. 

ناصرخسرو, 

اول دفتر بنام ایزد دانا 

صانع و پروردگار حی و تواناء 
و رجوع به صفات خدا شود 


حی. (حیی] (ع امص) زندگی. (منتهی 


سعدی. 


الارب). 

حی.( نام دیگر حرف «حاء». یکی از 
حروف الفیای عربی. (المعجم)؛ 

نان از حی یک 

در پیچ و جيم زیجک. بسحاق اطعمه. 


حی.1ح] (خ) دهی است از دهتان نرینه 
رود بخش قیدار شهرستان زنجان. ناحیه‌ای 
الست کوهتانی و سردسیری. دارای ۷۵۴ تن 
سکنه است. از زرینه‌رود مشروب میشود. 
محصولاتش غلات. بنشن و قلستان. ادالی 
به کشاورزی گذران میکنند. از صنایع دستی 
آن: قالیچه. گلیم و جاجیم بافی. راه آن مالرو 
است. (از قرهنگ جغرافیایی ایران ج ۲). 
حیاء (ح] (از ع. !)ا فراخی سال و حال. 
||باران. و بمد آخر (حیاء ] نیز آمده. (منتهی 
الارب) (اقرب الموارد), باران بهاری, (دهار). 
باران که زمین زنده کند. (سهذب الاصماء). 
||گیاء از آنجا که از باران ناشی ميشود. ||پیه و 
روغن. (اقرب الموارد). ||شرم. (آنندراج). در 
تداول فارس‌زبانان, بمعنی حیاء و شرم و 





آزرم باشد و آن انحصار تفس است در وقت 
امار ارتکاب قبح جهت احتراز و 
استحقاق مذمت. (تفایس الفتون): 
شرم از اثر عقل واصل دین است 
دین نیست تراگر ترا حیا نیست. 

ناصرخسرو. 
پیش این الماس بی اسپرمیا 
کزبریدن تیغ را نبود حیاء 
با حیاء آنکه دارای حا باشد؛ 
باحیا گفت او مرو چشم من روشن بدو 
هرکه روشن دیده‌تر شد بیشتر دارد حیاء 

سناتی. 


مولوی. 


-بی‌حيا؛ کسی که فاقد حا باشد: 
دوم پرده بر یحیائی متن 

که‌او میدرد پرد؛ خویشتن. 

= بی‌حیائی؛ بی‌شرمی. هرزگی. 
- امتال: 

حیا در چشم است. 

در گدا حیا نبود؛ گدا حیا ندارد. 
یک جو از حیا کم‌کن و هرچه میخواهی‌بکن. 
- حبازده؛ شرمار. (انندراج)؛ 

چنین حیازده رفتی بیر باغ و نداشت ۰ 


رخ تزا کت شرم تو تاب خند؛ کل 
غیاض (ازآنندراج). 
- حا کردن؛ شرم داشتن. استحياء. 


حیاء ٠‏ [ح] (ع ) توبه. (منتهی الارب) (اقرب 
الموارد). ||شرم. (متهى الارب). || حشمت. 
(از اقرب الموارد). جرجانی گوید: گرفتگی 
نفس است از چیزی و ترک آن چیز از ترس 
سرزنش. (اقرب الموارد). و آن بر دو نوع 
است نقسانی و ایمانی, و حیاء نضانی شرمی 
است که خداوند آنرا در هم نفوس آورده 
است مانند شرم از کشف عورت و جماع بین 
مردم. و حیاء ایمانی شرمی است که مومن را 
از ارتکاب معاصی از ترس خدا ببازمیدارد. 
(تعریفات جرجانی ص۶۵ و رجوع به 
کشاف امطلاحات الفتون شود. ||فرج شتر 
ماده و رحم آن. (منتهی الارب). فرج اشتر. 
(مهذب الاسماء). | فرج گوسفند ماده و ددگان 
ماده و گاهی با الف مقصوره آید. (سنتهی 
الارب). ج احیاء و امه و حی. ||باران. 
(انندراج) (از اقرب الموارد). رجوع به حيا 
شود. [[(مص) زیتن. (متهی الارب). رجوع 
به حياة شود. ||هویدا گردیدن راه. |[شرم 
داشتن. (منتهي الارب) (از اقرب الموارد). 
حیایة. [ب ] (ع امص) گناه کردن. (سنتهی 
الارب). رجوع به حوب شود. 
حیات. (ح)(ع امص) عمر. زست. زندگی. 
متابل ممات. زندگانی. (آنندراج): 
کی‌باشدت نجات ز صفرای روزگار 
تا باشدت حیات ز خضرای اسمان. خاقانی. 
و جاودانی و دوباره از صفات اوست و با لفظ 








حیات‌داود.  ٩۲۴۳‏ 
دادن و یافتن ستعمل. (آنندراج): 
از داغ تازگی جگر پاره‌پاره یافت 
از اقاب صح حیات دوباره يافت. صائب. 
- اب حیات: 
شنیده‌ای که سکندر برفت تا ظلمات 
بچند محنت و خورد آنکه خورد آب حیات. 
سعدی. 
- حیات‌بخش: آب و هوایش حاتبخش هر 
طبیعت و مزاج. (محاسن اصفهان). 
-حسیات بخشیدن؛ جان دادن. زندگانی 
بخشیدن: 
اگرم حیات بخشی و گرم هلا ک خواهی 
سر بندگی بخدمت بنهم که پادشاهی, 
سعدی. 
- حیات داشتن؛ زنده بودن. ۳ 
- حیات سپردن) جان سپردن. و این خالی از 
غرابت نیت. (آتندرا اج 
چون شمع اگرشام گرفتیم حیاتی 
ناظم بصد افوس سحرگاه سپردیم. 
ناظم هروی (از آنندراج ج( 
|((مص) زیستن. (غیاث) (آنندراج). ۳1 
شرح حال. ترجمه, (یادداشت مرحوم 
دهخدا), رجوع به حياة شود. 
حيات. لح بسا (ع لاج حسية, مارها. 
(غياث) (انندراج). رجوع به حية شود. 
|اکرمان دراز پزرگ که در امعاءالدقاق افتد. 
(ذخیر: خوارزمشاهی). کرمهای دراز, 
(غیاث). ||(اٍخ) ستاره‌ها که مابین فرقدین و 
بنات‌نمش‌اند. (یادداشت مرحوم دهخدا). 
حیات‌داود. [ح ور] ((خ) نام موضعی 
است در ناحیة شمال خلیج فارس. رجوع به 
جغرافیای غرب ایران شود. نام یکی از 
دهستانهای دوگانة بخش گناوة شهرستان 
بوشهر. حدود و مشخصات آن عبارتند از 
باختر به خلیج فارس, از شمال باختری به 
دهتان لیراری, از شمال ارتفاعات بام بلند و 
کوه جل‌خری (ماهور و میلاتی) و از خاور 
رودخانة شور که فصل مشترک این دهستان و 
شبانکاره و برازجان است. این دهستان شمال 
و شمال باختری و مرکز بخش را فرا گرفته. 
جوای آن گرم و مرطوب و مالاریایی است. از 
باران و چاه مشروب میشود و زراعت آن 
بطور کلی دیمی است. محصولاتش ضلات. 
خرما و سبزیجات. اهالی به کشاورزی, 
کسب, دریانوردی. عبایافی و تعمیر قایقهای 
بادی گذران میکنند. از ۴۴ آبادی بزرگ و 
کوچک تشکیل شده و دارای ۱۶۲۰۰ تن 
سکنه میباشد. و آبادیهای مهم آن عبارتند از: 
گناوء که بندرگاه و مرکز بخش است. مال‌تاند, 
بهمن‌یاری بالا و پائین. چامروستانی, 
فخرآوری. تاج‌ملکی. کمالی وگاوسفید 


بزرگ. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۷). 





۴ حیاٹوند. 


حبالوند. [ح ت و] (اخ) دی است از 
دهتان عشمانوفر بخش مرکزی کرمانشاه. 
ناحیه‌ای است کوهستانی و سردسیر دارای 
۰ تن سکنه است. از رودضانة آهوران و 
چشمه مشروب میشود. محصولاتش غلات و 
لبیات. اهالی به کشاورزی و گله‌داری گذران 
میکنند. راه آن مالرو است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۵). 

حیاد. (ح] (ع!) چیزی یا آنچه به یک 
کشیدن پستان فرودآید از شیر وقت دوشیدن: 
ما ترک حیادا. (از اقرب السوارد) (منتهی 
الارب). صاغانی این کلمه رابضم حاء و 
قاموس بفتح حاء ضبط کرده‌اند. (از اقرب 
الموارد). 

حیاد.(ع مص) محایده. میل کردن از چیزی. 
یکی سوی شدن از چیزی. (منتهی الارب) 
(آتندراج). حایده: جانیه و فی اساس مال عنه 
و عدل. (از اقرب الموارد). 

حیاری. [ح را /ح را] (ع ص) ج حیران. 
مردان سرگشته. سرکشتگان. (آنندراج) 
(منتهی الارب) (از اقرب الموارد). رجوع به 
حیران شود. 

حیازت. از (ع مص) گرد آرردن چیزی. 
حیازه. رجوع به حیازة شود. 

حیازة. )5 21j‏ مص) گرد آوردن چیزی و 
فمل أن از نصر است. (منتهی الارب) (اقرب 
الموارد) (اتندراج). رجوع به حوز شود. 

حیازيم. [ح] (ع4 ج حیزوم. بمعنی سینه و 
تنگ‌گاه اسب. (منتهی الارب). رجوع به 
حیزوم شود. 

حياصة. (ص] (ع () دوال که بدان زین 
بندند. اصل آن حواصة بود». (منتهی الارب) 
(از اقرب السوارد). دوالی که تنگ اسب را 
بدان استوار کنند. (غیاث). ||(مص) دوختن. 
|افراهم آوردن ميان دو چیز. (منتهی الارب) 
(اقرب الموارد). رجوع به حوص شود. 

حیاض. (ع )چ حوض, بمعنی جایی که 
برای اب سازند. (منتهی الارب) (اقرب 
المسوارد) (آنسندراج): و رياض از غايت 
طراوت و نضارت تازه و خندان و حیاض بعد 
از بستگی و تشنگی سیراب و گشاده عنان. 
(جهانگشای جوینی). رجوع به حوض شود. 

حیاط. [ح] (از ع. |) محوطه و هر جای 
دیواربست و سرای و خانه و صحن خانه. 
(ناظم الاطیاء). صحن و گشادگی خانه. در 
تداول فارسی, فضانی وسیم و بی‌سقف که 
اطاتھا بر طرفی یا چند طرف آن بنا شده است. 
- حياط آشپزخانه. 
¬ حاط اندرونی. 
- حیاط بیرونی. 
- حياط خلوت؛ سراچه‌ای در خانه که برای 
کارهای خاص کنند. 








- حياط طویله. 
حياط. (ع إا ج حائط. (متتهى الارب) 
(اقرب الموارد). رجوع به حائط شود. 
حباطت. (ط ](از ع. مص) نگاه داشتن. 
حياطة. (صراح). نگهبانی. (غیاث). پاس 
داشتن: و او را در کنف رعایت و حیاطت 
خويش مداشت. (ترجمة تاریخ یمینی). 
رجوع به حیاطه شود. 
حیاط داود دشتستان. [ح د تِ] (اج) 
(ناحیة...) شمالی بندر بوشهر. درازی اين 
ناحیه از مال محمود تا جزیره پنج فرسنگ. 
پهنای آن از قریذ رودشور تا پوزه گاه 
فرسنگی بیشتر. محدود است از جانب جنوب 
و مشرق بناحیه شبان‌کاره دشتستان واز 
شمال بناحیه گناوه و از سمت مغرب بدریای 
فارس. محصول آن گندم و جو دیمی و 
نخلتان است. قصبه این ناحیه بندر ریگ 
است که پیش از آبادی بندر بوشهر تاجرنشین 
دریای فارس بود که کشتبهای بزرگ پر از 
مال‌اكجاره هندوستان را در جزیره خارک که 
نزدیک به پنچ فرسنگ میانه جنوب و مشرق 
بندر ریگ است. خالی نموده بتدريج با 
کشتهای کوچک وارد بندر ریگ می‌نمودند 
وا کنون از رونق تجارتی افتاده است. چهل و 
مه فرسنگ از شیراز و ده فرسنگ بیشتر از 
بوشهر دور افتاده است و این ناحیه مشتمل بر 
نه آبادیست. (فارستامة ابن بلخی) 
حياط طو یله. اج ط ل ] (إخ) دهی است از 
دهستان چناران بخش حومة شهرستان 
مشهد, واقع در ۶۴هزارگزی شمال باختری 
مشهد و جنوب کشف‌رود. ناحیه‌ای است واقع 
در جلگه. معتدل. دارای ۲۵۴ تن سکنه است. 
از قنات مشروب میشود. محصولاتش 
غلات. چفندر و سیب‌زمیی. اهالی به 
کشاورزی گذران میکنند. راء آن مالرو است. 
به اصطلاح محلی حبطه‌طویله نیز میگویند. 
(از فرهنگ جفرافیایی ایران ج٩).‏ 
حياطة. [ط ] (ع مص) نگاه داختن. حوط. 
(اقرب الموارد) (منتهی الارب). رجوع به 
حوط و حیاطت شود. 
حياکك. (ع سص) بانتن جامه. (سنتهی 
الارب) (اقرب الموارد). رجوع به حوک و 
حیا كةشود. 
حیا کك. [حی یا] (ع ص) کی که با تکبر 
راه رود. (متتهی الارب) (اقرب السوارد). 
رجوع به حیکان شود. 
حیاکت‌الله. (حی یا کل لاء] (ع. جملة 
دعائی فعلیه) ابقا کالہ .خدانگهدار. 
حیا کة. [ک ] (ع ۔ص) بافتن جامه. (متھی 
الارب) (اقرب الموارد). بافندگی. جولاهی. 
رجوع به حوک و حیا ک‌شود. 


حیا کة. (حَیٰ یا ک] (ع ص) مؤنٹ حیا ک. 











حياة. 
(متهى الارب) (اقرب السوارد). رجوع به 
حا ک‌شود. 
حیال.(ع !) رشته‌ای که میان هر دو تنگ 
شتر بندند تا تنگی که جانب ران میباشد بر 
غلاف نرة شتر نیفتد. (متهی الارب) (اقرب 
الموارد) (ناظم الاطباء). ||دو بازوی چیزی. 
(مستهی الارب) (ناظم الاطباء). |امقابل, 
(منتهی الارب). رویاروی چیزی. (آنندراج): 
قمد حیاله و بحیاله؛ نشت مقابل وی. (متهی 
الارب). مقابل و روبروی هر چیز. (ناظم 
الاطباء). |((مص) آبتن نشدن ناقه بعد از 
گشن‌دادن. (منتهی الارب) (اقرب المواردا. و 
کذلک‌انخل. (منتهی الارب). |[بار دادن 
خرما در یک بال و بار ندادن در سال دیگر. 
(آقرب الموارد). رجوع به حوول و حول شود. 
|(اص) ج حائل. (مستتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). رجوع به حانل شود. 
حيالة. ( ](ع مص) آیستن نشدن ناقه بعد از 
گشن دادن. و کذلک‌اك‌خل. (متهی الارب) 
(ناظم الاطباء). رجوع به حول و حوول و 
حیال شود. 
حیام.(ع مص) قصد کار کودن. (سنتهی 
الارب). قصد و طلب کاری کردن. (ناظم 
الاطباء). آهنگ کردن. حوم. رجوع به حوم 
شود. 
حیان. [ْی با] (إخ) ابن خلفبن حسین 
اموی, مکنی به ابومروان (۳۷۷ - ۴۶۹ 
«.ق.). از مورخان اندلس بود. او راست: 
۱- لواءالتاریخ فی الاندلس. ۲- المقتبس فی 
تاريخ الاندلی نسخة خطی در ده جلد 
۳- المین. و ان نیز در تاریخ اندلس و بزرگتر 
است از المستتبس. ۴- تراجم الصحابه 
(الاعیان). درجوع به وفیات الاعیان شود. 
حیانو. اح ۳ (إخ) دهی است از دهستان 
پائین‌جام بخش تربت‌جام شهرستان مشهد 
تاحیه‌ای است واقع در جسلگه و سمتدل و 
دارای ۱۵۶ تن سکنه است. از قلات مشروب 
میشود. محصولاتش غلات. په و زیرد 
اهالی به کشاورزی و مالداری گذران میکنند 
راه آن مالرو است. (از فرهنگ جنغرافیایی 
ایران ج٩).‏ 
حیاوی. (ح] (إخ) دهی است از دهستان 
چنانه بسخش شوش شهرستان دزفول 
ناحیه‌ای است. واقع در دشت. گرمیری و 
مالاریایی. دارای ۳۵۰ تن سکنه است. از چاء 
مشروب میشود. محصولاتش غلات دیمی 
احالی به کشاررزی گذران میکنند و راه در 
تسابتان اتسومبیل‌رو است. (از فسرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۶ 
حياة. [ح] (ع مص) زستن. (منتهی الارب 
(اقرب الموارد), ی یحیی و خی و یحی‌به 
ادغام, حياة. (متهى الارب) (اقرب الموارد 





حی‌العالم. 





حياة مصدر ثلائی مجرد است لفیف مقرون در 
اصل حيوة بود بر وژن غلبه واو متحرک 
ماقبل‌مفتوح را یه الف بدل کردند حسياة شد. 
لنظ حیات را در رسم‌الخط عربی حيوة 
نویسند الف را واو و تای فوقانی را مدور 
نگارند. (غیاث). 
حی‌العالم. (حی یل [] (ع.!مرکب) نبانی 
است که همیشه سبز و خرم باشد و در فارسی 
همیشک جوان خوانند. (آنتدراج) (غیاث». 
حی‌الماء . (حی لا (ع.! مسرکب) 
(اصطلاح کیمیا) جیو.. سیماب. زیق. رجوع 
به سیماب شود. 
حیبة. [ب) (ع !) قرابت از جانب مادر. 
(منتهی الارب) (اقرب الموارد). قرابت و 
خویشاوندی از جانب مادر. (ناظم الاطباء). 
|إاندوه. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
||حاجت. ||حالت. (منتهی الارب) (از اقرب 
آلموارد) (ناظم الاطباء). 
حیتان.(ع!) ج حوت. بمعنی ماهی. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (اقرب الموارد). و 
رجوع به حوت شود. 
حیت. [حْثُ / ت /ث] (ع لا جاء (سنتهی 
الارپ). آنجا. (ترجمان عادل‌ین علی). کجا 
هر کجا. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). و آخر 
آن مبنی بر هر سه حرکت (فتح و کر و ضم) 
اید. (منتهی الارب). حیث ظرف مکان است 
مبنی بر ضم که بجمله اضافه میشود و کی که 
ادعا میکند که حیث به مفرد هم اضافه میشود 
بقول راجز استدلال کند: اما تری حیث سهیل 
طالعًه ولی جمهور علمای نحو مجرور بودن 
سهیل را انکار کردهاند و گفته‌اند سهیل 
مبتداست و خبر آن محذوف است. هرگاه مای 
کافه به حیث ملحق گر دد معنی شرط میدهد و 
در اين صورت دو فعل را سجزوم میسازد. 
(اقرب الموارد). ||هر زمان نیز آيد. و بمعنی 
متی بکار رود. (از اقرب الموارد). 
-از این حیت؛ از این روی. از این جهت. 
-از حیث؛ از لحاظ. از نظر, از جهت. 
- از حیث؛ ب. (یادداشت مرحوم دهخدا) 
(ناظم الاطباء). 
- بحیت؛ بدانگونه, 
حیث‌بیث. (ع ت ب ت /ح شب ٹا (ع 
ص مرکب. از اتباع) همان حوثبوث. (از 
منتهی الارب). رجوع به حوث و بوث شود. 
حیثما. [ح ت ] (ع [مرکب) هر جا. هر کجا. 
اغیات) (هرح نصاب) (آندراج). 
حیث و بیث. (ح ت ب] مركب از 
اتباع) گیرودار. (ناظم الاطباء). 
حیثیات. [ح /ح ٹی ] (ع !اج حییت: لولا 
الحيثيات لبطلت الحكمة. رجوع به حيثيت 
شود. 


حیثیت. ([ح /ح ثی ی ] (ازع. مص جملی. 





إمص) وضم. اسلوب. (آتندراج). نظر. لحاظ. 
اعستبار: و شوکت و صولت مائی و متی 
ب‌حیئتی میراند که... (ترجمة محاسن 
اصفهان). ...تا به حیئیتی که چون بجوار 
ایزدی واصل شد... (تاریخ قم). 
حیج. [ح] (ع مص) نبازمند شدن. (سنتهی 
الارب) (اقرب الموارد). 
حید. (ح] (ع ل) تدی کرانۀ هر چیزی. 
||تتدی که از کوه یرون آمده باشد و سانند 
بازو شده. (اقرب الصوارد) (سنتهی الارب) 
(آنتدراج). بلندی که از کوه بیرون خاسته بود. 
(مهذب الاسماء) ج احياد. حيود. |اهر 
کوهی خرد تنها بیار کج (سنتهی الارب). 
ااگره شاخ بز کوهی. (منتهی الارب) (اقرب 
الموارد). ج. حیود. احياد. جيد. (آنندراج) 
(منتهی الارب) (اقرب الموارد). |[مثل و نظیر. 
(اقرب الموارد). و بكر حاء نیز آید. (اقرب 
المسوارد). مل و مانند. (امنتهی الارب). 
||(مص) حیدان. محید. خیود. خیده. خیدودة. 
میل کردن و بگشتن. (منتهی الارب) (اقرب 
المسوارد). بگردیدن. (المصادر زوزنی). 
بگشتن. (ترجمان عادل‌ین علی). ۰ 
حید. (ح ی ] (ع !) طعام. (متهى الارب) 
(اقرب السوارد) (ناظم الاطباء). |[(مص) 
درآمدن بزغاله در جابی که برامدن از انجا 
دشوار باشد. (منتهی الارب) (اقرب الموارد). 
حید. (ح ی ] ع لا ج خید. امتهی الارب) 
رجوع به حد شود. 
حيد. (ع |) مثل و نظیر. (اقرب الصوارد), 
رجوع به حیّد شود. 
حید. (حّی ي ] (ع ص) حمار حید؛ خر که 
بر جهد از سای خود بشادی. (اقرب الموارد) 
(متهی الارب) (ناظم الاطباء), رجوع به 


خیّدی شود. 
حیدار. (ح) (ع !ا سنگریزة سخت. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 


حیدان. [ح](ع!) سنگ که از سم ستور به 
یک سو جهد در رفتن. (منتهی الارب) (اقرب 
الموارد) (ناظم الاطباء). سنگ که از سم ستور 
بجهد در زمین. (مهذب الاسماه). 
حیدان. [ح ى( مص) میل کردن و 
بگشتن. (متهی الارب) (اقرب المواردا). 
بگشتن. (تاج المصادر بهقی). رجوع به ید 
شود. 
حيدر. [ح د] (ع إا شیر. (منتهی الارب) 
(غياث) (آنندراج). اسد. (منتهی الارب) 
(اقرب الموارد) (مهذب الاسماء). ج, حیادر. 
(مهذب الاسماء). 

حیدز. [ح د] (إخ) نام علی‌ین ابیطالب (ع). 
(شرفنامة منیری): 

گراو رفتی بجای حیدر گرد 

برزم شاه گردان عمرو عنتر 








حیدرآباد. ۹۳۴۵ 
نش آهن درع بایستی نه دلدل 
نه سرپایانش بایستی نه مففر. دقیقی. 
این سنیان که سیرتشان بفض حیدر است 
حقا که دشمنان ابوبکر و عمزند. 
ناصرخرو. 
داور مهدی‌سیاست مهدی امت‌پناه 


رستم حیدرکفایت حیدر احمدلوا. خاقانی. 
حیدر. |ح د) (اخ) ابن جنید. شخ حیدرین 
جنید صفوی مقتول در ۸٩۳‏ «.ق.وی مورد 
توجه دایی خویش اوزون حن قرار گرفت و 
آن شاه دختر خود عالم‌شاه بیگی را بدو داد. 
شيخ حیدر به اتباع خود دستور داد که کلاه 
سرخ‌رنگ بر سر گذراند. وی مانند پدرش در 
جنگ با شروانشاه کشته شد. (فرهنگ فارسی 
39 2 
حیدرآباد. (ح د] (اخ) دهی است جزء 
دهتان زهرا بخش بوئین شهرستان قلزوین. 
در شش‌هزارگزی راه عمومی. احیه‌ای انت 
واقع در جلگه و معتدل. دارای ۴۲۸ تن سکنه 
است. محصولاتش غلات و چغندرقند. اهالی 
به کشاورزی, گلیم و جاجیم بافی گذران 
میکنند. راه آن مالرو است و ماشین میتوان 

برد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4۱. 
حیدرآباد. [ح د] ((خ) دهی انت جبزه 
دهستان رستاق بخش خمین شهرستان 
محلات. در چهارهزارگزی شمال راء شوسۀ 
خمین به سحلات. ناحیه‌ای است واقع در 
جلگه و سرسیر. دارای ۱۰۰ تن سکنه 
میباشد. محصولاتش غلات. بنشن, پسبه» 
انگور و چفندرقند. اهالی به کشاورزی گذران 
میکنند. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج 6۱. 
حیدرآبا۵. [ح د] ((ج) دهی است جزء 
دهستان حوم بخش کرج در یک‌هزارگزی 
شمال شوسه کرج به قزوین. ناحیه‌ای است 
واقع در دامته و سردسیری. دارای ۳۷۷ تن 
کله است. محصولاتش غلات, بنشن. 
چفندرقند. صیفی, میوه و قلمتان. اهالی به 
کشاورزی گذران مکنند. بنگاه دامپروری 
وزارت کشاورزی در این ده است. راء آن 
ماشین‌رو است. (از فرهنگ جفرافیایی ایران 
i‏ 
حیدرآباد. (ح د] (إخ) دهی است جزه 
دهستان بخش جعفرآباد شهرستان ساوه. 
دارای ۱۵۵ تن سکنه: محصولاتش غلات و 
پنبه. احالی به کشاورزی, گله‌داری, جاجیم و 
گلیم بافی گذران ميکنند. راه آن مالرو است. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۱). 
حیدرآپاد. (ح د] ((ج) دهی است جزء 
دهستان بهنام‌سوخته بخش ورامین شهرستان 
تهران. واقع در کنار راء نیمه شوه ورامین 
بشریف‌آباد. تاحیه‌ای است واقع در جلگه و 
دارای ۴۰۷ تن سکنه. محصولاتش غلات. 


۶ حیدرآباد. 


صیفی و چغندرقند. اهالی به کشاورزی 
گذران میکنند. (از فرهنگ جفرانیایی ایران 
ج 
حیدرآباد. [ح د] (اخ) دی است از 
دهستان سدن‌رستاق بخش مرکزی شهرستان 
گرگان. دارای ۶۷۰ تن سکنه. محصولاقش 
غلات. برنج و لنیات. اهالی به کشاورزی و 
گله‌داریگذران میکنند. از صنایع دستی زنان 
باقتن پارچه‌های نخی و کرباس است. راه 
فرعی بشوسه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۳). 
حیدرآباد. (ح د] ((خ) دی است از 
دهتان حومة بخش مرکزی شهرستان 
دامفان. واقع در ۲هزارگزی جنوب شود 
دامتان به شاهرود. دارای ۵۳۰ تن سکنه. 
محصولاتش غلات» پسته. پنبه, انگور و 
حیوبات. اهالی به کشاورزی و گله‌داری 
گذران میکنند. (از فرهنگ جفرافیایی ایسران 
e‏ 
حیدرآباد. [ح د] (إِخ) دهی از دهستان 
گیلخواران بخش مرکزی شهرستان شاهی 
راتع در ۲۵۰۰ گزی‌شمال خاوری جویبار, 
دارای ۴۵۰ تن سکننه است. محصولاتش 
پنبه. غلات. کنجد و صیفی است. اهالی به 
کشاورزی گذران میکنند. راه فرعی به 
جویبار دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
e‏ 
حیدرآباد. [ح د] (إخ) دی است از 
دهستان گوگلان بخش مرکزی شهرستان 
گنبدقایوس. ناحیه‌ای است واقع در دشت و 
دارای ۲۰۰ تن سکنه. صنایع دستی زنان 
بافتن پارچه‌های ابریشمی و نمدمالی است. 
مجاور آبادی امامزاه‌ای بنام عبدالله دارد و 
بنای آن در زمان میر علی‌شیر ساخته شده و 
قبر مير علی‌شیر و سلطان‌حسین در اینن 
زیارتگاه میباشد. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۳). 
حید رآباد. [ح د] (اخ) دی است از 
دهستان توج بخش شبتر شهرستان تبریز. 
دارای ۲۰۵ تن سکنه. مخصولاتش غلات. 
برنج و حبوبات است. اهالی به کشاورزی و 
گله‌داری گذران ميکنند. راه آن اراب‌رو است. 
(از فرهنگ جفراقیایی ایران ج 4. 
حیدرآباد. [ح د] (خ) دی است از 
دهستان رحمت‌اباد بسخش میاندواب 
شهرستان مراغه. دارای ۲۱٩‏ تن سکنه. از 
زرینه‌رود مشروب میشود. محصولاتش 
غلات. حبوبات. چفندر و کرچک. اهالی به 
کشاورزی‌گذران میکنند. و صنایع دستی آنان 
جاجیم‌بافی است. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج۴). 
حیدرآباد. (ح د] (اخ) دی است از 





دهستان اواوغلی بخش حومة شهرستان 
خوی و در چهارهزارگزی خاور شوسة خوی 
به ما کو.ناحیه‌ای است کوهستانی. دارای 
۷ تن سکنه. محصولاتش غلات و زردآلو. 
اهالی به کشاورزی و گله‌داری گذران میکنند. 
راء آن مالرو است. این ده را کندلی نیز 
میگویند. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 

حیدرآباد. (ح د] ((غ) دی است از 
دمتان بخش نمین شهرستان اردبیل. واقم 
در ۵هزارگزی شوب گرمی به اردبیل. دارای 
۰ تشن سکنه. محصولاتش غلات و 
حبوبات. اهالی به کشاورزی و گله‌داری 
گذران میکنند. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
جگ 

حیدرآباد۔ [ح د] ((غ) دی است از 
دهتان میش‌خاص بخش بدرۂ شهرستان 
ایلام. واقع در ۵هزارگزی شمال راه مالرو 
بدرة شهرستان ایلام. دارای ۲۰۰ تن سکنه 
است. محصولاتش غلات. لات و توتون. 
احالی به کشاورزی و گله‌داری گذران ميکنند. 
(از فرهنگ جفرافیایی ایران ج 4۵. 

حیدرآباد. [ح د] (اخ) دی است از 
دهستان کلیائی بخش سنقرکلیائی شهرستان 
کرمانشاه. ناحیه‌ای است واقع در دامنه کنار 
گاورود. و سردسیری است. دارای ۱۴۵ تن 
بکته است. محصولاتش غلات و حبوبات 
است. اهالی به کشاورزی گذران ميکند. از 
صنایع دستی آن جاچیم و پلاس بافی است. 
در تابتان از ورداران اتومبیل میتوان برد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج4۵. 

حیدزآباد. اج ) (ع) دی است از 
دهتان چمچمال بخش صحه شهرستان 
کرمانشاه. دارای ۱۶۰ تن سکنه است. 
محصولاتش غلات و برنج و حبوبات. اهالی 
به کشاورزی گذران میکنند.(از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج 0). 

حیدرآباد. (م د] (إغ) دی است از 
دهستان بیلوار بخش مرکزی شهرستان 
کرمانشاه. دارای ۱۳۰ تسن سکسنه است. 
محصولاتش غلات. پبه, حبوبات. لبنیات و 
صیفی‌کاری. اهالی به کشاررزي گذران 
میکنند. از صنایع دستی آن قالیچه. گلیم و 
جاجیم بافی است. راه آن مالرو است. در 
فصل خشکی از مرزبانی اتومبیل میتوان برد. 
(از فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۵). 

حیدرآباد. [ح ] ((خ) دی ات از 
دستان اوباتو بخش دیواندر: شهرستان 
سنندج. دارای ۱۲۰ تن سکته. محصولاتش 
غلات. حبوبات و لبنیات. اهالی به کشاورزی 
و گله‌داری گذران میکند. (از فرهنگ 
جنرافیایی ایران ج‌4۵. 

حیدرآباد. (ح د] ((غ) دی است از 








حیدرآباد. 


دهتان کلیانی بخش اسدآباد شهرستان 
همدان. در ۲۱هزارگزی شمال باختری قصب 
اسدآباد. ناحیه‌ای است کوهستانی. دارای 
۰۱ تن سکنه است. محصولاتش غلات. 
لیات و توتون, اهالی به کشاورزی و 
گله‌داری گذران میکنند. (از فرهنگ 
جنرافیایی ایران ج ۵). 
حیدرآباد. [ح د] (اخ) دی است از 
دهستان حومة بخش خاش شهرستان زاهدان 
واقع در یک‌هزارگزی جنوب خاش. ناحیه‌ای 
است واقم در جلگه و دارای ۰ تن سکنه. 
محصولاتش غلات و لبنیات است. اهالی به 
کشاورزی و گله‌داری گذران میکنند. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج‌۸ا. 
حیدرآبان. [ح د] (اخ) دی امت از 
دهستان جلگاه بخش کوهک شهرستان 
جهرم. كنار شوب جهرم به شیراز, دارای 
۰ تن سکنه, از قنات مشروب میشود. 
محصولاتش غلات, صیفی‌جات و پنبه. اهالی 
به کشاورزی گذران میکتند. (از فرهنگ 
جغرافیایی اران ج ۷). 
حیدرآباد. [ح د] (إخ) دهی است از 
دهتان ارزوئیة بخش بافت شهرستان 
سیرجان دارای ۱۳۷ تن سکنه. از قنات 
مشروب میشود. محصولاتش غلات و 
حبوبات است. اهالی به کشاورزی گذران 
میکنند. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج۸ا. 
حیدرآباد. (ح د] (() دی است از 
دهتان رودبار بخش کهنوج شهرستان 
جیرفت سرراه فرعی کهنوج به میتاب. 
ناحیه‌ای است واقع در جلگه. دارای ۱۵۰ تن 
سکنه. محصولاتش غلات و خرما. اهالي به 
کشاورزی گذران میکنند. راه آن مالرو است. 
(از فرهنگ جفرافیایی ایران ج۸. 
حیدرآباد. اج ذ] اإخ) دی است از 
دهتان حومه خاوری شهرستان رفسنجان 
دارای ۲۱۰ تن سکنه است. محصولاتش 
غلات. پسته و لبنیات است. اهالی به 
کشاورزی گذران میکنند. راه آن فرعی است. 
(از فرهنگ جغرافیایی ايران ج۸). 
حید رآباد. (ح د] ((غ) دی است از 
دهتان سملقان بخش مانة شهرستان 
بجنورد. دارای ۱۱۶ تن سکنه. محصولاتش 
غلات. بنشن, پنبه و برنج است. اهالی به 
کشاورزی, مالداری و قالیچه‌بانی گذران 
میکنند. راه آن مالرو است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ابران ج .)٩‏ 
حید رآباد. (ح د) (اخ) دی است از 
دهستان بالارخ بخش کدکن شهرستان 
تربت‌حیدریه سر راه اسداباد. دارای ۳۸۴ تن 
سکنه. محصولاتش غلات. خشکبار و بنشن. 
احالی به کشاورزی, گله‌داری و کرباس‌بافی 


حیدرآیاد. 


حیدر کاشی. ٩۲۴۷‏ 





گذران میکنند. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج 44 
حیدرآباد. [ح د] (إخ) دصی است از 
دهستان فریمان بخش مرکزی شهرستان 
مشهد سر راه عمومی فریمان به تربت‌جام, 
دارای ۱۴۱ تن سکته است. مسحصولاتش 
غلات. بنشن, چنندرقند و باغات. اهالی به 
کشاورزی گذران میکنند و از قلندرآباد 
میتوان اتومبیل برد. (از فرهنگ جفرافیایی 
ایران ج٩).‏ 
حیدرآباد. [ح د1 ([خ) دی ات از 
دهتان جرقویه بخش حوم شهرستان 
شهرضا دارای ۴۷۸ تن سکننه. محصول آن 
غلات و پنبه است. شغل اهمالی زراعت. راه 
مائین‌رو دارد. معدن نسمک دارد ولی 
استخراج نشده. (از فرهنگ جقرافیایی ایران 
ج( 
حیدرآباد. [ح ن) (إخ) دی است از 
دهستان پشتکوه بخش نیر شهرستان یزد. 
دارای ۲۰۵ تن سکنه است. محصول آن بادام» 
توت. شلغم. چفندر, زردآلو و هلو. شفل 
اهالی زراعت. صنایع دستی آن کرباس‌بافی و 
راه آن فرعی است. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران جم ۰ 
حیدرآیاد. (ح د) (اخ) دی است از 
دهستان کرارج بخش حومة شهرستان 
اصنهان. دارای ۱۱۶ تن سکننه. آب آن از 
رودخانه و چاء. محصول آن غلات. ذرت, 
پبه و صیفی. شغل اهالی زراعت و گله‌داری 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۱۰). 
حیدرآباد. [ح د] (خ) دی است از 
دهستان برزاوند بخش حومة شهرستان 
اردسستان. دارای ۱۰۵ تسن سکننه است. 
محصول آن حیوانی و کتیرا. شغل امالی 
زراعت است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج( 
حید رباغی. [ح د] (إخ) دی است از 
دهتان آجرلو بخش مرکزی شهرستان 
مراغه. دارای ۲۴۷ تن سکنه است. 
محصولاتش غلات, حیوبات. بزرک و بادام. 
احالی به کشاورزی گذران میکنند. از صنایع 
دستی آن جاجیم‌بافی و راه آن مالرو است. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 

حیدر تونیانی. [ح د را لاغا درریش 
حیدر توئیانی, از شاعران قلندرپيشه است. 
موسیقی را خوب میداند. این مطلع او راست: 
چه روم کعبه که بینم در و دیوار آنجا 

من و کویش که بود لذت دیدار آنجا. 

رجوع به مجالس النفایی ص ۱۶۷ شود. 
حیدر حلیی. (ح د ر حل لی] لاخ این داود 
حلی حینی. شاعر اهل بیت پیغمبر در 
کشور عراق, دانشمندی سخنور بود. مولد و 








وفات وی در حله و مدفن او در نجف است. 
در کودکی پدر را از دست داد و در دامان عم 
خود مهدی‌بن داود پرورش یافت. دیوان شمر 
او بنام «الدر الیتیم» مشر شده است و نیز 
کتابی دارد بنام العقد المفصل فى قبيلة المجد 
المؤثل و این مشتمل است بر دو جزء و بچاپ 
رسیده است. مشهورترین اشعار او اشعار 
حولیات است که در مرثیٌ حضرت ابوعبداله 
حین‌بن على (ع) سروده است. (الاعلام 
زرکلی). رجوع به حلیةالبشر (نسخة خطی) و 
مقدمة العقد المفصل و العراقيات شود. 
حید رخوانی. [ح د خوا /خا] ل(خ) ابن 
محمد. معروف به صدر هروی, از دانشمندان 
است. او راست: شرح ایسضاح. و بال ۸۲۰ 
د.ق.وفات یافت. 
حید رد یده‌بان. (ح د] ((خ) دهی‌است 
از دهستان فراتور؛ بخش دیواندر: شهرستان 
سنندج. ناحیه‌ای است کوهستانی سردسیری. 
دارای ۱۲۰ تن سکنه. محصولاتش شلات و 
لبنیات است. اهالي به کشاورزی و گله‌داری 
گذران ميکنند. (از فرهنگ جفرافیایی ایبران 
¢ : 
حیدر رازی. (ح د ر ] (إخ) گریند مردی 
بود که دمیشه لاف شجاعت میزد و برای 
ابات این دعوی طبلی برداشته از شهر بیرون 
میرفت که من بجنگ شیر میروم و اگراحياناً 
شیری یا روباهی میدید طبل را از دوش خود 
برمیگرفت و آن طبل رابا طبل شکم 
مینواخت چون او را از نواختن این دو طبل 
سوال ميکر دند جواب میداد که نواختن طبل 
برای آن است که شیر بترسد و نواختن طبل 
شکم را علت آن است که من نیز میترسم از 
این رو طبل حیدر رازی مثل شده: 
تیغ تو تیم حیدر عربی 
کوس تو طبل حیدر رازی. 
(آنتدراج از شرح فراهانی) (فرهنگ فارسی 
ممین). 
حیدر شامی. (ح د را (إخ) مکنی به 
ایویکر صدر و امیر. شاعری است سماصر 
سیدحین غزنوی و میان آن دو تبادل شعر 
مبشده است. رجوع به دیوان سیدحسن 
غزنوی ص ۱۳۱۰ ۳۱۱و ۳۱۲ شود. 
حیدر شهابی. (ح د رِ ش ] (إخ) ابن احمد. 
از امیران شهابی و سورخ است. زادگاه و وفات 
وی به لبنان بود. وی به تلخیص تاریخ اسلام و 
تدوین اشبار و تاریخ عصرهای اخیر حریص 
بود. سه کستاب تدوین کرد: نختین بنام 
الفررالحسان فی تواریخ حوادث‌الزسان. دوم 
بنام نزهةالزمان فى تاريخ جبل لینان. سوم 
الروض الثضیر فى ولاية الامیر بشیر. 
کتاب در یک مجلد بزرگ و بنام تاریخ امیر 
حیدر بچاپ رسیده است و تا حوادث ۱۳۳۷ 


این سه 











ه.ق./۱۸۲۱م. را در دارد. ناشر حوادث 
یت سال پس از آن را بر آن افزوده است. 
وی بال ۱۲۵۱ «.ق. درگذشت. (الاعلام 
زرکلی). ۲ 
حیدرعمواوغلی. (ح د ع !] (خا 
حیدرخان مشهور به چراغ برقی نام اصلیش 
تاری ویردیوف (مقتول بال ۱۳۴۰ ھ۔ق۔)۔ 
از ارکان مجاهدان غیر ایرانی مثل تفقازیان و 
گرجیان و ارامنه و غر هم بود. مظفرالدین‌شاه 
و میرزا علی اصفرخان صدر اعظم در سال 
۸ ھ. ق۔او را بعنوان مهندس چراغ برق 
در با کو استخدام کردند و برای دایر کردن 
کارخانة چراغ برق به مشهد فرستادند. وی 
پس از یکسال و نیم به تهران آمد و در 
کارخانة چراغ برق مرحوم حاج حسین آقتا 
امین‌الضرب متخدم شد. پس از مشروطیت 
حیدرخان در پاریس بود و سپس دراواییل 
جنگ بین‌المللی سابق دو سه سالی در برلین 
بسر برد. وی در اوائل سال ۱۳۲۰ ه.ق. / 
۰ ه«.ش.به گیلان آمد وبا اتباع میرزا 
کوچک‌خان جنگلی مخلوط گردید و در 
همانجا بقتل رسید. (از وفیات معاصرین بقلم 
آقای محمد قزوینی مجله یادگار سال سوم 
شمار: پنجم). 
حیدرقاضی‌خان. (غ در ا لا دمی 
است از دهستان چسهاربلوک بخش 
سیمینه‌رود شهرستان همدان. واقع در 
هیجده‌هزارگزی جنوب باختری تصبه بهار و 
هفت‌هزارگزی جنوب شوسة همدان به 
کرمانشاه.دارای ۴۵۰ تن سکنه. محصو لاتش 
توتون, لیات و غلات. اهالی به کشاورزی و 
گله‌داری گذران میکنند. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۵). 
حیدرقصاب. (ح دض صا] (اخ) نهمین 
پادشاه سلسلةٌ سربداران (جلوس ۷۶۰ قتل 
۰۱ ه.ق.).وی در غیت خواجه‌ظهیر بال 
۷۶۰ .ق.بر تخت جلوس و ۱۳ ماه سلطنت 
کرد.و بهنگام محاصر: اسفراین پهلوان 
نصراقه و پهلوان‌حسن داسفانی که هر دو 
اتابک خواجه لطف اه بودند. نقاره بنام 
امیرزاده لطف‌اقه زدند و سر پهلوان حیدر را 
بسبزوار فرستادند. (فرهنگ فارسی معین). 
حید رقطب‌الد ین. [ح دق بُسد دی ] 
(اٍخ) از عرفای معروف ایران (متوفی بال 
۸د.ق.اکه تربت حیدری بمناسبت 
آرامگاه وی بدین نام خوانده شده و طایفۀ 
حیدری (مقابل نعمتی) بدو منوب است. 
(فرهنگ فارسی معین). 
حید رکاشی. [ح د ر ] (اخ) سیر حیدر 
کاشی. از شاعرانی است که از حیث استعداد 
پایة بلندی دارد و درفن معما و تاریخ ممتاز 
است. گسویند به اسم خان‌احمد پادشاه 


قصیده‌ای گفته که از هر مصراع آن یک معما و 
یک تاریخ استخراج کرده است. این چند معما 
از اوست: معما پنام حبیب: 
شبها که تمام عاشقان پیدارند 
چشم و دل من بخواب راحت یارند 
ساحر پسری کو که برد صبر و قرار 
اول ز دل و دیده چو خوابی دارند. 
ممما پنام سهراب: 
خوش آنکه نظر بسوی ما اندازند 
گردندبما بحال ما پردازند 
گردندو کله سراسر و کا کلها 
گهکج بنهند وگه پریشان سازند. 
رجوع به تذکر؛ مجمع‌الخواص ص ۸۴ و 
مجالس اللقایس شود. 
حید رکانلو. [ح د) ((خ) دی است از 
دهتان منجوان بخش خداآفرین شهرستان 
تبریز. در ۲۱۵۰۰ گزی شوسذ اهر به کلییر. 
دارای ۲۳۵ تن سکنه است. از دو رشت قات 
مشروب میشود. محصولاتش غلات و 
حبویات است. اهالی به کشاورزی و گله‌داری 
گذران ميکنند. راه آن مالرو است. (از فرهنگ 
جنرافیایی ایران ج ۴). 
حید رکرار۔ اج د ر کر را] (ج) لقبى 
است امیرالمزمنین علی‌بن ابیطالب (ع) را 
کفوی‌نداشت حضرت صدیقه 
گرمی‌نبود حیدر کرارش. تاصرخرو. 
همچنان در قهر جبّاران به تيغ ذوالفقار 
هیچکس آنباز و یار حیدر کرار نیست. 
ناصرخرو. 
احمد مختار شمس و حیدر کرار نور. 
ناصرخسرو. 
پیشمبر بد شهر همه علم و بر آن شهر 
شایسته دری بود و قوی حیدرکرار. 
ناصرخسرو. 
رجوع به علی‌بن اییطالب شود. 
حید رکراو. (ح دکَز را] (اخ) دهی است 
از دهتان زیدون بخش حومة شهرستان 
بههان. در ۵هزارگزی خاور راه شوسة 
آغاجاری به بههان. دارای ۱۳۱ تن سکته 
است. محصولاتش غلات. بشم و لبنیات. 
اهالی به کشاورزی و حشم‌داری گذران 
میکنند. راه آن مالرو است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۶). 
حید رکرهرودی. [حدر] (إخ) مسیر 
حیدر کرهرودی, ولد میر علاءالاین منصور 
از شاعران است. جوانی بسیار قابل است و 
همت و سخاوتش شهرت دارد. خط خوب 
مینوید و شعر خوب میگوید. این ابیات او 
راست: 
از شکاف سینه گفتم حال دل را بنگرم 
نیم بسمل طایری دیدم که در خون می‌طید. 
چند از نوید آمدنت بیخبر شوم 





یک بار بی‌خبر ز در خانه‌ام درا 
رجوع به تذکر؛ مجمع الخواص ص ۸۳ شود. 
حید رکلا. [ح دک ] (اخ) دی است از 
دهستان بيشة بخش مرکزی شهرستان بایل. 
در یک‌هزارگزی شوسة بابل و شاهی است. 
دارای ۲۱۵ تن کنه است. محصولانش 
برنج, پنبه, کلف, پاز. صیفی و غلات. اهالی 
به کشاورزی گذران میکنند. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج 4۳. 
حید رکلا. (ح دکَ] (اخ) دی است از 
دهتان جلال‌آزرک بخش مرکزی شهرستان 
بایل. دارای ۲۳۰ تن سکنه. محصولاتش 
برنج» صیفی, کنف, مختصر غلات. پنبه و 
نیشکر. اهالی به کشاورزی گذران میکنند. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۳ 
حید رکلاقه. (ح د ک تَ ] (اخ) دهی است 
از بخش مینودشت شهرستان گرگان. تاحیه‌ای 
است کوهتاني ولی معتدل. دارای ۱۲۰ تن 
سکنه است. اهالی به کشاورزی و گله‌داری 
گذران میکنند. از صنایع دستی زنان بافتن 
پارچة ابریشمی و کرباس, چادر شب و شال. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۳). 
حید رکليج. (ح د ؟] (اخ) کلوچه‌ای. 
مجمع الخواص نام او و ابیاتی از وی را آورده 
است. و نیز از اوست: 
دلا مجنون‌صقت خود را خلاص از قید عالم کن 
ره صحرای محنت گیر و رو در وادی غم کن۔ 
درد و غمت که بهر دل ریش مرهمند 
یاران همنشین و رفیقان همدمند. 
رجوع به مجالس النفایس ص۱۵۲ شود. 
حید رلو. (ح د] (اخ) دهی است از دهستان 
بارانددرزچای بخش حومة شهرستان اروسیه. 
در ده‌هزارگزی باختر شوسه ارومیه بمهاباد. 
دارای ۱۲٩‏ تن سکنه. محصولاتش غلات. 
توتون و انگور است. اهالی به کشاورزی و 
گله‌داری گذران ميکنند. راه آن مالرو است. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج۴). 
حیدرلوی‌بیگلر. [ح دب [] (غ) دهمی 
است از دهستان ازلو بخش حومة شهرستان 
ارومیه. در چهارهزارگزی خاور شوسة 
ارومیه به سلماس. دارای ۴۷۵ تن سکنه 
است. مسصولاتش غلات. توتون. چغندر. 
کشمش و حبویات است. اهالی به کشاورزی 
گذران میکنند. راه آن ارابه‌رو است. (از 
فرهنگ جغرانیایی ایران ج۴). 
حیدرلوی لطفعلی. (ح د ل ع] ((خ) 
دهی است از دهستان ازلو بخش حومة 
شهرستان ارومیه در هشت‌هزارگزی خاور 
شوه ارومیه به سلماس. دارای ۲۱۰ تن 
سکنه است. محصولاتش غلات. چفندره 
تسوتون. حسبوبات و کشمش. اصالی به 
کشاورزی گذران میکنند. راه آن ارابه‌رو 





حیدری. 


است. (از فرهنگ جغرافیایی ايران ج ۴). 
حید رمجذ وب. (ح د] اإخ) میر علیشیر 
در مجالس النفایس او رانام برده است و 
نویسد این بیت را در وقت جنون گفته است: 
لب و دندان آن مه با چه ماند 
چو قندی بر برنج دانه‌دانه. 
رجوع به مجالس النفایی ص۲۸ شود. 
حیدرة. [ح در ] (ع مص) هلا کی, (منتهی 
الارب) (اقسرب السوارد). ||(() شیر. اسد. 
(متهی الارب) (اقرب السوارد) (آنندراج). 
شیر درنده. (انندراج) (غیاث). ج حیادر. 
(مهذب الاسماء). 
حیدرة. (ح د ز) (إخ) لقب علی‌ین ابیطالب 
)2 
انا الذی سمتنی امی حيدرة 
ضرغام آجام و ليث قسوره. 
(منوب بحضرت علی(ع)). 
حيدرة. [ح د ر] (اغ) ابوالحسن فقيه 
داودی. از اخیار علماء و دانشمندان وبا 
آبن‌الندیم معاصر و دوست بوده است. رجوع 
به فهرست این‌الندیم ج مطبعة رحمانة مصر 
ص۳۰۷ شود. 
حیدزه. (ح در ) ((خ) دهی انت از دهتان 
نهارجانات بخش حومة شهرستان بیرجند 
ناحیه‌ای است کوهتانی و متدل. دارای 
۷۰۰ تن سکنه است. محصولاعش غلات و 
میوه. ادالی به کشاورزی گذران مي‌کنند. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج .4٩‏ 
حیدری. (ح د اص نسبی) منسوب به 
حیدر که تامی است علی‌بن اببطالب (ع) را 
رجوع به حیدر شود: الحمدف که این مدعی 
خود نه عمری است و نه حیدری. (نقض 
النضایح). 
- مذهب حیدری: مذهب شيعه که منوب 
است به علی‌بن اییطالب (ع): 
حذر کن زعام و ز گفتار خام 
گرت میل زی مذهب حیدری است. 
ناصرخسرو, 
حیدری. اح د] () حلقه‌ای که بگوش 
پسران میکردند تعویذ را. (یادداشت مرحوم 
دهخدا) 
حیدزی. [ح د] (إخ) مسقابل نعمتی. 
منوب به حیدر. پیرو قطب‌الدین حیدر یکی 
از عرفای نامی ایران متوفی بسال ۶۱۸ ه.ق. 
- جنگ حیدری و نعمتی؛ جنگی و بحث و 
جدلی ميان پیروان این دو عارف. رجوع به 
فرهنگ فارسلی معین شود. دو دستۀ حیدری 
و نعمتی در غالب شهرهای ایران بودند و در 
همه سال خاصه در عاشورا با یک‌دیگر 
بجنگهای سخت مپرداختند. (یادداشت 
مرحوم دهخدا). رجوع به نعمتی شود. 
- طایفة حیدری: مقابل طایقة نعمتی» پیروان 





حید ری. 


شاه نعمت اله 
حیدری. [ح د] (اخ) مولانا حیدری. از 
شاعران و از اهل تسیریز است. مسردی 
خوش‌صحبت بود بارها بهندوستان مسافرت 
کرد.صحبت وی از شعرش گرمتر بود. او 
راست: 
همچو آتش اله خوئین‌دلان دردمند 
پیشتر دارد اثر هرچند میگر دد بلند. 
در کشور هند شادی و غم معلوم 
در عالم غم خاطر خرم معلوم... 
رجوع به تذکر؛ مجمع‌الخواص ص ۲۱۷ شود. 
حیدری. [ح د ] (إخ) دهی است از دهستان 
انگالی بخش برازجان شهرستان بوشهر. در 
ساحل جنوبی رود حله. ناحیه‌ای است واقع 
در جلگه و گرسیری. دارای ۱۸۲ تن سکنه 
است. محصولاتش غلات و صیفی‌جات. 
اهالی به کشاورزی گذران میکند. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایړان ج ۷). 
حیدزی. (حذ) ((خ) دهی است از دهستان 
حومة بخش خورموج شهرستان بوشهر. 
دارای ۵۶۱ تن سکنه. محصولاتش غلات و 
خرما. احالی به کشاورزی گذران میکنند. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۷). 
حیدزی. (ح د) (اغ) دمی از دهان 
چادگان بخش داران شهرستان فریدن. دارای 
۴ تن کته است. محصول آن غلات. 
حبوبات و انگور است. شغل اهالی زراعت 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۱۰). 
حید ز یانچی. (ح د] (اخ) دهی است جزء 
دهستان قاقازان بخش ضیاءاباد شهرستان 
تروین. واقع در دوهزارگزی شمال ضیاء آباد 
و ۵ هزارگزی راه شوسءة زنجان. دارای ۱۰۱۱ 
تن سکنه است. محصولاتش غلات و دیمی و 
آیبی. سیب‌زمینی. انگور. بادام قیی و 
جنگل تبریزی. اهالی به کشاورزی و 
گله‌داری, قالیچه, گلیم و جاجیم بافی گذران 
میکنند. از آثار قدیمة آن پل آجری معروف 
شاءعباس رری رودخانة ابهررود کار این ده 
واقع و امامزاده دارد. راه آن مالرو است و از 
راه شوسة زنجان موان ماشین برد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ). 
حید رو یه (ح د ری ی ] (إخ) طريقة منسوب 
به شيخ قطب‌الاین حیدر. رجوع به فرهنگ 
فارسی معین شود. 
حیدلان. (ح ذ) (ع ص) کوتاءبالا. (منتهی 
الارب). جدیل. (آتدراج) (منتهی الارب). 
حيدودة. [ح 5)(ع مسص) بگشتن. 
(ترجمان عادل‌بن علی). میل کردن از چیزی 
و بگشتن. (منتهی الارب) (اقرب الموارد). 
بگردیدن. (المصادر زوزنی). رجوع به خید 
شود. 


حیدة. (ح د] (ع مص) میل کردن از چیزی 


و بگشتن. (منهی الارب) (آنندراج) (اقرب 
الموارد). رجوع به خید شود. ||( نظر بد. 
(متهی الارب) (از اقرب الموارد). |زگره در 
شاخ بز کوهی, (اقرب الموارد). رجوع به حید 
شود. 
حیدی. [ح ی دا] (ع ص) رفتار متکیر. 
(متهی الارب) (اقرب السوارد) (آنندراج). 
||حمار حیدی و خَیّد؛ خر که برجهد از سایة 
خود بشادی. هیچ مذکری جز این کلمه بر 
وزن فعَلی نيامده است. (منتهی الارب) (اقرب 
الموارد). 
حیذ‌وان. اج ذ] (ع !) مرغی است و آنرا 
ساق جز نیز گویند. (منتهی الارب) قمری ر. 
حیو. (ح] (ع ل) جای گرد آمدن آب. |(جای 
مقا ک‌که آب باران در آن گرد اید. (منتهی 
الارب) (آنسندراج). ||جای پست. (سنتهی 
الارب). |[بستان. ||حبرة است در جع 
معائی. (منتهی الارب) (افرب الموارد). رجوع 
به حيرة شود 
حیر. اج ی / حى ](ع | بسیار از مال و اهل. 
(منتهی آلارب). الکثیر من‌السال و الاهمل. 
(اقر ب الموارد). ۳ 
حیو. ( ی ي ] (ع ابر. (منتهی الارب). 
ابری که از باران ناشی و در آسمان سرگردان 
میشود. (از اقرب الموارد). 
حیر. (ح ی ] (ع مص) سرگشته شدن. (متهی 
الارب) (اقرب السوارد). |حَيرّة است در 
جمم معانی آن. (سنتهی الارب) (اقرب 
الموارد). رجوع به حيرة شود. 
جیر. (ح] (اخ) كربلا (مستتهی الارب). 
حایرالحسین. 
¬ حیرالارَر؛ حایرالحسین. (معجم البلدان 
ج۲ص ۲۰۲ 
حیراء . [ح) (ع ص) حسائرة. (اقرب 
الموارد). رجوع به حاثرة شود. 
حیراحی. [ ] (إِخ) نورالدین محمد عدا 
پزشک سلطان شاه جهان شهاب‌الدین مغولی 
از ملاطین هندوستان است. او راست: کتاب 
الفاظالادویه فى السواد الطیبه و المفردات. (از 
معجم المطبوعات), 
حیران. [ح] (ع ص) مرد سرگشته. (متهی 
الارب) (اقرب الموارد). فرومانه. (آتدراج). 
ج خیاری, خیاری. (متهی الارب). مؤنث 
آن خیری است. (اقرب الموارد): 


در طریق که جان سا کنان سدره را 
همچو عقل عاشقان سرمت و حیران دیده‌اند. 
خاقانی. 
نگرفت در تو گر حافظ بهیچ روی 
حیران آن دلم که کم از سنگ خاره نیست. 
حافظ. 
در نظر بازی ما بی‌خبران حیرانند 


من چنینم که نمودم دگر آنان دانند. حافظ. 





حیران. ٩۲۴۹‏ 
-حیران شدن؛ سرگشته شدن. متحیر شدن* 
دیدمش اینجا و بس حیران شدم 
در تفکر رفته سرگردان شدم. مولوی, 
سخت زیا میروی یکبارگی 
در تو حیران میود نظارگی. سعدی: 


عقل عاجز شود از خوشة زرین عنب 

فهم حیران شود از حقة ياقوت انار. سعدی, 

- حیران کردن؛ سرگشته کردن. متحیر 

ناختن: 

جمله حیرانند امت بر ره ایشان مرو 

ورنه همچون خوبشتن در دین ترا حیران کنند. 
ناصرخرو. 

مرا در دین نپندارد کسی حیران و گم بوده 

جز آن حیوان که حیوان دگر کرد‌ست حیراتش. 
ناصررخسروه. 

- حیران گردیدن؛ حیران شدن: 

همی حیران و بی‌سامان و پزمانحال گردیدوه 

اگردیدی بصب دشمان ام نریمانش. 
ناصرخسرو: 

= حیران گشتن؛ حیران گردیدن. حیران 

شان 

جهانجوی در حن او گشته حیران 

سخنگوی در وصف او مانده مضطر. 
ناصرخسرو. 

از آن بازیچه حیران گشت شیرین 

که‌بی او چون شکیبد شاه چندین. نظامی. 

خواجه حیران گشت اندر کار مرغ 

بیخبر نا گه‌بدید اسرار مرغ. 

= حیران ماندن؛ سرگشته ماندن؛ 


مولوی. 


حیران دست و دش زیبات مانده‌ام 
کآهنگ خون من چه دلاویز میکنی. سعدی. 


تا ترا دیدم که داری سنبله بر آفتاب 

آسمان حیران بماند از اشک چون بروین من. 
سعدی. 

چنان روزی بنادانان رساند 

که صد دانا در آن حیران بماند. سعدی, 


حیران. (ح ى ] (ع مص) حبر. حيرة. خیر. 
بسوی چیزی دیده سرگشته شدن. (منتهی 
الارپ). بسوی چیزی نظر افکندن و از خود 
بیخود شدن. (اقرب الصوارد). |اندانستن و 
جاهل شدن راہ صواب را. |زگم کردن راه. 
|اگرد برگشتن آب. (متهی الارب) (اقرب 
آلموارد). رجوع به حير حيرة و حير شود. 

حیوان. (ع ص) (عقرب ا[...)۲سرمای سخت 
بدان جهت که گزند میرساند کر باشتران را. 
(ناظم الاطباء). عقرب زمستان که گزند 
میرساند شتربچه‌ها را. (اقرب الموارد). 
حیران. [ح] ((خ) دهی است از دهستان 
شراء بخش سیمینه‌رود شهرستان همدان. در 
پانزده‌هزارگزی شمال خاور شوسة همدان 
بملایر. دارای ۵۸۰ تن سکنه است. 
محصولاتش غلات, لبنیات ر انگور است. 


۰ حیران. 


اهالی به کشاورزی, گله‌داری, صنایع دستی 
زنان و قالی‌بافی گذران میکنند. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج 4۵. 
حیران. [ح] (اخ) دهی است از دهستان 
مرکزی بخش آستارا شهرستان اردبیل در 
مر شوسة آستارا به اردبیل دارای ۲۲۰۰ 
تن سکنه است. محصولاتش غلات و 
حیوبات. اهالی به کشاورزی و گله‌داری 
گذران میکنند. دارای راه شوسه است و یک 
باب دبستان دارد. (محل سکنای ایل حبرن. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 
حیران. [ح) (اخ) دهی است جزء دهستان 
منجوان بخش خداآفرین شهرستان تبریز. در 
۲ هزارگزی شوب اهر به کلیبر. دارای ۲۳۳ 
تن سکنه است. محصولاتش غلات. اهالی به 
کشاورزی و گله‌داری گذران میکنند. راه آن 
مالرو است. (از فرهتگ جغرافیایی ایران 
ج (f‏ 
حیران. [ح] (اخ) نام یکی از دهتان‌های 
بخش مرکزی شهرستان خرمشهر است. این 
دهتان از هفت قریه کوچک و بزرگ تشکیل 
شده و جممیت آن در حدود ۳۵۰۰ تن است. 
قراء مهم دهستان حیران عبارتند از: دربند که 
باختر خرمشهر واقع و جممیت آن در حدرد 
۰ تن میباشد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج 
حیران کردستانی. (ح ن ک دا (اخ) از 
معاصران مؤلف مجمع‌الفصحاء است. نام او با 
اندکی از اشعار وی در آن کاپ آمده است. 
حیرانی. [ح] (حامص) سرگشتگی و تحیر. 
پریشانی. اضطراب. (ناظم الاطباء), حیرت. 


(آنندراج): 

حیرانی ما بود مراد از همه چیز 

پارب چه مراد است ز حیرانی ما. . خیام. 

طریق اهل ادب خامشی و حیرانی است. 
سعدی. 


حیرانی. [ح] () (سولانا..) سولف 
مجالس الفایس دربارۂ وی گوید: جوانی 
فانی‌صفت و درویش‌وش بوده و بصحیت 
گرم. دل مصاحبان خوش مینموده. این مطلع 
از ارست: 

تو گنج حنی و آتض زده ويرانة ما را 

مشو همخانه با هرک مسوزان خانة ما را 
پیکان مکش از سینه‌ام قصد دل شیدا مکن 
بهر من خونین‌جگر درد دلی پیدا مکن. 
رجوع به مجالس النفایی ص ۳۰۷ ۳۰۸ 
شود. 
حیران بزدی. (ح جٍ ی] اج مات 
نوید: نام او محمدعلى از شاعران و 
دانشمندان دارالعباد است و در مدرسة مصلی 
چدریس اشتفال داشت. ار راست: 

خیالت الفتی دارد بویرانخانة دلها 








نمیدانم چه میجوید در این ویرانه منزلها. 
مرا با دل چکار آن کشور تست 
اگر آباد | گر ویرانه باشد. 
(از مجمع لفصحاءي ۲ ص۴٩‏ 
حیربیر. (حر ب ر /ح زب زا (ع [مرکب. 
از اتباع) مانند حوربور است. (منتهی الارب) 
(اقرب الموارد). رجوع به حوربور شود. 
جیرت. (ح ر] (ع مص) سرگشته شدن. بر 
یک حال ماندن از تعجب. (یاث). حيرة. 
رجوع به این کلمه شود. || ((مص) سرگشتگی, 
تعجب. سرگردانی. حیرانی. بیخودی. والهمی. 
آشفتگی. (ناظم الاطباء): 
از این قصیده که گفتم سخنوران جهان 
بحیر تند چو از منطق طبور غراب. خاقانی. 
گرددفلک ز حبرت حالش زمن‌نشین 
گرددزمین ز سرعت رقصش فلک‌خرام. 
بااین فکرت در بیابان تردد و حيرت 
یکچندی بگشتم. ( کلیله و دمنه). 
- حیرت‌آفرین؛ بوجودآورند: حیرت. 
آفریتند؛ حیرت. 
- حبرت آمیز؛ آمیخته با حیرت و سرگردانی. 
- حیرت‌آور؛ حیرت‌آورنده. باعث بر حيرت 
و سرخشتخی. موجب تحبر. 
= حیرت افزا؛ حیرت‌افزاینده. 
- حیرت‌انگیز؛ انگیزند؛ حيرت و 
برگشتگی. 
حیرت‌بخش؛ حیرت‌آور. 
= حیرتزا؛ حیرت‌زاینده. 
¬ حیرت‌زدگی؛ سرا شت . تحير 
= حیرت‌زده: سرگشته. متحیر. (آتدراج)؛ 
حیرت‌زد؛ روی تو بر هم نزند چشم 
چون دید؛ تصویر که بيگانة خواب است. 
(از آنندراج). 
حیرت‌سرا؛ سرای حیرت. کنایه از دنیا. 
¬ حیرت فزودن؛ سرگشتگی و تحير افزودن؛ 


زهی قدرت که در حيرت فزودن 

چنین ترتیب‌ها داند نمودن. نظامی. 
لیک چون من لمیذق لم‌پدر بود 

عقل و تخییلات او حيرت فزود. مولوی. 


<- حیرت‌کده؛ جایی پر از حيرت و 
سرگشتگی: 
نیت خالی ز صفا خلوت ببهوشی من 
فرش حیرتکدهام از نمد آنه است. 

شوکت (از آندراج). 
حیرتکد؛ چشم مرا خواب ندیده است 
افتادگی چشم مرا آب ندیده است. 

صائب (از آتندراج). 
= حيرت کردن؛ متحیر گردیدن. 
حیرت کردنی؛ شاسته و درخور حيرت و 
سردشتی. 
حیرت‌نگاه؛ نگاهی حیرت‌زده: 
تا بچند ای آفتاب حسن مستوری کنی 








حيرة. 
چم ما حیرت‌نگاهان کم ز چشم روزن است. 
صانب (از آنندراج). 

حیرت. (ح ز] ((غ) مزا اسسماعیل. 
متخلص به حبرت (۱۲۵۴ - ۱۳۱۶ ھ.ق) 
مترجم معروف تاریخ ایران تألیف سرجان 
ملکم از انگلیسی بفارسی که دوبار در بمبلی 
بطبع رسیده است. وفاتش در بیست‌وچهارم 
جبمادی‌الاولی سنهة ۱۳۱۶ ھ.ق. در بحبلی 
اتقاق افتاد و سنش شصت‌ودو بود و در همین 
شهر در قبرستان ایرانیان مدفون شد. (وفیات 
معاصرین محمد قزوینی مجلهة یادگار سال ۲ 
شماره 4۵ 
حیرت. [ح ] (إخ) دهی است از دهستان 
پنجکرستاق بخش مرکزی شهرستان نوشهر. 
واقع در ۲۶هزارگزی جنوب نوشهر. دارای 
۰ تن بکنه است. محصولاتش غلات. 
ارزن و لبنیات. احالی به کشاورزی, گله‌داری» 
تهیة ذغال و چوب گذران میکنند. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۳). 
حیر تان. [ر ] (إخ) ی حيرة. حیرة و کوند. 
(متهی الارب). یذ حیره و کوفه, با تفلیب. 
زیرا پایتشت ملوک عرب بوده است. (اقرب 
الموارد). 
حیرتی. [ح ز) (اخ) صادقی کتابدار در 
مجمع الخواص او را ذ کرکرده است و گوید از 
اهل مرو بود و به فق و فجور سخت مایل. از 
وی پرسیده بودند که چرا اینقدر گناه میکنی؟ 
جواب داده بود که برای گناهم جز دوستی 
امیرالمزمنین (ع) چیزی را شفیم قرار نخواهم 
داد. میخواهم بینم روز قیامت مرا می‌بخشند 
یا ته؟ قصیده‌سرای خوبی است. او راست: 
خدا مرا پوصال تو دلربا برساند 

هوای وصل تو دارد دام خدایرساند. 

رجوع به مجمع الخواص و مجالس الشفایس 
شود. 
حیرم. (ح ر (ع ا) گساو. (منتهی الارب) 
(آنندراج). یکی از حیرمة است. (سنتهی 
الارپ). 
حجیرما. [ح ر)(ع ل) ربما. (منتهی الارب). 
حارما و حيرما بممنى ربما. (اقرب السواردا, 
ببا, 
حیرمه. [ح ر م] (ع یکی حیرم که گار 
است. (متهى الارب) (انندراج). رجوع به 
حیرم شود. 
حيرة. [ح ر) (ع !) سز گیاه‌نا ک. (منتهی 
الارب). اصبحت الارض حيرة؛ یی سبز و 
گیاه‌نا ک‌شد. (منتهی الارب). |[(مص) بسوی 
چیزی دیده سرگشته شدن. (منتهی الارب) 
(اقرب الموارد). سرگشته شدن. (ترجمان 
عادل). |اندانستن راء راست و صواب را 
(منتهی الارب) (اقرب الموارد). |ام كردن 
راء و هدایت نشدن به آن. (اقرب الصوارد). 





حیره. 


ااگرد برگشتن آب. (سنتهی الارب) (اقرب 
لموارد). و رجوع به حیر و حیران شود. 

حيرة. [] (ع !) حوير. حويرة. جواب. 
(اقرب الموارد). رجوع به حوير و حويرة 
شود. 

حیرة. [ر] (اخ) (یوم ا...)روزی است 
تاریخی تغلب رایر لخم و عمروین هند. 
رجوع به مجمع الامثال میدانی شود. 

حیرة. (ر) (() (سوم ا...اروزی تاریخی 
لت خالد را بر بنی‌نفیله. رجبوع به مجمع 
الاشال میدانی شود. 

حيرق. (ر) ((خ) (ملوک...) همان مناذر‌اند 
که بملوک لخمی و بنولخم نیز معروفند. 
رجوع به طبقات سلاطین اسلام شود. 

حیره. [ر] (!) در نصاب الصبان ابونصر 
قراهی این بیت آمده است: 

ریه شش قفا حیره (یا هیره ] و وجه روی 
فخذ ران عقب پاشنه رجل بای. 

مرحوم ادیپ پیشاوری میفرمودند که در 
تواحی ما حیزه, بمعنی پشت و قفاست و 
ممنی بدکاره با مابون یا پشت که بکلمة حیز 
داده میشود ما خوذ از همین معنای قفا و پشت 
است. (از یبادداشت سرحوم ده خدا). و در 
آندراج وغياث اللفات آمده: | کثر شارحان 
تصاب در تحقیق این لفظ عاجز شده‌اند و 
نوشه‌اند که ظاهراًقومی پس سر را بفارسی 
حبره میگفته باشند و شارحی نوشته که چیره 
به جیم فارسی است, بمعنی پس سر و این 
زبان قومی است از بلاد ماوراءالنهر. 
(آندراج) (از غیات). 

حیره. [ر] ((خ) شهری است تزدیک کوفه. 
حبری و حاری (بر غیر قیاس) متسوب است 
یه آن. (متهی الارب). بلدمای پناحية کوفه و 
نهر سدیر بدانجا بوده است. شهرکی است 
بعراق بر کران بادیه و هوای وی بهتر است از 
آن کوفه. (حدود المالم). 

حیره. [ر] (إخ) دهی است به فارس. (از 
منتهی الارب). شهرکی است بناحیت پارس 
از حدود گور بار نعمت و آبادان و با آبهای 
روان. (حدود العالم). 

حیری. ()ایران و رواق و طاق. (از آنندراج) 
(برهان). رواق و ایواق. (صحاح الفرس). و به 
این معنی با خاء نقطه‌دار هم بنظر امده است. 
(برهان): 

یک روز خطا کردم و نانش بشکستم 
بشکست مرادست [و ] برون کرد ز حیری. 

شفقی (از صحاح الفرس). 

حیری. (ح را] (ع ص) مونث حیران. زن 
سرگشته. (منتهی الارب) (از اقرب السوارد) 
(ناظم الاطیاء). |[شب بار مظلم و تاریک. 
(از اقرب الموارد). 

حیری. (ح ریی ] (ع !) خسیری‌الاهر و 


حاری دهر و حیری دهر. یعنی ابداً. (اقرب 
الموارد). گاهی [هیچگاه ] .(منتهی الارب). 
خیری.[] (ص نبی) منوب به حیره. 
(الاناب). رجوع به حیره شود. 
جیز. (() هیز. نامرد. ملوط. مسخنت. (ناظم 
الاطباء). عباس اقبال در حاشیه فرهنگ 
اسدی چنین آرد: در نسخه نخجوانی آمده: 
هز مخنٹ را و بغاء را گویند و حیز نیز گویند. 
اما بزبان پهلوی حرف حاء کم آید. و بزبان 
پهلوی دول را هیز گویند. و در نسخة سعید 
نفیسی چنین آمده: هيز و حیز هر دو مخلث 
باشد و بفاء نیز گویند. و در فرهنگ اسدی 
چاپی چنین آمده: هیز بفاء بود و مخنث را نیز 
گویند و گروهی دیز را حیز خوانند و «ح» در 
پارسی نادرست و بعبارت پهلوی دول 
گرماب‌یان را هیز خوانند مگر هیز از این 
مشتق باشد. (حاشية فرهنگ اسدی ج اقبال). 
و در نشریۀ دانشکده ادبیات تبریز آمده: حیز 
بر وزن چیز با حاء حطی صحیح نیست. زیرا 
کلمة فارسی است و بشکل هیز (با های هوز) 
باید نوشته شود. صاحب فرهنگ رشیدی 
گوید: هیزه مخنث که مردم آن‌را حیز گویند. 
سپهر کاشانی در کتاب براهین المجم. باب 
یازدهم گوید: هيز مخنث بود و اینکه حیز 
یجای هاء حای بی‌تقطه نوی ند غلط محض 
است چه این لفت پارسی است و در فارسی 
حای غير مقوط نیامده است. با این حال 
صاحب بهار عجم آنرا بحای حطی ضبط کرده 
و بیت ذیل رایه عبدالفتی قبول نسبت داده 
است: 
حفر ز صحبت زاهد حیات اگرخواهی 
که‌حیز باش و بزی دیر در جهان مثل است. 
(نشرية دانشكدة ادبیات تبریز سال دوم شماره 
. 
و مرحوم دهخدا گوید: اینکه این کلمه رابا 
حاء حطی مینوی ند ظاهراً بدین سیب است 
که‌اصل آن خیز با خاء معجمة فوقانی است و 
امروز هم کردان آن را خیز (با خاء) گویند: 
خنگی روغن درآرم 
کردش بزهر مارم 
بحوض نقره بیفتی. 
(از یادداشت مرحوم دهخدا), 
همه با حیزان حیز و همه با گیجان گیج 
همه با دزدان دزد و همه با شنگان شنگ. 
قری‌الدهر. 
گفتم همی چه گویی ای حیز گلخنی 
گفتاکه چه شنیدی ای پر مسجدی, 
گفتم یکی که مسجدیم چون نه غرمتم [قرمطم ] 
گفتاتو نیز هم بچنین [...؟] زاهدی. 
چون حیز طیره شد ز ميان ربوخه گفت 
بر ریش خربطان ریم ای خواجه عسجدی, 
عجدی. 


چیمه! مال" برارم 
زنه خیزه برارم 


٩۲۵۱ حیزبون.‎ 


با جحی گفت نوبتی حیزی 

کزعلی و عمر بگو چیزی 

گفت‌با وی جحی که انده چاشت 

در دلم حب و بنض کس نگذاشت. ‏ سنایی. 
کی از حیز سرگذشت تخواست. ‏ سنایی. 
فلفی مرد دین مندارید 

حیز را جفت سام یل مهید. خاقانی. 
= حیزپرست؛ دنیاپرست است. 


¬ حیزچشم؛ هرزه. که عفت چشم نگه ندارد. 
|آوندی در حمام که بدان آب بر بدن ریزند. 
(ناظم الاطباء). 
حیز. [ح] (ع مص) سخت راندن. |انرم 
راندن. (از متهى الارب) (اقرب الموارد). اين 
از اضداد و فمل آن از باب ضرب است. 
(متهی الارب). ||() حَیّر بمعتی مکان. (از 
اقرب الموارد). رجوع به حیْز شود, 

جیز. (ح ز](ع.اصوت) زجر است مرخر را ' 
(منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 

حیز. [حَی ي] (ع !) مکان و گاه یاء آن 
مخنف وسا کن‌گردد و حیّز گفته شود و هذافی 
حیزالتواتر؛ در جهت و مکان آن. (از اقرب 
للموارد). حیز در لفت بمعنی فراغ مطلق است 
خواه ماوی باشد با شیءای که شاغل ان 
است یا بیش از آن باشد یا کمتر از آن مثلاً 
گویند:زید در حیز وسیمی قرار دارد که 
گنجایش جمع کثیری را دارد. یا زید در حیز 
تنگی است که گنجایش خود او را ندارد, بلکه 
بعضی اعضای او از حیز بیرون است و در 
بیشتر کتب لفت حیز» بمعنی مکان امده است 
و در اصطلاح حکماء و متکلمین زیاده بودن 
چیزی بر حیز آن و زیاده بودن حبز بر شیء 
تصور نمشود. ( کشاف اصطلاحات الفنون). 
||(اصطلاح فلسفه) سطح باطن جم حباوی 
که‌مماس با سطح ظاهری جسم محوی باشد. 
و آن در نظر ابن سینا و جممی از فلاسفه اعم 
از مکان است. زیرا حیز شامل وضع هم 
می‌شود. چنانکه در قلک‌الافلا ک‌که حیز 
دارد و مکان ندارد. بجهت آنکه ورای آن 
جسمی نیت که مماس آن باشد. (از کشاف 
اصطلاحات الفنون). و برای تفصیل بیشتر 
پکتاب مذکور رجوع شود. 
حیزبور. [ح ز] (ع !ا زن گنده‌پر. (سنتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). |اکرانة هر چيز. 
(آنتدراج) (ناظم الاطباء). |اصحن خانه. 
پیشگاه خانه. (ناظم الاطیام). 

حیزبون. (ح ر1 (ع! زال. یمنی زن پیر. 
(آنندراج) (منتهی الارب) (غياث از شرح 
نصاب و کنز) (مهذب الاسماء). حیز بور. 
(متتهی الارب) (ناظم الاطباء). 











۹۵0۲ حیزوم. 


حیزوم. (ح)(ع إ) سيه. امنتهی الارب). 
میانة سینه که جای تنگ بستن بود در ستور. 
(منتهی الارب) (آنندراج). گردا گرد سینه. 
(مسنتهی الارب) (مسهذب الاسماه), آنچه 
گرداگردپشت و شکم بوی بندند. ج. حيازيم. 
(نساظم الاطسباء) (متتهی الارب) (مهذب 
الاسماء). ||استخوان که در زير آن دل است. 
||گردا گردخشک نای گلو از سوی سینه, 
|[زمین درشت. زمین بلند. (منتهى الارب) 
(ناظم الاطباء). 

حیزوم. ا] (غ) نام اسسبی از اسبان 
فرشتگان که بر آن جبرئیل سوار شدی و هر 
جاکه سم وی افتادی سبزه رستی و سامری 
خاک سم او را در گاو زرین انداخته او بانگ 
کرد چنانکه قصف او مشهور است. (آنندراج), 
نام اسب جبرئیل. (ستهی الارب) (ناظم 
الاطباء). 

حیزی.(حامص) حالت حز. نامردی و. 
مختشی. (برهان قاطم). نامردی. مخشی. 
هیزی. (ناظم الاطباء). 

حیس. [ح] (ع [) طعامی است و آن چنان 
باشد که خرما را با روضن و پینو! آمیخته 
بشورانند و تخم خرما را از آن دور کنند و گاه 
عوض پینوء پت ريزند. امستهی الارب) 
(اقرب الموارد). چنگالی و آن حلوایی باشد 
که‌از روغن و کمک و شیر و جز آن کنند. 
(بادداشت مرحوم دهخدا). ||امر ردی 
نامحکم. (اقرب السوارد) (منتهی الارپ): 
گویندهذا الامر حیس. (منتهی الارب) (از 
اقرب الموارد). ||در مثل گویند عاد الحیس 
بحاس؛ ای عادالفاسد يقد. و اصل مثل 
اینت که زنی مردی رادر فجور دیده 
سرزنش کرد و دیری نگذشت که مرد آن زن 
را در همچنان فجور دید. (سنتهی الارب) و 
این مثل است برای کسی که روش خود کو 
گرداند و سپس به بدی گراید. (اقرب الموارد) 
(ستهی الارب). ||(مص) حيس ساختن. 
(منتهی الارب) (از اقرب الموارد). ||تافتن 
رسن راء (از منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 
| آیختن. (متهی الارب). مخلوط کردن. (از 
اقرب الموارد). |[نزدیک شدن هلا ک.(منتهی 
الارب). و به این معنی بطور مجهول استعمال 
شود. (از اقرب الموارد)/ 

حیسمان. [ح ش] (ع !| مرد طر 
گندم‌گون.(منتهی الارب) (آنندراج). 

جیش. (حَ] (ع مص) ترسیدن. (از منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). |اترسانیدن. لازم 
و مستمدی بکار رود. |اشتافتن و سرعت 
نمودن. ||دراز شدن وادی. (منتهی الارب) 
(اقرب الموارد) 

حیشان. (ح] (ع ص) مرد خوقنا کو 
ترسنده از تهمت. مونٍ أن حيشانة است. 





(منتهی الارب) (از اقرب الموارد). رجوع به 
حیشان شود. 
حیشانة. (ح ن] (ع ص) سونث حیشان. 
(منتهی الارب) (از اقرب الموارد). رجوع به 
حیشان شود. 
حيشة. [ش ] (ع!) حرست. ||شرم. ||اتقباض. 
(منتهی الارب). 
حیص. (ح] (ع مسص) حَيصّة. خیوص. 
محیص, محاص. حیصان, برگشتن و به یک 
سو شدن از چیزی یا در حق دوستان حاصوا 
گویند و در حق دشمنان انهزموا. (از اقرب 
الموارد) (منتهی الارب). |زگریختن. (ترجمان 
عادل). بگریختن. (المصادر زوزنی). 
حیصاء . (ح](ع ص) ناقة تنگ‌فرج. (منتهی 
الارب). تنگ‌فرج. (ناظم الاطباء). 
حیصان. [ح ی ] (ع مص) برگشتن و به یک 
سو شدن از چیزی. (منتهی الارب) (اقرب 
الموارد). بگ ردیدن. ||بگریختن. (السصادر 
زوزنی). رجوع به حیص شود. 
حیص‌بیص. اح ص ب ص ] (ع [مرکب. 
از اتباع) بفتح اول هر دو و آخر هر دو وبکر 
آخر هر دو و بفتح اول و کر آخر و حاص 
بام یا حاص باص, بسمنی سختی و تنگی و 
اختلاطی که چاره و گریزی از آن نباشد. 
(منتهی الارب). گویند فلان رقع فی حیص و 
بیص. (منتهی الارب) (اقرب الموارد). جنگ 
و غوغاء لفظ اول بمعنی یکو افتادن از راه و 
شانی, بمعنی سختی و تنگی. (غیاث. از 
متخب). گیرودار. مخمصه: در این حیص و 
بیص؛ در اين گیرودار. (یادداشت مسرحوم 
دهخدا). 
چنان رنجیده طبع از حیص و بیص دید و وادیدم 
کە‌کار صور محشر میکند تقار: عیدم. 
محن تأثیر(از آنندراج). 
حیص‌بیص. ا ض ب] (اغ) سسمدین 
محطبن سعد صیفی تمیمی. شاعری است 
مشهور از مردم بغداد که به ابوالفوارس ملقب 
بود. وی فقیه پود و سرانجام به آدب و شعر 
شهرت یافت وبال ۵۷۴ ه.ق.در بنداد 
درگ‌ذشت. او راست: ۱- دیوان اشمار. 
۲- رسائل.ابن ابی‌اصييعة بخشی از رسائل او 
را آورده است. (الاعلام). رجوع به الاصابة 
ج۲ ص ۳۲و التهذیب ج ۲ص ۴۸۲ شود. 
حیصل. (ح ص | (ع !) ب‌ادنجان. (تاج 
العروس) (ناظم الاطباه) (بحر الجمواهر) 
(آنندراج) (نشوءاللفة). بلفت اهل مغرب 
بادنجان راگویند. (برهان قاطع). 
حیصد. [ح ض ] (ع مص) برگشتن و به یک 
سو شدن از چیزی. (منتهی الارب) (اقرب 
الموارد). رجوع به حیص شود. 
حیض. [ح] (ع امص) بی‌نمازی زن. (ناظم 
الاطباء). بی‌نمازی زنان: قیل و مه الحصوض 





حیضمه. 


لان الماء ييل اليه. (منتهی الارب) (اقرب 
الموارد). عادت. قاعدگی. حیض خونی است 
که غالبا در هر ماه چند روزی از رحم زنها 
خارج میشود و زن را در موقع دیدن خون 
حیض حائض گویند. خون حیض در بیشتر 
اوقات غلیظ و گرم و برنگ سیاه یا سرخ است 
وبا فار و کمی سوزش بیرون می‌آید. مدت 
حیض کسر از سه روز و بیشتر از ده روز 
نمیشود. رجوع به توضیح المسانل آيتال 
بروجردی و ذخیرةالعباد آیت‌ائّه فيض شود؛ 
طمع حیض مرد است و من میبرم سر 

طمع راکز اهل سخا میگریزم. خاقانی. 
نه مه غذای فرزند از خون حیض باشد 

پس آبله برآرد صورت کند مجدّر. ‏ خاقانی. 
||(مص) بی‌نمازی شدن زن. (سنتهی الارب) 
(اقرب الموارد). محیض. مٌحاض. (منتهی 
الارب). || خارج شدن چیزی چون خون از 
درخت سمره. (منتهی الارب) (اقسرب 
الموارد). 

- خیض سفید؛ کنایه از منی. (آنندراج): 

بس که حیض سفید میریزد 

گنده‌تراز کس است شلوارم. . باقر کاشی. 
¬ حیض عروس رز؛ کنایه از شراب انگوری. 
(آنندراج) (برهان قاطع): 

گفتم پسندد داورم کز فیض عقلی بگذرم 
حیض عروس رز خورم در حوض ترسا داشته. 

خاقانی. 

- حیض گل؛ کنایه از خند: گل. (آنندراج) 
(مجموعه مترادفات): 

روی زر از صورت خواری بشست 

حبض گل از ابر بهاری بشست. نظامی. 
جحیض. (ح ى ](ع !اج حيضة. بمعنى 
بی‌تمازی زنان. (منتهی الارب). 
حیض. ان ی (ع ص) ج حانض. (منتهی 
الارب). 
حیضاء ۰ [ح] (ع ص) زنی که بحالت حیض 
باشد. (غیات) (انندراج). 
حیضالرجال. اج شز ر | ع (سرکبا 
غیت و کلام بی‌فایده. (غياث. از لطایف؛ 
(آنندراج) (مجموعذ مترادفات). 
حیضة. [ح ض ] (ع ) یک دفعه از دفعات 
خون حیض و حیض یک باره. (سنتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). 
حيضة. [ض] (ع اسص) بی‌نمازی زنان. 
(متهی الارب). ج» جیض. ||( لته حیض 
(ستتهی الارب) (ناظم الاطباء). كهنة 
بی‌نمازی. پارچ؛ حیض. خرقة حایض 
(مهذب الاسماء). |[نوع و هیشت حیض. (ناظ 
الاطباء). ||سنگینی معده و سد شدن آن از 
غذای نا گوار: 


۱-کشک. 





حیط. 


ده از آن دانه که شد حیضه‌دار 


تیه شدش گل شکر خوشگوار. . ظامی, 
حنوا که طعام نوش‌بهرست 
بر حیضه خوری بجای زهرست. نظامی. 


حیط. (ح] (ع مص) آماسیدن پوست است 
ء سنتفخ گردیدن از آثار تازیانه. (سنتهی 
<رب) (اقرب المواردا. 

حیط. [] (إخ) طایقه‌ای از طوایف ناحية 
مکران. (جفرافیای سیاسی کیهان). 

حیطان. (ع ) ج حائط. (منتهی الارب). 
دیرارهای خانه. (آنتدراج) (اقرب الموارد). و 
تیاس آن حوطان است. (منتهی الارب). 
رجوع به حائط شود. 

حيطة. (ح ط ] (ع امص) و گاه بکر حاء 
اپد هشیاری و حزم در کار. (منتهی الارپ) 
آناظم الاطباء): یقال: فلان حيطة لک؛ ای 
تحنن و تعطف. (متتهى الارب) (ناظم الاطباء). 
"سم است احتياط راء |[(ٍ) زن باعفت و 
بزرگوار. (اقرب المواردا, 

حيطة. (ط](ع مص) حسوط. (مسنتهی 
ارب) (اقرب الموارد). دیوار گرد چیزی 
برآوردن. (آندراج). رجوع به حوط شود. 
|اجای احاطه کرده شده. (انتدراج) (غیاث). 
در حيطة تصرف درآوردن. ||(اسص) اسم 
ات احتیاط را. (اقرب الموارد). 

حیعلتین. (ح ع ل ت ] (ع | نشانة حى على 
لصلوة و حى على الفلاح. لكن حى على 
خیرالممل تنها مردم شیعه راست. (یادداشت 
مرحوم دهخدا). 

حیعلة. [ح ع ل](ع مص) حى على الصلوة 
و حی علی الفلاح گفتن. (منتهی الارب) 
(اقرب الموارد) (ناظم الاطیاء). و اين مصدری 
است جملی مانتد حمدلة. (اقرب الموارد). 

حى على الصلوة. ان ىع لش ص 
لا] (ع. جملۀ انشانی) بشتاب به نماز. زودتر 
باش به نماز. (زسخشری). ستوجه شوید و 
تعجیل کنید و بشتابید به نماز. 

حی علی الفلاح. ای ی غلل تا (ع. 
جملۀ انشائی) فقره‌ای است از اذان و اقامه. 
بمعنی بشتابید و تعجیل کنید به رستگاری. 

حیف. (ح] (ع !) دریغ. (آنندراج). انسوس, 
(انندراج). در تداول نارسی کلمه‌ای است 
برای تشان دان تحسر و تاسف. دریفاء 

حاصل عمر تلف‌کرده و ایام بلهو 
گذرانیده بجز حیف و پشیمانی نیست. 

سعد ی. 

عالم بیخبری طرفه‌بهشتی بودست 

حیف و صد حیف که ما دیر خبردار شدیم. 

صائب. 

خوش گلشنی است حیف که گلچین روزگار 
فرصت نمیدهد که تماشا کند کسی. 1 
حیف از تو که ارباب وفا را نشناسی 








ما یار تو باشیم و تو ما را نشناسی. 1 

و بالفظ خوردن و بردن بصلة بر استعمال 

گردد.(آنندراج): 

تا چشم رابه خنجر رو اب دادهام 

آیی نخوردهام که تخوردم هزار حیف. 

شاپور طهرانی (از آنندراج). 

گرهمه خلق جهان بر من و تو حیف برند 

بکشد از همه انصاف ستم داور ما. ‏ حانظ. 

- حیف آمدن؛ دریغ آمدن: 

حف می‌اید مرا کان دین پا ک 

در میان جاهلان گردد هلا ک. مولوی. 

- حیف بردن؛ تأسف خوردن و ندات 

کشیدن؛ 

حیف بردن ز کاردانی ست 

با گرانان به از گرانی نیست. 

حیف بودن؛ دریغ بودن؛ 

مکن که حیف پود دوست از خود آزردن 

علی‌الخصوص مر آن دوست راکه ثانی نیست. 
سعدی. 

تاکی آخر چو بنفشه سر غفلت در پیش 

حیف باشد که ئو در خوابی و نرگس بیدار. 
ىدئ 

چون تو درخت دلتان تازه بهار وگل فشان 

حیف بود که سایه‌ای بر سر ما نگستری. 
سعدی, 

غم دنیای دنی چند خوری باده بخور 

حیف باشد دل دانا که مشوش باشد. حافظ. 


سعدی. 


حیف است بلبلی چون من اکنون در این قفس 
با اين لان عذب که خامش چو سوستم. 
حاقظ. 
¬ حیف خوردن؛ پشیمان شدن. افوس 
خوردن؛ 
هرکه نداند سپاس نعمت امروز 
حیف خورد بر نصیب و نعمت فردا. سعدی. 
یار سلطنت از ما بخر به مایا حسن 
وزین معامله غافل مشو که حیف خوری. 
حافظ. 
||انتقام. (آتتدراج). و با لفظ کشیدن و گرفتن 
بصله از ستعمل است. (انندراج)؛ 
میکشد از عشق حیف خود دل بیتاب ما 
میکند خون در دل آتش بگردیدن کباب. 
صاثب (از آنندرا اج). 
این چه مدل است ر چه انصاف که این چرخ بلند 
حیف مستان همه از مردم هشیار گرفت. 
میح کاشی. 
شاپور حیف‌ها به من از روزگار رفت 
گرزندگی بود کشم از روزگار حیقف. 
شاپور (از آنندراج). 
||(إممس) بی‌انصافی. زبردستی. تعدی. (ناظم 
الاطباء). 
حمف. [ح] (ع مص) جور و ستم کردن بر 
کسی. (منتهی الارب) (اقرب الموارد). بیداد 








٩۲۵۳ حيفة.‎ 


کردن. (ترجمان عادل). جور و ستم کردن پر 
کسی خواه حا کم باشد یا غیر حا کم.(ناظم 
الاطباء). فارسیان بدين معنى با لفظ نمودن و 
رفتن بصلۀ بر استممال نمایند. چنانکه گویند 
بر کسی حیف و میل نرود. (آنتدراج): 
شاپور حیف‌ها به من از روزگار رفت 
گرزندگی بود کشم از روزگار حیف. 

شاپور طهرانی (از آنندراج). 
||(!) جور و ستم. (متهی الارب) (اقرب 
الموارد) (ناظم الاطباء). در قرآن" آمده: 
یخافون ان يحيف اله علیهم. (اقرب الموارد)؛ 
مراسم عدل و مکارم خلق و رفع قواعد حیف 
و.. المضاف الى بدايع الازمان). 
¬ حیف کردن؛ ظلم کردن. بیداد کردن: 


ز بیرحمی از بیخ و بارش مکن 5 
که‌نادان کند حیف بر خویشتن. سعدی. 
گفت:ای خداوند بر من حیف کردی. 
(گلےان). 


]نر از خزنده و گزنده. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). ||تیزی سنگ. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (اقرب المواردا. 
حیف. ۱۱ (ع 4 ج حيفة. بمعلی ناحیه و 
گوشه.(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
حیف. ی ی ] (ع ص) ج حالف. (سنتهی 
الارب) (افرب الموارد), رجوع به حائف شود. 
حیفا. ((غ) بندری به فلسطین دارای ۱۰۰ 
هزار سکنه و محصولات عة آن ژیتون و 
مرکبات است. 
حیفاء . [ح] (ع ص) منت احیف. |[ارض 
حیفاء؛ زمین بی‌باران. (متهی الارب) (اقرب 
الموارد) (آندراج). 
حیقس. (ح ی ](ع ص) کوتاه فربه. (مهذب 
الاسماه). کوتاه و درشت بطر و بی‌خیر و در 
آن پنج لفت دیگر آمده. حیفسی. حفیاه. 
حفاسی. حیفاء. حفیسی. ||مرد بسیارخوار 
کلان‌شکم که بی‌سب خشم گیرد و باز 
خوشنود شود. (مستهی الارب) (انندراج) 
(ناظم الاطباء). 
حیفس. (ح ت ] (ع ص) خشمکرده شده. 
(ناظم الاطباء). 
حیفساء . (ح ی ] (ع ص) کوتاه لیم خلقت. 
(منتهی الارب). حیفس. رجوع به حیفی 


شود. 
حیف و میل. (ح ف م] (ترکیب عطفی. [ 
مرکب) ظلم و بیداد و انحراف از حق. 
]| تفریط. 

-حیف و میل شدن؛ تفریط شدن. 

حیف و میل کردن؛ بالا کشیدن. خوردن. 
تفریط کردن. 

حیفه. (ت) (ع لا ناحیه و گوشه. (منتهی 


۸۵۰/۲۲۱ 





۴ حیق. 


الارب) (اقرب الموارد). ||چوبی بر مثال 
نصف نی است که در پشت آن نی دیگر باشد و 
بدان تیرها و کمان‌ها تراشند. || خرقه‌ای که 
بدان دامن پیراهن پیوند کنند از پس. (منتهی 
الارب) (اقرب الموارد) (ناظم الاطباء). 

حیق. (ح) (ع ‏ آنچه درگیرد مردم را از 
مکروه فعل : فعل وی. (سنتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). ||(ع مص) حُيوق. خیقان. احاطه 
کردن چیزی را. |اکار كردن شمشیر در 
چسیزی. |الازم شدن و راجب گشتن. 
||فرودآمدن. (منتهی الارب) (اقرب الموارد) 
(ناظم الاطباء). |آفرودآمدن بلا و مکروه 
(ترجمان عادل) (تاج المصادر بیهقی). 

حیقال. (ع مص) حوقلة. حوقال. بازماندن 
پیر از جماع بسبب پیری. (منتهی الارب) 
(آنندراج): 

یا قوم قد حوقلت او دنوت 

و بعد حیقال الرجال موت.۰ 

رجوع به حوقلة و حوقال شود. 

حیقان. [ح ی ] (ع مص) حَیق است در همة 
معانی, (منتهى الارب) (اقرب الموارد). رجوع 
به حیق شود. 

حیقر. (ح ‏ /ق] (ع ص) خوار. |اضمیف. 
||لیم‌الاصل. (منتهی الارب) (آنتدراج). 

حبقط. [ح ق ] (ع ل) تذرو نر. (منتهی الارب) 
(آتندراج). تذرو نر. حیقطان. (ناظم الاطباء). 

حیقطان. (ح )4 تذرو تر. (ستهی 
الارب) (آنندراج). اج نر. (مهذب الاسماء). 

حيقطانة. اج ا ن) (ع !) مونت حيقطان. 
(متهی الارب) (آنندراج). رجوع به حیقطان 
شود. 

حیقل. [ح ق)(ع1) کی که خر در وی 
نباشد. (متتهى الارب) (ناظم الاطباء). 

حیقة. (ح ق] (ع !) درختی است مثل درمنه 

به التمر. (منتهی الارب). شجر: کالشیح 

يؤكل به التمر. (اقرب الموارد). 

حیکت. (ح)(ع مص) خرامیدن و گرازان 
رفتن و دوش و تن جنبانیدن در رفتن. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطیاء). حرکت دادن دوشها 
گاه‌رفتن با فراخ نهادن زانوان از یک‌دیگر. 
تکیر و تبختر کردن. (اقرب الموارد). حیکان. 
(متهی الارب). ا|تأثر كردن سخن در دل. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء)(اترب الموارد) 
(آندراج). تأثیر کردن (المصادر زوزنی). 
|اکار کردن شمثشیر در چیزی. ||بریدن. 
(منتهی الارب) (اقرب الموارد)ء 

حیکان. [ح ی )(ع مص) حیک. خرامیدن و 
گرازان رفتن و دوش و تن جنبانیدن در رفتن. 
(منتهی الارب). تکیر کردن: فهو حالک و 
خیاک و حبکانة. (متهى الارب) (اقرب 
الموارد). ||تأثير كردن سخن در دل. (متتهی 
الارب). |[کار کردن شمشیر. رجوع به حیک 








شود. 
حیکانة. (ح /ح ن] (ع ص) وصف است. 
متبختر و متكبر. (اقرب السوارد) (متتهى 
الارب). ||زن خرامان, (ناظم الاطباء). رجوع 
به حیک و حیکان شود. 
حیکانة. [ح ی ن)(ع ص) متکبر. اسنتهی 
الارب). زن خرامان. (ناظم الاطباء). رجوع به 
ماد قبل شود. 
ح یکرده. [ح ک د /د)(نسف مرکب) 
احاطه کرده و در قید درآورده و گرفتار 
ساخته و اين سعنی از معنی جمع کردن و 
فروگرفتن مستفاد است. (غیاث) (آنندراج). 
حیکی. [ح کا] (ع ص) مزنث حیکان. 
(منتهى الارب). زن خرامان. (ناظم الاطباء). 
رجوع به حیکان شود. 
حیل. (ح] (ع !) قوه. (متهی الارب) (ناظم 
الاطباء). حول. (اقرب الموارد). توانائی. 
(غیاث) گویند لاحیل و لا قوة الا بائه. و اين 
لغتی است در حول. ||آب گردآمده در منا ک 
وادی. ج, احیال, حیول. || حذاقت و جودت 
تظر و قدرت بر تصرف. (منتهی الارب) (اقرب 
آلموارد). || حیله. (متهی الارب). 
حیل. [ح] (اغ) (یسوم ...)از وقایم و 
روزهای عربان است. (آقرب الموارد) (منتهی 
الارب). 
حیل. ۰ (ج ی ] (ع لا ج حیلة, (منتهی الارب) 
(اقرب الموارد): 
محاربت نتوان کرد با قضا بحکم 
مقاومت نتوان کرد با قدر بحیل. 
عبدالواسم جبلی. 
ای در کمند زلفک تو حلقة فریب 
وی در کمان ابروی تو ناوک حیل. سوزنی, 
- علم‌الحیل؛ نیرنگ. تیرنجات. علم بقواعد 
حرکات و قوای محرکه . علم سیکانیک. 
رجوع به الجماهر بیرونی شود. _ 
- علم حیل ساسانی: ابوالخیر آنرا از ضروع 
علم سحر و جادو شمرده و گوید: علمی است 
که‌بدان راه حیله در جلب منافع و تحصیل 
اموال شناخته میشود و کسی که به این علم 
آشنا باشد در هر شهری بزی مناسب با آن 
شهر درآید مثلاً گاه زی فقیهان وگاه زی 
وعاظ وگاه زی اشراف را برگزیند و آنگاه 
برای فریفتن و جلب توجه عوام. فریها و 
خدعه‌ها کند که عقول از ضبط انها عاجز 
است. از جمله کی حکایت میکرد که در 
مسجد جامع بصره, بوزینه‌ای را دید که او را 
همچون شاهزادگان بر مرکبی سوار کرده 
بودند و بر ار جامه‌های فاخر پوشیده بودند. 
بوزیله مویشگری میکرد و میگریت و 
پیرامون او را خدمتگارانی احاطه کرده بودند 
که همه میگریستند و میگفتند: ای کسانی که 
از نعمت سلامت و عافیت برخوردارید از 





حیلت. 


حال این آقا و مولای ما (لشاره به پوزینه) پند 
و عیرت گیرید او از شاهزادگان بود که عاشق 
زنی جادوگر شد و کار او بر اثر جادوگری آن 
زن بدانجا کشید که بصورت بوزینه درآمد. 
آنگاه آ آن زن مال ببباری را از او مطالبه کرد 
تا او را بصورت اول خود درآورد. مردم بحال 
او رقت میکردند و میگریستند و برای نجات 
او اموالی فراهم میساختند... ( کشف الظنون), 
= علم حیل شرعی؛ و آن یکی از بابهای فقه, 
بلکه فنی است از فنون آن چون فرائض و در 
این باره کتابهایی تألیف کرده‌اند که 
مشهورترین آنها کتاب‌الحیل شیخ امام ابوبکر 
آحمدین عمر معروف به خصاف حنفی متوفی 
بال ۲۶۱ «.ق.است و تسمیمی در 
طقات‌الحنفیه از او نام برده است. بر ایین 
کتاب شرح‌ها نوشته شده است. ( کشف 
الظنون), 

حیللات.(ع!) ۾ حسیله. (مستهی الارب). 
رجوع به حیله شود. 

حی لایموت. (عّن ي ئ] (اغ) خدای 
لایزال. آنکه هرگز نمیرد. 

حیلت. [ل] (ع [) حيلة. مکن. دستان. تدبیر. 
غدر. بهانه. فریب. (ناظم الاطباء). زرق. دلفم, 


(لفت‌نامة اسدی): 
کنون جویی همی حیلت که گشتی سست و بی‌طاقت 
ترا دیدم به برتایی فسارآهخته و لانه. 
کایی. 

می‌بدانید کاین جهان فسوس 
همه باد است و حیلت و دلفم. خطیری, 
راستی در کار برتر حیلت است 
راستی کن تا بایدت احتیال. ناصرخرر. 
فاش کن حیلت بداندیشان 
تا نگویند غافلي ز ایشان. ارحدی. 
بحیلت او را بیرون آوردند. ( کلیله و دمنه). 
- حیلت آموز؛ حیله گر.حیله‌ساز: 
میباش فقیه طاعت‌اندوز 
اما نه فقیه حیلتآموز: نظامی. 
- حیلت پژوه: حیلت‌رفتار و حیلت‌پیشه: 
مرد حیلت‌پژوه گفت که من 
سنجمش ناشکسته هم بر من. | 

امیرخسرو (ازآنندراج). 
حیلت ساز: حیله‌ساز. حیله گر 
‌ هیچ گونه بدو جادوان حیلت‌ساز 
بکار برد ندانند حیلت و نیرنگ. فرخی.- 


- حیلت کردن؛ علاج کردن. چاره کردن: 
گفتند این را [موی پای بلقیس را] به آهک 
نوره حیلت کنیم. (ترجمة طبری بلعمی). 

- |[کوشیدن. سعی کردن. (یادداشت مرحوم 
دهخدا): آن حضرت بر پهلوی افتاده بود (در 


1۱۰ ها‎ mécanique. 
(از تاریخ علوم عفلی در اسلام).‎ 








حیل حیل. 
غزو؛ احد ] و نتوانست خاستن و تها بمانده 
ءد وکس با او نمانده حیلت کرد و بازنشت 
بر پای خاست. (ترجعة طبری بلممی). 
- حیلت‌گر؛ محتال. مکار: 
جرخ حیلت‌گر است و حيلة او 
تخرد مرد هوشیار بصیر. ناصرخسرو. 
ق وفاجر واهل فساد و حیلت‌گر راتریت 
نکتد. ( گلستان). 
- حیلت‌گری؛ احتیال و مکر: 
گنت ای جلیس مبارک‌نفی 
تخوردم به حبلت‌گری مال کس. 
سعدی. 
د رجوع به حيلة شود. 
حیل حیل. [ح ح] (ع! صوت. | مرکب) 
سم صوت است که بدان بزان را زجر کنند. (از 
قرب الموارد). زجر است بزان را. (منتهی 
جرب) (ناظم الاطباء). 
حیلق. (ح ] (ع [) بلااو سختی. (سنتهی 
درب) (ناظم الاطباء). 
حیلم. [ح ] (ع !ا ستور خرد. (منتهی 
لارب). ستور خرد یا یک نوع کرم کوچک. 
تاظم الاطباء). 
حیلولت. (ح [) (از ع. 4مص) حایل‌شدگی. 
حیلولة. رجوع به حیلولة شود. 
حیلولة. (ح [) (ع مص) حایل شدن ميان 
دو چیز. (منتهی الارب) (اقرب الموارد). ميان 
دو چیز درآمدن و حایل شدن. (غیاث) 
(آنندراج): حیلولة زمین ميان خورشید و ماه. 
حيلة. [ح )(ع لزان بسیار. | وسفند 
امنتهي الارب) (اقرب الموارد). ||حذافت و 
جودت نظر و قدرت بر تصرف. (منتهی 
(ارب). اسم است احتبال را. (اقرب الموارد) 
(متهی الارب). حیل. حول. (متهی الارب). 
|استگها که از اطراف و جوانب کوه بپائین 
اقتند و بار گردند. (از اقرب الموارد) (منتهی 
الارب). 
حيلة. [ل] (ع!) حیله. حذاقت و جودت نظر. 
(از منتهی الارب) (ناظم الاطباه). |[قدرت بر 
تصرف. (منتهی الارب). نظر و قدرت بر 
تصرف و توانانی. (ناظم الاطباء. ج» جوّل, 
جیل, حیلات. (منتهی الارب). ||چاره: 
چون غدر کرد حیله نماندم جز آن کزو 
فریادخواه سوی نبی مصطفی شدم. 
ناصرخسرو. 
تراکه مار گزید‌ست حیله ترياقست 
ز ما بخواه گمان چون بری که ما ماریم. 
ناصرخسرو. 
||اقون. فسون. مکر. قریب. نیرنگ, خدعه, 
کید. ترفند. (یادداشت مرحوم دهخدا). زرق. 
دلفم. 
= حیله انداختن؛ حیله کردن: 
گرز پا افتاده‌ام زنهار دست از من مدار 





حیله در صیدم میندازی که بسمل گشتهام. 
نادم (از آنتدراج). 
حیل‌باز؛ مکار. (آنندراج). 
¬ حیله‌بازی؛ مکاری. 
- حیله‌پژوه؛ حبله‌پیشه. 
- حیله‌ساز: مکار. حیله گر: 
گرستدندش ز من ای حیله‌ساز 
با چو تو صیدی به من آرند باز, 
دو سوراخ چون روبه حیله‌ساز 
یکی سوی شهوت یکی سوی از. 
- حیله‌سازی؛ مکر. خدعد. 
- حیله کردن؛ حیله انداختن: 
حیله کرد انسان و حیله‌ش دام بود 
آنکه جان پنداشت خون‌اشام بود. 
حیله کر دند آمدند ایشان بشیر 
کز وظیقه ما ترا داریم سیر. 
= حیله گر؛محتال. مکار: 
بحث عقل است این چه عقل ای حیله گر 
تا ضعیفی ره برد آنجا مگر. مولوی, 
- حیله گری؛ حیله‌سازی: 
گویندکه دوش شحنگان تتری 
دزدی بگرفتد بصد حیله گری. سعدی. 
حیله‌ور؛ محیل. حیله گر..حیلت‌ساز. 
حین. (ح) (ع !| مسرگ. (مستتهی الارب) 
(آنندراج). هلا کی. (مهذب الاسماء) (سنتهی 
الارب), هلا ک.(اقرب الموارد). اابلا و 
آزسایش. (منتهی الارب). محنت. (اقرب 
الموارد). ||(مص) نزدیک گشتن وقت. (منتهی 
الارب) (اقسرب الصوارد). |[رسیدن وقت. 
(اقرب السوارد) (متهی الارب). هنگام بودن. 
(المصادر زوزنی). ||خشک گردیدن. (متهی 
الارب) (اقرب الموارد). ||هلا ک شدن. 
(متهی الارب) (تاج المصادر ببهقی) (اقرب 
الموارد) (المصادر زوزنی؛ اذا جائت الحين 
حارت المین. ||موفق به رشاد نگردیدن. 
(منتهی الارب). موفق نشدن بر رشد و در 
محنت افتادن. (ناظم الاطاء). 
حین.(ع مص) نزدیک گشتن وقت. (متهی 
الارب) (ناظم الاطاء). |[رسیدن وقت. 
(منتهی الارب). رسیدن وقت نماز. (ناظم 
الاطباء). || خشک گردیدن. (سنتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). رجسوع به ین شود. |( 
روزگار. (منتهی الارب). ||هنگام. (مهذب 


مولوی. 


مولوی, 


الاسماء) (مستهی الارب). وقت. (بسحر 

الجواهر) (غیاث). گاه. زمان: 

تبودی از این بیش بهر من از وی 

اگربودمی من بحین محمد. .. ثاصرخسرو. 

چون در تو سراج‌الدین نیکو نگرد باشی 

از چشم بدان ایمن اندر همه وقت و حین. 
سوزنی. 

||مدت. (منتهی الارب) (از اقرب الموارد)؛ و 

تول عنهم حتی حین :ی حتی تنقضی المدة 


٩۹۲۵۵ حينة.‎ 


السی أمهلوها. (از متهى الارب) (اقرب 
الموارد) ( کش اف اصطلاحات الشنون). ج. 
احیان و جج, احاین. (اقرب الموارد) (منتهی 
الارب). و.گاه بر آن تاء زیاد کنند و گویند 
تحین و اذا باعدوا بين الوقتین باعدوا باذ نقالوا 
حینشد» یمنی آنگاه. ا|وقت مهم صالح بعمیم 
ازمنه دراز باشد یا کوتاه یک سال باشد یا 
زیاده یا مختص است به چهل سال يا به هفت 
سال یا بدو سال يا یشش ماه يا بدو ماه یا بهر 
بامداد و شبانگاه. (منتهی الارب) (اقرب 
الموارد). روزگار و مدت یا وقتی مبهم یک 
سال یا بیشتر. یا وقتی معین دو ماه یا شش ماه 
يادو سال یا هفت سال یا چهل سال, چنانچه 
در قاموس گفته و در عرف اطلاق میشود 
مانند زمان بر شش ماه خواه استعمال آن نحو 
نکره و خواه نحو معرفه باشد. چتانجه در 
جامع الرموز در کتاب ایمان ذ کر کرده و در 
بیرجندی گفته که حین و زمان در اصل لفت بر 
کم و بیش از زمان اطلاق میشوند. ولکن در 
عرف هر دو را به شش ماه اختصاص دادهاند. 
و حین در تزد نحویها مفعول‌فیه راگویند. و در 
شرح وقاية در کتاب ایمان گفته که مصدرگاه 
حین واقع شود. مانند این جمله: آتیک خفوق 
النجم؛ ای وقت خفوقه. - انتهی.( کشاف 
اصطلاحات الفنون). 

- فی‌الحین و در حین؛ فى اساعة فی‌الفور. 
فوراً: 

دشمن جاه ورا زهره و یارا بود 

کآنچه او گوید در ساعت و در حین نکند. 

سوزنی. 

|[وقت معین دوشیدن ناقه. (ستهی الارب) 
(اقرب الموارد). |اروز قیات. استهی 
الارب). 
حينونة. (ح نْ) (ع سص) حين. (اقرب 
السوارد). هنگام رسیدن. (السنجد): ينقل 
المجرد الى وزن افمل لمعان منها الحینونة نحو 
احصدالزرع؛ اى حان حصاده. (المنجدا). 
نزدیک شدن. وقت رسیدن. حین. (ناظم 
الاطباء). رجوع به حین شود. 
حینئف. [ن و زن ] (ع لا آنگاه. (آنندراج). در 
اين هنگام. آن هنگام. (مهذب الاسماء) (ناظم 
الاطباء). و حیناذ در قلک‌البروج چهار نقطه 
حاصل شود. (درةالتاج). 
حينة. [نْ] (ع !) رقت ممين دوشیدن ناقه. 
(متهی الارب) (اقرب الموارد. متی حينة 
ناقتک؛ آی وقت حلبها. ||مقدار شیر ناقه: و 
کم حينة ناتک؛ ای کم حلابها یعنی چند شیر 
میدهد. ||یک بار خوردن. (سنتهی الارب). 
یک بار طعام خوردن در شبانه روز. (بحر 
الجواهر): هویاً کل‌الحينة (و یفتح)؛ أو میخورد 








۱-قرآن ۱۷۸/۳۷ 








۶ حینیۀ مطلقه. 


حیوانی. 





یک بار در روز و شب. (منتهی الارب). یک 
بار در روز و وشب. (سنتهی الارب) (اقرب 
الموارد). |احین: ما القاء الاالحينة بعد الحيتة: 
آی الحين بمدالحین. (اقرب الموارد) (منتهی 
الارب). رجوع به حين شود. 
حينية مطلقه. (نی ی /ي ي مق /قٍ] 
(ترکیب وصفی, | مرکب) قضیه موجهة بيطه 
که در آن حکم شود بتحقق نسبت در موقعی 
که‌ذات موضوع متصف است بوصف عنوانی. 
رجوع به حینیةُ ممکنه و کشاف اصطلاحات 
آلفنون شود. 
حینية ممکنه. نی ی /ي ي مک ن /نٍ) 
(ترکیب وصفی, [مرکب) قضی موجهة بسیطه 
آن حکم شود بسلب ضرورت و 
صفیه از جانب مخالف. و این چون حينية 
مطلقه نزد منطقین اعتبار ندارد. مال: کل من 

به ذات‌الجنب ممکن ان یسعل فی بعض 
اوقات کونه مجنوباً و اين نقض مشروطة 
عامه است, چنانکه حینيه مطلقه تقیض عرفة 
عامه است. و آن قضیدای است که حکم شود 
در آن به ثبوت یا سلب بالفعل در بعض اوقات 
وصف موصوف. مثال: کل من به ذات‌الجتب 
یعل بالفعل فی بمض اوقات کونه سجنوباء 
( کشاف اصطلاحات الفنون). و رجوع به 
اساس الاقتباس شود. 
حیوات. [ح ی ] (ع!) ج حية. بمنی مار. 
(منتهی الارب). رجوع به حية شود. 
حیوان. [ح ی ] (ع مص) زنده بودن. (غیاث 
اللغات) (آنتدراج). |[((مص) زندگی. زندگانی. 
(منتهی الارب) (اقرب الموارد). زندگانی که 
در او مرگ نباشد. (ترجمان عادل)؛ و ان الدار 
الاخرة لهی الصیوان. (قرآن .)۶۴/۲٩‏ و در 
حواشی بعض کتب منطق آمده که حیوان 
بتحریک, بمطی حیات انت و بفتح اول و 
سکون شانی صفت مشبهه است. چنانکه 
سکران. (آنندراج) (غياث). ||[ل) جانور. 
(منتهى الارب) (اقرب الصوارد). جاندار. 
(غیاث). فارسیان بهر دو معنی بیشتر ب کون 
یاء استعمال کنند. (غیاث). در اصل حیان 
بود. (ستهی الارب) (آنندراج). ج حیوانات. 
(الامی فی الاسامی). یکی از موالید ثلاث. 
قسیم جماد و نبات: 


است که در 


تا جان معرفت نکند زنده شخص را 
نزدیک عارنان حیوان محقری. 
همه داتند که من سبزء خط دارم دوست 


سعدی. 


نه چو دیگر حیوان سیزء صحرایی را. سعدی. 
خفتگان را خبر از زمزمة مرغ سحر 
حیوان را خبر از عالم انسانی نیست. 
سعدی. 
حاجت موری و اندیشذ کمتر حیوانی 
برتو پوشیده نماند که سمیعی و بصیری, 
سعدی: 





صوفی شهر بین که چون لقمة شبهه میخورد 
پاردمش دراز باد این حیوان خوش علف. 
حافظ. 
- حیوان شناسی؛ رجوع به این کلمه شود. 
- علم حیوان؛ علمی است که از خواص 
احوال انواع حیوانات و عجائب و شگفتی‌ها و 
سودها و زیان‌های آن بحت و گفت وگو 
میکند. موضوع این علم جنس حیوان است از 
بحری و بری و رونده و خزنده و پرنده و جز 
آن و غرض از آن مداواة و معالجه و سودبردن 
از حیوانات سودبخش و دوری از حیوانات 
زیانبخش و پی بردن به حالات شگفت‌انگیز 
و کارهای عجیب و غریب آنان است. در این 
بباره مسلمین و دانشمندان پیشین کتابها 
پرداخته‌اند از جمله کتاب‌الحیوان ارسطو 
مشتمل بر نوزده مقاله که این بطریق آنرا از 
یونانی بعربی برگردانیده است و کتاب دیگری 
نیز ارسطو: راست در اوصاف حیوان غیر ناطق 
ومنافع ومضار آن و نيز کتاب الحیوان 
ابی‌عشمان عمروین بحر جاحظ بصری متوفی 
در ۲۵۵ د.ق.و مختصر حیوان‌الجاحظ از 
ابوالقاسم هبةاقهين القاضی رشید جعفر متوفی 
در ۶۰۸ ه.ق.وکتاب الیوان این 
ابی‌الاشعت و مختصر آن از موفق بغدادی. 
( کشف الظنون). 
حیوان. (حی) (از ع امسص) در تداول 
فارسی بکون یاء تلفظ میشود و در اصل 
بفتح ياء است. زندگی و زندگانی. 
- آب حیوان؛ آب زندگانی: 
سکندر تدید اب حیوان و من 
همی بینم اینک بجام تو در. 
اي که در بند أب حبوانی 
کوزه‌بگذار تا خرف باشد. 
بر وفتشان خلق کی ره برند 
که‌چون آب حیوان بظلست در 
سهل باشد صعوبت ظلمات 
گربه دست آید آب حیوانم. 
گرتو آب و گلی همچتانکه سایر خلق 
گل‌بهشت مخمر به آب حیوانی. 
-آب حیوان‌گوار: 
با ساقی آن آب حیوان‌گوار 
بدولت سرای سکندر سپار. نظامی. 
- آب حیوان‌گهر: که جوهر آن حیوان است: 
شگفتی نشد کاب حیوان‌گهر 
کندماهی مرده را جانور. 


¬ چمة حیوان: 


مسعود. 


نظامی. 
+ آب حیوان: 

مرغزاری کاندر آن یک ره گذر باشد ترا 
چشمة حیوان شود هر چشمه‌ای زآن مرغزار. 


۲ فرخی. 
ايش همه از کوثر و از چشمة حیوان 
خا کش همه از عنبر و کافور عجین است. 


خاقانی. 











تشنۀ سوخته بر چشمة حیوان چو رسد 
تو مپندار که از پیل دمان اندیشد. 
خار در پای وگل از دور بحرت دیدن 
تشه بازامدن از چشمه حیوان تا چند. 


سعدی. 


سعدی, 
||() جانور. وان جاندار. از موالید ثلاث 
رجوع به حیوان شود. 

- حیوان بحری؛ که در آب زندگی کند. آب 
زی. 

- حیوان بری؛ که در خشکی زندگی کند. 
خشکی زی. 

- حووان‌خور؛ خورندة حسیوانات. 
گوشتخوار: 

هر آنکس کز آن آب حیوان خورد 

ز حیوان‌خوران جهان جان برد. 

- حیوان‌داری؛ نگاهداری حیوانات. 
- حیوان دوپاء کنایه از آدمی است. 


نظامی, 


- حیوان‌دوست: دوست دارتدهُ حیوانات. 
- حیوان‌دوستی؛ محیت و علاقه به حیوانات 
و جانوران. 
- حیوان‌شناس؛ عالم به خواص و مضار و 
منافع حبوانات. 
- حبوان‌شناسی؛ علمی است که در آن از 
خواص حیوانات و مضار و منافع آنها بحث 
حیوانات. (ح ی ] (ع ل) ج حیوان. (مهذب 
الاسماء) (الامى فى الاسامی): و صمچنان 
مردم بفضیلت سخن از دیگر حیوانات جدا 
گردد. (نوروزنامه). دیگر حیوانات از سگ و 
گربه و امثال آن هيج نماند. (ترجمة تاريخ 
یمینی). 
نه به تنها حیوأنات و نباتات و جماد 
هرچه در عالم امر است بفرمان تو باد. 
حافظ. 
حیوانان. لح ی | () ج حیوان: 
یا سخن آرای چو مردم بهوش 
يا بنشین چون حیوانان خموش. سعدۍ. 
حیواتک. [ح د] (امصفر) حیوان کوچک: 
این بار که نمیزند! حیوانک شی‌شی بکی 
کاری ندارد. (سایه‌روشن صادق هدایت 
ص0۶ 
حیوانی. [ح ی /حی](ص نس بی) 
منوب به حیوان. از حیوان: 
عالم طقلی و خوی حیوانی بگذاشت 
آدمی‌طبم و ملک‌خوی و پری‌سیما شد. 
سعدی. 
قوة حیوانی؛ یکی از قوای ثلاث نفس 
ادمی است کار وی عز و جاه و ریاست و ظفر 
و غلبه و کینه کشیدن باشد و معدن او دل است 
و قوهُ حیوانی بعضی از کارهای او پسندیده 
باشد و بمضی نکوهیده و بدین سبب این قوه 
متوسط است میان قوت انسانی (نفس ناطقه ] 


حیوائیت. 

د قوت شهوانی. (از ذخیرة خوارزمشاهی). 

- نفس حیوانی؛ قومای است که جسم به 
اخیار او حرکت کند و چیزها بحس دریابد و 
تفس طبیعی و نفس نباتی که خادم اویند و 
دوازده خادم دیگر نیز دارد که آنها غضب و 
شهوت و حواس ده گان‌اند پنج ظاهری و پنج 
باطنی. (ذخیر: خوارزمشاهی). 

|ژگوشت ما کول‌اللحم و آنچه از حیوان بهم 
رسد از شیر و ماست و کره و کشک و پیر و 
روغن. و این اصطلاح عاملان افسون‌خوان 
است. (انتدراج) (از غیاٹ): 

کندچو شیخ ز حیوانی ایتقدر پرهیز 

بحیرتم که چرا در لباس پشمین است. 

مخلص کاشی (از اتندراج). 

حیوانیت. [ح ی نی ی / ی نی ی ] (مص 
جعلی, إمص) حیوان بودن. جانوری. رجوع 
به حیوان و حیوانی شود. 
حیوت. (حّی بو] (ع!) مذکر حية. آفعی و 
مار. (اقرب الموارد). مارنر. (تدراج) (منتهی * 
الارب) (مهذب الاسماء): و يا کل الحية و 
الحیوتا. (اصمعی از اقرب المواردا. 
حیود. [ح] (ع ص)بیار میل‌کننده. (منتهی 
الارب). 
حیود. [ح] (ع مص) میل کردن و بگشتن. 
(متهى الارب) (از اقرب الموارد). رجوع به 
حَيد شود. |[() ج حَيد. (منتهی الارب) (اقرب 
الموارد). بمی تندی که از کوه بیرون آمده 
باشد و مانند بازو شدم (انندراج). 
حیوص. (ح] (ع ص) (دابة...) سور رمنده. 
(منتهی الارب) (افرب الموارد). 
حیوص. [ح] (ع مص) برگشتن و به یک 
سو شدن از چیزی. (منتهی الارب) (اقرب 
الموارد). بگردیدن. (المصادر زوزنی) (ناچ 
السصادر بسیهقی). بگردیدن و بگریختن, 
(المصادر زوزنی). رجوع به خیص شود. 
حیوق. a‏ (ع مص) احاطه کردن. (منتهی 
الارب) (اقرب الموارد) (آنندراج). |اکار 
کردن‌شمشیر. ||لازم شدن کاری به کسی و 
واجب گشتن. ||فرودآمدن بر کسی. (منتهی 
الارب) (آنندراج). رجوع به حیق شود. 
حیول. [)(ع مسص) متفر گردیدن و 
دگرگون شدن. (منتهی الارب). 9I‏ ج حیل» 
بمعنی قوه و آب گردامده در مغا ک وادی. 
(متهی الارب). رجوع به حیل شود. 
حیومیون. (] ایونانی, |) باتلی. افهرست 
مخزن الادوید). 

حیونات. احک‌د]) 18ج حَيّوان. (اقرب 
الموارد). حیوانات. رجوع به حیوان شود. 
حيوة. [ح یات ] (ع إمص) رسم‌الضطی از 
كلمة حياة يا حیات خاص قران كريم. حیاة 
زندگی. (منتهی الارب). زندگانی. (ترجمان 
عادل) (مهذب الاسماء): 





و تشعل حولک النیران ليلا 
کذلک کنت ایامالحيوة. از تاریخ بیهقی). 
حیوة طیبه؛ روزی حلال. (منتهی الارب). 
- ||بهشت. (متهی الارب). 

جبوی. [ح ی ریی ](ع ص نبی) و حیی 
منوب است به حَیّ. (منتهی الارب) (اقرب 
الموارد), رجوع به حی شود. 

حية. ای ی ) (ع ص) مزنث حى بمعنی 
زنده. (اقرب الموارد). ||() صار. ج حَيّات. 
حیوات. (متهی الارب) (اقرب الموارد). و 
رجوع به تحفٌ حکیم مزمن شود. ||نوعی کرم 
معده. (ضریر انطا کی). رجوع به حیات شود. 
|استار‌ها که مابین فرقدین و بنات ش‌اند. 
(فیروزآبادی) (آنندراج) (اقترب السوارد) 
(منتهی الارب). نام صورتی از صور قلکیه که 
آنرا بصورت ماری توهم کرده‌اند و ايين مار 
صورت دیگر بنام حواء است به دست دارد و 
گواکب مورت حیه حیجده کوک است. 
(جهان دانش)۲. نام صورت هشتم از صور 
چهارده گانة فلکی جنوبی و آنرا شجاع نیز 
نامند. (مفاتیع)؛ 

الا که تا بدین فلک بود روان 


شجاع او و حبه و عوای او منوچهری. 
- حیهالهوا: مار و مارافا. صورت 
چهاردهم از صور شمالی. 


- حیةالوادی؛ شیر که اسد باشد. (منتهی 
الارب) (آندراج). 

||فلان حیقالوادی؛ بلای روزگار و خبیث 
است. همچنین حیةالارض و حیهةالصماط. 
||(ص) ارض حیة؛ زمین با فراخضی عيش. 
(منتهی الارب). 
جیه (ح د] (ع صوت) زجر است میشان را. 
(منتهی الارب) (اقرب المواردا. 

حیه. (حْیْ:)(ع صوت) زجر است مر خران 
را. (منتهی الارب) (اقرب الموارد). 

حیه. اجى ۳۹ غ( دهی است از دهان 
بربرود بخش الیگودرز شهرستان بسروجرد. 
کوهتانی, معتدل و دارای ۱٩۰‏ تن سکنه 
است. آب آن از چشمه و قنات و محصول آن 
غلات ولبات و شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۶ا- 
حیهل. احَی ی دل /حی ي ل] (ع (قمل) 
کلم استءجال و تحضیض است. یعنی بشتابید 
و پشتاب. واحد و جمع و مذکر و مونث در آن 
یکسان است. (منتهی الارب) (اقرب الموارد). 
حیهل. (ح / حى ی 3 / ی ي ها (ع 4 
درختی است کسوتاه از درختان باریک 
شورمزه و برگ ندارد. (منتهی الارب) (اقرب 
الموارد). يكى آن حبهلة است. (متهی الارب) 
(اقرب الموارد). 

حیهلاء (حّین ی لسن ] (ع!فمل) کلمة 








٩۲۵۷  .ییح‎ 


تحضیض است. (متتهی الارب) (اقسرب 
الموارد). رجوع به حیهل شود. 
حبی هلا. [ی ی د (ع [فمل) حی هلا 
حَیّ حَل. خی قل. تحریض و استمجال است. 
یعنی بشتابید و بشتاب. (اقرب الموارد) 
(متهی الارب). ||حی حلا بفلان؛ لازم گیر ار 
را. (مستتهی الارب). و بخوان ار را. (اقرب 
الموارد). (حی, اقبال کن + و حل, شتاب کن). 
(اقرب الموارد). 
حیهلن. (حّیْ ی 12](ع! فمل) بمعنی 
حیهل یعتی بشتابید. (متهى الارب) (اقرب 
الموارد). رجوع به حهل شود. 
حيهلة. (ح دَل] (ع!) یکی حبهل که درختی 
است. (متهی الارب). رجوع به حبهل شود. 
جبی. (ح یسیی | (ع ص) صاحب‌شرم. 
(مستتهی الارب). شرمگین. باشرم. قال 
رسول الله (ص): ان اله عزوجل بحب ان بری 
اثر نعمته علی عبده و يكره البؤس و التباؤس 
و يحب الحیی المليم المفيف. (تاريخ اصفهان 
ابونعیم ج ۱ ص۷۸). 
حمیج. (ح ىَیٰ] (ع۱مصفر) مصغر حاج 
است و آن درختی است خاردار. (منتهی 
الارب) (اقرب الموارد). 
حبيکة. (ح یی ک] (ع ص) (اسرأ..) زن 
کوتاه درشت‌تن. (سنتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). قصرة مكتلة. (اقرب الموارد). 
حبيكة کییکة. [ح یی ک تن ک یی ک] 
(ع ص مرکب. از اتباع) زنی کوتاه و گرد و 
درشت‌تن. (منتهی الارب). 
حمیة. (ح یی ی ] (ع | مصفر) منصفر حية 
است که بمعنی مار باشد. (اقرب الموارد). 
حییة (ح بی ی ](ع ص) حية. مونث حیی 
يعنى صاحب‌حیا. (اقرب الصوارد). زن 
شرمگین, (مهذب الاسماء). رجوع به حیی 
شود. 
جیبی. (ح ی بیی ] (ع ص نسبی) حیوی. 
منوب است به حی. (منتهی الارب) (اقرب 
الموارد). رجوع به حی شود. 


- 1 
۲-نل: شجاع او دحية الحوای ار. 











بسم‌الله تعالی 


خ. (حرف) حرف نهم است از الفبای فارسی 
و هفتم از الفبای عربی و بیست و چهارم از 
لتبای ابجد و نام آن خاء است و در حاب 
جنل ششصد بود و در حساب ترتیبی فارسی 
سایند؛ عدد نه و در حاب ترتيبي عربی 
تمايندة هفت است. و آن از حروف روادف و 
ز حروف خا کی‌است. (برهان قاطع در کلمة 
دنت حرف خا کی).و از حروف مائیه است. و 
یکی از شش حرف حلق است و هم از حروف 
مکور و از حروف مستعلیه و استعلاست. 
برهان در کلم هفت حرف استعلاه). و از 
حروف مصمته است و در کتب حدیث رمز 
ست بخاری صاحب صحیح را و رمز است 
ز موخر مقابل «م» که رمز است از مقدم و 
علامت مریخ است در علم نجوم و احکام و 
رمز است نسخه راو تصفیر آن در عربی 
«خیه» [خ ی ی ی ]| است. 

ابدالها؛ 

حرف «خ» در فارسی دری و لهجه‌های 
ان گام 

ج به «ج» بدل شود: 

اناخ - اسیاناج 


جه به «ز» بدل شود: 


میختن = میزیدن 
همچنین در صرف برخی افعال نیز به «ز» بدل 
شود, مانند: 






بیاموز از آموختن. بیامیز از آمیختن. 
ییاویز از آویشتن. بیفراز از افراختن. 

بیفروز از افروختن. بینداز از انداختن. 
بباز از باختن. بیز از بیختن. 

بیز از پختن. یپرداز از پرداختن. 

باز از تاختن. بدوز از دوختن. 


بریز از ریختن. باز از ساختن. 
بسپوز از سپوختن. بسوز از سوختن. 
بگداز از گداختن. بگریز از گریختن 
بنواز از واختن. و غیره... 

جه به «س» بدل شود: 

نشاختن « نشاستن 

ج بدل اش» آید: 

افراختن = افراشتن 

فراخه = فراشه. 

فراخیدن = فراشیدن 

جه بدل از ut‏ آید: 


شخار = شغار (در تداول گناباد خراسان). 
آمیختن = آمیفیدن (آمیغ. آمیفه, آمیفی). 


اطخم =ادغم 
لخشیدن « لفزیدن 
تیخ - تیغ 

ستیغ سیخ 

ریخ رغ 

ریخو = ریغو 

خاک دغاک 

چرخ = چرغ 
الفختن = الفغدن 

ج به «ف» بدل شود: 
فرخور = فرفور 
ناخ = ناف 
درخشان = درفشان 
جه به « که بدل شود: 
نارخوک = نارکوک 
خم-کم 

خرنا = کرنا 

خمان = کمان 
خمد «کند 

ج = به «ن» بدل شود: 
نشاختن -نشاندن 





ج به «و» بدل شود: 
دشخوار = دشوار 
نشخوار » نشوار 
خوش وش 
مخت «لوت 
بدل «د ه آید: 
خسته - همته (خستة خرما « هة خرما). 
خجیر = هجیر 
خستوع<هصتو 
خاک ها ک 
خلالوش = هلالوش 
خیری « هیری 
بخماخ -بماه 
حرف «خ» در عربی. گاه: 
جه به «ح» بدل شود: 
بخثره = بحثره 
طماخر = طماحر 
طمخریر = طمحریر 
طلخیف = طلحیف 
لتخان «لتحان 
جه بدل از «غ» اید: 
خنه = غنه 
حرف «خ» در تعریب, گاه: 
ج بدل به «ق» شود: 
زنخ « زقن 
جه به «ح» بدل شود: 
خب = حب 
خشم =« حشم 
جه به « ک» بدل شود: 
خرو «کسری 
خاء (نف مرخم) خای. نمت فاعلی از خائیدن. 
خاینده, آنکه چیزی راب‌خاید: شکرخاء 
انگشت‌خا. رجوع به خائیدن شود. ||(() گوی 


۲ خاء. 


خائیدن. 





را گویند که آبهای کثیف چون آب مطبخ و 
زیرآب حمام بدانجا رود!. (برهان) (آنندراج) 
(جهانگیری). پارگین. (ناظم الاطباء). 

خاء . (ع !| موی سرین. (مهذب الاسماه) 
(ناظم الاطباء). |((اسم فمل) یقال خاء یک 
علینا یعنی شتاب کن. (منتهی الارب) (اقرب 
الموارد). 

خالب. (۶](ع ص) آنکه په مطلوب خود 
دست نیابد. (متهی الارب). مأیوس و بی‌بهره. 
(غیاث اللفات). نومید. ناامید. نمید. || خائب و 
خاسر از اباع است. 

خائبا. [ء بّن) (ع ق) در حالت نومیدی در 
حالت یأس, در حالت دست نیافتن به مطلوب 
و دراين حال با خاسراً آید: خاثباً و خانراً 
باز گشتند از ترمذ وز راه دز آهنین سوی 
سمرند رخند. (تاریخ بنهقی ص ۴۷۴). خائبا 
و خاسراً به بغداد انتادند. اترجمة تاريخ 
یمینی ص ۲۸۷). خجل و پشیمان خائا و 
خاراً بازگشت. (ترجمة تاریخ یمینی). 


رجوع به خائب شود. 
خالبة. [ء ب ] (ع ص) تأنیت خائب, نامید: 
هر صباحی فرقه‌ای را راتبه 

تا نماند امتی زو خائبه. مولوی. 
رجوع به خالب شود. 


خاثف. (:)(ع ص) سخت: امر خائذ لائذه 
کارسخت و دشوار. (متهی الارب), 

خاثر. [ء](ع ص) ضمیف. ||نعت است از 
خير یعنی نیکو و گزیده و صاحب خیر. 


(منتهی الارب). 
خائص. (ء)(ع !) اندکی از عطا. (سنتهی 
الارب). 


خانض. 1 0 ص) (از: خوض). درروندهٌ 
در آپ و جز آن. |[دررونده در حديث و 
مشتفل بدان. (منتهی الارب). 

خائط. (ء](ع ص) درزی. (آندراج) (منتهی 
الارب). 

خانع. ء (إخ)... و نائع دو کوه است مقابل 
یکدیگر. (متهی الارب). 

خائعان. (ء) (اخ) دو شمه است لاز رودی) 
یکی از آن میریزد در غُیقّه دیگر در یلیّل. 
(منتهی الارب). 

خالق. (ء] (ع ص) (از: خوف) ترسان و 
ترسنده. ج» خوّف و خبف و موف با اخیر 
اسم جمع است. (منتهی الارب). ترسیده‌شده و 
خوف‌دارنده. (فرهنگ نظام) (ناظم الاطباء): 
تقدیر آسمانی شیر شرزه را گرفتار ساسله 
گرداندو جبان خائف را دلیر... ( کلیله و دمند), 


لا تخافوا هت نزل خانفان 
هت درخور از برای خائف آن. مولوی. 
تو ینا و ما خائف از یکدگر 

که تو پرده‌پوشی و ما پرده‌در. سعدی, 


اندرونم با تو می‌آید ولیک 





خالفم کز دست غوغا میروی. 
و رجوع به ترسو شود. 
خائفا یترقب. (وفن ی ت رن ق1(عق 
مرکب) ترسان بر نفس خود و انتظاربرنده که 
کسی از پی او آید: فخرج منها خاثفاً یترقب. 
(قرآن 1۲۸/۲۱ 

خالفة. [ء ت ] (ع ص) تأنیث خالف. ترسو, 
ج خالفات. (متهی الارب). رجوع به خاتف 


سعدی. 


شود. 

خالل. (:](ع ص) رجل خائل: مرد متکبر 
محتال. .ج خاله, اانگاهدارند چیزی. (منتهی 
الارب) (آتندراج). . و هو خائل مال .او نیک 
تمهدکنند: مال است. (متتهی الارب). ۸ در 
نزد بعضی خائل یکی از عطایای الپسی از 
تعمتها و بندگان و کنیزان و ماد آنهاست. (از 
متهي الارب). ||راحد خیل بدان جهت که 
یکیر وسرکشی در رفتار می‌آید و یا راحد آن 
نسیامده است. (از سنتهی الارب). ||شبان. 
(متچی الارب). 


خالم. اء] (ع ص) (از: خیم حسیله گسر. 


(منتهی الارب). حیله‌باز و غدار. (ناظم 
الاطباء). ||ترسان و جیان. (ناظم الاطباء), 
خافن. [ء](ع ص) (از خون و خیانه) (منتهی 
الارب). دغلباز. خیانت‌کننده. (غیاث اللغات) 
(آتندراج). ااکی که امانت خود را انجام 
ندهد. (فرهنگ نظام). مقابل امین ٠‏ غش. 
غاش. يغل. غُلول. غابش. ج. خاننین و خُوَنة 
و خلله و خوان. (منتهی الارب): بگفتمی تا 
قفاش بدریدندی و از دیوان بیر ون کردندی که 
دبیر خائن بکار نیاید. (تاریخ بیهقی چ ادیب 
ص ۲۲۶). گفت [ابونصر ] هر دو را از دیوان 
دور کردمی که دبیر خائن بکار نباید. (تاریخ 
بهقی ص ۰ ۱۴). تا این مرد خائن تلییس نداند 

کرد.(تاریخ بیهقی ص۰۹ ۴). 

دزدی طرار بردت ز راه 

بريه" بران خائن طرارکن. ناصرخرو. 
چه آتش و چه خیانت از روی صفات 

خائن رهد از آتش دوزخ ههات 
یک شعله از آتش و زمینی خرمن 
یک ذره خیانت و جهانی درکات. 
از پیش این رئیس نکوکار پا کزاد 
افکنده سر چو خائن بدکار میروم. 


خافانی. 


خاقاني. 
منصف که بصدق نفس خودرا 
خائن شمرد امین شمارش خاقانی. 
چون زن صوفی تو خائن بوده‌ای 
دام مکر اندر دغا بگشوده‌ای. 

آن نصیحت راستی در دوستی 
در غلولی. خائنی, نگ پوستی 
پور سلطان گر بر او خائن شود 
آن سرش از تن بدان بائن شود. 
پیش او آئید ا گرخائن نايد 


نیشکر گردید از ار گرچه نی‌اید. 


مولوی, 


مولوی. 


مولوی, 








|| خائن و ناراست شدن. استنشاش. (منتهی 
الارب). 
خائغانه. (ء ن /ن] (ص نبی, ق مرکب) 
مرکب از خائن و انه پونداتصاف. عملی که 
از روی خیانت انجام گیرد. 
خائن طبع. ۱ء ۱ (ص مرکب) 
خیانت‌یشد. خیاتکار: 
آب نرم است ولی خائن طبع 
ساده‌رنگ است ولی پیج و خم است. 
خاقانی. 
خالفة. (ء ن) (ع ص) تأنیث خائن. |إيقال 
رجل خائة؛ یی مرد خیانت‌کنده و تا برای 
مبالنه است. (منتهی الارب). ||((*مسص) 
خیانت: و لاتزال تطلم على خائنة منهم 
(قران ۵ ور هشه آ گاه‌شوی بر خیانت 
ایشان. 
خالنةا لاعین. [ء ن تثل ی ] (ع [مرکب) 
دزدیده نگاه کردن بسوی ناروا یا دیدن به 
شک. مصدر است بر وزن فاعله. (منتهی 
الارب): يعلم خاننة الاعین. (قرآن ۴۰/ .)۸٩‏ 
یعنی میداند خدای خیانت چشمها را. 
خائوس. () (إخ) بنابر اعتقاد یونانیان یکی 
از خدایان بوده و کنایه از طلمت در بدو 
خلقت جهان است. (قاموس الاعلام ترکی). 
خالی. (حایص) عمل خاینده. در شکر 
خائی و زاژخائی و مانند آن. رجوع به 
خانیدن شود. 
خالیدگیی. (د /د] (حامص) مضغ. (ناظم 
الاطباء). 
خائیدن. (د] (مص) بدندان نرم کردن و 
جاویدن و جویدن. (برهان) (نظام). 
[دغام؛ خائیدن اسب لگام را. اضزاز. تلویت؛ 
انگشت خانیدن کودک. خُضد؛ خائیدن و 
بریدن چیزی تر را چون خیار وگزر و ماد 
آن. . خطم؛ ؛ خائیدن به اقصای دندانها. جدئة؛ 
خانیدن گوشت. دَردَرَّة المُرَة؛ خائیدن غورة 
خرمابن را. ضارًاشّمر؛ خائید خرما را 
صَفْضَفة خائیدن مردم بی‌دندان چیزی را. 
عَضزعضرا: بازداشت و خائید. غن؛ لقمه را 
بی‌خائیدن فروبردن به ترس آنکه دیگران در 
طعام بر وی سبقت گیرند. قصَعت ال انة 
بچرّتها؛ فرو برد ناقه نشخوار خود را یا خائید 
آن را قضِم قضِماً؛ خائید و خورد چیزی خرد 
و ریزه راکه به کرانة دندان ن کفانیده شود. 
جلجة؛ خائيدن لفمه را. ُفبًالطمام لوف 
خوردم طعام رایا خانیدم. آوک؛ خانیدن یا 
نرم نرم خائیدن و خائیدن اسب لگام را. مُرث؛ 
خانیدن کودک انگشت خویش را. مرث 
الصّبی اصبعه؛ انگشت خویش خائید کودگ. 





1 ۰ Egout. 
-نل: پره.‎ ۲ 





خائیدن. 


٩۲۶۳ خائیدن.‎ 





ترس؛ انگشت خویش خانیدن کودک. ملج؛ 
خانیدن خستة مقل راء مج ملجا؛ خائيد 





ختهة مقل را. هر ادن لقمه را یبا نرم 
. نرم خالیدن, همس؛ خائیدن طعام را. (منتهی 
الارب). 


-فلان یوق عَلَيهالارٌم: فلان دندان می‌خاید 

بروی. (منتهی الارب): 

نفد است مر ان ببهده را سوی شما نام 

کان‌را همی از جهل شب و روز بخائید. 
اصرخرو. 

محمد زکریا میگوید. کی راکه معده ضیف 

بود مغز دائة او [مغز دان ماهوبدانه را ] درست 

بايد فرو بردن و نباد خانیدن. (ذخررة 

خوارزمشاهی). 

خوردی که خورد گوزن پا شیر 

ایشان خایند ومن شوم سیر. تظامی. 

||دشنام دادن. سخنان نکو هیده گفتن: دهم ماه 

محرم خواجه احمدحن نالان غد نالانی 

خت قوی که قضای مرگ آمده بود, به دیوان 

رزارت نمی‌توانست امد, به سرای خود 

می‌نشست و قومی را میگرفت و مردمان او را 

میخائیدند. (تاریخ بهقی ص ۸۳۶۷ 

- آهن خائیدن؛ سودن آهن بدندان. جویدن 

زنجیر گردن را از شدت خشم. 

- ||اقدام بر کار دشوار و طاقت‌فرسا. 

- ||سخت خشمگین شدن از چیزی و چاره 

جز تحمل نداشتی: 

مر شجاعت را بر این مثال صورت کرده‌اند 

چو نخجیری با قوت. سر او چون سر شیری 

که اهن میخاید. پای او چون پای پیلی که 

سنگ میکوبد. (نوروزنامه). چون زنگ آهن 

خایند و چون نهنگ بدریا فروشوند. (ترجمۀ 

تاریخ یمینی ص ۳۴۲). 

ار ز تو اهن همی خاید بخشم 

او همی جوید ترا با یت چشم. 

ر رجوع به خائیدن شود. 

- آدن‌خای: خشمگین. غضبا کد 

شیر آهنخای آن روز شود 

از نهیب و فزعش بازوخای. قرخی. 

- استخوان خائیدن؛ استخوان بدندان خرد 

کردنة 

دیدای دندان که خاید استخوان 

کادمی هم استخوان میخواندش. خاقانی. 

- انگشت خانیدن؛ کنایه از حسرت خوردن: 





مولری. 


تنم از آتش تب سوخته چون عود ونی است 

چون نی و عود سرانگشت بخائید همه. 
خاقانی. 

هر ساعتم بنوی" درد کهن فزائی 

چون من ز دست رفتم انگشت بر که خائی. 
خاقانی. 

نیشکر با همه شیرینی | گرلب بگشائی 

پیش لعل شکرینت سر انگشت بخاید.سمدی. 











بدندان خائیدن؛ جویدن چیزی را بدندان: 
جهان را مخوان جز دلاور نهنگ 

بخاید بدندان چو گیرد به چنگ. ‏ فردوسی. 
- ||نگاه خشمآلود به کی یا چیزی کردن. 
غضبنا ک‌به کی یا به چیزی نگریستن: 
اقرار کن که سنگ دلم بعد از آن | گر 

لب واکنم بشکوه بدندان بخائیم. عرفی. 
< بشت دست خانیدن؛ سرت خوردن. 


دریغ خوردن؛ 

سیهید چو از چنگ رستم بجست 

بخانید رستم همی پشت دست. . فردوسی. 
گاه‌بخانید همی پشت دست 

گاه‌برآورد همی آء سرد. فرخی. 


من بخایم يشت دست از غم که او از روی شرم 
پشت پای خویش بیند تا نبیند روی من. 

خاقانی. 
من سر نهم بپایش او روی تابد از من 


من پشت دست خایم کو زان جه خواست گوئی. 
خافانی. 

پنجه در صید برده ضیغم را 
چه تفارت کند که سگ لاید 
روی در روی دوست کن بگذار 
تا عدو پشت دست میخاید. 

5 سعدی ( گلستان). 
سے جگر خانیدن؛ ES‏ رسانیدن. آزار دادن: 
عشقت آن اژدهاست در تن من 
که‌دلم درد و چگر خاید. خاقانی. 


- دست خالیدن؛ حسرت خوردن. دریغ 
خوردن. افوس خوردن: 
بخاید ز من دست دیو سیاه 
سر جادوان اندر آرم بچاه. فردوسی. 
رجوع به پشت دست خانیدن شود. 
- دنبال بر خائیدن؛ به کاری خطرنا ک‌دست 
زدن: 
با من همی چخی تو و آ گه‌نئی که خیره 
دنبال برخائی چنگال شیر خاری. 
منوچهری. 
- دندان خاندن: 
گاءدر روی این همی خندید 
گاه‌دندان, بر آن همی خائید. متودستد. 
کسی‌کز خیل اعدای تو شد بر روزگار او 
قضا خندان همی‌اید قدر دندان همی خاید. 
خافانی. 
بخائیدش از کینه دندان بزهر 
که دون‌پرور است این فرومایه دهر. 
سعدی (بوستان). 
رخ خانیدن؛ جلب علقه و محبت کردن, دل 
کسی را بخود کشیدن: 
نرد بر چنین معانی انک 
ُب دنیا رخانش میخاید. اصرخسرو. 
- ژاژ خائیدن؛ هرزه‌درائی. یاوه گفتن. دعوی 
بیهوده کردن* 





آندم که امیر ما بازآمد پیروز 
مرگ از پس دیدنش روا باشد و شاید 


پنداشت همی حاسد کو باز نیاید 

باز آمد تا هر شفکی ژاژ نخاید. ‏ رودکی. 
همه دعوی کنی و خانی ژاژ 

در همه کارها حقیری و هاژ. ابوشکور. 
گفت [حنک ] زندگانی خواجه دراز باد 


بروزگار سلطان محمود بفرمان وی در باب 

خواجسه ژاژ مسیخانیدند. (تاریخ بیهقی 

ص۱۸۲ 

دندان جهانت می‌بخاید 

ای بهده ژاژ چند خائی. ‏ . ناصرخسرو. 

هزار آواز چون دانا همه نیکو و خوش گوید 

ولیکن زاغ همچون مرد جاهل ژاژها خاید. 
ناصرخسرو. 

دل به بیهوده‌ای مکن مشفول 

که فلان ژاژخای میخاید. 

دهر ترامی بیشک مرگ بخاید 

چارۂ آن ساز خیره ژاژ چه خائی. 


ارخ رز: 


ناصرخرو. 
-سنان خائیدن؛ جویدن ستان را بدندان: 
ستان گر بدندان بايد دلیر 
بدرد از آرای او چرم شیر. فردوسی. 
مگ ان ورن 
= || حسرت خوردن. دریغ خوردن, افسوس 
خوردن: 
آنگاه شوید آ گه‌از این بهده گفتار 
کزحسرت و غم سنگ بخائید بدندان. 
ناصرخسرو. 
- ||اقدام بر کار دشوار. بکار بی‌فایده 
پرداختن: 
- شکر خائیدن؛ لذت بردن. دهان راشیرین 
کردن؛ 
تا همی خوانی تو اشمارش همی خائی شکر 
تا همی گوئی تو ابیاتش همی بولی سمن. 
منوچهری. 
- ||شیرین‌زبانی. سخن با حلارت گفتن: 
قیامت میکنی سعدی بدین شیرین سخن گفتن 


ملم یت طوطی را در ايامت شکر خائی. 
سعدی. 

ای که مانند تو بلبل به سخندانی نیت 

نتوان گفت که طوطی به شکرخائی هست. 
سعدی. 


-فندق خائیدن: سرانگشت را به لب گرفتن: 


گھی بر شکر از بادام زد آب 


گهی‌خاند فندق را بمناپ. نظامی. 
لب خ «آنیدن. حسرت خوردن. دریغ 
خوردن: 

چو بیند ترا پشت آید بجنگ 

تو مگریز تالب نخائی زننگ. . فردوسی. 
۱-نل: بنوعی. 


۴ خائیدنی. 


خاپوری. 





چه قندهاست به آن لب که لب همی خایند 
بتان ز حسرت آن لب به قندهار اندر. 
ایب طا 
و رجوع به پشت دست خائیدن شود. 
- ||گزیدن و سوراخ کردن و جویدن لب: 
بامدادان پدر چنان دیدش 
پیش داماد رفت و پرسیدش 
کای‌فرومایه این چه دندان است 
چند خائی لبش نه انبان است. 
سعدی ( گلتان). 
-لگام خانیدن؛ آماده بکار بودن: 
ستاده تون طبعم لگام میخاید. 
؟ (از آنندراج). 
- امتال: 
هر دندانی این لقمه را نتواند خانید؛ کنایه از 
آنکه این کار چندان آسان نیست و هر کی از 
عهده آن بر نمیاید. (اشال و حکم). 
خائید‌نی. (:] (ص لاقت) قابل خائیدن. 
آنچه خایند آن را لوا ک. و انچه خایند او را 
چون علک. مضاغ, (متهی الارب). 
خالیده. [د /د] (نمف) جاویده و بدندان 
نرم شده. (آنتدراج) (انجمن آراء) (نظام). آنچه 
بدندان خرد شده باشد. مُضاغه؛ انچه خائیده 


خورده شود. خضامه. (متهی الارب): 


خائید؛ دهان جهانم چو نیشکر 

ای کاش نیشکر نیمی من کیبتمی. خاقانی. 
اول از عودم خائيدة دندان کان 

اخر از سوختۀ عالم دندان‌خايم. خاقانی. 
جان تراشیده بمنقار گل 

فکرت خائیده به دندان دل. نظامی. 
نشد در کار او مدهوش و حیران 

سر انگشت خائیده بدندان. عماد فقیه. 
|[بدندان رسیده. بکار افتاده: عایشه... گفت يا 
رسول‌اثه موا کی خواهی, گفت خواهم و 


اندر جامه خانةٌ عایشه مسوا کی بود ناخائیده 
بگرفت و سخت بود بخائید تا نرم شد و او را 
بداد. او موا ک بدندان بکرد و بر دندان نیرو 
بکرد عایشه گفت نیرو سخت مکن که دندان 
افکار کنی. ترجمذ طبری بلعمی) 
خالیز. (اغ) ده کوچکی است از دهستان 
مرکزی بخش حوم شهرستان بهبهان ۱۷ 
هزارگزی شمال خاوری بهبهان ۱۷ هزارگزی 
شمال راه بههان به اهواز. سکنه ۴۴ تن. (از 
فرهنگ جفرافیائی ابران ج ۴). 
خاب. (ص) بازپی‌افکنده راگوید و در 
عربی بی‌بهره شده باشد. (برهان). ||(() نوم و 
خواب. (ناظم الاطباء). 
خاب. ((خ) (یل...) رجوع به پل خواب شود. 
خابان. (اخ) یکی از سرداران ایرانی که از 
جانب رستم‌بن فرخ‌زاد بجنگ مثتی‌بن حارثه 
و ابوعبیده شقفی به حیره شد و بر دست 
مسلمانان ایر گشت و سرانجام در جنگ 


کشته شد. (از تاریخ گزیده ج عکسی 
ص ۱۷۴). 
خابنة. [ب ]٤‏ (ع !) خم. و بدون همزه نیز 
هت. (منتهی الارب). 
خابث. (ب) (ع ص) بلاية کربز. (سنتهی 
الارب). الردی الخداع. (اقسرب السواردا. 
تاپا کو پلید. ||بدکار. ||فرومایه. ||غدار, 
(ناظم الاطباء). 
خابثة. [ب ت ] (ع مص) خباثت. (متهی 
الارب) (اقرب الموارد). رجوع به خبائت 
شود. 
خابدان. (ب]" (ا) یکی از دههای 
خوزستان که تا نوبنجان چهار فرسنگ است. 
(نزهةالقلوب ج ۲ ص .)۱۸٩‏ 
خابر. (ب)(ع ص) مرد با آگاهی (سنتهی 
الارب) العالم بالخبر. (اقرب الموارد). 
خابران. (ب] (إخ) نساحیه‌ای است ميان 
سرخ و ابیورد و موضعی است. (متهی 
الارب). ناحیه و شهری است در خراسان که 
دارای قرای چند است بین سرخس و اببورد و 
از قرای آن مهنه است که شهری بزرگ بوده و 
کنون غالب آن خراب شده. (معجم البلدان). 
رجوع به خاوران شود. 
خابران. (ب ] (اخ) ناحیتی است در اهواز. 
(معجم البلدان). 
خابریاس. " (ب] (إِخ) سردار آتنی که 
بکمک وی و مصریان اوا گراس توانست 
دست به فینیقبه بیندازد و شهر صور رأ تسخیر 
کند. (از ايران باستان ج۲ ص ۱۱۲۳). 
خابز. (ب](ع ص) با نان. رجل خابز؛ مرد با 
نان (منتهی الارب) (آنندراج). 
خابس. [ب ) (ع !) شیر که اسد باشد. (منتهی 
الارب). شیر بيخه. (ناظم الاطباء). 
خابسار. ((خ) نقطه‌ای بوده الت در حدود 
سیستان تا غزنه. (ذیل تاریخ سیسأن چ 
بهار) 
خابط. [ب ] (ع ص) (از خبط): و ما ادری 
اي خابط لل هو؛ ای الاس هو. (منتهی 
الارب). برای ناشناسی گویند که بشب درآید. 
(اقرب الموارد) (المنجد). |/() شترء یقال: ماله 
ناطح و لا خابط؛ ای بعر و لائور يقال لسن 
لاشیء له. (ذیل اقرب السوارد). ||ضربان 
درسر. (تاج العروس). 
خابطی. (ب ] ((ع) نبت است بخابطه و 
آیشان فرقه‌ای از معتزله از اصحاب احمدبن 
خابطاند که وی را در تناسخ مقالتی است و 
گمان میکردند که عالم را دو پروردگار است 
یکی محدث و دیگری قدیم و پروردگار 
محدث میح است مراد از این ایت که ناو 
جاء ربک والنلک سا صفّا» ينی می‌آید 
پروردگار تو و فرشتگان صف صف 
ایستاده‌ند و اوست که می‌آید در پرده‌های ابر 





و اوست که قصد کرد پیفمیر(ص) او را در قول 
خود که ان لله خلق آدم علی صورته؛ یعنی 
همان پروردگار آدم راایصورت خویش 
آفرید. (الا نساب سممانی). 
خابل. (ب) (ع ص) تسباه کننده. (اسنتهی 
الارب). |[بازدارنده. حبس‌کنده. وله خابل 
الریاح؛ ای حابها. (اقرب الموارد). ||() 
شیطان. جن. (منهی الارب). 
خاین. (ب](ع ص) سخت. |اکسی که 
دروغ برباند. (منتهی الارب). 
خابور. ۲ (ع!گیاهی است. (متهی الارب). 
خابور. (إِخ) (آب...) رودی است که از 
رأس‌المین خیزد. رجوع شود به نزهت‌القلوب 
ج لیدن ج ۲ ص ۲۲۶ و تاریخ غازانی ص ۱۴۷ 
و قاموس کتاب مقدس و حدود العالم ص ٩۱‏ 
و رجوع شود به نهرست ایران باستان. نام نهر 
بزرگی است بین رأس‌العین و فرات و آب این 
رود از چشمه‌های رأس‌المین فراهم آید و 
بیاری از شهردا که این رود از آنجا گذرد 
بدآن نام موسوم شده است. (از معجم البلدان 
ج۲ص ۳۸۲. 
خابوراء . (إخ) ابن اعرابی گوید موضعی 
است. و شاید لغتی انت در خابور. (سعجم 
البلدانا. || یوم‌الخایور نام جنگی است که در 
خابور روی داده. صاحب مجمع الامثال 
چنین نوید: الخابور موضم بالشام و هویوم 
قتل فیه عمیران الصباب و فی ذلک یقول: 
تقیع‌بن سالم: 

و لوف (لخابور آن تک خلها 

خن فان سماعها لم یخلّق. 

(مجمع الأمثال میدانی ص 0۷۶۲. 

خابورالحسنیه. (ژل ؟ ] ((خ) از اعمال 
موصل در شرق دجله و آن نهری است که از 
کوهتانها اید ر زسین‌ها و دهکده‌ها را 
سیراب کند سپس به دجله بریزد و مخرج آن 





زمین زوزان است. (معجم البلدان). 
خابور نهر حوزان. ((غ) (دوم پادشادان 
۷ یکی از مکانهانی است که تغلت 
فلاسر بعضی از بنی‌اسرائیل را در آنجا 
سکونت داد و پس از وی شلمتاصر آمده و 
اباط عشره را نیز ایر کرده در آن نواحی 
منزل داد. (قاموس کتاب مقدس ص۲۳۹). 
خابوری. (ص نبی) نبت است بخابور. 
رجوع به اناب سمعانی شود. 
خابوری. ((ج) شریح‌بن رمانین شریع 
خابوری مکنی به ابی‌الرمان. سمعانی گوید: 
پری نیکوکار از ادل عرابان است (که در 


۱-نل: خرابدان - خراندان. 
Chabrias.‏ - 2 
۳-ترآن (۲۲/۸۹). 
۰ . 4 


ساحل نهر خابور واقع است ] اندکی از وی 


حدیث نقل کرده‌ام و در اواخر سال ۵۳۴ .ق. 


در حالیکه هنوز حیات داشت وی را ترک 
گنتم.(سمعانی), 
خابة. [ب) ( !) خشم. (متهى الارب). و 
رجوع به خابتة شود. 
خابة. (خابِ ب ](ع!) واحد خوابِ است که 
قرابت و مصاهرت است. یقال: لی من فلان 
خواب: ای قرایات و مصاهرة. (اقرب الموارد) 


(متهی الارب). 
خابی.(ع ص) مس تورکننده. (از اقرب 
الموارد). 


خابیء . (ب 1 (ع ص) نامید. یقال: کید 
خابیء: ای خانب. (اقرب الموارد). 
خابیة. (ی) (ع [) خابیه. خم. خنب. (منتھی 
الارب) (اقرب الموارد): 
چون جانهاشان برکند. خوتشان ز تن بپراکند 
آرد بفردا افکند. در خسروانی خایید. 
منوچهری. 

و رجوع به بنت‌الخابية و رجوع به خابثة و 
خابه شود. 
خابیه. [ی ] (اخ) شهری است که از آنجا تا 
ایلیا پنج روز راه است و هنگامی که عمرین 
خسطاب بال شانزدهم هجرت بجانب 
بیت‌الم قدس میرفت از آنجا گذشت. 
(حسییب‌السیر چ ۱تهران جسزه ۴ ازج ۱ 
ص ۱۶۱). و رجوع به باب‌الخابیه شود. 
خاپوزه‌ده. زر د] ((خ) دی است از 
دهستان میرده بخش مرکزی شهرستان سقز 
۲ هزارگزی جوب باختری سقز, 
دوهزارگزی باختر شون سقز په بانه, 
کوهستانی سردسیر. سکته آن ۰تن سنی و 
کردهتند. اب ان از چشمه. محصول أن 
غلات. لبنیات. توتون, شفل اهالی زراعت و 
گله‌داری است. راه آن مالرو است. (فرهنگ 
جنغرافیائی ج ۵ 
خاپیوتی. (إِخ) بوسهای عیلام مملکت 
خود را در کیبه‌ها بدین نام یا (خاتام تی) 
خوانده‌اند. (از ایران باستان ج ۱ ص ۳۵), 
خات. () زغن راگویند که غلیواژ یا غلیواج 
است. (از غیات) (آنندراج) (برهان). خاد. 
رجوع به همین کلمه شود 
شاها ز تو غوری بلباسات بجت 
مانند؛ چوزه از کف خات بجت 
از اسب پاده گت و رخ پنهان کرد 
پیلان بتو شاه داد و از مات بجست. 

؟ (از جهانگشای جوینی). 
خاتام. (ع لا مسهر و انگشتری. (منتهی 
الارب). بمعنی خاتم که مهر وانگشتری باشد. 
(آنندراج). و رجوع به الممرب ص ۳۲ شود. 
خاتام تی.(إخ) خاپیرتی. رجسوع به 
خاییر نی شود. 


خاتانقه. (غ] (إخ) خاتانگه , نهری است در 
سیریه که از شرق ایالت تومسگ سرچشمه 
میگیرد و قريب هزار هزارگز جریان دارد و به 
دریای منجمد شمالی میریزد. (از قاموس 
الاعلام ترکی). 
خاتانگه. (گ ) (اخ) رجوع به خاتانقه شود. 
خات توشی لم. [ل) ((غ) پادشاه هیت‌ها 
که‌بارامزس (راسس) دوم فرعون مصر 
عهدی بسته و نسخه‌ای از این عهدنامه در 
مصر به خط مصری قدیم یافته شده است. (از 
ایران باستان ج۱ ص ۵1). 
خاتر. [تٍ) (ع ص) غدرکننده و فرینده. (از 
منتهی الارب) (آنندرا اج( 
خاتل. [تِ ] (ع ص) فرینده. (منتهی الارب) 
(آندراج). 
خاتم. (ث /ت])(ع |) بکر تاء و بفتح آن 
انکشتری. (غیاث اللفات). و اين مولف نويد 
که مختار فصحای عجم بفتح است و یکی از 
ثقات در تألیف خود نوشته که خانم بفتح تاء 
فوقانی مهر و انگشتری و جز آن که بدان مهر 
کنند.چه. فاعل [یکر ] و بفتح عین بمعنی ما 
بقل به متعمل شود متل المالم ما يلم به 
الصانع. پس خاتم بمعنی ما یُختم به باشد و آن 
انگشتر یت. ج» خواتیم. (غیاث اللفات). و 
بفتح وکر تاء انگشتر که در دست کنند و 
فصحای عجم بفتح استعمال نمایند نه بکسر: 
تا خاتم اقبال در انگشت تو کردند 
بر خصم تو شد گیتی چون حلقۀ خاتم. 
ار معزی. 

چه بنای این قافیت بردم و یرم و مانند آن 
فریدون راسر آمد یادشاهی 
سلیمان رابرفت از دست خاتم. سمدی. 
که‌با عالم و سحکم قافه شده است. (از 
آنندراج). مهر و انگشتری نگین‌کنده که با آنها 
کاغذ و غیره را مهر کنند و در این صورت 
بیشتر با فتح استعمال شود. (فرهنگ نظام). 
خایّم مانند صاحب مهر و انگشتری و بدین 
معنی پنج لفت دیگر آمده که از آنجمله خاتّم 
ماند هاجر است. (سنتهی الارب). بُظرّم. 
(منتهی الارب). و تختم بالخاتم یسنی 
انگشتری در دست کرد. (منتهی الارب). و از 
آلات و لوازم پادشاهان است بفتح تاء و کر 
آن و آن رابرای زینت در انگشت کنند و بدین 
جهت خاتم نامیده شده که مکاتیب پادشاهان 
بدان اختام می‌یافته است. (از صبحالاعشی 
ج۲ ص ۱۲۵). و رجوع به مهر سلطنتی شود: 
بدهر چون صد و هفتاد سال عمر براند 
گذشتو رفت و از او ماند خاتم و افسر. 

ناصرخسرو. 
زریافت جهان قدر و قیمت ايرا ک 
او شهره نگین است و دهر خانم. ناصرخسرو. 








٩۲۶۵ خاتم.‎ 


اگرایمانت هت و تقوی ست 


خاتم ملک بی سلیمان است. ‏ ادیپ صابر. 
در دين پا ک خاتم پیغمبران ز عدل 
تو خاتمی و نام تو چون نقش خاتم است. 

5 سوزنی. 
هر چند که مرغ زیرک آمد 
بر خانم روزگار نامم. ‏ مجیرالدین بیلقانی. 
مرا باد و دیو است خادم | گرچه 
سلیمان نیم. حکم و خاتم ندارم. خاقانی. 


عشق داریم از جهان گرجان نباشد گو مباش 
چرن سلیمان حاضر است از تخت و خاتم قارفیم. 


خاقانی. 
مر خاتم را چه نقص اگرهست 
انگشت کهین محل خاتم. خاقانی. 
خود خاتم بزرگ سلیمان بدست تست 
کانگشت کوچک تو چو دریای قلزم است. 
خاقانی.د 
ملک و عقل و شرع زیر خاتم و کلک تو باد 
کاین سه را ز اقبال این دو بخت پاور ساختند. 
خاقانی. 
ای دل چو فسرده‌ای غمی پیدا کن 
.وی غنچه تو داغ ستمی پیداکن 
خواهی که به ملک دل سلیمان باشی 
از صافی سینه خاتمی پیدا کن. خاقانی. 
چون سلیمان نبود ماهی‌گیر 
خاتم آورد باز دست آخر. خاقانی. 
خاتم ملک سلیمانی گر 
کاندر آن ماهی نهان کرد آفتاب. ‏ خاقانی. 
بر سر گنج سخاش خامة او اژدهاست 
در دهن خاتمش مهر؛ او اشکار. خاقانی. 
خاتم ملک بدو سپرد. (ترجمة تاریخ یمنی 
نخة چاپی ص ۳۷۲. 
خاتم ملک سلیمان است علم 
جمله عالم صورت و جان است علم. 
مولوی. 
که‌در خردیم لوح و دفتر خرید 
ز بهرم یکی خاتم زر خرید. نعدی. 


بزرگی را پرسیدند با چندین فضیلت که دست 

راست را هست خاتم در انگشت چپ چرا 

مکند؟ ( گلتان). 

انگشت خوبروی و بنا گوش‌دلفریب 

بی گوشوار و خاتم فیروزه شاهد است. 
سعدی ( گلتان). 

هر که تیر از حلقهٌ انگشتری بگذراند خاتم او 

را باشد. ( گلتان): 

فریدون را سرآمد پادشاهی 

سلیمان را برفت از دست خاتم. 

ہی سک قبول تو تقد امل دغل 

بی خاتم رضای تو سمی عمل حبا. سعدی. 

گرچه شیرین دهنان پادشهانند ولی 


سعدی. 
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۶ خاتم. 


آن سلیمان جهان است که خاتم یا اوست. 


حافظ. 
بجز شکردهنی مایه‌هاست خوبی را 
بخاتمی توان دم زد از سلیمانی. حافظ. 


- خاتم آنیاء؛ خاتم رسل؛ محمد رسول اله 
(ص). و خاتم بکسر هم خوانده شده. و رجوع 
به خاتم الانبیاء شود؛ از أن پیغمبران... هم 
چنین رفته است از روزگار آدم... تا خاتم 
ابیاء (ص). (تاریخ ببهقی ص ۱۱۵). 
|(اصطلاح تصوف) در اصطلاح صوفیه 
عبارت است از کی که قطع کرده باشد 
مقامات را و رسیده باشد به نهایت کمال, (از 
لطانف اللغات). ||نوعی صنعت که با ریزه‌های 
استخوان و حلقه‌های فلزین و چوب سطع 
چیزی را پوشند و آن عمل را خاتم‌کاری یا 
خاتم‌سازی گویند. ‏ 
خاقم. [ت) (لخ) آیاولی‌زاده احمد افندی 
از شعرای متاخر عشمانی است. در ۱۱۶۸ 
د.ق. درگ ذشت و دیوان مرتبی دارد. (از 
قاموس الاعلام ترکیا. 

خاقم. ات /ت](ع!) آخر هر چیزی و 
پایان آن. (منتهی الارب)؛ 

هر که یتینش به ارادت کشد 
خاتم کارش بعادت کشد. 
چندین هزار سکۀ پیغمبری زدند 
اول پنام آدم و خاتم به مصطفی. ‏ سعدی. 
|آخر قوم. | حلقةنزدیک پستان ماده. |گو 
قفا. (منتهى الارب). نقرةالقفاء. یقال: احتجم 
فی خاتمالقفا. (اقرب الموارد). جای حجامت. 
]| هوالدواء المسجنف الذی بجنف سطع 
الجراحة حتی یضیر خشکریشه علیه که 
من الآفات إلى ان يبت الجلدالطبیمی. (قانون 
بوعلی چ تهران ۱۲۹۵ د. ق.کتاب ۲ ص ۱۵۰ 
س ۲۱). داروئی که سطح جراحت خشک 
کندو از آفت نگاهدارد. (بحر الجواهر). 
|اسحند (ص) خات‌الانياه. و رجوع به 


نظامی. 


e‏ شود. (متهی الارب): از آن 
پیغمبران... هم چنین رفته است. از روزگار 
آدم... تا خاتم انبیا (ص). (تاریخ بهقی). 
شمه نه مند هنت اختران 

ختم رسل خاتم پیفمبران. ‏ نظامی. 
خاتم) لانبیاء . (ت مُل ام] ((غ) خاتم 
انبیاء پیقابر اسلام. محمد مصطفی (ص) و 
رجوع به خاتم‌لنببین و محمدین عبداله شود. 
خاتم) لاو صیاء . (ت مَل ] ((خ) لقب امام 
درازدهم شیعیان است. رج به مهدی شود. 
خاتم لاولیاء . ات سل ] (ع [مرکب) 
آنکه ولایت بدو ختم شده است. ولی بزرگی 
که پس از او کی بدان درجه از ولایت 
نخواهد آمد. لقبی است که صوفان بزرگان 
خود را دهند. 


خاتمالاولياء . (ت مل از ((خ) لقب امام 








دوازدهم شیمیان است. رجوع به مهدی شود. 
خاتمالحکماء . ت تل ح ک] (خ) لقب 
غیاث‌الدین منصور دشتکی شیرازی فیلوف 
قرن دهم است. رجوع به غیاث‌الدین منصور 
شود. 
خاتم المحتهدین. ات مل مٿ جالع ! 
مرکب) پایان دهنده مجتهدان. آنکه اجتهاد 
بدوختم شده است. آنکه در فن اجتهاد به 
پایه‌ای رسیده است که دیگر همانند او نخواهد 
آمد. لقبی است که به مجتهدی بزرگ دهند 
توقیر و احترام او را. . رجوع به مجتهد شود. 
خاتمالمجتهد بن. تنل مت دا ((غا 
ابن المتوج احمدین عبداقه. از علمای اصامية 
قرن نهم هجری است وبال ۸۲۱ه.ق. 
درگذشت. رجوع به ابن متوج و ریحانة 
الادب ج ۱ شود. 
خاتم المجتهدین. ات نل مت دا (لغا 
حاج ملامهنی نراقی است. رجوع به نراقی 
شود. 
خاتمالملک. (ت مل ع لٍ] (ع [مرکب)۱ 
گل مختوم. طین مختوم. طین شاموس. 
بدانجهت آن را خاتم‌السلک تامند که مهر 
پاداه بر آن زنند. رجوع به طین شاموس و 
طین مختوم و دزی ج۱ ص ۲۵۲ شود. 
خاتملنبیین. ات ُن ن ی ] (اخ) 
خاتم‌انبياء سهر پیفامبران. (الامى فى 
الاسامی). لقب رسول اکرم: ما کان محمد ابا 
احد من رجالکم ولکن رسول‌اله و خاتم 
البین و کان الله بکل شىء علیماً. (قرآن 
۲۳ و آخر ایشان در نبوت و اول در 
رتبت... خاتم‌اللبین, ( کلیله و دمنه). رجوع به 
محمد... شود. 
خاتم‌النحاة. [ ت من ن] (اج) لقب 
احمدین محمدین على نحوی معروف به ابن 
ملا یا ابن منلا. رجوع به ابن منلا شود. 
خا تماند و. ((ع)" کاتماندو. شهری است در 
شمال هند رکز حکومت نپال بر بالای 
ویشنوماتی در کتار شعبة رود گنگ دارای ۵۰ 
هزار سکته و ساختمانهای آجری و 
کوچه‌های‌تنگ و پیچاپیج که خارجیان را در 
آنجا راه نیست. قصر بزرگ مهاراجه که از نظر 
معماری دارای ارزش بیاری است و نمای 
خارجی آن بیار زیباست در آن محل واقع 
است. دارای معابد و ببتکده‌های فراوان 
میباشد. حکومت نپال بوسیله قوای نظامی 
انگلسی نظارت میشود. مؤلف قاموس 
الاعلام ترکی آرد: شهری است در شمال 
هندرستان (نپال) که در میان جبال هیمالیا و 
بر ارتفاع ۱۳۲۳ گزی قرار دارد. در ۲۷ درجه 
و ۳۶ دفیقهٌ عرض شمالی و ۸۲ درجه و ۴ 
دقیقةً طول شرقی واقع است که دورا دور آن 
را باروئی احاطه کرده است دارای ۵۰۰۰۰ 








خاتمت. 


تن سکنه میباشد و راج مسخصوصی دارد. 
بتخانه‌های عظیم و شایان تماشای بسیار 
دارد. ورود خارجیان به این شهر ممنوع 
است. دولت انگلستان در این ناحیه قوای 
نظامی دارد. 
خاتم بستن. (ث ب ت ] (مص مرکب) بر 
استخوان فیل و شتر و جز آنها گل و نقش 
کردن.(از آتدرا اج( 

نقش سبزان بس که بر این جسم برغم بستهام 
خویش راگوئی ز سر تا پای خاتم بسته‌ام, 

واله هروی (از آنندراج). 

خاتم‌بسته. (ت ب ت /تٍ] (ن‌مف مرکب) 
خاتم‌کاری شده. کنده کاری‌شده بر چیزی. 
رجوع به خاتم‌بند و خاتم‌کاری شود. 
خاتم‌بند. [ت ب ] (نف سرکب) آنکه بر 
استخوان فیل و شتر و جز آن گلها و تصویرات 
کنده بکند و این حرفه را خاتم‌بندی و خاتم 
بتن نیز گویند. (آنندراج). آنکه از عاج و 
استخوان شتر و چوب و غیره گلها و نقوش بر 
بعضی چیزها کند. (غیاث اللغات): 

صد نقش بر استخوانم اقکنده ز داغ 

گویاکه لب لعل تو خاتم‌بند است., 

مفید بلخی (از آنندراج). 

رجوع به خاتم‌کار و خاتم‌کاری شود. 
خاتم‌بندی. [تَ ب ](حامص مرکب) 
عمل خاتم‌بند. خاتم‌کاری, رجو به خاتم و 
خاتم‌کاری شود. 
خاتم پرست. [ ت ب ر] (نف مرکب) 
دوستدار انگشتری. آنکه محبت او بخاتم بحد 
برستش شود؛ 

چنان بود کان مرد خاتم‌پرست 
بخاتم همی کرد بازی به دست. 
رجوع به خاتم شود. 
خاتمت. (ت ] (ع ) عاقبت. پایان. 
سرانجام. منتهی, نتیجه. آخر: در نهان سوی 
ما پیفام فرستاد که امروز البته روی گفتار 
نیست.. وما آن نصحت قبول کردیم و 
خاتمت آن بر این جمله است که ظاهر است. 
(تاریخ بیهقی). | گردر کاری خوض کند که 
عافیتی دخیم و خاتمتی مکروه دارد... از 
وخامت آن او را یا گاهانم.( کلیله و دمنه). و 
خاتمت بهلا کت و ندامت انجامد. ( کلیله و 
دمنه). و طاهر بمتاسبت او بیرون رفت و 


نظامی. 


حربی سخت میان ایشان قائم شد و خاتمت 
کار طاهر هزینت شد. (ترجمۂ یمینی 
ص۱۹۹). و در سس فظ آن چپ ر راست 
می‌پوئید (ارسلان جاذب] تا خاتست کار همه 
وقایةٌ ذات و عرضة جان خويش کرد. (ترجمة 
تاریخ یمینی ص ۲۶۴). 


1 ۰ Terre sigillée. 
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خاتمت‌بین. 

و آخرین دور کاسمان راند 

خطهُ خاتمت هم او خواند. 

عروسی بود نوبت مأتمت 

گرت‌نیکروزی بود خاتست. نعفدی. 

سکم مستوری و مستی همه بر خاتمت است 

کس ندانست که آخر به چه حالت پرود. 
حافظ. 

- حن خاتمت؛ عاقبت بخیری و سرانجام 


- سوء خاتمت؛ بدی سرانجام و عاقت 
بشری. و رجوع به خاتمه شود. 
خاتمت‌بین. ات ) (نف مرکب) آنکه 
پایان کار را یند. نگرند؛ عاقبت. عاقت‌بین. 
خاتمت‌بینی. (تِ | (حسامص مرکب) 
پایان کار را دیدن. رجوع به خاتمت‌بین شود. 
خاتمت پذ بر. (تِ م پ] انف مرکب) 
پایان‌پذیرنده. خاتمت‌پذیرنده. 
سلیمان است اگر چه جم پادشاه بوده است 
ولی هر جا خاتم جم استعمال شود مراد سهر 
حضرت سلیمان است. (از فرهنگ شعوری 
ج۱ص 0۷۳ 
حلقه‌ای ار کم شود از زلف تو 
خانم جم خواه بتاوان آن. خاقانی. 
بی دم مردی خطاست در پی مردم شدن 
بی کف جم احمقی است خاتم جم داشتن. 
خاقانی. 
|| کنایه از جگر است. (ناظم الاطباء). 
خاتم جمشید. (ت م ج] (اغ) خانم جم. 
انگشتر سلیمان: 
آخر ای خاتم جمشید همایون آثار 
گرفتد عکس تو بر نقش نگینم چه شود. 
حافظ. 
رجوع به خاتم جم شود. 
خاتمر. (] () خواهر الت و بکسر مم هم 
درست است. و بجای رای قرشت نون هم 
بنظر آمده است که خاتمن باعد'. (برهان). 
خاتم رسل. ات م رس ] (اخ) پایاندهندۂ 
پیمران. ختم انبیاء. آخرین پیمر. لقب 
حضرت محمدین عبداله (ص) است. رجوع 
به محمد و به خاتم‌الانیاء شود. 
خاتم‌ساز. (ت] (نف مرکب) آنکه پاره‌های 
استخوان را در چوب با تقش و نگار بنشاند. و 
رجوع به خاتم‌یند شود. 
خاتم‌سازی. [ ت ] (حاص مرکب) عمل 
خاتم‌ساز. نشاندن پاره‌های استخوان با تقش 
ونگار در چوب. رجو ع به خاتم‌بندی شود. 
خاتم سلیمان. ات م س ل] (اخ) مسهر 
حضرت سلیمان. خاتم جم. خاتم جمشید؛ 
پیاله در کف من خاتم سلیمان است. صائب. 
رجوع به خاتم جم و خاتم جمشید شود. 





خاتم سهیل‌نشان. ات م ش 2 / دن] 
(ترکب وصفی, | مرکب) کنایه از دهان 
محبوب و"معشوق و شاهد و ساقی باشد. 
(برهان): 
زان خاتم سهیل‌نشان بين که بر زمین 
چشمم نگین نگین چو ثریا برافکند. 
خاقانی. 
مولف رشیدی خاتم سهیل‌نشان را بمعنی فوق 
گرفته و این بیت را بدین صورت شاهد آورده 
است: 
زان خاتم سهیل‌نشان بس که بر زمین 
چشمم نگین نگین چو ریا برافکند. 
لیکن متناسب با اییات قبل چنانست که خاتم 
سهیل‌نشان بمعنی می یا جام می‌باشد و اینک 
آبیات قبل: 
ساقی تذرورنگ بطوق غبب چو کبک 
طوق دگر ز عنبر سارا برافکند 
پر دست آن تذرو چوپای کبوتران 
می‌بین که رنگ عید چه زیا برافکند. 
رجوع به خاتم گویا شود. 
خاتم طریقت. (ت مط ق] (تسرکیب 
اضافی, ! مرکب) زینت حلقة طریقتیان. خاتم 
سلله درویشان: 
چندین هزار رهرو دعوی عشق کردند 
بر خاتم طریقت منصور چون نگین است. 
عطار. 
رجوع به خاتم شود. 
خات مکار. [ت] اس مرکب) آنکه 
خاتم‌کاری کند. خاتم‌ساز. کی که کار او 
خاتم‌کاری است. رجوع به خانم‌بند و 
خانم‌ساز شود. 
خاتم کازی. [ ت ] (حامص مرکب) نشاندن 
استخوان در چسوب با نقش و نگار. 
خاتم‌ازی. رجوع به خاتم‌بندی و 
خاتم‌سازی شود: آسوریها در صنایع دیگر 
مانند صنعت زرگری و خاتم‌کاری... ماهر 
بودند. (ایران باستان ج۱ ص ۱۲۸). 
خاتم گویا. ات ]تركب وصفی, ! 
مرکب) بمعنی خاتم سهیل‌نشان است که کنایه 
از دهان محبوب و معشوق و شاهد و ساقی 
باشد. (برهان): 
چون آب پشت دست تماید نگین نگین 
پس مهر جم بخاتم گویا برافکند. ‏ خاتانی. 
بخاتم سهیل نشان رجوع شود. 
خاتم نبوت. ات من بذ وَ] (اخ) هر 
نبوت. اثری بود ميان دو کتف حضرت رسول 
| کرم صلوات اله علیه. 
خانم وحی. ات 1 وَحّْیْ] اإخ) حضرت 
رسالت (ص). (ثرفابة منیری). رجوع به 
محمد شود. 
خاتمة. (تِ ) (ع !| خانسه. آخر هر چیزی 
و پایان آن. نتیجه. سرانجام. پایان. ج. خواتم. 





۹۶۷ 


خواتیم. (متهی الارب) (مهذب الااء): 


خاتوره. 


خاتعه. (ب م / م1 (ع!) خاتمة. رجوع به 


خاتمة شود. 

آن خاتمۂ کار مرا خاتم درلت 

آن فاتحة طبع مرا فاتح ابواب. خاقانی. 
به بسطام رفت و منتظر خاتمة کار و مآل حال 


بنشت. (ترجمة تاریخ یمینی ص ۳۷۰). 

- خانمه‌پذیره آنچه پایان پذیرد. 

= خاتمه‌پذیر فتن؛ بایان یافتن, 

- خانمه‌پذیری؛ خاتمه‌پذیر بودن. 

- خاتمه‌دادن؛ پایان دادن. 

= خاتمه گرفتن؛ خاتمه یافتن. 

|[کلمه‌ای که پایان مطلب را میرساند و ناخ 
کتب در آخر آن بکار میبرند. خاتمه. انتهی. 
تمت. والسلام. رجوع به خاتمت شود م 
خاتمی. زت ] (إخ) گویند کاتب خوشنویس 
بوده و این شمر از او دیده شده است: ر 
بقربانت شوم شبهای هجران در دلم مگذر 

که این دریای آتش. دوست از دخمن نمید اند. 

(آتشکد: آذر). 

خاتمی. (تَ] (ص نسبی) انگشترساز یا 
مهرساز. (ناظم الاطباء). 
خاتمی. [تَ] () یک نوع گلدوزی است که 
سایقا در ایران معمول بوده عبارت است از 
مقداری قطعات و پارچه‌های مختلف‌اللون و 
مختلف‌لشکل که با استادی و مهارت نزدیک 
یک دیگر دوخته ميشد و شباهت کاملي 
بشالهای کشمیر پسیدا میکرد و ضماً 
بفیه‌دوزیها را با گسلدرزی ابسریشمین 
رنگارنگ می‌پوشانیه‌اند و یک قطعٌ پنج 
ذرعسی آن را بقیمت گزافی میفروختند. 
(جفراقیای اقتصادی کیهان ص ۲۸۵). 
خاتمیت. [ت /تٍ می ی ] (ع مص جعلی) 
در مرتبه و صفت آخرین قرار گرفتن. رجموع 
به خاتّم شود. 
خاتمیت. (ت می ی ] (ع مص جعلی) مانند 
خاتم بودن و کنايهٌ بمعنی زینت. 
خاتمی تبریزی. (ت ي ت ] (اج) 
شاعری الت و به کتاب فروشی اوقات 
میگذرانید. این مطلع از اوست: 

من که حیران رخت با چشم گریان مانده‌ام 
چشم چون بردارم از روی تو حیران مانده‌ام, 

(تحفة سامی ص ۱۴۷). 

خاتن. [تِ ] (ع ص) نمت فاعلی از ختَن» 
ختنه کننده.(از منتهی الارب). 
خاقفة. ات ن) (ع ص) تأنیث خانن, آسید. 
آلت ختند کردن. رجوع به خاتن و آسیه شود. 
خاتوره. [ر /ر] () خاتوله. رجوع به 


۱-هزوارش خاتمن, پهلری خواء خواهر 
«یونکر ۹۵» در من «خحانمن» به «شاتمر» 
گردانیده شده. (حاشیة برهان ج معین). 





۸ خاتوله. 


خاتون. 





خاتوله شود. 
خاتوله. J1‏ / ل] () دونی و دغائی و حیله 
باشد. (صحاح الفرس). |[دوبینی و دودلی. 
(آتندراج) (ناظم الاطباء): 
گرتهخاتوله خواهی آوردن 
آن چه حیله‌ست و تنبل و دستان؟ 
اکنون‌که همینت باز دارد 
خاتوله کنی و چند گون شر. ؟ 
خاتومه. [م] (اخ) دهی است از دهستان 
زید. بخش حومة جویمند شهرستان گناباد و 
راقع در ۲۶ هزارگزی جنوب باختری گناباد و 
۱ هزارگزی خاور شوسة عمومی بجتان 
بفردوس. محلی است کوهستانی و گرم‌سیر و 
سکن آن ۰ تن و مذهب آنان شیعه و فارسی 
زبان‌اند محصولات آن عبارت از غلات. 


دقیقی. 


تریا ک.ابریشم و زعفران می‌باشد راه آن 
مالرو است. (فرهنگ جفرافیانی ایران ج٩4.‏ 
خاتون. (ترکی, !) خانم و بانو. این لفظ برای 
احترام بنام زن متصل میشود مشل زینب 
خاتون و سکینه خاتون. سابقا عمومی بوده 
لیکن | کنون سخصوص بعضی از ايلات و 
دیه‌هاست و دیگران جای آن خانم استعمال 
میکنند و برای مقدسات دینیه در وعظ و کتب 
همان خاتون گویند. لفظ خاتون در قدیترین 
کتاب فارسی ترجمة تاریخ طبری (قرن 
چهارم هجری) هم مکرر آمده پس باید 
قارسی باشد اگرچه فرهنگهای ترکی آن را 
ترکی ضبط کرده‌اند. در سنکریت بانوی 
خانه را کتم بینی هم گویند که ممکن است از 
ريش خاتون باشد. (فرهنگ نظام» ||بزرگ و 
بی‌بی و کدبانوی خانه را گویند. (برهان). از 
القاب زنان کبار است و این لفظ عربی نیست. 
اما جمع آن بطرز عربی خواتین آمده و این از 
تصرفات فارسیان متعرب است. (آنندراج), 
در ترکی از القاب زنان کبار است. (غسیاث 
اللفات). زن اصیل. زن شریف. خدیش. بانو. 
ترک. زن خان. زن. جفت. رجوع به بانو و 
خانم شود 
باده دهنده بتی بدیع ز خویان 
بچۀ خاتون ترک و بچذ خاقان. 
رودکی (از تاریخ سیستان ص ۲۱۹), 


به تیغ طرّه پبرد ز پیچذ خاتون 

بگرز پست کند تاج بر سر چپال. ‏ منجیک. 
بگفتند چیزی که بایست گفت 

ز فرزند خاتون که بد در نهفت. فردوسی. 
بدانست بینادل پا ک‌زاد 

که‌دورند خاقان و خاتون ز داد. فردوسی. 
بدو گفت خاتون که با رای تو 

نگیرد کس اندر جهان جای تو. ‏ فردوسی. 
چو بشنید خاقان دلش گشت خوش 

بخندید خاتون خورشید فش. . فردوسی. 








بشد پیش خاتون دوان کدخدای 

کددانا پزشکی نو آمد بجای. فردوسی. 

چو اميد خاقان بدو تیره گشت 

به بیچارگی سوی خاتون گذشت. فردوسی, 

نگر تا کدام است با شرم و داد 

ز مادر که دارد ز خاتون نژاد. فردوسی. 

بدو گفت خاتون که ای مرد پر 

نگوئی همی یک سخن داپذیر. ‏ فردوسی. 

یکی چون خیم خاقان, دوم چون خرگه خاتون 

سیم چون حجر قیصر, چهارم قب کری. 
منوچهری. 

شمشاد برنگ زلفک خاتون شد 

گلتاربرنگ توزی و پرنون شد 

وز سبزه زمین برنگ بوقلمون شد. 
منوچهری. 


وبیفو دیگر راه به سیتان آمد اندر ماه 
ربیع‌الاخر و امیر بانصر بخراسان شد و خاتون 
را بزنی کرد. (تاریخ سیستان ص۳۶۸ و 
نسخه تذکر؛ هدیه‌ها چه هدیه‌هائی که اول 
روز... مسر خان را و پسرش بغراتکین و 
خساتونان و عروسان... را. (تاریخ بیهقی 
ص ۲۱۷). و این طفرل غلامی بود که از میان 
دو هزار غلام چنو بیرون نیاید.. و وی را از 
ترکتان ارسلان خاتون فرستاده بود. (تاریخ 
بیهقی ص ۲۵۳). و دیگسر خاتون دختر 
ارسلان‌خان چنانکه نامزد امیر مودود بود و 
در راه گذشته شد. (تاریخ یهقی ص ۵۳۷), 
که‌اوباش همی بی خان و بی مان 
در او امروز خان گشتند و خاتون. 
ناصرخسرو. 

فقیه آن یابد از مير خراسان 
که خاتون زو فزونتر یابد | کنون, ناصرخسرو. 
چا کر قبچاق شد شریف وز دل 
حر او پیشکار خاتون شد. 

ناصرخسرو (دیوان چ تقوی ص ۱۰۲). 
اما خاتون را ندانيم که کجا رفته است. 
(اسکندرنامه نخۀ آقای سعد نفسی). 
گرچه هستند بفردوس بسی خاتونان 


تا ترا بیند رضوان غم ایشان نبرد. خاقانی. 
اگربمیرد باشد بهشت را خاتون 

وگر بماند زید میح را خواهر. خاانی. 
ببین نه طبق برتر از هفت قلعه 

بین هفت خاتون بر از چار ماما. ‏ خاقانی, 
ای مهر نگین تاجداری 

خاتون سرای کامکاری. نظامی, 
چو شه میکرد مه را پرده‌داری 

که‌خاتون برد نتوان بی عماری. نظامی, 
بنوک تیر هر خاتون سواری 

فررددهز آهو مر فزازی: تظامی 
خاتون خاطرم که بزاید بهر دمی 

آیستن است لیک ز نور جلال تو, 

مولوی (غزلیات). 








خر همی شد لاغر و خاتون او 
مانده عاجز کز چه شد اين خر چو مو. 


َه مولوی. 
پس کتیزک امد از اشکاف در 
دید خاتون را بمرده زیر خر 
گفت‌ای خاتون احسق این چه بود 
گر تو را استاد تو نقشی نمود. مولوی. 
خاتون خوب‌صورت پا کیزه‌روی را 
تقش و نگار و خاتم فیروزه گو مباش. 

(گلتانا. 

برده خاتون تخت بر کالا 
تا بود مرد زیر و زن بالا. اوحدی, 
پیش خاتون جز آپ و نان نبود 
وانچه اصل است در میان نبود. ارحدی, 
میباید بخان تو رویم که خاتون تو سر گوسفند 


را هریه پخته است. (انیس الطالبین بخاری 
نسغه کتابخانة مولف ص ۱۰۴ 
ای شده زانعام تو در چمن از سرکشی 
دامن خاتون گل پاره بهفتاد جا. 
بدر شاشی (از شر فنامة مبیری), 
-اثال: ` 
هر خاتون آشی می‌یزد. ۱ 
خاتون. (ع) مادر طفشاده و زن بیدون 
بخاراخدا: بود. چون پر شیرخوار؛ او 
پادشاه شد با عبیداثه زياد که در سال ۵۳ 
ه.ق.از جانب معاویه بحکومت خراسان 
منصوب شده بود جنگید و شکت خورد, 
سپس با تقدیم هدایائی به او با وی صلح کرد. 
(از عیون الاخبار ج۱ ص۱۳۲) (شرح احوال 
رودکی سمید نقیسی ج ۱ص ۲۲۳), 
خاتون. (اخ) دختر قطب‌الدین شاه بود که 
در ۶۹۰ ه.ق.برادر خود را که فرمانروا بود 
کشت و بر سریر حکومت بنشت. این 
رباعی از اوست: 
بس غصه که از چشمة نوش تو رسید 
تا دست من آمروز بدوش تو رسید 
در گوش تو دانه‌دای در می‌بیتم 
آب چشم مگر بگوش تو رسید. 
(صبح گلشن). 
خاتون. (اخ) عنوان خاصی که «تومن» یا 
«بومین‌خاقان» پیشوای ترکان در چین به زن 
خود داد. (از شرح احوال رودکی سعید نفیسی 
جاص۱۸۰. 
خاتون. ((خ) کوحی است که از مشرق به 
کوه‌گور سفید تصل است و ۰ ۰ر ارتفاع 
دارد. (جغرافیای تاربخی غرب ایران 
ص ۲۲). 
خاتون. (إخ) (مدرسة... مهد عراق) نام 
مدربه‌ای در نیثاپور بوده است. محمد 
قزویلی در تعلیقات لباب‌الالباب (چ لیدن ج ۱ 
ص ۲۹۶) می‌نویسد: ابوالحن علی‌بن زیدین 
محمد الاوسی انصاری در تاريخ بیهق در 


خاتون‌آیاد. 


ترجمة حال ابوالفضل ببهقی می‌گوید: «و از 
تصانیف او تاریخ ناصری است و از اول ایام 
سبکتگین تا اول ایام سلطان ابراهیم روزبروز 
را تاریخ ایشان بیان کرده است و آن هممانا 
سی مجلد مصتف زیادت باشد. از آن مجلدی 
چند در کابخانة سرخس دیدم و مجلدی چند 
در کتابخانة سدرة خاتون مهد عراق در 
نیشابور...» 

خاتون آباد. ((ع) دمی است از دستان 
پنگجة بخش مرکزی شهرستان سراب واقع 
در ۱۳ هزارگزی باختر سراب و یک 
هزارگزی شوسه سراب و تبریز. محلی میباشد 
جلگه‌ای و معتدل و سکنة آن ۱٩۵تن‏ و 
مذهب اهالی شیعه و زبان آنها ترکی است. 
آب آن از چش مه است. محصولات آنجا 
غلات و شغل اهالی زراعت و گله‌داری است. 
راه آن شوسه است. (از فرهنگ جفرافیائی 
ایران ج 4۴. ۱ 

خاتون آباد. (إخ) دمی است از دهستان 
قرهلر, بخش میاند وآب شهرستان مراغه, واقع 
در ۵۱ هزارگزی جنوب خاوری میاندوآب و 
دوهزارگزی جنوب خاوری میاند و آب و 
دوهزار و یانصدگزی باختر شوسة شاهین‌دژ 
بمیاند وآب. محلی است جلگه‌ای و معتدل و 
مالاریائی, سکن آن ٩۴‏ تن و مذهبشان شیعه 
و زبانشان تسرکی است. آب آن از زرینه 
میباشد. محصولات آن غلات و توتون و 
چنندر است و شغل اهالی زراعت و گله‌داری 
است و راه آنجا مالرو میباشد. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج ۴). 

خاتون آباد. ج( دهی است از دهستان 
مهرانرود بخش بستانآباد شهرستان تبریز, در 
۸ هزارگزی جنوب باختری بستآن‌اباد. ۱۵ 
هزارگزی شوسة تبریز و بستان‌آباد واقع 
است. مسحلی است جلگه‌ای و سردسیر و 
نک آن ۴۳۹ تن و مذهب اهالی شيعه و 
زبانشان ترکی است. آب آن از رود سهندآباد 
است. محصولات آن غللات و سیب‌زمنی و 
یونجه مباشد. شفل سا کنین آنجا زراعت و 
گله‌داری و راه آن مالرو است. (از فرهنگ 
جنرافیائی ایران ج ۴). 
خاتون آباد. (اخ) نام محلی است واقع در 
راه طهران به ایوان‌کی میان دو راه پارچ,ن و 
مامازند. در ۲۸۱۰۰ گزی طهران. 

خاتون آباد. ((غ) دهی است از دهستان 
پائین‌جام بخش تربت‌جام شهرستان مشهد. 
واقع است در ۴۲ هزارگزی جنوب خاوری 
تریت‌جام. محلی است جسلگه‌ای و معتدل و 
سکن آن ۸۶ تن. مذهب اهالی آنجا بعضی 
شیمه‌مذهب و بعضی حنفی‌اند. زبانشان 
فارسی می‌باشد. آب آنجا از قنات است. 
محصولات آن پنبه و زیره و تریا کو مو 








است. شغل اصالی زراعت و راه آن مالرو 
است. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج .)٩‏ 

خاتون آباد. ((غ) دهی است از دهستان 
اوچ‌تپه بخش ترکمان شهرستان میانه و واقع 
است در هیجده هزارگزی جنوب ترکمان در 
می ارابه‌رو بستان‌اباد و میانه. محلی 
کوهستانی و معتدل است. سکن آن ۸۵۱ تن و 
مذهب آنان شیمه و زبانشان ترکی است. آب 
آن از چشمه است و محصولات آن غلات و 
حسبوبات میباشد. شغل ادالی زراعت و 
گله‌داری است. راه آن ارابهرو است. (از 
فرهنگ جفرافیانی ایران ج ۴). 

خاتون آباد. (ج) دصی مخروبه است از 
بخش حوهه شهرستان نائین. (فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج ۱۰). 

خاتون آباد. (اخ) نام سحله‌ای است در 
صفاهان که خاتون نام زنی بانی آن بوده است. 
اشرف می‌گوب يل: 

ای از رخ تو گرفت پرتو 

خاتون آباد کوچۂ تو. (از آتدراج). 
و رجوع شود بروضات‌الجنات ص ۲۲. 

خاتون آباد. ((ع) دهی ات از دهستان 
جی بخش حومه شهرستان اصنفهان ۷ 
هزارگزی خاور اصفهان و یکهزارگزی باختر 
جاد: تدیم اصفهان به یزد است؛ محلی است 
جلگه‌ای و معتدل. سکن آن ۲۵۴ تن مباشد. 
مذهبثان شیمه است. زبانشان فارسی است. 
آب آنجا از زاینده‌رود و چاه و قنات است. 
محصولات آنجا غلات و پنبه و تریا ک و 
سردرختی و صیفی مبباشد. شغل امالی 
زراعت رگله‌داری وصنایم دستی است. زنان 
آنجا قالی‌بافی می‌کنند. راه وی فرعی است. 
(از فرهنگ جفرافیانی ایران ج 4۱۰. 

خاتون آباد. ((ج) دهی است کوچک از 
دهستان کوه پنج بخش مرکزی شهرستان 
سیرجان و ۹۵ هزارگزی شمال خارری 
سمیدآباد و سر راه مالرو علی‌آباد راگه و کوه 
پارجی و سکنة آن ۲۵ تن مباشد. (از فرهنگ 
جنرافیائی ایران ج۸. 

خاتون آباد. ((ج) دمی است کوچک از 
دهستان رابر بخش بافت واقع در شهرستان 
سیرجان و ۴۵ هزارگزی شمال خاوری بافت 
و نیز سر راه مال‌رو جواران و رابر مباشد. 
سکنذ آن ۱۵ تن است. (از فرهنگ جغرافیائی 
ايرا ان ج۸. 

خاتون آباد. (إخ) دهی است از دهستان 
بخش مرکزی شهرستان جبیرفت و در ۴۰ 
هزارگزی جنوب خاوری سبزواران است سر 
راہ دوساری و کهنوج می‌باشد. محلی است 
جلگه‌ای و گرمیر و مالاریایی. سکنة آن ۶۹ 
تن و مذهشان شیعه و زبانشان فارسی 
می‌باشد. اب انجا از قنات و محصولات ان 








خاتون‌آبادی. ٩۲۶۹‏ 
غلات و برنج و شغل اهالی زراعت و راه آن 
مالرو مباشد. (از فرهنگ جفرافیائی ایران 
Me‏ 
خاتون آباد. (اغ) دحی است از دهستان 
رودبار بخش کهنوج شهرستان جیرفت واقع 
در ۲ هزارگزی خاور راه فرعی کهنوج و ۲ 
هزارگزی خاور راه فرعی کینوج و سبزواران 
است. محلی است جلگه‌ای و گرسیری و 
دارای ۱۰۰ تن سکنه است. آب آنجا از قنات 
و محصول آن خرماست. شغل اهالی زراعت 
وراه آن مالرو مسی‌باشد. (از فرهنگ 
جفرافیائی ایران ج ۸). 
خاتون آباد. (() (چیل‌آباد) دهی است از 
دهستان سبزواران بخش مرکزی شهرستان 
جیرفت واقع در ۲۵ هزارگزی جنوب خاوری 
سیزواران و ۲ هزارگزی راه فرعی دوساری 
کهنوج. محلی است جلگه‌ای و گرمیر. 
مالاربانی. سکتة آن ۲۲۶ تن میباشد. 
مذهیشان شیعه و زبانشان فارسی است. آب 
آن‌جا از قنات و رودخانة هليل است. 
محصولات آنجا غلات و برنج است. شفل 
امالی زراعت و راه آن مالرو میباشد. (از 
فرهنگ جغرافیائی ايران ج۸). 
خاتون آباد. (اخ) دهی است از دهستان 
تهرود بخش رایین شهرستان بم است» ۲۴ 
هزارگزی جنوب خاوری راین و یک 
هزارگزی باختر شوسۀ بم بکرمان. محلی 
جلگه‌ای است و معتدل و مالاریانی. سکنه آن 
۲۵۰ تن و مذهیشان شیمه و زبانشان فارسی 
است. آب آنجا از چشمه و قنات است و 
محصولات غلات و پسته و پنبه میباشد. شفل 
احالی زراعت و کرباس احمدی بافی است راه 
آنجا فرعی است. (از فرهنگ جفرافیانی 
ایران Ag‏ 
خاتون آباد. (إخ) یکی از دیه‌هائی بوده 
است که سلطان ابوسعید و فرزندانش در 
مراجعت از تجف شرف به بزد در حومة یزد 
احداث کردند. (از تاریخ عصر حافظ ج۱ 
ص ۷۳. 
خاتون آباد زنگیان. د ر] (اخ) دمی 
است از دستان سبزواران بخش مرکزی 
شهرستان جیرفت واقع در ۵هزارگزی جنوب 
خاوری سبزواران و یک هزارگزی راه فرعی 
سبزواران و کهنوج است: محلی جلگه‌ای و 
گرمیر و مالاریائی میباشد. سکنة آنجا ۷۰ 
تن و مذهبشان شیمه و زبانشان فارسی است. 
آب آنجا از قتات و محصولات آنجا غلات ر 
خرما است. شغل اهالی زراعت و راء آنجا 
قرعی است. (از فرهنگ جغرافیائی ایران 
Ae‏ 
خاتون آبادی. ((خ) امیر عبدالاقیین 
امیر محمد حین از اولاد حسن افطس از 





۷۰ شخاتون‌آبادی. 


| کابر علمای اوائل قرن سیزدهم هجری است 
و از مشایخ سید مهدی بحرالسلوم است و در 
سال ۱۲۰۷ یا ۱۳۰۸ ه.ق.وفات یاه است. 
کتاب | كمال الاعمال و کتاب الجامع 
ازتألی_فات اوست. (ريحانة الادب ج۱ 
ص ۱۳۶۴ 
خاتون آبادی. (اخ) ایرمسمد حسین‌ین 
امیر عبدالباقی از اکابر علمای اوائل قرن 
سیزدهم هجرت است که با صاحب ریاض و 


میرزای قمی معاصر بوده است و سالها از" 


محضر آقا محمد باقر بهیهانی استفاضة کرده 
است. او صاحب تألی فاتی است از قبيل 


معجزات مریض, رد «پادری نصرانی». 


مرگش در حدود ۱۲۳۳/۱۲۳۱ « .ق.انفاق 
افتاد. (ريحانة الادب ج۱ ص ۲۶۴). 
خاتون آبادی. ((خ) اسیر محمد حسین 
پدر امیر عبدالیاقی و پر اسیرمحمد صالع 
است. او از | کابر علمای امامیه بوده است و در 
نقه و ادبیات و فنون حکمت مهارت زیاد 
داشته است. جد مادری او ملا محمد باقر 
مجلسی میباشد. تألیفاتش دارای متافع بسیار 
است از انجمله: حاشیه برشرح جدید تجرید. 
حاشیه بر شرح لسعه, رسال بدا: مناقب 
الفضلاه. مرگ وی در ۲۳ شهر شوال ۱۱۵۱ 
.ق. در اصفهان اتفاق افتاد. (ريحانة الادب 
ج ص۲۶۵. 
خاتون آبادی. (اخ) سید مبرزا ابوالقاسم 
حسینی از مشاهیرمدرسین اصقهان و از 
خانواد؛ میرمحمد حن خاتون آبادی سبط 
مجلسی است. از تألیفات او تفر قرآن 
مجید به فارسی, حاشية استبصار» حاشية 
لابحطضرءالفقيه. شرح تهج‌البلاغه مباشد و در 
سال ۱۲۰۳ «.ق.وفات يافته است. (ريحانة 
الادب ج ۳ ص 4۵۰۴. 
خاتون آبادی. (اخ) سیدمحمد رضاین 
محمد مؤمن معروف به مدرس از | کابرعلمای 
قرن دوازدهم اواخر عهد صفویه است کب 
زیر از تالیقات اوست: ابواب الهدایه. جنات 
الخلود. خزائن الانوار. (از ريحانة الادب ج٣‏ 
ص 0۵۰۵ 
خاتونان شبستان سپهر. (ن ش ب ن 
س پ] (ترکیب اضافی. ! مرکب) کنایه از 
آفستاب و زهره است. رجوع به خاتون 
شبتان سپهر شود. (انجمن ارا)؛ 
خاتون استی. [1] (إخ) دهی از دهستان 
ایل تیمور بخش حومة شهرستان مهاباد لت 
واقع در ۱۷ هزارگزی جنوب مهاباد و ۲ 
هزارگزی باختر شونة مهاباد بسر دشت. 
محلی است کوهستانی با هوای معتدل و سالم. 
سکنۀ آن ٩۱‏ تن. مذهبشان سنی و زبانشان 
کردی‌است. آب آن از چشمه و محصولات 





آن غلات و توتون و حبویات است. شغل 
اهالی زراعت و گله‌داری مياد راه آنجا 
مالرو است. (فرهنگ جفرافیائی ایران ج ۴). 
خاتون العینائیالعاملی. نلع ی بل 
م) (إخ) به احتمال صاحب روضات وی پدر 
قيلة جلیلة خاتونان عاملی است که از این 
قییله احمدین خاتون میباشد. وی از 
معاصرین علامه و مسحقق بوده است. 
(روضات الجنات ص ۲۱). 
خاتون بارگاه.(!خ) از توابع طهران است ر 
دارای معدن زغال نگ مباشد. 
خاتون بارگاه.(!خ) دهی است در آمل. 
رجوع به سفرنامة مازندران رابینو بخش 
انگلیسی ص ۴۱ شود. 
خاتون باغ.((خ) دهی است از دهنتان 
شهر ویران بخش حومة شهرستان مهاباد در 
۳ هزارگزی شمال خاوری مهاباد و ۶ 
هزارگزی خایر شوسة مهاباد بمیاند وآب. 
محلی است دره‌ای و معتدل و سالاریائی. 
سکن آن ۴۷۶ تن. زبانشان کردی و مذهیشان 
سنی است. آب آن از چشمه و محصولات 
آنجا غلات و توتون و شفل اهالی زراعت و 
گله‌داری است. صنایع دستی و گلی‌بانی در 
انجا مرسوم است. راه انجا مالرو میباشد. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران چ 4۴. 
خاتون‌بان. (إغ) دهی است از دستان 
ای‌تیوند بخش دلفان شهرستان خرم‌اباد در 
۲ هزارگزی شمال خارری نورآباد و ۳ 
هزارگزی باختر راء شوسة خرم‌آباد 
بکرمانشاه؛ محلی است جلگه‌ای و سردسیر و 
مالاریائی و سکنه آنجا ۲۱۰ تن مذهبشان 
شیعه و زبانشان لری است. آب آنجا از رود 
پادآور و چشمه, محصولات آنجا غلات و 
تریا ک و لبنیات و پشم است. شغل احالی 
زراعت و گله‌داری است و راه مالرو مسباشد. 
ساکنین آنجا از طایفة ای‌تیوند هستند و در 
ساختمان و سیاه چادر سکونت دارند. (از 
فرهنگ جترافیانی اران ج ۶ا. 
خاتون بزرگگ. [نِ ب ز](ترکیب وصفی. 
[مرکپ) ملکه. رجوع به ملکه شود. 
خاتون پنحره. (ب ج ر /ر] (إمرکب) 
بازیچه‌ای است که اطفال از پنج چوب باریک 
می‌سازند. 
خاتون جهان. ان ج] (ترکیب اضافی, ! 
مرکب) کنایه از خورشد است. (برهان) 
(آنندرا اج). عمید لومکی گوید: 
فرسود بخاتون جهان از شب و از روز 
دو خاتم چالا ک لقب روم و هندی. 
(از آندراج). 
خاتون خاص. (اخ) دی است از 
دهتان اختاچی بخش حومه شهرستان 


۰ مهاباد واقع در ۲۳۰ هزارگزی خاور مهاباد و 








خاتون عرب. 


۸ هزارگزی باختر شوبء بوکان بمیاند و آپ. 
محلی است کسوهستانی و متدل ولی 
مالاریائی: سکنة آن ۲۱۰ تن. مذهب امالی 
سنی و زبان آنها کردی است. آب از چشمه 
است و محصولات غلات و توتون و حبوبات 
و چفدر میاشد. شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری است؛ صنایم دستی جاجیم‌بافی 
مبباشد و راه مسالرو است. (از فسرهنگ 
جغرافیائی ایران ج ۴). 
خاتون خانی. (() قریهای است که در 
۶۰ هزارگزی شهرستان قونیه در آسیای 
صفیر میاشد. (از قاموس الاعلام ترکی). 
خاتون خ رکه سحاب. ان خ گ وسا 
(ترکیب اضافی, | مرکب) کنایه از آفتاب و 
ماهتاب است. (انندراج) 
خاتون خم. [ن خ] اترکیب اضافی, | 
مرکب) کنایه از شراب ناب است و خم شراب 





رانیز گفته‌اند. (برحان) (انجمن آرا). 
خاتون د رکحاوه. (: ک و / با ( 
مرکب) قسمی ذلمه که میان کدو را از تخم 
خالی کرد و با قیمه پلو بینبارند. 
خاتون دذیه. (اخ) دی است.در پسنج 
فرسگی ستقر آباد واقع شده است. 
(نزهةالقلوب ج ۳ ص ۱۷۲). 
خاتون رکنی. (ر) (إِخ) زن طفرلشاه که 
دختر عموی شاه بود و دو پسر داشت: توران 
شاه و بهرام شاه که انها از بطن وی بوده‌انده 
سال فوتش در ۵۷۰« .ق.بوده است. (تاریخ 
افضل ص ۳۱و ۳۲و 4٩۳‏ 
خاتون سرائی. (سش] 2 دهی است در 
تاحیه مرکزی ولایت قونیه. (قاموس الاعلام 
ترکی). 
خاتون شبستان فلکت. ان ش ب ن ت 
) (ترکیب اضافی, | مرکب) کنایه از آفتاب 
است و زهره؛ ماه را نیز گویند. (برهان) 
(آنندراج». رجوع بمجموعة مترادفات 
ص ۲۰۰ شود. 
خاتون صبح. [نِ ص ] (ترکیب اضافی, | 
مرکب) کنایه از خورشید است: 

بر سر بیرق بلاف پرچم گوید منم 

طر؛ خاتون صبح بر تق روزگار. 

عماد عزیزی (از حاشیة فرهنگ اسدی 
نخجوانی). 
خاتون عرب. [ن ع ر ] (إخ) کنایه از کب 
معظمه است. (آنتدراج). خاقانی گوید؛ 

خال مشک از روی گندم‌گون خاتون عرب 
عاشقان را آرزربخش دل و جان! آمده. 

(از آنندراج). 

گر چه زان آینه خاتون عرب را نگرند 


۱ -نل: آرزو بخش دوستان. (دیران خاقانی ج 
عبدالرسولی ص۳۷۹), 





خاتون عنب. 


در پس آینه رومی زن رعنا بیند. خاقانی. 
روز و شب را که به اصل از حبش و روم آرند 
پیش خاتون عرب جوهر لالا بنند. خاقانی. 
| ناطمه(ع) را نیز گفهاند. (آنندراج) (سرهان 
قاطم). || حضرت رسالت‌مآب (ص) را نیز 
گویند. و رجوع شود به مجموعذ مترادفات 
ص ۱۲۳ 
خاتون عنب. [ن ع ن] (ترکیب اضافی, ! 
مرکب) کنایه از شراب انگور. (آنندراج). 
رجوع شود به مجموعة مترادفات ص ۲۲۴۔ 
خاتون فلکك. [ن ف ل] (ترکیب اضاقی. [ 
مرکب) کنایه از افتاب است و زهره و ماه را 
نیز گفته‌اند. (برهان قاطع) (آنندراج). 
خاتون قیامت. ان م] (!) بقمه‌ای است 
در سمت جنوبی شیراز و بقلیل مافتی دور 
از شهر و امکلثوم بنت اسحاق کوکبی‌بن 
محمدین زیدین حسن‌ن علی‌بن ابی‌طالب(ع) 
در آن مدفون است. گویند آن سیّدة مکرمه از 
تعدی بعضی خلفا بشیراز آمده و از پیم قتل و 
غلب در خانة شيخ احمدبن حین که از عباد 
شیراز بوده اقامت گزیده پنهان شد. جوقی از 
ظلمه برحالش وقوف یافته از پیش تاختد. 
آن مظلومه بچاهی در افتاد و وفات یافت و 
همان سوضع مزار کثیرالانوارش شد. 
(آثارالمجم فرصت ص ۴۵۸). 
خاتونک. [ن] ((خ) قریه‌ای است در یک 
فرسنگ و نیمی جنوب شیراز. (فارس‌نامذ 
ناصری ج ۲ ص ۱۹۱) (جغرافیای غرب ایران 
ص ۱۰۶). دهی است از دهستان قره باغ 
بخش مرکزی شهرستان شیراز در ۱۲ 
دزارگزی جنوب شیراز در کنار راه فرعی 
شیراز به قرهباغ, محلی است جلگه‌ای معتدل 
ولی مالاریائی و سکة آن ۱۰۳ تن و مذحب 
اهالی شیعه و زبانشان فارسی است. آب از 
قلات است. محصولات آنجا غلات و برنج و 
صیفی و میوه است و شغل اهسالی زراعت و 
باغبانی میباشد. (از فرهنگ جنرافیائی ایران 
ج 
خاتون کالنات. [ن ء] (اخ) كنايه از 
حضرت رسول (ص) است. (آنندراج). ||کنایه 
از حسضرت بتول صلوات‌اثه علهاست. 
(آنندراج). |اکنایه از مكة معظمه است. 
(برهان قاطم). |أكمبةاله. (شرفنامذ منیری): 
خاتون کائلات مربع نشته خوش 
پوشیده حله وز سر افتاده معجرش. خاقانی. 
فاطمه(ع) را نیز گویند. (برهان قاطع). 
خاتون کث. (ک ] (إخ) شهرکی است خرد 
(از ماوراءللهر بچاچ ) و آبادان و بارگاه سفد 
و سمرقند است و أن فرغانه و ایلاق الت 
نزدیک دیمعان کث. (حدود المالم ص ۷۰). 
خاتون کندی. (ک ) (اخ) دهی است از 
دهستان ایجرود بخش حومة شهرستان 








زنجان. واقع در ۴۵ هزارگزی جنوب باختری 
زنجان و ده هزارگزی راه عمومی. محلی 
است کوهستانی و سردسیر و سکن آن ۶۵۶ 
تن و مذهب اهالی شیع و زبان آنها ترکی و 
آب آن از رودخانة گوگجه تپه. محصولات 
عمده غلات و انگور و میوه است. شفل احالی: 
مردان زراعت و صنایع دستی و زنان قالچه و 
گلیم و جاجیم‌بافی است. راه آنجا مالرو است 
و از طریق ایج با اتومبیل میتوان رفت. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۳). 
خاتون گنای. زگ ((خ) دهی است از 
دمستان چهاراویماق بخش قره‌اغاج 
شهرستان مراغه واقع در ۴ هزارگزی جنوب 
خاوری قره‌آغاج و ۵۲ هزارگزی شمال 
خاوری آرابه‌رو شاهین‌دژ به تکاب. محلی 
ات کوهتانی و معدل و مالاریائی سکنة 
آنجا ۲۶۱ تن. مذهب اهالی شیعه و زبان آنیا 
ترکی است. آب آنجا از رودخانه. محصولات 
آنجا غلات و نخود است. شغل اهالی زراعت 
و صنایع دستی و جاجیم‌بافی است. راہ آنجا 
مالرو میباشد. (از فرهنگ جفرافیائی ایران 
ج۴( 
خاتون لر. [ل] (اخ) دمی است از بخش 
شهریار شهرستان طهران راقع در ۲۵ 
هزارگزی باختر شهریار و در یک هزارگزی 
راه ماشین‌رو فرعی کرج به اثتهارد. محلی 
است جلگه‌ای و معتدل و سکن آنجا ۳۱۷ تن, 
مذهب اهالی شیعه و زبانشان هم ترکی و هم 
فارسی است. آب انجا از قنات. محصولات 
آن غلات و بنشن و پنبه و چفندر قند وباغات 
انگور, شغل اهالی زراعت است راه آنجا 
ماشین‌رو می‌باشد. مزرعة نورآباد جزء این ده 
است. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج 6۱. 
خاتون محشر. (ن مش ] ((خ) لقب فاطمه 
بنت رسول علهااللام است. 
خاتون هفت قلعه. (نٍ g/t‏ 
(ترکیب اضافی, | مرکب) کنایه از ستار؛ زهره 
است. (مجموعة مترادقات ص ۰ ۲۰), 
خاتونی. اص نسبی) نبت است بخاتون, 
بانوانه. [|(حامص) بزرگی و عظمت زن: 

سر برافراختی بخاتونی 

خواستی گنجهای قارونی. 

||(() نوعی از لباس است: 

چو خاتونئی بود ابریشمین 

چو چتری و فونک گلی و کزین. 

نظام قاری (دیوان ص ۱۸۲). 

خاتونی. ((خ) دهی است از بخش میناب 
واقع در سه‌فرسنگی مغرب میناب. رجوع 
بسنقشة شهرستان بندرعباس در فرهنگ 


نظامی. 


جفرافیائی ایران ج ۸شود. 
خاتونی. (اح) رجوع به ابوطاهر خاتونی و 
آثارالبلاد ص۲۵۹ ر کتاب‌السقض ص۱۳ و 








خاج پرستی. ۷۱ 


مقدمۂ لیاب‌الالباب از محمد قزوینی ص ۱۴ و 
تاریخ سلجوقیه تألیف عمادالدین کاتب شود. 
خاتون یخما. زن ی ] (اترکیب اضافی, [ 
مسرکب) کنایه از آفتاب است. (برهان) 
(آنندراج): 

چو خاتون یفما بخلخال زر 

ز خرگاه خلوت برآورد سر. نظامی. 
رجوع به مجموعة مترادفات ص ۲۰۰ شود. 
خاتیام. 1](ع ) انگشتری. (منتهی الارب). 
خاتیه. ی ] (ع !) عقاب که بر صید فرود آید. 
(منتهی الارب). 
خاثر. (ٍ] (ع ص) ستبر (شیر). (مهذب 
الاسماء). ثخن و اشتد فهو خاثر. (اقرب 
الموارد). خفته, کلچیده, بسته (ثیر). 
خاثره. [ثِ د1 (ع !) فرقة مردم. (سنتهی 
الارب) (آنندراج). |[زن که اندک درد یابد. 
(متهی الارب). |[جماعت. یقال: رايت خاثرة 
من‌الناس؛ ای جماعة. (اقرب الموارد). 
خاج. (ارنی. 4 بر وزن تاج بمعنی چلیا 
باشد که صلب نصاری است. (برهان) 
(آنتدراج) (جهانگیری). رجوع بصلیب شود. 
|اترمة گوش" یعنی جائی که گوشواره در آن 
کنند.(برهان) (آنتدراج): 

دولت از خاج گوش بند؛ تو 

بنده را حلقه درکشند بخاج. سوزنی, 
|[دار. یکی از اشکال ررق‌بازی (قمار). 
رجوع به صلیب و رجوع به چلیپا شود. 
خاحا. () ماخوذ از کلم خواجه و محرف 
آن و عنوانی است که پیش نام بعضی از ارامنه 
آرند مانند خاجا فش و خاجا ماطاوس و 
غیره, 
خاحان. (اخ) دهی است از دهستان حومة 
بخش خمام شهرستان رشت در ۴ هزارگزی 
جنوب خمام و دو هزارگزی خاور شوبة 
خمام به رشت؛ محلی است جلگه‌ای و معتدل 
و مرطوب و مالاریائی سکنۂ آنجا ۶۲۰ تن و 
مذهیان شیعه و زبانشان گیلکی. نهر خمام 
رود از سقید رود آنجا را مشروب می‌کند. 
محصولات آنجا برنج و کنف و اسریشم و 
صیقی امت و شغل اصالي زراعت و صيد 
است. راه آنجا مالرو مبباشد. (از فرهنگ 
جفرافیاتی ایران ج ۲). 
خاج پرست. (پٍ ز] (نف مرکب) صلب 
پرست. پرستند؛ خاج. ترسا. صلیبی. 
عیوی. مسیحی. عیسانی. چلپاپرست. 
یکی از اهل تثلیث. رجسوع به صلیب و 
صلیب‌پرست شود. 
خاج برستی. [پ ز) (حامص مرکب) 
صلیب پرستی. سیحیت. رجوع به صلیب و 


1 ۰. Craix. 
2 ۰ Boul de ۰ 


۲ خاحر. 


خاد. 





صلیب پرست شود. 
خاحر. اجا (ع [ صوت) آواز آبی است در 
بن کوه. (منتهی الارب). صوت‌الماء على سفح 
الجبل. (تاج العروس) (اقرب الموارد. || آواز, 
(متهی الارب). ||صدای آب در دامنة کوه. 
(اقرب المواردا: 

خاجر. [ج] (اخ) بتول عمرانی موضعی 
است. (معجم البلدان ج ۳ ص ۳۸۴). 
خاحسوگت. (() داسی است که با آن غله را 
درو مسیی‌کنند. (شعوری ج ۱ص ۲۷۱). 
مصحف جاخسوگ. رجوع به همین لغت در 
لفت‌نامه و نیز رجوع به جاغوگ و 
جاخسوگ در برهان‌قاطع چ معین شود. 
خاج شویان. (اخ) عيد کلیس در ششم 
ژانویه باد ظهور سیح در انظار بت‌پرستان, 
عید اول سال ارامنه و سایر مذاهب ارتودکی 
که‌در ۲۴ جدی واقع میشود. (ناظم الاطباء). 
رجوع بخاج و خاج شود. 

خاج کشیدن. اک /ک ذ] مص مرکب) 
صلیب کشیدن, و آن خط کشیدن با انگشت بر 
سینه بشکل صلیب است نزد مردان و زنان 
عیسوی بهنگام حضور بر سر اموات ویا 
مواقم ورود یکلا یا هنگام بزرگداشت 
واقعه‌ای که آن را از جانب خداوند میدانند. 

خاحکه. [ج ک ] (اخ) دهی کوچک است از 
دهستان ماسوله بخش مرکزی شهرستان 
فومن در ۱۷ هزارگزی باختر فومن. سکة آن 
۵۰ تن است. (فرهنگ جفرافیانی ایران چ ۳. 

خاحونی. (إخ) رجوع به اسماعیل محمد 
حسین... مازندرانی مشهور به خاجوئی شود. 

خاجولی. (اخ) طایفه‌ای است از طوایف 
کسرمان و بلوچمتان مرکب از ۲۰۰ تن. 
سردسیر آنها در اطراف بلوچتان و پاریز و 
سلوئه و فریدون و موردین و گرمسیر اطراف 
کوه خاجونی چاه نار و سایر چاه‌هاست. (از 
جغرافیا سیاسی کیهان ص .)٩۳‏ 

خاجوگگ. () صحف جاضوک و 
جاغوگ است. رجوع به خاجسوگ و 
جاغسوگ شود. 

خاجول. (!) این کلمه در فرهنگ شعوری 
آمده و محرف خاجوگ است. رجوع به 
خاجوگ شود. 

خاجی. (ص نسبی) نبت است به خاج و 

خاچ. (ارمنی. !) جلا و نام عربی آن صلیب 
است و بدین معنی از زبان ارمنی است و چون 
در جنوب شهر اصفهان یک قصبة ارمنی بنام 
جلفا موجود است اهل اصفهان هم اين لفظ را 
می‌دانند چه هر سال در روز معینی اهل جلفاً 
در کلی اها جمع شده خاچ حضرت مسیح را 
می‌شویند و آبش رابه تبرک میبرند و نام آن 
روز خاج‌شویان است. کمال اصفهانی این لفظ 











را در شمر خود آورده و شعرای دیگر تقلید 
کرده‌اند 
صلب و خاج بسوزد کلیسیا بکند 
پنای مدرسه بر گنبد گران آرد. 
(فرهنگ نظام). 
|انرمة گوش. (فرهنگ نظام). رجوع بخاج و 
صلب و چلپا شود. 
خاجک. جا (إغ) دهی است از دمتان 
توابع کجور بخش مرکزی شهرستان نوشهر 
واقع در ۴ هزارگزی جنوب باختری کجور. 
محلی است کوهستانی و سردسیر و سکه آن 
۰ تن. مذهیشان شیعه و زبانشان گیلکی 
و فارسی و آب آنجا از چشمه و رودخانة 
محلی. محصولات آنجا غلات و لبنيات و 
ارزن است و شغل احالی زراعت و گله‌داری 
است. عده‌ای از اهالی انجا در زمتان بشغل 
خبازی در طهران اشتفال دارند. راہ آنجا 
مالرو است. (از فیرهنگ جنغرافیانی ایسران 
۳ 
خاچکت. [چ] ([خ) نام سایق دهکده‌ای که 
امروز آن را حبیباباد (در کنار چشمه آب) 
گویند.(سفرنامۀ رابینو ص۲۸ و ۱۰۸ بخش 
انگلیس). و رجوع به حبیب آباد شود. 
خاچکین. (اخ) مسحلی کار راه رشت و 
انزلی میان اشکیک و خمام در ۵هزارگزی 


طهران. 
خاجمز. () () قمی پارچة بشمین یا 
پنبه‌ای, 


خاچه. (ج /ج) ( ه‌اچه ر هچه (در 
بروجرد)؛ کچک (در گیلان), چوب دوشاخی 
که بر زیر شاخی از درخت و مانند آن زنند تا 
فرو یفتد. 
خاچیکت. ((خ) نام دهی است از دهستان 
سهندآباد بخش بستان آباد شهرستان تبریز در 
۶ هزارگزی چسنوب بستان‌آباد و ۱۷ 
هزارگزی شوسة بستان‌آباد به تبریز. محلی 
است کوهستانی و سردسیر و سکن أن ۳۴۲ 
تن. مذهبشان شیعه و زبان ترکی است. اب 
ان از رود سهنداباد است و محصول غلات و 
شغل اهالی زراعت و گله‌داری است و راء 
آنجا مالرو میباشد. (از فرهنگ جغرافیائی 
ایران ج ۴). 
خاخ. (اخ) موضعی است بین حرمین (مکه و 
مدیله) و آن را روضۂ خاخ نیز گویند. (معجم 
البلدان ج۲ ص ۳۸۴) (حبیب‌السیر ج ١‏ تهران 
ج۱ ص۱۲۵). 
خاخاحه خج. (ج خ) () نام امرود است 
در زبان مردم گیلان و شهسوار, رجوع یه 
امرود در اين لفت‌نامه شود. 
خاخام. (۷ حاخام. ربانی. یشوای مذجی 
بهود. ملا. رئیس جامعة مذهبی بهود. 
خاخام‌خانه. ن /نٍ) (إخ) محل اجتماع و 








مرکز خاخامهای یهود در مصر بدین نام 
مشهور است. رجوع بمعجم‌المطبوعات ج١‏ 
ص۱۳۹ شود. 
خاخاه. ((خ) نام نقطه‌ای از طسوج طبرش 
بوده است. رجوع به تاریخ قم ص ۱۱۷ شود. 
خاخسر. [س] (اخ) نام قریه‌ای است از 
قراء دَرْعَم در دوفرسنگی سمرقند. (انساب 
سمعانی). 
خاخسری. آس] اص نبی) شوب به 
خاخسر. (انساب سمعانی). 
خاخسری. [س] ((خ) ابواتقاسم سعدی 
سعیدالخاخری خادم ابوعلی پرمانی فقیه 
بوده انت و از روات است. (انساب سمعانی). 
خاخسری. (س] (إخ) قاضی عبدالقادرین 
احمدین ابوالقاسم الخاخسری از روات است. 
تولد او در ۵۶۲ و فوتش در 2۶۲۷.ق.اتناق 
افتاد. (انساب سمعانی), 
خاخو. (اخ) ناحیه‌ای است در ارزروم 
مرکب از سه قریه. (قاموس الاعلام ترکی). 
خاخیان. (اخ) دی است از دهستان 
مرکزی بخش حومة شهرستان دره گزواقع در 
۷ هزارگزی باختر دره گز در سر راه مالرو 
عمومی دره گز به نوخندان. محلی است 
جلگه‌ای و گرمسیر و سکنة آن ۳۱۵ تن است. 
(از فرهنگ جغرافیاتی ایران ج٩).‏ 
خاد (إ) بسنی خات است که غلیواژ باشد. 
(برهان) (آنتدراج), زغن باشد یعنی مرغ 
گوشت‌ربای. و او را پند و غیلواج نیز گویند. 
(حاشیة برهان چ معین). جانوری است پرنده 
در غایت شهرت که آن را بند و پنده و چوزه 
لوا و جسوزه لواو چستگلاهی نیز گویند. 
(شرفامة منیری): 
چون کلاژه همه دزدند و رباینده چو خاد 
همه چون بوم بدآغال و چو دمنه محتال. 
معروفی بلخی. 
درآمد یکی خاد چنگال تیز 
ربود از کقش گوشت و برد و گریز, 
خجستة سرخسی, 
چو زو حدیث کنی از شهان حدیث مکن 
خطا بود که تخلص کنی ز باز بخاد. ‏ فرخی. 
ای عوض آفتاب روز و شبان تاب تاب 
تو بمئل چون عقاب حاسد ملعونت خاد. 
منوچهری. 
شاهان باشند به نزدیک تو 
راست چنان چون به بر باز خاد. مسعودسعد. 
چون باز توئی بلند همت 
مردار خورد عدوت چون خاد. مسعودسعد. 
گهی عزیمت کرد و گهی هزيمت شد 
چنانکه باشد در پیش باز گرسته خاد. 


معودسعد. 
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خادج. 
شیر بینم همی متأبع رنگ 
باز ینم همی مسخر خاد. مسعودسعد. 
از روی عزیزیت بته باز 
وز خواری باشد گشاده خاد. . مسعودسعد. 
همه بی ا گهی چو موش از خاد 
سنانی (سیرالعباد). 
رهی خوش است ولیکن ز جهل خواجه همی 
خوشی نیابد از او هم چنانکه خاد از خوید. 
۱ سانی. 
بگیرم آنگه و ریشش یکان یکان بکنم 


چو پر چوزة اندرربوده گرسنه خاد. سوزنی. 
دریغ خاد و خرو خوک و خرس با خرچنگ 
که‌بود رهگذر جمله در و دیوارم. . سوزنی. 
هنر نهفته چو عنقا بماند زانکه نماند 
کی که باز شناسد همای را از خاد. 
سوزنی. 
گرگ‌را پشه پوستین‌دوزیت 
در دکانی که عدل تت استاد 
هم بجای آرد ار تو فرمائی 
باز را دایگی بچة خاد. 
کمال اسماعیل (از فرهنگ جهانگیری). 
خادج. [د] (ع ص) از داج است و آن 
ناقه‌ای است که پیش از مدت وضع حمل 
بزايد. (اقرب المواره) (منتهی الارب) 
(آنتدرا اج). رجوع به خداج شود. 
خادر. [د)(ع ص) مرد ست و کاهل و 
سرگشته. ||اسد خادر؛ شر در بیشه, (منتهی 
الارب) (آنندراج). || حسیران. (مسهذب 
الاسماء). متحير. (اقرب الموارد): 
خادر. [د] (اغ) ابن تمودین حاثر. پشت 
چهارم صالح بیغمبر است. (تاریخ گزیده 
ص۲۹). 
خادر. [د) ((ع) دی است از دهستان 
شاندیز طرقبه در دو هزارگزی جنوب شاندیز. 
محلی است کوهتانی و معتدل و سکه آن 
۷ تن و مذهیشان شیعه و زبانشان فارسی 
است. آب آنجا از رردخانه و محصولات آن 
غلات و بنشن است. شغل اهالی زراعت و 
مالداری و کریاس‌بافی است. راه آن مالرو 
میباشد. (از فرهنگ جغرافیائی ايران ج .)٩‏ 
خادشه. [د ش] (ع !)امراف درخت 
خاردار. (منتهی الارب). 
خادع. (د) (ع ص) فسریینده. (دستور 
الاخوان): 
خادع دردند درماتهای ژاژ 
ره زشد وزرستانان رسم باژ. 
مولوی (متنوی ج نیکلسن دفتر ۶ ص 0۲۲)". 
||راه که گاه هویدا گردد و گاء سخفی. |[پعیر 
خادع؛ شتر که هر گاه نشیند پی ساق وی از 
جارود. ااخلق خادع: خوی متلون. ||دینار 
خادع؛ پعنی دینار ناقص. (منتهی الارب). 








دینار کم از یک مشقال. (مهذب الاسماء). 

خادعة. (دع)(ع !) درواز؛ خرد در درواز؛ 
کلان. (منتهی الارب). الباب‌الصفیر فى الباب 
الكبير و دوالخوخة فى لفة عاتا: (اقرب 
الصوارد). || خانه در جوف خانه. (منتهی 
الارب). السیت فى جوفالبیت. (اقرب 
الموارد). |اسوق خادعه؛ بازار مختلف و 
متلون و کاسد. (منتهی الارب) (آنندراج). و 
رجوع به اقرب الموارد شود. 

خادم.۱د](ع ص) خدمکار. پسرستار. 
پرستنده. نوکر. گماشتد. ملازم. چاکر ج. 
خدام. حدم خادمین, خَدمه. مونت. خادمه: 
چون ملک الهند است از آن دیدگانش 
گردش‌بر خادم هندو دو رست. خسروی. 
شمردهست خادم در ایوان شاه 
کزایشان یکی نیست بی‌دستگاه. ‏ فردوسی. 
بفرخنده فال و بروشن روان 


برفتند گرد اندرش خادمان. فر دوسی. 

پرستنده در پیش و خادم چهل 

برو برگذشتند شادان بدل. فردوسی. 

زین سپس خادم تو باشم و مولایت 

چا کرو بنده و خاک‌دو کف پایت. 
منوچهری. 


برجاس او بسر بر گه باز و گه فراز 
چون خادمی که سجده برد پیش شاه ری. 
منوچهری, 

احمدین ابی‌داود گوید: چون بخادم رسیدم 
بحالی بودم عرق بر من نشسته. (تاریخ بهقی 
چ ادیب ص ۱۷۳). امیر رضی‌اله عله بر تخت 
نشت و رسول و خادم را برنشاندند. (تاریخ 
ببهقی ایضا ص ۳۷۶). گفتی قیامت است از آن 
دهشت. پیلی چند بداشته و رسول و خادم را 
در دهلیز فرود آوردند. (تاریخ بیهقی ایضاً 
ص ۲۷۶). عمر و رسول را صدهزار درم داد... 
اما رسول چون بنیشابور آمد. دو خادم و دو 
خلمت آوردند. (تاریخ بهقی ایضاً ص ۲۹۶). 
فرمود بو سهل را بقهندز... در راه دو خادم و 
شصت غلام او را می‌آوردند. (تاریخ بیهقی 
ص۳۲۰ 
کنیزان و کرسی هزار از چگل 
بری چهره خادم هزار و چهل. 

اسدی ( گر شاسب‌نامد). 
بدو گفت بر دار کن هر که هت 
بشد خادم و دید بتخانه پست. 

اسدی ( گر شاسب‌نامه), 
سبهدار را داد خادم خبر 
که‌هست آن قاد فریدون گهر. 

اسدی (گرشاسب‌نامه). 
فرستاد گرد سپهید بجای 
یکی سرور از خادمان سرای. 

اسدی ( گر شاسب‌نامد). 
تن تو خادم این جان گرانمایه است 








٩۳۷۳  .مداخ‎ 


خادم جان. گرانمایه همیدارش. ناصرخسرو. 
گفت... پس دستوری دهید تا هم اینجا 
وصیتی بنویسم و این خادم را دهم. گفتيم 
رواست. (تاریخ بخارا). 

مهر و مه بود چو جوزا دوبدو 

خادم طالع سرطان اسد. 

خادم این جمع دان و آب ده دستشان 


خاقانی. 


قبهُ ازرق‌شمار. خرو زرین‌غطا. خاقانی. 
و بسرای خلیفه رفتند. صفتصد زن و هزار و 
سیصد خادم بودند. (جهانگشای جوینی). 
خلیفه را... طلب کرد.. با پنج و شش خادم و 
آن روز در آن دیه کار او به آخر رسید. 
(جهانگشای جوینی). و فرمان شد تا حرمهای 
خلیفه را بشمارند. هقتصد زن و سریت و 
یک‌پزار خادم بتفصیل آسدند. اذل 
جامع‌التواریخ رشیدی). 
نه خادم مساجدم ته مؤذن منارءام ‏ ز 
نه کدخدای جوشقان نه عامل زواره‌ام. 

قاآنی. 
|اإاخصى. (مقدمة الادب زم خشریا. 
خواجه‌سرا. خایه کنده. خادم عبارت است از 
خواجه‌سراياني که در حرمرا و ابواب 
سلاطین و اسرا خدمت کنند. (انساب 
سممانی). و خادمان خصی را در دورة عباسی 
جاه و مقامی خاص بود و اول کسی که از این 
دسته استفاده کرد امین پر هاررن‌الرشید 
بود. رجوع شود بترجمه تاریخ تمدن جرجی 
زیدان ج ۴ ص۱۶۱. و غالب خادمان در این 
عهد بردگان سیاه و سیید بودند از مردان و 
زنان و اصطلاحاً ببردگان سپید ممالیک و 
بردگان یاه عبد می‌گفتند واین خادمان 
به دسته تقیم میشوند: بردگان. خصان و 
کنیزان. جرجی زیدان از برای هر یک از این 
سه دسته بحث سفصلی دارد. (تاریخ تمدن 
جرجی زیدان ج ۵ ص۲۲): گفت نامه نویس 
به نعمان تا ان دختر رابا خادمان سوی من 
بفرستد. (ترجمة طبری بلعمی). و این 
[سودان ] آن ناحیت است که خادمان بیشتر 
از اینجا آرند... بازرگانان فرزندان ایشان را 
بدزدند و بیارند و انجا خصی کنند و بمصر 
آرند و بفروشند. (حدود العالما. 
کنون نهصدوسی تن از دختران 
بر بر همه افر از گوهران 
شمرده‌ست خادم بث‌کوی شاه 
کزایشان یکی نت بی‌دستگاه. 
ثبتان او را بخادم سپرد 
وز آنجایگه روشنائی ببرد. 
چو فنفور بنهاد در کاخ پای 
بیامد سر خادمان سرای 


فردوسی. 


فردوسی, 


۱-رجوع بترجمة نیکلسن از بيت مزبور 
(ترجمه مشری دفتر ۶بیت ۴۳۰۵) شود. 


۹۳۷۴ خادم. 


خادم‌آباد. 





زگرشاسب آزادی آورد پش 
همان نیز خاتون ز اندازه بیش. اندی. 
با خادمی ده از خواص که روا بودی که حرم 
را دیدندی. (تاریخ بهقی چ ادیب ص 4۲۰۲ و 
میگوید [محمد زکریا ] که دو مرد اندر یک 
روز حجامت کردند و هر دو پیش از حجامت 
خايۀ مرغ خورده بودند هر دو را همان روز 
لنوه پدید آمد, یکی پیری فربه و دیگری 
جوان بود و لکن مزاج او مزاج خادمان بود. 
(ذخیر: خوارزمشاهی). 

درلت امروز زن و خادم راست 


کاینامیر ری و آن شاه قم است. خاقانی. 
دولت از خادم و زن چون طلم 

کاسلم, میل بنقصان چه کنم. خاقانی. 
خادمانند و زنان درلت بار 

چون مرا آن نشد اينان چه کنم. خاقانی. 


||دلا ک. مالنده: و خادمان گرمابه رگهای 
سباتی بگیرند و حالی مانند سبات و غشی 
پدید آید و این رنج بدان زایل شود... لکن 
فروگرفتن این رگها خطر است. (ذخیرة 
خوارزمشاهی). ||پیشکش. (منتهی الارب) 
(اتندراج). 
خادم. [د] (إخ) اب‌والحسن قطربن 
عبدالکمانی امیرالحاج مشهور در شرق و 
غرب. وی سی‌واند سال امیرالصاج بود و از 
ابوالخطاب نصرین احمدین النظر القاری 
حدیث شنید. سمعانی گوید: من نیز از وی در 
مکه و مدینه و بغداد حدپث شنیدم. او در سال 
۲ «.ق. درگذشت. (الاناب سمعانی) 
خادم. (د] (اخ) ابوالحن مرجان‌ین عبداله 
المقتدرى الخادم. مردی صالع بود و مدتی در 
مکه مجاور شد و در همانجا وفات یافت. 
سمعانی گوید کتاب دعوات ابیعبداث 
المحاملی را از ابوالخطاب‌بن الشظر که اين 
ابوالخطاب از ابومحمدین یحی نقل کرده 
برای ما روایت کرد و در حدود تال ۵۴۰ 
د.ق.در مکه وفات یافت. (الانساب 
سمعانی). 
خادم.(د) (اخ) ابوالر جوهرین عبداله 
الحبشی التاجر. مردی نیکوروش و آزادشدة 
تاج الحضرین عمید شراسانی بود او از 
ابومظقر موسی‌بن انصاری حدیث استماع 
کرد.سمعانی گوید من از او (یمنی از ابالدر) 
قسمتی از کتاب انتقاء سید حن علوی را 


استماع کردم. وفاش در حدود ۵۲۰د.ق. 


بود. (الانساب سمعانی) 
خاد م. (د ] (اخ) ابوالعلاری صواب‌بن عبداله 
الجمالی. پیری صالح بود و از ابومحمد 
كامكاربن عبدالرزاق الحجاجى حديث 
استماع کرد. سممانی گوید من هم از او (یعنی 
از ابوالعلاری) در مرو حدیث استماع کردم 
این ابوالعلاری مردی بود که در نماز جماعت 





وامور دینی غفلت نمی‌ورزید و در مدرسة ما 
نماز پا می‌داشت. وفاتش بین ۵۲۷و ۵۲۸ 
ه.ق.بود. (الانساب سمعانی). 
خادم. [د] (اخ) ابوالشک عنبرین عبداث 
السبری (کفا) الخضادم. مردی صالح و 
نیکوسیرت بود. وی از ابوالخطاب‌بن الدظر 
القاری و ابوعبداله حسن‌بن احمدین طلحه 
نمالی و جر ایشان حدیث استماع کرد. 
سمعانی گوید: من نیز از او در مکه حدیث 
اماع کردم وفاتش در اخر ذی‌الحجه ۵۳۴ 
در ابطع اتفاق افتاد. (الانساب سممانی). 
خادم. [د] (إخ) باباقاسم. از امل اصفهان 
است و صمثیره‌زاد؛ میرنجات. مدتی در 
مسجد جامع عیاسی خادم‌باشی بود. 
صحبتش مکرر اتفاق افتاد. مردی نیک‌نهاد و 
خوش‌اعتقاد بود. شعر بسیاری گفته, صاحب 
دیوان است | گر چه شعر را خوب تمیگفت ابا 
در فن تاریخ مهارت تمام داشت و در اواخر 
زمان نادری در اصفهان وفات یافت تاریخ 
وفات او این است: 
گفت خادم بجنت آمد باز. 
این یک شعر از او دیده و نوشته شد: 
بمن دشوار شد آخر ره میخانه پیمودن 
به این پیری یکوی میفروشم خانه بایستی. 
(اتشکد؛ اذر). 
خادم. ڍا ((ج) حافظ خادم علی داماد قادر 
علیخان خوش‌نویس. در قصبة کیتهل توطن 
داشت و خط نخ و نستعلیق و شقیما و 
شکسته خوب منگاشت. حافظ کلام الهمی 
بوده و جاده شاعری فارسی و اردو 
می‌پیموده. از اوست: 
خواب بر زانوی دلدار تمناست مرا 
از خدا طالع بیدار تملاست مراء 
(صبح گلشن). 
خادم.[د] (إخ) حن پاشا در زمان سلطان 
محمد ثالث به مسند صدارت نشت و در 
دورة سلطان مرادخان ثالث خزینه‌دار حرم 
سلطتی شد. در ۹۸۸ د.ق.به وزارت مصر 
متصوب گشت و در ۹٩۱‏ بار دیگر بوزارت 
رسید در هنگام مسافرت سلطان محمد ثالث 
ادارۂ پایتخت بعهد؛ او بود و بيار ظلم و 
تعدی نمود و ستم و غرور وی بر عقل و 
درایتش میچربید. (از قاموس الاعلام ترکی). 
خادم. )د (خ) على پاشا. در دور سلطان 
بایزیدخان دوم دوبار صدراعظم شد. در مرتبة 
دوم در کمال عدل و درایت به ادار؛ امور 
دولت پرداخت و در ٩۱۷‏ ه.ق.در طفیان شاه 
قولی و محاربة با ايشان کشته شد. مسردی 
عاقل و جسور و وزیری قادر و وقور بود. 
(نقل به اختصار از قاموس الاعلام تسرکیا. و 
رجوع شود بترجمة تاریخ ادییات ایران تالف 
پرفسور براون ج ۴ ص ۵۷). 








خاد م۔ [د] ((خ) سلیمان پاشا در دورف 
سلطان سلیمان بسند صدارت نست. 
مردی با کفایت و در ادار؛ امور توانا پود. در 
سال ۸۹۴ ه.ق.بصدارت منصوب شد و در 
۱ معزول گشت و در ۹۵۵ ونات یافت. و 
مال و ثروت فراوان داشت. (نقل به اختصار از 
قاموس الاعلام ترکی). 
خادم. [د] ((خ) سنان پاشا. در عداد وزرای 
سلطان سلیم بودو بمند صدارت نشست. در 
سفر ایران خدماتی بجای آورد در سال ٩۲۳‏ 
د.ق.در سفر مصر کشته شد. مدت صدار تش 
سه سال بود. (نقل به اختصار از قاموس 
الاعلام ترکی). 
خادم. [د)(اخ)امیح پاشا. در دور: سلطان 
مرادخان ثالث از جملة وزرا بود. در سال 
۹ د .ق.والی ایالت مصر شد و بخوبی 
کشورمصر را اداره کرد و در ۹۹۷ وفات 
یافت. (تقل به اختصار از قاموس الاعلام 
ترکی). 
خادم.(د) (اغ) مولوی خادم حسین‌خان 
صدرالصدرر کانپوربن مولوی عبدالقادرخان, 
اصلش از تصبة جايس من اعمال داراللطنة 
لکنپو است. از دودمان اهل سنت آن قصبه و 
مردمان مهذب ر موقر و خوشخو و نیکو. 
والدۀ مولوی خادم حسین دختر مولوی سید 
دلدار علی مجتهد شیمیان هندوستان بود و این 
پدر و پسر بکمال عزت و ثروت زندگانی 
نمودند, مدتی در شهر بنارس و سپس در 
هنگامۀ شدر هند خادم سین در شهر 
جونپور مأوی گرفت و شاید در همانجا در 
سنه خمس و سبعین از مائا ثالث عشر جهان 
گذران را گذاشت. از اوست: 
گیسوبدوش انداخته فته دو بالا ساخته 
آن دشمن جان رسد هان دوستداران مزده‌ای 
مرغ خوش‌الحان میرسد. زیب گلستان میرسد 
خادم بستان می‌رسد. هان گلمذاران مژده‌ای. 
(صبح گلشن). 
خادم۔ [] (اغ) نظربیگ. مشق سخن از مبر 
محمدافضل ثابت اله آبادی نموده و بعهد 
محمد پادشاء دهلی در نة ستین و مائه والف 
پزیر خاک آسوده. از اوست: 
گرکند از قفس آزاد مرا 
میکشد دوری صیاد مرا. 
صورتش دید وز شرم آب نشد 
حیرت از اينه رو داد مرا 
و نیز از اوست: 
خویش را ساخته بودم بهوس قاصد خود 
چو رسیدم بتو پیفام خود از یادم رفت. 
ای که مپگونی دم مردن فراموشم مکن 
من که می‌میرم برایت. چون فراموشت کنم. 
(صبح گلشن)۔ 
خاد م آباد. (د) (إخ) دهی از دهستان پائین 


خادم آباد. 


ولایت بخش فریمان شهرستان مشهد در ۸۴ 
هزارگزی شمال باختری فریمان واقع است. 
محلی است جلگه‌ای و معتدل و سکنذ آن ۵۸ 
تن. مذحب آن‌ها شیمه و زبانشان فارسی 
است. اب انجا از قات و محصولات غلات و 
چغندر است. شفل اهالی زراعت و مالداری 
است. راه مالرو مسیباشد. (از فرهنگ 
جفرافیائی ایران ج٩).‏ 
خادم آباد. [] (إِخ) دهی از بخش شهریار 
شهرستان تهران است واقع در ۶ هزارگزی 
علیشاه‌عوض. کار راه فرعی تهران و 
علیشاه‌عوض ميباشد. محلی است واقع در 
جلگه و هوایش معتدل است» سکنه ۷۵ تن و 
زبانشان فارسی است. آب آنجا از قنات و 
محصولات. غلات و بنشن و چفندرقند است 
شغل اهالی زراعت و راه آن ماشین‌رو است. 
(از فرهنگ جترافیائی ایران ج ۸۱ 


خاد م آسا. (د] اص مرکب) م‌انند 
خدمتگزار. همچون پرستنده: 

روز جوهر نام و شب عنبر لقب 

پش صفه‌ش خادم‌آنا دیدهام. خاقانی. 


خاد مانلو. )د اج دصی از دهان 
میانکوه بخش چاپشلو شهرستان دره گزواقع 
در ۲۸ هزارگزی جنوب باختری قرهباشلو 
است. سر راه مالرو عمومی دره گز میباشد. 
محلی است کوهستانی و سردسیر سکنة آن 
٩‏ تن است. مذهبتان شیمه و زبانشان 
کردی‌است. آب آنجا از چشمه و محصولات 
غلات و پنبه و شغل اهالی زراعت است. راه 
آن‌جا مالرو ميباشد. (از فرهنگ جغرافیانی 
ایران ج٩).‏ 
خادمالطلباء . زد مط ط [] (ع [مرکب) 
معلم و ادیب و مدرس. (انتدراج), 
خادمالعلوم. (د سل ع] (ع!مسرکب) 
عبارت است از علم منطق. تهانوی گوید: 
ابوعلی علم منطق را خادملعلوم نامیده است 
زیرا این علم خود بنفه مقصود نت بلکه 
رسیله برای فهم علوم دیگر است و در حقیقت 
مثل خادم است برای علوم دیگر. رجوع به 
کشاف اصطلاحات الفنون شود. 
خادم‌باشی. زد (إخ) دهی از دمستان 
چناران بخش حومه اردا ک‌شهرستان مشهد 
است. واقع در ۶۲ هزارگزی شمال باختری 
مشهد بین کشف رود و راه قدیمی مشهد 
بقوچان میباشد. محلی است جلگه‌ای متدل 
و سکن آن ۳۱ تن, مذهبشان شیمه زیانشان 
فارسی و کردی است. آب قنات رمحصولات 
غلات. چنندر و نخود است. شفل اهالی 
زراعت و راه مسالرو میباشد. (از فرهنگ 
جنرافیانی ایران ج .)٩‏ 
خادم پیر. (د م] (اخ) کنایه از ستارة زحل 
است. (یرهان). کنایه از ستارة زحسل و آن‌را 








پاسبان قلک نیز میگویند و فلک هفتم مکان 
اوست. (آنندراج): 

از بوی گیاش خادم پیر 

خط سبز شود زهی عقاقیر. خاقانی. 


خادم‌زاده. [د د /د](ص مسسرکب. | 


مرکب) فرزندی که از خادم بوجود آید و 
مجازا در موقع تواضم و فروتتی استعمال 
شود. 


خادم سپهر. زد م س پ | (|خ) کسنایه از 





خادم شدن. [د شش 5] (سص مرکب) 
بخدست اییستادن. خدتگزار بودن: 
ور چنین حور در بهشت آید 
همه خادم شوند و غلمانش, سعدی. 
خادم قیری فارسی. اد م] ((خ) جوانی 
بود از احالی قير و کازرین که دو بلوکند از 
قشلاقات. و در ملازمت آقای محمد سعد 
مشهور به آقاجانی متخلص بسائل روزگار 
بر میبرد. بعد از فوت سائل اظهار موزونیت 
کردو غزلیاتی بنظم آورد و سرگرم درویشی و 
عشقبازی شد. از اوست: 
منم آن طاثر برگشتهاقبال 
که‌اندرعین آزادی اسیرم 
جوانم من ولی هجران طفلی 
بدینان در نظرها کرده پیرم. 
ونیز از اوست: 
گرم کردند ز دم‌سردی دوران دل ما 
یا رب این مغبچگان گرم بماند دمشان. 
(نقل به اختصار از سجممالفصحاء ج ۲ 
ص ۱۱۱). 
خاد م کردن. دک د] (مسص مرکب) 
خصی کردن. جباب یعنی بریدن و برآوردن 
خصید. (منتهی‌الارب). 
خاد م کندی. (د ک] (اخ) دی از 
دهستان چسهاراویماق بخش قرء‌آغاج 
شهرستان مراغه» واقع در ۷۵۰۰ گزی جنوب 
خاوری شوس مراغه بمیانه. محلی است 
کوهستانی و معتدل و سکنة آن ۱۵۷ تن 
مذهیشان شیمه و زبانشان تبرکی است. آب 
آنجا از رودخانه است و محصول آنجا غلات. 
نخود. بزرک میباشد. شسفل اهالی زراعت و 
صنعت دستی جاجیم‌بافی است. راه مالرو 
میباشد. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج 4۴ 
خاذملو. [د] (اخ) دهی از دهتان گورائيم 
بخش مرکزی شهرستان اردییل است. واقع در 
۳ هزارگزی جنوب اردبیل و ۲۴ هزارگزی 
شوههء اردبیل - خاخال. محلى است 
کوهستانی و معتدل و سکستة آن ۴۰۱ تن. 
مذعبتان شیمه. و زبانشان ترکی است آب 
آنجا از چشمه و رود بوسون میباشد. محصول 
آنجا غلات و شغل احالی زراعت و گارداری. 
صنعت دستی آن قالی‌بافی است راه آن مالرو 








خادمی. ۹۳۷۵ 


میباشد. (از فرهنگ جغرافیانی ایران ج ۴). 
خادمه. اد )(ع ص !)ا مؤونٹ خادم. 
خدمت‌کنده. || پرستار. خدمتکار زن. کلفت. 
کنيزک. کنیز؛ 

خادمة' سرای راگو در حجره بند کن 

تابر حضور ما ره ترد موسوسی. سعدی, 
اعضاء خادمه: ان اندامها که خدمت 
اندامهای دیگر کنند. 

= خادمۂ کلیسا. در ایام سابق زنان صالحه و 
مقدس در کلیاها بوده, همواره زنان را 
خدمت مینموده‌اند. چنانکه شماسان مردان را 
خدمت ميکنند. (قاموس کتاب مقدس). 

- قوای خادمه طبیعیه؛ عبارت است از 
ماسکه و هاضمه و جاذبه و دافعه. (از تذکرة 
دارد ضریر انطا کی ج ۱ ص ۱۳). ^~ 
و رجوع به خدمتکار شود. 
خادمی. [د] (حامص) عمل خادم.زکفیت 
خادم. خدمتکاری: بزیت و به اب خود 
بازآمد و در خادمی هزار بار تیکوتر از آن شد. 
(تاریخ بهقی چ ادیب ص ۲۸۲). 

ای حجت زمین خراسان بشعر زهد 

جز طبع عنصریت تشاید بخادمی. 

ناصرخسرو. 

خادمی. (د] (إخ) دهی از دهستان گوغر 
بخش بافت شهرستان سیرجان واقع در ۱۷ 
هزارگزی شمال باختری بافت, سر راه مالرو 
گوغربه بافت میباشد. محلی است کوهستانی 
و سردسیر وسکنة آن ۱۲۶ تن مذهیشان 
شیعه و زبانشان فارسی است آب آنجا از 
چشمه است و محصول انجا غلات و حبوبات 
است و شغل اهالی زراعت و صنمت دستی آن 
قالی‌بافی است. راه آنجا مالرو میباشد و 
سا کتانش از طایفة افغار هتد. (از فرهنگ 
جغرافیانی ایران ج۸ا. 
خادمی. (د) ((غ) اب وسعید محمدین 
محندبن مصطفی‌ین عشمان الخادمی: از 
علمای قرن ۱۲ مجری است. از تالیفات 
اوست: ۱- البريقة - السحمودية فى شرح 
الطريقة المحمديه و الشسريعة اللسيوية. 
۲- حاشية على درر الاحکام. شرح غرر 
الاحکام. ۳- خزانن الجواهر و مخازن 
الزراهر. ۴- رس‌الة الب سملة, ۵- مجمع 
الحستایق. ۶- سنا الدقائق فى شرح 
مجمم‌الحقایی. (از معجم المطبوعات). 
خادمی. (د] (إخ) شاعری است از اهل 
قزوین. صادقی کتابدار در بار؛ وی نویسد: 
نامرادی بود خدمتکار و سرتراش و شعر نیز 
می‌گفته است و در مجمع الخواص رباعی از 
او در بیان عاشقی مولانا کی و معشوقی گور 


۱- در فسارسی به کر میم (خادیه) 2لفظ 


مي‌شود. 

















۶ خاده. خار. 
کن اوغلی تقل شده است. (ترجمهٌ مجمع | همی زرد گردد گل کامکار ای شهره و دانا درخت گویا. ناصرخرو. 
الخواص ص ۲۶۶). همی پرنیان گردد از رنج خار. فردوسی. | خارو خس بفکن از این شهره درخت ايرا 
خاده. [د / د] (() چوبی باشد بلند و راست | بکن کار و کرده بیزدان سپار کز خس و خار نیابی مزه جز خارش. 
که کشتی‌بانان کشتی بدان رانند. ||چوبی را | بخرما چه یازی چو ترسی ز خار؟ فردوسی. ناصرخرو. 
نیز گفته‌اند که جاروبی بر سر آن بندند و دیوار | ز شاپور از آنگونه شد روزگار گردری یابیم زنی بندی 
و سقف خانه را بدان جاروب کند. ||هسر | کهدر باغ باگل ندیدند خار. فردوسی. | ور گلی‌بیتيم نهی خاری. مسعودستد. 
چوبی که راست رسته باشد. ||چوبی که دار | به کاری که پاداش یابی بهشت گل‌را چو دم باد صا خار نهاد 
سازند بسجهت قصاص دزدان. (برهان) | تباید بیاغ بلا خارکشت. فردوسی. | از پوست برون آمد و بر ځا ک‌افتاد. 
(آنسندراج) (شرفنامة مسنبری) (فرهنگ | چگونه راهی, راه درازنا ک‌و عظیم ۱ ۲ بدی‌الدین ترکو, 
جهانگیری): همه سراسر سیلاب‌کند و خاره و خار. آه که بر لاله چیره آمد سبل 
نصیب دوست تو هت گل ز باغ ولی بهرامی. | آه که گل را نهاد خار بنفشه. 
نصب دشمن تو هت خاده از پی دار. چون در او عصیان و خذلان تو ای شه راه یافت رفیع‌الدین مرزبانی فارسی. 
سوزنی. | کاخهاشد جای کوف و باغها شد جای خار. | چیست جرمم چه کردهام باری 
گروگان خوهی سرخ و مرغول رومه فرخی. | کهەنهی هر دمم ز نو خاری. سنانی. 
بسختی چو خاره به تیزی چو خاده. بر سنگلاخ دشت فرود آمدی خجل واگرخار در چشم متهوری مستبد افتد و در 
سوزنی. | اندرمیان خاره واندر میان خار. فرخی. | برون آوردن آن غفلت برزد... بی‌شبهت کور 
خاذر. (ز) (ع ص) بنهان و روپوش از | بر ماه ترادو گل سيراب شکفته‌ست شود.( کلیله و دمنه). 
پادشاه و از دائن. (منتهی الارب) (آتدراج). در هر دلی از دیدن آن دوگل خاریست. در عشق کم از درخت گل توان بود 
خاذل. (ذ] (ع ص) هزیمت‌یافته. | آهوی فرخی. | سالی بامید گل همی خار کشد. 
ماده که از آهوان دیگر بازمانده تفقد بچة خود | خاری که بمن درخلد اندر سفر هند عبدالواسم جبلی, 
کند. (منتهی الارب) (انندراج). ج. خواذل. | به چون بحضر در کف من دستۂ شب ہوی. تا نماید زمانه خودیا نی 
(اقرب الموارد). | آنکه ترک عون و نصرت فرخی. | نوبهاری پس زمتانم 
کند.(اقرب الموارد). ترا شناسد دانا مرا تتا نیز می‌نهد خارها کنون باری 
خار. ()۱ شوکه, شوک. (ستتهی الارب). | تواز قباس چو خاری من از قیاس چوناژ. ‏ | بامید گل و گلستانم. روحی ولوالجی. 
شوک تیز, (آندراج). شفی. شرین. عُسیج. لیبی. | گلی‌بی زحمت خاری نباشد. انوری. 
لداع (منتهی الارب). لم لام بور. غاز. غاژ. | چون باد بجنبد نبد خود ز پشه باک زهی طرارت رویت نهاده گل را خار 
تیغ. تیخ. تلی, تلو: چون آتش برخیزد تیزی نکند خار. نبوده در کف ایام خوشتر از تو نگار 
اشتر گرسته کیمه ( کتیرهآ) خورد منوچهری (دیوان ص ۱۵۳۲]. رفی‌لدین لنباتی. 
کی شکوفه ز خار چیره خورد. رودکی. | از یای افاضل تو کنی خار زمانه. منوچهری. | گاهی‌نسیم لطف تو بر پای کرده سرو 
بلی کشیدن باید عتاب و ناز بتان کارخه به شود و کار عدو به نشود وقتی نهیب قد تو گل را نهاده خار, 
رطب نباشد بی خار و کنز بر ماراآ, نشود خرما خار و خار خرما نشود. رفیع‌الدین‌لنبانی. 
فرالاوی. منوچهری. | ز دولت هرچه باید داد لک از غم نکرد ایمن 
از بیخ بکند او و مرا خار پنداخت بزرگ باش و مشو تنگدل ز خردی کار چه سود ار گل دهد زینو جو زانسو مي‌نهد خارم- 
مانندة خار خسک و خار خوانا. ابوشکور. | که‌سال تا سال آرد گلی زمانه ز خار. مجیرالدین بیلقانی. 
چگونه یابند اعدای او قرار کنون ابو حنیفة اسکافی (از تاریخ بهقی چ ادیب ص | فلک باز از نهان خارم نهاده‌ست 
زمانه چون شتری شد هیون و ایشان خار ". ۷۲ که پیری پای بر کارم نهاده‌ست. 
دقیقی. | گل ز تو چون بوی خویش باز ندارد مجیرالدین بیلقانی. 
چشم بی‌شرم تو گر روزی برآشوبد ز درد کردچه‌باید حدیث خار مفیلان؟ گلی‌بدست که دادست روزگار بگوی 
نوک خارش جا کشوباد ای دریده چشم و کون. ابوحنيفة اسکافی (از تاریخ بیهقی چ دکتر | که‌بعد از آن بخفا خارهاش ننهاد‌ست. 
منجیک. | فیاض ص ۶۲۸ مجیرالدین بیلقانی, 
جهان ما بد و نیک است و یدش بیش از نیک زگل بوی و از خار خستن بود. اسدی. | مرا خاری نهاد از هجر خویش آنروی همچون گل 
گل‌ای نیت ابی خار و هست بی گل خار. زمانی بدین داس گندم درو که در پای دل سرگشته دایم میخلد خارش. 
قمری (از رادویانی). | بکن پا ک پالیزم از خار و خو. آسدی, مجیرالدین بیلقانی, 
اگر گل کارد او صد برگ ابا زیتون ز بخت او چیست بنشاند و غازه کند و وسمه کشد چیت زر وگل بدست الا که خارپای عقل 
بر آن زیتون و آن گلپن بحاصل خنجک وغار است آبگینه برد آنجا که درشتی خار است. صید خاری کی شود عقل سخن پیرای من. 
چرااین مردم دانا و زیرک سار و فرزائه نجیبی. خاقانی. 
به تیمار و عذاب اندر ابا دولت به پیکار است؟ هم بر انان دو بار بر دو درخت خار دردیدهٌ قلک شکند 
خسروی. | بر یکی موه بر دگر خاراست. ناسرخسرو. | خاک‌در چشمة خور اندازد. خاقانی, 
بردار کلند و تیر و تیشه و ناوه نبینی که چون کینه داران گل نو 
تا ناوه کشی خار زنی گرد بیابان.. خجسته. | پراز خون دل و دست پر خار دارد. Aiguillon, Épine, Chardon.‏ - 1 
به پیران رسیدند هر مه سوار ناصرخسرو. ۲-ظ:کنز ( گنج) بی مارا 
رخان پر زخون و روان پرز خار. فردوسی. ! تو ځار توانی که بر نیاری ۳-ظ: خوار. 





خار. 
زین خار غم که در دل ریحان وگل خلید 
نوحه کنان بباغ صبای اندر آمده. ‏ خاقانی. 
وان گلی کو بنشاند بحد 
بر مکن گر همه خار قدم است. خاقانی. 
خسته نشوم ز خار نا اهل 
زان خار گل خان بیینم. خاقانی. 
خار غم در راه خاقانی نهاد 
وز بی برداشتن قرضم نکرد. خاقانی. 
هر خار که گلبن طمع داشت 
در چشم نمک فشان شکستم. 
خافانی (دیوان چ دکتر سجادی ص ۷۸۷). 
بدانکه نیت کنم چون دهان گل پر زر 
بدست طعنه چرا هر خسی نهد خارم. 
خاقانی. 
خار راه خود منم خود راز خود فارغ کنم 
تا دوئی یکو شود هم من تو گردم هم تو من. 
خاقانی. 
واندر آن بستان کزو و خزان راگل رسید 
ای عجب گوئی برای چشم من خاری نماند. 
۱ خاقانی, 
با خاز خشک خاطرم آرد ترنگین 
بادی که بروزد ز نی عسکر ! سخاش, 


خاقانی (دیوان چ عبدالرسولی ص ۲۳۸). 
بت خیالش که هت حمر من ای عجب 
نغل رطب کی شود خار مفیلان او. خاقانی. 


ای عاقلان را بارها بر لب زده سمارها 
ری خستگان را خارها در جای خواب انداخته. 
خاقانی- 
شکست این دلم نادرست اعتقادی 
بسم ځار در دیدة آرزو زد. خاقانی. 
هر خار بیاغ اندر دارد رطبی یاگل 
نه گل نه رطب دارد این خار که من دارم. 
خاقانی. 
سای خار تو سروستان است 
خرمن نشو و نما آمده‌ای. خاقانی. 
گلی‌از باغ وفا آمده‌ای 
خود خس و خارنما آمده‌ای. خاقانی. 
خار وگل نام خدا میگویند 
ای سهی‌قد ز کجا آمده‌ای. خافانی. 
گلز آتش ظلم خار نالید بدرگاهش 
از کین گل آتش را بر خار کشد عدلش. 
خاقانی (چ عبدالرسولی ص ۴۸۲). 
و آن راکه از حدیقة لطفش گلی شکفت 
دوران روزگار نیارد نهاد خار. ظهیر. 
کدگر زشکر وگل باتو تلخترگوید 
نهد زمانه بان ترانگیینش خار, ظهیر. 
نوای خارکش از عندلیب تست عجب 
که‌مدتی سر و کارش نبوده جز پاخار. 
ظهیر. 
عجب بماندهام از روزگار خود که چرا 
گلی‌ندیده مرا صد هزار خار نهاد. ظهیر. 
صحبت این خاک ترا خار کرد 





خاک‌چنین تبیه بیار کرد. نظامی. 
دل‌بندة بوی عنبر آمیز گل است. 
جان چا کرعارض دلاویز گل است 
بلبل که هزار خارکش بند؛ اوست 
او نیز غلام خار سرتیز گل است. 
آوحدالدین. 
خار است نخت بار خرما. نعدی. 
هنر بچشم عداوت بزرگتر عیب است : 
گل است سعدی و در چشم دتمتان خار است. 
سعدی. 
تا گلت از خار و خارت از پای بدر آمد... 
( گلتان‌سعدی باب دوم 
نه بلبل بر گلش تبح خوانی است 
که‌هر خاری به تبیحش زبانی است. 
سعدی. 
خرما نتوان خورد از این خار که کشتم. 
تو 
هر کرا باگل آشنائی بود 
گویرو با جقای خار بساز. سعدی, 
جای گل گل باش و جای خار خار. سعدی. 
ز تهت بی‌گناهی را منه خار 
که نه گل دید از بستان نه گلزار. ۳ 
ابیرخرو دهلوی. 
با دولتیان نشین که خاری 
در صحبت گل شود بهاری. ‏ امیرخسرو, 
از آن زمان که بدنیا شکفت چون تو گلی 
نهاد دست قضا خار باغ عقبی را ابن یمین. 
مرادست دجرانت خاری نهاد 
گل‌دلگشای تو ناچیده هیچ. ابن یمین, 
چشم بد دور که بستان ارم راگه حسن 
خار آندره نهادست گل خودرویت. 
ابن یمین. 
زانکه چون گل | گر زرم بودی 
دست گیتی مرا نهادی خار. ابن‌یمین. 
خار کاتش بدر بود زنده 
آتش کشتنیش می‌سوزد. ‏ سلمان ساوجی. 
خار آتش فروز سوختنی 
گرز گل جاه و شوکت اندوزد... 
سلمان ساوچی. 
زادۂ خار است گل زان نتش بوی وفا 
خود کی بوی وفا نشنید ز ابنای لئام. 
سلمان ساوجی. 
از خارخار عشق تو در سیه دارم خارها 
هر دم شکفته بر رخم زان خارها گلزارها. 
جامی (دیوان ص ۱۳۸). 
خارکش پری با دلق درشت 
یشنذ خار همی برد به پشت. جامی, 
نهاده زهر برنوش و خار دمبر گل 
چنانکه باشد جیلانش از بر عتاب. ابوطاهر. 
|[در تداول علم تشریم تیفه‌های مهر؛ گردن 
است که به عربی شوک میگویند صاحب 


ذخیره گوید: از آن موضع برآسده است و 





۹۳۷ 


بخارهای مهر؛ گردن پیوسته است. (ذخیر 
خوارزمشاهی), نزدیک خارها و مهره‌ها 
رسید و بدان خارها پیوسته. (ذخیرة 
خوارزمشاهی). || خارسیخ و سبخک و خار 
خروس و آن برآمدگی نوک تیزی است بر 
ساق ما کیان و خروس که پیری و جوانی آنها 
به بزرگی و خردی آن شناسند. صيصة, 
(منتهی الارب), رجوع به همین کلمه شود. 
|| خسوش‌ند. ||عقده گشا.(آنندراج). ||از 


خار. 


صفات سوزن: 
گلکه خواهد دل صدپار؛ بلبل دوزد 
غرضش سرزنش سوزن خار است هنوز. 
آصفی (از آنندراج). 
اماه کب چهارده. ماه بدر ". (آنتدراج) 
(فرهنگ شعوری ج۱ ص ۳۶۱): ^~ 
چو خورشید تابان نهان کرد روی 
همی تاخت خار از پس پشت اوی ز 
فردوسی (از فرهنگ شعوری ج۱ ص ۳۶۱. 
|[ناز و کرشمه. (آنندراج) (فرهنگ شعوری 
ج۱ص 0۳۶۱: 
باده بیار ای پسر خوش که پا ک 
باده برد زین دل غمگین غبار 
ای می و گل بخش لب و روی تو 
بهرة چشم تو خمار است و خار. 
مختاری (از فرهنگ شعوری ج۱ص ۲۳۶۱, 
- خار از پا بدر آمدن؛ رقع مزاحمت کردن. 
آندوه پایان یافتن: 
گلم ز دست بدر برد روزگار مخالف 
امد هت که خارم ز پای هم بدر آید. 
سعدی (غزلیات ج فروغی چ کتابفروشی 
بروخیم ص ۱۱۵). 
- خار از پا برآوردن؛ رفع ایذاء و ناراحتی 
کردن* 
غم عشق آمد و غمهای دگر پا ک‌بیرد 
سوزنی باید کز پای بر آرد خاری. ‏ سعدی. 
- خار از پای کسی برکندن: ناراهتی را 
برطرف کردن؛ 
دل شکته که مرهم نهد دگر بارش 
یتیم خسته که از پای برکند خارش. سعدی. 
- خار از پای گذشتن؛ آب از سرگذشتن: 
گفتمش چاره کن از بهر خدای 
کآبم از سرگذشت و خار از پای. نظامی, 
- خاراندازه نوعی خارپشت باشد که 
خارهای خود را مانند تیر اندازد و به عربی آن 
را قلفذ گویند. (آنندراج). رجوع به همین 
عنوان شود. 


۱-نی عکر یعنی نیشکو عکر مکرم 
(شهری به خوزستان), 

۲- بقل صاحب فرهنگ انجمن آرای ناصری 
از رشیدی این در کلمه باید با وار معدوله 
(خرار) آید. 








۸ خار. 


خارا. 





- خار برآرردن خوشه؛ خلع. (منتهی 
الارب). رجوع بخلع شود. ۹ 

- خار برچیده؛ خار گرد کرد شده. (انندراج). 
¬ خار بر سر دیوار نهادن. رجوع به همین 
عنوان شود | 

-خاربت؛ آنچه از خاربان و خار و 
خلاشه و اشال آن برگرد دیوار باغ و کشت 
برای محافظت آن فرو برند برای عدم دول 
سوار و پیاده و دیگر حیوانات موذیه, 
(آنندرا اج 

رجوع به همین عنوان شود. 

¬ خاربن؛ بوتة خار. (أنندراج). رجوع به 
همین عنوان شود. 

- خاربند. رجوع به خاربست در شود. 

- خار پشت؛ جانوری است معروف. گویند 
مار افعی را می‌گیرد و سر بخود فرو میکشد و 
مار خود را چندان بر خارهای پشت او ميزند 
که هلا ک می‌شود. (آنندراج). رجوع به همین 


عنوان شود. ِ 
= خار پیراهن؛ مخل و موذی. (انندراج). 
رجوع به همین علوان شود. 


= خار ترازو, رجوع به همین عنوان شود. 
= خار ترنجبین؛ خاری است که بر ترنجبین 


می‌باشد. رجوع به همین عنوان شود. 
= خار چیدن. رجوع بخار در راه شکستن 
شود. 


- خارچین؛ خارست. (آندراج). رجوع به 
خاربست و خاربند و همین عنوان شود. 
- خارچینه؛ موچینه و متقاش سرتراشان 
باشد و سرهای دو انگشت که دو ناخن سبابه 
و ابهام را نیز گویند که با آن گوشت و پوست 
بدن آدسی را چنان گیرند که بدرد آید. 
(آنندراج). رجوع به همین عنوان شود. 
- خار خرما؛ سیخ خرما. شلا. (منتھی 
الارب). رجوع به همین علوان شود. 
< خارشک؛ خاری باشد سه پهلو بهترین 
آن بستانی بود و آن را مقربیان حمص‌الامیر 
خوانند. گویند معتدل است و عصار؛ آن را در 
بمیرتد. (آنندراج). رجوع به همین عنوان 
شود. 
= خار خلیدن. رجوع به همین عنوان و بخار 
نشاندن شود. 
- خار و خس؛ معروف است و رجوع به 
همین عنوان شود. 
- خار در پیراهن ریختن؛ ایذاء نمودن: 
در بر عاشق چه راحت نازک‌اندامی کند 
خار میریزد عبر ناز در پیراهنش. _ 

فطرت (از آتدراج). 
- خار در جگر شکستن: بیقرار کردن. 
(آنندراج). رجوع به همین مدخل شود. 
= خار از راه برداشتن؛ رفع مزاحمت کردن: 





جوانمردی کن از من بار بردار 
گل‌افشانی کن از ره خار بردار. نظامی, 
-خار در جیپ افکندن؛ ایذاء کردن. 
(آنندراج): 
خار در جیب گلستان فکند گلخن ما 
خنده بر نفمة داود زند شیون ما. 
طالب آملی (از آنندراج). 
رجوع به همین عنوان شود. 
- خار در راه شکستن: کنایه از محافظت 
کسردن باشد و خارچیدن را نیز گویند. 
(آتدراج): 
مرا تا خار در ره می‌شکستی 
کمان در کار ده ده می‌شکستی. 
نظامی (خسرو شیرین). 
خار رفتن در چیزی. رجوع به خار نشاندن 
شود. 
- خار نشاندن؛ نشاندن خار در چیزی 
میباشد. (آنندراج). رجوع به همین عنوان 
شود. 
- خار نهادن بر چیزی؛ ایذاء و ناراحت 
کردن.(آنندراج): 
بوته بر عارض آن نگار نهاد 
دل ما راز عشق خار نهاد. 
(از حاشيه فرهنگ اسدی نخجوانی). 
رجوع به همین عنوان شود. 
= دیوخار؛ درختی است پرخار و آن را سفید 
خار و خفچه گویند و به عربی شجرةالجن 
خوانند. (اتدراج). رجوع به دیوخار شود. 
- سپیدخار, سفید خار؛ گیاهی است که به 
عربی آن را شوکةالبیضاء گویند. (آنندراج). 
رجوع به همین عنوان شود. 
- شترخار, اشترخار؛ رجوع به اشترخار و 
اشترغاژ شود. 
خار. (ص) خوب (بلهجة طبری). 
خار. (ع [) اختیار تفیذ یا فخ یک معامله 
در ظرف زمان معین برای این اختیار. 
(نهرست لفات عربی به انگلیسی الم القربه 
فی‌احکاملحبة ص ۲0۱۰۲. 
خار. (!) خار. خیار است به لفت هندی. 
خار. (() سنگ خارا. (آنندراج. خار پارسی 
مطلق فلز را گویند و سنگ را نیز چون خا کی 
است متکون در اب تشبیه به فلز نموده و داي 
مشابه در او الساق نموده خاره گفه‌اند. 
(انجمن آرای ناصری)؛ 
قير درسنگ نشسته تاسوفار 
خار پشتی نموده پشته خار. 
آمیرخسرو (از فرهنگ شموری ج ۱ ص ۰۳۶۱ 
خار. (إخ) نام قصبه‌ای است از مضافات ری, 
(آتتدراج) (فرهنگ شعوری ج ۱ص ۳۶۱): 
بجای جائز: شعرگر در این مجلس 
بینده اطف کنی شهریاری ری و خار... 
امیدی (از فرهنگ شموری ج ۱ص ۸۳۶۱ 








و احتمال قوی میرود که این کلمه همان خوار 
باشد. رجوع به خوار شود. 
خار. (اخ) ده مسهمی بوده از دهستان 
خاروطروران بخش بیارجمند شهرستان 
شاهرود که ویران شده است. (از فرهنگ 
جغرافیانی ایران ج ۳). 
خار. (إخ) دهسی است از دهستان جاپلق 
بخش الیگودرز شهرستان بروجرد واقع در 

۰ هزارگزی شمال خاور الیگودرز و ۳ 
هزارگزی خاور راه مالرو خورزن به اقداش 
بالاء محلی است جلگه‌ای و معتدل, سکن آن 
۷۷ ستن. مذهبشان شیعه, زبانشان لری 
بختیاری و فارسی است. آب آنجا از چاه و 
قنات و محصولات غلات و لبنیات و چفندر 
و پنبه است و شغل اهالی زراعت و گله‌داری 
و صنایع‌دستی زنان قالی و جاجیم‌باقی است. 
راه آن اتومیل‌رو میباشد. (از فرهنگ 
جفرافیاتی ایران ج ۶ 
خارآور. [و] (نف مرکب) پرخار. خارور. 
خاردار. ||(!مرکب) درخت خارآور. آن را به 
عربی العضاة گویند. اسم مرکبی است از خار و 
فمل آوردن. (فرهنگ شعوری ج۱ ص ۳۶۱). 
||توب به پارچذ خارا. (ناظم الاطباء). 


موجدار. 
خاوا.() سنگ سخت و صلب. (آنندراج) 
(لفت فرس اسدی) (صحاح الفرس) (فرهنگ 
رشیدی) (برهان قاطم) (بهار عجم) 
(مصطلحات) (غیاث‌اللفة) (فرهنگ شعوری 
ج۱ص ۳۵۷): 

پس آنگه که خواهی تواش بشکنی 

چنان کن که بر سنگ خارازنی. ابوشکور. 
آن کو زسنگ خارا آهن برون کشد 

نکی ز کف تو نتواند برون کشید. ‏ منجیک, 
چو در هنگ رفتم بجت او زجای 

همان سنگ خارا گرفتش دو پای. فردوسی. 
فرامرز نشگفت ا گر سرکش است 

که پولاد رادل پر از آتش است 

چو آورد باسنگ خاراکند 

ز دل راز خویش آشکارا کند. فردوسی. 
ز جوش سواران و بانگ تبر 

همی سنگ خارابرآورد پر. فردوسی. 
ز آواز اسبان و زخم تبر 

همه کوه خارا قرو برد سر. فردوسی. 
بیاراست آخر بنگ اندرون 

زپولاد ومیخ و ز خاراستون. فردوسی. 
هر آنگه که خشم آورد بخت شوم 

شود سنگ خارا بکردار موم. فردوسی, 
یکی رزم سازم در این برز کوه 


۱ -اين لفث خبار عربی است و خیار عبارت 
است از حق فسخ يا تتفبذ عقد لازم در مرارد 





خارائی. 
که گردد همه کوه خارا ستوه فردوسی. 
گذشتندبر کوه خارایرنج 
وزوخیره شد مرد باریک سنج. . فردوسی, 
شش نروید ز خاراگیا. قردوسی. 
نگردد چو ياقوت خارای احمر 
نه سنگ سیه چون عقیق یمانی. ‏ فرخی. 
بر امید آنکه صاحب بر نهد روزی بسر 
زر سرخ آندر دل خارا همی گوهر شود. 
فرخی, 
ای خدارندی که بوی کیمیای خلق تو 
کوه‌خارا را همی چون عبر ساراکند. 
3 منوچهری. 
ز دندان همیریخت آتش بجنگ 
ز خاراهمی کرد سوهان بچنگ. ‏ اسدی. 
باران بصبر پست کند گر چه 
نرم است روی آن که خارارا. ‏ ناصرخرو, 


و صفۀ این سرای آن است که در پایان کوه 
دکه‌ای ساخته است از سنگ خارا سیاه رنگ. 
(فارسنامة ابن بلخي ص ۱۲۶). 

کهز تأثیر چشمة خورشید 

سنگ خارا بکوه زر گردد. عبدالواسع جبلی, 
شبیخون قهر تو که برندارد 

که‌از سهم و بیم تو خاراشود خون. سوزنی. 
باده خور چون لاله گل زانکه اندر کوه و دشت 


لاله می‌روید ز خاراگل همی زاید ز خار. 
آنوری, 

چندان گریسته دل خارا بسوگ تو 

تا آبگیته بر دل خارا گربسته. خاتانی. 


گریه آن گریه که از دید؛ آتش نند 
ناله آن ناله که از سینة خارا شنوند. 

خاقانی (دیوان چ عبدالرسولی ص ۱۰۲). 
وز بن نیزه‌ش سر گاو زمین لرزد از انک 
ذره بار کوه خارا برتابد بیش از اين. خاقانی. 
چو گشاد تیر غمزه ز خم کمان ابرو 
گذردز سنگ خاراسر ناوک خدنگش. 

خاقانی. 

شکسته دل تراز آن ساغر بلورینم 
که در میائة خاراکنی ز دست رها. ‏ خاقانی. 
به تشه روی خارا می‌خراشید 
چوبید از سنگ مجرامی‌تراشید. ظامی. 
به پیشه دست بوسندش همه روم 
به تیشه سنگ خاراراکند موم. 
رخ خارا بخون لعل می‌شست 
مگر در سنگ خارالعل می‌جست 
چو از لعل لب شیرین خبر یافت 
بسنگ خاره درگفتن گهر یافت. 
چو برق نیزه را بر سنگ راندی 
سنان در سین خارا نشاندی, نظامی. 
چندین مخور غم خود و انگار شیشه‌ای 


نظامی. 


تظامی, 


نا گهز دست بر سر خارادراوفتاد. ‏ عطار, 
اگرنفم کس در نهاد توت 
چنین جوهر و سنگ خارا یکیست.(بوستان). 








دفع یأجوج تم رادر بیط مملکت 
عدل تو حصن حصین چون کود خارا ساخته. 
مبارکشاه غزنوی. 
اگرخواهی برون آری زسنگ خاره حیوانی 
بسان ناقة صالح که بیرون آمد از خارا: 
هندوشاه نخجوانی. 
داد میخواهم ز بیدادی که گوئی بر دلش 
نقش بیدادی همه بر سنگ خارا کرده‌اند. 
هندو شاه نخجوانی. 
نه هر کو نعمتی دارد شریف است و عزیز انکس 
که گل در دامن خاراست و زر در کے خارا. 
سلمان ساوجى. 
سرکش مشو که چون شمع از غیرتت بسوزد 
دلبر که در کف او موم است سنگ خارا, 
حافظ. 
یکزمان بحر پر زموج چو حبر 
گاه‌کوه بات چون خارا. نظام قاری. 
مدار پند خود از هیچکس دریغ و بگو 
اگرچه از طرف مستمع بود تقصیر 
که فیض باز نگیرد سحاب از که ار 
چو قطره در دل خارانمی‌کند تأثیر. 
؟ (از تاریخ گیلان سید ظهیرالدین مر عشمی). 
|اخارا (() نسوعی از قسماش ابریشمی. 
(آنندراج). جنسی از قماش ابریشمین که 
موجها دارد مثل صوف. (از فرهنگي خطی 
متعلق به کتابخانة مؤلف). پارچه‌ای 
ابریشمین. (فرهنگ شعوری ج۱ ص ۳۵۷). 
جامه‌ای است قیمتی و مخطط منوب بعتاب 
که‌نام مردی امت واضم آن و آن را خاره و 
صاحبی نیز گویند. (شرقنامة منیری). نوعی 
باق ابریشمی هت که سانند صوف موج 
دارد و آن ساده و مخطط می‌باشد و مخطط ان 
را عتابی خوانند و عتاب نام شخصی بوده که 
این خارا منسوب است به او. (برهان قاطم). 
جام حریر. (صحاح الفرس). نوعی از باق 
ابریشمین و حریر ساده و مخطط را خارای 
عتابی گویند. زیرا عتاب نام آغاز بافنده آن 
بود. (انجمن آرای ناصری). قسمی قسماش. 
(لفت فرس اسدی). در زمان ما خارا 
پارچه‌ای بود ابریشمین و سطبر و لیکو بافته 
رنگین یا سبید و رنگ آمیزی بدان گونه که 
موج دریا بچشم مصور می‌شد و این جامه در 
کارخانه‌های قدیم ایران کردندی. (یادداشت 
بخط مۇلف): 
جیب من بر صدرۂ خارا عتابی شد ز اشک 
کوه‌خارا زیر عطف دامن خارای من. 
خاقانی (دیوان چ عبدالرسولی ص ۲۲۷). 
چو کف و خلقت بتازی هت خارا و نیج 
خانهٌ من حله و بفداد و ششتر ساختند. 
خاقانی. 
بجای صدرۂ خارا چو بطریق 


پلاسی پوشم اندر سنگ خارا. خاقانی. 





خاراستیز.  ٩۲۷۹‏ 
چون باد زندییچی کهسار برکشد 
بر خا کو خاره سندس و خارابرافکد. 
خاقانی. 
دستار خز و جټه خارا نکوست ړک 
تشریف وعده دادن استر نکوتر است. 
خاقانی. 


دلق هزار میخ شب آن من است و من 
چون روز سر ز صدر؛ خارابرآورم. 
خاقالی. 
هم چو خارایسوز دل بدرم 
گرز خاراکند پیرنم. ‏ کمال‌اسماعیل. 
بگوش صخرۀ صتا | گر فروخوانم 
ز ذوق چا ک‌زند کوه صدرءٌ خارا, 
کمال‌اساعیل. 
آسمان خرگه و زیلوست زمین خاراکوه ^ 
اطلس و تافته دان مهر و مه پر انوار. 
نظام قار ری 
نرمدست و قطنی و خاراو حبر 
برد و ابیاری و مخفی و آشکار. نظام قاری. 
کسی دیده‌ست گردون در حریر و سندس و اکسون 
کسی دیده‌ست جیحون در پرند و اطلس و خارا؟ 
(صاحب انجمن آرای ناصری). 
!)نام نوائی از موسیقی. (آنندراج) (مجله 
موسیقی دورة سوم شمارة ۲۶ مهر ۱۳۳۷ 
ص ۲۱). نام شعبه‌ای است از مقام نوا که ان نام 
نفمه‌ای است از موسیقی و بصورت نوروز 
خارا مي‌آید. (برهان قاطع : در نوروز خارا)؛ 
رجوع به نوروز نواشود: 
زمزمه جو گر شود کوهکن بینوا 
بیشتر او را فلک نفمه خارا دهد. 
طفرا (از آنندراج). 
خارالی. (حانص) سختی و درشتی تمام. 
(آتتدراج). سختی به عیار. (ناظم الاطباء), 
صلابت. (فرنگ شعوری ج۱ ص ۳۸۴. 
چو ن سنگ سخت: 
چار چیز است که در سنگ | گرجمع شود 
لعل و فیروزه شود سنگ بدان خارائی 
پا کی طینت و اصل گهر و استمداد 
تربیت کردن مهر از فلک مینائی 
در من این هر سه صفت هست ولی 
تربیت از تو که خورشید جهان‌آرائی. 
سید جلال عضد (از شرفنامۂ ملیری). 
خارابافی. (حامص مرکب) عمل باقن 
پارچة خارا رجوع به خاربافی شود. 
خاراتراش. (ت] (نسف مسرکبا 
سنگ‌تراش. (آنندراج): 
ز خاراتراشان إحکام‌کار 
که‌بر کوه دانند بتن حصار. نظامی. 
خاراستیز. [س ] (ن_ف مسرکب) زورمند. 
شجاع. محکم. صلب: 
ز بس زخم کوپال خاراستیز 


زمین راشده استخوان ریزریز. نظامی. 





۰ خارا سفتن. 


خارا سفتن. (س تّ) (سص مرکب) 
شکتن سنگ خارا؛ 

کوهکن تعلیم خارا سفتن از استاد داشت 

هر جه کرد از کاوش مزگان شیرین یاد داشت. 


ظهوری (از آتدراج). 
خاراشکاف. [ش ] اتف مرکب) شک‌افنده 
خارا و سنگ سیاه سخت؟؛ 
ز خاریدن کوس خاراشکاف 
پر افکند سیمرغ در کوه قاف. نظامی. 
همانا که ان هاتف خضرنام 
که خاراتکاف است و خضراخرام. . نظامی. 
||کایه از زورمند و قوی: 
طلب فرمود شه خاراشکافی 
ز خاراموج خون بر خارهبافی: ‏ _ 
لالی (از آنندراج). 


خاراشکن. (ش /ش ک] اف مرکب) 
سخت محکم. آنکه سنگ خارا بشکند. قوی. 
بیار سخت؛ 
یکی اسب باید مراگام‌زن 
سم او ز پولاد خاراشکن. 
حبذا اسبی محجّل مرکبی تازی‌نزاد 
نمل او پروین‌نشان و سم‌او خاراشکن, 
منوچهری. 
همواره پشت و یار من پوئیده بر هنجار من 
خاراشکن رهوار من شبد یزخال و رخش‌عم. 
لاممی. 


فردوسی. 


|[نام نسیجی است. قمى جامه. 
خاراقس. [] (إِخ) نام قدیم شهری در ناحیۂ 
قریم' که امروز بنام قره‌قیا معروف است. 
(قاموس الاعلام ترکی ج ۳. 
خارا قیاس. (!) قسمی از فرفیون است ". 
خارا کس. (!] (اخ) تیوخوس در کنار اوله 
اوس یعنی کرخة کنونی شهری باس انطا کیہ 
ساخت و این شهر بعدها به خارا کس نامیده 
شد. (ایران باستان ج ۲ ص ۲۲۱۳). 

خارا کس. (اخ) شسهری قسدیم بوده که 
سلوکی‌ها در تزدیکی خوار در محل قشلاق 
قعلی بنا نهادند. البته در محل واقعی این نقطه 
بین صاحبنظران اختلاف است و آن بنام 
خارا کس‌مادی نیز مشهور است. (ایران 
باستان ج ۲ ص۲۲۱۸). 
خارا کس سپاسی نی. ((خ)۲ شهری بود 
در دهنة دجله و بنام خارا کس خوزستان نیز 
مشهور بوده است. (ایسران باستان ج ۳ 


ص‌۲۲۱۸). 

خارا گذار. زگ ) (نف مرکب) گذرنده از 

سنگ: 

عجب حصن‌افکن خارا گذاراست. 
معودسعد. 

خارا گوش. ( مرکب) اف‌نطین. آفنتین. 

رجوع به افنطین شود. 


خاران. (نف, ق) خارنده. در حال خاریدن. 








خاراندن. (5) ؛سص) با نوک ناخنها 
بودن تن باکمی سختی آنگاه که در آن 
خارشی بطبع یا از گزیدن پشه و جز آن پدید 
آید. حک. (منتهی الارب) (اقرب الموارد) 
(تاج العروس). رجوع بخارانیدن و خاریدن 
شود. 
خارانها. (نْ /ن /ن] انف مرکب) مانند 
خارا. فرهنگتان این لفت را مقابل لغت 
فرانسوی گرانیتوئید؟ قرار داده است. 
خاراننده. [ن د / د] (نف) اسم فاعل از 
خاراندن و خارانیدن. آنکه بخاراند (سر و 
مانند آن را). 
خارانو. () جوجه‌تینی۵ 
خارانیدن. [د] (مص) خاراندن. صاحب 
فرهنگ آنندراج آن را مصدر دو سفعولی 
گرفته ر چنین معنی کسرده است: خاریدن 
فرمودن کسی را ناظم الاطباء نیز چنین معنی 
کرده‌است: خاریدن کنانیدن و فرمودن. این 
دو معنی بهیچوجه در زبان فارسی کنونی 
استعمال ندارد. 
خارای دریانی. اي دز] اس رکیب 
اضافی. [ مرکب) حیواناتی هستند که در دریا 
زیست می‌کنند و اسم آنها در اصطلاح 
جانورشناسی خارپوستان است و علت این 
نام گذاری بواسطة جلد سخت خارداریست 
که از اختصامات طبقه اپیدرمی میباشد و 
همین طبقه است که صفحات سخت آهکی و 
خارهای خارپوستان را بوجود می‌آورد. تمام 
خارپوستان که دریازی میباشند به پنج رده 
مسسیشوند: کرینوئیدها * (لاله وشسان) و 
استلریدها " (ستارگان دریائی) و اونیوریدها4 
(مسارسانان) و اکینیدها! (خسارداران) و 
هسسولوتوریدها "۲ (خسیاران دریائی). 
(ج‌انورشناسی عمومی ج ۱ج مصطفی 
فاطمی ص ۲۴۵). 
خارای عتابی. (عث تا]'' (تسرکیب 
وصفی, إ مرکب) قسمی از بافتة ابریشمی 
مخطط باشد منوب بعتاب نام بافند؛ آن: 
جیب من بر صدرة خاراعتابی شد ز اشک 
کوه‌خارا زیر عطف دامن خارای من. 
خاقانی. 
خارای ناصری. اي ص] اس رکیب 
وصفی. | مرکب) تام پارچه‌ای است؛ و باز در 
هر ایامی رختی چند مخصوص درمیان است 
و شمار اهل زمان... «خارای ناصری» و 
«پرده عصمت»... نظام قاری ص‌۱۳۸). 
خار اسپید. زر |] (ترکیب رصفی, | مرکب) 
خنگ بید. نام داروئی است که آن را باد آورد 
نیز گویند. (آنندراج)۳. رجوع بخار سپید و 
اسپ‌دخار شود. 
خاراشتر. أتْ) (! مرکب) جنسی از خار 
باشد که شتر به رغبت تمام خورد و همان 





خار بر دیوار نهادن. 


شترخار است. (آتدراج), رجوع به شتر ځار 
شتر غاژ و خار شتر شود. 
خارانداز. () (نف مرکب. | مرکب) نوعی 
از خارپشت است که خارهای خود را مانند 
تیر اندازد. به عربی قنغذ گویند. (آنندراج). 
نوعی خارپشت است. (برهان قاطع). هان 
چوله است که خار ابلق اندازد و خاردار نیز 
گویند.(انجمن آرای ناصر ی). تشی. (رجوع 
به تشی شود). همان اسقر است که خارهای 
ابلق دارد و هر که قصد او کند بسوی او آن 
خارچون تیر اندازد. (فرهنگ رشیدی). 
خار انگبین. ار أگ](تسرکیب اضافی [ 
مرکب) از خار شتری حاصل شود و در 
ولایت خواف بسیار است. (نزهة‌القلوب 
خطی). 
خارب. زر )(ع ص) دزد. (المنجد) (اقرب 
الموارد). ||شتردزد. (آتندراج). کسی که شتر 
دیگری را پدزدد. (متهی الارب). 
خازبار. (! مرکب) رسم‌الخطی از خواربار و 
صحیح همین صورت اخیر است. رجسوع 
بخواربار شود. بیت ذیل از عنصری در بعضی 
نسخ بدین صورت آمده اشت: 
جهانیان همه انبار خار بار کنند 
ستوده خوی تو از آفرین نهد انبار. عنصری. 
خاربار. (إخ) نام ناحیه‌ای بوده است که در 
حدرد بت و هراة واقع بوده و مصحح تاریخ 
تان نتوانسته است نام حقیقی و جای 
واقعی آن را تشخیص دهد. رجوع بحاشية 
ص ۲۹۲ تاریخ سیتان شود: «از سوی 
خاریار احمدین اسماعیل بود که از هری رفته 
بود که به سیستان آید». (تاریخ سیستان ص 
(YY‏ 
خاربان. (اخ) از نواحی بلخ است. (معجم 
البلدان ج ۳ص ۳۸۶). 
خاربانی. (اخ) احمدبن محمد خاربانی. از 
ادل خاربان است. اسمدین محمدالخاربانی از 
محمدین عبدالملک المروزی تقل کرده است 
ولی ابن منده میگوید وی از علی‌بن خلف نقل 
کرده.(معجم ابلدان ج ۲ص ۳۸۶). 
خار بر د یوار نهادن. اب نِ / ن دا 
(مص مرکب) بر روی دیوار خار قرار دادن و 
به عربی آن را تشویک می‌گویند. (متتهی 


الارب). 
. کریمه 601069 ۰ 1 
1 68۵۱۵/09۵ - 2 
Charax Spasini.‏ - 3 
Granitioîde.‏ - 4 
Hérisson. 6 ۰ Crinoîdes.‏ - 5 
Ophlurides.‏ - ۵ 5۰ - 7 
Echlnides. 10 - Holothurides.‏ - 9 





١۱-رو‏ در شعر بضرورت بتخفیف آید. 
Ëpine blanche. Cirsium.‏ - 12 





خار بر سر دیوار نهادن. 


خار بر سر د یوار نهادن. اب س ر ن / 
ن ذ] (مص مرکب) خار بر سر دیوار گذاشتن 
تاکی بر آن آمدن نتواند. خزالهائط 
بالشوک. (منتهی الارب). رجوع به خار بر 
دیوار نهادن شود. 
خاربست. اب] (!مرکب) آنچه از خاربنان 
و خارخلاشه و امثال آن برگرد دیوار و باغ و 
کشت برای حفاظت آن فروبرند برای عدم 
دخول سوار و پیاده و دیگر حیوانات موذیه. 
(آتدراج). آنچه بر دور زراعت و سرهای 
دیوار باغ از خار و خلاشه است. (انجمن 
آرای ناصری). انچه از خاربنان و امثال آن 
گردباغ و گلزار فروبرند محافظت را و آن را 
پرچین و فلفند نیز گویند. (شرفنامة منیری). 
آنچه بر گرد دیوار با گل مستحکم کنند و 
پرچین نیز گویند. (فرهنگ خطی). آنچه در 
زراعت و سرهای دیوار باغ از خار و خلاشه 
بندند. (برهان قاطم). آنچه از خار گرد باغ و 
زراعت حصار سازند. (غيات‌اللغة) (سراج 
اللغات). دیوارچه‌ای از خار. پوشش بر سر 
دیوار از خار. لوسی. (در تداول عاميانة مردم 
شمیران). در اصطلاح عامه آن را پرچ گویند و 
معروف است که در اطراف باغها و باغچه‌ها 
برای منع آمد و شد مردم میسازند و آن را از 
بوته‌های خاردار و درخستان درهم ترتیب 
دهند. (قاموس کتاپ مقدس). رجوع به لفغت 
پرچین شود 
جنت ز شرم طلعت او گشته خاربست 
دوزخ ز گرد ابلق او گشته گلستان, خاقانی. 
بگرد دید خود خاربستی از مژه کردم 
کدته خیال تو بیرون رود نه خواب دراید. 
امیرخرو دهلوی. 
بر گرد لعل تو که زمرد کشید سر 
از سبزه خار بست به شکر کشیده است. 
(نصیری بدخشانی (از آنندرا ج 
خاربست. [ب ] (مص مرکب) خاربست 
کردن‌باغ. رجوع به خاربست کردن شود. 
خاربست کردن. [ب ک د](مص مرکب) 
با خار پرچین و مانند آن کردن ن دخول راء 
خار بگماشتن. (ب گ / بُ /گ تا 
(مص مرکب م) خار در مکانی قرار دادن 
دل برده و بگذاشته بر سین ما غم 
گل‌برده و بگماشته بر ديدة ما خار. ‏ سنائی. 
خارین. [بْ] (| مرکب) بسته خار. ج» 


خاربنان؛ 

ور خاربنی بیند در دشت بترسد 

گویدمگر آن خار ز خیل تو سواریست. 
فرخی. 

کیکان بی آزار که در کوء بلندند 

بی قهقهه یکبار ندیدم که بخندند 


جز خاربنان جایگه خود ندند 
بر پهلو از این نیمه بدان نیمه بدندتد '. 





منوچهری. 
اگرچیز از مراد خویش بودی 
نگشتی خارین جز ناژ و عرعر. ناصرخرو. 
گفت‌ماهان چه جای این سخن است 
خاربن کی سزای سروین است. نظامی. 
شکفته گلی خورد او خارین 
بدیدار تازه به گوهر کهن. نظامی. 


جواب داد که بغاث الطیور که از مخالب باز په 
خاربنی پناهد از صولت او امان یابد. 
(جهانگشای جوینی). 

گردش‌گیتی گل رویش بریخت 

خاربنان بر سر خا کش‌برست. (گلتان). 
فضای دل خلاص از خارخار غم کجا گردد 

ز چنگ خاربن دامان صحراکی‌رها گردد؟ 

واعظ قزوینی (از آنندرا ا( 

خاربفد. [ب ] (! مرکب) آنچه از خار و 
چوب گرد باغ و کشت نهند برای محافظت. 
(غیاث‌اللقة) (آنندراج). رجوع به خارست 
شود. 
خاز بیفی. [ر ] (ترکیب اضافی. امرکب) 
در بین دو استخوان فک بالا سوراخ قدامی 
حفره‌های بینی است. در پائین این سوراخ 
برجستگی کوچک استخوانی است موسوم به 
خار بینی قدامی و تحتانی که متعلق بقاعدة 
بیتی است. ( کالبدشناسی هنری ص ۲عا. 
خارپر. (پٍ)(|مرکب) سیخ پر. تیغ پر. 
پرهای ابتدائی مرغان که بصورت خار است. 
رجوع به تیغ‌پر شود. 
خارپر برا وردن. (پٍ ب و ذ) اسص 
مرکب) خارپرها بر آوردن چوزه پیش از 
سياه شدن. اسلغباب. (منتهی الارب) (اقرب 
الموارد) (تاج العروس). 
خارپشت. ()۲ (! مرکب) جانوری است 
معروف. گویند مار افعی را می‌گیرد و سر به 
خود فرومی‌کشد و مار خود را چندان بر 
خارهای پشت او می‌زند که حلا ک می‌شود و 





در زمین سوراخ کرده می‌ماند و بر پشت و دم 
آن مثل دوک خارها باشند. (آندراج) (برهان 
قاطم) (غیاتالنة) (فرهنگ نظام) (ناظم 
الاطباء). این حیوان از هوا خوشش می‌آید و 








۹۸1 


در مکن خود دو باب اتخاذ کند. یک در 
شمالی و دیگر در جنوبی و چون بچه‌دار شود 
از درخت انگور بالا میرود و حبه‌های انگور 
را بر زمین میریزاند و سپس روی حبه‌های 
افتاده می‌غلطد تا اینکه این حبات بر روی 
تیغ‌هایش قرار گیرد و سپس آن‌ها را بمنزل 
جهت تفذية بچه‌هایش می‌برد. (مجانی الادب 
ج ۲ص ۲۸۶ ژژو. خسوکل. (نسخه‌ای از 
اسدی). کر. سیخول را گویند که خارپشت 
تیرانداز است. (برهان قاطع). زافه. مرنگو. 
کوله. بهین. خجو. (از حاشية فرهنگ اسدی 
نخجوانی). چزک. (یادداشت بخط مولف). 
چَزغ. (یادداشت بخط سولف). سنگه. 
(یادداشت بخط موّلف). جانوری است خزنده 
که چون کسی قصدش کند اندام را بیفشانور 
خارهایش چون تیر جهند و در اندام قاصد 
نشیتد و آن را تشی. چیزو, جبروزء جبروزه» 
جشرک, چیزک. جغد. جکاسه, ریکاس. 
وویاءترکن (کاسه: نکاشه. سعر» فر ۳ 
شغرته. سیحون آ. سکاشه» شکر نامند. 
(شرفنامهٌ صنیری). چوله. توره. سیخول. 


۳( 
خارپشت. 


جوجه تیفی. ریکاشه. ریک‌اسه. جوجو. 


نداز. نوعی تشی است قسفذ. 





آنتد. آنقد. دلدل. (متهى الارب) (اقرب 
الموارد) (المنجد) (تاج السروس). جلیاغ. 
خسبکه. جسکک. (منهی الارب). قباع. فیع. 





(متتهی الارب). شیهّم: خارپشت نر با 
خارپشت نر کلان خار. (منتهی الارب) (اقرب 
الموارد) (المنجد) (تاج السروس). یظم: 
خارپشت بزرگ کلان‌سال. عجاین. (منتهی 
الارب) (شسرح قساموس). ازیّب. (مسنتهی 
الارب). درّص؛ بسچذ خارپشت. (منتهی 
الارب) (اقرب الموارد) (شرح قاموس) 
المنجد) (تاج السروس). ثیص؛ خارپشت 
قوی و بزرگ. (منتهی الارب) (اقرب الموارد) 
(شرح قاموس) (المنجد) (تاج العروسس). داد 
لہ مرا عسفس: نوعی خاریشت است 
بدانجهت که شبگرد میباشد. (منتهی الارب). 
الساعس القنافذ يقال ذلک لهالکشرة ترددها 
بالليل. (تاج العمروس). دم نوعی خارپشت 
است. درامه. نزاج. جبلتة. صئه؛ خارپشت 
ماده. مُدلج. مُدجُج. ابمدلج, (منتهی الارب)؛ 
به خارپشت نگه کن که از درشتی موی 

پوست او نکند طمع پوستین پیرای. کسائی. 





۱-نل: بر پهلو از این نیمه بدان نیمه بگردند. 

2 - Pore-Ëpic 
۳-اين صررت مصحف «سغره است.‎ 
۴-ممحف «سیخول» است,‎ 





۲ خارپشت آبی. 


بد از تیر و پیکانهای درشت 
هر انکنده‌ای چون یکی خارپشت. 


اسدی ( گرشاسب‌نامه). 


زبس زخم خشت و خدنگ درشت 
شده پیل مانند؛ خاریشت. 


اسدی ( گرشاسب‌نامه): 


پشتی ضعیف بودت این روزگار چون دی 
طاووس وار بردی, امروز خارپشتی. 


ناصرخسرو 


بدیده گرز گران سنگ. ماه بر کتفش 
چو خارپشت سراندر کتف کشد هر ماه. 
ابوالفرج رونی. 
سردرکشیده بود بکردار خارپشت 
بر نیزه‌ها ز بیم یجنگ اندرون سنان. ازرقی. 
گریشنود نهنگ بدریا ز زخم تو 
چون خارپشت سینه کند پیش سرحصار. 
آزرقی. 
ز شرم همت تو هر زمان بر اوج فلک 
چو خارپشت سر اندر کشد زحل بشکم. 
عبدالواسع جبلی. 
خارپشت است اعادیش تو گوئی که مدام 
سرکشیده ز سر خنجر او در شکم است. 
عبدالوامع جیلی. 
از هیبت بلارک خارا شکاف تو 
دشمن چو خاریشت سراندر شکم کشید. 
عبدالواسع جبلی, 
زیلک فتنه را کردند همچون خارپشت اکنون 
نمیداند که در عالم کجا و چون کند سر بر. 
سیدحن غزنوی. 
چو خارپشتی گشنم ز تیر آزارش 
که موی بر تن صبرم ز زخم او بشخود. 
جمال‌الدین عبدالرزاق. 
صمب تفابنی بود حور حریرسیه را 
لاف زنی خارپشت از صفت سمن‌بری, 
خاقانی. 
خارپشت است کم‌آزار و درشت 
مار نرم است و سراپای سم است. خاقانی. 
گل از شرم روی تو چون خارپشت 


کشیده‌سراندر گریبان خویش. 
رضی‌الاین نیشابوری. 
کسی کوبدان پشتۀ خارپشت 
برانداختی جان بچنگال و مشت. نظامی. 
که‌از قاقم نیاید خار پشتی. نظامی, 
جهان خار در پشت و ما خارپشت 
بهم لایق است این درشت آن درشت. 
نظامی, 
از ننگ همدمان که چو موشند زیر رو 
چون خارپشت سر به شکم در کشیده‌ايم. 
سیف اغفرنگ. 
راست میخواهی بچشم خارپشت 
خارپشتی بهتر است از قاقمی, سعدی. 


در خوابگاه عاشق سر بر کنار دوست 





کیمخت خار پشت ز سنجاب خوشتر است. 
جاب در بر یکلم یک لحظد بی‌اندام او 
چون خارپشتم گرئا سوزن در اعضا میرود, 
سعدی. 
از تتگ سوزنی طلبیدن ز سفله‌ای 
چون خارپشت بر بدنم موی سوزن است. 
سعدای. 
هت مادرزاد ازوصل بتان محرومیام 
باگلی هرگز نپیوستم چو خار خارپشت. 
وحید (از آنندرا اج( 
خارپشت آبی. (چْ ت ](ترکیب وصفی. [ 
مرکب)" قنفذ البحر. حیوانی است درسائی از 
گروه‌اشینید 





خاریشت آیی 


خازرپوت.() خرت و پرت. آشغال. مواد 
کوچک مورد احتیاج, رجوع به خرت و پرت 
شود. 
خار پوستان. (! مرکب) اسم شاخه‌ای از 
جانوران است که بهیچوجه نمیتوان وجه 
شباهتی بین آنها و جانوران دیگر یافت و 
بمقیدۂ یکی از دانشمندان علوم طبیعی چنین 
بنظر میرسد که خارپوستان از عالم دیگر بر 
روی زمین افتاده‌اند زیرا در بدن آنها علاوه بر 
قرینة دو طرفی» قریۂُ شعاعی (غالبا با پنج 
شماع) مشاهده میگردد و این خاصیت در 
هیچ یک از دسته‌های جانوران دیگر دیده 
نمیشود. امم خارپوستان به علت جلد سخت 
خارداریت که از اختصاصات طبقه زیر 
اییدرمی یعنی درم بوده و همین طبقه است که 
صفحات سخت آهکی و خارهای 
خارپوستان را بوجود می‌آورد. تنها در درم 
میباشد که تشکیل آهک صورت میگیرد زیرا 
در آن محل مواد آحکی فضای سوجود بين 
قسمتهای مختلف بافت پیوندی راپر نموده و 
آن را تقریبا بسالت جامد در می‌اورد. این 
قبیل بافتها را بافت آهکی" نیز می‌نامند. تسام 
خارپوستان در دریا زیت سی‌کنند و پنج 
رده تقسیم ميشوند. کرینوئیددا" (لالهوشان), 
استلریدها* (ستارگان دریائی) و ارفیوریدیا ۶ 
(مارسانان) و اکینیدها" (خارداران) و 
مسولوتوریدها ‏ (خسساران دریت‌انی). 





1 


خارتوت. 


(جانورشاسی عمومی دكتر فاطمی 
ص۲۴۵ 
خار پیراهن. ار د] (ترکب اضافی, | 
مسرکب) کسنایه از مسخل و صوذی است. 
(آندراج): 
خار پراهن فانوس شود رشتة شع 
جابه هر بزم که آن اتش سوزان دارد. 

فطرت (از آنندراج). 
خارتاتازی. (ر) (ترکیب وصفی, | 
مرکب)" گیاهی است که تمام آن را خارهای 
بسیار فراگرفته و نهنج آن شبیه بگل گندم 
است. جنس ان بار زیاد و در نقاط خشک 
میروید. (از گیاشناسی تألیف گل گلاب 
ص ۲۶۱). 
خار ترازو. زر ت] ات رکیب اضافی, | 
مرکب) خار آهنی که در ترازوی صرافان و 
زرگران و جوهریان باشد برای احتیاط وزن 
چیزی که آن را وزن کنند چون طلا و نقره و 
جواهر و مانند آن و لهذا ترازوی مذکور را در 
عرف هندوستان کانتا گویند که ترجمة خار 
است. (آنتدراج): 


ز وزنت چنان نصل دی شد بهار 

که‌خار ترازو گل آورد بار. 

حاجی محمدخان قدسی (در صفت وزن 
حضرت اعلی از آنندراج). 

گل تیکه بر طاق ابروی او 

بود خار مشکین ترازوی او. 

طفرا(از آنندراج). 

خارترنجبین. (رٍ ت رج ] (ترکیب اضافی. 
[مرکب) خاری که بر ترنجیین میباشد. 
(آن ندراج). عاقول, من رجوع به من و 
ترانگبین و ترنجبین شود: 

چون خار ترنجبین در این عالم تلخ 

نیشم بگذاشتند و نوشم بردند. 


میح کاشی (از آنندراج). 
خارتوت. ((خ) دهی است از دهستان مهوید 
بخش حومة شهرستان فردوس واقع در ۲۴ 
هزارگزی شمال خاوری فردوس و بر سر راه 
مالرو عمومی گناباد به فردوس. محلی است 
کوهتانی و معدل و سکتة آن ۴سنتن ر 
مذهبشان شیعه و زبانشان فارسی است. آب 


آتجا از قنات است و محصولاتش زره و 


1 ۰ ۰ 

۲ - اط اها حیوانات دریانی هستند که 

باانشان در یک پرست آهکی محکم و خاردار 

قسرار دارد. (لاروس بسزرگ). راز شاخة 
خارپرستان محسوبند, 


3 ۰ Tissu ۰ 

4 ۰. ۰ 5 -. ۰ 
6 - Ophiurldes. 

7 - Ëchinides. 8 - Holothurides. 
و‎ ۰ Carduus. 


خارتوم. 
ابریشم و پنبه میباشد. شنل اهالی زراعت و 
راه مالرو است. (از فرهنگ جغرافیائی ایسران 


ج( 
خارتوم. (إخ) پایتخت سودان است. رجوع 
به خرطوم شود. 


خارتیدو. (إخ) دهی است از دهستان میان 
تکاب بخش بجستان شهرستان گناباد واقع در 
۰ هزارگزی جنوب شوسء عمومی گتاباد به 
بجستان. محلی است کوهستانی و گرمیر و 
سکنهة آن ۲۸۰ تن سیباشد و مذهب اهالی 
شیمه و زبانشان فارسی است. آب آنجا از 
قتات و محصولات آن غلات و ارزن و زیره 
مباشد. شفل اهالی زراعت و راه مالرو است 
وبه اصطلاح محلی آنجا را خرتوران 
می‌گویند. (از فرهنگ جغرافیانی ایران ج٩).‏ 
خارج. ار | (ع ص) بیرون‌رونده. (آنندراج) 
(فرهنگ نظام). بسیرون‌شونده. (مهذب 
الاسماء) (اقرب السوارد) (منتهی الارب) 
(المنجد) (تاج العروس). بیرون شده: او من 
کان میت فاحسناه و جعلنا له نورا یمشی به 
فی‌الناس کمن مثله فی‌الظلمات لیس بخارج 
منها. (قرآن ۱۲۲/۶). و ماهم بخارجين 
من‌النار. (قرآن ۱۶۷/۲). بریدون ان یخرجوا 
من‌النار و ماهم بخارجین منها. (قرآن 
۷۵ ||آنکه شورش کند و خروج نماید. 
(ناظم الاطباء). ||() بیرون. (آنندراج) 
(فرهنگ نظام) (ناظم الاطباء). کنار. ظاهر. 
٠‏ (فرهنگ ناظم الاطباء). بیرون مقابل داخل. 
بیرون شهر. ||(اصطلاح فقهی) درس خارج 
مقایل درس سطح و این در دروس فقهی و 
اصولی درسی است که از روی سطح و کتابی 
نمی‌باشد و سدرس از محفوظات درس 
مددد. ||(اصطلاح سوسیقی) گاهی بجای 
خارج آهنگ که اصطلاح موسیقیان است 
استعمال میشود. (آئندراج): 
جام خارج شمرد زمزمة قلقل را 
بلجلی گر نبود دلکش مینا در با. ‏ _ 
طفرا (از آنندراج). 
گرچه نوای جهان خارج پرده رود 
چون تو در این مجلی با همه دم ساختن. 
خاقانی, 
دست جزین پرده بجائی مزن 
خارج از این پرده نوائی مزن. نظامی. 
||اخارج در مقابل ذوالید است و ذرالید 
تصرف در چیزی را می‌نامند که از آن چیز 
بنحوی از انحاء استفادت میبرد پس خارج در 
این مورد خارج از تصرف است. این معنی از 
جامع‌الرموز در کتاب دعوی مستفاد مشود و 
نیز به این معنی در عرف فقها بسیار استعمال 
می‌گردد. (کشاف اصطلاحات الفنون ج٠‏ 
ص۴۴۷). ||(اصطلاح ریاضی) خارج در 
عرف محاسبین اطلاق بر خارج قست 








عددی مر عدد دیگر می‌شود ( کشاف 
اصطلاحات آلفنون ج ۱ ص ۴۴۷). و رجوع به 
خارج قسمت شود. ||(اصطلاح فلسفه) 
خارج اطلاق بر عَرضی می‌شود و عرضی آن 
چیز است که نه جزء ماهیت است و نه خود 
ماهیت. خارج به این معنی مقایل ذاتی 
می‌باشد و ذاتی اموری الت که خارج از 
شیء نبوده بلکه جزء شیء یا عین شیء است. 
با این تمریف جنس و فصل و نوع از ذانيانند. 
ذاتی طبق این تیر خلاف آن چیزی امت که 
گفته خده چه مطابق آن گفته تعریف ذاتی فقط 
شامل جزو شیء میشد و بالنتیجه نوع از 
تعریف خارج می‌ماند. ( کشاف اصطلاحات 
الفنون ج۱ ص۴۴۷ ||اخارج مقابل ذهن 
است. ( کش اف اصطلاحات الفنون ج٠‏ 
ص ۴۲۷). رجوع به ذهن شود. ||خارج آن 
چیزی است که بنام واقع مصطلح میباشد و 
واقع بر اموری اطلاق میود که خارج از 
تعقل بوده و بتگی به آن ندارد. خارجی که 
مدار صدق و کذب قضایاست همین خارج 
است نه خارج مقابل ذهن چه ا گر صراد در 
اینجا خارج مقابل ذهن باشد صدق و کذبهای 
ذهنی بدون ملا کو مدار میشود. صاحب 
اطول در مبحث صدق خبر به این امر تصریع 
کرده‌است. ( کشاف اصطلاحات الفنون ج 
ص ۴۳۷). ||گاه خارج می‌گویند و از آن به 
حس تعییر میکنند این معنی در وقت بیان لفظ 
ماهیت خواهد امد. ( کشاف امطلاحات 
الفنون ج۱ ص ۴۴۷). |[دیگر از معانی لفظ 
خارج معنی مصطلح اهل رمل است و در لفظ 
شکل بیان آن خواهد امد. ( کشاف 
اصطلاحات الفنون ج۱ ص ۴۴۷). ||در نزد 
اهل هیأت خارج که بنام خارج مرکز نیز 
موسوم است اطلاق بر فلک جزئی میشود که 
شامل زمین است و مرکزش خارج از مرکز 
عالم میباشد. تحدب سطحی آن در نقطة 
موسوم به اوج مماس با تحدب سطحی قلک 
دیگری می‌باشد که در تحت آن قرار دارد و 
تقعر سطحیش نیز در نقطة مقابل نقطة ارچ 
مسماة بنقطة حضیض با تقعر سطحی همان 
فلک مماس است. ( کش اف اصمطلاحات 
آلفنون ج ۱ ص ۴۲۷]. : 
خار ج آهنگی. ر ] (ص مرکب) آهنگ 
ناموافق و ناموزون. (ناظم الاطباء): 
بقرمود تا آن دو سرهنگ را 
دو کج زخمۂ خارج آهنگ را... 
بمن بر شده لشکری دیده‌بان 
همه خارج آهنگ و ناخوش زیان. 
نظامی (شرفتامه ص ۴۷۰). 
خارج آهنگی. ار د] (حاص مرکب) 
حالت و کیفیت خارج‌آهنگ. بیرون شدن 
نسفمه از پسرده و اژ بحر و قواعد خود. 


نظامی. 








٩۲۸۳ خارج‌خوانی.‎ 


(غیات‌اللفة). بنابر رأی و نظر صاحب فرهنگ 
آنندرا اج اصطلاح موسیقیان خارج آهنگ 
است نه خارج آهنگی ': 
نوای جهان خارج آهنگی است 
خلل در بریشم نه در چنگی است. 

نظامی (از آنندراج). 
خارج از حد. ار أّدد] (ص سرکب)؟ 
بیرون از اندازه. ۲ 
خارج از حد بودن. [ر اعدد 3] (مص 
مرکب) بیرون از اندازه بودن. 
خارج از حد شدن. [ر ا حدد شٌ د] 
(مص مرکب) از انداز؛ خود تجاوز کردن. 
خارج از موضوع حرف زدن. ار أ 
محر د] (مص مرکب) در ضمن محاوره 
ماب گتن که بموضوع بعت ارتباطی ‏ 
ندارد. پرت صحبت کردن. حرفهای نامربوط 
گفتن. ۱ 
خارج‌البلد. ار جل ب ]ع !مرکا 
بیرون شهر. (مهذب الاسماء). اطراف شهر. 
خارجلمملکتی. ار جل ‏ [ ک ](ص 
تسبی مسرکب) برون مرزی. رجوع به 
برون‌مرزی شود. ||حق خارج‌السملکتی. حق 
برون‌مرزی برای هر کشوری. 
خارج النسب. [ر جن ن سش](ع ص 
مرکب) کسی که نب خود را از عشیره خود 
خارج داند چون سیدی که خود را سید نداند. 
مقابل داخل‌انسب و دخیل, 
خارج جمع. [ٍ ج ج] (ترکیب اضافی. ! 
مرکب) مستفل " و املا ک‌مفروز و موضوع از 
طومار جمم‌یندی. (ناظم الاطباء). اضافاتی که 
بستگی بمجموعه‌ای دارد ولی در جمع آن 
مجموعه رأاً داخل نمباشد. 
خارج حیطة شمارا ۾ ط ي شا 
(ص مرکب) (خارج از حیطف شمار) 
بی‌حاب, بی حد. (ناظم الاطباء). در تحت 
شمارش نیامدنی. بی‌نهایت. لایتناهی. 
خارج خوان. ر خوا / خا] (نف مرکب) 
اصطلاح موسیقیان الت و بر کی اطلاق 
میشود که خارج از دستگاه آواز خواند. 
رجوع به خارج‌خوانی شود.||مقابل 
سطح‌خوان. رجوع به خارجی‌خوانی شود. 
خارج‌خوانی. [رٍ خوا /خا] (حاعص 
مرکب) عمل خارج‌خوان. برخلاف اصول 


۱-مخفی نماند که آنچه محمرل میشود بر نوا 

خارج آهنگ است نه خارج آهنگی پس در این 

پیت خواجه نظامی: 

نوای جهان حارج آهنگی است 

خحلل در بریشم نه در چنگی است. 

حمل این بر آن طریق مجاز لغوی است از قیبل 

زید عدل که ذات راعین عدل گفته. (آنندراج). 
Sur ۰‏ - 2 


۳-در اصل: مستقل. 





۴ خارج رفتن. 


خواندن مفنّی. || خواندن فقها درس را شفاهی 
و بیرون از سطوح یمنی بمرحله‌ای رسیدن که 
دور؛ سطح تمام گشته است و استاد مسائل را 
فی‌المجلس و بدون در نظر گرفتن کتاب 
خاصی طرح می‌کند و سپس شروع ببسث و 
گفتگو می‌شود. 
خارج رفتن. (ر رت ]( مص مرکب) 
بیرون رفتن. رجوع به خارج شدن شود. از 
ملزل یا شهر یا مملکت بیرون شدن. 
خارج زدن. ار ر د] ( مص مرکب) زر 
قلب ناروا بکه زدن بعنی خارج از 
دارالضرب. (انندراج). زر قلب را خارج از 
دارااضرب سکه زدن. از مسصطلحات. 
(غیاث‌اللفة). مقابل رائج. (آنندراج). رجوع 
به رائج شود 
بی‌اصول قدمش سک رائج نزنی 
خارجی واقف دم باش که خارج نزنی. 
میرتجات (از آنندراج). 
رجوع به خارج نزدن شود. 
خارج شدن. [ر ش د] (سص مرکب) 
بیرون رفتن. بیرون آمدن. برون آمدن. 
خارج صف. ار ج ض] (ص مسرکب) 
اصطلاح نظامیان است و اطلاق بر سربازانی 
میشود که در عملیات نظامی و مشق‌های 
سربازی شرکت نمکنند. |امجازاً اطلاق بر 
هر فردی میشود که در زمر؛ گروهی باشد و از 
مزایای آن گروه استفادت برد بدون آنکه در 
انجام وظایف محوله بر آن گروه شرکت کند. 
خارج طریق. اج ط](ترکیب اضافی» [ 
مرکب) رجوع به بیرون جاده شود. 
خارج قسمت. [ر ج تي )(ترکیب 
اضافی, ! مرکب)" عددی را گویند که پس از 
قىت عددی بر عدد دیگری حاصل شود. 
(ناظم الاطباء). تعداد دفعاتی که مقوم‌علیه 
در مقوم می‌گنجد. بهر. رجوع به بهر شود. 
خارج کردن. (ر ک 5 (مص مرکب) 
هلانیدن و بیرون كردن. (ناظم الاطباء). 
برآوردن. بیرون برکشیدن. 
خارج گشتن. (رٍ گ تَ] (اسص مرکب) 
بیرون شدن. بیرون رفتن. مقابل داخل شدن. 
خارج محمول. زر جع ](ترکیب اضافی» 
[مرکب) عرضی‌هائی که خارج از ذات هستند 
ولی همیشه با ذات همراهند چون وحدت 
برای وجود. این عرضیات در باب برهان ذاتی 
موب میشوند. 
خارج مرکز. ار ج مک ](ترکیب اضافی.[ 
مرکب) به اصطلاح میات دور از مرکز را 
گویند.(ناظم الاطباء). |(اضافاتی که به 
کارمند دولت در وقت انجام رظیقه در خارج 
از پایتخت می‌دهند. 
خارج نزدن. ار نز ذ] (مص مرکب) 
ادای خارجی نکردن و در مقام گوز دادن نیز 








گویندو از اهل زبان بتحقیق پیوسته. (آندراج 
در لفت خارج نزنی). و رجوع به خارج زدن 
شود. 
خارج‌نویس کردن. ار ن ک 3] (مص 
مرکب) اقلامی از حسابی را علیحده نوشتن. 
بخشی از مطالب کابی را جدا گانه نوشتن, 
خارحة. [ر ج] ((خ) تام چندین مرداست که 
مادرشان را امالخارجة می‌گفتند و گویند 
امالخارجة نام زنی بود از قبيلة بجيلة که 
فرزندان زیادی از قبائل بوجود آورد او را 
خطب (بسیار شوه رخواه) خطاب می‌کردند در 
حالی که او خود را نکح (بسیار مورد تقاضای 
زناشوئی واقع شونده) می‌خواند و منه‌المغل: 
اسرع من تکاح امخارجة. رجوع به شرح 
قاموس و ناظم الاطباء شود. 
خارحجة. ((خ) یکی از روات است و در کاب 
مصاحف تام او آمده است: حدثنا عبداقه قال 
حدثنا ابوطاهر قالاخبرنا ابن وهب قال 
اخبرنی مالک عن ابن شهاب عن سالم و 
خارجة: ان ابابكر الصديق كان جمع القرآن 
فی قراطیس. ( ص ۹ سطر ۱۶ کتاب 
مصاحف). 
خارحة. (ر ج] ((خ) نام قریه‌ای الت از 
آفریقا از نواحى تونس. و ابوالفاسمین 
مسمدین ابوالقاسم خارجی فقیه که بر مذهب 
مالک‌بن انس بوده است و قبل از ششصد 
هجری مرده است منوب به آنجاست. 
(معجم البلدان ج ۲ص ۲۸۶). 
خارجة. ار ج] (اغ) ابن اللعمان. این نام را 
ایوموسی چنین از علی‌بن السکری آورده 
است و حال آنکه در آن خطائی است که ناشی 
از تصحیف و افتادگی است محمدبن حبیب 
شیخ‌السکری فردی از طریق شعبه از 
حبیب‌بن عبدالرحمن از صعن‌بن عبداقه با 
عبدائّین معن از خارجةبن اللعمان است آرد 
که‌گفت: لقد رأیتنا وان تلورنا و تتور رسولاله 
لواحد - الحدیث -لکن این حدیث از روایت 
شعبه از حبیب از عبداقّبن محمدین معن از 
ام‌هشام دختر حارثه‌بن اللعمان مشهور است. 
(الاصابه جزء دوم ص ۱۵۲). 
خارحة. [رٍ ج] (إخ) ابن جبلة. ابن حبان و 
گروهی دیگر او را از صحابه دانسته‌اند و در 
حالیکه این نظر جز وهم چیزی دیگر نیست و 
علت آن تصحیف و اتقلابی است چه این گر وه 
از طریق شریک و او از ابسیاسحاق و 
ابی‌اسحاق از فروةبن نوفل و فروة از 
خارجةبن جبلة در سور قل هواثه احد 
حدیثی اخراج کرده‌اند و همین قول را بشربن 
الولید از شریک نقل کرده است ولی سعیدبن 
سلیمان از شریک بجای خارجةبن جیله. 
جبلةبن خارجة آورده است و اين صحیح 
میباشد و همین نظر را اصحاب ابیاسحاق 





خارحة. 

دارند. باوردی می‌گوید مرا ترس از آن امت 
که شریک بشر را در آنچه حدیث کرده است 
بخطا انداخته یا آنکه بشر در اینجا نسبت 
بشریک به خطا افتاده است. (الاصابة جزء 
درم ص ۱۵۲). 

خارجة. ار ج] (اغاابن جزء يا جزی خقینة 
العذری. ابن‌الکن و جز او تام وی را برده‌اند 
و همچنین ابن منده و بهقی و این السکن از او 
اخراج حدیث کرده‌اند و خطیب و موتلف از 
طریق سعیدین سنان از ریعةبن یزید چنین 
نتل حصسدیث از او کرده است: حسدثنی 
خارجةبن جزء المذری سممت رجلا یقول 
یوم تبوک يا رسول له اتباضع اهل الجستة..؟ 
-الحدیث. در استاد اين حديث ضعف است و 
در روایت خطیب از ربیعة الحرشی چنین 
است: حدثنی خارجة سمعت رجلاً بتبوک 
قال با رسولللله... الحدیت ابوعمرو در سلسلة 
روات در ذیل اسم خارجه چنین یاد کرده 
است: خارجة جيرين نفیر. ( کتاب الاصابه 
جزء انی صفح ۸۴. 
خارحة. [ر ج )((خ) ابن جير الاشجعی. در 
اسم وی نظرها مختلف است بعضی او را 
حارثه و بعضی دیگر جباریه آورده‌اند و 
همچنین در اسم پدر او نیز اختلاف است 
بعضی‌ها جمیّر و بعضی دیگر ختیر و گروهی 
خر و جمعی تیر دانسته‌اند از صحابی 
بدری بوده است و در کتاب الاصابه ذیل کلمةٌ 
حارثه ذ کرام او و همچنین نام ضابطین این 
اسماء مده است. (الاصایه ج ۱ ص ۲۱۰و ج 
۲ص ۸۴. 
خارحة. ار ج] (إخ) ابن حتیلالآشجمی در 
کتاب امتاع الاسماع این نام آمده است ولی 
محشی کتاب در ذیل ادعای عدم رژیت و 
شنیدن این نام را در جای دیگر کرده و حدس 
زده است که شاید وی همان خارجقبن جمیر 
باشد. (از کتاب امتاع الاسماع جزء اول ص 
(Y1‏ 
خارجة. ار ج] (اغ) ابن حذافتین غانمین 
عامرین عبداق‌بن عبیدین عويج‌ین عدیبن 
کسب‌بن لوّی... و مادرش فاطمه بنت عمروین 
بحیرةالعدویه بوده است. او یکی از شجعان 
عرب است و به هزار سوار بشمار می‌آمده 
است و از مسلمینی است که پس از فتح مکه 
قبول اسلام کرد. عمرین خطاب او را یکمک 
عمروبن العاص برای فتح مصر فرستاد و او 
شاهد فتح مصر بود و در شبی که توطه بر قتل 
عمروین عاص شده بود او آتثب بجای 
عمروبن عاص نماز می‌خواند و او راعمروین 
بکر خارجی که مامور قتل عمروین عاص 
شده بود بقتل رساند. از وی حدیث واحدی در 
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وتر تقل شده است. (الاصابه ج ۲ ص ۸۴ 
(الاعلام زرکلی ج ۱ ص ۲۸۲) ( کتاب حن 
المحاضره فى اخبار مصر و قاهره جزء اول 
ص )۸٩‏ (عقدالفرید ج ۳ ص ۲۶۵) (عقدالفرید 
ج ۵ص ۱۲۰). 
خارحة. ار ج] (إخ) ابن حصن‌بن حذيغةبن 
بدر برادر عينةبن حصن... این شخص پدر 
اسماءبن خارجه است که در کوفه صاحب 
منزاتی بود. ابن شاهین از طریق مداشنی و 
مدائنی از ابی‌ممشر و ابی‌معشر از یزیدین 
رومان تقل کرده است که خارجةبن حصن و 
جماعتی بر رسولاه وارد شدند و از تنگی و 
خشکی سال شکایت کردند و از او خواستند 
که پیش خدایش شفیع ايشان شود. بیغبر 
گنت:اللهم اسقنا... پس آنها اسلام آوردند و 
باز گشتند. واقدی در الردة تقل می‌کند که او از 
جمله آنانی بود که قوم خود را منع از صدقه 
دادن کرد سپس او نوفل‌بن معاویه الدئلی را 
بدید و صدقه‌ها که با او بود بستد و بصاحبانش 
بداد و پس از این عمل از کردار خود پشیمان 
شد و توبه آورد. مرزبانی او را از مخضرمین 
دانسته و اشعاری چند از او تقل کرده است. 
(الاصابه جزء دوم ص ۸۴) (تاریخ اسلام دکتر 
فیاض ص ۱۱۷). 
خارحة. [ر ج] ((غ) ابن خمّین. در کتاب 
امتاع‌الاسماع نام این شخص در زمره وقد 
فرازة آمده است و شاید اين خارجة همان 
خارجةبن حصن است که در پیش نامش 
گذشت.(امتاعالاسماع جزء اول ص ۴۹۵). 
خارحه. [ر ج] (اخ) ابن زیدالخزرجی. این 
آن کس است که گویند بعد از مرگ بسخن 
آمد. ابونمیم او را به همین نام نامیده است ولی 
واقع آن است که در این نام خلطی کرده و 
صواب زیدین خارجة است. (الاصابه قم 
رابع ص ۱۵۳). 
خارجة. ار ج] (اغ) ابن زیدین ابی‌ُخیرین 
مالک‌بن امریء القیس‌بن مالک الانصاری 
الخزرجی... موسی‌بن عقبه از ابن شهاب و 
محسدین اسحاق و تنی چند نقل کرده است که 
خارجة از جمله کانی بود که در جنگ بدر 
شربت شهادت چشیدند بنظر او روز کشته 
شدن خارجة روز شنبه بوده است. ابویکر 
صدیق دخستر او رابحبالة نکام آورد و 
بهنگامی که او حامله بود ابوبکر بدرود حیات 
گفت. مروی است که پیفمبر بین ابوبکر و 
خارجه برادری انداخت. بقوی این قول را از 
زهیرین محمدینقل زهیر از صدقه‌بن سابق و 
صدقه از مسحمدین اسحاق اورده است. 
خارجة پدر زیدبن خارجة است که بعد از 
موت تکلم کرد. (از الاصابه جزء دوم ص ۸۴ 
(امتاع الاسماع جزء اول ص ۲۸و ۱۴۴ و 
۵ و ۱۵۱) (تاریخ گزیده ص ۲۲۴). 





خارحة. [ر ج] (إخ) ابن زیدین ثابت 
الانصاری. بتقل وفیات‌الاعیان ص ۱۸۵ یکی 
از فقهای سبعه بوده و در مدینه مسکن داشت 
او از تابمین جلیل القدری بود که ادرا ک‌زمان 
عشمان را نیز کرده بود. پدرش زیدبن ثابت از 
| کابر صحابه است و آن کس است که پیغمبر 
در حق او گفت: افرضکم زید. باری بنقل 
صاحب وفیات‌الاعیان (ص ۱۸۵) خارجه در 
سنه ۹۹یا ۱۰۰ د.ق.در مدینه بدرود حیات 
گفت.سن وی طبق داستانی که در وفیات از 
قول ابن واقدی در طبقات آمده است ۷۰سال 
بوده. چه ابن واقدی می‌گوید خارجه گفت من 
در خواب ديدم که نردیان ۷۰پله می‌ساختم و 
چون از ساختن فارغ آمدم آن پله‌ها یکباره 
فروریخت. اتفاقاً در همین سال که سنش نیز 
بهفتاد کامل رسیده بود از جهان چشم بربست. 
صاحب حبیب‌السیر در ج ۱ج تهران ص 


۸ مرگ او را در ذیل وقایع سال .ی 


می‌آورد و می‌گوید خارجةین زیدین تابت 
الانصاری که یکی از فقهای سبعة مدینه بوده 
است در این سال بعالم آخرت رفت و در ض 
۵ نام او را در ضمن اسامی فقهای سېمه 
پدیتطریق می‌برد: عبیداقه عبدا‌بن عتبتبن 
مسعود البدری و عروةین زبیر و قاسم‌ین 
محمد و سعیدین میب و ابسویکرین 
عبدالرحمن‌بن حارث‌بن هشام السخزومی و 
خارجةبن زید الثابت الانصاری و تنی چند 
دیگر... آنچه ملم است خارجه از فقیهان 
بنام بوده است و از او در موارد مختلف کب 
خیرميشده است مثل موارد زیر: ابوحاتم از 
اصمعی و اصمعی از ابی‌الزناد و ابی‌الزناد از 
پدرش تقل می‌کند که گفت روزی بخارجتین 
زید گفتم اپا غناه در مجالس شادمانی در ان 
ایام بوده است او گفت بوده است اما نه په آن 
شکل که ما امروز از روی نادانی می‌کنيم و 
سپس داستانی مطول بیان می‌کند که در عیون 
الاخبار آمده است. (جزء سوم عيون الاخبار 
ص 0۳۲۱ در سیرۂ عمرین عبدالعزیز ص ۲۰ 
آمده است که از خارجةبن زیدین ثابت 
روایت شده است که گفت عبدالخالق صولی 
حازم از عبدالوهاب‌بن بحت حدیث کرد که 
گفت‌در خدمت عمربن عبدالعزیز حاضر بودم 
و موالیان سلیمان پواسطة نکایت و جراجتی 
که بین آنها جریان داشت پیش عمربن 
عبدالعزیز حاضر شدند اتفاق را سلیمان‌بن 
مبیب المحاربی نیز آنجا بود. پس عمر گفت 
برخیز و قضاوت کن و بدانکه رسول(ص) 
فرموده است لم یقض فى شجة دون‌آلموضحه. 
داستان باز در کتاب مصاحف ص ۳ آمده 
است عبداقّه گفت که محمدبن یحیی حدیت 
کرده‌از ابوصالح که او گفت لیت از ابی‌عشمان 
الولیدبن ابی‌الولید از سلیمان و سلیمان از 





٩۲۸۵ خارجة.‎ 


خارجةبن زید و خارجه از زید پدرش حدیث 
کرده که گروهی نزد زیدین ثابت آمدند و 
گفتند:ما رااز پیفمیر حدیشی گو, گفت چه چیز 
حدیث کنم؟ من همایۂ پیفمبر بودم و او هر 
وقت وحی نازل ميشد کس نزد من می‌فرستاد 
و آن‌گاهی که ذ کر آخرت می‌کردیم و او نیز با 
ما ذ کر آن می‌کرد و چون ذ کر دنا به ميان 
می‌آورديم او نیز ذ کر دنیا بمیان می‌آورد. 
رقتی که ذ کر طعام می‌کردیم او نیز ذ کر طعام 
میکرد تا اخر روایت؛ و نیز در صص ۱٩‏ - 
٩‏ همان کتاب مطالبی دیگر در بار او آمده 
است. زرکلی درج اعلام خود ص ۲۸۲ 
می‌گوید خارجةین زیدین ثابت الانصاری 
یکی از فقهان هفتگانه است که در مدینه بود 
و او تابمی است که ادرا ک زمان عشمان را کرد 
ودر مدینه بدرود حیات گفت. در تاریخ حلفا 
ص:۱۶۳ نز آمده است که خارجة‌بن زید در 
زمان عمربن عبدالعزیز فوت کرده در مقابل 
این اقوال عقدالفرید می‌گوید. خارجةبن 
زیدین ثابت از طرف عبدالملک عامل دیوان 
مدینه بود. (عقدالفرید جزء چهارم ص ۲۵۵), 
و همو می‌گوید چون خارجتین زید طلب 
خلافت کرد سر خودرا بر اثر آن در این راه از 
دست داد. (عقدالفرید جزء چهارم ص ۲۵۲ 
و رجوع بروضات الجنات ص ۲۶۹ شود. 
خارجة. ار ] (إخ) ابن سانبین الحذاذ 
صاحب تاریخ گزیده در ج ١‏ ص ۲۲۴ آن را 
در ذیل اسامی بعضی از صحابه بصورت 
خارج‌بن سائب الحذاد از قوم بنی‌حارث 
خزرجی ضبط کرده است مرحوم قزوینی در 
تاریخ گزیده ص ۵۵ او را خارجةین ساب 
الحذاذ آورده‌اند. 
خارحه. ار ج ] (اخ) ابن سنان. در عقدالفرید 
ج ۶ص ۲۵ ذیل یوم قطن این نام چنین آورده 
است: خسارجسقین ستان پسرش را بنزد 
اباتیحان آورد و او را نزد اباتیحان گذاشت و 
گفت‌این پر بجای پسر تو. اباتیحان آن پسر 
را ایامی چند نزد خود نگهداشت و سپس 
خارجه صد شتر نزد اباتیحان آورد و صلح و 
عقد محبت برقرار شد. 
خارجة. (رٍ ج] (اخ) إن عسبدالسنفر 
الانصاری, گفته شده است که این نام بی‌لاية 
راست و این گفتة این ابی‌داود است. از 
عطاردی روایت شده است که ابن فضیل از 
عمروبن ثابت و عمرو از ابن عقیل و ابن عقیل 
از عسبدالرحمن‌بن يزيد و عبدالرحمن از 
خارجةبن المنذر حدیث کرده است كه: 
پیفمبر فرمود «سرور و بزرگ روزها روز 
جمعه است». دیگری جز عطاردی همین 
روایت را چنین آورده است که ابن فضیل 
بچند واسطه از ابیلبابة نقل کرده است و گروه 
چندی به نقل عمروین ثابت ( که‌مشهور است) 


۹A۶ 


حدیث را طیق فول دوم تقل کرده‌اند. عیدان 
نیز از بمضی از پیروان ابی‌لبابة آورده است که 
اسم ابیلبابة خارجةبن المنذر است. ابوموسی 
نیز به همین شکل او را نام برده است ولی این 
قول غلط است زیرا این نام بايد ابن عبدالمنذر 


خارجة. 


باشد (و در این قول اتفاق است). باری مشهور 
در اسم ابىلبابة رضاعقین عبدالمنذر است. 
(الاصابة جزء دوم ص ۸۵). 

خارحة. [رٍ ج ] (إخ) ابن عنقان القفى. ابن 
ابی‌حاتم گوید که ابن مرزوق از ام دهیم دختر 
مهدی‌بن عبدالهبن جمیع‌بن خارجةبن عفقان 
از پدرش (یمنی مهدی‌بن عبداله) و پدرش از 
اجدادش... از خارجةبن عفقان آورده است 
که روزی خارجتبن عفقان بخدمت نبی 
صلی‌اقه علیه و آله و سلم آمد و پیفمبر مریض 
بود و عرق میریخت و فاطمه سلاملّه علیها بر 
حال پدر اندوه می‌خورد و پیغمبر می‌فرمود بر 
حال پدرت پس از امروز اندوهی نیست. ابن 
منده از طریق این مرزوق از ام سعید دختر 
اعین روایت کرده است که ام فليحة دختر 
دارد از پدرش و پدرش از عفقان‌بن سقیم 
روایت نموده که روزی عفقان و دو فرزندش 
خارجه و مرداس خدمت پیغمبر رسیدند و 
پیخمبر مر آنها رادعا گفت. (الاصابه جزء دوم 
ص ۸۵. 

خارحة. [رِ ج) (إخ) امن عقال الرعینی 
الرمادی (بنابر نقل الاصابه قم ثالث ص 
۶ صاحب تاریخ مصر او راابن عراک 
الرعيني الرمادی ضبط کرده است وی از آنانی 
بود که با عمروبن عاص در فتح مصر شرکت 
کرد.(الامابة قم ثالث ص ۱۴۶ (تاريخ 
ضر بض ٩:‏ 

خارحة. ار ج] (إخ) ابن عمروالاتصاری. 
وی به ابن عامر مشهور است. این ابی‌حاتم از 
پدرش تقل کرده که این خارجه از انان است 
که‌در روز جنگ اد کمک کرد‌اند. (الاصایه 
جزء درم ص ۸۵). 

خارجة. ار ج] (إخ) ابن عمروالجمحی. 
طبرانی از طریق عبدالملکبن قدامةالجمحی 
و او از پسدرش و پسدرش از خارجة‌بن 
عمروالجمحی تقل کرده است که پیفمبر(ص) 
فرمود در یوم الفتح. وصیتی مر وارثی را 
نیست. الحدیث ابوسوسی می‌گوید این حدیث 
بنام عمروبن خارجه شناخته شده است یعنی 
شاید اين نام خارجةین عمروالجمحی قلب 
نام حقیقی ناقل حدیث باشد. ابن حجر نويد 
حدیث عمروبن خارجه را احمد و اصحاب 
سنن اخراج کردند و مدلول آن مغایر حدبت 
خارجهبن عمر است. و ظاهر آن است که 
عمروین خارجه کی جز خارجةبن عمرو 
است. باری متن از ابوامامة و انس و ابن 
عباس و معقل‌بن یار نیز روایت شده است. 





(الاصابه جزء دوم ص ۸۵). 
خارحه. ار ج] ((غ) ابسن عمرو. حلیف 
آلابی‌سفیان. ابن منده از طریق عبدالحمیدین 
جعفر حلیف ابی‌سفیان بودن را در بار او 
روایت کرده است ولی صواب ان است که ابن 
بهرام از شهرین حوشب حلیف بودن را نقل 
کرده‌است چه او می‌گوید: خارجةبن عمرو 
(آن خارجةبن عمرو که حلیف ابی‌سفیان در 
جاهلیت بوده است) گفت از رسول الله (ص) 
در وقتی که بین دو قسمت رحل بود. شنیدم 
که فرمود: نه برمن و نه بر فردی از اهل بیت 
من صدقه حلال نیست. ابن منده سی‌گوید 
فریابی بخطا افتاده و نام این شخص را 
خارجةین عمر گفته است در حالیکه نام او 
عمروین خارجة انت ابن حجر گوید 
جنادتین المفلس نیز از او تبعیت کرده است 
چه او هم خارجةبن عمرو ضبط کرده است. 
(الاصابه جزء دوم ص ۸۵). 
خارحة. ار ج] (إخ) ابن مصمّب بنابر نقل 
تاریخ گزیده ص ۲۳۷ ار اققه فقهاء خراسان 
بود در المصاحف ص ۱۴۳ وکیم از خارجةین 
مصعب و او از خالد الحذاء حدیث می‌کند که 
می‌گفت «من این سیرین را دیدم که از مصحف 
منقوط قرائت می‌کرده در سیر؛ عمرین 
عبدالعزیز ص ۵٩‏ علی‌بن الحسین حديث 
می‌کند که خارجةین مصحف از ابن عون و او 
از سجاهد خبرداد که مهدی‌ها هفت تن 
میباشند ینج تن آنها درگذشته‌اند و دو تن 
دیگر باقی مانده‌اند. در عبيون الاخبار جزه 
سوم ص ۶ آمده است که یزیدین عمرو 
گنت که المتهال‌بن حتاد از خارجةبن مصمب 
از عبدا‌ین ابی‌بکرین حزم از پدرش حدیث 
کردکه می‌گنت: کانت ملحفة رسولاله صلی 
اله عليه و سلم التی یلبس فى اهله مور 
حتی اھا لتردع علی جلده. 
خارجة. ار ج] (إخ) ابن مصعب الرخسى 
مکنی به ابی‌الحجاج. یکی از تابمیان است. 
شاید این شخص همان خارجةبن مصعب نام 
برده در فوق باشد. 
خارحة. ار ج] (إِخ) ابن منصور. در تاریخ 
بهت روایتی بدین مضمون از او متقول است: 
قال عبدان عبدالملک‌بن عبدالحليم اخبرتا 
یحبی‌ین یی اخبرنا خارجةبن منصور 
اخبرنا ربعی عن المعرور عن ابی‌ذر الشفاری 
انه قال قال رسول اله صلی اه عليه قال الله عز 
و جل:یا اببن آدم ان عملت قراب‌الارض 
خطیئة ولم تشرک فی شا جعلت لک قراب 
الارض مفترة. (تاريخ بهق ص ۲ 
خارجة. ار ج] (إخ) ابوسکین. یکی از 
تابعان است. راوی حدیث نیز بوده است. 
(یادداشت بخط مولف). 
خارحه. ارج /ج ] (ازع. ص, () مونت 





خارحه. 


خارج. ملک غیر از وطن برای شخص. |[به 
اصطلاح کتاب پاورقی را گویند. (ناظم 
الاطباء). ||بیگانه. اجنبی. مقابل داخله. 


انیران. نیران. 
- وزارت خارجه و وزارت امور خارجه؛ 
وزارت خانه‌ای است که کارهای بین‌المللی را 


انجام می‌دهد. (فرهنگ نظام). رجوع به 





حواشی برهان قاطع ج معین شود. 
خارجه. ار ج) ([غ) نام مردی بوده است. 
حکایت است که خارجه یکی از مسبران 
روساو منعمان کدخدایان اصفهانی بود ببب 
آنکه تمامت مال و منال و ضیاع و عقارات 
بفصب و تعدی از دست او انتراع نموده بودند 
در پی رکن‌الدوله اقناد و مصاحب او روی به 
ری نهاد تا بائد که بمضی از ان استخلاص 
کرده استرداد تماید و یتزجیةالیومی بدان 
می‌گذراند همین که رکن‌الدوله پای ارتحال از 
منزل در رکاب عزیمت نهادی خارجه بر 
دهانۂ راه در تتگنای گذاری بمرصد او پیاده 
گامی میزدی. رکن‌الدوله از جبهت دفع و 
تفادی تظلم و تشنیع او و حم مادة خشم ر 
تألم بارها بچشم تجشم تفقد و مراعات حال 
او می‌نمود و ابواب جوایز و مبرّات و احسان 
و انعام بر وی می‌گشود و ار همچنان از راه 
ابرام دور نمی‌نمود و بتمجیل و سعی در پسی 
مطلب و مرام زمین و کوه سی‌پیمود. روزی 
رکن‌الدوله گفت: ای پر چه چیز ترا در پی ما 
انداخته است و بمسافرت ما سحبوس و 
موقوف گردانیده, من مقدار یک درم از اسباب 
و اموال با تو نخواهم داد. انتظار بی‌قایده و 
بی‌حاصل و آمدن بباطل را موجب چیست؟ 
خارجه بزبان اصفهانی می‌گوید: من خواحم 
آمدن یا خر مرو یا خر خدا. رکن‌الاوله اين 
سخن را فهم نکرد و در خاطر داشت. چون 
نزول فرمود و بعد از آسایش مجلس انس و 
نادمه گرم شدند. در سیان مفاوضات ان 
سخن در مجلس استجرار نمودند و مغز آن 
بدماغ رکن‌الدوله رسانیدند دود خشم و کیله 
از آتش انفعال او برخاست و در سفک خون 
اسباب نذر ر عهد بیاراست. خارجه را از این 
حال اعلام داده بر ارتحال داشتند و رکن‌الدوله 
را چنان غضوب و حقود بگذاشتند تا پس از 
روزگاری که اتفاق حضور افتاد با پران. اول 
روز که بر نشت و در موکب او هر سه پر 
در میان اصفهان روان. خارچه بر سر 
کوچه‌ای فرا پیش آمد و قصه‌ای در دست. 
رکن‌الدوله را چون نظر پر وی افتاد و آن سخن 
یاد اورد. زبان بسفاهت و تزنیه و سب ار 
برگشود و خدم و حواشی را بدفم و ذب او 
فرمود. خارجه دگر بزیان اصنهانی گفت 
ماله گوا تجاء بی مردی پسیری» یمنی ای 
احمق تا چند زازخانی نه مردی پیری. 





خارجة المدنی. 


رکن‌الاوله سر شرم و خجالت در پیش خشم 
فرو خوردن انداخت و کرم و عجالت مطلوب 
او را فرمان داد و کار او بساخت. (ترجمة 
محاسن اصفهان از عربي به فارسی به قلم 
حبین‌بن محمدبن ابی‌الرضاء آوی چ عاس 
ابال ص ٩۸و .)٩۰‏ 
خارحة المدنی. (ر ج تل ٣‏ دّنیی] 
(إخ) ابن زیدبن ثابت الانصاری. یکی از فقهاء 
سبعفة مدینه است. (روضات‌الجنات ص 
۶۹ رجوع به خارجةبن زیدبن ثابت 
الاتصاری شود. 
خارحه پرست. ارج /ج پټ زا نف 
مرکب) بیگانه پرست. اجنبی‌پرست. کسی که 
با یگانگان سرو سری دارد. کی که حافظ و 
دوستدار پیشرفت سیاست مردم غبر وطن 
خود میباشد. 
خارحة عامری. ارچ ي ۶] ((خ) مولف 
مجمل التواريخ آرد :سال چیل) باول سال از 
جملۂ خوارج سه کس بسودند: یکی 
عبدالرحمن‌ین ملجم المرادی, و دیگر 
مبارک‌ین عبداله و به دیگر عمروین بکیر 
التميمى و همواره بر على و مسعاأویه و عمرو 
عاص لمنت کردندی, پی گفتند. خود را 
بخدای بخشیم و این سه کس را بکشيم که 
مه فتنه از این سه باشد و بر این باستادند و 
شمشیرها را زهرآب دادند و میعاد کردند که 
برمضان اندر روز آدینه بامداد پگاه به اول 
صف اندر پیش محراب باستند. و هرکسی 
یکی را بکشند. پس عمروین بکر به مصر 
رفت سوی معاویه, و عبدالرهمن سلجم 
بکوفه بازاستاد بکشتن علی‌بن ابی‌طالب» پس 
از اين جمله عمروعاص را قضا را آن روز 


قولنج بود. خارجه را - صاحب شرط را - 


فرمود تا نماز بکند, چون اندر رفت هنوز 
تاریک بود. عمرو شمشیر بزد و خارجه کشته 
شد پس او را بگ رفتند و از حال پرسیدند. 
(مجمل التواریخ و القتصص ص ۲۹۲). بنا بر 
قول حبیب‌السیر نام این شخص خارجة 
عامری بوده است. (حبیب السیر ج ۱ تهران 
جزو ۴ از ج ۱ص ۱۹۵). 
خار جهودان. [ر ج](ترکیب اضافی» ( 
مرکب) ظاهرا جهودانه و آن درختی است که 
به عربی شانکه گویند و صمغ آن را عنزروت 
نامند. 
خارجحی. ار ]| (س نسبی) آن که بنفی 
خود مهتر شود بی‌اصالت. (انندراج) (ناظم 
الاطباء) (متهی الارب). سوب به خارج. 
(فرهنگ (i:‏ (ناظم الاطباء). بیرونی. (ناظم 
الاطباء) . پرونی مقابل داخلی, بیگانه. مقابل 
اندرونی و درونی» غير همرطن. اجنبی. 
||مقابل ذهنی: وجود خارجی مقابل وجود 
ذهنى. وجود عینی. ||منسوب است به 








بنوالخارجیه. (آنندراج) (ناظم الاطیاء) 
(مستهی الارب). |ارحشسی. ||اسستعمال 
خارجی. دارو و ضماد و مرهم تدهین و امشال 
آن بکار رود مقابل استعمال داخلی. ||دینار 
خارجی. دینار بیرونی. || قضیه‌ای که حکم در 
آن فقط روی افراد خارجی میرود. ( کشاف 
اصطلاحات الفلون ج ۱ص ۴۲۸). در کتب 
منطق بواسطة مطابقت صفت با سوصوف 
بانتهای آن تاء اضافه می‌کنند و قضیذ خارجية 
می‌گویند: منه قول صاحب‌المنظومة: تسمی 
لقضية خارجية و هی الى حکم فسها على 
افراد موضوعها الموجودة فی‌الخارج محققة 
مثل: کل من فیالمسکر قتل. (شرح منظومة 
حاجی ملاهادی سبزواری چ ناصری ص 
٩‏ ||آفاقی ". ||هر کی که سعتقد مذهب 
خوارج باشد او را خارجی گویند و کیش او را 
خارجیه نامند و آنها فرقة بزرگی از فرق 
اسلامی هستند وبر هفت شه تقسیم 
میشوند. محكمية - یپیشیه - ازراقیه " - 
نجدات -اصفریه - اباضیه - عجاردة, 
( کشاف اصطلاحات الفنون ج ۱ ص ۴۴۸). و 
از این جمله‌اند کسانی که بر على علیه‌السلام 
خروج کردند. (الانساب سممانی). | آنکه بر 
خلیفه یا امام رقت خروج کند. کافر خردج 
کننده بر دولت مسلم. ج, (بسیاق فارسی). 
خارجیان: آذرج [بشام ] شهری است خرم و 
با نمست و در وی خارجیاند. (حدود السالم 
ص ۰ 

اسال که جنبش کند آن خرو چالاک 
روی همه گیتی کند از خارجیان پاک. منوچهری. 
چه باید کرد در نشاندن اتش فته این خارجی 
عاصی. (تساریخ بیهقی ص ۴۱۱ چ ادیب 
پیشاوری). فرق میان پادشاهان سوید... و 
مان خارجی متفلب آن است که پادشاهان 
چون دادگر باشند طاعت باید داشت. 
متفلبان را خارجی باید گفت. (تاریخ بیهقی). 
متغلبان را که ستمکار بدکردار باشند خارجی 
باید گفت. (تاریخ بهقی چ ادیپ ص 4۲). در 
نال میصد بار دیگر امیر احمدین اسماعیل 
سپاهی بگشادن سیستان فرستاد زرا که مردم 
آن دیار بر او شوریده و خلاف آورده بودند و 
آن بدین گونه بود که محمدین هرمز معروف 
بصندلی کیش خارجیان داشت و در بخارا 
می‌بود ولی از مردم سیستان بود و پیری بزرگ 
بود. (احوال و اشعار رودکی سعد نفیی ج ۱ 
صص ۳۲ - ۲۰). امیر سعید راسی و یک سال 


ملک بود و پادگاه عادل بود و او از پدر - 


خویش عادل‌تر بود و شمایل او یسیار 
بوده‌ست. چون امیر شهید را کشتند ببخارا 
مشایخ و حشم گرد شدند و اتفاق بر این پر 
او کردند نصربن احمد... پس او را سمد خادم 
بر گردن خویش نشاند و بیرون شد تا بروی 








YAY خارجی.‎ 


بيعت کردند و صاحب تدبیرش 
محمدین احمد جبهانی بود. کارها بوجه نیکو 
پیش گرفت و آن رسمهای نیکو راگرفت چند 
تن از خارجیان بیرون آمدند و پیش هر یک 
لشکر فرستاد. همه منصور و مظفر باز گشتند. 
[سمید نفیسی در احوال و اشعار رودکی ج ۱ 
ص ۲۹۳ بنقل از تاریخ بخارا). ||هر فردی که 
از افراد یک کشور نبوده ولی در داخل آن 
کشور زیست کند. ||حقوق خارجی: غرض 
از بحث حقوق خارجی این است که بدانیم 
خارجیان در مملکت دیگر دارای چه حقوقی 
بوده و یا آنکه در آن مملکت از چه حسقوقی 
محروم مياشند و بعبارت دیگر فرق بین 
حقوق اتباع خارجی و اتباع داخلی چیست؟ 
ممالک مختلفه روشهای خاصی در اعطام 
حقوق بخارجیان دارند و می‌توان آنها را به 
چهار قم منقسم نمود: 
۱- ممالکی که رعایت حقوق خارجیان را 
نموده و آن‌ها را در مملکت خود ذی حقوق 
میشنامند ولی طريقة خاصی قبلاً اتخاذ 
نمی‌کنند که ملزم باجراء آن باشند چون 
اتازونی و بریطانی کیر. 
۲- ممالکی که بطریق عمل متقابل سیاسی 
عمل می‌کنند یمنی خارجیان در این کشورها 
دارای حقوقی هتد که بوسیلة عقدنامه‌ها 
بین کشور آن خارجی و آن مملکتی که در آن 
خارجی زیست می‌کند معین شده است چون 
فرانسه و بلژیک. 
۳- ممالکی که بوسیله قوانین داخسلی خود 
حقوق خارجیان را تصین می‌کنند و فرق آن با 
قم دوم در این است که در قم دوم حقوق 
خارجی بوسیلة یک عمل متقابل از طریق 
معاحده و عقدنامه‌ها تعین میشود و در این 
قم بوسیلة قانون که سهلتر از طریق دوم 
است. 
۴- مشابهت با اتباع داخلی, بعضی | 
کشورها در عمل حقوق خصوصی فرقی بین 
اتباع داخلی و خارجی نمیگذارند. (از حقوق 
بین‌المللی خصوصی چ ارسلان خلعت‌بری ج 
۱ص ۵۲و ۵۴ر ۵۵ با تصرف). ||خارجی 
من‌المّیل, ابی که نسبش معروف نباشد. 

الغير معروف نسبه. (حاشیه البیان و اللبیین 
جزء اول ص ۴۱). منه 
لا تشهدن بخارجی مطرف 
حتی تری من نجله افراسا. 

جاحظ (اليان و البین جزء ۱ص ۴۱). 


اب وعیداله 


۱-فسرهنگتان نیز اسیرونی» را بسجای 
«خارجی» برگز بده است. 

2 - Objectif. 
این کلمه ازارقه است نه ازراقیه. رجرع به‎ -۳ 
الاناب سمعانی و ازارقه شرد.‎ 








۸ خارحی. 


خارجی. [ر ] (!غ) منجم مصری که از 
علماء احکام و معروف پمنجم خارجی بوده 
وی در سال ۸۹۸ ه.ق.زمان حکومت 
عزیزین معز بصعید مصر رفت و مردم را 
دعوت بسوی مهدی موعود مینمود و از ۳۱۳ 
تن بيعت گرفت و هفت روز گذشته از صفر از 
صعید خبر رسد که او را ببب دعوی باطل 
گرفتند و بدست ابوالفتوح فضلین صالح 
گرفتار شد (در روز سه شنبة ۱۲ صفر ۸۹۸) و 
پس از چند روز وی را در محبس کشتند. 
( گاحنامة سید جلال طهرانی سال ۱۳۱۰ ص 
۹ 
خارحی. [رٍ) (اخ) ترجه لقبی است که 
اشک بیستم په پسرش مهرداد داد. چون یکی 
از سرداران مهرداد بنام کارن لشکر طرف 
مقابل را شکت داده بیش از آنچه مقتضی 
بود آن را تعقیب کرده دور رفت وقتی که بر 
می‌گشت راء او را قوای تازه نفسی قطع کرد و 
خوداو اسیر گردید یا کشته شد. این قضیه 
باعث فرار قشون مهرداد گردید و شاهزادة 
اشکانی مجبور شد بتخصی پاراراکس نام 
یکی از تبع پدرش پناه برد و او خیانت کرده 
مهرداد را در زنجیر نزد گودرز فرستاد. شاه با 
مهرداد بسیار ملایمتر از آن که انتظار میرفت 
رفتار کرد یعنی بجای آنکه او را بکشد ا کتفا 
کردباینکه او را «خارجی» يا «رومی» بخواند 
نه اشکانی. (از ایران باستان ج ۳ص ۲۴۲۱). 
خارحی شکل. ار شش / شش ] (ص مرکب) 
کسی که شکل و ترکیب خارجی دارد. کسی 
که مذهب خارجی دارد: اولا لشکر آن 
مرتضی که باشند شیر مردان... نه مشتی 
اموی‌طبع. مروانی‌رنگ. خارجی‌شکل. 
( کتاب اتقض ص ۴۷۵). 
خارجی مذ‌هب. (ر ‏ د (ص مرکب) 
کی که مذهب و آئین خارجی دارد. 
طرفداران سذهب خوارج. پیروان آئین 
خارجیان؛ 
در جهان دشمن جان تو نباشد الا 
خارجیمذهب و از مذهب و ملت بطرف. سوزنی. 
خارچه. (ج /ج) (ا نام گیاهی است که از 
تازة آن ترشی لذیذ سازند. (فرهنگ شموری 
ج ۱ورق 4۳۷۸ 
خار چیدن. [د] (مص مرکب) کنایه از 
محافظت کردن. (آتدراج). رجوع به خار 
شود. 
خارچین. (إمرکب) آنچه برای محافظت 
گردباغ و زراعت و دیوار خانه از خار و 
چوب‌بند سازند برای عدم دخول مردم و 
حیوانات موذیه. (غیات اللفات) (آتدراج): 
چنان باغی کزو گلچین نیارد گل برون بردن 
نه ان باغی که بايد خارچین از بیم دزدانش. 
عرفی (از آندراج). 





رجوع به خار شود. ۲ 
|(اس مرکب) که خار بیرون ارد 
آن حکیم خارچین استاد بود 
دست میزد جابجا می‌آزمود. مولوی. 
||منقاش. (زمخشری). متماص. (زمخشری). 
خارچینه. [ن /ن) (!مسرکب) مسوچینه. 
منقاش سر تراشان. (آنندراج) (برهان قاطع). 
موی‌چین. منتاش. (فرهنگ شموری ج ۱ 
ورق ۳۷۸). |اسرهای دو انگشت دو ناخن 
سبابه و ابهام را نبز گویند که بدان گوشت و 
پوست بدن آدمی را چنان گیرند که بدرد آید. 
(آنندراج) (برهان قاطع). آلت نیلک زدن, و 
یلک آن است که گوشت و پوست را بسر دو 
انگشت گیرند چنانکه بدرد آید. (فرهنگ 
رشیدی). 
خارچینی.(۱مرکب) مادیای سخت و 
صلب که مردم چین از آن آئینه سازند. (ناظم 
الاطباء). || خاکسیرا نامند که پس از 
جوشاندن از آن شيشه می‌سازند. (فرهنگ 
شموری ج ۱ ورق ۳۸۴). ||پیکان تیری را 
نامند که چون بر انسان گذرد هلا کت آرد. 
(فرهنگ شموری ج ۱ورق ۳۸۴). پیکان تیر. 
(ناظم الاطباء): 

کی که شود مانع وصل یار 

کندسینه‌اش خارچینی گذار. 

ابوالسعانی (از فرهنگ شموری ج۱ ورق 
۸۴ 

||زخم مهلک. (ناظم الاطاء). 
خارخار. () کنایه از دغدغه و خواهش 
خواه امر مرغوب باشد و خواه غير سرغوب 
چون خارخار غم. و با لفط در سر داشتن و در 
سنه داشتن و در دل داشتن مستعمل است. 
(آنندراج). کنایه از خلجان و تعلق خاطر هم 
هت که ابتدای میل و خواهش بچیزی باشد 
و بقیۀ ميل و خواهش را هم گفتهاند. (برهان 
قاطم). خلجان و تعلق خاطر و اندیشه‌ای که 
ضير آدمی بر طلب و کنجکاوی دارد. 
(تعلیقات فیه مافیه چ فروزانفر ص ۲۸۳ از 
حاشیذ دکتر ممین بر برهان قاطم) خلجان 
خاطر که در ایام تعلق و میل و عشق بر عاشق 
پیدا شود. (انجمن آرای ناصری). تردد و تفکر 
و اندیشة طبیعت برای امر مرغوب. (بهار 
عجم) (غیاث اللفات). خلجان. (شرفنامً 
منیری). تعلق خاطر که ابتدای میل و خواهش 
بود. (ناظم الاطباء). خلجان خاطر. (فرهنگ 
تظام). دغدغة خاطر و الم دل ر خلجان. 
(فرهنگ شعوری ج ۱ص ۲۶۱). وسوسه, 
وباوس تسویل. تاویل, چون خارخار 
دیوار: 

دگر ره باز با هر کوه‌اری 

بخار اورد پیدا خارخاری. 

ناصرخ رو (دیوان چ تقوی ص ۴۴۱). 





خارخار. 


تو چشم‌روشن و داد زی که در دل و چشم 
خلد عدوی ترا خارخار از آتش و آب. 
مسمودسمد (دیوان چ رشید یاسمی ص ۲۸). 
در آدمی عشقی و دردی و خارخاری ر 
تقاضایی هست که ا گر صدهزار عالم ملک او 
شود که نیاساید و ارام نیابد. (فیه مافیه مولوی 
۴ از حاشيذ دکتر معین بر برهان قاطع). 
خارخار دو فرشته می‌نهشت 
تاکه تخم خویش بینی رانکشت. (مشنویا, 
از خارخار عشق تو در سینه دارم خارها 
هر دم شکفته در دلم زان خارها گلزارهاء 
نخان 
دل راز خار خار تنای وصل خویش 
خوبان فریب بستر سنجاب داده‌اند. 
فیاض لاهیجی (از آندراج). 
خارخار ان پریرو داشته 
بر مزار هر که گل پاشیده است. 
کلیم(از آنندراج). 
فضای دل خلاص از خارخار غم کجا گردد 
ز چنگ خارین دامان صحراکی رها گردد. 
واعظ قزوینی (از آنتدرا اج)ا. 
ابر دامن‌کش و گلشن خوش و ساقی اپت کریم 
خارخار غم ایام چه خواهد بودن. 
حضرت شیخ (از آنندراج). 
گل اندامی که دارد غنچه در سر خارخار او 
صبا در رقص طارس است از رنگ بهار او. 
میرمحمدافضل تایت (از آتدراج), 
محمدخان که حرکات او بر طبمش نا گوارو از 
اطوار او خارخار در دل داشت در آن روز 
عنان اختیار از دست داده. (تاریخ گل‌انه) 
یار رفت از چشم و در دل خارخار او بماند 
بر جگر صد داغ حرت یادگار او بماند. 
(فر: هگ شعوری). 
|| خارش. (برهان قاطع) (شرفنامة مسبری) 
(ناظم الاطیاء) (انسجمن آرای ناصری) 
(فرهنگ شموری ص 20۳۶۱ 
فکر عصیان ابتدای کار شیطانی بود 
در بدن چون خارخار افتد علامات گرست. 
عطار. 
خواهد رسید زر یکف من ز دست تو 
چون گل ازان که میکندم خارخار دست. 
سلمان ساوجی. 
خارخار دل من گشته غم هجرانش 
زان سیب کرده تنم محنت دل ویرانش. 
ابوالمعانی (از فرهنگ شعوری ص 4۳۶۱. 
|احد و رشک. (انجمن آرای ناصری) (ناظم 
الاطباء) 
خارخار. (إخ) دهسمی است از دهستان 
گویآغاج بخش شاهین‌دژ واقع در هفت 
هزارگزی جنوب راه ارابه‌رو شاهین دژ به 
تکاب محلی است کوهتانی. دارای هوای 
معتدل و سالم. سکنة آن ۴۰۵ تن مردم انجا 





خارخار کردن. 


کردو مذهبشان تسنن است آب آنجا از 
چشمه و محصولات غلات و حبوبات و 
کرچک و بادام و شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری و صنایع دستی و جاجیم‌بافی است 
و راه مالرو میباشد. (از فرهنگ جغرافیائی 
ایران ج ۴). 
خارخا رکردن. (ک ] (مسص) رزه 
کردن. درافتادن: 


تدر دو چشم خویش زند خار خشک 

مر دشمنی که با توکند خارخار. . . فرخی. 

تابر کی گرفته نباشد خدای خشم 

پیش تو ناید و نکند با تو خارخار. 
منوچهری. 

خارخاشا کك. ([ مرکب) خار و خاثاکد 

برای او از تلو و خسارخاشاک تاج بافتند. 


(ترجمة دیاتسارون ص ۳۵۰. 
خار خاصره. [رٍ ص ر /ر] (ترکیب 
اضافی, ! مرکب) برجستگی‌های استخوانی 
است بر روی است‌خوان خاصره و بر دو قسم 
است: خارخاصره خلقی و خارخاصره 
قدامی. خار خاصره خلفی ابتدای فرورفتگی 
است که نقطه برجتة مقابل ان به خار نائی 
موسوم است این خارهای خاصره بر حب 
نوع حیوانات متفاوت‌اند. (شرم از 
ک‌البدشناسی هنری ص ۱۷۲). رجوع به 
حرقفی (استخوان) شود. 
خار خرما. ارخ ] (ترکیب اضافی, | مرکب) 
خارخرماین است. خارست که در درخت 
نخل می‌روید. شلاءة جمع سلاًء. (منتهی 
الارب). رجوع به لفت خار شود. 
خار خرمابن. ار خ ب ] (ترکیب اضافی. [ 
مرکب) خار درخت خرما. یکی از معانی لفت 
طمیل میباشد. (متهی الارب). 
خارخروس. (غ] (!مرکب) سیخک بای 
خروس. صیصه, صیصیه, شوكة الدیک. 
(اترب الموارد) (تاج العروس) (منتهی الارب) 
(المنجد). رجوع به صیصه و صیصیه شود. 
خارخسکت. لخ س] (! مسرکب) خاری 
باشد سهپهلو بهترین آن بستانی بود و آن را 
مفربیان حمص‌الامیر خوانند معدل است و 
آن را در جای که کک بار باشد بیفشانند 
همه بمیرند. (آنندراج) (برهان قاطع). نام 
نباتی است که در خرابه‌ها و نزدیک آبها 
می‌روید شاخه‌های آن بر روی زمین پهن 
شود و خار آن چون بر پای پیل رود فسریاد 
پرآورد و در دواها یکار برند. (انجمن ارای 
ناصری). گیاهی است که دارای ساقه‌های 
دراز و چترهائی کم گل و دانه‌هائی است که 
برجستگیهای روی آن بصورت خارهای 
کوچک و منحی در آمده و به لباس 
می‌چسبد. (گیاه‌شناسی حسین گل گلاب ص 
۶ بتیاج. شکودنج. شکوهي.|تخسی 





است خاردار که بدواها بکار آید. (فهرست 
مخزن الادویه) (بحر الجواهر). رجوع به 
خسک شود. || خنجک و آن خاری باشد 
سه پهلو از آهن که در روز جنگ برای 
مجروم شدن دست آسبان در میدان ریزند و 
چنانکه گفه‌اند: 
خسک در گذرگاه کین ریختند 
نقیبان خروشیدن انگیخنند. 
خار خشکت. ار خ] (تسرکیب وصفی, ( 
مرکب) خاری که از سبری افتاده و خشک 


(از آنندراج). 


| شده است. ضریع. (متهی الارب). 


خار خشک زهردار. زر خ کي زا 
(ترکیب وصفی, [ مرکب) خارخشکی که سم 
دارد و استمالش مسمومیت آرد. ضریع. 
(بحر الجواهر). 
خار خلیدن. (غذ] (مص مرکب) خار 
نشتن در چیزی. خار در چیزی فرورفتن. 
(انندراج). رجوع به خار شود. 
خارخو. () نام گیاهی است. (آنندراج). 
خار خوردن. |خوز / خر د] امص 
مرکب) خوردن خار. چریدن خار. تىغذیه از 
خار کردن. مکالیّه که آن خار خوردن شتر 
است. (متهی الارب): 
اشتر آمد این وجود خارخوار 
مصطفی زادی بر این اشتر سوار. مولوی. 
حاجی تو نیتی شتر است از برای آنک 
بیچاره خار میخورد و بار میرد 
سعدی ( گلستان ج یوسفی ص .)۱۵٩‏ 
||تحمل ناراحتی و سختی از چیزی کسردن. 
غراست چیزی بردن کد از آن چیز غنبمت برده 
شده باشد یا برده شود: 
درختی که پیوسته بارش خوری 
تحمل کن آنگه که خارش خوری. 
سمدی (بوستان). 
برند از برای دلی بارها 
خورند از برای گلی خارها, 
سعدی (بوستان). 
به گلبنی برسیدم مجال صر ندیدم 
گلی‌تمام نچیدم هزار خار بخوردم. 
سعدی (طیات). 
پرسیدند کز طفلان خوری خار 
ز پران کین‌کشی چون باشد اینکار. نظامی, 
خارخوشه. [ر شی /شٍ](ترکیب اضافی, [ 
مرکب) خاری که بر خوشه نباتات روید. 
خاری که بر گیاه میروید. شفی. (منتهی 
الارب). شعاع. (منتهی الارب). مرق. (منتهی 
الارب). 
خارخون. (اخ) دهی است از دهستان 
درکاسیده بخش چهاردانگذ شهرستان 
ساری. محلی است کوهتانی و جنگلی و 
هوای آن مرطوب و مالاریائی واقع در ۱۸ 





۹۸4 


هزارگزی شمال کیاسر و ۳هزارگزی شمال 
راه عمومی کیاسر پساری سکن آن در حدود 


خارداران. 


۰ تن و مذهب آنها شیعه و زبانشان 
مازندرانی و فارسی است. آب آنجا از چشمه 
ررودخانة گرم آب. محصولات غلات و برنج 
است. شغل امالی زراعت و صنایم دستی 
زنان کرباس و شال بافی و راه مالرو میباشد 
معدن زغال سنگ نیز در آنجا وجود دارد. (از 
فرهنگ جغرافیانی ايران ج ۳). 
خازخیز. (| مرکب) خاربت. ان اظم 
الاطباء). 

خارد. [رٍ) (ع ص) ا کت بواسطة حیا, 
(ناظم الاطباء). زن شرمگین. چ. رد (مهذب 
الاسماء), 

خاردار. (نف مرکب)" خارآرر. صاحب 
خار. خارور. شائک. (منتهی الارب) (اقرب 
الموارد). بو ک, (ستتهی الارب) (السنجد) 
(اقرب الموارد). شانکة. (متهى الارب). 
خارنا ک.(ناظم الاطباء). || درختان سبزی که 
خار دارند. جُلبّه. (سنتهی الارب). |اسیم 
خاردار سیمی است که در اطراف آن خارهای 
آهنی وجود دارد و آن را برای منع دخول در 
محوطه در پیرامن آن محوطه روی پایه‌های 
چوبی یا جز آن نصب می‌کنند. 
خاردار. (ا کرمی است که در مصر و 
هسندوستان زیاد دیده میشود و یکی از 
مهمترین افات پنبه است پروانة کرم خاردار 
طول پرهای بازش ۲۲ میلیمتر و طول بدتش 
تا ٩‏ میلیمتر می‌رسد رنگ پرهای جلوی آن 
سبز گلایی رنگ و گاهی زرد و قهوه‌ای رنگ 
است و علت سبزی رنگ آن بواسطة این است 
که کرم مزبور در واخر تابستان و پائیز تولید 
مشود و پرهای عقبی آن سفید رنگ و حاشیة 
پرهای مزبور تیر‌رنگ است تخمهای پروانة 
مزبور مدور انت و ساختمان مخصوصی 
دارد. کرمهای خاردار تا ۱۵ میلیمتر طول 
بافته و رنگ آنها سبز زیتونی و قهوه‌ای 
قرمزرنگ است و خالهای تیرمرنگی دارد. 
روی بدن کرم مزبور برآمدگهای کوتاه 
ضخیمی (ماند خار) الت که تکل 
مخصوص کرم خاردار نتیجه وجود آنهاست. 
تبدیل کرم خاردار به شفیره بوسیلة پیله‌های 
مزیور سفید و یا قهوه‌ای‌رنگ است در مالک 
خارجه نه تنها بقوزه‌های پنبه بلکه 
بشاخه‌های جوان آن نیز صدمه میزند. طول 
مدت زندگانی کرم خاردار از ۱۵ تا ۲۸ روز 
است و جریان نشو و نمای شفیرة آن از ۱۰ 
الی ۲۵ روز طول می‌کشد. 

خارداران. (! مرکب) " خارداران که بنام 


1۰ Ëpine ilioque. 


2 - Epineux. 3 - Êchinides. 


۹۹۰ خاردان. 


اکیندهایا نوتیاهای دریائی یا اورسن‌ها 
موسوم میباشند خارپوستانی هتد که 
بدنشان را جلد سختی پوشانده است. این جلد 
سخت از صفحات بهم پیوسته‌ای ترکیب 
گردیده که مانند خارپوستان دیگر در درون 
درم بوجود آمده‌اند و روی آنها را ایی‌تلیوم 
نازک با سلولهای یی و بوششی پوشانده است 
بر روی بدن خارهای متعدد خیلی مستحرک 
قرار دارند (اسم این رده نیز بواسطة وجود 
همین خارها است). ا کینیدها را بر حسب 
وضع صفحات جلدی و طرز قرار گرفتن 
مخرج نسبت بدهان بدو زیر رده تقسیم 
مینمانیم اکینیدهای منظم واکییدهای 
نامنظم, 
زیر رده اول یعنی | کینیدهای منظم: - بدن این 
جانوران مانند کره‌ای است که در یکی از دو 
قطب پهن‌تر بوده و در صرکز آن دهان قرار 
دارد. جلد شبیه جمبۀ کاملاً بسته‌ای است که 
فقط بواسطة دو سوراخ بزرگ بخارج مربوط 
است. (توتیای بحری جز این زیر رده است). 
زير رده دوم يعلى | کینیدهای نامنظم: که نمونۀ 
آنها یکی کلیپه آستر رئیدها ۲ که دهان در مرکز 
آرواره‌ها باز گشته و اعضای اخیر سانند 
ا کینیدهای منظم از پنج هرم درست شده که 
بواسطهة ماهیچه‌ها بپره‌ها متصلند و دیگر 
سپتانگونیدها " که دهان از مرکز خارج گشته 
و دستگاه آرواره‌ای وجود ندارد. انقل به 
اختصار از جانورشناسی عمومی دکتر فاطمی 
ج ۱ص ۲۶۳و ۲۶۴و ۲۷۰و ۲۷۱). 
خاردان. (إخ) دهی است از دهستان حومة 
بخش مشیز شهرستان سیرجان واقع در ۳۰ 
هزارگزی جنوب باختری مشیز سرراه مالرو 
تکیه و مشیز. محلی است کوهستانی سردسیر 
سکنۀ آن ۵٩‏ تن و زبان آنها فارسی و 
مذهیشان شیعه است آب آنجا از رودخانه و 
محصولات غلات و حبوبات میباشد. شغل 
اهالی زراعت و راه مالرو است. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج ۸ 
خار دراز. [ٍ دا (ترکیب رصفی, امرکب) 
خاری که بزرگ است و دراز. اتسل. (منتهی 
الارب) (آنندراج). رجوع به کلم اسل شود. 
خار در پای شدن. (د ش د1 امسص 
مرکب م) خار و تيغ در پای اتسان شدن. 
شا که.(منتهی الارب) (تاج المصادر بهقی). 
خار در پیراهن شدن.(د د ش دا 
(مص مرکب) ایذاء رساندن. (تاج السصادر 


بیهقی) (آنندرا اج 

گل‌اندامی که در پیراهن من خار میریزد. 
صانب (از آنندراج). 

رجوع به کلم خار شود. 


خار در تن شدن. دت ش ذ] اسص 
مرکب) خار به تن انسان فرورفتن. خار در تن 








انسان نشستن. شوک. (دهار). 
خار در حالی کردن. دک دا اسص 
مرکب) خار در محلی قرار دادن بجهت منع 
دخول. خارنشین کردن شیئی. ایجاد مانع 
کردن.رجوع به کلمة تشویک شود. 
خار در حامه آویختن. (د م / م ت) 
(مص مرکب) چسبیدن خار بجامه. تعلیق خار 
بلباس. علق. (تاج المصادر بهقی). رجوع به 
لفت علق شود. 
خار در جگر شکستن. [د ج گ ش ک 
ت] (مص مرکب) بیقرار کردن. (انندراج) 
(مجموعة مترادفات ص ۳۳۶). ایذاء کر دن. 
ناراحت کردن 
خار در حیب افکندن. [د ج اک دا 
(مص مرکب) ایذاء کردن. (انندراج) (مجموعة 
مترادفات ص 0۲): 
خار در جیب گلستان فکند گلخن ما 
خنده بر نمه داود زند شیون ما. 
طالب آملی (از آنندراج). 
رجوع بذیل کلمة خار شود. 
خار در راه شکستن. (د ش ک تا 
(مص مرکب) محافظت کردن. (انخدراج) 
(برهان قاطع): 
مرا تا خار در ره می‌شکستی 
کمان در کار ده ده می‌شکتی 
چو کارم را برسوائی فکندی 
شنز بر ات رعنانی فنکندی. 
نظامی (از انجمن آرای ناصری) (خسرو و 
شیرین). 
|| خار چیدن. (آنندراج) (برهان قاطع). |مهمٌ 
مشکل پیش مردم نهادن باشد. (انجمن آرای 
تاصری). رجوع به خار شود. 
خار در راه نهادن. (دن /ن د) (امسص 
مرکب) کار مشکل پیش نهادن. (آنندراج) 
(غیاث اللفات) (مجموعة مترادفات). 
خار در ره شکستن. [د رَه ش ک تَ) 
(مص مرکب) رجوع به خار در راه شکستن 
شود. 
خار در ره نهادن. ادْرَ؛ن /ن د) (مص 
مرکب) رجوع به خار در راه نهادن شود. 
خار درودن. (دد) (مص مرکب) پاک 
کردن باغ و بوستان از خار. کندن و پیراستن 
مزرعه از خار؛ 
ځار ترم که تازه ز باغم دروده‌اند 
محروم بوستانم و مردود اتشم. ‏ | 
فصیحی هروی (از انندراج). 
خار دلوکش. [ر دک /ک ] (تسرکیب 
اضافی, ! مرکب) خاری است از آهین, بدان 
دلو که در چاه افتاده باشد برآورند. (آنندراج). 
خاردون.خ) دهی است از دهستان خبر 
بخش بافت شهرستان سیرجان واقم در ۷۰ 
هزارگزی جنوب باختری بافت سر راه مالرو 





زراعت و راه مسالرو مسیباشد. (از رهی 
جغرافیانی ایران ج۸. 

خاردون.() دی است از بسختر 
ساردونیه شهرستان جیرفت واقع در ۱۸ 
هزارگزی خاور ساردوئیه و ۲ همزارگزی 
جنوب راه مالرو بافت بساردونید. 

است کوهستانی و سردسیر, سکنۀ 3 

‌ زبانشان فارسی و مذهبشان شیمه میباشر. 
آب آنجا از رودخانه و قنات و محصول 
غلات و حبوبات و شفل اهالی زراعت و 
گله‌داری میباشد وراه مالرو و سا کین از 
طایفهٌ فاریابی هستند. (از فرهنگ جفرافیای 
ایران A‏ 

خاردون. (إخ) ده کوچکی اس از دهستان 
هنزا بخش ساردونیه شهرستان جيرفت راقع 
در نه هزارگزی باختر ساردونبه ویک 
هزارگزی جنوب راه مالرو ساردوئیه ببافت 
که آن ۱۰۰ تن است. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج۸ 

خارد یده. [دی د / د](نسف سرکبا 
چیزی که به او آفت خار رسیده باشد: 

فلک به آبلۀُ خار دیده می‌ماند 

زمین بدامن در خون کشیده می‌ماند. 

صائب (از آنندرا ا 

خار د ید ۵. [رٍ دی د /] (ترکیب اضافی,! 
مرکب) خار چشم. موذی. مزاحم. مانم. رنج 
دهنده. خار راه. 

خاز راه. زر ] (ترکیب اضافی. ! مرکب) مانم 
و حایل. (انندراج). مزاحم. مانع. سد راه 
پیشرفت. 

خار ره. [ر رَ] اترکیب اضافی, |مرکب) 
مخثف خار راه. رجوع به خار راه شود. 

خارز. ار ]| (ع ص) کسی که صراحی چرمی 
می‌دوزد. (ناظم الاطباء). 

خارز. (ر ] (اخ) از ازهری حکایت شده است 
که‌او آن را با فتح ضبط کرد ولی صاحب 
معجم البلدان می‌گوید من چنین ضبطی را 
بخط او ندیده‌ام. باری آن نهری است بین اربل 
و موصل و بین زاب اعلی و موصل و بر کثار 
آن دهکده‌ای است که بنام نخلا موسوم ات 
و اهل نخلا خارز رابَرٌیشوا می‌نامند. مبدا 





خارز از قری‌ای است موسوم به ارسون از 
نواحی نخلا و آن از بین کوه خلبتا و عمرائیه 
خارج میشود و بسوی آبادی مرج از اعمال 
قلعةٌ شوش و عقر جاری مشود تا بدجله 
۵ 

2 ` Spatangoidea. 








خارزار. 


د. و این همان موضمی است که در نی 
نگ بین عبیداقه زياد و اسرآهیم‌ین مالک 
شتر نخمی در ایام مختار واقع و در آنروز 
ریاد کشته شد بال ۶۶ ه.ق.(از معجم 
ابلدان ج ۲ص ۳۸۸). رجوع بمادة بعد شود. 
خارزاز. (اخ) دهی است از دهستان مرکزی 
بخش فریمان مشهد واقع در ۱۶ هیزارگزی 
جنوب باختری فسریمان بسر سر راه مالرو 
عمومی فریمان به با قلعه ناحیه‌ای است 
کوهستانی و سردسیر دارای ۱٩٩‏ تی سکته 
مذهشان شیمه و زبانشان فارسی است 
محصولات انجا غلات و بنشن و شغل اهالی 
زراعت و راء اجا مالرو است آب 
مشررب‌کند: آنجا از قنات میباشد. (از 
فرهنگ جفرافیانی ایران ج٩).‏ 
خارزار. (إخ) دهی است از دهستان پائین 
ولایت بخش فریمان شهرستان مشهد واقع در 
۳ هزارگزی شمال جادرن فریمان بر سر راه 
شو عمومی مشهد به سرخس ناحیه‌ای 
است جلگه‌ای و هوای آن ممتدل دارای ۱۸۲ 
تن سکنه میباتد مذهبشان شیمه و زبانشان 
فارسی است ات آنجا از قنات و محصولات 
آنجا غلات و چفندر مياد شغل اهالى 
زراعت و راه آن مالرو میباشد. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران ع .4٩‏ 
خارزبانکک. [ز ن ] (! مرکب) خاریشت. نام 
نوعی از خاریشت است که کرم و مورچه 
می‌خورد. 
خارزد. [ر ] (| مرکب) نام خاریست که بدان 
خارجاقر و خارقلفان نیز می‌گویند. (از 
فرهنگ شموری ج ۱ ص ۳۶۰. 
خار زدن. از :| (مص مرکب) فروبردن 
چیزی نوک تیز در تن یا جای دیگر. نخس. 
ابحر الجواهر). نخس مضیش قريب بمنی 
دخز است جز انکه حسالتی است که در ان 
جوب و انگشت بکار رود. (بحر الجواهر). 
خار زرد. ار ز)اترکیب وصفی, | مرکب) 
گیاهی است بیابانی. عَرفْج. اصنتهی الارب) 
(اقرب الموارد) (المنجد). رجوع به عرفج 
شود. 
خار زمانه. زر ز ن / نٍ] اترکیب اضافی, | 
مرکب) سختی. ناراهتی: خارزمانه 
باخرماست هر تنگی را فراخی و هر عسری 
را یسری است. (آنندراج) (شرفنامة صنیری). 
ان مع العسر يرأً. 
خارزن. (ز) (نف مرکب) کی که خارکنی 
می‌کند. خارکن. رجوع به خارکن در این 
لفت‌نامه شود. 
خارزن. ز) ((خ) دهی است از بخش حومة 
شهرستان نائین واقع در ۱۲ هزارگزی باختر 
نائین و ۲ هزارگزی راه اردستان به نائین 
محلی است جلگه‌ای و معتدل و سکنة آنجا 






الحسسبن یوسفین محمدین ابرآهی‌ین 








نت تن زبانشان فارسی و مذهیشان شیمه 
است. اب انجا از قنات و محصولات آنجا 
غلات و شغل اهالی زراعت و راء ساشین‌رر 
میباشد. (نقل از فرهنگ جفرافیانی اران 
ج ۰ ۱ 
خارزنج. از ](اخ) ناحیه‌ای است از نواحی 
بشت نیشاپور و آن را خارزنگ یز می‌نامند. 
از این ناحیه جماعتی از اهل علم و ادب 
برخاسته‌اند که از ایشان است احمدين محمد ١‏ 
صاحب کتاب التكملة درلفت و نیز یوسف‌ین 


اسماعیل خارزنجی است که از فضلای زمان 
است. (از معجم البلدان په اختصار ج ۳ ص 
۶ (قاموس الاعلام ج ۲ ص ۰۱۰ ۲). 
خار زنحی. از | (اخ) ابوحامد اجمدین 
محمدالخارزنجی, امام اهل ادب خراسان در 
زمان خود بوده است و چون بعد از سال ۳۰۳۴ 
ه.ق. حج گزارد ابوعم الژاهد عالم حلب و 


٩۲۹۱ خارستان.‎ 


ترسیده فورا خارس را احضار کر دند و گفتند 
که‌مردم آتن با خارس هسراه بیستند. (از ایران 


/ باستار ج ۲ ص ۱۱۶۶ و ۱۱۶۷) 


خارس. ار (gt‏ یکی ار مورخیں بوده 
است. رجوع به ایران باستاں ج ۲ ص ۱۶۴٩‏ 
شود 
خارسان. (! مرکب) خارستان. این کلمه 
مرکب از خار و سان است چون بیمارسان 
بمعنی بیمارستان و شارسان بمعنی شارستان. 
رجوع به فرهنگ شاهامة ولف شود. 
خارستان: 

خردمند مردم ار آن شارسان 

گزیده‌بهامون یکی خارسان. 

فردوسی (شاهنامه چ بروخیم ج۱ ص ۲۰۹ 
سر ۱۴۳۵ 

برآورد پرمایه ده شارسان 

شد آن شارسانها کنون خارسان. 
برفتند شادان بدان شارسان 


فر دوسی. 





مشایخ عراق بتفدم و فضیلت او در علم ادب 
گوهی‌دادند. آنگاه که به بفداد در آمد بغدادیان 
را معرفت او در لفت بشگفت آورد و گفتندی 
این خراسانی بادیه درنسپرده است ولی از 
عالمان ادب عرب است. او می‌گفت که من بین 
دو عرب بست و طوس رشد کرده‌ام. کتاب او 
به تکملةالیرهان (بنابر یادداشت مولف تکملة 
المین خلیل) سمر وف است. او حسدیث از 
ابی عبداقه محمدین ابراهیم قوشجی شید و 
الحا کم ابو عدالحافظ نیز از او حدیت شنید. 
ال مرگش ۴۰۸ ه.ق.بماه رجب بوده است. 
(انساب سمعانی). 
خارزنجی. از ) ااخ) انی نويد 
جسوانسی از نسیشابور بسوده است و او را 
فقیقالخارزنجی گفتندی. پیش از زمان ما از 
شیوخ ما حدیت نوشت و ملازمت شيخ ما 
زاهر راکرده است و در حدود ۴۲۴ ه.ق. 
درگذشت و کتب چندی نگماشت. (انساب 
سممانی). 
خارزنگ. از )(اخ) ناحیه‌ای است از بست 
به تیشابور و مزلف تكملة از آنجاست رجوع 
به خاررنج شود. 
خارس. ار ۱" (اغ) مرد آتنی بوده است که 
آرته باذوالی فریگیه سفر او را با خود یاد کرد 
در تاریخ اران باستان آمده: ارته باذوالی 
فریگیة سفلی (فریگیه هلس بونت) در ۳۵۶ 
قم بر او [اردشیر | یاغی شده خارس نام 
آتی را با جمعی از سپاهیان یونانی بخدمت 
خود اجیر کرد. اردشیر قشونی مرکب از هفتاد 
هزار تن بقصد او فرستاد و تیروس تس سردار 
اردشیر شکست یافت.. اردشیر دولت مزبور 
را تهدید کرد که ا گرب ارته‌باذ کمک کند 
بحریه‌ای که از سیصد کشتی تشکیل می‌گردد 


به ک ک جزاثر مزیور خواهد مرستاد. اتنی‌ها 


کجاگشته بود آنزمان خارسان. 
اگر تو بکوبی در شارسان 
بشاهی نیابی مگر خارسان. 
همان خارسان این سرای سنج 
که‌هم ناز و گنج است و هم درد و رنج. 


فردوسی. 


فر دوسی. 


فردوسی. 


نگه کرد جائی که بد خارسان 

از او کرد خرم یکی شارسان. 

من از بهر ایشان یکی شارسان 
بر ارم به بومی که بد خارسان. 
بگشتند برگرد آن شارسان 


فردوسی. 


فر دوسی. 





۱ که‌بد پیش از آن سربسر خارسان. فردوسی. 
پیش اندر امد یکی خارسان 

۱ پیاده ببود اندر آن کارسان. فردوسی. 
بساشارسان گشت بیمارسان 
بسا گلستان نیز شد خارسان. فردوسی. 
||ویرانه: 
که توران زمین را کنند خارسان 
نماند برین بوم و بر شارسان. فردوسی. 
چنان شد دژ و بار: شارسان 
کزین خود نه بینی بجز خارسان. فردوسی. 
همی گشت برگرد آن شارسان 
بدستی ندید اندر آن خارسان. فردوسی. 


خار سپیف. [ر س] (! مرکب) نام دارونی 
است که آن را بادآورد نیز گویند. (آنندراج). 
نام دارونی است. (شرفنامة منیری). خاریست 
ید رنگ که آن را خارچه نیز می‌گوین... به 
عربی آن را نمامه گویند. (از فرهنگ شموری 
ج۱ ص ۳۶۰). رجوع به خار اسپید و 





سپیدخار شود. 
خارستان. از / ر ۱۱ مرکب) کنایه از عالم 
(از قبیل) گلستان. (آنندراج). جای پرخار. 
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۲ خارستان. 


دیولاخ. جانی دشوار بود. (لفت فرس 
اسدی). زمین پرخار. خارسان. خلنگ‌زار: 
شهریاری که خلاف تو کند زود فتد 

از سمن‌زار بخارستان وز کاخ بکاز. . فرخی. 
هر کجا سنگلاخی ریا خارستانی باشد 
لشکرگاه آنجا میباشد. (تاریخ بیهقی چ ادیب 
ص .)۵٩۴‏ گفت در هیچ خارستان رفته‌ای؟ 
گفت‌ها بلی. (ابوالفتوح رازی). 


بخارستانت اندر گلستان است 

بریگتانت اندر جویبار است. ممودسعد. 
عندلیبم چه کنم خارستان 

بگلستان شوم ان شاءاله. خاقانی. 
حقت النار همه راه سقر گلزار است 

باز خارستان سر تاسر صحرا بینند. ‏ خاقانی. 
بلیلم در مضیق خارستان 

که‌امیدم ز گلستان برخاست. خاقانی. 
و اگردر خارستان روزگار گلی شکفد از 


نفایس اعلاق و ذخایر مواهب سمادت باشد. 
(سندبادنامه ص ۲ ۱۰). 
نقل خارستان غذای آتش | 
بوی گل قوت دماغ سرخوش است. مولوی. 
در نظر من بغایت بی‌طراوت نحود. گونیا 
خارستانی و شورستانی است. (انیس الطالین 
نسخه خطی کتابخانة مولف ص ۱۴۲). 
خارستان. [ر ] غ) دهی است از دهستان 
کربال بخش زرقان شهرستان شیراز در ۸۰ 
همزارگزی جنوب خاور زرقان و 
هزارگزی راه فرعی خرامه به سهل آباد خیر. 
ناحیه‌ای است جلگه‌ای و هوای آن معتدل و 
مالاریانی و سکنه آنجا ۲۸۵ تن, زبان آنها 
فارسی و مذهبشان شیعه میباشد آب آنجا از 
رودکر و محصولات غلات و برنج است و 
شغل اهالی زراعت و راه آن مالرو میباشد. (از 
فرهنگ جفرافیانی ایران ج 0۷. 
خارستان. [ر ] (اخ) دهی از دهستان کوشه 
در بخش خاش شهرستان زاهدان واقع در ۵۰ 
هزارگزی خاور شوسه زاهدان بخاش 
ناحیه‌ای است کوهستانی و گرم معتدل سکنه 
آن ۷۰نفر مذهبشان سنی و زبان آن‌ها بلوچی 
است آب آنجا از چشمه و محصولات لبنیات 
و غلات و شغل اهالی گله‌داری و زراعت 
میباشد راء آنجا مالرو و سا کنین آنجا از طایفه 
ریگی هستند. (از فرهنگ جغرافیائی ابران 
E‏ 
خارسر. (س ] (ص مرکب) چیزی که مانند 
خار باریک و سر تیز باشد. (آنندراج). هر 
چیز نوک‌دار. اناظم الاطباء). خار بسیار 
سرتیز و هر چیز تیز نوکدار. (فرهنگ شعوری 
ج۱ ص ۳۶۱). 
خارسربر. اش بْ ] (مرکب) ابزاری است 
که خار را با آن می‌برند مانند داس. (ناظم 
الاطباء). 





خارس رکک. [س ر ] (إ مرکب)' از کرمهای 
طفیلی است که تعلق بگروه کرمهای بالغ دارد 
این گروه در روده‌های حیوانات ذی‌فقار از 
گروه‌های مختلف زیست می‌کند. 

خار سفید. ار س /س] (ترکیب وصفی, | 
مرکب) خارزد. رجوع به خار سید و سیید 
خار شود. 

خارسم. اس ] () شرق. ضریع. خروب. 
خرنوب. فش. (مهذب الاسماء). 

خارس می تی لنی. ار ل] ((ع)" یکی 
از راویان است که می‌گوید: کالیس تن را پس 
از اينکه توقیف کردند هفت ماه در زندان 
بماند. تا وی را در مجلس مشورتی محا کمه 
کنند و بعد زمانی که اسکندر با مالی‌ین‌های 
اکس درا ک(یکی از مردمان هند) می‌جنگید 
زخمی برداشت, و در همین اران کالیس تن از 
فربهی و مرضی که از شیش زياد گرفته بود 
درگذشت. (ایران باستان ج ۲ ص ۱۷۵۶). 

خارسو. (( مرکب) مادرزن. (فرهنگ نظام). 
خواهرشوهر. این لفت را فرهنگ نظام از 
تکلم اصفهانیان ضبط کرده است ولی در لهجة 
تهرانیان همان خواهر است 

میروم تا همدان شو کنم با رمضان 

قلیان بلوری بکشم. منت خارسو نکشم. 
رجوع به خارشو شود. 

خارسو هکث. (د] (! مرکب) حمص‌الامیر. 
رجوع به حمص‌الامیر شود. 

خار سه پهلو. | س ب ] (ترکیب وصفی, | 
مرکب) خارسه گوشه. رجوع به خار سه گوشه 
شود. 

خار سه گوشه. ار س ش /ش] (ترکیب 
وصفی, | مرکب) خارسه پهلو. (فرهنگ 
شموری ج ۱ ص۳۷۸). حک. خارسه سو. 

خارش. [ر] (اسص) خاریدن. اناظم 


الاطباء). خاریدن. (فرهنگ شموری ج 
ص ۳۶۶). جکه. خارخار. خارشک: 
خارش گیتی ز سرت کی شود 
تات بر انگشت یکی ناخن است. 

ناصر خسرو. 
یک شبی گفت کای فلان برخمز 
خارش پشت پای بنشانم. روحی ولوالجی. 
انجیر تو چون به خارش افتد 
بستن نتوان تو را بزنجیر. سوزنی. 
به هر خارش که با ان خاره کردی 
یکی برج از حصارش پاره کردی. نظامی. 
خواهشی کو ز بهر خود می‌کرد 
خارشم را یکی بصد می‌کرد. نظامی, 
نظر کردم ز روی تجربت هست 
خوشیهای جهان چون خارش دست. 

نظامی. 

- خارش لب شتر؛ خارشی است که در لب 


شتر عارض می‌شود. شرس (منتهی‌الار ب). 





خارشک. 

- خارشهای ذهن: شوایب. شکوک وارد پر 
ذهن. رد . دودلی. 

|اگر. جرب (ناظم الاطباء ٭) (فرهنگ شموری 
ج۱ ص ۳۶۶). نقس. (سنتهی الارب) (نا 
العروس) (اقرب الموارد). عَرّر. إ کله. (مت 
الارب) (تاج العروس) (اقرب المواردا. ا 
(منتهی الارب) اناج الروس) (اقرب 
الموارد). قب . (لغتنامة مقامات حسریری) 
(منتهی الارب). حکه . (دستورالاخوان): 

چو سگ گر ز علت خارش 

متصل عضوهاش میخارد. 

ابوالممانی (از فرهنگ شموری ج ۱ ص ۱۳۶۶ 
QI‏ نام مرضی است که در نشستنگاه خارش 
شود. ابته. (منتهی الارب). 

خارش. [رٍ ] (!) خناق. (نام مرضی است که 
در گلو عارض میشود). 

خارش. ار | (ع ص) آخذ از روی عنف. 
دریابنده. .گیرنده. 

خارش‌اندام. ار ش ] (ترکیب اضافی, | 
مرکب) گر. جکه. (منتهی الارب). 

خار شتر. ار ش ت ارکب اضافی ( 
مرکب)۳ زا 
باشد از خار که شتر از خوردن آن فربه شود. 
(برهان قاطع). نام گیاهی است خاردار که شتر 
از خوردن آن فربه شود. (برهان اطعا نام 
گیاهیاست خاردار که شتر آن رابر غبت تمام 
خورد آن را اشتر خوار نیز گویند. (غیاٹ 
اللغات). اشتر غاژ. اشترخار. خار اشتر. این 
خار از دستة اسپرس‌ها میباشد و دارای خار 
بسیار است و در نقاط خشک می‌روید و از 
آن ترنجبین بدست می‌آید. (گیاه‌شناسی گل 
گلاب ص ۲۲۱). رجسوع به خار اشتر و 
اشترخار شود. 

خارش چشم. ار ب چ /ج ]رکب 
اضافی. | مرکب) خارشی است که در چشم 
عارض ميشود. ساهک. امنتهی الارب). 
خارش‌دار. ار ] اسف مسرکب) جرب 
(منتهی الارب). 

خار شدن. [ش د1 اسص مرکب) خار 
شدن زلف یا گیسو. بشدن ژولیدگی آن با شانه 
کردن. 

خارش سر. رش س | (ترکیب اضافی: ! 
مرکب) خارشی است که در سر پیدا میشود 
چنانکه صاحب او خواهد که کی شپش سر 
او را جوید. صوزه. . (منتهی الارب). 
خارشکت. 7 ش](!إمرکكبا) يمار 
ابنه‌زدگی. جکه. خارش. ||خارش مفعد 





خارشکر. 
آن راکرمک گویند. 
خارشکر. [ع]' (! مرکب) گیاهی است از 
دسنۀ لوله گلی‌ها و نهنج آن کروی و پرخار 
است و مادة قندی ترشح می‌کند که آن را 
شکرتیغال گویند و برای تسکین سرفه مؤثر 
است. ( گیاه‌شناسیگل گلاب ص ۲۶۱). 
خارش کردن. (رٍ ک 5] امسص مرکب) 
خاراندن: 
چو آن ترکیپ راکردند خارش 
گزارنده چنین کردش گزارش. ‏ نظامی۔ 
خار شگاه. [ر ] ([مرکب) است. دب 
بزیر بار هجو من خرک ژاژی همی خاید 
به تیز آورده‌ام خر را و خارشگاه می‌خارم". 
سوزنی. 
خار ش گرفتن. [ر گر ت ] (مص مرکب) 
خارش که در بدن بر اثر گزیدگی پشه و جز آن 
پیدا شود. خارش که در اثر کهیر در بدن انان 
پیدا شود. 
خارشگه. 1ر گ:] (إمرکب) مخنف خارش 
گاه.دبر. است. رجوع به خارشگاه شود: 
زهی خفتنگه نرمش زهی خارشگه تنگش, 
سوزنی. 
خار شمردن. (ش /ش ‏ /3](مص 
مرکب) ناچیز انگاشتن. بهیچ نا گرفتن. پست 
شمردن. حقیر گرفتن. احتقار. (منتهی الارب). 
خارش‌نا ک. [ر | (ص مسرکب) آنچه 
خارش آرد. َمَرّ. (متهی الارب). ]سرد 
خارش‌نا ک.مردی که خارش در عضوی از 
اندامش باشد. 
خارص. [ر | (ع ص) دروغ‌زن. دروغگو. 
کاذب. (منتهی الارب). |[کسی که بازدید کند 
میوه را بر‌درخت و کشت را بر زمین. (ناظم 
الاطباء). ديدرّن. |زگرسنة سرمازده. (ناظم 
الاطباء). 
خارصینی. (!مرکب) جوهر غریبی شبیه 
بمعدوم است و آن یکی از اجاد مناعت 
کیمیاست و از آن در صناعت بعطارد کفایت 
کنند.(مفاتیح خوارزمی). اجساد هفت است و 
یکی از آن‌ها خارصیتی است و خارصینی زر 
است لیکن نضج تمام نبافته. (از شاهد 
صادق), غبّه. روح توتیا, دهشه. حجر اسماء, 
مصّی. (از ضریر انطا کی). روی. (دزی ج ۱ 
ص ۳۴۶). رجسوع به لفات اسپانیائی و 
پرتغالی مشتق از لفات عرب مولف دزی و 
انگل‌مان و گلوسر شود. (دزی ج اص ۳۲۶. 
محمدبن زکریا مي‌گوید که خارصینی شبیه به 
آینه‌های چینی است و فعلاً هم معدوم است. 
صاحب کتاب الجماهر فى ممرفةالجواهر 
می‌گوید این که محمدین زکریا آن را معدوم 
دانسته است حتماً عدمش را نسبت به دیار ما 
داند چه! گر مطلقا وجود نداشت هر آینه تشبیه 
اشیاء به آن صحبح نبود و فقط میبایست اسم 





صرف باشد چون عنقا و غبرایل واوی, در 
کاب نخب امده است که خارصینی شبیه 
ارزیر است از جهت لون و ذوب و بعض از 
معارف گفته‌اند در نواحی کران بین کایل و 
بدخشان مابین سنگها احجاری است که چون 
ذوب شوند ذوبشان مانند ذوب ارزیز است و 
بسهنگام ذرب رنگ مذاب برنگ خود 
خارصینی است جز آنکه آن چون شیشه 
می‌شکند و نیز قبول چکش خوردن نيکند. 
صاحبلجماهر باز می‌گوید ابوسعید القزوینی 
در آنچه که به من نگاشته است می‌گوید 
موق بظن از خارصینی آن ات که آن 
جوهری است که از آن در کاشفر اجراص "و 
در پرشخان دیگ می‌سازند تا نواحی انسی 
کول" و نیز ظرفی در نهایت زشتی از آن 
درست مسی‌کنند. در زرویسان زاب‌لستان 
احجاریست مسمی به مرداسنگ و به اشکال 
مختلف یافته مشود و آن را آب می‌کنند و از 
آن در قوالب تعاویذ می‌سازند و مسمی به 
خارصینی است. (نقل از الجماهرفی معرفة 
الجواهر بیرونی از مص ۲۶۱ - ۲۶۲). فلزی 
است. که از چین آرند و از آن آیته کتند. 
(نخیةالدهر دمشقی). رجوع به تال شود. 
خارصینی در ایران ممدوم و حکما در حقش 
گفته‌اند و هو تشبیه بالمعدوم و در بعضی کتب 
ديدم که در بلاد چين معدتی دارد و از آن 
آلات حرب سازند مضربش سخت‌تر از آهن 
بسود. انسزهةالق لوب چ۲ ص ۲۰۳). تولد 
خارصیی چنان بود که بخار زیبقی و کبریتی 
در غایت صافی بود و هر یکی نضجی تمام 
یابد و چون بهم بیامیزند پیش‌تر از انکه با 
یکدیگر نضج شوند و متحیل گردند برودت 
بر وی پیوندد وآن را بسته گرداند و جوهر 
خارصینی گردد و فرق میان او و جوهر زر آن 
است که زر از پس آمیختن نضح کامل یافته 
است و خارصینی آن نضج نیافته از آن سبب 
به آتش بسوزه و برطوبت زنگار شود. (از 
کاتات جو ابوحاتم اسفزاری). ||آينة 
خارصینی, آینه خارصیی ببب آنکه لون او 
مقداری زردی دارد مرد اسمر اندر وی نگاه 
کندرنگ رویش زرد بیند که مرکب باشد از 
صفرت و سمرت. (ابوحاتم اسفزاری, کائنات 
جو). 
خارط. زر ] (ع ص) رجوع بمصدر خرط 
شود. ||بمیر خارط؛ شتر ریم‌زننده از خوردن 
گیاه.(منتهی الارب) (اقرب الموارد) (المنجد) 
(ناظم الاطباء). |ناقة او شاة خارط؛ شتر يا 
گوسفتدی که بر اثر چشم زخم رسیدن یا 
نشتن بر روی زمین نمنا ک‌از پستان آن 
زردآب یا شیر منجمد بیرون آید. (منتهی 
الارب) (اقسرب السوارد) (المنجد) (ناظم 
الاطباء). 





٩۲۹۳ خارقی.‎ 


خار عانه. (ر ن /ج](سرکیب اضافی, | 
مرکب)* نزدیک ارتفاق عانه برجستگیی 
است موسوم به خار عانه. (نقل از کالبدشناسی 
هنری تألیف نعمت ال کبهانی چ ۱۳۲۵ د.ش. 
ص ۴۰ 
خار عقرب. (رع د ] (اخ) نید از بهرام که 
صاحب برج عقرب است. (انندراج). کنایه از 
مریخ چرا که برج عقرب خان مسریخ است. 
(غياث اللفات)؛ 
در اثر بهرمراعات و لیش؟؟ 
خار عقرب چو گل میزان است. 

انوری اپیوردی (از آتدراج). 
خارف. ار ](ع صا نگسهبان ن‌خلها. 
(آن‌دراج) (ناظم الاطباء) (ستهی الارب) 
(آقرب الموارد) 
خارف. [ر ] (إخ) ابن عبداشین کببربن مالک 
از بنی‌همدان و از مردم قحطان, جد اعراب 
جاهلی است. مسکن آنها در یمن بوده است و 
بی علیه‌اسلام به او نامه‌ای نوشت. (اعلام 
زرکلی ج۱ ص ۲۸۲) (آنسندراج) (منتهی 
الارب). و نامة مزبور را صاحب عقدالفرید 
تقل کرده است: هذاکتاب من محمد رسول‌اله 
الى مخلاف خارف و اهل جناب الهضب و 
حقاف الرمل مع وافر هاذی المشعار مالک‌ین 
نمط و من اسلم من قومه. ان لهسم فراعها 5 
وهاطها و عزازها. ما اقاموالصلاة و آتواالزكاة 
يأ کلون علاتها و برعون عافیها لنا ِن دفتهم ` 
و صرامهم ماسلموا بالمیثاق و الامانة و لهم 
من‌الصدقة الشلب و الناب و الفصیل و الفارض 
و الكبش الحوری و علیهم الصالغ و القارح. 
(عقدالفرید ج ۱ ص ۲۷۴ - ۲۷۵). 
خارف. ار ] (اخ) یکی از قراء یمن است از 
اعمال صما از مخلاف صداء است. (معجم 
البلدان ج۲ ص۲۸۶). در مراصدالاطلاع چ 
۵ «.ق.بخطا خادر آمده است. 
خارفی. ار ] (ص نسبی) نسبت است به 
خارف و آن بطتی از همدان باشد که در کوفه 
بکونت داشته است. (انساب ممعانی). 
خارفی. [ر ] (إخ) ابوزهیرالحرثین عبداثه 
الهمدانی الخارفی الاعور. از اهل کوفه بوده 


1 - Échinops. 

۲-نل: به تیز آورده‌ام او راو خارش گاه 
می‌خارم. 
۳-در من «اجراص» آمده ولی این لفت در 
قراس دبده نشد مرحرم دهخدا حدس 
زدهاند اصل «اجراس» باشد جمع جرس به 
معنی زنگها. 
۴- چنین است در متن ولی مرحرم دهخدا 
انسی کول را چنین تصحبح کرده‌اند: ایسی گول 
که ایی بمعنی گرم است و گرل بمعنی چشمه ر 
هم درباچه و این لفت ترکی است. 

5 - Épine du pubs. 





۴ خارفی. 


است و بعضی او را ابوزهیرالحرت‌بن: بیدا 
می‌دانند و اگرچنین باشد این اسم عبیداثه 
تصفیر عبداله است. وی از علی روایت دارد و 
ابواسحاق البیمی از او روایت می‌کند. وی 
در قشیع ضالی بوده است. سبیمی او را 
حرث‌بن عبیدالّه نام می‌برد و مشهور است که 
او از کذابین بوده است. (از اناب سععانی). 
خارفی. ار ] (اخ) علاءبن عوازالغضارنی از 
تابعین بوده است. وی از ابن عمرو روایت 
دارد و ابواسحاق الهمدانی از او روایت کند. 
(انساب سمعانی). 

خارفی. (ر ] (إخ) عبداقّین مرتالهمدانی 
الخارفی. وی از عبداقهبن عمرو روایت دارد 
و اعمش و ابواسحاق و متصور از او روایت 
می‌کنند. (اناب سمعانی). 

خارفی. ار ] ((خ) علاءبن ازدارالخارفی. 
وی از ابن عمر روایت دارد و از او ابواسحاق 
سبیعی روایت می‌کند. (انساب سمعانی). 
خارفی. زر ] ((خ) فراس‌بن بحی‌الیمدانی 
الخضارفی, از اهل کوفه بوده است. وی از 
اشعی و عطیه روایت دارد و شوری از او 
روایت می‌کند. وفاتش بال ۱۲۹ھ .ق.بوده 
است. (انساب سمعانی). 

خارفی. ار ] (اخ) مسحمدین عبداقّیین 
نمیرالخارفی الهمدانی الکوفی. روایت از این 
علبه و عبداللام‌ین حرب و ابی‌بکرین عیاش 
دارد و از او ابوزرعة رازی و ابوحاتم رازی 
روایت دارند. (از اناب سمعانی), 
خارفیروزی. (إغ) دهی است از دهان 
میان تکاب بخش بجستان شهرستان گناباد در 
۸ هزارگزی خاور بجستان و ۳ هزارگزی 
شمال شوسء عمومی گناباد به بجستان. محلی 
است گرمیری سکنة آن ۴۶ تن مذهتان 
شیعه و زبانشان فارسی است. آب آنجا از 
قنات و محصولات آن ارزن و زره و شفل 
اهالی زراعت و کرباس‌بافی است و راء آنجا 
مالرو میباشد. (از فرهنگ جغرافیائی ایران 
ج 4 

خارق. (رٍ](ع ص) نت فاعلی از خرق. 
(منتهى الارب) (اقرب الموارد) (لمنجد) (تاچ 
العروس). رجوع به خرق شود. ازهم‌درنده و 
پاره کننده و مجازا بمعتی کرامت چرا که آن 
نیز عادت را پاره می‌کند. (آنندراج) (غباث 
اللفات) (ناظم الاطیاء), شکافنده: نخواست 
خارق آن حشمت و هاتک آن پرده او باشد. 
(ترجمۂ تاریخ یمینی ص ۱۶۶ نسخة خطی 


کتابخانة لفت‌نامه و ۲۰۳ نخه چاپی). 
چشم او ینظر بنورائه شده 
پرده‌های جهل را خارق بد 

مولوی (مثنوی). 


||اطلاق به تیری میشود که گذران از هدف 
است. (دکری ج ۱ ص ۶۰۴). ||تهانوی آرد: 











در عرف علماء از معنی لغوی آن استنادت 
شده و بعملی که بیب ظهورش خرق عادت 
میشود اطلاق میگردد. و آن بنابرقول صحیع 
به اعتبار ظهورش بشش قم منقسم می‌شود 
چه امر خارق یا از مسلمان سرمی‌زند یا از 
کافر.اگر از مسلمان بروز کرد هر گاه 
ابرازکندة آن به کمال عرفان نرسیده باشد 
عمل او معونت است و چنانکه رسیده باشد در 
این صورت صاحب اسر خارق یا دعوی 
پیغمیری دارد عمل او معجزء است و یا دعوی 
پیفبری ندارد در این صورت اگراین امسر 
خارق قبل از دعوی باشد عمل او را ارهاض 
نامند یا آنکه اصلاً امر خارق شخص مقرون به 
دعوی نت عمل چنین کس کرامت است. 
اما اگرامر خارق از کافر سرزند عمل او یا 
موافق با دعوی او میباشد آن را استدراج 
گویندیا مخالف با دعوی ارست عمل او را 
اهانت نامند. برخی دیگر امر خارق را بر 
چهار قسمت منقسم نموده‌اند و ارهاض را 
طبق تقسیم خود داخل در کرامت ساخته و 
گفته‌اندکه مرتبه پیفمبران از مرتبذ اولیاء 
پست‌تر نباشد و باز طبق تقسیم خود استدراج 
را نیز داخل در اهانت ساخته و گفه‌اند که 
معنی استدراج آن است که شیطان آدمی را 
چندان به فاد و تباهی نزدیک می‌سازد تا او 
را وادار به ارتکاب هر نوع فادی نماید. 
خواء ان فاد موافق غرض ادمی باشد و 
خواء نباشد و عاقیت چنین جز خذلان و 
پشیمانی چیزی نیست. از این رو امر خارق به 
آهانت باز می‌گردد. سحر را خارق نتوان گفت 
زیرا معنی ظهور خارق آن است که آدمی 
کاری‌کند که ظهور آن عمل از مانند چبنین 
آدمی معهود نباشد. و در سحر ماله چنین 
نت زیرا هر کس که مباشر اسباب مختصة 
سر شود میتواند عمل ساحر را مطایق 
جریان عادت مرتب کرده انجام دهد چنانکه 
شفاء بیماران را بوسیلهٌ ادعیه خارق گویند. 
اما شفاء آتان را بوسیلهة داروهای پزشکی 
خارق نمی‌گویند. همین است حال طلسم و 
شعبده و بمضی میگویند گهگاه می‌توان خارق 
را بر سحر اطلاق نمود زیرا بسیار اتفاق 
می‌افتد که در عمل سحر شخص بشرانعطی 
نیازمند مشود که برای بشر عادی انجام و 
تهید آن شرایط مقدور نیت چون وقت و 
مکان و جز آن. بايد توجه داشت که در خارق 
نبودن افعال شرط نت که جمیع شرایط آنها 
مقدور باشند بلکه بعد از مباشرت اباب ان 
امر غیر خارق دیگر ادمیتی ندارد که اسباب 
آن امر مقدور باشد یا نباشد چه در صورت 
چنین نبودن لازم می‌آید که مثلاً حرکت بطش 
از خوارق باشد زیرا آن حرکت توقف بر 
صحت و سلامت اعصاب و عضلات دارد که 





خارق. 


آن از قدرت بشر خارج است. برخی گفته‌اند 
اطلاق خارق بر سحر بر سیل مجاز است. 
امام فخررازی در تفیر کبیر در سور؛ کهف 
گفته است: وقتی امر خارقی بر دست کسی 
ظاهر شد یا آن کس را دعوی هم هت یا 
نیست. اگرامر خارق مقرون بدعوی باشد آن 
دعوی خارج از این چهار نباشد که دعوی 
خدائی یا دعوی یغمبری یا دعوی ولایت و 
یا دعوی سحر و فرمان‌بری شیاطین است. اما 
دعوی خدانی: خارقی که از دعوی‌کنند؛ 
خدائی بروز کند مسمی به ابتلاء میباشد 
چنانچه در شمائل محمدیه مذکور است. 
اصحاب ظهور خوارق را از دست چنین کس 
جایز دانسته‌اند بدون سعارضه و اشکال, 
چنانچه از فرعون و دجال. ظهور خوارق بر 
دست انها تقل شده است. سبب جواز آنهم این 
است که شکل و آفرینش این نوع اشخاص 
دلالت بر کذب دعوی آنها کند. و ظهور خارق 
از دست این قبیل مردم منجر به از راه راست 
منحرف ساختن دیگران نشود. اما دعوی 
پیمبری و آن بر دو گونه است: چه در این 
مورد مدعی یا در ادعای خود راستگو است یا 
کاذب. پس اگر در دعوی خود صادق بوده 
باشد ظهور خوارق بر دست او بالاتفاق 
واجب است و هر کس که بصحت دعوی 
پمبری پیمبران اقرار دارد بدین امر نیز مقر 
خواهد بود. ولی اگربالعکس در دعوی خود 
کاذب بود ظهور خوارق بر دست او جائز 
نخواهد بود. و بتقدیر اينکه خارقی هم بر 
دست او ظاهر شود. معارضه با او واجب 
باشد. اما دعوی ولایت کانی که قائل به 
کرامات اولیاء مباشند اختلاف دارند در اینکه 
آیا دعوی کرامت جایز است و آیا این کرامت 
بوفق دعوی صاحبش حاصل میشود يا نه. و 
اما ادعاء سحر و فرمانیرداری از شیاطین, 
اصحاب ظهور خوارق را بر دست این نوع 
اشخاص جائز می‌دانند. اسا معتزله ج ایز 
نمی‌داند. بالاخره ظهور خوارق بر دست 
کانی که آنان را هیچگونه دعوی نمياشد. 
چنین کان بر دو گونهاند. یا آتکه مردمان 
صالح و خدای‌تعالی از آنها خشنود است یا یر 
خلاف ذواتی پلید و گنهکار هستند. گر از 
قم اول باشند کانی که بکراسات اولیاء 
قائلند. قولشان دربار؛ آنان صادق می اید و 
اصحاب نیز بالاتفاق ظهور خوارق رابر دست 
آنها جایز می‌دانند جز ابوالحسن بصری علماء 
دیگر معتزله در این عقیده با ما مخالف 
مباشند. محمود خوارزمی رفیق ابوالحسن 
نیز با او موافقت کرده است اگراز قسم دوم 
یمنی کسانی باشند که مردود بارگاه الهی 
هستند. ظهور خوارق بر دست آنان نیز جانز 
باشد. ظهور این خوارق را استدراج نامند. 








خارقان. 

باید دانست که هرکی از خدای تعالی چیزی 
طلبید و خدای تعالی نیز مقصود او را بدو عطا 
فرمود. این دلیل آن نباشد که چنین کی نزد 
خدای تعالی وجیه است. خواه آن عطیۂ الهی 
بر وفق عادت یا بر خلاف عادت باشد بلکه 
گاهی این امر نبت به بنده‌ای بزرگ‌داشت 
جانب اوست و گاه صرف استدراج است.» و 
معنی استدراج آن انت که خدای حاجت بندة 
بی‌ایمان را برآورد تاگمراهی و ضلالت او 
بیشتر و در جهل و عتاد زیادتر بماند و هر روز 
از بارگاه الهی دورتر شود و این برای آن است 
که در علوم عقلیه مقرر است که تکرار افعال 
سیب حصول ملک راسخه از آن افعال شود. 
پس چون دل بنده پدنیا ميل کرد و روی آورد 
و در اين حال آنچه نفس او بدان مایل بود از 
حق طلبید و حق نیز مشتهیات او را چتانکه 
طلبیده است فراهم اورد در این حال بنده 
مطلوب خود را دریسافته و حصول لذتش 
افزون گردیده و خواهش او روزافزون 
میشود. و این پیش‌آمد موجب سعی او در 
پیروی از نقس می‌گردد و هر ساعت حس 
فرمانبرداری نفس اماره در وجود او 
نیرومندتر مشود و هر لحظه این حالات در او 
بپایه‌های بالاتر ترقی می‌کند تا بحد کمال 
رسد و تهایت دوری از ساحت عرش الهی او 
را حاصل شود و صاحب استدراج بدین 
حالات انس یابد و گمان برد که او را در بارگاه 
الهی منزاتی است که بچنین کرامتی نائل آمده 
ر خود را سزاوار و متحق آن شناسد. اندک 
اندک غیر خود را خوار و کوچک شمارد و 
اعمال آتان را هر چند هم مرضاًعندائهباشد 
نکر گردد و از مکر الهی غافل شود. اما اگر 
این اقبال که از جانب حق بسوی بنده اسیر 
نفس اماره روی آورد بجانب صاحب کرامت 
واقعی روی آورد در حال آن را استدراج یاید 
و هیچگاه به آن انس نگیرد. بلکه در هر آن و 
هر لحظه بیم صاحب کرامت حقیقی از حق 
تعالی زیاده شود و فرار او از قهر خدا بیشتر 
گرددهر چند هم بر حب واقع حق عز اسمه 
از روی استحقاق بند؛ فرمانبردار و صالح 
خود را بدین کرامات مخصوص داشته است. 
واز این رو باشد که مسققان گفته‌اند: ببشتر 
بریدگی راه بسوی خدا در مقام کرامات باشد. 
لاجرم محققان و بندگان خاص الهبی از 
کرامات بیمنا ک‌باشند همانطور که از بدترین 
بلیات بر حذرند و این است فرق بین کرامت و 
استدراج. بدانکه استدراج را در کلام مجید 
نامهای بار است: 

۱-استدراج چون ی سنستدرجهم من حیث 
لایعلمون. (قران ۱۸۲/۷ و ۴۴/۶۸). 

۲ - مکر, چو: مکروا و مکرافہ. (قرآن 4۵۴/۲ 
۳ -کید. چون: ان کبدی متین. (قرآن ۱۸۳/۷ 





و ۴۵/۶۸ 

۴ - خدعه. چون: یخادعون له و هو خادعهم. 
(قران ۱۴۲/۴ 

۵ -املاء. چون: انما نملی لهم لیزدادوا اثماً. 
(قران ۰۱۷۸/۲ 

۶ - اهلا ک, چون: اذا اردنا ان نهلک...(قرآن 
۷ 

( کشاف اصطلاحات الفلون ج۱ از صص ۴۴۴ 
- ۴۴۶ 
خارقان. [رٍ] ([خ) تام دهی است نزدیک 
بطام از لطاتف. (غياثاللغة). رجوع به 
خرقان شود 

رفت درویشی ز شهر طالقان 

بهر صیت بوالحسن تا خارقان. 

مولوی (متتوی). 

بوی خوش آمد مراو رانا گهان 

در سواد ری ز حد خارقان. 

مولوی (مثنوی). 

خارق‌العاده. ار فل د)(ع ص مرکب) ار 
غیرمعمول. اموری که عادةً وقوعش میسر 
نست. اموری که وقوعش در عادت بنظر 
محال می‌آید. رجوع به خارق عادت شود. , 
خارق طبیعت. (ر تي 1 ٤1ص‏ مرکب)! 
فوق طبیعت. خارق‌الهاده. اموری که در 
طبیعت جریانش بر خلاف این امر است. 
فائقالطبيعة. 
خارق عادت. زر تي د] (ترکیب وصفی, 
ص مرکب)" چیزی که بر خلاف عادت باشد 
مانند معجزة انبیاه و کرامت ارلیاء. (ناظم 
الاطباء). ممجزه‌های انبیاء و کرامتهای اولیاه. 
(غياث‌اللنة). امور غیرمممولی. اعجوبه, 
رجوع به لفت اعجوبه شود. 
خارقوف. (!ج) تلنظ ترکی خارکف است که 
شهر معروف روسیه است. (قاموس الاعلام 
ترکی ج۲ ص ۲۰۱۰) رجوع به خارکف 
شود. 
خارقة. [ر ) (ع ص. !) کرامت. معجزه. 
آیت. نایفه. رجوع یکلم خارق شود ج 
خوارق. 
خارکت. (ز) (۱ مصغر) تصغیر خار است. 
(برهان قاطع) (آنندراج) (انجمن آرای 
ناصری). خارخرد: 

آدمی را که خارکی درپای 

نرود طرفه جانور باشد. سعدی. 
خارک. [ز)() نوعی از خرما میاشد. 
(آنندراج) (انجمن آرای ناصری) (برهان 
قاطع). خرما خارک. خرما خر ک.بُسر. 
(مهذب الاسماء). غوره خرما. خرمای نرسیده 
(مولف با استشهاد به اینکه الخالم. خارک 
پخته است معتقد میباشد که خارک خرمای 
نرسیده نیست). خرمای خشک: اگر جزوی 
بسائی و با شیر؛ خارک سبز که خرمای 





٩۲۹۵ خارک.‎ 


خشک خوانندش به بینی باز افکنی رعاف باز 
گیرد.(الابنیه عن حقایق الادوید) 
خارکت. [ر ] () گوش خارک. 
خازکت. (إخ) جسزیره‌ای است از دهستان 
حیات داود بخش گناره شهرستان بوشهر واقع 
در ۳۷ هزارگزی جنوب باختر گناو در خلیج 
فارس و طول این جزیره ۸۵ هزار گز و عرض 
آن ۴ هزار گز. ناحیه‌ای است مرطوبی و 
مالاریا خیز و سکنه آن ۷۰۰ تن و مذهبشان 
سنی و شیعه و زبانتان فارسی و عربی لست. 
اب انجا از چاه و سحصولاتش غلات و 
مرکبات و خرما میباشد. شفل اهالی زراعت و 
صد ماهی و دربانوردی است دارای گارد 
ملح گمرک و دستان است ارتباط آن با 
ساحل بوسیلة کرجی مبباشد. (از فرهنگیر 
جفرافیائی ایران ج ياقوت در معجم 
الللدان آن را خار ک‌ضبط كرده است و 
می‌گوید جزیره‌ای است در وط دریای 
فارس و این جزیره چون کوه بلندی است در 
میان دریا و چون باد مناسب وزد مرا کبی که 
از عبادان حرکت مي‌کنند و قصد عمان دارند 
در ظرف یک شبانروز به آنجا مبرسند. این 
جزیره از اعمال فارس است و جاه (همان 
گناوه است) و مُهروبان در مقابل آن بخشکی 
است چون شخصی قوی چشم از خارک به 
آنجا بنگرد آنجا بهر او کاملا هویداست. ولی 
رزیت کوههای خشکی برای همه کاملا 
آشکارا ماشد. یاقوت می‌گوید من به آنجا 
بسیار رفته‌ام و در آنجا قبری یافته‌ام که مورد 
زیارت اهالی است و مردم بر آن نذرها 
می‌کنند. آهل جزیره این قبر را قبر محمدین 
حنیفه رضی‌اله عله می‌پندارند ولی تواریخ از 
این مطلب ابا دارند. ابوعبیده می‌گوید 
ابو صفره پدر مهلب. ایرانی و از اهل خارک 
بوده و در آنجا بنام سخره نامید» میشده است 
و چون از آنجا بممان آمد این نام معرب شد به 
ابوصفره تبدیل گردید. این ابوصفره در خارک 
بجولاهگی مشفول بود ولی چون بیصرء آمد 
از سانین عشمان‌بن ابی‌العاصی القفی شد و 
چون ازد به بصره مهاجرت کرد او با آنها بود و 
بر اثر بسالت و شجاعتش در حرب او راچون 
پر خوانده‌ای بخود بستند و امثال این نوع 
پر خوانده در عرب بار است. فرزدق 
می‌گوید: 

و کاین لابن صفره من نسیب 

تری بلبانه اثر الزیار 

بخارک لم ید فرساً رلکن 

يقودالفن بالمرس المغار 

صراریون ينضح فی لحاهم 

نفی الماء من خشب وقار 


1 - Surnaturel. 2 . Exiraordinaire. 








۶ خارک. خار کشیدن. 
ولو ردابن صفرة حيث ضمت فرهنگ جفرافیائی ایران ج ۷). چو بیند در گل خر خارکش. 
عله الغاف ارض ابی‌صغار. خا رکتف. ار ک ) (ترکیب اضافی, ! سعدی (بوستان). 


(معجم البلدان ج ۲ ص ۳۸۷ و پاورقی المعرب 
ج ۱ ص ۱۳۷). ابن بلخی در ضمن نام بردن 
جزایری که بقباد خوره متعلق است جزیرۂ 
هنگام و جزیر؛ خارک را نام می‌برد. 
(فارسنامة ابن بلخی ص ۱۵۰ ج لیدن). در 
حدودالعالم این جزیره چنین وصف شده 
است: سیزدهم جزیر؛ خارک خوانند اندر 
جنوب بصره و میان بصره و خارک پنجاه 
فرسنگ است و اندرو شهری است بزرگ و 
خرم مر او را خارک خوانند و بنزدیک او 
مروارید یابند مرتفع و با قیمت. (حدود المالم 
ج تهران ص ۱۴). حمداثه مستوفی در 
نزهةالقلوب این جزیره را چلين وصف 
می‌کند: خارک جزیره‌ای است فرسنگی در 
فرستگی در آنجا زرع و تخل است و میوه و 
غله نیکو بود و غوص مروارید آنجا بهتر و 
تشر از زابر گر انت 7 ۳ 
آنجاست ازو تا ساحل فرسنگی است و آن را 
از کور قبادخوره شمرده‌اند. انزهةالقلوب ج 
٣ج‏ لیدن ص ۱۳۷ و ۱۳۸. بنابر تقل قاموس 
الاعلام ترکی خارک در خلیج بصره واقع 
است و نزدیک ساحل ایران مباشد جمعیتش 
در حدود هزار تن و مساحتش ۵ هزار گز 
مربع است این جزیره در ٩‏ درجه و ۱۸ 
دقيقة عرض شمالی و ۴۸ درجة طول شرقی 
راقع است. مسصب شطالسرب در ۱۷۶ 
هزارگزی جنوب شرقی آنجا و بندر بوشهر در 
۵ هزارگزی شمال غربی این جسزیره است. 
(نقل به اختصار از قاموس الاعلام ترکی چ۳ 
ص ۲۰۱۱). در این ایام سال ۱۳۳۸) دولت 
ایران مشفول تأسیس بندر بزرگ نفتی در این 
جزیره است و بسزودی در آنجا یکی از 
بزرگترین یایگاههای حمل نفت در خلیج 
فارس خواهد شد. 
خارکت. (اخ) دہ کوچکی است از دهستان 
تمین بخش میرجاوه شهرستان زاهدان راقع 
در ۴۴ هزارگزی جنوب باختری میرجاوه و 
1۸ هزارگزی راه فرعی میرجاوه بخاش 
میباشد سکنه انجا در حدود ۳۵ تن است. (از 
فرهنگ جغرافیانی ايران ج۸. 
خارکان. ار ] (اغ) دهی است از دهستان 
ساخ بخش مرکزی شهرستان شیراز واقع در 
۲ هزارگزی جنوب باختری شیراز و در ۲۸ 
هزارگزی شوسۀ شیراز به کازرون سحلی 
است جلگه‌ای با هوای متدل. تعداد سکنه آن 
۸ تن و زبانشان فارسی و لری است و 
مذهبشان شیمه است. اب انجا از رودخانه 
قرء‌آغاج و مسصولاتش غلات و لبنیات و 
حبوبات میباشد و شفل امالی زراعت و 
گله‌داری است و راه آن مالرو میباشد. (از 





مرکب) ۲ دو استخوان کتف در طرفین بدن و 
در خلف شانه در قسمت فوقانی پشت بین 
دندهُ دوم و دندة هشتم و در طرفین خط وسط 
(تیر: پشت) قرار می‌گيرد و بواسطة زاند: 
خارجیش با استخوان چنبر مربوط شود. این 
استخوان که از استخوانهای بهن است مهم 
هکل بسوده و شکل آن در زیر پوست 
محسوس مباشد. استخوان كتف بواسطة 
عضله‌ها بر قفضة سنه تصب شده است وقتی 
که آن عضله‌ها کم قوه و ضعیف باشد این طور 
بنظر می‌آید که استخوان بشکل بال در حال 
جدا شدن از قفة سيه میباشد و مخصوصاً 
کنار داخلیش بسیار نمایان می‌گردد. 
استخوان کتف دارای یک سطح قدامی و یک 
سطح خلفی و سه کنار داخلی فوقانی و 
خارجی میباشد. سطح قدامی استخوان که 
بطرف دنده‌ها متوجه است مقعر و بحفر؛ تحت 
کتفی موسوم میباشد. سطع خلفی استخوان از 
نظر شکل خارجی دارای اصمیت است زیرا 
بواسطة زائدة برامده‌ای موسوم به خار کتف 
بدو حقر؛ غير ماوی فوق خاری و تحت 
خاری تقسیم میشود. ( کتاب کالیدشتاسی 
هنری تألیف دکتر نعمتالہ کیهانی ص ۲۳ و 
۴ 
خارکتیرا. ار ک] (ترکیب اضافی, !مرکب) 
گون. خار صمغ کتیرا. رجوع به گون شود. 
خا رک خرما. رز خ] (ترکیب اضافی. ( 
مرکب) رمخه. (مهذب الاسماء). رجوع به 
خارک شود. 
خا رکردن. اک د] (مص مرکب) ژولیدگی 
مو را پا شانه از بین بردن. از هم جدا کردن 
موی ژولیده و آشفته بول شانه و خاصه 
شانة دنده درشت. غاز کردن. 
خارکش. [ک] (!) سر موزه را گویند که آن 
کفشی باشد که بر بالای موزه پوشند و آن در 
مارراءلشهر بیشتر متعارف است و عربی 
جرموق خوانند. (انتدراج) (برهان فاطع) 
(انجمن آرای ناصری) (فرهنگ رشیدی). سر 
موزه که خرکش نیز گویند و به عربی جرموق 
نامند. (فرهنگ رشیدی) (شرفامة منیری). 
سرموزه و آن را خرکش گویند بعلت آنکه 
چون خار بر سر آن نشیند از بین می‌رود و در 
موزه فرو نمیرود. (فرهنگ شعوری ج۱ 
ص ۳۶۶ 
خازکش. اک / ک ] (نف مرکب) شخصی را 
گویندکه پیوسته خار بکشد. (آنندراج) 
(برحان قاطع). خارکن. کی که در بيایان خار 
می‌کند و آن رابرای فروش ببازار می‌آورد؛ 
من خارکشم تو بارکش باش 


من با تو خوشم تو نیز خوش باش. نظامی. 








ای که بر مرکب تازنده سواری هشدار 
که خرخارکش سوخته در آب وگل است. 
سعدی ( گلستان): 

خارکشی را دیدم که پشتة خار فراهم آورده. 
( گلستان). || شخص رنج‌کش. شخصی که بار 
ناملایمات کشد. 
خارکش. (ک ] (() نام سرودی و نوائی است 
از موسیقی و شخصی که سرود خارکش بدو 
منوب است. (آنندراج) (برهان قاطع) 
(فرهنگ رشیدی) (فرهنگ شموری) 
(فرهنگ جهانگیری) (انجمن آرای ناصری): 
نوای خارکش " از عندلیب نیت عجب 
که‌مدتی سر و کارش نبوده جز با خار, 

ظهیر فاریابی (از آنندراج) (فرهنگ رشیدی) 
(انجمن آرای ناصری), 

بلبل شوریده می‌گردید خوش 

پیش گل می‌گفت راه خارکش. 

عطار (از انجمن آرای ناصری) (فرهنگ 
رشیدی). 
خارکش. اک ] ((ع) دهی است از دهستان 
کنگاور بخش کنگاور شهرستان کرمانشاهان 
داقع در ۱۳ هزارگزی باختر کنگاور و ۳ 
هزارگزی قره گزلو. محلی است کوهستانی و 
سردسیر و سکنة آن ۱۳۵ تن و مذهیشان 
شیعه و زبانشان کردی و فارسی میباشد. آب 
آنجا از چشمه و محصولات آنجا غلات 
مختصر و قلمتان میوجات. شغل ادالی 
زراعت و راه آن مسالرو است. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج 4۵. 
خارکش. (ک) (اخ) دهی است از دهتان 
اندرود بخش مرکزی شهرستان ساری واقع 
در ۱۳ هزارگزي جتوب خاوری ساری. 
محلی است واقع در دام کوهستان و هوایش 
معتدل و مرطوب و مالاریائی میباشد. سکنه 
آن ۸۰۰ تن و مذهبشان شیمه و زبانشان 
مازندرانی و فارسی است آب آنجا از 
چشمه‌سار و محصول آنجا پنبه و غلات و 
توتون سیگار و صیفی و شفل اهالی زراعت و 
راه مالرو مسباشد. (از فرهنگ جغرافیانی 
ایران ج ۲), 
خا رکشیدن. اک /کِ ذ] (مص مرکب) 
حمل خار کردن. ||تحسل ناراحتی تمودن. 
کارهای‌سخت و صعب تحمل کردن. سولف 
آنندراج معنقد است تخصیص خار بصلة «بد» 
بیجاست و همچنین تخصیصش به «از» نیز 
صحیح نیست یعنی به خار کشیدن بمعنی 


۰ وه Ëpine‏ - 1 
۲ -نل: خارکن و در این صورت شاهد بست. 
رجوع به خارکن (نام شخصی) شود. 


خارکف. 


برآوردن و از خار کشیدن بمعنی برآوردن. 
چون 
اول سری برخنۀ دیوار می‌کشم 
دیگر به اشیانة خود خار می‌کشم. 
صانب (از اتدراج). 
یت فوق مثال برای به خار کشیدن است یعنی 
به آشیانة خود خار می‌کشم. 
سوزن تمام چشم شد از نتظار من 
با ناخن شکسته ز پا خار می‌کشم. 
صائب (از آنندراج). 
یت فوق مثال برای از خار کشیدن یعتی از پا 
خار می‌کشم. 
خارکف. اک ] ((خ) پایتخت ناحیة اوکراین 
کشور شوروی است. این شهر واقع در ۸۲۴ 
هزارگزی مکو در کار رودخانة یات 
منشعب از دنتز میباشد بدین جهت ناحیه‌ای 
پرجسیت و حاصلخیز است و سکنة آن 
۰ تن. از جهت ارتباط با نواحی دیگر 
در حکم گره مواصلاتی راههای متعدد است. 
در آنجا دانشگاه و بازارهای بزرگ لبنیات 
است. تجارت مهمش محصولات زراعتی و 
از این قرار است: گندم. پوست خام اسب و 
نیز ماهی تازه و ماهی شور. در سال ۱۶۵۰ م. 
این شهر بوسیلۂ قزاقی بنام خارکف ساخته 
شد و همین شخص نام خود را به این شهر داد 
و از سال ۱۷۸۰ م. پایتخت ارکراین گردید. در 
زمان حکومت تزارها این شهر یکی از چهار 
شهر بزرگ حکومت روسیه بود و فعلاً این نام 
بر ایالت بزرگی اطلاق ميشود. 
خارکلاله. (ک تَّ) ((خ) دی است از 
دهستان کتول بخش علی‌آباد شهرستان 
گرگانمتصل به علي‌آباد. محلی است واقع در 
دامهٌ کوه دارای هوای معتدل و مسرطوب و 
مالاریائی دارای ۱۱۰۰ تن سکنه و مذهبشان 
شیمه و زبانشان فارسی است. آب آنجا از 
رودخانةٌ زرین‌گل و محصولات آنجا غلات و 
برنج و توتون سیگار است شفل اهالی زراعت 
و گلهداری میباشد و صنایع دستی زنان 
کرباسبافی و شالیافی است این ده در کنار راه 
شوسه قرار دارد. (از فرهنگ جغرافیانی ايران 
ج۳. بنابر تقل رابینو در سفرنامه (انگلیسی) 
خود پتام سفرنامة مازندران د استرآباد ص 
۸ این نام خارکلا آمده است. 
خارکن. آک] (نف مرکب) کندهة خار. 
(خرفنامة منیری). شخصی که پیوسته خار را 
از زمین بکند. (آنندراج) (برهان قاطع). کسی 
که‌از زمین خار کند و بفروشد. حاطب 
چنین گفت با خارکن شهریار 
کهاز گوسفندش بدانی شمار. 
بدین خار کن داد دینار چند 
بدو گفت کا کنون‌شوی ارجمند. 
تبردار مردی همی کند خار 


فردوسی. 


فردوسی. 








ز لشکر بشد نزد او شهریار, فردوسی, 
هامون گذاری کوه فش» دل بر تحمل کرده خوش 
تا روز هر شب بار کش؛ هر روز تا شب خار کن. 
امیر معزی. 

گفت‌بلی روزی چهل شتر قربان کرده بودم... 
بگوشة صحرائی رفتم و خارکنی را دیدم پشتة 
خار فراهم آورده. ( گلستان). 

خا رکن. (ک] (فمل امر مرکب) صبفة اسر 
مقرد است از مصدر خار کندن. (فرهنگ 
شعوری ج ۱ ورق ۲۷۳) 
خارکن. اک () بوتة خار. (آنندراج) 
(برهان قاطع) (فرهنگ شموری) (فرهنگ 
رشیدی). 
خارکن. (ک) ( مرکب) نام نوائی است از 
الحان موسیقی که از غایت فرح خار غم از دل 
می‌کند. (فرهنگ جهانگیری). نام نوائی و 
صوتی است از موسیقی. (انندراج) (برهان 
قاطع) (فرهنگ شموری ج ۱ ررق ۳۷۳ 
فرهنگ خطی متعلق بکتابضانة لفتنامه): 
نوای خار کن" از عندلیب نیست عجب 
که‌مدتی سر و کارش نیوده جز با خار, 


ظهیر فاریابی (از فرهنگ شموری) (شرفنامة , 


منیری). 
خارکن. [ک ] (إخ) نام شخصی است. که این 
نوا به آن شخص منوب است. (آنندراج) 
(برهان قاطع) (فرهنگ جهانگیری) (فرهنگ 
شموری). رجوع به خارکن (نام نوایی) و به 
خارکش (نام سرودی) شود. 
خا رکنان. [ک ] (نف مرکب. ق مرکب) در 
حال خار کندن: 
کف‌چرخ‌زنان بر می» می رقص‌کنان در دل 
دل خارکنان از رخ, گلزار نمود اینک. 
خاقانی. 
خا رکنی. [ک ) (حامص مرکب) عمل خار 
کندن. 
خارکو. (اخ) دهی است از دهستان حرجند 
بخش مرکزی شهرستان کرمان واقع در ۳۳ 
هزارگزی شمال کرمان سر راه مالرو کرمان به 
حرجند محلی است کوهستانی و سردسیر 
دارای ۵۲ تن سکنه و مذهیشان شيعه و 
زبانشان فارسی است آب آنجا از قنات و 
محصولات غلات و حبوبات و تغل اهالی 
زراعت و راه م‌الرو است. (از فسرهنگ 
جغرافیائی ایران ج 
خارکو. ((خ) دهی است از دهستان‌ین معلا 
بخش شوش شهرستان دزفول واقع در ۱٩‏ 
هزارگزی شمال باختری شوش و ۲ هزارگزی 
باختری راه شوبء اهسواز بدزفول ناحیه‌ای 
است گرمیری و سالاریائی دارای ۲۵۰ تن 
سکنه و مذهبشان شیعه و زبانشان لری آب 
آنجا از رودخانة کرخه و محصولات غلات و 
برنج و کنجد. شغل اهالی زراعت و راه در 





٩۲۹۷  .یهام خار‎ 


تابستان اتومبیل‌رو مباشد. (از فرهنگ 
جقرافیائی ایران ج ۶). 

خازکو. ((ج) جزیره‌ای است در ده هزارگزی 
شمال جزیر: خارک بطول ۴/۵ هزار گز و 
عرض آن ۷۰۰گز و خالی از سکنه میباشد. 
(از فرهنگ جغرافیانی ایران ج ۷). 

خارکی. ]للخ شاعری بوده است در ایام 
مأمون و حدود آن ایام. این ابیات از اوست: 
من کل شیء قضت نقی مآربها 

الا من الطعن بالبتار بالتین 

لا آغرس الزهر الا فی مسرقنة 

و الفرس اجود مایأْتی بسرقین. 

(از معجم الیلدان ج ۳ ص 4۳۸۷ 

خارکی. [] (اخ) اب والعباس احمدین 
عبدالرحمن الخارکی البصری. وی از ابوبکر . 
محمدین اهمدین على الاترونی القاضی 
حدیث روایت کرده است. (از ععجم لبلدانزي 
۳ص ۳۸۷) (الانساب سمعانی). 

خارکی. [ر] (إخ) اب‌وهمام الصلت‌بن 
محمدین عبدالرحمن‌بن ابی‌المغیرةالبصری 
ثم‌الخارکی. وی حدیث از سفیان‌بن عسنه و 
حماد روایت کرده است و ابواسحاق 
یمقوب‌بن اسحاق القلوسی و محمدین 
اسماعیل الیخاری از او روایت دارند. (اژ 
سمجم البلدان ج ۲ص ۳۸۷ (الانساب 
سانا 

خارگرد. [گ ] (اخ) تاحیه‌ای است بخراسان 
و در آنجا مدرسه‌ای و مسجد جامعی وجود 
دارد کد ظاهراً در قرن نهم ساخته شده‌اند. (از 
تاریخ صنایع ابران تألیف دکتر ج کریستی 
ویلسون ترجمة فریار ص ۲۳۴). 

خا زگیاه. ([ مرکب) شفی, (منتهی الارب) 
(اقرب الصوارد) (الستجد). خاریست که 
بجانوران برای خورا ک‌میدهند. 

خارم. ار ] (ع ص) شکافندة پره بینی و 
برنده. (آنندراج) (غياثاللفة). |امفد و 
شریر. (آنندراج) (غیاث‌اللفة). ||ترک‌کننده. 
(منتهی الارب). 

خازم. ار ] (ع ص) سرد. ||باد سرد. (منتهی 
الارب). ج, خوارم. 

خارم. ار ] (() تبری که یک تکه از هدف را 
بکند. (دکری ج ۱ص ۶۰۴). 

خار ماهی. (ز /یا (تسرکیب اضافی, ! 
مرکب) استخوان ماهی. (انندراج). تیغ ماهی, 
(فرهنگ شموری ج ۱ررق ۲)۳۸۴. 


۱-نل: خارکش و در این صورت شاهد 
۲ -صاحب فرهنگ شمرری در این جا شعر 
نامفهرم زیر را آورده است: 

کسی را چون خورد مال دراهی 

بحلقرمش شود آن خارماهی. 





۸ خارماهی. 

خارهاهی. (! مرکب) نوعی ماهی است 
این ماهی با شکل‌های مختلف در نواحی 
سردسیر و آب و هوای نیمکر؛ شمالی 





خار ماهی 


پرا کنده است بخصوص در اروپا و آمریکا و 
نیز آبی که این حیوان در آن زیست می‌کند 
ممکن است آب شور یا شیرین باشد. لانه‌اش 
در سبزه و کروی شکل و دارای دو سر لست و 
قطر آن در حدود ۱۰ سانتیمتر میباشد. 
خار مرغ. (] ج( ظاهراً ناحیه‌ای بوده 
است که بدانجا سلاطین شکار می‌کرده‌اند. 
مصححین تاریخ بیهقی (فیاض - غنی) 
توانسته‌اند این نقطه را مخشخص کند و باید 
دانست که بعضی از نخ این نام را رخا مسرغ 
ضط کرده‌اند: «و سوم ماه رمسضان امير 
حاجب بزرگ بلکاتگین را گفت کان باید 
فرستاد تا حشر راست کنند بر جانب خارمرغ 
که شکار خواهیم کرد, حاجب بدیوان ما آمد 
و پسران قودقش را که این شغل بدیشان 
مفوض بودی بخواند و جریده‌ای که بدیوان ما 
بودی چنین چیزها را بخواستند و مثالها نبشته 
امد و خیاتاشان برفتند و پیاد؛ حشر راست 
کردند,و امیر روز شنبة سیزدهم این ماه سوی 
خروار و خارمرغ برفت و شکاری سخت 
یکو کرده آمد و بغرنین باز آمد روز یکشنبه 
هفت روز مانده از این ماه». (تاریخ هقی ج 
فیاض و غنی ص ۲۷۵). 
خار مقیلان. ار م] (ترکیب اضافی. [ 
مرکب) خار درخت ام‌غیلان که هندش کیگر 
گویندیعنی ببول. (آتدراج). امغیلان, مفیلان, 
شمر طلح رجوع به امغیلان شود قتادة. 
(منتهی الارب). حتک, (صراح اللغة): 


جمال کعبه چنان می‌کشاندم بنشاط 
که خارهای مقیلان حریر می‌آید. . سعدی, 
ای بادیٌ هجران تا عشق حرم باشد 
شاق نیندیشند از خار مفیلانت. سعدی. 
در بیابان گر بشوق کعبه خواهی زد قدم 
سرزنشها گر کند خار مفیلان غم مخور. 
حافظ. 


خارمند. [ء] (ص مسرکب) بشکل خار. 
چون خار. حقیر. پست. خوار؛ 

کودکان خانه دمش می‌کنند 

باشد اندر دست طفلان خارمند. (متنوی), 
خارمهره. (مْر /رٍ) (امرکب) تبغ مهره: 





رباط چهارم از خارمهرة گردن رسته است. 
(ذخیرة خوارزمشاهی). و رباط جفت 
نخسن از خارمهرة دوم رسته است. (ذخیرٌ 
خوارزمشاهی). و جفت چهارم را رباطها از 
خار مهرة درم رسته است. (ذخيرة 
خوارزمشاهی). 
خار مهکت. زر ](ترکیب اضافی, |مرکب) 
صاحب فرهنگ ناظم الاطباء آن را خازتیک 
نیز ضبط کرده است. حشیشی است کوهی که 
در ستگستان روید و بهترین آن سبز باشد گرم 
و خشک است در سوم. گویند | گرقدری از آن 
در زیر بالین طفلی که از دهن او آب رفته باشد 
بگذارند بر طرف شود و آن رابه عربی 
شوکةالعربیه و شکاعی خوانند. (آنندراج) 
(برهان قاطع). یکنوع گیاهی است. (ناظم 
الاطباء). گیاهی است که روستانیان برای 
شکسته‌بندی نیز آن راپکار می‌برند. 
خارمیان. (اخ) دهی است از دستان شهر 
خواست بخش مرکزی شهرستان ساری واقع 
در ۸ هزارگزی شمال باختری ساری و ۳/۵ 
هزارگزی باختر شوسة ساری فرح‌آباد 
ناحیه‌ای است دشتی دارای أب و هوای 
معتدل و مرطوب و مالاریائی سکن آن ۸۰ 
تن و مذهبشان شیعه و زبانشان مازندرانی و 
فسارسی است. آب آن‌جا از چشسمه و 
محصولات آنجا برنج و غلات و پنبه و صیفی 
و ذرت میباشد شفل احالی زراعت و راه آنجا 
مالرو است بناهای آن قدیمی است. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج 4۳ راپینو این ده 
را بنام خارّمیان در جزء فرح‌آباد ذیل دهات و 
نواحی مازندران و استرآباد آورده است. 
(سفرنامة مازندران و استرآباد رابینو ص ۱۲۰ 
بخش انگلیسی). 
خارنا کك. (ص مرکب) پرخار. بسبارخار. 
باخار. مشانک. شانکه. (ستهي الارب). 
| خاردار. چون زمین خارنا ک.گياه خارنا ک. 
خارندگی. (ز /:](حامص) عمل 
خاریدن. خارش. حکه. رجوع به خاریدن 
شود. 
خارنده. (ز د /د] (نف) کی که عمل 
خاریدن را انجام می‌دهد. علتی که مسوجب 
خاریدن شود. رجوع به خاریدن شود. 
خار نشاندن. ان د] مسص مسرکب) 
خارکشتن و مرادف خار خلیدن و خار رفتن 
در چیزی بود؛ 
خار سودای تو در دل بهوای گل وصل 
بنشانديم همه خون جگر بار آورد. ۲ 
خواجه جمال‌الدین سلمان (از آنندراج). 
خاز نشستن. [نٍ ش /ش ت | (مص مرکب) 
مرادف خارخلیدن. رجوع به خار نشاندن 
شود: 


این خار غم که در دل بلبل نشسته است 








خار و خس. 
از خون گل خمار خود اول شکسته است. 
صائب (از آندرا اج 
خار نهادن. ان /ن د (مص مرکب) جنا 
کردن. (آنندراج) (برهان قاطع) (انجمن آرای 
ناصری)* 
عارض او در نکوئی خار بر گل می‌نهد 
قامت او در شمائل تاب عرعر می‌دهد. 
مجیرالدین بیلقانی (از آندراج). 
| نافرمانی کردن. (برهان قاطع) (انجمن آرای 
ناصری). 
خارواز. (ص مرکب) شبیه به خار. (فرهنگ 
شموری ج۱ص ۳۶۲): 
شده بس خارواری هر مژه از گرية حسر 
که شد پای نگه مجروح و می‌مانده‌ست در دیده. 
ابوالمعانی (از فرهنگ شموری ج۱ ص ۳۶۲. 
خار وازگونه. [نْ /ن] (! مرکب) به لقت 
هندی چچرا است. (الفاظ الادویه ص ۱۰۶ و 
ص۸۹ 
خاروان. ((خ) دی است از دهستان 
بزواوند شهرتان اردستان واقع در ۵۱ 
هزارگزی جنوب خاوزی اردستان و ۷ 
هزارگزی خاور راه شوه اردستان به نائین 
ناحیه‌ای است کوهتانی با آب و هوای 
معتدل و سکن آن در حدود ۲۴۸ تن مذهب 
آنها شیعه و زبانشان فارسی است آب آنجا از 
قتات و محصول آنجا غلات و خشکبار و 
شغل احالی زراعت و راه آن فرعی است. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج 6۱۰. 
خار و ترنج. رز ت ز)(رکیب عطفی.! 
مرکب) کنایه از رنج و راحت است چنانکه 
گویندکه معلوم ست فردا از خدار و ترنج 
کدام یک در پیش آید. 
خاروج. (ع إ) نخلی است مشهور. (منتهی 
الارب). خرمابنی است مشهور. (ناظم 
الاطباء). 
خار و خاشا کك. [ر] (ترکیب عطفی.! 
مرکب) خار و شاخهای خشک درخت. 
آشفالهائی از جنس نباتات و گیاه خرده شاخه 
و خار: از خار و خاشاک و شاخ و مال یڅه 
که در آن حوالی بود دسته‌های فراوان 
بتعاون... (ترجمة تاریخ یمینی ص ۲۰۴). 
خار و خرما. رز خ] (اتسرکیب عطفی ز 
مرکب) کنایه از تنگی و فراخی و شدت و فرج 
وغم و شادی و عسر ویر و امثال آنهاست. 
خار و خس. ۱ر خ) (تسرکیب عسطنی, ز 
مرکب) قصد از ایندو لفظ نوع مخصوصی از 
تباتات نت بلکه مقصود از هر گیاهی که 
دارای خار و خس باشد و مردم را آذیت کند و 
از کار باز دارد. واضح است که در طرف 
مشرق نباتات خاردار در زمین بسیارند 


1 - Êpinoche 





خار و خسک. 
(قاموس کتاب مقدس). خار و خرد: کاه. خار 
رخائاک: 
خار و خس بفکن از این شهره درخت ايرا 
کزخس و خار نیابی مزه جز خارش. 

ناصرخسرو. 
نیک بنگر بروزنامة خویش 
در مپیمای خار و خن بجراب. 

ناصرخسرو. 
دام درافکند مشعیدوار 
پس پوشد بخار و خس دامش. خاقانی, 
سنگ اندر بر بسی دویدیم چو آب 
بار همه خار و خس کشيديم چوآب 
آخر به وطن نیارمیدیم چو آب 
رفتیم و ز پس باز ندیدیم چو آب. خافانی. 
ور جهانی پرشود از خار و خس 
آتشی محوش کند در یک نفس". . مولوی. 
گهی‌خار و خس در ره انداختی 
گھی ما کیان در چه انداختی. 

۲ سعدی (بوستان). 

در زمین آنکه خار و خس بگناشت 
تخم در وی کجا تواند کاشت. اوحدی. 


خار و خسک. رخ س ] (ترکیب عطفی, [ 
مرکب) خار و خس.ريزة خار ر کاه؛ 

خار و خسک راب خن چون کند. نظامی. 
خار و خو. رزخ /خو] (نرکیب عطفی, ! 
مرکب) آنچه از گیاء هرزه از کشت‌زار برکنند 
تما و نشو کشت راء 
گرایدونکه رستم بود پیشرو 
نماند بر این بوم و بر خار و خو. 
سواران و اسبان پرمایه‌اند 

ز گردنکشان برترین پایه‌اند 
لاح است و بهرامشان پیشرو 
که‌گردد سنان پیش او خار و خو. فردوسی. 
بکوشم که آباد گردد زنو 
نمانم که ماند پر از خار و خو. 


فردوسی. 


فردوسی. 
زمینی که بود اندر ار ځار و خو 
سراسیمه در وی سپهدار گو. 
؟ (نخه‌ای از لفت‌نامة اسدی). 
زمانی بدین داس گندم درو 
بکن پا ک پالیزم از خار و خو. اسدی. 
خارور. [ر) (ص مرکب) خاروار. خارآور. 
خارور. (اخ) دهی است از دهستان میان آب 
(بلوک عنافجه) بخش مرکزی شهرستان 
احواز واقع در ۳۴ هزارگزی شمال اهواز و 
یک هزارگزی ایستگاه راه آهن خاور. 
تاحیه‌ای است دشتی و گرسیر با ۵۰۰ تن 
سکنه مذهبشان شیمه و زبانشان عربی و 
تارسی است آب آنجا از رودخانه شاهور و 
محصولات آنها غلات و شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری. صنایع آن قالیچه‌یافی و راه آنجا در 
تابستان اتومبیل‌رو و ساکنین آن از طايفة 
ادات ميباشند. (از فرهنگ جغرافیائی ایران 





ج 
خاروس. (إِخ) نام یکی از سرگردان مقدونی 
است: 
اسکندر شهر ار [أر] راگرفت و چند فیل در 
آنجا یافت. بر اثر این خبر اهالی بازیر مأیوس 
گشته شبانه شهر را تخلیه کردند و با سایر 
خارجها بقلۀ کوء آارن ؟ پناه بردند. موقع این 
کوه‌بقدری محکم بود. که میگفتند هرکول 
(پهلوان داستانی یونان) هم نتوانست این محل 
را تسخیر کند. اسکندر چون این قلعه را که از 
هر طرف شیب‌های تند داشت و مانند دیواری 
سربه آسمان کشیده بود دید در فکر فرورفت 
که چگونه اینجا را بتصرف آرد. در این حال 
پیر مردی با در پسرش نزد او آمده گفت | گربه 
من پاداش خوبی بدهی من راهی را بتو 
می‌نمايم. اسکندر در حال وعده داد هشتاد 
تالان باو بددند و یکی از پسرهای پیر مرد را 
گروی نگاهداشته امر کرد که منشی‌اش 
مسولی‌نوس "با دسته‌ای از مقدونهای 
سبک‌اسلحه دشمن را اغفال کرده از بیراهه 
بالا روند. پای کوه مزبور وسیع است, ولی هر 
قدر کوه بالا میرود باریک‌تر می‌شود تا بتک 
تیزی منتهی میگردد از یک طرف کوه. رود 
سند جاری و از سمت‌های دیگر دره‌های 
عمیقی است, که وحشت‌اور میباشد. اسکندر 
دید تا قسمتی از این دره‌ها پر نشود یورش 
ممکن نیست. بنابراین امر کرد از جنگل‌های 
اطراف درختان زیادی انداخته درء را پر 
کردند.این کار هفت روز طول کشید و خود 
اسکندر اول درخت را انداخت. پس از آن به 
تیراندازان اسکندر وا گریانهاامر شد از کوه 
بالا روند. و سی نفر هم از دس پادشاه 
مقدونی به سرکردگی خاروس و الک‌اندر په 
آنها ملحق شوند. به آخری اسکندر گفت 
فراموش مکن. که من و تو هم‌نامیم. (تاریخ 
ایران باستان مشیرالدوله ج ۲ص ۱۷۷۴). 
خارون. (] (ص) سرکش, فرارکننده. 
خارین. (فرهنگ شعوری ج ۱ص ۳۷۳). 
خارونداس. (اخ) یکی از حک‌مای 
فیثاغورئیان است و در حدود ۶۰۰ ق.م. برای 
شهرهای فتانیه و رجیوم قوانینی وضع کرد که 
طبق یکی از مواد این قانون ملح بودن در 
شهر را منع کرد. یک روز خود به اشتباه 
مسلحاً داخل شهر شد ر برای حفظ قانون و 
اجرای آن شمشیر کشید و بشکم خود فروبرد. 
(از قاموس الاعلام ترکی ج ۲ ص 1۰۱۱). 
خاره. [ز / ر] () سنگ خازا. |اسنگ. 
(آنندراج) (برهان قاطع). سنگ سخت. 
(غياثاللغة) (فرهنگ رشیدی) (فرهنگ 
جهانگیری): 
از آن کوهسار آتش افروختند 


بران خاره بر خار می‌سوشختند. فردوسی. 








٩۲۹٩۹ خاره.‎ 


چگونه راهی, راهی درازنا کو عظیم 
همه سراسر سیلاب کند و خاره خار". 
بهرامی. 

ملک را عونی و اندیشه به وی یافته است 
که تف هیتش از خاره کند خا کستر. 

فرخی (چ عبدالرسولی ص ۵۷). 
تا همی پدا بود نیک از بد و ترم از درشت 
همچو نگ خاره از بیجاده و لیل از نهار, 


۲ فرخی. 
بر ستگلاخ دشت فرود آمدی خجل 
اندر میان خاره و اندر میان خار. فرخی. 
شکفته لاله رخاره حجاب لاله جراره 


بر از عاج و دل از خاره تن از سیم و لب از شکر. 
عنصری از آندراج). 
نبشته چنین است برخاره سنگ ب 
که‌گیتی بکس برندارد درنگ. 
(گرشاسب‌تامه). 
آتش به مراد قت زنده 
در آهن وستگ خاره پنهان. 
کهن گشتی و نو بودی تو بی‌شک 
کپن گردد نو ار سنگ است خاره, 
ناصرخرو. 


ناصر خرو. 


از سنگ خاره رنج بود حاصل 
بی عقل مرد سنگ بود خاره. . ناصرخسرو. 
از خا کو خار و خاره به اردیبهشت ماه 
روید بنفشه‌زار و سمن‌زار و لاله‌زار. 
سوزنی. 
گروگان خوهی سرخ و مرغول رومه 
بسختی چو خاره به تیزی چو خاده. 
سوزنی. 
برشه از رای سدید وی بود آسان گشای 
سد اسکندر که هت از خاره وروی و حدید. 
سوزنی. 
نیم خلق تو گر در ضمیر وی چو خضر 
بخاره بر گذرد بر دمد زخاره خضر. سوزنی. 
آتش زآهن آمد و زو گشت ایمن آب 
آهن زخاره زاد و از او گشت خاره سست. 
خاقانی. 
زیرا بخا ک و خاره دهد خرقه آفتاب 
هرک آفتاب دید چنین اعتبار کرد. خاقانی. 
دولت آنجا که راهیر گردد 
خار خرما و خارء زر گردد. 
به هر خارش که با آن خاره کردی 
یکی برج از حصارش پاره کردی 
که‌ای کوه ارچه داری منگ خاره 
جوانمردی کن و شو پاره پاره. 


نظامی, 


نظامی, 


۱-نل: 
گر جهانی پر شرد از حار و نخس 
عالمی گر پر شود از خار و خس. 
Mullinus.‏ - 3 ۸۵۰ - 2 
۴ -نل: همه سراسر فرکند و جای خاره خار. 


۳.۰ خاره. 


تیرش ارسوی سنگ خاره شود 

سنگ چون ریگ پاره پاره شود. 

آنچنان دوخت سنگ خاره به تیر 

که‌ندوزند پرنیان و حریر. 

افتاد میان سنگ خاره 

جان پاره و جامه پاره‌پاره. نظامی. 

هر که در این گلشنش بوی می عشق تافت 

مت شود تااید گر دلش از خاره نیست. 
عطار. 


نظامی. 


نظامی. 


چاردا کردیم واینجا چاره نیست 
خود دل این مرد کم از خاره تیست. 
مولوی (متنوی دفتر سوم ص 41۵۶ 
تنگ گرداند جهان چاره را 
آب گرداند حدید و خاره را 
مولوی (مشنوی). 
گرتوسنگ خاره و مرمر بوی 
چون بصاحب دل رسی گوهر شوی. 
مولوی (مختوی). 
اگر خواهی برون آری زسنگ خاره حیرانی 
بان ناقة صالح که بیرون آمد از خارا. 
هندوشاه نخجوانی. 
ز روی دوست مرا چون‌گل مراد شکفت 
حوالت سر دشمن بسنگ خاره کنم. حافظ. 
نگرفت در تو گریة حافظ بهیچ روی 
حیران آن دلم که کم از سنگ خاره یست. 
حافظ. 
خفته بر سنجاب شاهی نازنینی را چه غم 
گرز خار و خاره سازد بتر و بالین غریب. 
حافظ. 
سیل سرشک ما ز لش کین بدر تبرد 
در سنگ خاره قطرة باران اثر نکرد. حافظ. 
خاره. رز / ر] () ظاهراً آلتی بوده است از 
موی درشت چنانکه ماهوت‌پا ککن و 
دندان‌شوی؛ 
گرهدر گره خم ذم تا به پشت 
همه سرش چون خاره موی درشت. اسدی. 
|اظاهراً یکی از معانی خاره پتک است 
(مقابل سندان) و این معنی از فرهنگها فوت 
شد 
آن کشیدی ز غم کجا هرگز 
نکشیدهست خاره و سندان. 
زیر نام تو موم گردد و گل 
تارک خاره و دل سنذان. 
مسمودسعد (دیوان ص ۲۸۰). 
بزیر ضربت شمشیر و گرزشان گفتی. 
که آبگینه و موم است خاره و سندان. 
عبدالواسع جبلی. 
خاره. (ز /ر] (ص) آزج: ارض لزجة؛ 
زمینی خاره. (مهذب الاسماء). 
خازه. [ر /ر]() بمعنی خار است که آن 
پارچة موجدار باشد و قیمتی. (آنندراج) 
(برهان قاطع). نوعی از قماش و آن در تور 


معودسعد. 











آتاب پاره‌پاره شود چنانچه کتان در مهتاب. 
(چراغ هدایت) (سراج اللفات) (غیات‌اللته). 
نوعی از جامه‌ها که ساده و مخطط باشد و 
مخطط را خارای عتابی گویند منسوب بعتاب 
که‌بافتدة آن بود. (فرهنگ رشیدی) (فرهنگ 
جهانگیری). پارچه‌ای لطیف و حریر مانند. 
(فرهنگ شعوری ج ۱ ص ۳۷۸): 
اگرجبه خاره راصتحقم 
ز تو بس کنم من بیک زند نیجی. 
بدندان‌مزد از ار خواهم قیصی 
اگراطلس بود یا خاره یا خز. 
ز چرخ اطلسم امید نبود و گه گه 
گرم دهد ز دل دوستان دهد خاره. 
رضی‌الدین نیشابوری (از فرهنگ شعوری 
ج۱ص۳۷۸). 
خاره. از /رٍا() زن راگویند. (آنندراج) 
(برهان قاطم) (فرهنگ رشیدی) (فرهنگ 
جهانگری) ۳ 
مر آن خاره رابود دغدوی نام 
که زردشت فرخنده رابود مام. 
؟ (فرهنگ رشیدی) (فرهنگ جهانگیریا. 
خاره. (ر ] () بسنی خاده نیز آمده است که 
چوب راست‌رسته باشد. (برهان قاطم) ۳ 
خاره. ار / ر ]([) جاروبی راگویند که بر سر 
چوب درازی بندند و سقف خانه را بدان روبند 
و پاک کنند. (برهان قاطع) (فرهنگ رشیدی 
ج۱ص۲۷۸). 
خاره. [ز /رٍ) () غورة خرماء بر. (مهذب 
الاسماء). 
خار ۵ [ر] (إخ) شعبه‌ای است از رودخانة 
جاجرود در ورامین. 
خارهای جهان تی زکردن. (ي ج ک 
د] (مص مرکب) و همچنین سر خارهای 
جهان تیز کردن بخود گمان کارهای عمده 
داشتن. (انتدراج)؛ 
گلهابراححش نتواند برآمدن 
گیرم که خارهای جهان تیز کرده است. 
میریحبی شیرازی (از آندراج)؟, 
خاره خفتان. رز /رٍ خ) (!مرکب) ظادراً 
خفتانی که از جنس خاره (یعنی پارچة 
ابریشمین که در خاره گذشت) باشد: 
نشتند بر تازی تیزجوش 
همه خاره خفتان و پولادپوش. نظامی. 
خاره‌در. (ز / ر ذرر] (نف مرکب, |مرکب) 
شکافند: سنگ خاره. ||کنایه از قدرت است 


و صلابت؛ 

تکاور یکی خارددری تو گفتی 

چو یوز از زمین برجهد کش جپانی. 
منوچهری. 

برآمد بادی از اقصای بابل 

هبوبش خاره‌در و باره‌افکن. منوچهری. 


خاره‌سنپ. [ز / ر نب ] (نف مرگب. [ 








خاری. 


مرکب) چیزی که خاره را سوراخ کند. ثاقب 
لعج ۵ 

خاره‌سنگت. ر /رٍ ش] ([مرکب) سنگ 
خاره. سنگی که از جنس خاره باشد. صخره. 


صخرء صماء: 

تهمتن یکی خانه از خاره سنگ 

برآورده دید اندر آن جای تنگ. . فردوسی, 

بکشتند چندان در آن خاره سنگ 

که‌از خون زمین گشت پشت پلنگ. 
فردوسی, 

بسوزد بر ایشان دل خاره سنگ 

که‌نام بزرگی درآمد به تگ. فردوسی. 

ز بیم عقابان پولادچنگ 1 

نگردد کی گرد آن خارسنگ. نظامی. 

کمر در کمر کوهی از خارسنگ 

که آورده چون سبزمینا برنگ. نظامی. 

دوکک دری دید بر خاره سنگ 

به آئین کبکان جنگی بجنگ. نظامی. 

رھی پیج بر پیج تاریک و تتگ 

حمه راه پر خار و پرخاره سنگ. نظامی. 

چو بر پشتۀ خاره سنگ آمدم 

زبس تنگی ره بتنگ آمدم. , نظامی. 

بچندین سر تيغ الماس‌رنگ 

تفتند چون سنگی از خاره سنگ. نظامی. 


خاره کابوسکت. از / ر س] (! مسرکب) 
غوره‌ای که از خرما پاره و خشک شده باشد, 
شیف. (مهذب الاسماء): 

خاره کت. [ر ک ] ((خ) نام موضعی است از 
ان‌ازنکوه متعلق بهزار جریب. (سفرنمة 
مازندران و استراباد راببینو ص ۱۲۲ بخش 
انگلیی). 

خاره کوه. [ر / ر ) (!مرکب) کوهی که از 
جنس سنگ خاره بشد. |اکنایه از محکمی و 
صلابت است: 

پس و پیش راکرد چون خاره کوه 

برانگیخت قلبی ثریا شکوه. نظامی, 
خاری. (إخ) تخلص شاعری تبریزی بوده 
است که این بیت از اوست: 

بخت آنم کو که خوا بآلوده برخیزی شبی 


۱- مزلف آن را به احتمال مصحف شازه یا 
بالعکس دانسته‌اند. 
۲-صاحب فرهنگ آن ندراج این معنی را 
صحیح ندانته است. 
۳- محمد معین در برهان تاطم این معنی را 
مصحف خاده دانته. 
۴ - صاحب فرهنگ آندراج می‌گرید: صاحب 
امعللاحات نوشته عالمی را آرزومند کردن چه 
خار بمعنی خحواهش و آرزو است گویند فلانه 
خار خار آن دارد یعنی خراهش آن دارد ر این از 
عدم اعتناء بود چه بمعنی مذکور خارخار بتکراز 
است و در ما نحن فه بتکرار نیست. 

5 - Perce - ۰. 


خاری. 


نالهام بشناسی و گوشی بفریادم کنی. 

(از قاموس الاعلام ترکی ج ۲ ص ۲۰۱۱). 
خاری. (!خ) تسخلص شاعری که اصلاً 
اصفهانی و مسکنش سمنان بود این بیت از 
آوست: 
نام لیلی به سر تربت مجنون مبرید 
بگذارید که بیچاره قراری گيرد. 

(از قاموس الایعلام ترکی ج ۳ ص ۲۰۱۱). 
خاریید وس.(۱خ)۲ گرداب معروف و 
مخوفی است در بوغاز مین" نزدیک بندر 
حقلیه این گرداب امروزه بنام کالفارو " نامیده 
مشود و در وقتی که جریان باد از شمال 
یجنوب می‌آید وضع این ناجیه بسیار حساس 
میشود. روبروی این ناحیه ناحية دیگریست 
که لجد مانند است و بنام گرداب اسکیلا؟ 
معروف است. ملوانان گاهگاه بهنگام فرار از 
یکی از آنها بدیگری می‌افتند و از قدیم این 
مثل یونانی «بگاه فرار از خاریدرس به 
اسکیلا افتاد» معروف بوده است. و درست با 
این ضرب‌المثل فارسی «از چاله در آمد و 
بچاه افتاد» یا این مصرع حافظ «آم از چاه 
برون امد و در دام افتاد» برابر میباشد. 
خاریدگی. [: /:] (حسانص) عمل 
خاریدن. کیفیت خاریده. رجوع بخاریدن 
شود. 
خاری۵م. [د] (إخ) خاری دم. سردار 
مجرب آتنی بود که بجهت خصومت اسکندر 
از آتن تبعید شد و مورد خطاب داربوش واقع 
شده داریوش وقتی که این سپاه عظیم خود را 
سان دید خاریدم را مخاطب قرار داد پرسید 
که آیا این قوه برای اضمحلال مقدونی‌ها کافی 
است؟ خاری‌دم موقع خود و رور شاهانه 
داریوش را در نظر نگرفته جواب داد: شاها 
اگرچه حقیقت ممکن است خوش آیند تو 
نباشد ولی من مجبورم آن را بتو امروز یگویم 
زیرااگر بعد بگویم بهوده و بی‌نتیجه است. 
این لشکر عظیم که از ملل مختلفه تشکیل 
باه ترایکار ناید. (از ایران باستان ج۲ 
ص ۱۲۹۳ و ۱۲۹۴) (قاموس الاعلام ترکی 
ج۲ص ۰۲۰۱۱ 
خاریدن. [د] (مص) ترجمة جک باشد و 
ترکی قیچماق گویند. (آنندراج». خراشیدن و 
خارش داشتن و خارش نمودن. (ناظم 
الاطباء). احساسی که بر اثر ناخن یا چیز 
دیگر کشیدن برجالی بی‌تابی می‌آررد. 
(فرهنگ نظام). حک. (منتهی الارب). چرش. 
(اقرب الموارد) (تاج العروس) (منتهی الارب) 
(المنجد). صاحب فرهنگ شعوری مصدر 


ترکی این لفت را قاشمیق ضبط کرده است. 
(فرهنگ شموری ج۱ ص ۳۷۲: 

گاوز ماهی فروجهد گه رزمت 

گرتو زمین راز نوک تیر بخاری. . فرخی, 





زآن همی نالد کز درد شکم با الم است ۔ 


سر او نه بکنار و شکمش نرم بخار. 
منوچهری (دیوان چ دبیرسیاقی ص ۱۹۵) 
با من همی چخی تو وا گه‌نشی که خبره 
دنبال بیر خانی جنگال شیر خاری. 
منوچهری. 
خاریست درشت همت جاهل 
کوچشم وفا و مردمی خارد. . ناصرخسرو. 
| کنون چو ز مشکلی پرسی 
سر لاجرم و زنخ بخارم. ناصرخسرو. 
مثل است اینکه چر موشان همه بیکار بمانتد 
دنه شان گیرد 5 آیند و سر گریه بخارند. 
و 
هنگام عدالت بخار خارد 
مر دید؛ بدخواه را خیالم. ناصرخرو. 
مرغ چو در دام بر چنه طمع افکند 
بخت بد آنگاه خاردش رگ بسمل. 
ناصر خسرو. 
راضیم گرچه هول دیدارش 
دیدۀ من بخار می‌خارد. مسعود. 
چشمم ز بس که گریم همچون رخ تذرو 
پشتم ز بس که خارم چون سینه عقاب. 
معودسطد. 
عشق هر محنتی بروی آرد 
مکن ای دل گرت نمی‌خارد. 
آنوری (دیوان ج مدرس رضوی ص ۰۸۰۰ 
دست پیاله بگیر قد قنینه بپیج 
گوش چفانه بمال سینة بر بط بخار. خاقانی. 
چو خاریدند خا ک‌از سنگ خارا 
پدید آمد یکی طاق آشکارا. نظامی, 
من گفتم و دل جواب میداد 
خاریدم و چشمه أب می‌داد. نظامی. 
مرا چون کرگدن سینه چه خاری 
یاد فیل هندستان چه آری. نظامی, 
به غم‌خوارگی جز سر انگشت من 
نخارد کس اندر جهان پشت من. سعدی, 
-اال: 


کی نخارد پشت من جز ناخن انگشت من. 
رجوع به امثال و حکم دهخدا ج ۳ ص ۱۲۰۵ 


شود. 


آلْچْت نخارد مخار. رجوع به اسثال و حکسم 
دهخداج ۱ص ۴۸ شود. 

|استردن دلا کشوخ را بمالش با کیسه یا لیف 
از تن: گرماوه‌بان را در اثتای خاریدن دست 
بران عضو آمد. (سندبادنامه) 

- در سینه خاریدن؛ در دل اثر گذاشتن مسنه: 
ماحک فی حندری. (آقرب الموارد). 

سر خاریدن؛ خاریدن سر. حک رأس: 
چون دل نبود طرب چه جوید 

چون ناخن نست سر چه خارد. خافانی. 
- ||کنایه از کمترین و کوچکترین کار خود 
انجام دادن است: 





٩۳۰۱  .سیراخ‎ 


من از خون جگر باریدن خویش 


نپردازم به سر خاریدن خویش. نظامی. 

سرم میخارد و پروا ندارم 

که‌در عشقش سر خود را بخارم. نظامی. 

- ||درنگ کردن: 

بدو گنت شادان زی و نوش خور 

بیارش مشار اندرین کار سر فردوسی. 

چنین گفت پیران به لشکر که هین 

مخارید سرها ابر پشت زین. . . فردوسی. 

شب و روز بهرام پیش پدر 

همی از پرستش نخارید سر. فردوسی. 

بدریای قلزم بجوش آرد آب 

نخارد سر از کین افراسیاب. فردوسی, 

بدستان بگو آنچه دیدی ز کار 

بگویش که از آمدن سر مخار. ‏ فردوسی. 

گرمن از عهدت بگر دم ناجوانمردم نه مردم 

عاشق صادق نباشد کز ملامت سر بخارد. 
سعدی. 


کام خاریدن؛ کنایه از ميل کردن و اراده 
نمودن بچیزی باشد. (برهان قاطع): 
گرانمایگان پاسخ آراستند 

همه یکیر از جای برخاستند 

زرستم چرابیم داری همی 

چنین کام دشمن چه خاری همی. فردوسی. 


که‌بامردمی کام کژی مخار. فردوسی, 
پر چون کند با پدر کارزار 
بدین ارزو کام دشمن بخار. فردوسی. 


-کام شیر خاریدن؛ شیر را تحریک و اغوا 
کردن‌به اذیت و ازار: 

تو این را چنین خرد کاری مدار 

چو چیره شدی کام شیران مخار. فردوسی, 
وقت سرخاریدن تداشتن؛ مجال نداشتن. 
خاریدن کوس. دنا (مسص مرکب) 
کنایه از کوفتن کوس است. (آنندراج). 
نواختن کوس. زدن کوس: 

ز خاریدن کوس خارا شکاف 

پر افکند سیمرغ در کوه قاف. 

نظامی (از انتدراج) 

خاریدنی. (] (ص لاقت) قابل خاریدن. 
لائق خاریدن. موصوف این کلمه به وصفی 
درآمده است که میتوان عمل خاریدن برآن 
واقع کرد. 
خاریده. (د / د ] (ن‌مف) شی که عمل 
خاریدن بر آن واقع شده. شیئی که حالت 


خاریدن پیداکرده: 
جوئی که در این گل خرا ابست 
خاریدة باد و چاک ابست. نظامی, 
خاریس.(اخ) نام شسهری بسوده است. 
سلوگیدها برای یونانی کردن مشرق فعالیت 
۵۰ - 2 - 1 
Scylla.‏ - 4 ۰ - 3 





۲ خاریک. 


زیاد کردند و عامل بزرگ یونانی کردن مشرق 
بودند. آپ‌پیان می‌گوید. سلوکهای اول 
تقریباً شصت شهر در مشرق بنا کردند. آنتی 
گون‌اول کی بود که مهاجرت یونانی‌ها را 
بمشرق شروع کرد و شهر آن‌تی گونی را در 
کنارارن تسن در سوریه ساخت و نیز گویند 
که شهر پلا را و با کرد و بعده آن را اما 
تامیدند و اسکندرية ایسوس که | کنون 
الکساندرت نامند و در کتار دریای مغرب 
واقع است نیز از اوست: از جمله شهرهائی که 
در زمان سلکوس اول و سایر سلوکیها ساخته 
شد. آپ‌پیان از شهرهای س‌تیراء کاللیوپ. 
خاریس. هکاتوم‌بی‌لس (شهر صد دروازه) و 
آخه سخن می‌راند. (از تاریخ ایران باستان ج 
۳صص ۲۱۱۰ - ۲۱۱۵). 
خاز یکک. ((خ) دهی است از دهستان شهر 
خواست بخش مرکزی شهرستان ساری واقع 
در ۷هزارگزی شمال ساری و ۲ هزارگزی 
باختر راه فرح آباد, نناحیه‌ای است واقع در 
دشت با آب و هوای معتدل و مرطوب و 
مالاریانی. سکتة آن ۲۰۰ تن و سذهبشان 
شیعه و زبانشان مازندرانی و فارسی است. 
اب انجا از چشمه و محصولات برنج و 
غلات و صیفی است شغل اهالی زراعت و راه 
آن مالرو میباشد. (از فرهنگ جغراقیائی ایران 
ج۲). رابینو این ناحیه را از بخش شهر 
خواست مععلق به فرح‌آباد نقل می‌کند. 
(سفرنامة مازندران و استراباد رايتو ص :۱۲۰ 
خاریک لیس. (ل) (() محبوبة شخصی 
بنام [پی ین بوده است. عادت یونانی‌هابنا بر 
تقل کنت کورث این بود که اطقالشان را وقتی 
بسحد بسلوغ مسیرسیدند به قصر پادشاه 
میفرستادند تا در آنجا خدمت کنند و خدمات 
آنان با کارهای خدمه تفاوت زیادی نداشت. 
اینها بنوبت در پشت اطاق بادشاه کشیک 
می‌دادند. در موقع شکار و جنگ با پادشاه 
بودند. از مزایای آنان بود که در سر مز پادشاه 
غذا با او صرف می‌کردند. نوجوانی بنام 
مرمولائوس نام از خانوادۂ نجیبی جزو این 
دسته بود. و روزی چنین اتفاق افتاد که او 
گرازی را مجروح ساخت وحال آنکه 
اسکندر می‌خواست ان را شکار کند. بر اثر 
این قضیه اسکندر او را مجروح کرد و چوب 
زد هرمولائوس نزد عاشق خود سوسترات 
رفت و تن خود را به او نشان داد. سوسترات 
پس از دیدن این واقعه با کیله‌ای که از پبش 
داشت تصمیم گرفت که اسکندر را بکشد, لذا 


آس‌کله پودرر. فیلوتاس, آن‌تیکلس, الاپ 
تونیرس. اپی مه نس» همداستان شد و باهم 


کنکاش کردند که اسکندر را بکشند... پس از : 











۲ روز انتظار انفاقاً شبی که هم آنها 
کشیکپچی بودند دم درب سفره‌خانة اسکندر 
جمع شدند تا برحسب معمول پس از صرف 
غذا او رایه اطاق خواب ببرند ولی صرف غذا 
بطول انجامید و بعد بازیهای ضیافت شروع 
شد. در این وقت هم‌قسبها نگران شدند که 
مادا ضیافت تا صح امتداد یابد زیرا رسم این 
بود که در طلیٌ صح کشیک عوض میکردند 
و اگرچنین مشد زودتر از هفت روز دیگسر 
نوبت کشیک انان نمیرسید حال انکه ممکن 
بود در این وقت راز آنها فاش شود. ضیافت تا 
نزدیکی صبح امتداد يافت و چون اسکتدر 
برخاست کنکاشیان دور ار را گرفتند تا 
بخوابگاهش برند. در این وقت زنی که همه در 
باره‌اش می‌گفتند عقل درستی ندارد ولی 
عادت داشت آزادانه داخل خيمة اسکندر 
گردددویده و او را در حالی که په طرف 
خوابگاه ړوانه بود نگاهداشته گفت 
بفره‌خانه برگردیم. اسکندر خندیده گفت 
عقيدة خدایبان خوب است... در اين وقت 
کشیک کنکاشیان به اخر رسید و کشیکچیان 
دیگر آمده بودند که جای آنها را بگیرند ولی 
کنکاشیان به این اميد که شاید سوفق شوند 
بجای خود اصرار ورزیدند. اسکندر 
پافشاری آنها را ستود و به هر یک انعامی داده 
گفت بروید آنها بازگشت کردند و به انعظار 
شبی دیگر بودند. در این بین آپی‌مه‌نس 
تصمیم خود را تغییر داد و راز رققای خود را 
بیرادرش اوری لوک بروز داد ر حال آنکه 
پیش از آن او بکنکاشیان می‌گفت برادرش را 
در کتکاش خود داخل نکنند. اوری لوک 
همین که از راز برادر آ گاه‌شد در حال قضیة 
فیلوتاس در نظرش مجسم گشت و امر کرد 
اپی‌مه‌نی را توقیف کردند. در باب افشاء 
شدن راز کنکاشیان آریان گوید که اپی‌من 
نامی از آن‌ها رازشان را به محبوب خود 
خاریک لیس بروز داد و ار هم یه اوری لوک 
گفتو بقیة داستان همان است که گذشت. (از 
ایران باستان ج۲ ص ۱۷۴۶ و ۱۷۴۷ و 
۶ 
خارین. [ر](ص) مر چیز سرکش و 
فرارکننده. (قرهنگ شعوری ج۱ ص ۳۷۳) 
شاهدی برای این معنی نیافتیم. 

خاز. (|) چرک بدن و جامه را گویند. 
(آتدراج) (انجمن آرای ناصری) (رشیدی). 
چرک و ریم و کثافت راگویند. (برهان قاطم). 
چرک بود و آن را شوخ نیز خوانند و بتازی 


۰ | وسخ گویند. (فرهنگ جهانگیری). ریم اندام. 
با اشخاصی بنام: نیکوسترات, آن‌تی پایر» | 


(صرفنامه مسنیری). دنس. دزن. وحنخ. 
(مهذب‌الاسماء). کچ 

تو خاز غصه وغم از لباس عیش رهی 

به آب لطف و به صابون التفات بشوی. 








خازباز. 


بدیع یوسفی (از آن ندراج) (رضیدی) 
(جهانگیری) (انجمن آرای ناصری) (فرهنگ 
شعوری ج۱ص ۳۶۵ 

|اصلموخ؛ خاز گوش. (مهذب الاسماء). 
چرک گوش. |سنگ با (آنندرج) (برهان) 
(رشددی) (جسهانگیری) (انجمن آرای 
ناصری»؛ , 

زآرزوی پاییرس شهریار 

داشتم روی دژم چون سنگ خاز. 

نزاری قهستانی (از آنندراج) (رشیدی) 
(جهانگیری) (انجمن آرای ناصری) (فرنگ 
خعوری ج ۱ررق 4۳۶۵ 

||نوعی از جامف کتان باشد. (آنندراج) (برهان 
قاطم) (رشیدی) (جهانگیری) (انجمن آرای 
ناصری): 

زروی کوت اگرچند امتبازی زت 

ولیک اطلس و اکسون توان شناخت از خاز. 

ابن یمین (از آنندراج) (رشیدی) (جهانگیری) 
(انجمن آرای ناصری) (فرهنگ شعوری ج۱ 
ورق 4۳۶۵ 

و قاضلترین سیب از اباب رجحان این بازار 
بر بازارهای جهان آنکه در یک رستة آن کمتر 
ماع باتفاق آفاق و بیشتر وجود خاص (؟!!) 
در ممالک عراق ریسمان و جامه‌های 
کرباسینه می‌فروشند. یک مشقال بسی و شش 
درم و از آن مقلع و خاز می‌بافند که یک 
خروار قماش از آن بقیمت ده خروار حریر 
زربفت مصر و دیگر سواد اعظم زیادت می‌آید 
و بر مصداق این دعوی بند؛ مترجیم عیان و 
رای‌العین گواه دارد که خبر کاذپ و قول امین 
که‌روزی در تتبع و استقراء این قضیه بتحقیق 
برخی از نرخی از این متاع غریب مشفول 
بحضور چند خواجه بزاز ستمد یکی در 
شخص استادان این صنعت حاضر بودند و 
یک جفت مقلع کنفی در دست. از ایشان 
استدعا رفته و بتفرج مشفول, از کیفیت مثمن 
و کیت تمن در اخذ و عطا استفاری 
می‌رفت, بعد از اتمام و قعود و قیام و سخت و 
ست در کلام گفت یک سخن وزن این هر دو 
سه مثقال است و بر چهار سوی بازار پنج 
شش کدخدای هفت روز است تا بده گونه 
شفاعت بیت دینار از ما می‌خرند و ما 
نمی‌فروشیم. (از ترجمة محاسن اصقهان ص 
۵۵ 
خازباء . از ) (ع 4 خازباز. رجوع بخازباز 
شود. 
خازبار. [ز ] () لفتی در خازباز است رجوع 
به خازباز شود. 
خازباز. از / زر /زز /زٍ ز /ززن زا 
(ع ) مگی است که در مرغزارها باشد 
خسزباز. (اقرب السوارد) (منتهی الارب) 
(المنجد) (تاج الصروس) (مهذب الاسماء) 








خازر ۰ 

:ناظم الاطباء): 

من الناس من تجوز عليه 

شمراء کانها الخازباز.از مستنبی (از اقرب 
تموارد) 

| مدای مکس. (اقرب السوارد) (مهذب 
لاسماء) (السنجد) (تاج السروس) (ناظم 
لاط باء). وز وز مگس. [اگربه. اناظم 
لاطباء). ||نام دو گیاه است یکی کحلاء و 
دیگری درما». (یادداشت به خط مرحوم 
ددخدا). ||علتی است که در گردن شتر و مردم 
عارض شود. (ناظم الاطباء). 
خازر. (زٍ] ([خ) ظاهراً نام مکانی بوده است 
در بفداد. صاحب مجمع الاشال میدانی اين 
کلمه‌را جاژرذ کرکرده و میگوید بخط ازهری 
این کلمه خازر آمده است و یوم خازر جنگی 
بوده است که در خازر بین اهل عراق و 
آبراهیم‌پن الاشتر از یکو با عبیداف‌ین زیاد و 
هل شام از سوی دیگر درگیر شد و در این 
جنگ عبیداله‌بن زیاد کشته شد. (سجمع 
امستال میدانی ع تهران ص ۷۶۹), در 
عقدالفرید ج ۲ ص ۲۴۱ آمده است: «علی‌بن 
بی‌طالب رضی‌اله عنه از جمله کانی که نفی 
بلدشان نمود عبدالّابن سبا بود که به ساباط 
تبمید شد و عبدالهبن السوداء بود که بحازر 
فرستاده شد» محشی در ذیل صفحه از قول 
صاحب کتاب الفرق بین‌الفرق تبعیدگاه 
عداه‌بن السوداء را مدانن می‌داند و در 
قرست کتاب عقدالفرید جلد هشتم محشی 
در تردید است که حازر اصل است يا خازر. 
در عقدالفرید ج ۴ ص ۱۷۲ چنین آمده است: 
«نخرجوا و لزم عبداه يزيد يرد مجلسه 
بطأعقبه اياماً حتی رمی به معاوية الى البصرة 
ولیاً علبها. ثم لمتزل تو كه افعاله حتی 
لها بخارز». در ج ۵ عقدالفرید ص ۱۶۷ 
در خبر مسختارین ابی‌عبید آمده است: 
این الزبیر. ابراهی‌ین محمدین طلحه را 
مير کوفه کرد و سپ او را مسعزول تمود و 
مختارین ابی‌عبید را بدانجا گیل داشت. از 
طرف دیگر عبدالملک هم عبیدائ‌ین زیاد را 
بسوی کوفه فرستاد. چون خبر آسدن 
حبیدائ‌بن زیاد به مختار رسید او ابراهیم‌بن 
لاشتر را با لشکری به پیش عبیدالین زیاد 
روانه کرد و دو لشکر در خازر بهم رسیدند و 
عبیدائّ‌ین زیاد و حصین‌بن نمیر و ذرالکلاع و 
جماعتی از همراهان او کشته شدند و سر آنها 
به پیش عبدانه‌ین الزبیر فرستاده شد. ياقوت 
در ممجم البلدان خازر را نباورده است و 
خارز دارد که در قل گذشت. شاید این نام 
جازر باشد که در معجم البلدان آمده است و 
آن را قریه‌ای در نهروان از توابع بغداد ذ کر 
می‌کند. رجوع به جارز شود. رجوع بمادة 
قبل شود. 


خازع. [زٍ] (إخ) نام شخصی بوده که در 
خوارزم بر البارسلان خروج نمود و شکست 
یافت. (یادداشت بخط مرحوم دهخدا از 
حبیبالسیر a‏ تهران). 
خازغان. () دیگ و پاتیل و غیره. قدر بزعم 
صاحب فرهنگ ضیاء این کلمه همان 
خاژغان. (فرهنگ ضیاء ص‌۷۴۸). و صاحب 
فرهنگ شعوری آن را بمعنی قازغان گرفته 
است. (فرهنگ شموری ج ۱ ص ۳۷۳. رجوع 
به کلمهُ خاژغان شود. 
خازق. از)(ع ص) تبری که به ددف رسد. 
(انندراج) (متهى الارب) (دكرى جا 
ص ۶۰۴) (اقرب الموارد) (المنجد) (مهذب 
الاسماء). ||(إ) سنان. (منتهی الارب) (اقرب 
الموارد). 
خازکت. [ز) (اخ) اسم جزیره‌ای است 
بدریای فارس. (منتهی الارب) 
خازگن. زگ | (ص مرکب) زسخ. چرک. 
دَرِن. منه: ثوب درن؛ جامهٌ خازگن. (مهذب 
الاسماء). | خاز گوش. چرک گوش. 
خازم. از ) (ع ص) باد سرد منه: ربح خازم. 
(متتهی الارب) (تاظم الاطبام). 
خازم. رز ] (إِغ) ابن چِلّه از محدئان است. 
(منتهی الارب). به نقل صاحب لمان السیزان 
آو از خارجةبن مصعب نقل حدیث کرده است 
و محمدین مخلد الدوری می‌گوید حبدیث او 
نگاشته نشده است. (لسان المیزان ج ۲ ص 
<Y‏ 
خازم. (زٍ] (إخ) ابن خزیمةالبصری از 
محدثان است. او از مجاهد و غير مجاهد نقل 
حدیث کرده است و ازو عبدالجبارین عمر 
ایلی حدیث روایت می‌کند. مولی‌بن سدوس 
ار را از بصریانی می‌داند که در بخارا سا کن 
خدند. (متهی الارب) (از لان السیزان به 
اختصار ج ۲ص ۳۷۱و ۳۷۲), 
خازم. از) (إخ) إن خزیمةالب‌خاری 
ابوخزيمة. سلیمانی می‌گوید: در این شخص 
نظر است. اسلم‌بن بشر و حفصین داود 
الریعی و جماعتی تقل حدیث از او کرده‌اند 
ولی دانسته شد این خازم همان خازم قبلی 
است که بصری‌الاصل بوده که سا کن بخارا 
شد. (از نان المیزان ج ۲ص ۳۷۲ 
خازم. از) (ج) خزیمه از سرداران بزرگ 
عرب است که به جنگ خارجسیان اباضیه 
رفت. در تاریخ ضحی الاسلام چنین آمده 
است: هدوز سفاح بر اریکة خلافت مستقر 
نشده بود که خوارج اباظان به قیاد الجلندی 
شوریدند. سفاح قشونی بسرکردگی یکی از 
پیشوایان بزرگ (خازم‌بن خزیمه) بسوی آنان 
ارسال داشت و او پس از گذشتن از دریا در 
ساحل عمان للگر انداخت... (ضحی الالام 
ج ۳ ص ۳۳۷). در حواشی تاریخ سیستان 








٩۳۰۳ خازم.‎ 


آمده است, درس خمین و مائه در شراسان 
و حدود هراة و قهستان مردی از ایرانیان 
معروف به استاذسیس و معاون او معروف به 
حریش سیستالی بر عرب خروج کردند و 
خراسان را گرفتد و رایات عرب بشکستند تا 
باز منصور «خازم‌ین خزیمه» رابه جنگ آنان 
فرستاد و خازم به جنگ و گریز و حیله و 
نسیرنگ بعد از یک سال سپاه مزیور را 
بشکست. (تاریخ سیستان ص ۱۴۲). و باز در 
حواشی مجمل التواریخ و القصص آمده است. 
خازم‌بن خزیمه استاذسیی را مقلوب ساخت 
وقارن صاحب طبرستان وی را بکشت. 
(مجمل التواریخ و لقصص ص ۲۳۲). در 
کتاب احوال و اشعار رودکی ج ۱ آمده است. 
به سال ۱۳۱ «.ق.محمد المهدی عنوان 
حکمرانی خراسان یافت و وی از سوی خود 
بال ۱۴۱سری‌ین عبداله و به سال ۱۵۰ 
خازم‌بن خزیمه را نیابت داد و تاسال ۱۵۱ 
د.ق.عنوان ظاهری حکمرانی خراسان با 
مهدی بود. (احوال رودکی ج ۱ تألیف سعيد 
تی ص ۲۱۹). در سقرنامة مازندران رابینو 
در ذیل نام حکام منصوب از طرف خلفاء در 
ذیل حکام سنصور نامی از خازم‌بن 
خزیمه‌التیمی می‌برد که به سال‌های ۱۴۳ و 
۴ ه.ق.از طرف خلیقه حا کم مازندران 
شد. از تقارن حوادث مزبور با زمان خلافت 
متصور و برادرش بنظر میرسد که این دو 
خازم‌بن خزیمه در حقیقت یک فرد می‌نماید 
و در اینکه این شخص از بزرگان عرب بوده 
است داستانی در ج ۳البیان و التبیین چنین 
آمده است: ابن مبارک میگوید در نزد شخصی 
بودم مکی به ابی‌خارجة بار گفتم چرا 
ابوخارجه بو می‌گویند گفت بعلت آنکه تولد 
من در روزی اتفاق افتاد که سلیمان وارد 
بصره شد. و باز ابن مبارک می‌گوید که در نزد 
ما مردی نگهیان بوداز نا کان اهل کوه مکنی 
به آبی‌خزیمه. روزی من بدوستانم گفتم آیا 
میل دارید که از این نگهیان سوال کتیم که 
بب تسميةٌ تو به این کنیه چیت تا شاید 
خداوند بوسیلة این مرد افادت علمی کند. گر 
چه در ظاهر نباید چنین امیدی داشت, چه این 
کنه کنیه بزرگان و سیدان عرب چون 
ازرارةبن عدس و خازم‌بن خزیمه و حمزقبن 
ادرک و فلان و فلان بوده است. و هر یک از 
آنها از متبوعین و مطاعین عرب بوده‌اند و 
معلوم نیست این نا کس‌گنگ این نام بر خود 
چه گونه نهاده است. پس به او گفتم آیا این 
که را خود بر خود نهادی یا دیگری بر تو 
تهاده است؟ گفت خود بر خود نهادم گفتم چرا 


۱-مسزلف شک دارد که این اسم مصحف 
خارک یا بالعکس نباشد. 


۴ خازم. 


خازن. 





این کنيه را انتخاب کردی؟... (اليان و البين 
جاحظ ج ۳ ۲۲۶ از این داستان سعلوم 
میشود همانطور که در قبل گذشت خازمین 
خزیمه از بزرگان عرب بوده است. 
خازم. از) (اخ) ابن تاسم. وی از اباعسیب 
رضی‌الُه عنه حدیث شنید و صحابی بود از او 
هم تبوذ کی حدیث شنید گرچه این تبوذ کی 
معروف نیست. باری نام او را بخاری برده 
است ابوحاتم می‌گوید ار از شیوخ است. (از 
لان المیزان ج ۲ ص 4۳۷۲ 
خازم. زز | (اخ) این محمدین خازم ابوبکر 
لقرطبی. از یونس‌بن مفیث و غیره حدیث تقل 
کرده‌است. ابن بشکوال گوید این مرد 
وافرالادب و قدیم‌الطلب در حدیث بود ولی 
در ضبط آنچنان دقت نمیکرد و در آنچه 
می‌شنید تخلیط مي‌کرد من در مواردی بر او 
ایستادم که او در این سوارد مضطرب بود. 
ابومروان‌بن السراج و محمدبن فرج فقیه او را 
ضعیف می‌دانند. ابوجعفرین صابر الحافظ 
المالقی نیز در تاربخش او را ضعیف می‌داند. 
وی در سنة ۴۹۶ ه.ق,درگذشت و آخر کس 
که‌از او روایت حدیث کرد محمدین عبداله‌ین 
خلیل بود. از لان المیزان ج ۲ ص ۳۷۲). 
خازم. [ز ] ((خ) ابن الاهتم. ابوداود او را 
ضعیف می‌داند. دارقطنی نیز در کتاب علل 
خود او را قوی نمیداند. باری وی از ععلی‌بن 
زید حدیث نقل کرد و از او مسدد روایت 
حدیث کرد. (از لان المیزان ج ۲ ص ۲۷۲). 
خازم.. [ز] ((خ) ابن مروان. از سحدثان 
است. (منتهی الارب). بعضی او را حازم ياد 
کرده‌اند.رجوع به حازم شود. 
خازم حهنی. ازج هُنْنی] (إخ) ابن 
محمد. از محدئان است. 
خازم رجبی. (ز د] (إخ) ابن محمد. از 
محدثان است. (متهی الارب). 
خازموگام. (م) (فرانوی. ص)' گلھائی 
را که فقط پس از شکفتن گل بارور گردند 
خازموگام می‌نامند. در لقاح گیاهان تشکیل 
تخم یعنی حرکت گامت نر بجانب گامت ماده 
سه دوره دارد: دورة اول گردافشانی. شرد 
انشانی عبارت از دوره‌ای است که دانة گرده 
از بسا ک خارج شده و برای رشد ونمو خود 
روی کلالة مناسبی قرار می‌گیرد. گردافشانی 
به دو طریق است مستقیم و غير مستقیم. در 
گردافشانی مستقیم گاهی اعمال مکانیکی گل 
مؤثر است. اگرسر سنجاقی رابه قاعدة 
میله‌های پرچم زرشک نزدیک نمائیم 
برچمهای آن تحریک شده و بروی کلالف پهن 
مادگی متکی می‌گردد و بالتیجه گردانشانی 
متقیم را انجام می‌دهد. تولید مثل گلهای 
اتوگام غالباً در داخل غنچه بعمل می‌آید و 
حتی دانه‌های گردة آنها قبل از شکوفایی 





یاک رشد می‌نماید و وله گرده از آن خارج 
شده از جدار با ک‌گذشته داخل خامه میشود 
و در این صورت ساختمان طبقات مختلفة 
کیة‌گرده در با ک‌تفیر می‌نماید مثلاً طبقة 
مقاوم در آنها تولید نمیشود و حتی در بمضی 
از نباتات مزبور تعداد پرچم‌ها هم تقلیل 
می‌یابد و قممتی از آنها از بین میرود. این گلها 
را ک‌ائیستوگام ‏ مسی‌نامند. در مقابل این 
نباتات. گلهائی را که فقط پس از شکفتن گل 
بارور گردند خازموگام می‌نامند. (مسلخص از 
کتاب گیاه‌شناسی ثابتی ص ۴۸۳ و ۴۸۶ و 
۸۷ 
خازمی. ازا (خ) ابولفضل خازمی يا 
حازمی. منجم احکامی بغداد است که از 
اجتماع کوا کب سبعه در برج میزان سال ۵۸۲ 
ه.ق,حکم نمود که بادی شدید می‌وزد و تمام 
عالم خراب می‌گردد. اغلب به حکمش اذعان 
نمودند و در افواه ساثر گشت که مردم هلاک 
خواهند شد. شرف‌الدولٌ عسقلانی خازمی را 
تکذیب کرد چه وی عردی دقیق و باهوش بود 
و اعلام داشت که بهیج وجه ضرری نخواهد 
رسید و اثری بروز نخواهد کرد و مردم را 
وعده داد بر اينکه در شب موعود که خازمی 
گفته‌است اندک نسیمی هم نخواهد وزید. 
مردم گوش نکردند و از ترس شروع بتهیذ 
سرداب و زیر زمنهائی در زمین‌ها و اراضی 
ست و مغاره‌ها در بلاد کوستانی کردند تا 
آنکه خود را از آن باد موعود حفظ نمایند. 
چون روز موعود که در ایام تابستان بود رسید 
بهیچ وجه نیمی هم نوزید و حکم خازمی 
خطا شد و در هجو وی ابوالغنانم واسطی شعر 
گفت.(از گاهنامة طهرانی سال ۱۳۱۰ 
ص ۶۱). و رجوع به جازمی ابوالفضل شود. 
خازمبه. [زٍ مسی ی] لاخ) نام یکی از 
انین‌های اسلامی است. بیشتر عجارده 
سیستان بدین آنینند و دربار؛ قدر و استطاعت 
و خواست خدا بروش اهل منت رفته‌اند و 
گویند: آفریدگاری جز خدا نیست و چیزی 
جز خواست او نباشد و استطاعت با فعل 
است. میمونیه را که دربار؛ قدر و استطاعت از 
معتزله پروی کنند کافر شضمارند. پس از آن 
خازمیه با بیشتر خوارج دربارة دوستی و 
دشمی با مردمان اختلاف کردهاند و گفتند آن 
دو در پیش خدای دو صفت بیش نیت و 
خداوند بنده‌ای را دوست دارد که به او ایمان 
آورد اگرچه در بیشتر زندگیش کافر بوده 
باشد و اگربنده‌ای در پایان عمر خود بکفر 
گراید گر چه در بیشتر عمرش مزمن بوده باشد 
باز کافر است و خداوند پیوسته دوستدار 
دوستان و دشمن دشمنان خود مبباشد. این 
سخن موافق گفتار اهل سنت است در موافاة 
جز اینکه اهل سنت خازمیه را الزام کردند بر 





اينکه دریارة علی و طلحه و زبیر و عشمان 
خداوند وفای بعهد کرده و بنا به اه کریمه 
«لقد رض اله عن‌الم مین اذ یبایمونک 
تحت‌الشجرةه (قرآن ۱۸/۴۸). از جهت 
بیعتی که در زیر درخت با پیفمبر کردند خدا 
خشنودی خود را آشکار ساخت و آنان را به 
بهشت خواهد برد. زیراا گر خشنودی خداوند 
از بند: با ایمان مردن او باشد واجب است که 
بیعت‌کنندگان زیر درخت با پیغمبر نیز چنین 
باشند و علی و طلحه و زبیر از ایشانند و اما 
عشمان در آن روز بیعت اسیر بود و پیغمبر از 
سوی وی بیعت کرد و دست خود را بجای 
دست او گذارد و بنابراین بطلان گفتار کسانی 
که‌این چهار تن را کافر شمارند روشن است. 
(از ترجمة الفرق بين الفرق ص۸۸ و .۸٩‏ 
صاحب بیان‌الادیان اینان را از اصحاب 
شعیب‌بن خازم می‌داند. (بیان‌الادیان ص ۴۹). 
در مختصرالفرق س ۸۰ ایسان را حسازمیه و 
شهرستانی در ج۱ ص۲۰۶ چ احمد فهمی 
جازمیه از اصحاب جازمبن على می‌داند. در 
تعریفات جرجانی: جازمیه اصحاب جازمبن 
عاص‌اند که با شمه هسمداستان شدند. 
(حاشية ترجمة فارسی الفرق بین‌الفرق 
ص۸۸). رجوع به جازمیه و حازمیه شود. 
خازن. از ) (ع ص, !) نگهبان. (آنندراج). 
خزانچی و نگهپان خزانه از لطایف. 
(غياثاللغة). خزینهدار. (مهذب الاسماء). 
ذخیره کننده و حفظ كتندة مال ذخیره. 
(فرهنگ نظام). خزانه‌دار و تحویلدار و حافظ 
و نگهیان خزانه. (فرهنگ نفیسی). گنجور, 
گنجبان. خزانه‌دار. ندجْره متولی حفظ مال و 
انفاق. (اقرب الموارد) (المنجد). ج: غُرّان و 
خَرَله. خازنان: ما انم له بخازنین. (قرآن 
۵ لخزنة جهنم ادعوا ربکم. (قرآن 
۰ و قال لهم خزنتها (۷۱/۳۹ر ۸۷۳ 
سألهم خزنها الم یأتکم (۸/۶۷. 
زبس کشیدن زر عطاش مانده شدست 
چو پای پیلان دو دست خازن و وژّان, 
فرخی. 
خازنت راگو که سنج و رایضت را گو که ران 
شاعرت راگو که خوان و صاحبت را گو که پای. 
منوچهری. 
از غزنین نامه رسید که جملة خزاین دیسار و 
درم... و همة اصتاف تعست و سلاح بخازنان 
سپرد. (تاریغ ببهقی). خازنی نامزد شد. 
(تاریخ بیهقی ج ادیب ص۲۴۵). چون از 
مجلس عقد باز گردی نثارها و هدیها که با تو 
حصیری فرستاده آمده است بفرمای خازنان 
را که با تواند تا ببرند و تسلیم کنند. (تاریخ 
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خازن. 


بسهقی ص ۲۱۲). آنچه نسخت کردند از 
خرانه‌ها بیاوردند و پیش چشم کردند و 
پرسولان سپردند و خازنی نامزد شد. (تاریخ 
بیهقی چ ادیب ص ۲۱۷). و در آن دو سه روز 
پوشیده بومنصور مستوفی را و خازن و 
مشرفان و دبیران خزانه‌دار بشاندند. اتاریخ 
بسمهقی ص ۲۶۰). گنفت ادن 
فرمانبردارم ولی با من دبیری باید از دیوان 
رسالت تاا گر خداوند آنچه فرماید نبشته آید و 
خازنی که کی راا گر خلعت باید داد بدهد. 
(تاریخ بیهقی ص‌۲۴۵). امیر گفت به نیم ترک 
رو بوسهل و خازنان و مشرفان را بگوی تابر 
نسختی که ایشان را خلمت دادندی همگان را 
خلمت دهند و پیش آرند. (تاریخ بسهقی 
ص ۲۴۱). بظارم دیوان رسالت بنشتند و 
خازنان را بخواندند. (تاریخ بهقی ص ۲۹۶). 
محمود طاهر پدرش مردی بود محتشم از 
خازنان امیر محمود. (تاریخ ببهقی مي۵1۹). 
این همه خازنان راست کردند و امیر بدید و 
پسندید. (تاریخ بیهقی ص 7۹۶). نماز دیگر 
نخنها بخواست, مقابله کرد با انچه خازنان 
سلطان و مشرقان نبشته‌اند. (تاریخ بیهقی 
ص۱۵۴ 
گرت‌بسیم و زر دین حاجت است 
بر سر هر دو من از او خازنم. .. ناصرخسرو. 
قران کند همی اندر دل تو حکمت و پند 
بدان سبب که بدل خازن قرآن شده. 
تاصر خسرو. 
هر چه جز از خازن خدای ستانی 
جمله هوان است و خواری است و گدانی. 
ناصرخسرو. 
مشنو درو تا نشوی خوار از آنک 
چون سیم قلب قلب بود خازنش. 
تاصرخسرو. 
جز که ما را نیست معلوم آنکه فرزندان تو 
خازن علمند و گنجور قرانند ای رسول, 
ناصرخرو. 
دام بدریا فکنده بود سلیمان 
خازن انگشتری پدام یرآمد. 
بر خازنان فکر بیارش ز راه گوش 
چون موم خازنانش پس گوش چون نهی. 
خاقانی. 
تاکه آن سلطان بخوان ماهی آمد میهمان 
خازنان بحر در بر مهمان افشانده‌اند. 


خاقانی. 


خاقانی. 
تا که از خازنی و خازن احکام خطا 
کان خطا را خط بطلان بخراسان یابم. 
خاقانی. 


دبیر است خازن به اسرار پنهان 


وزیر است ضامن به اشکال پیدا. خاقانی. 
کجاخازن لشکر و گنج من 
برشوت مگر کم کند رنج من. نظامی. 





هر چه بدو خازن فردوس داد 
جمله در این حجرء ششدر نهاد. 
چو بر زد بامدادان خازن چين 
بدرج گوهرین بر قفل زرین. 
خازن خلد. هشت خلد بگشت 
در خور جام تو شراب نداشت. 


نظامی: 
نظامی. 


عطار. 
خازنان هشت صنعت عاشق رویش شدند 
در ثنای او چو سوسن ده زبان برداشتند. 
عطار. 
|ازسان. (متهى الارب) (لسان) (اقرب 
الموارد) (المنجدا. 
= ضازن بهشت: خازن خلد. رضوان. 
نگاهبان بهشت. 
- خازن جهنم؛ مالک دوزخ. 
خازن. [ز) (ع (۸ وقتی دو صفحة فلری ۸ 
و 8 بوسیلة عایقی مانند هوا با یر آن از 
یکدیگر جدا شده باشند دستگاه حاصل را 
یک خازن الکتریکی و یا بطور اختصار خازن 
می‌گویند. همچنین سیم مسی یک کابل با 
روپوش فلزی آن که بین آنها سادة عایق 
وجود دارد یک خازن تشکیل می‌دهند. 


سور 82 
کم 
دننک 4۸ 
تس سیر 
خازن الکتریکی 


اگر دو صفح ۸و 8 یک خازن را بدو قطب 
یک منبم جریان دائمی 8 مثلا دو سر یک پیل 
وصل نموده در مدار چریان دو گالوانومتر 6 
و ,۵ و کلید اقرار دهیم تجربه نشان میدهد در 
موقع بستن کلید ا(با وجود آنکه بین 
صفحه‌های ۸ ر 8 عابق است و جریانی از این 
مدار نمیتواند بگذرد) گالوان‌ترهای 6 و ,6 
وجود جریانی را در جهت سهم‌های شکل 
زیر نشان می‌دهند. بعد از اندک مدتی این 
جریان بکلی از بین رفته عقربه‌های 6 و .6 
بمت صفر بر می‌گردند و از این به بعد خازن 
8مثل جم عایقی که ین دو سر منبم 5 
قرار گرفته باشد کار میکند. در این حالت بین 
دو صفحة ۸ و 8 یک اختلاف سطح الکتریک 
منبع 8 وجود دارد بقسمی که مجموع جبری 
اختلاف سطع‌های الکتریک در مدار 8۸88 
صفر می‌باشد. الک‌تریسیته‌ای که در موقع 
بستن کلید ااز سیم 86۸ می‌گذرد در روی 
صفحد ۸ جمع ميشود. بنابراین پس از آنکه 
شدت جریان در مدار بالا صفر شد این صفحه 
دارای همین مقدار الکتري یذ مثبت مانند ۵ 
خواهد بود همچنین صفسه 8 دارای همین 
مقدار الكتريسية منفی میباشد و در این حالت 
گویند خازن پر شده است. تجربه نشان 
می‌دهد که | گر اختلاف سطح الکتریک منبع 5 








۹۳.۵ 


را زیاد کنیم جریانی که در موقع بستن ااز 
الوانومترهای 6 ر ,۵ می‌گذرد و بنایراین 
۵ بهمان نبت زیاد میشود و اگر لا اختلاف 
سطح الکتریک منبع 8 باشد چنین خواهیم 


داشت: 


خاژن. 


.0-۰ 
۵ را بار خازن ۸8 (مقدار ااکتریته‌ای که 
روی هر یک از صفحه‌های خازن ذخیره شده 
است) و ۵ را ظرفیت این خسازن می‌گویند. 
بتابراین دیده میشود که برای یک خازن معین 
نبت بار آن باختلاف سطح الکتر یک بین دو 
صفحة خازن یمنی ظرفیت آن سقدار ثابتی 
است رابطة بالا را میتوان بصورت زیر نوشت: 
و 
اگر ۵ بر حب کولب و لابر حب ولت 
بیان شود 6 بر حب واحد ظرفیت خازن 


یعنی فاراد بیان خواهد شد. 





وقتی دو صفحهٌ بک خازن پر را به دو سر یک 
مقاوست الکتریکی رصل کیم ينی در شکل 
بالا بجای منبع 5 یک مقاومت ‏ قرار داده 
کلید ارا بیندیم باز گالوانمترهای 6 و ,6 
وجود جریانی را در جهت عکس سهم‌های 
شکل نشان داده بعد از اندک مدتی این جریان 
از بین میرود ببارت دیگر می‌توان گفت در 
این حالت خازن 8 ۸ روی مقاومت »خالی 
شده انرژی الکتریکی آن در این سیم بصورت 
حرارت ژول در می‌آید. واضح است مقدار 
انرژی الکتریکی که خازن در موقع پر شدن از 
منبع جریان می‌گیرد با مقدار انرژی الکتریکی 
که در موقع خالی شدن میدهد ساری 
میباشد, باید دانست که جریان پرشدن یا 
خالی شدن خازن بین صفحه‌های آن و 
قسمتهای خارج انجام گرفته. هیچ جریانی در 
داخل خازن از ۸به 8 یا از 8به ۸ نیگذرد 
بلکه از نتیجة وجود اختلاف سطح الکتریک 
بین دو صفحهٌ خازن در یک زمان کوچک 1 
جریانی مانند از منبع جریان بسمت هو از 8 


1 ۰ Condensaleur. 





۶ خازن. 

بمت منع جریان ميرود و این مقدار 
الکتریته یعتی ا0ااروی ۸و با - روی 8 
جمع میشود و موقعی که خازن پر شد بار آن 
ماری مجموع مقدارهای 1 ادر مدت پر 
شدن خازن خواهد بود. (از کاب الکتریسیته 
تألیف عبدائهُ ریاضی صص ۲۰۳ - ۴۰۵). 
خازن. از) ((خ) اب وجفر الخسازن او 
الخازنی, از علماء قرن دوازدهم میلادی است 
کنیةاو اشهر از اسم عجمی اللسب اوست. وی 
خبیر بحساب و هندسه و عالم به ارصاد عمل 
به آن بوده است. (معجم المطبوعات ج اص 
٩‏ رجوع به خازنی و حازنی شود. 
خازن. [ز ] (اخ) خواجه هلال. حمدال 
مستوفی نویسد: چون امیر مبارزالدین بشهر 
کرمان آمد و خاطر از امور کرمان فارغ 
گردانید خبر رسید که اخی شجا‌الدیین 
بواسطة قربتی که با پهلوان ابومسلم که از 
مقربان پادشاء اببوسعید بود و ببحکومت و 
کوتوالی قلعة بم که از محکمی و حصانت 
پعمارت سلیمان مشهورست در زمان حيوة 
پادشاه آمده بود بعد از وفات او چند نوبت 
باحکام کرمان محاربه کرده و بر سر آمده 
همان خیال در دماغ او جای گیر شد. امیر 
مبارزالدین شاه قتلفشاه را که از ملوک آن 
خطه بود و محرک و باعث برین سعنی؛ با 
گروھی از خواص بظاهر شهرستان ہم فرستاد 
و خود از عقب روانه شد. چون لشکر برسید. 
اخی شجاع‌الاین بمقاومت بایتاد با دلیران 
در جنگ کوشش مردانه بنمودند. چون أسیر 
مبارزالدین با عا کربرسید گرد آن طایفه 
درآمدند و به محاصره مشغول گشتند. امیر 
محمد شاه مظفر را از کرمان طلب کرد و 
متعاقب برسید. اخی شجاع هر چند روز از 
طرفی بیرون آمدی د جمعی را هلا ک‌کردی 
اشارت صادر شد تا آب در خندق انداختند و 
فصل شهر خراب شد. چون مدت توقف 
متمادی گشت, شاه سظفر را به محاصره 
بنشاند و خود عازم کرمان شد و رسل بر اعلام 
حال اخی شجاع بجانب امیر پیرحسین روان 
گردانید. سال دیگر وقت بهار به استخلاص 
قلعة بم متوجه شد. چون برسید اخی تجاع از 
قلعه فرود آمد و حربی سخت واقم گشت و 
امیر هندوشاه که از خواص لشکر مبارزی بود 
کشته شد. عا کر بیکبار در حرکت امدند و 
شهر بم را تسخیر کردند. در اثنای این حال 
خواجه هلال خازن بیامد و اللماس کرد که 
اخی شجاع و اهل قلعه اسان می‌طلبند و 
رخصت می‌طلبد. (تاریخ گزیده ص ۶۳۳ و 
۴« 

خازن. از) (اخ) دیسنوری مکستی به 
ابوالفضل. از مشاهیر خطاطین و شمرا میباشد 
ایجادکنندۂ خط رقاع و توقیم است. در ۵۱۸ 








و بنا بر قول ابن خلکان در سال ۵۴۲ ه.ق. 
پغداد بدرود حیات گفت. نش ۸۰ سال و در 
حدود ۵۰۰ مصحف نوشت. این دو بیت از 
اوست: 

من یستقم يحرم ماه و من برع 

يختص بالاسعاف و التمکین 

انظر الى الالف اقام فغاته 

عجم فناز به اعوجاج النون. 

(قاموس الاعلام ترکی ج ۳ ص ۸۲۰۱۱. 

خازن. از )(اخ) عبداثبن احمد خازن 
اصفهانی مکنی به ابومحمد. کتابدار 
صاحب‌بن عباد و جاسوس فخرالدوله بود. 
(یتمةالاهر ج۲ ص۴۸١‏ (لباب الالباب 
عوفی ص ۵۶۲و ۵۷۷ چ سعید نقیسی). 
خازن. [ز ) (اخ) علی‌بن خیرخازن بندادی 
مکنی به ابو طالب. او راست: عیون التوارسخ. 
(تاریخ گزیده چ لیدن ص ۸ا. 
خازن. از) (اخ) علی‌بن محمدین ابراهیمین 
عمرين خلیل الشیخی الصوفی معروف بخارن 
ملقب به علاءالدین البفدادی, در سال ۶۷۸ به 
بغداد تولد یافت و به سال ۷۴۱ ه.ق,در حلب 
بدرود حیات گفت. کتاب لباب‌اتأویل فی 
ممانی التنزیل از اوست. این کاب معروف به 
تفسیرالخازن است. وی از تالیفش بال ۷۲۵ 
د.ق. فراغت یافت. اول آن ایسن است: 
الحمدثالذی خلق الاشیاء فقدرها تقديراً. در 
این کتاب آورده است که معالم التتزیل بغوی 
گرچه موصوف به اوصاف محموده است اما 
این کتاب طویل است و من از آن منتخباتی 
چند برگزیده و به آن ضم فوائدی نموده‌ام که 
از سایر کتب تفاسیر ملخص کرده‌ام البته با 
حذف اسانید آن و جمل علاماتی چند برای 
صَحیخین و ذ کراسامي غير این دو صحیح. در 
هاش جسز» ۰ آن مدارک الشنزیل و 
حفایق‌التأویل ابی‌البرکات السفی چاپ شده 
است به اهتمام ابراهیم الصویلجی ۱۲۸۷ 
بولاق ۱۲۹۸و ۱۳۰۰ - ازهریه ۱۳۰۰ - 
الخیریه ۱۳۰۹ - المیمنیه ۱۳۱۲ و ۱۳۱٩‏ 
ه.ق.در هامش جزء ۷ آن تفسیر بفوی است. 
(از معجم المطبوعات ج۱ ص۹ ۸۰ 
خازن. (ز ] ((ج) فؤاد سمعان. صاحب کتاب 
در مکنون در جمیع انواع صنایع و فنون است. 
در جزء اول أن حدود ۱۰۰ فايدة صناعيه 
است این کتاب در مطبعة الارز بسال ۱۹۰۰م. 
چساپ شد. (از معجم السطبوعات ج۱ 
ص ۸۱۰ 
خازن. ِا (خ) فرید. مدير روزنامة الارز 
در جونیه (لبنان). از اوست: تاریخ ژاندارک 
منطبع در مطبعذ الارز جونیه بسال ۱۹۰۰م. 
(از معجم المطبوعات ج ۱ ص ۸-۹. 
خازن. از] (إخ) فیلپ قعدان. صاحب 
جرید: الارز با برادرش شيخ فرید آثار ادبی 








خازن. 


نیکو بجا گذارده است. که از آن جمله‌اند: 

١‏ -المذارى المائات فى الازجال و 
الموشحات. و آن مجموعی است از قطعه 
شمرها که گویندگان آن اشعار در ضمن آنها از 
وزن شعر عربی خارج شده‌اند. این اشعار از 
یک کتاب قدیمی که محفوظ در یکی از 
مخازن کب رومی بوده و با روف مغربی 
نوشته شده است بدست آمده و در جونیه 
بال ۱۹۰۲م.بچاپ رسیده است. 

۲ - لمحة تاريخية فى استقلال لبنان - در 
جونیه بال ۱۹۱۰ چاپ شده است. 

۳ - مس جموعةالس حررات السياسية و 
المفاوضات اللبنانية عن سورية و لبنان از 
ال ۱۸۴۰ تاسال ۱۹۱۰م.وی آن را ترجمه 
کرده و به معاونت برادرش فریدالخازن بر آن 
اضافاتی نموده است. (از معجم المطبوعات ج 
۱ص ۸۱۰ 

خاژن. از ] (إخ) محمدین الحسین الخازن 
ملقب به کمال‌الاین. ابن اثیر گوید: چون 
ساطان مسعود وزیرش (ابی‌البرکات) را 
معزول کرد ار را بر مند وزارت نش‌اند. او 
مردی شجاع و شهیم و عادل و نیکوسیرت 
بود چون به وزارت رسید رفع مظالم از 
مظلومین نمود و سپس بوضع مالی دربار و 
وظایف درباری پرداخت. جمع خزالن کثیره 
نمود و نیز کشف بسیاری از اموال خیانت شده 
کرد.و چون بر خائین در اموال و متصرفین 
سختگیریهای زیاد رواج داشت عمال دولت 
از اين امر ناراحت شدند و بین امراء و ار 
اختلاف انداختند بخصوص قراسنقر صاحب 
ازبیجان ( کذا) تا اینکه قراستقر از سلطان 
درری جست و بنزد شاه نامه نوشت و در آن 
نامه اعلام داشت که يا سر وزیر را پیش من 
فرست و یا آنکه من خدمت سلطان دیگر در 
پیش می‌گیرم. شاه به اصرائی که در آنجا 
حاضر بودند دستور قتل وزیر را داد ولی امراء 
شاه را از فته ترسانیدند باری پادشاه او وا بر 
خلاف میل خود کشت.و سرش را بسوی 
قراسنقر فرستاد و قراسنقر رضایت داد. مدت 
وزارتش هفت ماه بود و قتلش در سنه ۵۲۳ 
ه.ق.واقع شد. (از کامل‌التواریخ ابن اثیر 
ج۱۱ ص۲۹ و ۳۰ 

خازن. از] (اخ) مزنی. متوفی بسال ۲۳۰ 
«.ق.وی مدتی در اندلس و مدتی در مصر 
سکونت کرد. صاحب تألیقات شهیره در 
قواعد نور است که از آنجمله‌اند: کتاب الفجر 
و الشفی, کاب البصریات. و کتابی در وصف 
آلات رصد. این مرد مقدار انکسار نور را 
ضمن گذشت در هوا ایضاح لمود. گویند که ار 
باکمک سرجیوس در عصر مأمون المجسطی 
را به عربی برگرداند. شاید مقصود این است که 
وی تعریب‌های ترجمة المجسطی سرجیوس 





خازن الکتریسیته. 


را تهذیب نمود. (از معجم المطبوعات ج ۱ص 
A1۷‏ 
خازن الکتریسیته. زز نٍ ! لٍ تِ ت) 
(ترکیب اضافی, [مرکب) التی که برای تکائف 
الکترییته بکار می‌رود. رجوع بخازن شود. 
خازن بهشت. از ن ب دا (ترکیب اضافی. 
!مرکب) رضوان. رجوع به کلم خازن شود. 
خازنداو. از ] (تف مرکب) خزانه‌دارآ, 
خازن دوزخ. از ن ر](ترکیب اضافی, ! 
مرکب) مالک دوزخ. ک لیددار دوزخ. 
خزینه‌دار دوزخ. ۱ 
خازنة. [زٍ ن) (ع ص) تأنیث خازن. رجوع 
به خازن شود. 
خازنه. از ن /ن] (!مرکب) خواهر زن چه 
خاء مخفف خواهر است و زنه معلوم است. 
(آنندراج) (انجمن آرای ناصری) (برهان 
قاطع). خواهر زن که خیازنه هم گویندش. 
(شرفنامة منیری) (رشیدی) (سراجاللفة) 
(كشغفاللغة) (ذرهنگ جهانگیری) 
(غیاث‌اللغة) (فرهنگ شعوری ج ۱ص 
TYA‏ 
خازنی. [زٍ] (حامص) خزانه‌دار بودن. 
انباردار بودن؛ ۰ 
او را بخازنی کتب کردی اختیار 


کت‌رای خروانه قوی‌اختیار باد. مسعود. 

تاکی از خازنی و خازن احکام خطا 

کان خطا را خط بطلان بخراسان یابم. 
خاقانی. 


خازنی. زا لخ نام حکیمی انت 
دانشمند. (آنندراج). عبدالرهمن خازنی 
معروف بزاهد از علماء ریاضی و رصد در 
فرن پنجم و ششم است که در سال ۷ د.ق. 
در مجمع اصلاح تاریخ و تبدیل جلالی 
حضور داشته در ۵۱۳ زیچ شاهی را تالیف 
نموده و در ۵۲۵ کتابی مانند زیج در اوساط 
کواکب آورده است. از تاریخ وفانش چیزی 
بدست نیامد. از تالیفات خازنی «رسالة 
فی‌الالات المجبة» است و اولش اين است: 
«الحمده الذى انار قلوبنا بنور الاسلام و هدانا 
ليه بخاتم اين محمدالمصطفی عليه السلام. 
اما بعد فانلثه تعالی لما ابدع الاشیاه...» اين 
کتاب مشتمل بر هفت مقاله است در شرج 
برخی از الات رصدية قدما. ۱- در الت ذات 
شمبتین. ۲- ذات‌النقتین. ۳- ذات‌المثلث. 
۴-ربع. ۵- آلت انعکاس. ۶- اسطرلاب. 
۷- در استخراجات مشخصات فلکیه. در آن 
کاب شنبة ۱۲ ریع‌الاول ۵۲۵ ه.ق.رابرای 
مل اعتدال ربیعی نام می‌برد و عرض ری را 
در آنجا ۳۵ درجه و ۴۰ دقیقه ضبط کرده و 
وساط کوا کب ثابته در آن بال ۵۰۹ھ .ق.به 
ول محرم گذارده شده و ثوایت رارصد نکرده 
که ۱۵ درجه بر مقادیر آنها که در مجطی 











است اضاقه نموده و اشتباهاً آن رازیج 
عیدالرحمن خازنی معرفی نموده‌اند و از 
مطالعة این کتاب معلوم میشود که عبدالرحمن 
خازنی تاسال ۵۲۵ حسیات داشت. 
عسبدالرحمن زیجی بنام سنجر پادشاه 
سلجوقی تألیف کرده که یک نسخه خطی آن 
در کتابخانة وانیکان موجود است و در آن 
کتاب مانند ادرار سند هند جداولی ساخته 
است و می‌نوید که: «بقوة نظر نافی ادوار 
السند و هزارات ابی‌معشر و غير هماتهیاً نا 
استخرام ادوار توافق الحرکات المعتیره و ان 
كان الوصول الى مثلها شامضا جداً لكثرة 
الحابات فیهاه عبدالرحمن خازنی در حدود 
۵۳برای سنجیدن وزن مخصوص اجام 
قانونی وضع کرده که تعقیب میزان ارشمیدس 
بوده و میزان الحکمه ساخت. و نیز ترازوئی 
اختراع کرد که از غرائب مکانیک بشمار 
میرفت و میزانش تا سه رقم اعشار بود و در 
۵۵ ساعت ابی را به نام ميزان الساعة 
ساخت. (از گاهنامة سیدجلال طهرانی سال 
۱ص ۱۸۵و ۸۴ 


خازنین. از ] (ع ص) ج خازن. در حالت, 


نصبی و جری. 


"خازه. [ز /ز] (ص,!) گل سرشته و خر 


کرده‌را گویند. (آنندراج). سرشته و خمیر 
کرده‌گوند عموماً و گلابه و گلی که بر دیوارها 
مالند خصوصا. (برهان قاطع) (فرهنگ 
سروری) (غیاث‌اللفة). گل سرشته بجهت 
دیوار و غیره و هر چیز سرشته و خمیر کرده. 
(فرهنگ جهانگیری) (فرهنگ شعوری ج ۱ 
ورق ۳۷۸). طسین لازب. چبده. لزج. 
خضار. (مهذب‌الاسماء) گل سرشته که 
بتازیش حر (ظ: خمیر) خوانند. (شرفنامة 
منیری). گل پا کیزة خوشبوی. برچقسان سبز. 
غضاره. غضار: 
لعل کرده رخ مزعفر خویش 
بمی همچو آب خاز؛ من. 
گلشاز آب رحمت خازه گردان 
دلش از باد قربت تازه گردان. 
(از فرهنگ رشیدی). 
یا رب اگر چه پیش از این بود مرادل و جگر 
خستة بت چگل بت دی ینک 
دست فشاندهام بر این. پای‌گشاده‌ام از آن 
جسته ز هر دو دامگه چون گل خازه از پفک ۲. 
خواجه اميد (از آنندراج). 
خازه‌بند. از /زٍ ب ] (نف مرکب) کی که 
خازه بدیوار مالا ٠‏ 
خازه‌بندی. زر رب ] (حامص, !)عمل 
خازه بستن. ۲ 
خاژغان.(() دیگ و پساتیل و امثال آن را 
گویند و به عربی مرجل خوانند. (آنندراج) 
(برهان قاطع). دیگ و این اصل کلم ترکی 


سوزنی. 





٩۳۰۷ خاست.‎ 


آذری غازقان و غازان است. 
خاژنی. | (اغ] نام حکیمی بودهدانشمند. 
(انندراج). ظاهرا همان خازنی است که 
گذشت رجوع بخازنی شود. 
خاس. () ظرفی است که با گل و پشگل گاو 
سازند و برای خشک کردن جو و تربیت کرم 
اس ریشم در گیلان از آن استفاده می‌کنند. 
|[درختچه‌ای خاردار که در همه جنگلهای 
شمال ایران در هر ارتقاعی از ساحل تا 
[۰۰ ۰ گزی دیده مشود. 
خاس.() چ (در تداول مردم دیلمان). 
رجوع به هس شود. 
خاس. (لری. ص) خوب. 
خاس. (إِخ) شهرکی است بماوراءالشهر با 
کشت و برز بسیار و اندک مردم. (حدود 
العالم) رجوع به کلم خاست شود. 
خاسان. (إخ) خاستان. (تاریخ تان ص 
۶۹ رجوع به کلم خاستان و خاست شود. 
خاساوان. (خ) قسریه‌ای است در ۷۰۹ 
هزارگزی طهران میان آذرشهر و تبریز, و در 
آنجا ایستگاه ترن است. 
خاسب. ([) نیب. (فرهنگ شعوری ج ۱ 
برگ ۳۵۷). در زند و پازند سیب را نوشتهاند. 
تفاح. 
خاسپ, () سیب راگویند. تفاح. (آنندراج) 
(برهان قاطع) (فرهنگ جهانگیری). رجوع 
یکلم سیب شود. 
خاست. (مص مرخم) بهمرسیدن. پیدا شدن. 
آمدن. (آتندراج): مرا هوس بازرگانی خاست 
ببب تماشای دریا. (مجمل التواريخ و 
التصص). ||بلد شدن. مقابل نشستن. قيام 
کردن. مرتفع شدن. ||سوم شخص ماضی از 
خاستن مرادف برخاست یعنی برطرف شد: 
نزاع برخاست یعنی نزاع برطرف شد. دشمنی 
برخاست یعنی دشمنی مرتفع شد صلح 
برقرار گردید. حکم از او برخاست و کنایه از 
دیوانه شدن یا مردن است. بطور کلی هر 
موردی که شخص سکیف بکیفیتی شود که از 
تحت حکمی خارج گردد این اصطلاح بر او 
صادق می‌اید: روزه داشتن و :خدای را تعبد 
کردن از وی خاست. (مجمل اشواریخ و 
التصص). |[بیدار شدن. رختخواب ترک 


۱-اين کلمه یا مصحف «خزانه‌دار» است. و یا 
خازن را که خود بمعنی خزانه‌دار است: بيهو ده 
به «دار» افزوده‌اند. 

۲ - و می‌نواند شد که گلرلة پفک را که گل 
خمیر کرد؛ خشک شده است گل خازه خوانده 
زیرا که مانند سنگ خاره و خاره و خارا بمعنی 
سنگ سخت است. و سمجل که طیر ابابیل بر 
اصحاب فیل میزدند نیز مرکب از سنگ و گل 
بود و سجیل را یعفی بدین معی دانسته‌اند. 
(انندراج). 





۸ خاست. 


کردن؛ 
همی خفتن و خاست با جفت مار 
چگونه توان بودن ای شهریار. . فردوسی. 
بر تر این خوردن و اين رفتن و اين خفتن و خاست 

نیک بنگر که که افکند و زين کار جه خواست. 

ناصرخرو. 

خاست. (اخ) شهرکی الت از نواحی بلخ 
اندر قرب اندراب بلخ. (از معجم البلدان ج ۳ 
ص ۲۸۸). منسوب به این نقطه خاستی است. 
(الاناب سممانی). در حدردالمالم (ضميمة 
گاهنامة سال ۱۳۱۲) در ص ۶٩‏ ذیل ناحیت 
ماوراءانهر آید: «شهرکهائی‌اند بر حد فرغانه 
و ایلاق, سامی سبرک, شهرکی است خرم و 
آبادان, رفکسوي حنح. خاس, شھرکهائی‌اند 
با کشت و برز بسیاره - انتهی. شاید خاس 
همین خاست باشد. در حواشی تاریخ 
سیتان مصحح از این ناحیت اسم برده و آن 
را در حدود سیستان تا غزنه حدس زده است. 
(تاریخ سیستان ص ۳۳۹ ابوالقاسم بعد از 
مفارقت ابوعلی با گوشه‌ای نشست تا رایات 
ناصرالدین به خاست رسید, روی په خدمت 
نهاد. (تاریخ یمینی نسخة خطی). 

خاستان. (() ناحیه‌ای است بین هرات و 
سیستان. حمدائّه مستوفی نویسد: از هرات تا 
جامان یک مرحله از او تا کوه سیاء یک 
مرحلة از او تا قنات سری یک مرحله, از او تا 
خاستان از توابع اسفزار یک مرحله. 
(نزحة القلوب ج ۳ ص ۱۷۸). 

خاستگاه. ([ مرکب) مبداً. محل برخاستن. 
جایگاه بلند شدن و طلوع کردن. 

خاستگی. [ت /ت) (حعاص) عمل 
برخاستن. عمل بلند شدن. 

خاستن. [تَ] (مص) بهمرسیدن. پیدا شدن. 
(آفندراج). بعمل آمدن, حاصل شدن. ظهور 
کردن. مصدر دیگر آن خیزیدن است: 
بخیزد یکی تندگرد از میان 
که‌روی اندر آن گرد گردد نغام, 

هر آن کینه کز دل بود خاسته 

نبیندش هرگز کی کاسته. ابوشکور بلخی, 
ز دیدار خیزد هزار آرزوی. ابوشکور بلخی. 
دیگر آن مردگان بودند که در ایام دانیال 
علیه‌السلام بدعای وی زنده شدند و اینان 
آنکه خدای عر و جل گفت: «الم تر الی‌الذین 
خرجوا من دیارهم دهم الوف حذر السوت» 
(قرآن ۲۴۳/۲) تا آخر آیه و سیب آن این بود 
که‌بشهر ایشان اندر مرگ افتاد و وبا خاست و 
خلق از این بیماری و وبا بمردند... (ترجمة 
طبری بلعمی). و بیشتر از ناحیت بربریان 
پلنگ خیزد. (حدود السالم). و از تشابور 
جامه‌های گونا گون خيزد. (حدود المالم). و 
[از ناحیت تبت ] مشک بسیار خیزد و روباه 
سیاه... (حدود العالم). از شوش جامه و عمامة 


رودگی. 








خز خیزد. و ترنج از دست انبوی. (حدود 
العالم). رأس المین شهری الت خرم و اندر 
وی چشمه‌هاست بار و از آن چشمه‌ها پنج 
رود برخیزد و بیکجای گرد شود. آن را خابور 


خوانند. (حدود المالم). 

بدانگه که خیزد خروش خروس 

تند بر کوهه پل کوس (. فردوسی. 

همان آرزری پدر خیزدم 

چو ایمن شوم دل برانگیزدم. فردوسی. 

ز هر سو فراوان خریدار خاست. فردوسی. 

چو باشیر زور آورش خاست جنگ. 
فردوسی. 

ز مردی چه خیزد گه کارزار 

که پرورده مر غش بود خواستار. فردوسی. 

یکی شیر شرزه بچنگال تیز 


ز جنگش کجا خاستی رستخیز. فردوسی. 

گوئی بخدمت تو بدین جایگه رسید 

یکورا بر آسمان سخن افتاد و نام خاست. 
فرخی. 

تاز کشمیر صم خیزد و از تبت مشک 

همچوکز مصر قصب خیزد و از طایف ادیم. 


۴ فرحی. 
چو بانگ خیزد کآمد امیر بمقوب 
ز هیچ جانور از بیم بر نياید دم. فرخی. 
پران خاست چنین پیش‌رو اندر هر باب. 
فرخی. 
نه نیز چندان طرفه بخیزد از بغداد 
نه نیز چندان دیبا بخیزد از ششتر. عصری. 


ابن بدان کردم تا فخه نخیزد. (تاریخ سیستان). 

علم دوستی و حرمت داشت سلاطین ال 

سلجوق بود که در روی زمین علما خاستند. 

(تاریخ سیستان). پهسالاری بود عرب را 

پدرگاء امیر خراسان بانگ برآورد بپارسی 

گفت: آباد باد آن شهر که چنین مردم خیزد و 

پرورد. (تاریخ سیستان). رسول را برنشاندند 

و آوردند. آواز بوق و کوس و دهل و کابه‌پیل 

بخاست. (تاریخ بهقی ج ادیب ص .)۲٩۰‏ 

نه هر آهوئی را یود مشک تاب 

نه از هر صدف در خیزد خوشاب. اسدی. 

سپاهی که جانش گرامی بود 

از او ننگ خیزد نه نامی بود. 

از فلک خیزد بدی در طبع او ناید بدی. 

قطران. 

اگراز تو کار بستن خیزد خود پسند آمد. 

(قابوس‌نامه). 


اسدی. 


مر آميزش گوهران را بگوی 

سبب چه که چندین صور زو بخاست. 

2 ناصرخرو. 

آنجا که سخن خیزد از چند و چه و چون. 
ناصرخسرو. 

و هرگاه که طمام از معده فروگذرد و ثفل آنجا 

رسد که ریش است روده را درد خیزد. 





(ذخیر: خوارزمشاهی). و سحح را که از 
اسهال صفرانی خیزد سود دارد. (ذخيرة 
خوارزمشاهی). و اگراستفراغ ناکرده درد 
خیزد... (ذخبر؛ خوارزمشاهی). و خداوند 
دماغ گرم را از هوای گرم و از آقتاب و از طعام 
و از شراب گرم سردرد خیزد و خواب او 
سک باشد. (ذخیر؛ خوارزمشاهی). این 
سینیز شهرکی است نزدیک ساحل دریا و در 
انجا کتاب بيار بباشد و از انجا جامة 
سییزی خززد. (فارسامة أبن بلخی 
ص ۱۱۴). پادشاحی نتوان کرد الا بلشکر و 
لشکر توان داشت الا بمال و مال نخیزد الا از 
عمارت. (تارسنامة ابن بلخی ص۵). انیوران 
شهرکی است که از آنجا چند کس از اهل 
تضل خاسته‌اند. (فارسامة ابن بلخی 
ص ۱۴۳. و از آن ناحیت ابریشم خیزد از آنچ 
درخت توت بار باشد. (فارسنامة ابن بلخی 
ص ۱۲۲). پس میان ایشان گفت و گوی 
خاست و قومی که دوای کسری میخواستند 
گفتند ما بر پادشاهی او بیعت کردیم. 
(فارسنامة ابن بلخی ص ۷۷. 
چرخی و از تو باشد چون چرخ نیک و بد 
بحری و از تو خیزد چون بحر نفع و ضر. 
مستو دب مد 
مردی به آمل زمینی خرید ویران و برنجستان 
کرد.اکنون‌از آن زمین برنج می‌خیزد که هیچ 
جای چتان نباشد و هر سال هزار دینار از آن 
برمی‌خیزد. انوروزنامهٌ خیام). شراب 
ریحانی... باد بشکند و تبها را که از بیماری 
خاسته بود سود دارد. (نوروزنامه). از خوردن 
ری [جو] خون کف و فاسد نخیزد که به 
استفراغ حاجت افتد. (توروزنامد). 
مثل نان فطیر است هجابی دشنام 
مرد را درد شکم خیزد از نان فطیر. . سوزنی. 
نی از غبار خاسته بیرون شدی بزور 


نی از زمین خسته برانگیختی غبار. انوری. 
فضل و هنر است مایدٌ مرد 
از خلمت و از کمر چه خیزد. 

جمال‌الدین عبدالرزاق. 
گونی‌اندر کشور ما بر نمیخیزد وفا 
یا خود اندر هفت کشور هیچ جائی برنخاست. 

خاقانی. 

گرشادی دل ز زعفران خاست. خاقانی. 
وانچه خیزد ز مطبخ چو منی. نظامی 


و از او بسزرگتر پادشاه و عادلتر بعهد ما 
نخاست. (تاریخ طیرستان ابن اسفندیار) و 
مهذب خضری گفتند او را ندیمی بود ظریف و 
فاضل در همه انواع که مثل او در آن معنی 


۱-نل: 
بدانگه که خیزد خروش خروس 
ز درگاه برحاست آرای کوس. 








خاستنی. 
بهیج عهد نغاست و از علم و ادپ و فقه و 
یلاغت بسابهره. (تاريخ طبرستان ابن 
اسفنندیار). 
کفراز آن خاست که در کائلات 
کوکبة عشق تو تأثیر کرد. عطار. 


خون روان شد همچو سیل از چپ و راست 

کوه‌کوه اندر هوا زین گرد خاست. مولوی. 

نیت یک رنگی کزو خیزد ملال 

بل مال ماهی و آب زلال. 

لبل بستانراصبح نشان می‌دهد 

وز در ایوان بخاست بانگ خروسان بام. 

سمدی (طیات). 

نوشیروان گفت نمک بقیمت بستان نه بقوت تا 

ده خراب نشود گفتند از این قدر چه خرابی 

خیزد. ( گلستان سعدی). 

نه هر سنگ که از بدخشان خیزد گوهر است و 

نه هر نی که از مصر روید شکر. (نفتةالمصدور 

زیدری). 3 

مرا اباب عشرت از دل دیوانه میخیزد 

شراب و مطرب و ممشوق من از خانه می‌خیزد. 
صائب (از انندراج). 

خط سیزی که ز پشت لب جانان خیزد 

رگ ایری است که از چشمة حیوان خیزد. 
صائب (از آنندراج). 

|/حاصل آمدن به بسیاری: 

از سمندور تا بخیزد عود 

تا همی ساج خیزد از سندور. خسروی» 

|امتفرع گشتن. نشأت کردن؛ « کار از کار 

خیزده. 

||بعث. برخاستن مرده. حشر: 

یک سو کنمش چادر, یک سو نهمش موزه 

این مرده | گر خیزد, ورنه من و چلنوزه. 


رودکی. 


مولوی. 


|أبلند شدن. قیام کردن: 

خیزید و خز آرید که هنگام خزان است 

باد خنک از جانب خوارزم وزان است. 
متوچهری. 

چنان کز روی دریا بامدادان 

بخار آب خیزد ماه بهس. ملوچهری. 


فراوان مرا حاسدان خاستند 

ز هر گوشه‌ای و ز هر کشوری. ‏ منوچهری, 

روزی ز سر سنگ عقابی بهوا خاست 

بهر طلب طعمه پر و بال بیاراست. 
ناصرخسروء 

زبان بربند باری زين خرافات 

بخیز از جا که فی‌التاخبر اقات. 

صد کوه به دل چگونه خیزم 

صد خار به پای چون گریزم. مکتبی شیرازی. 

برخاستن؛ باند شدن. قیام کردن: 

ز صحرا سیل‌ها برخاست هر سو 

دراز آهنگ و پیچان و زین کن. منوچهری, 

- حدیث امری برخاستن: چیزی مورد بحث 


تام 








قرار گرفتن: من که عبدالففارم ایستاده بودم 


حدیث ان شیران برخاست و هر کی ستایش 
می‌گفت. (تاریخ بهقی). 


|[زایل شدن. از بين رفتن: 
چنان گشت بازارهای ولایت 
که‌برخاست از پاسبان, پاسبانی. فرخی. 
فرق شاهی و بندگی برخاست 
چون قضای نوشته امد پیش. 
سعدی ( گلتان). 
عشق ورزیدم و عقلم به ملامت برخاست 
هر که عاشق شد ازو حکم سلامت برخاست. 
سعدی (طیات). 


||ظاهر شدن. پدید آمدن: علماه بزرگ 
برخاستند از سیتان اندر باب فقه و ادب. 
(تاریخ سیتان). 

ز بود بنده و نابود از چه برخیزد 

کجارضای تو نبود نبود و بود مباد. خاقانی. 
از دست خاستن) از دست... برآمدن. میسر 
شدن؛ 

چوگفتم که دلم را نگاهدار بگفت 

ز دست بنده چه خیزد خدا نگهدارد. حافظ. 
- بانگ برخاستن: صدا بلند شدن. برآمدن 
صباء 

ز درگاه برخاست آوای کوس 

زمین آهنین شد هوا آبنوس. فردوسی. 
- برپای خاستن؛ ایستادن. مقابل نشستن؛ 
هرکه آنجا بودند همه برپای خاستند و 


بایت‌ادند. (سفرنامهُ ناصرخسرو). 
- برخاستن آتش؛ شعله‌ور شدن و مشتمل 
گشتن آن: 
چون آتش برخیزد تیزی نکند خار. 
منو چهری. 


- برنخاستن؛ از پین نرفتن. محو نشدن؛ هنوز 
کینه و حرب از مان ایشان برنخاست و نخیزد 
هرگز. (مجمل التواریخ و القصص). آنچه از 
شهری در این وقت بجور و ظلم حاصل 
میکنند در آن روزگار از اقلیمی برنخاستی. 
(راحةالصدور راوندی). و امل کشتن صد و 
غير آن نیح است و عروق چهارگانه بریدن... 
الا آنکه متعذر باشد عقر و جراحت روا بد... 
تا قدرت ذبع برتخیزد جراحت نشاید. 
(راحةالصدور راوندی). گشودن شهر انطا کیه 
از دست هیچ سلطان و پادشاه مسلمان 
برنخاسته است. (راحةالصدور). 
- ند نشدن. قیام نکردن, 
بسوی (رانسحه) خاستن؛ ساطع شدن. 
انتشمام گردیدن. فائح شدن: 
خیزد از صحرای ایذج ناف مشک ختن. 
حافقد. 
= پویه (بویه) خاستن: آرزوی چیزی در 
شخص ایجاد شدن؛ 
چون مرا بویۀ درگاه تو خیزد چکنم 





٩۳۰٩ خاسته.‎ 


رهی آموز رهی راو از این غم برهان. 


فرخی. 
< تک خاستن؛ تاختن دویدن؛ 
چو هنگام عزایم زی معزم 
بتک خیزند ثعبانان ریمن. منوچهری. 


- خاستن سوی دشمن؛ قیام کردن. آماده 
برای حمله شدن. به جنگ دشمن رفتن. 
نهضت برای جنگ کردن. نهود. (تاج المصادر 
بهقی). رجوع به برخاستن شود. 

= دير خاستن؛ دیر بیدار شدن. دیر از خواب 
لد گشتن: 

ز زود خفتن واز دیر خاستن هرگز 

نه مرد یابد ملک و نه بر ملوک ظفر. 
-شکم.. خاستن؛ آماسیدن. متورم شدن: 
تا ک‌رز را دید ابستن چو داهان 


شکمش خاسته همچو دم روباهان, 
متوچهری. 

- غو خاستن؛ بلند شدن بانگ. فریاد 
برخاستن؛ 

غو پشرو خاست اندر زمان 

که آمد بره چار بیر دمان. آندی: 
خاستنی. ([ت) (ص لیاقت) لايق خاستن 
(بمعانی مختلف. 


خاست و نشست. ( ت ن ش] (سص 
مرکب مرخم, [ مرکب) بلند شدن و نشستن. 
قیام و قعود کردن: خاست و نت او با 
فرزانگان و برهمنان بود. (مجمل التواریخ و 
القصص). 

خاسته. ات /ت] (نسف) حامل‌شده 
بهمرسیده. پیداشده. || خمیر خاسته. خمیر 
بف کرده. خمیر ورآمده. ترش شده. فطیر: نان 
خشکار که خمبر او خاسته بود و یکو پخته. 
(ذخیرة خوارزمشاهی). ||بفحل آمده. بجفت 
مایل شده. ||قد کشیده؛ 


که یوسف چو بالین شد و خاسته 
چو بتخانة چين شد آراسته. 

شمسی (یوسف و زلخا). 
|بلند شده. مقابل نشسته. ||بزرگ و سرور 
قوم شده: 
صاحب هنری حلال زاده 
هم خاسته و هم اوفتاده. 


نظامی (لیلی و مجنون چ وحید ص 1٩٩‏ 
در این بیت نظامی چ وحید نوشته‌اند 
«خاستن» بمعنی بزرگ و رئیس قوم شدن و 
«افتادن» بمعتی خضوع و تواضع است. 
- نوخاسته؛ تازه بدوران رسیده؛ 
مده کار معظم به نوخاسته. سعدی (بوستان), 
| تازه اتفاق اقتاده: 
شاد آمدی ای فتن توخاسته از غب 
غائب مشو از دیده که در دل بنشستی,. 

سعدی (طیبات). 
||تازه رشد کرده. جوانی که در عنفوان شباب 





۵۰ خاستی. 


است: 

بطاعات پیران آراسته 

بصدق جوانان نوخاسته. سمدی (بوستان). 
خاستي. (ص نسبی) منوب به خاست که 
آن شهرکی است در اندراب بلخ. (سمعانی 
گمان برده است که این شهر خوشت باشد), 
خاستی. (إخ) صالع الخاستی. مسولی 
باهله‌ای از اهل بلخ بوده است. وی از 
مالک‌بن انس حدیث روایت کرده و از او 
عبدالبن عبدالرحمن السمرقندی حديث 
روایت دارد. وی در سال ۲۱۳ ه.ق.بدرود 
حیات گفت. (از اناب سمعانی). 
خاسر. [س] (ع ص) زیانکار. (آنندراج) 
(تاج المروس) (اقرب الموارد) (المنجد) 
(زمخشری) (مهذب الاسماء). کسی که در مال 
او زیان واقع شود. کی که تقصان خود کند. 
(غیاث اللفة). زیان‌دیده. زیان‌رسیده. متضرر. 
زیان‌زده. زیان‌کرده. بزیان. مقابل رابح. ج» 
خانران (فارسی). خاسرون. خاسرین. 


(عربی)؛ 

حاندان گشته خاسر و خانب 

دشمنان گشته خیره و حیران. مسعودسعد. 

خاسرشناس خرو و طاغی شمرطفان. 
خاقانی. 

|اهلاک‌شده. || خائب و خاسر. ناامید و 

زیان‌زده. 


خاسر. [س ] (اج) سلم‌بن عمروین حماد 
ملقب بخاسر مولی تيمبن مرة خاعری 
خوش‌طبع از شعراء دولت عباسی و صدیحه 
سرایان برامکه بود در علت ملقب شدن او 
بخاسر می‌گویند پدرش بهر او مالی گذارد و او 
آن را بر ادب خرج کرد پس او را بجهت این 
عمل گفتند: «انک الخاسر الصفقة» و او را لین 
لقب بماند. بعد بمدح رشید پرداخت و رشید ار 
را صدهزار درهم صله داد و به او گفت با این 
مال گویندگانی را که ترا خاسر نامیده‌اند 
تکذیب کن. او هم مال را برداشت و تزد آنان 
آمد و گفت این است آنچه بر ادب انفاق کردم 
و نفعی که از ادب برداشتم. من سلم رابحم نه 
سلم خاسر. و قولی دیگر نیز دراینجا هست! 
باری سلم از شا گردان‌بشاربن برد از دوستان 
ابوالعتاهیه بود و او را با بشار مناظراتی است. 
(از معجمالادباء چ مارگلیوث), 
خاسرة. اس ز](ع ص) تأنیت خساسر: 
صفقة خاسرة؛ سودای به ضرر ر زیان. مقابل 
رابحه. 
-کرة خاسره» حملة غير نافع. (منتهی 
الارب) (اقرب الموارد): تلك اذاكرة خاسرة. 
(قرآن ۱۲/۷۹). 
خاسع. [س ] (ع ص) خیس ترین. 
خاسم‌القوم؛ خسیس‌ترین قوم. (ملتهی 
الارب) (اقرب الموارد). 





خاسف. [س] (ع ص) لاغر. مهزول. 
مفراللون.|اغلام سبک. |[مرد فقید 
(اقرب الموارد) (منتهی الارب). ||چشمه‌ای 
که آبش بتک رفته باشد. (منتهی الارب). 

خاسفب. [س ] (ٍخ) نام مرد افانه‌ای است 

در یکی از داستانهای مجمل التواریخ و 
القصص: گویند که برهمن " از کشتن چندان 
مردم پشیمانی خورد, گفت پرستیدن بر سر 
کوه‌بمردم کشتن بدل کردم پس روزی 
برهمی نام وی خاسف بیامد. و ار را پندها 
داد. برهمن گفتا همچنین است و من خود 
پشيمانم. | کنون‌این پادشاهی ترا دادم خاسف 
گفتا نه کار من است» برهمن گفتا تو از من 
پذیر و کی بر آن گمار از دست خویش. 
پس خدمت‌کننده‌ای بود نام او سوناق, خاسف 
وی را پادشاهی بنشاند. (مجمل الواریخ و 
القمص ص ۱۱۷). 

خاسق. [س ](ع ص) سنان و تیری که بهدف 
رسیده باشد. (مهذب الاسماء) (دکری ج ۱ص 
۴ 

خاسکت. [س] ((خ) خاشک يا خاسل. 
چنانکه در حاشية نزهةالقلوب (چ لیدن ص 
۳ آمده است نام مکانی است. رجوع به 
خاسل شود. 

خاسل. [س) (اخ) نام جزیره‌ای است در 
بحر عمان, مستوفی گوید: بحر عمان قارس و 
بصره لجه‌ای است از دربای هند طرف 
شرقیش بولایت نارس برمیگذرد و تا دیسر 
میرسد و طرف غربی تا دیار عرب و یمن و 
عمان و بادیه است و شمال ولایات عراق 
عرب و خوزستان و جنوبی بحر هند و عرض 
أين لجه تا بر هند رسیدن صد و هناد 
فرسنگ نهاده‌اند و عمقش بر ممر کشتی هفتاد 
باع و هشتاد باع گفته‌اند و از اول رسیدن 
آفتاب ببرج سنبله تا شش ماه مواج باشد و 
بعد از آن سا کن‌گردد و جزر و مد آن در 
شطالعرب تا دیه مطاره پت فرسنگ است 
که‌بحر بالا می‌آید و سقی باغستان بصره بر آن 
آب است و از بصره در این بحر بوقت مد توان 
رفت که آب بالا آمده باشد و الا کشتی در 
زمین نشیند. در این بحر جزایر بسیار است و 
آنچه مشهور و از حاب ملک ايران شمارند 
مردم نشینش هرموز و قیس و بحرین و 
خارک و خاسل ۲ و کند و اناشاک و لادر و 
ارموس و ایرکافان و غیر آن. (از نزهتالقلوب 
چ لیدن ص ۲۳۴). 

خاسیء Olt.‏ ص) خاسی. سگ و 
خوک رانده و دور داشته شده که نگذارند آنها 
را تا نزدیک مردم آیند. (آنندراج) (اقرب 
المسوارد) (مستهی الارب). ج. خاسنین. 
خاسنون: کونوا قردة خاسئين. (قرآن 
۷ 








خاش. 


بی‌نظیر و:بدل؟ آن بود که گشتند بقهر 
عمرو عنتر بر تیفش خاسی و حسیر, 
ناصرخسرو. 
خاش.۱] (ص, !)کی را گویند که محبت 
آن مفرط باشد. (برهان قاطع) (انجمن آرای 
ناصری) (فرهنگ جهانگیری) (از فرهنگ 
شعوری ج۱ ص۳۶۶ (فرهنگ رشیدی) 
(فرهنگ حافظ اربهی). ||مادرزن و 
مادرشوهر. (آنندراج) (برهان قاطع) (فرهنگ 
رشیدی) (فرهنگ جهانگیری) (انجمن آرای 
ناصری). ||ریز؛ چوب و خار و خاشا کو آن 
را خاش و خشک نیز گفته‌اند. (برهان قاطع) 
(فرهنگ رشیدی) (انجمن آرای ناصری) 
(فرهنگ شعوری ج ۱ص ۳۶۶): 
ز هر خاشه‌ای خویشتن پرورد 
بجز خاش وی را چه اندر خورد. 
(فرهنگ شعوری ج ۱ ص 4۳۶۶ 
||قماش‌ریزه. دم مقراض. (بر: هان فاطع). 
||((مص) خائيدن. (برهان قاطع) (آنندراج) 
(انجمن آرای ناصری) (فرهنگ جهانگیری): 
نت و سخن را همی خاش زد 
ز آب دهان کوزه را خاش زد. ‏ رودکی. 
ام فعل) هس (در تداول مردم دیلمان). 
رجوع به هس شود. ||([) استخوان (در تداول 
مردم دیلمان و سیاه کل). | جنگ است با «پره 
ترکیب مشود و پرخاش میگردد. (قرهنگ 
ش‌موری ج۱ ورق ۳۶۶). و آن ظاهراً 
برانانی یست: ۱ 
خاش.(ع |) قماش‌خانه و متاع روی آن. 
|| خش است که بمعتی پیادگان باشد. (منتهی 
الارب). |((ص) در حالت رقع و جر بدون الف 
و لام از خشی بمعنی ترسیدن. 
خانش. (!) نام گیاهی است که در شیرکوه 
منزول نام دهند. قطیم. عودالخیر * (معجم 
انجلیزی عربی فى العلوم الطبية و الطبيعية ج 
محمد شرف). 
خاش.((خ) نام برادر افشین است: مازیار بر 
خلاف انشین گواهی داد که خاش برادر 
افشین برادر او کوهیار امه نوشته و اسلام 
آشکار ساخته. (از تاریخ طبری بنابر حاشية 
ص۳۵۸ مجمل التواریخ و القصص). 
خاش.([خ) یکی از ب‌خشهای سه گانة 


شهرستان زاهدان است. این بخش در جنوب 


۱-صاحب متهی الارب و فرهنگ آنندراج 
می‌گریند او را خاسر بدان جهت گریند که 
مصحف را فروخت و بشمن آن دیوان اشعار 
خرید. 

۲ - پادشاه هت 

۳-در پاررقی خاشک در نسخة خطی خاسک 
آمده است. 

۴-نل:بی‌نظیر و ملی؛ بی‌نظیر و ولی. 


3 - Ilex aqullolium. 








خاش. 


زاهدان واقع است. و راه شوه زاهدان به 
ایرانشهر از مرکز آن عور می‌نماید و حدود 
آن به شرح زیر است: از طرف شمال به بخش 
زاهدان و بخش میرجاوه». از طرف خاور به 
شهرستان سراوان از طرف جنوب باختری به 
شهرستان ایرانشهر و از طرف باختر به بخش 
قهرج از شهرستان بم. خاش منطقه‌ای است 
جلگه‌ای و فقط دهتان گوشه در دامن کوه 
تفتان قرار دارد در سایر قسمتهای بخش 
تپه‌های خا کی وجود دارد. هوای آن گرسیر 
معدل و مالاریائی است. این بخش طبق 
سازمان کشور تابع شهرستان زاهدان و دارای 
٩‏ دهتان به شرح زیر است: 

۱- دهستان حومه ۲۱ ابادی -/۲۰۰۰نفر 


۲-گلنکور ۵ آبادی -/۱۰۰۰نقر 
٣-گوهرکوه‏ ۱۰ آبادی -/۲۰۰۰نفر 
۴-گوشه ۸ آبادی -/۱۵۰۰نفر 
۵-نازل ۵ آبادی -/۲۵۰۰نقر 
۶-ایرندگان ۰ ۲۴ آبادی -/۳۵۰۰نفر 
۷-اسگل آباد ۷ آبادی -/۱۰۰۰نفر 
۸- ده بالا ۲ آبادی -/۳۰۰۰نقر 
٩-کارواندر ٩‏ آبادی -/۱۵۰۰نفر 


بنا بر آمار فوق بخش خاش از ٩‏ دمتان و 
۱ آبادی بزرگ و کوچک تشکیل شده 
است و جمعیت آن ۲۳۰۰۰ نفر می‌باشد. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۸. 
خاش. (اغ) شهری است کوچک مرکز بخش 
خاش شهرتان زاهدان واقع در ۱۸۵ 
کیلومتری جنوب زاهدان. در مسیر شوسة 
زاهدان به ایرانشهر و زاهدان به سراوان 
مباشد. مختصات جفرافیانی آن به شرح زیر 
است: طول آن ۶۱ درجه ۱۰ دقیقه ۲۵ ثانیه و 
عرض آن ۲۸ درجه ۱۳ دقیقه و ۳۵ ثانید 
است. خاش در جنوب کون تفتان واقع است و 
هوای آن گرم و معتدل و متفیر است. خاش در 
گذشته اهمیتی نداشته ر نقط از زمانی که مرکز 
لشکر و تیپ مکران شده رو به آبادی نهاده 
است. و در آن جا قتواتی احداث شده و روز 
بروز به اهمیت آن افزوده مشود. سکنذ فعلی 
خاش در حدود نه هزار تن است و شغل 
مردان کسب و تجارت و باغبانی و زراعت و 
گله‌داری است و در حدود ۱۵۰ باب دکان 
مختلف و یک مجد و یک گاراژ و ۲ دیستان 
دارد. از ادارات دوككی مرکز تیپ رگروهان 
ژاندارمری و بخشداری و پست و تلگراف و‌ 
نماینده آمار و فرهنگ و بهداری و گارد 
ملح گمرک و شهرداری و شهربانی در آنجا 
رجود دارد. در هفته دو مرتبه پت و همه 
روز اتومییل از زاهدان به آنجا آسدورفت 
می‌نماید. (از فرهنگ جغرافیانی ایران ج‌۸ا. 


خاش اکک. (إ سرکب) خاشه. (آنندرا) ' 


(انجمن آرای ناصری). ساق علف و چوب و 








ریزه‌های باریک و خار وخی‌باخاک 
آمیخته. (برهان قاطم). ریز؛ کاه با خا ک بهم 
آمیخته و خاشه. (شرفنامة منیری) (فرهنگ 
شعوری ج ۱ ورق ۳۶۹ قذاةء عَذّب. (منتهی 
الارب) (اقرب الموارد), عقاقیر. (الامى فى 


الاسامی). آشغال: 
گفت‌با خرگوش خانه خان من 
خیز خاشا کت‌از او بیرون فکن. رودکی. 
ز خاشا ک‌ناچیز تا عرش راست 
سراسر به هستی یزدان گواست. ‏ فردوسی. 
ولیکن بفرمان یزدان دلیر 
نباشد ز خاشا ک‌تا پیل و شیر. ‏ فردوسی. 
برآن توده خاشا کهابر زدند 
پفرمود تا آتش اندر زدند. . فردوسی. 
تاروی بجستن نهد برق شغبنا ک 
صافی نشود رهگذر سیل ز خاشا ک. 
منوچهری. 
گربر سر خاشا ک‌یکی بشه بجنبد 
جنبیدن آن پشه عبان در نظر ماست. 
ناصر خسرو. 
که دریا در نهد در قعر و خاشاک آورد برسر. 
مختاری غزنوی. 


تو بادی و من خاک تو تو آب و من خاشاک تو 
با خوی اتشنا ک‌تو صر من اوار امده. 


خاقانی. 

خاشا ک‌دورنگ روز و شب را 
اتش زن و در زمان برافروژ. خاقانی. 
چو عد پومرده خاشا کی‌بود خشک, 

ِ دهلوی. 
دگر آهو که خاشا ک‌است خوردش 
بجای مشک خاشا ک‌است گردش. نظامی. 
سهی سروش فتاده بر سر خا ک 
شده لرزان چنان کزباد خاشاک. ‏ نظامي. 


در اندیشید از آن که یار دلکش 

که چون سازد بهم خاشا کو آتش. نظامی. 
¬ امثال: 

خاشا ک به گاله ارزانی و شنبه بجهود؛ نظیر: 
سرخر و دندان سگ. (امتال و حکم تالف 
دهخداج ۲ خاشاک نیز بر در دریا گذر 
کندا. نظیر: سلیمان با چنان حشمت نظرها 
بود با مورش. (امثال و حکم تألیف دهخدا چ 
r‏ 

- خاشا ک مسجد؛ ظاهراً نوعی گستردنی 
نظیر بوریا و حصیر باید باشد؛ بمسجد رفتم 
بوریا بود بخانه رفتم و خادم راگفتم تا 
درازگوش بگیرد با او به کنار آب حرام کام 
رفتم و یک خروار خاشا ک مجد اوردیم و 
در مسجد انداختیم. (تاریخ بخارا نرشخی از 
انیس الطالبین نخد خطی کتابخانه مؤلف ص 
۴ در منزل ایشان در زستان خاشاک 
مسجد مي‌بود و در تابستان بوریای کهنه. 
(تاریخ بخارا نرهخی از انیس الطالبین ایضا). 





٩۳۱۱ خاشر.‎ 


خاشا کدان. (! مرکب) تبگو. (فرهنگ 
اسدی در لفت تبنگو). یزود. (زم‌خشری). 
رجوع به خاشکدان شود. 

خاشت. (خ) ابوسعید گوید: خاشت شهرکی 
بوده از نواحی بلخ و آن راخَؤشت نیز 
سی‌گفتند. اب وصالح الحکمین المبارک 
الخاشتی البلخی حافظ منسوب به اين ناحیه 
است. ار از مالک و حمادین زید حدیث 
روایت کرده و ثقه بوده است. وی در ری 
بال ۳ د.ق.فرمان یافت. این نام را 
سمعانی در انساپ ذ کر کرده است و شاید 
همان ابوصالح الحکم المبارک خاستی باشد. 
(از معجم البلدان ج ۲ ص۳۸۸, 

خاشخو. (نف مرکب) جنگی. جنگ آموز, 
مردآزمای جنگجو. (ناظم الاطباء2 
پرخاشگر. پرخاشجو. (از فرهنگ شیعوری 
ج ۱ ص ۳۸۷). 1 
خاش خش. (خ] (إمرکب. از اتباع) این 
لغت از توابم است و معنی آن خاش ریزه 
باشد. (فرهنگ جهانگیری). 

خاشو. [ش] (ع ص) فرومایه از مسردم. 
(آنندراج) (متهی الارب). 


۱-در فرهنگ جهانگیری شاشه بمعنی رشک 
و «خاشه بره بمعتی حل برنده آمده است و 
شاهدش این بیت است* 
گر چه شان کار همه ساخته از یکدگر است 
همگان کبه‌رر و خاشه بر یکدگرند. 

ناصرخسرر (از فرهنگ جهانگیری). 
صاحب فرهنگ آنندراج گوید: این لفت در نظر 
غریب امد بدبوان ناصر که از روی شش دیوان 
تصحیم شده بود رجوع کردم معلرم شد که 
صاحب فرهنگ جهانگیری شعر را غلط خوانده 
و خاسته را خاشه گرفته و خاشه بر را بحد 
برنده معنی کرده است و حال آنکه معنی اصل 
بیت این است که اگر چه کار لق از یکدیگر 
ماخته مشرد ولی همه با یکدیگر برحاسته 
بجنگ و کینه‌ورند چون این «خاسته» بمعنی 
«یرخاسته» بی واو صحیح است خاسته را خاشه 
خرانده و بر راعطف برخاشه کرده و چزن 
بیمعنی بود خاشه بر را حسد بر معنی نموده و 
حال آنکه امل شعر چنین است:همگان کنیه ور 
و خاسته بر یکدگرند. رشیدی که املاح 
جهانگیری کرده از رری جهانگیری نرشته که 
خاش گری یعنی سخن چینی و در فرهنگ 
بمعنی دوستی گفته و از حفیقت کلام غافل مانده 
است. این قول نیز مخالفت جهانگیری شد که 
بمعی دوستی نرشته و اله اعلم. صاحب برهان 
نیز پیرو جهانگیری شده و بدو افتفاه کرده و 
بمعی رشک و حد اررده. 
۲ - صاحب فرهنگ شعوری این مثل را چنین 
اررده است. 
گر بگذرم بخاطر پاک تو باک یت 
خاشاک نیز بر در دریا گذر کند. 

(فرهنگ شعوری جلد ۱ ورق 6۳۶۹ 





۲ خاش‌رود. 


خاش‌رود. (إخ) نام رودی بوده است در 
سیستان. صاحب تاریخ سیستان گوید... 5 
| کنون پیداست که رود هیرمند و رخدرود و 
خاش‌رود و فراخ رود و خشک رود و هرات 
رود و آب دشتها و کوهها از همه اطراف 
سیستان و از هزار فرسنگ همه بزره آید و 
یکی سوراخی است آن را دهان شیر گویند نه 
بزرگ همه این چندین آب بدان فروشود, هیچ 
کس نداند که کجا شود مگر خدای تعالی و 
تقدس و این از عجائبهاست. (تاریخ سیستان 
ص ۱۵و ۱۶). محشی تاریخ سیستان در ذیل 
ص ۱۷۹٩‏ این رود را منسوب به خواش 
می‌داند و می‌گوید حالا جبزه خا ک‌اففان 
است. (تاریخ سیستان پاورقی ص ۱۷۹). 
خاشع. آش] (ع ص, !) جای دگرگونه شده 
و منزلی نمانده در وی و جائی که کی در 
آنجا رسیدن نتواند. (آتدراج) (منتهی الارب) 
(فرهنگ رشیدی). ||فروتن و رکوع‌کننده. 
(آنندراج) (منتهی الارب) (غاتاللفة). 
ترسکار. (مهذب الاسماء).المتواضعفه بقلیه و 
جوارحه. (تعریفات جرجانی). ج, خشاع و 
عُمْم. خاشمون. خاشمین. ذلسل. عجز و 
لابه کننده. خاضع. ترسیده کار فی صلاتهم 
خاشمون. (قسرآن ۲/۳۲). خاشمین‌ثه لا 
بشترون. (قرآن ۱۹۹/۳). و کانوا لنا خاشعین. 
(قسرآن ٩۰/۲۱‏ لرأيته خساشعا. (قرآن 
۹ 

ناظر قلبیم | گر خاشم بود 

گرچه گفت و لفظ ناخاضع بود. مولوی, 
خاشع. [ش] (اخ) کی از شسمرای 
فارسی‌زبان هند است که اصلش ایرانی ولی 
در کشمیر زندگی کرده است در تاریخ 1۰4۲ 
د.ق.دیوانش مرتب شد و این بیت از اوست: 
جلو سرو تو دیدیم و زمین گیر شدیم 

آن قدر محو تو گشتیم که تصویر شدیم. 

(قاموس الاعلام ترکی ج ۳). 

خاشعة. [ش ع ) (ع ص) زن خشوع‌کننده. 
منت خاشم. ج خاشمات: ابصارها خاشمة. 
(قران ۷۹/ 4). وجوه یومشذ خاشمة. (قران 
۸ انک تری الارض خاشعة. (قرآن ۴۱ 
7 و الخاشمین و الخاشمات. (فرآن ۳۳/ 
۲۵ 
خاشف. [ش] (ع ص) رونده در زمین و 
درآینده در چیزی. ||(!) شمر بران. 
(آندراج) (متهی الارب). || لاغر. (مهذب 
الاستاء). 

خاشکت. [ش ] () مخنف خاشا ک‌است که 
خس و خار و امثال آن باشد و بمضی خرد و 
مرد و ریز و بیز هم آمده است. (آنندراج) 
(برهان قاطم). آشفال. خس, خش و خاش. 
خاشکت. (ش ] ((خ) شهر مشهوری است از 
شهرهای مکران و در آنجا مسجدی مباشد 











که‌گمان برده‌اند آن مسجد از آن عبدالبن 
عمر بوده است. (از معجم السلدان ج ۳ ص 
FAA‏ 
خاشکدان. آش] (! مسرکب) صندوقجة 
زنان راگویند که در آن ریز و پیز و خرد و مرد 
و چیزها نهند و دخلدان استادان بقال و نانا و 
آش‌پز و امثال آن را نیز گفته‌اند و آن ظرفی 
باشد که قیمت آنچه فروخته شود در آن 
گذارندو صندوقی را نیز گویند که نان در آن 
گذارند.(برهان قاطم) (آنندرا أج). ر کوّه. 
صندوق. (صحاح الفرس). تبنگو. (محاح 
الفرس). 
خاش ماش.(ع!مرکب) چرت و پرت. 
قماش خانه و سقط متاع. (قاموس). 
خاشمر. [] ([) نوعی جامة پبه‌ای پُرزدار 
شبیه بکرکی است که در زمان ناصرالدین شاه 
مرسوم بوده است. 
خاشنعار. [شٍ] ([ مرکب) مرفی است که 
دمش مانند دم فیل باشد. (آنندراج). به ترکی 
آن را قیل قریوق می‌گویند. صاحب فرهنگ 
شموری گوید تام آن قیل قویرق است یعنی دم 
موئین. (فرهنگ شموری ج۱ص 1۳۶۲ 
خاش و خش. اخ )رکب از اباعا 
قماش ریز راگویند که از دم مقراض استادان 
خیاط و پوستین‌دوز بدست آید. قماش ریزه 
بود. (فرهنگ اسدی). |[چیزی که از دم تیشة 
درودگران بریزد. (برحان قاطع) (آنندراج). 
|[آشغال. رجوع به خاشه شود. 
خاش و خماش. اش خ] (!مسرکب. از 
انباع) بمعنی خاش و خش است که خس و 
خار و ریزه‌های دم مقراض و تیشه و چیزهای 
افکنده و بکارنیامدنی باشد. (برهان قاطع) 
(انندراج). داس و دلوس. قاش و قماش. 
|إآشغال. 
خاشوش. (!) داس درو ب‌اشد. (آنندراج). 
داس اهنی است که با ان علف درو می‌کنند و 
آن را خاجوک و خاجول می‌گویند. این 
الت فقط برای درو علف بکار می‌رود ته برای 
درو غلات چه آن چیزی که با آن غلات را 
درو می‌کنند داس می‌گویند. (از فرهنگ 
شموری ج ۱ورق ۳۶۶). 
خاشه. اش /ش] (() خسن و خاعاکو 
ریزهای چوب و سرگین و امثال آن را گویند 
که‌بهم آمیخته باشد. (برهان قاطع) (آنندراج)۔ 
خاشا ک. (#سرفنامة منیری) (غياثاللغة) 
(صحاح الفرس) (فرهنگ جهانگیری) 
(فرهنگ اوبهی) (فرهنگ شموری ج۱ 


ص۳۷۸): 

نه گویا زبان و نه جویا خرد 

ز هر خاشه‌ای خویشتن پرورد. فردوسی. 
گفت‌بدانکه دنیا و آخرت خاش این راه است. 
(اسرارالتوحید ص ۱۶۸). 








خاص. 
در این جهان که سرای غم است و تاسه و تاب 
چو خاشه بر سر آبیم و تهره از سرآب. 
سوزنی. 
سیهر پیش وقارت چه خاشه هرزه‌روی 
زبان بنزد تو چون ابر بادییمائی, 
شرف شفروه (از فرهنگ جهانگیری). 
در ظل همای رایتت شد 
گنجشک هم آشیان باشه 
درباغ بجای گل نشسته 
در فصل بهار خار و خاشه. 
مجد همگر (از فرهنگ ضیاء). 
|ارشک و حمد. این معنی را صاحب فرهنگ 
جهانگیری برای آن ذ کر کرده است و در 
فرهنگهای متأخر چون برهان قاطم و 
انندراج نیز این معنی آمده است و بیت زیر از 
نامر خسرو را شاهد ان اورده‌اند: 
گرچه شان کار همه ساخته از یکدگر است 
همگان کینه‌ور و خاشه بر یکدیگرند. 
نویندة آنندراج گوید: صاحب فرهنگ 
جهانگیری در این کلمه اشتباء کرده است و 
اصل آن خاسته است نه خاشه و حق هم با 
صاحب آنتدرا اج است چه اگر خاشه بدین 
معنی بود باید برای آن شواهد دیگری یافته 
ميشد و حال آنکه شاهدی غیر از این بیت 
بدست نيامد. بذیل کلمه خاشا ک‌رجوع شود. 
خاشه‌روب. اش /ش اف مرکب) کسی 
که خیابانها و محله‌ها را پا ک می‌کند. شیور. 
مأمور نظافت اما کن عمومی. جاروکش: 
تو در پای پیلان بدی خاشه‌روب 
گوارهکشی پیشه با رنج و کوب. 
اسدی ( گرشاسب‌نامه). 
خاشی. [)(ص نسبی) منوب به خاش. 
خاص. [خاص‌ص] (ع ص !) ضد عام. 
(اقرب الموارد) (تاج العروس): 
نا ممکن است این سخن بر خاص ' 
لفظی است این در ميانة عام. فرخی. 
من دگر پاران خود را آزمودم خاص و عام 
نی پکیشان رازدار و نی وفا اندر دو تن. 
منوچهری. 
غرض تو آن بود تا ملک بر من بشورانی و 
خاص و عام را بر من بیرون آری. (تاریغ 
بیهقی ج ادیب پیشاوری ص 6۲۴۰ 
باش بر خاص و عام خویش رحیم. 
(تاریخ هقی چ ادیب پیشاوری ص 4۲۸۹ 
یکی تلنگ بخواهم زدن بشعر کنون 
که طرفه باشد از شاعران خاص تلنگ. 
روزبه (از حاشية فرهنگ اسدی نخجوانی). 
آگاه‌کن ای برادر از عذرش 


۱-در متن دیوان فرخی چ عبدالرسرلی صر 
۴ این سخن برابر. ولی در حاشیه مانلد متز 
آمده. 








خاص. 
دور و نزدیک و خاص و عامش را. 
ناصرخسرو. 
مجوی از وحدت محضش برون از ذات او چیزی 
که ار عاست و ماهیات خاص اندر همه اشیا. 
ناصرخسرو. 
با عام خلق گوئی از خاصم 
لیکن سوی خاص کمتر از عامی. 
ناصرخسرو. 
توسوی خاص خلق سیه سنگی 
گرسوی عام لؤلؤ مکنوتی. ناصرخسرو. 
انوشیروان جواب داد کی در شرع میان خاص 
وعام و پادشاه و رعیت فرقی نیست کی 
همگان در آن یکسانند. (فارسنامة این بلخی 
ص ۸۷. 
جودت بخاص و عام رسیده چو آفتاب 
فضلت چو روزگار گرفته‌ست بر و بحر. 
معودسعد. 
بار گرد پرد؛ خاصان برآمدم 
آخر برون پرده خزیدم بصبسگاه. ‏ خاقانی. 
خاص را در آستین جاکرده‌اید. خاقانی. 
رعایت مصلحت خاص و عام واجب داند. 
(ترجمۂ تاریخ یمینی ص ۲۷۹). شکر او را 
زبان خاص و عام شایع و مستفیض شد. 
(تسرجمة تاریخ یمینی ص ۲۸۸). لاس 
تشریف و خلعت ار خاص و عام بپوشید. 
(ترجمة تاریخ یمینی ص ۲۱۴). در محفلی 
خاص از عام و خاص از کینیت آن محضر 
تفحص رفت. (ترجمة تاريخ یمینی ص 
۳۳ 
یا تو خاص خاص باش یا عام عام 
یا یکی نی خاص و نی عام ای غلام. عطار. 
|| مخصوص. اختصاصی. غیرعمومی. (ناظم 
الاطیاء): اما چون سوگند در میان است از 
جامه‌خاة خاص... برگیرم. ( کلیله و دمنة 


بهرامشاهی). 

اول این امتحان سکندر کرد 

از ارسطو که بود خاص رزیر. خاقانی. 
بسامع سلطان انهاء کردند که بناحیت تائیسر 


از جنس فیلان شاص او که صلیمان 
خواندندی فیلان بسیارند. اترجمة تاريخ 
یمینی ص 4۳۵۲. 

څه چون ورق صلاح او خواند 


با حاجب خاص سوی او راند. نظامی, 
خاص نوالش نفس خستگان 

پیک روانش قدم بستگان, نظامی. 
ملک تشریف خاص خویش دادش 

ز دیگر وقتها دل بیش دادش. نظامی. 
خاصترین محرم آن در شدم 

گفت درون آی درون تر شدم. نظامی. 


||ممتاز. بالاتر در جنس خود. (فرهنگ 
نظام). یگانه. اعلا. بسیار خوب. شریف. 
برگزید.. (ناظم الاطباء): و ملک او را صلتی 


گرانمایه فرمود از تقود و جواهر و کسوتهای 
خساص. (ک یله و دمنذ بهرامشاهی). 
|| پارچه‌ای است. تافتۀ خانشاهی: 
ساخد دست از والا و ساق از خاص خانشاهی. 
نظام قاری (ص ۱۳۴). 
جوهر صوف و سقرلاط همان است که بود 
آرمک و خاص بدان مهر وتشان است که بود. 
نظام قاری (ص .4۵٩‏ 
خطوط این قلمی رابس است معنی خاص 
که‌نیست مخفی و پوشیده این براهل هنر. 
نظام قاری (ص ۱۹). 
||اصیل. پا کنزاد. (ناظم الاطباء). || خالص. 
پاک.پا کیزه.بی‌آمیزش, (ناظم الاطباء). ]ازن 
قاحشه را گویند بزبان ماوراءللهر. (فرهنگ 
اسدی). |[امطلاح اصولی: در اصول تعریف 
خاص از تعریف عام بدست می‌آید. زیرا بقول 
سلا صالح در حواشی مالم (سمالم چ 


عبدالرحیم ص ۱۰۴) خاص همان عام است 


یا قید تخصیص عام ببعض افرادش. پس بر 
اين تقدیر عام بايد مقدمة تعر یف شود تا از آن 
تعریف, تعریف خاص بدست آید. باز طبق 
تعریف ملاصالح در همان صفحه حد عام 
چنین است: «انه اللفظ الستفرق لما یصلح 
له» در این تعریف با قید «لفظه «اشارات» و 
امثال آن و با قید «استفراق» «مضمرات» و 
«نکره در حال اثبات» از تعریف خارج 
میود و مراد از مسوصول در تسعریف 
«جزئات» است. پس این تعریف «الرجل» و 
«الرجال» را فرا می‌گیرد فرا گرقتن آن الرجل 
را واضح است و اما دخول «الرجال» در 
تعریف بواسطة آن است كه الف و لام معنی 
جمعیت آن را باطل می‌نماید. و چون معنی 
جعت باطل شد کلمه باستفراق جزئیات 
«الرجل» عود می‌کند. آخوند ملامحمدکاظم 
خراسانی در کفایه تعریف خاصی برای خاص 
و عام نمی‌کند و در صفحه ۳۳۱ ج ۱کقایه 
(کنایدج تهران سال ۱۳۶۲ ه.ق.)امی‌گوید: 
تعاریفی که تا کنون برای عام شده است 
تعاریف لفظی بوده که در مقام جواب از 
ماشارحه آمده است نه تعاریف غير لفظی که 
در مقام جواب از ما حقیقیه می‌آید علاوه بر 
آنکه معنی مرکوز از آن در آذهان واضح‌تر و 
روشن‌تر (چه مقهوماً و چه مصداقا) از 
تمریفاتی است که تا کلون برای آن کرده‌اند 
بخصوص که همواره تعریف باید تعریف به 
اجلی شود نه باخفی زیرا غرض از تعریف عام 
بیان امری است که مفهوم آن جامع بین 
افرادی میشود که شبهه‌ای در تحت عام بودن 
آن افراد نیت تا آنکه در متام اثبات احکام 
برای آن اسر جامع, بوسیلة آن تمریف به آن 
امر جامع اشاره شود. نه بیان حقیقت یا 
ماهیت آن جامع. اينکه آیا در زبان عرب 








خاصانه. ٩۳۱۳‏ 
برای خاض و عام الفاظ سخصوصی وجود 
دارد یا نه باید بکتب معروف اصول رجوع 
شود و در آنها فصل مشیعی در این باره 
موجود است. ||اصطلاح منطقی: درمیزان 
المتطق آمده است: «هر یک از عوارض لازم 
و مفارق اگر اختصاص افراد حقیقت واحدی 
پیدا کرد آن عرض خاص است» در شرح آن 
که «بدیع‌المیزان» است چنین مثل زده شده 
«رونده» (ماشی) خاص اضافی است برای 
انسان. اما لفط خاصه در اینجا اشهر از خاص 
است زیسرا مسصطلح منطقیان ملا برای 
«ضاحک» این است: ضاحک خاصه انان يا 
«ماشی» خاصة انسان است نه خاص. رجوع 
بخاصه شود. 

- اسم خاص یا اسم علم؛ اسمی است که بی 
فردی مخصوص و معین دلالت کند چون 
حسن, شبراز, شبدیز. سند. اسم خاص را 
جمع بستن نشاید مگر در جائی که مقصود از 
آن مانند و نوع باشد چون: ایران در کنار خود 
فردوسیها و سعدیها و حافظها پروریده که 
مقصود همانند و نوع فردوستی و سعدی است 
و در این صورت در حکم اسم عام ات و با 
«هاه جمع بسته میشود این نوع جمع بستن از 
اروپانی تقلید شده و در زبان پارسی در 
اینگونه موارد می‌گفتند امثال سمدی و حافظ. 
(تقل باختصار از دستور زبان فارسی تألیف 
پنج استاد ج ۱ص ۲۱). رجوع به اسم خاص و 
رجوع به مفرد و جمع تألیف دکتر سعین 
ص ۵۲ ببعد شود. 

کوچة خاص؛ کوچه‌ای است که جز یک یا 
چند تفر کس دیگر حق درباز کردن در آن 
ندارد. 
خاص. (اخ) یکی از وادیهای خر است. 
ابن اسحاق می‌گوید خیبر صاحب دو وادی 
است. یکی وادی شرّیر و دیگر وادی خاص و 
این دو وادی است که خیبر بر آنها قسمت 
شده. (از معجم البلدان ياقوت حموی 
باختصارا. 
خاص. (اٍخ) نام قریه‌ای است بخوارزم. 
خاصان. [خاص صا) (!) جمع فارسی 
خاص که ضد عام است: 

همت خاصان ودل عامیان. 

که خاصان در این ره فرس رانده‌اند 
بلا احصی از تک فرو ماندهاند. 

سعدی (از آنندرا اج( 

چرا نزدیکتر نیائی تا بحلقٌَ خاصانت در ارد و 
از بندگان مخلصت شمارد. ( گلستان سعدی). 
شنیدم که سحرگاهی با تی چند از خاصان 
ببالین قاضی فراز آمد. ( گلستان سعدی). 
خاصانه. [نْ / ن ] (ص نسبی, ق مرکب) 
بطور خاص: ۲ 

خاصانه چون خزینة خرسندی آن تست 


نظامی, 


۴ خاص‌الخاص. 


عامائه ار فرستد ررزی ضمان مخواه. 
خاقانی. 
خاص الخاص. [خاض صُل خاصص] 
(ع | مرکب) گروهی که در سیر و سلوک 
ببالاترین مقام رسیده‌اند: پس علم‌السقین 
بمجاهدت و عین‌الیین بموانت و حق‌الیقین 
بمشاهدت بود و این یکی عام است و دیگر 
خاص ر سدیگر خاص الخاص. واثاعلم 
بالصواب. ( کش ف‌الس‌حجوب هجویری ج 
ژوکرشکی ص ۴۹۷ و ۴۹۸). 
خاصیک. [ ب ] (إخ)' نام شخصی بوده که با 
ملک و اتابک محمد پیوست و مردی مکار 
بود: چون ملک و اتابک محمد دو سه ماء در 
ضیافت خانة امراء ایگ بودند. پس بر عزم 
استمداد روی بفارس نهادند و در پسا 
خاصبک با ملک و اتابک محمد پیوست و 


فوجی از سوار و پیاده داشت. این خاصبک . 


مردی بود مکار ناحق شناس با اتابک محمد 
آغاز مساوی اتابک زنگی نهاد و گفت از وی 
و مدد وی حسابی برتوان گرفت. (تاریخ 
انضل ص ۶۸ 
خاصبک. [ ب ] ((خ) ابن بتگری. یکی از 
امراء سلطان معودبن محمدطرین ملکشاه 
بود.: وقتی که جاولی جاندار بخدمت سلطان 
رسد سلطان را خدمت کرد و منزاتش در نزد 
سلطان بالا رفت و سلطان چون حاجب تاتار 
را از مقام حاجبی خلم و عزل کرد این مقام را 
بفخرالدین عبدالرحمن‌بن طفایرک داد. امیر 
خاصبک‌بن بلتگر که از خواص سلطان بود با 
جاولی جاندار و عجاس بر خدمت سلطان 
ای تادند. (از تاريخ اخبارالدولة السلجوقیه 
ص ۰۱۱۲ ۱۱۴). و رجوع به ص ۰۱۱۵ ۰۱۱۸ 
۹ ۱۲۰ ۱۲۱ ۱۲۶ و ۱۲۸ همان‌کتاب 
شود. 
خاصبک بلنگری. [ب ] ((خ) از بندگانی 
بود که با سلطان ممود ملک فارس بودند و 
طبق قول ستوفی در تاریخ گزیده وی با 
اتابک ایلدگز که از بندگان جانی سلطان بود 
متفق شد و در قصد قتل ساطان فرصت 
می‌جستند. رجوع بتاریخ گزیده ص ۴۶۷ 
شود. 

گرشاسب‌بن علی‌بن شمس الملوک فرامرز 
علاءالدوله محمدین دشمن زیار مکنی به 
ابوکالنجار. (رودکی چ سعید نفیی ج ۱ص 
۷ و ۲۸). رجوع به اب وکالنجار شود. 
شهمردان‌بن ابی‌الخیر کتاب «نزهت‌نامه 
علائی» را بنام او کرد. 

خاص بیکت. [خاص‌ص ب ] (اٍخ) یکی از 
امراء بسیار نزدیک ال سلجوق بود که به 
فرمان سلطان محمدین محمود سلجوقی 
کشته شده است صاحب حبیب‌السیر ارد: وی 





در کوشک مرغزار همدان در وقتی که از 
غرائب اقمته و نفانس امتعه و اسلحة 
گوناگون و اثواب قیمتی برسم پشکش نزد 
سلطان محمد اورد بزانوی ادب در امد و در 
باب تمشت امور جهانداری سخنان بعرض 
مرسانید در آن اثنا ابن قیماز نام عزرائیل‌وار 
گریبانش بگرفت و گفت برخیز که این جای 
موعظه نیت و همان ساعت صارم و 
محمدین یونس خاصبک و زنگی جاندار را 
که‌از جملهٌ مخصوصان وی بود به گوشه‌ای 
بردند و سر آن دو بیگناه را از تن جدا کردند. 
(از حبیب‌السیر چ خیام ج ۲ص ۵۲۷. 
خاص بیکت. [ ] (اخ) رجوع به ابوکالیجار 
گرشاسب دوم شود. 
خاص پورتانده. [د] (إخ) نام یکی از 
نواحی هند است که برسم اقطاع در زسان 
سلطان ابراهیم لودی به حن نام دادند رجوع 
به تاریخ شاهی ص ۱۷۴ شود. 
خاص پوره. از / ر) () اماق 
خدمتکاران. (ناظم الاطباء). 
تنکابتی حرف بابلی است, به خراسانی گندنا. 
خاص تعلق. [خاص ص ت غل ل] (ص 
مرکب, | مسرکب) اراضی مخصوص به 
حکومت که از اشضاص مرده بی‌وارث طبط 
شده است. (ناظم الاطباء). 
خاص حا.(! مرکب) پناء گاه. مقر. اناظم 
الاطباء). 
خاصرة. زص ر ] (ع!) تهیگاه. آنچه میان سر 
سرین و کوتاه‌ترین استخوان پهلو است. 
(متهى الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
ماين الحرقفة و القُصَيرى وقيل مافوق 
الطفطفة و الشراسف. (اقرب الموارد). تهیگاه. 
(مهذب الاسماء) (غياث اللقات). إطل. (بحر 
الجواهر). |الگن خاصره": استخوان‌بندی 
لگن خاصره دارای یک استخوان موسوم به 
استخوان خاصره است که اندام پائین را به تنه 
وصل می‌کند. استخوان خاصره در جنین از 
قطعة استخوانی بوجود می‌اید. قطعة حرقفی 
در بالا قطة عانه در جلو, قطعة ورکی در 
پائین. سه قطعه سذکور در شخص بالغ در 
وسط حفره‌ای موسوم به حفرء حقه‌ای با هم 
التیام پیدا کرده و استخوان واحدی را تشکیل 
می‌دهند. استخوان خاصره است‌خوانی است 
فا شطع و تسیل غر بطم چهار علیی 
دارد بنابراین دارای یک سطع خارجی و یک 
سطح داخلی و چهار کنار (قدامی. خلفی, 
فوقانی. تحتانی) و چهار زاویه (قدامی فوقانی 
- خلنی فوقانی - قدامی تحتانی - خلفی 
تحتانی) است. 
سطحها: طح خارجی در وسط حفر؛ عمیق 
مفصلی است موسوم به حق استخوان خاصره 





خاص زر. 


کهبا سر مدور و صاف استخوان ران مفصل 
خاصره و ران را تشکیل می‌دهد. در بالای 
حقه سطح بهن و يچ دار و نبة عمیقی است 
موسوم به حفرۀ خارجی خاصره که محل 
اتصال عضله‌ها میباشد مقابل با همین حفره 
در سطح داخلی استخوان حفرة داخلی 
خاصره است. در پائین حقه سوراخ بیضی 
شکل بزرگی است بنام سوراخ سدادی که 
بواسطة پرده‌ای سوسوم به غشاء سدادی 
پوشیده و مسدود است. کناره‌ها: مهمتر از 
همه کنار فوقانی است که موسوم به ستيغ 
حرقفی یا ستیغ خاصره مباشد. این کنار 
پیچدار و ثبیه بحرف (8) لاتیی است. در 
جلو و عقب ضخیم و در وسط نازک میباشد. 
ستیغ بخوبی زیر پوست احساس مشود و 
بخط لکنی نیز موسوم است و قسمتهای طرفی 
ته را از اندام پائین جدا می‌سازد. در قسست 
قدامی کنار تحتانی سطح بیضی شکل مفصلی 
است که با طح شبیه بخود از استخوان 
خاصرء طرف دیگر مفصل شده و موسوم به 
ارتفاق عانه می‌گردد. زوایا: زاویه‌های مورد 
بحث عبارت است: از زاویة قدامی فوقانی و 
زاویة تحتانی خلفی و زاوی خلفی فوقانی. 
الف - زاویۂ قداسی فوقانی: برجستگی 
کوچک صافی است موسوم بخار خاصرة 
قدامی فوقانی که در زیر پوست محسوس 
است این برآمدگی برای اندازه گرفتن پا بکار 
میرود و محل اتصال دو عضله بنام «خباطه» و 
« کشنده پهن یام» مياشد, همچنین رباطی 
موسوم به رباط فالب که قوس ران نیز نامیده 
میشود از خار قدامی فوقانی پائین و داخل 
کشیده‌شده و نزدیک به ارتفاق عانه به 
برجتگی موسوم به خار عائه تمام میگردد. 
این رباط بواسطة نج سلولی نازکی از 
پوست جداست و فرورفتگی قوسی شکلی 
ایجاد میکند که حد بین شکم و ران است و 
کثاله ران نامیده میشود. 
ب - زاویۂ خلفی تحتانی: تودة درشتی است 
موسوم به برجستگی ورکی که ضخیم‌ترین 
قت استخوان الت و مسخل اتصال 
عضله‌های خلفی ران می‌باشد. 
ج - زاو خلفی فوقانی ییا خار خاصرة 
خلفی فوقانی در اتهای خلفی ستیغ خاصره و 
در وسط فرورفتگی کوچک سدادی قرار 
دارد موسوم به فرورفتگی تحتانی کمر. (از 
کالیدشناسی هنری چ نعمت‌الّه کیهانی ص۳۹ 
و ۴۰ج تهران ۱۳۲۵ 
خاص زر. از) (امرکب) زر اعلاء. (ناظم 


۱-این‌نام به ابن شکل در یک نسخه آمده 
است ولی در متن خاچیک است. 
Bassin.‏ - 2 





خاص زمین. 
الاطیاء). 
خاص زمین. (ر] (! مرکب) ملک بدون 
اجارء و بدون مالیات. (ناظم الاطباء), 
خاص شدن. [ش د1 امسص مرکب) 
برگزیده شدن. اختصاص یاقن. خاص 
گردیدن.!غیزاز. (ناظم الاطباء)۔ 
خاص شدن بچیزی؛ اختصاص یافتن به آن 
چیز. ۱ 
< خاص شدن نعمت: بنعمت اختصاص 
یافتن. 
خاصعلی. [ع] (اخ) مرکز بخش صالح‌آباد 
است این مرکز بنام ده صالح آباد یا خاصعلی 
معروف است و اما صالح‌اباد یکی از بخشهای 
ده گانة شهرستان ایلام است و حدودش به 
شرح زير است. از طرف شمال به بخش چواز 


و از طرف جنوب به بخش مهران و از طرف . 


خاور به ببخش ارکواز و از جانب باختر 
بکشور عراق, وضع طبیعی این منطقه: ایین 
منطقه منطقه‌ای است کوهتانی و چون از 
شمال بجتوب نزدیک شود از ارتفاع کوهها و 
دشت ان کاسته سیتود و به همین لحاظ 
قسمت علیای بخش ردیر انت و قمت 
وسط معتدل و قمت سفلی (جنوب و غرب) 
گرمسیر میباشد این بخش از ۲۸ آبادی بزرگ 
و کوچک تشکیل شده و جمعیت آن در حدود 
۰من و مرکز بخش ده صالع آباد با 
خاصعلی و قراه مهم آن به شرح زیر است: 
هفت چشمه, شاه آباد چاله چشمه کبود... (از 
فرهنگ جنرافیائی ایران ج۵ ص۱۵۲ و 
۸۴ 
خاصکت. (ص ] (() تافتذ خانتاهی: 
در هم کشم چو چین قا روی از ملال 
گر خاصک آورد که کند پوشش تنم. 
نظام قاری (دیوان ص ۱۱۹). 
خاصک تو ستانی بقد ارمک تو دهی 
یا رب تو بلطف خویش بستان و بده. 
نظام قاری (دیوان. ص ۱۴۲). 
یکی صوفک و خاصک دلپذیر 
در آن خیل وامانده بی بارگیر. 
نظام قاری (دیوان ص ۱۸۵). 
خاص کردن. [خاص‌ص ک د] (مص 
مرکب) مخصوص کردن. اختصاص دادن. 
اغتزاز, (منتهی الارب) (اقرب الموارد): اين 
پر تاش را از خاصگان خود کرد. (تاریغ 
بهقی ج ادیب ص 4۳۸۱ 


کایشد. آ گاه‌باستادیم 

خاص کن امروز بدامادیم. نظامی. 

در طمع آن بود دو فرزانه را 

کزدو یکی خاص کند خانه را نظامی. 

خاص کند بنده‌ای مصلحت عام را. 
(گلتان). 


خاص کلا. [ک ) ((خ) دهی است از دهستان 








بالاخیابان بخش مرکزی شهرستان آمل واقع 
در ۱۳ هزارگزی چنوب آمل و یک هزارگزی 
باختر شوسه امل به لاریجان. ناحیه‌ای ات 
دشتی و معتدل و مرطوب و مالاریائی. سکنه 
آن ۱۴۰ تن و مذهیشان شیعه و زبانشان 
مازندرائی و فارسی می‌باشد. آب آنجا از 
تجرود هزار و محصولات آنجا برنج مختصر 
و غلات و شغل اهمالی زراعت و راه سالرو 
است. (از فرهنگ جنرافیائی ج ۳). 
خاصکوی. (إخ) یکی از شش حا کم‌نشینی 
است که ایالت روم شرقی را تشکیل می‌دهند 
و آن در قمت جنوبی ایبالت مزبور قرار 
دارد. خاصکوی از جنوب به ولایتهای 
سیروز و ادرنه و از جنوب شرقی به بخش 
ادرنه و از مشرق به اسمی و از شمال به زغزۀ 
قدیم و از مغرب به فلبه محدود است. این 
حا کم‌نشین به سه ناحیه بنامهای خاصکوی و 
خرمنلی و غابر و وه تیم میشود. زمین آن 
حاصلخیز است. (از قاموس الاعلام ترکی 
ج 
خاصکوی. (إخ) قصبۂ کوچکی است در 
نمه راه بین ادرنه و قرق کلیا. (از قاموس 
الاعلام ترکی ج ۳). ۱ 
خاصکوی. (اخ) قریه‌ای است بزرگ در 
ولایت بتلیس در جنوب شرقی حا کم‌نشین 
موسی. (از قاموس الاعلام ترکی ج ۸۳. 
خاصکوی. (إخ) قسصبه‌ای است در روم 
شرفی واقع در ۷۴ هزارگزی جنوب شرقی 
قلبه که در ساحل یکی از رودخانه‌های أن 
ناحیه قرار دارد و از توابع مریج میباشد. (از 
قاموس الاعلام ترکی ج ۳). 
خاصکوی. (إخ) محله‌ای است در داخل 
خلیج استانبول واقع در ساحل شرقی آن 
خلیج, اهالی آن جا عموماً بهودی و ارمنی 
ميباشند. (از قاموس الاعلام ترکی ج ۲). 
خاصکی. [ض] (ص نسبی) ندیم. صقرب. 
(دزی ج۱ ص ۳۴۶). دزی این کلمه را معرب 
خاصگی فارسی دانته و کاف آن را کاف 
تصفیر فارسی پنداشته است. ولی ایسن نظر 
صحیح نيت زیرااین لفت در فارسی 
خاصگی است و ما قبل یاء گاف است نه کاف 
و این گاف هواره در وقت اضافه شدن کلم 
مختوم بهاء غیر ملفوظ بیاء مصدری یا الف و 
نون جمع بجای هاء غیر ملفوظ می‌آید. باید 
متوجه بود که این ابدال اصلاً در لفات فارسی 
داتع می‌شده نه در لفات عربی چه گاف در 
زبان بهلوی بجای هاء غیر سلفوظ کنونی 
می‌آمده است ولی بعدها اصل فوق در زبان 
فارسی تعمیم یافته و هر کلمه مختوم بهاء غیر 
ملفوظ را شامل شده‌است. 
خاصکیة. (خاص ص کی ی] (() مقربان. 
بندگان خاص. در فرهنگ دزی آمده است: 








٩۳۱۵ خاصگی.‎ 


این کلمه در زمان سلاطین ممالیک بر افرادی 
اطلاق میشده که پادشاهان و بزرگان را بگاه 
بیکاری و خلوت مشفول می‌کردند. (از 
فرهنگ دزی ج ۱ص ۲۴۶ 
خاصگان. [خاص ص /ص)] (!) ج خاصه, 
مقربان. ندیمان خاص, نزدیکان. سحرمان؛ 
پس هفت تن از خاصگان آن ملک ملمان 
شدند. (ترجمة طبری بلعمی). 

من از تو همی مال توزیع خواهم 

بدین خاصگانت یکان و دوگانی. منوچهری, 
غلامی سیصد از خاصگان در رسته‌های صفه 
نردیک امیر بای تادند. (تاریخ بهقی چ ادیب 
ص ۲۹۰). نماز پیشین احمد دررسید و وی از 
نزدیکان و خاصگان سلطان مسعود بود. 
(تاریخ بیهقی). امیر با خاصگان خود فرود 
سرای گفته بود که... (تاریخ بیهقی ج ادیب ص 
۲ و این ملک بر سربلندی نشسته بود با 
تی چند از خاصگان خویش. (نوروزنامه) 
ملک اجابت کرد با تنی ده از خاصگان باز 
ايتاد. (مجمل التواریخ و التصص). 


خاصگان چون بخانه باز شدند 

عامه هم بر سر مجاز شدند. ستانی. 
پرسید ز خاصگان خود شاه 

کاین خخص چه می‌کند در این راه. ‏ نظامی. 
شه در آن حجره نا نهاده قدم 

خاصگان و خزینه‌داران هم. نظامی, 
عام را بار داد و خود بنشست 

خاصگان ایستاده تيغ بدست. نظامی. 
حیرت اندر حیرت امد زین قتصص 

بهشی خاصگان اندر اخص. مولوی. 


خاص کردانیدن. [(خاص‌ص گ د] 
(مص مرکب) خاص کردن. تخصیص دادن 
مخصوص نمودن. اختصاص دادن. |[مقرب 
خود کردن. ندیم خاص خود کردن. محرم 
مجلس خاص خود کردن. || خاص گردانیدن 
بچیزی. چیزی را بچیزی اختصاص دادن. 


مختص نمودن. 

خاص گشتن. (خاص‌ص گت ] (سص 
مرکب) محرم شدن. ندیم خاص شدن, مقرب 
شدن؛ 

ثریا بر ندیمی خاص گشته 

عطارد بر افق رقاص گشته. نظامی, 


خاصگی. ( /ص ](ص نسبی. (اکنيزک 
سریه. (آندراج). کنيزک صورتی را گویند. 
(برهان قاطع). مقرب و مصاحب پادشاه و 
کنیزکی که برای مباشرت باشد. (غیاث 
اللغات). |اندیم. نزدیک. چ» خاصگیان: چون 
شب نزدیک امد مردم می‌رفتند پس با 
خاصگیان ملک شفاعت کردم تا آن شب 
ملک آن‌جا باشد. (مجمل الشسواریخ ۳0 
القصص). پس سرای وزیر را غارت کردند و 
مقتدر خاصگیان را به سرای خویش آورد. 





۶ خاصل. 


(مجمل التواريخ و القصص). 

خصمان من بحضرت تو خاصگی و من. 
خاقانی. 

ای بشبتان ملک با تو ظفر خاصگی 

وی بدبستان شرع گشته خرد درس خوان. 
خاقانی. 

خاصگیلی محرم جمشید بود 

خاص تر از ماه به خورشید بود. نظامی. 


برادرش ملک قلعه... با جملة متعلقان و 
خاصگیان رخت و اسباب و مایحتاج بکلی 
بدان کشید. (از ترجمة محاسن اصفهان). 
|إرساله دار أ فوج و خزیه‌دار. (غیاث اللفات) 
(برهان قاطم): و خویشتن با خاصگیان و 
لشکر بر اثر گودرز می‌رفت. (فارسنامة بلخی 
ص ۲۵). 
سرخ شود روی رعیت ز شاه 
خاصه رخ خاصگیان سپاه. نظامی. 
ظلم صریح خاصگیان را تن زدن است و 
عامیان راگردن زدن. (مجالس سعدی ص 
۰ اهر چیز نفیس و غریب. (آنندراج) 
(برهان قاطم) (غیاث اللفات). || جامددار شاه, 
مقرب الضاقان (در عشمانی) . اهر چيز 
گرانمایه و مخصوص ساطنت. |انوگر 
مخصوص یادشاه. || خزان‌چی و تحویلدار, 
مسخصوصیت. خصوصیت. |اشسرافت. 
فضیلت. (ناظم الاطباء). 
خاصل. [ص](ع ص) تبری که به هدف 
اصابت نموده ولی اثری در آن باقی نگذارده 
است. رجوع به خصل شود. 
خاصلو. (ص] (اخ) دهی است از دهستان 
گاوگان واقع در بخش دهخوارقان شهرستان 
تبریز. این محل در نه هزارگزی باختر 
دهخوارقان و ۲ هزارگزی شوسة مراغه 
پدهخوارقان در متیر راء آهن قرار دارد. 
(راء‌اهن مراغه به تبریز). خاصلو ناحیه‌ای 
است جلگه‌ای با هوای معدل و ۲۷۴ تن 
سکه که مذهبشان شیمه و زبانشان ترکی و 
شغلتان زراعت و گله‌داری میباشد. آب آنجا 
از چشبه و محصولات آن غلات و بادام و 
کنجد است. و راه ارابهرو میباشد. این ده بنام 
خاصلو نیز مشسهور است. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج ۴). 
خاص مراد پاسا. (] (إخ) یکی از رجال 
دور؛ سلطان محمد ثانی است که بیگلریگی 
روم‌ایلی داشت. گویند او از نزاد پالیولوکلرک 


قیصر روم بوده است. وی در سال ۸۷۸ ه.ق. 


هنگام جنگ با اوزن‌حسن سرفرماندهی 
مقدمةالجیش بعهد هاش بود و در آن جنگ 
جسارت و شجاعت بار از خود نشان داد و 
بر اثر این جارت و شجاعت زیاد که با 
عده‌ای از جنگ آزمایان عشمانی در میدان 
جنگ کرد بخون کشیده شد. (قاموس الاعلام 





ترکی ج ۲ ص ۲۰۲۱). 
خاصوان. (اخ) دی است از دهستان 
خسروشاه بخش اسکو شهرستان تبریز واقع 
در ۱٩‏ هزارگزی باختر بخش مزبور و ۵ 
هزارگزی شوسة تبریز به انکو. ناحیه‌ای 
است جلکه‌ای و معتدل و دارای ۱۹٩‏ تن 
سکنه. مذهبشان شیعه و زبانشان ترکی است. 
آب آن‌جا از چشمه‌سار میباشد و محصول 
آنجا شلات است و شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری است راه آنجا ارابه‌رو میباشد. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۳). 
خاص و خرجی. (خاص ص غ] 
(ترکیب عطفی, | مرکب) هزینه‌های مورد 
احتیاج و هزینه‌های تفننی. مخارج ضروری 
و غیر فسروری. مایحتاج و غیر محتاج. 
رشیدالدین فضل الث گوید: تدارک آن پادشاه 
اسلام خلد ملکه بر آن وجه فرمود که اهل هر 
حرفتی را از اوزان هر شهری با همدیگر شم 
کردندو فرمود که به اسم علفه و جامگی هیچ 
به ايشان ندهند و معین گردانند که از هر 
سلاحی چندین دت از بابت خاص و 
خرجی بچه مقدار قیست برسانند و فرمود که 
با وجود آنکه ایشان اوزان و اسیران مااند 
بموجبی که دیگران بمایٌ خود ساخته در 
بازار می‌فروشند ایشان بمایة دیوان سساخته 
حاب کنند و بر سر هر طایفه امینی مستظهر 
نصب فرمود. (تاریخ غازانی ص ۳۳۷). 
خاص و مام. [خاض ص عامم] (ترکیب 
عطفی, | مرکب) همه. همه افراد. بزرگ و 
کوچک. مقرب و غیر مقرب. محرم و شیر 
محرم. افراد عادی و غیر عادی. |[باب خاص 
و عام: یکی از ابواپ مباحث الفاظ علم امول 
فقه باب خاص و عام است که در ان بحث از 
خاص (که تعریفش گذشت] و عام ميشود. 
خاصة. (خاص ضص)] (ع |) رجوع به خاصه 
شود. 
خاصه. [خاض ص / ص ] (از ع. ق) ویژه. 
سامه. خصوصا. (ناظم الاطباء). مخصوصاً. 
یقیاً. البته. مقابل عامه: 
فتنه شدم بر آن صنم کش بر 
خاصه بدان دو نرگس دلکش بر. 
خوشا عاشقی خاصه وقت جوانی 
خوشا با پریچهرگان زندگانی. فرخی. 
از بهر طمع خود را کارها پیوستند که دل 
پادشاهان خاصه که جوان باشند و کامران آن 
را خواهان گردد. (تاریخ بیهقی ج ادیب 
پشاوری ص ۲۵۷). خواجه گفت زندگانی 
خداوند دراز باد شرط آن است که به وقت گل 
ساتگینی خورند که مهمانی است چهل‌روزه 
خاصه چنین گل که از این رنگین‌تر و 
خوشبوی‌تر تواند بود. (تاریخ بیهقی). آن 
ملاعین گرم درآمدند... خاعه در مقابل امیر. 


دقیقی. 








خاصه. 


(تاریخ ببهقی). آنچه بکار آمده‌تر و نادره‌تر 
بود خاصه پرداشتند. (تاریخ ببهقی). امیر گفت 
الحمده... بوبکر دير بسلامت رفت بسوی 
گرسیر... دلم از جهت وی فارغ شد که به 
دست این بی‌حرمان نیفتاد خاصه بوسهل 
زوزنی. (تاریخ بهقی). این سلطان ما امروز 
نادرة روزگار است خاصه در نشستن. (تاریخ 
بهقی چ ادیب پیشاوری ص ۳۹۷). شراب 
خرمائی تن را فربه کند و خون بسیار زاید. 
خاصه که نو باشد. (توروزنامه). خاصه در 
عهد امیر ابوسعد که بدسیرتی و ظلم او پوشیده 
نبود. (فارسنامة این بلخی ص ۱۴۶ و همذ 
میوه‌ها آنجا [کوار ] بفایت نیکوست خاصه 
نار. (قارسنامة ابن بلخی ص ۱۳۴ که هیچ 
آفریده را چندین حزم و خرد نتواند بود خاصه 
در غربت. ( کلیله و دم بهرامشاهی). خاصه 
در اين روزگار تیره دو چیز است بر اطلاق 
روی ب تراجع نهاده است. (کلیله و دة 
بهرامشاهی). اما غرض ان بود که شناخته 
شود که حکمت همه عزیز بوده است 
خاصه بتزدیک ملوک و اعیان, ( کلیله و دمنة 


بهرامشاهی). ۲ 

خاصه همایگان نسطوری 

که‌مراعیی دوم خوانند. خاقانی. 

خاصه که بشعر بی‌نظیر است 

در جمله آفتابگردش. خاقانی. 

کار من مصلحت کجا گیرد 

خاصه کاین فته در میان افتاد. ‏ خافانی. 

ترا باد است در سر خاصه اکنون 

که‌گرد مشک بر سوسن فشاندی. خاقالی, 

خاصه در این بادیةٌ دیوسار 

دوزخ محرورکش تشنه‌خوار. . نظامی. 

خاصه کلیدی که در گنج راست 

زیر زبان مرد سخن‌سنج راست.  .‏ نظامی. 

حت ز پاری همه را نا گزیر 

خاصه ز یاری که بود دستگیر. نظامی. 

سرخ شود روی رعیت ز شاه 

خاصه رخ خاصگیان بپاه. نظامی. 

یاد یاران یار را میمون بود 

خاصه کان لیلی واين مجنون بود. مولوی. 

از ادب نبود به پیش شه مقال 

خاصه خود لاف دروغین و محال. مولوی. 

زر خرد را واله و شیدا کند 

خاصه مقلس را که خوش رسواکند. مولوی. 

وقت آن است که مردم ره صحراگیرند 

خاصه | کنون که بهار آمد و فروردین است. 
سعدی (بدایع). 


۱-کسی که زیر فرمان ار رساله (پاره‌ای از 
لشکر) برد و ار رابه عربی فاند گویند. 
(آنندراج). 

2 - Grand du corps du Sultan. 





خاصه. 


مې حلال است کی را که بود خانه بهشت 
خاصه از دست حریفی که برضوان ماند. 
سعدی (طییات). 
خلق گویند برو دل بهوای دگری ده 
نکنم خاصه در ایام اتابک دو هوائی. 
سمدی (طیات). 
حد زیبائی ندارد خاصه بر بالای تو. 
سعدی (خواتیم). 
-بخاصه. بخصوص. مخصوصاً: 
برآنکس که او گشت بیدادگر 


به مردم بخاصه به خردک پر. فردوسی. 
بخاصه آنکه به اصل و هنر چو خواجه بود 
نگاه کن که نیابی شبهش از اشاه. ‏ فرخی. 


رجوع به «خاصه» شود. 
خاصه. (خاص ص ](ع ص, اء ق) خاصة. 
ضد عامه. (ناظم الاطباء). ضد عام. (آنتدرا اج( 
الذی تخصّه تفک. ضدالسامة كالخاص. 
(اقرب السوارد) (تاج السروس) (السنجد) 
(فرهنگ ناظم الاطباء). |[آز جنس اعلى. 
مقابل خرجی. از نوع ممتاز. چیز گران بها. هر 
چیز بهتر که لایق مردم فاضل و امراء باشد. 
(غیات اللفات): نان خاصه. (یادداشت بخط 
مزلف). ||متعلق به كى. مسخصوص به 
چیزی. رلیچ ار. بطانة او. ج» خاصگان: 
علم‌دان خاص خدای بود. 
علم‌خوان شوخ و نر گدای بود. 
سای (حدیقةالسققه ص ۳۱۷ 
خاصد سیمرغ نیست جز پدر روستم 
قاتل ضحا ک‌کیست جز پر آبتین. خاقانی. 
ار رحمت خداست جهان خدای را 
از رحمت خدای شوی خاصه خدا. خاقانی. 
دل نه به نصیب خاصۀ خویش 
خاییدن رزق کس میندیش. نظامی. 
||متعلق بشاه. مملوک شاه. چیزی که فقط 
شاهان را بود لاغیر؛ پس دوات خاصه پیش 
آوردند. (تاریخ بهقی چ ادیب پیشارری ص 
۵ گفت فرمان چنان است که برای 
محمودی که برابر باغ خاصه است فرود آید. 
(تاریخ بیهقی چ ادیب پیشاوری ص ۲۳۴). 
همچنان درباب مرکیان خاصه که بداشته 
بودند. (تاریخ بیهقی چ ادیب پیشاوری ص 
۳۳۷ 
- طمام خاصه: طعامی که متعلق به امراء و 
پادشاهان و بزرگان باشد. (آنتدراج): 
نیت انعام خدا روزی انعامی چند 
نشود خاصهٌ حق ماحضر عامی چند. 
میرزامهدی (از آنندراج). 
- ملک خاصه؛ ملکی که مخصوص شخص 
است, مقابل ملک مشاع؛ 
وز خاصة خویش اندرین کار 
گنجینه فدا کنم بخ وار. نظامی. 
| طمامی که برای غمدیدگان پزند. (غیاث 





اللغات). |[چا کران پادشاه. نزدیکان شاه. 
مقربان شاه. محارم شاء. کسانی که صحرم راز 
پادشاه میباشند. هم‌خلوتان پادشاه. سوگلی, 
ندیم پادشاه. عامل مخصوص,. ج. خاصکان: 


ای خاص شاه شرق فریاد 
چرخم بکشد همی ز بیداد. معودسمد. 
باد فرخنده بر عمید اجل 
خاص پادشاه روی زمن. 
ممودسند. 


||نام قماشی است از قماش‌های معروف که 
در هندوستان بافتد. (انتدراج), نوعی از جامة 
سفید. (غياث اللفات) ۱ 
بترک تعلق چو میداد تن 
شد از خاصه وحدتش پیرهن. 

ملاطفر (از آنندرا اج). 
|مقابل عامه و ستی, شیمه. شیمی مقابل عامه 
که‌سنيانند. ||(در اصطلاح منطق) لفظ خاصه 


در نزد منطقیین بطور کلی چنانکه در شفاء 
آمده است مشترک لفظی است در دو معنی: 


۱- خاصه می‌گوئيم و از آن اسری را اراده 
می‌کنيم که مختص به شبی» معین است وبس 
یعنی در مقام قیاس ان نبت بکل اشیاء مغایر 
آن شییء هيم نه بعض اشیاء مفایر. چون 
ضحک برای انسان, اين خاصه بنام خاصه 
مطلقه مشهور است و از کلیات خمی بشمار 
می‌آید. متابل این خاصه عرض عام است. در 
تعریف خاصه چنین گفته‌اند: «المقولة على ما 
تحت طبيعة واحدة فقط قولا عرضیأه. در 
اینجا مراد از طبیست «حقیقت» است و اينکه 
این لفظ بجای ماهیت در رسم خاصه آمده 
است یعلی نگفتداند: «المقولة على ما تحت 
ماهية واحدة...» بدانجهت میاشد که هم 
خاصه و هم عرض عام (مقابل آن) برای 
ماهیات معدومه نمی‌ایند زیرا معدوم فی نفه 
ملوب است و ملوب نمی‌تواند متصف 
بشمیء شود. باری «حقیقت» اعم از نوعیت و 
جنسیت الت پس تمریف شامل خواص 
اجناس نیز می‌گردد و در اینجا ناچار از اعبار 
قید جنیت می‌باشيم زیرا خواص اجناس در 
مقاس قیاس با انواع آنها اعراض ماهیت 
هستند. مراد از عبارت «ما تحت طبیعةه أن 
است که تعریف تا ناظر بجنی افراد نمیاشد 
و شامل مختص‌های متعلق بفرد واحد نیز 
میشود (اعم از آنکه برای آن فرد حقیقتی 
باشد چون خواص اشخاصی که برای آنها 
ماهیت کله هت مانند خواص خدای تعالی 
یا نباشد ]اما چون در منطق بحث از احوال 
جزنیات نمیشود این قسم خواص را بعضی‌ها 
از تعریف خاصه خارج کرده‌اند و در تعریف 
خاصه گفته‌اند: «هی المقولة على افراد طبيعة 
واحدة فقط قولا عرضیا». در اين تعریف مراد 
از افراد. فوق واحد است نه جمیم افراد. 





٩۳۱۷ خاصه.‎ 


بایراین در تعریف «خاصه» هم خواص 
شامله وارد مشود و هم خواص غير شامله. 
اما قید «فقط» در تعریف برای اخراج عرض 
عام است و قید «قولا عرضیاً» بجهت اخراج 
جنس و نوع و فصل قریب میباشد. البته با هر 
یک از این دو قید جنس وفصل بعید نیز از 
تعریف خارج میشوند. شیخ‌الرئیس در شفاء 
گفته است خاصه معتبره [یعنی خاصه‌ای که 
یکی از کلبات خسس است ] خاصه‌ای است 
که‌متول بر اشخاص نوع راحد میود در 
جواب «ای خیی. هوه البته نه به هنگام سوال 
از ذات. اعم از آنکه آن نوع اخیر باشد یا 
نباشد. بنابراین بيد ت که شخص خاصه 
بگوید و از آن قصد هر عارضی برای هر کلی 
ولو جنس اعلی بنماید. اما معمولا تعاریف 
خاصه پر خاصه نوع و فصل جریان دارد. 
۲- خاصه می‌گوئيم و از آن مختصات شی . 
را قصد می‌کنيم که بعض مغایر آن شیء واجد ˆ 
آن خاصه نیتند. اين خاصه مسمی بخاصة 
اضافیه و غير مطلقه است. البته بعض مغاير 
دیگر این شیء واجد این خاصه هتند چون 
«مشی» برای انان که در آن انان و بعض 
غر انان شریک مباشد. این بود خلاصه 
آنچه در شرح مطالع و شرح شمیه و حواشی 
آن امده است. 

در اینجا چیزی که باقی مي‌ماند فرق بین 
عرض عام و خاصذ اضافه است. در حاشیة 
جلالیٌ محشی می‌گوید: خاصه‌ای که یکی از 
اقام کلیات خم است خاصة مطلقه 
میباشد اما اگر خاصه بر اعم از مطلقه و اضافیه 
قرار گیرد (چنانکه گروهی از متأخران بر آن 
رفته‌اند ] بمضی از اقام کلی متداخل در 
بعضی دیگر ميشود. تقیمات: خاصه مطلقه 
یا بیط است یا مرکب چه اختصاص آن 
بحقیقتی, یا از جهت ترکیب آن است یا از 
جهت ترکیب آن نیست. دوم خاصة بسیطه 
است ماند خنده برای انان. ارل خاصة 
مرکبه مباشد و همواره احیاج بالتيام امور 
چندی دارد که هر یک از آن امور بتنهائی 
اختصاص بمعروض ندارند ولی مجموع آنیا 
مختص بمعروض امت اعم از انکه این 
مجموع مساوی معروض يا اخص از معروض 
باشد چون ستقیم القامة و عریض الاظفار 
نبت بانان. تقسیم دیگر: خاصه مطلقه و 
عرض عام بر سه گونه منقسم میشوند چه آنها 
یا شامل جمم افراد خود میباشند يا 
نمی‌باشند. و در صورت اول یا لازم معروض 
خود هستند يا مفارق از آنند. خاصة لازمة 
شامله چون خنده بالقوه برای آنان و مفارق 
شامله چون خند: بالفعل برای انان و خاصة 


۱ -شاید خاصه ململ باشد. 








۸ خاصه. 


غیر شامله چون کتابت بالفعل برای انسان. 
( کشافاصطلاحات الفنون ص ۴۶۶ و ۴۶۷). 
جرجانی در تعریفات خود خاصه را چنین 
ارد: هی كلية مقولة على آفراد حقيقة واحدة 
فقط قولا عرضیا سواء وجد فی جع افراده 
کالکاتب بالقوة بالسبة الى الانسان او فى 
بمض افراده کالکاتب بالفعل بالة الیه, 
«فالکلةه متدركة و قولنا دفقط» يخرج 
الجنس و العرض العام لانهما مقولان على 
حقایق, و قولا «قولا عرضیا» يخرج انوع و 
الفصل لان قولهما على ما تحتهما ذاتی 
لاعرضي. (تعريفات جرجانى). خواجة 
طوسی گوید: کلی عرض یا خاص بود بیک 
نوع مانند ضاحک و کاتب انان را یا شامل 
بود زیادت از یک نوع را مانند متحرک انان 
راو اول را خاصه خوانند و دریم راعرض 
عام و بهری خاصه را عرض خاص خوانند و 
بپری هم خاصه را فصل عرض خوانند. 
(اساس الاقتباس چ مدرس رضوی ص ۲۸). 
قطب‌آلدین شیرازی گوید: بدانک کلی طبیعی 
يا تمام حقیقت جملة جزئیاتی باشد که 
درتحت اوست يا نباشد و یا داخل باشد یا 
خارج. اول نوع طیعی حقیقی است. و دوم 
جنس طبیعی اگراو را صلاحیت أن باشد که 
در جواب ماهو مقولیاشد:ن فصل طیعی | گر 
او را این صلاحیت نباشد. و سوم خاصه 
مطلقة طبیعی | گر مختص باشد ببعضی از آنج 
خارج است از او و عرض عام طبیعی اگر 
مختص نباشد. و تعریف اول که نوع طبیمی 
حقیقی است به آن کنند: که او کلی طبیمی 
است که عارض ممقول از او میشود که او را 
نگویند در جواب ما هو الا بر بسیاری.که 
مختلف باشند بعدد تنها, چون انسان. و معقول 
از ار با آنچ عارض او می‌شود نوع عقلی باشد. 
و عارض نوع منطقی و تعریف دوم که جنس 
طیعی است به انکه او کلی طیعی است که 
عارض معقول از او میشود که او مقول است بر 
کثبرین مختلف بحقایق در جواب ماهوء و 
تمریف سیم که فصل طبیعی است» به آنکه او 
کلی طبیعی است که عارض ممقول ازو 
می‌شود که او را در جواب ماهو نگویند بلکه 
در جواب دای شیء هو فی جوهره» گویند با 
در جواب «ماهو» نگویند و تمیز ماهیت کند 
از مشارکات او در جنس یا وجود تمیزی 
ذاتی, و تعریف چهارم که خاصه طبیعی است. 
بانگ ار کلی طبیعی است که خارج است از 
شییء و عارض معقول از او میشود که او" 
مقول است بر آن شیء و متحقق نیست بی‌او. 
و تعریف خامس که عرض عام طبیعی است به 
آنکه او کلی طیعی است خارج از شیء که 
عارض معقول ازو میشود که او مقول است بر 
آن شیء و متحقق است بی او. و از آنج در نوع 








عقلی و نوع منطقی گفیم عقلیت باقی و 
منطقیت آن اعلی جنس و فصل و خاصه و 
عرض عام عقلی و منطقی معلوم توان کرد. 
پس کلی جنس باشد خمه را و باقی قبود 
فصل يا خاصه. (درةالتاج قسمت منطق 
تصیف قطب‌الدین سحمدین ضیاءالایین 
معودشیرازی ج سید محمد مشکوة ج ۲ از 
بخش نختین ص ۲۰و ۳۱). خاصه عرضی 
است که دائماً بدان نوع واحدی را تحقیق 
کنند. چون خنده در انسان و نهیق در خر 
والاغ و باح در سگ. (مغاتیح). |(اصطلام 
هیأت) در نزد اهل هیأت خاصه بر چهار 
معلی اطلاق میشود: 

۱ - خاصة وسطیه که ببمعنی قوس معیتی 
است از منطقهالندویر. 

۲ - خاصه وبطیه که بمعنی حرکت در این 
قوس است. 

٣‏ - خاصة مرئیه که بمعنی قسمت معین 
دیگری است از منطقةالاویر. 

۴- خامة مرئه که بمتی حرکت در این 
قوس است. 

خاصد وسطیه بمعنی قوس: آن قوسی است از 
منطقةالتدویر بين ذرو؛ وسطیه و بين مركز 
جرم کوکب بر توالی حرکت تدویر. و آن با 
موافق با توالی حرکت بروج است چون در 
متحیره ی مخالف آن توالی است چون در قمر, 
این است انچه در دنطاقات» در این باره امده 
است. 

خاصذ مره بمعنی قوس: آن قوسی است از 
منطقةالتدوير بين ذروة مرئیه و مسرکز جرم 
کوکب بر توالی حرکت تدویر و بخاصة معدله 
نیز موسوم است. 

خاصة وسطه در ازمة ماويه مختلف 
نمیشود ولی مرئیه مختلف می‌گردد. (اين است 
آن‌چه از گفتار عبدالعلی بیرجندی در شرح 
تذکره و غیره مستفاد میشود بنقل کشاف 
اصطلاحات فتون ص ۴۶۸). 

¬ حرکت خاصه: حرکت تدویری است. 
خاصة چیزی) طبیعی چیزی. 

- خاصه خرجی؛ استخاه. 

- خاصة شمس:مرکز شس را خاصه 
شم می‌گویند. ۲ 

- ذوالخاصة: در نزد اطباء بر أن داروشی 
اطلاق میشود که تأثرش موافق طبیعت است 
یمی مسفد حیات نیت.(کشاف 
اصطلاحات الفنون ص ۴۶۸). 

خاصه. [خاض ص] (إِخ) یکی از دو طبقة 
مردم است در زمان عباسیان. جرجی زیدان 
گوید: مردم در زمان عبانیان دو طبقه بودند 
خاصه و عامه. چنانکه خواهیم دید هر یک از 
این دو طبقه به دسته‌های کوچکتری نیز 
تقیم می‌شدند: 








خاصه‌یک. 


طبقٌ خاصه به پنج درجه تقسیم میشدند: 
۱- خلیفه ۲- خاندان خلیفه ۳- رجال دولتی 
۴- خانواده‌های مهم ۵- اتباع طبقٌ خاصه. 
(از تاریخ تمدن اسلام تألیف جرجی زیدان 
ترجمة علی جواهرکلام ص 4۲۱ 
خاصه. [خاض ص) (اخ) احمدین محمد 
معروف به خاصه. وی از مقربان الهسی بود و 
پیوسته بر روزه و تلاوت قرآن و اعتکاف 
مسجد و رفتن راه نیکوکاری عمر می‌گذراند 
تا آنکه فرسان یافت. زندگیش از مال موروتی 
می‌گذشت و از آن نیز بر سایر اهل علم و 
صلاح انفاق می‌نمود و هر یک از این افراد 
بستنهانی از انمام و کرم او بهره می‌بردند. 
هیچگاء مجلسش از عالمی فقیه و صوفی 
ادیب خالی نبود. او اوراد خاصه‌ای داشت و 
در روزهای پنجشنبه و جمعه بکلام بشر 
سخن نمیگفت و چون او رامهمی پیش 
می‌آمد از قرآن چیزی می‌خواند و خود آنچه 
اراده داشت می‌فهمید مثل «آتنا غداء‌نا» 
(قرآن ۶۲/۱۸ «یا نی ارکب معنا» (قسرآن 
۱ ) «و أتوا اليوت من ابوابهاه (قرآن 
۲ در فضاء مسجد دفن شد. (شدالازار 
ج قزوینی و اقبال ص ۱۰۷ 
خاصه. [خاض ص الإخ) جمال‌الدین 
محمد معروف بخاصه که صاحب مسجدی 
بود و در آن مسجد مولانا نجم‌آلدین محمدین 
ابراهیم‌ین على الکازرونی معروف به اصم 
بذکیر مردم می‌پرداخت. (شدالازار فی حط 
الاوزار تأليف معین‌الدین ابوالقاسم چنید 
شیرازی ج محمد قزوینی و عباس اقبال ص 
۶ قزوینی در حاشية این کتاب آرد: 
احوال این مرد را در جائی دیگر تا کنون 
نافتدام. 
خاصه. (خاض ص) ((خ) فالقين عبداث 
اندلسی رومی مکنی به امیر ابوالصن. وی از 
نزدیکان منصورین نوح سامانی بود. (انساب 
سمعانی). رجوع به آثار الباقیه عن القرون 
الخالیه ص ۱۳۳ شود. 
خاصةالشي ۶ ۰(خاص ص تش ش‌ی:] 
(ع[مرکب) بچیزی اطلای میشود که هیچگاه 
بدون شیء دیگری یافته نشود ولی ممکن 
باشد که آن شیء بدون آن چیز محقق شود. 
جرجانی در تعریفات آرد: سالایوجد بدون 
الشی» و الشىء قد يوجد بدوتها مثلاً الالف و 
اللام لایوجدان بدون الاسم, والالسم يوجد 
بدونها کما فی زید. (تعریفات جرجانی). 
خاصه‌بکت. ص /ص ] (ص مس رکب [ 
مرکب) بزرگ. بزرگوار. لقبی از القاب ترکان 
است و در دور قاجاریه نیز بوده و آن مرکب 
از خاصة عربی ‏ بک ترکی است: 

آنکه گرفت دست تو خاصه‌بک زمان بود. 

مولوی (غزلیات). 





خاصه‌پز. 

باد خاص درفکن خاصه‌بک خدا توئی. 

مولوی (غزلیات). 
خاصه‌پز. (خاص ص /ص پٍ | انف 
مرکب) نانوا که نان خوب و گران‌بها پزد. آنکه 
نان خوان شاه و امیر و دیگر بزرگان پزد. 
مقابل خرجی‌پز که نانوائی است که نان 
ارزان‌قیمت می‌پزد. 
خاصه پزی. ا غاص ص /ص پَ] 
(حامص مرکب) دکان خبازی که نان از جنس 
بهتر و با قیمت گران‌تر می‌بزد. 
خاصه قر. ‏ خاص ص ت] (ص تفضیلی) 
مخصوص‌تر. خیلی خصوصی. اخص: و در 
شفلهای خاصه‌تر این پادشاه شروع کرد. 
(تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۵۰ 
خاصه‌تر این گروه کز دل پا ک 
شیعت مرتضای کرارند. ناصرخرو. 
خاصه تراش. (خاص ص تّ] (نف 
مرکب) سلمانی مخصوص پادشاه یا امیر یا 
حاکم. دلا ک خاصه شاه یا زرگ شهری, 
گرای اگ ر را ]شاهی یا حا کمی. خاصذ خان. 
خاصۀ حقیقیه. (خاض ص ي ح قی ق] 
(ترکیب وصفی, [ مرکب)" فاصلۂ زاویۂ یک 
ارہ الث از حضیض الشمی آن نيت 
بخورشید ا گرمرکز آن زاویه خورشید باشد. 
(لاروس بزرگ» وبستر انگلیسی, قاموس 
فرانوی و عربی تألیف نجاری بک). 
خاصه‌خان. [خاص ص /ص] (ص 
مرکب. [مرکب) لقبی که بحلاق و گرای خاص 
شاه یا حا کمی می‌دادند. لقب حلاق شاهی یا 
آمیری. لقب حلاق و سلمانی سلاطین قاجار. 
خاصه خرحی کردن. |خاص ص / 
صخ ک د] (مص مرکب) استتاء گذاردن. 
تبعیض قائل شدن, بعضی از افراد یک نوع را 
بر افراد همان نوع ترجیح دادن. 
خاصه خلاصه. (خاص من / صخ ص / 
ص ] (ص مرکب) درستی سخت از دل. یگانه, 


با کسی یگانه بودن [در تداول عاميانه ] : 


فلانی دوست خاصه‌خلاصه او بود. یعنی 
فلائی دوست بیار نزدیک او بود. 

خاصه کردن. | خاض ص /ص ک د] 
(مص مرکب) مخصوص کردن. اختصاص 
دادن. امری را مختص به امر دیگری کردن. 
خاص کردن. 

خاصه کلا. (ض /ص کَ] ((غ) سوضعی 
است در لیتکوه آمل. (سفرنامة انگلیسی 
مازندران و استرآباد راینو ص ۱۱۳). رجوع 
به خاص‌کلا شود. 

خاصا مرد. امل ص /ص يم] 
(ترکیب اضافی. | مرکب) اهل و عیال مرد. 
خاصف مرهر. (خاص ص /ص يا 
(ترکیب اضافی, ! مرکب) جامه‌ای است از 
پنبة نازک و بی‌دوام. رجوع به خاصة ململ 





شود. 
خاصد مطلقه. (خاص ص /ص ي ملق 
/ ق ] (ترکیب وصفی. [ مرکب) یکی از کلیات 
خمس در منطق است. رجوع به ذیل کلم 
خاصه شود. 
خاصة معد له. (خاض ص /ص ي ذد 
ل /لٍ ] (ترکیب وصفی. | مرکب) بعد ستاره به 
فلک تدویر از ذرو؛ مرئی و فضله ميان هر دو 
خاصه. ( کتاب آنفهيم ص ۸۲۵). 
خاصه ململ. (خاص ص /ص م م) ( 
مرکب) خاصه مرمر. قسمی ململ بيار 
نازک است که از ان چبارقد زنان کنند و 
داروهای مایع بدان صافی کنند. رجوع به 
کلم قَصَّب شود. 
خاصه و خرحی کردن. (خال ض / 
ص وخ ک د] (مص مرکب) خرج لازم از 
خرج غير لازم جدا نمودن. مخارج ضروری 
وغیر ضروری را جدا کردن. 
خاصة وسطی. (خاض ص /ص ي د 
س] (ترکیب وصفی, | مرکب) خاصة وسطی 
بعد ستاره بود به فلک تدویر از ذروة وسطی. 
( کتاب التنهيم ص ۱۲۵). 
خاصة وسطیه. (خاص ص /ص وس 
طی ی /ي] (ترکیب وصفی, امرکب) رجوع 
به ماد قبل شود. 
خاصی. [خاض صیی]" (ص نسبی) 
تقیض عامی. (آنندراج). متعلق بخواص. 
منوب بخواص: 
عطای تو بر آورده‌ست خاصی را و عامی را 
چو نام تو یمینی و امینی و نظامی راء 

فرخی (از آتدراج). 
زید از سر محرمی و خاصی 
برده ز میان عمروعاصی. نظامی. 
|ادر اصطلاح دراید: هر جا که از این کلمه 
معنی شیمی اراده شود فقط افاد؛ همین معنی 
کردهو مشعر بر مدح و قدح نمی‌باشد. و در هر 
جا که معتی فوق مراد باشد مفید مدم معتدبه 
بلکه توئیق و جلالت ان شخص مباشد. 
خاصی. (اخ) ملاخاصی. نام یکی از شعرا 
میباشد. و در سجالس الشفایس امده است: 
ملاخاصی در بلاهت ثانی ندارد و ماخولیا بر 
او غالب است. از اوست این مطلع: 
ما عاشقیم و رند بمیخانه میرویم 
پیمان شک تد بر سر پیمانه میرویم. 
(ترجمة مجالس اللفایس تاليف امير علیشیر 
نوائی ص ۱۶۵ 
خاصیت. (ي /صی ی / خاض صی ی] 
(ع !4" طبیعت و خو با لفظ داشتن و گرفتن و 
بردن و بریدن مستعمل و سوم در لفظ خاژه 
بيايد. (آنندراج) (غياث اللفات). ج 
خاصات, خواص؛ 
چو جهانی بخاصیت تو و وصل تو عاریت 








۹۳۹ 


نزند لاف عافیت دل کس در بلای تو. 
خاقانی. 


خاصیت. 


خاصیت هندوان دارد هنگام خفت 
عادت خوارزمیان گاه شراب و طعام. لاممی. 
بدوزد از عدم عنقا بنارک 
ببرد خاصیت ز اشیا بخنجر. 

انوری (از آنندراج). 
قمت شکر از نی است که آن خود خاصیت 


وی. ( گلستان سعدیا. 

گرانگشت سلیمانی نباشد 

چه خاصیت دهد نقش نگینی. حافظ. 
مرد سرکش ز هترها عارینت 

پشت خم خاصیت پر باریست. جامی, 


تأثیر عشق خاصیت سنگ سرمه‌دار, 
میر فففور لاهیجانی (از انندراج). 
رگاه در فارسی تز مانند عربی با تشدید با 


بکار رفته است؛ 


شرح خاصیت آن کان به خراسان پایم. 
خاقانی. 

ولی هر چه باشد ز مشقال کم 
ز خاصیت افد | گر صد بهم. نظامی, 
نی بوریا را بلندی تکوست 
که خاصیت نیشکر خود در اوست. 

سعدی (بوستان). 
قلم خاصیتی دارد که سر تا سینه بشکاند 
| گربازش بفرمائی به فرق سر دوان آید. 
از بد که بد آید طمع نیک مدارید 
خاصت کافور مجونید ز پلیل. 

سلمان ساوجی. 


دیدنش از دور ناخن میزند داغ مرا 
زخم دل خاصیت مشک از سوادش میبرد. 
شوکت (از انندراج). 

مزلف چون شود دلیر بدولت میرسد عاشق 
خط مشکین او خاصیت بال هما دارد. 

علی جان بیک موجی (از آتدراج). 
|اهتر. (مهذب الاسماه). |ادر اصطلاح طب 
قدیم: مقابل وضع طبیعی و عمل طبیعی و 
حالت طبیعی است و آن وضعی است که یک 
شىء دارد بدون آنکه بر او امم دیگری عارض 
شود. وقتی اطباء گویند بخاصیت سود دارد. 
مقصودشان چیزی نزدیک تجربه است یعنی 
با موازین علمی قدیم از خشکی و تسری و 


گرمی و سردی مربوط نباشد, چیزی که 


۱ - فران ۷۵/6 ۸۰۵۳۵۱6 رانگلیی ۲706 
Anomaly‏ 

۲ -بضرورت بتخفیف صاد استعمال شود. 

۳- در فارسی بتخفیف صاد و تشدید تحتانی 
بلکه بت‌خفیف هر دو صحیح است. (غباث 
اللفات). مأخوذ از عربی خامية (ص صی ى ] 
بياند. 








۰ خاصیت‌دار. 


مجهول‌البب بود آن‌را خاصیت نام کردند 
چون ربودن نگ مقناطیس آهن راو منفعت 
آریختن عودالصلیب برگردن مصروع را (از 
يواقيت العلوم): و حجریشب را بر معدة او 
آویخته دارند بخاصیت سود دارد. (ذخیرة 
خسوارزمشاهی). خواجه ابوعلی سیا 
رحمتالله علیه می‌گوید مگر این چیزها 
بخاصت سود دارد از بهر آنکه تحلیل کند و 
قیاس آن است که چیزهای سرد و نرم باید 
داد. (ذخیره خوار زمشاهی)ء 

- بالخاصیة: بالخاصية که صاحبان علم 
ادوية گویند مقابل بالطیمه است. مثلا دوانی 
که برای محرورین نافع است گویند این نقع 
بالغاصة است لاب‌الطبيعة. (ذخسیرء 
خوارزمشاهی). و چلفوزه با عل بالخاصية 
سود دارد. (ذخيرة خوارزمشاهی). 
خاصیتداز. (خاص صی ی ] (نف 
مرکب) چیزی که واجد خاصیت است., چیزی 
که نافع است, داروتی که دارای نفع است؛ 
فلان ريش گیاء خاصیت‌دار است. سرکنگین 
در مزاج صفراوی خاصیت‌دار است. 
خاصیدن. [د] (مص جعلی) پوشیدن و 
پتهان کردن. (ناظم الاطباء). 
خاص بونس.(ن] ((غ) رجوع به یونی 
پاشا شود. 

خاض. [خاض‌ض]() مرد. افرهنگ اسدی 
ص ۲۲۷). عباس اقبال مصحح لفت فرس این 
لفت را از لغات الحاقی دانسته و میگویند جز 
در حاشية نسخه «ن» در جای دیگر نیست و 
ظاهراً از لهجه‌های محلی است. 

خاضب. (ضٍ](ع ص !) شترمرغ نر که 
ساقهایش سرخ باشد از غلبة شهوت جماع یا 
از خوردن گیاه ربیع و یا ساقهایش سز یا زرد 
شده باشد. (مستتهی الارب). اين کلمه 
مخصوص مذکر است و به انشی نگویند. 
(مستهی الارب) (مسهذب الاسماه). |إهو 
احمرار یبد» فی وظیفیه عند بدء احمرار البسر 
و ینتهی بانتهائه. (سنهی الارب). رجوع به 


تاج العروس شود. 
خاضب. [ض] (ع ص) خ ضاب‌کننده. 
(مهذب الاسماء). 


خاضع. [ض ] (ع ص) فروتن. (آنندراج). 
فروتتی و تواضع کنده. (غيات اللغات). 
منقاد. (مهذب الاسماء) خاشم. افتاده. ج» 
خاضعون. خاضمین: اعناقهم لها خاضین. 
(فرآن ۸۴/۲۶ 

گفتم زمانه خاضع او باد سال و ماه 

گفتا خدای ناصر او باد جاودان. ‏ فرخی, 
همچو گل خاضع و چون مل جبار. خاقانی. 
تو که کلی خاضع امر ولی. ‏ مولوی (مثنوی). 
خاضع. |ض) ((خ) نام مادر 
بومحمدعلی‌بن الستضد ملقب به المکتفی 











است بنا بر تولی: و امد جیجک و قبل خاضع. 
(عقدالفرید ج محمد سعید المریان ج ۵ص 
{ff‏ 
خاضعانه. [ضٍِ ن /ن] (ص نسبی» ق 
مرکب) بطور خضوع. بحال فروتنی. خاضماً. 
خاضعا. آض عَنْ) (ق) در حال خضوع. در 
حال خشوع. در حال فروتی. خاضعانه. 
خاضعین. (ضٍ](ع اج خاضع. لقبی است 
که‌بر طبق نام تر در قدیم به ایرانیان 
مي‌دادهاند. 
خاضل. [ض ] (ع ص) طراوت‌نا ک.(منتهی 
الارب). 
خاضورا. (0غ)نام شهری است در 
مملکت یمن. بتابرانچه در حبیب‌السیر چ 
سنگی تهران ص ۵۳ ج۱ جزء ۱ آمده است. 
در ج خیام این نام حاضورا با حاء مهمله 
ضط شده است. در مراصد الاطلاع چ تهران 
بصورت حاصورا با دو مهمله اسده. ياقوت 
گوید:فین کتاب العمرانی بالصاد المهملة و 
آخره الف مقصورة و قال موضم و جاء به ابن 
القطاع بالضاد بغير الف فى آخره و قال اسم ماء 
ولا ادری اهما موضعان ام احدهما تصحیف. 
(معجم البلدان ج ۳ ص ۱۱۵). 
خاط. (خاطط ] (ع ص) درزی. (متهی 
الارب). ||الساحر لاستعماله الخطوط فى 
الحر. ج, خطاط. 
خاطنه. [ط ء] (ع ص) وصف مؤنٹ كى 
که خطا کننده است. گناهکار؛ ناصية کاذية 
خاطت. (قرآن ۱۶/۹۶). |((مص) مصدر اخطاً 
و دذهالتيفة نادرة فى مصادر المسزیدات 
كعافة مصدر عافى. (اقرب الموارد): و 
المو تفکات بالخاطة. (قران ۲۹/۱۲). 
خاطب.(ط ] (ع ص) مرد زن‌خواهنده و 
بدین معنی است خطیب. (انندراج). مرد 
زن‌خواهنده و خواستگاری‌کننده و شوهر و 
داماد. (غیاث اللغات). زن‌خواهنده. || خطیب. 
مرد خطبه خوان. کی که خطابه می‌خواند. 
خطبه خواننده. دانا در خطابت. (منتهی 
الارب): 
ز آرزوی خاطب او ناتراشیده درخت 
هرزمان اندر میان بوستان منبر شود. فرخی. 
چو نام تو خاطب ز منبر بخواند 
سخن گوی گردد بمدح تو منبر, 
بلبل چو مذکر شود و قمری مقری 
محراب چمن تخت سمن فاخته خاطب. 


ارزقی. 


سوزنی, 
خاطب او را بملک هفت اقلم 
گرکند خطبه بر حقش دانند 
خاقانی (دیوان ج عبدالرسولی ص 4۵۲۴. 
آنت مفمر ظفر خاطب اعجمی زبان 
ز اعجمیان عجب بود خاطبی و مفسری. 
خاقانی, 





خاطر. 
خاطب. (ط ] (اخ) ابن ابی‌بلععه رسول ملک 
قبط مقوقشی" از طرف پیغمبر اسلام بود: 
پیغامبر علیه‌السلام هشت رسول بیرون کرد با 
نامها و سوی پادشاهان فرستاد بدعوت اسلام 
و حجت خدای‌تعالی بر ایشان لازم گردانید. 
اول ملک عجم پرویز را [عبدالهبن ) حذافة 
الهمی نام رسول بود, دوم ملک روم هرقل 
ر دحیةین [خلیند ) الکلبی رسول بود, سیم 
ملک قبط مقوقش را خاطب‌بن ابی‌بلتمه 
رسول بود... (مجمل التواريخ و القصص ص 
۹ 
خاطر. (ط ) (ع لاآن‌چه در دل گنرد. (از 
متخب) (بهار عجم) (خیابان) (غیاث اللغات) 
(آنندراج). فکر. اندیشه. ادرااک. (ناظم 
الاطباء). خیال. قریحه؛ 

گراین گفته داد است ره بسپرید 
وگر نیت از خاطرم بسترید. 

پا خاطر عطاردی و پا جمال ماه 
بافر آفتابی وباسعد مشتری. فرخی. 
خاطر ملوک و خیال ایشان را کسی بجای 
نتواند آورد. (تاریخ بهقی ج ادیب پیشاوری 
ص ۴۱۷). دو مهتر باز گذشته بی رنع بر 
خاطرهای پا کیزء خویش نهادند. (تاریخ 
بیهتی چ دیب ص ۷۲. دست‌های راست 
دادند... در حالتی که روشن گردانیده بود 
خدای‌تمالی بصیرتهای ایشان را و صاف 
ساخته بود خاطرهای آن جماعت را. (تاری 
بهقی چ ادیب ص ۳۱۲). نامه فرمودیم... تا از 
فتحهای خوب که اوهام و خاطر کسی بدان 
نرسد واقف شده آید. (تاریخ بیهقی). 

نو عروسی است اینکه از رویش 
خاطر او بر او کشیده نقاب. 

با خاطر منور روشن‌تر از قمر 
اید بکار هیچ مقر قمرمرا. ‏ تاصرخسرو. 
جرم گردون تیره وروشن دراو آیات صح 
گونی‌اندر جان نادان خاطر داناستی. 


فر دوسی. 


اصر خسرو. 


رو 
بدار دتیا هشتاد سال عمر براند 
که‌در طریق خطا خاطرش نکرد گذر. 

ناصر خسرو. 


شراب... گونة رو سرخ کند و پوست تن را 
تازه و روشن گرداند و فهم و خاطر را تیز کند. 
(نوروزنامد)ء 
تابنده و سوزنده خاطر تو 
چون طبع فلک نور و نار دارد. 

ممودسمد سلمان. 
در صفتهای عقل تو خاطر 
عاجز و ناتوان و حیران است. 

مسعودسعد سلمان. 
فضل را خاطر تو معیار است 


۱-در طبری مقوفس بين مهمله. 





خاطر. 
عقل رافکرت تو ميزان است. 


مسمودسعد سلمان. 
که مانند آن بر خاطر اهل روزگار نتواند 
گذشت.( کلیله و دمنه). بر خاطر من گذشت که 
آن ترجمه کرده آید. ( کلیله و دمنه). و تمنی 
مراتب این جهانی بر خاطر گذشتن گرفت. 
( کلیله و دمنه). تا هوس سجاده بر روی اب 
انکندن پیش خاطر آورم.( کلیله و دمته). 
خاطرم نیز عذر میخواهد 


کهنه برجایگاه می‌گوید. خاقانی. 

زآتش خاطر مراست شعر چو آب روان. 
خافانی. 

خاطرم وصق او نداند گفت 

گرچه هر چند گاه می‌گوید. خاقانی, 

تا چو تیغم بزر نیارائی 

خاطرم ره چو تیر تتوان ياقت. خاقانی. 

تاکسی بر همه زیرکان جهان بنهم و کیاست و 

خاطر و فراست راجح نبود قصد ولایت سا 

نکند. (سندبادنامه) بدانچه بداهت خاطر.. 

دهد قناعت تمائی, (ترجمة تاریخ یمینی), 

سلطان بدیشان التفاتی تمود تا خاطر از کار 

او پرداخت. (ترجمة تاریخ یمینی). 

زآتش عشق بازی شب دوش 

آمده خاطرش چو دیگ بجوش. نظامی. 

از نهانخانه‌های دور اندیش 

باز داده خبر بخاطر خویش. نظامی. 


گاه‌گفتی که خاطر اسکندریه دارم. (گلستان 
سعدی). ولیکن میل خاطر من برهانیدن این 
يشر بود. ) گلتان سعدی). 
نه مرا خاطر غربت نه ترا خاطر قربت. 
سعدی (خواتیم). 
ترا خود یکزمان با ما سر صحرانمیاشد 
سعدی (بدایع). 
ماراتو بخاطری همه روز 
یکروز تو نیز یاد ماکن. سمدی (طیبات). 
من از مهری که دارم بر نگردم 
تراگر خاطر مهر است و گر کین. 
سعدی (طیبات). 
خاطرم نگذاشت یکساعت که بدمهری کلم 
گرچه دانستم که از خاطر مرا بگذاشتی. 
سمدی (طیبات). 
صدخانه | گربطاعت آباد کی 
زان به نبود که خاطری شاد کنی 
گربنده کنی بلطف آزادی را 
بهتر که هزار بنده آزاد کنی. 
علاءالدوله سمنانی. 
حافظ اندیشه کن از نازکی خاطر یار 
برو از درگهش این ناله و فریاد بیر. ‏ حافظ. 
حضرت صاحبقرانی دانست که ار خاطر 
بمرون آمدن ندارد. (ظفرنامة علی ییزدی از 
انندراج). 








خاطری چند | گراز تو شود شاد ہی است 
زندگانی بمراد همه کس نتران کرد. صائب. 
صاحب فرهنگ آنندراج گوید؛ صفات زیر با 
خاطر بکار میرود: غمنا ک.شوریده. آزرده. 
پژمان. نزند. مجروح, فاتر. رمیده, وحشت 
رسیده. ازرده, صاف. اطیف. وقاد. نازگ. 
بیدار, الفت‌پذیر» خطیر. عاطر. گنج‌ریز, 
مسردآزمای. نیز گوید از مشبه‌به‌های آن 
عروس است: 
شاها عروس خاطر من در شاهوار 
آورده است و بر درت ایثار مي‌کند. 
جمال‌الدین سلمان (از آندراج). 
خاطر با مصادر زیر می‌آید و مصدر مرکب 
می‌سازد: شکستن, برهم خوردن, بر هم شدن» 
رمیدن؛ گرفتن, ماندن در چیزی. 
- اسوده‌خاطر؛ اسوده‌غیال: اسوده‌خاطر و 
سلیم‌نفی بگذاشت. (ترجمة محاسن اصفهان 
ص ۱۴۱ 
- بار خاطر؛ آنچه یا آنکه موجب کلفت و 
زحمت باشد. موجب زحمت و رنج. گران 
جان: در خدمت مردان یار شاطر باشم نه بار 
خاطر. ( گلستان سعدی). 
- پنس راک نده‌خاطر؛ پسریشان‌خاطر. 
مشوش‌اندیشه. حواس‌پرت: جمعند و حاضر 
نه پریشان و پرا کنده‌خاطر. ( گلستان سعدی). 
-تکین خاطر: تسلی خاطر: درویش را 
شنیدم که در آتش فاقه سی‌سوخت... و 
تسکین خاطر مسکین را دمی گفت. ( گلتان 
سعدی). 
- تشویش خاطر؛ نگرانی خیال: چون 
حاجتش برآمد و تشویش خاطر برفت وفاء 
نذرش بوجود شرط لازم آمد. ( گلستان 
ستدی). 
- تملق خاطر؛ علاقه دائتن. عشق بچیزی 
داشتن. میل بکسی داشتن: یکی را شنیدم از 
پبران که مریدی را همی گفت ای پسر 
چندانکه تعلق خاطر ادمیزاد بروزی است... 
(گلتان‌سعدی). 
- جممیت خاطره جمع بودن حواس, مقابل 
پرا کندگی خاطر: و جمعیت خاطرش دست 
داد. ( گلستان سعدی). 
- خته‌خاطر؛ ناراحت. پریشان فکر: از 
سوخاری بحضرت ایثان آمد قوی خسته 
خاطر. (انیس الطالیین تخ کتابخانة سولف 
ص ۱۸۵). آن درویش خته خاطر نزدیک 
شیخ خسرو آمد. (انیس الطالین ص ۱۴۹). 
درویش ازاين راقعات خته خاطر همی بود. 
( گلستان سعدی). 
- شکته خاطر؛ شکسته‌دل: چون این خر 
به من رسید قوی شکته‌خاطر شدم. (انیس 
الط‌البین ص ۲۲۷). اصحاب از تعنت او 
شکته خاطر می‌ماندند. ( گلستان سعدی). 


٩۳۲۱  :رطاخ‎ 


- کوفته خاطر؛ ملول‌شده. متألم‌شده: شیخ از 
آن حال کوفته خاطر شد. (مجالی سعدی). 
< نگران خاطر ؛ آنکه نگران و مضطرب باشد: 
اصحاب نگران خاطر شدند. (انیس الطالبین 
ص ۲۰۳). صاحب منزل از آن حال نگران 
خاطر شد. (اننس الطابین ص ۱۶۷). 
|امکان اندیشه. دل را نیز گویند زیرا که در 
عرف صاحب خطره است. (از منتخب) (بهار 
عجم) (خیابان) (غیاث اللغات) (آنندراج). 
ضمیر. قلب. جان. وجدان. روح. (ناظم 
الاطباء). بال, ذهن: 
زیراکه میر داند از فضل او تمام 
ما را یفضل او نرسد خاطر و ضمیر. 
منوچهری. 
هیچکس را نیست انصاف ده ای حا کم حق 
این زبان قلم و فکرت خاطر که مراست. 
مسقو اسف 
| حافظه. ياد. (مهذب الاساء): 
افوس که اهل خرد و هوش شدند 
وز خاطر یکدگر فراموش شدند. مقیمی, 
خود نام من ز خاطر من رفته بود پاک 
خاقانی آنزمان ز زبانش شنیده‌ام. خاقانی. 
از خاطر دادن؛ از یاد بسردن. بدست 
فراموشی سپردن. 
- از خاطر رفتن؛ فراسوش کردن. از یاد 
رفتن. 
- از خاطر کردن؛ فراموش کردن. (ناظم 
الاطباء). 
از خاطر محو شدن؛ از خاطر رفتن. 
- اندر خاطر آوردن؛ باد آوردن: 
هین چه لاف است اينکه از تو مهتران 
در نیاوردند اندر خاطر آن: مولوی. 
-بخاطر آمدن؛ بذهن رسیدن. بیاد آمدن. 
پخاطر آوردن؛ بیاد آوردن, به ذهن آوردن: 
هر چه از مصلحت مملکت بخاطر آورد سمل 
درنیاورد. (مجالی سعدی). 
= بخاطر سپردن؛ از بر کردن. حسفظ کردن. 
بیاد گرفتن. 
- یه خاطر گذشتن: بذهن آمدن. باد آمدن. 
- در خاطر داشتن؛ در حفظ داشتن. از 
برداشتن, در حافظه و یاد داشتن: بخاطر 
ندارم, بخاطرم چیزی نمی‌آید, از خاطرم رفته 
است؛ 
اگربر من نبخشانی پشیمانی خوری آخر 
یخاطر دار این معنی که در خدمت گجا گفتم. 
حافظ. 
||میل. آرزوی. خواهش. عشق. محبت. 
شوق. (ناظم الاطباء). ||جهت. علت. بابت. 
برای* 
از من که شهره‌ام بغم افسانه گوش کن 
یک حرف هم بخاطر دیوانه گوش کن. 
علی ترکمان (از انندراج). 








۲ خاطرآزار. 


][مراد. تصد. || پسند. مورد پذیرش. |[نکاح و 
ازدراج. (ناظم الاطباء). |((ص) مرد خرامنده: 
رجل خاطر. (ناظم الاطباء). ||(ل) (در 
اصطلاح تصوف) متصوفین: وارد قلیی. در 
کاب ام طلاحات الصوفیه الواردة نی 
الفتوحات المكية آمده: الشاطر ما یرد على 
القلب و الضمیر من الخطاب و ربانیا كان او 
ملکیاً او نفباً او شیطاناً من غير اقامة و قد 
یکون کل وارد لا عمل لک فیه. (ذیل تعریفات 
جرجانی ص ۱۸۰). جرجانی این تعریف را 
بیشتر شرح می دهد: ما یرد علی القلب من 
الخطاب او الوارد الذى لا عمل للعبد فيه. و ما 
کان خطاباً نهو اربعةاقسام: ریانی و هو اول 
الخواطر و هولا بخطنی ابدا و قد يعرف بالقوة 
و التسلط و عدم الاندفاع, و ملکی و هو 
الباعت علی مندوب او مفروض و یسمی 
الهاما. نفانی و هو مافیه حظ اللفس ویسمی 
هاجا و شیطانی و هو ما يدعو الى مسخالقة 
الحق قال اله تعالی: الشیطان یعدکم الفقر و 
یأمرکم بالفحشاء '. (تعریفات جرجانی صص 
۶۶-۶۵. 

که‌کرد از خاطر خواجه موید 

در حکمت گشاده بر تویزدان. ناصرخسرو. 
||همت (در نزد عارفان): از آنجا که همت 
درویشان الت و صدق معاملت ایشان 
خاطری همراه من کنید که از دشمنی صعب 
اندیشنا کم.( گلستان سعدی), 
خاطرآزاز. (ط | اسف مسرکب) خاطر 
نساراحت‌کنده. ازاررس‌اننده خاطر. امر 
ناراحت کننده. امر ناملایم. امر غیرمطبوع. 
خاطرآزرده. [ط ر /5/د] (زسف 
مرکب) شخص ملول. شخص متاأثر. شخصی 


که‌بی علعی او را ناراحت کرده باشند یا 
ناراحت شده باشد؛ 

تبه گرده آن مملکت عن‌قریب 

کزو خاطرآزرده گردد غریب. (بوستان). 
خاطرآسا. (ط | نف مرکب) خاطر 
آسایش‌دهنده. آمر ملایم طبع. اسر مطبوع و 
موافق. 


خاطر آسودن. ۱ط د] (سص مرکب) 
راضی کردن و تسکین دادن و سا کن نمودن. 
(ناظم الاطیاء). 

خاطرآسوده. (ط د /<] (نمف سرکب) 
کی که او را ناراحتی و رنجی نباشد. آنکه او 
را فراغت خاطر باشد. آن که او را ملالی و 
تشویشی نباشد. آسوده‌خاطر. بی‌دغدغه. 
بی تشویش. 

خاطرآشفته. (ط ش ت /ت]) (نمسف 
مرکب) ناراحت. مشوش. پرا کنده‌دل. 
پریشان‌فکر. پبریشان‌خیال. آشفته‌خاطر. 
ناملایم‌رسیده. پریشان‌دل؛ 
دو درویش در مجدی خفته یانت 











پریشان‌دل و خاطرآشفته یافت. 
سعدی (بوستان). 
خاطر آویختن. (ط تّ) (سص مرکب) 
عاشق شدن. (ناظم الاطباء). 
خاطرات. (ط 1 (ع 0ج خاطره است. 
= دفترچۀ خاطرات؛ دقتری است که شخص 
خاطره خود را در آن ثیت مینماید. 
رجوع به خاطره شود. 
خاطر اشرفی. (ط رار (اج) شاعری 
بوده است. هسدایت آرد: اسسمش ار 
محمدحین,: متوطن اشرف مازندران بود و 
آقامیر اسدائّه اشرقی فرزند اوست که در 
بارفروش سکونت دارد. اولادش معروف از 
جمله سید شکراله قرب ده پانزده سال با 
ملف (هدایت صاحب مجمعلفصحاء) در 
سفر و حضر مرافقت داشت و به اصفهان 
درگذشت. این یک بیت از اوست: 
کشتی و از برم شدی چالا ک 
تا بکار من آمدی رُفتی. 
(مجمع لفصحاء ج ۲ ص ۱۲۵). 
خاطرافروز. (ط | نف مسرکبا 
روشن‌کند؛ خاطر. مسهیج. مسحرک. 


شادی‌بخش: 

کاین معرفتی است خاطر افروز. نظامی. 
بر خاطر او گذشت یک روز 

انديخة آن دو خاطرافروز. نظامی. 


خاطر برداشتن. (ط ب ت) (اسص 
مرکب) از فکر کسی و چیزی بیرون آمدن. از 
خیال کی منصرف شدن. قطع علاقه از کی 
کردن؛ 
خاطر از مهر کان برداشتم از بهر تو 
چون ترا گشتم تو خود خاطر ز ما برداشتی. 
سعدی (طیات). 
خاطربرده. (ط ب د /د] نف مرکب) 
صرفنظرکرده. فراموش‌کرده. نبت به اسری 
بی‌فکر شده. اهمیت به امری نگذارده. 
بی‌خیال و بی‌توجه بواقعه‌ای شىده: 
خاطر عام برده‌ای. خون خواص خورده‌ای 
ما همه صد کرده‌ای, خود ز کمند جسته‌ای. 
سدی (طبات). 
خاطر پذ ر. (ط ب ](نمف مرکب) دلپذیر. 
مورد علاقه واقع شونده. جلب توجه کننده. 
دلکش: 
لب اراست سرخیل خاقان‌سریر 
بشیرین سخنهای خاطریذیر. . _ 
هاتفی (از انندراج), 
خاطرپذ بری. (ط ب ] (حامس مرکب) 
دلپذیری. دلکشی. مطبوعی. 
خاطرپریش. (ط بٍ)] (نف مرکب) مقابل 
خاطرنواز. (آنندراج). مسلول‌کنند.. اسر 
غیرملايم. غیرمطبوع؛ 
بکرد از سخنهای خاطریریش 











خاطرخواه. 


درون دلم چون در خانه ریش. 
سمدی (از آنندرا اج( 

به آخر ز وسواس خاطرپریش 

پسند آمدش در نظر کار خویش. ‏ _ 
سعدی (از آنندراج). 
صاحب فرهنگ آندراج برای این کلمه فقط 
معنای نعت فاعلی تشخیص داده است در 
حالیکه این کلمه هم ممکن است در معتای 
نمت مفعولی استعمال شود و هم در معنای 
نت فاعلي. 
خاطرپسند. (ط پ س) (ن‌سف مرکب) 
دلپذیر. مطبوع. جذاب. موافق طبع 


سگالش گریهای خاطربسند. نظامی. 
رقم‌سنج این تقش خاطرپسند 
نموئه چنین داشت از نقش‌بد. 

هاتفی (از آنندراج). 


خاطر حستن. اط ج ت] امص مرکب) 
موافق آرزوی کسی عمل کردن. دل بدست 
آوردن: 
در بهاران خاطر بلبل بجو تا در خزان 
بینوائی کم کشی از باغ و بستان کسی. 

صائب (از اتندراج). 
خاطرحمع. (ط ج) (ص مرکب) مقابل 
بریشان‌خاطر. (آنندراج). مسقابل 
پربشان‌خیال. مطمئن. بی‌تشویش. دل‌آسوده. 
فارغیال. اسوده‌خاطر. 
خاطرجمع بودن. (ط ج ]مص 
مرکب) مطمئن بودن. حتم داشتن. 
خاطر حمع داشتن. (ط ج تْ) (مص 
مرکب) خیال راحت داشتن: در عالم صورت 
تو میروی اما در حقیقت من میروم. خاطر 
جمع دار. (انیس الطالبین ص ۲۰۶). 
خاطرحمع شدن. (ط ج ش ذ] (سص 
مرکب) اطمینان پیدا کردن. مطمئن شدن. 
خاطرحمعی. [ط ج] (حامص مرکب) 
خاطرجمع بودن. اطمینان. 
خاطرجوتی. (ط | (حامص مرکب) مقابل 
خاطرازاری, (آتندراج). خاطر جستن؛ 
نیت خاطرجوئی معشوق شرط عاشقی 
هر که میخواهد بت خود را فرنگی میشود. 

میرزا محمد بسمل (از آنندراج). 

خاطرخواش. [ط خ] (نف مرکب) امر 
غیرملایم. ام ناراحت‌کننده. امر غیرمطبوع. 
خاطرخواه. (ط خوا /خا] انزف 
مرکب) عاشق (در اصطلاح لوطیان). مورد 
علاقه. مورد میل: 
صفحة تصوير عالم دیده‌ایم 
هیچ نقشی یت خاطرخواه ماء 

واضح (از انتدراج), 
آه در دل ناله بر لب سیته چا ک 


۱-ترآن ۲۶۸۷۲ 





خاطرخواه شدن. 


آن چنان گشتم که خاطر خواه تست. 
سنجر کاشی (از آنندراج). 
رشته‌ای بر گردنم افکنده دوست 
می‌کشد هر جا که خاطر خواه اوست. 
خاطرخواه شدن. (ط خوا /خاش ذ] 
(مص مرکب) عاشق شدن. دل باختن. تعلق 
خاطر پیدا کردن. 
خاطرخواهی. (ط خوا /خا] (حامصس 
مرکب) عشق. فتنه. 
خاطرخوش شدن. اط خرش /خش 
شٌ 3] (مص مرکب) قانع و راضی شدن. 
(انتدراج). 
خاطر دادن. (ط د] (مص مرکب) دل 
دادن. عاشق شدن. (آنندراج). مهر ورزیدن: 
به هیچ یار مده خاطر و به هیچ ديار 
که بر و بحر فراخ است و آدمی بسیار. سعدی, 
سر از مغز و دست از درم کن تھی 
چو خاطر به فرزند مردم هید , 
سعدی (بوستان). 
خاطرذاری. (ط ) (حسامص مرکب) 
مراعات. جانبداری. طرفداری. علاقه. 
خاطردذاست. (ط ] (مص مرکب مرخم. 
امص مرکب) مراعات. جانبداری. طرفداری. 
علاقه. میل: بنا بر خاطرداشت گذاشته 
لشکریان هر بی‌اعتدالی که می‌کردند متعرض 
نمیشد. (تاریخ گلمتانه). 
خاطر داشتن. (ط ت ] (مص مرکب) یل 
داشتن. علاقه داشتن. توجه داشحن. درست 
داشتن. پسند کردن. (ناظم الاطباء)؛ 
میان عاشقان صاحب نظر ست 
که خاطر پیش منظوری ندارد. 
سعدی (طیبات). 
- به خاطر داشتن؛ در حفظ داشتن. از بر 
داشتن. 
خاطر سپردن. (ط س ب د]مسص 
مرکب) دل باختن, علاقمند شدن: 
گرت‌هزار بدیم‌الجمال پیش آید 
ببین و بگذر و خاطر به هیچ یک مپار. 
سعدی. 
- به خاطر مپردن؛ بیاد سپردن. حفظ کردن. 
فراموش نکردن, 
خاطرشاد. (ط | اص مرکب) خوشحال. 
خاطر شوراندن. (ط د] اسص مرکب) 
پریشان‌خاطر کردن. پرا کنده‌حواس نمودن: 
هزار بار | گر خاطرم بشورانی 
ازین طرف که منم همچنان صفائی هت. 
سمدی (بدایع). 
خاطر عاطر. [ط ر ط ] (ترکیب وصفی, [ 
مرکب) مجازا اندیشة فیض‌بخش: 
من که باشم که بر آن خاطر عاطر گذرم. 
حافظ, 








با عندلیب صم کنم یا به باغبان 
ای گل ترا به خاطر عاطر چه میرسد؟ 
فصاحتخان (از آندراج). 
خاطرفریب. [ط ف / فَ) (نف مرکب) 
دل‌فریب. دل‌ربا. (انندراج): 
شبانگه مگر دست بردش بيب 
که‌سیمین‌زنخ بود و خاطرفریب. 
سعدی (بوستان). 
ربوده‌ست خاطرفریبی دلش 
فرورفته پای نظر در گلش. 
سعدی (بوستان). 


خاطرگرفته. (ط گ رت /ت] اسف 
مرکب) آزرده‌خاطر. (آنندراج). 

خاط رکردن. (ط ک د] (مسص مرکب) 
صلح کردن. آشتی کردن. راضی کردن. (ناظم 
الاطباء). 

خاطر ماندن.(ط د] (مص مرکب) گرانی 
خاطر و آزردگی بهم رسیدن. (آندراج)؛ 

دل چو رویش دید جان را درنیاخت 

خاطر خواجه عظیم از دل بماند(؟). 

خواجوی کرمانی (از آنندراج). 

- به خاطر ماندن؛ در خاطر ماندن. در یاد 
ماندن. 
خاطرناپذیر. (ط ب] (نسف سرکب) 
ناموافق میل. غير مطبوع. 

خاطرنشان. (ط ن ]ن مف مرکب) مرکوز 
ذهن. سرکوز خاطر. خاطرنشین. صاحب 
فرهنگ آتدراج آرد: «خیرالمدقتین» گوید: 
در روزمره «نشان» بمضی «نشانده‌شده» 
مستعمل میشود چنانکه بگویی: «فتنه نشان». 
پساگر گفته شود مثلاً این عبارت که: | گر چه 
بدید؛ بصیرت این منظور شده «خاطرتشان» 
آرباب معنی شده است این جابمعنی نشاننده 
مناسب نمی‌نماید بلکه بمنی «خاطرنشین» 
متعمل گردیده. | گر «نشان» بمعنی علامت و 
رقم اراده کرده شود بمعنی «نشان خاطر» و 
مرقوم و مرتسم ضمیر میتواند شد و چون 
خطره در ضمیر خطورکننده می‌باشد بر وی 
اطلاق خاطر می‌توان کرد. | گر «خاطرنشان» 
بمعتی نشانند؛ خطره اراده کنند هم مشود چه 
هرگاه در دل آدمی ببب استعلام امری تردد 
واقع شود چون کسی آن را از حقیقت آگاه 
سازد آن آ گاهی‌دادنش نشانندة تردد و خطرة 
اشطراب قلب وی مسی‌گردد. ۳ سراج 
المحققین» می‌فرماید: بهتر آن است که در 
اینجا بمعنی «نشانده شده در خاطر» باشد 
چنانکه «زرنشان» بمعنی زرنشانده شده در 
چیز دیگر و نظیر این لفظ «پروره» است که 
اسم فاعل الت و بمعنی مفعول مستعمل 
میشود؛ چون «نازپرور» و «خانه‌پروره و 
«س‌ایه‌پروره. (آنندرا اج صاحب غیاث 
اللقات ارد: در معتی اين لفظ «تأمل» است و 








٩۳۲۳  .هرطاخ‎ 


معتی این «نشانندء خاطر» باشد و اين مناسب 
نمی‌نماید مگر بجایش خاطرنشین مستعمل 
شود. بدانکه اگر نشان بمعنی علامت و رقم 
اراده کنند معنی نشان خاطر بمعنی منقوش 
خاطر باشد یا آنکه آنچه در ضمیر خطور کند 
آن را خاطر گویند. ا گر «خاطرنشان» بمعنی 
«نشاننده خاطرات و تفکرات» گویند درست 
شود چه گاهی ببب عدم دریافت چیزی 
تردد باشد چون از حقیقتش آگاه شود آن 
آ گاهی نشانندة تردد و اضطراب می‌گردد. 
(غیاث اللغات): محمودیان لختی خبر یافتند 
از حال این دو کدخدا... آغازیدن ایشان را 
نواختن و چیزی بخشیدن و برنشاندن و خاطر 
نشان کردن. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۲۱۹). 
بنازم چشم مستی را که هر ساعت به هشیاری 
کند خاطرتشانم معنی لفظ مروت را. 
ظهوری (از آتدراع). 
ز صح صادق | گرپیرهن کنم در بر 
صداقتم بتو خاطرنشان نمی‌گردد. 
صائب (از آنندرا اج). 
تمیز عاشق و اهل هوس نمی‌داند 
بجان خویش که خاطرتشان ناز کنی. 
فیاض (از آنندراج). 
اي اخلاص من خاطر نشان شاه باد 
همچنان کاخلاص شه خاطرنشان آفتاب. 
عرفی (از آنندراج). 
می‌کرد شرح تیزی پیکانت آصنی 
تیر تو کرد این همه خاطرنشان مرا _ 
آصفی (از آندراج). 
مرکب) مرکوز ذهن شدن. 
خاطرنشان کودن. (ط ن ک د] (مص 
مرکب) مرکوز ذهن کردن. تذکر دادن. 
خاطرنشین. (ط نٍ] (نف مرکب) بمنی 
دل‌نشین. ذهن‌نشین. (آنندراج). 
خاطر نگاه داشتن. (ط ن تَ)(سص 
مرکب) مواظبت کردن. مراعات کردن: 
شکر خداکه خاطر ما را نگاه داشت. 
محمداشرف (از آندراج). 
خاطر نگهدار. (ط ن گ] (نف مرکب) 
مواظب. جانیدار. مراعات‌کننده: 
که خاطرنگهدار درویش باش 
ته دربند آسایش خویش باش. 
سعدی (بوستان). 
خاظرنواز. (ط ن] انف مرکب) دلکش: 
مطبوع؛ 
جوابی چنین خوب و خاطرنواز 
بقاصد سپردند تا برد باز. نظامی. 
خاطرة. (ط ر ](ع!) رجوع به خاطره شود. 
خاطره. (ط رز /ر] ازع( اموری که بر 
شخص گذشته باشد و آثاری از آن در ذهن 
شخص مانده باشد. گذشته‌های آدمی. ||وقایع 





۴ خاطری کاشانی. 


گذشته که خخص آن را دیده یا شنیده است. 
دیده‌های گذشته یا شنیده‌های گذشه. ج“ 
خواطر, خاطره‌ها. خاطرات. ||یادگار. 
= خاطره‌نویس؛ افرادی که خاطرات افراد 
بزرگ تاریخ زمان خود را می‌نویسند, 
- خاطره‌نویی؛ عمل ثبت خاطرات. 
خاطری کاشانی. (ط ي] (!خ) یکی از 
عرفای کاشان است. و هدایت گوید: فقیری 
آگاه و طالب صحبت ادل اله بوده و در اقالیم 
مسختلفه سیاحت می‌نمود آخرالامر در 
هندوستان درگذشت. این رباعی از او نوشته 
شد: 
مائیم که نوحه ماي شادی ماست 
در عشق اسیر بودن آزادی ماست 
هر غمزه که خون ما خورد مرهم دل 
هر عشوه که راه ما زند هادی باست. 
(تذکر؛ ریاض العارفین ج تهران ص ۷۳). 
خاطف. (ط ] (ع ص) بسرقی که چشم را 
خسیره مسی‌کند. (آنندراج) (فرهنگ 
جهانگیری). درخش که چشم را خبره کند. 
(متهی الارب). خبره کننده: و برق خاطف 
دواسبه غبار را درنیافتی, (سندبادنامه 
ص ۲۵۲). ||رباینده. در صفت برق خاطف از 
آن جهت واقع میشود که بینانی مردم مرباید. 
(غیاث اللفات) (فرهنگ جهانگیری). 
خاطف. (ط ] (ع !) گرگ. (ستتهی الارب) 
(آتتدرا اج) (ناظم الاطباء) (اقرب الموارد) (تاچ 
العروس). رجوع به لفت گرگ شود. 
خاطف ظله. [ط ف ظٍل لٍ ۱ (ع!مرکب) 
مرغی است که هرگاه سایه خود را در آب بیند 
قصد ریودن کند. (آنندراج). رفراف, 
(آنندراج) (متهى الارب) (آقرب الموارد) 
(فرهنگ جهانگیری) ملاعبة ظله, (فرهنگ 
جهانگیری). دم‌جنبانک. دم به آب ژتک. 
خاطف هندی. اط ف +] ((خ) یکی از 
حکماست که در منعت کیا بحث کرد و 
عمل | کسیرتام را دریافته است. (ابن‌الندیم). 
خاطل. (ط ](ع ص) باطل. (اقرب الموارد) 
(تاج المروس). کلام بی‌ربط. ببهوده. فاسد و 
بی‌معنی. رجوع به خطل شود. 
خاطوف. (ع () داس‌مانندی که بدام بندند و 
بدان اهو صد کنند. (منتهی الارب). 
خاطی. 2 ص) خاطی.. کسی که به ارادۂ 
خود خطا کند و مخطی کسی که اراد صواب 
کندو بی قصد خطا از او ظاهر گردد. (غیاث 
اللغات). گاهکار. (مهذب الاسماء). آنکه 
بعمد تاراست خواهد. (اقرب الموارد) (تاج 
المروس). خطا کننده. مقابل مصیب: 
گر خطا گوید ورا خاطی مگو. 
۴ مولوی (مثنوی). 
ج. خطأةہ خاطئون. خاطئین: انا کنا ناطین. 
(قرآن 4۷/۱۲). لايا كله الا الخاطون. 





(۳۷/۶۹). ||سهم خاطی؛ تیر که به نشانه 
نرسد. ج» خواطی. مثل: «مع الخواطی» سهم 
صائب»؛ یی از شخص خطا کننده صواب 
سرمیزند. (اقرب‌الموارد). 

خاطئه. اط (a‏ (ع مسص) گناه کسردن. 
(دهار)... این کلمه مصدر ہاب خطاء است و 
این صيفة بندرت در مصادر مزید می‌آید چون 
عافیه که مصدر مزید عافی است. (اقرب 
الموارد) (تاج السروس). ااگناه. (مهذب 
الاسماء), جرم اثم. 

خاف. (!خ) صورتی از املاء خواف است و 
آن ناحيتی است در خراسان. در تاریخ گزیده 
(صفحة ۶۱۶) و نسخه بدل نزهةالقلوب (ج ۲ 
ص ۱۵۴) این املاء برای خواف بکار رفته 
است. رجوع به خواف شود. 

خاف. (اخ) دهی است از دهستان بهرستاق 
شهرستان لاریجان. (سفرنامة مسازندران و 
استرآباد رابینو بخش انگلیسی ص 1۱۴). 

خافب. فن ]ع ص) بار ترسنده. (از 
آنندرام). منه: رجل خاف؛ مرد بسیار 
ترسنده. کما يقال «رجل صات»؛ یعنی مرد 
شدیدالصوت. (منتهی الارب). | ضاف نيز 
نمت الت از خفاء. (متهى الارب). 
پنهان‌شونده. 

خافت. [ف] (ع ص) ابر بی‌آب. (ستتهی 
الارب) (آنندراج). |اکشت نادراز. (سنتهی 
الارب). ||ضیفآراز. ضعیف‌الصوت: 

آآمل ان تجلی عن‌الحق شبهة 

و شخصک مقبور و صوتک خافت. 

(بواحمد در رثاء ثابت‌بن قر آورده است). 

و به هر متزل که نزول میکرده‌اند همان آراز 
کوج کوج بسع ایشان می‌رسیده تا 
بصحرائی... ان اواز از انجا خافت شده است 
در آن مقام ثابت گشتهاند. (تاریخ جهانگشای 
جوینی؛ 

خافتر. (ت] (إخ) دمی امت از دهستان 
گوکان, بخش خفر. شهرستان جهرم. واقع در 
۰ هزارگزی جنوب خاور باب انار و ۶ 
هزارگزی جتوب راه فرعی خفر یه گوکان. 
احیه‌ای است کوهتائی و گرمیری ر 
مالاریائی دارای ۱۷۷ تن سکنه که مذهبشان 
شیعه و زبانشان فارسی است. آب آنجا از 
چشمه و محصولات آن غلات و خرما و 
مرکبات است. شفل اهالی زراعت و باغ‌داری 
و راه مالرو ميباشد. (از فرهنگ جفرافیائی 
ایران ج ۷). قریه‌ای است در چهار فرسنگ و 
نیم میانه جنوب و مشرق شهر خفر, 
(فارسنامه). 

خافض. [ف] (ع ص) از نامهای باری‌تعالی 
است. (مسپذب الاسماه) (غياث اللغات) 
(منتهی الارب) (اقرب الموارد). خداوند به این 
نام از این جبهت مسمی شده است که 











پت‌دارنده و خوارکندة جباران و فراعنه 
میباشد. || خوش و خرم. منه: عيش خافض. 
(منتهی الارب). ||صاحب رقار و سنگینی. 
منه: هو خافض الطیر: يعنى صاحب وقار 
است. (منتهی الارب). |[کسره‌دهنده. (غیاث 
اللغات). جاره. |[منصوب بنزع خافض: در 
اصطلاح نحویان منصوب بنزع خافض آن 
منصوبی است که علت نصب آن برداشتن 
حرف جر است از سر آن. شارح انموذج 
می‌گوید: ان حرف الجر قد تحذف و ینصب 
مدخولها و يقال انه منصوب على نزع الخانض 
ار على المقعولية کقوله تعالی «و اختار موسی 
قومه» اي «من قومه». (جامع‌المقدمات شرح 
انموذج ص ۲۸۷ ج طاهر خوشنویس). 
خافضة. [ف ض ] (ع ص) زسین پت و 
پرنشیب. منه: ارض خافضة‌السقیاء: يعلى 
زمین که آب دادنش سهل مبباشد. (منتهی 
الارب). ||جاره. کره دهنده. |[زن ختانه. 
(متهی الارب). زنی که خته زنان کند. 
|افرودآورنده. منه؛ خافضة رافعة (قرآن 
۶ پمنی برمیدارد قومی را بسوی جنت 
و فرود می‌آورد قومی را در آتش. 
خافظه. زب ظ ] (ع ص) در آنندراج بهمان 
معانی خافضه آمده و بنظر تصحیف آن است. 
خافق. (ف] (ع ص) ارزنسده و جنبنده. 
(آنندراج). مضطرب. طبنده. ||() کنار؛ عالم. 
(آتدراج). |[کنار: شهر. (مهذب الاسماء). 
خافقات. زب ا لع صا وصف ایام است و 
«ایام الضافقات» روزهائی است که در آن 
پاشیدند از هم ستاره‌ها در زمان ابی‌السباس و 
آبی‌جعفر. (سنتهی الارب). روزهای تناش 
نجوم. 
خافقان. [فٍ] (ع!) مشسرق و مسغرب. 
(مهذب الاسماء). مشرق و مغرب یا افق آنها 
بدانجهت که شب و روز در آنها مختلف 
می‌شوند. (منتهی الارب). ||دو كرانة آسمان و 
زمین یبامتهای آنهاء (سنتهی الارب) 
(آنندراج). ||هسر دو جانب رودخ‌اه. 
(انندراج). تثية خافق در حالت رفعى. 
رجوع به خافقین شود. 
خافقان. اف ) (اخ) نام سوضعی است. 
(متهی الارب). 
خافقین. [ف قَ) (ع !| مشرق و مغرب. 
(غیاث اللغات) (مهذب الاسماء). خافقان: 
مرمرا باری بدین درگاه شات آرزو 
نز ری و گرگان همی یاد آیدم نز خافقین (. 
منوچهری. 
جز که نادر باشد اندر خافقین 


۱-کازیمپرسکی در ترجمة دیوان منوچهری 
ص ۲۲۴«خافقین» را بمعنی دیگر نواحی جهان 
آورده است. 


خافل. 


آدمی سر برزند بی‌والدین. مولوی (مشنوی). 


ای کمال نیکمردان بر تو ختم 

نیکنامی منتشر در خافقین. سمدی. 
خافل. (ف ] (ع ص) گس ریزنده. (مسنتهی 
الارب). 


خافور. (ع!)گیاهی است مانند زوان. (منتهی 
الارب). نباتی است که تازه روئیده باشد. 
(فهرست مخزن الادویه). هرطمان به لفت اهل 
مصر. (فهرست مخزن الادویه). خرطال, 
خرطل. (اقرب الموارد). ۱ 
خافة. (خاف ف) (ع !) رجوع به خائّه شود. 
خافه. (خاث ف ](ع!) وعاء حب؛ پوستی که 
دانة گندم و جو و امثال آن دروی است. اج 
چرمین عل چینان. || خریطهانی که در آن 
عل نهند. |سفرة برداشتد سرها که بخریطه 
ماند و در آن عسل چینند. (منتهی الارب). 
خافی. (ع ص) پنهان و پوشید». (منتهی 
الارب). ج. خوافى. (متهی الارب). ||( 
بری. (متهی الارب). ج» خوافی, ۴ 
خافی. (ص نسبی) اهل خاف. کی که 
بشهرستان خاف منوب باشد. 
خافی. (إخ) یکی از شمرای متأخر ایران 
است که منظومه‌ای بنام چهاردرویش دارد. 
(قاموس الاعلام ترکی ج ۳ص ۲۰۱۲). 
خافیاء . (ع ) بری. (متهی الارب). 
خافی خان. (خ) محمد هاشم خافی‌خان 
یکی از مورخین هندوستان است که در دورة 
عالمگیر به دهلی زندگی میکرد و او تاریخی 
پنام «متخب‌اللباب» تدوین کرد و آن شرح 
حکومت سلسلهة تیموریان میباشد و بتاریخ 
خافی معروف است. در زمان عالمگیر کمکی 
بنشر این کتاب نگردید و بعدها در دورة 
محمدشاء بال ۱۱۴۵« .ق. آن کتاب انتشار 
یافت. (قاموس الاعلام ترکی ج ۳ ص ۲۰۱۲). 
خافية. (ی ) (ع ص, [) رجوع به خافیه شود. 
خافیه. [ی] (ع ص. !) نهان. پنهان. پوشیده. 
پسوشیدگی. ج‘ خوافی. (صنتهی الارب): 
لایخفی منکم خافية. (قران 4۱۸/۶٩‏ ||پری. 
(مهذب الاسماء) (منتهی الارب). سموا بذلک 
لاستارهم عن الابصار. منه: ارض خافيه؛ 
زمینی که در آن پریان باشد. ||مضرت دیو و 
بری. آسیب جن. ||پرخرد از بال مرغ. 
(مهذب الاسماء). پرپسین بال مرغ. 
خاقاء(ع ص) وصفی است که برای ياقوت 
می‌آید و چون اضافه بیاقوت شود نوعی از 
یاتوت را که یاقوت زعفرانی باشد سیرساند. 
(دزی ج ۱ص ۳۴۶). 
خاقان. (() لقب پادشاه ترکان و پادشاه چین. 
(شرفنامة منیری). پادشاه بزرگ از لفات 
ترکی است و در قدیم لقب پادشاهان چين و 
ترکتان بوده و حالا بر هر پادشاه اطلاق 
کنند.(غیاث اللغات) (آنندراج). پادشاه بزرگ 





ترک و آن اصلش خان خان است یعنی ریس 
رسا. (مفاتیحالعلوم خوارزمی). لقب پادشاه 
ترکان. (مهذب الاسماء). صاحب فرهنگ 
شموری گوید: این لقب را بیادشاهان ترک 
داه‌اند چنانکه پادشاهان عجم را« کسری» و 
پادشاهان چین را «فغفور» و سلاطین روم را 
«قیصر» و پادشاه مصر فدیم را «فرعون» 
می‌گفتند اما مطلتاً بپادشاهان نیز اطلاق 
میشود. (فرهنگ شعوری ج ۱ورق ۲۷۴). 
صاحب نقودالمرییه گوید: خاقان واصلها «قان 
قان» ای «قان الغان» او «قان لقانات» ثم قصر 
و هو خاص بكبراء السفول ایضاً و یقال. 
«خاقان البحرین» او «الخاقان‌بن الخاقان» او 
«الخاقان العادل». (از نقودالسربیه ص ۱۳۴). 
بارتلد گوید: این کلمه ضبط عربی لقب 
پادشاهان ترک «یعنی کاقان» است ولی فعلاً 
بر شاهزادگان قدیم ترک اطلاق میشود در 
یکی از نخ قدیمی دو شکل «کان» و 
« کاقان» بیک معنی یافته شده‌اند. بباحتمال 
بسیار « کان» مخفف « کاقان» است ولی بعدها 
بین « کان» و «خان» و « کاقان» و «خاقان» 
امیاز قائل شدند و خاقان معنای خان خان 
پیدا کرد که همان شاهنشاه است. (از بارتلد 
در داثرة المعارف اسلامی): ملک کیما ک را 
خاقان خواند. (حدود العالم). ملک خرخیز 
را خرخیز خاقان خوانند. (حدود العالم). 
ملک تبت را تبت خاقان خوانند. (حدود 
المالم). 

چو بشنید فرزند خاقان که شاه 
ز جیحون گذر کرد خود با سپاه. 
زلشکر بی زینهاری شدند 
بنزدیک خاقان بیاری شدند. 
بهنگام شاهان با آفرین 

پدر مادرش بود خاقان چین. 


فردوسی. 
فردوسی. 
فردوسی. 


کنون‌باید که برخوانیم به پیش تو بشمر اندر 
هر انچه تو بخاقانان و طرخانان و خان کردی. 


مخلدی. 

قصر شرابدارت و چپال چوبدار 
خاقان رکابدارت و فغفور پرده دار. 

ملو چهری. 
چون رسولانش ده گام بتعجیل زنند 
قیصر از تخت فرو گردد و خاقان از گاه, 

متوچهری. 
لیکن چو کرد قصد جفا یشش 
خاقان خطر ندارد و ه قیصر. ‏ ناصرخسرو. 
... و همان عادت بازی و شکار و لهو پیش 


گرفت تا خاقان بزرگ طمع کرد در پادشاهی 
با سپاهی بخراسان آمد. (مجمل السواریخ و 
القصص ص ۰. و خسود از آن موش و 
خاصیت و فسون, آن کار ساخته بود باز 
حدیث حرب بود که با خاقان آغازید تا صلح 
کرده‌شد. (مجمل انتواریخ و لقصص ص ۷۵). 








خاتان. ٩۳۲۵‏ 
نبت خاقان بمن کنند گه فخر 
ور نگرد دانش آزمای صفادان. خاقانی. 
سرخاقان اعظم از تفاخر 
بدین نبت یکی گردن بیفزود. ‏ خاقانی. 
این هرمز از دختر قاقم خاقان امده بود. 
(فارستامة ابن بلخی ص ۹۸). 
دخت خاقان بنام ینما ناز 
فتة لمبتان چین و طراز. نظامی. 
ستاده قیصر و خاقان و ففقور 
یک آماج از باط پیشگه دور. نظامی. 
بسکه از مکسب شه و خاقان شده. مولوی. 


||ابن خاقان. دزی آورده: نویسندة کتاب 
«قلائده و «مطمع» گوید این لقب حکایت از 
رذالت و پستی می‌کرده است اما وی ننوشته 
که‌معنی واقع کلمه چیست. ابتدا آنچه بنظر 
من [صاحب فرهنگ دزی ] رسد این که این 
لقب را به «لاطی» میداده‌اند لکن گور ۱ بعداً 
بمن گفت ابن خاقان بجوانان ترکی اطلاق 
میشده است که در دربارهای بغداد تربیت 
ميشدند و برای اطفاء غرائز پت خلفاه و 
بزرگان بغداد بکار میرفتند. (از فرهنگ دزی 
ج ۱ص ۳۴۶. 
خاقان. ((خ) ابن المژمل‌بن خاقان. یکی از 
خطباء بوده است. (البیان و التبين ج ۱ص 
۷۹ 
خاقان. (اخ) ابن صبیح. یکی از راوبان است 
و در عقدالفرید از ار داستانی منقول است. 
(عقدالفرید ج ۷ص ۱۹۶( 
خاقان. (() عبداشبن عبداّین عبداقبن 
الاهتم از خطباء بوده است. (البيان و القبين 
ج۱ ص۲۷۹ چ ۲ حن مندوبی), 
خاقان.(!خ) تخلص فتحملیتاه قاجار بوده 
است و بیت زیر از جمله اشعاری است که او 
برای باغ دلگشا" ساخته و در آنجا خود را به 
این نام تخلص کرده است: 
دلگشایی یار زندان بلاست 
هر کجا یار است آنجا دلگشاست. 
(قاموس الاعلام ترکی ج ۳). 
در مجمعالفصحاء ج ١‏ ص ۲۲ این نام 
بصورت صاحبقران قاجار قوینلو ضط شده 
است و در آن‌جسا پس از شرح مفصلی از 
زندگانی ری نمونه‌هائی از اشعار او آمده 
است. براون آرد: هدایت تجدید حیات ادبی و 


بهبودی و سلامت ذوق شعری را از تشویق 


1 - Goffe. 

۲ -دلگشا نام باغی بوده است که حسین فلی 

خان ‌ابن احمدځان دنبلی ساخته بود و 

تحلشاه را در آنجا ببهمانی خراند و شرح 

این ضیافت را تشحعلی خان در شهنشاه نامة خرد 

آررده است رجوع بریاض الجنة زنوزی نسخة 
وزارت خارجه شرد. 





۶ خاقان‌البخاری. 


فتحملیشاه دانته است و نويد خود ار هم 
بتخلص «خاقان» اشعار میرود و عده 
کتیری از شعراء را در دربار گرد آورد. (از 
تاریخ ادبیات ایران تألیف پرفسور ادوارد 
برارن ترجمة رشید پاسمی ص ۰۱۲ رجوع 
به خحملی شاه شود. 

خاقانا لبخاری. ال ب ] (اخ) وی یکی 
از حکامی بوده که احمدین ابراهیم القوسی او 
را بسواد بست فرستاد. رجوع به تاریخ 
بیتان ص ۱۹۲ شود. 

خاقان پرست. [پٍ ز] انسف مسرکب) 
دوستدار پادشاه. فدائی خاقان. پرستندة 
خافان. مطیم خاقان؛ 

چو خاقان شنید این سخن برنشت 
برفتند ترکان خاقان پرست. فردوسی, 
تو خواهی بدین جنگ شد پیش دست 

وگر شیر دل ترک خاقان‌پرست۔ 

فردوسی. 

خاقان ترکت. 1 ثا (خ) پادشاه ترکان. 
در تاریخ و ادبیات پارسی اغلب پادشاه 
ترکستان به این نام یا «خاقان ترکتان» آمده 
است: فغفورچین و خاقان ترک و رای هند و 
قیصر روم او را دست بوس کردند. 
(نزهةالقلوب ج لیدن ص۱۰۸). رجوع به 
خاقان در این لفت‌نامه شود. 

خاقان چین. [ن] (إخ) بادشاه چین. در 
ادییات پارسی پادشاء چین گاهی «فنفور» و 
گاه«خاقان چین» آمده است: 

چو از دور خاقان چین بنگرید 

خروش سواران ایران شنید. 

فردوسی. 

رجوع به حجیب‌السیر چ تهران ج ۱ ص ۷۰ و 
۲ ٩۸و‏ رجوع به خاقان شود. 
خاقان سعید. [نِ س] ((غ) لقب شاهزاده 
شاهرخ میرزا این امیر تیمور گورکان است 
رجوع به مجالی النفائیں ص ۱۲۴ و ۲۱۴و 
حبیب‌السیر چ تهران ص ۱۸۲ و ۱۸۳ و ۱۸۵ 
و ۱۸۷و ۱۸۸و ۱۸۹ شود. 

خاقان شهید. [ن ش ] ((خ) لقبی است که 
منشیان درباری قتاجار بسعدها به 
آغامحمدخان قاجار میدادند. 

خاقان کاشغر. [ن غ] (إخ) یادشاه کاشفر 
است که تزد سلطان ملکشاه ابن البارسلان 
تحف و هدایا فرستاد و از او التماس عفو و 
بخشش کرد و برسولش گفت این پیفام را 
بسلطان رسان: اذلت لک الایام اخادعها و 
صفت لک الاقالیم مشارعها فلا یشرک ان 
بقی فی‌الاقلیم بیت من بیوت الملک القدیم و 
ان اقستضی ریک زوجت من بعض بنات 
موالیک عض اولادک فحن من موالک و 
عبادک. (از اخبار الدولة السلجوقیه ص ۶۶). 
خاقا نکلاه. اک | (ص مرکب) صاحب 


| کلاء‌خاقانی. کنایت از عظمت و بزرگی است: 
فریدون‌کمر بلکه خاقان‌کلاه. نظامی. 
خاقان مغفور. [ن ء] اإخ) لقبی الت که 
پس از مرگ فتحعلی شاه تاجار به او داده‌اند. 
خاقان منصور. [نٍ ء) (إخ) لقب سلطان 
حین میرزا کرت است. رجوع به 
حبیب‌السیر ج ۲ج تهران صص ۲۴۱ - ۲۶۰ 
شود. 

خاقان نژاد. (ن] (ص مسرکب) از دودة 
خاقان. از نسل خاقان. از طایفةٌ خاقان. 
منسوب بخاقان؛ 
که خاقان نواد است و بدگوهر است 
پیالا و دیدار چون مادر است. 

تو خاقان نژادی نه از کیقباد 
کهکسری ترا تاج بر سر نهاد. فردوسی, 

خاقاني.اس نبی) منوب به خاقان. 
مجازا بمسی لايق خاقان و خاقان‌ماب 
می‌آید. 

خاقانی.() لوعی خربزه است در مشهد و 
بنام خربزۂ خاقانی در انجا شهرت دارد. 

خاقانی.() نوع مخصوصی آجر است که از 
آجر نظامی بزرگتر میباشد و برای یلکان بکار 
میرود. 

خاقانی.(!خ) نام یکی از منجمین است. در 
تاریخ‌الحکماء ابن قفطی مینویسد وی در علم 
نجوم و تفسیر و حل زیجات و طبایع کوا کب و 
احکام حوادث بصیر بوده و در عشر سوم مائة 
پنجم هجرت وفات یاه است یعنی تقریباً در 
حدود سالهای ۴۲۰ - ۴۳۰ د.ق.(از گاهنامة 
سید جلال طهرانی). 

خاقانی. (اخ) ابراهیم درسندی. رجوع به 
ایراهیم دربندی شود. 

خاقانی.(!خ) احمدبن محمد خزاعی انطا کی 
متوفی بال ۳۹۹ ه«.ق.صاحب کتاب 
«التاریخ الخاقانی» است و سسودی از او در 
مروج الذهب نام برده است. (از کشف‌لظنون). 

خاقانی.(اخ) انضل‌الدین بدیل ابراهیم‌پن 
علی خاقانی حقایقی تروانی " ملقب به 
حان العجم یکی از بزرگترین شاعران و از 
فحول بلغای ایران است. لقب حتان‌المَجُم را 
که‌بحق در خور اوست, عم او کافی‌الدین عمر 
به وی داد" و خاقانی خود چندبار خویشتن 
را بدین لقب خوانده و عوفی هم همین لقب را 
برای وی یاد کرده است " اما لقب دیگر او 
انضل‌الاین عنوان مشهورتر او ببوده است و 
مماصران وی او رابه همین لقب 
می‌خواندهاند ۲ و خود هم خویشتن را بسبب 
همین لقب گاه انضل یاد می‌کرده است۵. اسم 
او را تذکره‌نوی ان ابراهیم * نوشته‌اند ولی او 
خود نام خویش را «بدیل» گفته و در بیتی 

۱ چنین آورده است: 

بل من آمدم اندر جهان سنانی را 


فردوسی. 

















خاقانی. 


بدین دلیل پدر نام من بدیل نهاد. 

پدر او نجیب‌الدین علی مروی درودگر بود و 
خاقانی بارها در اشمار خود به درود گری او 
آثارت کرده است و جد او جولاحه و مادرش 
جاریه‌ای نسطوری و طباخ از رومیان بوده که 
الام آورده ۲ عمش کافی الدین عمرین 
عتمان مردی طبیب و فیلوف بود و خاقانی 
تا بیست و پنج سالگی در كنف حمایت و 
جضانه تربیت او بود و بارها از حقوق او یاد 
کردهو آن مرد فیلسوف را به یکی ستوده و 
نیز چندی از تربیت پر عم خود وحیدالدین 
عشمان برخوردار بوده است* و با آنکه در نزد 
عم و پسر عم انواع علوم ادبی و حکمی را فرا 
گرفت چندی نیز در خدست ابوالعلاء گنجوی 
شاعر بزرگ سعاصر خود که در دستگاه 
شروانشاهان بر می‌برد, کب فنون شاعری 
کرده‌بود. عنوان شعری او در آغاز اسر 
«حقایقی» بود" ولی پس از آنکه ابوالعلاء وی 
را بخدست خاقان منوچهر معرفی کرد لقب 
۱-رجرع به مقالة سعید نفیی در مجلة 
ارمغان سال ۱۳۲۳ دربا: لفظ شروانی شود. 
خاقانی خود در ابن باره می‌گرید: . * 

عیب شروان مکن که خاقانی 

هت از آن شهر کاتداش شر است. 

۲-ضمن بیان حقرق کافی‌الاین در تحفة 
العراقین گفته است: 

چون دید که در سخن تمامم 

حان عجم نهاد نامم. 

۳- لباب الالباب ج ۲ص 3۲۱ 

۴-امام مجدالدین گفته است: 

اتضل‌الدین امام خاقاتی 

تاجدار ممالک سخن اوست. 

ابرالعلاء گجری گفته است: 

تو ای اقضل‌الاین ا گر راست پرسی 

بجان عزيزت که از تو نه شادم. 

۵-افضل ارزین دروغها راند 

نام افضل بجز اضل منهید. 

۶- تذکر؛ دراتشاه سمرقندی ص ۴۷ چاپ 
هند: مجمع‌الفصحاه ج ص ۰۲۰۰ شاید نظر 
خاقانی در این مصراع «بخوان معنی ارانی 
براهیمی پدید آمد» تعریضی بنام حر د باشد. 
۷-هتم ز پې غذای جانور 

طباخ نسب ز سوی مادر 

تطرری موبدی نژادش 

اسلامی و ایزدی نهادش 

بگریخته از عتاب نطرر 

آريخته در کتاب مسطرر 

کدبانو برده چرن زلیضا 

برده شده باز پوسف آنا 

از روم خلالت آوریده 

نخاس هدپش پررریده 

تامصحف و لاله دیده 

زانجيل و صلب در رمده. (تحفة‌العراتين). 
۸-تحفة‌العراقین مص ۲۲۴ - ۲۲۶ 

٩-یجمع‏ لقصحاء ج ص ۲۰۰. 








خاقانی. 
«خاقانی» بر او نهاد". بعد از ورود بخدمت 
خاقان | کبر فخرالاین منوچهرین فریدون 
شروانشاه خاقانی بدربار شروانشاهان 
اختصاص یافت و صلهای گران از آن یادشاه 
بدو رسید. بعد از چندی از خدمت شروانشاه 
ملول شد و بامید دیدار استادان خراسان و 
دربارهای مشرق آرزوی عراق و خراسان در 
خاطرش خلجان کرد و این میل از اشارات 
متعدد شاعر مشهود است " لیکن شروانشاه او 
را رها نمی‌کرد تا بمیل دل رخت از آن سامان 
بر بندد و این تضبق موجب دلتنگی شاعر بود 
تا عاقبت روی بعراق نهاد و تا ری رفت لیکن 
آنجا یمار شد". در همان حال خر حملاً 
غزان بر خراسان و حبس سنجر و قتل امام 
محمدین یحی بدو رسید و او را از ادامةٌ سفر 
باز داشت و ببازگشت به «حبگاه شروان» 
مجبور ساخت؟ آما چیزی از توقف او در 
شروان و حضور در مسجالس شروانشاه 
نگذشت که بقصد حج و دیدن امراي عراقین 
اجازت سفر خواست و در زیبارت مکه و 
مدینه قصائد غرا سرود و در بارگشت با چند 
تن از رجال بزرگ واز آنجمله با سلطان 
محمدین محنود سلجوقی (۵۴۸ - ۵۵۴ 
«.ق.)و جمال‌الدین مخمدین علی اصفهانی 
وزیر قطب‌الدین صاحب موصل ملاقات کرد 
و با معرفی این وزير بخدمت المقتفی لامراثه 
خلفة عباسی رید و گویا خلیفه تکلیف شغل 
دبیری به وی کرد ولی او نپذیرفت و در 
همین اوان که مصادف با حدود سال ۵۵۱ با 
۲ دد.ق.بوده است بسرگرم سرودن 
تحففالعراقین خود بود * در دنیال سفر خود به 
بغداد. خاقانی کاخ مداین را دید و قصدۂۀ 
رای خود را دربارة آن کاخ سخروب 
بساخت و در ورود به اصفهان قصید؛ خود را 
در وصف اصنهان و اعتذار از هجوی که 
مجیرالدین بیلقانی دربار: آن شهر سروده و به 
خاقانی نبت داده بود. پرداخت" و کدورتی 
را که رجال آن شهر نیت به خاقانی یافته 
بسودند, و نموداری از آن را در قصیده 
جمال‌الدین عبدالرزاق می‌بینیم به صفا مبدل 
کرد. در بازگشت به شروان باز خاقانی به 
دربار شروانشاه پیوست. یکن ميان او و 
شروانشاه به علت نامعلومی: که شاید سعایت 
ساعیان بوده است, کار به نقار و کدورت 
کشید چنانکه کار بحبس شاعر انجامید و بمد 
از مدتی قريب به یک سال به شفاعت 
عزالدوله نجات یافت. حبس خاقانی وسيلة 
سرودن چند قصيدة حبیة زیبای او شده که 
در دیوانش ثبت است. و او بعد از چندی در 
حدرد سال ۵۶٩‏ ه.ق.به سفر حج رفت و بعد 


از بازگشت بشسروان در سال ۵۷۱ه.ق. 


فرزندش رشیدالدین راکه نزدیک بت سال 








داشت از دت داد و بعد از آن مصیبت دیگر 
بر او روی نمود چندانکه ميل به عزلت کرد و 
در اواخر عمر در تبریز بر برد و در همان 
شهر درگذشت و در مقبرتالشعراء محلة 
سرخاب تبریز مدفون شد. سال وفات او را 
درلتشاه ۵۸۲« .ق.نوشته است و آن رابا 
عداد دیگر نیز تقل کرده‌اند و از آنجمله در 
کتاب نتایج‌الافکار این واقعه بسال ۵۹۵ 


ق شده است. ( کاب دانشمندان 





آذربایجان مرحوم تریت ص ۱۳۰). و این 
قول اقرب بصواب است (سخن و سخنوران. 
ج فروزانفر ص ۳۴۹). خاقانی با خاقان اکبر 
ابولهیجا فخرالاین منوچهرین فريدون 
شروانشاه و پرش خاقان کبیر جلال‌آلدیین 
ابوالمظفر اخستان‌بن منوچهر که هر دو پاستاد 
توجه و اقبالی تام داشتند و وی را براتبه و 
صلات جزیل می‌نواختند. معاصر بود. غیر از 
شروانشاهان خاقانی با امرای اطراف و حتی 
سلاطین دوردستی مانند خسوارزمشاه نیز 
رابطه داشت و آنان را مدح میگفت و از این 
ممدوحانند عسلاءالاین اتسزین محمد 
خوارزمشاه (۵۲۱ - ۵۵۱ ه.ق.)که خاقاني 
او را در اوایل عهد شاعری خود مدح گفته 
بود" و نصرتالدین اسپهید ابوالمظفر کیالواشیر 
و غیاث‌الدین مسحمدبن محمودین ملکشاه 
(۵۲۸ - ۵۵۴) که خاقانی در سفر عراق او را 
دیدار کرد, و رکن‌الدین ارسلان‌بن طغرل 
(۵۵۵ - ۵۷۱ «.ق.) و مظفرالدین علاء‌الدین 
تکش‌بن ایل ارسلان خوارزمشاه و چند تن 
دیگر از شهریاران نواحی مجاور شروان. از 
شاعران عهد خود خاقانی با چندتن روابطی 
بدوستی یا دشمنی داشت و از همه انان 
تدیتر ابوالعلاء گنجوی است که استاد 
خاقانی در شعر ر ادب بود و او را بعد از 
تربیت دختر داد و بدربار شروانشاه برد. لیکن 
کارشان‌بزودی به نقار و هجو کشید و در 
تحفةالمراقین خاقانی ابیانی در هجو آن استاد 
مت" لیکن خاقانی پاداش این بی‌ادبی را 
به استاد از شا گرد خود مجیرالدین بیلقانی 
گرفت و از بدزبانیهای او چنانکه باید آزرده 
شد. از معاصران خاقانی میان او و نظامی 
رشته‌های مودت ببب قرب جوار مستحکم 
بود و چون خاقانی درگذشت نظامی در رثاء 
او گفت: 

حمی گفتم که خاقانی دریفا گوی من باشد 
دریفا من شدم آخر دریفا گوی خافانی. 
رشیدالدین وطواط شاعر استاد عهد خاقانی 
هم چندی با استاد دوستی داشته و آن دو 
بزرگ یکدیگر را تنا گفته‌اند ولی آخر کارشان 
بهجا کشید. فلکی شروانی هم از معاصران و 
یاران خاقانی بود و اثیر اخسیکتی که طریقۀ 
خاقانی را تخبم می‌کرده از معارضان وی 


٩۳۲۷ خانانی.‎ 


شمرده میشد. علاوه بر این گروه خاقانی با 
عده‌ای دیگر از شاعران و عالمان زمان روابط 
نزدیک و مکاتبه داشته و بر روی هم کمتر 
کسی از شاعران است که هم در عهد خود به 
ان درجه اشتهار رسیده باشد که او رسید. از 
آثار خاقانی علاوه بر دیوان ار که متضمن 
قصاید و مقطعات و ترجیمات و غزلها و 


۱- چو شاعر شدی بردمت پیش خاقان 
بخافانیت من لقب برنهادم. (ابرالعلاء گنجری). 
۲ - ای عراق‌افه جارک نیک مشعوفم بتر 
ری خراسان عمراثه سخت مشتافم تراء 
۲-از این معی در فصید: ذیل خر داده است: 
خاک سیاه بر سر آب ر هرای ری 
دور از مجاوران مکارم تمای ری. 
۴-آن مصر مملکت که تر دیدی خراب شد ۳ 
و آن نیل مکرمت که شتیدی سراب شد 
گردرن سر محمد پحیی به باد داد زر 
محنت رقیب سنجر مالک رفاب شد 
آن کعية وفاکه خراسانش نام بود 
| کنون به پای پیل حوادث خراب شد 
عزمت که زې جناب خراسان درست بود 
بر هم شکن که بوی امان زان جناب شد 
در حبگاه شروان با درد دل باز 
کان درد راه ترشة بوم‌الحساب شد. 
۵-خلیفه گر ید خاقانیا دبیری کن 
که پایگاه ترا بر فلک گذارم سر. 
۶- در تحفهالعرافین گفته است که بعد از سی 
سال حف شراهد برد: 
در گوش مقلدان افرال 
دادند شیر که بعد سی سال 
سریست بر اختران در 
حسفی است به بیست و بک قران در. 
و چون قران کرا کب در سال ۵۸۲ه. ق. انفاق 
افتاده است پس تاریخ نظم تحفةالعراقین که در 
بازگشت از سفر اول صورت گرفته بود سال 
۵۵۱- ۵۵۲ه. ق. است. 
۷-نکهت حرراست یا صفای صفاهان 
جبهت جرزاست یا لقای صفاهان 
دیو رجبم آنکه بود دزد بیانم 
گر دم طفیان زد از همای صفاهان 
ار بقيامت سپید روی نخیزد 
زانکه سیه بست برتفای صفاهان 
اهل صفاهان مرابدی ز چه گربند 
من چه خطا کرده‌ام بجای صقاهان... 
کرد؛ تصار پس عفربت سداد 
این مثل است آن اولیای صفاهان. 
۸-کیست که پیفام من بسری شروان برد 
یک سخن از من بدان مرد سخندان برد 
گرید حاقانیا اینهمه نامرس چت 
نه هر که دو ببت گفت لقب ز خاقان برد. 
-٩‏ در قصیده‌ای که بمدح این پادشاه گفته عمر 
خود را بت و چهار سال ذ کر کرده است: 
ساعت روز و شب است سال حیاتم بلی 
جملة ساعات همست بیست و چهار از شمار. 
۰-بینی سگ گنجه را در این کری 
هم سرخ قفا و هم سیه روی. 








۹۳۸ 


رباعیات است مشنوی تحفةالعراقین اوست که 
نام جمالالدین ابوجفر محمدین علی 
اصنهانی وزیر صاحب موصل که از رجال 
معروف قرن ششم بوده است سروده این 
منظومه را خاقانی در شرح نخستین مافرت 
خود به مکه و عراقین ساخته و در ذ کر هر 
شهر از رجال و معاریف آن نیز یاد کرده و در 
آخر هم ابیاتی در حب حال خود آورده 
است. خاقانی از جملة بزرگترین شاعران 
قصیده گوی و از ارکان شمر فارسی است. 
قوت اندیشه و مهارت او در ترکیب الفاظ و 
خلق ممانی و ابتکار مضامین جدید و پیش 
گرفتن راههای خاص در توصیف و تشبیه 
مشهور است. و هیچ قصیده و تطعه و شمر او 
نیت که از این جهات تازگی نداشته باشد. 
قدرتی که او در التزام ردفهای مشکل نشان 
داده کم نظیر است چنانکه در بسیاری از 
قصاند خود یک فمل سانند «برانکند» 
«برنخاست» «نيامده است» «نمی‌یایم» «بر 
افروز» «شکستم» و امتال آنهاء یا یک فعل و 
متعلق آن ماتند «درکشم هر صبحدم» و لایر 
نتابد بیش از اين» پا اسم و صفت را ردیف 


خافانی. 


قرار داده است. مهارت خاقانی در وصف از 
غالب شاعران قصیده سرا بیشتر است. 
ارصاف مختلف او مانند وصف اتش, بادیه. 
صح مجلس بزم. بهار. خزان, طلوع آفتاب 
وامثال آنها در شمار ارصاف رائع زبان 
فارسی انت ترکیبات او که غالبا با خیالات 
بدیع همراه و باستمارات و کنایات عجیب 
آمیخته است معانی خاصی را که تا عهد او 
سابقه نداشته مشتمل است مانند «۱ کسیر نفس 
ناطقه» برای «سخن» «در طفل هندو» برای 
«دو مردمک چشم». سه گنج نفس» یی 
قوای سه گانه: متفکره و مخیله و حافظه, «مهد 
چشم» ؛ «قصر دماغ» و صدها ترکیب نظیر 
اینها که در هر قصیده و غالبا در هر بیت از 
آبیات قصیده‌های او میتوان یافت. خاقانی بر 
اثر احاطة بغالب علوم و اطلاعات و اسمار 
مختلف عهد خود. و قدرت خارق‌الماده‌ای که 
در استفاده از آن اطلاعات در تعاریض کلام 
داشته. توانته است مضامین علمي خاصی 
در شعر ایجاد کند که غالب آنها پیش از او 
سابقه نداشته است. برای او استفاده از لفات 
عرب در شعر فارسی محدود بحدی نیست 
حتی آنها که برای فارسی‌زبانان غرابت 
استممال دارد. با تمام این احوال چیزی که 
شعر خاقانی را مشکل نشان میدهد و دشوار 
مینمایاند این دو علت اخیر یعنی استفاده از 
افکار و اطلاعات علمی و بکار بردن لفات 
دشوار نیست. بلکه این دو عامل وقتی با 
عواسل مختنی از قبیل رقت فکر و 
باریک‌اندیشی او در ابداع مضامین و اختراع 








" ترکیبات خاص تازه و بکار بردن استعارات و 
" کنایات مختلف و متعدد و امثال آنها جمع 


شود. فهم بعضی از ابیات او را دشوار میکند و 
با تمام این احوال اگرکسی با لهجه و سیاق 
سخن او خوگرد از وسعت دایر: این 
اشکالات بيار کاسته ميشود. این شاعر 
استاد که مانند | کثر استادان عهد خود بروش 
سنانی در زهد و وعظ نظر داشته. بسیار 
کوشیده‌است که از این حیث با او برابری کند 
و در غالب قصائد حکمی و غزلهای خود از 
آن استاد پروی نماید. و از مفاخرات او یکی 
آن است که خود را جانشین سنائی میداند در 
قطعه‌ای بمطلع ذیل: 

چون فلک دور سنائی در نوشت 

آسمان چون من سخن گستربزاد. 

و شاید یکی از علل این امر ذوق و علاقه‌ای 
باشد که در اواخر حال بتصوف حاصل کرده و 
بقول خود درسی سال چند چله نشسته بود. 
خاقانی در عین مداحی مردی ابیالطبع و بلند 
هت و ازاده بود و با وجود نزدیکی 
بدربارهای معروف و علاقه‌ای که از جانب 
شروانشاه و خلیفه بتمهد امور دیوانی از طرف 
او شده بود همواره از اینگونه مشاغل که به 
انصراف او از عوالم معتوی می‌انجامید 
اجتناب داشت بر رویهم این شاعر از باب علم 
و ادب و مقام و مسرتبه‌ای بلند و استادی و 
مهارت در فن خود در شمار شاعران کم‌نظیر 
واز ارکان فارسی است و شوۀ او که در شمار 
سبکهای مطبوع شعر است. پس از وی مورد 
تقلید و پروی بسیاری از شاعران پارسی 
زبان قرار گرفت. (از تاریخ ادبیات دکتر صفا 
ج۲ صص ۷۷۶ - ۷۸۴. برای کب اطلاع 
بیشتر از خاقانی میتوان بماخذ زیر که در 
پاورقی ج ۱ آتشکد؛ آذر چ سادات ناصری 
آمده است رجوع کرد: آثارالبلاد قزوینی, 
بتان الیاحه ص ۱۳۲۴ بهارستان جامی, 
تاریخ ادبیات دکتر شفق. تاریخ ایران 
سایکس, تاریخ گزیده ص ۸۱۸ تذکرة 
خلاعة الافکار تذکر: دواتشاء سمرقندی ج 
یدن صص ۷۸ - ۸۳ و مص 2۷ رچ 
هدد ص ۳۹ دانشمدان آذرب‌ایجان, 
رياض‌العارفين ج مص ۱۲۱۷ ۳۲۶ 
یرانق جم دبای نات ج 
۵ مص ۶ - .٩‏ خاقانی شروانی به قلم 
عبدالرسول خیام‌پور چ تبریز سال ۱۳۲۷ 
ه.ش.شروح خاقانی از عبدالوهاب حسینی 
و محمدین داود شادي ابادی. طرائق الحفایق 
ج تهران ج ۲ ص ۲۸۰, عرفات الع‌اشقین» 
لبابالالباب. مجالس المؤمنين قاضی نوراله 
شوشتری مجلس دوازدهم, مجلۀ ارمفان سال 
۵و ۶شرح حال خاقانی به قلم ناصح, مجلۀ 
ارمغان سال ۲۳ شمار: اول مقالة استاد سعيد 








خاقانی. 
نفسی راجم به شروان, مجله یادگار سال ۴ 
شمار: ٩و‏ ۱۰ حبیّات خاقانی به قلم توائی» 
مرات الخیال ج هند ص ۲۹ مقدمة حدائق 
الحر رشد وطواط به قلم عباس اقبال 
آشتیانی, مقدمة دیوان خاقانی از مرحوم 
عبدالرسولی, مقدمة دیوان دکتر ضیاءالاین 
سجادی, مقدمه و شرح قصیده‌ای از شیخ 
آذری در جواهر الاسرار ضميمة مسیحیه 
اشمةاللمعات. نتایج الافکار, نفحات الان 
ص ۵۴۶ و ۵۴۷ هدية الاحباب فى ذ کر 
المعروفين بالکنی و الالقاب و الانساب 
مرحوم حاج شیخ عباس قمی ص ۱۲۹( که‌او 
راشیعه دانسته است), 
خاورشناسانی که دربارة خاقانی تحقیقات 
کرده‌اند: خانیکوف (روزتامة آسیائی ماههای 
اوت و سپتامبر ۱۸۳۶ و مارس و آوریل 
۵ م., مسینورسکی (قصدة مسیحیه 
رساله‌ای به انگلیسی چاپ سال ۱۹۴۵ مء 
کارل‌زالمان (رباعیات خاقانی). هرمان اته که 
از خانیکوف استفاده کرده است. ادوارد برون 
( که تحقیقات خانکوف رادر تاریخ ادبیات 
خود آورده است). گ: چایکین و ا: ولدیرف 
تقل از رسالة مینورسکی. پرفسور یوری مار 
تحقیقاتی دربارۂ قصيدة مسیحبه دارد. (تقل از 
پاورقی آتغکدۂ آذر ص ۱۵۰و ۱۵۱). 
بتابر توصیهُ کتبی مرحوم دهخدا قصیدۂ مدائن 
خاقانی تماماً قل سیشود و برای این نقل 
دیوان خاقانی چ سجادی مورد استفادت قرار 
گرفته. 
هان ای دل عبرت بین از دیده نظر کن هان 
ایوان مدائن را آینة عبرت دان 
یک ره ز لب دجله منزل بمدائن کن 
وز دیده دوم دجله برخا ک‌مدائن ران 
خود دجله چنان گرید صد دجلة خون گونی 
کزگرمی خونابش آتش چکد از مزگان 
بینی که لب دجله چون کف بدهان ارد 
گوئی ز تف آهش لب آبله زد چندان 
از آتش حسرت بین بریان جگر دجله 
خود آب شنیدستی کاتش کندش بریان 
پر دجله گری نونو وزدیده زکاتش ده 
گرچه لب دریا هت از دجله زكاة اتان 
گردجله در آموزد باد لب و سوز دل 
نیمی شود افسرده نیمی شود آتشدان 
تاسلسلة ایوان بگست مدائن را 
در سلله شد دجله. چون لله شد پیچان 
گهگه بزبان اشک آواز ده ایوان را 
تا بو که یگوش دل پاسخ شنوی زایوان 
دندانۀ هر قصری پندی دهدت نونو 
پند سر دندانه بشنو زبن دندان 
گویدکه تو از خا کی ما خا ک توایم اکنون 
گامی دو سه بر ما نه واشکی دو سه هم بقتان 
از نوحه جغد الحق مأييم بدرد سر 





خاقانی. 
از دیده گلابی کن درد سرما بنشان 
آری چه عجب داری کاندر چم گیتی 
جفد است یی بلبل, نوحه است پی الحان 
ما بارگه دادیم این رفت ستم برما 
بر قصر ستمکاران گوئی چه رسد خذلان 
گوئی که نگون کرده است ایران فلک وش را 
حکم فلک گردان یا حکم فلک‌گردان 
بر دیدۂ من خندی کاینجا ز چه می‌گرید 
گریندبرآن دیده کاینجا نشود گریان 
نی زال مدائن کم از پیرزن کوفه 
نی حجر؛ تنگ این کمتر ز تنور آن 
دانی چه مدائن رابا کوفه برابر نه 
از سینه تنوری کن وز دیده طلب طوفان 
این هت همان ایوان کز نقش رخ مردم 
خاک‌در او بودی دیوار نگارستان 
این دست همان درگه کو را ز شهان بودی 
دیلم ملک بایل. هندو شه ترکستان 
پندار دمان عهد است از دیدة فکرت‌بین 
در سل له درگه. در کوكية میدان 
از اسب پیاده شو بر نطع زمین رخ نه 
زیر پی پیلش بین شهمات شده تعمان 
ای بس شه پیل‌افکن کافکنده بثه پیلی 
شطرنجی تقدیرش درمانگه حرمان 
مت است زمین زرا خورده است بجای می 
در کاس سر هرمز خون دل نوشروان 
بس پند که بود آنگه در تاج سرش پیدا 
صد پند نوشت | کنون در مغز سرش پنهان 
کری‌و ترنج زر» پرویز و یه زرین 
بر باد شده یکسر, با خاک شده یکا 
پرویز به هر یومی زرین تره آوردی 
کردیز باط زر زرین‌تره را بستان 
پرویز کنون گم شد زان گم شده کمتر گوی 
زرین تره کو برخوان؟ رو کم ترکوا برخوان 
گفتی که کجا رفتند آن تاجوران اینک 
زیشان شکم خا ک‌است آبستن جاویدان 
بس دیر همی زاید آبتن خاک آری 
دشوار بود زادن» نطفه ستدن آسان 
خون دل شیرین است آن می که دهد رزین 
زآب و گل پرویز است آن خم که نهد دهقان 
چندین تن جباران کاین خاک فرو خورده است 
این گرسنه چشم آخر هم سیر نشد زایشان 
از خون دل طفلان سرخاب رخ آمیزد 
این زال سپیدابرو وین مام سیه‌پستان 
خاقانی از این درگه دریوز؛ عبرت کن 
تا از در تو زآن پس در یوزه کند خاقان 
امروز گر از سلطان رندی طلبد توشه 
فردا ز در رندی توشه طلبد سلطان 
گرزاد ره مکه توشه است به هر شهری 
تو زاد مدائن بر تحفه ز پی شروان 
هر کس برد از مکه سبحه ز گل حمزه 
پس تو زمدائن بر تسبیح گل سلمان 
این بحر بصیرت بین بی شربت از او مگذر 





کزشط چنین بحري لب تشنه شدن نتوان 
اخوان که زره ایند ارند ره‌اوردی 

این قطعه ره آورد است از بهر دل اخوان 

پنگر که در این قطعه چه سحر همی راند 
مهتوه مسیحا دل. دیوانة عاقل جان. 
خاقانی.(خ) اباس پاشازاده محمد بک 
متوفی بال ۱۰۱۵ ه.ق.او راست: «الحلية 
النبوية» يا «حلیة شریفه» و تاريخ نظم آن 
۷ میباشد. وی از شعرای عشمانی است و 
اشمارش همه به ترکی است. (از قاموس 
الاعلام ترکی ج ۳) ( کشف النون). 
خاقانی. اخ) عبدالّین محمدین یحیی‌ین 
عبیداله ابن یحبی مکنی به ابوالقاسم. وزیر 


مقتدر خلیفة عباسی بود که بال ۳۱۳ د.ق. 


مقتدر او را از وزارت عزل کرد و ابوالمیاس 
احمدین عبیداثّه خصیبی را بجای او نشاند (از 
خاندان نوبختی چ عباس اقیال ص ۱۸۴). 
خاقانی.(اخ) محمدین یحبی‌ین عبیدا‌ببن 
یحیی‌ین خاقان مکنی به ابوعلی وزير مقتدر 
خلیفة عباسی بود. مقتدر وی را در سال ۲۹۹ 
د.ق.بجای ابوالهن علی‌بن محمدین 
الفرات نشاند و تا محرم سال ۲۰۱ ه.ق.او پر 
این مسند تکیه زده بود. (از تاریخ خاندان چ 
نوبختی عباس اقبال ص‌۸٩).‏ 
خاقانیان. (إِخ) نام سلله‌ای بوده است از 
امسراء ترک که بنامهای ال‌خاقان, 
آل‌افراسياب, خائیه. ایلک خابه. افراسیاییه 
مشهورند. رجوع به تاريخ ببهقی چ سعید 
نی ج ۲بخش تملیقات و چهار مقالا 
عروضی چ معین بخش تعلیقات و لقت‌نامه 
در كلمة ال‌افراسیاب شود. 
خاقانی محلا تی. [ حل لا] (اغ) میرزا 
حبیب اه و اصلش از شیراز برادر کهتر میرزا 
فرج‌اله منشی متخلص بطرفه است. در بدو 
حال بنام تخلص کردی. چون بدارالخلافة ری 
درآمد بمدحت سلطان ناصرالدین شاه قاجار 
پرداخت و بحضورشاه رسید از طرف پادشاه 
یخاقانی ملقب گردید و باقتفاء خاقانی 
شیروانی (شروانی) شعر می‌سرود. این دو یت 
از اشمار اوست؛: 
ز ابروی و چشم او بدل تیر بلا رسد همی 
می‌نیرد کی برون جان ز کمان کشیدنش 
آهوی چشم او چرا رام تمیشود بکس 
آء از آن نگاه او آه از آن رمیدنش. 
(از مجمعالفصحاء ج۲ ص۱۰۷ ج .)١‏ 
خاق باق. (ع!صوت) آواز حرکت شرم مرد 
در شرم زن. (منتهی الارب). خاق باق صوت 
للنکاح. (سبوطی چ عبدالرحیم ص ۱۷۷). 
||( نام شرم زن است. (منتهی الارب). 
خاقا خاق. (!غ) نام شهری بوده است در 
ایالت اردی که قصر زمستانی خرو پادشاه 
ارمنستان در آنجا قرار داشته. (از تاریخ ایران 











٩۳۲٩۹ خاک.‎ 


باستان ۳ص 4۲۵۹۲ 
خاقنی. [ق] ((خ) مخفف خاقانی. خاقانی 
شروانی تام خود را در این بیت به این شکل 
آررده است+ 

هستی خاقنی اگرنیست شد از تو جوبجو 

بر دل او به نیم جو باد لقای روی تو. 

خافانی. 

خاقور. () نام گیاهی است که نام دیگرش 
بوی‌مادران میباشد. (از مهذب الاسماء). 
خاقونیه. (نی یَ] (ع ا) دزی آن را نوعی 
پیچه و روبنده هدس زده است که در آن 
تردید دارد سندش این جمله است. فتزینت 
باحسن الزينة و ارخت على عینیها خاقونيه. 
(از فرهنگ دزی ج۱ ص ۳۴۶), 
خاکت. () یکی از عناصر اربعه است و به 
عربی تراب خوانند. (برهان قاطع) (آنندراج) 
(فرهنگ شعوری ج۱ ص۳۶۹) (فرهنگ 
جهانگیری). بر طبق ق رای قدماء طبیعت آن 
سرد و خشک است و آنها می‌پنداشتند که 
طرز قرار گرفتن عناصر بترتیب زیر است: 
ابتداء کرۂ خا ک‌است بر روی آن کرة آب و بر 
روي کرة آب کره هوا و بر روی کر هوا کرة 
آتش قرار دارد و برای این شکل قرار گرفتن 
عناصر بر رویهم دلائلی آقامه می‌کردند که در 
کب جغرافی و طبیعیات ایشان آن دلائل 
منصلا ندرج است. آئلب. آدق. آرگم. بری. 
تراب. ترباء. (متتهی الارب). شربه. تریب. 
توراب. توزب. تیراب. تیرب. تری. (دهار). 
جُبوب. جسول. جیلان. (منتهی الارب). 
حصاصاء. (قطر المحیط). خصحاص, (قطر 
السحیط) (متهى الارب) (اقرب الموارد), 
داع دقعاع. . دقیم. . دیجور. :رغم شیام. شیام. 
. عفاء. .عفر ا :غل .گباء. 
کت . کفره کلیح. کلجم. کیموح. هیبان, 
(منتهی الارب): و آن مردگان در آن چهار 
دیوار بماندند سالیان بسیار و جمله بریزیدند و 
خاک شدند. (ترجمة تفر طبری). 
شوی بگشاه آن فلرزش خا ک‌دید 
کردزن را بانگ و گفتش ای پلید. 
بهار آمد و خا ک‌شد چون بهشت 
بروی زمین بر هوا لاله کشت. 
مگر یار باشدت یزدان پا ک 
سر جادوان اندر آری بخا ک. 
به پیشش بنلطید وامق بضا ک 
ز خون دلش خا ک‌همرنگ لاک. عنصری. 
بغراخان چون کارش قرار گرفت فرمان یافت 
و با خاک برابر شد. (تاریخ ببهقی), 





رودکی. 
فردوسی, 


فردوسی. 


زین سپس خادم تو باشم ومولایت 

چا کرو بنده و خاک‌دو کف پایت. 1 

هر چه بخا ک‌دهی از خا ک‌بازیابی. 
(قابوسنامه). 

گردر شوی بخااش برخا کت 





۰ خاک. 


شمشاد و لاله روید و سیستبر. تاصرخسرو. 


جانت خاک است و خرد تخم گل و لاله 
خاک راتخم گل و لاله کند رنگین. 


تاصرخرو. 


گربسر خا ک خواهی کرد تاچار ای پسر 
آن به اید کان ز خا کی هر چه نیکوتر کنی. 


رکرو 


خاک‌بر سر مراتباید کرد 
نبود خاک‌مر مرا در خورد 
خاک بر سر کند شهی که ورا 
نبود در زمانه حکم رواء 

خا کیابی ز پای تا زانو 
خانه‌ای راکه دو است کدبائو. 
خاک‌در خواب ماي روزیست 


برزگر را دلیل بهروزیست. سنائی. 


سگ آبی کدام خا ک‌بود 
که‌برد أب قندز بلغار. 


خاقانی (دیوان چ دکتر سجادی ص ۲۰۶). 


غمخوار تربخا ک تبریز 

جز خاک تو غم نشان بی‌نم. 
بتو باد هلا کم می‌دواند 

غلط گفتم که خا کم می‌دواند. 
خاک‌ذلیلان شده گلشن بتو 
چشم غریبان شده روشن بتو. 
خاک خور ونان بخیلان مخور 
خار نه و زخم ذلیلان مخور. 
پیر در آن بادیک باد پاک 

داد بضاعت بامینان خاک. 
می‌فروشم آبروی خویشتن 
بردرت چون خا ک‌ارزان درنگر. 
یا چومرغ خاک‌کاید در بحار 


زان چه ابد جز هلا کو جز خار. مولوی. 


کدگر خا ک‌شد سعدی او راچه غم 


که‌در زندگی خاک‌بودست‌هم. سعدی 
ای برادر چو عاقبت خاک‌است 

خاک‌شو پیش از آنکه خاک‌شوی. سعدی, 
همه کارداران فرمانبرند۰ 

که تخم تو در خا ک می‌پرورند. سعدی. 
چه تنبت خاک‌را با رب ارباب 

وجودما همه ستیت یا خواب. شبستری. 


گرچه این قصرها طرینا ک‌است 


چون بگردون نمیرسد خاک‌است. اوحدی. 


خاک پایت را فلک گر تاج سر خواند مرنج 
نرخ گوهر تشکند هر گز بطمن مشتری. 


اہن یمین. 


با آنکه دل تو طبع آهن دارد 

جان در سر زلفین تو مسکن دارد 
گردسر کوی تو همی گردم از انک 
خاک‌رمه چشم گرگ روشن دارد. 


فریدالدین سجزی. 


خاک گلشن چنم نرگس را بجای توتیاست. 


وحید قزوینی. 


سنائی. 


سنائی. 


خاقانی. 
نظامی. 
نظامی. 
نظامی. 
نظامی. 


عطار. 





زنده کردی که به تیغم زده بر خا ک‌فکندی 
لیک می‌میرم از این غم که بفترا ک‌نبندی. 
یغماء 
خاک در امطلاح کشاورزی: جنس خاک 
اراضی زراعتی ممکن است شنی: رسی» 
آهکی و سیاء باشد یمنی زمینهانی که شن, 
رس. اهک و مواد نباتاتشان زیادتر از سایر 
مواد باشد به اسامی فوق‌الذکر نامیده میشود. 
تعیین مواد خا ک:چشم خبره و دید؛ عمل 
می‌تواند مقدار تقریبی مواد مرکبۂ خا ک را 
تین نماید لیکن بجهت تعن دقیق آن 
وسائل مختلفه در دست است. هر گاه در 
شیشة گردن درازی که گردنش مدرج باشد 
مقدار ده گرم خا ک‌ریخته آن را تا نزدیک 
دهانه‌اش پر از آب نمائیم و مدت ۱۰ - ۱۵ 
دقیقه بقوت شیشه را تکان داده وارونه روی 
پایه‌ای قرار دهیم و پس از یکساعت شبشه را 
به همان حالت تحت معاینه در آوریم خواهیم 
دید که درشت‌ترین دائه‌ها (ریگ) زیر قرار 
گرفته و روی آن مرتباً دانه‌های ریزتر ته 
نشین شده و بالاخره ذرات رسی در آب معلق 
میباشد. علاوه بر این ممکن است با الکهای 
خانه ریز و خانه درشت مختلف و استوانۀ 
آب. مواد معدنی خاک را معین نمود. مواد 
نباتی و حیوانی خاک‌را می‌توان به واسطة 
گذاردن ظرف خا ک‌روی شعلة آتش یعنی بر 
اثر سوزاندن مواد اولیه و کشیدن خاک معین 
نمود برای تعن کربنات دوشو باید روی 
خاک جوهر نمک (اسیدکلر تیدریک) ریخت 
وب ومیل آلات مخصوصه جوهر زغال 
حاصله را گرفت و از روی آن مقدار کربنات 
دو شو را معین نمود. (از قرهنگ روستائی یا 
دائنرة السمارف فلاحتی چ تقى بهرامی 
ص 4۴۸۵ 
- امتال: 
خاک از تود کلان بردار؛ بمعنی از نو کیسه 
قرض مکن یا مرادف «ا گر خا ک هم پسر 
میکنی پای تل بلند» ابن یمین گوید: 
همت از مردمان نیک طلب 
خا ک‌از تودة کلان بردار. 
(از اشال و حکم دهخداا. 
خاک او عمر تو بادا که به او میمانی؛ مڅلی 
امت که وقت تشبیه فردی بفرد مرده‌ای 
میزند و این مثل را بتصد استخفاف مشبه و 
مشبه‌به استعمال کنند. نظیر : 
صبا تو نکهت آن زلف مشکبو داری 
به یادگار بمانی که بوی او داری. 
حافظ (از امثال و حکم دهخدا). 
خاک‌بر آن خورده که تنها خوری, نظیر: 
تتهاخور برادر شیطان است. تزاحم الایدی 
فی‌الطعام بركة. (از امال و حکم دهخدا) 
خاک برایش خر نبرد؛ تعبیری است که چون 








خاک. 


از مرده‌ای بد گفتن خواهند کلام را بدین جمله 
آغاز کنند. (از امثال و حکم دهخدا. 
خاک‌بر لب مالیدن: 
تو شناسی که نیت هزل و محال 
نوش کن زود و خا کبر لب مال, 

سنائی (از امثال و حکم دهخدا). 
خاک پا ک بی‌گندم: مزاحی است که بصورت 
گزافه در مفشوش یودن دانه‌ها و غلات گویند. 


(از امثال و حکم دهخدا). 
خاک پا ک می‌کند؛ گناه مردگان را عفو کنند. 
(از امثال و حکم دهخدا). 
خاک تاریک بخورشيد شود رخشان. 

تاصرخرو (از امثال و حکم دهخدا). 
خاک خور و تان بخیلان مخور. 

نظامی (از امثال و حکم دهخدا). 

خاک در امانت خیانت نمیکند, نظیر: آمن من 
الارض. (از امثال و حکم دهخدا). 
خاک در خواب ماي روزینت 


برزگر را دلیل بهروزی است. 
سنائی (از امشال و حکم دهخدا). 
خاک رمه چشم گرگ روشن دارد. 
فریدالدین سجزی. 
نظیر: گرد گله توتیای چم گرگ. 
شخ بهائی (از امثال و حکم دهخدا). 
خا کشو پیش از انکه خاک‌شوی. سعدی. 
نظیر: موتوا قبل ان تموتوا. (از اشال و حکسم 
دهخدا). 
خاک عمل از عبیر معزولی به (از 
نقایس الفنون). نظیر: غبار الممل خير من 
زعفران المطل و 
شهی ارچه یک روز باشد خوش است. 
(از امثال و حکم دهخداا. 
خاک کوچه برای باد سودا خوب است؛ به 
استهزاء به زنانی که به کوچه گردی‌مایل باشند 
گویند.(از اشال و حکم دهخدا). 
خاک گلشن جنم نرگس را بجای توتیاست. 
وحید قزوینی (از امثال و حکم دهخداا, 
خاک مرده پاشیده‌اند (به فلان جا)؛ بیکاری و 
عطالتی تمام. یا سکوت و خاموشی کامل در 
انجاست. (از امثال و حکم دهخدا), 
خاک می‌کشد؛ عقیدۀ عامه این است که مرگ 
هر کس در محل معلومی مقدر است. (از امثال 
و حکم دهخدا). 
خاک‌می‌دواند. نظیر: خا ک‌میکشد: 
پو باد هلا کم می‌دواند 
غلط گفتم که خا کم می‌دواند. 
نظامی (از امثال و حکم دهخدا). 
خاک وطن از ملک سلیمان خوشتر, نظیر: 
الوطن ام شانی. (از امثال و حكم دهخدا). 
خاک و نمک آوردن. بنشانة صلح و آشتی, 
گویا آوردن خاک و نمک در میان تبرکان 
رسمی بوده است؛ رسول ما بدان رضا دهد و 





خاک. 


خاک و تمکی بارد تا ايشان پندارند. (تاریخ 
ببهقی از امثال و حکم دهخدا). 
خاک‌هم بر میکنی بای تل بلند. 
خاک یابد مراغه تواند کرد. رجوع به مراغه 
شود. نظیر: | گر آب بیابد شنا گرقابلی است. 
خا کی می‌پاسی؛ بلهجه سپاهان. «خاک 
می‌باشم». (از امثال و حکم دهخدا). 
خانه‌ای که در آن دو کدبانوست خاک تا زانوست. 
خاک‌یابی ز پای تا زانو 
خانه‌ای راکه دو است کدبانو: 

سنایی (از امثال و حکم دهخدا). 
نظیر: ماما که دو تا شد سر بچه کج درمی‌آید. 
رژیای خاک خاصه برزگران را بر فراخضی و 
خصب دلیل کند. 
-]کند؛‌خاک:از خاک پرشده: 
سر تاجور دیدش اندر مغا ک 
دو چشم جهان‌ینش آ گنده‌خا ک. (بوستانا. 
= آوردن خاک جائی بجای دیگر؛ اشاره 
بخراب کردن آنجا و آوردن آنچه در آنجا 
بوده است بجای دیگر. اشاره به ویران کردن: 
همه باز خواهم بشمشیر کین 
بمرو آورم خاک توران زمین. ‏ . فردوسی. 
از خا ک‌برآوردن؛ کرم کردن. بزرگ کردن. 
بنوارساندن؛ 
سپاهی را بر خا ک‌نشاند به تبردی 
جهانی را از خا ک‌برآرد بنوالی. فرخی. 
-از خا ک‌برداشتن؛ لطف کردن. کرم کردن: 
برداشت ز خا ک‌عالمی را 
در خا ک‌نهاد روزگارش. ۱ 
اکنون که عماد دوله در ځا ک‌اسود 
از دید من خا ک‌شود خون‌آلود 
در خاک‌فتاده چون توانم دیدن 


آنوری. 


آن را که مرا ز خا ک‌برداشته بود. عمادی, 
- از خاک برگرفتن؛ مرجمت کردن. کرم 
کردن.عنایت کردن. لطف کردن؛ 
در لب تشن ما بین و مدار آب دریغ 
بر سر کشت خویش آی و ز خا کش‌برگیر. 
حافظ. 

- از خا ک‌ستاندن و به آب دادن؛ کنایه از 
نیست و تابود کردن. (آتدراج): 
چو دریا بتلخی جوابش دهم 
ز خا کش‌ستانم به ابش دهم. 

نظامی (از آنتدراج). 
بجده در افتادن؛ 





چو کاوس را دید بر تخت عاج 

ز یاقوت رخشنده بر سرش تاج 

نخضت آفرین کرد و بردش نماز 

زمانی همی گفت با خاک‌راز. . فردوسی. 

-بچشم کی خا ک‌افکندن؛ خاک در چشم 

کسی پاشیدن بجهت جلوگیری از دیدار او 

وگرستیزه کند در دو چشمش انکن خا ک. 
(گلستان). 








-بخا کآبروی کی راریختن؛ آبروی کی 
بردن. 

- بخا ک‌افتادن؛ سجده کردن. زمین را بوس 
کردن‌مر تعظیم راء 

بخا ک افکندن؛ پایمال کردن. ضايع کردن؛ 


هر آن کس که عهد نیا بشکند 

سر راستی را بخا ک‌افکند. فردوسی. 
چو پیمان آزادگان بشکنی 

نشان بزرگی بخا ک‌اقکنی. فردوسی. 


- بخا ک سیاه نشاندن؛ به بدیختی انداختن. 

پیچاره کر دن. 

-یخاک‌سیاه نشتن؛ به بدیختی افتادن. 

بی‌مال و منال شدن. 

-بخا ک غلطیدن؛ بخا ک‌افتادن. کشته شدن. 

-بخا ک‌نشتن تیر؛ بهدف نخوردن. به آماج 

ترسیدن. 

-بخاک و ون کشیدن؛ خراب کردن و 

-بخا ک ‌هلا ک‌افکندن؛ کشتن, نابود کردن. 

بر خاک خون کی راریسختن؛ کی را 

کشتن.کسی را نابود کردن و از ین بردن. 

بر خاک شاندن؛ شکت دادن. از بین 

بردن. نابود کردن. ذلیل کردن: 

سپاهی رابر خا ک نشاند بلیردی 

جهانی رااز خا ک‌برآرد بنوالی. 

بر خاک نشتن بیچاره شدن: 

بر خاک ره نشستن سعدی عجب مدار 

مردان چه جای خا ککه در خون طییده‌اند. 
سعدی (بدایم). 


فرخی. 


- بر خاک نشتن تیر؛ بخا ک نشتن تیر. 
-بینی کی رابر خاک‌مالیدن؛ خوار کردن؛ 
برانداختن بی‌دینان و بر خا ک سالیدن بینی 
معاندان. (تاریخ بهقی). 
- پشت بخا ک آوردن کسی؛ در کشتی او را 
مغلوب کردن با آوردن پشت او بزمین: 
از روی لمآ اک پشش. 

كمال اسماعل. 
- پوز؛ کی را در خاک مالیدن؛ تودهنی 
زدن. نظیر: بینی کی رابخا ک‌مالیدن. 
< پی چیزی رابخا ک افکندن؛ اساس و پایة 
آمری را بر هم زدن* 
ابا هر که پیمان کنم بشکتم 
پی و بیخ رادی بخا ک‌افکنم. فردوسی. 
چون ماهی بخاک بودن؛ در تب و تاب 
بودن, مضطرب بودن؛ 
بدو گفت گودرز کای پهلوان 
هشیوار و جنگی و روشن‌روان 
چنانیم بی تو که ماهی بخا ک 
بسنگ اندرون سر تن اندر مفا ک. 

فردوسی. 

-خا ک‌انداختن (یا) خا ک‌در کاری انداختن؛ 
کار را اخلال کر دن. رابطه‌ای را بر هم زدن: 








٩۳۳۱ خاک.‎ 


دشمنان خا ک‌در این کار همی اندازند 
ورنه من پا کترم پا کتراز آب زلال. 
انوری (از اشال و حکم دهخدا. 
- خاک بچشمها پاشیدن. رجوع به خا ک در 
چشم کی افکندن شود. 
- خاک بر چشم زدن؛ بمعنی خاک در چشم 
پاشیدن است. (انندراج). 
-خا ک‌بردیده زدن؛ خا ک در چشم پاشیدن. 
(آنندراج): 
قمت كلبة ما نیست فروع مه و مهر 
خاک‌نومیدی بر دید روزن زده‌ایم. 
طالب آملی (از آنندراج)۔ 
- خاک بر سر بودن؛ دشنامی است* 
از مال و دستگاه خداوند عز و جاه 
چون راحتی بکس نرسد خا ک‌بر سرش. 
سمدی (صاحییه). 
- خاک بر سر ریختن؛ خاک بر سر پاشیدن. 
خاک‌بر سر فکندن. 
- ||عزاداری کردن؛ جامه‌ها چا ک‌زده خا ک 
بر سر ريختند. (مجالس سعدی), 
- خاک‌بسر ریختن؛ گریه و زاری کردن, 
عزاداری کردن: 
همه جامة پهلوی کرد چا ک 
خروشان بسر بر دمیریخت خا ک. فردوسی. 
= خاک‌بر سر فکندن؛ خاک بر سر ریختن؛ 
عزاداری کردن. 
- خاک بر سر کردن؛ در مورد غبت تبیری 
است که در مقام تحقیر طرف استعمال کنند: 
خاک بر سر کند شهی که ورا 
بود در زمانه حکم روا. ستانی. 
گنج رااز بی‌نیازی خا ک‌بر سر می‌کنند. 
حافظ. 
و در مقام متکلم خطابی است مر خویشتن را 
بهر چاره‌اندیشی چون «چه خا کی بر کنم». 
و در مقام مخاطبت خطابی است دیگری را به 
جهت چاره‌اندیشی در امری چون «برو خاک 
بر سر این آمر کن.». 
- خاک‌بر سر نهادن؛ ذلیل کردن. ناچیز 
کردن 
به تیغ و رکیب و به سفت و بیاد 
همه ترک را خاک بر سر نهاد. فردوسی. 
¬ خاک بر فرق کردن؛ بمعنی خا ک برسر 
کردن. رجوع بخاک‌بر سر کردن در این 
لفت‌نامه شود. 
-خاک‌پای کسی بودن؛ کنایه از تواضع بیحد 
کردن‌نسبت به اوه 
که‌یارا مرو کاشنای توام 
بمردانگی خا ک پا ک توام. سعدی (بوستانا. 
کسی که لطف کند با تو خا ک پایش باش. 
(گلتان). 
- خاک جائی را بتوبره کشیدن؛ کنایه از 
ویران کردن محلی است. 


۷۲ خاک. 


= خاک خوردن تیر؛ بر زمین افتادن و بهدف 
نرسیدن تیر. (آنتدراج): 
خدنگ منت خافان نمی‌توانم خورد 
تمام عمر خورم خا کا گرچه تیر خطا. 
قدسی (از اتندراج). 
در باب جان نبردن صیدی په بخت ما نیت 
تبرت نمیخورد خاک‌تا در شکار مانی. 
ملاطنرا (از آتدراج). 
خاک در ترازو افکندن؛ کنایه از سیک وزن 
شمردن: 
نترسیدی از زور بازوی من 
که خا ک افکنی در ترازوی من. نظامی. 
- خاک در دهان انداختن؛ پشیمانی عظیم 
نمودن: 
ز شرم آنکه بروی تو نسبتش کردم 
سمن بدست صا خاک در دهان انداخت. 
حافظ. 
- خاک در دیده زدن؛ خاک در چشم 
پاشیدن. (آنندراج): 
زدن خاک در دید جوهری 
همه خانه ياقوت اسکندری. 
تظامی (از آنتدرا اج). 
< خاک در دیده کشیدن: خاک در چشم 
کشیدن.(آتدراج). 
-خاک‌درمشت؛ کنایه از تهی‌دست و بی‌چیز 
در این یک مشت خاک‌ای خاک‌در مشت 
گرافروزی چراغ از هر دو انگشت. نظامی. 
خاک کف پای کسی بودن؛ کنایه از تواضع 
و فروتلی بار است؛ 
خا ککف پای رودکی نسزی تو 
هم نشوی گوش او چه خائی برغست. 
ک‌ائی مروزی. 
- ځا کم بدهان؛ لال بادم, خفه شوم! رجوع به 
«خا ک‌بدهن» شود. 
خا کم‌بدهان مگر تو ستی ربی. 
(منسوب بخیام). 
- خاک و نمک پیشتن: حمله و تک و تاز و 
جنگ و درگیری مختصر کردن: و از آنجا 
پیری آخرسالار رابا مقدمی چند بفرستاد بدم 
هزیمتیان ایشان برفتند کوفته با سوارانی هم 
از این طراز و خاک و نمکی بیختند و 
بیاسودند. (تاریخ ببهقی ص ۷۶۳ از امثال و 
حکم دهخدا). 
-در خاک مراغه کردن. رجوع به مراغه 
شودة 
چون مراغه کند کسی بر خاک. عنصری. 
- در خاک نشاندن؛ بخا ک‌نشاندن. بیچاره 
کردنة 
در خا ک چو من بیدل و بی‌دیده نشاندش 
اندر نظر هر که پریوار برآمد. 
سعدی (طیات). 








= روی بر خاک نهادن؛ سجده کردن. تعظیم 
کردن؛ 
چو رفتند نزدیک آن نامجوی 
یکایک نهادند بر خاک‌روی. ‏ . فردوسی. 
¬ سربخت کی بخا ک‌اندر آمدن؛ بدیخت 
شدن؛ 
تهمتن نشت از بر تخت گاه 
بخا ک‌اندر آمد سر بخت شاه. 
عالم خا کیکرۂ زمین: 
آدمی در عالم خا کی نمی آید بچنگ 
عالمی از نو باید ساخت وز نو آدمی. 

حافظ. 


فردوسی. 


-کی را از خاک برگرفتن؛ 
من بنده را از خاک‌یر گرفت و بر فلک 
رسانده. (نوروزنامه)ء 
نّد. مملکت. ناحیه. قلمرو. شهر. کشور. 
ولایت. سرزمین. ملک. ایالت ': 
نمانم که بر خا ک‌ما بگذری. 
چنین داد پاسخ که يردان پا ک 
مراگر بهندوستان داد خا ک. فردوسی. 
من خا ک خا کاو که ز تبریز کوفه ساخت 
خاکی‌است کاندر او اسداله کند کنام. 
خاقانی. 
هر کرا در خا ک غربت پای در گل ماند ماند 
گو دگر در خواب خوض یند دیار خویش را. 
سعدی (خواتم). 
قضا رامن و پیری از قاریاب 
رسیدیم در خاک مقرب به آپ. 





فردوسی. 


سعدی (بوستان). 
قضا تقل کرد از عراقم بشام 
خوش امد در ان خا ک‌پا کم‌مقام. 
سعدی (بوستان). 
خاک مصر است ولی بر سر فرعون و 
جنود. نعدی. 
آب و هوای فارس عجب سقله‌پرور است 
کوهمرهی که خیمه از این خا ک‌برکنم. 
حافظ. 
خاک وطن از ملک سلیمان خوشتر, 
(نقل از مجموعة مختصر امثال چ هند). 
|ازمين. کرة ارض: 
خروش تبیره ز میدان بخاست 
همی خاک‌با آسمان گشت راست. فردوسی. 


تن زنده پیل اندر آمد بخاک. ‏ . فردوسی. 
همی گفت و پیچید بر خشک خاک 

ز خون دلش خاک‌هم رنگ لاک. عنصری. 
داغنه تاصیه‌داران پا ک 

تاج‌ده تخت‌نشینان خاک. نظامی. 


||مزار. (برهان قاطع). رمس. (منتهی الارب). 
قیر. گور. آرامگاه: 

ابله و فرزانه را فرجام خاک 
جایگاه هر دو اندر یک مفا ک. 
چو ایدر بود خاک‌شاهنشهان 


رودکی. 





خاک. 


چه تازید تابوت گرد جهان. 
بجان و سر شاه خورشید و ماه 
بخا ک‌سیارش, بایران سپاه. 
مشو تا تنم راسپاری بخا ک 
چو من جان سپارم بیزدان پا ک. 
( گرشاسب‌نامد). 
پیوسته دلم دم رضای تو زند 
جان در تن من نفس برای تو زند 
گربر سر خا ک من گیاهی روید 
از هر برگی بوی وفای تو زند. 
خواجه عبداثه انصاری. 
حقا که بجز دست تو بر لب ننهادم 
جز بر حجرالاسود و بر خا ک‌پیمر. 
ناصرخرو. 
بعاقبت ز سر خا ک تو برآید خار 
اگرتو خاره بخاری ز نیزه و زوبین. ممزی. 
و خاک ‌قتبه بفرغانه معروف است در ناحیت 


فردوسی. 


فردوسی. 


رباط. (تاریخ بخارای نرشخی ص .۶٩‏ و 
خاک این امیر در آن سدرسه بود. (تاریخ 


بخارای نرشخی ص ۱۶). 
نهی دست بر شوشه خا ک من 
بیاد آری از گوهر پا کمن. نظامی. 
بر خاک‌من آن غریب خا کی ˆ 
تلد بدریغ و دردتا کی. نظامی. 
خونم بریز وبر سر خا کم‌گذار کن. 
سعدی (طیبات). 
این پنجروزه مهلت ایام آدمی 
بر خاک‌دیگران بتکیر چرا رود. 
سعدی (طیبات). 
شاید که بخون بر سر خا کم بنوسند 
کین بود که با دوست بسر برد وفانی. 
سعدی (بدایع). 
الا ای که بر خا ک ما بگذری 
بخا ک‌عزیزان که یاد آوری. 
سعدی (بوستان). 
بخاک‌حافظ اگریار بگذرد چون باد 
ز شوق در دل آن تنگنا کفن بدرم. حافظ. 
بخا ک‌پای تو ای سرو نازیرور من 
که‌روز واقعه پا را مگیرم از سر خا ک. 
حافظ. 
بعد صد سال | گربر سر خا کم‌گذری 
سر بر آرد ز گلم رقص کنان عظم رمیم. 
حافظ. 


-با خاک جفت شدن! مردن. مدفون شدن؛ 
که‌هر گز میادی تو با خاک‌جفت. فردوسی. 
-بخا ک رفتن؛ مردن. مدفون شدن: 


۱-مخفی نماند که این معانی نا حدی باهم 
احستلاف دارنسد ولی در عین اعتلاف قدر 
مشترکی بین آنها مر جرد است که آن قدر 
مثثرک مرجب آوردن آنها در تحت این معنی 
شده است. 


خاک آب. 


همی خندم از لطف یزدان پا ک 
که مظلوم رفتم نه ظالم بخا ک. 
سعدی (بوستان). 
-بخا ک‌سپردن؛ دفن کردن. 
پیمودن خا ک‌بالای کی را؛ مردن آن 
کس.بخا ک‌سپرده شدن او 
چنین داد پاسخ که شاه جهان 
اگرمرگ من جود اندر نهان 
چو خشنود باشد ز من شایدم 
اگرخاک‌بالا پیمایدم. فردوسی. 
- در خاک رفتن؛ مردن. مدفون شدن: 
ز هجران طفلی که در خا ک‌رفت. 
سعدی (بوستان). 
در خا ک‌سیردن) بگور کردن. دفن کردن. 
بر بخا ک‌سیه بر نهادن؛ مردن. 
- ||سجده بجای آوردن: 
چنین گفت رستم بایرائیان 
که! کنون‌بباید گشودن میان 
به پیش خداوند پیروز گر 
نه کوپال بايد نه گنج و کمر 
همه سر بخا ک سیه برنهند 
از آن پس همه تاج بر سر نهند. ‏ فردوسی. 
سر خاک رفتن؛ بزیارت قبر کی رفتن.۱ 
|انفس مطمه. (برهان قاطع) (آنندراج). 
||خا ک کک یک قم انگور است که بسبار 
نفیس می‌باشد و در شیراز بوده و به تخم کیک 
مشهور و شبیه به آن است. (انجمن آرای 
ناصری). || چیزهای بی‌قدر و قیمت و ضايع و 
بکار نیامدنی. |افتنه و آشوب باشد. (ثرهنگ 
جهانگیری). ||کنایه است از شخص سلیم 
لنفس. مطیع. فرمانبردار. (برهان قاطع) 
(آنندراج): 
نه تھا خاک تو خاقان چین است 
چنینت چند خا کی‌بر زمین است. 
نظامی. 
||کنایه است از فروتنی و افتادگی. (برهان 
قاطع). || (ص) کنایه از مطیع. منقاد: خاک 
تست؟؛ مطیع و منقاد تست. (از اتندراج). 
خاک آب. (| مرکب) اولین آبی است که 
بزراعت کاشته شده میدهند. (چ روستائی یا 
داثرة المعارف فلاحتی تألیف تقی بهرامی ص 
۵ آب بار اول که پس از پاشیدن تخم به 
کشت دهند و آن راکلوخ گویند. | آبی که پس 
از تمطیح زمین و شکستن کلوخها بزمین 
دهد |[آبی که رز را دهند پس از هرس (در 
اصطلاح مردم شهریار). 
خاک آباد. (ا) دهی است از دهستان 
بربرود بخش الیگودرز شهرستان بسروجرد 
واقع در ۱۵ هزارگزی خاور الیگودرز کنار 
راه مالرو چالسپار به دره سفید. ناحیه‌ای است 
کوهتانی دارای آب و هوای ممتدل و ۱۸۱ 
تن سکنه که مذهیشان شیمه و زبانشان لری و 








فارسی است. آب آنجا از قات و محصولات 
آن غلات و لبیات و شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری است. صنایع دستی زنان قالی و 
جاجیم‌بافی است و راه آنجا اتومبیل‌رو 
میباشد. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۶). 
خاکتآلود. (نزسف مرکب) کتایه از 
خاک‌پوش.(آنندراج) مر (اقرب الموارد) 
(مستتهی الارب) (السنجد). مََُبّر. (منتهی 
الارب) (اقسرب المسوارد) (تاج المروس) 
(المنجد). اغسبر, (سنتهی الارب) (اقرب 
لموارد)؛ 
روی خاک آلود من چون کاه بر دیوار حبس 
از رخم کهگل کند اشک زمین اندای من. 
خاقانی (دیوان چ عبدالرسولی ص ۳۲۷). 
خود ندانست کان چه واقعه بود 
سوبسو می‌دوید خا ک آلود. 
درویش صالح شاهد خا ک‌آلود. 
سعمدی (گلتان). 
آتش چشم تو برد آب من خاک آلود. 
سعدی (خواتیم), 
خاک آلود شدان. اششْ:)(مص مرکب) 
گردو خاک‌به کسی یا چیزی نشستن. انعفار. 
(زوزنی). (عتفار. (مهذب الاسماء). تب 
ترب. رغم. (اقرب الموارد). 
خاک آلود کردن. اک دمص مرکب) 
شی» با کسی را بخا ک آغشتن. تتریب» تعفیر. 
(اقرب الموارد), 
خاک آلو د گردیدن. (گ دی د] (مص 
مرکب) خاک آلود شدن. رجوع به خا ک‌آلود 
شدن شود. تفر اعتفار انیفار. (منتهی الارب) 
(اقرب الموارد) (تاج العروس) (المنجد). 
خاک آلودن. (:](مص مرکب) آغشتن 
بخاک.||در خا ک‌خفتن: 
گرز خاک آلودنت آسوده میگردند خلق 
تن بخا ک‌تیره ده آسایش دلها طلب. 
صائب تبریزی, 
خاک آلوده.۱: /:] (زمف مسرکب) 
آغشته شد بخا ک.خا ک‌نشته.خا ک‌گرفته. 
غجارآلود. مُرَیْم. (متهی الارب): راز سر تا 
پای خا کآلود.(مجمل التواريخ و القعص). 
خاک آلوده شدن. [د / دش 3] (مص 
مرکب ل) به خاک آغشته شدن. انعفار. (تاج 
المصادر بهقی). رب (تاج المصادر بیهقی). 
رجوع به خا ک الود شدن شود. 
خاک آلوده کردن. [/ دک د](مص 
مرکب) به خاک آغشتن. تتریب. (دهار). 
تعفیر, (منتهی‌الارب). رجوع به خا ک‌آلود 
کردن‌شود. 
خا کت آمیز, (نمف مرکب) با خا ک‌آميخته. 
خاکی: و هنر آن بود که آن کوه پست بود و 
خا ک‌امیز و از هر جانبی بر شدن راه داشت. 
(تاریخ پیهقی). 


تظامی. 





٩۳۳۳ خاک‌انداز.‎ 


خاکان. (ص) پر خاک‌تر در اصطلاح 
بنایان: گل و گج را خا کان‌تربساز. (یادداشت 
بخط مولف). 
خاک ازه. اي /ک زر / ر ](ترکب 
اضافی, [مرکب) ریزه‌چویهائی که پس از اره 
کردن قطمه‌چوب بست می‌اید. نشازه. 
(منتهى الارب) (اقرب الموارد) (تاج العروس) 
(المنجد). شاژه. 
خاک اقدام. (ک أً] اترکیب اضافی: ! 
مرکب) کنایه از زمین است. ||در مورد تواضع 
و فروتنی بکار برند. تراب اقدام. 
خاک‌انبار. (۱ ] اسف مسرکب) 
انباشته‌شد؛ از خا ک.پر از خاک 
دست کفچه مکن به پیش فلک 
که‌فلک کاسه‌ای است خا ک‌انبار. ‏ خاقانی. 
خاک انداختن. أت ] (سص مرکب) 
پنهان انداختن در خا ک‌چیزی که بدزدی رفته 
تا دزد رسوانشود. خاک‌اندازان و خاک 
ریختن نیز گویند و این در هندوستان مرسوم 
است. (آنندراج). رجوع به خا ک‌انداز شود 
گفتمش دزدیده‌ای دل را و خون کردی جگر 
گفت‌سیفی خا ک‌ریزم گر بمن داری گمان. 
سیفی بدیمی (از انندراج). 
خاک بر هر طرف توده افلا ک‌انداز 
نشود یافته آن گم شده بی‌ضا ک‌انداز. 
۲ ملاطغرا (از آنندرا اج). 
خجا کت‌انداز. [1] (! مرکب) ظرفی است از 
آهن که خاک و خاشا ک خانه را پس از 
روییدن در آن کرده بیرون ریزند. (آنندراج) 
(انجمن ارای ناصری). بیل مانندی باشد از 
نقره و طلا و مس وامثال آن که بدان خا کروبه 
و خا کترو غیره بدور اندازند. (برهان قاطم). 
آتی بیشتر آهنین چون نیم‌داثره و جز آن 
صورت با دسته‌ای از آهن و جز آن برای 
گرفتن خا کروبه و سرخ کردن زغال و غیره. 
بیلچه. چمچمه. کمچه. خلید. استام. مقحاة. 
مجرفه. مسحاة. ||جانی که بالای قلعه برای 
خا ک‌روبه‌انداختن و خاک و کلوخ بر سرغتیم 
ریختن سازند و آن را سنگ و خا کریزگویند. 
(آنتدراج). سنگ انداز برج و حصار راهم 
گفته‌ند. (رهان قاطع): 
بکه دارد خس و خاشا ک‌غبار حسرت 
جام می را کند اصلاح دلم خا ک‌انداز. 
سیم لاز آتدراج). 
| پارچه‌اي را نیز گویند که بر دور شامیانه و 
مایان دوزند. (برهان قاطع) (انندراج). 
||(نف مرکب) ساحر و سحرکننده. (برهان 
قاطع) (آتندراج). ||إمص مرکب) خاک 
انداختن. هر گاه که چیز کی گم شود از همه 


۱-معانیی را که مرتبط بدفن و گرر و امثال آن 
است» در این ثرکییات آررده‌ايم. 





۴ خاک‌انگيخته. 


اشخاص مظنون در جایی خاک بیندازند تا 
دزد چیز گم‌شده رادر خاک پنهان کرده 
بیندازد تا دزد رسوا نشود. (از مصطلحات) 
(غیاث اللفات). رجوع به خاک‌انداختن شود. 
خاک انگیخته. [أت / ت ) (ن‌مف مرکب, 
| مرکب) مراد از کرة زمین. (غياث اللغات). 
خاک با خون سرشتن. اس ر تا 
(مص مرکب) کنایه از قتل عام شدن و حادثه 
و واقعة عظیم روی دادن باشد. 
خاکنادکت. 1 ((ع) دهی است از دهستان 
پائین جام بخش تربت جام شهرستان مشهد. 
واقع در ۳۷ هزارگزی جنوب خاوری تریت 
جام و ۳ هزارگزی جنوب شوه نظامی جنت 
آباد و تربت جام. ناحیه‌ای است جلگه‌ای با 
آب و هوای متدل و ۸۷ تن سکنه که مذهب 
آنها شیعه و حنفی و زبانشان فارسی است. 
آب آنجا از قنات و محصولات غلات و شفل 
احالی زراعت و مالداری و راه مالرو میباشد. 
(از فرهنگ جغرافیانی ایران ج .4٩‏ 
خا کباز. ((مکب) نوعی از بازی است.(ناظم 
الاطباء). ||(نف مرکب) کنایه از طفل است 
چون با خا ک‌بازی می‌کند. 
خا کبازی.(حامص مرکب) عمل خا کاز و 
آن بازبی است که اطفال می‌کنند بر این ج 
توده خا کی را چند طفل گرد می‌کنند و در آن 
شیی را مخفی می‌دارند سپس آن توده ر 
بتعداد خود تقسیم کرده در حصه هر طفلی که 
آن شی» یافت شد آن شی» تعلق به او می‌یاید. 
(از فرهنگ شعوری ورق ۳۸۴). طفل غنچه تا 
به خا ک‌بازی سربرآورده کجه‌اش بصد رنگ 
گل‌کرده. (از آتندراج). 
خاکت بدز. زپ د] (ص مرکب) غمگین و 
دردمند. |[مرده. ||([ مرکب) مصیبت. إأفقر و 
تنگدستی. (تاظم الاطباء). 
خاک برداری. (بَ] (حامص مرکب) 
خاک‌از زمین برداشتن. زیادی خاک محلی 
را بجای دیگر بردن. |اگودیر داری. 
خا کت برسر. (ب س] (ص مرکب) کنایه از 
محتاج, آواره. آفت‌زده (آنندراج). ذلیل: 
پر از درد نزدیک فیصر شدند 
ابا ناله و خا ک‌برسر شدند. فردوسی. 
از حسرت تو هست جهان پای‌درگلی 
در ماتم تو کیت فلک خاک‌برسری. 
سیدحسن غزنوی. 
- خا کبرسر شدن؛ مصیبت دیدن. بدیخت 
شدن. بیچار» شدن. 
خاک برکشیدن. زب ک / کی د] ص 
مرکب) خاک برکشیدن از چاه یعنی لاروبی 
کردن‌چاه. پا ک‌کردن چاه شاو. 
خاک برگك. (ي ب ] (ترکیب اضافی. | 
مرکب) خاک که از برگهای پوسیده کنند کود و 


رشوه راء 





خاک برلپ. اب [) (( مسرکب) قم 
خوردن در انکار امری. (غیاث اللغات). 
رجوع به ماده ذیل شود. 
خاک بر لب مالیدن. (ب ل د] (مصس 
مرکب) رسمی است در هند که چون خواهند 
چیزی را با تأ کیدانکار کند با دست خاک از 
زمین برداشته بر لب مالند و گاهی بر سر زبان 
هم ریزد. (فرهنگ نظام. بنابر نقل آنندراج 
این مصدر بدو ممنی مستعمل است یکی در 
مقام حاشا و انکار و دیگر در محل اخفاء و 
اسحار امری. مأخذش آنکه امیری مطبخی را 
نوکر گرفته بود چون طمعام برای او طبخ 
می‌کرد نیمی از آن کف میرفت و نیمی از آن 
پیش مر می‌آورد. روزی میر از او پرسیدش 
که پاره‌ای از ان خود خوردی او خا ک‌بر لب 
مسالید و انک‌ار کرد از آن باز متل شد. 
(آنندراج). رجوع به ماد قل شود: 
ای خم من مخمور بر لب خا کمی‌مالم 
سبوی قسمتم خشک از دل عمان یرون آید. 
سعدی (از آنندراج), 
ز سرمه خا ک بلب گوبمال نرگس یار 
که‌هت خوردن خونش ز آب روشن‌تر. 
طالب آملی (از آندراج). 
گرچه می‌مالید بر لب چشم او از سرمه خاک 
شد بمردم عاقبت خون خواری او آشکار. 
صائب (از آندراج), 
از شکست آرزو قند مکرر می‌خوریم 
بر لب خود خاک ميماليم شکر ميخوريم. 
صائب (از آنندراج). 
|| خاموشی. (آنندراج)؛ 
جو شمع نیم سوزم خاک بر لب خوشتر ای همدم 
مشورانم که افزون میکنی سوز و گدازم راء 
شاپور طهرانی (از انندراج) 
خاک بسو. زپ س ] (ص مرکب) رجوع به 
خاک‌برسرشود. 
خاک بسری. (پ س ] (حامص مرکب) 
عمل خا کبسری کردن. عمل آرامیدن زن با 
شوی (در تداول زنان عامی). عمل با حلال 
خود آرمیدن. عمل آرامیدن با زن. 
خاک بسری کردن. (ب شک د] (مص 
مرکب) آرامیدن زن با شوی. آرامیدن با زن. 
|أبه اصطلاح عوام مشهد. لواط. 
خاک بو ته. [ت /تِ ) (إِمرکب)گلی است 
ساختگی که بوته کنند و بر شیشه گیرند. 
گل‌بوته. 
خاک بودن. [د] (مص مرکب) خویشتن 
را هیج و ناچیز پنداشتن. (آنندراج). انتادگی 
کردن و متواضع بودن. (برهان قاطع) (انجمن 
ارای ناصریا: 
ز مادر هم از تخم ضحا ک‌بود 


سرسرکشان پیش او خا ک‌بود. فردوسی. 


' خا کیوس.(حامس مرکب) پوسیدن زمین 





خاکبیز. 
مر احترام را. سجده از روی ادب بجا آوردن: 
پیران قبیله خا ک‌برسر 
رفتند بخا کبوس آن در. نظامی. 
زین پس من و خا کبوس پایت 
گردن‌نکشم ز حکم و رایت. نظامی. 
اعظم قوام دولت و دین آنکه بر درش 


از بهر خا کوس نمودی فلک سجود. حافظ. 
در طوس بشرف خا کبوس حضرت اعلی 
متمد گشت. (مطالسلی ص ۳۵ |[(نف 
مرکب) بوسند: خا ک مر احترام را 
که آئی بفررمانبری شاه را 
بوی خا کبوس آن کئی گاه را. 
( گر شاسب‌نامه). 

تالب من خا ک‌بوس‌کوی تست 
هر دم از لب بوی جان می‌آیدم. 
خاکبوسی. (حامص مرکب) عمل 
خا کبوس‌کردن: 
حافظ جناب پر مغان جای دولت است 
من ترک خا کبوسی‌این در نميکنم. ‏ حافظ. 
خاک به دهن. (ب د د) (( مسرکب) در 
محل دعای بد و نفرین مستعمل میشود 
(اتدراج): خا کم به دهان. رجوع یه صفحات 
قبل و ترکیبات خاک‌شود؛ 
من می خورم و تو می‌کنی بدمستی 
خا کمبه دهن مگر تو مستی ربّی. 

(منوب به خیام). 
خاک بھر۔ [ ب ] (ص مرکب) خا کنصیبہ 
ضاحب قمت از خا ک.بهره‌ور از خاک.با 


نصیب از خاک 

چرا چون گنج قارون خا ک‌بهری 

نه استاد سخنگویان دهری؟ نظامی 
خا کییز. (نف مرکب) شخصی را گویند که 


خاک‌کوچه‌دا و بازارها را بجهت نفع خود 
جاروب کند و ببیزد. (برهان قاطع). بيزندة 
خاک 
دی طقلک خا ک‌بیز غربال بدست 
میزد بدو دست روی خود رامی‌خست. 
شیخ ابوسعید (از آنندراي. 
فلک خاک‌بیزاست خاقانا 
که‌روزیت از این خا کدأن‌می‌دهد. خاقانی 
گراو با تو چون طشت شد آب‌ریز 
تو با او چو غربال شو خا کبیز. 
من آن خا کبیزم بفربال رای 
که‌بستانم و باز بیزم بجای, 
نظامی (از انجمن آرای ثاصری 
خاک‌تو خا ک‌بیز بفربال میزند. 
یا بیاد این فتاد؛ خاک‌بیز 
چونکه خوردی جرعه‌ای بر خا ک‌ریز. 
مولوی 
ا|آنکه خاک کارخانة زرگران و خ م2 
رهگذران را به EEA‏ 
آن در ست از آن بسرآیسد. (بهار عج 


نظامی 


عط 


خاکبیزی. 


آنندرا اج)؛ 
من قرین گنج و اینان خا ک‌بیزان هوس 
من چراغ عقل و آنها روزکوران هوا, 

خاقانی. 
زر سوده راگر بود ریزریز 
بیماپ جمع آورد خا کبیز. نظامی. 
ااکی که از برای حصول مقصود بک‌ارهای 


سخت و حرفه‌های پت قیام نماید. (برهان 
قاطم) (آنندراج) (انجمن آرای ناصری). 
|[مردم دقیق‌النظر و باریک‌بین, (برهان قاطع) 
(آندراج): 
چون بدانی حد از این حد می‌گریز 
تابه بی حد دررسی ای خا ک‌بیز. 

عطار (از آنندرا اج). 
||غریب و مسافر, چه خا ک‌بیزی کنایه از 
غربت و سفر است. (انندراج) 
خا کبیژی. (حامص مرکب) عسل خاک 
بیختن. عملی که خا کبیز می‌کند تا زر بدست 
آرد یا آنکه از خا ک‌بیختن سودی برد 


خاک‌بیزی‌کن که من هم خا کبیزی کرده‌ام 

تا ز خا ک‌این مایه گنج شایگان آوردهام. 
خاقانی. 

تراگفتند از این بازار بگذر خاکبیزی‌کن. 
خاقانی. 

هر زری کز خا کبیزی یافتم 

بر سر این خا کدان خواهم فشاند. خاقانی. 

ر دریای او آب‌ریزی کنند 

بر آن گجدان خا ک‌بیزی‌کنند. نظامی. 


|اکنایه از سفر و مسافرت و عزيمت باشد. 
(آنندراج). 

خاک بیمار. (إمرکب) کنایه از زر باشد و 
آن را آتش قسرده نیز گویند. (آنندراج) 
(انجمن ارای تاصری) زر سرخ (برهان 
قاطعا. 

خا کپا,(ترکیب اضافی, | مرکب) خا کپای 
خاک کف پا خا کی که پای بر آن فرود 
می‌آید. چون این لفظ اضافه بصاحب پا شود 
در این مورد اغلب تعظیم صاحب پا اراده شده 
است چون به خا کپای عزيزت. قسم است. 


قربان خا کپای عزیزت روم: 

بگفتا که ای شهریار جهان 

همی خا کپایت‌کهان و مهان. . فردوسی, 
پر باشدت زر یکی خوب‌چهر 

که‌بوسه دهد خا کپایش سپهر. فردوسی. 


مراگوئی چه سرداری سر سودای او دارم 

به خا کپای‌او کامید خاک پای او دارم. 
خاقانی. 

قم بجان تو خوردن طریق عزت تیست 

به ځا ک‌پای تو کان هم عظیم سوگند است. 
سعدی. 

|| فرد ذلیل. فرد افتاده: 

| گرخا کپایان شوریده‌سر 











فقیر و حقیر آیدت در نظر. سعدی (بوستان). 
خا کپاش.(نف مرکب) کی که خاک باشد. 
کسی که خا ک برافشاند. ج. خا کیاشان. 
خا کپاشی. (حاس مرکب) عمل خاک 
پاشیدن؛ 
بخا کپاشی‌باد و بیادساری آب. 
ز خا کپاشی در دستخون فروماندیم 
ز پا کبازی نقش فتا فروخوانديم. 
خاقانی (دیوان چ عبدالرسولی صص ۸-۵. 
خاک پاشیدن. (د] (مص مرکب) خاک 
ریختن بر. خاک پرا کندن بر. خنو. (تاج 
المصادر بهقی): 
گرش‌پای‌بوسی نداردت پاس 
ورش خا ک‌پاشی ندارد هراس. 
سعدی (بوستان). 
خاک پاک. اک ]رکب وصفی, ( 
مرکب) مزاح‌گونه است برای بیان زادگاه 
شخصی: چون فلان از خا ک‌پا ک‌تهران است. 
خاکهای. (ترکیب اضافی, ام رکب) رجوع به 
خا کپاشود. 
خاک پقیه. [پ ] (إخ) دی است از 
دهتان زلقی بخش الیگودرز شهرستان 
بروجرد. واقع در ۷۵هزارگزی جنوب 
باختری الیگودرز و ۱۲ هزارگزی جنوب راه 
مالرو چلیثه به چال چنار. ناحیه‌ای است 
جلگه‌ای با آب و هوای معتدل و دارای ۴۴۳ 
تن سکنه که مذهیشان شیعه و زبانشان ری و 
فارسی است. آب آنجا از چاه و قنات و 
محصولات غلات و پبه و چفندر است. شفل 
اهالی زراعت و گله‌داری است و صنایع دستی 
زنان گلیم‌پافی و راه آنجا سالرو مباشد. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۶). 
خاک پرست. زپ ر) (نف مرکب) 
پسرستند؛ خاک.کنایه از کی است که 
دوستدار امر بیمقدار است. آنکه دل به هیچ 
بندد. آنکه دل بر جهان بندد: 


خاقانی. 


دلا جهان همه باد است و خلق خاک‌پرست 
نه آتشم که فروزی بباد رخسارم. خاقانی. 
که ز نامحرمان خا ک‌پرست 


می‌نماید که شخصی اینجا هت. نظامی, 
خاک پرو بز. (پز] (نف مرکب) خاکبیز, 
خاک‌الک‌کند:: 
تو خسروی و من از صدق دل نه از پی زر 
بر آستانه قصر تو خاک‌پرویزم. 

نزاری قهستانی. 
رجوع به پرویختن شود. 
خاک پری. اپا ((ج) دهی از دستان 
موکوئی بخش آخوره شهرستان فریدن واقع 
در ۴۵ هزارگزی باختر اخوره. ناحیه‌ای است 
جلگه‌ای و سردسر دارای ۱۶۷ تن سکنه که 
مذهبشان شیعه و زبانشان لری است. آب 
آنجا از چشمه و محصولات غلات و حبوبات 





خاک پیرزن. ۹۳۳۵ 


است. شغل اهالی زراعت و راه آنجا مالرو 
میباشد. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۱۰). 
خاک پریش. (ب) (نف مرکب) که خاک 


را پریشد: 

بأد بر سدة تو هم نرسد 

باد فکرت نه باد خا ک پریش. انوری. 
خا کپوش.(نمف مرکب) پوشند؛ خاک. 
آغشته یخا ک.خاکآلود. مور در خاک 

زین خانۂ خاک‌پوش تا کی 

زآن خوردن زهر ونوش‌تاکی. نظامی. 


خا کت پهن. اي پ ها (ترکیب اضافی, | 
مرکب) پهن اسب یا خر را چون رند کنند و 
آشفالش را بگیر ند آنچه ماند خاک‌پهن است 
که‌برای کود و رشوة گل بکار می‌رود. 
خاک پیی. اک پ ] (تسرکیب اضافی, | 
مرکب) خا کپا. خا کپای. 


خاک پیراستن. [ت] (اصص مرکب) : 


خا ک‌را تزیین کردن. کنایه از پیرایه و علایق 
دنیا بر پیکر خا کی خود بستن: 

خاک پیراستن چه کار بود 

حامل خاک خا کساربود 

,گر کسی پرسدت که دانش پاک 

ز آدمی خیزد آدمی از خاک 

گوگلاب از گل و گل از خار است 

نوش در مهره مهره در مار است ۳ نظامی, 
خاکت پیرزن. (إِخ) دهی است از دهستان 
فندرسک بخش رامیان شهرستان گرگان واقع 
در ۴۰ هزارگزی جنوب باختری رامیان. 
ناحیه‌ای است کنوهستانی و سردسیر دارای 
۰ تن بکنه که مذهبشان شیمه و زبانشان 
فارسی و ترکی است. آب آنجا از چشمه و 
محصولات برنج و غلات و پنبه و صیفی و 
کنف است. شفل اهالی زراعت و راه سالرو 
مباشد. بنای امامزاده قدیمی نیز در آنجا 


۱-اين لغت بر هر چیزی که گرد انشاند و 
خاک پرا کند اطلاق میشو داعم از آنکه این خا ک 
پرا ککی در اثر چابک سواری باشد چون بیت 
خانانی؛ 

اگر با خا ک پاشانت سواری آرزو باشد 

تو از دیوان دیران خیز وزی فمر سلیمان شو. 
یابر اثر حفر زمین و کند ر کار کاری؛ 

خا ک پاشان که بر آن سنگ سیه برسه زنند 

نور در جرهر آن سنگ معبایند. خاقانی۔ 
۲- در حاشیهةٌ صفح ۲۱ هقت پیکر نظامی (ج 
۲) ترجیه مرحوم وحبد دستگردی دربار؛ این 
سه بیت چنین است: «پیرابة علایق دنا و تکبر و 
غرور بر پیکر خاکی خود مبند زیرا آدمی چون 
حمل کنندۂ پیکر خا کی است باید مانند خاک 
پت باشد وا گر کی بگرید شاک پست نت 
زیرا بیک راسطه مرکز دانش است جواب بگر 
که خاک با آنکه محل دانش است پست است 
مانند خار ر مار که جایگاه گل و مهرماند ولی 
زشت و پست می‌باشند». 





۶ خاک تاریک. 


است. (از فرهنگ جفرافیائی ایران ج ۳). 
خاک تازیکك. زک ] (ترکیب وصفی, [ 
مرکب) کنایه از جد و قالب آدمی بود. 
(برهان قاطع) (انجمن آرای نساصری). قبضة 
خاکی که سرشت انانی از ان است. 
خاک تنبا کو. [ک تم ) (ترکیب اضافی, ! 
مرکب) ریز تنبا کو. آنچه از تبا کومی‌ماند 
چون قسمت قابل استفاده از آن را بردارند. 
خاک توده. [ د /د](|مرکب) تود؛ خا كى 
که برای مشق تبراندازی سازند. (انندراج): 
خا ک‌تودة‌زمین به اماجش سیه سپر ساخته. 
قزوینی در ابواب الجنان. (از آنندراج). 
|اگلوله‌های خا ک که اطفال با آن بازی 
می‌کنند: 
خاقانا نه طفلی از این خا ک‌توده چند. 
خاقانی. 
خاک حرعه‌چین. اک ج غ / ع) 
(ترکیب وصفی, [مرکب) وصف خا ک‌است که 
چون آب بر آن ریزند آب را ک‌کم فروکشد. 
کنایه از شخص ریزه‌خوار است: 
خاقانی خا ک جرعه‌چین است 
جام زر شاه کامران را. خاقانی. 
خاک حفت. اج (ص مسرکب) قسرین 
خا ک.مدفون. درگور شده. 
خاک حجگرگیر. اک ج گ] (تص رکیب 
وصفی, | مسرکب) زمینی که دل را از آنجا 
برآمدن ندهد؟ (آنندراج) (غياث اللغات). 
خاک جلوگیر. اي ج ل /ل 1 (ترکیب 
وصفی, [مرکب) زمینی که از آنجا دل برآمدن 
نخواهد. (آنندراج): 
چون برق فتادیم بخاشا ک تعلق 
زین خاک‌جلوگیر بیک گام گذشتيمر 
صائب (از انندرا اج). 
خاک حنگل. (ک ج گ ] (ترکیب اضاقی, 
امرکب) خاک ی که درختان جنگل در آن 
میروید و بتابر نظر مهندس کریم ساعی در 
جنگل‌شناسی: «خا ک‌جنگل ماد خاک 
کشتزارها از مواد زیر ساخته شده است: 
الف - مواد معدنی: که از خرد شدن ستگهای 
پوس روئی زمین بوجود می‌آید. 
ب - مواد آلی: که از گياهان و جانوران مرده 
تشکیل می‌يابد. ا گر مقطع خا ک جنگل را از 
بالا بپائین بررسی کنیم لایه‌های ‏ زیر را 
تشخیص خواهیم داد: 
۱ - پوشش مرده": پوشش مرده از مواد آلی 
ساخته شده و قسمت عمده آن را برگهای 
خشک درختان تشکیل می‌دهند شاخه‌های 
خشک. قطعات پوست و میوه و برضی 
جانوران کوچک نیز در آن دیده میشوند. 
ستبرای این لاه در حدود چند سانتیمتر 
است. 


۲ - لاشبرگ ": لاشبرگ لایه‌ای است از مواد 








آلی که از پوسیدگی پوشش مرده ساخته شده 
است. 
۳- خاک‌گیاهی * مخلوطی است از مواد آلی 
و مواد معدنی که از آمیخته شدن لاشبرگ با 
خاک معدنی بوجود آمده است. 
۴ - خاک معدنی۵: این لایه از خرد شدن 
سنگهای پوستة زمین ساخته شده. 
۵- خاره :یا سنگهای پوستۂ زمین». 
خا کت چاه. [ک ](ترکیب اضافی. [مرکب) 
خا کی که از چاه بدست می‌آید. خا کی که در 
اثر گودیرداری چاه بدست می‌آید. تَله. چبا. 
(متهی الارب) (اقرب الموارداء 
خاک چینی. (ک ] (تسرکیب وصفی, ! 
مرکب) خاکی که برای چسینی‌سازی بکار 
میرود و معادن ان اغلب در اذربایجان و ین 
قم و طهران یافت میشود. 
خاک حاصل‌پرور. اک ص ټز را 
(ترکیب وصفی, | مرکب) زمین قابل که در آن 
زراعت خوب و بالیده شود: 
یکی صد مشود تخم کدورت در دل تنگم 
زمین دردمندان خا ک حاصل پروری دارد. 
صائب (از آتندراج). 
خاک خسپه. [خ ب /ب] (امرکب) 
پرنده‌ای است صحرائی که آن را به فارسی 
چرز و بترکی چقرق گویند. (برهان قاطع) 
(آنتدراج). 
خاک خاموش. اک ) (ترکیب وصفی, ! 
مرکب) کنایه از زمین بی‌گیاه و سبزه است. 
(آنندراج). 
خاک خشکت. اي خ](ترکیب وصفی | 
مرکب) کنایه از زمین بی‌گیاه و سبزه است. 
(آنندراج): 
دگر بار سر سبز شد خاک خشک 
بنفشه بر آمیخت عنبر بشک, 
تظامی (ازآنندراج). 
خاک خفت. [خ] (زسف مرکب) 
خا کپوش و هر چیزی که در خا ک بخوابانند 
چون گوشت یعضی از حیوانات که بوی 
ناخوش داشته باشد مثل ماهی و مانند آن. (از 
آنندراج): 
بقرمود تا مطبخی در نهفت 
نهد لفچه و آن را کند خاک‌خفت. 
نظامی (ازآنندرا اج( 
خاک خوار. [خوا / خا] (نف مرکب) 
خورند؛ خا ک.کنایه از کی است که نظر 
بدنیاکند. نظرکنندة بامور پست: 
نمی‌بینی کز آن آچار | گر خا کی تھی ماند 
ترا ای خا ک‌خوارآن خا کبیآچار نگوارد. 
ناصرخرو. 
خاک‌خواراست رستنی زآنست 
کایستاده چنین نگونار است. ناصرخسرو. 
مار است خا ک‌خوار پس او باد زان خورد 





خاکدان. 


کز خوان عید نیست غذای مقررش. خاقانی. 
خاک خور. [خرَز / خْر] (نف مرکب) 
خورندة خا ک. کی که خاک خورد. مجازاً 
کسی که توجه به امور پست کند. کی که نظر 
بدتیا کندة 
تی ای خاک خور آگه که هر کی خاک خور باد 
سرانجام ارچه دیر است این قوی خا کش براوبارد. 
ناصرخسرو. 
فلک مر خاک راای خاک خور در میوه و دانه 
ز بر تو بشور و چرب و شیرین مي‌بیأچارد. 
اصر خسرو. 
|اوصف جامه‌ای که رنگ خا کو غبار بر آن 
پدید نیاید چه خود هم رنگ خاک و غبار 
است. 
خاک خورد. [خوز / خُر] (نمف مرکب) 
خاک‌خورده. رجوع به خاک‌خورو 
خاک خوارشود: 
یکی مرغ پرورده‌ام خا کخورد 
زگیتی مرانیست باکس نبرد. ‏ . فردوسی, 
خاک خوردن. [خوز / خُر ذ] (مص 
مرکب) خوردن خاک.کنایه از توجه بدیا 
کردن و بامور پت نظر انداختن است. 
|| خوردن خا ک چیزی را؛ کنایه از نابود شدن 
آن چیز است بوسیلة خا ک.از بین رفتن: 
بسی بر تیاید که خا کش خورد 
دگر باره بادش بعالم برد. . سعدی (بوستان). 
خاک داهنگیر. اک ] (ترکیب وصفی, ! 
مرکب) گلی که پای رونده در آن بند شود و 
چون خشک شود سخت گردد. (آندراج): 
می‌توان از خا ک‌دامنگیر راه سیل بت 
خاک‌کوی دوست راه بد بچشم تر کشید. 
مخلص کاشی (از آنندراج). 
از طلم دهر آزادی تجرد میدهد 
چاره عریانی بود این خا ک‌دامنگیر را. 
سیم (از آتدراج). 
ااجائی که در آنجا مسافر بیجهتی وبی 
تقریبی بماند و پای رفتن نداشته باشد. (از 
آنندراج): 
سیل نتواند گذشت از خا ک‌دامنگیر من 
با خرابیهای ظاهر دل‌نشین افتادهام. 
صاتب (از آنندراج). 
خاکدان. (! مرکب) مزبله. (برهان قاطم) 
(آتندراج). جائی که بر آن خاک و خاشاک 
اندازند. (غیاث اللفات). جائی که خود را تھی 
کنند.مبرز. جای خا کو اشفال‌خانه: تا چنان 
شد که گنده شد [ایوب ] و بر در دیه از دور 
یکی خا کدان بود آنجا او را بیفکندند تا هم 


2 - Couverture. 
4 - Terre Végétale. 


1 - Couche. 

3 - ILumus. 

5 - Terre Minérale. 
6 - 8. 





خاکدان دیر. 
ایذر بمرد. (ترجمة طیری). 
بیفتد همه رسم جشن سده 
شود خا کدان جمله آتشکده. فردوسی, 
این خا کدان طویله و شوغارش. 
ناصرخسرو. 
کی چرا سازد چو مرغ خانگی بر خا کدان 
هر کرا روح‌القدس پرورده باشد زیر پرء 
سنائی. 
مرد که فردوس دید کی طلبد خا کدان 
آنکه بدریا رسید کی طلبد پارگین. خاقانی. 
گربر سر چرخ شد حسودش 
هم در بن خا کدانببينم. خاقانی. 
مهر تو بر دیگران نتوان نهاد 
گوهراندر خا کدان نتوان نهاد. خاقانی. 
کالهی تازه دار این خا کدان را 
بیامرز این دو یار مهربان را. نظامی, 
و گفت تا عیال خود را چون بیوگان نکنی و 


فرزندان خود را چون یتیمان نکنی و در شب 
در خا کدان‌سگان نخبی طمع مدار که در 
صف مردان راه دهندت. (تذکرةالاولیا عطار). 
||عالم. دنيا. (برهان قاطع) (آنندراج). اين 


سرا 

همه زین خا کدان اندر گذشتند 

بدند از خا ک.باز آن خاک‌گشتند. 

ناصرخسرو. 

خاک در تو مراگر نبود دستگیر 

خا کز دست فا بر سر این خا کدان. 
خاقانی. 

خاقانیا نه طفلی از این خا ک‌توده چند 

مرد آنکه خط نخ بر این خا کدان‌کشد. 
خاقانی. 

چون منوچهر خفته در خا ک‌است 

مهر از این شوم خا کدان‌برگیر. خاقانی. 

گنج‌امان نیت در این خا کدان 

مغز وفا نت در این استخوان. نظامی. 


تو آئنة دل را... بزیر خا ک‌سوداهای خا کدان 
دنا فرو بردی. ( کاب المعارف). 


ازین خا کدانبنده‌ای پا گ‌شد 
که درپای کمتر کسی خا ک‌شد. 

سعدی (بوستان). 
چشمه که می‌زاید از این خا کدان 
اشک مقیمان دل ځا ک‌دان. 

از زهرالریاض). 
الم سغلی. ارض. زمین: 
چونکه میکایل شد تا خا کدان 
دست کرد او تا که برباید از آن. مولوی. 
حیف است طاثری چو تو در خا کدان غم 
زینجا به آشیان وفا می‌فرستمت. حافظ. 
ا گردلم تشدی پای بند طرۂ او 
کیش قرار در این تیره خا کدان‌بودی. 

حافظ. 


|| خرابه. ویرانه. بی‌آبادانی. 





خاکدان ۵یر. [ن ] (تسرکیب اضافی:! 
مرکب) کنایه از دنیا باشد. (انجمن ارای 
ناصری) (آنندراج). 
خاکدان د يو. ان ز] (ترکیب اضافی. ! 
مرکب) کنایه از دنیا و عالم باشد. (ببرهان 
قاطع) (آتدرا اج) (غیاث اللفات). 
خاکدان غرور. ان غ](ترکب اضافی, ! 
مرکب) کنایه از دنیاست. (شرفنامةٌ منیری) 
(برهان قاطع) (آنندراج) (انجمن آرای 
تاصری)؛ 
فشاند دامن همت ز خا کدان غرور. 

ظهیر فاریابی (از شرفنامه). 
خاکدان کھن۔ (ن ک د] (ترکیب وصفی, 
| مرکب) کنایه از دنا و عالم باشد. (برهان 
قاطع) (آتندراج). 
خا کی در. اک د] (ترکیب اضافی. (مرکب) 
خاک آستانة در. کنایه از دنیاست. (آنندرا اج( 
خاک در بودن. (ک د 5] (مص مرکب) 
کنایه از مقیم شدن در جائی. 
خا کد لان. (د](|مرکب) ج خاک‌دل. 
تیره‌دلان. کنایه از کافران و جاهلان و قاسقان 
و فاجران و مفدان باشد. 
خاک دوست. ص مرکب) دوستدار 
خاک. علاقمند به خاک. کنایه از دوست‌دار 
امور دنیوی است* 
نه خا کی‌ولی چون زمین خا ک‌دوست. 

نظامی. 

خاک دوست. زک ] (ترکیب اضافی. ! 
مرکب) فدانی. رفیق. در برابر دوست مانند 
خاک‌بی‌ارزش بودن. 
خاک یوار خوردن. (ک دی خوَر / 
خُر د] (مص مرکب) کنایه از قناعت کردن. 
(آنندراج). 
خاک دیوار لیسیدن. اي دی دا 
(سص مسرکب) کنایه از قناعت کردن. 
(آتدراج). 
خاک ذلیلان. (ک ذ] (ترکیب اضافی, ! 
مرکب) کنایه از جد و قالب کافران و 
جاهلان باشد. (برهان قاطم) (آنندراج). 
خاک راه. (ک ] (ترکیب اضافی, |مرکب) 
خاک و گرد متعلق براه. غبار. خا کی که بر 
لباس شخص بازگشت کرده از مسافرت 
می‌تشیند. ||رنج سفر. خستگی سفر: «هنوز 
خا ک راهش را پا ک‌نکرده». ||افتاده. بنده. 
کوچک: «خا ک راه ار هستم». 
خاک رس. اک ر](تسرکیب اض‌افی, ! 
مرکب) گل رست. خاک قرمز. گل سرخ. 
خاک‌سرخ. گل چسبند». رنگ خا کرس در 
وقتی که کاملاً پا ک باشد سفید است ولی 
اغلب خا کرس برنگهای خا کتری. زرده 
آبی. قرمز, سبز و سیاءیافتهمیشود ولی خا ک 
رسی که کاملاً پاک باشد قرمز است و این 





٩۳۳۷  .شکهبورکاخ‎ 


رنگ پواسطه | کید آهنی است که در او 
است. 
خا کک رند. (ر) (|مرکب) گرد و غبار باشد. 
(آتندراج) (برهان قاطع). 
خاکت‌رنگت. [ز) (ص مسرکب) آغبر. 
(ابوا الفتوح رازی). 
خاک رنگین. (ک ر ] (ترکیب وصفی, ! 
مرکب) طّلا. (برهان قاطم) (انجمن آرای 
ناصری) (آنندراج). |[نقره. (بر‌هان قاطع) 
(انجمن آرای ناصری) (آنندراج). |اگلزار و 
لاله‌زار. (برهان قاطع). گلشن. (انجمن آرای 
ناصری). گلین. (آندراج). || آدمی‌زاد. (برهان 
قاطم) (انجمن آرای ناصری) (آنندراج). 
خا کت روب. (نف مرکب) کنّاس. (دهار) 
(آنندراج). آنکه خا ک‌روید: 
خاک‌روبی است بنده خاقانی 
کز قبول تو نامور گردد. 
شاهنشه دو کون محمد که هر صباح 
اید بخا ک‌روب درش بر سر آفتاب_ 
علی خراسانی (از انندراج). 
||(| مرکب) نخج. گیائی درشت باشد که 
خاک‌روبان بدان زسین روسند. (فرهنگ 
اسدی). جاروب. (آنندراج). آنچه بدان خاک 
روبند؛ 
گر چنین جلوه کند مفبچة باده‌فروش 
خا کروب در میخانه کنم مزگان را حافظ. 
چون پر و بال سمندر خا کروب آتشم 
ننگ میآید ببوی گل هم آغوشی مرار 
طالب آملی (از آنندراج). 
خا کروبه. اب / ب ] (إمرکب) گرد 5 
خاشا ک که از رفن صحن و جا پیدا می‌آید. 
(غیاث اللغات) (آتدراج). دم جاروب. مطلق 
فضول از خاک و خاشاک و غيره. اشغال. 
خمامه. (منتهی الارب). شباطه. (منتهی 
الارب) (دهار). شفازه. کناسه. قُمامه. خواّه. 
کب (متهی الارب): 
تا کند خا کروبة تو عیبر 
جیب گردیده دامن نسرین, 
ظهوری (از آنندراج). 
خا کروبه‌ای. [ب /ب] (ص نی [ 
مرکب) کی که حمل خا کروبه‌ها می‌کند. 
کی که آشفال و خا کروبه را می‌برد. 
خاکروبه‌بر.خا کروبه کش. 
خاکروبه‌بر. زب /بب )(نف مرکببرنده 
خاک روبه. برند؛ آشفال و خا کروید. 
خاکروبه‌ای. خا کروبه کش. 
خاکروبهدان. (ب /ب] ([مرکب) محلی 
که‌خا کروبه‌در آن می‌ريزند. آشفال‌دان. جای 
آحغال. منهره. خا کدان. خاشکدان. صله 
خاکروبه کش. اب /پک /ک] (نف 
مرکب) کسی که اشفال و خا کروبه را می‌برد. 
خا کروبه‌ای. 


خاقانی. 
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۹۳۳۸ خاکروبه کشی. 


خاکروبه کشی. (ب / ب ک / کا 
(حامص مرکب) عسل خا کروبه کش. عمل 
کسی که خا کروبه حمل می‌کند. 
خاکروبه کشیدن. (ب / ب ک /ک دا 
(مص مرکب) حمل خا کروبه‌کردن, 
خاکروبه کش ی کردن. [ب /بک اک 
گد] (مص مرکب) حمل خا کروبه‌کردن. 
خا کروبی. (حامص مرکب) عمل ژفتّن 
خاک.خاک را پا ک‌کردن. جاروب کردن و 
گردگرفتن. 
خاک‌روزی. اص سرکب) کم‌روزی. 
گنجشک‌ررزی: 
` خاک‌روزی است دلم گر چه هنرریزه بی است 
ریزه بگذار که روژی به هنر می‌نرسد. 
خاقانی. 
خاک روزی. (إخ) دی است از دهتان 
حی‌آباد بخش حومۀ شهرستان سنندج. 
راقع در ۲۲ هزارگزی شمال باختری سنندج و 
۲هزارگزی درو ه. ناحیه‌ای الست 
کوهستانی با آب و هوای سردسیر دارای ۴۰ 
تن سکنه که مذهبشان سنی و زبانشان کردی 
است. آب انجا از رودخانه و چشمه‌سار و 
محصولش غلات و حبویات و لبنیات است. 
شغل اهالی زراعت و راه مالرو مسباشد. (از 
فرهنگ جغرافیانی ايران ج ۵). 
خاک ریحان. (ر) (! مرکب) انچه در 
سفال. خا ک پر کرده ریحان و سبزه می‌کارند. 
(غياث اللغات) (اتدراج) 
خاک ریختن. [ت ] (مص مرکب) خاک 
انداختن. در فرهنگ آنندراج آمده: خاک 
ریختن عبارت از آن است که هر گاه مال 
کی بدزدی میرود یگان یگانه مردم مظنونه 
مشتی خاک در جای معین می‌اندازند. شاید 
که‌آن دزد هم متا مروقه را در آنجا بیندازد 
و از وصمت سرقت محفوظ بماند و این در 
هندوستان مرسوم است+ 
گفتمش دزدیده‌ای دل را و خون کردی جگر 
گفت‌سیفی خاک ریزم گر بمن داری گسان. 
سیفی (از انندراج). 
خا کویز. (نف مرکب.[مرکب) ريزندة خا ک. 
مرادف خا ک‌انداز. ||بمعنی اول سوراخ دیوار 
قلعه که برای دقع دشمان سازند. (انتدراج)؛ 
شد از برج تا خا کریز حصار 
ز هندی چو گشتی بقیر استوار. ۱ 
عبدالقادر تونی (از انندراج). 
زحل کرده در خا کریزش‌نگاه 
ز خورشیدش اقتاد از سر کلاه. . | 
قاسم گنابادی (از اندراج) 
|| جانی که خا کروبه‌اندازند: 
مقامی نیت غمهای جهان را جز دل خصمش 
که کرد از خاکریز شهر چون جائی شود ویران. 
5 از آنندراج). 





- خا کریز خندق؛ طرف برجتة خندق که 
خاکهای برکندة از خندق را در آن گرد 
کرده‌اند. ان سوی خندق که خا ک‌کنده بدانجا 
برهم انباشته شود. 

¬ خاک‌ری ز کردن دروازه: از درون‌سوی 
آنباشتن ان بخا ک بسیار. 

خاکت‌ریز. (اخ) دهی است جزء دهستان 
حومةٌ بخش مرکزی شهرستان زنجان واقع در 
۷ هزارگزی جنوب زنجان و ۳ هزارگزی راه 
عمومی, ناحیه‌ای است کوهستانی و سر دسیر 
دارای ۱۱۸ تن سکنه با مذهب شیعه و زبان 
ترکی. آب انجا از چشمه سار و محصولاتش 
غلات و انگور است. شغل اهالی زراعت و 
قالیچه و گلیم و جساجیم‌بانی است و راهش 
مالرو مباشد. (از فرهنگ جغرافیائی ایران 
ج r‏ 

خا کت ریز .۲[خ) دهی است از دهستان مفان 
بخش گرمی شهرستان اردبیل واقع در ۳۵ 
هزارگزی شمالی گرمی و یک هزارگزی 
شوسه پیله سوار اصلاندوز. ناحیه‌ای است 
جلگه‌ای دارای آب و هوای معتدل و ۵ تن 
سکنه که مذهیشان شیمه و زبانشان ترکی 
است. آپ آنجا از چشمه‌سار و محصولات 
آنجا غلات میباشد. شل اهالی زراعت و راه 
ارابه‌رو است. (از فرهنگ جسفراقیائی ایران 
fe‏ 

خاکت‌زیز. (إخ) دهسی است از دهستان 
افشار بخش اسداباد شهرستان همدان. وافع 
در ۲ هزارگزی باختر قصبة اسداباد و کار راه 
فرعی اسدآباد به آجین. ناحیه‌ای است 
جلگه‌ای و سردسیر و مالاریائی دارای ۲۲۴۶ 
تن سکنه که مذهبشان شیعه و زبانشان ترکی 
و قارسی است آب انجا از سه رشته قنات و 
رودخانه شهاب لوجین میباشد. محصولاتش 
غلات و انگور ولبات و صیفی و شفل اهالی 
زراعت و گله‌داری میباشد. صایع دستی زنان 
قالی بافی و راه اتومبیل‌رو است این ناحیه 
یک دبستان و ۱۲ باب دکان دارد. قالیچه‌های 
بافت این ده در بخش اسدآباد بخوبی مشهور 
است و تپه مصنوعی از آثار ابنبذ قدیمیه نیز 
در آنجا وجود دارد. (از فرهنگ جنرافیائی 
ایران ج4۵. 

خاکت‌ریزه. [ز /ز ]((مرکب) خا کی که از 
پرویزن و نظایر آن بدر کرده باشند, مقابل 
خاک درشت. کدیّون. (متهی الارب). 

خاک ریزی. (حامص مرکب)عمل‌ریختن 
خاک. 

خا کت‌زاآد. (نسف سرکب) خا ک‌ناد. 
(آنتدراج)؛ 

بین کاتشین کرمک خا کزاد 

جواب از سر روشنائی چه داد. سعدی. 


خا کت زدن. (ز د) (مص نرکب) جاروب 





خاکسار. 


کردن. (برهان قاطع) (آندراج) (انجمن آرای 
ناصری) .3 کس.(منتهی الارب). 

-برپای خاک زدن؛ کنایه از ذلیل و خوار 
گردانیدن.(آنندرا اج 
خاک ززگری. (ک زگ ] (ترکیب اضافی. 
! مرکب) ماسه‌ای است که جهت قالب‌گیری 
در درجه میریزند. این خا ک‌را با آب و گاهی 
با روغن آميخته می‌کنند و گاهی این خا ک را 
در شه درست می‌کنند. 
خاک زغال. (ک ر] (ترکیب اضافی. ! 
مرکب) رجوع به خا که‌زغال‌شود. 
خاک زغال سنگت. رک ر س | (ترکیب 
اضافی. ! مرکب) زغال سنگی که از پرویزن 
بدر آمده باشد و نظایر آن. خرده زغال سنگ. 
خاک زمرد. از مز ر] ((مرکب) خردة 
زمرد. ریز زمرد. 1 
خا کڑی.() تخمی باشد که آن را با کافور 
در چشم کند و در عربی بزرالخمخم و 
بزرالجنه خوانند. (برهان قاطع). خا کشی. 
خاکشیر. 
خا کساز. (ص مرکب) بمعنی خاک مانند 
است چه سار بمنی مانند هم آمده است. 
(برهان قاطم) (غياث اللفات) (آنندراج): 

آنکه راه خلاف تو سرد 

اگرآبت خاکارهود. ممودسمد. 
||کنایه از چیزی گردآلود است. (برهان قاطع) 
(غياث اللغات) (اتندراج): 


فرزند من یتیم و سرافکنده گرد کوی 
جامه وسخ گرفته و در خا ک‌خا کار. 
کانی. 

چون کنی از نطع خاک رقعة شطرنج رزم 
از بس گرد نبرد چرخ شود خا کار, 

خاقانی (دیوان چ عبدارسولی ص ۱۹۸). 
گفت ویحک چه کس توانی بود 
اینچنین خا کارو خون‌آلود. نظامی. 
خاک پیراستن چه کار بود 
حامل خاک‌خا کار بود. نظامی. 
||مردم افتاد.. درویش. نامراد. خوار. ذلیل: 
سرانجام بختش کند خا کار 
پرهنه شود آن سر تاجدار. دقیقی. 
برفتند هر دو شده خا کار 
جهاندارشان رانده و کرده خوار. دقیقی. 
خروشان بر شهریار آمدند 
دریده بر و خا کار آمدند. فردوسی. 
بدو گفت کای ريمن خاکسار 
چه کژی یکار آوریدی چومار. فردوسی. 
همی آرزو رزم شیران کنی 
مرا خا ک‌اردو کیهان کنی. فردوسی, 


۱ -صاحب فرهنگ آنندراج می‌گوید: «این 
مهرنساخ است ر صحیح خا ک‌روب زدن است 
زیراکه خا کروب بمعنی جاروپ آمده». 


خاکسار. 


بدگوی او نژند و دل افگار و ستمند 

بدخواه ار اسیر و نگونار و خا کار. فرخی. 

سالار خانیان را با خیل و با خدم 

کردی‌همه نگون و نگون‌بخت و خا کار. 
منوچهری. 

خاک‌بر سر آن خا کسا رکه خدمت پادشاهان 

کندکه با ايشان وفا و حرمت ورحمت نیست. 

(تاریخ بهقی). 

از من برمید غمگ‌ارم 

چون دید ضعیف و خا کارم. ناصرخسرو. 

هر حکیمی کاین شنود از تو چه گوید گویدت 

خاکاری خا کساری خا کارای ناصبی. 

ناصرخسرو. 

از شرار تیغ بودی بادساران را شراب 

وز طعان رمح بودی خا کاران را طمام. 
امیرمعزی. 

زهر خندد بخت بد بر زورق آن خا کار 

کاتشین قاروره‌اش بر باډہان افشانده‌اند. 


خاقانی. 
شد پایمال تخت و نگین کز تو درگذشت 
شد خا کار تاج و کمر کز تو بازماند.خاقانی. 
گرچه خصمان ز ریگ پیشترند 
همه را مرگ خا کار کند. خافانی. 
خا کساران بخا کسیر شوند 
زیردستان بدست زیر شوند. نظامی. 
... که خورده روزی بیلی به کام دشمن زر 
مانده و خا کسارمرده. ( گلستان). 
دگر سر من و بالین عافیت هیهات 
بدین هوس که سر خا کار من دارد. 

سعدی (دیوان چ مصفا ص ۲۱۵). 
ای قطرة متی سر بیچارگی بنه 


کابلیی را غرور نی خا کارکرد. سعد 
گناء آید از بند؛ خا کار 
به امید عفو خداوندگار. 
من ارچه در نظر یار خا کار شدم 
رقیب نیز چنین محترم نخواهد ماند. حافظ. 
|[ غریب. (غياث اللغات). | آنکه در صف نعال 
یعنی در کفش‌کن خانه . (برهان قاطع). 
خا کسار. ((ج) شکراهخان خا کار شاعر 
هندی است که صاحب دیوان مرتبی می‌باشد. 
وفاتش به سال ۱۱۰۸ ه.ق.اتفاق افتاد. 
(قاموس الاعلام ترکی ج ۲ ص ۲۰۱۳). 
خا کسارانه. [ن / ن ](ص نسبی, ق مرکب) 
بطور خا کاری. عاجزانه. پیچاره‌وار. 
خا کساری.(حامص مرکب) خاک‌آلودی. 
(شرفنامة منيرى). ||عسجز و تواضع. 
(انندراج). افتادگی. نامرادی. خواری. 
(شرقامة متبری) (فرهنگ شعوری ج۱ 
ص ۳۸۲): که در نگوناری و خا کاری 
ایشان و راحت و آسایش انام و تازگی ایام 
است. (تاریخ قم ص ۴). 
لباس عافیتی به ز خا کساری نیست 


سعدی. 











به این لباس سک از جهان قناعت کن. 
صائب (از آندراج). 
هر که نقش خویش را در خاکاری دیده است 
می‌نهد چون بوریا پهلوی لاغر را به خا ک. 
صائب. 
خاکسازی.(ص نبی مرکب) شوب به 
خا کار.(آنندراج). 
خا کساری. (إخ) گروهی از صوفیه میباشند 
که مذهثان شیعه و بنام سللة جلالی 
خا کار معروفند ۳ تحفةٌ درویش و 
گنجینة اولیاء از این فرقه منعشر 
ریاست این فرقه اکنون‌با مطهر علی شاه 
است. در تسهران. مشهد و کوفه خانقاه و 
مرا کزی‌دارند. 
خا کسان. (ص مرکب) خوار. زار. ذلیل. 
خا کسای. (نف مرکب) زمن‌سای. کی که 
زمین را می‌ساید. 
خاک سپاسی. (س | (حامص مرکب) 
سپاس خاک‌بجا آوردن.. از خاک تقد 
کردن.خاک‌را احترام گذاردن: 
قیصت این خا ک بواجب شناس 
خا ک-سپاسی بکن ای ناسپاس. نظامی. 
خاکستر. اک تَّ] (!) رماد. فر ده از صفات 
اوست. (اندراج). آنچه از هیزم و جز آن بعد 
سوخته شدن بماند. (شرفنامة منیری). 4 
را کهه‌گوبند. (شرفنامة منیری). آنچه از 
چوب بجای ماند پس از سوختن. ثرما 
آنگشت پس از سوختن, رمدداء. اریداه. 


شده است. 


زماد. یسن. تمان. شمم. خصیف. (اقرب 
الموارد) (متهی الارب). مهل. مخط. ضبح 
اض /ض) .بو ضابی. زملا» آوژق. (متهی 
الارب). خَرق. خا کستری که بجای میماند و 
صرف کنندگان آتش آن میروند. صناء. ونی 
(اقرب الموارد) (منتهی الارب): 


هر آن آتش که باشد سریسر دود 
همان بهتر که خا کستر شود زود. 

(ویس و رامین). 
مخور خام کاتش نه دور است سخت 

بطاس 

خاکستر جوب درخت برگ پهن 7 
خاکستر چوب درخت برگ سوزنی ‏ ۶/۰ 
خاک تر زغال سنگ نارس ۱/۸ 
خاکتر زغال سنگ مرس “NL‏ 
خاکستر زغال سنگ رسیده ۸ 


٩۳۳۹ خاکستر.‎ 


پاش ختروا 
دشمنان را در خور کردارشان بدهی جزا 
عدل باشد چون جزای خا ک خا کسترکنی. 
۳ ناصرخسرو. 
دشمتان را آتش شمشیر او 
در میان خاکو خا کت رکشید. مسعودسمد. 
گفت آتش گرچه من تابنده و سوزندهام 
باد خشم او کند انگشت و خا کستر مرا. 
مر معزی, 
نبت از خویشتن کنم چو گهر 
نه چو خا کترم کز آتش زاد. 
؟ (از کلیله و دم بهرامشاهی). 
گر جز ترا ستودم بر من مگیر ازانک 
گهگه کنند پاک‌بخا کت رآینه. خاقانی. 
او آتش است و جان ودل پروانه و خاک ترش 
خا کستری در دامنش پروانه پیرامون نگر. . 
خاقانل. 
مرده را چون بسوزانند خا کستر او را در آن 
آب پاشند. (ترجمة تاریخ یمینی ص ۴۱۴ چ 
۲ و از بتر نرمش به خا کستر گرم 
نشانید. ( گلستان سعدی). 
ء| آتش افسرد؛ از کاروان وامانده‌ام 
همرهانم رفته خا کستر نشینم کرده‌اند. 
واصف (از فرهنگ ضیاء), 
- امثال: 
آتش از خا کتر زاید و خا کستراز آتش 
روزگار آئیه ا 
|اخاکتر در اصطلاح زراعتی: پس از 
سوزانیدن مواد نباتی و حیوانی قسمتی از 
آنکه سوخته نمیشود یاقی می‌ماند که خا کستر 
نامیده میشود. خا کترهای‌نباتی عموماً کم و 
پیش دارای مواد پطاس, سود, آهک. متيزیم» 
آهن که بجوهر فسفر و جوهر شن و کلر و 
جوهر زغال چسبیده است. خا کتر حیوأنی 
ترکیباتش با خا کسترنباتی متفاوت است معلا 
خا کترامتخوان بیشترش آهک چسبیده په 
جوهر قسفر و جوهر زغال است. تجزية 
خاکترهای نباتی مختلفه بدینقرار است: 





سود آهک متیزی . جوهر . چوهر 
فغر گوگرد 
Vel ۳/۵۸ ۵/۰ ۲۰/۰۸ ۰‏ 
Yt‏ ۳۵/۸۶ ۴/۰ ۲/۵ ۱/۶۸ 
۰ ۱۳/۵۸ ۰/۲۸ ۲/۲۸ ۵/۰۶ 
‘t1‏ ۷ ۱۹ ۰/۶۸ ۱۰/۲۸ 
IN‏ ۰/۲ ۱/۰ 


(قرهنگ ررستائی یا داثرة المعارف فلاحتی دکتر تقی بهرامی ۴۸۵) 


پخا کت اندر بخیره مدم. 
عزیزیم در چشم دانا چو زر 
به چشم تو در خاک و خا کستريم. 


ناصر خسرو. 


خاکستر. (کيتّ ] (ا) دهی‌است از دهستان 
لاين بخش کلات شهرستان دره گز.واقع در 
۴ هزارگزی شمال باختری کبود گنبد. 








۰ خاکستر. 


ناحیه‌ای است دره‌ای و سردسیر با ۶۵۸ تن 
سکنه که مذهیشان شیعه و زبانشان کردی 
است. آب آنجا از رودخانه و محصولاتشس 
غلات و کنجد است. شغل اهالی زراعت و 
مالداری و راء مالرو میباشد. این محل دارای 
پت و تسلگراف و پاسگاء ژاندارسری و 
گمرک و دبستان است. (از فرهنگ جفرافیائی 
اران ج .)٩‏ 
خا کستر. (ک ت ] ((خ) نام محلی است در 
خراسان... در تعلیقه بر تاریخ بیهقی (تصحیح 
و تحشۀ فیاض و غنی) در صفحة ۶۹۶ چنین 
آمده: در خراسان دو محل به این نام یکی 
خاکتر معروف به خا کستر لاین که در 
کوههاې نرحدی شمال خراسان واقع است. 
دوم ماهلی است در پائین ولایت شهر مشهد 
در سر راه هرات و سرخس که رباط خا کستر 
هم نامیده میشود. ظاهرا خا کستر در این 
داستان بهقی محل اخیر است: مراسبکتکین 
دراز گفتندی و بقضا سه اسب خداوندم در زیر 
من ریش شده بود چون بدین خا کستر 
رسیدیم اسبی دیگر زیر من ریش شد. (تاریخ 
بهقی چ فیاض و غنی ص ۲۰۲), صاحب 
كناب اخبارالاولة السلجوقیه در ذیل محاربة 
سلطان عضدالدرلة ابی‌شجاع الب‌ارسلان‌بن 
داودین میکانیل‌ین سلجوق با ملک قطلمش 
بن اسرائیل و ظفر یافتن بر او بانی رباط 
خاکسترراسوتکین ذ کر می‌کند و این 
سوتکین منشا و مولدش نیز از خا کستر بوده 
است. (تاریخغ اخبارالدولة السلجوقیه ص 
۰ حمداله مستوفی در تزهة‌القلوب از دهی 
بنام خا کسترنام می‌برد و فاصلة آن را از 
مواضع ما قبل و ما بمدش چنین تعیین می‌کند: 
«من نیشابور الی سرخس: از نیشابور تا ديه 
باد هفت فرسنگ راه هری از اینجا بدست 
راست جدا میشود و از دیه باد تا دیه خا کستر 
پنج فرسنگ. ازو تا رباط سنگ بت سه 
فرسنگ...» شاید این خا کتر یکی از آن 
خا کترها باشد. (از تزهةالقلوب ححداله 
مستوفی ج لیدن قال ۳ص ۱۷۵). 
خا کستردله. زک ت د [] ((خ) نام محلی 
بوده است جزو رادکان که اسروز خراب و 
بی‌سکنه است. رابینو در سفرنامة خود این 
محل رابابیست ونه دهکده دیگر از 
دهکده‌های متعلق به رادکان اسم می‌برد که 
فعلا ویرانه مباشند. رادکان نیز از نواصی 
شاهکوه است. (سفرنامُ مازندران و استرآیاد 
رابینو بخش انگلیسی ص ۱۲۶). 
خا کستررنگ. (ک ت ر](ص مسرکب) 
رنگ ضاکستری, که نغبس. (اقرب 
المواردا. ۱ 
خا کست رگون. (ک ت ] (ص مرکب) برنگ 
خاکنتر.خا کستری آرشد. (منتهی الارب) 











(اترب الموارد) المنجد). تم آربد. آوژق. 
آغبس. مَربّد. (منتهی الارب) (اقرب السوارد). 
خاکسترگون شدن. (ک ت ش دا 
(مص مرکب) به رنگ خا کستری درآمدن. 
خا کتری رنگ شدن. اریداد. اریداد. (اقرب 
الموارد). اغساس. (اقرب الموارد) (المنجد), 

اغجیساس. (اقرب الموارد)ء 
خاکسترگونی. اک ت ] (حامص مرکب) 
برنگ خا کتری بودن. اغبیساس, (اقعرب 
الموارد). غبس. (اقرب الموارد). ربه. (متهی 
الارب). ادهمام. (منتهی الارب). 
خاکسترمال کردن. اک تک ] (مص 
مرکب) خا کستربه ظرفی مالیدن بجهت پا ک 
کردن آن, به خا کستر آغشته کردن. 
خاکسترنشین. اک ت ن] (نف سرکب) 
کس ی که در خا کر نشیند فقر را. ||(اصطلاح 
تصوف) یکی از اعمال صوفیان. 
خاکستری. زي ت ] (ص نسبی) برنگ 
خاکستر.رنگ سربی. رنگ سنجابی. آفتم. 
(اقرب السوارد). ژمادی. آشهّب. شهباء. 
عرهق. (تاج العروس). 
خاکستری. [ک ث)] ((خ) دی است از 
دهستان کاریزنو بخش تربت‌جام شهرستان 
مشهد راقع در ۵۴ هزارگزی شمال باختری 
تربت‌جام و ۲ هزارگزی خاور مالرو عمومی 
تربت جام به فریمان. ناحیه‌ای است جلگه‌ای 
ور گرمیری دارای ۲۰۸ تسن سکته که 
مذهیشان شیعه و زبانشان فارسی است. آب 
آنجا از قلات و محصولانش غلات و پنبه و 
شغل اهالی زراعت و مالداری است و راه 
مالرو میباشد. (از فرهنگ جغرافیانی ایسران 
ج 4 
خا کستری‌رنگك. اي ت ر ] (ص مرکب) 
برنگ خا کتری. رجوع به خا کستری شود: 
یک مجممة بلند سه پهلو جلو پرد؛ سخمل 
خا کتری‌رنگی گذاشته شده بود. (سایه 
روشن صادق هدایت ص ۱۸). 
خاک سرخ. اک س ](ترکیب وصفی, [ 
مرکب) خاک رس. رجوع به خا ک رس شود. 
خاک سفید. اس ] ((خ) دمسی است 
کسوچک از دهستان آیسدغمش بخش 
فلاورجان شهرستان اصفهان. واقع در ۳۱ 
هزارگزی جنوب باختر فلاورجان بگردنة 
سرخ. دارای ۳۶ تن سکنه که مذهیشان شیمه 
و زبانشان ترکی است. آب آنجا از زاینده رود 
و محصولاتش غلات میباشد. شغل امالی 
زراعت و راه فرعی است. (از فسرهنگ 
جغرافیائی ایران ج 6۱۰. 
خاکت سفید. [س)] (!خ) دی است از 
دهتان هئزا بخش ساردونیه شهرستان 
جیرفت. واقع در ۱۶ هزارگزی شمال راه 
مالرو بافت باردرئیه دارای ۲۷ تن سکنه 





خاک شدن. 


است. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج‌ها. 
خاک سفید پائین. [س ] ((خ) دصی 
است کوچک از دهستان هسنزا ببخش 
ساردوئیه شهرستان جیرفت. راتع در ۱۶ 
هزارگزی شمال باختري ساردوئه و ۱۰ 
هزارگزی شمال راه مالرو بافت باردونیه که 
دارای ۲۰تسن سکنه است. (از فرهنگ 
جنغرانیائی ایران ج ۸). 
خاک ستبه. [ش شم ب / ب] لإمرکب) 
آبدّزد ک (حشرة معروف). و رجوع به 
آبدزدک شود. 
خاک سیاه. زک | (تسرکیب وصفی, ! 
مرکب) خاک تیره. خاک برنگ سیاه. خاک 
سیم 
خا کت سیه. اک یَ؛] (تسرکیب وصفی, [ 
مرکب) خاک تیره. رجوع به خا ک‌سیاه شود 
پاس ادب من همه را میرد اینک 
بر خا کسه خفته‌ام اینک به در دوست. 

علی خراسانی (از آنندراج). 
خاکش. (ک] (!مرکب) مخنف خا ککش 
است و ان تخته‌ای است که دهقانان زمین 
شیار کرده را بدان هموار کنند. (برهان قاطع) 
(آتدراج) (فرهنگ شموری ج ۱ص ۳۶۷ 
ماله که زمین را بعد از تخم افش‌اندن به آن 
هموار کنند. رجوع به خا ک‌کش شود. 
خاکشان. (اخ) دهی است جزو دهستان 
بشاریات بخش آبیک شهرستان قزوین. واقع 
در ۲۷ هزارگزی باختر آبیک و ۱۵ هزارگزی 
راه عمومی. تاحیه‌ای است جلگه‌ای باهوای 
معتدل و دارای ۳۰۰ تن سکنه. مذهبتان 
شیعه و زبانشان ترکی و فارسی است. این 
دفسستان دارای دو رشته قنات است. 
محصولات آنجا غلات و چفندرقند و پبه و 
جالیز و شفل اهالی زراعت و گله‌داری است. 
راه آنجا مالرو و از طریق کوندج ابراهسیم آباد 
میتوان ماشین برد. (از فرهنگ جغرافیائی 
ایران استان مرکزی ج ۱). 
خا کت شدن. اش د] (مص مرکب) کنایه 


از خویشتن را هیج و ناچیز پنداشتن: 


در بهاران کی شود سرمبز سنگ 

خاک شو تاگل بروید رنگ رنگ. مولوی. 
اي برادر چو عاقیت خا ک‌است 

خا کشو پش از آنکه خا کشوی. سمدی. 
ازین خا کدان‌بنده‌ای پا ک‌شد 

که‌در پای کمتر کی خاک‌شد. سعدی. 


||مدفون شدن. ||نابود شدن: ای بسا آرزو که 
خاک شده. (سمدی). ||مبدل بخا ک‌گردیدن: 
که‌گر خاک شد سعدی او راچه غم 
که در زندگی خاک‌بوده است هم. (بوستان), 
ما خاک‌شويم وهم نگردد 
خاک درت از جیین ما پا ک. 

سعدی (ترجیمات). 


سعدی ا گر خاک شود همچنان 
ناله و زاریدنش آید بگوش. سعدی, 


|[در امطلاح کشتی‌گیران به جای سر پا 
کشتی گرفتن. بزمین افتادن ولی بکشتی ادامه 
دادن. 
خا کش سبز باد. اک س ] (جملة فعلية 
دعایی) بجای روانش شاد باد استعمال شده و 
در کتب هندی چون صبع گلشن آمده است. 
خاک شفا. اي ش] ((ع) کنایه از خاک 
کربلای‌مُعَلی میباشد. (انتدراج)؛ 
میکنم دعوی سلیمانی 
در کقم سبحهای ز خاک شفاست. 
خان آرزو (از آنندراج). 
دوای کلفت دل سای عمارت اوست 
گلش‌سرشت ز خاک شفا مگر استاد. 
شفیع اثر (از آنندراج). 
خاک شناس. [ش ](نف م رکب دانکندی 
که‌اثر زمین‌های مختلف را برای کثپت و 
زرعهای مختلف شناسد. 
خا کشو, (!) تخمی است سیاهرنگ و ریزه که 
آن را با کافور در چشم کشند و به عربی 
بزرالمخم خوانند. (برهان قاطم» تخمی 
است داروئی که سرخ میگون بود. بذایت ریزه 
باشد و طبیعت آن گرم و قر است و آن را 
خورده گلان و شفترک نیز گویند و به عربی 
بزرالخمخم و بترکی مراشوه و به هندی 
خسویگلان و خاکشیر نامند. افرهنگ 
جهانگیری) (انجمن آرای ناصری) (آنندراج). 
دانه‌ای است که با کافور سایند و در چشم 
کشند.(فرهنگ اوبهی): 
چشم بی شرم تو گر روزی بیاشوبد ز درد 
نوک خارش خاکشو باد ای دریده چشم و کون. 
رجوع به خا کژی و خا کشی‌شود. 
خاکشور. انف مرکب) این کلمه مبدل 
خا ک‌شوی است و بمعنی کی که خاک 
کارخانۂ زرگران و خاک رهگذرها را به آب 
بشوید تا زر گم‌گشته و جز آن که دروست از 
آن برآید و ریگ‌بیز عبارت از همین است. 
قدسی در قصة جهجهار بندیله و افتادن 
زرهای او بدست لشکر پادشاهی گفته: 
زر از خا کشوری‌گذشت از کرور 
بلی کیمیا گربود خا کشور. ‏ (آنندراج). 
|[زارع. برزگر. کشاورز. (یادداشت بخط 
مولف). 
خاکشور. ((خ) دی است از دهستان 
کاریزتو بخش تربت جام شهرستان مشهد 
واقع در ۵۳ هزارگزی شمال باختری تربت 
جام و یک هزارگزی خاور مالرو عمومی 
تسریت‌جام به فریمان. ناحیه‌ای است 
کوهتانی با آب و هوای معتدل و ۱۱۲ تن 
سکه که مذهبشان شیعه و زبانشان ترکی 








است. آب آنجا از قات و محصولاتش غلات 
و پنبه است و شغل اهالی زراعت و راه مالرو 
میباشد. (از فرهنگ جغرافیانی اران ج٩).‏ 
خاکسور. (اخ) دی است کسوچک از 
دهستان دیلمان بخش سیاهکل دیلمان دارای 
۰ تن سکنه. (از فرهنگ جفرافیانی ایران 
e‏ 
خاکشوری. (حاس مرکب )عمل 
خاکشور,رجوع به خا کشورشود: 
زر از خا کشوری‌گذشت از کرود. _ 
(از آنندراج). 
خاکشی. () خا کشوکه عربان بزرالخمخم 
خوانند و علف آن را به شتر دهند. (برهان 
قاطع). نام داروئی که بنام خوب گلان شهرت 
دارد. (غیاث اللفات) (آنتدراج). یه (به لفت 
اصفهانیان). گیاهی است که دانه‌های آن قرمز 
و لعاپ بیار دارد و بیشتر در ایران جنس 
سیستبریوم سوفیا ! دیده میشود. (از کتاب 
گیاه‌شناسی حسین گل گلاب). خقبح. 
- امتال: 
خا کشی نبات بحلقم نکرده‌ای؛ یعنی لطف و 
محبتی که چنان باید نکردهای, 
قلان خاکشی‌مزاج است؛ یمنی سازگار و 
سازنده با هر جریانی است. 
= خرد و خا کشی:ریزریز. بسیار خرد. 
- خا کشی یخ‌مال؛ خا کش یک با یخ سایند تا 
سخت سرد شود و پیمار را دهند در بیماری 
اسهال. رجوع به خا کشوو خا کژیو خا کشیر 
شود. 
||( حبوانهای ریز برنگ سرخ و مایل بتدویر 
که غالباً در حوضها که آب مانده دارند پیدا 
آید. 
خا کشیر. (() خا کشو.خا کشی. خوب گلان. 
خبه. خَْبج. شفترک. رجوع بد خا کشور و 
خا کشی‌در این لغت‌نامه شود. خا کشر گاهی 
است خرد و از نباتات کروسیفر " بوتة آن بلند 
و در حندود نیم متر میباشد. دارای ساقة 
متقیمی است که شاخه‌های فرعی از آن 
منشمب شده و برگهایش شبیه برگ ترب است 
و گلهای ریز زردش دور هم جمع شده 
دسته‌های متعدد تشکیل میدهد. میوة ان هم 
شبیه بمیوه ترب است یعنی غلافی است که 
دانه‌های تخمش در آن قرار گرفته و همین 
تخم خا کشیر است که بنام خا کشیر سعروف 
است و در طب ایرانی مسصرف ميشود. (از 
فرهنگ روستائی يا داثرة المعارف فلاحتی 
تھی بهرامی ص ۴۸۵ و ۴۸۶). 
خاکشیرمزاج. 12 (ص مرکب) سازگار. 
موافق شونده با هر پیش آمد. خا کشی‌مزاج. 
خاکشی‌مزاج. [م] (ص مرکب) موافق با 
هر پیش آمد. رجوع به خا کشیرمزاج شود. 
خاک صوفی حمید. (ک ح] (ترکب 





خاک فشاندن. ٩۳۴۱‏ 


اضافی, | مرکب) خا کی است سفید و خوشبو 
که‌از بلاد شر وان از بقع صوفی حمید آرند و 
نگاه داشتن او مانع گزیدن هوام و مار است. از 
مجربات است. و بدستور طلای آن بر موضع 
گزیده‌ر شرب او همین اثر دارد و در سایر 
افعال مثل گل قبرسی است. (از تحفة حکیم 
مۆمن). 
خاک ضعیفی. اک ض ] (ترکیب وصفی. | 
مرکب) بشر. (آنندراج). انسان. آدمی: 
خاک‌ضمیف از تو توانا شده. نظامی. 
خاک علی. کي غ] (اخ) دهی است جزء 
دهتان بثاریات بخش آبیک شهرستان 
قروین. واقع در ۳۶ هزارگزی باختر آبیک و ۶ 
هزارگزی راه عمومی, تاحیه‌ای است واقع در 
جلگه دارای هوای معتدل و ۳۸۵ تن سکنه که 
مذهثان شیعه و زبانشان فارسی است. 
محصولات آنجا غلات و نخود و چفندر قند و 
بادام و تا کستان و جالیز است. شغل اهالی 
زراعت و گلیم و جاجیم‌یافی است. راه آنجا 
مالرو ولی ماشین نیز میتوان برد. (از فرهنگ 
جفرافیانی ایران استان مرکزی ج (). 
خاک غربت. (ک غب ](ترکیب اضافی.[ 
مرکب) مقایل خا ک‌وطن. منزل مسافران. 
(آنندرا اج( 
خاک غربت نیست دامنگیر سستی بند پاست 
سخت این زنجیر بر پایم گرانی می‌کند. 
دانش (از انتدراج). 
گربود چشم تری گرد کدورت توتیاست 
خاک شورانگیز غربت سم چشم من است. 
ابر (از آنندراج), 
خاک غربت بود ائينة ارباب سخن. 
صائب (از آنندرا اج 
از سفر روشن کند سالک چراغ معرفت 
لمل را در دیده باشد خاک غربت توتیا, 
شفیع اثر (از آنندراج). 
خاک فراموشان. (ک ف ] اس رکیب 
اضافی, | مرکب) قبر. (آنندراج) (غياث 
اللغات). خاک.زندان خاموشان. كوچة 
خموشان. فرجامگاه. (مجموعة مترادفات): 
نیم من دانمای صانب باط آفرینش را 
که‌در خا ک‌قراموشان کند دنیا فراموشم. 
صائب (از مجموعة مترادفات). 
مرا از دل غیاری نت از خاک فراموشان 
که بی‌مانع در آنجا می‌توان خاکی بسر کردن. 
شفیع اثر (از مجموعة مترادفات). 
خاک فشاندن. (ت /فد](مص مرکب) 
خاک‌پاشیدن: 
فشاندش قضابر سر از فاقه خاک. 
(بوستان). 


1 - Şisymbrium Sofia. 
2 - cıucîlères 








۲ خاک فیروزه. 


خاک فیروزه. اک ز /ز] (تسسرکیب 
اضافی, [ مرکب) ریزة فیروزه. خرد؛ فیروزه. 
آنچه فیروزه از کان درست و بزرگ برآید 
نگینة انگشتری و غیره سازند و آنچه ریزه 
باریک برآید آن را خاک فیروزه گویند. 
(غیاث اللفات) (آشدراج). 
خاک قبر در خانه ریختن. اک ق دن 
تَ] (مص مرکب) نوعی سحر. نوعی 
جادو: ساحران بر خا ک مرده افونی خوانده 
در خانة دشمن اندازند تا خانه‌اش خراب شود 
و پاره‌ای-از آن چون بر آدمی خفته بریزند تا 
دیری بخود نید (آنندراج): 
بر نیاید در حضون ساحران از ما نفس ' 
خاک قبر از دشملی در مجلس ما ریختند. 
اثر (از آنندراج)۔ 
خاک قرمز. [ک تي م] (ترکیب وصفی, [ 
مرکب) خاک رس. خاک رست. رجوع به 
خا کرس شود. 
خاک قند. اي ق] (تركب اضافی, ! 
مرکب) چون قطعة قندی را بشکنند یا بسایند 
ریز؛ قند یا پودری راکه ببب شکتن یبا 
سانیدن از قند بدست آید خا ک‌قند گویند. 
خاک کردن. اک د] (مص مرکب) دفن 
کردن.در خا ک‌چیزی را پنهان کردن. بخا ک 
سپردن. پوشانیدن بزیر خا ک.||در گور کردن. 
در قبر نهادن. 
- امتال: 
خدا پا کمان‌کند خا کمان کند. 
فلانی دو سه شاه را خا ک‌کرده کنایه از اینکه 
دورة آنها رادیده. 
||نابود كردن: 
مرس از محبت که خا کت کند 
کهباقی شوی گر هلا کت‌کند. 
سعدی (بوستان). 
جان بزیر قدمت خا ک توان کرد ولیک 
گرب گوشة نعلین تو وان دیدن 
سعدی (طیات). 
اادد اصطلاح کشتی‌گیران حریف را از سر پا 
بزمین انداختن و در زمین نشاندن. 
خاک کش. اک /ک ](نف مرکب.!مرکبا 
تخه‌ای است که دهقانان زمین شیار کرده را 
بدان هموار کنند و خا کش مخفف آن است. 
(آتندراج). ماله (در تداول سردم شرا ان( 
|اکی که خا ک‌کشی می‌کند مقابل اجرکش 
یا گل‌کش (از اصطلاح بنایان). ||ارایه‌ای که 
خاک حمل می‌کند. 
خاک تکشی. (ک /ک | (حامص مرکب) 
عمل خاک کشیدن. عمل خاک کشی کسردن. 
عمل حمل خا ک‌کردن. 
خاک کشیدن. (ک /ک د] (مص مرکب) 
حمل خا ک‌کردن. خا ک‌بردن. 
خا ککشی کردن. اک / کک د ] (مص 








مرکب) خا ک حمل کردن. خا ک‌کشیدن. 
خاک کندن. اک د ] (مص مرکب) کندن 
خا ک. حفر آن؛ 

زآن سبب کاندر شدن واماند دیر 

خا کرامی‌کند و میفرید شیر. مولوی. 
خاک گران. اک گ ](ترکب وصفی ! 
مرکب) خاک سنگین. این ترکیب از یک نظر 
قدیمی دربارة عتاصر نشأت گرفته است و آن 
این بوده که قدماء ترتیب قرار گرفتن عناصر 
را بر این نهج می‌دانته‌اند: خاک‌بواسطة تقل 
خود در زیر همۀ عناصر است. بر روی آن آب 
بواسطه آن‌که سبکتر از خا ک‌است قرار دارد. 
ویر روی آپ باد (هوا) پواسطة سیکی و بر 


روی باد (هوا) اتش است: 
آتش سوزان رامرباد سبک زا 
مرآب روان راو مر این خا ک‌گران راء 
ناصرخسرو. 
خا کت گشتن. رگ تَّ ](مص مرکب) خاک 
شدن. بصورت خاک درآمدن. بخا ک تحول 
یافتن چنانکه جد مرده پس از مدتها در زیر 
خا کماندن: 
خاک‌گشته باد خا کش بیخته. 
دیر و زود این شخص و شکل نازین 
خاک خواهد گشتن ر خا کش‌غار. سعدی. 
خاک گل کردن. اي ک :) اص 
مرکب) آب یامایع جز آب رابا خاک 
آمیشتن : 
در ازل خا ک وجود ما به می گل کردماند 
منع می‌خوردن مکن سلمان به | کراهم نگر. 
جمال‌الدین سلمان (از آتدراج). 
خاک تگوز. اک ] (ترکیب اضافی, !مرکب) 
خاک قبر. شفی. سفاة. زمس. (منتهی الارب) 
(اقرب الموارد) (تاج العروس). مجازاً گور. 
قر 
خا کگون. (ک گ ز) (ترکیب اضافی. ! 
مرکب) رجوع به ون سفید شود. 
خاک گیاهی. اک ] (سرکیب وصقی, | 
مرکب) خا کی‌است که از ترکیپ خا ک‌معدنی 
با لاشبرگ درست میشود. مهندس کریم 
ساعی در کتاب جنگل‌شناسی خود چنین 
آرد: خا ک‌گیاهی از آمیختن خاک معدنی با 
لاشبرگ درست می‌شود. در زمینهای زراعتی 
مواد آلی که از راه ود بزمین داده میشود 
بوسیلة شخم با خا ک آمیخته میگردد ولی در 
جنگل این آمیخته شدن بوسیلة ريشة 
درختان, کرمهای خا کی‌یا جانوران بزرگتر و 
یاپوسیله ابی که در خا ک فرو می‌نشیند انجام 
میگیرد. ریشۀ درختان در خاک معدنی 
فرومیروند, در آنجا میمیرند و می‌پوسند و با 
آن آميخته می‌شوند. کرمهای خا کی دالانهائی 
در خاک می‌کنند که گاهی تا ژرنای یک متر 
فرومیرود و آخال آنها با خاک‌کانی آمیخته 


رودکی. 








خاک‌مال شدن. 


می‌گردد. گراز, ررباه, خرگوش و موش خاک 
را در جستجوی خورا ک زیر و رو می‌کنند. 
آبی که در خاک فرومی‌نشیند با خود ذرات 
لاشبرگ را همراه برده و آنها رابا خا ک معدنی 
مخلوط می‌کند همچنین هنگام گذشتن از 
لاشبرگ اسیدهومیک " را در خود حل کرده و 
آن را به خاک معدنی میرساند و در آنجا این 
اسید با برخی مواد معدنی هومات " می‌سازد. 
خاک تگیر. (نف مرکب. [مرکب) نسیجی که 
خاک بخود گیرد.|کسی که در غربت بماند و 
به آنجا انس گیرد. 
خا کت لیس. (نف مرکب) کی که خاک را 
بلید. (از انندراج): 
بگردا گردتخت طاقدیش 
دهان تاجداران خا ک‌لیش. نظامی, 
خاک لیسی. (حامص مرکب) عمل 
خاک‌لیس.خاک‌لسیدن: 
خاک‌لیسی په می‌باید نمودن همچو آب 
بهر انی. تا بکی هر سو دوان باشد کی. 
میرزا سعبد اشرف (از آنندراج). 
خا کت لیسیدن. [د](مص مرکب) لسیدن 
خاک.برخا ک زبان زدن. ۱ 
خاک لیوه. اک لو /را (! مسرکب) در 
خاک غلتیدن. مراغه. (بلهجة قزوین). 
خا کث‌مال. ((مص مرکب) مالیدن با خاک. 
|اکایه از ذلیل و خوار و با لفظ « کردن» و 
«دادن» و «خضوردن» عسل است. 
(آنندراج): 
چنان جت و چابک نهد دست و پا 
که نعلش دهد خا ک مال هوا 
وز آن میخورد سایه این خا ک مال 
که یکجای باشد قرارش محال. 
ظهوری (از آنندراج). 
کی‌بمردن آسمان از خا کمالم بگذرد 
بالم از پرواز چون ماند پر تیرم کند. _ 
صائب (از انندراج) 
بر گوهرم غبار یتیمی فزون شود 
چندانکه چرخ بیش دهد خا ک‌مال‌من. 
صائب (از آندراج). 
صبح نشاط ما شده با شام غم یکی 
ناخورده خا ک‌مال‌زمین آسمان ما. 
متیر (از آنندراج). 
خاک مال دادن. [5| (مص مرکب) 
خواری دادن. رجوع به خا ک مال شود. 
خاک مال شدن. (ش د | (مص مرکب) 
مطاوعه خا ک مال کردن. 


۱ -در مجمرعة مترادفات این مصرع چين 
است: 
بر نباید در حضرر زاهدان از ما نفس. 
Acide humique.‏ - 2 
Humale.‏ - 3 





خاک‌مال کردن. 


خاک مال کردن. (ک د) (مص مرکب) 
بر زمین آوردن پهلوان را. (غياث اللفات). 
| تن با مالیدن خا کو آب با هم بچیزی. 
|| تطهیر: ولوغ کلب را خا ک‌مال کنند و سپس 
دوبار بشویند. || خوار و ذلیل کردن. رجوع به 
خا کمال‌شود. 
خاک‌هالی. (حامص مرکب) عمل 
خاک مال کردن و خا ک‌مال‌شدن. 
خاک مالیدن. [د] (مص مرکب) مالیدن 
خاک بچیزی. تعفیر. (اقرب الموارد). خاک 
مالیدن زن پستان خود را زنان شیرده چون 
خواهند اطغال خود را از شیر بگیرند سر 
پستان خود را با خا ک آغشته می‌کنند تا طفل 
شیرخوار را رغبت مکیدن آن پستان نماند. 
خاک‌مالی شدن. [ش 3 ](مص مرکب) 
بخاک الوده شدن. سالیده به خاک‌شدن. 
مطاوع خا ک‌مالی کردن. 
خاک مالی کردن. (ک د](ص مرکب) 
خاک‌مال کردن. شتن با مالیدن خا کو آب 
با هم بچیزی. 
خاک مراد. اي ] (ترکب اضافی, ! 
مرکب) کنایه از خا ک زیارتگاه است که کام 
دل حاصل شود. (آنتدراج)؛ 
خط رویش چراغ دیدة شب‌زنده‌داران شد 
غبار خط او خا ک مراد خا کساران شد. 
صائب (از آنندراج). 
دیدم غبار خط تو حوری نژاد را 
صد شکر یافتم پی خا ک مراد را 
؟ از آتدراج), 
نت در روی زمین جز آستان دركشش 
هست اگرخا ک‌مرادی در باط روزگار. 
(در مدح شاه عباس از آنندراج). 
جز استان خرایات نت خاک مراد 
خوشا کی که از این آستان برون نرود. 
؟ (از آندراج) 
خاک مرادبخش, اي م ب ] (تسرکیب 
وصفی, [مرکب) خاک مراد. رجوع به خاک 
مراد در این لغت‌نامه شود: 


تسبیع و سبحه از گل میخانه می‌کنم 
خا ک مراد بخش برارد مراد من. 
نظیری نیشابوری (از انندراج). 


خاک مردان. () (إخ) دمی انت از 
دهتان ولدیان بخش حومة شهرستان خوی. 
واقع در ۲۱ هزارگزی جنوب خاوری خوی و 
۴۲ هزارگزی خاور ارابه‌رو سید حاجین 
نجوی. ناحیه‌ای است دره‌ای و کوهستانی با 
آب و هوای معتدل و سالم و ۲۹٩‏ تن سکنه که 
مذهیشان شيعه و زبانشان ترکی است. اب 
این محل از چشمه و رودخانه و محصول آن 
غلات و حبوبات س شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری و صنایع آنجا دستی و جاجیم‌بافی 
است. راهش مالرو مبباشد. (از فرهنگ 








جفرافیانی ایران ج ۴). 
خا کت مرده. اي مد / د ](ترکیب وصفی. 
امرکب) زمینی که رستنی در آن نباشد. 
(غیاث اللفات) (آتدراج). || خاک پوک که 
آب بیار بخود گیرد: 
سالکان را صحبت تن‌پروران سنگ ره است 
سیل را این خا کهای‌مرده کاهل میکند. 
صائب (از آنندراج). 
|[(ترکیب اضافی, [مرکب) قبر. گور: 
چشمهٌ صاف بقا آلود: گرد فناست 
بوی خا ک‌مرده می‌آید ز آب زندگی. 
میرزا حن واهب (از آنندراج). 
خاک مرکب. اي مر کک ] (ترکیب 
رصفی, | مرکب) مراد از موالید ثلاثه است که 
باتات و جمادات و حیوانات باشد. (غباث 
اللغات). 
خاک مطبق. اي م طب ب ] (ترکب 
وصفی, [ مرکب) کنایه از کر زمین. (برهان 
تاطع) (انتدراج) (انجمن آرای ناصری): 
شرم در این طارم ازرق نماند 
آب در این خا ک‌مطبق نماند". 
نظامی (از آنندراج). 
خاک معلق. اي عل [] ات رکیب 
وصفی, [مرکب) خاک سطبق, کر؛ زمین. 
(برهان قاطع) (انجمن آرای ناصری). رجسوع 
به خا ک‌مطبق شود. 
خاک مقل. اک م] (ترکب اضافی, [ 
مرکب) مق مکی. رجوع به مقل مکی شود. 
خاک مور, [ک ) (ترکیب اضافی, | مرکب) 
قرية اللمل؛ مأوای موران و جای فراهم آمدن 
خاک‌ان. 
خا کت نرم. (ک ن)(تسرکیب وصفی, | 
مرکب) گرد که بباد رود. شار. دقعاء. بوغا. 
خا ک‌نشین. [ن ] (نف مرکب) نشیننده بر 
خاک.مجازاً متواضع و منکر و خاکارو 
خلیق. (آنندراج): 
با خا ک‌نشینان بنشین تا گویند 
هر چیز سبک‌تر است بالا باشد. 
||مرده چونکه در خا ک‌کندش: 
ای دو جهان زیر زمین از چه‌ای 
خاک نه‌ای , خا ک‌نشین از چه‌ای؟ 
||(اصطلاح تصوف) واصل: 
نه در اختر حرکت بود و نه در قطب سکون 
گرنبودی بزمین خا ک‌نشینانی چند. 
حاجی ملاهادی سبزواری. 
خاک‌نشین شدن. آن ش ذ] (سص 
مرکب) بدبخت شدن. ناچیز و فقیر شدن. 
خا ک‌نشین کردن. (ن ک د) اسص 
مرکب) بدبخت کردن. ناچیز و فقیر کردن. 
خاک نشینیی. (ن ](حامص‌مرکب) جلوس 
بر خاک. ||بدیختی. فقر. بیکسی. |[فروتنی: 
در سرکشی است خا ک‌نشینی که گفه‌اند 


خاقانی. 


نظامی. 








خاک و باد. FF‏ 


فواره چون بلند شود سرنگون شود. 
خاک نگار. (ن ] (نف مرکب) نگارنده بر 
خاک,ترسیم‌کننده بر خا ک.مصور خاک.رقم 
بر خا ک‌زننده: 
من شناسم که چرخ خا ک‌نگار 
چون سخنهای تو نگار نداشت. ممودسعد. 
خاک نمکت. (ن م] (۱ مسرکب) نوعی از 
بازی باشد و آن چنان است که چیزی را در 
تود؛ خاک‌نم کرده پنهان سازند و بعد از آن 
خاک را بدو بخش تقسیم کنند و هر بخشی از 
آن کسی باشد. آن چیزی که پنهان است از 
بخش هر کس برآید غالب بود و او برده باشد 
و به عربی این بازی را فیثال گویند. (برهان 
قاطع) (آنندراج) (ناظم الاطباء). نام بازی و 
آن را خيزیده و دوداله و کوها موی نیز گویند. 
(شرفنامة منیری). 
خاکت نهاد. زنِ / ن ] (ص مرکب) نایه از 
آدمی خلیق و متواضع: 
هر خاک‌نهادی که خموش است در این بزم 
چون کوزه سربسته پر از بادۂ ناب است. 
صائب (از آتندرا اج), 
خاکو. ((خ) دهی است از دهستان چهار 
یلوک بخش سیمینهررد شهرستان همدان 
واقع در نه هزارگزی جنوب همدان. ناحیه‌ای 
است کودتانی و سردسیر دارای ۳۱۸ تن 
سکنه که مذهب آنها شیمه و زبانشان فارسی 
است. آب آن‌جا از چشمه‌ار و رودخانة 
محلی است. محصول آنجا غلات وحبوبات و 
لیات و مختصر میوه میباشد. شغل اهالى 
زراعت و گله‌داری است. صنایم دستی زنان 
قالیچه ر گلیم‌باقی و راه مالرو میاشد. 
(ازفرهنگ جغرافیائیایران ج ۵). 
خاک و آب. اک ] (ترکیب عسطفی. [ 
مرکب) کنایه از جد و قالب آدمی‌زاد باشد. 
(برهان قساطم) (آنندراج) (انجمن آرای 
ناصری). قالب بَقّر. (شرفنامة منبری). 
خا کوانق. () دهی است جره دهستان 
دیزمار خاوری بخش ورزقان شهرستان اهر 
داقع در ۱٩‏ هزارگزی راه ارابه رو تبریز باهر. 
ناحیه‌ای انت کوهتانی با آب و هوای 
معتدل که دارای ۱۱۷ تن سکنه با مذهب شیعه 
و زبان ترکی. آب آنجا از چشمه‌سار و 
محصولات غلات است. شفل اهالی زراعت 
و گله‌داری و راه مالرو ميباشد. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج ۴). 
خاک و باد. (ِک ](ترکیب عطفی, |مرکب) 


۱-صاحب ان‌جمن آرای ناصری در شاهد 
برای «حا ک معلق» این بیت را جين آررده 
است: 

آب در این خا ک معلق نماند 

شرم در ابن طارم ازرق نماند. 





۴ خاک و خاشاک. 


بنده. (شرفنامة متیری) (آنندراج). مطیع. 


فرمانبردار؛ فلان خاک و باد تست. إإقامد. 
(شرفنامة منیری) (انندراج). پیک. 
خاک و خاشاکت. (ک ](ترکیب عطفی:| 
مرکب) اشغال. رجوع به خاشا ک‌شود. 
خاک و خل. اک خ) (ترکب عطفی, | 


مرکب) آشفال. گرد وخا ک. 

خاک و ما کث. (ک] (! مرکب. از اتباع) 
خاک 

تا بخا ک‌اندرت نگرداند 

خاک و ما ک‌از تو بر ندارد کار. رودکی. 


خا که. رک /ک ](ل) در عرف عامیانه په خاک 
زغال اطلاق میشود. || . |إاين كلمه 
با کلماتی چون ا و «قند» و«زغال» و 
«مررارید» و «شپش! » و «تبا کوه و «پهن» و 
«دتوتون» میآید که هرکدام از این ترکیات 
علیحده ذ کر خواهد شد. 

خاکه. (کِ ] (إخ) دهی است از دهستان کنار 
رودخانه شهرستان کلپایگان واقع در ۸ 
هزارگزی شمال خاوری گلپایگان. ناحیهای 
است جلگه‌ای و گرمسیر و مالاریائی. دارای 
۸ تن سکنه که مذهبشان شیعه و زبانشان 
لری و فارسی است. آب آنجا از قنات و 
محصولاتش غلات ولبات و پبه سیباشد. 
شفل اهالی زراعت و گله‌داری و راه مالرو 
است. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۶ا. 

خا که. [ک ] ((خ) وادیی است از شهر عُذره و 
در این محل جنگی اتفاق افتاده است. (از 
معجم البلدان ج ۳ا, 

خاکه اره. (کپ از ر /رٍ ] (ترکیب اضافی, [ 
مرکب) نرمه‌های ریز چوب که پس از بریدن 
آن بدست می‌آید. تشازه. وشازه, (سنتهی 
الارب) (اقرب الموارد)ء 

خا که برگث. (ک / ک ب ] (ترکیب اضافی, 
[مرکب) برگهای ریز و پوسیده که کود و رشوه 
رابکار اید. 

خاکه تنبا کو. رک /ک تسم] (ترکیب 
اضافی. [ مرکب) خرد: تنبا کو. تنا کوی 
ریزه‌ریزه شده. 

خاکه توتون. اک /ک ](ترکیب اضافی,! 
مرکب) خرد؛ُ توتون. توتون ریزه‌ریزه شده. 
خا که چائی. (ک / کی ] (ترکیب اضافی. | 
مرکب) خرد؛ چائی. ریز: چائی. چائی که از 
پرویزن‌های ریز بدر تواند آمد. 

خاکه زغال. اک /ک ]ترک اضافی: [ 
مرکب) خرد؛ انگشت. ریز زغال. 

خاکه زمرد. اک /کي زمر را (ترکیب 
اضافی, | مرکب) خرد؛ زمرد. ذرات زمرد که 





از تراش قطعات زمرد بدست می‌اید. 

خا که سرلب. اک /ک س ](ترکیب اضافی. 
[مرکب) چیزی است متل خاک.که از کان 
سرب بدست می‌آید و نهایت بدبو باشد. 





(آندراج): 
«خا که‌کان مومیانی و سرب». اشرق لاز 
انتدرام). 
خاکه شپش. (ک / ک ش پ] (ترکیب 
اضافی, | مرکب) شپش خُرد. بچه‌های شپش 
بچه‌های ریز شپش. رشک. میتّه. 
خاکه فیروزه. اک /ک ر /ز) (ترکیب 
اضافی. ! مرکب) از کان جواهر چیزی که 
درشت و بزرگ برآید از آن نگین انگشتر و 
غیره سازند و آنچه ریزه و خرد است آن را 
خا که‌گویند. (آنندراج): 
خاک چون خا کذ‌فیروزه دراید بنظر 
بس که گردید زمین سبزه چو فیروزه نگین. 
ملا طغرا(از آنندراج). 
خا که قند. (ک /ک ق ] (ترکیب اضافی, | 
مرکب) خردۀ قند. ریزه‌های قند که پس از 
شکتن قطعات بزرگ قند بدست می‌آید. 
خاکه لیوه کردن. اک /ک لو /وکد] 
(مص مرکب) مراغه کردن. رجوع به مراغه 
کردن‌شود. 
خاکه مروارید. اک /ک م] (ترکب 
اضافی, | مرکب) خرده‌مروارید. ریزه‌مروارید. 
مروارید ریز و کوچک. 
خا که مومیالیی. اک /ک] (تسسرکیب 
اضافی, | مرکب) چیزی است مل خاک و از 
کان مومیائی بدست می‌آید و نهایت بدبو 
باشد. (آنندراج): 
خا کذکان مومیائی و سرب 
بوی آروغ امتلای وتر. اشرف (از آنندراج). 
خاکی. (ص نبی, [) شوب به خاک. 
(برهان قاطع) (انندراج). خلاف آبی. چون 
حیوان خا کی.ج. خا کیان: 
آب و خا ک‌اجزای خاکی‌را همی کلی کند 
باز گه مر کل خا کی را همی اجزاکند. 
ناصرخسرو. 
جانت را اندر تن خا کی‌بدانش زرکتی 
چون همی تاید برون هرگز مگر از خا ک‌زر. 
اصر خسرو. 
پوشد لباس خا کی‌ما را ردای نور 
خا کیلباس کوته و نوری رداش تام. 
خاقانی. 
خا کی‌دلم در آتش و خون آب میشود 
تا تو کجانی امشب و مهمان کیستی. خاقانی. 
چو هت این دیر خا کی ست بنیاد. نظامی. 


فتاد اندر تن خا کی زابر بخششت قطره 
مدد فرما بفضل خویش تا این قطره یم گردد. 
سعدی, 


چون آبروی لاله وگل فيض حن تست 

ای ابر لطف بر من خا کی‌ببار هم. حافظ. 
||برنگ خا ک.اغر. غبراء. (منتهی الارب). 
| آلوده بخا ک. آغشته به خا ک. ||کنایه از 
مردم بی‌حرمت و خوار و ذلیل, (آنندراج) 








خاکی. 
ابرهان قاطم): 
لبلی بهزاد رمتا کی 
امد بر آن غریب خا کی. 
چه عذر آری تو ای خا کی‌تر از خاک 
که گویائی در این خط خطرناک. ظامی. 
||اشاره یمشللة خا کی است که برج شور و 
سنبله و جدی باشد. (برهان قاطع) (آنندراج). 
|اهل زمين. ||افتاده. متواضع؛ 


نظامی. 


خاصگان دانند راء کب جان کوفتن 
کاین ره دشوار مشتی خا کی آسان دیده‌اند. 
خاقانی. 

روزگ بطریق خشمناکی 
شه دید در آن جوان خا کی, نظامی. 
اگر صدسال بر خا کش نشینی 
ازو خا کی‌تری‌کس را نبینی: نظامی. 
خا کی‌شو و از خطر میندیش. نظامی. 
بنی‌ادم سرشت از خاک‌دارد 
اگرخا کی نباشد آدمی یست. 

سعدی ( گلستان), 


-عالم خاکی؛دنیا؛ 
آدمی در عالم خاکی تمی‌آید پدست 
عالمی دیگر بباید ساخت وز نو آدمی. حافظ. 
خاکیی. (إِخ) نام مرد هندی آست که در 
ریع‌الاول سال ۸۸۶ ه.ق,قدم بمصر گذاشت 
وادعاء کرد که سنش ۲۵۰ سال است. 
سیوطی در تاریخ الخلفاء گوید: چون او را 
دیدم عقل تجویز بیش از ۷۰ سال را بر او 
نکرد, مضافاً آنکه او بر این مدعي خود دلیلی 
نداشت. بوضع ظاهری, او مردی قوی‌هیکل با 
محاسن کاملاً سیاه‌رنگ بود. از آنچه از او 
شنیدم این بود که گفت در سن ۱۸ سالگی من 
حج گزاردم و چون به هند باز گشتم شنیدم که 
تاتارها بینداد رفته‌اند تا آنجا رابحیطة تصرف 
درآورند. او می‌گفت در زمان سلطان حن 
قدم به مصر گذاشتم. و این سلطان هنوز 
مدرمه‌اش رابنا نکرده بود. السته انچه 
می‌گفت صرف ادعا بود و دلیلی برای صحت 
قولش نداشت. (از تاريخ الخلفاء سیوطی 
ص ۳۲۲). 
خاکیی. (اخ) از شعرای قرن نهم هجری 
عشمانی است که در زمان بایزیدخان وفات 
یافت و از مردم اسکوپ بود. این بیت از 


اوست: 
ملامت چکمزم هر گزی که هجران بر کمال اپلر 
که هر ننه کمال اوله فلک آنی زوال ایلر. 
(از قاموس الاعلام ترکی ج ۲ص ۲۰۱۳). 
خا کی. (اخ) شاعری است از اهل قسطمونیه 


۱ -مرحبرم ده خدا اخل) را در این مرضع 
احتمال داده‌اند که از «خرال» بمعتی «درده: 
باشد. رجرع به «خلواره» ر «خرال» و «خوالیگره 
شود. 





خاکی. 
واز شعرای قرن نهم هجری عشمانی است. وی 
در زمان اسماعیل بیک آل اسفندیار میزیسته 
و این بیت او راست: 
ای مراد مومن و ترسا معین مرد و زن 
قدرتکدر طاشی که مرجان که مر مرد و زن. 
(از قاموس الاعلام ترکی ج ٣ص‏ ۲۰۱۳). 
خاکی. (ا) نام یکی از دراویش است که 
طبع شمر هم داشته. صاحب مجالس الثفائی 
چنین آرد: مولانا خا کی‌از کوسو بوده و بسی 
درویش و دردمند می‌نموده و طبع نظم نیز 
داشته و این مطلع از اوست: 
نبازمند توئیم ای بناز پرورده 
ترا زمانه عجب دلنواز پرورده. 
(ترجمه مجالس النفانی ص 4۲۲۳ 
در ترجمة لطانف‌نامه ص ۴۹ این مرد بتام 
خاتمی آمده است. «در شاهد صادق» بنقل 
الذریعه ج ٩‏ ص ۲۸۳ بال وفات او ۹۰۲ ذ کر 
شده است. 
خاکی. (() نام جماعتی و قیله‌ای است. 
(برهان قاطع) (آنندراج). 
خاکیی. (إخ) نام محلی است کنار راه ریز و 
سراب ميان کرد کندی و دوز دوزان در 
۰۰ گزی تبریز. دهی است جزء دهستان 
ابرغان. بخش مرکزی شهرستان سراب واقع 
در ۴۵ هزارگزی باختر سراب و ۲ هزارگزی 
شوه سراب به تبریز. ناحیه‌ای است 
جلگدای با آب و هوای معتدل و ۸۲۳ تن 
سکنه که مذهشان شیعه و زبانشان ترکی 
است. آب آنجا از چاه و محصول آن غلات و 
حبوبات است. ثغل اهالی زراعت و گله‌داری 
و راه اراب‌رو است. (از فرهنگ جغرافیائی 
ایران ج ۴). 
خاکیی. ((خ) دهی است از دهستان تنگ 
گزی‌بخش اردل شهرستان شهر کرد واقع در 
۷۰ هزارگزی شسمال باختر اردل و ۱۸ 
هزارگزی راء کوهرنگ. ناحیه‌ای است 
کوه‌انی با آب و هوای معتدل و ۲۲۷ تن 
سکنه که زبانشان فارسی و لری و مذهبشان 
شیعه است. آب آنجا از چشمه و محصول آن 
غلات و حبوبات و پشم و روغن است. شغل 
اهالی زراعت و گله‌داری و صنایع دستی زنان 
کرباس و جاجیم‌بافی میباشد. راه انجا مالرو 
است. (از فرهنگ جفرافبائی ایران ج 4۱۰. 
خاکی. (إخ) سحمد. از شعرای قرن نهم 
هجری عشمانی است که صاحب تذکره‌ای نیز 
میباشد وی برادر کوچک عاشق چلبی است 
واو راست این بیت: 
کوز قیزار دوب کیرمتم بر چشمی آهو عشقنه 
چشم خونبارم کوروب صائما ک بنی صاحب رمد. 
(از قاموس الاعلام ترکی ج ۳ص ۲۰۱۳). 
خاکی. (إخ) محمد افندی, از شمرای متأخر 
عشمانی است اصل وی از قصبة کلیس ولایت 





حلب است. وی از آنجا به ق ططیه آمد و در 


صف خواجگان قرار گرفت و شفل دفترداری 


و کتابت یافت مرگش بال ۱۱۷۲ ه.ق. 


است. در وفات راغب پاشا صدراعظم رثائی 
دارد که این دو یت از أن است: 
کرم مقاطعه سی تا زمان حاتمدن 
قالوب مزاد ده بر کسه اولمیوب طالب 
کیمک نقود عطایاسی وارآنی آله جق 
مگر جناب صدارت پتاه اوله راغب. 
(از قاموس الاعلام ترکی ج ۲ص ۲۰۱۳). 
خاکی. ((خ) مصطفی. از شعرای قرن نهم 
هجری عشمانی است و این بیت از اوست: 
فاشلرک ارستنده دیر خالک کوران ای مه جبین 
بال آچوب پرواز ایدرصان سدره دن روح الامین. 
(از قاموس الاعلام ترکی ج ۲ص 0۲۰۱۳ 
خاکیی. (اغ)میرزایک که با ملا صوفی 
بألیف دبت‌خانه» تذکرة بزرگ در دو جلد 
بال ۱۰۱۰ ه.ق.پرداخت و عبداللطیفبن 
عبدلله الپاسی در ۱۰۲۱ پر آن ضمیمه‌ای 
توشته است. (از کاب احوال و اشعار رودکی 
تیف سعد نفیسی ج ۲ ص۸۲۸ 
خاکی. (ٍخ) میرزا علی‌قلیخان لگزی از 
شعرای متأخر ایران و از رجال شاه طهماسب 
صفوی بوده است. این بیت او راست: 
غم که پیر عقل تدبیرش بمردن می‌کند 
می‌فروشش چاره در یک آب خوردن مي‌کند. 
(از قاموس الاتلام ترکی ج ۲ص ۲۰۱۳). 
خا کیان. () ج خا کی (حاشیة دکتر مین بر 
برهان قاطع). || آادمیان. (شرفنامة منبری): 
خا کیانی که زاد؛ زمیند 


ددگانی بصورت آدمیند. نظامی, 
شاهد نو. فتن افلا کیان 
نوخط فرد. آپنة خا کیان۔ نظامی. 


||مردمان بی‌عزت و بیحرمت و خوار و ذلبل 
را گویند. (برهان قاطع) (آنندراج). خواران. 
(شرقنامة منیری) (فرهنگ شموری ج ۱ص 
۳ 

خا کیان جگر آتش زده از باد سموم 

آبخور خاک در حضرت علا بیند. خاقانی. 


آسمان پل بر سر آن خا کیان خواهد شکست 
کآبروی‌اندر ره آن دلتان افشانده‌اند. 
خاقانی. 
از پی خونریز جان خا کیان 
شهربندی شد فلک در کوی تو. خاقانی. 
تاز محیط هوا خشک بر آبی چو ابر 
در قدم خا کیان‌هر چه که داری ببار. 
خاقانی. 
جور نگر کز جهت خا کیان 
جفد نشائم بدل ما کیان. نظامی. 
چون گریزانی ز نالف خا کیان 
غم چه ریزی بر دل غمنا کیان. مولوی. 
|| مردگان. (اشنگاس). 











خاکی خراسانی.  ٩۳۴۵‏ 
خاکیان. (!ج) دصی است جزء دستان 
مرکزی بخش صومعه‌سراء راقع در یک 
هزارگزی جوب شوسه صومعه‌سرا به رشت. 
ناحیه‌ای است جسلگه‌ای و مسرطوب و 
مالاریائی. دارای ۱۶۰ تن سکنه که مذهیشان 
شیعه و زبانشان گیلکی و فارسی است. آب 
آنجا از رودخانةٌ ماسوله و محصولات آنجا 
برنج و توتون و سیگارو شفل احالی زراعت و 
مکاری است. (از فرهنگ جغرافیائی ایران 
ج r‏ 
خا کی بالا.(إخ) دهی است از دستان 
کاکارندبخش دلفان شهرستان خرم‌اباد. واقع 
در ۴۵ هزارگزی شمال باختری نورآباد و ٩‏ 
هزارگزی باختر راه شوسة خرم‌آباد به 
کر مانشاه. ناحیه‌ای است دارای تیه و ماهور و 
سردسیر و مالاریائی دارای ۳۶۰ تن سکنه که 
مذهبشان شیعه و زبانشان لری و فارسي است 
آب آنجا از چشمه و قنات و محصولاتش 
غلات و لبنیات و پشم است. شفل اهالی 
زراعت و گله‌داری است و راه مالرو میباشد. 
سا کنین آنجا از طایفه مظفروند ميباشند و در 
ساختمان و سیامچادر سکونت دارند و برای 
ته علوفه احشام خود زمتان به گرصیر 
میروند. (از فرهنگ جقرافیائی ایران ج ۴). 
خاکی بیگت. [ب ] (!غ) دی است از 
دهتان اربانو بخش دیواندره شهرستان 
سنندج. واقع در ۲۴ هزارگزی شمال دیواندره 
و ۱۲ هزارگزی جنوب خاور کرفتو. ناحیه‌ای 
است کوهتانی با آب و هوای سردسیر 
دارای ۲۱۰ تن سکنه که سذهبشان سنی و 
زبانشان کردی است. آب آنجا از رودخانه و 
چشمه‌سار و محصول آنجا غلات و حبوبات 
و لبنیات و توتون میباشد. شفل احالی زراعت 
وگله‌داری است. صایم دستی زنان 
جاجیم‌بافی و راه مالرو مباشد. (از فرهنگ 
جفرافیانی ايران ج۵). 
خاکی پالین. ((خ) دهی است از دهستان 
کا کاوند بخش دلفان شهرستان خرم‌اباد. واقع 
در ۴۸ هزارگزی شمال باختری نورآیاد و ٩‏ 
هزارگزی باختر راه شوسة خرم آباد به 
کرمانشاه. ناحیه‌ای است دارای تپه و ماهور با 
هوای سرد و مالاریائی سکنة آنجا ۱۲۰۰ ت 
که مذهیشان شیعه و زبانشان لری و فارسی 
است. اب ان_جااز چش.حمه و قنات و 
محصولاتش غلات و لبنیات و پشم است. 
شفل اهالی زراعت و گله‌داری و راه مالرو 
میباشد. سا کنین آنجا از طایفه مظفروند و در 
ساختمان و سیاه‌چادر سکونت دارند و برای 
تهیه علوفة احشام خود در زمستان بگرمسیر 
میروند. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۶). 
خا کی خراسانی. (خ] (اخ) نام یکی از 
شبعرای اران امت و هابت در 





۶ خاکی خراسانی. 


ریاض‌العارفین شرح حال او را چنین آرد: نام 
ار مولانا لطفعلی والدش از اهل بروجرد بود 
اما تولد او در مشهد روی داد. از غلوم رسمیه 
و فنون ادییه بهره‌ور گردیده و بادة فقر از جام 
ملامت کشیده خراسان و پیشاور و کابل را 
سیاحت کرده و بخدمت مکین شاه 
پیشاوری و سید عالم شاه هندی رسیده از 
یشان تریتهادیدهآنگاه بجانب عراقین و 
فارس شتافته سعادت خدمت سید قطب‌الدین 
شیرازی و آقامحمد هاشم دریافته وبنا بر 
اخلاص بخدمت آقامحمد هاشم نام فرزند 
سعادتمند خود را محمد هاشم نهاده. الب 
اوقات صایم و مشغول به ذ کر دایم بوده بیشتر 
اوقات به ضدست و صحبت حاج ميرزا 
ابوالقاسم شیرازی روی می‌آورد. خلف صدق 
او محمد هاشم نیز صاحب اخلاق نیکو و 
اوصاف دلجو بوده است. در سال ۱۲۳۴ ه.ق. 
وفات یافت و در حانظیه مدفون گردید. این 
اشمار از اوست: 

بود گنج دو عالم در سه گوهر 

کز آنها مشود کامت میسر 

۲ یکی در جوع دایم دویمین جود 

سیم در ذ کرحق آن اصل مقصود. 

نقل به اختصار از ریاض‌العارفین چ ١‏ صص 
۶و ۲۵۷. در مجمع الفصحاء چ ۱ج ۲ ص 
١ ۰۹‏ تیز هدایت شرح حال او رااورده است. 
خا کی خراسانی. (خ] (اغ) اسمش 
امامقلی و معاصر شاه عباس اول و دوم بود. 
وی در سال ۷ هھ. ق.درگذشت و ظاهراً 
وفاتش در اوائل ساطنت شاه عباس ثانی 
دست داد. وی مردی عارف و از اهل قریة 
دژآباد بین مشهد و نیشابور بود. چندان مایة 
علمی نداشت. دیوانش مشتمل بر دوست و 
بیت غزل و ۳۵ قصیده است و نه ترجیم بند 
و مثنوی دارد. ایوانف مستثرق روسی 
الاصل صد غزل از آن را انتخاب و با مقدمه‌ای 
در بيست صفحه در بمبی بال ۱۳۵۹ چاپ 
کرد.او را غیر از ایسن دیسوان مشنوی 
«طلو ع الشمس» یا «طوالم الشمس» نیز 
هت.(از الذریعه قم اول جزه نهم ص 
YAY‏ 
خا کی دهلوی. زد ل ] (إخ) میرزا محمد 
صالح. معاصر محمدپادشاه است وشعرش در 
روز روشن آمده است. (از الذریعه قسم اول 
جز نهم ص ۲۸۲). 
خاک بر۵. []((ج) دهی است کوچک از 
دهتان رودبار بخش مملم کلایه شهرستان 
قزوین واقع در ۲۴ هزارگزی جنوب باختر 
معلم کلایه و ۳۰ هزارگزی راه عمومی و 
دارای ۳۸ تن سکنه. (از فرهنگ جفرافیائی 
ایران ج ۱). 

خا کی زهی. اي [](!) شعبه‌ای است از 





طایفة ناحيهٌ سراوان از طوائف کرمان و 
بسلوچستان و مسرکب از ۵۰ خانوار. (از 
جغرافیای سیاسی کبهان ص .)٩۸‏ 
خاکی شیرازی. اي] (إخ) دی یکی از 
دراویش و شعراء است. هدایت در «ریاض 
العارفین» شرع حال او را چنین می‌آورد: اسم 
او میرزا امین, فقیری است دردمند و سالکی 
است دل‌نژند. پیوسته در زحمت و ابتلاء 
مبتلی و گرفتار و از ملامت و شناعت منکرین 
در آزار. رنجهای بیشمار کشیده و مجاهدات 
بسیار گزیده. در کنج قناعت آرمیده. در ایام 
شباپ سیاحت فارس و عراق و عراق عجم 
نموده و مدتها در عتبات زائر بوده ا گرچه 
بیاری از مشایخ مماصرین را دریافته. اما 
در وادی اخلاص و ارادت محب‌علی شاه 
چشتی شتافته از میامن خدمت او بمقاصد 
اصلی کامیاب آمده چندی در قلمرو علی 
توقف داشته و جمعی همت بر ارادتش 
گماشته ریق سلسلة چشتیه دریافتند. | کنون 
در خارج شیراز در بقعة هفت تنان زاویه و 
خانقاهی دارند و احباء صحت ایشان را 
غلیمت می‌شمارند. صحبتش مکرر دست 
داده اشعار خوب دارند | کنون جز این ابیات 
حاضر یست: 
ای دل !گر دمی ز خودی با خدا شدی 
از پای تابر همه نور و ضیا شدی 
گفتی‌کز اختلاف جهان نیستم خلاص 
هتت خلاص گر بخلانش رضا شدی 
یا بی‌فراغتی ز ستمهای تفس | گر 
با سالکان راء خدا آشنا خدی, 
و نیز او را این رباعی است: 
چندی پی علم و مذهب و کیش شدم 
یکی چند دگر طالب درویش شدم 
دیدم که دل است مدا هر فیضی 
برگشتم و طالب دل خویش شدم. 
(از ریاض‌العارفین چ ۱ص ۲۵۸). 
هدایت در مجمع الفصحاء ج ۱ج ۲ ص ۱۰۸ 
نیز از او یاد می‌کند. 
خا کی شیرازی. [ي] (اخ) یکی از 
شعرای دور: شاه طهماسب صفوی است و 
این بیت از اوست: 
بر تربت خا کی ز کرم یار گذر کرد 
کوجان که فدای قدم یار کند کس. 
(از قاموس الاعلام ترکی ج ۳ ص 4۲۰۱۳ 
خا کي کاشغری. اغا (اخ) یکی از 
شمراست که مسلک عرفان نیز داشته و این 
بت او راست: 
بیچاره آن که دل به تو نامهرپان دهد 
آخر در آرزوی وصال تو جان دهد. 
او را کتابی است بنام «مناقب‌العارفین» در 
شرح حال بهاءالدین نقشبندی و برهان‌الدین و 
جلال‌الدین. (از قاموس الاعلام ترکی ج ۲ 








خاگ. 


ص 4۲۰۱۳ 
خا کی کردن. اک د] (مص مرکب) کنایه 
از افتادگی کردن و بندگی نمودن باشد. (برهان 
قاطم) (ناظم الاطباء). |(بیقراری کردن. 
(برهان قاطع) (ناظم الاطباء)'. || تسلیم کردن. 
(اعتگاس). ||با خا ک آخشتن. 
خاکی‌نهاد. ان /ن](ص مرکب) خلیق. 
افتاده. متواضع. (برهان قاطم) (فرهنگ 
شعوری ج ۱ ص ۲۶۰ فروتن: 
چو مردان شیراز خا کی‌نهاد 
ندیدم که رحمت بر آن خا ک‌باد. 
|اخا ک‌زاد. (اشتنگاس). 
خاکین.(ص نبی) خاکی.خا ک آلود 
این لب خا کین ما را در سفالین باده ده. 
خاقانی. 
خونین دلی بصبر سر اندوده وز سرشگ 
خا کین رخی چو کاه گل‌اندود می‌بریم. 
خاقانی. 
واین نواحی در میان شکسته‌ها و نشیب 
افزارهای خا کین و سنگین... (فارسنامة ابن 
بلخی ص ۱۴۳ 
خا کینه. [ن ] ((خ) دهی است جزء دهستان 
طارم پائین بخش سیردان شهرستان زنجان. 
واقع در ۴۲ هزارگزی خاوری سیردان و ۶ 
هزارگزی جمال‌آباد که سر راه شوسة قزوین 
است. ناحیه‌ای است کوهتانی با اپ ر 
حوای معتدل و ۱۰۰ تن سکنه که مذهیشان 
شیعه و زبانشان کردی است. آب آنجا از رود 
نو و محصولاتش غلات و برنج میباشد. شغل 
انالى زراعت و گله‌داری رگلم 7 
جاجیم‌بافی و راه آنجا مالرو است. سکنۂ آنجا 
از طایفه کرد است و این ده قشلاق انها 
محوب مشود و یلاق آنها حدود قاقازان 
است. (از فرهنگ جغرافیائی ایران چ ۲). 
خاگث. () بيضة مرغ. (برهان قاطع) (انجمن 
آرای ناصری) (ناظم الاطباء) (اتنگاس). 
تخم پرنده. (فرهنگ نظام)۲. مرغانه. چوزی. 


سعدی. 


۱- صاحب فرهنگ آنندراج گرید این دو معنی 
رایرای «خا کی کردن» نوشته‌اند یکن تا مفعرل 
آن مذکرر نشرد مفید این معنی نمی‌تواند شد 
بلی «پای خا کی کردن» بمعلی «تهیة سفر کردن و 
اكجاء بسری جیزی آوردن» آمده نه تنھا «خا کی 
کردن». (آنتدراج). بنا بر نظر مزلف آنندراج این 
مصدر بابد متعدی باشد نه لازم 
۲ -صاحب فرهنگ نظام در شرح این لفت 
آرد: «رشیدی این لفظ را ضبط کرده ر گرید ها گ 
نیز گویند و از این مأحوذ است خاگیه» و از 
همین مأخوذ است خا گ کیک آن قم انگوری 
است نفیس در شیراز که شببه است به تخم کبک 
و بعضی خاگینه مخفف خایه گینه گفته و اول 
اصح است. رشبدی برای لفظ خا گ سند نیاورده 
تخ 


خاگینه. 
||خاگ‌کیک یک قم انگور است که بسار 
نفیس می‌باشد و در شیراز بوده و به تخم کیک 
مشهور و شه به آن است. (انجمن آرای 
ناصری). 
خاگینه.(ن /ن ] (إمرکب)' نان خورش 
معروفی است. (غیاث اللغات). نان خسورشی 
است که از تخم ما کیان می‌سازند. (ناظم 
الاطباء), خورا کی است ساخته از تخم مرغ 
که زرده و سفیده را بهم زده در روغن سرخ 
کنندو گاهی شکر یا قند هم ریزند. (فرهنگ 
نظام). خایه‌ریز که از بیضه مرغ راست کننند. 
(آتدراج) (فرهنگ شموری ج ۱ ص۳۷۹. 
تخم ریز. عَجّه. خبيص البیض: 
ور بگویم صفت قیمه و خا گینذگرم 
برود از دل هر محمعی صر و قرار. 
بسعاق اطممه. 
خال.(ع !) ن_قطا سیاه بر روی. (مهذب 
الاسماه) (برهان قاطع) (غیابت اللغات) 
(شرفنامة منيرى) (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). صاحب فرهنگ آنندرا اج گوید: بلند. 
فتنه‌زاد. موزون, دلریای, دلجوی, دلفریب. 
دل‌آرای, مشکسین. عسنبرین, عسینربوی» 
عنبربار, معنبر, غالیه‌بوی, سیاه, نیک‌اختر» 
گوشه گیرء زمین‌گیر. بنفشه گون و نیلگون از 
صفات ان است. سپند, سیاه‌دانه. حبةالسوداء, 
به دانه, فلفل, حب فلفل, حب افیون, ناقة 
مشک نگ باه سنگ حرم حجرالاسود. 
زنگی. سیاهی, بلای سیاه, شب تاریک. 
کوکب اختر. ستاره. نشان انتخاب. نقطۂ 
اتخاب» عقده, پروانه. غزاله, نمکدان, عدس. 
مرکز. دزد. هندو. زاغ, مگس, مور زنبور 
مهره. مهر؛ٌ مار. مهر کوچک. تکمه, دود. 
هاروت. شبلم. سوخته. نیلم. شخم ریحان, 
تخم بنفشه, تخ گل. سویداء» تخم آ. تخم 
امید از تشبیهات آن. و با مصادر « گذاشتن» 
«نهادن»» «زدن», دافتادن», «نشستن», 
«نشاندن» می‌آید. (آنندراج): 
به چابکی برباید کجا نیاز دارد 
زروی مرد مبارز بنوک پیکان خال. 
روی سخن راز بهر حجت علمی 
پش حکیمان نقطه تقطة خالم. ناصرخسرو. 


رویت اراسته بخال همه 


زیر هر خال معنی دیگر. معودسعد. 

هر برگ بتفشه کز زمین می‌روید 

خالی است که بر روی نگاری بوده است. 

خیام. 

دیده در کار لب و خالش کنم 

پیشکش هم جان و هم مالش کنم. خاقانی. 

زنجیر صبرما را بگست بند زلفی 

بازار زهد ما را بشکت عشق خالی. 
خاقانی. 





تا از حجرات و آستانه 
خال سیه و لبان کعبه. خاقانی. 
یا رب آن خال بر آن لب چه خوش است 
بر هلالش نقط از شب چه خوش است. 
خاقانی. 

مزن چندین گره بر زلف و خالت 
زکاتی ده قضا گردان مالت. نظامی. 
مه از خویش خود را خال خوانده 
شب از خالش کاب فال خوانده. نظامی. 
خال تو ولی ز روی تو فرد 
روز تو بځال نیست درخورد. نظامی, 
از غم آن دانة خال سیاه 
جملهة تن خال شده روی ماه. نظامی. 
تازه شد این آب و نه در جوی تست ۳۳ 
نفز شه این خال و نه بر روی تست. ‏ نظامی. 
لاجرم از نوائب حدثان 
تیره چون خال گشت صورت حال. 

كمال اسماعیل, 


زآنروی و خال دلستان برکش نقاب پرنیان 
تا پیش رویت آسمان آن خال اختر برکند. 


سعدی (بدایع) 


تنها نه من بدانة خالت مقیدم 

این دانه هر که دید گر فتار دام شد. 
خالی است بدان صفحة سیمین بنا گوش 
یا نقطه‌ای از غالیه بر یاسمن است آن. 


سعدی (طیبات). 


جهان چون خط و خال و چشم و ابروست 
که‌هر چیزی بجای خویش نیکوست. 


شیخ محمود شبستری. 


غمزه زنان همه مردم فریب 


مرخرو (از آنندراج). 


ای که در زنجیر زلفت جای چندین آشناست 
خوش فاد آن خال مشکین بر رخ ونگین غریب. 


حافظ. 
شیراز و آب رکنی و آن باد خوش نسیم 
عییش مکن که خال رخ هفت کشور است. 

حافظ. 
ور چنین زیر خم زلف نهد دانة خال 
ای بامرغ خردرا که بدام اندازد. حافظ. 
تخم ریحان زلف یعنی خال 
گرمی‌عشق را فزون سازد. 

طالب آملی (از آنندراچ). 
ز خال گوشه ابروی یار می‌ترسم 
ازین ستار: دبال دار می‌ترسم. صائب. 
خال زیر لب آن ماه لقا افتاد‌ست 
چشم بد دور که بسیار بجا افتادهست. 
صائب (از آندراج)- 
مرکز دائرۂ حن مصور گردید 


خال مشکین چو بر آن چهر؛ زینده زدند. 


صائب (از آنندرا اج). 


ز خال عبرین افزون ز زلف یار می‌ترسم 





سعدی, 








٩۳۴۷ خال.‎ 


همه از مار و من از مهرء این مار می‌ترسم. 


صائب (از آنندرا ¢ 
این خال از ازل برخ طالعم نشست 
ای دیده سعی چیست به بخت سیاه ما. 
واضح (از آنندراج). 
مشاطه بحسن سعی بر رخارش 
از مردمک دیده خود خال گذاشت. 
ظهوری (از آنندراج). 
به مشاطگی سر بر آرد شمال 
نهد بر رخ لاله از مشک خال. 
ملاطفرا در ساقی نامه (از آنندراج). 
خال او در مزاج بارد شیخ : 
می‌کند کار حبةالسودا. ‏ ثابت (از انتدراج). 
ابروی تو بر چشمة خورشید پل است 
در یه دل خیال لمل تو مل است 


حن تو بهار و زلف تو ابر بهار 
روی توگل است و خال تو تم گل است. 
منیر (از آنندراج). 
زلف و خط تو با هم هندوستان و طوطی 
رخار و خال مشکین کافور و حب فلفل. 
خواجه جمال‌الدین سلمان (از آنندراج). 
کب خلق است رویش حلقه آن کعبه زلف 
خال او سنگ سیاه و چشم او زمزم نماست 
تقطة خط شهنشاه است يا سنگ حرم 
خال مشکینت که جان مقبلان را بوسه جاست. 
خواجه جمال‌الدین سلمان (از آنندراج). 
ای کرده زاغ خال تو بر لاله زار جای 
وی برده باغ حن تو از نو بهار وم 
خواجه جمال‌الدین سلمان (از آتندراج). 
صلای درلت و خوبی بزن که هت آمروز 
خط تو سبزی خوان خلیل و خال عدس. 
کمال خجند (از آنندراج). 
خال رویش اختیارت را مفید از دست برد 
تکمۂ تنها گرفت آخر گریبان ترا 
مفید بلخی (از آنندراج). 
زمانه بازی دیگر بروی کار آورد 


۶ و جهانگیری هم آن را ضبط نکرده گر چه 
لفظ هاگ را بدون سند ضط کرده. در پهلوی 
خانیگ (خایه) بمعض تخم مرغ است و در چند 
زبان ولایتی ابران هم خایه گویند. پس شاید 
خاگینه همان خاپه گینه است و خاگ کبک هم 
مبدل خایه کبک است پس لقظ خاگ ثابت 
نیست». صاحب برهان فاطع این کلمه را در ذیل 
لفت «خا ک» آورده و خا گینه را مشتق از این 
کلمه دانسته است و آن را با «وار» معدوله یعنی 
«خراگ» نیز صحیح می‌داند ولی در ذیل کلمة 
«خایه گینه» «خا گبته» را سخفف «خابه گینه» 
می‌داند. 

۱ -در برهان قاطم این لغت بصورت «خایه 
گینه» آمد» است و «خایه گیه» چچنین نعریف 
شده: خاية ریز است که خا گینه باشد و خا گینه 
مخفف خایه گنه است. 





۸ خال. 


فکند مهرة خال ترا به ششدر خط. 
محمد اسحاق شوکت (از آنندرا اج( 
چو افیونی که میل طبع او با شیر می‌باشد 
ز ذوق خال او شد الفت دل تا بنا گوشش, 
تراب فتوت (از انندراج). 
بیاد نیلم خالش ز مهره 
شده تسبیح تار چنگ زهره. 
ملاطفر (از آنندراج). 
مهر بر لب چو نهد درج دهان تو زخال 
در دندان تراگوهر نایاب کند. 
آصفی (از آنندراج). 
خالش مخوان که بر لب خندان نهاده‌ای 
داغ دل من است که بر جان نهاده‌ای. 
چاچی (از انندراج). 
|[ نقطة سیاهی که زنان مر زینت را میان دو 
ابرو نهند؛ 
ما بین دو ابروی تو آن تقطذ خال 
چون کوکب منخف مان دو هلال. ۷ 
|[نقطة سیاهی که زنان به تقلید خال طبیعی‌بر 
رخار نهند. |(نقطه‌ای که بر اندام مردم افتد. 
(مهذب الاسماء) (برهان قاطع) (شرفتامة 
ملیری) (غياث اللغات) (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (آنندراج) (تاج المروس) (اقرب 
الموارد). لکه‌ای جز رنگ بدن بر بدن پدید آید 
و زیبا ننماید. ج. خیلان؛ 
بدو گفت بهرام بنمای تن 
نشان سیاوش بنما بمن 
بهرام بنمود بازو فرود 
ز عنبر به گل بر یکی خال بود. 
- امتال: 
مار خوش خط و خال؛ آدمی خوش‌ظاهر و 
بدباطن. 
| آبله. (ناظم الاطباه). مجازاً بمعتی آبله. 
(غیاث اللغات). 
= تب‌خال؛ تاولی است که پس از تب بر 
صورت پدید آید. 
- خال‌خال؛ جامه یا چیزی که نقطه‌ها برنگی 
غیر از زمینه بر آن باشد؛ 
همه بچه چون بچگان پلنگ 
همه خال خال و همه رنگ رنگ. 
(یوسف و زلیضا). 
- خال روی کی گذاشتن؛ نسبت فاد و 
تبامی به وی دادن (خاصه بزنان و دختران). 
- خال سپید؛ یی 
برتن دين مدار خال سپید 
تا خط عمر تو سیه نکنند. خاقانی. 
- خال گوشتی؛ برآمدگی است از گوشت بر 
بدن. 
- شب‌خال؛ آبله گونه‌ای است که مشهور 
است بر اثر ترسیدن در خواب بر صورت پدید 


فردوسی. 


می‌اید. 
|انگار کود یا سبز که بر تن آدسی کنند 


بدینگونه که پوست تن را با سوزنی بیاژند و 
اژده رانیل و یا کحل کنند مرزینت را. 

- خال کوبی کردن؛ پوست تن را با سوزنی 
آژدن و آژده را نیل زدن تا تصویری برآید. و 


نیز رجوع به همین عنوان شود. 

||سپیدی که بر ناخن گاهی افتد. |[نشان. 
(منتهی الارب)* 

ای امامان و عالمان اجل 

خال جهل از بر اجل منهید. خاقانی. 


|انقطه. نکته. ||آک, لکه. لکذ کوچک. (ناظم 
الاطباء). ||نقطةٌ کوچکی از میوه که قبل از 
ساير قمتهای آن رسد؛ «انگور خال زده 
است». ||هر یک از نقطه‌های طاس تخته ترد 
و آن بر هر دو جانبی هفت است مثلا چون بر 
جانبی یک باشد بر دیگر روی شش نقش 
است. و اگربر روثی پنج باشد بر جانب مقابل 
آن دو منقوض است. ||هر یک از نگارهای 
واقع بر ورق بازی چون تک خال. خال 
خشتی: خال ففتزی. ||هشت یک گرٍ». 
||شاخه‌های بزرگ درختان. «خالان» جع 
این کلمه است. در اشعار میرزا حسین‌خان 
کمائی چنین آمده است: 
«نشکینم خالانا از بهر خومه یا که کومه». 
(از فرهنگ گیلکی ص ۸۷. 
- دار خال؛ درختی که آن را پیوند نکرده 
باشند. 
ااشاخ درختان نونشانده را نیز گویند. ||هبر 
بوتۀ درختی که از جائی برکنده شود و در 
جای دیگر بنشانند. (برهان قاطع). 
خال.(ع [) برادر مادر. (از ببرهان قاطم) 
(مهذب الاسماء) (ناظم الاطباء) (ترجمان 
علامه جرجانی ص ۴۵) (آنندراج) (منتهی 
الارب) (اقرب الموارد) (تاج الصروس). به 
هندی مامون گویند. (غیاث اللغات). کا کویه. 
دانی. آبو. آبی, ج. آخوال. َخوّلة ود خُول» 
خالان؛ 
بداو پور شاه سنگان زین 
همان خال سهراب با افرین 
که خوانی تو آن مرد را خال خویش 
بدو تازه دانی مه و سال ځویش. فردوسی. 
چه گونی زستهم یل خال شاه 
توانگر سپهید سری با سپاه. 
چو بشنید هرمز که خرو برفت 
هم اندر زمان کس فرستاد تفت 
که‌گتهم و بندوی راکرده بند 
بزندان کشیدند ناسودمند 
که‌اين هر دو خالان خرو بدند 
بمردانگی در جهان نو بدند. 
هش آب و معالی‌ام و بیداری ولد 
حکمتش عم و جلالت خال و هشیاری ختن. 
منوچهری. 
این امام بوصادق تبانی رحمةاله عله که 


فردوسی. 


فردوسی. 





خال. 


امروز به غزنی است و خال وی بود بوصالم 

که‌حال او باز نمودم... (تاریخ بیهقی). 

همواره پشت و یار من پوینده بر هنجار من 

خاراشکن رهوار من شبدیزخال و رخش‌عم. 

لامعی. 

مال و ملک از زهد و از طاعت گزین 

علم عم باید ترا پرهیز خال. ناصرخسرو. 

فضل و ادب مرد مهین نبت آوست 

شاید که پرسی ز پدر و ز عم و خالش. 
ناصرخسرو. 

دیدی که نه عم بودی و نه خال کی را 

او کرد تراعم و همو کرد ترا خال. 
تاقنر 

از خال و عم بناحق بستانی 

وانگه به عمرو و خالد بسپاری. ناصرخسرو. 

اپرویز این عزم درست گردانید و او را دو خال 

بودند. یکی بندویه نام بود و دیگر بسطام نام. 


(فارسنامة ابن البلخی). 

آن‌که مرد دها و تلبیس است 

او نه خال و ته عم که ابلیس است. سنائی, 
آنکه عم تواند و خال تواند 

همه در قصد جان و مال تواند. ستانی. 
منصورین عباس از عبدالبن الفضل هاشمی 


از خال خود سلیمان توفلی از... (تاریغ قم 
ص ۲۰۶). مجدالدوله خال خویش را 
رستم‌بن مرزبان با سه هزار مرد بمدد او 
فرستاد. (ترجمۂ تاریخ یمینی ج ١‏ تهران ص 
۹ 

کزنقدکنان حال مجنون 

پيري سره بود خال مجنون, نظامی, 
||مرد بی‌زن. (ناظم الاطباء) (سنتهی الارب). 
||جنی از برد یمانی که بیشتر عربان جامه 
کند. (برهان قاطع) (مهذب الاسماء) اناظم 
الاطباء) (شرفنامة منیری) (منتهی الارب) 
(آتدراج). قسمی برد که زمينة سرخ دارد با 
خطوطى سیاه. |اکوهچة متفرد. (ناظم 
الاطباء) (سنتهی الارب). |الازم گیرندة 
چیزی. |الگام اسب. ||سرد ضيف دل و 
ضعیف جسم. (ناظم الاطباء) (منتهی الارب) 
(آنندراج). ||شتر سیاه بزرگ را نیز گفته انند. 
(برهان قاطم) (ناظم الاطباء) (شرفنامة 
منیری) (منتهی الارب) (آنندراج). ||شتر 
ضخیم. ||اسب ضخيم و فربه. (ناظم الاطباء) 
(متهی الارب) (آنندراج). ||جای بي انیس. 
ان و توهم. (ناظم الاطباء) (منتهی الارب). 
]آمرد فارغ از علاقه و حب. (ناظم الاطباء) 
(آنندراج). |[ابری که خلاف نکند باریدن راء 
(ناظم الاطباء) (مسنتهی الارب) (اقرب 
الموارد), ااخلافت و سزاواری پاران. (ناظم 
الاطباء) (سنتهی الارب). یقال: ما احسن 
خالها: ای خلافتها للمطر. (سنتهی الارب). 
]ابر بى باران. (ناظم الاطباء) (منتهی الارب) 


خال. 


"تندراج). ||ابری که در آن باریدن گمان رود. 
اظم الاطباء) (شرفنامة منیری) (منتهی 
«رب). ]|برق. (ناظم الاطباء) (منتهی الارب) 
7 نندراج). |اسهم و تير. (ناظم الاطباء). 
ایلچی و رسول. (ناظم الاطباء) (منتهی 
"درب) (آنتدراج). ||ابرام و لجاجت. (برهان 
قاطع) (ناظم الاطباء). |[مرد نیک تیمارکنند 
مال (ناظم الاطباء) (منتهی الارب). یقال: هو 
خال مال؛ نیک متعهد و تیماردارند؛ مال است. 
منتهی الارب). ||مالک: انا خال هذا الفرس: 
یی مالک اين اسبم. (منتهی الارب). ||جامة 
ترم با نعوست. ||جامه‌ای که بدان مرد را 
بوشند. ||جوانمرد و سخی. (ناظم الاطباء) 
مستتهی الارب) (آنسندراج). |اکبر و 
بزرگ‌منشی. (ناظم الاطیاء) (غیاث اللغات) 
(منتهی الارب) (آنندراج)". |اچشمه. (ناظم 
اطباء. |[جفت و زوج. (ناظم الاطباء), 
|انحل سیاه. (ناظم الاطباء) (مپتهی الارب). 
اارغ حلال‌گوختی شبیه به کلاغ. (ناظم 
الاطباء). |(علم. (یرهان قاطع) (مهذب 
الاسماء) (ناظم الاطباء) (آنندراج) (متهی 
الارب) (اقرب الموارد) (تاج العروس). ||علم 
لشکر که بدست والی باشد. (ناظم الاطباء) 
(شرفنامة منیری). |[اثر خیر. (شرفنامة 
مسنیری). نان خیر. (منهی الارب) 
(آنندراج). |امرد پا كاز تهمت. (ناظم 
الاطباء) (سنتهی الارب) (آنندراج). |[مرد 
نیک خیال‌کننده. (ناظم الاطباء) (سنتهی 
الارب). |ایکنوع گیاه شکوفهدار. (ناظم 
الاطباء) (آنندراج) (منتهى الارب). |((ص) 
سیاه. (ناظم الاطباء). 
خال.(ع مص) گمان بردن. (اقرب الموارد) 
(ناظم الاطباء). و منه, «خال الشىء خالا" . 
االنگ شدن ستور. (اقرب الصوارد) (ناظم 
الاطباء). و سنه. خال الدابه خالا. |إلل) در 
اصطلاح صوفیان: معصیت. صاحب طارقه 
گفته است که خال عبارت از ظلمت معصیت 
است که ميان انوار طاعت بوده چون نیک 
اندک بود خال گویند. (از کشاف اصطلاحات 
تفنون ج ۱ص 4۴۹۴ |[در نزد سالکان 
اشارت بنقطة وحدت است من حیت الخفا که 
مدا و منتهای کثرت است. منه. دده و ايه 
برجم الامرکله» چه خال بواسطة سیاهی 
مشابه هویت غیبیه است که از ادرا ک و شمور 
محتجب است و مخفی. لایری اله الا اله و لا 
يمرف الله الا اثّه. (از کشاف اصطلاحات الفنون 
ج ١‏ ص ۴۹۴). ||صوفیان وجود محمدی را 
خال گویند یعنی هنی عالم. (از کشاف 
اصطلاحات الفنون ج ١‏ ص ۴۹۴) |[بدخوئی 
خسوبرویان. صاحب کشاف اصطلاحات 
الفنون آوردة ا گر خویروئی را ذره‌ای بدخوئی 
یود آن را خال گویند و سبب زینت شمرند. (از 








کشاف اصطلاحات الفنون ج ۱ص ۴۹۴). 
|[روح انانی. شيخ جمال گفته است که خال 
عبارت است از نقطة دوع انسانی. صاحب 
« کف اللغات» را نیز همین عقیدت است. (از 
کشاف امسطلاحات الفنون ج ۱ص 
۴۹۵-۴). 

خال. (إخ) نام موضعی است در شق‌الیمامه. 
(ممجم البلدان ج ۲ص 0۳٩۱‏ 

خال. (خ) نام کوهی است روبروی ديه از 
بنی‌سلیم و بنا بر قول دیگر در زین غطنان, و 
نام آن در این بیت امده است* 

اهاجک بالخال الحمول الاوافع 

قانت لمهوا من الارض نازع. 
(در سعجم البلدان از یاقوت حموی ج۳ 
ص ۳۹۰ 

خال. (خالل] (ع ص) پریشان. متفرق و 
منه: عكر خال. (ناظم الاطباء) (سنتهی 
الارب). 

خالادر. [د] (اخ) دهی است از دهستان 
شهاباد بخش حومۂ شهرستان بیرجند واقع در 
یازده گزی جنوب بیرجند. ناحیه‌ای است 
معتدل واقع در دانة کوهسار, سکنته آن ۲۱ 
نفر که مذهبشان شیعه و زبانشان فارسی است 
آب آتجا از قنات و محصولاتش غلات و 
محصولات بعمل آمده از باغها. شفل اهالی 
زراعت و کسرباس‌بافی است و راه مالرو 
میباشد. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج .)٩‏ 

خالاز. (فرانوی. !) محلی است که دستة 
چوبی و آبکشی در زیر نویل در آن‌جا 
منشعب می‌گردد". ( گیاه‌تناسی شاتی ص 
۷۳ 

خالاز وکامی. [ز] (فرانسوی, 0" راه 
یافتن لولة گرده از ناحية فونیکول و خالاز به 
کی جنینی بام خالازوگامی معروف است و 
این در بعضی از نباتات مانند درخت توس و 
کسازورینا است. (از گیاه‌شناسی شابتی 
ص ۲۹۷/۴۹۶ 

خالاسترا. ((غ) "نام نساحیه‌ای است در 
مقدونیه که مردی بنام لیم نوس" از آنجا 
برخاست» و توطله‌ای بر ضد اسکندر ترتیب 
داد و قضیه بوسیلة نیکوماخوس که معشوق 
او پود کشف شد. (تاریخ ایران باستان ج ۲ ص 
۶۷۵ 

خالا سراء زس ] ((خ) رودخانه‌ای است که 
به بحر خزر میریزد و محل صید ماهی میباشد. 
(جفرافیای اقتصادی کھان ص ۳۲). 

خالان. لإ دهی است جزء دهستان 
گرمادوز بخش کلیبر شهرستان اهر واقع در 
۵ هزارگزی شال خاوری کلیبر و ۲۵ 
هزارگزی شوسة اهر کلیر. تاحیه‌ای است 


۱-مته» رجل حال [غالن ] ... خال در اینجا 








خالان. ٩۳۴۹‏ 
اسم فاعل است از «خیل» که قلب مکانی در آن 
بعمل آمده و سپس با اعلال فاض [ضن ] خال 
شده است ر این چنین فلب پعی «نالع» بجای 
«فاعل» در زبان عرب زیاد است چون «هار» و 
«شاک» بتابرتولی (قول خلیل‌بن احمد). خلیل 
«جاء» ین ] رااز این نرع قلب و حذف می‌داند. 
۲ -اين ممدر از معادر افعال قلرب است و 
مضارع آن در بنی‌طی [خال و در لفت اسد آخال 
مباشد که ارلی فصیح و دومی قیاسی است و 
برای آن مصادر دیگری آمده چرن: تبل, + 
خيلة [خ با خ ). نيلان مَحبلة. مخالة, محلولة, 
(از اقرب الموارد). 
۳- نام دیگر خالاز شالاز (0۸۵1328) است. 
برای اطلاع بیشتر از خالاز ترضیح ذیل داده 
میشود: | کر تخمدان کر چک گندم سیاء را مورد 
مطالعه فرار دهیم. خواهیم دید که از سه کارپل 
تشکیل یافته ر به کلالة سه شاخه‌ای متهي 
می‌گردد. تخمدان مزبور دارای یک حجره 
می‌باشد و نقط یک ثخمک در قاعدة آن قرار 
گرفته است | گر مفطعی از نخمک مزیرر را در 
زیر میکرسکپ مطالعه تماتیم قسمتهای ذیل را 
خواهیم دید. پایۂ کوچکی که تخمک را به جفت 
وصل می‌نماید فونیکول نامیده ميشود. فونیکول 
در بعضی نبانات گرشی 020120650 منشعب 
شده است ر هر یک از انشعابات آن به یک 
تخمک متهی می‌گردد. فونکرل مجمیع 
سلولهای پارانشیمی جوانی است که انشعاب 
رگیرگهای جانبی تخمدان از آن عبور نموده ر 
داخل تخمک می‌گردد. این دسته‌های چربی و 
یکی تالا ادروسانتریک 
۳۱۵0۲009۳0 می‌باشند. ناحیه‌ای که 
تخمک به فونیکول اتصال سی بابد ناف ۲۷6 
نامده مپشرد. سطح خارجی تخمک رادو 
پرسته بنام تگرمان 690066 می‌پر شاند. 
نگرمان خارجی یا پریمین ۳۸۲0[09 معمولا در 
نباتات مختلفه ضخیمتر از نگومان داخلی یا 
مکرندین 560000108 می باشد و انشعاب 
دسته‌های چوبی و آیکشی از آن عبور می‌نماید. 
تخمک‌های بازدانگان فاقد سکرندین می‌باشند, 
در داخل تگرمان توده‌ای سلول بنام نوسل 
هد قرار گرفته ر سلول مادر كيسة جنینی 
را احاطه نموده است فسمت انتهانی نوسل 
برسیل در نگرمان فوق پوشیده نشده ر مجرای 
باریکی بستام مسیکروپیل ۱/۱۵۲0 نرلید 
می‌سازد. دمته‌های چوبی و آبکشی گاهی بدون 
انشعاب وارد تگومان منود (مانند باس) ولی 
غالا در ناحيهة ناف مشب می‌گردد. این 
انشعایات در گلابی و کتان خیلی کوتاه است و 
داخل تگرمان نميشود. بالعکس انشعاب دسا 
چربی و آبکشی در بعضی نباتات مانند گرجه 
زیاد می‌باشد و در تمام جهات تگرمان متفرق 
می‌گردد حتی در مجاررت میکررپیل دیده 
مبشرد. محلی که دستة چوبی و آبکشی در زیر 
نرسل منشعب می‌گردد شالازبا خالاز نامیده 
مبشرد. (از گیاه‌شناسی ثاتی ص ۴۷۳-۴۷۲). 
Chalazogamie.‏ ۰ 4 
Casuarina.‏ - 5 
Limnus.‏ - 7 





6 - Chalasta. 
8 - Nicomachus. 





۰ خالاون. 


کوهتانی دارای آب و هوای معتدل و ۴۵۸ 
تن سکنه که زبانشان ترکی و مذهیشان شيعه 
است. آب آنجا از چشمه و محصولات آن 
غلات و شغل اهالی زراعت و گله‌داری و 
صنایع دستی آن گلیم و جاجیم بافی است و 
راه مالرو مباشد. (از فمرهنگ جغرافیانی 
ایران ج ۴). 
خالاون. [و] () دانه‌ای است شبیه به گندم و 
آن را حنطذ رومید خوانند. گرم و تر است. با 
سرکه بر جرب طلا کنند نافع باشد. (برهان 
قاطع) (آتدراج). به یونانی خندروس گویند. 
(تحفة حکیم مومن از حاشية دکتر معن بر 
برهان قاطع)1. 
خال‌اغلی. (](!مرکب) خال‌اقلی. پسر 
خاله. این کلمه از خال عربی برادر مادر و اغل 
) ترکی بمعنی پر ترکیب یافته است. 
خالالمؤمنين. الل م:م) لإخ) لقب 
معاویةبن ابی‌سفیان است چه امحبیبه بنت 
ابی‌سفیان و امالمومنین خواهر معاویه است. 
خالب. (لٍ] (ع ص) مرد فریند». (منتهی 
الارب) (اقسرب السوارد) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). خاوع. فریند؛ بزبان. زبان‌یاز. ج. 
4 
خال بخال. [ ب ](ص مرکب) خال‌خال. 
خال ماخالی. 
خالبرزن. (ب ر) ((خ) قریه‌ای است از قراء 
سرخس. و منوب به آن خالبرزنی است. (از 
اناب سمعانی). 
خالبرزنی. (بِ ز] (اج) جسفرین 
عبدالوهاب خالیرزنی از اهل خالبرزن. یکی 
از راویان است. وی خال عمربن علی محدث 
بود و از یبحیی و یونس‌بن عبدالاعلی و 
محمدین یزید روایت حدیث کرد. (از اناب 
عاق 
خالبة. (لٍ ب ](ع ص) زن فریبنده. مؤنث 
خالب. (منتهی الارب). 
خال بین. (نف مرکب) آنکه بنگریستن خال 
پوست بدن فال گوید مثل فال‌بین و کف بین. 
حازی. 
خالج. [ل ) (ع ص) رجوع به «خلج» شود. 
خال جیر. (إِخ) دهی است جزء دهستان 
مرکزی بخش لنگرود شهرستان لاهیجان 
واقع در هشت‌هزارگزی جنوب خاوری 
للگرود و کنار شو لنگرود به رودسر. 
ناحیه‌ای است واقع در جلگه دارای آب و 
هوای مرطوب و مالاریانی. سکنۂ انجا ۱۴۶ 
تن که مذهیشان شیمه و زبانشان گیلکی و 
فارسی است. محصول آن برنج و ابریشم و 
تسیشکر و صیفی می‌باشد. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج ۲). 
خال خال. (ص مرکب)۲ بسیار لکه‌دار, 
(ناظم الاطباء). منقش به خالها. با خالها. 











منقطه. مرقش. رجوع به لفت خال شود. 
خالد. الٍ] (ع ص) جاودان. جاودانه. 
(مهذب الاسماء) هميشه و جاردان. (غیاث 
اللغات) (آنندراج). پاینده. برجای. ج. 
خالدین. خالدون. 
خالد. [لٍ] (إخ) یکی از نه نبيرة سلطان 
محمود غزنوی است. در زمان استیلاء طفرل 
نامی بر خراسان که از غلامان سلطان محمود 
و بنام طغرل کافرنعمت مشهور است, این نه 
تبیره که در قلعا دهک محبوس بودند در شب 
در قلعه را بشکتند و بیرون آمدند و یناه به 
نوشتکین شروانی حاجب عبدالرشید بردند و 
او آنها را بدست طغرل داد و وی همه را 
بکشت. (از تاریخ گزیده ص ۴۰۳). 
خالد. [ل) (إخ) از راویان است و از عوف 
الاعرابی روایت می‌کند. ابن ابی‌حاتم او را 
مجهول[بدانته است. (از لان المیزان جزء ۲ 
ص 4۳۷۲ 
خالد. (لٍ] (إخ) ابن ابراهیم الذهلی مکنی به 
ابوداود. وی والی خراسان بود و چون 
بوعاصم در سیتان محتشم گشت و با لشکر 
بیار قصد خراسان کرد ابوداود در مقایل 
سلیمانبن عبداقه الکندی را با سپاهی بزرگ 
بیستان فرستاد تا به حرب بوعاصم بپردازد. 
(از تاریخ يتان ج ۴ ص ۱۳۹). 
خالد. [ل ) (اخ) ابن ابی‌جبل. در روایت 
تجاری و ابن برقی جیل (بیاء بعد جیم) امده 
است. ابن ما کولا «جبل» را بر جیل ترجیع 
داده است و خطیب دومی را بر اولی راجح 
دانسته است. ابن الکن گفت وی در طانف 
سکنی داشت. گویند ار از «سبایمین تحت 
الشجره» است. او را یک حدیت بیش یت 
که امد و این شة و ان خزیمه در 
صحیحش و طبرائی و ابن شاهین از طریق 
عبدلله بن عبدالرحمن طائقی از عبدالرحمن 
خالدین ابی‌جل‌العدوانی از پدرش اخراج 
کرده‌اند که او پیغمبر (ص) را در مشرق ثقیف 
دید در حالی که بر کمان یا عصائی تکیه 
داشت. آنگاه که برای یاری خوامتن نزد آنان 
آمده بود. او گوید: شنیدم پیفمبر راکه ای 
«والماء والطارق» را تابه آخر خواند. سپس 
گوید آن را در جاهلیت پذیرفته و حفظ کرده 
بودم و در اسلام خواندم. ابن شاهین از 
عبدالرحمن‌بن خالدین ابی‌جبل روایت می‌کند 
که‌ابن حبان بین خالدین جیل العدرانی و 
خالدین ابی‌جیل الثقفی فرق گذارده است و 
این خود توهمی بیش نیست. (از الاصابه قسم 
اول ج ۱ص ۸۷ا. 
خالد. [ل] ((ج) ابنن ابی‌خالدالانصاری. 
ضرارین صرد با اسناد خود از عبیداق‌ین 
ابی‌رافع ذ کرکرده است که او از صحابه بوده و 





خالد. 


با حضرت على در واقع صفین شرکت کرد 
طبرانی و جز او نیز این قول را اخراج کردهاند 
(از الاصایه قسم اول ج ۱ص ۸۸و ۸٩‏ 
خالد. [ل ] (إخ) ابن ابی‌خالد السلمی وی از 
پدرش روایت می‌کند و پسر او محمدین 
خالدالسلمی از پدرش از جدش روایت دارد 
ذهبی در ترجمة محمدین خالد می‌گوید که 
اینها شناخته نشده‌اند که چه کسانند. ابوحائه 
می‌گوید خالد از پدرش از رسول (ص) روایت 
می‌کند. و از او پسرش که هر دو مجهولند. ابن 
حبان در ثقات می‌گوید خالد مسرسولات را 
روایت سی‌کند و از او محمد که پسرش 
مسی‌باشد روایت دارد ولی من این دو را 
نمی‌شناسم. (از لان المیزا انج ۲ص 4۳۷۵ 
خالد. [لي] (اخ) ابن ابی‌دجانة الانصاری. 
ضرار وی را از صحابه‌ای دانسته است که در 
صفین حاضر بوده‌اند. (از الاصابه ج اقم 
اول ص .۸٩‏ 
خالد. [ل ] ((خ) ابن ابی‌زکریاءبن ابی‌اسحاق 
بن ابی‌حفص. وی از کبار آل,حقص از جهت 
سن و منزلت بود. در نهم جمادی الاخر سال 
۱ د.ق. پادشاء تونی شد. (از الحلل 
السندسیه ج ۲ ص ۳۲۷), 
خالد. (ل ) (!خ) ابن ابی‌سلیمان الصوریانی. 
ری برادر ابوایبوب موریانی و سوریان که 
زادگاء ایشان است از قراء اصواز میباشد. 
ابوایوب در دستگاء متصور مقام و منزلتی 
داشت ولی بعداً بوسیلة سنصور ابوایسوب و 
خالد برادرش و پسران برادرش مسعود و 
سعید و مخلد و محمد بزندان افتادند و در اول 
سال ۱۵۴ ه.ق.ار و برادرش درگ‌ذشتند. (از 
آلوزراء و الکتاب ص 4۸۵ 
خالد. [لٍ] (إخ) ابن ابی‌صلت. ابوعوانة از 
قول او حکایت می‌کند که وی گفت برای 
عمربن عبدالعزیز آبی آرردند که این آب 
بوسیلة زغال متعلق به حکوست. نه متعلق 
بشخص عبدالمزیز, گرم شده بود. عمرین 
عبدالعزیز را این اب ناخوش امد و از آن 
وضو ناخت. (از سيره عمرین عبدالمزیز 
ص۱۶۱ 
خالد. [ل) (اج) ابن ابی‌طریف. وی از 
وهب‌بن منبه روایت دارد. ابن مدائنی و 
هشابن یوسف او را ضعیف می‌دانند. ان 
عدی می‌گوید به گمان من او را جز دو یا سه 
حدیث حدیئی نیست. (از لان المیزان ج ۲ 
ص ۳۷۸. 

خالد. [لٍ] (خ) ابن ابی‌عمران مکنی به 
ابوعمر. وی از تابعان است. 

خالد. [لٍ] (اغ) ابن ابی‌عمران التجبیبی, 
وی از ابن عم روایت سی‌کند ولی از او 


1 ۰ Seigle. 2 - 6۰ 





خالد. 


تشنیده است و از عبدالهبن حارت‌بن جزء 
روایت دارد و از او یحی انصاری و ابن لهيعة 
و لث روایت می‌کنند. ابن سمد او را شقه 
می‌داند و در افریقا بال ۱۷۹ ه .ق.مرد. (از 
کاب حن ‌المحاضره فى اخبار سصر و 
تقاهره ص ۱۳۱ 

خالد. [ل ) (إخ) ابن ابی‌عمران النوبی. وی از 


قهاء و از قضات افریقیه بود که بسال ۱۳۹ 


ه.ق.درگذشت. در چ ۱ حبیب‌السیر اين نام 
یه صورت «خالدبن ابی‌عمران الیونس» ضبط 
شده است. (از حبیب‌السیر چ خیام ج۲ 
ص ۱٩۲‏ 
خالد. [ل) (إخ) ابن ابی‌فرج علی اصبهانی 
و راست: كتاب «مسراتب الفقهاء» و 
د کتاب‌الیسر بعد لعسر». (از کشفالظنون ج 
۲استانیول ج ۲ستون ۱۳۷۲و 60۶۵۰ 
خالد. [لٍ] (إخ) ابن ابي‌کريمة. وی از اهل 
"صفهان از محله شنبلان است که در کوفه 
سکونت داشت. ابن عینه و مسعر و وری و 
شعبه از او حدیث می‌کنند. در کتاب ذ کر 
"خبار اصفهان احادیت چندی است که خاله 
ناقل آنهاست. (از ذ کراخبار اصنهان ج ۱ص 
۰۵ 
خالد. [لٍ] ((خ) ابن ابی‌هیاج. وی اول کی 
بود که در صدر اول مصاحف نوشت و بحسن 
خط شهرت داشت و شعر واخبار برای 
رلیدین عبدالملک تحریر می‌کرد. 
خالد. [لٍ] (إخ) ابن احمدبن ابسی‌زید 
الرصافی مکنی به ابوزید. وی قضاء مدینه 
الم راداشت و در قستل والی آنجا 
ذی‌الوزارتین ابی‌عبداث محمدین احمدبن باق 
الکتاب القرطبی, در سنه ۴۱۹ «.ق.به رنج 
دراقتاد. (از الحلل الستدسیه ج ۲ ص 4۸٩‏ 
خالد. [ل ] (إخ) ابن اساف الجهنى. ان 
شاهین بنقل از ابن ابی‌داود آرد که وی در روز 
فتح مکه حاضر بود عدوی گوید که خالد در 
جنگ احد حضور داشته است. مرگ او در 
جنگ قادسیه اتفاق افتاد و بسزعم 
بنوالصارث‌بن الخزرج آو در جسنگ جر 
ابی‌عبید شهید شد. (از الاصابه ج ۱قم اول 
ص ۸۶. 
خالد. زل ] (إخ) ابن اسماعیل‌ین مهاجر. در 
قرائت آي زیر بنا بر حدیت عبدالله از محمدین 
یحی از خلادین خالد از خالدین اسماعیل 
چنین آمده: من آیة «و الجار ذی الفربی» را 
برای حمزةالزیات خواندم و گفتم در مصاحف 
ما بجای دذی» «ذا» آمده است. او گفت زنهار 
چنین مخوان و امل همان «ذی» است. (از 
مصاحف سجتانی ص ۴۱). 
خالد. ال ] (إخ) ابن اسماعیل مخزومی, وی. 
از راویان است و از مالک روایت می‌کند. و 
احمدین یمقوب ازو روایت دارد خطیب این 








در را مجهول دانسته است. (از لان المیزان ج 
۲ص YY‏ 
خالد. (لٍ) (إخ) ابن اسود حمیری. وی از 
حیوةبن شریح حدیث می‌کند. ابن حبان او را 
در «ثقات» نام برده است. (از لسان المیزان ج 
۲ص ۳۷۳). 
خالد. [ل) (اغ) ابن اسيدبن ابی‌مفلس. 
عبدان او را نام برده ولی تصحیف کرده است و 
صواب خالدین ابی‌المیص است. (از الاصابه 
ج ۱قسم رابع ص ۱۵۴. رجوع به خالاین 
آسیدین ابی‌عیص شود. 
خالد. [لٍ] (إخ) ابن اسیدین آبی‌عیص‌بن 
اميةبن عبد شمس الاموی... هشام‌ین الکلبی 
گویدار در روز فتح مکه اسلام آورد و در آنجا 
اقاست گزید. او را کبری و عجبی سخت بود 
در عداد «مؤلفة قلوبهم» قرار داشت. ابن درید 
گوید وی شغل ذباحی داشت. سراج از 
عبدالعزیزین معاویه آرد که خالد قبل از فتح 
مکه درگذشت. ابن مندة از طریق سحیی‌بن 
جعده از عبدارحمن‌ین خالد بن اسید و او از 
پدرش روایت کرد که پیغمبر چون به سنی 
می‌رفت تهلیل مي‌کرد. (ابن منده معرف این 
شخص را همین نند دانته است). ابوحان 
زیادی گفت او در جنگ بمامه مفقود شد ولی 
سیف در «فتوح» ممتقد است که عتاب برادر 
خالد وی را بسرکردگی جمعی به جنگ اهل 
رده فرستاد. عبدان از طریق بشربن تیم 
روایت کرد که خالدبن اسیدی که در «مژلفة 
تلوبهم» آمده است همین خالد است سنتهی 
جد او ابوالمفلس است نه ابوالعیص و آنهم در 
اثر تصحیف است. بلاذری حکایت کرد که 
پیغمبر ال‌خالدین اسید را تفرین کرد بر این که 
رری پیروزی نند و از این جهت است که 
امسية دخستر عمرین عبدالعزیز. جفت 
عبدالواحدین سلیمان‌بن عبدالملک. وقتی که 
او از نزد ابوحمر؛ خارجی گریخت گفت: 
ترک القتال و ما به علة 
الا آلوهون و عرقد سن خالد. 
(از الاصابه ج ۱ قسم اول ص ۸۶. 
خالد. [لٍ] (اخ) ابن انس. وی از راویان 
است ولی مسعروف نیست. حسدیث زیر از 
اوست ولی منکر میباشد: 
«من احیا ستتی فقد احبنی و من احبی کان 
معی‌فی الجنة». این حدیث را بقیه از عاصم بن 
سعد تقل می‌کند که خود ین نقل از عاصم 
مجهول است. عقیلی خالد را از ضعفاء دانسته 
و حدیت او راب این سلسلة سند می‌آورد: 
اسحاق‌بن راهویه از بقیه از عاصم‌بن سعد از 
خالدین انس از انس مرفوعا روایت کند: «من 
احیا سنتی...» و نیز می‌گوید: خالد را جز این 
حدیث حدیثی نیست. (از لان المیزان ج ۲ 
ص ۳۷۲ 








٩۳۵۱ خالد.‎ 


خالد. [لٍ] (إخ) ابن ایاس. ابن مندة گوید ابن 
عقده از او نام می‌برد و می‌گوید که ابواسحاق 
از او روابت کسرده ولی هیچ حدیثی از او 
شناخته نشده است. (از الاصابه قم اول ج ۱ 
ص ۸۶. 
خالد. [ل] (إخ) ابن اياسين صخرین 
ابی‌جهم‌العدوی. وی با سلیمان‌پن مسلم‌ین 
جماز (بنابر حدیث عبدائه از احمدین ابراهیم 
مسهاجر از سلیمان‌بن داود از اسماعیل‌بن 
جمفر) از کسانی هستند که گنتند اهل مدینه در 
دوازده حرف که در مصحف علمان آمده با 
یکدیگر نزاع دارند. بعضی آنها را زائد و 
بعضی آنها را ناقص میدانند. (از مصاحف 
سجتانی ص ۴۱ 
خالد. [لٍ] (إخ) ابن ایاس مدنی مکنی به 
ابوالپیشم. از محدثان است و تابمی نیز بوده. 
رجوع به ابوالهیشم خالدین ایاس شود. 
خالد. (ل) (اخ) ابن ایمن معافری. وی 
تابمی است ولي ابن عبدالیر او را در جزء 
صحابه نام مي‌برد. عمروین شمیب از او 
روایت می‌کند و نیز این روایت از خالد است 
که گفته؛ اهل عوالی با پیفمبر در روز دوبار 
نماز میگزاردند و پیغمبر آنها را از این دوبار 
نماز گزاردن منع کرد. (از الاصابه ج اقم 
رابع ص ۱۵۴). 
خالد. [لٍ] ((خ) ابن ایوب. وی از روات 
است و از پدرش بسصری ررایت دارد و 
جریربن حازم نیز از او روایت می‌کند. 
یحی‌بن سعین او را ناچیز و ابوحاتم او را 
منکر دانسته و می‌گوید: معنی قول یحبی‌بن 
معین مبنی بر اینکه او چیزی ست آن است 
که وی از ثقات نمی‌باشد. ابی‌خالد او را 
مجهول می‌داند ولی ابن حیان در «ثقات» نام 
او را آورده است. (از لان المیزان ج ۲ ص 
۳۷۴ 
خالد. (لٍ] ((خ) ابسن ايوب مکستی به 
ابوعبداللام. وی یکی از محدثان آهل 
«وشقة» است. ابن یونس ازو نام می‌برد. (از 
الحلل الندسیه ج ۲ ص ۱۷۸). 
خالد. زل) ((غ) ابن باب الربعی. وی از 
راویان است و از شهرین حوشب روایت دارد. 
ابوزرعة او را متروک‌الحدیث می‌داند و ابن 
ابوحاتم می‌گوید ابوزرعه حدیث خالدین باب 
الربعی را ترک کرد و بر ما ن‌خواند. از او 
ابوالاشهب و عوف و هشام‌بن حسان و 
ابونضرة و ملم‌بن وزير و جماعتی حدیث 


۱-درمترن ۱۴۷۲ کشف الطنرن حاجی 
خلیفه, ابی‌الحسن علی‌بن مسدالشابشتی 
المتوفی سنه ۳۹۰راذ کر می‌کند که او نیز 
نویند:کابی بام ١‏ کتاب الیسر بعد العسره بوده 


است. 











۲ خالد. 


نسقل می‌کنند ولی ابن معن او را ضعیف 
می‌داند. ان حبان در «ثقات» او را تام برده 
است. (از لسان المیزان ج ۲ص ۳۷۵). 
خالد. [ل] (اخ) ابن بحیر' مکنی به 
ابوعقرب. از الاصابه قم اول جزء ثانی ص 
۶ رجوع به خویلدین خالدېن بجیر و 
الاصابه ج قم اول جزء ثانی ص ۱۴۴ 
شود. 

خائد. [لٍ] ((خ) این برد. وی از راویان است 
و از پدرش روایت می‌کند و پدرش از انس. 
عبداللام‌بن هاشم خبر منکری از او روایت 
می‌کند عقیلی می‌گوید خالدین برد السجلی 
بصری است و عبداللامبن هاشم از او از 
قتاده از انس مرفوعاً حدیث زیر را نقل 
می‌کند: «من رفع غضه رفع‌افه عنه عذابه و 
من حفظ لسانه ستر لله عورته». 

سپس از راه دیگر عقیلی حدیث رابه 
عبداللام هاشم از او و او از پدرش از انس 
میرساند و در آن اضافه می‌کند: «من اعتذر 
الی اخیه قبل اله معذرته». عقیلی این را اولی 
دانسته است, ابن نجار او را نام برده و سی 
گوید: خالدین برد از قتاده از انس مرفوعاً 
حدیت دارد. ابن حیان در «شقات» او را یاد 
میکند. (از لان المیزان ج ۲ ص ۳۷۴). 
خالد. ل ((غ) ابن برصاه. نبت او به 
بلی‌لیت میرسد. زبیرین بکار گفت محمدین 
سلام از یزیدین عیاض حدیث کرد که رسول 
در جنگ حنین ابوجهم‌بن حذیفه عدوی را 
عامل غنانم کرد. خالدین برصاء زمامی مونین 
را برداشت. ابوجهم او را منع کرد خالد گفت 
تصیب من از غنائم از این فزون است پس 
ستیزه کردند و ابوجهم قضیه را بالا برد و سر 
ار راشکست. دارری به پیخمبر بردند و پیفمبر 
بین آن دو حکم شد و بدادن پانزده فریضه 
نزاع را خاتمه داد. زبیر این مطلب را بوجه 
دیگر روایت کرده و در روایت خود از خالد 
نام نبرده است. ابوداود و ناتی از طریق معمر 
از زهری از عروه و او از عايشه این حدیث را 
اخسراج کرده است: «ان الشبی (ص) بعت 
اباجهم‌ین حذيفة مصدقا فلاحاه رجل فضربه 
ابوجهم فشجه» چنانکه دیده میشود در اینجا 
از خالد نامی نیامده است. (از الاصابه جا 
تسم اول ص e‏ 

خالد. ل ] (إخ) این برمک. وی پسدر 
برمکیان است. و از نام‌آوران دولت عباسی 
است. سقاح شفل وزارت خویش باو داد و در 
دل محبت او گرفت تا روزی به وی گفت ای 
خالد راضی نشدی تا مرا خدمتکار خود 
ساختی؟ خالد بترسید و گفت یا امیرالمومنین 
اسن سخن چگونه باشد و من بنده و 
خدمتکارم. سفام بخندید و گفت ریطه دخستر 
آمیرالمژمنین و دختر تو هر دو بر یک نهالی 








می‌خسبند. من در شب ایشان را صی‌پوشانم. 
خالد گفت یا امیرالممنین خدمتکاری که از 
بنده و کنيزکی غمخواری میفرماید از حضرت 
حق ثواب می‌یابد. گویند افاضل و شعراء 
چون آواز؛ مکارم او شنيدند روی بدو نهادند 
ومردم این قوم را «رفود» و سائل» 
میخواندند. خالد گفت این جماعت را سائل 
خواندن پسندیده نیست زیرا که بیشتر اینان 
فضلاء و اشرافند. ایشان را باید «زواره 
خواند. ابن جبیات کوفی در این معنی گفته 
است: 
حذا خالد فی مجده حذو برمک 
فجد له ستطرف و اصیل 
و کان اولوالساجات یدعون قبله 
بلفظ على الاعدام فيه دلیل 
فسماهم «الزوار» ستراً علنهم 
ولکن من فمل الکرامجلیل.. 
گویند چون منصور بنای بغداد را آغاز کرد په 
آجر و آلات انتقار افتاد. گفتند که ایوان 
کسری‌را در مدائن خراب کنند و آلات آن 
ببفداد آرند. منصور در این باب با خالد 
مشورت کرد. ار گفت با امیرالمزمنین آن 
عمارت یکی از آیات دین اسلام است زیرا که 
مردم چون آن چنان عمارتی ببینند دانند که تا 
وقتی بلای آسمانی نازل نشود چنین سرانی 
که‌این ایوان آن باشد روی به خرابی نهد و نیز 
آمیرالمزمنین علی‌بن ابی‌طالب در انجا نماز 
گزارده است. به هیچ وجه نقض و خراپ آن را 
متعرض نباید شد چه مضرت آن بیش از 
منفعت باشد. متصور گفت ای خالد میل تو با 
عجم بنایت است و بقرمود تا در نقض آن 
شروع کردند. آندکی باز شکافتند معلوم شد که 
اخراجات خراب کردن بیش از حاصل است. 
منصور ترک آن گرفت وبا خالد گفت با رأی 
تو آمدیم. خالد گفت یا امیرالسزمنین اکنون 
رأی آن است که تقض به اتمام رسانی تا مردم 
نگویند که آمیرالمزمنین از هدم آن عاجز شد. 
گوینددر روز نوروزی جهت خالا کاسه‌ها از 
زر و نقره بهدیه آورده بودند. یکی از شعرا لین 
ایات بخالد نوشت؛ 
لیت شمری اما لا منک حظ 

يا حدایا آلوزیر فى النوروز 
ما على خالدبن برمک فى الجو 

د نوال ینیله بعزیز 

ليت لى جام فضة من هدایا 

هسوی ما په الامیر مجیزی 
آنما ابتفیه للسل المم 

زوج بالماء لالبول المجوز. 
خالد هر چه در آن مجلس اوانی از زر و نقره 
بود همه به آن شاعر بخشید. چون اعتبار 
کردند مالی عظیم بود. چون خلافت بمنصور 
رسید خالد را بزرگ میداشت. 





خالد. 


بنو برمک همه گر بودند چون ملمان شدند 
در ملمانی بمرتبة بزرگ رسیدند. خلیفه 
ابتداء او را بنیابت وزیر خویش ابوالجهم در 
دیوان خراج و دیوان جیش تعین کرد. چون 
از او آثار بزرگی ظاهر مید کم‌کم ترقی کرد 
تا به وزارت رسید. گویند مادر یحبی‌بن خالد 
خواهر رضاعی ریطه بود دختر سفاح, چه زن 
خالد برمک و زن سفاح هر دو همثیره 
هستند. فرزندان خالد یحبی و فضل و جعفر و 
محمد و بوسی بودند. (از تجارپ السلف ص 
۲ مرگ وی در سنۀ ۱۶۳ 
ه.ق. پس از بازگشت هارون از جسنگی که 
مأمور آن بود اتفاق افتاد مهدی برای او کفن و 
حنوط فرستاد و هارون‌الرشيد بر وی نماز 
گزارد. (از مقدمذ تاریخ برامکه صفحات لاو 
لب 
خالد. [لٍ] (اخ) ابن بسریدین وهب‌بسن 
جریربن حازم الازدی. بعضی او را «اين یزیده 
نام برده‌اند و از او خبر منکری است. (از لسان 
المیزان ج ۲ ص ۳۷۴), 
خالد. [لٍ] (اغ) ابسن بیط مکنی به 
ابوالعریان. وی تابعی است. رجوع به 
ایوالعریان خالد شود. 
خالد. [لٍ] (ٍغ) ابن بکیرین عبدیالیل‌ین 
ناشب‌بن غیرقبن سعدین بکرین لیت‌بن عبد 
مناة اللیئی... وی حلیف بنی‌عدی‌بن کعب 
است. او در واقعة بدر حضور داشت و در 
جنگ رجیم در سن ۴سالگی شربت 
شهادت نوشید. او کی است که حسانین 
ثابت او را در این بیت اراده کرده است: 
فدافعت عن حبی خیب و عاصم 

و کان شفاء لوتدارکت خالدا, 

ابن مندة از طریق کلبی از ابی‌صالح از ابن 
عباس روایت دارد که یغمبر خالدین پکیر را 
با عبداق‌ین جحش در طلب کاروان قریش 
فرستاد. (از الاصابه ج ۱ قم اول ص ۸۷). 
خالد. ال لإخ) ابسن شابت‌ین طساعن 
المجلان... این يونس گوید دی در فتع مهر 
حضور داشت. لیث از یزیدین ابی‌حبیب ارد 
که عمربن الخطاب خالدین ثابت الفهمی را 
بفرماندهی قشونی فرستاد و عمر خود در 
جاییه بود. ابن يونس گوید: خالدین ثابت 
بال ۵۱ه.ق.ولایت بحر مصر یافت. 
خلیقةبن خیاط می‌گوید مسلمةبن مخلد بال 
۴ خالد را بجنگ افریقیه فرستاد. (از الاصابه 
قسم اول ج۱ ص ۷۸۷. 

خالد. زل (إخ) ابن 
بن عبد رزاحبن ظفر الانصاری الظفری. 
عدوی گوید وی در جنگ بثر معونة شربت 
شهادت نوشید. (از الاصابه قم اول ج۱ 





۱-چنین است در الاصابة. 





خالد. 


۸۷. 
خالد. [لٍ] (إخ) ابن جابر مکنی به ابوحفص. 
وی تابعی است. رجوغ به ابوحفص خالد 
شود. 

خالد. [لٍ ] (إخ) ابن جبلةبن الایهم الفانى. 
وی ملک شام در زمان ابوبکر خلبفة اول بود. 
در مجمل التواریخ و القصص آمده است: 
«عبداش‌ین الصامت گفت من از امیرالمومنین 
آبی‌بکر برسالت رفتم ننزدیک ملک الروم و 
خالدین جبلةبن الانهم الفسانی که ملک شام 
بود. و ما اندر پیش وی شدیم. جامه‌های سیاه 
پوشیده بود. گفتیم این چیست؟ خاد گفت نفر 
کرده‌ام که تا از ملک من بیرون نشوید من 
سیاء بر نکن...». (از مجمل التواريخ و 
التصص ص ۴۴۵). و ابن عبد ربه نیز داستانی 
از خالد دربارة ریاست یوم‌الخزار آررده 
است. رجوع به عقدالفرید ج محمد سعید 
العریان ج ۶ص ٩۷‏ شود. 

خالد. [لٍ] ((خ) ابن جعفر الکلایی. وی از 
سخنوران عرب است و نعسان پس از ملاقات 
با کسری چون به حیره آمد چند کس از 
بزرگان عرب را فراخواند که از آن جمله خالد 
بود و عمان آنچه از کری شنده بود په اينان 
گفت, و سپس اینان با هدایانی به نزد کری 
در مدائن آمدند و ھر یک از آنها کلامی در نزد 
کسریگفتند که از آن جمله قول خالد بود. 
کلام‌او را کسری پسندید و در جوابش گفت: 
«نطقت بعقل و سموت بفضل و علوت بنبل» 
(از عقدالفرید ج محمد سعید العریان ج اص 
۷ و ۲۶۲). وی از ندیمان نعمان بود و ابن 
قتیبه آرد: یک روز او در ننزد نعمان خرما 
می‌خورد که حارث‌بن ظالم بر نعمان وارد شد 
وبین او و خالا سخنانی چندی رد و بدل 
گشت.(از عیون الاخبار ج ۱ ص ۱۸۳ او 
جد جاهلی عدنان است و فرزندانش بطنی از 
عامربن صعصعه هتند. (از اعلام زرکلی ج ۱ 
ص ۲۸۳). 

خالد. [لي] (اخ) ابن جنید. نام اسیری است 
که نصرین سیار برای بخارا معین کرد. نرشخی 
چنین آرد: «نصر سیار بر واصل عمرو نماز 
کرده‌اندر سرایرد؛ خویش گور کردش و 
بشرین طفشاده را ببخار خدایتی نشاند و 
خالدین جنید را بخارا به امبری نشاند و اله 
اعلم». (از تاریخ بخارا نرشخی ص ۷۲ 
خالد. [لٍ) (إخ) ابن جيلوية الکاتب. كسى 
است که جان خود را با ابیات زیر از دست 
طاهر ذوالمینین نجات داد و انشاد این اشعار 
کاری راکرد که بذل مبلغ زیادی مال 
نمیتوانست کرد: 

ز عموا بان الصقر صادف مرة 

عصفور بر ساقه المقدور 

فتکلم المصفور تحت جناحه 








والصقر منقض عليه بطیر 

ما کنت یا هذالمشلک لقمة 

ولئن شویت فاتی لحقیر 

فتهاون الصقر المدل بصیده 

کرماقافلت ذلک المصفور. 

چون طاهر این اشعار را بشنید گفت اهنت 
واز او درگذشت. (از حاشية ايان و ابن ج 
۲ حسن سندوبی ج ۲ص 41۵۵. 
خالد. إلٍ] (إخ) ابن حارث الهسجیمی 
البصری. وی از حافظین حدیث و از عقلاء و 
دهاة است. ولادتش بسال ۱۱۹ د.ق.و 
مرگش بال ۱۸٩‏ ق میباشد. (از اعلام زرکلی 
ج ۱ص ۲۸۳). رجوع به ابوعتمان خالاین 
حارت شود. 
خالد. [لٍ] (إخ) ابن حباب. وی از راویان 
است و در حسماة سنزل گزید و از سلیمان 
اتبمی روایت کرد. ابوحاتم او را ادراک‌نمود 
واز ار حدیث شنید. ابوحانم می‌گوید او 
حدیث خود را می‌نوشت و جز او می‌گویند 
چنین نبود. (از لان المیزان ج ۲ ص ۳۷۵). 
خالد. [لٍ] (إخ) ابن حرملة المبدی. وی از 
راویان است و از زینب زن ابی‌نضره و جز او 
روایت می‌کند و نصرین علی و معلی‌بن اسد و 
جز ایسن دو از او روایت دارند. صاحب 
«سافل» او را نام برده است و می‌گوید که ابن 
ابوحاتم گفت من او را تمی‌شناسم. ابن حسبان 
نیز در «ثقات» از او اسم می‌برد. (از لان 
السیزان ج ۲ ص ۸۳۷۵. 
خالد. [لٍ] (إخ) ابن حزام بن خویلدین 
اسدبن عبدالعزی‌بن قصی القرشى الاسدى 
برادر حکیم‌بن حزام است. بلاذری و ابن مندة 
از طریق منذربن عبدافه از هشام‌ین عسروة از 
پدر خود آرد که گفت خالدبن حزام به حبشه 
مهاجرت کرد و او را در راه مار گزید و بر اثر 
آن جان سپرد و در آنجا درگذشت. و دربارة 
او این آیه نازل شد: «من یسخرج من بيه 
مهاجراً الی اله و رسوله»" بلاذری گوید این 
وجه نزول ایه متفق عله نیست. ابن اسحاق 
او را در جزء مهاجران حبشه نیاورده است. 
(از الاصابه قسم اول ج ١‏ ص ۸۷). 
خالد. [لٍ) (اغ) ابن حسین مکنی به 
ابوالجنید. وی از عشمان‌بن مسقسم روایت 
می‌کند. بحیی‌بن معین گوید وی ثقه زت و 
در بغداد ميزیسته است. ابوایویبن محمد 
الوزان از او روایت دارد. حسن‌بن ییزیدین 
معاوية الجصاص و حسن‌ین توبه نیز از او 
روایت دارنسد. (از لان المیزان ج ۲ ص 
۳۷۵ 

خالد. [لٍ] (إخ) ابن حکیم‌ین حزام‌بسن 
خویلد. هشابن الکلبی گنت وی در روز قح 
مکه اسلام آررد. ابن‌آلکن در ترجمة حال 
پدر ار گفت: وی را پرانی بنام خالد و هشام 








۹٩۳۵۳ خالد.‎ 


و یحیی بودند که همه الام آوردند. طبرانی 
گویدپران حکیم عبدالہ و خالد و یحیی و 
هشام بوده‌اند که همگی زمان پیفمبر را درک 
کردند و در روز فتح مکه اسلام آوردند. 
ابوعمر ذ کراو نزد بکیرین اشج به روایت از 
ضحا ک‌بن عشمان و او از صاحب ترجمه نقل 
کرده‌است. صاحب «الاصابه» گوید حدیث او 
با این سلسله سند از پدرش از پیفمبر می‌باشد 
و بخاری و ابوحاتم او را راری از پدر خود 
شمرد‌اند. ابن حبان و جز او وی را از تابعین 
می‌دانند. ابن ابی‌عاصم و بغوی و جز این دو 
حدیث معلولی را به او نبت داده که مدارش 
بر این عه از عمروین دینار است. و ابونجیع 
از خالدین حکیم‌ین حزام بمن خبر داد که 
ابوعبیده در روزگار حکوست شام روزی بر 
مردی سخت گرفت و خالد نزد او ایستاده بود 
و سخنی گفت. مردمان گفتند امیر را غضبا ک 
کردی‌او گفت قصد غضبا ک‌کردن او را 
نداشتم لکن از پیفمبر صلی‌افه علیه و على آله 
و سلم شنیدم که فرمود: 
«ان اشدالئاس عذاباً يوم القيامة اشدهم عتابا 
ناس فى الانیاه صاحب «الاصابه» گوید در 
اینجا این خالد با خالدبن ولید اشتباه شده 
است. (از الاصابه ج ۱ قسم اول ص ۸۸). 
خالد. [لي] (إخ) ابن حمدالمصرى 
الاسکندرانی مکنی به ابوحمید السهری. وی 
از کسانی است که اصحاب کب ستة حدیث 
او را تخریج کرده‌اند. او از بکربن عمرو 
معافری و ابی‌عقیل زهرتین معبد حدیث 
می‌کند و ابن وهب و عبداقّاین صالع کاتب 
اللیت نیز از او روایت دارند. مرگش در 
اسکندریه به سال ۱۶٩‏ د. ق.اتقاق افتاد. (از 
حسن المحاضره فى اخبار المصر و التاهره 
ص ۱۲۳). 
خالد. [ل] (خ) ابن حواری الحبشی. این 
آبسی‌خشیمه و بسفوی و مطن گویند که 
اسماعیل‌بن ابراهیم الترجمانی بما خبرداد و 
گفت‌اسحاق بن حارث برای ما حدیث کرد و 
گفت خالدین الحواری را مردی حبشی یافتم 
و از اصحاب پینیر بود. وی با زرجه‌اش 
نسزدیکی کرد و مرگ او را دریافت» پس 
وصیت کرد مرا دو غل دهید: یکی غل 
جنابت و دیگر ميت. (از الاصابه ج اقم 
اول ۸۸ 
خالد. [لٍ) (ٍ) ابن حیان مکی به ابويزید. 
وی از تابعان است و او را حدیث می‌باشد. 
رجوع به ابویزید خالدین حیان شود. 
خالد. [ل ] ((خ) ابن خازم. وی از محدثان 
است. (متهی الارب). 
خالد. [لٍ] ((غ) این خراش, واين نام 


۱-قرآن ۰۱۰۰/۴ 








۴ خالد. 


خداش هم ضبط شده. (بنابر نقل زیرنویس 
کتاب سبر؛ عمرین عبدالمزیز). وی از ک‌انی 
است که گفت چون عمرین عبدالعزیز نماز بر 
مخلدین یزیدبن المهلب گذاشت, گفت: «مات 
آلیوم فتی العرب» و متمثلا این بیت را خواند؛ 
على مثل عمر و تهلک النفس حسرة 

و تضحی وجوه القوم مسودة غبراء 

(از سیر : عمربن عبدالمزیز ص ۲۳۴). 

خالد. [لٍ) (إِخ) ابن خرنق, وی از کانی 
است که علی‌بن ابی‌طالب را دید. احمدین 
عبیدالخزاعی از ابی‌عبداثه الهذیلی از خالدبن 
خرنق حدیث کرد و گفت علی‌بن ابی‌طالب را 
دیدم که از صفین باز می‌گشت... و هو ابیض 
الراس عظیم البطن, (از ذ کر اخبار اصفهان ج 
۱ص ۲۰۷ 
خالد. [لٍ) (إخ) ابن خلاد الانصاری. وی 
ناقل حدیثی است. در جزء پنجم امالی 
محاملی روایت اصبهانیین را از او تقل می‌کند 
و می‌گوید عبدالّین شیب برای ما حدیث کرد 
و گفت اسماعیل برای ما حدیث کرد که برادرم 
از سلیمان از موسی‌بن عبيدة از عبداث‌بن 
دیار از خالدبن خلاد از پیغمبر آرد که فرمود: 
«من اخاف اهل المدينة اخافه اله و عليه 
لمنةاله و غضبه الى يوم القيامة لا بقبل منه 
صرف و لا عدل» معروف در روایت متن 
سائب‌بن خلاد الانماری است و نیز موسی‌بن 
عبیده در سللة رواة اين حديث ضیف 
است. (از الاصابة قسم اول ج ۱ص .۸٩‏ 
خالد. [ل] (اخ) ابن خلی کلاعی مکنی به 
ابوالقاسم. وی از تابعان است و حدیث دارد. 
رجوع به ابوالقاسم خالد شود. 

خالد. (لٍ] (() ابن خویلد الهذلی مکنی به 
ابسوذژیب. مسرزبانی از او نام برده است در 
حالی که مشهور خویلدبن خالد می‌باشد. (از 
الاصابه قسم سوم ج ۱ص ۸۴۶). 
خالد. [ل) (إخ) ابن دریک. وی از تایعان 
است. (از منتهی الارب). 
خالد. [لٍ] (اخ) ابن دیسم. وی عامل ری 
بوده و عبدالصمدین الفضل الرقاشی ابیات زیر 
را دربار؛ او گفته است: 

| خالد ان الری قد اجحفت بنا 

وضاق علینا رحبها و معاشها 

و قداطمعتا منک يوماً سحابة 

اضاءت لا و ابطار شاعها 

فلا نها بصحو فییکن طامعا 

ولا مازهایأتی فیرری عطاشها, 

(از عقدالفرید ج محمد سعید العریان ج ۱ 
ص۱۸۹ 

خالد. الٍ] ((ج) ابن دینار وی از راویان 
است و عشمان گفت که خالد از پدرش روایت 
دارد که عمرین عبدالعزیز یه میمون بن مهران 
گفت:ای میمون بر امراء وارد مشو اگر چه 





برای امر به معروف باشد با زنان خلوت مکن 
اگر چه برای قرائت قرآن باشد با کسانی که 
عاق والدین هتد مپوند چه آنان را به پیوند 
دلستگی نیت زیرا اگر بر پیوند دلستگی 
می‌داشتند از پدر نمی‌بریدند. (از سیر عمربن 
عبدالعزیز ص ۲۱۰). 
خالد. زل) (اخ) ابن دینار سعدی تمیمی 
بصری مکنی به ابوخلده. وی از تابعان است و 
از انس ر ابوالعالیه و حن روایت کند. رجوع 
به ابو خلده خالد شود. 
خالد. [لٍ] (() ابن ذژیب الپذلی. علامه 
صتقطی وی را خسالدین زهیر دانسته و 
ابوذژیب را خال او می‌داند نه پدر او. اسحاق 
از یونس حکایت می‌کند که ادون عيوب شر 
زحاف است و زحاف نقص یک جزء است و 
از سایر اجزاء و این نقصان یا اغفی است با 
اشنم چون « کاف» کلمة «سوا ک»در این پیت 
خالدین ایی‌ذژیب الهذلی: 
لعلک آما ام عمرو تبدلت 
سوا ک خلیلا شاتمی تستخیرها. 
(از الموشح ص ۸۲. 
خالد. [ل) (إخ) ابن ذکوان مکنی به 
ابوالحین وی تابعی بوده است. رجوع به 
ابوالحین خالاین ذ کوان‌شود. 
خالد. [لٍ] (إخ) ابن راقع. بخاری گوید او از 
پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم روایت کند و 
از او مالک‌بن عبد. ابن حبان او را از تابعین 
دانته است و گوید روایاتش مرسل است. 
ابن مندة از طریق سعیدین ابی‌مریم از نافع‌بن 
یزید مصری از عیاش‌بن عباس از عبدین 
مالک معافری از او حدیث اخراج کرده است 
که‌گفت جمفربن عبداقّ‌بن حکم از خالدین 
رافع حدیث کرد که پیغمبر خدا صلی‌اثّه علیه 
و آله و سلم ابن مسعود را فرمود: (لا تکثر 
همک ما یقدر یکن و ماتزرق یأتک». (از 
الاصابه تسم اول ج ۱ص .۸٩‏ 
خالد. الٍ] (اخ) ابن ربا الحبشی مکنی به 
ايورويحة. برادر بلال مؤذن پیغمبر صلی اله 
علیه و علی آله و سلم است. ابن سعید به تقل 
عازم خبر داد که عدالواحدین زیاد حدیث 
کردکه برادر بلال زنی از ژنان عرب را 
خواستگاری کرد پس گفتند اگربلال حاضر 
جد او را به ازدواج تو درآوریم. از ابن مندة 
آرند که وی برادر نسبی بلال نیت بلکه 
پیغمبر بین او و بلال عقد اخوت بسته است. 
از الاصابه قسم اول ج ۱ ص ۸۹. 
خالد. ((ج) ابن رباح الهذلی. وی از حن 
قدری روایت می‌کند. ابن عدی در بارة او 
مگوید؛ روایات او نزد من بی اشکال است. 
وی از عکرمه روایت دارد و وکیع و قطان از 
وی فراگرفته‌اند. ابن حبان در ثقات او را 
نامبرده و گفته سعیدبن زید از او روایت 








خالد. 


میکند. ابن معين او را تقه و ابوحاتم صالع 
الحدیثش میداند. (از لسان المیزان ج ۲ 
ص ۳۷۵). 

خالد. [ل] (إخ) ابن رباع, مکسنی به 
ابوالفضل. وی تابعی بوده است. رجسوع به 
ابوالفضل خالدین رباع شود. 

خالد. [لٍ ) (اخ) ابن ربیع المكى الطولانی 
ملقب به امير عمید فخرالدین تاج الافاضل. 
وی از افاضل و بزرگان خراسان بوده و در 
نظم و نثر دست داشته است. میان او و انوری 
مکاتبات و مشاعرات بود. و این بیت دلالت 
بر این دارد: 

سلام علیک. انوری, کیف حالک 

مرا حال بی تو نه تیک است باری. 

بسمع علاءالدین ملک جبال رساندند که 
انوری ترا هجا گفته است و پای از حد خود 
فراتر نهاده. وی به ملک طوطی نبشت تا 
انوری را بخدمت او فرستد و بظاهر اظهار 
تلطف می‌کرد ولی در باطن قصد داشت که 
چون به آنوری دست یابد او را نکال کند. امیر 
عمید فخرالدین را از این حال آ گاهی بود ولی 
نمی‌توانت واقعه را بطور آشکارا نوید. لذا 
این سه بیت را نوشت و برای انوری فرستاد: 
هی الدنیا تقول بملء فها 

حذار حذار من بطشی و فتکی 

فلا یفررکم طول ابتامی 

فقولی مضحک و الفعل میکی 

ھی الدنا اشبهها بشهد 

انوری از این ابیات فهمید که عقوتی در کار 
است. ناچار شفیمان برانگیخت تا ملک 
طوطی را از سر این دور گردند و چون ملک 
علاءالدین را از آن حال آ گاهیافتاد رسولي 
دیگر فرستاد وگفت: هزار سر گوسفند میدهم 
اگراو را بنزدیک من فرستی. ملک طوطی 
انوری را موکل کرد که نا کام ساخته بايد شد و 
بغور رقت چه هزار گوفند بمقابلً تو 
می‌دهد. انوری گفت ای ملک انلام چون من 
مردی او را بهزار سر گوسفند می‌ارزد پادشاه 
را برایگان نمی‌ارزد؟ بگذار تا باقی عمر در 
سلک خدم تو منخرط باشم. 

ملک طوطی را خوش آمد او را نگاهداشت.. 
باری امیر عمد فخرالدین با این اثعار جان 
انوری را از بلا حفظ کرد. این دو بیت از اشعار 
ارست که دربارة حوض ساخته است: 
حوضی چون حوض کوثر و آبی درو خنک 
همچون گلاب بر رخ رخشان حور عین 
سیمین بران و حوروشان بر کنار حوض 
چونانک در میان صدف لول ثمین. 

غزل زیر از اوست: 

مهرت بدل و بجان دریغ است 

عشق تو به این وان دریغ است 





خالد. 


ول تو بدان جهان توان یافت 

کان ملک بدین جهان دریغ است 

باکس بمگو که نام تو چیست ` 

کین‌نام بهر زبان دریغ است 

کس را کمر وفا مفرمای 

کان طوق بهر مان دریغ است 

قدر قدمت زمین چه داند؟ 

کان فخر به آسمان دریغ است 

سروی تو و بوستان تو عقل 

سروی که ببوستان دریغ است 

مرغیست غمت دل آشپانش 

مرغی که به آشیان دریغ است 

در کوی وفای تو به انصاف 

یک غم بهزار جان دریغ انمت 

خالد سگ تست غم بدو ده 

هر چند باستخوان دریغ است. 

وی را قصاید هم هست. (از لباپ‌الالباب 
عوفی چ نفیسی ص ۳۴۲و ۳۴۳و ۳۲۷ 
خالد. لا ((خ) ابسن ربسیعد افریقی. وی 
مترسلی عالی‌مقام و سخنوری بلیغ بوده 
است. رساتل او را در دویست ورقه جمع 
کرده‌اند.(از فهرست ابن‌انديم ص ۸۱۷۱. 
خالف. (لٍ] (اخ) ابن ربیعقین مربن حارثقبن 
ناصرة الهذلی. وی بنام خالدبن معید مشهور 
است. ولی صواب خالد ابوسمید میباشد. او 
ادرا ک عهد نبی کرده است و ابراهیم متذر این 
مطلب را از معبدین خالد از اببی‌شريحة بنا 
برقول ناقلی چنین آورده است که خالد گفت 
پدر من و پدر تو از مسلمین اولیه‌ای بودند که 
بر باب مدینه العذرا در شام بایستادند. ابن 
منده این را از ابن وهب از اسحاق از یحی 
الدیمی از معبدین خالد ذ کر کرده است. 
مرزبانی او را مردی بلیغ می‌داند. وی گوید 
پس از وفات علی عله‌اللام چون معاویه 
قسم بر اسیر کردن ربيعة خورده بود قوم ربیعه 
نزد خالد جمع شدند و خالد چنین گفت: 

و ما فی این حرب حلفة فی ناتنا 

و دون الذی ینوی سیوف قواضب 

سيوف نطاق و القناة فشتقی 

سوی بعلها بعلا و تبکی الفرائب 

فان كنت لا تفضی على الحنث فاعترف 
بحرب شجی بين اللها و الشوارب. 

(از الاصابه قم اول ج ١‏ ص ۱۴۶). 

خالد. [لٍ] ((خ) ابن ریعة شرقی. یکی از 
بلقای زبان عرب است و او را در فصاحت 
کلام و بلاغت دستی بوده است. (از فهرست 
بن‌اندیم. 
خالف. ال ) (إخ) ابن رفاعةبن ابی‌فريعة 
اللمی. وی از پدرش از جدش ابی‌فريعة 
اللمی روایت دارد که رسول خدا در جنگ 
حنین هنگامی که فقط بنی‌سلیم باقی مانده و 
به دفع دشمن می‌پرداختند گفت: «لا نی الله 


لکم یا بنی‌سلیم هذا الیوم» این را از او پسرش 
یمقوب روایث دارد: ابن منده نیز این حدیث 
را اخراج کرده است و علائی در «الوزشی 
المعلم» می‌گوید صحابت ابوفریمه جز از 
طریق اولادش از جای دیگر شناخته نشد و 
اینان نیز از معروفین نميباشند. (از اسان 
یزان ج ۲ ص ۳۷۶). 
خالد. [لٍ ] (اخ) ابن ریان. وی صاحب 
حرس سلیمان بود و قبل از سلیمان شغل 
حرص ولید و عبدالملک را نیز داشت. گویند 
در زمان سلیمان روزی مردی حروری را نزد 
سلیمان آوردند. سلیمان گس نزد عمرین 
عبدالعزیز فرستاد. چه عمر اغلب سلیمان را 
از قتل حروری‌ها بر حذر میداشت وی گفت 
بجای کشتن محبوسشان گردان. چون عمر به 
تزد سلیمان آمد سلیمان رو به حروری کرده. 
وی را شماتت نمود. حروری نیز در مقام 
جواب سلیمان را فاسقین الفاسق خطاب 
کرد.پس سلیمان رو به برادر خود عمر کرد و 
گفت چه می‌گوئی؟ عمر پس از کمی مکث 
گفت:«ما اری علیه الا ان تشتمه کما عتمک» 
سلیمان قانع نشد و امر به گردن زدن حروری 
کرد.چون حروری را گردن زدند سلیمان از 
مجلش بتر غات و بنبرونرفت. این 
الریان نیز پس از او براه افتاد و بعمرین 
عبدالعزیز رو کرد و گفت ای اباحفص تو به 
امیرالمزمنین می‌گونی ار را شماتت کن 
همانطور که ترا شماتت کرد؟ بخدا قسم متوقع 
بودم که امیرالمومنین دستور گردن زدنت را 
بدهد. عمر گفت | گر دستور میداد تو میزدی؟ 
خالد گفت به خدا آری. این گذشت. تا عمر به 
خلافت رسید چون خالد بر سر شغل خود 
حاضر شد و عمر او را دید گفت: «یا خالد ضع 
هذا الیف عنک. اللهم انی قد وضعت لک 
خالدبن الریان الهم لاترفعه ابده و خالد را از 
صاحب حربی برکنار کرد. (از سیر عمربن 
عبدالعزیز مص ۴۱-۴۰). 
خالد. [ل) ((خ) این زبرقان, از سلیمان 
المحاریی روایت می‌کند. ابوحاتم او را نام 
می‌برد و می‌گوید وی منکر الحدیث است. ابن 
ابوحائم می‌گوید: حمادین عبدالرحمن الکلبی 
و جز او از او روایت می‌کنند و از پدرم نیز 
حکایت شده است که وی صالح الحدیث بوده 
است. (از لسان المیزان ج ۲ص 4۳۷۶ 
خالد. الٍ] (اخ) این زییر. وی پسر زبیر 
است زیر رده پسر بود و پنج پر به نامهای 
عبداله» عاصم. عروه منذر و مصعب که از 
اسماء بنت ابی‌بکر بوجود آمده بودند و پنج 
پر بنامهای: حمزه, خالده عمرو, عبیده و 
جمفر که از امهات دیگر بودند. (از حبیب‌السیر 
ج خیام ج ۱ ص ۵۲۳). 
خالد. [ل] ((خ) ابن زهیرین حارت الهذلی, 


٩۳۵۵ خالد.‎ 


خواهرزادۂ ابوذژیب. بنا بر قول ریاشی وی 
رابط بین ابوذژیب و زنی از قوم او بود که 
اوذویب به او دلبستگی داشت. اتفاقاً خالد در 
این کار خیانت کرد و ابوذژیب در بار او این 
دو بت راساخت: 

تریدین کیما تجمینی وخالداً 

و هل یجمع السیفان ويسک فى غمد 

اخالد ما راعیت منی قرابة 

فتحفظنی بالفیب او بعض ماتیدی. 

از قضا ابوذژیب نیز پسر عم خود موسوم به 
مالک‌بن عویمر را که بدین زن علاقه داشت و 
خیانت کرده بود. خالد در جوابش ساخت: 





ولا تعجین من سيرة انت سرتها 

و اول راض سنة من بسیرها 

الم تنقذها من أبن عویمیر 

وانت صفی نفسه و وزیرهاء 

(از عون الاخبار ج ۴ص ۰۹(). 

و رجوع به الاصابه قسم سوم ج۱ص ۱۳۶ 
شود. 

خالد. [ل] (!خ) ابن زیادین جهور. وی از 
پدرش روایت دارد. (از لان المیزان ج ۲ص 
(rvs‏ 

خالد. [لٍ ] (إخ) ابن زیاد دمشقی. از زهیرین 
محمد از نافع از ابن عمر روایت می‌کند که: رد 
سه چیز سزاوار نیست: شیر و روغن و مخده. 
رژیانی در مسندش از عباس‌بن محمد روایت 
می‌کند که گفت: ابوالربیع سلیمانین داودین 
رشیدالختلی این قول را برای ما حدیث کرد. 
این عا کر در تاریخش مرگو یس نه خالا 
را شناختم و نه ابوالربیع را (از لان السیزان 
ج ۲ص ۳۷۶(. 

خالد. [لٍ] ((غ) ابن زید. مکنی به ابوایوب. 
یکی از خزرجیان است. (عقدالفرید چ محمد 
سعید العریان ج ۲ص ۳۲۷). 

خالد. ال ] ((خ)ابن زیدین حارئة. بعضی او 
را خالدین یزیدین حبارثةالانصاری ذ کر 
کرده‌اند.ابویعلی و طبرانی از طریق مجمع‌بن 
بحیی‌بن زیدین حارثه روایت می‌کند که از 
عمویم خالدین زیدین حارثةالانصاری شنیدم 
که‌می‌گفت: رسول خدا (ص) فرمود: «هر که 
زکوة دهد و از میهمان پذیرانی کند و در 
سختی کمک نماید...». استاد او در این قول 
حن است. بخاری و ابن حبان او را از تابعين 
دانه‌اند. (از الاصایة ناج ۱ص -44. 
خالد. [ل ] (إخ) ابن زیدین کلیب‌بن شلبقین 
عبد عوف‌ین غنم‌ین مالک‌بن النجار, مکنی به 
ابوایوب الانصاری. مادرش هند دختر 
سعیدین عمر از بنی‌حارشبن خزرج و از 
سابقان است. او از پیغمبر (ص) و از ابی‌کعب 
ررایت دارد و از او براءبن عازب و زیدین 
خالد و مقدام‌بن معدی‌کرب و ابن عباس و 
جابربن سمرة و انس و جز ایشان از صحابه و 








۶ خالد. 


جماعتی از تابمین روایت کرده‌اند. وی واقعۀ 
عقبه و بدر و وقایع بعد از آن را دیده است: 
پیغصبر (ص) چون به مدینه آمد بر او وارد شد 
و در نزد او اقامت گزید تا اینکه خانه‌ها و 
مسجدش را ساخت. (از الا صابة قم ۱ج ۱ 
ص ۰ ابن ربیع گوید: او فتح مصر را دیده و 
در دریای مصر جنگ کرده است. وقتی که به 
همراهی یزیدین مماویه در آنجا می‌جنگید به 
سال ۵۲ ه.ق. در قسطنطنیه کشته شد و 
قبرش در آنجاست ورومیان در وقت قحط و 
بی‌آبی با نیاز و دعا به آن قبر متوسل می‌شوند. 
از حسن المحاضره فى اخبار مصر و لاهره 
ص ۱۰۸). رجوع به ابوایوب الانصاری 
خالدین یزدی (؟) شود. 
خالد. [ل | ((خ) ابن زید انصاری, ابوموسی 
گوید: بعضی از اصحاب ما گفته‌اند که: او جز 
ابوایوب است و سپس آنچه را که حمیدین 
زنسجویه در کستاب «تسرغیب» از طریق 
حسین‌بن ابی‌زینب از پدرش و پدرش از 
خالدین زید به او نسبت داده مبنی بر اینکه: هر 
کس «قل هو اه احده رابیست بار بخواند 
خداوند قصری در بهشت برای او می‌سازد. 
ذ کر می‌کند. شمالبی در تفسیر خود از ابن 
عباس آرد که: حارثبن عمرو برای جنگ 
همراه پیفمیر خارج شد و بر اهل بیت خود 
خالدین زید را کفیل کرد... و آیة «لیس على 
الاعمی حرج» (قرآن ۸ در حنق او 
نازل شده است. (از الاصابة تسم ۱ج ١‏ ص 
4۰ 
خالد. ال ] (اخ) ابن سمید. گویند: عبدان از 
او نام برده ولی این خطاست چه این نام 
بواسطة تصحیف و افتادگی پیش آمده است. 
زیرادر سسلله رواتی که عبدان آورده 
خالدین سعد است نه خالدین سمید. (از 
الاصابة قم ۲ج ۱ص 1۵۴). 
خالف. إل ] (اخ) ابسن سمیدین الماص‌بن 
امیةبن عبد شمس. وی صحابی است و از 
قدماء مسلمین میباشد. آنگاهی از اسلام آورد 
که پیغمبر در نهان دعوت دین می‌نمود و از 
قرار سومین یا چهارمین نفری بود که بعد از 
بعشت مسلمان شد و از ملازمین رول بود و با 
او در نواحی مکه نماز می‌گزارد. چون این 
خبر به احیحه ( کهاز دشمنان اسلام بود) 
رسید. او را خواست و از این عمل منع کرد. 
خالد در رای خود ایستادگی کرد. ابواحسیحه 
عصبانی شد و عصای خود را آنقدر بر سر 
خالد کوبید تا عصا شکست و سپس او را به 
زندان انداخت و سه روز آب و طعام را از او 
قطع کرد ولی او صبر نمود. سپس به حبشه 
رفت و در آنجا در حدود ده سال اقامت کرد و 
بعد در سنه ۷د.ق. بازگشت و در صعیت 
پیغمبر در فتح مکه و واقعة تبوک حضور 


داشت. نامة پیغمبر برای اهل طاتف را او 
کتابت کرد و بوفد ثقیف داد و به آنجا برای 
صلح رفت. پیفمبر او را عامل یمن نمود و تا 
زمان ابوبکر عاطی یمن می‌کرد. تا ابوبکر 
جانشین برای او معین کرد و او را نزد خود 
خواند. وی در فتح اجنادین حضور داشت و 
در واقعة مرج‌الصفر نزدیک دمشق شسربت 
شهادت نوشید. عمروین ممدیکرب او را در 
تصیده‌ای مدح کرده است. عسفلانی علت 
اسلام آوردن ار را چنین می‌آورد: 
گویند علت اسلام آوردن او آن بود که وی در 
خواب دید بر کنار ان ایستاده است و 
پدرش می‌خواهد او را در آتش اندازد. در این 
وقت رسول خدا بند کمر او را گرفت. صبح 
نزد ابوبکر آمد و گفت: قصد دارم از محمد 
پیروی کنم و او رسول خداوند است. پس نزد 
پیغمبر آمد و اسلام آورد. چون پدرش از 
اسلام آوردن او آ گاه شد او را عقاب کرد و منم 
قوت از او نمود و برادرانش را از مصاحبت با 
او بازداشت. بناچار او دوری جت و به 
حبشه رفت و از مهاجرین به سرزمین ع 
شد و در انجا دخترش - ام خالد -پدنیا امد... 
روایت است که رسول خدا او را با دسته‌ای از 
قریش به نزد پادشاه حبشه فرستاد. زنش در 
آنجا دختری آورد و در آنجا بزرگ شده و به 
سخن آمد. ابن ابی‌داود در مصاحف از ام‌خالد 
دختر خالد نقل می‌کند که گفت: پدر من 
نخستین کس است که جملهُ «بسمالله الرحمن 
الرحيم» را نوشت. (از الاصابة قسم ۱ج ۱ 
ص ۱٩)(از‏ اعلام زرکلی ج ۱ص ۲۸۴). 
خالد. (لٍ) (اخ) ابن سعید المدنی. وی از 
ابوحازم روایت می‌کند. عقیلی می‌گوید: 








حدیث وی قابل اتباع بست و سپس سلسله 
حدیث ازرق‌بن علی را به ار میرساند بر ایین 
تقدیر که حسان‌ین ابراهیم از خالدبن سعید از 
ابی‌حازم از سهل حدیث کرد که «هر چیزی را 
کوهانی است و کوهان قرآن سور؛ بقره 
است». (از لسان المیزان ج ۲ص ۲۳۷۶). 
خالد. [ل] (إخ) ابسن سلمة. وی یکی از 
راویان است. ابن قانع در معجمش از طریق 
خالد الحذاء از ابىقلابة از خالدین سلمة 
روایت می‌کند که: پیضمبر (ص) غلامی را آزاد 
کردو گفت «رلاژه لک». ابن قانع این حدیث 
را از عمرین الحسن الاشنانی اخراج کرده 
است. (از الاصابة قم ۱ج ۱ص .)٩۲‏ 
خالف. [لٍ| (اخ) این سلمةالجهمی. مکنی به 
ابوسلمة کوفی. وی از منصوربن السمتمر و 
اعمش و جز این دو روایت میکند و از او 
عبادین ثابت و ابوبدر و جز این دو روایت 
می‌کنند. دارقطنی او را ضمیف میداند. (از 
لسان المیزان ج ۲ص ۳۷۷). 
خالد. [ل ) (اخ) ابن سلمة القرشی. وی یکی 





خالد. 


از م‌خزومیان است و منورد خسطاب 
عبدالملک‌ین مروان قرار گرفت: قال 
عبدالملک‌بن مروان لخالدین سلمة القرشى, 
من اخطب الناس؟ قال انّا. قال ثم من؟ قال, 
شيخ جذام؛ یعنی روح‌بن زنباع. قال: ثم من؟ 
قال: اخیفش ثقیف؛ یعنی الحجاج, فال: ۳ 
من؟ قال: امیرالمزمنین. (از عقدالضرید ج 
محمد سمید العریان ج ۴ ص ۱۳۹). 
خالد. ال | (إخ) ابسن سلیمان. مکنی به 
ابومعاذ البجلی. ابن معین او را ضعیف می‌داند. 
وی از ثوری و مالک حدیث دارد. دارقطنی 
در «غرانب مالک» صی‌گوید: محمد نوع 
الج_ندیسابوری از سلیمان‌ین اببی‌هوده از 
ابومعاذ از جریح از عمروبن دینار حدیث کرد 
که «الوزن وزن اهل المدينة و المکیال مکیال 
اهل مكة» خلیلی در ارشاد می‌گوید: وی 
معروف‌الحصدیت و منکرالحدیث است. (از 
لسان‌المیزان ج۲ ص 4۳۷۷ 
خالد. [ل) (إخ) این سلیمان صدفی. 
دارقطنی در سنن خبر منکری از او تخریج 
کرده و میگوید: حسین کوکبی از خالد از 
ابوعاصم از ابن جریح از ابوزییر از شریح 
حدیئی آورده است. بخاری در «تاریخ» این 
خبر را از ابی‌عاصم نقل و در «صحیح» آن را 
به شریح منسوب کرده است. (از لسان المیزان 
ج ۲ص ۳۷۷ 
خالد. [لٍ] (اخ) ابن شمیر. نام مردی است 
که حکایت می‌کند: یکی از ملوک قصد 
اصفهان کرد و صی‌خواست با اصفهانیان 
بدرفتاری کند, پیرزنی از اهل اصفهان به 
همشهری‌های خود گفت: | گر من شما را از 
این رنج خلاص کنم چه عوض میدهید؟ گفتند 
هر چه بخواهی. پس پیرزن نزد پادشاه رفت و 
بعد از نصایح زیاد و گفتن قصة گودرز با اهل 
اصفهان و لشکر نمرود پادشاه را از این آزار 
منع کرد. کلام او در ملک موثر افتاد و دردم 
حرکت کرد. (از ترجمة محاسن اصفهان ص 
Af‏ 
خالد. ل (إخ) ابن سنان‌بن ابی‌عبیدین 
رهب‌بن لوذانبن عبدودبن تعلبة الارسى. 
عدوی گوید: او در جنگ احد حضور داشت و 
در واقعة جسر شهید شد. (از الاصابه قم ۱ 
3 ۱ ص ۹۲). 
خالد. (لٍ) (اخ) ابن سنان عبی. وی 
حکیم جاهلی است و بنابر قولی پیفمبر بوده 
است. گویند: او داخل آتش سوزانی شد و 
آتش خاموش گشت. بابر قول دیگر در 
بنیاسماعیل پیغمبری غیر از او قبل از محمد 
نبوده است. دخترش چون به پیش پیفمیر 
اسلام آمد پیغمبر رداء خود را بهر او پهن کرد 
و او را بر آن نشانید و فرمود: «اينة نبی ضیعه 
اهله» و در حدیث آمده است که پیضمبر به او 





خالد. 


٩۹۳۵۷ خالد.‎ 





کعت:«مرحبا په ابنة اخی». (از اعلام زرکلی 
ص۲۸۲ رجوع به الاصابه ج ۱ قسم ۴۲ 
ع۱۵۴ شود. مولف تاریخ گزیده آرد: 
حلدین ستان المیسی ' معاصر انوشیروان 
عض بود و دعوت دين عیسی می‌کرد و در 
من بنی‌غطفان: در آن رقت آنجا آتضی از 
.من برآمدی هر که در آن نزدیکی بگذشتی 
د را بوختی. بعضی از اعراب آن آتش را به 
خدایی می‌پرستیدند. خالد با ده رفیق آن را 
ستع کرد و ابشان را به دين عیسی خواند. او را 
تتد:تو ان اتش را دفع کن تاما دين عیی 
تیول کنیم. خالد با ده رفیق روی به اتش نهاد. 
آهنگ ایشان کرد. خالد دره‌ای داشت بر 
ن آتش میزده رفیقان را گفت تا تعلین بر آن 
می‌زدند. بعد از ضرب بسیار آتش بگریخت و 
به چاهی فرورفت. خالد از عقب اتش به چاه 





فروشد. بعد از زمانی بیرون امد جامه‌ها از 
عرق تر شده اما نسوخته بود و دیگر آن آتش 
کس‌ندید. خالد هر وقت که خواستی باران 
برد سر به جیب فر وبر دی و باران باریدی و تا 
سر برنیاوردی بازنایتادی. به وقت وفات 
رصبت کرد که مرا بر فلان پشته دفن کنید و 
بعد از سه روز که شتر دم‌بریده بر سر گور آید 
مرا از گور برآرید تا شما را هر چه تا قيامت 
خواهد بود حکایت کنم. چون وفات کرد 
قومش خواستند وصیت او بجای آوردن. 
قربای او مانم شدند و گفتند: این تنگ بر خود 
یدیم که مردۂ ما را از گور برآورند. (تاریخ 
گزیدەص ۶۷ ۶۸). 
خالد. [لٍ] (إخ) ابن سوید. نام عاملی بوده 
ست که حمزتبن مالک الخزاعی به جانشینی 
خود در سیستان گذاشت. توضیح آنکه: 
مهدی‌بن منصور چون به خلافت نشت 
حمزة‌بن مالک الخزاعی را به سیستان 
فرستاد. وی خالدبن سوید را خلیفت خویش 
بر سیتان کرد و خالد روز چهارشنبه چهار 
روز مانده از ربیع‌الاول سنذ تع و خمین و 
مائه (۱۵۹ هھ .ق.) به سیستان امد. (از تاریخ 
تان چ ۱۳۱۴ ه.ش.ص ۱۴۹). 
خالد. (لٍ) (اخ) ابن سیارین عبد عوفین 
سسرین بذر الففاری. ابن کلبی گوید: او و 
حان الاسلمی از سائفین شترهای پیغبر 
(ص) بوده‌اند. ابن شاهین و طبری نیز از وی 
نام برده‌اند. (از الاصایه قسم ۱ج۱ ص .)٩۲‏ 
خالد. ال ] (إخ) ابن شریک. وی حدیث زیر 
را از عرباض‌بن سارية روایت می‌کند واز او 
سفیان‌بن حسین: «اذا سقی الرجل امراته الماءه 
اجره عقیلی و ازدی حدیث او را غر قابل 
انباع می‌دانند. (از لسانالمیزان ج۲ ص 
توا 
خالد. [لٍ] (اخ) ابن شعبةبن القلعم. وی از 
بنی‌الحرقوس است و پدرش شمبدین القلمم 








مردی زباندار و وصاف فصیحی بود پسرانش 
عبداقه و عمر و خالد به همان صقت پدر 
متصف بودند با این تفاوت که خالد بر این 
فصاحت و بلاغت, علم و حلارت و ظرافت 
را نیز افزون داشت. (از السیان و اين چ 
حسن سندوبی ج۱ ص 4۲۵۵ 

خالد. [لٍ] (إخ) این شوذب. وی از حسن 
بصری و از او تتبة حصدیث روایت می‌کند. 
بخاری می‌گوید: در این نظر است عقیلی از 
طریق مقدمی می‌آورد: که مر خالدین شوذب 
راگفتم ترا چیست که از حسن حدیث 
نمی‌کنی؟ گفت یونس بیش از من با حسن 
همنشینی کرد. پس کتاب یونس را بیاورید تا 
آن را بهر شما بخوانم. مقدمی می‌گوید: من به 
او رجوع نکردم. ابن حبان او را در «شقات» 
نام می‌برد. (از سان‌المیزان ج ۲ ص ۳۷۸), 

خالد. (لٍ] (اغ) ابن صبح. مکنی به 
ابوالهیشم. وی از تابعان است. رجوع به 
ابوالهیشم خالدین صبیح شود. 

خالد. [ل) (إخ) ابن صبیح الخراسانی, 
مکنی به ابومعاذ. او از عکرمه و اسماعیل‌بن 
رافع حدیث می‌کند و از او هشام‌بن عبداله 
الرازی روایت دارد. ابن ابوحاتم از پدرش 
روایت دارد که وی صاحب رای و صدوق 
بود. ابن حبان از قول یحی‌بن سهیل می‌ارد 
که: حمدویه ما را حدیث کرد و گفت در نزد 
خالدین صبیح بودیم و ار کتب ابویوسف را 
برای ما می‌خواند. پس اسلم‌بن اببی‌سلمة 
گفت:«لان تمطوا الفناه خير من هذا». 
عبدالرحیم می‌گوید: خالد رااشنیدم که این 
حدیت عمر را قرائت می‌کرد؛ «اصحاب الرای 
اعداء السنن» به ارگفتم: دمن همه قال: نحن. 
(از لان المیزان ج ۲ ص ۳۷۸). 

خالد. إلٍ] (إخ) ابن صبیح الفقیه. وی از 
اسماعیل‌بن رافع روایت دارد. ابوحاتم او را 
صدرق ذ کر می‌کند و ابن حبان در «تذیل» 
خوداو رااز ضمفاء سی‌آررد. ابوالسباس 
النباتی نیز او را ضعیف می‌داند ولی قول. قول 
ابوحاتم است." (از لان المیزان ج ۲ ص 
YA‏ 

خالد. إلٍ] (إخ) إن صخربن عامرين 
کمب‌بن سعدبن تیم‌بن مرة‌التمیمی. عبدان از او 
نام برده است و از طریق موسی‌بن سحمدین 
ابراهیم‌ین حبارث‌بن خالدین صخر که از 
مهاجران حبشه بود. از پدرش از خالاین 
عبداْه حدیثی می‌آورد. سپس عبدان میگوید: 
از خالدین صخر نامی جز در این حدیث 
نشنیده‌ام. عسقلانی می‌گوید: از سهاجران 
حبشه حارث‌بن خالد بود نه خالدبن صخر. 
ابن اثیر نیز می‌گوید: صحبت و هجرت برای 
حارث بوده است نه خالد. (از الاصابه قم ۴ 
ج۱ص ۱۵۶). 








خالد. [لٍ] (اخ) ابن صفوان‌ین عبدائ‌بن 
عمروین الاهتم, مکنی به ابوصفوان السمیمی 
المنقری. وی یکی از فصیحان عرب و خطباء 
ایشان است. او راوی اخبار و از همنشینان 
هتامین عبدالملک و خالد قسری بوده است. 
شبیب‌بن شبية از خالدین صفوان حکایت 
میکند که گفت: یوسف‌بن عمر شقفی مرا در 
وفد عراق به نزد هشام‌ین عبدالملک برد چون 
بر هشام‌ین عبدالملک وارد شدم هشام با اقربا 
وحشم و ه‌مشینانش در بیابان نزه و 
باطراوت سرایرده زده بود و هر جزئی از 
سراپرده‌اش را در شهری که اختصاص به 
ساختن آن داشت ساخته بودند. اتفاقاً آن بال 
باران بموقع باریده و سبزه وگل آتطور که باید 
در بیابان جلو» گری‌میکرد. من چون هشامبن 
عبدالملک را ديدم رو په ار کرده گفتم: ای 
امیر! پادشاهی از پادشاهان قدیم روزی با 
خویشان و حرمش به قصد تفرح به بیابان 
آمد. اتفاقا ان سال نیز هوا در لطانت و زمین 
در طراوت چون امال بود. پادشاه چون 
خرمی هواو دلکشی زمین را دید رو به 
اصحاب خود کرد و گفت: «هل رایتم مثل ما 
آنا فیه؟ه در نزد او یکی از مردان خدا بود و 
پس از کب اجازه در مقام جواب در آمد و 
گفت:هآرایت هذا الذی آنت فيه أ شىء لمتزل 
فیه ام شیء صار ایک میراثاً؟» پادشاء او را 
گفت:این میراث است و از آن دیگری 
می‌شود, همانطور که از آن من شد او گفت: 
پس ای پادشاه تو در حقیقت به چیزی غره 
شدی که زمان اندکی نزد تست و زمان درازی 
از تو دور خواهد شد و فردا به حسابش گرفتار : 
خواهی بود. شاه چون این شید منقلب شد. 
سپس خلم خلست شاهی از خود کرد. و با این 
جلیس خود سر به بیابان گذاشت. خالد گفت: 
چون این داستان را به هشام گفتم. ار را گریه 
دست داد تا آن هد که ریشش تر شد و 
عمامه‌اش خیس. پس امر به نزع ابنیه و نقل 
مقربان کرد و ملتزم قصر خود شد. چون قوم 
این شنیدند زد من آمدند و گفتند: عيش او را 
منفص کردی و آسایش او را تبام؟ خالد گنت 
به آنها گفتم: «الیکم عنی فأنی عاهدت اله 
عسزوجل آلا اخلو بملک ألا ذ كرت الله 
عزوجل». وی در بین ادبا معروف است ر 
مرگش به سال ۱۳۵ «.ق.اتفاق افتاد. (از 
معجم الادباء ياقوت حموی ج ۱۱ج 
دارالمامون صص ۲۴ - ۳۵). 

خالد. [لٍ] ((خ) ابن طفیل‌ین مدرک 


۱ -این نام به این در صررت در «اصابه» و 
«تاریخ گزیده» ضبط شده است. 

۲ -مژلف لان المیزان صاحب ترجه را از 
صاحب ترجمۂۀ مادة قبل ممتاز دانسته است. 


۸ خالد. 


الغفاری. ابن مندة گوید: این بنت منیع او را از 
صحابه دانسته است. عسقلانی [صاحب 
اصابه ] می‌گوید: این قول ابن مندة دربارة 
خالد را در کتاب ابن بنت منیع نیافتم, فتط او 
در ترجم حال مدرک حدیثی ايراد کرده است 
و آن را از طریق سفیان‌ین حمزه از کثیرین زید 
از خالدبن الطفیل‌بن مدرک الففاری اخراج 
نموده که پیغمبر جد او «مدرک» را به مکه 
فرستاد تا دخترش را از مکه بیاورد و نیز 
گفت: پیغمبر به گاه سجود و رکوع می‌فرمود: 
«اللهم اعوذ برضا کمن سخطک...» اما در 
این حدیث صراحتی بر صحابی بودن او 
نست. (از الاصابه جا قم ۱ص ٩۲‏ وقسم 
۴ ص۱۵۶ 

خالد. [لٍ) (إخ) ابن طلوین محمدبن 
عمران‌ین حصین الخزاعی الانماری. وی از 
پدرش روایت دارد. ابن ابوحاتم او را قاضی 
بصره ذ کر کرده است و از حسن و پدرش 
طلیق روایت دارد. از او پرش عمران و 
سهیل‌بن هاشم روایت می‌کنند. ابن حبان او را 
در «ثقات» آورده. ابن ندیم در «الفهرست» 
وی را اخباری گفته و شخصی بس متکیر 
می‌داند که از جانب مهدی تضاء بصره یافت. 
ابن جوزی در «منتظم» ' آرد که مهدی چون 
عنبری را عزل کرد او را تضاء بصره داد ولی 
قاضی خوبی نبود. (از لان الصیزان ج۲ 
ص ۳۷۹). اسماعیل پاشا می‌گوید: مرگ وی 
به سال ۱۶۶ د.ق.اتفاق افتاد و او راست: 
« كاب البرهان» و «المستزوجات» و 
«المنافرات». (از هداية العارفین ستون ۴۴۳). 
خالد. [ل] (إخ) ابن طهبان, مکنی به 
ابوالعلاء الخفاف. وی تابعی است. رجوع به 
ابوالملاء الخقاف شود. 

خالد. [ل] (اخ) ان عاصين 
هشاءبن‌المفيرة المخزومی. پدرش در جنگ 
بدر کشته شد. ابن سعد و ابن حبان گویند که او 
در روز فتح مکه اسلام آورد و در مکه اقامت 
گزید.طبرانی و ابن قانع در ترجمه او از 
روایت حمادبن سلمة از عكرمةبن خالد از 
پدرش از جدش حدیثی در طاعون آورده‌اند 
که بسیار عجیب است چه جد عکرمة 
عاص‌بن هئام است. طبرائی به ظاهر این امر 
ریب خورده و عاص‌بن هشام را در زمر 
صحابه آورده است و این خود غلط فاحشی 
است... (از الاصابه ج۱قسم ۱ص 4٩۲‏ 
خالد. [ل] (اخ) ابن عامربن عیاش, وی از 
فطربن خلیفه از ابواسحاق از حارث از علی 
این حدیث را روایت می‌کند: «من کنت 
مولاه...». دارقطی می‌گوید: حدیث او 
غیرقابل اتباع است. (از لان الصیزان ج۲ 
ص۳۷۹ 

خالد. [لٍ) (إخ) ابن عبادة النفاری. ابوعمرو 








می‌گوید: وی کسی است که در واقع حدیبیه 
رسول خدا او را به عمامةٌ خود بت و به 
درون چاه فرستاد, زیرا قوم بسیار تشنه 
بودند. (از الاصابه قم ۱ج۱ ص .)٩۳‏ 
مقریزی گوید: وی یکی از سلمین صدر اول 
است و گفته شده وی تیر از پیغمبر(ص) گرفت 
و در چاله ابهای حدییه فروبرد و اپ آن 
چاله‌ها بر اثر این اسر زیاد شد. (از امتاع 
الاسماع ص ۲۸۴). 
خالد. [ل] (خ) ابن عباس. وی پر عباس 
عم پیفمبر(ص) است. (از حبیب السبر ج ۱ 
تهران جزو ۲ از ج ۲ ص۶۵. 
خالد. [لٍ] (اخ) ابن عبدالبرین یوسفین 
عبدلثّه قرطبی, وی به سال ۴۶۳ د.ق. وفات 
یافت. ( کشف الظنون ج۲ ص۵۵؟). خالد 
تصحف حافظ است و نام وی یوسفبن 
عبدالبر است. چنانکه در چاپ درم کشف 
الظنون آمده است. وی مؤلف « کافی فی فروع 
المالکیه» اس در ۵ مجلد. ( کثف‌الظنون چ 
۲ج ستون ۱۳۷۹ 
خالد. (لٍ] (اخ) ابن عبدالدائم المصری. ابن 
عدی حدیث او را مخدوش میداند. وی از 
نافع‌ین یزید روایت می‌کند. این حبان میگوید: 
او متون واهی را به اسانید مشهور الصاق 
میکند. ابونمیم در مقدمه‌ای بر صحیح ملم 
می‌ارد وی از نافع‌بن یزید «احادیث 
موضوعذ» چندی را روایت می‌کند. نام او در 
تاریخ مصر سعیدین يونس دیده نشد و در 
جای دیگر نیز بنظر نرسید شاید وی بصری 
باشد نه مصری. حا کم و نقاش می‌گویند: او 
«احادیث مسوضوعه» را روایت میکند. 
ابوالفضل طاهر او را متروکالحدیث مي‌داند. 
(از لسانالمیزان ج ۲ ص .4۳۷٩‏ 
خالد. [لٍ] (اخ) ابن عبدالرهمن. وی از 
کس‌انی است که در عکر سلیمان‌ین 
عبدالملک بوده و داستان زیر را تقل میکند: 
یک شب آهنگ خوش در لشکر شنیده شد. 
صح سلیمان کس فرستاد تا خوانندگان را 
بیاورند چون آوردند رو به آنها کرد و گفت: 
اسب نر شیهه می‌زند تا مادیان به او نظر کند و 
شتر مست فحل به بانگ می‌آید تا ماده‌شتر په 
او میل کند و بز نر بانگ از سرستی برمیدارد 
تایز ماده به پیش او زود و مرد نیز آواز 
نمی‌خواند مگر میل به زن کرده و قصد آن 
داشته باشد سپس امر به اخته کردن انان داد. 
عمرین عبدالعزیز حاضر بود و اخته کردن را 
مثله دانست و به حکم عدم حلیت مثله آنها را 
آزاد کرد. (از سیرة عمرین عبدالعزیز ص۲۸). 
خالد. (لٍ) (اخ) ابن عبدالرحمن‌ین خالاین 
هشام الس‌خزومی مکنی به ابوسلیمان. از 
محدئین است. رجوع به ابوسلیمان خالد 


شود. 





خالد. 


خالد. الٍ] (اخ) ابن عدالرحمن السعروف 
بالعبد. در این که ایا ار ملقب به عبد است یا به 
عبدی, اختلاف است. ولی لقب او عبد است و 
اختلاف بهوده میباشد. دارقطنی می‌گوید: جز 
یک حدیث باطل از او روایتی نشده است و 
این روایت همان است که عیسی‌بن احمد 
عسقلانی در بلغ از اسحاق‌بن فرات از 
خالدبن عبدالرحمن ابوالهیثم از سما کبن 
حرب از طارق‌بن شهاب از عمر روایت 
سی‌کند. ابوحاتم او را صدوق میداند. و 
ابوالولید از او روایت می‌دارد. ابن عدی آن 
حدیث را در ترجمة خالاین عبدالرحمن 
خراسانی می‌آرد و در سیاق کلامش چنین 
میگوید: «حدئنا خالدبن عبدالرحمن 
العبدی». سپس او را بدون تردید خراسانی 
می‌داند و ترجه عبدی در مختصر تهذیب 
آمده است. (از لسان‌المیزان ج۲ ص ۳۸۰). 
خالد. (لٍ] (اخ) ابن عبدالعزی‌بن سلامقبن 
مرتبن جموناین جبیربن عدی‌بن سلولین 
کب الخزاعی, مکتی به ابوخناس. نایی او 
را ابومحرش ضط کرده است. این خبط بنظر 
اقوی است چه ابوخناس کنیۀ پر او مسعود 
است, ابن حبان گفت: او را با پیفمیز صحبت 
دست داد. یعقوب‌بن سفیان در نسخه گفته: 
سلیمان‌ین عشمان‌ین ولید ما را حدیت کرد که 
عم من آبومصرف از سعیدبن ولیدین عبداثّ‌بن 
معودبن خالاین عبدالمزی برای پدرم از 
پر خالد از خالدین عیدالعزی حدیث کرد که 
پیغبر گوسفندی را کشت. خود و بعضی از 
اصحابش کمی از آن گوسفند را خوردند و 
بقیه را به خالد داد (چون عائله‌اش زياد بود) و 
آنان از آن خوردند و باز زیاد آمد. (از الاصابه 
قسم ۱ج۱ص .)٩۳‏ 
خالد. [لٍ) (اخ) ابن عبداله بجلی. وی والی 
عراق از طرف هشام‌ین عبدالملک بود و در 
کار نقود اسلامی جدیت بخرج داد و از کانی 
است که بهترین سکه‌های اموی بوسیلة انها 
ضرب شد. (از نقود العربية ج ۱ص ۱۴ و 4٩۳‏ 
خالد. (لٍ] (إخ) این عبداین حربلة 
المدلجی. گفه‌اند که او و پدر و جدش را 
صحبت پیقمبر دست داده است. بسفوی 
میگوید: نمیدانم او را صحبتی بوده است یا نه. 
ابن مندة صحابت ار را صحیح ندانته است. 
ابن ابی‌عاصم و جماعتی نام او راذ کرنموده و 
از طریق سجیل‌بن محمد اسلمی ایراد کرده‌اند 
که‌گفت: پدرم از خالدبن عبدلقّ‌ببن حسرملة 
المدلجی حدیث کرد و گفت: رسول خدا را در 
عسفان ديدم که مردی به او می‌گفت: «هل لک 
فی عقائل النساء و ادم الابل من بنی‌مدلج». در 
جماعت مردی از بنی‌مدلج بود و رسول 


۱ -در نان السیزان چاپی: منظم. 





خالد. 


فرمود: «خیرکم المدافم عن قومه ما لمیأثم». 
از الاصابه قم ١ج٠‏ ص .)٩۳‏ 
خالد. [لٍ] (إخ) ابن عبدالمبن خالدین اسید. 
وی حا کمبصره از طرف عبدالملک‌بن مروان 
برد و ررزی که اموال زیادی از طرف حجاج 
که‌یعد از او حا کم‌یصره شده بود برای 
عبدالملک آوردند عبدالملک به او و برادرش 
[امید ] در حضور جمعی خطاب کرد و 
مطالبی گفت و خالد در مقام جواب برآمد. این 
جواب می‌رساند که خالد در حکومتش بر 
بصرء به خلاف حجاج با مردم خوشرفتاری 
می‌کرده است. (از كاب الوزراء و الکتاب 
جپشیاری ص ۱۸۱). رجوع به عقد الفرید ج۱ 
ص۱۱۶ و ج۴ ص۱۰۵ و ج۵ ص۱۹۲ ج 
محمد نمید العریان شود. 
خالد. إلٍ] (إخ) ابن عبداشبن طلیق 
الخزاعی. وی از قاضیانی است که مهدی 
قضاء بصره را به او داد. ابن مناذر با آنکه از 
دوستان آل طلیق بود او را بجهت خبث و 
بی‌حیائیش هجو کرده است: 
آصبح الحا کم بالناس من ال طلیق 
جانا یحکم فی‌الناس بحکم الجاتلیق 
بدع القصد و بهوی فى بنیات الطریق 
یا ابا لهیشم ما كنت لهذا بخلیق 
او لاکنت لماحملت مته بمطیق 
حبله حبل غرور عقده غیر وثیق. 
(از حاعية البيان والتبین چ حن ستدوبی 
ج۲ص ۲۰۳ 
خالد. زلٍ) (اج) ابن عبداشبن واسطی 
طحان. مکنی به ابوالهشم. وی از محدئین 
است. 
خالد. [ل) (اخ) ابن عبدافه خراسانی مکنی 
به ابومحمد. وی از تابعان و محدث است. 
رجوع به اپومحمد خالا شود. 
خالد. [ل] (إخ) ابن عبداله خزاعی, بعضی 
او را اسلمی گفته‌اند. ابوعمر از او نام برده 
است و حدیث زیر را از او نقل می‌کند: پیفمیر 
(ص) در جنگ حنین با اسان برگشت و آنان 
را در جعرانة قسمت کرد. (از الاصابه قسم ۱ 
جص .)٩۳‏ 
خالد. [لٍ] ((ج) اين عبدالله العیدوی. این 
حبان گوید: او از کسانی است که بر پیغمبر 
وارد شد. (از الاصابة قم ۱ج۱ ص 44۳ 
خالد. [لٍ] (ٍخ) ابن عبداله قسری, مکنی به 
ابويزید. وی بنابر قول ابن الندیم از خطبای 
معروف زبان عرب است. مادر او نصرانیه و 
خود او متهم به زندقه بود؛ یعنی او را په مانویه 
نبت می‌کرده‌اند. هشابن عبدالملک 
خراسان و عراق را به خالد داد و خالد 
برادرش اد را به خراسان فرستاد. (مجمل 
التواريخ و التصص ص٩۳۰).‏ و سپس 
هشام‌بن عبدالملک خالد را عزل و عراق و 











خراسان را بیوسف‌بن عمرین هبیره داد. 
(مجمل التواریخ والقصص ص ۳۰۹) (حاشیذ 
تاریخ سیستان ص ۱۲۳). تاریخ عزل خالد 
بنقل تاریخ سیتان سال ۱۱۶ «.ق.است. 
(تاریخ سیستان ص ۱۲۷). و تاريخ قتل او 


بابر قول این اثير در کامل سال ۱۲۶ ده .ق. 


است. خالد بنابر اسر هشامین عبدالم لک 
جعدبن درهم مانوی را یگرفت و بکشت. 
(خاندان نوبختی تالیف عباس اقبال اشتیانی 
ص ۲۳). بتابر تقل حییب السیر خالد ولایت 
بصره را از قبل عبدالملک و حکومت حجاز 
را از قبل ولد و عراقین را از قبل هشام 
داشت. (از حب السیر ج۱ تهران جزو ۲ ج۲ 
ص۵۴ ۶۱ ۴۶ ۴۸ ۶۹ ۷۰ ابن قتیه 
گوید:وی از ندیمان هشامپن عبدالملک بوده 
است. خالدین صفوان میگوید: من بر هشامبن 
عبدالملک وارد شدم و از ندما و نزدیکان 
مجلس او گشتم. وی به من گفت: ای خالد 
هیچ میدانی چقدر خالاها پیش از تو بر 
جایگاء تو نشستهاند و حدیتشان نزد من از 
حدیث تو دلاویزتر بود؟ خالدبن صفوان گفت: 
دانستم مقصود هشام خالدین عبد است... 
القصة بطولها. (از عيون الاخبار ج ۱ص ۷ ؟). 
خالد. الٍ] (خ) ابن عبدالملک الباهلی. وی 
از حجاج‌ین ارطاة روایت می‌کند و از او 
اسماعیل‌ین عیاش روایت دارد ولی ابوزرعة 
مسی‌گوید: من او را نمی‌شناسم. (از لسان 
آلمیزان ج ۲ ص ۳۸۰). 
خالد. [لٍ] ((خ) ابن عبدالملک مروروذی 
از راصدین بزرگ اسلام است که از اهل 
مرورود خراسان بوده معاصر مآمون خليفة 
عباسی است و به امر خلیفه به رصد کوا کب در 
ساهای ۲۱۵ و ۲۷۶ و ۲۱۷ د.ق.اشتنال 
جست. رفقای او در امر رصد سندین علی 
مأمونی و جوهری و یحبی‌بن آبی‌منصور 
بوده‌اند. پر خالد محمد و نواده‌اش عمر هر 
دو از علمای ریاضی بوده‌اند. صاحب گاهنامه 
میگوید: سال وفات خالاین عبدالسلک را 
بتحقیق نیافتم و بنظر بعد از ۲۱۸ «.ق.که 
فوت مأمون اتفاق افتاد حیات داشته است. 


(از گاهنامة سیدجلال طهرانی ۱۳۱۰ «.ش. 


ص ۶۳ همایی در پاورقی التفهیم آرد: 
خالدین عبدالملک مروروذی با مرورودی 
(بنا به قانون ابدال «دال» و «ذال» فارسی) از 
منجمین بزرگ عالم است و در بین سالهای 
۵و ۲۱۸« .ق.از طرف مأمون مأمور شد 
تسااز روی اختلاف ارتفاع ستار؛ قطبی 
مافت یک درجه نصف‌انهار زمین را بيدا 
کنداو با سندین علی و علی‌بن عیسی 
اسطرلابی و ابوالیختری و به نوشتة خفری با 
احمد سجزی در دشت سنجار شام به این کار 
بدین طریق افدام کرد: از آن تقطه که ارتفاع 














٩۹۳۵٩۹ خالد.‎ 


قطب را رصد کرده بودند دسته‌ای با خالدین 
عبدالملک مروروذی و سندین على بسمت 
شمال و دسته‌ای با علی‌بن عیسی اسطرلابی و 
ابوالیختری و احمد سجزی به ممت جنوب 
رهپار گشتند و در رفتن و برگشتن مات 
را درست پیمودند نجه این شده که یک 
درجة قوس تصف‌الهار زین هیجده فرسنگ 
و هشت‌نهم فرسنگ؛ یعنی ۶۵ میل و دوثلث 
میل است. (از پاورقی کتاب التفهیم ابوریحان 
بیرونی چ همایی ص ۱۶۰ و ۱۶۳ 
خالد. [لٍ] (اغ) ابن عبید. مکنی به 
ابوعصام. وی از تابعان است و راوی نیز 
می‌باشد. رجوع به ابوعصام خالد شود. 
خالد. الٍ] (إخ) ابن عبیدابن الحجاج 
اللمی. ابسن ابی‌حاتم گوید: او رايا نبی 
صحبت بوده است. ابن الکن و طرانی از 
طریق اسماعیل‌بن عیاش روایت کرده که: 
عقیل‌ین مدرک السلمی از حارثبن خالدبن 
عبداله السلمی و او از پدرش روایت دارد که 
رسول خندا فرمود: «آن الله اعطا کم ثلث 
اموالکم عند وفاتکم زیادة فی اعمالکم». ابن 
مندة گفت: این خبر مشهور از اسماعیل است 
و حدیث دیگری برای او اخراج کرده است. 
(از الاصابه قسم ۱ ج۱ ص ,)٩۴‏ 
خالد. [لٍ] (إخ) ابن عتاب. وی عامل 
حجاج بر ری بود. روزی حجاج در نامه‌ای 
مادر او را که ام ولد بود دشنام داد ار نیز در 
جواب خود به حجاج سخهای درشت 
نوشت. حجاج شکایت به عبدالسلک برد و 
قضیه بالا گرفت. خالد بر اثر این امر ترسیده یه 
شام نزد عبدالملک رقت و سرانجام با 
وساطت زفرین الحرث عبدالملک از عقوبت 
او درگ‌ذشت. (از مختصر اغانی ج وزارت 
فرهنگ ص ۳۷). جاحظ گسوید: وی از 
ممدوحین اعشی همدان است و ابیات زیر 
دربار؛ اوست: 

رأيت ثناء الناس بالنیب طا 

علیک و قالوا ماجد وبن ماجد 

بنىالحارث الامين للمجد اكم 

پم بناء ذ کره غیر بائد 

نیت لما اعطا که واعلموا 

بأنی ساطری خالدا فی القصاند 

فان یک عتاب مضی لسبیله 

فمامات من ییقی له مغل خالد. 

(البیان والقن ج حن سندوبی ۳ 
ص0۵۱). 

خالد. لا ((خ) ابن عشمان‌ین عفان. وی 
یکی از نه پر عشمان خلیفۀ سوم است او را 
فرزندی نبود و قرآنی که خون عشمان بر او 
چکیده پود با او بود. 

خالد. [ل] (إخ) ابن عشمان عثمانی الاموی. 
وی از مالک روایت دارد. ابن حبان میگوید: 





۰ خالد. 


چون او را احاديث ملزته و روایات مقلوبه 
بیار است لذا احتجاج به خبرش باطل 
میباشد. ابن حبان دو حدیث از وی روایت 
میکند و سپس آن دو را از طربق دیگر اخراج 
میکند. دارقطنی در غرانب ضمن اخراج این 
دو حدیث در سلسله روات از عثمان‌بن خالد 
نام میرد نه از خالدبن عشمان. (از لسان‌المیزان 
ج۲ ص ۳۸۲). 

خالد. [ل] (اخ) ابن عجلان, مکنی به 
بواهینم مولی آل المهلب‌بن ابی‌صفره. متوفی 
به ال ۲۲۳ د.ق.او راست: « کتاب الازارقة 
و حروب المهلب» و « كتاب اخبار المهلب» 
رجوع به ابوالهیشم خالد شود. 

خالد. [ل] (اخ) این عجیربن عبد یزیدبن 
هاشم‌ین المطلب‌بن عبد مناف... پدر وی را با 
رسول صحبت بوده است. ابن کلبی می‌گوید: 
عمرین خطاب خالد را بواسطه شراب‌خواری 
زد. عسقلانی از این قول استفاده سیکند و 
میگوید: عمر کسی را حد نمیزند مگر آنکه به 
سن بلوغ رسیده باشد, و اگرچنین بود باید 
مرد حدخورده صحابت پیفمبر را دریافته 
باشد. از الاصابه قم ۲ ج۱ ص ۱۴۵). 

خالد. (ل] (إخ) ابن عدی الجهنی. او از 
مدنیان است که در اشمر اقامت داشت. احمد 
وابن ابی‌شيبة و حارث و ابویعلی و طبرانی از 
طریق بسربن سعید از خالدبن عدی از یغمبر 
روایت ميكند. (از الاصابه قم ۱ج۱ 
ص 4٩۴‏ 

خالد. [لي] (إخ) ابن عرفطتین ابرهفین 
سان اللثی, (عذری نیز امده است و این 
صحیح است). عمرین شبة در اخبار مکه 
میگوید: او خسالدین عرفطةبن صعیرین 
حزان‌بن کاهل‌بن عبدین عذرة است و در 
خردسالی به مکه آمد و هم‌سوگند با بنی‌زهره 
شد. وی پسر برادر ثعبةبن صمیرالسذری و 
برعم عبدائّین ثعلبة است. ابن‌مندة اين 
قول را بعید دانسته و گفته: او خزاعی است. 
ترمذی به اسناد صحیح حدیث او را اخراج 
کرده‌و ابوعشمان اللهدی از او روایت میکند که 
خالد با سمدین ابی‌وقاص در فتوح عراق 
شرکت داشت. عبدائّ‌ین یار و ابواسحاقی 
آلسبیمی و جز ایشان نیز این روایت را دارند. 
از الاصابة قسم ۱ج۱ص ۴). 

خالد. زلٍ] (اخ) ابن عروةبن آلورد البسى. 
وی ادرا ک زمان بی کرده است چه پدرش 
قل از بعشت وفات یافت. او را بزیدین خالد 
نیز میگویند و مرزبانی در معجم الشعراء از او 
تام برده و این اییات را برای او انشاد کرده 
است: 

و کان اخی اذا ما عد مالی 

وکنت عیاله دون المیال 

فأنی لااجاربه بوقری 








تل اصبحوافی قل مال. 
(از الاصابة ج۱ قسم ۳ ص ۱۴۷). 
خالد. [لٍ| (() ابن عطاء. وی از پدرش 
روایت دارد. بخاری او را منکرالحدیث میداند 
و میگوید: وی از موالی قریش است و شاید او 
خلاد باشد. ابن ابوحاتم بین آن دو فرق 
گذاشته و این را خالدبن عطاء بصری می‌نامد. 
(از اسان‌المیزان ج ۲ ص ۳۸۲). 
خالد. (لٍ] (إخ) ابن عطية. وی گفت: عمربن 
عبدالمزیز در وقت وفات. پسرش عبدالملک 
را چنین گفت: «الحمدثه الذى جعل السوت 
حتماً واجباً على خلقه ثم سوی فيه بینهم...6. 
(از سيرة عمرین عبدالعزیز ص ۰ ۲۷). 
خالد. [لٍ] (ٍغ) ابن عقبةبن ابی‌معیطین 
آبی‌عمروین امية‌بن عبد شمس الاموی. وی 
برادر ولید واز سلمین روز فتح مکه است. 
مسکنش در رقه بوده و اعقاب او در آنجا 
سکنی داشته‌اند. صاحب «تاریخ رقه» او را از 
صحابیان متوطن 3ر رقه نام برده است. وی 
در «یوم‌الدار» در محاصرء عشمان موثر بود و 
از هربن سحان در این شعر خود به آن اشاره 
نموده است: 
یلوموتی أن جلت فى الدار حاسراً 
وقد فرمنها و هو دارع. 
(از الاصابة قسم ١ج١‏ ص۹۵). 
خالد. [لٍ] (إخ) ابن علقمه, مکنی به آبوحبه. 
وی از تابعان است. رجوع به ابوحبة خالد 
شود. ِ 
خالد. [لٍ] (إخ) این علی‌بن محمدین علی... 
ری یکی از فرزندان امام علی‌النقی امام دهم 
شیعیان است. اين امام را (یعنی امام 
علی‌التقی) چهار پر بود به نامهای: حسن و 
جعفر و ابوابراهیم و خالد و یک دختر. (از 
تاریخ گزیده ص ۲۰۷). 
خالد. (لٍ] ((خ) این عمر قرشی. مکنی به 
اب‌وسمید. وی از تابعان است. رجوع به 
ابوسعید خالد شود. 
خالد. (لٍِ] (اخ) ابن عمرو, مکنی به 
ابوالاخیل السلفی الحمصى. وی از «بقيه» 
روایت دارد. جعفر فریابی او را تکذیب میکند 
و این عدی و جز او, او را واهی سیدانند. در 
سنن دارقطی آمده است که عثمانین 
السما كاز احمدین خالدین عمرو الحمصی از 
پدرش از حارشین کلاعی از مقاتلین 
سلیمان از عطاء از جابر حدیث کرد و گفت 
پیغمبر(ص) فرمود: «من افطر یوما فی 
رمضان فلیحرق بدنة». این حدیث باطل است 
و در ردش سه شخص ذیل کافی میباشند: 
خالد لین است و شیخش ضعیف و مقاتل 
غیرثقه. ابن حبان او را در ثقات آررده و 
میگوید: وی اغلب خطا می‌کند. دارقعلی 
میگوید: دو پر او احمد و عشمان ثقه‌اند ولی 











خالد. 


پدرشان ضعیف. این عدی می‌گوید: وی را 
احادیث منکر بسیار است و از احمدین 
ابی‌الاخیل پر او تقل میکند که گفت: پدرم 
در سال ۲۸۷ «.ق.فوت کرد. (از لسأن‌المیزان 
ج۲ ص ۳۸۲ 
خالف. (لٍ] (اغ) ابن عمروین ابی‌کب 
الانصاری. ابن اسحاق او را از کسانی دانسته 
ات که در واقعهٌ عقبه حضور داشته‌اند. (از 
الاصابة ج ۱ قسم ۱ص ۹۵]. 
خالد. [لٍ] (اغ) ابن عسمروین عدىبن 
نابی‌بن عمروین سوادین عدی‌بن غتوین 
کعب‌بن بلمة الانصاری السلمی. وی از جملهٌ 
ک‌انی است که در واقعة عقبة انیه حضور 
داشته‌اند. هشام‌بن الکلبی گوید: در واقعة بدر 
ار نیز حاضر بود. (از الاصابة قسم ۱ ج۱ 
ص .)٩۵‏ 
خالد. ال) (إخ) ابن عمیر العبدی. حسن‌بن 
سفیان در مندش گفت: معلی‌بن مهدی ما را 
حدیث کرد که بشرین المفضل از شعبة از 
سما کین حرب‌ین خالدبن عمیر حدیث کرد و 
گفت:به مکه آمدم و به پیفمیر یک دست 
شلوار فروختم و او وجه آن را به من داد. این 
خبر ارجح است و رجالش ثقه هستند. (از 
الاصابه قسم ۱ج۱ص۹۵]. 
خالد. [لي] (إخ) ابن عمير العدوی البصری, 
ابن عبدالیر از او نام برده و میگوید: وی ادراک 
زمان جاهلیت کرده است. او در بصره شاهد 
خطبه عتبةبن غزوان بود. ابن حبان در ثقات 
تابعین از او نام برده و ابوموسی از عبدان تقل 
کردکه عبدان گفت: من نمیدانم آیا او را 
روایتی بوده است یا نه؟ (از الاصابه قم ۳ 
جص ۱۳۷ 
خالد. [لٍ] (إخ) این عنبس. سمیدین عفیر او 
را از احل مصر ذ کر کرده و گفته است که در 
«بیعةالر ضوان» حضور داشت. ابن اثیر از این 
ربیع الجیزی حکایت کرد که او خالد را از 
صحابه میداند. مقلطائی در این مورد شک 
دارد, زیرا نام او در کتاب ابن ربیع نیامده و 
فقط کی که از او نام برده ابن يونس است. 
(از الاصایه ج ۱ قسم ۱ص .)٩۵‏ 
خالد. [لٍ) (اخ) ابن عسوف. وی برادر 
عبدالرحمان‌ین عوفبن عبدالحارثین زهره 
بود. مستوفی گسوید: عبدالرحمان در 
سی‌سالگی مسلمان شد وسه برادر داشت. 
عبداف. اسود, خالد. (از تاریخ گزیده 
ص 4۲۱۱ 
خالد. [لٍ] ((خ) ابن عوفبن فضله ملقب به 
ذوالبلة. وی از رئیان عرب است. (از 
منتهی الار ب). 
خالد. (ل] (اخ) ابن عیسی. وی صحابی 
است و به مصر رفت ولی حدیتی از او شناخته 
نشده است. این قول ابن ربیع است. سعیدین 








خالد. 


عفیر میگوید: او از «مبايعین تحت‌الشجر:» 
است و در فتح مصر حضور داشت. ابن يونس 
نیز ار را ذ کرکرده است. مفلطاتی در اینکه ابن 
اثیر به نقل از ابن ربیع او ریاد کرده است ايراد 
گرفته و میگوید: نام او در کتاب این ربیع 
تیست. سیوطی گوید: آری در متن کتاب نام 
آبن ريع نت ولی در آخر آن کتاب نام او 
امده است. (از حن المحاضرة فى اخبار 
مصر و القاهره ص ۸۹. 

خالد. [لٍ] (اخ) ابن عیسی. وی از ثابت 
لبنانی روایت دارد. عقیلی میگوید: وی 
مجهولالنتل است. (از لسان‌المیزان ج۲ 
ص ۳۸۲). 
خالد. [لٍ] ((خ) ابن غسان. مکنی به 
ابوعبس الدارمی. وی از پدرش حدیث 
میکند. ابن عدی می‌گوید: او رادو حدیث 
باطل است و حال آنکه پدرش غانین 
مالک مرد معروفی است. بصریون را عقیدت 
است که او سارق حدیث ابی‌خلیفه میباشد. 
ولی در اينکه او به ملاقات مشایخی که از آنا 
حدیث کرده رده هیچگونه انکاری ندارد. 
اسماعیلی در مستخرجش از او تخریج 
حدیث کرد ر گفت: خالدین غسان شیخ لین 
است به شرط تصحیح. (از لسان‌المیزان ج۲ 
ص ۲۸۳). 
خالد. [لٍ] ((خ) ابن غلاب وى جد 
محمدین زکریا غلابی است. و در زمان عثمان 
ولایت اصفهان را داشت. ابن مندة از طريق 
احوصبن المفضلین غسان از عم خود 
محمدین غان از جد خود خالدبن عمرو از 
پدرش عمروبن معاویه از پدرش از جدش 
عمروین خالدبن غلاب روایت کرد که گفت: 
چون عشمان محاصره شد پدرم برای کمک او 
بیرون آمد و در این وقت حا کم اصفهان بود 
ولی قبل از کمک او قتل عشمان اتفاق افتاد. 
پس از این واقعه او به منزل خود در طائف 
رفت و من با بار و بن پدرم حسرکت کردم. 
اتفاقاً در راء مصادف با واقع جمل شدم و 
خدمت علی رسیدم. علی گفت: این کیست؟ 
گفتند:عمروین خالد. علي فرمود: ابن غلاب؟ 
گنتند:بلی. گفت: گواهم ریکه پیش پیغبر 
بودم و پدرت را دیدم که ذ کر فتن میکرد. پس 
او گفت: ای رسول خدا از خدا بخواه تا مرا در 
فتن حمایت کند. رسول فرمود: بارخدایا او را 
در فتن چه آشکار و چه نهان کفایت کن. ابن 
مندة این را غریب دانسته و فقط اولاد ار این 
را گفه‌اند. (از الاصابه قسم ۱ج۱ ص۶٩).‏ 
خالد. [لٍ] (إٍخ) این قاسم المداتتی, مکنی به 
ابوالهیشم. وی از لیث‌بن سعد و جز ار حدیث 
میکند. مزمل‌بن اهاب میگوید: از بحبی‌بن 
حان شنیدم که میگفت: خالد السدانتی در 
احادیث منقولةٌ لیث انچه از ازهری از ابن 





عمر روایت شده بود «سالم» را داخل میکرد ر 
آنچه از ازهری از عائشه بود «عروة» را داخل 
می‌نمود. به او گفتم: وای بر تو از خدا بترس. 
ار در جواب گفت: بعداً کسی خواهد آمد و بر 
این واقف خواهد شد. احمدین حنبل می‌گوید: 
من از خالد المداننی چیزی روایت نمیکنم. 
ان راهویه میگفت: خالد المدائنی کذاب 
است. ازدی را عقیده بر این است که اجماع بر 
ترک اوست. یمقوب‌بن شيبة میگوید: خالد 
المداشی صاحب حدیث غیرمتقن است و همه 
اصحاب ما بر ترک حدیت او اجماع دارند جز 
این المدینی که وی را تسبت به او حن ری 
است. بخاری از علی تقل میکند که او نیز خالد 
را متروک‌الحدیث میداند, صاحب 
لان‌المیزان پس از این جمله بنقل از ناقلینی 
مصاحبت او را با لث و سپی احادیث او را 
تقل میکند. (از لسان‌المیزان ج ۲ صص ۳۸۴ - 
(TAT‏ 
خالد. [لٍ] (اخ) ابن قاسم‌ین یزید کوفی. 
مکنی به ابوالهیشم. از تابعان است. رجوع به 
ابوالهیشم خالد شود. 
خالد. [لٍ] (ٍخ) ابن قضاء. وی تایمی است 
و حدیث مرسلی دارد. علی‌بن سعید عسکری 
از طریق حمادین زید از هشابن حسان از 
محمدین سیرین از خالدبن قضاء می‌آورد که 
خالد گفت: از پیغبر پرسیدند چه کس 
نیکوقرانت است؟ گفت: آنکه چون قراکش را 
شنیدی او را ترسان از خدا بینی. (از الاصابه 
قم ۴ج۱ص ۱۵۷ 
خالد. [ل) (اخ) ابن قطن. از وی مصمب‌بن 
قیس حدیث میکند ولی مجهول است. ابن 
بان در ترجمة خالدبن عبدالرهمان 
الخراسانی میگوید: کی که او را خالدین 
القاسم گمان برده است اشتباه کرده است. (از 
لان‌المیزان ج ۲ ص۳۸۲). 
خالف. [لٍ] (إخ) ابن قیس‌بن عرفطة. مجهول 
است و بخاری گوید: حدیث او صحیح نیست. 
(از لسان‌المیزان ج ۲ ص ۳۸۴). 
خالد. إلٍ) (إخ) ابن قیس‌بن مالک‌بن 
المجلان‌بن مالک‌ین عامربن بياضة الانصاری 
الخزرجی البیاضی. ابن اسحاق او را در زمرة 
کانی دانته است که در واقعه‌های «عقبد» و 
«بدره و «احده حضور داشته‌اند. ابن حبان 
گفت:او در وقعة بدر سخت جنگید. ولی 
موسی‌بن عقبة او را نام نیرده است. همچنین 
ابومعشر او را از کسانی که وقعة عقبه را 
دیده‌اند نام بر ده است. (از الاصابه قسم ۱۱ 
ص 4۶). و از این خاندان افراد دیگری نیز 
هستند چون زیدبن لبيد بدری» فرواین 
عمروء بدری عقبی, بدری و عمروین اللعمان 
رئیس خزرج در وقعة بعاث و پسرش نعمان 
صاحب بیرق مسلمین در وقعة احد. (از عقد 








۹۴۶۱ 


الفرید ج ۲ ص ۳۳۰ ج محمد سعید العريان). 
خالد. [لٍ] ((خ) ابن قیس‌بن مضلل, مردی 
از قوم بنی‌اسد است. (از منتهی الار ب). 
خالد. [لٍ] ((غ) ابن قیس سهمی. او را از 
زمره «مؤلفة قلوبهم» نام برده‌اند. (از الاصابه 
قم ۱ج۱ص ۶). 
خالد. الا (إخ) ابن کثیر. متوفی به سال 
۰ ه.ق.از موالی تمیم است وی مدتها بر 
قهتان فارس ولایت کرد تا آتكه 
عبدالجبارین عبدالرحمان عامل خراسان شد 
و وی را در جملۀ عده‌ای که متهم به دعوت 
برای طالیین بودند کشت. (از اعلام زرکلی 
ج۱ ص۲۸۵ 
خالد. [لٍ] (إخ) این کعببن عمروین 
عوفبن عمروین غنم‌بن مازن‌بن النجار 
الانصاری المازنی. وی را کلبی و عدوی نام 
برده‌اند و از کسانی است که در وقعة بثرمعونتر 


خالد. 


شربت شهادت نوشید. (از الاصابه قسم ۱۱ 
ص ۶ 
خالد. [لٍ] (خ) ابن کلاب. وی از انس 
روایت دارد. او را حدیث منکری است: «ان 
اله اکرم امتی بالالوية» وليدين ملم از 
عنبسةبن عبدالرحمان از او روایت کرده. ولی 
ازدی آن را ترک نموده است. عقیلی حدیث 
او راغیرمحقوظ و بی‌اصل میداند. (از 
لان المیزان ج۲ ص ۳۸۵). 
خالد. (لٍ] (إخ) ابن کلثوم. یکی از عالمان 
به احوال شعرا ر اهل ادب عرب است. خالدین 
کللوم به روایت احسمدین ابی‌طاهر از 
ایی‌الحسن طوسی از اسماعیل‌ین عبید. گفت: 
ذوالرمه در شعر صاحب تشسبیب بر زنان و 
اوصاف و بکاء بر دیار است و آنگاه که به مدح 
و هجو می‌پردازد کارش اهمتی ندارد. (از 
السوشم ص ۱۷۶). در حاشية السعرب 
جوالیقی این مصرع از خالد روایت شده است: 
ک‌المرزبانی عیال باوصال. (از المعرب 
جوالیقی ص ۳۱۹). 
خالد. [لي] (خ) ابن کیسان. وی از ربیع بنت 
معوذ روایت میکند. بخاری میگوید: در 
حدیث او نظر است. بعضی‌ها در اسم او راه 
خطا پیموده‌اند و او را که «ابن ذ کوان»است 
ذ کوان گفته‌اند! صاحب لان المیزان میگوید: 
بخاری در کتاب خود بنام تاریخ برای خالدین 
کیان دو ترجمه می‌آورد. (ابن ابی‌حاتم یز 
از او در این مورد پیروی می‌کند), یکی از آن 
دو شرح حال این است که وی از ابن عمر 
روایت میکند و بخاری هم در دادب‌المفرد» 
اخراج حدیث برای او کرده است و ابن حبان 
"در ثقات نیز از او نام پرده و در تهذیب ترجمۀ 
حالش آمده است مزی این شرح حال را در 
تپذیب مخلوط کرده. ابن ابی‌حاتم در این 
مورد از بغاری تبعیت نموده ولی از قول 








۲ خالد. 


پدرش نقل می‌کند که: خالدین ذ کوان اشستباه 
عیسی‌بن یزید است در اسم پدر او. و این غلط 
برای بخاری نیز واقع شده است. عقیلی در 
بین ضعفاء از خالدین کیان نامی نام می‌برد 
که‌از ربیع بنت مموذین عفراء حدیث می‌کند و 
در حدیثش نظر است. در هر حال عیسی‌بن 
یزید در اسم پدر او خطا کرده است. (از لسان 
المیزان ج ۷ ص ۳۸۵). 
خالد. [لٍ] (خ) ابن لحلاح. در اینکه آیا او 
را صحابت دست داده نظر است. از او حدیثی 
حسن است و آن را ابن عجلان از زرعةبن 
ابراهیم از او تقل میکند. ابوحاتم روایت او را 
از طریق عمر مرسل میداند. (از الاصابه قم 
۴ج ص ۱۵۷). 
خالد. [ل] ((اخ) ابسن مالک‌بن ربمی‌ین 
سلمی‌بن جندل‌ین نهشل‌ین دارم‌ین مالک‌ین 
حنظلةبن مالک‌بن زید مناقبن تمیم السمیمی 
النهشلی. این خالد در وفد کسانی است که در 
حق آنها آیة: «انالذین ینادونک من وراء 
الحجرات». (قرآن ۴/۴۹) نازل شده است. 
صاحب الاصابه گوید: در کتاب نصوص 
صاعد ربمی خواندم (با اسنادی که صاعد ذ کر 
کرده است) از ابی‌عبيدة معمرین المشنی که 
گفت:قعقاع‌ین معبدین زرارة مردی حلیم بود 
و به عمش حاجب‌بن زرارة در حلم شباهت 
داشت. روزی اجب نشسته بود و 
شترهایش را نزد او آورده بودند که نا گاه 
خالدین مالک النهشلی سوار بر اسب و نیزه در 
دست بر حاجب وارد شد و گفت: حاجب یا 
برقص با ترا با نیزه میزنم. حاجب چون او را 
دید گفت: ای سفیه از من دور شو. خالد ابا کرد 
پس حاجب بناچار بایستاد و حالت رقص 
بخود گرفت. این امر چون به شیبان‌ین 
علقمةین زرارة رسید گفت: خالد عم مرا 
استهزاء سیکند؟ او را به منافرت خواهم 
خواند. بنوتمیم چون این بشنیدند به حاجب 
رساندند و حاجب نیز او را نهی کرد بعد 
قعقاعین معد و خالدین مالک برای منافرت 
به نزد ربیعبن حذار الاسدی رفتند. القصة 
بطولها... (از الاصابه ج ۱ قسم ۱ص .)٩۷‏ 
خالد. [ل] (خ) ابن مجدوح. رجوع به 
خالدبن مفدوح شود. 
خالد. (ل] (اخ) ابن بحجّن. یکی از عربان 
است. عبدافبن المدائنی گفت: من و خالدبن 
محجن در نزد ابوالعتاهية حاضر بودیم و پسر 
او برای بدر شمری خواند. ابوالمتاهية او را 
منع از آن کرد و گفت: حمر طبع رفیق لازم 
دارد و تو واجد آن نیستی و بهتر همان است 
که به بازار روی و به کار بازار ادامه دهی. (از 
الموشح ص ۳۷۴). 
خالد. [لٍ] ((خ) ابن محمد. وی از ام سلمة 
(ر ض) روایت میکند. (از لسان المیزان جا 








ص ۱۳۸۵ 

خالد. رلٍ] إغ) این محمد انصاری بصری؛ 
مکنی به ابوالرجال. وی تابعی است. رجوع ب* 
ابوالرجال خالد شود. 

خالد. ال) (اخ) ابن محمدين زهجرین 
ابی‌امیذبن مفيرة مخزومی. بخاری حدیث او 
زاق نمداند. معاذین مماذ می‌گوید: 
صالح‌ین ابی‌الاخضر برای ما حدیث کرد که 
خالد از کنیزکی که در خاندانش بود و او از 
جده‌اش برای من حدیث کرد که: حسن‌بن 
علی و برادرش حسین بمکه وارد شدند و 
طواف کردند و سعی بجا آوردند و سپس 
بازگشتند. ابن حبان در ثقات میگوید: خالدبن 
محمد المخزومی مراسیل را روایت میکند. 
(از لسان المیزان ج ۲ ص ۳۸۶). 

خالد. (لٍ ) (إخ) ابن محمد رازانی. مکنی به 
ابوعمرو. وی پدر عبدائ‌ین خالد رازانی و ثقه 
است. از حسن‌بن عَرّفة حدیت روایت میکند. 
محمدین حیان از ابوعمرو خالاین محمد 
رازانی و او با چند واسطه از انس روایت 
میکند که گفت: پیغمبر میگوید: «ان الله 
عرّوجل لیس بتارک احداً من المسلمین یوم 
الجمعه الا غفرله». (از ذ کر اخبار اصفهان ج ۱ 
ص ۳۰۶ 

خالد. (ل ] ((خ) ابن محمد زییری, وی از آل 
زبیر است و از علی‌بن حسین روایت میکند. 
بخاری او را منکرالحدیت مداند. ابوحاتم او 
را مسجهول دانسته. ابوزراعة ر ابوحاتم 
میگویند: او همان خالدین محمدین خالدین 
زبیر است و عقیلی نیز چنین ذ کر کرده است. 
(از لان امیزان ج ۲ ص ۳۸۶). 

خالد. ال ] (اغ) ابن محمد قرشی. بنابر قول 
ابن ابی‌شيبة در منصف ابوسفیان الحمیری از 
خالدین محمد الفرشی حدیث کرد که او گفت: 
عبدالملک‌بن مروان می‌گفت: هر که کنیزکی 
برای تللذذ خواهد باید کنيزک بربری گیرد. (از 
تاریخ الخلفاه ص ۱۴۴). 

خالد. [لٍ ] (اخ) ابن محمد مروزی, مکنی به 
ابویزیدبن یحیی. وی بندار کرمان بود و چون 
سیمجور از سیستان بگریخت و به راه قهستان 
برفت او نامه به مقتدر نوشت اندر حدیث 
سیستان و او را بر این نامه‌نویسی محمدین 
جمدان ترغیب کرد. (از تاریخ سیستان چ 
۱۳۹۴ هاش.ص ۳۰۲). وی در ممیت 
فضل‌بن حمید در سال ۵۳۰۱ .ق.که احمدین 
اسماعیل سامانی کشته شد و پسرش نصر 
جای او نشست به سیستان رفت و سپس با 
فضل بر غزنه و بست دست یافت و بعداً فضل 
او را تنها گذارد و او به تتهانی دست اندر کار 
شد و بر خلیفه عصیان اورد. (از شرح حال 
رودکی به قلم سعید نفیسی ج۱ ص ۴۰۰). 
خالد. 1ل (اخ) ابن محمد نخمی الکوفی. 








خالد. 


وی از ابی‌سليم روایت میکند و از او ابو سیر 
ااسج روایت دارد. دربارة ار از ایبوحاتم 
وال شد, وی گفت: او را نمیشناسم. (از لسان 
المیزان ج ۲ ص ۳۸۶). 

خالد. [ل] (اخ) ابسن مخروح؛ مکنی بے 
ابوروح. وی از تابعان است. رجوع به بوروم 
خالد و خالدبن مفدوح شود. 

خالد. [لٍ] (اخ) ابن مخلد بحلی قطوانی, 
مکنی به ابوالهیشم. از تابعان است و محدث نیز 
میباشد. رجوع به ابوالهیشم خالد شود. 
خالد. (ل ] (اخ)ابن مستنیر. وی از میمون از 
ابن عم روایت میکند. میمونی که از ار 
روایت میکند و در کتاب ابن ابی‌حاتم آمده 
است میمونین ابی‌عبدالله است نه میمونین 
مهران که نامش همواره در وقت اطلاق نام 
میمون به ذهن خطور میکند. (از لان المیزان 
ج٣‏ ص ۳۸۶). ۱ 

خالد. إل ] (إخ) ابن مضا الذهلى. نام فقيه 
باورع سیستان بود که به سال صد و نودو 
چهار هجری قمری, وقتی که فتح‌بل حجاج 
عامل مامون به سیستان امد و محمدین 
الحضین القوسی شهر را بر او آشفته گونه‌داشته 
بود. فوت کرد. (از تاریخ سیستان چ ۱۳۱۴ 
ه.ش.ص ۱۷۱). 

خالد. [لٍ] (اخ) ابن معدان الکلاعی, مکنی 
به ابوعبدافه. وی از زهاد عرب است. بزیدین 
هارون میگوید: خالد به حال روزه درگذشت. 
ابن سعد سال وفات او را صد و سه و عفیرین 
ممدان صد و چهار هجری قمری ذ کر میکند. 
وی از ابی‌عبيدة و معاذ و عبادة و ابی‌ذر و جز 
ایشان روایت میکند. ورین یزید از خالابن 
معدان می‌آورد که وی گفت: هیچ ان‌انی 
نیست جز آنکه او را چهار چشم نباشد دو 
چشم سر و دو چشم برّ. با این دو چشم بنده 
امر آخرت را مینگرد. و چون خدا خیر کی 
را بخواهد مر این دو چشم او را گشاده 
می‌گرداند و با آن به منظر غیب می‌نگره و 
چون جز این خواهد چنین نکند. سپس آيۀ 
«ام علی قلوب اقفالها» افرآن ۲۴/۴۷ را 
خواند. (از صفة الصفوة ج ۴ ص۱۸۸). 
خالد. [ل) (اخ) ابن معدان شامی. وی یکی 
از قسراء است و او را قرائتی خاص است. 
« کتاب العدده در آیه‌های قرآن از آن اوست. 
(از ابن النديم). 

خالد. لٍِ] (() ابن معمر. ری و بحراتبن 
تور و برادرش شقیق‌بن ثور و پسر برادرش 
سویدین منجوف‌ین ثور و عمربن حطان و 
سدوس از شیبان‌ین ذهلین شملبقین عکابة 
می‌باشند. (از عقد لفرید ج محمد سمیدالعربان 
ج ۳ ص ۲۱۱). 

خالد. ال) (اغ) این معمرین سلیمانین 
الصارت‌بن شجاعین الحارثبن سدوس 





خالد. 


لدوسی. وی را ادرا ک زمان بی دمت داد. 
ابواحمد عسکری میگوید: در زمان عمر وی 
رنسیس طايفة بکسرین وانل بود در 
کتاب‌دالبیان» جاحظ آرد: چون مجراقبن ثور 
شهادت یافت ریاست بکر را عمر در این عهد 
به او داد و عشمان نیز بعد از آن ریاست را به 
شقیق‌بن مجراة سپرد و سپس به حسصین‌بن 
المنذر وا گذار کرد. بنا بر تقل یمقوب‌بن سفیان 
خالد در جنگ جمل و صفین با علی بود و در 
زمره امراء لشکر على قرار داشت. شاعری 
این مطلب را در بیت زیر آورده است: 

معاری امر خالدین معمر 

قأنك لولا خالد لم تؤمرا. 

(ازالاصابة ج۱ قسم ۳ ص ۱۳۷). در اعلام 
ترکلی آمده است: معاریه وی را امارت 
آرمنستان داد و وی قصد آن بلاد کرد ولی در 


راه به نصیبین درگذشت. حدود ۵۰ ه.ق. 


۶۰ م.). (از اعلام زرکلی ج ۱ ص ۲۸۵). 
خالد. [ل] (اخ) ابن مفیث. وی از صحابه 
بود و ابن وهب از عمروبن حارث از سعیدبن 
بی‌هلال از شیبةبن نصاح از خالدین مفیث که 
از صحابه بود روایت می‌کند که پیشمبر (ص) 
قرمود: مريت قرمان متلفعاً فى خمیلة من 
تار يريد الذى غل يوم خیبر». (از الاصابه 
ج اقم ۱ص .)٩۷‏ 
خالد. [لٍ) (إخ) ابن مغيثبن الحرببن 
مانك‌بن حنظلة‌بن زید مناة. وی از عربانی 
ات که با علوان جد ابوالفضل بلعمی معاصر 
بوده است. (از کتاب احسوال رودکی تألیف 
مید نفیسی ص ۴۹۹). 
خالد. [لٍ] (اغ) ابن مفدوح. در نام پدرش 
یی مفدوح دو قول دیگر است که طبق یکی 
از آن دو قول مجدوح است و طبق قول دیگر 
مخروج. او از انس و جز او روایت میکند. 
بزیدین هارون او را کاذب میداند. ابوحاتم او 
را ضعیف دانسته و به چیزی نمی‌گیرد. نسائی 
و را متروک میداند. ابن عدی کته او را 
آبوروح آوزوه ات دز لان الميزا ان بعضی 
از احادیث منقوله بوسیله او امده است. (از 
لان المیزان ج ۲ ص ۳۸۷). رجوع به ابوروح 
خالد شود. 
خالد. [لٍ] (إخ) ابن ملجم. وی از جمله 
بزرگانی است که در جنگ جل راضی به 
صلح نشدند. (از حبیب السیر چ ۲ خیام ج۱ 
ص۵۲۹ 
خالد. ال) اإخ) ابن مهاجره مکنی به 
اب ومهاجر. وی تسابعی است و عوف از او 
حدیث روایت می‌کند. رجوع به ابومهاجر 
خالد شود. 
خالد. [ل] ((خ) ابن مهران بلخی. وی از 
هشام‌بن عروة و از او ابراهیمین یداه روایت 
دارد. خلیلی در ارشاد او را از مرجتان دانسته 





و بدین جهت تضعیفش کرده است. (از لان 
المیزان ج ۲ ص ۳۸۷). 
خالد. [لٍ] إخ) ابن مهران السذاء المصری, 
مکنی به ابوالمنازل, از تابمان است. رجوع به 
ابوالمتازل خالد شود. 
خالد. (لٍ] (إخ) ابن میره مکنی به 
اپوحاتم بکری زبیری. وی تابعی و محدث 
است و یونس‌بن محمد از او روایت می‌کند. 
خالد. [لٍ] (إخ) ابن نافع اشعری. وی از 
حمادین ایی‌سلیمان روایت میکند. ابوزراعه و 
نسائی او را ضعیف میدانند. وی از اولاد 
آبوموسی است. ابن عدی در سلله حدیثی از 
او بدین طریق نام می‌برد: سحمدین حسین 
اشنانی از علی‌بن سعید از خالدین نان از 
سعیدبن ابی‌برده از پدرش از ابوموسی روایت 
میکند. (از لان المیزان ج ۲ ص‌۳۸۸). 
خالد. [لٍ] (اخ) ابن نافع خزاعی. وی از 
جملذ «مبایمین تحت شجره است». ابوعمر او 
رانام برده و بین او و خالد خزاعی فرق گذارده 
است ولی این توهمی بیش تیت و به آن ابن 
اثیر اشاره کرده است. (از الاصابه قسم ۴ ج١‏ 
ص ۵۷), رجوع به خالد خزاعی شود. 
خالد. الٍ) (اغ) ابن نجیع مصری, مکنی به 
آبویحیی. وی از سمیدین ابی‌مریم و آبی‌صالح 
روایت مسیکند. ابسوحاتم او را کاذب و 
حدیث از میداند و معتقد است که احادیت 
ساختگی در کتب ابن ابی‌مریم و ابی‌صالح از 
آن ارست. این يونس در تاریخش او را راوی 
از ليث و سالك و معاويةبن صالح میداند و سال 
مرگش را ۲۵۴ «.ق‌می‌آورد. (از لان 
الیزان ج۲ ص‌۳۸). 
خالد. [لٍ] (إخ) ابن نضلة. وی از شعراء 
عرب است و این بیت او راست: 
اذاکنت فی قوم عدی لست منهم 
فکل ماعلفت من خبیث و طیب. 
(از البیان والشبین ج حن سندوبی ۳ 
ص۱۵۸). صفی‌پوری گوید: خالاین نضلتین 
اشتر مردی از بنی‌اسد است. (از منتهی 
الارب). 
خالد. [لٍ) (إخ) ابن تعمانين الحارثبن 
عبد رزاح‌بن ظفرین الخزرج‌بن عمروین مالك 
الاوس الانصاری الظفری. ابن عاکرگوید: 
او از کسانی است که در وفع موته حضور 
داشته و در آن وقعه شریت شهادت نوشیده 
است. (از الاصابه قم ۱ ج۱ص .)٩۷‏ 
خالد. [لٍ] (اخ) ابن واشمة. وی از متمدان 
عایشه در جنگ جمل بود و منزكتش در نیزد 
عایشه بواسطه كمال عقل و فطانت و دیانت 
بیار او بود. او در پایان وقعهٌ جمل نزد 
عايشه آمد و عایشه چون سراغ طلحه و زیر 
را از او گرفت او گفت: هر دو کشته شده‌اند. 
عایشه گنت: خدارند آنها را رهمت کند. 





٩۳۶۳ خالد.‎ 


سپس خالد به عایشه گفت: از پیروان علی 
زیدین صوحان نیز کشته شده است. باز 
عایشه گفت: او از مرحومان است. خالد چون 
این بشنید گفت: آیا ایز د تعالی این دو طایقه را 
کهبر روی هم شمشیر کشیدند در يك جا جمع 
میکند؟ عايشه گفت: رحمت سبحانی از هر 
چه تصور کنند وسیعتر است. خالد چون این 
شنید گمان در ضعف رای عايشه برد و به علی 
پیوست. (از حب الير ج خیام ج٠‏ 
ص ۳۴ ۵). 
خالد. [ل] (إِخ) ابن والدی. او راست: کتاب 
مولداللبی كه در مطبعة الرقية به سال ۱۳۰۱ 
ھ.ق.چاب شده است. (از ممجم المطبوعات 
ستون ۸۱۲). 
خالد. [لي] (إخ) ابن وضاح مولی‌بن الاشقر. 
احمدین سلیمان طوسی گوید: وی از زبیرین 
بکار و زبیر از خالدین وضاح و خالد ازز 
عبدالاعلی‌ین عبیدافبین محمدین صفوان 
الجمحی روایت کند که روزی مهدی ضمن 
راه از اب وعبیداقه و عسمرین بسزیغ پرسید: 
مناسب‌ترین بیت عرب چیست؟ ابوعبدائه 


گفت:این قول امرءالقیس: 


و ماذرفت عینا ک‌آلالتضربی 

بهميك فى اعشار قلب مقتل. 

من [عبیدالبن محمدین صفوان ] در عقب 
ایشان بودم و شنیدم که مهدی گفت: این بیت 
بچیزی نباشد. پس عمرین بزیغ این قول کثیر 
| خواند؛ 

آرید لانی ذ کرهافکاتما 

تمثل لی لیلی بکل سبیل. 

باز مهدی گفت: این هم چیزی نیت زیرا 
برای چه او میخواهد ذ کرلیلی را فراموش کند 
تا لیلی نزد او تمثل جوید. (از الموشح 
ص۱۳۸ 

خالد. [لٍ] (اخ) ابن وليدبن عبدالملك. وی 
خلیفة اموی است. از ولید پسرانسی ماند 
جامهای: عبدالعزیز. عباس, ابراهيم. یمام 
خالد. عبدالرحمن. مبشر, مودود. ابو عبید. 
صدقه. منصور. مروأن. عتبة. عحر, روح» 
بشیر. یزید و یحسی. (از حبیب السیر ج ۲ خیام 
ص ۱۶۷). 

خالد. [ل] (إخ) ابن ولیدین مفيرة مخزومی 
قرشی, ملقب به سیف‌اه. وی از صحابه و 
فاتحان بزرگ اسلام است. در زمان جاهلیت 
او نیز از اشراف قریش بود و ریاست سواران 
داشت و در ضمة جنگهای مشسرکین با 
مسلمانان تا عمر؛ حديه عله سلمین 
شرکت کرد. در سال هفتم هجری قمری قبل 
از قتح مکه او و عمروین عاص الام آوردند 
و پیغمبر از سلمان شدن او مرور شد و از 
جانب پیغمبر به ریاست سواران نائل امد. 
چون ابوبکر به خلافت رسید او با مقام 





۴ خالد. 


فرماندهی به جنگ میلمة کذاب و مرتدان 
اعراب نجد رقت و سپس به سال ۱۲ د .ق.به 
جنگ عراق فرستاده شد و «حیره» و قسمت 
زیادی از نواحی عراق را فتح کرد. پس از آن 
با مقام سرفرماندهی به شام انتقال یافت. بعد 
از وفات ابوبکر در زمان عمر او از این مسقام 
خلم شد ولی این خلع شدن در رأی او تغییری 
نداد و در تحت فرماندهی ابوعبیدتبن جراج 
( که‌بجای او آمده بود) آنقدر به جنگ ادامه داد 
تا آن که آن دو در سال ۱۴ ه.ق.به فتح مورد 
نظر نائل آمدند سپس به مدینه بازگشت و در 
آنجا ماند. گرچه عمر او را دعوت بکار کرد تا 
به ولایت رساند ولی او از این دعوت سرباز 
زد. مرگ او به سال ۲۱ د.ق,(۶۴۲م.) در 
حمص (واقع در سوریه) اتفاق افتاد ولی 
بعضی مرگ او را در مدینه گفته‌اند. أو مرد 
پیروز و خطیب فصیحی بود در خلق و صفت 
عم را مي‌ماند. ابوبکر در حق او گفت: 
«عجزت الاء أن یلدن مثل خالده بخاری و 
ملم از او حدیث دارند. (از اعلام زرکلی ج۱ 
ص ۲۸۶). رجسوع به الاصابة ج ۱ قم ۱ 
ص4۸ ۹٩‏ و ۱۰۰ شود. 
خالد. (لٍ] (اخ) ابن ولید سلسکی. ابن 
حبان او را در ثقات تابعین آورده می‌گوید: 
وی ادرا ک زمان جاهلیت کرد و احادیث 
مرسل دارد. (از الاصابة ج ۱ قسم ۲ص ۱۳۷). 
خالد. آلٍ] ((خ) ابن ولد سخزومی. وی 
فرزند اسماعیل است و بجهت تدلیی حال او 
وی را به جدش منوب داشتهاند. او متهم به 
کذب میباشد. ابراهیم الترجمانی از عبدا‌بن 
محمد طلحی از خالدین ولد مخزومی از 
زهری از انس حدیث میکند که گفت: زنی با 
فرزندش رو به پیغمبر آورد و گفت: يا 
رسو لاله آیا از برای این طفل حج هست؟ 
پیغمبر فرمود: بلی و برای تو نیز اجر است. زن 
فرمود: ثواب آن چیست؟ پیفمیر فرمود؛ چون 
این طفل به عرفه بایستد برای تو به تعداد موی 
کسانی که در موقف ایستاده‌اند حسنه نوشته 
میشود. (از لان المیزان ج ۷ ص۳۸۹). 
خالد. [ل] (إخ) ابمن‌هشام‌ین المغيرةبن 
عبدلل‌ین عمروین مخزوم القرشی المخزومی, 
برادر ابوجهل. عبدان به اسنادش از بشرین 
تمم ار را از زمرة «مولفة قلوبهم» دانسته 
است. ابن کلبی گوید: او در جنگ بدر در 
وقتی که کافر بود اسیر شد ولن در اینکه آیا 
ملمان شد يا نه ذ کری ندارد. (از الاصابة 
قم ۱ج۱ص .)٩۷‏ 
خالد. [لٍ] (() ابن هتام السخزومی, وی 
یکی از عربان است که در جنگ بین مروان 
اموی و سلیمان در جزء عا کرسلیمان بود و 
با ابراهیم‌ین سلیمان و قریب سی‌هزار کس از 
لشکر سلیمان کشته شد. (از حبیب السیر چ 








خبام تهران ج ص .)۱٩۱‏ 
خالد. [لٍِ] (اخ) ابن هشام اموی. مکنی به 
ابوعبدالرحمن صاحب تاریخ بنی‌امیه است. 
(از کشف الظنون ج ۱ص ۲۸۹). 
خالد. [لٍ) (ٍخ) ابن هلال. طبری او را جزء 
افرادی آورده است که در صدر خلافت عمر 
در فتوح با مثی‌ین خارجة شهادت یافته‌اند. 
از الاصابة قسم ۲ ج۱ ص ۱۴۷). 
خالد. [ل] (إخ) ابن حودةبن ربيعة البکانی. 
وی «قشیری» نبز نام برده شده است. در 
حدیث پسرش عداء فروی البارودی از طریق 
عبدالمجید «ابی‌عمروه نام او برده شده ست 
که عداءبن خالد گفت: با پدرم خالد بیرون 
رفتم و پیغمبر را دیدم که خطبه میخواند. (از 
الاصابة قم ۱2۱ص )٩۷‏ 
خالد. [لٍ] ((خ) ابن هیاج‌بن بسطام. وی از 
پدرش و جز او حدیث روایت می‌کند و از او 
اهل هرات روایت میدارند. سلیمانی او را 
بچیزی نمیگیرد. ابن حبان در ثقات از او نام 
میبرد. یحبی‌بن احمدبن زیاد الهروی می‌گوید: 
هر وقت که انکاری بر هیاج رود این انکار 
فقط از جهت پر او خالد انت والا هياج 
خود مردی ثقه است. حا کم نیز بر این عقیدت 
است. (از لسان المیزان ج ۲ ص ۳۸۹). 
خالد. [لٍ] (اخ) ابن یحیی‌بن ابراهیم, مکنی 
به ابوالبقاء. هشتمین پادشاه بنی‌حفص در 
تونس است از سال ۱7۷۰۹ ۷۱۱ «.ق.رجوع 
به ابوالیقاء خالد شود. 
خالد. (لٍ) الخ) ابن یحبی‌ین خالد. وی از 
جمله فرزندان یحی‌بن خالد برمکی است و 
او را فرزندان بنام: ابراهيم و مالك و جعفر و 
عمر و معمر بوده است. (از عقد الفرید ج۵ ج 
محمد سعد العریان ص ۲۴۰). 
خالد. [لٍ] (إخ) ابن یحیی سدوسی. وی از 
یونس‌بن عبید روایت می‌کند و تا حدی صالع 
است. ابن عدی می‌گوید: او را اسوعبید 
السدوسی نیز مي‌گویند و از او احادیث زیادی 
در دست میباشد ولی من متن منکری ندیده‌ام. 
(از لان المیزان ج ۲ ص ۳۸۹), 
خالد. [ل] (اخ) ابسن یزید. وی از روات 
قسرانت حمزتبن هبیب لیات است. (از 
لفهرست ابن النديم). 
خالد. [ل) (إِخ) ابن یزید. از هیثم‌بن جمیل 
از مبارک‌بن فضالة از حن از انس حديث 
غار راروایت میکند. از او ابوبکر بزار این 
حدیث را روایت می‌دارد و می‌گوید: هر که 
ابن حدیث را سوای محمدبن عوف طائی از 
هبشم روایت کرد متهم است. (از لان المیزان 
ج۲ ص ۳۹۱ 
خالد. [لٍ) (اخ) ابن یزید. وی مولی قشم‌بن 
عباس است و بعضی ابیات زیر را از او میدانند 
که دربارء قثم‌بن عباس سروده است؛ 








خالد. 


فی کفه خیزران ریحها عبق 

یکف اروع فی عرئینه شمم 

یفضی حیاء و یفضی من مهابته 

فمایکلم اءلاحین یشم 

ان قال قال بمایهوی جمیعهم 

وان تكلم يوماً ساحت الكلم. 

(از الییان والبين چ سندویی.ج۱ ص ۲۸۶ و 
پاورقی ص ۲۸۵). 

خالد. [ل] (اخ) ابن یسزید, مکستی به 
آبوعبدالررحمن, وی از تابعان است. رجوع به 
ابوعبدالرحمن خالد شود. 

خالد. الٍ] (() این يزید. مکنی به ابوالولید. 
وی از محدئان است و از او محمدین عوف 
الحمصی روایت می‌کند. او تا سال ۲۹۰ هق. 
زنده بوده است. رجوع به ابوالولید خالد شود. 

خالد. زل ] (إخ) ابن یزید, ملقب به مهلبی. او 
را خالوية المکدی نیز مینامند. وی مولی 
بنی‌المهلب و از ادباء ظریذ‌الطیع و بی‌حد 
بخیل و در جمع‌آوری مال بی‌نهایت کوشا 
بود. او از عالمان به قصص و حکایات است و 
ابوسلیمان اعور و ابوسعید مدائنی که از 
قصه‌دانان معروفند از غلمان او سیباشند. در 
وقت موت وصیتی زیبا به فرزندش می‌کند. 
(از معجم الادباء جزء ۱۱ ج دارالمامون 
ص۴۲ و ۱۴۳ 

خالد. [لٍ] ((غ) ابن یزیدبن رومان 
التصرانی. وی از پزشکان معروف عهد خود 
بود و در قرطبه» بیعه سیم اخلج, سکونت 
داشت. منزل او در آنجا به خانة ابن 
السطخیری شاعر معروف بود. وی از پزشکی 
مال بسیار فراهم آورد و از او نیز منفعت زیاد 
در شهر پدید آمد. نسطاس‌بن جریح طبیب 
مصری رساله‌ای در بول برای او وشت. بعد از 
او پسرش بام یزید باقی ماند ولی چندان 
اهمیتی در طب نیافت. (از عیون الانباء ج۲ 
صا 

خالد. I1‏ (خ) أبن یزیدبن سمال. وی از 
محدثان است. (از منتهی الارب). 

خالد. (لٍ) (اخ) این یزیدین صفوان شامی. 
مکنی به ابوالهیشم. وی تابمی است و از ضمر: 
روایت دارد. رجوع به ابوالهیتم خالاین 
بزیدبن صفوآن شود. 

خالف. [لٍ) (اخ) ابن يزيدبن مزیدین زائدة 
شیبانی. وی از والیان بزرگ عصر عباسی و 
ممدوح ابی‌تمام است. مامون او را ولایت 
موصل داد و بعدا ديار ربيعة را به أن اضافه 
کرد.وی تا ایام وائق در آنجا بود چون 
آرمنیان شوریدند واثّق او را نامزد حکومت 
ارمنتان کرد و او با لشکر عظیمی قصد آن 
ناحیت کرد ولی در ضمن راه و قبل از رسیدن 
به ارمنستان درگذشت. (از اعلام زرکلی ج۱ 
ص ۲۸۷ 





خالد. 


خالد. [لٍ) (اخ) ابن يزيدبن ملم الفنوی 
البصری. عقیلی غالب احاديث ار را سوهوم 
مي‌داند و سپس سیاق این حدیث مرفوع 
ابراهی‌ین الممتمر المروقی راکه از خالد و 
خالد از براءین يزيد از قعادة از انس آورده 
ات نیکو میداند: «بوخلك أن یملاء الله ایدیکم 
من‌العجم ثم یجعلهم اسداً لایفرون تقتلون 
مقاتكکم و يا کلون فیشکم». این حدیث از 
حمادین سلمة از يونس از حن از سمرة از 
نبی آمده است. عقیلی باز حدیث دیگری از او 
روایت میدارد که تقل آن از طریق او معروف 
نیت وان را قتاده از ابی‌السالية روایت 
میکند. (از لان المیزان ج ۲ ص ۳۹۱. 
خالد. [لٍ] (إخ) ابن یزیدین معاوية. وی 
پسر یزیدین معاوية است. توضیح آنکه بسزید 
راسیزده بر بود: معاوية. خالد, هاشم 
ابوسفیان, عبدائّه | کبر. عبداقه اصغر. ابوبکر. 
عمر, عقبة. حرب, عبدالرحمن, ربیع, محمد, 
بعد از یزید پسرش معاویقین يزيد چهل روز 
پادشاهی کرد و بمرد و خلافت بنام برادرش 
خالد مقرر گردید. طبیمت او از حکوست متنفر 
بود و به حکمت و علم و صنعت مائل. لذا از 
حکومت اجتناب کرد. وی سرور استادان فن 
و عالم وقت بود اشمار خوپ دارد. در بتی‌امه 
از ار عالم‌تر نبود و به سبب دانش او جدش 
معاویه با وجود عقل خود و کودکی او در امور 
خطیر از او مشورت خواستی. در رمضان سته 
شصت و شش هجری قمری مروان در 
مجممی خالد را گفت: «اسکت يا ابن البدنة 
الاست», خالد از این حکایت با مادر شکایت 
کردمادرش گفت: پا کس مگوی تا من او را 
خاموش کنم. چون مروان پیش زن رسید, 
گفت: خالد شکایت من با تو گفت؟ زن گفت: 
او با عقل‌تر است که از این انواع گوید. مروان 
ایمن شد چون شب درآمد. زن بالش در دهان 
مروان نهاد و برو نشت تا بمرد. (از تاریخ 
گزیده صص ۲۶۲ - ۲۶۴). مرحوم بهار در 
ببک‌شناسی آرد: «در اواسط عهد بتی‌امیه 
مسلمین بوسیله علمانی که زبان سریانی و 
یونانی می‌دانستند شروع به استفاده‌های 
علمی کردند و کبی زیاد از سریانی و قسمتی 
هم از یونانی به عربی ترجعه شد و بزرگترین 
مردی که از مترجمان مذکور استفاده کسرده و 
آنان را تشویق می‌کرد خالدین یزیدبن معاوية 
بسوده. (از سیک‌شناسی ج۱ ص ۱۵۲), 
حاجی‌خلیفه صاحب کشف الظنون کتب زیر 
رااز آن او میداند: ۱- فردرس الحکمة فى 
علم الکیمیاء. این کتاب منظومه‌ای است 
دارای دوهزار و سیصد و پانزده بیت. (از 
كشف الظنون جا ستون ۱۲۵۴). ۲ - کستاب 
الرحمة, کتابی است مشتمل بر چهار فصل: 
فصل اول؛ در معرفت حجر. فصل دوّم: در 





اوزان. فصل سوم: در تدییر. فصل چهارم: در 
خواص. (از کشف الظنون ج۲ ستون ۱۴۱۹). 
۳ - کتاب مقالتا مریانس الراهب و آن دو 
رسال ببزرگی است در کیمیاء. (از کف 
الظنون ج ۲ ستون ۱۷۸۴). ۴ -کتاب السسر 
البديع فى قك الرمز المتيع در علم الک اف و 
اول آن «اعلم اها آلاخ...» است. (از کف 
الظنون ج ۲ ستون ۸۶ 
خالد. [لٍ] (اخ) ابن پزیدین وهب‌بن جریر. 
وی از پدرش روایت میکند که بشارین برد. 
صالح‌ین داود برادر یعقوب را در وقت ولایت 
هجو کرد و این پیت از آن جمله است: 

هم حملوا فوق المنابر صالعا 

آخا ک فضحت من آخیک المنابر. 

چون به یمقوب‌بن داود این هجو رسید نزد 
هدی رفت و گفت: یا امیرالمؤمنین این کور 
مشرک اميرالمؤمنن را هجو کرده 
است...القصء بطولها. (از كاب الوزراء 
والکتاب ص ۱۱۷). 
خالد. إلٍ] (اخ] ابن يزید بفدادی خراسانی» 
مکنی به ابوالهیشم. از شاعران و کاتبان بفدادی 
است. اصل او از خراسان است و یکی از 
لشکرنویسان ایام معتصم عباسی می‌باشد. در 
آخر عمر او را مرض سودا غلبه کرد و در 

۰ هھ .ق.درگذشت. شمر او رقیق و مطبوع 
است و در آن مدح و هجوی نیست و بیشتر په 
غزل پرداخته. بخابر قول صاحب فوات 
الوفیات ج۱ ص۱۳۹ او را دیوان شعری بوده 
است. (از اعلام زرکلی 3 اص ۲۸۷). رجوع 
به ابوالهیشم خالد شود. 
خالد. (لٍ) (اغ) ابن یزید جمحی. وی از 
عمران‌بن حصن حدیث میکند و اوزاعی از 
او روایت دارد. ابوحاتم او را مجهول میداند 
ولی ابن حبّان وی را در «ثقات» ذ کر کرده 
است. (از لان السیزان ج۲ ص ۳۹۲). در 
کتاب «حنن المحاضرة فى اخبار مصر 
والقاهرة» آمده است که خالدبن بزید از عطاء 
و زهری روایت حدیث میکند و لیت نیز از او 
روایت میدارد. سال وفات خالد ۱۳۹ «.ق. 
ذ کر شده است. (از کتاپ حن المحاضرة فى 
اخبار مصر والقاهرة ص۱۳۱). 
خالد. (لٍ] (اخ) ابن یزید حرانی, مکنی به 
ابوعبدالرحسيم. از تاپعان است. رجوع به 
آبوعبدالرحیم خالد شود. 
خالد. [لٍ] (اخ) ابن یزید سمان. وی از پدر 
یا برادرش روایت میکند و حاتم از او روایت 
دارد ولی شخص مجهولی است. (از لسان 
المیزان ج ۲ ص ۳۸۹). 
خالد. [لٍ] (اخ) ابن يزيد صقار. وی از 
حمام‌بن یحی و همام از قتادة از حضرمی‌بن 
لاحق از ابی‌سلمه روایت میکند که: پیغمیر به 
آمرایش می‌نوشت «چون بریدی به صوب من 





٩۳۶۵  .دلاخ‎ 


روانه میکنید او را از خوبرریان و نیکونامان 
ان تخاب کنید». (از عسیون الاخبار ج۱ 
ص۱۴۸ 
خالد. [ل] (إخ) ابن يزيد طانی. وی گفت: 
معاوية به عدی‌بن حاتم نوشت چیزی از تو 
مپرسم که فراسوش‌شدنی نیست؛ یعنی قتل 
عشمان. عدی‌بن حاتم نامه رایه سوی علی‌بن 
ابی‌طالب برد و گفت: زن هیچگاه اریین 
همخوابة خود را فراموش نمیکند. پس عدی 
به او نامه نوشت: «ان ذلك متی كللة شیہاء». 
(از البیان والتبین ج ۲ ص۲۴۹). 
خالد. [لٍ) (إخ) ابن يزيد عمری, مکنی به 
ابوالهیشم العمری المکی. وی از ابن ابیذئب و 
ثوری روایت میکند ولی ابوحاتم و یحیی او 
را تکذیپ می‌کنند. ابن عدی می‌گوید: 
محمدین اجمدین حمدان الرسغنی مارا 
حدیث کرد از خالدبن یزید العمری از سفیان 
از ابان از انس که گفت: پیغمبر بر استری سوار 
بود و آن استر به راه راست نرفت و سرکشی 
کرد. پس پیفمیر ان حیوان رااحبس کرد و 
دستور داد تا مردی برای آن «قل آعوذ برب 
الفلق» را بخواند. أن حسیوان بعد از ان ارام 
شد. عقیلی و این حبان او را از موالی آل عمر 
ذ کر کرده‌اند و موسیبن هاروت مرگ او را به 
سال ۲۲۹ «.ق. آورده است. (از لان المیزان 
ج۲ ص ۲۹۰ 
خالد. [لِ] (اخ) این یزید عمری. وی گفت: 
از وهیب‌بن الورد شنیدم که میگفت: عمرین 
عبدالعزیز به این ابیات تمثل می‌جست: 

یری ستکینا و هو للهو ماقت 

به عن حدیث القوم ماهو شاغله 

و ازعجه علم عن الجهل كله 

وما عالم شيا کمن هو جاهله 

عبوس عن الجهال حين يراهم 

فليس له منهم خدین بهاز له 

تذکر ماییقی من‌المیش آجلا 

فأشفله عن عاجل اليش آجله. 

(از سره عمربن عبدالعزیز ص ۲۳۳). 

خالد. (لٍ] (() ابن يزيد لژلزئی, مکنی به 
آبويزید. وی از تابعان است. رجوع به ابويزید 
خالدین یزید شود. 
خالد. (لٍ] ((خ) ابن پزید مصری, وی فقیه و 
از اعلامی است که در زمان حکومت منصور 
وفات بافتند. (از تاریخ الخلفاء ص 0۸۰ 
خالد. رلا (خ) این يزيد هدادی. مکنی به 
ابوحمزه. وی از تابعان است. رجوع به 
ابوحمزه خالد شود. 
خالد. [لٍ] (إخ) ابن بسار. وی از ابوهريرة و 
جابر روایت میدارد ولی مسجهول است. (از 
لان المیزان ج ۲ ص ۳۹۱). 
خالد. [لٍ] لإخ) ابن برسفین خالد الستی 
لبصری. وی ضعیف است. ابن عدی حدیثی 





۶ خالد. 


خالد. 





از برای او بدین طریق ذ کر کرده است: 
محمدین احمد اهوازی از خالد از عدائه‌بن 
رجاء مکی از این جریح از نافع از ابن عمر ما 
را حدیث کرد و گفت: « کی نیت که حج و 
عمره بر او واجب نباشد». ابن حیان در 
«ثقات» از او نام میبرد و میگوید: حدیث او 
غیر از روایت از پدرش معتبر نیست. (از 
لان المیزان ج۲ ص ۳۹۲). 
خالد. [ل] ((خ) ازهری. زین‌الدین خالدین 
عبدائّین ابی‌بکر ازهری جرجاوی مصری. 
وی از نحویان است و مرگش به سال ۹۰۵ 
ه.ق.اتفاق افتاد. او راست: ۱ -الفاز الحوية. 
۲ - التصریح یمضمون التوضیح (فی شرح 
الفیین مالک). ۲ - تفر أيه لااقسم بمواقع 
اللجوم. ۴ - تمرین الطلاب فى صناعة 
الاعراب. ۵ - ألزبدة فی شرح قصيدة البردة. ۶ 
- شرح الاجرومية. ۷ الحواشی الازهرية 
فى شرح المقدمة الجزرية فى علم الجويد. ۸ 
- القول السامی على كلام ملا عبدالرحمن 
الجامى فی‌اللحو. ٩‏ -المقدمة الازهرية فى 
علم العرية. ۱۰ - موصل الطلاب الى قواعد 
الاعسراب. و چند کتاب دیگر. (از هدية 
العارفین ستون ۲۴۳) (از معجم السطبوعات 
ج۱ ستون ANY‏ 
خالد. [لٍ] (إِخ) اشعر خزاعی. وی با کرزین 
جابر فهری در فتح مکه کشته شد. (از امتاع 
الاسماع مقریزی جزء ۱ ص ۳۸۰ 
خالد. [لٍ] (خ) اصنهانی. فرزند ابوالفرج 
علی اصفهانی. او راست: «مراتب الفقهاء» و 
«منهاج اتعبير». (از کشف الظنون ج۲ ج ۲ 
ستون ۱۸۷۱) ( کتاب هدية السارفین ستون 
۳( 
خالد. [لٍ] (اخ) افندی. وی از شعرای 
عشمانی در قرن سیزدهم هجری قمری است. 
اين یت ار راست: 

گرفتار اولدم ای خالد بلای هجر دلداره 

دو چشمم قان دو کریلمم عجب‌بن نه گناه یندم. 

(از قاموس الاعلام ترکی ج ۳ ص ۲۰۱۵). 

خالد. [ل] (إخ) برمکی. رجوع به خالدبن 
برمك شود. 
خالد. رل( ((خ) بریدی. وی از سرکردگان 
عرب است., در زمان خلافت هادی به زمين 
مدینه. وی در وقعٌ حسین‌بن علی... ابی‌طالب 
در مدینه به دست یحبی و ادریس دو پر 
عبدافبن حن کشته شد. (از کامل‌بن اشیر 
۲ج ۶ص ۳۷ 
خالد. [لٍ] (اخ) بلوی. خالدین عییین 
احمدبن ابراهيم‌ین ابوطالب بلوی اندلسی 
مالکی. مکنی به ابوالبقاه. وی به سال ۷۳۷ 
ه.ق. درگذشت. او راست: «تاج المفرق فى 
تحلية اهل المشرق» او این کتاب را بهنگام 





سفر خود به مشرق نگاشت و آن مملو از فواند * 


و فرائد است. (از حدية العارفین ستون ۲۴۳). 
خالد. إل[ ((خ) بيك. وی یکی از 
سرکردگان قزلباش است که عشمانیها او را با 
یکصد و پنجاه نفر قزلباش پس از فتع 
چالداران و یکروز قبل از ورود به تبریز در 
قریذ ساهیلان از دم شمشیر گذرانیدند. (از 
تاریخ ادبی ایران تألیف ادوارد برون ترجمة 
رشید یانمی ص ۶۱. 
خالد. ال] ((خ) ثانی. رجوع به ابوالبقاء 
خالد ثانی شود. 
خالد. [لٍ] (اغ) جرجاوی, رجوع به خالد 
ازهری شود. 1 
خالد. [لٍِ] (إخ) جهنی. وی جد عبدابن 
مصعب است و عبداله از طریق پدر از جدش 
خطبه منکری را مرفوعاً روایت می‌کند. 
حکیم ترمذی در «نوادر الاصول» در اصل 
«دویست و چهل و دره می‌گوید: عبداق‌بین 
نافع زییری از عبداق‌ین مصعب‌بن زیدین خالد 
جهنی از پدرش از جدش ما را حدیث کرد و 
گفت: جدم روایت میکند که: این خطبه رامن 
از دهان رسول خدا در ټوک شنیدم و سپس 
از این خطبه این قول نبی را: «خیرما الفی 
نی‌القلب اليقین». ذ کرمیکند. (از لان المیزان 
ج ٣‏ ص۲۶۲ 4۳۶۳ 
خالد. (ل] (اخ) جیاعی. او راست دیوانی 
ترکی. (از کشف الظنون ج۱ستون ۷۸۶). 
خالد. ال) (اخ) حداه. وی بنابر روایت 
عرا کین مالک از مادین سلمة از خاند 
حداء از خالدین صلت. تفل می‌کند که ما نزد 
عمرین عبدالعزیز بودیم و در آنجا از مردی نام 
برده شد که چون بر ادرارگاه می‌نشیند رو به 
قبله می‌کند. آنها را این کلام ناخوش آمد. (از 
سیر عمربن عبدالعزیز ص ۲۲ و ۲۳). 
خالد. الٍ) ۷خ) حدًا. وی خالدین مهران. 
مکنی به ابومبارک مولی آل عبداقّدبن عامر 
است". لقب حلا او را بدین جهت بود که با 
کفشگران می‌نشست و بنابر قولی حذا از این 
جهت او را می‌گفتند که چون تکلم می‌کرد 
می‌گفت: «احذ على هذا الحدیث» مرگش در 
سال ۱۴۱ «.ق.اتفاق افاد و از محدئین بود. 
(از پاورقی البیان و التبین ج۱ ص ۲۳ و 
مصاحف ص ۱۴۳). 


خالد. (لٍ] (إخ) حضرمی. خالدین الحسن 


الحضرمی الشافمی. مرگ وی در ۱۱۰۰ «.ق 
اتفاق افتاد و او راست: «ضتح اف الکریم» در 
اثبات اینکه بعد از محمد(ص) پینمبری 
نیست. (از ددية العارفین ستون 4۳۴۳ 
خالد. الٍ) (إخ) خسداش "بسن عسجلان 
ابصری. مکنی به ابوالهیشم مولی ال مهلب‌بن 
ابوصفرة. مرگ او در سن ۲۲۳ ده .ق.اتفاق 
افتاد و او راست: «اخبار آل مهلب» و « کاب 
الازارقة و حروب المهلب». (از هدية المارفین 





ستون 4۳۴۳ 
خالد. [ل] (إخ) خیوانی‌بن عََة. وی شیخ 
ثوری است. (از منتهی الارب). 
خالد. [ل) (إخ) دمخقی. خالدین یزیدین 
عبدالرحمن‌بن ابی‌مالك دمشقی محدث. وی 
در نة ۱۰۵ ه.ق.زاده شد و در ۱۸۵ ه.ق. 
فرمان یافت. او راست: رح جنات الخلد». 
«شرح کتاب الرحمة الصفیر » «شرح کتاب 
الملك» و « کتاب الدیات» (از هدية السارفین 
تون ۳۴۳). 
خالد. [لٍ] ((خ) ذهلی‌ین رقادبن ابراهيم. 
وی از مردم اسفس است که دهی است در 
مرو. 
خالد. [لٍ) (اج) رسعي, وی می‌گوید: در 
تورات مکتوب است که اسمان بر عمربن 
عبدالمزیز چهل روز گریست. (از سبرة عمربن 
عبدالمزیز ص۴۵) (تاریخ خلفاء سیوطی 
ص 1۶۲ 
خالد. [لٍ] (غ) سدوسی. رجوع به خالاین 
یحیی و خالاین معمر سدوسی شود. 
خالد. الٍ] ((غ) سلسکی. رجوع به خالدبن 
ولد سلکی شود. 
خالد. [لٍ] (إخ) شريك. وی اژامرای 
قحطةبن شبیب در تسخیر عراق عرب و 
انقراض دولت آل مروان بوده است. (از حبیب 
السیر ج۱ تهران جزء ۲ از ج۲ ص ۳:۷۳ 
خالد. [ل] (إخ) صامة. وی یکی از بهترین 
نوازندگان عود بوده است. (ینا بنقل زبیریون) 
(از جزء ۷ عقد الفرید ج محمد سمید العریان 
ص ۵۲ا. 
خالد. [لٍ] (اغ) صفار. رجوع به خالاین 
یزید صفار شود. 
خالد. [ل] (ٍخ) ضیاءالدین. خالدین حسین 
الشهرزوری عثمانی شافعی نقشبندی. مکنی 
به ضیاءالدین ابوالیهاء. وی از مشایخ متاخر 
صوفی و موسی طريقة خالدية از فرق 
تقشبندية است. اصل او از سليمانية بود و از 
شیخ عداله ددلوی اخذ انابت کرد. مدتها در 
دمشق و شام به ارشاد خلق پرداخت تادر 
سال ۱۲۴۲ «.ق.در آنجا وفات یافت. 
گورش در کوه اربعین است. (از قاموس 
الاعلام ترکی ج۳ ص ۲۰۱۷). اسماعیلپاشا 
از کب او چنین نام میبرد: ۱ - جلاء الا داز 
والسیف البتار بااصلاة على السبی السختار 
(ص). ۲ - حاشیه بر تمه سیالکوتی ( که‌اين 


1 -شاید این خالد همان خالدبن مهران بلخی 
باشد. رجوع به خالابن مهران شود. 
۲- شاید این شخص همان خالدبن خراش 
باشد. رجوع به خالدین خراش شود. 
۳-محتمل است این همان خالدین شريك 
باشد. رجوع به خالاین شریک شود. 


خالد. 


تتمه‌ای است حاشیة عبدالفقور را بر شرح 
جامی در نحو). ۳ - حاشیه بر جمع الفوائد در 
حدیث. ۴ - حاشیه بر خیالی در کلام. ۵ - 
حاشیه بر نهاية الرملی در فقه. ۶ - دیوان شعر. 
(پغارسی). ۷ -رسالةالرابطة فى اصطلاح 
سادة النقشبندية. ۸ - فراند الفواند فى شرج 
حدیث جبریل در عقاید. ٩‏ - شرح عقائد 
المضدية و چند اثر دیگر. (از هدية العارفین 
ستون ۲۲۴). 

خالد. [لٍ] (اخ) عرضی حلبی. خالدین سید 
محمدین عمرین عبدالوهاب عرضی حلبی. 


وی حنفی‌مذهب بود و په سال ۱۰۲۴ ه.ق. 


درگذشت. او راست: ۱ -حاشیه بر «ارشاد 
المقل اللم» ابوسعود عمادى. ۲ -«شرح 
شفاء» قاضی عیاض. ٣‏ شرح السقائد» و 
چند اثر دیگر. (از هدية العارفین ستون ۲۴۲). 
خالد. [لٍ] (إخ) عمری. رجوع به ابوالهیتم 
خالد و خالدبن یزید پهمری شود. 
خالد. (لٍ) (إخ) غطریف‌بن عطاه. وی والی 
خراسان در عهد هارون‌لرشيد بود و هارون 
برای جنگ و مقابلة حصین خارجی به او نامه 
نوشت و در ج ۶کامل‌ین اثیر ص ۴۱ این واقعه 
چنین آمده است: «حصین خارجی پس از 
شکستن سپاه سیتان به خراسان رفت و 
تصد پوشنج و هرات و بادغیس کرد و 
هارون‌الرشید خالد النطریف‌بن عطاء [والی 
خراسان ) را نامه نوشت بطلب حصین, و او 
داودین یزید را با دوازده‌هزار سپاه به حرب 
حصن گیل کرد و حصین با شصد مرد آن 
لشکر را هزیمت نمود و خلقی بار از ایشان 
بکشت, پس بخراسان اندر همی گشت تا در 
سنه نیع و سبعین و مائه (۱۷۷د.ق.)بقتل 
رسید...». (از پاورقی تاریخ سیان چ 
تهران ۱۳۱۴ ه.ش.ص ۱۵۴). 
خالد. (ل) (ا) غنوی. رجوع به خالاین 
يزيد ملم الننوی البصری شود. 
خالد. (لٍ] ((خ) فیاض. وی از شاعران 
عرب بوده و در حدود ۷۱۸م. درگذشته است. 
ار واقعذ مرگ شبدیز (اسب خسرو پرویز) و 
مطلع شدن خسرو از این واقعه پوسیله باربد را 
به شعر در آورده است. (از کتاب ایران در 
زمان ساسانیان تألیف کریستن سن ترجمة 
رشید یاسمی ج۲ ص ۴۸۴). 
خالد. [ل) (إخ) قرطى. خالابن سعید 
القرطبی الحافظ. مکنی به ابوعبداللام. وى 
محدث مالکیمذهب است و مرگش به سال 
۲ھ .ق.اتفاق افتاد. او راست کتابی 
در رجال اندلس. (از هدية المارفين ستون 
۲ 
خالد. [لٍ) (اخ) کرد سلیمانیه‌ای. رجوع یه 
خالد سلیمانیه‌ای شود. 
خالد. [لٍ) (() نبلی, مکنی به ابوالولیند. 





وی تابعی و محدث است. رجوع به ابوالولید 
خالدالبلی شود. 
خالد. زل] ((ج) نجار. وی یکی از شاعران 
عرب است و عتبی می‌گوید: ابراهیم‌بن خراش 
این ابیات خالدالنجار را برای من خواند: 

اليوم من هاشم بخ و نت غداً 

مولی و بعد غد حلف من العرب 

أن صح هذا فانت الناس كلهم 

يا هاشمی, یا مولی و یا عربی. 

(از عقدالفرید جزء ۷ چ محمد سعید الصریان 
ص ۱۵۲). صاحب الموشح گوید: محمدین 
قاسم آنباری از پسدرش از مسحمدین 
عبدالرحمن سلمی روایت کرد وگفت: ابن 
عائشه برای من گفت: خالدالنجار مرا با شعر 
تازیبائی مدح کرد. من به او گفتم: وای بر توا تو 
در وقت مدح شعر یکو تمی‌سرائی بلکه شمر 
توبوقت هجو نیکوست. (از الموشح 
ص ۳۷۶). 
خالد. [لٍ] (اخ) نحوی, مکنی به ابوالفضل. 
از تابعان بوده ااست. 
خالد. [ل) (اخ) نقشبندی. رجوع به خالد 
ضیاءالدین و خالد بغدادی و خالا کرد 
سلیمانیه‌ای شود. 
خالد. (ل] (اخ) هدادی. رجوع به خالابن 
یزید هدادی شود. 
خالد آباد. ال ] (إخ) قربه‌ای است از قراء 
سرخس, (از معجم البلدان اقوت حموی ج ۳ 
ص ۳۸۹). 
خالد آباد. ال ] (إخ) دهی است از دهستان 
بادرود بخش مرکزی شهرستان کاشان. واقع 
در ۳۰ هزارگزی شمال نطنز و ۲۴ هزارگزی 
خاور پل هنجن. ناحیدای است دارای آب و 
هوای معتدل با ۲۸۰۰ تن سکنه که مذهیشان 
شیعه و زبانشان فارسی تاتی است. آب آنجا 
از ۲ رشته قنات میباشد و محصولات آن 
غلات و حبوبات و پنبه و تنبا کوو انگور 
ست. مغل اهالی زراعت و شترداری و 
صایع دستی قالی‌بافی است. راه فرعی به 
شوه دارد و دارای دبستان است. مزارع 
جلت‌آباد و حاجی‌آباد و کریم‌آباد جزء این ده 
است. (از فرهنگ جغرافیانی ایران ج ۳). 
خالد آباد. [لٍ] ((غ) دی انت جزء 
دهستان بهنام وسط بخش ورامین شهرستان 
تهران. واقع در هفت‌هزارگزی جنوب باختر 
ورامین متصل براه فرعی ورامین به دمزآباد. 
ناحیه‌ای است واقع در جلگه دارای آب ر 
هوای معتدل با ۷۸۹ تن سکنه که مسذهیشان 
شیعه و زبانشان فارسی است. آب آنجا از 
قنات و محصولات آن غلات و صیفی ر 
چفندرتند. و شفل اهالی زراعت میباشد. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج۱). ياقوت در 
معجم البلدان ج ۳ ص ۳۸۹ از دهى بنام 





٩۳۶۷ خالدآبادی.‎ 


«خالد آباد» از قراء ری نام می‌برد که شاید 
همین خالدآباد باشد. 
خالد آباك. ([لٍ ] (إخ) دهی است از دهستان 
سنخواست بخش اسفراین بخش بجنورد واقع 
در ۵۰ هزارگزی جتوب باختری اسفراین و ۲ 
هزارگزی جنوب مالرو عمومی میان‌آباد به 
جاجرم. ناحیه‌ای است واقع در جلگه دارای 
أب و هوای معتدل با ۱۴۱ تن سکنه که 
مذهیشان شیمه و زبانشان فارسی و کردی 
است. آب انجا از قتات و محصول آن غلات 
و بنشن و تریا کو پنبه است شغل اصالی 
زراعت و مالداری و راه سالرو میباشد. (از 
فرهنگ جفرافیائی ایران چ ٩‏ 
خالد آباد. زل) ((خ) دهی است از دهستان 
نازلو بخش شهرستان ارومیه واقع در ۲۰۵۰۰ 
گزی‌شمال ارومیه و ۳ هزارگزی خاور شود 
ارومیه به شاهپور. ناحیه‌ای است داقع در 
جلگه دازای آب و هوای معتدل و سالم با 
۰ تن سکنه که مذهبشان شیمه و زبانشان 
ترکی و فارسی است. آب آنجا از نازلوچای و 
محصول آنجا غلات و چفندر و توتون و 
کشمش و حبوبات است. شغل اهالی زراعت 
و راه مالرو می‌باشد. (از فرهنگ ج غرافیائی 
ایران ج۴. 
خالد آباد. (لٍ) (اخ) دهی است از دهستان 
حومة بخش اشنویه شهرستان ارومیه واقع در 
۰۰ گزی جنوب خاوری اشنویه و ۳ 
هزارگزی جنوب شوسة اشخویه به نقده, 
ناحیه‌ای است واقم در جلگه دارای آب و 
هوای سردسیر با ۲۸۶ تن سکنه که مذهبثان 
سنی و زبانشان کردی و فارسی است. آب 
آنجا از قادرچای و محصولات آن غلات و 
حبوبات و توتون و شغل ادالی زراعت و 
گله‌داری است. صنایم دستی اهالی 
جساجیم‌بافی و راه ارابه‌رو و تابستان از 
کوروشآباد می‌توان اتومبیل برد. (از فرهنگ 
جغرافیاتی ایران ج ۴). 
خالد آبادی. [ل) (إخ) ابراه‌ین محمد 
خالدآبادی مروزی مکی به ابواسحاق. وی به 
خالدآباد سرخ مسسوب است. او از 
دانشمندان عصر خود بود و تصنیف اصول کرد 
و شرحی بر «المختصر مزنی» نوشت. مردم از 
نقاط مختلف بدو رو آوردند و بوسیلذ او علم 
فقه انتشار یافت. هفتاد تن از مشاهیر علماء 
نرد او علم آموختند. ابتداه در بنداد مجلس 
درس داشت و سپس به مصر انتقال یافت و در 
آنجا مجلس درس خود را چون مجلس 
شافعی برپا ساخت و مردم از اکناف دور او 
جمع شدند و به مصر در سال ۳۴۰ ه.ق. 
وفات کرد. (از ممجم البلدان ياقوت حموی ج 
۳ص ۲۸۹). ورجوع به ابواسحاق ابراهیم‌بن 
احمد شود. 





۸ خالدات. 


خالدات. ال ] ((ج) نام شش جزیره است 
برابر شهرهای مغرب و بنام «جزایر سعادت» 
نيز سعروفند فاصلة جزایر خالدات را از 
ساحل اقیانوس ده درجه می‌گفتد و از خط 
استواء میان ۲۷ درجه و نیم تا ۲٩‏ درجه و نیم 
عرض شمالی در سواحل غربی افریقا واقع‌اند 
و طول غربی آنها نت پپاریس از حدود ۱۵ 
درجه و نیم تا ۲۰ درجه و نیم تخمین زده شده 
است. (از کتاب التفهیم بیرونی متن و حاشية 
ص ۱۷۳). حمداله مستوفی در نزهةالقلوب 
می‌آورد: طول اقالیم از آنجا (از جزاثر 
خالدات) شمارند و بعضی از ساحل مغرب 
یک درجه از آن کمتر بود. (از نزهة‌القلوب 
حمدائه مستوفی ج ۳ ص ۲۳۷). طسبق 
تحقیقات جدید خالدات مرکب از هفت 
جزیره مسکون است بنامهای زیر: 
۱- تتریفآ. ۲ - فورتونتورا؟, ۳ -کاناری 
کبیر؟. ۴ -لانزاروت ۵ -پالما* ۶ - 
گومرا۲. ۷ -جزیر: هیرو ۸ رجوع به کاناری 
شود. 
خالدار.(نف مسرکب) آنکه خال دارد. 
صاحب خال. مرقش. اشیم. منقط: 
ز لعل خالدار گلرخان بیدل مباش ایمن 
بلای جان بود با هم چو آمیزد می و افیون. 
بیدل (از آنندراج), 
خالدارآباد. (اخ) دهی است از دهستان 
لاهیجان بخش حومة شهرستان مهاباد. واقع 
در ۵۷ هزارگزی باختر مهاباد و ۱۵۰۰ گزی 
باختر شوسة خانه به تقده. ناحیه‌ای است واقع 
در جلگه با آب و هوای معدل ولی 
مالاریائی. دارای ۱۴۵ تن سکنه که زبانشان 
کردی و مذهبتان ستی است. آب آنجا از 
رودخانه لاوین و محصول آنجا غلات و 
توتون و حبوبات و شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری است. راه ارابهرو مسیباشد. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۴). 
خالدار ضرومی. (إخ) وی از مشاهیر 
خطاطن است و در خطوط متنوعه مهارت 
زیاد داشت. تاریخ وفات وی به سال ۱۰۴۰ 
میباشد. (از قاموس الاعلام ترکی ج ۳ ص 
۰۵ 
خالدافندی. ال آت] ((خ) شيخ خالد 
انندی خطاب. او راست: «دیوان شاعر 
القلاسفة و يلوف الشعراء» با «متخبات 
اللزومیات» که در اسکندریه بدون تاریخ در 
۰ صفحه و در مصر به سال ۱۳۱۹ <.ق.در 
۴ صفحه چاپ شده است. (از سعجم 
المطبوعات ج۲ ستون ۰۸۱۲ 
خالد اموی. [ل د2۱/۱] (اخ) رجوع به 
خالدین هام و خالدین بزیدین معاوية شود. 
خالد بصری. لِد بَ] ((خ) رجسوع به 
خالدین یزیدین مسلم‌بن الشتوی البصری: 





شود. 
خالد بغدادی. ال د ب ] (اخ) شیخ خالا 
بفدادی نقشیدی عشمانی. او راست: ۱ - 
الرسالة الخالدية فى الرابطة النقشبندية که در 
مطبعة زان به سال ۱۸۹۰م.طبع شد و دارای 
۹ صفحه است و ایضاً در سال ۱۸۹۲م. 
چاپ شد و دارای ۲۶ صفحه است. 
۲ -الرسالة الخسالدية فى آداب الطريقة 
النقشبندية. در این کتاب اسم موّلف ذ کر نشده 
است و فقط جملة: بنظر خادم العلم قامجان‌ین 
البارودی مت است. (از معجم السطبوعات 
ج۲ستون ۳ 
خالد بغدادی. ال دب ] ((ع) خالدین 
حسین الشسهرزوری. رجوع به خالد 
خیاءالدین شود. 
خالد بکانی. [لٍ د بٌ] (اخ) رجوع به 
خالدین هوده شود. 
خالد حرانی. (لٍ د حر را] (اخ) رجوع 
به خالدین یزید حرانی شود. 
خالد ریاحی. ال د ری یا) (اخ) خالدین 
عتاب‌ین ورقاء ریاحی. وی از شجعان عرب 
و اشراف کوفه است. در لشکر حجاج با شبیب 
خارجی جنگ کرد و مصاد پرادر شبیب را 
کشت. لشکریان شیب به پیروان خالد در 
مداتن آویختند و بر اثر آن لشکر خالد منهزم 
شد و فراراً رو به بازگشت گذاشت. چون به 
کنار دجله رسید در حالی که لواء لشکر 
بدستش بود خود را به آب زد و غرقه گردید. 
شب گفت: خدایش هلا ک کناد که اشد 
مردمان بود. تاریخ ولادتش ۷۷ «.ق.است. 
(از اعلام زرکلی ج۱ ص ۲۸۵). 
خالد زییدی یمنی. ال د ر ي ی ] 
(لخ) وی شاعر تسنگدست اسلامی است. 
ابوعبيدة معمرین مثنی میگوید: خالد زییدی با 
جماعتی از زبید به سنجار آمد و در بین 
همراهانش دو پسرعم او به اسامی «ضائی» و 
«عوید» بودند روزی آنها از شراب سنجار 
نوشیدند و میل به شهرهای خود کردند و خالد 
این اییات را ساخت: 

ایا جبلی سنجار ما کتمالنا 

مصیفاً و لامشتی و لامتریعاً 

و یا جبلی سنجار هلا بکینما 

لداعی الهوی منا شتیتین ادمعا 

فلو جبلا موج شکونا البهما 

جرت عبرات منهما او تصدعا 

بکی يوم تل المحليية ضایی» 

و الهی عویدا بثه فتقنعا. 

مردی از بنی‌حیّی بنام دثار این اشعار بشید و 
در مقام جواب برآمد و سپس خالد جواب او 
را جواب گفت. (از صعجم الادباء ياقوت 
حموی چ دارالمأمون ج ۱۱ ص۲۲). 
خالد زیات. [ل د ری با] ((خ) ری از تابعان 





خالد عبد. 


بوده است. رجوع به ابوعبداله خالد الزیات 
شود. 
خالد سعید. ل دس ] (اخ) رجسوع به 
خالدین سعیدبن عاص‌بن امیةبن عبد شمس 
شود. 
خالد سلمیی. [ل د س ل] (اخ) رجوع به 
خالدین ابی‌خالد اللمى شود. 
خالد سلیمانیه‌ای. لِد سل نی ی] 
(اخ) وی یکی از صوفیان است و هدایت در 
ریاض المارفین شرح حال او را چنین آورده 
است: و هو فخرالعارفین و زین‌ال الکین شيخ 
خالد و در کمالات صوری و موی واحد 
است. اصلش از | کراد سلیمانیه و در بغداد 
صاحب خانقاه و دستگاه به صحبت علما و 
فضلای معاصرین رسیده. و سالها در بادیة 
تحصیل و طلب دریده, و در خدمت عرفا و 
مشایخ اين عهد ریاضات کشیده تا بادهٌ 
معرفت چشیده. همواره استانس ملجا فقیران 
و پیوسته محفلش مجمع امیران, به همت و 
سخارت معروف وبه طاعت و عبادت 
موصوف. لال بار دیده و طریقهٌ 
نقشندية گزيده | کنون سللة علية نقشبندية 
را بوجودش افتخار است و شيخ بالاستحقاق 
و استقلال آن دیار است. از بلاد بعیده طالبان 
خدمتش مخصوص تقبیل حضرتش می‌آیند و 
به مفتاح توجه و التفاتش ققل گنچينة طلب 
می‌گشایند از کترت مریدین پاشای بغداد از 
وی متوهم شده شیخ از بغداد به روم آمده 
اکنون در روم بر می‌برد این چند بیت از 
اوست: 

طبیبان جملهام از چاره واماندند و من آخر 
بدردی یافتم درمان دل دیوانةٌ خود راء 

و نیز او راست این بیت: 

اگرمرد راهی در دوست باز است 

وگر قصه جویی حکایت دراز است. 

(از ریاض المارفین ص ۱۶۷). 

هدایت در ج ۲ مجمع الفصحاء ج ١‏ تهران 
ص۱۱۱ از او بنام خالد کرد سلیمانیه‌ای نام 
میبرد. 
خالد شیبانی. رل د ] (لغ) رجوع به 
خالدین یزیدبن زید شیبانی شود. 
خالد طبری. (لٍ د ط ب ] (اغ) رجوع به 
خالدین هلال شود. 
خالد عید. ز(لٍ دغ (إغ) وی از حن و 
این السنکدر و جز این دو حدیث روایت 


1 - Îles Canaries. 

2 - ۰ 3 - ۰ 
4 - Grande Canarie. 

5 - Lanzarote. 6 - ۵۰ 

7 - Gomera. 

8 - وا‎ de Hierro (de fer). 








خالد قسری. 

میکد و از او سلم‌ین قتيبة حدیت دارد. 
عمروبن علی او را طرد و دارقطی تکذیب 
کرده‌است. ابن حبان میگوید: او سارق 
حدیث بوده و از کتب مردم نفل حدیث 
میکرده است. فلاس میگوید: از بزیدین زریع 
شنیدم که میگفت: بتزد من سقوطم از اين 
مناره هر آینه گواراتر از حدیث کردن از خالد 
است. باز فلاس میگوید: از ابوقتيبة شنیدم که 
میگفت: نزد خالد عبد آمدم و او درجی بیرون 
آورد و شروع به خواندن حدیث کرد و 
میگفت: «حدئنا الحسن». نا گاه‌درج از دست 
او بر زمین افتاد و چشم من بر آن افتاد دیدم بر 
آن نوشته «حدثا هشام‌بن حسان» و او آن را 
محو کرده است. به او گفتم: این چیست؟ او 
گفت:من و هشام با هم بودیم. گفتم: تو با 
هشام با هم بودید و بعد تو نوشتی «حدتا 
هشام». شرم بر تو باد؟ مبارک‌بن فضالة گفت: 
من خالد عبد را هرگز نزد حسن ندیدم. ابپن 
عدی او را قدری و بصری میداند. (از نان 
المیزان ج ۲ ص ۲۹۳), 

خالد قسری. ال د ق) (اخ) رجسوع به 
خالدین عبدائّه القسری شود. 

خالد کاتب خراسانی. [لي د ت ب خا 
(اخ) رجوع به خالدین یزید کاتب خراسانی 


شود. 
خالد کاهلی. [ل ده) (إخ) بنابر حديث 
محمدبن عبدالمزیز وی از ابی‌اسحاق از 
حارث از علی (ع) روایت میکند که گفت: مشل 
مزمنی که قرآن میخواند مثل اترج است که هم 
بو و هم طعمش نیکو است. مثل مومنی که 
قران نمیخواند متل خرما انت که طعمش 
نیکو است ولی بی‌بو است. مثل فاجری که 
قرآن میخواند مثل ریحان است که بوی آن 
نیکو ولی طممش تلخ است. و مثل فاجری که 
قرآن نمیخواند مثل حنظل است که طعمش 
تلخ و بی‌بو است. (از عیون الاخبار ج ۲ جزو 
۵ص ۱۳۱). 
خال‌دلیل. [:) (اخ) دی است جسزء 
دهستان ایل‌تمور» بخش حومه شهرستان 
مهاباد. واقع در ۲۵ هزارگزی جنوب مهاباد و 
٩‏ هزارگزی خاور شوب مهاباد به سردشت. 
ناحیه‌ای است کوهستانی با آب و هوای 
مسدل و مالاریایی. دارای ۲۰۴ تن سکنه که 
زبانشان کردی و مذهبشان سی است. آب 
آنجا از چشمه است. محصولات آن غلات و 
توتون و حبوبات است. شفل اهالی زراعت و 
گله‌داری و صنایع دستی آنان جاجیم‌بافی 
میباشد. راه ده مالرو است. (از فرهنگ 


جفرافیانی ایران ج 4۴. 
خالد لۈلۇئى. ال د + [) (اخ) رجوع به 
خالدین يزيد لزلزنی شود. 


خالد مخزومی. ال د م] (اخ) رجوع به 








خالدبن هشام و خالدبن ولید شود. 
خالد مداثنی. ال دم ء] (اخ) رجوع به 
خالدین قاسم شود. 
خالد مروی. ال د ءز] ((خ)۲ فخرالدیین 
خالد مروی یکی از شعرای پارسی‌زبان است 
و این دو بیت او راست که دربارة مسافقان 
آنها که به خدمتت نفاق اوردند 
سرجمله عمر خویش طاق آوردند 
دور از سر تو سام به سرسام بمرد 
وينك سر سوری به فراق آوردند. 

(از تاریخ گزیده ص ۴۶۰). 
در حبیب الیر چ خیام جزء ۴ج۲ ص۵۰۹ 
این نام به صورت فخرالدین خالد هروی آمده 





است. 

خالد ملحم. ال مج (اخ) دی فرزند 
ملجم و یکی از قتل عشمان‌بن عقان بود و در 
جنگ جمل جزء لشکر علی با مخالفان علی 
جنگید. در مصالحه‌ای که بنا بود بین علی و 
طلحه و زیر برقرار شود قرار بر این گرفت 
آنچه از قتلة عشمان در لشکر على هتد از 
آن لشکر بیردن روند ونپ مصالحه راقع 
شود. بالتیجه از لشکر علی بزرگانی چون 
مالكبن اشتر و علیاء‌ین الهیشم و عدی‌ین حاتم 
و شریح‌بن آوفی و خالدین ملجم بیرون رفتند. 
(از حبیب السیر چ خیام جزه ۱۴ص 


۹ 
خالد نصوانی. ال د ن] ((غ) رجوع به 
خالاین یزید نصرانی شود. 


خالد نیلی. [ل د) (إِخ) بنا بر حدیث عبداقه 
از عبداف‌ین سعید از ییونس‌بن بکیر؛ وی از 
ابومعشر و ابوهاشم نقل میکند که: عمر بیع 
مصاحف را خوش نمیداشت و نیز می‌گفت: 
اگرمشتری برای قرآن نیافتید قرآن نویسید. 
(از مصاحف سجستانی چ ۱ص ۱۶۰). 
خالد ولید. زل د ) (اخ) وی یکی از 
صحابه است. رجوع به خالدبن ولید, ملقب به 
سیف اه شود. 
خالدونیون. [لٍ) () عررق الصتر ا. 
(تذکرة اولی الالباب ضریر انطا کی ص .)۱۳٩‏ 
خالد0. [د] (() دهی است از دهستان 
وراوی بخش کنگان شهرستان بوشهر. راتع 
در ۱۱۵ هزارگزی جنوب خاور کنگان کنار 
راه مالرو گله‌داری به وراوی. ناحیه‌ای است 
واقع در جلگه با آب و هوای گرمیری و 
مالاریائی. سکن آنجا ۱۷۷ تن که زبانشان 
فارسی و مذهبشان شیمه است. آب آنجا از 
چاه و باران و محصولش غلات و تنبا کوو 
خرماست. شغل اهالی زراعت مماشد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۷. 
خالده. لِد /د] (ع ص) تأنیث خالد. ج. 
خالدات. 








٩۳۶۹ خالدی.‎ 


خالده. [ل د] ((خ) بنت ابی‌لهب. وی یکی 
از زنان عرب در زمان رسول است. پیفمبر او 
را به ازدواج عشمان‌ین ابی‌الماص شقفی 
دراورد. (از عقد الفرید ج محمد سعيد العریان 
ج۷ ص۱۴۳ 
خالده. [ل د] (إخ) بنت اسودبن عبدیفوث 
قرشی. وی یکی از زنان بزرگ عرب است. او 
در معیت حضرت رسول هجرت کرد. (از 
قاموس الاعلام ترکی ج ۲ ص ۲۰۱۷). 
خالده. (لٍ ذ] (اخ) بنت انس انصاری. وی 
خالة عبداشبن سلامک است. (از قاموس 
الاعلام ترکی ج ۲ص ۲۰۱۷). 
خالده. ال د) (اخ) ینت حارث. وی یکی 
از زنان عرب است که صحابت رسول را 
ادراک‌کرد. (از قاموس الاعلام ترکی ج۳ 
ص ۲۰۱۷). 
خالد‌ها. (ٍخ) نام شاخه‌ای از مردمان 
شمالی مشرق قدیم است.۴ (از تاریخ ایران 
باستان مشیرالدوله ۱ ج ۱ ص ۳۶). 
خالد هروی. (لٍ د دَر) (اغ) وی شاعری 
است معاصر انوری. رجوع به خالاین ربیع 
الملکی الطولانی. ملقب به فخرالدین و 
خالدین هیاج شود. 
خالده‌سرای. ال د س] (اخ) نام 
ناحیه‌ای است در مازندران. بنابر تقل رابینو 
چون خالد پرمک به سال ۷۶۶م. سا کم 
طبرستان شد مقر خود را در تاحیه‌ای قرار داد 
که بمدها به خالده‌سرای معروف شد. (از 
سفرنامهٌ انگلیی مازندران و استرآباد رایینو 
ص۲۳ 
خالدی. لٍ] (ص نسی) منوب به خالد 
است که نام اجدادی میاشد. (از انساب 


۱-شاید این همان خالدبن ربپع المکی 
الطولانی. ملقب به فخر دين باشد. رجوع به 
خالدین ربیع المکی الطولانی ر خالد هرری 
شود. 

۲- عروق الصفر ینابر قول «افرب السوارد» 
گیاهی است که رنگرزان بکار میبردند و به 
اسامی هٌرد؛ مامیران, کُرکم‌الصفیر آمده است. 
۳ - مقصود از مردمان شمالی مشرق قدیم در 
درجة اول مللی هند که در آسیای صغیر 
سکنی داشتند. موافق تورية و آثار سصری 
نمايندة این مردمان را باید مردم «هیت» دانست. 
بعفی تمام این مردمان را نزاد «آلارد» مینامند. 
زیرا هردوت اینها را چنین نامیده و «ارارات» را 
«آلارده نرشته ولی باید در نظر داشت که هیت‌ها 
یگانه نمایندة این نژاد نبرده‌اند چه نوشته‌های 
میخی میرساند که مردمانی دیگرنیز از این نژاد 
بوده‌اند مانند مردم «ارئاوه در آسیای صفیره 
«میتانی در بپن‌النهرین: و «خالدها» در مملکت 
ران (صفحه‌ای که بعدها ارمنتان نامیده شد). 
(از تاریخ ايران باستان مشیرالاوله چ۱ج۱ص 
(FF‏ 











۰ خالدی. 


خالدی. 





سمعانی). 
خالدی. إل ] (إخ) محرف و مصحف كلمة 
« کرده است. رشید یاسمی در تاریخ کرد 
چنین آرد: بعضی از محققان جدید کرد را 
تحریف خالدی شمرده‌اند چه در قرن نهم قبل 
از میلاد در «وان» دولتی تشکیل شد نام هالد 
یا (خالدی) که آشوریان آنها را «اورارتوه و 
«اوراشتو» گویند و در عبری «اراراط» نامند 
و یونانیان «الارودی» و «خالدوی» و «خالد 
ایوی» ذ کر کنند. این دولت تا قرن ششم قبل 
از میلاد باقی بود بعد از انکه ارآمنه پیدا شدند 
خالدی‌ها پرا ده شده به کوهستانها رفتند. 
( کتاب کوروپدی گزنفون ج ۳ فصل ۳ - ۱ 
در نواحی شمال درياچة وان آثار این قوم 
موجود است و در تزدیکی طرابوزان نقطه‌ای 
به اسم خالد در عهد دولت بیزانس بود و شهر 
خلاط [اخلاط ] نیز حا کی از نام آنان است 
حتی در طرف قفقاز هم نام این طایفه هت و 
سنگ معروف کله‌شین در مرز ایران از این 
دولت است. باری بعضی از محققان مثل 
رایسکه أ گفته‌اند: «خالای و کردی و کورتی 
و گردیای همه یکی است». تیکلات پیلسر 
آشوری در استوانه‌ای که به یادگار گذاشته نام 
طایفۀ تورطیه ۲ ( کورتی) را که در کوهستان 
آزو بوده‌اند و جزو طوایفی که به اطاعت خود 
آورده ذ کرمیکند. (از تاریخ کرد رشید یاسمی 
مص ٩۲-٩۳‏ 
خالدی. [لٍ] (خ) نام تیره‌ای است از ايل 
کلهر که دارای درهزار خانوار میباشد. شغل 
آنها تربیت اغنام و احشام است. (از جفرافیای 
سیاسی کھان ص۶۱ 
خالدی. ال ) (إخ) نام شاعری بوده است از 
ولایت حصار شادمان و به شهر هرات به 
جهت تحصیل آمد و مدت مدید سبق خواند و 
بيار بساصلاحیت است. همانا از اولاد 
خالدین ولید است. از اوست این مطلع: 
مترس از تن خا کی بوقت کشتن من 
اگربه تيغ تو گردی رسد به گردن من. 
(از ترجمة مجالس النفائس امير علیشیر نوائی 
لطائف‌نامه ص ۱۲۰). 
خالدی. (لٍ) (اغ) اب‌ویکر مسمدین 
حاشم‌بن وعلة. وی یکی از سخن‌سرایان بوده 
و غالبا در نظم اشعار با برادر خود ابوعشمان 
سمیدین هاشم‌بن وعلة خالدی مشارکت 
میکرده است. از این جهت این دو را 
«الخالدیان» میگویند. و هر دو از خواص 
سیف‌الدولة حمدانی بوده‌اند. موطشان قرية 
خالدیّه از قراء موصل است. وفات ابوعشمان 


در حدود ۴۰۰ ه.ق.و برادرش در ۳۸۶ ه.ق. 


اتفاق افتاد. ابوعشمان به قوت حافظه معروف 
بوده است. ابویکر میگفت: من هزار افانه از 
حفظ دارم و هر افانه نزدیک صد ورقه. 








ابوعشمان شمر خود وبرادر خویش راگرد 
کرده‌است و ظاهرا جوانی موسوم به «رشاء» 
نیز بار دیگر دیوان آن دو را نزدیک هزار ورقه 
مرتب ساخته است و کتبی که خالدیان با هم 
نوشته‌اند از اين قرار است: «حماسة شمر 
المحدئین» و « کاب فی اخبار ابی‌تمام و 
محاسن شعره» و «اخبار السوصل» و «نى 
اخبار شعر ابن الرومی» و «اختیار شعر 
آلبستری» و «اختیار شعر ملم‌بن الولیدن. 
برای شرح حال بیشتر این دو برادر رجوع په 
يتيمة الدهر ج ۱و فوات الوفيات ج١‏ 
صص ۱۷۹ - ۱۷۳ و ج۲ ص۱۷۱ و الفهرست 
این الشدیم و نام دانشوران ج۱ ص۴۳۱ و 
۸ و حدائق الحر رشيد و طواط ا عباس 
اقبال ص۱۲۵ و اعلام زرکلی ص ۳۷۲ شود. 
خالدی. ال ] ((خ) ابوجعفر خالدی, نام 
یکی از بزرگان است. حمداله مستوفی نام او 
را در جز گروهی آورده که مجرد نام آنها 
معلوم شده و زمان وفات و لطاتف سخنانشان 
بدست نیامده است. (از تاریخ گزیدة مدا 
متوفی ص ۷۹۴). 
خالدی. [لٍ) (إِخ) جلال‌الدین خالدی نام 
یکی از بزرگان بوده که در ناحیت کش سکنی 
داشته است. صاحب انيس الطالين ارد؛ 
بطرف کش روم بخدمت مولانا جلال‌الدین 
خالدی. (از ائيس الطالین نسخة خطی مولف 
ص‌۲۱۵. 
خالدی. ال) (اخ) زنجانی. صدرالدین 
احمد خالدی زنجانی, معروف به صدر جهان. 
وی در زمان گیخاتو به صدارت رسید. این 
پادشاه و وزیر بسیار مرف بودند و بر اثر 
اسراف آنها خزانه رو به تهی گذارد و یرای 
ترمیم خزانه نار به اتتشار پول کاغذی بنام 
«چاو» شدند و به جهت جریان چاو اولاً 
کارخانه‌هائی در ولایات ایجاد رثا با وضع 
قوانین اسعمال فلزات قیمی راتاسرحد 
امکان منم کردند. پس از این عمل چاو اتشار 
یافت و صدر جهان تا حکومت بایدوخان بر 
مند صدرات تکیه زد و در این دور 
جمال‌الاین دستجردانی بجای او نشت. و او 
از اين مسند خلع شد. (از سعدی نا جامی 
تألیف ادوارد برون ترجمة علی‌اصفر حکمت 
صص۳۹ - ۴۱). و نیز رجوع به ص ۳۰۵ 
کتاب دستور الوزراء و الکتاب و رجوع به 
صدرالاین احمد خالدی... و تاریخ مغول 
تألیف اقبال ص ۲۴۷ شود. 
خالدی. ال) ((غ) سدالدین خالدی, 
معروف به ابن الدیری. او راست: «الحیس 
فی‌التهمة والامتحان على طلب الاقرار و 
اظهار المال» در فقه حتفی که به سال ۱۳۲۱ 
ه.ق.در مصر چاپ شده است. (از سعجم 
المطبوعات ج۱ ستون ۸۱۳. 








خالدی. [ل) (إخ) سعدالدین قتلغ خواجه 
خالای قروینی. وی نبیر؛ شیخ نورالاین 
گیلانی‌بود که غازان‌خان وا کترمفول بر دست 
ار مسلمان شدند. او عالمی عامل و متبسر 
بود. در محرم ۷۲۸ «.ق.به قزوین درگذشت 
و ۸۰سال عر داشت. (از تاریخ گزیده 
حمداله ستوفی ص ۷۹۳ 
خالدی. (لٍ) ((خ) سعیدین هاشمين وعلة, 
مکنی به ابرعشمان. وی برادر ابوبکر محمدین 
خاشم‌پن وعلة است. رجوع به خالدی ابوبکر 
شود. 
خالدی. (لٍ] (اخ) عبدابن سحمدین 
حن خالدی, مکنی به ابومحمد. از بزرگان 
فرقهٌ مرجله قدریه است. ثل محمدین شيب 
بصری. رجوع به ملل و نحل شهرستانی 
ص۱۰۳ و الفرق بین الشرق ص ۹۶ و ۱٩‏ و 
اليه و الاخراف ص ۹۶ شود. (از خاندان 
نوبختی عباس اقبال ص۱۳۸ 
خالدی. [لٍ] (اخ) قدسی. محمد روحی 
یک‌بن محمد یاسین‌بن محمد علی (متولد به 
سال ۱۸۶۴ .و متوفی به سال ۳ عم دی 
یکی از شخصیت‌های برجیستة سیاسی 
عمانی است. مولدش شهر قدس بود و در 
مدارس فل‌طین و استانبول کب دانش کرد 
و سپس عازم پاریس گردید و در آنجا مدرسة 
علوم سیاسی را بپایان رانید و بعداً در 
دانشگاه سوربن به تعلیم فلسفه و علوم 
اسلامی و شرقی پرداخت. ار را در پاریس 
سخنرانهای چندی به زبان عربی است و در 
جمعیت نشر لغات خارجی پاریس تدریس 
کرد. به سال ۱۸۹۷ م. در انجمن متشرقین 
منعقد در پاریس - شرکت کرد. چون به 
ابتانبول بازگشت با سمت ژنرال كنول 
عشمانی در بردو دوباره به فرانسه رفت. در 
انتخابات مجلس شورای عشمانی نمایند؛ اهل 
قدس در مجلس مبموثان شد. مرگش در 
قدس اتفاق افتاد. ار را تصانیف چندی است 
که‌از آن جمله‌اند: ۱ - اسباب الانقلاب 
العشمانی. اين کتاب را حسین وصفی‌رضا 
تصحیح کرده و در مطبع مار به سال ۳۳۶ 
ه.ق. در ۱۸۲ صفحه چاپ شده است. ۲ - 
تاريخ علم الادب عند الافرنج و العرب. اين 
کتاب مشتمل بر مقدمات تاریخ اجتماعی در 
علم ادب نزد فرنگان و همچنین کار عربان در 
این زمیه است. در سال ۱۹۰۴ م. در ۲۷۲ 
صفحه و به سال ۱۹۱۴ م. در ۲۹۰ صفحه در 
مصر چاپ شده است. ۲ - رسالة فى سرعة 
انتشار الدیین السحمدی فى اقام لمالم 
الاسلامی. درطرابس شام به سال ۱۳۱۴ 
ھ.ق. در ۶۵ صفحه چا شده است. 


1 - ۵۰, 2 - Kurte. 





خالدی, خالسیداس. ٩۳۷۱‏ 
۴ -ویکتور هوگو و علم ادپ. (از اعلام | ج۱ستون ۸۱۴ برخاستد براداران خالدی, (از حداشق 
زرکلی ج۱ ص‌۳۲۸) (از معجم المطبوعات | خالدی نقشبندی. ال ي ن ب) لإخ) | الحرفى دقائق الشعر رشید وطواط ج اقبال 
ج۱ ستون ۸۱۴. داودین سلیمان بندادی خالدی نقشبندی. وی | ص۱۲۵). رجوع به خالدی ابوبکر صحمدین 
خالدی. [لٍ] (إخ) یوسف ضیاءالدین پاشا | در بقداد زاده شده و به نزد پدر علم آموخت و | هاشم‌ین وعلة شود. 


خالدی. وی از اعیان و اعلام فلسطین در 
عصر اخیر بوده است. او راست کتاب: دالهدية 
الحميدية فى اللغة الکردیة» تاریخ تولاش 
۵ ھ.ق.ر فوتش ۱۳۲۴ ھ.ق.است. (از 
اعلام زرکلی ج ۲ ص ۱۱۸۰). 
خالد یا. [لٍ] (ج) نام نقطه‌ای در نزدیکی 
طرابوزان در عهد دولت بیزانس بوده است. 
(از تاریخ کرد رشید یاسمی ص .)٩۲‏ رجوع به 
خالدی (محرف کلم کرد) شود. 
خالدبان. ال] (!خ) نام یکی از طوائف 
قزوین بوده است. حمداله مستوفی در تاریخ 
گزیده آرد: اصل ايشان از نل خالدبن ولد 
مخزومی است و ایشان دو شعبه‌اند: اول جخ 
نورالدین كيل جد مولاتا و بیخ الاسلام 
سعدالدین قتلغ. خواجه از ایشان بوده و در 
تصوف درجۀ عالی داشته و شعبة دوم از 
زتجان آمدند از ایشان صاحب سعید خواجه 
صدرالدین احمد خالدی که چهار سال در 
ملک ایران وزارت کرد و به صدر جهان 
منصوب شد. (از تاریخ گزیده ۸۴۴) و 
رجوع به از سعدی تا جامی پرفسور ادوارد 
راون ترجسمة علی‌اصفر حکمت ص۱۱۵ 
شود. 
خالدیان. ال) (اخ) نام دوبرادر: 
«ابوعشمان سمیدین حاشم‌بن وعلة خالدی» و 
«ابوبکر محمدین هاشم‌ین وعلة خالدی» 
است. رجوع به خالدی ابوعشمان سعیدبن 
هاشم‌بن وعلة شود. 
خالدی مروزی. ال ي مز ر) (ع) 
قاضی ابونصر السحن‌ين احمد ملقب به 
خالدی مروزی. یکی از راویان حدیث است 
و محمدین عمیر؛ بیهقی از او حدیث دارد. (از 
تاریخ بیهق ص ۲۰۲). 
خالدی نقشبندی. إل ي ن ب] (غا 
اسعد خالدی نقشبدی, او راست: ۱ - نور 
آلهداية و العرفان فى سر الربط و التوجه و ختم 
الخواجکان. کتابی است در تصوف که به سال 
۵ د«.ق.تألیف کرده است و در هامش 
آن. ۲ - الفیوضات الخالدیّه که کتاب دیگر 
اوست و در مصر به سال ۱۳۱۱ ه.ق.چاپ 
شده است. (از معجم المطبوعات ج۱ ستون 
۴ 
خالدی نقشبندی. (لٍ ي ن ب] (خ) 
اسماعیل‌بن عبداقّه خالدی نقشبدی, او 
راست: رح مقدمة المبتدی» که در هامش 
آن متن «مقدمهه امده است. در مطبعة بولاق 
به‌سالهای ٩۱۳۰و‏ ۱۳۱۰ د.ق.در ۱۸۰ 
صفحه چاپ شده است. (از معجم المطبوعات 








سپس در سن ۱۸ سالگی به تعلیم پردفخت. از 
فرط ذ کاء در سن ۱۵ سالگی حواشی زیادی 
بر پیشتر عبارات درسش نوشت. چون پدرش 
درگذشت به مکه رفت و در آنجا در حدود ۸ 
پا ۱۰سال بماند و به علم و عبادت پرداخت و 
سپس به بغداد آمد و دوباره به تدریس علم و 
ارشاد خلق مشفول شد. او راسفرهانی به شام 
و موصل است. وفاتش در بنداد اتفاق افتاد. 
کتب زیر از اوست: ۱ - اشد الجهاد فی ابطال 
دعوی الاجتهاد. ۲ - رسالة فى الرد على 
محمود الالوسی. ۳ -صلح الاخوان من اهل 
الایمان و بیان الدين القیم فى تبرئة أبن تيمية و 
ابن قیم. رسال رد بر محمود الوسی در قسمت 
دوم این کتاب چاپ شده است. این کتاب در 
بمبثی به سال ۱۳۰۶ ه.ق.در ۷و ۱۵۲و ۲۰ 
صفحه به طبع آمده است. ۴ - المنحة الوهبية 
فی رد الوهابية. در اول این کتاب ترجنمة حال 
مؤلف و در آخر آن کاب «اشد الجاد فى 
ابطال دعوی الاجتهاده میباشد که در بمبثی به 
سال ۱۳۰۵ ه.ی.در ۴۴ صفحه چاپ شده 
است. (از معجم المطبوعات ج ۱ ستون ۸۱۵. 
خالدی نقشبندی. (لٍ ي ب) (غ) 
محمدین عبداشهبن مصطفی خانی شافعی 
خالای نقشبندی. رجوع به محمدین عبدالهبن 
مصطفی خانی شود. 
خالد ینکت. [ل نْ) ((غ) ده کرچکی است 
از دهستان دشتابی بخش بوئین شهرستان 
قزوین. واقع در ۲۰ هزارگزی شمال باختر 
بوئین و ۱۸ هزارگزی راه عمومی. تعداد سکن 
آن ۴۴ تن میباشد. (از فرهنگ جفرافیایی 
ایران ج ۱). 
خالدیه. (لٍ دی ی] ((ج) نام ناحیتی بوده 
است بر مشرق خلیج تسططیه, نوینده 
حدود العالم ارد: «و اما آن یازده تاحیت که بر 
مشرق خلیج (خلیج قسطتطنیه) است نام وی 
این است: برقیی, ایبق, ابطماط. سوقیه, 
ناطلیق, بقلار. افلاخوینه. فیادق, خرشته, 
ارمیناق. خالدیه و هر یکی از این ناحیتی 
است بزرگ با شهرها و دهها و حصارها و 
قلعه‌ها و کوهها و آبهای روان و نعمت 
بسیاره. (حدود العالم ج سيد جلال طهرانی 
ص۱۰۵ 
خالد به. ال دی ی ) (خ) نام دیناری است 
که خالدبن عبداله القسری در عهد بنی‌امیه 
ضرب کرد و از بهترین دنانیر عرب بود. (از 
نقود المربية ص‌۱۴۵). 
خالد یه. زل دی ی ] ((خ) نام قریه‌ای است 
به موصل. (از الفهرست این الندیم». و از اینجا 








خالد دین. [لٍ دی ی] (اخ) دو برادر 
خالای میباشند که به خالدیان نیز معروفند. 
رجوع به خالدیان شود. 
خالر. (] ((خ)" نام رستاقی است از رساتیق 
قاسان. حسن‌بن محمد گوید؛ «و از رستاق 
قاسان رستاق: خوی لالکان, ازناو» وزدهر, 
خالرفی خاوب, کرده فى الثالث, فیدل قى 
اثالت..». (تاریخ قم حسن‌بن محمدین حسن 
قمی ترجمة حسن‌بن على چ سید جلال‌الاین 
طهرانی ص ۱۱۸). 
خالری. [] ل کارهای ملیح. اناظم 
الاطباء) (اختینگاس). 
خال‌زاده. [د /د] (! مرکب. نمف مرکب) 
پردانی. پر برادر مادر. 
خال زیاد. [لٍ] (ترکیب وصفی. [مرکب) 
آنچه در آخر بازی نرد حریف غالب را از 
اعداد مطلوب زاید افتد, یعنی این کی را برای 
بردن بازی چهار عدد سطلوب است و بر 
ین شش خال ظاهر شدند از انجمله چهار 
خانه رابه مهره گرفته دو عدد زائد را 
فروگذاشت. پس این دو عدد فروگذاشته‌شده 
را که از حاجت زائد بودند خال زیاد گویند. و 
در سراج اللغات نوشته که «زیاد» نام یکی از 
بازیهای نرد است مأخوذ از معنی لفظ عربی 
چرا که در بازی مذکور در هر تقش یک خال 
زائد کرده‌اند و آن را خال زیاد گویند. (غیاث 
اللفات) (آنندراج). 
خالس.(ل) (ع ص) رب‌اینده. رجوع به 
خلس شود. 
خالسدون. ال] ((خ) نام مکانی است . 
رجوع به قاضی‌کوئی و خالکیدونیه شود. 
خال سیاه. [لٍ] (ترکیب وصفی, | مرکب) 
نام خالهای سیاه‌رنگ ورق قمار. مقابل خال 
قرمز, ۳ 
خالسیداس. (:1)((خ)" نام نمایندة 
ابارت است که با تیافرن (والی لیدیه از 
طرف داریوش) معاهده بست و مضمون آن 
معاهده چنانکه توسیدید می‌گوید چنین بوده 
است: ۱ - تمام ممالک و شهرهائی که در 
تصرف شاهاند یا متعلق به اجداد او بوده‌اند در 
تحت اطاعت ار باقی خواهند ماند. ۲ -شاء‌و 
لاسدمونیها و متحدین آنها مانم خواهند شد از 
اينکه اتتی‌ها از این شهرها که منبع عبایدات 
آنهاست. چیزی به هر اسم و رسم که باشد 


۱-نل: خابرفی حار آمده است. 
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۲ خالص.. 


دریسافت دارند. ۳ -شاه و لاسدمونیها و 
متحدین آنان معاً با آتنی‌ها جنگ خواهند کرد 
و جانز نخواهد بود که شاه یا لاسدمونیها و یا 
متحدین آنان بی‌رضایت یکدیگر با آتنی‌ها 
صلح کنند. ۴ -| گرکانی از اتباع شاه بر ضد 
او باشند. دشمن لاسدمونها و متحدین آنان 
نیز بشمار خواهند رفت. ۵ -اگرک‌انی از 
اتباع لاسدمونها برضد آنان قیام کنند دشمن 


شاه نیز محسوب خواهند شد (۲۱۴ ق .ع.. 


(از ایران باستان ج ۲ ص ۹۶۵. ۹۶۶). 
خالص. (لٍ) (ع ص) ساده. بسی‌آميغ. 
(آتدراج) (ناظم الاطباء) (متهى الارب). 
ناب. صرف. بُحت. مُحض. صافی. بی‌غش. 


ارا 
دلت همانا زنگار ممصیت دارد 
به آب توبة خالص بشویش از عصیان. 
خروانی. 
گنه ناب را ز نام خویش 
پاک‌بتر به دین خالص و تاب. 
اطخرو 
ای کریمی که خوی و عادت تو 
خالص بر و محض احسان است. 
ممودستعد. 
دعای خالص من پس‌رو مراد تو باد 
که‌به ز یاد توا نیست پیشوای دعا. خاقانی. 
اگرمشک خالص تو داری مگوی 
کدگر هت خود فاش گردد به کوی. 
سمدی (بوستان). 


شر طراح. صریح. صادح, صَمم. طازج. 
طلق. رح قریح. تصاص. تصایص. ناصع. 
اربز. (صحاح افرس) لب مج قح 
(دهار)۱ مته: «عربی تع»۲ |ادزن ظرف 
انکنده: این جنس خالص پنج من است؛ یعنی 
بدون ظرف پنج من است. ||پا کیزه. منه: لبن 
خالص, (دستورالاخوان). ساء خالص؛ آب 
پا کو زلال. |اسپید از هر چیزی. (سنتهی 
الارب) (آنندراج). |[تها, فقط. یگانه. سنه: 
قوله تعالی: و قالوا ما فی بطون هذه الانعام 
خالصة لذکورنا. (قران ۱۳۹/۶). خالصا لوجه 
اق؛ تنها برای خداء |[رهائی‌یابنده. |[بیفش. 
تمام‌عیار. منه: درم خالص؛ درم تمام‌عیار. 
خالص. [لٍ| (() نام یکی از خادمان 
الستضیء باه خليفةٌ عباسی است که با 
امیرالامراء قطب‌الدین قیمار ميانة خوبى 
نداشت و از او تزد خلیفه سعایت کرد. حمدالله 
مستوفی در تاریخ گزیده آرد: المتضىء بال 
بعد از پدر به خلافت نشست. بزرگ‌منش و 
بسیارعطا بود از مروت او حکایات بسیار 
است در اول عهدش امیرالامراء قطب‌الدیین 
قیمار بود و در امارت طول مدت یافته و 
دیانتی عظیم داشت و محب علما بود. خادمان 
صندل و خالص را با او عدارت بود و خلیفه را 





بااو بد کردند. (از تاریخ گزید؛ حمداله 
متوفی ص۲۶۸ 

خالص. [ل ] (إخ) نام تاحية عظیمی است 
در مشرق بفداد تا سور آن. (از معجم البلدان 
ياقوت حمموی ج ۳ ص ۲.۳۹۰ حمداله 
مستوفی گوید: خالص ولایتی بوده که حالا 
خراب است بر آب نهروان اما صرتفع تمام 
است و سی پاره دیه بود حقوق دیوانش هفت 
تومان و سه‌هزار دینار است. (از نزهة القلوب 
چ لیدن ج۲ ص ۲۱). صاحب آنندراج 
می‌آورد: تهری است شرقی بغداد. بر آن نهر 
شهری است کلان خالص تام 

خالص. (ل) (اخ) نام نهر مهدی است. (از 
معجم البلدان پاقوت حموی ج ۲ ص ۳۹۰). 
خالص. [ل] (إخ) استرآبادی. نام وی 
تجیباست و از شعراء میباشد. در فهرست 
لطائفالخیال از این شاعر که تخلص خالص 
داشته نام برده شده است. (از فهرست کتابخانۀ 
مدرب عالی سیهالار ج۲ پساورقی 
ص۴۸۲ 

خالص. [لي] ((خ) انسندی. شيخ احمد 
افدی. وی از شاعران عشمانی است پدرش 
شیخ ثاقب افندی نام داشت. او در درویشی 


رب‌اضتها کشید و ببه سال ۱۱۹۱ د.ق. 


درگذشت. این بیت از جملة اشعار اوست: 

غم لملی ايله خونابه پاش محنت اولد قجه 

سرشک چشممی سیرایدن آدم دم قباس ایلر. 
(قاموس الاعلام ترکی ج ۲ ص۱۸ 4۲۰. 

خالص. [لٍ] (اغ) مشهدی. نام وی 

محمدرضا و یکی از شاعران پارسی‌گو است. 

از قرار شفل او ناظری نذورات بوده و در 

ابیات زير که بر مقدمة خلاصف لطائف الخیال 

آمده از خود نام پرده است. این ایبات نمونه‌ای 

از شعر او را میرساند: 

نخه‌ای با کمال‌و رنگینی 

تحفه‌ای این چنین که می‌بینی 

سمی بنمود میرزاصالع 

جمع فرمود میرزاصالح 

آنکه او رابه وصف حاچت ست 

هیچ وصفی به از سیادت ست 

خالص اين تحفة تمام‌عیار 

هت مجموع بهشت و بهار 

خواهی ار زین کتاب تاربخش 

شد گل انتخاب تاریخش. 

(از فهرست کتابخانة مسجد سپهالار ج۲ 

ص ۴۸۱ و پاررقی ۲۸۲). 

خالص. [لٍ] (إِخ) مکی. محمدحسین مکی. 

مکنی به ابن عنقا صاحب کتاب «الواح فی 

مقر الارواح» میباشد. (از قاموس الاعلام 

ترکی ج ۲ ص ۲۰۱۷). 

خالص. (ل) (اخ) ف‌اشمی. ابومحند 

حن‌بن علی هادی‌بن محمد جوادحسن 








خالص. 
هاشمی. وی امام یازدهم شیعیان است. بال 
۲ د.ق.در مدینه زاده شد و سپس با 
پدرش بامره رفت و چون پدرش درگذشت 
به اماست رسید. وفاتش در سامره اتفاق افتاد. 
(۲۶۰ ه.ق.) او روش پدر خود را در سلوک 
سنن صالحه و تقوی و عبادت برگزید. صاحب 
فصول مهمه می‌گوید: چون خبر فوت حسن 
در شهر انتشار یافت. سامره به ارزه درامد 
بازارها تعطیل شد بنوهاشم و قضات و کاب 
و سرداران و ساثر مردم به تشم جنازه رفتند 
ر جنازه را در محلی که پدرش رابخاک 
مپرده بودند بخا ک‌سپردند. (از اعلام زرکلی 


۱-در محهی الارب کح بهمین معنی آمده 
است که شاید «ق» و « ک؛ بهم بدل شده‌اند. 

۲- صاحب نشرء اللغة می‌گوید: الفاظ زبر از 
جمله کلماتی هتند که تشابه لفظی و معنوی 
بین آنهاست: الف -مُځ به ممنی خالص است و 
با ایدال و قلب از این کلمه» کلمات محت» ختم: 
بَحت. مَحض بهمان معنی یاست می‌آید. ب - 
از کلمة بحت با ازدیاد دو حرف بُحریت و از 
«بحریت» با ازدیاد یک حرف و قلب كلمة 
ختبریت بهمان سعنی نتیجه میشود. ج -از 
«محت» با فلب «میم» به «لام» کلمة لحت و با 
قلب په «نون» کلمة تحت و با قلب و ابدال در 
«لحت» كلمة خید به معی خالص حاصل 
میشود. البنه به این بحث باید «تحست لرنی» ای 
«صار خالصاه رانبز انزود. د -از مخ کلمة 
«مص و از این کلمه كلمة شصاص و از 
«معماص» کلمة مايص بهمان معی حالص 
بدست می‌آید. لته باز این را نباید فراموش کرد 
که «مضاض» [با ضاد ] به معنی «مصاص؛ امده 
است. ھ-کلمة «مص» که در سابق گذشت با 
کلم؛ «نص» فریب‌الس‌خرج است ر از «نص» 
«ناصح» و از این کلمه با قلب و ابدال «ناصع» 
«ناطع» «ماطم» «ناعج» که باز به معنی خالص 
است حاصل میشود. و از لغت مُخ دو کلمة دیگر 
فح رکُح نیز بدست می‌آید. ز -«مص؛ پس از 
عکس «صم» مشود و از آن شمیم و همم به 
معنی خالص ساخته میشود. از غرائب آنگه در 
یرنانی در کلم (۱05 ,5ال2) بحعنی حمر 
خالص است و ابن دو کلمه با «حالص» عربی 
هم از جهت مبنی و هم از جهت معنی مفابله 
می‌کنند. برای خالص الفاظ دیگری هست که باز 
می‌تران متج از یکدیگر دانست چون «صرح» 
«صریحه صراح» مرد صرف و «صاف» و مثل 
«صریح» كلمة «قریح» است بهمان معنی. (از 
نشرء اللغة مص ۱۳۹ -۱۴۰). 

۳-یافرت در معجم البلدان می‌گرید: «این 
اسم محدث امت ومن در کتب اوائل آن را 
نیافتم -ولی امروز مشهور میباشد - شاید بعدا 
سبب آن راکشف نمایم». 

۴- صاحب آندراج این فول را از «متهی 
الارب» گرفته است. 

۵ - یاقوت این نام را از ه کتاب الدبرة» آورده 


است. 


خالص. 


٩۳۷۲۳  .هصلاخ‎ 





ج۱ص ۲۸۷ و 4۲۳۱ 
خالص. (لٍ] (اخ) هندی, سیدانتیازخان. 
وی شاعر ایرانی‌نژاد است. در مشهد زاده شد 
و سپس به هندوستان رفت. در هندوستان 
جلب توجه عالمگیر نمود و والی گجرات 
گردید.وفاتش در قرن ۱۲ ه.ق.اتفاق افتاد. 
او را دیوان شعری است که این بیت از آن 
است: 
دور از آن کو چو مرغ قبلنما 
آن قدرها طییدهام که مچرس. 
(از قاموس الاعلام ترکی ج ۲ ص 4۲۰۱۸ 
خالص الخاص. (لٍ سل ] (اخ) اير 
ا خالص‌الضاص. وی سردار 
ن خليقة عباسی امبرالمؤمنين الناصر 
و در جنگ دوم با طغرل بود. توضیع 
آنکه: پ پس از جنگی که در همدان بین 
لشکریان طغرل و اینانج مود وعاکر 
آتابک پهلوان از یک طرف و جلال‌الدین‌بن 
یونس به سرداری لشکر خلیفه از طرف دیگر 
واقع شد لشکر خلیقه منهزم گردید و 
جلال‌الدین‌بن يونس فرماندء لشکر خلیفه به 
بغداد بازآمد و طغرل نیز به همدان بازگشت و 
بعداً خلیفه از نو به تجهیز لشكر خود 
برخاست و در این بارامیر سجاهدالاین 
خالص‌الخاص را به سرکردگی لشکر گماشت. 
(از اخبار الدولة اللجوقية ص۱۷۸). 
خالصحات. (لٍ ‏ /ص] لا ج خالمه. 
رجوع به خالصه شود. 
خالص شدن. لش د] (مص مرکب) 
مطاوعُ «خالص کردن». رجوع به «خالص 
کردن»شود. 
خال ص کردن» [لٍ ک د] (سص مرکب) 
ویژه كردن ۹ 
خالصة. [لٍ ص ] (ع ص). رجوع به خالصه 
شود. 
خالصف. [ل ص ] (إخ) نام کنیزکی سیاه بوده 
است که یکی از خلفاء او را بسیار گرامی 
میداشته و بر او زیور و زینت پرمی‌بسته است. 
شاعری در این بار» گفته؛ 
لقد ضاع شعری علی بابکم 
کماضاع در على خالصه, 
این شعر به گوش آن خلیفه رسید و اسر به 
احضار آن شاعر کرد و بر او خرده گرفت. 
شاعر گفت: یا امیرالممنین از من دروغ نقل 
کرده‌اند.شمر من چنین است: 
لقد ضاء شعری علی بابکم 
کماضاء در على خالصة. 
خلیفه را این خلاص‌جست او نیکو آمد او را 
جایزه بخشید. ياقوت می‌گوید: شنیدم که این 
داستان در مجلس قاضی ابوعلی عبدالرحیم 
نیشابوری تفل شد و قاضی مزبور گفت: این 
بیت بیتی است که چشمانش برکنده شده و باز 








می‌بیند. (از معجم البلدان ياقوت حموی ج۲ 
ص ۲۹۰). در کتاب «الجماهره نام این خلیفه 
هارون‌الرشید آمده و نام آن شاعر ابونواس. 
(از کتاب الجماهر فى معرفة الجواهر 
ابوریحان بیرونی چ ۱ ص۵۸). 
خالصه. [لٍ ص] (اخ) نام شهری است به 
سیل (صقلیه) دارای دیوار سنگی. باقوت 
گوید:سلطان و لشکریان آن در آنجا سکنی 
دارند ولی آنجا را مهمانسرای و بازاری 
نست. ابن حوقل گوید: این شهر را چهار در 
است. ابوالصن علی‌بن بادیس ياقوت را 
حدیث کرد که امروز خالصة محلی است در 
وسط یرم و بلرم بر آن محیط مبباشد. (از 
معجم البلدان ياقوت حموی ج ۲ ص ۲۹۰ 
حمداله مستوفی آررد: «در تاریخ مغرب 
گوید :در او گوسفند صحرایی به عدد مور و 
ملخ است و در غایت فریهی و از مردم سخت 
متوحش نباشند و مردم از ايشان صید کنند. 
فبحان من لایحصی نسته مرتباً لعباده لطفاً 
واین جزیره به راه روم است به اسکندریه». 
(از ترهة القلوب ج ۳ ص‌۲۳۸). 
خالصة. إل ص] (إخ) اس وعبيدة سکونی 
میگوید: برکه‌ای است بین اجفر و یمه در 
راه مکه به کوفه بر دو میلی اغر. فاصلۀ خالصه 
از اجفر یازده میل است. ياقوت در معجم 
البلدان گمان برده است خالصه‌ای که این برکه 
بدان منوب است نام جارية سیاهی است که 
یکی از خلفاء او را گرامی میداشته و بر او 
زیور و زیلت برمی‌بسته است. (از معجم 
البلدان ياقوت حموی ج۳ ص ۲۰۰. رجوع 
به «خالصه» کنيزک شود. 
خالصه. [لٍ ص /ص] (ع ص) بي‌آمغ. 
(متهی الارب): غب خالصه؛ تب نوبه که 
شطرالفب و ربع نباشد. |إلل) زمین و ملک 
پادشاهی که به جا گیرکسی نباشد. (آنندراج). 


میشود. تا این اواخر وضعیت این قبیل دهات 
غير معلوم و مالکین بواسطة ستگینی منال 
دیوانی درصدد آبادی برن‌امده بودند. قانونی 
برای خرید اضافه مالیات این دهات وضع 
شده که موجب تأمین و تشویق مالکین و 
بالتیجه باعث ابادی آنها خواهد شد. اساسا 
خالصجات دولت با اینکه از املا ک مرخوبي 
است نبت به املا ک اربابی و خرده‌مالک 
خراب‌تر و عایداتش کمتر و همه‌ساله بطور 
کلی بمیزان معینی به اجاره وا گذار شده و 
مستأجرین مقدار زیادی از عواید دولت را 
بعنوان آفت یا سخارج از بین میرند. اگر 
دولت بخواهد این املا ک واقعاً آباد گشته و 
منافع زیادتری ببرد بهتر این است که با رعایا 
ماعدت نموده املا ک مزبوره رابه تسبت 
دارائی و اعبار هر رعیت بین آنها تقیم و به 
آنها فروخته قیمت را تدریجاً از عایدات 
وصول و بدینوسیله رعایا را ذی‌نفع در 
ملک‌داری نموده هم قیمت را در ظرف چند 
سال وصول و هم در سنوات بعد مطابق همین 
عایدی آمروزه از انها مالیات اخذ نماید و تا 
وقتی هم که این ترتیب عملی نشده اقلا از 
اجاره دادن یک ملک به یکنفر خوداری 
نموده و قوانینی برای اجاره دادن خالصجات 
بخود رعایا وضع نماید که تا اندازه‌ای از 
اجحاف متأجرین کل جلوگیری بسل آید و 
دلسوزی رعایا برای آبادی ملک و پرداخت 
گردد. قرائی که به اسم 
خالصة دولت ثبت شده بیش از ۱۳۴۵ پارچه 
نمیباشد که از این عده ۱۷۵ پارچه در ایالت 
تهران و وسمت آنها تقریباً هفده فرسخ مسربع 
است. به تناسب این مقیاس وسعت کل اراضی 


مالیات دیوانی بیشتر 


خالصه را میتوان به یکصد و ده فرسخ مربع 
تخمن نمود. این برآورد راجع به کلیذ 
خالصجات نیت بلکه فقط أن قسمی از 


تهرست غراء خالصه در ولایت 





ملک دولتی. مسمود کسهان تاریخ اسلا ک 
خالصف ایران را چنین می‌آورد: خالصجات 
عبارتند از: دهات یا مراتع و اراضی که از 
زمان سلطت نادرشاه په دولت تعلق یاه و 
بوسیلة مأمورین دولتی اداره میشوند. قسمتی 
از خالصجات سابقا به اشخاص متفرقه منتقل 
و فروخته شده و امروز این قبیل ده‌ها به اسم 
خالصجات انتقالی در دفاتر سالیه نامپرده 


اراضی است که داخل حدود دهات مبباشد. 
مثلاً در خوزستان بنادر جنوب. قم. محلات» 
استرآباد. گیلان و سمنان دولت دارای اراضی 


۱-اگر از معانی مقرل در «خالص» بخراهند 
در قارسی فعل متعدی بازند مصدر آن فعل 
باید با لفظ « کردن» آید وا گر بخواهند فعل لازم 
بسازند باید با «شدن» آید. 


۴ خالصه. 


وسيمي است که مربوط به خالصجات 
نمیباشد. 

عایدات تسقریبی خالصحات دولت: در 
سال ۱۲۰۴ «.ش.ن تشد ۶۶۶۰۴۲۷ قران 
جنس ۶۴۴۰۰۰۰ قران. در سال ۱۳۰۵ نقد 
۸ جنس ۰ قران. (نقل از 
جغرافیای اقتصادی کیهان چ ۱۳۱۱ه.ش. 
صص ۸۵ - ۸۶). خانم لمتون' در کتاب خود 
بنام «مالک و زارع»" تاريخ و وضع خالصة 
ایران را چنین می‌آورد: قانون مدنی ایران 
بیحث دربارة املا ک خالصه نمپردازد. از 
لحاظ تاریخی اینگونه زمین‌داری مربوط به 
درران قبل از اسلام است. مسلمانان صدر 
اسلام پس از گشودن شهرها به تکمیل 
نظریه‌ای پرداختند تا این نوع اراضی هم تابع 
قاعد؛ کلی باشد. پس از انکه حق امام به 
فرمانروای دنیوی انتقال یافت فرمانروایان 
حقی را که امام نبت به خالصه داشت بر 
عهده گرفتند. ابته مخفی نخواهد ماند که 
وسمت اراضی خالصه با ظهور و انقراض 
سلله‌ها بنبت معتنایهی بیش و کم میشده 
است. پس از اعطای مشروطیت " باز مألة 
خالصه مورد بحث بود و دوران مشروطیت 
نیز از قاعد؛ فوق می نگردید. و 
تفسیرهای تاز؛ سیاسی فقط تعدادی از املا ک 
خالصه را از میان برد و خالصه‌های جدیدی 
بوجود آورد. قوانین بیشتر با موضوع خرید و 
فروش وادار؛ املا ک خالصه سروکار داشت و 
در ماهیت و کیفیت این املا ک‌بهیج وجه وارد 
تمیشد. هنگام اعطای مشروطیت املا ک 
خالصه‌ای که در آن زمان وجود داشت 
برحسب اصل و منشاً هر یک به سه دسعة 
عمده تقسیم میشد: ۱ -املا کی که در رقبات 
نادری ثبت شده و عبارت از زمینهایی بود که 
در زمان نادرشاء از طرف دیوان ضط شده 
بود". ۲ -خالصه‌های محمدشاهی. ۲ - 
خالصه‌های ناصرالدین‌شاهی یا ناصری. دستة 
دوم و سوم مشتمل بر املا کی بود که بایت 
مالیات معوقه یا به علل دیگر ضبط کرده 
بودند و همچنین بعضی از املا ک‌دیگر که 
درلت خریده و مالک شده بود. بیشتر این 
املا ک گونا گون مستقیماً بوسیلة دیوان اداره 
نمیشد. بمضی از آنها را ماداملهمر یا برای 
مدت کوتاه با حق انتقال آنها به اشخاص 
واگذار کرده بسودند و این املا ک‌به 
«خالصجات اتقالی» یا «وا گذاری» معروف 
بسود. پس از اعطای مشروطیت نختین 
اقدامی که دربارءٌ خالصه‌ها شد لغو «تسعیر» 
در املا ک خالصه بود که این کار در سال 
۵ ھ. ق.صورت گرفت. در نتيجة اين 
اقدام عواید مالیاتی اعم از نقدی و جنسی به 
مقدار زیادی افزایش یافت. علاوه بر تسعیر 








«تخفیفاتی» نیز برای مقاصد خاص قائل شده 
بودند و این تخفیفات اعم بود از آنچه در 
فرمان اتقال مقرر شده یا بعداً بوسیلذ احکام 
صدر اعظم لغو کرده بودند. دولت کوشید که 
مگر این تخفیفات را هم لغو کند اما وقتی که از 
دارندگان خالصه «عین نقد و جنس جزء 
جمعی» را مطالبه کرد آنان اعتراض کرده 
گفتند که سرمایة خود را به تصور این که 
مشمول بعضی تخفیقات مالیاتی خواهند شد 
در راه آباد کردن املا ک مزیور بکار برده‌اند و 
گمان میکرده‌اند که مالیات و به اصطلاع 
«منال» خود را مطابق تسعیرات مقرر خواهند 
پرداخت. این مرافعه چندین سال دوام یافت. 
شوستر که در سال ۱۳۲۹ د.ق.(۱۹۱۱م) 
خزانه‌دار کل ايران شد معتقد بود که عين منال 
املا ک‌مزبور مطابق «جزء جمم» وصول شود 
یا دولت این املا ک‌را پس بگیرد. سرانجام 
مصالحه شد.دولت بالغ مالیاتی را تعدیل و 
مقداری از تخفیفاتی را که سابقا حکومتهای 
وقت قائل شده بودند تأیید کرد. نوع دیگری 
از خسالصه‌ها وجود داشت موسوم به 
«خالصجات تیولی» که صاحبان آن مکلف 
بودند عده‌ای سرباز «بیچه» آماده کند و این 
نوع خالصه‌ها کل ا غالباً در مناطق عشایری 
وجود داشت. آخرين نوع خالصه‌ها 
«خالصجات دیوانی» بود که در تصرف کامل 
دیوان و از خالصه‌های انتقالی ممتاز بود. در 
سالهای اول مشروطیت بعضی از اين 
خالصه‌ها را به اشخاصی فروختند و این اسر 
در ایالت کرمان که سابقاً اراضی خالصة 
وسیعی در آنجا وجود داشت بوقوع پیوست با 
این دمه ظاهرا تا کنون‌در ماحت کل اراضی 
خالصه نقصان فاحشی روی نداده است. 
میلو در سال ۱۳۰۴ ه.ش.(۱۹۲۶م. 
مینویسد که: دولت ایران «دارای دهات وسیم 
و متعدد و املا ک‌مزروعی و مراتمی است که 
در همه تقاط کشور پرا کنده‌است و در اوضاع 
و احوال کنونی محصول سالانة آنها مستجاوز 
از« ۰ خروار است. فی‌المثل 
تمام ناحیذ غله‌خیز سیستان که مساحت آن 
۳۰۰۶ میل مربع (تقریاً ۴۸۰۰ کیلومتر 
مربع) است به دولت تعلق دارد و قسمتی از 
خالصه‌ها بشمار میرود. پس از سال ۱۳۲۴ 
ه.ق,وضع خالصه‌ها نبت به سالهای قبل از 
آن فرقی نکرد یعنی همچتان خراب ماند و از 
این راء سودی عاید اقتصادیات مملکت نشد 
یا | گرشد ناچیز بود. بهمین سب دولتهایی که 
روی کار آمدند این سیاست را در پیش 
گرفتندکه با فروش آنها از مقدار خالصه‌ها 


بکاهند. در ۱۲ هر ماه سال ۱۳۱۰ «.ش. 


(سپتامیر ۱٩۲۱‏ م) قانونی موسوم به «قانون 
راجم به مستفلات انقالی» تصویب شد که 





خالصه. 


اجازه میداد اشخاص خالصه‌های انحقالی را 
یخرند. بموجب مقررات این قانون متصرنها 
میتوانتند «تمام منال خالصگی مستتلات 
اتقالی را از قرار توبانی ده تومان» بخرند. در 
۷دی ۱۳۱۲ ه.ش,(ژانوية ۱۹۳۴ م.) قانون 
دیگری یعنی «قانون راجع به فروش 
خالصجات و قرضه‌های قلاحتی و صنمتی» 

ذشت که به دولت اجازه میداد خالصجات را 
بفروشد به استتای «خالصجات مربوط به 
املا ک‌مزروعی حوزة تهران, میاند و آب. 
اراضی زراعتی حوالی تهران و اراضی 
میاندوآب و املا کی که دولت با افراد مشترکاً 
مالک الت ر خالصجات سیتان و 
بلوچستان و پشت‌کوه ولرستان و بنی‌طرف و 
هندیجان ( که قسمتی از انها ممکن است به 
اقاط بلاعوض به زارعان وا گذار شودا. و 
خالصجات واقع در بنادر خلیج فارس یا در 
سواحل به استتای نقاطی که دولت بموجب 
تصویب‌نامه معین مکند و املا کی که دولت 
در هر حوزه برای مزرعة نمونه شدن مناسب 
بداند». «فروش خالصجات بطریق مزایده 
بعمل خواهد آمد به این ترتیب که در هر حوزه 
کمییونی مرکب از سه نفر از رژسای ادارات 
آن حوزه به انتخاب وزارت ماله تشکیل 
خواهد شد. کمیسیون پس از کب نظر دو نفر 
خیر؛ محلی حداقل قیمت هر ملک را معین و 
اعلان میکند...» «هر خالصه که ده‌هزار رال 
یا کمتر قیمت داشته باشد فقط در مقابل وجه 
نفد فروخته خواهد شد. سایر خالصجات را 
میتوان به اقساطی که مدت پرداخت آن از 
پنج سال تجاوز نکند فروخت مشروط بر 
اینکه لااقل ربع قیمت يا لااقل ۱۰۰۰۰ ريال 
تقداً تأدیه گردد». بودجة سال ۱۳۱۵ ھ. ش, 
نشان میددد که دو میلیون ريال درآمد از 
محل سود حاصل از فروش خالصه‌های 
اتقالی برآورد کرده بودند. قانون «اجازة 
فروش خالصجات اطراف تهران» مصوب ۲۰ 
آب‌انماه ۱۳۱۶ «.ش.اجازه میدهد که 
خالصه‌های اطراف تهران که از قانون مصوب 
۷ دیماه ۱۳۱۲ ه.ش. مسکنی شده بود از 
طریق مزایده فروخته شود و مدت اعتبار این 
قانون ده سال بود. حداقل بهای هر ملک 
می‌بایست ده مقابل منافع خالص حد وسط 
سه محصول قبل از سال فروش باشد: اهر 
خالصه که پنجاه‌هزار ریال یا کمتر بها داشته 
باشد فقط در مقابل وجه نقد فروخته خواهد 
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خالصه. 


شد. سایر اقماط خالصجات را میوان به 
اقساطی که مدت پرداخت آن از پنج سال 
تجارز نکند فروخت». این مشروط بر آن بود 
که‌نخت ربع بها يا لااقل «۵۰۰۰۰» ريال 
پرداخته شود. هنگامی که این قانون بتصویب 
رید قریب به ۲۰۰ ده خالصه در اطراف 
تهران وجود داشت که شمار؛ آنها در تاریخ 
تحریر این سطور به ۵۰ تقلیل ییافته است. 
بسوجب مادة ۵ همان قانون «وزارت مالیه 
مسجاز خواهد بود خالصجات واقع در 
خوزستان, ایذه و دشتستان و قسمتی از بنادر 
جنوب و قطعات دیگر را که برای انکان 
زارعان لازم باشد مطابق نظامنامة هیأت 
وزراء به اقاط یا بلاعوض به آنها وا گذار 
تماید». در نتبج تصویب اين قوانین متعدد 
بیاری از خالصه‌های آذربایجان که سابقا 
مشتمل بر اراضی وسیعی بود و بسیاری از 
خالصه‌های اراک و خراسان و کردستان به 
اشخاصی فروخته شد. گذشته از سیاست 
فروش خالصه‌ها به اشخاص که بیشتر ناشی 
از میل به پیشرفت کشاورزی در سملکت و 
سرانجام افزایش درآمد دولت بود اراضی 
خالصه علاوه بر این بعضا برای اجرای 
سیاست رضاشاه در مورد اسکان عشایر نیز 
بکار میرفت. فی‌المثل بموجب «قانون اجازۂ 
فروش املا ک واقع در اطراف پل زهاب برای 
دهشین کردن طوایف آن حدود» مصوب ۱۴ 
تیرماه ۱۳۱۱ ه.ش.وزارت ماله مجاز شد 
که املا ک خالصذ آن ثاحیه را کلاً یا بقطعات 
جزه بفروشد «با شرط اینکه خریداران مکلف 
باشند در ظرف مدتی که در موقع معامله با 
دولت معین خواهد شد کل ساختمانها و 
آبادیهایی را که بجهت د‌نشین کردن طوایف 
آن حدود لازم است آماده نمایند و وسائل 
رعیتی را در دسترس ایشان بگذارند». 
«هرگاء از میان طوایف مزبور افرادی حاضر 
بخریداری قطماتی از املا ک مزبور بشوند که 
بقدر کفاف ماش خود و خانوادة آنها باشد و 
از مزان بذرافشان دو جفت گاو تجاوز 
ننمایند وزارت مالیه مجاز است... قطعة 
مطلوب را به داوطلب بفروشد». همچنین 
بموجب «قانون اجاز؛ وا گذاری خالصجات 
واقع در لرستان به افراد الوار که د‌نشین 
گردند».مصوب مهر ۱۲۱۱ ه.ش.(اکتبر 
۰۱ م.) وزارت مالیه «مجاز است به هر 
فردی از طوایف الوار که چادرنشینی را ترک 
کند و ده‌نشین گردد از خالصبات واقع در 
لرستان حصه‌ای که بقدر کفاف معاش او و 
خانواده‌اش باشد مجاناً وا گنار نمایده. 
همچنین بموجب قانون «اجاز؛ وا گذاری 
مراتع و اراضی دولتی واقع در آذربایجان به 
خوانین و افراد شاصون» مسصوب ۷دی 








۱ د.ش. (دسامیر ۱٩۳۲‏ م.) «وزارت 
مالیه مجاز است از مراتع و اراضی دولتی در 
ولایت آذربایجان که مقر طوایف شاهون 
است هر مقدار که مقتضی بداند به خوانین و 
آفراد طوایف مزبور بلاعوض به ملکیت 
وا گذار نماید. شرایط و ترتیبات وا گذاری از 
طرف وزارت مالیه معین خواهد شد. در زمان 
رضاشاه یک سلسله قوانین دیگر به تصویب 
رسید که با سیاست عشایری او و همچنین 
سیاست وی مبنی بر کاهش قدرت ملا کان 
بزرگ بوسیله تجزیه املا ک آنان مربوط بود. 
این قوانین اجازه میداد که قسمتی از املا ک 
خالمه با املا ک اصلی اشخاص که از زاد و 
بوم خود تبمید ميشدند معاوضه شود. یکی از 
این موارد قانون «اجاز؛ُ تبدیل علاقهٌ أب و 
خا کی آقای قوام در شیراز با رقبات خالمۂ 
دولت در نقاط دیگر» مصوب ۱۷ خرداد 
۱ د.ش.است که اجازه میداد املا ک 
آقای ابراهیم قوام در شبراز با خالصه‌های 
دولت در ساير نقاط کشور بنی بهشهر 
کنونی. سمنان, داسفان, نیشابور, کاشان. 
تورقوزایاد راقع در غار به ماخذ تاوی 
عواید آنها معاوضه شود واگراین املا ک 
بجهت این مقصود کافی نبود دولت از 
خالصه‌های دیگر واقع در غار بر آنهابیقزاید. 
بهمین ترتیب املا ک‌گرانبهای «اواوغلی» 
(نزدیک خوی) با سایر املا ک معاوضه شد و 
به صاحبان آنها املا کی واقع در مازندران 
دادند. پس از شهریور ۱۳۲۰ ه.ش.(اوت - 
سپتامبر ۱۹۴۱ )که املا کواقع در 
مازندران را به صاحبان اصلی انها پس دادند 
اواوغلی دوباره خالصه شد. سعید آباد یکی از 
املا ک خالص گرانبهای آذربایجان را که در 
مقابل املا ک‌دیگر قوام واقع در دیگر نقاط به 
او داده بودند پس از شهریور ۱۳۲۰ د .ش.به 
شاه معاصر فروختند و وی آن را به شیر و 
خورشید سرخ وا گذارکرد. در ناحية جیرقت 
قریب بیت قریه خالصه در زمان سلطتت 
رضاشاه با املا ک‌واقع در تقاط دیگر معاوضه 
شد. این املا ک هم پس از شهریور ۱۳۲۰ 
«ه.ش,بعنوان خالصه به دولت مسترد شد زیرا 
املا کی که با اینها معاوضه شده بود دوباره به 
تصرف صاحبان اصلی آنها درآمده بود. 
گذشته از این تمایل به فروش خالصه جنبش 
دیگری هم در جهت مخالف بوجود آمد. در 
نخسین صالهای لطت رضاشاه عدة 
معتنابهی از املا ک‌که متعلق به یاغیان و 
دیگران بود از طرف دولت ضبط شد. از جملۀ 
این املا ک‌اراضی وسیمی واقع در خوزستان 
بود که از شيخ خزعل گرفتند و همچنین عدۀ 
معتنابهی از املا ک واقع در کردستان و ما کو 
که‌ضبط کردند. در پاره‌ای از موارد به کانی 
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کداملا کشان را ضبط مکردند. چنانکه پیش 
از این گفتیم املا کی در سایر تقاط ایران بعنوان 
معاوضه کلاً یا ببضاً ميدادند. معمولاً اين 
املا ک را بعنوان «توقیف» ضبط میکردند. 
مراد از توقیف در اینجا ضبط املا ک‌در مقابل 
دیون معوق مالیاتی است. علت خط املا ک 
به این صورت آن بود که صورت «مصادره» 
یعتی ضط اجباری را پیدا نکند. در بعضی 
موارد خاصه در مورد قنات‌های واقع در 
حوالی شهرها املا ک خالصه به شهرداریهای 
محل وا گذارجد» است. مثلاً وزارت ماله 
مزرعة «برنج‌زار» را بمنوان ملکیت و طبق 
قانون «اجاز؛ وا گذاری مزرعة برنج‌زار واقع 
در قصبة نی‌ریز به بلدیةُ همان محل» مصوب 
پنجم بهمن ماه ۱۲۱۰ ه.ش.(ژانوية ۱٩۳۲‏ 
م.) ببلدية نی‌ریز وا گذار کرد تا بلدیه آب 
برتجزار را برای مصرف اهالی به نی‌ریز 
بیاورد. پس از استعفای رضاشاه تحولات 
دیگری در امور مربوط به خالصه‌ها صورت 
گرفت.ب موجب آیین‌نام شمار: ۱۳۱/۱ 
مورخ ۱٩‏ فروردین ۱۳۲۲ ه.ش.(آوریبل 
۴ م.) که از طرف دکتر میلیسپو ریس کل 
دارایی صادر شد دستگاء مخصوصی مأمور 
بهرهبرداری املا کاختصاصی رضاشاه اعلام 
شده بود. از جمله وظایف این دستگاه یعلی 
«ادارة کل بهره‌برداری و خالصه و اسلا ک 
وا گذاری» مواد ذیل بود: ۱ -تهیه و تنظیم و 
نگاهداری دفاتر جزء جمع از كلية خالصجات 
کشور و املا ک وا گذاری. ۲ - تهیه و تنظیم 
دفاتر مخصوص برای ثبت اوراق اجاره‌نامه. 
۲ -جمع‌آوری محصول املا کی که امانی 
عمل میشود ر وصول اجاره‌بهای املا کي‌که به 
اجاره برگذار میشود. ۴ - قناتی و سدبندی و 
بطور کلی مراقیت در اداره و توسعة آبیاری 
املا ک خالصه و یا املا ک را گناری. ۵ - 
مراقبت و مساعدت در کارهای مربوط به 
کشاورزان و زارعین املا ک مزروعی. ۶ - 
تهه و تنظیم آیین‌نامه‌های عسمران و 
بهره‌برداری املا ک. ۷ -دریافت زسین‌بها و 
آببهای آبها و هرگونه حقی که دولت از آبها 
یا زمین‌ها دریافت مینماید. ۸ -نگاهداری و 
بهردبرداری از مراتع مربوط به املا ک 
وا گذاری و خالصجات و جنگلهای عمومی, 
٩‏ -تقیم اراضی خالصه که برطبق مقررات 
و دستورهای مربوط به رعایا وا گذار خواهد 
شد. ۱۰ -انجام تشریفات راجع به فروش 
خالصجات و خریداری اراضی و املا ک‌برای 
دولت. ۱۱ -نگاهداری بباغهای دولتی و 
باغهای سلطتی که تحت نظر این اداره است. 
۲ - حفظ ماشینهای فلاحتی و استفاده از 
آنھا. ۳ -نگاهداری ساختمانهای روستایی, 
۴ - مراقبت از حال دهقانان و کوشش در 
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بالابردن سطح زندگی آنان. در ضمن رئيس 
«ادار: کل امور حقوقی و رسیدگی و تصفی 
املا ک را گذاری» موظف شد که مقدمات 
تبیت املا ک دولت و اخذ سند مالکیت از 
ادارة کل ثبت را آماده سازد. سپس بموجب 
تصویب‌نامٌ مورخ ۱۵ تیر ۱۳۲۵ ه.ش. 
اقداماتی برای فروش و توزیع املا ک خالصه 
بعمل آمد و تصویب‌نامة مزیور بعداً به ترتیب 
بوسیلة تصویب‌نامة سورخ ۲۲ یر ۱۳۲۵ و 
تصویب‌نامة ۱۲ ابانماه ۱۳۲۵ ه.ش.اصلاع 
شد. مقصود از تصویب‌نامة ۱۵ تير تقویت 
خرده‌مالکی بود. بموجب ماد یک این 
تصویب‌نامه؛ بمنظور تشویق خرده‌مالکین و 
هی وسائل مالکیت برای کسانی که حرفة 
آنها کشاورزی است از این تاریخ سرماية زیر 
به اختیار وزارت کشاورزی گذارده میشود: 
الف, کلية خالصجات دولتی اعم از املا ک‌دایر 
و بایر چه آنهایی که خالصه و چه آنهایی که 
جزو املا ک وا گذاری‌میباشند به اسحنای 
مراتع و جنگلهای دولتی و همچنین مستغلات 
دولتی در شهرها و املا کی‌که دولت یا افراد 
نبت به مالکیت تمام یا قسمتی از آن 
معترض و یا آنکه مورد اختلافات ثیتی و 
غیره باشد تا موقعی که تکلیف قطمی آنها 
معلوم نشده و مالکیت دولت نبت به آنها 
محرز و ملم نباشد. در این تصویب‌نامه 
تقیم املا ک خالصه بعهدۂ بانک کشاورزی 
گذاشته شده است. بموجب ماد؛ ۶ که بوسیلة 


تصویب‌نامةً مورخ ۲۲ تیر ۱۳۲۵ «.ش. 


املاح شده است بانک کشاورزی مجاز 
است که املا ک خالصه‌ای راکه باید طبق 
تصویب‌نامه بین رعایا تقیم شود به قطعات 
مختلف تقسیم کند و این کار را برحسب وضع 
صحلی بادر ن ظرگرفتن اصول کشت و 
آیش‌بندی و آبیاری و مسرغوبیت زمین به 
انجام رساند و قطعاتی راکه بدین گونه تقسیم 
میشود به تصرف کثاورزان محلی بدهد و 
صورت تقيم اراضی را بوسیلة وزرات 
کشاورزی برای اتقال قطعی به زارعین و 
تقاضای صدور سند مالکیت به وزارت 
دارایی بفرستد. دهاتی که برای ایجاد ده نمونه 
ممکن است مورد نیاز وزارت کشاورزی 
باشد از تقسیم سکنی است. بموجب اصلاح 
تبصرة یک از مادة ۶ «تقیم بایستی طوری 
شود که مقدار محصول برداشتی از مرغوب و 
غیرمرغوب در مورد هر زارعی ماوی بوده 
و تبعیضی نبت به کشاورزان نشوده در 
ضمن نا گفته نماند که ا گر چه این ماده از 
تصویب‌نامه در اوضاع و احوال کنونی از نظر 
تقیم عادلانة اراضی مطلوب انت با این 
همه اختصاص اراضی مین را برای کشت 
محصولات ممین نا گزیر میسازد. تبصره ۲ از 


ماد ۶ برای کشاورزان محلی حق تقدم قائل 
شده است. بنا به صر ۳ از ماده ۷ یکی از 
ثرایط تیم زمین آن است که کشاورز 
بمحض تحویل گرفتن آن به کشت و کار و 
بهره‌برداری اشتغال ورزد. ماده ۸ که بوسیلة 
تصویب‌نابة ۱۲ آبان املاح شده است 
ساحت اراضی خالصه مورد تقسم رابشرح 
ذیل محدود مازد: اشخاصی که در نیجۀ 
اجرای این تصویب‌نامه صاحب زمین و آب 
میشوند حدا کثربیش از ده هکتار زمين مالک 
نخواهند شد و بایستی در باير نقاط کشور 
بیش از دو هکتار زمین زراعتی داشته باشند. 
ملا ک عمل برای هر آیش سه هکتار خواهد 
بود بدین سعنی در محلهایی که دو آیش 
میشود برای هر کشاورزی شش هکتار و در 
مسحلهایی که سه آیش میشود برای هر 
کشاورزی نه هکتار تخصیص داده میشود و 
در هر صورت یک هکتار برای باغچه و 
طویله و غیره نیز علاوه داده میشود. حقیقت 
مطلب آنکه از این ماعی گونا گون‌که در راه 
تشویق و توسعةٌ خرده‌مالکی بعمل آمده است 
توفیقی عظیم حاصل تشده و بطور کليٍ 
اچرای این تصویب‌نامه‌ها - هر چند محتملا 
با یات عالی نوشته شده باشد -در عمل به 
شکست ملجر شده است. در مواردی که زمین 
در واقع بین کشاورزان باید تقیم شود یبا 
هرگز بدست خرده‌مالکان نیفتاده یا | گر افتاده 
است این گروه مورد تضیقات گونا گون واقع 
شده‌اند و در بیاری موارد نیز به مرور دهور 
از آنان سلب مالکیت شده است. نمونة اين 
کار چنانکه در ذیل بیان خواهد شد در 
سیتان اتفاق افتاده است, این واقعه را که در 
تاریخ اسلا ک خالصه رری داده است تا حدی 
به تفصیل بیان خواهیم کرد زیرا نمودار 
پاره‌ای از مشکلاتی است که ممکن س.ت‌در 
راه اصلاحات دامته‌دار اراشی پیش آید. 

سیستان. تاریخ خالصه‌های سیستان از 
نختین سالهای سلطنت ناصرالدین‌شاه آغاز 


میشود. چه ولایت سیتان در ۱۲۸۲ «.ق. 


از طرف حکومت مرکزی اشفال شد. پس از 
آن چند تن از خوانین محلی در استقرار 
قدرت حکومت مرکزی چون و چرا کردند و 
عاقبت سیستان بدست میرعلم‌خان امیر قاين 


افتاد و این شهرستان را در ۱۲۹۰ «.ق. 


بعنوان تیول به وی دادند و پس از مرگ او به 
فرزندش رسید. میگویند که میرعلم خان در 
زمان حکومت خود بعضی از «ملایان» محلی 
را بر آن داشت که په دیوان پيشنهاد کنند که 
باید بعضی اراضی به آنان اجاره داده شود و 
سرانجام در اینکار توفیق یافتند از این گذشته 
او «سرداران» «حکام محلی و خوانین 
ایلات» را مسجبور کرد که مبالفی سالیات 


خالصه. 


جنی بدهند و عده‌ای مستخدم دولت بعنوان 
خدماتی که به اراضی آنان تعلق میگرفت 
آماده کنند. زمانی فرا رسد که این مالیات و 
خدمات مال‌الاجاره بشمار آمد و سستان را 
«خالصه» شناختند. تاریخ بعدی سیستان 
بیشتر عبارت است از دسایی که مان چند 
دسته از سرداران بخصوص علی‌خان 
سرابندی و خانواد؛ امیرقاین صورت گرفته 
است. اوضاع طبیعی سیستان باعث ایجاد 
مائلی خاص شده است. این ناحیه از شمال 
و مغرب محدود است به دریاچة معروف به 
هامون. رود هیرمند پس از جاری شدن در 
سیستان به دو شمه منشعب میگردد. شعهٌ 
اول که موسوم است به پریان در جهت شمال 
جاری است و به عده‌ای از نهرها سنقسم 
میشود که از همه مهمتر عسبارت است از: 
تیاتک و ملکی. اولی قسمتی از شمال غربی 
سیتان و دومی ناحیة «میان‌کنگی» یعتی 
شمال و شمال شرقی سیتان را مشروب 
میکند. پریان در جهت شمالی استداد دارد و 
تشکیل مرز ایران و افغانتان را میدهد و 
سرانجام به طرف شمال شرقی افغانستان 
جاری ميشود. شعبۀ دومی که موسوم است به 
رود سیستان در جنوب و جنوب شربی 
سیتان جاری است. نزدیک مرز, سد کیک 
که‌بر این رود بسته شده مير أب رابه سوی 
پریان منحرف ميکند. در قسمت پائین تره سد 
دیگری بام بند زهک ساخته‌اند که از آن 
عده‌ای نهر من‌جمله نهر حسنکی منشعب 
است. اراضی سیستان پا این مجاری و 
نهرهای متعدد مشروب مشود و مازاد آب را 
به دریاچۀ حامون میرسانند که از آنجا هم 
بوسیله نهری که به شیلا سمروف است به 
خارج از دریاچه جریان می‌یابد. زسین‌های 
سیستان فقط بوسیلة آییاری مشروب میگردد 
و چون مطح است هنگام طفیان آب اين 
خطر پش می‌آید که آب همه جا را قرا گیرد. 
از یک طرف برای تأمین آبیاری تان و از 
طرف دیگر برای سمانعت از طفیان آب در 
طول ساحل رود؛ ساختن سدهایی معروف به 
«کوره» از گل و لای و چوب گز ضرورت 
دارد و هر سال باید نهرها را لایروبی کرد. 
مرمت و نگهداری سدهایی که در طول ساحل 
میازند از مصالم مشترک عامة مردم است 
زیرا تھا یک شکاف ممکن است باعث شود 
که آب طفیان کند و همه جا را فرا گیرد.ا گر 
مقررات خاص و نظارت و مراقبت در اسر 
جریان آب هیرمند از میان برود سیستان بر 
اثر طفیان آب یا کم‌آبی دچار زیان و بیراتی 
مشود چنانکه طغان آب در سال ۱۳۲۷ 
ه.ش,به یک دوره یعنی چندین سال بی‌آبی 
منجر شد و در طی این سالها نواحی وسیمی از 


خالصه. 


نیزارها و مراقع که معمولاً چرا گاه حشم است 
خشکیده و همین امر در تشدید فقر و فاقة 
عمومی سیستانیان تأشیر داشت. نظارت و 
مراقبت در امر آپ هیرمند ساله‌ای است که 
فوق قدرت و استطاعت مالی رعایا است و 
متلزم نوعی نظارت حکومت مرکزی است. 
ساختن و مرمت کردن نهرها بوسيلة بیگاری 
که در اصطلاح محلی «حشره گفته میشود 
تحت نظارت بتگاه آبیاری وزارت کشاورزی 
که‌بطور کلی مسژول امور آبیاری است 
صورت مسیگیرد. تاسال ۱۳۱۱ «.ش. 
خالمه‌های سیستان را به «سرداران» و 
سرشناسان محل اجاره ميدادند. در آن سال 
تصمیم گرفتند که خالصه‌های سیستان را میان 
کشاورزان تقسیم کنند زیرا سرداران و کان 
دیگری که اراضی خالصه را در تصرف داشتند 
قدمی در راه حاصلخیز کردن زمینهای 
سیتان برنداشته بودند و در حق رعایا 
اجحاف کرد و غالبا از پرداخت مال‌الاجاره 
به دولت امتناع ورزیده بودند. پس از اراضی 
سیستان به حصه‌هایی که هر کدام ۳۲۶۰۰۰ 
ذرع مربع با گزمربع بود تقیم شد. زمینهابی 
که‌اسما مرکب از یک الی ۱۲۰ حصه بود به 
رعایا و سرداران و دیگران برمبای قدرت 
فلاحتی آنان وا گذارشد و به هر حصه مالیات 
سالانه‌ای «منال» از قرار حصه‌ای ۵۰ریال 
بستند. با این همه این وا گذاری‌اراضی تغییری 
در ملکیت آنها نداد. پس از آن در سال ۱۳۱۶ 
ه.ش.بموجب تصويب‌نامة هیأت وزیران 
(شمارة ۲۱۲۴ مورخ ۲۷ خرداد ۱۳۱۶ 
ه.ش.امقرر شد که خالصه‌های سیستان 
فروخته شود و به حصه‌های ۳۶۰۰۰ ذرع 
مربع يا گز مربعی تقسیم گردد. ۱- قیمت هر 
حصه ۵۰۰ریال تعن گردد که نقد و 
یک‌کاسه پرداخته شود يا ۸۰۰ریال که به 
اقاط ده‌اله از قرار قطی ۸۰ ریال تأدیه 
گردد. ۲ -زمین‌ها را به قطعات عمده 
بفروشند و تقیم بعدی این قطعات ميان 
زارعین و ترتیب آیش‌بندی زمین‌ها به عهدة 
ادار؛ کشاورزی باشد. ۲ - حق تقدم با ک‌انی 
باشد که در حال حاضر مشفول کشت و زیع 
زمیند. ۴ - زمین فقط به کانی مجددا 
فروخته شود که مقیم سیستانند یا به کانی که 
پس از خرید زمین در سیستان اقامت خواهند 
یافت. ۵ - فقط به کسانی که در حال حاضر 
بیش از ده حصه زمین زراعت میکنند بیش از 
ده حصه زمین فروخته شود. ۶ -چنانچه 
زسیهای مجاور ستازل رعایا برای 
درختکاری مسناسب باشد. این زمینها 
بلاعوض به انان واگذارگردد. برای اجرای 
اين تصویب‌نامه هیچ عمل ممیزی صورت 
نگرفت. کار تقسیم زمین به دست مأسوران 





ادار: کشاورزی سیستان افتاد و بلافاصله 
شکایتهایی از بی‌نظمی امور شد. وزارت 
دارایی که هیچ نمیخواست خود را گرفتار 
کاری‌کند که رفتدرفته بصورت ماله غامض 
درمی‌آمد نخست در ادعای خود مبنی بر 
شرکت در امر تقیم خالصه‌ها يا تقسیم آنها 
بوسیله کمیسیون محلی اصرار نورزید. با این 
همه درل ۱۳۱۸ ه.ش.وصول 
شکایت‌نامه‌های بار و عدم وصول مالیات 
و مطالبات دولت از مردم سیستان (اتحصیل 
این مالیات و مطالبات از ۱۳۱۶ «ه.ش.بمهدءٌ 
ادار: کل فلاحت گذاشته شده بود) وزارت 
دارایی را مجبور به دخالت کرد و در آن سال 
مسوولیت تمام امور مربوط به‌ تقیم 
خالصه‌های سیستان را بجز ابیاری از ادارۂ 
کل فلاحت سلب و به وزرات ماله تفویض 
کردند.اما این امر تأثیری در کمیت شکایات 
نکرد. در اواخر ۱۳۱۸ ه.ش.(۱۹۴۰ م) و 
ارال ۱۳۱٩‏ د.ش.(۱۹۴۱ م.) در قسضیه 
باعث شد که مشکلات و شکایات مورد بحث 
به منتهی درجه برسد. اوّلی قَضيه محمد امین 
نارویی بود که شکایت کرده بود که زمني را 
که چند سال در تصرف او بوده و وی آن را 
زراعت میکرده است از او گرفته و په ارباب 
مهدی تاجر (یزدی) مقیم طهران فروخته‌اند. 
کمیسیونی که برای رسیدگی به این شکایت از 
طرف ستاد ارتش مأمور شد معلوم کرد که 
8 حصه از اراضی سیستان به محمد 
امین نارویی اجاره داده شده است که آنها را 
او و رعایای محل زراعت کرده‌اند. در آن 
واحد این زمین برخلاف تصویب‌نامة 
سابق‌الذکر هیأت وزیران به ارباب مهدی 
(یزدی) فروخته شده است و حال آن که 
تصویب‌نامةٌ مزبور صریحاًمقرر داشته بود که 
حق تقدم با کسانی است که در حال حاضر 
یعنی تاریخ صدور تصویب‌نامه به زراعت 
زمین اشتفال دارند. یملاوه بر اثر تحقیقات این 
کمییون معلوم شد که به سی و سه تن از 
کسانی که هرگز در ناحية زابل مالک نبوده‌اند 
زمین فروخته شده است و این سی و سه تن 
پیشتر عیارت بوده‌اند از مأمورین دولت. 
قضة دوم عبارت بود از قضة غلامحسین 
بارانسی که از اجحاف مأموران ادارۂ 
کشاورزی شکایت کرده و گفته بود که ادارة 
مزبور اراضی بارانی‌ها را به محمدعلی کیاتی 
فروخته است. پس از رسیدگی معلوم شد که 
۲ حصه زمین از بارانی‌ها گرفته ويه 
محمدعلی کیانی اجاره داده‌اند و این اراضی 
را بعدها به خویشان و بستگان وی فروخته‌اند 
بنحوی که ۲۵۲ حصه ظاهراً بنام بيست و دو 
تن اما در واقع تمام تعلق به کیانی و عملا در 
تصرف اوست. بر اثر شکایات و ترا کم آنها 











٩۳۷۷ خالصه.‎ 


رضاتا: امر کرد که مأل تقسیم زمین 
خالصه کلاً بوسیل کمیسیونی که بموقع خود 
تشکیل شد و اعضای ان عبارت بودند از 
نمایندگان شبات محلی وزارت دارایبی و 
کشورو دادگ‌تری و جنگ تجدید نظر شود و 
این کمبیون گزارش خود رادر ۱٩‏ فروردین 
۶۹ ه.ش.به دولت تقدیم کرد. تیه 
گزارش کمیسیون با لحنی که ظاهرا تا حدی 
آمیخته بترس و ابهام است بیان شده و شاید 
بتوان گفت که ابهام آن عمدی بوده است. باری 
بموجب این گزارش قلت مساحت و کشرت 
جععیت اراضی خالصه بحدی است که 
بزحمت میتوان برای هر خانوار یک حصه 
قائل شد. در گزارش پشنهاد شده الت که 
اول خالصه‌ها را ممیزی سپس حصه‌ها را از 
روی آن معین کنند اما تیمت زمین و شراط 
پرداخت نباید تغےر یابد. برای آنکه بتوان این 
پیشنهاد راعملا در مورد هر یک از دهات 
بکار بت کمییون پیشنهادهای ستعددی 
میکند به این شرح: ۱ -ا گرشمارة خانوارها 
مطابق با شمار؛ حصه‌ها باشد در این صورت 
اقدامی لازم نیست. ۲ - اگرشمارة خانوارها 
مطابق با شمارة حصه‌ها نباشد بلکه کمتر از 
شمار: آنها باشد در این صورت کسانی از 
محل که سابقا بیش از یک حصه داشتهاند 
میتوانند حدا کثرصاحب پنج حصه شوند. ۳- 
اگر شمارة خانوارها بیش از مصه‌ها باشد 
مازاد عدة خانوارها باید به نزدیکترین دهی 
که دارای حصه‌های اضافی است کو داد. ۴ 
- اگرپی از اقدام در مورد پیشنهاد شمارة 
(۲) باز هم شمارة حصه‌ها زياد بيايد بقية 
حصه‌ها را میتوان (الف) به اهالی محل و (ب) 
به اشخاصی که اهل سیستان نباتند وا گذار 
کردمشروط پر اينکه در سیستان اقامت کنند 
و در هرحال حدا کثر میتوان تا ۵ حصه به 
این‌گونه کسان داد. گرباز هم حصه‌هایی باقی 
بماند باید در این صورت به مالکان اجازه داد 
که دارای اراضی ومیع‌تر یا عدءٌ مناسبی از 
آنها باشند. در این گزارش همچنین پيشنهاد 
شده است که زمین بایر و شوره‌زاری که 
احیای ان محتاج صرف مقداری سرمایه 
است در صورتی که صاحب زمین مجاور 
حاضر به احیای آن باشد باید بلاعوض به او 
وا گذارشود وا گراو حاضر به آباد کردن زمین 
نباشد به شخص دیگری که آماد: این کار 
است انتقال یابد. بمدها کمییون محلی در 
برابر سوالاتی که وزارت دارایی مطرح کرده 
بود اظهار کرد که مقصود کمیسیون در صورد 
کانی که بیش از یک حصه به انان تعلق 
گرفته این بوده است که بقیٌ حصه‌های آنان 
دوباره میان دیگران قسمت شود و ادعا کرد 
که موضوع شکایت مردم این نبوده است که 


۸ خالصه. 


خالصه. 





چرا عده‌ای بیش از یک حصه دارند. در واقع 
چنین مینماید که این جواب خط بطلان بر 
اصل گزارش کشیده باشد. باری گزارش به 
عرض شاه رسد و امر کرد که هیأت وزیران 
کیسیونی را مامور تجدید نظر در این کار 
کند(۱۲دیماه ۱۳۱۹« .ش. - ژانوية ۱۹۴۱ 
(e‏ بنابراین هیأت رزیران در تاریخ ۲۹ دی 
۹تصویب کردند که نمایندگان 
رزارت‌خانه‌های مربوط جلاتی تشکیل 
دهند و نبت به دستوراتی که میایست به 
کمیسیون مورد بحث صادر شود اتقاق آراء 
حاصل کنند. نمایندگان وزارتخانه‌های 
مربوط هم در گزارشی که بموقع خود در اين 
باره تقدیم کردند پس از برشمردن شکایتهای 
ناشی از درست نشدن تصویب‌نامة ۲۷ خرداد 
۶ د«.ش.|ژوئن ۱۹۳۷م.) پيشنهاد کردند 
که کمسیونی برای اجرای برنامۀ ذیل به ابل 
اعزام شود: ۱ - تقسیم اراضی خالصه بر 
حصه‌هایی که هر کدام ۵ هکتار باشد. ۲ - 
فروش این حصه‌ها به اهالی محل از قرار 
هکتاری ۲۵۰ ریال به اقاط بیش از ده سال 
یا به هکتاری ۱۶۰ ريال یک‌کاسه و به پول 
نقد. ۲ - فروش اراضی به قطعات بزرگ 
مشاع. ۴ - ملع فروش هر قطعه زمینی که 
بیش از مقدار ده حصه باشد. ۵ - تشکیل 
شرکی برای عمران سیستان که نصف سرمایۀ 
آن مرکب از اموال غير منقول خرده‌مالکان و 
نصف دیگر عبارت از وجوهی باشد که 
سرمایه‌داران تعهد خواهند کرد و در اين مورد 
سرمایه‌داران سیستانی باید بر دیگران مقدم 
باشند. در ضمن در اواخر سال ۱۳۱۹ «.ش. 
۴۱۱ م) اوضاع سیستان وخیم و از بس از 
دحقانان اخاذی شد آنان شروع به مهاجرت به 
جادای دیگر کردند. از این رو کمسیونی 
مرک از ن_مایندگان وزارت دارایی و 
دادگستری و کشور و ادار؛ کل کشاورزی 
بموقع خود تشکیل شد و در تاریخ ۸ 
اردیهشت ۱۳۲۰ھ .ش.(اوریل ۱۹۴۱ م) 
اعضای کمیسون به زابل رسیدند اما کارهایی 
که کون انجام داد مطابق دستورات هیأت 
وزیران نبود. کمییون گزارش خود را در ارل 
تیر ماه ۱۳۲۰ ه.ش.(ژوئن ۱۹۴۱ع.) تقدیم 
کرد. در این گزارش شکایات به چند دسته 
تقیم شدباند: ۱ -شاکیانی که زمین 
نگرفته‌اند. ۲ - شا کيانی که حصه‌های آنان 
کمتر از مقدار مقرر بود» است. ۳ -شاکیانی 
که حصه‌های آنان به دیگران داده شده است. 
۴ -شاکیانی که دیگران حصه‌های آنان را 
غصب کرده‌اند. ۵ -شاکیانی که حدود 
حصص آنان تین نشده است. ۶ - شا کیانی 
که زمین گرفته‌اند اما زمنشان قابل زراعت 
نیت. گزارش از این حد فراتر رفته و اصل 





تقسیم زمین را بقطعات کوچک رد کرده و اهم 
دلایلی که در این مورد برشمرده به این شرح 
است: ۱ - در گزارش ادعا شده است که 
جممیت آن ناحیه کافی نیست. عد؛ بالقوة 
خرده‌مالکان به ۳۰۰۰۰ تخمین زده شده حال 
آن که جمع کل حصه‌ها که رسا په 2 
براورده شده است تخمینا کمتر از ۴۰۰۰۰ 
نیت.۲ -ادعاشه. است که جهل 
خرده‌مالکان و نداشتن سرمایه و افزار کار و 
عدم همکاری متقابل آنان مانع از عملی شددن 
تشه تقسیم اراضی خالصه شده است. ۳ - 
کمیسیون پس از بررسی پیشنهاد دولت مبنی 
بر اعطای وام به خرده‌مالکان بوسیلۀ بانک 
کشاورزی آن را غیرعملی دانته و رد کرده 
اگرچه با دادن وام به عسده‌سالکان بمنظور 
درختکاری و احداث باغهای سیوه و خرید 
ترا کتور و غیره موافقت نموده است. سپس 
کمیسیون در این گزارش این نکات را توصیه 
کرده‌است: ۱ -اراضی خالصه باید قریه بقریه 
یا به تطعات بزرگ از قرار دکتاری ۲۵۰ ریال 
به اقاط و در صورتی که خریدار بخواهد 
قیمت را یک‌جا و نقد بپردازد با تخفیف 
مجموع قیمت فروخته شود. موضوع اقامت 
در محل نباید شرط اصلی باشد ابا 
زمین‌داران فعلی باید نبت به تازه‌واردها 
حق تقدم داشته باشند. ۲ -دستور مورخ ۱۵ 
اردیبهشت ۱۳۲۰ ه.ش,(مه ۱۹۴۱ م.) ادارة 
دارایی زابل میتی بر متوقف ساختن فروش 
اراضی قبل از انجام گرفتن عمل سمیزی و 
اتخاذ تصمیم از طرف هیات دولت باید تاد 
شود. این گزارش در تاریخ ۱۳ مرداد ۱۳۲۰ 
ه.ش.(ارت ۱۹۴۱ م.) به هیات وزیران تقدیم 
شد اما دربارة آن اقدامی نکردند. با این‌سه 
وزارت دارایی دستوری که به ادار؛ دارایبی 
زابل داده بود تأیید کرد و قرار شد بعنوان اقدام 
موقت به کان دیگری که تقاضای زمین 
کرده بودند حصه‌هائی به نسبت قدرت 
کش‌اورزی هر یک داده شود و این‌گونه 
اشخاص هر سال «بهرءة مالکانة دولت» رابه 
ادارۂ دارایی بدهند. همچنین وزارت دارائی 
موافقت کرد که کمیسیون محلی مرکب از 
فرماندار و رزسای ادارات دادگستری و 
کشاورزی, مورد رسیدگی شکایات جسزئی 
مردم شوند. در اوائل سال (۱۳۲۱ د.ش. / 
۲ م) به دستور نخت‌وزیر وقت 
کمیسیون محلی مرکب از استاندار, فرماندة 
لشکر جنوب شرقی, رئیس کشاورزی استان 
هشتم و رسای ادارات دارایی و کشاورزی 
زابل برای رسیدگی به وضع خالصه‌های 
سیستان و تهیه گزارش تشکیل شد. این 
کیسیون در گزارش خود وضع موجود را 
نتيجة این عرامل دانست: ۱ - جهل و تنبلی و 








خودخوامی رعایا! ۲ -نبودن متامات 
مسوولی که باید در امور دهات نظارت کنند. 
٣‏ - طرز کار و رفتار مأموران دولت که یا 
صاحب سهمند و یا عامل اخلال و تحریک 
بشمار میروند. ۴ - تضاد متافم و مطالیات 
ادارات مسختلف دولتسی, در این گزارش 
کمییون برای نشان دادن اوضاع جاری به 
ذکر ارقام ذیل پرداخته است: کشت گندم و 
جوکه در تال ۱۳۱۹ ه.ش,./۱۹۴۱- 
۰ ,م به مقدار ۲۱/۵۰۰ خروار بوده 
است. در سال ۱۹۴۱/۱۳۲۰ - ۱۹۴۲ فقط به 
۰ خروار تسنزل یاقته امت مقدار 
متوسط مازاد گندم و جو قبل از تقسیم 
خالصه‌ها ۰ غروار بوده است اما پس 
از تقسیم خالصه به ۷۰۰۰الی ۱۰۰۰۰ خروار 
تنزل یافته است. سپس کمیسیون بيشنهاد 
می‌کند که: ۱ - روش موجود بايد لغو شود و 
اراضی خالصه از طریق مزایده فروخته یا 
اجاره داده شود تا اینکه زمین به دست 
عمده‌مالکان یا مستأجران بیفتد و دولت 
بتواند حدا کثر مازاد را مطالبه کند. ۲ - | گسر 
دولت بخواهد موقتاً روش جاری را دنبال کند 
در این صورت حصه‌هایی که | کنون در دست 
مأمورین دولت است باید از آنان گرفته شود و 
مجدداً میان زارعان یا مالکان قسمت گردد.با 
این مه چنین می‌نماید که نبت به این 
گزارش اقدامی معمول تسده است. در تیر 
۱۳۲۳« ش گزارش دیگری تهیه شد و این 
بار نمایندگان وزارت دارایبی و کشاررزی 
مأمور تپیة آن شده بودند. در گزارش قید شده 
است که از ۱۳۱۷ تا تاریخ تحریر گزارش 
بموجب دفاتر موجود ۱۷۹ حصه از قرار 
حصه‌ای ۵۰۰ ریال و ۲۵۰۸۳ حصه نیز به 
اقساط فروخته شده است و جمع کل وجوه 
بدست‌آمده ۸۵۴۸۷۰۸ ریال شده است. 
بسملاوه ۴۴۱ سهم برای زراعت و در ازای 
دریافت سالانه «بهرۂ مالکانة درلت» به 
اشخاص وا گذار شده است. در این گزارش از 
روش یا به بیان درست‌تر از نبودن روش تبت 
این املا ک وا گذاری سخن گفته و بشرم 
آشفتگی دفاتر ثبت پرداخته‌اند. نویسندگان 
گزارش فهرستی هم از انواع مختلف شکایات 
پدست داده و نوشته‌اند که در پاره‌ای از موارد 
هر چند زارعان پاره‌ای از اقساط پدهی خود 
را ابت زمینهای وا گذاری پرداخته‌اند اما 
همین که آب طنیان کرده ر این اراضی را 
فرا گرفته است زمین خود را رها کرده و 
رفه‌اند. پس از آن دیگران آمده و اين زمین‌ها 
را غصب کرده و به زراعت انها پرداخته‌اند. 
آنگاء صاحبان اصلی مجدداً درصدد م طالة 
زمن‌های خود برآمدهاند. در موارد دیگر 
زمین‌های کانی است که سفر کرده یا برای 


خالصه. 


انجام دادن خدمت نظام وظیفه رفته‌اند و در 
غیاب آنان میان دیگران تقیم شده است. باز 
در پاره‌ای از موارد اشخاص در صدد غصب 
زمین‌هایی برآمده‌اند که صاحبانشان هر یک 
بجایی رفته یا مرده‌اند و این غاصبان نه بهرةٌ 
مالکانة دولت را میدهند نه اقساط بدهی را که 
به اراضی غصب‌شدء تعلق می‌گیرد. در دیگر 
موارد چون این زمینها تحدید حدود نشده 
است صاحبان آنها غالباً از حدود خود تجاوز 
نمودهاند و زسیهائی را که حقاً متعلق به 
همسایگان بوده است ضميمة اراضی خود 
کرده‌اند. در سال ۱۳۱۸ «.ش.زمینهایی که 
سهام عدة کثیری را تشکیل میداده است آب 
گرفته و صاحبان ۰ سهم ادعا کرده‌اند که 
هیچ تاوانی از این بابت نگرفته‌اند. از این 
گذشته چون هیچ عمل ممیزی انجام نگرفته 
است عدمای بیش از انچه اتحقاق داشته‌اند 
زمین گرفته‌اند. ییون مسوولیت این 
مشکلات و مرافعات را متوجه کارهای 
خسلاف و سسودجوئهای مأموران ادارة 
کشاورزی تا سال ۱۳۱۸ ه.ش. و مأموران 
ادار؛ دارایسی ۱۳۱٩‏ به بعد کرده است 
کمیسیون در این گزارش صورتی از سهام 
ماموران دولت بسدست داده است؛ یی 
سهامی که فقط بنام آنان بوده و بهمین جهت 
نامی از سهامی که متعلق به بستگان مأموران 
مزبور بوده است نبرده. سهام نوع اول بال بر 
۵ بوده است از این گذشته سس ۳۵ 
سهم نیز برای «بهره‌برداری» به ماموران 
دولت وا گذار شده بود. کمییون در این 
گزارش اصرار ورزیده است که باید اراضی 
ممیزی شود و این کار را لازمة هر گونه 
اصلاح اراضی دانسته است. گزارش 
خاطرنشان می‌کند که صمیزی جزئی در 
۴ بسمل آمده است و تفاوت عد سهام 
ممیزی‌شده را با عد؛ سهامي که علا به 
اشخاص وا گذارشده است نشان می‌دهد و 
ادعا می‌کند که اگراز نقشه‌هایی که در سال 
۴ ه«.ش.تهیه شده است استفاده نشده 
این کار عمدی بوده است. کمییون سفارش 
می‌کند که: ۱ - مادام که ممیزی یعمل نیامده 
است دیگر زمین به کسی وا گذارنشود. ۲ - 
کمیسیون محلی مرکب از فرماندار و رسای 
ادارات کشاورزی و دادگتری محل هر هفته 
برای رسیدگی به شکایات جزئی تشکیل 
گردد.۳ - باید در برآورد مساحت زمین‌هایی 
که‌اشخاص علاوه بر سهام رسمی مقرر دولت 
تصاحب کردهاند کوشید و آن مقدار از بهرة 
مالکانة دولت را که به آنها تعلق می‌گیرد 
وصول کرد. معنی ضمنی این مطلب آن است 
که‌سهام مأموران دولت باید ضط شود. چنین 
می‌نماید که وزارت دارایی اقدامی در زمینۀ 





قمت ۲و ۲ پیشنهادهای مزبور کرده باشد. 
لما حاصل این کار فقط آن بود که عد 
شکایات بیشتر و فریادهای دادخواهی بلندتر 
شد. از این گذشته چنانکه می‌گفتند ادارة 
دارایی محل زمینهای بیشتری به مأموران 
دولت وا گذار کرد. مقارن همان تاریخ؛ یعنی 
در ۲۰ تیر ۱۳۲۳ ه.ش.گزارش دیگری تهیه 
شد که مشتمل بود بر تفصیل خلاف کارهای 
منوب به مأموران دولت. در این گزارش 
صورت سهام کارمندان دولت که بنامآنها یوده 
است با ذ کر تاریخ وا گذاری یا فروش آنها از 
۱ - ۱۳۲۳ د.ش.آم ده است و این 
صورت اصولا با صورت سابق‌الذكر مطابقت 
دارد. در اواخر سال ۱۳۲۴ ه.اش.کمیسیونی 
بنا به تقاضای وزارت کشور تشکیل شد. 
اعضای کمیسیون عبارت بودند از: نمایندگان 
وزارت دارایی, کش‌اورزی, بسهداری» 
ژاندارمری و ادارة کل ثبت اسناد و املا ک. 
کمیسیون در گزارشی که به نضت‌وزیر داد 
توصیه کرد که باید هیاتی به سیستان اعزام 
شود و این هیات دارای اختیارات کامل و 
یک گروه ممیزی باشد. این پیشنهلد در 
چندین گزارش وزارتی دیگر که تاریخ آنها 
بین ۱۳۲۴و اواسط ۱۳۲۵ د.ش.است تکرار 
شده است, هیچ سابقه‌ای در دست ت که 
نشان دهد اقدامی نسبت به این گزارشها 
صورت گرفته است. در اواسط تابتان 
۸ د .ش.با اينکه متجاوز از دوازده سال 
از آغاز تقسیم خالصه‌های سیستان می‌گذشت 
هنوز هیچ سند مالکیتی صادر نشده بود. 
ظاهراً قیم این زمینها بر اساس هیچ‌گونه 
قرارداد حقوقی صورت نگرفته است. تنها 
مدرکی که در دست صاحبان اراضی است 
قیوض رسید اقساطی است که پرداخته‌اند. با 
این‌همه و با اینکه اسناد مالکیت در دست 
کیت سهام عملاً خرید و فروش میشود 
و مدرک فروش آنها رسماً صادر مبگردد. 
آنچه اختلال وضع جاری را شدیدتر میکند 
آن است که هنوز عمل ممیزی یا مساحی 
صحیحی انجام نگرفته است. از یک سو با 
رشوه‌خواری و تضیق رعایا املا ک غالب 
آنان را غصب کرده‌اند. و از سوی دیگر در 
بسیاری موارد با مداخله در امر تقسیم آب و 
ندادن آب به آنان زمین‌هایشان را بی‌ارزش 
گردانده‌اند.با این ترتیب صاحب زمین نا گزیر 
آن را به قیمتی ارزان فروخته است یا همینقدر 
از آن دست کشیده و رفته و دیگری آمده و آن 
را غصب کرده است. از این گذشته در سال 
۶ و ۱۳۲۷ ه.ش.هنگام غلبةٌ قحط و 
غلا رعایا سهام خود را در ازای مبالغ اسمی 
می‌فروختند. در نتیجه این تحولات گوثا گون 
بار دیگر قسمت اعظم سیتان به دست 








٩۳۷٩ خالصه.‎ 


عمده‌مالکین افتاده است. نه‌تنها از زارع 
اخاذی مشود بلکه گله‌دار و ماهیگیر هم 
دچار این بلیه‌اند. گله‌داران گله‌های خودرا در 
نیزارهای هامون می‌چرانند و «حق‌الصرتعی» 
که‌به دولت می‌پردازند عبارت است از قرار 
هر راس ۲ ریال در سال. با این همه میگویند 
که در سالهای اخیر یعنی از ۱۳۲۴ ه.ش.به 
بعد مراتع و نیزارها را «سردارها» و دیگران 
غصب کرده‌اند. در ببضی موارد این قبیل 
اراضی را به بهانة اینکه می‌خواهند آنها را به 
زمیهای زراععی تبدیل کنند از ادارة دارایی 
اجاره کرده‌اند و حال آنکه این زمینها برای 
زراعت مناسب نست. مال‌الاجاره‌ای که 
قرار بوده بابت بهره‌برداری این زمین‌ها به 
ادارة دارایی بر دازند یک سوم مقدار محتول 
بوده است. اما از انجا که محصولی بدست 
نیامده مال‌الاجاره‌ای هم پرداخه‌انش آنچه 
در الب موارد اتفاق افتاده آن است که 
اشخاصی که زین‌های خالصه را به بهانة 
تبدیل به زمین‌های زراعتی اجاره کرده بودند 
در واقع قدمی در این راه برنداشتند بلکه در 
عوض آنها را به قیست بیشتری به گله‌داران 
اجاره دادند و دولت هم کما کان از هر رأس 
گله دو ریال می‌گرفت. همچنین می‌گویند که 
قطعاتی از زمینهای رسوبی وافع در طول 
رودخانة هامون را سرداران» و دیگران به 
وسائل مشکوک و بهانه‌های مظنون از ادارۀ 
دارایی گرفته‌اند. سابقاً عدة ماهیگیران 
-/۸۰۰ خانوار بود اما اکنون شاید از ۴۰۰ 
خانوار تجاوز نمی‌کند. از آنچه گفتیم پیداست 
کسهسمی دولت در تسرویج و تشسویق 
خرده‌مالکی و تضعیف نفوذ «سرداران» و 
سرشناسان محل و سرانجام افزودن بر میزان 
حاصلخیزی و آبادانی سیستان بنحوی 
اسف‌انگیز باطل شده است. در حال حاضر 
سطح زندگی مردم سیستان برابر با سطع 
زندگی مردم بابر تقاط ایران میتوان گفت 
پایین‌تر است. گله‌داران و ماهیگیران سیستان 
از جمله افراد متعلق به ابتدایی‌ترین جواسع 
ایراتند. زمین‌های سیستان با اینکه مستعد 
باروری است کاملاً بهره‌برداری یابخوبی 
زراعت نشده و در آنجا بیماری بخصوص 
تراخم و سیفلیس شیوع و استعمال تریا ک به 
شکسل شيره رواج دارد. بر روی هم در 
سیستان محیطی بوجود آمده است که مردم 
نبت به هر فعالیتی بی‌اعتنا شده و از هر 
کاری دست کشیده‌اند و چنین می‌نماید که 
جمعیت این ناحیه رو به کاهش نهاده است. 
در ۱۳۲۶و ۱۳۲۷ ه.ش.که افغانها سانع 
جریان طبیعی اب اففانتان بیتان شدند 
مشکلات محلی شدت یافت و سرانجام قحط 
و خشکسالی پدید آمد. با این همه علت 


۰ خالصه. 


خرابی سیستان و فقر و مسکنت مردم و تقلیل 
نفوس ان سامان را باید در ظلم و نعدی 
«سرداران» جنسستجو کرد همچنین در 
خسلافکاریهای مأموران دولت و نظارت 
غیرکافی در امر آسیاری و فقدان خدمات 
بهداشتی. و این حقیقت که چون رعیّت نسبت 
به تصرف و تملک زمين تأمین ندارد بهیچ 
رری حاضر نیست که در عمران آن بکوشد. 

خوزستان. پس از سیستان مسهمترین 
ناحیه‌ای که املا ک خالصه در آنجا تمرکز 
. املا ک 
خالصه خوزستان به دو دسته تقسیم میشود: 
۱ -املاک خالصة قبل از رضاشاه. ۲ - 
املا ک خالصة بعد از رضاشاه. املا ک أخير 
است از املا کی که بر اثر 
مصادرة اموال شیخ خزعل بدست امده است 
بنا به گفتة نجم‌الملک در دورة قاجاریه زمین 
و آب هویزه, اهواز. فلاحیه. صمحمره 
(خسرمشهرا. رامهرمز و در واقع تسمام 
خوزستان خالصه بود. بعضی از این خالصه‌ها 
در اواخر دورة قاجاریه فروخته شد. امروز 
هنوز عدء معتنابهی از املا ک خالصه میان 
شمیب و اهواز وجود دارد. همچنین در دشت 
میشان و در دو تاحية خرمشهر و آبادان در دو 
ناحية واقع در منطقة دزفول یعنی چفامیش و 


یافته است عبارت است از خورستان 


بیشتر عبارت | 


ایجیر وب و دوده (واقع در جنوب شوشترا و 
بسعضی نسواحی واقع در کهکیلویه ( که 
بویراهمدی‌ها غصب کرده‌اند) و پاره‌ای از 
املا ک واقع در دشتی که در جنوب کهکیلویه 
قرار دارد از جمله تلاهو و منگلو و هندیجان. 
در محل آخیر دولت خود شا زصین را 
زراعت می‌کند راملا ک خالصه در جای دیگر 
را اجاره میدهد. در یعضی نواحی هر سال 
مال‌الاجاره بوسیلة «ممیزی» تعیین میشود. 
بقراری که میگویند شرایط اجار: خالصه‌های 
ناحية اهواز در هر محل بمیزان معتتابهی فرق 
می‌کند. نکات عمده‌ای که در اجاره‌نامة 
صورخ آبان ماه ۱۳۲۴ ه.ش.مربوط به 
مزرعه‌ای واقع در حوالی کوت‌عبد ال قید شده 
بشرح زیر است: در چهار ساله اول دولت 
مالالاجاره دریافت نخواهد کرد. در 
چهار ال دوم ۸ درصد مجموع غلات صیفی 
و شتوی و محصول درختان را خواهد گرفت 
و در چهار سالة سوم ۱۰ در چهار سالة 
چهارم ۲ و در چهار سالة پنجم 1۱۵ 
مستاأجر متعهد است که محصول رابه نرخ 
دولتی مدل به پول نقد کند و تلمبه‌ای که بتوان 
با آن خالصه مورد اجاره را ابیاری کرد نصب 
کندو کار تصب تلمبه را در چهار ال اول 
بپایان رساند. دولت می‌تواند پس از بيست 
سال اجاره را تجدید کند. در غیر ایتصورت 
درختان و باغها و ماشین‌آلات متملق به 








مستأجر خواهد بود و او متمهد میشود که 
کما کان ۱۵ را بپردازد. با این همه می تواند 
حقی را که در موارد مزبور به او تعلق میگیرد 
به دیگری بفروشد, سار حقوق مربوط به 
بناها و نهر وغیره متملق به دولت است. 
بسیاری از املا ک «خالصة دیم» در ملکیت 
«بالفمل» اعراب است نه ملکیت «حقیقی: 

آنان. در مورد بقية خالصه‌ها بسیاری از آنها 
بر اثر اجرای قانون مصوب فروردین ۱۳۰۶ 
ه.ش. قانون مصوب ۱۶ فروردین ۱۳۱۴ 
ه.ش.به صاحبان جدید تسلیم شد. در ۱۶ 
آبان ۶ ه.ش. آیین‌نامة دیگری راجم به 
انتقال املا ک خالصه خوزستان به تصویب 
هسیأت وزیسران رسبد. مقصود عمده از 
آیین‌نامة قانون مصوب ۶ھ . ش. ظاهراً 
بط زراعت و تشویق خرده‌مالکی بود. 
بسوجب آن در صورت تساوی شرایط حسق 
تقدم با دهقانان محلی است. با این همه حق 
کامل مالکیت به آنان داده نشده است. اگر 
صاحب زمین آن را در ظرف یکسال زراعت 
نکند معامله فسخ ميشود. بعلاوه در صورتی 
که مصالح عامه اقتضاء کند دولت می‌تواند 
زمين را دوباره به ید تصرف خود دراورد. 
انتقال حسق زراعت زمین به اتباع بیگانه 
ممنوع و انتقال چنین حقی به اتباع ایران با 
تصویب وزارت دارایی است. خسس با عشیر 
محصول بسته به وضع زمین باید بمنوان 
مالیات ارضی به دولت داده شود. قانون سال 
۴ ه.ش. یعنی «قانون اجاز: وا گذاری 
اراضی خوزستان به ملکیت اتخاص مصوب 
۶ فروردین ۵۱۳۱۴ .ش.»مقرر می‌دارد که 
زمین باید به افراد یا شرکتهایی وا گذار شود که 
حاضرند آن را بوسیلة تلمبه آبیاری کنند. 
ماحت زمین وا گذاری بابد منحصر به ۲/۵ 
برابر ساحت زمینی باشد که ممکن است 
بوسیله تلمبه مورد تعهد صاحب زمین 
مشروب گردد این اراضی مبدل به ملک 
شخصی کسانی خواهد شد که اراضی خالصه 
به آنان داده ميشود. اما انتقال زصین در سه 
سال اول منوط به موافقت وزارت دارایسی 


خواهد بود. آنین‌نامة مصوب ۱۳۲۶ ه.ش. 


نیز مربوط به انتقال اراضی به اشخاصی است 
که حاضرند بوسیلۀ نصب تلمبه زمین را 
مشروب کنند. بموجب این آیین‌نامه حق تقدم 
با برزه گران محلی است مشروط بر اينکه در 
ظرف ششماء از تاریخ ابلاغ تصویب‌نامه 
تقاضای خود را تسلیم کنند. مقدار زمینی که 
به هر شخص وا گذار میشود ۲ هکنتار است. 
عد قطماتی که ممکن است به یک شخص 
وا گذار شود محدود نشده است. در این 
آیین‌نامه تکلیف حقوق مالکیت تا حدی بهم 
مانده است. اما حق انتقال را مشروط بر این 











خالصه. 


کرده‌اند که گیرندگان اراضی تعهدات خود را 
در مورد زراعت زمینهایی که گرفته‌اند انجام 
داده باشند. در آئین‌نامة قانون مصوب ۱۳۰۶ 
ه.ش.قید شده است که تقاضا کنندگان زمین 
موظف‌اند حتی‌المقدور در اراضی خود په 
بکارند (مادة ۶). اما بموجب آسن‌نامة ۱۳۲۶ 
شسی درخواست‌کنندگان زمین بايد در هر 
صد هکتار زمین وا گذاری در ظرف ۵سال 
یک هکتار مرکبات و خرما زراعت کنر 
(ماد: ۱۱) مادة ٩‏ آنین‌نامة قانون ۱۳۰۶ 
ه.ش.درخواست‌کنندگان اراضی را منع کرده 
بود از اينکه رعایا را از خانه‌های خود برانند 
یا با آنان بدرفتاری کنند. اما چنین می‌نماید 
که‌مادة ۲۰ آیین‌نامة ۶ حا کی از تمایل به 
حفظ «وضع موجوده باشد. زیرا چنین مقرر 
میدارد: «با رعایای سا کن اراضی وا گذاری 
مالکین موظف هستند که مطابق معسول محل 
به طریق مزارعه رفتار نمایند». در تاریخ 
تالیف این کتاب هنوز تصویب‌نامة ۱۳۲۶ 
هھ . ش. به مرحلهُ اجرا درنیامده بود. می‌گویند 
درخواست‌های گرفتن زمینهای خالصه بیشتر 
از طرف ملا کان و بازرگانان و سایر مردم دارا 
تسلیم مقامات دولسی شد است. اراضی 
سوسنگرد و هویزه خالصه است. در ۱۳۱۷ 
ه.ش.اراضی ناحية سوسنگرد میان شیوخ و 
رعایای محلی قسمت شد. به هر یک از رعابا 
یک هکتار زمین و یک سند مالکیت و به هر 
یک از شیوخ ۲۰ هکتار زمین داده شد. با این 
همه در پاره‌ای از موارد زمین‌هایی که به 
دهقانان داده بودند بالاتر از طح رودخانه 
بود و بهمین سبب آرزشی نداشت و سرانجام 
«شیخ»های خوزستان از این دهقانان نیروی 
کاری برای زمیتهایی که گرفته بودند فراهم 
آوردند. در هویزه نیز چنین تقسیمی در مورد 
زمینهای خالصه صورت گرفت. 

دیکر نواحی: گذشته از سیستان و خوزستان 
نواحی مهمی که در آنها املا ک خالصه وجود 
دارد عبارت است از: بلوچستان و بعضی 
نواحي مرزی آذربایجان. نواحی آخیر را 
دولت به عسلل سیاسی در دست خود 
نگاهداشته و مشتمل است بر قریب چهل قربه 
در قراچه‌داغ و بعضی املا کی که ساباً تعق 
به شیخ طه بوده است و در ترگوّر فرگور بین 
ارومیه و شاپور قسرار دارد. در میاندواب 
قریب شش قربه و همچنین رات واقع در 
حوالی کوه سهند و مفان خالصه است. در 
بلوچستان نیز مانند سیستان تاریخ املا ک 
خالصه بیشتر به دورف سلطنت ناصرالدین‌شاه 
(از ۱۲۶۴ تا ۱۳۱۳ ھ.ت.)بازمیگردد. پس از 
مرگ نادرشاه که در ۱۱۶۰ ه.ق:(۱۷۴۷م۲ 
اتفاق افتاد. سرزمینی که امروز بلوچستان 
ایران نام دارد تا مدتی تحت سلطة حکام 


خالصه. 


حژانی اففانستان درآمد و از ۱۷۹۵ م. به بعد 
مان خوانین محلی تجزیه شد و دوباره در 
واسط قرن نوزدهم میلادی تحت قدرت 
درلت ايران درآمد و قمت اعظم بلوچستان 
خالصه شد زیرا ملک‌داران قدیم آن سامان از 
مان رفته بودند و اسناد مالکیت انان بدست 
نیامده بود. فعلاً خالصه‌های بلوچستان 
عبارت از بعضی املا کو قنوات واقع در 
شهرهای خاش و زاهدان و قریب بیت و اند 
قریه در حوالی بمپور و ایرانشهر است. این 
اراضی کاملا یا دست کم غالبا به سردم غیر 
محلی اجاره داده میود و در اجارهنامه قید 
مي‌کنند که روابط متأجر با رعایا موافق با 
معمول محل خواهد بود. از خالصه‌های 
خراسان چیزی باقی نمانده است و آنچه 
وجود دارد مشتمل بر سراتع شصت‌دره در 
حوالی تربت حیدریه و هفت سهم آب 
رودخالة آزند. در کردستان سابقا عد؛ نبة 
فراوانی املا ک خالصه وجود داشت که 
تا کنون بعضی از آنها فروخته شده و بعضی را 
هم مالکان املا ک مجاور غصب کرده‌اند و 
فقط عد؛ معدودی باقی مانده است. در سایر 
تقاط ایران املا ک خالصه که در تمام ولایت 
پرا کنده‌اند دیده میود اما بیشتر آنها چندان 
وسیم نیست. گذشته از نواحی مخصوص 
مانند: سیستان و خوزستان که کوشیده‌اند و 
می‌کوشند املا ک خالصۂ آنها را سیان 
خرده‌سالکین تقسیم کنند. خالمه‌ها به دو 
طریق عمده اداره میشوند. يا مسصول زمین را 
به مدت سه الى پنج سال اجاره میدهند و در 
این صورت زمین يا ده را به مزایده می‌گذارند 
یا هر سال حق برداشت محصول را پس از 
ارزیابی می‌فروشند. روش اجباره دادن ده 
برای مدت کوتاه از طریق مزایده بطور کلی به 
سوء زراعت مسنجر می‌گردد و مستأجر 
سی‌کوشد که به متتهی درجه از زمین 
بسهره‌برداری کند بسی‌آنکه تسوجهی به 
حاصلخیزی ایند؛ ان داشته باشد. املا ک 
خالصه از تظر علاقه و توجه دستگاه اداری 
مملکت‌بانها و روابط میان مستأجر و زایع 
چندان فرقی با املا ک اربایی ندارد. املاک 
اختصاصی: در اواخر سلطنت رضاشاه نوع 
مخصوصی از املا ک خالصه بوجود امد که 
عبارت بود از املا ک شخصی یا املا ک 
مخصوص خود شاه. این اسلا ک را اسماً 
خریده بودند و استاد مالکیت آنها هم بر 
حب معاملاتی که با رعایت «فورمالیته» 
صورت گرفته صادر شده بود اما در غالب 
موارد این «فورمالیته‌ها» در حکم سرپوشی 
بودکه روی عمل طط املا ک‌نهاده بودند. در 
بعضی موارد صاحب ملک مجبور شده بود که 
ملک خود را با ملکی واقع در جای دیگر 








معاوضه کند و در تمام موارد قیمت این دو. 
برابر و یک‌اندازه نبود. حاب املا ک خالصه 
جدا بود و اولی بوسيلهٌ دفتر مخصوص شاه 
اداره میشد. قسمت اعظم مازندران به ترتیبی 
کەگفیم ضممة اسلا ک رضاشاه شد. از 
هنگامی که او استعفاء کرد تفیراتی در وضع و 
کیت املا ک اختصاصی یدید آمده است. 
بموجب فرمان شاه مورخ ۲۰ شهریور ۱۳۲۰ 
ه.ش,املا ک مزبور به دولت وا گذار شد. در 
تاریخ ۱۲ خرداد ۱۳۲۱ ه.ش.قانونی برای 
برگرداندن این املا ک‌به صاحبان اولیاش به 
تصویب رسید. و محا کم مخصوصی بجهت 
رسیدگی به دعاوی ناشی از این قانون 
تأسیس شد این املا ک‌را - که سپس به 
«املا ک را گذاری» ممروف شد - به چهار 
دسته تقسیم کردند: ١‏ -املا کی‌که از صاحبان 
سابق آنها به مبلفی بیش از ده‌هزار ريال 
(تقریباً ٩۵لیره)‏ خریده شده بود. ۲ -املا کی 
که با املا ک واقع در دیگر تقاط معاوضه شده 
بود. ۳ - املا کی که بوسیلة غصب بعمل آمده 
بود. ۴ -املا کی که از صاحبان سابق آنها 
بمبلغی کمتر از ده‌هزار ریال خرید شده بود. 
املا ک دستة سوم و چهارم اکنون غالا در 
دست و ملکیت صاحب آنهاست خواه فرمان 
رسمی در این باب صادر شده باشد خواه 
نشده باشد در صورتی که فرمان صادر نشده 
باشد دعوی به محکمه ارجاع ميشود. همین 
که فرمانی به نفع مالک سابق صادر شد نام 
ملک را از دفاتر اسلا کاختصاصی حذف 
می‌کنند. گر حکم محکمه به نفع دربار صادر 
شود ملک را به اضافة عواید یک یا چند سال 
گذشته که در تصرف مدعی بوده است از او 
پس می‌گیرند و این قبیل موارد بسیار معدود 
است. رسیدگی به ملکیت املا ک ده اول و 
دوم به حا کم ارجاع ميشود. اگر حکم به نفع 
دربار صادر شود ملک مبدل به خالصه 
میشود. شاید بتوان گفت که تکلیف 1٩۰‏ 
املا ک متعلق به این دو دسته معين شده است 
از جمله موارد مھم استانی باید املا ک 
متعطق به خانوادة خلعت‌بری و والی پتکوه 
را نام برد, قريب ۱۷۰ دعوی مربوط به املا ک 
کوچک و بزرگ بنفع دربار تمام شده است. 
براي اقامٌ دعوي تبت به استرداد املا ک 
متعلق به دة دوم مدعی باید ملکی راکه 
بجای ملک اصلی به او دادء‌اند در تصرف 
داشته باشد | گر ملک به دربار برگردد چنانچه 
دعوی به نفع مدعی تمام شده باشد مبدل به 
خالصه ميشود. آخرین تحولاتی که در وضع 
اسلا ک وا گذاری پدید آمده در قانون 
«بازگشت املا ک و مستفلات رضاشاه به 
ملکیت محمدرضاشاه پهلوی» مصوب ۲۰ 
تیر ۱۳۲۸ ه.ش.(ژوئیة ۱۹۴۹ مندرج 





٩۳۸۱۷ خالصه.‎ 


است. بموجب این قانون آن عده از املا ک 
شاه سایق که ملک اشخاص شناخته نشده و 
مورد مرافعه نیت به ملکیت شاه فعلی در 
می‌آید تا ضمیمة املا ک مسوقوفة خاندان 
پهلوی گردد و عواید آن به مصرف امور خیریه 
برسد. بعلاوه آن عده از املا کی که ملک قطعی 
دولت شناخته شده و همچنین املا کی که 
بمدها ممکن است حکم محکمهة مربوط, بر له 
دولت نبت به هر یک از آنها صادر شود به 
سلطان زمان برمی‌گرده". قرق: آخرین نوع از 
اتواع املا ک,املا کی است که «قرق» یعنی 
شکارگاه مخصوص سلطتی نام دارد. این 
دسته از املا ک فراران نِست. پاره‌ای از آنها 
در حوالی طهران قرار دارد که تاریخ آنها به 
دور سلطنت نساصرالدین‌شاه (۱۲۶۴ - 
۲۳ د.ق.)بسرمی‌گردد. عسده اغنام ور 
احشامی که رعایا حق دارند در قرقها بچرانند " 
منحصر به عده‌ای معدود است. کانی که ادل 
محل یستند حق ندارندگلة خود را در قرق 
بچرانند. (از کتاب «سالک و زارع» تألیف 
خانم لمبتون و ترجمة منوچهر آمیری ج بنگاه 
*ترجمه و نشر کاب صص ۲۲۴ - 4۴۵۷. 
دولت اران در سال ۵۱۳۳۴ .ش. 
(۱۳۳۴/۹/۲۹) قانونی در ۱۳ ماده و ۲٩‏ 
تبصره برای فروش و تقسیم املا ک خالصه از 
مجلس گذرانیده و نیز آیین‌نامه‌ای برای آن 
تدوین کرد تا طبق آن املا ک خالصه را 
بفروش برساند. 
خالصه. ال ض ] (اٍخ) یکی از دهستانهای 
بخش مرکزی شهرستان کرمانشاه است. این 
دهستان در شمال باختر کرمانشاه از ۶الی ۳۵ 
هزارگزی واقع میباشد. خلاصة اطلاعات 
جغرافیایی آن بدین قرار است: حدود: از 
شمال به دهستان میان‌دربند. از طرف باختر به 
دهستان سنجابی, از طرف جنوبی به دهستان 
ماهی‌دشت., از طرف خاور به دهستانهای 
پای‌روند و میان‌دربند. هوای این دهستان 


۱-در ۲۷ ژان ریه (۱۳۲۹ه. ش.) جراند 
انگلتان خبردادند که شاه فرمان داده تا همة 
املا ک اختصاصی که از پدرشان به ایشان رسیده 
است مبان رعایا تفیم شرد و نیز تأ کید شده که 
املاک مزبرر با شرایط ساعد به اناط 
طریل‌المدت به دهقانان فروخته خراهد شد و 
وجوه حاصل به مصرف امرر ترلیدی و تشکیل 
شرکتهای کثاورزی نحراهد رمبد تا دهفانان از 
آن بهره‌مند شوند. گفته شده بود که عوائد سالانه 
این املا ک که مشتمل بر تفریاً ۸۰۰ده است 
متجاوز از پانصد مزارلیره می‌باشد. نک؛ جالب 
ترجه آن است که این کار ظاهراً برخلاف 
مقررات قانون مدنی است زیرا این املا ک دران 
راحد وقف است اگر چه ممکن است مجوزی 
برای ابن عمل در کب فقهای قدیم شیعه یافت. 





۲ خالصه. 


خال عصی. 





مانند سایر دهتانهای حومة کرمانشاه سرد 
معتدل و سالم است. در این دهستان سه 
رشته کوه‌بطور مشخص مشاهده میشود: ۱ - 
ارتفاعات جنوبی: اين ارتفاعات دنبالة 
ارتفاعات جنوبی شهر کرمانشاه است به 
طرف شمال باختر ممتد و بتدريج از ارتناع 
ان کساسته و بسالاخره در بساختر ابادی 
داردرفش و محل اتصال رودخانة قره‌سو به 
رودخانة مرگ با زمین یکسان و تمام میگردد. 
اسامی قلل آن از کرمانشاه به شمال باختر 
عبارتد از: قله سياه کمربه ارتفاع ۱۷۲۰ گز - 
قلهٌ تنوردول به ارتفاع ۱۶٩۱‏ گز قله 
داردرفش به ارتسفاع ۱۵۱۱ گز و گردنة 
نمل‌شکن به ارتفاع ۱۴۱۸ گز. ۲ - ارتفاعات 
وسط دهستان: در این قسمت کوه 
زبارت‌ویس است که تقریاً در وسط دهستان 
واقع و از شاء گدار و سمگان شروع شده و در 
سراب سیونان با زمین یک ان میشود. ارتفاع 
قل آن از دریا ۱۸۶۸ گز و زیارتگاهی در 
روی قلة آن وجود دارد. ۳ - ارتقاعات 
شمالی دهتان: ارتفاعات شمالی مرتفع‌تر از 
دو رشتذ مذکور است و از ارتفاعات شمالی 
روانر منشعب و در شمال صفی‌آباد و محل 
معروف به قلمبر به رودخانۀ رازآور متتهی 
میشود. قله‌ای بلند و پرتگاه آن بنام کوه 
خورین به ارتفاع ۲۴۷۲ متر از سطح دربا 
مباشد. رودخانه: رودخاتۀ قرسو پس از 
گذشتن از بخش روانسر در محلی معروف په 
شاه گدار وارد این دهستان شده در سراب 
خشکه از این دهستان خارج میگردد. از آب 
آن بواسطة گودی جز آشامیدن استفاده 
دیگری نیشود. رودخانة رازآور که حد 
طبیعی ابن دستان با دهستان میان‌دربند 
است از دهستان مذکور به این دهستان وارد و 
در محل معروف به دوآب قزانچی به رودخائة 
قره‌سو ملحق میشود و برخی از قراء دهستان 
را مشروب مینماید. راه شوسۀ کرمانشاه به 
روانر تقریباً از وسط این دهستان از شمال و 
موازی رودخانة قرهسو می‌گذرد. راه فرعی 
کرمانشاه به سنجابی از دامن شمالی 
ارتفاعات جنوبی این دهستان عور مینماید. 
بعلاره بواسطة مطح بودن اراضی در فصل 
خشکی اتومبیل به تمام آبادیهای دستان 
میتوان برد. آب قراء دهستان اکشراز چاه و 
برخی چشمه و قات است. سحصول عمدة 
دهتان غلات و حبوبات و دیمی و لبنیات و 
نایر محصولات دامی است. این دهتان از 
۲ آبادی بزرگ و کوچک تشکیل شده و 
جمعیت آن در حدود ۲۳هزار نفر و قراء مهم 
آن به شرح زیر است: دوچقا, گلالی, گرواند, 
عمرمل. کوبهوند. چسقازرد. دائی‌چی, 
مهدی‌آباد. شاهین, پاباجان, سراب نیلوفر. 





زبان مادری ساکتین دهستان کردی ولی 
عموما به زبان فارسی اشنا هستند. دین آنها 
اسلام و مذهب شیعۂ اثنی‌عشری است. (از 
فرهنگ جغرافیابی ایران ج ۵). 
خالصه. ال ض] اإخ) نسام یکسی از 
ددتانهای بخش مرکزی شهرستان قصر 
شیرین است. این دهتان در جنوب باختری 
قصرشیرین بن مرز ایران و عراق و رودخانة 
الوند واقع شده و راه شوسة قصر شیرین به 
خسروی تقریبا از وسط آن میگذرد. موقمیت 
طبیمی دهتان تیه و ماهور با آب و هوای 
نواحی گرمسیری است. آب قراء قسمتی از 
رودخانة الوند و قسمتی از چاه و چشمه 
تأمن می‌شود. محصول عمدة آن غلات ديم و 
لبنیات است. این دهستان از ۱۷ ابادی 
کوچک تشکیل شده که جمعیت آن در حدرد 
۰ تن و قراء مهم آن به شرح زیر است: 
خسروی که در اتهای باختری کشور کنار 
مرز ایران و عراق و قلعه‌سبزی در کنار شوبة 
قصرشیرین به خسروی و خراطها کنار 
رودخانة الوند و گرصدف راقم است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۵). 
خالصه. (لٍ ص] اإخ) دهسی است مرکز 
دهان ده‌تازیان بخش مشیز شهرستان 
سیرجان. واقع در ۸۷ هزارگزی جوب 
خاوری مشیز سرراه فرعی رایین - مشیز. 
ناحیه‌ای است واقع در جلگه با آب و هوای 
نواحی سردسیری. دارای ۱۷۱۰ تن سکنه که 
مذهبشان شیمه و زبانشان فارسی است. آب 
این ده از رودخانه و قنات مسیاشد و 
محصولات غلات و حبوبات و تریا ک است. 
شفل اهالی زراعت و صنایم دستی قالیباقی با 
نقشه میباشد. راه فرعی است و دبستان دارد. 
مزارع ابراهیم‌آباد. کنیزآباد. تلخ‌آباد. 
جلال‌آیاد. دولتآباده باب‌کوچک جزء این ده 
است. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۸ا۔ 
خالصه. إل ض] (اخ) دی است از 
دستان چهار فرسخ بخش شهداد شهرستان 
کرمان. واقع در ۱۴ هزارگزی جنوب باختری 
شهداد سر راه مالرو شهداد و کرمان. ناحیه‌ای 
است واقع در جلگه با آب و هوای نواحی 
گرمیری. دارای ۱۶۰ تن سکنه متدین به 
دین اسلام (مذهب شیعه) و متکلم به زبان 
فارسی مبباشند. اب انجا از قنات و 
محصولات آن غلات و خرما و حنا مباشد. 
شغل اهالی زراعت و راه مالرو است. (از 
فرهنگ جقرافیایی ابران چ‌۸اء 
خالصی. [لٍِ] (ص نسبی) منوب به 
خالّه و خالص. 
خالصی. [لٍ) (اخ) عبدالحی خواجه‌زاده. 
متوفی به ۹۵۰ ه.ق.او راست دیوانی به ترکی 
وسال وفاتش در این مصراع آمده: «قودی 





بوکونی خالص اولدی». (از کشف الظنون چ ۲ 
ج۱ ستون ۷۸۶). رجوع به قاموس الاعلام 
ترکی ج ۲ ص۲۰۱۸ شود. 
خالصی. [ل) (ٍخ) بهدی خالصی. رجوع 
به مهدی خالصی شود. 
خالط. [لٍ) (ع ص) آمیزنده. رجوع به 
خلط شود. ||شیر بوی‌گرفته. (مهذب السماء), 
خالع. [) (ع ص, ) خوشۀ خاربرآورده. 
(ناظم الاطباء). نمت است از خلع که به معنی 
خار برآوردن خوشه باشد. (منتهی الارب). 
رجوع به کلم خلع شود. ||() زن بیرون‌آینده 
از شوی بواسطة قدایی که داده است. (ناظم 
الاطباء). زن بیرون‌آینده از شوی به فدا که 
دهد و مرد که گذارده زن را بر مال. (آنندراج) 
(منتهی الارب). مردی که زوجه خود را در اثر 
بل مال طلاق میدهد. رجسوع به لفت عم 
شود. |[غورة پختة خرما. ||رطب که بیشتر از 
وی پخته باشد. ||شتر که جتن نتواند و 
توستی کند چون کی بر وی نشیند. 
||پیچیدگی بی پاشه ر گستگی آن. 
|ادرخت عضاة که گاهی برگش نیفتد. (ناظم 
الاطباء) (آنندرا اج) (متهى الارب) اقرب 
المورد) (تاج العروس) (المتجد). 
خالع. [لٍ] ((غ) حسین‌بن محمدبن جعفرین 
محمدین حسین رأفقی معروف به خالم. ببضی 
نسب او را به معاویةن ابوسفیان میرسانند. 
وی از بزرگان علم نحو و لغت و ادب عرب 
بود. از ابوعلی فارسی و ابوالحن سیرافی و 
جز این دو کب علم کرد. وفاتش به سال 
۸ هھ .ق.اتفاق افتاد و کتب زیر او راست: 
۱ -کتاب الا ودية والجبال والرمال. ۲ -کتاب 
الامشال. ۲ - کتاب تخیلات العرب. ۴ - شرح 
شعر ابوتمام. ۵ -کتاب صنایع الشسعر و جز 
ابنها. ابیات زير از اوست: 

رأیت السقل لمیکن اتتها با 

ولم یقسم على قدر الستینا 

فلو ان اآلنین تقمته 

حوی الابا» اتصية البیناء 

وایضا او راست: 

خطرت فقلت لها مقالة مغرم 

ماذا علیک من‌السلام فلّمى 

من سقم جسمک قلت بالتکلم 

ثتبمت فبکیت قالت لاترع 

فلعل مل هوا ک‌بالمتبسم 

قلت انفقنا فیالهوی فزيارة 

ار موعدا قبل الزيارة قدمی 

فتضاحکت عجبا و قالت یا فتی 

لو لمادعک تنام بی لمتحم 

(از مسعجم الادباء چ دارالمأصون ج ٠١‏ 
مص ۱۵۶ - ۱۵۵ و اناب سمعانی). 

خال عصی. ال ع صا) (ترکیب اضافی, ! 


خالعة. 
مرکب) کنایه از گناه باشد که در مقابل شواب 
است. (برهان قاطع) (آنسندراج) (ناظم 
الاطباء) ۲ 
خالعة. [لرع] (ع ص) زن بی‌شرم. (ناظم 
الاطباء) 
خالف. زلٍ) (ع ص) گول. احمق. (آتدراج) 
(ناظم الاطباء) (منتهى الارب) (اقرب الموارد) 
(المنجد). منه: رجل خالف. ||بسیار خلاف. 
(ناظم الاطباء). |ابی‌خیر. نانجیب. (آنتدراج) 
(ناظم الاطباء). منه: هو خالف اهل ببته. |/سقاء 
آب برکشنده. |[آنکه بنشیند پس از رفتن تو. 
(اقرب الصوارد) (آنندراج) (ناظم الاطباء) 
(منتهی الارب). منه: فاقعدوا مع الخالفین. 
(قرآن ۹/۸۲). || خلاف. (ناظم الاطباء). منه: 
فی خلقه خالف؛ ای خلاف. (اقرب الموارد) 
(مسنتهی الارب). ||(!) نبیذ تباه‌شده. (ناظم 
الاطاء) (آنندرا اج) (متهی الارب). 
خالف تشهو. لت ُ] (ع جملة فعليه) 
نظیر خالف تذکر. (امثال و حکم دهخدا ج ۲ 
ص ۷۱۱. مخالفت کن تا مشهور شوی". 
رجوع به «خالف تعرف» شود. 
خالف تعرف. ال ت ر) (ع جملة فعليه) 
مخالفت کن تا سعروف شوی. رجوع به 
«خالف تشهره شود. 
خالفة. [لٍ ف] (ع ص) زن گول. زن احمق. 
(آتندراج) (ناظم الاطباء) (منتهی الارب). منه: 
امراة خالفة. ج. خوالف. ||رجل خالفة: مرد 
بیارخلاف. کتیرالخلاف. (اقرب الموارد) 
(ناظم الاطباء) ". ||سخن تباه. خطا. ||() زن, 
(ناظم الاطباء) (منتهی الارب). کدبانوی خانه. 
(مهذب الاسماء). [|ستون که جانب يسين 
خیمه و خرگاه باشد. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (مهذب الاسماء). |إامت باقيماندة 
بعد امت گذشته. || شخص ناشناخته. شخص 





غیرمعروف: ماادری ای خالفة هوا ندانم کدام 
کس‌است او. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء), 
خالق. [لٍ] (ع ص) نو بیرون‌آورنده بر ال 
سابق. (آنندراج) (ناظم الاطباء) (منتهی 
الارب). آفریدگار. (مهذب الاماء). 
آفریننده, مقابل مخلوق. موجد. بیع 
بوجودآورنده. فاطر. ج. خالقون, خالقین: هل 
من خالق غير الّ. (قرآن ۳/۳۵ ||از صفات 
باری‌تعالی, (آنندراج) (ستتهی الارب)؛ واذ 
قال ریک للملائكة إنى خالق بشرا من 
صلصال من حماً مسنون. (قرآن 4۲۸/۱۵ 
ذلکم الله ربکم لاله الاهو خالق کل شیء 
فاعبدوه و دو علی کل شیء وکیل. (قران 
۰ هو اله الخالق الباریء المصور له 
الاسماء الحستی... (قرآن ۲۴/۵۹ 
ای غافل از شمار چه پنداری 

کت آفرید خالق بیکاری. 

کجاز عیب ملوک زمانه یاد کنند 


رودکی. 








بری بود ز نقائص چو خالق سبحان. فرخی. 
دادهست بدو ملک جهان خالق معبود 
با خالق معبود کسی را نبود کار. منوچهری. 
مقدار الاعمار و خالق اللیل و لنهار... روزگار 
عمر و مدت پادشاهی این مقدار نهاده بود. 
(تاریخ بهقی چ ادیب پشارری ص ۲۸۲). 
کی‌بازگشت خواهی زی خالق ای برادر 
آنگه که بهر خدمت مخلوق را نشائی, 
ناصرخسرو. 

اختلاف میان ایشان در معرفت خالق... هر 
چه ظاهرتر بود. ( کلیله و دمنه). و همه په 
وحدانیت خالق و رازق خویش معترف 
ميباشند. ( کلیله و دمنه), 

قفل بر دلهای ما بنهاد حق 
کس نداند برد بر خالق سبق. مولوی, 
||اندازه کننده. (مهذب الاسماء). |[صانع ادیم 
و مانند ان (انتدراج) (منتهى الارب). 

خالق آباد. [لٍ] (اغ) دهی است جزه 
دهستان خدابندهلو بخش قیدار شهرستان 
زنجان. واقع در ۱۵ هزارگزی جنوب خاوری 
قیدار و ۱۲ هزارگزی راه مالرو عمومی. 
تساحیه‌ای است کوهتانی واقع در کنار 
رودخانه با آب و هوای مناطق سردسیری, 
دارای ۵۰۶ تن سکنه که زبانشان ترکی و 
مذهیشان شيعه است. رودخانة خسررود از 
آنجا میگذرد. محصولات این ده غلات» بنشن 
و قلستان و شغل اهالی زراعت و قالیچه و 
گلیم و جاجیم بافی می‌باشد. راه این ده 
مالروست. (از فرهنگ جفرافیایی ایران چ ۲). 

خالق آباد. (لٍ) (إخ) ده کوچکی است از 
دهستان حومة بخش زرند شهرستان کرمان. 
واقع در ۲۴ هزارگزی باختر زرند سر راه 
مالرو زرند به بافق. ناحیه‌ای است واقع در 
جلگه با آب و دوای معتدل. ۴۳۲ تن سکنه 
دارد که مذهیشان شیعه و زبانشان فارسی 
است. اب آنجا از قنات و سحصولات آن 
غلات و پته و پنبه و حبوبات میاشد. شنل 
امالی زراعت و راه مالرو است. مزرعة 
طاهرآباد جزهء این ده است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج۸. 

خالق آباد. [لٍ] (اع) دی ات از 
دهستان ملک‌آباد بخش کهنوج شهرستان 
جیرفت. واقع در ۹۶ هزارگزی شمال خاوری 
کهنوج سر راه مالرو ریگان به کهنوج. 
ناحیه‌ای است کوهستانی با آب و هوای 
نواحی گرمسیری. دارای ۲۰۰ تن سکنه که 
مذهبشان شیمه و زبانشان فارسی است. اب 
آنجا از قتات و محصول آن خرما و غلات 
میباشد. شغل اهالی زراعت و راه مالرو است. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج‌۸ا. 

خالق آباد. زلٍ] (إخ) دهی است کوچک از 
دهستان انار شهرستان رفسنجان. واقع در ۸۲ 





٩۳۸۳ خالق‌آباد.‎ 


هزارگزی شمال باختری رفسنجان و ۴ 
هزارگزی خاور شوه رفسنجان به یزد. 
سکنه آن ۵۰ تن است. (از فرهنگ جفرافیایی 
ایران با 
خالق آباد. (لٍ] ((خ) دهی است کوچک از 
دهتان کشکوئة شهرستان رفنجان. واقع 
در ۲۸ هزارگزی شمال یاختری رفسنجان و ۸ 
هزارگزی خاور شوسة رفسنجان به یزد. 
دارای ۴۴ تن سکنه است. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج A‏ 
خالق آباد. (لٍِ] (إخ) دھی است کوچک از 
دهتان حومۂ غربی شهرستان رفسنجان. 
واقع در ۵ هزارگزی شمال رفنجان و ۳ 
هزارگری شمال شوم رفسنجان به یزد. 
دارای ۴۰ تن سکته است. (از فرهنگو 
جغرافیایی ایران ج۸. 
خالق آباد. (لٍ) (!ج) دہ کوجکی ایت از 
دهستان خامان شهرستان رفنجان. واقع در 
۵ هزارگزی شمال خاوری رفسنجان و ۱۵ 
هزارگزی شمال شوسة رئسنجان به کرمان. 
دارای ۳۹ تن سکته است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج۸). 
خالق آباد. [لٍ] ((غ) دیات کوچک از 
بخش راور شهرستان کسرمان. واقع در 
۲هزارگزی جئوب راور و اهزارگزی راه 
فرعی کرمان به رارر. دارای ۲۰ تن سکنه 
است. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج‌۸. 
خالق آباد. الٍ] (إخ) ده کوچکی است از 
بخش راین شهرستان بم. راتع در ۸ هزارگزی 
باختر راین کنار راه فرعی قریقالعرب به راین. 
سک ته آن ۲ خانوار است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران چ۸). 
خالق آباد. (لٍ] ((غ) دی است از 
دهتان نهیندان بخش شوسف شهرستان 
بیرجند. ناحیه‌ای است واقع در ۱۲۲هزارگزی 
باختر شوسف و ۳هزارگزی جنوب مالرو 
عمومی بصیران به شوسف. این ده در جسلگه 
راقع است با آب و هوای نواحی گرمیری. 


۱- در فرهنگ آتندراج به نقل از غرامض 
سخن آمده که این نبت بصورت «خال عما» 
نوشته شده و آن رسوایی است که ببب 
تافرمانی به آدم رسید. نظامی می‌گربد: 
«خال عصا بر رخ آدم فکنده. 
مطلق خال هم به این معنی است. 
تا قفا خال بهشتی جمال تر بدبد 
شت آن خال بر ناص آدم زد. نظیری. 
در فرهنگ نفیسی تلفظ (تئه.اهه) برای این کلمه 
خبط شده است که بنظر می‌آید این از اشتباهات 
نوبندة فرهنگ است. 

۰ وام۵) وا Brûler‏ - 2 
۳-«تاء۱ در اینجا برای تأنیت نیت و برای 
مبالغت است. نظیر: به جاه زمزم شاشید ن. 


۴ خالق‌آباد. 


دارای ۴۶ تن سکنه که مذهان شیعه و 
زبانشان فارسی است. آب آنجا از قنات و 
محصول آن غلات و لبنیات مبباشد. شفل 
اهالی زراعت و مالداری و راه مالرو است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج .)٩‏ 

خالق آباد. (لٍ) (اخ) ده کوجکی است از 
بخش حومة شهرستان نائین. واقع در ۵۰ 
هزارگزی جنوب نائین و ۱۵ هزارگزی راه 
نائین به هاشم‌آباد. دارای ۲۰ تن سکته که 
مذهبشان شیمه و زبانشان فارسی است. این 
ده در کنار جادة نطنز و نائین ميان صدرآباد ۳ 
معاضدیه و مان صدرآباد و دوراههُ اصنهان 
واقع و در ۴۶۸۱۰۰ گزی تهران قرار دارد. (از 
فرهنگ جنرافیاییایران ج ۰0۱۰ 

خالق آباد رضوی. [ل دز ض ] (إخ) ده 
کوچکی‌است از دهان نوق شهرستان 

"رفسنجان. واقع در ۶۳ هزارگزی شمال 
باختری رفسنجان و کنار راه مالرو رفسنجان 
به باقق. دارای ۳۵ تن سکنه است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران چاء 

خالقالمعانی. ال ٤‏ (ع ص مرک) 
خلق‌کنندء معانی. بوجودآورندۂ معانی نو. 


خلاقالممانی: 

هم نام تو خالق‌الکلام است 

هم نعمت تو خالق‌المعانی. خاقانی. 
خالق پسند. ال ب س] (نسف مرکب) 
مورد ند خالق. خداپسند. 


خالعداد. [لٍ) ((خ) دهی است از دهتان 
ناروئی بخش شیب آب شهرستان زابل. واقع 
در ۱۶ هزارگزی خاور سکوهه و ۲۰ 
هزارگزی خاور شوسة زاهدان زابل, ناحیه‌ای 
است واقع در جلگه با آب و هوای گرم و 
متدل. دارای ۲۳۹۵ تن سکنه که مذهبشان 
شیعه و سنی و زبانشان فارسی و بلوچی 
است. اب انجا از رودخانة هیرمند است و 
محصول این ده, غلات و بنه و لبنیات و 
صیفی میباشد. شفل اهالی زراعت و گله‌داری 
و قالیچه و گلیم و کرباس بافی است. راه 
فرعی و پاسگاه ژاندارمری دارد. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج۸), 

خال قرمز. الق ]نركب وصنی, ! 
مرکب) در بازی ورق اطلاق بورقهائی میشود 
که خال آنها قرمز است. مقابل خال سیاه. 
خالق‌وردی. [لٍ ر] ((ع) دهی است از 
دهستان مهربان بخش کبودرآهنگ شهرستان 
همدان. واقع در ۵۵ هزارگزی شمال باختر 
قصبة کبودرآهنگ و ۸هزارگزی خاور شوسة 
همدان بیجار. ناحیه‌ای است سردسیر و 
اراضی آن تپه و ماهور میباشد. ۳۷۸ تن سکنه 
دارد که مذهبشان شیعه و زبانشان کردی و 
ترکی است. آب آنجا از قنات و محصول 
غلات دیم و لبنیات و جزئی انگور است. 








شفل اهالی زراعت و گله‌داری و صنایم دستی 
زنان قالیافی است. راه مالرو و تابستان از 
کیتواتومبیل میتوان برد. افرهنگ جفرافیایی 
ایران ج ۵). 
خالقوند بلاس. ((خ) تلفظ ترکی شال 
کندیل" است و آن نام نحوی معروف یونانی 
است که نام اول او دیمتریوس" میباشد. او 
بال ۱۴۲۴ م. در آتن پدنیا آمد و در ۱۵۱۱ 
م. در میلان وفات یافت. او یکی از فراریان 
یونانی به ایتالیا است که موجب تجدید حیات 
ادبي یونان در ایتالیا شد و از کسانی است که 
اولین جاپ‌های کتاب ده مره و 
«ایسقراطس» " را بدانها نبت داده‌اند. 
خالقوند بلاس. (اخ) نام «لاانیقوس»۲ 
میباشد که برادر دیمتریوس خالقوندیلاس 
است. او راست کستابی دربار: امپراطوری 
بیزانس از سال ۱۲۹۴ م. تا ۲ م. رجوع به 
خالقوندیلاس دیمتریوس شود. 
خالقه. انَ) ([غ) "نام نهری است در 
«دک‌اترینوسلاو» راقع در جنوب روسیه. 
بال ۱۲۲۳م. روستها پر ساحل این رود 
مغلوب شدند. (از قاموس الاعلام ترکی ج ۳ 
ص۲۰۱۸). 
خالقه. (تی] ((خ)" تلفظ ترکی نام مردمانی 
است که در نواحی شمالی مفولستان از 
ژونگاری " تا خنگام" مستقر میباشند. این 
مردمان بار کوتاه‌قد و واجد شرایط ناد 
زردند (موهای سیاه و خا کتری. ریش کم 5 
تنگ, جمجمٌ کوتاه. صورت پهن و صاف و 
لان خیلی کلفت) و بصورت چادرنشینی 
روزگار میگذرانند. حکومت آنها با کشور 
چين و لباسهایشان لباس مردمان چين و 
مذهبثان مذهب بودائی است. 
خالقی. [لٍ) (اخ) دهی است از دهستان 
چناران بخش حومة شهرستان مشهد. واقع در 
۸ هزارگزی شمال باختری مشهد و ۲ 
هزارگزی شال راه شوسۀ مشهد به قوچان. 
تاحیه‌ای است واقع در جلگه با آب و هوای 
معتدل, ۳۸ تن سکنه دارد که مذهیشان شیعه و 
زبانشان فارسی و کردی است. آب آنجا از 
قنات و مسحصولات آن غلات و چفندر و 
سیب‌زمینی و تریا ک‌مسباشد. شغل اهالی 
زراعت و قالیچه‌بافی و مالداری است. راه این 
ده مالرو است. (از فرهنگ جقرافیایی ایران 
ج 
خالکداری. (لٍ] (إخ) دی است از 
دهتان باهوکلات بخش دشتیاری شهرستان 
جام‌هار. واقع در ۱٩‏ هزارگزی جنوب 
دشتیاری کنار راه مالرو نکور به دلکان. 
ناحیه‌ای است واقع در جلگه با آب و هوای 
گرمسیری و مالاریائی, ۲۵۰ تن سکنه دارد 
که سنیمذهب و بلوچی‌زبان میباشند. آب 








خالکید ونیه. 


آتجا از آب باران و محصولات آن شلات و 
حبوبات است. شفل اهالی زراعت و راه آن 
مالروست. (از فرهنگ جغرافیایی ایران چ‌۸ا. 

خا لکوب. (نف مرکب) آنکه با سوزن بدن 
انان را خال میکوبد. کبودی‌زن. واشم. 
واِحَة. 

خا لکوبی. (حامص مرکب) عملی است 
که‌یدان بشر: آدمی را نگارین کنند بصور گلها 
و یا حیوان و یا حروف. و آن بوسیلة آجیدن 
بشره با سوزن و نیل پاشیدن بجای آجده 
باشد. کبودزنی. وشم 

خا لکوبی کردن. اک ] (مص مرکب) 
خال کوفتن. کبودزنی کردن. وشم. توشیم. 

خالکی. [ل] (اخ) دهی است جزء دهستان 
حومة بخش لشت‌نشاء واقع در شهرستان 
رشت و ۷ هزارگزی جنوب بازار لشت‌نشاء. 
ناحیه‌ای است واقع در جلگه با آب و هوای 
مرطوب و مالاریائی. ۱۵۸ تن سکنه دارد که 
شیمیمذهب و گیلکی‌زبانند. آب آنجا از 
توشاجوب از سفیدرود و محصولات برنج و 
ابریشم و چای و شغل اهالی زراعت مباشد. 
راه آنجا مالرو است. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۲). ۱ 

خالکید ونیاء ((ع) تلفظ خالکیدونه که نام 
آن ترکی نام قاضی‌کوئی است. رجسوع به 
قاضی‌کوئی و ماد ذیل شود. 

خالکید ونیه. (إخ) تلفظ دیگر ترکی 
کالسدوان" میباشد. کالسدوان شهری از 
شهرهای آسیای صفیر (بیزانس) در مدخل 
بغر بوده است. این شهر بسال ۶۸۵ ق.م 
ساخته شد و در ۴۰۹ ق.م. بتوسط انسی‌ها 
مفتوح گردید و در ۷۴ ق.م. بسوملة 
میتریدات ۲ بدون موفقیت محاصره شد. 
ژوستینین بزیبائی و استحکام این شهر کمک 
فراوان نمود و نام آن را «ژوستیتیاناه ۲۱ 
گذارد. بعدها این شهر مرکز ابرتیه "۲ (قلمرو 
مطران) شد. بال ۴۵۱ ق.م. انجمن مذهبی در 
آنجا منوفیزیست‌ها را محکوم کرد. عشمانها 
این شهر را کوبیدند ولی یادگار آن تحت اسم: 
«ابرشیه خالکیدونیه» ۱۲ باقی ماند. 


(املای لاتینی) Chaleondylas‏ - 1 
(املای فرانسری) Chalcondyle.‏ 


2 - ۵۰ 3 - ۰. 

4 - 6۰ 5 - Khalka. 

6 - Khalkas. 7 -_ ۰ 

(املای رر“( ۱692۳ ۰ 8 

9 - 6 

10 -. ۰ 

11 - Jusliniana. 

12 - Archevêché. 

13 - Archevêché de Chalcédoine. 
(املای فرانسوی).‎ 





خالکیدیق. 
خالکید یق. (اع) تلفظ ترکی کالسیدیک ۱ 
شبه جزیر؛ یونانی است که از سالونیک شروع 
میود و در آرشیل" بین خلیج‌های 
سالونیک آ و ارفانو ؟ پیش میرود. فلاتی 
است دارای پت و بلندیهایی به ارتقاع ۲۰۰ 
متر. این ناحیه پس از انکه از مقدونیه جدا 
میشود و بطرف سالونیک می‌رود سه شبه 
جزیره مشخص میکند ینامهای: کاس درا 


لگسو؛ هاژیون - اروس ۲ مردم آنجا 
یونانی و در قدیم خالکیدیق مرکز مهم 
کلنهای هلنی بود. 


خالکید پوس. (إخ) تلنظ تسرکی 
کالسیدیوس" فیلسوف نوافلاطونی و صرف 
ر نحوی‌دان معروف قرن سوم و چهارم 
مسیلادی است. تفر او بسر طیماوس ٩‏ 
اقلاطون مشهور است. 
خالکیس. ۰() تسلفظ ترکی كاليس ۲ 
است و آن بندر یونانی است واقع در جزیرة 
نگرپون! ۲ واقع ب 
۰ تن. نام خالکیس بر آنها از این جهت 

اطلاق خد اش که اهاي آن جزیره اولین بار 
مقرخ " برای ساختن اسلحه بکار برده‌اند. 
خالکیس در ساب کانهایی هراس 
مقدونیه .یل و ایتلیا میفرستاد. 
خال گذاشتن. (گ تَ) (مص مرکب) 
خال بر روی بشره گذاشتن مرتزیین را. | نقطه 
بر چیزی گذاشتن. ||لکۂ بدنامی بر کی 
نهادن. نبت فاد بکی دادن. بدنام کردن. 
|اشررع بفاسد شدن میوه. لک آرردن میوه. 
خالگر. (گ] (ص و مسخنف 
خالگیر :این آنروشه ۷ نیست که زاغ 
است خالگرش هر دو قرین یکدگر و نیک 
درخورند. ( کالی از سعید نفیسی در کتاب 
احوال و اشعار رودکی ص ۰ ۱۲۰). 
خال گوشتی. (لٍ] اتسرکیب وصفی. | 
مرکب) نقطه‌های برجسته از گوشت که گاهی 
بر پوست بدن انان باشد. 
خالم. (ل) () مار که بعربی حَيّة خوانند. 
(برهان قاطع). مار که بگزندگی معروف است. 
(انجمن آرای ناصری). مار. افرهنگ 
جهانگیری) (آنندراج): 

همیشه تابر اهل خرد محال نماید 

که خارپشت بود درگه ماس چو خالم 

مثال خالم بر شکل خارپشت حسودت 
سر درون شکم گم۔ 
ابن یمین (از انندراج) (انجمن ارای ناصری) 
(جهانگیری). 
خالم.(ل) (ع إا یک مستوی. (آنندراج) 
(ناظم الاطباء) (منتهی الارب). 


"۷ 
پر آوریپ"". جمیت آن 


کشیده پوست ز تن باد و 


خال معشوق. ال ) اترکیب اضانی. ( 


مرکب) خال که بر بشره یا بدن محیوبه باشد و 
در نزد عاشق باارزش جلوه کند۸. 








خال نا ک. (ص مرکب) دارای نقطه‌هایی 
غر رنگ خود. (ناظم الاطباء). آنکه خال 
بار دارد. پرخال. آخیل, غیلاء. (اسنتهی 
الارب). منه: رجل اخیل, امرأة خیلاء. 
خال نان. [ل) (ترکیب اضافی, ! مرکب) 
تخمی که بر روی نان پاشند مثل سیاه‌دانه و 
تخم ریحان و خشخاش و امال آن. (فرهنگ 
شسموری ج۱ ص۳۷۴ (آنسندراج). 
|اسوختگی‌های آتش که بر روی نان بهم 
رسد. 
خالنحان. [] (۱۲0 نام دارونی ست. 
خولجان. خولنجان مصری. ريشه جوز. 
قط تلخ. قط کشمیری. رجوع به کلمة 
خولنجان شود. 
خالنجان. [ل] (اخ) دهی است از دهستان 
کربال بخش زرقان شهرستان شیراز. وأقع در 
۱ هزارگزی جنوب خاوری زرقان و ۲ 
هزارگزی اتومیل‌رو خرامه به بندامیر. 
ناحیه‌ای است واقع در جلگه با آب و هوای 
ممتدل و مالاريايی, ۵۲ تن سکنه دارد که 
شیعی‌مذهب و فارسی‌زبانند. آب آنجا از رود 
کرو محصول: غلات و برنج و تریا ک و شفل 
اهالی زراعت است. راه این ده مالرو میباشد. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۷). 
خالنجوی. (ل) (اخ) نام موضعی بوده 
است بر سه فرسنگی نیشابورن... و احمدعلی 
نوشتکین با سوارة خیاره‌تر بر اثر آن مخاذیل 
تا خالنجوی سه فرمنگ شهر برفت و پسیار 
از ایشان بکشتند و بار بگرفند و از آنجا 
مظفر و منصور با غیمت و ستور و سلاح 
بسیار نماز شام را بشهر بازآمدند. (تاریخ 
بهقی ج ادیب ص ۴۳۶). پذیره شدن طوسیان 
رااز بژخرد و ی و خالنجوی درآمدند. 
بسیار مردم بیشتر پیاده و بی‌نظام که 
سالارشان مقدمی بود تا رودی از مسدپران 
بقایای عبدالرزاق و با بانگ و شغب و خروش 
می‌آمدند. (تاریخ بیهقی ج ادیب ص ۴۳۴). 
خالنگ. (ل] (اج) ظاهراً نام موضعی برده 
است بماوراءللهر؛ 
تقویم بفرتان "" چنان خوار شد امال 
چون جخج به خمناوز و چون فنج بخالنگ. 
قریع الدهر. 
خالو. )4 بسرادر مادر. (ببرهان تاطم) 
(آنتدراج).۲۱ دایی. (فرهنگ ضیائی) '" 
خال. (فرهنگ شعوری ج۱ ص ۳۷۷). آبو. 
آبی. ||شوهرخاله. (غیاث اللغات) (آتدراج). 
|اسورنایی را گویند و آن را شاهنایی و 
شهنایی هم خوانند.(برهان‌قاطم) (آنندراج) 
(فرهنگ جهانگیری) (فرهنگ شعوری ج۱ 
ص 4۳۷۷ نفیر. 
خالوان. () دهی است از بخش سنجایی 
شهرستان کرمانشاهان. واقم در ۵ هزارگزی 








٩۳۸۵  .رادولاخ‎ 


جنوب کوزران و باختر راه فرعی کوزران به 
چهارزبر. ناحیه‌ای است واقع در دشت با اب 
و هوای سردسیری. ۱۵۰ تن که دارد که 
دین آنها اسلام است و زبانشان کردی و 
فارسی است. آب انجا از چاه و قنات و 
محصولات آن غلات و حبوبات دیم و لیات 
و سبزی و صیقی و موه میباشد. شغل اهالی 
گله‌داری و راه مالرو است رلی در تابستان به 
آنجا اتومیل میتوان برد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۵). 
خالوخالو. (اخ) دمی است از دهستان 
گیلان( گیلان غرب) بخش شهرستان شاه‌آباد. 
واقع در ۲ هزارگزی شمال باختری گیلان کنار 
شوسه گیلان به قصر شیرین. ناحیه‌ای است 
واقع در دشت با آب و هوای گرسیری و 
مسالاربایی. ۱۰۰تسن سکنه دارد. که 
شیمیمذهب و کردی و فارسی زبانند. آب 
آنجا از رودخائۀ گیلان و محصول آنجا غلات 
و برنج و حبوبات و پبه و صیفی و تریا ک و 
لبنیات است. شفل اهالی زراعت و گله‌داری و 
راه آن مسالرو است. سکنة آنجا از طايفة 
کلهر می‌باشند. (از فرهنگ جغرافیایی‌ایران 
ج‌۵ا. 
خالودار. (() نام یک نوع درختی است از 
جنس گوجه بنا بر تلفظ گیلانیان "'. (از 


1 - Chalcidique. 

2 - Archipel. 3 - Salonique. 

4 - Ortano. 5 - Kassandra. 

6 - Longos. 7 - Hagion - Oros. 
۵ - Chalcidius. 

(املای فرانسری) .۲169 - 9 
Chalcis. 11 - ۰‏ ۰ 10 
۰ - 13 ۰ - 12 

14 - 8۰ 15 - ۰ 


۶-خالگیر در فرهنگ‌های موجود به این 
صورت نیامده است ولی خرالیگر آمده که 
یمعنی طباخ است. شاید خالگر و خالگیر همین 
خرالیگر باشد. 
۷ -آفروشه. حلوائی است که از آرد سازند. 
۸ - صاحب مجمرعۀ مترادفات در ص ۱۳۱ 
برای این کلمه صفات و مشب به‌هایی ذ کر مپکند 
که بتقصیل در ذیل لفت خال در این لفت‌نامه 
آمده است. رجوع به كلمة خال شود. 

2 - 19 
۰ -مرحرم ده خدا «بفرغانه» احتمال داده 
است. 
1 -صاحب آندراج به پیروی از غیاث اللنات 
این لفظ راعربی دانسته و «واو» آن را زاند و 
برای تحن کلمه گمان برده است و فارسی آن 
راہ کا کر» میداند. 
۲ - در لهجه خراسانیان نیز چنین است. 
۳ - این گرنه درخت در جتگل‌های کرانة 
دریای مازندران از جلگه تا مرز فوقانی ج 





۶ خالوزاده. 


جنگل‌شناسی کریم ساعی ج ۱ ص ۲۳۱). 
خالوزاده. (د / د] (!مرکب. نمف مرکب) 
پرخالو. دائی‌زاده. پسردایی. 
خالوس. (إخ)' نام محلی بوده که از شهر 
میریاندر " قنیقی بیست فرسنگ فاصله داشته 
است ". (از تاریخ ایران باستان ج۲ صص 
۶ ۱۰۰۷), 
خالولنجان. ل /ل] () خولنجان و آن 
رستنی است که مر دارو را بکار رود. دوایبی 
که‌چوب آن را خرودارو گویند و درخت آن 
را بکری که انوشیروان است نبت داده‌اند. 
(آنندراج). رجوع به خولنجان شود. 
خالوما. (إ) نام داروئی است بسریانی که آن 
را بفارسی «شتگار» گویند و بربی 
«حافرالحمار» خوانند. ورق آن سرخ بسیاهی 
مايل باشد چون بيخ آن را زنان آبستن 
برگیرند بچه بيدازند. (برهان قاطع) 
(انتدراج). شنجار. شجرهالدم. عاقر شمعاء 
عود الفالوذج. رجسل الحمامة. خردل 
صحرایی, انجاء خس الحمار. هواجوا. 
| کلک. هوه‌چویه. کحلاء ابوخلسا. کحیلاء. 
حنا الغزالة. گاوزبان تلخ . 
خالو محمد علیی. ra)‏ مغ ((ج) دهی 
است از دستان ترا کاب خش کنگان 
شهرستان شبراز. واقع در ۱۲۸ هزارگزی 
جنوب خاورکنگان و ۲ هزارگزی شمال راه 
فرعی لار به گله‌دار. ناحیه‌ای است واقع در 
جلگه با آب و هوای گرمیری و مالاریایی. 
۴ تن سکنه دارد که شیمی‌مذهب و فارسی و 
ترکی زبانند. آب آنجا از چاه و محصول آن 
غلات و تنبا کوو پیاز است شغل اهالی 
زراعت و راه مالرو مسیباشد. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۷). 
خالون. (ع ص) ج خالی در حالت رفعی. 
خالوند. [و] (إخ) نام طایفه‌ای از ایلات کرد 
ایران است که تقریا ۱۰۰ خانوار جمعیت 
دارد و در قهرار, کاوکوشان و محال دور 
فراهان سکونت دارند. (از جفرافیای سیاسی 
ایران تألیف مسعود کبهان ص ۶۰). 
خالونیت. ((خ) نام یکی از مالک تابعة 
پارت‌ها بوده است.۵ 
خالوی نیشابوری. (ي! ((غ) یکی از 
صوفیان بوده است و در نقحات الانس امده: 
تام وی احمد است پسرحسن بوده و بسرخس 
برفته از دنیا. بزرگ بوده و با ولایات ظاهر و 
کرامات بیار. ری را مریدی بود محمدین 
حن نام. هم دنیای خود بروی پاشیده بود. 
شیخ الاسلام گفت: پیر را یک مرید تمام بود 
سخن را یک گوش تمام بود, تا هم جهان 
روشن شود یک صبح تمام بود. خالوی 
نیشابوری فراوان با محمدحسن گفتی آنچه 


فرا من میدهند تازه فرا تو میدهم تازه. شيخ 











الاسلام گفت: محقق آن بود که سخن تازه فرا 
وی میدهند و وی تازه فرا مریدان میدهد و 
وقتی که خالوی از دنا میرفت کارسازی کفن 
وی میکردند گفت: من کفن شما را نخواهم که 
ری مرا در کنار عنایت خود گرفت و جان 
بداد. (از ننحات الانس جامی ج مهدی 
توحیدی‌پور ص 4۲۸۶ 

خالویه. [لٍ د ی:) (اخ) فارسی. علی‌ین 
محمدین یوسف‌ین مهجور فارسی ملقب به 
ابن خالویه و مکنی به ابوالحسن یکی از 
مشایخ حدیث در قرن چهارم هجری قمری 
بوده است. وی محل توئیق جممی از علمای 
رجال بوده و نجاشی در سلله خود از او 
روایت کرده است. او را سه کاب است: ۱ - 
عمل رجب. ۲ - عمل شبان. ۲ -عمل 
رمضان, (از ريحانة الادب ج ۵ص ۲۱۳). 
خالویه. ال ر ن؛] (إخ) نحوی. وی جد 
- حسین‌بن احمد نحوی مکی به ابوعبداثه ۶ 


بفراوانی یافت میشود. گرج اهلی از این 
گونه است و آن را در کجور, آستارا و طوالشس 
«آلرچه»: در لاهیجان ر دیلمان و رودسر »آلره و 
«هلره» در نور و آمل «هلی» و در گیلان «خحلی» 
«خرلی» و «خالردار» مینامند. (از جنگل‌شناسی 
کریم ساعی ج اص ۲۲۱). 
Chalus. 2 - Myriandre.‏ - 1 
۳- چرن اردشیر پر داریوش هخامنشی 
بپادشاهی تشست برادرش کورش از در نزاع با 
او درآمد ر بجنگ او استاد. کررش برای این کار 
شک کشید. پس از گذشت از ایرس 
بدربندهای کپلیکیه ر سوریه رسد و بعد از 
عبور از دربند سوریه بشهر میریاندر نیقی آمد 
و در آنجا هفت روز ماند در این محل کس‌نیاس 
آرکادی (۵۸6۵۵6 6025 و پاسیرن 
مگاری (۱۵92/0 de‏ «0نععهم) که از 
خادمین او بردند اشیاء و اسباب قبمتی خود را 
برداشته فرار کردند. کررش نطق مهیجی برای 
سرداران خرد کرد و بر اثر آن یونانبهایی که در 
ابتدا به او میل نداشتند بدر متمایل شده و برای 
جنگ آماده گشتند. بعد از آن کررش لشکر خود 
را از آنجابرداشت و پس از بیت فرسنگ 
راء‌یمائی به خالوس آمد. (از تاریخ ایران پاستان 
ج۲صص ۱۰۰۶ -۱۰۰۷), 
۰ - 4 
۵-ممالک تابعة پارت بعضی ابالات پارت 
برده‌اند یعنی ولاتی برای آنها معین ميشد. این 
ولات را در دررة پارئی برنانیها (ماتراپ) 
گفه‌اند ولی صحیح نیست. ساتراپ کلمة 
یونانی‌شد: (حشریران) پارس قدیم با 
«شهربان» زبان کونی ماست. در دورة پارتی 
رالی را (ببس‌تا کس) میگفتند که نویندگان 
اروپائی ریئا کا (۷۵:۷۵) مینریند. عد؛ این 
نوع ممالک چهارده یا پانزده بوده ولی آمین 
مارسلن این عده را هجده نوشته و پارس و 
خوزستان راهم در این عده بشمار اورده. اما 
پارس را نمتوان از این نرع ممالک دانست زیرا 











خالویه. 


از حرد پادشاهانی داشته. حرزستان هم چنین 
بنظر می‌آید که گاهی پادشاهی از خود مبداشته. 
مالک تابعه که بواسطهٌ ولات اداره مبشدند 
عبارت بوده‌اند از: ۱-بایل. ۲ -آپلونیانیس. ۳- 
خالونیت. ۴ -کارینا. ۵-کامبادن ( کرمانشاه). ۶ 
-ماد بالا (همدان). ۷-ماد پاتین با ماد رازی 
(ری). ۸- خوآرن. ٩‏ -کمیس (قرپش). ۱۰- 
رهرکان ( گرگان) ۱۱ -آسترئین. ۱۲ -پارت 
بالاخص ۱۳ -آپاآوارنا کن ۱۴ -مرگیان (مرر) 
۵-آربا(هرات) ۱۶ -آناتوئیر. ۱۷ -زرنگ 
(سیستان) ۱۸ - آراخوزیاء (از تاریخ ایران 
باستان ج ۲ص ۲۶۵۱). 

۶- حسین‌ین احمد در بین نحریان و اهل 
اشتفاق بنام ابن خالوب؛ نحوی مشهور است. ابن 
خالریه هسمدانی‌الاصل و بغدادی‌اللشاة و 
حلبی‌المکن میباشد. او از اناضل فرن چهار 
هجری قمری است و در ادب و لخت و صرف و 
نحو عرب از سرآمدان عصر خود بوده است. 
بسال سیصد هجری قمری از همدان مولا خرد 
بیغداد رفت و از ابرعمر زاهد و نفطریه و اہن 
الانباری ر دیگر وجوه وقت ادب آموخت و از 
آبوسعید سیرافی فرائت فرا گرفت و آرازه‌اش در 
تسمامى بلاداسلام مستشر لد رنزد 
سیف‌الدولاین حمدان و دیگر | کابر آل حمدان 
قربی بزا پافت. و حودش گرید: ررزی وارد 
مجلس سیف‌الدوله شدم و در اذن جلوس 
«اقمد» گفت و «اجلس» نگفت پس دریافتم که به 
اسرار کلام عرب اطلاع کامل دارد. زیرا «فعوده 
نشمتن از «فیام» اسن و «جسلوس» نشستن از 
«نیام» و نیز ررزی سیف‌الدوله که خرد از 
بزرگان ادب بود از جمعی از علمای وفت که در 
مجلش بودند پرسید که آیا اسم ممدودی 
سراغ دارید که جمعش مقصور باشد همه اظهار 
بی‌اطلاعی کردند ابن خالویه گفت: آری دو اسم 
فسعلاً مسراغ دارم یکسی «صسحراء» جمعش 
«صحاری» و دیگر «عذرا؛ جمعش «عذاری» 
است. پس از چند ماه از کناب تیه جرمی نیز در 
لغت دیگر بیدا کرد. یکی از آنها «صلفاه برد که 
جمعش «صلافی؛ ر دیگر «خبراء» جمعش 
«خباری» ضبط شده بوداولی بمعنی زین غلیظ 
و درشت و درمی بمعنی زمین نمنا ک مباشد و 
نیز بعد از بیت سال اسم پنجمی یافت که 





عبارت از «سبناء» بمعنی زمین درشت برد که 

جمش «سبانی» آمده است. این در بیت از 

اشمار این خالویه است: 

اذا لیکن صدرالمجالس ميداً 

فلا حير فى من صدرنه المجالس 

رکم تائل مالی رأیتک راجلا 

فقلت له من اجل انک فارس. 

او را در مجالں مسیف‌الدوله سباحثات و 

مشاجرات زیاد با منبی شاعر معروف بوده 

است. این کب ار راست: ۱ -الاشتفاق و اعراب 

ثالین سورة قرآن. ۲ - امامت علی (ع). ۴- 

الجمل فى‌النحو ر القراءات. ۵-کتاب لیس (اين 

کاب شرح مطالبی اسث که بی‌اصل برده و در 

زبان عرب وجود ندارد) در اروپا و مصر چاپ 

شده است. ۶ -کتابی در اسامی حه (مار) که 
4 





خالویه المکدی. 


است. 

خالویه المکدی. زل رل م :] ((خ) نام 
وی خالدین یزید است و از موالی بنی‌المهلب 
بوده است. (از معجم الادباء چ دارالمامون 
ج ۱۱ ص ۴۲). رجوع به خالدبن یزید شود. 
خالة. زل) (ع !) مؤنث خال. خواهر مادو. 
(آتدراج) (ناظم الاطباء). یقال: «هما ابتا 
خالة» و لا يقال ابناعمة. (ناظم الاطباء). 
رجوع به خاله شود. 

خالة. [ل) ((ج) نام آبی است مر کلببن وبرة 
را ببادیُ شام . نابغه آرد: 

بخاله او ماء الذثابة ار سوی 

مظنة کلب او میاه المواطر. 

(از معجم البلدان یاتوت حموی ج ۲ص .)۳٩۱‏ 

خاله. [ل / لٍ] (ع | خواهر مادر. (ترجمان 
علانهٌ جرجانى) (مهذب الانسماء) 
(اشتینکاس). کا کی. (ناظم الاطباء) (فرهنگ 
شموری ج۱ ص۳۷۹). دیژه. رخا (در لهجة 
دیلمان). ج, خالات: 5 

نالش او را کشید مادر و فرزند 

شربت او را چشید عمه و خاله. ناصرخسرو. 
- امثال: 

| گر خاله را خایه بدی خالو شدی. 

اگرخاله‌ام ریش داشت آقا دائیم بود. 

خاله‌ام زئیده خالهزام هو کشیده. 

خاله را یخواهند برای درز و دوز | گرنه چه 
خاله و چه یوز. 

وقت گریه و زاری برید خاله را بیاورید. 

وقت نقل و نواله حالا نیست جای خاله. 

- پرخاله؛ فرزند ذ کور خاله. 

- خاله‌باجی؛ مرکب از فرزند خاله و باجی, 
(ترکی بمعنی خواهر) اطلاق بر زن نکره 
میشود: فلانه. 

- خالة تتی؛ خواهر تنی مادر. خواهر مادر که 
از پدر و مادر یکی باشد. 

- خاله چادرنمازی» زن ال زنی که نه از 
خانواد؛ محترم است. 

= خاله چادری؛ زنی نه از خانواد؛ محترم. 

- خاله‌چونه؛ بمزاح به دخترکهای بسیار 
کوچک میگویند که چادر بر میکنند و 
میخواهند خود را بزرگ قلمداد کنند. 

- خاله خا کانداز:یمزاح فلانه. (از کتاب 
امثال و حکم دهخداا, 

- خالد خانباجی؛ زن نه از خانوادة محترم. 
خاله‌چادری: بدستور خاله‌خانباجها معالجة 
بیماران خود مکنید. 

< خاله‌ خرسه؛ که دوستی او بنفع آدسی 
نباشد" و از این تركب است اصطلاح 
«دوستی خاله خرسه». 

- خاله خمره؛ زن فربه. زن گوشتنا ک. 

- خاله خمیره؛ زن فربه با صورتی گوشتنا ک. 
- خاله خوابر فته؛ زن لاقید و بی‌علاقه در امر 





پیرایش و آرایش خویش. مرد بسی‌اعتنا به 
لذات و شهوات. (از امثال و حکم دهخدا): 
= خاله خوش‌وعد»؛ زن یا مردی که در آمد و 
رفت و زیارت دوستان و اقربا پای‌بست 
بمراسم دعوت و امتال آن نباشد و بی‌تکلفی 
بخانة خویشان و مهربانان رود. (از اسثال و 
حکم دهخدا). 
- خاله‌خونده؛ زنی که انان خال خود 
خواند. مجازاً زنی را گویند که با همه طرح 
دوستی ریزد. ۲ 
- خاله‌رورو؛ په استهزاء به آنکه بسیار اید و 
رود گویند. (از امال و حکم دهخدا), 
- خاله‌زنک؛ زنی بی‌سروپا. مجازا بمردانی 
اطلاق میشود که خو و عادت زنانه دارند. 
- خاله‌قرباغه؛ خاله قورباغه. 
خاله قزی؛ دختر خاله: مرکب از خاله 
(عربی) و قز (ترکی). 
= خاله‌قمقمه؛ زن فربه و کوتاه. 
-- خاله‌قورباغه؛ بمزاح یا به توهین زنی را 
خطاب کنند. (در افانه‌ها که برای کودکان 
گویندقوباغه را با خاله بصورت ترکیب 
مذکور آرندا. 
= خاله گردن‌دراز؛ اشتر. شتر. (در قصه‌ها که 
اطفال راگویند). 
= خاله‌ماستی؛ اصطلاحی است که در جواب 
راستی آید بر این شکل: راستی؟ جون خاله 
اتيا 
- خاله‌وارس؛ کسی که در همه چیز شک کند 
و آنها را مورد جستجو قرار دهد. کنجکاو. 
متجس. رجوع به خاله‌رارسی شود. 
= خاله‌وارفته؛ زن لاقید در آمر پیرایش و 
آرایش خویش. مرد بی‌اعتنا به لذات. خاله 
خواب‌رفته. 
دختر خاله؛ فرزند اناث خاله. 
شوهر خاله: زیج خاله, 
-عروس خاله؛ زن پسرخاله. 
= نوه خاله؛ فرزند فرزند خاله. 
||شاخ و شاخ درخت. (فارسی گیلکی). 
|| شعة رود. شاخة رود. 
خاله. (] ((خ) شمس‌الدين محمدین مؤيد 
حدادی معروف به خاله. یکی از شمرای 
پسارسی‌گوست و عوفی چنین آورد: 
شمس‌الدین محمدین مؤید حدادی معروف به 
خاله که هاله: یعنی خرمن ماه گدای امیر 
ارست و عسطارد چون سنبله خوشه‌چین 
کشت‌زار لطایف او, در كمال لطف طبع و 
جمال فضل و حسن مماشرت و لطف منادمت 
عدیم‌الشل. وقتی مرصاحب اجل را همجوی 
گفته: 
دوش دیدم صاحب پردخل خرج‌انگیز را 
آتشی بر سر چو شمع و تأفته دل چون سراج 
گفتم‌ای دستور گردون مرتبت در ملک شاه 








٩۳۸۷ خاله‌جان‌آغا:‎ 


تا بداری همچو بخت و سرفرازی حمچو تاج 
این تفکر چیست گفتا زشت باشد ای جوان 
معجزی در عهد ما با ملک وانگه بی‌خراج. (از 
لباب الالباب عسوفی ج سعد نفیسی 
ص ۳۵۱۴ 
خاله‌بازه. [لٍ ز] ((ج) دی است از 
دهستان خورخور: بخش دیواندر؛ شهرستان 
ستدج, واقع در ۴۰ هزارگزی باختر دیواندره 
بین عزیزآباد و گاوکج. ناحیه‌ای است 
کوهتانی با آب و هوای مناطق سردسیری. 
۸ تن سکنه دارد که سنی‌مذهب و 
کردی‌زبانند. آب این ده از چشمه و محصول 
آن غلات و حبوبات و شغل اهالی زراعت و 
گلهدار ی است. صنایم دستی زنان 
جاجیم‌بافی و راه انجا سالرو میباشد. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج۵). 
خاله‌بی‌بی. (لٍ] ((غ) نام آشی است از 
آش‌های ارد که در آن برنج نیز کنند. (برهان 
قاطع) (آنندراج). آشی که کمینه‌تر آشهاست. 
(شر فنامة منیری)* 
خاله‌بی‌بی چو ترا مل طبیعت باشد 
عمه خاتون بنهد بهر تو طشتی بر بار 
بحاق اطمه (از آنندراج). 
نخواهم گلشکر با منت غير 
خوش است بی‌امتنان آن خالهبی‌بی. 
؟ (از فرهنگ شموری ج ۱ ص ۳۸۵. 
خاله‌حان آغا. [ل ] (إخ) یکی از چهار زن 
کاب کاشومنهنه است " و در آن کتاب اشاره به 


حاوی دویست اسم است. ۷-رساله‌ای در 
اسامی «اسد» که پاتصد اسم دارد. وفات ابن 
خالریه در سیصد و هفتاد هجری فمری اتفاق 
افتاده است. (از ريحانة الادب ج۵ صص ۲۲۲- 
۳۳ 

۱- بافرت میگوید: این نام با «حاء» مهمله نیز 
آمده است ولی هر یک از «خالة» ر «حالة» نام 
موضع جدا گانه است. باقوت ابیات زیر را که از 
عدی‌بن رقاع مباشد پس از ذ کر داستانی نقل 
میکند: 

غایت سراة بنی بحرو لوشهدوا 

پرماً لاعطیت ماایفی راطلب 

حتی وردنا القبیات ضاحیه 
فى ساعة من نهار السیف تلتهب 
فجاء بالبارد العذب الزلال لا 

مادام یمسک عردآذاریا کرب 

من ماء خالة جیاش بذمته 

مماترارثه الاو حادوالتب. 

(از معجم البلدان ياقوت حموی ج۲ص ۳۹۱). 
۲ -معروف است که درستی خرس کین است 
و مولری آرد: 1 

مهر (بله مهر خرس امد بقین 

کین او مهر است و مهر اوست کین. 

۳-عوی چند رباعی دیگر از او نقل میکند. 
1 «خعاله‌جان‌اتاه هم ضبط شده 


است. 





۸ شخاله خوانده. 


خالی. 





ائم اربع اهل سنت و جماعت است. 
خاله خوانده. (ل / ل خوا/خاد/د) 
(ن‌مف مرکب) زنی را بعنوان خاله نامیده که با 
مادر خود قرابت خواهری ندارد. مجازاً زنی 
را گویند که با همه طرح دوستی ریزد. 
خاله‌زاده. (ل / ل د /د] (!مرکب: نمف 
مرکب) پرخاله. دختر خاله. خالهزا (به 
اصطلاح اهل گیلانا: فرعون تو را میخواهد 
به بدل قبطی بکشد و آنمرد خاله‌زاد؛ فرعون 
بود. (قصص الانبیاء ص ۸۲). 

= امتال: 

خالهام زائیده خالهزام هو کشیده. 
خاله‌سر. ال ش] (اخ) دی است جزء 
دهتان مرکزی بخش لنگرود شهرستان 
اهیجان. وافع در ۱۲ هزارگزی جتوب 
لگرود ویک هزارگزی خاور بجارپی. 
ناحیه‌ای است واقع در جلگه با آب و هوای 
معتدل و مرطوب و مالاربایی. ۱۱۰ تن سکنه 
دارد که شیمی‌مذهب و گیلکی و فارسی 
زبانند. اب آنجا از شلمان‌رود و محصول آن 
برتج و چای و شفل اهالی زراعت است. راه 
این ده مالرو میباشد. (از فرهنگ جفرافیایی 
ایران ج ۲). 
خاله‌سرا. [لٍ س] (اج) دهی است جزء 
دهستان اسالم بخش مرکزی شهرستان 
طوالش. واقع در ۱۵ هزارگزی جنوب 
هشت‌پرکنار شوه اتزلی به آستارا. ناحیه‌ای 
است واقع در جلگه با آب و هوای مرطوب و 
مسالاریایی. ۲۲۱ تن سکنه دارد که 
شیمی‌مذهب و گیلکی و طالشی زبانند. آب 
آنجا از رودخانة کلاسرا و محصول آن برنج و 
ابریشم و لبنیات و شغل اهالی زراعت است.» 
۵ باب دکان کنار شوسه دارد. (از فرهنگ 
جفرافیابی ایران ج ۲). 

خاله‌سوسکه. ل / ل ک /ک] (!مرکب) 
گوگال. خبزدو. خرچسونه, تسنه گوگال. 
ویک ناا 

خاله سوسکه کیست؟ درد پدرم 

خاله سوسکه کیسست؟ از گل بهترم. 

- امتال؛ 

خاله سوسکه به بچه‌اش میگوید: قربان دست 
و پای بلوریت. 

||دختر خردسال چادر چاقچور کرده. 
خاله‌وارسی. (ل / ل ر] (حامص مرکب) 
جستجوی بیجا. تحقیق بی‌مورد. قضولی. 
خالهین. (اخ) نام شهری بوده است در هند 
و در حدود العالم آمده: خالهین شهری است 
بزرگ و با نعست و از وی جامة مخمل و شاره 
و داروهای بار خيزد. (از حدود المالم ج 
بیدجلال طهرانی ضميمة گاهنامة سال 
۲ 2« .ش.ص ۲۳). 

خالی-.(ع ص) تهی. مقابل پر. (آنندراج) 











(ناظم الاطباء) (فرهنگ شموری ع۱ 
ص ۳۸۵) (فرهنگ نظام). پرداخته. جلو 
(منتهی الارب) (دهار). خلّي. (دهار) (منتهی 
الارب) (اقرب الموارد) (المنجد). صفر. صفر. 
صفر. عرو. (متهی الارب): 
چون می‌خورم یساتگنی یاد او خورم 
وز یاد او نباشد خالی مراضمیر. 

+ عمار؛ مروزی. 
برو آفرین کرد خسرو به مهر 
که جاوید بادا بکامت سپهر 


همان نیمروز از تو خالی مباد 

که چون تو ندیدهست گیتی بیاد. فردوسی. 

سگالش بکردند زینان بهم 

دل پهلوان گشت خالی ز غم. فردوسی, 

نیت جائی ز ذ کرمن خالی 

گرجه شهری است یا بیابانی است. 
معودسمد. 

تقصان نکنم که در هنر بحرم 

خالی نشوم که ذر ادب کانم. معودسعد. 


بان کوره و چشمه عدوت رادل و چشم 
مباد خالی لیل و نهار از آتش و آب. 
مسمودسعد. 
نشاید که ملک بدین سیب مکان خویش 
خالی گذارد. ( کلیله و دمن بهرامشاهی), 
همه روز آرزوی تست در او 
همه شب خالی از خیال تو نیست. 
یکایک هرچه میدانم سر و پای 
بگویم با تو گر خالی بود جای. 
چو خالی دید میدان آن سخندان 
درانکند از سخن گویی بمیدان, نظامی, 
ای دل مباش یکدم خالی ز عشق و مستی 
وآنگه برو که رستی از نیستی و هستی, 
حافظ. 
این طاس خالی از من و آن کوزه‌ای که بود 
پارینه پر ز شهد مصّی از آن تو. ‏ وحشی, 
- امعال: 
سبوی خالی رابه سبوی پر مزن؛ یا وضع تھی 
و شکم گرسته با فارغبالها هم‌نشینی مکن یا 
درمیاویز. 
سبوی خالی را قد سبوی پر بزن؛ با وضع تھی 
خود با فارغبالھا درآویز یا هم‌نشینی کن شاید 
نصیی بری. 
مشک خالی و پرهیز آب؟ا:! ینی با مشک 
خالی دیگر پرهیز آب نباید گفت. و چون گفته 
شود باعث تعجب است. این مثل در جابی 
استعمال مشود که فاقد شیئی تظاهر بداشتن 
آن کند. نظیر: شکم خالی و گوز فندقی, 
- اطاق خالی؛ اطاقی که بی‌سکه است و در 
اصطلاح تهرانی‌ها اطاقی است که مستأجر 


خاقانی. 


نظامی. 


ندارد. 
- تفنگ خالی؛ تفگ غیر پر. تفنگ 
بی‌ذهنگ. 











- انثال: 
از تفنگ خالی دو نفر میترسند. 
- حياط خالی؛ حياط بی‌سکنه. حیاطی که 
مستأجر تدارد. 
جاخالی و جاخالی پای... رفتن؛ چون 
کی بفر رود ملاقاتی را که دوستان و 
اشنایان او برای اظهار مهر و دلداری از 
نسزدیکانش میکنند. «ج‌اخالی و 
جاخالی‌پای... رفتن» نامند. 
جای خالی؛ جای خلوت. جای مخلّی: 
از چار چیز مگذر گر عاقلی و زبرک 
امن و شراب ببفش ممشوق و جای خالی. 
حافظ. 
- ||در اصطلاح توب‌بازان مکان بازیگر 
وقتی که بازیگر آن را ترک کرده باشد. 
- جای خالی کردن؛ این مصدر در سوردی 
بکار میرود که کشتی‌گیر یا مشت‌باز از جلو 
حریف در می‌رود تا حمل حریف بی‌نتیجه 
ماند. و اگرممکن هم شود حریف خود نیز په 
زمین آید. و همچنین در وقت گلاویز شدن و 
نزاع دو طرف این مصدر نیز بهمين معنی 
استعمال ميشود. 
- خالی از اغراق؛ بدون اغراق. (فرهنگ 
رازی ص ۵۱). 
- خالی از معنی؛ بدون معنی. بی معنی: 
در میان صومعه سالوس پردعوی منم 
خرقه‌یوش خودفروش خالی از معنی منم. 
سعدی (بدایع). 
- خانة خالی؛ خانة بی‌سکنه آن؛ 
ملحد گرسته در خانة خالی و طعام 
عقل باور نکند کز رمضان بگریزد. 
سعدی (گلتان). 
ج دیگ خالی؛ دیگ تهی. 
- شاش خالی؛ بول (بزبان اطفال). 
- شکم خالی؛ شکم گرسنه: از شکسم خالی 
چه قوت آید و از دست تهی چه مروت؟ 
(سعدی گلستان). 
- || آنکه خکمش تهی از غذا باشد. بی‌غذا؛ 
شکم‌خالی جو نرگس باش تا دسحت درم گردد. ؟ 
- ظرف خالی؛ ظرف بی‌مظروف. 
-گوشة خالی؛ گوشه تھی از يار و اغیار: 
در خزیدم بگوشه‌ای خالی 
فرض ایزد گزاردم حالی. ظای. 
= تان خالی؛ نان بی‌قاتق. نان بی‌نانخورش. 
نان تهی. نان پتی. قفار. 
||مرد بی‌زن. (ناظم الاطباء) (آنندراج). عَرّب. 
(اقرب الموارد) (تاج العروس) (المنجد). ||زن 


۱- پرهیز آب: کانی که با مشک آب می‌آورند 
یا آبپاشی میکنند برای هشدار دادن و باخبر 
کردن مردم از آن که خیس نشوند میگریند 
«پرهیز آب» یعنی مراظب باشید و دور شربد. 


خالی. 
بی‌شوهر. (ناظم الاطیاء) (آنندراج). عَرَبه. 
(اقرب الموارد) (تاج العروس) (السنجد). 
|| آنکه درو کند و برکند گیاه تر را. ج. خالون, 
خالین. ||نامزروع. غیر مسکون: دشت خالی. 
زمین خالی. صحرای خالی. بیابان خشک و 
خالی. |اصاف. بی‌آمیزش. محض. خالص. 
(ناظم الاطباء). غير مخلوط. ناممزوج: 
بتاریکی دهد مژده هشه روشنائیمان 
که‌از دشوارها هرگز نباشد خالی آسانها. 
ناصر خسرو. 
نصیحت چو خالی بود از غرض 
چو داروی تلخ است و دفع مرض. 
سعدی(بوستان). 
|آزاد. رها. (ناظم الاطباء). || مجوف. 
میان‌تهی: 
چند زدن چون نی خالی خروش. 
امیر خسرودهلوی. 
ااشتطل. بیکار. (ناظم الاطباء). |إبلاعاغل. 
مهتل. ||بلامدعی. بی‌مدعی, ||یری. (اقرب 
الموارد) (تاج المروس) (المنجد). |ابی‌بار. 
چون: مگر شتر خالی نمیرود؟ ||زمان گذشته. 
خالی.() گلیم بزرگ و منقش و پرزدار که 
در اين زمان قالی گویند. |[دایی و خالر. 
||پوشا ک. جامه. لباس. |[کمان‌ابرو. ||لوا و 
علم و رايت. | شعله. (ناظم الاطباء). 
خالی.(ع ق) تتها: امیر بر خضرارفت و 
خواجه بطارم دیوان بشت خالی' و استادم 
را بخواند. (تاريخ بهقی). امیر برخاست و 
فرود سرای رفت و نشاط شراب کردی خالی. 
(تاریخ بهقی ج ادیب ص ۴۰۶). 
خالی. (اخ) حسن‌بیک. وی از شعرای دربار 
جهانگیر پادشاه هندوستان بوده است. 
وفاتش بال ۱۰۲۱ «.ق.اتفاق افتاد و این 
بیت او راست: 
عشق خوبان وفا کیش ندارد سودی 
سر آن شوخ بگردم که جفا کیش‌بود. 
(قاموس الاعلام ترکی ج ۲ ص ۲۰۱۹). 
خالیء . [ل:] (ع ص) شتری که فروخوابد 
بی‌علتی یا حرونی کند و نگذارد جا را یقال: 
ناقة خالی». ۲ (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
خالیالذهن. بذ ذ] (ع ص مرکب) 
بدون اطلاغ قبلی. عدم سابقة ذهنی نسبت به 
امری. اطلاع قبلی نداشتن. 
خالی‌السیر. ال یل س /س] (ع ص 
مرکب) تتهارو. (شرفنامة منیری). در اصطلاح 
منجمان: قمر را خالی‌السیر وقتی گویند که 
نظر هیچ کوکب به او نباشد و هرگاه حیات 
حیوانی ملوب گردد هیچ کوکب را با طالع ار 
سعد بان نباشد. (غیاث اللغات) 
(آنندراج). |[کوکبی که از کوکبی بازگردد در 
اول برج و بهیج کوکبی متصل نشود۳: 
اتصالات فلک دانم و دل رابقیاس 





خالی‌السیر ز شیطان بخراسان یابم. 
خاقانی. 
شدم از سعد اتصال دو رکن 
خالی‌السیر ز آفت اشرار. خاقانی. 
اجام وحش گشته ز ارواح خالی‌السیر 
از تيغ شه که دین را سعد است ز اتصالش. 
خاقانی. 
خالیب. ((ع)" یکی از شهرهای آسیای 
صفیر بوده و بصورت خالی‌بیّه نیز ضبط شده 
است. در زمان حکوست داریوش هخامنشی 
این شهر یکی از متصرفات دولت ايران بود. 
(از تاریخ ایران پاستان ج۱ ص ۶۹۲). اسلحة 
مردم خالیب عبارت بود از سپرهای کوچک 
که‌از پوست خام گاو نر ساخته بودند, اینها 
مسلح بودند بدو چماق دراز که ماتند چوبهای 
لیکیان‌ها به آهن تیز صنتهی میشد. بر سر 
خودی داشتند از مفرخ با گوشها و شاخهای 
گاونر که با جیقه‌ای از مفرغ ساخته شده بود. 
ساتهای این مردم از پارچه‌های سرخ‌رنگ 
پوشیده. مردم خالیب جایی داشتند موسوم به 
آیر که اقامتگاه غییگوی مارس است. (از 
تاریخ ایران باستان ج۱ ص۷۳۶). خالیب‌ها 
خود بر سر میگذاردند و خنجری بر کمر 
می‌بتند و با آن اسیران را میکشتند و پس از 
شتن سر او را بریده بعلامت فتح با خود 
مبردند. عادت آنها چنین بود که هرگاه 
می‌دانستند که دشمن آنها را می‌بیند آواز 
میخواندند و رقص میکردند و در جنگ 
نیزه‌ای بکار مبیردند که پنج ارش طول آن 
بود. این مردم در جنگ با یونانیها در قلاع 
خود میماندند و همین که صیدیدند یونانیها 
گذشتد از قلاع بسیرون آمده با آنها 
می‌جنگیدند و گاهی جاهایی سنگر بسته 
آذوقه را در آن محل جمع میکردند. از این 
جهت یونانیها نتوانستند در این ولایت اذوقه 
بدست آرند و در نتیجه آذوقه‌ای که از مردم 
تاارک گرفته بودند صرف کردند. (از تاریخ 
ایران باستان ج ۲ ص ۱۰۸۵), قاموس الاعلام 
خالیب را چنین معرفی میکند: نام قوم قدیمی 
است که درئاحیة ینوب و آماسه واقع در 
پافلاغونیا سکونت داشتهاند. آنها به آهنگری 
و چلیک‌سازی می‌پرداختند و یونانیان آنها را 
چلیک‌ساز میخوانند. (از قاموس الاعلام 
ترکی ج ۲ ص ۲۰۱٩‏ 
خالی بودن. [:] اسص مرکب) تھی 
بودن * 
ز درویش خالی نبودی درش. 
سمدی (پوستان). 
- جای فلان خالی بودن."رجوع شودبه 
جای فلان خالی. 
|| خلوت بودن. |/بخلوت بودن, تنها بودن. با 
کی نبودن. || خالص بودن. بی‌آمیغ بودن: 





خالیدونیون. ٩۳۸۹‏ 
نصیحت چو خالی بود از غرض. 
سعدی (بوستان). 
خالیحی‌زاده.۱: / د) (!خ) از وزرای 
دور: سلطان محمدخان ثالث پادشاه عشمانی 
در قسرن یازدهم هجری قمری است. (از 
قامرس الاعلام ترکی ج ۲ ص ۲۰۱۹). 
خالی خواستن. [خوا /خاتَّ] (مص 
مرکب) طلب خلوت کردن, تقاضای ملافات 
خصوصی کردن. استخلاء. (ستتهی الارب)؛ 
گفتم بیاریدش, درآمد و خالی خنواست. 
(تاریخ بهقی). 
خالی داشتن. [ت)] (مص مرکب) تھی 
داشتن* 
اندرون از طمام خالی دار 
تادراو نور معرفت بیتی. سعدی (گلتان). 
|| خلوت كردن با امیر از سرای برآمد و بر 
ایشان خالی داشت تا نماز دیگر. (باریخ 
بهتیا 
خالی‌دماغ. [د] (ص سرکب) بی‌مفز. 
نابخرد. (اشتینگاس). 
خالیدومیون. () الا سس صحف 
خالیدونیون است. رجوع به خالیدونیون شود. 
خالیدون. () زردمچسوب. زرده‌چار 
زرده‌چویه. (فرهنگ شعوری ج۱ ص ۳۷۲). 
رجوع به خالیدونیون شود. 
خالید ونیون. ( لنتی است بونانی و معنی 
آن بعربی دواءالخطافی باشده یخی دوای 
پرستوک و آن مامیران است. گویند که چون 


۱ -رجوع به «خالی نشستن) شود. 
۲ -نعت است از خلاء 
۳-هرگاه ستاره‌ای در برجی باشد و ستارة 
دیگر در آن برج درآید و بیعمل گردد و از عمل 
خالی رود ابوریحان آرد: کرکی ببرجی باشد و 
تا ار اندر آن برج باشد و بر هیچ کوکب نبیوندد 
هرچند ايشان را هم بیند ار را خحالی‌السیر 
گوبند. حراهی منصرف باشد از پیرندی که او را 
اندر آن برج بوده است یا نه. و او را خالی‌السیر 
بدان نام کردندی که میدان شالی بافت و تنها 
همی ررد بی‌مشارکت و انبازی با ستارگان. (از 
التفهیم ابوریحان بیرونی ص۱٩۴).‏ 

4 ۰ Chalybe. 5 - Aére. 
۶-معانیی که برای «خالی» در سعنای وصفی‎ 
یاد کردیم همواره با مصدر «بردن» می‌آید و‎ 
معی مصدری میدهد.‎ 
۷-اين ترکیب در مواردی استعمال میشود که‎ 
گوینده‌ای از مکان خوش (باآنکه خرش نبوده و‎ 
بمزاح خوش گرفه است) توصیف میکند و با‎ 
آوردن «جای شما خالی برده تأسف مبخورد‎ 
(واقعاً یا مزاح‌گونه) از اینکه چرا مخاطب در‎ 
آنجا نبو ده است و گاهی هم با این ترکیب «خالی‎ 
نباشد» استعمال مینرد. چرن: «جای شما خالی‎ 
برد. خالی نباشد. جای خربی بود».‎ 
حرف اضافة «خالی داشتن» در این سعنی‎ -۸ 
کلمة «بره است.‎ 


۰ خالی شدن. 


بچۀ پرستوک در آشیان نابینا شود سادرش 
برود و شاخی از مامیران بیاورد و در آشیان 
نهد بچذ او شفا یابد. (برهان قاطم) (آنندراج). 
عروق‌الصفر . 

خالی شدن. (ش د] (مص مرکب) تھی 
شدن. (ناظم الاطباء). مطاوعة خالی كردن: 
تر اندازد بسوی سایه او 


ترکشش خالی شود در جستجو. مولوی. 
حلق جان از فکر تن خالی شود 

آنگهان روزیش اجلالی شود. مولوی. 
|| خلوت شدن؛ 

زمانی برآسای با شهره‌زن 

چو خالی شود خانه از انجمن. فردوسی. 


و جایگاه چون خالی شود... که جممی تادان 
ندانند. (تاریخ ببهقی چ ادیب ص٩٩‏ 

چو بتخانه خالی شد از انجمن 

برهمن نگه کرد خندآن بمن. 


سعدی (بوستان), . 


||مبری شدن. جداشدن؛ 
میری بود آنکو چو پگرمابه درآید 
خالی شود از مملکت و جاه و جلالش. 
ناصرخرو. 
||تتها شدن: حن گفت: اکتون وقت حج 
است برو حج بگزار چون فارغ شوی بمجد 
حنیف رو پیری بینی در محراب نشسته. وقت 
بر وی تباه مکن, بگذار تا خالی شود پس با او 
بگو تا دعا کند. (تذکرة الاولیاء شيخ عطار). 
چون وقت نماز شام درآمد آن مرد برفت و 
خلق با وی برفتند آن پیر خالی شد پیش او 
رفتم سلام کرد. (تذکرةالاولیاء عطار). ||روان 
شدن شکم. |ارها شدن و آزاد گشتن. (ناظم 
الاطباء). 
- خالی شدن خانه یا سرای؛ بدون سا کن 
شدن آن. این ترکیب پیشتر در موردی بکار 
رود که خانة استیجاری بدون مستأجر 
شود. 
- خالی شدن شهر از مردم؛ بدون جمعیت 
شدن شهر. شفر. (منتهی الارب). 
خالی کردن. اک ذ] (مص مرکب) تھی 
کردن. پرداختن از. تخلیّه. (اقرب الصوارد) 
(متهی الارب)؛ 
زیا نهاد مجلس و خالی بکرده جای ! 
ساز شراب پیش نهاده رده‌رده. 
شا کری‌بخاری (از صحاح الفرس). 


گرتو این نبان ز نان خالی کنی 
پر ز گوهرهای اجلالی کنی. مولوی. 
کردیم‌بسی جام لبالب خالی 
تا بو که نهیم لب بر آن لب حالی. 

سعذی (رباعیات). 
- تننگ خالی کردن؛ گلولة تفنگ را رها 
کردن.مقابل تفنگ پر کردن. 


- دل خالی کردن؛ درد دل گفتن. دل را از غم 





پرداختن. 

- ||ترسانیدن. 

- ظرف خالی کردن؛ ظرف را تھی کردن. 

|| خلوت کردن: چون خوانها برداشتند و 
اعیان درگاه پرا کندن گرفتند. سلطان خالی 
کردو عبدوس را بخواند و دیر بداشت. (تاریخ 
ببهقی چ ادیب ص ۲۵۲). و | گرمهمی بودی یا 
نبودی بر من خالی کردی و گفتی دوش چه 
کردی و چه خوردی و چون خفتی. (تاریخ 
بهقی). با این دو تن خالی کردند و حالها 
بازگنتد. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۳۹۴ 
بخت‌الصر (بخت‌نصر) گفت با دانیال من 
خوابی دیدمام که ميخ زدم. دانیال گفت: 
مجلس خالی کن. (قصص‌الانبیا ص ۸ 
خانه خالی کرد شاه و شد برون ۹ 

تا یرد از کنيزک او فسون. او 
گفت:حال خویش برگوی. گفت: ار ملک 
فرساید تا خالی کنند. فرمود تا مردمان بر فتند. 
(تاریخ سیستان) ‏ * 

کدخدای خویش ناصرالدین کمال را بخواند و 
جا خالی کرد و گفت. (تاریخ سلاجقة کرمان). 
|اروان کردن شکم. ||ترک کردن. گذاشتن. 
|أبرانداختن. برباد دادن. (ناظم الاطباء). 
خالیگت. (ص. !) ناظر و کی که متوجه 
سفره و میز ببزرگان باشد. (ناظم الاطباء) 
(شتینگاس). 
خالی گذاردن. (گ د] (مص مرکب) 
رجوع به «خالی گذاشتن؛ ن» شود. 
خالی گذاشتن. اک ت] (مص مرکب) 
تھی گذاشتن. 

- خانه خالی گذاشتن؛ خانه رابدون سا کن 
گذاشتن. در خانه کی نگذاشتن: بهیچ حال 
خانه خالی تتوان گذاشت. (تاریخ بیهقی ج 
ادیب ص ۵۱۵). 
خالی گردذانیدن. (گ د] (مص مرکب) 
تھی کردن از چیزی. 

- خالی گردانیدن سرای با خانه؛ خانه را 
تخلیه کردن. سا کنان خانه را از خانه بیرون 
بردن. 

- خالی گردانیدن مجلس؛ مجلس را خلوت 
کردن. مجلس رابی اغیار کردن. 
خال ی گردیدن. (گ دی د] (مصر 
مرکب) تهی شدن از چیزی. تَعَرَّي. (سنتهی 


الارب) ۳ 
- خالی گردیدن سرای یا خانه؛ بدون سا کن 
شدن آن؟ 
- خالی گردیدن مجلی؛ خلوت شدن آن. 


بدون بیگانه و اغیار شدن آن. 
خالیگری. [] (حامص مرکب) ضبط 


دیگر «خوالیگری» بمعتی با اشپزی» است: 
یکی گفت ما را به نک‌اختری 
بباید بر شه بخالیگری ۵ فردوسی. 





خالی یافتن. 


ببازار خالیگری ساختن 
شتالنگ با کعبتین باختن. 
اسدی ( گرشاسب‌نامد) 

رجوع به خوالیگری شود. 

خالی گشتن. اگ تَ) (مص مرکب) تھی 
شدن. خالی گردیدن: هراة از شوایب نزاع ۳ 
ظلم معدیان خالی گشت و بعدل وافر سلطان 
حالی شد. (جهانگشای جوینی). رجوع به 
«خالی گردیدن» و ترکیبات آن شود. 
خالی ماندن. [:! (مص مرکب) تھی 
ماندن از. |[بی اهل و مردم شدن. بی‌سا کن 
شدن. چون: بلاد از مردم خالی ساند. شغر. 
(سنتهی الار ب). |أخالى نماندن؛ از عهدة 
کاری‌برآمدن: خدمتکار | گرچه فرومایه باشد 
از دفع مضرتی... خالی نماند. ( کلیله و دمنه). 
خالی نشستن. لف ت! (مص مرکب) 
بخلوت نشستن. تنها نشتن: اين سه تن 
خالی بنشتند و منشور و مواضعة جوابها 
نبشته و هر دو بتوقیع موکدشده پا احط بردند. 
(تاریخ بسهقی ج ادیب ص ۲۸۰). دیگر روز 
شبگیر مرا بخواند رفتم خالی نشسته بود 
گفت:چه کردی؟ آنچه رفته بود بتمامی بع او 
بازگفتم. (تاریخ بیهقی). بروید خالی بنشینید 
که‌جایگاء دبیران است. (تاریخ بهقی چ ادیب 
ص ۳۷۲). 
خالية. (ی) (ع ص) تأنیث خالی. (آتدراج) 
(ناظم الاطباء). |[زن بیکار و بی‌عمل. (ناظم 
الاطباء). ||گذشته. غابر. ماضی. منه؛ قرون 
خالية, امم خالية, ايام خالية. کلوا واشربوا 
هنيئاً بما اسلفتم فى الايام الضالية. (قرآن 
۹ تا بر سنن ملوک ماضیه همی‌ررد و 
رعایا را برقرار قرون خالیه همی دارد. (چهار 
مقالةٌ نظامی عروضی). در عهود ماضیه و امم 
خالیه. (سدبادنامه ص ۲۹۹). 
خالیه. (ی] (ع ص) رجوع به خالية شود. 
خالیه. (ی ) ((غ) نام طایفه‌ای از عشایر کرد 
که در اطراف جبال مقیمند و از نل مضربن 
نزار هتند. (از تاریخ کرد رشید یاسمی 
ص ۸۱۱ 
خالی یافتن. اتَ) (مص مرکب) تھی 


- 000108 گت‌اند که صغیر آن مامیران و 
کبیر آن زردچوبه است. (بحر الجواهر). 
۲ -نل: زیبا نهاد مجلس و خالی گزیده جای. 
۲-اینن مصدر مطاوعة مصدر «خالی 
گردایدن» است. 
۲- فعلاً این ترکیپ بیشتر در وقتی استعمال 
مشرد که خانة امتیجاری بدون مستأجر شرد. 

۵ -در شاهنامه چ برو خیم این بیت چنین آمده 
است: 
یکی گفت ما را بخوالیگری 
بباید بر شاه رفت آوری. 

فردرسی (شاهنامه ج بروخیم ج ۱ ص 6۳۵. 





یافتن؛ 
همی جت و روزیش خالی بیافت 
بمردی بگفتار اندر شتافت. فردوسی. 
||بخلوت یافتن. تنها یافتن. اخلاه. (منتهی 
. الارب) (اقرب الموارد) (تاج المصادر ببهقی): 
پس وزیر ابوعبداله مهدی را خالی بیافت. 
آغالش کرد. (مجمل التواریخ والقصص). 
خام.(ص, !) ناپخته. (سرفنامة منیری) 
(فرهنگ شعوری ج۱ ص ۳۷۳) (غیاٹ 
اللغات) (ناظم الاطباء). نپخته. غيرمنضوج. 
تقیض پخته. (برهان قاطم) (انجمن ارای 
ناصری). مقابل پخته. (آنندراج) افرهنگ 
جهانگیری) (فرهنگ رشیدی): 
نشاید خام خوردن پیش آتش 
چرا باشی بشط ونیل عطشان. ‏ ناصرخسرو. 
اتش دادت خدای تا تخوری خام 
نز قبل سوختن بدو سر و دستار. 
اصرخرو. 
مجلس آزادگان را از گرانی چارء نیست 
هین که آمد خام دیگر دیگ دیگر برنهید. 
منائن: 
خویش را چون خام تو دیدم ز شرم 
با دل بریان شدم ای جان من. 
خوش گفت که سوخته به از خام. 
ابیرخرودهلوی. 
- خشت خام؛ خشت ناپخته. (ناظم الاطباء). 
مقابل اجر. مقابل خشت پخته؛ 
آنچه در آینه جوان ند 
پر در خشت خام آن بیند. 
شیر خام؛ شیر حرارت‌ندیده. لین‌الحلیب. 
گوشت خام؛ گوشت نپخته, 
= نیم خام: نیم‌پخته. نیم‌پز. نه غیرمطبوخ نه 
مطبو, 2 
شد ان چرم ناپختۀ نیم‌خام 
بدرد بخاید بحرصی تمام. نظامی. 
|إنارس. نرسیده (مقصود در دملهاست): و تا 
آماس خام باشد, غذا کشکاب و... باید. 
(ذخیر؛ خوارزمشاهی). اگرماده خام‌تر باشد 
ضماد از کرنب پخته و برگ بادیان پخته و 
کوفته سازند. (ذخیر: خوارزمشاهی). و اگر 
غلیظ و خام و مخاطی باشد (تزله) تولنج تولد 
کند.(قخیر؛ خسوارزشاهی). ||کار 
سربرادنشده. (برهان قاطع) (ناظم الاطباء): 


عطار. 


1 


بی در طلب تو دیگ سودا 
پختیم و هوز کار ما خام. 

سعدی (ترجیعات). 

کار خام؛ کار سر براه‌نشده. کار ناپخته: 
بدو گفت کز چه ز بهرام نام 
نبردی و بگذاشتی کار خام. فردوسی. 
هژیری که آورده بودی یدام 
رها کردی از دست و شد کار خام. 
فردوسی. 








رعونت در دماغ از دام ترسم 

طمع در دل ز کار خام ترسم. نظامی. 
ز کار خام کسی سودی ندارد جامی, 
|[بی‌اصل. (غیات اللغات) (آنندراج). ببهوده. 
یاوه. بى‌ربط: 

ور آزاد بشنید گفتار اوی 

همه خام دانست پیکار اوی. فردوسی. 
وزین هر چه گویم پژوهش کید 

ا گر خام باشد نکوهش کنید. فردوسی. 
دژم گیو برخاست از پیش اوی 

که‌خام آمدش دانش و کیش اوی. فردوسی. 
نشاید درنگ اندرین کار هیچ 

که خام اید اسایش اندر بیج. فردوسی. 
همه یاوه همه خام و همه ست 

معانی باژگونه تا پاوند '. لى 
گفت من گفتم که عهد آن خان 

خام باشد خام و زشت ونارسان. مولوی. 


-آرزوی خام؛ آرزوی ناپخته: 
بسوختیم در این ارزوی خام و نشد. حافظ. 
انديشة خام؛ اند یمه بی‌اصل. اندیشة باطل. 


آندیشه نايخته؛ 

آمروز یقینم شد کاندیشة خام است آن, 
خاقانی. 

- بھانۂ خام؛ بهانةپی‌اصل. بهانة نسنجیده. 

بهانة بهوده؛ 

سیر آمدم از بهانژ خام تو من 

بر یخ | کنون‌نگاشتم نام تومن. ‏ . فرخی. 


تمنای خام؛ آرزوی خام. آرزوی ناپخته؛ 
همه کارم که بی تو ناتمام است 

چنین خام از تمناهای خام است. نظامی. 
- خیال خام؛ سودای خام. انديشة خام. 

< دعوی خام؛ دعوی بی‌اصل. دعویی که از 
ری ناپشتگی باشد. 


یخن خام؛ گفتار ناسنجیده. گفتار خام؛ 


بدو گفت جمشید کای خوشخرام 

نزیبد ز تو این سخنهای خام, اسدی. 

-سخن خام گفتن؛ کلام بیهوده و نأسنجیده 

گفتن.کلام بی‌اصل بر زبان راندن: 

پیری که بسالی سخنی خام نگوید 

باشد بر او خام و سیک‌سنگ و سبکار. 
فرخی. 

- سودای خام؛ سودای بی‌اصل. سودای 

باطل. سودای ناپخته: 

افوس خلق میشنوم در قفای خویش 

کاین پخته بین که در سر سودای خام شد. 
نمدی, 

-طمع خام؛ طمع ببهوده. طمع ناپخته: 

دید که دردائه طمع خام کرد 

خویشتن افکند؛ این دام کرد. نظامی. 

طمع خام این بخور خام ای پسر 

خام خوردن علت ارد در بشر. مولوی. 


پایه‌پایه رفت باید سوی بام 








٩۳٩۱ خام.‎ 


هت جبری بودن اینجا طمع خام. مولوی. 

- فکر خا فکر ایخته. فکر بی‌اصل. 

- قول خام؛ سخن خام. گفتار خام: 

بر يخ بنویس چون کند وعده 

گفتار محال وقول خامش را. ناصرخرو. 

کاغذ خام؛ کاغذ ببهوده. کاغذ پاره؛ 

کاغذ خام شکرپیج بود 

کاغذ بخته بود معنیپیچ. آبن یمین. 

- گفتار خام؛ قول ناپخته. گفتار نسنجیده. 

قولی که در ذهن نضح نیافته: 

بدو گفت شاه آنچه گفتی گذشت 

ز گفتار خامت نگشت آب دشت. 

بگویش که در جنگ مردن بنام 

مرا بهتر اید ز گفتار خام. 

هر کو قرین تست نببند ز تو مگر 

کردارهای تاخوش و گفتارهای خام. 
ناصرخسرو. 


فردوسی. 


فردوسی. 


حذر کن زعام و ز گفتار خام 

گرت‌میل زی مذهب حیدر است. 
ناصرخرو. 

¬ هوس خام؛ هوس نایخته. هوس ببهوده. 

هوس بیاصل. 

ااکال. نارس (مقصود در میوه است). (ناظم 

الاطیاء). فج. نرسیده. ميوة نیخته: 





تیابد مرد جاهل در جهان کام 

ندارد بو و لذت میوة خام. تاصرخرو. 
میوه تا شام باشد بر درخت محکم بود. 
(ذخیر؛ خوارزمشاهی). 

زآن می گلگون که بید سوخته پرورد 
بوی‌گل و مشکبید خام برآمد. خاقانی. 


هیچ انگوری غوره نشود و هیچ میوز پخته 

خام نگردد. (فیه مافید). 

= خرمای خام؛ بسر. (زی‌خشری). خرمای 

نارس و کال. 

|| نساپیراسته. ناآراسته. (ناظم الاطباه). 

||دست‌ناخورده. خالص. (غیاث اللغات). 

نامغشوش (آتندراج). 

-زر خام؛ زر خالص. زر بی‌غش: 

همچو لوح زمردین گشته‌ست 

دست همچون صحیفه زر خام. فرخی. 

سیم خام؛ تقرة خالص. نقر؛ بی غش. نقره‌ای 

کدبا فلز دیگر نيامیخته؛ 

زبرجد طبقها و فیروزه جام 

چه از زر سرخ و چه از سیم خام. فردوسی: 

هم باعد چون بلوری هم بتن چون سیم خام. 
فرخی. 


۱-نل: معانی با چکامه, معانی با حکایت. نل: 
همه باد ر همه خام و همه سست. معاتی با چکامه 
تا پساوند. (صحاح الفرس). شاید: «همه يافه 
همه خام ر همه مست. معانی از چکاده تا 
پاوند» محبح باشد. 





۲ خام. 


درش زر پخته زمین سیم خام. 
اسدی طوسی ( گرشاسبنامه). 
ده در بر آن آویخته چهار زرین و شش از سیم 
خام. (مجمل التواريخ والقصص). 
از سیم خام برگ برآورده نسترن 
با زر پخته گونه بدل کرده اقحوان. ازرقی. 
چو سیم خام شود گر نهی سرب بر دست 
چو زر پخته شود گر نهی بر آهن گام. 
سوزنی: 
بدره‌بدره زر پخته که که سهم خام. 
سوزنی. 
- عبر خام؛ عبر خالص. عنیر بیامیغ: 
زلف چون عنبر خامش که بیوید هبهات 
ای دل خام‌طمع این سخن از یاد ببر. حافظ. 
-عود خام؛ عود خالص. عود بی‌آمیغ: 


به یک دست مجمر دگر دست چام 

برآفروخته عنبر و عود خام. فردوسی. 
بخرمن برافروخته عود خام. اسدی. 
= فیروزة خام؛ فیروز؛ پخ‌ناخورده. فیروز؛ 
خالص دست‌ناخورده. 


- مواد خام؛ مواد اولیه. مواد خالص دست 
ناخورده. موادی که هنوز شکل نيافته. 
نقر خام؛ سیم خام: 
همه نقرة خام بد ميخ و بش 
یکی زآن بمشقال بد شصت و شش. 

فردوسی. 
دو خانه ز بهر سلیح نبرد 
بفرمود از نقرة خام کرد. 
شمامه نهادند بر جام زر 
ده از نقرة خام هم پر گهر. فردوسی. 
شخوده‌روی برون آمدم ز خانه بکوی 
برنگ چون شبه کرده رخ چو نقرة خام. 


فردوسی. 


فرخی. 
مس بدعت بزر بیالاید 
پس فروشد بنقر؛ خامش. خافانی. 


در بیابان فقیر سوخته را 
شلغم پخته به که نقرة خام. سعدی ( گلستان). 
-یاقوت خام؛ یاقوتی که هنوز دست 
صنعتگر به آن نرسیده. ياقوت ناتراشیده. 
پخ‌ناخورده. ياقوت خالص و دست ناخورده: 
باد: گلرنگ و تلخ و تيز و خونخوار و سبک 
تقلش از لعل نگار و تقلش از یاقوت خام. 
حافظ. 
|اسی‌تجربه. (برهان قاطعا (انجمن آرای 
ناصری) (آنندراج). ناآزموده. مردم بی‌وقوف 
و زیانکار. بی‌تربیت. (ناظم الاطباء). سرد و 
گرم ناچشیده. غیرکامل و تاپخته. از حوادت 
دهر پندنا گرفته.بی‌مهارت در امور بواسطة 
جانیفتادگی. جانفتاده* 
گرنکتی هیچ برین وام سود 
چون تو نباشد بجهان نیز خام. 
اميد چه داری که کامیابی 


تور ود 





در دام کی کام یابد ای خام؟ ناصرخسرو. 
آسی گرچه در زمانه مهست 
زآدم خام دیو پخته بهست. انی 
کزشما خامان نه | کنون‌است استقنای من. 
خاقانی. 
جام جم کن جرعه بر خامان بریز 
عذر تشویر از پشیمانی بخواه. ‏ خاقانی. 
پختة غمهای عشقم لاجرم 
دم ز خامان جهان در بتهام. خاقانی. 
چوافتی ميان دو بدخواه خام 
پرا گدشان‌کن لگام از لگام. نظامی. 
از درافتادن شکاری خام 
صد دیگر دراوفتند بدام. نظامی. 
درنیابد حال پخته هیچ خام 
پس سخن کوتاء باید واللام. مولوی. 
سعدی سخن پار چه گوئی بر اغیار 
هرگز نبرد سوخته‌ای قصّه بخامی. 
۱ سمدی (طیبات). 
حوس پختن از کودک ناتمام 
چنان زشت نآید که از پیر خام. سعدی. 
ای خام من اینچنین در آتش 
عیبم مکن ار برآورم جوش. 
سعدی (ترجیعات). 


رونده‌ای بر کنار مجلس گذر کرد و دور آخر 
درو اثر کرد و نعره‌ای زد که دیگران بموافقت 
ار در خروش امدند و خامان مجلس بجوش. 
( گلستان سعدی). 
تابه دکان و خائه در گروی 
درگزای خام آدمی قرع 
سغدی( گلستان). 

بودای خامان ز جان منفعل. 

سمدی (بوستان) 
نه در مسجد دهندم ره که مستی 
نه در میخانه کاین خمار خام است 
مان مسجد و میخانه راهی است 
غریم عاشقم آن ره کدام است. 

شخ احمد چام. 
حافظ مرید خام می [جام می ]است ای صا برو 
وز بنده بندگی برسان شیخ خام را حافظ. 
خامان رهنرفته چه دانند ذرق عشق 


دریادلی بجوی دلیری سرامدی. حافظ. 

عیب می جمله بگفتی هنرش نیز بگو 

تفی حکمت چکنی بهر دل خامی چند. 
حافظ. 


|اپسوست دباغت‌نا کرده. (برحان قاطم) 
(آنندراج) (مستهی الارب) (فسرهنگ 
جهانگیری) (فرهنگ رشیدی) (شرفنامة 
متیری) (انجمن آرای ناصری) (ناظم 
الاطباء): 

چو فرمان دهد شهریار بكد 

برادرش را پای کرده ببند 

بیارند و بر گردنش چرم گار 











خام. 
بدوزند تا گم کند توش و تاو 
همی دوخت بر کتف او خام گاو 
چنین تا نماندش نه زور ونه تاو فردوسی, 
چرابندم از خام خر ساختی 
بخواری بخا ک‌اندر انداختی. ‏ فردوسی, 
هر که را از جنگ‌جویان در قطار آری کی 
زآهن پیچیده و از خام گاو او را مهار. 

فرخی. 

کشدټر تو از بر شیر پی 


درد تیغ تو بر تن پیل خام. عثمان مختاری, 
همه پشتش از دوش تادم مفربل 
همه خامش از پای تا سر مجدر. 
عمعق بخاری. 

خویشتن در خام بیند همچو دفتر هر که ار 
بر خلاف تو زمانی خامه و دفتر گرفت. 

رضی نیشابوری. 
سگان صید ورا چون قلاده نو باید 
ز یال شیر بروز شکار خام کشد. 

(سندیادنامه), 

بپرخاش جستن چو بهرام گور 
کدی بکتفش بر از خام گور. 

سعدی (بوستاناء 
||جامة چسرمین. (برهان قاطم) (ناظم 
الاطاء): 
بنالید کی طالم بدلگام : 
بگرما بپختم درین زیر خام'. سعدی. 
|اکمند. (برحان قاطم) (آنندراج) (فرهنگ 
جهانگیری) (فرهنگ رشیدی) (انجمن آرای 
ناصری) (شرفنامة ستیری) (ناظم الاطباء) 
(فرهنگ اوبهی): 
نهنگ بلا برکشید از یام 
بیاویخت از پیش زین خم خام. 
که‌تا كينة شاه بازآورم 
سر دشمنان زیر گاز آورم 


فردوسی. 


کله خودو شمشیر جام من است 

ببازو خم خام دام من است. فردوسی. 

زبس اسیر که در خام کرد شاه زمین 

بدان زمین نه همانا که زنده ماند بقر. 
عنصری. 


۱ -نل: شیخ جام را (در اینصورت شاهد این 
معنی نخواهد برد). 

۲ - ان بیت متعلق بداستانی است که سعدی 
دران چ 





معنی خام را آورده است: 
برهنه تنی یکدرم وام کرد 

تن خویش راکرتی خام کرد 
بنالید کی طالع بدلگام 

بگرما بیختم درین زبرخام 
چر ناپخته مد ز سختی بجوش 

یکی گفت از چاه زندان خموش 

بجا آور ای خام شکر خدای 

که چون ما نه‌ای خام بر دست و پای. 

سعدی (بوستان). 








گه‌این جت کین وگه آن جت نام 

گه‌این تیغ بر کف گه آن خم خام. 

در حلق دیو خام چو رستم فکند خام. 
خاقانی. 


اسدی, 


باش تا دولت جهانگیرش 
افکند بر حصار گردون خام. شس فخری. 
|إريمان بلند. (برهان قاطم) (ناظم الاطباء). 


دوال: 
میان اندر آن کوه خارایست 
بخام کمند از بر زین نشست. فردوسی. 
|اتمی از شراب. (برهان قاطع) (فرهنگ 


جهانگیری) (فرهنگ رشیدی). شراب نورس. 
(انجمن آرای ناصری). مقابل شراب پخته؛ 
معروف است که شراب خام بهتر از پسخته 


است: 

بر ما بباش و دلارام گیر 

چو پخته نخواهی می خام گیر. ‏ فردوسی. 

همرنگ رخسار خویش گردان 

جام بلورینه از می خام. فرخی. 

بر سماع چنگ او باید نبیذ خام خورد 

می خوش آمد خاصه اندر مهرگان با بانگ چنگ, 
منوچهری. 

پخته و صاف اگرمی نرسد از تو مرا 

گه گه‌از عشق توام دردی و خامی برسد. 

خاقانی. 
زاحد خام که انکار می و جام کند 


پخته گردد چو نظر بر می خام اندازد. حافظ. 
||نام نوعی انگور است که عرب آن را طائفی 
گوید. ||ابریشم نتابیده. (شرفنامة منیریا؛ 
ابرة ما ز خام و خامان را 
جز نیج آستر ندوخته‌اند. خاقانی. 
|إزه ابريشمين سازها. (ناظم الاطباء): 
مفتی با ز اول صبح بام 
بزن زخمة پخته بر رود خام. نظامی. 
|ااسبی‌که مدتی در طویله مانده باشد. (ناظم 
الاطباء). || خامه. قلم. کلک. قلم سفید. 
(برهان قاطع) (فرهنگ جهانگیری) (فرهنگ 
رشیدی) (انجمن آرای ناصری) (ناظم 
الاطباء). 
خام. (معرب. إ) پوست دباغت‌نا کرده. |[کایه 
از مردم قسرطبان. (برهان قاطع) (ناظم 
الاطباء). |[کرباس نشسته. (منتهی الارب) 
(آنتدراج) (ناظم الاطباء): 
خام پوشند و همه اطلس پخته شمرند. 
خاقانی. 
زین خام که دارم جگر پخته بزیرش! 
پرزی بهزار اطلس معلم نفروشم. خاقانی. 
که‌نفس زند؛ پخته‌ست زير ژندة خامش. 
خاقانی. 
بر آن جامة چون گل افروخته 
ز کرباس خام آستر دوخته. 
تو هرچه بیوشی بتو زیبا گرد 











نظامی. 


گرخام بود اطلس و دیبا گردد. 
بعدی (رباعیات). 

|| نحل. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). ||آنچه در شیشه ته‌نشین شود 
بطوری که رقیق‌الاجزاء باشد و بوی ندهد. (از 
کشاف اصطلاحات الفنون). ||رطوبت‌های 
نضیي‌نافته. رطوبت غير منضوج: الخروع. 
مسخن...نافم من الخام و الابردة. (ابن اليطار 
ج۱ص۵۳). اذا طبخ (ستا) فی زیت انقاق و 
شرب منه اخرح الخام بلیقا. (لبن البيطار). 
|ابلفم طبیعی که اجزای آن در رقت و غلظت 
اختلاف دارند. (از کشاف اصطلاحات 
الفنون): الصابون حار محرق. قوی‌الجلاء. 
يحلل القولنج و يهل الضام حمولاً. (بحر 
الجواهر)...: و یسهل البلفم الفلیظ اعنی 
الخام. (ابن البيطار). 

خام. [خامم] (ع ص) گوشت گنده. (متهی 
الارب) (آنندراج). گوشت پخته و بریان 
گده‌شده. (ناظم الاطباء). گوشت ناپختة 
گندابو. 
خاما. ((ا وزنی است وبر دو قسم است 
خامای صغیر و آن وزنی باشد معادل دو 
متتال, خامای کیر و آن وزنی باشد معادل سه 
مقال. 
خامااقطی. [1) (معرب. ل" کلمه‌ای است 
ونا او می آن بعربی خمان‌الارض باشد 
و آن میوه‌ای باشد معروف و کوچک و بزرگ 
هر دو میشود. کوچک آن درخت بل انت و 
آن میوه‌ای است معروف در هندوستان؛ و 
بزرگ آن را شبوقه خوانند. هر دو مجفف و 
محلل باشند به اعتدال. (برهان قاطع) 
(آنندراج). خسان‌الصنیر ".(ناظم الاطباء). 
یذقه. این گیاه بار شه بدرخت اقطی و 
خمان سیاه است. اندازه‌اش در حدود یکستر با 
گلهای سفید و بوی بادام تلخ. همه 
قمت‌هایش در طب معروفیت دارد. 
خامابوقی. (سرب, ۵4 نام گیاهی است و 
این گیاه وقتی که سائیده شود و با آب آمیخته 
گرددضمادی بوجود می‌آورد که در دردهای 
تیر؛ پشت بسیار مفید است. (ابن بیطار 
لکلرک). 
خامادریوس. (دَز) (معرب. !)۶ کلمه‌ای 
است یوتانی " و معنی آن بعربی بلوطالارض 
باشد و آن گیاهی است سبزرنگ بفایت تلخ. 
اپستدای استقا را نسافم بساشد و آن را 
کمادریوس هم گویند. (ابن بیطار) (برهان 
قاطع) (آتندراج). کماذریون. (ناظم الاطباء). 
خاماذاقنی.(معرب, 0" لشتی یونانی" و 
معنی آن غارالارض است و ان دارویی بود 
که برگش درازتر از برگ بید باشد و 
شاخهایش بدرازای یک گز و میوغ آن سرخ و 
گردمیشود و عصار: آن بول و حیض را 








٩۳۹۳ خامانسس.‎ 


بگش‌اید. (آن تدراج) (برهان قاطم) "'. 
ذافنویداس. مازریون. عریض‌الورق. مازر. 
بقله. خشیرا. خضیرا,آدرار. 
خاماذاقی. (معرب. !) خاماذاننی. رجوع 
به کلمة خاماذاقنی شود. 
خاماروان. [ز) () بید مصری. اناظم 
الاطباء) (اشتینگاس) (فرهنگ شعوری ج۱ 
ص ۱۱۳۷۴ 
خاماسوقی. (معرب» 4 نام گیاهی است. 
در تحفة حکیم مومن امده است: «خاماه 
بیونانی بمعنی «زسین» و «سوقی» بمعنی 
«انسجیر» انت و آن نباتی الت بی‌ساق و 
بی‌گل و شاخهای او پرشیر و بقدر چهار 
انگشت و مستبسط بر روی زمین بهیأت 
استداره و برگش څیه به برگ عدس و دم 
نحت ہرگ ثمر مستدیری و بیخش باریک. در 
سیم گرم و خشک و تند و جالی و ملین طبع و 
مهل اخلاط غلیظه و خوردن قدر قلیل او با 
نان مسقط بواسیر و ضماد شاخ و طلای شیر 
او جهت اسقاط اقام ثألیل و خیلان و گزیدن 
عقرب و اورام پلغمی و ا کتحال‌او با عل 
جهت رفع آثار قرحة چشم و ظلمت بصر و 
ابتداء نزول آب و حمول او یا شیر آب جهت 
درد رحم ناقع و مضر سیه و مصلحش کتیراو 
قدر شربتش یک قیراط است. (از تحفة حکیم 
مومن). رجوع به ضریر انطا کی ص۱۳۹ شود. 
خامافیطس. (ط] (سرب. ۳" نام گیاهی 
است بنام صنوبرالارض و آن را کمافیطوس 
نز مینامند. 
خاماقسس. ان س] (سعرب. ۲" نام 
گیاهی است که برگهایی شبیه بگلبرگ خوشهة 
گندم دارد جز اینکه این برگها کشیده‌تر و 
فراوانترند. ابن گیاه در حدرد پنج یا شش 


۱ -نل: که دارد جگر پخته نبریزش (). 
:(لکلرک) .۲۸۵0/۵ - 2 
Xama - ٣‏ (اشتبنگاس). رجوع به حاشیه 
برهان ج معین شود. 
Petil sureau.‏ - 4 
.(لکلرک) Chamépeuce.‏ - 5 
۶ - 002۳260079 (لکلرک). رجوع به حائبة 
برهان چ معین شود. 
(اشتنگاس) .۷۵۳2۱۵05( - 7 
۸ -6۵۵6۵5 (لکلرک). رجرع بحائية برهان 
قاطع ج معین ذیل «خاماذافی» شود. 
.)اگاس( Xamaidaphnê.‏ - و 
۰ -دکتر معین در حاشية برهان قاطع خاماذاقی 
را مصحف این کلمه دانسته است. 
۱-صاحب فرهنگ شعرری میگرید: این کلمه 
را عامالیون و خحامان نیز مینامند. (فرهنگ 
شعوری ج ۱ص ۲۷۴). 
:(لکلرک) Chameesyeê.‏ - 12 
(لکلرک) Chamaepylis.‏ - 13 
Chamaecissos.‏ - 14 


۴ خامالا. 


شاخه است که هر یک به اندازء یک وجب 
بوده و از ریځه روئیده شده‌اند و همذ آنها 
بابرگند. گل آن شبیه به گل شب‌بوست. منتهی 
خیلی کوچکتر و تلخ‌تر. ريشة آن سفید و 
باریک و دراز است و در طب مورد استعمال 
ندارد و در زمینهای کشت‌شده مسیروید. 
(لکلرک ج۲ ص٣‏ 
خامالا. (معرب. ۱4 بیونانی" داروئی است 
که آن را مازریون " گویند. برگ آن از برگ 
زیتون کوچکتر و از برگ مورد بزرگتر میباشد 
و رنگش بزردی گراید. گرم و خشک است در 
چهارم. بر برص ر بهق طلا کنند نافع باشد ر با 
عل بر ریشهای خشک مالند سود دهد و آن 
را خامالیون هم گویند و بعربی زیتون‌الارض 
خواند و بعضی گفه‌اند که خامالا بیونانی 
حربا باشد و آن نوعی از چلیاسه است و 
بعربی اسدالارض گویند. (برهان قاطم) 
(فرهنگ شعوری ج۱ ص ۳۵۷). نام دوائی 
است که آن را مازریون نیز گویند. (آنندراج) 
(انجمن آرای ناصری). هفت برگ. (فرهنگ 
جهانگیری). نیز رجوع به حربا شود. 
خامالافس. [ن] (سعرب. نام گیاهی 
است. افیوس ؟ اماسن اغریا. اشخیص. 
خامالاون. (ر] (سمرب. ۵4 بسیونانی ۶ 
دوائی است که آن را مازریون گویند و آن دو 
فم است: یاه و سفید. سیاء ۲ آن را 
خامالادن مالس گویند و بعربی قاتل‌الشمر و 
خانقاللمر خوانند, چه هرگاء پلنگ و یوز آن 
را ب‌خورند السته بمیرند و سفید" آن را 
خامالاون لوقس گویند. بعضی گویند سپند 
مسصری است. (برهان قاطع) (آنندراج), 
|[نوعی از وسار است؟ که بسریانی آن را 
حربا گویند و گوشت او سم قاتل است. ا گر 
قدری از آن بخورد کسی دهند درحال پمیرد. 
بعربی اسدالارض خوانند. (برهان قاطم) 
(آنسندراج). حسربایه. پسژمره. مارپلاس. 
آف_تاب‌گردگ. آف تاب‌پرست. ابوحذر. 
بوقلمون "۲ رجوع به «حرباه شود. صاحب 
برهان قاطع خامالاون را استباهاً بمعنی 
خامالا و خامالیون که مازربون است آورده 
در صورتی که خامالاون به این معنی نیست. 
رجوع بحاشیذ دکتر ممین بر برهان قاطع شود. 
خامالاون ابیض. ار ن أ یَ] (تترکیب 
وصفی, !| مرکب) خامالاون لوقس. رجوع به 
خامالاون لوقس و رجوع به خامالاون شود. 
خامالاون اسود. اون ار] اترکیب 
وصفی, | مرکب) رجوع به خامالاون مالس و 
خامالاون شود. 
خامالاون سفید. ون س] (اتسرکیب 
وصفی, [مرکب) رجوع به خامالاون لوقس و 
خامالاون شود. 
خامالاون سیاه. [ ر نٍ] (ترکیب وصفی. ! 





مسرکب) رجسوع به خامالاون مالس و 
خامالاون شود. 
خامالاون لوقس. ون ) مرکیب 
وصفی, | مرکب) خامالاون سفید. نوع سفید 
خامالاون. 
خامالاون مالس. ار نٍ لٍ] (تسرکیب 
وصفی, !مرکب) خامالاون سیاه. نوع سیاه 
خامالاون. 
خامالاون مالیس. از ن) ام رکیب 
وصفی, | مرکب) رجوع به خامالاون مالس و 
خامالاون شود. 
خامالوقی. (معرب. ا) خامابوقی. رجوع به 
خامابوقی شود. 
خامالیوس. (معرب. !) مازریون. رجوع به 
مازریون شود. 
خامالیون. (سرب. ‏ بلغت یونانی!! 
مازربون سیاء است و آن دوائی است که بر 
برص و بهق طلا کنند نافع آید. (برهان قاطم) 
(آنندراج) (فرهنگ شعوری ج۱ ص ۳۷۴). 
خامامیلن. [ل) (معرب. ۲۲4 بیونانی ۲۲ 
گیاهی است که آن را بابونه گویند. گرم و 
خشک است در اول و بعربی تفاح‌الارض 
خوانند. بویدن ان خواب اورد. (برهان 
قاطع) (آنندراج). رجوع به کلمةٌ «بابونه» و 
«بابونج» شود. 
خامامیلین. (سرب. !) خامایلن. رجوع 
به خامامیلن شود. ۱۴ 
خامان. () ج خام. نایشتگان. کانی که کار 
از روی بصیرت نکنند؛ 
در سپس این و آن شدند گروهی 
بی‌خردان جهان و نا کس خامان. 
ناصرخسرو. 
خامان. (معرب. !) بید مصری. (فرهنگ 
شعوری ج۱ ص ۲۷۴). رجوع به خاماروان 
شود. 
خامانیطس. (ط ] (!) حشیشی باشد و آن 
راگلی است بنفش‌رنگ که شیرازیان آن را 
ماش‌دارو خوانند. یرقان را سود دارد و آن را 
کمافیطوس هم گفته‌اند. (برهان قاطع) 
(آنندراج). صنوبرالار ض. (اختیارات بدیعی). 
خاماون. [و] () خامالاون. رجوع به 
خامالاون شود. 
خام‌ابله. (ل:) (ص مرکب) ابله خام. آنکه 
کارها از روی بیخردی کند. آنکه خیالات 
واهی در سر پرورد. احمق. ناپخته؛ 
محال‌اندیش و خامایله بود هر کین سخن گوید 
نباید بود مردم را محال‌اندیش و خامبله. 
۱ فرخی. 
خام‌انجام. [1] (ص مرکب) انچه انجامش 
خام و ناپخته باشد. انچه انجامش عقلایی 
باشد: 


نه شکنجی که بود خام‌انجام 





خام پوستین. 
بل شکنجی که بود تیزآهنج. سوزنی. 
خام‌اند یش. (۱) ان _ف مسرکب) 
خام‌انديشنده. کی که اندیشۀ پخته ندارد: 
با چنین طالمی که بردم نام 
چون به اقبال زاده شد بهرام 
پدرش بزدگرد خام‌اندیش 
پختگی کرد و دید طالع خویش. نظامی. 
خامباز.( دهانة گشاد دیگ. (فرهنگ 
شموری ج۱ ص ۳۶۵)(ناظم الاطباء). 
خام‌بغا. [ب ] (ص مرکب) فاحشذ ناپخته و 
تازه کار و بی‌تجربه. || پرک ملوط ناپختد. 
پسرک رسوا و بی‌تجربه؛ 
شا گردکل جوهریند این همه در حرص 
ز استاد قوی‌تر شده این خام‌بفایان. سوزنی. 
رجوع به بغا شود. 
خامپاره. از /رٍ] (ص مسرکب) دشنامی 
است و به دختری میدهند که پیش از بلوغ با 
وی مجامعت شده باشد. (اشتینگاس) (ناظم 
الاطباء). 
خام پختن. ب ت] (مص مرکب) نیک 
نپختن طمام را. دهتقه. تهج (منتهی الارب). 
خام پخته. پت /ت) (!مرکب) قمې 
جامه است که تار و پود آن ابریشم خام است. 
قمی پارچه ایریشمین که بمازندران کنند. 
||نوعی کتان که بمازندران بافند که پرز دارد. 
خام‌پندار. (پ] (ص مرکب) آن کس که 


پندار واندیشۀ ناپخته دارد. جاهل: 


بده قراضگکی تا عطات پندارم 

مگو که سوختۀ من چه خام‌پندار است. 
خاقانی. 

خام‌بندار سوخته جگران 

در هوس پختن وصال تولیم. خاقانی. 


خام پوستین. (ص مرکب) احمق. ابله: 


.)لرک( Chamaelea.‏ - 1 
.اگاس( هام - 2 
۳- ۰۸/62616010 رجرع به حاشية برهان قاطع 
چ معن شرد. 
Aplos.‏ - 
(لکلرک) Caméléon.‏ - 
.)2اس( Xamailêên.‏ - 
(لکلرک) Chamêélèên nior.‏ - 
(لکلرک) Chaméléon blanc.‏ - 
,)رک( .6۵۳61۵00 - 
۰ - برقلمرن و ابوقلمون از لغت یونانی این 
کلمه یعنی ۷۵72۵00 کے ت فش 
7 است مأخود میباشد. 
۱ - حاشیه‌نویس برهان قاط این لفت را به 
«خامالا» و «خامالاژن» ارجاع داده است. 
.)رک( Camomile.‏ - 12 
(اشنبنگاس) .۵۳0۵/6۱06( ۰ 13 
۴ -اين تلفظ را ضریر انطا کی برای این لفت 
ضط کرده است. رجرع به تذکرۂ ضریر انطا کی 
ص ۱۳۹ شود. 


دج و ه یبد وه هه 


خام‌پوش. 

یک پخته نی که گویدم ای خام‌پوستین 

حور و سریر تکیه بود در ره سعیر. ‏ سوزنی. 
با او چراغ دولت خصمش نداد نور 

کآن خام‌پوستین به ره اندر چراغ کرد. 

صوزنی. 

خام پوش. (نف مرکب) پشمنه‌پوش, آنکه 
خام پوشد مر فقر را. ||صوفی به اعتبار آنکه 
خام پوشد: 

در کنف فقر بین سوختگان خام‌پوش 

بر شجر لانگر مرغ‌دلان خوش‌نوا. ‏ خاقانی. 
خام‌حرد. اعا (اخ) نام موضی بوده 
است بقرب خوارزم. در سال ٩۳‏ د.ق.که 
قتیه با خوارزمشاه صلح کرد خام‌جرد را 
بگشاد. (از کتاب احوال و اشمار رودکی 
تألیف سمیدنقیسی ج۱ ص ۲۶۷ بنقل ازطبری 
ج۸صص ۸۳ - ۹۰و ابن‌اثیر ج ۴ مص ۲۳۳ 
- ۲۳۶ 
خامجو. (إخ) نام شهری است که در جنگ 
نریمان با پر فغفور چین محل جسمع‌آوری 
لشکر نریمان شد؛ 

نیارست بودن در آن دشت کس 

نشستند یکروزه ره باز پس 


بر آن مرز شهری دلارام بود 

که آن شهر را خامجو نام بود! 

در ان شهر لشکر بباراستند 

ز هر گوشه دیگر سیه خواستند. 

( گرشاسب‌نامه چ حبیب ینمائی سال ۱۳۱۷ 
د.ش.ص ۳۷۲). 
خام جوش. (ن‌مف مرکب. | مرکب) غذای 
نیک‌نایخته. خام‌پخته. |[مرد بی‌تجربه. مرد 
ناپخته: 

ولی بجوشم ازین خام‌جوش یک سبلت" 
قراطغانشه پشمین گه طمان و ضراب. 

1 خافانی. 

خام خوی. (ص مرکب) آنکه بر یک چیز 


قیام نداشته باشد بلکه در هر زمانی تلون پدید 
آورد. (آنتدراج) (اشتینگاس) (ناظم الاطباء): 
توانم که من با تو ای خام‌خوی 
کنم پختگی گردم آزرم‌جوی. 
نظامی (از آنندراج). 
خام‌خیال. (ص مرکب) آنکه خیالات 
فاسد و اندیشه‌های تباه در سر داشته باشد. 
(آنندراج). کسی که صاحب خیالات فاسد 


ان 
خامد. [م] (ع ص) مرده. (ناظم الاطباء) 
(آتدراج) . ج. خامدون» خامدین: ان کانت إلا 
صيحة واحدة ناذا هم خامدون. (قرآن 
۶ غمازالت تلک دعویهم حتی جیلنا 
هم حصیداً خامدین. (قرآن 0۵/۲۱ 
| آرمیده. (آنتدراج). ||سا کن. سا کت. (ناظم 
الاطباء). ||فرونشسته. (آتندراج). 

- نار خامد؛ آتس فرونشته. آش مرده: 





امروز که باد قبول فضل را گذاشت و آتش 
غیرت اکابر خامد و فضل فضول و مردم از 


ادل علم ملول و درخت صناعت نامشمر | گرنه 
این حشاشه مکرمت و بقیهةٌ بقی... (ترجهُ تاريخ 
یمینی چ۱ص؟). 


خامدان. ( /م] (( مرکب) قلمدان. (از 
فرهنگ شعوری ج۱ ص ۳۷۴) (آنندرا اج( 
خامددان. . رجوع به خامه‌دان شود. 
خام ذانستن. (نٍ ت )] (مص مرکب) خام 
انگاشتن. 
= خام دانستن بازار؛ کاسد شمردن ۴. 
خام درا یی. (:) (حامص مرکب) کنایه از 
بهوده گوبی است. (آنندراج) (اشتینگاس). 
هبرزه‌درایی. لک‌دراییی, هرز ‌لایی. 
یاوسرایی. هرزه‌سرایی. ژاژخایی. گفتار 


بی‌معنی* 
گرکسی گوید مانند؛ او هیچ شه است 
گویرو خام‌درایی مکن و ژاژ مخای. 
فرخی (از آنندرا اج). 
تا عالم روحی نشود عالم جمی 
تا مردم پخته نکند خام‌درایی. 
سنایی (از آندراج). 
در کاسة سر دیگ هوس پختن تو چند 
هین بادۂ خام آر و مکن خام‌درایی. 
خاقانی. 
خام‌درا نی کردن. (دک |١‏ (مسص 
مسرکب) ژازضایی کردن. بیهوده گفتن. 
هرزه‌درایی کردن. رجوع به خام‌درایی شود. 
خام‌دست. (:] (ص مرکب) خاممشق. 
ناتجربه کار. (انتدراج).ناازموده. بی‌ربط در 
کارو عسمل. بی‌وقوف. (ناظم الاطباء) 
(اشتینگاس). غير ماهر: 


ماد حیران در آنکه چون سازد 
نرد با خام‌دست چون بازد. تظامی. 
نشاید دید خصم خویش را خرد 
که‌نرداز خام‌دستان کم توان برد. نظامی, 


خام‌دستانی که پشت پا بدنیا میزنند 
در حقیقت دست رد بر زاد عقبی میزنند. 
امیرخرو دهلوی (ازآنتدراج). 
که‌باشد یکی رومی خام‌دست 
که‌پا پخته کاران شود هم‌نشست. 
امیرخرو دهلوی (از آتندراج). 
بازم جان که دل خود بیش از آن بود 
مقامر پخته و من خام‌دستی. 
امیرخرو دهلوی (از آندراج). 
||تیل. (اشتینگاس). کاهل. (ناظم الاطباه). 
خسیر«دست. (از فرهنگ شعوری ج 
ص۳۵۹): 
نیاید بکار تو هر خام‌دست 
چو هر جا شود قدر نادان پست. 
میرنظمی (از فرهنگ شعوری). 
ااوحشی. (اشتینگاس). 


٩۳۹۵  .هنیئور خام‎ 


خام‌دستی. (3] (حسامص مرکب) 
ناتجربه کاری (غیاث اللغات)* 
نه چون خامکاری که مستی گند 
بخامه زدن خام‌دستی کند. نظامی. 
دید آخر ساعد چون نقرة خامش رقیب 
شد خراب از خام‌دستیهای جانان خانه‌ام. 
صائب (از آنندرا اج). 
بدست غیر دادی ساعد چون نقر؛ خامت 
بقربان سرت گردم مکن این خام‌دستیها. 
مخلص کاشی (ازانندراج). 
|[سال بیمصرف خرج کردن. (ازغیاث). 
||نارضایتی. (اشینگاس). 
خام‌دستی کردن. (د ک د] (سص 
مرکب) کار از روی ناتجربه کردن. مال 
بیمصرف خرج کردن. 3 
خامده‌بیل. [] ((ج)" نام یکی از نواحی 
تابع خلخال. صاحب نزهة القلواب آرد: 
خلخال شهر وسط بوده است و اکنون‌دیه 
است. کمابیش صد موضم بچهار ناحیه و 





خامده‌یل و سجز و انجیلاباد از توابع اوست. 
(از نرهة القلوب ج لیدن مقالة ۲ص ۸۱. 
خامو. (م) (إخ) کوهی است در حسجاز به 
ارض عَک. طاهرین ابی‌هالة گوید؛ 
قتلنا هم ما بين قنة خامر 
الى القيعة الحمراء ذات العتاعت. 
(از معجم البلدان یاقوت حموی ج ۲ ص ۳۹۱). 
خام‌زای. (ص سس رکب) خسام‌رای. 
ناقص‌عقل. (آنندراج) (اشتتگاس): 
تویی طفل نایخته و خام‌رای 
شیر جنگ آزمای. 
تظامی (ازآنندراج). 
گرسوخته‌دل نه خام‌رایی 
چون سوختگان سیه چرایی؟ تظامی. 
خام‌رای. (ز:ی] (ص مرکب) خا‌رای. 
خام‌رس. از ] (نمف مرکب) نوعی پختگی 
میوه که غیرطبیمی است و مزه و رنگ میوه بد 
باشد. 
خامرکت. () (ع !)نام نوعی پرنده است. 
(دزی ج ۱ص ۳۴۶). 
خام رولینه. (م ن /نٍ] ((مرکب) پوستی 
که‌بر طبل و دهل کشند. (اشتنگاس) (ناظم 
الاطاء). 


مزن پنجه با 





۱ -نل: که آن شهر را خام‌جون نام بود. 

۲ - نل: ضصام‌های سگ سبلت. (ج على 
عبدالرسولی) (اشنینگاس). 
۳-مرحرم دهخدا این معتی را ب 
دانستن بازار حدس زده‌اند. 
۴-نل: خابند؛ بیل. حاسده میل» اسد» انب 
اسده امده, 


برای خام 


۵-اینن لفت به این صورت در در فرهنگ 
ين اين صو فر 
مذکرر در فوق آمده و چون «روئینه» بمعنی طبل 
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خام روئینه خم. (م ن /ن غ] اسرکیب 
اضافی, | مرکب) چرم روئنه خم. (انندراج). 
خامری. ما (ص نسبی) نستی امت به 
اخمور که بطتی است از اعراب. (از انساب 
سمعانی). 
خام‌ریش. (ص مس رکب) مس خره. 
(اشتنگاس) (آنتدراج). سلعد. دلقک. 
|/بی‌عقل. (غیاث اللغات). احمق. نادان؛ 
جمع آمد صد هزاران خام‌ریش 
صید او گشته چو او از ابلهیش. (مشوی). 
خامس. [7] (ع عدد ص, لا پ‌نجم. 
(اشتنگاسی) [ناظم الاطباء) (منتهی الارب) '. 
- خامس آل عبا؛ لقبی است که به حسین‌بن 
علی (ع) امام سوم شیمیان ميدهند. 
خامسا. [م تن ] (غ ق) در حالت پنجم 
بودن. و معمولاً در آغاز قیمهای یک مقسم 
پکار رود. 
خامسان. ((ج) دی است از دهستان 
گاورود بخش کامیاران شهرستان سستندج. 
واقع در ۳۶ هزارگزی شمال خاوری کامیاران 
و ۱۰ هزارگزی شوسة کرمانشاه بسنندج. این 
ده در دامن کوه قرار دارد و ناحیه‌ای است 
سردسیر با ۱۳۵۰ تن سکنه که زبانشان کردی 
و مذهیشان سنی است. آب آنجا از چشمه و 
محصولات آن غلات و توتون و پشم و روغن 
و انگور و گردو و عل میباشد. شغل اهالی 
زراعت و گله‌داری و باغداری است. راه أنجا 
مالرو و دارای یک باب دیستان است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ايران ج۵). 
خام‌سخن. اس خ] (ص مرکب) کی که 
خن شام و ناسنجيده گوید. ||([مرکب) 
سخن ناستجیده رانیز کو یط 
خام‌سو. (ش] (ص مرکب) آنکه خیالات 
فاسد و اندیشه‌های تباه در سر داسته باشد. 
(آنندراج). ||نمت است مر کسی را که صاحب 
خیالات فاسد میباشد. چون: «ادم خام‌سر 
چنین کند». 
خامس لو. [] (اخ) از الات اطسراف 
اردییل. و مرکب از ۲۰۰ خانوار است که در 
قره شیخ‌لو مسکن دارند. یبلاقشان باقرلو و 
قشلاقشان مفان است. زارع و گله‌دارند. (از 
جفراقیای سیاسی کهان ص ۱۰۶). 
خام‌سوختگی. [ت /ت] مامص 
مرکب) حالت آن پختن یا برشتنی که 
برشته‌شده یا پخته‌شده را از بیرون سوزانده 
ولی در درون هنوز آثری نگذارده است. 
خام سوختن. (ت] (سص مرکب) آن 
پختن یا برشته‌شدنی که چیز را از درون 
ناپخته و نابرشته و از بیرون بر اثر سوختگی 
سیاه کرده است. رجوع به خام‌سوز شدن 
شود. 


خام‌سوخنه. [ت /تٍ] (نسف مرکپب) 





مشوی با مطبوخی که از درون خام و از 
بیرون بر اثر بيار سوختن یا برشته شدن 
سوخته باشد. 
خام‌سوز. اسف مرکب) چیزی که از بالا 
بسوخته باشد و اندرون آن خام باشد. 
(آنندراج). آنچیز که بر اثر تندی آش 
ظاهرش سوزد ولی درون و باطنش خام 
ماند: 
از تنور گرم مالیخولیای مهتری 
حاسدان جاه او را خاسوز اید فطر. 
سوزنی. 
خوانچه جهان نهاده بر مجمر خام‌سوز دل 
تا چو پری خیال تو رقص کند ببوی آن. 
ساقی نیمرست من باد لبالب آزما 
تقل معاشران کنم این دل خامسوز را. 
امیرخرو دهلوی. 
جگر کیاب شود لیک خامسوز شود 
در ار گهی که کند زودتر اثر آتش, 
ولی دشت بیاضی. 
تز است آتش ای دل دیوانه دورتر 
حشدار خام وز نازی کباب را. ظهوری. 
دل راز درد و داغ بتدریج پخته کن 
هشدار خام‌سوز نازی کباب را. 
لاله مي‌نازد به داغ خام‌سوز خویشتن. 
رضی دانش. 
چنان ز شوق تو جوشد در است‌خوانم مغز 
که خام‌سوز بود هر کباب در نظرم. 
مسیح کاشی. 


صائب. 


در مثل گویند خاتونان خوز 
خام نیکوتر بسی تا خام‌سوز. مرحوم دهخدا, 
OI‏ کساج یا خا گینه‌ای که بر روی زغال 
افروخته پخته و کباب شده باشد. ||هر گوشتی 
که بواسطة برشتگی بسیار اه شده باشد. 
(ناظم الاطباء) (اتتنگاس). ||پوست خام. 
(ناظم الاطباء) (اشتنگاس) (فرهنگ شموری 
ج ۱ ص۳۶۵. || پوستی که بروی زین کشیده 
شده. (ناظم الاطباء) (اشنگاس). 
خام‌سوز شدن. اش د] (مص مرکب) آن 
پخته شدن یا برشته‌شدنی که چیز از درون 
خام و از بیرون سوخته شده باشد. 
خامسوزکت. ر ااص.!)" نان خمیرنا کرده. 
(آن‌ندراج). نان فسطیر. (ناظم الاطباء) 
(اعتگاس). 
خام‌سو زکردن. اک ذ) (مص مرکب) 
پختن یا برشتنی که چیز را از درون ناپخته ر 
نابرشته و از بیرون بر اثر سوختگی سیاه کرده 
است. 
خامسوژی. (حامص مرکب) حالت 
خام‌سوز. 
خامسه. ام ش)] (ع عدد. ص [) خصت‌یک 
رابعه ر نامه خود تقسیم شده است بشصت 








خامش. 

سادسه. ج. خوامی. ||پتجم: والخامة أن 
لعنة الله عليه إن كان من الکاذبین. (قرآن 
۴ والخاسة ان غضب افّه علیها إن كان 
من الصادقین. (قرآن 4٩/۲۴‏ 
خامش. [] (ص) مخقف خاموش باشد. 
(آنندراج). خاموش. (ناظم الاطباء) 
(اشتنگاس). مختصر خاموش. (شرفامۂ 
منیری)". سا کت.(از فرهنگ شعوری ج۱ 
ص ۳۶۷). صامت: 

بدو گفت خاقان که هر شهریار 
که‌از نیک و بد برنگیرد شمار 
ببد کردن بنده خامش بود 

تو او را چنان دان که ببهش بود. 
بدو گفت پور سیاوش تویی 
خردمند و بیدار و خامش تویی. 
زگفتار خامش چرا ماندید 
چنین از جگر جوش بنشاندید. 
که‌امروز ترکان چرا خامشند 


قردوسی. 
فردوسی. 
فردوسی. 
برایی درون ار ز می ببهشند. فردوسی. 
تا خامشی مان خردمندان 
مرد تمام صورتی و کاری. تاصرخسرو. 
چرا خاش نباشی چون ندانی ‏ , 
برهنه چون کنی عورت بیبازار. ناصرخسرو. 
فرزند تو این تیرهتن خامش خا کی است 
پا کیزه‌خردنیست نه این جوهرگویا. 
تاصرخسرو. 
مشو خامش که کار افتد بزاری 
که باشد خامشی نوعی ز خواری. 
رو بگورستان دمی خامش نشین 
آن خموشان سخنگو را پپین. مولوی. 
حیف است بلبلی چو من | کنون در این قفی 
با اين لان عذب که خامش چو سوسنم. 


نظامی. 


حافظ, 
|((صوت) امر است از خاموش شدن. صه. 
اسکت. بیش مگوی: 
گفتباللی خلیفه کاین توبی 


+ ر دهل نبامده است شاید از اصل کلم 
«خحم» ساقط شده یعنی اصل آن «خام رو ثنه‌خم» 
باشل. 

۱-در زبان عربی هرگاه عددی که بصیغة اسم 
فاعل است بعددی اضافه شود که در ترتیب» 
بلافاصله قبل از آن میباشد این اضافه آن عدد را 
بعددی تبدیل میکند که مدلول صیفه حا کی از 
آن است چون خامس اربع؛ و اگر اسم فاعل 
بعددی اضافه شرد که رتبت آن ماوی پا یشتر 
از مضاف برد این اضافه جای مضاف را در میان 
اعداد مضاف‌الیه میرساند. (از شرح جامی ج 
تهران). 

۲ -صاحب فرهنگ نفیسی ضبط دیگری از 
این لغت که «خام‌سوگ» است آورده. 
۳-صاحب شرننامه گربد: حش بحذف 
«الف» نيز اید. 





خام شدن. 


کز تو شد مجنون پریشان و غوی 

از دگر خوبان تو افزون نیستی 

گفت خامش چون تو مجنون نیستی. مولوی. 
|(اص) مرده. (اشتینگاس) (ناظم الاطباء). 
|| منطقی. (ناظم الاطیاء). ||رام. (اشتینگاس). 
|| معدوم. |[بااحتیاط. (ناظم الاطباء). تودار. 
خام شدن. (ش د] (مص مرکب) اغفال 
شدن. فریب خوردن. چون: «خام فلانی شدم» 
و «در اين مطلب خام شدم». مطاوعة خام 
گردن. ااام شدن معده. وخم گشتن آن. 
رخامت پیدا کردن أ ن. وخیم کر آن. 
ااخام شدن کاره وخیم شدن آن. رو به 
وخامت نهادن آن: 

در طلبت کار من خام شد از دست هجر 
چون سگ پاسوخته دربدرم لاجرم. خاقانی. 
وگر دیگ معده نجوشد طعام 

تن نازنین را شود کار خام. 

سعدی (بوستان). 

خامش شدن. (م یش د] امص مرکب) 
ساکت شدن. مامت شدن. بی‌صدا شدن. 
خاموش شدن. مطاوعة خامش کردن. 
||منطفی شدن. چون: آتش خامش شد. 
خامش کردن.۱م ک د] (مص مرکب) 
ساکت‌کردن. بیصدا کردن. خاموش کردن: 


دیو را نطق تو خامش میکند 
گوش‌ماراگفت تو دش میکند. مولوی. 
چنان صبرش از شیر خامش کند 
که‌پتان شیرین فرامش کند. 
سعدی (بوستان). 


خامش ماندن. إ٢‏ :] (سص مرکب) 
سا کت‌ماندن. بیصدا ماندن. خاموش ماندن: 
ندانم تو خامش چرا مانده‌ای 
پس ان داستانها چرا خوانده‌ای. 
سه بار آن سخن را بر ایشان براند 
چو پاسخ نیامدش خامش بماند. . فردوسی, 
خام شو (نمف مرکب) خام‌شوب: 
خام‌شو کن که بیابی تو ثبات از کرباس 
سخن پختة پرداخته از من بشنو. نظام قاری. 
خام‌شوب. (ن‌سف سرکب) نیم‌شستد. 
(آتدراج) (ناظم الاطباء) (اشتنگاس), 
خامسة. 1م ش ] (ع !) آبراه خرد. (متهی 
الارب). السيلالصفر. (اقرب الموارد) (تاج 
المروس). ج. خوامش. 
خامسه. امش اش (() دوایی است که آن 
را شتیره گویند و عربان ن شیطرج خوانند و آن 
گرم و خشک است در آخر درجة دوم. (برهان 
قاطم) (آنندراج). شتيره. شاهتره. (ناظم 
الاطیاء). شیطرج. (از فرهنگ شعوری ج۱ 
ص۳۷۹), شیطرج شامی . رجوع به شاهتره 
شود. 
خامشی. (۸] (حامص) خاموشی. سکوت. 
(ناظم الاطباء) (اتیگاس). مسخنف 


فردوسی. 





خاموشی. (آنندراج). مختصر خاموش. 
(شرفامۂ منیری) (فرهنگ شعوری ج۱ 
ص۲۸۵), حسالت خاموش بودن. سالت 
ساکت‌بودن. حالت صامت بودن: 


ببخشیدش بدل بر مهربانی 
نمود از خامشی همداستانی. 
(ویس و رامین). 
خامشی از کلام بیهده به 
در زبور است این سخن مطور. 
ناصرخسرو. 
گشت‌دلش مرا بکین هت لبش گوا برین 
خامشی گواه بین غنچه‌دهان کیت او. 
خاقانی. 
کلید زبان گر نبودی وبال 
کی‌از خامشی تفل لب کردمی. خافانی. 
پرسید سخن ز هر شماری 
جز خامشیش ندید کاری. نظامی. 
خامشی او سخن دلفروز 
دوستی ار هر عیبسوز. نظامی. 
همه در کار خویش حیرانند 
چاره جز خامشی نمیدانند. نظامی. 
خامشی به که ضمیر دل خویش 
کی گفتن وگنان که مگوی. ‏ شیف 


ا گر چه پیش خردمند خامشی ادب است 
بوقت مصلحت آن به که در سخن کوشی. 
سعدی. 

زگفتن پشیمان بسی دیدهام 
ندیدم پشیمان کس از خامشی. ابن یمین. 
خامشی گزیدن. (م گ 5) (مص مرکب) 
خامشی برگزیدن. خامشی انتخاب کسردن. 
سکوت کردن. سخن بر لب نیأوردن؛ 
وآن سنگ راز سنگ یکی مهر برنهاد 
شد چند گاه و خامشی و صابری گزید. 

ِ بشارمرغزی. 
چو سالار چین زان نشان نامه دید 
برآشفت و پس خامشی برگزید. 
یکی خامشی برگزین از میان 
چو شد کندرو بخت ساسانیان. 
سخن چون ز گلنار از آنسان شید 
شکیبایی و خامشی برگزید. 
من خامشی گزیده که با مستان 
هر دو یکی است گفته و نا گفته. ناصرخسرو. 
خامص. (م) (ع ص) باریک‌شکم. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) (اقرب 
الموارد) (تاج العروسا, 
خامط. ۳[ (ع ص) خوشبو. مسته: لبن 
خامط: شیر خوشبوی. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). سقاء خامط؛ خیک خوشبوی. 
(منتهی الارب) (آنندراج). ||شیر یا خیکی که 
بوی نبق و سیب گرفته باشد. (منتهی الارب) 
(آنتدرا اج 
خام طبع. [ط ] (ص مرکب) آنکه خبالات 


فردوسی: 
فردوسی. 


فردوسی. 


سس 





٩۳۹۷  .یفماخ‎ 


فاسد داشته باشد. (آنندراج). ابله. احمق. 
نادان. کودن. (ناظم الاطباء). نعت است مر 


کی را که صاحب خیالات فاسد است. 
صاحب طبع خام: 

خام‌طبع است آنکه میگوید بچنگ و کف مگیر 
زلفکان خم‌خم و جام نبیذ خام‌را. . سوزنی. 
باز خانان خام‌طبع کنند 

مال میراث‌یافته تبذیر. خاقانی. 
اتش اندر پختگان افتاد و سوخت 

خام‌طبعان همچتان افرده‌اند. 

سمدی (طیبات). 

خام طبعی. (ط ] (حامص مرکب) نادانی. 


ناآزمودگی. نایختگی. (ناظم الاطباه). عمل 
خام‌طبع: به ارسلان‌خان شکایت‌نامه‌ای 


بشت و در این خام‌طبعی. (تار يخ بهقی) 
نه نیز آتشی کز سر خام‌طبعی ۱ 
غذاکم پزی گر غذائی نیابی. خاقانی: 


خام‌طمع. (ط :) (ص مرکب) کسی که 
دارای آرزوی بیهوده و باطل باشد. (ناظم 
الاطباء). آنکه او را طمع خام است. نمت است 
فر کسی راکه صاحب طمع خام باشد: 
یکیش خام‌طمع خواند و یکی بدنفی 
یکی کلنگی گوید. یکی چه خوزیخوار. 
کمال‌الدین اسماعیل. 
نه من خام‌طمع عشق تو ورزیدم و بس 
که چو من سوخته در خیل تو بیاری هست. 
سمدی (طیبات). 
جانم از پختن سودای وصال تو بسوخت 
تو من خام‌طمع بین که چه سودا دارم. 
سمدی. 
زلف چون عبر خامش که ببوید هیهات 
ای دل خام‌طمع این هوس از یادیبر.. حافظ. 
خام طمعی. (ط مٌ) (حامس مرکب) عمل 
خام‌طمع. عمل صاحب طمع خام. 
خام‌عقل. [] (ص مسرکب) خامرای. 
ناقص‌رای. انکه سودای ناپخته در سر 
پروراند. نمت است مر صاحب رای خام را. 
خام‌عقلی. [) (حامص مرکب) حماقت. 
دیوانگی. کم‌عقلی. ناتوانی. (ناظم الاطیاء). 
عمل خام‌رای. عمل ناقص‌رای. 
خامعة. (مع] (ع | کفتار. (متهي الارب) 
(اقرب السوارد) (تاج السروس) (آنندراج) 
(ناظم االاطباء). کفتار ماده. (مهذب الاسماء). 
ج خوایع. 
خامقی. (!خ) نام سه معبود افسانة مصری 
است که مصریان انها را حامی‌های خود 
می‌دانسته‌اند و اين سه معبود به اسامی « کتف» 


1 - Lepidium. -(لکلرک)‎ 

۲-صاحب آنندراج این لفت را: «خام‌رای و 

اتص‌رای» معنی کرده است. اا این معنی» 
معتی اسمی آن است نه معنی حاصل مصدری. 








۸ خامکار. 


و «فتار» و «فره» موسوم بوده‌اند. (از قأموس 
الاعلام ترکی ج ۲). ۱ 
خامکار. اص مرکب) آنکه بی‌تجربه و 
بی‌وقوف است. چون: ای خامکار نایخردی تا 
چند؟ || آنکه کارش ساخته نشود و ناتمام 
بماند. (آنسندراج). بی‌هنر. ناتجربه کار. 
(آتدراج), کارناآزموده. بی‌وقوف. بی‌تجربه. 
(ناظم الاطاء). نعت است مر کسی راکه 
بی‌وقوف و بی‌تجربه باشد؛ 

ز جوشیدن زنگی خامکار 

بجوشید خون در دل شهریار. 

نظامی (از آنندراج). 

نه چون من خامکاری که متی کند 

بخامه زدن خام‌دستی کند. نظامی. 
خامکاری. (حامص مرکب) بی‌ربطی در 

کار و عمل. خام‌دستی. ببی‌رقوفی. کودنی, 
(ناظم الاطباء). عمل خامکار* 

از خامکاری خوی او اففان کنم در کوی او 

گرشحه بدگوی او در حلقم افغان نشکند. 


خاقانی. 
خوی او از خامکاری کم نکرد 
سین من سوخت چشمش نم نکرد. خاقانی. 
لکن از خامکاری پدرت 
ساية چتر دور شد ز سرت. نظامی. 
بعشق اندر صبوری خامکاریست 
بنای عاشقی بر بیقراریست. نظامی. 


خام کردن. [ک د] (مص مرکب) کنایه از 
محو کردن و برطرف نمودن باشد. (سرهان 
قاطع) (انندراج) (انجمن آرای ناصری). برهم 


زدن: 

خام‌کن پختة تدییرها 

عذرپذیرند؛ تقصیرها. نظامی (ازآنندراج). 
- کی را خام کردن؛ کی را غافل کردن. 
کی را بغفلت انداختن. 


خام گرفتن. (گ ر تَ) (مسص مرکب) 
نوعی از سیاست است, (آنندراج) (. ااخام 
گرفتن کار. کنایه از ناتمام و ناساخته گرفتن 
کاراست. (آندراج). 

خام گفتار. زگ] (! مرکب) سخن بسهوده. 
یاوه. سخن بی‌ربط. سخن ناسنجیده؛ 
به اهران و توران چنان مرد نیست 
چنین خام گفتارت از بهر چیست. فردوسی. 
بدانی که کاریست ز اندازه بیش 
بترسی ازین خام‌گفتار خویش. 
|((ص مرکب) ناسنچیده گوی.یاوه گوی. 
بهوده گوی. 
خام‌گوی. (نن سرکب) ببهوده گوی. 
ناسنجیده گوی.یاوه گوی: 
چرا پیش تو کاو خام‌گوی. فردوسی. 
خامل. (2) (ع ص) گمنام. (آتندراج) (ناظم 
الاطباء) (غبات اللغات) (سنتهی الارب) 
(فرهنگ شموری ج۱ ص 4۳۷۲ بی‌نام. 








(مهذب الاسماء): در مجلس عام از هرگوته 
مردم کافی و خامل حاضر بودند. (تاریخ 
بهقی). |ابی‌قدر. (آنندراج) (ناظم الاطباء) 
(غیاث اللفات) (منتهی الارب). پست: هر که 
رای ضیف... دارد از درجتی عالی به رتبتی 
خامل میگراید. ( کلیله و دمنه). مرد هنرمند و 
بامروت اگرچه خامل‌منزلت باشد بمقل و 
مروت خویش پیدا آید. (کلیله و دمنه). 
بانگ و صیتی جو که آن خامل نشد 
تاب خورشیدی که آن آفل نشد. 
مولوی (مشنوی). 
- خامد و خامل؛ گمنام. بی‌نام. 
خاملا آ. [م] ((۲4 مازریون. اشخیص. 
خاملذ کر. [م :] (ص مسرکب) گمنام. 
مجهول‌نام. ناسرشناس: 
کسی که باشد مجهول‌نام و خاملذ کر 
پذکر او شود اندر جهان همه مذکور. . فرخی. 
سالار بکتفدی گفت: طرفه آن است که در 
سرایهای محمودی خاملذ کرتر از این دو 
کس نبوده. (تاریخ ببهقی). | گر طاعنی... گوید 
که اصل بزرگان این خاندان بزرگ از کودکی 
آمده است خاملذ کر جواب وی این است 
که...(تاریخ بهقی). چنان خواندم که مسردی 
خاملذ کر نزدیک یحی‌بن خالد برمکی آمد. 
(تاریخ بهقی). مرد دانا صاحب مروت را 
حقیر نشمرد | گرچه خاملذ کر...باشد. ( کلیله 
و دمته)ء 
خام می. 6 /۸)(!مرکب) می ناپخته ": 
حافظ مرید خام می است ای صبا برو 
وز بنده بندگی برسان شیخ خام (شیخ جام) را. 
حافظ. 
خامن. 1م 2 ص) گمنام. ||بی‌قدر. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطیاء). 
- خامن‌الذک ره گمنام. (منتهی‌الارب) 
(ناظ الاطبام). 
خامنک. 2 نْ) (اخ) قسریه‌ای است كه 
بناصلة ٠۲۵۰۰‏ كز در شمال شرق قرية 
پریان, در علاقژ حکومت درجه ۳ پنجشیر 
مربوط به حکومت اعلی پروان و واقع بین 
خط ۷۰ درجه و ۶دقیقه و ۴۸ ثانيةٌ طول البلد 
شرقی و خط ۵درجه ۴۵ دقیقه ۲۳ ثانة 
عرض الب لد شمالى است. (از قاموس 
جفرافیایی اففانتان ج ۲). 
خامنوش. (نف مرکب) خورند؛ شراب 
غیرمعطر. (شرفنامۀ منیری). کسی که پیوسته 
شراب تازه و نارسیده نوشد. (ناظم الاطباء). 
خورند؛ شراب. (آنندراج). اافعل امر است از 
خام نوشیدن. (شرفدامة منیری) (انندراج). 
خامنه. [م نٍ ] (اخ) نام قصیه‌ای است مركز 
دهستان خامنه بخش شبستر شهرستان تبریز. 
این قصبه در چهارهزارگزی باختر شبتر و 
۲هزارگزی شوسة صوفیان سلماس قرار 








دارد. ناحه‌ای است واقم در جلگه با آب و 
حوای معتدل و دارای ۴۸۴۵ تن سکته که 
مذهبشان شیعه و زبانشان ترکی است. آب 
آنجا از چشمه و رود و محصول ایشان غلات 
و حیوبات و بادام و سیب است. امالی 
بزراعت و گله‌داری و کب مشغولند. راه 
شوه است و ۱۰ باب دکان دارد. در انجا 
شذ تلگراف و نمایند؛ بهداری و آبله کوب 
سیار و یک باب دبستان وجود دارد. (از 
فرهنگ جفراقیابی ايران ج ۴). 
خامنه. (م نٍ] ((خ) نام یکی از دهستان‌های 
پنجگانة بخش شبتر شهرستان تبریز است. 
حدود جغرافیایی ان؛ این دهتانها در باختر 
بخش و در جلگه قرار دارند از شمال به وه 
مارمیشو و از جنوب بدرياچة ارومیّه و بخش 
دهخوارقان و از خاور بدهتان سس و از 
باختر بدهتان شرفخانه سحدود می‌باشند. 
این ناحیه از ۱۱ آبادی بزرگ و کوچک 
تشکیل شده و جمع نفوس آن ۲۵۰۱۰ 
نسفرمباشد. قراء مهم آن داریان بنیس. 
شانجان, نوجه‌ده» دیزج‌خلیل, وایقان 
شندرآباد و خامنه که مرکز دهستان میباشد. 
آب قراء دهستان از رودخانة محلی دامن کوه 
میشوداغ و چشمه‌سارها تأسین میشود. 
محصول عمده دهتان غلات و حبوبات و 
زردآلو و بادام و انگور و سیب است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 
خاموت. () پالهنگ. زنجیر ؟. 
خاموش. (ص) () سا کت. صامت. 
(آنسندراج). بسی‌صدا. بسی‌سخن. بی‌کلام. 
بی‌حرف, بی‌گنتگو. ضایر. ضموز. کاظم. 
ُفرنیق. (ناظم الاطباء) (منتهی الارب) (اقرب 
الموارد) (تاج المروس): 
بفرمود تا پس سیاوش را 
چنان شاه بیدار و خاموش راء 
همیگوید آن پادشا هر چه خواهد 
همه دیگران مانده خاموش و مضطر. 
ناصرخسرو. 








فردوسی. 


۱-صاحب آن ندراج م فعرل این مصدر را 
«کس گرفته و صورت دیگری یعنی «بخاء 
گرفتن کی راء برای آن ذ کر کرده است. 
8 - 2 
۳-در دیرانهای حافظ «جام می» بجای «عاء 
می» آمده است و احتمال «خام می» از طرف 
مرحم دهخدا داده شده و چون «نبیذ خام؛ ر 
«می خام» در فرهتگها آمده است لذا آن در عداء 
لفات آررد» شد. 
۴ -مرحوم مزلف احتمال روسی بودن این 
کلمه را داده است. 
۵-سان‌کریت - ۲۳2/5۳ + ۵(تحمل مر 
کردن)؟ «اسفا ۲:۱ ص ۶۷ (حاشية معین بر 
برهان قاطع). 





خاموش. 
گاو خاموش زد مرد خرد 
به از ان ژاژخای صد بار است. ناصرخسرو. 
گوبندء خاموش بجز ناله نباشد 
بشنو سخن خوب ز گویندۀ خاموش. 
تاصرخسرو. 
چه خاموش در این حضرت عاقل است و 
سحبان باقل. ( کلیله و دمند). 
گفتم‌اين شرط آدمیت نیت 
مرغ تسبیح‌گوی و من خاموش. 
من که از آتش دل چون خم می در جوشم 
مهر بر لب زده خون میخورم و خأموشم. 
حافظ. 
|((صوت) سا کت شو؛ هیج مگواحه أکت: 
خاموش تو که گوش خرد کر گردد. 
۱ 1 ناصرخسرو. 
گفت خاموش هرآنکس که جمالی دارد 
هر کجا پای نهد دست ندارندش پیش. 

8 سعدی. 
همچنین تا شبی بمجمع قومی برسیدم که در 
آن میان مطربی دیدم گاهی انگشت حریفان از 
ار در گوش و گهی بر لب که خاموش. سعدی 
(گلستان). 
یگریت گیاه و گفت خاموش! 
خاموش محتشم که دل سنگ آب شد. 
|[(ص) گنگ. بی‌زبان. (تاظم الاطیاء) (حاشية 
برهان قاطم). ||منطفى. (ناظم الاطباء). مقابل 
مشتعل. (حاشية برهان قاطع). 
امثال: 
به تنی مشتملند به پفی خاموش, نظیر به یک 
کش مش گرمیشان میکند و بیک غوره 
سردیشان. 
|[مقطع. (ناظم الاطباء) (حاشية برهان قاطع). 
||مرده. (ناظم لاطیاء),|() خاموشی. (غیات 
اللغات) ۲. 

خاموش. (إِخ) ابن مظفرالدین ازبک آ. وی 
پس از پدرش مظفرالدین ازیک که در قلذ 
اللجق بقولنج درگذشت با کمک قراجه» غلام 
پدرش, مدتی کر و فر کرد ولی کار بجائی 
نرسید. (از تاریخ گزیده ص۴۷۸). بنابرنقل 
تاریخ منول نام او اتایک قزل ارسلانین 
اوزیک است و چون کر وگنگ بوده او را 
خاموش می‌گفتند. (تاریخ مفول ص ۱۲۶). 
خاموش. (إخ) ابوحاتم احمدین الحسن‌بن 
محمد الیزار الرازی معروف بخاموش از 
ابوالفرج احمدین محمدبن اجمدین موسی 
الصات حدیث کرد. (از اناب سمعانی 
ص‌۳۴۸). 

خاموش. ((خ) صالح. یکی از شعرای 
پارسی‌زبان و دارای مسجموعه‌ای بشعر 
فارسی است که حاوی چهارده قصیده است. 
این قصاید در سدح چپارده‌سصوم در ۶۶ 


سعدی. 


سعدی. 





صفحه بزرگ تنظیم شده ولی اشعاری ست 
و سخیف است. (از الذریعه الى تصائیف الشیعه 
تألیف آقابزرگ طهرانی قسم ۱جزء ٩‏ 
ص۲۸۵ 
خاموشان. 0 3 خاموش. بی‌صدایان. 
سا کھا. سکوت‌کنندگان. 
-وادی خاموشان؛ کنایه از قبرستان و 
گورستان‌ است: 
عاقبت منزل ما وادی خاموشان است. 
حالیا غلغله در گنبد افلا ک‌انداز. حافظ. 
خاموش بلخی. (ش ب) (اخ) تخلص 
دیگر جلال‌آلدین محمد بلخی معروف بملای 
رومی است و در تعدادی از غزلیات خود را به 
این تخلص نامیده است. (از الذریعه الى 
تصانیف الشیعه تألیف آقابزرگ طهرانی قم 
اجزء ٩ص‏ 4۲۸۵ 
خاموش بودن. (3) (مسص مرکب) 
ساکت‌بودن, حرف نزدن. (ناظم الاطباء), 
صامت بودن. زبان بکلام نیاوردن. اطراق. 
(تاج المصادر بیهقی). اخرنباق. (متهی 
الارب). اخرتماس, اصمات (ستهی الارب). 
تصميت. (ناظم الاطباء). قاط (منتهى 
الارب). شکات. شکت. (دهار). ضمات 
(متهى الارب) (اقرب السواردا. صمت. 
(متتهى الارب) (اقرب الصوارد) (تاج 
المروس). صُموت. (منتهی الارب) (دهار). 
فنوت. (متهی الارب) (تاج المصادر بیهقی): 
اگراین مرد خود برافتد خویشان و مردم وی 
خاموش نباشند. (تاریخ بیهقی). 
زن چون این بشنیده شد خاموش بود 
کفشگرکانا و مردی لوش بود. 
(از فرهنگ اسدی). 
خاموش‌خاموش. (ق مسرکبا 
آهسته آهسته. ہواش‌یواش. نرم‌نرمک: 
پدر بر حلقه زد خاموش خاموش 
برون آمد غلامی حلقه درگوش. نظامی. 
خاموش ساختن. اتَّ] (مص مرکب) 
کی را از سخن بازداشتن. قطع کلام کردن. 
(منتهی الارب). خاموش کردن. رجوع به 
خاموش کردن شود. ||کسی رااز گریه و ضجه 
بازداشتن. || غضب کی را فرونشاندن. 
| آتشی را خاموش ساختن؛ اطفاء حریق. 
خاموش‌سار.(ص مرکب) خاموش‌گونه. 
بی سر و صدا. ہی قال و قیل. |اساکت‌تر. 
بی‌صداتر؛* 
کزهمه مرغان تویی خاموض سار 
گوی‌چرا برده‌ای آخر بیار. نظامی. 
خاموش شدن. [ش 5) (مص مرکب)۳ 
حرف نزدن. (ناظم الاطباء). سا کت شدن. دم 
فروبستن. زبان در کام کشیدن. از سخن باز 
ایستادن. |خراد. (اقرب الموارد). ارمام. (تاج 
المصادر بیهقی) (اقرب الموارد). (سک‌انة. 





خاموش شیرازی. ۹۳۹۹ 


(اقرب الموارد). إضباب. (اقرب الموارد) (تاچ 
العروس) (منتهی الارب). إسماط. (منتهی 
الارب). إقراد. (اقرب الموارد). اما ک. 
إسطار. (متتهى الارب). [نصاف. (تاج المصادر 
بیهقی). تمیط. (اقرب الموارد) (منتهی 
الارب). تشصمیت. (اقرب الموارد). َب 
(اقسرب السوارد) (تاج الصروس) (منتهی 
لارب). تکت. شکوت. (تاجالمصادر بهقی) 
(اقسرب الصوارد). نصت. (منتهی الارب)؛ 
خاموش شدم که دانستم که راست می‌گوید اما 
قرار نمی‌يافتم. (تاریخ بیهقی), 
هرگز لبم از ذ کر تو خاموش نشد 
اد تو ز خاطرم فراموش نشد. 
گویاترم ز بلبل لیکن ز غم چو باز 
خاموش از آن شدم که سخندان نیافتم. 
خاقانی. 
افسوس که اهل خرد و هوش شدند 1 
وز خاطر یکدگر فراموش شدند 
آنانکه بصد زبان سخن میگفتند 
آیا چه شنیده‌اند که خأموش شدند. 


خاقانی. 


مقیمی. 
| خاموش شدن از خشم. از حال غضب 
بیرون آمدن. از عصبانیت در آمدن. از تندی 
فرونشستن. فروکش کردن. فرود آمدن. کظلم. 
كظوم. (اقرب الموارد). | خاموش شدن از بیم. 
از روی ترس دم فروبستن. ٍسباط. || خاموش 
شدن آتش. فرومردن آتش. ان طفاء. (سنتهی 
الارب) (اقرب الصوارد). || خاموش شدن 
چراغ. فرومردن چراغ. خفتن چراغ, 
= خاموش شدن چراغ عمر؛ مردن. جان 
سپردن. وفات کردن. 
= خاموش شدن از اندوه از اندوه بیرون 
آمدن. 

خاموش شیرازی. (| () یکی از 
شمرای ایران است که اصلش از کاشان بوده 
ولی در شیراز مسرده است. (از الذریسعه 
الی‌تصانیف الشیعه تألیف آقابزرگ طهرانی 


۱-صاحب غیاث می‌گرید «خاموش» بمعنی 
«خاموشی» می‌آید همچنان که لفظ «مهمان» 
بمعی «مپمانی» و لفظ «میانجی» بحعی 
«میانجی‌گری» استعمال میشود. 

۲ - مظفرالاین ازبک پرادر اایک نصرء‌الایین 
ابوبکربن محمدبن ایلاگز است که چرن قزل 
ارسلان درگذشت اتابک نعرةالاین ابربکر 
بیت مال پادشاهی اران وآذربایجان کرد. 
ودرسته ۶۰۷ه. ق. فرمان بانت و پس از ار 
مظفر الدین ازیک بجای ار نشت ومدت 
پانزده سال حکم کرد وبال ۶۲۲ د. ق. در 
وقتی که سللان جلال‌الاین منکبرنی 
خوارزمشاه برملک آذربایجان مسترلی شد او 
بفولنج درگذشت. (ازتاریخ گزیده ص ۴۷۸). 
۳-اين مصلر مطاوعة «خامرش ساختن». 
«خامرش نمودن»» «خاموش کردن»: «خامرش 
گردانیدن» است. 





۰ خاموش شیرازی. 


قسم ۱جزء ٩ص‏ ۲۸۵). 
خاموش شیرازی. ا) (اخ) مسیرزا 
ابوالقاسم خاموش شیرازی. یکی از شعرای 
پارسی‌زبان و دارای دیوانی است. (از الذريعه 
الى تصانیف الشیعه تالیف آقابزرگ طهرانی 
قم ۱جزء ٩ص‏ 4۲۸۵ 
خامو شکازی. (حامص مرکب) حالت 
خاموشی. خاموشی. دم‌فروبستگی. سکوت: 
نظامی بخاموش‌کاری بسیچ 
بگفتار نا گفتنی در پیچ. تظامی. 
خاموش کردن. اک د] (مص مرکب) از 
اواز یا سخن بازداشتن. سا کت‌کردن. بی‌صدا 
کردن. از گفتار بازداشتن. خاموش ساختن. 
خاموش گردانیدن. رجوع به «خاموش 
ساختن» و «خاسوش گردانیدن» شود. 
إسكات. (تاج المصادر ببهقی) (ناظم الاطباء) 
(منتهی الارب) (اقسرب المسوارد) تاج 
العروس). (صمات ". (ناظم الاطباء) (اقرب 
الموارد) (تاج العروس). انصات آ. تکیت. 
(تاج المصادر بهقی) (ناظم الاطباء) (منتهى 
الارب) (اقرب السوارد) (تاج السروس). 
تصمت ". (تاج السصادر ببهتی) (اقرب 
الموارد) (تاج العروس). تمقیم. (ناظم الاطباء) 
(متهی الارب) (افسرب السوارد) تاج 
العسروس). طسّ. (اقسرب المسوارد) (تاج 
العروس): 
کی سرت آدمی گوش کرد 
که‌اول سگ نفس خاموش کرد. 
سعدی (بوستان). 
شنیدم که سعیش فراموش کرد 
زبان از مراعات خاموش کرد. 
سعدی (بوستان). 
اگرخاموش باشی تا دیگران بسخنت آوند 
بهتر که سخن گوئی و خاموشت کنند. 
(از شاهد صادق). 
|اکشتن چراغ. کشتن شمع: 
صحبت اشراق را تیغ زبان در کار ست 
شمع را خاموش باید کرد تا مهتاب هست. 
صانب (از آنتدراج). 
||فرونشاندن آتش. نشاندن آتش. نشاندن 
شمله. اطفاء؛ 
نخواهی آنکه چو آتش کنند خاموشت 
خموش باش وبه هر خس ره کمین مگشای. 
۶ 
||از غضب فرونشاندن. از خشم بازداشتن. 
|اخاموش شدن. (آنندراج). از سخن 
بازایستادن؛ 
گفتگوی‌ظاهر آمد چون غبار 
مدتی خاموش کن هین هوش دار. 
شتر پانگ برزد که خاموش کن 
بمقدار خود گفته باید سخن. 


امیررخرو در حکایت اشتر و نصیحت کردن 


مولوی. 





موش مردی راء (از آنندراج). 
شادد انوقت بیاید که تو حاضر باشی 
سخن آنوقت بگوید که تو خاموش کنی 
در سخن آید و از که کند بی‌تابی 
چون گل از شرم برافروزد و خاموش کند. 
محمدقلی میلی (از اتدراج), 
یا رخ مما کز تو فراموش کنند 
یالب مگشاکه جمله خاموش کنند. 
علیرضا (از آنندراج). 
||منع کردن و بازداشتن از کاری. (آنندراج). 
خاموش گردانیدن. رگ :| (مص 
مرکب) سا کت کردن. از سخن بازداشتن. 
خاموش ساختن. خاموش کردن. ثصمیت. 
اصمات. (سنتهی الارب). تضمیز. (ناظم 
الاطباء) (منتهی الارب): حکیمی در آن 
کشتی بود ملک راگفت:! گر فرمان دهی من او 
را بطریقی خاموش گردانم. ( گلتان سعدی). 
|اککتن چراغ. کشتن شمم. ||از غضب 
فرونشاندن. || ف رونشاندن آتش. کشتن 
آتش. 
خاموش ګردیدن. اک دی د] (مسص 
مرکب) بیصدا شدن. سا کت شدن. از سخن 
بازایستادن. دم فروبستن. خاموش شدن. 
خاموش گشتن. اطراق. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (اقرب الموارد) (تاج الصروس). 
اقتنان. گرسته. (مستتهی الارب) (ناظم 
الاطیاء). شموط. عَقّم. (ناظم الاطباء) (متهی 
الارب) (اقرب الموارد) (تاج العروس). رجوع 
به «خاموش شدن» و «خاموش گشتن» شود. 
ع خاموش گردیدن آتش یا شعله: فرومردن 
آن. انطفاه. 
= خاموش گردیدن از غضب؛ از غضب بیرون 
امدن. 
¬ خاموش گردیدن چراغ یا شمع؛ فرومردن 
آن. 
خاموش کریستن. (گ ت) (مص 
مرکب) آهسته و بی‌آراز گریستن. 
خاموش گشتن. (گ تَ) (مص مرکب)* 
بی‌صدا گشتن. بی‌سخن گشتن. خاموش شدن. 
خاموش گردیدن. انصاف. ارسام. رجوع به 
«خاموش شدن» و «خامش گردیدن» شود؛ 
بروی اندر افتاد و ببهوش گشت 
نگفتش سخن هیچ و خاموش گشت. 
فردوسی. 
- خاموش گشتن آتش؛ خاموش شدن آن. 
انطفاء. 
- خاموش گشتن از اندوه یا خشم؛ بیرون 
آمدن از خشم يا اندوه. وُجوم. (تاج المصادر 


بهقیا. 
= خاموش گشتن چراغ یا شمع؛ فرومردن 
آنها 


خاموش لب. [1] (س مرکب) بی‌سخن. 








بی‌صدا. سا کت. بی‌کلام. ||بی‌حرکت. سا کن. 
غیرمتحرک: ۱ 

دلو از کله‌های آفتابی ٍ 

خاموش لب از دهن پرآبی. نظامی, 


خاموش ماندن. (:] (مسص مرکب) 
ساکت ماندن. بی‌صدا ماندن. دم فروبستن؛ 
شانه را در هر سری سازند جای 
زآنکه با چندین زبان خاموش ماند. 
||بجا ماندن. (آنندراج). گفته نشدن؛ 
در زمان قصه‌پردازان سخن خاموش ماند 
زآنکه در افشاء نمیگنجد غم پنهان ماء 

ظهوری (از آندراج). 
خاموش نشستن. (ن ش ت]) اص 
مرکب) بیصدا نشتن. سا کت‌نشتن؛ 
جای آن نیست که خاموش نشیند مطرب 
شب آن نیست که در خواب رود یار و ندیم. 

نمدی (بدایع), 

- امتال: 
خاموش نشین و فارع از الم باش. 
||دست از فعالیت بازداشتن, اقدام لازم 
نکردن. چون: «آیا جایز میدانی که من در این 
کار خاموش نشینم»: 

| گربینی که تاینا و چاه است 
اگرخاموش بشینی گناه است. 

خاموش نمودن. ان /ن /ن5] (مص 

مرکب) خاموش کردن. خاموش ساختن. 
خاموش گسردانیدن. رجوع به مصادر 
«خاموش کردن» و «خاموش ساختن» ر 
«خاموش گردانیدن» شود. 

خاموش هندی. [ثي د] (خ) وی در 
دهلی بوجود آمد و در بنگاله سکونت گزید 
چنانکه دیوان موجودش در کتابخانة ملک 
مشمر بر این مدعی است. این دیوان دارای 
پنجهزار بیت و در قرن سیزدهم هجری قمری 
نوشته شده است. (از الذریعه الى تصانیف 
الشیمه تألیف آقابزرگ طهرانی قم ۱ جزء ٩‏ 
ص ۲۹۵). 

خاموش هندی. اش دا ((خ) ناش 


نعدی. 


۱ -این مسصدر بصورت لازم و متعدی 
استعمال ميشرد. (ناظم الاطباء). 

۲-اینن مسصدر بصورت لازم و مسعدی 
استعمال میشود. (محهی الارب). 

۳-اینن مصدر بسصورت لازم ر متعدی 
استعمال ميشود. 

۴-در معانی فرق بمصدر «خاموش کردن» در 
این لفت‌نامه نیز رجوع شود. 

۵-اين مصدر مطاوعة مصادر «خغاموش 
سانتن» «عامرش کردن». «حاموش 
گردانیدن», «خاموش نمودن» است. 

۶-ایسن مهدر مطاوعة «تعامرش کردن» و 
«خحاموش ساختن» و «خامرش گردانبدن» و 
«خامرش نمودن» است. 





خاموشی. 
رای صاحب رام است. او راست: دیوانی در 
شعر پارسی. (از الذریعه الى تصائیف الشیعه 
آقابزرگ طهرانی قم ۱ جزء ٩‏ ص ۲۸۵). در 
صح گلشن آمده: تخلص یکی از شمرای 
عالیمقام هند است که مذهب برهمنان داشته. 
نام او «رای صاحب رام» بوده و در دهلی 
زندگی کرده است. او را دیوانی است و این 
بیت از اوست: 
فرض کردم همه تقصیر منت 
بعد از این گو که چه تدبیر مشست. 
(از قاموس الاعلام ترکی ج ۲) (از صبح گلشن 
ص ۸۵۰ 
خاموشی. (اخ) ماشمی. متخلص به 
خاموشی. شاه‌محمد قزوینی شرح حال او را 
نوشته و مطلع یکی از غزلیات و عده‌ای از 
اشعارش را که در عصر سلطان سلیم‌خان 
عثمانی سروده آورده است. (از الذريمه الى 
تصانیف الغیمه تألیف آقابزرگ طهرانی جزء 
۱قسم ٩ص‏ ۲۸۵). شاه محمد چنین آرد: 
مولانا هاشمی پرهوش بود و از این جهت 
خاموشی تخلص می‌نمود و این مطلع 
ازوست: 
عالم فانی که در وی شادماني کمتر است 
حاصلش گر گنج قارونست خاکش بر سر است. 

(مجالس النفایس ج تهران ص ۳۹۴). 

خاموسی. (حامص) عدم تکلم. (ناظم 
الاطاء). سخن نا گفتن. بی‌سخنی. بی‌کلام 
بودن. بدون حرف بودن. خموشی. خامشی. 
اما ک از کلام. تکت. (دهار). شکات. (ناظم 
الاطباء) (منتهی الارب) (اقرب الموارد) (تاج 
المروس). شکوت (دهار) (ناظم الاطباء) 
(مستتهی الارب) (اقرب السوارد) تاج 
المروس). طمت. (ناظم الاطباء) (سنتهی 
الارب) (اقرب الموارد) (تاج العروس). َة 
(ناظم الاطباء) (منتهی الارب) (اقرب الموارد) 
(تاج العروس) (دهار). صُموت. نصتّه. (ناظم 
الاطباء) (متهی الارب) (اقرب الموارد) (تاچ 
العروبی). تطو. (منتهی الارب)؛ 
چه نیکو داستانی زد یکی دوست 
که خاموشی ز نادان سخت نیکوست. 

: (ویس و رامین). 
پادشاهان بزرگ آن فرمایند که ایشان را 
خوشتر آمد و نرسد خدمتکاران ایشان را که 
اعتراض کنند و خاموشی بهتر با ایشان. 
(تاریخ ببهقی چ ادیب ص ۲۷۳).شاموشی 
دوم سلامت است. (قاپوسنامه). 
رو دست بشوی و جز بخاموشی 
پاسخ مده ای پر پامش را. ناصرخضرو. 
دانستند که خاموشی او رضای آن است. 
(فارسنامة ابن بلخی). و عقل مرد را به هشت 
خصلت بتوان شناخت... هشتم در محافل 
خاموشی را شعار ساختن. ( کلیله و دمنه). 








از برون لب بقفل خاموشی است 
وز درون دل به بند ایمان است. خاقانی. 
خاموشی لمل او چو می‌بینی 
جماشی چشم پرعیش بین. خاقانی. 
آخر گفتار تو خاموشی است 
حاصل کار تو فراموشی است. نظامی. 
بدو گفتم ز خاموشی چه جویی 
زبانت کو که احنتی بگوبی. نظامی. 
گفت پیفمبر که قولش کیمیاست 
حرف واجب نقره. خاموشی طلاست. 
۱ مولوی. 

نظر کردم بچشم رای و تدییر 

. ندیدم به ز خاموشی خصالی. سعدی. 
دو چیز طیرة عقل است دم فروبستن 


بوقت گفتن و گفتن بوقت خاموشی. سعدی. 
اصطلاحات: خاموشی هم‌داستانی است. 
اصطلاحی است مر تحسین خاموشی را 
- امتال: 
اگرگفتن سیم است خاموشی زر است. 
حرف واجب نقره خاموشی طلاست. 
مولوی. 
«خاموشی علامت رضاست» یا «خاموشی 
نتان رضاست» چون رضایت یاعدم 
رضایت کی را در امری خواهند اگر بوقت 
القاء آن امر به او. آن کس سکوت کرد این 
سکوت و خاموشی او حمل بر رضایت او 
میشود نه بمدم رضایت او و از انجا این 
اصطلاح بوجود آمده است. 
گفت پیفمبر که حرفش کیمیاست. 
-برج خاموشی: کنایه از قبرستان است. 
-مردگی و کشتگی چراغ یا شمع؛ مردگی 
اتش یا شمله. انطتاء. 
خاموشیدن. [د] (مص) ساکت شدن. 
(آنندراج) (فرهنگ شموری ج۱ ص ۳۷۴) 
(ناظم الاطباء). ||شرمگین بودن. |ابرچین 
شدن. ||مانده و خسته شدن. ااتسلی دادن. 
(ناظم الاطباء). 
خاموش یزدی. اش ی] (إخ) مبرزا 
ابراهیم‌ین المدرس الیزدی. صاحب دیوانی 
است در شعر پارسی. (از الذريعه الى تصانيف 
الشیعه آقابزرگ طهرانی جزء ۱قسم ٩‏ 
ص ۲۸۶). 
خاموش یزدی. (ش ی] ((خ) مسیرزا 
علی خان خاموش یزدی حاثری طویریجی 
نجفی. عضو قونولگری ایران در تجف است. 
او را سه دیوان دربارة مدح انمه میباشد ۳ 
شامل غزلیات و ربساعیات است و به 
بیست‌هزار بيت میرسد. خلافت‌نامة امام 
حن و خلافت‌نامة حیدری از آن اوست. (از 
آلذریعه الى تصائیف الشیعه آفابزرگ طهرانی 
جزء ۱قسم ٩‏ ص ۲۸۵). 
خاموشی گزیدن. زگ د] (مص مرکب) 





٩۴۰۱ خامه.‎ 


ساکت شدن. سکوت رابر سخن گفتن ترجیم 
دادن: کسی از متعلقان ملش برحب واقعه 
مطلع گردانید که قلان عزم کرده است و نیت 
جزم که بقیت عمر معتکف نشیند و خاموشی 
گزیند تو نیز اگر توانی سر خویش گیر و راه 
مجانبت پیش. ( گلستان سعدی). 
خام‌وصول. (ر) (! مرکب) محصول کلی 
و عمده. (ناظم الاطباء). ||مالیات جنسى. 
مقداری از محصول که برای مالیات برداشته 
میشود. 
خامول‌الکتان. ال کث تا] (ع! 
مسرکب) کشوت. کشوث. کشوف. 
کشوت‌لعراق. سبع‌الکتان, سبع‌الشعراء. شسن. 
زحموک. افتیمون. کشوثاء. کشوته. کتان 
بیابانی. کتان صحرایی. 
خامة. | رجوع به خامه شودر 
خامة. () (اخ) ناحیه‌ای در اطراف بخارا 
که نهر خامة آن را مشروب میکرده است. (از 
کتاب احوال و اشعار رودکی ج۱ تالیف سید 
تفیسی ص ۱۱۱), 
خامة. () ((خ) نهری است که از آبادانهای 
اطراف بخارا میگذشت و روستاهای بسیار را 
سراب میکرد و شهری بنام خامه را مشروب 
میمود. (از کتاب احوال و اشعار رودکی ج۱ 
تألیف سید تقسی ص ۱۱۱ 
خامه. [/۶) () فسلم. (برهان قساطع) 
(فسرهنگ جهانگیری) (شرفتامة منیری) 
(انجمن آرای ناصری) (آنندراج) (فرهنگ 
اربهی) (ناظم الاطباء). نی تحریر (ناظم 
الاطباء). کلک. صاحب فرهنگ آنندراج 
کلمات زیر را از صفات قلم و خامه می‌داند: 
«مشک بار. مشکسبوی, مشکسود. 
مشک‌فشان, مشکسین‌رقم. نافه گشای» 
پریشان‌رقم» مسعجزرقم. سحرآفرین. 
صورت‌آفرین, مسعنی‌آفرین, دانف‌وره 
نکنه‌سنج. سخن‌طراز, سخن‌پرداز: ترزبان. 
شیرین‌زبان. شعلة تحریر. جهانسوز, تهی‌مغز, 
شکربار» شک رآمیز, شک رفشان. گهربار» 
لولزبار. ابر‌توال, سیه‌مست, جادواثر». و 
کلمات زیر را از مشبه به‌های آن ذ کر می‌کند: 
«طوطی, طاووس. کبک, بوقلمون. نخل, 
شاخ, جوی. کوچه, شمع, انگشت»: 
چنانکه خامه ز شنگرف برکشد تقاش 
کنون شود مره من بخون دیده خضاب. 
خروانی. 
برادران منازین سپس سیه مکنید ۲ 
بمدح خواجة ختلان بجشنها خامه. منجیک. 
بیاورد خاقان هم آنگه دبیر 
ایا خامه و مشک و چینی حریر. فردوسی. 
Cusculte.‏ - 1 
۲-نل: برادران منابعد ازین سیه مکنید. 





۲ خامه. 


نختین که برنامه بلهاد دست 


بعلبر سر خامه راکرد پست. فردوسی. 
ز اختر بجوید و پاسخ دهید 
سر خامه بر نقش قرخ نهید. فردوسی. 
برند بر او سر بسر خامه را. و 
شب تیره فرمود تا شد دییر 
سر خامه را کرد پیکان تیر. فردوسی. 
دشنت را بریده‌زبان و بریده‌سر 
زان خامۀ بريد هر دو زبان کند. 
ممودسعد. 
مدحهای تو بارم از خامه 
شکرهای تو خوانم از دفتر. مسعودستد. 
حاب ملک جهان گرچه زیر خامة اوست 
برون شدست هنرهای او ز حد حاب. 
امیرمعزی. 
چون خامه منم عشق ترا بسته‌میان 
راز تو چو نامه کرده در دل پنهان 
تو باز بصحبت من ای جان جهان 
چو نامه دورویی و چو خامه دوزیان. 
عبدالواسم جیلی. 


بسان خامة تو شد عزیز در دستت 
هر آنکه بست چو خامه بخدمت تو میان. 
۰ عبدالواسع جیلی. 
ز نقش خامة أن صدر و نقش نامه او 
پیاض صح و سواد دل مراست ضیاء. 
خاقانی. 
شاه عراقین طراز کز پی توقیع او 
کاغذشایت صبح خامڈ مصری شهاب. 
خاقانی. 
رواست گو ید ببضای موسویست دوات 
که خامه نیز به ثعبان درفشان ماند. خاقانی. 
ماراست مرا خامه حم مهره و هم زهرش 
بر گنج هار وقف است این مار که من دارم. 
خاقانی. 
اقلام کتاب و خامه‌دای نقاشان از تحین و 
ترین آن تقوش عاجز آمد. (ترجمة تاريخ 
یمینی). 
دختر چو بکف گرفت خامه 
ارسال کند جواب نامه. 
کزسر آن خامه که خاریدهاند. 
بنزد شاه عالم نامه آو رد 
که‌گویی نافهیی از خامه آورد. ‏ نظامی. 
در نگارستان معنی تازه گردم جان بکار 
خامة نقاش فکرت را بیاد وصل یار. 
سیف اسفرنگ (از فرهنگ جهانگیری). 
از خامۂ کمالت یک نم هزار دریا 
وز نامة جلالت یک نم هزار مخبر. 
بدرشاشی (از شرفتامة متیری). 
رده است ز بس کار بتگی بنهایت 
گر دشده‌ست بر انگشت خامه پره گشای. 
اثر (از آنتدرا اج). 
تا در حضور او کند آغاز گفتگو 


نظامی. 
نظامی. 











آمد زنخل خامۀ گل مطلبی ببار. 
اثر (از آنندراج). 
من که میکردم مدام از شکوه منع دیگران 
آمد آخر از نهال خامه‌ام این گل ببار. 
اثر (ازآنندراج). 
زبس بلند شده‌ست آرزو به فض خیال 
باق عرش رسیده‌ست شاخ خامة ما. 
خان آرزو (از آنندراج). 
اگرکلام نه از آسمان فرودآید 
چرابهر سخنی خامه در سجود اید. 
حالب (از فرهنگ ضیاءا. 
- خامة ازل؛ قلم تقدیر. (ناظم الاطباء). 
- خامة زرین؛ قلم طلا. (ناظم الاطباء). 
- || خطی که با طلا نويسند. (ناظم الاطباء). 
- خامة سحرباز؛ قلم افسونگر. اناظم 
الاطباه4 
- خامة گوهرنثار؛ نویسند: فصیح و ظریف. 
(ناظم الاطباء). 
||هر توده را گویند. (برهان قاطم) (فرهنگ 
جهانگیری) (انجمن آرای ناصری) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء):... و هم بدان کناره که بودند 
سنگی دیدند بزرگ خامه. اندر بوی کنده و این 
مرشدین شدادین عادین عملیق را بر تختی 
خوابانیده بدانگونة پدرش و بر بالین او نیز 
یک لوحی بوده از زر خام و این بیت‌ها در وی 
اندر کنده... (ترجمةٌ طبری بلعمی). 
خودنمایی به آب و جامه مکن 
بوش بر اهل شوق خامه مکن. اوحدی, 
ا|اتود: ریگ. تل ریگ. (برهان قاطع) 
(فرهنگ جهانگیری) (انجمن آرای ناصری) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء) (فرهنگ اوبھی): 


نشسته بصد فکر بر خامه‌یی 
گرفته در انگشت خود خامه‌یی. 
ابوشکوربلخی, 
کوس تو کرده‌ست بر هر دامن کوهی غریو 
اسب تو کرده‌ست بر هر خامة ریگی صهیل. 
فرخی (دیوان چ در سیاقی ص ۴۵۳). 
تا هت خامه‌خامه بهر بادیه ز ریگ 
وز باد غیبه‌غیبه بر او نقش بی‌شمار. 
عسجدی, 
کرده‌از خلق دشمان چو سحاب 
خامذ ریگ راز خون سیراب. ستائی. 
روان شد ریگ همچون موج دریا 
سر هر خامه بگذشت از ثریا. 
حکیم نزاری قهستانی. 


||رویه‌یی که بر شیر خام بندد و لذید است. 
مقابل سرشیر. رویه‌یی که بر شیر جوشانده 
بندد.! (حاشی دکتر معین بر برهان قاطع). 
چربو که بر سر شیر نجوشیده اید. مقابل 
سرشیر. چربشی که بر روی شیر بندد بدون 
گرم کردن آن. (ناظم الاطباء). 

شاه بستنی؛ خامه‌یی که در ظرف 











خامة تصویر. 
بستنی‌زنی کنند تا با بستنی بهم فسرده گردد. 
- ||خامه‌یی که روی بستنی در ظرنهای 
بستی‌خوری ریزند. 
= نان خامه‌یی؛ قسمی شیرینی که در آن 
خامه کنند. 
||مرکب. مداد ||صراحی گردن‌دراز. |اچیز 
یک‌رنگ. |اابریشم. نخ کم‌تاب. |اچادر و 
خیمه‌ای که از موی بز سازند. (ناظم الاطباء), 
|اشاخی که از درخت بریده و در زمین 
نانند. ||رشتۂ باریکی است" که در بالای 
تخمدان گیاه قرار دارد و انتهای آن قطور و 
مطح است بنام کلاله. (از گیاه‌شناسی ثابتی 
ص۲۱۸). |اشاخ تر و نازک. (مهذب 
الاسماء). ||کشت تازه برآمده بر ساق. |إبندى 
از کشت تازه و تر یا درخت تازة آن. یرب 
(متهی الارب). فجله. (اقرب السوارد. چ» 
خام. 
خامه. (]) (ع ص) ناموافق. منه: ارض 
خامة؛ زمین ناموافق باشندگان. (منتهی 
الارب) (اقرب الموارد)]. 
خامة ازل. [ م/م ي أَر] (ترکیب اضافی. | 
مرکب) قلم تقدیر. (ناظم الاطباء). قلم ازل. 
خامة افشان. 1م / م ي آ] (! مرکب) که بر 
آن افشان نقره یا طلا کرده باشند. (آنتدراج). 
قلم طلا کاری.(ناظم الاطباء): 
تا شد ز عرق ابروی او خامه افشان 
خون کرد دلم را همه چون مامذ افشان. 
مفید (از آنندراج). 
خامه‌اقطی. (۱) (معرب. !) لفتی است 
یونانی و معنی آن بتازی خمان‌الارض باشد. 
و آن کوچک و بزرگ هر دو می‌شود. کوچک 
آن درخت بل است و آن میوه‌ای باشد معروف 
در هندوستان و بزرگ آن را شیوفه خوانشد. 
هر دو مجفف و محلل باشد به اعتدال. 
(آنندراج). رجوع به خامااقطی شود. 
خامه‌ای. 9 /۳ (ص نبی) پرنگ خامه 
||منسوب به خامه. 
- تان خامه‌ای؛ قمی شیرینی که در آن 
خامه کنند. 
خامه بر تخته نهادن. (م /م بت ت / 
تن /ن 5] (مص مرکب) کنایه از وسایل 
نوشتن فراهم کردن است. (آنتدراج): 
خامه چو بر تختة دیگر نهاد 
امرخرو (از آنندراج). 
خامة تصویر. [ / م ي تّض] (صرکیب 
اضافی. [ مرکب) خامه‌ای که بدان تصویر 
کشند و ان را در هسندوستان از موی دم 


۱ -اين کلمه را حاشية برهان قاطع مرکب از 
«خام» +۰9» نیت میداند. 


2 - Style. 





خامه تو. 


موش‌خرما بندند و با لفظ بستن آید و از موی 
سمور نیز سازند. (از آتدراج): 
از دوس هردم برنگی جلوهآرامی‌شویم 
از پر طاوس گویا خامۀ تصویر ماست. 
صائب (از آنتدرا اج). 

نیستم بی‌چشم تر گویی که نقاش قضا 
بسه از موگان خونی خامۀ تصویر من. 

منید بلخی (از آنندراج). 
رجوع بخامة مو شود. 

خامه تو. ( / م] (() خامه‌ای که بروی شیر 
خام بندد. خامة شیر. (یادداشت بخط مؤلف). 

خامه‌حنبان. 1 م جما (نف مرکب) 
کنایه از نویسنده و محرر. (آنندراج) (ناظم 
الاطباء): 

ز مزگان بی‌نگاهی نیت در دلها اثر از چشم 
که تتوان کرد انشا نامه‌ای بی‌خامه‌جنبانی. 
اثر (از آنندراج). 

خامة حکاکت. (م /م یح ککا] (ترکیب 
اضافی, [ مرکب) قلمی که حکا کان بکار برندء 
صاحب نام و نشان چون خام حکا ک‌شد 
گرچه آمد هر قدم بر سنگ پای تیر ماء 

تابت (از آتدراج. 
خامەدان. ۳/2 (|مرکب) مقلمّه. 

ان. (زمخشری) (آنندراج). 

1 ۱/۶ (نف مرکب) کی که 
خامه‌دوزی کند. نعت آنکه خامه‌دوزی کند. 
رجوع به خامه‌دوزی شود. 

خامة دوزبان. (2 /م ي ددا (ترکیب 
وصفی, [ مرکب) قلم نی که پس از قط میان آن 
را شکانی داده تا براحتی بنویند. 

خامەدوزى. 1/1 (حامص مرکب) 
عمل خامه‌دوز. 

خامه‌دوزی کردن. (م /مک د] مص 
مرکب) گلدوزی کردن با خامه (ابریشم 
نتابیده) روی پارچه مر تزین را. 

خامه‌رانی. 1/2 (حامص مرکب) به 
شستاب‌نوسی. (ناظم الاطباء). به 
عجله‌نویی. تندنویی. 

خامة ریگت. (م / م ي] (ترکیب اضافی. [ 
مرکب) تل ریگ. نقا. آزمخشری): 


کردداز خلق دشمان چو سحاب 
خامة ریگ را بخون سیراب. 
سنایی (از حاشية برهان قاطع). 


خامه زدن. ام Ûp/‏ (مص مرکب) قلم 
را قط زدن. (غياث اللفات). کنایه از خامه 
تراشیدن. (آنندراج): 
نه چون خام‌کاری که مستی کند 
بخامه زدن خام‌دستی کند. 
خامه مزن سوختن عامه را 
آلت تزویر مکن خامه را. 
امیرخسرو (از آتندراج). 
خامة زرین. (ع /مي رر ری) (ترکیب 


نظامی, 











وصفی, | مرکب) کنایه از خطوط شعاعی 
آفتاب باشد. (انجمن آرای ناصری) (آتدراج) 
(ناظم الاطباء). || خطی که با طلا نویسند. 
(ناظم الاطباء). 
خامه‌زن. (م /م) (إمرکب) چیزی باشد 
که‌قلم تراعیده را بدان ن قط زنند و بعربی آن را 
مقط گویند. (برهان قاطم) (انجمن آرای 
ناصری). مقط که قط قلم بر آن زنند. 
(آنتدراج). قطزن. ||(نف مركب) قلمزن. 
تویسنده. کاتب. 
خامة سحرساز. ( /ي س] (تسرکیب 
وصفی. (مرکب) قلمافسونگر, 
خامۀ شنحرف. (ع /م ي ش ج] (ترکیب 
اضافی, |مرکب) خامة شنگرف. خامه که بدان 
با شنگرف نوبسند. (آنندراج): 
عشق میداند بتحریر شهادت‌نامهام 
خامة شنجرف هر آه بخونغلطیده را, 
خان آرزو (از آنندراج). 
شب که وصف لمل رنگین تو کلکم می‌نگاشت 
آب می‌شد از خجالت خامة شنجرف شمع, 
خان آرزو (از آتدراج). 
خامة شنگرف. ۱ء /ي‌ش گ) (توکیب 
اضافی, امرکب) رجوع به خامة شنجرف 


شود. 
خامه‌فشانی. (م / م فب) (حامص مرکب) 
نامه نوشتن. کاغذ نوشتن: 
زیبد که کنم از سرمعنی و حقیقت 
بر نام چنین دوست یکی خامه‌فشانی. 
ستالی. 

خامة فولاد. ۱ / م ي] (ترکیب اضافی, ! 
مرکب) قلم که از جنس فولاد باشد. قلم 
فولادی؛ 
در اتظام کار جهان اتمام خلق 
مشق جنون بخامة فولاد کردن است. 

صائب (از آنندراج). 
خامه کردن. (2 / مک د] (مص مرکب) 
قلم ساختن, قلم درست کردن: 
بخاقان چینی یکی نامه کرد 


تو گفتی که از خنجرش خامه کرد. فردوسی 
خامه گذار. [۶ /مگ] انسف مرکب) 
چیزی که آن را خامه نوشته باشد. (آنندراج). 
نوشته‌شده. مرقوم (ناظم الاطباء). |[نقش 
(آتدراج). نقاشی‌شد..(ناظم الاطباء): 

هر چه بهشتی رقمش حرف‌جوست 

خامه گذارقلم صلع اوست. 

میرخمرو (از آنندراج). 

خامۀ ګوهرنثار. (م / م يگ / و دَن) 
(ترکیب وصفی, [ مرکب) نويندة فصیع و 
ظریف. (تاظم الاطباء). 
خامه گیری. 1م /] (حامص مرکب) عمل 
گرفتن خامه از شیر. 

- ماشین خامه گیری: مماشینی است که با 








٩۴۰۳  .یماخ‎ 


حرکت دررانی ذرات خامه و چربی را از شیر 
جدا میکند. 
خامۀ مو. 1م / م ي] (تسرکیب اضافی, ( 
مرکب) خامه که بدان تصویر کشند و آن را در 
هندوستان از موی دم موش‌خرما بندند و در 
بعضی از تقاط از موی سمور و با لفظ بستن 
متعمل است. (آنندراج): 
تصویر دهان یار نقاش ازل 
از مان نازک او خامه مو بسته است. 
صائب (از آنندراج). 
رجوع به خامة تصوير شود. 
خامی. (حامص) ناپختگی. ناآزمودگی. 
(ناظم الاطباء). مقابل پختگی. بی‌تجربگی. 
بی‌وقوفی* 
چو خان نهاد نهاری فرونهد پیشت 
چو طبع خویش بخامی چو يشمه بی‌چربو. 
امنجیک. 
وزآن پس چنین گفت کهتر پر 
که‌| کنون بگیتی تویی تاجور 
بمردی و گنج این جهان را پدار 
نزاید ز مادر کسی شهریار 
ورا خوشتر آمد بدینسان سخن 
بمهتر پسر گفت خامی مکن. 
بگذشت تموز سی چهل بر تو 
از بهر چه مانده‌ای بدین خامی؟ 


فردوسی, . 


ناصرخسرو. 
کباب آتش حرصم و آن ز خامی ماست 
حقیقت است که هر خام را کنند کباب. 

سوزنی. 
چون زیر هر مویی جدا یک شهر جان داری نوا 
خامی بود گفتن ترا جانا که جان کیستی. 


خاقاني, 
با این همه که سوخته و پخته ست 
جان و دلم ز خامی گفتارش. خاقانی. 
زگرمی ره بکار خود نداند ۲ 
ز خامی هیچ نیک و بد نداند. نظامی. 
باز نگویم که ز خامی بود 
بارکشی کار نظامی بود. نظامی. 
ترسم که ز بیخودی و خامی 
بیگانه شوم ز نیکنامی. نظامی. 
دگر ره سر ازین اندیشه بر کرد 
که‌از خامی چه کوبم آهن سرد. نظامی. 
فردا بداغ دوز تاپختمای بسوزد 
کامروز اتش عشق از وی نبرد خامی. 
سعدی (طیبات). 

پختگان دم خامی زدماند. سمدی (مجالس). 
آن شیخ که بشکست ز خامی خم می 
زو عيش و نشاط می‌کشان شد همه طی 
گربهر خدا شکست پس وای بمن 
ور بهر ریا شکت پس وای به وی. 

مهدی‌خان شحنه. 


مرا امید وفا داشتن ز تو خامی است 





۴ خامی. 


که‌روی خوب و وفا هر دو ضد یکدگرند. ؟ 
إإمقابل عیاری. مقابل رندی. سلیم‌دلی. صاف 
صادقی. سادەدلی: 
خامی و ساده‌دلی شیوة جانبازان نیست 
خری از بر آن دلبر عیار بیار. حافظ . 
|اکالی. نارسیدگی: 
چون ژاله بسردی اندرون موصوف 
چون غوره بخامی اندرون محکم. منجیک. 
|إكاحلى: 
در مذهب طریقت خامی نشان کفر است 
آری طریق دوستی چالا کی است و چستی. 
حافظ ؟ 
|[ناتمامی. نقصان. |إزيان. إإكمند. |إدام 
شکار. تود؛ ریگ. (ناظم الاطباء). 
خامی. (ع ص) پنجم. خاس " (ستهی 
الارب) (ناظم الاطباء). 
خامی. ((خ) دهی است از دهتان چتاران 
بخش حومة شهرستان مشهد. واقع در ۶۷ 
هزارگزی شمال باختری مشهد و ۲ هزارگزی 
شمال شوسه مشهد بقوجان. ناحیه‌ای است 
واقع در جلگه با آب و هوای معتدل و دارای 
۵ تن سکنه که زبانشان فارسی و کردی و 
مذهبشان شيعه است. اب انجا از قنات و 
محصولات آن غلات و چقندر و لوبیاست. 
شنل اهالی زراعت و مالداری, و راه 
اتومبیل‌رو میباشد. (از فرهنگ جغرانیایی 
ایران ج٩).‏ 
خامیاز.() خسمیازه و دهان‌دره را گویند. 
(برهان قاطع) (آنندراج) (انجمن آرای 
ناصری). دهان از هم باز شود از کاهلی یا از 
غلیة خواب. آسا. باسک. پاسک. فاژ. ناژه. 
شوباء. (شرفنامة منبری) (منتهی الارب) 
(تاظم الاطباء) (اقرب الموارد) (تاج العروس). 
افزام. فنجا. (ناظم الاطباء). تعاژب. (ستهی 
الارب) (ناظم الاطباء). ثأب. (منتهی الارب). 
خامیازه: 
این نمیدانم ولی هستیٌ من 
می‌گشاید بی‌مراد من دهن 
آن چنان کز عطه و از خامیاز 
این دهن گردد بنا گاهتو باز, 
مولوی (از جهانگیری). 
رجوع به «خامیازه» و «خمازه» شود. 
خامیازه. (ز /ز) (!) خمازه و دهن‌دژه 
باشد. (برهان قاطع). رجوع به «خامیازه» و 
«خمیازه» شود: 
کس‌از آن جمله شادمانه نگشت 
به تب گرم و خامیازة من. 
سوزنی (از فرهنگ جهانگیری), 
خامیز. () نوعی خورش انت و آن چنان 
است که گوشت گوسفند یا گوساله را یا پوست 
دباغت کرده آنها را در سرکه پرورده و بعد در 
روغن پخته و مرق آن را صاف نموده بخورند 











و در أصل «خام‌آمیزه بوده یعنی در خامی 
آمیزش يافته است. معرب ان را «امص» بر 
وزن « کامل» و «عامیص» پر وزن «هابیل» 
گویند.(انجمن آرای ناصری) (آنندراج). 
شت خام که در سرکه افکند. قمیز, 
(زمخشری). طعامی‌ست از گوشت گوساله با 
پوست آن ویاشوربای سکباج که سرد کرده 
وروغن آن رادور سازند. (از تاج المروس)". 
آبگوشت بی‌چربشی که گذارند سرد شود تا 
ببندد. (ناظم الاطباء). آمص. عامص. آمیص. 
(متهی الارب). 
خامیکت. [ی] (اخ) دهی است از دهتان 
سرولایت شهرستان نیشابور. واقع در ۲۱ 
هزارگزی جنوب باختری چکنه‌بالا. ناحیه‌ای 
است کوهتانی و معتدل. دارای ۲۵۷ تن 
سکنه که شیعی‌مذهب و فارسیزبانند. این ده 
از قنات مشروب میشود. و سحصولاتش 
غلات میاشد. امالی به کشاورزی و 
کرباس‌بافی گذران میکنند. ره مالرو است. 
(از فرهنگ جفرافیایی ایران ج٩).‏ 
خامی کردن. اک ذ] (مسص مرکب) 
ناپختگی کردن. جپالت. ناآزمودگی نشان 


دادن 

نکم پیخودی و خودکامی 

چون شدم پخته کی کنم خامی؟ نظامی. 
خان. () خانه.ببت. اصحاح الفرس) (برهان 
قاطع) (شرفنامة مبیری) (فرهنگ جهانگیری) 
(غياث اللسغات) (انجمن اراى ناصری) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء): 

گفت‌با خرگوش خانه خان من 

خیز خاشا کت‌از او ببرون فکن. رودکی. 


تا سمو سر براورید ز دشت 


گشت زنگارگون همه لب کشت 

هر یکی کاردی ز خان برداشت 

تا پرند از سمو طعامک چاشت, ‏ رودکی. 

باخان و کاشانه و خان غرد 

پدید اندرو شادی و نوش‌خورد. 
بوشکوربلخی. 

ا گریخواهم خانی کلم ز چشم و رخم 

بناش زر و ز مردش آستانه کنم. خسروی, 

با چنگ سغدیانه و با بالغ و کتاب 

امد بخان چا کر خود خواجه با صواب. 
عمار؛ مروزی. 

بشد پا کدل‌تا بخان جهود 

همه خانه دیبا و ديار بود. فردوسی. 

چنان دان که زابلستان خان تست 

جهان سربر زیر فرمان تست. . فردوسی. 

ز بيشه ببردم ترا نا گهان 

گریزان ز ایران و از خان و مان. ‏ فردوسی. 

چو شد پل تمام او ز ششتر برفت 

سوی خان خود روی بنهاد تفت. فردوسی. 


از آن جای با گنج و دیهیم رفت 








خان. 


بدیدار خان براهیم رفت. فردوسی. 
پدر مرا و شما را بدین زمین بگذاشت 
جدا فکند مرا با شما ز خان وز مان. 
فرخی. 
با پیاده که در خدمت تو گشت سوار 
با غریب که از تو بخان رسید و په مان. 
فرخی. 
تادرین باغ و درین خان و درین مان مد 
دارم اندر سرشان سبز کشید» سلبی. 
ملوچهری. 
چو آمد بر مأمن و خان خویش 
ببردش بصد لابه مهمان خویش. 
(گرشاسب‌نامه) 
بخان کان انددری پست بنشین 
مدان خانهٌ خویش خان کان راء 
ناصرخرو. 
که سال و مه نباشد جز بخان این و آن مهمان. 
تاصرعتوو: 
بی‌آنکه پینیش تو خوش‌خوش برباید 
گاهی‌زن و فرزند و گهی خان وگهی مال. 
فاص خر 
خانه و خان بمان بگربه و موش. . , 
سنایی (از فرهنگ جهانگیری). 
داری بخان خویش عقاب و عذاب گور 
زآنگه به وی نیاوری ایمان و نگروی. 
سوزنی. 
مهمان گرفته ریش مرا برده خان خویش 
آن میزبان نفز و به آئین و بردیار. ‏ سوزنی. 
دل خان تو شد خواه روی خواه نشینی 
بر تو نرسد حکم که تو خانه خدایی. 
خاقانی. 
دوروح و دو تور کی جز ایشان 
بر یک سر خوان و خان نده‌یدست. خاقانی. 


قدر خود بشناس و فرت از خوان و خان کس مخور. 


خاقانی. 
بدین خان کو بنا بر باد دارد 
مشو غره که بد بنیاد دارد. نظامی. 
در ستم‌اباد زبانم نهاد 
مهر ستم بر در خانم نهاد. نظامی. 


چه شد چه بود چه افتاد کاین چنین نا گاه 


۱-یادداشت مژلف. 

۲ -یادداشت مزلف. 

۳۲- محهی الارب این کلمه را میدل «خامی» يه 
ابدال «سپن» به «باء» می‌داند. 

۴-در تاج العروس چين آمده است: خامیز 
اهمله الجوهری و قال الازهری لااعرف خمز و 
لااحفظ للعرب فيه شيا و قد قال اللیث طعاء 
يتخذ من لحم عجل بجلده ر قال الاطباء الهلاء 
هر مرق السکیاج المبرد المصفی من الدهن. و 
قال ابن سیده الخاميز اعجمی حكاه صاحب 
العين و لمبفره قال و اراه ضرياً من الطعام وكذ 
فی‌اللسان واككملة. 





خان. 

به اختیار جدا گشته‌ای ز خان و ز مان. 

سلمان (از فرهنگ ضیاء). 
ندانتم که وقت چاررسازی 
مرا از خان و مان آواره سازی. 

جامی (از فرهنگ ضیاء). 
این کله بصورت مزید موّخر امکنه در 
کلماتی چون کلمات زیر استعمال میشود: 
آذسوخان از قراء نسهاوند. باصلوخان, 
پسرسخان. بسلخان, پیش‌خان. چپاخان. 
جرخان, جلوخان, جوخان, جویخان» 
خرضان, دلی‌خان, زازخان, زندخان, 
سرضان‌محله. شیرخان» کبوترخان» 
کفترخان, کومخان, ماخان, تخان. 
- خان زنیور (عسل)؛ یعنی جایی که زنبور 
در ان خانه کند. و عسل بسته شود. (برهان 
قاطع) (فرهنگ جهانگیری) (انجمن آرای 
ناصری) (آنندراج) (ناظم الاطباء): 
این مرب خانة نور از خروش صادقان 
چون سدس‌خان زنبوران پرافغان آمده. 


خاقانی. 

خان زور کلبهُ قصاب 

کلبه تحل صحن بتانست. خاقانی. 

شکل خان عنکبوتان کرده‌اند آنگه بقصد 

سرخ‌زنبوران در آن شوریده‌خان اقشانده‌اند. 
خاقانی. 

برآرم زین دل چون خان زنبور 

چو زنبوران خون‌آلوده غوغا. خاقانی. 


- هفت خان؛ هفت‌خانه. 
- ||نام عقیه‌ای بوده است . 
|| خوان. طبق. (ناظم الاطباء). کاروانسرای. 
تیم. (برهان قاطع) (شرفنامةٌ منیری) (مهذب 
الاسماء) (فرهنگ جهانگیری) (غیاث 
اللقات) (انجمن آرای ناصری) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء). تیم کروان. (زمخشری). 
کاروانگاه. کاروانگه. فندق بلفت اهل شامآ. 
رباط. ج. خانات: هم آنجایگاه خانی بود. 
کاروانگاهی بزرگ, (ترجمة تقسیر طبری): 
بهر راهی رباطی کرد و خانی 
نحه بر کنارش راهبانی. 
از ایدر بخواهی شدن بی‌گمان 
که‌اینجات خان است و آنجات مان. اسدی. 
دل پرمعرفت باید که در جان باشدش ایمان 
کی را پاسبان باید که در خان باشدش کالا. 
قوامی (از فرهنگ جهانگیری) 
... ای پیر کجا میروی؟ گفت: در این خان 
میروم. گفتند: این سرای پادشاه بلخ است 
گفت:این کاروانسرا است... گفت: جایی که 
یکی درشود و یکی درآید خانی باشد نه 
سرایی. (مجالس سعدی مجلن ؟). و آمیر 
خلف بلب پارگین ربطی کرد تا هیچ کس اندر 
حصار طعامی نیارد برد و سپاه پیرامون ربط 
فروگرفت تا خرواری گندم بدوست و چهل 


(ویس و رامین). 








دیتار شد بر آنجا و مردمان بیشتری از 
گرسته‌ای بمردند و حین از سبکتکین مدد 
خواست و چیز همی پذیرفت و سبکتکین 
یامد تا خان" بیاری حسین. (از تاریخ 
سیتان ص۲۳۹). 

- خان‌النجار؛ تیم که کاروانسرای بزرگ 
باشد. (منتهی الارب). 

||اهل خانه و عیال. (ناظم الاطیاء) 

هر یک از خانه های ترد یا شطرنج. 

= شش خان؛ خانة ششم نرد. 

||سامان. اثاثية خانه. اسباب خانه. اناظم 
اهر 

شمس را خان بره ێت شرف 

شرف شمی بواو قسم است. ‏ خاقانی. 
[ادکان. بازارگاه. (ناظم الاطباء) (منتهی 
الارب) (اقسرب الصوارد) (تاج المروس). 
||بخانه و جایی که شراب میفروشند. (ناظم 
الاطباء) (منتهی الارب). || حوض کوچک و 
آن را «خضانی» نیز گویند. (انجمن آرای 
ناصری) (اتندراج). رجوع به «خانی» شود. 
||چاء خرد و آن را «خانی» نیز گویند. (انجمن 
آرای ناصری) (آنندراج)". رجسوع به کلیۂ 
«خانی» شود. ||چشمه: شاهزاده را عطش 
قوت گرفته... و به اتفاق آسمانی و فضای 
یزدانی بلب چشمه و خانی رسید. (سندبادنامه 
ص 2۱۲۵۲ ||سعبد. آتشکده. 

- خان آذرگشتاسب یا «خان گشتاسبی»؛ نام 
آتشکده گشتاسب بوده در بلخ. وی همه 
گنچهای خود را در آنجا گذاشته بود: 

بفرمود [گشتاسب ] تا آذر افروختند 
بر او عود هندی همی سوختند 
زمینش بکردند از زر پا ک 

همه هیزمش عود و عنبرش خاک 
همه کارها را به اندام کرد 

پسش خان گشتاسبی نام کرد. 

همی خورد باده همی تاخت اسب 
بیامد سوی خان آذرگشب. 

بدو گفت ما همچنین با دو اسب 
جتازیم تا خان آذرگشسب, 

نشتند چون باد هر دو بر اسب 
دوان تا در خان آذرگب. فردوسی. 
خان. (ترکی, [) رنیس. امیر. بزرگ * (ناظم 
الاطباء) (غیاث اللغات). رِس به نزد ترکان. 
(مفاتح): 

اگربا میر صحبت کرد میرانند میرش را 

و گر با خان برادر شد خیانت دید از خانش. 


دقیقی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


اطخرو 
باز خانان خام‌طمع کنند 
مال میرات‌یافته تبذیر. خافانی. 


| لقب‌گونه‌ای است که در آخر اسماء مردان 
دراید و پس از سلطه مفول این لقب در ایران 
متداول شد و پش از آنان این کلحه بدین گونه 





خان. ٩۹۴۰۵‏ 
دیده نمیشود و مترادف «آقا» و «خواجه» و 
«مسهتره است. چسون: «علی‌خان» 
«حین‌خان» «هرمزخان» «عبداثّه خانه ۲. 


1 -بعضی‌ها «هصفت خرآن» را مسصحف 
«هفتخان» دانسته‌اند و آن در عقبه برده است 
یکی وقتی که کیکاروس در مازندران به بند 
افتاده برد و رستم از برای حلاصی او میرفت در 
آثنای راه چند جا دیران و جادران راکشت و 
بهفت روز بمازندران رفته کیکاورس را نجات 
داد و آن را هفت‌خوان عجم میگویند بسبب 
آنکه از هر منزلی که میگذشت بشکرانة آن 
ضیافتی و مهمانی میکرد. دوم عقبة راه رونینه‌دز 
برد چون ارجاسپ پادشاه ترران‌زمین خراهران 
اسقندیار را در قلعة ررئبه‌دز در بند کشیده بود 
ر اسفندیار در آن ایام دربند پدر بود همین که 
نجات پالت از راه عقبة هفشخران رفه بلاهایی 
که در راه پیش می‌آمد دفع کرده خود رابه هر 
وسیله‌ای که برد بدرون قلعه انداشت و بخدعه 
و فریب ارجاسپ را با جمعی از مردم او کشت و 
خراهران خود را خلاص کرد. بعضی گر بند: این 
هر دو عقبه یکی است و آن هفت منزل است 
مبان ابران و توران و به آن راه بغیر رستم و 
اسفندیار کی نرفته است. (از برهان قاطع و 
حاية برهان ذیل همین کلمه). 

۲ -سلمه از فراء نقل مبکند که ار میگفت: از 
عربی از اعراب قضاعة شنبدم که «فکق» برای 
«فندق» بکار میرد و از این استعمال معنی 
«خان» قصد میکرد. (از المعرب جرالیقی ص 
۳۳۹ 

۳- در حاشية تاریخ سیستان مصحح این نام را 
نام خاصی گمان نبرده بلکه یکی از 
کاروانراهای بین راه دانته است. (از حاشیة 
تاریخ سیستان ص ۳۳۹. 

۴ - ماحب «انجمن ارای ناصری» این دو بیت 
ذیل این کلمه بعنوان مال آورده و صاحب 


ز از ار تبعیت کر ده است: 


ر 









در خانی پدید آید اندر در چشم 
از آن روی ناری و زلف دوخانی. 
گرید این خاتانی دریامنابت خود منم 
خحرانمش خاقانی اما از میان افتاده فا. ‏ خافانی. 
۵-مزلف لفت‌نامه گربد: این تصحیح تیاسی 
است. زیرااصل «بلب چشمه خان رسیده بود 
ولی «چشمة خان» معنی ندارد و سجم «اتفاق 
آسمانی؛ و «قضای یزدانی» هم همین تصحیح را 
تفاضا دارد. باری آنچه در فرهنگها برای معنی 
چشمه ضبط شد» است «خانی» است ته «خان». 
۶-در حاشية برهان قاطع چين آمده: لفنی 
ترکی و آن عنوانی است که بشاه یا امیری مقتدر 
دهند. (جنتایی ۳۱۲و رجرع بدايرة السعارف 
اسلام شود). 
۷-اين کلمه قل از مغول بشکل لقب میامده 
است متهی در آخر نام پادشاهان نه افراد عادی 
چرن: «قدرخان» پادشاه ترکستان:... به قدرحان 
هم بباید بنشست نا رکابداری بتعجیل ببرد و این 
بشارت برساند. (تاریخ بیهفی ج دکتر غنی و 
فیاض ۷۷). امیرمحمود (رض) چون دیدار کرد 
ت 


قطران, 





۶ خان. 


خان آپاد. 





(یادداشت بخط مژلف). منت آن «خانم» 
است. |ابه اصطلاح ماوراءالهر پادشاه باشد. 
(صحاح الفرس) (اين ندیم). پادشاهان ختا و 
ترکستان را گویند چنانکه پادشاهان روم را 
قیصر و چین را فغفور خوانند. (برهان قاطع). 
پادشاه ملک سمرقند هر که باشد. (مسرقنامة 
ملیری). پادشاه ترکستان را گویند. (فرهنگ 
جهانگیری). پادشاه ترکستان و ختاء (ضیاث 
اللغات). لقب پادشاهان ترکستان است و به 
مسعنی شاه است چنانکه لقب بادشاهان 
هندوستان رای و چپال و لقب سلاطین ررم 
قیصر و خواندگار (انجمن آرای ناصری) و از 
القاب پادشاه ختا و تاتارستان. (ناظم 
الاطاء). 3 خانان؛ 
سپهدار خان است و فغفور چين 
سپاهش همی برنتابد زمین. فردوسی. 
همی نگون شود از بس نهیب هيت تو 
بترک خانۂ خان و بهند رایت رای. عنصری. 
غم گریزد ز پیش ما چونانک 
خان و قیصر ز پیش شاهشاه. 
زینبی علوی (از لباب الالباب ج سعيد 
تفیسیا. 
ایزد بتو داده‌ست زمین را و زمان را 
بردار تو از روی زمین قیصر و خان را. 
۱ منوچهری. 
آن خواجه که بس دير نه تدبیر صوایش 
در بندگی شاه کشید قیصر و خان راء 
انوری ابیوردی. 
کنون‌باید که برخوانم به پیش تو بشعر اندر 
هر آنجه نو بخاقانان و طرخانان و خان کردی. 
مخلدی (مجلدی). 
مرکب غزو ورا کوه ملی زیبد زین 
پردة خان ختا زين ورا زیبد بون. 
مخلدی(مجلدی). 
میخواستيم... در مهمات ملکی با رأی وی.. 
چون مکاتیت کردن با خانان ترکستان. 
(تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۸۴. بشنوده باشد 
خان "... که چون پدر ما درگذشته شد ما غایب 
بودیم از تخت ملک. (تاريخ بیهقی). و مسا در 
این هفته حرکت خواهیم کرد بر جانب بلخ 
تا...آنچه نهادنی است با خانان ترکستان نهاده 
آید. (تاریخ بهقی). 
ای خسروی که نام ترا بندگی کند 
در حد روم قیصر و در خا ک‌ترک خان. 
ابوالمحاین ازرقی (از لباب الالباب چ سعید 
تفسی). 
بدولت پدران تو صدهزار ملک 
نگون شدند چو چپال و خان بروز قتال. 
ابوالمحاسن ازرقی (از لباب الالیاب ج سيد 
سلطان جهان خسرو گیتی که غلامانش 
از محتشمی هر یک چون قیصر و خانند. : 








کافی ظفر همدانی (از لباب الالباب چ سعید 
یی 
شهریارا شادمان بنشین به تخت و ملک خویش 
تا برد منشور خانی از تو صدخان دگر. 
سوزنی. 
چند گویی که نیت در همه کش 
مثل من هیچ خواجه و دهقان 
من گرفتم که تو بکش‌خانی 
تیز در سبلت تو ای کش خان. 
دهقان على شطرنجی (از لباب الالباب ج 
پادشا خسروملک شاهی که هر سالش خراج 
میفرستد رای مرجان خان در و قیصر عقیق. 
جمال‌الدین محمدین علی سراجی (از لیاب 
الالاب 3 سعید نفیسی). 
وگر خان ختا با تو ز کیش خود برون ناید 
صواب آنت کز تیغش کنی در رزم قربانی. 
ابوعلی‌بن حسین مروزی (از لباب الالباب چ 
سعید نفیسی). 
این کله خان چین و آن کمر قیصری. 
؟(از حاشية فرهنگ اسدی نخجوانی). 
هر ذره ز خاک عالم پست 
نازک تن قیصری و خایت. 
کمال‌الدین اصفهانی. (از لباب الالباب عوفی 
خد نفیی). 
خان. (إخ) تام ناحیتی بوده است بر شمال 
هندوستان و در حدود العالم با خصوصات 
جغرافیایی زیر میتوان برای آن مشخصاتی 
یافت. ۱ - شرق وی (هندوستان) ناحیت 
چین است و تبت و جنوب وی دریای اعظم 
است و مفرب وی رود مهران است و شمال 
ناحیت شکنان و خان است. (حدود العالم ج 
سیدجلال‌الدین طهرانی ص۴۱). ۲ - رود 
جیحون از حدود رخان برود و بر حدمیان 
ناحیت بلور و میان حدود شکنان و خان 
برود. (حدود العالم چ سید جلالالدین طهرانی 
ص ۲۷). ۳ - و دیگر از احیت کولی از کبناته 
از هتدوستان کوهی برگیرد ویسوی مشرق 
همی رود تا صور و از انجا یا تاحیت شمال 
فرودآید میان مملکت دهم و مملکت رای از 
هندوان تا بحدود هیتال, آنگه این کوه بدو 
شاخ گردد یک شاخ از سوی شمال بحدود 
طیثال و بتال فروداید و ميانة آخر از هند و 
تبت بگذرد بر شمال حدود باور و سمرقنداق 
و شکتان و خان و بر جنوب بیابان همی‌رود تا 
بحدود ژاست فرودآید مان مغرب و شمال و 
بحدود بتمان از ماوراءالنهر بگذرد تا بحدود 
سروشته برآید و اما این کوه رااز حدرد 
شکنان و خان و زاست شاخهاست بیار. 
(حدود العالم چ سید جلال طهرانی ص۱۹). 
خان. (اخا شهرکی است بخوزستان آبادان و 
خرم و توانگر و با نعمت بسیار و بر لب رود 











نهاده. (از پادداشتهای مرحوم دهخدا). 
خان. (إخ) نام موضعی به اصفهان میباشد. 
ياقوت آرد: این کلمه عجمی‌الاصل است و در 
آن زبان اطلاق به منازلی میشود که سودا گران 
در راه بدان سکونت میکنند. کاروانسرای 
مشهور چنین است که ابواحمد محمدبن عد 
کویةالخانی الاصفهانی بدانجا شوب است. 
ولی این شهرت صحیح نیت و ابواحمد 
منوب به «خان‌لجان» میباشد. زیرا 
«خان‌لنجان» شهر این ناحیه است. باری او 
مرد صالح و از بزرگان قوم بود. که به اصفهان 
آمد. و از اصفهانین و بندادیین حدیث کرد و 
مرگش بال ۶ د.ق.اتفان افتاد. (از معجم 
البلدان ياقوت حموی). 
خان. (خ) دهی است از دهستان الند بخش 
حومة شهرستان خوی واقع در ۷۶ هزارگزی 
شمال باختری خوی. این ده را راه ارابه‌رو 
است. ناحیه‌ای است کوهتانی. آبادی آن در 
دره قرار دارد. آب و هوای آن سرد ولی سالم 
میباشد. سکنه آنجا ۱۸ تن که بزبان کردی 
متکلم و بمذهب سنی متدینند. آب این دهکده 
از چشمه و رود یکماله است و محصول آن 
غلات و شغل اهالی زراعت میباشد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 
خان آباد. ((غ) مرکز بلوک بیات در ساوه 
و زرند. 
خان آباد. ((خ) دریایی است در غسرب 
مرکز خان‌آباد مربوط به حکومت کلان‌قندز 
ولایت قطفن که در خط ۶٩‏ درجه طول البلد 
شرقی و خط ۲۶ درجه عرض البلد شمالی 
قرار دارد. (از قاموس جغرافیایی اففانستان 
e‏ 
خان آباد. (إخ) قریه‌ای است که در علاقة 
حکومت درجه ۲ دولت‌اباد واقع. و متعلق 
بحکومت کلان‌بلخ. و مسربوط بولایت 
مزارشریف و متصل براه است. این تاحیه بین 


7 با قدرخان ردوستی مزکد گردید. (تاریخ 
بیهقی چ دکتر غنی و فیاض 1۹۷) و با قدرشان.. 
گفته آمده است و رسرلان رفته اند. (تاریخ 
بیهقی چ دکر غنی ۲۸۳). سلطان محمرد... با 
منو چهرخان رالی گرگان عفد و عهد استرار 
کردی. (تاریخ بیهقی). قدرخان که سالار همه 
ترکستان بود و خان بزژگ. (زین الاخبار 
گردیزی ص ۶۵). از نزدیک «فتاخان» 
الفرعان» بسوی امیرمحمود پیغامهای نیکر 
آوردند. (زین الاخبار گردیزی چ ناظم ص ۸۷). 
«قراان»؛ پر افراسیاب: 

سپه در سپاه قراخان رسید 

همی گفت هرکس بجنگ آنچه دید. ‏ فردوسی. 
طمناج خان: 

طمقاج خان عادل سلطان گرهری 

از نفس خریش تاملک افرامیابخان. سوزنی. 
۱-مقصود «فدرخان» پادشاه ترکستان است. 


خان‌آباد. 


خط ۶۶ درجه ۳۶ دقیقه ۴۵ انه طول البلد 
شرقی و خط ۳۷ درجه ۲ دقیقه ۱۱ ثالیه 
عرض البلد شمالی واقع می‌باشد. (از قاموس 
جغرافیایی افغانتان ج4۲ 

خان آباد. (إخ) قریه‌ای است در مرکز 
حکومت خان‌آباد. متصل به جاده. و مربوط 
به حکومت کلان‌قندز ولایت قطفن. این 
ناحیه بین خط ٩درجه‏ ۵ دقیقه ۸ اه طول 
البلد شرقی و خط ۲۶ درجه و ۲۱ دقیقه و ۳۴ 
ثانیه عرض البلد شمالی واقع میباشد. (از 
قاموس جنرافیایی افغانتان چ ۲). 

خان آباد. (إخ) حکوتی است درجه ۲ که 
مربوط به حکومت کلان‌قندز و در حوزة 
ولایت قطفن واقع بوده و تخمیتاً بین خطوط 
۶۸ و ۶٩‏ درجه ۲۶ و ۵۲دقیقه ۳ و ۱۷ انیه 
طول البلد شرقی و خط ۳۶ درجه ۲۷ و ۵۱ 
دقیقه ۲۴ و ۴۲ ثانیه عرض البلد شمالی واقع 
شده است. شهر خاناباد در یک وادی شاداب 
ولی بیار پت بناصله ۰ گزی شرق 
قندز واقع شده بر اثر دریای پرآبی که از 
اجتماع دریای قرخار به هر طرف آن در 
جریان است اراضی اطراف و نواحی شهر 
تماماً شالی‌کاری شده و از طرف دیگر چون 
پایه‌های عمارات سنگ ندارد ازیرا مواضع 
سنگ از آنجا بسیار دور است) خانه‌ها نم و 
شوره گذارده و طبقة اول متازل غالباً برای بود 
و باش ماعد نیست و مضر صحت است ولی 
این خانه‌ها داخل باغها واقع بوده و هر کس 
بداخل خانة خود باغ و باغچه ترتیب داده و 
اشجار میوه‌دار و سایه‌دار در بین آنها غرس 
نموده است. در | کثر خانه‌ها آب جاری وجود 
دارد. بازارهای خان‌آباد از نقطه نظر 
ساختمان بدو دسته تقسیم شده‌اند. قسمت 
اول بازار سابق آن که عبارت از دو دسته 
بازار بوده و یکدیگر را بطور عمودی قطع 
نموده و در بین آنها چهارسوقی تشکیل یاه 
است. دهان‌های این بازار برنده‌دار و تنگ و 
بی‌رونق میباشد. دوم بازار جدید است که 
بطرف بازار سابقه قرار دارد بدو طرف جاده 
عریض میباشد که کنار آن با اشجار مزین 
گردیدهدکا کین پخته کاری آباد بشکل 
مرغوبی در آنجا است. در این بازار دکانهای 
عمده‌فر وشی بصورت دسته‌بندی جا داده شده 
و خوش‌منظر میباشد. علاوه بر این قسمت 
بازار. تعداد سرایهای تجارتی. گاراژها و 
هتل‌های عمومی و منازل برای بود و باش 
مافرین بطرز و سليقة موزونی مانند سایر 
مرا کز ولایات ساخته شده است و مضافاً 
آبادی‌های چندی از قبیل عمارت درلمی و 
موسات تجارتی, عمارت بلدیه و مسجد 
جامع و باغ عمومی و تفریحی به تجمل این 
موضع افزوده است. زراعت خان‌آباد: گندم. 














خربوزه و تربوزه هم دارد. خربوزة آبی این 
منطقه معروف است. این شهر مرکز تجارت 
ولایت قطغن و بدخشان بوده, دارای گمرک ر 
فرودگاههای اموال تجارتی است. موتور نیز 
همه برای حمل و نقل اموال وارداتی و 
صادراتی دارد. مسافرینی که خیال مسافرت 
را داشته باشند توسط عراده‌ها بپولت و 


حمه‌وقت میتواند سافرت کنند. در خان‌آباد 
یک هتل عصری نیز برای پذیرائی مسافرین 
وجود دارد. جادء عمومی که از قندز بطرف 
بدخشان میرود از شهر خان‌آباد میگذرد. در 
خان‌آباد یک باب مکتب ابتدائی به اسم مکتب 
ابتدائی آق‌تاش برای تعلیم اطفال داشر است. 
فاصله خان‌آباد از کابل ۵۱۸۰۰۰ گز و از 
تالقان ۳۲۰۰۰"گز میباشد و ارتفاع آن از سطح 
دریا تخميناً ۱۲۶۰ متر است. یکنفر وکیل از 
طرف اهالی این حکومت انتخاب و بمجلس 
شورای ملی فرستاده میشود. این شهر زیبا و 
پرنفوس از سالهای دور و درازی مرکز ولایت 
قطغن شمرده میشده است. در ابخدا آب و 
هوای خان‌آباد خیلی خراب بود و جز یک 
منطقة مالاریانی چیز دیگری محسوب نمشد 
اما در اثر توجه حکومت و بالنتیجه یک 
سلله مجاهدات فنی در مقابل مالاریاء این 
منطقه موقعیت خوبی را حاصل نمود و هم 
ذوق ساکنین آن را نسبت به آبادی این 
شهرستان تحریک کرد و در آن اوان بوسیلة 
یک مهندس و متخصص در امور شهرسازی 
نقشة این شهر ترتیب و در آن ساحه بمرحلة 
اجرا گذاشته شد و بفرصت کم خان‌آباد بشکل 
یک درک و اقول اند ران 
اين ناحیه عموماً زراعت‌پيشه ماشند. این 
شهر در زمان محمد گل مهمند مرکزیت خود 
را په بغلان داد. بفلان مرکز قطغن شد ولی 
مردمان خوش‌ذوق خان‌آباد علاقة خود را 
نبت به شهرشان قطع نکرده و با یک نقشة 
کلی در تزین آن کوشیدند. خان‌آباد فلا 
منطقه‌ای وسیع و از شهرهای بزرگ ولایت 
قطنن محوب مسیگردد. (از قاموس 
جغرافیایی افغانتان ج۲ و تا حدی حنظ 
اصطلاحات و عبارات زبان فارسی افغانی در 
آن شده است): 

خان آباد. ((خ) دهی است جزء دهستان 
بزچلو بخش وفس شهرستان ارا ک.اين ده در 
۴ هزارگزی جنوب کمیجان و ۴ هزارگزی 
مالرو عمومی قرار دارد. ناحیه‌ای است واقع 
در دامنۀ ک وه با آب و هوای مناطق 
سردسیری. سکنه آنجا ۱۱۷ تن و مذهب آنا 
شیمه و زبانشان ترکی و فارسی است. آب آن 
از قنات و محصول آن غلات و بن‌شن ر ارزن 





٩۴۰۷ خان‌آباد.‎ 


و پنبه و انگور است. شتل اصالی زراعت. 
گله‌داری و قالیچه‌بافی وراه آن مالرو میباشد. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۲). 
خان آباد. (اخ) دهسی است از دهستان 
حشمت‌آباد بخش دوررد شهرستان بروجرد. 
واقع در ۳۱ هزارگزی جتوب باختر دورود و 
کنار راه مالرو حسک به خانوردی. ناحیه‌ای 
است کوهتانی و مسعتدل, دارای ۷۸ تن 
سکنه. که شیعی‌مذهب ولری و فارسی زبانند. 
این ده از قسنات مشسروب میشود و 
محصولاتش غلات و لیات است. اهالی به 
کشاورزی و گله‌داری گذران میکنند. راه آنجا 
مالرو میباشد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج۶. 
خان آباد. (اخ) دهسی است از دمستان 
حشمت‌آباد بخش دورود شهرستان بروجرد. 
واقع در ۲۲ هزارگزی خاور دورود و یک 
هزارگزی شمال راه آهن دورود به اراک. 
ناحیه‌ای است که در جلگه قرار دارد و آب و 
هوایش معتدل میباشد. این ده دارای ۲۰۰ تن 
سکنه است که شیمی‌مذهب و لری و فارسی 
زبانند. اب خانآباد از قتات مشروب مبشود. 
محصولاتش غلات و لبنیات. پنبه و حبوبات 
مباشد. اهالی به کشاورزی و گله‌داری 
اشتفال دارند. از صنایم دستی زنان قالی و 
جاجیم بافی است. راه آن اتومبیل‌رو مباشد. 
(از فرهنگ جغراقیایی ایران ج۶. 
خان آبا۵. (إخ) دهی ات از دهستان 
بروجرد بخش الیگودرز شهرستان بروجرد. 
واقع در ۵۱هزارگزی جنوب الیگودرز و کار 
راه مالرو رچه به جونو. ناحیه‌ای است 
کوهتانی و معتدل. دارای ۴۳۹ تن سکنه که 
شیمی‌مذهب و لری و فارسی زبانند. آب این 
ده از چشمه و قسنات مشسروب میبود. 
محصولاتش غلات ر لبنیات است. اهالی 
بکشاورزی و گله‌داری گذران میکنند. راه 
آنجا مالرو مباشد. (از فرهنگ جقرافیایی 
ایران ج عا. 
خان با۵. ((خ) دهی است از دهتان 
جاپلق الیگودرز شهرستان بروجرد. واقع در 
۹ هزارگزی شمال الیگودرز و کنار راه مالرو 
لاخون به علی‌آباد. ناحیه‌ای است واقع در 
جلگه و متدل. دارای ۶۷۹ تن سکته که 
شیعیمذهب و لری و فارسی زبانند. آب این 
ده از قنات مشروب مشود و محصولاتش 
غلات, لبنیات. چفندر و پنبه است. اهالى 
بزراعت و گله‌داری گذران میکنند و راه آن 
مالرو میباشد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج 
خان آباد. (إخ) دهی‌است از دهستان توابع 
ارسنجان بخش زرقان شهرستان شیراز. واقم 
در ۸۳ هزارگزی خاور زرفان و یک 





۸ خانآباد. 


هزارگزی راه فرعی خفرک بتواپع ارسنجان. 
ناحیه‌ای است واقع در جلگه و معتدل و 
مسالاریایی. دارای ۱۸۸ تن سکسنه که 
شیمیمذهب و فارسی‌زبانند. آب این ده از 
چشمه مشروب میشود. محصولاتش غلات و 
چغندر است. اهالی آنجا بزراعت گذران 
میکنند. صنایع دستی در آنجا قالیافی و راه 
آن مالرو میباشد. (از فرهنگ جغرافیابی ايران 
e‏ 
خان آباد. (إخ) دی است از بخش 
کوهپایة شهرستان اصفهان. واقم در ۱۳ 
هزارگزی جنوب خاوری کوهپایه و ۴ 
هزارگزی جنوب شوه اصفهان به یزد. این ده 
کوهستانی‌با آب و هوای معتدل و دارای ۲۵۴ 
تن سک نه است که شیعی‌مذهب و 
فارسی‌زبانند. آب آنجا از قنات و محصولش 
غلات و شغل اهالی زراعت است. صنایع 
دستی اهالی کرباس‌بافی و جوال‌یافی میباشد. 
راه آنجا فرعی است. (از فرهنگ جنرافیایی 
ایران ج ۱۰), 
خان آباد قطب. (د ق] ((خ) دهی است 
جزء دهستان بنوارناظر بخش شوش 
شهرستان دزفول. واقم در ۱۸ هزارگزی 
باختر شوش و ۲ هزارگزی باختر راه شوسة 
دزفول به ادواز. ناحیه‌ای ات واقع در دشت 
با آب و هوای مناطق گرمسیری و مالاریایی. 
دارای ۳۰۰ تن سکنه شیعی‌مذهب که زبان 
آن‌ها لری و فارسی است. آب این ده از 
رودخانة دز و محصول آن غلات ویرنج و 
کنجداست. شغل اهالی زراعت و راه آنجا در 
تابتان اتومبیل‌رو میباشد. سا کنین این ده از 
عشايرند. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۶ا. 
خان آباد معزی بالا. ( عز زي) (لخ) 
دهی است جزء دهستان بنوارناظر بخش 
شوش شهرستان دزفول. واقع در ۱٩‏ 
هزارگزی شمال باختری شوش و ۳ هزارگزی 
خاوری راه شوسء دزفول به اهواز. ناحیه‌ای 
است واقع در جلگه با آب و هوای متاطق 
گرمیری و مالاربایی. سکنۂ آنجا ۴۰۰ تن 
که شیمیمذ هب و فارسی‌زبانند (زبان لری). 
اب انجا از رودخانة دز و محصول ان غلات 
و برنج و کنجد است. شغل اهالی زراعت وراه 
در تابستان اتومبیل‌رو است. سا کنین انجا از 
طایفة لرند. (از فرهنگ جغرافیایی ايران ج ۴ا. 
خان آباد معزی پالین. (د ٢‏ عز زي) 
(إخ) دهی است جزء دهستان بنوارناظر بخش 
شوش شسهرستان دزفول, واقع در ۱۶ 
هزارگزی شمال شوش و یکهزار گزی خاور 
راه شوب دزفول به اهواز. ناحیه‌ای است 
واقع در دشت با آب و هسوای مسناطق 
گرمسیری و مالاریایی. سکنذ آنجا ۲۵۰ تن 
که شیمی‌مذهب و عربی و فارسی زباند. آب 








آنجا از رودخانة کرخه و محصولاتش غلات 
وبرنج و کنجد و شغل اهالی زراعت است. راه 
ان در تابستان اتومبیل‌رو میباشد. سا کنین این 
ده طایقه‌ای از طوایف عبربند. (از فرهنگ 
جفراقیایی ایران ج ۶. 
خان آپان. [ن] (ترکیب اضافی. (مرکب) 
کان آبها .(ازفرهنگ ابران باستان تألیف 
پورداود ص۶۹). معدن آبهاء 
خان آتش. (ن تْ) اترکیب اضافی, | 
مرکب) لقب است مر رسای فرقة علی‌اللهی 
راء (از یادداشتهای مرحوم دهخدا), 
خان آخه. (] (إخ) قریه‌ای است که بفاصلۀ 
۰ گز در شمال قلعة درزاب و گرزیوان 
مربوط بحکومت اعلی میمنه و بين خط ۶۵ 
درجه ۲۴ دقیقه ۶ انیه طول الد شرقی و 
خط ۲۶ درجه ۷ دقیقه ۲۴ ثانیه عرض البلد 
شمالی واقع مباشد. (از قاموس جغرافیایی 
افغانستان ج ۲). 
خان آرژو. [ن رٍ] ((خ) نام یکی از شمرای 
هند و در فرهنگ آنندراج به اشمارش در 
موارد عدیده استشهاد شده است. 
خان آزادمرد. [نِ] (() ناحه‌ای است 
به بقارس که مرغزار نرگس در آن واقع است. 
حبداثه متوفی آرد: مرغزار نرگس بجوار 
کازرون و جره بحدود خان آزادمرد. و طولش 
سه فرسنگ و عرض دو فرسنگ و گیاه این 
مرغزار همه نرگس خودروست چتانکه 
تمامت صحرا فروگرفته است و شهرتی عظیم 
دارد از کثرت بوی نرگس در آن مرغزار 
سرخوش شوند و دل تفریح یابد. (از نزهة 
القلوب حمداله مستوفی ج ۲ ص ۱۳۶ 
خانات.( ج خان و خانه و سمعنی 
کاروانسراها میباشد ": ببضی صحابه گفتد. یا 
رسول‌اله این خانات و سا کن که در راه شام 
است... (فتوح ص ۴). ضحا کگفت: خاناتی 
که‌م‌افران در او فرود آیند. (فتوح ص۴). 
خافات.(زخ) نام قمتی از جنوب طهران. 
(یادداشت بخط مؤلف). 
خانات بخارا. اب بْ ] (اخ) خانات خیوه. 
مملکت خوارزم. رجوع به «خانات خیوه؛ و 
«خوارزم» و «خانان شیبان» شود. 
خانات خیوه. ات زا (اخ) ملكت 
خوارزم است. (ناظم الاطباء). این ناحیه طبق 
عهدنامهٌ گلستان در سال ۱۲۲۸ ه .ق.از ایران 
جداگشت و به روسیه منضم گردید. رجوع به 
«خوارزم» و «خانان شیبان» شود. 
خانات شکی. (ب ش ک کی ] (ٍخ) نام 
طایقه‌ای است که بر شکی (در ففقازیه) 
حکومت کرده‌اند و اسامی پادشاهان این 
طایفه و تاریخ جلوسشان بدین قرار است: 
اسامی سال هجری 
محمد حن ۱۳۲ 


خانات ماوراءالثهر. 
مصطفی ۱۳۹ 
جعفر قلی ۱۳۳ 
اسماعیل خان ۱۳۳ 


در نال ۱۲۳۳ د.ق.اين ناحیه مسخر روسها 
شد. (از معجم الانساب تألیف زاسباور چ 
مطبعد دانشکدۂ فاد اول ص ۲۸۲). 
خانات غازان. [ت] (اخ) رجوع به 
«خانان قرم» شود. 
خانات قراباغ. ( ق] (إِخ) نام طایفه‌ای 
است که بر قراباغ بین سالهای ۱۱۷۷ د.ق.و 
۵ هھ .ق. حکومت کرده‌اند. اسامی آنها و 





تاریخ جلوسشان بدین قرار است: 
انامی سال هچری 
ابراهیم خلیل ۱۷۷ 
فترة ۱ 
ابراهیم‌خلیل (مرتب  )۲‏ ۱۲۱۱ 
مهدی قلی خان ۱۳۳ 


در سال ۱۲۳۵ ه.ق.قراباغ بتوسط روسها 
تسخير شد. (از معجم الاتساب و الاسرات 
الحا كمه تالف زامباور ج مطبعة دانشکد؛ فؤاد 
اول ص ۲۸۲). 
خانات گنحه. (ټِ گ ج] ان نام 
طایفه‌ای است که بر گنجه از ۱۱۶۰ ه.ق.تا 
۰ د.ق. حکسومت کرده‌اند و اسامی 
پادشاهان این طایفه و ابتدای سلطت هر یک 


بدین قرار است: 
اسامی سال هجری 
شاه وردی ۱۹۶۰ 
محمدحن ۱۹۷۴ 
از ۱۱۹۵ «.ق,تا ۱۱۹۷ «.ق.گنجه بدست 
ابراهیم خلیل امیر قراباغ افتاد. 
حاچی بگ ۱۹۹4۸ 
الجواد ۱۳.۰ 


در سال ۱۲۲۰ ده .ق.گنجه مسخر رونها شد. 
(از معجم الانساب و الاسرات تألیف زامباور 
ج مطبعة دانشکد؛ فاد اول ص ۲۸۱). 

خانات ماوراءالنهر. [ت و تن ئن ن) 


((ج) 
اسم تاریخ جلوس به هجری قمری 
۱-جفتای ۶۴ 
۲- قراهولا گو ۶۹ 
۳- یسومنگو ۶۵ 
قراهولا گو(برای دفعة ثانی) ۶۵۰ 
۴-ارگنه خاتون ۶۵۰ 


۱-آبان بمعنی «آبهاه است و در بندهش نام 
هشتمین ماه از سال و نام دهمین روز از ماه آبان 
است یعنی «آبها» «چشمک آپان, خان آپان» در 
پهلری بمعنی سرچشم آبها و کان آبها مباشد. 
(از فرهنگ ایران باستان ص ۶4). 





۲ -مولف کلم «خرانات» را ضبط دیگر این 
کلمه دانسته است. 








خاناده. 








خانان خوقند. ٩۴۰۹‏ 
۵-الگو ٩‏ | (برهان قاطع) (آنندراج). بتابر حاشيذ برهان | غارت بر اثر ساطنت برکه و اولاد اوست. 
(بال ۶۶۴ درگذشت) قاطم اين لفت مرادف كلمة ختاده است. قسمت شرقی خانات سبراردو نصیب آق‌اردو 
۶-مبارک‌شاه ۴ | خانارقلعه. (ق ع] ((خ) قریه‌ای است که | شد و فرزندان اردا ايشان را تحت اسر خود 
۷- براق‌خان ذوالحجة ۶۶۴ | بفاصلة ۶۵۰۰ گز در جنوب قریة شیوه | آوردند و از این قسمت ناحية شمال آن را 
۸-نکپای ۰ | نزدیک دریای کر در علاق حکوست کلان | قبایل ازبک تحت سرکردگی فرزندان شیبان 
-٩‏ توقاتیمور ۰ | واقع است و بین خط ۶۵ درجه ۲۴ دفیقه ۶ | متصرف بودند و قبایل نوگای نیز در سواحل 
۰- دوواخان ۰ | انیه طول البلد شرقی و خط ۲۶ درجه ۷ | شمالی بحر خزر یلاق و قشلاق میکردند. در 
۱- قونجوق‌خان ۶ | دققه ۲۴ ثانیه عرض البلد شمالی قرار دارد. | جدولی که بعد اید اسامی و حوز؛ حکومتی 
۲- تالیقو ۸ | (از قاموس جغرافیایی انفانتان ج ۲). تعدادی از خانان این دوره که خاندانهای 
۳-کیک‌خان ۰٩‏ | خانان. (اخ) قریه‌ای است که بفاصلة | مختلف بوده‌اند بدست داده شده. یک قمت 
۴- اسن بنا ۹ | ۲۴۵۰۰ گز در جنوب غرب قریه تنگی در | از اين اطلاعات تخمینی است ولی تواریخ 
کبک‌خان برای دفعۂ ثانی ۸ | علاقةً حکومت درجه اول سپین‌بولاک | آنها از روی مسکوکات مین گردیده است. 
۵- ایلچی کدای ۶ | مربوط بولایت قندهار راقع است و ین خط | بال ۷۸۰د.ق.(۱۳۷۸م) سلطنت سیراردو 
۶- دوواتیمور ۶ | ۶۵ درجه ۴۷ دقیقه ۴ ثانیه طول البلد شرقی و | به یکی از خاندان اردا یعنی تُوقئیش انتقال 
۷- ترماشیرین (اسلام آورد) ۶ | خط ۲۰درجه ۴۰دتیقه ۴۲ثانيه عرض اللا | یافت. (از طبقات سلاطین در اسلام تأليف_ 
سنجر ۰ | شمالی قرار دارد. (از قاموس جنرافیایی | لین‌پول ترجمة عباس اقبال آشتیانی صنضص 
۸- جنگشی (یا جنگشای) ۴ | انفانتان ج ۲). ۲۰۱-۸ ۳ 
بوزون ۶ | خانان باتو. [ن) (إخ) قلمرو ایشان: دشت خانان باتو , 
۰-اسن تیمور ‏ * ۹ | قبچاق شربی" و سکن قبایل گوگاردو | انامی سال‌هجری اال میلادی 
۱- علی خلیل له ۳ | (۱۲۲۴ - ۱۳۵۹ م خاندان باتو بر قسمتی | باتو ۶۱ ۱۳۳۴ 
۲-محمد ۳ | حق سلطلت یافته بودند که آن را خانات کبیر | سرتاق ور ۱۵۶ 
۳- قاران‌تیمور ۴ | مفرب می گویند و تاریخ این قمت بمناسبت | برکه 0۲ ۱۵۶ 
۴- دانشمندچه ۷ | دخالتی که در ترقی روسیه داشته مهم است. | منگوتیمور ۰ ۶۶۴ ۱۳۶۶ 
۵- بویان قولی ۹ | در ابتداء همین که یک نفر از خانان دشت | تودامنگو ۶۷۹ ۱۸۰ 
۶- شاه‌تیمورین عیدا‌ین قرغان ۷۶۰ | قبچاق بر امرای روسیه تلط پیدا میکرد | تولابوفا ۶۸۶ ۱۳۸۷۲ 
۷- توقلق تیمور ...| امرای مزبور دیگر از همه جهت تابم او | توقتو ۶۸۹ ۱۳۹۰ 
۲۸- الباس خواجه ابن توقلق تیمور ۷۶۴ | میشدند و به او خراج میدادند و مال و دختران | اوزیک ۷۲ ۱۳۲ 
۹- خضرخواجه ابن توقلق‌تیمور ۷۹۱ | ايشان تحت اختیار خان قرار میگرفت. اما | تی‌نی‌بیک ‏ ۷۶۱ ۱۳۰ 
۰- شمع جهان‌بن خضرخواجه ۱ | همين که خانان سیراردو ضیف شدند شبۀ جانی بیک محمود ۷۲۱ ۱۳۰ 
۱- محمدخان‌بن خضرخواجه ۰ | خاندان باتو از میان رفت و از خاندان برادر او بردی پک محمد ۷۵۸ ۱۳۵۷ 
۲- نقشس جهان‌بن شمع جهان ۸ | شمه دیگری جای ایشان راگرفتند. در مدتی | قولا ۷۶۰ 1۵4 
۳- اویس خان‌بن شیرعلی‌بن که‌زمام سلطنت راارلاد باتو در دست داشتند نوروز یک YF.‏ ۱۳۵۹ 
خضرخواجه ۱ | تمام دشت قبچاق تحت یک حکومت مقتدر (از طبقات سلاطین در اسلام صص ۲۰۴ - 
۲۴- ثیرمحمدین شاه‌جهانین ۴ | واحد باقی بود و تاریخ آن ایام تاعهد | ۸۲۰۵ 
خضرخواجه جانی‌بیک دهمین خان این شمه و آخرین | خانان خوقند. (نِ ) (اخ) خاان 
اویس برای دفعة ثانی ۸ | پادشاء خاندان جوجی نة روشن و کامل | خوقند طایفه‌ای بوده‌ند که در فرغانه از حدود 
۵- اسن بوغابن اویس‌خان ۸ | ات ولی پس از مرگ او در سال ۷۵۹د.ق. | ۱۱۱۲ تا ۱۲۹۳ «ه.ق. حکمرانی کرده‌اند. 
۶ بونس خان‌بن اویس‌خان ۶ | (۱۳۵۷م.) هرج و مرج در کارها روی کرد و | لیسن‌پول در طبقات سلاطین چنین آرد: 
۷- درست محمد خان‌بن اسن‌بوفا ‏ ۸۶۶ | پرش بردی‌بیک فقط در سال توانست شاهرخ که مدعی رساندن نب خود به 


۸- کبک سفات‌بن دوست محمد 


۸۷۷-۲ 
این پوننی ۸۲ 
- محمودخان 
۰- احمدخان‌بن یونس ۹۰۸-۰ 
۱- منصورخانین احمد  ٩۲۰-۹۰۷‏ 
۲- سیدخانین احمد ۹۳۹-۰ 
۳- عبدالرشیدخان سید ۹۵۰-۹۲۹ 
۴- شاه خان‌بن منصور ۹۷۸-۰ 


(از سمجم الانساب والاسرات السا كمه 
زانباور ج۲ مص ۳۷۰ - ۳۷۱). 
خاناده. [د] () بزبان اهل گیلان شخصی را 
گویندکه فرمان سپهالار به لشکر برباند. 





ساطنت کند. دوضان هر دو بعنوان پسر 
جانی‌بیک در یکسال بجای او په ادعای این 
مقام برخاستند و تا بیست سال این حال هرج 
و مرج و نزاع مدعیان سلطنت با یکدیگر دوام 
داشت. بعد از زوال سلطنت خاندان باتو پنج 
شمه از خاندان جوجی به ادعای سلطنت 
خانات سیراردو قیام نمودند. در شمال و 
جنوب و بلاد بلغار و قرم چسندین نفر از 
فرزندان طفاتیمور حکومت یافتند و در 
قسمت جنوبی‌تر یعنی انهار «تز ک»و «قوماه 
در تفقازیه اولاد برکه‌خان برادر جوان‌تر و 
دومین جانشین باتو اقتدار بهم رساندند و یک 
مقدار از شهرت قبایل سیراردو در قتل و 





چنگیزخان بود در حدود ۱۱۱۲ د.ق. 
(۱۷۰۰م) خویشتن را در فرغانه مستقل 
خواند و ملس لة خانان خوقند را تأسیی کرد. 
در سال ۱۲۱۵ د.ق.(۱۸۰۰م) تاشکند 
ضمیمه خوقند شد. خاقان خوقند در ۱۲۹۳ 
ه.ق.(۱۸۷۶.) بتصرف روسیه درآمد. 
اسامی سلاطین آن طایفه بدین قرار است: 


۱-ناحیه ای که سطرط دن و ولگا آن را 
مشروب میکند و محدود است از مشرق به 
اورال و نهرییک و از مغرب بشط دنی‌پر و از 
شمال بحر خزر تا ارگک و از جنوب بدریای 
سیاه. 


۶۰ خانان خیوه. 


اسامی بال‌هجرۍ سال میلادی 
خاهرخ ۱۹۲ ۱۷.۰ 
رجحم 
عیدالکرهم ‏ - 
اردنی = 
سلبان ۱۶۸۴ ۱۷۷۰ 
شاهرخ ثانی ‏ ۱۱۸۴ ۱۳۷۰ 
نربوته ۱۸۴ ۱۷۷۰ 
علیم ۱۳۹۵ ۱۸۰۰ 
محمدعمر ‏ ۱۲۲۴ ۱۸۰۹ 
محمدعلی ۱۲۳۷ AY‏ 
شیرعلی ۱۳۵۶ ۱۸۴۰ 
مراد ۱۳۶۱ ۱۸۵ 
خدایار ۱۶۱ ۱۸۵ 
ملا ۱۳۷۳ ۱۸۵۸ 
شاه مراد ۱۳۷۵ ۱۸۵۹ 
خدایار(سجددا) ۱۲۷۷ ۱۸۶۱ 
تیدستطان .۰ ۱۲۸۰ ۱۸۶۴ 
خدایار(دفعةٌ سوم) ۱۲۸۵۸ اقا 


ناصرالدین ۱۲۹۲-۱۲۹۲ ۱۸۷۶-۱۸۷۵ 
متصرفات اين لله هم ضيمة روسیه شد. 
(از طبقات سلاطین لین‌پول ترجمة عباس 
اقبال مص ۲۵۱ - ۲۵۲). 
خانان خیوه. ان ر /ر] (اخانم 
تللله‌ای است که از حدود ٩۲۱‏ ھ.ق. تا 
۹ د.ق. در خوارزم حکومت کردند. 
«لین‌پول» «در طبقات سلاطین اسلام» آرد: 
خوارزم یا خیوه که مدتی مرکز یک طبقه از 
پادشاهان ايران بود پس از استیلای صفول 
سهم اولوس جوجی گردید و هیچوقت 
بخانات ماوراء‌التهر تعلق نداشت. در عهد 
امیرتیمور امرای دشت قبچان آنجا را بتصرف 
خود آورده بودند. بعد از هرج و مرجی که در 
اواخر ایام تیموریان پش آمده اوزبکان تحت 
ابر محمد شیبانی خیوه را مثل ساوراء‌الشهر 
مخر ساختند و از حدود ٩۲۱‏ 2.ق.(۱۵۱۵ 
م.) سلسه‌ای از اوزیکان بر خیوه حکومت 
یافتند که تاریخ اول روزگار ایشان درست 
مشخص‌نیست. خانان خیوه غالبا با امرای 
بخارا در جنگ بودند و در این محاربات 
گاهی ظفر به این طرف بود و گاهی با آن طرف 





تا آنکه نادرشاه افخار در سال ۱۱۵۲ ه.ق. 


۰ م. خیوه را گرفت و مدت یکسال یک 
نفر حکمران ایرانی بر انجا حکومت کرد. 
خسیوه را در سال ۱۲۸۹ ده .ق.(۱۸۷۲م) 
کائوفمان (۳8۳اناه!) سردار روسی ضمیمة 


آسیای روس نمود: 

الامی تال هجری سال میلادی 
ایلیرس‌اول (حدرد) ٩۲۱‏ 1۵1۵ 
سلطان‌حاجی  ٩۳۱‏ 1۵۵ 
حنقلی ج ج 


صوقیان ۶ 2 








بوجوغه 5 5 
اونک 3 ۳ 
کل 
اګای ۹۴۶ ۱۴۰ 
دوست ۹۵۳ ۱۶ 
حاجی‌محمد اول ‏ ۹۶۵ ۱۵۵۸ 
عرب محمد اول ۱۰۱۱ ۱۶۰۲ 
اسفندیار ۱۰۳۲ ۱۶۳ 
ابوالغازی اول ۱۰۵۲ ۱۶۴۳ 
انوشد ۱-۷۴ ۱۶۶۳ 
محمد ارنگ ۱.۸۵ ۱۶۷۴ 
اسماق آقاشاه نیاز ۱۰۹۹ ۱۶۸۷ 
عرب محمد ثانی ۱۱۱۴ ۱۷۰۲ 
حاجی محمد ثانی - 
یادگار ۱۱۶ ۱۷۹۴ 
ارتک ۱۱۳۶ ۱۷۴ 
شیر غازی ۱۳۷ 11۵ 
ایلبرس ثانی ۱۱۳ ۱۷۳ 
دورة استیلای نادر ۱۱۵۴ ۱۷۴۰ 
تجر (از جائب نادرشاه) 

۱9۴ ۱۷۴۰۱ 
ابومحمد ۱۵۴ ۱۷۴۰۱ 
ابوالغازی ثانی ‏ ۱۱۵7 ۱۷۴۰ 
کیپ ۱۵۸ ۱۷۵ 
ابوالغازی ثالث (حدود) 

۱۸۴ ۱۷۷۰ 
ایلتزر ۱۳۹ رو 
محمد رحیم "۱۳ مس 
الهتلی ۱۳۱ ۱۸۵ 
رحیم‌قلی ۱۳۵۸ ۱۸۳۲ 
محمد امین ۱۳۶۱ ۱۸۴۵ 
عدائه ۱۳۷ ۱۸۵۵ 
قتلغ محمد ۱۳۷۲ ۱۸۵۵ 
دمحمد ?1 ۱۸۵۶۶ 
سیدمحمدرحيم 

۱۸۷۲-۱۸۶۵ ۰ ۱۲۳۸۹-۲ 


(قلمرو این سلسله بعداً جزء روه شد). (از 
بقات سلاطین لین‌پول ترجمة عباس اقبال 
صص ۲۴۹-۲۵۲ 
خانان سیر آردو. [ن) (إخ) لسن‌پول در 
طبقات سلاطین اسلام این خانان راکه از سال 
۰-۱ د.ق. حکومت کرده‌اند چنین 
تعریف میکند: چنگیز در زمان حیات خود 
ممالک قدیم قراختائیان یعنی اراضی واقع در 
شمال سیحون را به پسر آرشد خود «جوجی» 
وا گذاشت و چون جوجی مرد. این ممالک به 
پر ارشد او «اردواه رسید. پر جوان‌تر 
جوجی یعنی باتو» که در دو هجوم به اروپا 
شرکت کرده بود از طرف مغرب بر وسعت 
ممالک پدری افزود و خانات ترک‌نشین 
قبچاق را خود تست حکومت گرفت. در 
شمال ممالک باتو, برادر دیگر او طفاتیمور 











خانان شییان. 

ظاهراً بلادی را که در درة علیای شط ولگا 
واقع و ببلاد بلغار ممروف بود بخود اختصاص 
داده و پر چهارم جوجی یعنی شببان در 
ممالک «ارداه دشت قرقیز را قلمرو خویش 
کرد. پنجمین پسر جوجی وال هم قبایل 
پچنک را که بعدها به نوگای موسوم شدند و 
در میان دره‌های انهار «آرال» و «یپاه ساکن 
بودند متصرف گردید. تمام این فبایل کم و 
بیش از «پاتو» اطاعت میکر دند و باتو با اینکه 
جوانتر بود بعلت قدرت و شهرت پایتخت 
خود شهر کرای را که در کنار ولگا قرار 
داشت پایتخت کل ممالک اولاد جوجی کرد. 
این قبایل را بعلت چادر خان ایشان 
«سیراردو» یعنی اردو زرین می‌خواند و باید 
دانست که در این قبایل فقط سلطنت و مقام 
لشکرکشی را مغولان اصلی در دست داشتد 
و الا رعایای مطیع اولاد جوجی بیشتر از ناد 
ترکان و ترکسان مقهور بودند. خانان جوجی 
را بشرح ذیل مي‌توان تقسیم کرد: 

الف - خانان باتو: خانان گوگ‌اردو (اردوی 
آبی). ایشان از 17۶۲۱ ۷۶۱ د.ی.(۱۲۲۴ تا 
۹ م.) بر دشت قبچاق غربی سلطلت 
می‌کردند. در خانان باتو آمد. 

ب - خاندان اردوا: روسای خانوادگی که بر 
آق‌اردو (اردوی سفید) در دشت قبچاق شرقی 
حکومت میکردند. (از ۱۲۲۶ تا ۱۴۲۷ م.) و 
بعد از اولوس باتو (از ۱۳۷۸ تا ۲ ۱۵۰ م.) بر 





سیراردو نیز ریاست یافند و در آخر کار 
عنوان خانان مشترخان را پیدا کردند (از 
۶ تا ۱۵۵۴ م.). رجوع به کلمة «ارداه 
شود. 
ج - خاندان طفایمور: خانان بلاد واقع در 
شمال دشت قبجاق رایشان گاهی نیز در 
دشت قبچاق غربی بر سیراردو ریاست پیدا 
کرده‌اند و در آخر کار مللة خانان غازان 
(۱۴۸۸- ۱۵۵۲ م.) و قاسموف ۱۴۵۰۱ - 
۷۸ م.) و قسرم (۱۴۲۰- ۱۷۸۳ م.) را 
تشکیل داد‌اند. ‏ ˆ 
د - خانان شیبان: که بر دشت‌های سکن 
ازبکان و قزاقان قرقیز لطت داشته‌اند 
(۱۲۲۴ - ۱۶۵۶ م.) و بعد از مهاجرت از آنجا 
به خانی و امارت خیوه و بخارا رسیده‌اند. از 
متا ۱۸۷۲ 
خانان شیبان. ان ] (إخ) قلمروشان تاحية 
ازیک‌نشین (بين انهار اورال و چو). ایشان 
گاهی‌نیز بمقام خانی قبایل سیراردو رسیده‌اند 
و از حدود ۱۳۲۶ تا ۱۶۵۶ م. خان یا تزار 
تیومن و از ۱۵۰۰ تا ۱۸۶۸م. امیر بخارا و از 
۵ تا ۱۸۷۲ خان خیوه بوده‌اند. موقعی که 
در سال ۱۱۴۰م.یاتو بمجارستان حمله برد 
برادرش شیبان با آو بود و چون از خود کفایت 
و لیاقت بروز داد. باتو نه تنها او را عنوان 








خانان غازان. خانان قرم. ۴11 
پادشاهی مجارستان که مقامی اسمی بود داد. | کاملا بدست نیامد و بیشتر آن در کوچ کردن | د.ق.(۱۴۴۶م.) بدست پر خود محمودک 
بلکه ما کن‌یک عده از قبایل شمالی خانات | از,محلی بمحل دیگر گذشته است. (از طبقات | بقتل رسید. دو نفر دیگر از پسران او بروسیه 
اردا را هم به او وا گذاشت.شیبان تابتانها از | سلاطین اسلام تألیف لین‌پول ترجمة عباس | گریختند و پس از مدتی خدمت در قشون 
حدود کوههای اورال به اطراف انهار «ایلک» | اقبال مص ۱۹۸ - ۲۱۴). دولت مکو یکی از ایشان که قاسم نام داشت 


و «ارقیز» و زمتانها بحدود مجاری «سیر» و 
«چوه و «ساری‌سو» میرفت. پشت ششم او 
منگوتیمور با ازبک خان کل بیراردو معاصر 
بود و قبایل خاندان شیبان از آن تاریخ به بعد 
به ازبکان مشهور شد و اين اسم بر روی ایشان 
ماند و بعدها به این اسم شهرت پیدا کرد. بعد از 
انقراض خاندان باتو چند نفر از خانان شیبان 
بمقام خانی کل رسیدند و در دور دوم ایام 
منازعات خاندانهای متخاصم یی بعد از 
طرد توقتش درویش‌خان و سیداحمد به 
احتمال قوی نمایندة خانان شیبانی بوده‌اند. 
شعبة اصلی خاندان شیبانی در اردرگاه اولی 
خود ماندند و عنوان تزازهای تیومن أ را پیدا 
کردند و ایشان گاهی نیز برقسمت عظیمی از 
سیبریا مسلط بودند وا گرچه تا ۱۶۵۹ م. یعنی 
تا موقعی که قبایل قلموق مسا کنشان را 
متصرف شدند وجود داشتند ولی مدتها قبل از 
این تاریخ اعتبارشان از دست رفته و فقط 
اسمی از ایشان برجا بود. از این شعبه مهمتر 
فرزندان پولاد پر منگوتیمورند که یک بار 
هم یمقام خانی کل سبراردو رسیدهاند. دو 
پر پولاد ابراهیم و ععربشاه بترتیب جد 
خانات بخارا و خانات خوارزم و خیوه‌اند. 
خانات اول را مسحمد ضیبانی نواد 
ابوالخیرخان تآس کرد و ابوالخیرخان خود 
نواد؛ ابراهیم است که در ۱۵۰۰ م. میزیسته, 
خانات بخارا تا یام اخیر باقی بود و کائوفمان 


سردار روس آن را در سال ۱۲۸۵ ه.ق. 


مطابق ۱۸۶۸ م. تحت بیت روه درآورد. 
عربشاه مومس خانات خیوه اگرچه بمقام 
خانی کل سیراردو نرسید, ولی سکهای از او 
در دست است که قبل از هجوم توقتمش در 
دشت قبچاق ضرب شده است. پنجمین پشت 
ار ایلبرس‌خان پن از مرگ محمد شیبانی 
ظاهرا در حدود ٩۲۱‏ ه.ق.(۱۵۱۵ .) تمام 
ماوراءاللهر را بقو: قهریه بتصرف خود آورد و 
فرزندان او تا این اواخر بخانات خیوه معروف 
بودند ولی از تاریخ ۱۲۸۹ ه.ق(۱۸۷۲ م) به 
بعد روسیه ایشان را تحت تبعیت خود آورده 
بود. در خاتمه باید گفت که پسر دیگر جوجی 
بنام وال که بر قبایل پچنگ ریاست داشت در 
جئوب روسیه یعنی حوالی شط بوگ متولی 
بود و او جد «توگای» است که در امور قبایل 
سیراردو دخالت عظیم داشت. پس از مناقشه 
با «توفتوه و متهزم شدن طوایف خود که به 
قبایل «نوگای» معروف شده‌اند بحوالی ولگا 
آمد و اراضی بین شطوط ولگا و یبا را 
اردوگاه خویش قرارداد. تاریخ این اردرگاه 





خانان غازان. [ن) (اغ) رجسوع به 
«خاندان طناتیمور» و «شانان سیراردوه و 
«خانان قرم» شود. 
خانان قاسموف. ان س] (اخ) رجوع به 
«خاندان طفایموره و «خانان سیراردوه 
«خانان قرم» شود. 
خانان قرم. (ن ي ٍ) (غ) این طایفه بنام 
خانان کریمه و خانات غازان نیز مشهورند. و 
از حدرد ۸۲۳ تا ۱۱۹۷ ه.ق.(مطابق حدرد 
۰ تا ۲ م.) حکومت میکرده‌اند. 
لین‌پول در طبقات سلاطین اسلام این خانان 
را چنین معرفی میکند: خاندان طفاتیمور: 
قلمروشان بلاد بلغار و در آخر کار قرم و کافا 
بوده و گاهی هم باطنت سیراردو رسیده‌اند و 
در اواخر مقام خانی غازان و قرم و قاسموف 
نیز با ایشان بوده است. طفاتیمور جوانترین 
فرزندان جوجی بوده و بر قسمت چپ 
سیراردو یعنی شعبة خاندان اردا ریاست 
داشت و به احتمال قوی اردوگاه شخصی او 
لااقل در علیای شط ولگا یعنی بلاد بلفار را 
شامل میشد در باب محل اولی این شعبه 
اطلاع صحیحی بدست نیست. منگوتیمور از 
خاندان باتو اورنگ‌تیمور پر طفاتیمور را په 
امارت قرم ( کریمه) و کافا منصوب نمود و از 
این تاریخ خاندان طفاتیموری بر نواحی واقع 
در شمال و جنوب خانات باتو به ارث امارت 
یافتند. اديت عمد خاندان طغاتیموري بعد 
از هجوم تیمور شروع ميشود. یکی از اقراد 
این شعبد که الغ محمد نام داشت بعد از انکه 
پس از مرگ براق مدتی در تحصیل مقام خانی 
کل سعی نمود در تاریخ ۸۴۲ د.ق.(۱۴۳۸ 
م.) بتصرف ممالک اجدادی قدیم خود یعنی 
بلاد بلفار توفیق یافت. این قمت از اين 
خانات که غازان خوانده میشود قلیل مدتی 
تحت‌الشماع خانات کل جنوبی بوده با 
تحکیم استقلال خود در مسوقمی که دولت 
عظیم سکو شروع بترقی میکرد در پهلوی 
این دولت جدید حکم خاری را پیدا کرد. بعد 
از مرگ محمد امین در سال ٩۲۵‏ ده .ق. ۱۵۱۹ 
م. دیگر از فرزندان مسلمان الغ محمد كى 
مقام خانی نیافت و مسلمین برای اینکه مرد 
مسلمان لایفی جهت خانی انتخاب کند از 
خاندانهای قاسموف و قسرم و هشترخان و 
شعب دیگر کسی را برگزیدند و این خانان همه 
تحت تبعت روسیه بودند و بالاخره هم 
روسیه در سال (۱۵۵۲ م.) استقلال این 
خانات را از میان برد و ما کمی روسی به 
غازان فرستاد. موقعی که الغمحمد بال ۸۲۹ 





در موقع قسمت ریازان" شهر و ناحیة 
گرودتز" وا کابه او وا گذارگردید. قاسم شهر را 
بنام خود موسوم ساخت و خاندان او به خانان 
قاسموف معروف شدند. روسها ایشان را آلتی 
کردندبرای مقابله با خانان غازان. پس از 
انقراض شعبة مسلمان خاندان الغ محمد از 
طرف روسها مجاز شدند که بجای هر دو طبقه 
خانانی که از تجزیةُ خانات کل بیرون آمده 
بودند بنشینند ولی ایشان دیچوقت استقلال 
واقعی نداشتند و بالاخره هم روسیه در سال 
۹ د.ق.(۱۶۷۸م.) این شعبه را از بین 
برداشت. در مان سه شاخه‌ای که از خباندان 
طغاتیموری منشمب شده از همه مهمتر انان 
قسرم‌اند. الغ محمد برادری داشت بنام 
تاش‌تیمور که صدتی نیز از سران لشکری 
توقتمش‌خان بود و او موسس سل مقتدر 
خانان قرم است و پسرش حاجی‌گرای اولین 
خان این شعبه محسوب ميشود, ذ کر خانان 
قرم «در مسألة شرق» همه وقت بمیان می‌آمد 
و در این باب اهمیتی خاص دارند چه ایشان 
گاهی بعنوان پیش قراولان عثمانی و زمانی 
بشکل اتحاد با روسیه در روابط بن این دو 
دولت مداخله می‌کردند و محل ملاحظة هر دو 
طرف بودند. بالاخره روسیه و عثمانی هر دو 
ملعفت احسوال ناپایدار این همایگان 
خطرنا ک خود شدند و بموجب معاهد: سال 
۸ د.ق.(۱۷۸۳ م.) متفقاً از میان بردن 
ایشان را تصمیم گرفتند. شخصی از فرزندان 
این خانان با اقتدار با اسم سلطان قرام‌گرای 
کنی‌گرای در شهر ادین‌بورگ اقامت نمود و با 


یکی از خانمهای اسکاتلدی ازدواج کرد. 
خانان قرم 
اسامی سال هجری بال میلادی 
حاجی‌گرای ATT‏ ۱۴۳۰ 
تورالدولة FF AVY‏ 
منگلی‌گرای اول ۸۷۲ ۱۴۶۹ 
نورالدوله (مجدداً) ۸۷۸ ۱۴۷۴ 
جانی‌بیک‌گرای اول ۸۸۲ ۱۳۷۷ 
منگلی‌گرای (مجدداً) ۸۸۲ ۱۴۷۸ 
محمدسا گرای اول ٩۲۱‏ 101۵ 
غازی‌گرای اول ۹۳۹ 1۳ 
سمادت‌گرای اول ٩۲٩‏ ۱۳۳ 
اسلا‌گرای‌اول  ٩۹۲4‏ ۱۵۳۲ 
صاحب‌گرای ۹۳۸ 19۳۲ 
دولت‌گرای اول ۹۵۸ 10۵1 
Czar of Tiumen.‏ - 1 
Riazan. 3 ۰ Gorodetz‏ - 2 





۲ خانان‌قلعه. 
محمدگرای ثانی ‏ ۹۸۵ 
اسلام‌گرای ثانی ‏ ۹9۶ 
تاضی‌گرای ثانی  ٩٩۶‏ 


فتح‌گرای اول 3 ۱۰ 
قاضی‌گرای ثانی (مجددا) 
۱۰۰۲ 
سلامت‌گرای اول ۱۰۱۷ 
جانی‌بیک‌گرای ثانی ۱۰۱۹ 
محسدگرای لك ۱۰۳۱ 
جانی‌بیک ثانی (مجدداً) 
۱۰۳۶ 
عنایت‌گرای ۱۰۴۵ 
بهادرگرای ۱۰۴۸ 
محمدگرای رابع ۱۰۵۲ 
اسلام‌گرای ثالث ۱۰۵۴ 
محمد رابع ۱-۶۴ 
عادل‌گرای ۱۰۷۵ 
سلیم‌گرای اول ۱۰۸1 
مرادگرای ۱۰۸۸ 
حاجی‌گرای انی ۱۰۹۴ 


سلیم اول (مجدداً) ۱۰۹۵ 
سمادت‌گرای ثانی ۱۱۰۲ 
صفا گرای 11۰¥ 
سلیم ارل ۱۰۳ 
دولت‌گرای ثانی ۰ ۱۱۰۹ 
سلیم اول (دفع چهارم) 
۱۹۹۴ 
غازی‌گرای ثالث ‏ ۱۱۱۷ 
گیلان‌گرای اول ۱۱۱۹ 
دولت‌گرای (مجددا) ۱۱۹ 
گیلان‌اول‌گرای(مجددا) 
۱۱۵ 
قرادولت گرای ۱۱۳۷ 
سعادت‌گرای ثالث ۱۱۲۷ 
منگلی‌گرای انی ۱۱۳۶ 
گیلان‌ارل (مجدداً) ۱۱۴۲ 
فتح‌گرای ثانی ۱۱۹ 
منگلی انی (مجدداً) 
۱۱8۰ 
سلامت‌گرای (ثانی) ۱۱۵۲ 
سلیم‌گرای ۱۹۵۶ 
ارسلان‌گرای ۱۱۶۱ 
حکیم‌گرای ۱۱۶۸ 
قریم‌گرای 31۷۱ 
سلیم‌گرای ثالث ۱۱۷۷ 
ارسلان‌گرای (مجدداً) 
۱۱۸۰ 
مقصودگرای اول ۱۱۸۱ 
قریم‌گرای (مجدداً) ۱۱۸۲ 
دولت‌گرای ثالث ۱۱۸۴ 
گلان‌گرای ثالث ۱۱۸۴ 


سلیم ثالث (مجدداً) ۱۱۸۴ 


۱۵۷۷ 
۱۵۸۴ 
۱۵۸۸ 
1۵0۹۴ 


101۴ 
۱۶۰۸ 
۱۶۹۰ 
۱۶۳۷ 


۱۶۳۵ 
۱۶۳۸ 
۱۶۲ 
۶۳۴ 
۶۶ 
۶۵۴ 
۱۶۶۵ 
۱۶۷۰ 
۱۶۷۷ 
۱۶۸۳ 
۱۶۸۴۲ 
۹۱ 
۱۶۹1 
1۹۲ 
۱۶۹۸ 


۱۷۰۲ 
۷۰۵ 
۷۰۷ 
۷۰۷۲ 


۱۷۳ 
1Y 
11۵ 
\YYF 
Y۹ 
۱۷۳۶ 


AY 
۷۳۹ 
\YfY 
۱۷۳۸ 
۱۷۵۵ 
۱۷۵۸ 
۱۷۶۴ 


۱۷۶۷ 
۱۷۶۷ 
۱۷۶۸ 
YY. 
1Y1 
3۷1 








مقصودگرای ثانی ‏ ۱۱۸۵ ۱۷۷۱ 
صاحب‌گرای ثانی ۱۱۸۵ ۱۷۷۲ 
درلت ثالث (مجدداً) ۱۱۸٩‏ ۱۷۷۵ 
شاهین‌گرای ‏ ۹۷-11۹۱ ۱۷۸۲۳-۱۷۷۷ 


(قرم لیم شد) 
خانان قلعد. (ن ع /ع] ([خ) قلمه‌ای است 
بفاصلۂ ۱۳۵۰۰ گز در جنوب قلات غلزائی 
مربوط بولایت قندهار که ین خط ۶۶ درجه 
۳۲ دقیقه ۸ ثانیهُ طول البلد شرقی و خط ۳۲ 
درجه ۲ دقیقه ۲۱ ثانية عرض البلد شمالی 
قرار دارد. (قاموس جغرافیایی افغانتان 
ج۲. 
خانان هشترخان. ان دتَّ) (إِخ) رجوع 
به «خاندان اردوا» و «خانان سیراردوه شود. 
خاناوین. ((ج) دی است از دهستان 
شینتال بورش خشاشة شهرستان خوی. این 
ده در ۳۸۵۰۰ گزی جنوب باختري سلماس 
و ۸ هزارگزی مرز اران و ترکیه قرار دارد. 
ناحیه‌ای آست کوهستانی با آب و هموای 
مناطق سردسیر و سالم, دارای ۲۰ تن سککته 
که سنی‌مذهب و کردزبانند. آب آنجا از 
چشمه و محصول آن غلات است. شغل اهالی 
زراعت و راء مسالرو میباشد. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج 4۴. ۲ 
خان ابدال مکری. ن أء) (اغ) پسر 
غازی‌بیک کرد و غازی بیک از اولاد شاهقلی 
متیلان است. چون علی‌پاشا از دربار عثمانی 
به بیگلربیگی تبریز منصوب شد غازی‌بیک 
سر از اطاعت او پیچید و تلع قارنیاق راکه 
در حدود سلماس بود مت‌حکم کرد و فرزند 
خود خان ابدال را بخدمت شاه‌عباس فرستاد 
و استمداد تمود. در صفحذ ۷۹۵ عالم‌آرای 
عباسی خان ابدال بنام خان امیر مکری آمده 
است. (از عالمآرای عباسی ج ۲ ص ۶۳۷ا. 
خان ابوار. (ن ا) (اغ) نام دیگر خان‌نجان 
است. رجوع به «خان‌لنجان» شود. 
خان احمد. ان أَمْ) (إخ) نام گردنه‌ای 
است در غرب ایران و بتام زينوتی‌خان احمد 
معروف است (زینوئی بمعنی گردنه میباشد) و 
خط سرحدی غرب ایران از آن میگذرد. یعنی 
خط سرحدی که از شیروان شروع میشود و په 
رود لاوین میرسد از لاوین به رود یل طیب و 
از آنجا گذشته تا زیلوئی‌خان احمد و از آنجا 
به زینوئی لقوه گیره و کوه ابوالفتح میرود. (از 
جغرافیای غرب ایران ص ۱۳۶). 
خان‌اجمد. (1] (إخ) ابسن ساطان 
حسین‌بن کسارکیا سلطان محمدین 
تاصرکیای‌ین میرسید محمدین مهدی کیای‌ین 
رضای کیای‌ین سیدعلی کیا والی بیه پیش 
گیلان در زمان شاه‌طهماسب اول صفوی بود. 
خان‌احمد بسال ٩۴۳‏ ه.ق.پس از مرگ پدر 
سلطان حسن با آنکه طقل رضیع و یک‌اله 








خان احمد. 


بود بجای او نت. شاه طهماسب در تربیت 
او سعی بلیغ کرد و نی‌نی نام دختر سرافرازی 
ساطان را به او داد و او از آن زن پسری آورد 
که شاه طهماسب آن پر را سلطان‌حسن نام 
تهاد و خطاب فرزندی داد. بعدها خان‌احمد بر 
شاء‌طهماسب خروح کرد و ایالت کوچصفهان 
راکه جزء بيه پس بود به جمشیدخان حا کم 
معین‌شده به بیه پس نداد. شاه یولقلی‌بیگ 
ذوالقدر را که مردی خیراندیش و ریش‌سفید 
بود بنصیحت نزد او فرستاد. خان‌احمد که 
بمحکمی جاوبیشه غره شده بود شاه منصور 
نامی را با بعضی از امراء خود مغافصة بر سر 
یولقلی‌بیک فرستاد و او رابقتل آورد. این 
عمل اتش خشم شاه را برافروخت و لشکری 
بجنگ و گرفتن خازاحمد فرستدلشکر تاه 
پس از جنگ و مردانگی سپاه خان‌احمد را در 
هم کویید و بالاخره خان‌احمد که از لاهیجان 
به اشکور پناه برده بود از در عجز درآمد و 
بحالت اسارت بقزوین دارالسلطنه فرستاده 
شد. در قزوین خان‌احمد دست به ذیل عفو 
شاه زد و شاء با وجود نافرمانیهای او از کشتن 
او درگذشت و در قلع قهقهه محبوسش کرد. 
(از عالم آرای عباسی چ مص ۱۱۱- 
۳ بنابر قول الذريمه: خان‌احمد فرزند 
سلطان حسن از ملوک کارکیاست و از سال 
۳ تا زمان عزلش بوسیلة شاه‌طهماسب در 
تال ۹۷۵ ھ.ق. حا کم‌گیلان بوده است. 
صادقی شرح حال او و بعضی از اشعارش را 
اورده است. (از الذریعه الى تصائیف الشيعه 
تألیف آقابزرگ تهرانی قم ۱جزء ٩‏ 
ص ۲۸۶). ادوارد برون آرد: خان‌احمد یکی 
از افراد خاندانی است که در گیلان حدود 
دریست و پنجاه سال حکمرانی کردند. این 
شخص یازدهمین فرد این خاندان است و در 
سل ۹۷۵ ه.ق.بس از شکست از 
شاء‌طهماسب صفوی در قلعة تهقهه سحبوس 
گردید.(از تاریخ ادبیات ایران تألیف ادوارد 
براون ترجمة رشید یاسمی ص ۷۷. 
خان احمد. [1] (اخ) ابن هلوخان. وی 
پسر هلوخان اردلان است. احمدخان از عهد 
صباوت در ظل تربیت شاه‌عباس اول پرورده 
شد و چون بن تمیز رسید شاه او را نیزد 
پدرش هلوخان فرستاد, تا چون پدر بر اثر 
کیرسن درگذرد پر جانشین پدر شود. اما 
پدر از انجا که علاقمند بمقام خانی بود پر را 
در کردستان راه نداد و بصلاح‌دید بعضی از 
مصلحان در شهرزور و قلعۀ زلم جایش داد. 
چون خان‌احمدخان به شهرزور رفت جمس 
از طوایف اردلان بر سر أو جمع شدند و بین او 
و پدر تقار انداختند. چون پدر از حسن‌آیاد 
حکومتگاه خود بیرون رفت و بسرکشی یکی 
از قلاع پرداخت خان‌احمدخان با چند نفر از 





خاناحمدحصاری. 


هوی‌خواهان پنهانی به حسن‌آباد رفت و 
بلطایف‌الحیل خود را به اندرون حصار افکند 
وبر آن حصار مستولی شد. آن حصار 
مشحون بخزاین و دفاین چندین‌س ال هلوخان 
بود. خان‌احمدخان دست بر آن خزاین برد و 
راه انعام و احسان پیش گرفت. بر اثر این 
تدییر هم کراد اردلان طریق موافقت با او 
پوئیدند و از حلوخان پدرش برگشتند, پدر 
پناچار از در عجز درآمد و دست در فتراک 
رضامندی پر زد پسر در این وقت او را 
بخدمت شاه فرستاد و شاه هم رقم عفو و 
اغماض برکرد؛ او پوشید و او را به اصفهان 
روانه کرد. هلوخان در آنوقت عمرش از 
هشتاد تجاوز بود ولی صورتش بیش از 
مفتاد سال را نمی‌رساند. (از عالم ارای 
عباسی چ ۲ص .٩۲۷‏ 
خاناحمد حصاری. 0 gê‏ (اخ) دهی 
است جزء دهتان سجاس‌رود بخش ی 
شهرستان زنجان. این ده در ۲۰ هزارگز 
شمال باختری قیدار و ۲ هزارگزی 9 
عمومی واقع است. ناحیه‌ای است کوهستانی 
با آب و هوای مناطق سردسیری که ۷۹۷ تن 
سکنه دارد. مذهب آنها شیمه و زبانشان ترکی 
است. آب آنجا از چشمهسار و سحصول آن 
غلات. بنشن و انگور و قلمستان است. شقل 
امالی زراعت و قالیچه و گلیم و جاجیم بافی 
است و راه مالرو مسیباشد. (از فرهنگ 
جفرافییی ایران ج ۲), 
خان‌احمدی. (1م) (اع) دہ کوچکی 
است از دهستان خنج بسخش مرکزی 
شهرستان لار واقع در ۱۰۲ هزارگزی 
باختری لار. این دهتان در کنار راه عمومی 
خنج به برم قرار دارد و سکنته‌اش ۱۰ تن 
مباشد. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۸۷. 
خان‌ارمان. [!] (اخ) تمت خاک‌سرحد 
بین ایران و توران. الت شاهنامة ولف)". 
خان ازبکت. ان أب!] ((ع) یکی از 
پبادشاهان ازیک است که در اواخر عمر 
سلطان ابوسمید بهادر از آلوس اردوی طلایی 
قصد حمله بسملکت او کرد و او برای مجادله 
لشکر آراست ولی اجل مهلتش نداد و در 
قراباغ نزدیک اران درگذشت و سپس 
ار پاقائون جانشین ابوسمید لشکر بجانب خان 
ازیک فرستاد و او را درهم شکت. (از 
سمدی تاجامی ادوارد برون ترجمة 
علی‌اصفر حکمت ص ۶۴و ۶۲ا. 
خان اسکندریه. (ن اک د ری ی ] (!) 
محلی است در یازده فرسخی بابل از طرف 
شمال و تصور میشود که این محل در نزدیکی 
خرابه‌هایی موسوم به ونيش" نام قدیمی 
کوناکا؟ بوده است. در آنجا جنگی بین 
کوروش و اردشیر روی داد و کیفیات آن را 











مورخین یونانی چون « کزنفون» و « کتزیاس» 
و «دی نن» مختلف نوشته‌اند. (از تاریخ ایران 
باشتان ج۲ ص ۱۰۱۲ نام موضعی است در 
بازده سیلی شمال بابل که سابقاً کونخ 
می‌نامیدند در این موضع بال ۴۰۱ ق. م. 
میح بین اردشیر دوم هخامنشی و برادرش 
کورش صفیر (بنقل پلو تارک) جنگ 
درگرفت و کورش از پای درآمد. (از فرهنگ 
ایران باستان ص ۳۲۷ و پاررقی آن). 
خان اعظم. زن اظّ] (اخ) شم‌الدین 
محمد اتگه از شمرای هندی است. صبح 
گلشنار را چنین یاد می‌کند. شمس‌الدین 
محمد انگه متخلص به خان اعظم شوهر ماحم 
مرضعة | کر پادشاه است از امراء والادستگاه 
و بالاجایگاه همایون پادشاه است و دمی که 
همایون پادشاه از شیرشاه منهزم شد بقصد 
عبور خود را یدریای گنگ زد و مشرف بفرق 
بود بدستگیری شمی‌الدین محمد انگه از آن 
ورطة هلا ک خلاص رونمود از این حن 
خدمت همایون پادشاه یوما فیوما در منزلتش 
می‌افزود تا آنکه در عهد | کبری بکمال عظمت 
و جلالت رسید. آخر کار از دست ادهم‌خان 
بسردیوان در دوازدهم رمظان سنه ٩۶۹‏ 
ه.ق.شهادت یافت ر قاتل هم در قصاص به 
مقر اصلی خود شتافت. قبرش در جوار مزار 
فیض‌بار حضرت نظام‌الدین اولیاء قدس سره 
است. این بیت از ارست: 
منه ای طفل اشک از خانٌ چتمم قدم یرون 
که مردم‌زاده‌ها از خائه می‌آیند کم بیرون. 
(از صبح گلشن چ هند ص ۱۵۰ و قاموس 
الاعلام ترکی ج ۳). 
خان اعظم. ان اظ ] (إخ) مسیرزا عزیز 
کوکه خلف شمس‌الاین محمد اتگه است. 
صبح گلشن دربارة او آرد: او مردی دیندار, 
تقوی‌شمار, معدلتدثار و از حضور شاهی 
بخطاب پدر بزرگوار خود سرمایه‌دار انتخار 
بوده از ارا کین | کبری و جهانگیری است که 
امور عظیمه در هر دو ساطت بکمال حزم و 
تیقظ سرانجام نموده و براه تقوی و تورع در 
سه ۱ ق.به نیت حج و زیارات کمر 
سفر حرمین شریفین بر مان جان بست و 
گوش بر ممانعت اکبری نانهاده بر جهاز 
بنشت بعد معاودت از حجاز بحضور رسید 
ودر سنۂ ۱۰۳۴ د.ق.در گ‌جرات بعین 
حکومت نظامت آنجا از این عالم درگذشت 
این رباعی از اورست: 
یارب بصقای دل ارباب تمیز 
کآن پیش تو هت خوبتر از همه چیز 
چون گشت بتوفیق تو این خانه تمام 
از راه کرم فرست مهمان عزیز. 
(از صبح گلشن ص ۱۵۰ و قاموس الاعلام 
ترکی ج 4۳ 





خان ایلچی. ٩۴۱۳‏ 
خان‌الصعالیک. (نص ض)] (خ) 
موضعی بس تاخوش در سرمن‌رای (سامره) 
است. در زمان متوکل عباسی بر اثر سعایت 
عبداقهبن محمد والی مسدینه, ابوالحسن 
علی‌انقی امام شیعیان در مصاحبت یحی‌بن 
حرثمة از مدینه بسامره فرستاده شد. و او را 
در خان‌الصمالیک فرودآوردند. (از حبیب ˆ 
السیر ج۲ ج کتابخانة خیام ص۶٩),‏ 
خان ام‌حکیم. ان معا ((خ) موضعی 
است نزدیک الكوة از اعمال حوران قريب 
دمشق. این تاحیه مشسوب به ام‌حکیم دختر 
آبی‌جهلین هشام است. (از معجم البلدان 
یاقوت). 
خان‌امیر. (اخ) دهی است از دهستان 
مال‌اسد بخش چقلوندی شهرستان خرماباد. 
واقع در ۱۶ هزارگزی خاور چقلوندی و ٩‏ 
هزارگزی جنوب خاوری راه فرعی چقلوندی 
به بروجرد. ناحیه‌ای است تپه‌ماهوری و 
سردسیر و مالاریایی. دارای ٩۰‏ تن بکنه که 
زبان آنا ری و فارسی و مذهیشان شیمی 
است. اب انجا از چشمه‌سارها و محصول 
غلات و صیفی و تریا ک و لبنیات است. شفل 
احالی زراعت و گله‌داری و صایم دستی زنان 
فرش و سیاه‌چادر می‌بافند. راه سالرو و 
ساکنین آنجا از طايفة مال‌اسدند و در 
ساختمان و چادر سکونت دارند و زمستانها 
بقشلاق میروند. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج ما۲ ۲ 
خان‌اندبیل. [د] (إخ) دهی است جزء 
دهستان بخش مرکزی شهرستان هروآباد. 
شمالاً و غرباً محدود ببخش سنجید و شرقاً 
بشهرستان طالش و جنوباً ببخش شاهرود. 
آب وهوای آن سرد و مسنطقه‌ای است 
کوهستانی. محصولات آن غلات و حبوبات 
و آب آنجا از چشمه‌سارها و رودخانه‌های 
محلی است که از دامن غربی کوه‌های طالش 
سرچشمه میگیرند. این شاحیه از ۴۰ آیادی 
بزرگ و کوچک تشکیل شده و جمع نفوس 
آن ۱۶۶۹۰ تن میباشد. قراء مهم ان خونین. 
الپاشم. اندبیل. بفراجرد. کلی است. (از 
فرهنگ جغرافیابی ایران ج۴). 
خان ) بلچی. (إخ) ابراهیم. یکی از 
خطاطان بزرگ اسلام است. وی بال ٩٩۰‏ 
«.ق.در قم زاده شد و به اتانبول نزد سلطان 
مرادخان رفت. خط نخ و نستعلیق نیکو 
مینوشت. (از قاموس الاعلام ترکی ج۳ 


۱- در حدود العالم کلم «ارمان» بدون «خان» 
آمده و چنین تعریف شده است: «ارمان» از 
کنانی است. (حدود العالم ص ۶۶ ممکن 
است «خان ارمان» مضاف و مضاف اليه باشد. 
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۴ خاذباباکندی. 


ص ۲۰۲۰ 
خان‌بابا کندی. (ک) (اخ) دی از 
دهستان مفان بخش گرمی شهرستان اردبیل. 
ناحیه‌ای است در ۴۸ هزارگزی شمال 
خاوری گرمی و ۳ هزارگزی شو پیله‌سوار 
به اصلاندوز. این دهکده در منطقُ کوهستانی 
قرار دارد و آب و هوایش آب و هوای مناطق 
گرمیری انت. سکته آنجا ۲۰ تن که 
شیمی‌مذهب و ترکزبانند. اب آنجا از چشمه 
و چاه و محصول آن غلات است. شفل اهالی 
زراعت و گله‌داری است. این ددکد» محل 
قشلاق ایل شاه ون مباشد. راه آنجا مالرو 
است. (از فرهنگ جنرافیایی ایران ج ۴). 
خانباحی. [خامْ ](! مرکب) ابن لفظ از دو 
قسمت تشکیل شده یکی «خان» که مخفف 
«خانم» است و دیگر «باجی» که کلمه‌ای 
است ترکی بمعنی «خواهر» و مجموعا یمنی 
«خانم خواهر». ||مادر بزرگ: نوه‌ها بمادر 
بزرگ خود خانباجی خطاب می‌کنند. 
|| خواهر شوهر: زنهای شوهردار غالاً 
خواهرشوهر را به این لفظ مینامند. | خطابی 
است زنهای غير خویشاوند را بجهت 
صمیمیت و خصوصیت زیاد. 
= امتال: 
از روی لاعسلاجی به خرسه مسیگویند 
خانباجی. نظیر: «از زور بی‌کسی به خرسه 
گفتیم خالفزی»: این مثل در موردی بکار 
میرود که شخص از روی ناچاری دست 
بدامان هرکس می‌زند. 
خان بارچین.((خ) تصه‌ای است در 
ولایت «خداوندگار» در «عزیزیه» واقع در 
تره‌حصار. این قصه از قره‌حصار ۴۵ هزارگز 
قاصله دارد. خا کش حاصلخیز و مرکب از ۱۱ 
قریه است. حبوبات متنوع در آن جا بعمل 
مي‌آید و چراگاههای زیاد دارد. نام دیگر این 
قصه «خسروپادشا» است. (از قاموس 
الاعلام ترکی ج ۲ص ۰ 
خانیاز. (إخ) دهی است از دهستان مشکین 
باختری بخش مرکزی شهرستان مشکین‌شهر. 
ناحیه‌ای است در ۱۸ هزارگزی باختر 
مشکین‌شهر و ۸ هزارگزی شوب مشکین‌شهر 
اهر. این دهکده در جلگه قرار دارد و آب و 
حوایش معدل و دارای ٩۳‏ تن سکنه است که 
شیمی‌مذهب و تسرک‌زبانند. آب آنجا از 
آدرچای و محصولات آن غلات و حبوبات و 
پنبه و برنج مسیباشد. شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری و راه مالرو است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۴ 
خان بافی. (إع) دهی است جزء دهستان 
گرمادوز بخش کلییر. واقع در ۴۱ هزارگزی 
شمال خاوری کلیبر و ۴۱ هزارگزی شوسۀ 
اهر کلیبر. تاحیه‌ای است کوهستانی و معتدل 





مایل بگرمی و مالاریائی. سکنۂ آنجا ۱۷۷ تن 
که شیعه مذهب و ترک‌زباند. آب آنجا از 
رودخانة سلین‌چای و چشمه و محصول آنجا 
غلات است. شفل اهالی زراعت و گله‌داری و 
صنایع دستی گلیمباقی است. راه مالرو و این 
محل یلاق ایل چلپانلو میباشد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۴). 
خان‌باغی. (اخ) دی است از دهستان 
گاوبارة شهرستان بسیجار. واقع در ۲۸ 
هزارگزی جنوب باختری پبرتاج و ۲ 
هزارگزی خاور شوس بیجار حمدان. ناحیه‌ای 
است تچه‌مادوری و سردسیر و مالاریایی. 
دارای ۶۸۰ تن سکه که مذهیشان شيعه و 
بزبان ترکی و کردی و فارسی تکلم می‌کنند. 
اب آنجا از چشمه و محصولش غلات و 
لبتیات و شقل اهالی زراعت و گله‌داری است. 
صنایم دستی زنان قالیچه و جاجیم و گلیم 
بسافی و راه مالرو مسيباشد. (از فرهنگ 
جغرافیایی آیران ج ۵). 
خان‌بالغ. [لٍ] (إخ) نام قدیمی شهر پکن 
است. این نام در قرون وسطی بشهری گفته 
میشد که در محل کنونی پکن قرار داشت. و 
اصل آن مغولی و بععنی «شهرخان» است. 
پیش از آنکه خان‌بالغ پایتخت شود شهری از 
شهرهای چین بود ر چون قبلای قاآن 
بلطت رسید پایتخت دولت سغولی شد. 
قبلای قاآن پس از فتح مناطق شرقي چین 
پایتخت خود را از قراقوروم به انجا اورد. تا 
قبل از غلبة مقول مناطق غربی و شرقی آسیا 
بهم مربوط نبود و پس از فتوحات مفولان این 
دو منطقه بهم مربوط شدند و مافران قرون 
وسطایی توانتند از اروپا بچین روند و با 
رفتن خود اسمائی که شهرهای چینی از 
مغولان گرفته بودند, به آروپا ببرند. قبلای 
قاآن شهر جدیدی بجای شهر قدیم بنا کرد و 
بنای آن شهر بسال ۱۲۶۷ م. پایان یافت. 
آمروز به استنای 7 قمت شمالی آن بقیه 
همان قسمت تاتارنشین پکن کنونی است. 
بنظر می‌آید قصر قبلای قاآن در محل قصر 
شاهان مانجو قرار داشته است. بنابر قول 
مارکوپولو خان‌بالغ شکل مربم‌مستطیل داشته 
و محیطش ۲۴ میل بوده و دیوارهای آن ۵۰پا 
ارتفاع داته است. خان‌بالغ نه تتها پاتخت 
خانهای شرقی بود. بلکه اتهای راه تجارتی 
زمینی بود که آسیای غربی را بچین رصل 
میکرد. و همچنین در منتهی‌الیه راه کاروانرو 
تجار اروپایی به چین قرار داشت یعنی 
خان‌بالغ چون شهر زیتون بود که در جنوب 
شرقی چین واقع است و منتهی‌الیه راه دریایی 
یود که از هند می‌آمد. مارکوپولو از راه اول 
بچین رفت و از راه دوم بازگشت. بنظر میرسد 
در زمان مارکوپولو تعداد مردمی که در داخل 








خان‌بلاغی. 
شهرخان‌بالغ بتجارت مال‌اكجارة این 
کاروانیان اشتغال داشته‌اند کمتر از سردمی 
بوده که در خارج شهر بدان اعاشه میکرده‌اند. 
اسم خان‌بالغ در دورة بلطت مینک به پکن 
تبدیل یافت. (از داثرة المعارف بریتانیکا) 
اطلس خانبالفی: 
رخی کز آبله مانند نقش کمخا پود 
نمود اطلس خانبالفی ز شوکت و فر. 
نظام قاری (از دیوان اة ص۱۵۹). 
= کاغذ خان‌بالع؛ کاغذی بوده است که در 
خانبالغ میساخته‌اند و به اسماء: هورق 
صینی» «قرطاس صینی» مشهور بوده است. 
-کمخای خانبالفی؛ نام کمخای بوده است که 
در خان‌بالغ درست میکرده‌اند و «کمخا» 
جامه نفس منقش و یکرنگ میباشد. رجوع 
به کمخا شود: 
کمخایی خانالغی و شرب زرفشان 
هرکس که دید تقش پری خواند یا ملک. 
نظام قاری (از دیوان اة ص .)٩۰‏ 
خان‌بالق. (لٍ) (اغ) خبط دیگر خان‌بالغ 
است. رجوع به خان‌بالغ شود. 
خان‌باليغ. ((خ) خبط دیگر خان‌بالغ است. 
رجوع به خان‌بالغ شود. 
خان بالیق. (اخ) ضبط دیگر خانبالغ است. 
رجوع به خان‌بالغ شود. 
خانبان. (اع) نام معلی کنار راه تبریز و 
مراغه ميان تازه کندو خضرلو در ٩۷۰۰۰‏ 
گزی تبریز. 
خان‌بین. (ب ب ] (اغ) دی است از 
دهتان فندرسک بخش رامیان شهرستان 
گرگان. واقم در ۲۴ هزارگزی باختر رامیان و 
شمال شوسء رامیان به گرگان. تاحیه‌ای است 
راقع در دشت با آب و هوای مناطق معتدل و 
سالاریایی. دارای ۲۷۰ تن سکنه که 
فارسی‌زبان و شسیعه‌مذهبد. أب آنجا از 
رودخانه و قنات و محصول آن برنج و غلات 
و توتون و سیگار و لبنیات است. شغل اهالی 
زراعت و گله‌داری و صایع دستی زنان شال 
و پارچۂ ابریشمی و کرباس‌بافی است. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۳). رجوع به خان 
به‌بین شود. 
خان بره. [ن ب رز /ر] (ترکیب اضافی, ! 
مرکب) کنایه از برج حمل است. (برهان 
قاطم) (آنندراج): 
شرف شمی ز خان بره نیست 
شرف شم بواو قسمست. 
خاقانی (از فرهنگ ضیاء). 
خان‌بلاغی. ابْ] ((خ) دهی است جزء 
دهتان اجارود بخش گرمی شهرستان 
اردبیل. این ناحیه در ۱۱ هزارگزی باختر 
گرمی و ۵ هزارگزی شوسة گرمی پیله‌سوار 
قرار دارد. دهکدة مزبور در جلگه واقع؛ و با 





خان‌بلاغی. 


آب و هوای مناطق سردسیری است. سکن 


آنجا ۱٩‏ تن که شیمی‌مذهب و ترک‌زبانند. آب" 


آنجا از چشمه‌سار و محصول آن غلات و 
حبوبات است. شفل اهالی زراعت و گله‌داری 
است و راه مسالرو مسیباشد. (از فسرهنگ 
جغرافیایی ایران ج 4۴ 
خان‌بلاغی. ابْ] (اخ) دی است از 
دهستان مشکین باختری بخش مرکزی 
شهرستان مشکین‌شهر. ناحیه‌ای است در ۲۰ 
هزارگزی جنوب باختری مشککین‌شهر و ۱۰ 
هزارگزی شوب مشکین‌شهر اهر. این دهکده 
در جلگه واقم و آب و هوای آن معتدل است, 
سکن آنسجا ۲۵ تسن که شیمی‌مذهب و 
ترک‌زبانند. آب آنجا از چشمه, و محصولات 
آن غلات است. شغل اهالی زراعت و راه 
مالرو می باشد. (از فرهنگ جفرافیایی ایران 
f‏ 
خان‌بلک. زب [) ((غ) شهری بوده لت 
بزرگ و آبادان در ترکستان شرقی یا در چین 
به زمان شاهرخ میرزا الزبیک. شاهرخ از 
طرف خود رسولان به این محل گیل داشت. 
ولى فعلاً وضع آن مجهول است. (از قاموس 
الاعلام ج ۳ص ۲۰۲۰). 
خان‌بلی. (] ((خ) نام ناحیی است از 
آتسوی رودیان به گیلان, (حدود العالم چ سید 
جلال‌الدین طهرانی ضمم گاهنامه). 
خان‌بهادر. [ب د] (إخ) نام عالم و اديب 
هندی است. پدرش راجه‌ای پنام پاتته بوده و 
او راست: «جامع خان‌بهادره بقارسی و «علم 
المناظره». وی دو کاب اخیر را بال ۱۸۵۱ 
م در کلکته بمجمع مستشرقان تقدیم کرد. (از 
قاموس الاعلام ترکی ج ۳ ص ۲۰۲۰), 
خان بهادرخان. ن ب د] (إخ) ری از 
شعرا و بزرگان هند و پدرش جلال‌الاین 
ذوالفقارین رحمت‌خان است. بال ۱۸۵۷ م. 
خان بهادرخان هندوستان را ترک کرد و بمکه 
رفت. ار را دیوان اشعاری است و تخلصش 
مصروف مباشد. (از قاموس الاعلام تركى 
ج۲ص ۲۰۲۰ 
خان‌به‌بین. (ب) ا(اخ) نام یکی از دهات 
فسندرسک اسستراباد است. (از رابینو در 
سفرنامة مازندران و استرآباد بخش انگلیسی 
ص ۸۲و ۱۲۸). 
خانبایه. (خام ی /ي] (! مرکب)۱ مز مز 
غذاخوری: 
عیسی از چرخ فروداید و ادریس ز خلد 
کاین دو را زله ز خانپایة طه بیند. خاقانی. 
خان پری. [ب] (خ) دی ات از 
دهتان دره‌شهر شهرستان ایلام. تاحیه‌ای 
است واقع در ۱۴ هزارگزی شمال باختر 
دره‌شهر کنار راه مالرو ایلام. این ده در منطقة 
کسوهستانی قرار دارد و هوای آن گرم و 





کهه‌اش ۱۷۳ تن میباشد. مذهب آنها شیمی 
و زبانشان لری و لکی است. آب این ده از 
رودخانة صیمره و محصول آنجا غلات و 
لبنیات است. شغل اهالی زراعت و گله‌داری و 
صنایم دستی قالی‌بافی مباشد. راه این دهکده 
مالرو است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
جع 
خانپور. ((ج) ناحیه‌ای است به هندوستان 
بخطۂ پنجاب در سرخط اهن کراچی به 
مولتان. (از قساموس الاعسلام ترکی ج۳ 
ص ۲۰۲۰ 
خان تپه. تپ ) (إخ) قسریه‌ای است 
بفاصلة ۵۵۰۰ گزی شمال غرب زیارت 
خواجه‌سالار واقع در علاقة خمیاب مربوط 
بحکومت درجه ۳ قرقین متعلق بحکومت 
کلان‌شیرغان ولایت مزارشریف. موقعیت آن 
بین خط ۶۶ درجه و ۳دقیقة طول البلد شرقی 
و خط ۳۷ درجه و ۲۵ دقيقه و ۱۳ ان عرض 
البلد شمالی میباشد. (از قامرس جغرافیایی 
افغانتان ج( 
خان تپۀ ثانی. ( تب ب ي ) (إخ) قریه‌ای 
است بفاصلۀ ۱۰۰۰۰ گزی شمال غرب 
زیارت خواجه‌الار که در علاقژ حکومت 
کلان شبرغان قرار دارد و متملق بولایت 
مزارشریف میباشد, و بین خط ۶۶ درجه و 
۳ ثانیة طول البلد شرقی و خط ۳۷ درجه و 
۶ دقیقه و ۱۲ ثانية عرض البلد شمالی واقع 
است. از قاموس جغرافیایی افغانتان ج ۲). 
خان تخت. [ت) (اخ) قسربه‌ای است 
بفاصلة ۲۲ هزارگزی شمال علاقه‌داری درجه 
اول دولت‌آباد متصل به نهر رامگل که در 
علاقذ حکومت درجه ۲ شیرین‌تکاب مربوط 
بحکوست اعلی یمه واقع است. 
موقعیت جغرافیایی آن: ناحیه‌ای است بین دو 
خط ۶۴ درجه و ۵۲دققه و ١‏ ثانية طول البلد 
شرقی و خط ۳۶ درجه و ۲٩‏ دقیقه و ۳۴ ثانية 
عرض البلد شمالی قرار دارد. (از قاموس 
جغرافیایی افغانستان ج 4۲. 
خان تختی. [ت) (اغ) وهی است در 
جلوب شرق اندخوی مربوط بحکومت 
اعلی‌میمنه که به ارتناع تخمینی ۹گزاز 
سطح دریا مباشد. موقعیت جغرافیایی آن: 
بین خط ۶۵ درجه و ۲۱ دقیقه و ۵۴ ثانیة 
طول البلد شرقی و خط ۳۶ درجه و ۵۲ دقیقه 
و ۱۲ ثانية عرض البلد شمالى واقم ميباشد. 
(از قاموس جفرافیایی افغانستان ج ۲). 
خان تختی. [تَ] (اخ) دی است از 
دهتان انزل بخش حومه شهرستان ارومیّه. 
واقم در ۸۰ هزارگزی باختری ارومیّه در سر 
راه شوسۀ ارومید به سلماس. ناحیهای است 
که در دام کوهستان قرار دارد و آب و هوای 
آن معتدل و مالاریایی است. سکن آنجا ۶۰ 





۹۴۱۵ 


تن که شیمی‌مذهب و ترکزبانند. آب آنجا از 


خان‌تیمور. 


چشمه و قنات و محصولات آن غلات و 
چفندر و حبوبات و شغل اهالی زراعت و راه 
شوسه مباشد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج۴ 

خان ترکان. [ت] (اخ) دختر براق حاجب 
سرسلله ترکان قراختایی کرمان است. چون 
براق بال ۶۴۲ «.ق.فرمان يافت (در 
مدرسه‌ای که خود بظاهر در کرمان در محلۀ 
ترک آباد ساخته پود پخا ک‌سیرده شد) از او 
چهار دختر و یک پر باقی ماند به اسامی 
زیر: دختران: سونج‌ترکان. یاقوت‌ترکان 
خان‌ترکان. مریم‌ترکان. پسر: رکن‌الاین 
خواجه حق. (از حبیب السیر ج ۲ ج کتابخانة 
خیام ص ۲۶۷). این دختر منکوحة برادرزادة 
براق یعنی قطب‌الدین تانیکو بود. (از تاریخ 
گزیده‌ص ۵۲۹). ۱ 
خان تکین. [ت] (اغ) ابن سلیمان. وی 
نختین حاکم از طرف سلطان رکن‌الدین 
ابوالمظفر برکیارق‌ین ملکشاهء‌ین الب‌ارسلان 
بود بر سمرقند که پس از جنگ ماوراء‌النهر به 
سمرقند آمد. (از اخبار الدولة ال_لجوقة 


* ص۷۸ 


خان تمر.(] ((خ) نام دیگر دستان 
خان‌تیسور است. رجوع به خان‌تیمور شود. 
خان تنگری, (ت] (إخ) نام سلسله‌جبالی 
بوده است در ترکستان که شهر معروف کوجا 
در شمال نهر تاریم در مشرق این جبال بنا 
شده بود. در نیم قرن دوم هجری قمری 
جماعتی از قوم اویفور که از قبایل تاتار بودند 
از حوة نهر ارقون منشمب از فط آمور 
گذشتند و بحدود ترکتان آمدند و در حوض 
نهر تاریم و نواحی پرآب و خرم آن قرار 
گرفتند و برای خود در ترکستان شرقی دولتی 
معتبر تشکیل دادند که شامل شهرهای تورفان 
و کوجا و بیش‌بالیغ و برقول و قره‌شهر و 
المالیغ میشد. (از تاریخ مفول اقبال ص ۱۶). 
در قاموس الاعلام آمده است: نام کوهی است 
از جبال «تیان‌شان» در مغرب چین, قلل این 
کوه همواره از برف مستور است و بزرگترین 
آنها ۷۲۰۰ گز میباشد. (از قاموس الاعلام 
ترکی ج٣‏ ص ۲۰۲۰). 
خان‌تیمور. [ت] ((خ) نام یکی از 
فرماندهانی است که اولجایتو برمیر؛ لشکر 
خود در لشکرکشی بجانب شام تین کرد. 
امیر اولجایتو در سنه ۷۱۲« .ق.بقصد قشلاق 
از سلطانیه عازم شد و از بنداد لشکری بجانب 
شام کشید امیر اعظم امیرجوبان را متقلای 
لشکر تعن فرموده و ميمنة لشکر ایرسیونج 


۱-مرجوم مژلف این کلمه را بصورت 
«خرانپایه» بط کرده است. 











۶ خان‌تیمور. 


و امیر تیمورتاش و امیرسوتای و اسیر علی 
پادشاه و امیر قورمشی‌الساق و توقاالدرجسی 
بود و برمیره امیر ایرنجین و امیرحسین 
اندجانی و امیر طفان و امیر خان تیمور وبور 
کوچک قرار داشت. (از ذیل جامع التوارییخ 
رشیدی تألف حافظ ابرو ص 4۵۲ 
خان تیمور. [تِ] (اخ) دهی است جزء 
دهستان سجاس‌رود بخش قسیدار شهرستان 
زنجان. این ده در ۱۵ هزارگزی شمال باختری 
راء مالرو عمومی واقع و ناحیه‌ای است 
کوستانی با آب و هوای مناطق سردسیری 
که سکلة آنجا ۴۴۳ تن میباشد. مذهب این 
سکنه شیعه و زبانشان ترکی است. آب آنجا از 
چشم‌سار و محصول آن غلات و انگور 
است. شفل احالی زراعت و قالیچه و جاجیم 
و گلیم بافی میباشد. راء مالرو است. این ده را 
خان‌تمر نیز گویند. (از فرهنگ جفغرافیای 
ايران ج( 
خانج. (( وی باشد که طفلان بجهت 
جوزبازی کنند و مشتی از جوز بدست گرفته 
در آن میان اندازند. (برهان قاطع). گوی 
کوچک است که کودکان در جوزبازی جوز 
را در میان آن بیندازند و از جفت و طاق آن 
برد و باخت کنند. (انجمن آرای ناصری) 
(آنتدراج). حفره‌ای که در بازی گوز کنند و 
گوزرا غلطانند تا در آن افند. مغا کی‌که در آن 
گوزاندازند ببازی. مغا کچه‌ای که کودکان گاه 
گوزباختن کند و آنگاه چیره باشند بر حریف 
که‌گوزشان در آن مغا ک افتد و بعربی مزدات 
گویند 
بسلامت چو بمن بازرسی ای فرزند 
راست غلطد بوی خانج همه گوز پدر. 
سوزنی. 
خان‌حان خان. (إخ) دی ات از 
دهتان ده‌پیر بخش حومة شهرستان 
خرم‌آباد. واقع در ۱۰ هزارگزی شمال 
خاوری خرم‌آباد و شش هزارگزی شال 
شوة خرم‌آباد به کرمانشاه. تاحیه‌ای است 
واقع در جلگه و معتدل و مالاریایی. دارای 
۰ تن سکنه که شیمی‌مذهب و لری و لکی و 
فارسی زبانند. این ده از چشمه‌سار مشروب 
میشود. و محصولاتش غلات. صیفی, لبنیات 
میباشد. اهالی آنجا بکشاورزی و گله‌داری 
گذران میکنند. صنایع دستی زنان فرش و 
سیاه‌چادربافی است. راه اتومبیل‌رو است و 
سا کنین از طايفة بیرالوند بوده و به ییلاق و 
قشلاق میروند. (از فرهنگ جنرافیایی ایران 
ج ۶ 
خانجاه. (نْ) (معرب, !) معرب خانگاه و 
بمعنی خانگاه است. ياقوت در ذیل كلمة 
خانجاه گوید: «لاادری اين هو, ال أن شيروية 
قال:... محمدبن عداقهبن عبدان الصوفی, 








ابوبکر یعرف بالحافظ الضانجاهی روی عن 
ابن هلال و ابن ترکان و غےر هما ماادرکته 
لصفر ستی و حندثتی عنه عبدوس و کان 
صدرقا احد مایخ الصوفیه فی وقته ذ کره‌فی 
الطبقة الحادية عشرة من اهل همذان فالظاهر 
أنه محلة بهمذان او قرية من قراها وله اعلم». 
مرحوم دهخدا می‌گوید: این کلمه را ياقوت 
نام محلی گمان برده و از اين رو در موضع آن 
درمانده است. در حالی که این کلمه تام 
موضعی بعیته ت بلکه کلمه‌ای است عام 
یمعنی هرجای که در آن صوفیه گرد آیند و 
اقامت گزینند و دیگر صوفیان را بمهمانی 
پذیرند و ریاضات خود رادر آنجا بجای ارند 
و مجلس سماع آنها بدانجا باشد و معرب 
«خانگاهه فارسی است که بمعنی خانقاه 
میباشد. در یادداشت دیگر برای تأیید حدس 
خود که «خانجاهه معرب «خانگاه» و 
«خانگاه» همان «خانقاه» است از قول ياقوت 
در ذیل کلم" «جاورسان» استفاده میکنند و 
می‌گویند: جاورسان محلة بهمدان ار قرية... 
قال؛ شیرویةبن شهردار حسین‌بن جمفرین 
عبدالوهاب الکرخی الصوفی ابوالمعالی المقیم 
بجاورسان روی عن ابن عبدان و ابی‌سمدین 
زیرک و ابی‌بکر الزادقانی و ایی‌ثابت بندارین 
موسی‌بن یمقوب الابهری. سمعت منه و کان 
ثقة صدوقاً و كان شيخ الصوفیه فى الجبل و 
مقدمهم و دفن بالخانجاه. باقوت گوید: نام 
محلی است برودبار همدان و بدانجاست 
مدفن عبدوس‌بن عبداق‌ین محمدین عبداله 
عبدوس ابوالفتح الهمدانی الرودیاری. (از 
ياقوت در معجم البلدان ذیل كلمة رودبار), 
رجوع بمادء فوق شود. 
خان حد ید. (ج] (اخ) ناحیه‌ای است 
مرکب از ده قریه در ولایت سیواس. (از 
قاموس الاعلام ترکی ج ۲ ص ۲۰۲۰), 
خانحرد. (ج) (إخ) نام یکی از قراء انار از 
اعمال قم است. (از کتاب تاریخ قم تأيف 
حسن‌بن محمدین حسن قمی ترجمة حسن‌بن 
علی‌ین عبدالملک قمی تصحیح و تحشیة 
سیدجلال‌الدین طهرانی چ ۱۳۲۱۳ «.ش.). 
خانجحست. [] ((غ) نام قلعه‌ای حصین و 
رکنی رکین بحدود رستان بوده است. 
حکومت این قلعه از موارد خلاف بین اتابک 
تکلة سلفری و هزارسف و برادران او بود. 
چون اتابک تکله را دفع هزارسف مسر نبود 
ناچار بمصالحت با هزارسف تن داد و 
یک چندی نیز اتابک تکله از بیم قعل برادر 
بان قلعه پناه برد تا آنکه هولا کوبه او امان 
داد و انگشتری خود را بگرو پیش او فرستاد. 
و نیز یک چند افراسياب نام که از پیش لشکر 
مقولان میگریخت به آنجا پناهید ولی عاقبت 
قَلعذٌ مذکور بدست مفولان افتاد و افراسياب 





مطیم مغولان شد. (از تاریخ گزیده چ محمد 
قزوینی ص ۵۳۹ ۵۴۱ و ۵۴۵ این نام 
بصورت «خانجشت» نیز امده است. 
خانجشت. [] (اخ) نا دیگر قلعة 
خانجت است. رجوع به خانجت و ص 
و ۵ تاریخ گزیده چ براون شود. 
خان حمال. [ج] لإخ) دی است از 
دهتان فعله کری بخش سنقر و کلیایی 
شهرستان کرمانشاهان. این ناحیه در ۱۵ 
هزارگزی شمال ستقر کتار راه فرعی سنقر به 
خرواباد قرار دارد. این دهکده در دشت 
واقع و دارای آب و هوای مناطق سردسیری 
است. سکنه انجا ۵۸۰ تن که شیمی‌مذهب و 
بزبان فارسی و کردی صحبت می‌کنند. آب 
آنجا از رودخانة گاورود است و محصول آنجا 
غلات و حبوبات و قلستان و توتون و انگور 
میباشد. شنل امالی زراعت و صنایع دستی 
زنان قالیچه و جاجیم و پلاس بافی است. 
دهکدۂ خان‌جمال از در محل نزدیک بهم 
تشکیل یافه. یکی خانجمال محبعلی‌خان یا 
پناهی و دیگر خانجمال بیگوند امجدی. 
سکنه اولی ۲۲۵ تن و از طریق دوعبای د 
پلنگین اتومبیل می‌توان به آنجا برد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۵). 
خانجو. لإخ) نام شطی است. ابوریحان 
بیرونی در التفهیم چنین آورده: اما اقلیم اول 
از مشرق زمین چین آغازد و بر دره‌های چین 
یگذرد و این جویهاست که از دربا کشتیها 
برآرند بارگاهها چون خانجو و خانفو و مانند 
آن. (از التفهیم چ همایی ص۱۹۸). 
خانجه. (ج /ج] (اخ) نام قبرستانی است 
بهرات و گور امیرعبدالواحدین ملم و 
ابونصرین ایی‌جعفرین اسحاق اهروی به 
آنجاست, ابونصر از بزرگان صوفی بوده و 
بتابر قول جامی در نفحات الاتس وی 
بخدمت سیصد پیر رسیده و مدتها در مکه و 
مدینه و بیت‌المقدس بعبادت و ریاضت گذران 
کرده‌و عمر او بوقت مرگ ۱۲۴ سال بوده 
است. (از حبیب السیر ج کتابخانة خیام ج۲ 
ص ۳۱۷). رجوع به خانچه‌باد شود, 
خانحه کا ک. (ج] (!خ) موضمی است 
رآقع.در ۲٩‏ هزارگزی جنوب شرق شهر 
قندهار وین خط ۶۵ درجه و ۲۱ دققه و ۴۷ 
انیة طول البلد شرقی و خط ۲۱ درجه و ۲۸ 
دقیقه و ۳۰فا عرض السلد شمالی واقع 
است. (از قاموس جفرافیاییافغانستان ج ۲). 
خانجی. (خ) عبدالمزیزین امین. وی فرزند 
محمد امین خانجی است. او راست: بدایم 
الخال که برگزیده‌ای است از مبتکرات 
فیلسوف روسی تولستوی. این کتاب بوسیلاً 
او و اسماعیل یوسف الدوری بزبان عربی 
برگردانده شد و در مطبعهٌ صباح بسال ۱۳۳۶ 


خانجی. 
د.ق.(۱۹۱۸م.) در ۱۰۰ صفحه به چاپ 
رسید. (از سعجم المطبوعات). رجوع به 
خانجی محمد امین شود. 
خانجی. (اخ) محمد امین معروف به کتبی. 
زادگاهش حلب و اقاتگاهش در قاهره بوده 
است. خانجی همت بنشر کتب عربی گماشت 
( کنبی که قل از او چاپ نشده یودند) و او با 
رجود کثرت سن همواره وقت خود را ببحث 
از نوادر کتب عربی می‌گذراند و سعی در نشر 
و تعمیم فواید آنها می‌کرد. او مجموعذ «الطرق 
الادية اطلاب العلوم المرية» را تصحیح و 
چاپ کرد و ان مجموعدای است شامل بر سه 
کاب در لفت عربیة؛ بعنی: «فصيح اللغة 
ابوالباس تغلب» و «ذيل الفصیح» بفدادی و 
« کتاب فملت رافعلت» ابواسحاق الزجاج. 
این کتاب در مطبعة سعادت بال ۱۳۲۵ 
ه.ق.در ۱۸۸ صفحه چاپ شد و نیز ذیلی بر 
معجم البلدان ياقوت بنام «منجم العمران فى 
الستدرک على معجم اللدان» ترتيب داد و 
در مصر چاپ کرد. (از معجم المطبوعات)۔ 
خانحین. [نٍ] (اخ) دی است جزو 
دهتان اببچیرود بخش حومة شهرستان 
زنجان و در ۲۴ هزارگزی جنوب باختری 
زنجان سر راه عمومی بیجار به زنجان واقع 
است. نساحیه‌ای است کوهستانی با آب و 
هوای سناطق سردسیری و دارای ۵۳۷ تن 
سکنه که مذهب انها شیمه و زبانشان فارسی 
است. آب آنجا از رودخانة زرین‌آباد و 
چشمه است. محصول آن غلات و بن‌شن و 
پیاز و سیب‌زمینی و انگور و سیوه میباشد. 


شغل اهالی زراعت و گلیم و قالیچه و جاجیم ‏ 


باقی است. راه آنجا مالرو و سر راه نیمه شوب 
زنجان به ینگی‌کند قرار دارد. (از فرهنگ 
جنرافیایی ایران ج 4۲. 
خان چارباغ. (إخ) موضمی است در ۲٩‏ 
هزارگزی جنوب شرقی شهر قندهار بین خط 
۶۵ درجه و ۲۱ دقیقه و ۴۷ ان طول البلد 
شرقی و خط ۳۱ درجه و ۲۸ دقیقه و ۲۰ ثانیة 
عرض السلد شمالی واقع و از علاقه‌داری 
درجه ارل مربوط به حکومت درجه اول 
اندخوی و متعلق به حکومت اعلی‌میمه 
میباشد. مردم این علاقه همه ازبک و ترکمن 
بوده و بزبان ازیکی و ترکمنی تکلم مینمایند. 
و پیشۂ آنها مالداری و تجارت پوست گوسفند 
قره‌قلی؛ پشم, نمد. قالین و گلیم مباشد. 
گوسفندهای دنبه‌دار و قره‌قلی در اینجا به 
کثرت تربیت میشود. بالخصوص تریت 
گوسفند قر‌قلی رونق و رواج زیاد دارد, 
ببب کمی أب در انجا زراعت کم میشود و 
زراعت آن منحصر به گندم و فالیز است ولی 
بصورت اندک. گندم و برنج و جو و سایر 
خوردنی‌ها را از مزارشریف و قطفن بوسيلة 





شتر و اسب و موتور وارد میکنند و از اینجهت 
شتر و اسب را به کترت حفاظت و تربیت 
می‌نمایند. اسب را علاوه بر بارکشی و سواری 
در بزکشی نیز استعمال میکنند. مردم لین 
ناحیه در برکشی شهرت خوبی دارند. شتر را 
نه تنها برای کشیدن بار بکار میبرند بلکه در 
ایام عد و جشن و عروسی واوایل بهار که 
زمان سرور و نشاط و بهجت است در کشتی 
انداختن استعمال مینمایند. کشتی گرفتن 
شتران در میدان پهلوانی نمایش خوبی دارد. 
گویی دو پهلوان قوی‌هیکل در مدان داخل 
شده با شطظارت و فنون پهلوانی که در بین 
خود آنها مروج است با یکدیگر در مبارزه 
می‌افتند. ا گر یکی از این دو غالب شود 
میخواهد که شترمغلوب را هلا ک‌سازد. ولی 
برای جلوگیری از هلا ک آن سواران ماهر با 
قمچین‌ها آماده همتد. شتر غالب در حالي 
که شتر مفلوب را خوابانده و زیر گرفته و 
درصدد هلاک آن است سواران بضرب 
قمچین‌ها او را از بالای شتر مغلوب دور 
میمایند. با این همه شتر غالب دنال شتر 
مفلوب را گرفته تا حد آخرین آماد؛ کشتن و 
هلا کت او مباشد. اما سواران به بسیار 
زحسمت و کوشش شترها را از هم جدا 
مینمایند. از حاصلات.سردرختی تتها انگور 
بنظر میرسد وبس و انهم بمتدار اندک. 
صادرات این منطقه همانا پوست گوس فد 
است. در هفته در روز. روز بازار آن میباشد 
که مردم از قریٰ و دههای مختلف در آنجا با 
اموال خود آمده مال‌التجارة خود را بفروش 
میرسانند. در اینجا تخمیناً یک نیم هزار 
خانوار زندگی می‌کنند. این علاقه در طرف 
شال شرق اندخوی واقع و قریه‌جات ذیل 
مربوط به آن است: عربشاه پایان. عربشاه 
طوره‌خان, کهنهقلعه. عربشاء بالاء ارچ قپه. 
چکمی عایا: چکمی سفلی. گنچ‌خانه. در 
اینجا یک مکتب اہتدائی داثر است. (از 
قاموس جغرافیایی افغانتان ج۲ با حفظ 
اصطلاحات فارسی اففانی). 
خان‌چای. (إخ) دهی است جزه دهستان 
طارم بالا بخش سیردان شهرستان زنجان. 
ناحیه‌ای است واقع در ۵۶ هزارگزی باختر 
سیردان و ۲۱ هزارگزی راه مالرو عمومی. این 
ده در منطقة کوهستانی قرار دارد و با آب و 
هوای مناطق سردسیری ميباشد. تعداد سکن 
آن به ۱۹۸ تن میرسد که مذهب آنها شیعه و 
زیانشان ترکی است. آب آنجا از رودخانة 
محلی و محصول غلات و شغل اهالی زراعت 
و قالیچه و گلیم و جاجیم بافی است. راه مالرو 
و صمبالمبور می‌باشد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایرا آن ج 4Y‏ 
خان‌چایو. (اغ) نام یکی از حکام 





٩۴۱۷  .راصح‌ناخ‎ 


تاتارستان بوده است. مشیرالدوله آرد: تقریاً 
در ۱۰۱ م. خان‌چایو حا کم تاتارستان از 
طرف چین نمایندگانی میفرستد که از راه 
دریای مفرب, به تسین بزرگ (روم) بروند. 
آنها تا دریای مزبور آمده بواسطه وحشتی که 
از مشکلات سفر دریا حاصل میکنند صر فنظر 
کرده بر میگردند. (از تاریخ ایران باستان چ۳ 
ص ۲۴۶۹ 
خانچه. (ج /ج] (| مصفر) کاروانسرای. 
خانه و سرای کوچک را گویند. (برهان قاطع) 
(آنندراج) (فرهنگ شعوری ج۱ ص۳۷۸) 
(ناظم الاطباء). | طبقی باشد از چوب که آن 
را نقاشی کرده باشند و به این معنی با «واو» 
ممدوله هم آمده است که خوانچه باشد. 
(برهان قاطع) (آتندراج) (ناظم الاطباء): گفتم 
آوازۂ خانچة او هم خراسان گرفته. گفتند: 
صدای چرخ ابریشم تو به لاهیجان و استرآباد 4 
رسیده. (نظام قاری ص ۱۳۲). 
خانچه. ج ((غ) دهی است از دهتان 
مرکزی بخش حومة شهرستان دره گزکه در 
سه هزارگزی جنوب باختری دره گزقرار 
دارد. ناحیه‌ای است واقع در جلگه, با آب و 
هوای معتدل. دارای ۲۸ تن سکتنه است که 
مذهثان شیعه و زبانشان فارسی و ترکی 
میباشد. این ده از قنات مشروب مبشود. 
مسحصولاتش غلات و پنبه است. امالی 
بزراعت گذران ميکنند. و راه آنجا مالرو و راه 
فرعی بشوسه نیز دارد. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج٩).‏ 
خانچه‌باك. (ج) (اخ) از مسزارات هرات 
است و قسبر امیر عبدالواهدین ملم و 
ابونصرین ایی‌جعفر هروی کرمانی بدانجاست. 
(از یادداشتهای مرحوم دهخدا). رجوع به 
خانجه شود. 
خانچی خان افغان. (چی ناا (اخ) نام 
یکی از سرداران آزادخان رقیب کریمخان 
زند است. آزادخان در سال ۱۱۶۸ د.ق. 
گیلان را متصرف شد و عبدالعلی‌خان 
عرب‌میش مت و خانچی‌خان افغان را با 
جمعیتی بمحال رودسر فرستاد که در آن مرز 
سنگربندی کرده و از هجوم دشمن جلوگیری 
کنند. محمدحسن‌خان با هفت هزار سپاه بر 
سر آن جماعت تاخت. جمعی را کشت و 
عده‌ای را دستگیر کرد و عبد العلیخان و 
خانچی‌خان برشت فرار کردند. (از حواشی و 
توضیحات مجمل اتواریخ گلتانه ص ۳۴۶ 
و ۳۵۱ 
خان حاتم. [نِ تَ] ((خ) نام دیگر خان 
عالم است. (از الذريعه الى تصانيف الشيعه 
تألیف آقابزرگ طهرانی قسم ۱جزء ٩‏ 
ص ۲۸۵). رجوع به خان عالم شود. 
خان‌حصار. [ے] ((خ) دی است از 





۸ خان‌حصاری. 


دهستان باغان بخش شیروان شهرستان 
قوچان. واقع در ۱۷ هزارگزی شمال خاوری 
شیروان و ۲ هزارگزی شمال شوسة عمومی 
توچان بشیروان. ناحیه‌ای واقع در دامنه با 
آب و هوای ناحية سردسیری و دارای ۲۰۸ 
تن سکنه است که شیعی‌مذهب و کرد و 
فارسی زبانند. این ده از قنات مشروب میشود 
و محصولاتش غلات و انگور است. احالی به 
کشاورزی اشتفال دارند و راه آنجا مالرو 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج٩).‏ 
خان حصاری. [ح] ((خ) دصی است از 
دهان پیشخوز بخش رزن شهرستان 
همدان. واتع در ۴۵ هزارگزی جنوب خاوری 
تصبة رزن و ۱هزارگزی شمال راه عمومی 
فامنین به نوبران. ناحیه‌ای است واقع در 
جلگه با آب هوای ممتدل ولی مالاریایی. 
دارای ۱۶۲ تن سکنه است که شیمی‌مذهب و 
ترک زبانند. این ده از قات مشروب میشود و 
محصولش غلات میباشد. اهالی به کشاورزی 
اشتفال دارند. راه آنجا مالرو و تابتان 
اتوبیل میتوان به آنجا برد. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۵). 

خان خانان. [نٍ] (مرکیب اضافی. ! 
مرکب) پادشاه چین را گویند. (آنندراج) (ناظم 
الاطباء) (شرفنامة منیری): 
خان خانان روانه گشت ز چين 
تا شود خانه گیر شاه زمین. 

چو عقد سیه برهم آسوده شد 
دل خان خانان برآسوده شد. 
همان خان خانان بخدمتگری 
جریده بهمراهی و رهبری. نظامی. 
|| پادشاه ترکستان را گویند. (ناظم الاطباء): 
هر یک از قبایل ترک را سر و پیشوایی جدا 
بود ولی هم آنها فرمانبری از یک رئنیس 
میکردند به اسم خان خانان. (از رودکی تاليف 
سعید نفیی ج ۱۷). و مقدم و امیر ایشان را 
گورخان خوانند بعنی خان خانان. 
(جهانگشای جوینی). 

خان خانان. [نٍ) (اخ) نام ناحیتی بوده 
است بحوالی شیراز. فصیحی خوانی در 
حوادث ۷۵۴ ه.ق.نوشته: «در ارایل صفر 
بظاهر شیراز نزول فرمود (آمیر بارزالدین] 
و شیخ ابواسحاق در پنج فرسنگی شیراز در 
مرحله خان خانان بیش‌باز امده بود و 
حرب‌نا کرده مراجعت نمود و بشیراز متحصن 
شد و حربهای سخت کردند». (از تاریخ عصر 
حافظ بقلم دکتر غنی ج ۱ص ۱۰۱). 

خان خانان. [ن] (اخ) مسحصدرحیم 
خان‌بن بیرام‌خان قرامانلو. پدر او با همایون 
پادشاه در عصر شاه طهماسب بهند رفت و در 
آنجا خان خانان متولد شد. نصرآبادی از او 
نام برده و گفته است که منشآت شیخ ابوالفضل 


نظامی, 


نظامی. 





و تاریخ ا کبری دو دلیل بر فضل این مردند و 
نیز ابوالفضل بعضی از غزلیات او را آورده 
است و نامی از تواریخ او به فارسی و عربی و 
ترکی و هندی برده و آن را بنام «دیوان 
رحیمی» یاد میکند. زیرا اسم او عبد ارحیم 
خان‌ین بیرام علیخان بوده است. (از الذریعه 
الی تصانیف الشیعه تألیف آقابزرگ طهرانی 
قم ۱جزء ٩ص‏ ۲۸۶ و عالم آرای عباسی 
ج ۲ ص ۴۸۷ و فهرست کتابخانة سپهسالار 
ج۲ ص‌۶۳۸. 

خان‌خانم. ان ن] (اخ) دی ات از 
دهتان چهاراریماق بخش قرء‌آغاج 
شهرستان مراغد. واقع در ۲۴ هزارگزی 
خارری قرء‌آغاج و ۲۶ هزارگزی جنوب 
شسوس1 مراغه به میانه. ناحیه‌ای است 
کوهستانی با آب و هوای معتدل دارای ۱۶۲ 
تن سکنه که شیعی‌مذهب و ترک‌زبانند. آب 
آنجا از چشمه و محصول آن غلات و بزرک و 
عل اهالی زراعت و صنایع دستی و 
جاجیم‌بافی است. راه این ده مالرو میباشد. 
(از فرهنگ جغرافیایی ابران ج۴). 

خان‌خانی. (حامص مرکب) ملوک 
الطوایفی. رجوع به ملوکالطوایفی شود. 
ااج درج 

خان خر [نِ خ] (! مرکب) کاروانرای را 
گویند و آن را خان نیز نامند. (فرهنگ 
جهانگیری). 

خان خرکت. ان خ ز] (| سرکب) خان 
الت که کاروانسرا باشد. (برهان قاطع) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء): 

خان خرک شدست همه خان مان ما 

بر یکدگر نشته درو کاروان برف. 

کمال اسماعیل (از فرهنگ جهانگیری). 

|اکاروانسرای کوچک. (آنندراج) (برهان 
قاطم) 

خانخره. اخ ر] (اخ) تام محلی است کنار 
راه آباده به شیراز میان سورمق و شهر آباده. 
در ۶۷۵۷۰۰گزی طهران. 

خاندار. (نف مرکب. [مرکب) قمی تفنگ 
درشت و ستگین قدیمی است. 

خانداری. [ن] مامص مرکب) 
خانه‌داری, (ناظم الاطباء). 

خاندان. [ن] (| مسرکب) درده. تبار, 
(آنندراج) (ناظم الاطباء). آل. (مجمل اللخة). 
دودمان. (شرفنامة منیری). قبله. اهل بیت. 
عترت. خانمان. خانواده: 


بدآمد بدین خاندان بزرگ 

همه میش گشتیم و دشمن چو گرک. 
فردوسی. 

توبا بندگان گوی زآنسان سخن 

که‌زیبد از آن خاندان کهن. فردوسی. 


بماناد تا مانده باشد زمین 








خاندان. 
بزرگی و شاهی در این خاندان. ‏ فرخی. 
خاندان تو شریف است از آنی تو شریف 
تو چنانی بشریفی که بود زر از کان. . فرخی. 
معروف گشته از کف او خاندان او 
چون از سخای حاتم طی خاندان طی. 
منوچهری. 
نوروز را بگفت که در خاندان ملک 
از فروزینت تو که پیرار بود و پار. 
منوچهری. 


در این دنبای فریبندۀ مردمخوار چندانی بمانم 
کهکارنامة این خاندان بزرگ را رام (تاریخ 
بهقی چ ادیب ص 4۳۹۳ علی در این باب 
تکلفی ساخت از اندازه گذشته که 
رئیسالرؤساء بود و چنین کارها او را آمده 
بود و خاندان مبارکش را. (تاریخ ببهقی). و 
خواجه اسماعیل رنجهای بسیار کشید و 
فراوان گرم و سرد چشید و حق این خاندان 
نگاهداشت. (تاریخ بهقی). 

بیندیش شب کار فردا نخست 


بدان رای رو پس که کردی درست 
تزاد شهان از بنه گم مکن 
مکن خاندانی که باشد کهن. اسدری طوسی. 


ازین کرد دور از خورشهای آن خوان 
مهین خاندان دشمن خاندان را. ناصرخسرو. 
مخور انده خاندان چون نماند 
حمی خاندان نیز سلطان و خان راء 
تاصرخرو. 
اندر جهان بدوستی خاندان حق 
چون آفتاب کرد چنین مشتهر مراء 
ناصرخسرو. 
خاندانها و ملکها و شهرها بمردی باز بسته 
میباشد. (از سیاست‌نامة خواجه نظام الملک)ء 
سید به آواز ضعیف میگوید: گر چه میروم دو 
چیز میان شما بیگذارم یادگاری. یکی قرآن و 
یکی خاندان. (قصص ص ۲۴۲). 
و ریاست آن ولایت بمیراث خاندان مادر بدو 
رسید... و هرگز در خاندان او هیچ از نواب 
مجلس حکم و.. یک درم از هیچکس 
نتاند. (از فارستامة ابن بلخی ص‌۱۱۸. 
اکنون | گر خواهید که حق نعمت خاندان من 
گزارده باشید امروز تا آخر روز مرا مهلت 
دهید. (فارسنامة ابن بلخی ص ۱۰۱). و مزیت 
و رجحان این پادشاه دیندار در مک‌ارم 
خاندان مبارک... بر پادشاهان عصر... از آن 
ظاهرتر است که بندگان را در آن باطنایی و 
اسبابی حساجت افتد. (از کلیله و دة 
بهرامشاهی). چنین گوید برزویه:... که پدر من 
از لشکریان بود و مادر از خاندان علماء دین 
زردشت. ( کلیله و دمنه). شعار پادشاهی و 
جلال جهانداری در این خاندان بزرگ دایم و 


۱-در تداول: ن ان 





خاندان اردوا. 


٩۹۴۱٩ خاندیش.‎ 





مؤید و جاوید و مخلد گشته است. ( کلیله و 
دمنه). و برکات و مشوبات آن شهنشاه غازی 
محمود و دیگر ملوک این خاندان را مسدخر 
میشود. ( کلیله و دمنه). 


ز خاندان قدیمم من و تو خود دانی 
که واجب است مراعات خاندان قدیم. 
عبدالواسم جیلی. 
یکره چو خضر جهان پیمای 
تا چند ز خاندان مادر. خاقانی. 
چون حیدرخانه دار اسلام 
شاهنشه خاندان دولت. خاقانی. 
پر خاندان را بود خانه‌دار 
چو جان پدر شد بدیگر سرای. خاقانی. 
کردندخاندان تو غربت نه زین صفت 
ای کرده غربت و شرف خاندان شده. 
خاقانی. 
دیدیم چند بار و اید همی نکو 
فرجام انک قصد بدین خاندان کند. 
(ترجمة تاریخ یمینی ص ۲۶۵ ج ۱). 
پسر نوح با بدان بشت 
خاندان نبوتش گم شد. سعدی( گلتان). 
مگر دشمن خاندان خودی 
که‌پا خانماتها پندی بدی. 
سعدی. 


گفت:ای خداوند جهان پروردة نعمت این 
خاندانم. سعدی (گلتان). 

بیومته جق‌گزار آن خاندان بوده است. 
(تاریخغ قم چ سیدجلال طهرانی ص ۲۲۱). ر 
او پدرش بدین خاندان سعروف و مشهور 
بوده‌اند. (از تاریخ قم چ سید جلال طهرانی 
ص۲۲۱ 

- امتال: 

خاندان پزن بسلامت باشد هرچند فرزند 
نزاید. (از تاریخ بیتان) (از اسثال و حکم 
دهخدا). خاندانها و ملکها و شهرها بمردی 
بازبته میباشد. (از سیاست‌نامة خواجه 
نظامالملک (از امثال و حکم دهخدا). 

= خاندان رسول: بازماندگان پیفمبر؛ 

تا سخنم مدح خاندان رسول است 

نابغه طبع مرا متابع و یار است. ناصرخرو. 


- خاندان علی؛ بازماندگان على (امام ارل - 


شیعیان). 
- خاندان نبوت؛ بازماندگان پیفمیر. 
|| خبلخانه. (هر فنامة منیری) (ناظم الاطباء). 
|انسل. (تاظم الاطباء): و همه آتشکده‌ها را 
است او بکشد. و ملک از خاندان پارسیان 
ببرند. (فارسنامه ابن بلخى ص 4۷). 
|| پا ک‌نزاد. | صاحب خانه. (ناظم الاطباء). 
خاندان اردوا. ی دا ((خ) نام طولیفی 
بوده که در قبچاق غربی و شرقی حکومت 
کرده‌اند. دشت قبچاق شرقی سکن قبایل 


آق‌اردو بوده که از ۱۲۲۶ م. تا ۱۴۲۸ م. 





حکومت کرده‌اند و خانان سیراردو در دشت 
قبچاق غربی از ۱۳۷۸م. تا ۱۵۰۲ م. حکم 
رانده‌اند که متملق به این خاندانند. و خانان 
هشترخان از ۱۴۶۶ تا ۱۵۵۴ م. حکومت 
کرده‌اند..رجوع به کلمة اردوا شود. 
خاندان باتو. (ن] (اع) نام طایفه‌ای بوده 
چاق حکومت میکرده‌اند. 
رجوع به «خانان سیراردو» و «خانان باتوه 





که‌در دشت 





شود. 

خاندان شیبان. از ش) لإخ) نام 
طایفه‌ای از «خانان سیراردو» است که بر 
دشتهای مسکن ازبکان و قزاقان و قرتیزها 
سلطنت داشته‌اند. رجوع به «خانان سیراردو» 
و «خانان شیبان» شود. 

خاندان طغاتیمور. (ن طٌ ت) (خ) نام 
یک طایفه از خاندان جوجی است. رجوع به 
«خانان سیراردوه شود. 

خاند انقلی. آن ۳ (خ) دی است از 
دهستان یبلاق بخش قرو؛ شهرستان سنندج 
که‌در ۷۶ هزارگزی شمال باختری قروه و ده 
هزارگزی شمال باختری چشمه متش 
قراردارد. تاحیه‌ای است واقع در دشت و 


سردیر. دارای ۳۵۰ تن سکته است که ˆ 


سنیمذهب و کردزباند, این ده از چشمه 
مشروب میشود و محصولاتش غلات و 
لبینات است. اهالی به کشاورزی و گله‌داری 
گذران میکنند. صنایع دستی زنان قالیچه. 
جاجیم. گلیم باقی است و راه مالرو صیباشد. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج۵). 
خاندان نوبختی. (دان ن /نوب] ((خ) 
نام یکی از .خاندانهای مشهور ایرانسی بوده 
است. رجوع به نوبختی شود. 
خاندکی. [] (إخ) قریه‌ای است واقع در 
۰ گزی شمال شرق مرکز علاقه‌داری 
درجۀ ۲ بوئیقره (شولگره) مربوط به حکومت 
درجة ۲ کشنده در حوزة حکومت کلان‌بلغ 
ولایت مزارشریف که بین خط ۶۷ درجه و 
۲ دقيقة طول البلد شرقی و خط ۳۶ درجه و 
۴ دقبقه و ۲۳ تا عرض البلد شمالی واقم 
مباشد. (از قاوس جفرافیایی اففانستان 
e‏ 
خان دل. ان د] (إخ) اشاره به کب؛ معظمه 
است. (برهان قاطع) (آنندراج). 
خاندوران‌خان. [د] ((ج) صمصام‌الدوله 
از اسرای مهم عهد محمدشاه است. او از 
بزرگان دربار محمد شاه هندی بوده و در 
جنگ تادرشاه عملیاتی از طرف مسحمدشاه 
بمهد؛ او سحول شد. در سال ۱۱۵۱ ه.ق. 
بمیان معرکه مقتول شد. این ابیات از اوست: 
بر سر بحر پرگهر گرچه بود نشت ما 
همچو حباب مفلسیم ما و هوا یدست ما. 
سحر خورشید لرزان بر سر کوی تو می‌آید 





دل آینه را نازم که بر روی تو می‌آید. 
(از صح گلشن ص ۱۵۱). 

خان دورو. (اخ) یکی از راههای بین نوده 
بدشت يموت است. راینو میگوید: از نوده به 
دشت یموت سه راه هست: جنوبی‌ترین آن 
خان دورو, و وسطی قراتپه و شمالی آن گردنة 
صادقانلی است. (از سفرنامة مازندران و 
استرآباد رابینو ترجمة فارسی ص ۲۲۰). 
خاندوز. (اخ) دهی است از بخش رامیان 
شهرستان گرگان. واقع در ۷هزارگزی شمال 
خاوری رامیان. این ناحیه در دشت قرار دارد 
و آب و هوای آن معدل و مسرطوب و 
مالاریایی است. دارای ۲۷۰ تسن سکسنه 
می‌باشد که شیمی‌مذهبد و زبانشان فارسی و 
ترکی است. آب آنجا از چشمه‌سار و محصول 
برنج و غلات و توتون و سیگار و شفل اهالی 
گله‌داری و صنایع دستی زنان بافتن پارچة 
ابریشمی و کرباس الت راہ آنجا مالرو 
مباشد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۳). 
خاندوشن. (ش!] (إخ) دی است از 
دهستان کوکلان بخش مرکزی شهرستان گنبد 
قابوس. این ناحیه در ۰ هرارگزی خاور 
کلاله قرار دارد. منطقه‌ای است کوهستانی و 
جنگلی با آب و هوای معتدل که ۲۶ تن سکنة 
سبی‌مذهب و ترک‌زبان دارد. (از فرهنگ 
جنرافیایی ایران ج 4۳. 
خاندولت. (دو 3) (اخ) قریه‌ای است 
واقع در ۲۷ هزارگزی جنوب غربی قلع 
پنجه, نزدیک راه مربوط به علاقه‌داری درجه 
۲ زیبا ک حکومت درجه ۳ اشک‌اشم که در 
حوزه حکومت اعلی بدخشان و در خط ۷۲ 
درجه و ۲۰ دقیقه و ۱۲ ثانية طول البلد شرقی 
و خط ۳۶ درجه و ۵۶دقیقه و ۲۷ ثا عرض 
الد شمالی قرار دارد. (از قاموس جفرافیایی 
افغانستان ج ۲). 
خان‌ديزه. [ز) (اخ) دی است از 
دهتان رهال بخش حومة شهرستان خوی. 
واقع در ۱۶۵۰۰ گزی جنوب باختری خوی و 
۰ گزی باختری شوسة خوی به سلماس. 
ناحیه‌ای است که در جلگه قرار دارد با آب و 
هوای معتدل و سالاریایی و دارای ۲۰۰ تن 
سکنه که شیمی‌مذهب و ترک‌زبانند. آب آنجا 
از رود قطور و چشمه و محصول آنجا غلات 
و پبه و زردآلو و حبوبات و کرچک است. 
شغل احالی زراعت و گله‌داری و صنایع دستی 
جاجیم‌یافی میاشد. در تابستان میتوان 
اتومبیل به این ده برد. (از فرهنگ جغرافیایی 
اران ج ۴). 
خاند پس. (إخ) نام ابالتی است از ایالات 
دکن بهندوستان. (از ناظم الاطباء). 
خاند یش. (خ) نام سلسله‌ای بوده است که 
از ۱۰۰۸۱۸۰۱ «.ق.(۱۳۹۹- ۱۵۹۹ م 


۰ خانر. 


در قمی از هندوستان حکومت کرده‌اند. 
نخستین پادشاه این خاندان ناصرخان اولین 
فرمانروای مسلم خاندیش است که خود را از 
زیر بار اطاعت سلاطین دهلی بیرون آورد و 
مدعی رسآندن تسب خویش بخلیقه ثانی عمر 
شد. این شخص از راه مواصلت با پادشاهان 
گجرات نبت داشت و ممالک او که شامل 
در: سفلای نهر تپتی نیز بود با خاک گجرات 
فقط بواسط بیشه‌ای مجزا میشد و پایتشت او 
شهر برهان‌پور و در نزدیکی قلع اسیرگره 
بود. | کبرشاه برهان‌پور راگرفت ودر ۹۷۰ 
د.ق.(۱۵۶۲م.) پادشاه آن را دمت‌نشاندة 


خود کرد ولی خاندیش تا سال ۱۰۰۸ د.ق. 


ضمیمة ممالک مغول نشده بود. در این تاریخ 
قلع اسیرگره پس از شش ماه محاصره خر 


گردیدو سللة سلاطین خاندیش برافتاد. 
اسامی تال هجری سال میلادی 
ملک راجه ۷۷۲ ۱۳۷۰ 
ناصرخان AY‏ ۱۳۹۹ 
میرزعادلخان اول ۸۴۱ ۱۳۷ 
میران‌مبارک اول ۸۴۴ ۱۴۴ 
عادلخان تانی APY‏ ۱۳۵۷ 
داودخان ۶ ۱۵۰۲۳ 
عادلخان ثالث ۱۶ 101۰ 
میران‌محمدشاء اول ٩۲۶‏ ۱۵۲۰ 
میران‌مبارک ثانی ۹۴۲ ۱۵۲۵ 
علی‌خان ۴ 0F‏ 
میران‌محمدشاه ثانی ٩۷۴‏ 

۱0۷۹-۱۵۷۶ ۱۰۰۸-1۰۰۵  هاشرداهب‎ 


این سلسه بدست مغولان برافتاد. (از طبقات 
سلاطین لین‌پول ص۲۸۵ و معجم الانساب 
زباور صص ۴۳۴ - ۱۴۳۵ 
خانو. [ن] (ع ص,!) دوست خالص. ج. خر 
(ناظم الاطیاء). رجوع به کلم خثر شود. 
خان رباط. [ر] ((خ) قسریه‌ای است که 
بفاصلهٌ ۴۱ هزارگزی در جنوب شبرغان 
ولایت مزارشریف واقع و ین خط ۶۵ درجه 
و ۵۵ دقیقه و ۱۸ ثانِةُ طول البلا شرقی و خط 
۶ درجه و ۲۰ دقیقه و ۲۰ ثاتية عرض البلد 
شمالی قراردارد. (از قاموس جفرافیایی 
اففانستان ج 1). 
خان رخش. (ج رَ) (خ) نام کوچه‌ای بوده 
است به نیشابور. (از ییادداشتهای مرحوم 
دهخدا). 
خان رود.(إخ) دهی است از دهستان اردمه 
بخش طرقبة شهرستان مشهد. واقع دز ۲۲ 
هزارگزی جنوب خاوری طرتبه و ۱۷ 
هزارگزی شمال شوسة عمومی مشهد به 
نیشابور. ناحیه‌ای است کوهتانی و معتدل. 
دارای ٩۳۶‏ تن سکنه است که شیعی‌مذهب و 
فارسی‌زبانند. این ده از رودخانه مشروب 


مشود و مسحصولاش شلات. بنشن. 








میوهء‌جات و اشجار و امالی به کشاررزی و 
کریاس‌یافی گذران میکنند. راه آن مالرو 
میباشد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران چ .)٩‏ 

خان‌زادگی. [د /د] (حامص مرکب) 
حالت پر خان بودن. ولد خان بودن. 

خان ‌زاده. (د /:) (! مرکب) پر خان. 
ولد خان. پر آقا. 

خانزاده. (: /د] (اخ) دختر آق صوفی 
سوین‌بیک است. سوین‌بیک با یوسف صوفی 
و حسین صوفی برادر بود و حسین صوفی 
چون با کیضرو ختلانی همداستان شد 
بجنگ امیر تیمور آمد و در کتار آب قاون بين 
فربقین تلاقی انتاد. حسین فرار کرد و بعد از 
دو سه روز بعالم دیگر شتافت. پس از مرگ او 
یوسف صوفی از کرد برادر عذر خواست و 
امیرتیمور عذر او را پذیرفت بشرط آنکه 
خانزاده دختر سوین‌بیک را به امیرزاده 
جهانگیر دهد. یوسف صوفی قبول کرد و 
خانزاده را بسمرقند فرستاد تا بمقد اسیرزاده 
جهانگیر دراید. (از حبیب السیر ج۳چ 
کتابخانة خیام ص 4۴۲۲. 

خانزاده. (: /د) ((خ) مادر میرزاخلیل 
سلطان و زوجذ میرزامیرانشاه گورکانی است. 
این زن در مشهد بدرود حیات گفت و رخت 
بعالم بقا کشید. میرانشاه زوج او بضبط 
مملکت هلا کو میپرداخت و روزی در ضمن 
شکار و سواری از اسب بر زمین افتاد و بر اثر 
این زمین خوردن نقصی در دماغش راه یافت 
به حدی که کلمات بهوده بر زبان میراند و در 
محضر جمع مراعات افراد و بزرگان نمیکرد. 
در اين اوقات طایفة گرجی دست بتاخت 
آذربایجان زدند و دهات و قرای آنجا را 
غارتیدند. میرزامیرانشاه در عوض آنکه بکار 
ملک پردازد بمیش و طرب روزگار میگذارند 
تا انکه ررزی خانزادء مذکور را که حرم او 
میبود سختی تهت آمیز گفت. خانزاده بحال 
قهر نزد آمیرتیمور ب‌مرقند رفت و آمیرتیمور 
را که تازه از سفر هند بازگشته بود بعزم تخیر 
تبریز برانگیخت. امیر بر اثر اصرار او عزم 
سفر هفت‌ساله خود را جزم و عازم آذربایجان 
و تبریز شد. (ازحبیب السیر ج ۲ ج کتابخانة 
خیام صص ۵۸۷ - ۳۸۲). 

خانزاده. )1/5 ((خ) علاء‌الملک ترمذی. 
یکی از بزرگان است و وفتی که امیر تیمور از 
گذر ترمد بر آمویه عبور نمود در خان اين 
خانزاده وارد شد و او آنچه لوازم طوی و 
پشکشی بود بتقدیم رسانید و بعد از آن 
امیرتیمور از آنجا به کش رفت. (از حبیب 
السیر ج ۲ج کتابخانة خیام ص ۵1۶). 

خانزاده بد یعالحمال. (د / دب عل 
ج] (اخ) زن سوم امير مبارزالاین محمد و 
مادر سلطان مظفرالدین بایزید و خانزا سلطان 








خانزاده‌پیگم. 


بوده است". حافظ ابرو می‌نویسد: چون امیر 
مبارزالاین محمد در نة اربع و خسن و 
سبعمائه (۷۵۴ د.ق.) چنانکه ذ کر آن گذشته 
است که مملکت پارس مسخر گردانید و امیر 
جمال‌الدین شیخ ابواسحاق بجانب اصفهان 
گریخت. اتباع امیرشیخ اولجا و اسیر امیر 
مبارزالدین محمد گشتند از جمله خواندزاده 
بدیمةالجمال... (سفیدمانده) امیر شيخ بود. 
امیر مبارزالدین محمد در عقد نکاح خود 
آورد و بعد یکال سلطان ابویزید متولد شد. 
(از متن و پاورقی تاریخ عصر حافظ ج۱ 
ص۴۴۸ 
خانزاده‌بیگم. (: /دٍ ب گ] ((خ) خواهر 
بابرشاه پادشاه هندوستان است که مدت ده 
سال در اسارت ازبکان روزگار گذرانیده و 
قبت بدست سلطان صفوی, شاه اسماعیل 
اول. پس از شکست ارزبکان و کشته شدن 
خان شبانی, از اسارت خلاصی یافت و با 
اعزاز و اکرأم بنزد برادر روانه شد و وی در 
یادداشتهای خود شرح جالبی از چگونگی 
ملاقات خود با خواهر مینویسد. (از سعدی تا 
جامی پروفور ادوارد برون ترجمة علی 
اصفر حکمت صص ۴۶۵ - ۴۶۶). بتابر قول 
خواندمیر این زن دختر بزرگتر مبرزا عمر 
شيخ است. (از حيب السیر ج۴ چ کتابخان 
خیام ص ۱۰۰). 
خانزاده‌بیگم. (د / د ب گ] ((خ) دختر 
بسزرگ تسرمذی است که زن ساطان 
محمودمیرزا فرزند سلطان ابوسمید گورکان و 
برادر اعیانی سلطان احمدمیرزا است. سلطان 
محمودمیرزا از این زن سلطان مسمودمیرزا را 
داشت. (از حبیب السیر ج۴ ج کتابخانة خيام 
ص4۸. 
خانزاده‌بیگم. (د / د ب گ ] ((خ) نام زن 
سلطان احمد فرزند سلطان ابوسعید گورکان 
است. این زن نتش به خانزادگان ترمذ 
اتصال می‌یافت. سلطان احمد در مدت حیات 


۱-مرحوم دکتر غنی میگوید: به احتمال بسیار 
تری کناب معروف «اختبارات بدیعی» در 
مفردات طب که علی‌بن الحسین الانصاری 
مشهور به حاجی زین‌العطار طبیب شاء‌شجاع در 
سنة هفتصد ر هفتاد هجری قمری آن را به اسم 
«عصمة الانیا والدين بدیع‌الجمال خلد الله ايام 
سلطتها وابد آثار معداتهاه تألیف نموده و 
بهمین مناسبت آن را اختپارات بدیمی نایده 
حدس زده‌اند که باید بام این خانزاده 
بدیع‌الجمال زن امیر مبارزالدین محمد باشد که 
نام ار در همة کتب تواریخ مذکور و مادر سلطان 
بايزید و زن محبربة او برده است. (از پاورقی 
تاریخ عصر حافظ تألیف دکتر غنی ج ۱ص 
۶۱ رجرع به اختیارات بدیعی در الذریعه ج۱ 
ص۲۶۸ شود. 


خانزاسلطان. 


خود شش زن گرفت به اسامی زیر: ۱ - 
سهرنگار خانم بنت یونس‌خان. ۲ - 
ترخان‌یگم که تسحش به امراء ترخانی 
می‌پیوست. ۲ - قبق بیگم کوکلتاش ترخان 
بیگم. ۴ - خانزادبیگم که نبش به 
خانزادگان ترمذ میرسد. ۵ - لطیف‌بیگم بنت 
امیر احمد حاجی. ۶ - حبیبه سلطان بیگم 
برادرزادء سلطان ارغون. (از حبیب السیر ج ۴ 
ص۹۹ چ کتابخانة خیام). 

خانزاسلطان. (س] (اخ) دخستر امير 
سبارزالدین محمد آل مظفر بود. ایر 
مبارزالدین این دختر و سلطان بايزید را از 
بدیم‌الجمال داشت. خانزاسلطان زئی صالحه 
و متعبده و خیره بود و بزیارت حرمین اسعاد 
یافت و عمر دراز کرد. (از تاریخ عصر حافظ 





جص ۱۶۱ 

خان زنبور. (نِ رَْ] سرکیب اضافی, [ 
مرکب) خان زنبور. شان ر. جایگاه 
زنبوران. رجوع به کلمة خان شود. 

خان‌زنی. [] (اخ) قریه‌ای است بفاصلة 
۰ گزی جنوب غرب قریة جلدک در 


علاقٌ حکومت درجۀ ۴ ترنک و جلاک 
مربوط بحکومت کلان‌فلات ولایت قندهار 
می‌باشد که بین خط ۶۶ درجه و ۱۷ دقیقه و 
۱ ثانية طول البلد شرقی و خط ۲۱ درجه و 
۸ دقیقه و ۲۰ ثانیة عرض البلد شمالی واقع 
است. (از قاموس جنرافیایی افغان تان ج ۲). 
خانسادات. (اغ) دهی است از دهستان 
میان‌ولایت بخش حومة واردا ک شهرستان 
مشهد. واقع در ۲۴ هزارگزی شمال باختری 
مشهد و ۲ هزارگزی شمال راء شوسد مشهد 
بقوچان. ناحیه‌ای است واقع در جلگه. متدل 
و دارای ۲۱۲ تن سکنه که شیعیمذهپ و 
فارسیزبانند. این ده از قنات مشروب 
میشود. محصولاتش غلات و اصالی به 
کشاورزی و مالداری گذران میکنند. راه آنجا 
اتومبیل‌رو میباشد. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج .)٩‏ 
خانسار. ((غ) ضط دیگر «خواناره است 
واین ضط رایاقوت در معجم و خواندمیر در 
حبیب السیر ج۳ ص ۵۱۶ ج كتابخانة خیام 
آورده: «خس‌انسار از اعمال جسربادقان 
( گلپایگاناه و ياقوت آورد: احمدین حسن‌بن 
احمدین علی‌ین حصب مکننی به ابوسعد 
خاناری منوب به این ناحیه (خانار) 
است. او از ابی‌طاهر محمدین احطدین 
عبدالرحیم و جز او حدیث شنید. (از معجم 
البلدان ياقوت حموی). 
خانسا لاز. (إمرکب) رتیس مبز بادشاهی. 
ناظر سلطنتی آ. (ناظم الاطباء). رجوع به 
«خوانسالار» شود. 
خافسالار. (إخ) نام ناحیتی است به خراسان 








و در چهارفرسخی آن معدن مس وجود دارد. 

خانسامان.(! مرکب) صاحب سامان ۲. 
||ناظر. ناظری که شفلش تهیة میز و سفرة 
بزرگان باشد ". (ناظم الاطباء) (آنندراج), 
|| صاحب تروت. متمول: 

اثر بکشور عشق تو خانسامان است. 

آثر. (از آنندراج). 

خانسامافی. (!مرکب) ابار خانه. اطاقی که 
دارای هة مسصارف خانه باشد. (ناظم 
الاطباء). 

خان سپنجی. ان س بٌ] اسرکیب 
وصفی, ا مرکب) کاروانسرای سپنجی و کنایه 
از این جهان گذران است؛ 

نانت در آنبان نهادستند و بارت را بخر 
خویش را تا سا کن‌خان سپنجی نشمری ۰ ؟ 

خان‌سر. [س ] ((ج) ده ک وچکی است از 
دهستان اشکسور پایین بخش رودسر 
شهرستان لاهسیجان. ناحیهای است در ۲۴ 
هسزارگزی جنوب خاوری سی‌پل و ۶۰ 
هزارگزی جنوب رودسر. این ده در منطقة 
کوهستانی قرار دارد و آب و هوای آن آب و 
هوای مناطق سردسیری است و دارای ۳۲۰ تن 
سکنه میباشد. شفل اهالی گله‌داری است و 
زمستان‌ها به گیلان میروند. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۲). 

خان‌سرخ. اس] ((خ) ناحیه‌ای است در 
عباسی و یک جاتب «مضافات» آن میباشد. 
یی «مضافات» که از بلوکهای عباسی است 
حدودش از قریۀ نخل ناخدا به بندر خمیر و از 
کوش تا خان‌سرخ و مرکزش بندرعباس 
است. (از جغرافیای غرب ایران تالیف بهمن 
کریمی). 

خان سعید. (س] (اخ) نام یکی از پسران 
«امیر حن‌بن امیرسلا» است. وی در 
اختلاف دفعة ثانی بین امیر تیمور گورکان و 
اسیرحسین با یکی از برادرانش بنام 
نوروزسلطان بقتل رسید و دو برادر دیگرش 
به اسامی جهان‌ملک و خلیل به هندوستان 
گریخته در غربت متوجه عالم آخرت شدند. 
(از حبیب السیر ج کابخانة خیام ص4۴۱۸. 

خان‌سلطان. (ش] (اع) زن شاءمسمود 
ال مظفر برادر شاه‌شجاع است که بعد از پدر 
(امیر مبارزالاین محمد) از طرف برادر امارت 
اصفهان و ابرقوه یانت. این زن دختر امیر 
غیاث‌الدین کیخضرو اینجو و بار با جمال و 
کمال بود. چون شاه‌سمود (شوهرش) 
خواجه تاج‌الدین محمد وزیر و محرم خود را 
بخواستگاری خواهر سلطان اویس ایلکانی 
فرستاد و خواجه تاج‌الدین توانست بر اثر 
کفایت و درایت خود نظر سلطان اریس 
ایلکانی را به این ازدواج جلب کند و سانع 
آزدراج این زن با شامشجاع شود. خان‌سلطان 








خان‌سلطان.  ٩۴۲۱‏ 
را حادت از طرفی و دشمنی با آل سظفر 


(زیرا آل مظفر براندازندة خاندان اینجو ییعنی 
خاندان بدری خان‌سلطان بوده‌اند) از طرف 
دیگر بر آن داشت که بفکر شوهر خود افتد. لذا 
در خفیه شروع به اظهار عشق و دلباختگی 
بشاه‌شجاع کرد و او را دعوت به اصفهان 
نمود. شاء‌شجاع چون پیمان مودت با برادر 
خود شاه‌محمود بسته بود و به اسانی 
نمتوانست پیمان‌شکنی کند و به اصقهان 
حمله برد لذا در پی بهانه برآمد و بشاه‌محمود 
نوشت چون امال میخواهم دختر کوچک 
خود را به زنی شاه‌منصور درآورم مرا احتیاج 
بمال فراوان است. مرا کمک کن. شاه‌محمود 
در جواب گفت: من از خرج خود مانده‌ام 
چگونه ميتوانم کمک تو کنم. شامشجاع را این 
جواب بهانة نکوبی شد و با لشکری قصد 
تخیر اصفهان کرد. چون به نزدیکی شهر 
رسد شاه‌محمود از در اطاعت درامد و اظهار 
عجز و بندگی کرد. شاء‌شجاع که از آداب 
مردمی بی‌بهره نبود دلش بحال برادرش 
سوخت و از تخر اصفهان درگذشت و به 
شیراز رفت. در این سیان جمعی از کان 
شاه‌محمود به او رساندند که علت این حمله به 
اصفهان خان‌سلطان بوده است. از طرف دیگر 
خان‌سلطان که از شاه محمود فرزندی نداشت 
و شوهر خود را نیز بخود بی‌مهر می‌دید در پی 
جلب قلب او برآمد و اظهار حمل کرد. بعد از 
ته ماه فرزند کنيزکی را فرزند خود جلوه داد 
ولی بعد از یکسال این فرزند ساختگی 
درگذشت و او به عزا نشست. شاه‌محمود بر 
اثر این اعمال از تاح خان‌سلطان با وجود 
دلبستگی شدید که به او داشت از او زده شد و 
دستور خبه کردن او را صادر نمود و نیز 
جماعتی را به تبریز فرستاد تا زن جسدیدش 
خواهر اوس ایلکانی را بیاررند. سلطان 
اریس خواهر خود را با تشکری کثیر به 
اصفهان ررانه کرد. شاه‌محمود در این بین از 
کشتن زن خود پشیمان شد و آنقدر ناله و ندیه 
نمود و صورت خراشید که «دوندی» زن 
جدید پس از ورود به اصفهان در پنهانی از 
فرط حسد و غضب دستور داد تا قبر 


۱-اين کلمه مرکب از «خان» و «سالار» است. 
«خان» در اینجا معنی سفره و بط آن «خران» 
(با راو معدوله) میباشد. فرهنگها معمولاً این 
کلعه را در ذیل «خران» می‌آررند. 

۲ - صاحب آنندراج احتمال ترکیب اضافی 
بودن این کلمه را داده و معنی فوق را از محاورة 
بعضی از فارسی‌زبانان هند گر فته است. 

۳ -اين معنی بتابر تقل آنندراج بین اهالی ایران 
متداول است. 

۳-نل: تامقام غریش این خان سبنجی 


نشمری. 





۲۳ خان‌سلطان. 

خان‌سلطان را بشک‌افند و جنازة او را 
بسوزانسند. (از تاريخ عصر حافظ ج۱ 
ص ۲۶۰, ۰۲۶۱ ۰۲۶۲ ۲۶۲). 

خان‌سلطان. اسش] (اخ) ملقب به لیلی 
زن اسکندرین قرایوسف بود و این زن با قاد 
نام فرزند اسکندر سر و سری داشت. چون 
اسکندر بقلعة النجق رفت با قباد و لیلی آغاز 
خشونت و بدمزاجی گذارد و گفت: چرا 
ساوری و پیشکش برای مولائا میرزا شاهرخ 
فرستاده‌اید قباد و لیلی پنداشتند که او بسر 
آنپا پی برده و بظاهر پیشکش را بهانه کرده 
است. چون اسکندر آنها را تهدید بقتل کرد 
آندو در پی دفع شر افتادند و شبی که اسکندر 
سخت شراب توشیده و بر بالای بام خفته بود 
لیلی نردبان را بالا نکشید و قباد ببالای بام 
درآمد و تیغ بر اسکندر پدر خود راند. (از 
حبیب السیر ج ۳ ج کتابخانة خیام ص ۶۲۷), 


خان سهامی. [ن س] ((خ) یکی از. 


شمراست و تسخلص او سهامی است. (از 
الذریمه الی تصانیف الشیعه تألیف آقابزرگ 
طهرانی قم ۱ جزء ٩‏ ص‌۲۸۵). رجوع به 
سهامی شود. 
خانشاه. (إخ) نام موضعی بوده است که بعد 
از نیاستر کاشان قرار داشته و در تاریخ قم 
آمده است: اردشیر بموضع نیاستر قاسان 
( کاشان) فرودامد و نیاستر بتا کرد پس از آنجا 
رحلت کرد و به موضع خانشاه فرودآمد. (از 
تاریخ قم چ سیدجلال‌الدین طهرانی ص ۷۰. 
خانشاه. (خ) نام جوسقی ( کوشک) بوده 
است مان روقان و خانشاه و در تاریخ قم 
امده است: اردشیر بابک بفرمود تا این 
جوسق را میان روقان و خانشاه بنا کردند تا 
منظره‌ای باشد از برای کسی که در روقان 
بنشیند. بعد از انک بنا نهادند به خانشاه 
ممروف شد. (از ترجمة تاريخ قم ج 
جلال‌الدین طهرانی ص 4۷۰ 
خان طاووس. (اج) دی است از 
دهتان دول بخش حومة شهرستان ارومیه. 
راقع در ۵٩‏ هزارگزی جنوب خاوری ارومیّه 
و ۸ هزارگزی باختر شوس ارومّه به مهاباد. 
ناحیه‌ای است واتع در دامنة کوهستان با اب 
و هوای متاطق سردسیری ولی سالم. دارای 
۵ تن که که سنی‌مذهب و کردزباند. اب 
آنجا از چشمه و محصول آن غلات و توتون و 
شقل اهالی زراعت و گله‌داری و راه مالرو 
میباشد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 
خانع. [ن) (ع ص) مستهم. بدکار. در 
گمان‌افکننده. ج. خُنع. خنمه. (از اقرب 
الموارد) (از تاج العروس) (منتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء). |[فروتن و 
نرم‌گردن. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
خان عالم. [نٍ ل) (إخ) برخورداربیک. 





یکی از امراء و بزرگان هند امت که در دور؛ 
شاءعباس اول بفارت از طرف جهانگیرشاه 
ملک هند با اسباب و یراق و تجملات بزرگانه 
به ایران آمد و در وقت بازگشت شاه‌عباس نیز 
زینل‌بیک بیگدلی شاملوتو شمال‌باشی را 
متقابلاً همراه او به رسالت بهند فرستاد. خان 
عالم چون بهند رید در اثر لطف و محبت 
شاء‌عباس شروع بمدم و ثنای او کرد و بدین 
جهت از تظر جهانگیرشاه افتاد. شرح حال او 
در تذکر؛ نصرآبادی و صبح گلشن آمده است. 
این بیت از اوست: 

لباس آل ببر کرده شوخ مهوش من 

بجلوه آمده و تیز کرده اتش من. 

(از عالم آراج۲ صص ۹۵۱ - ۹۹۳ و الذریمه 
قم ۱جزء ٩‏ ص۲۸۵ و صبح گلتن 
ص ۱۵۱). 
خان عباسی. نب با] (غ) دهی است از 
دهتان کلیجان رستاق بخش مرکزی 
شهرستان ساری. تاحیه‌ای است واقع در ۱۶ 
هزارگزی جنوب خاوری ساری و در ساحل 
خاوری رود تجن. آب و هوایش معدل و 
مرطوب و مالاریایی است. سکنة آنجا ۱۱۰ 
تن است که شیمی‌مذهب و بزبان مازندرانی و 
قارسی متکلمند. آب آنجا از رودخاة تجن و 
محصول آنجا برنج و غلات و مبوه و شغل 
اهالی زراعت و راه مالرو میباشد. (از فرهنگ 
جفرافیاییایران ج ۳). 
خان‌علی‌خان. [ع] (إِغ) وی یکی از 
ریش‌سنیدان طایفة مافی بود که با رضاخان و 
پایبردی و مرافقت چند نفر دیگر از 
سرکردگان طايفة مافی در منزل ایزد خواست 


زکخان برادر مادری کریمخان زند را کشت." 


در اين قتل خان‌علیخان و رضاخان براپردة 
زکی‌خان رفتند و تیری بسینُ او زده بچابکی 
از چادر او برآمدند و رفقای دیگر آنها 
طنابهای چادر را بریده بر روی زکیخان 
ان‌داختند. (از سجمل التواریخ گلستانه 
ص ۳۵۵). 
خانعلی دره‌سی. (ع درا (اخ) دی 
است از دهستان انگوت بسخش گرمی 
شهرستان اردبیل. واقع در ۶۰ هزارگزی 
جنوب گرمی و ۶ هزارگزی شوسة گرمی به 
اردبیل. ناحیه‌ای است کوهتانی و 
گرسیری‌دارای ۴۱ تن کنه است که 
شیمیمذهب و ترک‌زبانند. آب آنجا از چشمه 
و سحصول آن غلات است. شغل اهالی 
زراعت و راه مالرو مسبباشد. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج 4۴ 
خان‌غرد. (غ) (!مرکب) خانة تابتانی را 
گویندا. (شرفتامة منیری) (برهان اطعا 
(آتندراج) (ناظم الاطباء): 
باخان وکاشانه و خان‌غرد 





خانق. 


بدو اندرون شادی و نوشخرد. 
ابوشکور بلخی (از فرهنگ اسدی). 
خان‌غرده. [غ د /د] (۱مرکب) خانة 
تابستانی. (فرهنگ شعوری ج۱ ص۳۷۹) 
(ناظم الاطیاء) رجوع به «خان‌غرد» شود. 
خانغو. ((ج) ضبط دیگر «خانقو» است. 
رجوع به خانفو شود. 
خانف. [ن /ن) (ع ص) بسینی‌برکشنده از 
تکبر. (منتهی الارب) (از اقرب الموارد) (تاج 
المروس) (آنندراج) (ناظم الاطباء). || شتر که 
سرگرداند سوی سوار در دویدن: «جمل 
خانف». (متهی الارب) (از اقرب الموارد) (از 
تاج العروس). 
خانقو. (اخ) نام دیگر آن کانتن " است. کانتن 
یکی از بنادر مهم چین و بر دای سی 
i CHE‏ تسرار دارد نام دیگر کاس 
کونگ‌تنگ" است. رجوع به کانتن شود. 
خانق. [ن /ن) (ع ص, !) خنه کند؛گلو, 
(غیاث اللغات) (آنندراج). |اشعب تنگ, 
شکاف تنگ. ||کوچة باریک. (منتهی الارب). 
||کابوس. (بحر الجواهر). جائوم. نیدلان. 
خانق. (ن /ن ) ((غ) نام ناحیتی بوده یبلاد 
نزار. ياقوت چنین آرد: ابومنذر گفت: نقل 
کرده‌اندکه ایادبن نزار و برادران در تهامه و 
حدود آن زندگی میکردند نا گاهبین آنها جنگ 
درگرفت و طایفه مضر و ربیعه دو فرزند دیگر 
نزار را علیه ایاد یاری کردند و بین آنها در 
خانق, که حال از بلاد كنانةبن خزيمة است. 
جنگ درگرفت و در این جنگ ایاد هزیست 
یافت. یکی از بنی حفصقبن قیس‌بن عیلان در 
ذم ایاد گفته است: 
ایاداً. یوم خانق, قد وطنا 
بخیل مضمرات قد برینا 
ترادی بالفوارس کل یوم 


۱-در حاشیة برهان فاطم این کلمه به «بادغره 
و «بادغرد» ارجاع داده شده است و «بادغرد» 
بمعنی بادگیر و خانة تابستانی باشد. ابوشکور 
بلخی گرد ۱ 
خوش آنجا و کاشانه و بادغرد 
بدو اندرون شادی و نوشخررد. 
خروانی در کلمة «بادغر» گرید: 
هر آنگه که تیره بگردد جهان 
بسوزد چو دوزخ شود بادغر. 
صاحب فرهنگ جهانگیری آن را «خان‌غروه 
خبط کرده و گفته است: ا گر «نرن» سا کن باشد 
جایی است که منزلگه درویشان است و معرب 
آن «حانفاه» است. این قول صاحب فرهنگ 
جهانگیری نه از حیث ضبط (یعتی خان‌غرد) و 
نه‌از حیث تعریب بوسبلة فرهنگهای دیگر تأید 
نشده است. 

2 - Canton. 3 - Si-Kiang. 
4 - Kouang-Tong. 











خانقان. 


غضاب الحرب تحمی المحجرینا 
خابنا بالنهاب و بالسبایا 
واضحوا فى الديار مجدلینا 
(از معجم البلدان ياقوت حموی). 
خانقان. ان /نٍ] (إخ) موضمی است بمدينه 
و آن محلی بوده که آب صحاری مدینه به 
آنجا جمع میشده است یعنی آب بطحان و 
عقیق و قناه. (از معجم البلدان ياقوت حموی). 
خانقاه. [ن /نٍ] (معرب. | مرکب) مکان 
بودن مایخ و درویشان. معرب «خانگاه» و 
مرکب از «ضانهه و « گاه» است. نظیر: 
«سزلگاه» و «مجلس‌گاه» فارسیان بسکون 
«نون» نیز استعمال کنند. (از غياث اللفات) 
(آنندراج) 3 خانه‌ای که درویشان و مشایخ در 
آن بسر برده عبادت کنند. صومعه. عبادتگاه, 
(ناظم الاطباء). محل اقامت درویشان و 
صوفیان. (فرهنگ نظام). منزل با محل 
اجتماع صوفیان. رباط. تکیه ". ج. خوانق, 
خانقاهات: 
خاطر من بگه نظم سخن 
خانقاهی است پر از پیر و مرید. 
مراگریز ز خانه بخانقاه بود 
چو طفل کاو سوی مادر گریزد از بر باب. 
خاقانی. 
هرکس بکاشان رسیده و یا شکل و مبانی 
خیرات و مجاری صدقات و خانقاه و مخازن 
کتب و آن اخایر ذخایر و قماطر و نفایس 
سفاین و غرایب رغایب و اعلاق اوراق که 
آنجایگاه جمع است مشاهده کرده... داند که 
علو همت او را در ابواب خیر و تحصیل علم و 
اهتمام به انواع هنرها تا چه حد است. (ترجمة 


سوزنی. 


تاریخ یمینی چ ۱ص ۱۳). 
صاحب سفر کدام راه است 


سفر‌اش بکدام خانقاه است. نظامی. 
صوفیی در خانقاه از ره رسید 
مرکب خود برد و در آخر کشید. ‏ مولوی. 
صوفیی می‌گشت در دور افق 
تا شبی در خانقاهی شد قنق. مولوی. 
سعدی تو نه مرد خانقاهی 
من چون تو قلندری ندیدم. سعدی (طیبات). 
سعدی حدیت مستی و فریاد عاشقی 
دیگر مکن که عیب بود خانقاه را. ‏ سعدی. 
صاحیدلی ز مدرسه آمد بخانقاء 
بشکت عهد صحبت اهل طریق را. 

سعدی ( گلستانا. 
محمد کردعلی تاریخ خانقاه را چنین ذ کر 


می‌کند: خاتقاه کلم فارسی است و اصل آن 
را خونگاه دانه‌انده یعنی جایی که سلطان 
در آنجا طعام می‌خورد. امروز اطلاق خانقاه 
بزوایای صوقی میشود که تا قبل از فرن ششم 
هجری قمری وجود نداشته‌اند. نخستین 
خدیوی که در مصر خانقاه کرد 











سلطان‌صلاح‌الدین یوسف بود. او علاوه بر 
ساختن خانقاه رزق معلومی یرای سالکین راه 
حق ترتیب کرد. (قول سیوطی). مقریزی را 
عقیده بر این است که: خوانق از مستحدثات 
عالم اسلامند و از حدود قرن چهارم هجری 
قمری پوجود آمده‌اند. می‌گویند: اول کس که 
خ‌انقاه را بسرای عبادت بپا کرد زیدین 
صوحان‌بن صرة بود چه او رجالی از امل 
بصره را دید که بی‌تجارت و زراعت و درآمد 
معین تن بعبادت حق داده و با آرام خیال 
بپرستش محبوب ازلی مشغولند. چون او 
اینان را چنین فارغربال یافت خانه‌ای برای 
مکن و مطعم و مشرب و ملبسی برای 
زندگی آنها ایجاد کرد. روایت انت که: 
نخستین خانقاه در اسلام زاویه‌ای بود که در 
رملهٌ بیت‌المقدس کرده بودند و امیر نصاری 
در زمان استیلاء بر دیار قدس آن را بنا کرده 
بود. زیرا او طایفه‌ای از صوفیان را دید که با 
الفت خاص در طریقت خود همگامی می‌کنند 
او جویای این الفت و صحبت و آخوت خاصه 
شد آنان گفند: الفت و صحیت حق راه و رسم 
ماست. پس او برای آنان زاویه‌ای ساخت که 
تا با خیال راحت بعبادت پردازند ۲ در کتاب 
تاج آمده: معاویه همیشه به اطرافیان و عمال 
خود و نیز به زياد در عراق دستور میداد که 
ابن سیل د نقراه و ذوی‌الحاجه را دریایید و 
خود او نیز در هر روز چهل مائده می‌ساخت 
وبين وجوه لشکریان شام قسمت می‌کرد. (از 
خطط الشام محمد کردعلی ج۵ ص ۱۳۳). 
عزالدین علی کاشانی ارد: 

در اساس خانقاه و فايدة آن؛ هر چند بتای 
خاتقاه و اختصاص آن بمحل مسا کنت و 
اجتماع متصوفه. رسمی محدث است از 
جملهٌ متحنات صوفیان, ولیکن خانقاه را 
با صفه‌یی که سکن فقرای صحابه بود در 
ررزگار رسول (ص) مشابهتی و نستی مت 
چه صفه مقامی بود در مدیته محل سکون و 
اجتماع فقرای اصحاب رسول عليه الصلوة و 
السلام هر که او را سکنی نبودی در انجا 
اقامت نمودی. و اگرکی بمدینه آمدی و 
آشنایی نداشتی که بدو فرودآید بصفه نزول 
کردی.چنانکه از طلحه روایت است که « کان 
الرجل اذا قدم المدينة و كان له بها عریف ينزل 
على عریفه فأن لمیکن له بها عریف نزل الصفة 
و کنت فی من نزل الصفة». و هیچ شک يت 
که‌بنای خانقاه بر صفتی که اصل وضع اوست 
زیتی است از زیتهای ملت اسلام و اختلالی 
که در این روزگار ببب اندراس علوم و 
انطماس رسوم صوفیان بدین قاعده متطرق 
گشته‌است. در صحت اصل وضع و فاید؛ آن 
قادح نبود. ۱ 

فواید تأسیی خاتقاه: در تأسیس بنای خاتقاء 


٩۴۲۳ خانقاه.‎ 


چند فایده هست. یکی آنکه محل نزول و 
سکون طایفه‌ای بود از فقرا که ایشان راسکنی 
و مأوایی دیگر نباشد. و همچنانکه هر کس را 
خانه و منزلی هست. خاتقاه منزل و خانة 
ایشان است. دوم آنکه ببب مسا کنت در 
وی. متصوفه را با یکدیگر اجتماع و صحبت 
بسیشتر دست دهد و در عموم احوال از 
عبادات و موا کلات و مجالات و محاورات 
با هم مجتمع و متفق باشند و بظاهر و باطن با 
یکدیگر متحد و متقایل. و بدان واسطه روابط 
الفت و محبت و صفا میان ایشان موکد گردد. 
و قلوب و نفوس و ارواح و اشباحشان از پرتو 
انوار یکدیگر متعا کس‌و مقتبس شوند و از 
برکت جمعیت ظاهر و باطن و آثار صلوات و 
دعوات ایشان. عکس بر چهره روزگانم 
نزدیکان و دوران تابد. و نوازل بلا و عذاب از 
ایشان مندفع گردد. چنانکه در خبر استت از 
رسول (ص): إن الله تعالی لیدفع بالسلم 
الصالع عن ماة من اهل بيته و من جیرانه 


۱-صاحب آن ندراج می‌گوید: این کلمه از 
«خان» و « گا تشکیل شده چرن «مجلگاه» و 
«منزلگاه» بعنی آن مقدار از زمین که در آن خانه 
توان ساخعت. غایش بمجاز بمعنی خانهٌ حاص 
استعمال یافته ر حکم علم پیدا کرده است و 
میتواند که مزید علیه خان باشد. به هر نقلیر 
فارسیان به «سکون» تیز استعمال کنند. مرحوم 
دهخدا می‌گوبد: اصل «خانقاه» «شانگاه» است 
چسه تسعریب آن «خانجاه میباشد: حسین‌بن 
جعفر... الصرنی... كان شيخ الصوفيه فى الجیل و 
مقدمهم ر دفن بالخانجاه (نقل از معجم البلدان 
باقوت حموی). 

۲ - در «خطط الشام» ذیل کلم «رباط» چين 
آمده است: رباط را بترکی تکیه می‌گویند و در 
لفظ عجمی «خانگاه» بین «رباطه و «خانگاه» و 
«زاویه» اختلافی وجرد ندارد. (خطط الشام ج۵ 
ص‌۱۳۸). 

۲- در فسرهنگ مسصطلحات عرفا بستقل از 
تفحات الانس و طرائق الحقایق این داستان 
بصورت دیگر آمده است: اول خانقاهی که برای 
صوفیان بناکر دند آن است که برملة شام کر دند و 
سبب آن بود که روزی امیری بشکار رفته بود در 
راه دو تن را دید که از این طائفه فراهم رصیدند 
و دست در آغوش یکدیگر کردند و هم آنجا 
نشستد و انچه را داشتند از حرردنی پیش 
نهادند و بخرردند آنگاه برفتند. امیرترسا را 
الفت ایشان با یکدیگر خوش آمد یکی از ايشان 
را طلب کرد و پرسید آن که برد؟ گفت: ندانم. 
گفت: ترا چه بود؟ گفت: هیچ چیز. گفت: از کجا 
بود؟ گفت: ندانم. امیر گفت: پس این الفت چه 
بود که شما را با پکدیگر بود. درویش گفت: این 
مارا طریقت است. گفت: شمارا محلی هت 
که آنجا فراهم آبید؟ گفت: نی. گفت: من برای 
شما جایی بازم نا با یکدیگر آنجا نراهم آیید. 
پس آن خانفاه بر رسله بساخت. (فرهنگ 
مصطلحات عرفا ص ۱۶۲). 








۴ خانقاه. 


البلاء. و همچنین در خر ات که: «إن اله 
لیصلح بصلاح الرجل ولده و ولد ولده و اهل 
دويرته و دویرات حوله ولایزالون فی حفظ اله 
مادام فهم». و بعضی از حکماء گفتهاند ارتفاع 
الاصوات فى بیوت العبادات بحن اليات 
وصفاء الطویات يحل ساعقدته الافلا ک 
الدایرات. فاید؛ سوم آنکه بب اتحاد سکن 
و اطلاع بر احوال هم رقیب یکدیگر باشند و 
نظر هر یک قیدی بود بر دیگری تا در میدان 
مسخالقات و مساهلات مسترسل نشود و 
پرسته متبقظ و متحفظ بود و در رعایت 
تهذیب اخلاق و اعمال و اقوال و افعال غایت 
جهد مبذول دارد و بر عیوب و هفوات یکدیگر 
تنبیه و اعلام کنند: 

کنّرقیاً منک یرعی خواطری 

و آخر یرعی ناظری و لسانی. 

در بیان رسوم اهل خانقاه و خصایص 
ایشان: بدان که اهل خانقاه دو طایفه باشند. 
مافران و مقیمان, اما رسم صوفیان در سفر 
آن است که چون بخانقاهی قصد نزول دارند 
جهد کنند تا پیش از عصر یمنزل رسند. و اگر 
در راه بعذری متخلف شوند و وقت عصر 
درآید. آن شب بمسجد یا گوشة دیگر نزول 
کنندو روز دیگر بوقت ارتفاع آفتاب قصد 
خانقاه کند. و چون در خانقاه روند اول 
تحیت مقام رادو رکمت بگزارند پس سلام 
کنندو بمعانقت و مصافحت با حاضران 
مبادرت نمایند. و سنت آن است که از جهت 
مقیمان به حق‌القدوم عراضه‌ای از طعام یا غیر 
آن در ميان آرند. و بکلام مسابقت ننمایند و 
سخن تا نپرسند نگویند. و سه روز از خاتقاه 
بقصد مهمی که دارند از زیارت احیاء و اموات 
بیرون نروند تا حیأت باطن از تغيرات 
عوارض بغر بقرار خود بازآید و جمع گردد و 
مد لقاء مشایخ و اخوان شوند. چه استیفاء 
حظ خیر از صحبت., بنور جمعیت باطن میسر 
گردد.از بهر آنک نور کلام و سمع بقدر 
نورانیت دل تواند بود و چون از خانقاه 
بقصدی که دارند بیرون خواهند رفت 
بی‌اجازت مقدم اهل خانقاه بر خروج أقدام 
نماید. و همچنین در همه چیز بموانقت رأی 
و استصواب و اجازت او شروع کنند. و چون 
سه روز بگذرد | گرنیت اقامت دارند و در 
اوقات ایشان مجال بطانت بود خدمتی که 
بدان قیام نمایند طلب دارند. و اگراوقاتشان 
مشغول عبادت بود «فکفی بالمبادة شغلاً» و 
اما مقیمان خانقاه بايد که مقدم م‌افران را 
بترحیب و اعزاز تلقی نمایند و بتوده و طاقت 
وجه بدیشان تقرب کتند. و خادم بايد که 
سبک‌طمامی پیش آورد و با ایشان تازه‌روی 
و خوش‌سخن بود. و ا گر مسافری بخاتقاه 
رسد که به مراسم صوفیه مترسم نبود بنظر 








حقارت و عدم مبالات در او نتگرند و او را از 
خاتقاه اخراج نکنند و بازنزنند. چه بار از 
اولیاء و صلحاء که از رسوم این جماعت 
خالی باشند پس ! گرایشان را بمکروهی ایذاء 
رساند, میکن که باطن ایشان از آن مشوش و 
متألم شود و اثر ضرر آن بدین و دنیای موذی 
لاحق شود و بهترین اخلاق رفق و مداراست 
یا مردم و درشت‌خویی قولاً و فعلاً نیج نفس 
خبیث است. اگرکسی بخانقاه رسد و معلوم 
شود که صلاحیت مقام ندارد. او را بوجه لطف 
و حن کلام بعد از تقدیم طعام بازگردانند. 
(مصباح الهدایه و مفتاح الک‌فایه عزالاين 
محمود قاشانی صص۱۵۳۲ - 0۵۶). 
س خاتقاه‌نشین؛ آنکه در خانقاه نشیند. مجازاً 
بر صوفی و درویش اطلاق کنند. 
خانقاه. [نْ /ن] ((خ) دی است جسزء 
دهستان ایبجرود بخش حوبه شهرستان 
زنجان. واقع در ۴۸ هزارگزی جنوب باختری 
زنجان و ۲ هزارگزی راه مالرو عمومی. 
ناحیه‌ای است کوهتانی با اب و هوای 
مناطق سردسیری دارای ۵۰۸ تن سکنه که 
شیمیمذحب و ترک‌زبانند. آب آنجا از چشمه 
ورودخانة ایجرود میباشد. محصول آن 
غلات و انگور و میوه و شغل اهالی زراعت و 
گلیم و جاجیم بافی است. راه مالرو و نام دیگر 
این ده خانگه است. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۲) 
خانقاه. [ن /ن] (اخ) دی است جزء 
دهتان کندوان بخش ترک شهرستان میانه. 
واقع در ۸ هزارگزی شمال بخش و ۴۰ 
هزارگزی شوب میانۀ تبریز. ناحیه‌ای است 
کوهستانی و متدل. دارای ۲۹۰ تن سکته 
است که شیمیمذهب و ترک‌زبانشد. آب آنجا 
از چشمه و محصول آن غلات و عدس و 
بزرک و نخود است. اصالی بزراعت و 
گله‌داری اشتفال دارند و راه مالرو میاشد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 
خانقاه. ان /خٍ] ((خ) دصی است جزء 
دهستان اسالم بخش مرکزی شهرستان 
طوالش, واقع در ۱۱ هزارگزی جنوب 
خاوری هشت‌پر و ۲ هزارگزی دریا و خاور 
شوسة بندر انزلی به استاراء تاحیه‌ای است 
راقع در جلگه با آب و هوای معتدل و 
مرطوب و مالاریایی. سکنة آنجا ۱۰۰ تن که 
شیمی و سنی مذهبند و بزبان طالشی و فارسی 
تکلم می‌کنند. آب این ده از رودخانة محلی و 
محصول عمد؛ آن برنج و شغل اهالی زراعت 
و راه مالرو میباشد. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۲) 
خانقاه. زن /ڼl‏ (اج) دی است جزء 
دهستان بیات بخش نوبران شهرستان ساوه. 
واقع در ۲۲ هزارگزی شمال باختر نوبران و 








خانقاه. 


سر راه عمومی مالرو وبران به رزن. ناسیه‌ای 
است سردسیری و دارای ۳۰۸ تن سکنه که 
مذحب آنها شیمه و زبانشان ترکی و فارسی 
است. آب این ده از قنات و زحاب رود محلی 
و محصول آن غلات آبی و دیمی و انگور 
است. شنل احالی زراعت و گله‌داری و قالیچه 
و جاجیم بافی است. راه مالرو دارد ولی 
ماشین هم می‌توان به آنجا برد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۱), 

خانقاه. [نَ / نٍ] ((خ) دهی است از بخش 
نمین شهرستان اردبیل. واقع در ۲۶ هزارگزی 
شمال خاوری اردییل و ۲ هزارگزی شون 
اردبیل آستارا ناحیهای است کوهستانی با 
آب و هوای معتدل. دارای ۲۴۱۶ تن سکنه که 
شیم مذحب و ترکززاط آب آن جا از 
رودخانۂ خاقاه و چشمه و محصولات آن 
غلات است. امالی بزراعت و گله‌داری 
اختفال دارند و راه مالرو است. این ناحیه از 
دو محل نزدیک بهم تشکیل یافته یکی خانقاه 
بالا و دیگر خانقاه پاین. سکن خانتاه پایین 
۳ تن است و در آنجا معدن آهک وجود 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ابرا ان ج ؟). 

خانقاه. (ن /ن ] (اخ) ده کوچکی است از 
دهتان حن‌آباد بخش حومة شهرستان 
سندج. واقع در ۵ هزارگزی جنوب سندج. 
دارای ۴۵ تن سکته. (از فرهنگ جفرافیایی 
ایران ج ۵). 

خانقاه. [ن /نٍ] (إخ) دهی است از دهستان 
شرامین بخش دهخوارقان شهرستان تبریز. 
واقع در ۲۰ هزارگزی جنوب باختری 
دهخوارقان در مسیر ارابه‌رو دهخوارقان به 
تبریز, ناحیه‌ای است واقع در جلگه با آب و 
هوای معتدل و دارای ٩۲۵‏ تن سکنه که 
شیمیمذهب و ترک‌زبانند. آب آنجا از چشمه 
و قنات و محصولات آن غلات و گردو است. 
احالی بشفل زراعت و گله‌داری اشتفال دارند 
و راء مالرو مباشد. (از فرهنگ جفرافیایی 
اران ج۴. 

خانقاه. ن /ن) (اخ) دهی است از دهتان 
هناجو بخش بناب شهرستان مراغه, واقع در 
۳هزارگزی جنوب خاوری بناب و ۵ 
هزارگزی خاور شوب میاندوآب و سراغه. 
ناحیه‌ای است واتع در جلگه کتار رودخانه با 
آب و هوای معتدل ولی مالاریایی. سکنة انجا 
۵ تن که شیمی‌مذهب و ترک‌زبانند. از 
رودخانٌ صوفی و چاه مشروب میشود و 
محصولش غلات و کشمش و بادام و زردآلو 
مياشد. اهالی به زراعت و جاجیم‌بافی 
اشتفال دارند و راه مالرو است. از راه اراه‌رو 
مراغه میتوان اتومبیل به آنجا برد. (از فرهنگ 
جغرافیابی ایران جگ( 

خانقاه. ان /نٍ ] (إخ) دهی است از دهستان 








خانقاه. خانقاه. ٩۹۴۲۵‏ 
فرورق بخش حومه شهرستان خوی. واقع در | فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۵). بکشاورزی گذران میکنند و راه مالرو میباشد. 
۸ هزارگزی شمال باختری خوی و ۸ | خانقاه. [نَ /نٍ] ((خ) دهی است از دهستان | (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج٩).‏ 


هزارگزی باختری شوسذ خوی به ما کو. 
ناحیه‌ای است کوهتانی با اب و هوای 
معتدل ولی مالاریایی. دارای ۴۸۳ تن سکنته 
که شیمی مذهب و ترک‌زبانند. آب این دهکده 
از چشمه‌سار و محصولات غلات و کرچک و 
زردآلو میباشد. اهالی به زراعت و گله‌داری و 
جاجیم‌بافی اشتفال دارند. راه آنجا مالرو 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 
خانقاه. ن /نٍ] (خ) دهی است از دمتان 
هیر بخش مرکزی شهرستان اردبیل. واقع در 
۴ هزارگزی جنوب خاوری اردبیل مسیر 
شوب بلقاباد اردبیل. نساحیه‌ای است 
کوهتانی‌با آب و هوای معتدل و دارای ۴۱۷ 
تن سکنه که شیعی‌مذهب و ترک‌زبانند. آب 
آنجا از چشمه و محصول آن غلات و 
حبوبات است. اهالی بزراعت و گله‌داری 
اشتفال دارند و راه شوسه است. (از فرهنگ 
جنرافیایی ایران ج۴). 
خانقاه. [َنْ / نٍ] (إخ) از بسلوکات ناحية 
راست‌پی در سوادکوه سازندران در شمال 
دواپ است. (از سفرنامة استراباد و مازندران 
رایینو بغش انگلیسی صص ۴۲ - ۱۱۵). 
خانقاه. ن /نٍ] ((خ) دهی است از دهستان 
اورامان لهون بخش پاوة شهرستان سنندج. 
واقع در سه هزارگزی جنوب باختری پاوه و 
دو هزارگزی خاور راه اتومبیل‌رو پاوه به 
روانسر. ناحیه‌ای است کوهتانی و سردسیر. 
دارای ۷۵۰ تن سکنه که سنی‌مذهبند. و بزبان 
کردی و فارسی تکلم می‌کنند. از رودخانۀ 
شسمثیر و چشسمه مشسروب میود 
محصولاتش غلات و انواع میوه‌ها و لبنیات و 
عل است. اهالی بکشاورزی و گله‌داری و 
مکاری اشتفال دارند. راه سالرو میباشد. (از 





]لاخ دهی است از دهستان 
بیلوار بخش مرکزی شهرستان کرمانشاهان. 
واقع در ۱٩‏ هزارگزی شمال خاوری دیزگران 
و ۶ هزارگزی کیونان. ناحیه‌ای است 
کوهستانی و سردسیر. دارای ۵۸۵ تن سکنه 
که سنی‌مذهبند و بزبان کردی و فارسی تکلم 
ميکنند. این ده از چشمه و زه و رودخانة 
محلی مشروب میشود. محصولاتش غلات و 
حبوبات و لنیات و توتون و قلستان است و 
اهالی بکشاورزی گذران میکند. از صنایع 
دستی زنان قالیچه. جاجیم و گلیم بافی و راه 
مالرو میباشد. در تابستان از طریق سنقر 
بنجاب اتومییل میتوان برد. این ده در سه 
محل بناصلة ۲ الی ۴ هزارگزی واقم است و به 


علیا وسطی و سفلی مشهور می‌باشد. سک 


علا ۱۱۰ تن و وسطی ۲۶۰ تن است. (از 











ژاوه‌رود بخش حومة شهرستان سنندج. واقع 
در ۲۶ هزارگزی جنوب باختری سنندج و ۲ 
هزارگزی جنوب باختری درویشان. ناحیه‌ای 
است کوهستانی و سردسیر. دارای ۱۶۰ تن 
سکنه که ستیمذهب‌اند و به زبان کردی تکلم 
میکنند. این ده از چشمه مشروب میشود و 
محصولاتش غلات ولبات است. اصالی 
بزراعت و گله‌داری گذران ميکنند. راه مالرو 
میباشد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج۵). 
خانقاه. [ن / نٍ] ((خ) دهي است از دهستان 
اورامان بخش زراب شهرستان سنندج. واقع 
در یک‌ه زارگزی شمال زراب و سر راه 
آتومبیل‌رو مریوان به زراب. ناحیه‌ای است 
کوهستانی و معتدل. دارای ۵۰ تن سکنه که 
سنی‌مذهب و کردزبانند. این ده از چشمه 
مشروب میشود. محصولاتش غلات. لبنیات 
و توتون است. اهالي بکشاورزی و گله‌داری 
اشتفال دارند راه مالرو مباشد. (از فرهنگ 
جغرافییی ايران ج 0). 
نقاه. [نَ /نِ] (اخ) دهی است از دهتان , 





رشخوار بخش رشخوار شهرستان تربت 
حیدریه واقع در هفت‌هزارگزی جنوب 
خاوری رشخوار سر راه شوسة عمومی 
رشخوار به سلامی. ناحیه‌ای است واقع در 
دامن کوء با آب و هوای مناطق گرسبری. 
دارای ۱۳۲ تن سکته که شیعی و حنفی مذهب 
و فارسی‌زبانند. این ده از قنات مشروب 
ميشود. مسحصولاتش غلات است و امالی 
بسزراعت و مالداری گذران میکند. راه 
اتومبیل‌رو میباشد. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج .)٩‏ 
خانقاه. ان 7ج ] ((ج) دهی است از دهتان 
کوهپایة بخش بردسکن شهرستان کاشمر. 
واقع در ۴۴ هزارگزی شمال خاوری برسکن 
و سر راه مالرو عمومی ریوش. ناحیه‌ای است 
واقع در جلگه با آب و هوای مناطق 
گرمیری دارای ۲۲۴ تن کته که 
شیمی‌مذهب و فارسیزبانند. این ده از قتات 
مشروب میشود و محصولاتش غلات و 
عتاب و ابریشم می‌باشد. اهالی بکشاورزی 
گذران میکنند و راه مالرو میباشد. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج٩ا.‏ 
خانقاه. [نْ /نٍ ] (اخ) دهی است از دهستان 
پاین‌ولایت بخش فریمان شهرستان مشهد. 
واقع در ۸۵ هزارگزی شمال خاوری فریمان 
و سر راه مالرو عمومی فریمان به بغبفو. 
ناحیه‌ای است کوهستانی و سردسیر. دارای 
۳ تسین کله که شسیمی مهب و 
فارسیزبانند. این ده از قات مشروب میشود 
و محصولاتش غلات. بن‌شن می‌باشد. اهالی 





خانقاه. اث /] (اج) دی است جزء 
دهتان خانمرود بخش هریس شهرستان 
اهر. راقع در ۸ هزارگزی جنوب هریس و 
۲۳۵۰۰ گزی شو تبریز به اهر. ناحیه‌ای 
است واقع در جلگه با آب و هوای معتدل و 
دارای ۲۳۹ تسن سکنه که شیمی‌مذهب و 
ترک‌زبانند. آب آنجا از چشمه و محصول آن 
غلات و حبوبات است. اهمالی بزراعت و 
کله‌داری اشتفال دارند و فرش نیز میبافند. راه 
ارابه‌رو است. (از فرهنگ جغرافیایی ایبران 
ج( 
خانقاه. ان /ن] (إخ) دهسی است جزء 
دهستان دیزمار خارری بخش ورزقان 
شهرستان اهر. واقع در ۳۶ هزارگزی شال 
ورزقان و ۳۵ هزارگزی ارابه‌رو تبریز به اجر. 
ناحیه‌ای است کوهتانی با آب و هوای 
معتدل و دارای ۳۲۱ تن سکنه که شیعیمذهب 
و ترک‌زبانند. آب آنجا از چشمه و محصول 
آن غلات است. اهالی بزراعت و گله‌داری 
اشتغال دارند. و راه مالرو میباشد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج 4۴. 
خانقاه. ان /نٍ) (إخ) دهی است از دهستان 
ترگور بخش سلوانا شهرستان ارومیّه. واقع در 
٩‏ هزارگزی شمال باختری سلوانا و ۵ 
هزارگزی شمال باختری ارابه‌رو انبی, 
ناحیه‌ای است واقع در دامن کوهستان با آب 
و هوای مناطق سردسیری ولی سالم. دارای 
۰ تن سکنه که سنی‌مذهب و ترک‌زبانند. 
آب آنجا از چشمه‌سار و محصولات آن 
غلات و توتون میباشد. شفل اهالی زراعت و 
گله‌داری و صنایم دستی جاجیم‌پافی است. 
راه مالرو مباشد. (از فرهنگ جغرافیایی 
ايرا ان ج۴), 
خانقاه. ن /ن] (اخ) دهی است از دهستان 
شهر ویران بخش حومة شهرستان مهاباد. 
داتع در ۵هزارگزی شمال مهاباد و ۵۰۰گزی 
خاور شوسۀ مهاباد به ارومیه. ناحیه‌ای است 
واقع در جلگه با آب و هوای معتدل ولي 
مالاریایی. دارای ۲۲۱ تن سکنه که 
سنی‌مذهب و ترک‌زبانند. این ده از چشمه و 
رردخانة مهاباد مشروب میشود و محصول 
آن غلات و توتون و حبوبات و صیفی است. 
اهالی بزراعت و گله‌داری و جاجیم‌بانی 
اختفال دارند و راه مالرو میباشد. (از فرهنگ 
جغرافیایی اران ج 4۴. 
خانقاه. [نْ/ن] (إخ) دی است جزء 
دهتان گرمادوز بخش کلیبر شهرستان اهر. 
واتع در ۲۰ هزارگزی کلیبر و ۳۰ هزارگزی 
شوه اهر به کلیبر. ناحیه‌ای است کوهستانی 
با آب و هوای معتدل و دارای ۱۶۰ تن سکنه 


۶ خانقاه. 


که شیعی‌مذهب و ترک‌زبانند. آب آنجا از 
رودخانة گوی‌آغاج و چشمه و محصول آن 
غلات است. اهالی بزراعت و گله‌داری 
اشتفال دارند و صنایع دستی آنها فرش و 
گلیم‌بافی است. راه مالرو میباشد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۴). 
خانقاه. (ن /ِ ((خ) دهی است از دهستان 
حومة بخش سلماس شهرستان خوی. واقع 
در ۵۵۰۰ گزی جنوب باختری سلماس. این 
دهکده در مير ارابه‌رو تپه‌ور به سلماس و 
در جلگه قرار دارد. آب و هوای این دهکده 
معتدل و مالاریایی است و سکنه آن ۲ تن 
میباشد که شیمیمذهب و ترک‌زبانند. 
رودخانة زولا آنجا را مشروب میکند و 
محصولات آن غلات و بزرگ و حیوبات 
است. اهالی بزراعت و گله‌داری اشتفال دارند 
و راه ارابه‌رو میباشد. از راه ارابه‌رو تچه‌ور 
میتوان انومبیل به آنجا برد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج 4۴ 
خانقاه. [ن /ن) (اخ) دی است جسزء 
دهتان کیوان بخش خداآفرین شهرستان 
تبریز. واقع در ۶ هزارگزی جنوب خداآفرین 
و ۷ هزارگزی شوسه اهر به کلبر. ناحیه‌ای 
است کوهستانی و گرمسیری ولی مالاریایی. 
دارای ۱۰۱ قن سکننه که شیعی‌مذحب و 
ترکزبانند. این دحکده از چشمه‌سار مشروب 
مسیشود و محصولش شلات است. امالی 
بزراعت و گله‌داری اشتغال دارند و صنایع 
دستی فرش‌بافی وراه مالرو مبباشد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ؟). 
خافقاه. [ن /نٍ] ((خ) دهی است از دهستان 
روضه‌چای بخش حومة شهرستان ارومیه. 
واقع در ۶۵۰۰ گزی شمال باختری ارومیّه و 
۲ هزارگزی جنوب ارابه‌رو ارومیّه به موانا, 
ناحیه‌ای است که در سینة کوه قرار دارد, اب 
و هوای آن معتدل و سالم و دارای ۸۰ تن 
سکنه میباشد که سنی‌مذهب و کرد زبانند. از 
رودخانهٌ شهر چای و قتات و چشمه مشروب 
میشود و محصولش غلات و توتون و چفندر 
و حبوبات میباشد. اهالی بکشاورزی اشتفال 
دارند و راه آنجا مالرو است. (از فرهنگ 
جفرافیابی ایران ج ۴). 
خانقاه. [نْ /نِ ] (اخ) دهی است از دهان 
ایل‌تیمور بخش حومة شهرستان مهاباد وافع 
در ۲۷ هزارگزی باختر مهاباد و ۱۱ هزارگزی 
باختری شوسة مهاباد بسردشت. ناحیه‌ای 
است کوهتانی و معدل ولی مالاریایی. 
دارای ۲۵ تن سکسته که ستی‌مذهب و 
کردزبانند. این ده از رودخانة مهاباد مشروب 
میشود و محصولش غلات و حبویات 
می‌باشد. اهالی به کشاورزی و گله‌داری 
اشتفال دارند و راء آنجا مالرو است. (از 








فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 
خانقاه. ن /ن) (اخ) دی بوده است 
بقارياب. (از متهی الارب). 
خانقاه. [ن /نِ ] ((خ) نام دهی بوده است 
میان اسفراین و چرجان. (ازمتهی الارب). 
خانقاه. [ن /ن ] ((خ) علاقه‌داری درجة اول 
مربوط بحکومت درجة اول آقچه و متعلق 
بحکومت کلان‌شبرغان و در حوزه ولایت 
مزارشریف واقع است. این علاقه در ۱۱ 
هزارگزی جنوب قلعة قدیمه و شمال غربی 
آقچه قرار دارد و ین خط ۶۶ درجه و ٩‏ دقیقه 
و ۲۳ ثانیٌ طول البلد شرقی و خط ۳۶ درجه 
و ۵۲دفیقه و ۱۶ ثانية عرض البلد شمالی 
میباشد. حدود آن شال بعلاقه‌داری مردیان 
و جنوباً مربوط به حکومت کلان‌شبرغان و 
در شمال شرق به علاقه‌داری منگه‌جک و از 
جنوب شرق بحکومت آفچه. غرباً بعلاقة 
حک ومت اعسلی ميمه محدود است و 
علاقه‌داری خانقاه در حوزة خود حاوی قراء 
و قصبات زیاد مباشد و عمده آن از اینقرار 
است: بیش کیۂ وضی, بسیشکپه سسرخ, 
قلیج‌آباد. کلته‌شاخ. ارگ‌فرک. بکاول, 
ی نگی‌قلمه. علیلی مهاجر. چوب‌باش, 
تازنهر. کفگیر. علیلی وطنی. خان‌آباد, 
ایلک‌رباط, قره‌بوین علیاء خانقاه. قره‌بوین 
وسطی, قره‌بوین سفلی, سالتق, کومک 
عمرخان, کومک حکیم. چکش سربندبتی و 
کومک منصور. سا کنان این منطقه مرکب از 
ازبک و اففان و عرب و ترکمن و تاجیکند و 
تعناد آن‌ها تخا ۰ خانه میشود. 
پيشينة عمومی اهالی این منطقه زراعت و 
مالداری و بعضاً دکانداری و تجارت است. 
صنایع دستی اینجا را قالین. گلیم.نهر. الاچه, 
کرباس‌لنگی‌های الاچه‌یی مخصوص تشکیل 
میدهد. در بازار آن برخی دکا کن زرگری» 
مگری, نجاری» آهنگری و غیره وجود 
دارد. مردم آنجا بچنین صنایع اهمیت داده در 
تسرقی و رونق آن میکوشند. در دو قریة 
ارگم‌فرک و قری کفگیر بهترین و نفیس‌ترین 
قالین‌ها بافته مشود که از حیث خوبی رنگ و 
قشنگی بافت و نقوش خیلی مطبوع بوده در 
بازارهای آقچه و ولایت مزارشریف در 
ردیف قالن‌های درجه اول قرار دارد. 
قالین‌های اینجا بیشتر صادر شده و در اثر 
تشویق نمونه‌های خوبتری از آن بافته میشود. 
و هم در این دو قریه خرگاههای خیلی مقبول 
از چوب‌بند ساخته شده و داخل و خارج آن 
را از قالین‌های اعلی و نمدهای کلفت و بادوام 
تزین نموده این خرگاهها را برای بود و باش 
فامیلی خود بصورت مجموعی در هر حصةً 
بیابان و دشتهای وسیع این منطقه استفاده 
مینمایند, خرگاههای مذکور که | کثر متملق به 








خانقاه. 


رمه‌دارها و زراعت‌کاران میباشد در مقابل 
گرماو سرما مقاومت داشته مانند قشله‌ها و 
دهکده‌های پیلاقی جلب نظر میکند. در قریژ 
چکش‌سربند نمدهای سفید و رنگی خیلی 
کلفت و بادوام و اعلی ساخته میشود که برای 
فرش زستانی مهم و کارامد است. عربهای 
اینجا در بافتن شالها و خوانچه‌های رنگی 
پشمین مهارت با دارند. اشیاء و اجبناس 
پشمین این ناحیه در آقچه و دیگر علاقه‌دای 
حکومت کلان‌شبرغان بفروش میرود و بجای 
آن رخت و مواد خورا کی وارد ميشود. 
قمت جلوب و جنوب شرقی این منطقه 
نتا مرتفع بوده سپس متدرجا پست میشود. 
نهری هم در اطراف بنام نهر خاتفاه دارد که از 
شرق به غرب جسریان دارد ولی بعضی از 
زمین‌های زراعتی که در اطراف نهر و جنوب 


آن وافع است بعلت بلند بودن طح آن 
خشک و لم‌بزرع مانده از نهر مذکور استفاده 
نمیکنند. کشت للمی در مواقع سیلاب و 


بارندگی‌ها تا اندازه‌ای صورت میگیرد. نظر 
بقلت آب در اینجا باغهای مشجر رجود 
نداشته فقط در قریة خانقاء و بی شک سرخ 
بعضی باغهای انگور و در بسرخنی قسریه‌ها 
درخت زردآلو و به و شفتالو و توت پیدا 
ميشود. در غرب علاقةٌ اين منطقه ببب 
نبودن کوه و تماس بریگستان اندخوی هوا در 
تابستان گرم و خشک و در زستان سرد 
است. شخامت برف بروی سطح اراضی 
بعضی اوقات به ۲۵ سانتی‌متر میر سد و اکشر 
سالها بدون باریدن برف سپری میگردد. 
محصول مهم زراعتی و فالیزی آن عبارت 
است از خربوزه» تربوزه, کنجد و ماش که 
بطور للمی بعمل می‌آید. خربوزة للمی اینجا 
که در موسم ستبله و ميزان میرسد از حبیث 
شیرینی و لطافت شهرت دارد. در سالهایی که 
بر اثر عدم برف محصولات للمی بعمل 
نمی‌آید مردم بمشکلات مالی دچار میشوند و 
مواضع للمی‌کاری خود را ترک کرده بدیگر 
جا نقل مکان مینمایند. گندم. جو. جسواری 
سفید (یکنوع جواری ترکمنی), ماش زغیر, 
لوییاء نخود. عدس و مشنگ نیز در بعضی 
جاها زرع و تربیت شده و بقدر کفاف امالی 
آنجا بعمل می‌آید. حیوانات اهلی آن: اسب 
اشتر. گاو. گوسفند, خر و سگ است. 
اسب‌های اینجا عادی بوده آنقدر قابل وصف 
نستند اما یکنوع سگهای بزرگ و قوی که 
بنام سگهای رمه‌ای یاد شده برای محافظة 
رمه‌های گوسفند نگاهداشته میشود که | کر با 
گرگ و پلنگ مقابله و جنگ میکنند. برای 
اده و وار خان که فرگردو نراعتی زت 
تردد میکنند خطرنا ک میباشند. حیوانات 
اهلی و وحشی آن از قبیل مرغ خانگی و 





خانقاه. 


بعضی فیل. مرغء نیله زاغ؛ ساج و غچی است: 
آب ایستاده‌ای که به کول گدک مشهور است 
در ۰ گزی این منطقه واقع است و مرغ 
ابی و ماهی زیادی دارد که بعضی از اهالی 
بشکار آن میپردازند. در این منطقه کوه وجود 
ندارد اما چندین تپۀ کوچک بام بانیفور در 
آنجا مشهور است و بطرف شرق آن چشماً 
علی‌مفل جاری میباشد اما آب آن نقط قابل 
شرب نبوده بمصرف آبیاری نیز میرسد. 
محراهای ونيم و ریگزارها پبسمت جوب 
آن واقع است و مشهور آن به اسم قوروغ 
شاهمزاد. دشت علی‌مفل, چشمه گزدار 
اوگم‌سای, قراول‌تپه و جرقاق یاد میشود. از 
این جمله فقط دشت علی‌مغل آبیاری شده 
دیگر آن بایر و غیرمزروع است. یکباب 
مکتب ابتدائی در علاقه‌داری خانقاه تأسیی 
و اطفال آنجا تحت تعلیم و تربیت قرار 
گرفته‌اند. یک مسجد و یک مسجد جامع 
تاریخی تقریاً در ۳ هزارگزی جنوب مشرق 
علاقه‌داری واقع و علاقه‌داری خاتقاه تما 
بهمین اسم نامیده میشود. این مسجد خیلی 
بزرگ است و دارای چهل باب حجره میباشد 
که در آن طلاب بصورت خصوصی به اخذ 
تعالیم دینی اشتفال دارند. بنای این مسجد 
تاریخی را به سید شاه‌محمد بلخی مشهور به 
شین آق که در سال ۱۰۱۱ <.ق.عصر 
سلطان‌حسین بایقرا ميزیسته نبت میدهند. 
مقبرة ثيخ مسذکور هم با قبور جمعى از 
اولادش در حصه شمالی مسجد مذکور واقع 
شده است. بقراری که میگویند یکمده از سلال 
شیخ آق موصوف | کنون هم در قرب خانقاه 
سکونت دارند و هکذا در قرب و جوار این 
مجد آثار مخروبة عماراتی که در سابق 
دهکده‌های آبادی بوده و بمرور ایام منهدم 
گردیده‌نیز بنظر میرسد. در قریةُ خانقاه عده‌ای 
از سادات که سل له نسبشان به شيخ 
عبدالقادر جیلانی میرسد در نزدیکی مسجد 
خانقاه آقجه سکونت اختیار نموده‌اند. نهر 
خاتقاه که بمصرف آبیاری اراضی زراعتی 
آنجا میرسد از حصذ شرق یعنی از دریای بلخ 
منبع گرفته و سپس بقریذ چکش‌بند داخل 
ميشود. در قسمت جنوب شرقی ان بسافت 
صدمتر بندآب بهمی است که ۸متر ارتفاع و 
۵متر طول و ۴ متر عرض دارد ر در عصر 
امیر عبدالرحمان خان آباد شده و قري 
مذکور به اسم این بند یاد میشود و از 
علاقه‌داری تخا ۴ هزارگز فاصله دارد. از 
بندآب مذکور سه نهر بزرگ منشعب میگردد. 
نهری که بطرف شمال جریان دارد بنام نهر 
باجگیر و یا نهر مردیان, نهری که بجانب 
شمال غرب جاری است به اسم نهر یا دریای 
آقچه و هکذا نهری که بسمت غرب میرود بنام 








نهر خانقاه موسوم میباشد. با این همه این 
منطقه کم آب بوده تنها در قري خانقاه آب 
مورد ضرورت را توسط ارت به اصطلاح آنجا 
جغرو ناوه‌های چوبی بمزارع میرسانند. در 
قریة خانقاه با این همه قلت آب پبه و تتبا کو 
زیع میشود و تنبا کوی اینجا خیلی معروف 
است و به هرجا برای فروش برده ميشود. (از 
قاموس جترافیای افغانتان ج۲ با حفظ 
بعضی از اصطلاحات فارسی اففانی). 
خانقاه. [َن /نٍ] (خ) ری کوچکی است در 
پسنتیون‌کوت ممه و مردم آن از قوم ازبک و 
بعضی هم از سادات بوده و بزبان ازیکی تکلم 
ميکنند. در اینجا تقریباً ۵۰ خانذ آباد است و 
زراعت آن للمی است. گندم و خربوزه و تریزه 
در اتجا حاصل خوپ میدهد. حاصلات 
سردرختی آن انگور. توت. انار. به. ناک و 
انجیر است. کدو هم نشو و نمای خوب میکند 
و به آن جا شهرت بسزائی دارد, انگور» نا کر 
به را بدون اینکه تغییری در آن پیدا شود تا ماه 
ور حفاظت میکنند. حبوانات احلی آن گاو, 
گوسفند. اسب و مرکب میباشد مرکب را زین 
کرده مانند اسب سواری استعمال میکنند. 
اسب را برای سواری و بزکشی بکار می‌برند. 
در اینجا یک مسجد جامع آباد است که در آن 
نمازهای جمعه خوانده میشود قبل از اینکه 
عمارتی برای مکتب رسمی پسنتبون‌کوت با 
شود شا گردان مکتب در همین جا تحصیل 
میکردند. زمین آن برفگیری کم دارد, هرقدر 
برفیاری کند به مجردی که هوا صاف و افتاب 
نمایان شود اثری از برف دیده نمیشود. چون 
خاک‌زمین آن للمی است. سالی که باران 
زیاد میبارد. از سبب اینکه دانه‌های گندم در 
وقت کاه گل کردن با کاه در گل بام مخلوط 
میشود. در بامها گندم سبز میروید و در آخر 
خوشه گرفته و پخته شده مردم گندم را از 
بامهای خود درو و جمع میکنند و وقتی که 
گندمهای سبز در بامها میباشد. بعضی گلهای 
سرخ نیز در بین آنها بطور خودرو میروید و 
زیبائی و نمایش گندمها را دوبالا ساخته 
منظر؛ خوبی بروی کار می‌آورد. (از قاموس 
جفرافیایی افقانستان ج۲ با حفظ بعضی از 
اصطلاحات فارسی اننانی). 
خانقاه. ن /نٍ] (اخ) قریه‌ای است بفاصلة 
۰ گزی در جنوب شرق قري شوربلاق 
در علاقه‌داری درجۀ ۲ چهارکنت مربوط 
بس‌حکومت درجه ۲ نهر شاهى ولایت 
مزارشریف, موقعیت آن بین خط ۶۷ درجه و 
۸دفیقه و ۴۸ ثانیةُ طول الیلد شرقی و خط ۳۶ 
درجه و ۲۶ دقیقه و ۴۸ ثانية طول البلد شمالی 
واقع میباشد. (از قاموس جغرافیایی 
نفانستان ج ۲). 
خانقاه. 1ن / نٍ] (إخ) قریه‌ای است بفاصلة 











خانقاه اندلسیه. ٩۳۲۷‏ 


۱ هزارگزی در جنوب غرب تکزار نزدیک 
در جوی‌بوری در علاقٌ حکومت درجه اول 
سنگ چارک مربوط بحکومت کلان‌شبرغان 
ولایت مزارشریف و بین خط ۶۶ درجه و ۷ 
دقیقه و ۳۶ ثانیٌ طول البلد شرقی و خط ۳۵ 
درجه و ۵۳ دقیقه و ۱۳ ثانية عرض البلد 
شمالی قرار دارد. (از قاموس جنغرافیایی 
اقفانستان ج ۲). 
خانقاه. إن / نٍ] (اخ) دصی است بفاصلة 
۰۰ گزی در جنوب غرب مرکز حکومت 
کلان‌تالقان مربوط بولایت قطفن بین خط ۶٩‏ 
درجه و ۱۷ دقیقه و ۵۷ ثانية طول البلد شرقی 
و خط ۳۶ درجه و ۲۲ دقیقة عرض البلد 
شمالی قرار دارد. (از قاوس جفرافیایی 
افغانتان ج سب 
خانقاه. ان / نٍ] (اخ) دهى است بفاصلة 
5 ۰گزی در جنوب مرکز حکومتر درجۀ 
۲ خان‌آباد مربوط بحکومت کلان‌قندز 
ولایت قطفن, بین خط ۶٩‏ درجه و ۱۰ دقیقه 
و ۲ ثانة طول البلد شرقی وخط ۳۶ درجه و 
۰ دقیقة عرض البلد شمالی قرار دارد. (از 
قاموس جفرافیایی افتانستان ج ۲). 
خانقاه ابن تنبی. ان /ن هن ت َب 
بی] (اخ) این خانفاه را امیر جمال‌آلدین 
ابواشناء عبدالفاهرین عیسی صعروف به 
ابن‌السبی بحلب در ذیل محلة عقبه ساخت و 
آن را در سال ۶۲۹ ه.ق.(زمان وفاتش) وقف 
کرد.(از خطط الشام محمد کردعلی جزء ۶ 
ص۱۴۵). 
خانقاه احمدپاشا. ان / ن دا م (خ) 
این خاتقاه را احمدپاشا در دمشق ساخت. او 
مدتها والی دمشق بود و در آنجا خاتقاهی در 
طرف قبلة قلعة دمشق و چسبیده بخندق آن 
درست کرد و در آن حجراتی برای صوفیان 
قرار داد. این خانقاء همواره آبادان بود ولی نه 
بر صورت مورد نظر واقف. (از خطط العام 
محمد کردعلی جزء ۶ ص ۱۳۷). 
خانقاه اخلاصیه. (نْ /ن داصی یَ] 
(اخ) نام مسجدی است که در آن حافظ 
جلال‌الدین محمود به امسر خطابت و 
پیش‌نمازی قیام می‌نموده. (ترجمه از مجالس 
التفایس امیر علیشیر نوایی ص۸٩).‏ 
خانقاه اسد به. [نْ ان وآس‌دی ۳ ((ج) 
این خانقاه در دمشق در محل معروف بدرب 
الهاشية قرار داشته و بانی آن اسدالدین 
شیرکوه بوده است. (از خطط الشام محمد 
کردعلی جز ۶ص ۱۳۴. 
خانقاه اسکافیه. (ن / ن دا فی ی ] (خ) 
خانقاهی بود بدمشق بر کنار نهر یزید و 
بوسیله شرف‌الدین اسکافی ساخته شد. (از 
خطط الشام محمد کردعلی جزء ۶ ص ۱۳۴). 
خانقاه اند لسیه. [ن /ن اذل سی یا 





۸ خانقاه باسطیه. 


(اخ) این خانقاه در مشرق عزیزیه و اشرفیه 
نزدیک کلاسه و چسییده به جقمقیه در غرب 
شمیصانیه واقع و بام ابوعبدائه اندلسی 
ممروف بوده است. شهاب‌الدین احمد قبانی از 
صوفیان معروف این خانقاه می‌باشد. (از 
خطط الشام محمد کر دعلی جزء ۶ص ۱۳۴). 
خانقاه باسطیه. (ن /ن وس طی ی] الخ) 
خانقاهی بوده بدمشق در جر اییض, غرب 
اسعردیه و شمال عزیه. زیین‌الایین 
عبدالاسطین خلیل ناظر لشکر آن را ساخت. 
(از خسطط الشام محمد کردعلی جزء ۶ 
ص ۱۳۴). 
خانقاه بالا. ان /ن ] (ترکیب وصفی [ 
مرکب) ملا اعلی. ||عالم بالا که آسمان است. 
(از برهان قاطع) (آنندراج). 
خانقاه بالاء (ن /ن د] (اع) ده کوچکی 
است از دستان شراء‌بالا بخش وفی 
شهرستان ارا ک.وانع در ۶۶هزارگزی چنوب 
کمیجان, کنار راه مالرو عمومی ارا ک‌بملایر. 
سکن آن‌جا ۳۸ تن است. (از فرهنگ 
جنرافیایی ایران ج ۲). 
خانقاه بدرب بنات. ان / ن وب د پ 
ب ((غ) خانقاهی بوده بحلب که زمردخاتون 
و خواهرش [دو دختر حسام‌الایین لاجين 
عمربن نوری ] و مادرشان دختر صلاح‌الاین 
یوسف ساختند. (از خطط الشام محمد 
کردعلی‌جزء ۶ ص ۱۳۶). 
خانقاه بدرب بنات. [ن / نٍ وپ دب 
ب] (اغ) خانقاهی بوده بشام در حمال 
بیمارستان کاملی که فعلا اثری از آن ت. 
ست‌العراق دختر نجم‌الدین ایوب‌بن شادی از 
طرف فرزندش سیف‌الدین آن را بال ۵۷۴ 
رقف کرد. (از خطط الشام محمد کردعلی جزء 
#۶ص ۱۴۶). 
خانقاه‌بر. (نَ /ن ب ] ((خ) دهی است جزء 
دهستان ماسال بخش ماسال شاندرمن 
شهرستان طوالش. این ده در ۲۵۰۰ گزی 
جنوب خاوری بازار ماسال قرار دارد و 
ناحیه‌ای است واقم در جلگه با آب و هوای 
مالاریایی و مرطوب. دارای ۲۴۳ تن سکنه 
که شیمی‌مذهب مباشند و بزبان طالشی و 
ترکی و گیلکی تکلم می‌کنند. آب آنجا از 
چشمه و رودخانهٌ ماسال و استخر است و 
محصول آن برنج و ابریشم. و شغل اصالی 
زراعت, و راه مالرو میباشد. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج 4۲ 
خانقاه بفراحرد. ان / ن ب ج] (ج) 
دهی است جزء دهستان خان‌اندبیل بخش 
سرکزی شهرستان هروآباد. واقع در ۶ 
هزارگزی جئوب هروآباد و ۶هزارگزی 
شود هرواباد به مسیانه. ناحیه‌ای است 
کوهتانی و معتدل. دارای ۷۶۶ تن سکنه که 











شسیعی‌مذهب و ترک‌زباند. این ده از 
چشمه‌سار مشروب مشود و محصولش 
غلات و عدس مبباشد. شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری و جاجیم‌یاقی و راه آنجا مالرو است. 
این دهکده محل سکنی ایل شاطرانلو است. 
(از فرهنگ جغرافیابی ایران ج ۴). 
خانقاه بلاط. [ن /ن وب] ا(خانام 
نختین خانقاهی است که بحلب کرده شد. 
علت تمية آن به این اسم بواسطة بازار بلاط 
است که امروز بنام بازار صابونی مشهور 
میباشد. این خانقاه را شمی‌الضواص ولو 
خادم بال ۵۰٩‏ د.ق.ساخت. آن رادو در 
بود یکی بجانب بازار مذکور که سپس مدود 
و کوچک شد. و دیگر دری بود از جسانب راه 
عمومی طرف شرق آن. این خانقاه مدتها 
مهجور شد تا آنکه شیخ علاءالدین جبرتی با 
خرج امیر تغری آن را آباد کرد. سپس 
حکومت ترکیه آن را پاسگاه نمود و بعد از آن 
ادازة اوقاف این پاسگاه را برای مدت طویلی 
اجاره به انبار تجارتخانه داد. البته در اين 
مدت آبادانی نیز در خانقاه بعمل آمد. (از 
خطط الشام محمد کردعلی جزء ۶ ص ۸۴۴. 
خانقاه بنت صاحب شیزد. إن / نز و 
بت ح ز ] (اخ) خانقاهی بوده بحلب که 
سابق‌الدین عشمان آن را مقابل سئزل خود 
ایجاد کرد. امروز گرچه از آن اثری تست ولی 
جایگاهش در زین شرقی جامع عادلیه و 
قله کاروانسرای پوستین‌دوزان بوده. (از 
خطط الشام محمد کردعلی جزء ۶ص ۱۴۶). 
خانقاه بنت والی قوص. [ن /ن وب 
تِ ق ] ((خ) خانقاهی بوده است بحلب که فعلاً 
از بین رفته و مجهول‌السحل می‌باشد. (از 
خطط الشام محمد کردعلی جزء ۶ ص ۱۳۷). 
خانقاه بهاءالد ین. j‏ /ن وب یذ دی] 
(إخ) اين خانقاه ابتدا منزل بهاء‌الاین 
ابوالمحاسن یوسف‌بن رافع‌بن شداد. متوفی 
بال ۶۳۲ه.ق.بود که در آن میزیت و 
سپس آن را وقف بر صوفیان کرد. (از خطط 
الشام محمد کردعلی جزء ۶ ص ۱۴۶). 
خانقاه پایین. [ن /ن) ((خ) دهی ات 
جزء دهستان شراءبالا بخش وفس شهرستان 
ارا ک.واقع در ۶۶ هزارگزی جنوب کمیجان, 
سر راه عمومی, تاحیه‌ای است کوهستانی و 
سردسیر. دارای ۱۱۱۲ تن کله که 
شیمیمذهب و فارسی‌زبانند. آب آنجا از 
قتات و محصول غلات و انگور و شفل امالی 
زراعت و گله‌داری است. و در این ده قالیچه 
می‌بافند. راه آنجا سالرو است ولی به آنجا 
می‌توان اتومبیل برد. (از فرهنگ جفرافیایی 
ایران ج ۲). 
خانقاه‌پی. (نْ /نِ پ] (!خ) یکی از 
بلوکات ناحية راست‌پی در سوادکوه 





خانقاه خاتونیه. 

مازندران در شمال دوآب است. (از سفرنامة 
مازندران و استرآباد ایو بخش انگلیسی 
صص ۴۲ - ۱۱۵). 
خانقاه جدیدی. [ن /نِ دج] ((خ) نام 
خانفاهی است که مولانا فارغی در آنجا 
میزیسته و وی مردی درویش‌وش بوده است. 
(ترجمة مجالس الفایس امير علیشیر نوائى 
ص٩6‏ 
خانقاه حوحو. (ن / ن ج ج] (إخ) دهی 
است از دهستان کلاترزان بخش زراب» 
شهرستان سنندج» واقع در ۲۴ هزارگزی 
شمال خاور زراب و ۱۵ هزارگزی جنوب 
باختر شوسة سنندج به مریوان. ناحیه‌ای است 
کوستانی و سردسیر. دارای ۱۰۰ تن سکنه 
که شیمیمذهب و کردزبانند. این ده از چشمه 
مشروب میشود و محصولاتش غلات. توتون 
ولات است. اهالی بزراعت و گله‌داری و 
زغال‌فروشی گذران میکنند. راه آنجا سالرو 
میباشد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 0). 
خانقاه چورس. (ن / ن ] ((غ) دهی است 
از دمتان چاپار؛ بخش قره‌ضیاء‌الدین 
شهرستان خوی, واقع در ۷۵۰۰گزی جنوب 
قره‌ضیاءالدین و ۱۵۰۰ گزی جنوب شود 
خوی به قره‌ضیاء‌الدین. ناحیه‌ای است واقع 
در جلگه با آب و هوای معتدل ولی 
مالاریایی. دارای ۳۹۲ تسن سکنه که 
شسیمی‌مذهب و ترک‌زباتند. این ده از رود 
آق‌چای و چشمه و قنات مشروب میشود. 
محصول این دهکده غلات و حبوبات است. 
اهالی بزراعت و گله‌داری اشتفال دارند و 
صایع دستی آنها جاجیم‌بافی است. راہ آنجا 
مالرو مباشد. (از فرهنگ جقرافیایی ایران 
ج 
خانقاه حسامية الشبلیه. [نَّ / ن ۾ 
می ی تن شی لی ی ) (اخ) این خانقاه بدمشق 
در شمال ثبلية البرانیه در پل كحيل قرار 
داشته و منوب به ام حسام‌للدیین عمرین 
لاجین است. (از خطط الشام محمد کردعلی 
جزء ۶ص ۱۳۲). 
خانقاه حسن گاوگیر. ان /نِ وح ش] 
(اخ) ده کوچکی است از دهستان کلاترزان 
بخش زراب شهرستان سنندج. واقع در ۳۴ 
هزارگزی شمال خاور زراب و شش 
هزارگزی شوة مریوان بسندج. این ده 
دارای ۵۰ تن سکنه میباشد. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۵). 
خانقاه حوشی. ان / ن ۾ ح] للخ) 
خانقاهی بوده که بیرم بندة ست حارم دختر 
تعنا و خالة صلاح‌الدیین بحلب در دهلیز 
دارالملک ساخت. (از خطط الشام محمد 
کردعلی جزء ۶). 
خانقاه خاتونیه. (ن /ن ونی ی] ((خ) 





خانقاه خادم. 


خانقاهی بوده است بدمشق بر کنار نهر بانیاس 
در مشرق جامع تلگز و چسبیده به آن. این 
خانقاء منوب به خاتون بنت معین‌الاین 
زوجة نورالاین شهید است. (از خطط العام 
محمد کردعلی جزء ۶ص ۱۳۴ 
خانقاه خادم. ان /ن «د] ((غ) این 
خانقاه را خادمی از آزادشدگان عجمی وقف 
بر سکونت فرزندان عجمی اناث کرد. محلّشص 
بحلب در جانب شمالی متقدمه بوده است. (از 
خطط الشام محمد کردعلی جزء ۶ص ۱۳۷). 
خانقاه خا کسار به. [ن /ن جری‌ی ) (!ج) 
خانقاهی است که فرقة خا کساریان به تهران 
نزدیک دروازه‌دولت ساخته‌اند و فعلاً هم 
موجود است. 
خانقاه دوریه. (نْ /ن وذو ری ت] الخا 
خانقاهی بوده بحلب که شمس‌الدین محمدین 
جمال‌الدین بوسف دوری ساخت و پسرش 
برای آن موقوفاتی تعین کرد. این خانقاه 
وقسف بر شيخ شمس‌الدیین اطمانی و 
جایگاهش بر ساحل نهر قویق بوده است. 
فعلا خراب و مجهول‌المکان می‌باشد. (از 
خطط الشام محمد کردعلی جزء ۶ ص ۱۳۷). 
خانقاه دو بر یه. [ن / نِه دوّری ی ] ((ج) 
خانقاهی بوده است بدمشق بدرب لله در 
باب برید منوب به محمدین عبداله دمشقی, 
(از خطط الشام محمد کردعلی جزء ۶ 
ص ۱۳۴ 
خانقاه روزنهاریه. (ن / نٍ ډرو رز ری 
ی[ ((خ) این خانقاه بدشق در خارج 
باب‌الفرادیس بمحلی که معروف ببرج مستجد 
است قرار داشته. (از خطط الشام محمد 
کردعلی جزء ۶ ص ۱۳۵). 
خانقاه سادات. (نَ /ن دا (اخ) دی 
است جزء دهتان خان‌اندبیل بخش مرکزی 
شهرستان هروآباد. واقع در ۰ ۰ گزی خاور 
هروآباد و ۲۵۰۰ هزارگزی شوسة هروآباد به 
میانه. ناحیه‌ای است کوهستانی با آب و هوای 
معتدل. دارای ۲۰۹ تن سکنه که شیعی‌مذهب 
و ترک‌زبانند. این ده از چشمه‌ار مشروب 
میشود. محصول آنجا غلات و حبوبات 
میباشد. اهالی بزراعت و گله‌داری اشتفال 
دارند و صنایع دستی آنها جاجیم‌بافی است. 
راه آنجا مسالرو مي‌باشد. (از فرهنگ 
جنرافیایی ایران ج۴). 
خانقاه ست. [ن ان وس ] ((ج) ان 
خانقاه را بحلب زوجة نورالدین و مادر 
ملک‌صالح الاعیل‌ین عادل نورالاین بال 
۷ هھ .ق. بنا کرد. زن مزبور خانقاه مورد 
بحث را در طرف خا کی که قبر پسرش 
ملک‌صالح بود ساخت. (از خطط الشام محمد 
کردعلی جزء ۶ص ۱۴۴ 
خانقاه سحلولیه. [ن / ن ۾ س لی ی] 





(إج) خاتقاهی بوده بحلب بر ساحل قویق 
نزدیک باغ حجازی. آن راكافل حماة 
الاسعردی بر عبدالرحمان‌بن سحلول وقف 
کردو از برای آن نیز مدرحه‌ای قرار داد که در 
حادثة تیمور منهدم گردید و فعلاً محلش 
معلوم ْت. (از خطط الشام محمد کردعلی 
جزء ۶ ص ۱۴۸). 
خانقاه سرخ. (ن /نِ س] ((خ) دهی است 
از دهستان نازلو بخش حومة شهرستان 
ارومیّه. واقع در ۲۴۵۰۰ گزی شمال باختری 
ارومه و ۲۵۰۰ گزی باختر شوسة ارومیه به 
سلماس. ناحیه‌ای است واقع در دامن 
کوهاربا آب و هوای معتدل و سالم و دارای 
۰ تن سکنه که شیعی‌مذهب و ترک‌زبانند. 
آب این دهکده از بازلوچای و محصول آن 
غلات و توتون و چفندر و حبوبات و کشمش 
است. اهالی انجا بکشاورزی ائتفال دارند و 
صایع دستی آنها جوراب‌بافی و راه مالرو 
است. (از فرهنگ جغرافیابی ایران ج ۴). 
خانقاه سعدالدین. ان / ن ۾ س ڍڏ 
دی] (اخ) این خانقاه را سعدالدین گمشتکین 
خادم بند؛ دختر اتابک عمادالدین متوفی 
بسال ۵۳۷ ه.ق.بحطب و چسبیده بمدرسة 
صلاحیه برپا کرد. بعداً نام قلقاسیه معروف 
شد. (از خطط الشام محمد کردعلی جزء ۶ 
ص ۱۴۵ 
خانقاه سلطاناحمدمیرزا. [ن / نٍ ۾ 
سأ ] (خ) نام خانفاهی بوده به هرات و 
کمال‌الدین حسین واعظ در اواخر ایام حیات 
گهگاهی برای وعظ بدانجا میرفته است. (از 
سعدی تا جامی ترجمةٌ علی‌اصتر حکمت 
ص۵۵۸ج ۱ 
خانقاه سمیساطیه. [ن / ن س طی ی | 
(اٍخ) این خانقاء بدمشق در شمال شرقی جامع 
اموی قرار داشته و ابوالقاسم علی‌بن محمدین 
یحبی سلمی معروف به حجیش سمیساطی» 
متوفی بال ۴۵۲ «.ق. آن را بنا نهاد (قبر 
ابوالقاسم بانی این خاتقاه بنابر قولی در باب 
ناطفانین معروف بیاب‌العماره واقع است). أو 
این خانقاه را وقف بر فقراء مومن و صوفیان 
نمود و قسمت بالای آن را جامع و بیشتر 
ثروت خود را بر وجوه خير وقف کرد. 
سمیاطی منوب به ساط است که 
شهرکی بر غرب فرات میباشد. خانقاه 
سمیاطیه ابتداء منزل عبدالصزیزین ولیدین 
عبدالملک‌بن مروان و پسر دختر عمربن 
عبدالعزیز بود و عمربن عبدالمزیز چون 
بخلافت رسید در این منزل سا کن‌شد. در سال 
۸ ه.ق. تلگز بنای آن را تجدید کرد. ولی 
چند سالی از تجدید بنای آن نگذشته بود که 
خانقاه مزبور ویران گشت. تنگز بقصد ساختن 
مدرسة بزرگی برای علوم دینی به تجدید بنای 





۹۳۹ 


آن پرداخت ولی بنای او به اتمام نرسید» بود 
که‌باطل‌پیشگان آن را سکن خود قرار 
دادند. (از خطط الشام محمد کردعلی جزء ۶ 
ص۱۳۵ 
خانقاه سنقرحاه. ات ان دس ق] (ج) 
خانقاهی بوده سر کوچة بهاء در قیلة دارالعدل 
بحلب. این خانقاه بال ۵۵۴ ه.ق. آبادان 
بود. ولی با دارالعدل ویران گشت و امروز در 
محلش ساختمان بیمارستان وطتی قرار دارد. 
(از خطط الشام محمد کردعلی جزء ۶ 
ص ۱۴۶ 
خانقاه شاهرخیه. (ن /ن در خی ی) 
(اخ) خانقاهی بوده است بهرات و عبدالرزاق 
سمرقندی در اواخر عمر خود شیخ ان خانقاه 
شد (۸۶۷ «.ق.)ر بال ۸۸۷ .ق,نیز در 
همان خانقاه جان سپرد. (از سعدی تا جامی 
ترجمة علی اصفر حکمت چ ۱ص 4۴۸۰ 
خانقاه شاه‌تعمة‌الله. (ن /ن وو ثل 
لاء ] (إخ) خاتقاهی بوده است به کرمان در 
قریة زیبای ماهان و دراویش تعمةاللهیه بدان 
جا اقامت داشه‌اند. فعلاً آن خانقاه آباد و 
مهمور ومقصد زانرین و که سا کنن است. 
(از سعدی تا جامی چ ۱ص 4۵۲۷. 
خانقاه شبلیه. [ن / ن دش لی | ((خ) 
خانقاهی بسوده است بدمشق که آن را 
شبل‌الدوله کافور مفطمی بر نهر ثوره بنا کرد و 
تجم‌الدین‌بن برکات‌بن القرشية البعلى و جز او 
بتولیت آن پرداختند. (از خطط الشام محمد 
کردعلی جزء ۶ ص ۰۱۳۶ 
خانقاه شتر. (ن /نِ دش ث1 ((خانام 
تاحیتی بوده است بر سر راه گنجه. مستوفی 
در نزهة القلوب ارد: از قراباغ تا ديه هر سه 
فرسنگ, ازو تا غرق پنج فرسنگ. ازو تا ديه 
لبندان چهار فرسنگ. ازو تا بازار جوق سه 
فرسنگ, ازو تا شهر بردع چهار فرسنگ ازو 
تاشهر جوزبیق یک فرسنگ, ازو تا دیۀ 
اصفهانی چهار فرسنگ. ازو تا خانقاه شتر 
پنج فرسنگ, و ازو تا شهر گنجه پنج فرسنگ» 
جمله باشد از قراباغ تا گنجه سی و چهار 
فرسنگ. (از تزهة القلوب مقالاً ۳ چ ليدن 
ص ۵۸۱). 
خانقاه شریفیه. [ن /ن دش فی ی ] ((ج) 
خانقاهی بوده بدمشق در شرق دارالاشرفیه و 
چسبده بسطومانیه. این خانقاه بوسیلة 
شهاب‌الدین احمدین شمی‌الدین قفاعی 
ساخته شده است. (از خطط الشام محمد 
کردعلی جزء ۶ص ۱۳۶). ۱ 
خانقاه شمسبه. [نْ /ن وش سی ی] ((خ) 
خانقاهی بود است بحلب در سردرب بازیار 
و چسییده بخانة ابوذر مورخ. این خانقاه از 
بناهای شمس‌الدین ابوبکر امد است و او 
ببرادرش شيخ شرف‌الدین صاحب الشرفیه 


خانقاه شمسیه. 








۰ خانقاه شنباشیه. 


وصیت کرد که آن را وقف بر صوفیان کند. 
درب مذکور امروز بکوی زهراوی معروف 
است. (از خطط الشام محمد کردعلی جزء ۶ 
ص 0۴۷). 
خانقاه شنباشیه. [ن /ن غم شی ی ] 
(اخ) این خاتقاه به اسم ابوعبداله شنباشی 
معروف و مدرسه‌ای از آن زنان بوده است 
بدمشق. (از خطط الشام محمد کردعلی جزء 
۶ ص ۱۳۶). 
خانقاه شومانیه. (ن /ن نی ئ] ((ع) 
خانقاهی بوده است بدمشق که شومان 
ظهیرالدین یکی از ممالیک بنی‌ایوب بنا کرد. 
(از خطط الشام محمد کردعلی جزه ۶ 
ص ۱۳۵). 
خانقاه شهابیه. [ن / نِ دش بی ی ] (خ) 
خانقاهی است بدمشق در شرب عادلیه و 
شمال معینیه. و آن را امیر ایدکین‌ین عبداله 
مملوک شهاب‌الدین رشید النجمی بال ۶۵۰ 
ه.ق.با کرد و در زمان تیمور خراب شد. (از 
خطط الشام محمد کردعلی جزء ۶ ص‌۱۳۵): 
خانقاه شیخ. [نْ /ن دش ]| (إخ) دی 
است از دستان گل ت فیض‌ال‌بیگی بخش 
مرکزی شهرستان سقز. واقع در ۲۵ هزارگزی 
خاور سقز و سه هزارگزی شمال شوب سقز به 
سنندج, ناحیه‌ای است کوهتانی و سردسیر 
دارای ۱۲۰ تسن سکسنه که ستی‌مذهب و 
کردزبانند. این ده از چشمه و قنات مشروب 
ميشود. محصولاتش غلات. لبنیات و توتون 
است. اهالی بکشاورزی و گله‌داری گذران 
میکنند. راه آتجا اتومبیل‌رو است. (از فرهنگ 
جفرفیاییاران ج۵ا 
خانقاه صفی علیشاه. [نْ /ن ‏ ض ]] 
((خ) نام خانقاهی است که پسیروان 
صفی‌علیشاه. صوفی معروف اواضر دورة 
قاجار. در بقعة او بتهران در کنار خیابانی به 
این نام بپا کرده‌اند. 
خانقاه ضیفه خاتون. | 2۹ 4 دض ت] 
((ج) خانقاهی بوده که ضیفه‌خاتون, دختر 
سیف‌الدین ابی‌یکر مادر ملک عزیزمحمد, 
داخل باب اربمین و مقابل مسجد شیخ حافظ 
عبدالرحمان‌بن استاد در حلب بال ۷۳۵ 
ه.ق.بنا کرد. این خانقاه فعلاً در محل فرافره 
جلو جامع زینبیه و مدرسة هاشمیه قرار دارد. 
آن را ناصریه نیز مینامند زیرا بر در آن نوشته 
شده: این خانقاء بزمان ناصر یوسفبن ايوب 
ساخته شده است. (از خطط الشام محمد 
کردعلی جزء ۶ ص ۱۴۷). 
خانقاه طاحون. (ن / نِ با 
خانقاهی بوده است بدمشق در خارج شهر 
موب به نورالاین شهید و شيخ سعید غثانی 
متولی آن بوده و فعلاً خرابه است. (از خطط 
الشام محمد کردعلی جزء ۶ ص ۱۳۶). 





خانقاه طاووس. ان / ن دا ((خ) نام 
خانقاهی بوده است که بجانب خانقاه 
سعدالدین گمشتکین خادم در حلب 
قرارداشته و امروز داخل کاروانسرای 
خیری‌بک شده است. (از خطط الشام محمد 
کردعلی جزء ۶ ص ۱۴۵). 
خانقاه طای‌بغا. (ن /ن دِبْ) ((خ) این 
خانقاه در ابتداء منزلی بوده و امیر علاءالدین 
طای‌بفا در آن سک‌ونت داشته است. چون 
امیر علاءالدین را مر ض موت دررسید آن را 
بال ۵۵۰ ه.ق.وقف بر صوفیان کرد و 
امروز بیمارستان وطنی بجای آن ساخته شده 
است. (از خطط الشام محمد کردعلی جزء ۶ 
ص ۱۴۵). 
خانقاه طغرل‌بک. (ن / ن ۾ ط ژ با 
(إخ) این خاتقاء از بناهای اسیرشهاب‌الدین 
طفرل اتایک بحلب در خارج باب اربمین 
است. امروز أن خانقاه مدرسه نجاة شده و در 
دست وزارت فرهنگ است. (از خطط السام 
محمد کردعلی جزء ۶ ص ۱۴۷). 
خانقاه طواو بسیه. إن / ن د ط سی ی] 
(إخ) خاتقاهی بوده منوب بملک‌دقاق یا 
پسرش, واقع در جانب کوجانیه بدمشق و 
آمروز مسجد جامع است. (از خطط الشام 
محمد کردعلی جزء ۶ ص ۱۳۶). 
خانقاه عجمی. (نَ /ن دح ج سیی ] 
(إخ) این خانقاء از بناهای تمس‌الدین ابوبکر 
احمدین المجمی در حلب است. در ابتدا اين 
خانقاه منزلی بود و در آن میزیستند بعد شيخ 
شرف‌الدین ابوطالب برادر شمس‌الدیین آن را 
وقف بر صوفیان کرد. (از خطط الشام محمد 
کردعلی جزء ۶ ص ۱۴۵). 
خانقاه عزیه. [ن /ن ددع زی ی] (لج) 
خاتقاهی بوده است بدمشق در پل سفر بر نهر 
ثورة در صالحیه و غربی ماردانیه. عزالاین 
دعسادمیر ظاهری آن را بنا کرد و امروز 
ایستگاه تراموا است. (از خطط الشام محمد 
کردعلی جز ۶ص ۱۳۶). 
خانقاه فطیسیه. (ن /ن دف ط سی ی ] 
(اخ) این خانقاء از ساخته‌های سعدالدیین 
معودین عزالاین ایک معروف به فطیس. 
متوفی بال 8۶۴۹ .ق.بحلب میباشد. این 
شسخص از بسنده‌های ازادکرده عزالدیین 
فرخشاه مسباشد. (از خطط الشام محمد 
کردعلی جزء ۶ ص ۱۴۶). 
خانقاه قدس خلیل. ن /ن دق س خ] 
((خ) نام مدرسه‌ای است که صلاح‌الدین آیوبی 


(لخ) | بقدس خلیل بنا کرد. (از حبیب السیر ج٣‏ ج 


کتابخانة خیام ص ۵۸۷). 
خانقاه قدیم. [ن /ن دق ] (اخ) این 
خانقاه را نورالدین محمودبن زنگی بسنة 
۴ هد .ق.بحلب زیر قلعه و متصل به عدلیه 








خانقاه کججانیه. 


بسنا کرد ولی بعدها خراب شد و داخل 
بمارستان وطنی گردید. (از خنطط الشام 
محمد کردعلی جزء ۶ ص ۱۴۴). 
خانقاه قصاعیه. ان / يٍ + ؟) (ج) 
خانقاهی بوده است بدمشق در قصاعین یا 
بازار مدحت پاشا (در این روزها) آن را 
فاطمه‌خاتون خطلیجی بنا کرد ولی بعدها 
خراب شد و فعلاًاثری از آن یست. (از خطط 
الشام محمد کردعلی جزء ۶ص ۱۳۶), 
خانقاه قصر. ان / ن دق ] (اخ) خانقاهی 
بوده است بدمشق, مشرف بر سبزه‌میدان که 
بوسیلهٌ شمس الملوک ساخته شده. (از خطط 
الشام محمد کردعلی جزء ۶ ص ۱۳۶). 
خانقاه قصر. إن / ن هوق ] (اخ) از بناهای 
نورالدین محمودین زنگی است بحلب در سال 
۵۳۵« .ق.جایگاه این خانقاه زیر قلعه بوده و 
علت تم آن بقصر از آن جهت است که در 
آنجا قصری از بناهای شجاع‌الدین فاتک قرار 
داشته. (از خطط الشام محمد کردعلی جزء ۶ 
ص ۱۴۴). 
خانقاه قلبی. [نْ /ن ق] (غ) دهی است 
جزء دهستان گرمادوز بخش کلیبر شهرستان 
اهر. واقع در ۳۰ هزارگزی شمال کلییر و ۳۰ 
فزارگزی اهر به کلیر. ناحیه‌ای است 
کوهتانی با آب و هوای معتدل, دارای ۱٩‏ 
تن سکنه که شیمی‌مذهب و ترک‌زبانند. آب 
آنجا از جشمه‌سار و محصول آن غلات است. 
اهالی بزراعت اشتغال دارند و راه مالرو است. 
این ده در محل قشلاق ایل چلبانلو قرار 
دارد. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۴). 
خانقاه قوامیه. [ن /ن دق می یٌ) ((خ) 
نام خانقاهی بوده مقابل خانقاه ضیفه‌خاتون 
بحلب و امروز اثری از آن نیست. (از < طط 
الشام محمد کردعلی جزء ۶ص ۱۳۷. 
خانقاه كاملة. ان / ن + م 3 (ج) 
خسانقاهی بوده است كه كاملة زوجة 
علاءالدین‌ین ابی‌الرجاء در خارج حلب 
بنا کرد.(از خطط الشام محمد کردعلی جزء ۶ 
ص0۴۸ 
خانقاه کاملیه. (ن /نِ وم لى ی ] ((خ) نام 
خانقاهی است بحلب که بنابر کته سر در آن» 
واقفش فاطمه دختر ملک کامل محمدین 
عادل ابوبکرین ايوب میباشد. این خانقاه در 
محلۀ جلوم‌کبری در کوچه‌ای ساخته شده بود 
که امروز بکوچۀ شیخ‌عبداله معروف است و 
فعلاً جز سه اطاق کوچک و مشرف به ویرانی 
اثری دیگر از آن نیست. (از خطط الشام 
محمد کردعلی جزء ۶ص ۱۴۶). 
خانقاه کجحانیه. اک ج نی ی] (اخ) 
خانقاهی است به دمشق در شرف اعلی بین 
طواويسية و عزیه و جلو شرکت الکتریسیته و 
تراموا, این خانقاء را ابراهیم کججانی ساخت. 


خانقاه کمان. 


(از خطط الشام محمد کردعلی جزه ۶ 
ص۱۳۶ 
خانقاه کمان. ان /ن دک ] اتسرکیب 
اضافی, | مرکب) رجوع به «خانة کمان» شود. 
خانقاه ک وکبوری. [نَ / ن ۾ ک] (ج) 
این خانقاه را مظفرالاین کوکیوریبن 
زیدالدین علی کوچک صاحب اربل بحلب, 
در محله‌ای که به سهیله مشهور بود, ساخت و 
سپس معروف به «سویقة حاتم» گشت. (از 
خطط الشام محمد کردعلی جزء ۶ ص ۱۳۵). 
خانقاه گیلوان. (ن /ن ل] (() دی 
است جزء دهتان شاهرود بخش شاهرود 
شهرستان هروآباد. واقع در ۳۱ هزارگزی 
خاور هشجین و ۳۸ هزارگزی شوه حروآباد 
به میانه. ناحیه‌ای است کوهتانی با اب و 
هوای متدل, دارای ۳۰۴ تن سکته که 
شیعیمذهب و ترک و تاجیکی زباند. این 
دهکده از سه رشته چشمه‌سار مشروب 
مشود و محصولاتش غلات و سردرختی 
است. اهالی بزراعت و گله‌داری امرار ماش 
میکنند و از صنایع دستی به جاجیم و گلیم 
بافی مشفولند. راه انجا مالرو است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 
خانقاه محاهد یه. ان / ن م د دی ی] 
(إخ) خانقاهی بوده که مجاهدالدین ابراهیم 
برادر زین‌الدینامد امیر خازن‌دار 
ملک‌صالح نجم‌الدین‌بن کامل, بال ۶۵۶ 
ه.ق.در دمشق برپا کرد ولی امروز اشری از 
آن ر مکانش هویدا نت. (از خطط الشام 
محمد کردعلی جزء ۶ ص ۱۳۷): 
خانقاه محدالدین. ن ن جع ود دی] 
((خ) این خانقاء را مجدالدین ابوبکر محمدین 
محمد الدایةبن نوشتکین متوفی بال ۵۶۵ 
د.ق.بحلب در مقام ابراهیم. ساخت. (از 
خطط الشام محمد کردعلی جزء ۶ ص ۱۴۵). 
خانقاه محدالدین. ن /ن وم دذدی] 
(إخ) این خاناه را مجدالدین ابوبکر محمدین 
محمد الدايةبن نوشتکین. متوفی بال ۵۶۵ 
ه.ق,بحلب در عرص فراتی بنا کرد.(از خطط 
الشام محمد کردعلی جزء ۶ ص ۱۴۵). 
خانقاه محمدبن عبدا لمسلک‌بن 
المقدم. [ن آن جح دنع دل ]لک 
یل م َد د] ((ج) خانقاهی بوده است بحلب 
واقع در درب حطاین که بعدها به درب ابن 
سالار معروف شد. این خانقاء در سال ۵۴۴ 
د.ق,برپا گردید و امروز از آن اثری نیست, 
(از خطط الشام محمد کردعلی جزه 
ص ۱۴۷). 
خانقاه مو لانا نظام. (ن / ن وم / مو ن] 
(اخ) نام موضعی بوده است در هرات و 
مسلاشهاب نام در آن مسیزیسته است. (از 
مجالس النفایس امیر علیشیر نوایی ص ۷۰). 








خانقاه ناصربه. (ن / نٍ د ص ری یا 
(إخ) این خانقاه از ساخته‌های ملک ناصر 
صلاح‌الدین یوسف‌بن ملک عزیز محمدین 
غازی‌بن ادیب در کوه قاسیون بر کنار نهر 
یزید دمشق است. (از خطط الشام محمد 
کردعلی جزء ۶ص ۱۳۷). 
خانقاه ناصریه. [ن / نٍ ۾ ص ری یَ] 
(ٍخ) این خاتفاه منوب به ناصر صلا‌الدین 
یوسف‌بن نجم‌الدین ایوب‌بن شادی است و در 
درب خلف قيارية دمشق واقع بوده و فعلاً 
نامعلوم است. (از خطط الشام محمد کردعلی 
جزء ۶ص ۱۳۷). 
خانقاه نجیبیه. (ن /ن دن بی ی ] ([خ) با 
بر مندرجات «مختصر الارس» اين خانقاه 
بدمشق در تاحية باب لبرید وافع بوده و 
نجم‌لدین ايوب پدر صلاح‌الدین و سیف‌الدین 
و شم سالدولة و شرف‌الاسلام و شاهنشاه و 
تاجالملوک و ست الشام وريعة و اخوالملک 
اسدالدین آن را یپا کرده‌اند. فعلا از ان اشری 
یت. (از خطط الشام محمد کر دعلی جزء ۶ 
ص ۱۳۷). 
خانقاه نحاسبه. (ن /ن سی ی ] ((ج) 
اين خانقاه از بناهای دمشق قدیم انت که 
بوسیلة خواجة بزرگ شمس‌الدین‌ین نحاس 
دمشقی بال ۶۲۲ «.ق.ساخته شد. (از 
خطط الشام محمد کردعلی جزء ۶ ص ۱۳۷). 
خانقاه نورا لدین. [ن / ن د رد دی) 
(اخ) نام خانقاهی بحلب و از ساخته‌های 
محمودین زنگی بوده است. ابوذر میگوید: «به 
گمانم این خانقاه بال ۵۵۳ ه.ق.نشأت 
گرفته است». فعلاً از این خانقاه اثری نیست. 
(از خطط الشام محمد کردعلی جزه ۶ 
ص۱۴۶ 
خانقاه نوریه. (نْ / ن ری ئ] ((خ) نام 
خانقاهی بوده است به شیراز در محل لب آب. 
مدفن شیخ شس‌الدین مسحمدین یحیی 
اللاهیجی بدانجاست. از قراری که در حاشی 
کتاب ماز سعدی تا جامی» آمد» است این 
خانقاه هنوز هم موجود است. (از سعدی تا 
جامی تألیف براون ترجمة حکمت ج ۱ 
ص ۱۶۱ 
خانقاه نهریه. ان / ن دون ری ی] (اخ) 
این خانقاه به خانقاه عمرشاه معروف بوده و په 
دمشق در اول شارع القنوات در جانب شرقی 
سیدی‌خمار قرار داشته است و فلا انجا 
منزلی مسکونی است. (از خطط الشام محمد 
کردعلی جزء ۶ ص ۱۳۷). 
خانقاه پونسیه. [ن /ن سی ی] ((ح) 
خانتاهی بوده است بدمشق در اول ضرف 
اعلی و شمال شرقی خانقاه طواویسیه. «امیر 
شرفی يونس داودارالظاهر برقوق» بال 
۴ هھ .ق آن را برپا کرده و فعلاً مهدم شده 











٩۳۳۱ خانق‌النمر.‎ 


است (از خطط الشام محمد کردعلی جزء ۶ 
ص ۱۳۷). 
خانقالذئب. ن قذ ذغب] (ع | سرکب) 
نوعی گیاه سمی است. در اختیارات بدیمی 
آمده: «قاتل‌الذئب هم خوانند و در قوه مانند 
خانق‌النمر بود اما مخصوص است په گرگ که 
وی را زودتر می‌کشد همچنانکه خانق‌اشمر 
مخصوص است به یلگ خانقالذئب 
مخصوص است بگرگ و آن بتحقیق خربق 
اء است و طبیعت آن گرم و خشک در آخر 
درجۀ سیم و چون بکوبند و بر گوشت خام 
افشانند گرگ چون بخورد بمر د و این مجرب 
است». در تحفة حکیم‌ممن این گیاه چنین 
تعریف شده است: «نوعی از خانق‌المر است 
برگش شبیه به برگ دلب و از او کوچکتر و 
تیره‌تر و تشریفات او زیاده‌تر و از ساق ار 
شساخهای باریک دراز رسته و بالخاصية 
کشند؛ گرگ است و در ساير افعال مغل 
خانق‌اللمر: و ابن ماسویه گوید او اسقیل 
است». خال زنگی. کنکی. 
خانقالکرسنه. ان قل ک س ن] (ع۱ 
مرکب) تام گیاهی است سمی. جمفیل. هالوک. 
اوروبنجی. اسدالعدس. 
خانقالکلب. ان فل ک] (ع !مرکب) 
اداراقسی. اذاراقی. قاتل‌الکاب. کوچوله. 
کُچوله. پیاز سگ. فلوس ماهی. کچلا. در 
اختیارات بدیعی آمده است: آن را قاتل‌الکلب 
هم خوانند و در عمل همان فعل کند بلکه 
زیادتر اما سگ را زودتر میکشد و وی سم هر 
حیوانی بود که دنبال داشته باشد و آن از 
هندوستان خیزد و آن را به هندی و پارسی 
کچله خوانند و آن اذاراقی است. حکیم مزمن 
آرد: اذاراقي است که بفارسی کجوله نامند. 
مولف مالاع غیراو دانته و بیان نموده که 
گیاهی است برگش شبیه به لبلاب کبیر و 
اطراف او تندتر و بار بدبو با رطوبت لزجه 
زردرنگ و با شاخه‌های باریک و دراز و 
دیرشکن و ثمرش در غلافی شبیه به غلاف 
باقلی و در جوف آن دانة کوچکی سیاء و 
صلب در چهارم گرم و خشک و از سموم قتاله 
و برگش کشنده سگ وسباع. و ضماد او 
جهت تحلیل اورام بارده و نقخ بفایت موّثر 
است. (تحفة المؤمنين). 
خانق‌النمو. نت نم)(ع|مرکب) نوعی 
گیاهسمی است. در اختیارات بدیعی امده: 
خانق‌المر را قاتلالنمر گویند که مسخصوص 
است به پلنگ که آن را زودتر میکشد و آن 
نوعی از مازریون است. بتحقیق, اگرچه 
بعضی گویند یل است و بعضی گویند خرپق 
سیاه است و این هر دو قول خلاف است و آن 
را «قونیطن» خوانند و طبیعت آن گرم و 
خشک است در چهارم. حکیم مزمن آورد: 








۲ خانقتلغ. 


خانک. 








انسر گویند مازریون سیاه است و بعضی 
را اعتقاد آنکه اسقیل است و اسین‌الدوله گل 
سیر صحرائی دانسته و سولف مالایسم و 
صاحب تذکره گوید: آن گیاهی است غیر 
مازریون برگش شبیه به برگ قا و از آن 
کوچکتر و باخشونت و از سه عدد تا چهار 
عدد زیاده نمیشود و ساقش بقدر شبری و 
بیخش بدم عقرب و لامع مثل شیشه, در 
چهارم سرد و خشک و از سموم قتاله و تأثیر 
او در سباع اسرع و مقارنت او کشندة عقرب و 
در اطلیه رایع اورام حازه و مسکن درد چشم 
و مسقط دانةٌ بواسیر و نیم درهم او کشنده 
است بدر و خناق, و تریاق او, کمافیطوس با 
شراب و صعتر و ادویذ حاژه است. دمشتی 
گوید:آن نباتی است که بعضی از حیوانات 
چون خوک و سگ و گرگ و بلنگ بکشد 
چون بخورند. ابن مندوبه گوید: پلنگ را 
بی‌توقف هلا ک‌کند و منبت او زمین هرقله 
است از بلاد روم و طعم او تلخ و بوی در 
غایت کراهیت بود. پس گوید: اقونیطون دو 
نوع است یکی ان است که او را خانق‌النمر 
گوینداز جملة ادوية قتاله است و فوع نکر 
خانق‌الذئب گویند و آن کشند؛ گرگ بود و 
اطوش گوید: خانق‌انمر نباتی است که بعضی 
حیوانات چون سگ و موش را بکشد. او 
گوید:گرم است در اول بواسیر را دفع کند و 
حیوانات را بدان سبب بکشد که منفذ نفس 
ایشان بسته شود. فتنال. اقونیطن. 
خان قتلغ. ى [) (!ع) مس اقب بسه 
مخدوشاه دختر قطب‌الدین شاءجهان از 
سلله قراختانیان کرمان است". پسرش 
جلال‌الدین ابوالفوارس شاء‌شجاع بود که بعد 
از کور کردن پدرش امیرمبارزالاین محمد 
(شوهر خان‌قتلغ مخدومشاها و حبس او در 
قلمٌ سفید بپادشاهی رسید. (تاریخ عصر 
حافظ ج۱ص ۱٩۲‏ 
خان‌قزی. اقٍ | (ترکی, | مرکب) دختر 
خان. ( کلمه‌ای است ترکی مرکب از «خان» + 
«قزی» بمعنی دختر). 
خان قشلاقی. (ي] (اخ) دهی است جزء 
دهتان کلخوران بخش مرکزی شهرستان 
اردبیل. واقع در ۱۲ هزارگزی جنوب اردییل 
و ۵ هزارگزی شوه خلخال به اردبیل. 
ناحیه‌ای است واقع در جلگه با آب و هوای 





معتدل و ۵۶۱ تن سکنه که شیعیمذهب و 
ترک‌زبانند. آب آنجا از رودخانه و چاه و 
محصول آن غلات و حبوبات است. اهالی به 
کشاورزی و گله‌داری امرار معاش می‌کنند و 
راه آنجا مالرو میباشد. (از فرهنگ جفرافیایی 
ایران ج ۴). 
خان قل. (] (إخ) شیله‌ای است بغاصلة 
۰ گزی در جنوب غرب قری نیک در 








علاقة حکومت درجدذ ۴ یکارتگ مربوط 
بحکومت کلان‌دایزنگی ولایت کابل. آب آن 
به دریای سر جنگل میریزد. جایگاه آن بین 
خط ۶۶ درجه و ۴۰ دقیقه و ۳۸ ثانیة طول 
البلد شرقی و خط ۲۴ درجه و ۳۷ دقیقه و ۵۲ 
انیة عرض البلد شمالی میباشد. (از قاموس 
جغرافیایی افغانتان ج 4۲ 
خانقلی. [ق) (خ) دی است جزء 
دهستان گوی‌آغاج بسخش شساهین‌دژ 
شهرستان مراغه. واقع در ۲۷ هزارگزی 
جنوب خاوری شاهین‌دژ و ۷/۵ هزارگزی 
شمال ارابه‌رو شاهین‌دژ به تکاب. ناحیه‌ای 
است کوهتانی و معتدل و سالم. دارای ۱۹۹ 
تن سکنه که ستیمذحب و کردزبانند. آب آنجا 
از چشمه‌سار و محصول غلات و بادام و 
کرچک است. اهالی با کشاورزی و گله‌داری 
گذران می‌کنند و راه آنجا مالرو است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 
خانقلی مجله. (ن م حل [) (!خ) نام یکی 
از دهات جزء ساری است. (از سفرنامة 
مازندران و استرآبادراینو بخش انگلیسی 
ص ۱۲۲). 
خانقو. ((ج) ضط دیگر «ضانقو» است. 
رجوع به «خانفو» شود. 
خافقة. [ن ق] (ع ص !) مزنت خانق. رجوع 
به خانق شود. 
خانقة. (نِ ] ((خ) نام عبادتگاه کرامیه 
است در بیت‌المقدس. (از معجم البلدان و 
مراصد الاطلاع) 
خانقه. [ن ق:] (سعرب. | مرکب) مخفف 
خانقاه. (شرفنامة منبری). ج. خوانق» 
خوانیق. رجوع به خانقاه شود: 
خانه و خانقه و منزل ما زیر زمین 
ما پتدیر سرا ساختن و بام و دریم. خاقانی. 
خانقه جای تو و خانة می جای من است 


پر سجاده ترا داده و زنار مراء خافانی. 
لوت خوردند و سماع اغاز کرد 
خانقه تا سقف شد پردود و گرد. مولوی. 


شوری ز وصف روی تو در خانقه فتاد 
صوفی طریق خانة خمار برگرفت. 
سعدی (بدایم). 
برون تمیرود از خانقه یکی هشیار 
که پیش شحنه بگوید که صوفیان مستند. 
سعدی (طیبات). 
مشعله‌ای برفروخت پرتو خورشید عشق 
خرمن خاصان بوخت خالقه عام رفت. 
سعدی (طییات). 
در میخانهام بگشا که هیج از خانقه نگشود 
گرت باور بود رر نه سخن این بود و ما گفتیم. 
حافظ. 
بر سر بام خانقه تا تو نموده‌ای گذر... 


وقارشیرازی. 





= خانقه‌دار: ملازم خاتقاء: 
طیلان‌داران دين بودند آنجا نعره‌زن 
خانقه‌داران جان بودند آنجا جامددر. سنائی. 
- خانقه‌نشین؛ آنکه ملزل بخانقاه کند فقر و 
درویشی را. صوفی, زاهد خرقه پوش. 
خانقین. (ن ] (اغ) بنابر قول بشاری نام 
شهری بوده است به کوفه. (از ياقوت حموی 
در معجم البلدان). 
خانقین. ان ٍ ] ((ج) نام شهری از نواحی 
سواد در راه همدان و بنداد است. بین اين شهر 
و تصرشیرین از طریق جبال شش فرسخ و از 
قصریرین تا حلوان نیز شش فرسخ 
می‌باشد. بالنتیجه بین این شهر تا حلوان در 
حدود دوازده فرسخ است. معربن مهلهل 
می‌گوید: در خانقین چشمة نفت عظیم و 
پرسودی است و نیز در آنجا پل بزرگی 
میباشد که دارای ۲۴ طاق و هر طاقش بت 
ذرع است. جاد؛ خراسان به بغداد از اين پل 
میگذرد و عتبة‌ین الوعل الشعلبی می‌گوید: 
کانک یابن الوعل لم‌تر غارة 
کوردالقطا النهی المعیف المکدّرا 
على کل محبوک السراة مزع 
کیت‌الادیم يتخف الحزورا 
و یوم باعلی خانقین شربته 
و حلوان حلوان الجبال و تترا 
و له يوم بالمدينة صالح 
على لذة منه (ذا ما تیسراء 
(از ياقوت حصوی در معجم البلدان). 
حمداله ستوفی در نزهة القلوب آرد: خانقین 
قصبه‌ای بوده است و ا کنون بقدر دیهی است. 
آب حلوان بر آنجا گذرد و بیت موضم از 
توابع آنجاست. (از نزهة القلوب بخش نخست 
مقال "چ دییرسیاقی ص ۴۳). ابن رسته گوید: 
در این شهر رودی است پهناور وروی آن 
پلی بزرگ از گچ و آجر ساخته‌اند و چند 
ددائه دارد. (از سرزمینهای خلافت شرقی 
ترجمۀ فارسی ص۶۸). 
خانکک. [ن] (اخ) دهی است که بقاصلة یک 
هزارگزی در جنوب قري وازه تزدیک دریای 
کلتویا واقم و در علاقة حکومت درجۀ ۳ 
جدران مربوط بولایت جنوبی بین خط ۶٩‏ 
درجه و ۲۷ دقیقه و ۳۵ ثانيُ طول البلد شرقی 
و خط ۲۳ درجه و ۲۳ دقیقة عرض الد 
شمالی قراردارد. (از قاموس جنغرافیایی 


۱-«خان» ر «بیک» و «ملطان» در نرکی اعم از 
زن ر مرد برده است بعدها شکل تأنیث و تذکیر 
بات «خان» مخصوص مرد و «خانم» به زن گفته 
شده است و نیز «بیگه به مرد و «بیگم» به زن 
تخصیص باقه است. سلطان هم ظاهراً نزد 
اترا ک جغتای سلطانم» شده است. (از پاررقی 
ص ۱۹۴ تاريخ عصر حافظ تألیف دکتر قاسم 


غنی). 





خانک. 
افغانتان ج ۲ 
خانک. (ن] ((خ) دهی است جزء دستان 
رودبار بخش طرخوران شهرستان ارا ک.واقع 
در ۱۸ هزارگزی شمال خاوری طرخوران و 
۸ هزارگزی تفرش و ۶ هزارگزی بند ساوه. 
ناحیه‌ای است واقع در دامنة کوهسار با آب و 
هوای متاطق سردسیری و دارای ۴۰۰ تن 
سکنه که شیمی‌مذهب و ترک و فارسی زبانند. 
آب آنجا از قتات و محصول آن غلات و گردو 
و بادام و توتون و بن‌شن و پنبه است. شغل 
احالی زراعت و گله‌داری و جاجیم و گلیم 
بافی است و راه مالرو میباشد. مزرعه: خرک. 
ون‌آباد. سارک, قنات ولی. حاجی‌خلیل جزء 
این ده است. در کوه قزل‌قیه طلا و در کوه 
دمرپوخی آهن وجود دارد. (از فرهنگ 
جنرافیایی ایران ج ۲). 
خانک. [نَ] (ج) دهی است از دستان 
گلنگور بخش خاش شهرستان زاهدان. واقع 
در ۲۸ هزارگزی باختر خاش و ۸ هزارگزی 
باختر شوسة خاش به زاهدان. ناحیه‌ای است 
واقع در جلگه, گرمسیر و مالاریایی و دارای 
۲۰۰ تن سکنه که سنی‌مذهب و بلوچیزبانند. 
این ده از قنات مشروب میشود و 
محصولاتش شلات لینیات. ذرت و پبه 
است. اهالی به کشاورزی و گله‌داری گذران 
میکنند. راه آنجا مالرو میباشد. (از فرهنگ 
جنرافیایی ایران ج۸). 
خار لکشته. (ک ت ] (!خ) دی است از 
دهتان رستم‌آباد بخش رامهرمز شهرستان 
اهواز. واقع در هشت هزارگزی جنوب 
رامهرمز و ۵ هزارگزی خاور راه اتومبیل‌رو 
رامهرمز به نجف‌اباد. اين ده از رودخانۀ 
رامهرمز مشروب میشود و محصولاتش 
غلات. برنج, کنجد و بزرک است. اهالی با 
کشاررزی گذران میکنند. راه مالرو مسیباشد. 
ساکنین آن از طایقة طلاوری هستند. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۶). 
خانکسی. (إخ) ده کوچکی است از دهستان 
حومه بخش زرند شهرستان ساو واقع در 
۷ هزارگزی خاور زرند و ۸ دزارگزی راه 
عمومی. سک آن ۴ تن میباشد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۱). 
خان کلبی. [] (إخ) قریه‌ای است که بفاصلة 
۰ گزی جلوب مشرق قیض‌آباد واقع و 
مربوط به حکومت اعلی بدخشان و متصل به 
جاده است. این ده بین خط ۷۰ درجه و ۴۱ 
دقیقه و ۴۳ انی طول البلد شرقی و خط ۳۴ 
درجه و ۲۷ دقیقه و ۵۲ ثاية عرض البلد 
شمالی قرار دارد. (از قاموس جنرافیایی 
افغانتان ج ۲ 
خا نکنده. (ک د] (إخ) نام ناحیتی است 
واقع بین شوشتر و شیراز. شرف‌الدین علی 














یزدی در ظفرنامه آرد: امیر تیمور در سال 
۵ د.ق.از شوشتر به عزم شیراز حرکت 
کردپس از گذشت از آب دودانگه به خان‌کنده 
آمد و از آنجا به رامهرمز رفت. (از تاریخ 
عصر حافظ چ دکتر غلی ج۱ ص ۲۳۷). 
خا ن‌کندی. (ک] ([خ) دمی است از 
دهتان سیاهمنصور شهرستان بیجار. واقع 
در ۳۵ هزارگزی باختر حسن‌آباد سوگند و 
بیت هزارگزی کله‌زان. ناحیه‌ای است 
کوهتانی و سردسیر. دارای ۲۴۰ تن سکنه 
که‌شیعیمذهب و ترک زبانند. این ده از چشمه 
مشروب ميشود. و محصولاتش غلات و 
لینیات و اهالی آن بزراعت و گله‌داری گذران 
میکنند. صنایع دستی زنان قالیچه و جاجیم 
بافی است و راه مالرو ميباشد. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۵). 
خا نکندی. [ک] (ٍخ) دهی است جزه 
دهستان انگوران بخش ماء‌نشان شهرستان 
زنجان. واقع در ۳۷ هزارگزی جنوب ماه‌نشان 
و ۱۲ هزارگزی راه مالرو عمومی. ناحیه‌ای 
است ک وهستانی با آب و هوای مناطق 
سردسیری. دارای ۱۲۵ تن که که 
شیعی‌مذهب و ترک زبانند. رودخانه قزل‌اوزن 
آنجا راسیراب میکند و محصول آنجا غلات 
و برنج و شغل اهالی زراعت و گلیم و جاجیم 
بافی وراه مالرو مسیباشد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۲) 
خا نکندی. (ک] (اخ) دی است از 
بخش نمین شهرستان اردبیل به آستارا, 
ناحیه‌ای است واقع در جلگه با آب و صوای 
معتدل و دارای ۲۹۷ تن سکنه که شیعیمذهب 
و ترک‌زبانند. آب این ده از چشمه‌سار و چاه 
و محصولاتش غلات است. اهالی بزراعت و 
گله‌داری اشتنال دارند و راه آن ارابه‌رو 
میباشد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 
خان‌کندی. (ک] ((غ) دی است از 
دهتان اختاچی بخش حومة شهرستان 
مهاباد. واقم در ۴۰ هزارگزی شمال خاوری 
مهاباد و ۳ هزارگزی باختر شوسۀ بوکان به 
میاند وآب. تاحیه‌ای است واقع در جلگه با 
آب و هوای معدل و مالاریایی. دارای ۱۷۷ 
تن سکنه که سلی‌مذهب و کردزبانند. این 
دهکده از رودخانۀ تاتائو مشروب میشود و 
محصولاتش غلات و توتون و حبوبات 
میاشد. امالی به کشاورزی و گله‌داری 
اشتفال دارند و صنایع دستی آنها جاجیم‌بافی 
است. راه ان دهکده مالرو میباشد. (از 
فرهنگ جنرافیایی ایران ج ۴). 
خا نکندی. (ک] (() دمی است جزء 
دهستان گرمادوز بخش کلیبر شهرستان اهر. 
راقع در ۳۳ هزارگزی شال کلیر و ۳۳ 
هزارگزی شوسة اهر به کلیر. ناحیه‌ای است 





٩۳۳۳ خانکی.‎ 


کوهستانی و معتدل دارای ۲۲۵ تن سکنه که 
شیمی‌مذهب و ترک‌زبانند. این دهکده از 
چشمه مشروب میشود. محصولاتش غلات 
است. اهالی به کشاورزی و گله‌داری گذران 
می‌کنند و از صنایع دستی گلیم می‌بافند. راه 
آنجا مالرو است. این دهکده از دو محل 
تشکیل شده یکی بنام خان‌کندی بالا و دیگر 
خان‌کندی پایین. فاصله آن دو ۷/۵ هزارگز و 
کته خان‌کندی پایین ۱۲۲نفر و محل 
تخلاق ایل چلیانلو است. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۴). 
خا نکندی. (ک] (اخ) دمی ات از 
دهستان مشکین باختری بخش مرکزی 
شهرستان خباو. واقع در ۱۸ هزارگزی جنوب 
باختری خیاو و ۱ هزارگزی توب خاو به 
ادر. ناحیه‌ای است کوهتانی و معدل 
دارای ۲۴۱ تن سکنه که شیمی‌مذهب و" 
تسرک‌زبانند. آب آنسجا از اهرچسایی و 
محصولات آن غلات و حبوبات و پبه است. 
احالی به زراعت و گله‌داری اشتفال دارند و 
راه مالرو میباشد. (از فرهنگ جنرافیایی 
.ایران ج ۴). 
خانکوک. (إخ) نام یکی از دهستان‌های 
بخش حومة شهرستان فردوس است. این 
دهستان از شمال خاوری به فردوس و خاور 
شوسة عمومی فردوس گناباد محدود است و 
از ۱٩‏ آبادی تشکیل شده که دارای ۲۱۰۰ تن 
سکنه میباشد. (از فرهنگ جفرافیایی ایران 
ج( 
خانک وکی. لاغ( مرکز دهستان خانکوک 
بخش حومۀ شهرستان فردوس, واقع در شش 
هزارگزی شمال خاوری فردوس به گناباد 
است. ناحیه‌ای است واقع در جلگه و 
گرسیری‌دارای ۶۵۳ تن سکنه که 
شیعیمذ هب و فارسی‌زبانند. این ده از تات 
مشروب میشود. محصولاتش غلات. پنبه, 
آرزن است. اهالی به کشاورزی, گله‌داری ۳ 
قالیچه‌بانی اشتفال دارند. راه انجا مالرو 
مباشد و یک باب دیستان دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج 4٩‏ ۱ 
خانکی. (اخ) عزیزبک. در حلب بدنیا آمد و 
در قاهره سکنی گزید و از وکلای دادگستری 
بود. او راست: ۱ -«خواطر خواطر» که در 
مطیعةٌ اخبار در ۱۰۰ صفحه بچاپ رسیده 
است. ۲ - «ریانل فی الوقف» کتابی است 
مشتمل بر شش رساله که اکثر آنها را در 
المقطم بچاپ رسانده است. عمرلطفی آنها را 
جمع و با گذاردن مقدمة مختصری بر آن در 
مطیعة اخبار بسال ۱٩۰۷‏ م. در ۶۰ صفحه 
چاب کرد. ۳ -«الطعن فی‌الاحکام بطریق 
النقض والابرام» کتابی است که نويندة آن 
ارنست ودهلس است و خانکی به عربی 





۴ خانگاه. 


برگردانده. این کتاب از تجدید نظرهای 
مربوط بدعاوی جنائی بحث ميکند. و در 
مطبعةُ معارف بال ۱۹۰۰ م. چاپ شده 
است. ۴ - «قسضایا السحا کم‌فی مائل 
الاوقاف». بمصر در سال ۱۹۰۸ م. طبع شده 
است. ۵ -«ماهنا و ماهتالک» کتابی است در 
مسائل تشریمی. ۶ -«مجموعة مذا کرات» 
مجموعه‌ای است حاوی ده یادداشت دربارۀ 
ده دعوی که او در آنها شرکت کرده و بمصر 
بال ۱۹۱۲ م. چاپ شدء است. (از معجم 
المطوعات). 

خانگاه. (ن /ن] (مسرکب) خسانفاه 
(شرفنامة ملیری). بر وزن و معلی خاتقاه است 
و آن خانه‌ای باشد که درویشان و مشایخ در 
آن عبادت کنند و بسر برند. خانقاه معرب آن 
و بحذف «الف» هم آمده است که «خانگه» 
باشد. (از برهان قاطع): اما خانگاهی محتشم 
است کی همچون حرمی است از آن شیخ 
اپواسحاق شیرازی رحمه افّه. (فارسنامة ابن 
بلخی ص۱۴۶). و خود موی بازیکنم و به 
خانگاهی می‌شوم و به عذر گذشته مشغول. 
(بدایع الازمان). || خانه؛ 


سه جادو مرمرا در خانگاهند 
که‌در نیرنگ جتن صد سپاهند. 
(ویس و رامین). 


خانگاه. (إخ) دهی است از دهستان لیریائی 
بخش پاپی شهرستان خرم‌آباد. واقع در ۲۸ 
هزارگزی باختر سچیددشت و ۱۸ هزارگزی 
باختر اییستگاه چم سنگر. ناحیه‌ای است 
کوهستانی و گرمسیری و مالاریایی. دارای 
۲ تن سکنه که شیعیمذهب و لری و فارسی 
زبانند. این ده از چشمه‌سار مشروب میشود و 
محصولاتش غلات. حبوبات و لبنیات است. 
اهالی به کشاورزی و گله‌داری گذران میکنند 
و راه مالرو میباشد. سا کنین آن از طایفه پایی 
بوده به یلاق و قشلاق میروند. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۶). 

خانگاه. (إخ) نام یکی از قلاع خسة 
خوارزم است. 

خانگاه کمان. [ن وک ] (ترکیب اضافی, ! 
مرکب) خانة کمان. رجوع به خان کمان شود 
میان عقل و ستم پیشه اشنایی نیست 
که خانگاه کمان جای روشنایی یست. 

محن تأثیر (از آنتدراج). 

خانگشت. (] () نام ناحیه‌ای بوده انت 
در نزدیکی ابسرقو. خواندمیر می‌گوید: 
شاهتجاع چون بمرحلة خانگشت رسید 
پهلوان‌خرم که حا کم ابرقو بود اسباب خدمت 
مرتب ساخته به استقبال سوکب همایون 
شتافت و شاه بنظر عاطفت در وی نگریته 
آن زستان در ابنرقو بفراغت و عشرت 
بگذرانید بعد از انتضاء دوه ماه اسفندارمذ 








عازم کرمان گردید. (حبیب السیر تألیف 
غیاشالدین خواندمیر ج ۳ ج کتابخانة خیام 
ص ۲۹۹). 
خانگل خیل.(] (اخ) قریه‌ای است که 
بفاصلٌ ۵۹۵۰۰ گزی جنوب قریة جلا ک در 
علاقهٌ حکومت درجۀ ۴ ترنک و جلدک و 
مربوط بحکومت کلان‌قلات. واقع در ولایت 
کندهار. این ده ین خط ۶۶ درجه و ۴۲ دقیقه 
و ۵۱ ثانیۂٌ طول البلد شرقی و خط ۲۱ درجه 
و ۴۴ دقيقة عرض البلد شمالی قرار دارد. (از 
قاموس جغراقیایی افنانستان ج ۲). 
خانگه. (ن گ؛] (!مرکب) خانقاء. (شرفتامة 
منیری) (ناظم الاطباء). خانقه. مخفف خانگاه, 
|| تکیه. ||عالم. دنا: 

در این خانگه غم مقیم است کاو را 

بجز پرد؛ دل وطایی نیابی, خاقانی. 
خانگه. (ن گ:] (اخ) نام دیگر دهکدة 
خانقاه بخش حومه شهرستان زنجان است. 
رجوع به (خانقاه ده جنزء دهستان ایجرود 
بخش شهرستان زنجان) شود. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۲ ص .1٩۷‏ 
خانگه. (] (اخ) دهی است جزء دهتان 
طارم پایین بخش سیروان شهرستان زنجان. 
ناحیه‌ای است راتع در ۳۹ هزارگزی جنوب 
خاوری سیروان و ۳۴ هزارگزی شمالی راه 
شوه ابهر زنجان. این ده در منطقة کوهتانی 
قراردارد. أب و هوای آن اب و هوای مناطق 
سردسیری است. جمعیت آن ۰ تن که 
شیمیمذ هب و ترک زبانند. آب آنجا از چشمه 
و محصول آن غلات و شغل اهالی زراعت و 
گلیم و جاجیم بافی میباشد. راه این دهکده 
مالرو و صعب‌العبور است. به این ده خنگه هم 
میگویند. (از فرهنگ جغراقیایی ایران ج ۲). 
خانگی. (نْ /ن) (ص نسبی) متعلق و 
منوب بخانه. (ناظم الاطباء) (فرهنگ 
شموری ج ۱ ص۳۸۵). ج. خانگیان: غریو از 
خانگیان وی و ال حرم برآمد. (تاریخ 


بیهتی). 

بدرم خانگیان راجگر و سنه و جنب 

اول از جیب وشاقان خزر درگیرم. خاقانی. 
از دشمن خانگی حذر نمای و دامن درکشیده 
دار. (مندپادنامه ص ۲۳۸). 


روی پوش ای قمری خانگی 
تا نکشد کار بدیوانگی. سعدی, 
شکایت از که کنم؟ خانگی است غتازم. 
حافظ. 
|| خانه‌پرورد. چیزی که در منزل درست کنند. 
مقابل چیزی که در بازار درست کنند. 
= چنس خانگی ناه از شراب خانگی: 
محتب نمیداند اینقدر که صوفی را 
جنس خانگی باشد همچو لمل رئانی, 
حافظ. 








خانلار. 


-س رکذ خانگی؛ سرکه‌ای که در منزل اندازند. 

- شراب خانگی: شرابی که در منزل برای 

مصرف خود افکنند نه فروختن راء شراب 

خانه‌پرورد؛ 

شراب خانگم بس می مقانه بيار 

که من نمی‌شنوم بوی خیر ازین اوضاع. 
حافظ. 

شراب خانگی از ترس محتسب خورده 

بروی یار بنوشیم و بانگ نوشانوش. حافظ. 

اس بخانه. خر ولگرد. مقابل بازاری: 


تو روی دختر دلبند طبع من بگشای 

که خانگیش برآوردهام نه بازاری. ‏ سعدی, 
||احلی. حیوان دست‌پرورده. مقابل وحشی. 
(ناظم الاطباء): 


چه خوش است مرغ وحشی که جنای کس نبیند 

من و مرغ خانگی را بکشند و پر نباد. 
سعدی (طبات). 

||هم‌منزل. یک‌خانه. قرین در منزل: 

ایا لهف نفسی که این عشق با من 

چنین خانگی گشت و چونین عتیقا. 


منوچهری. 
|ایگانگی: 

تو جان خواهی آنگاه بر دست هجر 
ندانی که این رسم بیگانگی است 
تو جان خواه بیزحمت هجر و وصل 
میان من و تو سخن خانگی است. 
||(!) نان در خانه پخته. |[قسمی از کلیچه 
است. ||ما کیان. |زگجشگ. ||روسپی. قحبه. 
قاحث.. (ناظم الاطیام). 

خانگی. ((خ) نام فرستاد؛ تیصر روم است به 
خسرر پرویز. (از یادداشتهای مرحوم دهخدا). 
خانگ ی کوتل. ]١‏ ((خ) کسوتلی است 
بقاصلة یک هزارگزی جنوب قلم سرکاری 
علاقه‌داری درجۂ اول حکومت درجه ۲ 
ارغستان در ولایت قندهار. این ده ین خط 
۷ درجه و ۲ دقیقه و ۲۸ ثانیة طول البلد 
شرقی و خط ۲۱ درجه و ۲۹ دقیقه و ۲۱ ثانیة 
عرض البلد شمالی قرار دارد. (از قاموس 
جغرافیایی اففانستان چ ۲). 

خان گیلان. [ن) (!خ) نام رمانی است 
تاریخی مشتمل بر مختصری از سوانج 
آخرین مرحلة فرماتروایی کارکیاخان امد 
در گیلان و اتقراض حکومت او بدست تواتای 
شاءعباس کبیر. این رمان بوسیل محمدعلی 
صفاری در سال ۱۳۱۱ ه.ش.برشتة تحریر 


درآمده است. 
خانگی محال. ان حالل] (|مرکب) 
جنده‌خانه. زناخانه. فاحشه‌خانه. اناظم 
الاطاء). 

خانلار. (إخ) دمی انت جزء دهستان 
بزینه‌رود بخش قیدار شهرستان زنجان. این 
ده در ۵۱ هزارگزی جنوب قیدار و ۶ 





خانلارخان. 


هزارگزی راه مالرو عمومی واقم و ناحیه‌ای 
است ک وهتانی با آب و هوای مناطق 
سردسری: مکته آنجا ۱۷۳ تن که 
شیمی‌مذهب و ترک‌زبانند. آب آنجا از چشمه 
و محصول آن غلات و انگور و شغل ادالی 
زراعت و قالیچه و گلیم و جاجیم بافی است. 
راه این ده مالرو مسيباشد. (از فرهنگ 
جغرافیایی یران ج ۲). 
خانلارخان. (إغ) ری یکی از شعراست و 
بنام «فرخ» تخلص میکرده است. (از الذریعه 
الي تصانیف الشیمه تألیف آقابزرگ طهرانی 
قم ۱جزء ٩‏ ص ۲۸۵) رجوع به فرخ شود. 
خانلو. [] ((خ) دهی است از دهستان 
حومة بخش اشنویة شهرستان ارومیّه. راقع در 
۷ هزارگزی خاور اشنویه در سیر شوه 
اشنویه به نقده. ناحیه‌ای است واقع در دام 
کوه‌ار با آب و هوای مناطق مسردسیری 
دارای ۱۳٩‏ تسن سکسته که سنی‌مذهب و 
کردزبانند. این دهکده از رودخانة آشسنویه 
مشروب مشود و محصولات آن غلات و 
حبوبات و توتون میباشد. اهالی به کشاورزی 
و گله‌داری امرار معاش میکنند. و از صنایع 
دستی جاجیم می‌بافند. راه این دهکده شوسه 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۵). 
خان لق. (1) (اخ) دهی است جزء دهستان 
فشافویة بخش ری شهرستان تهران. واقع در 
۱ هزارگزی جنوب باختری ری و ۸ 
هزارگزی خارر شوب قم. این دهکده در 
جلگه قرار دارد و آب و هوایش معتدل 
مباشد. سکنه آنجا ۵۲۹ تن که مذهب آنها 
شیمه و زبانشان فارسی است. آب آنجا از 
قنات و رود کرج و محصول آن غلات و 
صیفی و باغات و چنندرقند میباشد. شغل 
اهالی زراعت است و آثار قلعه خرایه‌ای نیز 
در آنجا است. راء مسالرو ولی از طسریق 
حن ‌آباد کلین میتوان ماشین برد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج۱). 
خانلق. [[) (إخ) دی است از دهستان 
قل‌جق بخش شیروان شهرستان قوچان. واقع 
در ۴ هزارگزی شمال شیروان و ۲ هزارگزی 
شمال شوبة عمومی قوچان به شیروان. 
ناحیه‌ای امت واقع در جلگه و معدل و 
دارای ۵۹۶ تن سکنه که شیمی‌مذهب و 
ترک‌زبانند. این ده از قنات مشروب میشود و 
محصولاتش غلات. انگور است. اهالی به 
زراعت گذران میکنند و راه مالرو میباشد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج .)٩‏ 
خانلق. ([) (اخ) دهمی است از دهان 
ماروسک بخش سرولایت شهرستان 
نیشابور. واقع در ۲۴ هزارگزی جنوب 
خارری چکنه‌بالا. ناحیه‌ای است کوهتانی 
ومیKدل.‏ دارای ۳۷۱ تن سکنه که 











شیمی‌مذهب و کردزبانند. این ده از قنات 
مشروب میشود و محصولاتش غلات است. 
احالی آنجا به کشاورزی گذران میکنند و راه 
آن مالرو میباشد. (از فرهنگ جفراقیایی ایران 
ج 4 
خان لنحان. [لٍ] (إخ) موضعی انت به 
فارس. بنابر قول ابوسعید موضعی به اصفهان 
بوده است. این شهر شهری بيار نیکو و 
دارای بازار بزرگ بوده است و از آنجا عده‌ای 
از دانشمندان برخاسته‌اند. بین خان‌لجان و 
اصفهان دو روز راه است. خانی‌ها موب به 
این ناحیه‌اند و محمدین احمدین محمدین 
محمدین یحی‌بن حمدان معروف بعجلی از 
این طایقه بوده و در خان‌لنجان سکونت داشته 
است. این شخص از طبرائی و ابوشیخ و طبقه 
أن دو حسدیث کسرده و بسال ۴۲۳ ه.ق. 
درگذشت. در خان‌لنجان قلعژ مستحکم 
قدیمی است که باطیه فاتح آن شدند ولی 
سلطان‌محند بسال ۵۷۰ھ .ق. آن را خراب 
کرد.(از معجم البلدان باقوت حموی). 
لسرنج آرد: در ساحل راست زاینده‌رود 
ناحية بزرگ خان‌لجان آخرین نواحی 
چسهارگانة جنوب زاینده‌رود واقع است, 
مهمترین شهر این ناحیه فیروزان بوده که 
امروز اتری از آن شهر باقی نیست. ظاهراً در 
قرن هشتم هجری قمری شهری بزرگ بوده و 
در دو طرف زاینده‌رود قرار داشته است. ابن 
بطوطه که از آنجا عبور نموده گوید: در شش 
فرسخی اصفهان است. در قرن چهارم دجری 
قمری خان‌لجان از حیث فراوانی سیوه و 
حاصلخیزی زمین معروف بود. این اسم غالبا 
بصورت خالنجان یا خولنجان نوشته میشد و 
بنام خان ابرار یی کاروانسرای نیکوکاران 
یز شهرت داشت. خالنجان بنوان یک شهر 
بدون شک با فیروزان سابق‌الذکر مطابقت 
میکند و همانجاست که کتب مسالک آن را 
اولین منزلگاه بطرف جنوب در راه باختری 
اصفهان و ثیراز شمرده‌اند. در قرن پنجم 
هجری قمری ناصرخرو در سفر به اصفهان 
از خان‌لنجان عبور نموده است و گوید: «بر 
دروازة این شهر نام سلطان طفرل‌بیک نوشته 
دیدم» (از سرزمینهای خلافت شرقی ترجمة 
فارسی ص 4۲۲۳. 
خانچ. (نْ] (ترکی, 4" بانو. خاتون. بی‌بی. 
(ناظم الاطاء). جَرّه. ستی. خدیش. کدبانو. 
به لب عاشق بیدل رسد 

با غمزاتی که تو خانم کنی. ۱ ایرج‌میرزا. 
لقب‌کونه‌ای است که در آخر اسم زنان 
درآید چون بهرانگیزخانم. ||فاحشه. چنده. 
زانیه. 

- خانم بزرگ؛ برترین زن خانه. گاهی 





خانمان. ٩۴۳۵‏ 
نوادگان, مادر بزرگ را بدین لقب خطاب کنند. 
- خانم کوچک؛ بانوچه. دوشیزه. 
- خانم کوچولو؛ لقب‌گونه‌ای است که به 
دختران دهند. 
= خانم و خاتون؛ با کمال حرمت. با وقار 
تمام. چون: مثل خانم و خاتون‌ها برو اینکار 
راکن. 
- امتال: 
خانم یاشنه‌ترکیده آقا طلبیده؛ چون زنی را 
شوهر او بخواند زنان دیگر این را بمزاح به ار 
گویند.(امشال و حکم دهخدا). 
خانم آباد. [ن) (ٍخ) دهی است از دهستان 
مسیان‌دربند بس‌خش مرکز شهرستان 
کرمانشاهان. واقع در ۴۳ هزارگزی شمال 
باختری کرمانشاه و کار شوبة سنندج. 
ناحیه‌ای است واقع در دشت و معتدل دارای 
۰ تن سکته که شیعی‌مذهب و کرد و 
فارسی زبانند. از رودخانةٌ ورمنجه مشروب 
میشود و محصولاتش غلات. حبوبات. 
چنندرفند و توتون است. اهالی به کشاورزی 
اشستفال دارند وراه آن مالرو مباشد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج۵). 
خانم آباد. [ن] ((خ) دهی است از دهستان 
بیلوار بخش کامیاران شهرستان ستندج» واقع 
در نه هبزارگزی جنوب خاوری شوسة 
کرمانشاه به سنندج, ناحیه‌ای است واقع در 
دامنة کوه و سردسیر. دارای ۱۰٩‏ تن سکنه که 
ستی‌مذ هب و کردزبانند. این ده از چشمه‌سار 
مشروب ميشود. محصولاتش غلات و لببیات 
است. اهالی به کشاورزی و گله‌داری اشتفال 
دارند وراه آن آتومبیل‌رو میباشد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۵). 
خانم آباد. [نْ] (إخ) دهی است از دهستان 
ولدبیگی بخش ثلاث شهرستان کرمانشاهان. 
واقع در ۳۲ هزارگزی خاور نهرآب و ۱۲" 
هزارگزی روانسرء این ده از چشمه مشروب 
میشود و محصولاتش خلات و لبنیات و 
توتون و حبوبات است. اهالی به زراعت و 
گله‌داری گذران میکنند و راه آنجا مالرو 
میباشد. در تابتان از طریق سنجابی می‌توان 
اتومبیل به انجا برد. سا کنین آن از طایفةً 
ولدیگی هستند. (از فرهنگ جفرافیایی ابران 
ج ۵ 
خانمان. [ن / ن / ن ] ([مرکب) خانه بااهل 
خانه. (ناظم الاطاء). اهل و عیال و خانه و 
اباب خانه. رجوع به خان و مان شود 
که‌در ارگ باشد مرا خانمان 
به آسودگی امشب آنجا بمان. 
فردوسی. 
لکن چو خان بخدمت درگاه او دوید 


۱-اصل آن خانم بمعنی خان من. 


۶ خانمان سوختن. 
حرّی نمود و نستد ازو ملک و خانمان. 
فرخی. 
تو نیکبختی کز مهر خاندان رسول 
غریب و رانده و بی نان و خانمان شدهای, 
ناصرخرو. 
گردایشان رمیده کرد مرا 
از سر خانمان و نعمت و ناز, 
بلکه از چسبندگی بر خانمان 
تلخ آیدشان شنیدن این ببان. 
|[ خویشان و اهل و عیال: 
جلب‌کشی و همه خانمانت پرجلب است 
بلی جلب کش و کرده به کودکی جلبی. 


عجدی. 


اصرخرو. 


مولوی. 


در زینهار خویش بداری و بند خویش 
او را و خانمان و تنش راز روزگار. 
منوچهری. 
غریب ا گر چه وزیر ته‌جهان باشد 
همه میل دلش سوی خانمان باشد. 
ان 
||خانه و اسپاب خانه: 
چون دیو ببرد خاتمان از من 
به زین بجهان نیافتم داری. 
اگردوستی خاندان بایدت هم 
چو ناصر به دشمن بده خانمان راء 
نازخنوود 


عامرختترود 


بود شخصی مفلسی بی‌خانمان 

مانده در زندان و بند بی‌امان. مولوی. 
به دوستان گله آغاز کرد و حجّت ساخت 
که‌خانمان من این شوخ‌دیده پا ک‌برفت. 

سعدی ( گلستان). 

- از خانمان برکندن؛ آواره ساختن. ریشه 
کن‌نمودن از خانه و منزل. (ناظم الاطباء), 

- بی‌خانمان؛ بی‌کس و کار. بی‌خانواده. 
بی‌کس. 

- خانمانبراندازه امری که اساس و باية 
خانمانی را از بین ببرد. نابودکندة خانمان. 
پریشان‌کندة خانمان. 

- توخانمان؛ تازه بدوران رسیده. آنکه تازه 
خانمانی بهم زده. 

||مهن. وطن. چون: از خانمان یرون کردن 
بمعنی: از وطن راندن. اجلاء. (مجمل اللغة). 
||حیوان اهلی. جانور خانگی. ||دولت و 
ثروت خصوصاً ثروت موروثی که قابل حمل 
باشد. (ناظم الاطباء). 
خانمان سوختن. [ن /نِ / نت ] (مص 


مرکب) خانمانی را برباد دادن. خانمانی را 
برانداختن: 
بیم باشد که خانمان سوزی. 

سعدی (مفردات). 


خانمانسوز. (نْ /نِ /ن) (نف مرکب) 
سوزانند؛ خانمان. آتش‌زننده خانمان, 
برپاددهندة خسانمان. چسون: مهاست 





خانمانسوز انگلیس در ایران. 
خان ماهی. (نٍ] لإغ) برج حو ت: 
تاکه ان سلطان به خان ماهی اید میهمان 
خازنان بحر در بر میهمان افشانده‌اند. 
خاقانی. 

خانم انگلیسی. ن مگ ] ((خ) نام کتابی 
است که از سرگذشت مسترس هورتتت 
خانم انگلیسی در هند صحیت میکند. این 
کتاب بوسیلة اعحمادال‌لطله وزير انطباعات 
به فارسی ترجه وبال ۱۳۰۴ د.ق.در 
دارالطباعذ خاص تهران چاپ شده است. 
خانم‌بازی. [نْ] (حاص مرکب) جنده 
بازی. زناء فحشا. هم‌آمیختگی با زن آماده 
بزنا. 
خانم‌بازی کردن. اک 5] (مسص 
مرکب) زنا کردن. جنده‌بازی کردن. قحا 
کردن. 
خانم‌بیاز. (نْ) (ص مرکب) جا کش. آنکه 
قوادی کند. آنکه جنده بهر این ر آن برد. 
خانم‌بیگم. زن ب گ] (اخ) دخسحرمیرزا 
ساطان اب وسعید گورکان است. والده‌اش 
سلطان بیگم بنت میرزا علاءالاوله بوده که در 
سلک ازدواج بدیعالزمان میرزا انتظام یافت و 
برای جشن عروسی انها باط شاهانه چیده 
و مجلس خسروانه آراسته گشت. (از حبیب 
لیر ج۴ ج کتابخانة خیام ص 0۶۷. 
خان محمد. محم م] ((خ) قریه‌ای است 
بفاصلة ۱۲۵۰۰ گزی در شمال شرق قلعة 
سپین‌بولدک مربوط بولایت قندهار, واقع بین 
۶ درجه و ۳۱ دقیقه ر ۴۸ ان طول البلد 
شرقی و خط ۲۱ درجه و ۴ دقیقه و ۴۸ ثانیةٌ 
عرض البلد شمالی. (از قاموس جفرافیایی 
افنانستان ج 4۲ 
خان محمد. a)‏ ((خ) دهی است از 
دهان انگوت بخش گرمی شهرستان 
اردبیل, واقع در ۲۵ هزارگزی شمال گرمی و 
۵ هزارگزی شوبة گرمی به بیله‌سوار. 
ناحیه‌ای است واقم در جلگه با آب و هوای 
مناطق گر میری دارای ۱۶٩‏ تن سکنه. 
مذهب اهالی شیمه و زبان آنها ترکی است. این 
دهکده از چشمه‌سار مشروب میشود و 
محصولاتش غلات و حبوبات است. شغل 
مردم زراعت و گله‌داری و راهش مالرو 
میباشد. (از فرهنگ جغرافیابی ایران ‏ ؟4. 
خان محمد استاحلو. امعم د۱] ((ع) 
نام یکی از سرداران شاه اسماعیل صفوی 
است که در جنگ چالدران مین لشکر شاه 
اسماعل صم‌قوی را اداره ميكرد. 
خواندمیرآورد: «در سنه عشرین و تسعمانة 
٩۲۰(‏ ه.ق.) در منزل چالاران که در بیت 
فرسخی تبریز واقع است تقارب فریقین اتفاق 
اف تاد. پادشاه والانژاد سیمنة لكر 





خانم سه‌لک. 


شجاعت‌نهاد را بفر وجود خان‌محمد و بعضی 
از امراء منصور موید مشید گردانید». (از 
حب السیر ج ۴ چ کتابخانة خيام ص 0۴۵). 
اسکندربیک ترکمان آرد: نام یکی از سرداران 
شاه اسماعیل اول صفوی است که پس از قح 
قلع دیاریکر و شکست علاءالدولة ذوالقدر 
حا کم دیاربکر شد و چون برای کرت ثانی 
علاءالدولة ذوالقدر با پانزده‌هزار کس به 
جنگ خان‌محمد استاجلو آمد. خان‌محمد با 
تشکری موازی سه‌هزارکس مردانه به جنگ 
علاءالدوله استاد و ار را شکست داد. (از 
تاریخ عالمآرای عباسی چ ۲ صص ۲۲ - 
۰ 
خان‌محمدچاه. (عز]] لغ نام 
ایتگاه راه‌آهن بین میرجاره به زاهدان است 
و در ۸ هزارگزی شمال باختری میرجاوه و 
کار راه‌اهن میرجاوه به زاهدان قرار دارد. 
این ناحیه در جلگه واقع و با آب و هوای 
مناطق گرسیری است و دارای ۱۰۰ تن 
سکنه میباشد که شیمی‌مذهب و بلوچی و 
فارسی زباند. اب آنجا از میرجاوه بتوسط 
راهان تأمین میگردد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج‌۸ا, ۱ 
خانم حوریه. [ن ری ی ] (اخ) نام 
زیارتگاهی است نزدیک غازیان. 
خانم خانها. (نْ ن) (! سرکب) مسخنف 
خانم‌خانمها. 
خانم خانمهاء ن م نْ) (ترکیب اضافی» [ 
مرکب) تعبیری است که برای بزرگداشت زنی 
بکار برند: فلائی مئل خانم خانمها زندگی 
خانم رلیس. ان ر] (!مرکب) سرپرست 
فاحثه‌خانه. رئیس فاحته‌خانه. رئيس 
جنده‌خانه. 
خانمرود. (نْ) (اغ) نام یکی از دهستانهای 
دوگانة بخش هریس شهرستان اهر است. این 
دهستان در قسمت جنوبی شهرستان اهر وافع 
و از شمال به دهستان حومه اهر و از جنوب و 
خاور به دهستان آلان‌براغوش و از باختر به 
دهستان بدرستان محدود میباشد. آب و 
هوای آن معتدل و آب قراء تاببه عموماً از 
چشمه‌سار و رودخانه‌های محلی و رودخانهة 
قوری‌چای است. این دهکده از ۱۶ آبادی 
بزرگ و کوچک تشکیل شده و جمعیتش در 
حدود ۱۲۳۰ تن میباشد. ابادیهای مهم آن 
عبارت است از: برازین, خشکناب. موسالو, 
گوراران, هریس. (از فرهنگ جرافیایی 
ایران ج ۴). 
خانم سه لکث. [] ((خ) قربه‌ای است 
بفاصلة ۱۵ هزارگزی واقم در شرق قري 
خواجه امام سید در علاقةٌ حکومت درج اول 
حضرت امام و مربوط بحکومت کلان‌قندز 








خانم شیخان. 

ولایت قطفن. این ده بین خط ۶٩‏ درجه و ۲ 
دقیقه و ۱۲ ثانیژ طول البلا شرقی و خط ۳۷ 
درجه و ۱۱ دقیقه و ۴ ثانية عرض البلد شمالی 
قرار دارد. (از قاموس جنرافیایی اففانستان 
ج 

خانم شیخان. اه 1 ش] (إِخ) دهی است 
از دهستان مرکزی بخش مریوان شهرستان 
ستندج. واقع در ۲۷ هزارگزی شمال باختری 
دژ شاهپور و یک هزارگزی مرز ایران و 
عراق, ناحیه‌ای است کوهستانی و سردسیر 
دارای ۱۴۰ تن سکته که ستیمذهب و 
کردزبانند. این ده از چشمه مشروب مشود و 
محصولاتش غلات و لیات و توتون است. 
اهالی آنجا به کشاورزی اثتفال دارند و راه 
آنجا مالرو مباشد. از طربق باشر در فصل 
خشکی اتومیل میتوان برد. این ددکده 
پاسگاه مرزبانی دارد. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۵). ۱ 
خانم علیلو. [نع] (اخ) دی است از 
دهستان ارشق بخش مرکزی شهرستان 
مشکین‌شهر. واقع در ۳۸ هزارگزی شمال 
خاوری مشکین‌شهر و ۱۰ هزارگزی شوسة 
گرمی به اردبیل. ناحیه‌ای است کوهستانی با 
آب و هوای معتدل و اهالی آنجا زراعت 
میکنند. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 
خانمکان. (ع) (إخ) دهی است از دهستان 
طفرالجرد بخش زرند شهرستان کرمان. واقع 
در ۶ مزارگزی شمال زرند و هشت 
هزارگزی خاور راه فرعی راور زرند. 
ناحیه‌ای است کوهتانی و سبردسیر. دارای 
۷ تن سکنه که شیمی‌مذهب و فارسی‌زبانند. 
ابن ده از قنات مشسروب میود و 
محصولاتش غلات و حبوبات مباشد. اهالی 
به کشاورزی گذران میکنند و راه آنجا مالرو 
میباشد. (از فرهنگ جفرافیایی اران ج۸ا. 
خان مکو چکت. (نْ جا (اغ) نام دختر 
کریمخان زند رئیس سللة زندیه است. مادر 
این دختر اهل اصفهان بود و با ابراهیم‌خان 
پر محمدصادق‌خان ازدواج کرد. (از مجمل 
التواریخ گلستانه ص ۳۴۲). 
خان مکهنه. (نْک ن ] (إخ) ده کوچکی است 
از دهستان مرکزی بخش مریوان شهرستان 
سنندج» واقع در ۲۵ هزارگزی شمال باختری 
دز خاهپور و دارای ۲۰ تن سکنه است. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران چ‌۵ا. 
خانملا. (م] (اخ) وی حسسین حنفی 
پیشاوری و شهیر به «خانملا» مولوی است. 
مرگ ار در حدود ۱۲۱۰ «.ق.اتفاق افتاد. او 
راست: ۱ - تفر اتقان فی علوم القرآن. که 
در دهلی بال ۱۲۸۰ ه.ق. چاپ شد. 
۲ - حاشية خانملا. کتابی است بر حاشیۂ 
میرزاهد بر شرح دوانی در منطق که در قازان 








بال ۱۸۸۸م. در ۴۱۹ صفحه چاپ شده 
است. (از معجم المطبوعات), 
خان‌ملک. [ء لٍ] (اخ) نام یکی از 
سرداران سلطان جلال‌الدیین خوارزمشاه 
است که میم لشکر او را اداره میکرد. این 
شخص را ابن اثبر «سلک‌خان» و نسوی 
«امین‌ملک» و رشیدالاین فضل‌افه 
«خان‌ملک» ضط کرد است. (از حواشی 
تاریخ جهانگشای جوینی ج ۲ ص ۱۴۷). 
خان ملکت. [علٍ] ((خ) دهی است از بخش 
پشتآب شهرستان زابل, واقع در ششهزار 
گزی‌شمال خاوری بنجار و یکهزار گزی راہ 
مالرو ده دوست‌محمد بزابل. ناحیه‌ای است 
راتع در جلگه. گرم و معتدل. دارای ۶۲۵ تن 
نکنه که شیمی‌بذهب و فارسی و بلوچی 
زبانند. این ده از رودخانة هیرمند مشسروب 
میشود و مسحصولاتش غلات و لبنیات 
میباشد. اهالی بزراعت و گلهداری و 
کرباس‌بافی اشتفال دارند و راه آنجا مالرو 
است. (از فرهنگ جغرانیایی ایران ج۸). 
خانمی. [ن) (() نام قسمی هلدوانة 
بیضوی‌شکل با تضهای کوچک و پوست 
سب میباشد. 
خانمی. (ن) (إخ) قریه‌ای است بفاصلذ ۳۲ 
هزارگزی جنوب شرق حکومت درجۀ اول 
آنچه مربوط بحکومت کلان‌شبرغان و متعلق 
بولایت مزارشریف و واقع بین خط ۶۶درجه 
و ۲۲ دقیقه و ۲۹ اني طول البلد شرقی و خط 
۶ درجه و ۲۹ دقیقه و ۴۶ ثانیژٌ عرض البلد 
شمالی. (از قاموس جغرافیایی افغانتان 
چ 
خانمیر. (إخ) دی است از دهستان دره کوه 
بخش چقلوندی شهرستان خرم‌آباد. واقع در 
۵ هزارگزی خاوری چقلوندی و ششهزار 
گزی جنوب راه شوسة خرم‌آباد به چقلوندی. 
ناحیه‌ای است کوهتانی و سسردسیر و 
مسالاریایی. دارای ۱۲۰ تسن کته که 
شیمی‌مذهب و لکی و لری و فارسی زبانند. 
اين ده از چشمه ده تپه‌دارتوت مشضروب 
ميشود. محصولاتش غلات و صیفی و لنيات 
است و اهالی به کشاورزی و گله‌داری گذران 
مبکنند. از صنایم دستی زنان فرش و 
سیاه‌چادر بافی است. راه مالرو و سا کنین از 
طایفه بیرالوند بوده و زمتان به قشلاق 
میروند. (از فرهنگ جغرافیایی ايران ج ۶ا. 
خانمیر. ((خ) دهی است جزء دهستان حومة 
بخش دهخوارقان شهرستان تبریز. واقع در ۳ 
هزارگزی شمال بخش و ۳ هزارگزی شوسة 
تبریز به دهخوارقان. ناحیه‌ای است واقع در 
جلگه و معتدل و دارای ۴۳۶ تن سکنه که 
شیمی‌مذهب و ترک‌زبانند. این دهکده از 
چشمه‌سار مشروب میشود و سحصولاتش 








۹۳۳۷ 


غلات و حبوبات و بادام است. اهالی بزراعت 
و گله‌داری اشتفال دارند و راه آن ارابه‌رو 
می‌باشد. (از فرهنگ جفرافیایی ایران چ ؟). 
خان میرزا. (اخ) نام دیگر سلطان اويس 
میرزا است. وی پسر ساطان محمودمیرزا 
فرزند سلطان ابوسمید گورکانی و مادرش 
سلطان نگار خانم میرزاعمر شیخ است. تولد 
أن شاهزاده در داراللطة سمرقند بال 
۶ ھ. ق.اتفاق افتاد که موجب بشاشت 
خاطر پدر گردید. (از حبیب السیر ج ۴ چ خیام 
ص۸٩‏ 
خان‌میرزا. (خ) وی یکی از نبیرگان 
معصوم‌ییک صفوی است. در مجمع الخواص 
شرح حال و اشمار او آمده و از شدت شوق او 


خانو. 


به شمر و شاعری یاد شده است, در کتاب 
دانشمندان آذربایجان بنقل از هفت‌اقلیم از او 
تام برده شده وذ کر شده است که او سدتها یکی 
از وکلای شاه طهماسب و جزو فتها بوده 
است. (از الذریعه الى تصائیف الشیمه تألیف 
آقابزرگ طهرانی قم ۱ جزء ٩‏ ص ۲۸۶). 
خان میرزا. (اخ) وی از سلالة تیموریان 
اسیت و پر بلطان محمدمرزاہن سلطان 
ابوسمیدمیرزا و پر عموی بابرشاه میاشد. 
وی سالها حا کم بدخشان بود و بسال ٩۲۷‏ 
ه.ق. درگذشت. (از قاموس الاعلام ترکی 
ص ۲۰۲۰ 
خان نجار. (نْج جا] (اخ) منزلی از منازل 
کاروانی میان کرمانشاهان و کاظمین ر ظاهراً 
در عراق عرب است. 
خان‌نشین. (نٍ) (إخ) قلعهای است بفاصلف 
۵۰۰ گزی در شمال غرب قرید گل‌آباد. واقع 
در علاق حکومت درجة اول گرمیر مربوط 
به حکومت اعلای گرشک و موقعیت آن بین 
خط ۶۲ درجه و ۴۵ دقیقه و ۱۲ ثانیة طول 
البلد شرقی و خط ۳۰ درجه و ۳۳ دقیقه و ۳۶ 
ثانية عرض البلد شمالی میباشد. (از قاموس 
جفرافیایی اقغانستان ج ۲). 
خانو. ((خ) دصی است از دستان بیزکی 
بخش حومه واردا ک شهرستان مشهد. که در 
۵ هزارگزی شمال باختری مشهد و ۲ 
هزارگزی شمال شوسة عمومی مشهد به 
قوچان قرار دارد. ناحیه‌ای است واقع در 
جلگه و متدل. دارای ۵۱ تن سکته که 
شیمی‌مذهب و فارس و کرد زبانند. این ده از 
قلات مشروب مشود و محصولاتش غلات و 
چفندر و نسخود است. امالی بزراعت و 
مالداری گذران میکنند و راه آن مالرو میباشد. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج). 
خانو. (اخ) دمی است از دهستان چناران 
بخش حومهٌ شهرستان مشهد. واقع در ۶۱ 
هزارگزی شمال باختری مشهد و یکهزار گزی 
جنوب راه قدیمی مشهد به قوچان. ناحیه‌ای 





۸ خانو. خانواده. 
است واقع در جلگه, معتدل و دارای ۵۱ تن | حاصل میشود و این شکل با تغیر شرایط | چندان رابطٌ محکم با هم ندارند و بلکه فقط 
سکنه که شیمی‌مذهب و فارسی و کرد زبانند. | عوض می‌گردد و نیز اگراحتیاجاتی که | کارهای دستجمعی موجب اتصال آنها بهم 


این ده از قنات مشروب میشود. محصولاتش 
غلات و چسفندر و لوبیاست. امالی به 
کشاورزی و مالداری گذران میکنند و راه 
مالرو میباشد. (از فرهنگ جغرافیایی ایبران 
ج 44 
خانو. (إخ) قصهه‌ای است در جوب 
لارستان و در شمال شرقی بندرعباس و از 
آنجا در حدود ۱۵۰ هزارگز فاصله دارد. (از 
قاموس الاعلام ترکی ج ۳ص ۲۰۲۰/. 
خانوادگی. ان /ن د /د](ص نبی) 
منوب به خانواده. متسب به خانواده: در 
مهمانی خانوادگی همه افراد شرکت می‌کنند. 
= نام خانوادگی؛ نام دومی است که شخص بر 
خود میگذارد و او را به‌آن می‌نامند و این نام 
در حقیقت مین خانواده‌ای است که شخص 
متعلق به آن هت و بر هر کس طبق قانون 
واجب است که دارای نام خانوادگی باشد. 
خانواده. [ن /ن د / د) (! مرکب) خاندان. 
(غیاث اللفات) (ناظم الاطباء). دودمان. 
خیل‌خانه. (ناظم الاطباء). تبار. دوده* 
اصیل‌زاده و از خانواد؛ حرمت 
بزرگوار و به اقبال و دولت اندرخور. 
صوزنی. 
|ااحل خانه. اهل‌لبیت. (ناظم الاطیاء). 
تاریخ خانواده و اشکال آن: یگانه سازمان 
اجتماعی که بادوام و همگانی است و از 
دیرباز در زندگی بشرهای ماقبل تاریخ وجود 
داشته و حتی قبل از عبادتگاه و دولت و هر 
سازمانی که برای تمرکز فعالیت آدمی بوجود 
آمده است خانواده میباشد. گرچه در طول 
تاریخ خطراتی برای آن پیش آمده و بر اثر آن 
نزدیک بوده است که خانواده از بین برود ولی 
چون روابط انسانی در اين سازمان بیشتر و 
بهتر از ایر روابط دیگر برآورند؛ مهمترین 
خواستهای حیاتی ارست. لذا این امر موجب 
شده که این سازمان بتواند بکار مستمرش 
ادابه دهد و از جمع به پرا کندگی نگراید. 
مردم‌شناسان میگویند: علت استمرار و دوام 
خانواده از آن است که در خانواده روابط 
اجتماعی به بهترین وجهی حوائج آدمی را 
برمی‌آورد و رفع نیازمندیهای ار در هیچ 
رابطه‌ای بغیر این رابطه به این خوبی و اسانی 
امکان‌پذیر نیست., روابط آدسیان و اشکال 
خانوادگی, بستگی بقدرت خاص انسانی دارد 
و شکل آن در ادوار سختلف متفاوت است. 
صاحبظران را نظر این است: در هر زمان و 
مکان خاصی شکل هر سازمان اجتساعی ( که 
خانواده نیز یکی از آنهاست) در حقیقت 
شکلی است که از برخورد احتیاجات کلی 
يشر با درنظر گرفتن شرایط موجود خاص 








زیربنای جامعه است تفیر پذیرد. شکل 
خانواده نیز تفر خواهد کرد. با بیان این 
قاعده همواره میتوان اشکال متفاوت و متفیر 
خانواده‌ها را تش خص داد. بسیاری از 
دانشمندان قرن نوزدهم بر این بوده‌اند که 
اشکال فعلی خانواده مترقی‌ترین شکل آن 
میاشد. شکلی که در نیم قرن بعد تفس یافت. 
برحب تشخیص آنان اشکال خانواده در 
طول تاریخ بدین گونه بوده است: « گروههای 
مختلط», «خانواده‌های پدرسالاری با چند 
زن». «مادرسالاری» و «خانواده‌های مرکب 
از پدر و مادر و بچه‌هاه (السته با تغیراتتی 
چند). باری آنچه در اینجا باید گفت این است: 
تفارت موجود بین فرق مختلف خانواده‌ها در 
سبرتاسر جهان بیشتر بستگی بتاریخ 5 
فرهنگ آنها دارد تا بستگی به قضایای 
بیولوژیکی. مثلاً اموری چون «مجرد بودن و 
به ازدواج تن درئدادن», «جلوگیری از 
آبستتی» «خیانت زنان و شوهران بهم». 
«حرامزادگی». «زنابأامحارم». 
«شیرخواره کشی». «سر از حفظ طفل 
باززدن» که در همه تقاط جهان یافت میشود 
و نیز سیتمهای مسختلف خویشاوندی و 
ازدواج. چون: تبنی (فرزندخواندگی). منم 
زنای با محارم و سایر قواعد اخلاقی که فملاً 
در همة دنیا هت همذ آنها بستگی به 
اجتماع دارد و اگر آن‌ها را وابسته به اجتماع 
ندانیم و از برای هر یک علل فردی و شخصی 
قائل شویم حتما از طریق مستقیم و بحث 
صحیح دور خواهیم افتاد. بلی یک سلسله 
علل فردی و خصوصی در امور اجتماعی 
دیده مشود که بموجب انها فقط اشکال 
خاص خانوادگی تحقق مپذیرد نه اشکال 
کلی و عمومی که آنها هم چندان مهم نیستند. 
خلاصه علی‌رغم ظاهر امر. شکل خانواده در 
انسانها هیچگاه یک امر غریزی و طبیعی 
نبوده؛ یعنی در آدمی قدرت ذاتی و جیلی 
وجود ندارد که برحسب آن قدرت تشکیل 
خانواده محقق شود و بسط یابد. بلکه آن 
امری اجتماعی است. 

اشکال سازمان خانواده: پاره‌ای از مطالعات 
نوادشناسی ما را به آنجا کشیده است که در 
طبقه‌بندی اشکال موجود در خانواده بنتایج 
مفیدی برسیم: اصل «هم‌خونی» در گذشته 
پایه و اساس زندگی خانوادگی بوده بخصوص 
در بین جوامع اولیه. رالف - لینتون ! میگوید: 
یک خانواده یا از قرزندان و زن و شوهری 
بوجود آمده است که انها در حول اوجاق 
خانواده با صمیمیت زیت میکنند و یا آنکه 
از فرزندان و مادر و پدری تشکیل یافته که 








شده است. الیته امور مامور به یا منهی عنه در 
هر دو اين خانواده‌ها نیز وجود دارد. این 
تقسیم او در مقابل تقیمی انت که دیگران 
بوسیلة شخصی بالغ بعمل می‌آورند بر اين 
تقریر: هر شخص بالغ دو نوع خانواده دارد یا 
آنکه او متعلق بخاندان و خانوادۂ پدری است 
و یا آنکه خود او بوجودآورندة خانواد؛ نوی 
است. مالة «ازدواج با محارم» که از امور 
منهی عته میباشد مین این است که 
خانواده‌های هصم‌خون سعی دارند با 
ازدواجهای خود خانواده را از استهلا ک 
نجات دهند. مثلاً فرعونان" در مصر قدیم 
میگفتند: ما با ازدراج با خواهران خود 
خمواره زنجیر؛ شاهی را حفظ خواهیم کرد 
ولی با اين وجود اصل مورد نظر آنها اصل 
عملی نیوده و توده‌های مردم بشدت آن را 
نفی میکرده‌اند. خلاصه حوادث واقع بین دو 
جنگ بین‌المللی اول و دوم موجب شده است 
که تا کیدات دانش‌طلبهای اجتماعی مسائل 
مربوط بتضایای خانوادگی را از تکیه بر 
اصول پیولوژیکی بر تکیه به اصول تباریخی 
کشانند و بر اثر آن تعابیر اصول خانوادگی از 
طریق روانشناسی حل و فصل گردد و 
بالتتیجه مسألهٌ خانواده از تحت‌الهمایگی 
خارج شود و به یک رابطة دوستانه بگراید. 
مالۀ فرزند داشتن امروز برخلاف قدیم که 





فرزندها را روت خانواده میشمردند. 
بصورت قلم‌خرج جلوه کرده و باعث سب 
است که پدران و مادران دربار: آنها 
بمحاسبات دقیق پردازند. بالاخره امور 
دیگری چون امر بهداشت عمومی و تعلیم و 
تربیت و حفظ افراد از بلیات, دیگر به عهدۀ 
خانواده نبود و اجتماع عهده‌دار آن است. 
حال که مائل کلی راجع به خانواده مطالعه 
شد ذیلاًبه تاریخ آن در ایران می‌پردازیم._ 

خانواده در نزد آریاها: مشیرالدوله ارد: 
خانواده بر اقتدار پدر یا بزرگتر خانواده 
تشکیل شده بود. زن | گرچه اختیاراتی نبت 
به شوهر نداشت و با وجود این بانوی خانه 
محسوب مید و کلة چنین بنظر می‌آمد که 
مقام زنھا نرد آریانهای ایرانی بهتر از مقام آنا 
در نزد مردمان دیگر بوده. اولاد تابع محضص 
پدر بودند. رئیی خانواده در عهود بسیار 
قدیم در آن واحد قاضی و مجری آداب 
مذهبی بود. زیرا در این ادوار از جهت سادگی 
آداب مذهبی طبقهٌ روحانیین وجود نداشت. 
یکی از تکالیف حتمی رئیس خانواده این بود 
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خانواده. 


٩۴۳۹ خانواده.‎ 





که‌مراقب اجاق خانواده بوده نگذارد آتش آن 
خاموش شود. اجاق خانواده در جای معین 
واقع و مورد احترام بوده. عد: طبقات چنانکه 
از اوستا دیده میشود سه است» روحانیون, 
مردان جنگی و برزگران. ولی در عهد قدیم 
طبقه روحانیون وجود نداشت. اجرای آداب 
مذهبی و قربانی کردن را رژسای خانواده‌ها 
بر عهده داشتند. شکل حکومت در این ازمنه 
ملوک الطوایقی است. از چند خانواده تیره‌ای 
تشکیل ميشد و مسکن آن ده بوده که «ویس» 
میگفتند. از چند تبره, عشیره یا قبیله ترکیپ 
می‌یافت و محل سکنای آن بلوک بود که در 
آن زمان « کئو»‌می‌نامیدند. چند عشیره قوم یا 
مردمی را تشکیل میداد و محل سکنای آن را 
که ولایت بوده «دء‌یوه می‌گفتند. رسای 
خانواده‌ها رئیس تبره و رژسای تیره‌ها رئیس 
قبیله رااتخاب میکردند. رئیس قوم یا ولایت 
نیز در اوایل انتخابی بود ولی چون فرماندهی 
لشکر را در موقع جنگ بمهده داشت بعدها بر 
اختیارات خود افزود. ولی نه به اندازه‌ای که 
اختبارات رسای خانواده‌ها و تبره‌ها بکلی 
ملفی گردد رئیس تیره را «ریس‌پت» و رئیس 
قوم یا مردم را «ده‌یوپت» میگفتد. (از ایران 
باستان ج ۱ ص 41۶۱ 

خانواده پسارتی: تعدد زوجات در نزد 
پارتی‌ها متداول بوده ولیکن بیش از یک زن 
عقدی نمی‌توانستند داشته باشند. تعدد زنان 
غیرعقدی در میان آنها و بخصوص در 
خانوادة سلطتی از زمانی متداول شده بود که 
بثروت رسیده بسودند زیسرا زنسدگانی 
صحرا گردی مانع از داشتن زنهای متعدد 
است. شادان اشکانی زن عقدی خود را از 
شاهزاده خانم‌ها یا لااقل زنان پارتی انتخاب 
میکردند. زن قبل از فوت شوهرش 
نمیتوانته شوهر دیگر اختیار کند؛ یعنی 
طلاق جایز نبوده ولیکن زن سحترمه در 
صورت عدم رضایت از شوهر خود به آسانی 
طلاق میگرفته است. مرد فقط در چهار مورد 
می‌توانسته زن خود را طلاق بدهد: ۱ - وقتی 
که زن عقیمه بود. ۲ -بسجادوگری 
می‌پرداخت. ۲ -اخلاقش فاسد بود. ۴ - ایام 
قاعده را از شوهر پنهان میکرد. بعضی از 
مورخان اروپایی ازدواج شاهان اشکانی را با 
اقربا و خویشان نزدیک با نهایت نفرت ذ کر 
میکنند. چنین نسبی را نیز هردوت به 
ک‌مبوجيه و پلوتارک به اردشسیر دوم 
هخامنشی داده‌اند. لیکن بعضی از نویسندگان 
پارسی زرتشتی این نبت را رد کرده 
میگویند: کلمة خواهر را در مورد اشک‌انیان 
نباید به سعنی واقعی گسرفت. کلیۀ 
شاهزاده‌خانمها را شاهان پارتی خواهر 
می‌خواندند. زیرا از یک دودمان و خانواده 








بودند و دخترعمو نوه عمو و غیره نیز در تحت 
این عنوان در مسی‌آمدند. ولی چون در 
تاریخ‌نویسی باید حقیقت را جستجو کرد و 
نوشت حاق ساله این است که ازدواج با 
اقربای خیلی نزدیک در ایران قدیم موسوم په 
«خوتک دس» پسندیده بود ر ظاهرا جهت آن 
را حفظ خانوادگی و پا کی نژاد قرار ميدادند. 
ولی معلوم است که زر تشتی‌های ازمنة بعد آن 
را مثل سایر ملل فوق‌العاده مذموم دانسته‌اند 
چنانکه امروز هم از چنین نبتی کاملاً منزه 
میباشند. زنهای پارتها با مردها خلطه و 
آمیزش تداشتهاند ولیکن بعضی از ملکه‌ها 
بطوری که از سکه‌های شادان و بعضی از 
آثار دیگر معلوم میشود در مجالس جشن 
حاضر ميشدند چنانکه فرهاد پنجم با مادر 
خود تخت نشت و سکه‌های او صورت 
مادر و فرزند را داراست و حجاریهای تنگ 
سااولک که بارون دوید در کوههای بختیاری 
درسته ۱۸۴۱ م. یافته و ببعضی از محققین 
مربوط بدورة اشکانی میداد این نظر را تأیید 
میکنند. قاعد: عمومی بر جدا بودن زنها از 
مردها بوده و زنها در زندگانی مردها شرکت 
نمیکردند. کلیة مقام زنها نزد پارتها پست‌تر 
از مقام آنها نزد پارسها بوده و یکی از 
خصائص دورۂ اشکانی عدم مداخلة زتهاست 
در امور درلتی, این است که برخلاف بعضی از 
شاهان دخامنشی در این دوره نفوذ حرم‌سرا و 
خواجه‌سرایان در امور درباری و دولتی هیچ 
دیده نميشود. جنایاتی که در خانواده دافع 
میشود مثل قتل زن بدست شوهر يا پر و 
دختر بدست پدر و یا خواهر بدست برادر يا 
جنایاتی مابین پران و برادران بعدلید دجوع 
نميشد و بایستی خود خانواده قراری در مورد 
اینگونه جنایات پدهد زیرا بعقیدۂ پارتیها این 
نوع جنایات بحقوق عمومی مربوط نبوده و 
تصور میکرده‌اند که فقط بحقوق خانواده خلل 
وارد می‌آورد. ولیکن | گر دختر یا خواهری که 
شوهر دارد موضوع چنین جنایاتی راقع میشد 
امر بمدلیه محول میگشت زیرا زنی که شوهر 
میکرد جزو خانواد؛ شوهر موب میشد. از 
مجازاتهای این دوره اطلاعاتی در دست 
یت همین قدر معلوم است که مجازات 
خیانت زن بشوهر خیلی سخت بوده. مرد حق 
کشتن زن را داشته و دیگر اینکه اگ ر کسی 
مرتکب عمل شنیعی برضد طبیمت میشد 
بایستی خودکشی کند و در اين باب پارتها به 
اندازه‌ای سخت بودند که هیچ استثائی را روا 
نمیداشتند. این است مختصر اطلاعاتی که از 
اخلاق پارتیها بما رسیده است. (از تاریخ 
اران باستان ج ۲ صص ۲۶۹۳ - ۲۷۹۵). 

خانواده در دورف ساسانی: اصل تعدد 
زوجات اساس تشکیل خانواده بشمار 











میرفت. در عمل. عده؛ زنانی که مرد 
می‌توانست داشته باشد بسبت استطاعت او 
بود. ظاهراً مردمان کم‌بضاعت بطور کلی پیش 
از یک زن نداشتند. رئیس خانه ( کذگ خوذای 
«کدخدا) از حق ریاست دودمان (سرداریه ی 
دوذ گ = سرداری دوده) بهره‌مند بود. یکی از 
زنان سوگلی و صاحب حقوق کامله موب 
شده و او را زنی پادشایها (بادشاه زن) یا 
«زن ممتاز» میخواندند. از او پست‌تر زنی بود 
که عنوان خدمتکاری داشت و او را «زن 
خدمتکاره (زن ی چگاریها) میگفتند. حقوق 
قانونی این دو نوع زوجه مختلف بود. ظاهراً 
کنزان زرخرید و زنان اسیر جزء طبقۀ 
چاکرزن بوده‌اند. معلوم نیست که عد؛ زنان 
ممتاز یک مرد محدود بوده است یا خیر. اما 
در بی از مباحث حقوقی از مردی که دو زن 
ممتاز دارد سخن بمیان آمده است. هر زنی اق 
این طبقه عنوان «بانوی خانه» ( گذگ‌بانوگ = 
کدبانو) داشته است و گویا هر یک از آنها 
دارای خانة جدا گانه بوده‌اند. شوهر مکلف بود 
که مادام‌الممر زن ممتاز خود را نان دهد و 
نگاهداری نماید. هر پسری تا سن بلوغ و هر 
دختری تا زمان ازدواج دارای همین حقوق 
بوده است. اما زوجه‌هایی که عنوان چا کرزن 
داخته فقط اولاد ذ کور آنان در خانواد؛ پدری 
پذیرفته ميشده است. در کتب پارسی متأخر 
بنج نوع ازدواج شمرده شده است. ولی ظاهراً 
در قوانین ساسانی جز دو قمی که ذ کر شد 
قسم دیگری تسبوده است. نصاری بر 
زردتشتیان خرده میگرفتند که به آسانی 
مزاوجت میکنند و به آسانی طلاق میدهند 
ولی این ايراد مبنای صحیحی ندارد. اهتمام 
در پا کی‌نسب و خون خانواده یکی از صفات 
بارزۂ جامعة ایرانی بشمار میرفت تا بحدی که 
ازدواج با محارم را جایز میشمردند و چنین 
وصلتی را «خویذ وگدس» میخواندند در 
اوستا این کلمه «خوایت ودث» است. این 
رسم از قدیم معمول بود حتی در عهد 
هخامنشیان | گرچه معنی لفظ «خویت ودث» 
در اوستای موجود مصرح نیت ولی در 
نسکهای مفقود مراد از آن بی‌شبهه مزاوجت با 
محارم بوده در بسغ نک و ورشتمان 
سرنسک اشاره به اجرای این عمل شده. مثلاً 
اینکه مزاوجت بین برادر و خواهر بوسیلة فره 
ایزدی روشن میشود و دیوان رابدور میراند. 
نرسی برزمهر مفسر ادعا کرد که خویذ وگدس 
معاصی کیره رامحو ميکند. در زمان 
ساسانیان نه تنها در کتب سعاصران مثل 
آ گایاس و کتاب منسوب به ابن دیصان ذ کر 
این عمل رفته بلکه در وقایع آن دوره هم 
شواهد چند میبییم. یکی از اولباء آن عهد 
آردای ویراز که هفت خواهر خود را بزنی 
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گرفته بوده ممکن است وجود خارجی نداشته 
باشد, اما وهرام چوبین خواهر خود گردیک 
( گردیهاراگرفت و مهران گشنسب نیز پیش از 
گرویدن‌بکیش نصاری بنابر عادت ناشایست 
و ناپا کی که این گمراهان آن را قانونی و بحق 
می‌پندارند خواهرش را عقد کرده بود بطریق 
ماریها هم‌عصر انوشیروان در کتاب حقوق 
سریانی که راجع به ازدواج است گوید: 
«عدالت خاصة پرستندگان اوهرمزد بنحوی 
جاری میشود که مرد مجاز است با مادر و 
دختر و خواهر خود مزاوجت کند». و 
مالهایی آورده است که زرتشتیان برای تأیید 
و تقدیس این امر روایت میکردهاند. یا وجود 
اسناد معتبری که در منابع زرتشتی و کتب 
بیگانگان معاصر عهد ساسانی دیده ميشود. 

ششی‌که بعضی از پارسیان جدید برای 
انکار این عمل یعنی وصلت با اقارب میکنند 
بی‌اساس و سیبکسرانه است. مثلاً تأویلی که 
«بلاراه از کلمة خویذوگدس کرده و گفته 
است معنی آن «حصول رابطه است بین خداو 
بنده بوسیلةٌ زحد و پرهیزگاری» و نیز او گوید: 
اگردر زمان تحریر کتب پهلوی معنی ازدراع 
نامشروع به این کلمه تعلق گرفته است. ظاهراً 
مراد اعمالی بوده که منحهرا بحکمای 
مزدکی‌مذهب نبت میداده‌اند نه زرتشتیان. 
ولی باید دانست که ازدواج با اقارب به 
هیچوجه زنا محسوب نمیشده, بلکه عمل 
وابی بوده که از لحاظ دین اجری عظیم داشته 
است. محتمل است که قول هیون تسیانگ 
چینی در اوایل قرن هفتم میلادی که گوید: 
ازدواج عصر او بسیار آشفته است ناظر بهمین 
رسم باشد. هنگام تولد طفل پدر باید شکر 
خدای را به انجام مراسم دینی خاص و دادن 
صدقات بجای ارد. صدقه دختر بیش از پسر 
بود. بعد از آن مرانم نامگذاری کودک 
فرامبرسد. در نامگذاری اختیار اسم کفار را 
گناه میدان تند. تیب مة اسمهایی که در 
نقوش و مهرها ینیم از طبقة ممتاز است و 
اکثر صورت دینی دارند. مثلاً بعضی از آنها 
اسامی موجودات الهی است مانند هرمزد 
(اوهرمزد, اهورمزدا) و وهرام (ورشرغن) و 
نرسه (نیریوسنهه) یا ترکیبی است از اسم دو 
ایزد. مثل مهرنرسه (مهر نرسی) یا ترکیبی از 
دو جزء که یکی از آنها نام ایزدی است مانند 
مهروراز (مهرگراز) و مهر بوزید (مهر نجات 
میدهد) و زروان‌داد (آفرید؛ زروان) و 
بزدیخت (خدا نجات‌داده) و آناهیدپتاه (کی 
که در پناه آناهیتاست) و غیره. اسامی که 
مرکب از کلمة آذر بسیار معمول بوده مشثل 
آذربوی (نجات بوسیل آتش) و ترکیبی از 
اسای آتعکده‌های بسزرگ سانند 
«آذرگشب». «گسنبه 





امس هر ان‌گش_شسب». « گش نسب‌فرن6, 
«آذرفریک». «فربک»» «برزین», اپتاه 
برزین». اسامی مرکب از سه جزء دیده میشود 
مثل (آذر خورشید آذر) اسم گاهی مین 
شرافت نب طفل بود مانند شاهپور 
(ضاء‌پور) یا حا کی از فال نیک می‌شده مانند 
پیروز و نام ویه (نام به) نامهای مصفر رابا 
شکل مختلفه ترکیب میکردند. غالبا جزو آخر 
اسم را قطع کرده بجای آن ویه میگذاشتند 
مانند ماهویه که از ماه و یک جزء مجهولی 
ترکیب یافته و جوانویه (جوان بمعنی جوان و 
دلر است) اسامی زنان غالا یکلمة دخت 
«دختر» ختم ميشده است مانند هرمزددخت 
و یزدان‌دخت ( که| گر هرمزد یا یزدان نام پدر 
صاحب اسم نبود معنی دختر خدایادختر 
خدایان را داشت). و آزرمیدخت (دضتر 
عفیف) بعض اسامی به « گاف» ختم میشد 
مانند دینگ (از دین بمعنی کیش) و وردگ (از 
ورد بمعنی گل سرخ) صفات نسبی راهم 
بجای اسم زتان بکار میبرده‌اند ماتد شیرین. 
از اواسط قرن پنجم اسامی دلاوران تاریخ 
داستانی قدیم استعمال عام پیدا کرد. کواذ 
ساسانی اسم کواند پادشاه داستانی را گرفت 
که‌در یشتهای ارستا از او ذ کری‌شده است. در 
قرن پنجم و ششم و هفتم مبلادی اشخاصی 
معروفند که نام قدما را مثل یاوش و خرو 
و رستهم (رستم) گرفته‌اند. این اتخاذ دلبل 
است بر علاقة جدیدی که مردم دور ساسانی 
نبت بداستانهای پرافتخار قدیم حاصل 
کرده‌بودن. در همین سه قرن اخیر داستانهای 
قدیم بصورت قطعی چنانکه در «خوذا 
ینامک» ضبط شده در آمده است. بایتی 
طفل خردسال را از آسیب چشم بد محفوظ 
بدارند و مواظبت کنند تا زن حائض نزدیک او 
تشود زیرا پلیدی شیطانی آن زن را موجب 
بدیختی طفل می‌پنداشتند. شیطان را بوسیلا 
آتش و روشنایی دور میکردند خصوصاً در 
سه شب اول تولد طفل عصار: نبات هائومه 
بطفل میدادند و رون بهاری به او 
می‌چسبانیدند. پرستاری از طقل و شیردادن و 
در قنداق پیچیدنش میبایستی مطابق آداب 
مذهبی بعمل آید. قواعدی نیز برای نختین 
سرتراشی طقل مقرر بوده, تربیت طفل بعهدة 
مادر بود و در صورت احتیاج پدر, خواهر یا 
دختر بسزرگ خود را بتربیت کودک 
میگماشت. اگر یری پدر را چنانکه سزاوار 
شأن اوست حرمت نمیگذاشت ارث پدری او 
تعلق بمادر میگرفت مشروط بر اینکه مادر 
پیش از فرزند شایستگی و اهلیت میداشت: 
تعلیم مذهبی دختر را مادر به عهده میگرفت 
لیکن حق شوهر دادن او بپدر اختصاص 
داشت. اگر پدر در قید حیات نبود شخص 
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دیگری اجاز؛ شوهر دادن دختر را داشت این 
حق نخست بمادر تعلق میگرفت و ا گر مادر 
مرده بود. متوجه یکی از اعمام یا اخوال دختر 
میشد. دختر خود متقلاً حق اختبار شوی 
نداشت از طرف دیگر پدر یا شخصی که ولی 
دختر بشمار میرفت مکلف بود بمجرد رسیدن 
بن بلوغ او را بشوهر دهد زیرا ملع دختر از 
توالد گناه عظیمی بشمار می‌آید. سراسم 
نامزدی غالباً در سن طفولیت بعمل می‌آمد و 
ازدواج در جوانی صورت میگرفت. در پانزده 
تالگی دختر بايد شوهردار میشد مسولاً 
وصلت بوسیلة یکتفر واسطه عمل می‌آمد. 
مهر را معین میکردند پس آنگاه شوهر مبلفی 
بپدر آن دختر مپرداخت. لکن میتوانت آن 
پول را در بعضی موارد مجدداً مطالبه کند. 
مثلاًا گر بعد از عروسی معلوم میشد که زن 
ارزش آن مبلغ را ندارد ظاهرا مقصود از این 
عبارت آن است که زن عقیم باشد. بعلاوه پدر 
نبایستی دختر را مجبور به اختیار شوهری که 
خود تمین کرده بای واگ دختر ابا یکره 
پدر حق نداشت او را بدین سبب از ارث 
محروم کند. پس از عقد ازدواج اجر اعمال 
خير زن متوجه شوهرش میشد. ا گر دختر 
جوانی که در موقم مناسب پدر او را بشوهر 
نداده بود ارتباط غیرمشروع پیدا میکرد حق 
نفقه از طرف پدر داشت و از بردن ارث 
محروم نمشد بشرط اینکه آن ارتباط را تطع 
کندو حتی اطفالی که از این پیوند غیر مشر وع 
بدتیا می‌آمدند نفقه‌شان بعهدة پدر آن دختر 
بود. شوهر میتوانست بوسیله یک سند قانونی 
زن را شریک خویش سازد در این صورت 
شریک‌المال میشد و میتوانست مثل شوی 
خود در آن تصرف کند بدین طریق زوجه 
میتوانست عامل صحیحی با شخص ثالت 
بعمل آورد زیرا در این قبیل امور و در عواقب 
قانونی آن زن را شخص متقلی میدانستند نه 
عضو یک خانواده (والا بموجب قانون 
زناشویی فقط شوهر شخصیت حقوقی 
داشت) در این مورد مدعی زوجه میتوانست 
بدون احتیاجی برضایت شوهر سر ضد زن 
اقامة دعوی نماید. دائن در ان صورت 
میتوانست حقوق خود را خواه از زن مطالبه 
کند و خواء از شوهر. شوهر میتوانست با دو 
زوجه ممتاز خویش اشترا ک منفعتی برقرار 
کنددر این صورت نفع هر یک از آن دو زوجه 
با شوهر مشترک بود اما فیماین خودشان هر 
یک از زنان جدا گانه مالک تفع خود بودند, 
مرد میتوانست در هر موقع این شرکت را بهم 
زند ولی زنان از این حق محروم بودند. اما در 
شرکتی که ميان دو مرد برای منفعتی منعقد 
مید هر یک از آنها میتوانست بمیل خود 
قرارداد را لفو نماید. احکامی موجود بود که 
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حقوق زن ممتاز را راجم بتصرف در اموال 
شوهری که مجنون شده بود معین می‌نمود. 
معمولا پدر خانواده که صاحب اختیار همه 
بود از عواید اموال خاص زوجه و غلامان 
خود تصرف میکرد با این تفاوت که | گر مرد 
زن را طلاق میداد مکلف بود عواید خاص را 
به او بدهد لیکن اگر بند؛ زرخریدی را آزاد 
میکرد آن بنده حق مطالبة چیزی از آقای 
خود نداشت. در مورد طلاقی که به رضای 
زوجه واقع میشد زن حق نداشت اموالی راکه 
شوهر در موقع عروسی به او داده نگاهدارد. 
مفهوم مخ | 

الف این حکم آن است که زن میتوانسته است 
در موقع طلاقی که بی رضایت او واقع شده 
باشد همه مال یا قسمتی از آن را نگاهدارد. 
احوال حقوقی زن که در نتيجة تحقیقات 
بارتلمه معلوم شده مشتمل بر مسایل متضاد 
است و سب این تضاد آن است که احوال 
قانونی زن در طول عهد ساسانیان تحولائی 
یافته است. بابر قول بارتلمه اصولاً زن در 
این زمان شخصیت حقوقی نداشت حقوقش 
بتبم غير بود. آما در حقیقت بعقیده ما زن نیز 
دارای حقوق ملمه‌ای بوده است. ساسائیان 
احکام عتیقی داشت‌اند و قوانین جدیدی که 
ظاهراً با هم متضاد بوده‌اند. پیش از اینکه 
اعراب مسلمان ایران را فتح کنند محققاً زنان 
آیران در شرف تحصیل حقوق و استقلال خود 
بوده‌اند. یکی از مقررات خاصه ساسانی 
ازدواج «ابدال» است که نويد نام تشر 
بشرح ان پرداخته است. در ترجمة فارسی 
این نامه ذ کر این قم مزاوجت را به اختصار 
می‌بینيم و تفصیل آن در کتاب «ماللهنده 
بیرونی است که متقیماً از ترجمة مفقود ابن 
مقفع گرفته است و آن این است: «إذا مات 
الرجل و لم‌یخلف ولدا إن ینظروا فان كانت له 
امرّة زوجوها من اقرب عصبه باسمه. وان 
لم‌تکن له امراة فابنة المتوفی او ذات قرابته 
فان لم‌توجد خطبوا على السصبية من مال 
المتوفی فمن كان من ولد فهو له و من اغفل 
تلک و لمیفعل فقد قتل ما لایحصی من 
الانفس لأنه قطع نل المتوفی وذ کرهالی آخر 
الدهر»:؛ یینی ا گر مردی بمیرد و فرزندی 
نداشته باشد باید دید اگر زنی دارد او را به 
نزدیکترین خویشاوندان متوفی بايد بدهند و 
اگرزن ندارد دختر یا نزدیکترین بستگان او را 
با اقرب خویشان باید نکاح ببندند ولی اگر 
هیچ زنی از بستگان ار موجود نباشد از مال 
شخصی متوفی باید زنی را جهیزه داده به یکی 
از مردان خویشاوند میت بدهند. پسری که از 
این ازدواح حاصل شود فرزند آن مرد میت 
محسوب میشود. کی که از ادای این تکلیف 
غفلت ورزد سبب قتل نقوس بیشمار شده 








است زیرااکه نسل میت را قطع و نام او را تا 
آخر دنیا خاموش نموده است. قاعدة قبول نیز 
یکی از رسومی است که در جامعة زرتشتیان 
فوق‌العاده متداول بوده است. چون مسردی 
می‌مرد و فرزندی بالغ تمیگذاشت که جانشین 
او شود و ریاست خانواده را بمهده گیرد. صفار 
میت را بقیم میسپردند و اگرمیت توانگر بود 
بایتی شخصی بعنوان پسرخوانده قایم‌مقام 
او شود و ترکة او را اداره کند. و اگر آن مرد 
زنی ممتاز داشت و آن زن بعنوان پر خوانده 
مدير مساترک او میشد ولی زوج او که 
چا کرزن بود نمیتوانست به این سمت نصب 
شود بایستی او را مثل صفار دیگر بقیم 
بسپارند. در این صورت مرد قیم پدر آن 
چا کرزن محسوب میگردید. و اگرقیم وفات 
می‌یافت برادر چا کرزن‌یا برادری که در مان 
چند فرزند مقام ارشدیت داشت و یا یکی از 
خویشاوندان نردیکش قم او میشد. اگر در 
خانة مرد میت زنی ممتاز یا دختری یگانه 
نبود سمت فرزندخواندگی به برادر و پس از 
او بخواهر و سپس بدختر برادر و بعد په پر 
برادر تعلق میگرفت و پس از این طبقات به 
سایر خویشاوندان نزدیک مرسید. شرایط 
قانونی «ستر» این بود که کییر باشد و از 
زرتشتیان باشد و عاقل باشد و خود نیز دارای 
عائلٌ کثیر باشد و صاحب فرزندان باشد یا 
امد و امکان فرزند یافتن داشته باشد و 
مرتکب هیچیک از معاصی کیره نشده باشد. 
شرایط زنی که عنوان ستری می‌یافت قانوناً 
چنین مقرر بود که شوهر نداشته باشد و در 
طلب ان هم نباشد و کنیز کی نباشد و از 
قاحشگی امرار معاش نکند و در خاتوادة 
دیگر سمت فرزندخواندگی نداشته باشد. زیرا 
که‌زنان جز در یک جا نبایستی «ستر» بشوند 
ولی مرد میتوانست رفته در چند خانواده 
سمت «فرزندخوانده» بگیرد؛ ستر فرزند 
بمجرد انتصاب به این سمت واجد حق ولایت 
تامه و اختیار مطلق نمیشد. تشانة این عنوان 
اخیر مراقبت در روشن نگاه داشتن آتش 
مقدس خانه بود. ستری بر سه نوع است: «ستر 
فرزند خوده عنوان زن ممتاز یا دختر یگانه و 
دوشیزه است. نصب چنین زنسی یا دختری 
بمقام ستری طبیعی است و لزوم قهری دارد 
محتاج قانون خاص نست. «ستر منصوص» 
کی را گویند که از جالب متوفی قبلا به این 
سمت معین شده باشد و این اصطلاح در مقابل 
کسی است که بعد از فوت آن شخص از طرف 
آقربا نصب شود. چنین کس را «سترمجعول» 
گویند.زن ممتاز چون بیوه باید مراقب امور 
خانواده باشد و مراسم دیتی و امور خیریه را 
که‌بر هر خانواده واجب است انجام دهد. باید 


دختر شوی خود را شوهر دهد و خواهران 





شوی راا گر تحت قیمومعش باشند پرستاری 
کندو مائند اینها. مشارالیها حق دارد که 
قسمت بزرگی از دارایی متوفی را بمصارف 
شخصی خود برساند. اما بمحض اینکه 
دختری شوهر اختیار کرد قدرت مادر تقسیم 
میشود و یک بهر به داماد تعلق میگیرد و این 
اختیار داماد وقتی افزوده میشود که فرزندی 
بیابد که روزی امکان داشته باشد که به 
ریاست خانواده برسد. نوع دیگر هم از 
فرزندخواندگی متداول بود. و آن همین است 
که ما معمولاً آن را «تبنی» میگویم. در این 
صورت پدر و مادر که طقلی را بفرزندی 
می‌پذیر فتند حق ارث بردن از او نداشتند. ا گر 
این قسم فرزندخوانده که مادرش زنی ممتاز 
(یادشاه زن) بوده قبل از سن بلوغ میمرد» .م 
دارایی او به ناپدری او میرسید. در یاب ارث 
مقرر بود که زن ممتاز و پرائش یک‌ان اړٹ 
ببرند. اما دختران شوهرنکرده را نمف سهم 
میدادند. چا کرزن‌و فرزندان او حق ارث از او 
نداشتند. ولی پدر میتوانست قبلاً چیزی از 
دارائی خود را به آنان بخشد یا وصیت کند که 
پس از مرگ به آنان بدهند. برای مراقبت در 
اجرای قوانین ارت شظاری معین میکردند. 
چون کسی بدرود حیات میگفت باستی 
مویدان مطابق مقررات وصیتنامه بتقیم 
آموال او پردازند و اگرمیت چیز نداشت 
مصارف تجهیز جنازه و نگاهداشت فرزندان 
او را هم مویدان کنایت میکردند. چینن مقرر 
بود که «ابدال ایناء ملوک همه ایبناء ملوک 
باشند و ایدال خداوند درجات هم ابناء 
درجات» (نام تشر). اگرکسی در وقت 
مردن قمتی از اموال خود رابه اشخاص 
بیگانه میداد و وارث قانونی خویش را محروم 
میکرد این عمل ار صورت قانونی نداشت. 
مگر برای تأدیۂ دینی یا نفقۂ زنی یا پرستاری 
اولاد و پدر یا پرمردی که در ظل حراست او 
بوده داده شده باشد. | گرکسی در زمان ابتلاء 
بمرضی که چندان خطری نداشته وصایایی 
میکرد چون شفا می‌یافت صورت قانونی 
داشت بشرط آنکه وصیت را در حال شعور 
کرده و نقضی در قوای او نبوده باشد. چون 
کسی وصیت میکرد مکلف بود که سهمی به 
هر یک از دختران بی‌شوهر و دو سهم به زن 
ممتاز خود بدهد.! گرقیم پر صفیری قمتی 
از دارایی خانراده را بمصرف پرداخت ديني 
میرساند چون پسر بحد رشد بالغ میشد 
میتوانست اعتراض کند. وقتی یکی از کنیزان 
زرخرید را بمقدار یک عشر آزاد میکرد 
فرزندی که از آن کنیز تولد مییافت همچنین 
بمقدار یک عشر آزاد میبود. این قانون عجیب 
عیناً در کتاب فقه سریانی تألیف عیشوبخت 
هم مسطور است. (از کتاب ایران در زمان 


۲ خانواده. 


ساسانیان تألیف پرفسور آرتور کریس تن‌سن 
ترجمة رشید یاسمی چ۲ صص ۳۴۶ - ۳۵۸). 
خانواده در تمدن اسلام: اساس خانواده 
در اواسط دور تمدن اسلام مانند امروز زن 
بود و ذیلاً پاره‌ای از ممیزات خانواد؛ اسلامی 
راشرح میدهیم و آن عبارت از حجاب و 
تعدد زوجات و طلاق مباشد. اگر مقصود از 
حجاب پوشاندن تن و بدن زن باشد, اين وضع 
پیش از ظهور اسلام و حتی پیش از ظهور 
دیانت سیح معمول بوده و دیانت مسیح هم 
تفیری در آن نداده و تا اواخر قرون وسطی 
در اروپا معمول بوده و آتار آن هنوز هم در 
خود اروپا باقی مانده است. ا گر مقصود از 
حجاب زنسدانی ساختن زن در خانه و 
جلوگیری از معاشرت وی با مردان است, باید 
گفت که این وضع میوه‌ای از میوه‌های درخت 
تمدن اسلام مباشد و پیش از آن شايع نبوده 
است و همینکه مسلمانان کاملاً با زندگی 
تجمع و عیاشی آشنا شدند قضیه بش از پیش 
شدت یافت و راجم به ان دقتهای فوق العاده 
مبذول گشت. زن بدوی عرب در همه چیز با 
مرد برابر بود و چه بسا که از ميان همان 
چادرهای صحرائنی زنانی درآمدند که در 
امور بازرگانی و ادبی و دلیری و خردمندی و 
هشیاری و غیره نابقه موب ميشدند. ولی 
بعد از ظهور اسلام کنیزان و اسیران فراوان 
گشتندو مردان هم خواجه‌های متعدد یافند. 
طبعاً زن و مرد از هم بدگمان شدند و آن 
غیرت و علاقمندی سابق را از دست دادند و 
چون اختیارات مرد بیشتر بود از اوایبل 
سلطنت امویان زنان در خانه محبوس گشتند 
و خواجگان سفید و سیاه برای مراقبت رفتار 
آنان معین شدند. پرده‌پوشی سختی که امروز 
در خانواده‌هسای اسلامی معمول است 
مسوجبش همان بسدگمانی مرد از زن و 
خودکامی نسبت بخانواده است که هرنوع 
لذت و خسوشی را متحصراً برای خود 
میخواهد. در صورتی که چنین وضمی با 
اصول تعالیم اسلام مواققت ندارد. واگردر 
موضوع حجاب به آیات قرآنی مراجمه شود 
تفر آیات بیشتر با رفع حجاب وفق میدهد, 
اما چه میتوان کرد که مردم میل دارند آبات 
دینی را مطابق فکر و نظر و غرض خودشان 
تفیر کنند و این مخصوص ملمانان نیست 
بلکه پیروان هر دینی پس از متمدن شدن میل 
دارند احکام دینی را سطابق میل خود 
تبیرنمایند. مثلاً در کتب مذهبی مسیحیان 
راجع به جلوگیری ازتعدد زوجات نص 
صریحی یاقت نمیشود اما اولیای امور لا 
تصور کرده‌اند که یک زن داشتن مسوجب 
سعادت خانواده و جامعه است و لذا از روی 
پاره‌ای قراین بعضی آیات را تفسیر و تأویل 








کرده و تعدد زوجات را حرام دانستهاند. 
همینطور موقمی که کنیز در میان مسلمانان 
فراوان شد زن و مرد سلمان از هم بدگمان 
شدند و مردان درصدد محبوس ساختن زنان 
برآمدند و آیات و احکام را با آن نظر تأویل و 
تفیر کردند و زن را از هر جهت در تنگنا 
گذاردند تا آنجا که زن گمان برد کارهایی بر 
مرد حلال است که بر وی حلال نمیباشد و 
البه این اعتقاد از روی ترس و ناچاری پدید 
آمد و بالطبع مهر و دوستی زنان نسبت به 
مردان مبدل به ترس و ریا کاری شد. مرد هم 
که‌از راز زنان آ گاه‌گشت از مکر و حیلة وی 
آن دیشنا.ک شد او را پشت پرده گذارد و 
خودش با کنیزان و امردان و غلامان سرگرم 
شد بندرت با زن خویش هم‌سفره و هم‌بستر 
و هم‌نشین میود و او را موجود مکار و 
حیله‌باز میدانت و افتخار مردان بر این شد 
کهزن را از حجله تاگور در خانه حبس کنند. 
اما باید دالت که ستمگری نسبت بزنان و 
خوا ار و ذلیل داشتن آنان با نص صر یح آیات 
قرانی مخالف میباشد. زیرا قران مردان را 
مأمور فرموده که با زنان بدوستی و مهربانی 
رفتار کنند و اینک نص آي قرآن: «و من آیاته 
أن خلق لکم من انفسکم ازواجاٌ كسکنوا لها 
و جمل پینکم مودة و رحمة» (قرآن ۲۱/۳۰) 
و آیٌ: «لپن مثل الذی علیهن بمعروف» (قرآن 
۲ و آیذ: «و عاشروهنٌ بالمعروف». 
(قرآن ۴/۱۹). مردان جز خودکامی و 
شهوترانی چیزی نخواستند بخصوص بعد از 
پایان دورة علم و تمدن و شیوع جهل و فاد 
که فقیهان نیز مطابق نظر تود؛ جاهل رای 
دادند. همانطور که کشیشان مسیحی نیز در 
دوره‌های تاریک چنان بودند و مطابق فکر 
کوتاء و نظر پست محیط رای و فتوا صادر 
کردند.بویژه که ظلم و استبداد در ممالک 
اسلامی شدت یافت و نتایج شوم آن بر زن 
ستمدیده تحمیل شد چه در دور استبداد مرد 
ظلم حا کم را تحمیل می‌کند چون زورش به 
وی نمی‌رسد, ولی همینکه بمنزل می‌آید 
خودش از هر حا کم ظالمی نبت به اهل 
خانه‌اش ظالم‌تر مشود و انتقام حا کم ظالم را 
از زن و بچه‌اش میگیرد. این وضع در تمام 
اجتماعاتِ حال و گذشته معمول بوده که بعد 
از شیوع ظلم و فاد اوضاع خانواده‌ها نیز 
تسیره‌تر می‌گردد. و در هر کشوری که 
دیکتاتوری حکمروا باشد معمولا مرد خانه 
نیز به اهل خانة خود ستم میدارد و بر عکس 
اگردر مملکتی عدل و داد حکومت کند, زن 
میتواند حق خود را مطاله کند و مرد هم از 
ادای حق زن خودداری نمی‌نماید و چتانکه 
گفتداند هر خانواده و خانه‌ای یک دولت 
کوچکیرا میماند. زنان ملمان تا اواخر قرن 








خانواده. 


گذشته (فرن نوزدهم میلادی) چنان بودند و 
پیشوایان اسلام هم خواه و ناخواه سکوت 
داشتند. کم‌کم بعضی از نوسندگان مسلمان 
دربارة حقوق زنان مطالیی نگاشتند و معایب 
پرده را برشمردند و برادران خود را بمبارزه بر 
خد پرده‌پوشی برانگیختند و تا آنجا که 
میدانیم نخشتین کی که راجع به زنان 
ملمان و حقوق انها مقالاتی انتشار داده 
مرحوم شیخ احمد قارس الشدیاق است که در 
مجله الجوانب چاپ استانبول مطالب مفصلی 
متشر ساخت. پس از وی نیز بعضی‌ها 
مطالب مختصری نوشته و سرانجام قاسم‌یک 
امین در اراخر قرن نوزدهم میلادی کتاب 
مشهور تحرير المراة را تالیف و منتشر نمود و 
حق مطلب را از هر جهت ادا کرد بقمی که 
برای هیچ کی جای سوال و جواب باقی 
نماند. 

تسعدد زوجسات: یکی از بدیختی‌های 
خانواده‌های اسلامی تعدد زوجات است. 
یی اینکه مرد هر چه بخواهد زن بگیرد. 
شریعت اسلام تعدد زوجات را با اجرای 
شرایط بیار سخت اجازت داده که تقریباً آن 
را جزء محالات آورده است. ثلا نص آبه 
تصریح دارد مرد می‌تواند از یک تا چهار زن 
بتاند مشروط بر اينکه با همه آنان عدالت 
کندو اگر نتواند عدالت کند بیش از یک زن 
تباید بستاند و اینک من آیه: «فانکسوا ما 
طاب لکم من النساء مشنی و ثلاث و رباع فان 
خفتم الاتعدلوا فواحدت». (قران ۲/۴). و اية 
دیگر: «و لن تستطیعوا أن تعدلوا بين النساء 
ولو حرصتم نلاتمیلوا کل المیل فتذروها 
کالمعلقة». (۱۲۹/۴). حال ا گر مفهوم این در 
آیه را با هم جمع کنید معلوم مشود که منم 
تعدد زوجات اقوی از جواز آن مباشد از آن 
رو مردمان خردمند و باانصاف به یک زن 
| کتفاء داشتند و پا کنیزان هم‌بستر نمیشدند و 
از قلت نسل هم بیم نمیکردند زیرا کزان 
فرزند می‌آوردند و در هرحال تا کلون هم 
مامانان معمولی بیش از یک زن میستانند 
بقسمی که پنج و یا منتهی ده درصد مردم 
عادی یک زن دارند و بقیه بیش از یک زن 
اختیار می‌کنند. اما طبقه خواص چنانکه گفته 
شد معبولاً پک زن میگیرند مگر اینکه 
موجبات مهمی تعدد زوجات را برای آنان 
ایس‌جاب کند. دستة دیگری از مسلمانان 
موضوع عدالت مصرح در آیه را بعدالت در 
نفقه نه در سحبت تعبیر میکنند و در هر 
صورت در اواسط دورة تمدن اسلام مردمان 
متمکن وبا جاه و جلال هم زنان متعدد 
می‌گرفتند و هم‌کنیزان متنوع نگاه می‌داشتند. 
اما زن نخستین غالبا بانوی حرم مسصوب 
میگشت ولی زنان زرنگ پرهیزکار خودشان 








خانواده. 


کنیزان ماهرو بشوهران هدیه میدادند چنانکه 
زبیده زن هارون برای اینکه از عشق شوهر 
خود نسبت به «دنائیر» [یکی از کنبزان زیبای 
حرم] بکاهد. چندین کنیز بری‌پیکر به هارون 
تقدیم نمود. گاء هم زنان برای ثواب آخسرت 
زن جوانی به شوهر پر خود هدیه میدادند. 
شیخ جبروتی تاریخ‌نویس مصری می‌گوید: 
زنان پدر من بار خداترس بودند. از آن 
جمله یکی از آنها خیلی به پدرم محبت میکرد 
و از محبت‌های او اينکه گاه و بیگاه کنیزان 
ماهروی با پول خود می‌خرید و آنان را 
آرایش میکرد و جامه فاخر مپوشانید و پیش 
پدرم می‌فرستاد تا خدا او را (زن پدرم ر( 
پاداش بدهد. پدرم که این را می‌دید علاوه بر 
کنیزان تقدیمی او زنان دیگری اختیار میکرد 
واین خانم تیکوکار پردبار پر عکس سایر زنها 
ابدا بدش نمی‌امد و به آن عمل اعتراضی 
نداشت. 

طلاق: در مورد طلاق هم مانند تعدد زوجات 
میان دانشمندان اسلامی اختلاف نظر هست. 
بعضی‌ها آن را مکروه میدانند زیرا آیات و 
احادیث متعددی در مکروه بودن طلاق وارد 
شده است از آن جملد آیة ذیل: «و إن خفتم 
شقاق بینهما فابخوا حکما من اهله و حکما 
من اهلها آن يردا اصلاحاً یوفق الله بینهماه 
(قرآن ۳۵/۴) و آی: «فان کر هتموهن فعسی 
آن تکرهوا شیا و یجمل الله فیه خیراً کثبرآه 
(قرآن 1۹/۴). و حدیث: «لبفض الحلال 
عداله الطلاق». گرچه طلاق حلال است ما 
خدا آن را دوست ندارد. با اين همه بسیاری از 
صحابه بطور وفور زن میگرفتند و طلاق 
میدادند. مغيرةبن شعبة بین ۲۵۰ - ۳۰۰ زن 
گرفت و طلاق داد. ولی در هر حال بزرگان 
اسلام طلاق را مکروه میداشتند عموماً تا 
موجب کلی پدید نمی‌آمد طلاق واقع نمشد و 
بیشتر در خانواده‌های عادی طلاق رخ میداد. 
یکی از موجبات کثرت طلاق همانا حجاب 
میباشد زیرا جوانی که زن نادیده را میگیرد 
یگانه امد راه گريزش طلای است که | گراو را 
دید و نیسندید با طلاق خود را خلاص 
میازد در صورتی که مقررات اسلامی 
صریحاً تأ کید می‌کند که مرد میتوانند و باید 
پیش از نامزدی و عقد زن خود را بیند و اگر 
به این روایات عمل شود الته طلاق كمسر 
میگردد. این را هم باید گفت که در پاره‌ای 
موارد طلاق از نظر امور خانوادگی و 
اجتماعی سود فراوان دارد و ملتهایی که ان را 
تحریم کرده‌اند از آن فواید محروم هستند. (از 
تاریخ تمدن اسلام ترجه فارسی ج۵ 
صص ۱۰۶ - ۱۱۲). فلاسفة اسلام تحت تأثیر 
یونانیان شعبه‌ای از حکمت عملی را به نام 
تدبیر منزل, که اصول مرعیه برای قوام 











خانواده است. مدوّن کرده و در زیر مختصری 
از ری آنها در این باب آورده میشود تا 
نظرشان در این مسأله از لحاظ کلی و فلسفی 
روشن شود. خواجه نصیر در اخلاق ناصری 
میگوید: پنج فصل در تدبیر منزل باید مورد 
لحاظ واقع شود: فصل اول در سب احتیاج 
بمنازل و سعرفت ارکان آن. فصل دوم در 
معرفت سیاحت و تدابیر اموال و اقوات. فصل 
سوم در معرفت سیاست و تدبیر اهل, فصل 
چهارم در سیاست تدبیر اولاد. فصل پنجم در 
یالت خادم و عبید. قصل اول در سبب 
احتیاج بمنازل و معرفة ارکان آن: این فصل 
بطور مفصل ذیل کلم خانه امده است. به 
کلم خانه رجوح شود. فصل دوم در معرفة 
سیاست و تدبیر اموال و اقوات: چون نوع 
مردم به اذخار اتوات مضطر است بقای بعضی 
اقوات در زمانی بیشتر ممکن است تا زمانی 
پس بجمیع مایستاج از هر جنس احتیاج افتد 
تاا گر بعضی از اجناس تلف شود بعضی که از 
فاد دورتر بوده. بساند. از آنجا که تقل پول از 
مکانی بمکان دیگر آسانتر از نقل اقوات و 
اجناس است و از طرف دیگر با بودن پول 
میتوان مایحتاج را در هر مکان تهیه کرد. لذا 
وجود پول رافع هرگونه موانمی است که در 
زندگی آنانی پیش اید. بعد از بیان این مقدمه 
گوئیم‌نظر در حال مال بر سه وجه تواند بود: ۱ 
- به اعتبار دخل. ۲ -به‌اعتبار حفظ. ۳ - په 
اعتبار خرج. 

۱ -دخل مال یااز طریق کار و فعالیت بدست 
می‌آید یا نمی‌آید آنچه از طریق کار بدست 
می‌آید چون اموال حاصل از تجارت و 
صاعت و آنچه از طریق کار بدست نمی‌اید 
چون اسوال حاصل از مواریث و عطایاء 
خواجه نصیر در ذیل این بحث کسب‌ها و 
صناعات نیکو را مفصلاً شرح میدهد و 
اصناف آن را معین میکند. اصص ۱۲٩‏ - 
۰ اخلاق ناصری ج هند با تصرف. ۲ - 





حفظ: حفظ مال بی تشمیر مير نشود چه خرج 
ضررری است و در آن سه شرط باید نگاه 
داشت. الف - اختلالی بممبشت اهل منزل راء 
نیابد. ب - اختلالی بدیانت و عرض راه نیابد. 
ج - مرتکب به رذیلتی مانند بخل و حرص 
نگردد. 

چون این شرایط رعایت شود سه اصل دیگر 
باید برای حفظ مال رعایت گردد. الف - خرج 
با دخل مقابل بود بلکه ک‌تر بود. ب - در 
چیزی که جمیر آن متمذر بود مانند ملکی که 
بعمارت آن قیام نتوان کرد و جوهری که 
راغب آن عزیزالوجود بود صرف نکند. ج - 
مال در جایی به کمیر گذارد که رواج کار باشد 
و سود متواتر. | گرچه اندک بود و چنین سود 
را بر منافع بسیار که بر وجه اتفاق افتد ترجیح 








٩۴۴۳ خانواده.‎ 


دهد. 

٣‏ - خرح. در خرج از چهار چیز باید احتراز 
شود: الف: باید از «لوم و تقتیر» [تنگ بر عیال 
گرفتن] احتراز کرد. ب: باید از «اسراف و 
تسبذیره دوری جست. ج: باید از «ریا و 
مباهات» اجتاب کرد و آن چنان بود که 
بطریق تصلف و اظهار ثروت در مقام 
مفاخرت انفاق کند. د: سوه تدبیر» و أن چنان 
بود که در بمضی مواضع زیاده از اتتصاد بکار 
برود و در برخی کمتر از آن. خواجه در نتم 
این بحث مصارف مال و اصتاف آن را مفصلاً 
شرح میدهد. (صص ۱۳۱ - ۱۳۲). فصل سوم 
در معرفت سیاست و تدبیر اهل: باید که باعث 
بر تأهل دو چیز بود: حفظ مال و طلب نسل نه 
داعیة شهوت یا غرضی دیگر از اغراض. زن 
صالح شریک مرد بود در مال و قیم او در 
کدخدایی و تدبیر منزل و نایب او در وقت 
غیبت. بهترین زنان زنی بود که در عقل و 
دیانت و عفت و فطنت و حیا و رقت و تودد و 
کوتاءزبانی و اطاعت شودر و بذل نفس در 
خدمت او و ایثار رضای او و وقار و هبت 
نزدیک اهل خویش متحلی بود و عقیم نبود 
در ترتیب منزل و تقدیر نگاه داشتن در انفاق 
راقف و قادر بود و بمجامله و مدارات و 
خوشخویی سبب موانست و تسلی هموم و 
جلای احزان شوهر گردد. خواجه نصیر در 
خواص زن و علل ازدواج مطالب بسیار یکو 
می‌گوید. امص ۱۳۲ - ۱۳۳). و سپس سه 
اصل زیر را در زن‌داری بیان می‌کند: 

۱- هیت. هبت أن بود که خسویشتن را در 
چشم زن مهب دارد تا در امجال اوامر و 
نواهی او امال جایز نشمرد. ۲ - کرامت. و 
آن این است که زن را مکرم دارد و بچیزهایی 
که ستدعی محبت و شفقت بود اقدام کند و 
اصتاف کرامات شش است. و خواجه نصیر 
مفصلاً این شش صنف را بیان میدارد. (اصص 
۳- ۱۳۴). ۳ - شقل خاطر. و آن بود که 
خاطر زن پیوسته بتکنل مهمات منزل و نظر 
در مصالح ان و قیام انچه مقتضی نظام 
ممیشت بود مشغول بود زیرا فراغت موجب 
بسیاری از خطرات میشود. مرد نیز در باب 
سیاست زن از سه چیز باید احتزار جوید: اول: 
از فرط محبت بزن و اگرکسی بچنین محبتی 
گرفتار آمد دیگر مصالح زندگیش فدای آن 
محبت میشود. دوم: در مصالح کلی با زن 
مشورت نکند و البته او را بر اسرار خود 
وقوف ندهد. سوم: زنان را از ملاهی و نظر به 
اجانب و استماع حکایت‌های ناثایت 
بازدارد. خواجه نصر سپس در عللی که 
باعث اهمیت زنان نزد شوهران میشود بحث 
میکند و آن را پنج چیز میداند: ۱-عفت. 
۲ -اظهار کفایت. ۳ - هیبت داشتن از ایشان. 





۴ خانوار. 


خانوانه. 





۴ - حن تبعل و احتراز از نشوز. ۵ - قلت 
عتاب و مجامله در عشرت. و نیز می‌گوید: 
مرد باید از ازدراج با زئانی که حکمای عرب 
نهی کرده‌اند احتراز کند؛ یعنی از ازدواج با 
«حنانه» و «منانه» و «انانه» و « كية القفا» و 
«خضراءالامن». حنانه زنی بود که او را 
فرزندان باشند از شوهر دیگر و پیوسته بمال 
این شوهر بر ایشان مهربانی نماید. منانه زنی 
بود متموله که بمال خود بر شوهر منت نهد. 
آنانه زنی بود که پیشتر از این شوهر حالی بهتر 
داشته باشد یا شوهری بزرگتر را دیده و 
پیوسته از این حال و شوهر بشکایت و انين 
بود. کة القفا: زنی بود غیر عقیفه که شوهر او از 
هر محفلی که غایب شود صردمان بذگر او 
داغی برقفای آن مرد نهند. خضراءالدمن. زنی 
بود جمیله از اصلی بد واو را مشابهت کرده‌اند 
ببز؛ مزایل. کی که بشرایط میاست زنان 
قیام نتواند نمود اولی آن بود که عزب باشد و 
دامن از ملابست امور ایشان کشیده دارد. 
فصل چهارم در سیاست و تدر آولاد. چون 
فرزند بوجود آید ابتداء تسميهٌ او باید کرد 
بنامی یکو چه اگرنامی ناموافق بر او نهد 
مدت عمر از او ناخوشدل بود. پس دایه 
اختیار باید کرد که معلول و احمق نباشد. 
چون رضاع طفل تمام شود بتأدیب وریاشت 
اغلاق او مشغول باید پیشتر از آنکه اخلاق 
تباه فرا گیرد. چه کودک متعد آن بود وبا 
اخلاق ذمیمه میل بیشتر کند ببب نقصان و 
حاجتی که در طبیعت دارد و در تهذیب 
اخلاق او اتداء بطبیعت باید؛ یی هر قوت 
که حدوث او در بني کودک بیشتر شود تکمیل 
آن قوت مقدم باید داشت. اول چیزی از آثار 
قوت تمےز در کودک ظاهر شود حیا بود. پس 
نگاه باید کرد که | گرحیا بر او غالب بود بیشتر 
اوقات سردر پیش افکنده دارد و وقاحت 
تماید دیل نجابت او بود. چه نفس از قبیح 
محترز است و بجمیل مایل. و این علامت 
استمداد تأدب بود و چون چنین بود عنایت 
أدب و اهتمام بحن تریتش زیاده باید 
داشت و اهمال و ترک را رخصت نباید داد و 
اول چسیزی از تأدب آن بود که او را از 
مخالطت اضداد که مجالست و ملاعبت ایشان 
مقتضی افاد طبع ار بود نگاه دارند. چه نفس 
کودک ساده باشد و قبول صورت از اقران 
خود زودتر کند و باید که او را بر محبت 
کرامت تیه دهند خاصه کراماتی که بعقل و 
تمیز و دیانت استسقاق آن کب کند نه آنکه 
بمال و نبت تعلق دارد. پس سنن و وظایف 
دین در او آموزند و او رابر مواظبت آن 
ترغیب کنند و بر اماع از آن تأدیپ. و اخیار 
را نزدیک او مدح گویند و اشرار را مذمت و 
اگر جمیلی از او صادر شود او را محندت 








گویند و ا گر اندک قبیحی صادر شود بمذمت 
تخویف کنند و استهانت به اکل و شرب و 
لباس فاخر در نظر او تزیین دهسند و ترفیع 
نفس از حرص بر مطاعم و مشارب و دیگر 
لذات و ایثار آن برغیر در دل او شبرین گردانند 
وبا او تقریر دهند که جامه‌های ملون و منقش 
لایق زنان بود تا چون بر آن برآید و اهل شرف 
و نبالت را بجامه التفات نبود و سمع او از آن 
پر شود و تکرار و تذکار متواتر گردد بعادت 
گیردو کسی را که ضد این معانی گوید خاصه 
از اتراب و اقران او از او دور ذارند و او را از 
آداب و افعال بد زجر کتند که کودک در ابتدای 
نشو و نما افعال قیحه بار کند و در اکشر 
احوال کذوب و حسود و ستروق و نموم و 
لجوج بود و فضولی کند و بر کید و اضرار 
دیگران ارتکاب نماید. بعد از آن بتأدیب و 
سن و تجارب از آن بگردد. پس بايد که در 
طفولت او را بدان مؤاخذه کنند. پس تعلیم او 
آغازند و محاسنْ اخبار و اشعار که با آداب 
شریف ناطق بود او را حفظ دهند تا مؤکد آن 
معانی شود که در او آموخته باشند. خواجه 
نصر در ذیل این بحث از اغذیه و آداب 
غذاخوری و خواب و آداب سخن گفتن و 
سواری و صناعاتی که باد طفل باید داد و 
بالاخره معلوماتی که باید بیاموزد و غیر اینها 
مفصلاً سخن می‌گوید. ( ص ص ۱۴۳۸ - ۱۴۹). 
فصل پنجم در سیاست خدم و عبید: بباید 
دانست که خدم و عبید در مترل بمترلة دست و 
پاو جوارحند چه کی که بجهت غیری تکفل 
آمری کند که به اعانت دست در ان حاجت 
افتد قایم‌مقام ست آن غیره بوده باشد. کسی 
که‌سمی کند در کاری که قدم را در آن کار 
رنجه باید کرد مشقت قدم کفایت کرده باشد و 
کسی که بچشم نگاهدارد چیزی را که نظر در 
آن صرف باید کرد زحمتی از بصر بازداشته 
باشد و اگرنه وجود این طایفه بود ابواب 
راحت مدود گردد و بتوسط قیام و قعود 
متواتر و حرکات و مکنات مختلف و اقبال و 
ادبار متوالی که مقتضی تعب ابدان سقوط و 
هیبت و ذهاب وقار باشد بمهمات قیام توان 
نمود. پس باید که بر وجود این جماعت 
شکرگزاری بشرط بجا آرند و ایشان را ودایع 
خدای تعالی شمرند و انواع رفق و مدارات و 
لطف و مواسات در استعمال ایشان بکار 
دارند. چه این صلف مردم رانیز ملال و کلال و 
تور و ماندگی به اعضاء و جوارح راه ابد و 
دواعی حاجات و ارادات در طبایع ايشان 
مرکوز بود پس دقیقه‌ای به انصاف و عدالت 
رعایت بابد کرد و از تف و جور اجتتاب 
نعود تا سیاست خدای تعالی بتفدیم رسانیده 
باشد و شکر نعمت او گزارد. طریق اتخاذ خدم 
آن بود که بعد از معرفت و تجرب؛ تمام وقوف 





بر احوال کی که او را استخدام کند ا گرمیسر 
نشود بفراست و حدس و توهم استمانت 
نمایند و از ارباب صور متفاوت و خلقتهای 
مختلف تحاشی واجب دانند که در اغلب 
احوال خلق تابم خلق افتد. چون خادم میسر 
شود او را بصناعتی که بصلاحیت آن موسوم 
باشد مشفول گردانند و امور او را مکفی تمایند 
و از کاری بکاری و صناعتی بصناعتی تحویل 
نفرمایند. بل بر آنچه طبع او بدان مایل بود و 
الات او را حاصل قناعت کنند. چه هر 
طبعتی رابا صناعتی خاص خاصیتی بود. در 
دل خدم باید که مقرر کرده باشد که ایشان را 
بمفارقت او طریقی و سبیلی نخواهد بود 
بهیچوجه و سیب. تا هم بمروت نزدیک باشد 
و هم بوفا و کرم لايق و هم خادم شرط شفقت 
و هوی‌داری و متابمت و احتیاط بجا ارد, 
خواجه نصیر در ذیل این بحت مفصلاً سخن 
میراند تا آنجا که میگوید: اصناف بندگان 
بحب طبیعت سهاند: اول «حره دویم «عبد». 
سوم «عبد بشهوت». اول را بمنزلة اولاد بايد 
داشت و بر تعلیم ادب صالح تحریض فرمود. 
دوم را بمتزلة دواب و مواشی استعمال باید 
کردو مرتاض گردائید. سوم رابقدر حاجت 
بمشتهی سی‌باید رسانید و به استهانت و 
استخفاف کار فرمود. خواجه نصیر پس از 
بیان اصناف عبد می‌گوید آن را از چه قومی 
باید اتخاذ کرد و فصل مشبمی در این زمینه 
می‌آورد اصص ۰۱۵۲ - ۱۵۵). (از اخلاق 
ناصری خواجه نصیرالدین طوسی چ بمبثی 
ال ۱۲۶۷. اقب بزرگ و مشهور. طايفة 
نامدار. (ناظم الاطباء). ]|نوع. رسته. تیره (در 
اصطلاح نبات‌شناسی), چسون: ابن گل از 
خانوادة.. میباشد. ||نژاد. تخمه. چون: 
خانوادة سیاهان دارای بینی پهن هتد. 
خانوار. [نَ / ن] (امرکب) مجموع مردم 
یک خانه. افراد یک خانواده که خویشاوندان 
باشند. چون: این ده دارای صد خانوار است. 
خان والده. [ليد] (إخ) نام محلی است به 
اسلامبول که اغلب تجار ایرانی در آنجا 
مکن دارند. (از پاورقی ص ۲۲۱ تاریخ 
ادبیات پروفسور ادوارد یراون ترجمة رشید 
یاسمی). 
خانوانه. [نِ] (إخ) دهی‌است جزء دهستان 
حومة مرکزی شهرستان فومن راقع در ۶ 
هزارگزی باختری فومن. ناحیه‌ای است واقع 
در کار راء فرعی صومعه‌سرا به ما کلوان. این 
ده در جلگه قرار دارد با آب و هوای معتدل و 
مرطوب و مالاریایی. دارای ۱٩۱‏ تن سکنه 
که شیعی‌مذهب و طالشیزباند. آب آنجا از 
رودخانة ماسوله و محصولات انجا برنج و 
چای و ایریشم و عل ولات و شنل اهالی 
زراعت و گله‌داری و شال‌بافی است. (از 


خانوردان. 


فرهنگ جغرافیایی ایران ج ). 
خانوردان. ان و (اخ) نام ناحیتی بوده 
است بشرقی بغداد و منوب به وردان‌بن 
سنان یکی از سرداران ابومنصور. این سردار 
ریش انبوه داشته و می‌گویند ابن عیاش که 
مردی کوسه و تنگ مو بوده در حوائج خود 
بمنصور نامه نوشت و در آخسر آن نگاشت: 
خوب است امیرالممنین ریش وردان را بمن 
بخشد تا با آن در زمتان صورت خود را از 
سرما حفظ کنم. منصور در قضای حاجت او 
دستور داد. وزیر کلمه دریش وردان» نوشت: 
«لا کرامة و لا عزازةه. (از ياقوت حموی در 
معجم البلدان). 
خانوردی. [و) (اخ) ده سی است از 
دهتان حشمت‌اباد بخش دررود شهرستان 
بروجرد. واقع در ۱۵ هزارگزی جنوب دورود 
ور کستار راه مالرو و عمارت به خان‌آباد. 
ناحیه‌ای است واقع در جلگه ولی معتدل. 
دارای ۱۸۷ تن سکنه که شیمی‌مذهب و لری و 
فارسی زبانند.این ده از قنات مشروب 
ميثود. سحصولاتش غلات و اهمالی 
بکشاررزی و گله‌داری امرار معاش می‌کنند و 
راه مالرو میباشد. چندین مزرعة بزرگ و 
کوچک جزو این آبادی است. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۶ 
خانوقه. ( / ي] (اخ) قصبه‌ای بوده است 
در نزدیکی رقه کار فرات. ولی امروز ویران 
میباشد. (از قاموس الاعلام ترکی ج۲ 
ص ۶۰۲۰). یاقوت ارد: مدینه‌ای بوده است 
بر ساحل فرات نزدیک رقه و ابوعبدال 
محمدین خانوقی بدانجا منوب است. از 
ابرالحسین السبارک‌بن عبدالجبار الصرد 
معروف به ابن الطیوری حدیث شید و از او 
پسرش محمد حدیث تقل کرد. (ازباقوت در 
ممجم البلدان), 
خان وکت. (خ) دهی است از دهتان حتکن 
بخش زرند شهرستان کرمان. واقع در ۲۵ 
هزارگزی خاوری زرند و ۱۸ هزارگزی شمال 
راه فرعی زرند -کرمان. ناحیه‌ای است 
کوهستانی و سردسیر, دارای ۸۷۴ تن سکنه 
که شیعیمذهب و فارسی‌زبانند. این ده از 
قات و چشمه مشضروب میشود. و 
محصولاتش غلات و میوه‌جات است. اهالی 
بکشاورزی گذران میکند. صنایع دستی آنها 
قالی‌بافی با نقشه است. راه آنجا فرعی 
میباشد. این ده مولد برق کوچکی دارد. 
(فرهنگ جغرافیایی ایران چ‌۸ا. 
خان‌ولی. [ر) (اخ) دهی است از دهستان 
حومة بخش مرکزی شهرستان اهر. واقع در 
۲ هزارگزی شمال خاوری اهر و ۱۱ 
هزارگزی شوسۀ اهر کلیر. ناحیه‌ای است 
کوهتانی ر معتدل دارای ۶ تن سکنه که 





شیعی‌مذهب و ترک‌زبانند. این دهکده از 
چشمه‌سار مشروب میشود. محصولاتش 
غلات و راهش مالرو است. و تشلاق ایل 
چلیانلو بدانجا مبباشد. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۴). 
خان و مان. (ن] ([مرکب)" خان مخنف 
«خانه» و مان بمضی رخت. (غیاث اللغات) 
(آنندراج). خانه با ائاثیة خانه با اهل خانه: 
خدای تعالی پیفمبران گرامی را به همجرت 
مبتلا کرد و از خان و مان گريختند. (ترجمد 
طبری بلعمی). پیغمبر خدای را به آتش اندر 
انداختی و او را از خان و مان خویش 
بیفکندی. (ترجمةٌ طبری بلعمی), 


ز بیشه ببردم ترا نا گهان 
گریزان از ایران و از خان و مان. . فردوسی. 
فرستاد و گفتار دید این زمان 
اباجهن خرم سوی خان ومان. فردوسی. 
سیزه بجایی رساند سخن 
که‌ویران کند خان و مان کهن. فردوسی, 
مرا دونان ز خان و مان براندند 
گروهی‌از نماز خویش ساهون. ناصرخسرو. 
چون سند زو نان بگفت ای ستمان ۱ 
خوش بخان و مان خود بازش رسان. 
2 مولوی, 
چون ببیند سیم و زر آن بیئوا 
بهر زر گردد ز خان و مان جدا. . . مولوی. 
ااال خانه. (صحاح الفرس). دودمان. 
خانواده: 
ز خان و مان و قرابت بغربت افتادم. 
ابوالمباس. 
جلب کشی همة خان و مانت پرجلب است 
بلی جلب‌کش و کرده بکودکی جلبی. 
عسجدی. 


خان و مان و پسر و مردمش همه در سر 
خوارزم شد. (تاریخ بیهقی ج ادیب ص۲۷۸ 
و جز خشنودی و آبادانی خان و مان تو 
نخواهیم. (تاریخ بخارای نرشخی ص ۱۰۳). 
برده ازآنسوی عدم رخت و تخت 

مانده از این سوی جهان خان و مان. 


خاتانی. 
گرین‌بیگانه‌ای کردی نه فرزند 
بردی خان و مانش را خداوند. نظامی. 
گفت خان و مان من احان تت 
همچو کافر جنتم زندان تست. مولوی. 
| خانه. (صحاح الفرس): 
من همچو نیی به غارم و تو 
چون دشمن او بخان و مانی. ناصرخسرو. 


و مال‌او و خان و مان و چهارپایان ار را تاراچ 

داد. (فارسنامه ابن بلخی ص ۱۰۳). 

من بشهرستان عزلت خان و مان اوردهام. 
خاقانی. 

اولین برج از قلک صفر است چون تو بهر فقر 








خانه. ٩۹۴۴۵‏ 
آولین پایه گرفتی صفر بهتر خان و مان. 
۲ خاقانی. 
اواره ز خان و مان چنانم 
کزکوی بخانه ره ندانم. نظامی. 


بس عاشق سرگردان از عشق تو بر لب جان 
آواره ز خان و مان در کوی تو می‌بینم. 
عطار. 
و بعضی رااز خان و مان آواره گر دانید. 
(تاريخ قم ص ۱۶۴. ||اقمش خانه. (صحاح 
الفرس). ائائیذ خانه. ||میهن. وطن. چون: از 
خان و مان بیرون کردن؛ از وطن بیرون کردن. 
اجلاء. (تاج المصادر بهقی). 
= بی خان و مان: رجوع به «بی‌خانمان» 
شود. 
- خان و مان‌برانداز؛ رجوع به۔ 
«خانمان‌برانداز» شود. 
- خان و مان‌خراب؛ آنکه سامانی و زنیدگی 
مرتبی نداشته باشد. بی‌خانمان. 
= خان و مان‌سوز؛ رجوع به «خانمانوز» 
شود. 
- نوخان و مان؛ رجوع به «نوخانمان» شود. 
خان و مان برانداختن. (ن ب | ت) 
(مص مرکب) اساس خان و مانی رااز هم 
پاشیدن. خانمانی را نابود کردن: 
دل ما کیست که سرگشتة رویت باشد 
خان و مانها ز شکرخنده برانداخته‌ای. 
نظیری (از انندراج) 
خان و مان زوفتن. ان ت] امسص 
مرکب) خانمانی رااز بیخ و بن کندن. خانمانی 
را پی‌اساس کردن: 
بدرستان گله آغاز کرد و حجت خواست 
که‌خان و مان من این شوخ‌دیده پا ک‌برفت, 
سعدی (از آنندراج. 
خان و مان نهادن. 2 7 د] (مص 
مرکب) خان و مان خود را بجهت امری صرف 
کردن. خان و مان خود را برای چیزی بباد 
دادن: 
در گلستان محبت عاقبت چون فاخته 
بر سر سروی نهادم خان و مان خویش را. 
سلیم (از آنندراج). 
خانه. (ن /ن) () آن جایی که در آن آدمی 
سکنی می‌کند. (ناظم الاطباء). سرا منزل. 
م" 
۱ -«خان» اسم است و دمان» اسم. لفت‌نامة 
اسدی آن در را بمررت «خان ر مان» از اتباع 
ذ کر کرده است. 
۲ - پهلری 2۵726 ایرانی قدیم 03۰ (جا. 
محل) از: 20 و ۸۵۸ «نببرگ 0۱۳۲. هرن آنرا از 
مصدر اوستایی ۷20( کندن) مشت دانته «اسفا 
۱ص ۶۶ پازند نیز 22726 وما ۰۱۳۹ 
اشکاشمی 4۸ وخی 160 زیا کی 4۸× یا ھل 
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۶ خانه. 


برگزیدم بخانه تهایی 

از همه کس درم یستم چست. ‏ شهید یلخی. 

کنون‌همانم و خانه همان و شهر همان 

مرا نگوبی کز چه شدست شادی سوگ. 
رودکی. 

سک پیرزن سوی خانه دوید 

برهنه به اندام او درمخید. ‏ ایوشکور بلخی. 

همی گفت ناساخته خانه را 

چرا ساختم رزم بیگانه را. فردوسی. 

همه خانه از بیم بگذاشتند 

دل از بوم آباد برداشتند. فردوسی. 

چنان هم بمشکوی زرین من 

چو در خانا گرهرا گین‌من. فردوسی. 

خنکمآن میر که در خانة آن بارخدای. 
فرخی. 

مرا رفیقی امروز گفت خانه باز 

که‌باغ تیره شد و زرد روی بی‌دیدار. فرخی. 

همی نگون شود از بس نهيب هیبت تو 


بترک خانة خان و بهند رایت رای. عنصری. 
فرمود تا خانه‌ای برآوردند. (تاریخ بسهقی چ 
ادیب ص ۱۱۶). 
و مکاریان آن بارها را بسوی خانه خود بردن 
اولی تر دیدند. (کلیله و دسنه). چون آن 
دوراندیش بخانه رسید در دست خویش از 
آن گنج جز حسرت و ندامت ندید. ( کلیله و 
دمنه). 
یکی بخرام در بتان که تا سرو روان بینی 
دلت بگرفت در خانه برون آ تا جهان بینی. 
خاقانی. 
بسفر سفره‌گزین خوانچه مخواه 
مرد خوان باش و غم خانه مخور. خاقانی. 
از هر انچه بخلل خانه و نقصان جاه و 
غضاضت ملک و شماتت اعداء بازگردد 
تجافی نمانید. (ترجمة تاريخ یمینی ج ۱ 
ص 4۱۵۵ 
خانه ظالمان نه دير که زود 
بنضیحت خراب خواهد بود. 
اابیت. (برهان قاطم): 
اطاق" گفت با خرگوش خانه خان من 


ارحدی. 


خیز و خاشا کت‌از او برون فکن. رودکی. 
بینیت همی بینم چون خان کردان. 
عماره مروزی. 


ای بچذ حمدونه ترسم که غلیواج 

نا گه‌بربایدت در این خانه نهان شو. لیبی. 

بخانة کهین در یایند هرگز 

که‌خانة مهینستشان جاو درخور. 
ناصرخرو 

شناسی تو خان کهین و مهین را 

یجان تو است این دو تن نیک بنگر. 
ناصرخسرو. 

بدانید که مرگ خانة زندگانی. (تاریخ بهقی چ 

ادیب ص۲۳۹). 











تن ما یکی خانه‌دان شورهتا ک 
که‌ریزد همی اندک‌اندکش خاک 
چو دیوار فرسوده شد زیر و بر 
سرانجام روزی درآید بر. 
خواب ناید دختری را کاندران باشد که باز 
هفتة دیگر مر او را خان شوهر برند 

ای بهمت از زنی کم چند خسبی چون ترا 

هنم کنون زی کردگار قادر | کبربرند. سنائی. 
او در خشم شده گفت: بر زبان من خطا کجا 
رود که تختۀ زرین در خانة من است. ( کلیله و 


اندی, 


دمنه). 
خانۀ معشوقم و ممشوق نی 
عشق بر تقد است بر صندوق نی. 
خانة خود راشناسد خود دعا 
تو بنام هر که خواهی کن تنا. مولوی. 
قارون هلا ک‌شد که چهل خاته گنج داشت 
نوشیروان نمرد که نام نکو گذاشت. 

سعدی ( گلستان), 
ترا که خانه نئین است بازی نه این است. 


مولوی. 


سعدی, 
ما خانه خراب‌کر دگان را 
در دل غم خانمان نگنجد 
یا دوست گزین کمال یا جان 
یک خانه دو مهمان نگنجد. کمال خجندی. 
بس عمارت که بود خانة رنج 
بس خرابی که بود خان گنج. جامی, 
آبخانه؛ متراح. آبشتگاه. (ناظم الاطاء). 
رجوع به ابخانه شود. 
- ابدارخانه؛ مسخزن مشسروبات و 
شریت‌آلات. (ناظم الاطباء). رجوع به 
آبدارخانه شود. 
- آتشخانه؛ آتشکده. جانی که در آن 
آنشبازی می‌سازند. (ناظم الاطاء). سخزنی 
که حرارت مرکزی کارخانه با ماشیهای 
متحرک حرارتی در آن ایجاد میشود. رجوع 
به اتشخانه شود. 
= آجرخانه؛ آجری که متعلق بخانه است. 
اصطلاحاً به اشیاء ضروری خانه اطلاق 
میشود. مثلاً: چون گوئیم فلانی حتی آجر 
خانه را برد. مقصود این است که هر چه متعلی 
بخانه بوده و نبایستی از خانه منفک شود و اگر 
منفک شود بی‌ارزش است فلانی به آن دست 
یازیده و آن رابرده است. 
- آسایش‌خانه؛ آسایشگاه. مکانی که غالبا 
مسرضی بدانجا میروند و دور؛ نقاهت را 
می‌گذرانند. 
- آشپزخانه؛ جایی که در آن طعام پزند. 
مطبخ. (ناظم الاطباء). رجوع به اشپزخانه 
شود. 
- آشخانه: جایی که در آن طعام به مردم 
دهند. (ناظم الاطباء). 
- آفتاب‌خانه؛ خانة آفتاب. تابخانه. (ناظم 








خانه. 

الاطباء). رجوع به تابخانه شود. 
- آفتابه خانه؛ لولهنگ‌خانه. جایی که در آنجا 
آفتابه‌های مستراح قرار دارد. رجوع به 
افتابه‌خانه شود. 
- آهنگرخانه جایی که در آنجا آهنگری 
کنند. چلنگرخانه. رجوع به چلنگرخانه شود. 
- آئنه‌خانه؛ اطاقی که دیوارهای آن از آینه 
پوشبده شده باشد. 
- اثاث خانه؛ اثاث و اساب متعلق بخانه. 
آئاث‌البیت. خنفر. دامال. رجوع به «اثاث 
خانه» و «ائاث‌البیت» و «اسپاب خانه» شود. 
- ادبخانه؛ مکتب خانه. مدرسه. 
- ||مبال: مستراح. رجوع به ادبخانه شود. 
- از خانه بیرون کردن؛ از خانه خارج کردن. 
سا کنین خانه را از منزل راندن. 
- از سرخانه افتادن؛ سر خانه ببمضی حد 
معین است و از سر خانه افتادن یمعنی از پاي 
خود افتادن بود و آنچه بمضی نوشتداند که 
کنایه از کم‌زور شدن است در حقیقت معنیی 
است ملازم معنی مذکور و این مخصوص 
کشتی است و گرچه در غیر آن نیز مستعمل 
است. (از انتدراج): 
میل وسنگ از سرمه دارد غمزة مردافکتش 
ترسم از سرخانهافتد نرگس جادوفنش. 

؟ از آنتدراج). 
اسیاب خانه: اثاثالبیت. اشائیه. متاع 
متملق بخانه. رجوع به اسباب خانه شود. 
- اب لحه‌خانه؛ مکانی که اسلحه در آن 
می‌گذارند. مخزن نگاهداری اسلحه. رجوع به 
اسلحه خانه شود. 
- انگیین خانه؛ خانة مگس تحل. جایی که 
مگس عسل در آنجا عل میگذارد: 
در آن انگیین خانه بني چو نحل 
بجوش آمده ذوفنونان فحل. نظامی. 
- ایرمان‌خانه؛ ایرمان‌سرای. خانة کرایه‌ای و 
عاریتی, مأوای معشوق. سر کوی محبوب. 
حرت‌خانه. دنی. (ناظم الاطباء). رجوع به 
«ایرمان‌خانه» و «ایرمان‌سرای» شود. 
بادخانه: بادگیر. قله. (ناظم الاطباء). نوک و 
تیزی رس کوه. بلندی. رجوع به بادخانه 
شود. 
- بارخانه؛ خیمه و چادر و هر چیز مانند آن 
که‌در زیر وی ااب و سامان سفر وا از پاران 
حفظ کنند. جوال. خورجین. عرق‌گیر و پالان 


٭ سنگلیچی 280« گربرسن ۸۵ گیلکی 
6 «ک.۱ص ۲۹۰ مهمبرزادی 10۵78 
»Xuna‏ ک. ۲ ص 0۱۸۸ معرب آن خانة «دزی ج 
۱ص ۴۱۴؛ خانه درقدیم بمسی بیت عربی ر 
اطاق امروزی استعمال میشد و سرای بمعنی دار 
عربی و خانة امروزی. (از حاشیة دکتر معن بر 
برهان قاطع) 

۱-قدما یشتر بمعنی اطاق و پت آورده‌اند. 





خانه. 


٩۴۳۴۷ خانه.‎ 





ستور باری که در روی آن بار قرار میدهند. 
(ناظم الاطباء). 

- ||اسباب و سامانی که برای پادشاهان و 
امیران در سفر حمل کنند. مال‌الجاره که از 
جایی بجای دیگر میبرند. (ناظم الاطباء). 

- ||مکانی که مؤسات حمل و نقل برای 
جای بار تعین میکنند. رجوع به بارخانه 


شود. 

- بازخانه؛ جایی که در آن بازهای شکاری 
است. جایی که بازان را ترییت میکنند و در 
آن جا نگاه میدارند. رجوع به بازخانه شود. 
- بازیگرخانه؛ جایی که در آن تناتر یا 
نمایشهای جالب توجه میدهند. رجوع به 
بازیگرخانه شود. 

باژخانه: محل پرداخت باج و خراج. جای 
پرداخت خراج. رجوع به باژخانه شود. 

- بالاخانه؛ عمارت فوقانی. (ناظم الاطباء). 
طبقه‌ای از ساختمان که در روی طبقة دیگر 
قرار گرفته است‌نبت به طبقهٌ زیر. 

= بت‌خانه؛ جایی که بت را در آنجا گناشته و 
ستایش کنند. معبد بت‌برستان. (ناظم 
الاطباء). بتکده. صنم‌خانه. رجوع به «تکده» 
و اابتخانه» شود. 

- بخانة عقل بازگشتن؛ بعد از خشم یا نکر 
باطلی حقیقت را نهم کردن و بحال عادی 
بازآمدن. 

بتاخانه؛ خانه‌ای که باسازی باشد. خانه‌ای 
که‌بنایان سازند و توجهی به استحکام آن 
نداشته و برای فروش آماده کرده باشند. 
قمی از ساختمان که متعلق به بنایان باشد. 
سابقاً اشراف و ثروتمندان که مالک تعداد 
زیادی متزل و ساختمان بودند همیشه چند با 
مثل نایر کارکنان دیگر در منزل ميداشتند که 
جایگاء آن‌ها در منزل مالک باخانه نام 
داشت. 

= بندخانه؛ محبی. زندان. (ناظم الاطباء). 

- بندخانة نای؛ فاصلة مابین دو بند نیشکر. 
(ناظم الاطباء). 

- بنده‌خانه؛ خانة بنده. خانة من. [اين لفظ را 
کوچک در مقابل شخص بزرگ ادا میکند ]. 
(ناظم الاطباء). بنده‌منزل. جایگاه غلامان و 
کنیزان. سابقاً که بردگان در خانه‌های اربابان 
بخدمت مشغول میبودند منزل و جایگاهشان 
در آن خانه بنده‌خانه نام داشت. 

- بهارخانه؛ بتخانه. بتکده. بنای رفیع. (ناظم 
الاطباء). رجوع به بهارخانه شود. 

- پیمارخانه؛ مریضخانه. بیمارستان. (ناظم 
الاطباه). مستشفی, 

- پی‌خانه؛ چادر و بار و اسباب بزرگان و 
آمراء که در سفر پس از آنکه حرکت کردند 
آنها را حرکت داده و یک منزل جلوتر برند و 
چادر را بر پا کنند تا در ورود آنان حاضر 





باشند. مقابل پیشخانه. (ناظم الاطباء). رجوع 
به «پس خانه» شود. 

- پست خانه؛ ادارة پست. (ناظم الاطباء). 

- پیش‌خانه: رواق و پشگاه خانه و ایوانی 
که در مرتبٌ دوم خانه ساخته باشند. چادر و 
خیمه‌ای که در مافرت از پیش فرستند. 
مقابل پس‌خانه. (ناظم الاطباء). رجوع به 
پیش‌خانه شود. 

- تابخانه؛ خانه‌ای که بخاری و تنور در آن 
باشد. کوره. تنور. خانه‌ای که زمینش مانند 
زمین حمام مجوف بود و در آن آتش افروزند 
تا گرم شود و در مدت زمستان در آن جابر 
برند. خانه‌ای که در و دیوارش از آنه بود و 
هر که در درون آن باشد بیرون را تواند دید. 
(ناظم الاطباء). رجوع به تابخانه شود. 

- تاریک‌خانه؛ مکان تاریکی که عکاسها 
عکسهای خود را در آن ظاهر کنند. رجوع به 
تاریک‌خانه شود. 

- تجار تخانه؛ حجرة تجار که در آن جا به امر 
بازرگانی می‌پردازند. (ناظم الاطاء). رجسوع 
به تجارتخانه شود. 

= تشکخانه؛ جا و اطاقی در منازل که در آن 
تشک و اثاث خواب نهند. 

- تصفیه‌خانه؛ امکنه‌ای که در آن جا آلات 
تصفية ماده‌ای وجود دارد و بوسیلة آنها آن 
ماده تصفیه ميشود. چون؛ تصفیه‌خانة نفت. 
تصفیه خانهة نی‌شکر. 

- تعبرخانه: جایی که در آنجا شیتی را 
مرمت میکنند. رجوع به تعمیرخانه شود. 

- تلفتخانه؛ ادار: تلفن. ادارة مرکزی تلفن. 

- تلگراف‌خانه؛ اداره‌ای که در آنجا مردم 
تلگرانهای خود را مخابره می‌کنند. رجوع به 
تلگراف خانه شود. 

- تسماشاخانه؛ سحلی که در آنجا بعضی 
چیزهایی موهوم و پاره‌ای افانه‌ها را مجم 
می‌نمایند و جهت اشتفال و عبرت نفس 
ک‌ارهای خوش‌آیند ظاهر میازند و 
تقلیدهای نیک درمی‌اورند. (تاظم الاطیاء) 
تلاو 

تیل‌خانه؛ جای گردآمدن تنبلها. معمولاً 
این کلمه بجایی اطلاق سیشود که در آنجا 
عده‌ای فراهم می‌آیند و بدون اشتفال بکاری 
وقت میسوزانند. 

- تویخانه؛ آن قمت از ادار؛ لشکری که 
سلاحشان توپ است. (ناظم الاطباء). قمتى 
از لشکر که با توپ ملح میباشند. 

- |[جایی که توپ‌ها را در آنجا میگذارند. 
(ناظم الاطباء). 

ال میدانی است در تهران. رجوع به 
تویخانه شود. 

- ته خانه دورافاده‌ترین نقطه خانه. نقاط 
بی‌اهمیت منزل. چون: ته خانه راهم گشت. 








ائاثة بی‌اهمیت خانه. بنجل. 
- چامه‌خانه؛ رخت‌خانه. (ناظم الاطباء). 


اطاق یا انباری که برای گذاردن جامه 
تخصیص می‌یابد؛ 

مهندسان طبیعت ز جامه‌خانة غيب 

هزار سله برآرند مختلف‌الوان. سعدی. 
- ||جامه‌دان. (ناظم الاطباء). رجوع به 
جامه خانه شود. 


- جباخانه؛ جبه خانه. اسلحه‌خانه. قورخانه. 
سخزن لشكر. (ناظم الاطباء). رجوع به 
جباخانه و جبه‌خانه شود. 

= ببه‌خانه؛ اسلحه خانه. قورخانه. مخزن 
لشکر. (ناظم الاطیاء). 

- جند‌خانه؛ فاحثه‌خانه. خانه‌ای که 
روسپی‌ها در آن به فسق می‌پردازند. رجوع به 
جنده‌خانه شود. 

= یه خانه: جعبهخانه. نصباخاند. 
اسلحه‌خانه. قورخانه. (از ناظم الاطیاء) 
رجوع به جه خانه شود. 

- چاپارخانه: جایی که در ان اسب‌های 
چاپاری را نگاهدارند. (ناظم الاطباء). رجوع 
به چاپارخانه شود. 

- چاپخانه؛ جایی که در آن نوشته‌ها را چاپ 
م‌کنند. مطیعه. (ناظم الاطباء), 

- چای‌پزخانه؛ جایی که در آن جا سماور و 
وسایل درست کردن چای قرار دارد و در 
انجا چای درست مي‌کنند. 

- چای‌خانه؛ محل و جایی که در آنجا سماور 
و وسایل درست کردن چای وجود دارد و در 
آن محل چای درست میکنند. قهوه‌خاند. 

< چپرخانه: مخثف چاپارخانه. محل 
نگ‌اهداری اسبهای چاپاری. رجوع به 
«چاپار خانه» و «چپرخانه» شود. 

- چشم‌خانه: چشمدان. حفره‌ای در استخوان 
پیشانی که چشم در آن قرار گرفته است. 
(ناظم الاطباء). 

- چلگرخانه؛ آهنگرخانه. 

- حجله خانه؛ اطاقی که آراسته و زینت 
کرده‌اند تا عروس و داماد در آنجا بسربرند. 
(از ناظم الاطباء). رجوع به حجله خانه شود. 
- حرمخانه؛ جایی که حرم در آن جا زیست 
میکند. اندرون. قمتی از منزل که پردگیان 
راست. 

= حوضخانه؛ اطاقی از منزل که در آن حوض 
قرار دارد. رجوع به حوضخانه شود. 

- حویج‌خانه: صندوق‌خانه. مکانی از منزل 
که در آن جا سایحتاج زندگی می‌نهند. رجوع 
به حویج شود. 

- خانه خانه؛ متخلخل. (ناظم الاطباء), 

- || حجره‌حجره. (ناظم الاطباء). 

- ||سوراخ‌سوراخ. (ناظم الاطباه). 

- || پارچه‌ای که نقش روی آن از تکلهای 


۸ خانه. 
چهارضلعی تشکیل یافته است. رجوع به 


خانه خانه شود. 

- خس‌خانه: کلبه‌ای که از گیاههای سبز 
معطر می‌سازند. (ناظم الاطباء). 

- خلوت خانه؛ اطاق زن. (ناظم الاطباء). 

- ||اطای. (ناظم الاطباء) 

- || اطاق مخصوص. (ناظم الاطباء). 

- |ان‌مازگاه. (ناظم الاطباء). رجوع به 


خلوتخانه شود. 
- خم‌خانه؛ میکده. میخانه. شراب خانه. 
(ناظم الاطباء): 
سر به خمخانة تشع فرو خواهم برد. 
۶ سمدی (بدايع). 
خم‌خانة خماران بشکت. 
سعدی (مجالی). 
ساقی بده آن کوزة خمخانه بدرویش 
کآنهاکه بمردند گل کوزه گرانند. 
سعدی (طیبات). 


- خورشخانه: مطخ. (ناظم الاطباء). 
آشپزخانه. جایی که در انجا خورا ک پزند. 
رجوع به خورشخانه شود. 

= خویش‌خانه؛ خانة خضویش. خانة 
خویشاوند. (اضافه مقلوب است). 

- خیاطخانه؛ درزیگاه. آنجا که لباس بهر 
مردمان دوزند. رجوع به خیاطخانه شود. 

- خیشخانه؛ خیمه‌ای که از پارچة کتانی و یا 
از نی سازند. خانه‌ای که جهت دفع گرما 
سازند و اطراف آن را از خار شتر برآورند و از 
بسیرون پیوسته آب بروی باشند. (ناظم 
الاطباء). 

- || پیراهن کتان. (ناظم الاطباء). 

- زر خالص. (ناظم الاطباء). رجوع به 


خیخانه شود. 

< خیل‌خانه؛ خساندان و دودمان. (ناظم 
الاطباه): 

سالار خیلغانة دين حاجب رسول 

سردقر شدای یران پىريا مى 


- داروخانه؛ دواخانه. آنجایی که داروها را 
میازند و میفروشند. (ناظم الاطباء). جایی 
که دارو برای مرضی آماده میکنند. رجوع به 
«داروخانه» و «دواخانه» شود؛: 


چنین سقمونیای شکرآلود 

ز داروخانة سعدی ستاند. سعدی. 
- دباغخانه؛ جبایی که در آنجا پوست را 
پیرایش کرده دباغی میکنند. (ناظم الاطباء). 
رجوع به دباغخانه شود. 

= امتال: 


گذرپوست به دباغخانه می‌افتد. نظیر: آخر نخ 
از سوزن رد ميشود. 

- دی رخانه! اداره‌ای که مسژول انجام 
کارهای دفتری مزسات بزرگ است. چون: 
دبیرخانۀ دانشگاه. دبیرخانة سازمان ملل 








متحد. رجوع به دبیرخانه شود. 

- در جایی یا بجایی خانه کردن؛ مقیم شدن 
در آنجا. چون: من دیگر په میخانه خانه کردم. 
- در خانه؛ دری که خانه را به بیرون مربوط 
می‌کند. 

2 |[دربار پادشاهی و سرای سلطتتی. (ناظم 
الاطباء). 

- || خانواده؛ محیط خاندان. چون: فلانی در 
خانة فلان کس بزرگ شده است». رجوع به 
در خانه شود. 

در خانه‌ای بازداشتن؛ کنایه از آمد و شد 
زیاد داشتن آن خانه. چون: فلانی در خانه‌اش 
باز است. واریز خرجی بیش از عادت در 
خانه داشتن. 

- درشکه خانه؛ جایی که درشکه را در آن جا 
قرار میدهند و طویلة اسبهای درشکه نیز در 
انجاست. رجوع به درشکه خانه شود. 

= دفترخانه؛ محضر اسناد رسمی. جایی که 
مردمان در آلجا سعاملات یعنی عقود و 
ایقاعات و بعضی از اناد خود را به ثبت 
میرسانند. رجوع به دفترخانه شود. 

- دلال خانه؛ آنکه شغلش آماده کردن 
خریدار و فروشند؛ خانه است برای معاملة 
خانه. واسطه معاملة خانه.گاهی دلال خانه در 
اجاره دادن خانه نیز واسطه میشود. 

= دندانخانه؛ جای دندان در دهان. رجوع به 
دندان‌خانه شود. 

- دواخانه؛ داروخانه. آنجا که دارو و دوا 
برای مرضی سازند و در اختیار آنها گذارند. 
- دوستاتخانه۱ زندان. سجس. جایی که 
مردمان را بند کشند. رجوع به «دوستاق» و 
«دستاق» شود. 

= دولت خانه؛ بارگاه. کوشک. خانه. اناظم 
الاطاء). 

- ||سرای سلطنتی قزوين. (ناظم الاطباء). 
رجوع به «دولت خانه» شود. 

- دوت‌خانه؛ جایی که در انجا به امور دفتری 
می‌پردازند. رجسوع به «دریت» و 
«دویت‌خانه» شود. 

- دیوان‌خانه؛ بارگاه سلطنت. (ناظم الاطیاء). 
- ||محل قضارت و حكومت و عدالسخانه. 
(ناظم الاطباء). 

- |إدار الحكومه. (ناظم الاطباء). 

- إإاطاق شورا (ناظم الاطباء). رجوع به 
دیوانخانه شود. 

- راست‌خانه؛ کی که با همه کس از روی 
راستی و درستی و دیانت و امانت معاش کند. 
(ناظم الاطباء) 

- راهدارخانه؛ جایگاه سحافظین راهها در 
طول راه. محل قراسورانها. محل مستحفظین 
جاده‌ها. 

¬ رخت‌شسوی‌خانه: جایی که در آن جا 











خانه. 
جامه‌ها را میشویند. گازرگاه. (ناظم الاطباء) 
رجوع به رخت شوی‌خانه شود. 
- رصدخانه: رصدگاه. جایی که در آنجا 
رصد بندند. (ناظم الاطباء) 
-رقاصخانه؛ جایی که در آنجا رقاصان 
رقص کنند. فحش‌گونه‌ای است که به بعضی از 
ایکنه دهند. رجوع به «رقاص خانه» شود. 
- رودخانه؛ بستررود. مسجرای رود. (ناظم 
الاطباء). رود. رجوع به رودخانه شود. 
- رّادخانه؛ اسلحه‌خانه. اناظم الاطباء). 
رجوع به زرادخانه شود. 
- زرگرخانه؛ جایی که در آنجا زرگری کنند. 
رجوع به زرگرخانه شود. 
= زنبورکخانه؛ نوعی از تویهای کوچک که 
آن را بر شتر حمل میکنند با شتر حامل آن. 
رجوع به زنبورک شود. 
- زورخ انه؛ مسحلی است که در آنسجا 
ورزشهای خاص میکنند. رجوع به زورخانه 
شود. 
- سسربازضانه؛ سرای سپاهیان. اناظم 
الاطباء) محلی که سربازان در آنجا زیت و 
تمرین و مشق عملیات سربازی ميکنند. 
جایی که سربازان را برای روز جنگ آماده 
میکنند. رجوع به سربازخانه شود. 
- سردخانه؛ محلی است که آن رابا مسایل 
خاص سرد میکند و در آنجا اثشیاء 
فابدشدنی را حفظ میکند. رجوع به 
سردخانه شود. 
< سفارتخانه؛ خانه‌ای که در آن هٽ 
سفارت منزل کنند. و امور سیاسی مربوط 
بکشور خویش را انجام دهند. رجوع به 
سفارتخانه شود. 
- بفره‌خانه؛ محلی است از منزلها که در 
آنجا غذا صرف میشود. اطاق غذاخورى. 
(ناظم الاطباء). 
- سقاخانه؛ جایگاهی است که مردمان در آن 
آب ذخیره میکنند تا تشنگان با نوشیدن آب 
از آن رفع عطش کنند. این مکان چون در نزد 
مردم مقدس است آنها غالبا با روشن کسردن 
شمم و دخیل بستن و انجام سایر مراسم 
مذهبی رفع حاجت خود را میطلبند. رجوع په 
سقاخانه شود. 
- سلاح‌خانه: جبه‌خانه. اسلحه‌خانه. (ناظم 
الاطباء). 
-سلاخ‌خانه؛ محلی که گوسفندان را میکشند 
و پوست آنها رااز لاشه جدا میکنند. 
- سلطت خانه؛ سرای ساطّت. بارگاه 
شاهی. درگاه پادشاهی: 
تو آن در مکنون یکدانه‌ای 
که پيرايٌ ساطنت‌خانه‌ای. ‏ سعدی (بوستان). 
- سیاء‌خانه؛ خیم صحرانشینان. اناظم 
الاطباء). 





خانه. 


- ||زندان. محبس. (ناظم الاطباء) 

- || خانة بی‌میمنت؛ بىيمن. (ناظم الاطباء), 
رجوع به سیاه‌خانه شود. 

- سیه خانه؛ سیا‌چادر. چادر مردم 
صحرانشین. (ناظم الاطباء). 

- ||محبی. زندان. (ناظم الاطباء). 

- [اخاتة بديمن. اناظم الاطباء: رجسوع به 
بیا‌خانه شود. 

= شبخانه؛ غبستان. (ناظم الاطباء). 

- || حرمسرای شاهان. (ناظم الاطباء). 
||خانه‌ای که شبها درویشان در آن پر 
برند. (ناظم الاطباء). 

- || خلوتگاهی که شبها در آن عبادت کنند. 
(ناظم الاطباء). رجوع به شبخانه شود. 

ح ش رخ انه؛ جایی که در ان شتران را 
نگاهداری کند. محلی چون طویله که در آن 
شتران را محافظت نمایند: 

ز سیم و زر و قندز و لعل ودر 
شتر با شترخانه‌ها گشت پر. 
رجوع به شترخانه شود. 

- شرابخانه؛ خمخانه. میخانه. میکده. اناظم 
الاطباء). رجوع به شرابخانه شود. 

- شرب‌خانه؛ مخزن داروها. تبنگوی داروها: 
(ناظم الاطباء). 

- ]|مخزن ضربت‌آلات. (ناظم الاطباء). 
رجوع به شربتخانه شود. 2 

- شرفخانه؛ نام تقطه‌ای است در آذربایجان. 
رجوع به شرفخانه شود. 

- شیرکخانه؛ مبخانه. (ناظم الاطباء), نام 
محلی که در آن مشروبات الکلی درست کنند. 
رجوع به شی رکخانه شود. 

- شیرء‌پزخانه؛ جایی که در آن شيره درست 
میکنند. رجوع به شیره و شیره‌پزخانه شود. 
- شبرء‌خانه؛ محلی است که در آنجا شيره که 
یکنوع مخدری است میکشند. رجوع به 
«شیره کشخانه» و «شیره‌خانهه شود. 

شيره کشخانه؛محلی است که در آنجا شیره 
که یکنوع مخدری است میکشند. رجوع به 
شیره کشخانه و دشیره‌خانه» شود. 

- شیشه گرخانه؛ محلی است که در آنجا 
شيشه میسازند. رجوع به شیشه گرخانه شود. 
- صابون‌پزخانه؛ محلی است که در آنجا 
صابون مپزند. 

2 نام محلتی است در جنوب تهران. رجوع 
به صابون‌پزخانه شود. 

- صاحب خانه؛ مالک خانه. 

- ||موجر. رجوع به صاحبخانه شود. 

صندوق خانه؛ جایی که در آن کالا و متاع و 
اسبابهای نفیس و چیزهای قیمتی و لباسهای 
فاخر و جز آن نهاده و در صندوق حقظ 
می‌کنند. (ناظم الاطباء). رجوع به صند وقخانه 


شود. 


نظامی. 





صنم‌خانه؛ بتخانه. بتکده: 


کز صنم‌خانه‌های گنبد خا ک 

دور شو کز تو دور باد هلا ک. نظامی. 
صنم‌خانه‌هایی چو خرم‌بهار. نظامی. 
رجوع به صنم‌خانه شود. 

- ضرابخانه: محلی که در آنجا پول سکه 
مزنند. درمرا. درمکنده. (ناظم الاطباء). 
رجوع به ضرابخانه شود. 


- طباخ خانه؛ جایی که در آنجا طباخت و 
آشپزی کنند. مطبخ. آشپزخانه. رجوع به 
طباخ‌خانه شود. 

- طربخانه: جای عیش و عشرت. 
عشرتخانه. رجوع به طربخانه شود. 

= طهارت خانه: مبال. کنار آب. جای ضرور. 
(ناظم الاطباء). رجوع به طهارت خانه شود. 
- عبادتخانه؛ مکان عبادت. مکان پر ستش. 
(ناظم الاطباء). جایی که در آن عبادت کنند. 
معبد. 

- عداك‌خانه؛ جای عدل و داد. 

- |ادادگتری؛ عدلیه. محلی که مردمان در 
آنجا شکایت خود میبرند و رفع نزاع 
می‌خواهند. رجوع به عدالتخانه شود. 

عروس خانه؛ جابی که محل عروسی است. 
خاندای که در آن عروسی برپاست. رجوع به 
عروسی شود. ۱ 

- عزاخانه؛ ماتم‌خائه. محلی که در آنجا عزا 
برپا میکند. (ناظم الاطباء). رجوع به 
عزاخانه شود. 

- عزب‌خانه؛ محلی که در آنجا زن و مرد به 
فراش هم میروند. 

- || ف احشه‌خانه؛ جنده‌خانه. رجوع به 
عزب خانه شود. 

عشرتخانه؛ جای عیش و عشرت. 
عشرتگاه. (ناظم الاطباء): نوای نشاط و 
خرمی به عشرتخانة ناديد رسانید. (حبیب 
السیر ج۲ ص۱۵۵). رجوع به عشرتخانه 
شود. 

عصارخانه؛ جایی که در آنجا عصاری 
کنند. جایی که در آنجا شیر؛ انگور یا روغن 
نباتی میگیرند. رجوع به عصارخانه شود. 

- عمل‌خانه؛ جای عمل. رجوع په عمل 
شود 

عمل‌خانة دل بفرمان تست 

زبان خود عمل‌دار دیوان تست. نظامی. 
- غریب‌خانه؛ جایی که در انجا غرباء بر 
میبرند. خان غریبان. رجوع به غریب شود 
- غالخانه؛ مرده‌شوی‌خانه. جائی که در آن 
مردگان را بشویند. (ناظم الاطباء). رجوع به 
غسالخانه شود. 

- غلامخانه؛ جای غلامان بسراها. محلی که 
برای غلامان در سراها سازند. رجسوع به 
غلامخانه شود. 





خانه. ۹۴۴۹ 


فاحشه‌خانه؛ جنده‌خانه. جایی که محل 
روسپیان است و مردمان برای زنا بدانجا 
میروند. رجوع به فاحشه‌خانه شود. 

- فراشخانه؛ جایی که در انجا فراشان بر 
میبرند. محلی در سراها یا موسات که از آن 
فراشان است. رجوع به فراشخانه شود. 

- فیلخانه؛ اصطبل فیل. (ناظم الاطباء). جای 
و طویل فیلان. رجوع به فیل‌خانه شود. 

- قاطرخانه؛ محلی که در آن قاطر است. 
طویلة قاطران. جای نگاهداری و حسفاظت 
قاطران. رجوع به قاطرخانه شود. ۱ 

¬ قحبه خانه؛ جنده‌خانه. فاحشه خانه. رجوع 
به قحبه خانه و فاحشه‌خانه شود. 

- قرائتخانه: جایی که در آنجا مردمان 
بقرائت وقت میگذارنند. اطاق مطالعه. رجوع 
به قرائتخانه شود. 

- قراولخانه؛ جایی که در آن جا قزاولان 
مزل دارند. (ناظ الاطباء). رجوع به 
قراولخانه شود. 

- قصابخانه؛ جابی که در آنجا گوستندان را 
ذبح مکند. (ناظم الاطباء), جایی که در آنجا 
گوسفندان ذبح‌شده را میفروشند. رجوع به 
قصابخانه شود. 

- قورخانه؛ جبه‌خانه. اسلحه خانه. رجوع به 
قورخانه شود. 

قون‌ولخانه؛ منزل قونول. قونسولگری. 
رجسوع به «قونسول» و اقونسولخانه» و 
«تونسولگری» شود. 

- قهوهخانه: جابی که در آن جا مردمان 
فراهم می‌آیند و با نوشیدن چای و قهوه و 
غذاهای ساده وقت می گذرانند. رستوران 
ساده. کافه. جایی که در آن چای و قهود 
می‌پزند. (ناظم الاطیاء). رجوع به قهوه‌خانه 
شود. 

کارخانه؛ دکان و حانوت. 

- || پیشه گاهو جایی که در آن پيشه و صنعتی 
رابه انجام می‌رسانند. (ناظم الاطباء). 

- ||دستگاه کیمیا گری و دواسازی. (ناظم 
الاطباء). 

- ||جیه‌خانه يا قورخانه. (ناظم الاطیاء). 

- ||هر جایی که انجام کارهای عمومی در آن 
دایر باشد. (ناظم الاطیاء). رجوع به کارخانه 
شود. 

- کاروانخانه؛ کاروانسرا, بناهای عمومی که 
درآن ک‌اروانسیان مسنزل کتند. رجوع به 
کاروانرا شود. 

کاغذخانه؛ کارخانة کاغذسازی. (ناظم 
الاطیاء), رجوع به کاغذ خانه شود. 

کالسکه خانه؛ جایی که در آن جا کالسکه 
گذارند. محل گذاردن کالکه در منزلها. 
رجوع به کالسکه‌خانه شود. 

کتابخانه: ارغنگ. جایی که در آن کتابهای 





۰ خانه. 


خطی یا چاپی را جمع کرده و با نظم و ترتیب 

میتی قرار ميدهند. قنسه‌ای که در آن کتاب 

میگذارند. (ناظم الاطباء). رجوع به کتابخانه 

شود. 

کب خانه؛ کتابخانه؛ 

بکه خرابات شد صومعٌ صوف‌پوش 

بکه کتب خانه گشت مصطیة دردخوار. 
سعدی (طیبات). 

- کرایه‌خانه: اجاره‌بها. رجوع به کرایه‌خانه 

شود. 

- کرسی خانه؛ اطاقی از منزل که در آنجا 

کرسی مینهند. رجوع به کرسی‌خانه شود. 

- کشک خانه؛ انبار مخزن. (ناظم الاطبام). 

رجوع به کشک خانه شود. 

-کشیک خانه؛ جایگاه حارسین و نگاهبانهاء 

آنجا که نگاهبانان بوقت نگهبانی بسر برند. 

رجوع به کشیک خانه شود. 

کلاش خانه؛ خن عنکبوت. تارعنکیوت. 

رجوع به کلاش‌خانه شود. 

- کمان‌خانه؛ گوشة کمان. (ناظم الاطیاء). 

رجوع به کمان‌خانه شود. : 

- کوره‌پزخانه؛ جایی که بدانجا اجر پزند. 

جایی که در آن جا خشت را پخته آجر کنند. 

جایی که در آنجا آهک و گج درست کنند. 

رجوع به کوره‌پزخانه شود. 

-کولی‌خانه؛ جایگاه کولیان. آنجا که کولیان 

در آن زیت میکنند. رجوع به کولی‌خانه 

شود. 

گاربخانه؛ جای گذاردن گاری, محلی که 

در آنجا گاری گذارند. رجوع به گاری‌خانه 


شود. 
س گداخانه؛ جایی که در آنجا گدایان را 
حفاظت کنند. جایی که در آنجا گدایان بسر 
برند. رجوع به گداخانه شود. 

- گرمخانه؛ آنجایی از حمام که زیر آن خالی 
است و در آن آتش می‌آفروزند. حجره‌ای مر 
دواسازان راکه داروها را در آن می‌خشکانند. 
(ناظم الاطباء). رجوع به گر مخانه شود. 

- گلخانه؛ محلی که در آن گل و ریاحین 
می‌پرورانند. جایی که در زمستانها به آنجا گل 
و ریاحین می‌گذارند و مانع از بین رفتن آن 
میشوند. رجوع به گلخانه شود. 

-گسمرک خانه؛ جایی که در آن خراج و 
گمرک از مالالتجاره میگیرند. (ناظم الاطباء). 
رجوع به گمرک خائه شود. 

- گنج‌خانه؛ خزانه و مخزن. گنجینه. (ناظم 
الاطباء): 

در آن گنج‌خانه که زر یافتند 
ره از اژدها پرخطر يافتند. 
رجوع به گنج‌خانه شود. 
-گورخانه! قبر. مقبره. مدفن. جایی که مرده 
را در آنجا دفن میکنند. رجوع به گورخانه 


نظامی. 








شود. 

- ولپ نگ خانه؛ آفتابه خانه. رجوع به 
لولهین‌خانه شود. 

- لولهین‌خانه: آثابه‌خانه. جایی که آفتابه‌ها 
را در آنجا می‌گذارند. رجوع به لولهین‌خانه 


شود. 

- لولی‌خانه؛ فاحشه‌خانه. جنده‌خانه. رجوع 

به لولی‌خانه شود. 

- ماشین خانه: جایی که در آن ساشین و 

دستگاه تولید نیروی کارخانه قرار دارد. 

رجوع به ماشین‌خانه شود. 

- مبارکخانه؛ خان مبارک و میمون. خانة 

بایشت: 

گربخانه در ز راه در شوید 

این مبارکخانه را در حیدر است. 
ناصرخسرو. 

رجوع به مبارک خانه شود. 

مردارخانه؛ زندان. (ناظم الاطباء) 

- |[در بازی رد آن خانه که مهره در وی 

ششدر و پا دفت‌در افتد و نتواند بیرون اید. 

(ناظم الاطباء). رجوع به مردارخانه شود. 

= مرده‌شوی‌خانه؛ غالخانه. جایی که در آن 

مرده را ميشویند. (ناظم الاطباء). رجوع به 

مرده‌شوی‌خانه شود. 

مریضفغانه؛ بیمارستان. (ناظم الاطباء). 

- ][ستشفی. جایی که بیماران را پذیرایی 

کند و بعلاج آنان پردازند. رجوع به 

مریضخانه شود. 

= مافرخانه؛ مسهمانخانه. کاروانسرای. 

منزلگاه مسافر. (ناظم الاطباء). رجوع به 

مسافرخانه شود. 

- مشورتخانه؛ جایی که در آنجا رایزنی کنند. 

محل برای مشورت در امری. رجوع به 

مشورتخانه شود. 

- معلم خانه؛ جای درس و تحصیل و مدرسه. 

(ناظم الاطباء). 

- ||دار المعلمین؛ دانشرای. جایی که معلم 

تریت میکند. مدرهة عالی در تهران از 

مستحدثات ناصرالدین شاه قاجار. (ناظم 

الاطباء). رجوع به معم‌خانه شود. 

- مکتب خانه؛ جای تعلیم کودکان, (ناظم 

الاطباء). رجوع به مکتب‌خانه شود. 

= مهمان‌خانه؛ جایی که مسافر و مردم غریب 

در آن منزل ميکنند. کاروانرای. جایی که از 

مهمان. میزبان میزبانی کند. (ناظم الاطاء). 

- || خانقاه و جایی که به فقرا و مسا کین طعام 

میدهند. (ناظم الاطباء). 

- ||دنیا. روزگار. (ناظم الاطباء). رجوع به 

مهمانخانه شود. 

= میخانه؛ میکده. جایی که در آن شراب 

مسیفروشند. خان شراب فروشی. اناظم 

الاطباء). جائی که در ان شراب میفروشند و 








خانه. 


در آنجا شراب مینوشند. رجوع به میخانه 
شود. 
- میوه‌خانه؛ دکان میوه‌فروشی. جایی که 
میوه در آن فراوان باشد. (ناظم الاطیاء), 
= مهمان‌خانه؛ مهمانخانه. رجوع به 
مهمانخانه شود. 
- نانواخانه؛ جایی که در آنجا نان پزند. 
نانوایی. رجوع به نانواخانه شود. 
- تقاره‌خانه؛ جایی که نقاره می‌کوبند. رجوع 
به نقاره‌خانه شود. 
- نقاشخانه؛ نگار. خانه. رجوع به نگارخانه 
شود. 
- نگارخانه؛ خانة بنقش و نگار آراسته شده 
و تقاشی‌کرده. (ناظم الاطباء). 
- نمازخانه: جای نمازگزاری. معبد. مسجد. 
مصلی. اخیراً به کلب | و کته اطلاق ميشود. 
رجوع به نمازخانه شود. 
- نواخانه؛ زندان. محبس. بندی‌خانه. (ناظم 
الاطاء): 
ببوسی گرت عقل و تدبیر هست 
ملکزاده را در تواخانه دست. 

سعدی (بوستان), 
- نوانخانه؛ جای فقرا. محلی که فقراو 
بی‌کان را نگاهداری میکنند. 
- نوره‌خانه؛ محلی است در حمامها که در 
آنجا مردمان نوره بکار برند. واجبی‌خانه. 
رجوع به نوره‌خانه شود. 
-تهارخانه '؛ جای نهار خوردن. جایی که در 
آنجا مردم غذای ظهر خود را صرف میکنند. 
- ||مهمانخانه‌ای که فقط غذای ظهر دارد. 
رستورانی که فقط در ظهرها دایر است. 
رجوع به ناهارخانه شود. 
نهانخانه: خلوت‌خانه و جای خلوت. 
جایی که در زیرزمین میسازند جهت نشستن 
در هواهای گرم تایستان. جایی که در آن غله 
ذخيره ميکنند. (ناظم الاطباء). مخزن. 
- |ازیل‌دان. جایی که در آن خاشا ک و 
خا کر وبه می‌ریزند. (ناظم الاطباء). 
- ||مقبرة گور. (ناظم الاطباء). رجوع به 
نهانخانه شود. 
- واجبی‌خانه؛ نوره‌خانه. محلی است در 
حمامها که در آنجا مردمان نوره استسال 
میکنند. رجوع به واجبی‌خانه شود. 
= وزارت‌خانه؛ محل وزارت. حوزمای که 
وزير و کارمندانش مشفول انجام وظیفه‌اند. 
رجوع به وزارتخانه شود. 
= هزارخانه؛ هزارتو. معدۀ دوم ستور. (ناظم 
الاطباء). هزارلا. رجوع به هزارخانه شود. 
- هم‌خانه؛ دو یا چند نفر که در یک منزل 


۱ -اين کلمه صحیحش «ناهارخانه» برده و در 
این جا ففط رعایت تلفظ مردم شده است. 





خانه. 


باشند هر یک هم خانه‌اند مر دیگری را 
هم‌منزل. (ناظم الاطباء): 
کی‌بود جای ملک در خانة صورت‌پرست 
رر چو صورت محو کردی با ملک همخانه باش. 
سعدی (خواتیم). 
- ||یار. رفیق. (ناظم الاطباء). 
- | شوهر. (ناظم الاطباء). 
- |ازن. زوجه. (ناظم الاطباء). رجوع به 
هم‌خانه شود. 
¬ یتیم‌خانه؛ جای‌باش دزدان و عیاران. 
(ناظم الاطباء). 
3 ||دارالایتام. جایی که از یتیمان پذیرایی و 
نگاهداری میکنند. رجوع به یتیم‌خانه شود. 
در آتدراج ترکیباتی غیر از آنچه در لغت‌نامه 
آمده است وجود دارد که بنظر میرسد این 
ترکیبات ترکیباتی است که مستعمل در ايران 
نبوده و در هندوستان رایج سبباشد و در 
لفت‌نامه آن ترکیبات در محل خود خواهد 
آمد. و 
-امعال: 
از خانه سوخته هرچه آید سود است. 
اوحدی, 
خانه‌ات آمدم دوغم ندادی برو از عقبت 
ماست می‌فرستم. و در کرمان متداول است و 
شه است به آن نشان که خودم آمدم ندادی 
نوکرم را فرستادم بده. (از امثال و حکم 
دهخدا). 
خانه از پای‌بست ویران است 
خواجه در بند تقش ایوانست. 
سمدی (از امال و حکم دهخدا). 
خانه از طاعت است و خير اباد 
وین دو گر نیست نام خانه مباد. 
اوحدی (از امثال و حکم دهخدا). 
خانه‌ای را که چون تو همسای‌ست 
ده درم سیم کم عیار ارزد. 
سعدی (از اثال و حکم دهخدا). 
نظير: الجار ثم الدار. 
خانه‌ای را که دو کدبانوست خا ک تا زانوست. 
خا ک یابی ز پای تا زانو 
خانه‌ای را که دوست کدبانو. 
سنایی (از امال و حکم دهخدا). 
این مشل خانه راست خود گفته 
پدو کدبانوست نارفته. 
سنایی (از امثال و حکم دهخدا). 
خانه بدو کدبانو نارفته بود. 
فرخی (از امال و حکم دهخدا). 
خانة بچه‌داری یرکو را هم باید گل میخ کرد؛ 
یمنی خانه‌ای که دارای بچه است باید همه جا 
را مواظبت کرد (از امثال و حکم دهخدا). 
خانه پر از دشمن باشد بهتر است تا خالی 
باشد: چون مردم خانه کم باشد دلگیر و نیز 
مطمع دزدان و اشرار شود. (از امثال و حکم 





دهخدا. 
خانة پرشیشه را سنگی بس است. 
زلالی خواناری (از امال و حکم دهخدا). 
خانه‌پرورد نازنین باشد. 
اوحدی (از امثال و حکم دهخدا). 
خانه تاریک و مرد بیماید 
سایهای باشد از بر سایه. 
سنایی (از امثال و حکم دهخدا). 
خانة تنگ و روزی فراخ. (نقل از سجموعه 
مختصر امال هند). گویا مراد مثل این باشد که 
با رغد و رخاء عیش, کوچکی خانه بچیزی 
نیست. (از اال و حکم دهخدا). 
خانة جولاه و مگس. 
خانه چون تیه و سیا شود 
تقش بر وی کنی تباه شود. 
اوحدی (از امثال و حکم دهخدا). 
خانة خالی به که پر از شیر و گرگ. 
ناصرخ رو (از امال و حکم دهخدا). 
خانة خرس و انگور آونگ. نظیر: خانة خرس 
و بادیهُ مس. (از امثال و حکم دهخدا). این 
مثل در جایی اورده میشود که از فاقد شی>. 
شی» خواسته شود. ۱ 
خانة خرس و بادیهُ مس. نظیر: خان خرس و 
انگور آونگ. (از امثال و حکم دهخدا). 
رجوع به مثل قل شود. 
خانة خودت نشسته‌ای, حرف مردم را چرا 
میزنی. نظیر: نان خودش را میخورد و غیبت 
مردم را میکند. (از امثال و حکم دهخداا. 
خانة داماد عروسی است؛ خانه عروس هیچ 
خانه داماد پراشوب و شر 
قوم دختر را نبوده زآن خبر. 
مولوی (از امشال و حکم دهخدا). 
خانه در کوی بختیاران کن 
دوستی با لطیف‌کاران کن. 
اوحدی (از امثال و حکم دهخدا). 
نظیر: از نوکیسه قرض مکن. 
خانة دروغگو آتش گرفت هیچکس باور 
نکرد. گویند: مردی به لاخ بارها بر بام شدی و 
فریاد بسراوردی که خانه‌ام بسوخت. 
همایگان به اطفای حریق گرد آمدندی و او 
بر خوش‌باوری وگولی آنان خندیدی. عاقبت 
شبی براستی اتش بخانة او درافتاد و او نفیر 
برآورد ولی این نوبت همایگان بگمان مزاح 
بیاری او نشتافتند تاارخت و خانه طسمذ آتشس 
گردید.(از امثال و حکم دهخدا). 
خانة درویش را شمعی به از بهتاب نیست. 
ناصرخسرو (از امثال و حکم دهخدا). 
خانة دوستان بروب و در دشمنان نکوتب. 
سعدی (از امثال و حکم دهخدا). 
خانه را باز به بیگانه بتاز: 
چو ] گاهی آمد بشاه اردشیر 








خانه. ٩۹۴۵۱‏ 
چو اندیشه شد بر لب آبگیر 
همی‌گفت ناساخته خانه را 
چرا ساختم رزم بیگانه را 
فردوسی (از امثال و حکم دهخدا). 

خانه را یار و راه را یاران: 
با رفیقان سفر مقر باشد 
بی‌رفیقان سفر سقر باشد. 

سنایی (از اسال و حکم دهخدا). 
نظیر:الرفیق ثم الطريق. ‏ ۱ 
خانه روشن کردن: غالباً برای بیمارانی که 
مرگ آنان نزدیک شده باشد پیش از حالت 
سکرات افاقه گونه‌ای‌دست میدهد و کان او 
پندارند که رنجور بهبودی بافته یا روی در 
بهبودی دارد. لیکن سپس حالت نزع دررسد. 
حالت افاقة مذکور را خانه‌روشنی گویندرو 
تعبیر مثلي را در نظایر این نیز استعمال کنند. 
مثال: حا کم جوشقان چند روز پیش از 
معزولی با مردم بار مهربان شده بود خانه 
روشن میکرده است. (از امثال و حکم 
دهخدا. 
خانه ساخته جامة دوخته؛ مثلی است که گوید 
ساختن خانه و دوختن جامه تعب و رنجی 
فراوان دارد. (از امثال و حکم دهخدا). 
خانة شوهر هفت خمر؛ زرداب دارد عروس ۰ 
را سزاوار است, چندی تحمل سوء اخلاق 
شوی و کان او کند. (امثال و حکم دهخدا). 
خانة شیر عرین را کدخدا زیبد عرین, 
ظبر: 
خان محمود را معود باید کد خدای. 

فرخی (از امال و حکم دهخدا). 
خانۀ قاضی گردو بسیار است اما شماره دارد؛ 
یی اگراو مالی بار دارد مرااز آن بهره‌ای 
نیست. (از امال و حکم دهخدا). 
خانۀ قرضدار هر جا هست 
ملک‌الموت را نظرگاه است. 
ند 


اندر جهان تهی‌تر از آن نت خانه‌ای 


مکتبی. 


کزوام کرد مرد ورا فرش و اوستام. 

ناصرخ رو (ازامثال و حکم دهخدا). 
خانه کمآزارا ان در کوی مردمی است. (از 
قابوسنامه بنقل امثال و حکم دهخدا). 
خان نا کرده‌نباید فروخت 
شمم نیاورده ندایش سوخت. خواجو, 
نظر: 
بدشت آهوی نا گر فته مبخش. 

فردوسی (ازامثال و حکم دهخدا). 

خانه نپاید ا گر تباید بنیاد. 

ملک‌الشمرا (از اشال و حکم دھخدا)۔ 
خانه نتوان کرد در کوی قیاس. مولوی 


زیرا قباس نزد شیعیان صحیح نیت بخابر 
روایت: «اول من قاس...». (از امثال و حکم 
دهخدا). 





۲ خانه. 


خانه. 





خانه نشستن بی‌بی از بی‌چادری است. نظیر: 
آب تمی‌بیند و الا شنا گر قابلی است. (از امال 
و حکم دهخدا) 

خانه نشتن بی‌بی از بی‌کی است. نظیر: 
خانه نشستن بی‌بی از بی‌چادری است. (از 
امثال و حکم دهخدا. 

خانه ویران میشود گر طفل گردد خانه‌دار. 
نظیر: 

بکارهای گران مرد کاردیده فرست. (از امثال 
و حکم دهخدا), 

در خانه ارد نماند. 

در خانه اگرکس است یک حرف بس است. 
در خانه بیعارها ساز و نقاره می‌زنند. 

در خانه رابند و همایه را دزد مخوان. 

در خانه مخواب تا بره نشتابی. 

در خانه نشاید شدن الا بره در. قطران. 

راحتی نیست در آن خانه که بیماری هست. 
رفتم خانة خاله دلم واشه خاله خسبید دلم 
پوسید. 

سگ خانه باش کوچک خانه مباش. 

هیچ خانه بی‌بزرگتر نباشد. 

تاریخ خانه و خانه‌سازی: انان عصر حجر 
به آرامی شروع بزندگی در غارهای طبیعی 
کرد خاصه در مناطق معتدله و چون به غار 
پناه برد دست بتزیین اطراف درونی آن زد و 
تزینات و تغبیراتی به اطراف آن داد و غار 
معروف گارون! در فرانه و چند غار دیگر 
درشمال اسپانیا شاهد خویی بر این مسدعی 
است. درمتاطق حاره قبایل جنگل‌نشین 
کمکم پی بساختن خانه بردند و محتملاً عمل 
انها در خانه‌سازی چنین بوده است: ابتدا 
چوبهایی در زمین می‌نشاندند و سپس آن را 
بشکل مخروطی در می‌آوردند که رأس آن 
مخروط سقف خانه بود بعد اطراف اين 
کلبه‌های مخروطی رابا برگ یا اندودی از گل 
و خاشا ک مسپوشانیدند. اسروز نیز چنین 
خانه‌هایی در قمهای مختلف جهان وجود 
دارد که از آن نوع است: خانه‌های قبایل 
افریقای مرکزی و کلبه‌های سرخ‌پوستان 
امریکایی. البته با این فرق که سرخ‌پوستان 
پوشش خانه‌های خود را بیشتر با چرم و 
پوست حیوانات میکنند تا با برگ و بوته. 
غارنشینان نخستین کم‌کم دریافتند که میتوان 
غارهای خود را وسیعتر کرده بشرط آنکه 
توده‌ای سنگ در فاصلة معینی از دهانة غار 
گذارده شود و سپس این فاصله با پوست یا 
تکه‌حای چوب مقف گردد. پیشرفت در این 
عمل موجب مهارت در ساختن چنین منازل 
غاری شد و در بعضی از سواحل 
رودخانه‌های جنوب غربی اسریکا چنین 
منازل و خانه‌هایی یافت میشود که بان پدید 
آمدن این نوع خانه‌ها هنوز معلوم نیست. 








ویوله لودوک ۲ در کاب خود بنام «تاریغ 
سکونت بشر»" میگوید: ترکیب غار و منازل 
ساخته‌شده در جنب آن شکل نخستین 
خانه‌های قوم آریایی است. این خانه‌ها در 
تهایت سادگی و ابتدایی فقط یک اطاق داشت 
بدون آنکه صاحب اجزائی باشد. در تمدنهای 
بعدی نظایری از این خانه‌ها دیده ميشود. در 
چامایگی ؟ کرت" (اقریطش) بحدود دوهزار 
سال قبل از مسح خانه‌هایی بنام ولوس ۶ 
دیده میشود که قاعدة أن بیضوی بوده و 
تقسیماتی نیز داشته است. در تیرین ۲ نظیر آن 
خانه‌هایی دیده میشود که بسالهای قبل‌تر 
میرسد. قبرهای تمدن مبینی "تا حدی شبیه 
بشکل خانه‌های تولوس و کندوهای عل 
است و این خود نمایشگر آن است که در آن 
روزها کششی به تبمیت از تمدن‌هاي قبلی 
بوده است. نوع دیگر خانه‌سازی که مشخص 
دورۂ برنز است و در دهکده‌های اروپای 
مرکزی رشمالی رواج کامل داشته خانه‌هایی 
است بنام خانه‌های دریاچه‌ای که شکل انها 
مربع مستطیل و بعضی از نها واجد دو یا چند 
اطاق مباشد. انها را در کنار دریاچه‌ها بر 
روی توده‌ای از سنگ میاختند. نمونه‌های 
جدید و مشسابه آنسها فسعلاً در امتداد 
رودخانه‌های سیام و کامیودیا" و کشورهای 
همایه‌اش میباشد. در خانه‌های درباچه‌ای 
واقع در اروپا نه تنها شکلهای ساختمانی اولیه 
که همان بط کلبه‌هاست بسچشم میخورد. 
بلکه استعمال چویهای متقاطع و بر روی هم. 
نیز در آنها دیده میشود که آن سبین نوع 
خانه‌های کنده‌ای است. 

مصر و آسیای غربی: در تمدنهای مجاور 
تمدن اژه‌ای دو نوع خانه ظهور کرد. نوع اول 
خانه‌هایی است که از یک رشته اطاتهای 
تحت یک سقف و بهم فشرده تشکیل میافت 
و نوع دوم خانه‌هایی بود که علاوه بر اطاق, 
حیاط هم داشت بطوری که اطاقها بحیاط باز 
ميشدند بدون آنکه ستون یا کریدری در بناء 
موجود باشد. مدل مصریها در خانه‌سازی که 
تا به عصر امپراطوری نخستین میرسد هر دو 
نوع خانه بود ولی ماه حياط در نزد مصریها 
آن بسطی را که در اروپا و چین بخود گرفت 
پدا نکرد. حیاط در مصر اغلب بصورت باغ 
یا طویله‌هایی بود که بوسیلهٌ دیوارهایی 
محصور میشد و خانه را هم اغلب بشکل ا 
میاختند. دراین خانه‌ها غالبا پلکان 
خارجی که بطرف سقف میرفته دیده میشود و 
آن موجب این احتمال است که خانه‌های در 
یا چند اشکوب در مصر زیاد بوده است. 
حفاریهای متعدد در شهرهای قدیمی مصر 
بخصوص در فیوم؛ که مثبت مطلب فوق 
است. اطلاعات جالب توجهی در این زمینه به 











ما میدهد. از تقاشهای موجود در قبرهای 
مصریان فهمیده میشود که خانه‌های بزرگ 
اشراف شهرنشین واجد یک رشته اطاقهای 
قابل سکونت مرکزی بوده که باغهای معمولی 
آن را احاطه میکرده است. این باغها بوسیلة 
دیوارهایی از بیرون مجزا ميشدند و در اطراف 
این دیوارها طویله‌ها و انبارها قرار داشتند. 
این خانه‌ها را پنجره‌های بزرگ و ستونها و 
سایبانهای بسیار بود و نیز از آلات و ادوات 
زیادی برای تزیین آنها استفاده سیشد. مواد 
ساختمانی آنها خاک فخاری و خشت خام 
بود. و در آن چوب و نی نیز یکار میرفت. در 
تمدن دور اژه‌ای هر در شکل خانه بچشم 
دیده میشود. هم خانه‌های صاحب حياط و 
هم خانه‌های بدون حسیاط. دو قصر 
کسوس" و فیسوس" (بین دو هزار تا هزار 
و پانصد سال قبل از میلاد سیح). چون قصر 
بار عالی واقع در تيرين. واجد حياط 
مباشند. تقشة شهر گورنا"' نشان میدهد که 
این شهر بيار شلوغ و درهم‌فشرده و 
اطاقهای منازل آن بسیار نزدیک بهم بوده 
است. از نقاشیها و پلا کهای سفالین موجود در 
کرت‌برمی‌اید که خانه‌های کرتی مکب شکل 
و اغلب دو اشکوبه و بی‌پنجره بوده است. 
ساحل‌نشینان دجله و فرات در خانه‌هایی 
زندگی مکرده‌اند که بشکل یکی از سه نوع 
زیر بوده است و اين سه نوع در تمام دورۀ 
آخوریها و کلدانیها بچشم میخورد. شکل اول 
که نمایشگر طرح آشوریهاست خانه‌هایی 
است که با اشکال مسخروطی از خشت خام 
ساخته شده و آنها راگنبدهای طویل و 
باریکی بوده که گاهی بر پایه‌های مربع‌شکل 
قرار داشته است. شکل دوم خانه‌هایی است 
که‌از یک طرح مریم مستطیل با تعدادی 
اطاتهای باستف مطح تبعیت میکرده که 
واجد دست‌اندازهای کنگره‌ای‌شکل و 
درهای قوسی‌مانند و پنجره‌های طویل و 
کوتاه و نزدیک به سقف بوده که اغلب بوسیلز 
ردیف ستونهایی به قمتهای کوچکتر تقضیم 
ميشده است. شکل سوم خانه‌های شهری بوده 
است که از یک عده اطاقهای طویل و تنگ با 
دیوارهای عظیم تشکیل مییافته که در اطراف 
یک یا چند اطاق قرار داشتند. تزیینات 
معماری در این منازل بسیار ساده و اغلب 


1- Garonne. 2 - Viollet-le-Duc. 
3 - Hisioire de habitation ۵۵۰ 


4 - Chamaigi. 5 - 6. 

6 - ۵۵۰ 7 ۰. ۰ 

8 - 0۰ 9 .- 0۰ 
10 - Cnassus. 11 ۰ Phaisus. 
12 - ۰ 


خانه. 


واجد بافتتیهای گرانبها بوده است. طرح کامل 
خانه‌های سامی قدیمی در توصیفی است که 
از قصر سلیمان در کتاب مقدس بعمل آمده 
است. در این قصر چوپ بسیار بکار رفته و 
سقفهای مطح در آن عمومی است و در 
بعضی از اطاقهای بزرگ آن این سقفها با 
ردینهایی از ستونهای چوبی نگ‌اهداشته 
شده‌اند. تزیین در اين اطاقها بوسیلة فلز 
خاصی بر روی سطوح چویین به عمل آمده 
است. 

دور کلاسیکت: در یونان و روم کلاسیک 
حیاطی که در تمدن آشوری به وجود آمده 
بود بنهایت درجذ خود رسید. بقایای زیادی از 
خانه‌های یونانی در پرلیوس" و پرین" و 
دلس " یافت میشود که واجد تعدادی اطاق در 
گرداگردیک محل پرستون مرکزی است. در 
بعضی از این خانه‌ها علامت اشکوب دوم نیز 
بنظر می‌آید. خانه‌های بزرگتر علاره یر 
خصوصیات خانه‌دانی قبلي معمولاً دارای 
یک گالری بزرگ در سرتاسر قسمت جلو بود. 
مدارکی در دست است که حکایت میکند این 
خانه‌ها به قسمتهای بیرونی و اندرونی تقیم 
میشده‌اند. زنان خانواده یا در اشکوب دوم 
زیت میکردند و یا آنکه در حاط دوم و 
سوم وقت میگذراندند. در انتهای حیاط مقابل 
در ورودی جایگاه پذیرانی یا اطاق خواب 
قرار داشت. بقایای یک خانه متعلق بیونان 
قدیم در مقدونیه نشان میدهد که این خانه از 
چند حياط تشکیل شده و ضمناً راجد یک 
رشته اطاتهایی با ردیف ستونهایی در جلو 
بوده است. انديشة ایجاد حياط در روم تحت 
نفوذ یک سنت قدیمی است و آن عبارت از 
بودن یک اطاق قابل سکونت با سوراخی در 
وسط سقف آن برای تخلیة دود یعنی شکل 
ابتدایی آتریوم. اتریونها بعداً بصورت 
حیاطهای ابتدایی درمی‌آیند که اطراف آنها را 
اطاقهای نشیمن فرا گرفته است. حفاریهای 
شهر قدیمی پمپی حکایت از این خانه‌ها در 
جنوب ایتالیا میکند. خانه‌های معسولی 
رومیان شامل یک حياط ستون‌دار با اطاتهای 
نشیمن در اطراف آن بوده است. در دور 
امیراطوری روم اتریوم؟ با اطاتهای اطرافش 
بکارهای اداری منزل اختصاص یافت و 
زندگی خانوادگی در پربستیل* میگذشت. 
نمای خارجی عمارات بزرگ رومی در دور 
اسپراطوران تقرياً سورد تقلد کامل 
شهرنشینان شمالی و مرکزی چین کنونی قرار 
گرفته است. در بوسکرآل * خانه‌ای پیدا شده 
که میرساند خانۂ دهقانی است و در این خانه 
طویله و اطاق روغن‌گیری و شراب‌اندازی و 
اطاقهای انبار و نشیمن تمام در اطراف یک 
حياط اصلی قرار دارند. آپارتمان‌های 





چنداشکوبه نیز در روم قدیم وجود داشته و 
حکایت از این سبکرده الت که مالکین و 
سا کنین آن فقرای رومی بوده‌اند. این منازل 
تنها در روم نبوده بلکه در غالب مرا کز 
پرجمعیت نظبرش دیده ميشود. علائمی که 
نقشة مرمرین روم صوسوم به سپتیمیوس 
سوروس" نشان میدهد حا کی از آن است که 
این گونه ساختمانها کم‌کم بوسبلة یک حياط 
محصور شده‌اند و در آن جا پله‌هایی است که 
باعث ربط بین اشکوبها ميشود. جبهه‌های این 
ساختمانها از حیث ظاهر بار نو و جدید 
است. معمولاً دکانهایی از کف زمین بنا شده با 
ردیفی از پنجره‌های بزرگ که اغلب بر روی 
آنها بالکنهایی قرار دارد. تمایش ظاهری تمام 
ساختمانها آجری بوده که روي آن ,را باگچ 
سفید نکرده‌اند. حفاریهای اخیر در سا تا 
حدی مین این مطلب است. سنن رومی در 
زمان گالو رومن؟ تا اسپراطوری 
مروونژی "ها ادامه داشت و در جنوب فرانسه 
بقایایی از این ویلاهای بزرگ یافت میشود که 
کاملاً شبیه باختمانهای دور ررسبهاست. 
خانه‌های نک سوریه‌ای‌ها که تعداد زیادی 
َ آنها بقرنهای سوم تا هفتم میلادی مربوط 
است. حکسایت دیگری از همستگی با 
۳ ررمی میکند. این خانه‌ها داخل در 
شهرها و دهاتی بوده که در قرن هفتم بر اثر 
فتوحات اسلامی مهجور و متروک مانده‌اند. 
خانه‌های سوریه‌ای گاهگاهی با ستگهایی 
مقف میشد که اندازه و بزرگی آن سنگها تا 
حد زیادی قابل ملاحظه است. جلوخان این 
عمارات را دیوارهایی فرا گرفته بود که در 
پس آن خانه با گالری ستونداری در جلو قرار 
داشت. 
قرون وسطی: بط شهرها و دفکده‌ها در 
ظرف قرون یازده و دوازده میلادی در اروپا با 
بط نقشه‌های خانه‌ها همراه بود. خانه‌های 
روستائیان در مقابل قصرهای فئودالها تا حد 
زیادی بدون تفر باقی ماند و تا انجا که 
دانته مشود سرفها در کلبه‌هایی زندگی 
میکردند که با دیوارهای کوچک از سنگ و 
خا کیاکیه‌هایی از خا کر خاشا کر پوشش 
از کاهگلهای بار خشن تشکیل یانته بود. 
این قبیل منازل تا قرن نوزدهم میلادی برای 
پاره‌ای از کارگران انگلیس و بعضی از 
ساکنین دشتهای غربی آمریکا وجود داشت 
از قرن سیزدهم این خانه‌ها شروع بتفییر کرد 
بخصوص در قران. کلبة تک‌اطاتی لین 
جای خود را به منازل سنگی دهقانی داد که از 
دو یا چند اطاق تشکیل مسافت و آنها را 
دودکش و سقفهای سنگی یا اندودی بود. در 
اواخر دور؛ گوتیک رعایای هم نواحی 


شمالی اروپا در منازلی زندگی میکردند که 
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دارای دیوارهای قایم با در ررودی بزرگ بود 
و طویله وانبارهای مورد لزوم وعمارات 
دواشکوبه داشت. این منازل از پنجره‌ها و 
دودکشهای کافی بی‌بهره نبود. فرانویان این 
بناها و منازل را از سنگ و اهالی سویس و 
آلمان و اسکاندیناوی از چوب میساختند. 
مأل ک‌مود زمین در شهرها موجب 
ساختمانهای چنداکوبه شد. خانه‌های 
موجود در کلونی ۱ و متعلق بقرن دوازدهم 
میلادی نمایشگر این طرح است. در این طرح 
هر قطعه زمین بدو قسمت تقسیم ميشد بر 
TE‏ آن دکان 0 
یرطاب اتکی به یق بالا قرا داشت 
در قسمت دیگر اطاق نشیس در 3 و 
خواب در عقب و اشکوب بالای آن. اطاق 
زیر سقفی بود. این دو قسمت را حياط 
کوچکی از هم مجزا میاخت ولی ببا یک 
گالری بهم مربوط ميشدند. معمولا در حياط 
یک چاه وجود داشت و وسایل توالت نیز در 
آنجا یافت میشد. از لحاظ راحتی خانه‌های 
مزبور با خانه‌های ساخته‌شده در پانصد سال 
بعد کاملاً هری میکرد و در ظرف قرون 
سیزدهم و چهارددم میلادی جز اضافه کردن 
بر اندازه‌های طرح قدیم دستی بر این طرح 
برده نشد. نمونه‌هایی از این خانه در شهرهای 


خانه. 


مستحکم ناحیة گاسکنی فرانسه چون 
باحر" " در مون‌پازیه ۴ ودرآمین "و چند 
شهر دیگر و در لینکلن ۹ انگلیس و چند نقطة 


دیگر آن کشور یافت میشود. در ایتالیا 
بمحاذات بط شهرهای بزرگ خانه‌های 
شهری نیز در بنا و ساختمان بسط میيافتند. در 
این دوره بود که قصر شمالی ایتالیا به این 
صورت ساخته شد. این قصر واجد اشکوبهای 
مرتفع و عظیم‌الجثه و پنجره‌های مضاعف و 
کوچک‌با دست‌اندازه‌های کنگره‌ای‌مانند بود 
وبا وضع خاص خود ایجاد طرح ساختمانی 
معینی می‌کرد و طبق این طرح در خانه 
همواره از یک عده پنجره‌های بلند تحت 
شکل گوتیک استفاده میشد و بالکن و 
دیوارهای آن پوششی از مرمرهای رنگین 
فرانوی داشت. در همه نمونه‌های ایتالیایی 
اطاق اصلی نشیمن در طبقة دوم مشسرف بر 
قسمت ورودی بود. و طبقة اول زیر آن برای 
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۴ خانه. 


دکا کین و لوازم خانه بکار میرفت. در شمال 
اروپا بین قرن ۱۴ و ۱۵ م. خانه‌های زییادی 
هم در شهرها و هم در دهها از نیمه چوب 
ساخته شد اگر چه آجر و سنگ بطرز 
برجته‌ای از قسرن سیزدهم میلادی در 
ساختمانها بکار رفتد ولی از قرن نردم تا 
اروز در تسستهای دون 3 بووه؟ و 
استراسبورک ؟ و هلدسهايم ؟ و سیر ۵ 
بناهای نیمه‌چوبی هنوز ساخته ميشود. در 
همین مدت نیز اسماس خانه‌های ضوب 
دهقانی گذارده شد و ضمناً خانه‌های اشرافی 
که‌از قصرها و قلعه‌های بزرگ تشکیل 
می‌یانت تفییر کرده و مانند خانه‌های اربابی 
انگلیس طرح‌ریزی گردید. مال تقیم خانه 
به اجزاء متعدد و سعی برای راحتی و تناسب 
و ایجاد اطاقهای شخصی از رژوس مطالب 
تاریخ خانسازی در انگلیس بین ۱۴۰۰ تا 
۰ ۷ م. است. ادا خانه‌های ساخته‌شده 
فتط یک حال بزرگ با اطاقهای مورد احتیاج 
خانه در یکطرف و اطاقهایی برای زندگی و 
نشیمن در طرف دیگر داشت. سپس خانه‌ها 
بقمتهای مجزا که از هر جهت جدید بود 
تقسیم شد به اضافة اطاق خواب و غذاخوری 
عسلیحده. خانه‌های اربابی کیربی هال ۶ 
(۱۵۷۰م.) و دربی‌شایر ۲ تمایشگر اختلاط 
نتشه‌های انگلیسی و ن_قشه‌های دورة 
رنانس ات. اسیک کال در نزدیکی 
لیورپول نمونهُ خانه‌دای نیمه چوبی است. در 
این منازل اسراف زیادی برای تزیین 
قسمتهای درونی آن به وسایل چوبی یا امور 
دیگر شده است. 

دورة رنسانس:۱ خانه‌های مربوط بعهد 
رنانی اروپا سمزوجی است از تاثیر دو 
سک مضاد یک بط نقشه‌های مناسب 
برای راحت بودن خانه و دیگر میل برای 
حفظ تقارن و تناسب کلاسیک آن. در اروپای 
شمالی ساختمان‌های نقشه گوتیک خانه‌مای 
بی‌تناسب و غیرکلاسیک را یوجود آورد. 
بهترین نمونۀُ ساختمانی که بین دو سبک 
متضاد فوق قرار داشت سبکی است که در 


ظرف قرون ی 


تأثیر اینیگو جون "۲ و پروانش قرار داشت 

قرانسویان بر اف علاقه په کلاسم و تفس 
خانه‌های باحیاط تناسب و راحتی خانه‌های 
آنها تا حدی از بین رفت. میتوان گفت 
خانه‌های قسرون ۱۴و ۱۵ م. راحت‌تسر از 
خانه‌های دو فرن ۱۷ و ۱۸ بود. علاوه بر این 
خانه‌ها هتل‌های زیادی هم در این دو قرن 
بوجود آمد که شایان اهمیت مباشند. از آن 
جمله‌اند هتل دامولد ۲ و هتل لامیرت ۱۲ در 
پاریس. ضماً در کشور انازرنی مأل 
خانه‌مازی مطرح شد و در ان‌جا خانه‌هایی 


مطابق خانه‌های انگلسها منتها قشرده‌تر 
بوجود آمدند. در قمت شمال اتازونی 
خانه‌های دراطاقه تا چهاراطاقه با یک 
جابخاری مرکزی با خانه‌های وسیعتر با 
جابخاریهای انتهایی مورد توجه قرار گرفت. 
در جنوب که توده‌های انگلیسی سکن 
داشتند خسانه‌ها بیشتر شه بخانه‌های 
انگلیسی بود مانند خانة جرج واشنگتن ۲۳ و 
آمثال ان ( که‌نمونه‌ای از تاثیر سبک خانه‌های 
انگلیسی است) در دور انقلاب امریکا چون 
فرانویان در آن انقلاب دست داشتند و با 
امریکا تماس نزدیک برقرار کرده بودند این 
آمر موجب شد که فرانسویان در امریکا و 
معماران امریکایی از فرانه آثار زیادی از 
معماران فرانسه و خانه‌سازی آنها بوجود 
آورند. نظیر آنچه | کنون در فیلادلیا دیده 
میتود. 

دورف جدید: انتلاب صنعتی موجب انقلاب 
در طرحو تقش خانه‌های جهان غرب شد 
بخصوص مازل واقع در شهرهای کوچک و 
بزرگ. شهرهای آروپایی و مناطق صنعتی به 
نا گهان بزرگ شدند. جمعیت آنها زیاد شد و 
میل و کشش وافری برای وسایل راحتی در 
بین مردم بوجود آمد و نیز وسایل لوله کشی و 
روشنایی از اهم مطالب گردید. بط خانه‌های 
آروپایی تا اراسط سالهای قرن نوزدهم 
میلادی بر همان طرح گروه خانه‌های قرن 
دوازدهم بود. بعد از انقلاب صنعتی اندیشه و 
حدف خانه‌سازی کاملاً با آنچه در قدیم بود 
تفاوت کرد ینی ماحت زمین برای هر خانه 
تقلیل یافت. اطاقها وسیمتر شد و در نمای 
خارجی شهرها بموجب خانه‌های جدید 
تحولی شگرف ایجاد گردید و آپارتمانیا و 
منزلهای بزرگ بجای خانة شخصی قرار 
گرفت.از مطالب قابل توجه بسط نواحی 
پرجمعیت و مرکب از خانه‌های کوچک در 
حول و حوش مرا کز تجارتی و صنعتی بود. در 
نقشة این خانه‌ها اعم از آن‌ها که در نواصی 
صنمتی ایجاد شده بودند یا در دهکده 
پیشرفت عسظیمی ظاهر شد. زمینهای 
بی‌مصرف در میان ساختمانها تقلبل یافت و 
مسأل ارتباط اجزاء خانه با حفظ استقلال آنها 
کاملاً حل گردید. ضمناً ساله ترتیب 
ملزومات و ایجاد وسایل مورد لزوم بوجهی 
که آوردن و بردن غذا موجب اتلاف وقت 
نشود بطور کامل عملی شد. خوشبختانه 
نبودن سنت خاصی برای سکونت و منزل در 
امریکا موجب پیشرفت شایانی در سیستم 
ساختمانی گردید. مألهٌ حمامهای متعدد و 
حرارت مرکزی و آشپزخانة جدید در منازل 
بتقلید از امریکا بسرعت در خانه‌های 
اروپایی نفوذ کرد. در انگلیس سخت‌پرستی 





خانه. 


موجب ایجاد خانه‌هاي جدید با شکلهای 
تودور؟" و جورجین ۱۵ شد. اما هر دو شکل 
کم‌کم رنگ سیستم جدید و آزاد را پذیرفتند. 
در قارة اروپا میل و کشش فعلاً در روشهای 
نوست. در نقشه‌های آپارتمانها تسهیلات 
زیاد ایجاد شده و آپارتمانهای کامل و ساده و 
چنداشک وبه به وجود آمده است. در 
سرزمینهایی که هنوز بطور عمیق تحت تأر 
اقلاب صنمتی قرار نگرفهاست چون جهان 
اسلامی و آسیا, نقشه‌ها باز بر روی سنن 
قدیمی است. خانه‌های مرا کشی با حاط 
ستون‌دارش تقریباً از بقایای شکل حیاطهای 
رومی و سوریه‌ای است. همچنین تقسیم خانه 
بقسمهای عمومی و خصوصی باقيماندة 
تقیمات زمان رومی‌ها است. در مسصر و 
ترکیه مال وجود حياط تا حد زیادی از 
صحنه خانه‌سازی خارج شده است ولی 
وجود یک «هال» بزرگ و اغلب صاحب 
فواره مال یکار بردن طویل آب در خانه‌ها 
رابیاد می‌آورد. در ژاپن یک واحد بودن خانه 
بنظر و شکل عمومی است, و معمولاً خانه‌ها 
یک ساختمان و بی‌تقشه است. که سقف آنها 
سفالین و اغلب دارای چند اشگوب سبباشد. 
در چین مال وجود حياط میرساند که هنوز 
سک اروپایی نفوذ نکرده است. 

رای فلاسفة اسلام در ساختن خانه: 
خواجه نمیرالدین طوسی در مبحث تدبیر 
منزل «اخلاق ناصری» خانه را با یک دید 
فلفی مینگرد و ما از برای کمیم این بحث 
ری او را می‌آوریم: اگرچه اعبار حال منزل 
از وضع صناعت خارج است اما افضل احوال 
منزل که مکن بود چنان بود که بنیادهای ان 
استوار باشد و سقفهاي آن به ارتفاع مايل و 
درها گشاده چنانکه در اختلاف بتکلفی 
احتیاج نیفتد و مسا کن‌مردان از ما کن‌زنان 
مفروز و مقامگاه هر فصلی و موسمی بحسب 
آن وقت معد و موضع ذخایر و اموال به 
حصانت موصوف و احتیاطی که بدفع افات 
تعلق دارد مانند خرق و غرق و تقب دزدان و 
تعرض هوام بتقدیم رساند و در سکن مردم 
آنچه توقی از زلال اقتضاء کند یعنی ساحت 


2 - Beauvais. 
4 - ۰ 
6 - Kirby Hall. 


1 - Rouen. 

3 - Slrasburg. 

5 - Chester. 

7 - Derbyshire. 
و‎ - Speke Hall. 
9 - Renaissance. 
10 - Inigo Jone. 
11 - ۲۱۵۱۵۱ Amold. 

12 - Hêtel Lambert. 

13 - George Washington. 

14 ۰ ۲۰ 15 - Georgian. 





فراخ و دکانهای افراشته مرعی و با وجود 
کترت مواقف و محال شرایط تنالب اوضاع 
محفوظ و از همه مهمتر اعتبار احوال جوار 
است تا بمجاورت اهل شر و فاد و کانی 
که موذی‌طبع باشند مبتلا نشود. از آفت 
وحشت و انفراد ايمن ماند. افلاطون حکیم 
منزل در کوی زرگران گرفته بود از حکمت آن 
استعلام کردند فرمود که تا | گر خواب بر چشم 
من غالب شود و از تفکر و مطالعه منع کند 
آواز ادوات ایشان مرا بیدار گرداند. (از اخلاق 
ناصری ج بمثی ۱۲۶۷ ه.ق.ص ۱۱۸م). 
خانة اعراب و طرز ساختمان در اسلام: 
عربهای پیش از اسلام در چادرها میزیستند و 
با شتر و گاو و گوسفند خویش از این صحرا یه 
آن صسحرا مسیرفتند و عده‌ای از آنان در 
شهرهای مکه و مدینه و طایف اقامت داشند 
وهن خان‌بدرشی و چادرنشینی آنها 
موجب شد که در جنگها پیروز گردند. عریها 
پس از آنکه شهرها را گشودند. بعادت دیرین 
در خارج شهرتوی چادر ماندند. و یا در 
اردوگاه‌های خویش کوخ‌هایی از نی بنا 
کردندو سعی داشتند که میان انان و مدیند اب 
نباشد اما پس از چندی کوخهای نین آنان 
آتش گرفت و با اجازة عمر. خانه‌هایی در 
خارج شهرهای تازه گشوده‌با آجر ساختند. 
عمر می‌ترسید که مبادا مسلمانان شهرنشین و 
تن‌پرور بشوند. لذا موقع ساختن کوفه به آنان 
تأ کید کرد که دیوارها را بلند نسازند و 
هیچکس بیش از سه اطاق نسازد و در هر 
حال ساده بازند تا دچبار اشرافیت و 
تن‌بروری نگردند. عمر تا آخر درران خود 
اجازء زراعت بمسلمانان نداد که بادا پای‌بند 
محصولات کشاررزی بشوند. اما تمدن و 
تجمل بر سختگیری‌های عمر غلبه کرده و در 
مدت کوتاهی مسلمانان شهرهای تازه‌ای 
ساختند و در شهرهایی که خود فتح کرده 
بودند کاخهای عالی بنا کردند و مانند بزرگان 
ایران و روم و غیره بناهای عالی بهم زدند. (از 
تاریخ تمدن اسلام تألیف جرجی زیدان 
ترجمة جواهرکلام ج۵ صص ۱۱۹-۱۱۸ 
|إاطاق. (ناظم الاطباء). وثاق: 
پر از میوه کن خانه راتا بدر 
پر از دانه کن خنبه را تا بسر. ابوشکور بلخی. 
چه بایدت کردن کنون بافدم 
مگرخانه روبی چو روبه بدم. 

ابوشکور بلخی. 
یکی خانه فرمودش اندر سرای 
بلند و خوش و روشن و دلگشای. فردوسی. 
و زال رااسیر گرفت و خانه فرمود ساختن. 
چون قفص از اهن و زال را در آنجا بازداشت. 
وبر پل همی گردانید با خود. امجمل 
لتواریخ و القصص). خانه‌ای دید مجصص و 





منقش. (چهار مقالا نظامی عرو ضی). نقل 
است که سرایبی داشت عظیم و در انجا 
خانه‌ای بار بود و تا آن ساعت در آن خانه 
مقیم بودی که خراب شدی پس در خانة دیگر 
شدی. گفتند: چرا عمارت خانه نکنی؟ گفت: 
مرا با خدای عهدی است که دنیا را آبادان 
نكنم. (تذكرة الاولیاء عطار). 

یک غریبی خانه میجست از شتاب 

دوستی بردش سوی خانة خراب 

گفت‌او این راا گرسقفی بدی 

پهلوی من مرترامکن شدی 

هم عیال تو بیاسودی اگر 

در میانه داشتی حجرۀ دگر. مولوی (متنوی). 
تپ ریگ. || چادر. خیمه. خرگاه. سرایرده. 
شامیانه. || توده غله. |[زبانه. || پردة عنکبوت. 
|افسمت. حصه. قطعه. ||بازو که از كف تا 
مرفق باشد. ||میدان. ||صفحة ک‌اغذ تحریر. 
(ناظم الاطیاء). |[کنایه از زن که نقیض سرد 
است. (برهان قاطم). || سو راخ. لانة جانورانی 
چون کژدم وموش و امتال آن. (ناظم 
الاطباء): 

شرانگیز هم در سر شر رود 

چو کژدم که با خانه کمتر رود. 

1 سعدی (بوستان چ یوسفی ص ۲۶). 
|| آشیانه. لانة پرندگان: 
پادشاسیمرغ دریا را ببرد 
خانه و بچه بدان تينو سپردا. 


پر رودکی. 
همواره پر از پیج است آن چشم فزا گن 
گوبی‌که دو بوم آنجا بر خانه گرفت‌ست. 
عمارة مروزی (از صحاح الفرس). 
زاغی در حوالی آن بردرختی گشن خانه 
اشت. ( کلیله و دمنه). ||جای مهره‌ها در نرد 
و شطرنج: نطع شطرنج ۲۲ خانه و تخته نرد 
۴ خانه دارد. (از ناظ الاطباء): 
تا جز از یت و چهارش نبود خانة نرد 
همچو در سی و دو خانه است نهاد شترنگ, 
نجار (از فرهنگ اندی). 
بر یک نمط نمانده کار باط ملکت 
مهره بدست ماند چون خانه شد مششدر آ, 
خاقانی. 
|اکرر: گچ‌یزی. (ناظم الاطباء). | خاندان 
رسول: 
آن یکی گفتش که هی دیواه‌ای 
تو نه‌ای شيعه عدو خانه‌ای. مولوی (مشنوی). 
|| جعبه‌های کوچک میز. جعبه‌های یک کیف 
و جامه‌دان. |أكشوى ميز. (ناظم الاطباء). 


|اسبع. (ولف): ۱ 

سوی خانة آب شد آب برد 

همی در نهان شوی رابرشمرد. فردوسی, 
||هریک از قطعات یک مسمط که بر یک 


قافیه‌اند. بند؛ من درائناء نوایب و سوز 
مصایب کرمان بیش از ۶ قصید؛ ترصیع 











۹۴۵۵ 


گفته‌ا... یک خانه از آن ترصیم لايق این 


خانه. 


سیافت است محرر شد... (بدایم الازمان فی 
وقایع کرمان صص ۵۲ - ۵۳). |[یک شعر, 
بیت. (ناظم الاطباء). || خانواده. خاندان: 
ملوک روزگار..- با یکدیگر... عهد کنند... و 
عقود و عهود که کرده باشند بجا آرد تا خانه‌ها 
یکی شود و هم اسباب بیگانگی برخیزد. 
(تاريخ بهقی). |(کبه, مکه. بیت‌الصرام؛ 
مثالها رفت بخراسان بعمجیل ساخته شدن 
مردمانی که آرزومند خانة خدای عزوجل 
بودند. (تاریخ یهقی چ ادیب ص ۳۶۳). مکه 
حصار شد و عبداله مسجد مکه را حصار 
گرفت و جنگ سخت شد و منجنیق سوی 
خانه روان شد.(تاریخ بیهقی ج آدیب 
ص ۱۸۶). منجنیق می‌انداختند... و کوټ 
خانه سوخته شد. بروایتی گویند: سوختن 
پوشش خانه بوقت حصار حصین... (بنجمل 
اتواریخ و القصص). پس ابراهيم و اسماعیل 
بپرداختند از خانه و خلق را بحج خواندند. 
(مجمل التواريخ و لقتصص). 
حاجی به ره کعبه و من طالب دیدار 
او خانه همی جوید و من صاحب خانه. 
| پوشش. ||وطن. بل 
دل مرا هه سال آرزوی روی تو بود 
غریب راهمه سال آرزوی خانه بود. 
منوچهری 
|| خضّر. مقابل سفر. |ایرج (قلک). چون: 
خانة اسد. بمعنی برج اسد. خانة حمل؛ برجم 
حمل. ||هیکل؛ خانة ترسایان که در آن پیکر 
مریم باشد. (متهی الارب), 
خانة. ن 9 2 مص) دغلی و نادرستی 
کردن.(انندراج). رجوع به «خیانت» شود. 
خانه. (ن) اعا دهی است از ددستان پیران 
بخش حومة شهرستان مهاباده واقع در ۶۰ 
هزارگزی باختر مهاباد و مسیر شوسۀ خانه به 
نقده. این ده در جلگه قرار دارد و آب و 
هوایش سردو سالم است. سکنه آن ۵۱اتن که 
سنیمذهب و کردی‌زبانند. دهکد؛ مزبور از 
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رودخانۀ لاویسن مشسروب میشود و 
محصولاتش غلات و توتون و حبوبات است. 
اهالی آنجا به زراعت و گله‌داری اشتغال دارند 
وراه آن شوسه و در آنجا پادگان نظامی و ۳۰ 
باب دکان و مرزبانی درجۂ یک گمرک است. 
(از فرهنگ جمرافیایی ايران ج ۴ ص ۱۸۷). 

خانه. [ن ] (اخ) قسریه‌ای است در مهفت 
هزارگزی غرب حکومت درجة ۴ کرخ از 
اعمال هرات دانع در خط ۶۲ درجه ر ۳۹ 
دقیته و ۴۸ ثانِةٌ طول شرقی و خط ۳۴ درجه 


۱ - نل: خانه و بچه بدان طیطر سپرد. 
۲ -نل: چرن خانه گشت ششدر. 
خاقانی (دبران چ دکتر سجادی ص .)۸٩‏ 


۶ خانه. 


و ۲٩‏ دقیقا عرض شمالی. (از قاموس 
جفرافیایی انعانتان چ ۲). 
خانه. [ن) (إخ) محلی است به فاصلة ٩‏ 
هزارگزی جنوب علاقة شیرزاد از اعمال 
حکومت درجه اول خوگیانی ولایت مشرق. 
واقع در ۶۹ درجه و ۵۴ دقیقة طول شرقی و 
خط ۲۴ درجه و ۱۱ دقیقه و ۴۵ ثائیة عرض 
شمالی. (از قاموس جغرافیایی افعانستان 
e‏ 
خانه. [ن ] (اخ) موضعی است در سر حد 
ایران و عرأق, بر سر راء قدیمی که عسراق و 
سوریه رابه ایران مربوط مبازد. (از 
جنرافیای غرب ایران ص ۲۵۵). این محل در 
هفتاد هزارگزی حیدرآباد و ۱۳۶ هزارگزی 
سرحد عراق واقع و دارای پستخانه و 
تلگرافخانه است. 
خانة آئینه. [نْ /نِ ي ن/ن] (اتسرکیب 
اضافی, !مرکب) آنه خانه. (آنندراج): 

این خانه که چون چشم بود معدن نور 

از اینه‌اش دید: بد بادا دور 

در خان آنه چو شه بنشیند 

شمعی است که جا کند بفانوس بلور. 

یحی کاشی (از آتدرا اج( 

خانة آب. ان /نِ ي)(ترکیب اضافی. ! 
مرکب) منبع آب. (ولف): 

سوی خانة اب شد اب برد 

همی در نهان شوی رابرشمرد. .. فردوسی, 
خانه آباد. [نَ /ن ] (صوت مرکب) کلمه‌ای 
است برای تحسین. یعنی خداوند خانه شمارا 
آباد گرداند و از آن بهره‌مند شوید. (ناظم 
الاطباء). مقابل کلمة نفرین «خانه خراب» 
است. |ابیت‌المعمور. (از مجعولات دساتیر 
است). 
خانه آبادان. [نْ /ج] (ص مرکب) مقابل 
خانه خراب. (آنندراج). |اکنایه از شخص 
بی‌اندیشه در کارها. (غیاث اللفات). 

خانة آخرت. ان /ن ي خ ](ترکب 
اضافی. | مرکب) خانه‌ای که انان برای آن 
دنیا بنا می‌کند. |اسرای دیگر. آن دنیاء 
دارالآخرة. |ایمزاح خان بس کوچک را 
گویند. || چهاردیواری بی ساختمان, 

خانه آرای. [ن /خ] (نف مرکب) کسی که 
خانه را زینت داده و آرایش کند. (ناظم 
الاطباء) (آتدراج). 

خانة آسیا. (ن /ن ي ] (ترکب اضافی. | 
مرکب) اطاق متعلق به آسیاب. اطاقی که در 
آنجا آرد و غله جهت آسیا میگذارند؛ 

نهان شاه در خانة آسیا 

نشت از بر خشک لختی گیا. فردوسی. 
خانة آفتالب. ان /ن ي] (ترکیب اضافی, | 
مرکب) برج اسد. رجوع به خانة ستاره شود. 
خانة آفت‌زیز. آن /ن ي ق] (تسرکیب 


وصفی, | مرکب) کنایه از دنا و عالم. (از 
بسرهان قاطم) (آنندراج) (ناظم الاطباء) 
(انجمن آرای ناصری). این جهان. این سرای. 
جهان حوادث و آلام. || حوادت دنیا. (انجمن 
آرای ناصری). 
خانها. (ن /] ما ج خانه. بسیوت. 
|| خانه‌هایی که صیادآن کرده باشند جهت 


صید کردن. , 
خانهافروز. ان /ن |] (نف مرکب) روشن 
کنده خانه, افروزند؛ خانه. 


خانة با۵. [نْ /ن ي ] اترکیب اضافی, [ 
مرکب) بادگیر. عمارت تابتانی. (برهان 
قاطع) (ناظم الاطیاء). بادخانه. | مثلثة هوایی 
یعنی برج جوزا و ميزان و دلو. (برهان قاطع) 
(نساظم الاطیاء) (انندراج) (انجمن آرای 
ناصری) (شرقنامة منیری). ||کنایه از برج 
میزان است که بعقیدة منجمین از بروج هوایی 
است و رسیدن شمس در برج مزان اعتدال 
خریفی است* * 
سبل چرخ را خرمن شادی بسوخت 
کا تش خورخید کرد خانۂ باد اختیار. 

خاقانی. 
خانه‌پاز. (نْ /نٍ] (نف مرکب) کی که در 
قمار اباب خانه و مایعرف خود را بیازد. 
(برهان قاطع) (ناظم الاطباء) (آنندراج) 
(شرفامة منیری) (فرهنگ جهانگیری) 
(فرهنگ شعوری ج۱ ورق ۳۶۵). قمارباز. 
(انجمن آرای ناصری). 

خانه‌باف. [نْ /ن] (نمف مرکب) جامه‌ای 
که در خانه بافته شده باشد. (ناظم الاطباء). 
قماشی که آنرا غلامان و خانه‌زادان بافته 
باشند. چنانکه در اصفهان چیزهای کار 
غلامان شهرت و امعیاز دارند. (از آتدراج): 

ز کتان و متقالی خانه‌باف ۱ 
زده كوه کوهه چون کوه قاف. ‏ ظامی. 

خانة بالا. ( /ن ی] اسرکیب وصفى [ 
مرکب) قسمت منحنی کمان مابین محل دست 
و سر بالایی کمان. (از ناظم الاطباء). ||خانة 
بالابی. غرفد. 

خانه‌بدوش. ان /ن ب] اص مرکب) 
سافر. (ناظم الاطباء) (انندرا اج( (غیاث 
اللفات). ||ققیر. بی‌خانمان. پريشان‌حال. 
آراره. (نساظم الاطباء) (غسیاث اللغات) 
(آنندراج), کنایه از مفلس که خانه و اسباپ 
زندگانی نداشته باشد و هر جا که شب رسد 
بخوابد. (انجمن آرای ناصری): 
از تهمت طعنم چو از این شهر برانی 
زاهد ز تو این خانه که من خانه بدوشم. 

تمکین شیروانی (از انجمن آرای ناصری). 
از حادثه لرزند بخود کاخ‌نشینان 
ما خانه‌پدوشان غم یلاب نداریم. صائب. 
||کنایه از دربدری بواسطة عشق: 





خانه بر پادی. 


حلقه‌زن خانه‌بدوش توایم 

چون در تو حلق‌بگوش توایم. نظامی. 
امن سبیل. (ناظم الاطباء). |إكنايه از 
مستأجر. |ارند. اناظم الاطیاء) (غياث 
اللقات) (آتتدراج). 
خانه‌بد وشی. (نْ /ن ب](حامص 
مرکب) خانه‌بدوش بودن. حالت خانه‌بدوش. 
رجوع به خانهبدوش شود. 

خانه‌بر. (ن /ن ب ] (نف مرکب) برندۂ ائاث 
خانه. ربايندة اثاث خانه. دزد. سارق. ج 
خانه‌بران؛ 

چو دزد خانهبر کالا همی جت 
سرير شاه رابالا همی جست. 
من بسختی بخانۀ دگران 

خان من بدست خانه‌بران. 
گربه حمال کارگر داری 

چار جمال خانه‌برداری. 

نقطه گه خان رحمت توبی 
خانه‌بر نقطة زحمت تویی. نظامی. 
خانه برانداختن. ان /نٍ بات ] (مص 
مرکب) خانه از بین بردن. خانه خراب کردن. 
|| خانواده‌ای را نابود کردن. خاندانی را از ین 
پردن. ۰ 
خانه‌برانداز. (ن /ن ب ا] انف مرکب) 
مرف. متلف. (ناظم الاطباء). کنایه از کی 
که درچه داشته باشد همه را پا ک به باد دهد 
خواه از آن خود باشد خواه از آن دیگری. و 
این در مقابل خان‌نگهدار باشد. (آنندراج). 
ولضرج. مبذر. || خسرابک‌نند: خانه. 
خانه خراب‌کن. (شرفنامةٌ منیری). ویران‌کننده 
خانه. خانه کن, خانه‌روب. ویران‌کننده. از ین 
بسرنده. نابودکننده. چون. جتگهای 
خانه برانداز ؛ 

حالیا خانه‌برانداز دل و دین من است 

تا هم‌آغوش که مباشد و همخانۀ کیست ؟ 

حانظ. 

||مافر. سیام. (از ناظم الاطباء). معشوق. 
(برهان قاطع) (انجمن آرای تاصری). 
خانه‌براندازی. ان /نِ ب ا] (حامص 
مرکب) عمل خانه‌برانداز. خانه برانداختن. 
رجوع به خانه برانداختن شود. 

خانه بر باد بودن. (ن /ن ب د) (سص 
مرکب) خانه بر روی آب بودن. خانه از پای 


نظامی, 
نظامی, 


نظامی. 


بست ویران بودن. اصل و منشا امری ست 
بودن. 


خانه بر بادی. ان /نِ ب ] (حسامص 


۱-صاح انجمن آرا این پیت را در ذیل 
مرق آورده. ظساهرآبسین معشوق و 
خانه خرابکن مناسبتی است زیرا عشن چون به 
دل راه یافت هرچه در پیش دارد از بین می‌برد و 
خانة دل را به اصطلاح خراب می‌کند. 





خانه پر خروس بار بودن. 


مرکب) حالت خانه بر باد بودن. رجوع به 
«خانه بر باد بودن» شود. 
خانه بر خروس بار بودن. (ن / نب 
خ د (مص مرکب) کنایه از خانهخراب بودن. 
||ويران بودن: 
ز خط سرای دنیا مطلب متاع راحت 
که هئه خان او بخروس بار باشد. 
محسن تأثیر (از آنندراج). 
خانه بر خروس با رکردن. (نْ / نب 
خ ک 5] (مص مرکب) کنایه از خراب کردن 
خانه است. (غاات اللغات) (انندراج). 
|اویران كردن: 
در خطرگاه جهان اسباب آسایش مجوی 
کرد‌انداز ابتداء بار خروس این خانه را. 
محن تأثیر (از آتدراج), 
باط عرش بگویی تو گر بود در کار 
زمانه خانة او بر خروس بار کند. 
محم قلی سلیم (از آنندراج), 
خانه برداشتن کمان. (ن /ن ب ت ن 
ک] (مص مرکب) کج شدن گوشه‌های کمان 
از وضع اصلی خود. (آنندراج): 
کمان ایروانس خانه برداشت 
بینم قدرت ایما که دارد. 
سلطان‌علی زهی (از آتتدرا اج 
خانه بودن. ان /ن ب ذ] (امص مرکب) 
غارت کردن. دزدی کردن. (آنندراج): 
خانة صاحبنظران میبری 
پرد؛ صاحبنظران می‌دری. 
سعدی (از آنتدراج). 
خانه بردوش. ان /ن ب] (ص مرکبا 
بسی‌چیز. پسریشان. (آنسندراج). بیخانه و 
بسی‌خانواده. خانه‌بدوش. رجوع بسه 
«خانه‌بد وش» شود: 
خانه‌بردوشان مشرب از غریبی فارغند 
چون کمان در خانة خویشند هر جا می‌روند. 
صانب (از آندراج). 
خانه‌برق. [ن /نٍ ب ] (اخ) دی است از 
دهستان بناجو بخش بناب مراغه, واقع در 
۲هزارگزی جنوب بناب و یکهزار گزی باختر 
راه ارابدرو پناب به میاندواب. ناحیه‌ای است 
واقع در جلگه. باتلاقی, معتدل و مالاریایی. 
دارای ۱۱۱۲ تن سکن شیعی‌مذهب و 
ترک‌زبان. این ده از رودخانة صوفی‌چای و 
چاه مشروب میشود. محصولات آن غلات و 
کشمش و بادام و حبوبات است و اهالی آن با 
کشاورزی گذران میکنند. و راه آن مالرو 
است. این ده از دو محل بفاصلا ۳/۵ 
هزارگزی بنام خانه‌برق جدید و قدیم تشکبل 
یافته و سکنه خانه‌برق قدیم ۶۵۱ تن است. 
(از فرهنگ جغرافیایی ايران ج ۴ ص ۱۸۷). 
خانه‌بره. ان /ن بر ] (إمرکب) کنایه از 
برج حمل است. (انجمن آرای ناصری): 





شرف شمس به خانهبره نیست 
شرف شمی به واو قسم است. 

خاقانی (از انجمن آرای ناصری). 
خانه برهم خوردن. ان /ي ب دخوّر 
/ خُر د] (مص مرکب) ویران شدن خانه. 
(آتدراج). |[ویران شدن: 
از ستون آه برپا کرده‌ام افلا ک‌را 
گرنفس دزدم بخود این خانه بر هم میخورد. 

ملاعامی نهاوندی (از آنندراج). 

خانه برهم زن. [ن /ن ب مْز] (نف 
مرکب) کنایه از کسی که هر چه داشته باشد 
همه را پاک ‌بباد دهد خواه از آن خود باشد 
خواء از آن دیگر. مقابل خائه نگهدار. (از 
آتسراج). 
خانه‌بری. (ن /ن بٌ] (حامص مرکب) 
عمل خانه بردن. عمل غارت و دزدی: 


رقص در پایشان بزخمه گری 

ضرب در دستشان بخانه‌بری. نظامی. 
شاه دانست کان چه شیوه گریاست 

دزد خانه بقصد خانه‌بری است. نظامی. 


خانه بریدن. (ن /ن ب د) امص مرکب) 
غارت کردن. دزدی کردن. چون: شب خانه با 
دکانش را بریدند. چنانکه در خانه هیچ نماند. 
(از آتدراج)؛ 
میتراشد خامه بهر شعر گفتن مدعی 
میبرد دیگر نمیدانم کدامین خانه را. 

اضرف (از آنندرا اج). 
همیشه گرچه دزد غارت‌اندیش 
بریدی خانة مردم آزین بیش. سلیم. 
خانه بستن. ان /نِ ب ت] (مص مرکب) 
در بازی نرد در مهره یا زیادتر از دو مهره را 
در یک خانه جای دادن تا حریف انرآ نزند. 
خانه گرفتن. 
خانه بن. ان بْ) (اخ) نام کوهی است در 
مازندران. راینو در پارا گراف ۳۱ یادداشتهای 
خود این نقطه را در جزه نام یک عده کوه ذ کر 
می‌کند. (از سفرنامهٌ مازندران و استرآباد 
رابینو ص ۱۵۲ و ترجمة فارسی ص۰۲ ۲). 
خانه‌بند. [ن / نب ] (ن‌مف مرکب) موقوف 
از جانب حا کم در خانه. 
خانه‌بندی. [نَ /نِ ب ] (حامص مرکب) 
عمل خانه بستن در نرد. رجوع به خانه بتن 
شود. ||عمل جدول‌بندی کردن بخانه. چیزی 
رابه وسیل جدول‌بندی کردن بصورت 
خانه خانه در آوردن. 
خانه‌بندی کردن. ان / ن ب ک ذ) 
(مص مرکب) خانه بستن در نرد. خانه گرفتن 
در نرد. |[با جدول‌ندی کردن چیزی را 
بصورت خانه‌خانه دراوردن. 
خانه به آب رسیددن. ن ان ب ز /ر 
د] (مص مرکب) پاي خانه‌ای بر روی آب 
افتادن, کنایه از خراب شدن و از بین رفن 





خانه پرداختن. ٩۴۵۷‏ 
خانه است: 
ای با خانة تقوی که رسیده‌ست به آب 
تاز منزل عرآلود یرون تاخته‌ای. صائب. 


خانه به بین. (ن /نِ ب) (اخ) مرکز بلوک 
فندرسک در استراباد. رجوع به «خانه‌بین» 
شود. 

خانه بیزاز. [ن / ن ](ص مرکب) کی که 
برای خانه هیچکار نمی‌کند. (ناظم الاطباء). 
آنکه در خانه قرار نگیرد. (آنندراج): 

دل عاشق کجا و کعبه و دیر 

کودک شوخ خانه‌بیزار است. صائب. 
دل نگیرد یک نفس در سین تنگم قرار 

عالم امکان ندارد خانه‌یزاری چنین. 

حائب (از آنندرا اج( 

خانة بیکسی. [ن / ن ي ک] اس رکیب 
اضافی, [مرکب) قبر. گور. مدفن. ‏ , 
خانة بیگی. [ن ي ب ] (إغ) دهی است از 
دهستان باوندپور بخش مرکزی شهرستان 
شاه‌آباد. واقع در ۳۵ هزارگزی شمال خاوری 
شاء‌آباد و یکهزار گزی ده پر. تاحیه‌ای است 
واقع در دشت با آب و هوای مناطق 
سردسیری. این ده ٩۰‏ تن سکته دارد که 
شیمی‌مذهب و کردی و فارسی زبانند. آب آن 
از چشمه مشروب میشود و محصولاتش 
غلات, حبوبات دیمی و لنیات است. اهالی 
بزراعت گذران میکنند و راه آن مالرو میباشد. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۵ ص‌۱۵۵). 
خافه پا. (ن /ن ] (نف مرکب) خانه پاینده. 
سرایدار. کی که پس از رفتن همه اهل خانه 
از برای حفظ آن بجای ساند. حسارس‌خاند. 
حافظ خانه در غیت صاحیان آن. 
خانه پاک کردن. ان / نک ذ] (مص 
مرکب) کنایه از ویران کردن خانه است. 
(آتدراج). |اویران کردن. |تمیز كردن و 
رفن خاند. 
خافه پاییی. (حاعص مرکب) عمل سرایدار. 
عمل حافظ خانه. رجوع به «خانه‌پا» شود. 
خانۀ پر. (ن /ن ي پّ] (ترکیب وصفی, [ 
مرکب) حدا کشر.چون: خانة پرش در این سفر 
دوهزار تومان خرج کرده است. 
خافة پرباد. [ن /ن ي ب ) (ترکیب وصفی, 
[مرکب) کنایه از دنیا. کنایه از این جهان: 
همی خواهی که جاویدان بمانی 

در این پربادغانه ست بنیاد 

تو تا می باد پیمایی شب و روز 

در این خانه برآمد سال هفتاد 

از این پربادخانه هم به آخر 

برون باید شدن تاچار با باد. ناصرخسرو, 
خانه پرداختن. [ن /ن بت (مسص 
مرکب) خانه را آرایش کردن. خانه را زیشت 
کردن. خانه را پا ک‌کردن: 

پارسایی که خمر عشق چشید 





۸ خانه‌پرداز. خانه‌خانه. 

خانه گو با معاشران پرداز. سمدی (طیبات). | خانة پست. [ن /ن ي ب ]اس رکیب | بجای خود گذاشتن. || جایی را تخلیه کردن و 

پیش ازین خاطر من خانة پرمشغله بود وصفی, [ مرکب) دنیا. عالم. (ناظم الاطباه) | برون آمدن. 

از تو پرداختمش وز همه عالم رفتم. (آندراج) . دنبای فانی. |[قبر, (آنندراج). | خانة تير ان /ن ي) (تسرکیب اضافی. ! 
سعدی (طیبات). | گور.مدفن. ||خانة فقرا. (آنندراع). مرکب) خانة عطارد که برج جوزاست و آن از 


خانه پرداز. ان /ن بَ] (نف مرکب) آنکه 
از اسباب خانه توجه میکند. (ناظم الاطباء). 
||نوکر. خدتکار. || سرف. (ناظم الاطباء). 
کنایه از کی که هرچه داشته باشد همه را 
پا ک‌بباد دهد. خواء از آن خود باشد خواه از 
آن دیگر. مقابل خانه نگهدار. (از آنندراچ): 
همه خوشه‌چینند و من دانه کار 
همه خانه‌پرداز و من خانه‌دار. نظامی. 
مجردرو خانه‌پرداز باش 
جوانمرد دنیابرانداز باش. سعدی (بوستان). 
خانه پردازی. (ن / ن پ] (حامص 
مرکب) خانه‌داری. آراستگی خانه. توجه 
کردن به نظم و ترتیب اساب خانه. (ناظم 
الاطباء). 
خانه پبرستی. ان /ن بر ] (حسامص 
مرکب) عمل پرستیدن خاند. علاقه به خانه 
داشتن. 
خانه پرستیدن. [نَ /نٍ پر د] (مسص 
مرکب) علاقه به خانه داشتن. عشق به خانه 
داشتن. دوستدار خانه و خانواده بودن. 
خانه پرور. [ن / ن چَز و ] (نمف مرکب) 
آنکه در خانه تربیت شده باشد. (ناظم 
الاطباء): 
باغ مرا چه حاجت سرو و صنویر است 
شماد خانه‌پرور ما از که کمتر است. 
حافظ. 
|اکالای نفیس که در خانه نگهدارند و بهای 
گران بفروشند: 
در وجه باده جان ده ای بیخبر ز هتی 
با جنس خانه‌پرور نرخ دکان نگنجد. 
ملا نسیمی (از آنندراج) 
خانه پرورد. [ن / ن پر د] (نمف مرکب 
مرخم) خانه‌پرور. (ناظم الاطباه). آنکه در 
خانه پرورش یافته باشد و سرد و گرم روزگار 
نچشیده. (انندراج)؛ 
گفتمش بگذر زمانی گفت معذورم بدار 
خانه‌پروردی چه تاب آرد غم چندین غریب. 
حانظ. 
اابره و گوسالة دست‌پرورده. (ناظم الاطباء). 
چون: آهوی خانه پرورد. 
خانه پروردی. زن /يِ چَز و (حامس 
مرکب) حالت «خانه‌پرورد». رجوع به 
خانه‌پرورد شود. 
خانه پزی. [ن /نِ پ ] (حامص مرکب) 
عمل پختن در خانه. مقابل بیرون‌پزی. |(اص 
نسبی) ما کول ی‌که در خانه پخته میشود. چون: 
شیرینی خانهپزی یعنی شیرینی‌ای که در خانه 
پخته شده است. 








خانه پشتان. [نٍ پٌ] (اغ) دهی است جزء 
دهستان پلرود بخش رودسر شهرستان 
لاهیجان. این ده در ۱۲ هزارگزی جنوب 
رودسر و ۴ هزارگزی جوب شوسة رودسر به 
شهسوار واقم است. این ناحیه در جلگه قرار 
دارد و آب و هوای آن مرطوب و مالاریایی و 
دارای ۲۵۰ تن سکنه است که شیعی‌بذهب و 
گیلکی و فارسی زبانند. نهر پلرود اين 
دهستان را سیراب میکند. محصول آنجا برنج 
وچای د شغل اهالی زراعت و راه مالرو 
است. در آنجا محلی بنام امیر بنده وجود دارد 
که بنای قدیمی است. (از فرهنگ جنرافیایی 
ايران ج ۲ ص ۹۸). 
خانة پنج ر. [ن /ن ي ب ذ] (صرکیب 
وصفی, [مرکب) کنأیه از دماغ باشد به اعبار 
حواس خمه. (انجمن آرای ناصری): 
حسی اسست اينکه پنج در دارد 
روح عقلی یکی گذر دارد 
خانة پنج‌در منافق راست 
خانة یکدری موافق راست. 
حکیم سنایی (از انجمن آرای ناصری). 
خانه قالب. (نْ /ن ] (نف مرکب) هرچیزی 
که خانه را روشن کند مانند شمع و چراغ]. 
(ناظم الاطباء): 
گربسوزد هزار پروائه 
مشعل خانه‌تاب را چه غم است. 
امیرخسرو (از آنندراج). 
خانة تابستافی. ان /نِ ي ب) (اترکیب 
وصفی, ! مرکب) خانه‌ای که در تابستانها برای 
زیت اختیار کنند. مصیف. (دهار). 
خانۀ ترازو. (نْ /ن ي ت ]رکب 
اضافی, [ مرکب) کنایه از برج مبزان. (ناظم 
الاطباء). || وعاء میزان. جای ترازو. 
خانه ترسایان. (ن /ن ي تَ] (تسرکیب 
اضافی, | مرکب) حیکل. (دهار). معد 
عیویان. 
خانة تصویر. [ن /نِ ي طض ]| (ترکیب 
اضافی. [ مرکب)" کنایه از چشم. دیدگانی. 
جایی که صورتها در آن نقش بندد: 
بی ساخته چون اصل خود اد بنظرها 
چون حسن تو در خانة تصویر برآید. 
مر صیدی (از آنندرا راج( 
خانه تکانی. [ن /نٍ ت ] (حامص مرکب) 
عمل خانه‌تکانی کردن. رجوع به «خانه‌تکانی 
کردن»‌شود. 
خانه تکانی کردن. [ن / نِ ت ک د] 
(مص مرکب) رفت و روب خانه کردن. اثاث 
ابیت را از خانه بیرون آوردن و پا ک‌کردن و 





بروج بادی است. (غیاث اللفات) (آتدراج). 
خانه حمالی. ن ج] (إخ) ضاخه‌ای از 
تیر؛ پولادوند هبهاوند از طایفة چهارنگ 
بختیاری. (از جغرافیای سیاسی کیهان 
ص۷۶ 
خانه‌حنگت. ان /ن ج](ص مرکب) کی 
که برای هر چیز جزئی و بیقدری با مردم 
پرخاش کند. (ناظم الاطباء) (آتدراج): 
میکند فتنه‌ها عیان ان شوخ _ 
خانه‌جنگ است چون کمان آن شوخ. 
ارزو (از آنندراج). 
||ستبزه‌جو. (ناظم الاطباء). 
خانه‌حنگی. [ن /نٍ ج] (حامص مرکب) 
جنگ و نزاع داخلی. ||استزه‌جویی. (ناظم 
الاطباء). 
خانۀ چشم. [نَ / ن ي چ /ج] (تسرکیب 
اضافی, [مرکب) چشم خانه. حدقة چشم. 
لخج. (منتهی الارب): 
کی دگر از خانة چشمم قدم بیرون نهی 
زاستانت بردم آنجا خا ک‌دامنگیر را. 
کلیم (ز آنندراج). 
پیام دیده‌ام ای اشک تر بخواب رسان 
با و خانة چشم مرابه آب رسان. 





معصوم کاشی (از بهار عجم). 
خانة چوپین. (نْ /ن ي ] (ترکیب وصفی, 
[مرکب) خانه‌ای که از چوب ساخته‌اند. طارم. 
(دهار). 
خانة حباب. [ن / ن ي مْ) (اتسرکیب 
اضاقی: 1 مرکب) نیمکرهای که باب درست 
میکند. حبابی که بر روی آب یا از صایون 
درست میشود؛ 
جز خانةحباب دگر منزلی نماند 
تا روی در خرابی عالم نهاده‌ای. 

کلیم(از آنندراج). 

خانه خال ی کردن. ان /ن ک د] (مص 
مرکب) منزل را تخلیه کردن. خانه را خالی 
کردن؛ 
از بد و نیک خانه خالی کرد 
با بریرخ سخن‌سگالی کرد. نظامی. 
خانه‌خانه. [ن /نٍ / ن / ن ](ص مرکب. ق 
مرکب) تخلخل. متخلخل. سوراخ‌سوراخ, 
(ناظم الاطباء).|بسیاریسیار. (آندراج)ا: 
ز گیسو نافه‌نافه مشک می‌بیخت 
ز خنده خانه خانه قند میريخت. نظامی, 
با مظهری امروز بویرانة خویش 


۱-صاحب آنندراج اين اضافه را اضاف؛ بیانی 
دانسته است رلی بنظر اضانه تخصبصی است. 


خانه خانه‌دار. 


بودیم بفکر دل دیوانة خویش 
ابر کرمی موج زد و پر کردیم 
از مدح تو خانه‌خانه کاشانة خویش 
حیاتی گیلانی (از آنتدراج). 
|| حجرءحجره. (ناظم الاطباء), با خانه‌های 
متعدد. چون: «صفحة شطرنج و نرد خانه خانه 
است», یعتی به اجزانی غالبا مربع و تساوی 
قسمت شده است, شطرنجی شکل. || خانه 
بخانه؛ 
شهرشهر و خانه خانه قصد کرد 
نی رگش جتبید و نی رخ گشت زرد. 
مولوی. 
خانه خانه‌دار. زن /ن ن /ن] نف مرکب 
مرخم) صاحب خانه‌خانه. دارای خانه‌های 
متعدد. بشکل جداول و دارای خانه‌های مربع 
شکل. 
خانه‌خانه کردن. [ن /ن ن / ن ک د] 
(مص مرکب) بشکل خانهخانه درآرردن. 
صاحب خانه‌های متعدد کردن: 
ما چو زنبوريم و قالبها چو موم 
خانه خانه کرده قالب را چوموم. ‏ مولوی, 
خانه خدا. (ن /نِ خ] (۱مرکب) خداوند 
خانه. صاحبخانه. (ناظم الاطباء) (آنندراج): 
گرچه بباطل اختران افر عاجزان برند 
ارست مظفری بحق خانه خدای مملکت. 
خاقانی. 
دل خوان تو شد خواه روی خواه نشینی 
بر تو نرسد حکم که تو خانه‌خدایی. خاقانی. 


مرغ مألوف که با خانه‌خدا انی گرفت 
گرب نگش بزنی جای دگر می نرود. 
سعدی. 
کعبذ دوتی و ظل خداخانه‌خداست. 
سلمان ساوجی. 
تو چون گدای کاهل جاهل نهته‌ای 
بر در خموش و خانه‌خدا از تو بی خبر. | 
قاانی. 


||نمازگاه. (ناظم الاطباء). مسجد. 
خانة خدا. [نْ /ن ي خ)] (اخ) کسعبه. 
مسجد الحرام. (ناظم الاطباء). 
خانه خدا. ان غ] ((غ) دی است از 
دهتان میان دربند بخش مرکزی شهرستان 
کرمانشاهان, واقع در ۲٩‏ هزارگزی شمال 
کرمانشاء و سه هزارگزی خاور شوسهة 
کردستان. این ده کوهستانی و سردسیر و 
دارای ٩۰‏ تن سکنة شیمی مذهب و کردی و 
فارسی زبان است از چشمه‌سار مشروب 
میشود. محصولاتش غلات, حبوبات دیمی, 
لات میباشد. احالی به کشاورزی گذران 
میکند و راه آن مالرو است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۵ ص ۱۵۴). 
خانه خدای. [ن /ن خ) مس رکب) 
خانه خدا؛ یکی از لوازم محبت ان است که یا 





خانه بیردازی يا با خانه خدای درسازی. 
( گلستان سعدی). 
خانه خدای گو در برج کبوتران, 
سعدی (هزلیات). 
خانه خد) بی. آن /ن خ] (حامص مرکب) 
صاحبخانگی. حالت صاحبخانه. 
خانه خراب. ن /نٍ خ](ص مرکب) 
تهی‌دست. (ناظم الاطباء). بدبخت. مظلوم. 


ستمد ید ه. 
- امکال: 
ظالم هميشه خانه خراب است. 


||دشنام گونه‌ای است که گاء از روی شفقت و 
رقت وگاه از راء اعجاب و استحان و گاه از 
راه غضب و خشم گويند. ||سبکبار. (ناظم 
الاطباء). |[دروخگو. (ناظم الاطباء). 
خانه خراب شدن. ان / ن خ کی د] 
(مص مرکب) کایه از بدبخت و تهیدست شدن 
است. بی چیز شدن. فقیر شدن. زیان فاحش 
دیدن. 
خانه خراب کردن. (ن / ب خ ک دا 
(مص مرکب) کنایه از بدیخت کردن. تهیدست 
کردن.بی چیزکردن. 
خانه خراب‌کن. [ن /نٍ خ ک] انف 
مرکب مرخم) خرابک ند؛ خانه. کنایه از 
ببس دبشت‌کنده. تهیدست‌کننده. باعث 
خانه خرابی. زیان فاحش رساننده. 
خانه‌خرابه. [ن وځ ب /ب ] (!مرکب) 
خانة خراب. خانة ويران. خانة مخروبه. 
||دشنام‌گونه‌ای است که به خانه‌ای اطلاق 
ميشود. چون: برو بابا این خانه‌خرابه این همه 
حرفها را ندارد. 
خانه خرانی. [ن /ن خ] (حامص مرکب) 
تهیدستی. بدبختی. چون: این کار مسوجب 
خانه‌خرایی است. |ازین بسیا. زیانی که 
متوعب تمام دارایی شود. 
خانه خسرو. [نٍ خ ر1 (اخ) دهی است از 
دهتان کلیبر بخش کلیبر شهرستان اهر. 
واقع در چهار هزارگزی شمال خاوری کلیبر 
و چهار هزارگزی شوسة اهر - کلیبر. این ده 
کوهستانی و معتدل و دارای ۸۱ تن سکنه 
است که شیمی‌مذهب و ترک‌زبانند. این 
ددکده از چشمه مشسروب مشود ر 
محصولاتش غلات است. اهالی با کشاورزی 
و گله‌داری گذران میکنند و از صایع دستی 
جاجیم مسیبافند. راه آن مالرو است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴ ص ۱۸۷). 
خانة خمار. [ن /ن يخ سا] (تسرکیب 
اضافی, | مرکب) میکده. ميخانه. آنجا که باده 
نوشند. 
خانه خمیر. [ن / ن خ](ص مرکب) 
خانه خراپ. |فحش‌گونه‌ای است که بکسی 
میدهند مقابل «خاندآپاد». 





۹۴۵۹ 


خانۀ خواب. (ن / ن ي خسوا /خا] 
(ترکیب اضافی. | مرکب) اطاق خواب. اطاقی 
که در آن میخوابند: گفتا عهدی خواهم کردن 
و اندر خانة خواب خویش بنشست و دهگان 
و ینجگان را همی درخواندندی و همی کشتند 
تا مهتران سپری شدند. امجمل لتواریخ 
ولتصص). 

خانه خواه. [ن /ن خوا / خا] (نف مرکب) 
دوستی که بی کلفت در خان شخص آمد و شد 
کند. (ناظم الاطباء). محرم. صمیمی. گستاخ. 
خودمانی: 
از کانی که بباغ آمد و رفتی دارند 


خانه خودی. 


خانه‌خواهی که مرا هت همین صیاد است. 
سلیر (از آنندراج). 
|[آنکه در فصول و مواسم عادتا خانه‌ای را از 
کی اجاره کند و یا آنکه در موسم گرما خانه 
به اجاره خواهد و چون این کار با موجری 
مکرر شود این دو نسبت بیکدیگر خانه‌خواه 
یعنی گستاخ و محرم و خودمانی ميشوند. 
|اچون مسافری وارد شهر شود با هر که سابق 
معرفت داشته باشد به خانه‌اش دراید صاحب 
آن خانه خانه خواه اوست. (غیاث اللفات) 
(آنندراج). ||(! مرکب) مقامی که برای نزول 
مافران در دهها و قصبه‌ها سعین سازند. 
(آنندراج): 
نیست از حال دل غمش غافل 
دارد آباد خاته‌خواهش را. 
ظهوری (از آنتدراج). 
میبرد ره غم بر وقت دل ما بی دلیل 
ابر ان میشناسد خانه‌خواه خویش را. 
صائب (از آنتدراج). 
اشک مرا چون خلاف دل نپذیرد 
وای بر آنکی که خانه خواء ندارد. 
صائب (از انندراج). 
خانه‌خواه هر بلا واعظ منم در شهر عشق 
منزل سیلاب را نبود بجز ویرانهام. 
میرزا جلال اسیر (از انندراج). 
هت دود دل برنگ زلف در چشم عزیز 
تا که دیدم خانه‌خواه چشم جانان دوده را 
رحید (از آندراج). 
داشت در آن بلده یکی خانه خواه 
بردرش افشاند ز خود گرد راه. 
یحی کاشی (از آنتدرا اج 
خانه‌خواه شدن. (ن / ن خوا خاش 
د] (مص مرکب) یکانه شدن. صمیمی شدن. 
رفیق و بی تکلف شدن. 
خانه خواهی. ان /ن خوا /ضاا] 
(حامص مرکب) یگانگی. صمیمیت. رفاقت. 
خانه خودی. انا ((خ) دی الت از 
دهتان مرکزی بخش بیارج‌مد شهرستان 
شاهرود واقع در ۲۰ هزارگزی خانه ببار. این 
ناحیه کوهتانی و أب و هوایش معتدل 





۰ خانة خورشید. 


خانۀ راستان. 





است. سکنة آن ۴۰۰ تن و مذهب اهالی شيعه 
و زبانشان فارسی است. آب آنجا از قتات و 
محصولاتش غلات و تنبا کوو پلبه و بنشن و 
بادام و پسته است. اهالی بزراعت و گله‌داری 
گذران می‌کنند وراه آنجا فرعی است ولی 
میتوان به آنجا اتومبیل برد... در انجا یک پاب 
دبستان وجود دارد. (از فرهنگ جفراقیایی 
ایران ج۳ ص ۱۰۵). 

خانة خورشید. [نَ /نِ ي خ] (تسرکیب 
اضافی, | مرکب) برج اسد. (غياث اللفات), 
خانه خوره. (ن خ ز] ((خ) ده کسوچکی 
الت از دهستان سورمق بخش مرکزی 
شهرستان آباده. واقع در ۶۶ هزارگزی جنوب 
خاوری آباده و کار شوسة اصفهان به شیراز. 
دارای ۴۲ تن سکنه است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۷). 

خانه خیر. [ن خ | ((خ) دی است از 
دهتان باسک بخش سردشت شهرستان 
مهاباد. وائع در ۵۵۰۰ گزی جنوب خاوری 
سردشت و چهارهزارگزی جنوب شوبة 
سردشت به بانه. این ناحیه کوهتانی و دارای 
جنگل. آب و هوای آن معتدل و سالم 
می‌باشد. انجا ۱۰۰ تن سکله دارد که سنی و 
کرد زبانند. دهکدة مزبور از چشمه مشروب 
میشود و محصولاتش: غلات, توتون. مازوج 
وکتیرا است و اهالی با کشاورزی و گله‌داری 
گذران میکنند. راه آنجا مالرو است. این ده از 
دو محل, بفاصلة ۵۰۰گز, بنام خانه خیر بالاو 
پاین تشکیل شده و خانه‌خیر پائین دارای 
۸ تن سکنه است. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۲ ص ۱۸۷). 
خانه خیز. [نَ / ن ] (نف مرکب) خیزنده از 
خانه یعنی چیزی که بی‌قصد از خانه بهم رسد. 
(آندراج. آنچه از خانه بدست آید بدون آنکه 
آدمی را در بدست آوردن آن قصد بوده است. 
از خانه بی زحمت آدمی بدست آید؛ 

گهی‌با چنان گوهر خانه خیز 

چو بوطالبی راکنی سنگ‌ریز. ‏ _ 

نظامی (از آنندراج). 

یپاسخ دگر باره شد شاه تیز 

که خواب از خیالی بود خانه‌خیز. نظامی, 
چون شوق تو هت خانه خیزم 
خوش خسبم و شادمانه خیزم. 
| گر خانه خیزی قرارت کجاست 


نظامی: 


ور از زر درآیی دیارت کجاست. نظامی. 
|[کوچانیده. از منزل برکنده: کوچاندن با ادل 
و اباب و فرود آوردن شم‌الدین محمد 
شاه را با رعایا و خانه‌خیز بردن ایشان را 
بتهستان در بال خشصد و هشتادهشت. 
(تاریخ سیتان). 
خانه‌دار. [ن /ن] (نف مرکب) با کفایت. 
میانه‌رو. درست خرج, (ناظم الاطباء). مقتصد, 








کدبانو.کیوانو. چون: رقیه زنی خانه‌دار است. 
یعی ادار؛ امور خانة خود را بخوبی انجام 
میدهد. زنی که مواظیت بکارهای خانة خود 
میکند. |[مالک خانه. (غیاث اللفات). 
رب‌البیت؛ 

خانه‌داران ز جور خانه‌بران 

خانة خویش مانده با دگران. نظامی, 
|| خادم خانه. پاسبان خانه. (غياث اللفات), 
کنایه از ملازم و مقیم در خانه که سرانجام بايد 
پاسبانی خانه بعهد: او باشد. (آنندراج): 

ای خانه‌دار ملک ر دین تیفت حصار ملک و دین 
بهر عیار ملک و دین رای تو معیار آمده. 


خاقانی. 
خانه‌زادند و بندة در شاه 
خانه‌داران خاندان ملوک, خاقانی. 
چون حیدر خانه‌دار اسلام 
شاهنته خاندان دولت. خاقانی. 
همه خوشه‌چینند و من دائه کار 
همه خانه‌پرداز ومن خانه‌دار. نظامی. 


ناز با آن بی دماغی از پرستاران اوست 
فتنه با آن بیقراری خانه‌دار چشم تست. 
صائب (از آتندراج). 
عاقت چشم ترم از اشک خواهد شد سفید 
خانه ویران مشود چون طفل گر دد خانه‌دار. 
غنی (از آنندراج). 
هنوز کلبة من از متاع بی‌برگی 
چنان پر است که صد جغد خانه‌دار من است. 
سلیم (از بهار عجم). 
خانه‌داری. ان /ن] (حامص مرکب) 
میانه‌روی. درست خرجی. (ناظم الاطباء). 
||تدبیر منزل. مواظبت زن در کارهای خانه. 
خانه ۱۵م. [نٍ] ((خ) دهی است از دهستان 
لکستان بخش شاهپور شهرستان خوی واقع 
در ۳۵ هزارگزی شمال خاوری شاهپور و سه 
هزارگزی شمال شوب شاهپور به طسوج. این 
ده در دامة کوهسار قرار دارد و اب و هوایش 
معتدل و مالاریایی است این محل ۱۲٩‏ تن 
سکنه دارد که ترک زبانند. اب آن از چشمه و 
محصولاتش غلات است. اهالی به کشاورزی 
اشتفال دارند و راء آن مالرو است. (از فرهنگ 
جنرافیایی ایران ج ۴ ص ۱۸۷). 
خانه داماد. (ن /نِ] (! مرکب) دامادی که 
در خانة پدرزنش مقیم باشد. (ناظم الاطباء), 
داماد سرخانه؛ 
ز آتض که شد خائه داماد آب 
عروسی است در خانة شیخ و شاب. 
وحید (از آنندراج). 
|| (ترکیپ اضافی) خانة متعلق به داماد. چون: 
عقدکنان خانة داماد بود نه خانة عروس. 
خانه‌دان. ان / ن ] (۱مرکب) خیل خانه. 
دودمان. خاندان. (ناظم الاطباء): بزرجمهر 
اصیل بود و از خانه‌دان ملک و آندیثندی 





آنوشروان از وی بیشتر از این جهت بودی. 
(فارسنامةاین بلخی ص .4٩۲‏ 
خانه‌درآمد. [ن /ن د ] (زمف مرکب) 
چیزی که نو نیت و خانه‌داری آنرا از پیش 
داشته و سپس فروخته است. متعمل. 
خانة درگشته. ان / ن ي دگ ت /ب] 
(ترکیب وصقی, | مرکب) کنایه از خان خراب 
و ویران است. (آندراع): 
از خرابی جمله درگشتست مانند تفس 
خانۀ درگشته‌ای چون من ندارد هیچکس. 
مخلص کاشی (از آنندراج). 
خانه درویش. [ن ندز ) (اخ) نام محلی 
است کنار راه اباده به شیراز ميان اباده و 
حاجی‌آباد و در ششصد و یت و دو هزار و 
هفتصدگزی تهران. 
خانه دشمن. (ن / ن دعْ] (ص مسرکب) 
خانه بیزار. دشمن خانه. (انندراج): 
در دیده و دلم بود اشک را قرار 
طفلی که شوخ‌طبم بود خانه دشمن است. 
حکیم (از آندراج). 
بسکه سودا بر سر کوی تو پیچد در سرم 
در هوایت خانه دشمن همچو دود مچمرم. 
کلیم (از آتدراج). 
خانة دل. (ن /ن ي د] (ترکیب اضافی, [ 
مرکب) جوف آن. داخل شکم. درون دل. 
||کنایه از کعیُ معظمه. (انجمن آرای ناصری). 
خانة دندان. [ڻ /نِ ي د] ات رکیب 
اضافی, ! مرکب) جای دندان. محل دندان. 
تقاطی از شه که دندان در آن قرار گیرد. 
/ادهان. 
خانه دودی. (ن /ن)] (اخ) نام یک سلسه 
کوهی است بین میان‌دشت و دشت بیارجمند 
که در آن معادن مس وجود دارد و امالی 
استفادة سرشاری از آن مینمایند. مس اين 
ناحیه با گوگرد مخلوط و سی درصد مقدار آن 
خالص است. 
خانه دوست. (ن /ن)] (ص مسرکب) 
دشنامی است که بکسی گویند که سبک‌پا 
باشد و هر روز بخانه شخص آمد و شد کند. 
(ناظم الاطباء). کی که مه اقات و 
سکونت خانه دوست میدارد و این بمحل ذم 
متسل است. (آنندراج). 
خانۀ دولت. (ن /ن ي ذ/ذو [) (تریب 
اضافی, ! مسرکپ) کنایه از مرکب. کتایه از 
اسب. (آنندراج): 
شاه شد از خانة دولت سوار 
خانة دولت شد ازو بختیار. 
امیرخسرو (از آتندراج). 
خانة راستان. ان /نِ ي ] (ترکیب اضافی. 
مرکب) خان مردم درستکار. خائة مردمان 
صدیق و راست: 
جهان خانة راستان نت راهت 


خانه‌رس. 


بگردان سوی خانه راستانه. 
| اکبه. (ناظم الاطباء). 
خانه رس. ان /ن ر ]نمف مرکب مرخم) 
میوه‌ای که کال و نارس از درخت چیده و در 
خانه پخته و رسیده کرده باشند. (ناظم 
الاطباء) (غیاث اللفات). در هندوستان ابه را 
چنین پخته نما سازند. (آنندراج): 


ناریزو 


چو من موه در سای خانه بس 
که ناخوش بود ميو خاندرس. نظامی. 
کندهرکسی سب را خانه‌رس 
ولی خوش نباشد بدندان کس. نظامی. 


خانه رغان. [ن ر ] (اخ‌اده کوچکی است 
از ددتان هنزا بخش ساردویه شهرستان 
جیرفت. واقع در ۲۱ هزارگزی شمال باختری 
ساردوئیه و هشت هزارگزی شمال راه سالرو 
بافت - ساردوئه. این ده را ۱۵ تن سکنه 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایرآن ج۸ا۔ 

خانه رفتن. 1ن / ن ر ت ](مص مرکب) 





خانه را تمیز کردن. خانه را پا ک‌کردن. کتافت 
آنرا از بین بردن. کنْس: 

پیش ازین خاطر من خانة پر مشفله بود 

از تو پرداختمش وز همه عالم رفتم. 


سعدی (طیبات). 
خانه رمید ه. (ن /ن ر د /3] (ص مرکب) 
آنکه از خان ومان دور افتاده باشد. 
(آنندراج). 
خانه‌روب. (نَ /نٍ] (نف مرکب مرخم) 
روینده و پا ک‌کنده خانه. تمیزکندء خانه. 
|| خانهبرانداز. خانه کن.مبذر. ملف 
زن بچشم تو گرچه خوب شود 
زشت باشد چو خان‌روب شود. 
||غارتگر که همه چیز را برد: 
در اویختش قائد خان‌روب 
زدش بر کف پای بسیار چوب. 
نزاری قهستانی (دستورنامه), 
||(!مرکب) جارو (باصطلاح شمیرانها), 
خانه روبه. (ن /ن ب /پ] (امرکب) زبیل. 
خا کروبه.(ناظم الاطباء). آنچه از روفن خانه 
از گرد و خا کو ریزه‌های طعام و جز آن گرد 
آید. خا کروبه. دم جارو. حواقه. کناسه 
سفاره. 
خانه‌روبی. (ن /نِ] (حامص مرکب) عمل 
خانه روفتن. عمل تمیز کردن خانه. رجوع به 
ت«خانه‌روب» شود. 
خانه‌روبی کردن. ان / نک د) (مص 
مرکب) خانه روفتن. خانه تمیز کردن. خانه 
پاک‌کردن. 
خانه روشن شدن. ان / ن د / و ش 
ش د] (مص مرکب) بهتر نموده شدن مریض 
محتضر. مطارعه خانه روشن کسردن. 
(آنندراج). 
خانه روشن کردن. [ن /ن ژو شک ذ] 


اوحدی. 





(مص مرکب) کنایه از آخر شدن. به انتهاء 
شدن. (برهان قاطع) (ناظم الاطباء). معمولاً 
این مصدر برای به انتهاء رسیدن عمر بکار 
میرود زیرا شعلة شمع و چراغ که پس از آن 
خاموشی چراغ و شمع است شعله‌ای الت 
نبا قوی‌تر. بهتر نمودن حال محتضر و 
بی‌فاصله مردن. جان کندن: 
با اجاق شاه مردان هر که خصمی میکند 
خانهاش را روشنی از خانه روشن کردن است. 
۱ ۳ واله هروی. 
خر عمر است از آن افزود قدرت ای رقیب 
خانه روشن میکند در حالت مردن چراغ. 
باقر کاشی (از آنندراج). 
کلبهام هرگز چراغ از تیره‌روزیها نداشت 
در دم آخر عجب گر خانه راروشن کنم. 
کلیم (از آتدراج). 
اعتمادی ت بر عمر تو چون نور چراغ 
خانه روشن میکند این است دستور چراغ. 
وحید (از آنندراج). 
شب جان دادن است ای شمع یکدم خانه روشن کن 
بشکر این که بیش از من امید زیستن داری. 
ولی دشت بیاضی (از انندراج). 
خانه روشنی. ان / ن زر / ژر ش] 
(حایص مرکب) حالتی شبیه به بهبودی و 
شفاء که برای بعض بیماران لحظه‌ای چند 
پیش از حال احتضار پدید آید. 
خانه روفتن. ان / ی ت] (مص مرکب) 
پاک‌کردن خانه. تمیز کردن آن. جاروب 
کردن.کنس. ۲ 
خانه‌زاد. [ن /ن ] (نمف مرکب) آنچه در 
خانه و خاندانی بوجود آید. آنچه از بیرون 
تهیه نشود بلکه اصل و نېش در خاندانی 
باشد. ||بومی. متعلق به یک محل: صدوسی 
تن طاوس نر و ماده آورده بود گفتندی که 
خانه‌زادند بزمین داور. (تاریخ بسهقی), 
||بنده‌زاد. چا کرزاد. غلام زاد. اولاد بنده. 


(ناظم الاطباء) (آنندراج): 
خانه‌زادند و بنده در شاه 
خانه‌داران خاندان ملوک. خاقانی. 
بی فرزندی که خانه‌زادی دارد 
شک نیت که باشدش بجای فرزند. 
(آنندرا gl‏ 

|اقدیمی. (آنندرا اج( 
فغانی زین نظربازی سیه شد نامه‌ات تاکی 
خیالت بر خط توخیز و خال خانه‌زاد افتد. 

بابا فغانی (از آتدراج). 


- غلام خانه‌زاد؛ غلامی که والاینش در خانة 
ارباب او نیز غلامی کرده‌اند. غلامی که پدر و 
اجدادش غلامان پدر و اجداد ارباب او 
بوده‌اند. 

|القب‌گونه‌ای است که چاپلوسان ضمن 
عریضه‌هایی که به بزرگان می‌نویسند بخود 





۹۴۶۱ 


میدهند. چون: «غلام خانه‌زاد... بعرض 


خانه زنیان. 


میرساند». 

خانه‌زادی. ان /ن) (حامص مرکب) 
حالت خانه زاد. 

خانۀ زحل. ن /ڼ ي زح] ات رکیب 
اضافی, ! مرکب) برج دلو. رجوع به خانة 
ستاره شود. 

خانۀ زخم. [نْ /ن ي ر ] (ترکیب اضافی, ! 
مرکب) جای زخم. محل زخم از بدن. 

خانة زر. [ن /ن ي ز] (ترکیب اضافی, [ 
مرکب) آفتاب. ||فلک چهارم. |[برج اسد. 
(ناظم الاطیاء) (انتدراج) (برهان قاطع). 
خان زرین. [ن /ن ي رز ری | (تسرکیب 
وصفی, [ مرکب) آفتاب. ||ستارگان. |افلک 
هشتم. (ناظم الاطباء) (برحان قاطع) 
(انتدراج), 

خانۀ زمستان. [ن /نِ ي ز م] (تلرکیب 
اضافی, [ مرکب) خانه‌ای که برای زمستان 
اختیار میکنند. خانه‌ای که زمستانها برای 
نشتن بکار می‌آید. مشتی. 

خانة زن. ان /نِ ي ر (ترکیب اضافی, | 
مرکب) خانة متعلق پزوجه. خانۂ از آن زن. 
چون: فلانی در خان زن خود زندگی میکند و 
از خودش خانه‌ای ندارد. 

خانه زنبور. ان /ن ي زر ] (ترکیب اضافی. 
| مرکب) لانة زنبور. شانه. شان. خان: 


بشکل نقطةسیماب باشد زهرفضینم 

بان خانة زنبور باشد مهره ثعبان. 
عبدالواسع جبلی. 

صحبت نیکان ز جهان دور گشت 

خوان عسل خانة زنبور گشت. نظامی. 

||سوراخ سوراخ؛ 


خانة زنبور شد فرسوده پایم ز آبله 
طرفه شوری در سرم زان کجکلاه افتاده است. 
واله هروی (از آنندرا اج). 
خانة زنجیر. ان /ن ي ](ترکیب اضافی, 
[مرکب) دانةزنجیر.حلقة زنجیر: 
هزار حیف که در دودمان عشق نماند 
کسی که خانة زنجیر را پا دارد. 
تها (از آتدراچ). 
ما ز قید او نمیخواهيم پا بیرون کشیم 
ورثه در باز است دایم خانه زنجیر راء 
کلیم (از آنندراج). 
خانه زندگی. ان /ن ز د /د] (۱مرکب) 
(از اتباع) کنایه از مال و مکنت است, چون: 
«فلانی خانه زندگی خوبی دارده. 
خانه زنبان. إن زٍ] (إخ) دی است از 
دهستان کوهمره سرخی بخش مرکزی 
شهرستان شیراز. واقع در ۴۷ هزارگزی 
شهرستان شیراز و کنار شوسه شیراز به 
کازرون, این ناحیه در جلگه واقع و آب و 
هوایش معتدل و مالاریایی است. سکنة آن 





۲ خانة زهره. 


خانه‌سیاه. 





۲ تن, مذهب آنها شیعه و زبانشان فارسی 
و اری است این ده از چشمه و رودخانه 
قره‌آغاج مشروب میشود و محصولاتش 
غلات. لبنیات و حبوبات است. امالی 
بزراعت و گله‌داری گذارن میکنند. و در آنجا 
یک باب دبستان و پاسگاه ژاندارمری وجود 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۷). 
خانة زهره. ان /ن ي ژر ] اتسرکیب 
اضافی, [ مرکب) برج ثور و میزان. رجوع به 
خان ستاره شود. 
خانة زین. [ن /ن ي] (ترکیب اضافی, ! 
مرکب)" جای نشستن از زین. (ناظم الاطباء). 
صفه زین 
بغل بشاهسواری گشوده‌ست امیدم 
که‌کرد‌ست تھی صدهزار خانۂ زین را. 
صانب (از آنندراج). 
خانه ساختن. ان / نِ ث] (مص مرکب) 
بنای خانه کردن. ساختن خانه. درست کردن 
خانه: 
دل ای رفیق بر این کاروانرای مبند 
که‌خانه ساختن ابین کاروانی نیت. سعدی. 
خانه سازی. [ن / ن ] (حامص مرکب) 
عمل ساختن خانه. عمل درست کردن خانه. 
خانۀ ستاره. [َنْ / ن ي س ر / ر ] (ترکیب 
اضافی. ! مرکب) در احکام تجوم خانة ستاره 
یا بیت کوکب آن برجی است که قوت حال آن 
ستاره در آن برج باشد. ابوریحان بیرونی آرد: 
فلک اروج بدو نیم کرده شد. نختین از اول 
اسد تا به اخر جدی و افتاب را داده شد و 
خانة او به اول این نیمه و آن برج اسد است و 
نيمة دیگر قمر را از اول دلو تا به آخر سرطان 
و خانة او به آخرش و آن برج سرطان است. 
وز بهر آنک دیگر ستارگان را برفتن دو حال 
است یکی رجوع و دیگر استقامت, هر یکی 
را خانه‌ای داده آمد اندر نمة آفتاب و خانة 
دیگر اندر نیم ماه از هر دو سوی خانة ایشان 
بر یک بعد و آغاز از آن ساره کردند که از 
آفتاب سخت دور توان شدن. و آن عطارد 
است. و او را ستبله به پهلوی اسد دادند و 
جوزا به پهلوی سرطان و این هر دو خانة 
اواند. و از پس او آن ستاره که زیر اوست و آن 
زهره است. و زهره را دو خائه دادند و هر دو 
خانة او به پهلوی خانه‌دای عطارد کردند اندر 
هر دو نیم فلک و آن سیزان و شور است. و 
آنگه مریخ را همین کار کردند تا خانه‌های او 
را حمل و عقرب گشت. و آن مشتری قوس و 
حوت و آن زحل و دلو و بر این صورت نباده 
شد. (التفهیم چ همایی ص ۳۹۶). 
خانه سر. ان س ] (اخ) دهصی است جسزء 
دهتان سیاهکلرود بخش رودسر شهرستان 
لاهیجان, واقع در ۲۳ هزارگزی جنوب 
خاوری رودسر و ۲ هزارگزی شوسة رودسر 











به شهوار. این ده در دام کوهار قرار دارد 
و آب و هوایش معتدل و مرطوب و سکنه‌اش 
۵ تن امت که شیعی‌مذهب و گیلکی و 
فارسی زبانند. آب آنجا از چشمه و محصول 
آن برنج و مرکبات و چای و شقل اصالی 
زراعت و تمدمالی و راه این دهکده سالرو 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایبران ج۲ 
ص‌4۸). 
خانه سر. [نِ س) (اخ) ده کوچکی انت از 
دهستان اشکسور پاین بخش رودسر 
شهرستان لاهیجان وافع در ۵۴ هزارگزی 
جنوب رودسر و ۴هزارگزی شوئیل. سکنة 
آنجا ۲۸ تن و محصول عمدة آن غلات و 
مختصری فندق است. (از فرهنگ جغرافیایی 
یران ج ۲ ص4۸). 
خانه سر. [ن س ] (اغ) دف ی الت از 
دسان دیزمار باختری بخش ورزقان 
شهرستان اهر واقع در ۲۱ هزارگزی باختر 
خروانق مرکز دهتان و بیت هزارگزی 
شوسة تبریز به جلفا. این ناحیه کوهستانی با 
آب و هوای معتدل و ۸۴۱ تن سکنه است که 
زیان آنها ترکی است. دهکدۀ مزبور از چشمه 
مشروب میشود و محصولش غلات است. 
شغل احالی زراعت و گله‌داری و از صنایم 
دستی جاجیم‌بافی. و راه مالرو است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴ ص ۱۸۷). 
خانه سر. [ن س ] ((خ) دی است از 
دهستان قره طقال بخش بهشهر شهرستان 
ساری» واقع در ۱۶ هزارگزی باختر بهشهر و 
بین راه اهن و شوسه.. این دهکده در دشت 
قرار دارد و آب و هوای آن معتدل و مرطوب 
و مالاربایی است. سکة آنجا ۸۰ تن که 
شیمیمذهب و مازندرانی و فارسی زبانند. 
آب آنجا از چاه و رود شوراب‌سر و محصول 
آنجا برنج و غلات و صیفی و شغل اهالی 
زراعت است. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج 
۳ص ۱۰۵ 
خانه سرا. ان س] ((خ) دی الت از 
دهتان حومة بخش رامر شهرستان 
شهوار. واقم در ۷ هزارگزی جنوپ خاوری 
رامسر و ۲هزارگزی جنوب شوم رامر به 
شهوار و کار راه فرعی سادات محله به 
مشا کلایه.این دهکده در دشت قرار دارد. و 
آب و هوای آن مرطوب و مالاریایی است. 
تعداد سکنه آنجا ۱۰۰ تن که شیمی‌مذهب و 
گیلکی و فارسی زبانند. آب آنجا از رودخانةً 
نا رود و مسحصول آن برنج و چای و 
مختصری مرکیات و ابریشم است. اهالی انجا 
بسزراعت گذران سی‌کنند. (از فرهنگ 
جنرافیایی ایران ج ۳ ص ۱۰۵). 
خانه سرخ. ان ش) (بغ) نام سحلی است 
کنار راه کرمان و سیرجان میان کاروانسرای 





گلوویید خیلی در یک میلیون و صد و دوهزار 
و سیصدگزی تهران 
خانه سرخ. [نٍ س] (اخ) ده کوچکی است 
از دهستان سکسون بخش جبال بارز 
شهرستان جیرفت, واقع در شش هزارگزی 
جنوب مکون و ۱۲ هزارگزی شوسة بم - 
سبزواران و دارای ۶تن سکنه. (از فرهنگ 
جفرافیاییایران ج۸. 
خانه سرخ. نِ س] غ( دی است از 
دهستان ایین بخش مرکزی شهرستان 
بندرعباس, واقع در سی‌هزارگزی باختر 
بندرعباس وبر راه مالروضمير - بتدرعباس. 
این دهکده در جلگه قرار دارد با آب و هوای 
گرمسیری.سکنة آن ۵۷۳تن که شیعی و سنی 
مذهب و فارسیزبانند. اب دهکدة مزبور از 
چاه تأمین میشود و محصولش خرما است. 
احالی به کشاورزی و صید ماهی گذران 
میکنند, در آنجا یک پاسگاه گارد سل 
گمرک و دیستان وجود دارد. (افرهنگ 
جغرافیایی ایران A‏ 
خانه سری. (نٍ س) ((خ) از دهات شاه 
کوه و ساور مازندران. (از سفرنامهٌ استراباد و 
مازندان راپینو ترجمة فارسی ص۸۶۹ ˆ 
خانه‌سوز. [نْ /ن ] (نف مرکب) کی که 
سیب رسوایی خانواده گردد. (ناظم الاطباء). 
چیزی که موجب آتش زدن و بر باد دادن 
خانواده شود. سوزند؛ خانه و خانمان: 
در خرمن نشاطم افتاد اتش غم 
تا عشت خانه‌سوزم در سینه کرد منزل. 
سنائی (از آندراج. 
بشب سنگ بالایی ای خانه‌سوز 
چراسنگ زیرین نباشی بروز؟ 
سعدی (بوستان). 
خانه سوزاندن. [ن /ن د] (مص مرکب) 
سوزاندن خانه. کنایه از برباد دادن خانه و 
خانواده است. 
خانه‌سیاه. [ن / ن ] (ص مرکب)خانه‌سه. 
خانه خراب. (ناظم الاطباء). در محل نفرین 
گویند خانه‌اس سیاه: 
کمال هت قرین با رقب خانه‌سیاه 
چو بلیلی که بزاغش کنند اسیر قفس.ٍ 
کمال خجندی (از انندرا ج( 
بهر تو در متاع خود آتش زدیم و هیچ 
رحمی بحال خانه‌سیاهی تمی‌کنی, 
بابا ففانی (از آنتدراج). 
ارباب هنر جمله چو فائوس درین بزم 
از روشنی دیده و دل خانه‌سیاه‌اند. 
وحید (از آتندراج). 


۱-صاحب آنندراج اين اضافت را اضافت عام 
1 فافت مله به هة 

الى الخاص يااضا به به الى المشبه ذ 

کرده است ولی بنظر اضافة تخصیصی است. 


خانۀ سیلر یز 

| در محل نفرین گویند. 
خانۀ سیل ریز. ان /نِ ي س](ترگیب 
وصفی, | مرکب) شراب انگوری. (ناظم 
الاطباء) (برهان قاطع) (آنندراج). 
خانه شا گرد. ان / نگ ] (امسرکب) 
پربچه‌هایی که به توکری به خانه می‌برند. 
پسربچه‌هایی که کارهای کوچک خاه را 
انجام می‌دهند. وردست. 
خانة هبین. [ن /ن ي ش ] (ترکیب 
وصفی, | مرکب) قسمت منحنی کمان مابین 
محل دست و سر پاین کمان. (از ناظم 
الاطباء). 
خانۀ شش. (ن / ن ي ش ](ترکیب اضافی. 
| مرکب) حبابچۀ ریوی. حبابهای متعلق به 
ریه. 
خانة شش در. [ن /نٍ ي ش د] (تسرکیب 
وصفی, [ مرکب) دنا. (ناظم الاطیاء). کنایه از 
دنیاست به اعتبار شي جهت. (برهان قاطع) 
(آندراج). 
خانۀ ششم. [نَ /ن ي ش ش] (تسرکیب 
وصفی. | مرکب) کنایه از برج سئبله. 
(آتندراج). |ابرجی که از برج طالم ششم افتد 
و آن خانه پیماری و خوف و خطر است نزد 
منجمین. (آنندراج) (غیاث اللفات), 
خانة شطرنج. [نْ /ن ي ش ر) اتسرکیب 
اضافی. !مرکب) خانه‌هایی که بر روی نطع 
شطرنج برای مهرگان است: 
پرد؛ ناموس نبود بهر جانبازان عشق 
خانة شطرنج راکی حاجت دیوارهاست. 

خان آرزو (از آندراج). 
خانة شطرنحی. (ن / ي ي ش زا 
(ترکیب وصفی, [مرکب) خانه‌خانه, بشکل 
خانة شطرنج» دارای خانه‌های چهارگوش 
چون نطع شطرنج. 
خانه شماری. ان /نٍ ش | (حسایص 
مرکب) تعین کردن شمار؛ خانه‌های هر شهر 
و آبادی. ||تعین خراج خانه‌ها. (ناظم 
الاطباء). 
خانه شمر۔ [ن ش] (() دی است از 
دهتان چنانه. بخش شوش شهرستان 
دزفول, واقع در ۲۶هزارگزی جنوب باختری 
شوش و ۳۸ هزارگزی باختر راه شوسة 
دزفول به امواز است. این دهکده در دشت 
واقع و گرمسیر و مالاریایی است. ۲۵۰ تن 
سکله دارد که شیمي‌مذهب و عربی و فارسی 
زبانند. از چاه مشروب میشود. محصولاتش 
غلات میباشد. ادالی به کشاورزی اشتفال 
دارند و راه آن در تابتان اتومیل‌رو انست. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۶). 


خانة شیر. ( /ن ي] (تسرکیب اضافی. ! 


مرکب) پستان. ||برج اسد. (ناظم الاطباء) 
(آنندراج) (برهان قاطع)1. 





خانه شیر. [ن ] ((خ) دهی است از دهستان 
گورائیم بخش مرکزی شهرستان اردبیل راقع 
در سی هزارگزی جنوب اردبیل و ۱٩‏ 
هزارگزی شوسة تبریز- اردبیل. این دهستان 
کوهستانی ولی معتدل است. ٩۴۵‏ تن سکنه 
دارد که ترکزبانند. دحکدۀ مزبور از چشمه 
مشروب مشود و محصولش غلات است. 
اهالی به کشاورزی و گلهداری گذران میکنند 
و از صنایع دستی به قالی‌بانی اشنا دتند. 
راه آنجا مالرو است. (از فرهنگ چغرافیایی 
ج۴ ص ۱۸۷. 
خانه سین. [ن / ن ] انف سرکب) مخفف 
خانه‌نشین است. ||خاتون خانه, خانم خانه؛ 
تاجری دریا و خشکی میرود 
آن بمهر خانه‌شینی میرود. ‏ مولوی (مشنوی). 
خانه صاحب. (ن / ن ع] ( مس رکب) 
صاحبخانه بلهجة مردم گیلان. خدای خانه. 
خانة طنبور. ن / ن ي طم ](تركب 
اضافی, | مرکب) کان طنبور راگویند. 
(آنندراج): 
مرا چو خانة طبور خانه بی‌برگ است 
فرو گذاشته به. بر چنین نوا پرده. ّ 
کمال‌الدین اسماعیل (از آندراج). 
خانة عروس. (ن /نِ ي ع | (تسسرکیب 
اضافی, | مرکب) خانة متعلق به عروس نه 
داماد. چون: دیشب عروسی بجای آنکه در 
خانة داماد باشد در خانة عروس بود. 
خانة عطارد. [نَ /ن يع را (اتسرکیب 
اضافی. [مرکب) برج جوزا و سنبله. رجوع به 
خانه ستاره شود. 
خانه علی آباد. ن /ن غ) (ص مرکب) 
مزاحی بجای خانه خراب!! 
خانة عنقا. زن /ن ي ع] (ترکیب اضافی, | 
مرکب) نام وایی از موسیقی است. (ناظم 
الاطباء) (آنندراج): 
ماز توش راه از ریا که نتوان ساخت 
نوای خان عنقاز پرد؛ زنبور. 
سیف (از فرهنگ رشیدی). 
خانة عنکیوت. [ن /نِ ي ک] (ترکیب 
اضافی, امسرکب) بيت عنکبوت. نسج 
عنکیوت. پردة عنکبوت. (مهذب الاسمام). 
ابر کا کیا. (ذخیر؛ خوارزمشاهی). بیت 
العنكبوت: 
چون خانة عنکبوت یکان است 
در کوی تو سقف و آستانم. 
واله هروی (از آندراج). 
خانۀ غول. [ن /ن ي] (ترکب اضافی, | 
مرکب) دنيا. عالم. (ناظم الاطباء) (برهان 
قاطم) (آنندراج). 
خانة فانوس. [ن /ن ي ] (ترکیب اضافی. ! 
مرکب)" جافانوسی. جابی که در آنجا فانوس 
گذارند 





٩۴۶۳  .شورف خانه‎ 


قطره‌ای کافی است ای ابر بلا زحمت مکش 
بام ما چون خانة فانوس گل اندود نیست. 
قاسم مشهدی (از آنتدرا اج). 
خانة فر۵ا. ان /نٍ ي ف ) (ترکیب اضافی, ! 
مرکب) عالم آخرت. (ناظم الاطباء). سرای 
دیگر. آن دنا. عقبی. (انجمن آرای ناصری) 
(آنندراج): 
هر که درین خانه شبی داد کرد 
خانه فردای خود آباد کرد. 
نظامی (از آنندراج). 
خانه فرورفتن. (نْ /ن ف ر ت] (مسص 
مرکب) فرورفتن خانه‌ای که پست شود و از 
سطحی که در آن قرار داشته باشد پایین‌تر رود 
(بر اثر رخوت زمین یا سستی بن و پایه). 
||فرو رفس خانه‌ای که آب آن رافرا گیردو در 
خود پیچد؛ 
ز گریه بر سر مردم یقین که خانة چشم 
فرورود شب هجران ز بس که باران است. 
کمال خجندی (از آندراج). 
خانه‌فروش. ان /ن ]نف مسرکب) 
فروشندة خانه. (شرفنامة منیری)؛ 
می‌توان گفت که حاجی شده‌ای بعد طواف 
خانة کعبه اگر خانه فروشت بکند. 
حن بیک رفیع (از آندراج). 
|| فروشند: خانه از مفلسى. مفلس. (آنندراج). 
|ادلال. |اغارتگر. خان‌روب: 
ای رایت دولت ز تو بر چرخ رسیده 


وی چشم وزارت چو تو دستور ندیده 
ای مردم آبی شده بی پاس تو عمری 
در دیده احرار جهان مردم دیده 
وی خانه‌فروش ستم آنرا که برانداخت 
انصاف تو آمروز بجانش بخریده. انوری, 
در چنان خانة معنبرپوش 
شد چو باد شمال خانه‌فر وش تظامی 
||تارک دنیا. مجرد. (شرفنامة منیری) (برهان 
قاطع) (فرهنگ رشیدی) (آنندراج). 
||(۱مرکب) اثاثاليت. اثاثيه. اسباب خانه: 
ای کرده غمت غارت هوش و دل ما 
درد تو شده خانه‌فروش دل ما 
سرّی که مقدسان از آن محرومند 
عشق تو فروخوانده بگوش دل ما. 

(منسوب بخیاماء 
حکم من ذاالذی شنیده بگوش 


زده در پیش حکم خانه‌فروش. سنائی. 


۱ -صاحب بردان میگو ید معنی «پستان» برای 
این کلمه بشر طی است که یاء کلمة «شیر» یاه 
معروف باشد و در صورتی که ياء مجهرل بود 
معتی آن «برج اسد» است. 

۲ -صاحب آنندراج اين اضاقه را اضافة عام 
بخاص با اضافۀ مشبه به بمشبه دانسته است. در 


صورتی که بنظر اضافة تخصبصی است. 








۴ خانه‌فروشان. 


خانه کنار. 





دل خانه‌فروش نام و تنگم زد 
دلیر ز تتق بدر نمی‌آید. 

آنوری. 
و این دولت‌نمای دل دشمن اعنی حرص که 
دندان در شکم دارد او رادر نقس خود راه مده 
که چون دراید تا خانه‌فروش عاقبت تمام 
نروبد بیرون نرود. (مرزبان‌نامه). دیری بود تا 
ظلمة روزگار خانه‌فروش استظهار من زده 
بودند و من از دست نهب و نهیب تاراج ايشان 
لیس فی‌البیت سوی البیت برخوانده 
(مرزبان‌نامه). 
حلقه زن خانه‌فروش ' تولیم 
چون در تو حلقه بگوش توایم. 

نظامی, 
خانه فروش. (ناظم الاطباء) || سجردان. 
(شرخنامة منری). ||پا کبازان. || خراباتیان. 
||ناخلنان. (ناظم الاطباء) (شرفنامة منیری). 

خانه فروشانه. ان / نف ن / ن] (ص 


نسبی مرکب. ق مرکب) بشکل خانه فروش. 
بطریق فروشندة خانه: 
هر دو بشبگیر نوایی زدند 
خانه فروشانه صلائی زدند. 
نظامی, 


خانه‌فروشی. ان /ن ث)(حامص مرکب) 
عرض تجمل و اظهار ثروت و بیان ساز و 
برگ و سازمان. (ناظم الاطباء) (فرهنگ 
آن ندرا اج) (انجمن آرای ناصری) (برهان 
قاطع): 
عشق تو عقل مراکیه بصابون زد‌ست 
وام ده تا هوش را خانه‌فروشی زند. 
خاقانی. 
دید دلم وقف عشق خانة بام آسمان 
خانه‌فروشی بزد دل ز کنارم بیرد. 
خاقانی. 
عشق بگسترد نطع پای فرو کوب هان 
خانهفروشی بزن آستنی برفشان ۲. 
خاقانی. 
خانه قاند. [ن ء] (خ) شاخه‌ای از تیرة 
عیی‌وند هی‌هاوند از طایفة چهار لگ 
بختیاری. (جفرافیای سیاسی کبهان ص ۷۷). 
خانه قاند. [نِ ء) (إخ) شاخه‌ای از تیرۀ 
بسحاق هی‌هاوند از طايفة چهارنگ 
بختیاری. (جغرافیای سیاسی کیهان ص ۷۶). 
خانه قالدی. ان ء] (!غ) شاخه‌ای از ټرۂ 
پولادوند هی‌هاوند از طایفة چهار لگ 
بختیاری. (جفرافیای سیاسی کبهان ص ۷۶. 
خانه قلعه خانه. ان / ن ق ع ن] لإخ) 
قلعه‌ای است در ۲۴۵۰۰ گزی غرب قلعه 
زرنی متصل نهر آب جوش در علاقة 
حکومت درجه ۲ پکواه و خاشرود مربوط په 
حکومت اعلی فراه, واقع بین خط ۴ درجه و 





٩ دققه طول شرقی و خط ۲۳ درجه و‎ ٣ 
دقیقه و ۳۴ ثانیهُ عرض شمالی. (از قاموس‎ 
.)۲ جفرافیایی افعانستان ج‎ 
! خانة قلم. (ن /ن ي ق ل ](ترکیب اضافی:‎ 
مرکب) خانة کلک. (آنتدراج). آن قسمت از‎ 
قلم که از وی تراشند.‎ 
خانه کاری. ان / نٍ] (حامص سرکب)‎ 
کارکردن دلاکو حمامی رنجار و صحاف و‎ 
مانند آن در خانة مردمان محتاج بدانان.‎ 
خانه کت. (نِ ک ] ((خ) نسام محلی است‎ 
کار ره شیراز به جهرم ميان مهارلو و‎ 
کمال‌آباد در چهل و نه هزار و پانصدگزی‎ 
شیراز.‎ 
خانه کت بکر. ن ک ب ک ] ((خ) دمی‎ 
است از دهستان خیر (ماه فرخان) بخش‎ 
۴۸ اصسطهبانات شهرستان فساء واقع در‎ 
هزارگزی شمال باختر اصطهبانات و کار راه‎ 
فرعی خرامه په نیریز و اصطهبانات. این ده در‎ 
دامنۀ کوه قرار دارد و آب و هوایش معتدل و‎ 
مالاریایی است. به انجا ۲۶۱ تن سکونت‎ 
دارند که شیمی‌مذهب و فارسی و ترک زبانند.‎ 
آبش از چشمه‌وه و محصولش غلات است.‎ 


اهالی به کشاورزی گذران میکنند و از صنایم 
دستی قالی می‌بافد. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۷). 
خانة کردگار. [ن ي ک د] (ا) بسمت‌اله. 
کب 

زمین جای آرام هر آدمی است 

همان خانة کردگار از زمی است. اسدی. 


خانه کردن. (ن / نک د) (مص مرکب) 
تایم شدن. مکان گرفتن. اقامت کردن. 
(آتدرا اج): 
اعتمادش بوداز روی قباس 
خانه توان کرد در کوی قیاس. مولوی, 
یعنی خلاف رأی خداوند حکمت است 
آمروز خانه کردن و فردا تحولی. 
در دلم تا ماه حسنش کرد امشب خانه‌ای 
ابر نیان شد دو چشم از گریذ مستانه‌ای. 
میرزاصدر (از آنندراج). 
|| خانه ساختن. خانه درست کردن: 
ای آنکه خانه بر ره سیلاب میکنی 
بر خاک رودخانه باشد معولی. 
مکن خانه بر راه سیل ای غلام 
کەکس‌را نگشت این عمارت تمام. 
سعدی (بوستان). 
|اخانه کردن آتش؛ پوشیده ماندن آتش و 
توسم یافتن آن چنانکه کس نبیند جای آنرا. 
|| خانه کردن کمان؛ کچ شدن گوشه‌های کمان 
از وضع اصلی خود. (غیاث اللغات). 
خانه کشی. [ن /ن ک /ک ] (حسامص 
مرکب) اسباب‌کشی, اسباب از این منزل په 
منزل دیگر بردن. اثاثیه کشی. 


سعدی, 


سعدی, 








خانة کعبه. [ن / ن ي ک ب / ب] ((خ) 


خانة کلکت. [ن /ن ي ک ] (ترکیب اضافی, 
[مرکب) مقدار تراش قلم. (آنندراج). 
خانة کم. (ن / ن ي ک] (ترکیب وصفی, ! 
مرکب) حداقل. دست کم. چون: خانه 
کم‌مخارج مافرت شما چهل هزار تومان 
میشود. 
خان ۀکمان. انان يک ](ترکب 
اضافی, ! مرکب) قسمتهای منحنی کمان 
مابین محل دست وسر کمان که قمت بالای 
آن را خان بالا و قمت پاین آن را خائه 
شين مینامند. (ناظم الاطباء). طایف. (مهذب 
الاسماء). قاب: 
ازو شاه بستد بزانو نشست 
بمالید خانة کمان را بدست. 
گلی ز عَنچة پیکان یار خواهم چید 
گشادکار من از خانة کمان پیداست. 
صانب (از آندراج). 
خانه کن. (ن /ن ک] (نف مرکب) مسرف. 
خانه براندازنده. ناخلف. مدبر که خانهٌ پدر 
براندازد. (شرفامة متیری). خانه ویر آن‌کننده, 
(غیاث اللغات) (آنندراج) (ناظم الاطباء) 
(انجمن آرای ناصری). خان‌روب: 
ماکه و اختیار چه کاین شجره است آن ما 
بد پسران خانه کن‌بادسران سرسری. 
خاتانی. 
|اکنایه از پسر ساده که با عشاق صحبت دارد 
و هرچه دریاید از ایشان یتصرف خود آرد. 
(آنتدرا اج): 
خرابت کند شاحد خانه کن 
برو خانه آباد گردان بزن. 
سعدی (از انجمن آرای تاصری). 
|[(ق مرکب) بنه کن:«خانه کن از این محل په 
محل دیگر رفتم». یعنی: با تمام ادل و عیال و 
مال و حشم و متعلقات از اینجا بدانجا شدم. 
خانه کناز. [ن ک ] (اخ) دی است جزه 
دهستان گگرات بخش صومعه‌سرای 
شهرستان فومن. این ده در ۱۷ هزارگزی 
شمال باختری صومعه‌سرا و ۴ هزارگزی 
شمال طاهر گوراب و ۴ هزارگزی راه شوسه 
واقع است. محل آن در جلگه و آب و هوایش 
مرطوب و مالاریایی است. په انجا ۱۳۶ تن 
سکونت دارند که شیمی‌مذهب و گیلکی و 
فارسی زبانند. آب آنجا از رودخانة ماسال و 
محصولش برنج و توتون و سیگار و ابریشم 
است. اهالی به زراعت گذران سیکنند و راه 


فردوسی, 


۱ -نل: خانه بدوش. و در این صورت شاهد 
نخواهد بود. (مخزن‌الاسرار ص ۱۰). 

۲ -نل: نطع بگسترد عشق... خانه فروشی بزن 
آمتبی برفشان. (دیران چ سجادی ص ۳۲۰). 


خانه کو چ“ 
آنجا مالرو است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج۲ ص‌۸). 


خانه کوچ. ان /ن) (ق مرکب) بنه کن. 


چون: «آنها را خانه کوچ از این جا بجای دیگر 
بردم»؛ یعنی: با تمام کان و متعلقات و 
خانواده و شویتان آنها را حرکت دادم و 
بردم 
خانه کوه. [ن) (إخ) نام کاروانسرایی 
است. رجوع به کاروانسرای خانه کوه شود. 
خانه کهدان. زنِ ک] ((خ) قصبه‌ای است 
از دستان خفر بخش خفر شهرستان جسهرم. 
واقع در ۱۵ هزارگزی جنوب خاوری باب 
انار و چهار هزارگزی شمال شوسذ جهرم به 
شیراز. ناحیه‌ای است کوهستانی و گرسیر و 
مالاربایی. دارای ۲۰۴۱ تن سکنه که 
شیمی‌مذهب و فارسی‌زباند. آب آنجا از 
چشمه و قتات. محصولش خرما, مرکبات» 
بادام, انگور, انجیر و انار است. اهالی به 
زراعت و باغداری و کب گذارن میکنند و از 
صنایع دستی قالی می‌بافند. در آنجا یک باب 
دبستان وجود دارد. راه ان فرعی است. (از 
فرهنگ جنرافیایی ایران ج 4۷ رجوع به 
فارسنامة ناصری شود. 
خانه کیان. [ن) (غ) نام کوهی است در 
مازندران. رابینو از این کوه در پارا گراف ۳۱ 
یادداشت و حواشی کتاب خود نام میرد. (از 
سفرنامة مازندران و استرآباد رابینو ترجمة 
فارسی ص ۲۰۴). 
خانه گاه. ان /ن) (! مرکب) خاتفاه. بقعة 
اهل صلاح و خير و صوفیه. رجوع به 
«خانقاه» و «خانگاه» شود. 
خانۀ گداها. (ن /ن ي‌گ] (تسرکیب 
اضافی, !مرکب) خانة آخر نرد. خانة آخری 
تخته نرد. (اصطلاح اهل نرد است). 
خانه گرد. [ن /نگ] (نف مرکب) کسی که 
در یک خانه قرار نگیرد و از این خانه به خانة 
دیگر رود کوچه گرد.متحرک: 
همی رفتند و می‌گنتد کاندرحسن قرد است این 
مه سینه‌نشین است این ته ماه خانه گرد است این. 
ابیرخسرو (از آندراج). 
خانه گرداب. ان گ | (اخ) موضعی است 
بفاصلة ۲۳۵۰۰ گزی در شمال شهر قندهار 
یین خط ۶۵ درجه و ۴۵ دقیقه و ۲۵ ثاية 
طول شرقی و خط ۲۱ درجه و ۶ دقیقه و ۴۸ 
ثانیة عرض شمالی. (از قاموس جفرافیایی 
افغانتان ج 
خانه گرفتن. (ن / نڳ ر ت](سص 
مرکب) منزل کردن. در محلی اقامت کردن. 
در جایی سکنی گزیدن: 
همواره پر از پیخ است آن چشم فزا گن 
گویی که دو جفد آنجا بر خانه گرفته‌ست. 
دنا پلی است رهگذر دار آخرت 








اهل تمیز خانه نگیرند بر پلی. 
سعدی (طیبات). 
|ادو کردن مهره را در خانه‌ای از خانه‌های نرد 
تا حریف نتواند آنرا زند. خانه بشن در نرد. 
خانه گزان. (ن گ] (إخ) ده کوچکی است 
از دهستان بهر آسمان بخش ساردوئیه 
شهرستان جیرفت. واقع در ۵۶ هزارگزی 
جنوب ساردوئیه و ۱۰ هزارگزی خاور راه 
مالرو جیرفت - ساردونیه. سا کنین آن از 
طایفة سلیمانی هستند. (از فرهنگ جفرافیایی 
اران ج‌ها. 
خانة گل. ان / ن ي گ] (ترکیب اضافی, [ 
مرکب) غنچة گل. |اگل: 
گردون‌بنای حن ترا بر زمین گذاشت 
روزی که رنگ خانة گل را بهار ریخت. 
دانش (از آتدرا اجا. 
ااگلخانه. جایی که در آنجا گل بعمل 
می‌آورند. 
خانه گل. ان گ] (خ) قسسریه‌ای است 
بفاصله ۲۹۵۰۰ گزی جنوب غربی قلات 
غلزانی ولایت قندهار, بین خط ۶۶ درجه و 
۴ دقیقه و ۲۰ ان طول شرقی و خط ,۲۲ 
درجه و ۲ دقیقه و ۵۴ ثانيةٌ عرض شمالی. (از 
قاموس جفرافیای اقغانستان ج ۲), 
خانۀ گلی. (ن / ن ي گ ] (ترکیب وصفی.[ 
مرکب) خانة گلین. خانه‌ای که از گل ساخته 
باشند. خانه‌اي که مواد ساختمانیش فقط گل 
باشد ته چیز دیگر. کیس. (متهی الارب). 
خانة کور. (ن /نِ ي) (ترکیب اضافی. [ 
مرکب) قبر. مدفن. گور: 
کته عشی را فنا مظهر جلوة بتاست 
خانه گور بهر مرد آثینه جهان‌نماست. 
شوکت (از آنندراج). 
- امتال: 
خانة گور و چراغ؛ کنایه از ضرج بیموقع 
نمودن است چه در خانة گور چراغ سوختن 
فایدة معتدبه نمی‌بخشد. (آنندراج), 
خانه گیر. (ن /ن] (!مرکب) بازی چهارم 
از هفت بازی رد (ناظم الاطباء) (آنندراج) 
(شرفنامة منیری) (غیاث اللغات): 


گفتی‌که ز خانه نا گزیراست 
این نرد نه نرد خانه گیراست. نظامی. 
مهرۀ خواجه خانه گیرشده 
همبساطش گرو پذیر شده. 
نظامی. 


||جانوری است شه به عنکبوت که لعاب او 

مردم را هلا ک سازد و به عربی رتیل خوانند. 

(برهان قاطا 

||(تف مرکب) گیرند؛ خانه. (حرفنامذ منیری): 

عشقت چو در سراچۀ دل خانه گیر شد 

زین پس برون رود خرد از روی اضطرار. 
بن یمین. 





خانه مشحوت. ‏ ۹۴۶۵ 


خانه گیری. [نَ / ن ] (حسامص مرکب) 
عمل خانه گیر در بازی نرد. عمل بازی چهارم 
از هفت بازی نرد. 

خانه لانه. ن /ن ن /ن | (! مرکب. از اتباع) 
خانه. منزل. مسکن, مقر آ. آلونک. 

خانه ماندن. (ن / ن د] ( مص مرکب) 
بشوی نرفتن. ازدواج نکردن دختری که از 
سن ازدواجش گذشته. 

خانه مانده. [ن /ن د /د) (نمف مرکب) 
دختری که از وقت ازدواجش گذشته و هنوز 
شوهر نکرده است. دختر بشوی‌نرفته, 

خانه ماه. [ن /نِ ي] (تسرکیب اضافی, ! 
مرکب) Ez‏ سرطان. رجوع به خانة ستاره 
شود. 

خانة ماهی. (نْ /نٍ ي] (ترکب اضافی:! 
مرکب) کنایه از اب است. (غیاث اللفات) 
(آتدراج). j‏ 

خانة مرد. ان / ن ي م] (ترکیب اضافی, [ 
مرکب) خانة شوهر. خانة زوج: خانه ارشی 
بچه‌های فلانی خانة مرد است نه خانه زن. 
خانة مرغ. (ن / ن ي م] (ترکیب اضافی, | 
مرکب) آشیان پرندگان. (ناظم الاطباه). 
لانه. آشیان. عش. (دهار). 

خانه مرغزار. (ن )(!خ) ده کوچکی 
است از دهستان سرویزان بخش ساردویه 
شهرستان جیرفت. واقع در ۱۶ هزارگزی 
خاور ساردوئه» سر راه مالرو جيرفت - 
ساردوئد. دارای ۳۵ تن سکنه از طایفه مهنی. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج‌۸ا. 

خانة مریخ. (ن /نِ ي ز ری ]تركب 
اضافی, [ مرکب) برج حمل و عقرب. رجوع 
بخانة ستاره شود. 

خانة مشتری. ان / ِي مت ] (تسرکیب 
اضافی. [مرکب) برج حوت و قوس. رجوع 
بخانة ستاره شود. 

خانه مشحوت. (ن مش ] (خ) دهی الت 


۱ -هفت بازی نرد بدینقرارند: «نارد» «زیاد» 
«ستاره «خانه گی «طریل» «هزاران» «منصربه» 
(ناظم الاطباء) درین سه بیت هر هفت بازی 
امده است: 
فارد ز عفل ماند و عدربت که کم زیاد 
در معرضت ستاده مقید ز ششدر است. 
گر راه خانه گیر و حکایت بکن طریل 
با آنکه صد هزار کمش چون تو چا کر است 
منصوبة حیل نتوان باخت باکسی 
کز جاه کبتین سبهرش مسخر است. 

ملمان (از شرفامة منیری). 
۲ -اين کلمه در وقتی بکار میروه که شخص 
میخراهد منزلی را بیان نماید منتها در ضمن بیان 
فصد حقارت انرا (حقارت راقعی با حقارت 
مجازی) نیز دارد: « گر مار (صد دینار) سه 
شاهی پیدا کنم خانه لانه‌ای برای بچه‌هايم 
بازم». 





۶ خانۀ معمور. 


از دهستان چنانه بخش شوش شهرستان 
دزفول. واقع در ۱۳ هزارگزی جنوب باختری 
شوش و ۱۷ هزارگزی راه شود اهواز به 
دزفول, این ده بدشت قرار دارد اب و هوایش 
گرمیری و مالاریانی است به آنجا ۵۵۰ تن 
سکنی دارند که شیعی‌مذهب و عربی و فارسی 
زب‌انند. آب آن از رودخانة کرخضه و 
محصولاتش غلات است. ادالی به کشاورزی 
اشتفال دارند. راه آن در تابستان اتومیل‌رو 
است. (از فرهنگ جغرافیایی لیران ج 4۲. 
خانة معمور. ان / ن ي :) (خا 
بیت‌السعمور. (آنندراج). رجسوع به 
بت‌المسور شود؛ 
بر در گهت از بکه طواف ملکان است 
شد درگه معمور تو چون خانة معمور. 
ایر معزی (از اتدراج), 
خانة مور. [نْ /ن ي] (ترکیب اضافی, [ 
مرکب) لانذ مور. لانه سورچه. مازن. 
قریةاللمل. جرئومه. 
- امعال: 
در خانة مور شبتمی طوفان است؛ اشاره است 
به اینکه هر کی طاقت حمل همه جور بار را 
ندارد برای بعضی‌ها سبکترین بار 
سنگین‌ترین وزن‌ها را دارد. 
خانۀ مورچه. (نْ /ن ي چ /ج] (ترکیب 
اضافی, ! مرکب) لانة مور. رجوع به «خانة 
موره شود. 
خانه میران۔ (نِ) ((ج) دهی لت جزء 
دهتان قره کهریز بخش سربند شهرستان 
اراک راقع در ۲ هزارگزی شمال خاوری 
آستانه و ۴ هزارگزی ایتگاه سمنگان. این ده 
کوهتانی و با آب و هوای مناطق سردسیری 
است. به انجا ۱۶۸ تن سکونت دارند که 
شیمی‌مذهب و ترک و فارسی زبانند. آب آنجا 
از چشمه و محصول آن غلات و شفل اهالی 
زراعت و قالیبافی است. راه این دهکده مالرو 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج۲ 
ص۹۸ 
خانه میرزا. آن ) ((خ) قسسریه‌ای است در 
اصفهان و جزء سه بلوک. 
خانة نرد. [ن /ن ي ن) (ترکیب اضافی, ! 
مرکب) خانه‌هایی که برای سهره‌های نرد در 
تخته نرد است* 
خانة ظالم بهم تا چشم میزد روزگار 
رنگ بنیادش بجا چون خانه‌های نرد بود. 
شوکت (از آندرا اج( 
خانه نزول. [ن /ن نا (امرکب) فرود 
آمدن در خانه‌ها بدون اجازت مالک از راه 
غصب. (از آنندراج): 
غم ا گر خانه‌نزول است حیاتی چه توان 
تو گشادی در دل بر تو غرامت باشد. 
حیاتی گیلانی (از آنندرا اج 





بدور او که بر افتاده است خانه نزول 
ز آبگینه اجازت طلب کن از تشال. 
صائب (از آندراج). 
خانه نسستن. [ن / ن ن شش ت ] (مسص 
مرکب) فرورفتن بعضی از خانه‌ها بعد از 
ساخته شدن و تمام گشتن آن. رخته در سقف 
و دیوار خانه پدید آمدن. (از آنندراج). 
فرورفتن خانه: 
خانه‌ای ساختم برای نشت 
خودنشت و مرا مافر کرد. 
استاد (از آنندراج). 
تگی آء از جگر زبانه کشید 
که‌خانه چون بنشیند غبار برخیزد. 


ز دل 


اشرف (از آنندرا اج( 
از نشینندگان کی چو تماند 
عابت چون نت خانه ما. 
اشرف (از آنندراج). 
ادر خانه نشستن: انزوا اختیار کردن. عزلت 
گرفتن. گوشه گرفتن. 
خانه نشین. [ن /ن ن ) (نف مرکب) آنکه در 
خانه نخبند. || معزول. منعزل. بیکار از شغل 
دولتی. بیکار از عمل. |[منزوی. عزلت‌گزین: 
هرکه چون سایه گشت خانه‌نشین 
تابش ماه و خور کجا یابد. 
ابن یمین. 
||مفضوب. 
خانه‌نفین سدن. ان /نٍ ن ش ذ] (مص 
مرکب) معزول شدن. منعزل شدن. ||منزوی 
شدن. 
خانه نشین کردن. [ن /ن نک 5] (مص 
مرکب) معزول کردن. از کار دولت بیکار 
کردن. ||متزری کردن. 
خانه نشینی. [نْ /ن نٍ] (حامص مرکب) 
عمل خانه‌نشین. حالت خانه‌نشین. 
خانه‌نگهدار. [ن /ن ن گ] (نف سرکب) 
خانه‌دار. (ناظم الاطباء). نگهبان خانه. 
خانة نه‌در. (ن / ن ي ن؛ دا تس رکیب 
وصفی, | مرکب) دنا. روزگار. (ناظم الاطباء). 
کناید از دنا آمده بدین تعر که زمین را 
افلا ک محیط است و فلک نه است و در هر 
فلک دری است. (از آنندراج). ||قالب آدمی. 
(ناظم الاطباء). خانه کنایه از وجود آدمی و نه 
کنایه از نه سوراخ است که دو سوراخ چشم و 
دو سوراخ گوش و دو پردۀ بینی و یک دهان و 
دو سوراخ سفلی. (آتدراج). 
خانة نیشکر. [ن ان ي ن اش /ش ک ] 
(ترکیب اضافی, | مرکب) فاصلة بندبند نبشکر 
که‌در عرف هند آنرا پوری پوری بواو مجهول 
خواند. (اتندراج). 
خانه‌واده. ی د مس رکب) 
خانواده. (ناظم الاطباء). رجوع به خانواده 


شود. 





خانه‌یکی شدن. 


خاله‌وار. ان /ن](!مسرکب) خانوار. 
جمعیت یک خانه و نوعاً هر پنج نفر را یک 
خانوار یا خانه‌وار میگویند. (ناظم الاطباء)؛ 
«هر خانه‌وار بايد ده تومان بپردازده. یعنی از 
هر خانه جدا جدا بايد ده تومان گرفت. 
|[ظاهراً به منی مقدار یک خانه باشد چه 
یکی از معانی «وار» مقدار است چون 
«جامه‌واره و « کلاوار» بعنی بمقدار یک 
جامه یا یک کلاه: «خانه‌واری حصیر از 
شوشه زر کشیده انکنده» ينی حصیری به 
انداز؛ خانه از زر کشیده در آنجا گترده بود و 
شوشه بر وزن خوشه شمش طلاو نقره و 
امثال آنرا گویند و ظاهرا مقصود از شوش زر 
کشیده طلایی باشد که از حدیده کشیده بهیأت 
ریمانهای باریک ساخته باشند و آنراا کنون 
در ایسران گلابتون گسویند. (از حواشی 
چپارمعالهً عروضی چ معین ص ۲۰). 

خانه‌واری. (نْ /ن](ص ن ی) 
خانواری. |[نوعی مواجب تیولی است. نوعی 
تیول است. 

خانة وحدت. ان /ن ي و ذ] (تسرکیب 
اضافی. امرکب) کایه از قبر. گور. مدفن. 

خانۀ وحست. ان /ن ي وش | (ترکیب 

اضافی, !مرکب) قبر. گور. مدفن. 

خانه و لانه. (ن /ن ون /ن] (اتسرکیب 
عطفی) خانه. منزلگه. || آشیانه. لانه. || خانة 
مرغهایی که بر دیوار و کوه باشد. 

خانه‌ویران‌کن- ان / ن ک] (نف مرکب) 
خانه‌بریادده. خانه‌برانداز. خانه خراب‌کن. 
خراب‌کنند؛ خانه؛ 
منجنیقی بود بزیور و زیب 
خانه ویران‌کن عیال‌فریب. 

نظامی. 

خانة دک آشبانه. ن /ن ي /ی‌ي ن / 
ب ] (ترکیب وصفی, | مرکب) کنایه از خانة 
یک سقفه که در عرف یک منزله گویند. 

(آنتدراج). در تداول عامة خراسان خانة یک 

خانه یکی. [نْ /ن ی / ي ](ص مرکب) 
باشندگان در یک خاند. (ناظم الاطباء). 
همخانه. (آنندراج). نعمت است برای سا کنان 
در یک خانه: 
بنگر قلمتراش چه با خانه میکند 
از دمدمان خانه‌یکی در امان مباش. 

۲ تأثر (ازآنندراج). 
|((! مرکب) يار. رفیق. همدم. (ناظم الاطباء). 

بار صمیمی. سخت صمیمی با یکدیگر. 
- خانه یکی بودن؛ سخت خودمانی و دوست 
صیمی بودن. سخت باهم گتاخ بودن. 

خانه یکی شدن. (ن /ن ى / ي ش ذ] 
(مص مرکب) در یک خانه باهم زیستن. 
هم‌متزل شدن. |[دوست یکدل شدن. 





خانی. 


خاني, (() حوض! و چشمد آب را گویند". 
(برهان قاطع) (آنندراج) (ناظم الاطباء): 


دو خانی پدید اید اندر دو چشم 

از ان روی ناری و زلف دخانی. قطران. 
گویداین خاقانی دریامثابت خود منم 
خوانمش خاقانی اما از میان انتاده قا. 

۲ خافانی. 
صدقۀ چاریه انست که پادشاهان مدرسه‌ها 
سازند و وقفها کنند و مساجد ر خانی و 
چشمه‌سارها و کهریزها آورند. (راحة 
الصدور رأوندی), 
آب کوثر نه آب خانی بود 
چشمة آب زندگانی بود. نظامی. 
ز شرم اب آن رخشنده خانی 
بظلمت رفته آب زندگانی. نظامی. 
اولش گرچه آب خانی داد 
آخرض آب زندگانی داد. نظامی. 
خانی آب بود دور از راه 
بوداز آن خانی آب آن بنگاه. نظامی. 
کوزه‌پر کرد از آب آن خانی 
تا برد سوی خانه پنهانی. نظامی. 


ام خود عاشق نهادی چیست این افسردگیها 
عاشقان را سینه آتش‌خانه باید دیده خانی. 


اوحدی. 
یک روز نمی‌آیی تا در غم خود بینی 
صدخانة چون دوزخ صد دیدة چون خانی. 

اوحدی. 
حاصل ما ز زلف و عارض اوست 
اشک چون خون و چشم چون خانی. اوحدی. 
تو ماه و مرا پیکر از دیده ماهی 
تو خان و مرا دیده از گریه خانی, 


خواجو (از شرفنامة منیری). 
| تالاب. باتلاق و از این معنی است «مرداب 
گاوخانی». رجوع به حاشیة مرقوم بر «خانی» 
در دمین صفحه شود. ||آب صاف. (ناظم 
الاطباء). |ازری است راییج در ترکستان ". 
(برهان قاطم) (ناظم الاطباء) (آنندراج) 
(غیاث اللغات): 
خانی دیگران یک خانی. 

ظهوری (از آنندراج). 
اازر خالص. (برهان قاطم) (آندراج) (ناظم 
الاطباء). ||مزید موخر امکنه چون: تیرخانی» 
چاخانی. (چاه‌خانی). سرخانی. سیاه‌خانی. 
||از سبادی گاشماری چون هجری و 
یزدگردی و جلالی و غیره: فامّا در عصر 
مترجم که آن شهور سنة تسم و عشرین و 
سبعمانه هجری میشود مطابق ثمان و عشرین 
«خانی».. (از ترجمة محاسن اصفهان 
ص ۵۰ 
خانی. (ص نسبی) منوب به «خان لنجان» 
که‌شهری است در نواحی اصنهان . (از 
اناب سممانی). رجوع به «خان‌لنجان» 








شود. ||منسوب به «ان» ۵ را گویند. (از 
برحان قاطع) (آنندراج) (ناظم الاطباه): اين 
عمارت و قلعه خانی است نه رعیتی. 
|| منسوب به «خانه». خانگی. اهل خانه. ضد 
بگانه» ج. خانیان؛ من رفتم سوی هرات و 
چنان گمان مرم که دیدار من با تو و خانیان 
بقیاست افتاد. (تاریخ بیهقی). و حکم تأدیب و 
تحریک از غارت حله و استخراج اسوال 
مصادر... فرمود و بخانیان امان داد. (از 
تاریخ سلاجقة کرمان محمدین ابراهیم), 
اإسلطت متعالی. (برهان قاطع). 
خانی. (حامص) خان بودن. ریس قله و 
ایل بودن, مقام خان داشتن: 

از انو مر او راست تا غرب شاهی 

وزین سو مر او راست تا شرق خانی. فرخی, 
ایر ماضی چند رنج برد و مالهای عظیم بذل 
کرد تا قدرخان " خانی یافت. (تاریخ بهقی). 
یکی آنکه امیر ماضي با قدرخان دیدار کرد تا 
بدان حشمت. خانی ترکستان از خاندان 
ایشان نشد. (تاریخ ببهقی). 
خانی." (إخ) نام همای دختر دارا باشد. 


(برهان قاطع) (ناظم الاطباء) (آنندراج). 


(فرهنگ جهانگیری)". 
خانی. (إخ) نام یکی از نویندگان عرب 
است و او راست: هداية المرتاب فى فضائل 


الاصحاب. این کتاب در سال ۱۲۹۲ ه.ق. 


چاپ شد. (معجم المطبوعات). 
خانی. (!خ) ده کوچکی است از دهستان 
کاکی بخش خورموج شهرستان بوشهر. وأقع 
در ۲۰ هزارگزی جنوب خاوری خورموج و 
۱ ۰ گزی جنوب رودمند. تن سکنه 
دارد. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج 0۷. 
خانی. (إخ) عبدالمجیدین محمدین محمد 
خانی دمشقی شافعی (۱۳۱۸-۱۲۶۳ د .ق.). 
یکی از ادباء متأخر عرب است که بتاریخ و 
فقه پرداخت و شعر سرود. مولدش دمشق و 
مرگش باسلامبول اتفاق افتاد. ار راست: ۱- 
«الحدائق الوردية فى حقائق اجلاء 
النقشبندية» که کتابی است در تراجم احوال 
تقشبندیان و تاریخ تألیف آن(۱۳۰۶ه.ق۲ 


۱- فرهنگ جهانگیری آنراهحرضخانه و 
چشمة آب» آورده ر در غباث اللغات بقل از 
فرهنگ سراج این کلمه «حوض کوچکه» فط 
شده است. ظاهرا بابد حوض فوق منیع آبی 
باشد که در سیر چشمه‌ها میکنند نا آب 
چشمه‌ها در آن جمع شود ر مازاد آن جریان یابد 
و بااین عمل علاره بر عوض کردن و تازه کردن 
آب, منیع خربی نیز برای ذخیره و برداشت آب 
برجود می‌آید. در عالم آرای عباسی باینگونه 
منایع بسیار اشاره شده است. چسون: «حوضص 
خان» .. به این ترتیب مقصود از حرض در اینجا 
حوض با آب جاری است نه حرض باآب سا کن 








٩۴۶۷  .یناخ‎ 


ر آرام و از اطلاقات «خانی» برمی‌آید که معنی 
حقیقی آن همین قم «حوض؛ است. 

۲ - پسهلری 008770 (بدهش چ انک لاریا 
۰ و نیز 80 (فرهنگ وندیداد. همرشنگ 
جاماسب. ال ۱۳۶): از مصدر اوستانی 120 
( کندن) (اسفا ۲:۱ ص ۶۶). کردی ۷۵۳۷۵1 
(سرچشمه) (اسفا ۲:۱ ص ۲۶۱). طیری ۷06 
(چنمه) (نصاب طبری ۳۳۲). باتلاق جنوب 
شرقی شهر اصفهان که بام « گاوخانی» و 
«گاوخرنی» نامیده مشود از همین نام مشتق 
است. در کلیله و دمنه (باب البوم والغربان) ذ کر 
چشمه‌ای بمیان آمده که در مأخذ کلیله بعنی 


#پنج تحره» بنام «چندرا سراه یاد شده به معنی 





«چشمة ماء». در نسخة سریانی کلبله که از 
پهلری ترجمه شده نام همین چشمه «ماء‌خانی» 
آمده است. «اقبال. ابن‌المقفع صص ۰۴۹-۳۸ (از 
حاشية برهان قاطع چ معین). «بادخانی» نام 
چشمه‌ای است در یکی از قرای دامغان. 
(یادداشت بخط مولف). 

۲-ثابد رجه تمه بواسطه نبت به «خان» 
باشد که لقب اغلب ملرک آن دیار است. 
۴-صاحب ممجم البلاان اين محل را مرضعی 
بفارس می‌آورد. 

۵-بقصرد از خان رئیس قبیله و امیر است. 

۶- قدرخان یکی از شاهان سلسلة ایلک خانیه 
است ر شرح ملاقات ار با محمود غزنری در 
زین‌الاخبار گردیزی مفصل آمد» است. 

۷- در حاشیة برهان قاطع کلمذ «خانی» به این 
معتی مصحف «خمانی» معرب و مبدل «هماه 
آمده است. 

۸-اینن «هماه غناخته نشد و ظاهراً مراد 
صاحب برهان همای معروف دختر بهمن برده 
است که پسرش «داراب» نام دارد. و تاریخ 
گزیده او را چنین معرفی میکند: «ر هی شمیران 
بنت بهمن بحکم رصت پدر پادشاه شد از پدر 
حامله برد. وضع حمل بپسری شد. حب شاهی 
برمهر پر غالب امد ار رادر صندوقی نهاد و به 
آب انداخت گازری آن صندوق بگرفت و پر 
را داراب نام نهاد و بپرورد. چون بسرحد بلوغ 
رسید کرهر پادشاهی بکار آمد سر بکار گازری 
در نمی‌آررد؛ بسلاح‌ورزی مشغول شد. با 
لشکری که مادرش بجنگ رومان فرستاد ضم 
شد امیر لشکر در راه از او آثار دولت مشاهده 
کرد. چون بروم رسبدند ار مردی بسیار کرد. 
امیر لشکر احوال ار با همای تقریر کرد. همای 
تفحص احرال او واجب دانست. چون محفق 
شد پر اوست پادشاهی به او تسلیم کرد و خود 
کرانه گزید. مدت پادشاهی همای بیت و دو 
سال. از آثار ار هزار سترن اصطخر است که 
اسکندر آنرا راب کرد و شهر سره که ا کنون 
جربادقان می‌خوانند» از عبارت ناریخ گزیده بر 
می‌آید که اولا نسبت مذکور در برهان قاطع 
صحیح نیت و انا محب اليه «داراب» است 
نه «دارا». 

٩-در‏ فرهنگ جهانگیری این نام «داراب» 
امده است. 

۰- این کتاب در معجم المطبرعات بنام خانی 
نقلبدی لت شده است. 





۸ خانی. 
است. ۲ - کتاب سبم مقامات» که استاد 
رولیت آن از طریق سعدین بشیر و نغأت آن 
از ابی حفص مصری است. ۳ -دیوان شعر بنام 
«وجه‌الحل من جهدالمقل». (الاعلام زرکلی 
چ۲ج؟ ص ۲۹۴). 
خانی. (اخ) قاسم. رجوع به «قاسم الخانی» 
در اين لفت‌نامه شود. 
خانی آباد. (اخ) دصی است کسوچک از 
دهستان گندمان بخش بروجن شهرستان شهر 
کرد. واقع در ۲۶ هزارگزی باختر بسروجن و 
متصل براه عمومی. سکنة آنجا ۷۴ تن. مذهب 
آنها شیمه و زبانشان فارسی است. آب آنجا از 
چشمه و محصول آنجا غلات و شغل اصالی 
زراعت و راه آن جا مالرو است. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۱۰). 
خافیان. (إخ) نام سلله‌ای از سلاطین ترک 
است که پیش از مفول بر ترکستان شرقی 
حکم میراندهاند. این طایفه به اسامی: 
«خاقانیه» و «ایلک‌خانیه» و «خانیان» و 
«آلافراسیاب» نیز شهرت داشته‌اند. رجوع به 


«آل‌افراسیاب» شود: 

ز هول رزمگهش خانیان بترکستان 

اگرکند به کوه و بدشت ژرف نگاه. . فرخی. 

تا جهان باشد جهان را عبرت است 

از حدیت بلخ و جنگ خانیان. فرخی. 

سالار خانیان ابا خیل و باخدم 

کردی‌همه نگون و نگون‌بخت و خاکار. 
منوچهری. 

مملکت خانیان همه بتاند 

بر در ماچین خلیفتی بنشاند. . منوچهری. 


و با خانیان مکاتبت کنیم و از این حالھا با 
ایشان سخن گوییم. (تاریخ هقی 

آنکه چون سوی بخارا برد لشکر درفتاد 
خانیان را در سر او خانه فریاد و انین. 

ی 
پس سوی ماوراءالهر رفت و سمرقند بستد 
بحرب و خانة خانیان از تخمة افراسیاب و 
خریتپای ایشان جمله با اهمدخان بعراق 
آررد. (مجمل التواریخ و التصص). 
از خانیان گروهی کز خط شدند بیرون 
جنگ آوران یقما جانشان زدند یغماء 

مر معزی, 

خانیان. (!خ) دهی است از دهستان سه هزار 
شهرستان شهوار. واقع در ۲۳۲ هزارگزی 
جنوب شهسوار. ایسن ده ناحیتی است 
کوهستانی و سردسیر که ۵۲۰ تن سکنه دارد. 
مذحب اهالی شیعه و زبانشان گیلکی و فارسی 
است. آب آنجا از چشمه و محصول آنجا 
غلات و لبنیات و گردو و شقل احالی زراعت 
و گله‌داری است. راه این دهکده مالرو است و 
در زستانها عده‌ای از آنها احشام خود را 
برای تعلیف به حدود خرم‌آباد مسی‌برند. (از 





فرهنگ جفرافیایی ايران ج ۳). 

خانبان. [((خ) دهی است از دهتان دیزج 
رود بخش عجب‌شیر شهرستان مراغه. واقع 
در سه هزارگزی شمال خاوری عجب‌شیر بر 
سر راه شوسۀ مراغه به آذرشهر. این دهکده 
در جلگه قرار دارد و آب و هوای آن 
مالاریایی و معتدل است. در آنجا ۴۶۱ تن 
سکنی دارند که مذهبشان شیمه و زبانشان 
ترکی است. آب آن از رودخانة قلمه‌چای و 
چشمه و محصول آتجا غلات و کشمش و 
بادام و زردآلو و راه آنجا شوسه است. احالی 
بزراعت گذران میکنند و از صنایع دستی 
جاجیم می‌بافند. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج ۲ 

خانی اختاحی. (] (إخ) نام فرستادة 
غازان‌خان مفول است به تبریز برای آوردن 
جمعی از مایخ که در شهر تبریز شاهزاده 
«الافرنگ» ړا بشاهی برگزیده بودند." (از 
تاریخ غازان‌خان تألیف رشیدالدین فضل‌اله 
چ کارل‌یان ص ۱۵۲). 

خانی‌بیکت. [ب ] (اخ) نام یکی از 
پادشاهان دشت قبچاق است که در زمان 
ملک اشرف چوپانی به آذربایجان رفت. (از 
عالم آرای عباسی ج ۲ ص ۷۳۶). 

خانی بیک آغاء (ب | (اغ) نام یکی از 
زوجات امیر تیمور گورکانی است. امیر تیمور 
هیجده زن بحبالة نکاح دراورد که از انجمله 
خانی‌بیک آغا بود. از حیب السیر ج خیام 
ج٣‏ ص۵0۴۲. 

خافیت. (نی ی ] (مص جملی) خان بودن: 
«قدر مکنت امکان جادة اخلاص در عبودیت 
خانیت مسلوک دارده. (از تاریخ غازان‌خان 
رشیدالدین فضل‌اه چ کارل‌یان ص ۵۴|. 
خانیجار. (إخ) تصبه‌ای است میان «بنداد» و 
«اربل» که بتوسط هاشم‌ین عتبةین ابی‌وقاص 
گشوده شد و در قلمرو عالم اسلامی درآمد. 
(از قاموس الاعلام ترکی ج ۲ ص ۲۰۲۰), 
خانی‌حان خانم. (نْ] (اغ) اس خوامر 
حسین بیک پر خواجه شجاع‌الدین شیرازی 
که‌در خدمت نواب پری‌خان خانم صفوی 
اعتباری عظیم داشت. ار یکی از عوامل 
بوزارت رسیدن حین بیک بود. (از عالم 
آرای عباسی چ ۲ ص ۲۲۶). 

خانیچه. اج /ج]((مصفر) حوض کوچک 
و چشمۂ کوچک را گویند. (از برهان قاطم) 
(ناظم الاطباء) (آنندراج). رجوع به كلمة 
«خانی» شود؛ 

من آن خانیچه‌ام کابم عیان است 

هر آنچه در دل آید بر زبان است. ‏ نظامی. 
خانی خیل.(خ) (اخ) قریه‌ای است 
بفاصلة ۲۳ هسزارگزی جنوب غرب قلعة 
السراج حکومت کلان نعمان از توابع ولایات 











خانیش‌خانم. 

مشرقی افغانستان. واقع بین ۷۰ درجه و ۸ 
دقیقه و ۱۷ ثانیة طول شرقی و ۳۴ درجه و 
١دقيقة‏ عرض شمالى. (از قاموس 
جغرافیایی اففانستان ج۲). 
خانیز. ((خ) نام موضع بیار کوچکی است 
در بازارک پنجشیر مغرب دریای کلان 
پنجشیر به افغانستان. این نقطه بر سر راه 
اتومیل‌رو قرار دارد و جمعیت آن تخميناً 
پنجاه خانوار تاجیک است که بزبان فارسی 
تکلم میکنند. محصول آنجا از سردرختی؛ 
توت و الگور و از غلات و حبوبات: گندم و 
جو و باقلا و ارزن و از مواشی: گاو و بز 
مياد (البته مسقدار كم). (ازقاموس 
جغرافیایی انفانستان ج ۲). 
خانیسار. (إخ) نام کوهی است بولایت 
گپایگان که سرچشمد آب «قمرود» 
بدانجاست. حمداله متوفی آرد: «آب قمرود 
از کوه خانیسار و لالستان بولایت جربادقان 
برمیخیزد و بر جسربادقان و قم میریزد و 
هرزه‌اش بمفازه منتهی میشود طولش سی 
فرسنگ باشد». (از نزهت القلوب ج لیدن 
مقال۲ ص 4۲۲۰ 1 
خانیشان. ((غ) دهی است از دهتان ازلو 
بخش حومة شهرستان ارومیه. واقع در 
۶۵۰۰ گزی شمال خاوری ارومیه این ده در 
جلگه و کنار دریاچه قرار دارد و آب و 
هوایش معتدل و مالاربایی و سکنه‌اش ۷۰۰ 
تن است. مذهب اهالی شیعه و زبان آنها ترکی 
است و آب آنجا از نازلوچای و چشمه, و 
محصول آنجا غلات و توتون و چىفندر و 
حبوبات و کشمش, و شغل اهالی زراعت و از 
صنایع دستی جوراب میبافند. به این ده راه 
شوه کشیده‌اند. (از فرهنگ جفرافیایی ایران 
. 
خانیش خانم. [ن] (إخ) نام یکی از 
دخترهای شاه اسماعیل اول صفوی است. 
توضیح آنکه شاه اسماعیل اول بوقت مرگ 
چهار پر داشت په اسامی: طهماسب‌مرزا 
(شباء طهماسب اول). القاس‌میرزا؛ سام‌میرزا: 
بسهرام‌سیرزا و پنج دخنتر داشت بنامهای: 
خانیش خانم, پری خان خانم, مهین بانو 


۱- غازان‌خان در قشلاق هولان مولان (فزل 
اوزن) خلوتی بر سیل چهله برای خرد بر آورد 
ر به اندک صبحانه‌ای فارغ از جهانیان گوشه 
نشست. در اثنای آن پیر یعقوب باغبانی با 
جماعتی از مشایخ «الافرنگ را ببب حب جاه 
ر مال دعوت کردند» این راز از طریق مریدی 
بنام محمود که برای تبلیغ به اردو آمده بود فاش 
شد و بگوش خواجه سعداللاین صاحبدیوان 
رسید. ار مراتب را بغازان‌خان گزارش داد و 
غازان‌عان خانی اختاجی را به تبریز فرستاد تا 
مایخ را بیاررد. 





خانیک. 


سلطانوم. فرنگیس خانم زینب خانم. (از 
تاریخ ادبیات ادوارد براون ج ترجمة رشید 
یاسمی ص۴ ۶ا. 
خانیک.((خ) دهی است جسزه دهستان 
انگوران بخش ماء‌نشان شهرستان زنجان. 
واقع در ۲۴ هزارگزی جنوب ماه‌نشان و ۴ 
هزارگزی راه مالرو عمومی, این ده در 
منطقة کوهستانی قرار دارد و هوایش سرد 
است. اهالی آن ۲۰۳ تن‌اند که زبانشان ترکی 
ومذهتان شیمه است. آب آنجا از رودخانة 
مراش و محصول آن غلات و انگور و قیسی و 
قلستان و شغل امالی زراعت و گليم و 
جاجیم‌یافی و راء آنجا مالرو است. (از 
فرهنگ جغرافیای ایران ج ۲). 
خانیکت.(!خ) دهی است از دهتان حومة 
بخش صومای شهرستان ارومیه, واقع در ۱۴ 
هزارگزی شمال هشتیان و ۱۰ هزارگزی 
شمال باختری راه ارایدرو هشتیان به منگول. 
این ده در دامن کوهتان قرار دارد و هوایش 
سرد و سالم و سکنه‌اش ۸۰ تن است. زبان 
اهالی کردی و مذهب آنها سنی است. اب 
آنجا از چشمه و محصول آنجا غلات و توتون 
است. اصالی بزراعت و گله‌داری گنران 
میکنند و از صنایع دستی جاجیم می‌بافند. راه 
این دهکده مالرو است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۴). 
خانیکت.((ج) دهصی است از دهان 
برادوست بخش صومای شهرستان ارومیه. 
واقع در ۲۳ هزارگزی جنوب باختری 
هشتیان و ۴ هزارگزی جنوب ارابه‌رو سر و ۳ 
هزارگزی مرز ترکیه. این ددکده کوهستانی و 
هوایش سرد و سالم است. به انجا ۱۵۱ تن 
سکونت دارند که سنی‌مذهب و کردزبانند. 
آب آنجا از چشمه. و محصول آنجا غلات و 
توتون است. اهالی به کشاررزی و گله‌داری 
گذران میکنند و از صنایع دستی جاجیم 
مسی‌بافند. راه این دهکده مالرو است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 
خانیکت. (اخ) دهی است از دهستان اصفا ک 
بخش بشروية شهرستان فردوس, واقع در ۳۰ 
هزارگزی شمال باختری بشرویه و ۸ 
هزارگزی جنوب خاوری مالرو عمومی 
ینگیان به زین‌آباد. این دهکده در دامنة 
کوهتان قرار دارد و صوایش گرم است. 
سکن آنجا ۴۹ تن و زبان آنها فارسی و مذهب 
آنها شيعه است. آب این ده از قنات و محصول 
آنجا غلات و پنبه و ارزن و حاصل باغی و 
ابریشم و تریا ک‌است. اهالی به کشاورزی 
گذران میکنند و از صنایع دستی کرباس 
مسی‌بافند. راه این دهکده مالرو است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج٩).‏ 
خانیکت.((ج) دهی است از دهستان رقه 





بخش بشروية شهرستان فردوس, واقع در ۱۷ 
هزارگزی باختر بشرویه و ۷هزارگزی شمال 
مالرو عمومی بشرویه به گلشن. این دهکده 
کوهستانی و هوایش گرم است. در آنجا ۷۶ 
تن سکنی دارند که مذهب آنها شیعه و زبان 
آنها فارسی است. آب آنجا از قنات و 
محصول آنجا غلات و پبه و ارزن و حاصل 
باغی است. اهالی بزراعت گذران میکنند و 
راه آنجا مالرر است. (از فرهنگ جنرافیایی 
ایران ج٩).‏ 
خانیکت. (ج) دمی ات از دهتان کاخک 
.بخش جویمند حومة شهرستان گناباد. واقع 
در ۲۶ هزارگزی جنوب باختری شون فرعی 
گناباد به فردوس. این دهکده کوهتانی و 
هوایش گرم و سکنه‌اش ۱۰۷۱ تن است. 
مذحب اهالی شیمه و زبان آنها فارسی است. 
آب آنجا از قنات و محصول آنجا پنبه و 
تریا ک و شنل اهالی زراعت و راه آن مالرو 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج٩).‏ 
خانیکت. ((ج) دهی است از دهتان ارسک 
بخش بشرویة شهرستان فر دوس. واقع در ۲۳ 
هزارگزی جنوب بشرویه و بر سر راد شوسة 
عمومی بگرویه به دهک. این ده در دامنۀ 
کوهستان قرار دارد و هوایش گرم و سکنه‌اش 
۰ تن است. مذهب اهالی شیعه و زبان انها 
فارسی است. آب آنجا از قنات و محصول 
آنجا غلات و پنبه و ارزن و حاصل باغی و 
شغل اهالی کشاورزی و راه آنجا مالرو است. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج٩).‏ 
خانیک بچه. (ب ج /ج] (اخ) دهی است 
از دهتان ارسک بخش بثرویة شهرستان 
فردوس, وأقع در ۲۳ هزارگزی جنوب و یک 
هزارگزی شوسد عمومی بشرویه به دهک. 
این دهکده در دامنۀ کوهستان قرار دارد و 
هوایش گرم و سکنه‌اش ۲۵ تن است. مذهب 
اهالی شیمه و زبان آنها فارسی است. آب آنجا 
از قنات و محصول آنجا غلات و پنبه و 
ابریشم و تریا ک و حاصل باغی است. اهالی 
به کشاورزی گذران میکند و راه گرچه مالرو 
است ولی از خانیک به انجا موان اتومبیل 
برد. (از فرهنگ جغرانیایی ایران ج٩).‏ 
خانیک شاه. ((خ) دهی است از دهستان 
برون بخش حومة شهرستان فردوس, وافع در 
۵هزارگزی خاور شوس عمومی بستان به 
فردوس. این دهکده در منطقۀ کوهستاتی قرار 
دارد و آب و هوایش گرم و سکنه‌اش ۴۲۵ تن 
است. اهالی شیمی‌مذهب و فارسی‌زبانند. آب 
آنجا از قات و محصول آنجا غلات و پنبه و 
شقل اهالی زراعت و راه آنجا مالرو است. 
مزرع بکری بالا و پایی و گودر جزء آنست. 
(از فرهنگ جنرافییی ابران ج٩).‏ 
خانیکوف. (ک) ((خ) نام ایران‌شناس 





خانی نقشبندی.  ٩۴۶۹‏ 
معروف روسی است که در قرن نوزدهم 
میلادی می‌زیسته است. او را در قسمت آثار 
و ابنیة ایران تحقیقات فراوان است بخصوص 
دربار؟ وضع ساختمانی و مدنت شهر مشهد. 
او مشاهدات خود را در مشهد بشکل جالب 
توجهی نوشه و اعتماداللطه در 
مطلم‌الشمس از نوشته‌های او یاد کرده و 
گوستاو لوبن نیز در کتاب تمدن عرب از 
کارهای خانیکوف استفاد؛ فراوان برده است. 
(از فرهنگ خاورشناسان تألیف ابوالقاسم 
حاب ص۱۹۶ و مطم‌الشسمی 
اعتماداللطه 3 ۹ 

خانیکوکت. (اغ) دهی است از دهان 
اصفا ک‌بخش بشرویة شهرستان فردوس: 
واقع در ۲۴ هزارگزی شمال باختری بشرویه 
و ۳ هزارگزی شمال اصفا ک.این ده در دامنة 
کوهستان قرار دارد و آب و هوایش گرم و 
سکنه‌اش ۱۰ تن است. مذهب اهالی شيعه و 
زبان آنها فارسی است. دهکد؛ خانیکوک از 
قنات مشروب میشود و محصولش غلات و 
راهش مالرو و گذران اهالی از کشاورزی 

است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج .4٩‏ 

خانیله. (ل /لٍ] (اخ) دهی است از بخش 
روانسر شهرستان سنندج واقع در ٩‏ هزارگزی 
جتوب باختر روانسر و سه هزارگزی باختر 
راه فرعی روانسر به سنجابی. این دهکده در 
دامنۀ کوه قرار دارد و ناحیتی سردسیر است. 
اهالی آن ۱۰۰ تن‌اند و مذهب آنها تسخن و 
زبانشان کردی است. آب آنجا از چشمه 
است. اهالی به کشاورزی و گله‌داری گذران 
میکنند. محصول این ده غلات دیم و لبنیات 
است. راه آنجا مالرو و در تابستان په آنجا 
اتومبیل میتوان برد. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۵ص ۱۵). 

خان یله (ی ل /ل) (إخ) بسنام فعلی آن 
«حن‌آباده رجسوع شسود. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۶). 

خانی‌من. () ([خ) دهی است از دهستان 
کامفیر وز بخش اردکان شهرستان شیراز. واقع 
در ۵۴ هزارگزی شمال خاوری اردکان و کنار 
راه فرعی پل خان به خانی‌من. این ناحیه در 
جلگه قرار دارد و آب و هوایش معتدل و 
مالاریایی و دارای ۸۱۲ تن سکنه است که 
شیعی‌مذهب و به فارسی لهجه ری سخن 
میگویند. ده خانی‌من از رودخانة کر مشروب 
میشود و محصولش غلات و برنج است. شفل 
اهالی کشاورزی و راهش فرعی و بدانجا یک 
دبتان است. (از فرهنگ جفرافیایی ایران 
ج 

خانی نقشبندی. (ي نب ] (إخ) شیخ 


1 ۰ ۰ 


۹۳۷۰ خان یوردی. 


محمدین عبداّ‌بن مصطفی خانی شانمی 
خالدی نقشبدی (۱۲۷۹-۱۲۱۳ د.ق.ایکی 
از فتها و کاملان زمان خود است. در خان 
شیخون بدنیا امد و به حماة رفت و به علم و 
ادب پرداخت. از آنجا به دمشق آمد و متوطن 
شد و در خدمت شیخ خالدی نقشبندی 
ریاضت خود را بپایان برد و ملازم درس او 
گشتبمدها به امامی جاح مرادیه رسید و در 
آنجا بتعلیم فته و قواعد عربیه پرداخت و 
برای ساع حدیث خدمت شیخ عبدالرحمان 
کزبری‌رفت. او راست: ۱- البهجة السنية فى 
اداب الطريقة النقشبندیه. این کتاب در تصوف 
است و مژلف به سال ۱۲۵۳ ه.ق.از تألیف آن 
فراغت پیدا کرده و به سال ۱۳۰۳ ه.ق,در 
مطعةٌ محمد مصطفی بچاپ رسیده است. ۲- 
الحدایق الوردية فى حقایق اجلاء النقشبندية. 
این کتاب به سال ۱۳۰۸ «.ق.در مطبعة 
محند مصطفی در ۲۹٩‏ صفحه بچاپ ريده 
است". ۲- السادة الابدية فیما جاء 
به‌القشبندية کتابی است در تصوف و به سال 
۳ د.ق.در مصر چاپ شده است. (از 
معجم المطبوعات). 
خان بوردی. [ی] (اخ) دصی است از 
بخش مرکزی شهرستان میانه. واقع در ٩‏ 
هزارگزی جنوب مانه و ۵ هزارگزی شومة 
تبریز به میانه. این ددکده کوهستانی و آب و 
هوایش معتدل است. سکنة آن ۱۳۷ تن و 
مذهب آنها شیعه و زیانشان ترکی است. آب 
آنجا از چشمه و محصول آن غلات و نخود و 
شفل اهالی زراعت و گله‌داری و راه آنجا 
مالرو است. (از فرهنگی جفرافیایی ایران 
ج 
خانیه. (ي ] ((خ)" نام بندر مهم جزيرة 
کرت" است که ۳۷۵۰۰ تن سکته دارد. 
خانیه. [نسی ی ] (اخ) نام مسلسله‌ای از 
سلاطین ترک پیش از مفول است که در 
ترکستان شرقی حکومت می‌کرده‌اند. این 
طایفه به اسامی «خاقانیه» و «خانیان» و 
«ایلک خانیه» و «آل افراسیاب» نیز مشهور 
بوده‌اند. رجوع به «آل افراسیاب و خانیان» 
شود. 
خانی یکت آي] (اج) دی است از 
دهستان فراشبند بخش مرکزی شهرستان 
فیروزآباد واقع در ۷۶ هزارگزی شمال باختر 
فیروزآباد وکنار راه فرعي فراشبند به 
کازرون. ناحیه‌ای است در جلگه و گرسیر 
دارای ۵۲۱ تن سکنه که شیعی مذهپ و 
فارسی‌زبانند. آب آنجا از قنات و محصول آن 
غلات است. اهالی به کشاورزی گذران 
میکنند و راه آنجا مالرو میباشد. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج 
خاو. (!) پرز. زغب. کرک. |اپرز مخمل. (از 








ناظم الاطباء). |الفت دیگری الت در 
اب 

گر خری دیوانه شد یک در گاو 

بر سرش چندان بزن کاید بخاو. مولوی. 
خاو. (اخ) ده کوچکی است از دهستان 
مرکزی بخش مریوان شهرستان سنندج. واقع 
در ۲۲ هزارگزی شمال باختری در شاهپور که 
دارای ۳۰ تسن سکنه است. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج۵). 
خاوات. (إخ) نام رودی است به افغانستان 
در صد و سی و ینجهزار و پانصدگزی جنوب 
سبزوار ولایت بهود ایالت دایزنگی کابل. 
بین ۶۸ درجه و ۲۲ دقیقه و ۱۲ ثانية طول 
شرقی و ۲۴ درجه و ۱۴دقیقه و ۵۲ ثانیة 
عرض شمالی. (از قاموس جفرانیایی 
افغانتان ج 
خاوات. (إخ) نام محلى است در سى و 
چهار هزارگزی جنوب غربی سبزوار واقع در 
ایالت کلان دایزنگی تابع کابل به افغانتان. 
این محل بین خط ۶۸ درجه و ۵۴ ثانی طول 
شرقی و ۲۴ درجه و ۶دقیقه و ۲۹ ثای 
عرض شمالی قرار دارد. (از قاموس 
جفرافیایی افعانتان ج ۲). 
خاواز. (اخ) دی است از دهسستان 
نهارجانات بخش حومه شهرستان بیرجند 
واقع در ۴۷ هزارگزی خاور بیرجند. این 
ناحیه کوهستانی و دارای آب و هوای معتدل 
است و ۲۶ تن سکنه دارد که مذهب آنها شیمی 
و زبان آنها فارسی است. آب آن از قنات و 
محصولاتش غلات است. اهالی به کشاورزی 
گذران میکنند. و راه آنجا مالرو میباشد. از 
چهکنه میتوان به آنجا اتومبیل برد. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج .)٩‏ 
خاوا کث. ((خ) نام مسحلی است در ۶۷ 
هزارگزی شسمال شرقی قریه «رخه» 
علاقه‌داری «چارقریه» حکومت درجۀ ۳ 
پنجشیر ایالت پروان افغانستان. این نقطه بین 
٩‏ درجه و ۵۴ دقیقه و ۲۷ ثانۀ طول شرفی 
و ۲۵ درجه و ۲۳۸ دقیقه و ۵۲ ثایة طول 
شرقی و ۲۵ درجه و ۲۸ دقیقه و ۵۳ ثانیة 
عرض شمالی قرار دارد. محل آن حد فاصل 
پنجشیر و اندراب و قطفن است و هوای آن در 
پایز و زستان و ارایل بهار بسیار سرد 
می‌باشد. در زمتان به این ناحیه برف زياد 
می‌بارد و بر اثر آن تلفات زیادی بمواشی و 
حتی عابرین وارد می‌آید. ارتفاع آن از سطع 
دریا «۳۶۰۰» متر و در تابتان یکی از مراتع 
مهم افغانتان است که اغلب کسوج‌نشینهای 
شمالی اففانستان برای تعلیف احشام خود را 
بدانجا می‌برند. درآمد سا کتین خارا ک از 
لبیات است. خاوا ک‌که از طرفی به پنجشیر و 


از طرف دیگر به اندراب و قطفن محدود 





خاور. 


است, در قسست پنجشیر ۶۰ خانوار دارد که 
تاجیک‌اند و به زبان فارسی تکلم می‌کنند و 
در آن قسمت که بجانب قطفن است « گندم» و 
«جو» و «باقلی» و «مشنگ» خوب بعمل 
مسی‌آید و به بازارهای رخه و گلبهار و 
چاریکار برده میشود و در آنجا بفروش 
میرسد. (از قاموس جغرافیایی افغانتان 
ج ۲ 

خاوال. ((غ) فریه‌ای است در چهل و دو 
هزار و پانصد گزی جنوب سنگ ماشه 
حکومت درجة ۳ جاغوری حکومت غزنی به 
اففانستان. این قریه بین ۶۷ درجه و ۲ دقیقه و 
۸ ان طول شرقی و ۲۳ درجه و ۲ دقیقه و 
۵ بانِةٌ عرض شمالی قرار دارد. (از قاموس 
جغرافیایی انغانستان ج ۲). 

خاوحیز. (() نام نوعی پارچه است و شاید 
پارچه‌ای پرزدار باشد. خاوخیز: و از این 
ناحیت (چینتان) زر بيار خیزد و حریر و 
پرند و خاوجیز چینی و دیبا و غضاره و 
دارچینی... (از حدود العالم ممه گاهنامة 
سید جلال‌الدین طهرانی). 

خاوحین. ((خ) نام ناحیتی است از «آبله ۳ 
میلاذجرد» از وضیعه وطق پنجم از طوج 
جهرود. (از «تاریخ قم حسن‌بن محمد حن 
قمی» ترجم «حسن‌ین علی‌بن حسن‌ین 
عبدالملک قمی» به تصحیح و تحشیذ سید 
جلال‌الدین طهرانی). 

خاو خیر.() نام نوعی پارچه است که 
پصورت خاوجیز ‏ نیز ضبط شده: از وی (از 
ساری طیرستان) جام حریر پرنان و 
خاوخیر و از وی مازعفران و ماصندل و 
ماخلوق خیزد که بهمۀ جهان ببرند. (از حدود 
العالم ضمیمة گاهنامه سیدجلال طهرانی|. 
رجوع به خاوجیز شود. 

خاور. (ز) (۵4به معنی باختر است "که 
مشرق باشد. (ضرفامُ منیری) (فرهنگ 
جهانگیری) (برهان قاطع) (آنندراج) اناظم 
الاطباء) (انسجمن آرای ناصری) (غیات 


۱- این کتاب در الاعلام زرکلی بنام خانی 
دمشفی امده است. 

.0 ها - 2 
۳-عربها این جزیره را اتر یطش می‌نامند, 
۴- شاید «خاوخیر» و «خارجیزه یکی باشند 
که بر اثر خطای چاپ يا سهر ناخ بدو شکل 
امده‌اند. 
۵-در حائية برهان فاطع آمده است خاور 
بازماند: کلمة پهلری «خوریران» با «خوروران» 
به معنی مغرب است و مشرق را هخوراسان» 
می‌گفتند. 
۶-باختر به معنی «مشرق و مغرب» آمده 
است. (از شرفامة منیری). 
۷-محل برآمدن خورشید. 








خاور. 
اللغات) ا: 
ز خاور چو خورشید بنمود تاج 
گل زرد شد بر زمین رنگ ساج. ‏ فردوسی. 
خداوند آن شهر نیکوترست 
تو گوئی فروزندة خاورست. فردوسی, 
که‌هر بامدادی چو زرین سپر 
ز خاور برآرد فروزنده سر. فردوسی. 
ز خاور بیاراست تا باختر 
پدید آمد از فر او کان زر. فردوسی. 
خداوندی که ناظم اوست چون خورشید رخشنده 
ز مشرفها بمفربها ز خاورها به خاورهاء 
منوچهری. 
چون نیست حال ایشان یکسان و یک نهاد 
گاهی‌بوی مغرب و گاهی بخاورند. 
ناصرخسرو. 
بر شکافد صا مشیمة شب 
طفل خونین بخاور اندازد. خاقانی. 
بادت جلال و مرتبه چندانکه آسمان 


هر صبحدم پر آورد از خاور آیته. ‏ خاقانی, 


ماه چون از جیب مغرب برد سر 


آفتاب از دامن خاور بزاد. خاقانی. 
کومهی کآفتاب چا کرارست 
نقطهُ خا ک تیره خاور اوست. خاقانی. 
تعل براق عزمت ابروی شاه سوب 
دود چراغ بزمت روی عروس خاور. 

بدر شاشی. 
||مترب. (از برهان قاطع) (ناظم الاطباء) 
(آتتدراج): 


مهر دیدم بامدادان چون بتافت 
از خراسان سوی خاور می‌شتانت. رودکی. 


سوی خاور می‌شتابد شاد و کش. رودکی, 
چو خورشيد تابنده بنمود پشت 
دل خاور از پشت او شد درشت. فردوسی. 


دری را از آن مهر خوانده است مشرق 
دری را از آن ماه خوانده است خاور. 


فرخی. 
چو روز آورد سوی خاورگریغ 
هم از باختر برزند باز تیغ. عنصری. 
بشادی و جام دمادم نید 
ببودند تا خور بخاور رسید. اسدی, 


خورشید را چون پست شد در جائب خاور علم 
پیدا شد اندر باختر بر آستین شب علم. 

لامعی گرگانی. 
وز نور تا بظلمت وز اوج تا حضیض 
وز باختر بخاور وز بحر تابر. تاصرخرو. 
همی بگذارم این جا قرص خورشید 
نهم روی از ضرورت سوی خاور۔ 

معو دسعد. 

چون پخت نان زرین اندر تلور مشرق 
افتاد قرص سمن اندر دهان خاور, 


خاقانی. 


ز حد باختر تا پوم خاور" 








جهان راگشته‌ام کشور بکشور. نظامی. 
||آفتاب. (ناظم الاطباء). |نامی است از 
نامهای زنان. چون «خاورسلطان». 
«خاورخانم», «خاورییگم». اابتة خار و 


شوک 

یکی جاور خود ز لشکر نماند 

بدان یوم و بر خار و خاور نماند. . فردوسی. 
بر آن ہوم تا سالیان بر بود 

جز از سوخته خاک خاور نبود. . فردوسی. 


|| مملکت‌های شرقی اران از قبیل چین و 
تبت و ماچین و هند. (در اطلاقات فردوسی): 
یکی روم و خاور دگر ترک و چین 
سوم دشت گردان و ایران زمین. فردوسی. 
خزون‌تر از او قارن رزم‌ژن 

به هر کار پیروز و لشکرشکن 

که‌بر شهر خاور بد او پادشا 
جهاندار و بیدار و فرمان رواء 
ز قتوج تا مرز خاور گرفت 
نبردش نجوید کی ای شگفت. . فردوسی. 
فرستاده را پس برون کرد گرد 

سر شاه خاور مر او رانپرد. فردوسی. 
خاور. [ر] (اخ) مسحلی است به ۷۸۲ 
هزارگزی طهران میان بامدژ و نظامیه بر کنار 
راه آهن جنوب. در این نقطه ایستگاه راه آهن 


فردوسی. 


قرار دارد. در فرهنگ جغرافیایی ایران این 
نقطه چنین شرح داده شده است: نام یکی از 
ایستگاههای راء آهن تهران و اهواز است. این 
ایتگاه در ۷۸۳ هزارگزی جوب باختری 
تهران و ۳۵ هزارگزی شمال اهواز واقع و 
صاکنان ان از کارمندان راه اهن‌اند. (از 
فرهنگ چفرافیایی ایران ج 4۶ 
خاور. [] ((خ) بسزرگترین شسهر ولایت 
« کاواره است در جنوب «فزان». این شهر 
بدست عقبةبن عامر بال ۴۷ د.ق. بعد از 
جنگ سخت و کشتن و اسارت اهالی آن 
گشوده‌شد. (از معجم البلدان ياقوت حموی). 
خاور. او) (اخ) نام رودی است در ۶۶ 
هزارگزی شمال قلعه چهارراه حکومت درجه 
۲ بکوا و خاشرود مربوط به حکومت فراه که 
به رودخانة «فرآه رود» می‌ریزد. محل آن بین 
خط ۶۳ درجه و ۶دقیقه و ۶ ثانیٌ طول شرقی 
و خط ۲۲ درجه و ۴۶ دقیقه و ۲۷ ثانية عرض 
شمالی واقع است. (از قاموس جغرافیایی 
اننانتان ج۲), 
خاور. [رَ] () مورچه است که مور کوچک 
باشد. (از آتدراج) (انجمن آرای ناصری): 
از آرزوی قد چو سروت براستی 
بر من زمانه تنگ‌تر از چشم خاور است. 
ابن یمین (از آنندراج). 
رجوع به خارل شود. 
خاورآباد. [و] ((خ) دهی است از دهتان 
خسروآیاد شهرستان بیجار» واقم در ۴ 








خاور آذربایجانی. ٩۴۷۱‏ 
هزارگزی جنوب خاوری شهر بیجار و ۲ 
هزارگزی شوسة بیجار - همدان. این ده در 
منطقة کوهستانی قرار دارد و آب و صوایش 
سرد و سکنه‌اش ۷۰ تن است که مذهب آنها 
شیعه و زبانشان کردی است. آب آنجا از 
چشمه و محصول آنجا غلات و لبنیات و شفل 
اف‌الی زراعت و گله‌داری و قالیچه و 
جاجیم‌بانی و راہ آنجا مالرو است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۵ا. 

خاور آذربایجانی. (و ر دي ] لإِخ) نام 
ار محمود و نبيرة شهبازضان دنبلی و از 
شمرای دورة قاجار است. هدایت در سجمع 
الفصحاء ج۲ ص ۱۲۴ شرح حال او را چنین 
می‌آورد: «نسام او مس‌حمودخان ونيرة 
شهبازخان دنبلی است که حا کج خوی و 
سلماس و مرند بوده خود جتاب خان 
جلالت‌نشان نیز امیری است کر و دانشوری 
بی‌مانند و نظیر. در اخلاق و صفات محمود و 
بی همال است و حضرتش مرجم ارباب کمال 
در همه علوم عالم است و عامل و در همه 
فنون پخته است و کامل. پیری است زنده‌دل و 
سیری است عافل در اغلب کمالات از 
همگنان ممتاز و بمناصب ارجمند و شأن بكد 
سرافراز در دولت خاقان منفور جنت آرامگاه 
مخاطب در سلام عام بوده است از آن پس در 
حضرت پادشاه اسلام پناه محمد شاه طاب 
ثراه معتبر و بر امثال و اقران مفتخر و چندی 
نایب الحكومة اصفهان بود و يس از او 
منصبش به شهبازخان فرزندش مفوض آمد 
«تیمناً و تبرکا». او را تصاید و غزلیاتی است: 
بهار دلگشا آمد روان‌بخش و جهان‌آرا 

چو عهد دولت خرو چو بزم عشرت دارا 
بهاری خاک‌را پوشيده بر تن کوت اکسون 
بهاری کوه را افکنده در بر خلعت دیا 

صفای او بسر ارد هوای باد؛ صافی 

هوای او به دل بخشد صفای ساغر صهبا 

در آغوش نیم آسوده گل یی پرده در گلشن 
ولی در عشقبازی بلبل بی‌خانمان رسوا 

در آن وقتی که پوشد گرد اغبر منظر گردون 
در آن روزی که نوشد خون احمر مرکز غبرا 
فشاند برق شمشیرت شرر در خوشة بروین 
نشاند لعل شبدیزت پرن در صخرة صماء 

| گرچه در اشارات سخن قانون نظم من 

ز نظم افکنده قانون شفای بوعلی سیا 


۱-صاحب غباث گرید: در اصل «خارور» 
بوده چرا که خار به معنی ماه شب چهاردهم 
است که به عربی «بدر» خوانند چرن ظهرر بدر 
از مشرق می‌باشد لهذا «راء» مهملة اول را جهت 
تخفیف حذف کردند. 

۲-امروز مغرب را باختر و مشرق را خاور 
مبنامند با این تبر معنی این بیت عکس میشود. 








۲ خاوران. 


ولی در مدح تو عاجز چو از اندیشه نایخرد 
ولی از مدح تو قاصر چو از آنه نابینا 

به یشرب خوابگاه و تکیه گاه‌فرش را زیور 
بفرش آرامگاه و تختگاه عرش را زیا 
جتاب قصر جاه اوست هر اوجی که بر گردون 
حباب بحر قدر اوست هر موجی که در دریا 
ظهور دین پا کش جمله ادیان و ملل را شد 
چنان ناسخ که جز اسمی نماند از رسمان برجا 
بلی با ماه شد بی تور در شب کرمک روشن 


بلی با مشک شد یی بوی در کف جوزک بویا, 
خاوران. (ر] () مشرق. (برهان) (شرفنامة 
منیری). خاور؛ 
هم از خاوران تا در باختر 
ز کوه و بابان و از خشک و تر. . فردوسی. 
بخفت و چو خورشید از خاوران 
برآمد بان رخ دلبران. فردوسی. 
ذره‌ای کز عراق برخیزد 
رشک خورشید خاوران باشد. 

لمان ساوچی. 


||مفرب را نیز گویند. (از برهان قاطع). 
خاوران. [ر] () نام یکی از گوشه‌های 
دستگاه ماهور است. (از دیوان جاهد). 
خاوران. [و) (اخ) خابران. نام دیگر اببورد 
است و لسترنج مختصات جفرافیایی آن را 
چنین ذ کر میکند: «در خاور نا آن سوی کوه 
و در حاشیۀ بیابان مرو. خاوران واقم است که 
آنرا داییورد» و گاهی باورد هم میگویند. 
مقدسی گوید من ابیورد را از نسا بهتر و 
بازارش راپر رونسقتر و خاکشرا 
حاصل‌خیزتر دیدم و مسجد ان شهر در بازار 
است. حمداله ستوقی گوید: «شهری کوچک 
است و در او میوه فراوان» و نیز گوید رباط 
کوفن از توابع ابیورد در دهکده‌ای بفاصلةً 
شش فرسخی ابیورد واقع است. این رباط را 
عبداین طاهر در قرن سوم ه.ق.بنا کرد و 
چهار دروازه داشت و در وسط آن مسجد 
جامعی بود. ولایت هاپیورد» یا «خاوران» را 
مرکز مهنه یا مبهنه بود. ياقوت نقاط مهم 
دیگری را در این ولایت اسم می‌برد که از آن 
جسله است: ازجه, باذان و خروالجبل و 
شوکان. مهنه در زمان ياقوت ویران بوده 
است. حمداله ستوفی در قرن هشتم گوید: 
«در او باغتان فراوان و آب بسیار روان و 
حاصلش غله و میوه باشد در حق بزرگانی که 
از دشت خاوران برخاسته‌اند گفته‌اند؛ 

بر سپهر صیت گردان شد بخا ک‌خاوران 

تا شبانگاه آمدش چار آفتاب خاوری 
خواجه‌ای چون بوعلی تادانی آن صاحب قران 
مفتبی چون اسعد مهنه ز هر ثینی بری 
صوفیی صافی چو سلطان طریقت بو سید 
شاعری فاخر چو مشهور خراسان انوری. 
خاوران بصورت خاواران " هم ضبط گردیده 





خاور تبریزی کوزه‌کنانی. 


است." (از سرزمینهای خلافت شرقی). و 
رجوع شود به نزهة القلوب ج لیدن مقال ۳ 
ص ۱۵۷ 
چنان کارگاه سمرقند شد 
زمین از در بلخ تا خاوران. منو چهری. 
بنده‌ای را سند بخشی پیشکاری را طراز 
کهتری‌را بر زمین خاوران مهتر کنی, 
ناصرخرو. 

سرتاسر خا ک خاوران سنگی ست 
کزخون دل و دیده بر آن رنگی نیست 
در هیچ زمین و هیچ فرسنگی یت 

آبوسعید ابوالخیر, 
شادباش ای آب و خاک خاوران کز روی طف 
هم چو آب بحر و خاک کان گهر می‌بروری. 


آنوری. 
با کو بدعای خیرش امروز 
ماند بسطام خاوران را. خاقانی. 
تو خرو خاوری در امرت 
تعظیم بخاوران بیینم. خاقانی. 
موصل ببقای آن نکونام 
فرماند؛ خاوران بسطام. 
تحفة العرافین (از شرفنامة منیری). 
شاهی که عرض لشکر منصور اگردهد 
از قیروان سپه بکشد تا بخاوران. سعدی. 
دی ز دشت خاوران چون ذره مجهول آمده. 
لمان ساوچی. 


خاوران. [] (إخ) نام قریه‌ای است از قراء 
خلاط و منوب به آن خاورانی است. (از 
معجم البلدان ياقوت حموی). 
خاوران شاه. ار] (إخ) مهر. هور. خور. 
شمی. خورشید: 
چواز خاور برامد خاورانشاه 
شهی‌کش مه وزیر است آسمان گاه. 
(ویس و رأمین). 
خاورانی. (ر /رٍ] (ص نسبی) منسوب به 
خاوران. 
خاورافی. [ر) (اج) احمدین ابی‌بکرین 
ابی‌بحمد به جوانی در سال ۶۲۰ د.ق. 
درگذشت. وی یکی از ادبای تبریز است. (از 
ياقوت در معجم البلدان). 
خاورانی. [و] (اخ) مسسحمدین محمد 
خاورانی مکنی به ابوالحسن. یکی از فضلای 
قرن ششم هجری است که از قريةٌ «خاوران» 
از قراء خلاط برخاست. ياقوت میگوید: من 
مسموعاتی از او بخط فرزندش یافتم که 
امضای ابومحمدین ابی‌الحسن‌بن محمدین 
محمد خاورانی نوة نظام‌السلک را داشت و 
آنچه بنظرم رید او جماعتی از ائمة مشهور 
را دیده که از آن جمله‌اند در نیشابور 
شیخ‌الاین ابی محمد عبدالجبارین بیهتی 
خواری که از او حدیث شنیده است و از او 











ابوالحن عبدالففار فارسی و ابوعبدائه 
محمدبن فضل فراری حدیت کرده‌اند. او 
میگوید بسن چهارسالگی ابو حامد غزالی را 
درک کردم و نیز ابوالقاسم محمدین عمر 
زمخشری را ملاقات کردم و از او « کشاف» و 
«مفصل» شنیدم. او په ابوبکر محمدین 
یوسف‌بن ابی‌بکر اربلی در ایام ملک ناصر 
صلاح‌الدین و چند کس دیگر اجازه داد. 
تصائیف او به این نااند: ۱-کتاب التلویع فی 
شرح المصاییح. ۲- کتاب الشرح والبیان. ۳- 
کتاب شرح حصار الایمان. ۴- کتاب سیر 
الملوک. ۵-کتاب بیان قعه ابلیس با 
پیفعبر(ص). ۶- کتاب نقاوة در فرانض. ۷- 
کتاب الخب و اللکت در فرائض. ۸- کتاب 
القواعد و القوائد فى احو. -٩‏ کتاب نخبة 
الاعراب. ۱۰- کتاب الادوات. ۱۱- کتاب 
التصريف و غير آن. (از ياقوت در معجم 
البلدان), 

خاور تبریزی کوزه کنانی. از تي 
ز کَ] (اخ) نام او میرزا مسعصوم و از تسل 
شمس‌الدین تبریزی است و از شعرای دور 
اول قاجار اعت هدایت در مجمع الفصعاء 
ج۲ ص۱۲۵ شرح حال او را چنین می‌آورد: 
«اسمش میرزا معصوم و از نسل شمس‌الدین 
تبریزی بوده و تجارت می‌نموده چندی در 
کاشان متوطن و متأهل گردید و از آن پس 
سفر حجاز کرد در عرض راہ نیز کتابی مسمی 
يه تحفةالحرمین برشته نظم کشید و بعد از 
مراجعت تحفه بارگاه صاحیفران عرش آشیان 
نموده و در طرز شاعری صاحب رتبة بلند 
بوده به این چند بیت از او اکتناء رفت: 

صبح است و در طرف چمن بلبل تواخان آمده 
برشاخ سرو و نارون قمری در افنان آمده 
حم دلگشا گلشن شده هم مرغ دستان‌زن شده 

هم شمع گل روشن شده هم غنچه خندان آنه 
افلاک چرخ آفاق چه دلوی دو از وی مهر و مه 


۱- کلم خاوران مأغرذ از خروران (بفتح «خ» 
و سکون «ر») یمنی شهرهای غربی (در مقابل 
خراسان به معنی بلاد شرقی) است و در قدیم 
این نام بر شهرهای غربی ایران اطلاق می‌شد که 
داخل حدود خراسان نبودند. 

۲ - در «برهان فاطم؛ آمده: ولایتی است از 
خراسان که چهچه ر مهنه داخل آن ولایت است 
و ترلد حکیم انوری به آنجاست. او در اول نیز به 
خاوری تخلص می‌کرده است. در «انجمن آرای 
ناصری» و «آنندراج»» شهرهای این ولایت 
جين شرح داده شده است: رونه, مهنه. ناه 
اببورد (لسترنج اییورد را همة خاوران می‌داند 
در صورتی که آنندراج و انجمن آرا آنرا شهری 
از شهرهای خاوران می‌آررند)؛ دره گز. صاحب 
شرفنامة میری دشت خاوران را نزدیک بسطام 
ذ کرمی‌کند. 





خاور خدای. 


زیر و زیر بیگاء وگه اين رفته و آن آمده 

زان دلو و چه از کهکشان رودیت در گردون عیان 

زان کشت‌زار آسمان اینگونه ران آمده 
گردون مگر از مردمی در مدح دارا زد دمی 
کزگوهر آنجم همی آ گنده‌دامان آمده. 

خاور خدای. [د خ] (! مرکب) خداوند 
خاور و پادشاه خاور یعنی نواحی شرقی 
ایران. (شرفنامة منیری) (انندراج). خاور 
خدیو, 

خاور خدای. (ر ] (إخ) الین 
فریدون را که پادشاه خاور (نواحی مشرق 
ایران) بوده خاور خدای گفندی. (شرفامة 
منبری) (آنندراج): 

بنخجر دارد همه روز رای 
نیندیشد از تخت خاور خدای. 
یکی نامه بنوشت شاه زمین 
بخاور خدای و بالار چین. فردوسی. 


فردوسی. 


بتخت کیان اندر آورد پای 
همی خواندندیش خاور خدای. . فردوسی, 
خاور خد یو [ر خ] (| مرکب) بادشاه 
خاور زمین (آنندراج). خاور خدای: 
سپه را بر آراست خاور خدیو 
در انديشه زان مردمان چو دیو. 
نظامی (از آنتدراج). 
خاور دور. [و ر ] (إخ) بر کشورهای شرقی 
آسیا. که عبارت از چین و این ر جزایر 
حمای آنانند, اطلاق شود. 
خاور زمین. [ر ر] ((غ) نواحی شرقی 
ایران بر حب روایات قدیم. ||در اصطلاح 
امروز نام دیگر قار؛ آسیاست که بزرگترین 
قار زمین است ساحت ان ۱۷۰۴۹۶۶۰ 
میل سربع و حدود قراردادی آن بدینقرار 
است: غرب: از کوه اورال و رودخانة اورال تا 
دریاچة خزر و کوههای قفقاز تا دریای باه و 
سواحل آسیای صفیر و ساحل شرقی 
مدیترانه و خط فرضی از جنوب شرقی 
مدیترانه تا دریای احمر. شرق: از هند شرقی و 
سللۂ جزایر ممتد بطرف شمال تا کامچاتکا: 
اگردر روی کردای به خاور زمین توجه شود 
آنرا یک مثلث کروی متاوی‌الساقین 
می‌نيم که دو ساق آن هر یک ۶۵۰۰میل 
مربع می‌باشد و از تنگه برینگ تاعدن و 
سنگاپور امتداد دارند و ضلع سوم بطول 
۰ ۰ ميل مربع است که شامل دریای غربی 
و دماغة بنگال می‌باشد. 
خاورشناس. (ر ش] (انسف مسرکب) 
متثشرق, عارف بمعارف ملل شرق, دانا 
بفرهنگ شرق. 
خاورشناسی. [و ش ] (حامص مرکب. [ 
مرکب) عمل خاورشناس. خاورشناسی به 
شته‌ای از معارف بشری اطلاق میشود که 
بحث از زبان و علم و ادب ملل خاور می‌کند. 








از آنجا که موضوع این علم فرهنگ ملل 
خاور است دامنة آن در معنای خود بيار 
رسیم است و بساطلاق عام شامل کلیه 
شناسائیهای بشر دربارژ فرهنگ «چین» و 
«هند» و «مصره و «بایل» و بعبارت دیگر ملل 
متمدن خاور ميشود. ولی امروز بر اثر بدست 
آمدن اطلاعات وسیعی در زمينة معارف ملل 
قدیم بحث راجع بمعارف اغلب آنها از رشتذ 
خاورشناسی خارج شده و هریک علم 
علیحده‌ای را بوجود آورده است. مثلا بحث 
دربارة معارف چین علم «چین‌شناسی» و دند 
«هندشناسی» و مسصر «مصرشناسی» را 
تأسیس کرده است. گرچه اطلاعات کنونی. 
راجع به اران قدیم آنقدر زیاد است که ایجاب 
تآس علم «ایران شناسی» را می‌کند ولی 
باز در محافل فرهنگی ایرانیان خاورشناسی 
یمنهوم خاصی بکار میرود و آن کي معارف 
غربیان است دربا؛ فرهنگ اسلام و اران 
زمین. لذا ما به تبعیت از عرف عام بحث خود 
را بدو قمت می‌کنيم و بوجه اختصار به ان 
دو می‌پردازيم: ۱-کار غربیان دربار؛ معارف 
اسلامی. ۲- کار آنها راجع به فرهنگ ایران 
زمین. ۱- در قسمت اول ابتدا باید پیتیم کة 
منابع علم اسلامی از کجا نشاة گرفته و چگونه 
در الام سیر کرده است و بعد دقت کم که 
کار غربیان در این زمینه چه بوده است؟ 
ظاهرآیونانهااولین ملتی بوده‌اند که علوم 
رسمی را پی افکندند و تا آتجا که قدرت 
داشته‌اند سعی در تنقیع معارف کاهنان 
مصری و سومری کردند و با تحقیقات عمق و 
حیرت‌انگیز خود این تبعات عالمانه را کامل 
نمودند. بر اثر پیشرفتهای سریم رومی‌ها و 
پیدا شدن امپراطوری وسیع رومی, صمارف 
یونانی از غرب به شهرهای بزرگ روم رفت و 
در آنجا گترش یافت. گرچه رومی‌ها این 
چراغ هدایت یونانی را فرا راه خود گرفتند 
ولی سلحشوری و جنگاوری آنان به آنها 
اجازت نداد که دامهُ معارف یونانی را از 





جهت عمق وسعت دهند. آنچه کردند آن بود 
که نگذارند این چراغ بیکباره خاموش شود. 
دولت روم در اواخر عهد خود مصادف با 
حملة بربرها شد و براثر آن بدو قسست شرقی 
و غربی تقسیم گردید. پایتخت روم غربی در 
همان ای تالا مساند و از آن روم ضرقی 
بقسطتطبه رفت. در قسطلطنیه بود که تمدن 
مشعشم بیزانی پایه گذاری شد. سرگذشت 
معارف یونانی در غرب چنین بود: با انول 
دولت روم غسربی علم و عالم بدیرهای 
مسیحی پناه بردند و برای چندین قرن 
کلباها بظاهر نگاهدار علم یونانی شدند و 
تعصب مذهبی جای آزادی علم یونانی را 
گرفتو معارف کلیسایی بر سر اروپائی پنجه 
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زد و این دوره که در فلسقه به اسکولاستیک 
موسوم است دوره‌ای است که در تاریخ 
دیلماسی قرون وسطی نام دارد. در این دوره 
فلسفه و علم بر همان مبناست که در یونان بود 
و اگراضافتی نیز به آن شده اضافاتی است که 
راهیین و قدیسین کلیسا در تلفیق مذهب و 
دین کردند و متأسفانه در این تلفیقات همواره 
فلفه و علم بار کوتاهی‌های مذهب را پدوش 
کشیدند. یعنی آنچه بظاهر مپاین مذهب بود 
ولی با حقایق سوافقت داشت بتفم مذهب 
شهید شد و سرانجام این شهادتها بدورة 
تفتیش و بازجویی" افکار در دورة قرون 
وسطی کشید و این تفیش عقاید آنقدر در 
زمیلة ترور فکر و عقیده پیش رفت که 
دانشمندان و رهبران پرمفزی را به اتهام _ 
مخالفت با دین به آتش انداختند و زنده 
سوختند تا آکه کم‌کم چراغ تجدود حجات 
علمی "از پس این حجاب قرون وسطایی تر 
کشید و غربیان دوباره زمام علم و ادب را 
بدست گرفتند و پیش رفتند تا به این تمدن 
عمیق وسیع امروزی رسید. اما داستان و 
سرگذشت سیر علم یوتانی در مشرق و اسلام 
بصورت دیگر بود. پ پس از ظهور اسلام و 
عرش شعاثر اسلامی و بوجود آمدن 
امپراطوری وسیع مسلمانها مشکل فرهنگی 
بزرگی پدید آمد که به آسانی قابل حل نبوده 
ملل مقلوب که غالباً واجد تمدن عمیق‌تر و 
پشرفته‌تر از تمدن عرب بأدیه‌نشین بودند و 
شکل حکومت آنها و فاصله یافتن این 
حکومت با خلق زحمت‌کش ایجاب می‌کرد 
که‌در نیرد با مسلمین جنگ نا کرده تسلیم 
اجنبی شوند | گرچه آن اجنبی از مار غاشیه 
پدتر باشد, پس از مغلوب شدن و بزیر سیطره 
درآمدن متوجه شدند که حکام و غالبین بر 
آنها آنچنان عقب افتاده و فقیرند که اگر آنی 
شمثشیر خود را غلاف کنند و مخالف را زبان 
نبرند و چماق تکفیر بر سرش نکوبند بیدمثل 
همه ملل فقیر و جاهل بخدمت و دریوزگی 
عالم روند و از آنها در مشکلات خود صلاح 
جویند. زمامداران اسلامی که به مسأله فقر 
فرهنگی خود واقف بودند در دویست سال 
اول حکومت با شمشیر پمدنهاتباخند وبا 
ازدیاد وسمت زمین‌های سفتوح برخود 
بالیدند. دور؛ تمشیر که در این امپراطوری 
مثل هم امپراطوری‌های دیگر متمجل بود 
بدورة فراغ و نیام کردن شمشیر رسید و دیگر 
نتوانست کار کند. از جانب دیگر مغلوبان نیز 
بزبان اسلام شروع بوال و جواب کردند و 
افحام و الزام به آرامی جای کشتار و قتل عام 
راگرفت. دستگاه خلافت در مقابل این 


1 - Inquisition. 2 - Renaissance. 
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سوژالات خود را یکباره صفرالکف یافت و 
توانست با ندای «حسبا کاب اه کار کند و 
سنگ تکقیر نیز بکار نیامد در نتیجه تلط 
عرب بنام اسلام بر سر دوراهی قرار گرفت که 
یک راہ بقوط و انهدام اسپراطوری عرب 
می‌کشید و دیگر بغنی کردن و از فقر بیرون 
آوردن انها می‌آنجامید. دربار عباسی 
خوشبختانه این بار کج‌سلیقگی نکرد و با 
انتخاب راه دوم امپراطوری قائم به شمشیر 
خود را از فقر نجات بخشید و با راه یافتن به 
گنجیه‌های علمی ونان دست به پایه گذاری 
تمدن و فرهنگی زد که میتوان گفت در دورژ 
خود یکی از تمدنهای روشن بود. این که علم 
یونانی چگونه بدست عربها افتاد خود از 
داسستانهای دلکش تاريخ علم است. 
« کارادوو» ۱ می‌گوید: عربها از سریانی‌ها علم 
یونانی را گرفتند توضیح آنکه پیش از تلط 
اعراب طانفة «آرامی» که از تژاد سامی بودند 
و بیان سریانی تکلم میکردند. بواسطة طول 
زمان دست بگنجینه‌های علمی یونانی بردند 
وبا ترجمه‌های سریانی این معارف بشری 
شروع به نشر آن در بین همسایگان خود کرده 
بودند و به این ترتیب عربها معرفت یونانی را 
اول بار از برادران آرامی خود فرا گرفتند. شهر 
«ادس» که در قسمت شمالی ر ساحل غربی 
فرات قرار داشت و همانجاست که امروز 
«اورفه» می‌نامند از مدتها قبل مرکز صدئیت 
سریانی بود و مدرسة مشهوری داشت. از 
اواسط قرن دوم میلادی یعنی تقریبا پنج فرن 
بیش از همجرت بیان‌گذار اسلامی دين 
میحی به سرزمین آرامی راه یاقت و کتاب 
مقدس از روی متن عبری و ترجمة یونانی 
سبعینیه آ بزبان سریانی برگردانده شد کلیسا و 
دیر مسیحی بین قوم آرامی جای خود را باز 
کرد. آرامی‌ها در حدود قرن سوم کلی‌ای 
خود را تابع کلیسای یونانی کردند و ارتباط 
عمیق دیگری بین آنها با پونانی‌ها برقرار شد. 
و مرتبا طلاب مسیحی ارامی به «اورفه» 
می‌رفتند و در مدرسة آنجا به تحمل 
می‌پرداختد در این سدرسه علاوه برآنها 
مسیحیان بین‌النهرین و ایرانی نیز کب دانش 
میکردند و به آتش قیل و قالهای علمی دامن 
می‌زدند. این مدرسه که به «مدرسة ایرانیها» 
موسوم بود یکی از بزرگترین مرا کزعلمی عهد 
قدیم است و در دور خود خدمات شایانی به 
بط فرهنگ یونانی در شرق کرده است. این 
که چرا نام ان «مدرسذ ایرایها» بوده هنوز 
بطور دقیق معلوم نشده است شاید کرت 
طلاب ایرانی یا بودن آن در قلمرو پادخاهی 
ایرانیان موجب این تمه باشد. باری 
همانطور که گذشت این مدرسه به پیشرفت 
علم یونانی خدمت شایانی کرد و موجب نشر 








آن در شرق شد. در اواخر قرن پنجم میلادی 
مذهب نطوری در این مدرسه شایم گشت و 
بر اثر این شیوع مذهب زینون" به سال ۴۸۹ 
م. را بست و جمع اهل تحقیق را به تفرقه و 
پریشانی کشید. دانشوران نسطوری مذهب 
این مدرسه که هم نمیتوانتند دست از دين 
خود بردارند و هم قیل و قالهای علمی برای 
آنان زیبایی خاصی داشت, بار سفر بستند و به 
اکتاف رهسپار شدند و نتيجة این کوج و 
مهاجرت آنها تأسیس دو مدرسة «نصیبین» و 
«جندی شاپوره گردید. به سال 0r.‏ م 
انوشیروان پادشاه ساسانی مدرسة جندی 
شاپور را افحاح کرد و دانشوران نسطوری 
مذهب ارامی را به انجا کشید و این مدرسه 
پس از فتح ایران بدست ملمانها نیز باز بود 
و بقول « کارادوو» تا زمان عباان دام 
داشت و خدمات شایانی به بسط علم در شرق 
و آسیای جنوب غربی کرد و در اتقال شعلة 
دانش به عریها نیز مو ثریود. باری از آنچه 

ذشت‌برمی‌اید که ارامی‌ها در حدود پنج 
قرن چراغ حکمت یونانی را فرا راء طالیین 
داشتند و به اضر نیز سرمایه‌های خود را 
بگنجیة عرب سپردند. آرامی‌ها که از فلاسفۀ 
یونان بیشتر به ارسطو می‌پرداختند کارشان 
بعدا ثروت و سرماية علمی فلسفة عرب شد. 
اعراب مستقیما بدانش آرامی دست تیافتند و 
در این راه واسطه دیگری براه بود و آن 
سریانی‌های حران بودند که به «صابی» 
شهرت داشتد. این قوم در نشر فلسنه به 
اعراب کمک ذیقیمتی کردند. توضیح آنکه 
صابی‌ها دست به ترجمة کتب سریانی به 
عربی زدند رحتی در پاره‌ای از اوقات نیز 
خود مستقیما بعضی از متون یونانی را ترجمه 
کردندو با این تراجم خود نقص ارث و 
سرمایة سریانی را برطرف نمودند. ورود 
فلسفه افلاطونیان جدید به اسلام و همچنین 
نشر کتب ریاضی یونانی در بین مسلمانها از 
جمله کارهایی است که قوم صابی به این 
زمینه کرده است ". ترجمه‌های حرانی گرچه 
از ک‌اردای نخسن فلسفه در بین 
ملمانهاست ولی از لحاظ کیت چندان 
واجد اهمیت نیست زیرا اغلب آنها نارسا و بر 
اثر نقل و انتقالهای ستعدد از مدارک اصل 
واجد دست‌بردگی‌ها و مشکلات متعدد دیگر 
است. خوشبختانه بعد از این گسروه دسته‌ای 
دیگر در بین مسلمانها پیدا شدند که غالبشان 
واجد مغزهای دقیق بوده و با عرضه کردن 
مطالب ترجمه شده بمتزهای خود تقص آنرا 
مرتفع کردند. یعنی غالب کتب ترجمه شده 
برای مرتبه دوم بزیر ذره‌بین دقیق مغز آنها 
قرار گرفت و مطالب آن تقد و اصلاح شد و با 
این وسیله رفع نقص بی‌دانشی مترجمین 
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سریانی گردید. پونیون* می‌گوید سریانها آن 
قدر در ترجمه ولنگار یودند که غالا با 
تعویض لفت یوتانی به سریانی می‌پنداشتند که 
ترجمهةٌ متن صورت گرفته بدون آنکه در پی 
مفهوم روند و مقصود فیلسوف صاحب من را 
بزبان سریانی برگر داتند. علاوه بر آن زبان آنها 
نیز در مقابل زبان یونانی بسیار ضعیف و کم 
لفت بود. چه یوانی بزبانی تکلم میکرد که 
داثر؛ لفاتش وسیع و می‌توان گفت از اوسع 
السنه جهان بوده و هست. در حالی که زبان 
سریانی بی‌حد مضیق و محدود بود. باری این 
ترجمه به دانشوران اسلامی عرضه شد و آنان 
تقادانه در تنقیم آنها کوشیدند ینی متنهای 
دقیق فلسفه اسلامی رابر خود عرضه کردند و 
با کنجکاویهای خاص خود نارسایی‌های 
ترجمه را از پش برداشتند و مقصود ابن‌الندیم 
در الفهرست که می‌گوید «نقله فلان» و 
«اصلحه فلان» همین ترجمه‌ها و نقدهاست. 
خلاصه فلسفه بدین ترتیب به اسلام راه یافت 
و دانش یونانی از این راه بین مسلمانها پخش 
شد و بازار قیل و قال مدارس آنان را گرم کرد. 
مامانها دیگر آن عرب شمشیرکش بی تمدن 
صدر اول نبودند و از برکت تمدن یونانی و 
ملل مفتوح صاحب فرهنگ و تمدن شدند. 
ذوق بدنی آنان در قالب این تمدن شکل 
گرفت و خشونت بادیه‌نشینی آنان در این 
شکل به لطف و زیبایی تبدیل شد و زبان 
تلطیف شد؛ آنها در تکوین علم اسلامی نقشها 
یازی کرد. گرچه جزيرة العرب در طول تمدن 
اسلامی جز از لحاظ معنی قران و احادیث و 
اخبار چیزی به این تمدن تقدیم نکرده است 
ولی چون آنچه تقدیم کرده بخشش غالب به 
مغلوب و قوی به ضعیف بوده, هته قرار 
گرفته است و در همه انتقادات علمی ملا کو 
میزان منجش شده است. البته مخفی نماند که 
چه افکار دقیقی با این حربة عربی بدست 
خلیفة جاهل در بوتۀ اجمال گذاشته شد و یا 
چون حسین‌بن حلاج‌ها به اتهام لامذهبی بدار 
رفته‌اند. باری سیر تمدن و علم یونانی و 
وارئین آنها در دست مسامانها یکی از 
زیاترین سیرهای تمدن است. مسلمانها با 
اخذ فرهنگ یونانی بازار دانش آنروز راگرم 
کردندو در مدارس خود گاهگاه بروی این 
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خاورشناسی. 


تاروپودهای علمی یونان طرح نو 
درانداختند. طراحان که غالبا غیر عرب بودند 
آثار خسود را بزیان عربی می‌نوشتند و 
بجهانیان عرضه می‌داشتند که بدبختانه غالب 
این نمودهای دقیق فکر بشری بنفع آن قوم 
غارتگر و پایرهنه و بی‌تمدن تمام شد. اروپا 
که در خواب قرون وسطی فرو رفته بود و 
اسکولاستیک بر دیرها و مفزها پنجه می‌زد و 
نیروی تعصب عجیب کاتولیک افکار را در 
نطفگی خفه می‌کرد ا گرکار مسلمین غبر 
عرب نبود بی‌شک علم یونانی چون چراغ 
بی‌روغنی فرومی‌مرد و فقط سلمانها بودند 
که‌با حفظ و 2 تقیح آن علم روغنی تازه په این 
چراغ کهن ریختند و آن شعله را تازمان 
مترجمین اروپایی فررزان ناه داشتند. 
توضیح آنکه اروپا از قرن پنجم هجری 
متوجه ستی علوم کلیسا شد و برای بط 
دانش خود در پی سنح جدیدی گشت در 
کوشش خود ابتدا دست ستش به دانش و فرهنگ 
مسلمانها خورد و متوجه شد که با ترجمة آثار 
سلمین می‌تواند در این تاریکی مظلم قرون 
وسطایی چراخ فرا راه خود دارد. و در طلب 
مقصود رهپرد از این روز بود که می‌توان 
گفت تحقیقات خاورشناسی بمفهوم خاص 
خود ( که گذشت) پایه گرفت. نخستین و 
معروفترین مترجم آثار عرب «قسطنطین» 
افریقایی بود که در قرطاجنه بدا امد و در 
مونت کاسینو! بسال ۸۴۰ه.ق.بدرود زندگی 
گفت‌او آثار محمدین زکریای رازی و علی‌بن 
عباس مجوسی و عده‌ای از کتب طبی عرب را 
زین لاتین برگرداند یکی از هلی کرمونا" 
که پیشتر ایام خود را در طلبطله گذراند و در 
مدرسهای خاص که برای مترجمین داثر بود 
بکار ترجمه دست زد جرارد " است. او از 
سال ۵۶۶ه.ق.در طلیطله سکنی گزید و فقط 
بال آخر عمر خود را که ۵۸۲ ھ.ق. بود در 
کرموناگذراند. این مترجم بزرگ که ۷۳سال 
عمر داشت اکثرکتب « کندی» و «خوارزمی» 
و «فارایی» و «زهراری» و قانون بوعلی سیا 
و کتب رازی را به لاتینی برگرداند. کار اینان 
بحدی در ارویا موثر افتاد که از نیم دوم قرن 
پنجم تا اوایل قرن هشتم هجری قمری بازار 
ترجمه از عریی به لاتینی چنان گرم شد که 
می‌توان گفت کتابی یافت نبود که از عربی به 
لاتینی برگردانده نشده باشد. مترجمان هم 
کارهای عربی شد؛ یونانی را ترجمه کردند. و 
هم کارهای خود مسلمانها را. سا امروز به 
کتب لاتینی از آن دوران بر میخوریم که متن 
عربی آن در دست نیست ولی متن لاتینی آن 
بدت است. چون کتاب «الاسطرلاب و 
العمل بها» از ماشاءلقّه منجم معروف عهد 
منصور عباسی که اصل عربی آن مسوجود 








نیت ولی ترجمة لاتینی آن بدست است و 
در قرن شانزدهم نیز مکرر چاپ شده است. 
باری مسلمانها چه مستقیم و چه غير مستقیم 
اکثرکتب یونانی را به عربی درآوردند و در 
دوران ترجمة لاتین نیز | که رکب عربی بزبان 
لاتین برگردانده شد. این ترجمه‌ها آتقدر ادامه 
داشت تا آنکه نهضت رنانس در اروپا پیش 
آمد و بازار دارالفنونها و مرا کز علمی گرم و 
شعب علوم بشری مورد توجه و اقبال و تدقیق 
واقع خد. در این مرحله بود که اروپا ببدانش 
خاورشناسی چون سایرعلوم پرداخت و 
فرهنگ ملل خاور را دیگر از دید ترجمه 
ننگریست و بترجمه | کتفاء نکرد. دین اسلام و 
تمدن ملمین و زبان عربی و اقوام سقیم در 
جزیرةالعرب بصورت دیگر تحت تقادی قرار 
گرفت و دانش خاورشناسی در این زمینه 
ترقی موس کرد. پفان مور" آلمانی 
کتابی بنام « کتابچذ ادییات اسلام». در سال 
۳ م. منتشر کرد و در آن بطور مبسوط 
کارهای علمیی که اروپانیان نبت بفرهنگ 
اسلامی و پیغمبر اسلام و قرآن و شریمت و رد 

بر اسلام از قرن یازدهم کرده بودند شرح داد. 
ما در این کتاب به سه قسم اطلاع برمیخوريم 
که‌گردآورنده سمی در تبین آنها کرده است: 
۱-اطلاعات نخستین اروپائیان در زمینة 
فرهنگ مسلمین و پنیان‌گذار دين اسلام. در 
این زمینه اطلاعات موجود در آن کتاب غالا 
مبتتی بر انسانه‌ها و طعن‌های بی‌جاو 
نارواست. ۲- اطلاعاتی که تا حدی پاي 
علمی دارد و فراهم آورندة آن سعی کرده 
است تا در افانه‌ها دت برد و سائل را از 
طریق علمی بنگرد. متأسقانه با همة این سعی 
و کوشش گاهگاه باز چشم به افسانه‌ها 
برمیخورد. در این قسمت دانشورانی چون 
«مونی» ۵ «ژان انتوان‌گر» "«پوکوک» " «لایب 
نتسه" و «لسینک»" و «هامرپور گتال» ۱۰ 
وه گانیه»۲! و عدةدبگری هند که پاره‌ای از 
آنها بی‌جهت خصومت ورزیده و پار؛ دیگر 
بی دلیل مداحی کرده‌اند. در این دوره است که 
یشخصی بنام سیل,۱۲ برمیخوريم که قرآن 
را ترجمه کرده و تا حدی در کارهایش نیز از 
تمصب بدور است. الته کارهای دانشمندان 
بزرگی چون: «بولن ریلیهه "۲ و « کارلایل»۲۲ 
و «واشنگین ایروینگ» ۵" در این زمینه بار 
قایل توجه است. ۳-اطلاعات بيار عمیق و 
دقیقی است که بحث آن از قرن نوزدهم 
میحی شروع شده و هنوز ادامه دارد. در 
سال ۱۸۴۳ . « گوستاوویل»*" کتابی در 
تاریخ حیات بنیان‌گذار دين اسلام و تعلیمات 
او نگاشت و تحقیقات خود را بر اساس کتب 
اسلامی و سنت و سیرت قرار داده علاوه بر او 
«سرویلیام مویر» ۲" انگلیسی نیز کتاب 











٩۴۷۵  .یسانشرواخ‎ 


«حیات محمده و «خلافت» را در این زمه 
منتشر کرده است. در قرن نوزدهم میلادی 
«اشپرنگر»"" آلمانی کناب معروفی درسه جلد 
انتشار داد که مورد دقت اهل نظر قرار گرفت. 
«نولدکه»*" بعد از او رساله‌ای در باب پیغمبر 
اسلام تألیف نمود و معتدلانه و نبا بى 
طرثانه‌تر از اینها اظهار نظر کرد. نولدکه غیراز 
آن کتابی به نام تاریخ قرآن انتشار داد که از 
مهمترین کتب زمان خود است این مستشرق 
عالی‌مقام آنقدر ورزیدگی در کار خود داشت 
که تحقیقاتش در این زمینه‌ها هر یک مده و 
مدع بک جدیدی شده است. «ا گوست 
مولر» "۲ بواسطذ کتاب معروف خود بنام 
«اسلام در شرق و غرب» شهرت بسزائی پیدا 
کر ده‌است. این کتاب که نسبت بمطالب قبل از 
الام نیز توجه زیادی کرده و فصولی مربوط 
به تاریخ عرب قبل از اسلام در آن آمده است 
حاوی مطالب جالب توجهی در این زمینه 
میباشد. اله در اینجا از زحمات فراوانی که 
غربیان راجع بزبان و خط و تاریخ اقوام عربی 
قدیم یعنی «معینی» و سبائی» و «قتبانی» و 
«حضرموتی» و «بطی» و «صفائی» کشیده‌اند 
ذ کریبمیان نمی‌آید چه خود حاوی تاریخ 
علیحده است و در این زمینه سعی «هالوی» ۲۱ 
بهودی فرانسوی که چهارصد کتیبه یمنی را 
بزحمت خواند و کار « گلازر»۲۳ آلمانی که 





بیش از هزار کتیبه یمنی را بدست آورد نیز 
قابل بحث و ذ کراست. حال که سخن بدینجا 
رسید سزاوار است که از کارهای «هانریخ 
مولر »۲۳ اطریشی و تلیتمان» 1۹ آلسانی 5 
«مورتمان» ۵" و «هومل» ۴ و داوتینگ» ۷" و 
«هانس» و «ریکمان» "٩‏ بلزیکی نام ببریم. این 
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۶ خاورشناسی. 


دانشوران که در کتیبه‌های قدیم عرب زحمت 
کشیدند و اطلاعات جامم و مانعی نسبت 
بنوشته‌های عرب قبل از اسلام بدست آوردند 
کارشان بیار با ارزش و اهمیت است. آنها 
ک‌انی‌اند که تاریخ عرب را از هزار سال قبل 
از میج منظم کرده و با کوشش مداوم خود 
نت به این قسمت تاریک تاريخ عرب 
روشنی داده‌اند. کارهای «لودوف کرل»" و 
«هوبرت گریمه»" که هر دو آلمانی هند و 
در زمينة دین اسلام و قرآن و حیات مزسی 
این دین و جانشینان او کار کرده‌اند بسیار 
قابل دقت است. گریمه در کار خود تحقیقات 
مقصلی در باب عرب و اسلام دارد و عقاید 
غریبی در اصل اسلام و ظهور آن و جنبه‌های 
اقتصادی این دین اعلام میدارد و معتقد است 
دین اسلام در هنگام بوجود آمدن توعی 
سوسیالیزم را در مکه برقرار کرد و بعبارت 
دیگر نهضت اسلامی در مکه نوعی نهضت 
سوییالیستی بود. سنوک هورخرونه ۴ 
«هولاندی» نیز تسقیقات جالبی در باب 
زندگی پیغمبر و قرآن و اصول اساسی اسلام 
دارد و نیز مدتی در عربستان و مکه زندگی 
نمود و کارش دربارة مکه از بهترین کارها در 
این زمنه است. علاوه بر آن وی بهترین کتاب 
قدیم عربی را راجع بمکه طبع و نشر کرد. 
«فرانتس بوهل»" دانمارکی نیز کتابی بزبان 
داتمارکی دربارء تعلیمات پیغمر و کتابی به 
انگلیسی را 
۶ م. نیز مقالة مبوطی به آلمانی در این 
زمینه نگاشت. او که در تحقیقات خود بيار 
دقیق و منصف و معتدل بود محیط پیفبر 
اسلام و مکه را بخوبی تحلیل و تحقبق کرد. 
«مارگلیوث» " استاد معروف | کفورد که از 
یهودیان انگلسی است از سال ۱۹۰۵م. 
تحقیقات زیادی در کتب خود کرد و مقالات 
زیادی نیز راجع به پیغمبر اسلام انتشار داد و 
در داثرة المعارف اسلامی نیز مقالة پیغمبر 
اسلام از قلم ارست. این تحقیقات گرچه از 
شاهکارهای علمی کنونی است ولی متأسفانه 
تعصب شدید او بر ضد دين انلام تا حدى 


به حالات پیغمبر نوشت و در 





بعضی از نوشته‌های او را از حقیقت دور 
ساخته است او که در کارهای خود از هیچ 
مبع کابل استفاده‌ای در نگذشته گاهگاه با این 
تعصب بیجهت خود قدری خود را موهون 
کرده‌است. « گولدزیهر» "نز یکی دیگر از 
دانشوران مغرب زمین است که تحقیقات 
عالمانه دربارة اسلام و تمدن اسلامی و 
احادیث و مذافب متعدد مسلمانها و همچنین 
مباحث فقهی دارد که از شاهکارهای غریان 
در این زمینه است بدبختانه این دانشمند 
بزرگوار نیز از تمصب ضد اسلامی بر کنار 
نبوده و بمضی از کارهایش بر اثر این تعصب 





تا حدی خارج از داثرء تتحقیق شده است 
« کتانی» ایطالیائی تنگ بزرگ دیگری در 
بنای تاریخ اسلام گذاشت گرچه عقاید و 
استنتاج‌های بسیار معتدل و مبلی بر وأقع‌بینی 
اظهار کرد ولی کتاب خود را پایان نرساند و 
تا جلد چهارم که بال چهلم هجرت میرد 
دیگر پیش نرفت کار او که از بهترین کارهای 
خاورشناسان در اين زمینه است متاسفانه 
ناتمام مانده و بعداًنیز فخ عزیست از تصمیم 
خود بنگاشتن و اتمام این کتاب کرد و 
تحقبقاتش پپایان نرسیده ختم شد. تتبعات 
«لامنس»* کیش فران وی که از 
برکارترین و کثراتألیف‌ترین و عمیق‌ترین 
خاورشناسان عالم است بسیار با ارزش 
میباشد. کتاب «مهد اسلام» او شهرت زیادی 
پیدا کرد. ولی این کشیش چون مارگلیوت به 
درد تعصب ضد اسلامی گرفتار بود و نیز میل 
وافری به بنی امیه داشت و همین تعصب و 
کج‌سلیقگی او باعث شد که مورد انتقاد اهل 
فن قرار گیرد و نولدکه نظرية او را صبنی بر 
بستی و مجعول بودن غالب احادیث النلامی 
نمی‌پندد و طرفداران بسیار نیز ندارد. البته 
گلدزیهر در مأل شک در اتساپ احادیث 
یمصادر حدیت با او سهیم و شریک است ولی 
بهیچوجه مانند او معتقد به ستی و مجمول 
بودن اغلب آنها نیست و حق هم بر خلاف نظر 
لامنی میباشد. «توراندره»" سوئدی که 
بال ۱۹۱۷ م. در استکهلم کتاب خود را 
انتشار داد در باب بعضی از روابط اسلام با 
ادیان دیگر مطالبی در میان آورده که 
تحقیقاتش تا حدی قابل اهمیت است. باری 
اگردر زمية خاورشناسی بکار دانشوران 
آروپایی یی خاورشناسان دقت شود به سه 
گونه خاورشناس برمیخوریم یکی از آنها 
کارشان با انتقاد و دیدشان بر نقص اسلام 
الت و دیگر روش معدل دارند و چون 
قبلی‌ها پابند تعصب ضد اسلامی نیستند و 
سوم دانشورانی که با تصین په اسلام و 
مسلمانی نگریسته و چشم تقص‌بتی خود را 
یه کمال‌نگرائی بدل کرده‌اند. این بود بحث 
بسیار مختصری از زحمات غربی‌ها دربارة 
تمدن و فرهنگ اسلامی و حال به قمت دوم 
بحث خود که کار خاورشناسان در شاسایی 
فرهنگ ایران است مپردازیم و بوجه اختصار 
پاره‌ای از آنها راگوشزد میکنیم. گرچه 
اطلاعات وسیع غربی در این زمینه آنقدر 
فراوان شده که تاسیس علم ایران‌شناسی را 
ایجاب می‌کند و اتفاقاً هم ارویائیان در این 
اواخسر بسچنین علمی توجه کرده و در 
بیان‌گذاری ان اقدام نموده‌اند ولی باز در نزد 
ما ایرانیان اینگونه تحقیقات علمی در تحت 
امطلاح «خاورشناسی» قرار میگیرد. دربارء 





خاورشناسی. 


کارغرییان نبت بشناسایی فرهنگ ایران 
زمین ظاهرا بايد مطلب رابه دو قمت تیم 
کردو به آن پرداخت. یکی کارهایی که آنها 
راجع بتمدن ایرنیان در قبل از اسلام کرده‌اند 
و دیگر کارهایی که دربارة تمدن و فنرهنگ 
ایرانیان بعد از اسلام انجام داده‌اند. در قسمت 
اول ما ذیلاً به اجمال بکارهای غربی نبت به 
سه خط میخی و اوستایی و پهلوی توجه 
می‌کنيم که موجب شناسایی تمدن ایران قدیم 
شده 

الف - شناخت خط میخی: به سال ۱۶۲۱م. 
ساح ایطالیایی به نام «پیطرودلاواله» "" از 
کتییه‌های تخت‌جمشید چند علامت میخی 
نقاشی کرد و باخود به اروپا برد و به حدس 
خود گفت که این خط بايد از چپ به راست 
خوانده شود. شاردن سیاح فرانسوی در سال 
۴ یکی از کتیبه‌های ایرانی را در 
سیاستامه خود ترسیم کرد و « کنت کای 
لوس»۱" در ۱۷۶۲م. تصویر گلدانی از مرمر را 
که‌بر روی خود کنبه‌هایی از سه خط میخی و 
یک خط مصری داشت انشار داد و زمینه را 
برای تحقیق باز کرد. در سال ۱۷۶۵م. 
« کارس تنس ني‌بور» ۱۲ دانمارکی سواد 
کیبه‌هایی از پازارگاد برداشت و معلوم کرد 
که خطوط این کتیه‌ها از سه نوع است و 
ساده‌ترین انها مرکب از چهل و دو علامت 
میباشد. عالم دانمارکی دیگر بنام «مون‌تر» ۱۳ 
نوع دوم خط میخی رابسال ۱۸۰۲م. خط 
سیلابی یا هجایی اعلام کرد و گفت هر علامت 
آن نمایند؛ یک هجاست و خط سوم نیز 
ایدئوگرامی است یمنی هر علامت نمایندة یک 
مفهوم یا کلمه است. بعدها عالم مزبور گفت در 
جاهایی که کتیبه به سه نوخ خط نوشته شده 
هر سه از حیث مضمون راجع به یک مطلب‌اند 
و هرکدام از خط‌ها متعلق به یک زبان است. 
به عقیدة او خط اول باید متعلق بزبانی باشد که 
متن در ابتداء به آن زبان نوشته شده و بعد آنرا 
به دو زبان دیگر ترجمه کرده‌اند و چون زبان 
اهالی پارس, که تخت‌جمشید در آن واقع 
است. زبان پارسی بوده پس جای اول را باید 
بزبان پارسی داد. پس از آن او بخواندن خط 
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اول که ساده‌تر بود پرداخت و فرض خودرابر 
این قرار داد که حروف صدادار ۲ بیش از 
حروف بی‌صدا" تکرار میشوند و بدین ترتیب 
چهل و در علامت را بحروف صدادار و بی 
صدا تقیم کرد. و چون زبان اوستایی را 
میدانست شروع بکاوش کرد تا تین کند که 
کدام حرف صدادار بیشتر استعمال میشده 
است. با این مجاهدتها او توانست دو حرف را 
که عبارت از «آ» و «ب» باشند معلوم کند و 
نیز متوجه شد که چند علامت هميشه باهم و 
بیک ترتیب تکرار میشوند ولی گاهگاه آخر 
این چند علامت تخیر میکند. او بحدس 
دریافت که این تغیر باید از صرف اسماء۳ 
باشد. زحسمات او در اینجا خاتمه یافت. 
« گروت فند»؟ عالم دیگر به کمک او رقت و 
این عالم در کته کوچک از کتیبه‌های 
« کارس تنس نی‌بور» را مورد دقت قرار داد و 
دریافت که در هر دو کتیبه علاماتی بیک 
ترتیب‌اند و باهم تکرار میشوند و بعد عقیدة 
لاتسسیه‌سن لا را که مسیگفت کتیه‌های 
تسخت‌جمشید حىا کی از عناوین شاهان 
هخامنشی است رهیر خود کرد با مقایۀ دو 
کته گفت این چند علامت که به یک ترتیب و 
با هم تکرار می‌شوند باید کلم شاه باشد و 
کلمه‌ای که قبل از آن آمده و در در تيب 
مختلف است اسم شاه پس آن کتیه‌ها را 
تجزیه کرده و کلمات را بدین تر تیب درآررد: 
کیب اول: فلان + شاه + مجهول اول + شاه + 
شاه (آخر این کلمه بواسطة صرف تغییر کرده) 
+ فلان + مجهول دوم + سجهول سوم. ۲- 
کتيبة دیگر: فلان + شاه + مجهول اول + شاه 
(آخر این کلمه بواسطةُ صرف تغییر کرده) + 
فلان + شاه (آخر این کلمه تغر کرده) + 
مجهول دوم + مجهول سوم. پس از اینکار 
«گروت فنده گفت بايد عناوین شاهان 
هخانشی مانند عنارین ساسانی باشد و 
بنابراین حدس زد که مجهول اول کلم 
«بزرگ» ات و نیز شاه بعلاو تفییری که در 
آخر آن حاصل شده کلم «شاهان» است و 
مجهول درم «پسر» و مسجهول سوم 
«هخامنشی» میباشد, پس از آن او خواند: 
فلان شاه بزرگ, شاه شاهان, فلان پسر «پسر 
فلان» هخامنشی. و در کی دیگر: فلان شاه 
بزرگ. شاه شاهان, فلان شاه پر (یعنی پسر 
فلان شاه) هخامنشی. بعد پرداخت به اینکه 
اسامی شاهان را معلوم کند و فکر کرد و 
دریافت که در دردمان هخامنشی موافق متابع 
یونانی دو شاه بوده که پدرانشان شاه نبودند, 
یکی کورش بزرگ که پدرش کامبیز بود و 
دیگری داریوش اول که پدرش «هیستاسپ» 
نام داشته است. بعد گفت در این کتیبه جد شاه 
را شاه ننوشته‌اند و این اسم باید هسیستاسپ 





باشد. زیرا طول کلمه با طول علامت موانقت 
میکند و اين شاه هم که نو هیستاسپ بوده 
باید « کزرسس»باشد زیرا اسم او با همان 
حرف شروع میشود که کلمة شاه شروع شده 
برای فهم مطلب باید در نظر داشت که 
« گروت‌فند» زبان اوستائی را میدانست و 
تصور میکرد که زبان پارسی قدیم و اوستائی 
یکی است و در زبان ارستایی حرف اول کلم 
«شاء» را در آن زمان با « ک» میخواندند. 
بعدها معلوم شد که عقیدۂ این عالم اگرچه 
صحیح بود ولی حدس او در این مورد اتفاقاً 
صائب امده چه شاه را بزبان پارسی قدیم 
«خش‌ایه هه میگفتند و « کزرسس»هم 
یونانی شدۀ «خشایارشا» است بتابراين هر دو 
کلمه‌با یک حرف مصمت یعنی «خ» شروع 
ميشوند. باری تا اینجا « گررت فنده درست 
آمد و پس از آن در اشتباه افتاد زیرا بنداشت 
که‌زیان اوستائی و پارسی قدیم یک زبانند. با 
وجود این موفق شد که نه علامت را از روی 
اسم شاهان معلوم کند. در ۱۸۰۲ این عالم 
نتیجه زحمات خود را در مجمع علمی 
« گتنگن» در آلمان بیان کرد ولی بهره‌مندی 
نیافت | گرچه در فرانه زحمات او را قدر 
دانستند. و «بورنف» اسلوب ار را پیروی 
کردو تمام علامات خط میخی پارسی را 
معلوم نمود. پس ازین دو عالم «راولین‌سن» ۶ 
زحمات زیاد در این راه کشید. این صاحب 
منصب انگلیسی که در خدمت دولت ایسران 
بود زمانی که در حدود غربی ایران توقف 
داشت- در ۱۸۲۵ م. نمیدانست که اروپا در 
خواندن خطوط قدیم تا چه اندازه ترقی کرده 
است. «راولین سن» بخواندن خط میخی 
پرداخت و با وجود اینکه از کنبه‌های دیگر 
شروع کرد به نتایجی رسید که « گروت فنده 
رسیده بود. موفقیت «رأولین‌سن» علاوه از 
خود او برای « گروت فند» نیز اهمیت داشت 
چه ار ثابت کرد که زحمات « گروت فنده به 
نتیجه رسیده و حدسهای او صحیح است. از 
کشفیات بزرگ راولین‌سن کته بیستون 
داریوش اول است که به سه زبان نوشته شده 
(پارسی قدیم. عیلامی و آسوری) او با 
مخارج زیاد و مخاطرۂ جانی موفق شد از این 
کتیبه که در بلندی صدپا از زمین است سوادی 
بردارد که بمداً بواسط خواندن پنجاه اسم که 
در کتیبه ذ کرشده توانستند تحقیق در 
چگونگی کارهای علماء قبل کنند. بر اثر این 
تحقیقات تردیدی نماند در اینکه الفبای زبان 
پارسی قدیم معلوم گشته و چهارصد کلمه از 
این زبان بدست آمده است. پس از آن موافق 
این کتیبه ولفات آن, نحو و صرف زبان مزبور 
نوشته شد و فرهنگی نیز برای آن ترتیب 
دادند. راولین‌سن پس از خواندن خط میخی 








٩۴۷۷ خاورشناسی.‎ 


اول بخط میخی دوم پرداخت و معلوم کرد که 
این خط هجائی است. یعنی هر علامت 
نماینده یک دجاست. علامات این خط هم با 
زحمات «راولین سن» و «نریس» انگلیسی 
بال ۱۸۵۵ م.کاملاًمعلوم گر دید و محقق شد 
که‌زبان آن زبان عیلامی یا زبان شوش جدید 
است. بعد از این به خواندن خط سوم 
پرداختند در اینجا کار با اتکالات بسیار 
همراه بود زیرا این خط کمتر از دو خط دیگر 
جاگرفته بود. در ابتداء پنداشتند که «ایدئو 
گرامی» است یعنی هر علامت تمایندۂ کلمه‌ای 
است ولی بعد که دقیق شدند بافتند که این 
قسمت ترجمه قسمت پارسی است و اسامی 
شاهان بواسطةُ چند علامت نوشته شده پس 
معلوم شد که اگراين خط الفبائی نباشد لااقل 
هجائی است. «مون تره در ۱۸۰۲ م. گفت که 
بعض علامات خط سوم شبیه علاماتی است. 
که‌بر آجرهای بابل نوشته شده ر از خرابه‌های 
این شهر قدیم بدست آمده است. بر اثر 
| کتشافات «لیارد» "و «بت تا»"در نینوا ثابت 
گردیدکه خط سوم کتیبه‌دای هخامنشی همان 
خط آسوری و بابلی است و دیگر شکی نماند 


که‌شاهان هخامنشی بعد از زبان پارسی قدیم 


و زبان عیلامی بخط و زبان آسور و بابل که 
زبان و خط نختین مردم متمدن آسیای 
پیشین بود توجه داشته و انرا بکار میبرده‌اند. 
در این زمان مباحثات زياد راجم به این خط و 
زبان شروع شد و سرانجام محقق گردید که 
این زبان زبان سامی است و خط از حیث 
مرحله بین خط مفهوم نویسی و هجائی قرار 
دارد. یعتی بعض علامات ان نمایند؛ مفهومی 
و برخی نمایند؛ هجا یا سیلابی است. پس از 
آن داپ پره" عالم فرانسوی و «هینکس» 
بخواندن خطوط بابلی شروع کردند. در این 
رشته هم «رارلین سن» مستقلاً بخواندن 
نسخذ اسوری کتيبة بیستون پرداخت و به 
تتایجی رسید که دو عالم قبل رسیده بودند. او 
در ۱۸۵۱ تیج زحمات خود را با نهرست 
۶علامت خط بابلی و قرائت صحیح 
علامات مزبور طبع و منتشر کرد. در ۱۸۵۷م. 
آسورشناسی میبایت نخستین اتحان خود 
رایدهد زیرا بنا بتقاضای انجمن آسیایی 
پادشاهی "" لندن چهارنفر عالم آسورشناس 
دعوت شدند که هریک جدا گانه یکی از 
کنیبه‌های آسوری را بخوانند. آن چهار نفر 
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عبارت بودند از: «راولین سن» و «تال بت» و 
«اپ یره و «هینکس». هرکدام مستقلاً کار 
کردند و تیجة زحمات آنها در آخر خیلی 
شبیه و نزدیک بیکدیگر بود. و معلوم شد که 
کارشان بر خطا نبوده است. باری این بود آن 
رنج دایری که خاورشناسان برای خواندن 
خط میخی کشیدند و بر اثر کوشش 
صدوینجاه سالة آنها ما امروز از هر جبهت 
بزبان رایج زمان هخامنشیان آ گاهيم. 

ب -اوستا: ا گرچه شناسایی ارستا و کارهایی 
که در این زمینه شده مفصلاً در مقدمۀ لفت‌نامه 
آمده و نیز در کلمۀ «اوستاه لفت‌نامه خواهد 
آمد ولی برای تتمیم بحث چند سطری درباره 
آن نگاشته می‌شود, بسال ۱۷۵۸ م. در سورت 
هندوستان خاورشناسی بسنام «انکتیل 
دوپرن»۱ از دستور «داراب» اوستا آموخت و 
شروع به نشر این علم در بین غربیان کرد و با 
کار او اوستاشناسی آغاز گردید. او چون به 
فرانسه بازگشت بال ۱۷۷۱ . ترجمةً 
فرانوی «اوستاه‌ی خود را انتشار داد. عالم 
فرانسوی دیگر بنام «بورنوف»" به سال 
۲ م. ترجمة «یستاه را به فرانسه متتشر 
کرد.از این تاریخ بیمد اوست‌اشناسی پاي 
علمی گرفت و بر اثر زحمات بورتوف اغلب 
کلمات اوستایی بشکل صحیح خوانده شد چه 
او برای راه یافتن به معنی درست کلمات از 
سانسکریت کمک گرفت و از صرف و نحو 
این زبان بمبانی جملات ارستایی پی برد و 
ببارت دیگر بورنوف اساس ترجمة خود را 
فقه‌اللغة یا زبانشناسی قرار داد نه سنت که 
پایة ترجمۀ انکنیل دوپژن بوده, بعد از این دو 
دانشند. فضلای آلمان و انگلیس و آمریکا و 
دانمارک و روس و دیگر کشورهای اروپایی 
زحمات شایانی برای اوستا کشیدند که نام و 
کارهای آنیا در ص صدوچهل و هفت مقدمة 
برهان قاطع چ دکتر معین ج۱ آمده است. 
ج- زبان و خط پهلوی: این زبان که لهج 
سرزمن پارتهاست همان سرزمینی که در 
پارسی باستان «برتهوه» ‏ خوانده میشود و نام 
خراسان کنونی است نزد خاورشناسان از 
سال ۱۸۳۶م. شناخته شد. توضیم آنکه 
«راولین سن» معروف بسویرانه‌های 
«پایکولی» ؟ در این سال بر خورد و به 
مفصل‌ترین کتیه‌های عهد ساسانی در 
پایکولی دست یافت این نقطه که در کردستان 
و شمال قصر شیرین قرار دارد کتبه‌اش بدو 
زبان رسمی آن عهد پمنی پهلوی اشکانی و 
پهلوی ساسانی نوشته و در روی چهار ضلع 
یک برج مربعی رسم شده‌اند. پیکر برجستة 
نرسی پادشاه ساسانی در هر چهار طرف برج 
مرتسم بوده اما چون برج خراب شده و جز 
قاعده ان چیزی برجای نيت بیشتر 








سنگهای آن که دارای خطوط بوده از بین رفته 
و باقیماندۂ آنها در اراضی اطراف پرا کنده 
گشته بود. ترجمة پسیار ناقص از بعضی 
قطمات این کتبه در ۱۸۶۸ .بوسیلة توماس 
در مجلة انجمن یادشاهی آسیایی انتشارر 
یافت و مأخذ آن رونویسی بود که ساب 
راولین‌سن نموده بود. بعد از آنکه «آندرس» 
توجه فضلا را بکتية پایکولی جلب کرد. 
هرتسفلد در ۱م . بدیدار آن شتافت و در 
۳ عم مجدداً با آن نواحی سافرت کرد و 
عکسها و قالب‌گیریی 
سنگ‌ها برداشت. او در ۱٩۱۴‏ . بطور مقدمه 
شرسی از مطالب این کتیبه‌ها را در 
یادداشتهای آ کادمی‌برلن مشر کرد و در 
۴ م. صورت اصلی نقرش پایکولی را با 
کتیبه‌های دیگر در دو مجلة بزرگ طبع کرد و 
ترجمة انگلیسی و شرح و توضیح کاملی با 
فهرستی جامع از لفات مندرجه در آن افزود و 
انتشار داد. کته دیگر که در خواندن خط 
پهلوی و زبان پهلوی کمک کرد کتیبه‌ای است 
در تقش رستم بر دیوار شرقی بنای مشهور په 
کمة زردشت. این کتیبه که بزبان پهلوی 
ساسانی نوشته شده بال ۱٩۳۶‏ م. توسط 
هیت علمی انستبوی شرقی شیکا گو 
بسرپرستی «اریش اشمت» "کش ف شد و 
توسط «اپرینگ» ۶ در مج امریکایی زبان 
و ادییات سامی " بال ۱۹۳۷م. منتشر گردید 
گرچه اشپرلینگ این كه را از نرسی دانته 
است ولی سرآرتور کریستن سن در گزارش 
خود به کنگره خاورشاسان منعقد در 
بروکسل بال ۱۹۳۸ م. معتقد است که آن از 
شاپور اول است و بعد «هنینگ»۸ در بولتن 
شرقی؛ ج ٩‏ صص ۸۲۳ - ۸۴۹با دلایبل 
قاطعی همین نظر را ثابت کرد. در این کتیبه 
پس از ذ کر عده‌ای از شهرهای سوریه, 
جنگهای شاپور اول با روم و اسارت 
والریاتوس قیصر روم بیان شده است. این 
قمت گرچه ماسفانه بر اثر گذشت زمان 
آسیب فراوان دیده ولی هنینگ آنرا باکمال 
دقت مورد مطالعه قرار داده است. در آخر 
کنیه که بهتر مسفوظ مانده و هنینگ بقل 
بخشی از آن در مقالٌ خود پرداخته است 
شاپور اول در آن بذکر آتشگاههایی که 

خود و اعضای خاندان لطت و عدهای از 
بزرگان درلت تأیی کرده می‌پردازد و نام 
می‌برد. این بود کارهای نخین که برای 
شناسایی خط پهلوی آن زبان انجام شد تا 
لفات آن زبان شناخته گردید. در خاتمه 
ماسب است از زحمات عمیق و دقیق 
«سیلوستر دوسانی»؟ دانشمند معروف 
فرانوی که در کثف مشکلات این زیان 
زحمها کشیده نیز یادی شود. برای اطلاع 


از قطعات موجودة 








خاورشناسی. 


بیشتر به مقالة بهلوی لعت‌نامه دهخدا رجوع 
شود. حال که به اجمال کارهای فرنگیان را 
دربارء خطوط ایرانیان قبل از اسلام که کلید 
فهم فرهنگ آنهاست ملاحظه کردیم. در زیر 
با یک نظر سریع و تند کارهای آنانرا در زمینۂ 
معارف ایرانیان بعد از اسلام می‌نگر ۳ 
خاورشناسانی که در این قسمت مي‌آیند 
بعضی سیاحانی هتد که در ضمن سیاحت 
خود به ایران آشنایی به فرهنگ این سرزمین 
پیدا کرده در ضمن سفرنامههای خود 
گوشه‌ای از فرهنگ ما را نشان داده‌اند و زمینة 
بحث را برای خارجیان دیگر آماده کرده‌اند 
یعنی به آنها نهمانده‌اند که در این سرزمین چه 
رشته‌هایی برای تحقیق وجود دارد و در ضمن 
تحقیق نیز به چه رشته‌های دیگر بر خواهند 
خورد. دیگر خاورشناسانی‌اند که با وقوف 
حیرت‌انگیز خود پکلمات پارسی کتب لقتی 
پرداخته‌اند که می‌توان گفت بعضی از انها در 
نوع خود بی‌نظیرند. این خاورشناسان با 
اطلاع بروش بحث جدید لفات فارسی را نقد 
و انتقاد کرده و فرهنگهای فارسی را از آن 
خشکی خته کنند: قدماء خارج نموده‌اند. 
سه دیگر عالمان بفرهنگ ایرانی هتد که 
باطبع و تدوین کتب ذی قیمتی در تاریخ 
ادبیات ایران موجب شده‌اند که سیمایی 

وضع ادبی ایران را بفربیان نشان دهند و از این 
حسیث فرهنگ کهن سا را به اروپانیان 

بشتاسانند که دربارة کار بعضی از آنها بايد 
گفت آنقدر دقیق است که حستی برای خود 
ایرانیان نیز تازگی و ارزش زیادی دارد. و 
سرانجام دستة چهارم خاورشناسانی‌اند که با 
طبع و نشر نقادانه کتب قدیم ما موجب شده‌اند 
که بهترین چاپ عالمانه از آن کتب در 
دسترس طالبان قرار گیرد. این خاورشناسان 
که در ضمن چاپ اینگونه متون اطلاعات 
جسالب توجهی نیز در ضمن تملیقات و 
پاورقها با مقدمة خود داداند گادگاه 
اطلاعات آنها از دقیقترین مطالب راجع به 
ادبیات ماست. از سیاحان معروفی که به ايران 
آمده و یران را به اروپائیها معرفی کرده است 
یکی «ژان شاردن» سیاح معروف فرانسوی 
است. او بال ۱۶۴۳ م. در پاریس زاده شد و 
بال ۱۷۱۳م. از جهان رفت. این سیاح که 
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خاور میانه. 


برای تجارت جواهر به هندوستان رفته بود 
پس از بازگشت به ایران تاجرباشی شاه 
عباس دوم شد و مدت شش سال در اصنهان 
اقامت کرد و از مشاوران تجاری دربار بود. 
در سال ۱۰۸۲ ه.ق.او به فرانه بازگشت و 
سال بعد دوباره به اران آمد و مدت یازده سال 
دیگر در ايران و هند ماند و تجارت و بیاحت 
کردو سفرنامة مفصلی نوشت که در آن 
اطلاعات ذیقیتی راجع به ایران و فرهنگ 
ایران یافت ميشود. از سیاحان معروف دیگر 
«تاورنیه» ۲ فرانسوی است که به سال ۱۶۰۵ 
م. زاده شد و بال ۱۶۸۵ م. وفات کرد او با 
رفیق خود «برنیه»" به هندوستان رفت و 
سفرنامه‌ای دربار؛ ایران نوشت که مرحوم 
نظم‌الدرله آنرا اول بار به فنارسی برگردانده 
است. در این سقرنامه اطلاعات مهمی راجع 
به ایران یافت میشود. دیگر از مسافران 
قدیمی به ایران «هربرت» انگلیسی است او که 
در بازگشت خود به انگلیس سفرنامداش به 
سال ۱۶۸۸ م. چاپ و منتشر شد کارش در 
معرفی ایرانیان به خارجی‌ها بار مو ثر بود. 
هربرت در ضمن کتاپ خود نقشه‌ای از ایران 
و تخت‌جمشید دارد که میوان آنها را از 
کارهای اولی در ایسن زمینه دانست. 
گزارشهای برادران «شرلی» " نیز یکی دیگر از 
نختین گزارشهای خاورشناسان دربارة 
ایران است باری از اواخر عهد صفویان تمداد 
مافران خارجی به ايران زیاد شد و پاره‌ای 
از آنها نیز به دربار شاهان ایرانی راه یافتند و 
در ضمن گزارشهای خود مطالبی ذ کر کردند 
که واجد اهمیت زیاد دربارة تاریخ اخیر ایران 
است از جملۂ این مسافران پربازن آ طبیب 
مسخصوص نادرشاه است که در ضمن 
گزارش‌های خود پرده‌هایی نیز از وضع دربار 
نادری بالا میزند که بسیار جالب توجه است. 
در بین این مسافرین گاهگاه بمأمورین 
سیاسی فاضلی بر می‌خوریم که در ضمن 
خدمت خود در ایران, کارهای بزرگ 
خاورشناسی پیز کرده‌اند که واجد اهمیت 
بار است از آن جمله است « کنت دو 
گوبینو» کارمند سفارت فرانه در ایران. این 
خاورشناس علاوه بر خدمت در سفارت 
فرانسه در زمینه‌های چندی نبت به معارف 
ایران پرداخته و اطلاعات جامعی از این مقوله 
در اختیار فرنگیان گذاشته است که حاوی 
مطالب جالب توجهی است. اما لفت‌نویسها, 
از لغت‌نویها ما به دو لقت‌نویس معروف 
برمی‌خوریم که کارهای آنان دربارة لفت 
فارسی کنونی از گران‌قیمت‌ترین کارهای 
غربی در این زمینه است. این دو که یکی 
«جانسون» و دیگری «اشتنگاس» است.اولی 
کتاب لفت فارسی به فرانه و دوسی کتاب 


لفت فارسی به انگلیسی را بطبع رسانده است 
که از بهترین کنب لفت فارسی می‌باشند. غير 
این دو, لفت‌نویسهای دیگری وجود دارند و 
کتاب لفات فارسی به زبانهای مختلف 
نوشته‌اند که حساری مطالب مفیدی‌اند. از 
لغت‌نسویسها کسه بگذریم بخاورشناسانی 
می‌رسیم که با تدوین تاریخ ادبیات ایران 
کارهای سودمندی در این زمینه کرده‌اند. 
معروفترین و آشناترین آنهابتاریخ ادبی ایران 
«ادوارد براون» انگلیسی است. او که بال 
۲ م. در انگلیس بدنیا آسد. ابتداء طب 
آموخت و بعد بر اثر علاقه بوضع ترکهای 
عشمانی به ادبیات ترک کشیده شد و از ادب 
ترک به ادبیات فارسی و عربی آشنا گشت و 
در اینجا بود که زمينة بحث خود را یافت و با 
مسافرت خود به ايران زبان فارسی خود را 
کامل کرد و پس از بازگشت به انگلیس دست 
به تدوین تاریخ ادبیات ایران زد. این کتاب که 
در حدودسی‌سال وقت برد یکی از کلب دقیق 
در تاریخ ادبی ایران است که به چسهار جلد 
تدوین شده. اصل آن به زبان انگلیسی است و 


تا کنون قمتهای زیادی از آن به فارسی * 


برگردانده شده‌اند. براون علاوه بر این کتاب 
کب چندی را چاپ انتقادی کرده و نیز چند 
کتاب پارسی را به انگلیی برگردانده است. 
این دانشمند که در معرفی ایران به خارجیان 
بسیار زهمت کشید به سال ۱۹۲۶ م. 
درگذشت. از خاورشناسان دیگری که دت 
به معرفی شعراء و ادباء فارسی یازیدند و آنها 
را به اررپائیان شناساندند یکی «ات»۵ آلمانی 
است. ابن دانشمند در شناساندن فضلای 
ایرانی به خارجیان زسمت زياد کشید و 
کتابش نیز اخیراً به فارسی برگردانده شده 
است. اما دانشمندان و فضلایی که در چاپ و 
طبع کتب قدیم فارسی زحمات زیاد کشیدند 
وبا طبع و انتشار نقادانه بعضی از کتب 
ایرانیان موجب شدند که این گونه کتابها در 
بوتهٌ فراموشی نمانند خاورشناسان متعددی 
هند که معروفترین آنها «سیلوستر 
دوساسی» و «نیکلسن» و «ژکو فکی» 
است. سیلوستر دوساسی که از فاضلترین 
خاورشناسان عالم در زبان و ادبیات فارسی 
و عربی است به سال ۱۷۵۰م. در فرانه په 
دنیا آمد و در سال ۱۸۳۸م. در آنجا بدرود 
حیات گفت. تلط این دانشمند فرانسوی به 
زبان و ادبیات عربی و فارسی حیرت انگیز 
است کافی است که مقدمة پدنامذ عطار که 
بقلم اوست خوانده شود تابه این تلط آ گاهی 
حاصل اید. او از بین کارهای متعددی که در 
زبان فارسی و عربی کرده است یکی چاپ 
پندنامهٌ عطار است که می‌توان گنت از بهترین 
کارهای انتقادی در زبان پارسی است. 





۹۳۷۹ 


سیلوستر دوساسی شعر پارسی نیز نیکو 
می‌سرود و در تربیت خاورشناسان متعددی 
بسیار مزثر بود. دیگر از کسانی که در به چاپ 
انتقادی رساندن کتب پارسی سمی بلیغ کردند 
نیکلسن انگلیسی است که با چاپ و ترجمه و 
تعلیقۀُ مشنوی به زبان انگلیسی کار بيار 
گرانقیمتی در این زمینه کرده است. او که یکی 
از پرکارترین خضاورشناسان است در 
مشکلترین قسست ادبیات پارسی گام نهاد و 
بر اثر کوشش مداوم خود کتاب مثنوی ملای 
رومی را به اروپایان معرفی کرد... این 
دانشمند انگلیی به آخر عمر نانا شد و با 
نابینایی جان سیرد. در خاتمه بی مناسبت 
نیت که از ژوکوفسکی روسی و «شیفر» 
فرانسوی نیز در اینجا یادی شود. این دو که با 
چاپهای انتقادی بعضی از کتب فارسی 
گوشه‌ای‌از معارف این سرزمین را نان دادند 
کارهایشان در حد خود بسیار قابل اصمیت 
است. این بود مختصری از هزاران هزار کار 
غربیان در شناساندن زبان و ادبیات قدیم و 
جدید ایران و فرهنگ اسلام بعالمیان. 
ستأسفانه از چندین صد نفر خاورشناس جز 


خاورن. 


نام چند نفری در این مقال نیامد و آنچه نیز 
آمد بیار مختصر و مجمل بود. برای اطلاع 
بیشتر رجوع شود به مفالفتقی‌زاده در مسجل 
دانشکدۂ ادبیات تیرماه سال ۱۳۳۵ ه.ش.و 
تاریخ ایران باستان مشبرالدوله صص ۴۴ - 
۸ و مقدمة برهان قاطع ج دکتر معین و کتاب 
ایسران در زمان ساسانیان کریستن‌سن و 
فرهنگ خاورشناسان. 

خاور میافه. (ز ر ن /ن] ((خ) مسنطته‌ای 
است از آسیای جنوب غربی که در غرب 
پا کستان و هندوستان داقع شده است. مولا 
امروز خاورمیانه را به بیشتر کشورهای 
آسیای جنوب غربی منهای ترکیه و به اضافۀ 
هند و پا کستان و برمه و تبت ولیبی و حبشه و 
سومالی اطلاق ميکنند. 

خاورن. (و] (إخ) نام صحرائی است بحدود 
کرمان و در آنجا بین امیر مبارزالدین آل مظفر 
واوغانیان جنگ درگرفت, ابتداء امیر 
مبارزالدین فائق آمد ولی بعداً ارغانیان براو 
حمله بردند و ار شک ته افتاد. در این جنگ 
امیر مبارزالدین هفت زخم خورد و پهلوان 
علی شاه بمی چون خواست اسب خود را به 
امیر مبارزالاین دهد او استنکاف کرد گفت در 
حضرت امیرالسژمنین على از حق واهب 
بی‌منت طلب شهادت کرده‌ام و پس از الحاح 


1 - Tavernier. 2 - Bernier. 
3 - Scherley. 4 - Père Bazin. 
5 - 8, 


6 ۰ Silvestre de 20۰ 





۱۳۸۰ خاور نزدیک. 


زیاد بر اسب او سوار شد. در این جنگ پهلوان 
علی شاه بمی با هشتصد مرد جنگی کشته شد. 
رجوع شود به تاریخ گزیده ج ۱ص ۶۲۴ 
خاور نزدیکك. [ر ر ن] (إخ) نام ناحیتی 
است بشرق مدیترانه که بیشتر کشورهای 
آسیای جنوب غربی را در بردارد. این ناحیه 
شامل ممالک سوریه و ترکیه و لیتان و 
اسرائیل و اردن و عربستان سمودی است. 
گاهی از اوقات بالکان و مصر را در جزو 
خاور نزدیک مي‌آورند. 
خاوره کو تل. ار رک ت ] (ا) نام کوتلی 
است در ۳۱ هزارگزی شمال شرتی قلعة 
نوعلافْة بادغیسات ولایت هرات. این نقطه 
۵ متر از سطع دریا ارتفاع دارد و بین خط 
۳ درجه و ۲۱ دقیقه و ۲۰ ان طول شرقی 
و ۲۵ درجه و ۱۰دفیقه و ۲۳ ان عرض 
شمالی قرار دارد. (از قاموس جغرافیایی 
افغانتان ج ۸۲. 
خاوری. ار] (ص نسبی) منوب بخاور, 
||کنایه از افتاب عالمتاب است: 
هرسنگ راکز ساحری کرد و صا مینا گری 
از خشت زر خاوری میناش دینار آمده. 
خاقانی. 
خاوری ابیوردی. رز ي ا ز) (غ) 
تخلص یکی از شعرای ابیورد است که بعدها 
سودائی» تخلص کرد. در حبیب‌لیر شرح 
حال او چنین آمده است: «از ولایت ابیورد 
بود و نخست خاوری تخلص مینمود نا گاه 
جذبه به وی رسیده مدتی سرو پای برهنه در 
کوهو صحرا می‌گردید چون نوبت دیگر بحال 
خویش آمد سودائی تخلص کرد و پیوسته در 
مدح میرزا بایسنقر قصاید غرا بنظم می‌آورد 
گاهی بگفتن غزل نیز میل میفرمود و همواره 
زبان به اداء سخنان هل مزمی‌گشود چون 
عمرش از دشتاد تجاوز گشت به ابیورد 
درگذشت این مطلع از آشعار اوست: 
غیرت خال و رخت ورد و خطت ریحانت 
دهنت غنچه و دندان در و لب مرجانست. 
(از حییب‌السیر چ۲ ج۴ ص‌۱۸). 
و رجوع شود به مجالس النفایس, 
خاوری تونی.(ر ي) (إخ) (مولانا.. از 
شمرای تون است و در شاعری چندان چیره 
دست نبوده. در تحفة سامی آمده؛ از شعراء 
تون است و در شاعری بفایت زیون یکی از 
ظرفاء در باب مولانا گته؛ 
با جناب خاوری شخصی غریب 
گفت‌نامت چیست گفتا خاوری. 
اگرچه شعر بیار دارد اما بغیر از این مطلع 
کی ازو چیزی بیاد ندارد: 
آنها که چاشنی محیت چشیده‌اند 
خون در پیاله کرده و دم در کشیده‌آند. 
(تحفهةٌ سامی چ وحید ص ۱۷۲). 








خاوری سمرقندی. (ري س ءّقَ] (اخ) 
وی از شعرای سمرقند است و در مجالس 
اشفایی ص ۴۷ چنین امده است: مولانا 
خاوری هم از سمرقند است و خیاطی میکرد 
و طبعش نیک بود و بدیهه را روان میگفت 
ترجیع‌بندی گفت بندش این است: 
گه‌بسنگم زنی و گاه بمشت 
بازی بازی مرا بخواهی کشت. 
این مطلع از آوست: 
من که عمری بهوس پروی دل کردم 
عمر بگذشت ندانم که چه حاصل کردم. 
رجوع به مجالس النفایس ص ۲۲۱ و صبع 
گلشن‌ص ۱۵۱ شود. 

خاوری سمنانی. (و ي س! لاخ) دی 
یکی از شعرا است و در تذکر؛ روز روشن 
ترجمهٌ حال و شمر او آمده است. (از الذریعه 
الى تصائیف الشیمه قسم اول از جسزء٩‏ ص 
۸۸ 

خاوری شیرازی. (د ي] ((ج) تسام او 
میرزا فضلاله است و هدایت در مجمع 
الفصحاء چ۱ ج۲ ص۱۲۶ آورده: «اسم او 
میرزا فضل‌اثه و بطنا صبیه زادۂ جناب آقا 
محمد هاشم ذهبی روح اله روحه و صاحب 
کمالات و حالات نیکو است. در حضرت 
صاحبقران متقور و خاقان مرحوم مبرور 
مناصب مناسب و عالیه داشتند وا کنون نیز در 
دارالخلافه معبر است خدمتش وقتی دست 
داده بود اشعار بیار خوب دارند و او را از 
شمرای نامی مماصرین میشمارند اکنون 
افکارش زیاده از این حاضر تیت که قلمی 
میشود و در زمانی که من بنده در فارس بودم 
او در ری بود | کنون‌ب خلاف وافع و مایب 
است. تاریخی در دولت قاجاریه تا خاقان 
صاحبقران برنگاشته و نام آنرا ذوالقرنین 
گذاشته بالجمله ببعضی از افکار ابکار آن 
جناب از قصاید | کتفا میرود و غزلیات خوب 
نیز از آن جناب دیده گردیده است» در زیر 
نمونه‌ای از اشمار او که هدایت ذ کر کرده 
آورده مشود 
خمار از اوست در سرها تتاط از اوست در دلهاً 
همومینا همو ساغر همو ساقی همو صهبا 
تقاضای نظام این شد که تلخی زاید از حنظل 
تمنای قوام این شد که زردی زاید از صفرا 
وگرنه دارد این قدرت که آرد زرد گل سوری 
وگرنه دارد این شوکت که بخشد خاربن خرماً 

ز اطتشس هردلی خرم ز فیضش هر تنی راضی 
براهش هر کسی پویان بذکرش هر لبی گویا 
همه آثار یک جنبش همه ایات یک قدرت 
یکی هندی یکی رومی یک زشت و یکی زیا 
همه خواهان یک مقصد همه جویای یک منزل 
يکي عارف یکی عامی یکی موّمن یکی ترسا 
متالی بست و خواندش عالم ارواح در پتهان 








خاوش. 

خیالی پخت و گنت عالم اجام در پیدا. 
خاوری طارمی. [د ي رٍ ] ((خ) رستم‌بن 
علی طارمی معروف به خاوری. صاحب 
رساله‌ای است در عروض در دو ورق و حفت 
فصل. (از کشف الظنون چ ۱۱۴۱ ۰۲ ج۱ 
ص ۸۷۷). 
خاوری لاهیجی. (ر ي] ((خ) یکی از 
شمرای پارسی‌گوی هند است که بعدها تجلی 
تخلص کرد و در تذکر؛ نصرآبادی ذیل تجلی 
لاهیجی چنین آمده: تجلی لاهیجی نشو و تما 
در هند یاه طیمش خالی از لطف نیت در 
اوایل خاوری تخلص داشت آخر تجلی کرد 
شمرش این است: 
عشاق راز عشق برمزی ادا ند 
عرض نیاز از نگه آشنا کنند 
دیدم چهار فصل جهان خراب را 
مانند چار فصل که از کیمیا کنشد. 

(از تذکرة نصر آبادی ص ۳۰۴). 
خاوری مناستری. (د ي م س ت) ((خ) 
علی خاوری. از شاعران عشمانی در قرن دهم 
هجری است. مولاش مناستر است و چندی 
بتدریس و قضای ناحیه قري فریه پردایفت و 





به انجا درگذشت. این بیت از اوست: 

سنی کوزلر دو چشم خون فشانم نيجه دملرژه 

کل ای لوز بصر مردمک ایت دملر له قد ملرله. 
خاورین. [ر) ((ج) دهی است بفاصلة 
دوازده هزار و پانصدگزی جوب شرقی برکی 
راجان علاقه لوگر تایع ولایت کابل به 
افغانستان و متصل به دریای سیاب, این ده 
بین خط ۶۸ درجه ۵۸ دقیقٌَ طول شرقی و 
خط ۲۲ درجه و ۵۰ دقیقه و ۱۷ ثا عرض 
شمالی قرار دارد. (از قاموس جغرافیایی 
افغانتان 3 

خاوری هروی. د ي در] (اخ) نام وی 
میرزا محمد باقر است و پس از فتح هرات 
بطهران آمد و در تهران سکنی گزید در کتاب 
مدایم المتمدی فضل او ستوده شده و قصاید 
چندی نیز از او امده است. سیکش در شعر 
خراسانی قدیم است. (از الذریعه الى تصائیف 
الشیعه قسم ۱ از جزء .)٩‏ 

خاوس. [ر]' (غ) شسسهرکی است در 
ماوراءالهر از بلاد الشروسته و از انجا 
دانشوران و زهاد چندی برخاستند گاهی 
«صاده در این کلمه بجای سین می‌آید و 
خاوص نوشته ميشود. (از معجم السلدان 
یاقوت): بفضائی که میان درک و خاوس است 
مصاف دادند. (از ترجمة تاریخ بمینی) 
خاوش. ر] () خیاری است که آنرا بجهت 
تخم نگاه می‌دارند. (از برهان قاطع) (فرهنگ 


۱-مشوب به این نام «عارسی» است. (از 
انناب سمعانی). 





خارص. 


جسهانگیری) (آنسندراج) (انس‌جمن آرای 
ناصری) (فرهنگ اوبهی). 
خاوص. (ر] (اخ) فط دیگر خاوس 
است. رجوع به خاوس شود. (از معجم البلدان 
یاقوت). 
خاوصی. (ر صیی ] (اخ) مسحمدین 
ابوبکرین عبدارحمن خطب خاوصی؟ 
مکنی به ابوبکر از ابوالحسن علی‌بن سعید 
مطهری روایت کرد و از او ابوحفص عمرین 
احمد نفی حدیث دارد. (از ياقوت در معجم 
البلدان). 
خاوکه. رک / ک ] (اغ) دی است از 
سنجابی شهرستان کرمانشاه واقع در ۲۵ 
هزارگزی جنوب کوزران و ۳ هزارگزی راه 
فرعی شاء‌آباد به گهواره. این ده در کوهستان 
قرار دارد و آب و هولیش سرد و سکنه‌اش 
۲۰ تن است که مسلمان‌اند و بلهجة کردی و 
فارسی سخن می‌گویند. آب آنجا از چشمه و 
محصول آن غلات و حبوبات ديم و لبنیات و 
شغل اهالی گله‌داری و جزئی زراعت و راه 
آنجا مالرو است و در تابستان می‌توان به انجا 
اتومبیل برد. در زمتان | کثرس که آن برای 
تعلیف احشام خود را به گرمسیرحدود نفت 
شاه می‌برند. (از فرهنگ جفرافیایی ایران 
e‏ 
خاول. [و] () مورچه راگویند که از 
موذیات است. (برهان قاطع) (فرهنگ 
جهانگیری) (آتدراج) (فرهنگ‌شعوری 13 
ورق ۳۷۲ (ناظم الاطیاء: 
از آرزوی قد چو سروت براستی 
بر من زمانه تنگ‌تر از چشم خاول است. 
ابن یمین (از فرهنگ جهانگیری). 
رجوع به خاور شود. 
خاول. ()(!ج) نام کوتلی است واقم در ۴۹ 
هزارگزی شرق خیرآباد حکومت بدخشان, 
واقع بين خط ۷۱ درجد و ۲۰ دقیقه و ۵۶ ثانية 
طول شرقی و ۳۷ درجهٌ عرض شمالی. (از 
قاموس جنرافیایی افقانستان ج ۲). 
خاولنحان. [لٍ] () خسرودارو است و 
آنرا خولنجان هم می‌گویند و آن بیخی باشد 
دوانی. گویند که باز آشیان خود را از آن سازد 
چه در وقت بچه از آشیان بازداشتن در آشیان 
آن بازپابند و بسیار آورند. (از برهان قاطع) 
(آنندرا اج). خسسرودارو. (ذخیرة 
خوارزمشاهی). رجوع به خونجان شود. 
خاوند. (و] (() مخفف خداوند است که 
صاحب و بزرگ خانه باشد ". (از برهان قاطع) 
(انجمن آرای ن_اصری) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء) (فرهنگ شعوری ج۱ ورق ۲۶۰ تا 
دیگر باره بهزیمت شدند و خلقی بار از 
ایشان کشته شدند و آنکه ماند بگریشت و 
خاوند دیهه نرشخ زنی بود شوی او را شرف 











نام بود و ار سرهنگ ابوسلم بود. (از تاریخ 
بخارای نرشخی ص ۰۸۴ 

- امتال: 

کالایبد بریش خاوند. 

||محدد که از حدود باشد. (برهان قاطع) 
(ناظم الاطباء). فلک نهم که به عربی 
«محددالجهات» خوانند. (آنندراج) (انجمن 
آرای ناصری) (ناظم الاطباء). 
خاوند. (رَ] (() صاحب بزرگ خانه. (برهان 
فاطم)؟ (ناظم الاطباء) (فرهنگ ضیاء). 
|[صاحب ملک. (فرهنگ ضیاء). |اولی 
نعست. ||مفرب. (ناظم الاطباء). 
خاوند. [ر] ((خ) رجوع به خواجه خاوند و 
خواجه خواند شود. 
خاوند‌شاه. رر) (إخ) خارندشاه یکی از 
اعاظم دانشمندان و صوفیان است و خواندمیر 
در شرح حال او آرد: «نب او بچهار واسطه 
به خاوند سید اجل بشاری» که در سلک 
اعاظم سادات ماوراءالشهر انتظام داشت. 
اتصال می‌یابد و سلسله آباء و اجداد سید اجل 
به بزیدین امام زین‌العابدین منتهی می‌گردد و 
پدر عالی گهر خاوندشاه کمال‌لدین محمود 
نام داشت و چون سید محمود بریاض رضوان 
انتقال نمود سید خارندشاه در صغر سن بود. 
بواسطة نوائب روزگار از وطن مألوف صفر 
کرده‌در قبة الاسلام بلخ روی بتحصیل علوم 
و اکتساب فنون محسوس و مفهوم آورد و به 
اندک زمانی در سلک اعاظم دانشمندان زمان 
انتظام یافته بسلوک راه آخرت مشفول گشت. 
و از بلخ سفر فرموده خود را بصحبت مشایخ 
عظام هرات رسانید. و شیخ بهاءالدیین عمر 
نبت به آن حضرت محبت بی‌نهایت داشت 
چنانچه در حین مرض وصیت فرمود که امیر 
خارند شاه بر من نماز گزارد و دم در آن ایام 
روزی آن حضرت را مخاطب ساخته گنت 
سید میخواستم که با هم باش اما سلطان 
احمد خضرویه گریان شما را گرفه به جانب 
خود کشید. آن جناب بعد از فوت شیخ 
بهاءالدین عمر از هرات به بلخ مراجعت 
فرمود و در سنه ۱ ... وفات یافت و در پیش 
روی سلطان احمد خضرویه مدفون شد و از 
آن حضرت به پر ماند آمیر خواند محمد که 
والد بزرگوار والده مود اوراق است و سید 
نظام‌الاین سلطان احمد که سالها در ملازمت 
سلطان بدیم الزمان میرزا متصب صدارت 
داشت و سید نعمتالله که مجذوب متولد شده 
بود و از وی خوارق عادات ظهور می‌نمود. 
(رجال حیب السیر ج عبدالحسین نوانی ص 
۱ و رجوع شود به الذریعه الى تصانیف 
الشیعه ج ٩‏ جزء اول. 
خاوندگار. زر د] (1 مسرکب) مسخنف 
خداوندگار است که صاحب و بزرگ باشد. (از 





٩۴۸۱ خاره.‎ 


برهان قاطم). || حکمران. (انجمن آرای 
ناصری) (آنندراج): 

این چنین سوزان و گرم آخر مکار 

مشورت کن با یکی خاوندگار. 

مولانا (از فرهنگ ضیاء). 

|القب پادشاهان روم * (انجمن آرای ناصری 
(آتدراج) 

خاوندی. [و] () جاشی. مزه. ((ص 
نسبی) غربی. ||(حامص) استادی. 
||اخداوندی. پادشاهی. سلطنت. (از ناظم 
الاطباءا. 

خاوندی. (و] (اخ) نام قریه‌ای است در 
بست‌هزار و پانصد گزی جنوب غربی قریۂ 
سروبی ولایت کابل به افغانتان. این ده بین 
٩‏ درجه و ۳۴ دقیقه و ۳۵ اة طول شرقی 
و خط ۳۴ درجه و ۳۲ دقیقه و ۵۶ ای عرض 
شمالی قرار دارد. (از قاموس جغرافیایی : 
افغانتان ج 41. 
خاوه. [د / و] (!) چوب راست رسته باشد. 
(از فرهنگ اوبهی). 

خاوه. [و /ٍ] (اخ) دهی است جزء بخش 
شهریار شهرستان تهران واقع در ۵هزارگزی 
جنوب علیشاه عوض. این ده در جلگه قرار 
دارد و آب و هوایش معتدل و سکنه‌اش ۳۳۴ 
تن است. امالی آن شیمی‌مذهب و 
فارسی‌زبانند. آب آن در بهار از رودخانة 
کرج‌است و علاوه بر آن از قنات نیز مشروب 
میشود. محصولانش صیفی و چنندرقند و 
باغهای انگور و شل اهالی زراعت است. راه 
آنجا مالرو و از طریق علیشاه عوض می‌توان 
به آن ماشین برد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج 
خاوه. (و /و] (!خ) از قراء بهنام و از توابم 
ری است. حمداله مستوفی در ضمن نام بردن 
نواحی ری چنین می‌آورد: «قلعة طبرک 
بجانب شمال در پای کوه افتاده است ولایت 
قصران در پس آن کوه افتاده است و دیگر 
نواحی چون مرجبی و قها گه در صحراست و 
تمامت ولایت سیصد و شصت پاره دیه است 


و دیه دولاب و قوسین و قصران و ورزنین و 


۱-صاحب انجمن آرای ناصری و آنندراج 
می‌گربند اصل این کلمه غاوش است. 

۲- ظاهرا مسرب به خارص است ولی 
صاحب معجم البلدان آنرا بضم واو یی 
خازمی آررده است. 

۳-صاحب غیاث اللغات گرید که «خا» 
مخفف «خانه» و «رند» به معنی «صاحب» است 
لیکن «خارند» به می مطلق صاحب آمده 
است. 

۴-صاحب برهان قاطم و فرهنگ ضیاء آنرا 
مخفف خداوند می‌دانند. 

۵-مقصود پادشاهان علمانی است. 








۲ خاوه. 


فیروزرام که فیروز ساسانی ساخت و اکنون 
فیروزبران میخوانند. ورامین و خاوه از قرای 
بهنام و سبور قرج است». (از نزهة القلوب ج 
لبدن بخش نضت ص ۵۲. در فرهنگ 
جغرافیایی اپران جلد نخست آمده: دهی است 
جزر دهستان بهنام غرب بخش ورامین 
شهرستان تهران. واقع در ۲۰ هزارگزی 
جنوب خاور ورامین و ۷ هزارگزی باختر 
راهآهن شوسة ورامین به گرسار. این دهکده 
در جلگه قرار دارد و آب و هوایش ممعتدل و 
سکه‌اش ۹۵٩۹‏ تن است که زبانشان فارسی و 
مذهبشان شیمی است. آب آنجا از قنات و 
محصول آنجا غلات و صیفی و چفندر قند و 
شغل اهالی زراعت و گله‌داری است. در آنجا 
یک باب دبستان وجود دارد و نیز تچه‌ای از 
آثار قدیم یافت میشود. راه آنجا مالرو و از 
طریق پیشوا میتوان به آن ماشین برد. 
خاوه. و ِا (اخ) دهی است جزء دهتان 
قهستان بخش کهک شهرستان قم. واقم در 
۵ هزارگزی جنوب خاوری کهک و ۳۴ 
هزارگزی جسنوب راه اصفهان به قم. این 
دهکده در کوهتان قرار دارد و هوایش شرد 
و سکنه‌اش ۲۷۰ تن است که شیمی مذهب و 
فارسی زبانند. آب آنجا از قنات و محصولش 
غلات. و ميو آنجا بادام و گردو و قیسی و 
شفل اهالی زراعت و کرباس‌بافی است. این 
دهکده بر سر راه فرعی کهک به فرود است. 
مزارع شریف‌آباد و محمداباد و گلکه و 
بادنجان و فیله جزء آنت. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۱). 
خاوه. ار / یا (اخ) نام یکی از دستانهای 
بخش دلفان شهرستان خرم‌آباد است. این 
دهتان در خاور بخش واقع و محدود است 
از شمال به دهستان ایتیوند از خاور بدهستان 
کولیوند از باختر بدهستان ورعلی از جنوب 
به دهتان کوهدشت. موقع طبیمی آن جلگه 
و کوهستانی و هوای آن سرد و مالاربایی 
است از سراب نسیاز وسراب درغ ۳ 
چشمه‌های مختلف مشروب میشود. این 
دمتان از ۳۰ آبادی تشکیل گردیده و 
جمعیت آن در حدود ۰ تن است و قراء 
مهم آن عبارتند از: کفراج. برخوردار و 
شریف‌آباد. سا کنان این دهستان از طايفة 
خاوه کرمعلی هستند. عد کثیری از اهالی 
آنجا زمستان‌ها به گرمسیر مبروند.! (از 
فرهنگ جترافیایی ایران ج ۴). 
خاوی.(ع ص) خوشمز» لذ ذ. (ناظم 
الاطباء). ||غیر مسکون. خراب. ویران. 
|أبروى افتاده. (از ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد) (از المنجد) (از تاج العروس). 
|اخالی. تهی. منه: خاوی البطن؛ شكم خالى. 
خاوی الوفاض؛ كي تهى. (از ناظم الاطباء) 








(از اقرب الموارد) (از تاج العروس) (از منتهی 
الارب). 
خاویار. ()" تسخم انواع سختلف ماهی 
اسپنر آیانگ ماهی؟ است که بصورت 
ماد غذایی در آمده است. لغت خاویار که در 
| کثر زبانهای اروپایی - باستنای روسی یکی 
است., ظاهرا باید از ریشة ترکی یا تاتاری 
گرفتهشده باشد (گریسه ترکها اسروز آذرا 
خاویاء " مینامند که محتملاً از کلمةٌ کاریاله۶ 
ایتالیانی مشتق شده است). بهترین نوع آن 
خاویاری است که در زمتان ساخته مشود 
و حفظ و نگهداری آن بسیار مشکل است. 
این نوع خاویار راکه تا حدی شکل مایم دارد 
بزبان روسی ایلرا۲ مینامند. آن را با کوبیدن و 
فشار دادن تخمدان ماهی در الک بدست 
می‌آورند یعی با وارد کردن ضرباتی به 
تخمدان مواد چربی و الباف و غشاء را از 
تخمھا چدا میکند و سپس آنرا با نیک ۴ تا 
۶ مخلوط می‌سازند و بصورت ماد؛ غذائی 
در مسی‌آررند. اشکال در ساختن روحمل 
خاویار موجب شده است که در اروپا خاویار 
از خوردنهای بیار عالی و مطبوع كنار مز 
باشد و تا آنجا که مدارک نشان می‌دهند اروبا 
آنرا از قرن شانزدهم می‌شناخته است. 
خاویار گاه بصورت پیش غذائی“ بخصوص 
در روسیه واروپای شمالی همراه عرق زیر“ 
و سایر لیکورها مصرف میشود و گاه آنرا با 
سایر اغذیه, برای مطبوع کردن آنها 
می‌خورند. جنس بد آن بزبان روسی 
پاژوسنایا " معروف است مشت از لفت 
پاژوس" به معتی هوی خواه تخمدان 
می‌باشد که از آمیختن تخم ماهی در اب نیک 
غلیظ و در زیر فشار قرار دادن آن بدست 
می‌آید. این جنس که کمی سفت‌تر از «ایلراه 
است در بشکسه‌های کسوچک و حسلیهای 
سربستة محکم بسته‌بندی ميشود. پاژوسنایا 
از مهمترین مواد غذایی اروپای شرقی و 
روسیه است. جایی که بهترین خاویارهای 
عالم در انجا بوجود می‌اید و در سال مقادیر 
بیاری از آن از طریق «آستراخان» بخارج 
حمل میشود وامریکا و آلمان و نروژ خریدار 
مقدار زیادی از آن هستند. از تخم ماهی 
تونی"' و شاه ماهی"' پس از خواباندن در 
آب نمک و سرکه ماد؛ غذائی به دست 
مسی‌آید به‌نام «بسوتارگوه ۱۳ که در 
سواحل مدیترانه و مشرق زمین طرفدار 
فراوان دارد. 
خاویز. ((خ) نام قسریه‌ای است از ولایت 
دش تان فارس قریب به خورمج و آن 
قصبه‌ای است معمور و نارنگی آن بخوبی 
مشهور. (از آنندراج) (از انجمن آرای 
ناصری). «نام ناحیۂ کوچکی است مشتمل بر 





خاهاک. 


بنیان وتل‌کرگوئی و کشی و تمام این ناحية 
کوچک که فرسنگی درازی آن است باتین 
مرکبات و نخلستان است و نارنگی خاویز در 
خوبی مشهور است. و باغستان بوشهر این 
تاحیه است, در دام شمالی کوه بیر می‌افتاده 
و چندین چشمه پرآب گوارا دارد»۲۵. 
(فارسنامة ناصری). 
خاویة. (ی) (ع ص) مونث خاوی. زمین 
خالی از اهل خود. خالیه. (انندراج) (ناظم 
الاطباء) (منتهی الارب) (اقرب الموارد) (تاج 
العروس) (المنجد). منه: ارض خاوية. ج“ 
خاویات: فتلک بوتهم خاوية. (قران ۲۷ / 
۲ ||س‌اقطه. بروی افتاده. (از اقرب 
آلموارد) (از المنجد) (از تاج العروس) (ناظم 
الاطباء): فهی خاوية على عروشها. (قرآن ۲۲ 
{fo/‏ 
خاها کک. ((خ) نام دهکده‌ای است در ۳۷ 
هزاروپانصدگزی شمال غربی خاش حکومت 
درجه ۲ بکوا تابع حکومت اعلی فراه. واقع 
بین خط ۶۲ درجه و ۳۵ دقیقه و ۲۴ ثانية 
طول شرقی و ۲۱ درجه و ۴۶ دقیقه و ۱۲ 
ثانیة عرض شمالی. (از قاموسل جغرافیایی 
افغانتان ج 


۱-در «جفرافی مفصل تاریخی غرب ایران» 
این ناحبه نام یکی از نراحی پیشکره شرقی و به 
همایگی چراری آمده است که در مشرق 
نهاوند فرار دارد و ساکنان آن از طايفة 
« کرلیوند‌اند. بصفحات ۷۷و ۸۱و ۱۶۷ آن‌ کاب 


رجرع شرد. 
caviar.‏ *02۷13۲8 - 2 
۰ ۰ 4 .۰ 3 
۰ - 6 ۰ - 5 
Hors-d ‘oeuvre.‏ - 8 ۰ - 7 
۰ - 10 ۷۰ - 9 
Pajus. 12 - Tunny.‏ - 11 
Mullet. 14 - ۰‏ - 13 


۵ - در فرهنگ جغرافیایی ایران چنین آمده: نام 
یکی از دهستانهای پنجگانة بخش اهسرم 
شهرستان بوشهر است با حدود و مشخمات 
زبر: از خاور دهتان و ارتفاعات بوشگان» از 
جتوب بخش و ارتفاعات خورموج» از شمال 
دهستان اهرم و ارتفاعات فاریاب. از باختر 
ارتفاعات تنگ اهرم. این دهنتان در جنوب 
خارری بخش در منطفۀ کرهستانی راقع شده و 
هوای آن گرم و باه معتدل است و از چشمه 
سارها و چاه مشروب میشرد. محصولانش 
خسرما و مسرکبات و میره است و اهالی به 
کشاورزی و باغبانی گذران ميکند. مذهب آنان 
شیعی و زبانشان فارسی و ترکی و لهجة لری 
است. این دهستان از هفت آبادی بزرگ و 
کرچک تشکیل باه و دارای ۱۰۰۰ تن سکنه 
مباشد. قراء مهم آن عبارتند از: بنیان, مخدان, 
گشی. فربه بنیان مرکز این دهستان محسوب 
میگردد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران» ج ۷). 








خای. 


خای. ((مص)" خایدن. در زير دندان نرم 
کردن‌باشد. |[(فعل امر) از كلمة خاییدن به 
معنی «بخای» یعنی در زیر دندان نرم ساز. 
(برهان قاطع). ]|(4) خوشآبند. هرچه مقبول 
طبع باشد. ||زمین کاویده شده وکنده شده. 
|ازمین پست. || خايه. (ناظم الاطباء). ||(نف) 
خاینده. جونده. زیردندان نرم کننده. (شرفنامۀ 
منیری): 
دندان لقمه‌خای چو در کام من نماند 
بهر غذای من فلک از سر گرفت شیر. 
سپاهانی (از شرقنامة منیری)۔ 
د آهن خای؛ جوندة آهن و کنایه از اسب 
سرکش و پرزور است. 
- پولادخای؛ مرد قوی و پرزور باشد: 
ز آواز او اندر آید ز جای 


دل مرد جنگی پولادخای. فردوسی. 
نجنبد ز یأجوج پولادخای 

سکندر چو سد سکندر زجای. _ نظامی. 
- ||کایه از اسب پرزور باشد و آنرا آهن‌رگ 
و آهنین‌رگ نیز گویند. 


- جگرخای؛ کنایه است از آنچه دل بسوزاند. 
¬ جوشن‌خای؛ نعت است مرتیر راکه جوشن 
سوراخ کند؛ 
چو همت است چه حاجت بگرز مففرکوب 
چو دولت است چه حاجت بير جوشن‌خای. 
سعدی, 

ته هر که موی شکافد بتیر جوشن‌خای 
پروز حمل جنگ آوران بدارد پای. 

سمدی (گلتان). 
-ژاژخای؛" مزخرف‌گوی. بهده گوی: 
گاو خاموش نزد مرد خرد 
به از آن ژاژخای صدبار است. ‏ ناصرخسرو, 
پا ک‌مردان چو ماهیند خموش 


ژاژخایان خلق چون عصفور. ناصرخرو. 
دل به بهوده‌ای مکن مشفول 
که‌فلان ژاژخای می‌خاید. تاصر خسرو. 
تامل‌کنان در خطا و صواب 
به از ژاژخایان حاضر جواب. بوستان. 


- شکرخای؛ کنایه است از آنکه حرفهای 
نیکو زند. گاهی بمعنای عکس آن نیز بکار 
رود. 

-لجام‌خای؛ اسب پرزور و مستعد برای 
دویدن. چه اسب وقتی آماده برای دویدن 
است لجام و دهنه را می‌خاید 2 
شیران مرگ دندان خایند چون بحرب 

گردندمرکبان سپاهت لجام‌خای, 
خایان. (نف. ق) در حال خاییدن؛ 
برفتم دست ولب‌خایان که یارب 

چه تب بود اینکه در جانان اثر کرد. خاقانی. 

گفت‌نی من خود پشیمانم از آن 

دست خود خایان و انگشتان گزان. مولوی. 
خایان. ۳ دهی است از دهستان کاغذ 


سوزنی. 








بخش دورود شهرستان بروجرد. واقع در 
چهل هزارگزی شمال خاوری دورود کنار راه 
گلبار به دوش. ناحیه‌ای است کوهستانی و 
سردسیر, دارای ۱۱۱۰ تن سکنه که زبانشان 
لهجة لری فارسی است. این ده از قتات و 
چشمه مشروب میشود. محصولاتش غلات و 
لبنیات است اهالی به کشاورزی و گله‌داری 
گذران میکنند. راه آنجا مالرو مسباشد. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۶). 
خایان. ((خ) دهی است از دهستان والابجرد 
شهرستان بروجرد. راقع در ۲۷ هزارگزی 
جنوب بروجرد و چهار هزارگزی خاور 
شوه بسروجرد بدورود. ناحیه‌ای است 
کوهستانی و سردسیر دارای ۱۱۰ تن سکنه 
که شیعی‌مذهبند و به لهجة لری فارسی سخن 
می‌گویند. این ده از قنات و چشمه مضروب 
میشود و محصولاتش غلات است. اهالی 
آنجا به کشاورزی گذران میکنند و راه آنجا 
مالرو ميباشد. (از فرهنگ جفرافیایی ایران 
چ 
خایپ." اي |(ع ص) ناامید. مأیوس. 
بی‌بهره. نومید. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
( اقرب الموارد) (المنجد) (تاج المروس) 
(دهار). آنکه به مطلوب خود دست نیابد؛ 
حاسدان گشته خایب و خاسر 
دشان مانده خیره و حیران. 
معودسعد سلمان. 
خای تیمور. (!خ) نام یکی از فرماندهان 
سلطان اولی‌جایتو است در جنگ گیلان. 
رشیدی آرد: توضیع آنکه اولیجایتوی در 
ذی‌القمده سنه ۷۰۶ د.ق.فولاد خبکسان را 
برسر آغرق گذاشت و با سپاهی جبرار از 
سلطانه متوجه گیلان شد و بطارم آمد و از 
آنجا به کوه طرفک رفت و سپس متوجه 
گیلان شد. بر میمنة لشکر: «امیر سونج» و 
«امیر سوتای» و دامیر علی پادشاه» و «طفای 
گورکان» و «توقتیمور» و «بهادره وبر میسرد: 
«امیر ایرنجین» و «جیجک گورکان» و «خای 
تیموره را گذاشت. (از ذيل جامع الشواریخ 
رشیدی ص ۱۴). 
خایدالو. (إخ) نام یکی از شهرهای 
عیلامیان است که بعقيده دمرگان در دره‌ای 
پاین‌تر از شهر فعلی خرم‌آباد قرار داشته. 
مرحوم دهخدا نز همین حدس را زده‌اند. 
رجوع به «جفرافی مفصل تاریخی غرب 
ایران ص ۰۲۰۰ و تاریخ ایران باستان 
مشیرالاوله ص ۱۲۰ شود. 
خایدانه. اد /خ] (| مرکب) دانة سفید 
رنگی از جواهر است. خایددانه. (از الجماهر 
بیرونی ص ۱۲۹ پساورقی). رجسوع به 
خایه‌دانه شود. 
خاید وکول. (اخ) نهری است در ترکستان 





خایسک. ۹۴۸۳ 


شرقی که از کوههای «تیان‌شان» سرچشمه 
میگیرد و چون از دریاچه بفراج گذاشت به 
غنچه دریا تغییر نام می‌یابد. (از قاموس 
الاعلام ترکی ج ۲). 
خاید یسه. [س /س](!مرکب) خایه‌دیس. 
رجوع به خایه‌دیی موف 
خایسته." (ی ت /ت)] (نمسف) خاییده 
شده, در زیر دندان نرم گردیده. (برهان قاطم) 
(ناظم الاطباء): 
بر خوان ژاژخای منه هرگز 
این خوب قول پختة خایسته. 
اصرخرو. 
خایسکت. (ي ] (!) پتک باشد که آهنگران 
بکار برند. (شرفنام منیری). صیت. (منتهی 
الارب). فطیس. (زمخشری): 
یپولاد و خایسک آهنگران 
فرو برده ممارهای گران. فردوسی. 
گرز او مغفر چون سنگ صلایه شکند 
در سرش مفز چو خایسک که خایه شکند. 
منوچهری. 
که‌کرد اول آهنگری چون نبرد است 
از اول نه انبر نه خایسک و سندان. 
ناصرخسرو. 
کارکن تر بسی ز خایکم 
رنج بردارتر ز سندانم. 
تارکم زیر زخم خایسک است 
جگرم پیش حد ساطور است. ‏ معودسعد. 
اگر چند از توانایی زنده همچو خایسکی 


مسعودسفد. 


۱-برهان قاطع معنی مصدری برای این کلمه 
آررده است و در حاثه برهان ذیل مصدر 
«خاییدن» کلمة «خای» همريثة هندی باستان 
۵ ا30-2 اوستا 2200 آمده است. ناظظم 
الاطاء آنرا «خایند»»» «چشنده»» «در زیر دندان 
ترم‌کنند ورده است به معتی نست فاعلی که بنا 
بر این نظر «حای» نعت فاعلی مرحم است. 

۲ -ژاز بوته گیاهی باشد بغایت سقید و شبیه 
بدرمنه و در نهایت بیمزگی و هرچند شتر آنرا 
بخاید نرم نشود و ببب بیمزگی فرو نبرد. 
۳-در آنندراج تسرکییات «دردضای» 
«زندان‌خای» و «ملله‌خای» نز آمده است که 
هریک در محل خود خراهد آمد. 

۴-در اسم فاعلهای اجوف واوی و یانی 
همه «راو» و «یاء» تبدیل به همزه میشونظ و در 
رسم الخط برای تمیز بین هواوه ر «یاء» يع 
برای تین اینکه ثلائی مجرد آن اجوف «راری» 
بوده یا «یائی» در زیر همزة اسم فاعل اجرف 
پائی دو نقطه می‌گذارند. چرن خایب و بایع و 
امثال آن» ولی در تلفظ فارسی‌زبانان اغلپ این 
اسم فاعل اعم از واری و بائی بصورت «یاء» 
نلفظ میشود. 

۵ - در حاشية برهان قاطع آمده: این کلمه اسم 
مغعول است از حایتن که لغتی است در 
«خاییدن». 











۴ خایسک. خاینی. 
وگر چند از شکیبایی خورنده همچو سندانی, خایص. (ي]" (ع ص, !) اندکی از مال. (از | بقاصلة ۳۷ هزارگزی جتوب غربی کشک از 
ستائی. تاظم الاطباء) (از اقرب الموارد). رجوع به حکومت درجه ۲ کک و قر:‌په حکومت 
زاحداث چرخ است تهذیب مردم «خائص» شود. بادغیات ولایت هرات. واقع در ۶۲ درجه و 
چو از زخم خایسک تزیین خنجر. خایف. [ي ] (ع ص) ترسیده‌شده. تران. | ۶دقیقه و ۵۶ ثانیۂ طول شرقی و خط ۳۴ 
رشید وطواط. | خوف دارنده. ترسنده. (از ناظم الاطباء) (از | درجه و۴۸ دقیقه و ۲۵ ثانیهٌ عرض شمالی. 
بزیر ضربت خایک محنت و شیون آنندراج). رجوع به «خائف» شود. (از قاموس جغرافیایی افغانستان چ ۲). 
صور نیت ولی صر کار سندان است. خای فدنغ. (ف) ((خ) شهری است به | خایهند. (م] (إخ) نام شهرکی بوده است 
انوری. | ایالت میونان از چین در جنوب غربی پکین | بخراسان. صاحب حدود العام در وصف آن 
بود خایۀ مرغ سخت وگران بفاصلة ۵۲۰ هزارگزی آن و بر کنار رود | آرد: «خایمند شهرکی است [بخراسان ) از 
نه با پتک و خایسک آهنگران. نظامی. | «هونگ هوه. (از قاموس الاعلام ترکی). حدود نیشابور با کشت و برز و از وی کرباس 
چو سندان کی سخت‌رویی نکرد خابقان. [ي] ((خ) دهی است از دهستان | خیزده. (از حدود العالم ضميمة گاهنامة سید 
که خایسک تأدیب بر سر نخورد. ‏ سمدی. | تبادکان بخش حومة شهرستان مشهد. واقع در | جلال‌الدین طهرانی). 


|اچکوچ. چکش. (انجمن آرای ناصری) 
(آنندرا اج) (غیاث اللفات), ميقعه. محصمه. 
مطرقه. (متهی الارب): 

آنجا که پتک باید خایسک ببهده است 
گوزاست خواجه سنگین مفز آهنین سفال. 
|اچکش زرگری و مگری. مطرقة زرگری. 
(برهان قاطع) (نساظم الاطباء). چکش 


کوچکة 

زر کانی کی روایی ند از روی کمال 

تا تف و تابی نیند زآتش و خایسک وگاز. 
ستائی. 

¬ خاک دراز؛ چکش گرد کشیده که توی 

چیزهای گود را کوبند. 


خا سکت. [ي! ((خ) دهی است از دهستان 
سرولایت بخش سرولایت شهرستان 
نیشابور واقع در ۲۱ هزارگزی جنوب 
باختری چک بالا. این دهکده در ناحیه‌ای 
کوهستانی قرار دارد و آب و هوای آن معتدل 
است. سکنذ آن ۳۵۷ تن است که شیعیمذ هب 
و فارسی‌زبانند. آب آنجا از قنات و محصول 
آن غلات و شفل اهالی زراعت و کرباس‌بافی 
وراه آنجا مالرو است. (از فرهنگ جغرافیایی 
اران ج٩).‏ 

خا یسک پذ بر. اي ب ]انف مرکب) نمت 
است مر فلزی را که خاصیت چکش‌خوری 
دارد. 

خا بسک پذ بری. اي ]۲ (حسامص 
مرکب) خاصیت چکش خوری و آن خاصیتی 
باشد مر فلزات را که در زیر چکش اجزاءآنها 
از هم نمی‌گلد و فرو نمی‌ریزد, مگر آنکه از 
حد معینی. که برای هر فاژی مشخص است 
درگذرد. 

خایش. [ي] (إمص) اسم است از مصدر 
«خاییدن» به معنی عمل جویدن و عمل زیر 
دندان نرم کردن. عمل پاره پاره کردن چیزی 
در زير دندان. 

خایشکت. (ي | (ل) مطرقه و پتک خرد را 
گویند که پیوسته بدان کار کنند ". (ا: فرهنگ 
اوبهی). 





هفت هزارگزی شمال مشهد و سه هزارگزی 
خاور کارخانة قند آبکوه. ناحیه‌ای است واقع 
در جلگه و معجدل. دارای ۰ تن سکله که 
شیمی‌مذهب و فارسی‌زبانند. آب آن از قنات 
و محصولش غلات و شغل اهالی زراعت و 
مالداری است. راه این دهکده اتومییل‌رو 
است. (از فرهنگ جفرانیایی ايران ج٩).‏ 
خایکت. [ی) () سلخ. (از ناظم الاطباء) 
(آتدراج). رجوع به «خایگ» شود. 
خا ی کوتل. [ک تَّ) (اخ) کوتلی است در 
۲ هزارگزی شرق قریة خدرخیل. واقع در 
علاقة سلیمان خیل تابم کتوار حکومت اعلی 
غزنی به انغانستان. این نقطه بین خط ۶۸ 
درجه و ۵۲ دقیقه و ۵۸ ثانیة طول شرقی و 
خط ۳۲ درجه و ۱۱ دقیقه و ۴۲ ان عرض 
شمالی قرار دارد. (از قاموس جغرافیایی 
انفانستان ج ۲ 
خایگت. (ی] () سلخ. (ناظم الاطباء) 
(آنندراج) (فرهنگ شعوری ج۱ ص ۲۷۱). و 
رجوع به خایک شود. 
خایگینه. [ن / نِ] (إ مرکب) خا گینه. (ناظم 
الاطباء). خاية ریز که از بيضة مرغ راست 
کنند. (شرفنامة منیری). طعامی که از تخم 
مسرغ زده سازند. ازسخشری) (فرهنگ 
شعوری ج۱ ص ۳۷۹). عجة. (منتهی الارب) 
(اقرب الموارد) (تاج العروس). || طعامی که از 
تخم مرغ و گوشت سازند. طباهجه. 
(زمخشری). ||تخم ما کیان برشته. (ناظم 
الاطباء). 
خایلار. (إخ) دهی است از دهستان دیزمار 
خاوری بخش ورزقان شهرستان اهر. واقع در 
۳ هزارگزی شمال ورزقان و ۲۱ هزارگزی 
راه اراب‌رو تبریز به اهر. این ناحیه کوهتانی 
با آب و هوای معتدل دارای ۹۶ تن سکنه که 
شیمی‌مذهب و ترکزبانند. آب آنجا از چشمه 
و محصولش غلات و اهالی به کشاررزی و 
گله‌داری گذران میکنند و از صنایع دستی 
جاجیم میبافند و راه انجا مالرو مباشد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴ ص ۱۸۸). 
خای لای تخن. [ ](اغ) نام محلی است 





خاین. (ي) (ع ص/ا* خیانت‌کننده. دغل. 
ناراست. نااستوار. اناظم الاطباء) (غیاث 
اللقات) (مهذب الاسماء) رجوع به خانن 
شود؛ برسد به شما خایتان انچه مستوجب 
آنید. (تاریخ بهقی). 

ز خاین دور باش ای دوست هموار 

که‌خاین را نباشد دین بیکبار. ناصرخنرو. 
بتضریب نمام خاین بنای آن [دوستی] خلل 
پذیرد. ( کلیله و دمنه). 

خایندگی. (ی د /:] (حامص) " خاینده 
بودن. حالت خاینده داشتن. عمل و حالت 
جوندگی داشتن. 

خابنده. (ی د /د] (تف) بدندان نرم کتنده 
راگسویند. (برهان قاطع) (ناظم الاطباء) 
(انندراج). 
- ژاژ خاینده: یاوه گو.هرزه گو.بی‌ربط و یاوه 
حرف زن. آنکه سخان ياوه و نامربوط 
میگوید. آنکه یافه گوید. آنکه در کلام 
مواظبت گفتار خود نکند و هر پرت و 
نامربوطی که بدهان آید بیرون ریزد. 

خايفی. [ي] (حسامص) خیانت‌پیشگی, 
غداری. نادرستی, (ناظم الاطباء) ۲, 


1 - Malléable, 

2 - Malléabilité, Martelage. 
۲-اين کلمه ا گر غلط ناخ نباشد مصحف‎ 
خاک است.‎ 
لائی مجرد این کلمه اجرف «بایی» است‎ - ۲ 
و به معنی «قلیل» است. رجوع به «خبص» شود.‎ 
ثلاثی مجرد آن اجوف راری است. ولی در‎ -۵ 
اطلاق فارسی زبانان خاین نیز آمده است.‎ 
۶-اين کلمه مرکب از «خاینده» است با هیاء»‎ 
مصدری. توضیح آنکه بوقت اضاقة ياء مصدری‎ 
باسم مفعولهای فارسی بجای «هاه گاف می‌آید‎ 
که اصل پهلری آن بوده چرن: «نشنگی»,‎ 
«خستگی» «پختگی» و «سرختگیه این ابدالي‎ 
«هاء غیر ملفوظ به« گ» در اسم مفعول‌های‎ 
فارسی» بعدها در موارد دیگر نیز بکاررفته است‎ 
و حتی در اسماء عربی مختوم به «هاء» غير‎ 
ملفرظ و یا در غیر اسم مفعول اسماء پارسی.‎ 
۷-در فرهنگ نفیی این کلمه «خیانت» و‎ 
«غدره معنی شده است.‎ 





خایوس. 


خایوس.(!خ) نام خدای ظلمت بنزد 
یونانیان. (از قامرس الاعلام ترکی). 
خایه. ای /ي] (۱۷ خصية انسان. (برهان 
تاطع) (ناظم الاطباء) (آنندراج) (غیاث 
اللغات) (دهار). گند. چند. تخم. بیضه. دنبلان. 
طملان ٣‏ 
بلیف خرما پیچیده ينمت همه تن 
فشرده خایه به انبر بریده کیربگاز. منجیک. 
عجب آید مراز تو که همی 
چون کشی آن کلان دو خایة فنج. ‏ منجیک. 
که‌زین خایه گرمایه رون کنم 
ز پشت پدر خایه بیرون کنم. 
بجایی شد و خایه ببرید پت 
برو داغ بنهاد و او رایست. 
بخایه نمک بر پرا گندزود 
بحقه درآ کدبر سان دود 
هم اندر زمان حقه رامهر کرد 
ببآمد خروشان و رخساره زرد. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 
برون شدند سحرگه ز خانه مهمانانش 
زهارها شده پر گوه و خایه‌ها شده غر. 
ی 

و این ستوربان خایه او [مهتدی خلیفه ] را 
بیفشرد تا بمرد. (مجمل التواريخ و القصص). 
سوزنی تیز در گرفته بهنگ ۲ 
کرده‌زی خایه‌های خویش آهنگ. سنائی. 
= بخایم؛ در تداول عامه وقتی کی را مطلبی 
از دست رفته باشد چون به او بگویند که فلان 
چیز را از دست دادی او اگردر جواب گفت 
«بخایم» یا «بخایت» یا «بخایة پرم» کنایه 
از این است که من را توجه به فلان چیز نیت 
و از دست رفتن آن اثری ندارد. 
- دوخایه: بیضتین. خصیتین. آنشیین. اثیان. 
= نیم خاید؛ آنکه یکی از بیضتین او را در 
آورده باشند. 
||نمکره و مجازافلک. 
آن خایهای زرین از سقف نیم خایه 
سیماب شد چو بر زد سیماب آتشین سر. 

خاقانی. 
- امثال: 
بخایۂ اسب حضرت عباس؛ چون از کسی 
چیزی فوت شود و به او تذکر دهند او در 
جواب گوید بخایة اسب حضرت عباس از 
جواب او نهمیده مشود که این فوت او را 
اثری ندارد. 
خایُ حلاح بودن؛ لرزان بودن. فلانی خایة 
چپ فلان کس است؛ بیشتر در محاورة 
لوطیان بکار رود و به معنی آن است که فلانی 
پیش او بسیار اعتبار دارد. 
فلانی خایۂُ چپ فلان کس تیست؛ در محاورة 
لوطیان خطابی است برای توهین کی. 
|| تخم و بيضة هر جانور. (برهان قاطع) (ناظم 
الاطباء) (أندراج) (غياث اللفات): 





چو گشتاسب آن اژدها را بدید 
کمان‌ را بمالید و اندر کشید 
چو نزدیک اسب اندر آمد ز راه 
سرونی بزد بر سرین سیاه 
که‌از خایه تا ناف او بر درید 
جهانجوی تیغ از میان برکشید. 
سیه چشم و پور ابرش و گاودم 
سه خایه و تند و پولاد سم. فردوسی. 
و از اسپان خنگ آن په که پس سر و ناصیه و 
پا وشکم و خایه و دم و چشمها همه سياه بود. 
(نسوروزنامه). اگر خاي ببزکوهی را که 
خصیهالابل خوانند خشک کنند و بخورد 
مارگزیده دهند نجات یابد. (برهان قاطع). 
= امثال: 
مگهای خایة خر را می‌شمردم؛ کنایه از 
بیکاری و کار معین نداشتن است. 
||کونه (یمنی گلوله‌هایی که در بن پاره‌ای 
گیاهان باشد چون کلم و چفندر و غیره): 
خایۂ کرنب را بتازی قبیط گویند. (از ذخیرة 
خوارزمشاهی)... أَنیط؛ خاية کرنب. 
(مهذب الاسماء). ||خایک که به معنی 
چکش است. (انجمن آرای ناصری) 
(آتدرا): ۱ 
با اجل بر زدن چگونه بود 
خایة مرغ و خاية سندان. 
حکیم نزاری (از انجمن آرای ناصری). 
|[هرچه بشکل تخم مرغ باشد: 
بر آن برنهادند سالی که شاه 
ستاند ز قیصر بهر مهر ماه 
ز زر خاب ريخته صدهزار 
ابا هریکی گوهر شاهوار 
زره بود و دییای پرمایه بود 
ززر کرده | کده صد خایه بود. 
ز سیم سره خایه صدبار هشت 
که‌هریک بمتقال صد بر گذشت. 
( گر شاسب‌نامه). 
ابیضة مرغ. تخم مرغ ". تخم ما کیان. (برهان 
قاطع) (فرهنگ جهانگیری) (شرفنامة منیری) 
(غیاث اللغات) (آنندراج) (ناظم الاطباء) 
(ان‌جمن آرای ناصری). مرغانه. چوزی. 
خاگد 
تذرو تا که همی در خرند خایه نهد 
گوزن تا همی از شیر پرکند پستان. 
بوشکور بلخی. 
دیگر سال دعاکرد موسی گفت این 
خواسته‌های ایشان سنگ گردان. خدای 
عزوجل آن رحمت ایشان از درم و دینار و از 
غله و از هر چیز که از درخت برآمدی و از 
زمین برستی آن سال همه سنگ گردانید تا 
خایه که از مرغ بیفتادی سنگ گشتی. (ترجمة 
طبری بلعمی). 


بگاه سایه بر او تذرو خایه تهد 


فردوسی. 


فردوسی. 








خایه. ٩۴۸۵‏ 
بگاه شیب بدرد کمند رستم زال. . منجیک. 
بیاورد خوانی بر شهریار 
برو خایه و ترف جویبار. فردوسی. 
که‌مرغی که زرین همی خایه کرد 
بمرد و سریاربی مایه کرد. فردوسی, 
چنین گفت داننده دهقان سند 
که‌برناید از خاية باز جفد. 
فردوسی (از اسدی). 
شود خایه در زیر مرغان تباه 
هرآنگه که بیدادگر گشت شاه. فردوسی. 
جوان رقت و آورد خایه دویست 
به استاد گفت ای گرامی مایست. . فردوسی. 
خورش زردة خایه دادش نخست 
بدان داشتش چند گه تن درست. فردوسی. 
آبی چو یکی جوژگک از خایه جسته. . . ے 
چو نم جوجگکان از تن او موی برسته. 
متو چهری. 
گرزاو مغفر چون سنگ صلایه شکند 
در سرش مغز چو خایسک که خایه شکند. 
منوچهری. 
در باغ بگذاشتند و خایه و بچه کردند و بهرات 
از ایشان نسل پیوست. (تاریخ بهقی) و بخانه 


مادر گبدی [طارسان ] خایه و بچه کرده 
بودند. (تاریخ بیهقی). مرغان گردانیدن گرفتند 
و خنایه و گواژه و آنچه لازم روز مهرگان 
است. (تاریخ بهقی). 
از آن مرغ هر کس چنین کرد یاد 
که چون آشیان کرد و خایه نهاد. 
(گرشاسب‌نامه). 
چهل در دیگر همه ابود 
که هریک مه از خاية باز بود. 
( گر شاسب‌نامه). 
اندیشه کن یکی ز قلمهای ایزدی 
در نطفه‌ها و خاي مرغان و بیخ و حب. 
ناصرخسرو. 
بچة مرخ خانگی آن ساعت که از خایه یرون 
اید دانه خورد و بدود. (از جامع الحكمين 
ناصر خسرو). 
در خروی و شاهی مانند او که باخد 
هرخایه نيٽ گوهر هرچشمه نیت کوثر. 
معزی, 
چون شتر مرغ نه چو مردم حر 
بار رامرغ و خایه رااشتر. سنائی. 
دو خایه کردو بلغده شد و هم اندر رفت 
شکت وریخت هم‌آنجا سپیده و زرده. 
سوزنی, 


۱-بهلوی لھ کردی 02170 بلرچی 
۰۶ سمانی قد گیلکی ۵72 (از حاشیة 
برهان قاطع دکتر معین). 

2 - Teslicule. 
مقصود از مرغ همه طبور باشد.‎ -۳ 





۶ خایذ ابلیس. 


با سری چون خایه از خایه برون آورد سر 
طرفه‌مرغی لکلک و زان طرفهتر لکلکبچه. 
سوزنی. 
گنج خانة هشت خلد و نه فلک دادم بدو 
داد ار چت با من پنج خایة روستاست. 
خاقانی. 
بخایه‌دای بط از نان خورده در دامن 
بشیشه‌های بلور از خیو بشکل حباب. 
خاقانی. 
نهاد از حوصله زاغ سیه پر 
ہزیر پر طوطی خاي زر. 
زمانه دگرگونه آین نهاد 
شد آن مرغ کو خایه زرین نهاد. ‏ نظامي. 
مرغی که ان خایه میکرد بمرد. (از تاریخ 
گزیده). 
کرک‌داند تهفتن خایه. (ارحدی) 
بر عروست بد گمان گشتن نباید بهر انک 
ماکان چون نیک باشد خایه گردد یی خروس. 
علی شطرنجی. 
نمی‌خیزد هما از خاي خاد. 
حاجی‌سیدنص رال تقوی. 
|| خواجه سرا. خصی. (ناظم الاطباء). ||تنخم 
جانورانی که بچة آنها از آن بیرون می‌آید. 
چون «خایة موره که به عربی «مازن» 
می‌گویند و «خاية مله خ» که به عربی سراة 
می‌نامند. 
خایة ابلیس. [ی /ي ي !] تس رکیب 
اضافی. | مرکب) نام سنگی است که از جانب 
چین می‌آورند. |[مردم مکار و حیله‌باز, عیار. 
(از بسرهان قاطم) (از نساظم الاطباء) (از 
انندرا اج), 
خایه‌برداز. (ی /ي ب] اسف مسرکب) 
چایلوس. خوش ‌آمدگوی. (ناظم الاطباه) 
(آنندراج). 
خایه ب رکله بستن. (ی / ي ب کل ل / 
لیب ت ]' (مص مرکب) خیلی ترسبدن. 
سراسیمه شدن. ||غنچه شدن از سرماآ. 


تظامی. 


|| غنچه شدن در حال مراقبت. (آنندراج). 
خابه‌دار. ی /ي] (نف مرکب) نعت است 
مر کسی را که مردانگی دارد. صفت آنکه در 
کارهاقدرت و ثبات دارد. 
خایه ذاشتن. (ی / ي تَّ] (مص مرکب) 
کنایه از ثبات و قدرت داشتن است. دلیر 
بودن. شجاعت داشتن. 
خایه دانه.(ی /ي‌ن /ن )((مرکباقمی 
مروارید بزرگ است که به بیضه ماند. (از 
الجماهربیرونی ص۱۲۹): 
خایه‌دیس. ای /ي] ۲ (!مرکب) سماروغ 
را گویند و آن رستتی باشد سفید و شبیه په 
تخم مرغ و آن پیشتر در جاهای نمنا ک‌روید 
و مردم درویش و فقیر انرا پزند و خورند. (از 
نسخه‌ای از لفت اسدی) (برهان قاطع) 





(فرهنگ جهانگیری) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء) (انجمن آرای ناصری) (فرهنگ 
شعوری ج۱ ص ۳۶۶). دنبلان. کلاه دیو. 
کمات. ||صفت قسمی مروارید است که بتخم 
مر ماند. بیروتی آرد: و ربما شبه [اللؤلؤ] 
بالزیتونه فقیل زیتونی و ربما قیل خایه دیس 
ای مثل البيضة. (از الجماهر بیرونی). 
خایه‌ریز. ای /ي] (۱مرکب) خا گینه را 
گویندو به عربی عَجّه خوانند".(برهان قاطع) 
(انجمن آرای نساصری) (ناظم الاطباء) 
(شرفتامة منیری) (غیاث اللغات) (فرهنگ 
شعوری ج۱ ص۳۶۵ (از فرهنگ 
جهانگیری): 
جوز گوز و لوز بادام است و عجه خایه‌ریز. 
(از تصاب الصبیان), 
خاية زر. ی /ي ي ژ] (ترکیب اضافی, ! 
مرکب) کنایه از آفتاب. (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). |اگلولة زر. (آتدراج): 
در آن گوهرین گنج بن ناپدید 
بدی خایة زر خدای آفرید 
زمانه دگر گوته آین تهاد 
شد آن مرغ کو خایه زرین نهاد. 
نظامي. 
خاية زرین. (ی /ي ې رز ری ] اترکیب 
وصفی, | مرکب) کنایه از افتاب است. (ناظم 
الاطباء): 
زاد؛ خاطر بیار کز دل شب زاد صح 
کرددرین سبز طشت خاي زرین غراب. 
خاقانی. 
چو گردون سر طشت سیمین گشاد 
غراب سیه خایه زرین نهاد. 
||کتایه از ستاره است: 
آن خایه‌های زرین از سقف نیم خایه 
سیماب شد چو بر زد سیماب آتشین سر. 
خاقانی. 
خاية سگث. ای /ي ي ش | (تسرکیب 
اضافی, | مرکب) جند بیدستر. (از ناظم 
الاطباء). خز میان, فاجشه. هزو گند. رجوع به 
جندییدستر شود. 
خایۀ سگ آبی. ای / ي ي س گیا 
(ترکیب اضافی, | مرکب) جند بیدستر. رجوع 
به «خایة سگ» شود. 
خاية غلامان. (ی /ي ي ](سرکیب 
اضافی, | مرکب) (آنندراج). انگور است. 
(غیاث اللغات). نوعی از انگور سیاه و بزرگ 


ست 


نظامی. 


چون بدیدم که مفت می‌خواهد 
گفتمش خاي غلامان است. 
داهکی (از آنتدرا اج). 
هسایۀ تو سیاه کامان گر دند 
منت کش پختۀ تو خامان گردند 
گرداهی نفس تو بخواهد انگور 





خایه کندن. 
رزها حمه خاي غلامان گزدند. 
میرالهی حمدانی (از آنندراج). 
| آلو سیاه. (ناظم الاطباء). 
خاية غلامی. ای / ي ي ](!مرکب) 
قسمی از کشوی گچی برجسته بر حاشیه 
دیوار زیرگیلویی و جز آن * 


خاية غول شکستن. ای / ي ي ش ک 
تّ) (مص مرکب) در محاوره مزاح‌گونه‌ای 
است در وقتی که می‌خواهند تعبیر از کار 
کی‌کنند و آنراکوچک جلوه دهند. 

خایه قوجی. [ی /ي | (!مرکب) نوعی 
آوند از شيشه که ین مخروط گوئه‌دارد و بر 
زمین ناستد و آنرا بپهلو خوابانند. قسمی 
شیش؛ عرق مسکر را گویند. قسمی شيشة 
کوچک:یک خایه قوچی عرق. 

خایه کردن. (ی /ي ک د] (مص مرکب) 
تخم گذاردن. تخم نهادن. بیضه نهادن. بیض. 
(از تاج المصادر بیهقی). 

خایه کشیدن. ی /ي ک /ک ذ] (مص 
مرکب) اخته کردن. خصی کردن. بیضه‌های 
انان یا حیوانات نر را از فعالیت باز داشتن ". 
خایه کشيده, [ی /ي ک / کې د /د] 
(ن‌سف مرکب) خصی کرده. اخته کرده. 
(آنندراج). اخته. (ناظم الاطباء) (فرهنگ 
شعوری ج۱ ص ٩‏ ۳۷). مجبوب. 

خایه کن. (ی /ي ک] (نف مرکب) ما کیان 
که تخم نهد. (انندراج). ما کیانی که تخم کند. 
(ناظم الاطباء). بيوض. 

خایه کندن. (ی / ي ک د] (مص مرکب) 
اخته کردن. بیضتین کسی را درآوردن. تخم 
کی‌رادر آوردن. چباب. 


۱-اين امطلاح و معانی متخذه از آن باید بین 
فارسی‌زبانان هند متداول باشد و در ایران 
مرسرم و متداول نیست. 
۲ -مقصرد جمع کردن و خرد را بوضعی 
درآوردن که دو زانو در نوی سیه باشد و سر بر 
روی زانو و در دست به اطراف زار 
۲-این کامه مرکب است از شایه+ دیس 
(پسوند شباهت). (از حاشبة برهان قاطع). 
۴-مرحرم دهخدا در معنای «خابه ریزه 
مرددند بین «خا گینه» وه کرکو» و «نیمرو» وگمان 
کرده‌اند که معنای آن کوکری امروزین باشد. 
۵- کي غده مانلدی زیر پوست شکم بیدستر 
و بر مابین ريشذ دم آن حبران و جزء خلفی ران 
آن. این کیسه که زرج است در نر و مادة ایين 
حیران موجود است ر محنوی ماده مترشحه‌ای 
است که در دفع تشنج بسیار بکار رود. (از ناظم 
الاطیاء) 

6 - Olive, Godrons. 
۷-در سابق برای آنکه غلامان درباری ترجهی‎ 
بپردگیان و حرمسرایان نکتند با این عمل آنها را‎ 
از مردی می‌انداخنند و گاهگاه نیز بعضی از‎ 
افراد دشمنان شود را چنین می‌کر دند.‎ 








٩۴۸۷ خب.‎ 





خایه کنده. [ی /ي ک د /] اسف 
مرکب) آنکه تخم‌های ار را در آورده باشند. 
اخته. (آنندراج). || خواجه‌سرا. (آنندراج) 
(ناظم الاطباء). 
خایه گذاشتن. (ی /ي‌گ ت](سص 
مرکب) تخم گذاردن. بیضه گذاردن. هر 
جانوری که جوجه‌اش از تخم درآید. وقتی که 
تخم را از بدن خود خارج کرد می‌گویند 
«خایه گذاشت» و مصدر آن خایه گذاستن 
است. 
خایه گر. (ی / ي گ] اص مرکب) بسیار 
خایه کنده.بیوض. (زمخشری). 

خایه گز. ای /ي گ] (|مرکب) رتیلا, 
خایه گرکت. (ی /ي‌گ ر1( مرکب) کردم 
اهوازی که آنرا بتازی رتلا گویند. (آنندراج). 
قى از عتکبوت. (ناظم الاطباء). 
|| جانوری که می‌چسید بر خایذ حیوانات و 
خون آنرا می‌مکد. (نأظم الاطباء). کرمکی 
است با خایة سگ و دیگر چارپایان بچسبد و 
خون آنها بمکد و ظاهرأکه عبارت از آنست. 
(از آنندرا اج( 

آفت خایه همچو خایه گزک. 

شرف‌الدین شفائی (از آنندرا اج( 

خایه گیر. [ى / ي] ((مسرکب) جانوری 
است شبیه بعنکبوت که لعاب او مردم را 
هلا ک‌سازد و به عربی رتیلا خوانند. (برهای 
فاطع) (فرهنگ شموری ج۱ ررق ۳۶۲) 
(ناظم الاطباء). دلمه. دلمک. غنده. (فرهنگ 
جپانگیری). آبخورک. خایه گزک. 

خایه گیرکت. (ی / ي ز | (!مرکب مصفر) 
تصفیر «خایه گیر»است که رتیلا باشد. (برهان 
قاطم). 
خایه گینه. (ی /ي ن /ن] (امرکب) 
خایه‌ریز است که خا گینه باشد و خا گنه 
مخفف «خابه گینه» است. (آنندراج) (ناظم 
الاطباء) (برهان قاطم). طباهجه. (دهار). 
رجوع به «خا گینه» و «خایه‌ریز» شود. 
خایه لگام. ای /ي لٍ] (ص مسرکب) 
سرکشی‌کننده. (آنندراج). غير مطیع. 
خایه‌مال. [ى /ي | (نف مرکب) متملق و 
چاپلوس. سخت با دنائت و پستی, 
خایه‌مالی. [ی /ي] (حامص مرکب) 
تملق. چاپلوسی. چایلوسی سخت با دنائت. 
تملق رذیلانه؛ 

هرآنکه بی‌خبر از فن خایه‌سالی شد 

دچار زندگی سخت و نان خالی شد. عشقی. 
نه ريش ترا که ریشخندت سازم 

نه خایه تو راکه خایه‌مالیت کنم. ؟ 
خایه‌مالی کردن.(ی / ي ک د] (مص 
مرکب) تملق رذیلانه گفتن. تملق با دنائت 








نه ریش ترا که ریشخندت سازم 
نه خایه ترا که خایه‌مالیت کنم. ؟ 
خایه نهادن. [ی /ي ن / ن د] (مص 
مرکب) بیضه دادن مرغ. (غياث اللفات). تخم 
گذاردن؛ 
همچو مرغی که هرزه گرد افتد 
نیت جایی که خایه‌ای ننهاد. 
سلیم (از آتدراج). 
|[کار بد و شنیعی باشد که باعث آزار و پیم و 
حلا کت گردد. (برهان تاطع) (غياث اللغات) 
(ناظم الاطباء). ||ترسیدن. (غياث اللفات). 
|| خجالت کشیدن و ذلیل و پشیمان شدن. 
(انندرا اج 
خاييدگي. [د / دٍ] (حامص) مضغ. (ناظم 
الاطباء). عمل جویدن. حالت جویدن. 
خاییدن. (۲]5 (مص) بدندان نرم کردن. 
(برهان قاطع). مضغ کردن. جاویدن. بدندان 
نرم کردن. (ناظم الاطباء). مضغ. لوک. ضوز. 
(تاج السصادر بیهقی). جویدن. رجوع به 
خائیدن شود؛ 


یشگ نهنگ دار د دل را همی شخاید 
ترمم که نا گواردایدون نه خرد خاید. 
رودکی. 

جهان را مخوان جز دلاور نهنگ 

بخاید بدندان چو گیرد بچنگ. . فردوسی. 

چو بیند ترا پیشت آید بجنگ 

تو مگریز تالب نخایی زننگ. . فردوسی. 

سنان گر بدندان بخاید دلیر 

بدرد ز آواز او چرم شیر. فردوسی. 

مرغزاری که فسیله گه اسبان تو گشت 

شیر کآنجا برسد خرد بخاید چنگال. فرخی, 

با من همی چخی تو و آ گدنیی که خیره 

دنبال ببر خایی چنگال شیر خاری. 
منوچهری. 


هرساعت عافر قرحا و کزمازو... خاییدن... و 
کندرو سعد خاییدن. (ذخیرة خوارزمشاهی). 
اگرخداوند علت بیارخوار باشد و حریص 
بود و آنچه خورد نیک نخاید. (ذخیرۀ 
خوارزمشاهی). 
گویدکه شمر خایم خاید بلی چنانک 
خایند علک ماده خران از خران غنگ. 
سوزنی. 
بدوش دیگران زنبیل سایند 
بدندان کان زنجیر خایند ". 
دل ده به نتصیب خانۀُ خویش 
خایدن رزق کس میندیش. 
او ز تو آهن همی خاید بخشم 
او همی جوید ترا با یت چشم. مولوی. 
- پشت دست خایدن؛ پشت دست گاز 
گرفتن. کنایه از نداست و پشیمانی است: 
پشت دست خاییدن سود ندارد. ( کلیله رو 


نظامی. 


نظامی. 


دمنه). 








روح سلطانی ز زندانی بجست 
جامه چه درانیم و چون خایم دست. 
مولوی. 
روی در ردی دوست کن بگذار 
تا عدو پشت دست می‌خاید. 
سعدی ( گلستان). 
همه نخلبندان بخایند دست 
ز حیرت که نخلی چنین کس نبست. 
سعدی (بوستان). 
|اکنایه از بدگنتن و ناپسند گفتن: امیر 
رضی‌الّه عنه پشیمان شد از فرستادن بوعلی و 
گفتی پادشاهان اطراف ما را بخایند و 
بدخوانند. (تاریخ بهقی). ||نشخوار کسردن. 
(ناظم الاطباء), جویدن بدون فرو دادن. 
خاییده. [د / د] (ن‌مف) بدندان نرم شدي 
باشد. (برهان قاطع) (ناظم الاطباء) (فرهنگ 
شموری ج ۱ورق ۳۷۹): j‏ 
خاییده دهان جهانم چو نشکر 
ای کاش نیشکر نیمی من کبستمی. خاقانی. 
خب. [خ] (إفمل) خاموش. امر به 
e‏ خفه شو. کلام مگو. بیش ازین 


فلک چون این سخن بشنید گفتا 


برو ابن یمین خب باش یمنی!" این یمین. 
خب. [خبب ] (ع ص) مرد فریبنده, مرد 
گربز.(اقرب السوارد) (تاج العروس) (المنجد) 
(منتهی الارب) (مهذب الاسماء). مرد زیرک. 
هوشیار. مکار. حیله گر. (غیاث اللغات): 


الخب و المفقل داستان زیرک و شریک مففل. 
( کلیله و دم بهرامشاهی). 


خب. (خ‌بب ] 2 () ریگ توده دراز 
چبده بسزمین. (اقرب الموارد) (تاج 
العروس) (المنجد) (متهى الارب). ||زمين 
نرم ميان دو زمین درشت که در آن تارج 
رويد. (منتهی الارب) (اقرب الموارد) (تاج 
العروس). 
خب. (خ‌بب | (ع مسص)* از باب نصر 
ینصر. بلند شدن و دراز گر دیدن گیاه. (منتهی 
الارب) (اقسرب السوارد) (السنجد) (تاج 
العروس). (تاج المصادر بيهقى). |[منع كردن 
مردی را از چیزی که در نزد اوست. ||منزل 


۱- صاحب آنندراج معتقد است که معنی 
مرفرم در «برهان قاطم» صحیح بست و مض 
صحیح همین خجالت کشیدن است. 

۲ - خای +یدن (پسرند مصدری). جزء اول 
همریثهة هندی باستان ۷:۵0 ر اا0۵0-۵» ار 
0است. 

۲-زنجیر خاییدن یعلی جویدن زنجیر ر کنایه 
از کار سخت و دشرار کردن است. 

۴- غالبا کلم خب» و «باش» با هم می‌آپند. 
۵-مصدر دیگر این کلمه «خبب» و «عبیب» 


است. 


گزیدن‌در زمین پست از روی بخل تا کی 
جای بودن را نداند. |[شتاب كردن و تعجیل 
کردن در کار. (تاج المروس) (اقرب الموارد) 
(متهی الارب) (المنجد). ||گربز کردن. فریب 
دادن. ||جوشیدن دریا و آشوب گردیدن آن". 
(تاج المصادر بهقی) (از اقرب المواره) (تاچ 
العروس) (المنجد). ||پویه دویدن. برداشتن 
اسب هر دو دست و پای راست رابا هم و هر 
دو دست و پای چپ رابا هم (از تاج 
المروس) (اقرب الموارد). ||تيز رفتن". (تاج 
العروس) (اقرب الموارد) (المنجد) (منتهى 
الارب). 
خب. [خبب ](ع ص. [) جوش و آشوب 
دریا. [اگریز. ادغل. رد فریبنده. (از مته 
الارب) (از تاج المروس) (از المنجد) (از آقرب 
الموارد). 
خب. [خبب) (ع مسص) گربزی کردن. 
فریفتن. خیانت کردن. (از تاج المروس) 
(ازالمسنجد) (از اقرب السوارد) (از سنتهی 
الارب). || جوشیدن دریاء آشوب گردیدن آن. 
(از منتهی الارب) (از اقرب الموارد), 
خب. [غبب] لع پوست درخت. [از 
اقرب الموارد) (از متتهى الارب) (از المنجد) 
(از تاج العروس). |ازمین پست. سفا ک.(از 
منتهی الارب) (از اقرب السوارد) (از تاج 
العروس). ج» اخباب. خبوب. ||پارچه‌ای که 
بر سر انگشت بندند. (از معجم الوسیط). ج» 
اخياب. خوب. ||زسین سخت. (از معجم 
الوسیط). 
خب. [خ‌بب ] (إخ) یاقوت آنرا به رولیت 
از اسماءبن خارجه نام موضعی می‌داند: عیش 
الخیام لیالی‌الخب و نیز بنقل از ابی داود باز 
آنرا نام موضعی می‌آورد: 
اقفر الخب من منازل اسماء 
نصر آنرا آبی از بنی‌غنی در قرب کوفه 
مي‌داند. (از معجم البلدان). 
خباء . (خ) (ع!) داغی الت که بر موضع 
پوشیده‌ای از ماده شتر نجیب زنند. ج, اخبة. 
(از هى الارب) (از تاج المسروس). 
|| خرگاهی که از موی یاپشم سازند و دارای 
دو یا سه ستون باشد ۲ چ» اخبئة و اخيية ؟, 
(مسهذب الاسماء) (سنتهی الارب) (اقمرب 
الموارد) (تاج السروس) االمنجدا: الخباء 
من‌الشعر والصوف. قال اپوهلال: هو بالفارسية 
«بیان» اعرب فقيل خباء. (از المعرب جوالیقی 
ص۱۳۴). ||غشاء و غلاف گندم و جو در 
خوشه. ج, اخبیه * و له [لجوز القطا ] اخبية 
کاخبية الکا کنج فی جوف کل خباء غلف 
صغیر. (از این البیطار). ||غنچة گل. (از اقرب 
الموارد) (از منتهى الارب) (از تاج العروس) ". 
|استارة مستدیر. (ناظم الاطباء) (سنهی 











الارب). ستارگان کلاغ را خباء خوانند ای 
خیمة اعرابیان و نیز تحت سما ک خوانند. (از 
التفهیم ص ۱۰۶). ||نام منزلی است از متازل 
قمر که آن را اخبیه نیز گویند. رجوع به اخبیه 
شود. ||منزل. خانه. ج. اخبية. (یادداشت بخط 
مرحوم ملف). 
خباء a0‏ (ع مص)۸ چیستان گفتن برای 
در غلط افکندن. چون: خاباته هکذا مخاباة و 
خباء؛ چیتان گفتم تا او را در غلط افکنم. (از 
ناطم الاطباء), 
خبائب. (خ ء] (ع ص) پاره پاره". قطعه 
قطعه. تکه تکه, منه: ثوب خبائب "ای ثوب 
مقطع. (از اقرب الموارد) (از تاج العروس) (از 
متن اللفه) (از معجم الوسیط). 
خبانث. [خ ء ] (ع ص.!) ج خبیت به معنی 
شیء پلید است ۲ .(از اقرب الموارد) (از منتهی 
الارب) (از معجم الوسیط) (از متن اللفة). 
- ام لطبای؛ شراب. می: 
آن تلخ‌وش که صوفی ام الخبانتش خواند 
اشهی لنا ر احلی من قبلة المذاری. ‏ حافظ. 
خبانیدن. اخ )](سص) مصردر دیگر 
«خایدن» است. (از آنندراج) (از فرهنگ 
شعوری ج ۱ ورق ۳۷۴). 
خبااب. (خ) (ع إ) جوش دریا. آشوب دریا. 
(از منتهی الار ب) (از اقرب الموارد) (از تاج 
المروس) (از المنجد) (از متن اللغة). |[چ» 
ره فش درد 
خباب. (خ) (ع مص)"' جوشیدن دریا. 
آشوب شدن دریا. (منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد) (از تاج العروس) (از متن اللغة). 
خباب. (خْ ب با (إخ) پدر عطاءین منده از 
طریق عبداقه‌بن ملم از محمدین عطاء‌ين 
خباب از پدرش از جدش روایت کرد و گفت 
من در نزد ابویکر نشسته بودم که پرنده‌ای از 
تزد او گذشت و او گفت خوشا بحال این مرغ! 
من به او گفتم تو با اینکه صدیق پیفمبری 
چنین گویی؟! ابن منده میگوید اين حدیت 
غریب است و غیر از این وجه وجه دیگری 
برای آن نمیشناسم. صاحب اصابه میگوید در 
این حدیث دلالتی نیت بر اینکه او ادرا ک 
زمان پیغمر را کرده است بلکه محتمل است 
اواز کسانی باشد که قبل از پیفمبر بوده‌اند. (از 
اصایه قسم۱ ص ۱۰۲). 
خباب. (خببا] (ا) مکنی به ابوسلم 
صاحب «مقصوره». وی مولی فاطمه بنت 
عتبةین ربیعه و مدرک زمان جاهلی و در 
صحابتش نیز اختلاف است. روایتی است او 
رااز نبی که گفت: «لا وضوء الامن صوت 
اوریسح». از او فرزندانش که اصحاب 
مقصوره‌اند. روایت کرده‌اتد و از ان جمله‌اند 
سائب‌بن خباب والد ملم بنا بر قول ابوعمر. 
صاحب اصابه میگوید حدیث مذکور در نزد 








خیاب. 


ابن ماجه از روایت سائب‌بن خاب چنین 
است: « گفت شنیدم رسول خدا...». ملم از 
طریق عامربن سعدبن ابی‌وقاص از خباب 
صاحب مقصوره از عايشه و از ابوهریره در 
اتباع جنائز روایت کرده است. (از اصابه 
قسم۱ص ۱۰۲ 
خباب. (خب با] (اخ) مکنی به ابویحی. 
وی مولای عتبةبن غزوان است. ابن اسحاق 
او را در جزء کانی می‌آورد که از هم‌پیمانان 
بنی‌نوفل‌بن عبد منأف بوده و واقعة «بدره را 
دیده‌اند. ابو نیم میگوید او را عقبی نبوده و 
روایتی نیست. وی در خلافت عمر بال ۱٩‏ 
ه.ق,.فرمان یافت و عمر بر او نماز گزارد. 
صاحب اصابه میگوید ابن منده در شرح حال 
خباب‌بن ارث اورده که او مولای عتبةین 
غزوان بوده است و حال آنکه این قول و نظر 
ائستباه است وابن اسحاق اين اشستباه را 
تصحیح کرده و بین این دو فرق گذاشته است 
این دو از بدریان بوده‌اند و نظر ابن اسحاق نیز 
صحیح است. (از اصابه قسم۱ ص ۱۰۲). 
خباب. اخْب با] (إخ) پدر سائب. ابن منده 
از طریق عبدالمزیزین عمران از عبداث‌ین 
سائب از پدرش از جدش روایت کرد و گفت 
رسول خدا را دیدم که تکیه بر سریری کرده 
بود و گوشت پاره‌پاره شده‌ای را میخورد و از 
سفالی اب می‌نوشید. ابن منده این حدیث را 
غریب می‌داند و غیر از این وجه (طریق 
خباب) نیز برای آن وجهی نشناخته است. ابو 
نعیم میگوید این خر از عبدالمزیز از ابو 
عبدالهبن سائب روایت میشود یعنی از مسند 
سائب است. مقتضی کلام بخاری آن است که 


این مصدر مصدر دیگری 
ندارد یعنی «خبب» و «خبیب» مصدر دیگر آن 
نمی‌باشد. 


۱-اين کلمه غير ا 





۲-در زبان فارسی امر این مصدر آمده است: 


رو بگرداند بسوی دست چپ 


از تبار و خویش گویندش که خب. مرلری. 
۳-بزرگتر از آن رایت میگویند. 
۴-اصل آن «یایی» است. 

5 - Calice. 


۶-اصل آن «یایی» است. 

۷-به این معنی نیز جمع آن اخبتة است. رجوغ 
به اخبتة شود. 

۸-اینن صیفه ممدر دیگر مخاباة (باب 
مفاعله) است. 

٩-اصل‏ آن «بایی» است. 

۰ - در این ترکیب موصرف مقرد و رمف 
جمم است و علت آن نعداد اجزاء مرصرف 
است. (از اقرب الموارد). 

۱- خبیث دارای معانی متعدد ولي نزدیک به 
پلید است. در معنی فرق جمع آن شیائث است. 
رجوع به خی شود. 

۲-مصدر دیگر این کلمه «حبَ» است. 


خباب. 


او مولای فاطمه بنت عتبه می‌باشد زیرا او از 
سانب‌بن خباب مکنی به ابو ملم صاحب 
مقصوره نام میبرد. غیر از این قول دربار: او 
گفته‌اند که مولای فاطمه بلت عتبابن ربیع 
بوده است و بر این قول نیز ابن اثیر اعتماد 
کرده‌و برای مولای فاطمه ترجمة خاصی 
نیاررده است. (از اصابه جزء ۱ ص ۲ ۱۰). 
خبالب. [غب با] (إخ) بنالارت‌بن جندلین 
سعدین خزیمةین کعبین سعدبن زیدین 
مناتین تعیم التشمیمی بعضی او را خزاعی 
آورده‌اند. مکنی به ابو عبداّه. او از اسیران 
دور جاهلی است که در مکه فروخته شد و 
مولای امانمار خزاعی است ولی نظر بعضی 
خلاف آنست. خسباب از هم‌پیمان‌های 
بنی‌زهره و از «سابقین اولین» بود. ابن سعد 
میگوید ار در مکه فروخته شد و سپس با 
بستی‌زهره هسم‌پیمان گشت و از ن‌خستین 
سلمانان و از «ستتعفین» است. باوردی 
میگوید خباب بسال ششم (بشت) اسلام آورد 
و اول کی است که اسلام خود را آشکار کرد 
و در این راه رنج فراوان کشید. طبری میگوید 
اتاب او به بنی‌زهره از آن است که ال سباع 
از هم‌یمان‌های عمروین‌عبد عوفبن 
عبدالحارت‌بن زهره‌اند و سباعین امانمار 
خزاعی از أل سباع است. او حاضر همة 
جنگها بود و پیفمبر بین او و جبیربن عتبک 
برادری انداخت. او راوی پیمبر است و از او 
اپوامامه و پبرش عبدافّین خاب و ابومعمر 
و قیس‌بن ابی‌حارم و مسروق و دیگران 
روایت میکنند. طبرانی از طریق زیدین وهب 
روایت کرد چون علی از صفین برمیگشت بر 
قبر خباب گذشت و گفت: «رحمافه خباب[ 
اسلم راغباً و هاجر طالعاً و عاش مجاهداً 
وابتلی فی جه اموالاً و لن یضیم اله اجره» 
خباب شاهد واقع بدر و بعد آن بود و یکوفه 
فشرود امد و درسال ۳۷ د.ق,بدانجا 
درگذشت. ابن حبان اضافه میکند که چون 
علی بوقت باز گشت صفین بر قبر ار گذشت بر 
قیر او نماز گزارد و دربار؛ سال مرگ او 
گفته‌اندکه در ۱٩‏ ه.ق.بدرود حیات گفته 
است ولی قول اول صحیح است باری او در 
جاهلی شمشیرگر بود و این مطلب در 
«صحیحین» آمده و در آنجا تصریح شده 
الت که خاب در آخر عمر به مرض صعب 
دچار آمد و از خدا مرگ خواست. ملم از 
طریق قیس‌بن ابی حازم روایت میکند که ما 
بر خباب وارد شدیم و او خود را داغ میکرد و 
گفت! گرنهی رسول خدا از خودکشی نود من 
هر آینه مرگ خود را بدست خود فراهم 
می‌آوردم. او اول کی است که در ظهر کوفه 
مدفون شد. طبری با سندی که در دست دارد 
و از علقمه‌ین قیس نخمی است و او از ان 





خباب روایت میکند عمر او را ۶۲ سال 
می‌آورد. (از اصایه قسم ۱ص ۱۰۱). 
خباب. (خْب با (اخ) ابسن عمروین 
حممةالاوسی برادر جندب. سیف در فتوح 
میگوید که خالدبن ولید او را در جنگ پرموک 
فرماند؛ دسته‌ای از سواران کرد. صاحب 
اصابه میگوید که چندین بار آورده‌ام (در این 
کتاب) که در جنگهای اول جز صحابیان کس 
دیگر را امیر نمی‌کردند. (بدین تقریب وی 
صحابی است). (از اصابه جزء ۲ ص ۱۰۱). 
خباب. زخب با] (اخ) زبیدی. بزاز او را از 
مقلین آورده است. و نیز از روایت سالکبن 
اسماعیل از شریک از جابر (< جعفی) از 
معقل زییدی از عباد ابی‌الاخصر (< ابن 
اخضر) از جندب آورده است که پغمبر(ص) 
میگقت چون بستر رفتی «قل ایها الکافرون) 
را بخوان و پیغمر نیز چنین میکرد. (از اصابه 
جزء۲ ص۱۰۲ 
خباب خزاعی. (غْب با ب خ) (إٍخ) وی 
پدر ابراهیم است طبرانی و ابونعیم بین او و 
خباب‌بن ارت فرق گذاشته‌اند و نیز از طریق 
قس‌بن ریع از محراةبن شور از ابراصیمین 
خباب از پدرش روایت شده که گفت از رسول 
خدا شنیدم که میگفت: «اللهم استرعورتی و 
آمن روعتی واقض عنی دینی». ابو موسی او 
را اب‌تدراک‌ک رده است. صاحب اصابه 
میگوید من ته نام او را در تجرید دیدم و نه 
اصل ار را (از اصابه قسم ۱ ص ۲ ۱۰). 
خبابرة. 2 ب ز) (اخ) نام طایفه‌ای است 
که از اولاد جبلةبن سواد" بوده‌اند. (از ناظم 
الاطباء). 
خبابری. [خ ب ] (ص نسبی) منوب به 
خبابره. (ناظم الاطباء). 
خبات. [غ ثِ ]ع ل) این کلمه معدول از 
«خبثة» و لازم ادا است و بصورت هيا 
خباث»؛ به معنی «ای زن خبیث» بکار 
ميرود". (از اقرب الموارد) (از تاج السروس) 
(از متن اللقة) (از منتهی الارب) (از الستان). 
خباثت. (خ /خ ت)(ع امص) پلیدی. 
ناپا کی, (ناظم الاطیاء) (از ترجمان عادل‌بن 
علی) ۲ (دهارا: 
سخن چون زر يخته یی خبائث گردد و صافی 
چو او را خاطر دانا به اندیخه بپالاید. 
ناظرخروه 
|ایدکاری. بدعملی. ||بدذاتی. بدجنسی. |ایی 
آبروبی. بسی‌شرفی. ||احسقارت. پستی. 
||نجاست. (از ناظم الاطباء). رجوع به خباثة 
شود. 
خبائت داشتن. (خ ت ت | (مص مرکب) 
پلید بودن. ناپا ک بودن. |[بد ذات بودن. ]ابد 
عمل بودن. (از ناظم الاطباء). 
خباثة. [خ ت] (ع مص) مصدر دیگر خبث 





٩۳۸۹ خبار.‎ 


است. (از تساج السصادر بیهقی) (از اقرب 
الموارد) (از تاج المروس) (از من اللغة) (از 
معجم الوسیط) (از منتهی الارب). رجسوع به 
خبث و خبائت شود. 

خباج. (خ)(] مص) مصدر دیگر کلمذ خبج 
است و بمعانی «ضربةٌ شدید زدن شتر» و «با 
عصازدن» و «ضربت غير شدید زدن» و 
«پوشانیدن زن» می‌آید. (از متن اللفقا. رجوع 
به خییج شود. 

خباجاء . (خ) (ع ص) احمق. گول. (اقرب 
الموارد) (تاج السروس) (منتهی الارب) 
(متن‌اللقة). ||فحل بار گشنی. (متن‌اللغة) 
(منتهی الارب) (تاج المروس). 

خباخر. [خ خ] (ع ص) مرد فروهشتهر 
گوشت کلان‌شکم. (از اقرب الموارد) (از 
متهی الارب) (از مستن اللغة) (از تاج 
العروس). ۱ 

خباد. اخ دستة جاروب و چوبی بلند که 
جاروب بدان بندند و دیوار و سقف را پاک 
کند. (از ناظم الاطباء). چوب جارو. دستة 
جارو. چون در بابق جاروهایی مثل اسروز 
نبود (یعنی برسهای با دستة بلند) که با آن 
بتوان سقف‌ها را پاک کرد. الا چوبهای 
طویلی را به انتهای جاروب‌ها می‌بستند و 
بوسیلة آن سقفها و تقاطی را که دسترس نبود 
جاروب و گردگیری میکردند. 

خبار. [خ ]لع صء) ج «شبرء» .از منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد) (از معجم الوسیط) 
(از متن اللفة) (از تاج العروس) (از البستان). 

خبار. [خ] (ع !) خاک فراهم آمده در بیخ 
درخت. (از منتهی الارب) (از اقرب الموارد) 
(از متن اللفة) (از سمجم الوسیط) (از تاج 
المروس) (از ناظم الاطباه) (از آنندراج). 
|ازمین ست و نرم که پای چارپایان در آن 
فرو رود. (از متن اللغة) (از معجم الوسیط) (از 
تاج المروس) (از مهذب الاسماء). 

- امثال: 


۱ - جبلةبن الحارث‌بن ثعلبهبن عمرو الفانی 
پادشاه جاهلی از ملرک غسانیان و از حکام بادية 
شام در زمان جاهلی است. رجرع به اعلام 
زرکلی چاج ۱ص ۱۷۷ شود. 

۲ - دوک لمة ْب و حاٹ» معدول از 
«خییث» و «خبیثةه»اند که هر دو بصورت منادی 
یکار می‌روند؛ «خبثه در منادای مذکر و 
«خسباث» در منادای صمونث. در بکاربردن 
«خباث» صحیح ہیا خباث» است نه «یا هند 
خیاث». 

۳- در «ترجمان» این کلمه «پلید شدن» معنی 
شده (معنی ممدری) ولی ناظم الاطباء آنرا در 
معی حاصل مصدری شبط کرده است. 
۴-خبراء» به معلی زمین هموار سدرنا ک 
است. رجوع به «خبراء» شود. 








۴۹۰ خار. 


«من تجنب الخبار امن الکارت. 
||سوراخهای کلا کموش. (از منتهی الارب) 
(ازآتندراج) (متن‌اللغة) (از تاج العروس). 
خباز. (خ) (ع مص) مخابره کردن". رجوع 
به مخابره شود. 
خبار. (خ] (إخ) محلی است نزدیک مدینه, 
چون پیغمبر اسلام قبل از واقعةٌ بدر قصد 
قریش کرد از این محل گذشت. در کلام عرب 
«خبار» به زین سستی که پرسنگ است 
اطلاق میشود. نام اصلی این ناحیه فیف‌الخبار 
است و آنرا «فیفاءالخبار» نیز می‌گویند. ابن 
فقیه آنرا از نواحی عتیق بمدینه و کر می‌آورد. 
ابن شهاب میگوید تنی چند از عرینه که 
مردمی رنج دیده و ضرر کرده بودند بر پیغبر 
وارد شدند او آنان را نزد خود سکنی داد. انها 
از پیغمبر درخواستند تا آنان را از مدیته بدر 
برد او آنها را به لقاحی برد که از آن او به فیف 
الخبار در پشت حمی بود. در جمادی الاولی 
چون پینمبر با قریش جنگید از نقب بنی‌دینار 
از بنی‌نجار گذشت و سپس از «فیفاء الحيار» 
عبور کرد. حازمی میگوید من به خط 
ابوالحسن‌ین الفرات این کلمه را با حاء مهمله 
و ياء مشدده دیدم رلی مشهور اول است. (از 
معجم البلدان ياقوت). 
خبارة. (خ ز) (ع ) واحد «خباره است". 
رجوع به «خبار» شود. ||(مص) ناظم الاطباء 
آنرامصدر دیگر خر می‌آورد آ. 
خباره. (غ ر / ر ](ص) چت و چالا کو 
جلد و دوشیار در کارها. (برهان قاطع) (ناظم 
الاطباء) (آنندراج) (فرهنگ جهانگیری) 
(فرهنگ رشیدی)" (فرهنگ ضیاء) (از انجمن 
آرای ناصری). گربز. باهوش. ج. خبارگان: 
برفت بردمشان یکدو منزل و همه را 
بکشت و دشمن دین را بکشت پاید زار 
خبارگان صف پیل آن سپه بگرفت 
نفایگان ۵ را پی کرد و خسته و افکار 
فرخی (از انجمن آرای ناصری). 
فلک روغن‌گری گشته‌ست ما را 
بکار خویش در جلد و خباره* 
ز ما اینجا همی گنجاره ماند 
چو روغن برگرفت از ما عصاره. 
ارۇ 
خباری. اخ را] (ع ص, !)ج خسبراه. (از 
منتهی الارب) (از متن اللغة) (آقرب المواره) 
(ازمعجم الوسیط) (از تاج العروس) (الستان). 
خباری. [خ] (ع ص.!) ج خبراه. (ستهی 
الارب) (از اقرب السوارد) (لبستان) 
(متن‌اللغة) (معجم الوسیط) (تاجالعروس). 
خباز. (خْب با] (ع ص. !4" نان‌پز. انوا 
(دمار) (از منتهی الارب) (از ناظم الاطباء) 
(آنندراج) (از اقرب الموارد) (از متن اللفة) (از 
معجم الوسیط) (از تاج العروس) (از انساب 








سمعانی). نابا 

دین ز کرار جونه از طرار 

خز ز براز چونه از خباز. ستائی. 
نماز شام خیازی که به اقامت رواتب سرای 
من موسوم بود پیش من آمد و گفت: آمروز بر 
دکان من چهار صد من نان باقی ماند. (از 
ترجمة تاریخ یمینی). 

تا بنقد جان من خباز من نان می‌دهد 

عاشق بی‌چاره نان می‌گوید و جان مي‌دهد 

سیفی (ازآنندراج). 

||اين کلمه گاهی به متی «طاهی» و «طباخ» 
و «خوان‌الار» نیز اطلاق مسیشده است. 
(یادداشت بخط مولف). |[نان‌پز و قروشندة 
آن. (از متن اللفقا. 

خباز. (خب با] (ع!) نام گیاهی است. رجوع 
به «خبازی» شود. (از منتهی الارب) (از متن 
اللفة) (از معجم الوسیط) (از الب‌تان) (از تاج 
المروس) (تاظم الاطباء). 

خباز. رخ با)((خ) حنا انندی. رئیس 
دانشکد؛ ملی حمص. او راست: ۱- «البرد 
القشیب فى مطارف السهذیب» ۲- مجموع 
خطابه‌های ادبی که به سال ۱۹۱۰ م. برای 
شا گردان خود در حمص القاء کرده است. وی 
سفری بدور زمین کرد وذکرآن در جامع 
ات صانیف الحديثه امده است. (از معجم 
المطوعات ستون ۸۱۸. 

خباز بالا. (غب با زا ((ع) دمی است 
کوچک از دهستان هنزا بخش ساردوئية 
شهرستان جیرفت. واقع در ۲۵ هزارگزی 
شمال باختری ساردوئیه و ۵هزارگزی شمال 
راه مالرو یافت باردوئیه. در این دهکده ۲۰ 
تن سکنی دارند. (از فرهنگ جفرافیایی ایران 
ج۸. 

خباز بلدی. (غب با زب ل ] (!خ) 

محمدین احمدین حمدان مکنی به ابوبکر و 

معروف به خباز بلدی از «بلدة» بود که 

میگویند شهری از شهرهای جزیره بوده است. 

ابوبکر با آنکه امی بود شعر نیکو می‌سرود و با 

آنکه بهره‌ای از علم نداشت شمرش از ظرایف 

و لطایف ادبی خالی نبود. این ابیات از اوست: 

بالفت فی شتمی و فی ذمی 

و ما خشیت الشاعر الامی 

جربت فی نفک سمافما 

احمدت تجرییک للم. 

ار از حافظان قرآن بود و از قرآن در اشعار 

خوداقباس میکرد. چون 

الا ان اخوانی الذين عهدتهم 

افاعی رمال لا تقصر فى لعى 

ظتنت بهم خر لما بعدتیم 

نزلت بواد منهم غیر ذی زرع 

وله ایضا؛ 

کا یمینی حبن حاولت بطها 








خباز بلدی. 


اتودیع الفی والهوی يذرف الدمعا 
و قائلة حل تملك الصبر بعدهم 
فقلت لهالا والذى اخرج المرعى 
یمین ابن عمران و قد حاول العصا 
وقد جعلت تلک العصا حية تسمی, 
او مذهب شیعی داشت و در اشعار خود بر این 
مذدب تمثل میکرد چون: 
شبهتهن و قد بکین 

و ماد ذرفن دموع عين 

بنساء آل محمد 

لما بكين على الحسین 

وله ايضاً: 

جحدت ولاء مولانا علی 
وقدمت الدعی على الوصی 

متی ماقلت ان اليف امضی 
من‌اللحظات فى قلب الشجی 
لقد فعلت جفونک فى البرايا 
کفعل بزید فی آل النبی 

وله ایضا؛ 

آنا ان رمت سلوا 

عنک یا قرة عینی 

کنت‌فی الاثم کمن شا 

رک فى قتل الصین 

لک صولات علی قلبی 

بقد کالردینی 

مثل صولات على 

یوم بدر و حنین. 

له ایضاء 

آنا فى قبضة الغرام رهين 


۱-مصادر ثلاثی مزبد باب مفاعله در وزن 
دارد. الف: فعال چون: خبار» وصال. ب: مُفاعَلَةَ 
چرن مخابره مضاربه. 

۲ -«تاء» در اینجا «تاء وحدت» است نه تأنیث. 
۳- ناظم الاطباء می‌گرید «خبر خبارة» (از باب 
کرم) به معنی «آ گاه شدن» در «اقرب الموارد» و 
«متن اللفة» و «معجم الرسیط» چرن مصادر فعل 
ثلانی مجرد تب بر شمرده میشود چنین 
مصدری برای ان بامده است. 

۴ -فرهنگ رشیدی آنرا به «جیم» دانسته و گفته 
است «خاء» از اشتباهات فرهنگ جهانگیری 
است و یحتمل «جبیره» امال آن باشد. 

۵-نقایه مقایل خباره است. (از آنندراج) (از 
انجمن آرای ناصری). 

۶-مصخح برهان قاطع کلم خبیره را ممال آن 
میداند. 

۷ -رزن فُعّال در زبان عربی علاره بر انادة 
مالغ رصفی, برای مشتغلان بحرنه‌ای نیز بکار 
میرود چرن «نجار» «حداد», «قصاب» «بقال»؛ 
درست شه به « گر» که با اضاقه شدن بکلمات 
فارسی علاوه بر افادة مبالغت در وصفی 
منربان بشفلی را نیز میرساند. رن 
«درودگر» «آهنگر»» «رفتگرا: «برزگره, 
مسگره. 





خبازخانه. 


بین سیفین آرهفا و ردینی 

فکان الهوی فتی علوی 

ظن انى وليت قتل الحسین 

و کانی بزید بین یدیه 

فهو يختار أوجع الفتلتین. 

له ایا 

نظن باننی اهوی حبیبا 

سوا ک علی القطيعة و البعاد 

جحدت اذا موالانی علیا 

و قلت با ننی مولی زیاد. 

(از بتیمة‌الدهر مص ۵۲۰ - ۵۳۱ 

آبن ندیم می‌گوید: خالدیان شمر او راگرد 
کردندو نزدیک به سیصد ورقه است. رجوع 
به القهرست این ندیم شود. 
خبازخانه. (غغب بان /ن](مرکب) 
تانواخانه. ادارءٌ خبازی. (یادداشت بخط 
مولف). ||مجموع خبازان شهری. (بادداشت 
بخط مولفا). _ , 
خباز قابقی. (خب با ز ي] ((خ) رجوع به 
خباز قاینی شود. 
خباز قاینی. [خب با ز ي) (اخ) شاعری 
بوده" بحدود قرن چهارم و پنجم د . ق.و از او 
فقط بیتی است در لفت شربیواز ! در لفت 
فرس اسدی: 

نکنی هیچ کار روز دراز 

کار تو شب بود چو خرببواز :۳ 
خبازة. [خ ز] (ع امص) نان‌پزی. (از منتهی 
الارب) (از ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد) 
(از معجم الوسیط) (از تاج المروس). نانوایی. 
نانبایی. 
خبازة. (غْب با ز) (ع !)نام گیاهی است. 
رجوع به «خبازی» شود. (از منتهی الارب) 
(از معن اللغة) (از معجم الوسیط) (از تاج 
المروس) (از اقرب الموارد). 
خبازی. (خب با] (ع 4 گیاهی است شبیه به 
خطمی و آنرا «خطمی کوچکه» و «دبوسک» 
و «دیوکی» و «یاب ستجاب» و «خبیزه نیز 
میگویند '. (از ناظم الاطباء). نوعی از خطمی 
باشد و آنرا شیرازیان خطمی کوچک خوانند 
معتدل است. بر گزیدگی زنبور ضماد کند نافع 
باشد. (از برهان قاطع). نوعی از خطمی باشد 
و آن عربی است و گلی سرخ‌رنگ دارد و در 
دواها بکار آید بفارسی خرد گویند. (از 
آنتدرا اج) (اتجمن آرای ناصری). خرده سفره 
(مهذب الاسماء). بقل بهودیه. (بحرالجواهر). 
نان کلاغ » پنیرک خورپرست. ملوکه. 
آفتاب‌گردک, پنیره. دبوسک. توکه, خیلو, 
خیرو. خروج» ملوخیاء خرو ۵ ورتاج» درتاج» 
هشت دهان. خبز الفراب. ملخج» باب 
سنجاب ۶ خبازی پنیرک ملوکیه نیز گویند. 
(از نزهة‌القلوب). خبازی نباتی است دشتی و 
او را ساق بلند زت و شاخها بیار دارد از 








یک اصل. و بر هر شاخی برگی است چون 
برگ خطمی لیکن خردتر از بزگ خطمی. 
نوعی از ملوخیات, و گروهی گفه‌اند: خبازی 
دشتی است و ملوخیا بیابانی است. و نوعی از 
ملوخیا هت آنرا ملوخیا الشجرة گویند و آن 
خطمی است. و اگربقلة البهود را گویند نوعی 
از ملوخیاست. بس دور نباشد. اما دشتی 
محلل است و نرم کننده است و بتانی بسیب 
آنکه آب بیشتر و تخم ( کذااهر دو قوی‌تر از 
برگ خطمی باشد و ملوخيا الشجرة. از هر دو 
تحلیل کننده‌تر است. بولس گوید: خبازی 
دشتی را که با آفتاب همی‌گردد قوتی گرم و 
خشک و پا ککننده است. (از ذخضسیرء 
خوارزمشاهی). خبازی بپارسی خرو خوانند 
و بشیرازی نان کلاغ گویند و آن نوعی از 
ملوکیه است و گویند ملوخیاء بستانی است و 
ملوکیه بری و نوعی از ملوخیا بقلةالهودیه 
خوانند و ملوکیه گویند و آن خطمی است. و 
بری لطیف‌تر و خشک‌تر از بستانی بود و 
طبیمت آن سرد و تر بود در اول, و گویند 
معتدل بود در گرمی و سردی و گویند تلین در 
وی هت و معتدل بود, و فولس گوید گرم و 
خشک است و این قول دور است. ورق وی 
چون بر گزندگی عقرب و زنبور و نحل ضماد 
کنندنیکو بود وقتی که خام بود خاصه با زیت. 
و ورق بری نافع بود با زیتون بر سوختگی 
آتش چون بر وی طلا کنند, طبیخ وی چون 
زنان در آن نشیند صلابت رحم و مقعد نرم 
گرداند.ورق وی با بیخ وی بجوشانند نافع بود 
جهت زهرها و ادویه‌های کشنده و بر گزندگی 
رتلا ضماد کردن نافع بود و بول براند و تخم 
وی چون خلط کنند با تخم حندقوقا بری و 
باشراب بیاشامند درد مثانه سا کن گرداند و 
چون ورق ری پزند و بر دمامیل نهند ورمها 
که‌احتياج بر شکافتن دارد بگشاید و ماده 
بیرون آورد و بدان حقنه کردن گزندگی روده و 
مقعد و رحم سودمند بود. و آنچه بستانی بود 
معده رابد بود و چون تر بود مثانه را نافع بود و 
تخم وی جهت خشونتی که در سینه و شش و 
مثانه حادث شود نافع بود و اگربا روغن بپزند 
و ضماد کنند بر ورمهای گرم سا کن‌گرداند. و 
وی نافع بود جهت سرقه که از خشکی بود 
خشونت برد و بول براند و شکم. و ورق دی 
چون بخایند همچنان خام با اندکی نمک 
ضماد کند بر ناصور که در چشم بود پاک 
گرداندو گوشت برویاند و ضماد کنند خاصه 
چون با زیت بود و گل وی ناقع بود جهت 
قرحه گرده و متانه و آشامیدن و ضماد کردن 
قضبان وی نافع بود جهت روده و مثانه و 
شکم نرم دارد و نوعی از خبازی بری بود که 
مهل مر: خام بود تا حدی که گاهگاه باشد 
که خون بیاید. (از اختیارات بدیمی). و حکیم 





خبازی. ۹۴۹۱ 


ممن گوید: خبازی از جنس خطمی است و 
بفارسی نانکلاغ و پنیرک و به ترکی ابم 
کماجی نامند و بستانی او ملوخیاست و بری 
او را بفارسی خیرو گویند و از مطلق او مراد 
بری است. برگش مستدیر و بیمزه و گلش 
کوچک و سرخ و مایل به تیرگی و تخمش 
مايل به سیاهی مدور و پهن و در وسط او 
تقعیری و نبات او کوچکتر از خطمی در ارل 
سرد و تر, گویند در دوم و با بورقية وقوه 
متضاده و ملين طبع و لطیفتر از ملوخیا و مدر 
بول و متضح و رادع و مفتح سده و نیم رطل از 
طبیخ شاخ او با شکر جهت جرب و قرحة 
امعاء و زحیر و قرحه مثانه و بول و درد سپرز 
و یرقان و طبیخ برگ و بیغ او جهت ادویۀ 
قاله و دردگرده و ضماد او جهت اورام حار 
و شکستگی اعضاء و با نمک جهت تنقیۂ 
نواصر چشم و بی‌نمک جهت التیام آن و 
گزیدن‌زنبور و مگس عل و با روغن زیتون 
جهت سوختگی آتش و باد سرخ و ضماد 
خشک او با بول جهت قروح سر و رفع تخاله 
نافع و تخم او سرد و تر و کثیر اللعاب و مزلق 
و ملین و جهت سرف گرم و خشک و قرحهة 
گردهو مثانه و سجح و گرفتگی آواز و تقویت 
امماء و رفع لدغ ادویه حاره و گزیدن رتیلا و 
رفع نزله و با تخم حند قوقی بری بالسویه 
جهت درد مثانه و حقنه او جهت سوزش امعاء 
ورحم و مقعد و باعل جهت درد جگر و 
ضماد او جهت اورام حاره نافع و مضر معدة 
ضیف و مصلحش ربوب فوا که» و قدر 
شربتش از آب خبازی تا پنج درهم. و او مولد 
ریاح و مصلحش پختن با گوشت مرغ و ادویه 
حاره است و خبازی بستانی برگش دراز و 
گلش زرد و کوچکتر از گل خیار و در پنبه‌زار 
بار می‌روید و بقدر گیاه پنبه می‌شود و 
تخمش سیاه و دراز شبیه بشونیز و بسیار تلخ 
و غلاف او شبیه بکرم و مایل به سبزی و 
برودت و رطویت او زیاده از بری و ملین طبع 


۱-در لغت فرس ج عباس اقبال در حاشبة ص 
۳ این نام خباز قایقی آمد» است. 
۲-مرغ شب پره. 
۳-در حبائية ص ۱۷۳ لغٺ فرس این بیت 
چن آمده است: 
بروز هیچ تیلم ترابشغل و باز 
بشب کنی همه کاری بسان خربیواز. 
۴ - در متن اللعة امده: بقلة معروفة عريضة 
الورق ندرر مع الشمس, ثمرتها متديرة و هی 
نوع من الملوخية. در معجم الوسیط آمده: جنس 
نبات من الفصیلة الخبازية منه نوع یطهی ورفه 
فيز کل, 
۵-شاید این کلمه مدل «خرده باشد که در 
آنندراج آمده یا بالعکس. 

(فرانری) ا0/۵(یرنانی) هاملا ۰ 6 





۲ خبازی. 


خباط. 





و سینه و مهیج حرارت ببب لطافت و جهت 
خشونت نه و بهای حاره و تصفية صوت 
نافع و مضر معده بارده و مصلحش ادوبة 
حاره است و تخم او مهل قوی اخلاط 
غلیظه و مفتح سده و جهت عرق الساء و آب 
ار با شکر جهت تحلیل اورام و تسکین درد 
گزیدن عقرب نافع و قدر شربتش دو درهم 
است. (از تحفة حکیم مؤمن). 
خبازی. [خ زا] () نوعی گیاء است. (از 
ناظم الاطباء). رجوع به خازی شود. 
خبازی. [خب با] (حامص) عمل خباز. 
عمل نانوا. نانوایی. نانبایی. |(() دکان خبازء 
نانواخانه. نائوایی. تنورستان, یخیّ. |((ص 
نسبی) موب بخباز. (انساب سمعانی). 
خبازی. [ خب با زا] (ع!) نام گیاهی است. 
(از اقرب السوارد) (ستهى الارب) (از متن 
اللغة) (از معجم الوسیط) (از تاج العروس) (از 
ناظم الاطباء). رجوع به «خبازی» شود. 
خبازی. [خب با ] (خ) جلال‌الدین عمربن 
محمد الخبازی متوفی بال ۱٩۶د.ق.ری‏ 
صاحب حاشيه مشهوری است بر هدایه 
برهان‌الاین علی‌بن ابوبکر مزغینانی حنفی 
(متوفی بال ۵۹۳ ه.ق.)و محمدین احمد 
قوئوی این حاشیه را تکمیل کرده و آنرا 
«تکملة الفوائد» نام گذارده است. (از کشف 
الظنون ج ۲ ص 4۲۰۳۱ 

خبازیات. (غب با زی با] (ع لا در 
گیاه‌شناسی به شاخه‌ای از گیاهان اطلاق 
مشود که «خبازی». «خطمی» و «ینبه» از 
این شاخه است. (از معجم الوسیط). 
خبازی نشابوری. [غب با ي نا الغا 
رجوع به خبازی نیشابوری شود. 

خبازی نیشابوری. (غب با ي نٍ) (ٍخا 
نام یکی از شمرای متقدم و از شاعران دوران 
سامانی است. در مجمع الفصحاه جلد اول 
شرح حال او چنین آمده است: ماز استادان 
قدیم و سخنگویان زمان آل سامان, در نظم 
سخن پارسی متفرد و معاصر استاد عمارة 
مروزی و ابوالمژید یلخی و رودکی و کائی 
و دقیقی و اعجمی و طخاری و جویباری و 
ابوالباس‌بن عباس رنجی و ابوالشل بخاری 
و بنت کب قزداری و شهید بلخی و دیگران 
بوده" از اشمارش چیزی در میان نمانده و 
وفاتش در سنذ ۳۴۲ «.ق.این دو بیت از 
اوست: 

می‌بینی آن دو زلف که بادش همی برد 

گویی که عاشقی است که هیچش قرار نیت 
يانه که دست حاجب سالار لشکر است 
کزدور مینماید کامروز بار ت. 

(از مجمع الفصحاء چ۱ج۱ ص .)٩‏ 

خباس. غّْب با] (ع [) غنيمت. |[بنده. 
||شیر بیشه. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 








الاطباء). 
خباس. [خ] (اخ) نام اسب فقيم‌ین جرير 
است. (منتهی الارب). 
خباساء . اخ] (ع با غنیست. (منتهی الارب) 
(معجم الوسیط) (تاجالمروس). سالی که از 
خصم بدست آید. آنچه دشمن جا گذارد و 
دشمن دیگر بر آن دست یابد. خباسه. رجوع 
به کلمة «خباسد» شود. 
خباسة. [خ س ] (ع !4" غستیمت. (مسهذب 
الاسماء) (منتهی الارپ) (متن اللفة) (سعجم 
الوسیط) (اقرب الصوارد) (تاج الصروس) 
(لبستان) (آنندراج) (ناظم الاطباء). |((ص) 
بيار ظالم. ظلامة. (متن اللغة) (معجم 
الوسیط)؟, 
خباسة. (خ س ] (اخ) نام فرماندهی از 
فرماندهان عبیدیین. (از منتهی الارب) (متن 
اللغة). 
خباش. [خ] (إخ) نام نخلی است مر بنی 
یشکر را در یمامه. (از سنتهی الارب) (از 
ممجم البلدان یاقوت حموی). 
خباشاتلعیش. (خ تل ع] (ع | مرکب) 
آنچه بگیر آورده باشند از طعام و مانند آن.۵ 
(از منتهی الارب) (از متن اللغة) (از تاج 
المروس) (از آنندراج). 
خباشات) لناس. (خ تن نا ] (ع|مرکب) 
گروه‌مردم از قبائل مختلف. (از منتهی الارب) 
(از متن اللفت) ۶ 
خباشة. (خ ش ] ((خ) نام جد رزین خبیش و 
پدر شریف محدث ۲ است. (از منتهی الارب). 
خباشه. (خ ش ]٩(ع‏ !) آنچه از طعام و جز 
آن بگیر آورده شده باهد؟ ||اجماعت و 
گروهی که از یک قله نباشند. (از معجم 
الوسیط), 
خباشی. [خ ی ی | (ص نسبی) موب به 
«خباشه» که آن «شریک‌بن خباشه» است. (از 
انساب سممانی). 
خباص. [غب با)(ع ص)*۱ کسی که 
خیصه " میسازد. الذی يصع الخبيصة. 
خباط. [خ] (ع !) علامتی که در صورت 
گذارندو آن از جهت پهنا بیار بزرگ است. 
این علاست از آن بنی‌سعد ميباشد. (از اقرب 
الموارد) (از متن اللفه) (از لان السرب) (از 
تاج العروس) (از مسجم الوسیط) (از ابستان) 
(از متهي الارب). ||داغی که بر ران گذارند. 
ج. خبط. (از متن اللغة) (از معجم الوسیط) (از 
منتهی الارب) (از تاج العصروس). |زگشنی. 
ضراب. (از منتهی الارب) (از لان العرب) (از 
منتهي الارب) (از متن اللغة). 
خباط. (خ) (ع!) غبار و گرد که از حرکت پا 
خبزد. (افسرب المسوارد) (متن‌اللغة) 
(ممجمالوسيط) (تاج المروس) (البستان) 
(لسان العرپ) (متهى الار ب). 








خباط. (خ] (ع مرضی است جنون‌گونه. 
(از اقرب الموارد) (از منتهی الارب) (از معجم 
الوسیط) (از متن اللقة) (از تاج الصروس) (از 
ابتان). حالی است چسون حيرت و 
سرگشتگی: 

لرزارزان و بترس واحتیاط 
می‌نهد پا تا نیفتد در خباط. 

در راللام و بر پل صراط 
سردراید همچو آن خر از خباط. 


مولوی. 


مولوی. 
لاجرم بار کوشد از نشاط 
ست ادب بگذاشت آمد در خباط. 

مولوی, 
سر بریدندش که این است احتباط 
تا نزاید خصم و نفزاید خباط. 

مولوی. 
احتیاطش کرد از سهو و خباط 


۱-عوفی در لباب الالباب شرح حال اين 
شاعر راچنین شرح داده است: خسبازی 
یشابرری بفضل و هنر نان خبازی پخته و در 
۲-هدایت در مجمم القصحاه این اسامی را از 
چهار مقاله برداشته مها با اغلاط زیاد و معلوم 
نیت او تاریخ ۳۴۲ھ .ق. را از کجا آررده. این 
مطلب نیز مورد ترجه دکتر معین در حواشی 
جهارمقالة مروضی راقع شده است. 

۳-اين کلمه از ممدر «خیس» بمعنای «اخذ 
کردن» و اغنیمت بردن» است. 

۴ - در «متن اللتةه لنت «صباس» بسنای 
«شلوم» آمده است ولی از شراهد «معجم 
الوسیط» و «سن اللغة» بر می‌آید که اسم فاعل 
مباشد. چون: حبس فلاا حقه؛ ظلمه. فهر 
«خابس» و «خاس» و «خبرس». 

۵- «خباشات» جمع «خباشه» است و «شباشه» 
رزن فُعاله از «عبش) است. این وزن برای 
بافيماندة چیزی پس از انجام گرفتن فعل بر آن 
چیز است. 

۶- در من اللغة» ابن ترکیب چنین معنی شده 
است: «الجماعات سس قبائل شتی». در این که 
خباشات جمم «خباشه» است شکی نیت ولی 
معلوم نیست که «متن اللغة» و «متهی الارب» به 
چه علت مفرد آنرا ضبط نکرده‌اند. 

۷- در من اللفة ذیل «خباشات المیش» آمده: 
«خباشه من اسمانهم» ولی متعرض نام این 
شخص نشده است. 

۸-این کلمه از مصدر خبش بمعنای جمع 
آرری کردن است. 

٩-در‏ مسعجم الرسیط چتین آمده است: 
«مایخش من طعام ر نحوه». 

۰- خباص صیغه فعال است برای موب به 
«خبص» نه برای مبالفت. ترضیح آنکه در زبان 
عرب منوب بشغلى اغلب با صيفة فعال 
ساخته میشرد از مصدر مین فعل آن شغل چرن: 
حداد, قصاب, نجار» عطار. 

۲۱-شیرینی است که از خرما و روغن سازند. 


خباط. 


چون قضا آید چه سود از احتیاط. 
مولوی. 
خباط. (غب با)(ع ص) آنک خبط ۱ 

فروشد. (از لباب الاناب ابن اثير). 
خباط. [خ] (إع) نام موضعی است بزمین 
جهنية در قبلية, و از انجا تا مدینه پتج روز 
راه است. این نقطه بر ساحل دریا قرار دارد. 
(از مراصد الاطلاع). 

خباط. [خب با] (إخ) عیی‌بن ابوعیی 
خباط. اهل کوفه است و از شعبی و نافع 
روایت میکند. او در عین حال درزیگر بوده و 
او را خیاط نیز میامند و چون گندم 
مي‌فروخته حناط نیز لقب داشته است و بقول 
ابن اثیر بال ۱۵۱ ه.ق, درگ‌ذشت. (از 

لبابالاناب ابن اثیر ص ۳۴۲). 
خباط. خا ((ج) قریه‌ای است از قراء مرو 
نزدیک جیرنج. (از صمجم البلدان ياقوت 

حموی). رجوع به سمعانی شود. 
خباقی. (خ ) (() ابوالحسن علی‌بن عبداله 
الخباقی الصوفی. از زهاد زمان بود. اصل وی 
از خباق و بشام و عراق حدیث شنید و از 
ابوسمید اسماعیل‌ین عبدالقاهر جرجانی 
روایت کرد و ابوسعد او را در زمر شیوخ 
خود نام برده است. مرگ او به سال ۵۱۹ھ .ق. 
تفای افتاد. (از معجم البلدان ياقوت حموی). 
خبا کث. [خ] (() چهار دیوار سرگشاده را 
گویندکه خبها گوسفند و گاو و خر و امتال آنرا 
در آن کنند. (از برهان قاطم) (از انجمن آرای 
ناصری) (از آنتدراج) (از فرهنگ رشیدی) (از 


فرهنگ جهانگیری). حظرة گوسفند. ایستگاه 


گوسفند. آغل گوسفند: 
تن ژنده پیل اندرآمد بخا ک 
جهان گشت از این درد بر ما خبا ک. 
فردوسی. 
هزارتن را خر بیش برده‌ام بقرار 
هزارتن راگوساله رانده‌ام به خبا ک. 
سوزنی. 


|اگلو فشردگی, یک ". خفه. خُوّه. 
خبا کا. [خ) (!) چساردیوار سرگشاده که 
شبانان گوسفندان در آن کنند. (از آنندراج) (از 
انجمن آرای ناصری). ||خفه کردن. گلو 
فشردن: 

خدنگش بیشه بر شیران کند تنگ 

کمندش دشت بر گوران خا کا. دقیقی, 
خبال. [خ] (ع !) فاد. تباهی. (از منتهی 
الارب) (از متن‌للفة) (از معجم‌الوسیط) (از 
اقرب الموارد) (از تاج العروس) (از لسان 
العرب) (از البتان) (ترجمان عادلبن علی) 
(مسهذب الاسماء)؛ «يا ايها الذین آمتوا 
لاتتخذوا بطانة من دونکم لایألونکم خبالا 
ودوا ما عنم قد بدت البفضاء من افراههم». 
(قرآن ۱۱۸/۲). «لو خرجوا فیکم ما زادوکم 








إلآخبالا». (قرآن ۸۴۷/۹ 
ز جد چون بدر جد پیوسته بود 
برحمت مرا بهره داد از خبال, ۳ ناصرخرو. 
/|تقصان. (از متن‌اللغة) (از معجم‌الوسیط) (از 
اقرب الموارد) (از تاج المروس) (از منتهی 
الارب) (از التان) (از لان المرب). 
|| هلا ک.(متن‌اللغة) (ممجم الوسیط) (اقرب 
الموارد) (لسان السرب). |ارنج. (از منتهی 
الارب) (از البستان) (از اقرب الموارد) (از متن 
اللغة) (از معجم الوسیط) از تاج العروس) (از 
لسان العرب). ||کوفتگی. (از متن‌اللغة) (از 
معجم الوسیط) (از تاج العروس). ||عیال. (از 
متن‌اللغة) (از معجم‌الوسیط) (از تاج العروس] 
(از مستتهی الارب) (از لسان المرب) (از 
الستان). ||جنون و شبه جنون. (از متن‌اللفة) 
(از معجم الوسیط). |[زهر کشنده. (متن‌اللقة) 
(مسعجم الوسیط) (از اقرب الصوارد) (از 
الستان) (از لان العرپ) (از تاج المروس) 
(از متهی الارب). |امنع. جلوگیری. |ارفتن 
چیزی. (از متن اللفة). |[ زردابة دوزشیان ". 
(از متن‌اللغة) (از سنتهی الارب) (از لسان 
العرب) (از اقرب الموارد): «من شرب‌الخشر 
سقاماله من طینة الخبال یوم القيامة». (حدیث 
بوی به نقل معجم الوسیط) گندیدگی 
گرداگرد چاه بر اثر کهنگی و خوردن آب 
سنگ‌چین آنرا که چون دلو در مفا کهای آن 
دراید دریده گردد. (از تاج المروص) (از 
متن‌اللغة) (از منتهی الارب) (از لان العرب). 
||(مص) شل شدن دست کسی. (از منتهی 
الارب) (از لان العرب)۵. 

خبان. [خ] (ع سص) درنوشتن جامه و 
دوختن آن تا کوتاه شود. (از منتهی الارب) (از 
اقرب الم‌وارد) (از مستن‌الا_فة) "از 
معجم‌الوسیط) (از تاج المروس) (از البستان) 
(از لسان المرب). تو گذاشتن پارچه. 
لا گذاشتن پارچه برای کوتاء کردن آن. 
|اپنهان کردن غذا برای روز سختی. (از 
متن‌اللغة) (از معجم‌الوسیط) (از اقرب الموارد) 
(از تاج العروس) (از لان العرب) (از منتهی 
الارب) (از البستان). ||خبن در شعر عبارت 
از حذف جزء انی در شمر است وقتی که 
سا کن‌باشد. (از اقرب الموارد). [[مخفی كردن 
شی». (از معجمالوسیط)ء 

خبان. [خ] (ع مص) مصدر دیگر چبان 
است. رجوع به خبان شود. 

خبان. (خ] اخ( نام کوهی است بین معدن 
نقره و فدک بعربستان. (از متن‌اللغة). 

خبان. [خ ] (اخ) نام وادیئی است به یمن در 
عربستان. (از منتهی الارب) (از متن‌اللفة) (از 
ياقوت در معجم البلدان). 

خبان. [خ ب با) (اخ) نام قریتی است به یمن 
در وادی خبان. گویند این فریه در حران است 





٩۳۹۳ خبء.‎ 


و آنرا «قرية الاسود الکذاب» و « کهفه»‌نامند. 


(از معجم البلدان ياقوت). 
خباند. [خ ن ](ع ص)ح. خبندی. رجوع به 
خبندی " شود. 


خبایا.(خ] (ع !)ج «خبینة» و «خضبیء» 
«التموا الرزق فى خبایا الارض». (از حديث 
نبوی بنقل اقرب السوارد). و خفایای آن 
ماجری و خبایای أن حادثه محقق شد. 
(سندبادنامه ص ۸۶). پسر را از بهر تجدید 
رصت و تمکین از خبایای ودیعت پیش 
خواند. (از ترجمة تاریخ یمینی چ۱ تهران 
ص۲۰۳). 
¬ سعدالخبایا "؛ منزل بیست و پنجم از منازل 
قمر. (از اقرب الموارد). ۳۷ 
خبایت. (خ ي ](ع ص, () خبانت. رجوع به 
خبائث شود. 1 
خبایر. [خ ي ] (اغ) نام موضمی اسّت از 
نواحی ذی‌جبله در یمن به عربستان. 
خبایر. (خ ي] ((خ) نام بطنی است از کلاع 
بعربتان. (از اناب سمعانی). 
خبایری. (خ يآ (ص نبی) شوب به 
خبایر که بطنی از کلاع است. (از اناب 
سمعانی). 
خباییدن. اخ د] (مص) خاییدن. دندان 
نرم کردن. (از برهان قاطع) (از آنندراج): 
از آن کردهست محنت تیزدندان 
که حلق دشمنانت را خاید. 
خبء. [خ :] (ع ل) چیز پنهان کرده. شیء 
مخفی شده. امر پنهانی. (از اقرب الموارد) (از 
تاج العروس) (از المنجد) (منتهی الارب) (از 


۱- خبط شاخه‌های رپخته درخت است برای 
تعلیف اشتران. (از انناب سمعانی). 

۲ -در «انجمن آرای ناصری» آمد»: این کلمه را 
صاحب فرهنگ جسهانگیری بیای فارسی 
(خپا ک) آررده و ظن مژلف این است که خفا ک 
به معنی «خپه کردن» باشد چنانکه «نپا ک» به 
معنی طبیدن و اضطراب و بی‌آرامی و خپا گاه نیز 
جای خبه کردن است. 

۳-نل: خیال. (دیوان ج مینوی - محقق ص 
۵۱ 

۴-صاحب متن اللفة میگوید: خبال: ما یسبل 
من صدید الجثة عند احتراقها و هر عصارة اهل 
النار. این کلمه نیز به معن چرک و خونی است 
که از فرج زنان بدکاره در جهنم بیرون می‌آید. 
۵- در آنندراج ذیل کلمة خبال آمد» این کلمه 
بمثناة تحتانی نه بموحده نام اسب ليد است. 
۶-صاحب من اللفة میگرید شابد امل معنی 
خبان همین باشد. و معانی دیگر از این اصل 
تیجه شده باشند. 

۷-مرد پرگوشت نرم استخوان. (از اقرب 
الموارد). 

۸-اين ترکیب بصررت سعدالاخیه نیز آمده 


است. 





۴ خبء. 


خبٹ. 





ترجمان عادل‌پن علی)'. پوشیدگی. (از غیاٹ 
اللغات) (تاج المصادر ببهقی). |ابکنایه دل. 
قسلب. اندرون. | خب. الارض؛ گسیاه. 
ررییدنی. | خب. السموات؛ باران. مطر. 
غیت. (از اقرب الموارد) (از تاج العروس) (از 
منتهی الارب), منه: «اخسرج خبء السماء. 
خبء الارض». 

خبء . (غ)(ع مص)" حفظ کردن. پنهان 
کردن.(از ترجمان عادل‌ین علی) (از اقرب 
الموارد) (از تاج المروس) (از المنجد) (از 
منتهى الارب) (از غياث اللغات) (از ناظم 
الاطباء). 

خب ء . خا (اع) صحرائی است در مدینه 
جنب قاء. (از معجم البلدان ياقوت حموی). 

خبء . [خ] (اخ) موضعی است به نجد. (از 
معجم البلدان ياقوت حموی), 

خبء . [خ] (اخ) وادیی است به عربستان 
که از « کاثب» شروخ می‌شود و تا پشت 
ریگزار « کشب» می‌رود و بعد از آن په بیابان 
«جسموح» که پائین «قباء» است منتهی 
میگردد. (از معجم البلدان یاقوت حموی). 

خباة.(خ ء] (ع!) دختر ۲ بت و منه: «خیاه 
خير من يفعة سوء»؛ یعنی دختر ملازم خانه به 
از غلام بدکار است. (از متن اللغة). 

خباة ۰( ب :] (ع صء () زن ملتزم بیت. 
زنی که از منزل بیرون نرود. (از اقرب الموارد) 
(از متن‌اللفة) (از تاج العروس) (از البستان)ء 
||آن زن که پدید آید و پس پنهان شود. 
(مسهذب الاسماء) (از اقرب الموارد) (از 
متن‌اللفة) (از تاج العروس). منه: «ان ابغضص 
کنائتی الى الخباة الطلعة». ||فطعه‌ای از پنبه. 
(از متن‌اللغة). 

خيئة. اخ 3 (إخ) ابن کناز. وی والی ابله بود 
بزمان عمر. عمر در حق او گفت: «لاجاحة لنا 
فيه هو پخبا و ابوه یکنز». 

خبئه. اخ ء] (اخ) ابن راشد. وی از محدئان 
است. 

خبب. [خ ب ] (ع مص) نوعی از دویدن. (از 
متن‌اللفة) (از منتهی الارب) (از تاج العروس) 
(از لان العرب) (از معجم‌الوسیط): «انه كان 
اذا طاف خب ثلاثاً» (حدیث نبوی از صعجم 
الوسیط). ||پویه دوسدن. (از متن‌اللفة) (از 
منتهی الارب) (از تاج السروس) (از لان 
المرب) (از تاج المصادر بیهقی). ||برداشتن هر 
دو دست و پای راست را معا و هر دو دست و 
پای چپ را مسعا. (از مستن‌اللسفة) (از 
معجم‌الوسیط) (از تاج الصروس) (از لان 
العرب) (از منتهی الارب) (از اقرب الموارد) 
|اگاه بر ای دست وگاء بر آن دست استادن 
اسب. (از منتهی الارب) (از لان العرب) (از 
تاج العروس). |اتیز رفتن. (از منتهی الارب) 
(از لسان المسرب) (از تاج المروس) (از 








متن‌اللغة) (از ممجمالوسیط) (از اقرب 
الموارد): 
رفت سوی رز با تاختنی و خبی. 
منوچهری. 
||در کارها سرعت داشتن. ||یرآمدن گیاه. (از 
معجم الوسیط), شام بحری است تزد 
عروضیان مسمی به «مخترع» و «ركض 
الخيل» و «متقارب» و سعروف است که 
سعیدبن مسعد آنرا بر آوزان خلیل‌ین احمد 
افزود. رجوع به «بحر» مصطلح عروضیان در 
این لنتنامه شود. 
خیب. ۰ (خ بج)0 لا ج خبه. خب و مشک از 
متن‌اللغة). رجوع به خبه شود. ||(ص) 
پاره‌یاره: ثوب خیب؛ جامة پاره‌باره. (از 


منتهی الارب). 
خبب. [خ ب)] (ع لا ج خبه. (از متن‌اللغة). 
رجوع به خبه شود. 


خبت. (خ] (ع ل) زمین بدون سنگلاخ که در 
آن شن ریزه باشد. (از ياقوت در معجم 
البلدان). |[زمین گود وسیع. (از اقرب الموارد) 
(از متن‌اللقة) (از لان السرب): «نزلوا فى 
خبت من الارض». (از اقرب السواردا. 
|ازمین صاف در بیابان پر از سنگ سیاه حره. 
(بتابر قول ابوعمر و بنقل ياقوت در معجم 
البلدان) اازين فرورفته و مشکلی که چون 
از آن برامدن حاصل اید بزمین صاف و سهل 
رسند. (از معجم البلدان یاقوت). ج, خبوت. 
اخبات. |اگودالی که در آن ریگ بباشد. (از 
ممجمالوسیطاء ج خبوت. اخبات. ||در؛ٌ 
طولاتی که در آن نباتی از نوع عضاء باشد. 
(معجم ال وسیط) (معجم البلدان). 

خبت.! [خ] (ع مص) فرو نشتن زمین. 
پست شسدن زسین. ان‌خفاض یافتن آن. 
بسصورت خبت درآسدن زمین. (از 
معجمالوسیط). ||پوشیده شدن نام کسی. در 
تواری و پتهانی رفتن نام کسی. فرو نشستن 
نام کسی. (از متن‌اللفة) (از معجم الوسیط). 
خبت. (خ ] ((خ) نام صحرایی است بین مکه 
و مدینه که آنرا خت الجمیش نیز میگویند. 
(ممجم السلدان یساقوت). رجسوع به 
خبت‌الجمیش شود. 

خبت. [خ] (اخ) نام موضعی است بشام. (از 
منتهی الارب). 

خیت. [خ] ((خ) قریه‌ای است از قرای زبید 
بیمن. (از ياقوت در معجم البلدان) (از منتهی 
الارپ). 

خبت. (خ] (إح) آبی است مر کلب را (از 
یاقوت) (از منتهی الارب). 

خبت‌البزواء ۰(غ سل با لإخ) نام 
موضعی است بین مکه و مدینه. (از معجم 
البلدان ياقوت حموی). 


خبتالجمیش. (خ ثل ج] ((خ) نام 





صحرائی است میأن حرمین شریفین یعنی بین 
مکه و مدینه. این ناحیه راخیت هم میگویند. 
(از منتهی الارب) (از معجم البلدان یاقوت). و 
رجوع به خبت شود. 

خبقع. [خ ت ٩)‏ ((خ) نام موضعی است. (از 
منتهی الارب). صاحب معجم البلدان میگوید 
این کلمه اسم موضعی است ولی من از محل 
آن بی‌اطلاعم. 

خبتل. (خ ت | (ع ص. !) زن کوتاه‌قد. (از 
منتهی الارب) (از اقرب الصوارد) (از تاج 
العروس) (از متن اللغة) (ازمعجم‌الوسیط) (از 
لان المرب) (از البستان), 

خبتل. )13 ص,!) مرد گول شتاب‌زده 
که اقدام کند بر مکروه مردم. (اقرب الموارد) 
(منتهى الارب) (متن‌اللفة) (سعجم‌الوسیط) 
(البتان). 

خبنلة. (خ ت [] (ع ص, !) زن گول 
شتاب‌زده که اقدام کند بر مکروه مردم. (از 
متناللفق). 

خبتلة. [خْت 3 (ع مص) بلاهت ورزیدن و 
بر اثر آن اقدام بر عملی کردن که زیان مردم را 
در برداشته باشد. (از معجم‌الوسیط) (از 
متن‌اللفة) (از منتهی الارب) (از تاج العروس) 
(از البستان) (از اقرب الموارد) . 

خبقة. [خ /خ ت ]ع إمص) تواضع. خشوع. 
فروتنى. (متن‌اللغة) (سمجم‌الوسیط) (تاج 
المسروس) (اقرب الموارد) (البستان) 
(لسان‌العرب) (منتهی الارب). 

خبت. (خ) (ع مص) زنا کردن با زن کسی, 
حرام آمیختن. به‌ناپا ک‌با زنی هم آغوش 
شدن. (از منتهی الارب) (از اقرب الموارد) (از 
تاج المروس) (از متن‌اللغة) (از آنندراج) (از 
ناظم الاطباء). |لواط کردن. با پسران جفت 
شدن. با امردان درآمیختن. |ابلایه و گربز 
گردیدن‌مرد. گریزشدن. زیرگ شدن. بد شدن. 
(متهی الارب) (اقرب الموارد) (تاج المصادر 
بسیهقی) (تساج الصروس) (متن‌اللغة) 
(سعجمالوسیط) الان العرب) (آتندراج) 
(ناظم الاطباء). ||پلید شدن. ناپا ک‌شدن. ضد 
طیب. (از منتهی الارب) (از اقرب الموارد) (از 


۱-صفتی است که بجای موصرف می‌نشیند. 
۲ -ثلالی مسجرد آن از باب سمم بسمم و 
متعدی است و باب تفعیل آن نیز بهمین معنی 
است. 

۳-در متهی الارب و در ناظم الاطباء کلمه 
خباة به معنی «نبات» آمده است ظاهرا خباة به 
این معنی مزنث با است متهی «خباأةه در 
معنای «بات» همواره بصررت اضافه متعمل 
است یعنی «خباةالارض» نه بصورت مفرد. 
۴- در متن‌اللغة آمده امل معنی این کلمه «فرو 
نشتن؛ و «سخفی شدن» است. 

۵-بنابر ضبط باقوت از قرل عمرانی. 


خیث. 


٩۹۴۹۵ خبث‌الحدید.‎ 





ابتان) (از تاج العروس) (از متن‌اللغة) (از 
معجم‌الومیط) (از آنندراج) (از ناظم الاطیاء) 
(از غیاث اللفات). 
خبت. (خ) (ع امص) زنا. آمیزش حرام. 
ناپا ک درآمیختگی. (از منتهی الارب) (از 
اقرب الموارد) (از تاج العروس) (از لان 
العرب) (از متن‌اللفة) (از معجم‌الوسیط) (از 
البتان) (از آنندراج) (از ناظ الاطباء). 
|الواطه؛ درآمیختگی مرد با مرد. ||گربزی. 
زیرکی. ||کید. مکیدت. غدر. (ناظم الاطباء). 
|[ناخوشی. (از غياث اللفات) (از آنندراج), 
|اکینه. بدخواهی. دشمتی. ||ظلم. بیرحمی. 
|| خیانت. (از ناظم الاطباء). |[بدگویی. (از 
آندراج): 
بکام و آرزوی دل چو دارم خلوتی حاصل 
چه فکر از خبث بدگویان میان انجمن دارم. 
حافظ. 
پیر یک رنگ من اندر حق ازرق پوشان 
رخصت خبت نداد ارنه حکایها بود. حافظ. 


گوچومن در صف مستان منشین 
خث اصحاب نمی‌باید کرد. سنجرکاشی. 
در سپاس همه بگشاده زبانم واله 
خبث این طایفه را از ره دیگر کردم. 
درویش واله هروی. 


||پلیدی. ناپا کی" . آلایش. (از متهی الارب) 
(از اقسرب الموارد) (از مستن‌اللغة) (از 
معجم‌الوسیط) (از ابستان) (از تاج العروس) 
(انتدراج) (ناظم الاطباء): پشت زمین را از 
خبت شرک ایشان پا ک‌گردانید. (از کلیله و 
دم بهرامشاهی). 
خبت ما را بارگاه قدس دور انکند از انک 
خوک را محراب اقصی برنتابد پیش ازین. 
خاقانی. 
ابوالفتح والی مولتان بخبث نجلة و فاد دخلة 
و رجس اعتقاد و قبح الهاد موصوف و 
معروف بود. (ترجمة تاریخ یمیلی ۱ص 


۶ 

زآنکه خبث ذات او بی موجبی 

هت سوی ظلم و عدوان جاذبی. (مثنوی). 
زآنکه حلوا گرمی و صفرا گند 

سیلیش از خبث مستقا کند. (مثلوی). 
آب بهر آن ببارد از سما ک 

تا پلیدان راکند از خبث پا ک. (مبنوی). 
ملک روی از این سخن درهم کشید و گفت 


آن دروغ وی پندیده‌تر آمد زین راست که 
تو گفتی که روی آن در مصلحتی بود و بنای 
این بر خبشی. ( گلستان), 
شهنشه نیارست کردن حدیث 
که‌بر وی چه امد ز خبث خبیث. 

سمدی (بوستان). 
- خبت اعتقاد؛ ناپا کی عقیدت. بی‌ایمانی. 
پلیدی در ایمان: چون چپال چند مرحله 








برفت و بسأمن رسید و در واسطة سمالک 
خویش قرار گرفت طبیعت فاد و خبت 
اعتقاد او را بر نقض عهد داشت. (ترجمهة 
تاریخ یمینی). 
- خبٹ باطن؛ ناپا کی‌سریرت. پلیدی درون: 
شخصم بچشم عالمیان خوب‌منظر است 
وز خیث باطنم سر خجلت فتاده پیش. 

( گلتان). 
= خیث ذات؛ خبث نهاد. پلیدی درون 
زآنکه خبث ذات او بی‌سوجبی 
هت وی ظلم و عدوان جاذبی. (مشنوی). 
- خبث سریرت؛ زشتی درون. ناپا کی‌باطن. 


پلیدی نهاد. 

- خث طبیعت؛ زشتی درون. ناپا کی 

سرشت؛ 

کژدم از خبت طبیعت بزند سنگ به نیش. 
سعدی. 

- خث طینت؛ زشتی درون. نابا کی سرشت. 

پلیدی نهاد. 


- خبث عقیدت؛ ناپا کی در اعتقاد. بی‌ایمانی: 
اگربهتر نگریسته شود خبث عقیدت او 
متاهدت اقتد. (از کلیله و دم بهرامشاهی), 
- خبث نفی؛ پلیدی طینت. زشتی طبیعت. 
تاپا كى سریرت: 

ولی ز باطتش ایمن مباش و غرّه مشو 

که خبث تفس نگرددبسالهامعلوم. 

سعدی ( گلتان). 

خبت نیت؛ زشتی نیت. پلیدی در نیت. 
خبت. [خ ب ] (ع !) پلیدی. ریم. (از اقرب 
الموارد) (از منتهی الارب) (از متن‌اللفة) (از 
معجم‌الوسیط) (از تاج العسروس) (از مهذب 
الاسماء). |ذوالب طن. (از متي ‌اللغة). 
عارضی و حکمی است و خث نجاست 


ذاتی: 

کوز: نو گر بخود بولی کشد 

آن خبث را اب تواند کشد. (مغنوی). 
نور خورشید ار بیفتد بر حدث 

ار همان نور است و پذیرد خبث. (مثنوی). 


زین توبة پر از خبث و غش گریز از انک 
خوش نیست در بلای سرب مانده کیمیا. 
سراج‌الدین قمری. 
|[زنگار. زنگ. ||جرم اجامی که در حین 
گداختن از آن جدا شود و مجموع خبتها گرم و 
خشکند. ریم آهن. ریر آهن. و توبال 
الشابورقان [فولاد الطبیعی ] قريب من توبال 
التحاص و زتجاره قابض | کال و خبثه اضعف 
من زنجاره. (از کتاب مفردات قانون بوعلی 
سینا( 
خبث. (خ ب (ع ص.!) ج خبیت. (از 
متن‌اللغة) (از معجم‌الوسیط) (از لان العرب) 
(از تاج المروس) (از اقرب الموارد) (از منتهی 





الارب) (از البتان), 
خبث. [خ با (ع ص) ناپا ک.نجس:یا 
خیث "+ ای مرد ناپا ک.(از اقرب الموارد) (از 
منتهی الارب) (از متن‌اللفة) (از معجم‌الوسیط) 
(از تاج العسروس) (از لان العرب) (از 
الی‌تان), 
خبثاء . [خ ب | (ع ص, لاج خسبیت. (از 
اقرب الموارد) (از منتهی الارب) (از قاموس) 
(از تساج المروس) (از متن‌اللغة) (از 
معجم‌الوسیط) (از البستان) (از لسان‌السرب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء). 
خبٹ الحد ید. (خ ب ثلح])"ل! 
مرکب) آنچه از آهن که از کورۂ آهنگری 
بیرون افتد. افكندة آهن . (از اقرب الموارد) 
(از ستتهی الارب) (از بحر الجواهر) (ا 
متن‌اللغة) (از معجم‌الوسیط) (از لان المرب) 
(از تاج العروس). ریم آهن, (از غیات اللغات) 
(أنندراج). ریر آهن. به پارسی ریم آهن گویند 
و بشیرازی رمه آهن گویند و قویتر از هم 
خبتها بود و آنرا ففجنوش گویند و بهترین وی 
پولاد انلس پاره‌های کوچک تنگ بود که بر 
وی خشونت نبود و طبیعت وی گرم و خشک 
بود در سیم مجفف رطوبت بود و محلل 
ورمهای گرم و نافع بود جهت خشونت جفن و 
مقوی معده بود چون با شراب کهن بیاشامند 
خون بواسیر قطم کند و ملع بستنی نکند و 
چون بخود برگیرند به پشم پاره خون رفتن باز 
دارد ولی قطم سلس البول کند و سفل را 
محکم دارد و طلا کردن و چون بیاشامند 
جهت شیر که در پستان بسته باشد سود دهد 
مقدار دانگی مستعمل بود و خبث الحدید بقوه 
مانند زنجرالحدید بود و چون با سکنجبین 
بیاشامند منع مضرت دوائی که کشنده بود 
بکند مانند ماذریون و از خوردن خبث الحدید 
همان عارض شود که از خوردن برادۀ حدید 
عارض شود و علاج وی همچتان کنند که 
کسی براد؛ حدید خورده باشد و اولی ان که 
مدبر کنند. صنعت آن برگیرند خبت الحدید و 
سحق کنند و در سرک انگوری خیانند 
چهارده شبانروز پس خشک و سحق کنند و 
با روغن بادام بریان کنند بعدا از ان مستعمل 
کنندمنفعت آنست که باه را زیاده کند و ورم 
سپرز را تحلیل دهد و معده و جگر و سپرز و 
هر اعضاء که محتاج به تخفیف بود و قبض و 


۱-مقصود از ناپا کی ناپا کی ذاتی است مفابل 
ناپا کی حکمی. 
۲ -این کلمه جز در حالت ندا مررد استعمال 
دیگری ندارد. (از افرب الموارد) (این کلمه در 
لکلرک آمده ولی مرحرم دهخدا احتمال اشتباه 
آنرا یدهند). 
Batlilures de fer.‏ - 3 
Scorie de fer.‏ - 4 


۶ خبث‌الحدید مدیر. 


تقطير البول و قرحة امعاء و مثانه بفایت نافع 
بود و بدل خبث الحدید مدبر اطریفل کوچک 
بوده و بدل غیر مدبر خزف بود. (از اختیارات 
بدیمی). حکیم مؤمن آرد: بفارسی ریم آهن 
گویندبهترین خبتها و مستممل او آنست که با 
سرکه سایده و خشک کرده باشند و بسیار 
میالفه در سحق آن نموده در دوم گرم و در 
سیم خشک و بفایت مجفف و مقوی مقعد و 
معده و بواسیر و طحال رطبه و رفع رطوبات 
باطتی و جهت قرح امعاء و مثاته مجرب و با 
زردة تخم مرغ بقدر یک دانگ او جهت 
تحریک باه مرطوبین که مأیوس باشند به 
غایت مؤثر و با سکنجبین جهت ادوية قتاله و 
ضاد او چهت تحلیل اورام حاره و شیر منعقد 
در پتان و اکتحال‌او جهت خشونت پلک 
چشم و قطور او جهت پا ک‌کردن چرک گوش 
نافع و مضر شش و مصلحش کتیرا و عسل و 
قدر شربتش تا دو دانگ و دو درهم او کشنده 
است و چون او را یست بار با آب و عسل 
بسایند و خشک کنند و بعد از آن با روغن 
زیتون بقدری که سه انگشت بر بالای او بر آید 
بجوشانند تا ثلث روغن بسوزد و حرف بابلی 
و عسل لسوق ب‌ازند و هر روز یک دو 
انگشت از آن تناول نمایند جهت صاف کردن 
آواز و تقویت بدن و نیکوبی رخسار و اخراج 
فضلات بدن بی‌عدیل است و هر گاه در روغن 
زیتون بجوشانند و با عسل معجون کنند 
بدستور همین آثار دارد. (از تحفة الممنین). 
||آن ذراتی از آهن که در آن خیری نیست. (از 
اقرب الموارد). | غشی که همراه آهین است. 
(از اقرب الموارد) (از تاج المروس) (از 
متن‌اللغة) (از معجمالوسیط). 

خبث) لحدید مدبو. [غ ب تلع ددد 
بٍ] (ترکیب وصفی, | مرکب) آهن راسرخ 
کنند در کوره و در آب فرو برند و تا هفت بار 
این عمل تکرار کنند. (یادداشت بخط مولف). 
خبثالذ‌هب. (خب ند ذ](ع[مرکب) 
چیزی است چون کفکی که گاه ذوبان زر بر 
سر آید. (یاذداشت بخط مولف). غشی که در 
طلاست. (از اقرب الموارد) (از متن‌اللفة) (از 
معجمالوسیط) (تاج العروس) (از لسانلعرب) 
(از التان). تفل طلا است لطیف‌تر از همه و 
در افعال قویتر از خبث‌الفضه است و طلای او 
با آب جهت بدبویی زیر بغل و کنج ران 
مجرب و در افعال نایب مناب اقلیمیاست. (از 
تحفة حکیم مؤمن). پارسی چرک طلا گویند 
طبیعت او بگرمی و خشکی مایل است چون 
سوخته و مفول ساخته در چشم کشند 
باصره را قوت دهد و دمعه راکه از سردی 
باشد سودمند آید و بیاص راببرد. 
خبث‌الرصاص. '(خ ب سر داع 
مرکب) خا ک‌ار زیر گداخته. (از ذخیرة 








خوارزمشاهی). ثفل قلمی است بغایت قابض 
و مفسول او جهت الشیام جراحت چشم و 
تقویت باصره و منع ريخت مواد موثر است. 
(از تحف حکیم مؤمن)... و طبیعت آن سرد و 
خشک بود جهت ریش چشم و بدل آن 
اسفیناج رصاص بود. از اختیارات بدیعی). 
خبتالفضة. (خ ب فل فيض ض] (ع [ 
مرکب) چیزی باشد مانند کف که بر روی سیم 
گداخته استد؛ مالیدن سیماب کشته و خبث 
الفضه. (از ذخيرة خوارزماهی). شفل نقره 
بود و بهترین آن بود که سبز رنگ و تنگ بود و 
قابض بود بفایت و در وی جذب و تخفیف بود 
جرب و سعفه و ریش را نافع بود و چون در 
مرهم کنند منم خون از ناصور و بواسیر بکند. 
(از اختبارات بدیعی). بپارسی چسرک نقره 
گویند طبیتش بسردی و خشکی مایل است 
چون سوخته و مفسول ساخته در چشم کشند 
روشنی چشم یفزاید و دمعه را که از گرمی بود 
نفع دهد و سوزش چشم را سود دارد و فریک 
از خبث‌الذهب و خبت‌الفضه را چنین سوزند 
که کوزه نو سفالین کرده در گل حکمت گیرند 
و شب در زیر آتش گذاشته روز بیرون آرند. 
حکیم مؤمن آرده تفل نقره است اطیف و قوی 
القبض و طلای او جهت قروح چشم و سعفه و 
جرب و بواسیر و نواصر و ایام جراحت نافع 
است. (از تحفة حکیم مؤمن). 
خبثالنحاس. [خ ب تن ن /نْ آن ] (ع1 
مرکب) ثفل مس است و در قوة قریب بخبث 
الحدید و ملطف و جالی و خوردن او سم قاتل 
و در ادویٌ چشم و زخمها متعمل است. (از 
تحفة حکیم مؤمن). خبث السحاس در قوة 
نزدیک است به خبث الحدید و سس سوخته و 
ابا ضعیف‌تر از مس ناسوخته بود. (از 
اختیارات بدیعی). 
خبث چسم. (خ ثِ چ] (ترکیب اضانی؛ ! 
مرکب) به اشارة چشم و ابرو و تعنت و قشع 
کردن و آنرا به عربی خبث حدقه گویند. (از 
آنتدرا اج 
زیک غفلت بخن چشم و ایرو 
سیه رو وأنمایندت چو زنگی. 
یحیی کاشی (ازآندراج). 
خبثة. (خ ثْ] (ع اسص) بنده گرفتگی از 
قومی که برده کردن آنها حلال نیست. (از 
هى الارب) (از تاج السروس) (از 
لانالمرب) (از آتدراج) (از ناظم الاطباء). 
ناپا کی. ناراستی. (از ناظم الاطباء). 
خبثة. [خ ب ت ] (ع ص. () ج خسبیت. (از 
ناظم الاطباء). 1 
خبچ. (خ](ع مص) کی رابا عصا زدن. (از 
منتهی الارب) (از قاموس) (از لان العرب) 
(از ستن‌اللخة) (از معجم‌الوسیط) (از تاج 
المصادر ببهقی)(از اقرب السوارد)(از تاج 








العروس) (از البستان): خبجه بالعصاء او را با 
عصا زد. ||تیز دادن. (از منتهی الارب) (از 
قاموس) (از لسان‌العرب) (از متن‌اللغة) (از 
معجم‌الوسیط) (از تاج السروس). خبق. (از 
تاج المصادر بیهقی). خیج بالاست: تیز داد. 
|اجماع کردن. گانیدن. (از منتهی الارب) (از 
لسان‌العرب) (از تاج العروس) (از قاموس) (از 
اقرب الموارد). ارمیدن با زن. 
خیج. (خ ب ] (ع ص) گول. (از مسنتهی 
الارب) (از تاج العروس) (از لانالمرب) (از 
اقرب الموارد) (از متن‌اللغة) (از معجم‌الوسیط) 
(از البتان). 
خبج. [خ ب ] (إخ) قریه‌ای است از اعمال 
یمن به عربستان. (از معجم البلدان ياقوت 
حموی). 
خبجبه. [خ ج ب ] (إخ)" نام بقیعی است 
موسوم به بقيع الخبجبه و ذکرآن در سنن 
ابی‌داود آمده است و نیز نام درختی است 
بدانجا که نام آن محل را بخود گرفته.(از 
ياقوت در معجم البلدان), 
خبجر. اخ جا(ع ص. !)مرد فرو هشته 
شت‌کلان‌شکم.السترخی النظیم ان 
(از متناللغة). ج. خباچر. 
خبجه. (غ جا () تمر هندی. خرمای 
هندی. (از برهان قاطع) (از فرهنگ 
جهانگری) (از آنندراج) (از غیت اللغات) (از 
ناظم الاطباء) (از فرهنگ شموری ج۱ ورق 
۳۷۹ 
خبخاب. (خ] (ع امص) فروهشتگی چیزی 
سخت جنبان, (از منتهی الارب). سستی 
شیئی جنبنده. (از متن‌اللقة) (از معجم‌الوسیط) 
(از تاج المروس) (از لسانالصرب) (از اقرب 
الموارد). 
خبخب. [خخ] ((صوت)" آواز بوسه. (از 
غیاث اللفات) (از آتندراج). چیچاپ: 
سودای پیر مرد حریص و زن جوان 
تا روز بوسه‌های جوانانه خبخب است. 
(از آندراج), 
خبخبة. (خ خ ب ] (ع مص) بیوفای کردن. 
(از مسنتهی الارب) (از مسعجم‌الوسیط) (اژ 
متن‌اللغة) (از تاج العروس) (از لسان‌العمرب). 


Les 500/25 de ۵۰‏ ۰ 1 
۲ -در متهی الارب و آنندراج کلمة «خبخه 
بهر دو معنی مررد بحث ياقوت امده است. 
شاید ابن در مصحف بکدیگر باشند. رجوع به 
خبخبه شرد. 
۳- در متهی الارب این کلمه «خبخره و در 
متن‌اللغة «خحبجره آمده است محتملاً یکی 
مصحف دیگری است. 
۴-در متهی الارب این کلمه خبخر و در 
من ‌اللغة خبجر آمده است محملاً یکی 
مصحف دیگری است. 


|افرو هشته شدن شکم کسی. (از معهی 
الارب) (از معجم‌الوسیط) (از اقرب السوارد) 
(از متن‌اللغة). ||از حرکت در گرما باز 
ایستادن و ظل و سایه گزیدن: خبخب عن 
نفه فى الظهيرة. ||نماز پیشین و جز آن در 
خنکی گزاردن. (از متهی الارب) (از ناظم 
الاطیاء). 

خبخبة. خب ) (اخ) نام درختی است در 
بقیع الخبخبه که بنزدیک مدینه میباشد. (از 
منتهی الارب) (از متن‌اللغة). 

خبخر. (خ خ] (ع ص. () مرد فروهشته 

شت کلان‌شکم. ج. خُباخر. (از منتهی 

الارب) (از ناظم الاطباء). رجوع به خبجر 
شود. 

خبدع. (خ د] (ع !) غسوک. قورباغه. 
ضفدع. (متن‌اللغة) (سعجم الوسیط) (سنتهی 
الارب) (لسان العرب) (تاج المروس). یگ. 

خبذع. (خ ذ](ع ) غوک. قورباغه. ضفدع. 
از متن‌اللغة). خبذع. 

خبذع. 2 ذ) (إخ) نام قبیله‌ای است از 
همدان. (از منتهی الارب). 

خبذع. [خ ذ) (إخ) ابن مالک‌بن ذی بارق 
ابن مالک... آبن همدان جد بطن خبذع ( که 
بطنی از همدان است). (از لباب الانساب این 
ثیر). 

خبذعی. اخ د1( ص نبی) موب است 
به خبذع بطنی از همدان. (از انناب سمعانی). 

خبذ‌عی. [خ ذ] (خ) اسماعیل‌ین بهرام وی 
از عبدالرحمن‌بن مالک‌بن مغول روایت دارد 
و از او علی‌بن سعید رازی روایت کند. 

خبر. (خ](ع [) درخت کار (از صنهی 
الارب). درخت اراک و سدر و آنچه از علف 
که در دور آن روید. (از اقرب الصوارد) (از 
متن‌اللغة) (از معجم‌الوسیط) (از تاج آلعروس) 
(از لسان‌العرب) (از البستان). خَبر. واحد آن 
«خبرة» است. |زگودال آب در کوه. (از 
معجم الوسیط) (از متن‌اللفة) (از اقرب الموارد) 
(از تاج العروس) (از لسان‌العرب) (از البستان) 
(از قاموس). ||شتر پرشیر. شتر شیرنا ک و او 
را از جهت پرشیری تشبیه بمشک آب و 
توشه‌دان بزرگ کنند. (از اقرب السوارد) (از 
متن‌اللفة) (از معجمالوسیط) (از تاج العروس) 
(از لسان‌المرب) (از مستتهی الارب) (از 
الیسستان). ||تسوشه‌دان بزرگ. (از اقرب 
الموارد) (از متن‌اللغة) (از معجم‌الوسیط) (از 
تاج العروس) (از لانالمرب). ||زراعت. 
کشت.(از منتهی الارب) (از اقرب الصوارد) 
(از تساج المروس) (از لان المرب) (از 
البتان). |اکشاورزی بنصف محصول و ماتد 
آن. (از متن‌اللغة) ۱. 

خیر. (خ) (ع مص) شبار کردن زمین برای 








زراعت. (از منتهی الارب) (از معجم الوسیط). 
||اتحان کردن. آزمودن. (از معجم الوسیط), 
آگاهی‌به چیزی بافتن. (معجم‌الوسیط) 
(متهی الارب). |اخبر کی را راست یافتن, 
|اطعام را چرب کردن ". (از معجم الوسیط), 
خبر. [خ ] (ع ص) عالم بخبر. مطلع. خبردار. 
واتف. دانا. (از متن‌اللغة) (از معجم‌الوسیط) (از 
لسان‌المرب) (از تاج السروس) (از منتهی 
الارب) از ناظم الاطباء). 
خبر. [خ) (ع مص) مصدر دیگری انت در 
خبر و آن علم بحقیقت چیزی پیدا کردن. (از 
متن‌اللفة) (از معجم‌الوسیط) (از تاج العروس) 
(از لان‌العرب). «سا لی په خبره. (از اقرب 
الموارد)؛ 

بکنم هرچه بدانم که دروخیرست 

نکنم آنچه بدانم که نمیدانم. ‏ ناصرخرو. 
||استحان کردن. آزمسودن. اختبار. (از 
متن‌اللغة) (از معجمالوسیط) (از تاج العروس) 
(از لسان‌العرب) (از اقرب الصوارد) (از تاج 
المصادر بیهقی)؛ 

راستکبر الاخبار قبل لقائه 

فلما انا صفرالخبرالخبر. (متبی)ہ 
خبر. [خ ] (ع مص)آ گاهی‌یافتن بچیزی. (از 
منتهی الارب) (از اقرب الموارد) (از متن‌اللغة) 
(از مسعجم‌الوسسیط) (از ناظم الاطباه). 
|اکشاورزی کردن بنصف محصول یا بیشتر و 
یا کمتر. (از متهی الارب) (از ناظم الاطباء). 
خبوء [خ) (ع !) توغه‌دان بزرگ. (از 
متن‌اللغة) (از معجم الوسیط) (از اقرب الموارد) 
الان العرب) (منتهی الارب) (ناظم الاطیاء). 
خبر.(غ ب( ص)عالم بخبر طلع بخبر. 
واقف بخبر. مطلع. دانا. (از متن‌اللفة) (از 
معجم‌الوسیط) (از اقرب السوارد) (از تاج 
العروس) (از لسان‌العرب) (از منتهی الارب). 
خبر. [خ ب ] (ع ل) سدر. درخت کٌنار. (از 
منتهی الارب) (از اقرب الموارد) (از متن‌اللغة) 
(از معجم الوسیط). خبر. ||جای و محلی که در 
آنجا درخت کنار است. (از منتهی الارب) (از 
ناظم الاطباء). ج» خر 
خبر. اخ ب) (ع ) آگاهی. آگهی. اطلاع. 


وقوف. [از ناظم الاطباء: 

خبر شد ورا زانکه افراسیاب 

چوکشتی برآمد ابر روی آپ. ‏ فردوسی. 
چو اندر نصیین خبر یافتند 

ده جنگ را تیز بشتافند. فردوسی. 
چیزها خواستی پنهان چنانکه.. کی خبر 


نداشت. (تاریخ بیهقی). امبر را بر آن آورده 
بودند که ناچار آلتوتاش را فرو باید گرفت... 
تا خبر یافتند ده دوازده فرسنگ جانب ولایت 
خود رفته بود. (تاریخ بیهقی). هرچند 
خوارزمشاء از این چه گفتم خر ندارد. (تاریخ 
بهقی). 








٩۴۹۷  .ربخ‎ 


درین حدیث خبر نیست سوی جانوران 

خرد گوای من است اندرین قوی دعوی. 
ناصرخ رو. 

مرا خبر نه از انک این جهان مردفریب 

بدست راست شکر دارد و بچپ حنظل. 
ناصرخرو. 

زآن رطب آن شب که بری داشتم 

بی خبرم گر خبری داشتم. نظامی. 

جان چه باشد جز خبر در آزمون 

هر کرا افزون خبر جانش فزون 

جان ما از جان حیوان بیشتر 

زانکه زو ما را فزون باشد خبر. مولوی. 

تا خبر دارم ازو بی خبر از خویشتنم 

با وجودش ز من آواز نیاید که منم. ‏ سعدی. 

درد نهانی به که گویم که ست 

با خبر از درد من الا خبر. سعدی (طیبات). 

خبرت هت که دیریست ز ما بی‌خیری, ‏ 


نعدی. 
آن تهی‌مفز را چه علم و خبر 
که بر او هیزم است یا دفتر. 
سعدی ( گلستان): 
دوران باخیر در حضور و نزدیکان بی‌بصر 
دور. ( گلستان). 
ترا که هیچ ز احوال خود خبر نبود 
ز حال خود دگری را خبر چگونه کنی. 
معربی, 
= باخبر: پااطلاع. صاحب وقوف. آ گاه.دانا؛ 
اولا اطقال حقند ای پر 
در حضور و غیبت ایشان پاخبر. مولوی, 
درد نهانی به که گویم که ت 
با خبر از درد من الاخبر. سعدی (طیبات). 
دمی سوزنا ک‌از دل باخبر 
قوی‌تر ز هفتاد تیر و تبر. سعدی (بوستان) 
از اخبار و احوال ملوک و ملک واقف و 


باخبر. (از ترجمةٌ محاسن اصفهان ص .)٩۶‏ 
نخواستم نیز که هیچکس از متعلقان از حال 
من باخبر شود. (انیس الطالبین ص 4۲۰, 
-پاخبر بودن؛ با اطلاع بودن. عالم بودن. 


" واقف بودن. 


- بی‌خبر؛ بی‌اطلاع. تا گاه.بی‌وقوف 
بس بی خبرست زاندکی عمر 


۱-متن‌اللفة اين کلمه را بفتح «خاء» آورده ولی 
فرهنگهای دیگر بکر «خاء» گرچه صاحب 
متن‌اللغة احتمال کسر خاء را نیز در آن داده 
است. خر در این معنی حاصل مصدری است 
در مخابره و مخابره ابر تعریف معجم الوسیط 
عبارتست از آنکه مالک, زمین به کشاورز دهد و 
با ار قرار گذارد که پس از زرع نمف یا ثلث یا 
ربع محصرل آنرا به او دهد و در حدیث است: 
«انه نهی عن المخابرة». 

۲ - در من اللغة این مصدر بضم خاء نیز آمده 


است. 




















۸ خبر. خبر. 
زان خنده غافلان زند صبح. خاقانی. | این مدعیان در طلِش بی خرانند یقین دل نه دای گمان است. 
ز حال جهان بی خبر نیستم. نظامی. | آنراکه خبر شد خبری بازنيامد. ‏ سعدی. (ویس و رامین). 
زان رطب آن شب که بری داشم رجوع به خبر شدن در ردیف خود شود. و خبر در پارسی افتاد که بازداشته را فردا 
بی خبرم گر خبری داشتم. نظامی. | - خبر کردن؛ مطلع کردن. اطلاع راجع به | بخواهند برد. (تاریخ ببهقی). مردم رزان چون 
تو ای بی خبر همچنان در دهی آمری دادن. رجوع به خبر کردن در ردیف | خبر این حصار بدیشان رسیده بود بیشتری 
که بر خویشتن منصبی می‌نهی, خودشود.__ گریخته‌بودند. (تاریخ بهقی). خبر آن بدور و 
سعدی (بوستان). - خبرکش؛ آنکه کب اطلاع کند تا یگوش نزدیک رسید و دوست و دشمن بدانست. 
یکی طشت خا ک ترش بی خبر دیگری رساند. خبرچین. سخن‌چین. رجوع | (تاریخ ببهقی). چون خبر حرکت ما از نشابور 
فرو ریختند از سرایی بسر. سعدی (بوستان). | به خیرکش در ردیف خود شود. بدیشان رسید برادر مارا موقوف کردند. 
خیال روی توام دوش در نظر می‌گشت ¬ خبرکشی؛ عمل خبرکش. (تاریخ بهقی). 
وجود ختهام از عشق بیخبر میگشت. ¬ خبر کشیدن؛ کب اطلاع کردن و بگوش | خبر زآنچه بگذشت یا بود خواست 
سعدی (بدایع). دیگری رسانیدن. دجوع به خبر کشیدن در | زکس ناشنیده همه گفت راست. اندی, 
گرمن‌از دوست بتالم تفم صادق یت ردیف خود شود. عیان این کجا گنتم فزون است از خبر ایرا. 
خر از دوست ندارد که ز خود بې خبرست ¬ خبر گرفتن؛ کب اطلاع کردن. کب قطران. 
سعدی (طییات). آگاهی کردن. رجوع به خبر گرفتن در ردیف ای کرده قال و قیل ترا شیدا 
-بی‌خبری؛ بی‌اطلاعی: عالم بی خبری؛ عالم خود شود. هیچ از خبر شدت بعیان پیدا. ناصرخسرو. 
بی اطلاعی, کنایه از معی, ناهوشیاری. - خبر گفتن: اطلاع دادن. آ گهی دادن. مطلع | بر من تو کینه‌ور شدی و دام ساختی 
- خبر آمدن؛ اطلاعی راجع به امری بگوش | تمودن. نقل اطلاع کردن: وز دام تو نبود اثر نه خبر مرا. . ناصرخسرو. 
رسیدن. رجوع به خبر آمدن در ردیف خود | باهر که خبر گفتم از اوصاف جمالش نگاه کن که بدین حرفها چگونه خبر 
شود. مشتاق چنان شد که چو من بی‌خبر افتاد. بجان زید رساند زبان عمرو همی. 
< خبر آوردن؛ پیغام آوردن. اطلاع راجم به سعدی (طبات). ناصرخرو. 
آمری دادن, رجوع به خبر آوردن در ردییف | - خبرگیر؛ خبرکش. سخن‌چین. خبربر. تا غره گشته‌ای ب خنهابی ۱ 
خود شود. - خیرگیری؛ عسل خبرگیر. کاینها خبر دهند همی زانها. . . ناصرخرو. 
- خبر بردن؛ مطلبی را بگوش طالب آن | -خبرگیری کردن. کب اطلاع کردن. کب | یک عیان نزدیک من فاضلتر از میصد خبر. 
رسانیدن. آ گاهی‌کردن. ازرقی. 
- |اسخن‌چینی کردن. رجوع به خبر بردن در أ || خبرکشی کردن. رجوع به «خبرگیری | کرا عیانیه باشد خبر چه سود کند؟ 
ردیف خود شود. کردن»در ردیف خود شود. (از رار التوحید فی مقامات شيخ ابوسعید)ء 
= خبر پرسیدن؛ کب اطلاع کردن: = خبر یافتن؛ مطلع شدن. واقف شدن, آ گاهی | عشوة صبح کاذب است کز او 
زنهار که چون میگذری بر سر مجروح یافتن. علم پیدا کردن؛ُ آفتاب ت خاقانی. 
از وی خبری پرس که چون میگنراند. خافانی از آنگه که خبر یافت ز عشقت 1 شرع فرو شد 
سعدی. | از بی‌خبری زو بجهان رفت خبرها. خاقانی. | هزار آه ز هرک آن خبر شنود برآمد. خاقانی. 
- خبرچینی؛ قل مطلبی از یکی به دیگری | رجوع به خبر یافتن در ردیف خود شود. گرآن صورت بدین رخشنده جانست 
بی رضای او. رجوع به خبرچیتی در ردیف | صاحب خبر؛ مطلع. واقف. آ گاه. خبر پود آن و این باری عیانست. ‏ نظامی, 
خود شود. || آن چه تقل و حدیث شود اعم از آنکه قول | خبری که دانی دلی ببازارد مگوی تا دیگسری 
= خبر خواستن؛ تقاضای کب اطلاع کردن. | باشد یا کتابت. ما ینقل و یحدث به قولاٌ او | ببارد.( گلستان), 
مطالبی را جویا شدن. رجوع به خبر خواستن | كتابة'. (اقرب المسوارد) (متن‌اللغة) | آنجا که عیان است چه جای خبرست. 
در ردیف خود شود. (معجم الوسیط) (تاج العررس) (لسان‌العرب), مفربی. 
- خبر دادن؛ اطلاع دادن. آ گهی‌دادن. رجوع | مقابل عیان, نبأً. ج اخبار: - امتال: 
به خبر دادن در ردیف خود شود. کنون‌از منوچهر گویم دگر خبر با وا گون عقبی است؛ بمزاح. به معنی 
خیردار؛ مطلم باش. آ گاه‌باش, بردایرد. وزان شاء آزاده گویم خبر. فردوسی. | هرقدر منتظر باشید ثمری ندارد. 
||(نف مرکب) آ گاه مطلع. ز خوبی و دیدار و فر و هنر خیر بد پنهان نمی‌ماند. 
- خبر داشتن؛ با اطلاع بودن. آ گهی داشتن. | بدائم که دیدنش بیش از خبر. ‏ فردوسی. | خبربد زود میرسد. 
واقف بودن؛ نه را یانته خصم اندر آن حصار بجهد خیر مرگ زود میرسد. (از امثال و حکم 
زان رطب آن شب که بری داشتم نه زان حصار فرود آمدی یکی بخبر. فرخی. | دهخدا). 
بی خبرم گر خبری داشتم. نظامی. | چون هت عیان تکیه چه باید بخبر بر خبر مرگ مخقی نمی‌ماند. 
گرمن از دوست بنالم نفسم صادق نیت عنصری. | خبر هرگز نه مانند عیان است 
خبر از دوست ندارد که ز خود بی خبرست. ز خبر بر عیان قیاس کند یقین دل نه همتای گمان است. 
سعدی (طیبات). | که‌عیان رابود دلیل خبر. عنصری. (ریس و رامین از امثال و حکم دهخدا). 
= خبر رسیدن؛ اطلاع راجع به امری بدست | دروغ زیر خر دان و راست زیر عیان 
آمدن. وصول آ گاهی.رجوع به خبر رسیدن | اگردروغ تو نیکوست راست نیکوتر, ( -اطلاع بر امری یا از طریق عیان ر مشاهده 
در ردیف خود شود. عنصری. | است یااز نقل ر حدیث. خر آن نفل و حدیلی 
¬ خبر شدن؛ مطلع شدن. آ گاهی یافتن: خبر هرگز نه مانند عیان است است که مرجب آ گاهی بر چیزی میشود. 





خبر. 
خبری که دانی دل بیازارد مگو تا دیگری 
بیارد. سعدی (از امشال و حکم دهخدا). 
بدخبر؛ آنکه خبر بد بگوش مردم رساند: 
چون بوم بدخبر مفکن سایه پرخراب 
در اوج سدره کوش که فرخنده طایری. 
- خبر پرا کندن انتشار خبر دادن. در این 
روزها اغلب این کلمه برای نشر خبر بوسیلٌ 
رادیوها بکار میرود. پخش کردن خبر. 
- خبرپرا کنی؛ عمل پخش خبر. عمل انتشار 
خبر. چون عمل پخش خبر بوسیلة رادیو. 
-خبرگزاره خير 
- خیرگزاری؛ عمل فراهم آوردن خبر و در 
اختیار منابم پخش, چون رادیو و روزننامه 
گذاردن. || هوشیاری. مقابل مستی: 
تا نپنداری کاشفتگی از سر بنهاد 
تا نگویی که ز مستی بخبر باز آمد. 

سعدی (خوا اتیم؛ 
| آن خاطره‌ای که بعد از کسی بازماند و یادی 
از او بامدء 
ای سهی سرو تدانم چه آثرماند از تو 
تو نماندی و در افاق خر ماند از تو, 

خاقانی. 
|ااطلاع و آ گهی, که دربار؛ مرگ کی رسد. 
نعی. برو انشاءاه خبرت بباید یعنی خبر 
مرگت برسد. ||در اصطلاح مطایع. مطالبی که 
افراد دست‌نویس میکنند و به چایخانه‌ها 
می‌دهند تا از روی آن بچاپ رسد. امل 
دست‌نویس مطالب چاپ‌شده. ||در اصطلاح 
روزنامه‌نگاری, مطالبی که در روزنامه‌ها 
نسبت بوقایع جهان می‌نویسند و انتشار 
می‌دهند. 
- خبرنگار؛ آنکه برای روزنامه يا مجله‌ای 
کب خیر کند. 
- خبرنگاری؛ عمل خبرنگار. عمل فراهم 
آوردن خبر,بوسیلةٌ خبرنگار برای روزنامه یا 
مجله, 
ااخبر در اصطلاح نحوی و دستوری: در 
کتاب «انموذج» ضمن تعریف «متدا» و 
«خبر» خبر چنین آمده است: المبتدا و خبره 
اسمان مجردان عن العوامل اللفظية للاسناد 
کزید قائم فانهما اسمان مجردان عن العوامل 
اللفظة و آسند احدهما و هو «قانم» الى الاخر 
و هو «زید» و المتدالیه اعنی دزبدا» یسمی 
سبداه و السند اعنی قائماً يمى «خبرآ». 
در «صمدیه» چنین آمده است: المبتدء هو 
المجرد عن الموامل اللفظية مدا یه او الصفة 
الواقعة بعد فى او استفهام رافعة لظاهر او 
حکمه... و الخبر هوالمجرد المد به و هو 
مشتق و جامد. در الفية ابن مالک خر چنین 
تعریف شده است: 


مدا زید و عاذر خبر 








آن قلت زید عاذر من اعتذر 
و اول مبتداً الثانی 

فاعل اعنی فی اسارذان 

رقس و کاستفهام اللفی و قد 

يجوز نحو فائز اولوالرشد 

والثانی مبتدا و ذاالوصف خبر 

ان فی سوی الافراد طبقا استقر. 

در شرح جامی خبر چنین تعریف شده است: 
الخبر هو المجرد (ای هو الاسم المجرد 
عن‌الموامل اللفظيه) السند به (ای ما يوقع به 
الاستاد) المغاير للصفة المذكورة (اى ااصفة 
الواقعة بعد حرف الشفی كما و لا و الف 
الاستفهام رافعة لصاهر). از آنچه گذشت خبر 
بنزد تحویان و اهل دستور باید چنین باشد: 
خبر کلمه‌ای مفرد یا بتأویل سفرد رفته‌ای 
است که بمبتدا نبت داده می‌شود تا با آن 
کلامی ساخته شود که چون این کلام 
بمخاطب القاء شد او از حالت منتظره‌ای که 
دارد در آید و باصطلاح سکوت او در این 
مورد جایز باشد. در اتساب خبر بمبدا یا 
رابطه‌ای فیمابین هت يا نیت اگر نبود 
چون «زید قانم» خبر مشتی حاوی ذاتی‌است 
بنحو اجمال که مبتدا صورت تفصیلی این 
ذات مجمل است و رابطه نیز همان رابطه‌ای 
است که هر مجمل با مین خود دارد چه 
مشتق همواره قائم بذات بنحو اجمال است و 
همین ذات اجمالی موجب ربط خبر بدا 
میشود. بعض قواعد راجع بخبر: ۱-گاهی 
خبر در کلام حذف ميشود. در این مورد حذف 
بواسط قرینه است یمنی خبر فی‌الحقیقه در 
کلام موجود است منتها برای رفع تکرار 
حذف شده است. ۲- قاعدة مدا باید مقدم بر 
خبر باشد زیرا مدا ذات میتی است که ذات 
مجمل منطوی در خبر وابسته به آنست از 
آنجا که هر مضمیری باید قبل از ضمیر خود 
آید. خبر نیز باید بعد از مبتدا آید تا اضمار قبل 
از ذ کری محقق تشود. البته در بعضی موارد 
خبر مقدم بر مبتدا میود که اهم آن موارد 
یکی وجود ضمیر متعلق بمیتدا در خبر است 
و دیگر موردی است که در صورت تأخیر 
خبر بر مبتدا معنی جمله تفیر کندآ, 

|اخبر در اصطلاح تاریخ‌نویسان: در نظر 
تاریخ‌نویس خبر به بیان دقی] حادثه‌ای 
اطلاق می‌شود که بیان کنده انرا دید ییا 
شنیده است و به این ترتیب خير با اقوال 
مستند فرق دارد چه خبر همواره بحث در 
مورد وقایع میکند ول اقوال متند ببحث در 
باب نظریات و آراء می‌پردازد. علاوه بر این 
آنها از حیٹ ماهیت نیز مختلف‌اند که بر اثر 
این اختلاف موضوع خبر غير از موضوع 
آقوال مستند ميشود. مضافا هدف و غایت این 
دو نیز با هم اختلاف دارند زیرا خبر صوجب 








٩۳۹۹ خبر.‎ 


آ گاهی مشود نه اعتقاد و اقوال مستند موجب 
اعتقاد و ایمان ميشود و بصرف آ گاهیا کتفاء 
نمیکند. در علم تاریخ تقش خبر بسیار با 
اهمیت است زیرا وجود اخبار باعث مشود 
که آدمی از قوای ظاهره و باطنة جماعتی 
دیگر استفاده برد و بر اثر آن هم قوای خود را 
کامل کند و با احاطة کامل بیحث پردازد و هم 
اشتباهات خود را بررطرف نماید و دایرة 
اطلاعات خود را از حیث زمان و مکان 
اباط دهد.! گراخبار نبود دایرة علم تاریخ و 
همچنین سایر علوم بار مضیق بود چه در 
آن صورت علوم بر مشاهدات و تجرییات 
افراد خاص تکیه میکرد و استتباطهای کلی و 
معلومات پردامنه از بین میرفت... اینکه چرا 
اخبار دیگران در نزد ما مؤثر است و ما جحچه 
رو دل در خبر آنها می‌بندیم و بنیان تصدیق 
اخبار بر چت مطلبی است که اغلب ذهن 
آهل فن را بسوی خود جلب میکند و هر کس 
در این باره سخنی گفته است: رید" میگوید: 
شوق و علاقة انانها به پذیرش اخبار مبتنی 
بر دو اصل و پنیان است بدینقرار: ۱- انانها 
ناتا راستگو و صادقند و اگرشھرتی یا جلب 
منفعتی آنان را به دروغ تکشد و چراغ 
بسی‌فروغ کذب را در نظر آنان روشن و 
درخشان نگرداند آدمی بدروغ نمی‌پردازد و 
تا انجا که میتواند از این نوع سخن اجتتاب 
میکند مگر آنکه نفع یا شهرتی داعی او بدروغ 
گویی ر گزافه‌پردازی باشد. ۲- همانطور که 
در نهاد ما راستگویی مکون است این پندار 
نیز در ما بالطبع وجود دارد که دیگران را 
راستگو انگاریم و بقول آنها اعتماد کنیم این 
اصل که به خوش‌باوری تمر می‌شود امری 
است فطری و ذاتی و خلاف آن که تکذیب 
قول دیگران است امری عارضی و غیرذاتی. 
به این ترتیب طفل چون ذاتا خوش باور و 
خوش‌پذیراست هرچه به او بگویند باور 
میدارد و آنچه باور داشته بزبان می‌آورد و 
فقط آنگاه انگزء شک در او پدا مشود که 
دروغ گفتن را بیاموزد. قول رید با همة اتقان 
خود بعدها مورد نقض و انتقاض دیگران 
دربار؛ آن واقع شده و گفته‌اند تفصیل و تقسیم 
او زاب د و حشو امت چه اولاً امل 


١‏ -در این که عامل رفع در حبر چیست بین 
نحویان زبان عرب اختلاف است فول راجح در 
مبندا و خبری که بدرن عرامل لفظی‌اند عامل 
رقع در خبر همان مبتدا است ولی در مرردی که 
عوامل لفظی بر سر مدا در آیند عامل رفع در 
خبر همان عامل مقدم بر مبتدا است مثلا عسل 
رفع در خبران و اخوات آن «ان؛ و اخرات آن 
میاشد نه مدا الته در کلیت این حکم اختلاف 
انش 


2 0۰ 





۰ خبر. 


خوش‌باوری از مستفرعات اصل راست 
گفتاری‌است نه قسیم آن, زیرا| گراصل صدق 
و راست‌گفتاری فطری باشد آنکه او را فطر تی 
درست است و مورد فادی واقع نشده 
همیشه اقوال دیگران را صادق میداند. و اما 
دربار؛ اصل راست گفتاری هم گفته‌اند قفیه 
نه آنست که رید گفته زرا در نهاد آدمی اصلی 
بنام راست گفتاری وجود ندارد بر این تقدیر 
کها گر موردی پیدا شد که امر دایر ین راست 
گفتاری و دروخ بود این اصل سا را براست 
گفتاری کشاند و از کذب بر حذر گند چه اگر 
این اصل فطری باشد باید از بدو تولد در ما 
وجود داشته باشد و حال آنکه ما میدانیم 
راست گفتاری موقمی محقق میشود که کذب 
و دروغ‌پردازی محقق شده باشد. بلی این 
هت که آدسی بالطع سر آن دارد که 
بدیده‌های خودباور کند و آن وقت از دیده‌ها 


و شنیده‌ها سر باز زند که تجربة کذب بودن 
بعضی چیزها را به او بنماید. این چنین ميل و 


شوق مستلزم آن نیست که قائل بجمل اصلی 
به نام راست‌گفتاری باشیم. | گر بطفل که غذا 
می‌خواهد غذا داده شود آن طفل همواره از 
شنیدن لفظ آن غذا معنی آنرا در ذهن مجم 
میکند ولی چون یک بار به او بجای آن غذا 
غذای دیگر دهند طفل در آن وقت پی‌می‌برد 
که در مقابل معنی اصلی لفظ معنی غیر اصلی 
نیز ممکن است جاگیرد و کذبی در قبال 
راستی محقق شود ولی پیش از این واقع اصلاً 
او را صرافتی بکذب و دروغ‌پردازی نبوده تا 
برابر آن راست گفتاری اصلی در او باشد. 
باری اگرقول صحیح باشد باز چون ان‌انها 
در جوامع از راست متحرف میشوند و بکذب 
می‌پردازند یعنی عمداً یا سهواً دروغی را در 
قالب راستی جا میزتند همواره این حق برای 
هر کس است که چون مخبری به او خبری داد 
از مخبر بپرسد آیا خود آنرا ستقیماً دیده و 
شنیده است يانه و در صورت دیدن آیا 
حواس او در این مورد خطا نکرده است؟ و 
تازه اگر حواس اشتباه نکرده باشد آیا تابع 
شهوات و امیال خود نشده است؟ و یا بعسدی 
خبر خود را تفےر نداده یا جملی نکرده است؟ 
این مراتب موجب مشود هر خبر په نظریانی 
چند تقیماتی چند پذیرد بر این تقدیر: تقیم 
خبر از نظر مخیر: خبر از نظر به دو قم تقسیم 
میشود. ۱- خبر واحد ۲- خبر متعدد. خبر 
واحد آن خبری است که ناقل آن شخصی 
واحد بوده و در تقل آن کثیری تواطز نکرده 
باشند. این چنین خبری را دو عیب است: ۱- 
ائتباه و سهو مخبر ۲- دروغ و کذب ارادی 
مخبر. اما در قسمت اول یمنی اشتباه و خطای 
مخبر باید بگویم این اشتباه یا بر اثر 
بی‌اطلاعی و جهل مخبر است بمطمون خبر 








یا بر اثر بلاحت و کودنی او است در درک و 
نقل مطالب. دربارة جهل مخبر میگویم اگر 
اهل فنی در مورد فن خود خبری داد خبرش 
ذی‌اعتبار است و میتوان به آن رسیدگی کرد 
ولیا گرمخبری در امری صاحب اطلاع نباشد 
و خبری داد خبر او مورد اعتناه نیست. 
فی‌المثل اگرمنجمی در امر نجومی خبری داد 
خبر او قابل توجه و اعتناست ولی | گرجاهلی 
خبر داد خبرش قابل اعبار و ارزش نیت 
مگر آنکه مشهودات او با مشاهدات شاهدان 
دیگر ضم شود و مؤید آن واقع شود و نیز از 
بین دو مخبر ذی صلاحیت در امری آن که 
حاضر باشد قول او راجح بر غایب است. در 
مورد بی اطلاعی و بلاهت مخبر باید بگوییم 
که دماغ و قو درک بعضی افراد ذتً ای ته 
درک و تمییز مطالب نیت بدیهی الت که 
روایات و اخبار چنین کان معتبر شناخته 
نميشود. ۲- دروغ و کذب عمدی: بعضی از 
افراد را عادت بر این است که از فطرت 
راستگویی خود منحرف شوند و دست بدروغ 
یازند یا آنکه چون نفعی در خبر دروغ 
می‌بینند خبر دروغ بگویند. خبر چنین افرادی 
قابل اعبار نیت ولی اگرکسی عاری از 
تقیصة دروغ‌گویی بود و خبری داد خبر او 
قابل ارزش است خاصه در وقتی که این خبر 
مخالف متفعت مخبر نیز باشد. اما خبر 
مخیرین متعدد: اخبار سخبرین متعدد قابل 
ارزش است ولی باید این را نیز در نظر داشت 
که صرف تعدد مخبرین کافی برای اعتبار خبر 
نیست چه بعید یت که مسخبرین متعدد در 
میل خاصی شریک باشند و بر اثر آن خبری 
جمل کنند. پس در این مورد نیز احتیاط و 
انتقاد را نباید از دست داد. خبرهای متعادل و 
مرجح: هرگاه در خبر در تمام شرایط متعادل 
بودند در انتخاب و اختیار همریک از آن دو 
مخیریم و این در وقتی حاصل میشود که 
نتوان احدهما را بر دیگری ترجیح داد ولی 
این تخاب لاعلی التعبین در موردی است که 
جمع بین آن دو امکان نداشته باشد و الا در 
صورت جمع میتوان هر دو خبر را بکار بست 
وهر دو را اتخاب نمود. امااگر دو خبر 
متعادل نباشند و وجوه ترجیحی در بین باشد 
باید خبر راجح را گرفت و از خبر مرجوح 
عليه درگذشت. وجوه ترجیح اخبار در امور 
زیر است. 

- ترجیح بر حب روایت: اخباری که با 
عین لفظ منقول‌اند بر اخباری که روایت به 
معنی شدهاند ترجیح دارند. البته بعضی از 
صاحب‌نظران را در اینجا عقیدتی دیگر است 
بر این تقریر: | گردو خبر متعارض یکی منقول 
بلفظ بود و دیگری مروی به معنی در صورتی 
که مروی به معنی از طریق راوی معروف 





خبر. 
بضبط نقل شده باشد بر خبر متقول بلفظ 
ترجیح دارد بلی اگرمنقول به سعتی را نیز 
راری معروف بضبط نقل نکرد در این صورت 
دیگر میان آن دو خیر ترجیحی در بین نبوده و 
باید منقول بلفظ را گرفت. 
٣‏ رچ پر جب د الد کرت روا ان 
هر خبری که راویان خر داشت اد پر 
خبری که راویانش کمتر است راجح است 
زیرا قوت ظن در عدد ا کثر بیشتر از عدد اقل 
است. زیرا هر خبری ایجاد ظن میکند و از 
مجموع ظنون خبر قوت میگیرد تا بدانجا که 
متهی بتواتر می‌شود که افاد؛ یقین می‌نماید. 
ب: ترجیح در راوی: روات همه بر یک وصف 
تیستند. بمضی عالم, بعضی اعلم بعضی ضابط 
و برخی اضبط و پارمای واجد صفاتی هستند 
که موجب غلبۀُ ظن صدق میشود چون شقه 
بودن و خوش‌حافظگی. در هرکه این صفات 
قویتر باشد قول او ارحج بر قول مرجوح علیه 
خود میباشد. ج: اگر وسایط خبری کمتر از 
خبر دیگر بود این قلت وسایط که علوالاسناد 
می‌ناند موجب رحجان آن خبر بر دیگری 
میشود. ماله علوالاسناد در موردی است که 
روایت دو خبر از حیث صفات مرجحه 
ماوی باشند. 
۳- ترجیح از لحاظ متن: این قسم ترجیح بر 
چند نوع است: الف - هرگاه جهات دلالت در 
یکی از دو خبر موکد بر جهات دلالت در 
دیگری باشد آنکه مژکدالالاله است بر 
دیگری ترجیح دارد. ب:ا گر مدلول لفظ در 
یکی حقیقی و در دیگری مجازی باشد آنکه 
حقیقی است بر انکه مجازی است و مجاز 
مشهور و غالب ت غلبه داردا گر مدلول هر 
دو مجازی باشد آنکه علاقة مجازیت آن اشهر 
راقوی و اظهر باشد بر آنکه چنین نیت 
ترجیح دارد. ج: اگردو خبر چنین باشد که 
دلالت یکی پر مراد تاج به اسر دیگری 
نباشد و دلالت دیگری چنین احتیاجی داشته 
باشد آنکه غیر محتاج است ترجیح بر محتاج 
دارد. د: خبر عام تخصیص نافته بر خبر عام 
تخصیص یافته مرجح است و خبر مطلق بر 
خبر مقید راجح است و همچنین خبری که 
علت آن با ان همراه است بر خبری که علتش 
همراه آن نیست ترجیح دارد و بالاخره اگر 
خبری مشترک بین دومعنی باشد راجح بر 
خبری است که مشترک بین سه معنی است. 
۴- رحجان بواسطة امور خارجی: هرگاه دو 
خبر داشته باشیم که یکی از آن دو تکیه بر 
خبر خارجی سومی کرده باشد و دیگری فاقد 
چنین اعتضادی باشد آنکه اعتضاد بر خبر 
خارجی دارد مرجح بر آن است که او را چنین 
اعضادی نت و نیز هر گاه یکی از دو خبر 
موافق با امور طبیعی یا امور مربوط په عصر 





خر 
تقل خبر باشد و دیگری فاقد چنین موافقتی. 
آنکه موافقت با امور طبیمی و عصری دارد 
راجح است بر آن خبری که چنین موافقتی 
ندارد. البته در اینجا باید توجه داشت که 
همواره امور موأفق با طبیعت و عصر راجح بر 
امور مخالف نت چه گاهگاهی دلائلی در 
پیش است که مرجح اخبار مخالف با طیمت 
و عصر است. 
اخبار تاریخی بی‌معارض: در سابق گفتیم | گر 
اخباری در تاریخ معارض هم باشند باید آنها 
را از موارد متفاوت مورد نظر قرار داد تا پی 
بحقیقت برد و کشف از واقع کرد ولی اگر 
اخبار بسیاری راجع به حادثه‌ای بدست امد 
که‌معارضی نداشت این مساله پیش می‌آید که 
آیا واقعُ مورد خبر صحیح است يا نه. نظر 
دقیق علمی می‌گوید باید اخبار را بصرف 
کثرت مخبرین صحیح نینگاریم بلکه در وضع 
مخبر و غٹ و سمین آنها غور کنیم تا بجایی 
برسیم که ماله تواطوء بر کذب آنها منتفی 
شود. آن وقت خبر آن گروه صحیح است. 
|| خبر در اصطلاح اصول فقه ذرایه: خبر به 
نظر فقها نقل قول و فعل و تقریر نبی يا معصوم 
است. حدیث: و در خبر آمده است: من اصبح 
امنا فی سرب بمفی فی بدنه.(تاریخ هقی و 
در خبر چنان آمده امت که... (نوروزنامة 
خیام). در خبر است از سید کائنات و سرور 
موجودات. ( گلتان‌سعدی). 
علمای اصول خبر را به «متواتر» و «آحاد» 
تقسیم میکنند: خبر متواتر» خبر جماعتی 
است که بنفه اقادة علم بصدق خود کند ! در 
این که آیا چنین چیزی صحیح است و خبر 
متواتر مفید علم است. شکی وجود ندارد و 
قول مخالفان آن بی اعبار است. زیرا ما از 
طریق اخبار بنواحی بمیده و امم گذشته علم 
پیدا می‌کنيم چنانکه علم بمحسوسات حاصل 
می‌نمایيم و بین این دو علم نیز فرقی نیست. 
مخالفان را بر این نظر اعتراضاتی است که اهم 
آن بدینقرار است: ۱- در تواتر چون فرضص 
جمع احاد مقصود است لذا با امکان جسواز 
کذب بر هریک از مخبرین جواز کذب 
مجموع نیز محقق است. زیرا مرکب همان 
تمرح آحاذ انت و بمارت گر کقی 
مجموع آحاد میاشد که با فرض کذب در 
مجموع دیگر مأل حصول علم تحقق 
نمی‌یابد. ۲- لزوم تصدیق بهود و تصاری در 
آنجا که تقل از موسی و عيسي کردهند بر این 
تقدیر: موسی گفت پیفمبری بعد من نیست و 
عیسی نیز چنین و با حصول علم از طریق 
تواتر این اقوال موسی و عیسی منافاة با نبوت 
پیضبر ما دارد و اين باطل است. ۳-اگراز 
طریق خبر علم حاصل شود ایین امسر چون 
اجتماع خلق کثیر بر | کل طعام واحدی میباشد 





و چلین چیزی عادة ممتتع است. ۴- حصول 
علم از طریق خبر مؤدی بتناقض دو سعلوم 
میشود و این محال است. زیر اگر از طریق 
خبری علم به امری حاصل شد از طریق دیگر 
علم به آمری نقیض آن, تتیجه آن میشود که 
حصول علم از طریق خبر مؤدی بتناقض 
معلومین شود. ۵-اگراژ طریق اخبار علم 
ضروری حاصل شود هر اینه فرقی بین 
محصول علمی آن و محصول علم از طریق 
ضروریات نخواهد بود و این چنین چیزی 
باطل است زیرا اگرما بر نفس خود وجود 
«اسکندر» را مثلاً عرضه کنیم و نیز این اصل 
را که «واحد نصف دو است» بین این دو حتماً 
فرق یافته و اصل «واحد نصف دوه را 
پضرورت قویتر از وجود اسکندر می‌ياييم. 
۶-اگرعلم حاصل از طریق اخبار ضروری 
بود باید مورد اتفاق باشد و حال آنکه چنین 
چیزی دراخبار منتفی است. جواب: ادلة فوق 
چه اجمالاً و چه تفصیلا مردودند بر این قرار: 
الف - اجمال: دلائل فوق در واقع تشکیک در 
ضروریات بوده و آن چون شبهه سوفطانیان 
می‌باشد که مستحق جواب نیست. پ= 
تفصلاء جواب از دیل اول: گاهی حکم جمع 
با حکم احاد مخالف است چون «یک» که 
جزء «ده» است ولی بخلاف آن میباشد و 
لشکری که از اشخاص و آحاد تألیف بافته 
است چون بر بلادی غلبه کند می‌گوند آن 
لشکر فتح کرده است نه اشخاص آن به انفراد. 
۲- جواب از دلیل دوم: در نقل بهود و تصاری 
حصول ثرایط تواتر نشده و بالنتیجه علم 
حاصل نگردیده است. ۳- جواب از دیل 
سوم: رقوع تواتر محقق است و فرق بین آن و 
اجتماع بر ا کل طعام واحد وجود داعی است 
زیرا در تواتر تکثر دواعی است بر نقل آن در 
حالی که در ا کل طعام واحد چنین چیزی 
نیست. ۴- جواب از دیل چهارم: تواتر 
تقیضین عادة محال است. ۵- جواب از دلیل 
پنجم: آن فرقی که ما در دو علم می‌یابیم به 
اعتبار انت که هریک از آنها نوعی از 
ضروری می‌باشند واين دو نوع نیز در سرعت 
مختلفند جه یکی از آنها بواسطه کشرت 
استیناس در نزد عقل از دیگری سریعتر است. 
۶- جواب از دیل ششم: ضروری مستلزم 
وفاق نیست زیرا ضروری جایز است که برای 
فردی حاصل نشده باشد یا انکه عنادی از 
قوم قلیلی دربار: آن بعمل آید. حال که 
مطالب فوق دانته شد می‌گویبم حصول علم 
از طریق تواتر متوقف بر اجتماع شرایطی 
است که بعضی از آنها در سخبرین و بعضی 
دیگر در سامعین میباشد. اما: شرایط مخبرین 
سه است: ۱- مخبرین در کثرت بحدی رسند 
که عاد تواطو آنها بر کذب ممتع باشد. ۲- 





خیر. ۹۵۰۱ 


علم مخبرین مستند بحس باشد لذا در ما 
حدوث عالم تواتر افادۂ اسری نمیکند. ۳- 
استواء طرفین و واسظه یعنی بلوغ جمیع 
طبقات مخبرین در اول و آخر و رسط یحدی 
باشدکه بحد عدد تواتر رسد. اما خرایط 
متمعان دو امر است: ۱- مستمعان نباید 
عالم بچیزی باشند که دربار: آن خبر داده 
میشود زرا تحصیل حاصل مستحیل است. 
۲- برای سامع چیزی از قبیل شبهه یا تقلید 
نباشد که مؤدی به اعتقاد نفی موجب خبر 
شود. این را سید مرتضی گفته و قولی نیکو و 
حن است. سید میگوید علم حاصل از تواتر 
همواره مستند به عادت است و از سببی که در 
شروط آن زیاده و نقصان بر حب مصلحت 
الهی ممکن باشد ناشی نمیشود و اینکه گنتیم 
شرط تواتر برای سامع آنست که از مسبوق په 
شبهه یا تقلید مودی به اعتقاد نفی موجك خبر 
نباشد بدان سیب میباشد که اگراز ما پررسند 
چه فرقی بین تواتر در اخبار بلدان و اخبار 
وارده بر معجزات پیغمبر چون ناله شاخذ 
درخت ر انشقاق قمر و تسبیح سنگریزه و 
امثال ان است و یا چه فرقی است بین خبر بلد 
یا نص جلی بر امامت على علیهالسلام بتوانیم 
در قبال این پرسشها جواب بگوییم. تواتر بر 
سه قم است. لفظی- معنوی- اجمالی. ۱- 
تواتر لفظی آن تواتری است که برای خبری 
حاصل مشود که سللذ رواة انرا با لفظ 
معینی تقل کرده باشند چون خبر «انماالاعمال 
باللیات». ۲- تواتر معنوی آن تواتری امت 
که‌از اخبار بار در وقایع متعدد بدست آید 
که با هم اختلاف دارند لیکن هم آنها بر قدر 
مشترکی از طریق التزام دلالت کنند که آن قدر 
شترک معلوم حاصل از خبر متواتر باشد این 
نوع تواتر را تواترمعنوی می‌گویند چون وقایع 
امیرالمزمنین علی که دلالت بر شجاعت او 
میکند گرچه هر موردی از موارد آن په درجۀ 
قطع ترسیده است. ۳- تواتر اجمالی | گر در 
موردی کثرت اخبار بحدی باشد که انان 
علم حاصل کند بر اینکه بعض از آنها صحیح 
است چنین تواتری را تواتر اجمالی می‌گویند. 
خر واحد- خبر واحد خبری است که بسر 
حد تواتر نرسد, اعم از آنکه رواة آن کثیر 
باشند یا قلیل و شأن چنین خبری آنت که 
بنفسه افادۂ علم نکند مگر آنکه قراین دیگری 
به آن منضم شود. بعضی را عقید تست بر اينکه 
ضم قران دیگر به آن نیز افادء عم نمیکند 


۱- خیری که بحد تواتر نرسیده؛ یا مستفیفی 
است یاغیر متفیض؛ خر متفیض آنت که 
بیش از مه تفر باشند ولی بحد قراتر 
نرسند خبر غیر مستفیض انت که روانش از 
سه نفر کمتر باشند. 





رواة 








۲ خبر. 


ولی قول آنها صحیح نیست. در اینکه أله 
حجیت خبر واحد از اهم مائل اصولی است 
شکی یت چه بر مذاق و مشرب صحیح 
ملا ک‌در ماله اصولی انست که نتیجه مسال 
مزبور بتواند در طریق استباط احکام واقع 
شود ا گرچه بحث در ان بحث از ادله نباشد: 
ادله‌ای که بنا بر اشتهار بین فحول اصحاب 
موضوع علم اصول است. باری با قبول این 
ملا ک دیگر احتیاجی تیست که چون صاحب 
«فصول» برای اصولی بودن مه خبر واحد 
خود را بزحمت اندازیم و بگویم بحث در این 
مسأله بعث از دلیلیت دلیل است و بحث از 
دلیلیت دلیل بحث از عوارض دلیل میباشد و 
بانتیجه بحث خبر واحد از مباحث علم 
اصول است, زیرا بحث در ایینجا بحث از 
دلیلیت دلیل نیت بلکه کلام از حجیت خبر 
حا کی از دلیل است. و یا آنکه چون سیخ 
انصاری بگوییم مرجع بحث در این ماله 
آنت که آیا سنت بخبر واحد ثابت میشود پا 
آنکه به اخبار متواتر یا بخبر واحد منضم 
بقرائن و چون چنین شد بحث از خبر واحد 
بحث از عوارض سنت است ( که یکی از ادله 
میباشد) و بر اثر آن مأل خبر واحد از 
مسائل علم اصول می‌شود. زر تید بشیوت 
سنتی بر اثر خبر واحد از عوارض سنت 
نست بلکه از عوارض خر واحد است و 
بدین ترتیب نمیتواند از مسائل علم اصول 
باشد. اضافه بر این قول شیخ از لوازم مبحوث 
عله در ماله حمجیت خر واحد است در 
حالی که ملا ک‌در مسائل خود میحوث عنه 
است نه لوازم آن. باری محکی از سید و 
قاضی و ابن زهره و طبرسی و ابن ادریس 
عدم حجیت خبر واحد است و دلائل آنها در 
این ماله بترتیب: «آیات ناهیه از اتباع 
غیرعلم» و دروایات داله بر رد اقوالی که 
معلوم نیت از آن معصومند» و یا «بر آن 
شاهدی از کتاب لله نیست» و یا «روایتی که 
دال بر بطلان آنچیزی است که کتاب آنها را 
تصدیق نمیکند» و یا روایت «مالایوافق کاب 
اله زخرف» و یا قول بر اینکه #حدیث شیر 
موافق کتاب و سنت منهی عنه است» و امثال 
آن می‌باشد. از سید اجماعی در مواضع متعدد 
کلامآو حکایت شده مبنی بر عدم حجیت خبر 
واحد و حتی بعضی از او تقل میکنند که او 
خبر واحد را بمنزلً قیاس میداند که متروک 


شیمیان است. در جواب از آیات گوییم: ظاهراً 


متیقن از اطلاقات آنها عدم اتباع غير علم 
است در اصول اعتقادیه نه انچه شامل 
فروعیات میشود و اگرگفته شود که این آیات 
عمومیت دارند در جواب میگویم که 
پعمومیت آنها تخصیص خورده است یعنی 
این آیات عامهایی‌اند که با ادله موانق اعبار 











اخبار مخصص شده‌اند. و اما در جواب از 
روایات گویم: استدلال به این روایات خالی 
از استحکام و سداد است زیرا این اخبار اخبار 
واحدند و اگرگته شود کثرت آنها موجب 
تواتر اجمالی میشود زیرا علم اجمالی بصدور 
بعض از آنها داریم در جواب گویم این تواتر 
اجمالی فقط مفید سلب علم در موردی است 
که هة آنها در آن انفاق دارند یعنی عدم 
اعتبار اخبار مخالف کتاب وسنت نه سلب 
علم کلی و عمومی. اما در جواب از اجماع 
گویم:اجماع محصل در آنپا غير حاصل 
است و اجماع منقول نیز مستازم دور است 
زیرا حجیت اجماع در این مورد متوقف بر 
حجیت خبر است و حجیت خبر نیز متوقف بر 
اجماع است و اين خود مستلزم دور میباشد. 
علاوه براینکه چتین اجماعی معارض با 
اجماعی مثل خود است. باری رأی فحول 
اصحاب در اینجا موچون بودن قول خلاف آن 
مباشد. 

دلائل طرفداران حجیت خبر واحد 
موانقان را دلائلی است و از آنت آیاتی چند 
که به آن استدلال میکنند و یکی از آیات آي 
«نبأه است یعنی: مان جاء کم فاسق بنباه 
فتبينوا ان تصيوا قوماً بجهالة فتصبحوا على 
ما فعلتم نادمین» (قرآن ۶/۴۹. قانلین 
بحجیت خبر واحد از این ايه به سه وجه 
استفاده میکنند: ۱-از جهت مفهوم شرط بر 
این تقدیر: تعلیق حکم به ایجاب تبین در 
خبری که فاسق آورده مقتضی آنت که در 
وقت انتقای فاسق تبسن نیز منتفی شود و این 
خود میرساند که خبر واحد فی حد ذاته حجت 
اش اگر قائلی بگوید که آي فوق قضیه 
شرطیه است و آن هم شرطه‌ای که محقق 
موضوع میباشد چون «ان رزقت ولا فاختنه» 
واين قضیه منهوم ندارد (و اگر مفهومی هم 
داشته باشد مفهوم ان سالبه باتفاء موضوع 
است). در جواب گویم بلی چنین ایرادی 
صحیح است اگرشرط نفس «تحقق خبره یا 
«آورند؛ فاسق» باشد چه در اینمورد است که 
میگوییم قضیذ شرطیه برای تحقق موضوع 
ساخته شده است در حالیکه قضیة شرطية 
فوق اصلاً برای چنین تحققی ساخته نشده 
است. مضافاًا گر قضیه برای تحقق موضوع نیز 
ساخته شده باشد این قضیه ظاهر است در 
انحصار موضوع وجوب تین در خبری که 
آورند؛ آن فاسق باشد و باللتیجه مقتضی است 
که‌در صورت انتفاء «آورند؛ فاسق» تبیین نیز 
متفی شود. گروهی میگویند این آیه را اصلاً 
مقهومی نیت (ا گرچه امتال آن را سفهوم 
است) زیرا در اين أيه امده: «ان تصیبوا قوما 
بجهالة» با تملیل آیه به اصابه قوم بجهالتی که 
مشترک بین مفهوم و منطوق است ( که نظر نیز 











خبر. 

از آن آیه همین اصابذ قوم است) دیگر 
مفهومی بر آن متصور نیست. در جواب آنها 
میگویم این قول صحیح است | گر جهالت را 
عدم علم فرض کنیم ولی | گر جهالت سناهت 
باشد ہنی فعلی که شایته عاقل نیت دیگر 
چنین ایرادی محمل پیدا نميکند. ۲- وجه 
دیگر مفهوم وصف است بر این تقدیر: در آیه 
وجوب تبیین معلق است بر فاسق بودن 
آورنده, مفهوم این آنت که در صورت عدم 
فق آورنده وجوب تین صحیح نیت و 
خبر واحد بذاته حجت است. در جواپ از این 
استدلال گویيم مقهوم وصف حجت نیت 
خصوصاً در سوردی که وصف معتمد بر 
موصوف نباشد" چه در این وقت منهوم 
وصف اه پمفهوم لقب است که در این موارد 
اصلاً حجت نست. ۳-دلیل دیگر بر حجیت 
خبر واحد قول شيخ مرتضی علیهالرهمة 
ات بر این تقریر: تعلیل حکم بامر عرضی با 
وجود علت ذاتی قبح است مثلا تعلیل 
تجاست بول بواسطه نجاست خون ریخته شده 
در آن. چه با بودن بول صحیع نیت که تعلیل 
پنجاست خون ریخته شده در ان شود.در 
مأل خبر واحد نیز میگویم اگر خیر واحد 
ذاتاً صالح برای حجیت بود لازم می‌آمد که 
تعلیل عدم حجیت آن «یکون الخبر واحدا» 
شود نه «بکون الجانی به فاسقاً» اینکه تعلیل 
«یکون الجائی به فاسقا» شده معلوم میشود که 
خبر واحد ذاتاً حجت است و عدم حجیت آن 

فق مخیر است. مخالفین میگویند این کلام 
شيخ وقتی صحیح است که تعلیلی در کلام 
واقع شده باشد ولی در این جا تعلیلی بوقوع 
پیوسته بلکه فقط ذ کر وصف شده است. پس 
از این اقوال بعضی اشکال کرده و گفه‌اند که 
در صورت حجیت خبر واحد باز در شمول 
آن برای روایات حا کی از قول امام از طریق 
«راسطد» پا «ذی واسطه» اشکال است بر این 
تقریر: اما اشکال از ناحیة واسطه: مقدمة 
میگویم هیچ حکمی نمیواند ایجاد موضوع 
خود کند- یعنی موضوع هر حکمی باید قبل 
از خود حکم موجود باشد و سپس حکم به آن 
تعلق گیرد- و الا تقدم شیلی بر نفس خود 
محقق میشود. حال گوییم | گر خبری از طریق 
عادلی بما رسید باید طبق ای فوق أن را 
تصدیق کرد اما تصدیق این خبر ضمنا تصدیق 
قول راوی دیگری است که عادل از قول او 
تقل خبر کرده است و تصدیق قول آن رادی 
دیگر یمنی تصدیق این خبر, وقتی که از طربق 
او بیان شود. لذا با این ایه ابتدا خبر تصدیق 
میشود و سپی چون عادل ثانوی بیان داشته 
۱-وصف مت بر موصوف چون « کرم 


الرجل العادل». 











خبر. 
دوباره تصدیق میگردد و نيجه آن است که 
«تصدیق کن قول عادل راه" یعنی مفاد آیه در 
اینجا باعث شده که یک بار خبر تکوین پابد 
یعنی موضوع ساخته شود و دیگر بار همین 
خبر ساخته شده موضوع حکم «تصدیق کن 
عادل راه واقع گردد و این باطل است. اما 
اشکال از ناحية «ذی واسطهه: ا گر مخیر 
عادلی بگوید یینی خبر دهد که شارع گفته 
«تصدیق کن عادل را» بابر عدالت او باید این 
قول را تصدیق کرد یعنی این خبر را و به این 
ترتیب این خبر که مفاد ای فوق است بوسیله 
آیذ فوق تصدیق میشود و بعبارة اخری اتحاد 
موضوع و حکم پیش می‌آید. باری از انچه از 
این دو اشکال پیش می آید نتیجه میشود که 
آيۀ نبأ در مواردی که سازند؛ موضوع حکم 
است نتواند خود مورد حکم قرار گیرد. در 
جواب از اشکال فوق گوییم این اشکال وقتی 
صحیح است که قضیة مزبور قضیه حقبقیه 
(بقول منطقی‌ها) نباشد ییعنی در آن حکم 
بلساظ افراد قضیه شده باشد ولی ا گر قضیه 
فوق قضیه حقیقیه بود و حکم بر طبیعت شد 
بدون آنکه اشکال اتحاد حکم و موضوع پیش 
اید حکم آن به تمام افراد سرایت میکند مانند 
سرایت کردن حکم طبیعت بر افراد خود. 
علاوه بر این شک نیت که در این آیه مناط 
قطعی حکم وجود دارد و چون عقلا تنقیع 
مناط قطمی شود باید بواسطهٌ آن ترتیب آثار 
شود که یکی از آن آثار «صدق‌العادلهاست. 
مضافا که بین آثار اختلافی وجود ندارد و 
قولی به اختلاف بین آن دو نیست. 

۲- در قرآن آمده است: «فلولا نفر من کل 
فرقة منهم طانفه لیتفتهوا فى الدين و لینذروا 
قومهم اذا رجموا الهم لعلهم یحذرون» (قرآن 
۹)). این ايه دلالت بر وجوب حذر دارد 
بر این تقریر: چون طائفه‌ای تفقه در دین کر دند 
و بقوم خود برگشتند و القاء انذار به آنها کردند 
از آنجا که تقابل جمع بجمم اقتضاء توزیع 
دارد نتیجه مشود که هر نفر از طایفة دوم 
چون مقابل یک تفر از طايفة اول بوقت انذار 
قرار گرفت حذر بر او واجب شود واين نیست 
مگر حجیت خبر واحد, چه اگر غیر این بود 
میباییتی شرط وجوب حذر را تواتر انذار در 
آیه قرار میداد در حالی که چنین نکرده است. 
گر قائلی بگوید که وجوب حذر از کجا 
دانسته شد زیرا در ايه چیزی وجود ندارد که 
دلالت بر وجوب کند در جواب گویم چون 
حمل کم لعل بر معنی حقیقی خود سمتم 
است زیرا ترجی حقیقی برای خداوند محال 
است لذا باید آنرا حمل بر معنی سجازیش 
یی ایجاب کرد. ا گر بگویند این جواب 
ضیف است زیرا در صورت حمل کلمه‌ای بر 
معنی مجازی باید ابتداء باقرب السجازات 





رفت نه دیگر مجازها. و در اینجا نیز اقرب 
المجازات مطلق طلب است نه ايجاب. لذا در 
صورت امتناع حمل كلمة لعل بر معنی حقیقی 
باید به اقرب المجازات که مطلق طلب است 
متوسل شد نه وجوب حذر. در جواب گوییم 
جواز حذر و ندبه معنی ندارد زیراا گر متتضی 
حذر و ندبه حاصل شد حذر و ندبه واجب 
است واگرحاصل نشد دیگر جواز آن دو 
محیع نست. با این مقدمه گویم در صورتی 
که کلمه «لعل» حمل بر طلب شود این طلب 
دلیل است بر نیکوبی آن و این نیکویی آن 
خود دلیل بر وجود مقتضی آن است و چون 
مقتضی محقق شد حذر واجب میشود و 
بالتیجه اگر طلبی در اینجا محقق شود 
بصورت ایجایی محقق خواهد شد. گرچه این 
قول که مطلق طلب در اینجا «اقرب 
السجازات» است قولی است محل نظر - اگر 
قائلی بگوید وجوب حذر بوقت انذار کافی 
برای اثبات مدعی نیست- یعنی حجیت خبر 
واحد- زیرا خبر اعم از انذار و غیر انذار است 
و ی فقط نظر به انذار به معنی تخویف دارد که 
اخص از خر است. در جواب میگویم: 
جوهری در کتاب خود گفته: «الانذار هو 
الابلاغ و لا يكون الا فى الشخویف» و در 
جمهره و قاموس و عرف نیز معنی آن در این 
حدود است. الته شکی نست در اينکه عمده 
احکام شرعیه وجوب و تحریم است و آن دو 
نیز منفک از تخویف نمیباشند چه در واجب 
تارک آن مستحق عقاب است و در حرام 
فاعل آن مستوجب مواخذه است و چون آیه 
دلالت بر قبول خبر در این دو میکند امسر در 
غیر این در سهل است زیرا اولاً کلیت دعوی 
خصم باطل میشود و نی اگر خبر واحد در 
وجوب و حرام حجت داشت در ماسوای آن 
که‌اضعف آن است بطریق اولی حجت خواهد 
اشت. | گرقائلی بگوید ذ کر تفقه در آیه دلالت 
بر آن دارد که قصد از انذار فتوی است و 
حجیت خیر واحد در قوی محل وفاق است. 
در جواب گوییم این قول موقوف است بر 
ثبوت معنای معروف بین فتها و اصولین 
است در زمان پیغمبر تا خطاب بر آن حمل 
شود چه معنی لغوی آن مطلق تنهم است و آن 
چیزی است که لفظ باید بر آن حمل شود 
مگرآنکه بگویم نقلی واقع شده و حال آنکه 
در آن چیز چنین تقلی در این عصر شابت 
نشده است. ۳- از دلایل دیگر آیا کتمان است 
یعنی «ان الذین یکتمون مأانزلنا من اينات و 
الهّدی و يِن بعد ما باه للناس فى الکتاب 
اوشک يلعنهم اله و یلعنهم اللاعنون». (قسرآن 
۲ ۴- از دلائل دیگر آید «فاستلوا اهل 
الذکر ان نحم لاتعلمون». (قرآن ۴۳/۱۶). ۵- 
از دلائل دیگر آي «اذن» است یعنی یذ دو 





خبر. ۹۵۰۳ 


منهم الذین يؤذون النبی و یقولون هو اذن قل 
آذن خیرلکم یمن باه و یمن لسومنین» 
(قرآن ۶۱/۹ از این آیه نتیجه میشود که 
خداوند پیغمبر را در قرآن از این که تصدیق 
مومنین را می‌کند مدح کرده و نیز تصدیق 
مومنین را مقارن و هسنگ تصدیق خود 
قرار داده است. ۶- از آیات که بگذریم اخبار 
و روایات زیادی بر اعتبار اخبار احاد است 
گرچه بعضیها اشکال کرده‌اند که این اخبار 
دلالت بر اعبار اخبار احاد بماهو احاد ندارند 
زیرا آنها در لفظ و صعنی غير متفقاند و 
بانتيجه متواتر لفظی و معنوی نیستند در 
جواب این گروه گفته میشود ا گرچه قول شا 
در دو تواتری که ذ کر کرده‌اید صحیح است 
ولی در تواتر اجمالی انها شک نیست و همین 
تواتر اجمالی میرساند که اخص مضمون آن 
یعنی خبر ثقه عادل عالم حجت است. حال 
اگر مخبرین موثق عادل عالم گفتند که خیر 
موثق مطلقا حجت است نتيجه آن میشود که 
خبر موثق مطلقا حجت باشد. ۷- از روایات 
که‌بگذریم دعوی اجماع بر حجیت خبر واحد 


.شده است که این دعوی گرچه مورد نقض و 


ابرام‌های متعدد قرار گرفته است ولی نتیجه 
همه آن تقض و ابرام در بار: اجماعات منقوله, 
فتط میتواند مارا به آن رساند که آنها تواطوء 
بر حجیت دارند اگرچه خود در خصوصیات 
معتبره در اخبار, صاحب اختلاف باشند ولی 
اثبات همین هم بسیار مشکل ایست. ۸- غبر 
از دلائل نقلی بر حجیت خبر واحد دلیل عقلی 
نیز بر حجیت آن است بر اين تقریر: علم 
اجمالی داریم که کثیری از اخبار ما از انمه 
اطهار است که مقدار ان اخبار وافی برای 
قسمت اعظم فقه میباشد حال | گرعلم تفصیلی 
به این مقدار پیدا کنیم علم اجمالی ما بوت 
تکالیف (بین روایات و سایر امارات) منحل 
بعلم تفصیلی در تکالیف مضمون اخبار و 
شک بدوی در ثبوت تکلیف در نایر امارات 
غیر معتبره میشود که لازم آن لزوم عمل بر 
وفق اخبار مثبته و جواز عمل بر طبق اخبار 
نافی تکلیف می‌باشد البته اگردر این سأله 
اصلی که متبت تکلیف است وجود نداشته 
باشد چون قاعده اشتفال و استصحاب بنا بر 
قولی. (تقل از کفایه و رسائل و قوانین و معالم 
در مبحث خبر واحد), 

||خبر در اصطلاح معانی و بیان: علمای 
معانی و بیان میگویند: الخبر يحتمل الصدق و 
الکذب؛ یعنی خبر چبیزی است که محتمل 
صدق و کذب است. این تعریف پس از بحث و 
ایرادهایی که دریار: آن شده قولی است مجمع 
عله احل فن. زیرا قاضی و معتزلیان خبر را 


١‏ -اصطلاح اصولی آن مدق العادل» است. 





۴ خبر. 


کلامی میدانستند که در آن صدق و کذب 
داخل مشود یمنی میگفتند «هوالکلام الذى 
یدخل فيه الصدق و الکذب» و به آنها اعتراض 
میشد که «واوه در تعریف «رار» جمع است و 
ین وأو جمع موجب جمع نقیضین در تعریف 
میشود و نیز بدین شکل خبر نمیتواند اطلاق 
بر اخبار الهی شود علاوه بر آنکه | گر«صدق» 
عبارت از خبری باشد که مطابق مخبربه است 
و کذب خبری باشد که مطابق مخبربه نیست با 
این ترتیب مشاهده میشود که تعریف خبر 
متلزم دور میشود. این ایرادات موجب شده 
که تعریف آنها تفییر کند و بصورت تعریف 
قوق درآید نی گنت شود «الخبر ما یحتمل 
الصدق و الکذب». 

|خبر در اصطلاح اهل درایه: خبر بر حب 
این اصطلاح چهار قسم است: ۱-صعیح ۲- 
حن ۲-موثق ۴- ضیف ۱- خبر صحیح: 
خبر صحیح خبری است که راوی آن عادل و 
امامی (شیعة ائناعشر ) باشد. ۲- خبر حسن: 
خبر حن خبری است که راوی آن عادل و 
ممدوح باشد ولی امامی نباشد. ۳- خبر 
موثق: خبر موتق خبری است که روای آن 
عادل و امامی نباشد ولی از کذب بگریزد. ۴- 
راوی آن کاذب و فاسق باشد. رجوع بحدیث 
در این لغت‌نامه شود. 

|| خبر در اصطلاح اهل منطق: محمول که از 
آن به خبر تعییر میشود با موضوع خود در 
قضیه چهار رابطه دارد: ۱-بااز ذاتیات 
موضوع است. ۲- يا از امور دائم الانتساب 
است. ۲- یا از امور موقت الانتساب است. 
۴-یا از اموری است که ابائی در انتساب 
ندارد. برحب این چهار نوع. ماده قضیه به 
ضروریه و دائمه و فعلیه و سمکنه تقیم 
میشود که منطق مباشر بحث آنهاست. 

خبر. (خ] (اخ) دهی است از دهستان جوزم 
و دهج بخش شهر بابک یزد واقع در ۶۳ 
هزارگزی شمال باختری شهر بابک متصل به 
راه فرعی شهر بابک. این ناحیه کوهتانی 
است با آب و هوای معتدل که ۷۵۸ تن سکن 
شیمی‌مذهب و فارسیزبان دارد. آب این 
دهکده از قنات و محصول آنجا غلات و شنل 
اهالی زراعت و از صنایع دستی کرباس 
میبافند راء آنجا فرعی و دارای یک پاسگاه 
ژاندارسری است. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج 6۱۰ 

خبر. [خ] (إخ) دهی است به شیراز و از آن 
ده است فضل‌ین حماد صاحب مسند. (از 
منتهی الارب). صاحب نزهة القلوب بگاء 
تسین محل «قلعة تیرخدای» از ده خر نام 
میبرد بر این قرار: قلعة تیر خدای بخبر است 
بر کوهی در غایت بلندی و بدین سبب انرا 








بدین نام خوانند. هوایش سرد است باعتدال 
مايل و آبش از مصانع است. (نزهة القلوب ج 
دبیرسیاقی ص٩۱۵).‏ فرهنگ جغرافیایی از 
ذ کر نام این ده سا کت است و شاید همان خفر 
باشد ولی یاقوت آنرا چنین می‌آورد: خبر 
شهرکی است بنزدیک شیراز و بدانجاست قبر 
سعید برادر حسن‌بن ابی‌الحن بصری, به این 
ناحیه جماعتی از اهل فضل نسبت داده 
میشوند که از آن جمله‌اند فضل‌بن حماد 
خبری صاحب مسند کبیر که از سعیدین 
ابی‌مریم و سعیدین عفیره و غير این دو حدیث 
کرد. ابوالباس فغل‌بن یحی‌ین ابراهيم 
خبری پر دختر فضل‌بن حماد ابو حکیم 
است و او را کتابی بزرگ در فرانض است بنام 
تلخیص و تصنیف دیگری مثل آن. ابن طاهر 
میگوید اشتباه نشود حسن‌بن حسین‌بن 
علی‌بن محمد خبری شیرازی است و فقط به 
خبری ملقب است. و نیز از آنجاست عبدالهبن 
ابراهیم خبری فرضی ادیب جد مادری 
محمدین ناصر سلامی, 
خبر. [خ] (اخ) یکی از دهستانهای بخش 
بافت شهرستان سیرجان است که در جنوب 
پاختری بافت وانع و بحدود زیر میباشد: 
شمال دستان بلورد. خاور دهتان ده سرد. 
جنوب دهستان ارزوئیه, باختر دهتان 
عسلی‌آباد. قسمت خاوری این دهستان 
کوهستانی واز آن باختری آن جلگه است. 
هوای ان معتدل و آب آن از چشمه‌ارهای 
رودخانة خبر و محصول آن غلات و میوه 
است شغل اهالی زراعت و از ۲۱ ابادی 
بزرگ و کوچک تشکیل شده که جممیت آن 
۲ تن است. (از فرهنگ جغرافیای ايران 
ج ۸). مولف لنتنامه درشتی و شادابی گلابی 
آنجا را وصف میکند. 
خبر. [خْ] (اخ) دهی است بیمن در عربستان. 
(از متهی الارب). 
خبر. [خ] (اخ) محلی است بر شش میلی 
مسجد سعدین ابی وقاص و در ان دو برکه 
است یکی برکة خلفا و دیگر بركة ام جمفر. 
عمق آنها پنجاه ذرع است ولی آب آنھا کم 
است و در آنجا ساختمانهایی است بر کتار راء 
حجاج. (از معجم البلدان ياقوت حموی). 
خبر آحاد. لخ ب رٍ] (تسرکیب وصفی, [ 
مرکب) خبر واحد. رجوع به بحث خبر از نظر 
اصولین شود. 
خبرآری. (غ ب (حامص مسرکب) 
سخن‌چینی. عمل خبر بردن از جایی بجایی 
بجهت نمامی. ||تمامی. غمازی. سعایت. 
خیر آمدن. اخ ب م د1 امسص مرکب) 
اطلاع آمدن. از مطلبی آ گهی‌بدست آمدن. 
مطلع جد 


بعاقبت خبر آمد که مرد ظالم مرد 





خبراء. 
بسیم سوختگان زرنگار کرده‌نرای. سعدی. 
مه دو هفته اسیرش گرفت و بند نهاد 
دو هفته رفت که از وی خبر نیآمد پیش. 
سمدی (خواتیم). 
یا مسافر که درین بادیه سرگردان شد 
دیگر از وی خبر و نام وتشان می‌آید. 
سعدی (بدایع). 
خیرآور. (خ ب و](نف مرکب) آورندة 
خبر. آنکه خبر از جایی به جای دیگر برد: 
خبرآور ونی و نامه شپاز: خاقانی. 
||(! مرکب) قاصدک. گیاهی است سیک‌وزن 
و گلوله‌مانند با تارهای سفید. 
خبر آوردن. (غ ب د د) (مص سرکب) 
سخن‌چینی کردن. بردن خبر از مکانی به 
مکان دیگر به جهت نمامی. ||سعایت کردن. 
غمازی کردن. اااطلاع از امری دادن. کی را 
با نقل خبر از امری مطلع کردن: 
زیراکه درختی که مر او را نشناسی 
بارش خیر ارد که بود دست نهالش. 
ِ ناصرخسرو 
بارت خبر ارد از اب حیوان 
برگت خبر آرد ز روی حوا. ناصرخسرد 
خبر بیاور از ایشان بمن چو داده بوی 
ز حال من بحقیقت خبر مر ایشان راء 
ناصر خسر و. 
خبر آورد مبشر که ز بطنان عراق 
وقد منصور همی آید و رقد مرفود. 
|اینام آوردن؛ 
گرز آمدنت خبر بیارند 
من جان بدهم بمژدگانی. سعدی (طیبات). 
خبواء . (] (ع !) تسوشه‌دان بسزرگ. (از 
متهی الارب) (از مسن‌اللقة) (از معجم 
الوسیط) (از تاج المروس) (از ابستان) (از 
اقرب المسوارد). ج. خبراوات. خباری. 
خباری, خبار. ||اشتری که به زیادی شیر 
اتحان شده است. (از متن‌اللفة) (. |[زمیتی که 
آب در آن جمع ميشود. غدیر. آبگیر. (از 
منن‌اللغة) (از تاج الصروس) (از اقرب 
الموارد) ۲. ||درخت‌زاری که در درون باغی 


سمدی. 


۱-عبارت متن اللغة جين است: الناقة 
المجربة بالفزر. 

۲ -در معجم ادان آمد» است: خبراء زمینی 
است که در آن سدر و عضاء روبیده لودو 
صاحب کتاب المین آورده: الخبراء شجر 
[شجراء ] فى بطن روضة یبقی الماء فيها الى 
القیظ و فیها ينبت الخبر و هو شجرالس در و 
الارااک و حولها عثب كلير و تسمی الخبر ایضا. 
عربان زمان پافوت خبراء را «آب را کد فراهم 
آمده در آیگیر» تعر مسي‌کرده‌اند و بنظر 
ابن‌الاعرابی: عذق الشجر و هو یات اذا طال ته 
ز نمرته عذفه و حبراء العذق بناحیه صمان 
معررف است. 








خبراءالعذق. 

باشد. و در آن تا ماههای گرم تابتان آب 
باقی بماند. (از متن اللغة) (ممجم البلدان 
یاقوت) ||منبع آب در حول ريشه سدر. (از 
متن‌اللفة) (از ناظم الاطباء). 
خبراءالعذق. [خ تلع دا ((خ) نام 
موضعی بوده است بصمان. (منتهی الارب و 
متن‌اللفة). 
خبراء صاثف. (خ 4] (إخ) نام غسدیری 
بوده است بین مکه و مدینه به ععربستان. (از 
معجم البلدان ياقوت): 

فند فد عبود فخیراء صائف 

فذوالجفر اقوی منهم فقدافده. 

(از مس‌عرین اوس بقل ياقوت در معجم 
البلدان). 
خبراق. (خ] (ع !) باد که از راه دشر برآید. 
(از متهی الارب) (تاظم الاطباء). 
خبراوات. (خ] (ع. ج خیراء. رجوع به 
خیراء درین لفت‌نامه شود. 
خبر ارخی. (غ ب آ] ((غ) دهمی است از 
دهستان مهربان بخش کبود رآهنگ شهرستان 
حمدان, واقم در ۴۴ هزارگزی شمال باختری 
قصبه کبودرآهنگ و ۱۵ هزارگزی خاور 
شوبء همدان به بیجار. این ناحیه در تپه 
ماهور واقع و هوایش سرد است. به آنجا ۶۸۷ 
تن سکونت دارند که ترک‌زبانند. ابن دهکده 
از قنات مشروب مشود و محصولاتش: 
غلات. لبیات و انگور مبباشد. اهالی به 
کثاورزی و گله‌داری گذران میکنند و از 
صنایم دستی زنان قالی می‌بافند. راه این 
دهکده مالرو و در تابستان از طریق سراب 
میتوان اتومبیل به آنجا برد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج۵ا , 

خبر افتادن. [خ ب أد] (مسص مرکب) 
پخش شدن خبر. منتشر گشتن خبر. انتشار 
یافتن خبر. پرا کنده شدن خبر؛ «... به ارجان 
خبر افتاد که علی تکین گذشته شد». (تاریخ 
بهقی). 
خبربج. (خ ب ب ] (ع ص) نرم. نازک. منه: 
جم خبربج. (از متن اللغة) (از معجم 
الوسیط) (تا‌المروس) (از اقرب السوارد) 
(متهی الارب) (آنندراج). 
خبربجه. (خ ب ب ج ] (ع امص) گوارندگی 
غذا. (از سنتهی الارب) (از متن‌اللفة) (از 
معجم‌الوسیط) (از تاج المروس) (از اقرب 
الموارد) (آنندراج). 
خبربر. [خ ب ب ) (نف مرکب) آنکه خبر از 
جایی بجای دیگر برد. پیفابر. حدیث‌گزار. 
|| سخن‌چین, نمام. 

خبر بردن. (خْ ب ب د] (مسص مرکب) 
اطلاع دادن. مطلیی بگوش کی رساندن. با 
خبر کردن: 

خبر بر دند شیرین راکه فرهاد 





بماهی حوضه بست و جوی بگشاد. نظامی. 


خیر برد صاحب خبر نزد شاه 
که مشتی متمدیده دادخواه. نظامی. 
تنی چند از گرانجانان که دانی 
خبر بردند سوی شه نهانی. نظامی. 
گفتمش بگذار تا باردگر 
روی شه بینم برم از تو خبر. مولوی. 
ای پیک نامهبر که خبر مبری بدوست 
یالیت | گربجای تو من بودمی رسول. 
سعدی. 

ای برق | گریگوشة آن بام بگذری 
جایی که باد زهره ندارد خبر بری. 

سمدی (طبات). 
خبر که می‌برد امشب رقیب مسکین را 
که‌سگ بزاوية غار در نمی‌گنجد. 

سعدی (طیبات). 
مدام اين دو چون حاجبان درند 
ز سلطان بسلطان خیر می‌برند. 

سعدی (بوستان), 
بذواللون خبر برد از ایشان کسی 
کدبر خلق رنجت و سختی بسی. 

سعدی (بوستانا., 
الا که می‌برد خبر بشهر من دیار من 
که‌پاره پاره شد تن جوان گلمذار من. 1 


||نمامی کردن. سخن‌چینی کردن. سمایت 
کردن. || پیغام بردن. پیغام گزاردن. 
خبربری. (خ ب ب ](حامص مرکب) عمل 
خبریر. |[ عمل سخن‌چین. سخن‌چینی. 
خبر پائین. [خ] (اخ) ده کوچکی است از 
دهتان خبر بخش بافت شهرستان سیرجان, 
واقع در ۶۶ هزارگزی جنوب خاوری بافت 
سر راه فرعی خبر به دشت بر. این ناحیه 
کوهتانی است با آب و هوای مناطق 
سردسیری که ۲۵ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج۸). 
خبرپرس. (غ ب پٌ] (نف مرکب) آنکه 
کسباطلاع از طریق خبر میکند. بازپرسندة 
خبرة 
از مهرخ من شدی خبر پرس. نظامی, 
خبر پرسان. (خ ب پٍ] (ق مرکب) در حال 
پرسیدن خبر. در حال کب اطلاع کردن؛ 


جنیبت را بیک منزل نمی‌ماند 

خبرپرسان خبرپرسان همی‌راند. نظامی. 
| (سف مرکب) پرسنده‌های خر. كب 
اطلاع‌کنندههای از خبر. 


خبرپرسنده. [خ ب پ س د /د] نف 
مرکب) خبرپرس. آنکه پرسش از خبر کند. 
آنکه بخواهد از طریق خبر کب اطلاح کند. 
آنکه از طریق خبر خواهد که ره بمقصود برد. 
خیر پرسیدن. (خ ب ی د (مص مرکب) 
کب اطلاع کردن از طریق خبر. پرسیدن 
خبر. با خبر کب اطلاع کردن: 





خیرحویی. ‏ ۹۵۰۵ 
دلم از صحبت شیراز بکلی بگرفت 


وقت آنست که پرسی خبر از بندادم. سمدی. 

خبرپژوه. (خ ب بٍ] (نف مرکب) آنکه 
خبر جسوید. آنکه پژوهش خبر کند. 
ا[جاسوس. عين. (السامی فى الاسامی) 
(شموری ج ۱ورق ۳۷۹ 

خبرت. (خ 1 (ع امسص) خبرة. دانش. 
آ گاهی. بصیرت. (از معجم الوسیط) (متن 
الغة). دانستگی, ساهی المعرفة یبواطن 
الامور. (تمریفات جرجانی). رجوع به خُبرّه 
شود: اهل خبرت و معرفت داند که در لفت 
عجم مجال زیادتی مانعی نیست. (ترجمة 
تاریخ بمینی). بخبرت بصر از الوان و | کوان و 
متبرجات و متنزهات تمتع می‌یاید. (ترجمة 
تاریخ یمیی). اصحاب فطنت و ارباب ^ 
خبرت. ( گلستان). و زیا گفه‌اند خداوندان 
فطت و خبرت.( گلستان). || آزمایش. (دخار) 
(غياث اللفات) (آنندراج). 

خبرت. (خ ز) (ع امص) آ گاهی. (یادداشت 
بخط مولف). ||بصیرت در امری. (بادداشت 
بخط مؤلف). ||(ل) کارشناس. (یادداشت بخط 
مولف) رجوع به خبره و خبرّه شود. ||(مص) 
آزمودن. (دهار) رجوع به شیره در این 
لفتنامه شود. 

خبر توت. [خ ب ] ((غ) نام ناحیتی است به 
افغانستان در شانزده هزار و پانصدگزی شمال 
قري مقر عاق دهله ولایت قندهار بین ۶۵ 
درجه و ۵۲ دقیقۀ طول شرقی و ۳۲ درجه و ۶ 
دقیقه و ۲۲ ثانية عرض شمالی, (از قاموس 
جفرافیایی اففانستان چ 4۲. 

خبر حستن. (خ ب ج ث] (مص مرکب) 
کب خبر کردن. جویای خبر شدن. خبر 
بدست آوردن. تهبی. هنبت. (از منهی 
الارب). |اتجسس کردن. جستجو کردن. (از 
منتهی الارب) (تاج المصادر بهقی). 

خبرحل. (خ ب ج] (ع !) کلنگ. (از منتهی 
الارب) (متن اللقة) (معجم الوسیط). 

خبرجو. [خ بِ ] (نف مرکب) جویند؛ خبر. 
آنکه کب خر کسند. || خبرگیر برای 

خبرحوی.[خ ب] اسف مرکب) آنکه 
کب خبر کند. جویندة خبر. رجوع به 


خبرجو شود. 

مغز نظامی که خبرجوی تست 

زنده‌دل از غالیة بوی تست. نظامی. 
خبرجویی. [خ ب ] (حامص مرکب) عمل 
خبرجو. 


۱-شجراه فى بطن روضة ییفی فیها الساء الى 
القیظ. 
۲ -اين کلمه یکی از مصادر فعل ماضی سب 


است. 








۶ خبرچین. 


خبرچین. [خ ب | (نف مرکب) آنکه کب 
خبر گند و خبری را از محلی به محل دیگر 
برد. |اجاسرس. |[ آنکه از روی پلیدی رهم 
انداختن مردمان خبری را از کسی یا محلی 
بکس دیگر رس‌اند. سخن‌چین. نمام. 
خبرچینی. [خ ب ) (حامص مرکب) عمل 
خبرچین . رجوع به خبرچین شود. 
خبرچینی کردن. خب ک 15(اسص 
مرکب) کب خبر کردن و خبر از جایی به 
جایی بردن. || جاسوسی کردن. از روی 
پلیدی خبر از محلی به محل دیگر بردن تا بین 
مردمان دشسمی افتد. ||نمامی کردن. 
سخن‌چینی گردن. 

خبر خواستن. [خ ب خوا /خاتَ] (مص 
مرکب) جویای خبر بودن. طالب خیر بودن. 
استباط. تخیر استخبار. اتاج السصادر 
بهقی). خبر گرفتن. |اتجسس. جستجوی 
خبر کردن. 

خبر خوش. (خ ب ر خسوش /خُش ] 
(ترکیب وصفی, [مرکب) خبری که موافق 
کی‌است. خبری که حکایت از امری کند که 
آن امر موافق و مناسب کسی باشد. بشارت. 
||پیفام خوش. پیفام مناسب. ||مده". 
خبردادن. [خ ب :] (سص مرکب) 
مطلبی را از طریق خبر بگوش کسی رساندن. 
اطلاع دادن از طریق خبر. بوسیلة خبر کسی 
را گاهانیدن. اخبار. (تاج المصادر بیهقی) 





انباء: 
که برزويم از تو خبر داده است 

بنزد توام او فرستاده است. فردوسی. 
خبردهنده خبر داد رای راکه ملک 

سوی تو آمده راه‌گریختن بردار. ‏ فرخی, 


و درسر معتمدان را دوانید و شاپور را خبر داد 
کی حال چگونه است. (فارسنامة ابن بلخی 
ص ۷۰). 

خبر دادند خرو راچپ و راست 

که‌از ره زحمت آن خار برخاست. ‏ نظامی. 


خبر دادند کا کنون مدتی هت 
کزین قصر آن نگارین رخت بربست. نظامی, 
دو اسه پیش بانو کس فرستاد 
ز مهمان بردن شاهش خبر داد نظامی, 
خر دادند سالار جهان را 
که چون فرهاد دید آن دلستان را. نظامی, 
خبر دادند موری چند پنهان 
که‌این بلقیس گشت و آن سلیمان. نظامی, 
گوشم‌براه تا که خبر میدهد ز دوست 
صاحب خبر پیامد و من بیخبر شدم. 

سعمدی (طیات). 
خبرش ده که هیچ دولت و جاه 
برای دگر تخواهد یافت. سمدی. 


خبر ده بدرویش سلطان‌پرست 











که‌سلطان ز درویش مسکین‌تر است. 
سمدی (بوستان). 
||زشمار. اطلاع دادن. ا گاهانیدن: 
نرانده‌اند قلم بر مراد ادمیان 
ندادماند کی راز حلم و علم خبر 
تاصرخرو. 
خبر ده که بیرون ازین بارگاه 
بچیزی دگر هت یا نیت راه. نظامی. 
هر آن کو کشت تخمی کشته بر داد 
نه من گفتم که دانه زو خبرداد. نظامی. 
بر او طالعی دیدم آراسته 
خير داده از گنج و از خواسته. تظامی. 
ارسطو نخستین ورق درنوشت 
خبر دادش از گوهر خوب و زشت. نظامی. 
از ان علم کاسان نیامد بدست 
یکایک خبر دادش از هرچه ست. نظامی. 
گراناری میخری خندان بخر 
تا دهد خنده ز دلڼة او خبر. مولوی. 
رنگ رویم را نمی‌ینی چو زر 
زاندرون خود میدهد رنگم خبر. مولوی, 
گربگویم که مرا با تو پریشانی نیست 
رنگ رخاره خر میدهد از سر ضمیر. 
سعدی (خواتما. 
شخصی نه چنان کریه منظر 
کززشتی او خبر توان داد. (گلتان) 
تا ذرق درونم خبری میدهد از دوست 
از طعنة دشمن بخداگر خبرستم. 
سعدی (طیبات). 
حق تعالی در محکم تنزیل از نمیم بهشت خبر 
می‌دهد. ( گلستان) 
خبر ز گردش پرگار می‌دهد مرکز 


دلیل رفتن دلهاست آرمیدن چشم. صائب. 


خبردار. اخ ب ]انف مرکب) مطلع. 
بااطلاع. بیدار. هشیار. آ گاه.(از ناظم الاطباء). 


بدین چربی زبانی کرده در کار 

نه‌ای از بازی شیرین خبردار. نظامی. 
ز تعمظیم آن زن خبردار بود 

که‌یا ملک و با مال بسیار بود. نظامی. 


گفت چه گوثی که ایشان از همه چیز خبردار 
باشند و پیوسته بکار دین مشغول‌اند. (تذکرة 
الاولیاء عطار ج۲ ص۲۳۶ 

عالم بی‌خبری طرفه بهشتی بوده‌ست 

حیف و صد حیف که ما دیر خیردار شدیم. 

صائب. 

| خبردهنده. مطلع‌کنده. آ گاه کننده. (ناظم 
الاطباء). مخبر. 
خبرداز. (غ ب ] (فنمل امر) اصطلاحی 
است مر سربازان و نظامیان را که بدان وسیله 
آمر زیردستان را آماده برای انجام فرمانی 
می‌کند. ||کلمه‌ای است امر که در آگاه‌کردن 
کسی استممال کنند یعنی حذر کن رآ گاه‌باش. 








خبردار نمودن. 
(ناظم الاطباء). مواظب باش, آ گاه پاش, برو! 
بیا! کلمه‌ای است گفته میود تا مردمان راه 
برای حمل چیزی دهند که از تصادم با آن 
ممکن است زیانی حاصل شود. (بادداشت 


بخط مولف). 

- خیردار بودن؛ بااطلاع بودن, باخبر بودن. 
آ گاه‌بودن: 

ز تعظیم آن زن خبردار بود 

که‌با ملک و با مال بسیار بود. نظامی. 


-]|مواظب بودن. در انتظار اسری بودن. 
آمادة پذیرش امری بودن. 
خبردار شدن. [خ ب ش د] مص 
مرکب) مطلم شدن. (از ناظم الاطباء). اطلاع 
یافتن. ‏ گهی‌یافتن. واقف شدن. دوشیار شدن. 
بیدار شدن. (از ناظم الاطباء): 
عالم بی‌خبری طرفه بهشتی بودست 
حیف و صد حیف که ما دیر خبردار شدیم. 
خبردا رکردن. اخ ب ک :] اص 
مرکب) آ گاهی دادن. اطلاع دادن. (از ناظم 
الاطباء): 
وگر دانم که عاجز گشتم از کار ۱ 
کنم باری شهنشه را خبردار. نظامی, 
زی پدرش رفت و خبر دار کرد 
تا پدرش چار؛ آن کار کرد. 
همان یار خود را خبردار کرد 
که‌او نیز خورد اب از آن ابخورد. نظامی. 
||خهمانیدن. ||هوشیار کردن. ||پند دادن. (از 
ناظم الاطباء). 
خبردا رگفتن. (خ ب گ ت | (اسسص 
مرکب) بردابرد گفتن . | هشدار دادن. 
خبردار نمودن." (خ ب ون / ذ] 
(سص مرکبا مطلع کردن. آ گامی‌دادن. 
خیردار کردن. رجوع به خبردار کردن شود. 


نظامی. 


۱-این کلمه حاصل سصدر همه معانی 
خبرچین است. 

۲ -موده پاداشی است که در مقابل خبر خوش 
بکی میدهند ولی در اطلاقات مردمان این 
کلمه بجای خبرخوش نیز می‌آید. 

۳-هرگاه کی از یبن جمعي عبور کند و گمان 
برد که درضمن عور صمکن است از طربق 
دیگران مزاحمتی برای ار در حرکت پیدا شود یا 
آنک خود در فمن عبور مزاحمتی برای 
دیگران فراهم کند بهنگام حرکت مرئب 
می‌گوید «حبردار خبردار». این عمل او را 
«خبردار گفتن؛ می‌گویند. 

۴- در مصادر مرکب گروهی رانظر آنت که 
از مصدر معین انمردن» نمی‌توان استفادت کرد 
و مصدر مرکبی ساخت و در معنایی بکار برد که 
از مصدر معین « کردن» می‌سازند و بکار می‌برند 
زیرا استمال «نمودن» در معنای « کردن» جایز 
نسیست. ولی امررزه در محاورات مسردمان 
اینگوته استعمالها زیاد و بسیار بکار است. 





خبرداری. 


خبرداری. (خ ب ] (حامص مرکب) 
هسوشیاری. (از ناظم الاطباء). باخبری, 
11 گاهی.اطلاع. (از ناظم الاطباء). 

خبر داشتن. اخ ب تَ] (سص مرکب) 
مطلع بودن. آ گاهی‌داشتن. واقف بودن. اطلاع 
داشتن: 

زرستم همانا نداری خبر 
که‌گیتی ازو گشته زیر و زبر. 

فردوسی. 
سخن وزير بغنیمت گیر که گقته است ترا 
نصیحت گوید و خداوند خبر ندارد. (تاریخ 

بهقی). 

ز مردم آن بود ای پور ازین دوبای روان 
که‌فعل دهر فریبنده را خبر دارد. 

ناصرخسرو. 
خفته چه خبر دارد از چرخ و کوا کب 

ما راز چه رانده‌ست برین گوی مفبر. 

ناصرخسرو. 

راهشان یوز گرفتست و ندارند خبر* 

زان چو آهو همه در پوی و تک و با نظرند. 


ناصرخسرو. 

دیدی که یار چون ز دل ما خبر نداشت 

مارا شکار کرد و بیفکند و بر نداشت. 
خاقانی. 

خبر داشت کان شاء اندوهنا ک 

در آن ره کند خویشتن راهلاک. نظامی. 

از عامریان یکی خبر داشت 

این قصه بجای خویش برداشت. نظامی. 

چو هروقت کان حرف بنگاشتی 

ز پیروزی خود خبر داشتی. نظامی. 

ز چوب زهر چون چوپان خبر داشت 

چرا گاه‌گله جای دگر داشت. تظامی. 


رمیده‌ای که نه از خویشتن خر دارد. 
نه از ملامت بیگانه و نصیحت خویش. 

سعدی (خواتیم). 
غافل خبر ندارد از اندوه عاشقان 
خفته‌ست و عیب مردم هشیار میکند. 

سعدی (خواتیم), 
دانی که خبر ز عشق دارد 
آن کز همه عالمش خبر نییست. 

سعدی (خواتس). 
تو ای توانگر حن از غنای درویشان 
خبرنداری اگر خسته و اگرريشند. 

سعدی (طیات). 
بگفتا پیا تا چه داری خبر 
چرایر نبستی بفترا ک‌در. سعدی (بوستان). 
خبرداری از خروان عجم 
که‌کر دند بر زیردستان ستم. 

سمدی (پوستان). 
شب دیگر از ذ کرو طاعت نخفت 
مریدی ز حالش خبر داشت گفت. 

سعدی (بوستان). 


و آدمیزاده ندارد خبر از عقل و تمیز. 
سعدی ( گلستان). 
چه خبر دارد از پیاده سوار 
ار همی میرود تو می‌تازی. 
سعدی (ماحيه). 
خضر این بادیه دبال خطر میگردد 
چه خبر ما ز سر بی خبر خود داریم. 
صائب. 
خبر دروغ. (خ ب ر ذ] اترکیب وصفی, [ 
مرکب) شایعة دروغ. مزهف. (بادداشت از 
مولف). خیری که واقعیت ندارد. 
خبر دروغ افکندن. [خ ب رداک د] 
(مص مرکب) اشاعة اراجیف. پخش خر غر 
واقع کردن. نشر | کاذیب کردن. انتشار مطالب 
نادرست دادن" 
خبردوست. (خ بَ)" (ص مرکب) آنکه 
علاقه به خبرهای تازه دارد. انکه در عقب 
اخبار تازه میگردد. آنکه پی‌جوی اخبار تازه 
است. 
خبردوستی. (خ ب ] (حساص مرکب) 
عمل خبردوست. عمل جسویای خبر. عمل 
آنکه در پی خبر تازه رود. 
خبرده. [خ ب ده] (نف مرکب. | مرکب) 
پیغام آور. پغام‌آورنده. ||آنکه خبر دهد. آنکه 
حادثه‌ای را دیده و تقل کند. آنکه حادثه‌ای را 


بدیگران رساند: 

خبردشی به بر خسرو آمد وگفتا 

که‌تیز گشت یکی جنگ تنگ را پازار. 
فرخی. 

آن خبرده مرا تضرع کرد 

کدمرو مر مرا بزی و بمان. فرخی. 


خبردهنده. [خ ب د /د هد /ډ](نف 
مرکب) آنکه خبر دهد. آنکه کس دیگر را از 
خبری با گاهند 

خر دهنده خر داد رای را که ملک 

سوی تو آمده راه گریختن بردار. ‏ فرخی. 
تا طلوع صباح شیب کی خبر دهندة وداع 
حیات است. (سندبادنامه ص ۲۱). ||آنکه 
خبر مرگ دهد. ناعی. 
خبر رساندن. (خ بر /رذ] امص 
مرکب) خبری بدیگری رسانیدن. خبری را 
برای دیگری بازگو کردن, دیگری را از خبری 
اگاه‌کردن: 

بانگ هر چیزی رساند زو خبر 

تا پدانی بانگ خر از بانگ در. ‏ مولوی. 
خبر رسانیدن. اغ ب ز /ر د] (سسص 
مرکب) خبری به دیگری رساندن. خبری را 
برای کی نقل کردن. انها». |[خبرچینی 
کردن.نمامی کردن. دیگری را از خبری واقف 
کردن تا میانه‌ای بهم خورد. رجوع به خبر 
رساندن شود. 

خبر رسیدن. [خ ب ز /رٍد] امسص 








خبر شدن. ‏ ۹۵۰۷ 


مرکب) اطلاع رسیدن. خبری بدست آمدن. 


آگهی‌یافتن: 


حیدر کزو رسید وز فخر ار 

از قیروان بچین خبر خیبر. . ناصرخرو. 
اگریستی سعی جاسوس گوش 

خبر کی رسیدی بسلطان هوش. سعدی, 


خبر رفتن. [خ بر ت ](مص مرکب) 
اشاعه یافتن خبری در محلی. منتشر شدن 
خبری, در جایی. پخش گشتن خبر در 
موضعی. انتشار یافتن خبری در مکانی* 
موضعی در همه آفاق ندانم امروز 
کز حدیث من و حن تو خبر می‌نرود. 

سعدی (طیبات). 
خبرز. (خ ر ] (اخ) خب ریسز, رجوع به 
خب ریز شود. 

خبر شدن. اخ ب ش 5](مسص مرکب) 

خبر رسیدن. خبر رفتن. اطلاع رسیدن. 


مطلبی بگوش کی رسیدن. خبردار شدن. با 


خبر شدن؛ 
خبر شد هم آنگه به افراسیاب 
کجابار: شارسان شد خراب. فردوسی. 
خبر شد بترکان که آمد سپاه 
جهانجوی ک‌خسرو کینه‌خواه. ‏ . فردوسی. 
که مر گیو را رفتن آراست اسب فردوسی. 
خبر شد بطوس و بگودرز و گیو 
برهام و گرگین و گردان نیو. فردوسی, 
خبر شد بشاء هماور ازین 
که‌رستم نهادهست بر رخش زین. فردوسی. 
خبر شد بروم از جوانمرد طی 
هزار آفرین کرد بر طبع وی. 

سعدی (بوستان). 


تا شبی خلوتی میسر شد و هم در آن شب 
شحنه را خبر شد. ( گلتان سعدی). ملک را 
ازین معنی خبر شد و دست تحير بدندان 
گزیدن‌گرفت. ( گلستان سعدی). ||ملتفت 
شدن. احاس کردن. ادرا ک کردن: قرصی 
بود جوین گرم چنانکه دست ما را از گرمی آن 
خر میشد. (اسرار التوحید). پارسا را خبر شد 
گلیمی که بر آن خفته بود در رهگفذر دزد 
انداشت. ( گلستان سعدی). 
چوبمتها رسد گل برود قرار بلبل 
همه خلق را خبر شد غم دل که می‌نهفتم. 
سعدی (طیبات). 


۱- غالا در روزگار آشفتگی آنانکه بخواهند از 
آب گل‌آلود ماهی بگیرند با تقل و انتشار اخبار 
دروغ موجب مزید آشفنگی می‌شوند و حنی 
این عمل در مواقع جنگ ومیله‌ای است بدست 
ستون پنجم‌ها برای برهم زدن نظم کشررهای 
وشن 

2 - Nouvelliste. 


۸ خیر شنیدن. 


این مدعیان در طلبش بی‌خبرانند 
آنرا که خبر شد خبری باز نیامد. 
سمدی ( گلستان). 
خبر شنیدن. [خ ب ش /ش ذ] امسص 
مرکب) اطلاع بر امری پیدا کردن. خبری را 
شنیدن. بخبری راه بردن. شنیدن خبر چیزی: 
آمدند از خبر شنیدن او 


صدهزار آدمی بدیدن آو. 

ِ نظامی. 
||علم حدیث گوش کردن. آموختن حدیث و 
خبر (باصطلاح اصولین). 


خبرعة. [خ د ع] (ع اسص) سخن‌چینی. 
(متهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
شخب رچیی. نمامی. (از مستن‌اللسفة) 
(سمجمالوسط) (اقسرب الصوارد) (تاج 
المروس). 
خبر فرستادن. [غ ب ف ر دا (مص 
مرکب) پیغام فرستادن. خبری ارسال کردن. 
پیام فرستادن. خبر بجای و مکانی گیل 
داشتن. 
خبرقة. (خ ر ق](ع مص) شکافتن چیزی 
را و بریدن آترا. (از سنتهی الارب) (از ناظم 
الاطباء). پاره‌پاره کردن. (از متن‌اللغة) (از 
معجمالوسیط) (از اقرب الصوارد) (از تاج 
العروس) (از لسان‌العرب). 
خبرکت. ((خ) خسبرک دیهی بزرگ است 
(بقارس). (فارسنامة ابن بلخی ص ۱۲۳). 
حمداله متوفی آرد: خبرک و قالی دیهی 
است بحدود مرغزار قالی میوه اندک دارد و 
غلات فراوان. (از نزهة القلوب ج٣‏ ج لیدن 
ص ۱۲۳). 
خب رکاذب.(خ ب ر ذ] (ترکیب وصفی, ! 
مرکب) آن خیری است که از حد تواتر کمتر 
باشد. (ازتعریفات جرجانی)!. 
خب رکردن. (خ ب ک ذ] (مص مرکب) از 
طریق خبر کی را مطلع کسردن. خبر دادن. 
تخبیر. (از تاج المصادر ببهقی). تحدیث. انبا». 
(از متن‌اللغة) (از سعجم‌الوسیط) (از اقرب 


الموارد) (از تاج العروس). مطلع کردن. 
آ گاهانیدن: 
وندی فرستاد و کردش خبر 
چو بشنید سام یل پرهنر. فردوسی. 
من بشتافتم تا ملک را خبر کنم. 

(از کلیله و دمنة بهرامشاهی). 
چو گل بر مرز کوهتان گذر کرد 
نیمش مرزبانان را خبر کرد. نظامی. 
بدرگاه مهین‌بانو گذر کرد 
ز کار شاه بانو را خبر کرد. نظامی, 
قناعت توانگر کند مرد را 
خبر کن حریص جهانگرد راء 

سمدی (پوستان). 


وانگه که بتیرم زنی اول خبرم کن 





تا پیشترت بوسه دهم دست و کمان راء 
سعدی (بدایع). 
مغان راخبر کرد و پیران دير 
ندیدم در آن انجمن روی خیر. سعدی (بوستان). 
کان را خبر کرد و آشوب خاست. (بوستان 
سعدی). تا بوقت فرصت پاران را خبر کنند. 
(گلستان سعدی). مر آن پادشاهزاده را که 
مطمح نظر او بود خبر کردند. (گلستان 
سمدی). 
- امتال: 
مرگ خبر نمی‌کنده مثلی است که در مرگهای 
مفاجاة زنند. 
خبرکش. (خ ب ک /ک] انف مرکب) 
نمام. موم. سخن‌چین. آنکه خبرگیری می‌کند 
تا مطلبی به دست آورد و بدیگری رساند. 
خبرکسی. [خ ب ک /ک) (حسامص 
مرکب) عمل خبرکش. سخن‌چینی. نمامی. 
خبرکشی کردن. [خ ب ک / ک ک دا 
(مص مرکب) سخن‌چینی کردن. نمامی کردن. 
خبر از این به آن بردن. 
خبرکننده. (خ ب ک ون د /د] انسف 
مرکب) آنکه خبری را رساند. || خبربر. مُنھی. 
خب رگرفتن. (خ ب ڳ ر ت (مص مرکب) 
کنایه از استفار احوال کردن بباشد. (از 
آنندراج). پسرسیدن از وقسعه یا حالنی. 
(یادداشت بخط مولف): از حال زندانیان همه 
وقت خر گیرد. (مجالس سعدی ص ۲۵). 
خبرم نگیرد و چون پی عرض لب گشایم 
ز سوال پیش گوید چو تو بیخیر ندارم. 
درویش واله هروی (از انندراج). 
وحشت‌زدگی بین که بریدند سرم را 
جانان نتوانست گرفتن خبرم را _ 
وحید (از انتدرا اج 
ز بی‌دردی بدرد ما نپردازند غمخواران 
همی آینه می‌گیرد خبرگاه از نفس ما را. 
صائب (از آنندرا اج( 
هر که در ساية آن سرو روان جاگیرد 
می‌تواند خبر از عالم بالاگیرد. 
مخلص (از آنندرا اج( 
صاحب آندراج گوید: به اصطلاح لوطیان و 
شوخ‌طبعان ايران به معنی فعل بد کردن. که 
عبارت از زنا و لواطت است " می‌آید. لیکن با 
صله «ازه رفع این قباحت میشود. 
خبرگزار. (ع ب گ ] (نف مرکب) آنکه 
اطلاعات لازم را برای روزنامة می‌برد یا 
می‌نویسد یا تلگراف می‌کند. (یادادشت بخط 
مؤلف). آنکه برای مات پخش خبر 
کسب خبر می‌کند و آنرا بدست آن مؤسه 
می‌سیارد. مخبر |[منهی: 
از من خدایگان همه شرق و غرب را 
در ساعت این خبر بگزار ای خبرگزار. 
منوچهری. 








خبرگیری. 


ااراوی. 
خبرگزاری. [خ ب گ | (حامص مرکب) 
عمل خبرگزار. |اعمل سخبر. ||( مرکب) 
اداره‌ای است که خبرها را بدست می‌آررد و 
منتشر می‌کند. 
خب رگفتن. (خ ب گ ت ] (مص مرکب) قل 
خبر کردن. خبری را بدیگری رسانیدن. 
خبری بدیگری گفتن. || حدیث گفتن. تقل خبر 
(خبر به اصطلاح اصولیین) کردن. علم حدیث 
تعلیم دادن. اخبار و احادیث برای مردمان 
بیان کردن. 
خبرگی. (خ /خ ر /ر)" (حانص) حالت 
خبره بودن. بااطلاعی از اسری. باخبری از 
چیزی, کارشناسی. (یادداشت بخط مولف). 
خب رگیر. [غ ب ] (نف مرکب, (مرکب) 
متفسر. (از انندراج) آنکه از مطلبی کب و 
استفار خبر کند؛ 

سخن این است که ما بی تو نخواهیم حیات 
بشنو ای پیک خبرگیر و سخن بازرسان. 

حافظ. 

|اجاسوس. (از آنندراج): منذر نعمان پسر 
خویش را با ده هزار سوار عرب بفرستاد و 
بفرمود که بمداین رو تا آن شهر که کسری 
ملک عجم آنجاست فرود آی و خیرگیران 
بفرست اگر پیش تو نيایند تو پیش مرو و اگر 
بیرون آیند و جنگ کنند با ايشان جنگ کن. 
(ترجمة طبری بلعمی). 

-به خبرگیری رفتن؛ جاسوسی کردن: و 
جاسوسان به خبرگیر رفته بودند و باز آمدند. 
(جهانگشای جوینی). 
خبرگیری. (غ ب ] (حامص مرکب) کب 
اطلاع. عمل خبرگیر. ||جاسوسی. عمل 


جاسوس. 


۱-ترل جرجانی چنین است: خبر الکاذب ما 
تقاصر عن التواتر, 

۲- صساحب غياث اللغات بستقل از 
«چسهارشربت» و فرهنگ «چراغ هدایت» 
می‌گرید: خبر کسی گرفتن بفتحنین به امطلاع 
لرطیان ولایت به معنی زناو لواطت یکی 
کردن باشد و چون با حرف «از» مستعمل شرد 
این معنی منظور باشد. 

۳-اين کلمه مرکب از خبره و باء مصدری 
است که «هاء» غیر ملفوظ خبره در وقت ضم 
بیاء مصدری کاف فارسی شده است و این 
یمیت از عمل فارسی‌زبانان است یعنی در 
کلمات قارمی همراره «هاء» غیر ملفوظ در 
رقت اضافت بیاء مصدری با کاف می‌آید که 
اصل پهلری «هاء» است. 

۴ -مصدر مرکب صحیح این کلمه «بخبرگیر 
رفتن» یا «بخبرگیری رفتن» است و اضافت «باءه 
در اینجا بخبر لازم است تا نعل «رفتن» فابل 
اسناد به خبرگیر باشد ر مرانجام بتوان از آن 
معدر مرکب ساخت. 








خبرگیری کردن. 


خبرگیری کردن. [غ بک د] (سص 
مرکب) کب اطلاع کردن. خبر گرفتن. 
||جاسوسی کردن. 
خبر متواتر. (خ ب ر مت تِ] (ترکیب 
وصفی. [ مرکب) رجوع به مبحث خبر شودا. 
خبر مرسل. [خ ب ر مس ]رکب 
وصفی, [مرکب) خبر مرسل خبری است که 
راویی آنرا به رادی دیگر میرساند بی آنکه 
سلسله ارسال متصل باشد و آن همچون خبر 
مسند در نزد بعضی از اصولین حجت است. 
خبر مستفیض. (خ ب ر مت ] اتسرکیب 
وصفی, [مرکب) خبری که راویش بیش از سه 
تن باشد ولی بحد تواتر نرسد.؟ رجوع به 
مبحث خبر شود. 
خبر مسند. [خ ب رم نْ] (ترکیب وصفي, | 
مرکب) خبر مسند خبری است که راویی اترا 
به راوی دیگر اناد دهد تا آنکه به نبی 
علیه‌ال لام رسد و آن بر سه نوع است متواتر 
و مشهور و آحاد. ۱ 
خبر مشهور. [خ ب ر م1 (ترکیب وصفی. [ 
مرکب) خبری است که بحد تواتر نرسد و در 
غر منکرش اختلاف است " و اصح کفر او 
است. 
خبرنج. [خ ب نْ)(ع ص) لطیف و نسرم 
جسم *. (از اقرب الموارد). |[فرم‌تن و خوش 
خلقت و ترکيب. (از متن‌اللغة). |اکودک 
نیک‌پرورده. (مهذب الاسماء), 
خبرنحة. (خ ب ن ج) (ع ص, ل) خوش‌غذا. 
(از متن اللغة) (اقرب الموارد). |ازنی که 
پشت‌های ضخیم و گوشت‌آلود دارد. |[زن 
گرداندام. (از مت للق). 
خبرنگار. [خ ب ن ] (نف سرکب. امرکب) 
آنکه کب خبر می‌کند و برای روزنامه یا 
مجله‌ای می‌فرستد. فرق خبرگزار با خبرنگار 
این است که در اطلاعات روزانه خبرگزار 
بیشتر به کسانی اطلاق میشود که برای 
موسه يا مزساتی که خبر پخش میکنند. 
چون رادیو, خبر کب میکند و به آنها 
میرساند. ولی خبرنگار به آنهایی اطلاق 
میشود که برای روزنامه یا مجله‌ای کسب خبر 
میکنند و به مجله پا روزنامه مبرسانند. 
خبرنگاری. [خ ب ن | (حامص مرکب) 
جمع‌آوری‌کنندة خیر. 
خبرنویس. [خ ب نٍ) انف مرکب) آنکه 
استکتاب خبر کند. انکه خبر فراهم آورد و 
آنرا ِت کند. ||آنکه اخبار دینی جمع میکند. 
آنکه به استکتاب اخبار دینی میردازد. 
خبر واحد. [خ ب ر ح](ترکب وصفی, [ 
مرکب) خبر واحد خبری است که آثرا یک یا 
دو یا بیشتر نقل کرده باشند ولی بحد شهرة و 
تواتر نرسیده باشد. (از تعریفات جرجانی). 








رجوع به مبحث خبر شود. 

خبروع. (خ) (ع ص, !)سس خن‌چین. 
خضبرچسین. نسمام. (از منتهی الارب) (از 
اندراج) (از متن‌اللفة) (از معجم الوسیط) (از 
تاج العروس). 

خیروقان. (اخ) شسهری است بتاحیت 
کرمان با چاههای بسیار که آب از آن خورند 
و کشت و برز بر آب چاه کند و نعمتی فراخ و 
هوایی سعتدل دارد (حدود المالم ضميمة 
گاهنامة سیدجلال‌الدین طهرانی). 

خبرة. [خ ر ](ع مص) آ گاهی‌یافتن. معرفت 
پیدا کردن. (از متن‌اللفة). ||(ل) آنچه از چیزی 
تقدیم میشود. (از معجم‌الوسیط). |[گوشتی که 
شخص برای اهل خود خرد. ||ثرید با چربی. 
||سفر. ||کاسه‌ای که در آن نان و گوشت است 
و میان چهار تا پنج تن قرار دارد. ||گوسفتدی 
که بچند تن بفروش میرسانند و گوشت آنرا 
هرکس بقدر پولی که مپردازد برمیدارد. (از 
مست‌اللفة). ||قسمتی که انسان از غذا 
برمیدارد. (از معجم‌الوسیط). ||غذایی که 
مسافر بجهت زاد با خود برمیدارد. |[قستی 
از گوشت گوسفند یا ماهی. ||پشم نیکو از 
اولین برش. (از متن‌اللغة). |اکارشناس. 
(یادداشت بخط مولف). 

خبرة. اخ زا (ع اسص) دانش. آگاهی. 
بصیرت. (از معجم الوسیط) (از متن‌اللفق), 

خبره. (خ ر] (ص) محکم. استوار. 
ااپیچید. بو (از برهان قاطع) (ناظم 
الاطباء). ||((مص) سنجش. حاب. (از ناظم 
الاطباء). رجوع به خبره شود. 

خبره. (خ ر / ر) (امص) سنجش. حساب. 
(از ناظم الا طباء). |[(ص) کارشناس. 

خبره. [خ ب ز] (ع !) زمینی که در آن گیاه 
سدر روید. (از ممجم البلدان ياقوت). 

خبره. [خ ب ر) (إخ) آبسی است از آن 
بنیثعلبتین سعد از حسمی [قرقگاه ] ربذه. 
||نام چاهی است از آن اشجع نزد این آب. 
||نام نین علامت این قرقگاء [قرتگاه 
ربذة ] از طرف مدینه. (از معجم البلدان). 

خبره‌پسند. (خ /خ ز / رپ ش] (نمف 
مرکب) آنچه مورد تأیید اهل فن باشد. آنچه 
آنرا کارشناسان بپندند. ||سجازا مرچیز 
نیکو از افراد یک نوع راگویند. فرد اعلی. فرد 
خوب. فرد کامل یکنوع. 

خبره‌پسندی. (خ / خ ر / ر پټ ش] 
(حامص مرکب) حالت خبره‌پند. حالتی که 
در شیلی است و مورد تأیید خبره قرار 
می‌گیرد. 

خبره‌نامه. اخ دم /] (مرکب) قطب‌نما. 
دایره هندی. (از ناظم الاطیاء), 

خبری. [خ ب )( ص نسبی) مقابل انشائی. 
- جملاٌ خبری؛ جملةٌ خبری جمله‌ای است 


خبر یافتن. ۹۵۱۹ 
که قابل صدق و کذب است در مقابل جملهٌ 


انشائی که چنین قابلیتی ندارد. جملاتی چون: 
زید رفت. عمرو آمد. حسن ایستاده است؛ 
تقی نشسته است. درخت سبز است همه 
جملة خبری‌اند. 

وا گن خبری: وا گنی که از تعطیل وا گنه در 
آخر شب خبر دهد. (یادداشت بخط مولف). 
خبری. اخ ب ] (ص نسبی) راوی. مورخ. 
تاریخ‌نویی. (از ناظم الاطباء). 

خبری. [خ ب ] (ص نسبی) شوب است به 
خبر که قریه‌ای است از قراء فارس در نواحی 
شیراز. (از انناب سمعانی) 

خبر یافتن. [خ ب تَ] (مص مرکب) مطلع 
شدن. پی بردن. اطلاع حاصل کردن. معلوم 








کر دن.(آنندراج) 1۴ 

برستم چنین گفت کافراسیاب 

چو از تو خبر یافت اندرشتاب. فردوسی.. 

خبر یافتم از فریدون و جم 

وزآن نامداران به هر بیش و کم. فردوسی. 

جز آن نیابد از آن راز کی خبر که دلش 

ز هوش و عقل درین راه راهبر دارد. 
تاصرخرو: 


ˆ چنانکه شابه آنگاه خبر یافت کی بهرام 
ببادغیس رسیده بود. (فارستامة ابن بلخی 
ص‌۸). 
چو خاقان خبر یافت از کار او 
بر آراست نزلی سزاوار او. 
از آن گنج پتهان خبر یافتند 
بدیدار گنجینه بشتافتند. 
مهین بانو چو زین حالت خبر یافت 
بخدمت کردن شاهانه بشتافت. 


نظامی. 
نظامی. 


نظامی. 


۱- جرجانی در تعریفات خود خبر متوائر را 
بصورت زیر تعریف کرده است: خر متواتر در 
لسان اهل اصطلاح خبری است که نصور تراطز 
مخبرین آن بر کذب نرود. 

۲-در ابل حبر مستفیض» شیر سیر 
متفیض است و ان خبری است که رواتش از 
سه تن کستر باشند. 

۳- جرجانی در تعریفات خود فرق بین خبر 
متراتر و خبر مشهور و خبر واحد را چنین 
می‌آورد: هر [الخبر المشهرر ] الذی نقله 
جماعة عن جماعة والفرق بینهما (بين الخبر 
المشهرر و الخبرالتواتر) بكرن جاحد الخبر 
المتراتر کافرا بالاتفاق ر جاحد الخبر المشهرر 
مسختلف فيه و الاصح انه بكفر و جاحد 
خبرالواحد لایکفر بالاتفاق. 

۴-صاحب من اللقة این معنی را برای ربج 
ذ کر کرده است. 

۵- در متن اللغة چين آمده است: «الحادرة 
الخلق فى استواء». 

۶-صاحب آندراج بقل از «غوامض سخن» 
میگوید این مصدر به معنی مطلق معلوم کردن 
است بی آنکه از کسی اخبار واقع شود. 








۰ خب ریز. 


بزرگ امید ازین معنی خبر یافت 


مه نو را بخلوت جت و دریافت. 
نظامی. 

سعدی از بارگاه صحبت دوست 

سعدی (خواتیم). 
خبر یافت گردنکشی در عراق 
که‌می‌گفت مسکینی از زیر طاق. 

سعدی (بوستان), 
آنگه خبر یافت که آفتاب بر کتفش تافت. 
( گلستان سعدی). 
چو از کار مفد خبر یافتی 
ز دستش برآور چو دریانتی, 

سعدی (بوستان), 


رقیبان خبر یافتندش ز درد 
دگرباره گفتندص اینجا مگرد. 
سمدی (بوستان). 

خب ریز. [خ] ((غ) دهی است از دهستان 
توابع ارسنجان بخش زرقان شهرستان شیراز, 
راقع در ۷۴ هزارگزی خاور زرقان کتار راه 
فرعی توابع ارسنجان به خفرک. این ناحیه در 
جلگه واقع و آب و صوایش معتدل و 
مالاریایی است به آنجا ۲۲۹ تن سکونت 
دارند که فارسی‌زبانند. آب آن از قنات و 
محصولاتش غلات و چفندر است. اهالی به 
کشاورزی گذران میکنند و از صنایع دستی 
قالی می‌بافند. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
e‏ 

در فارسنامۂ ناصری امده است: قریه‌ای است 
به سه فرسنگی ميان جنوب و مقرب 
ارسنجان. و این بلخی گوید: خبرز و سروات 
شهرکی است و نواحی بسیار دارد به آنء و 
جوم آن است و هوای آن سردسیر است 
معتدل و آبهای آن روان است و چشمه‌هاست 
و میوه بسیار باشد از هر نوعی و آبادان است 
و حومة آن جامع و منبر دارد. (از فارسنامة 
ابن البلخی ص ۱۲۲). رجوع به نزهت القلوب 
حمداقه متوفی ج ۲ ص۱۳۳ شود. 
خبرین. (خ] ((خ) نام قریه‌ای از اعمال 
بت است و ابوعلی حسین‌بن لیثین مدرک 
خبریلی بستی منوب بدانجاست وی بسال 
۷ د«.ق. در حین حج‌گزاری بدرود حیات 
گفت.(از معجم البلدان پاقوت حموی). و در 
اناب سمعانی امده خبرین نام قریه‌ای است 
از اعمال بست. 
خبرینیی. خ] (ص نسبی) آنکه منسوب 
است به خبرین که قریه‌ای است از اعمال 
خبریه. [خ ب ری ی ] (ص نسبی) مقابل 
انشائیه. 

- جملۀ خبریه؛ جملة خبریه جمله‌ای است 
که قابل تصدیق و تکذیب باشد. چون زید 





رفت. علی آمد. حین کتاب دارد. رجوع په 
جملهٌ خبری شود. 

خبز. [خ] (ع !) نان. (از منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (متن اللفة) (معجم الوسیط) (اقرب 
الموارد) (تاج العروس) (لسان العرب): و قال 
الآَخَر انی آرانی احمل فوق رأسی خبزا: 
(قرآن 4۳۶/۱۲ 

خواص طبی خیز: خبز بپارسی نان و بترکی 
جر ک‌گویند بهتربنش آن بود که از گندم سرخ 
و سفید و پاک صلب افت نارسیده پخته 
باشند. آنچه سبوس بیار داشته باشد زود از 
معده بگذرد و غذا اندک دهد و آنچه درو 
سبوس اندک بود دیر از معده بگ‌ذرد غذا 
بیار دهد و آنچه فطیر بود نفخ درو زیاده از 
مایه دار باشد و نان خشکه و خشک کوفته و 
بیخته را چون بنمک آب سرشته بر قوباء طلا 
کنندتفع دهد و چون میل کنند شکم نرم دارد و 
اصحاب قوللج را سودمند اید و نان جو غذا 
اندک دهد و شکم بندد و مصلحش چیزهای 
چرب است. و حکیم مزمن در خواص طبی 
خبز چنین آرد: خبز به فارسی نان گویند و از 
ا کثر حبوبات ترتیپ دهند و بقرین او نان گندم 
سفید مفول است که بحد اعتدال پخته باشند 
و سیوس بقدر اعتدال جدا شده و با شیر و 
روغن و زرد؛ تخم‌مرغ پخته غلیظ دير هضم 
و مقوی گرده است و نان گرم مسخن و مجفف 
رطوبات و خاییدن گرم ار جهت رفع کندی 
دندان مؤثر و نان سرد مرطب بدن و تازۀ او 
سرع الانحدار و خشک او دیرهضم و مجقف 
و اقسام او مورث تشنگی و با رازیانه و زیره و 
حلبه و سیاه‌دانه مشهی و صفتح و مجقف و 
محلل ریاح و با خشخاش منوم و نخاله‌دار 
باعث سده نمی‌گردد. و نان جو سریمالهضمتر 
از نان برنج و مبرد و قلیل‌الغذاء و جهت اسهال 
و تبهای حاره کد بی ضعف معده باشد نافع و 
مورث قولنج در مبرودین و نفاخ است و 
مصلحش ماءالسل و مرق گوشت. و نان 
برنج سرد و بسیار خشک و معطش و مسدد و 
مسقوی بدن و کثیرالفذاء و جبهت اسهال 
صفراوی و دموی و نیکو کردن رنگ رخسار 
موثر و نان گندم و برنج و جو که با شکر 
ترتیب دهند بدون روغن بهتر از اقام 
ناتهاست و باعث سرعت هضم آن و نان ارد 
نخود و باقلی و بلوط و ارزن بطیء الهضم و 
مدد و قلیل الفذاء و قابض و با ترشی بفایت 
مضر و مصلح روغن و شیرینی‌هاست. (از 
تحفة حکیم مومن). در خواص طبی خبز نظر 
صاحب اختیارات بدیعی چنین است: بهترین 
آن بود که گندم آفت نارسید؛ فربه پاک صلب 
بود و نان مد و حسواری دشوار از شکم 
بیرون آید و نفخ در وی زياد بود و مولد رياح 


و سدة چگر و سنگ گرده تولید کند و شکم 











خبز. 

ببندد و نان خشکار سپزر را غلیظ گرداند و 
خن که از وی حاصل شود میل بسیاهی 
داشته باشد ضد آن بود, نان فطیر نفخ دروی 
زیادت بود از آنچه خمر داشته باشد. و نان 
خشک کهن شکم ببندد و نان نمک خشکار 
چون به آب و نمک تر کنند و بر قوباء کهن 
ضماد کنند زایل کند و وی شکم نرم دارد و 
اصحاب تولنج را سود دهد و غذاء اندک دهد 
و برتر از انواع نانها بود که از گندم پیزند جرب 
و حکه آورد و بواسیر. و مصلح وی ادهان و 
حلاوات و البان بود و بهترین تان سمید بود و 
غذا بیشتر دهد و دیر هضم شود سیب اندکی 
نخاله و در گرمی معتدل بود و بدن را فربه 
گرداندو شکم ببندد و سده پیدا کند و اولی آن 
بود که نمک و خمر تمام داشته و یا اسفیذاج 
و طاحجات (طباهجات) شور خورند و بعد 
از وی حواری و گندم. وی ميان سید و 
خشکار بود و متوسط بود در گشرت غفا و 
قلت آن و سرعت هضم و بطو آن و نزدیک 
بسمید بود در بیشترین احوال و شکم بیندد و 
اصحاب کدر را سودمند بود و معد؛ قوی گرم 
و دیر هضم شود و مولد ریاح و نفخ بود و سده 
رسنگ گرده احداث کند و ملح وی زنجبیل 
و اطریفل بود بعد از آن ماءالصسل خوردن و 
بحمام رفتن و خوابهای دراز کردن مناسب 
بود و نان فرنی (شاید غرنی) تر بود و دیر هضم 
شود و مزاجهای خشک را سود دهد و مصلح 
وی شیرینی بود به آن قطایف شکم ببندد و 
مولد خلط غلیظ بود و مصلح وی شیرینی بود 
نان برنج بهترین آن بود که از برفج سپید خوب 
پزند و طبیعت آن سرد و خشک بود و غذای 
روده دهد و شکم ببندد و دير هضم شود و 
مصلح وی روغن بادام پود و نان جو بهترین 
آن بود که از جو تازه فربه سازند طبیعت آن 
سرد و خشک بود شکم بیندد و غذاء اندگ 
دهد و بد و مصلح وی چیزهای چرب بود. (از 
اختیارات بدیعی). برای اطلاع ب 
«نان برنج» و «نان جوه رجوع په نان و نان 





برنج و نان جو شود. 
- امتال: 
كل اداة الخبز عندی غیره؛ ای غير الخبز. اصل 
مثل آنست که قومی بضیافت مردی رفتند و 
هرگاه تشتند نطمی پینداخت و بر آن آسیا 
نهاده قطب آسیا را در دست کرد قوم این حال 
رادید بشگفت آمدند پس آن مرد آسیا 
گردانیدن گرفت پرسیدند چه میکنی؟ جواب 
داد: کل اداة الخبز عندی غیره. (از صنتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). 
خبز. (خ] (ع مص) نان پختن. (از متن‌للفت) 
(از معجم‌الوسیط) (از اقرب الموارد) (از تاج 
السروس) (از لسان‌السرب) (از قاموس 
البستان) (از منتهی الارب) (از ناظم الاطباء) 








جر 


۹۵۱۱  .کودزبخ‎ 





(از تاج المصادر بسهقی). ||نان دادن.! نان 
خورانیدن. (از متن‌اللفة) (اقرب الموارد) (تاج 
العررس) (لسان‌العرب) (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (تاج المصادر بیهقی). یقال: خبزتّهم و 
تمرتهم. و قول بعض آلعرب: اتیت بنی فلان 
فخیزوا و حاسوا و اقسطوا؛ ای طممونی کل 
ذلک ولم يقل فخبزونی. (أقرب الموارد). 
|ادست بر زمین زدن شتر آ. (از متن‌اللغة) 
(معجم الوسیط) (اقرب الموارد) (تاج العروس) 
(نسان‌العرب) (منتهی الارب). |[ضربة شدید 
زدن. زدن. (از متن‌اللفة) (معجم الوسیط) (تاج 
العروس) (اقرب الموارد) (منتهی الارب). منه: 
خبطنی برجله و خيزنی, (اقرب السواردا. 
||نیک راندن. سخت راندن. (از متن‌اللعة) (از 
معجم‌الوسیط) (از منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد): 
خبز. [خ ب ](ع مص) فروهشته شدن و 
مضطرب گردیدن گوشت ت. (از ناظم الاطباء) 
رمل استرخاء. (از مستن‌اللسفة) (از 
معجم‌الوسیط) (از اقرب الموارد). ||() جای 
پت و حموار. (از منتهی الارب) (از ناظم 
الاطیاء) (از متن‌اللغة) (از اقرب السوارد). 
||زرداپ. (از منتهی الارب). 
خبزارزی. (خ زار هی) لرخ ج) نصرین 
احمدین تصرین مأمون بصری مکی به 
ابوالقاسم و معروف به خبزارزی شاعر اسی 
عرب و صاحب آوازه بزمان حیات خود بود. 
او در بصرء دکان نان برنج‌پزی داشت و غزل 
نیکو می‌سرود و خلق زیاد بدکانش می‌آمدند 
و شعرش می‌شنودند و بحال او شگفتی 
می‌کردند. ابن للکلک شاعر نیز برای شنیدن 
شعر وی به دکان او می‌آمد و سرانجام دیوانی 
برای او جمع‌آوری کرد: خبرارزی مدتی 
ببغداد سکنی گزید و اخبار ظریف و زیادی از 
او مروی است ؟. رجوع به اعلام زرکلی ج ۳ 
ذیل نصرین احمدین نصر شود. 
خبزالجواری. (خ ب ژل ح] (ع!مرکب) 
نانی است که در گرفتن سوس آن بسیار 
مبالفه نکرده باشند و بهتر از اقام دیگر است. 
(از تحفة حکیم مؤمن). 
خبزالخشکار. (خ ب لخ ]ع !مرکب) 
نانی است که گندم را نشته و سبوس نگرفته 
ترتیب دهند و مضعف بدن و مورث بوأسیر و 
جرب و مصلحش شیرینها و روغنها و شیر 
تازه است. حکیم مؤمن ارد: نانی است که 
گندم‌را ناشسته و سبوس نگرفته ترئیب دهند 
سریع‌الانحدار وغیر مدد و در بعضی امزجه 
ملین طبع و مولد خون سوداوی و مضعف بدن 
و مورث بواسیر و جرب مصلحش شیرینی‌ها 
و روغنها و شیر تازه. (از تحف حکیم مومن)ء 
خبز) لسمید. [خ ب رش س ] (ع [مرکب) 
نانی است که در گرفتن سبوس مبالغه کرده 





باشند کتیرالغذاء و مشهور بنان میده است 
سریم الانحدار و مورث سنگ گرده و سد 
چگر است و مصلحش انیسون و رازیانه و 
سکنجبین بزوری و شکر است. الضفادع. (از 
تحفة حکیم مؤمن). 

خبرالضفادع.[خ ب رض ض با لع ! 
مرکب) عرمض. طحلب. رجوع به عرمض 
شود. 

خبزا لطابق. (غ ب زط طاب | (ع إمرکب) 
نان ساجی رقیق است که بر روی ساج آهنین 
پزند و قابض و سریم‌الانحدار و موافق اسهال 
و بواسیر است. (از تحف حکیم مؤمن). 
خبزالطابون. (غ رط طا] لع (مرکب) 
نانی است که در گرفتن سبوس مبالفه کرده 
رقیق و با روغن ترتیب دهند و مشهور به 
که است دیر حضم و کغیرالفذاءه و مضر 
محرورین و مدد و مولد خلط متین است. 
(از تحف حکیم مومن). 

خبزالغراب. غ ب رعا (ع۱مسرکب) 
اقحوان. (از اخستیارات بسدیمی). بابوند. 
کاو چشم. .(یادداشت بخط مولف). رجوع به 
«اقحوان» و « گارچشم» و «پابونه» و تذکرهة 
ضریر انطا کی ص ۱۴۰ شود. 

خبزلفنی. اخ دغر ل إمرکب) نای 
است که بر روی تابه پزند و رقیق نباشد و 
مشهور به کماج است و جهت مرتاضین و 
صاحب اعمال شاقه موافق است. (از تحفة 
المزمنین حکیم مومن). 

خبزالقرود ۰خ ب زل ق) (ع1مسرکب) 
لوف" (از اختیارات بدیعی). رجوع به لوف و 
اقسام آن شود. 

خبزا لقطایف.(خ بل ق ي) لح ! 
مرکب) نان روغن‌دار است که در گرفتن 
سبوس آن مبالفه نکرده باشند و در قوت مثل 
که و بهتر از اوست. (از تحفة حکیم مؤمن). 
خبزالکعک. (خ ب رل ک) (ع [مسرکب) 
نان میده و دواتشه است و انرا بقماط نامند 
غلظ و مدد و طلای او محلل و منضج و 
جهت درد مفاصل نافع است. (از تحفذ حکیم 
مؤمن). 

خبزا لمشایخ. [خ ب رل ّي 1( [مرکب) 
بخور مریم (از اختیارات بدیعی). ولف. 
رجوع به «بخورمریم» و «ولف» و تذکرة 
ضریر انطا کی ص ۱۴۰ شود. 

خبزا لملة. زخ ب ژل مَل 0)(ع1مسرکب) 
نانی است که بر روی سنگ سرخ کرد با 
اخگر پزند و مشهور به نان سنگ (= شاید 
منگک مصطلح امروزیها) است. (از تحفة 
حکیم مزمن). 

خبزدو. [خ بٍ] ([) جانوری است شبیه به 
جسمل و بعضی گسویند جعل است که 
سرگین‌گردانک باشد و بعضی گویند رتیلا 








است که خایه گیر باشد و آن جانوری است 
شبیه بعنکبوت. (برهان قاطم) (آنندراج) 
(صحاح الفرس). ختفاء. اصحاح الفرس) 
(ذخيرة خوارزمشاهی) (مهذب الاسماء). 
خبزدوک. خاله سوسکه. گوگال. رجوع به 
خبزدوک شود 
آن روی و ریش پرگه و پر بلغم و خدو 
حمچون خبزدویی که کنی زیر پای پخچ. 
"۷ 
چون خبزدو گردی اندر مستراح از بهر خور 
تحل‌وار از بهر خوردن رو یکی در بوستان. 
ستائی: 
خبزد وکت. (خ ب) (() خبزدو. جعل. 
سرگین‌گردانک. خنف اه ۶ . (از برهان فاطمٍ 
جلانک (ظاهراً چلا ک).دیکمل (ظاهرار 
دیلمک). سرگین‌غلطانک. سرگین گردانگ, 
گشنگ. گریگردانک. گوی گردان, (از 
شرفنامة منیری)". . حنظب. خنفته. شعوطه. 
(از متهی الارب). فاسیه. (از منتهی الارب) 
(بحر الجواهر) مندوته. جاعلعه. 
موشرالضدین. عواساء خنهس. (از منتهی 
الارب): 
خری زیر من چون خبزدوک لیکن 
بر او من چنانچون کلا کوی" اعور. 
عمعق بخارائی. 
بوی گل و لاله خبزدرک را 
در دل و در مغز خلا دوک را. 
حریر عشکبوت و جام غوک 
نزید جز به اندام خبزدوک. امیرخسرو, 
|اجانوری است کثیف و بدبو و سیاه که در 
خانه‌ها در زیر فروش (فرشها) می‌باشد و دراز 
اندام است. (از انجمن آرای ناصری)" (از 


مسرو 





۱- حبر القوم خبزاً. اطممهم اسر 
۲ -در زبان عربی میگویند خبزالب‌عیر و این 
بدان استعمال کنند که شتر بهنگام دست بر زمین 
زدن چون باز عمل میکند. 
۳-این نام موب به «خبزارز» است که عمل 
خرید و فروش نان و برنج می‌باشد. (از اناب 
سمعانی). ابن ندیم در الفهرست او را شاعر 
رقیق الافظ ر غیر بصیر بصناعت شعر می‌آورد و 
می‌گرید اشعارش نزدیک به سیصد ورقه است. 
Arum. 5 - ۰‏ - 4 
۶-زمخثری میگوید: جعل خبزدوک نر و 
خنفاء خبزدوک ماده است. در برهان امده 
خبزدرک در معنای خلفاء خبزدو نیز آمده. 
۷- صاحب شرفنامه سی‌گرید آنرا بهندی 
«کیروره» بنامند. 
۸-ثشاید: کلاهری. 
٩-صاحب‏ انجمن آرا مبگرید «جمل» که 
صاحب برهان گفته غیر آن و از آن گردتر است و 
پرواز مبکند و سرگین گردانک نیز گریند و 
«خرزدرک» و «خوزده و «خزدوک» و «حزدوه 
چ 


۲ خبزدوکه. 


آنندرا اج). 
خبزد وکه. [خ جک /ک ] (ا) خفاء. 
(یادداشت بخط مولف). 
خیزده. [خ ب د /د] () جعل. خبزدوک. 
(از ناظم الاطباء) (از فرهنگ شموری ج ۱ 
ورق 4۳۷۹ 
خبزرزی. [خ زر یی] ((غ) تسام دیگر 
خبزارزی شاعر بصری است. رجوع به 
خیزارزی شود: 
بشعر خیزرزی بر بخور قدح سه چهار 
که‌دوست داری تو شعرهای خیزرزی. 
متوچهری. 
خبز رومی. [خ ز] (سرکیب وصفی, [ 
مرکب) بقسماط. بقسمات. کعک. بشماط. 
بسماط . (یادداشت بخط مولف). 
خبز مبرود. اغْ ز 1 ترکیب رصفی, ا 
مرکب) نان که بر ان أب ریخته باشند. 
خبزون. [خ](ع ص) برآساسیده‌روی. (از 
منتهی الارب). یقال: «رجل خبزون». این 
کلمه ممنوع از صرف است. 
خبزونة. (خ ن) (ع ص) برآماسیده روی, 
یقال: امرأة خبزونه. (از متهی الارب). 
خبزة. [خ ز) (ع !) نان کوماج. (از آنندراج) 
(از منتهی الارب) (از ناظم الاطباء). طلمه. (از 
متن‌اللفة) ||چونة خمير. (از ناظم الاطياء). 
||تکه‌های بسزرگ نان. الشرید الضخمة. 
|ژگوشت.(از متن‌اللغة). 
خبزه. [خ ز) (خ) نام کوهی است مشرف بر 
بنبم. (از ستتهی الارب) (ناظم الاطباء) 


(آنندراج). 
خبزه. [خ ب ز] (اخ) نام دهی است بطائف. 
(از آنندرا اج 


خبزه. [خ] (اغ) حصنی از اعمال ینیع 
بارض تهامه نزدیک مکه بوده است. (از معجم 
البلدان ياقوت حموی). 

خبزی. [خ ) (ص نسبی) منوب است به 
خبز که عمل نانوایی را میرساند. (از انناب 
سمعانی). 

خبس. [خ) (ع مص) بمشت گرفتن چیزی, 
(از مستتهی الارب) (از مسن‌اللسفة) (از 
معجم‌الوسیط) (از ناظم الاطباء). غنیمت 
گرفتن.(از معجم الوسیط). | حق کی رابظلم 
گرفتن. (از متن‌اللفة) (از معجم‌الوسیط) (از 
اقرب الموارد) (از متهی الارب). 

خبس. (خ](ع !)مدت مان دو نوبت آب 
خوردن شتر است ". (از ناظم الاطباء) (منتهی 
الارپ). 

خبس. (اخ) نام ناحیتی بوده است سیان 
ارجان و دیگر اعمال پارس. ابن بلخی آرد: 
خبی و فرزک و هندیجان, این تواحی مان 
ارجان و دیگر اعمال پارس است و خبس 
بارگاهی بوده است و هوا و آب آن و احوال 





این نواحی همچنان است که از آن ارجان . 


(از فارستامة ابن بلخی چ دارالفتون کمبریج 
ص ۴۹ 

خبش. (غ۱(ع مسسص) جمع کسردن. 
بگیرآوردن. (از منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
از این گوشه و آن گوشه جمع کردن. (از 
متن‌اللغة) (از معجم‌الوسیط). جمم كردن و 
بگیر آوردن اشیا را از اینجا و از آنجا؟. (از 
آنندرا اج( 
خبش. [غ بّ) (اخ) نام بطی از اعراب 
است که از آن بطن‌اند عدا خبشی ابن شهر 
و خالد خبشی ابن نعیم. (از منتهی الارب). 
خبسی. (خ بٍ] اص نسبی) منوب به 
حبش که نام بطنی از بزرگان بطن خیش 
عربستان است. 
خیشی. (خ ب ] (!خ) ابن شهر. نام او عبدائ 
است وی یکی از بزرگان بطن خبش بعربستان 
بوده‌الست. ‏ . 
خیشی. (خ ب ] (ا) ابن نعیم. نام وی خالد 
است وی یکی از مردان بطن خیش بوده 
است. 
خب شین. [خ] (| فمل) خب باش, هیچ 
مگو! خموش! خاموش! خاموش باش. 
خموش شو. صه. (زمخشری). 
خبص. [خ] (ع مص) آمیختن چیزی را (از 
منتهی الارب) (از معجم‌الوسیط) (از متن‌اللفة) 
(از تاج المروس) (از اقرب الموارد). |اعمل 
آرردن و خلط كردن حلوا. (از متن‌اللغة). 
|[پختن افروشه. (ناظم الاطباء). | سردن. (از 
متن‌اللْفة). 
خبط. (خ) (ع مص) سخت زدن کی را 
(از منتهی الارب) (از متن‌اللفة) (از معجم 
الوسیط) (از تاج المروس) (از اقرب الموارد). 
|اسخت پا سپر کردن چیزی را. (از سنتهی 
الارب) (از ناظم الاطباء). سخت زیر پا نگد 
مال کردن. وطّه وطا شدیدا. (از متن اللغة) (از 
معجم الوسیط) (از تاج السروس) (از اقرب 
الموارد). |[زدن شتر دست خود را بر زمین. 
(از متتهی الارب) (از ناظم الاطیاء) (از متن 
اللفة) * (از معجم الوسیط) (از اقرب الصوارد) 
(تاج المروس). |ایشمشیر زدن قوم را. (از 
منتهى الارب) (از اقرب السوارد) (از معجم 
الوسیط) (از متن‌اللغة) (از تاج السروس). 
|ابعصا" برگ درخت ریختن. (از منتهی 
الارب) (از متن‌اللفة) (از صعجم‌الوسیط) (از 
تاج العروس). ||برگزاف و پیراه رفتن پشب. 
(از متن‌اللغة) " (از سعجم‌الوسیط) (از تاج 
المروس) (از اقرب الموارد). |[بدیوانگی و 
آذیت داشتن دیو فلان راء (از متن‌اللغة) (اقرب 
الموارد) (منتهی الارب). |[داغ خباط بر 
سرین شتر یا بر روی آن نهادن. (متتهی 
الارب) (متن‌اللفة) (سعجم الوسیط) (اقرب 





خبط. 

الموارد). ||انداختن کسی خود را تا بخواب 
رود آن‌جا که ست. (از متهی الارب) 
(متناللفة) (اقرب السوارد) (سعبجمالوسیط) 
(تاج العروس). |إاحان خواستن از کی 
بدون قرابت و سابقة احسان ؟ از متهی 
الارب) (اقسرب الموارد) (تاج الصروس) 
(متن‌اللفة) |اخیر احسان كردن با کسی بدون 
قرایت و سابقة احسان "'. (از منتهی الارب) 
(اقرب الموارد) (متن‌اللفة). ||استاده شدن. 
انعم کردن کی را با شناختگی. |ابر شیر 
نظام کاری کردن و قولی گفتن. (از منتهی 
الارب). منه: هو يخبط خبط عشواه. ||زکام 
شدن مرد پیش از سرما. در این مورد قعل 
بصورت مجهول بکار میرود. (از سنتهی 
الارب). |إدقالياب كردن"'. (از معجم 
الوسیط). 


# تیز گویند و بشیرازی خزوک گریند و مأخذ 
این نام از عزیدن است و خحزوک بمعتی خزنده 
و بعربی آنرا ختفاء گریند. 

1 - Biscuit. 
در متن‌اللغة آمده: الخس لغة فىالجمس‎ - ۲ 
احداظماء الابل. بنابراین قول خی بگی از‎ 
مراردی است که «میم» با «باء» بدل شده است.‎ 
متوفی در نزهة‌القلوب همین مطالب را‎ -٣ 
آررده است مستهی باکمی تغارت و در زیر‎ 
عبارت ار می‌آید: خبس و فرزنک ر هندیجان:‎ 
این نواحی میان ارجان و دیگر اعمال نارس ر‎ 
خیس بارگاه است و این ولایت در آب و هرا‎ 
مانند ارجان است. (تزهة الفلوب چ دبیرسیاقی‎ 
۱۵۶ ص‎ 
-در زبان عربی خبش الاشیاء من ههنا و ههنا‎ ۴ 
معمل است ر از این تعیر نتیجه میشرد که «از‎ 
اینجا ر انجاه جزء معنای خیش نیت متهی‎ 
خبش آن جمع کردنی است که باید در این معنی‎ 
بکار برده شرد.‎ 
۵-در متن‌اللقة آمده: ضربه ضرباً شديدآو‎ 
اصل الاب الضرب المتوالی على انحاء مختافة.‎ 
مقصود آنست که در این نوع ضرب نظر بر یک‎ 
نحر ضربه نیت بلکه مضروب در این نوع‎ 
اتواع ضریات را باید تحمل کند.‎ 
۶ص اب من ‌اللغة سیگرید خبط در‎ 
حبوانات: الضرب بالایدی کالرمح بالارجل.‎ 
عصائی که بدان خبط کند مخبط نامیاه‎ -۷ 
شود و آن اسم آلت است از خبط و در متن اللغة‎ 
آمده: حت ورق الشجرة بالمخط.‎ 
۸-بنابر قول صاحب متن‌اللفة این چستین کس‎ 
«خابط اللیل» و «خابط لیل» نامیده مشود.‎ 
بنا بر فول متهی الارب در این معنی خبط‎ -۹ 
چنین استعمال میشود: «خبط زیدا».‎ 
-بنا بر فرل متهی الارب درین معنی خبط‎ ۰ 
چنین می‌آید: «خبطه زید بخیره.‎ 
- -در این معنی - بنا بر قول معجمالوسیط‎ ۱ 
خبط هم تعدی بنفه و هم متعدی بحرف جر‎ 
بکارمی‌رود یب عنی «خططالاب» و‎ 


«خبط علی الیاب» هر دو متعمل است. 


خبط. 


خبط. (خ ب ] (ع لا برگی که از درخت 
ریخته خشک گرداند و سایده با آرد و مانند 
آن آمیخته و با آب سرشته شتر را خورانند. 
(از منتهی الارب) (از متن‌اللغة) ||هر برگ که 
از درخت زده باشند. (از معجم‌الوسیط) (از 
منتهی الارب). || آنچه ستوران آنرا پا سیر 
کردهو شکسته باشند. (از سنتهی الارب). 
آنچه ستوران آنرا لگدمال کرده باشد. (از 
متن‌اللفة)ء 
خبط. (خ ب ] (اخ) نام موضعی است مسر 
جَهَینّه را بر سافت پنج روز راه از مدینه. (از 
منتهی الارب). ياقوت این ناحیه را چنین 
وصف میکند نام محلی به سرزمین هله و 
بقیله آن است. بین این ناحیه و مدینه پنج روز 
راه است و محل آن در کنار دریا می‌باشد. (از 
معجم البلدان ياقوت حموی). 

- سرية الخبط؛ نام جوقی از لشکریان است 
که حضرت رسول بیوی خبط که حسبی از 


جهیه است فرستاده است. 

خبط. (خ](ع) ج اخبط. رجوع به اخبط 
شود. ۱ 

خبط. [خ ب] (ع !اج خبطة. رجوع به 
خبطة شود. 


خبط. (خ ب ] (ع!)ج خباط و خبیط. 
خبط. (خ](ع ) آب کمی که در حوض 
باقی می‌ماند ". (از معجم‌الوسیط), 
خبط. خا (ع امص) در بین قارسیزبانان 
مصدر خبط عربی در موارد زیر بکار میرود: 
آمیختگی عقل با جنون. (از ناظم الاطباء). 
||اشتباه. رفتن به راه غلط. عدم بینایی در 
کاری. (از ناظم الاطباء). ||لغزش. بسر 
افتادگی : 
تاکه پیش از خبط بگشاید رهی 
تا نیفتد زان فضیحت در چهی. مولوی. 
= خبط بودن؛ اشتباه بودن. ناهنجاربودن. 
منحرف از راه راست بودن. ناصحیح بودن. 
چون: خبط بود که از این راه رفتم. یا انکه 
گوییم خبط بود اقدام به این عمل کردن. 
خبط دماغ. [خ ط د] (ترکیب اضافی, ! 
مرکب) جنون. ||سرگشتگی. ||حبرت. بهت. 
||مجازا در حمق استعمال ميشود. 
خبط عشواء . (خ ط غ](ترکیب اضافی» 
[مرکب) آن شتری است که ضعفی در بصر و 
چشم خود دارد و خود را بهنگام رفتن 
نمیتواند حفظ كند. (از متن‌اللغة). ||کنایه از 
خبط و انحراف از روش بنظام و مستقیم 
است, یقال: هو یخبط خبط عشواء؛ ییعنی او 
کار بر نظام نمیکند: و از احوال گذشته | کاذیب 
اعاجیب مینمودی و از ناآمده اخبار میات 
گفتی‌همه خبط عشواه. (جهانگشای جوینی). 
خبط کردن. اخ ک د] (مسص مرکب) 
اشتباه کردن. براه غلط رفتن. بر اشتباه رفتن, 





بخطا افتادن. از راء مستقیم منحرف شدن. 
باصواب رفن ". 
خبط و خط. (خ طخ ] (ترکیب عطنی, ! 
مرکب) اشتباه. خطا. ناصواب. تاهتجار. غیر 
خبطة. [خ ط ] (ع ) زکام که پیش از سرما 
بمردم عارض شود. (از منتهی الارب) 
(متن‌اللغة) (معجم‌الوسیط). || ضربه‌ای که شتر 
گشن‌ماده شتر را زند. (از متن‌الاغة) |إبقية آب 
در غدیر و یا در ختور. (از معجم‌الوسیط) (از 
منهی الارب). |شیر باقی مانده در مشک و 
طعام باقی مانده در خنور. (از منتهی الارب). 
||باران فراخ ست قطره در زمین. (صنتهی 
الارب) (متن‌اللفة) (معجم الوسیط). ||دست 
رسیده شده از جن. مستالجن. (از متن‌اللغة). 
جسن‌زده. ||شیئی کم و اندک. (از سنتهی 
الارب) (متن‌اللغة) (معجم الوسیط). یقال: 
عليه خبطة جميلة؛ یینی اندکی از جمال و 
خوبی در او باقی است. 
خبطة. (خ ط ](ع! بقیه آب مانده در غدیر. 
(از معجم‌الوسیط) (متن‌اللقة) (منتهی الارب). 
اشير باقی سانده در مشک. (از متتهی 
الارب). ||طعام باقی مانده در خنور. (از 
منتهی الارب) (از متن‌اللغة). 
خبطة. (خ ط ](ع | بقية آب مانده در خنور 
يا در غدير. از معجم فوسیطا. [اشیر 
باتیمانده در مشک. شیر اندک. (از صنتهی 
الارب). |کم. اندک. (از معجم الوسیط). گیاه 
اندک. (از منتهی الارب). ||جزء و قطعه‌ای از 
هسرچیز و جماعت. (از ممجمالوسيط). 
||پارمای از شب. ||چند از مردم. (از منتهی 
الارب). گر وهی از مردم. || پاره‌ای از خانه‌هاء 
(از منتهی الارب). 
خبطة. رخ ب ط] (ع بقیة آب در غدیر یا 
در خنور. (از منتهی الارب). 
خبطة خبطه. (خ ب ط تن خ ب ط تَن] 
(عق مرکب) گروه گروه. جوق‌جوق, پارهپاره. 
(از منتهي الارب). منه: اتوا خبطة خبطة؛ یمنی 
آمدند پاره‌پاره و گروه گروه رجوع به خط 
در معجم الوسیط و خبط در متن‌اللغة شود. 
خبع. (خ] (ع مص) مقیم گردیدن در جای. 
(از متهي الارب) (ناظم الاطباء). در محلی 
اقامت کردن. در مکانی جای برای اقامت 
گرفتن. (متن‌اللغة) (سعجم‌الوسیط) (اقسرب 
الموارد) (تاج المروس). در آمدن در جای. (از 
منتهی الارب) (متن‌اللغة) (ناظم الاطباء). |[دم 
گرفتن کسودک را از گریتن. (از منتهی 
الارب). ||پنهان كردن.(تاج المصادر بیهقی) 
(متهی الارب) (ناظم الاطباء) (اتدراج) (تن 
اللغة) (معجم الوسیط) (تاج العروس). 
خعتن. [ځ ب ثٍ](ع ص. !) فربه و تناور 
از هسرچیزی. (از اقرب السوارد) (منتهی 








٩۹۵۱۳ خبعة.‎ 


الارب) (ناظم الاطباء) (متن‌اللغة) (تاج 
مروس) |اشیر بیشه. ||سرد مستبر سخت. 
(منتهی الارب). 

خبعتن. [خ ب ث] لع !) شیر بسيشه. 
(متن‌اللغة) (تاج السروس) (منتهی الارب) 
(اقرب السوارد) (معجم الوسیط). 

خبعشن. (خ ب ث](ع ص,) مرد سخت 
ستبر. (از منتهی الارب) (اقرب الصوارد) 
(متن‌اللغة) (ناج لعروس) |إشير یشه. (منتهی 
الارب) (اقرب الموارد) (تاج العروس)ء 
خبعثنة. [خ ب ثِ ن](ع ص. لا مرد سخت 
ستبر. ||شیر بيثه. (متهى الارب) (اقسرب 
الموارد) (تاج العرروس) (متن‌اللغة). 

خبعفه. [خ ع ت ]ع مص) این کسلمه 
صورت دیگر مصدر رباعی مجرد «خبعات» 
است که همواره بصورت «افعلال» یی 
«اخبعشاث» استعمال میشود. «اخبفتاث» 
بمعنای «چون شیر راه رفتن» است. چون: 
اخبعث فی مشیته اخیائا؛ ای مشی مشية 
اسد. (متن‌اللغة). 

خبعحة. [خ ع ج](ع مص) رفتاری (راه 
رفتی) که در آن گام نزدیک نهاده شود مانند 
رفتار (راه رفتن) مردم در مان افتاده. (از 
منتهی الارب) (ناظم الاطباء). راه رفش و 
حرکت کردنی که پاهانزدیک و متقارب هم 
قرار گیرد مانند راه رفتن شخص بشک افتاده. 
مشية متقارية کمشية المريب. (از متن‌اللفة) 
(تاج العروس) (اقرب الموارد) (لانالمرب) 
(البتان). 

خبعلة. (غ غ](ع مص) ست رفتن بر 
روی زمین. به آرامی و کندی در روی زمین 
راه رفتن. (از متهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(اقرب الموارد) (تاج السروس) (متن‌اللغة) 
(قاموس) (لان‌العرب). 

خبعة. [ غ ب ]](ع ص) زنی که گاه پنهان 


١‏ -در معجمالوسيط جيش الخبط بجاى سرية 
الخبط آمده و وجه تة آن بدین جهت است 
که پیغمبر با قشونی بزمین جهینه رفت و در بین 
راه به آنان گرسنگی و بی آذونگی دست داد و بر 
اثر آن گروه مزبور خبط خوردند. 

۲ - در متن‌اللغة آمده مفدار أن در حدرد نمف 
پابین ثلث و نصف مظروف است ر مررد هم 
تنها حوض نیت بلکه کل اناء است چنانکه 
گفته میشود: فی‌الاناء خبط و هو نحو اللصف او 
مابین اثلث والتمف. 

۳- مقصرد از این معانی «اشنباه» یا«کج 
روشی» است که بدون فصد و شعور انجام شرد 
بعنی راهی رفته شود که برسطاست ولی در آن 
شعور و فصدی هم نباشد. 

۴ -این معنی در نزد بنی تمم است. (از ناظم 
الاطباء), در اقرب الموارد آمده: لفة فى خباً ولی 
در آن اشاره نشده است که آن از بنی نمیم 
می‌باشد. 


۴ خبق. 


خبل. 





شود و گاء ظاهر. (از آتندراج), این معنی که 
صاحب انندراج برای خبعه آورده همان 
معنیی است که برای عبارت معروف: «امراة 
خبعة طلعة» آورده میشود. نه برای خبمة 
بصورت مجرد. بنابر نقل اقرب الصوارد 
«خیعه» لفتی الت در «خباة» يعلى خبعة 
مبدل «خبا:» می‌باشد به ابدال عين په جای 
همزه و امراة خيعة و امراة خباة هر دو به یک 
معلی می‌باشند و بدین ترتیب خبعة بمعنای 
پسنهان‌شونده است. ||() قطعه‌ای از پنبه. 
المزعة من‌القطن ".(از اقرب الموارد). 

خبق. [خ] (ع مص) تبز دادن . (از منتهی 
الارب) (اقرب الموارد) (متن‌اللغة). ||حقیر و 
خرد انگائتن رانسبت بخود: ضبق 
فلاناً؛ به معنی خرد و حقیر دانست فلان را 
نت بخویش, (از متهی الارب). 

خبق. (ح ](ع صوت) آوازی که از فرج زن 
در وقت جماع برآید. (از ناظم الاطباء) 
| آواز. (از متهی الارب). 

خبق. (خ ب ] (ع !) آواز. (از آتدراج). صدا, 
صوت. پعید نمی‌اید که این کلمه اسم صوت 
باشد چنانکه در ماده خبق نیز چنین گمانی 
میرود. ۱ 
خبق. [خب ب] (ع ص ) دراز " (از منتهی 
الارب) (از متن‌اللفة) (از قاموس) (از ناظم 
الاطباء). |[اسب تيزرو. (از منتهی الارب) 
(قاموس). ||أمرد جهنده. (منتهی الارب) 
(آتدراج) (قاموس). ||مرد دراز. (از منتهی 
الارب) (قاموس) (ناظم الاطباء). 

خبق. [خ ب] (ع ص, ) درا (از مسنتهی 
الارب) (قاموس) (ناظم الاطباء) (آنندراج). 
||مرد دراز. (از منتهی الارب) (قاموس) (ناظم 
الاطباء) (مهذب الاسماء). ||اسب تیزرو. (از 
منتهی الارب) (قاموس). |أمرد جهنده. (از 
منتهی الارب) (آنندراج) (قاموس). 

خبق. [خ ب ] (اخ) ياقوت آرد: ینابر قول 
رهنی در ذ کر خبیص کرمان, خبق نام محلی 
به خبیص است. اینک قول او: «و فی ناحیتها 
خبق و ببق». (از معجم البلدان). 

خبقاء ۰ [خب ب قا ] (ع ص) بدخوی. از 
متتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). مند: 
«امراة خبقاء» ۵ زن بدخوی. (از ناظم 
الاطاء). 

خبقة. (خب ب 1 ص) شتر ماده گشاده 
گام. (از منتهی الارب). این صفت همواره با 
موصوف خود یعنی ناقه استممال ميشود. 
زنان عرب در ترقیص اطفال خود سیگویند: 
«خبقه خبقه ترق عین بقة» و این عبارت انها 
بصورت «حُرفة حزقه ترق عين بقة» نیز تقل 
شده است رجوع به حزقه شود. 

خبقی. (خ بق قا] (ع ص, !) نوعی از 
دیدن است. ||اسب تیزرو. این کلمه گاهی 








بصورت صفت برای شتر استعمال میشود ناقة 
خبقی و آن بمعنای شتر مادة گشاده گاماست. 
(از متهی الارب) (ناظم الاطباء). 
خبکت. [خ ب ] () فشردن گلو بود. خبه. 
خفه کردن باشد ‏ (فرهنگ اسدی) (برهان 
قاطع) (آنندراج). خپا ک.خبا کے 


هیچ خردمند را ندید بگیتی 
تا خبک عشق او نود برومند. 
آغاجی (از فرهنگ اسدی). 
تا بمیری بلهو باش و نشاط 
تا نگیرد ابر تو گرم خبک ". خسروی. 


مانند آن کی که مر او راکنی خبک. لیبی, 
بعهد عدل تو دزدان معذب خبه‌اند 
خنک کسی که بود ایمن از عذاب خبک. 
شمس فخری (از انجمن آرای ناصری). 
||سیاهی روی که از غم و اندوه پدید آید و 
آنرا تاسه و تفه نیز گویند بتازیش کلفه 
خوانند. (از شرفتامة منیری). 
خبکت. (خ] () آغل. آغول. شوغاا 
کردش‌اندر خبک دهقان گوسفند 
و آمد از سوی کلاته دل نژند. دقیقی. 
خىک. (خ بَ] (إخ) نام جد وثیر محدث, 
این منذربن خبک است. (از متهی الارب). 
خبکال. (خْ /خ]() نشانة تیر و تفنگ و 
امثال آنرا گویندکه مانند سوراخی باشد. (از 
برهان قاطع): 
چو دیلمان زره‌پوش شاه ترکانش 
بتیر و زوبین بر پیل ساخته خبکال. 
عنصری. 
اسوراخ" (برحان تاطع). 
خبگال. (خ /خ]([) رجوع به خبکال شود. 
خبگی. [خ ب / ب | (حامص) خسفگی. 
حالت خفه شدن. حالت گلو بهم فشرده شدن. 
(یادداشت بخط مؤلف). رجوع به خفگی شود. 
خبل. [خ] (ع مصن) فاسد گردانیدن. خراب 
کردن. تباه نمودن. (از اقرب الموارد). |إزايل 
کردن غصه عقل را. زایل شدن عقل در اثر 
غصه و حزن. (از سنتهی الارب) (اقرب 
الموارد) (متن اللغة) (تاج العروس) (قاموس) 
(لسان العرب) (تاج المصادر بیهقی). 
- امثال: 
عاد غیث علی ما خبل؛ ای افد. 
|أشل كردن دست. منه: يد مجبولة عن العضد. 
||بازداشت كردن ومع کردن. منه: واه خابل 
الریاح؛ ای حسابسها. (از اقرب الموارد), 
|[کوتاهی کردن در کار پدر. (از منتهی الارب) 
(آقرب الموارد). فعل اين مصدر در اين معنی 
با «عن» استعمال مشود یعنی بصورت: خبل 
عن فعل اییه؛ ای قصر. (از اقرب الصوارد). 
| پر زفت شدن. (از تاج السصادر بیهقی). 
||استاط سین و فاء از متفعلن در بحر رجز 
وبسیط کردن". (از اقرب الموارد) (از 








تعریفات جرجانی). اجتماع خبن و طی است 
در ستفعلن و متعلن بماند فعلتن بجای آن 
تهند و این فاصله کیری است... و چون هر دو 
ببب جزو بدین زحاف ناقص میشود و انکه 
ینفس خویش مستقل می‌آید آنرا مخبول 
خوانند. (از المعجم). 
خبل. (خ ب ] (ع مص) مجنون شدن. ||شل 
شدن دست. (از اقرب الموارد). 
خبل. 1۱ (ع! تباهی اعضاء. ||فالج. (از 
منتهی الارب) (اقرب الموارد) (ناظم الاطباء). 
|اقطم دست و‌ پای. ج. خبول. مته: ادا فی 
بتی‌فلان دماء و خیول, و نیز؛ من اصیب بدم 
اوخبل. (از اقرب الموارد). ||منع. (از منتهی 
الارب). ||انسعام. آنچه زیاده بر اجرت 
مشروطی که حمال معن کرده است داده 
شود. (از اقرب السوارد) (سنتهی الارب). 
|| قرض. |/استعاره. (از اقرب الموارد). 
خبل. [خ ب ] (ع!) تباحی و فاد اعضاء. 
|افالح. (از سنتهی الارب) (اقرب الموارد). 
|اجن. (از اقرب الصوارد) (ناظم الاطباء). 
|| جنون. (از اقرب الموارد). |[مرغی است که 
تمام شب بانگ کند و گوید ساتت خبل, 


۱-صاحب اقرب المرارد میگوید در این 
مورد نیز ابدالی که مانند معنی اول است بعمل 
آمد. 

۲ - خبق در همان معلی بکار میرود که حبق 
بکار رفته است. ظاهرآباید خبق و حبق مبدل 
هم باشند, ابدال «حاء» و «خاء». 

۳ -اپن کلمه گاهی حبق می‌آید و از انباع اس 
است که بمعنای دراز میباشد. 

۴-اين کلمه از انباع ام است که بمعنای دراز 
می‌باشد. 

۵-اين کلمه همواره صفت مزنث است ر از 
صفاتی نیت که بجای مر صرف بنشیند و 
مندالیه فرار گیرد و مرصوف آن نیز همیثه 
«امراة» میباشد. 

۶- در ناظم الاطباء این کلمه بصررت اسم 
مصدرمعنی شده است یعنی قشردگی گلوه 
خفگی و گلو گرفتگی نه بصورت معنی. 
۷-مسزلف لفتنامه در اینجا خبک را مطلق 
« گلره گرقته است نه گلر قشردن مگر آنکه کلمه 
«نگیرده در مصرع درم کلمۀ دیگر باشد تا خیک 
به معلی فشردن گلو بکار رف باشد. 
۸-مژلف برهان میگوید در این مسعنی 
«خنکال» نیز آمده است. مرحوم دهخدا معتقدند 
«خیکال غلط و صحیح آن خنکال بنون و کاف 
عربی است» در حاشیة برهان قاطم خبکال 
مصحف خنگال حدس زده شد» است. ناظم 
الاطباء این کلمه را بكر و فتح خاء و بصورت 
خبکال ( کاف عریی و فارسی) ضبط کرد» است. 
٩‏ -صاحب متهی الارب می‌گرید این افتادن 
را از آنجهت خبل می‌گویند که سا کن چون 
دست مبب است و چسرن از بین رفت مثل 
آنست که دست او بریده شده است. 


| توشه‌دان. ||[مشک پر و مملو. (از سنعهی 
الارب) (اقرب الموارد). 
خبل. [خ] (ع !) خاطر. دل. گمان. (از ناظم 
الاطباء), منه: وقع فی خبلی؛ افتاد در دل من 
معنی این اصطلاح: خطا کردم و پشیمان شدم. 
(از منتهی الارب) ||گمان. تصور. (از ناظم 
الاطباء). 
خبل. اخ پ ] (ع ص) دیوانه. مجنون. (از 
اترب الموارد). |اسخت وتنگ. منه: 
«دهرخبل»: روزگار سخت و پیچان بر مردم. 
(از منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 
خبن. (خ۱ (ع مسص)! درنوشتن جامه و 
دوختن آن تا کوتاء شود. (از منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). درنوشتن جامه و خیاطت آن. 
(از اقرب الموارد) (متن‌اللغة) (تاج العروس). 
||مردن. |[دروغ بر بافتن. (از منتهی الارب). 
||نهان کردن طعام برای روزگار سختی و 
شدت. (از منتهی الارب) (اقرب الموارد) (تاج 
المروس). |اخبن آوردن شاعر در شعر. (از 
اقرب الموارد) (از متن‌اللغة) (تاج العمروس). 
| او خبن عبارت از اسقاط حرف سا کن از 
سبب خفی است که اول رکن باشد چنانکه در 
فعلاتن گویند. (از المعجم فى معایر اشعار 
العجم), در « کشاف اصطلاحات فنون» خبن 
چنین تعریف شده است: بفتح خاء و سکون 
باء تحتانیه موحده نزد عروضیان انکندن 
دومین ساکن از جزء است و این جزء را 
مخیون نامند پس حذف سین ستفعلن مشلا 
خین نامیده مشود و باقی آن که مستفعلن 
است مخبون باشد و چون غیر مستممل است 
بجای آن سفاعلن آورند پس گفته میشود 
مفاعان مخبون مستفعلن است چنانکه از 
عروض سیفی مستفاد می‌گردد و عنوان 
الشرف نیز در پاره‌ای از وسایل عروض عربی 
گوید: خبن اسقاط دومین سا کین است در 
صورتی که دومین سا کن سبب باشد و قید 
اخیر برای احتراز از سا کن در فاعلاتن در 
مضارع باشد. زیرا خبن در آن جائز نیت و 
برای این جهت فاع راوتد سفروق معبر 
داشته‌اند و انرا جدانویند. 
خبن. [خ) (ع !) از گوشذ توشه‌دان تا دهن 
آن, (از منتهى الارب). مابين خرب المزادة و 
فمها. (از اقريت الموارد) (متن‌اللغة) (تاچ 
لمروس) (ناظم الاطباء). 
خبن. (غْ ب (ع !)این کلمه جمع خُبئة 
است. رجوع به خبلة شود. 
خین. [خ بّنن] (ع ص, !) مسردی که 
اعضای وی درهم کشیده و بعضی در بعضص 
دیگر متداخل باشد. (از منتهی الارب) (اقرب 
الموارد) (متناللفة) (تاج العروس). 
خبنات. (خ ب /خ ب )(ع لا غدر. [ادروغ. 
||املاح کاری در یک بار و فاد آن در بار 


دیگر. (از منتهي الارب) (ناظم الاطباء): يقال 
انه لذوخبنات. در اقرب الموارد آمده است که 
«خلبات» نیز بدین معنی است یعنی انه لذو 
خنبات بجای انه لذو خبنات مستممل است. 
خبفجة. (خ ن ج] (ع لا خم. خمره. ظرفی 
که در آن مایعات ریزند. معرب خم است. (از 
منتهی الارب). شاید این کلمه در اصل خنجه 
بوده است. 
خبنداة. [خ ب (ع ص) جارية خبنداة "؛ 
دختر تمام‌ساق و تمام اندام‌فربه و گران‌سرین. 
(از منتهی الارب) (ناظم الاطباه). |اساق 
خبدا:؛ ساق گرد و پرگوشت. (از منتهی 
الارب). ج. خبندیات. خباند. 
خبندی. (خب دا] (ع ص) رجل خبندی ۳: 
مرد پرگوشت. (از منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) مرد چاق برگوشت. مرد سین 
پرگوشت. مرد فربه پرگوشت. ج خباند. 
خبففثة. [خ ب ف ت](ع !) علم است در 
را (از منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
خبنکت. [خ ب] ((خ) نام دصی است از 
دهات بلخ آنرا خورنق نیز می‌گویند. (از معجم 
البلدان ياقوت حموی). رجوع به المعرب 
جوالیقی ص ۱۲۶ شود. 
خبنندگی. [خ ب ن د /د] (حسامص) 
عمل خوابانیدن. (یادداشت مؤلف). 
خبننده. [خ ب نن د /د] (تف) خواباننده. 
انکه کی را بخواباند. (یادادشت مولف). 
خبنة. (خ نْ) (ع!) آنچه در آغوش برداشته 
شود. (از متهی الارب) (ناظم الاطباء). ج, 
خبن. ||آنچه از طعام کنار گذارده مشود و در 
زیر بغل یا آستین حمل ميشود. (از اقرب 
الموارد) ج. بّن. |انيفة شلوار. (از منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) ||یان و آن عطف و 
درهم چیدگی دامن است تا در آن چیزی 
ریخته شود و حمل گردد. ||(إخ) نام موضعی 
است. (از آنندراج) (منتهی الارب). 
خبنیدن. (خ ب د] (مص) خوابانیدن. 
بخواب کردن. (یادداشت مؤلف): 
خنیدش ز لطف بر زانو. سعدی. 
خننیده۵. E‏ ب د /د]) (ن‌مف) خوابانیده 
آنکه بخواب رفته. آنچه بخواب شده. مجازاً 
فررکشته و از بین رقته است. (بادداشت 
مزلف). 
خښدنی. ٠‏ [ځ ب ذ] (ص لیافت 
خوابانیدتی. قابل خوابانیدن. مجازاً در چیزی 
که قابل فرو کشتن و از بین رفتن باشد 
متعمل است. 
خبو. (خْبْزٌ] (ع مص) فرو مردن آتش. (از 
منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (اقرب الموارد) 
(متن‌اللغة) (معجم‌الوسیط) (تاج الصروس). 
|افروخوابیدن جنگ. (از منتهی الارب) 
(اقرب الموارد) (متناللفة) (تاج الصروس). 





۹۵۱۵  .ناشوبخ‎ 


منه: خبت العرب خبواء |[ چیزی از شدت 
افتادن. چیزی از حدت افتادن. (از سنتهی 
الارب) (آقرب الموارد). منه: خجت الحدة. 
||پنهان کسردن. || خریدن کودک. (تاج 
المصادر بیهقی). 
خبو. (خ پوو ](ع مص) مصدر دیگر خبو 
است و به معنی فرو مردن آتش و جز آن چون 
حرب و شبیه آن بکار میرود. (از ترجمان 
عادل‌بن علی) (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(تاج المصادر بهقی) (دهار). 
خبوب. (خ] ع !)این کلمه ج r‏ آننج: 
رجوع به خب شود. 
خبوب. [خ)(ع ص) مرد فریندد: مرد 
فریبکار. این کلمه وزن فعول ۲ است از خبٍ. 
خبوت. خآ (ع اج خبت و خبت. به معنی 
زمین پت و فراخ میباکد. . رجوع بكلمة 
خبت شود. 
خبور. (خ](ع !اج خبر و خبر, به معنی 
توشه‌دان بزرگ و ماده‌شتر شیرنا کآمده. (از 
آنندراج). 
خبور. [خ] (ع !) شیر بیشه. اسد. (از منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (آتدراج). 
خبورة. (غ ز)(ع مص) خسیردادن. 
||اخبرت اللقحة؛ یافتم لقحه را بسیار خير. 
(ناظم الاطباء). 
خبوره. (خ ر / ر ](ص) محکم. استوار. 
خبوک. بره خبوه. (از آنتدراج) (ناظم 
الاطباء). 
خبوس. [خ] (ع !) شیریخه. (از منتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطیاء), اسد. 
|[(ص) ستمکار. (از منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). ظالم. طل‌کننده. 
خبوشان. (خ] (إخ) بنا بر نقل صاحب 
انجمن آرای ناصری شهری است بخراسان در 
حدود نیشابور و بقوچان مشهور شده. 
صاحب آنندراج نیز خبوشان را چون انجمن 
آرای ناصری معرفی میکند دمشقی آنرا در 
ناحيذ نابور می‌آورد و ياقوت در معجم 
البلدان می‌گوید این شهر شهر کوچکی است 
که در ناحیة نیشابور واقع و قصبد كورة أستوا 
است. مستوفی می‌گوید: خبوشان شهری 


۱ -فعل آن مصدر دیگری نیز دارد که خبان 
است و خود فعل نیز از باب ضرب یضرب 
مباشد. 

۲-این کلمه صفتی است که همواره با 
مرصوف خود مي‌آید یی هیچگاه تنها 
استعمال نميشود و بجای موصوف نمی‌نشیند. 
۳-اين کلمه صفت است و در مراردی بکار 
میرود که مرصوف آن دارای جسمی پرگرشت 
و عضلانی باشد نه فربه و گوشت فروافتاده. 

۴ -اين وزن هم برای صغة بالغه و هم برای 
صفت مشبه هر در ست‌مل است. 





۶ خبوشان. 


حه. 





وسط است از اقلیم چهارم و توابع بار دارد 
و در دفاتر دیوان آن ولایت را استو ویسند و 
در عهد مفول هولا کوخان تجدید عمارت آن 
کردو نیره‌اش ارشون‌خان بر آن عمارت 
افزود و اب و هوای خوب دارد حاصلش غله 
و پنبه و انگور و میوه فراوان باشد. (از نزهة 
القلوب ج لیدن ج۳ ص ۱۵۰). زين المابدين 
شیروانی مختصات جغرافیایی خبوشان را 
بقرن دوازدهم هجری چنین می‌آورد: «شهری 
است از خراسان | کنون مشهور به قوچان 
لت آبش معتدل و هوایش بردی مایل. 
گوینددر زمین هموار اتفاق افتاده و جوانب 
آن گشاده است قریب به هزار باب خانوار به 
آنست و نواحی معموره مضافات اوست. 
مردمش کرد و تاجیک و عموماً شیمی‌مذهب 
و نیک‌مشربند. شجاع و دلیر و در بعضی 
اوصاف دلپذیرند. حا کم آن دیار در کمال 
استقلال و اقتدار است و اسباب و آلات صلع 
و جنگ او باستقرار, مکرر تعریف حا کم آنجا 
را شنیده. و چون ندیدم بشرح احوال وی 
نپرداختم. مرد خردمند آنست که از دیده گوید 
نه از شنيده و از عیان سنجد نه از گمان. آنچه 
گویدراست گوید و طریق کذب نپوید. 
اصحاب فضل و هنر از آنجا ظهور نموده‌اند 
من جمله مخدومالاعظم الشیخ حاجی محمد 
مرید شیخ شاه علی اسفراینی و از خلفاء شیخ 
رشددالدین محمد و او از خلفای امبر 
شهاب‌الدین عبداله برزش آبادی مشهدی که 
مدعی خلافت خواجه اسحاق ختلانی بوده». 
(بتان السیاحه ج۱ ص ۲۳۰) در مطلع 
الشسمس ج١‏ و سفرنامة ناصرالاین شاه 
بخراسان بسال ۱۳۰۰ ه.ق.اعتماداللطه 
خیوشان را توجان معرفی می‌کند. و ظاهراً 
محل فعلی قوچان با خبوشان قدیم کمی فرق 
دارد. شهر قوچان فعلی که نام دیگر آن 
ناصری است بس از زلزله ۱۳۱۱و ۱۳۱۲ 
ساخته شده و نزدیک خبوشان قدیم است و 
امروزه خبوشان نام دهی است در این حدود. 
خبوشان. (خ] ((خ) دهی است از دهتان 
فاروج بخش حومه شهرستان قوچان واقع در 
۳۶ هزارگزی شمال باختری قبوچان و 
هشتهزار گزی شمال توس قوچان بشیروان. 
این ناحیه در جلگه واقع و هوای آن معتدل و 
دارای ۵۲۹ تن سکنه است. مردم انجا ترک و 
کردو فارسی‌زبانند. آبش از قنات و چشمه. و 
محصولاتش غلات و انگور است. اهالی به 
کشاورزی و مالداری و کرباس‌بافی گذران 
میکنند و آنجا نیز راه فرعی بشوسه دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج .)٩‏ 
خبوشانی. [خ] اص نسبی) شوب است 
به خبوشان که شهری است در ناحیا: یشابور. 
(از اناب سمعانی). 





خبوط. (غخ](ع ص) فرس خبوط؛ اسپ که 
پای بر زمین زند. (از منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). الخیل‌الذی يخبط الارض برجله. (از 
آقرب الموارد) (متناللفة) (معجمالوسیط). 
خبوع. [خ](ع مص)" دم گرفتن کودک را 
از گریستن. (از منتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(آنندراج). خبع الصبی خبوعا نقطم نفه و 
فحم من الیکا.. (از اقرب الموارد) (متن‌اللفة) 
(معجم الوسیط) (تاج العروس). 
خبوق. [خ] (ع ص) امراة خبوق؛ زن که 
عندالجماع از شرمش آواز برآیدآ. (از اقرب 
المواره) (آنتدراج) (ناظم الاطباء). 
خبوکت. (غ) (ص) محکم. استوار. (از 
برهان قاطع) (انجمن آرای ناصری) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء). خبوه, رجوع كنيد به 
لأن‌العجم شموری ج۱ ورق ۰۳۷۱ 
خبول. [خ) (ع مص) این کلمه خبل است و 
آن تباهی اعضاء و فلج بیتها و پاها باشد. (از 
آنندراج). رجوع به بل شود. 
خبون. [خ ] (ع ! مرگ. بقال: خبته خبون؛ 
یعنی مرد چنانکه گفته مشود. شعبته شعوب. 
رجوع به خبان شود. 
خبوه. (خ] (ص) محکم. استوار. (از برهان 
قاطم) (انندراج) (شرفنامة متیری). خبوک. 
خبوه. زخ و /ا(ص) مسحکم. استوار. 
(برهان قاطع) (آنندراج) (شرفتامة منیری). 
خبوک. 
خبة. (خ /خ /خب ب0 راهی از ریگ. 
||راهی از ابر و جز آن. (از صنتهی الارب). 
|| خرقه‌ای که از جامه بیرون کنند و بر دست و 
مانند آن بندند. (متتهى الارب) (ناظم الاطباء) 
(از دهار). رگ‌بند. ج. خیّب. 
خبه. [خ ب ] (() خنه. گلوفشردگی, تاسه. 
تلواسه. (برهان قاطم) (آنندراج) اناظم 
الاطباء). خَبَک؛ ' 
ای دیده‌ها چو دیدۀ غوک آمده برون 
گویی که کرد‌ادگلوی ترا خبه " 
پی پیل شد خسته در دام او 
سران را خبه در خم خام او, ۱ 
اسدی (از انندراج) 
چرخ گردنده بدین پنبه رسن پورا 
خبه خواهدت همی کرد خبرداری. 
اصرخسرو. 
گستهمو بندوی از دروازه مداین بازگشتند بی 
فرمان خرو و هرمز را بخبه بکشتن ؟, 
(مجمل التواريخ و التصص), 
به آب اندر خبه گشتن چو ماهی 
به آید کز وزغ زنهار خواهی. | 
نظامی (از آتدراج). 
- به خبه کشتن؛ یعنی با خفه کردن کسی را از 
پا درآوردن. 


خبه. (غْب ب ]ع لا جای گرد آمدن آب که 


فرخی. 








گرداگردآن گیاه روید. (از منتهی الارب). 
خبه. (خّْب ب ] ((خ) نام موضعی است. (از 
منتهی الارب). 

خبه. لغب ب ] (ع لا خرگوشک. (سهذب 
الاسماء) خا کشیر. خفج. خا کشی.لبان ۵ 
حکیم مومن آرد: خبه بلغت شیراز شفترک و 
در اصفهان خا کشی و بترکی شیوران و در 
مازنداران گیاه او را شلم مینامند و آن تخمی 
است بسیار ریز و دراز و مايل بسرشی و 
تیرگی و برگش طولانی و تند و شبیه ببرک 
جرجیر و شاخهایش باریک و متفرق و 
ساقش بقدر ذرعی و تخمش در غلاف باریک 
رقیقی است در دوم گرم و در اول تر و مشهی ر 
مقوی معده و هاضمه و جپت معده سرد و 
تحلیل مواد نخاع و آبله و حصبه و شری و 
برودت احشاء و باشیر ممن بدن خصوصا 
چون با دو وزن او شکسرده روز بنوشند و 
جهت رنگ رخسار وگرفتگی رواز سه درهم 
او جهت رفع سمیت ادویه و یک مثقال و نیم 
ار جهت نفث اخلاط سینه و ریه و ضمادش 
جهت اورام صلبه و سرطان و تقرس و قرحة 
چشم و ورم بن گوش و پستان و انیبان و 
مشوی او در خمیر جهت جگر و شش و سرفة 
مزمن و خرزج او باعل جهت اعانت حمل 
و قروح زخم نافع و مصدع و مصلحش کتیرا 
و قدر شرتش تا دو مثقال و بدلش تودری 
است که بذر خمخم نامند, (از تحف حکیم 
مومن). زین‌العطار آرد: خبه بذرالخم خم (= 
بزر الخمم) است و بشیرازی شفترک گویند و 
به اصفهانی خا کشی و بتیریزی سوارون و 
بترکی مراشوه و بهترین آن سرخ خلوقی 
رنگ بود خود شیرین و طبیعت آن گرم‌تر بود 
و شری را سودمند بود و حصه اصحاب سودا 


۱-فعل ثلائی مجرد این مصدر از باب فتح 
است. 

۲ -ظ .این کلمه صیفه مبالفه است و بر وزن 
فعرل آمده و این وزن در تأثث و و تذکیر ثابت 
می‌ماند یعنی بآن هاء تانیث اضافه نرد 
بعبارت دیگر «رجل کذرب» و «امرأة کذرب» 
هر در مستعمل است رلی در خبوق تذکبر 
متصرر ست. 

۳- مژلف لغتنامه می‌گوید امروز گلو را با خبه 
یا خفه نیارند و در اینمورد خفه کردن گر بند ولی 
چون آنرا بفشرند کلم گلو را با فشردن آرند 
چرن: گلوی او را بفشرد نا حفه شد. 

۴-مزلف لغتنامه میگوید امروز کلمه «خبه» را 
باکردن و شدن در حال تعدی و لازم آررند لکن 
قدما آنرا بخبه کشتن و بخبه مردن میگفتند. 
۵-لکلرک در تسرجمة کتاب ابن البیطار 
خا کشیر را 57100 ترجمه می‌کند و آن غلط 
است زیرا ۳۷51۲۳۷۷۳ ندرمه می‌باشد یعنی 
تردری, و خا کشی نباث دیگر است. رجوع به 
لکلرک ج ۲ ص۸شرد. 


حبه. 


و چون باشیر و نبات بیاشامند بدن رافربه کند 
و لون را نیکو گرداند. (اختیارات بدیمی) 
خبه. (خْب ب | لخ نام سرزمین ریگزاری 
است بنجد. اخطل گوید: 
فتنهنهت عنه و ولی یقتری 
رملا بخبة تارة و یصوم. 
(از ياقوت در معجم البلدان), 
خبه شدن. (خ ب / ب ش د] (ص 
مرکب) خفه شدن. انخناق. اختناق, (بادداشت 
بخط مولف). 
خبه کردن. [خ ب /ب ک د] (4سسص 
مرکب) خفه کردن. تذریع. جرض زنا. خنق. 
ذیح. حات. ساب. تاد. ظات. عط. ضفد. (از 
متتهی‌الارب): سلطان را رشته در گردن 
کردندتا خبه کنند. (جهانگشای جوینی). 
خبه گشتن. [خ ب /ب گ تَ) سص 
مرکب) خفه شدن. | . اختنای. 
خبه نمودن. [غ ب ن ن 7 د] (مص 
مرکب) خفه کردن. عُتّ.(از متتهی الارب). 
خبی. 2 بی‌ی ] (ع !) ابوریحان بیرونی آرد: 
خبی آن بود که پتهان کرده اید اندر مشت. (از 
التفهیم). 
خبیاری. (خ ] (!) خاویار'. (از دزی ج۱ 
ص ۳۵۰). 
خبی ۶ ۰ (غ](ع ص) پنهان کرده. (از منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (ناظم الاطباء) (اقرب 
الموارد) (تاج السروس) ام تن‌اللفة) 
(معجم‌الوسیط). مسنه: کید خبی»؛ ای 
کیدخابی». (از اقرب الموارد). | پنهانی. (از 
منتهی الارب). 
خبیء. (غ ) ((خ) نام موضعی است بنزدیک 
ذی‌قار و در آنجا بتوبکرین وائل در واقعة 
ذی‌قار ۲ بزیان عجمان کمین کردند و وجه 
تسميه ان خبیء از انت زیراه کانهم 
اختبورا فیه». (از مسجم البلدان یاقوت). 
خبية. (خ 5)(ع ص) بنهان کرده. (از متهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (اقرب الموارد) (تاچ 
المروس). ج خبایا. | پنهانی. (از منتهی 
الارب). راز نهانی. (یادداشت بخط مؤلف). 
ج خبایا. 
خبیثة. [خ 2] ((خ) نام دختر ریاح بن بربوع 
است. (از منتهى الارب). 
خبیب. [خ] (ع مص) مصدر دیگر خب و 
خب است به مضی بویدن. (از تاج المصادر 









بهقی). 
خبیب. (خ] (ع () شکاف زمن بدرازا. (از 
منتهی الارب) (آنندراج). 


خبیب. (خ ب ] ((ج) نام موضعی است بمصر 

بنابر قول نصر ". ابن السکیت آنرا حلوان مصر 
آررده است و کستیر آن را در ایسن ابیات 
نامبرده* 


الیک ابن لیلی تمتطی العیس صحبتی 








ترامی بنامن مبرکین المنافل 
تخلل احواز الخبیب کانها 
قطار قارب اعداد حلوان ناهل. 

(از معجم البلدان ياقوت حموی). 
خبیمب. [خ ب ] (إخ) ابن اساف‌بن عنبةبن 
عمروبن خديج‌ین عابرین جشم‌بن الحارثبن 
الخزرجين الاوس الانصاری الاوسی. از 
صحابیان بوده. ابن اسحاق و موسی‌بن عقبه 
آرند او از کانی بود که واقعه بدر را دید. 
واقدی می‌گوید اسلام آوردن ار مدتها بتأخیر 
افتاد تا آنکه پیغمبر بجنگ بدر از مدینه خارچ 
شد و در ضمن راه او به پیغمبر برخورد و 
اسلام آورد و پس از آن واقعة بدر و وقایع بعد 
از آنرا دید و بخلافت عمر درگ‌ذشت. ابن 
اسحاق از محکول از سمیدین میب آورد: 
عمربن خطاب خیب اساف راکه یکی از 
بتی‌الحارشین الخزرج و بدری بود بعاملی 
فرستاد. احمد بخاری در تاربخش از طریق 
مسلم‌ین سعید از خبیب‌بن عبدالرحمن از پدر 
از جدش روایت کرده‌اند که گفت: من (جد 
خبیب‌بن عبدالرحمن یعنی خبیببن آساف) و 
مردی از طاثفه‌ام بنزد پیفمبر آمدیم و او تصد 
جنگی کرده بود و ما نیز تا آن روز اسلام 
نیاورده بودیم. پس گفتیم ما را از قوم خود 
خجلت است از اینکه آنها در مشهدی (= 
جنگی) قرار بگیرند و ما با نها نباشیم. پیفمبر 
چون این بشنید فرمود ما را نیز قصد کمک از 
مشرکان در نهب مشرکان دیگر نیست. پس از 
آن ما اسلام آوردیم و با یغبر در آن جنگ 
شرکت کردیم. احمد را همین ررایت است 
متتهی در روایت او آمسده عن خبیببن 
عبدالرحمن‌ین خبیب‌بن اسحاق میگوید: 
خبیب‌ین عبدالرحمن مرا حدیث کرد و گفت 
جد من خیب در جنگ بدر ضربتی زد و 
شمشیرش کج شد سس پیفمبر بر آن شمشیر 
آب دهن انداخت و آن را اصلاح فرمود و 
باورد کرد. واقدی در اینجا میگوید آنکه 
مضروب خیب در این ضربت بود اميه بود و 
حتی بعضی گفته‌اند خیب اميه راکشت. من 
(صاحب اصابة). میگویم این حدیث نزد احمد 
چنین آمده است: او گفت مردی از مشرکان 
مرا ضربتی زد پس من او را کشتم سپس 
دخترش رآ بزوجیت خود درآوردم آن دختر 
بمن می‌گفت: «لاعدست رجلا و شحک هذا 
الوشاح» من در جواب او می‌گفتم «لا عدمت 
رجلا عجله الى الشار». (از اصابة قسم اول 
ص۱۰۳. 
خبیب. [خ ب ] (() ابن عبدالرحمن‌بن 
ادرک. وی از راویان ضیف حدیث است و 
نام حقیقی او حبیب است نه خبیب. (از لان 
المسیزان ج ۲ ص ۳۹۴) در «سنتهی الارب» 
آمده: خییب‌بن عبدالرحمن استاد مالک و 





محدث بوده است. 

خبیب. اخ ب ] (لٍخ) ابن عبداش‌ین زبیر در 
سیرة عمرین عبدالهزیز آمده است: زبیرین 
بکار گفت: خبیب‌بن عبدلل‌بن زییر بزرگترین 
فرزند عبداله بود و مصصببن‌زبیر نبز گفت که 
خبیب علماء فراوان دید و کب بيار خواند 
واز ناک زمان بود و من از یاران خود و غير 
ایشان شنیدم که می‌گفتند خیب علوم فراوان 
آموخت و در علومی دست زد که منظور و 
مقصود ار در آموزش آنها معلوم نبود چون 
آنانکه مدعی دانش نجومند. مصعب عموی 
من گفت و نیز از مولای خاله او ام هاشم دختر 
منظور بنام لیلی‌ین عقبه شنیدم که می‌گفت من 
با خبیب راه می‌رفتم و او سخن می‌گفت نا گاه 
ایستاد و گفت « کم خواست بسیار به او داده 
شد و بسیار خواست کم به او داده شد پس او 
را نیزه زد و کشت» بعد گفت «بنزد من آی» و ` 
باز گفت «الساعه عمروین سعد کشته شد» و 
رفت. ما بعد دريافتیم که عمروین سعد در این 
روز کشته شده است او از نمازگزاران و 
کم‌گویان بود. ولیدبن عبدالسلک بعمربن 
عبدالعزیز نامه وشت و عمرین عبدالعزیز به 
آن زمان والی مدینه بود وی در آن یاد آور شد 
که‌تا خبیب را تازیانه زند و حبس کند. عمر او 
را صد تازیانه زد و سپس آبی را بظرفی سرد 
کردو در صبح سردی بر تن او ريخت و ار بر 
اثر این کار بهم برآمد ر درگ‌ذشت. عمربن 
عبدالعزیز بهنگامی که درد او سخت شده بود 
او را از زندان بدر آورد و بر کردة خود 
پشیمان شد و سپس او را بنزد آل زیر بردند. 
مصعب‌بن عبداله گفت که مصعب‌بن عشمان 
مرا خبر داد که آل زبیر او را بمنزل عمرین 
مصعب‌ین زبیر به بقیع زبیر بردند و بنزدش 
اجتماع کردند تا جان داد. چون آنان بر بالین 
او نشسته بودند ماجشون که در این ایام یعنی 
زمان ولایت عمربن عبدالعزیز بر مدینه همراه 
ار بسود. بسررسید و اذن دخول از ایشان 
خواست و خیب نیز در لباسش پیچیده شده 
بود پس عبداشین عروه گفت او را اذن دخول 
دهید از چون وارد شد عبدالْ‌بن عروه گفت 
مثل آنست که این رفیق شما از مرگ خیب 
در شک است پس بر او کشف کنید آنها روی 
او را باز کردندچون ماجشون او را دید رو 
برگرداند و رفت. ماجشون میگوید من بخان 
مروان آمدم و در را کوفتم و داخل آن شدم و 
عمر را چون زن زائو گه نشته وگاه استاده 


1 - Caviar, 
یکی از جنگهای بین ابرانیان و عربان‎ - ۲ 
است.‎ 
۳-بعفی آنراناحیت بین سیل ینبم گفته‎ 
یعنی محلی که مواجه با دریا میشرد.‎ 








۸ خبیب. 


و پیجان یافتم. بعد عمر گفت چه خبر داری؟ 
گفتم آن مرد درگذشت. چون این بگفتم 
عمربن عبدالعزیز بزمین افتاد و سرش را بالا 
کردو االله و انا اليه راجعون را خواند و 
پیوسته تا دم مرگ چنین میکرد و سپس نه 
تھا از ولایت مدینه استمفا کرد بلکه از کار هر 
ولایت دیگری دست کشید و چون در مقابل 
کار خوبی که میکر د به او خوش‌باش می‌گفتند 
میگفت با خبیب چه گویم. (از سیر؛ عمربن 
عبدالمزیز ص ۳۴و ۳۵ 
خبیب. [خ ب ] (اخ) ابن عدی‌بن مالکبن 
مجدعةين جحجنی‌ین عوفین کلفاین 
عوفین عمروین عوفین مالک‌ین الاوس 
الانصاری الاوسی. وی از بدریان بود و بزمان 
پیغمبر شهادت یافت در صحیح از ابوهریره 
آمده است: رسول خدا ده گروه برای 
جاسوسی انتخاب کرد و بر آنها عاصم‌ین 
ثابت‌ین ابی الاقلع را رئیی کرد. در اين 
حدیث امده که مشرکین خبیب‌بن عدی و 
زیدین الدثنه را گرفتند و در مکه فروختند و 
بنوالحارث‌بن عامربن توفل خبیب را خریدند 
و او حارث‌بن عامز راروز بدر کشت و در این 
حدیث قصة قتل او بطول آمده و نیز این بیت 
از اوست: ۹ 
ولست ابالی حین اقتل ماما 
علی ای جنب کان فی‌اله مصرعی. 
بخاری از جابر روایت کرده است که ابو 
سروعه خیب را کشت. من (= صاحب 
اصابه) می‌گویم که در ابوسروعه اختلاف 
است مبنی بر اينکه آیا او عقبةبن حارث بوده 
یا برادر او این آثیر می‌گوید در روایت 
ابوهریره چنین آمده است که بنی حارشبن 
عامر خیب را خریدند. ابن اسحاق می‌گوید 
آنکه خیب را خرید حجیرین ابی‌اهاب 
تمیمی حلیف آنها بود و حجیر برادر مادری 
حارث‌بن عامر و ار خیب را بجهت عقبدبن 
حارث خرید تا در ازاء قتل پدرش بکشد. و او 
گفت باز در این مورد گفته شده است که در 
ابتیاع ار ابواهاب و عکرمتین ایی‌جهل و 
آخنس‌بن شریق و عبيدةبن حکیم الاوقص و 
امیةبن ابی‌عتیمه و بنوالخضرمی و صفوان‌بن 
اميه فرزندان اسحاقی با کشتگان واقعة بدر 
شرکت داشتند. ابن اسحاق گفت که ابن 
ابی‌نجیح از ماریه دختر حجیرین ابی‌اهاب که 
مسلمان شده بود تقل کرد که او مرا حدیث کرد 
و گفت خبیب در خانۀ من محبوس شد و من 
آنر از لنگۀ در فهمیدم و بدست او خوشه‌ای از 
انگور چون سر انسانی بود و او از آن 
می‌خورد و آن از انگورهایی نبود که من در 
روی زمین می‌شناختم. بخاری قضیه انگور 
رابفیر این وجه اخراج کرده است. این 
ابي‌شبية از طریق جمقربن عمروین اميه از 








پدرش روایت کرده است که رسول خدا 
خبیب را بتنهایی بجاسوسی قریش مأمور کرد 
و او گفت من به آلونک چوبی خیب امدم و 
بداغل آن وارد شدم پس او خود را بزمین 
انداخت. من کمی فرار کردم و سپس برگشتم 
ولی او را تدیدم مثل آن بود که مین او را 
بلمید. ابویوسف در کاب لطائف از قول 
ضحاک آورده که پیغمبر مقداد و زبیر را در 
خارج كردن او از آلونک چوبینش فرستاد آن 
دو به تتعیم آمدند و به اطراف او چهل مرد 
مت یافتند پس آن دو او را بیرون بردند و 
زیر نز او را بر اسب نشاند و اوتر بود ولی 
چیزی از او تغییر نکرده بود مشرکین هم بعقب 
او روان شدند و چون به آنها رسیدند زبیر او را 
بزمین آنداخت و زمین او را یلعید و او 
بلیم‌الارض (بلعیده شد زمین) نام گرفت. 
قیروان در حلی العلی آورده که چون خبیب 
کشته شد صوریّش بسوی قبله بود و هرچه به 
خلاف قبله او را گرداندند موفق نشدند و لذا او 
را بدان صورت ترک کردند. (از الاصابه قم 
۱ص ۱۰۴). 





خبیب. اخ ب ] ((خ) ابن اسود. وی از 
صحاییان بود. عبدان از ابی نمیله از ابن 
اسحاق آورده: وی از حجازیان و از بنی‌نجار 
و مولای ایشان بوده است. سلمةین فضل و 
زیاد بکائی از ابن اسحاق ارند که خبیب 
حلیف انصار بود. (از الاصابة قم ۱ص 
۰۳ 
خبیب. اخ بَ ((ج) این ثابت. وی جواد و 
فصیح و محدث بود. (از منتهی الارب). 
خبیب. [خ تب ] (اخ) ابن جهتی. وی جد 
معاذین عبداق‌بن خیب بود. این انس و ابن 
شاهین و غسیر آن دو او را از صحابیان 
آورده‌اند. این الکن از طریق ابن وهب از ابن 
ابی ذثب از اسیدین ابی‌اسید از معاذین 
عبداق‌بن خبیب از پهرش از خیب جهنی 
حدیشی اخراج کرده که تقل کرد روزی پیقمبر 
به من فرمود: «قل» پن سا کت شد باز فرمود: 
«قل» ولی من ندانستم چه بگویم پس سه بار 
گفت «قل» لذا من گفتم چه بگويم ای رسول 
خدا؟ گفت بگو: «قل هوالله احد» و «قل اعوذ 
برب‌الفلتق» و «قل اعوذ برب‌لناس» و این سه 
«قل» راه بار بهنگام صبحگاه و شامگاه بر 
زیان ران و آن ترااز هرچیزی کفایت 
می‌باشد. ابن‌الکن پس ازین تفل قول گوید 
مرا چنان گمان است که در این سلسله حدیث 
او جملةٌ «عن خبیب» زیاده است اما در این 
حدیث نیز اختلاف می‌باشد, من (= صاحب 
اصابه) می‌گویم و ابن منده نیز از طریق ابی 
مسعود از ابن ابی فدیک از ابن ابی ذئب 
اخراج کرده و گفته است من در این حدیث 
عبارت «عن جده» را نیز دیده‌ام و باز گفت 








ابومس‌عود چنین حدیث کرده است ولی غير او 
«عن جده» را نگفته است. من (* صاحب 
اصابه) میگویم ابوداود و نائی و تسرمذی و 
طبراتی و عبدین حمید و غیر آنها چتین 
اخراج کرده ولی نگفته‌اند «عن جده». ولی ابن 
شاهین از طریق عاصم و عبدان از طریق ابن 
عماره و این دو (عاصم و ابن عماره) از ابن 
ابی ذثب اخراج کرده و در آن گفته‌اند دعن 
معاذین خيب عن ابیه» و بن عمارة كلمة 
خبیب جهنی را نیز افزوده و گویی نبت بجد 
او داده و سپس ابن عمارة بر ظاهر آن عبارت 
اعتماد کرده است. ابن قانع و طیرانی و جز أن 
دواو را از سحابیان اورده‌اند. (از الاصابة 
قسم۱ص ۱۰۴ 

خبیب. [خ ب] (إِخ) ابن حارث. وی 
صحابی بوده است. ابوموسی از قول ابن 
شاهین تام او راچنین آورده ولی در ضمن 
گفته است که ابن شاهین در این نام تصحیف 
کرد»و صحیح آن با «جیم» است. (از الاصابة 
قم ۴ ص0۵۸ 

خبیب. [خ ب] ((خ) ابن سلیمان‌ین سمره. 
وی از محدثان بوده است. (از منتهی للار ب). 

خبیبة. (خ ب ] (ع !) خرقه که از جامه بیرون 
کنند و بر دست و مانند آن بندند. (از مستهی 
الارب) (اقرب الموارد) (تاج السروس). ج 
خبائب. آاگوشت بدرازا بریده و قنگ کمرده. 
(متهی الارب) (ناظم الاطباء) (آنندراج). چ» 
خیائب. ||شکم وادی. (از صنتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). چ. خبائب. 

خبیت. |خ] (ع ص) حقیر. فرومایه. خبیث. 
(از متتهی الارب) (اقرب الموارد) (تاچ 
العروس) (متن‌اللفة). خسیس. 

خبیت. اخ ب ] (إخ) نام آبی بوده است به 
عالیه و در آن اشجع و عبس شریک بودهند. 
نابغة ذییانی در وصف ان اورده است: 

الى ذبیان حتی صبحتهم 

و دونهم الرباتع والخبیت 

و نیز گنیر گفته است: 

و فی الیاس عن سلمی و فی‌الکبر الذی 
اصابک شغل للمحب المطالب 

فدح عنک سلمی آذاتی الأتی دونها 

وحلت با كناف الخبيت فغالب. 

(از ياقوت در معجم البلدان). 

خبیتث. [خ ](ع ص) پلید. ناپا ک.ضد طیب. 
(از مسنتهی الارب) (اترب السوارد) (تاچ 
العسر وس) (متن‌اللفت). ج بت اء 
اخباث. خبتّه. خبیشون. جج, اخایت: قل 
لایتوی الخبیث و الطیب ولو اعجبک كثرة 
الخبیت. (قرآن ۱۰۰/۵). ما کان اه ليذر 
المزمنین على ما انعم عليه حتی یمیزالخبیت 
من الطیب. (قرآن ۱۷۹/۳). || آنکه یاران بد 
داشته باشد. (از منتهی الارب) (ناظم الاطباء) 





خبیتث 


(آنندراج). ||شرید. مارد. (بادداشت بخط 
مولف). |[نامرغوب. مقابل جید و سلیم. 
(یادداشت بخط مولف). بنابرقول تهانوی بنقل 
از خارح مصابیح در اول کتاب بیع خبیث 
برای ردییء از خواسته و مال نیز استممال 
شده آنجا که می‌فرماید «ولاتبسموا الخبیت 
منه تنفقون» یعنی مال و خواسته‌ای که ردییء 
وی است انفاق نکنید. رجوع به« کاف 
اصطلاحات الفنون» شود. || هرچیز حرام 
مانند زنا. (از منتهی الارب) (اقرب الموارد) 
(تاج العروس). در شرح مصابیع در اول کتاب 
بیع آمده: خبیث در اصل هر چیزی را گویند 
که بواسطه ردائتش انرا مکروه و نایسند 
شمارند و در حرام نیز استعمال شده بواسطدٌ 
آنکه شارع آثراردییء و مکروه شمرده 
چنانچه لفظ طیب را برای حلال استعمال 
کرده و فرموده: ولا تبدلوا الخبیث بالطیب. 
(قرآن ۲/۴). ینی حرام را بجای حلال بکار 
برید. (از کشاف اصطلاحات الفنون). ||هر 
چیز پلید. ج. خٌبائث. (از منتهی الارب) 
(اقرب الموارد). قبيح. زشت: 
دگر پند و بندش نیاید بکار 
درخت خبیث است بیخش برآر. 
سمدی (بوستان). 
ازگربز. (از منتهی الارب) (تاج المروس) 
(متن‌اللفة). ||هر چیزی است بدیوی و بدطعم 
مانند سیر و پیاز. (از منتهی الارب) (اقرب 
الموارد). ||در اصطلاح اهل درایه لفظ خبیث 
از القاظ ذم و قدح است. و راری خبیث کی 
است که روایتش قابل قبول نیست. ||هر چیز 
که‌عرب انرا پلید میداند مانند عقرب و مار. 
(از مسنتهی الارب) (اقسرب الموارد) (تاچ 
العروس). ج. خبائث. ||سفله. فرومایه. یست. 
ناپا ک و بی‌شرم: 
شهنشه نیارست کردن حدیث 
که‌پر وی چه آمد ز خبث خبیث. 
سعدی ( گلستان). 
خبیث را چو تعهد کنی و بنوازی 
بدولت تو نگه میکند به انبازی. 
سعدی ( گلتان). 
یکی از خبیثان شهر این سخن 
بحاجی رسانید و دادش جواب. 
سلمان ساوچی, 
خبیث. [خب بی ]لع ص) برشبت. 
زشتکار. (از اقرب الموارد) (ستن‌للفة). چ» 
خبیثات. (خ](۲ 0ج خبیته. (از سنتهی 
الارب) (تاج المروس). رجوع به ځیه شود: 
الخبیثات للخیشن. (قران ۲۶/۲۴). 
خبیثالطعمه. (غ تسط ط ]ع ص 
مرکب) مجازاً در مضی حرام‌خوار استعسال 


بیتود. 





خبیئون. [خ] (ع !| جمع خبیث در حالت 
رفعی: الخبیشون للخبیتات. (قرآن 4۲۶/۲۴ 
خبیئون. (خب بی] (ع ص) این کلمه جمع 
چْیّث است در حالت رفعی. 





خبيشة. [خ ت ] (ع ص) منت خبیث است به 
معنی ناپا ک.ج, خبیثات. خبانت. 


-ارراح خبیته:" ارواح پلید. ارواح ناپا ک. 


مقابل ارواح طبه ؟. 

شجرة خبیثة: درخت تلخ‌گوهر. منه: من 
اكل من هذه الشجرة الخبيثة فلایقرین 
مجلستا. (از اقرب الموارد): و مثل کلمة خبيثة 
کشجرة خبیة. (قرآن ۲۶/۱۴. 

- ||درخت حنظل. (آنتدراج). 

- |گیاه کشوث. (متهی الارب) - 

-قروح خبیه: زخمهای منکر دیرعلاج. 
زخمهای علاج ناپذیر. 

|زگیاه کر یالطعم و بدبو. (از اقرب الموارد). 
-كلمة خبیثه؛ کلم زشت. مقابل کلمة طيه: 
و مشل کلمة خيثة کشجرة خبیثة اجشت من 
فوق الارض مالها من قرار. (قرآن ۲۶/۱۴). 
|| ردیه. مقابل سلیمه و جيدة. (یادداشت بخط 
مولف). ||زانیه. زن بدکاره. زن فاجره. زن 
زشتکار. (ب‌ادداشت بسخط مولف). ج. 
خبیثات: الضبیات للخيين. (قران 





۴ 
خبیشی. [خب بی ا) (ع إمص) خُبت. (از 
اقرب الموارد)؛ 


خیشن. اغا 0 اج خبیث در حالت 
نصب و جری. مته: الخبیثات للخبیشین. (قران 


۴ 
خبیفین. اغب بیا (ع لا ج بث در 
حالت نصب و جری, 


خبیدن. 2 د] (مص) خائیدن. جویدن. 
|]پایمال نمودن. ||زدن. فرسودن با پا. 
|اخمیده شدن. ||پیر. بیکاره شدن. |(بچنگ 
درآوردن. |[ربودن. || جوشاندن. ||یرشته 
کردن. ||شکتن. |اینهان شدن. ||بازگشتن. 
|| خفه کردن. (از ناظم الاطباء). 

خبیده. اخ د /3] (نمف) خفه شده. 
گلوفشرده.(از برهان قاطع) (آنندراج) (انجمن 
آرای ناصری) (ناظم الاطباء). 

خبیده. [خ 3 /د](!مرکب) خا کشی که آنزا 
بزرالخمخم خوانند گرم و تر است و با نیات 
اگر بخورند بدن را فربه کند. (از برهان قاطع). 
صاحب انجمن آرای ناصری می‌گوید: من این 
معلی را برای خبیده در فرهنگها نیافتم. 

خبیده بادام. [خ د / د] ([مرکب) سنجد. 
از ناظم الاطباء). 

خبیر. (خ] (ع ص) سنجیده. سامان کار. 
کارسازی کرده. ساخته و مهیا گردانیده: (از 
برهان قاطع), خباره. خبیره. خبره. ||پیچیده. 
(از برهان قاطع). | گاه.دانا. باخیر. (از منتهی 








خبیر. ۹۵۱۹ 


الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). واقف. 

مطلم: هوالحکیم الخبیر. (قرآن ۱۸/۶ ۷۳. 

هواللطیف الخبیر. (قرآن ۱۰۳/۶ 

بسیار کس بود که بخواند زبر نبی 

تفر او نداند جز مردم خبیر. 

نامت از علم باید وز عمل 

ای خردمند زی علیم و خبیر. ‏ ناصرخرو. 

چونکه پیری نفرستاد خداوند رسول 

یا ازین حال نبرد ایزد دادار خبیر. 
ناصرخسرو. 

با لشکری خبر بتجارب خطوب و بصیر 

بعواقب حروب ... بدان حدود رفتند. (ترجمةٌ 

تاریخ یمینی). 

این فرستادن مرا پیش تو میر 

هت برهانی که شد مرسل خبیر. (مثنوی). 


منوچهری. 


درد نهانی به که گویم که نیست 
با خبر از درد من الاخبیر. سعدی (طیبات). 
گربرانی بگناهان قبیح از در خویشم 
هم بدرگاهتو آیم که لطیفی و خبیر. 
سعدی (خواتیم) 
||خیردهنده: 
فعل تن تو نیکو خوی تن تو نیک 
از خوی نیک باشد فعل نکو خبیر. 
متوچهری. 
ز اسرار نا گفته لطفش خبیر. 
سمدی (بوستان).. 
خبیو. (خ ی ] (ع ص) سنجید.. ||پیچیده. 
رجوع به خبیر شود. 


خبیر. غا (ع ص, () کشاورز. (از منتهی 
الارب) (آنستدراج) (ناظم الاطباء). آكار. 
حراث. (از اقرب الموارد) (متن‌اللغة) (تاج 
العروس) الان المرب). ج» خُجراء: « کجز 
عقاقيل الكروم خبيرها». (از اقرب الموارد). 
|امرد با آ گاهی بسیار و عالم باه تعالی. (از 
متهی الارب). ||با اطلاع از خبر. عارف 
بخبر. (از اقرب الموارد) (تاج الصروس): لا 
ینک یل خبم.(قرآن ۱۳/۳۵ | پشم شتر 
وبز. (از مشتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء) (اقرب الموارد) (سهذب الاسماء) 
(تاج العروس): 
حتی اذا ما ثارمن خبیرها: 

ابوالنجم (از اقرب الموارد). 


۱-اين صیفه فئیل است و در مبالفت بكار 
میرود. مژنث و مذکر آنرا درلفظ فرقی نیست و 
تمایز فقط بوسيلة موصرف است. 
Les esprils mauvais.‏ - 2 
Les esprils bons.‏ - 3 
۴-مزلف آنندراج و متهی الارب «خبیله» را 
بنهایی درخت حنظل و گیاه کشرث گرفته‌اند 
درالیکه ثرکیب رصفی آن بعنی صورت 
«شجره خببثه» به صعتی درخت حتظل یا گیاه 
کشرث است. 











۰ خبیر, 


|ازرع. کشت. (از اقرب السوارد) (از تاج 
العروس). نبات و گیاه تر. (از منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (مهذب الاسماء): نستحلب 
الخبير؛ ای تقطع النبات و ناکله. (از متهی 
الارب). |اکف دهان شتر. (از سنتهی الارب) 
(آتدراج) (ناظم الاطباء) (سهذب الاسماء). 
|اکف. رَبَد. (از اقرب الموارد) (تاج العروس) 
| آنچه بيفتد از مو. (سنتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) نسالة الشعر. (از اقرب الموارد) (تاج 
العروس): بهن خبانر الشعر السقاط. (از اقرب 
الموارد). 
خبیر. (خ] (اخ) نامی از نامهای خدای 
تعالی. (از اقرب الموارد). 
خبیرالسلطنه. (خ رش س ط ن] (خ) 
حسن. رجوع به خبیر الملک حسن شود. 
خبیرا لملکک. (خ رل م] ((خ) حسن. وی 
یکی از آزادمردان قبل از مشروطیت ایران 
است که بر اثر هویدا کر دن اسرار دربار و ظلم 
و بیدادگریهای هیثت حا کمة وقت بزمان 
سلطنت مظفرالدین شاه و ولیبهدی محمد 
علی میرزا در ۱۷ صفر ۱۳۱۴ ه.ق.در تبریز 
باشیخ احمد روحي و میرزا آقاخان کرمانی 
شهید شد. بعضی‌ها لقب او را خبراللطه 
ور ده‌اند. (از سبک‌شناسی ج ۳ص ۳۶۰و 
۷۴ 
خبیر بودن. (خ د)' (مص مرکب) آگاه 
بودن. واقف بودن. مطلع بودن. آ گهی داشتن. 
اطلاع داشتن. 
خبیر شدن. [خ ش د] (مص مرکب) آگاه 
شدن. مطلع شدن. واقف شدن. بییایی پیدا 
کردن.اطلاع یافتن. خبره شدن. دانا شدن. 
خبی رکردن. [خک د](مص مرکب) مطلع 
کردن. واقف گردن. آگاه کردن. مطلع تمودن. 
اطلاع دادن. اشنا کردن. بنا کردن: 
هر جمادی را کد فضلش خبیر 
غافلان راکرده قهر او ضریر. مولوی. 
خبیره. (خ ر ](ع |) پاره‌ای از مو. ||گوسپند 
که جماعتی بشرکت خریده بح کند. ||پشم 
نیکوی گوسیند از اول بریدن. (از منتهی 
الارب) (ناظم الاطیاء). 
خبیره. لخد /رٍ] (ص) ساخته. پرداختم 
|اجمع حساب. اایچید. . (از برهان قاطع) ۲ 
|إسنجيد.. (اوبهی). |أتل ریگ. تودة ریگ. 
(برهان قاطم)." 
خبیره شدن. اخ د /رٍ ش د1( مص 
مرکب) کمربتن. مهیا شدن. ||بهم آوردن. 
| جمع شدن. (ازناظم الاطباء): 
ز شهروز لشکر خبیره شدند 
بزرگان بی مر پذیره شدند. فردوسی. 
خبیری بیکت. (خ ب /ب] ((خ) نام 
فرستاده‌ای است که بمعیت امیر جلال‌الدین 
محمد بنزد شیخشاه رفت تا دختر او را برای 








شاه اسماعیل اول صفوی بجبالة نکاح در 
آورد و نزد شاه اسماعیل آورد. وی در شهور 
۹ ه.ق.عازم دربار شروانشاه شد و در 
بیت و پنجم ذیحجه همان سال در منزل 
واسونج که بدو فرسخی تبریز است خبر آمدن 
ار را بشاه اسماعیل رس‌انیدند. این نام در 
حسییب‌السیر چساپ کستابخانا خیام 
«دموری‌پیک» آمده و در حبیب‌السیر ج ۱ 
تهران خبیری‌بیک ضبط شده است. رجوع به 
حبیبالسیر چ کتابخانة خیام ج۲ جز ۲ 
ص ۶۰ شود. 

خبیز. [خ] (ع !) نان پخته شده. |[شرید. (از 
متتهى الارب) (متن‌اللغة) (ناظم الاطباء). 

خبیز. [خ ب ]۲ (ع!) نسماتی است که 
بگردش آفتاب می‌گردد, برگ آن عریض و 
ثمر: آن مدير و آن نوعی از ملوخیه است. 
خبازی. (از متن‌اللغة) (معجم الوسیط) (متهی 
الارپ). رجوع به خُبازی شود. 

خبیزه. زخ ر /ز) () بلاب. عشقه. |[(ص) 
پیچنده. تابنده. ||پیچید.. تاته شده. |[بروی 
هم حلقه شده. (از ناظم الاطباء). 

خبیس. (خ](ص) ظریف. خوش‌طع. (از 


آنندراج) (غياث اللغات). 
خبیسه. (خ س ] (ع |) غنیمت. (از متهی 
الارب) (ناظم الاطباء). 


خبیش. (خ) (اخ) نام فرماندة یاغیان مصر 
است که در زمان داریوش اول قیام کرد و نام 
دیگر او نستیخ (پام تیک) است. توضیح 
آنکه چون خبر عدم کامیابی پارسها در 
جنگ با یونائیان بگوش داریوش رسید وی 
مامورینی به ایالات مختلف ایران فرستاد و 
شروع بجمع آوری لشکر کرد و در ظرف سه 
سال هیجانی به اسیا پیدا امد. زیرا مردان 
جنگی و حافظان ممالک متفرقه احضار شده 
بودند. پس از آن در مصر خبیش نیز قیام کرد 
و خودرا فسمتیخ (پامټیک) نامید و او 
فسمتیخ چهارم بود (۴۸۷ق.م) جبهت 
شورش را بعضی از تویسندگان زیادی مالیات 
دانست‌اند که ایرانیان بر آنها تحمل کرده 
بودند. ولی از آنجا که امپراطوری ایران 
موجب شد که پس از گشوده شدن آن کشور 
(مصر) داثرة داد و ستد وسیع شود لذا مشکلر 
بار مالیات امری واقعی نبود آتچه ظاهراً 
صحیح می‌نماید مشکل اساسي این بود که 
مصریها خود را از ایرانیان با سابقه‌تر در اسر 
حکوست می‌دانستند و حاضر نبودند که زیر 
یوخ ایرانیان روند و دیگر آنکه در امر 
سرپیچی یونانیان آنها را تشوبق میکردند 
نجه این انقلابات به انجا رسید که 
خشایارشا بدانجا رود و با وجود مسقاومت 
مصریان انقلاب را درهم شکند خبیش که 
خود را فرعون می‌خواند فرار کند و ایرانیان 








نیز مصریان را گوشمال بزا دهند و مصب 
نیل را غارت کنند. و خشایارشا برادر خود را 
بام هخامنش والی مصر گرداند. (از تاریخ 
ایران باستان مشیرالدوله ج ۱ صص ۶۸۲ و 
۳ ۹۹ 
خبیص. [خ] (ع 4 افروشه و آن حلولیی 
است از خرما و روغن. (از منتهی الارب) 
(متن‌اللغة) (معجملوسیط) (تاج المروس) 
(غیاث اللغات) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
حلواء سفید. حلواء خانگیء افروشه. (از 
مقدمة الادب زمخشری). نام حلوایی است که 
از آرد و روغن کنجد و عل و یا شکر کنند. 
(یادداشت بخط مولف). ابورزین. رجوع به 
ابورزین شود. خبیص پپارسی انرا افروشه 
گویندبا معده بهتر از فالوذج باشد ببب آنکه 
لزوجت او کمتر بود. (ذخیرء خوارزمشاهی). 


لقمه اندازه خور ای مرد حریص 
گرچه باشد لقمه حلوا و خبیص. (مشنوی). 
پس بگفتندش که تو ابله حریص 
ای عجب خوردی ز حلوای خبيص. (مشنوی). 


خبیص. [خ] (إخ) نام بلوکی است بشرقی 
شهر کرمان و در شمال و شرق خیص کویر 
لوت و بجانب جنوبش نرماشیر و بم قرار 
دارد. هوای آن بسیار گرم است و نام جدید آن 
شهداد میباشد. ياقوت در وصف آن آرد: 
خسییص مدیتی است بکرمان و حصنی 
صاحب درختان خرما. اب ان از قات و بابر 
تقل حمزه خبیص تعریب «هبیج» است. ابن 
الفقیه اورده که بداخل خبیص باران نمیبارد و 
بارندگی بحوالی آنست بطوری که | گرکسی از 
دیوار دست بخارج قلعه برآورد دستش تر 
می‌شود ولی بدنش که در پشت دیوار است تر 
نمی‌گردد و این خود از خوارج عادات است. 
یاقوت در این گفته شک میکند و عهدۀ 
حکایت را بر ابن الفقیه میگذارد. رهنی 
میگوید جانب کرمان رادو سرزمین فرا گرفته 


۱ -اين مصدر با «باء» منعدی میشود به این 
صورت: فلاتکس خر به آن امر بود ر یا خبیر 
بودن بفلان امر ...و امثال آن. 

۲-صاحب انجمن آرای ناصری و آنندراج 
میگوبند معانی مندرج در «برهان قاطع» بدون 
دلیل است ر ظن غالب این است که بمتی 
«جمع و آماده و ساخته و مهیاه که گفته‌اند جیبره 
باشد و رشیدی بمعنی جمم حاب آررده و 
گفته در «زفانگریاه بمعنی تود؛ ریگ است و در 
نخه مپرزا بمعنو جمع شده و بپجیده آمده. 
مرحوم دهخدا می‌گوید ظاهراً تصحف جیره 
است ر جبیره بنابر قول صحاح الفرس بحعنی 
ساخته و جمع شده مباشد. 

۴-صاحب برهان فاطع میگوید بجای راو 
قرشت واو هم گفه‌اند. 
۴-در محهی الارب یز آمده است. 











است تفص از جائب بحر و خبیص از جانب 
بر, خبیص انتهای بلاد فهلو و خداوند زبان 
انها رامخ کرده و بلاد آنها را تغیر داده 
است و بناحیت خبیص خبق و یبق است. (از 
معجم البلدان ياقوت حموی). صاحب حدود 
العالم آرد: شهری است بناحیت کرمان با 
نعمت بسیار و هوای درست. (حدود المالما. 
مستوفی گوید: خبیص از اقلیم سیم است. 
طولش از جزایر خالدات «صبح» و عرض آن 
از استواء «لا» هوایش گرم است و آبش از 
رود و درو نخل بيار است. (نزهة القلوب ج 
دیرسیاقی ص ۱۷۱). مؤلف لفتنامه آرد: در 
آنجا معدن سنگ شیشه هت که برای 
بلورسازی نهایت خوب است. امسروز این 
ناحیه را شهداد نامند. رجوع به شهداد شود. 
خبیص. اخ ((خ) دهسی است از دهستان 
اربعه پایین (سفلی) بخش مرکزی شهرستان 
فیروزآباد فارس, واقع در ۳۴ هزارگزی 
جنوب فیروزآباد کنار راه مالرو فیروزآباد به 
قیر و کازرین. اين ناحیه در دامن کوهار 
واقع و گرمیری و مالاریایی است و دارای 
۵ تن سکنه میباشد. زبان مردم آنجا ترکی 
و فارسی است و آپ آنجا از چشمه و قنات و 
محصولاتش غلات و خرما است. اهالی آنجا 
به کشاورزی گذران میکنند و از صنایع دستی 
گ ليم مسی‌بافند. راه مالرو این ناحیه 
صعب‌العبور میباشد. (از فرهنگ جغرانیایی 
ایران). 

خبیص البیض. (غ صل ب | (ع !مرکب) 
خا گینه. در تحفه آمده است: خبیص‌البیض را 
بغارسی خا گینه گویند و با سبزیها کوکو نامند 
کثیرالفذا و دیرهضم و مدد و مولد خلط 
غلظ و با دارچین و خولنجان و ادویة باهیه 
مقوی باه است. (از تحفة المؤمنين حکیم 
مزمن). 

خبيصة. [خ ص] (ع ) انروشه. 
(مهذب‌السماء), نوعی خاص از خبیص, 
(یادداشت بخط مولف). ج اخبصه. 
خبیصی. (خ ] ((خ) نام نوینده‌ای است و 
او راست: کتاب الاحکام در علوم غسریبه. 
رجوع به کشف الظنون در حرف کاف عربی 
شود. 

خبیصی. [خ] (اخ) فخرالدین عبداشبن 
فلا الخبیصی. متوفی ۱۰۵۰ «.ق. (از 
هدية السارفین ج ص ۶۵۰) او راست: 
«التذهیب فى شرح التهذیب» در علم منطق. 
کتاب تهذیب کتابی است مختصر در منطق از 
آن سمدالدین الفتازانی این کتاب در هامش 
حاشیه‌ای که عطار در شرح التهذیب نوشته در 
بولاق بال ۱۲۹۶ «.ق.چاپ شده است. (از 
معجم المطبوعات). 

خبیط. (خ)(ع 4 حوض کوچک ویران 


شده بر اشر پای شتران. (از منتهی الارب) 
(متن‌اللغة) (معجمالوسیط) (تاج المروس) 
(اقرب المواردا. ج. خبط. |[ماست که بر آن 
شیر تازه ریزند هم زنند تا مخلوط شود. (از 
منتهی الارب) (متن ال فة) (معجم‌الوسیط) 
(تاج العروس). ج. خبّط. ||آب اندک باقی 
مانده در حوض. (از منتهی الارب) (اقرب 
الموارد) (اقرب الموارد) (متن‌اللغة) (معجم 
الوسیط). ج. خبّط. إاانداز کمی از آب در 
حدود تصف يا ثلث آن. (از متن‌اللغة). خبیطه. 
-فرس خبیط؛ اسب که پای بر زمین زند. (از 
منتهی الارب). 
خبيطة. (خ ط ] (ع!) کمیآب‌باقی مانده در 
مظروف در حدود نصف و ثلث آن .ج خبط 
خبین. اغا () سامان کار. (آنندراج). 
۱ جع جمع حاب. (از آنندراج). |اتودة ریگ, 
(از آنندراج) رجوع به «خبیر» و اخبیوره» و 
«خبیوه» شود. |اطیق چوبین. (از برهان 
قاطع). طبقی بود از چوب گز یا بید بافته. (از 
فرهنگ اوبهی). مولف لفتنامه را نظر برآن 
است که این کلمه مصحف «چبین» است. 
خبینة. [خ نْ ] (ع!) یخنی. (از بحر الجواهر). 
شاید مصحف خبیه باشد. 
خبینه. [خ ن / ن ] (اخ) دی است از 
دهستان نهرهاشم بخش مرکزی شهرستان 
اهواز واقع در هفت هزارگزی جنوب باختری 
احواز و کار رود کارون. این دهکده دارای 
۰ تن سکنه میباشد. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۴. 
خبینه پایین. (خ ن / ن ](إخ) دهی است از 
دهتان نهرهاشم بخش مرکزی شهرستان 
اهواز واقع در ۲۱ هزارگزی جنوب باختری 
اهواز کار رود کارون و دارای ۵۰ تن سکنه. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴۶). 
خبیوره. (خ ر) () سامان کار. ااجمع 
حساب. ||تود: ریگ. (از برهان قاطع) (ناظم 
الاطباء). رجوع به خبیره شود. 
خبیوکت. [خ ز) (|) جسمع حاب باشد. 
||تودة ریگ. (از فرهنگ جهانگیری. رجوع 
به خبیوه شود. 
خبیوه. (خ ر) () جسمع حساب. ||تود: 
ریگ. (از برهان قاطع) (ناظم الاطباء). رجوع 
به «خبیوره» و «خبیره» شود. ||سامان کار. 
(از ناظم الاطباء). 
خمپ. [خ] (ل) خساموشی. (برهان قاطع). 
تلعب آنندراج و انجمن آرای ناصری و 
ناظم الاطباء نیز آنرا خاموشی معنی کرده‌اند و 
ناظم الاطباء آنرا صفت آورده است+ 
گرشمس تبریزی مراکردی اشارت گفتمی 
ايندم بچو تنگ آورده.است خپ کردم از بیش و ز 
کم 
مولوی (از فرهنگ جهانگیری). 





خپک. ۹۵۲۱ 


||(فعل امر) امر به خاموشی. (برحان قاطع) 
(آنندراج) (انجمن آرای ناصری). خاموش 
باش. دم مزن. (ناظم الاطباء). سا کت شو. دم 
فروبند. اسکت. صه: 
فلک را دوش می‌گفتم که ما را 
بجز آسایشی از تو طمع نی. 
قلک چون این سخن بشنید گفتا 
برو ابن یمین خپ باش یمنی. 
ابن یمین (از جهانگیری). 
خپاره. [غ ر /ر](ص)چت. چالا ک. 
تیزرو. تیزدست. (ناظم الاطباء) (فرهنگ 
شعوری ج۱ ص۳۷۹ جلد. تند. سریم در 
امور. 
خپاکت. [خ] () چاردیواری باشد که شبها 
گوسفند و خر و گاو را در آن کند. (برهان 
قاطع) (فرهنگ جهانگیری) (انجمن آرای 
ناصری) (آتدراج) (ناظم الاطباء). نشستگاه ' 
گوسفندان؟. (شرفنامة ملیری). آغل؛ 
هزار کس که چو گوساله رانده‌ام بخپا ک. 
حکیم سوزنی (از فرهنگ جهانگیری). 
خپچه. اغ /خج /ج] () شاخ درخت 
پاریک و راست رسته راگویند. (برهان قاطم) 
(آنندرا اج) (ناظم الاطباء). 
خپکت. (خ ب ] (() نان بزرگ. (از برهان 
قاطم) (شرفنامة منیری) (آنندراج) (فرهنگ 
جهانگیری): 
ادما دست ز دنا بدار 
چونکه تند ورابا تو جنگ 
ورنه خوداین دنیا دارد ترا 
بر سر ره چون بچگان را خپک. (کذا؟ ]. 
سوزنی (از فرهنگ جهانگیری). 
از جگر تنور شرق امر تو می برآورد 
قرصة زر مغربی از پس سیمگون خپک. 
خواجه عمید لوبکی (از فرهنگ جهانگیری). 
||کلفت. (از برهان قاطع) (ناظم الاطباء). 
||(حامص) گلو فشردن. خفه کردن. خپه 
نمودن. (از برهان قاطع) (فرهنگ جهانگیری) 
(انندراج). خبه. خپه. رجوع به خپه و خفه 
شود: 
بعدل عهد تو دزدان معذب و خپه‌اند 
خنک کسی که بود ایمن از عذاب خپک. 
شمس فخری (از فرهنگ جهانگیری). 


۱ - حب باش بهمین معتی آمذه است. 

۲ - در شرفنامة منیری برای این کلمه علاره بر 
معنای فرق چنین آمده: با چهاردیواری که 
سرگشاده باشد. از ابن معنی بدست می‌آید که 
نشستگاه گرمفندان بسنظر او اعم از محل 
سرپرشیده یا سرباز است ولی از فحرای قرل 
سایر فرهنگ‌نویان برمی‌آید که مقصرد 
چاردیرار بدرن سقف است و حتی جهانگیری 
نیز بدان تصرح کرده و به این ترتیب مبتوان آن 
را بهاربند مصطلح امروز بان نامید. 








۲ خبکه. 


خبکه. [خ پ ک /ک ] (اخ) دهی است از 
دهستان شیان بخش مرکزی شهرستان 
خاء‌آباد راتع در ۳۲ هزارگزی خاور شاء‌آباد و 
دو هزارگزی شاهی, این ناحیه در دامن کوه 
واقع و ناحیتی سردسیر و دارای ۲ تن 
سکنه میباشد. زبان مردم انجا کردی و فارسی 
است و از رودخانة شیدان مشروب میشود. 
محصولات آنجا غلات. لبتبات و چفندرقند 
است و اهالی به کشاورزی گذران میکنند. راه 
این دهکده مالرو است و از قلعة شیان میتوان 
اتومبیل به آنجا برد. (از فرهنگ جفرافیایی 
ایران ج ۵ 
خپگی. [خ ب | (حامص) خفگی. خبگی. 
حالت خفه شدن. حالتی که بر اثر بیرون 
نیامدن نقس دست دهد. رجوع به خنگی 
شود. 
خیل. (خ پ | (ص) در تداول عامه. کوتادقد. 
کوتوله. این کلمه همین خپله مصطلع 
امروزیان است. رجوع به خپله شود. 
خپله. (خ پ ل /ل] (ص) کوتوله. 
کوتاءبالای درشت‌است‌خوان فرب و سطبر. 
کوتاه‌قد گوشت‌نا ک. عُنبط. چبقه. بُحتر, 
(یادداشت بخط مولف). 
خپه. (خ ب /پ] (ص !) خپک. از 
جهانگیری). فشردن گلو'. (برهان فاطع) 
(آنندراج)؛ 
چو این پل شد خته در دام او 
سواران خپه در خم خام او. 
حکیم اسدی از فرهنگ جهانگیری). 
دهر گردنده بدین پیسه رسن پورا 
خپه خواهدت همی کرد خبرداری. 
ناصرخسرو, 
خپه گشتم دهن و حلق فزونست چو نای 
وز سر ناله سما نیز چونایید همه. خافانی. 
به آب اندر خپه گشتن چو ماهی. 
نظامی (از فرهنگ جهانگیری). 
|انوعی بیماری است و عربان آنرا خُناق 
میگوید. (یادداشت بخط مؤلف). 
خپه شدن. [خ ب / پ ش د] مص 
مرکب) خبه شدن. مردن بر اثر فشر دگی گلو. و 
رجوع به خقه شدن شود. 
خپه کردن. (خ پ /پ ک د] (اسص 
مرکب) خنه کردن. کشتن بر اثر فشردگی گلو. 
و رجوع به خفه کردن شود. 
خپه گردانیدن. (غخ پ / پگ ذ] (مص 
مرکب) خفه کردن. و رجوع به خفه گردیدن 
شود. 
خپه گردیدن. (خ پټ / پ گ دی د) 
(مص مرکب) خفه شدن. و رجوع به خفه 
گردانیدن شود. 
خپه گشتن. (خ ب / پگ ت]امص 
مرکب) خفه شدن. خبه گر دیدن, رجوع به خفه 











گردیدن و خفه شدن و خفه گشتن شود. 

خپه نمودن. [خ پ /پ ن /ن /ن دا 
(مص مرکب) خقه کردن. خفه گردانیدن. 
رجوع به خفه کردن شود. 

خپیدن. [خ د] (مص) خمده شدن. کج 
گشتن.(ناظم الاطباء). خمدن. (آنندراج). 

خپیده. اغ د /<] (ن‌مف) خمده. خم‌شده. 
(از برهان قاطع) (آتندراج), خم. کج. منحنی. 
مایل. (ناظم الاطباء). چفته. (صحاح الفرس). 

خت. [غتت )(ع مص) با نیزه پشت سرهم 
زدن". (از مستن‌اللسسفة) (اقسرب المسوارد) 
(معجمالوسيط) (تاج العروس) (ستن‌اللغة) 
(الیستان). |[استحیا. ||() شسینی پست. 
(ياقوت در معجم البلدان) ۲. 

خت. [خ) (() دو. دوندگی. ||تابش. جلوه. 
(ناظم الاطباء). 

خت. [ختت] ((خ) پرکی است در 
تواحی جبال عمان. (از ياقوت معجم البلدان). 

ختا. [خ] (إخ) کلمه‌ای است از «ختای» و آن 
نام ولایتی است از ترکان و در شعر و نش 
فارسی گاهی به این شکل یی «ختا» آسده 
است برای اطلاع از وضع جغرافیایی آن 
رجوع به «ختای» شود: 


بگامی سپرد از ختا (خطا) تاکسی 
بیک تک دوید از بخارا به وخش. 
شا کربخاری. 
بن خان ختا با نة خان تتر. فرخی, 
ختاخان را مراد آمد که با تو دوستی گیرد 
همی خواهد که آید چون قدرخان نزد تو مهمان. 
فرخی. 
او بستد و بسرآندیب بجیپور بود 
هیت او بختاخان و بفرغان و تفان. فرخی. 
نی ز اول دوستانت را نبودی تو الف 
نی چنان گشتی کنون کز خط چین و ختا... 
سنائی. 
بابل نفس است بازار نکورویان چین 


حاصل روحت گفتار عزیزان ختا. ‏ سنائی. 
لمان ختا و خرخیزی 


آب و آتش بیرده از تیزی. ... سنائی. 
منبلستان خطم خشک نگشته است هنوز 
بمن آیید که آهوی ختایید همد. خاقانی. 
رأی صوابش ببین کز مدد نه فلک 

خان ختا رانهاد مائدة هفتخوان. ‏ خاقانی. 
با لشکر ختا برای مصلحتی صلح کرده بود. 
(گلتان سعدی). جماعت حکما ابتدا و 


انتهای آفرینش را سنکرند و میگویند لازم 
ذات واجب‌الوجود است و هرگز نبوده که 
نبوده و هرگز نباشد که نباشد و اهل شرع. 
مدت ایتدای آفرینش را حصر نکرده‌اند. اما 
گفته‌اندهم ابتداش باشد هم انتهاه چه رهاز 
ابتدا و انتها ذات واجبالوجود است و علماء 
هند وختا و ختن و چین و ماچین بخشیان و 





ختات. 


فرنگان... (از تاریخ گزیده چ توانی ص۸ از 
پل مالان تا باغ جهان ارا کوچه‌ها و بازارها 
را آیین بستند و چهار طاقها برافراخته تمامی 
جدران و دکا کین را بدیبای چین و مخمل 
فرنگ و اطلس ختاو تاچه هفت‌رنگ 
بسیاراستند. (حبیب‌السیر ج خیام ج۴ 
ص ۱۸۵). لاجرم سلک جمعیت دشمنان 
نکیت قرین مانند زلف خوبان ختا و چین 
پریشان گشت و الوند از معرک جنگ روی 
گریزبصوب ارزنجان آورده از نام و ننگ 
درگ‌ذشت. (حسیب‌السیر ج خیام چ ۴ 
ص ۴۶۶. الاقلیم الرابع: اين اقلیم به آفتاب 
تعلق دارد و وسط معمورة عالم و كن 
اشراف اولاد ادم است و متوطنان بلاد این 
اقلیم بحسب صورت و سبرت افضل اولاد 
بشرند و بوفور حن خلق و لطف طبع مظهر 
اصناف فضل و هتر و ابتداء اقلیم چهارم از 
مشرق از شمال بلاد چین بود پس بر اراضی 
تبت و خرخیز و ختا و چبال کشمیر و بلفر و 
بدخشان و جنوب بلاد یاجسوج و ماجسوج 
گذرد پس بر وسط دیار بکر و بلاد عراق و 
دیار ربیعه و شمال بلاد شام گذرد و آنجا بحر 
روم را قطع کند و بر جزیر؛ قبرس و سقلیه و 
شمال بلاد مصر و اسکندریه و بلاد باریقی و 
بلاد افرنجه و طنجه یگنرد و بساحل بحر 
محیط منتهی شود بعضی از مواضع غریبۂ این 
اقلیم بر این موجب است. (حبیب‌السیر ج 
خیام ج ۴ ص ۶۲۴ 
ختائی. [خ](ص نسبی) منسوب بختا که نام 
ناحیتی است بچین* 
ترک ختائی شده یعنی چو ماه 
زلف خطا بر زده زیر کلاه. نظامی, 
||(() هر پارچة راء براه. (يادداشت بخط مؤلف) 
]اتام نوعی آجر است که از آجر نظامی 
کوتاه‌تر می‌باشد. 
ختائی. (خ ] (اخ) نام تیره‌ای است از ايل 
اقاجری کهکیلویه از ایلات فارس. (از 
جغرافیای سیاسی کیهان ص ۸۸. 
خقات. (خ]" (() سیاهی که با آن ابرو را 
سیاء‌تر کنند. از مایه‌های زیئت زنان. نوعی 


۱-صاحب برهان قاطع و آنندراج آنرا مصدر 
معتی کرده‌اند ولی بیشتر بصورت مصدر مرکب 
اید و خود آن بتنهایی معنی مصدری نمیدهد و 
شاید همین معنی مورد نظر ناظم الاطباء برده که 
آنرا نشردگی آورده است. 

۲ - ثلائی مجرد این مصدر از باب قعل بل 
است. (از معجم الوسیط). ولی در فرهنگ 
نفیسی از باب (نصر) آمد» است. 

۳-یاقوت میگوید مثل آست که خت صورت 
دیگری است در لفت «خس». 

۴ -ژلف آنرابا ه«طاء» نیز آورده است يعلى 
خطاط, 


ختاتی. 


سیاهی برای زینت. (یادداشت بخط مولف, 
|اچیزی که باآن خال مصنوعی در روی 
گذارند. آنچه زنان بدان برنگ سیاه خال بر 
رخار گذارند. (یادداشت بخط مولف): 
ختاتی. [غ)(ص نبی) موب به ختات. 
|| (() رنگ سیاه گونه‌ای است. (یادداشت بخط 
مولف). 
ختاخان. (خ] (اج) لقب پادشاه ختا بوده 
است و او را خان ختا نیز می‌گفته‌اند و در این 
دو بیت فرخی یکی از آن پادشاهان مقصود 
است* 
ختاخان را مراد آمد که با تو دوستی گیرد 
همی خواهد که آید چون قدرخان نزد تو مهمان. 
زر فرخی. 
خوش نخسبند همه از فزعش زانسوی اب 
نه قدرخان نه طغان‌ خان نه ختاخان نه تکین. 
فرخی. 
ختار. (خ /خ]() پااک‌کردن باغ و بسچان و 
کشت‌زار از علف هرزه و خار و خلاشه. (از 
شرفنامة منیری) (برهان قاطع) (ناظم الاطباء) 
(فرهنگ جهانگیری): 
باغ دین و کشت دولت رابتیغ 
کرده‌از خار و خس اعدا ختار. 
فرخاری (از فرهنگ جهانگیریا. 
این کلمه و نظاثر آن چون مکملی از قببل 
« کردن»می‌گیرند قدما آنها را بصورت مصدر 
معتی کر ده‌اند. 
ختار. (غغ تاا(ع ص) فرینده. مکار. 
غدرکنده. غدار. (از مسنتهی الارب) (از 
ترجمان عادل) (از اقرب الموارد) (تاج 
العروس) (از متن‌اللغة) (لسان‌العسرب): و اذا 
غشیهم موج کالظلل دعوا لله مخلصین له 
الدين فلما نجیهم الى البر فمنهم مقتصد و ما 
یجحد بایاتا الا کل ختار کفور. (قرآن 
۱ 
ختارش. اغ ر ) (ع!) حرکات و اطوار 
کودک". (از متهی الارب) (آنندراج) ". 
ختاع. [خ] (ع () دست بسناه. دستکش. 
دستانه. (از سنتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
||ادستبانات و آن دستکنهایی است که 
حاملین بار بر دست می‌کند و واحد آن 
ختاعه می‌باشد. |[کف دستی از بوست که 
صاد در صد بر دست میکند. (متن‌اللغة). الج 
ختیعه. پوستی است که تیرانداز ابهام خود را 
با آن می‌پوشاند. (از معجم‌الوسیط). 
ختال. [خث تا] (ع ص) فریبنده. مکار. 
غدار. (از مهذب الاسماء) (متن‌اللفة). از ريحة 
ختل به معنی خدعه میباشد. |کسي که با وقار 
شاهانه بود. (از ناظم الاطیاء). 
ختام. (خ ] (ع مص) مصدر دیگر ختم است. 
رجوع به ختم شود. 
خقام. (خ ) (ع!) پایان کار. (ترجمان عادلین 





علی). سرانجام. (مهذب الاسماء). آخر. 


فرجام کار 

ختام عمر خدایا بفضل و رحست خویش 
بخیر کن که همین است غایةالامال. سعدی. 
¬ حسن ختام؛ نکویی پایان امری. 

- خیر ختام: آنچه پایان آن خیر است. منه: 
واللام خير ختام 


||آخر شراب نوشی ". (یادداشت بخط مؤلف). 
ااگل و موم و مانند آن که بدان مهر کنند بر 
چیزی. مُهر. (منتهی الارب) (متن‌اللفة) 
(معجمالوسیط) (مهذب الاسماه). |[اثر مهرة 
یسقون من رحیق مختوم ختامه مسک. (قرآن 
2۲۶-۳ 
حرز فرشتگان چپ و راست می‌کنم 
این نامه راکه داشت ز مشک ختن ختام. 
خاقانی. 
||جای پیوند مفصل است. ج» ختم. (از اقرب 
الموارد) (از منتهی الارب). || مقامی امت از 
مقامات صوفیان, (از کشاف اصطلاحات 
الفنون). 
خنامة. اخ م (ع!" موم و لک و غیره که بر 
آن مهر کنند. (غیات اللغات) (آنندراج). 
ختان. [خ] (ع 20 خن (از منتهی الارب) 
عمل ختنه کننده. (از متن‌اللفة). ||(() موضع 
قطع از شرم مرد يا زن. (از منتهی الارب) 
(متن‌اللغة). ||دعسوت برای ختان. (از 
متن‌اللغة). | آنچه در ختنه ببرند از مرد و زن. 
(از مسهذب الاسماء). |((+سص) تسطهیر. 
(یادداشت بخط مولف). ختنه کردن. (مصادر 
زوزنی). 
ختان. ل ث تا] (ع ص) خته کننده. (از 
ناظم الاطباء). 
ختانان. [خ](ع !)دو موضع ختان زن و 
مرد» منه: اذاالتقی الختانان قيل هو كناية لطيفة 
عن تغب الحشنة. از آنجا که «النتاء 
فارسان» اصطلاحی است برای تقابل آن دو 
«التقاء ختانان» تقابل دو موضع ختان 
می‌باشد * (متهی الارب). 
ختانالنساء . [خ ن ن ] (ع ! سرکبا 
بریدن شفتین صفرای شرم زن. بریدن دو لبة 
پایین شرم زن". 
ختانة. [خ نْ)(ع امص) عمل ختنه کننده, 
خته. (از منتهی الارب) (اقرب الصوارد) 
(متن‌اللفة). || حرفة ختته کننده. (از متن‌اللغة). 
||() آنچه در ختنه ببرند. رجوع به تان شود. 
| آنجایی که در ختنه ببرند. رجوع به خحته 
شود. 
ختانه.*[ خث تان) (ع ص) زن که زنان را 
ختنه کند. آنکه ختان زنان کند. مبظره. 
(یاده‌اینت مولف). مد 
ختانی, خن تا) (حامص) شغل ختله 
کردن.(از تاظم الاطباء). عمل ختنه کردن. 


٩۹۵۲۳ ختای.‎ 


ختاه‌نامه. (غ م /م] مرکب) خدای‌نامه, 
شاهنامه. تاریخ. (بادداشت بخط مولف): 
چنین روایت کند بهرام سوّبد شابور اندر 
کیومرث [نامه ] که من بیت و اند کتاب جمع 
آوردم از ايشان ختاء‌نامه خوانند و درست 
کردم تا ملک بعرب افتادی... (از مجمل 
التواریخ و التصص). 

ختای. (خ) (!خ) نام دریسایی است که 
یمغرب قلمرو ترکان تعلق داشته است. بنابر 
قول سعید نفیسی: در ساطنت موهان‌خان 
قلمرو حکومت ترکان بط یافت از مشرق تا 
مغرب دریای ختای و از مغرب تا پنج میلیون 
و هفتصد و شصت هزار متری دریای خزر و 
از جنوب تا شمال صحرای گبی و از شمال تا 
دو میلیون و هشتصد و هشتادهزار ستری و 
سه میلیون و چهار صد و پنجاه و شش هزار 
متری دریای شمال. (از احوال و اشمار 
رودکی ص ۱۸۲ تألیف سمید نفیسی). 

ختای. (خ] ((خ) نام ولایتی است بزرگ و 
مشهور و مشتمل است بر بلاد عظیمه و مدائن 
قدیمه, دور مملکت ختای [= خطا] یک‌اله 
راه و در مدت سیصد سال دور آن مملکت را 
حصاری محکم از سنگ رخام کشیده‌اند و 
تمام کرده‌اند آن ولایت محدود است از طرف 
جنوب به چین و تنگتاش واز جانب مغرب به 
ترکستان و مفول و از جهت شمال به کیما کو 
دشت قبچان و پادشاه ختای مستقل است تا 
تاتارستان و مفولستان. و ترکستان و بعضی از 
بلاد توران در حکم اوست. نوشته‌اند که 
درازده هزار دختر با کره‌در سرای اوست که 
چهارصد نفر از آنها صاحب منصب‌اند. کمال 
عدل در ولایت او شایع الت و محاع میج 
ملک را در ولایت نسخرند الا مرجان و 
مروارید و فیروزه و کهرباء شهر خان بالیغ از 
بناهای قوبلاقاآن دارالملک ختای بوده | کنون 
که دوصد سال است که آترا آب خراب کرده 
بیش بالغ دارالملک شده و چنگیزخان را 


۱-این کلمه اغلب بصورت مضاف بکار 
مسی‌رود و مضاف‌البه آن اصبی» است یعلی 
بدینصورت: «ختارش الصبی». 

۲ -صاحب آنندراج آنرا لفتی در حتارش نیز 
آورد» است. 






3 - Bouquel. 

۴ -بنایر قول صاحب غیاث اللغات و آنندراج 
تاء آخر کلمه تاه تأنیث است. 

۵۰ مها - 5 

۶ -بغقال اغى الفارسان و تلافیا اذا تقابلا 

فالمراد من التقاء الختانین تقابل موضع قطمهما. 

(مسهی الارب). 

7 - Nymphotomle. 

۸-تاء در ایجا تاء تابث نت بلکه تام مبالغه 
است که در صبفه فعال میاید. 





۴ ختایلو. 


پیغمبر دانند و دنیا را قدیم و لباس زر خاصة 
پادشاه است. (از انشجمن آرای ناصری) 
(آتدراج) شمس‌الدین سامی آرد: تعن نام 
کلمه که در تواریخ و کتب ادبی اسلامی بسیار 
آمده مشکل است. در هر حال آن به قسمت 


شمالی چین نواحی منچوری. مغولتان د 


ترکتان شرقی اطلاق می‌شده و ظاهرا 
قمی از سیبری هم تحت این عنوان 
می‌آمده. کلم «خطا» یا «خطان» نام طایفه‌ای 
از طوایف مغول است و این طایفه در ارال 
قرن چهارم دجری تحت فرمان «بولیچی 
آپوا کی» تمام مفولستان و قسمتی از چین را 
تصرف کردند همین ارقات نام ختای را بهمة 
این سمالک وسیع اطلاق کردند و قريب 
دویت مال فرمانروایی نمودند سپس طايقة 
«بوشی» از طوایف «مانچو» بدین سرزمین 
حمله برد و غالب نواحی آنرا تصرف کرد در 
نيجه یکی از متوبان خاندان ختای بخطة 
«چونفاریه» که ناحیتی است در شمال غربی 
مغولتان رفت و دولت کوچکی در آنجا 
تأسیس کرد. ناحیۂ مزبور از جنگلهای بسیار 
پوشیده بود از این رو این کشور کوچک را 
«قره خطا» نامیدنه و ضمنا همین نام را بتمام 
مالک وسیم سابق الذکر اطلاق کردند و گاه 
کشورکوچک اخبر را تنها با نام «قره» یاد 
کردند.(از پاورقی برهان قاطع. ترجسمه از 
قاموس الاعلام ترکی): 
رای ملکت و در وی سرای پرد؛ تو 
چو باغ پر سرو از لمبتان چین و ختای. 
فرخی. 
پش از خروج چنگیزخان ايشان را سری و 
حا کمی نبوده است و هر قبیله یا دو قبیله جدا 
جدا بوده‌اند و با یکدیگر متفق نه و دایم ميان 
ایشان مکاوحات و مخاصمت قائم بوده و 
بعضى سرقة و زور و فسق و فجور را از 
مردانگی و یگانگی می‌دانته‌اند و خواسته 
خان ختای از ایشان می‌خواسته است و 
می‌گرفته و پوشش از جلود کلاب. (از تاریخ 
جهانگشای جویتی چ قزوینی ج ۱ ص ۶۵). و 
قاآن بفرمود تا میان بلاد ختای و موضم مشتاة 
از چسوب وگل دیواری کشیدند و درها 
برنهادند تا از سافتی بمید شکاری بسیار 
پدانجا در آیند بر این شیوه شکار کنند. (از 
جهانگشای جوینی چ قزوینی ج۱ ص ۲۱. 
فی‌الجمله چون آن حدود از طفاة پا ک شد و 
تمامت قبایل لشکر او شدند ایلچیان به ختای 
روان کردند و بعد از آن بخویشتن نیز برفت و 
پادشاه ختای السون‌خان را بکشت. (از 
جهانگشای جوینی چ قزوینی ج۱ ص٩41‏ 
فارسیان گویند حکیم هرسی... زمین را بهفت 
بخش کرده است بر سبیل هفت دایره» یکی در 
میان و شش در حوالی: اول از طرف جنوب 








کشورهندوان است, دویم کشور تازیان و 
یمن و حبش, سیم کشور شام و مصر و مفرب» 
چهارم که وسط است کشور ایران زمین, پنجم 
کشور روم و فرنگ و صقلاب. ششم کشور 
ترک و خزر هفتم کشور چين و ماچین و 
ختای و ختن و تبت. (از نزهت القلوب ج 
دیرسیاقی ص٩۱)‏ جانب میان را ایسیای 
خرد خواندند آن ایران زمین حجاز و یمن و 
خزر است و جانب ببرون را ایسیای بزرگ 
خواندند و آن ختای و ختن وماچین و چين و 
هند و سند و آن حدوداست. (از نزحت القلوب 
چ دبیرسیاقی ص ۲۰). و بخش زاوية سابین 
شرق و شمال ایشن خوانند قوم ختای و ختن 
راست. (از نسزهت القلوب چ دبیرسیاقی 
ص ۲۱). 
ختابلو. اخ )الخ 2) دهی است از دستان 
باراندوز چای بخش حومذ شهرستان أرومیه. 
واقع در ۱۳۵۰۰ گزی جنوب ارومیه و ۵۵۰۰ 
گزی‌باختر شوه ارومیه. مهایاد. این ناحیه 
در در؛ معتدل قرار دارد و آب و هوایش 
مالاریایی و دارای ۱۲۷ تن کنه سباشد 
مردم آنجا ترک‌زبانند. آب آن از باراندرز 
چای و محصولاتش, غلات, توتون. انگور, 
چفندر و حبوبات است اهالی بکشاورزی 
گذران میکند و از صنایع دستی جوراب 
می‌بافند. راه آنجا ارایهرو است. (از فرهنگ 
جغرافیابی ایران ج ۴). 
ختایی. (خ](ص نسبی) منسوب به ختا: 
گرنامه کند اه سوی قیصر روس 
ور پیک فرستد سوی فففور ختایی. 
منوچهری. 
ختا. (غْث:](ع مص) باز استانیدن کسی 
از کار. (از منتهی الارب) (ناظم الاطباء). کف. 
(از اقرب الموارد) (تاج العروس) (متن‌اللفة) 
(لان‌العرب). 
خقب. (خ) (ع!) سفصل خسرگوشی زیر 
زانو '. (از دزی ج۱ ص ۳۵۰). 
خفت. [خ ت ] (ع مص) فتور بدن و تی 
آن. (از منتهی الارب) (معجم‌لوسیط) (اقرب 
الموارد). سی و کوفتگی که انان در بدن 
خود می‌بابد .از متن‌اللغة). 
ختر. [خ)(ع سص) مکر و غدر کردن. 
فریفتن. (از منتهی الارب) (تاج المصادر 
بسهقی) (ترجسمان عادل) (متن‌اللفة) 
(ممجم‌الوسیط). ||خبیث و فاسد شدن نفس, 
(از منتهى الارب) (از متن‌اللفة) ". 
ختر. (خ] (ع [) زشت‌ترین غدر. (از منتهی 
الارب) (اقرب الموارد) (متنلفة) * «لن مد 
ناد شرا من غدر الا مددنا لک باعاً من ختر». 
(از اقرب الموارداء .مر 
خقر. [خ ت ] (ع!) خذر که در نوشیدین دوا یا 
زهر بيداشود. (منتهی الارب) (ناظم 


ا 





خترق. 
الاطباء)*. خدر از نوشیدن دوا یا زهر پیدا 
شود و براثر آن به آدمی ضعف و ستی دست 
دهد. (اقرب الموا ارد) (مت‌اللغة). 
خترب. 1 غ 1 (اغ) نام موضی است. .از 
منتهی الارب) (آتدراج) (تاج العروس) ۶ 
خترب. [خ ر] (اخ) یاقوت بنقل از عمرانی 
آنرا نام موضمی می‌آورد. محتملاً همان مادۂ 
قل است. 
ختربة. اخ د ب] (ع مص) بسریدن و اندام 
اندام جدا کردن چیزی را گویند. (از سنتهی 
الارب) (متن‌اللغة) (معجم‌الوسیط) ۷ 
خترشة. (خ رش )(ع ل) آواز خوردن ملغ 
چیزی راست * (از منتهی الارب) (متن‌اللفق). 
ختوف. [خ ز] (ع مص) خوابهای آشفته 
دیدن. ||خیالهای نامربوط و واهی کردن, 
(دزی ج اص۰ ro‏ 
خترف.|خ ز) (ع !) اف نطین. افسنين 
(ضریر انطا کیج ۱ص 0۴۰). 
خترفة. [خ رت ) (ع مص) "۲ زدن چیزی را 
و پس بریدن. (از منتهی الارب) (انندراج) 
(ناظم الاطباء) ضرب و قطع. (از اقرب 
الموارد). 
خترق. (خ ر] (4 بلغت رومی دوایی است 
که آنرا افستین خوانند و آن نوعی از 
بوی‌مادران باشد. (برهان قاطع) ۲ 


۱۰ 


1 - Jarret. 
-عبارت متن‌اللغة در اینجا چين است؛‎ ۲ 
من راینجاچنین‎ 

الفتور و الوهن بجده الانان فی‌البدن. 
۲-در من‌اللفة آمده است: معنی اصلی اين 
مصدر معنی فوق است یعنی اصل در معنی 
افاده است. 
۴ - عبارت منن‌اللفة در اینجا جين است: 
شبه‌الغدر او الخديعة تفسهاء ار اقبح‌الغدر, 
۵-ناظم الاطباء می‌گر ید فعل ثلاثی آن از باب 
«سمم» است. 
۶-صاحب تاج المروس می‌گرید جوهری 
آنرا نیاورده ولی ابن درید انرا نام موضعی ذ کر 
کرده است. یاقوث در ممجم البلاان انرا بفتع 
«عاء) و «راء»آورده و بستفل از عمرانی نام 
مرضعی گفته است. 
۷- صاحب متن اللغة می‌گرید در این ریشه 
مصدر دیگری نیز هت و آن خترفه است. 
۸- در من اللغة اين کلمه بصورت ترکیب 
اضانی آمده است. یعنی: حترشة‌الجراد؛ ای 
صوت اکله. 
٩-در‏ «دزی» این کلمه ۵۷۵590۲ ثرجمه 
شده است. 

10 - Absinthe. 
متن‌اللغة این کلمه لفت دیگر برای‎ رد-١‎ 
ختربه آمده است.‎ 
در حاشة برهان فاطع آمده است این کلمه‎ - ۲ 
خترف و یا خثرف مندرج در کتاب دزی (ج۱‎ 
۸509 ص ۳۵۲) می‌باشد یعنی انستین که‎ 


است. 





خترمه. 

خترمة. [خ رم /۶](ع مص) خاموش شدن 
از درم‌اندگی بخن یا از بیم. (از منتهی 
الارب) (متن‌اللغة) (اقرب الموارد). يقال: 
خترم الرجل. 

ختش. خت ت] (إخ) نام جد رس‌بن 
عسبداله الاشسروستی است". (از مسنتهی 
الارب). 

ختع. اغ 0 مص)۲ رفتن در تاریکی و 
گذشتن در آن بقصد. (از منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). ||راهبری کردن در تاریکی شب ؟, 
(از معن‌اللعت) :+ 

اعیت ادلاء القلاة الختعاء 

رؤبة (از اقرب الموارد). 
|ارفتن. روان شدن. (از متن‌اللغة) (اقرب 
الموارد): ختم الرجل فی‌الارض؛ اي ذهب و 
انطلق. |اگریختن. (از اقرب المسواردا 
(متن‌للفة) (تاج المروس) (سنتهی الارب). 
یز رفتن. (از متنالنة) (منتهی الارب). 
|[بنا گاءیر کس درآمدن. (از متن‌اللغة) (از 
اقرب الموارد) (تاج العروس) (منتهی الارب). 
ختع علیهم ؟. ||ننگان رفتن کفتار. ختمت 
الضبع. (از متن‌اللغة) (متهى الارب) (ناظم 
الاطیاء). |انیست شدن و رفتن کوراب. 
اضمحلال سراب. ||در پشت شتر رفتن فحل. 
(از منتهي الارب) (متن‌اللغة) (اقرب الموارد): 
ختع الفحل خلف الابل؛ ای قارب فى مشید. 

ختع. لخ تٍ] (ع ص) دلیل حاذق. راهبر 
واقف. (از متن‌اللغة). دلیل ماهری که در 
حرکت متوقف نشود و حیران نگردد. (معجم 
الوسیط). ||(ل) کفتار. (از اقرب الموارد). ضبع. 

ختع. (خ تّ] (ع ل) کفتار. (از منتهی الارب). 
تامی از نامهای کفتار است ولی ثبت تشده 
است. (از متن‌اللفت). کفتار ماده. (از ناظم 
الاطباء). |[راهیر دانا در رهسبری. (از منتهی 
الارب) (متن‌اللفة) (معجم‌الوسیط): رجدته 
خنع لاسکم؛ ای لابتحیر. (از متن‌اللغة). 

ختع. ()((خ) نام سکه‌ای (د محله) بوده 
است به بخارا که نهر «بیکنده از نهر بزرگ 
شهر (- نهری که از رود سند جدا میشد) 
نردیک آغاز سکه ختم» گرفته میشد و 
بعضی از ربض را مشروب می‌کرد و در نو 
کنده آب آن کم مبشد. (از احوال و اشعار 
رودکی تألیف سعید تفیی ج۱ ص .)٩۶‏ 

ختعره. [خ عر](ع مص) نیت شدن. 
مسضمحل شدن. (از منتهی الارب) (اقرب 
الموارد). |انیست شدن سراب. (از متن‌اللغة). 

خفعه. (خ تع باخ ثع] (ع!) پلنگ ماده. 
(از منتهی الارب) (مهذب الاسماه). 

ختف. 1۹ (ع [ا نسبات. سذاب. (از 
متن‌اللفة) . 

ختف. [خ] (إخ) ابن زیدین جعوله النبری, 
از تایین بنی‌المنبر بود او را نزد ابن عامر ۶ 








در بصره با دغفل‌بن حنظله ۲ معارضتی انت 
بر این صورت دغفل به او گفت ترااز چه وقت 
باسجاح أُمّ صادر عهد و پیمان بوده است؟ 
ختف در جواب گفت مرا با او از زمان گمراه 
شدن ام حلس (= وی یکی از امهات دغفل 
بوده است) کاری نیست. دغفل به او گفت ترا 
بخدا قسم می‌دهم, آیا بزمان جاهلیت غارت 
شمابر ما پیشتر بوده ات یا غارت ما شما را. 
ختف گفت بلی غارت از طرف شما برده ولی 
شما از آن حمله‌های خود طرفی نبستید چه 
بهترین سوار شما و سید شما و پر سید شما 
پر ما حمله کرد و ما یکبار او را شکتيم و بار 
دیگر اسیر کردیم و مرة اخری او را کشتیم و 
در فدائش چارقد مادر او راگرفتیم و نیز یکی 
از بهترین جنگاوران و نام‌آوران شما با ما 
جنگ کرد ما او راللگ کردیم و از اسب بزیر 
آوردیم. ابن عامر چون این حدیث شید گفت 
از شما خواهانم که ترا بخدا دیگر ادامه ندهید 
ریس کنید. (لبیان و الببین ج ۱ص ۲۵۲). 
ختفرج. (خ ت ر] () خرفه را گویند و آنرا 
به عربی بقلة الحمقا خوانند. (برهان قاطع) 
(آتدراج) (ناظم الاطیاء) (فرهنگ شعوری ج 
۱ورق ۲۵۹) (فرهنگ جهانگیری). پُریهن. 
(فرهنگ ضیاء), 
ختک. [خ ت ] (() خرجی و خورا کی‌که هر 
روز هر یک از رعایا علی‌الویه به آدم حا کم 
و مأمور او می‌دهند. (از ناظم الاطباء). 
ختکت. (خ ت ] (اخ) نام تریتی‌ای است آیاد 
در مان پشاور ۸ (از انجمن آرای ناصری) 
(آنندراج). 
خت کندی. [خ ک ](إخ) نام چشمه‌ای 
است به افغانتان واقع در ۵۳ هزار و 
پانصدگزی جنوب شرقی دوچینه و متصل 
پرود کندی در علاقه کتواز ناحیۀ غزنی که بین 
۹ درجه و ۶ دقیقه و ۱۲ ثانیة طول شرقی و 
۱ درجه و ۴۱ دقیقه ر ۴۲ ثانة عرض 
شمالی قرار دارد. (از قاموس جغرافیایی 
افغانتتان ج ۲) 
ختکه. [خ ت ک] () کسوچکترین نوع 
مرغابی در سواحل بحر خزر است. (یادداشت 
بخط مولف). 
ختکه. (خکِ] (إخ) دهی است از دهستان 
کفرآور بخش گیلان شهرستان شاء‌آباد. واقع 
در ۲۸ هزارگزی شمال خاوری گیلان و کنار 
راه فرعی گل‌کش به قیطون. این ناحیه در 
دشت واقع و هوایش معتدل است. بآنجا ۱۰۰ 
تن سکونت دارند که بزبان کردی تکلم 
ميکنند. آپ انجا از چاه, محصولاتش غلات 
ديم و لیات است. اهالی به کشاورزی و 
گله‌داری گذران میکنند. سردم آن ناحیه از 
طایفة منیشی از اصل کلهر هستند. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۵). 








ختل. ۹۵۲۵ 
ختل. [غْ) (ع امص) فریفتگی". گول زدگی. 


|/(!) اسیفول. اسفرزده. نباتی است که برای 
دقع پارهای از امراض نکوست. (از ناظم 
الاطباء), 
ختل. [خ] (ع مص) فریفتن. (از شرفنامة 
مسنیری) (ناظم الاطباء) (متناللغة) 
(ممجمالوسطط) (اقرب السوارد) (تاج 
العروس): و صلف تعلموه للامتطالة والختل 
(از حدیث حسن در صفت طلاب بنقل معجم 
الوسیط). |آرام آرام از پشت شکار راء یافتن 
بجهت صید تا آن حیوان متوجه تعقیب خود 
نشود. (از متن‌اللفة). ||براى صيد در محلى 
مخفی شدن. منه: «ختل‌الذئب الصید» اى 
پنهان شدن گرگ برای شکار. (از متن‌اللغة) 
(اقرب الموارد) (ناظم الاطباء). |إدر اطراف" 
دشمن گشتن و بر دشمن دست یافتن از محلی 
کداو واقف نت. (از معجم‌الوسیط): کانی 
انظر اليه یسختل الرجسل اب طمنه. (از 
معجم الوسیط). 
ختل. [خ] (ع () پوشش. (از ناظم الاطباء) 
(متهی الارب) (اقرب السوارد) (متن‌اللغة) 
(معجم‌الوسیط). ||محلی که بدان جا پنهان 
میشوند. (از متن‌اللفة) (معجم‌الوسیط). 
| خانه.(ناظم الاطباء). ||سوراخ خرگوش. 
ختل. (خ) الغا تام ولایتی است از بدخشان 
که اسب خوب از انجا اورند و اسب ختلی 
منوب به آن ولایت است . (از برهان 
قاطع). 
ختل. [خث ت) (إخ) بشاری آنرا کورتی 
وسیع و پرشهر می‌آورد. از جغرافیادانان 
عرب بعضی آنرا مضوب به بلخ میداند ولی 


۱- مرحرم دهخدا آنرا نام پا تقبی از اپرانبان 


ضبط کرده‌اند. 
۲ - تعدیه خحتع با «باء» است. 
۳-از باب فتح. ۴-تعدیه با «علی». 


0-صاحب متن‌اللغة آنرا چنین آورده است: 
مذاب یمانیه. 

۶ -وی از ولاة و امرای با سیاست و کیاست 
بزرگ عرب بوده است. 

۷- ری نیز از نان معروف عرب است. 

۸- در انجمن آرای ناصری و آنندراج آمده: 
خستک بر وزن اتک فریه‌ای آباد است میان 
پیشاور و اتک مشتمل بر هزار باب خانة معمور 
و سکنة آنجا اققانی و اتک نام چندجاست و در 
اصل ترکی است و به معنی دامن و صحرای 
زیردست است و نام رودی است بزرگ که امل 
آن از جانب کشر به پنجاب میرسد و از آنجا 
بملتان می‌آید و در آنجا رود اتک نام می‌یابد و 
در حدود تنه به دریای عمان میریزد. 

٩‏ - عبارت متن‌اللغة در ابنجا چن است: 
شحله ای خدعه عن غفله. 

۰ - محتمل است که این ناحه همان «ختُل» 
باشد. و رجرع به ختل شود. 








۶ ختلاب. 


این رأی خطاست زیرا ختل در عقب جیحون 
قرار دارد و راجب است که از مضافات هیطل 
که‌در ماوراءاللهر است دانته شود. این ناحیه 
از صفانیان بزرگتر و پهناورتر و پرخیزتر 
است. قصبة آن هلیک است و از شهرهایش 
قریه بنجاراع و «هلاوّرد» و «لاوٌ کند» و 
« ک‌اژنده و «تملیات» و «السکندرذه و 
«منک»... را باید نام برد. اصطخری می‌گوید 
نخستین ناحیت بر ساحل جیحون از نواحی 
ماوراءالنهر «ختل» و «وخش» می‌باشد و این 
دو ناحیت گرچه دو منطقه جدا گانه‌اند ولی 
واجد عامل واحدند و بین «جریاب» و 
«ر خشاب» قرار دارند... مرادی دربار؛ خعل 
و صاحب آن چنین گوید: 

ابها الائلى من الحارت النذ - 

ل عن اهل وده الارجاس 

عد من ختل فختل ارض 

عرفت بالدواب لا بالاس 

بدین ناحیت کثیری از علمای اسلامی 
متند که از جمله انان امت عبادبن موسی 
ختلی و پسرش اسحاق‌بن عباد و عمران‌بن 
حن‌بن یوسف ابوالفرج ختلی که از ابوطیب 
احمدبن ابراهيم‌پن عبدالوهصاب‌بن عبدون و 
ابوبکر احمدین سلیمان‌بن زیان و ابوالهن 
علیین داودین احمد ورگائی و محمدین 
بکارین زید سکسکی و جماعت کشری 
حدیث شنید و از او علی‌بن محمد حنالی و 
اپوالعباس احمدبن محمدین یسوسف‌بن فروة 
اصفهانی و علی‌بن حسن ربعی و رشابن نظیف 
و حسن‌ین علی اهوازی و غیر ایشان حدیث 
شنیدید او بال چهارصد ه.ق.بدرود حیات 
گفت. و اسحاق‌بن عبادین موسی مکنی به 
ایوب و معروف به ختلی بغدادی است او از 
هوذةبن خلیقه و هاشم‌بن قاسم‌بن محمدین 
اسماعیل و تتی چند حدیث شید وبال 
۱ د.ق. درگذشت. (از ياقوت در معجم 
لیلدان)- لسترنج ختل را نام بلادی می‌آورد 
که‌از آن کفار بوده و در سمت خاور و شمال 
خراسان قرار داشته است به این مشخصات: 
یکی از شاخه‌های بزرگ رودخانة جیحون و 
خشاب است که از شمال می‌آید و از سست 
راست بستر جیحون می‌ریزد و آن ناحیتی 
کوهستانی است که در زاو بین وخشاب و 
جیحون قرار دارد و معروف به ختل سیباشد. 
این اسم بطور کلی بر همه بلاد کقر که در 
سمت خاور و شمال خراسان واقع بوده‌اند 
اطلاق میشد و بدین ترتیب ختل شامل 
قسمت شمالی بلاد وخش میگردید که 
سرچشمة رود وخشاب بود. این بلاد بعول 
اصطخری بسیار خرم و حاصلخیز بود و 
اسبان خوب و چارپایان بارکش بار داشت 
و در کنار؛ رودخانه‌های متعدد آن شهرها و 








روستاهای بزرگ و سرزمین‌های غله‌خیز 
جای داشت و موه بار از انجا حاصل 
میشد. در قرن چهارم هلیک کرسی ختل بود 
و سلطان ختل در آنجا میزیست (شاید این 
شهر در حوالی خلاب آمروز بوده است) ولی 
دو شهر «منک» و «هلاورد» از هلبک بزرگتر 
بودند. شهرهای مهم دیگر ختل عبارت بودند 
آز «اندیجاراغ» (حانداجاراغ) و فرغار (< 
فارغر) که در کار رود اندیجاراغ و فرغار 
جای داشتند همچنین شهرهای «تملیات» و 
«لارکند». لارکند در کار رود وخشاب زیر 
پل سنگی نزدیک گرگاننپة کنونی واقع بود. 
مقدسی دربار: هلبک می‌گوید اين شهر کرسی 
ختل است مسجد آن در وسط شهر واقع 
گردیده و آب شهر از رودخانة «اخشوده 
تأمین میشود. شهر اندیجاراغ نزدیک ساحل 
جیحون واقع بود و در آنجا یکی از شاخه‌های 
جیحون حوسوم به اندیجاراغ به جیحون 
می‌ریخت و ظاهرا در محل قلعة «مرو» امروز 
بوده است. «منک» بزرگترین شهرهای این 
ایالت در شمال هلبک و خاور تملیات واقع 
بود. و هلاورد در کنار رودخانة وخشاب قرار 
داشت و مقدسی دربارة آن می‌گوید از هلک 
بزرگتر و شهری مهم است. تملیات بین منک 
و پل رود وخشاب واقع و دور نیت در محل 
بلجوان کنونی قرار داشته است. شرف‌الاین 
علی یزدی در ضمن جنگهای امپرتیمور ازین 
شهر یاد کرده است. پل سنگی سعروفی که 
روی رودخانة وخشاب وجود داشته هنوز 
باقی است. این رسته و اسطخری و بسیاری از 
مولفان متأخر نوشته‌اند که این پل سر راهی که 
از تملیات بشهر واشجرد در قبادیان میرفت 
روی رود وخشاب قرار داشته است. در شمال 
اين پل بقول ابن رسته بلاد کمیذ واقع است و 
بعد از ان بلاد رشت در حوالی سرچشمه 
وخشاب قرار دارد. پل سنگی مزبور چنانکه 
اصطخری یاد کرده در محلی بود که بستر 
رودخانة در میان دره‌ای تنگ واقع ميشد. 
شرف‌الدین علی یزدی این پل را به اسم 
فارسی آن «پل سنگین» نامیده و رسم ترکی 
انرا که «تاش کوبرک» می‌باشد نیز ذ کر کرده 
است جبهانگردان اخیر هم مکرر در 
نوشته‌های خود از آن اسم برده‌اند. (از سر 
زمیهای خلانت شرقی ص ۴۶۶). 
ختلاب. ات ت ](إخ) نام رودخانة طالقان 
است که به جیحون ملحق میشود بنابر تعبیر 
بن رسته. توضیح آنکه رودخانة جیحون بعد 
از آنکه طرف بدخشان را احاطه میکد 
بسمت غرب مییچد واز سمت چپ یعتی از 
ساحل جنوبی دو رودختانه یکی.طالقان و 
دیگری قندز که از طخارستان می‌آیندبه آن 
ملحق میگردند. این دو رودخانه را ابن رسته 





ختلان. 

به ترتیب رود «ختلاب» و «دتراب» نامیده 
است. (از سرزمینهای خلافت شرقی ص 
۶۴ 

ختلام. (خ] ((خ) نام شهری بوده است 
بماوراءالنهر. در حدود العالم اسده: ختلام 
شهرکی است و مولود نصربن احمد مجر 
خراسان اندر وی بوده است. (حدود العالم ج 
منوچهر ستوده ص ۱۱۴). 

ختلام. [خ] (اخ) نام رودخانه‌ای است در 
ماوراءلتهر " و در حدود العالم آمده: و دیگر 
رود ختلام است و از کوه مانا بگشاید و 
آنجا کی حدست میان خلخ و یقما و بر شهر 
ختلام بگذرد و تا نزدیکی... و برود اوزگند 
افتد. (حدود العالم ج منوچهر ستوده ص 4۴۳ 
ختلان. لخا (اخ) نام شهرهای مجتمعی 
است در ماوارءالنهر بنزدیک سمرقند بعضی 
از جغرافیانویان عرب آنرا بضم «خاء» و 
تحدید «تاء» آورده‌اند ولی صواب نظر اول 
است چه سل بابر قول سمعانی نام قریه‌ای 
است بنواحی دسکره بر سر مسیر بغداد 
خراسان سمعانی نصربن محمد ختلی فقیه 
حنفی را سوب بدینجا می‌آوود و می‌گوید 
او شارح کتاب قدوری بود بتابر مذهب 
ابوحنیفه است مولد نصر از قریتی بوده بنام 
قراسوا از محله خم میانه از قسراء ختلان» 
شوب بدانجا ختلی است. از ياقوت در 
معجم البلدان). حمدالل متوفی آنرا از اقليم 
چهارم می‌آورد و میگوید طولش از جزایر 
خالدات «فا» و عرضش از خط استوا «ک» 
است سابقاً شهر بزرگی بوده و | کنون(= زمان 
نویسنده) خراب است. (از نزهت القلوب چ 
دیرسیاقی ص ۱۹۱). مولف لفتنامه ختلان را 
ولایتی بماوراءالنهر نزدیک بدخشان ذ کر 
میکند و می‌گوید میان آن و چغانیان سی 
فرسنگ راه است و از آنجا اسبهای بانواد 
خیزد. از آنجه در فوق گذشت بر می‌آید که 
خستلان و خّل یک ناحیتند و در ادبیات 
فارسی و متون تاریخی به دو نام ذ کر شده‌اند ۲ 


۱-محمل است که این کلمه نام دیگر رود 
«ختلاب» باشد. به «ختلاب» رجرع شود. 
۲ - مرحوم دهخدا نام ختلان را با ضم «خاءه و 
تشدید «تاء» یعنی نحل و تلان و ختلان آورده 
و شثل رال و تل ذ کر کرده و گفته است که 
این ام‌ها همه یکی و بر حب ضرورت شعری 
می‌آیند و نیز الف و نون ختلان را الف و نون 
نبت و یا علامت جمم احتمال داده است. مثل 
«الانان» و «آسیان» ر ستند ایشان در اینکه 
تلان همان حل است اقرال این خردادبه و 
اصطخری و ابن حرقل و مقاسی است که هم 
آنها این نام را کل آورده‌اند نه ختلان که بی 
شک الف و نون آن الف و نرن نبت و یا جمع 
= 








ختلانات. 


ناحیتی است بحدود ماوارءلنهر اندر میان 
کوههای بزرگ و آبادان و بسیار کشت و 
بیار مردم و نعمتهای فراخ و پادشاه وی از 
ملوک اطراف است و مردمان این ناحیت 
مردمان جنگی‌اند و اندر حدود وی از سوی 
تبت مردمانی‌اند وحشی اندر بیابانها و اندر 
کوههای وی معدن سیم است و زر و از این 
ناحیه اسبان نیک خیزد بار. هلمک قصبة 
ختلان است و مستقر پادشاه است شهری 
است ببرا کوه نهاده بسیار مردم با روستاهای 
بيار. (حدود المالها. 
گه‌بولوالجم ولایت خویش 
که بوخش و بکیج و ختلانم. 
برادران متا زین سپس سیه مکنید 
بعدح خواجه ختلان به جشنها خامه. 
منجیک. 


ولوالجی, 


سپاهی بدینان بیامد ز چین 
ز صقلاب و ختلان وتوران زمین. فردوسی. 
فروتر که از دشت آموی وزم 


همیدون بختلان دراید بهم. فردوسی, 
ز ختلان و از ترمذ و ویسه گرد 
ز هر سو سپاه اندر آورد گرد. فردوسی. 


کورتهاء آن: طبین. تهستان, هراه, طالقان. 
گسوزکانان, خسفشان, بادفیس, بوشنج. 
طخارستان. فاریاب. بلخ. خلم مروالرود. 
چنانیان, آشجرد. ختلان, طالقان... (تاریخ 
سیتان ص ۲۶), و چون کرده آمد نواحی 
بلخ و تخارستان و ترمذ و قبادیان و ختلان 
بمردم آ گنده‌باید کرد که هرکجا خالی یافت و 
فرصت دید غارت کند و فرو کوید. (تاریخ 
بهقی چ غنی و فیاض ص ,)٩۲‏ و اگررایت 
عالی قصد هندوستان کند این کارها همه 
فروماند و باشد که به پیچد و علی تکین بلخ 
تزدیک است و مردم تمام دارد که سلجوقیان 
باوی یکی شدهاند واگر قصد بلخ و 
تخارستان نکند باشد که سوی ختلان و 
چفانیان و ترمذ آید و فسادی انگیزد و آب 
ریختگی باشد. (تاریخ یهقی ج غنی و فیاض 
ص ۳۸۳). و نامها فرمود به تلک تا شغل 
احمد یناكکین را که بجد پیشه گرفته است و 
وی را از لهو برمانیده و قاضی و حشم از 
قلعت فرود آمده بجد ترببتش گیرد چنانکه دل 
یکبارگی از کار وی فارغ گردد و سوی وزیر 
احمد عبدالصمد تا چون از شغل ختلان و 
تخارستان فارغ گردد منتظر باشد فرمان را تا 
بدرگاه آید آنجا که رایت عالی باشد. (از بهقی 
چ غتی و فیاض ص ۴۳۲). 
از آموی وزم تا بچاچ و ختن 
ز شنگان و ختلان شهان تن بعن. 

( گرشاسب‌نامه). 
چو هند را بسم اسب ترک ویران کرد 
بپای پبلان بسبرد خاک ختلان را. ‏ ناصرخسرو. 








جیحون خوارزم... منبع این جیحون از بلاد 
خان باشد از کوههای تبت و بر حدود 
بدخشان بگذرد پس بحدود ختلان و وخش 
پنج آب دیگر بزرگ برو پوندد و آن موضم را 
پنج‌آب خوانند و از سوی قبادیان همچنین 
آبها بدو یوندد و بحدود بلخ بگذرد و بترمذ 
آید آنگاه بکالف انگاه بزم آنگاه به آسو تا 
بخوارزم رسد آنگاه به بحیرة جند و خوارزم 
ریزد. (از جهان‌نامه. حائية جهانگشای 
جوینی ج ۲ جچ قزوینی ص ۱۰۸). هم در این 
سال بقول امام یافمی شیخ ابوعلی شقیق‌بن 
ابراهیم البلخی وفات یافت اما در نفحات 
مسطور است که در بعضی از تواریخ بلغ 
آورده‌اند که شقیق در سنۀ اربع و تمین و مائه 
(۴۹۰ «.ق.) در ولایت ختلان بمادة شهادة 
رسید والعلم ع ده الحيد المجيد. 
(حبیب‌السیر چ کتابخانة خیام ج ۲ ص 1۴۴). 
در زمان جهابانی سلطان سنجر چهل هزار 
خانه‌رار از ترکمانان که مشهور بودند بحشم 
غز در ولایات ختلان و چفانیان و حدود بلخ 
و قندز و بقلان اقامت می‌نمودند و هربال... 
(حبیب السر چ کتابخانة خیام ج ۲ ص ۵۱۰). 
چون امیر حن و امیر تیمور گورکان خاطر 
از ممر متکلی بوقا و ابوسمید و حیدر فارغ 
ساختند و روزی چند در حدود بلخ و قندز و 
بقلان و طایخان و بدخشان بباسامیشی سپاء 
پرداختند و با پادشاهان بدخشان صلع کرده 
آهنگ ارهنگ نمودند و پس از وصول از آب 
گذشته براه سالی سرای عازم ختلان شدند و 
از چول عبور فرموده موضع دشت کولک را 
ممسکر ساختند. (حبیب السسیر چ خیام ج۲ 
ص ۴۰۲. 
ختلانات. (خ) (اخ) نواحی و شهرهای 
ختلان. رجوع به ختلان شود: لاجرم بعد از 
آقامت لوازم مصیبت سياه ماوراءالشهر و 
ترکستان را جمع آورده بعزم تسخیر خراسان 
نهشت کرد و کنار جیحون را مسکر همایون 
ساخته در ان منزل استماع نمود که مبزار 
محمد جوکی که ولایت ارهنگ و سالی سرای 
و ختلانات سیورغال او بود خبر واقعه‌ها یله 
خاقانی را شنوده است. (حبیب السیر ج خیام 
ج۴ص ۲۱). 
ختلان شاه. زخث تّ)" (ا) تام عام امراء 
ختل است و آنان راشیر خستلان نیز 
می‌گفه‌اند. (یادداشت بخط مولف). امیر ّل 
است و آنان را شیر ختلان نیز می‌گفته‌اند. 
(یادداشت بخط مولف). امیر خثُل. 
ختلانی. [خ] (ص نسیبی) مستموب به 
خستلان. منسب به ختلان, (از فرهنگ 
شمورلینج ۱ ص ۳۸۵) (ناظم الاطباء). رجوع 
به «ختلان» و «ختلی» شود. 
ختلع. (() نام شهری بوده است از خزران 





ختلی. ۹۵۲۷ 
بابارة محکم و نعمت. صاحب حدود السالم 
دربار؛ آن چنین آرد... ختلم. لکن سور مط 
[= مسقط؟ ] شهرهایی اندر خزران همه 
بارهای محکم و نعمت و خواستة ملک 
خزران بیشتر از باژ دریاست. (حدود العالم چ 
ستوده ص ۱٩۳‏ 

ختلعه. (خ ل غ] (ع مص) هویدا گردیدن. 
برآمدن بسوی بیابان. (از منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (متي‌اللغة) (اقرب الموارد) (تاج 
العروس). 

ختلمه. [خ ل ] (ع مص) گرفتن چیزی را 
در خفية. (از منتهی الارب) (از اقرب الموارد) 
(از ناظم الاطباه) (از تاج العروس). 

ختلی. (غ](ص نسبی) مشسوب بختل 
باشد که نام ولایتی است از بدخشان. (برهان 
قاطم) از آنجا که «ختل» و «ختلان» یک 
نقطه است. (حواشی چهار مقاله نظامی 
عروضی ص ۴۰). قول کانی که ختلی را 
منوب به «ختلان» میدانند نیز صحیح 
میباشد گرچه سمعانی در «اناب» تردید 
کردهو گفته است ختلی منوب به ختّل است 
و آن قریه‌ای است در راه خراسان و بنا بقولی 
منوب است به ختلان که عبارت از بلاد 
مجتممة واقعه در پشت بلخ می‌باشد:ٌ 


چغانی و بلخی و ختلی روان 
بخاری راز غرچگان مزبدان. ‏ . فردوسی. 
یکی کرباس خرجی دادگان را 
نپوشد هیچ ختلی و بکیجی. سوزنی- 


ختلی. (]۲ (ص) فریبنده. (شرفامة 
منیری) (غیاث اللفات) (برهان قاطع). 

ختلی. [خ) (ص نسبی, |) اسبی که از ختل 
آورند. (از برهان قاطع). اسبی که از ختلانش 
ارند. (شرفنامة متیری). اسب خوب. (غياث 
اللفات): و وی می‌نبشت صد پاره جامه همه 


# است. البته اگر محلی منوب بدان باشد 
الف و نون نبت واگر مردم محلی اراده شود 
الف و نون مزبور جمع می‌باشد و سکون اء نیز 
بر حب ضرورت شعری است. در برهان قاطع 
تحتل آمد» به این مشخصات: نام ولایتی است از 
مضافات بدخشان که بکولاب اشتهار دارد و 
گویند مردم آنجا خرش‌صورتند و اسب خوب 
نیز از آنجا آورند و ختلی و ختلانی مسرب 
بدانجاست. صاحب آنندراج و انجمن آرای 
ناصری ثرا بر وزن جولان ذ کر کرده‌اند و در 
شرلنامة منیری نیز این ناحیه همان ختل تعریف 
شده است, 

۱-اين کلمه بصورت خطلان شاه نیز فبط 
شده است. 

۲ - مرحوم دهخدا آنرا بضم خاء آورده است. 
صاحب غیاث اللفات میگوید متخب و 
لب‌الالباب آنرا بضم آررده‌اند. ولی این قول 
صحیح نست: «چرا که خثل بالفم ر تشدید 
فرقانی مفنرح شهر دیگر است بماوراءالهر». 








۸ ختلی خرام. 

قیمتی از هر دستی از آن ده بزر و پنجاه ناقه 
مشک و صد شمامة کافور و دوینت میل 
شاره بفایت نیکوتر از قصب و پنجاه قبض تيغ 
هندی و جامی زرین از هزار مثقال پرمروارید 
دو پاره یاقتوت و بیت پاره لمل بدخشی 


بغایت تیکو و ده اسب خراسانی و ختلی بجل. 
(تاریخ بهقی ص ۲۹۶ ج ادیب پیشاوریا. 
بیرون فکنده نیزۂ خطی ز روی دست 
واندر کشیده کر ختلی بزیر ران. ارزقی. 
ررمی فرستی اطلس مصری دهی عمامه 
ختلی براق ابرش ترکی وشاق احور. 

خاقانی. 
ترا امان ز احل به که اسب ختلي را 
بروز معرکه بر گستوان به از هرا. ‏ خاقانی. 
چو بر خنک ختلی خرامد بمیدان 
امیر آخرش میر ختلان نماید. خاقانی. 
خرامنده ختلی‌کش و دم سياه 
تکاورتر از باد در صبحگاه. نظامی. 
دست برین قلعه قلمی برآر 
پای در این ابلق ختلی درآر. نظامی. 


ختلی‌خرام. (غ غ] (ص مرکب) آنکه 
مانند اسب ختلی خرامد. (از ناظم الاطباء): 


همان ختلی خرام خسرواتی. نظامی, 
تکاور سمندان ختلی خرام 

همه تازه پیکر همه تیزگام. نظامی. 
فرود آمد از خنگ ختلی‌خرام 

که‌دید آنچه مقصود بودش تمام. نظامی. 


ختم. (خ] (ع مص) مهر کردن چیزی. (تاج 
المصادر ببهقی) (دهار) (از منتهی الارب). 
||پوشانیدن دهان ظرف غذا یا شراب بگل یا 
موم تا نه از آن چیزی خارج شود و نه بدان 
چیزی داخل. منه؛ لیسقون من رحیق مختوم. 
(از معجم‌الوسیط). ۲ |[مهر كردن نامه. امضاء 
کردن نامه با انگشتری. (از اقرب الصوارد) ۲ 
(متن‌اللفة) (معجم الوسیط) مله: ختم‌الکتاب و 
علی‌الکتاب. ||مهر نهادن بر دل کسی تا فهم 
نکند بچیز و بر نیاید از آن چیزی. (از منتهی 
الارب) (متن‌اللغة) (معجمالوسیط) : ختمل 
على قلوبهم و على سمعهم و على ابصارهم 
غشاوة. (قران ۷/۲). ||رسیدن به آخر چیزی 
(از منتهی الارب). و چون: هذاالمرهم... دواء 
«نافمه... فى ختم الجراحات و ادمالها. (ابن 
البیطار). | تمام گردانیدن و تمام خواندن آن, 
(از منتهی الارب) (متن‌اللغة) (اقرب الموارد). 
منه: ختم‌الکتاب و نحوه. || تمام گردانیدن. و 
خواندن هم قرآن. (دهار) (زوزنی): ختم 
القرآن. |[بتن در خود بر دیگری. اعراض 
کردن.رو نشان ندادن. (از معجم‌الوسیط). منه: 
ختم بابه علی فلان؛ ای اعرض عنه. (از 
متن‌اللغة). |[برگزیدن کی بر دیگری. 
برکشیدن. در خانه خود بر دیگری گشودن. 
منه: ختم بابه له؛ ای آثره على غیره (از 











معجم‌الوسیط) (متن‌اللغة). || آب نخستین 
بکشت دادن. اولین آب بزراعت دادن. پس از 
تخم انکندن ارلین آب به روی کشت بستن. 
(از مسعجم الوسسیط) (مستن‌اللسفة). مسته: 
خم‌الزرع ۲ |اگرد آوردن زنبوران اندک موم 
رقیق‌تر از موم لانه و مالیدن وی بر لانه. (از 
منتهی الارب). 
ختم. (خ ](ع! انگوین. (از مهذب الاسماء). 
انگبین. |ادهانه‌های انگبین. (از صنتهی 
الارب) (متن‌اللفة) (معجمالوسیط). |[ثهر. ج. 
ختوم. (از بسادداشت مولف). ااژین. (از 
یادداشتهای مزلف). |[طبع. (از یادداشتهای 
مولف). ||پایان گفتار و کلام: 
چو شد ختم گفتار بیور همه 
مر انرا شنیدند شاه و رمه. فردوسی. 
| آخر. سرانجام. پایان, انهاء. تمام. انجام. 
(ناظم الاطباء). ||یپایان رسیده. تمام شده. 
پایان امری بوتجهی که تو گویی دیگر آن امر را 
پایانی به این خوبی و کمال نیست:ُ 
سخن گفتن به که ختم است میدانی و می‌برسی 
فلک را بین که می‌گوید بخاقانی بخافانی. 
خاقانی. 
سلطت امروز ختم بر پر طقرل است 
کایت‌حق پروری در گهر طفرل است. 
خاقانی- 
توگویی تا قیامت زشت‌رویی 
برو ختم است و بر یوسف نکویی. 
سعدی( گلستان). 
||(امص) فاتحه‌خوانی. بعزای کسی نش تن. 
تذکر کی. 
- ختم امری بودن؛ واجد آن امر بحد نهائی 
بودن. آن صفت را بحدی داشتن که تو گویی 
دیگر نمی‌تواند کی آنرا به این کمال دارا 
باشد چون: فلانی ختم حقه‌بازهاست. فلانی 
ختم بی‌شرفهاست. 
¬ ختم امن یجیب؛ انجام تشریفات سذهبی 
است که با تکرار جملة «امّن يجيب الم ضتلر 
اذا دعاه فیکشف السوه» (قرآن 4۶۲/۲۷ 
همراء است. کنایه از تضرع و بدبختی نیز 
می‌باشد. 
¬ ختم چهار ضرب؛ انجام تشریفات مذهبی 
است که با ذ کر عبارت: «اللهم العن عمر شم 
اباپکر و عمر ثم عشمان و عمر شم عمر ثم 
عمره همراه است. 
= ختم حق؛ مهر الهی. کنایه است از یه 
«خعاقه علی قلوبهم...» (قرآن ۷/۲ آن 
سرپوش و دربستگی که حق بر امری میزند؛ 
بازدان کز چیست این روپوشها 
ختم حق بر چشمها و گوشها. مثنوی, 
= ختم سخن؛ پایان سخن. نهایت کلام 
خاتمة فکرت و ختم سخن فد 
نام خدایست بر او ختم کن. نظامی. 








ختم الغرائب. 
ختم عمل؛ قرارداد. (ناظم الاطباء), 
- |]سرانجام. (از ناظم الاطاء). 
= ختم قرآن؛ یک دور قرآن را از ابعداء تا 
انتهاء خواندن. 
- ختم کمال؛ نهایت کمال. انتهای کمال: 
ختم کمال گوهر عباس مقتفی 
کهاعزاز یافت گوهر آدم ز جوهرش. 
خاقانی. 
- ختم نبوت؛ کسی که نبوت بر أو ختم شده 
باشد. کنایه از حضرت محمدین عبداقه است؛ 
یکی ختم نبوت گشته ذاتش 
یکی ختم ممالک بر حیاتش. نظامی. 
¬ مجلس ختم؛ مجلس فاتحه‌خوانی. مجلس 
عزای کی. مجلس ترحیم. مجلس یادبود 
مرده. 
ختم. (خ ت ](ع!) مهر. انگشتری. (از منتهی 
الارپ) (متن‌اللفة). 
ختم. (غ تْ](ع لا ج ختام که جای پیوند 
مسفاصل اسب است. (از مسنتهی الارب) 
(متن‌اللغة) (معجم الوسیط). اج تام و آن 
گلی است که بدان نامها مهر کنند. (از 
متن‌اللغة) ۵. ۱ 
ختم. [خ] (إخ) دصی است از دمستان 
سریان بخش زرند کرمان واقع در ۵۲ 
هزارگزی شمال خاوری زرند و هشتهزارگزی 
خساور راه مالرو زرند- راور. این ناحیه 
کوهستانی و سردسیر دارای شصت سکنه 
میباشد که فارسی‌زباند. آب آنجا از قلات و 
محصولاتش غلات و حبوبات است اهالی به 
کشاورزی گذران میکنند و راه مالرو است. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج هشتم). 
ختم‌السنه. (خ شش س 11ع (مسرکب) 
روز آخر سال. روز پایان سال. روزی که در 
آن روز ال تمام ميشود. آخرین روز اسفند 
در سالهای شمسی و آخرین روز ذی‌القعده در 
سالهای قمری. (یادداشت مولف). 
ختم الغرائب. اخ ملع ء] (ع [مرکب) 


١-ماحب‏ من ‌اللغة بقل از ابوسحاق 
می آورد ختم پرشاندن شیء است بجهت اعتماد 
پیدا کردن به اینکه امر دیگری داخل آن شی 
نشرد. 

۲ -اين کلمه را صاحب اقرب الموارد هم بذاته 
و هم با «علی» معدی می داند. ۳ 
۲- صاحب معجم‌الوسیط می‌گوید در همین 
معنی است مهر نهادن بر دهان کس تادم بر نیاید 
و مجازامنع کلام از کسی کردن چون: الیرم نختم 
علی افراههم... (فرآن ۶۵/۲۶). 

۴-اين کلمه با «علی» نیز متعدی مشرد چرن 
«ختم على الزرع». ۱ 
۵-بتابر تقل «متن‌اللفةه مجمع مصر آنرا بر 
لا ک معروف برای مهر کردن اطلاق کرد است 
که به فرانه .۵66160 2 ۳110 می‌گویند. 








ختم الغرائب. 
آخرین غرائب. نهایت حد غرائب. امر غریبی 
که برتر از آن امر غریب دیگر نباشد. 

ختم الغرائب. اخ مل غء) انا 
مسثنویای است از حكيم اف ضل‌الاین 
ابراهیم‌بن علی خاقانی شروانی که نسخه‌ای 
از ان در کتابخانة مدرسه سپهالار جدید 
است و بعضی اشمار آنرا به ششصد و چهل و 
چهار بیت بر شمرده‌اند و در این بیت خاقانی 
نامی از آن کتاب برده شده است. (از الذریعه 
ج ۷ص 0۴۰): 
اینک ختم الغرائب آخر دیدند 
تا چه شنا رانده‌ام برای صفاهان. ‏ خاقانی. 
ختمالملکک. (خ مُل مَل ](عإمرکب)طین 
مختوم. گل مختوم. خواتیم الملک. رجوع به 
طین مختوم شود. 
ختم بو لاق شور. ((ج) سهری است به ۲۵ 
هزار و پانصدگزی جتوب غربی قمرية 
چهارشبه حکومت قیصار از توابع ميمنة 
افغانتان. محل آن بین خط ۶۲ درجه و ۴۲ 
دقیقه و ۲۸ ثائة طول شرقی و خط ۳۵ درجه 
و ۵ دقیقه و ۵۲ ثانية عرض شمالی میباشد. 
(از قاموس جغرافیایی افنانستان چ 4۲. 
ختم دعاکردن. [خ دک 5 امسص 
مرکب) دعائی را از بدء تا ختم یک یا چند بار 
خواندنا: 
چون دعا ختم کرد برد سجود 
برگشاد از غکر گوارش عود. ‏ نظامی, 
ختم شدن. (خ شد (مسص مسرکب) 
بفرجام رسیدن. به انتها رسیدن. پایان یافتن. 
تمام گشتن: 
در این ایام شد ختم سخن بر نامة صائب 
ملم بود گرزین پیش بر سعدی شکرخایی. 
صالب. 
ختم قرآن کردن. اخ م ق ک د1 (مص 
مرکب) یک درر قرآن را از اول به آخر 
خواندن. یک دور قرآن تمام کردن. پکبار همة 
قران رااز بدء تا اخر خواندن. قرانت قران را 
بسپایان بردن. (یادداشت بخط مؤلف). 
نیکخواهانش گفتند که ختم قرآن کن. 
( گلتان). عایدی را گویند که شبی ده من 
طعام خوردی و تا صبح نخفتی و ختم قرآن 
کردی.( گلستان). 
ختم کردن. (خ ک د] (مص مرکب) ببایان 
بردن. منتهی کردن. اختحام. تمام گردن. به آخر 
رساندن. به اتهاء رسانیدن: و این کتاب را از 
برای فال خوب بر روی نیکو ختم کرده آمد. 


(نوروزنامة خیام نیشابوری), 

رو که جهان ختم کرده بر تو جهان داشتن, 
خافانی. 

سعدیا قصه ختم کن به دعا 

ان خیرالکلام قل و دل. سعدی, 


تمام ذ کر تو نا کردختم خواهم کرد. سعدی. 





ختم سخن بدین دو بیت کردیم. ( گلستان), 
|اتکمیل کردن. کامل نمودن. 

ختم گذاشتن. (خ گ ت ] (مص مرکب) 
مجلس تعزیت برای کسی برپاداشتن. برای 
مصیت کسی مجلس گرفتن. مجلس ترحیم 
گذاشتن. مجلس یادبود برای مرده برپا 
نمودن. مجلس پرسه برای درگذشته‌ای برپا 
نمودن. 

ختم گرفتن. اخ گ ر ت ] (مص مرکب) 
مجلس ترحیم گذاشتن. تعزیت کسی 
برپاداشتن. مجلس عزا مرده راست کردن. 
یادبودی برای مرده‌ای ترتیب دادن. | مجلس 
ختم دعا یا قرانی برپا کردن. 

ختم گشتن. (خ گ ت ] (مص مرکب) تمام 
شدن. بعد از آن دیگر چیزی نبودن. بپایان 
رسیدن؛ 

یکی ختم نبوت گشته ذاتش 

یکی ختم ممالک بر حیاتش. نظامی. 
ختهنه. (خ م نْ] (ص مرکب) با مهر. چه. در 
عربی ختم به معنی مهر کردن و نون زايد و 
حرف «هاءه در ترکی به معنی باء ممیت است. 
(غیاث اللفات) (آنتدراج). 4 
ختمی. [خ)۲ (!) نام گیاهی از تیرة 
پثیرکیان ‏ با ساقه‌های بلند و گلهای درشت‌تر 
با خواص پثیرک. جنی از آن ختمي درختی 
است آ که برای زینت کاشته ميشود. (از 
گیاه‌شناسی برای سال اول پزشکی تألیف 
حسین گل گلاب). 
ختمی. (خ) (اخ) تخلص یکی از شمرای 
قرن دهم ه .ق.عشمانی بوده و بیت زیر از 
ارست: 

کندم‌کوزم یا شیله دونر برد کرمنم 

چرخ فلکده کسه یه نوبت دکر منم. 

(از قاموس الاعلام ترکی). 

ختمی. [خ] (اٍخ) سلطان حسین. املاء دیگر 
سلطان حسین خطي است بنا بر تقل حاشية 
صفحه ۱۱۰ مجالس الشفایس امير علیشیر 
نوائی از نسخه ج. رجوع به خطی سلطان 
حین در این لفتنامه شود. 

ختمی‌مآب. (خع] (ص مرکب) اصطلاحاً 
لقب حضرت محمد پیفمبر مسلمانان است و 
الب بصورت حضرت ختمی‌ماب در 
تشرهای فارسی می آید. 

ختمی مرتبت. (خ مت ب ] (ص مرکب) 
بر حسب اصطلاح لقب حضرت رسول است. 
(یادداشت بخط مولف). در نترهای فارسی 
اغلب بصورت حضرت ختمی‌مرتبت می‌آید. 
ختمی. (خ] (إخ) مصطنی بیک وی قباشفی 
سلطان سلیم‌خان ثانی پادشاه عمانی بود و 
بزمان وید بیکی در چند ناحیه برگزیده شد او 
نیز از شعرای قرن دهم عشمانی بوده و در 
اشعار خود به ختمی تخلص می‌کرده است 








۹۵۲۹  .نتخ‎ 


چنانکه در این بیت می‌آید؛ 
جنت کوینده یارک جلوهلر قلمه غیچون 
ختمیا طاوس وش طاقندی شهپر آفتاب. 
(از قاموس الاعلام ترکی). 
خقن. [خْ) (ع مص)* بریدن غلاف سر نرة 
ولد. (از مسنتهی الارب) (متن‌اللغة) 
(معجم‌الوسیط) (اقرب الموارد). ختنه کردن. 
(دهار) (تاج المصادر بیهقی). سنت کردن. 
(بادداشت بخط مولف). ||بریدن. قطع کردن. 
(متناللفة) (سدجمالوسیط) (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). |[مجلس خته‌سوران یعنی 
مجلی برای ختنه بر پا کردن. 
خفن. (خ تَّ] (ع !) بسدرزن. (از مسنتهی 
الارب) (متن‌اللغة) (ممجم |لوسیط). ج. اختان. 
|ایرادرزن. (متتهى الارب) (متن‌للفة) (معجم 
الوسیط) ج: اختان. ||داماد. صهر. (از منتهی 
الارب) (مهذب الاسماء) ج اختان: 
جود سپاهت و تواو را ملک 
فضل عروسست و تو او را ختن. 
همتش آب و معالی ام و بیداری رلد 
حکمش عم و جلالت خال و هشیاری ختن. 
منوچهری. 
در کشاف اصطلاحات فون آمده: هر جفت 


فرخی. 


ذات رحم محرم از او را مانند شوهر دختر و 
خواهر و عمه و اثال آنها را ختن نامند و 
همچنین محارم ازواج را هم ختن گویند زیرا 
اصطلاحا آنها نیز ختن باشند. گفته‌اند این در 
عرف ایشان است. اما در عرف ما شامل نباشد 
مگر ازدراج محارم راء چنانچه در هدایه و 
کافی بیان شده و در قاموس گوید ختن داماد 
است و در مغرب گوید: ختن در زبان عرب هر 
کسی است که از قل زن مانند پدر و برادر 
باشد و در نزد عامه شوهر دختر را ختن نامند 
چنانچه جامعالرموز گفته است. 
ختن. [خ ت ] (إخ) بنابر قول یاقوت ختن که 
گاهی‌با تشدید تاء نیز می‌آید نام ولایتی است 
بزیر کاشفر و در پشت یور کند. که از بلاد 
ترکستان بشمار می‌آید اين ولایت وادشی 


۱-م ولا ادعیة اسلامی در جزوات و 
نسخه‌هایی مندرج برده است و غالبا افراد 
مسلمان برای برآوردن حاجتی یا متقیم شدن 
آمری نذر میکردند که یکبار یا چند بار دعایی را 
از بدء تا خحتم بخوانند» این عمل را ختم دعا 
کردن مبنامند. 
Malvacées.‏ ۰ 3 ۰ 2 
A-Rosa.‏ - 4 
۵-بتابر قول متن اللغة فمل ثلائی سجرد آن از 
باب #نصر و ضرب» میباشد. طفل ختنه شده را 
اگر پر باشد «مخرن» و اگر دعتر باشد 
«مختونه» مینامند و در وزن فعیل دختر و پر را 
هر در #خستین» مبگویند بعضی‌ها میگریند 
«ختن» برای پر و «حفض)» برای دختر است. 





۰ ختن. 


حن. 





است در بین جبال و وسط بلاد ترک و 
سلیمان‌ین داودبن سلیمان ابوداود معروف به 
حجاج ختلی منتصب بدین ناحیت است او از 
ابوعلی حسین‌بن علی‌بن سلیمان مرغینانی 
حدیث شتید و ابوحفص عمربن احمد نسفی 
میگوید وی بال ۵۲۲« .ق.قصد دیدار من 
کرد.از این قول ياقوت که بگذریم قدیم‌ترین 
مرجع فارسی که ختن رابرای ما معرفی 
میکند حدود العالم است که در قرن چهارم 
د.ق, تحریر يافته او میگوید: «ختن ميان دو 
رود است اندر حدود وی مردمان‌اند وحشی و 
مردم‌خوار و بیشترین خواستة ايشان قز است 
و ملک ختن را هیتی بزرگ است خویشتن را 
عظیم الترک و التبت خواند و بر حدی است که 
مان چین و تبت است. و این ملک خن را 
حصانی‌اند بر همة اعمال او سوکل و از این 
شهر هفتاد هزار مرد جنگی بیرون آید و سنگ 
یشم از رودهای ختن خیزد. (حدود العالم چ 
دکتر ستوده ص ۶۳۰). متأسفانه در مراجع 
جغرافیانویسان اسلامی غیر از آنچه گذشت 
مطالبی نیامده که وضع جفرافیایی آنرا بخوبی 
نشان دهد البته در تواریخ اسلامی بر حب 
مورد ذ کری‌ازین ولایت شده که کافی برای 
معرفی وضع جغرافیایی آن نیت مستوفی 
در نزدت‌القلوب نیز بتمریضی از این کشور 
گذشته و حتی لسترنج در سرزمینهای خلافت 
شرقی به واسطة کمبود مدارک خود نتوانسته 
است وضع آنرادر دورء حکومت اسلامی 
بیان کند". سامی در قاموس الاعلام ترکی 
وضع این ناحیه را در حدود صد سال پیش 
چنین وصف میکند: ختن امررز تاع درلت 
چین و از شهرهای متهور ترکستان شرقی 
است. این ناحیه که در ۲۰۰ کیلومتری جنوب 
شرقی بارکند و بر کتار چپ ختن دریا 
منشعب از نهر تاریم قرار دارد به ارتفاع 
۰ متر از سطح دریا سیباشد. عرض 
شمالی آن سی و هفت درجه و هفت دقیقه و 
پنجاه ثانیه و طول شرقی آن هفتاد و صفت 
درجه و چهل و هفت دقیقه است. اهالی آن 
مسلمان و ترک و بحدود چهل هزار نفر 
مباشند. مردم این ناحیه در بافندگی دست 
داشته و تجارت ابریشم و پبه آنجا رونق بسزا 
دارد. از مشسخصات خستن وجود آهوان 
صاحب مشک در بیابانهای اطراف آنجاست 
و صدرر این ماده از قدیم از این ناحیه موجب 
شهرت ختن در | کناف دنیای قدیم شده است. 
در کوههای اطراف ختن طلا و آهن و معدن 
زغال و سنگهای گرانبها وجود دارد و چون 
شهر ختن بر مسیر راه تجاری قدیم چین و 
ایران واقع است بابق شهرت بسزایی در 
امور تجارتی داشته است. اهالی آن در زمان 
قدیم بحدود صدهزار نفر بوده‌اند و چندین بار 


بضد دول غاصب و ظالم چین قیام کرده و بر 


اثر این قیامها خرابیهای بسیار دیده‌اند و 
بزمانی نیز حکومت خانی تشکیل داد ولی 
در ۱۲۹۰ م. جزو حکومت ترکستان مشرقی 
که بزعامت اتالق غازی یمقوب بک تشکیل 
شده بود درآمده ولی متعاقب آن با کاشفر باز 
بزیر سلطة حکومت چین قرار گرفه‌اند. 
اطراف آن بوسیله ختن دریا و فره قاش که 
ملشمب از ختن دریاست مشروب میشود و بر 
اثر آن اين ناحيه بسیار سرسبز است. 
محصولات کشاورزی ختن گندم و برنج و 
امخال ان میباشد. درشتان توت فراوان در 
اطراف ختن مسوجب زیادی کرم ابریشم و 
فراوانی و رونق ابریشم در این ناحیه شده 
است. در ادییات فارسی ختن از جهت مشک 
خیزی و داشتن شاهدان و خویرویان خود 
آهمیت بسزا داشته و مورد توجه بوده است 
رجوع ب تام منیری در این ماده شود. 

زبان ختنی: ختن از دیرباز واجد زیان 
خاصی بوده و این زبان در ادب فارسی نیز تا 
حدی تأثر داشته است از این لحاظ مقالا 
دکتر معین در مقدمة برهان قاطم صفحة ۱۵ را 
ذیلاً تقل میکنیم تا مطلب روشن شود و ضما 
وضع جغرافیایی آن ناحیه نیز مشخص‌تر 
گردد:در تقاط دوردست ترکستان که یکی از 
ایالات چین بشمار میرود و سین کبانگ 
خوانده مشود واحه‌ای قرار دارد که شمال 
آنرا صحرا و جنوبش را کوههای بلند فرا 
گرفته است. و آن شهر ختن است که دو رود 
«یشم سیاه» و «یشم سفید» از آن میگذرد. این 
خطه در نظر مردم چین سرزمین سنگ یشم 
است زبان مردم ختن در این ایام یکی از انواع 
زبان ترکی است که در نواحی بسیار بط 
دارد و لکن علمای انسان‌شناسی در شمایل 
و خصایص نژادی سا کنان سراسر آن ناحیه 
هرچه دقیتتر مطالمه کرده بر آن عقیده بیشتر 
راسخ شده‌اند که اصل سکنه این مرز و بوم 
ترک و یا تبتی نیستند بلکه ایرانی و از 
تزادی‌اند که آترا در اصطلاح طبقه‌بندی 
آنان‌شناسی «مردم کوهتان الپ» مینامند 
و خالص‌نرین افراد این نژاد در میان اقواسی 
مانند «وخیه یا «رخان» دیده میشود که حتی 
آمروز هم به یکی از لهجه‌های ایرانی سخن 
میگویند و آنرا با زبان از ميان رفت ختن 
شباهتی است. از زبان قدیم ختنی هیچ اثری 
در دست نسبوده لکن پنجاه سال پیش 
نخه‌های خطی از این ناحیهٌ ترکستان چين 
بهندوستان و اروپا رسید در این نوشته‌ها زبان 
ختنی «هوتنی» و مملکت ختن «هوتنه 
خوانده شده بود. مسلمانان در قبرن دهم 
میلادی به ختن راه یافتند و در آن عهد کشور 
ختن سرحد میان تبت و چين بود و ایری که 











تویندگان عرب او را «عظیم الترک و التبت» 
نامیده‌اند برآن سرزمین حکمروایی داشت. 
قافرخان پوسف که ۴۲۲ ه.ق. ۱۰۳۲ م. 
وفات یافت کشور ختن را فتح کرد پیش از 
تصرف ختن بست مسلمانان مردم دين 
بودائی داشتند. اهل ختن به دو زبان از 
زبانهای هندوستان آشنا بودند یکی زبان 
هندی قدیم یا سان‌کریت. دیگر «پرا کریت» 
که‌زبان شمال غربی هندوستان و ناحیة 
پسیشاور بود ویکی از فروع متأخر 
سانسکریت بشمار میرود. یکی از خطهایی که 
در هندوستان رواج و کمال یافته بود وا کنون 
«براه‌می» نام دارد برای نوشتن ختنی بک‌ار 
میرفت. ابن خط از چپ به راست نوشته 
ميشد و هر علامت و نشانی نمایند؛ یک هجا 
بود ولی برای آنکه خط مذکور رابا زبان 
ایرانی سرزمین ختن وفسق دهد ترکیب 
حروف بوضعی دیگر لازم آمد. یکی از آنها 
بکار بردن حرف «ی» بود برای بیان تلفظ 
حرف «ز» که در ختنی مانند دیگر زبانهای 
ایرانی بسیار است و در سان‌کریت هیچ 
وجود ندارد و به این طریق «بازره را دبای 
سوه میتوشتند. زبان ختنی را امتازاتی 
مخصوص مباشد و در نوشن آ 
که کاملاً در جزو کلمات نوشته میشود و این 
بخلاف دیگر النه از قبیل سغدی و بهلوی و 
فارسی است که در نوشتن آنها هیچ حرف 
صدادار بکار نمیرود و یا نقط قلیلی که بوضع 
ناقص است استممال میشود. کتب خضطی 
ارستایی موجود که از قرن چهارم میلادی بجا 
مانده بعد از این مدارک و اسناد مولفات ختنی 
نوشته شده است و نظری اجمالی بلغات این 
زبان. اصل ایرانی بودن آنها را کاملاً نمایان 
مازد. برای فهمیدن آنها باید بتفیرات 
املایی که بر اثر تقل کلمه از الفبایی به النبای 
دیگر پیش می‌آید و همچنین بتفیرات تلفظ 
لغات بصر بود لیکن کدام آشنا بیکی از 
زبانهای ایرانی میتوان یافت که نتواند لفات 
«براتر» برادر «پتر» پدر «دو» دو «دویستده 


أن حروف علة 





دویست «پنژه» پنج «تهور» چهار «وسه» 
ده «هوداته» هفتاد «سته» صد «نسته» شده 
«دیتهه دیده «ژته» زده. «زاته» زاده «آزاته» 
آزاده. «نامه» نام, «خن» خنده. «بسته» بته 
«بو» بوی را قورا نشاسد؟ کلماتی ماد «ای 
سوه (من) و «آت» بیاید. در زبان فبارسی 
نظیر ندارد و يكن شبیه آنها در ساير السنة 
ایرانی یافت میشود مثلاً در زبان کردی من 
«ازه و بیاید «هات» مبباشد. در لهجه‌های 


۱ -در فرهنگ ناظم الاطباء آمده این ناحه 
امروز بام ایلچی در نقشه‌های جغرافیایی ضبط 


شده است. 


مختلف زبانهای ایرانی گاهی حرف «د» 
بحرف «ز» بدل میشود. (اين دو حرف خود از 
تلفظی شبیه به « گ» مشتق شده‌اند) و در این 
خصوص ختلی «زان» به معنی «دان» فارسی 
و نیز «زرگونه» طلایی رنگ و «زیره طلا و 
کلمة ایرانی قدیم «درون یده که آنهم بمعنای 
طلاست. یافت ميشود. زبان فارسی خود از 
کلمات زبانهای محلی لفات بیاری از قیل 
«فرزانه» و «زمستان» و «زانو» و «زر» گرفته 
است. در زبان ختنی کلماتی از زبان ایرانی 
قدیم دیده میشود که در دور؛ میانة فارسی نیز 
بکار میرقه است ولیکن در فارسی دور 
اسلامی از آنها اثری نت مانند: کلم ختنی 
«هی باه به معنی سپاه در زبان فارسی میانه 
«هین» و «همانه» به معنی تابستان در فارسی 
میانه «همین» و «بی‌سه» به سعنی خانه, در 
فارسی میانه «ریس». در بعضی از موارد 
ختنی رابا زبان سفدي و زبان استی وایستگی 
و رابطه بیشتری است: 





نه آتش است سده بلکه آتش 
که‌یک زمانه بتازی ختا یکی به ختن. 

بخاری. 
بگامی سپرد از خطا (= ختا) تا ختن 
یک تک دوید از بخارا بوخش. بخاری, 
وزآن پس بزرگان شدند انجمن 
ز آموی تا شهر چاج و ختن. فردوسی. 
مادرش گشته سمر همچو صبوره بجهان 
از طراز اندر شام و ختن و تا حد چین. 

قریم. 

و اقلیم چهارم آغاز و از زمين چين و تبت و 
قتا [= ختا] و ختن و شهرهای که بمیان 
آنست و بر کوه‌های کشمیر و بلور و دخان و 
بدخشان بگذرد سوی کابل و غور و هری و 
بلخ و طخارستان و مرو. (الشفهیم بیرونی). 
روم تا بافریقیه و صعید مصر تا بکرانة حبشه و 
انطا کیه و کشمیر و ختن و طرسوس و مکّه و 
طالقان. (التفهیم ییرونی). 
گروهی ماهرویان را بخدمت برهمن خواند 
نگاری از چگل خواند نگاری از ختن خواند. 

فرخی. 
از ختن ابنیه بزدند. (زین الاخبار گردیزی), و 
همچنین بشکار... تا ختن. (تاریخ بیهقی). 
باقی بگریختند تا لشکر گاه بامداد دیگر شد و 
بیدون از آب بگذشت و نزدیک امیر ختن آمد 
که‌میان ایشان نیم فرسنگ بود و جنگ در 
پوست مهلب پیش اندر آمد. (تاریخ بخارای 
نرشخی ص ۵۱). ايشان در نیشابور و بسهق 
بیار بوده‌اند. از ایشان اندکی مانده‌اند. و هم 
اولاد ابی محمد یونس‌بن افلح العرک ختن 
الامام تمیمی‌ین يحب التميمي. و فقیه ابوعلی 
الحسن‌بن علیین یعقوب اترک و حمزه 


برادرش و پر برادرش امیرک‌بن الحسین 








ترک زعیم دیه اباری از فرزندان او بودند. 
(تاریخ بیهق ص ۱۲۶). 
بی نماند که بی روح در زمین ختن 
سخن‌سرای شود چون درخت در وقوأق. 
خاقانی. 
غم ترکان عجم کان همه ترک ختند 
نخورم چون دل شادان بخراسان یابم. 
خاقانی. 
هر دم جگری سوزی گر زلف بکارآری 
نه مشک ختن گردد چون با جگر آمیزی. 
خاقانی. 
حرز فرشتگان چپ و راست میکنم 
این نامه را که داشت ز مشک ختن ختام. 
خاقانی, 
و بقدرخان ملک ختن فریادنامه‌ای نوشت و 
او را بمدد خواند و دریای حشم ترک بجوش 
آمد. (ترجمة تاریخ یمینی چ۱ص ۲۹۷). 
چو برگفتی نوای مشک دائه 
ختن گشتی ز بوی مشک خانه, 
بصد ملک ختن یک موی دلدار. 
چو صح از رخ روز برقع گتاد 
ختن بر حبش داغ جزیت نهاد. ‏ نظامی. 
چون عدل او و مرحمت او بعهد ما 
یک کس نشان نمی‌دهد. از روم تا ختن. 
(از لباب الالباب عوفی ج سعيد نفیسی ص 
۷ 
بوی ختنی یار من آمد که مگر پاد 
با نافة سربته ز ناف ختن آمد. 
(ایضاً ص ۲۰۰) 
بنگر بچشم سر که شب از روم تا ختن 
بگشاد روی روز و بت استوار چشم. 
(ایضا ص ۲۱۰). 
اگر سلطان را میسر شود تا ختن و کاشغر 
سلطان را باشد. (جهانگشای جوینی ج 
قسزوینی ج۲ ص ۸۳). در ضبط آورد ۷ 
لشکری بکاشغر و ختن روان کرد. (ایضا 
ص۸۸). تا حدود کاشقر و ختن ساطان را 
ملم باشد. (ایضأً ص ۱۲۶). 
در سفررگر.روم باشی یا ختن 
از دل تو کی رود حب الوطن. 
یکی راز مردان روشن ضمیر 
امیر ختن داد طاقی حریر. سعدی (بوستان). 
هرکه ماه ختن و سرو روانت گوید 
او هنوز از قد و بالای تو صورت‌بین است. 
سعدی (بدایع). 
همانا که در فارس انشای من 
چو مشکست بی قیمت اندر ختن. 
سعدی (بوستان). 
یارب آن آهوی مشکین بختن بازرسان. 
و هي سرو خراملن بچمن بازرسان. 
و حافظ. 
مزدگانی بده ای خلوتی نافه گثای 


نظامی. 
نظامی. 


مولوی. 





ختن. ۹۵۳۱ 


كەز صحرای ختن آهوی مشکین آمد. 
حافظ. 
ایلک‌خان از پادشاه ختن قدرخان استمداد 
کردوالی ختن با پنجاه هزار مسرد... (از 
حبیب‌السیر چ خیام ج۲ ص ۳۷۷). بلاد 
ترکتان تا کاشفر و ختن تعلق بدیوان اعلی 
داشته باشد. (از حیب‌الیر چ خیام ج۲ 
ص۴۵ ۴. 
چون ز خط پرسمت از مشک ختن میگویی 
چند با ما بر زلف سخن می‌گویی. 
مولاناشکری (از مجالس النفایں ص ۸۴). 
چون تو بجعد عنبرین نافة چن پرا کنی 
دامن و جیب گیتی از مشک ختن پرا کنی. 
یفما (از فرهنگ ضیاء)ر 
خقن. [خ ت ] ((خ) ابوبکر بشرین خلف 
الختن وی مقری است که از خالد و معتمربن 
بلیمان و عبدالوهاب ثقفی و نصرین کثیر و 
ابراهیم‌ین خالد صتمانی روایت کرده و از او 
ابوزرعه و ابوحاتم رازیان روایت کرده‌اند, 
ابوحاتم رازی او را از ثقات می‌داند. (از 
اناب سممانی). 
ختن. (خ ت] (اج) ابسوجعفر مسحمدین 
علی‌الاشج ختن. ار شوهر خواهر مرار است و 
از عبدالصمدین حان و علی‌بن محمد و 
حامدین محمد و محمدبن علی روایت‌کرده 
است. (از اناب سععانی). 
ختن. اخ تا ((خ) آبوحمزه سعدین عيدة 
الختن. او ختن ابی عبدالرحمن سلمی است از 
او منصور و اعمش و علقمه و قطرین خلیفه 
روایت کرده‌ان د. او از ثقات امت و اببن 
بی‌حاتم گنت که از پدرم شنیدم که می‌گفت 
سعدبن عبیده حدیث او را می‌نوشت او قبلا 
آرای خوارج را ررایت میکرد ولی با آنرا 
ترک کرد. از نساب سمعانی) 
ختن. اخ تَ] ((خ) ایس وعبداه مسحمدین 
احمدین وزیربن حکم دمشقی ختن. او ختن و 
صهربن آبی‌الحواری و از اهل دمشق بود. او از 
وليدبن ملم و ضمرةبن ربیعه و مروان‌بن 
محند و مسحمدین شاپور و عبدالمزیزین 
ولیدبن سلیمان‌بن الى الائب روايت كرد. أبن 
ابی‌حاتم گفت پدرم از او حدیث شنیده و نقل 
کرده‌است. و او گفت وی ثقه است. (از انناب 
سمعانی). 
ختن. اغ ت] لإخ) ابو عبداله محمدین 
حن‌ین ابراهیم فارسی استرآبادی معر وف به 
ختن. وی این لقب را از آن دارد که خن و 
صهر امام ابویکر اسماعیلی بود. او از فقهان 
زمان خود بود و اطلاعات فراوانی در مذهب 
شافعی داشت. چهار فرزند او بنامهای: 
«برالف ضل» و «اب واللصر عبداشه و 
داب وعمروعیدالرحسمان» و دابوالهین 
عبدالواسع» بودند. او سفری بخراسان و 





۲ ختن. 


حجاز. و عراق کرد و از ۳۷۷ «. ق.حدیث 
گفت و شا گردان بسیاری داشت. در ۳۸۶ 
ه.ق.فرمان یافت. (از اناب سمعانی). 
خقن. (غ ت] (اخ) ابومعاویه سلمتین ملم 
ختن و صهر عطاء مفربی. وی از عطاء روایت 
کردو از او معن‌بن عیس و هیثم روایت 
داشتند. ابن ابی‌حاتم گفت از پدرم راجم به او 
سوال کردم گفت در حدیث قوی نیت و در 
تزد او منا کیری است که مسوجب ضعف او 
میشود. (از ااب سمعانی). 
ختنیر. [خ تم ب] (ص) مفلس را گویند که 
لاف توانگری زند و خود را مالدار وا نماید. 
(از برهان قاطم) (شرفتامة منیری) (آنندراج) 
(انجمن آرای ناصری). آن کی باشد که گوید 


مرا چندین چیز است و هیچ ندارد: 
با فراخیست و لکن بستم تنگ زید 
آن چنان شد که چنو هیچ ختبر نبود! 
ابوالباس مروزی. 

بدانسان که هستی چنان می‌تمایی 
مزن هرزه لاف و ختلبر مباش. فرخی. 
نیردست او بهر هرچند لافد 
ولی عقل داند که هست او ختنبر. 

شمی فخری (از فرهنگ جهانگیری). 
ابر عکس معنی فوق بنظر آمده است ییمنی 
توانگری که شکوه مفلسی کند. (برهان قاطع) 


(آنندراج) (انجمن آرای ناصری). |الافی, 
لافزن. (یادداشت بخط مولف). 

ختن خاتون. (غ ت] (اخ) نام یکی از 
کنیزکان شاپور است و نظامی در خسه او را 


نام برده است؛ 

همایون و سمن ترک و پریزاد 

ختن خاتون و گوهر ملک و دلشاد. نظامی. 
ختن خاتون چنین گفت از سر هوش 

که‌تنها بود شمشادی قصب‌پوش. نظامی. 


ختن دریا. (خ ت دز (إغ) نسم 
رودخانه‌ای است در ترکستان شرقی چين که 
هر ختن بر ساحل آنست. رجوع به «ختن» 
شود. 
ختن زه آن.((خ) نام کوتلی است به 
افغانتان در ۲۹ هزاروپانصدگزی جنوب 
شرقی زیبا ک از نواحي اشک‌اشم. تابم 
بدخشان, ارتفاع آن تخمینا ۴۹۳۷ متر و بین 
خط ۷۱ درجه و ۲۶ دقیقه و ۶ثانیه طول 
شرقی و خط ۳۶ درجه و ۲۳ دقیقه و ا۵ثانیة 
عرض شمالی قسرار دارد. (از قاموس 
جغرافیایی انغانستان چ ۲). 
خت نگرد. [خ ت گ] (نف مرکب) وصف 
آهو است و آهوی ختن‌گرد آهویی است که 
مشک رااز نافه او گیرند. کنایه از روز است؛ 
شباهنگام کآهوی ختن‌گرد 
ز ناف مشک خود خور را رسن کرد. 

نظامی. 








ختن مست.((ج) نام قریتی است به ۲۸ 
هزار و پانصدگزی شرق تکزار حکومت 
سنگ چارک شبرغان از متملقات ولایت 
مزارشریف. این نقطه بین خط ۶۶ درجه و ۳۱ 
دقیقه و ۲۰ ثانيةٌ طول شرقی و خط ۳۵ درجه 
و ۵۶دقیقه و ۶ ثانِهُ عرض شمالی قرار دارد. 
(از قاموس جغرافیایی اففانستان ج 1). 
خفنه. (خ نْ)(ع |) بریدگی غلاف سر ره. (از 
منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
ختفه. اخ ن /ن ] () بریدگی غلاف سر نره. 
(از ناظم الاطباء) پا کی. در قاموس کتاب 
مقدس آمده: یکی از رسوم مشهور دین بهود 
می‌باشد و آن بریدن گوشت غلفة هر فرزند 
نرینه است که هشت روز از تولدش گذشته 
باشد و این مطلب نان عهدی است که 
خداوند در میانۀ ابراهیم و ذری او گنارده 
فوراً خود و همگی اهل بیش ختنه شدند. 
(قاموس کتاب مقدپی). 
ختفه. (خ ت ن] (ع !) مادرزن. (از منتهی 
الارب) (آنندراج), 
ختنه‌جای. (خ ن /ن ](۱مرکب) آن موضع 
که برند از الت مردی ختان را. (یادداشت 
بخط مولف). 
ختنه‌سوران. (خ ن /ن](مرکب) جشن 
ر احتفالی است برای سنت ختنه کردن 
کودکی. این کلمه از «ختنه» عربی و «سوره 
فارسی که آن علامت احتفال است تشکیل 
شده. عذار. عذیر. عَذیره. اعذار. مهمانی و 
جشن ختان. 

- امتال: 

ختنه‌سوران قاضی است؛ متلی است که برای 
سورچرانی می‌زنند چون جشنی برپا شود و 
جمعی بر آن خوان و جشن نشیند دیگران 
بتعریض گویند مثل آن است که ختنه‌سوران 
قاضی است. 
ختنه‌سوران گرفتن. (غ ن / و گ ر 
تَ] (مص مرکب) جشنی است که برای ختنه 
کردن کودکی می‌گیرند. جشنی است که برای 
سنت کردن طفلی می‌گیرند. 
ختنه کردن. (خ ن /ن ک ذ](مسسص 
مرکب) بریدن. قطع کردن. (از سنتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). |[بریدن سر غلاف نره. إعذار. 
(تاج المصادر بیهقی) (از منتهی الارب) عذر. 
اعباش. (از سنتهی الارب) (تاج السصادر 
بیهقی). ختان. اختان. (تاج المصادر بیهقی). 
سنت گرفتن. تظهیرکردن: نهم شعبان چند تن 
را از امیران و فرزندان ختنه کردند و دعوتی 
بزرگ ساختند و کار با تکیف کرده. (تاریخ 
بهقی). ||بریدن ختن زن. قور, اختفاض. (از 
منتهى الارب) خفاض. (تاج المصادرمجهقن 
ختنه کرده. (غ ن / نک د/3] (نیف 
مرکب) انکه او را ختنه کرده باشند. مَعذور. 





مختون. (از منتهی الارب). 
ختنه کنان. (خ ن / ن ک] (!مرکب) جشن 
بریدن سر غلاف نرۂ کودکان. (یادداشت بخط 
مولف). 
ختنه کننده. (خ ن / نک ند /د] (نف 
مرکب) انکه کودکان را ختنه کند. دلا ک 
مُمَرض. (منتهی الارب). 
ختنه گاه. (خ ن /ن ] (۱مرکب) آنجای از 
شرمگاه که از آنجا برند. آن قسمت از پوست 
شرم کودک که در ختان برند. غلفه. حشفه. (از 
یادداشتهای مولف) ختنه‌جای. 
ختنه‌نا کرده. (خ ن /نک د /د] (نمف 
مرکب) آنکه او را ختنه نا کردماند. نامختون. 
آل آغل آرئل نع بور آضرم. از 
منتهی الارب). ||کنایت از نامسلمانی است. 
ختنی. [خ ت ](ص نسبی) آنچه موب به 
ختن است و الب برای صفت نافه و 
خوبرویان بکار رود؛ 
شنیده‌ام که مقالات سعدی از شیراز 
همی برند بعالم چو ناف ختنی. 

سمدی (خوایم). 
ختنی. [خ ت ] (ا) داودیسن سلیمان‌ین 
داودین سلیمان ختنی. از فقیهان است او از 
ابوعلی‌بن سلیمان مرغینانی حدیث شنید و او 
را ابوحفص عمرین محمدین احمد تسفی در 
کتاب خود نام برده است. حجاج میگوید 
داودبن سلیمان برای اطلاع از سجموعات و 
مسموعات من قصد دیدار من کرد (از انناب 
سممانی). 
ختفی. (خْت)(خ) علی متأخر که شوب 
است به شهر ختن. (از منتهی الارب). 
ختو. (خ] () شاخ گاوی است که در ملک 
چین میباشد و بعضی گویند شاخ کرگدن است 
و جمع دیگر گفته‌اند که در مابین ملک چین و 
زنگیار ملکی است و در آنجا مرغی میشود 
بغایت بزرگ و اين شاخ آن مرغ است و از آن 
زهگیر تراشند و دستة کارد نیز سازند. گویند 
خاصیتش آنست که اگر در جایی چیزی 
مموم یا طمامی بزهر آغشته بیاورند از آن 
شاخ علامتی ظاهر مشود و بعضی گفته‌اند 
شاخ مار است و هرگاه از عمر مار هزار سال 
بگذرد شاخ بر می‌آورد و بمضی گویند شاخ 
اقعی است و بعضی دیگر گویند شاخ ماهی 
وال است و بسعضی دیگر گفتهاند دندان 
جانوری است. الله اعلم. (برهان قاطع). در 
«انجین ارای ناصری» و «انندراج» همین 
شرح از «برهان قاطع» نقل شده و علاوه بر آن 
آمده: صاحب مخزن الادویه شرحی بوط 


۱- مرجم ده خدا نوشته‌اند در بیت 
ابرالسباس معنی لاف‌زن نیست ولی در بیت 
فرخی هست. 





در باب رخ. که مرغی قوی‌هیکل است و پیل 
را صید گند نوشته و گفته از استخوان آن 
ظرف و قبضه شمشیر و کارد سازند. در 
ترجم کتاب صیدنه از قول بیرونی چنین 
آمده است: «ابوریحان گوید یکی از رسولان 
ملوک ختا چنین گفت که ختو استخوان 
پیشانی حیوانی است در هیأت ببرزه گاو ماند 
و خاصیت وی آن بود که چون نزدیک زهری 
رسد عرق کند و این چون در زمین خرخیز 
باشد و بعضی گویند ختو پیشانی کرگدن است 
و کرگدن فیل آبی را گویند و چنین گویند که 
این چون در جزایر بزرگ میباشد و گرفتن او 
معتذر است و عادت آنت که چون عمر او 
بنهایت رسد در آن جزایر بمیرد و استخوان او 
را در آنجا بیابند چون عبور تجار بدان موضع 
رسد از آن بردارند. و ابراهیم سندی چنین 
حکایت کند که یکی از ثقات که در بلاد چين 
رسیده بود چنین گفت که با طایفه‌ای در سفر 
چین رفیق بودم روزی از روزها در وقت 
پیشین جرم افتاب غایب شد و هوا تاریک و 
تیره گردید چون اهل چین آن حال مشاهده 
کردند.از ستوران پاده شده در سجده افتادند 
و سر از سجده بر نداشتند تا جهان منجملة 
گردیداز ایشان سوال کردم که سب تاریکی 
جهان چه بود و سجدۂ شما برچیست گفتند 
آنچه بر روی آفتاب آسد و او را پوشانید 
خدای است و سجده جهت ستایش ار بود 
چون معتقد ایشان را معلوم کردم صفت آن 
پرسیدم گفتند آن مرغی است در غایت بزرگی 
و مسکن او در بیابانها باشد ميان بلاد چين و 
زنگیار باشد و چنین گفتند که در آن بیابانها 
فیلان وحشی باشند و طعمة آن مرغ آن قیلان 
باشند و چنان گفت که آن مرغ را ختو گویند از 
روی تعظیم چنانچه در اصل ختون بوده است 
و به لفت ایشان و چون به فارسی تقل کرده‌اند 
الف اضافه کردند '»: کیم نام قومی است از 
خرخیز ببرا کوه نشمته‌اند با خرگاهها و صید 
آهوی مشک و ختو آنچه بدین ماند کشد. 
(حدود العالم). و از این ناحیت [چین ] زر 
بسیار خیزد و حریر پرند و خاوجیز چینی 
دیبا و غطاره و دارچینی و ختو که از او 
دسته‌های کارد کنند. (حدود العالما. و از این 
ناحیت [ناحیت تفز غز ] مشک بسیار خیزد و 
روباء سیاه و سرخ و ملمع و موی ستجاب و 
سمور و قاقم و فنک و سبیجه و ختو و غژ 
غاو... (حدود العالم). و در این ناحیت [ینی 
خرخیز ] مشک بيار افتد و مویها بسیار و 
چوب خدنگ و چوب خنج و دسته کارد و 
ختو. (حدود العالم). 
ختو دشتصد پاره کز زهر بوی 
چو آید فتد در زمان خوی در اوی. 

اسدی, 





چهل تنگ بار از ملمع ختو 
ز گوهر ده اضر ز گنج بهو 
سمدی, 

ختو. (خ) () نوعی از فطاس ذات الشدیه 
است در دریاهای شمالی . (یادداشت بخط 
مولف). ماهی زال. ذولفرن: ويرتفع من 
العفاتیان الى و اشجرد من الزعفران ما ينقل 
الى الافای... و الختو و السزاة و غير ذلک. 
(صور الاقالیم اصطخری). ||نام دو استخوانی 
که طول استخوان چپ آن گاه به سه گز رسد و 
در قرون وسطی گمان میبردند که از حضور 
شدای لین سل درد 
(یادداشت بخط مولف). || تک شاخ (یادداشت 
بخط مؤلف). 

ختو. [خ ت تو] () ظاهرالفت دیگری است 
در ختو. رجوع به فرهنگ دزی ج۱ص ۳۵۲ 
شود. 

ختو. (خنْز](ع مسص) شکسته شدن از 
اندوه با بیم با مرض. (از منتهی الارب) 
(متن‌اللغة) (اقرب الصوارد) (تاج المروس). 
||تفیر کردن رنگ از اندوه یا بیم یا مرض. 
|افروتتی کردن. (از منتهی الارب). ||تافتن 
ریشه و پردۂ جامه را. |بازداشتن کس را از 
کار.(از متن‌اللغة) (منتهی الارب). |افرود 
آمدن باز بر شکار. (از متن‌اللفتا. 

ختوانه. (خ ن /ن ] (() جامه و لباس پشمیة 
درویشان و فقیران باشد. (از برهان قاطم) 
صاحب انجمن ارای تاصری همین معنای 
برهان را نقل میکند و میگوید ولی ما این لفت 
رادر فرهنگ‌ها نیافتیم. 

خت و خلوت. [خ ت / ٿث خ وا (ص 
مرکب. از اتباع) وصف است مرجایی را که 
هیچکی بدانجا نیت یا مردم بدانجا نهایت 
قلیل است. (از یادداشتهای مرحوم مؤلف): با 
وجودی که کوچه خت و خلوت بود من او را 
بدانجا دیدم. 

ختور. (خ) (ع ص) غدرکننده. فریبنده. (از 
متن اللغة) (تاج الصروس) (متتهی‌الارب) 
(اقرب‌الموارد), 

ختور. (خ1 (ع مص) غدر کردن. (از منتهی 
الارب) (تاج السصادر بيهقى) (ستن‌اللخت) 
(ممجم‌الوسیط), این کلمه مصدر دیگر «ختر» 
است. ||خبائت و ناد طبع ": خترت نفسه؛ 
خبعت وفدت نفه. 

خنوع. (خ) (ع مص) رهبری در تاریکی 
شب کردن و بسوی مقصدی روان شدن. خُتع. 
(از متن‌اللفة) (تاج المصادر بهقی). ||حجوم 
کردن.(از متن‌اللغة). این مصدر در این معنی با 
کلمه «علی»ستدی میشود. منه: ختع علیهم 
ختوعآنزبجم علبهم, /[رفتن. روان شدن. در 
این معنی این مصدر با کلمة «فی» می‌آید, منه: 
ختع فی‌الارض ختوعا؛ ذهب و انطلق 





ختون. ۹۵۳۳ 


فی‌الارض. ||فرار کردن. هزیمت کردن. ||از 
بين رفتن: ختم الراب ختوعاه ای 
«اضمحل». |[سرعت ورزیدن. تمجیل کردن: 
ختع فلان ختوعا: ای اسرع. ||شتر فحل در 
عقب شتر ماده روان شدن. (از معن‌اللفة) 
|النگانه گام برداعتن: ختعت الضبع ختوعاً 
خنوع. [خ] (ع ص) راهبر دانا در رهبری. 
(از منتهی الارب). ||فرار کننده. هارب. (از 
متن‌اللغة). 
ختول. [خ](ع ص) گرگ مکار و حیله‌باز و 
فریبده و گستاخ. (ناظم الاطباء) (اقرب 
الموارد) (مستن‌الل_فة) (سعجم‌الوسیط). 
|احسیله گر.مک ار خادع. (متن‌اللغة) 
(معجم الوسیط). 
ختقوم. (خ)(ع!) ج خستم آ. انگ تریها. 
حلقات صاحب نگین که برای حلية انگشت 
دست بکار می‌برند. (از متن اللغة) (اقرب 
الموارد) (منتهی الارب). 
ختون. (خ] (ع اسسص) خسرگانی. 


۱-بیرونی در الجماهر ص ۲۰۸و ۲۰۹ چنین 
آورده است: « كنت سالت الرسل الراردین من 
قتای‌خان عله فلم اجدعندهم سبأللرغبة فيه 
غيرالعرق من اسم و انه عظم جبهة ثور و هكذا 
ذ کر فی‌الكتب بزيادة ان هذا اللور يكون بارض 
خرخیز نحن نری له من الغلظ الزاند على عرض 
الاصبعین ما یکاد یستحیل معه ان یکون عظم 
جهنه مع صفرجثة ثیران الشرک و بصیرالقرن 
ارلی به ولو صدق ما قيل لكان جلبه الى الاوعال 
من خرخیز اولی به لانهم اليه اقرب و لم یجلب 
من‌العراق و خراسان و قدقیل فيه ایضا انه جبهة 
کرکدن مائی و بسمی فبلامانیا..» 

۲ - دانشمندان قول اخیر رااصحیح دانسته‌اند 
چه یکنوع ماهیی است که به نرانسری [2/2! و 
به انگلیی ۷۷2۱ ۱۷2۲ و به آلماتی ۸۷۵/۷۷۵۱ 
گربند که از اسکاندیناری مأحوذ است و در 
اصطلاح علمی آنرا 1: ۱۸۵0۵۵6۲۵5 Monodon‏ 
گربند و از نوع قطاس 0012008 (وابسته به نرع 
وال یا بال) است. ترینة آن در فک اعلی دارای 
دو دندان است که بطور افقی دراز شده و طول 
دندان چپ تا ۲ مئر و ۵۰ سانیمنر میرسد و 
دیگری کوتاه میماند. دندان دراز مزبور شبیه 
بشاخ است. این ماهی وال قطب شمالی است ر 
ندرة در جنوب ۶۵ درجه عرض شمالی دیده 
میشرد. عاج وی نیک است اما جون وسط آن 
مجوف است فقط برای ساختن اشیاء کرچک 
بکار میرود و دندان کامل ماهی مزبور را گاه در 
تزیبات بکار برند. دندان مزیور در ترون 
وسطی به عنوان سنگ محک برای تشخیص 
وجود زهر در غذا بکار میرفت «نقل از حاشية 
برمان فاطع ذیل لغت ختوه. 

۳ -صاحب متن‌اللغة می‌گرید اصل معنی این 
کلمه «فاد» است. 

۴- در متن‌اللغة جمع «ختم» ر «شتم» و «خانم» 
و خایم ر «خاتام» و «خسیام» و «نخسبتوم» و 
«خانیام». «خرانیم» و «تتوم» آمده است. 





۴ ختونت. 


۳۵ 


خثراه. 





مسصادرت. (از منتهی الارب) (متن‌اللغة) 
(معجمالوسیط) (مهذب الاسماء). دامادی. 
|((سص) ازدواج کردن مرد با زن. (از 
متن‌اللفق). 
ختونت. [خ ن (ع امص) مسصاهرت. 
ختونة. ختون. (یادداشت بخط مولف). رجوع 
به ختونة شود. 
ختونة. [خ نْ) (ع إمص) مصاهرت. ختون. 
خرگانی. (از متن‌اللغة) (از منتهی الارب). 
رجوع به ختون شود. [|(مص) ازدواج کردن 
مرد با زن. (از مستهی الارب) (متن‌اللغة). 
رجوع به ختون شود. 
ختی. خث تا) (!غ) هری است از 
شهرهای باب‌الابواب. (از ياقوت در معجم 
البلدان) (از متهی الارب). 
خنتی.(!خ) نام قریهای است به افغانستان در 
بیست و چهار هزار و پانصدگزی غرب قیصار 
از توابع حکومت میمنه: این نقطه بر خط ۶ 
درجه و ۱دقیقه و ۱۸ ثانیة طول شرقی و خط 
۵درجه و ۴۱ دقیقه و ۱۲ ثانة عرض 
شمالی قرار دارد. (از قاموس جترافیایی 
افغانتان ج ۲), 
ختی. [خث تی ] (إخ)' یحی‌ین موسی‌بن 
خت بلخی. ختی از عبداه‌بن نمر کوفی و ابی 
اسامه کوفی و عبدالرزاق و جز اینها روایت 
کرد. ری از ثقات است و موسی‌بن هارون و 
عبدالرحمن و جعفرین محمد قریانی از او 
حدیث کردند. (از اناب سمعانی). 
ختیت. (غ1(ع ص) خسیس, (از اقرب 
الموارد) (متن‌اللقة) (معجم‌الوسیط) (مسنتهی 
الارب). |ناقص, (از اقرب المسوارد) 
(متن‌اللغة) (منتهی الارب) (تاج الصروس). 
مته: لایحرم الضعیف الختت. (از اقرب 
الموارد): 
ختیر. خا (ع ص) غدرکنده. فریبنده. 
خیانت کننده. (از متن‌اللفة) (اقرب الصوارد). 
||مرد لافزن بدروغ. 
ختیر. (خ ثْ تی] (ع ص) غدرکن. فریینده. 
(متن‌اللغة) (اقرب الموارد). رجسوع به خیتر 
شود. 
ختیع. (خ] (ع!) بلا درد. کسالت.(از متهی 
الارب) (اقسرب الموارد). |اسختی. رنج. 
محنت. (از منتهی الارب) (از متن‌اللفة). 
ختیعه. (خ ع] (ع |) انگشتوانه تیراندازان از 
چرم. (دهار). زهگیر. چله گر و آن 
انگشتانه‌ای است از پوست که تبراندازان 
انگشت نر (= ابهام) در آن کنند. (یادداشت 
بخط مولف). ج ختایم. ||انگشتوانه " ج» 
ختايع. (مهذب الاسماء). . 
ختیکت. [خ] (!) نوعی از پوشش درشت 
است که درویشان پوشند. (شرفنامه منیری). 
ختین. () (ع ص)" م‌ختون. خستته 








کرده‌شده. آنکه او را ختنه کرده بباشند. (از 
متن‌اللفة) (منعهی الارب) (معجم‌الوسیط). 
خت. (خ‌شث] (ع !اخس و خ‌اشا ک 
خشک گذافتة سیل. (آنندراج) (ناظم 
الاطباء)". || خاشة سیاه که بر سر آب رود. 
(مسهذب الاسماء). ||جامه وک خشک 
دیرینه. (آتندراج). جل وزغ خشک دیرینه. 
(ناظم الاطباء). سرگین گاو که برجای اندایند. 
(مهذب الاسماء) 
خشاء (خ) (ع (ا تباله * (یادداشت بسخط 
مولف). گوه گاو ۲. (دهار). آنچه از فضولات 
در بطن جانوران است" (از تذکرة ضریر 
انطا کی ص ۱۴۰). سرگین و از مطلق آن مراد 
سرگین گاو است. (از تحفة حکیم مومن). 
اخثا. رجوع به اختا شود. 
خفاءالبقر. (خ سل ب ق ]لع إمركب) 
سرگین گاو. در اختیارات بدیعی خواص طبی 
آن چنین آمدهاست: زبل‌الب قراست بپارسی 
سرگین گاو گویند. چون بر ورمهای غلیظ نهند 
تحلیل کند و چون بسوزانند و بر سوراخ بینی 
نهند با سرکه خون رفتن باز دارد و سجموع 
زهرها را نافع بود چون بخورند. و گرم بر بدن 
مالند و رها کند تا خشک شود بعد از ان 
برگیرند و دیگرباره بلهند چند نوبت و چون بر 
پای منقرس نهند با خا کستر و زیت سودمند 
بود و بر گزندگی زنبور تحل بفایت نافع بود و 
متسقی را بدان طلا کردن سودمند و بهترین 
آن بود که در فصل ربیع باشد و چون خشک 
کنند و بسوزانند ستتقی بیاشامد بغایت 
سودمند بود و اگرزن بدان بخور کند زادن بر 
وی آسان شود و بچف مرده بیندازد و بچة زنده 
رابکشد. 
خشار. (خ) (ع !) باتی ماند: طعام در روی 
ميز. از ناظم الاطباء) (اقرب الموارد) * 
خشارم. (خ ر] (ع ص) مرد فال گیرنده از 
هرچیزی. (از منتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(آنندراج). متطیر. (معجم الوسیط) (متن‌اللفق): 
امضی فى ذلک الطریق اذا صد عنه الخشارم. 
(م مجم‌لوسیط). ||سطیر لب. (از منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (آنندراج). الفلیظ 
الشفه. (از اقرب السوارد) (متن‌اللغة) (معجم 
الوسیط). 
خشارم. [خ رٍ] (اخ) نام پدر عمرو بجلی عم 
کمیت است. (از متهی الارب). 
خثاره. (خ 1 (ع 1 بقیة چبزی. (از ناظم 
الاطباء) (آنندراج). بقية الشی». ||آنچه از 
قیماق شیر باقی میماند. (از اقرب الموارد) "(. 
|اشوریدگی دل. ||تباهی عقل (آنندراج). 
|| (مص) مصدر دیگری است از خەر ۲۱ رجوع 


به خثر شود. رات 
خشامه. (خ م) (() از اعلام است. (ان منتهی 
الارب). 





خشر. (خ] (ع مص)۲۲ دفزک شدن شیر و 
چفرات گش تن آن. (از مستتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء). غلیظ شدن شیر. (از 
متن‌اللغة). کلچیدن. بستن شیر. |اکم كردن 
أب زیادی و بی فایده. (دزی ج اص ۲۵۲). 
غلیظ شدن آب. ستبر شدن مایم مقابل رقت. 
(از تاج المصادر بهقی). ااسگین شدن قلب. 
شوریده دل شدن. تیاه گردیدن عقل ۳۳. (از 
منتهی الارب) (از ناظم الاطباء) (از آتدراج) 
(از متن‌اللقة) (از اقرب الموارد). ||شرم کردن. 
استحیاء. در خانه ماندن و برای قوت و توشه 
بیرون نرفتن"'.(از ناظم الاطباء) (متن‌اللغة). 

خشر. (خ ت ] (ع مص) استحیاء. ||در خانه 
ماندن و برای کب و روزی از خانه بیرون 
نرفتن. رجوع به خثر شود. 

خشراء . [خ تَ](ع صاج خستیر و خشبر 
التق به معنی شوریده‌دل است. (از سعجم 
الوسيط) (متن‌اللغة). ۱۵ 
- قوم ختراء الانفس؛ مردم بهم آمیخته از 
هرجنس. (از اقرب الموارد). 





۱-سمعانی گرید «عتی» برای منسوب به مت 

که لقب مردان است بکار میرود. 

۲ - ظاهراً باید این معنی همان معنی قبل باشد. 

۳-این کلمه وزن فعیلی است که بمعنای 

مفعول می‌آید و برای مزنث و مذکر به یک شکل 

بکار میرود. 

۴-عبارت متن‌اللفة و اقرب الصوارد در اینجا 

چنین است: غثاءُ اليل اذا خلفه و نضب عله 

۵-در متن‌اللفة و اقرب الموارد چين آمده 

است: الطحلب اذا يس ر قدم عهده حتی بواد. 

6 - Bouse. 

7 ۰ La fienle du boeul. 

۸-عبارت ضریر انطا کی در اینجا چنین است: 

هر ما في بطون الحیوان من الفضلات فان حرج 

بارادته فروٹ. 

٩‏ -عبارت معجم‌الرمیط در اینجا چنین است: 

الختار من کل شىء فضله و بقته. يقال: 

خارالمانده. 

۰ - در اقرب الموارد آمده: ماییقی من غلیظ 

اللین» بقال: ذهب صغره و بقیت خثارته. 

۱ -اين مصدر در متهی الارب چنین آمده 

است: دفسزک شدن شیر و چفرات گشتن. 

||شرریدهدل و تباه شدن عقل کسی. 

۲-فعل ثلائی مجرد أن یااز باب نصر است که 

مصادر دیگر متعلق به این باب «خثوره و 

«ختران» است و یا از باب علم که مصدر دیگر 

آن ئر است. 

۳ - قعل ثلائی مجرد این معنی از باب نصر و 

مصادر دیگر آن «خثرر» و «تمازه» است. 

۴ - فعل ثلائی مجرد این مصدر از باب علم ر 

مصدر دیگر آن تقر است. 

۵ - در متهی الارپ و ناظم الاطباء اين کلمه 

راء ضبط شده است. 


خثران. 

خثران. (خ تَ) (ع مص) دفزک شدن شیر 
و چفرات گشتن آن. رجوع به خر شود!. (ع 
#سص) دفزکی. هنگفتی شیر. (از ناظم 
الاطباء). 
خثرف. [خ ر ] (ع [) افسنطین". (دزی ج۱ 
ص ۳۵۲). رجوع به افنطین شود. 
خثرمة. (خ ر م)(ع مص) بی وقوف گردیدن 
در کار و نتوانتن. (ناظم الاطباء). حرق در 
کار. (از اقرب الموارد) (متهى الارب) (متن 
اللفت) ۲ 
خشومة. [خ ر م] لع [) سرینی و طرف آن. 
(از ناظم الاطباء) (متن‌اللغة) .ج خثارم. 
(معجم‌الوسیط). ||مفا كلب زيرين. (ناظم 
الاطباء). الدائرة وسط الشفة الملياء (از 
معجم‌الوسیط) . ||کلمه‌ای در جره است. 
رجوع به حشرمه شود. |اسکوت از ترس. 


(ناظم الاطباء). 
خثری. [خ را)(ع ص) ج خثیر. رجوع به 
خر آء شود. , 


- قوم خشری الانفس:؛ مردم بهم آمیخته از هر 
جنس. (از اقرب السوارد) (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). 

خشعجة. اغ جالع ص ره سبردن با 
گامهای نزدیک بهم و تند. (از متن‌اللغة). ۶ 

خثعله. [خ ع [](ع مص) به آهستگی راه 
رفتن. (از ناظم الاطباء). 

خفعم. (خ ع] (ع !| شبر بیشه. (از منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (اقرب الصوارد) 
(متناللفة) (تاج العروس). |]نام شتر نری بوده 
که او را کشته‌اند. (از سنتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). |[مردی که گوشت صورت وی بهم 
آمده نه از جهت ترشرویی". ||از نامهای 
عربان. (از متناللفق) ^ 

خشعم. (خغ])(اخ) پدر قیله‌ای از معد است. 
(از متن‌اللغة). 

خشعم. (خ ع" ((خ) نام کوهی است. و اهل 
آنرا خمَمیّون می‌گویند. 

خشعم. [خ ع] (إخ) ابن انمار اراش. وی از 
قیله کهلان. از قوم قحطان و از جدهای 
جاهلی بوده و فرزندانش در سروات یمن و 
حجاز منزل داشته و بت ایشان نیز بروزگار 
جاهلی «ذوالخلصه» نام داشت و آنان جای او 
را کعبه یمانیه می‌نامیدند. در پرستش این بت 
بنوبجیله نیز شرکت داشتند. بروزگار «فتع» 
فرزندان خثعم در عالم پرا کنده شدند و جز 
قلیلی از ایشان کس دیگر در زادگاه خود باقی 
نماند. ابن حزم «عشمان‌ین ابی نعه» را از قوم 
خشعم می‌آورد که ولایت اندلس کرد و 
فرزندش در شدونه که بنام «دارخشعم» 
معروف است نیز ولایت نمود. عرام مسیگوید: 
جبال سرات از منزل‌های خثمم میباشد و نیز 
قریة «راسب» که بین مکه و طائف قرار دارد. 








اشرف رسولی چهار قبیله برای خشعم نام 
میبرد بدین قرار: شهران, ناهس, کود, | کلب. 
محمدین سلمه یشکری کاب «اخبار خثعم و 
اناب و اشعار آنان» را نگاشته است. (از 
اعلام زرکلی چ ۲ جز ۲ ص ۳۴۴). و رجوع به 
سبانک الذهب» ص ۷۸ و «نهاية الارب» 
ص ۲۰۲ و «یسسمقوبی» ج ۱ص ۲۱۲ و 
«جمهرةالاناب» ص ۳۶۷و «طرفة 
الاص‌حاب» ص ۷و ۲۶و «الذريعه» ج١‏ 
ص۲۲۸ ر «عسرامه ص ۴۱ و ۲۶ و «معچم 
قبائل العرب» ج۱ ص۳۳۱ و حلل السندسیة 
ص ۲۹۷ و «مجمل التواریخ و القصص» 
ص ۱۵ و «امتاع الاسماع» ص ۲۴۰ و ۵۰۵ 
شود. 
خشعم. (خ غ) (إخ) فرزندان خشعم در تاريخ, 
بنی‌ختعم تام گرفتهاند. حمداه مستوفی در 
تاریخ گزیده (ج ۱ ص ۱۲۶) انانرا از تخم 
ربیعه می‌آورد که بعضی از آنان بولایت و 
حک مرانی رسیدند و از بعض دیگر نیز 
داستانهایی در تواریخ عرب مندرج است. 
رجوع شود به «سوشح» ص ۱٩‏ «عیون 
الاخبار» ص ۱۴۳۷ و ۲۶۸ و «امتاع الاسماع» 
ص۲۴۴ و ۳۷۹و «عقدالفرید» ج١‏ ص ۱۰۶ 
و ۱۰۷و ۲۷۹وج؟۴ ص۲۳۴ و ج ۶ ص ۷۷و 
خثعم‌بن انمار. 
خشعمة. (غ عع)(ع مص) آلوده کردن کسی 
را بخون خودش. از متن‌الفت). ۱۳ ||جمم 
شدن قوم و ذیح کردن جزور و خوردن آن و 
سپس آمیختن خون مذبوح را بعطریات و 
دست بردن در آن خون و عهد کردن بر این که 
در باری یکدیگر کوتاهی نمایند. (از سنتهی 
الارب) (از متن‌اللغة) (از اقرب الموارد) (ناظم 
الاطباء). 
خشعمه. (خ ع ] (ع إ) چون در کس بجهت 
هم‌پیسانی در یاری کردن بیکدیگر یکی از 
انگشتهای خود را در منخر جزور ذبح شده 
کنند این عمل آنها را خشعمه گویند. (از 
متن‌اللفة). ||ماده بز سرخ. از ناظم الاطباء) 
(از متن‌اللغة). العنزة الحمراء, لایقال للعجه. 
خشعمة. (خ ع ) (إخ) ابن یشکرین مبشرین 
صعب از اجداد جاهلی است و فرزندانش 
بطنی از «ازدشنوءة» از قحطانیان ميباشند. از 
«اعلام زرکلی» چ ۲ جزء ۲ ص۳۳۵ و رجوع 
به «تهایهالارب» ص ۲۰۴ شود. 
خفعمی. (خ ع)(ص نسبی) منوب به 
خشعم که نام کوهی است. (از منتهی الارب). 
خثعمی. [خ غ] (اخ) ابوجعفر محمدين 
حسبین‌بن حفص‌بن عمر خشعمی کوفی 
معروف به اشانی. (از اناب سمعانی). رجوع 
به «اشانی» شود. 

خثعمی. (خ غ] (إخ) ابوجعفر سحمدین 
علی‌بن حن طحان انباری از انبار بود. او از 





۹۵۳۵  .یمعشخ‎ 


ایراهیم‌بن دنوفا و ابی الاحوص قاضی حدیث 
شنید و از او ابوبکر محمدین ابرآهیمین مقری 
حدیث کرد. (از انساب سمعانی). 
خثعمی. (خ ]] (اخ) ابوعبدالله مصعب‌بن 
مقدام خشعمی کوفی از اهل کوفه بود و از 
مسعر و سفیان شوری و حسن‌بن صالع و 
اسرائیل‌ین یونس و داود طائی حدیث شد و 
از ار محمدین عبدائّبن نمیر و ابوبکرین ابی 
شبیه و ابویکرین محمدین العلاء و اسحاقین 
راهویه حدیث کردند پحی‌بن معین بر اوشتا 
کرد و او را بتقه بودن بستود. مرگش در سال 
۳ د.ق.اتفاق افتاد. (از اناب سمعانی). 
خفعمی. (خ ] (إخ) عباس‌بن سفیان 
الختعمی. وی از دریاسالاران دور: عباسی 
است و بسزمان خسلافت منصور عباسی 
فرماندهی تیروی دریایی عرب رابعهد» . 
داشت. بال ۱۴۶ د.ق.با قیرسیان جنگید و 
اولین کی بود که در عهد بنی‌عباس بجنگ با 
قبرس دست زد. وفاتش محتملاً در ۱۵۰ 
«.ق.اتفاق انتاد. (از اعلام زرکلی چ۲ ج۲ 
ص ۲۳) و رجوع به تهذیپ ابن عا کر ج۷ 
هی ۲۲۲ شود. 
خثعمی. (خغ](اغ)مسمدین عدا ۱ ".وی 
از شاعران عرب بود و او راست: کتاب الشعر 
و الشمراء. رجوع به الفهرست أبن النديم و 
عیون الاخبار ج ۳ ص۱۶۸ و ج ۲ ص ۱۹۲ 
شود؛ 


صلصل خواند همی شعر لیید و زهیر 


۱ -در متهی الارب این مصدر برای معتی 
شوریدن دل و تیاه شدن عقل آمده ولی من‌اللغة 
این معنی را برای آن نیاورده است. 

2۰ Absinthe. 
۳-عبارت متن‌اللغة در ابنجا چين است:‎ 
خشرم الرجل؛ ای حرق فی عمله.‎ 
۴-در معجم‌الوسیط امده است: طرف ارنبة‎ 
الانف اذا غلظت.‎ 
۵-در متن‌اللفة چنین آمده است: الدائرة تحت‎ 
الانف.‎ 
یبارت منن‌اللغة در اینجا چنین است:‎ -۶ 
ختمج؛ ای مشی مشية متفاربة فيها قرمطة و‎ 
۷-عبارت متن‌اللغة در اینجا چنین است:‎ 
الخنعم؟ الرجل المکلثم الرجه.  للمة الوجه»‎ 
اجتماع لحمه بغیر جهومة.‎ 
عسبارت متن‌اللغة چين است: ومن‎ -۸ 
در ناظم الاطباء این کلمه بفتح خاء یعنی‎ -٩ 
عم ضبط شده است.‎ 
در متن‌اللفة چنین آمده است: رمله بدمه.‎ - ۰ 
ولی در متهی الارب آلرده شدن بدن بخرن‎ 
معنی شده است. ظاهرآًاختلاف در تعدیه و عدم‎ 
تعدیه فمل دراین دو معنی است.‎ 
۱-او را عیدالین محمد نیز ضبط کردهاند.‎ 





۶ خخشعمیون. 


تارو راند همی مدح جریر و خمآ. 

منوچهری. 
خنعمیون. [خ ع می یو ] (ع لا ج خشعمی. 
رجوع به خشعمی شود. 


خثلات. [خ ث عم «ففله» ر 
«ختله». رجوع به «حَْله» و «حْْله» شود. 
خشلیم. (خ ل ] (ع !) از نامهای عربان است. 
(از متن‌اللفق). 
خشلمةه. (غ ل )(ع مص) بهم آمیخته شدن. 
(از متهی الارب) (تاظم الاطباء) اختلاط. (از 
متن‌اللفة) (اقرب الموارد). ا|پنهان گرفتن 
چیزی را. (از منتهی الارب) (متن‌اللفة) (اقرب 
الموارد). 
خقله. (خ ل / خ ت 13 ع ص, !) زن 
کلان‌شکم. (از منتهی الارب) المرأة الضخمة 
البطن. (از متن‌اللغة). ج. خّلات يا خثلات. 
||مابین تاف و زهار. (از منتهی الارپ) (از 
متن‌اللغة). منه: خثلة البطن. یقال: طعنه فى 
خثلة بطنه و فى خشلتی الم کالعشی. (از اقرب 
الموارد). ||معده. محل طعام. خثله در انسان 


چون کرش است در گوسفند. (از متن‌اللفة). - 


خشم. (خ)۲ (ع مص) کوفتن بینی کی را. 
(از منتهی الارب) کوفتن بینی کس را تا پهن 
شود. (از متن اللغة) ". 

خشم. (خ)(ع مص)" پهن و ستبر بینی شدن. 
اهن گردیدن سر گوش. یهن گشتن موز 
پهن شدن کلنگ. (از ممتهی الارب) (متن‌اللغة) 
(معجم‌الویط) تاج العروس). |أبند آمدن 
سوراخهای پستان ماده شتر. (از متن‌اللغة) 
(منتهی الارب) (تاج السروس). |اگردشدن 
سپل ناقه. (معجم‌الوسیط). 

خشم. [خ تَ] (ع لا پهنای بینی. (از منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). عرض‌الاتف او عرض 
ارنته. (از متن‌اللغة). |استبری بینی. (منتھی 
الارب) (ناظم الاطباء). غلظ الالف او غلط 
ارنبته. (متن‌اللغة). ||بهنی سرگوش و سانند 
آن. (از منتهی الارب) (متن‌اللفة). 

خشم. [خ ث ](ع ص) بزرگ‌بینی. سبرینی. 
||بزرگ و ستبرگوش. (از منتهی الارب) (ناظم 


الاطاء). 
خشم. (خ)(ع ص. ج اخشم و خشماء رجوع 
به داخشم» و «خشما» شود. 


خشماء . (خ)(ع ص) آن زن که بینی وی 
بهن و ستبر باشد. (از سنتهی الارب) (از 
متن‌اللغة). مژنت اختم. ج خثم. || آن زن که 
سرگوش وی پهن باشد. (از منتهی الارب) (از 
متن‌اللقة) (از معجم‌الوسیط) (از اقرب الموارد) 
(از تاج السروس). مونث اخشم. ج. شُشم. 
||ناقه‌ای که سیل آن گرد و خرد باشد. (از ناظم 
الاطباء). الناقة المستديرة الخف القصرة 
المناسم. والاسم الخشم. (از متن‌اللغة). 
خثماء . [خ] ((خ) نام موضعی است به 








یمامه. (از متن‌اللغة). 

خشمان. (خ) ((خ) از اعلام عرب است. (از 
اقرب المواردا. 

خشمة. (خم)(ع (مص) کوتاهی بینی گاو. (از 
مسنتهی الارب) (از مستن‌اللسفة) (از اقرب 
الموارد). |[کوتاهی و کلفتی و بهنی بینی گاو. 
(از متن‌اللفت) ۵. 

خشمی. (خ ت ](ص نسبی) منسوب به خم 
است. (از انساب سمعانی), 

خثمی. اخ ث) (إخ) نام جد حمدبن 
مالک‌بن خثم الخشمی. وی با واسطه از پیغمیر 
نقل میکند که «غنم از چارپایان ببهشت 
است». (از انساب سمعانی). 

خثنشار. اخ ث] () مرغی است آبسی ۳ 
تیره گون میان سرش سفید و بزرگ و بعضی 
میانه باشد. خشتشار ۶ 

خشو. (خْثْر] (ع !) اسفل شکم که فروهشته 
باشد. (از منتهی"الار ب) (ناظم الاطباء). 

خشواء . (خ] (ع ص) زنی که اسفل شکم 
وی فروهشته باشد. (از منتهی الارب) (ناظم 
الاطیاء) (متن‌للقة). بنابر قياس بايد مذکر آن 
«اخثی» باشد ولی صورت مذکر آن دیده 
نشده است . (از منتهى الارب) (از متن‌اللفة). 

خشور. [خ] (ع مص) این کلمه مصدر دیگر 
خثر است. رجوع به خفر شود. 

خثورة. [خ ز) (ع مص) اين کلمه مصدر 
دیگر ختر است. رجوع به خر شود. 

خثوة. خث و] (ع مص) اسقل شکم که 
فروهشته باشد. (از متن‌اللغة). 

خله. اخ ات ثّ] (ع لا مشتی چوب ریزه 
که آتش در آن کرده اقروزند. (از آنندراج) (از 
معجم‌الوسیط) (از متن‌اللغة). 

خفه. [خٹ ت ] (ع !) پشکل نرم و گل که با 
پشکل یا سرگین سرشته در پستان بند ناقه 
مالند تا آسیبی از پستان بند نرسد. (از 
آنندراج) (از متن‌اللقة). ||ریماتی که بدان 
پستان رابندند. (از متن‌اللغة). 

خشی.(خ ثی] (ع مص)۲سرگین انداختن 
گار و فیل, (از سنتهی الارب) (از اقرب 
الموارد) (از متن‌اللغة) (از تاج المروس) (از 
لسان‌العرب). 

خشی. |خ‌شْی ](ع !) سرگین گاو و فیل. (از 
منهى الارب) (از ناظم الاطباء) (از متن‌اللغة) 
(از اقرب الموارد). ج. اخثاء. خمی, غّی. (از 


متن‌اللغة). 

خشی.۱خ ا) (ع [) سرگین گار و پیل. رجوع 
به ی شود. 

خشی. اخ یی ]ع جع خفی. رجوع به 
خثیر. [خ ] (ع !) واحد خثراء و واجد رخشری. 
رجوع به «خٹراء» و «خشری» شود. 


خثيم. (خ] (ع ص فرج زن که بلند و 











ج 
درشت باشد. (از ناظم الاطباء) (از سنتهی 
الارپ). 
خشیم. (خ ت ] ((خ) از اعلام عرب است. (از 
متن‌اللغة) (از اقرب الموارد), 
خشیمی. [خ ت | (ص نسبی) نسبتی است به 
بی‌خشيم. (از انساب سمانی). 
خشیمی. (خ ت ] ((خ) ابو محمد عطاءین ابی 
رباح الفرشی مولی‌بن خیم الفهری القرشى. 
اسم ابی‌رباح «اسلم» است. مولد او به «جند» 
یمن بود و نأت او بمکه اتفاق افتاد. او سياه 
رنگ و اعور و نگ بود و به آخر عمر نیز کور 
شد. خثیمی از بزرگان علم و فضل تابعان بود. 
(از اناب سمعانی). 
خج. (خ] (مص مخفف) مخقف خجالت. (از 
غياث اللغات) (آنتدراج). 
خج. [خ] ((خ) در رجال ابن داود و کتب 
رجال دیگر رمز است از کتاب رجال محمدین 
حسن‌ین علی شهیر بشیخ طوسی. برای 
تفصیل رموز مستعمل در کتب رجال رجوع 
به فهرست کتابخانة مرکزی ج۲ ص ۵۷۶ 
شود. 
خج. [خ] () نام یک نوع گلابی است در 
تداول مردم گیلان. (از جسنگل‌شناسی کریم 
ساعی ص ۱۲۳۹ ||نام درختچة آلاش است 
در تداول مردم گیلان "". (از جبنگل‌شناسی 


۱-مخفف خشمم. 

۲ - فعل ثلائی مجرد این ممدر از باب «نصر 
یتصر) است. 

۳ -عبارت متن‌اللغة در اینجا چنین است: حم 
انفه؛ دقه فصار مفلطحا: 

۴-فعل ثلاتی مجرد این مصدر از باب علم 
است. (از متن‌اللغة). 


۵-عبارت متن‌اللعة در اینجا تین است: 
خنمه, قصر فى انف الشرر او فصر و غلظ و 
تفرطح. 
۶-شاید «خثناره مصحف «خحعششاره باشد. 
۷-فعل ثلائی مجرد این مصدر از باب اضرب 
یضرب» است و آن ناقص یایی است. 
۸-بتابر نقل صاحب مسن‌اللغة ابرعبیده اين 
کلمه را مختص بسرگین لور دانته است نه بقره 
و بطریق استماره برای ابل نیز بکار میرود. 
-٩‏ درخت گلابی که از تیر «30526629» و از 
جنس ۱5 است در جنگلهای کرانة مازندران 
و ارسسباران فسراوان انت ر ابن درخت 
چهارگونه مباشد که یک گونة آن ۵۵0212 .۴ 
میباشد که آنرا در آستارا«آزسرت»: در منجیل 
«همروه در شفارود «امبرو» در گیلان «خج» و 
در لرستان «مرود» میگویند. 
۰ - ایسین درنخستچه نام فرنگیش ۱۱6۲ 
۱2000۲ است و در سراسر چسنگلهای 
شمال ایران تا ۲۰۰ متر ارتفاع این درختچه دیده 
ميشود. آنرا در نور وکجور «آلاش» در گیلان و 
شهوار « کنگه», در اطراف رشت «خحج» در 
چ 








کت 


٩۵۳۷ خجالت‌آلود.‎ 





کریم‌ساعی ج۱ ص ۲۷۷). 

خج. [خ) () بزغاله کله سپید در تداول مردم 
گناباد خراسان. 

خج. (؟] () محتملاً پیرامن خرگاء است: 
خرگاه به پیرامن وی خج ببرکت 

گویی‌بر شاهی است کمر بسته غلامی. 

نظام قاری (دیوان البه ص ۱۱۱ 

خرگاه را کمر خج برمیان بسته پیش کت بر 
روی اطلس مدول بداشتند. (از لب نظام 
قاری ص ۱۵۱). 

خج. (خ] (فعل امر) کلمة امر است از 
خجیدن و به معنی کوشش کن, جهد نماء زور 
کن. فراهم آور. (از ناظم الاطباء) (فرهنگ 
شموری ج ۱ورق .۲۵٩‏ رجوع به خجیدن 
شود. 

خج. اغجج)(ع مص) شکافتن. شق. (از 
اقرب السوارد) (از متن‌اللغة) " (از منتهی 
الارب) (از معجم‌الوسیط). منه: خج‌العود. (از 
معجم‌الوسیط). |[دفع کردن. |اکژ جستن باد. 
(از منتهی الارب) (از متن‌اللغة) (از اقرب 
الموارد) (از معجم‌الوسیط): خجت‌لریح: 
التوت فى هبوبها فهی خاجة و خجوج. 
||منحرف شدن کشتی از راه راست و مقصد 
بوسيلة باد: خجت‌الریم السفینة؛ صرفتها عن 
و جهتها بشدة عصفها, (از سعجم‌الوسیط), 
||گانیدن. (از متناللغة) (از اقرب الموارد) (از 
منتهی الارب). |[کز شدن. منه: خج ساعده‌ای 
السوی ساعد (از متن‌اللغة) (از 
معج,‌الوسیط). ||در بایان بحرکت در آمدن. 
بیابانی را زیاد پیمودن. (از متن‌اللغة). ||خاک 
برانگیختن بهنگام راه رفتن. (از متن‌اللقة) (از 
معجم‌الوسیط) (از اقرب الصوارد) (از منتهی 
الارب). |اریخ؟ زدن. (از منتهی الارب) (از 
معجم‌لوسیط) (از اقرب الموارد) 
خج. [خجرج ] (ع مسص)" در ميان فنون 
بسواری زیاد پرداختن: خج ۵ القوم:۱ کثروافی 
فنونهم الرکوب. (از متن‌اللغة). |ایورتمه 
رفتن * (دزی ج ۱ص ۳۵۲). 
خحاة. (غ :](ع0 بلدی. ناکسی.ج. 
خجاء منه: و ما هو الا خجاة من‌الخجی؛ ست 
او مگر پلید و نا کس.(از منتهی الارب). 
خحاحة. اغغج جاج](ع ص) مرد گول 
نادان. (از منتهی الارب). الاحمق الذی 
لایعقل. (از اقرب الموارد) (از متن‌للفة). منه: 
رجل خجاجة. 
خجادک. (خ د]((ج) شهرکی است بامبر 
از حدود بخارا جاهایی آبادان و با کشت و 
بزر بسیار ". (از حدود العالم چ دانشگاه ص 
f‏ 
خحاده. [خ د] (اخ)* نام قصبه‌ای بزرگ 
بوده بحدود بخارا و کهندز داشته است با 
مسجد جامعی نیکو و آن بر دست راست راه 





از بخارا به بیکند بوده بر سه فرسنگ و تا آن 
یک فرسنگ داشته است. (از احوال و اشعار 
رودکی ج۱ ص .)٩٩‏ لسترنج میگوید: خجده 
یا خجاده نام قصبه‌ای بوده به بخارا در یک 
فرسخی باختر جاده‌ای که از بخارا به بیکند 
میرفته بفاصلة سه‌فرسخی بخاراء مقدسی آنرا 
شهری بزرگ و زیا شمرده و قلعه‌ای داشته که 
مسجد جامع داخل أن بوده است. (از 
سرزمینهای خلافت شرفی ص .)۴٩۱‏ 
خجادی. [خ ] ((خ) تام شهرکی بوده بحدرد 
بخارا با منبر آبادان با کشت و بزر بسیار. (از 
حدود العالم چ سید جلال طهرانی). این کلمه 
همان خجادک است رجوع به خجادک و 
خجاده شود. 
خحادی. (خ](ص نسبی) منوب به 
خجاد است که آن قرية بزرگی به بخارا مباګد 
و اصحاب را پدانجا جامعی است. (از انناب 
سمعانی). 
خجادی. (خ] (اخ) مسحمدین علی‌ین 
اسماعیل خجادی مکنی به ابوعلی. از روات 
ثقه بوده از احمدین علی استاد و اسماعیل‌بن 
محمد مستملی و متصورین نصر و جز آنها 
حدیث شنید و از او ابوعبدالعزیزین محمدین 
محمد بخشی حافظ حدیث نقل کر دوگفت 
دوست ما ابوعلی از ثقات بوده و از شیوخ ما 
ببخارا حدیث شنید. (از اناب سمعانی). 
خجارم.(خٍ الع ص. لزن فاخ‌فرج. از 
متن‌اللغة). خجام. رجوع به خجام شود. 
خجاره. (خ /خ ر ] (ص) اندک. کم. قیل. 
(از برهان قاطع) (شرفنامة منیری) (آنندراج) 
(انجمن آرای ناصری) (فرهنگ شعوری ج۱ 
ص۴۰۲): و باز فروختن او نیمی درق را 
بپانزده هزار دینار (که] بستدند در سدتی 
خجاره. (تاریخ سیستان ص ۲۳۸۹). 
بنگر بزمین سپاه دشمن 
کان امت فراوان و این خجاره. 

مختاری (از فرهنگ جهانگیری). 
||((سص) تمسخر. مسخرگی. (از برهان 
قاطم). لاغ, 
خحاف. (غ| (ع 1ج خسجیف. (از منتهی 
الارب). رجوع به «خجیف» شود. 
خجاف. [خج جا] (ع ص) متکبر. (از متن 
اللغة). باکیر. با نخوت. بد دماغ, 
خحالت. (خ /خ 3] (اسص) شرم 
برگشتگی. حیا. (از غیاث اللفات) (آنندراج) 
(ناظم الاطباه). مؤلف لفتنامه دهخدا ارد: اين 
کلمه گویا در عربی نيامده است و در عربی 
بجای آن خجل بفتح خاء و فتح جیم است 
پکن .در نظم و تر فارسی بسیار شایم است. 
در غیاث اللفات آمده است: صاحب مغرب 
گوید خجالت از خطای عامه است مگر اکتر 





استادان بسته‌اند عرفی گوید؛ 
بخت بی‌اثرم آن کند خجالت عجز 
که ضعف باه محل زفاف با داماد. 
تشویر. رجوع به «خجلة» شود: 
چون کار بخواهش رسد از شرم و خجالت 
باشند گدازنده چو بر آتش ارزیز, 
طمن حرامزادگی از چه بد است بد 
اما خجالت دم ابن اللهی بتر. خاقانی. 
آسمانوار از خجالت سرفکنده بر زمین 
آفتاب آنا به روی خا ک غلطان آمده. 

۱ خاقانی. 
یا از مام کوهست اب خوی خجالت 
کاندر خور ملک نیت ایثار گنج و مالش. 

خاقانی. 


سوزنی. 


آن شغل طلب ز روی حالت 
کزکرده بائدت خجالت. نظامی. 
مان شهر ندیدی که چون دویدمت از پې 
زهی خجالت مردم چرابسر ندویدم. سعدی. 
بدستور دانا چنین گفت شاه 
که دعوی خجالت بود بی گواه. سعدی, 
خجالت من از آن حال قوی ہیار شد و حس 
و حرکت در من هیچ نماند. (انيس الطالین 
ص 4۱۲۷ 
ز راستی نبود شاخهای بی بر را 
خجالتی که من از قامت دو تا دارم. 
صائب (از آندراج). 
اگرچه سرو دارد در بقل منشور رعنایی 
بجای قد خجالت می‌کشد از نخل بالایش. 
صانب (از آنندراج). 
برنگ دیده‌ای کز باده خوردن سرخ میگردد 
زنخوت میرسد دایم خجالت خود نمایان را. 
مخلص کاشی (از آنندراج). 
خحالت آلود. اخ 4 ل] (ن‌مف مرکب) 
خجالت‌زده. شرم‌زده. شرمگین. شرمار. 
آمیخته از خجلت. این کلمه مرکب از 
«خجالت» و «آلود» است که «آلود» در اینجا 
اسم مفعول مرخم میباشد زیرا در اصل 


7 آستارا ههس» و در گرگان «منزول» 
میخوانند. چربش برای خراطی و ساختن کف 
اطاق مصرف مشود. 
۱-فعل آن از باب نصر ینصر است. 
۲ - صاحب من‌اللغة مبگوید اصل معنی آن 
«شکافتن؛ است. 
۳-فضله جانور است وفتی که روان باشد. 
۴ - فعل ثلائی مجرد آن از باب ضرب بضرب 
است. 
۵-اخیج نیز بدین معتی است. 

۰ - 6 
۷-ظ . همان خجاده است. رجوع به خجاده 
شود. 
۸-در اناب سمعانی این نام «حجاد» آمده 


است. 


۸ خحالت‌آور. 


خحر. 





«آلوده» بوده است. 
خحالت آور. (خ /خ ل ]نف مرکب) 
مسوجب خسجالت. باعث تشویر. بباعث 
شرم‌ساری. شرسارکنند». خجالت‌آورند, 
مرکب از «خجالت» و «اور» است که «اور» 
سم فاعل مرخم از «آوردن» میباشد. 
خحالت آوردن. اخ /خ لو ذ] مص 
مرکب) موجب خجالت شدن. باعث خجالت 
شدن. جلب خجالت کردن. ایجاد خجالت 
کردنة 
سیم دغل خجالت و بدنامی آورد 
خیز ای حکیم تاطلب کیمیا کنيم. 
سعدی (طیبات). 
خحالت بردن. [خ /خ ل ب د] (مص 
مرکب) خجالت کشبدن. تحمل خجالت 
کردن.کسب خجالت کردن: 
باندازء بود بايد نمود 
خجالت برد آنکه تمود و بود. 
سمدی (بوستان), 
گربقیاست رویم بی خرو بار عمل 
به که خجالت بریم چون بگشایند بار. 
سمدی. 
قدر وقت ار نشناسد دل و کاری نکند 
بس خجالت که ازین حاصل اوقات بریم. 
حافظ. 
خجالت دادن [خ /خ ل 5 (سص 
مرکب) موجب خجالت فراهم آوردن. کسی 
را شرمار کردن. موجب شرماری کی 
شدن. شرمار کردن. شرمگین کردن. چون: 
معلم در حضور شا گردان شا گرد تنل 
خجالت داد. و یاء پاسبان با نشان دادن مال 
دزدی‌شده دزد را خجالت داد. 
خحالت‌زدگی. [خ / خ ل ر د / دا 
(حامص مرکب) حالت خجالت زده: حسین 
از روی خجالت‌زدگی نتوانست غذا بخورد. 
فلانی بر اثر خجالت‌زدگی دیگر روی دیدار 
آنها ندارد. 
خحالث زده. اغ /خ لر /د] (نمف 
مرکپ) شرم زده. شرمار. آنکه خجالت 
کشیده. آنکه خجالت بر او حادث شده. 
ر 
خجالت‌زده شدن. (ع خر 1 
ش 3] (مص مرکب) شرس ار شدن. شرمگین 
شدن. تست اس خجالت واقع گشتن. 
خجالت کشیدن. 
خحالت زده کردن. (خ /خ ل زد /د 
کد ] (مص مرکب) شر مار کردن. خجالت 
دادن. موجب خجالت کی را فراهم آوردن. 
خحال تکش. (خ /خ ل ک /ک ]نف 
مرکب) کی که تحمل خجالت میکند. کی 
که زود خجلت زده ميشود. آنکه حالت قبول 
خجالتش زیاد است. کنایه از کرو و شیر 











کاخ و باحجب است. 
خحالت‌کشی. (خ / غ ل ک / ک) 
(حامص مرکب) حالت خجالت‌کش. حالت 
شرم‌زده. حالت خجالت زده. 
خجال تکشیدن. (غ /2 لک د] (مصس 
مرکب) شرماری بردن. خجالت بردن. 
شرمگین گشتن. خجالت‌زده شدن. شرمزده 
شدن. حالت خجلت در انان محقق شدن. 
خجال ت گاه. (غ /خ [1(مرکب) محل 
خجالت. محل شرماری. مکان شرمگینی. 
محلی که موجب خجلت است. مکانی که 
باعث خجالت می‌باشد؛ 
طریق ذیل چه پویم درین خجالت‌گاه 
کهلنگ شد خردم راسمند جولانی. 
عرفی (از آنندراج). 
خحاله. [خ [] (ع مص) بیارنبات شدن. 
(مصادراللفة زوزنی) (تاج المصادر بیهقی). 
خجالیدن. [خ ذ] (مص) در بی‌گرفتن. در 
آغوش گرفئن. بغل‌گیری کردن. در کنار 
گرفتن. (ناظم الاطباء) (از فرهنگ شموری ج 
۱ورق ۳۸۹). 
خجام. [خ] (ع ص ‏ زن فراخ‌کس. (ناظم 
الاطباء). زن فراخ‌شرم. (از منتهی الارب). 
خجاو. [خ]() آراز و صدای هر چیز را 
گسویند. (از بسرهان قساطع) (از فسرهنگ 
ج‌هانگیری) (آنسندراج) (انسجمن آرای 
ناصری)؛ 
چو بانگ خجاو آید او رایگوش 
زبس هیت از مفزها رفت هوش. 
سراجالدین ر راجی (از آنندراج). 
خحا. ۰( مسص)۲ زدن. (از مستتهی 
الارب) (از متن اللغة). خجأه بالعصا؛ ای ضربه 
بالعصا. || شب گذشتن ر منقطم شدن. (از 
منتهی الارب) (از معجم الوسیط). |زگاییدن. 
(از منتهی الارب). ۲ ||پنهان بخانه آمدن. ۲ (از 
منتهی الارب). ||اتقماع. انک‌ار. (از اقرب 
الموارد). ||شرم کردن. (از معجم الوسیط) (از 
منهی الارب) (از اقرب‌السوارد). استحياء. 
|| فحش گفتن. (از سنتهی الارب) (از مستن 
اللغة) (از ممجم الوسیط). ||( ) ج خجاة, (از 
منتهی الار با 
خحاة. (غ ج ]٤‏ (ع ص) بسیارجماع از 
مردم. |[زن خواهند: جماع. (از منتهی الارب) 
الانی الى تشهه. (از من اللغة). 
|ابسیارجماع از مردم و شیران. (از منتهی 
الارب). ||مرد فربه و گران. (از منتهی الارب) 
(از اقرب الموارد) (از متن اللغة) (از معجم 
الوسیط). ||گول. احمق. (از اقرب‌الموارد) (از 
متهی الارب) (از متن اللفق). || مضطرب. (از 
معجم الوسیط), ِ 
خحت. (خ /خ) () مستی. ||شسهوت. 
هوای نفس. (از ناظم الاطباء). || سحاصره 





کردن.(تاظم الاطباء) (از فرهنگ شعوری ج 
۱ورق ۲۸۹). 
خحج. (خ ج] () چینه‌دان مرغ. (از ناظم 
الاطباء). حوصله. سنگدان مرغ. 
خجچ. (خ /خ ج] () ورم و آسساسی را 
گویندکه در گلو بهم رسد. خجش. (از برهان 
قاطع). 
خحخاج. [خ](ع ص) انتخفاء. (از معجم 
الوسیط). بقال: خجخج الرجل: لم يبد ما فی 
نفه. (از معجم الوسیط). ||با سرعت و تندی 
حلول کردن* با تندی جایی نشستن. (از متن 
اللغة). |[وزیدن شدید باد. یقال: خجخج 
الریع؛ + مرت شدیداً و السوت. (از سعجم 
الوسیط). |اخود را پنهان کردن. به 
گوشه‌ای جمع شدن و بنظر نیامدن. (از متن 
اللغة). 
خحخاج. اخ 2 [) کی که زیاده‌رری 
در کلام کند و برای کلام ار صعنی و جهتی 
نباشد. |[کسی که خیال کند در کارش براه 
راست است ولی واقعاً چنین نیست. (از متن 
اللغة). 
خجخاجه. (غ جا (ع ص) احیسق. از 
معجم الوسیط), 
خحخحة. ۰ اخ ج](غ مص) خجخاج. 
اگرفته‌حال گشتن از بیم. ||سر در کش شدن. 
|اپسنهان گسردیدن. ااباد سخت جستن. 
|ابزودی نشانیدن را. [انهان داشتن 
اندیشة خویش. (از منتهی الارب). ||گایدن. 
(از منتهى الارب). نكاح * (از متن اللغة). 
خجداش. (خ] (ع () خسواجه‌تاش. (از 
دزی ج۱ ص ۳۵۲). ج, خجداشیه. 
خحجر. (خ ج](ع ص) بوی قسمتهای پاین 
بدن. بوی مقعد. ۲ |[بدبوی سمال. (از منتهی 
الارب). بدبویی سرفه. (از ناظم الاطباء). 


۱- خحجالت دادن همراره از طریق کسی بر 
کسی دیگر بعمل می‌آید. آنکه عمل خجالت 
دادن بر او راقع شده گاه در راقم از این عمل 
حجالت میکشد بعنی صورت نفانی حجالت 
بر او دست می‌بابد و گاه بظاهر حجالت میکشد 
ولى واقعًازین عمل متفعل نمبشود. لفت 
خجالت زده در رقت اطلاق شامل هردو حالت 
میشود. 

۲- ثلائی مجرد آن از باب فتح است. 

۳- در معجم الرسیط و متن اللغة مصدر آن 
جو آمده است. 

۴-در متن اللغة آمده است: لحجاأً المرأف 
تغشاها, 

۵-عبارت متن اللفة در ایجا چين است. 
خجنخج الرجل؛ اسرع فى الاناخة و الحلول. 
۶- عبارت متن اللغة در اینجا چنین است: 
یکنی بالخجخجه عن اللکاح, 

۷-عبارت متن اللغة جين است: ننن السفلة 
نتن الدبر. 


||صدای آب بر دامن کوه.! (از اقرب‌الموارد): 
خجر. اخ ج‌رر) (ع ص) بسسیارخوار. 
بسیارخورنده. (از منتهی الارب) (از متن 
اللغة). ج, خسچرون. ||بددل. (از منتهی 
الارپ). جبان و روگردان از جنگ. (از مستن 
اللفة). ج» خجرون. 
خجرون. 1خ ع روا لعج خچرّ. رجوع 
به خجر شود. 
خحره. [خ 1 (ع!) پهنا و گشادگی سر کوزة 
دسته‌دار. ۲ |((ص) کنيزک گشاده‌شرم. (از متن 
اللنة) (از تاج‌لعروس) ۳. 
خحست. [خ ج) (ا) نام نوایی است از 
موسیقی که آنرا خجسته نیز می‌گویند. (از 
ناظم الاطباء) (از فرهنگ شعوری ج ۱و ورق 
۳۹۳ 
خجستان. (خ ج] (اخ) نام قریتی بوده 
است بکوههای هرأت از اعمال بادغیس و از 
آنجاست احمدین عبدائه کجستانی. رجوع به 
معجم البلدان ياقوت شود: ناحیتی است 
بخراسان اندر کوه و او را کشت و برز بسیار 
است و مردمانی جنگی‌اند. (حدرد السالم 
ضمم گاهنامة سیدجلال‌الاین طهرانی)؛ 
عمل سیستان پس از اسلام و کورتهاء آن بر 
صلح قدیم الف الف درهم. سجستان و بست و 
رخد و کابل و زابلستان و نوزاد و زمین داور 
و اسفزار و خجستان. (تاریخ سیتان ص 
۶ احمدبن عبداله الخجتانی را پرسیدند 
که تو مردی خربنده بودی به آمیری خراسان 
چون افتادی. گفت: ببادغیس در خجتان 
روزی دیوان حنظلة بادغیسی همی خواندم. 
(چپارمقالة ن_ظامی عروضی ص ۴۲). 
خجتان از جبال هرات باشد. (تاریخ بیهق). 
خحستانی. [خ ج] (ص نسبی) منسوب به 
خجستان. رجوع به خجستان شود. 
خجمانی.(غ )دی با 
امراء طاهریه بود و بعد از انقراض طاهریان 
بدست صفاریه او بخدمت صفاریه پیوست و 
از حسن تدبیر و فرط کفایت خود بمقامات 
عالی رسید و بر اغلب بلاد خراسان مستولی 
گشت تا آنجا که با عمروین اللیث در نیشابور 
مصاف داده او را بشکست و قصد فتع عراق 
کردو دراهم و دانير بنام خویش که زد ولی 
اجل بزودی هوای استبداد را از دماغش 
بیرون برده در سنه ۲۶۸ ه .ق.بدست غلامان 
خود در نیشابور کشته شد و فتنه او بخوابید و 
مدت تغلب او هشت سال بود. (از حسواشی 
دکتر معین بر چهارمقالة نظامی عروضی ص 
٩‏ سالوکان خراسان جمع شدند و تدییر 
کردندکه این مردی صاحب قران خواهد بود و 
دولتی بزرگ دارد و مردی مرد است و کی 
برو بر نباید ما را صواب آن باشد که بزینهار او 
رویم و بروزگار دولت او زندگانی همی کنیم 








پس سرکب الکبیر که تام وی ابراهیم‌بن ملم 
بود و ابراهیم‌بن الیاس‌بن اسد و ابو بلال 
الخارجی و ابراهیم‌بن ابی‌حقص و احمدين 
عبدله الضجستانی و عزیزین السری اين 
همگنان با یاران و گروه خویش نزدیک 
یمقوب آمدند. (تاریخ سیتان ص 4۲۲۵ 
خجستگی. (خ جت / ت ]' (حامص) 
میملت. سعادت. نیک بختی. مبارکی. (از 
ناظم الاطباء). فرخی و فرضندگی, مبارکي. 
یمن: کس فرستاد که کودک را باز من آر 
حلیمه را سخت آمد از خجستگی و برکات 
پغامبر علیه‌السلام که بخانة او پدید آمده بود 
گفت برکات و خجتگی او بخائه پدید آمده 
است. (ترجمة طبری بلعمی). 

خلاف کردن او سخت ناخجته بود 


مکن خلاف و دل از ناخجگی برهان. 


عنصری. 

آثار تازگی و نشان خجستگی 
بر صورت مبارک او گشته آشکار. 

مستودنمد. 
سلطان چون از حجرة خاص بیرون آمدی 
نخت روی او را دیدی, و مقصود سلطان 
آزمایش خستگی دیدار او بود سخت 
خجته آمد. چون بیرون آمدی از حجره 
چشم برری انکندی, هر مرادی داشتی آن 
روز حساصل شدی. (نوروزنامة منوب 
خیاما. 
عیدت خجته باد و تو اندر خجستگی 
آین عید ساخته و ساز عیدوار سوزنی. 
-بخجتگی؛ بمیمنت. بمبارکی. چون: 
بخجستگی و میمنت جشن عروسی... در بنده 
منزل برپاست. 
||( یمه. (دهار). و آن نام گلی است. 
خحسته. اخ جت /ت] (ص)* مبارک. 
میمون. (از برهان قاطع) (صحاح الفرس) 
(فیروزآبادی) (زمخشری) (غياث اللفات) 
(فرهنگ جهانگیری) (انجمن آرای ناصری) 
(آنندراج). با میمنت. با سعادت. فرخ. بختیار, 
سعادتمند. ممود. (از ناظم الاطباء). 
یکبخت. کامروا. خرم. ضد گسته. نیک 
خواسته. متبرک. سعد. سعید. همایون: 
آمد نوروز و بردمید بنفشه 
بر تو خجسته بخصم باد مرخشه. ‏ منجیک. 
خجته مهرگان آمد سوی شاه جهان " آمد 


بباید داد داد او بکام دل بهر چت کر. 
دقیقی. 

خجته شد آن اختر شهریار. دقیقی. 
آنکه گردون را بدیوان بر نهاد و کار ست. 
و آنکجا بودش خجسته مهر اهرمن گواه. 

دقیقی (دیوان چ شریعت ص .)4٩‏ 
یدو گفت کین کوس و زرینه کفش 
خجته همین کاویانی درفش. فردوسی. 








خسته. ۹۵۳۹ 


دی و فرودینت خجته بواد 


در هر بدی بر تو بسته بواد. فردوسی. 
بیامک خجته یکی پور داشت 

که‌نزد نیا جای دستور داشت. . فردوسی. 
خجته شهنشاه پیروزگر 

جهاندار با دانش و با گهر. فردوسی. 


خجته درگه محمود زاولی دریاست 
چگونه دریا کنر کرانه پیدا نیست. فردوسی, 
پشت سپه میریوسف آنکه برویش 
روز بزرگان خجسته گشت و همایون, 

فرخی. 
ہی کی که در زمین ملکاخانمان نداشت 
کز خدمت خجتة تو شد بخانمان. 
خجته باشد روی کسی که دیده بود 
خجسته روی بت خویش بامداد پگاه 


فرخی. 


اگر نبودی بر من خجسته دیدن تو 
خدای شاد نکردی مرا بدیدن شاه. فرخی: 
و آن خجسته پنج شاعر کو کجا بودندشان. 
منوچهری. 
این قصر خجسته که بنا کرده‌ای امال 
با غرفة فر دوس بفردوس قرین است. 
منو چهری. 
خجته ذوفنونی رهنمونی 
که‌در هر فن بود چون مرد یک فن. 
منوچهری. 
اورمزد است خجسته سر سال و سر ماه. 
منوچهری. 
شاد و بدو شاد این خسته وزیران. 
منوچهری. 
خجته مشتری چون روی وی دید 
سخاوت را مکان شد سعد را کان. 
ناصر خسرو. 


۱-در اقرب‌الموارد چنین آمده است: موت 
الماء على سفح الجیل. 

۲-عبارت ثاج‌العروس و متن اللغة در اینجا 
چنین است: سعة راس الحْبَ. الحب ‏ الجرة و 
الجرة =اناء من خزف له بطن كير و عروتان و 
rE‏ 

۳-در من اللفة آمده است: الامةالراسعة و هی 
تصفر در تاج‌السروس آمده است: نقل از 
ابن‌الاعرابی است: الخحجيرة و هی الواسعة من 
الامام. 

۴-ضبط فوق از مرحوم ده خدا است و در 
ناظم الاطباء [غْ جت ]خط شد است. 

۵- در حائیة برهان قاطع أمده است: از: خو 
(پیشوند هر «ضصوب) +جست؟ اوستا 
۳2222 «اسفا ۲:۱ ص ۶۷ از ربشه ارستایی 
0( (خعراهش کردن. درشواستن). 
ایرلندی انك‌ا90 (خواهش میکنم) در ترجمه و 
تفر پهلری 0ها5ق2 ,208011120 «بارتولمه 
FAV‏ 

۶ -مرحوم دهخدا را در اینجا احتمالی اسن 
بسوی شاهجان: یمنی مروشاهگان. 





۰ خچسته. 


و عجم خروس راو بانگ او رابقال خضجسته 
دانند. (تصص الانیاء ص ۳۴). 
مباد زین ده خالی خجسته مجلس تو 
همیشه تا بجهان در حقیقت است و مجاز, 
معودسعد. 
سلطان چون از حجرة خاص ببرون آمدی 
نخت روی او دیدی و مقصود سلطان 
آزمایش خجستگی دیدار او بود سخت 
خجته آمد. (نوروزنامة منوب به خیام) و 
مر دیدار نیکو راچار خاصت است یکی 
آنکه روز خجته کند بر بننده. (نوروزنامة 
منسوب خیام). گفت جودانه‌ای مبارک است 
و خویدش شویدی خجته. (نوروزنامة 


موب به خیام) 
آمد بخوشی خجته مال نو 
گفت‌از که زنم به نیک فال نو. سوزنی. 
خجته مجلس أو راز فضل حق بادا 
سعادت ابدی مونس و حریف و ندیم. 
سوزنی: 
خجسته نانب صدرالخلافه عون‌آلدین 
که‌از شمایلش آبستن است باد شمال. 
خاقانی. 
روز بوفا خجسته گردد 
بختم ز بهانه رسته گردد. نظامی. 
خجه کاغذی بگر فقت در دست 
بعینه صورت خرو دراوبت. نظامی. 
خجته گلی خون من خورد او 
بجز من نه کس در جهان مرد او. نظامی. 
از نوفلیان خجته شد ررز 
گشتندبفال سعد فیر وز. نظامی. 
برون آمد بر آن رخش خجسته 
چو آبی بر سر آبش نشسته, نظامی. 
مطربی دور ازین خجسته سرای 
کس ندیدش دو باره در یکجای, 
سعدی( گلستان). 
¬ پی‌خجسته: نیک‌قدم. میمون‌قدم. مبارک 
قدم: 
خطا گم ای پی‌خجته رقیب. نظامی. 
ای یک بی خجته که داری نشان دوست 
با ما مگو بجز سخن دلستان درست. 
سعدی (بدایع). 


- خجته نشتی و شاد آمدی؛ این مصرع 
جمله‌ای است مانند خوش آمدید و صفا 
کردید 

خجته شتی و شاد آمدی 

همه داستانها بنیکی زدی. فردوسی. 
- درفش خجته؛ علم مبارک. رایت با قح 
و ظفر. رايت مظفر: 

سوی کرگاران سوی باختر 
دزفش خجسته بر افراخت سر. 
درفت مه کت داد 


بی یند و اندرزها کرد یاد. 


فردوسی. 


فردوسی. 





بر کوه لشکر بیاراستند 
درفش خجسته پیراستند. فردوسی. 
- سرای خجسته؛ منزل مبارک. منزل 


باشگون. منزل میمون. 

<سروش خجته؛ هاتف مبارک. هاتف 
میمون. فرشته مبارک: 
بیامد سروش خجته دمان. فردوسی, 
¬ شوی خجسته: شوهر مبارک. شوهر 
پا ک‌نهاد.شوهر با قدر و منزلت* 

دگر آنکه فرخ پر زاید اوی 

ز شوی خجسته بیفزاید اوی. فردوسی. 
¬ صع خجته؛ صبح با طراوت. صبح 
مبارک. صبح خوش: 

هوارو بسیماب صح خجسته 

فروشته زنگار ز اطراف خاور. 


ناصرخرو. 
-گاه خجته: بارگاه مبارک. درگاه میمون. 
بارگاه با فر و جاو 
ز گاه خجسته منوچهر باز 
از امروز بودم تن اندر گداز. فردوسی. 


- ناخجسته؛ نامبارک. نامیمون. بی‌شگون؛ 
گربر تو رنج خاطر من تاخجسته بود 
از بود من مباد اثر کز تو باز ماند. خافانی. 
||() نام گلی هت زرد رنگ ومان آن سیاه 
میشود و آنرا هميشه بهار میگویند. (از برهان 
قاطع) (فرهنگ جهانگیری) (انجمن آرای 
ناصر ی) (انندراج) (ناظم الاطباء): 
ادم علیه‌اللام... از شادی که خدای عزوجل 
توب وی بپذیرفت گریستن بر ری افتاد... پس 
این اب که از چشم بیرون آمده بکوه فرو دوید 
و همه کوه و دشت آسپرغم بدمید چون نرگس 
و خسته و گاو چشسم و پوست (؟) و 
بوستان‌افروز برست و آنچه بدین ماند... 
(ترجمة طبری بلممی). 
گل پروند دسته بسته پود 
مست در دیدۀ خجسته نگر, عماره مروزی. 
خجته باز گشاده دهان مشکین دم 
گشاده‌نرگس چشم دژم ز خواب خمار. 
عصری. 
خجسته را بجز از خرد پا ندارد گوش 
بنفشه را بجز از گرگ پا ندارد پاس. 
منوچهری. 
باز در زلف بنفشه حرکات افکندند 
دهن زر خجته بعییر | کندند.. موچهری. 
شبگیر نبینی که خجسته بچه درد است 
کرده‌دورخان زرد و برو پرچین کرده‌ست. 
دل غالیه‌فام است و رخش چون گل زرد است 
گویی که شب دوش می غالیه خورده‌ست. 
بویش همه بوی سمن مشک ببرده است 
رنگش همه رنگ دو رخ عاشق بیمار . .»ی 
۲ منوچهری, 
از آن خجته ر شاهسپرغم هر دو شدند 








یکی چو دیده چرغ و یکی چو پشت عقاب. 
ممودسعك. 
خجته را بجز از خورد ما ندارد گوش. 
|اخیری. خیرو (نام گلی است). (بادداشت 
بخط مژلف). ||نام نوایی است از موسیقی. 
نام خاصی است زنان را. (ناظم الاطباء). 
خجسته خانم. خجتهبانو. خجسته سلطان. 
خجسته. (خ ج ت ] ((خ) نام یکی از زنان 
اصفهانیه از روات حدیث است در اصل لفظ 
عجمی است. (از منتهی الارب). 
خحسته. ۰ تّ ] (1 اخ) سید ضجته 
فرزند فغرالدیی بان از مردمان ن مازندران 
بوده است. نام او بروی کتیبه‌ای است بر بقع 
بی‌بی سکینه بمشهد شهر و این کته که بال 
۳دد.ق.میرسد صاحب بقعه رابی‌بی 
سکینه دخت امام موسی کاظم معرفی میکند 
و در آن مستسوب به سید خسته پسر 
شمس الدین نجارپور اتاد احمد ساخته شده 
است. برای اطلاع بیشتر رجسوع شود به 
مازندران و استرآباد راینو بخش انگتلیسی 
ص۳۷ 
خجستة اصفهانی. ایغ ج ت ي إ ت) 
(اخ) وی میرزا محمد شاعر مستوفی متوفی 
بال ۱۱۹۰ ه.ق.است مدفن ار صحن 
امامزاده امد جنب مسجد شا اصفهان 
می‌باشد. (از الذریعه قسم۱ جزء٩‏ ص ۲۹۰). 
ررجوع به رجال اصفهان ص ۲۷۱ از آقا 
نجفی شود. 
خجسته بخت. اخْ ج ت /تٍ بٌّ] (ص 
مرکب) مبارک سرنوشت. بخت خجسته, 
بخت مبارک. بخت میمون:ٌ 
خجسته بخت بر او آفرین کند شب و روز 
کند فریشته بر آفرین او آیین. فرخی, 
کسی که چنگ زد اندر خجته خدمت او 
خجسته بخت شد و کام خویش کرد بچنگ. 
فرخی. 
خحسته بغاء [خ جت /ټِ پ 1( ص مرکب) 
بتای خجمته. ساختمان مبارک. بنای 
خوش‌فال. ظاهر در وقت توصیف از ابنیدای 
این ترکیب را بکار میبرند. 
خجسته بناء اخ ج ت #تِ ب ] (إخ) لقب 
اورنگ‌آباد است که شهری از شهرهای دکن 
می‌باشد. (از غیاٹ اللغات) (آنندراج). 
خجسته بنیاد. (خ ج ت /ت بُنْ] (ص 


۱-شاید این کلمه نام رایتی خاص بر ده است. 

۲ -مرحوم دهخدا ازین بت حدس زده‌اند که 
خجته همبه بهار نیت زبرا هله بهار 
بوی ندارد ر حجته در این بیت صاحب بو 


آمده است. 








خجسته‌بیان. 
مرکب) آنچه بنیادش مبارک است. ظاهراً در 
وصف ابنیه بکار میبرند. بگاه توصیف و 
محض خوش آمد صاحب بنا از بنای او آنرا 
بدین گونه وصف کنند. خوش با. 
خجسته‌بیان. اخ ج ت / ت بّ) (ص 
مرکب) خوش‌گفتار. میمون‌گفتار. خوش و 
مبارک بیان. بیان خوش: زبان خجته بیان 
بزمزمه تلاوت قرآن گشوده. (جبیب‌السیر ج 
خیام ج ۲جزو ۴ ص ۳۲۳). 
خجسته‌پرگار. (خ ج ت / ټ چذا ( 
مرکب) پرگار خجته و مبارک. کنایه از 
دوران و حرکت دوری خوش و خجته 
است* 

بوداول آن خجته پرگار 

تام ملکی که تیش یار نظامی, 
خجسته پی. اخ ج ت /ټ پ /پ] (ص 
مرکب) مبارک‌قدم. (از انندراج) پی خجسته. 
فرخ پی. نیک‌پی. مبارک‌پی. فرخ‌پی. 
فرخنده‌پی. خوشقدم. میمون النقیة؛ 








خجته‌پی و نام او زردهشت 

که‌اهرمن بدکنش را بکشت, دقیقی. 

خجته بادت عید ای خجسته‌پی ملکی 

که‌با سیاست سامی و با هش هوشنگ. 
فرخی. 

امیر بر سپه و بر ملک خجسته‌یی است 

بچند فتح ملک را خدای کرد ضمان. ‏ فرخی, 


باز بر ما وزید باد شمال 
آن شمال خجسته‌پی مرکب. فرخی. 
گفتم کدام شاه نشان ده مرا یدو 
گتاخجته‌یی پر خرو زمان. فرخی. 
بخت من رهبری خجته‌پی است 
کس ندارد چو بخت من رهر. فرخی. 
گفتم که نام صاحب و نام پدرش چیست 
گفتایکی خسته‌پی احمد یکی حسن. 
فرخی. 
فرخ فری که بر سرش از ماء و آفتاب 
چتر است چون دو بال همای خجسته‌پی. 
منوچهری. 


زین استوار کار وزیر خجسته‌یی 
این دولت خجسته چو کوه استوار باد. 
ممودسمد. 

این نامه که ناسدار وی باد 

بر دولت وی خجسته پی‌باد. نظامی. 
| آنکه فرزندان خوب بجا گذارد. آنکه از او 
اعقاب محترم بجای ماند. 
خجسته خصال. (خ ج ت /ټ خ] (ص 
مرکب) با خصال خجته. با خصلت‌های 
خوب. نکوسیر. خجته سیرت؛ 

عیدش خجته باد و همه ساله عید باد 

ایام آن خجتهخصال نکوسیر.   .‏ فرخی. 
خحسته داشتن. اخ ج ت / ټ ٿا 
(مص مرکب) مبارک داشتن. میمون داشتن. 





تبرک گرفتن. تیمن داشتن: کارش از خجسته 
داشتن کرم بیان بزرگی شد تا اردشیر بحیلت 
آن کرم را بکشت و از آن پس تسوانست... 
(مجمل التواریخ و التصص). 
خحسته د م. (خ ج ت /تٍ 3](ص مرکب) 
مبارک‌نفی. خوش‌نفس, آنکه دم خوب 
داشته باشد. آتکه دم مبارک دارد. آنکه خوش 
تفال است. 
خحسته رفیق. (خ جت /تِ ر1( مرکب) 
رفیق خضسجسته. رفسیق مبارک. رفیق 
خوش‌خصال. رفیق نکوسیرت: 
گفت‌با بشر کای خجسته رفیق 
باز پرسم بگو که از چه طریق. ظامی. 
خچجسته رو. (خ ج ت /ت](ص مرکب) 
خجسته‌روی. خوش‌رو. خوش‌منظر. آنکه 
صسورتش انان را بسفال برمی‌انگیزد. 
مبارک‌صورت: 
او نیز که پاسبان کوبت 
بر دولت تو خجسته‌رویست. نظامی. 
خحسته‌روز. (غ ج ت / ت ] (ص مرکب) 
خوشبخت. خوش‌ایام. خوش‌کام. آنکه بخت 
و روزش بلند و خجته است: 
خجسته روزا کاندر نبرد سطوت تو 
به اب تیغ بیفروخت آذر خرداد. 
معودسعد. 
خجسته‌سرای. (خ ج ت / ت س] ( 
مرکب) سرای خجته. منزل خجته. خانة 
خوش‌یمن. خانة خوش‌قدم؛ 
مطربی دور ازین خجسته‌سرای 
کس دو بارش ندیده در یک جای. 
سعدی ( گلستان). 
خجستۀ سرخسی. (غ ج ت ي س ] 
(اخ) وی یکی از شاعران قرن چهارم و دورة 
سامانیان بوده زیرا که اشعار وی در فنرهنگ 
اسدی آمده است و در تذکره‌ها نامی ازو 
نیست. (از احوال و اشعار رودکی تألیف سعید 
نفیسی ص ۱۱۴۷). اینک ایبات او سنقول از 
فرهنگ اسدی: 
بسنده نکردم بتبکوب خویش 
بر آن شدم کز منش سیر بیش. 
تبکوب ریچالی است که از گوز مغز و سیر و 
ماست کنند. (فرهنگ اسدی ص ۲۵). 
آن مال و نعتش همه گردید ترت و مرت 
آن خیل و آن حشم همه گشتند زار وار. 
ترت و مرت تباه وت باشد. 
برگیر کنند و تبر و تيشه و ناوه 
تا ناوه کشی خارزنی گرد بیابان 
« کننده یلی باشد سراندر چفته برزگران دارند 
و بماوراءاللهر یشتر بود. (فرهنگ اسدی 
سیا وت 
درآمهریکی خاد چنگال تیز 
ربود از کفش گوشت و برد و گریز. 





40۴۱ 


خاد زغن باشد یعنی مرغ گوشت‌ربای و او را 
پند و غلیواج نیز گویند. (فرهنگ اسدی ص 
۴+ 

برین شش ره آمد جهان گذر 

چنبن دان که گفتم ترا ای کذر:! 

(فرهنگ اسدی ص ۱۵۳). 

بازگشای ای نگار چشم بعبرت 

قات نکوبد فلک یکوپ کوین. 

کوبین چیزی بوده که از خوص بافند و بزرک 
ارد کرده در او کند و در تک تیر عصاران 
گذارند تا روغن از او بیرون آید. (فرهنگ 
لدی ص ۳۶۴). 

برگیر کلند و تبر و تیه و ناوه 

تا ناوه کشی خارزنی گرد ببابان. 

ناوه پشته‌ای باشد چوبین. (فرهنگ اسدی 
ص ۴۹۹). 

بشمر خواجه منم داد شاعری داده 

بجای خویش معائی از او و سرواده. 

سرواده قافیه بود. (فرهنگ اسدی ص .)۵۰٩‏ 


نشته بصد خشم در کازه‌ای 

گرفته بچنگ اندرون بازه‌ای 

بازه چوبی بود میانه نه دراز و نه کوتاه آن را 
دو دسته گویند. (فرهنگ اسدی ص ۵۱۴). 
مرا غرمج آبی بپختی بپی 

پی گر بیختی تویی روسپی. 

پی په بود که وزد گویند و بتازی شحم 
(فرهنگ اسدی ص ۵۱). سوزنی سمرقندی 
در ایبات زیر از او بنام هجا گونام پرده است: 
من آن کسم که چو کردم بهجو گفتن رای 
هزار منجیک از پیش من کم آرد پای 
خسته خواجه نجیبی خطیری و طیان. 

قریم و عمعق و حکا ک‌فرد یافه درای 
گربعهد منندی و در زمانة من 

براستی ز میانشان همه بر آی و درای. 

سمرقندی, 

خجسته سروش. (خ ج ٿ /ت ش] ۲ 
مرکب) سروش خجته. فرشته مبارک‌قدم. 
حاتف مبارک: 

یکایک بیاید خجته سروش 
بان پری پلنگینه پوش. 
بفرمان یزدان خجسته سروش 
مراروی مود در خواب دوش. فردوسی. 
درود آوریدش خجسته سروش 


فردوسی. 


کزین بیش مخروش و باز آر هوش. 
فردوسی. 
سحرگه مرا چشم نفنود دوش 
ز یزدان پیامد خجسته سروش. . فردوسی, 
خجسته‌سفر. [خ ج ت /تِ س ف ] (ص 
مرکب) آنکه سفر او خجته است. انکه 


سفرش خر است. آنکه سفرش میمون است. 


۱ -کذر مردم احمق باشد. 








10۴۲ خحسته‌سیر. 


مبارک‌سفر. متبرک‌سفر. باسعادت بفرة 
زان خجته‌سفر اين جشن چو باز آمد 
سخت خوب امد و بایته باز آمد. 
منوچهری. 
خحسته‌سیو. [خ ج ت / ت یَ] (ص 
مسرکب) سبارک‌سیرت. فرخندسرت. 
فسرخ‌سیرت. مسبارک‌منش. میمون‌سیر. 
نکوسیر؛ 
ایا فرنگی خورشید چهر: چالاک 
خلیفه لفظ شما را نمیکند ادرااک 
سرم قدای تو ای ایلچی خجسته‌سیر 
مگو زبان فرنگی بگو زبان دگر. 
(از تعزیة ورود بشام خطاب وزير يزيد 
بفرستاد؛ فرنگی). 
خحسته شدن. (خ ج ت / ت ش د] 
(مص مرکب) مبارک شدن. فرخنده شدن. 
خوش‌یمن شدن. خوش قدم شدن. 
خحسته شیم. (خ ج ت / ت ی] (ص 
مسسرکب) نسیکوسیرت. خضوش‌صفت. 
شوش خصال. فسر خس نده‌سبرت. 
خسجتهخصال. گاهی خوش‌نفس و 
خوش‌ذات نیز اید* 
همه اجداد او خجسته شیم 
مالک تاج و تخت تا آدم. 
(از حبیب‌السیر چ ۱ جزو؟ از ج ۳ ص ۳۲۲). 
خحته صفات. (خ ج ت /تٍ ص] (ص 
مرکب) فرخنده‌صفات. راجد صفات برگزیده. 
صاحب صفات نکو. نکوسیر. خوش‌صفت: 
بیپان؛ ملاقات برادر خجته صفات... از والدة 
سفر حاصل کرد. (از حبیب‌السیر چا ج۲ 
جزو ۳۲۴) 
خجسته‌طالع. (خ ج ت / ت لٍ] (ص 
مرکب) صاحب طالع خجته. آنکه طالعش 
فرخنده است. آنکه طالعش مبارک است. 
آنکه طالعش با میمنت است؛ 
کوپیک صبح تا گله‌های شب فراق 
با آن خجسته‌طالم فرخنده‌پی کنم. حافظ. 
خسسته طلعت. (خ ج ت / ت ط ]] 
(ص مسرکب) خوش‌رو. خسوش‌سیماء 
مبارک‌طلعت. مارک لقا. میمنت صورت؛ 
خجته‌طلمتی و شاه را خجسته وزیر 
بزرگ همتی وجود رابزرگ پناه. ‏ فرخی. 
خحسته‌فال. [خ ج ت /تٍ] (ص مرکب) 
آنکه طالع نکو دارد. آنکه فال نکو دارد. آنکه 
فالش خجته است. آنکه طالعش مبارک 
ات 
گفت‌ای مرغ اگ ر خبرت خیر است 
خجته‌فال باد. (تمص‌الانبیاء ص ۲۲). 
چون ال نو ز صدر جهان شد خجتهمفال 
فال جهان خجته شود از جمال صدر. 
سوزنی. 
نظام دین شه میرانیان که بر شاهان 








خجه‌فال‌تر است از همای و از شهیاز. 
سوزنی. 

در بزم تو می خجسته‌فال است 

بعنی ببهشت می حلال است. نظامی. 


خحسته‌فالی. (خ ج ت /تٍ) (حامص 
مرکب) خجستهطالمی. حالت خجته طالم 
بودن. حالت نكوطالع بسودن. حالت 
خوش‌فالی. حالت نیکوفال بودن. حالت 
فرخنده فال بودن. حالت فرخ‌فال بودن. 
خحسته‌فر. (غ ج ت / ت قرر] (ص 
مرکب) فرخ‌فر. فرخنده‌فر. نکوفر. مبارک‌فر. 
نکوفر. و رجوع به فر شود. 
خجسته‌فرجام. [خ ج ت / ت ت] (ص 
مرکب) فرخندهفرجام. فرخ‌عافیت. 
مبارک فرجام. نکو فرجام: در آن ایام خجسته 
فرجام. (از حبیب‌السیر چ ۲ ص ۱۲۵]. 
خحسته‌فی. اخ ج ت / بت ق] (ص 
مرکب) نکوسایه. سایه مبارک. سایه با یمن, 
سایه با ميمت 
فرخ‌فری که بر سرش از ماه و آفتاب 
چتر است چون دو بال همای خجستهفی ( 
منوچهری. 
خحستۀ کاشانی. (خ ج ت ي) (إِخ) نام 
یکی از شمرای درر؛ قاجارهاست و اینکه 
شرح حال او بقلم رضاقلی خان هدایت: 
اسمش میرزامحمدخان فرزند ارجمند محمد 
حسینشان ملک الكعرای متخلص به عندلیب 
و و تبره مرحوم فتحعلی‌خان ملک الشمراء 
متخلص بصبا و برادر کهتر محمودخان... این 
جوان دبیر نیکو خط خوش‌اخلاق بلندهمت 
عالی‌فطرت هم از مبادی ایام شباب تحصیل 
متداوله کرده در صحبت عم اکرم خود 
ابوالقاسم‌خان فروغ که حکیمی است کامل و 
ادییی فاضل | کتساب قواعد و قوانین ادسیه 
عربیه نموده با حظی وافر و حاصل وافی است 
تبعی در نظم و نثر و آثار و اخبار فصحا و 
پلغای عرب و عجم کرده استحضار و استخبار 
کامل از امثال و انساب و اقوال و القاب 
جاهلین و مخضرمین و غبرهم حاصل آورده 
در طریقه نظم فارسی مایل بشیوه حکیم 
احمدین یمقوب منوچهری از شعرای بزرگ 
محمودی است و اغلب قضاید و مسمطات او 
را جوابی گنته که نهایت امتیاز دارد صاحب 
اخلاق حمیده و اوصاف پندیده و طبع قادر 
و سایق مستفیم است. از اوست: 
دوش آمد از بهار بستان سفیر‌ها 
کزباغ مرغ کرد بشادی صفیرها 
خوبان باغ یکره کردند بهر او 
بر رخ طرازها و بیر در حریرها 
خیمه کشیده نارونان بر مطافها 
سایه فکنده بیدینان بر غدیرها 
هم صلصلان شدند بآوا لبیدها 





رد 
ححس. 

هم پلیلان شدند با وا جریرها. 

و باز از اوست: 

نامه‌ای دوش رید از بر دلدار مرا 

که همی چند گذاری بر اغیار مرا 

قدر من هیچ ندانی تو و غیرت نبری 

که‌به اغیار سپاری و کنی خوار مرا 

یوسف عهدم و افتاد بزندان وفا 

که‌همی سجده برد ثایت و سیار مرا 
از مجمع لفصحاء ج ۱ج 1 

خجسته کلاه. [خ ج ت /تّک ] ([مرکب) 

کلاه خجته. تاج مبارک. تاج خجتد. تاج 


با میشت؛ 

یامد خروشان بقلب باه 

بر برنهاد آن خجسته کلاه. فردوسی. 
چو شاپور گشت از در تاج و گاه 

مر او راسپرد آن خجسته کلاه. . فردوسی. 


خحسته لقا. [خ ج ت / ت لٍ) (ص مرکب) 
خجسته‌طلعت. خجتهرو. آن که طلحش 
خجته است. آنکه لقایش خجته است؛ 
مهرگانش خجسته باد چنان 
کر خجته‌پی و خجستهلقاست. فرخی. 
و در مسوضم سقاة هر خوش پمری... 
خجتهلقایی... کمر بر میان بسته. (تاریخ 
جهانگشای جوینی). 
دلیل راه شو ای طایر خجتهافا 
که دیده آب شد از شوق خا ک آن درگاه. 

حافظ. 

خحسته نهاد. [خ ج ت /تِ ن /نِ] (ص 
مرکب) با نهاد خجسته. با نهاد مبارک. با نهاد 
خوش. نیکو نهاد؛ 
شیده بر طالعی خجته نهاد 
کردگنبد سرای را بنیاد. 

نظامی. 

خجسته‌همای. (خ ج ت / ت ذا ( 
مرکب) همای خجته, همای مبارک. همای 
با میمشت. کنایه از خوش‌یمن. خوش قدم: 

ز ایران یامد خجسته همای 

خود و نامداران پا کیزه‌رای, فردوسی. 
خحش. (خ) ([) آماس و گرهی باشد که در 
گردن و گلوی مردم بهم رسد و درد یکند و 
هرچه بماند بزرگتر شود. (برهان فاطم) 
(انجمن آرای ناصری) (آنندراج). علتی است 
که همچند بادنجان بگردن مردم شود و درد 
نکند و بریدنش مخاطره دارد. (شرفامة 
منیری). ۲ خجچ. (ناظم الاطباء), 


۱-اصل این کلمه فیء است و منرچهری 
بجای آن «نی» آررده چنانکه در ایبات بعد «شی» 
را بجای «شی»» قافب آورده ر حذف این گرنه 
همزه در نظم و نثر متقدمان روا بوده است. 

۲- در شرفامة منیری بضم خاء ضبط شده 


است. 











ححف. 


آن خجش' ز گردنش در آويخته گوبی. 
خیکیست پر رودکی. 
خجف. (خ) (ع امص) خفت و سبکی. (از 
ناظم الاطباء) (سنتهی الارب). خفة. (متن 
اللغة). ||تکبر. (از منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). الطیش مع الکبر. (از متن اللغة). " ج. 
خجاف. 

خجک. (خ ج] (0" نقطه. (برهان قاطع) 
(انندراج) (انجمن ارای ناصری). لکه داغ. 
(ناظم الاطباء). نکته. و کته. (منتهی الارب): 
بُرّش, خجکهای سیاه و سپید بر اسب بخلاف 
رنگ آن. ذرنوح جانوری است زهردار 
سرخ‌رنگ با خجکهای سیاه که می‌برد. رح 
جسانوری است زهردار سرخ رنگ یا 
خجکهای یاه که می‌برد. (مستهی الارب). 
شجر خجک کوچک در زنخ کودک. ذبر 
خجک زدن حروف را عرّم. خجک زدن 
سیاهی و سپیدی. نمّش. خجکهای سپید و 
سیاه. (متهی الارب). |[تشانی را گویند که با 
سر چوب یا با انگشت دست در زمین گذارند. 
(برحان قاطع) (ناظم الاطباء). ||نقطه و خال 
سفیدی را نیز گویند که در چشم افتد. (برهان 
قاطم) (انجمن آرای ناصری). لکه و خال 
سفیدی که در چشم افتد بواسطه اب مروارید. 
(ناظم الاطباء). |گزیدگی کیک. (ناظم 
الاطاء). 

خحکت. (خ ج] (إخ) ده کوچکی است از 
دهتان آلوت بخش بانه شهرستان سقزء واقع 
در ۲۶ هزارگزی ن احية سقز وبیت 
هزارگزی گورهدار و 


از باده درو ريخته از ماز. 


شش هزارگزی مرز 
عرق. این نقطه دارای بت تن سکنه است. 
(فرهنگ جنرافییی یران ج ۵). 
خجکدار. (غ ج] انف مرکب) " صاحب 
خال. متفّط. (یادداشت بخط مولف). لکه‌دار. 
داغدار. (ناظم الاطباء). 
خجک زدن. [خ ج ر د] (مص مرکب) 
تقطه گذاردن. ذبر. تنقیط. (بادداشت بخط 
مۇلف). 
خجکول. [خ] اس,!) گدا. (نرهنگ 
جهانگیری) (آندراج) (انجمن آرای ناصری) 
(ناظم الاطباء): 

بروزگار ملک شه عرابیی خجکول 

مگر ببارگهش رفت از قضا گه پار 

سوال کرد که امال عزم حج دارم 

مرا ا گریدهد پادشاه صد دینار 

چو حلقه‌ای در کعبه بگیرم از ره صدق 

برای دولت عمرش دعاکنم بسیار. 

انوری ایوردی (از فرهنگ جهانگیری). 

که روان صفا پلاس نازند 

اشتر خجکول راز جامه احرام. 

سیف اسفرنگی (از فرهنگ جهانگیری) (از 
اتدرا اج 





|اکچلول. کشکول. (از آنندراج) (انجمن 
آرای نساصری) (ناظم الاطباء). صاحب 
آنندراج و انجمن آرای تاصری در ذیل این 
لفت چنین آورد‌اند: رشیدی گفته و فی 
السامی الصفافر و الحجاج خجکول و در 
صراح مفافر په معنی پپاده که بحج رود و 
طفیلی باشد پس ظاهرا این لفظ خجکول 
است نه کجکول اما معنی ترکیبی خجکول 
معلوم نشد -انتهی. کلامه, مولف گوید 
خجکول به معنی کجکول شمردن خطاست 
چراکه کجکول لفتی است متداول و چنانکه 
کج و کڑ بواسطة قرب مخرج با یکدیگر تبدیل 
می‌یابند آنرا کشکول نیز خوانند کجکول 
ترکیبی است از کج درش و درش معروف 
است که به عربی آنرا کف گویند چنانکه 
گفت‌ان 

کول‌باری ز معصیت بر کول 

چون توانی شدن بصدر قبول. 

و چون دوش را کول گویند بالای پوشی که 
بجهت گرمی دوش بکول پوشند آنرا کولیجه 
بل 

شتر کجکول یعنی کج شانه و کتف بگیریم 

9 ن است به معتی شتر گدا قیاس نمایید 
زیرا که اشترکی بود که جامة احرام را پلاس 
آن کنند و اشتر یکجی کتف ر دوش و شانه 
ممروف است. چنانکه گفه‌اند؛ 

ابلهی دید اشتری بچرا 

گفت نقشت همه کجست چرا. 
خحل. اخ ج](ع مص) از قیل و قال افتادن 
و سست شدن بواسطة حا یا احساس ذلت و 
خواری. (از متن اللفة). * شرمگین شدن. (از 
منتهی الارب) (از ناظم الاطباء) استحیاء و 
شرم کردن از فعلی که شخص انجام داده 
است, (از متن اللغة) . است‌حياه. (از صعجم 
الوسیط). ||سرگشته و يخود گردیدن از شرم. 
(از مى الارب). دهش و تسیر 
من‌الاستحياء. (از منن اللغة). تحير و اضطراب 
از حیاه. (از اقسرب‌السوارد). ||در وحل 
فروماندن شتر. (از منتهی الارب). بگل 
فروماندن شتر و متحیر گردیدن او. (از متن 
اللفة). ||بگل فروماندن هر حیوانی و ستحیر 
گردیدن او. (از معجم الوسیط). |اگران گشتن 
بار بر حمل‌کننده. ||دراز و پیچیده گشتن گیاه. 
(از متتهی الارب) (از مستن اللغة) (از 
اقرب‌الموارد). ||پرعلف شدن بیابان. (از 
آفرب‌الموارد). ||اخدوک شدن در کار بر کسی 
و ندانستن بیرون شدن از آن. (از صنتهی 
الارب) (از متن اللفة) (از معجم الوسیط) (از 
آقرب‌الموارد). ||زیاد شدن مگس بیابان و 
نبات. (از مستن اللغة). |انایسامان شدن و 
پیچیده شدن و تا خوردن جل حیوان بر پشت 
آن بواسطة بزرگی. ||تاخوردن و نابامان 








خجل. ۹۵۴۳ 


شدن لباس بر پوشنده بواسطة بزرگی. (از 
معجم الوسیط) (از متن اللغة). ||فبریدن از 
نعست. (از منتهی الارب). سرکشی کردن بر 
اثر غنا و داراييی. ( از متن اللغة) (از اقرب 
المواره). ||فاسد شدن شینی. (از اقرب 
الموارد) (از معجم الوسیط). ||بستوه آمدن. 
(از منتهی الارب). ||سرکشی کردن. (از متن 
للفة) .|| سستی کردن از جستجوی رزق. (از 
منتهی الارب) (از اقرب‌الموارد). ||کهنه شدن 
لباس. (از معجم الوسیط). 
خجل. [خ](ع امص) کل. ||تباهی. (از 
منتهی الارب) (از ناظم الاطباء). |ابسیار 
شکافتگی داسان پیراهن و زیردامان آن 
خجل. اخج ]لع ص) جامذ کهنه و فراخ و 
ا |اگیاء دراز گردیده. ||جل جنبان بر 
اسب. (از منتهی الارب). ||وادی بیار گیاه و 
پیچید» گیاه. (از منتهی الارب). ||مزد 
EE‏ (از منتهی الارب) (از ناظم الاطباء). 
شرمنده. (غیاٹ اللغات) (آنندراج). شرمار. 
منفمل. شرمگن. (یادداشت بخط مولف): 





همان رستم سکزی شیر دل 

که‌از تیغ او گشت گردون خجل. فردوسی. 

یکی آرزو دارم اکنون‌به دل. خجل. 

کزوشیر درنده گردد خجل فردوسی. 

بتو يافته دشمنان کام دل 

روانت ازین بد بماند خجل, فردوسی. 

ستارگان همه آ گه‌شدند و ماه خجل 

ز عشق هر که خجل شد از او مدار عجب. 

فرخی. 

براند خرو مشرق بسوی بیلارام 

بدان حصاری کز برج آن خجل سهلان. 
عنصری: 


۱-در حواشی صفحة ۹۹٩‏ احوال و اشمار 

رردکی آمده است: خحجش چیزی باشد که در 

ختلان و فنرغانه و حوالی آن بر گردن مردم 

بروید و دردی ندارد ولی بریدن آن را خطر 

است و ظاهرا همان است که بفرانه 60106 

میگریند. 

۲ -در متن اللغة آمده است: صواب در اين 

ماده تقدیم «جیم» بر «خاء» است. 

۳- در متهی الارب این کلمه با ضم خاء آمده 

است. 

۴ - در ناظم الاطباء با قح «خاء» و «جیم» ضبط 

شده‌است. 

0۵-عبارت من اللفة در اینجا چنین است: 

خحجل فلان؛ استرخی حبا او ذلة و بنظر صاحب 
متن اللغة معتای اصلی كلمه همين است. 

۶-در من اللفة چنین آمده: استحیا من فعل 

فعله. 

۷-عبارت من اللغة در اینجا چين است: 

خجل قلان, اشر و بطر. 

۸- عسبارت معجم الوسیط چين است: 

خجل الثراب؛ اخلق. 





۴ خجل. 


خجلک. 





این جواب بمشهد بمن که عبدالففارم داد و 
شنودم پس از آن که چون این سخنان بامیر 
محمود بگفتند خجل شد. (تاریخ ببهقی). ما 
خجل می‌باشیم که اعتقاد نیکوی خویش را 
که همیثه در مصالح وی داشته‌ايم ملامت 
مي‌کنيم. (تاریخ بیهقی)ء احمد علی نوشتکین 
نیز بیامد و چون خجلی بود و پس روزگار بر 
نیامد که گذشته شد. (تاریخ بیهقی). مردم 
غزنین بخدمت استقبال می‌آمدند و امیر چون 
خجلی بود که بهیج روزگار آمدن پادشاهان و 
لشکر بغزنین بر آیین جمله نبود. شخ 


بهقی). پس از آنکه چون این سخنان با پ 
محمود گفتند خجل خد. (تاریخ بهقی). 
زانکه خفته بدل خجل باشد 

از گروهی که مانده بیدارند. . ناصرخسرو. 
سیم و شکر فرستم و خجلم 

که چرا دسترس همینقدر است. خاقانی. 


که‌بر من از فلک امال ظلمها رفته است 
که‌هم فلک خجل اید ز باز پرس جواب. 
خاقانی. 
زکس پدهر خجل نیتم بحمداله 
مگر ز ایزد و استاد صدر احرارم. . خاقانی, 
طاوس را بنقش و نگاری که هت خلق 
تین کنند و ار خجل از پای زشت خویش. 
سمدی ( گلستان). 
خجل آنکس که رفت ر کار ناخت. 
سعدی ( گلستان). 
پیش یکی از مشایخ گله کردم که فلان بفاد 
من گواهی داده است گفتا بصلاحش خجل 
کن.( گلستان سمدی). 
بلند آسمان پیش قدرت خجل, 
سعدی (بوستان). 
شکم بنده بسیار بینی خجل. 
سعدی (بوستان). 
جانم لب آن ترک چگل می‌خواهد 
خودرا و مرا نیز خجل می‌خواهد 
چشمش چو بدید دل جت ز من 
هر چیز که دیده دید دل می‌خواهد. 
الحق خجل شدم که تحقیق هرچه گفت 
حق بود و حرف حق را در دل بود اثر. 9 
قاآنی. 
|ایکی از عوارض ششگانة ن فسانی, 
(یادداشت بخط مولف). 
خجل. (غج)(ع إا شرم استمی. 
شرمدگی. شرساری. شسرمنده‌شدگی. 
شرمارشدگی. (بادداشت بخط مولف). 
||فریفتگی بر توانگری. (یادداشت بخط 
مولف). 
خحلان. [خ] (ع ص) شسرمنده. خجل. 
شرمار. (یادداشت بخط مؤلف)'. 
خجلت. [خ [) (ع اسص)" شرمندگی. 
شرماری. چکس. (ناظم الاطباء). انفعال, 





کاتبی. 





شرم. آزرم. سرافکندگی. سرشکستگی: 
(یادداشت بخط مولف)؛ مردم... مطیع و متقاد 
وی باشند و خجلت را بخویشتن راه ندهند. 


(تاریخ بیهقی). 
گل‌سرخ چون روی خوبان بخجلت 
بنفشه چو زافین جانان معطر. ناصرخسرو. 
تا خجلتم بان شفق سرخ‌روی ساخت 
شکرم چو آفتاب زبان صدهزار کرد. 
خاقانی. 
چون زبان ار بهفتاد اب خجلت شسته بود. 
خاقانی. 
از این شعر خجلت رسد عنصری را 
وگر عنصری جان حان نماید. خاقانی. 


جان تحفة او کردم هم نت سزای او 
زین روی سر از خجلت افکنده همی دارم. 


خاقانی. 
خحلت دادن.(ح لد ] ( مص مرکب) 
سرافکنده کردن. شرمار کردن. شرمگین 


کردن. خفت" دادن. موجب شرم‌زدگی فراهم 
کردن. باعث سرافکندگی ایجاد کردن. 
شرمگن ساختن. 
خحلت زدگی. (خ ل ر د /د] (حامص 
مرکب) شرمساری. شرمندگی. غرمگینی. 
خحلت زده. (خ ل رد /:] (نمف مرکب) 
شرمار. (ناظم الاطباء). شرمنده. خجل. 
شسرمزده. مجازاً خفیف‌شده. پت شده. 


سرافکنده. 
خجل تکش. اک اک اف مرکب) 
شرمگین. . (آنندراج). 2 شرمار. خجلت‌زده. 


شرم‌زده. آنکه خجلت کشیده است. 
خحلت کشیدن. (خ لک /ک د) (مص 
مرکب) شرمار شدن. مفعل شدن. شرمار 
گشتن,شرمگین شدن. منفعل گشتن: 
خجلت عیب تن خویش وغم جهل کشد 
کودکی کو نکشد زحمت استاد و ادیپ. 
ناصرخرو. 
خحل تگری. [خ ل گ] (حامص مرکب) 
حالت خجلت کشیدن. حالت خجالت 
کشیدن. حالت شرصاری. حالت شرمگینی. 
حالت خجلت زدگی؛ 
نیز برآنم که ز خجلت‌گری ۳ 
بازرسانم بدل جوهری. ۰ 
میرخرو (از انتدراج) 
خحلت نا کك. (خ [) (اص مس رکب) 
خجلت‌زده. شرمار. شرمگین. شرم‌زده. 
شرمگن: ۰ 
بپذیرفت چون از تلخی 
اندکی گشته بود خجلت‌نا ک. 
عرفی (از آندراج)؟. 
خجل‌روی. اخ ج] (ص مب برکیبا 
شرمزده. . خجلت کشیده. شرمگین, با صورت 
خجلت‌زده || مجازاً بايا باشرم. باآزرم. 








خجل‌روهی. اخ ج ] (حانص مرکب) 


حالت خجلت‌زدگی. حالت شرساری. 
حالت شرم‌زدگی. حالت دشرمگینی: 
خجل‌رویی ز رویش مشتری را 

چنان کز رفنتش کیک دری راء نظامی, 


خحل‌سار. اخ ج) (ص مرکب) شرمار. 
شسرمزده. خسجل‌گونه. ض جلت‌زده. 
خجالت‌کشیده: 
بدستار و جبه خجل‌سارم از تو 
در عفویگذار چون سنگ بسته. 
تزد رئیس چون الف کوفی آمدم 
چون دال سرفکنده خجل‌سار میروم. 

خاقاني. 


خاقانی. 


خجل ارم از بس توا و نوالش 

کنون زان نوال و نوا می‌گریزم. خاقانی. 
خجل شدن. [خ ج ش د1 (مص مرکب) 

شرمارشدن. سرانکنده شدن. خجلت 

کشیدن. شرماری بردن. آزرم کردن. 

شرم‌زده شدن؛ 

آن بهودی شد سیه‌روی و خجل 

شد پشیمان زين بب بیمار دل. 

خجل شوند کنون دختران مصر چمن 

که‌گل ز خار برآید چو یوسف از زئدان. 

سعفدی. 


مولوی, 


یکی قطره باران ز ابری چکید 
خجل شد چو پهنای دریا بدید. 
سمدی (بوستان). 
خجلک. (اخ) نام سرداری از سرداران 
مفلان. (غباث اللغات) (آنندراج) اين نام در 
تاریخ مفول دیده نشد. ظاهرا باید از سرداران 


۱-وزن قفلان در زسان عرب برای صفت 
مشبهه است و مزنث آن فعلن است. غالباً اين 
وزن برای صفات و عوارض نفانی بكار 
ميزود 

۲ - ظاهراً در زبان عرب این کلمه و جرد ندارد 
چه در فرهتگهای عربی موجود بافت نشد. | گر 
Ge‏ » آنرا«تاء» مصدری فرض کیم که به 
«تحجل» اضافه شده اسن صورت حجلّت 
محملی پدامیکند و شابد نظر صاحب غیاث 
اللغات و آنتدراج نیز در این کلمه چنین بوده 
الك مرحوم دهخدا آثرا بفتح «شاء» و کسر 
«جیم» آورده‌اند یعنی تعجل, ضبط فرق یمنی 
کر «خاء» و سکون «جیم» از ناظم الاطباء و 
تداول مردمان است. 

۳- در آنندراج آمده است: سرخ شدن و زرد 
شدن معا ر بانفراد از لرازم اوست. 

۴ -گرچه در آنندراج کلمة عجلت‌نا ک آمده و 
شاهدی نیز از عرفی برای أن ذ کر شده است 
ولی ظاهراً این کلمه باید بین فارسی‌زبانهای 
هندی مندارل باشد. 

۵-مشهرر است که بر اشر حجلت رنگ 
رخار» سرخ میشود و حجل روی آنت که 
صورتش بر اثر شرم قرمز شده است. 





خجل کردن. 
مفولی باشد که بهند حمله برده‌اند. 
خجل کردن. اج ک ذ)امص سرک) 
شرمار کردن. سرافکنده کردن. شرمگین 
کردن. شرمزده کردن. خجلت‌زده کردن: 
پیش یکی از مشایخ گله کردم که فلان در حق 
من بفساد گواهی داد گنت بصلاحش خجل 
کند.( گلستانسعدی). 
خجل گردیدن. (خ ج گ دی ذ] اص 
مرکب) شرمسار شدن. خجل شدن. شرمگین 
شدن, شرم کردن. سرآفکنده شدن. خجلت‌زده 
شدن: 
بسختی بنه, گفتش ای خواجه. دل 
کس از صبر کردن نگردد خجل. 
سمدی (بوستان). 
مه روی پپوشاند خورشید خجل گردد 
گرپرتو ز وی افتد بر طارم افلا کت. سعدی, 
چو قاضی بفکرت نویسد بحل 
نگردد ز دستاربندان خجل. . 
سعدی (بوستان). 
|اکایه از عهدة امری بیرون نیامدن؛ 
هرچه گویم عشق را شرح و بیان 
چون بمشق آیم خجل گردم از آن. ‏ مولوی. 
خجل گشتن. (خ م گ ت ]مص مرکب) 
شرم داشستن. (یسادداشت بخط مولف). 
سرافک‌نده شدن. خجلت کشیدن. منفعل 
شدن؛ 
نشت از خجالت عرق کرده روی 
که آیا خجل گشحم از شیخ کوی. 
سعدی (بوستان). 
خحلگونه. اخ ج ن /ن]اص مرکب) 
خجلت‌زده. عجْل. شبیه خجلت‌زدگان. مانند 
شرماران: زمانی نیک اندیشید و چون 
خجل‌گونه شد. (تاریخ بیهقی). 
خحل ماندن. اخج 5](سص مرکب) 
خجل شدن. در خجالت افتادن. شرسار 
شدن. شرمگین شدن: 
ماندی | کون خجل چو آن مفلس 
که بشب گنج بیند اندر خواب. ناصرخسرو. 
روز آنت که مردم ره صحرا گیرند 
خیز تا سرو بماند خجل از بالایت. 
سعدی (بدایم). 
خحل‌وار. اخ ج ] (ص مسرکب) سانند 
خجلت‌زده. شبیه به خجل‌زدگان. مناد 
خجلت پیشگان. از روی خجلت. شرمزده. 
شرمار: ۱ 
چون تو خجل‌وار براری نفس 
فضل کند رحمت فریادرس. نظامی. 
خجله. [خ ل /ل] (إاکلمة دیگری بوده 
است در تداول فارس از خجلت: از رشک هر 
جویی از آن دجله غرق خجله. (ترجمةً 
بحاسن اصفهان ص ۱۳). 
خجلی. (غ ج] (حامص) شرم حیاء. 








شرمندگی. خسجلت. (از ناظم الاطباء) 


(آتدرا اجا: 
شکر نخواهد وگرتو شکرش گوبی 
از خجلی روی او شود چو طبرخون. 
فرخی. 
تا بهنگام خواندن نامه 
خجلی نایدت بروز نشور. ناصرخرو. 


هرگاه که حال نو گردد که از آن شرم دارند 
نفس خواهد که نشان آن شرم بپوشد بدین 
سیب روح بجنبد و بظاهر پوست میل کند تا 
باز دارد شکل خجلی ظاهر و رخار خجل 
سرخ شود. (ذخیرء خوارزمشاهی). 

راحت مردم طلب آزار چیست 


جز خجلی حاصل این کار چیست. نظامی. 


بنگر تا چند ملامت برم 

کاین خجلی را بقیامت برم. نظامی, 
تا سحر گه نخفت از آن خجلی 

دیده بر هم نزد ز تنگ‌دلی. نظامی. 


خحل بافتن. (خ ج تَ] (مص مرکب) 
شرمسار یافتن. خجلت‌کشیده یافتن. شرم‌زده 
یافتن, شرمگین یافتن. خجل دیدن: 
چو خرو را بخواهش گرم دل یافت 
مروت را در آن بازی خجل یافت. نظامی. 

خجلیت. (خ ج لی ی ] اسص جسعلی, 
إمص) حیا. شرم. شرمندگی. (ناظم الاطباء). 
ظاهرا مصدر جعلی است که فارسی‌زبانان از 
خجلی با اضافه کردن ياء و تاء مصدری 
ساخته‌اند. 

خحند. اخ جا (!) خسبازی. |امسردم 
سعادتمند. (ناظم الاطباء). 

خحند. (خ ج] (اخ) نام قصبه‌ای است در 
ماوراءالشهر که سولد کمال است. (برحان 
قاطع). نام شهری از بلاد ماوراءالنهر که مولد 
کمال خجندی از آن شهر است. (شرفامة 
منیری). قصبه‌ای است از ماوراءاللهر. (غیاث 
اللغات). شهری است از اقلیم پنجم بفرغانه بر 
کتار رود سیحون در پنج فرستگی شهر 
اندجان و آنرا عروس دنا خوانند. گویند 
خجند را کیضرو باد و بنا نهاده و بعد از 

خرابی, داراب تعمیر و تمام نموده. (از انجمن 
آرای ناصری) (از انندراج). در مسجم البلدان 
آس ده است: خ ند شهری است مشهور 
بماوراءالهر بر ساحل سیحون و بین آن و 
سمرقند ده روزه راه است. (از ياقوت در 
معجم البلدان). برای اطلاع بیشتر از وضع 
جفرانیایی این ناحیه اینک قول سامی در 
قاموس الاعلام ترکی آورده میشود: خجند از 
شهرهای معروف ماوراءالنهر است که در 
ساحل چپ رودخانةٌ سیحون و دو سوی 
رودخانة خواجمبهارکان و یکصد و چهل 
هزارگزی جنوب شرقی تاشکند و به ارتفاع 
۶ گزی از سطح دریا واقع است. عرض 








۹۵۴۵  .دنجخ‎ 


شمالی آن چهل و پنج درجه و هفده دقیقه و 
طول شرقی آن شصت و هفت درجه و شانزده 
دقیقه و چهل و هشت ثانیه ميباشد. این تهر با 
دو دیوار محاط شده که حامل ۸دروازه است. 
بدانجا چارسوق بزرگ و جوامع و مساجد 
ہار با سایر آثار خیریه وجود داشته است. 
در اطراف آن باغهای زیاد موجود و سکذ 
شهر یت و نه هزار تن بوده است که بخش 
بزرگ آن از تاجیکهای ایرانی و بخش اندک 
آن از ازبک‌ها و قسره‌قرقیزها بوده است. 
قسمتی از این شهر که بر کنار راست رودخانة 
خواجه بهارکان واقع بوده در این اواضر 
بواسطه مهاجرت اهالی خالی از سکنه شده 
است و روسها بجای آنها سکنی گزیده‌اند 


بزرگترین جامع آن جامع «حضرت رابعه» 


بسوده است. این شهر مولد بسیاری از 
دانشمندان و مشاهیر و ادباء و شخصیهای 
فرهنگ اسلامی بوده و به سابق تحت 
حکومت خان مستقلی اداره ميشده است و به 
آن زمان این ناحیه بیار آبادان و بزرگ بود 
ولی بعدها باستیلای خان فرغانه (خوقد) 
درآشد ر مهاجرت مردمان از این زمان شروع 
شد و جمعیت آن رو بکاستی گذاشت. امروز 
خجند مرکز یکی از ماطق ایالت سیردربا 
مصوب میشود که دارای ۱۴۰۰۰۰ تن 
سکنه است و اهالیش مرکب از تاجیک و 
ازبک و قسره قبرقیز مياشند. در آثار 
جغرافیادانهای عرب خجند حجند بط شده 
و عباس اقبال میگوید: این شهر را یونائیان 
الک‌اندر سخاتا یعنی اسکندریةالقصوی 
می‌نامیدند در زمان حملة مغولان پادشاه 
خجند تیمور ملک بود. و اردویی که چتگیز 
بغر ماندهی اولاغ نویان و سرداران دیگر که 
مامور حدود فرغانه و در علیای سیحون 
کرده بود ابتداء شهر بنا کت را تحت محاصره 
گرفتندو متحفظان آن شهر که از ترکان 
بودند پس از سه روز بنا کت را تسلیم کردند. 
مغولانی که از فتح شهرهای اترار و بخارا و 
سمرقند فراغت يافته بودند نیز بطرف فرغانه 
سرازیر شدند و با یت هزار سپاهی و قریب 
پنجاه هزار حشر بسمت خجند حرکت کردند. 
حکومت خجند در این تاریخ بدست تأموری 
بود بنام تیمور ملک که از دلسرترین امرای 
خوارزمشاه بود و او در استیلای مغول 
بواسطة پایداری در دفاع و مردانگی نام نیکی 
از خود بیادگار گذاشته است. تیمور ملک با 
۰ جنگی در جزيرة از جزایر داخل شط 
صیحون نزدیکی خجند در حصاری که ساخته 
بود متحصن شد و مغول‌ها هرقدر خواستند بر 
او دست یابند ممکن نگردید و تیمور ملک 


1 - Alexandraschala. 





۶ خجند:. 


مردانه می‌جنگید و سفول را بخا ک هلاک 
می‌انداخت. عاقبت چون دید از هر طرف 
چنگیزیان عرصه رابر ار تنگ کرده‌اند با 
حفتاد کشتی که قبلاً تهیه دیده بود بار و بنة 
خود را برداشته با جمعی از یاران به بنا کت 
رفت و از آنجا بخجند و بارجین گنت رسید و 
در راه.همه جا بلشگریان مغول میزد و 
میخورد تا چون یکه و تها و بی سلاح ساند 
بخوارزم آمد و از آنجا بحدود خراسان تاخت 
و در شهرستانه بخدمت سلطان پیوست. (از 
تاریخ مغول عباس اقبال ص ۳۴و ۳۵): شهر 
خجند شهری است [در ماوراءالشهر ] قصة 
ناحیه‌ای که نیز يدان اسم خوانند. با کشت و 
برز بسیار و مردمانی با مروت و از وی انار 
خیزد. (حدود العالم ضمهه گاهاه سید 
جلال‌الدین طهرانی). 

و کورتهای آن (= کسورتهای خراسان): 
طیین,. قهستان. هرات, طالقان. گوز کانان 
خفشان, بادغیس, بوشنج... سروشله, سغده 
خجند. آمویه... اندر روزگار انلام تا بدان 
وقت که خوارج بیرون آمدند. (تاریخ سیستان 
ص۷ ` 

پیروزین یزدجرد... این شهرها کړدەست 
دیوار پنجاه فرسنگ بخجند میان حد ایران و 
توران. (فارسنامة ابن البلخی ص ۸۳. 

اقلیم الرابع: از مشرق ابتدا کند بشهرهای تبت 
و خراسان و در آنجا شهرهایی چون فرغانه و 
خجند و اسروشنه و سمرقند و بخارا و بلخ و 
هرات و مرو و مرورود و سرخس و طوس و 
نیشابور... عرض این اقلیم را مافت سیصد 
ميل است. (از مجمل التواريخ و اتتصص ص 
(fA.‏ 

بمهر تو دلم ای مبتدا و منشأً جود 

بان نار خجندا است بند اندر بند. سوزنی, 


نار چو لمل تواست گر بدو نیمه کنی 


از سر پر شیر آن دائة نار خجند. ‏ سوزنی. 
هر کجا از خجندیان صدری است 

زاتش فکرت آب می‌چکدش. ‏ خاقانی. 
هر سال | گرغلام خاقان 

بر مر خجند میر نامی است. خاقانی. 
ولشکر گرد بر گرد حصار چند حلقه ساختند 
و چون تمامت لشکرها جمع شدند هر رکلی 


را بجانبی نامزد کرد پسر بزرگتر را با چند 
تومان از سپاهیان جلد و مردان بحد چند و 
بارجلیغ کت و جمعی امرا را بجانب خجند و 
فنا کت.و بلفس خود قاصد بخارا شد. 
(جهانگشای جوینی ج۱ ص ۶۴). و جوانان 
را از ميان دیگران بحشر بیرون آوردند متوجه 
خجند شدند و چون آنجا رسیدند ارپاب شهر 
بسحصار شدند. (جهانگشای جوینی ج۱ 
ص ۷۱). و در تصبه ارس در مزارات آن چند 
سال سا کن شد و از احوال باخبر بهر وقت 














خجند میرفت (از جهانگشای جوینی ج۱ 
ص ۷۲ 
یکی خارپای یتیمی بکند 
بخواب اندرش دید صدر خجند. 
سعدی (بوستان). 
آب سیحون به ماوراءالهر و آن ولایت را 
بدین سب بدین نام می‌خوانند که بر جانب 
غربیش آب جیحون است و بر طرف شرقی 
آن جیحون و از هر در سوی آن ماوراءلشهر 
است و اهل آن ولایت سبحون راگل زریون 
خوانند. از برف برمیخیزد وبر خجند و فنا کت 
می‌گذرد تابیحیره خوارزم صی‌رسد. (از 
نزهةالق لوب حمدائه مستوفی ج لیدن 
ص ۲۱۷). ماوراءالنهر مملکتی بزرگ است از 
اقلم چهارم از بلاد مشهورش بخارا و 
سمرقند و سغد و خجتد و زرئوق ونورو 
کش(از نزهةالقلوب چ لیدن ص ۲۶۱). 
ابراهیم شمشیر بگردن و کفن اندر دست از 
قلعه بیرون غرامید آنگاه اعلام ظفرپناه 
بجانب خجند نهضت نمود و امیر مغول واو 
عبدالوداب شناول که در آن حصار ستمکن 
بود. (تاریخ حبیب‌السیر ج کتابخانة خیام جزء 
۳از ج۳ ص۲۲۹). وروز سه‌شبه قصبه 
خجند از فر حضور پادشاه سعادتمند رونق 
بهشت برین یافت و همان ساعت قاصدی از 
اندجان رسید. (تاریخ حبیب‌السیر ج کتابخانة 
خیام جزء ۲ از ج ۲ص ۲۶۰), 
خجندة. [خ ج د] (اخ) نام دیگر خجند 
است نزد جغرافیانویسان اسلامی. ياقوت این 
شهر را در سعجم البلدان چنین می‌آورد. 
خبنده در اقلیم چهارم واقع و طولش ٩۲‏ 
درجه و نیم و عرضش ۲۷ درجه و ده دقیقه 
است. این شهر بر ساحل سیحون بماوراءالنهر 
و بمشرق سمرقند در فاصله ده روز راه قرار 
دارد و از شهرهای نظیف و پاک و پرمیوه 
ماوراءللهر است و چون آن شهر بنظافت در 
آنجا نست. از میانة خجنده نهری می‌گذرد و 
متصل بد آن نیز کوهی باشد. ابن‌لققیه دربارة 
مردی منوب به آن سامان ساخته است: 





ولاغرب بانزه من خجنده 

چون سلم‌ین زیاد بعاملی یزیدین معاوی‌بن 
آبی‌سفیان بر خراسان وارد شد در حالی که 
بسفد اقامت داشت لشکری به خجنده فرستاد 
که در بین آنها اعشی همدان بود و این لشکر 
هزیمت یافت و اعشی این بیت را ساخت: 
ليت خیلی یوم‌الخجندة لم نه 

زم. و غودرت فی‌المکر سلیبا 

اصمطخری می‌گوید: خجده در همایگی 
فرغانه قرار دارد و با انکه عاملی مجزلینتد 
ولی ما آنرا در جزو فرغانه آورده‌ایم. لسن 
ناحیه در غرب نهر شاش «چاج» واقع و طول 











خحندی. 


آن پیش از عرضشی میباشد. درازای آن بیش 
از فرسخی است و در اين طول پاغها و منازل 
قرار دارد. غیر آوزکند او را عاملی نیت و 
باغها و منازل آن نیز بسیار بزرگ و وسیعند. 
قسرای خجنده کم است و آنراشهری و 
کهن‌دزی‌است و شهر آن بار پا کو پا کیزه 
می‌باشد و در آن میوه‌هایی یار می‌آید که بر 
میوه‌های نواحی دیگر فضیلت دارد. مردمش 
بسیار زیبا و مردانه‌اند آذوقة این نقطه برای 
سا کنان آنکافی نیت و از سایر تواحی چون 
فرغانه و اشروسته کالا به آن جا وارد میکنند. 
کشتبها در نهر شاش بحرکت درمی‌آیند و 
شاش نهر بار بزرگی است که از نهرهای 
بیاری تشکیل می‌یابد و از حدود ترک و 
اسلا می‌آید, و اصل آن نهری است که از بلاد 
ترک در حدود اوزکند سرچشمه کرد 
پس از پیوستن نهر خوشاب و نهر اوش به آن 
ر عظیم گردیدن آن بوی‌اخیکت می‌رود و 
بعد از آن بر جانب خجنده و بنکت و بیسکند 
می‌گذرد و بسوی فاراب می‌رود و چون از 





صبران گذشت در دشتی که بر جانب آن اترا ک 
غز زیت می‌کنند تشکیل بستری می‌دهد و 
سپس بزمین غزان جدید می‌رسد و سرانجام 
بدریاچهُ خوارزم می‌ریزد و جماعتی از 
محدئان بدانجا مشویند. (از اتوت در معجم 
البلدان). لسترنج می‌گوید: خجنده اولین شهر 
فرغانه در طرف باختر و سر راهی است که از 
سمرقند می‌آید در ساحل چپ سیحون و یک 
فرسخ در جنوب آن ربض‌کند واقع بوده. 
خجنده در کنار؛ آن رود کشیده شده و بسیار 
کم‌عرض بود یک قلعه و یک زندان و مسجد 
جامعه در داخل شهر و قصر فرماندار در 
میدان ربض قرار داشت. ابن حوقل خجنده را 
شهری بیار قشنگ شمرده و گفته است: 
اهالی این شهر قايقها و کشتی‌هایی دارند که 
بوسیل آنها روی رود سیحون سفر میکنند. 
ربض‌کند را بقول قزوینی کند بادام نیز 
می‌گنتند چون بادام آن فراوان بوده و یک نوع 
بادام پوست‌نازک داشت که وقتی آنرا در 
دست می‌فشردند مفز آن از پوست جدا 
می‌گردید. (از سرزمیهای خلافت شرقی 
ص 4۵۱۰ 
خجندی. (خ ج ] (ص تسبی) شوب به 
«خجند» که شهر کیر پرنعمتی است. (از 
اناب سممانی). منسوب به «خجندة» رجوع 
به «خجنده و «خجندة»ه شود؛ 

خاقانی | گرچه هت میری 

در پیش خجندیان غلامی است. خاقانی. 
خحندی. (خ ج) لاخ) بنا بر نقل 


۱ - نجل به خحوبی نار مشهور بوده است. 
(یادداشت بخط مولف). 





خحندی. 


حاجی خلیفه. او راست: کتاب «سناسک 
الخجندی». (از کتف‌الظنون). 
خحندی. اج عا (اخ) حاجی خلیفه 
درب‌ارة او می‌اورد او راست: «فتاری 
الخجندی» و در این اثر فتاوی جممی از 
مشایخ عصر او که تفصیل نام آنها در کشف 
الظنون آمده مندرج است. (از کشف الظنون). 
خجندی. [خ ج] ((غ) ابوبکر محمدین 
ثابت خجندی. از خاندان خسجندیان بوده و 
اولین کی است که از این طایفه مشهور شده 
وی در مرو اقامت داشت و نظام‌الملک 
بمجلس وعظ ار میرفت سخن وی او را 
خوش آمد و او را به اصفهان آورد و تدریس 
مدرسه‌ای که در اصفهان بنا نموده بود به او 
تفویض کرد و ابوبکر مذکور را در اصنهان 
جاه و مکتی عظیم دست داد و تظام‌الملک 
همواره بزیارت او می‌رفت. (از تعلیقات 
قزوینی بر لیاب‌الالباب عوفی ص ۳۵۴). 
خحندی. (خ ج] (إخ) اب والس ظفرین 
محمدین ثابت خجندی از بزرگان خجندیان 
اصفهان و در سنه ۴۹۶ د.ق.در ری حین 
وعظ بر دست مرد علوی کشته شد. (از 
تعلیقات قزویتی بر لباب‌الالباب عوفی ص 
۴ و رجوع به تاریخ گزیده ج نوائی ص 
۰ شود. 
خجندی. رخ ج] (اغ) احمدبن یعقوبین 
عفيربن الجنیدین موسى التمیمی خجندی 
مكنى به ابوالفضل. ابوعبداله حاکم در 
«تاریخ» نام ار راآورده و گفته است که 
ابوالفضل خجندی مرد کلانسال بود که بمکه 
مجاور شد و از ابن ابی مرة و علی‌بن 
عبدالعزیز حدیت شنید ولی کتابش بسرقت 
رفت. ما بمسجد جامع از او حدیث خواستيم 
او از حفظ بر ما املاء حدیث کرد. حا کم 
میگوید بنا بروایت او از ابی‌سعید حسن‌بن 
علی بصری از خراس‌بن آنی حدیث حیا و 
ایمان بشکل واحدی‌اند بعد حا کم گفت که او 
اہن حدیث را برای ما در شوال سال ۳۲۷ 
د.ق.بیان کرد. (از اناب سمعانی). 
خجندی. اخ ج ] ((ع) جسمال‌الاین 
محمودین عبداللطیفین محمدین ثابت 
خجندی با برادرش صدرالدین محمد بخدمت 
جمال‌لدین جواد پیوست و پس از مدتی 
سلطان مسعود از ایشان راضی شد خلعت:و 
تشریف برای ایشان فرستاد و ایشان به 
اصفهان مراجعت کردند عمادالاین کاتب 
میگوید در نة ۵۴۳ه.ق.در بغداد او را دیدم 
و با هم بطرف اصفهان مراجعت نمودیم. (از 
تعلیقات قزویی بر لیاب‌الالباب عوفی ص 
۴ 
خجندی. (خ ج ] ((خ) حسامدین خضر 
خجندی, مکنی به ابومحمود از بزرگان 











علمای ریاضی اسلام است. رجوع به حامدین 
خضر خجندی شود. 

خجندی. [خ ج ] (اغ) سسسلیمانین 
اسرائیل‌ین جابرین قطرین حبیب‌بن ابی حبیب 
خجندی, مکنی به ابوعبدائه او از عبدین 
مد و فتحبن عمرو وراق و عبداشبن 
عبدالرهمن دارمی و ابراهیم‌ین حسین 
همدانی و جز انها حدیث شنید و بیفداد امد و 
در آنسجا درس حدیث داد. از او علیین 
عمرالکری نقل حدیث کرد سپس بنیشابور 
رفت و بحدیث پرداخت و از او مردم نیشابور 
چون ابوالحسن خضرین احمد شافعی نقل 
حدیث کردند. (از اناب سمعانی). 
خحندی. [خ ج ](خ) صسدرالاین 
عبداللسطیف‌بن محدین عبداللطیفین 
محمدین تابت خجندی. متوفی بال ۵۸۰ 
«.ق.از اعاظم رسای اصفهان و از فضلاء و 
ادپای معروف بود ار را به عربی و پارسی 
اشمار دلکشی است. ظهیرالدین فاریابی را در 
حق او هجوی است که در تذکرء دوتشاه 
مذکور است. (از تعلیقات قسزوینی بر 
لباب‌الالباب عوفی ص ۳۵۵) ۱ 
خحندی. (خْج ](إخ) صدرالاین 
محمدین عبداللطیف‌بن ثابت خجندی بسال 
۳۲ «.ق.اصفهان را تسلیم محمد و ملکشاه 
پسران محمودین محمد ملکثاء سلجوقی 
تمود. لهذا ساطان مسعودین محمد بر او 
خشناک‌گشت. ناچار او و برادرش جمال از 
اصفهان بیرون رفتند و بخدمت جمال‌الاین 
جواد وزیر موصل و کریم معروف پناه بردند. 
(از تعلیقات قزوینی بر لباب‌الالباب عوفی 
ص ۳۵۵). و رجوع به تاريخ السلجوقیه 
عمادالدین کاتب شود. 
خجندی. [خ ج ] (اغ) صسدرالدین 
محمودین عبداللطیفین محمدین ثابت 
خجندی. مدتی در بقداد ناظر مدر نظامیه 
بود و بعد از آن بریاست شافعیه در اصفهان 
متصوب گردید و بال ۵۹۲ه.ق.سنقر طویل 
شحنه اصقهان بب عداوتی که بین ایشان 
بسوداو را کشت. (از تملیقات قزوینی بر 
لباب‌الالباب عوفی ص ۳۵۵). 

خجندی. [خ ج ] (إخ) ضیاءالاین 
خجندی شاعری از اهل خجند بود که بشیراز 
مکن گزید و در هرات بخا ک رده شد او 
بوفور فضل و کمال معروف بود و شرحی بر 
محصول فخر رازی نوشت و سدتی نیز در 
خدمت ملک بیفوی سلجوقی گذران کرد و 
بمدح او پرداخت و نیز با شمس‌الدین اوحدی 
مکاتبه داشت و از اشمار اوست: 
پوس میدآمد هزار جان 
آن هم ز لطف اوست که چندان بها نکرد 
روز ندانم چه گونه شب کند آن کس 

















٩۹۵۴۷ خجندی.‎ 


کر تو امید شب وصال ندارد. 
امروز کرم کن ای کرم را پروبال 
کزنستيم شده‌ست مردار حلال 
فردا که ز اخترم نکو گردد فال 
گوهرز کف تو برنگیرم بسفال 
مرگ او بروایتی ۶۱۰و بروایت دیگر ۶۲۲ 
د.ق.اتفاق افتاد. (از ريحانة الادب ج ۲ ص 
م۳ 
خحندی. [خ ج ] (اخ) عبداللطیفبن 
محمدین ثابت خجندی که صاحب ریاستی 
عظیم بود و در اصفهان بال ۵۲۳ ه.ق. 
پدست اسماعیلیه کشته شد. (از تعلیقات 
فزوینی بر لباب‌الالباب عوفی ص ۳۵۴) 
خجندی. [خ ج ] (إِخ) عجبی خجندی نام 
یکی از شعرای معروف بوده و عوفی دربارة اوہ 
آرد: عجبی خجندی از اعاجیب ایام و نوادر 
روزگار بود. عتصری آن طبع زاینده را بنده و 
آنوری با نور طبع او سایه بر خود ناافکنده 
روان معزی از غیرت تکلم آن خجندی 
پرخون و سخن او در خفت | گرچه باد بود اما 
بغایت موزون, جواب مولاتاثرفالاین 
حسام گفته است و نشکند ردیف آن گردانیده: 
یک آرزوی من ز گل یار نشکند 
تا در جگر مرا غم او خار نشکند 
رویش تهاد بر دل من بار غم و لیک 
پشت دل من از پی آن بار نشکند. 
از لبابالالباب عوفی چ سعید نقیسی ص 
0۹و ۵1۰ 
خجندی. (څ ج ] (إِخ) عمربن هارون‌ین 
طالب خجندی. شیخ بزرگوار و صالحی است 
از بزرگان صوفی که بحسن سیرت مشهور 
بوده است. اصل او از خجندی است ولی در 
حلب شام سکونت گزید. از اباسمید و 
محمدین علی‌بن ابی‌صالح ذباس حدیث شنید 
و در بغداد نیز پخدمت ابوسعید عبدالجلیل‌ین 
محمدین خسن رسید و در مکه ابومحمد 
عبدالم لک انصاری را ملاقات کرد 
مموعات او را اصلی نت (چنانکه عادت 
صوفیان است) من او را هم در بفداد و هم در 
حلب ملاقات کردم و ابیاتی نیز از ار نوشتم. 
(از اناپ سمعانی). 
خجندی. [خ ج] (إخ) فخرالاین محمدین 
ند فجدی استاد اطا بنود ولو زانت: 
کتابی بنام: «اتلویح الی اسرار التشریح» از 
این کتاب بوسیلة کلوت‌یک آنچه مربوط 
بطاعون بوده خلاصه شده و در مطبعه جهادیه 
بال ۱۲۵۰ ه.ق.بچاپ رسیده است. در 
کش ف الظنون آمده: «التلويح الى 
اسرارالتشریح» از خجندی است او در این 
کتاب خود از کتاب تفتیح مغلق القانونی, که 
مختصر قانون بوعلی سیناست, به اختصار 
آورده. (از معجم السطبوعات ص ۸۱۸, در 





۸ خحندی. 


الذریعه قم ۱ جزء ٩‏ ص ۲۹۰ آمده است: 
دیوانی از آن خجندی نام در تشریح بنارسی 
مسوجود است و یک نسخه أن در کتابخانة 
دانشکدة طب طهران وجود دارد ولی معلوم 
نشد که ناظم آن همین خجندی است یا کس 
دیگر. 

خحندی. [خ ج] (اخ) قتاضی بدرین 
زیادبن عبداشین محمدین محمدین محمد 
خجندی مکنی به ابوالفضل. وی از راویان 
است بمرقند مدتی اقامت گزید و در انشهر 
از ابوحفص عمر متصور حدیث کرد و از او 
نیز عمربن محمد نسفی حدیث کرد وبال 
۴ ق. بماه شمان درگذشت و در حدود 
هشتاد سال عمر کرد. (از اناب سممانی). 
خجندی. (خ ج] (اخ) کمال‌الدین مسمود 
از عرفا و شعرای مشهور است که در خجند 
متولد شد وبال ۷۹۳ «.ق. درگذشت. وی 
در اوائل عهد شباب از خجند مهاجرت کرد و 
در تبریز اقامت گزید ظهورش در زمان 
سلطان حسین جلایری بود و او کمال را در 
دربار خود پذیرفت و اسباب اسایش او را 
فراهم ساخت و صومعه‌ای نیز برای او برپا 
کردبال ۷۸۷ ه.ق,تفتامش‌خان شهر تبریز 
را خر کرد و بتقلید امیر تیمور فضلا و ادباء 
را کوچانید و در شهر «سرای» پایتخت خود 
اقامت داد. کمال ناچار تبریز را ترک گفت و 
در سرای اقامت گزید و پس از چهار ال باز 
پدانجا مراجمت نمود. وفات او را سالهای 
۳ ۸۰۲و ۸۰۴ د.ق.نوشته‌اند. تذکرة 
مرآت‌الخیال نویسد « کمال خجندی در اواخر 
حال خواجه ميزیسته ولی یکدیگر را ملاقات 
نکرده‌اند. کمال وقتی غزل زیرین را ساخت 
نزد حافظ فرستاد: 

یار گفت از غیر ما پوشان نظر گفتم بچشم 
وآنگهی دزدیده در ما می‌نگر گفتم بچشم 
گفت! گریابی نشان پای ما بر خا ک‌راه 
برفشان آنجا بدامنها گهر گفتم بچشم 

گفت اگر گردی شبی از روی جون ماهم جدا 

تا سحرگاهان ستاره یشمر گفتم بشم 
گفت! گرسردر بیابان غمم خواحی نهاد 
تشنگان را مژده‌ای از ما ببر گفتم بچشم 
گفتا گربر استانم آب خواهی زد به اشک 
هم بموگانت بروب آنجا گذر گفتم بچشم 
گفت! گر داری خیال درد وصل ما کمال 

قعر این دریا پیما سربسر گفتم بچشم. 

حافظ چون این غزل بخواند بر این سصراع 
«تشنگان را مژده‌ای از ما ببر گفتم بچشم» 
وجد کرد قرمود مشرب این بزرگوار عالی 
است. کمال در تعداد اییات غزلیات خود ر 
رجحان آنها بر اشعار سلمان و عماد فقیه و 
مشابهتشان با غزلیات خواجه گوید: 

مرا هست | کثرغزل هفت بیت 





چو گفتار سلحان نرفته زیاد. 

چو حافظ همی خواندش در عراق 

پیندد روان همچو سبع شداد 

به بتیاد هر هقت چون اسمان 

کزین جنس بیی ندارد عماد. 1 ۲ 
ولی بدیهی است که اشعار کمال لفظا و معنا 
کوس‌برابری با اشعار حافظ تواند زد چنانکه 
خواجه خود میفرماید: 

چون غزلهای تر و دلکش حافظ شنود 

گ رکمالیش بود شعر نگوید بخجند. 

مهنا بب‌ناسبت تشسابه لفظی و سبک 
غزلسرایی بعضی از ابیات کمال وارد دیوان 
حافظ شده و کمال نیز بقدری اشمار شیخ اجل 
سعدی و خواجه حافظ را تضیین کرده که 
تفکیک اشعار آنها بار دشوار گردیده است 
برای مقايء اشعار خواجه و کمال ابیات زیر 
ثبت میشود. خواجه حافظ میفرماید: 

روشنی طلمت تو ماه ندارد 

پیش تو گل رونق گیاه ندارد 

شوخی نرگس نگر که پیش تو بشکفت 

چشم دریده ادب نگاه ندارد 

دیده‌ام آن چشم دل سيه که تو داری 

جانب هیچ آشنا نگاه ندارد 

نی من تنها کشم تطاول زلفت 

کیست بدل داغ این سياه ندارد 

رطل گران ده ای مرید خرابات 

شادی شیخی که خانقاه ندارد 

حافظ | گرسجدة تو گرد مکن عیب 

کافر عشق ای صنم گناه ندارد 

کمال‌در غزلی بهمین وزن و قافیت فرماید: 
آنچه تو داری بحن ماه ندارد 

جاه و جلال تو پادشاه ندارد 

جانب دلها نگاهدار که سلطان 

ملک نگیرد ا گرسیاه ندارد 

عاشق | گر می‌کشی بجرم محبت 

بیشتر از من کس این گناه ندارد 

رقت قلب آشکار کرد محبت 
جان تنگ راز دل نگاه ندارد ۳ 
صوفی ما ذوق رقص دارد و حالت مب - 
اه که سوز درون و آه ندارد 

زحمت سرچون برد کمال بدین در 

زانکه جز این اشیان پتاء ندارد 

بیت دوم غزل اخیر در اغلب نخ دیوان 
حافظ وارد شده بود و اول کس که به این امر 
برخورده مرحوم فرصت شیرازی است که در 
آثار عجم و دریای کبیر بدان اشارت کرده و 
تویسد: این فقیر نیز در دیوان کمال خجندی 
که بسیار کهنه و مندرس بود و تاریخ کتایت 
آن سن ۱ ه.ق .بود این شعر را دیدم: 
جانب دلها نگاهدار که سلطان _.- . . هنع 
ملک نگیرد | گرسپاه ندارد ۹ 
مرحوم ذ کاءالملک مؤسس نامة تربیت پس از 











خجندی. 
ذکراین موضوع نويد بنده دیوان کمال 
خجندی را مطالعه کردم بخاطر ندارم این یت 
را در آن دیده باشم و گمان میکنم شعر از 
خواجه است و داخل دیران کمال شده. با نظر 
در دیوان کمال که فرصت ذ کر میکند و آن 
یت سال پیش از وفات حافظ تدوین شده 
بود و حال آنکه دیوان حافظ پس از ۷۹۱ 
ه.ق.مدون گردید قول فرصت را باید ارجح 
شمرد و فشلای معاصر نیز بر این عقیده 
میباشند. کمال ترکیبات و مضامین چندی از 
خواجه گرفته است: 
خواجه: 
علاج ضعف دل ما کرشمۂ ساقی است 
بر ار سر که طبیب امد و دوا اورد 
کمال: 
رید باد مسیحی‌دم ای دل بیمار 
بر آر سر که طبیب آمد و دوا آررد. 
خواجه: 
آنانکه خا ک‌را بنظر کیا کند 
آیا بود که گوشة چشمی ہما کنند 
کمال: 
دارم امید آنکه نظر بر من افکنند 
آنانکه خا ک را بنظر کیمیا کنند 
مایم خا ک‌راه بزرگان پا کدل 
آیا بود که گوشة چشمی بما کنند. 
خواجه: 
این جان عاریت که بحافظ سپرد دوست 
روزی رخش بینم و تلم وی کنم 
کمال: 
گرجان طلب کند ز تو جانان, بده کمال 
ما جنس عاریت بخداوند بسپریم. 
(از حافظ شیرین سخن تألیف دکتر معین 
مص ۲۱۱ - ۴ هو رجوع به 
مجمع‌الفصعا و ریاض‌المارفین و تذکر؛ مرآة 
الخيال و الذريعه جزء نهم بخش اول شود. 
خجندی. (خ ج] (اخ) سوسی‌ین عبدلقه 
مدب مکنی به ابوعمران. مردی ادیب و 
فاضل بود و صاحب حکم و امثال صدون و 
مروی است. او از ایی‌التصر محمدین حکم 
بزاز سمرقندی و جز وی حدیث کرد و 
محتملا بال ۳۶۰ ه.ق.در سمرقند فرمان 
یافت. (از اناب سمعانی از تاریخ سمرقد 
تألیف ابوالفضل ادریسی و لباب‌الانساب و 
ياقوت در معجم البلدان ذیل خجند). 

خحندی. [خ ج] (إخ) سحبی‌ین لفضل 
الوراق خجندی, مکنی به ابویکر. از بزرگانی 
است که بجمع آشار پرداخت و از کثیری 
مردمان حدیت شنید و کتابی در شرح حال 
صحابه نگاشت. او از هارون‌بن سيد و 
سمیدبن هاشم و عبداشبن عبدالرحمن 
الدارمی و جز آنها روایت کرد و در رحله آمده 
که:جز آنها از قتبةین سعید و صالح‌بن مسمار 





خجندیان. 


و عبدالهین سلام و عبدالّ‌ین ابی‌عرابه نیز 
حدیث شنید و از او محمدین حمدویه شاسئی 
و ابوسلمه احمدین حاتم سمرقتدی حدیت 
کردند.(از انساب سمعانی). 
خحندیان. (خ ج] (اخ) نام خاندان 
معروفی در اصفهان بوده و این خاندان در 
اصفهان از رژسای شافمیه بودهاند و غالبا 
مابین ایشان و حنفیه نزاع دست میداد و بقتل 
و غارت میرسید و هر دفعه یکی از محلات 
اصفهان خراب و زیر و زبر میشد. علاوه بر 
ریاست دینی غالب اوقات ریاست بلدی نیز 
در تصرف ایشان بوده و ایشان رابا مسلوک 
سلجوقیه وقایعی است که در کتب تاریخ ثبت 
است این طایفه اصلاً از شهر خجند از بلاد 
ماوارءالنهر میباشند ونب ایشان به مهلببن 
ابی‌صفرة از امرای معروف آمویه می‌پیوندد. 
(از تعلیقات قزوینی بر لباب‌الباب عوفی ج 
اروپا ص ۳۵۴). 
خحنکت. [) ((غ) نام رودی است که از کوه 
دررود بسرمی‌خیزد و به پشت ف روش و 
اسقریش و دیگر مواضع میرود. حمداق 
متوفی آرد: آب خجنک از آن کوهها (= کوه 
دررود) بسرمیخیزد و در آن دیه‌ها 
(* پشت‌فروش و اسقریش) سنتهی ميشود. 
طولش چهارفرسنگ باشد. (نزهة القلوب ج 
لیدن ص ۲۲۷) . در پاورقی نزهتالقلوب این 
کلمه‌بمورت‌های حجنک و خجند جرجک, 
فشسحنک, بچک, خردان خران, فرچک. 
صحیک امد است. 
خجو. (غ] () پسرنده‌ای الت که آنرا 
چکارک خوانند و بعربی قبره گویند. (برهان 
قاطع) (آنندراج) (ناظم الاطباء). در حاشية 
برهان قاطع آمده است: خجو مصحف «چنوه 
است. || خارپشت. مرنگو. بهین. کوله. تشی, 
(حاشية فرهنگ اسدی نسخة نخجوانی). 
خجو. [خجذ]' (ع مص) خاک پاشیدن 
بپای خود در راه رفتن. (از متن‌اللفة) (ناظم 
الاطباء). |أكج كردن کوزه. (از متن‌لفق) ". 
خجواء .۱خج) (ع ص, !) زن فراخ‌شرم. 
(متهی الارب) (ناظم الاطباه). |[گشادی بین 
دو دهانة دو طرف جهاز شتر. (از متن‌اللغة). 
الواسعة مشق‌الجهاز. 
خجوج. [خ](ع ص, !) باد سخت وزان. 
از آنندراج) (ناظم الاطباء). باد سخت. 
(مهذب الاسماء). خجوجاة, (منتهی الارب). 
ااباد وزان سخت درییچان. (از آنندراج) 
(ناظم الاطباء). خجوجاة. (متهى الارب). 
إإگردباد. (ناظم الاطباء). 
خجوحاء . (غ ج) (ع ص, !) خجوجی. 
رجوع به خجوجی در این لفتنامه شود. 
خحوحاة. (خ ج ] (ع ص, [) زن درازپای, 
(از منتهی الارب) (از ناظم الاطباء). اازن 





درازبالا و کلان‌استخوان. (منتهی الارب) (از 
تاظم الاطباء) (از متن‌اللغة). |[زن چاق و 
جیم که گاه نیز ترسو است. (از منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (متن‌اللفة). |إباد 
سخت وزان. ||باد وزان و سخت درییچان. 
(از منتهی الارب) (از متن‌اللغة). 
خجوجی. [خ ج جسا] (ع ص. لا سرد 
درازب‌ای. (از مستهی الارب) (آنستدراج) 
(متن‌اللغة) (مهذب الاسماء). خجوجاة رجوع 
به «خجوجاء» و «خجوجاهة» در اين لفتنامه 
شود. ||مرد درازبالا و کلان‌استخوان. (از 
مستتهی الارب) (آنندراج) (از متن‌اللغة). 
خس‌جوجاة. رجسوع به «خسجوجاء» و 
«خجوجاة» در این لقتنامه شود. ||مرد قوی 
که‌گاهی جبان است. (از منهی الارب). 
خجوجاء. رجوع به خجوجاء و خجوجاة در 
اين لفتنامه شود. 
خجورسعد. [خ س] (() نره, ذ کر.(ناظم 
الاطباء). رجوع به خچورسند در این لفتنامه 
شود. 
خجورسغد. (خ س) ((خ) نام مک‌انی 
صعبالميور است. (از ناظم الاطباء). رجوع 
به «خپور» و «خیورسفد» در این لغتنامه شود. 
خجورسعد. (خ س] (اخ) نام یکی از 
حکام آذربایجان. (ناظم الاطاء). 
خحول. [خْ] ازع ص)" شسرمگین. 
شرمگن. شرمار. آنکه بسیار شرم آورد. 
شرمنا ک. 
خجوله. (خ ج / جو ل /ل] () آبله را 
گویند که ببب کار کردن یا سوختن و راه 
رفتن در دست و پاو اعضا بهم رسد. (از 
بسرهان قاطع) (ناظم الاطباء) (آنندراج) 
(فرهنگ ضیاء) (فرهنگ شموری ج۱ ورق 
۰ تاول. (فرهنگ جهانگیری). 
خحولیدن. (خذ] (مص) معانقه کردن. در 
بغل گرفتن. (آنندراج). در بر گرفتن. در 
آغسوش کردن. در کنار گرفتن. (از ناظم 
الاطباء) (از فرهنگ شموری ج۱ ص٩۳۸.‏ 
خجوم. (خ] (ع ص.!) زن فسراخ‌شرم. (از 
مستهی الارب). المراة الواسمة الهسن. 
(متناللفق) ". 
خحوه. زج و] (اخ) قریتی است به 
اففانستان در ۳۴۵۰۰ گزی‌جنوب شرقی خم 
از دروازه متعلق به بدخشان. این قریه در خط 
۱درجه و ۴۸ ان طول شرقی و ۲۸ درجه 
و ۱۲دقیقه و ۶ ئانِهُ عرض شمالی قرار دارد. 
(از قاموس جفرافیایی افغانستان چ ۲). 
خحه لر. (خ ج [) (اخ) دی است از 
دهتان جرگلان بخش نامة شهرستان 
پجنورد. واقع در ۷۷ هزارگزی شمال باختری 
مانه و یک‌هزارگزی جنوب شوسة عمومی 
ب‌جنورد به حسصارچه. ناحیه‌ای است 





۹۵۴۹  .ربجخ‎ 


کوهتانی گرمیر, دارای ۲۵ تن سکنۀ 
ترک‌زبان. أب این دهکده از چشمه و 
محصولات آن غلات و شغل اسالی 

کشاورزی و مالداری و راه آن مالرو است. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج .)٩‏ 
خجی. (خ جا] (ع مص) شرمگین گشتن.۵ 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء), استحياء. (متن 
اللفة) (اقرب السوارد). ||خجی؛ خاک 
برانگیختن در رفتن. * (متهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (اقرب الموارد) (متن اللغة), 
خحی. (خ جااللاج خجاة, منه: ما هوالا 
خجاة من الخجی؛ نیست او مگر پلید و نا کس. 
(از ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد)ء 
خجیدن. (خْ د] (مص) فراهم آمدن. فراهم 
آوردن. جمع شدن ۷ جمم کردن. (از ناظم 
الاطاء). مجتمع گردیدن. (آنندراج). 
خجیر. اخ /خ](ص) خوب. زیا. جمیل. 
خوش‌صورت. صاحب حسن. (از برهان 
قاطع) (از انجمن‌آرای تاصری) (از آنندراج) 
(از فرهنگ جهانگیری) (از غباث اللغات). 

| پندیده. دانشمند. آنرا هجیر * نیز گویند. 
(از انجمن آرای ناصری) (از آنتدراج): 

بشاه جوان گفت زردشت پیر 

که‌در کیش ما اين نباشد خجیر. 

فردوسی (از انجمن آرای ناصری). 

یکی نامه بتوشت خوب و خجیر 

سوی نامور خرو دین‌پذیر. 


فردوسی (از فرهنگ جهانگیری). 


1 - در من‌اللفة: این مصدر «خجی» ی نی 
ناقص یابی هم آمده است. 

۲ -عبارت من‌اللفة در اینجا چنین است: خجا 
الکرز؛ اماله. 

۲-اين کلمه در فرهنگهای عربی یافت نشد. 
رزن کلمه وزنی است که اغلب در صيغة مبالغة 
عسربی بکار مبرود. ظاهراً باید از اطلاقات 
فارسی‌زبانان باشد. مرحوم دهخدا را نیز نظر بر 


همین است. 
۴ - بابر قول من اللغة اين کلمه در نزد عربان 
از دشنامهاست. 


۵-فعل تلائی مجرد آن از باب سمع است. 
۶-فعل ثلائی مجرد آن از باب ضرب است. 
این مصدر واوی هم آمده. 

۷-اين مصدر هم لازم ر هم متعدی آمده. 

۸ -در حاشية برهان قاطع آمده است: هجیر = 
هژیر. پهلری 61۳ - دا از: هو (خوب) +چهر 
(اصل. نزاد)؛ ارستا ۵1۳۳۵ - دا «بارتولمه 
۱ نیرگ ۱۰۹ طبری ۲ا۵« (خوش. 
خرب. زییا) «راژه‌نامه ۳۱۳ دامغانی نیز ٣أزه×‏ 
شهمبرزادی 021:؛ لغةٌ نیک‌نژاد. خوب‌اصل 
و مجازا بمعانی مذکور در متن آمده. رجوع 
شود به هزیر 





۰ خجیرکلا. 


یکی بکوه سخن ران که گرچه هست جهاد 
ز زشت زشت دهد پاسخ از خجیر خجیر. 
قاآنی. 

امیر کنه که دشت پازوار خجیره 

گشت پازوار در بهار خجیره. امیر پازواری 
در تعریف وطن (از انجمن آرای ناصری) 2 
خحیرکلا. [خ کَ) (لخ) دصی است از 
دهستان آورزود بخش نور شهرستان آمل. 
واتع در ۱۲هزارگزی بلده و ۴۱هزارگزی 
خاور شوسهة چالوس (حدود کندوان). 
موقعیت این ناحیه کوهستانی و سردسیر 
است با ۳۸۰ تن سکنه که مازندرانی و 
فارسیزبانند. این ده از چشمه‌سار مشروب 
می‌شود و محصولش غلات و لبنیات و 
حبوبات است. اهالی بکشاورزی و گله‌داری 
گفران می‌کند. راه آنجا مالرو است. در 
زمستان اکترسکنه برای تأمین معاش 
بصورت کارگری بحدود آنل میروند. سا کین 
قراء دهستان اورزود از کوههای این آبادی 
گچ‌استخراج مینمایند. (از فرهنگ جفرافیایی 
ایران ج ۳). رجوع به مازندران و استراباد 
راینو ترجمة فارسی ص ۱۵۰ شود. 
خجیره. (غ ج ر] (ع ص. إ) زن فراخ‌شرم. 
(از متن اللغة) (تاج العروس). رجوع به خجره 
در این لغت‌نامه شود. 
خحیش. (خ (اخ) ده کوچکی است از 
دهستان انگهران بخش کهنوج شهرستان 
جیرفت. وافع در ۹۵ اهزارگزی جوب 
کهنوج و دوهزارگزی باختر راه مالرو انگهران 
و مارزدر, به این تاحیه ده تن زندگی می‌کنند. 
(از فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۸). 
خجیف. (غ] (ع ص) لاغر. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). نحیف. (متن اللفة). ج. 
خجاف. صاحب متن اللفة و اقرب الموارد 
می‌گویند: صحنیع در این جا تقدیم «جیم» بر 
«خاء» است". |[(إمص) سبكى. خقة. (از 
منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از متن‌اللغة). 
| تیزی باتكبر. تكبر. (از متن اللغة). 
خجيفة. (غ ت] (ع اسص) تكبر. لاص 
المراة الشجيفة. (از متن اللغة). زن لاغر. زن 


تحیف. 
خچکول. [خ) (ص) گدا. سائل. فقیر. 
درویش. (تاظم الاطباء). رجوع به «خجکول» 
در این لفت‌نامه شود: 
بروزگار ملکشه عرابنی خچکول ۴ 
مگر ببارگهش رفت از قضا گه بار. 
آنوری (از فرهنگ ضیاء). 
||() کاسة گدایان. کشکول. کچکول. (از ناظم 
الاطباء). رجسوع به «خجکول» در این 
لفت‌نامه شود. 
خچور. (خ] (!) حدود. در کتب فارسی 
«خچورسفد» " آمده: یعنی حدود و نواحی 








ملک سند و در مصطلحات و بهار عجم نوشته 
شده که نام جایی است دشوارگذار از ملک 
آذربایجان که تنگناها دارد و راهش 
صمب المرور است. (غیاث اللغات) (آنندرا اج). 
رجوع به «خجورسفند» و «خچورسند» در 
این لغت‌نامه شود. 
خچورسند. (خْ س] (ٍخ) نام جایی است 
دشوار از ملک آذربایجان که تنگناها دارد و 
راهش صعب‌المرور است. (از غیاث اللغات) 
(آندرای)* رجوع به خچور در این لفت‌نامه 
شود. ایروان کنونی. ||( مرکب) کنایه از اندام 
نهانی زنانست. ۶(از آتندراج): 

چه خاری از قلم برگ گل نو 

خچورسفندکی گردد قلمرو. 

از محسن تاثیر در تعریف این عضو (از 
اندرا اج( 
خچیره. [خ د1 (اخ) دی است جزه 
دهستان بالا بخش طالقان شهرستان تهران. 
واقع در هیجده‌هزارگزی جنوب خناوری 
شهرک و ۶۰هزارگزی راه مالرو عمومی. این 
ناحیه در کوهستان راقع و دارای آب و هوای 
نواحی سردسیر است. بدانجا ۶۷۷ تن 
سکونت دارند که فارسی و تاتی زبانند. آب 
آنجا از چشمه و رود محلی است و محصولش 
غلات و ارزن و گردو و عسل است. اهالی 
بکشاورزی گذران می‌کنند و عده‌ای نیز برای 
تأمین معاش به تهران. مازندران و گیلان 
می‌روند و در زمستان دوباره برمی‌گردند. 
صنایع دستی اهالی کرباس و گلیم و جاجیم 
بافی و راه آن مسالرو است. (از فمرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۱). 
خخ. (خ] (صوت) کلم نشانیدن شتران 
است و عرب آنرا دایخ» گوید. آوازی که بدان 
شتر رابزانو زدن و خفتن وادارند. آوازی که با 
آن شتر را امر به نشستن کنند. (یادداشت بخط 
مولف). 
خخ خخ. [خ خ)(! فمل) زهسست‌کش. 
سمی‌کن. ||([ صوت) آفرین. مرحیا. بار 
خوب. ||() ضربان و جنبش و حرکت نبض. 
(از ناظم الاطباء). 
خد. (خدد] 0 !) رخسار و آن دو باشد و 
مذکر است. (از متتهى الارب) (ناظم الاطباء) 
(آتدراج» رخاره. (غیاث اللغات), ۲ رخ. 
(دستور اللغة نطتزی) (حبیش تفلسی) 
(میرسیدشریف جرجانی) (ترجمان عادلبن 
علی). دیباچۀ روی. عذار. هر یک از در 
جانب روی. رو. صورت. ج. خُدود, خداد., 
خدان, أَخْده: و لاتصفر خد کللناس. (قرآن 
۱ 

شرم زمانی ز روی او نشوددور 
گویی کز شرم ساختند وراخد. .منوچهری. 
از قد تو سرو بوستان سازم 


غا زه 








خل. 

وز خد تو ماه آسمان سازم. مسمود. 
میو؛ دل نیشکر خدشان 
گلبن جان نارون قدشان. نظامی. 
شکر می‌کرد آن شهید زردخد 
کاین‌بزد بر جم و بر مقمی نزد. ‏ مشتوی. 
ز خال مشکین بر خد احمرش گوبی 
تهاده‌اند بر آتش ينام من فلفل. سعدی, 
سمدی خط بز دوست دارد 
پرامون خد ارغوانی. سعدی. 
ترا که زلف و بنا گوش‌و قد و خد اینست 
مرو بباغ که در خانه بوستان داری. 

سعدی (بدایع). 


|اراه جماعت. (از متهى الارب) (ناظم 
الاطباء) (آنندراج). ج. ده خِداد. خذان, 
خدود. |اجوی خرد. ج, اخده, خداد. خدان, 
خدود. || صفحه هودج. ج. اخده خدان, 
خدرد. ||تأثیر در چیزی. (از منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (از انتدراج). ج اخده. خداد, 
خدان. خدود. ||سرزنش. عتاب. |[طعن. 
(ناظم الاطباء), 
خد. [خدد] (ع مص) زمین کندن. (تاج 
المصادر بهقی) (المصادر زوزنی). شكافتن 
زمین. (متهی الارب). |اگود کردن زمین. 
حفر كردن زمین. یقال: خد السیل الارض و 
فی الارض*. ||با دندان جم چیزی را 
دریدن. (از معجم‌الوسیط). ٩‏ ااداغ بر صورت 
شتر زدن. (از معجم الوسیط). ۲۳ ||اثر در شبی 
گذاشتن. (از معجم البلدان). یقال: خد الفرس 


۱-صاحب انجمن آرای ناصری می‌گرید: 
مردم طبرستان آنرا بکسر خاء می‌آورند. 

۲ - در آنندراج آمده: قال مجدالاین: «الصواب 
تفدیم الجیم». 

۳-ابن کلمه خجکول نیز آمده است. 
۴-ظ.اين کلمه مصسف كلمة «چخورسنده 
است که آن منطفه‌ای بوده منطبق با ایروان 
کنونی. این تصحیف موجب شلده که کلمة 
خجورسفد برای آن ساخته شود. ظ. معنی 
«حدوده هم برای آن از اینجا ناشی شده است. 
۵-صاحب آنسندراج می‌گرید: سفد: زمین 
پتی است که آب باران در آن جمع اید. 

۶ -ناظم الاطباء آنرا نره در کلمة حجورسند 
آورده. 

۷- صاحب غياث اللغات و ناظم الاطیاء 
می‌گوبند: این کلمه در فارسی با تشدید دال 
نيامده. 

۸-اين مصدر هم بی‌واسطه و هم باواسطة 
(فی) مفعول می‌پذیرد. 

٩-عبارت‏ معجم الوسیط در اینجا جين 
است: خد جسمه بنابه؛ ای شفه. 

۰- در معجم الوسیط چنین آمده: خد العير؛ 
ای وسمه فی خحده. 





خدا. 


الارض بحوافره. ا[لاغر شدن و کم‌گوشت 
گشتن.(از ناظم الاطباء). یقال: خد لحمه. 
خدا. [خ] ااخ) نام ذات باری‌تعالی است 
همچو داله» و «الله». (برهان قاطع) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء). در حاشية برهان قاطع در 
وجه اشتقاق این کلمه چنین امده است: 
پهلوی متأخر ر4اة۷×. بهلوی اشکانی 
۷20۲ پازند 7208 «هوبشمان ص ۵۲ 
3 «سینا ۲:۱۳۹». بعضی این کلمه را از 
ارستایی ۷20۵/2 (۳00۵۵): مشستق 
دانداند و نولدکه بحق در این وجه اشتقاق 
شک کرده, چون خدای فارسی و خواتای 
پهلوی یکلم ۲۷۵۱۵۷۵ یا ۷۵۱۵0۳2 اقرب 
است و آتهم با سانکریت الا + کقادبو 
(از خود زنده) يا سانسکریت ۵۵ + وعام3۷ 
(از خود آغازکر ده) رابطه دارد. برای اطلاع از 
عقاید مختلف رجوع شود به بارتولمه ۱۸۶۲ 
اساس اشتقاق فارسی ۴۷۱ هوبشمان ۰۲۷۱ 
تبعات ایرانی, دارمحر ۱ص ۷ يشتها 
۱ خرده اوستا ۲۵۵, کردی 0/2086( 
«اساس فقه اللفة ایرانی ۲:۱ ص 0۲۸۵. 
اشکاشمی 398 زبا کی ۵2 « گریرسن 
۴ یلکی 182» در سهلوی و پازند 
خواتای بمعنی شاه آمده و «خواتای‌نامک». 
یی «شاهنامه». خدا در زبان فارسی بمعنی 
له گر فته شده. رجوع شود به خداوند. (حاشية 
برهان قاطع چ معین). چون انظ خدا مطلق 
باشد بر غیر ذات باری‌تعالی اطلاق نکند 
مگر در صورتی که بچیزی مضاف شود. 
چون: کدخدای و ده‌خدا, گفه‌اند که خدا 
بمعنی خودآینده است چه مسرکب است از 
کلم خود و کلمة «ا» که صیفه امر است از 
آمدن و ظاهر است که امر به ترکیب اسم معنی 
اسم فاعل پیدا می‌کند و چون حق‌تعالی بظهور 
خود بدیگری محتاج نیست. لهذا به این صفت 
خواندند. (از غیاث اللفات). پارسیان اطلاق 
این لفظ تنها بر خداوند تعالی کنند. بندگی 
سیخ واحدی» می‌فرمودند که !کشر محل در 
اصل وضع قارسی دال معجمه بوده است که 
ایدون بدال مهمله می‌خوانند. مگر لفظ خدا که 
بفیر نام خداوند جل جلاله روا نیست و 
خدمت امیر شهاب‌الدین حکیم بدال سهمله 
می‌خواندند. فاما چون مرکب متممل باشد 
مانند خانٌ خداء کدخدا, درلت خداء آن هنگام 
اطلاق آن بر غیر خدا هم کنند و معنی آن 
خداوند و خداوند خانه و خداوند دولت بود. 
(شرفامهٌ منیری). نزد بهودیان «بهره» و 
بهندی خدا را «رام» می‌گویند و در قاموس 
کتاب مقدس امده است: خدا یعنی, از خود 
بوجودآمده و آن اسم خالق و جمیع 
موجودات و حا کم‌کل کاینات می‌باشد و او 
روحی است بی‌انتها و ازلی و در وجود و 








حکمت و قدرت و عدالت و کرامت بی‌تفییر و 
تیدیل و به انواع مختلفه و طرق متنوعه خود 
را در موجودات ظاهر می‌سازد. اما صفات 
خدایی دلالت می‌نماید بر این که از جمیع 
ممکنات کاملتر می‌باشد. زیرا قدوس 
لایقتی و همه جا حاضر و قادر کل و بی‌تبدیل 
و عادل و رحیم و کلیم و محب می‌باشد: 
سوی آسمان کردش آن مرد روی 
بگفت ای خدا این تن من بشوی 
از اين اژغها پا ک‌کن مر مرا 
همه آفرین ز آفرینش ترا. . ابوشکور بلخی. 
خدا را نستودم که کردگار من است 
زبانم از غزل و مدح بندگانش بود. 
بام خدای جهان‌آفرین 
نمانم ز گردان یکی بر زمین. 
تا دستگیر خلق بود خواجه لامحال 
او رابود خداو خداوند دستگیر. منوچهری, 
این است نبشته امیرالمژمنین و گنتگوی او با 
تو که یکو گرداند خدا برخورداری ما را بتو 
(تاریخ ببهقی ص ۳۱۲). پدر خواست و خدا 
نخواست. (تاریخ بیهقی), 
چون تو خدای خر شدی از قوت خرد 
پس در تو عقل عقل خدایست قول راست. 
ناصرخسرو. 

معین و پار تو بادا خدای عزوجل 
به از خدای که یار و معین تواند بود. 

ایوالفرج رونی. 
و بمثل پرزنان در انت که چون کار ساخته 
نیاید. گویند: بر خدایمان هیچ وام نماند. (از 


است و 


زودکی, 


فردرسی. 


اسرار التوحید فی مقامات شیخ ابوسعید). 

هم از دوست آزرده‌ام هم ز دشمن 

پس از هر دو تن در خدامی‌گریزم. ‏ خاقانی. 

جانا بخدا توان رسیدن 

زلف توا گر کمند گردد. خاقانی. 

ای دل خاقانی از گذشته مکن یاد 

کانچه‌بر آمد ز قضای خدابود. خاقانی. 

ته افضلم تو خوانده‌ای بیزم خود نشانده‌ای 

کنون ز پیش رانده‌ای تو دانی و خدای تو. 
ا خاقانی. 

جز خودی زاهد چیست بگو 

تو که از پیش خدا آمده‌ای, خاقانی. 

تونادی و دیگران زادند 

تو خدایی و دیگران بادند. نظامی. 


شه شنیدم که داشت دستوری 

ناخداترسی از خدادوری. نظامی. 
در ادبیات مذهبی فارسی اسماء و ترکیبات 
زیر برای خدا آمده است که پاره‌ای از آنها 
اصل وصفی داشته و کم‌کم بجای سوصوف 
تشسته‌اند. البته هر یک از آنها بجای خود در 
این لفت‌نامه می‌آیند و اینک فهرست آنهاا: 
آخبیر, آفریدگار. آفس‌ینده احسد. 








۹۵۵۱ 


اىك الحاكين. ارح الراسین. 
اسر عالحايين. . أعظم, ا کر. رمالا کزمین 

إلذ اله. إلهالعالّمین. آمین, أوّاب. اول ارک د 
متمال. باز, بارانه, بارپروردگار. باری» 
باری‌تعالی, بایط, بایط لین بالتطیّه. باطِن. 


» بخشندة بی‌مشت. بُدیم» 


خدا. 











بدیم‌السماوا ات بر بصی رد 

یکی قدیر بر از قدرت مقدر خویش 

یکی بصیر بر از دانش اولوالابصار. 
اترو 

بعید. بنده‌نوازء پا کداد» پروردگار» پروزگر. 

تواب. توانا. جال الور و ال 

جان‌آفرین. جبار: 

چنین که کرد تواند مگر خدای بزرگ 

که‌قادر است و حکیم است و عالم و جبار. 
اررق 

جلیل, جمیل. جيل اليّتر» جهان‌آراازر 

جهان آفرین, جهان‌بان. جهان‌دار. جهان‌داور, 

بیچارگان. چارساز, حافظ. 

حسَناجاوز, حسیب, خضرّت. 


ات جایع. 





جواد. چار 
حییب, ۳ 
خَضرّتِ آحدیت, حَضرّت باری, خضرت 


باری‌تعالی. خظرّت بیچون. حَفرّتٍ 


بالیره» خضرّت رت حضرت کبریانی. 
بدین افعال منطق فاعلی گشت 
حکیم و عادل و قادر مقرر. ‏ . ناصرخرو, 
چنین که کرد تواند مگر خدای بزرگ 
که‌قادر است و حکیم است و عالم و جبار. ' 
ناصرخسرو. 
حکیم علی‌الاطلای. حَلالٍ مُشکلات. حلیم, 
حمید .حنّان حى 
مدبر وغنی و صانع و مقدر و حی 
همه بلفظ براویخته‌ست از او بیزار. 
ناصرخسرو. 
حَی اجموت. خافض, خالق, خالقآلبرایا: 
خالي بیچون: 
بشکر بود بی سال تا خلاصی یافت 
به امر خالق پیچون و واحد ا کبر. ناصرخرو. 
خی خنی‌الاحان, خلاق. خلاي عالم, 
خیرالحاییین. خیرالرازفین, خیراما کرین, 
دانم دام لفْضل, دادآفرید, دادآور. دادگر, 
دادار, داراء دارای جهان, دارنده دافع» 
دلبل الشتحیرين. دیار, دیان, دیا الین» داور, 
ذاري, .رالا کرام ذرالإتعام د ذوا‌جلال, 
ذرالجلال ز الا کرم. ذوالصول, دُرالطّول. 
درالمرش, درف عرش ال حجيد ذرلیل 
أرالتضلالتطيم. ذو ال والعین, ذرالتجد. 
ذرالتعارج. ذوالتنّ. ڈرالتن, ذوانیقام, رائی» 
راجم. رازق, رایع: راع ‌الدرجات» روف 





۱ -پاره‌ای از این کلمات عربی و پاره‌ای 
فارسی‌اند. 





۲ خدا. 


ربالارساب. ربا مالین, زبّالسیباد, 
رَبْالیرّ» رب جلیل. رب جباد. حسفن» 
رحیم. رَرّاق» رشید. زفیعالارجات, زقيب, 
روزی‌رسان, رهتماء زه. ساتر سایع» 
سب‌ساز, شبحان, حضرت سبحان؛ سوح 
حناژالمیوب. سریالجساب. سرمدی» لام 
سید شافی, شا کر, خدیدالیقاب, خدیذالقوی, 
کور شهید. شیدر. شیذیر. صابر. صادق. 
صادق‌لوعد. صانم 
مدبر و غنی و صانع و مقدر و حی 
همه بلفظ برآویخته‌ست از او بیزار. 
نأصرخسرو. 
صَّبور. صَمَد. صورت‌آفرین. ضاز. طاهر. 
ظاجر, عاول: 
بدین افعال منطق فاعلی گشت 
حکیم و عادل و قادر مقرر. 
عام 
چنین که کرد تواند مگر خدای بزرگ 
که‌قادر است و حکیم است و عالم و جبار. 
ناصرخرو. 
عالمالآسرارء عام اسر وَالْخَفيات. عالم لیب 
و الهادة, عانی. عدل. عزيزء عطوف. عَظيم, 
الم بتو ای علیم قدیر 
زاهل خراسان صغیر و کیر. ناصرخرو. 
علم پنات‌الصُدور, ٌالمل. علې. 
علنالاعلی. عمید. غار. غانرالّب. غمّار. 
غارالدنوب. ُقور, نیز 
ندانت در بارگاه غنی 
که‌بیچارگی به ز کبر و منی. 
سعدی (بوستان). 
غوت. غیاث الم تفینین. غیب‌دان, فاق 
اْحَبٍ و اوی, ناتم. ناطراكماوات» فاطِرٌ 
الشماوات و الارض: فالق. فالقالاصباح. 
قاح ,رده ال لما ياء قلک‌گردان, فیاض. 
قابض. قابل‌لتّوب. قادر: 
بدین افعال منطق فاعلی گشت 
حکیم و عادل و قادر مقرر. . ناصرخسرو. 
چنین که کرد تواند مگر خدای بزرگ 
که‌قادر است و حکیم است و عالم و جبار, 
ناصرخسرو. 
قايمالار زاق, قاضی, قاضی‌الحاجات, قاهر. 





ارود 









قدو س, قدیر؛ 

بنالم بتو ای علیم قدیر 

زاهل خراسان صفیر و کبیر. . ناصرخسرو. 

یکی قدیر بر از قدرت مقدر خویش 

یکی بصیر بر از دانش اولوالابصار. 
ناصرخسرو. 

قدیم, قدیم‌الاحسان, قدیم‌تعالی, قریب, قویم, 

قوی قهّارء قیام» یم قیُوم. کارساز, کاشف: 

کافی. کاقی‌المهعات. کر کردگار. گریم: 

هنوز ار سر صلح داری چه بیم 





در عذرخواهان نبندد کریم. 
سعدی (بوستان). 
کف گروگر, گروگو. گیتی‌آرای, گسهان خدا, 
گهان‌خدیو. لیف 
لطیفی که آوردت آز نت صست 
عجب گر بیفتی نگیردت دست. (بوستان). 
لیف پالیباد. مالک لملک, مالک یوملین. 
مدى مبدٍی‌الیمم. .بلع مین م متعالی. 
مكبر متین. مُجری‌فلک, مجَوهرالجوایس, 
مُجپب. مُجيبًالدعوات. مُجيبًالائلين. 
مجید, مُجیر: محبوب» شُحین, محصی» 
مَحمود. مُحوّللحَوّلِ والحوال, محیط, مدير 
مدبر و غنی و صأنع و مقدر و حی 
همه بلفظ براویخته‌ست از او بزار. 
ناصرخرو. 
شذرک. مزل ری ل‌الویاح. مرید, 
مب الاسباب. متجیب‌الدعوات» مستعان, 
مسین مستنات. راباح شصوّر. 
ل من شبود. یط تید سین 
مُغنی. مفیت. مُفْمالابواب. معتٍرء مقدر: 
مدبر و غنی و صانع و مقدر و حی 
همه بلفظ برآویخته‌ست از او بیزار. 
ناصرخرو. 
تس دم مقیط .انلوب مقیت. 
معیل‌التترات. ملک. ملکالخق‌الشیین, 
تلکالفرش, تلیک, تلیک شتتیره شمیت, 
ص مُیی, تنيع مور یا مور 
موق موم مهدی, مَهین داوّر. ناصر. نافع» 








تصرء پعماّصیر» نع‌العولی» عمالو کیل» 


تقش‌بند حوادث, نور, نیکی‌دهش, واجپ. 
واجب لو جود واجد. واحد. واحد اکبر: 
بشکر بود بی سال تا خلاصی یافت 

به امر خالق بیچون و واحد اکیر. ناصرخرو. 
وارت واسع, وايعالقضل. وايعالتغفرة. 
والى. واجب, وامب‌الصور, وتر ودود, 
وسیله‌ساز, فی وکیل. ول ولی‌اوفق. 








لی‌الخمد, وقاب. هادی. هابی‌الشخآین. 
هادی إلى بل لرشاد. شدی, هو. یزدان. 
یکتاء یگانه. ‏ 

- امتال: 

آنقدر خداخدا کردم 

تا ابره راقبا کردم. (یادداشت بخط مولف). 
از خودت که گذشته خدا عقلی به بچه‌هات 


بدهد. (یادداشت بخط مولف). 
خدااز پدر و سادر مهرباتر است» نظیر: و هو 
ارحم‌الراحمین. ن. (قرآن ۶۴/۱۲ و )٩۳‏ (امثال و 


حکم دهخدا). 


خدااز چنان بنده خرسند نیت 


۱ که‌راضی بقسم خداوند ن ست. 


سعدی (از امثال و حکم,دهخدا), 
خدا از دلت بپرسد؛ شرم یا لجاج ترابر آن 
داشته که گوبی فلان چیز یا فلان کس را 








خدا. 


نخواحم و دل تو جز آن گوید. (امثال و حکم 
دهخدا). 
خدا از دهت بشنود؛ ای کاش چنان شود که 
تو گویی. (امثال و حکم دهخدا). 
خدا از رگ گردن به بنده نزدیک‌تر است. 
اقباس از یذ شرینه: نحن اقرب اله من 
حبل‌الورید. (قرآن ۱۶/۵۰) (امال و حکسم 
دهخدا). 
خدااز موی سپید شرم می‌کند؛ حرمت را نگاه 
باید داشت 
دلم می‌دهد وقت‌وقت این نوید 
که حق شرم دارد ز موی سپید 
عجب دارم ار شرم دارد ز من 
که‌شرمم نمی‌آید از خویشتن. 
سمدی (از امثال و حکم دهخدا). 
خدا اول حلال کرد بعد حرام. مقصود این 
است: اصل اباحه می‌باشد, (از امتال و حکم 
دهخدا). 
خدا این چشم را به آن چشم محتاج نکنده 
احتیاج و نیاز, خواری و زیونی آرد. (امتال و 
حکم دهخدا). 
خدا بحق چو دری بر کسی فروبندد 
ز راہ لطف و کرم دیگری گشاید باز. 
؟ (امشال و حکم دهخداا. 
خدا بنده را کآزمایش کند 
خدابنده باید ستایش کند. 
ادیب پیشاوری (از امثال و حکم دهخدا). 
خدابه آدم چشم داده؛ مقصود این است چرا بد 
انتخاب کرده‌اید. (اشال و حکم دهخدا). 
خدا به آدم شعور داده؛ منظور این است: چرا 
بذ گزینی, چرا نیک نسنجی و ندانی؟! (از 
امشال و حکم دهخدا). 
خدا به آدم عقل داده. رجوع په «خدا به آدم 
شعور داده» شود. (امتال و حکم دهخدا). 
خدابه او دست داده: مقصود این است: 
کارهای خویش را یه دیگران نباید گذاشت. 
(امثال و حکم دهخدا). خدا بخت بدهد؛ این 
خدا به ادم هوش داده. رجوع به «خدابه 
ادم شسعور داده» شود. (از امثال و حکم 
دهخدا). خدا بخت بدهد. این تعیر بیشتر 
نزد زنان متداول است و به رشک و حسد 
دربار: زنی که نزد شوی یا کسان خویش 
محبوب باشد, گفته می‌شود. (یادداشت به خط 
مولف). 
خدا بخواهد از نر هم بچه می‌دهد؛ ابلهی را 
گفتند: چرا بجای گوسفندان نر. مسیش نگاه 
نداری تا از نتایج آن فایدتی حاصل کنی, 
گفت:ا گر خدای خواهد از نر هم بچه دهد. (از 
امتال و حکم دهخدا). 
خدا برف بقدر بام مي‌دهد. نظیر: 
هرکه بامش بیش برفش بیشتر. 
(امثال و حکم دهخدا). 


خدا. 


خدا بزرگ است؛ هنوز باید اسیدوار بود. 
(امتال و حکم دهخدا. 
خدا بقدر قلب هر کس می‌دهد: حسود و 
رشگن غالبا فقیر و بی‌بضاعت باشد, نظبر: 
حر کی آب دلش را می‌خورد: 
خدا بگیردشان زآنکه چاره دل ما 
به یک نگاه نکردند و می‌توانستند. 

هاتف (از امثال و حکم دهخدا). 
خدابی‌عیب است, نظیر: گل بی‌عیب خداست. 
(از امثال و حکم دهخدا). 
خدابینی از خویشتن‌ین مخواه؛ یعنی متواضع 
خدابین است نه متکیر. (از امثال و حکم 
دهخدا). 
خدا پا کمان کند و خا کمان کند؛ دعائی است 
که بدان بخشایش و غفران. خدا را پیش از 
مرگ خواهند. (از امثال و حکم دهخدا). 
خداپرست شکم‌پرست نباشد؛ مثلی است در 
ذم شکم‌پرستی. از اثال ودحکم دهخدا). 
خدا پنج انگشت را یکان نیافریده, نظیر: 
پنج انگشت برادرند نه برابر. (از اشال و حکم 
دهخدا). 
خدا تنگ روزی می‌کند اما قحط روزی 
نمیکند. نظیر: دهن باز بی روزی نمیماند. 
الرزق على لله. (از امثال و حکم دهخدا). 
خدا جامه دهد کو اندام, نان دهد کو دندان؛ 
یعتی مردی بی‌ارز است و درخضورد دولت و 
نعمتی که دارد نیست. (از امال و حکم 
دهخدا). 
خدا جای حق نشته است؛ یعنی ستمکار 
یکیفر زشتکاری خود رسد. (امثال و حکم 
دهخدا). 
خدا جای میخ گذاشته بود شکر: مرحوم 
دهخدا در امثال و حکم نوشته‌اند که این مثل 
را شنیده‌ام ولی مأخذ و مورد استعمال آنرا 
نمی‌دانم. ظاهراً مأخذ آن این است: دیوانه‌ایٍ 
می‌خواست میخی بمحلی فروبرد اتفاقا 
سوراخی بر دیوار یافت ومیخ را بدانجا 
فروبرد. عاقلی چون این دید. گفت: خدا را 
شکر که خدا جای میغ را گذاشته بود ر الا 
ممکن بود این دیوانه آنرا بیکی از سوراخهای 
بدن ما فر وکند. این مثل را در جایی میزنند که 
کاری‌بگره افتد و شخصی گیج شود و ناگاه 
مفری فرارسد. 
خدا چشم راست را بچشم چپ محتاج نکند؛ 
مقصود آن است که خدا انانی را به انانی 
محتاج نکند. (از اثال و حکم دهخدا, 
خدا خر را دید شاخش نداد, نظیر: 
آن دو شاخ گاو اگر خر داشتی 
تخم انان از زمین برداشتی. 

(از تال و حکم دهخدا. 

خدا خواسته است. اگر حضرت عباس 
بگنارد؛ بمزاح این دولت باقی نماند. (از امثال 





۳ حکم دهخدا), 

خداخواه را دوستی بايد نه خودخواه را 

(یادداشت بخط مولف). 

خداخواهی بود یا خداخواهی شد که فلان 

طور شد. (یادداشت مولف). 

خداداده بما مالي یک خر مانده سه پا نالی؛ از 

نال نمل اراده شده و حکایت این است که 

مردی نعلی یافته بود و يزن می‌گفت: خدا بما 

خری داده است. زن پرسید: در کجا. است. 

گفت:اینک یک نعل آنرااتدام,تها خر و سه 

نمل دیگر می‌ماند. (از امثال و حکم دهخدا). 

خدا داناتر است؛ الله اعلم. (یادداشت ب خط 

مولف). 

خدا داناست؛ العلم عند الْه. (امثال و حکم 

دهخدا). 

خدا درد داده درمان هم داده یا دوا هم داده؛ 

رنجوری و بیماری را پزشک و داروست. 

نظیر: المتانی فی علاج‌الداء بعدان عرف وجه 

الدواء کالمتانی فى اطفاء الشار و قد اخذت 

بحواشی ثیابه: 

درد در عالم ار فراوان است 

هر یکی را هزار درماننت 

شیش ار هت ناخت هم هت 

کیک را گوش‌مال چون برجت 

کوها گرپر ز مار شد مشکوه 

سنگ و تریا ک‌هست اندر کوه 

ور ز کژدم بدل گمان داری 

کفشو نعل از برای آن داری. 

دان که هر رنجی ز مردن پاره‌ایست 

جزو مرگ از خود بر آن گر چاردایست 

چون ز جزو مرگ نتوانی گریخت 

دان که کلش بر سرت خواهند ریخت.مولوی, 

خدا درد را به انداز؛ طاقت می‌دهد. (امثال و 

حکم دهخدا). 

خدا درد را به دوستان میدهد. (از جامع 

التمشيل). نظیر: البلاء للولاء. (از امثال و حکم 

دهخدا). 

خدادیرگیر است اما سخت‌گیر است. (از امثال 

۳ حکم دهخدا). ‏ , 

نیست غم گر دیر بی او مانده‌ای 

دیرگیر و سخت‌گیرش خوانده‌ای. 

دیرگیر و سخت گیرد رحمتش 

یکدمت غائب ندارد حضرتش. 

تظره 

لطف حق با تو مداراها کند 

چونکه از حد بگذرد رسوا کند. 
مولوی (از امثال و حکم دهخدا), 

خدا را بر آن بنده بخشایش است 

که خلق از وجودش در آسایش است. 
سعدی (از امتال و حکم دهخدا). 

خدا را بنده تست وقتی که کی سار 

خوشحال باشد دربار: او این را می‌گویند. (از 


سنانی. 


مولوی, 


مولوی, 





خدا. ۹۵۵۳ 


امثال و حکم دهخدا). 
خدارا خدا بگویند کفر نیست: چرا از 
برشمردن عیبها و آهوهای شما بر شما آزرده 
میشوید؟ (از اشال و حکم دهخدا). 
خدا را کی ندیده ولی بدلیل عقل شناخته‌اند؛ 
مقصود این است حدس من در این امر صائب 
است. (امشال و حکم دهخدا). 
خدارحم کرد خونش را گرفتیم؛ مثل از طبیب 
احمقی مشهور شده است که از مریضی خون 
گرفته و مریض مرده بود و او میگفت ... ولی 
حالا این تعبیر را در موردی که چاره‌ای 
اندیشیده‌اند و آن تا حدی از حدّت و شدت 
پیش‌آمد سونی کاسته است. گویند. (از امثال 
۳ حکم دهخدا). 
خدا رزاق است؛ الرزق على اله: 
گرم نیست روزی ز خوان کسان 
خدایست رزاق و روزی‌رسان. 

نظامی (از امثال و حکم دهخدا). 
خدا زیاد کند؛ در مورد نان یا غذائی که بهار 
بد است و مردبازنی که سخت زشت و 
کریهالمنظر است. بکاربرن. امشال و حکم 
دهخدا. 
خدا ساخته اگرحضرت عباس بگذارد. نظیر: 
خدا خواسته است, اگر حضرت عباس 
بگنارد. از امشال و حکم دهخدا). 
خداسرما را بقدر بالاپوش می‌دهد, نظیر: خدا 
درد را بهاندازة طاقت می‌دهد. (امثال و حکم 
دهخداا. 
خدا میّمی را بخیر بگ‌ذارد؛ یکی از عقاید 
خرافی عامه است که گمان کنند هر چیز یا هر 
کاری که دو بار شد بی شک سومی خواهد 
داشت. هیچ دومی ت که سه نشود؛ لاتگلی 
الا و قد لث. (از امثال و حکم دهخداا, 
خدا شاه خلها را بیامرزد؛ بمزاح این کار شما 
از روی کودکی و سبک‌دلی است. (از امثال و 
حکم دهخدا). 
خداشاءدیواری خراب کند تا چاله‌ها پر شود؛ 
برای خرجهایی که پیش است مالی گزاف 
ضرور است. (امثال و حکم دهخدا). 
خدا صابران را دوست دارده اقاس از یذ 
شریفه: و الله يحب الصابرین. (قران ۱۴۶/۳) 
(از اشال و حکم دهخدا), 
خدا عالم است؛ لله عالم. (از امال و حکسم 
دهخدا). 
خدا کریم است؛ امید است که نلان مقصود 
برآید. نظیر: لمل الله یحدث بعد ذلک امراٌ 
(قرآن ۱/۶۵) (از امثال و حکم دهخدا). 
خداکس بی‌کسان است: 
خدای خردبخش روزی‌رسان 
پناه فقیران کی یکان. 

امیر وحیدالدین مسعود. 


دستگیر است بیکان را او 








۴ خداء 


بندد چو ما خان را او, 

سنانی (از اثال و حکم دهخدا). 
خداکشتی آنجا که خواهد برد 
وگر ناخدا جامه بر تن درد. 
تظیر: حب المر» آن یلقی مناه 
ویأبی اف الامایشاه. قیی‌ین خطیم. 
ما کل ما یتمنی المرء یدرکه 
تجری الریاح بما لاتشتهی السفن 
برد کشتی آنجا که خواهد خدای 
درد جامه بر تن اگرناخدای. 

؟ (از امثال و حکم دهخدا). 

خداکی میدهد عمر دوباره» نظیر؛ آدم دو دفعه 
به دنیا نمیاید: 
ساقیا عشرت امروز بفردامفکن 
یا ز دیوان قضا خط امانی بمن ار. 

حافظ (از امثال و حکم دهخدا). 
خداگر بندد ز حکمت دری 
برحمت گشاید در دیگری. 

سعدی (از اشال و حکم دهخدا). 
خدا میان دانۀ گندم خط گذاشته است: مرد باید 
به بخش خویش خرسند باشد و بهم دیگران 
تجاوز نکند؛ 
زان دو نیم است دانۀ گندم 
که‌یکی خود خوری یکی مردم. 

مکتبی (از امثال و حکم دهخدا). 


خدانان دهد کو دندان, جامه دهد کو اندام؛ 


سعدی, 


رجوع شود به خدا جامه دهد کو اندام, نان 
دهد کو دندان. (امخال و حکم دهخدا). 
خدا نجار تیست اما در و تخته را خوب بهم 
می‌اندازد؛ این دو رفیق يا دو قرین در نهاد و 
منش ببار بیکدیگر مائنده‌اند. (امثال و حکم 
دهخدا). 
خدا ندهد. سلیمان کی دهد. (امثال و حکم 
دهخدا). 
خدا وسیله‌ساز است. نظیر: از پی هر گریه 
آخر خنده‌ای است. (از امثال و حکم دهخدا). 
خدا وقتی می‌دهد نمی‌پرسد کیستی. (امثال و 
حکم دهخدا). 
خدا وقتی‌ها میده ورور جماران هم ها میده. 
بلهجة روستائیان اطراف طهران. خدا چون 
خواهد به بنده نعمتی دهد در نزدیکی جماران 
(جماران قریهٌ کوچکی در شمال شمیران 
است) نیز تواند داد. و مثل از مرد جمارانی 
است که برای تحصیل معاش بطهران آمد و 
چیزی تحصیل نکرد بجماران برگشت و در 
نزدیکی قریه کیب زری یافت. (از امثال و 
حکم دهخدا). 
خداوند گیتی ستمکاره نیت 
که‌راز خدایست زین چاره یست. 

دقیقی (از امثال و حکم دهخدا). 
خدایا هرچه می‌آید بدست: 
خداوندا سه درد آمد یکبار 








خر لنگ و زن زشت و طلبکار 
خداوندا زن زشت را تو بردار, 
خودم دانم خر لگ و طلبکار. 
؟ (از امشال و حکم دهخدا). 
خدا ترا غریب و یکس نکند: 
خداوندا غریبان خوار و زارند 
بتزد هیچکس قریی ندارند. ؟ 
زبان حال و طفل مسلم‌ین عقیل در شه 
شهادت ملم است. (امثال و حکم دهخدا). 
خدای عقل همه جای صلح را باقی 
می‌گذارد؛ 
خداوندان فرهنگ, پمانند آشتی راجای در 
جنگ" . (از امشال و حکم دهخدا). 
خدای عقل دل بدنا نمی‌دهد: 
خداوند تاج و خداوند گج 
نبندد دل اندر سرای سپنچ. 
فردوسی (از امثال وحکم دهخدا). 
خدای در نظر صاحیب روزی است: 
خداوند روزی بحق مشتفل 
پرا کنده‌روزی پرا کده‌دل. 
سعدی (از امثال و حکم دهخدا). 
خدای حق رابحقدارم‌دهد.تطر: 
خداوند سرا را بسزاوار دهد. 
سنائی (از امثال و حکم دهخدا), 
خدایا دنیا چه قدیم است: 
خداوند شمشیر وگاه و نگین 
چو ما دید و بیار بیند زمین. 
فردوسی (از امثال و حکم دهخدا). 
خدای هرچه داده پس می‌گیرد و سرفه و 
عطه را عوض می‌دهد. نظیر: 
و تلیتی الایام کل وديعة 
و لا خیر فی شبیء بردو یلب 
کستنی رداء من شباب و منطقا 
فوف الذی ما قد کتنی و بنهب. 
ابن رومی (از امثال و حکم دهخدا). 
بشستم سال چون ماهی در شتم 
بحلقم در تو ای شتم قوی شتی 
ز ما نه هرچه دادت بازبس‌اند 
تو ای نادان تن من این ندانستی. 
ناصرخ رو (از امثال حکم دهخدا). 
خدای همانقدر که بندة بد دارد بندۀ خوب هم 
دارد. خدای جهان را جهان تتگ یست, نظیر: 
ارض لله واسعة و دنیا فاني نیست. (امثال و 
حکم دهخدا). 
خدای همه چیز را به یک بنده نمی‌دهد: 
خدای ما که با عدل است و داد است 
همه چیزی په یک بنده تداد است. 
؟ از امثال و حکم دهخدا). 
خدای هیچ بنده را بگرسنگی امتحان نکند. 
(از امثال و حکم دهخدا). 
خدایا آنکه راعقل دادی پس چه ندادی و 
آنکه را عقل ندادی پس چه دادی: منسوب به 





خدا. 
خواجه عبداله انصاری و بزرجمهر. نظیر: 
عدو الرجل حمقه و صدیقه عقله. (از امسثال و 


حکم دهخدا), 


خدایا تو شیرو به اتش موز 


که‌ره میزند سیستانی بروز. سعدی. 
تظیر: 
دزد بشمشیر تیز گر بزند کاروان 
بر در دکان زند خواجه بزخم پله. 
ستائی (از امثال و حکم دهخدا). 


خدایا راست گویم فتنه از تو است 

ولی از ترس نتوانم چفیدن 

لب و دندان ترکان ختا را 

بدین خوبی نبایت آفریدن 

که‌از دست لب و دندان ایشان 

به دندان دست و لب باید گزیدن. 

اگرریگی بکفش خود نداری 

چرا بایت شیطان آفریدن. 

ناصرخسرو (از امثال و حکم دهخدا) و دیوان 
چ تقوی ص ۰.۳۶۶ 

خدا یار تنبلهاست؛ بمزاح» پشاندهای خوب 
بیشتر کاهلان را نصیب شود نظیر: خدا یار 
شلخته‌هاست, فاطمة زهرا برای شلخته‌ها دو 
رکعت نماز خوانده. 

خدا یار شلخته‌هاست؛ رجوع شود به خدا یار 
تبلهاست شود. (از امثال و حکم دهخدا)۔ 
خدا پار مظلومان است. (سياست‌نامة خواجه 
تظام‌الملک از امثال و حکم دهخدا). 

خدایا زین معما پرده بردار. امسری روشن و 
ساده نیست. ما خوذ از بیت ذیل است: 


سخن سربسته گفتی با حریفان 
خدایا زین معما پرده بردار. 
حافظ (از امثال و حکم دهخدا). 
خدای است بهتر نگهدار و بس 
از او به نباشد خداوند کس. 
۳ فردوسی. 
نظیر: فالّه خير حافظا و هو ارحم‌الراحمین, 


(قرآن ۶۴/۱۲). (امثال و حکم دهخدا). 
خدایا طاقت مردی ندارم زئم کن؛ مزاحی 
است با مردی که لباس زنان پوشد یا سایر 
خویها و منش‌های آنان را تقلید کند.۲ (امغال 
و حکم دهخداا, 

مرابا ملک طاقت جنگ زت 

بصلح ویم نیز آهنگ نیست 

ملک شهریار است و از شهریار 


۱-امسل آن از ویس و رامین است؛ بدین 
شکل: 

نه تر گفتی خداوندان فرهنگ 

بماند آشتی را جای در جنگ. 

۲ -مرحوم دهخدا این معنی را برای مثل فوق 
آورده, ولی ظاهرا آنرا این معنی است: خدارندا 
قدرت زن گرفتن ندارم. 








خدا. 


هزیمت شدن بنده را ننگ نت 
اگریادیاینت خنگ ملک 
کمیت مرا نیز پالنگ ست 
به خوارزم آید به سقسین روم 
خدای جهان را جهان تنگ نیست. 
؟ (از امثال و حکم دهخدا). 
خدای‌دانی خلق خدای را مآزاره یعنی: 
اگر خدای‌پرستی تو خلق را یپرست. 
ناصرخسرو (از امثال و حکم دهخدا). 
خدای درخور هر کس دهد هر آنچه دهد 
در این حدیث پقینند مردمان اغلب. 
فرخی (از اشال و حکم دهشداا: 
خدایت بیچارگان راپاه 
به بی دست و پاییم کم کن نگاه. 
ادیب پیشاوری (از امثال و حکم دهخدا). 
خدای کار چو بر بنده‌ای فروبندد 
بهرچه دست برد رنج او بیفزاید 
چو ناامید شود کز کیش اید هیچ 
خدای قدرت والای خویش بنماید. 
از نفة المصدور (از امثال و حکم دهخدا), 
خدا یک جو بخت بدهد. (از امثال و حکم 
دهخدا). 
خدایک زبان داده و دو گوش؛ یی یکی 
بگوی و دو بلیوش. (یادداشت بخط مولف). 
خدا یک عقلی بتو دهد یک پول زیادی بمن, 
(یادداشت بخط مولف). 
خدا یکی, پار یکی. نظیر: 
یک زن خوب مرد را کافی است 
بیش ازین هم دگر نمی‌شاید 
گرفزون شد ز عمر خواهد کاست 
هیچ بر عيش هم نه بفزاید 
از یکی بیش | گربخواهی زن 
بجز آندو» و غم نمی‌زاید 
ای که زن بیش خواهی و گویی 
که‌بقران خدای فرماید 
گرخداگفت با عدالت گفت 
آن ز دست تو برنمی‌آید 
بر سر زن | گربخواهی زن 
هیچیک زآن دومی تانايد 
گاهباشد زن از تو گیرد یاد 
چشم بر روی غیر پگشاید 
ور زن پارسا چنین نکند 
خویش را بهر کس نیاراید 
هرچه از شوی کج‌روی بیند 
راه صدق و صفا پیماید 
پروراند بجان ودل فرزند 
جان در آن ره نثار بنماید 
دل بدیگر زنی تباید داد 
مرد راهم خجالتی باید. 
؟ (از امثال و حکم دهخداا, 
خدای ملک نبخشد بناسزاواری. 
؟ (یادداشت بخط ملف). 





خدای نعمت ما راز بهر خوردن داد. 
؟ (از امتال و حکم دهخدا: 
خدای هرچه دهد بنده راز فتح و ظفر 
بدین پا ک‌دهد یا بعقل یا بهنر. 
امیرمعزی (از امثال و حکم دهخدا). 
خدای هرچه کی را دهد غلط ندهد 
غلط روا نبود بر خدای ما سبحان. 
عنصری (از امشال و حکم دهخدا). 
خدای یوسف صدیق را عزیز نکرد 
بخویرویی لکن یخوب‌کرداری. 
سعدی (از امثال و حکم دهخدا). 
گل‌بی عیب خدا است. نظیر: 
گل‌بی عیب میسر نشود در بوستان. 
سعدی (از امثال و حکم دهخدا). 
ما هم خدایی داریم؛ چون کسی خود را بی‌پناه 
حس کند, کس دیگر را باپناه بیند. گوید: ما 
هم خدایی داریم. (از مجموغذ امثال طبع 
هند). 
هرچه دلم خواست نه آن می‌شود 
هرچه خدا خواست همان ميشود. 
؟ (یادداشت بخط مولف). 
هرکه از خدا نترسد از او بترسید. (یادداشت 
بخط مولف). 
هم خدا و هم خرما نمی‌شود؛ این مثل در 
جایی زده می‌شود که باید از دو چیز یکی را 
انتخاب کند. (یادداشت بخط موّلف). 


از خدا بیابی؛ عوض از خدا یابی: 
می ریختی و سبو شکتی 
ای محصب از خدا بیابی. 

جویا (از آتدراج). 
- باخدا؛ مقدس. عابد. پارسا. 
بارخدا: خدا. اله 
حکیم بارخدایی که صورت گل خندان 
درون غنچه ببندد چو در مشیمه جنین را. 

سعدی. 

ای بارخدای عالم‌آرای. ‏ سمدی ( گلتان). 
از دا بسی‌خبرا کنایه از آدم بدکار و 
ستمکار. 


= بخدا سپردم؛ بخدای سپارم. خداحافظ. 

- براه خداه بی‌عوض. قربة الى اله. 

¬ خداحافظ؛ ترکیبی است که بوقت وداع 
گوی 

- خدااً گاهءاین ترکیب مرادف است با «خدا 
آگاه‌است» و خدا آ گاه‌است عبارتی است که 
در جواب سوال از امری که حقیقت آن معلوم 
نیست. گویند. مثلاً چون کسی سوال کند فردا 
چه خواهد شد؟ مخاطب جواب می‌دهد: خدا 
آ گاه است. (از ناظم الاطباء). مرادف «الملم 
عداثهه. 

- خداآمرزیده؛ مرحوم. مففور. نعت است مر 
آن کی راکه مرده'. تسوقیریست که 
بازماندگان مسرده» بسوقت خطاب به او 





خدا. ۹۵۵۵ 


می‌گذارند. 
- خدا بخواهد؛" خداوند میل داشته باشد. 
نخدا بدوره۳ پناه بر خدا. مقابل ماشاء اله. 
(یادداشت بخط مؤلف): خدا بدور بچه‌های 
فلانی یکی دو تا نیستند. خدا بدور چقدر روز 
طولانی بود. خدا بدور چه شب سردی بود. 
ندا برد؛؟ کجا میروی و این را در جایی 
گویندکه عزیزی برای کاری برود و بتمنا از ار 
سژال کنند: خدا برد. (آندراج)؛ 
اگرخدا برد ای دل سر کجا داری 
که‌مدتی است که اتش بزیر پاداری. 
صانب (از آنندراج). 
عروس دامن قاسم گرفت و گفت ز شرم 
خدا برد یکجا میروی چنین سرگرم. 
مر محمد افضل ثابت در مره (از آنندراع). 
هر جا دو چار مشود از کار میروم 
یکبار از غرور نپرسد خدا برد. 
اسیر (از آنندراج). 
= خدا بردارد: بمیراند. از میان بردارد. 


۱-مشهرر است که مرده پس از آمرزش به 
بشهشت می رود و مسفصود از عبارت 
«خداامرزیده» فال نیک و دعانی است دربارة 
مرده, عبارت گاهی أن گاه بصورت صفت همراه 
مرصوف می‌آید و دیگر گاه مفرد و تنها یجای 
منعوت می‌نشیط. 

۲-اين تعر در واقع بصورت شرطی التزامی 
چون آن‌شاءاله «یعنی ا گر خدا بخواهد» بکار 
میررد. امل آن: نای از یک اعتفاد 
مامانانت که بر حب آن می‌گویند: هیچ 
امری تحقق نمی‌یابد تا خدارند اراده نکند. الت 
باید ترجه بود که تحقق امر متعلق به این جملۀ 
دعایی در قسم است: یکی آنکه آن اهر را 
هیچگاه امکان تحفق نیست؛ جون اگر خدا 
بخواهد از نر هم فرزند می‌دهد. دیگر آنکه آنرا 
ایکان تحقق است؛ چون | گر خدا بخواهد. من 
فلان خانه را خواهم خرید. 

۳-اين امطلاح شبه‌جمله‌ای است که ظاهراً 
اصل آن: باید خدا دور کند, باشد و مقصود از آن 
بیان این اعتقاد است که هیچ امری پیش نمی‌آید 
یادور نمی‌شود تا خدا نخراهد. لذا در دور 
کردن حادثه بد باید خداوند اقدام کند. با این 
تعبیر معنای «پتاه بر عداء از معانی التزامی أن 
است نه مسنی حقیقی آن. 

۴-اين کلمه, مرکب از «خداه و «برد» است که 
«برده همان کلم «رده است با افافت كلمة «باه 
به اول آن. «رده در لفت» بمعنی اپی» و «عقب» 
آمدء و منظرر از این عبارت آن است هر کجا 
میروی خدا در بی تو باشد, یعنی در پناه خدا 
بروی راز عنایت و ساية خدا بر گار نباشی. و 
ظ. این اصطلاح در میان فارسی‌زبانان هند 
متداول است. 





۶ خدا. 


(آنندراج) (از غیاث اللفات): 
بنشته چنان قوی که برداشتنش 
کاردیگری نیست خدا بردارد. 
عالی (از آتندراج). 
بوی او نینم نیز تا آ گه‌نگردی تو 
خدااز پیش چشم من ترا ای غیر بردارد. 
سنجر کاشی (از انندراج). 
- || روا دارد. (آنندراج): 
تا کی از جور تو دل بار جفا بردارد 
آنقدر جور بما کن که خدا بردارد. 
فضلی جربادقانی (از آنندرا اج( 
= خدابیرکت: دعایی است که گذرند؛ به 
خرمن, به مباشر و صاحب آن کند. (یادداشت 
بخط مولف). مقصود از اين دعا آن است: 
خداوند خرمن را زیاد کند. خداوند مقدار آن 
را افزونی دهد. 
- خدابرکت بده؛ دعایی است که گفرندة 
بخرمن, بمباشر و صاحب آن کند. 
- خداوند زیاد کند؛ خداوند مقدار آن را 
افزون کند. خدا آن را کثیر گرداند. گاهی این 
جمله بجهت تعجب نیز گفه مي‌آید. یعنی در 
وقت تعجب از اندازة آمری کی آن را بک‌ار 
میبرد. گاه نیز بطعته در وقت کم بودن مقدار 
چیزی آن را یکار میبرند. 1 
- خدا پزرگه؛ این عبارت که اصل آن «خدا 
بزرگ است» می‌باشد و ترجمة «اله اکبر» 
عربی است, در تداول عوام در موردی بکار 
میرود که نتیجة بد امری قبل از پایان آن به 
اقدام‌ننده گوشزد می‌شود و او در جواب 
می‌گوید: «هر طور که می‌خواهد بشود خدا 
بزرگه» و قصد او از اطلاق «خدا بزرگه» این 
است که با آمدن آن نتیجة بد باز چون خداوند 
بزرگ و عظیم است؛ | گردری بسته شود در 
دیگری گشاده می‌گردد چه عنایت او همواره 
بر سر ادمی است. 7 
- خدا بگیرد؛ به غضب الهی گرفتار آید. 
(آنندراج): 
کی از رقیب هر دم سخنی چرا بگیرد 
ز گرفت ما چه خیزد مگرش خدا بگیرد. 
باقر کاشی (از آنندراج). 
درحقیقت. بمعنی خدا از ميان یبرد و خدا 
نابود کند نفریتی می‌باشد. 
- خدا بهمراه؛ ترکیبی است که بوقت وداع 
گویند. خداحافظ. 
- خداخدا کردن؛ خواندن خدا رابرای 
برآمدن حاجتی, پناه بخدا بردن: 
آنقدر خداخدا کردم 
تا ابره راقبا کردم 
- خدانکرده؛ عبارتی است که شخص بترس 
از وقوع امری می‌گوید و با این گفتن آرزو 
دارد که آن آمر واتع نشود. شما را بخدا. انشد 


کماق. 


= در راه خدا دادن؛ بی عوض بخشیدن. 
بی‌منظور و اجر بخشش کردن. 
= مرد خدا؛ پارسا. زاهد: 
سعدی ره كبة رضا گر 

ای مرد خداره خداگیر. 

- نیم‌خدا؛ موجودات روحانی. سوجودات 
عالم علوی چون کروبیان و فریشتگان. 

||() صاحب. مالک. در این ممنی خدا با ذال 
نقطه دار هم خوانده ميشود. (از برهان قاطم) 
= خانه خدا؛ صاحب خانه, مالک خانه: 


سعدی. 


مرغ ماألوف که با خانه خدا انس گرفت 
گربستگش بزنی جای دگر می‌نرود. 

سبدی (طیات). 
¬ خرخدا؛ صاحپ خر. مالک خر. 
- دولت خدا؛ صاحب دولت: 
هنر هر کجا یافت قدری تمام 
بدولت‌خدایی براورد نام. نظامی. 


|اشاه. (بادداشت بیخط سولف). فرزندان 
ماهویه, کشندۀ یزدگرد را خدا کشان می‌گفتند. 
بخارخدا: بخارا خداة. شاه بخارا 
- توران‌خدا؛ پادشاه توران؛ 
مگر شاه ارجاسب توران‌خدا 
که دیوان بدندی به پیشش بپا. 
- زابل خدا؛ پادشاه زابلستان: 
برون رقت مهراب کابل‌خدا 
سوی خانة زال زابل‌خدا. 
چو دختر چنان دید زابل‌خدا 
تو گفتی روانش برآمد ز جا. 
کابل خدا؛ پادشاء کابل؛ 
برون رفت مهراب کابل‌خدا 
سوی خانة زال زابل خدا. 
بدستوری بازگشتن بجا 
شدن شادمان پیش کابل خدا. 
کشورخدا پادشاه: 
ز کشورخدایان و شهزادگان 
نظر بیش کردی به افتادگان. 
نه من جمله کشورخدایان چین. 
|ارئیس. سرور. بزرگ قوم: 
- دژخدا؛ ریس قلعه. فرماند: قلعه. بزرگ 
قلعه. 
- د,‌خدا؛ رئیس ده 
نکویی کن اسال چون ده تراست 
که سال دگر دیگر دهخداست. 
سعدی (بوستان). 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


نظامی. 
نظامی. 


در همه ده جویی تداریم 
ما لاف‌زنان که دهخدایم. 


- شهرخداه ریس شهر. بزرگ شهر. 
کخدا: کدخدا. رئیس ده. دهخدا. 
-کدخدا؛ ریس ده. دهخدا؛ 
اگرگنجی کنی بر عامیان بخش 


رسد هر کدخدایی رابرنجی. سعدی ( گلستان). 





خداآبادی. 


سرکه از دسترنج خویش و تره 
بهتر از نان کدخدا و بره. 
سعدی ( گلستان). 
ناوخدا! فرماندة ناو. رئیس کشتی. فرماندة 
برد کشتی انجا که خواهد خدا 
اگرجامه بر تن درد ناخدا. 1 
- وردان‌خدا: رئیی وردانه که ناحیتی بوده 
است: یکی وزیر از ترکستان آمده بود. نام او 
وردان‌خدا و تاحية وردانه او را بود. (تاریخ 
بخارای نرشخی). 
خدا. (خ] ((خ) نام موضعی است. (منتهی 
الارب). ياقوت آن را بنقل از عمرانی ذ کر 
می‌کند. 
خدا. (خ](ع !کر مها که باسرگین ستور 
برآیند. (از ناظم الاطباء). 
خداآباد. [خ] ((غ) دهی است از دهستان 
شاپور بخش مرکزی شهرستان کازرون 
فارس. این ده در ۱۷هزارگزی شمال باختری 
کازرون و یک‌هزارگزی شوب کازرون به 
فهلیان, در جلگه واقع است. آب و هوای آن 
آب و هوای مناطق گرسیری و مالاریایق 
است و بدانجا ۱۷۴ تن سکن شیعیمذهب و 
فارسیزبان سکونت دارند. آب آن از چشمه 
و محصول آن غلات و برنج و صیفی و شنل 
اهالی زراعت است. (از فرهنگ جغرافیا, 
ایران ج 4۷ 
اآباد. (خ] (إخ) نام دهی بوده است به 
اطراف بخارا بر پنج‌فرسنگی آن بر کنار راه 
بیابان. این ده از قراء مهم بخارا بوده و گروه 
بیاری از مردان دین از آن جا برخاسته‌اند. 
(از انناب سمعانی). 
خداآبادی. (غ] (ص نسیی) موب به 
خداآباد. رجوع به خداآباد شود. 
خدا آبادی. [خ] اإخ) ابسواسحاق 
ابراهیم‌بن حمزةبن مکی‌بن محمدین علی 
خداآبادی, مردی فاضل, صالح, باورع و 
عاقل از امامان و بزرگان دین بود. او بحدود 
سنذ ۵۰۰ ه.ق.عازم حجاز شد و از بیابان 
ذشت.مبداً حرکت او از بصره بود و چون 
بمکه رسید با فرزندش ابوالمک‌ارم حمزقین 
ابراهیم مدتی در مکه مجاور شد و سپس 
بمدیله برگشت و بال ۵۰۱ ه.ق.در مدینه 
فرمان یافت. (از اناب سمعانی). 
خداآیادی. [خ] (إخ) اب والمک ارم 
حمزةین ابراهیم خداآبادی فرزند ابراهیمین 
حمزه بود. با پدرش راه مکه پیش گرفت. 
چون پدر در مدینه وفات یافت. وی بخراسان 
آمد و سپس به ماوراءالنهر رفت و دوباره به 
خراسان برگشت و بنزد امام ابراهیمین احمد 
مسرورودی فقه آموخت. خداآبادی 


خوش‌سیرت و متعبد بود و پیوسته تلاوت 





خدائی. ۹۵۵۷ 





قرآن می‌داشت و از ابوالقاسم علی‌بن احمدین 
اسماعیل کلابادی و ابوبکر محمدین حن و 
ایوعلی طاهرین احمد اسماعیلی حدیث شید 
و در مرو نیز از ابوالفضل محمدین احمدین 
حفص و ابویعقوب‌بن یوسف‌بن ايوب همدانی 
و در مکه از ابومسمد عجدالملک انصاری و 
جز ایشان کپ حدیت کرد. سممانی 
می‌گوید: من از او احادیث کمی ببخارا شنیدم, 
ولادت او بسن ۴۸۶ «.ق.اتفاق افتاد. (از 
انساپ سمعانی). 
خداآزار. (خ] (نف مرکب) آنکه از راه 
خدا برگشته است. آنکه با برگشت از راه خدا 
رنج خدا دهد 

نامه‌ات انست کت امد بدست 

ای خداآزار و ای شیطان‌برست. مولوی. 
خداآزاری. (غ) (حسامص مرکب)۲ 
حالت آزار دادن خدا. عمل آزار دادن خدا. 
باز گشت از راه حق. عدم اطاعت حق. 
خد!آفرید. (خ ف ] (ن‌مف مرکب) آفریدة 
خداء چیزی که در طبیعت است بی‌آنکه دست 
بشر بدان راه یافته و آن را تغیری داده باشد. 
خام. دست‌ناخورده. غیرمصنوع. طبیعی؛ اگر 
گویم همزارهزار من بسنگ بزرگ زر 
خداآفریده بود که زیادت بود و ده چندین از 
زرهای دیگری. (اسکندرنامه نسخه خطی 
سمید نفیسی): 

در آن گوهرین گنج‌بن ناپدید 

بدی خاية زر خداآفرید. نظامی. 
خد! آفرید. (غ ت) ((خ) دی است از 
دهتان دستگردان بخش طبس شهرستان 
فردوس. واقع در ۵۴هزارگزی شمال طبی. 
این ناحیه در جسلگه واقع و هوایش 
گرم یریست.بدانجا ۲۲ تن سکونت دارند که 
زبان آنها فارسی است. آب آن از قنات و 
محصولاتش غلات می‌باشد. اهالی خداآفرید 
بکشاورزی گذران می‌کنند و این دهکده را 
راء فرعی بشوسه است. (از فرهنگ 
جغرانیایی ایران ج .)٩‏ 
خدا)آفر یین. اغ ف] اسف مرکب) 
غیرمصنوع. قدتی. طبیعی. غیرمکتسب. 
جبلی. فطری. (یادداشت بخط مولف)؛ 

شرم خداآفرین بر دل اوغالبست 

شرم نک و خصلتی است در ملک محتشم. 

منوچهری. 

خد!آفرین. اخ ت) (ٍخ) (یل..) نام پلی 
است پروی ارس. حمداله متوفی گوید: پل 
خداآفرین بر آب ارس در حدود زنگیان است 
و بکرین عبدالله صاحب رسول صلی الله علیه 
و سلم ماخت در ستة خمس عشر ه.ق .(از 
نرهة القلوب ج لیدن ص ۸۸. رجوع به پل 
خداافرین در این لفت‌نامه شود. 
خدا آفرین. اخ ت] ((خ) نام یکی از 











بخشهای ششگانة شهرستان تبریز است. این 
بخش از جهت موقعیت مرزی تابع شهرستان 
تبریز می‌باشد و در قسمت شمالی شهرستان 
اهر و کنار رودخانة ارس و در مرز ایران و 
شوروی قرار دارد و حدود آن بشرح زیر 
است: شمال رودخانه ارس؛ جنوب و خاور 
بخش کلیبر؛ باختر بخش ورزقان. این بخش 
در قسمت جستوب و جسنوب خارری 
کوهتانی و هوای آن نبا معتدل می‌باشد. 
ولی در قسمت شمالی و جنوب باختری که 
کنار رودخانۂ ارس است. جلگه‌ای و هوای 
آن گرمسیریست؛ بطوری که در فصل تابستان 
سکونت در انجا مشکل می‌باشد. این نقطه, 
محل تشلاقات ایل حاجی‌علیلو است. 
مسحصولات آن غسلات و پنبه و ابریشم 
می‌باشد. اما قمت باختری بخش منطقه‌ای 
جنگلی است. آب قراء تابع این بخش معمولا 
از چشمه‌ها و رودخانه‌های مسحلی است که 
اکثر آن‌ها از رودشانة ارس و کلیبرچهای 
منشعب می‌شود. بخش خداآفرین از دو 
دستان بشرم زیر تشکیل شده است: 
دهتان کیوان شامل ۴۰ آبادی و دارای 
۹ تن سکنه و دهستان سنجوان حاوی 
۶۳ آبادی و دارای ۸۴۶۴ تن سکنه. بنابر آمار 
فوق بخش خداآفرین از دو دهستان با ۱۰۳ 
آبادی بزرگ و کوچک تشکیل می‌یابد که 
جما دارای ۱۳۴۳۳ تن سکننه میباشد. 
مشخصات هر یک از دهستان‌های تابع بخش 
در جای خود شرح داده خواهد شد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 
خداآفرین. اخ 9 ((ج) دهی است از 
دهستان کیوان بخش خداآفرین شهرستان 
تبریز. واقع در ۳۳هزارگزی شمال کلیبر و 
۴هزارگزی شوب اهر به کلیبر. مختصات 
جغرافیائی: طول ۴۶ درجه و ۵۶ دقیقه و ۴۰ 
انیه. عرض ۴٩‏ درجه و ۸ دقیقه و ۲۳ ثانیه. 
اختلاف ساعت آن با تهران ۱۷ دقیقه و ۵۲ 
انیه. این ناحید در جلگه واقع و گرمیری و 
خالی از سکنه است که فقط در فصل 
زمستانو پائیز ایلات در آنجا سکونت می 
کنند. آب آن از رودخانة ارس و محصولاتش 
غلات. برنج؛ پنبه و ابریشم است. خداآفرین 
راه مالرو دارد و دارای پل قدیمی بروی 
رودخانة ارس می‌باشد که اغلب برای مذا کره 
مرزبان مورد استفاده قرار می‌گیرد. اهمالی 
ادارات دولتی در تابستان از شدت گرما و 
امراض گونا گون و پشه و مار و غیره 
نمی‌توانند در ان جا سکونت کنند. بطوری که 
محل ب‌خشداری خداآفرین در آبادی 
عربشاه‌خان و ادارة مرزبانی و نمایند؛ آمار 
در آبادی خمارلو می‌باشد. این محل قشلاق 
ایل حاجیعلیلوست. (از فرهنگ جنرافیایی 





ایران ج ۴). 
خداآفرین. (خ ت) (() ده کسوچکی 
است از دهستان بوق شهرستان رفسنجان, 
واقسم در سی‌هزارگزی شمال باختری 
رقسنجان و چهارهزارگزی باختری راه مالرو 
رفسنجان به بافق. بدانجا دو خانوار سکونت 
دارند. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۸ا. 
خدا آفرین. (غ ف] (!غ) دهی است از 
دهستان رقسه بخش بشرویة شهرستان 
فردوس. واقع در ۳۲هزارگزی باختر بشرویه 
بر سر راه مالرو عمومی یخاب به خداآفرین. 
این ناحیه کوهستانی و گرسیر و دارای سی 
تن سکنه فارسی‌زبان است. آب ان از قات و 
محصولاتش غلات, پبه. ارزن و سر درختی. 
و اب‌سریشم است. اه‌الی بکش‌اورزی و 
کرباس‌بافی گذران می‌کنند. راء آنجا مالرو 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج .4٩‏ 
خداء . اغد دا] ((خ) نام موضعی است. 
یاقوت آن را بنقل از کتاب جمهره اورده ولی 
معلوم نکرده است که محل آن در کجاست در 
«منتهى الارب» و «من اللفة» بدون تمن 
محلل آمده است. شاید این کلمه همان «خدا» 
باشد. 
خدائی. [خ](حامص) خدایی. الوهیت. 
ربوبیت. (مهذب الاسماء) (ناظم الاطیاء), 
تأله, صقع واجب. (یادداشت بخط سولف): 
زهره دلالت کند بر... شادی و تجمل و داد و 


خدایی و دین نگاه داشتن. (لتفهیم ابوریحان 
بیروتیا. ...مشن عربی التفهیم گوید: السدل و 
التأله و لعسک بالدین؛ 

نگتم دگر راست گفم که ست 

ترادر خدائی وزیر ای قدیر. ناصرخرو. 
||سلطنت. حکومت: 

بر افاق کشور. خدائی کنی 

جهان در جهان پادشائی کنی. نظامی. 
||غیب‌گویی. ||احترامی که سزاوار خدا باشد. 
(ناظم الاطباء). 


|((ص نسبی) ربانی. الهی. منسوب به خداٌ 

سلطان یمین دولت محمود امین ملت 

آن پادشاه دنا آن خسرو خدائی. 

ایزد همه افاق بدو داد و بحق داد 

ناحق نبود آنچه بود کار خدائی. منوچهری. 

بتقدیر بايد که راضی شوی 

که‌کار خدائی نه تدبیر ماست. ناصرخرو. 

از سر ضعفم سلیم‌القلب | گرزورم دهند 

با انا الاعلی ز نان فرش خدائی گسترم. 
خاقانی. 


فرخی. 


یگانه دوستی بودم خدائی 
بصد دل کرده با جان آخنانی. نظامی. 
۱ -اين کلمه» مرکب از «خدا» ر «آزاری» است 
ره‌آزاری» حاصل مصدری است از «آزردن». 


۸ خدائی. 


هت بسیار فرق در رگ و پوست 

از خدا دوست تا خدائی دوست. نظامی. 
که خشم خدائی است بیدادگر. 

سعدی (پوستان). 

<- دعوی خدائی؛ ادعای خدائی. ادعای 
الوهیت. 

- خدائی بودن؛ خوب بودن. نیکو بودن کار و 
مورد عنایت خدا بودن: خدائی بود بنزین‌ها 
نزدیک محل آتش‌سوزی نبود. (یادداشت 
بخط مولف). خدائی بود که فلان کار نشد. 
(یادداشت بخط مولف). 

خدالی. (خ] (اخ) دهی است از دهستان 
گاوباز شهرستان بیجار. واقع در ۱۵هزارگزی 
جئوب خاوری پیرتاج و کنار راه مالرو 
شاهگدار به گاوباز. این تاحیه در منطقۂ 
تپه‌ماهوری واقسم؛ و آب و هسوای آن 
سردسیری و دارای ۲۳۰ تن سکنه می‌باشد. 
اهالی بزبان ترکی تکلم می‌کنند و آب آن از 
چشمه و محصولاتش غلات و لبنیات است. 
شغل اهالی کشاورزی و گله‌داری و از صنایع 
دستی, زنان قالیچه و گلیم و جاجیم می‌بافند. 
راء آنجا مالرو است. (از فرهنگ جفرافیایی 
ایران ج ۵). 

خدائی رحم. [خ ر1 ([مرکب) یک نوع 
غذائی است که بدرویشان دهند در انجام نذر. 
(از ناظم الاطباء) 

خدائی شدن. اخ ش د] (مص مرکب) 
خوب شدن, نیکو شدن: خدائی شد که فلان 
طور شد. خدائی شد که این کار شد یا آن کار 
نشد. خدائی شد که من نرفتم. خدائی شد که 
فلان نیامد یا فلان کار نشد. خدائی شد که 
گلوله دور از قلب و ریه خورد. (یادداشت 
بخط مولف). 

خدالی فروشان. [خ ت] (مسرکب) 
آنانکه کار منوب بخدا را می‌فروشند. 
ریا کارن.(از ناظم الاطباء). رجوع به 
خدافروشان در این لفت‌نامه شود. 

خدائی کردن.(خ ک د] (مص مرکب) 
تشبه بخدا پیدا کردن. ||پادشاهی کردن. 
سلطنت کردن. حکومت کردن. دست استیلا 
داشتن: 

بر آفاق کشور, خدائی کنی 

جهان در جهان پادشائی کنی. نظامی, 

خداب. [خد د ص) کذاب. دروغگو. 
غدار. (از ناظم الاطباء). رجوح به کلم خدب 
در این لغت‌نامه شود. 

خد)بخش. (خْ ب ] (ن مف مرکب) خداده, 


مولف). ||(!) نامی از نامهای مردان, (یادداشت 
بخط مولف). 

خدابخش آباد. [خ ب] (إخ) دهی است 
از بخش دره‌شهر شهرستان ایلام واقع در ٩‏ 





هزارگزی باختری دره‌شهر و کار راه مالروی 
ایلام. این ناحیه, کوهستانی و گرمیری 
است. دارای ۲۷۵ تن سکنه می‌باشد که زیان 
آنها ترکی است. آب آن از رودخانة صیمره و 
محصولاتش: غلات و لبنیات است. اهالی به 
کشاورزی و گله‌داری گنران می‌کنند و از 
صایع دستی, قالی می‌بانند. این دهکده راه 
مالرو نیز دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 
۵ 
خدابخش‌خان. (خْ بَ) (اغ) وی از 
فضلای هندوستان و صاحب کتابخانه‌ای بوده 
که‌شهرت جهانی داشته است. قزوینی در 
شرح حال او می‌آورد: مولوی خدا بخش‌خان 
صاحب از فضلای مسلمین غیور و بللدهست 
هندوستان و رئیس مجلس عدالت حیدرآباد 
دکن و صاحب کتابخانه‌ای است مهم در شهر 
برقپور مگتمل بر نسخ بار نادر و نفیس (, 
(از مقدمۂ مرحوم شیخ محمدخان قزوینی بر 
کتاب الممجم فى معاییر اشعار السجم بقل 
مدرس رضوی). 
خدابخش خان کیوانلو. (غب ن ک) 
(اخ) نام یکی از خان‌های معروف است که در 
خدمت شاهرخ میرزا نو نادرشاه افشار بود و 
چون احمدخان ابدالی با سیصدهزار تن از 
افغانان و هزاره و بلوچ و مردم هندوستان و 
۰ زنجیر فيل قصد تسخیر مشهد و مقر 
دولت شاهرخی کرد و در گل شور دو فرسخی 
مشهد اردو زد. جمعی از خانان و سرکردگان 
کردان و غیره مانند: محمد حین‌خان کرد 
قراچورلو و جعفرخان زعفرانلو و 
فضعلی‌خان کرد و خدابخش‌خان کیوانلو و 
رضا قلی‌خان خرده اویماق و غیر ایشان 
بجهت حفظ ناموس خود از شاهرخ‌میرزا 
تقاضای مرخصی کرده بمقام و متزل خود 
شستافتند. در ایسن مسمرکه ن صراث پسر 
شاهرخ‌میرزا مردانگی‌ها و بالها نمود که 
مورد اعجاب و تحین احمدخان ابدالی 
گردید.او با تتی چند قلیل چند بار پاه اففان 
زد و سرو زنده بسیار از آن‌ها گرفت و 
سرانجام این مردانگی‌ها بدانجا کشید که 
احمدخان ابدالی با شرایط بسیار سهلی 
مصالحه کرد و بقندهار رفت. (از گلشن مراد 
بنقل تملیقة مجمل التواریخ گلستانه ص 
۳۲ 
خدابنده. (خ ب /د]() نام قمی یول 
تقره بوده است. (یادداشت بخط مولف), 


| حدابنده. [خ ب ذ/<] ((خ) وی چهارمین 
خدابختده. عطای الهی. (يادداشت بخط | 


پادشاه از خاندان صفویست که فرزند شاه 
طهماسب اول و نو شاه اسماعیل اول بوده. 
بسال ۹۸۵ د.ق.پس از برادرش تکیه بر 
اورنگ شاهی زد. ولی بواسطة ضعف و 
ناتوانی نتوانست کاری کند و آنچه انجام 











خداینده. 


میافت. بدست فرزند اکبرش حسمزه‌میرزای 
صفوی بود. بدوران او سپاه عظیمی ترک از 
طرف سلطان مرادخان ثالث پادشاه عشمانی 
بسوی ایران آمد و پس از جنگهای سخت و 
خونین شهرهای تبریز و شروان و تفلیس و 
نواحی دیگری بتصرف نیروی عتمانی درآمد 
و چون حمزه‌میرزا کشته شد. سپاه ایران بکلی 
شکست خورد و وضع داخلی ايران نیز برج 
و مرج افتاد تا آنکه فرزند درم او شاه عباس 
اول از خراسان بپایتخت امد و بجای پدر 
زمام امور را بدست گرفت. سلطان خدابنده 
نیز به اندک مدتی پس از آن درگ‌ذشت. (از 
قاموس الاعلام ترکی ج ۳ رجوع به سلطان 
محمد صفوی در این لفت‌نامه شود. 

خدابنده. (خ ب د /<] (اخ) لقب سلطان 
محمد اولجایتو پادشاه مفولی است که از سال 
۳ د.ق.بر ایران و متصرفات 
منولی در حوالی ایران حکومت کرد. ایننک 
شرح حال او بنقل از تاربخ مفول عباس اقبال 
آشتیانی: غازان‌خان [پادشاه مغولی ایران ] 
در ایام حیات خود برادر خویش محمد را 
بولیعهدی و جانشینی خود تسین نمود. ولی 
محمد در وفات غازان در اردر حضور نداشت 
و در خراسان بحکومت و ادار: انور آن 
مملکت مشفول بود. از امرای غازانی امیر 
مولای, محرمانه محمد را از اوضاع اردو و 
خیالات شاهزادگان 5 امرای سرکش مطلع 
میساخت؛ مخصوصا ار را از داعية بلطت 
آلافرنگ پر کیخاتون مسخبر کرد و به او 
فهماند که این شاهزاده بدستیاری هرقداق 
سپهالار اردوی خراسان که زوجه‌اش دختر 
قتلفشاه خواهرزاد: آلافرنگ بوده. هوای 
ایلخانی در سر دارد و اگر محمد میخواهد به 
آرامی بر تخت بنفيند و دنبالة اصلاحات 
برادر را بگیرد؛ نخست باید از جانب آلافرنگ 
و هرقداق آسوده‌خاطر شود. محمد در 
قوریك‌ایی که پس از وصول خبر مرگ غازان 
منعقد ساخت. چنین صلاح دید که پیش از 
شیوع این خبر کار آلافرنگ و هرقداق را 
بازد و بهمین نیت سه نفر از امرای خود را به 
این مهم گماشت و ایشان قبل از آتکه 
آلافرنگ بر مردن غازان مطلع شود. با او 
خلوت کردند و یکی از آن سه مأمور سر او را 
با شمشیر از بدن جدا ساخت و هرقداق هم 
اگرچه گریخت. ولی بزودی دستگیر شد و با 
دو برادر و سه پسر خود بقتل رسید و محمد 
در قدم اول از شرغائلة بزرگی رهائی یافت. 
بعد از دفع فتنة آلافرنگ و هرقداق و گرفتن 


۱ -اين کتابخانه واجد نخة نفیی از کتاب 


المعجم فى معاییر اشعار العجم برده که يسال 
۳ھ J.‏ .الاخ شده است. 





خدابنده. 


اطاعت از لشکریان ايشان و آرام كردن 
خراسان. محمد از آن مملکت عازم 
دارالملک تبریز گردید و در این سفر سیاهیان 
فراوان و یک عده از امرا و نوینان بزرگ مثل 
امیر مولای و سونج وایسن‌قتلغ و على 
قوشچی و حسین‌بیک با او همراه بودند. 
محمد در پنجم ذی‌الحجة سال ۷۰۳ «.ق. 
بشهر اوجان رسید و در این مقام به اقامة 
مراسم عزاداری پرادر خود قیام کرد و در ۱۵ 
ذی‌الحجة همان سال رسماً بعخت ایلخانی 
جلوس نمود. در حالی که قتلتشاه و امیر 
چوپان و امیر فولادقیا و سونج واین‌قتلغ در 
طرف راست تخت او و شاهزادهخانمهای 
خاندان چنگیزی در سمت چپ وامرای دیگر 
در مقابل آن استاده و لشکر در پشت چادر 
مخصوص ایلخانی صف زده بودند. محمد که 
پس از جلوس بتخت لقب سلطان اولجایتو 
یعنی سلطان آمرزیده اختیار کرد؛ در این موقع 
بیش از بیست‌وسه سال نداشت واو سومین 
پر آرغون‌خان بود. از طرف مادر نواد برادر 
دوقوزخاتون محسوب می‌شد. سلطان محمد 
اولجایتو را بمناسبت تعلقی که بمذهب شیعه 
اظهار می‌داشت. شیمیان خدا بنده لقب 
داده‌اند. ولی اهل تنن از راه دشمنی و 
کینه‌جویی این کلمه را خربنده کرده و سلطان 
محمد اولجایتو بهمین علت در کتب قدما بهر 
دو عنوان خدابنده و خربنده مذکور شده است. 
اولجایتو سه روز بعد از جلوس فرمانی دایر بر 
اقام مراسم دینی و شماثر اسلام و رعایت 
قوانین و یاساهای غازانی صادر نمود و به اسر 
و سران لشکری خلعتهای بسیار بخشید. 
قتلفشاه نویان را بعنوان بیگلربیگی فرماندهی 
و سپهالاری کل اردو و در ميان رجال 
مملکتی مقام اول داد و امیر چوپان و فولادقیا 
و حسین‌بیک و سونج وایسن‌فتلغ را در تحت 
امر او گذاشت. سپس خواجه رشیدالدین 
فضل اله همدانی طبیب را مشل ایام برادر 
بصدارت و خواجه سعدالاین محمد ساوجی 
را بمشارکت او در امور دیوانی و وزارتی 
گماشت و اوقاف را به قتلغ‌قیا و بهاءالدیین 
یمقوب سپرد و دو فر از فرستادگان سلطان 
مصر را که در سنوات آخر لطت غازان به 
ایران آمده و به امر آن پادشاه تحت نظر مانده 
بسودند. آزادی بخشید و در خدمت خود 
نگاهداشت. بعد از ورود به تبریز اولجایتو 
سفرای تیمورقاآن (۶۹۴- ۷۰۶ ه.ق.) 
جانشین قوییلای‌قاآن و اولوس اوگتای و 
جفتای را پذیرفت و درنتيجهُ این ملاقات. 
بین ای لخان ایران و امپراطور چين و 
جانشینان ارگتای و جفتای رشته اتحاد و 
وداد مستحکم گردید. کمی بعد اولجایتو از 


تبریز بمراغه رفت و رصدخانة آن را بازدید 








نمود. اصیل‌الدین پر خواجه نصیرالدین 
طوسی را به ادارۂ آن گماشت و پس از 
مراجعت بتبریز بدشت موقان حرکت نود تا 
زمتان را در آن قشلاق بگذراند. ارلجایتو از 
موقان دو نفر فرستادة سلطان مصر را که 
آزادی بخشیده بود. بهمراهی نمایندگانی 
روانة ان دیار نمود و به ایشان ماموریت داد 
که در مقابل از سلطان مصر خلاص ایرنجین 
برادر سونج راکه در محاربات آخری بين 
غازان و مسلمین شام و مصر اسیر شده بود 
بخواهند و پیام دوستانة اولجایتو را نیز 
بسلطان ابلاغ نمایند. در سال ۷۰۵ھ .ق .یعنی 
سال دوم لطت اولج‌ایتو تاج‌الدین 
گورسرخی ناب امیر هرقداق و بعضی دیگر 
از ساعیان خواجه رشیدالاین و خواجه 
سعدالدیین را به اختلاس و برداشت مال 
دیوانی متهم کردند. اولجایتو قتلغ‌نویان را 
مامور تحقیق این قضیه نمود و چون 
بدخواهی و سعایت تاج‌الدین و دیگران با 
ثبات رسید, اولجایتو اسر داد که ایشان را 
سیاست کنند و درنتیجه, تاج‌الدین گورسرخی 
بقتل رسید. بنای سلطانه در ۷۰۴ ه.ق. 
غازان‌خان در اراخر عمر خود خیال داشت 
که‌در محل چمن سلطانیه. یعنۍ در سرزمینی 
که دو رود کوچک ابهر و زنجان‌رود در انجا 
سرچشمه می‌گیرند و اولی بطرف محال 
قزوین و دومی بسمت قزل‌اوزن متوجه 
می‌شود. شهری بنا کند و به این کار دست زد. 
ولی عمرش وفا نکرد و اولجایتو دنبالة خیال 
برادر را در این خصوص گرفت. سرزمن 
حالیةُ سلطانیه را مفول قتغورالانگ می‌گفتند 
و چمن آن مرتع احشام ایشان بود و غالبا 
ایلخانان و سرداران مفول در عبور از عرأق به 
آذربایجان یا بلعکس در آن سرزمین رحبل 
اقامت می‌انداختند. غازان‌خان در این محل 
که بهيي‌وجه آبادی نداشت. اساس شهری را 
پی افکنده بود و اولجایتو همان را ینام 
ساطانیه در پنج‌فرسنگی ابهر در تاریخ ۷۰۴ 
ه.ق.شروع به اتمام کرد و آن را در مدت ده 
سال به انجام رساند؛ بطوری که در سال ۷۱۳ 
ق. در محل قنفورالانگ که چمنی بیش نبود 
یکی از اعاظم بلاد اسلامی شرق ایجاد گردید 
وابنیةٌ بيار از عمارات. مدارس, مس‌اجد. 
حمامها و بازارها در آن انشاء شد و جمعیت 
فراوان از هر طبقه در شهر مزبور مجتمع 
آمدند. دورادور سلطانیه به امر اولجایتو 
باروئی مریم شکل ساختند که طول آن 
۲۰هزار قدم می‌شد و ضخامت دیوارهای أن 
به اندازه‌ای بود که چهار وار پهلوی یکدیگر 
می‌توانستند روی آن حرکت کنند و در وسط 
آن اولجایتو قلع بزرگی ساخت که از جهت 
عظمت بشهری میماند و در آن گنبدی جهت 
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مقبر؛ خود بنا کرد که همان گند معروف 
شاه‌خدابنده است که بعد از وفات. سلطان را 
در آنجا بخا ک‌سیردند و آن از مهمترین ابنیه و 
از نمونه‌های عالی معماری عهد مغول است. 
اولجایتو در بنای سلطانیه, همان راهی را که 
غازان در ساختن شنب غازان تبریز پیش 
گرفته بود. پیروی کرد؛ یعنی بعد از ساختن 
شهر و گنبد در اطراف مقبر؛ٌ خود به بای هفت 
مسجد امر داد و یکی از آنها را خود بخرج 
خویش از مرمر و چینی ساخت و ابنية بيار 
دیگر نیز از دارالشفاء داروخانه. داراليادة و 
خانقاء در سلطانه بر پا شد و اولجایتو علاوه 
بر بنای قصری جهت اقامت خویش مدرسة 
بسزرگی در آن شهر از روی گرد مدرسة 
مستنصرية بقداد ایجاد نمود و از هر طرف 
مدرسین و علما و اهل بحث و درس رابه 
انجا خواند. در ساختن پایتخت جدید امرا و 


خداینده. 


رزرای اولجایتو نیز هر کدام بسهم خود 
شرکت کردند. از انجمله خواجه رشیدالاین 
یک محلهٌ تمام از سلطانیه را که بر هزار خانه 
مشتمل بود به اتضمام مدرسه و دارالشفا و 
خانقاهی بخرج خود ساخت. اولجایتو بعد از 
بنای سلطانیه با جماعتی از پیشه‌وران و اهل 
حرف و صنایع در مزید رونق آن شهر کوشید 
و سلطانیه در اندک مدتی بعد از تبریز, اولین 
شهر ممالک ایلخانی گردید. ولی افسوس که 
اعتبار آن دوامی نکرد و پس از اولجایتو و 
ابوسمیدخان یکباره از اهمیت افتاد و بهمان 
سرعت که ایجاد شده بود رو به خرابی گذاشت 
و امیر تیمور نیز که در ویران کردن بلاد 
مهارتی داشت و مثل آتیلا و سایر سرکردگان 
تاتارنژاد. دشمن ابادی بود انچه را که از 
سلطانیه بر پا بود. با خا ک‌یکسان کرد و این 
شهر از آن تاریخ بعد دیگر جانی نگرفت و 
آمروز همچنان خرابست. 

فتح گیلان در ۷۰۶: ولایت کوچک گیلان در 
تمام دورة استیلای مغول از حد اردبیل و 
خلخال تا حدود کلاردشت و سرحد خاک 
مازندران از دستبرد سرداران چسنگیزی و 
هولا کو و ایلخانان؛ جانشین ایشان محفوظ 
مانده بود و بواسطهُ وجود معابر صعب‌العبور و 
بیشه‌های انبوه مغول‌ها تتوانسته بودند بر آن 
دست يابند. در سال ۷۰۵ ه.ق .موقعی که 
یکی از پسران امیر ارغون آقاهحا کم مشهور 
مفول برای رساندن خبر مرگ خان اولوس 
جفتای بدربار اولجایتو امده بود به آن 
پادشاه گفت: که چگونه است که ایلخانان 
ایران با این همه قوحات که بر دست ایشان 
مير شده هلوز نتوانسته‌اند که ولابت 
کوچکی مثل گیلان را که در جنب مقر ایشان 
است. مخر نمایند و دست امرای مسحلی را 
که تا این تاریخ زیر بار فرمان مغول نرفته‌اند 
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از آن ناحیه کوتاه سازند؟ این بیان در مزاج 
اولجایتو بحدی مؤثر افتاد که تصمیم گرفت تا 
گیلان‌را از وجود امرای محلی مصفی سازد و 
افتخار این فتح را که تا آن وقت بدست 
هیچیک از خوانین مغول حاصل نشده ببرد, 
بهمین خیال در سال ۷۰۶ ه«.ق.چهار دسته 
سسپاهی از چهار طرف بت معایر 
صبب‌البور گیلان فرستاد. بشرح ذیل: امیر 
چوپان از راه اردبیل و طالش, قتلتشاه از 
سمت خلخال, طوغان و مومن از راه قزوین و 
کلاردشت و خود او نیز با اردری چهارم از 
طریق لاهیجان, گیلان را مورد هجوم قرار 
داد. گیلان و خلخال در این تاریخ, در دست 
امرای محلی بود و هر قسمت از انجا را 
اسیری در تصرف داشت. مثلاً خلخال را 
شرف‌الدین خلخالی و قسست کسکر و فومن 
و پیه‌یس ( گیلان‌غربی یعنی ساحل یسار 
سفیدرود) زنی از خاندان اسحاقوند یا امرای 
دباج تحت نفوذ خود داشتند و اين زن که به 
امیرة دباج معروفست و آنکه بمناسبت این که 
قطب‌الدین علامه محمودین مسعود شیرازی 
(۶۲۴- ۷۱۰ ه.ق.اکتاب درتالل اج 
لغرةالدباج رابنام او ساخته, مشهور شده 
است؛ از جمیع امرای گیلان در این تاریخ 
نامی‌تر بود. 

ارلجایتو قبل از لشکرکشی بضا ک‌گیلان 
سفرائی پیش امرای مسحلی آنجا فرستاد و 
ایشان را به اطاعت خود خواند. از ایشان 
امیر دباج هدایایی نزد اولجایتو روانه نمود و 
از در فرمان‌برداری درآمد و خود نیز به 
اردوی خدابنده آمد و مورد أ کرام و احترام شد 
و نایر امرای گیلان نیز همین راه و رسم را 
پذیرفتند. ولی اندکی بعد فهمیدند که بواسطة 
ثروت فوق‌العاد: گیلان و صبت گرانی امتعة 
حساصلة از آن. مخصوصاً ابریشم امرای 
اولجایتو چشم طمع به این ولایت دوخته‌اند و 
هر کدام از امرای محلی توقعاتی بی‌پایان 
دارند. بهمین جهت بتدریج سر از اطاعت 
پیچیدند و درصدد دفاع املا ک‌موروثی و مال 
و نام خود برآمدند و از ایشان امیره دباج بدون 
تحصیل اجازه از اولجایتو بستقر خود که 
فومن بود. رفت و این حرکت اولجایتو را 
خشمگین کرده بترتیب اردو و تقسیم ایشان 
بچهار شکر و استیلای گیلان از چهار حد 
تصمیم گرفت. اگرچه فتح گیلان در قدم اول 
پمناسیت کوچکی و نزدیکی و عدم اعبار 
امرای محلی آسان مینمود. ولی کمی بعد 
معلوم شد که کاری بس مشکل است چه از 
طرفی سختی راهها و موانع بیشمار از قبیل: 
جنگل و کوء و باران و گل. قدم بقدم اردوهای 
اولجایتو را دچار زحست و خطر می‌کرد و از 
طرفی دیگر دقاع مردائة مردم از جان و مال 








خود باعث وارد آمدن شکست‌های پی‌درپی 
بلشکریان خدابنده مشد و اگرچه اولجایتو 
بالاخره گیلان را مسخر ساخت و امرای آنجا 
را مطیع و خراج‌گذار خود کرد. ولی تلفات 
جانی داد و سپهالار کل اردوی او. یعنی 
قتلفشاء که شخص اول مملکت بود در این 
راقعه بقتل رسید. در هجوم بگیلان امیر 
چوپان به اسانی حدود ککر را غارت کرده 
با قتع و نصرت قبل از رسبدن اولجایتو به 
لاهیجان به اردوی او پیوست. ولی قتلفشاه 
پس از گرفتن دست اطاعت از شرف‌الدیین 
خلخالی حکمران خلخال با اینکه شرف‌الدین 
او را از عبور از تنگه‌های کوهستانی سخت 
طالش منم تمود, بشوکت خود مغرور شد 
بطمع اموال مردم گیلان بطرف این خا ک پیش 
تاخت و امیر فولادقیا را به پیش‌قراولی خود 
فرستاد. لشکریان امیرۂ دباج بجلوی امیر 
فولاد امدند و چون مه بار شکت خوردند. 
طلب صلح کردند. ولی تفشاه بتحریک پسر 
خود درخواست صلح گیلانیان را نیذیرفت و 
جلوتر آمد و پر را نیز بهمراهی امیر فولاد 
فرستاد. لشکریان امير دباج پرقلفشاه را 
مسنهزم کردند و اردوی او در گل و لای 
فروماند. چون قتلفشاه به انتقام جلو آمد. 
یکی از گیلانیان او رااکشت و لشکریانش از 
معرکه گریخته وغنائم بیار برای گیلانیان 
بجاگذاردند. 

امیر طفان و امر مؤمن از طرف کلاردشت و 
رستمدار عازم گیلان بودند به اسانی حدود 
شسرقی آن خاک را مسلم ساختند و به 
لاهیجان پیش اولجایتو رفتند و او نیز که 
حکمران لاهیجان را مطیع خود کرده بود. 
بشادی و شکرانة این فتح نمازی گزارد و 
جملۀ امرا در حال مسرت بودند که خبر قتل 
قتلفشاه رسید. اولجایتو سخت غمگین شد و 
امر داد که امیر شیخ بهلول و امیر ابوبکر با 
سه‌هزار نفر پسرکوبی مردم گیلان غربی 
حرکت کنند. متعاقب ایشان امیر حسین‌بیک 
و امیر سونج رانیز فرستاد و این امرا 
آبادی‌های رشت و فومن و تولم را پس از 
جنگهای سخت با اهالی باد غارت دادند؛ 
مردان را کشتند و زنان و اطقال را به اسیری 
گرفته بخدمت اولجایتو برگشتند. 

اولجایتو پس از تخیر گیلان و مطیع کردن 
امرای آن. قرار گذاشت که هر کدام از ایشان 
در سال, مقداری ابریشم بعنوان خراج به 
اردوی ایلخانی بفرستند و از این تاریخ ببعد 
خود را دست‌تانده او بدانند. سپس پر 
قتلفشاه را که از جنگ فرار کرده بود به چوب 
یاسا تنبیه نمود و سقام قتلفشاه» یعنی 
سپهالاری کل اردو را به امیر چسوپان 
وا گذاشتو با جمیم امرای گیلان که سر 
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اطاعت فرودآورده بود بسلطانیه برگشت. 
اولجایتو و مذهب شیعه: مادر اولجایتو که از 
قبیلۀ عیسوی کرائیت بود. فرزند خود را در 
ابتدا به اسم نیکلا مطابق مراسم آشین مسیح 
تعمید داد و اولجایتو در این کیش سر میکرد تا 
مادرش مرد و زوجه‌ای ملمان اختیار کرد. 
این زن اولجایتو را بمذهب اسلام تشویق نمود 
و خدابنده بر اثر نفوذ علمای حنفی خراسان 
شعبه حنفی از مذاهب اریع تستن را پذیرفت 
و رسماً سلمان شد و نام خلیقة اول را بر 
مکوکات نقش نموده بتشویق علمای این 
شعبه پرداخت. این علاقة اولجایتو بمذهب 
حتفی بتدریج علمای این مذهب را در اظهار 
تعصب و بدگویی بمذاهب دیگر اسلام و آزار 
پیروان آنها شدت داد. در صورتی که خود 
اولجایتو مردی متعصب نبود و بهمین جهت 
بتشویق خواجه رشیدالدین فضل‌ائه که از 
مذهب شافعی پیروی داشت, نظام‌الاین 
عبدالملک مراغه‌ای شافعی رابسمت 
قاضی‌التضاتی کل ایران منصوب کرد و عموم 
احل مذهب را تحت امر او قرار داد. 

خواجه نظامالدین شافعی پس از انتخاب 
بمنصب جلیل فوق, بنقض عقائد سذاهب 
دیگر و رد آرای دینی ايشان مشفول شد و 
بازار متاظرات بلکه مخاصمات و مفاحشات 
مذحبی رواج گرفت؛ مخصوصاً وقتی که در 
سال ۷۰۷ ه.ق. قل از تشک رکشی بگیلان 
پر صدرجهان بخارانی حنفی به اردوی 
اولجایتو امد و با تعصب تمام با قاضی‌القضاة 
شافمی بجدال پرداخت. شدت این سخاصمه 
بیشتر شد و کار برسوائی و توهین بمذهب 
اسلام کشید چه هر کدام از دو فرق شافعی و 
حنفی بذکر قبایح دینی و عقاید سخيفة فرقةً 
دیگر پرداختند و برای مجاب ساختن خصم 
از بیان فضایح مذهبی یکدیگر که همه آنها نیز 
به اسم اسلام معمول بود خودداری نکردند و 
این مباحثه. باعث انزجار و ملالت خاطر 
بزرگان مفول گردید و اولجایتو از سر غضب 
از مجلس بحت قاضی‌القضاة و بسر صدر 
جهان برخاست و امرای مغول متحیر ساندند. 
عاقبت قتلفشاه به ایشان خطاب کرده: گفت 
که‌این چه خبطی بود که ما ترک دین اجدادی 
ویاسای چنگیزی ‌ قبول آئین عرب کردیم و 
به مذهیی سر فرودآوردیم که تا این حد میان 
علمای آن اختلاف موجود است و بزرگان آن 
از مبادرت بهیچ زشتی و رسوایی خودداری 
ندارند. بهتر آن است که به آنین اسلاف خود 
برگردیم و یاسای چنگیزی را احیا کنیم. این 
خبر بتدریج در میان اردو انتشار یافت و 
نفرت مغول از اسلام و قاندین آن رو به ازدیاد 
گذاشت:بطوری که هر جا یکی از اهل عمامه 
را می‌دیدند او را مورد استهزاء و طعنه قرار 





خداینده. 


می‌دادند و از عقد ازدواج مسطابق شریمت 
اسلام سر می‌پیچیدند. اتفاقاً در همین ایام 
موقعی که اولجایتو از اران به آذربایجان 
برمیگشت در رسیدن بقریة گلستان و اقامت 
در عمارتی یلاقی که از ابنية شازانی بود. 
طوفانی شدید سر کرد و چند نفر از همراهان 
اولجایتو بصاعقه هلا ک شدند و اولجایتو 
وحشت‌زده» راه س‌طانیه پیش گرفت. 
جماعتی از مفول گفتند که سلطان باید بر 
حب آداب مفول بر آتش بگذرد تا دچار 
عاقبتی وخیم نگردد. اولجایتو رضا داد و 
جمعی از بخشیان را برای اجرای مراسم این 
کار حاضر کردند. ایشان گفتند که نزول این بلا 
بر اثر شومی مسلمانان و مسلمانی است واگر 
سلطان بترک آن مذهب بگوید. این نحوست 
بمینت مدل شود. اولجایتو مدت به ماه در 
حال تردید و فتور بود و نمیتوانست تصمیمی 
اختیار ګند چه مدتی از عفر خود را به 
اخلاص به اجرای آداب واحکام اسلامی 
گذرانده بود و تمیتواننت بر خلاف میل قلبی 
و وصیت برادر یک‌باره از آن منحرف شود. 

یکی از امرای او که طرمطاز تام داشت, 
بسلطان گفت که غازان‌خان اعقل و اکمل 
مردم عصر خود محسوب میشد. اختیار 
مذهب تشیم کرده بود. خوبست که جانشین او 
نیز بهمین طریق رود و با اختیار آن از شر 
اعتقادات قبيحه مذاهب تن رهایی یابد. 
اولجایتو که بر اشر تلقینات اهل تسن از 
مذهب شيعه و یا به اصطلاح مخالفین. از 
مذهب رفض کمال وحشت داشت بر طرمطاز 
بانگ زد و گفت: ای بدبخت میخواهی مرا 
رانضی سازی؟ طرمطاز که مردی زیرک و 
فصیح بود به انواع سخنان اراسته مذهب 
تشیم را در چشم اولجایتو بنکوترین وجهی 
جلوه داد و نضایح مذاهب دیگر را به او نمود. 
از آن جمله گفت که مذهب شیعه آن است که 
ساطت را منحصراً حق اروغ چنگیزخان 
میداند در صورتی که بموجب عقاید امل 
تستن هر کسی حتی سرداران و رعایای 
چنگیز نیز میتوانند به این مقام بلند ارتقاء 
يابند. این بیانات دل ارلجایتو را بطرف اهل 
تشیع متوجه ساخت و اتفاقاً در همان اوقات 
هم جمعی از سادات و علوین به اردو آمدند و 
در حضور سلطان بذکر عقاید سخيق اهل 
سنت و جماعت پرداختند. ولی قاضی‌الفضاة 
که‌مردی فاضل و اهل محاورة و بلاغت و 
کلام بود انمه و شیعة مزبور رااسخت مجاب 
کردو در نظر سلطان مقالات ایشان را آلوده 
بغرض نشان داد و آن جماعت که تاب 
مقاومت نداشتند. مالیده از مدان مباحعة 
قاضی‌القضا: رو گرداندند. در ۷۰۹ ه.ق. 
قاضی نظام‌الدین مراغه‌ای برای ترتیب امر 








اوقاف آذربایجان به آن صوب عزیمت کرد و 
از مصاحبت اردو بازماند. طرفداران شیمه 
وقت را غنیمت دانستد و سلطان را بیش از 
پیش بحمایت از این مذهب ترغیب نمودند و 
چون در این ایام اولجایتو بعراق عرب رفت و 
بزیارت مشهد نجف اشرف مشر ف گردید و در 
آنجا خوابی دید که تشویق بتقویت اسلام بود, 
امرای شیعی‌مذهب او این خواب را چنین 
تعبیر کردند که سلطان باید سذهب تشیع 
اختیار کند. اولجایتو قبول این مذهب کرد و 
بتبع او سایر امراء و بزرگان نیز شیعه شدند 
مگر امیر چوپان و وایسن‌تتلغ که دست از 
تعصب سابق برنداشتند و همچنان سنی ماندند 
و هر قدر سادات و الم شیعی خواستد 
مذهب ایشان را برگرداند. سمکن نشد. 
اولجایتو در سال ۷۰۹ه.ق.امر داد که نام 
خلفای ثلاثه را از خطبه و سکه بیندازند و نام 
حضرت امیرالمژمنین على (ع)و امام دوم و 
سوم شیعیان را در خطبه بیاورند و در سکه 
فقط بر نام حضرت علی‌بن ابی‌طالب اقتصار 
کنند و مردم ايران قبول مذهب شيعه نمایند. 
اولجایتو برای اشاعة عقاید شیعه امر داد که 
پیشوایان این مذهب را از اطراف جلب کنند و 
مدارس مخصوصی برای تملیم اصول و عقاید 
فرق شيعه ترتیب دهند و چنانکه در جنب 
گنبد سلطانه مدرسه‌ای درست کرد که شصت 
تفر معلم و مدرس درآنجا به این کار اشتفال 
داشتند و دویت نفر شاگرددر آنجا به 
آموختن عقاید مذهب شیعه سر میکردند. و 
مدرسه‌ای دیگر در اردو پنام مدرسة سیاره از 
خیمه و کرباس ترتیب داده و آن را دائما با 
اردو میگرداند و جماعتی از بزرگان علمای 
دینی با آن حرکت میکردند و طالبین علم را 
درس مدادند. اقبال و توجه ارلجایتو بمذهب 
شیعه از هر طرف علمای این مذهب را بر آن 
داشت که به اردو بیایند و بیشتر از پیشتر 
سلطان را بسمت مذهب تشیع مايل کنند و 
بکوشند تا با ادلة کلامی و شواهد دیگر ایمان 
او را محکم سازند و راء نفوذ ام اهل سنت را 
سد نمایند. از آن جمله: علامه جمال‌الدیین 
حسن‌بن مطهر حلی (۶۴۸ - ۷۲۶ «.ق.)و 
پسرش فخرالمحققین فخرالدین محمد (۶۸۲ 
- ۷۷۱ «.ق.)که هر دو از علمای معروف 
شیعه‌اند. با جمعی دیگر از پیشوایان عالم این 
مذهب بخدمت اولجایتو بسلطانیه شتافتند و 
علامةٌ حلی که از مشهورترین مصلفین فرقه 
امامية اثشاعشریه و از علمای سقول و مقول 
و از شا گردان خواجه نصیرالاین طوسی 
است. برسم تحفه دو کتاب در اصول عقاید 
شیمه تألیف کرد و به پشگاه اولجایتو آورد: 
یکی کتاب نهج‌الحق و كشف الصدق در کلام. 
دیگری منهاج‌الکرامة فى باب الامامة. 





۵۶۱ 


اولجایتو علامٌ حسلی و پسرش را محترم 
داشت و ایشان مقیم اردو شدند و بين علامة 
حلی و قاضی‌القضاة نظام‌الاین مراغه‌ای 
مناظرات بار در اثبات حقائیت سذهب 
شيعه با تسنن واقع شد و چون این دو تن. هر 
دو از بزرگان علمای معقول بودند. هیچ وقت 
کار مناظر: ایشان بتعصب و زشتی نمی‌کشید 
و از حد جدال علمی تجاوز نمیکرد و قدم 
اولجایتو بتدریج بر اثر مصاحبت علامة حلی 
و تقب مشهد طوس و ساير علمای شیمه در 
قبول این مذهب راسخ‌تر شد و هر قدر اهل 
تن بعدها سعی کردند که او را از این راه 
برگردانند و نفوذ شیعیان راکم کنند, قادر 
نيامدند. بلکه بر خلاف, مذهب شيعه رونق 
بيار یافت و جماعتی از علمای این مذهب 
که در بحرین و عراق عرب متواری بودند. 
بتدریج از خود جنبشی بروز دادند و کتب 
بسیار در رد عقاید مخالفین واقامة مراسم 
تشیم برشتة تألیف آوردند و زمینه‌ای قوی 
برای دوره‌های بعد تهیه دیدند و در این کار 
دخالت علامة حلی از همه بیشتر است. 
سلطان خدابنده که طیعی سالم داشت و 
چندان متعصب نبود. اندکی بعد از قبول 
مذهب تشیع و صدور اوامر در اشاعة آن 
بتشویق علمای آمامیه, دید که مردم غالب بلاد 
ایسران؛ مخصوصا اهل قزوين و شیراز و 
اصفهان زیر بار احکام او نمیروند و جماعتی 
از امرای او نیز در حفظ مذهب اهل سنت 


خدابنده. 


اصرار و تعصب دارند. بهمین علل از حرارت 
اولی خود در طرفداری از تشیع کاست و در 
اواخر عمر دوپاره امر داد که نام خلفا را در 
سکه و خطبه داخل کنند. 

لشکرکشی اولجایتو بشام در ۷۱۲ :در اول 
سال ۷۱۲ ۵« .ق. چند نقر از امرا و سرداران 
السلکالشاصر محند. ساطان مصر که 
مشهورترین از ایشان یکی قراسنقر حکمران 
دمشق و دیگری آغوش‌اقرم صاحب حلب 
بودند از سلطان وحشت کرده با جماعتی از 
سواران خود بخدمت اولجایتو آسدند و 
اولجایتو را بلشکرکشی بشام تشویق نمودند. 
اولجایتو که حتی پیش از فتح گیلان این خیال 
را در سرداشت., به انجام نقشذ مزبور تصمیم 
گرفت و با قشونی مهیا از موصل بطرف شط 
قرات حرکت کرد و در ششم رمضان آن سال 
قلع رحبة را که اولین قلعه سرحدی خاک 
شام و در کنار فرات بود. در محاصره گرفت و 
در این كشکرکشی قراسنقر و ارم نیز با ار 
همراه بودند. 

افرم بمناسبت دوستی که با بدرالدین مدافع 
قلعة رحبة داشت به ارلجایتو اطمینان داده بود 
که بدرالدین را بحلیم آن قلعه وادارد. ولی 
بدرالدین از این کار امتناع ورزید و اولجایتو 











۲ خدابنده. 


مجبور شد که بمدد منجئیق‌های سنگ‌افکن و 
چرخهای نفط‌انداز و زدن نقب, قلعه را م‌خر 
کند. مدافمین قلعه. مقاومت رشیدانه کردند و 
لشکریان ایلخانی بتسخیر قلمه قادر نیامدند و 
اولجایتو بعلت تنگی آذوقه و سختی کار از 
ادام حصار انزجار یافت و بالاخره بوساطت 
خواجه رشیدالدین فضل اه و قاضی رحبة امر 
بصلع خاتمه پذیرفت و ارلجایتو در ۲۶ 
رمضان حصار رحبة را رها کرده به ایران 
برگشت و دیگر بخیال حملة بشام نیفتاد. در 
همین سال, پر قونغرنای در بلاد روم 
سریعصیان ببرداشت و امیر طرمطاز او را 
بسهولت دستگیر کرده با چهار پسرش کشت 
و درسال ۷۱۴ «.ق.محمودبیک یکی از 
امرای محلی روم شورش کرد و شهر قونیه را 
گرفت. اولجایتو, امیر چوپان سپپسالار را با 
سه تومان لشکر به آن دیار فرستاد. امیر 
چویان بکمک یادشاه گرجستان محمودییک 
و پران معین‌الدین پروانه را که طفیان کرده 
بود. مطیع ساخت و پس از یک سال اقامت 
در روم به امر اولجایتو به اران برگشت. 

حکومت ابوسعید بر خراسان (۷۱۳- ۷۱۶): 
اولجایتو بعد از مراجعت از شام یعنی در 
تاریخ 2۷۱۳ .ق.پسر خود ابسوسمید راکه 
بال ۷۰۴ ه.ق.تولد یافته و در این تاریخ 
قریب نه سال داشت. بحکومت خراسان, 
نامزد نمود و امیر سونج را به اتابکی او و 
بیگلریگی خراسان و عبداللطیق پر 
خواجه رشیدالدین را بوزارت او گماشت و 
جماعت دیگری نیز از امرا را همراه او کرد. 
قبل از انتصاب ابوسعید بحکومت خراسان, 
مفولان اولوس‌جفتای چند بار ببخراسان 
هجوم آورده و اسیر یاول و امیر علی 
قوشجی را مغلوب کرده بودند. ورود ابوسعید 
بخراسان نیز با هجوم دیگری از طرف ایشان 
مصادف گردید و امیر اول و امیر علی 
قوشجی که تاب مقاومت در مقابل ایشان را 
نداشتند به اردوی ابوسعید پیوستند و ابوسمید 
بشرحی که بعد خواهيم دید. در مدت سه سال 
و کری حکومت خود در غراسان پیوسته 
بدفع غائلة ابشان اشتغال داشت. در سال ۷۱۵ 
د.ق.یمنی یک ال قبل از فوت اولجایتو, 
ابوسعید برای مخارج لشکریان خود بپول 
احتیلج پیدا کرد و برای تحصیل آن مکرر در 
مکرر بخزائه. یعنی بخواجه تاج‌الدین علیشاه 
و خواجه رشیدالدین مراجعه نمود. و اين دو 
وزیر که هر یک نبت بمقام دیگری حسد 
می‌بردند و میخواستند مستقل باشند, پرداخت 
پول را بعهدة دیگری محول میکردند. خواجه 
رشیدالدین میگفت که امور صعاملات در 
دست من ت و امضای من در ذیل هیچ 
حواله و براتی گذاشته نشده و بهمین جهت 





مسوول وصول و ایصال پول. دیگری است. 

تاجآلدین علیشاه میگفت که من جز لباس تن 
خود مالک چیزی دیگر نتم و دیتاری در 
کف‌ندارم و چون من و خواجه رشیدالدین به 
اشترا کحم متمهد امور مملکتيم. نمي‌دانم چرا 
تها در این کار بمن رجوع میکنند و از 
مراجنعه بش ریک من غوددلزی دازنند. 
رشیدالدین ببهانة آنکه علیشاه طرف اعتماد 
کلی‌ایلخانست و حافظ تمقای بزرگ است او 
را مسژول تھی وجه میدانست. بهمین جهت 
علیشاه حاضر شد که خواجه رشید را در این 
کار هم با خود شریک کند. رشید زیر یار 
نرفت و گفت: چگونه میتوانم با کی مثل تو 
که‌در موقم پرداخت پول اظهار عجز و فقر 
می‌کنی قبول مسئوولیت کنم. در صورتی که 
عمال تو اموال دیوانی را در ضبط خود گرفته 
و از آن راه ثروت بار اندوخته‌اند. اولجایتو 
بالاخره برای ختم نزاع بین دو وزير ممالک 
خود را یدو قمت تقسیم کرد. عراق عجم و 
خوزستان و ولایت لرنشین و فارس و کرمان 
را ببهدة رشیدالدین و عراق عرب و دیاربکر 
واران و بسلاد روم را تحت ادار؛ عسلیشاه 
گذاشت.ولی علیشاء از سلطان تقاضا کرد که 
ایشان را در ادار: کل ممالک شریک گرداند و 
امضای هر دوی ایشان در پای احکام و 
فرمانها باخد. اولجایتو در سال ۷۱۵ د.ق. 
علیشاه و رشیدالدین را در کار وزارت شرکت 
داد تابه اتفاق در تصرف اموال و نشان وزارت 
دخالت کند چه تا این تاریخ خواجه 
رشیدالدین. چنانکه پیش هم گفتیم در تصرف 
آموال و مهر و نشان وزارت دخالتی نداشت و 
از این تاریخ قرار شد که هر یک از دو وزير 
معاونی نیز در کارهای وزارتی خود داشته 
باشند. بعد از رسمیت یافتن این ترتیب 
رشیدالدین بعلت مرض تقرس تمام زمستان 
را خانه‌نشین شد و چهار ماه تمام بدیوان نیامد 
و در این مدت ابوسعید پی‌دریی قاصد و پغام 
میفرستاد و مطالبۂ پول میکرد و علیشاه در 
جواب میگفت که خزانه از وجه و اموال 
دیوانی همه نزد خواجه رشیدالدین است. 
اولجایتو امیر چوپان را مأمور تحقیق حال 
کردو این امیر بهمراهی معاونین و وزراء 
مامووین وضول عواید زا تحت شتا کنمد 
آوردند و مطوم شد که ایشان اموال دولتی را 
حیف ومیل کرده و بپرداخت ۳۰۰ تومان 
۱ ۰ سدیار طلا محکومند). حکم 
محکومیت مأمورین فوق موجب وحشت 
عموم عمال دیوانی گر دید رایشان بعلیشاه 
ملتجی شده به ار گفتند که | گراو فرمان نخ 
آنرا از اولجایتو نگیرد. روزگار همگی تیره و 
جمیع خیالات ایشان نقش بر آب خواهد شد. 
علیشاه شبانه بسرای اولجایتو رفت و بسلطان 





خدابنده. 


گفتکه مأمورین در تفریط مال گناهی ندارند. 
بلکه آن اموال کلابدست من جمع و بمصرف 
رسیده و بقدری گریه و الحاح کرد که اولجایتو 
حکم داد که از تمقیب قضیه صرف نظر کنند و 
صبح به امیر ایرنجین که مأمور این کار بود. 
گفت که علیشاه این اموال را وصول کرده. ولی 
بخاطر ندارد که به چه مصارف رسانده و ميل 
مسن آن است که از تعقیب او و کسانش 
خسودداری شود. امیر ایرتجین در باطن 
برآشفت و به امیر چوپان شکایت برد و از این 
که یک نفر ایرانی بدون جلب نظر قیلی امراء 
متقیما با ایلخان داخل مذا کره‌میشود, اظهار 
کراهت نمود و امیر چوپان نیز متفیر شد. ولی 
علیشاه با رشوه و تقدیم هدایا امیر راسا کت 
نمود. 

اندکی بعد علیشاه به اولجایتو گفت که 
رشیدالدین تمارض کرده و در خانه نشسته و 
با این حال از بذل هیچگونه سمی در 
برانداختن من کوتاهی ندارد و می‌خواهد مرا 
هم مثل خواجه سمدالدین از میان بردارد؛ | گر 
ایلغان اجازه میفرماید من او و فرزندانش را 
در مقام تقریر و بازپرس حاب پیاورم و از 
ایشان بقایای گذشته را مطالبه کنم. اولجایتو 
رضا داد و علیشاه در پسران خواجه رشید 
پیچید و چون نتوانست تقصیری بر ایشان 
ثابت کند. خواجه رامتهم کرد که ربع عواند 
ارقاف و اموال خزانه و مسخارج 
شاهزادهخانمها را بتصرف شخصی میگیرد و 
با اين نها نظر اولجایتو را از خواجه 
برگرداند و خود در پیش چشم ایلخان معزز و 
محترم شد. ولی خواجه رشید بمناسبت 
دوستی با بعضی امراء مسوقتاً از شر علیشاه 
محفوظ ماند و اولجایتو امر داد که دو وزیر با 
یکدیگر بسازند و کما کان امور مملکتی را به 
اشترا ک‌بگذرانند. 

مرگ اولجایتو در ۲۸ رمضان ۷۱۶ اولجایتو 
مثل اغلب ایلخانان دیگر در شرب شراب و 
شهوترانی افراط میکرد و بهمین جهت بیار 
ضیف شده بود. در رمضان بال ۷۱۶ د.ق. 
موقعی که در اطراف سلطانه بشکار مشفول 
بود, دچار پادرد سختی شد و اعتدال مزاجش 
رو به انحراف گذاشت و در روزی که بحمام 
رفته بود در خوردن غذاهای لذیذ افراط کرد و 
بر اثر آن مرضش شدت یافت و در ۲۸ 
رمضان آن سال در سلطانیه فوت نمود و او را 
که‌بیش از چهل سال نداشت پس از ده سال و 
نه ماه سلطنت در گنبد خود در آن شهر بخا ک 
بپردند. اولجایتو در مرض موت دو یرلیغ 
صادر کرد: یکی دایر بر تجدید ذ کرنام خلفای 
راشدین در خطبة نماز جمعه. دیگری راجع 
بیرگرداندن تصف اموال خواجه سمدالدیین 
ساوجی بپسران او. اولجایتو بر روی هم یکی 





خداینده. 


از ایلخانان خوب ایرانت و در عهد او مردم 
در رفاء بوده‌اند وکمتر بدست او ظلم و 
سخت‌کشی جاری شد. مذهب شیمه در عصر 
او قوام گرفته و علم و ادب رونق یافته است. 
شخصا پادشاهی آبادکنده بود و علاوه بر 
اتمام بنای سلطائیه و گنبد آن در پای کوه 
بیتون, شهر دیگری بنام سلطان‌آباد 
چم‌چمال یا بفداد کوچک و در حد مغان کنار 
نهر ارس شهر دیگری بنام ساطان‌آباد 
اولجایتو ساخت و با پاپ و سلاطین عیسوی 
اروپا و روم شرقی نیز ارتباط داشت. از آن 
جمله در سال ۷۰۴ د.ق. نمایندگانی پفرانه 
و انگلیس و ایتالیا فرستاد و ایشان مراسله‌ای 
از اولجایتو که در تاریخ ۷۰۴ ه.ق.در اوجان 
بخط اویغوری نوشته شده بود دایر بر تذکار 
روابط سابقة ایلخانیان با سلاطین فرنگ و 
ازوم اتحاد برای سرکویی دشمنان برای 
پادشاه فرانسه بردند و دو سال بمد پخدمت 
ادرارد دوم پسادشاه انگلیس و بعد از آن 
بحضور کلمان پنجم پاپ رسیدند و گویا 
غرض اولجایتو از این فرستادن سفرا تحصیل 
پارانی برای حمله بشام و مصر بود که قبل از 
فتح گیلان این خیال را در سر داشت و 
جسماعتی از عسیسویان جسزیر: قبرس و 
ارمنستان نیز او را به این کار تشویق میکردند. 
ولی این روابط چنانکه در عهد ایلخانان سابق 
هم بود هیچوقت از حد تعارف تجاوز نمیکرد 
و هیچگاء بعلل موانم سیاسی و رقایتهای 
سیاسی, بفرستادن قشون یکمک یکدیگر 
خدابنده. [خ ب د] (اخ) دی است از 
دهتان پایین‌ولایت بخش حومة شهرستان 
بیرجند. واقع در شش‌هزارگزی جوب 
خاوری تربت‌حیدریه و هفت‌هزارگزی شمال 
خاوری شوسۀ عمومی تربت به جنگل. این 
ناحیه در جلگه واقع و آب و هوای آن معتدل 
و دارای ۲۹۹ تن سکن فارسی‌زبان میباشد. 
دهکدة خدابنده از قتات مشروب می‌شود و 
محصول آتجا غلات, چفندر و پنبه است. 
اف‌الی آن بکشاورزی و گله‌داری و 
کریاس‌بافی گذران میکنند و راہ آنجا مالرو 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج٩).‏ 
خدابنده لو. [خ ب د] (اخ) نام یکی از 
دهتان‌های پنجگانة بخش قیدار شهرستان 
زنجان است. این دهتان در قمت خاوری 
بخش قیدار واقع و از ۵۴ آبادی بزرگ و 
کوچک تشکیل میشود که سکنه آن در حدود 
۴ هزار تن مباشد. قراء مهم آن عبارت 
است از: دو تپ پائین توپ‌دره. نورآباد. 
جزین, حسین‌آباد. محمودآباد. پرچین, آبی. 
آقجه‌قیه. (از فرهنگ جغرافیابی ایران ج۲). 
خدابنده لو. [خ ب د] (اخ) نام یکی از 





دهتانهای بخش قرو؛ شهرستان سنج 
است. این دهستان در اتهای شمال باختری 
آن شسهرستان واقع و خلاصة اطلاعات 
جفرافیایی آن بشرح زیر است: 

حدود: از طرف شمال محدود است بدهستان 
مهربان از ببخش کبودرآهنگ شهرستان 
همدان, از طرف خاور بدهستان حاجیلو از 
بخش کبودرآهنگ, از طرف جنوب بدهستان 
چهاربلوک‌بهار شهرستان همدان, از طرف 
بساختر بسدهستان اسفنداباد بخش قروهً 
شهرستان سنندج. وضع طبیعی آن: دهستان 
خدابنده‌لو فلات مرتفمی است که متجاوز از 
۰ متر ارتفاغ دارد و اکثر قراء آن در 
ارتفاع بیش از دوهزارستری قرار گرفته. و 
منطقه‌ای است کوهتانی و خاکی‌با شیب 
ملایم که هوای آن سرد و سالم. دارای 
زستانهای طولانی و تابستان معتدل است. 
راه شوسةٌ همدان به بیجار از این دهستان 
میگنرد. آب‌ادیهای آغسجه‌خرابه, 
حسن‌قشلاقی, سبهمله. سوباشی, گل‌نبه, 
آلان و سلیم‌سرای کنار شوسه واقع شده و 
بواسطة مطح بودن اراضی و شیب ملایم 
تابستان از شوسة مذکور به | کثر قراء مهم این 
دهتان اتومیل رفت و آمد مینماید. 
ارتفاعات شمال خاوری دهستان اسفندآباد 
که جهت آن از شمال باختری بجنوب خاوری 
است. از این دهستان میگذرد. بلتدترین 
قله‌های آن کوه بیگ‌داغ, کوه سوباشی, کوه 
حاجتگاه نامیده میشوند و قراء خدابنده‌لو 
قسمتی در دره‌های شمال خاوری و قمتی 
در دره‌های جنوب باختری این ارتفاعات 
واقع شدهاند. ارتفاع قل بیگ‌داغ از سطح دریا 
۷ متر و سوباشی ۲۵۶۸ و حاجتگاه 
۸ متر است ارتفاع گردنة سوباشی که راه 
شوسه از آن میگذرد و در اکثرایام سال 
بواسطة کشرت برف مسدود می‌باشد؛ از سطح 
دریا ۷ مر و ارتقاع قصب گل تپه‌مرکز 
دهتان ۲۱۲۵ متر است. رودخانه‌های 
متعددی از ارتفاعات مذکور سرچشمه 
میگیرد و بدشت حاجیلو و چهاربلوک و 
اسفنداباد متهی ميشود. کلیة اراضی دهستان 
برای زراعت دیم مناسب و مورد استفاده 
است. أب قرای دهستان از چشمه‌های متعدد 
که در طول دره‌های دهستان جاری است. 
تأمین می‌شود. محصول عمدۂ دهستان 
عبارتند از: گندم و جو (دیمی و آبی) و انگور 
ر لبنیات و محصولات دیگر دامی. این 
دهستان از ۶۱ آبادی تشکیل یافته و دارای 
۰ تن سکتنه می‌باشد. مرکز دهستان 
آبادی گل په است که در کنار شوسه واقع و 
قراء مهم آن عبارتند از: پرلک. سیمهله, 
داس‌قلعه. طاهرلو. سوباشی. گز لابدال, ایدلو. 
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طراقبه, مردم این ناحیه همه ترک‌زبانند. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۵). 
خدابندهلو. اخ ب د] (خ) ننام یکی از 
دهتانهای بخش صحنهة شهرستان کرمانشاه 
است. این دصتان در شمال و شمال باختری 
صحنه واقع و منطقه‌ای است کوهتتانی با آب 
و هوای مناطق سردسیری ولی خوش. راه 
مالرو صحنه به سقز از این دهستان میگذرد. 
خدابندهلو از ۲۱ آبادی تشکیل شده و دارای 

۰ تن سکنه میباشد. قراء مهم آن عبارتند 
از کنگرتاءپایین و دهلق‌پایین. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۵). 
خدابندهلو. [خ ب د /د] اإغ) نام 
شمه‌ای است از ایل شاهسون. (یادداشت 
بخط مولف). در جفرافیای سیاسی کیهان 
ص ۳۷۶: يورت این ایل به اطراف خمه 
آمده است که بجوار آن ایلهای مقدم و بیات 
نیز زندگی می‌کنند و در مجمل التواریخ 
گلستانه چ مدرس رضوی ص ۱۵۲ آمده 
است: چون سردار عظیم‌الشان ( کریم‌خان 
زند) از ان بلده( کردستان) و مکان عطف عتان 
بجانب هشدان نموده کوج بر کوج داخل محال 
فراهان و از آنجا بمحال پیری و کمازان؛ محل 
سکنای خود و فرقه زندیه رسیده. بسبب 
جمعآوری لشکر قلمرو و بندوبست محالات 
دور و نزدیک دو ماه در انجا مقام نموده. 
جمعی دیگر از خوانین ایل قرا گوزلو و 
خدابنده‌لو و پیات و سایر ایلات بخدمت 
سردار آمده با او متفق و اوامر و تواهی او را 
مطیع گردیدند. این ایل چنانکه دیدیم در 
کمک به کریمخان از بذل جان در موارد 
عدیده کوتاهی نکرده و باز چون کریم‌خان 
ببروجرد آمد: ایلات دور و نزدیک از امدن او 
مطلع گردیده فرقة سله و جماعت دلفان و 
خزل و قوم قرا گوزلوو خدابندهلو و سایر 
ایلات با دواب و مواشی و زنانه خود را 
ب‌خدمت کریم‌خان و سرداران رسانيدند. 
(مجمل التواریخ گلستانه ص ۲۳۸). 
خدا بهمراه. (خ ب ذ] (جملة دعایی) این 
اصطلاح در اصل «خدا به همراه کی باشد» 
می‌باشد و آن بسوقتی مستعمل است که 
شخصی قصد خروج اعم از سفر یا غیر سفر از 
محلی کند دیگران به او می‌گوبند: «خدا 
بهمراه... باشد», یعنی خدا حافظش باشد. دو 
اصطلاح «خداحافظ» و «خدانگهدار» را غالبا 
خارج‌شونده ابتداء بر زبان می‌آورد. ولی 
«خدا بهمراه» بیشتر از طرف مقابل در پاسخ 
خارج شونده گفته می‌شود. مقصود از بیان آن 
در اصل دعائی بوده که مشایعان برای مافر 
می‌کردهاند. ولی کم‌کم این دعا چون 
«خداحافظ» اصطلاحی شده است. 
خدابیامرز. (خ م] (ص مرکب) در تداول 


خدابیامرز. 








۶۴ خدابیامرزی. 


عوام. بمعنی مرحوم و مغفور است. (یادداشت 
بخط مؤلف). چون کسی درگذرد بازماندگان 
پوقت یاد از او دعای خیری برای او بصورت 
«خدا بیامرزد» میکنند. این دعا ا گر بصورت 
«خدابیامرز» درآید, بشکل عنوانی برای 
یادآوری مرده استعمال میشود. چون: آن 
«خدابیامرزه خیلی پول برای وارثانش 
گذاشت. 
خدابیامرزی. (خ مْ) (حامص مرکب)۲ 
عمل خدابیامرزی گفتن. عمل خدابیامرزی 
خواستن. (یادداشت بخط مولف): خدایش 
بیامرزاد آن خواننده را چون بخواند. نویسندة 
عاجز مسکین را بخدابیامرزی یاد آرد. آمین. 
(دیاچه دیاتارون). 
خدابیامرزی خواستن. [خ م خوا / 
خات] (مص مرکب) طلب مغفرت کردن. 
مغفرت خواستن. آمرزش خواستن. برای 
مرده‌ای از خدا طلب منفرت کردن. مسولا 
چون کی درگذرد زنده‌هایی که نام او را 
میرند همراه این نام بردن برای او 
خدابیامرزی می‌خواهند, 
خدابیامرزی گفتن. (خ ‏ گ تا 
(مص مرکب) برای مرده‌ای خدابیامرز گفتن. 
یاد کردن مرده را با کلم خدابیامرزی. بوقت 
نام بردن از مرده‌ای کلمةُ خداپیامرزی بر زبان 
راندن و بدین ترتیب برای او طلب مغفرت 
کردن. 
خدابین. (خ] انف مرکب) آنکه در کارها 
به خدا توجه دارد. متوجه بحق. مقابل 
خودبین. خداشناس: 

مبین در خود که خودین را نظر نیت 
خدابین شو که خود دیدن هنر تیست. 

نظامی, 

خدابین شو که پیش اهل بینش 
تنک باشد حجاب آفرینش. 
- امعال: 

هیچ خودیین خدابین نبود. 
خدابینی. (خ] (حامص مرکب) حالت 
توجه بخدا داشتن, بخدارند در امور متوجه 


نظامی, 


بودن. خداشناسی: 


بزرگان نکردند در خود نگاه 
خدابیتی از خویشتن‌بین مخواه. 
سعدی (بوستان). 
||حتیقت‌بینی. حقیقت‌نگری: 
گرت چشم خداینی ند 
نبینی هیچکس عاجزتر از خویش. 
سعدی( گلتان). 


خداپرست. (غ ب ر1 نف مرکب) متألد. 
معتقد بخدارند. مومن بخدا. مقابل دهری. 
آنکه عالم و اسور آن را متکی بر خدایی 
می‌داند. (یادداشت بخط مولف). متدین. 
موحد. دیندار. (ناظم الاطباء): 








عقل جهان‌طلب در آلودگی زند 

عقل خداپرست زند درگه صفاء خافانی. 
مگر بشهر شما یک نفر مسلمان نیت 
خداپرست مگر اندرین بیابان نیست. 1 
ملک بخندید و ندیمان را گفت: چندان که مرا 
در حق خداپرستان ارادات است و اقرار 
مرایین شوخ‌دیده را عداوتست و انکار. 
( گلستان). 
خدا پرستی. (خ ب ر] (حامص مرکب) 
عمل پرستیدن خدا. حالت پرستیدن خداء 
حالت اعتقاد خدا (یادداشت بخط مولف). 
تدین. دینداری. (ناظم الاطباء): در همه حالها 
راستی و یکدلی و خداپرستی خویش اظهار 
کرده‌است. (تاریخ بیهقی). 

در پرستشگهی گرفته قرار 

نیستم جز خداپرستی کار. نظامی. 
خدا پرستیدن. (خ ب ر دمص 
مرکب) بخدا اعتقاد داشتن. بخدا ایمان داشتن. 
معتقد بخدا بودن. مومن بخدا بودن. مقابل ماده 
پرستیدن. 
خدا پسند. [خ پټ سش ] (نمسف مسرکب) 
عملی که پندیدۀ خدا باشد. (انندراج). آمری 
که موجب خوش امد خدا باشد, کاری که خدا 
را خوض آید: 

تعمیر خویش نکردی نماز بی‌خللی 

خداپسند نمی‌باشد این چنین عملی. 

مخلص کاشی (از آنندراج). 

خداپسندانه.(خ ب س ن / نٍ] (ص 
نبی) فعلی که مورد پند خداست. فعلی که 
خدا آن را می‌پسندد. (یادداشت بخط مولف). 
خدا) پستدی. [خ پ س ](حامص مرکب) 
حالت امری که مورد پند خدا باشد. حالت 
چیزی که خدا می پسندد. 
خداپیوست. [ځ ټپ /پ داسف 
مرکب) انچه بخدا پیوندد. انچه موجب 
پیوستن بخدا شود: 

پت منگر هان و هان این بت را 

بنگر آن فضل خداپیوست را. مولوی. 
خدات. [] () آقا. برتر. بزرگتر. مهتر. 
رنیس. چون وردان‌خدات (* وردان نام 
ناحیه‌ای است). خنک خدات. سامان‌خدات. 
بخاراخدات: دهقان بزرگی بود آن دهقان را 
بخاراخدات گفتندی از بهر آنکه دهقان‌زاده 
قدیم بود و صنایع بیشتر او را بود. (تاریخ 
بخارای ترشخی ص 4۷. 
خداترس. (خ تَ] (نف سرکب) ستفی. 
پرهیزگار. عفیف. (آنندراج) (از تاظم الاطباء). 
آنکه از خدا ترسد. باایمان. متقد بخدا. 
خداپرست: 

وآن پیر حیایی خداترس 
با شیر خدای بود همدرس. 
خداترس را بر رعیت گمار 


نظامی. 





که‌معمار ملک است پرهیزگار. . بوستان 
خداترس باید امانت‌گزار 
امین کز تو ترسد امینش مدار, بوستار 
از آثار معدلت وزیر خداترس معمور, (ترجمةً 
محاسن اصقهان ص ۱۴۳). 
- ناخداترس؛ آنکه از خدا نترسد. غیرمتفی. 
غیر پرهیزگار؛ 
خداترس را سازگار است بشت 
بود ناخداترس را کار سخت. نظامی. 
طلب کرد از پیش و پس چوب و سنگ 
بر آن ناخداترس بی‌نام و ننگ. 

سعدی (بوستان). 


خداترسی. (خ ت) (حامص مرکب) 
ایمان. پرهیزگاری. خداپرستی: 


هیچ سودم نه زآن پشیمانی 
جز خداترسی و خداخوانی. نظامی. 
کاربینان که کار او دیدند 
از خداترسیش پرسیدند. نظامی. 
گر آن حلوا به دست صوفی افتد 
خداترسی نباشد روز غارت. 

سعدی (طیات). 
تقوی و خداترسی شرط است. (تذكرة 


دولتشاه ۲۶۵). 

خدات‌زاده.(خ /د)(ص مس رکب) 
مهترزاده. بزرگ‌زاده, رئیی‌زاده. کنایه از 
پادشاه‌زاده: و این پسر از بخاراخدات نیست. 
جماعتی از لشکر وی گفتند که ما این ملک 
وی به خدات‌زادة دیگر می‌دهیم که وی‌بی 
شک یادشاء‌زاده است. (تاریخ بخارا نرشخی 
ص ۴۷). رجوع به ص ۲۳۴ کناب احوال و 
اشمار رودکی تأیف سعد نفیسی شود. 
خداج. اغا (ع مص)" زادن ناقه پیش از 
رضم. (منتهی الارب). زادن ناقه پیش از مدت 
وضع (ناظم الاطباء). بچه انداختن شتر پیش 
از وقت و اگرچه تمام انداختن شتر پیش از 
وقت و اگرچه تمام‌خلق باشد. (تاج المصادر 
بهقی). انداختن شتر حمل خود را در قبل از 
مدت زاییدن ا گرچه تام‌الخلقه باشد. (از متن 
اللغة) ". |اناتمام و پیش از وقت زاییدن. (از 
آنندراج). بچه پیش از وقت زاییدن اگرچه 
تامالخلق باشد. (از معجم الوسیط). بچه 


۱-مصدر غیرمرکیی از فعل معینی برای 
خداییامرزی در زبان فارسی وجود ندارد. آنچه 
متداول است «خدابیامرزی گفنن» و 
«خداییامرزی حواستن» است؛ ولی ترکیب 
«خدابیامرزی» به تنهایی حاصل مصدر سرکب 
است. 

۲ - فعل آن از باب نصر و ضرب هر در آمده 
است. (ناظم الاطباء). 

۳- صاحب مت‌اللفة مبگرید: معنی حقیقی 
خداج این است و معانی دیگر مجازیند. 





خداجو. 


انداختن زن اعم از آنکه آن بچه تازه شکل 
گرفته یا هنوز خون باشد. || آتش روشن 
تکردن سنگ آتش‌زنه. (از مسن‌اللغة) (از 
ممجم الوسیط)." ||تقصان گزاردن نساز. (از 
ناظم الاطباء): خدج صلو ته خداجا. ||ناقص 
بودن. نقصان داشتن. (از آنندراج) (از غیاٹ 
اللغات) (از متن‌اللغة) (از منتهی الارب). ||آن 
نماز که در آن سور الحمد نخوانند. (مهذب 
الاسماه): کل صلوة لايقرء فيها بفاتحة الکتاب 
نهی خداج." (از ناظم الاطباء). 
خداجو. (خ] (تف مرکب) خداجوی. طالب 
خدا. (آنندرا اج). سوحد. دیندار. (از ناظم 
الاطاء): 
چند جویی خدای را خداجو 
من خدامن خدا من خدایم. 
ادیب نیشابوری. 
خدا جواب دهد. [خ ج ددْ) (جسله 
نفرینی) برای نفریی است و بمعنی خدا 
بمیراند. (از غیاث اللغات). عبارتی برای 
نفرین است. چون کی بحث کج آغازد. 
گوبند: ما از عهدۂ جواب تو برنمی‌آئیم خدا 
جواب دهد, یمی از عهدء جواب تو براید. 
(آنندراج): 
نمی‌آید ز کس مخلص به این خویی غزل گفتن 
خدا گوید جوابش این که میگوید جوابش را. 
مخلص کاشی (از آتدراج). 
خداجویی. (غ] (حامص مرکب) عمل 
طلب خدا کردن. عمل جتن خدا. کنایه از 
دینداری. کنایه از تقوی. 
خداحافظ. (خ ف ] (جملة دعابی) کلمة 
دعائی است که هنگام وداع دوستان می‌گویند. 
(از انندراج). کلمة دعاکه در وقت وداع 
می‌گویند و در تبرک نیز گویند. (از ناظم 
الاطباء). خدا نگهدار. فی امان اللا شما را 
بسخدا سپردم یا سی‌سیارم, بدرود باش. 
(پادداشت بخط مولف), رجوع به وداع شود. 
خداحافظ کردن. [خ ف ک د] (مص 
مرکب) بدرود گفتن. وداع کردن. (از ناظم 
الاطباء) خدانگهدار گفتن. (یاددات برخط 
مولف). 
خداحافظی. (خ ف] (حانص مرکب) 
خدانگهداری. وداع. بدرود. (یادداشت بخط 
مۇلف) 3 
- غزل خداحافظی را خواندن؛ خدا حافظی 
کردن.بدرود گفتن. اصطلاحی است برای بیان 
«تمام شدن» و «بسر رسیدن وقت چیزی». 
خداحافظی کردن. (خ ف ک دذ] 
(مص مرکب) بدرود گفتن. خدانگهدار گفتن. 
وداع کردن. (یادداشت بخط مولف). 
خداخدا داشتن. اخ خ تَ]اسص 
مرکب) پناه بخدا بردن. (آنندراج):۳ 
معنی ز لفظ گرچه نباشد جداجدا 





دارم برای وصل تو هر دم خداخدا. ۲ 
تعمت‌خان علی (از آنندراج). 
خداخدا کردن. (خ خک د] امسص 
مرکب) پناه بخدا بردن. (از ناظم الاطباء) 
(آنندراج): 
خداخدا کنم از کثرت بتان شب و روز 
که‌در میان نشود گم ره خدادانی. 
ملاطفرا (از آنندراج). 
|ابیار پاد کردن. (از آنندراج): 
چان ز دست گذارم قول دامانش 
که‌یافتم بت خود را خداخدا کرده. 
میرزا عبدالغتی (از آنندراج). 
||ترسان‌ترسان كار كردن. (غياث اللغات) 
(آنندراج). 
خداخوان. اخ خوا / خا] (نف مرکب) 
خدابادکنده. خداخواننده. ||(| مرکب) 
انگشت سبابه. (از ناظم الاطباء). انگشت 
شهادت. (آنندراج), 
خداخوانی. اخ خوا / خا] (حامص 
مرکب) عمل خداباد کردن. عمل خدا 
خواندن: 
هیچ سودم نه زآن پشیمانی ۱ 
جز خداترسی و خداخوانی. نظامی, 
خداخواهی شدن. (خ خرا / خاش 
د] (مص مرکب) خدا خواستن. هر گاه وقوع 
امر ناملائمی حتمی باشد ولی آن کار واتع 
نشود. میگویند: خداخواهی شد که قلان کار 
و اقع نشد. 
خداد. (خ] (ع |) علامت داغ بر رخسار. 
(از متن اللفة) (از ناظم الاطیاء) (از آنندراج). 
|| آلت داخ کردن. (از مهذب الاسماه). اج 
خداد. [خ) (اخ) نام موضعی است. (از 
آنندراج). 
خداد. غ /خ](ع4 شکاف و گشادگی از 
زمین". (از معجم البلدان): 
ترقی و یرفعها الراب کانها 
من عم موئب اوضتا ک خداد. 
از ابوداود که شتر باربری را وصف مکند.۵ 
(از معجم البلدان). 
خداداد. اخ) (ن‌مف مرکب) چیزی که 
خدا بخشنده الت وکس را در آن دخلی 
نباشد. (آنندراج). فطری. جیلی. موهوبی: 
گفت‌کافر خدای داد بمن 
این خداداد شاد باد بمن. 
خوب‌رویان جهانی همه زیور بستند 
دلیر ماست که با حن خداداد آمد. 
حافظ (از آنتدرا اج). 
چه سازد صنعت مشاطه با حن خدادادش 
ز طوق قمریان خلخال داده سرو آزادش. 
صائب (از اتدراج). 


نظامی. 


- امتال: 








۹۵۶۵  .هدادادخ‎ 


خریت بهره خداداد است. 

خداداد. (خ] (إخ) نام کی که مردمان را 
گروه‌گروه کرد. از اعلام است. (از ناظم 
الاطباء). 

خدادا۵. [خ] (اخ) نام مملکتی که سلطان 
تپو پادشاء میسوری در آن سلطت کرد. (از 
ناظم الاطباء). 

خداداد. (غ] ((خ) دهی است از دهستان 
گل وفریز بخش خوسف شهرستان بیرجند. 
واقع در ٩۱هزارگزی‏ جنوب خاوری 
خوسف. این تاحیه در دامنة کوه واقع و دارای 
معدن وهفت تن سکن فارسی‌زبان است. آب 
آن از قنات و محصولاتش غلات است. اهالی 
آنجا به کشاورزی گذران میکنند. راہ آن مالرو۔ 
می‌باشد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج .)٩‏ 

خدادادکش. (خ ک] ((غ) دهی است از 
دهصتان زر و ساهرو بخش الیگودرز 
شهرستان بروجرد. واقع در ۴۸هزارگزی 
جنوب الیگودرز و کار راه مالروخانآباد به 
رچه. این ناحیه کوهستانی با آب و هوای 
معدل و ۲۰۰ تن سکنه است که بلهجة لری 
فارسی سخن می‌گویند. آب آنجا از چشمه و 
قات و محصولاتش غلات و لبنیات است. 
اف‌الی به کشاررزی و گله‌داری گذران 
می‌کنند. راه آنجا مالرو است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایرا انج ۳ 

خداد۵ا۵۵. [خ 3 / د ] (ن‌مف مرکب) عطای 
الهی. بخشش الھی: 

خدا داد ما رااچنین دستگاه 
خداداده را چون توان بست راه. نظامی. 

چو شه دید گج فرستاده را 

چهار آرزوی خداداده را 

بملک خداداده خرسند باش 

مکن ز آهنین چنگ شیران تراش. 
کار خود گر بخدا بازگذاری حانظ 

ای باعش که با بخت خداداده کنی. 

حافظ. 


نظامی. 


نظامی. 


۱ -عبارت صعجم الوسیط این است: دج 
الزند؛ ای لم‌یخرج ناراً و عبارت متن اللغة: 
خدجت الزندة؛ ای لم تورنارا. 

۲ - در اینجا وصف (وصفی که بجای مرصوف 
نشسته) بسصورت مسصدر آمده است برای 
مبالفت. (از ناظم الاطیاء). 

۳-ممی آنندراج با شعر مناسب نیست. 
مقصود شاعر با خدا راز و نیاز داشتن و از حدا 
خواستن وصال مخاطب است. 

۴-عبارت باقوت جين است: خحداد بكر 
اوله و بروی بفتسها العلة من الخد و هر الشق 
من ارض. 

۵- عبارت باترت چنین است: قال ابودارد: 
یصف حمولاء 





۶۶ خدادادی. 


با خدادادگان ستیزه مکن 

کان خداداده را خدا داده. 1 
|| فطری. جبلی. موهوبی* 

ترا که که حسن خداداده هت و حجلهُ بخت 

چه حاجتت که مشاطه‌ات بیاراید. حافظ. 
خدادادی.[خ] (ص نبی) چیزی که 
منوب به بخشش الهی است. خداداده: این 
ثروت گنج خدادادی است. 
خدادادی.- (خ) ((غ) دی است از 
دهتان دشت‌آب بخش بافت شهرستان 
سیرجان. واقع در ٩۲هزارگزی‏ جنوب بافت 
و دوهزارگزی شمال راه فرعی دشت آب به 
بافت. این ناحیه در جلگه واقع و آب و هوای 
آن معتدل و دارای صد تن سکنه است که 
فارسی‌زبانند. آب آن از قنات و محصولاتش 
غلات و حبوبات است و اهالی به کشاورزی 
گذران میکنند. راہ آن مالرو است. (از فرهنگ 


جغرافیائی ایران ج۸. 
خدادان. [خ] (نف مرکب) خداشناس. 
کنایه‌از باایمان و درستکار. 


خدادانی. [خ] (حصامص مسرکب) 
خداشناسی. (آنتدراج) باایمانی. درستکاری. 

خداذوران. اخ] (! مسرکب) کنایه از 
ملمونان و فاجران و بدکاران و ظالمان که از 

خدا دورند و نزدیکند بفسق. (از اتدراج)؛ 
چند ازین دوران که هتند این خدادوران در او 
شاید ار دامن ز دوران درکشم هر صبحدم. 
خاقانی. 
خداذوست. (خ] (ص سرکب) مب 
خدا, دوست‌دارنده خدا. خداپرست: 
خدادوست راگر بدرّند پوست 
نخواهد شدن دشمن دوست دوست. 
سعدی. 
گرپدر دعوی خدایی کرد 

من خدادوستم خردپرورد. نظامی. 

خدادوست. (خ] ((خ) ری پر 
مصاحب‌بیگ افغانی است. در جنگی که 

بحوالی قلعة ناحية النگ اففانستان اتفاق افتاد 

و همایون‌شاه پادشاه بابری هندوستان قصد 

حمله به این قلعه کرد. میزرا کامران که قبلا بر 

قلعه دست یافته بود سه پر خردسال 

ناموس‌بیگ را بقتل آورد و از دیوار قلعه 

بپاین انداخت مردم درونی و بیرونی قلعه از 

بی‌مروتی میرزا کامران آزرده‌خاطر گشتند و 

سرداریگ پر قراچه‌بیگ و خدادوست پر 

میرزا مصاحب‌بیگ را یکنگره‌های قلعه بسته 

و آویختند. رجوع به تاریخ شاهی ص ۳۲۱۹و 

کبرنامه ص ۲۶۴ شود. 
خداذوستی. (خ] (حامص مرکب) 
علاقه‌مندی به خدا. محبت به خدا. کنایه از 
باایمانی. 
خدادهاد کردن. (خ دک د] اسص 





مرکب) جواب نفی دادن. در مقابل پرسش 
سائلی جواب سنفی دادن. کنایه از محروم 
کردن.چون فقیری از کی درخواست چیزی 
کندسوال شده | گرسوال او را برنیارد میگویند 
خدادهادش کرد 
نوفل که خدا جز جزا دهادش 
کرداز در ما خدادهادش. نظامی, 

خدار. (خ] ((غ) نام اسپ قتال کلایی است. 
(متهی الارب) (آندراج). 

خدار. [خ] (ع!ا یک نوع گلتی. ||یک قم 
تهالی. (از ناظم الاطباء). نوعی دوشکی است 
(رونهالی). |انوعی پرده است. (بادداشت 
بخط مولف). 

خدار. (خ] (ع!) آلتی است که دجر' رابا 
لومه " جمع ميكند. (از متن اللغة). ۳ 

خداز. (خ]" (إخ) قلعتی بمرستان بوده 
است که از انجا تا صنعاء یک روز راه فامله 
داشیته بعضی آن را «ذوالخدار»و جز آن 
آورده‌اند. (از معجم البلدان). 

خدا را. [خ] (صوت یا ق مرکب)* برای 
خداء از بهر خدا. (انندراج) بجهت خدا. 
محضا ثه. (یادداشت بخط مولف): 
دل میرود ز دستم صاحبدلان خدا را 
دردا که راز پنهان خواهد خد آشکارا: 

حافظ. 

خدارت. [خ زا (ع (ص)"عسصمت. 
پا کدامنی. پرده‌نشینی. پارسایی. (ناظم 
الاطسیاء) (از غعیاث اللغات) ||حیاء. 
شرماری. (از ناظم الاطباء). 

خدارن. [خ رٍ] (ع !4 جمع خدرنق بحذف 
قاف و آن نر: عنکبوت یا عنکبوت کلان 
است. (آتدراج). رجوع به خدرنق در این 
لعتنامه شود. 

خدارة. (خ ز] (ع اسسص) پسرد‌نشینی, 
(انندراج). رجوع به خدارت در این لنت‌نامه 
شود. 

خداری. (خ ریی](ع ص تسسسبی) 
سیاهرنگ. (از متن اللغة) (از معجم‌الوسیط). 
|| غب تساریک. منه: لیل خداری. (از 
متن‌اللفة). ||اسب سیاه. (از منتهی الارب) (از 
ناظم الاطباء). ||عقاب سیاه. (مهذب 
الاسماء). |[موی سیاه. (از منتهی الارب) (از 
ناظم الاطباء). |اشتر سخت سیاه. صنه: بعر 
خداری. (از منتهی الارب) (از معجم الوسیط) 
(از متن اللغة). 

خداریة. [خ ری ی ] (ع ص نسبی) سوداء. 
(از متن اللغة) (از معجم الوسیط). یقال: عقاب 
خدارية: ناقة خدارية. (از معجم الوسیط) (از 
مهذب الاسماء). 

خدازده. (خ ر د /د) (نمف مرکب) کنایه 
از بدبخت. کنایه از بیچاره. آنکه بدبخت و 


بی‌کس شده. 








خداش. 


خداساز. (خ] (نمف مرکب) ساختة خدا. 
چون: کار خداساز. کم خداساز. محراب 
خداساز. (از آنندراج): 
منت‌گذار ورطة آمداد کی شود 
کارگذشته را که خداساز ميشود. 

میرزا جلال (از آنندراج). 
مژده درد دوستی یافت شفایی از ازل 

بیم زوال کی بود عشق خداساز را. 

حکیم شرف‌الدین شفایی (از آنندراج). 
گرکتم رو وی کعبه دیگر کفر است 
تا چو ابروی تو محراب خداسازی هست. 
دانش (از آنندراج)۔ 
رسی بدوست توانی | گربخود برسی 
ز طرف دل مگذر کعبة خداسازی است. 
دانش (از آتندراج), 

خداش. [خ] (اخ) از اعلام است. 
- ابوالخداش؛ گریه. (ناظم الاطباء). 

خداش. [خ] لإخ) بعضی‌ها نام او را این 
حصینین الاصمین عامرین رواحةبن حجرین 
عبدبن معیص‌بن عأمرین لژی القرشی عامر 
معروف به ابن بشیر آورده و بعض دیگر او را 
خراش (یعتی یه راء بدل دال) ذ کر کرده‌اند. ابن 
کلبی میگوید: او را با پیفمبر صحبتی بوده و 
بنظر بنوعامر او کی امت که مسيلمة کذاب 
را کشت. دارقطنی این مطلب را تأیید می‌کند 
و این عبدالبرقی چنین اخراج کرده که 
خداش‌ین بشیر و خداش‌بن حصن یکی 
بوده‌اند. (از الاصابه قم ۱ص ۱۰۵). 

خداش. [خ] (اخ) این ابی‌خداش مکنی. 
وی از مدرکین زمان پیفیر بود. ابوعامر 
عقدی از داودین ابی‌هند از ایوپ‌بن ثابت از 
صفیه دخت بحریه روایت میکند و میگوید: 
صفیه گفت: عم من از نبی تقاضای بخشش 
سینی‌ای کرد و ابن منده نیز آن را ذ کرنموده 
است. ابن سکن گفت: این حدیث مشهور 
نیت و از او روایت حدیشی دیگر کرد که در 
اسناد آن نظر است. جز این ابن سکن از طریق 
دیگر از لیوب‌بن ثابت از بحریه اخراج حدیث 


۱-دجر؛ جوبی است که بر آن آهین یوغ را 
بندند. خشبة تشد علبها حديدة الفدان. (از متن 
اللغة). 

۲-لرمه؛ آلت بیغ (آلة الغدان) (از متن‌اللغة). 
۳-عبارت من اللغة چن است: الخدار؛ 
يجمم الدجرین الى اللومة. 

۴-اين ضبط در معجم البلدان نیست و آن از 
(آنندراج) و (متهی الارب) و (من‌اللفة) اخحذ 
شد. 

۵-این کلمه قیدی است بحذف فعل عامل آن. 
۶ -این کلمه در زبان عربی بصورت مصدر 
آمده» ولی در فارسی بمعتی حامل مصدری 
ترجمه شده است. 





خداش. 


کردبر این مبنا که ثابت گفت عم سحریه 
خداش پیغمر را دید که در کاسه‌ای غفا 
می‌خورد او طلب بخشش آن سینی کرد. 
ایوب‌ین ثابت گفت: چون عمر بر آنها وارد 
می‌شد. میگفت سینی رسول خدا را برای من 
بیاورید. ابن سکن گفت: این حدیث از بحریه 
نیز تقل شده منتها از طریق عم او بنام فراس 
ولی ثابت نشده است. صاحب اصابه میگوید: 
ابوموسی از طریق محمدین معمر از ابیعامر 
چنین روایت کرده است که ابوموسی از 
یحیی‌بن ثابت از صفیه این حدیث را روایت 
کرده.منتهی نام عم او را «فراس» ذ کرنمود. په 
آخر آن اضافه کرده که ما آن سینی را برای او 
مسی‌آوردیم؛ پس او آن را از آب زمزم پر 
میکرد و از آن می‌نوشید و بر صورتش 
می‌پاشید. شاید برای ابی‌عامر در این جادو 
اسناد بوده است. ولی ظاهر آن است که هر دو 
یکی هستند و یکی از دو اسم مصحف دیگر 
است و ترجیح با «خداش» است. (از اصابه 
قسم ۱ص ۱۰۵). 
خداش. (خ] (اخ) ابسن بشرین خالدین 
حرت. مکنی به ابويزید تميمي و معروف په 
بعیث بصری. وی از خطیان و شاعران و 
بزرگان عرب است که بحدود چهل سال بین ار 





و جریر مهاجاة بود و در ظرف این مدت یکی 
بر دیگری فائق نیامد و هیچ دو شاعر عرب 
چه در دور: جاهلیت و چه در اسلام چنین 
مهاجاتی نکردند. فرزدق بعیث راکمک 
می‌کرد و بعیث نیز این امغان رابر ضد جریر 
برمی‌انگیخت. از آنچه بعیث بر ضد جریر گفته 
اپیات زیر است: 

اذا طلع العیوق اول کوکب 

کفی‌اللوم عند النازحین جریر 

الت کلیبا تم امک كلبة 

لها بين اطناب ايوت هریر 

ولو عند غصان الليطى غرست 

رعا قرن مها و کاس عقر 

اتتى ناء باليمامة منکم 

نکحن عبیدا مالهن مهور. (از معجم الادباء 
یاقوت چ مرجلیوث جزء ۴ ص ۱۷۳). 


خداش. [خ] (ٍخ) ابن بشرین لبید ملقب به 
بعیث مجاشمی. از خطباء و شاعران عرب 
بود. جاحظ دربارة او می‌گوید: وی اخطب 
بتی‌تمیم است؛ بشرط آنکه قناة از آنها گرفته 
شود. (از اعلام زرکلی ج ۱ ص 4۲۸۸ رجوع 
شود به موش ص ۱۶۴ و ۰۱۶۵ 

خداش. (خ) ((خ) ابسن تید. وی از 
شاعران عرب بوده است. (از متهی الارب). 
خداش. (خ1(خ) ابن دحام. از مالک خبر 
منکری که بدر تعلق ندارد. روایت کرده است 
و از او نیز تمتام نقل حدیث نموده است. او را 
از زمره بصریان آورد‌اند. دارقطنی. خداش 








را از ضهفای راویان مالک ذ کرکرده است و 
این بعد از آن است که حدیثی که از طریق 
محمدین عبدائه السمری از محمدین غالب 
تمتام از او مالک از نافع از این عمر تا مرجع 
حدیث, نقل می‌کند و آن این حدیث است: 
لاتکر هوامرضاکم على الطعام. او را جماعتی 
از ضعفاء تبعیت کرده‌اند که از انجمله است 
عبدالوهاببن نافع و محمدین عمرین ولید 
یشکری. (از لان المیزان ج ۲ ص ۳۹۵). 
خداش. [خ | (إخ) ابن زیربن ربيعة 
الصامری از شاعران جاهلی و از اشراف و 
شجعان بنوعامر بود. در اشمارش حماسه و 
فخر بر گذشته غلبه دارد. 
ابوسمید سکری دیوان او را جمم کرده است او 
بحدود ۵۰سال قبل از هجرت درگذشت. (از 
اعلام زرکلی چ ۱ (ابن‌الندیم) رجوع به 
عقدالفرید ج۳ ص ۲۰۲و ج۶ ص ۰۲۷ ۰۱۰۷ 
۸ وبسیان والشبین ج۲ ص ۲۶۷ و 
عیون‌الاخبار ج ۲ ص ٩۰‏ شود. 
خداش. [خ] ((خ) ابن سلامه ...او را ابن 
ابی‌سلامه نیز می‌گویند و آن قول ابن‌السکن 
است و نیز او را این ابی‌سلمه و ابوسلمه 
اللمی وسلامی می‌گویند. از کوفیان بشمار 
می‌آید و حدیث او را احمد و این ماجه و 
طبرانی در اوسط اخراج کرده‌اند. بحدیث او 
فقط منصوربن معتمر از عبدا‌ین علیین 
عرفطه پرداخته است. و نیز گفته شده که 
عرفطه از او نقل حدیت کرده است. بسخاری 
می‌گوید: سماع او از پیفمبر ثابت نشد. ابن 
سکن می‌گوید: در استاد ار اختلاف است. و 
آبن قانع می‌گوید: آنرا زائده از منصور روایت 
کرده‌است و او گفت بجای «خداش» باید 
«خسراش» باشد. من (= صاحب اصابه) 
می‌گويم: این حبان در دو موضع نام او را ذ کر 
کرده‌است. ابوعمر گفت: بعضی از کانی که 
نام اشخاص را جمع میکنند (= علمای رجال) 
در نام او به اشتباه افتاده‌اند و گفت: او از 
فرزندان حبیب سلمی پدر اسی‌عبدالر حمن 
است: ولی این درست نیست. (از اصابه قسم 
۱ص ۱۰۵). 
خداش. [خ) ((خ) این عیاش انصاری 
عجلی... ابن اسحاق او رادر جزء کسانی که به 
یامه شهادت یافتاند. نام برده و این قتحون 
نیز این مطلب را استدرا ک‌کرده است. (از 
اصایه قسم ۱ص ۱۰۵). 
خداش. [خ ] (خ) ابن عیاش عبدی, مکنی 
به ابومحل. وی از تابعان بود. 
خداش. () (اخ) ابن قتادبن ربیعقین 
سطرفبن حارث‌بن زیدین عبیدبن زید 
انصاری ارسی ... هشابن کلبی و ابوعبیده 
می‌گویند: او واقعةٌ پدر را دید و در واقعد احد 
بشهادت رسید. (از اصابه قم ۱ص ۱۰۵). 





۹0۶۷ 


خداش. [خ] (إخ) ابن محمد. وی نوادة 
خداش الدارمی است. (از لان المیزان ج ۲ 
ص ۳۹۵). 
خداش. [خ ] (إخ) ابن مهاجر. وی از ابن 
ابی‌عروبه نقل حدیث کرد و از او ابن بنت 
شرحبیل روایت حدیث نمود. او شناخته نشد 
و لیکن حدیث او متقیم است. ابن ابی‌حاتم 
گفت:از ار موسی‌بن ایوب نصیبی روایت 
کردهو نیز من از پدرم او را پرسیدم: پدرم 
گفت:او شیخ مجهولی است. ولی حدیت او را 
متقیم يافتام. ابوالنتح ازدی او را در جزء 
ضعفاء ذ کرکرده است. (از لان المیزان ج ۲ 
ص ۳۹۴). 
خداش. [خ) ((خ) اب سوسلامه. وی از 
صحابیان بوده است. رجوع به خداش‌بن 
سلامه شود. 
خداشاه. [خ] (إخ) دهی است از دهتان 
خسروشیرین بخش جفتای شهرستان 
سبزوار. واقع در ۲۵هزارگزی شمال باختری 
جفتای و پنج‌هزارگزی شمال شوسد عمومی 
سبزوار بجفتای. این احیه در جلگه واقع و 
آب و هوای آن محدل است. بدانجا ۷۶۷ تن 
سکنه زندگی می‌کنند که ترک و فارسی‌زبانند. 
آب آن از قنات و محصولاتش: غلات. پنبه, 
زیره و کنجد است. ادالی بکشاورزی گذران 
میکنند و راه آن اتومبیل‌رو میباشد. از آثار 
قدیم, مزار اسام‌زاده سیدسلطان محمدرضا در 


خداشناس. 


این ده است. (از فرهنگ جغرافیایی اییران ج 
4 
خداش‌دارمی. (خ] ((خ) یی در 
ميزان الاعتدال او را به اين نام آورده. ولی 
عسقلانی در لان المیزان سی‌گوید: او شیر 
منوب است. یی منوب به «دارمی» 
نیست. ذهبی به انس گفت: مرا حدشی گو. 
پس انس حدیشی را که ابن عساکر در 
سباعیات برای او از طریق اہن شاهین از 
علی‌بن احمد مصری از خداش‌بن محمدین 
خداش از جدش آورده» روایت کرد. ذهبی در 
ترجمه حال خداش دارمی او را یکی از 
مجهولان آورده و در آخر همان ترجمه حال 
گفته است ابوبکرین اسحاق‌بن خزیمه از 
خداش‌بن محمدبن خداش مذکور روایت 
تحدیث است و سپس اضافه کرد خداش 
مجهول است و نه بخاری در تاریخش و نه ابن 
ابی‌حاتم ونه اصحاب موّتلف و سختلف 
هچک نام او را نیاورده‌اند. (از لان المیزان 
ج ۲ ص ۳۹۵. 
خداشناس. [خ ش] (نف مرکب) پارسا, 
خدادان. (آنندراج). موحد. (ناظم الاطباء). 
ربانی. باایمان؛ مردی خداشناس و عابد بود. 
(مجمل التواریخ و القصص). 


نصیب ماست بهشت ای خداشناس برو 





۹۵۶۸ خداشناسی. 


که‌مستحق کرامت گناهکارانند. حافظ. 
خداشناسی. [خ ش ] (حساعص مرکب) 
شتاخت خدا. معرفةاقه. (یادداغت بخط 
مسولف). تایه از تدین و دینداری. دانش 
خداشناسی : دانش خداشناسی در معنی 
حقیقی خود شامل قسمتی از فلسفه است که 
از طرفی یا توصیف جهان سر و کار دارد. لبته 
نه من حیث هوهو, بلکه از جهت ربط آن 
بروحی برتر و عقلی اقدس و اعلی. واز طرف 
دیگر ببحث از ذات و صفات باری‌تعالی 
مییردازد و از ارتباط آن ذات با جهان و انان 
سخن میگوید و در مباحث استطرادی خود از 
مقاية مذاهب با هم و «روانشناسی وجدانی 
دینی» دم میزند. بدین ترتیب خداشناسی را از 
طرفی سری است با ففة عمومی و از طرف 
دیگر بگاه بحث از «وجدانی دینی» و مظاهر 
عالی آن مستقل و مجزااز هر علم و فلسفه‌ای 
میباشد. 

رابطۀ خداشناسی با وجدانی دینی ": نظرها بر 
این رفته است که وجدانی دینی را اساس و 
مبنا بر چیزیست جز آنچه در علوم طبیعی 
بکار است. بطوری که این مبنی و اساس آن را 
(* وجدانی دینی) قادر میسازد تا بینشی 
بعقیقت پیدا کند که از طریق دیگر ممکن 
نیست. چون چنین شد. اولی آن است که به 
ابتداء بحث از رابطه «رجدانی دیسی» با 
خداشناسی صحبت کیم و سپس بمطالب 
دیگر توجه نمایم. یعنی از بین معلومات 
انسانی چون علوم طبیعی و سایر شعب فلسفه 
به تین عناصر و اجزاء «وجدانی دینی» با 
«خداشناسی» پردازيم. از نظر فیلسوفان 
مدا معارف مادی و طبیعی بشر چون 
معرفت بجهان ماده يا معرفت بنوع انسان 
حس است که ذهن ادمی همواره بین 
پدیده‌های آن. یعنی مسحوسات ایجاد 
روابطی میکند که سرانجام از میان این روابط 
پیکر «بینش عقل معاشى» «علوم» و 
«ماوراءالطبیعه» ظاهر میشود و نیز همین 
مدرکات حسی و اندیشه‌های ناشی از آنها 
همواره موجب فراهم آمدن احاسات و 
امال و ارزیابهایی میشود که فضایل و اصول 
اخلاقی و زیبابی‌شناسی نتیجة آنها است. لذا 
بنابراین نوع معرفت. عقاید دینی و آراء راجع 
بخداشناسی جز انمکاسی از جهان موس 
و ذهن آدمی و تاریخ بشری چیزی دیگر 
نیت. در بسرابر این نسظر عقيدة 
خداشناسانت. آنانکه یگویند «وجدانی 
دینی» پایة درک دیگری دارد. غیر آنچه 
نتيج حس است و تکیه بر احساس دیگری 
میکند جز احاس معمولی که در علوم و 
شعب مختلف معارف بشری بکار است. 
بعقید؛ این گروه این نوع درک ناشی از احوال 





و مقامات بسیطی است, بهمان باطت و 
بیواسطگی مدرکات اولی حسی و پر این بنا 
نیز همواره بینشی حاصل مشود که کف از 
حقیقت‌الحقایی " مینماید و مستقل ويله از 
مبانی علوم طبیعی است. ا گر ایین منظر از 
بینش در وراه هر نقادی علم حصولی باشد 
کافی است. در ابتداء بوحدت «رجدانی 
دینی» توجه کنیم و بر اثر آن به فصل خاص 
خداشناسی برسیم. ظاهرا یک جزء در 
وجدانی دینی وجود دارد که خارج از حوزۀ 
شک منطقی است و این جزء بهر شکلی که 
تقریر یابد. یعنی اعم از آنکه تیه بر جنبة 
فعلی یا انفعالی وجدانی دینی کند, همواره 
موجب میشود که «وجدانی دیتی» نوعی 
خاص از وجدانی گردد: متمایز از انواع هم 
ریشذ خود و این تمایز نیز معلول تمایز 
حقیقت یا حقایق عینی که ذهن ادمی بدان 
چنین پاسخی را داده است. وجدانی دینی از 
جنبة فعلی خود (نه جنب انفعالی) حاوى 
فضائلی است چون دارادت» و «عشق» و 
«هیبت» و «حمد» که این فضانل گرچه 
مختص بمذهب و دین نستند. ولی آنچه از 
انها که همواره از آن «دین» است با ان چه از 
غير دین تا حدی فرق دارد. «عشق» یا 
«احترام» در دین با عشق و احترام زمینه‌های 
دیگر متفاوتست وآن بواسطة وجود امریتر 
که‌اولاً آن امر فقط در ادیان وجود دارد و ثانا 
هر انفعال دینی همواره پاسخی بدانست و آن 
ماله «ربانیت» مپاشد. اين ماله, بحدى 
واضح است که حتی کانی که قائلند این 
اخستلاف و تفاوت بواسطة نوعی از 
ارزشگذاری است که فقط در ادیان موجود 
است و آن ارزش بیسد به تقدس مباشد باز 
خاصه دین و مستلزمات آنرا متوقف بر وجود 
موجود واحدی میکنند که موجب پیدایی 
ادیان ميشود. باری چون به آنچه گذشت 
توجه شود همواره شکوکی چون شکوک زیر 
درب‌ار؛ مسائلی وابسته به این موجود 
مافوق‌الطبیعه وجود دارد که بابد به آن دقت 
شود: آیا این موجود مافوق‌الطبیعه قدسی 
همواره به آن پیواسطگی که گفته شد بدرک 
درمی‌آید؟ آیا ماهیت روانشناسی آن‌با 
محسوبات یا مدرکات ناشی از حس تفاوت 
دارد؟ آیا درک آن بواسطة قدرتی است خارچ 
از قوای شناخته شده و مسعروف در 
روانشناسی متمارف؟ آنچه تاریخ در اینجا بما 
کمک مبکند و از سرگذشت نختین روزهای 
دین نیز مسعلوم میشود. این سوجود 
مافوق‌الطبیعی همواره در پدیده یا سوجود 
طبیعی حلول کرده و آن موجب ایجاد 


عاطفه‌ای چون ترس و اشال آن برای آدسی 





خداشناضی, 


«پا کی» و «ناپا کیه و «عبادت حوانات و 
مردگان» معلوم میشود. این چنین واقعیت 
آلوهی که از طرفی بر کتار از هر خاصۂ «عدی 
الذهنی» است. یعتی خاصه‌ای که مشخص 
یک احاس یا درک پیواسطه است و از طرف 
دیگر شایستگی آن دارد که بدرون ادیان و 
اساطیر راه یابد. ظاهرا بایستی از جنس 
خیالی مبهم و کلی باشد که همواره موجب 
ایجاد اینگونه پدیده‌های انفعالی می‌شود. البته 
در اینجا کافی نیت که فقط به این عینیت 
غیرقابل‌تردید (= در مفهوم روانشناسی کلمه) 
این حقیقت مافوق‌الطبیعه اشاره كنم و از 
خود ماله درگذریم و برای محقق آن دلیلی 
نیاوريم چه با دقت در اصل قضیه. همواره به 
این نتیجه سیرسیم که صور خیالی و 
اندیشه‌های نظیر مدرکات همواه عینیت 
دارند. و چون اشیاء حقیقی و حمقایق عالم 
قادرند که در انان القاء ارزش‌گذاری نمایند 
و یا آدمی را برانگیزند که به آنها یاسخ‌های 
عاطنی دهد. بشرط آنکه همیشه در همة آنها 
ایمان همراه باشد. 

بیواسطگی در درک: مفهومی اسث که نقش 
اساسی در ادیان و خداشناسی بازی میکند, 
گرچه در آنها ابهامی منطویت که آذهان در 
حال عادی متوجه آن نمیشوند. وقتی وجدان 
خاصی. چون درک یک شیء عادی در سا 
بوجود آید ما را توجهی بدان ت که چه 
اعمال متعددی در تکوین و تشکیل آن بکار 
رفته است. آن درک را واجد وحدت و انیتی 
می‌بیلم که همه فلاشهای عکاسی واجدند و با 
این منظر اعمال وابسته بدرک غیرقابل‌تجزیه 
و غبر مشروط با وجدانیات قبلی‌اند و چنین 
درکی با این توصیف درکی بیواسطه است. اما 
اگرتأمل و تعمل (به اصطلاح فلاسفه) بعدی 
در دین وجدانی کنیم, معلوم میشود که چنین 
مدرکی بیواسطه ثیست؛ خاصه اگر ما را 
مهارتی در علم روانشناسی باشد, در این 
مرحله درک ساده و غیرقابل‌تجزیه و بیط و 
غیر مشروط با اعمال ذهنی قبلی و تعبیر قعلی 
نیت و بیواسطگی آن هم در بادی اسر 
بواسطة عدم وقوف ما بوسائط است. باری 


1 - Theology (Jli). 
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علم‌اند و از آنجا که عالم و معلوم بموجب اصل‎ 
اتحاد, عاقل و معقرل متحدند؛ وجدانیات نیز‎ 
بنابراین اتحاد جنۂ قاعلی پیدا میکنند و ہدرک‎ 


حقبقت می پردازند. 


شده است؛ چنانکه این مطلب از ۱ (انگیی) Ultimale Reality‏ - 3 








خداشناسی. 


برای حفظ این عقیدت. یمنی عقیده به اینکه 
وجدانی دینی بدان دید نختین که بیان شد: 
درکی بیواسطه از یک منبع غیرعادی و یا 
امری مانوق‌الطبیعه است و چنین امری نیز 
راتعی و حقیقی میباشد نه تصوری و تخیلی» 
آنچه مهم است این است که بی‌واسطگی 
موجود در وجدانی دینی باید از منظر دوم 
از دومنظر قوق مورد لحاظ قرار گیرد. چه 
منظور اول فقط میتواند صاحب وجدانی دینی 
را قانم کند و بس, یی آن‌انکه فقط 
می‌توانند از جاتب وجدانی خود دفاع کنند و 
لایر. حال پس از این گفت و 
شنودها می‌گویم مأله زیر هشه مورد 
شک است: درک یک موجود قدسی و 
مافوق‌الطبیعه کاملاً با درک محسوسات فرق 
دارد و بسختی با مفاهیم ناشی از قیاسات 
بشری و تخیلات سازند؛ صور خیالی قابل 
تعییر است. ۰ 

باری بعید زت که منهوم ابتدائی خداء یعنی 
مفهومی که بعدها موجب تصور خدا بمعنای 
کنونی‌شده منبعت از اعمال ذهنی و مفزی‌ای 
باشد که در جریان بینش انسانی معمولاً بکار 
است و قابل تطبیق بر موضوع طبیعی قابل 
ادرا ک است که آن مقهوم معنای قدوسیت را 
متحقق میکند و نیز میتواند عواطف دینی را 
برانگیزد. حال که این منظر بیان شد و چنانکه 
مورد قبول افتاد. نخشتین ظهور وجدانی دینی 
بدین ترتیب, در بین بشر باید بر آن پایه باشد 
که فیلسوفان بزرگ پایه گذارد‌اند و آن 
حاصل و نتیجه‌ای است از ابتدائی‌ترین 
تفلف جهان مادی و آدمی نه حضور و شهود 
بی‌دلیل و بینه و بعبارت دیگر عمل یک 
استعداد عالی که در اشراق و شهود بکار است. 
بدین ترتیب قول اصحاب دين و اقوال 
خداشناسان در تماس مسقم خدابا روح 
بدان بیواسطگی نیت که بیان شد بلکه 
مأله‌ای است على و بالتبجه مشاهده آن 
مشاهد: بیواسطه نمیباشد که لب کلام در اینجا 
تصدیق این قضیه است: «هیچکس خدا را 
بهیچگاه ندیده است». (= اصل لن‌ترانی). البته 
عارف و صوفی از این قانون بر کنارند و لازم 
هم ست که عقید؛ آنان در اینجا ارزیابی 
شود چه صوفی چون بسخن آید دم از قدرت 
خاص خود و وجدانی خویش میزند و آن 
نوعی بیواستگی ظاهرالصلاحی است که بی 
دلیل بیان شده (البته از نظر اصساب حس) به 
اضافه وجدانیات صوفیانه را در آراء و ینش 
خداشناسان مورد نظر ما کاری نیست. بش 
ما دربار؛ خدا همان بینشی الت که ما بروح و 
خویشی خویشتن خویش داریم؛ روح و 
خویشی خویشتتی که مجزا و متمایز از کالید 
مادیست. در این موارد هیچگاه موضوع 


بینش بعینه در منظر ذهن قرار نمی‌گیرد و 
انچه در محضر ذهن متجلی میشود. ابتداء 
شبه و نظیریست از آن موضوع و سپس این 
نمایش ذهتی با نتایج عملی توجیه و تصدیق 
میگردد. بي شک از نخستین عهد بشر, تماس 
با خدا وجود داشته الست. بدون انکد 
بالصراحه بمنهوم یزدان و اصریمن رسیده 
باشیم. اما این نبت و تماس هیچگاه صورت 
دین بخود نگرفته‌اند مگر آنگاهی که انان به 
این عسقیده رسیده است که این چنین 
موجودات خدایانند. در کاب سقدس آمده 
است: « کی که نزد خدا آید باید معتقد باشد 
که‌خدایی هت». این آیه میرساند که دين و 
وجدانی دینی همواره موسس و پایه‌دار بر 
رای و نظر خداشناسی است و رای و نظر 
خداشناسی هیچگاه نمتواند از وجدانی دینی 
منبعث شود. زیرا وجدانی دین بوجود نمیآًید؛ 
مگر وقتی که انديشة خداشناسی رو نماید. در 
بین اصحاب دین. شایم است که آراء 
خداشناسی همواره مبتنی و مؤسس بر 
وجدانی دینی است و آراء خداشناسی نیز 
کاری جز توجیه و تفر وجدانی دینی ندارد. 
البخه این عقیده تا بدانجا صحیح است که در 
زنجیرة بسط تأثیر و تأثری وجدانی دینی و 
آراء خداشناسی نقطه شروع بحرکت خود را 





در کجا قرار دهیم. فی‌المثل | گردر سری اعداد 
طبیعی دقت کنیم می‌بينيم که هر عدد فردی 
ماقبل عدد زوج و هر عدد زوجی ما قبل عدد 
فرد است. لذا اگرما در این زنجیر؛ تقدم و 
تأخری اعداد زوج بر فرد و بالمکس اعداد 
فرد بر زوج پیش رویم. حتما بمدد نخستین 
این سری میرسیم؛ یعنی «عدد یک» و بهمین 
شکل آگر در سری تقایلی و توقف معی 
وجدانی دینی بر خداشناسی و خداشتاسی بر 
وجداني دینی بعقب برگردیم و پنقطمای رسیم 
که مبدا این سریست, ملاحظه خواهیم کرد که 
سرانجام این توقف‌ها ما را بیک خداشناسی 
طبیعی بسیار خام خواهد رسانید که مقدم بر 
هر وجدانی دینی و موجب ظهور هم 
وجدانیات دینی میباشد بر این تقدیر: هر 
وجدانی دینی منبعث از یک رآی خداشناسی 
است و این رای نو خداشناسی موجب ایجاد 
وجدانی دینی نو بعدیست وهلم جرا. از این 
تقایل توقف نتیجه میشود هر یک از دو قول 
زیر صحیع و فقط ناظر بیک قسمت از 





حقیقت‌اند: آراء خداشناسی محدث 
وجدانیات دینی‌اند و بالعکس وجدانیات 
دینی موسی و معلل بر آراء خداشناسی‌اند. 
چون یک مسیحی اعلام کند که او را وجدانی 
است مکی بر حلول عیسی در او. او با ایین 
اعلام جز بیان وجدانیات بیواسطه خود تصد 
دیگری ندارد. قصد او از این اعلام فقط بیان 


۳ 


۹۵۶٩  .یسانشادخ‎ 


رجدانیات بیواسطة خود که «تسلی» و 
«وجد» و «صفاه و «تعالی ارادهء» است چیز 
دیگر نمباشد. او در اینجا از طرف میگوید که 
حالات ذهی فوق بر حب القاء سیح ات 
و از طرف دیگر میگوید که این رأی را بتابر 
وجدان خاص خود بشخص مسیح حاصل 
کرده‌است. 

باری اندیثه راجع بخدا چه در نزد 
خداشناسان متصلب و چه در نظر فلاسفه از 
طریق وجدانی دینی شکل گرفته و در طول 
بسط خود پس از این سنگ نخستین بوسیلةً 
ذهن و اخلاق رهنمون شده است. ارتباط 
خداشناسی با فلسفه: از زمانهای بار دور 
فلقه را جنبة خداشناسی بوده است. از 
طلوع علم و متافیزیک یونانی, فلسفه چه 
بوسیلذ یونانی‌ها و چه از طریق قوم اندیشمند 
دیگر آراء کتیری راجع بوجود و هویت خدا 
ایجاد کرده است؛ علاوه بر آنکه همین کثرت 
در مسائل دیگر و کمابیش مربوط به 
خداشناسی نظر داده‌اند. چون مبدا و 
سرنوشت عالم و زندگی آدمیان. در طول 
تاريخ فیلسوفان عالیقدری بسمائل 
خداشناسی توجه کرده‌اند و بمکس از ناحیة 
اصحاب دین نیز اغلب دیده شده است که 
مفزهای بار بزرگ آنها تمایل بیار نشان 
داه‌اند که با مسائل فلسفی سروکار پیدا کنند 
و بدین جهت است که فلسقه و خداشتاسی در 
متافیزیک به هم میرسند و فیلسوف و 
خداشناس در یک امر هم‌قول میشوند. تا گفته 
تماند که پاره‌ای از خداشناسان همواره بر آنند 
که عقیدة خود را از دایر؛ استدلالات خشک 
متافیزیکی بر کنار دارند. در این مورد عقاید 
آنان صرفاً جنبة خداضناسی دارد و بهیچ 
عنوان شکل متافیزیکی بخود نمی‌گیرد. ولی با 
این همه عقاید و اصول ایمانی این گروه هم 
اصول متقنه متافیزیک و تبلینات مربوط به 
حقیقت‌الحقایق است» یعنی ساأله‌ای که 
بهمان قدر جنب متافیزیکی دارد بهمان قدر 
جنۀ مذهبی صرف دارد. مثلاً چون سا 
بگوییم: «محمدین عبداله صلوات‌اله عليه از 
دست ابوجهل یا ابولهب رنجها برد» این قول 
گرچه قضیه‌ای است تاریخی و هیچگونه ربط 
و تسبتی با مذهب و متافیزیک ندارد. ولی اگر 
از این بیان قصد ما آن باشد که رنج پیغمبر 
اسلام بجهت نفع آدمیان مغلا نجات بشر بوده. 
در این مورد بیان ما مشعر بر حقیقتی است و 
آن ربط خدا با روح ادمیان که از طرفی جنبة 
مافیزیکی دارد راز طرف دیگر عقیدتی است 
کاملاً دینی. غیر از این ارتباط بین فلسفه و 
دین. یعنی ارتباط در متافيزیکی, فلسفه در 
موارد زیاد دیگری نیز در خداشناسی راه 
یافته و بدان کمک نموده است که از آن جمله 
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است به یک نظام درآوردن و وحدت 
کشاندن بینش. فی‌العثل خداشناسی مسیحی 
اغلب احتیاج به اصل کلی و عامی دارد که از 
الصاق آراء مسقل و مجزا از هم فراهم آمده 
است و اين محقق نمیشود مگر باکک 
فلسفه. روزی که اریژن " (یکی از آباء صاحب 
فتوای نختین مسیحی و سس فرقة 
مسیحیان یونانی) اعلام کرد که حواریون هر 
یکی بشکلی خاص از خود وارهیده‌اند که 
لازم است این شکل و طریق مخصوص آنها 
منهوم دمگان افتد. چه آنان برای نخان دادن 
این رهایش خویش زمیه‌ها و مبینات و 
توجیهاتی برای مریدان غیور خویش بافی 
گذارده‌اند؛ مریدانی که بدین ترتیب بايد «ازٍ 
عشاق دانش» باشند. او با این اعلام ضا 
تمایل باطتی خود را برای تشکیل گرهی 
حاصل از پیوند سری‌های واجد حقایق یا 
تشکیل پیکری برای نظر و آیینی ابرازمیدارد. 
مثال دیگر: هر خداشناس متصلب میحی را 
هدف آن است که فی‌المتل عقیدة «غفران» را 
با «حلول» مربوط کند و یا عقیده « گناه» را با 
نظریه «خلقت» پیوند دهد. پر واضح است که 
چنین التصاقی و پیوندی جز توسل بفلسفه 
وسیله‌ای دیگر ندارد. علاو» بر اینها در مان 
هر آیین و تظری از طریق افکار مبین آن آیین 
چاره‌ای جز استفاده از علم و فلسفة جاری 
روز نیست. باری اغلب آراء و نظریاتی که 
دربار: سور مختلف کتاب مقدس بیان شده 
بیشتر تکیه بر تعمقات اهل فکر دارد که این 
مطالب را چون امور غیرروحانی انگ‌اشته و 
ببحث و نقد آن پرداخته‌اند تانتیجة تفیرهای 
خشک و صرف دینی از کتاب مقدس. مثالی 
در این مورد بروشن شدن مطلب کمک میکند. 
نظریة « گناه نختین» در کتاب عهد قسدیم 
نیت و بنظر می‌آید که اشار؛ کوچک کناب 
عهد جدید نیز نتواند نقطهُ شروع کار نخستین 
پایه گذاران آراء کلیسیا باشد. ترتولیان " (پدر 
کلییای لاتن) آن را از روی روان‌شناسی 
رواقیان بیان کرد و اریژن؟ از رسم‌فل 
تعمید کودکان و افسانة افلاطون دربار؛ هبوط 
ددح از عالم علوی بدرون این زندگی خا کی. 
دراینجا مطلب شایسته بیانیست بدین 
مضمون: خیلی از اصطلاحات و مفهوماتی که 
چون قالبهایی در اين تفیرات بکار میروند و 
در آنها رسوم نسبتاً نامشخص کلییاهای 
صدر اول قرار میگیرند وبشکل آداب و رسوم 
منظم کلییاهای بمدی درمي‌ایند. بوسیلة 
فلفة یونانیان فراهم آمده‌اند. از این گذشته 
مقام قلفه در عرص خداشناسی (یعنی 
مطلب مورد بحث) ممکن است مقام مقر 
محتویات وجدانی دینی در پیشگاه عقل 
باشد. فَلسفه مذهب دائم در این راه مپوید که 








نشان دهد اصول عقاید دینی نه تنها مباین با 
عقلیات نِت و یا منبعث از افکار ناملایم با 
علم نمیباشد بلکه همواره نرمش آن دارد که 
با توجیهات عقلی و استفاده از اصطلاحات 
فلغی سازش پیدا کند. فلفه حتی حکمت 
ربوبی هیچگاه جایگزین دين نمیشود و چنین 
ادعایی نیز ندارد. ادعای فلسفه فقط آن است 
که‌بیک «سوگرایی» ایمان و عقل رانشان دهد 
و ثابت کند که محتویات ایمان قابل تعبیر در 
تزد عقل است. علاوه بر این وظیفة دیگر 
فلفه پرداختن به انتقاد اعمالیت که در 
دانش ما بکار است و نقادی مدرکاتی است که 
در بینش‌های حضوری و حصولی ما وجود 
دارند. لبته با توجه دقیق بهویت و صحت و 
حدود بینش آدمیان که این وظیفه. خود جای 
خاصی در حوزءه خداشتاسی دارد چه ما را در 
خداشناسی حاجت است که بفهم دقیق رایطه 
بین بینش و ایمان خود توجه کنیم. در اینجا 
برای بررسی عمیق سزاوار است که انتقاد 
قهقرائی خود را در زميلة «خداضناسی 
جزمیه تا جایی که تاریخ بما کمک میکند 
ادامه دهم چه مل مشروع برای تکل نظام 
و بینشی بر آن است که تبدیل به اشتیاق 
دانتن و بیش دانستن شود و از امری پیش از 
آنکه خوب دانسته شود. درگذرد و بدیگری 
بپردازد. در قرون وسطی وقتی که خداشناسی 
جنب جلب مرید را بیش از جنبه علمی و 
انتقادی داشت و بر اثر آن صراحت و تکمیل 
سیستم بیشتر مورد ادعای روز بود (چنانکه 
یک تاریخ‌نویس دلسوز ملاحظه کرده است) 
همواره با این خواست روز یک عکس‌العمل 
«لاآدری» ملازم مسباحث جسالب توجه 
احترامات دینی میشد چه برای خداشناسان 
طبیعی است که پیوسته هم خود را وتف 
استخراج «نتایج» کنند تا بررسی «مقدمتین» 
و از اینجاست که کلمة «جزمی» عملاً بین 
یک رش خداشناسی است که بعضی اوقات 
دایر: معنای آن کوچکتر از معنای اصلی آن 
می‌شود و «خداشناسی جزمی» در این مواتع 
سند بی‌اعتباری نسبت به آرائی می‌گردد که از 
سویی بدیهی نیستند و از سوی دیگر هیچ 
استدلالی نمیتواند آنها را روشن کند. اما ا گر 
فلفه» در این سوقم بصورت یک روش 
تقادی پا بمیدان گذارد و مصمح دگماتیم 
گردد. خداشناسی فلسفی نیز در این مورد 
مخالئتی با جزم نمیکند. بلی حکیمانی بوداند 
که‌بجای پذیرش حقایق سلم و موجودات 
عینی گرایش به انتزاعات و تجریدات توخالی 
و خشکی پیدا کرده‌اند. اما بهیچوجه عمل آنها 
لازم ذات فلغفه یست. «حگل» در «فلفنه 
مذهب» ۲ خود مشاهده کرد که بزمان او یک 
دوح «ضد دگماتیک"» بین خداشناسان 
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وجود دارد؛ خداشناسانی که بهمان وقت به 
فلفه با تمایلات سخرب و منفی حمله 
میکردند. او میگوید: ابن خداشناسان بیکپاره 
«دگم»ها را راپس زده. و اعلام داشته‌اند که 
این مطالب خارج از موضوع و غیرمهم و 
پدیده‌های وایسته بتاریخ گذاشته‌اند. مثلاآنها 
می‌گفتند که نجات مسیح فقط امریست 
ملول‌کننده که تنها مفهوم روانشناسی دارد و 
نیز عقیدة به انیم ثلائه " و غیره قابل در نظر 
گرفتن نیستند. زیرا مطالبی نامربوطند حتی از 
طریق خداشاسان متعصب. این روح منحصر 
بزمان هگل تیست, بلکه آن خصلتی است که 
متأسفانه برای هر کی است که بهمة جوانب 
امر توجه نمیکند چه قول آنها درست شبیه په 
آن است که بگوییم بین دو آنتی‌تز تخم و 
پوست گیاه همواره تخم بدون پوست نمو 
میکند. بگویم مسیحیت؛ زندگانی مبتنی بر 
عقیده نبوده و یا اخلاق مسیحی تمایز خاص 
خود را مدیون عقیده‌های میحی نمیداند. 
باری با روگرداندن از «دگماتیمی» که منهوم 
آن اظهر من الشسی است. هموار» ظهور و 
صراحت اصطلاح مخدوش میشود. اژ آنچه 
گذشت. معلوم مشود که بین خداشناسی 
(حتی خداشناسی دگماتیک) و فل_فه ارتباط 
عمیق چند جانبه‌ای وجود دارد که هر 
فیلسوفی نا گزیراست که توجهی در مائل 
خداشناسی کند و بالعکس. هر خداشناسی 
محتاج بگیرودار بحثهای فلسفی است. در 
مطالعة خداشناسی فلسفی دو روش تحقیق 
وجود دارد که در زیر بشرح هر یک از آن دو 
می‌پردازیم: یکی از دو روش بنام روش 
«غسیرتجربی» " و دیگسری بستام روش 
«تسجربی» ۱۱ است. روش غسیر تجربی و 
خضداشسناسی استدلالی: اصمطلاح 
«غیرتجربی "۲» را ما برای 200۵/۳" فرنگی 
انتخاب کرده‌ايم و خود 20001۳" نیز در زد 
فرنگی‌ها معنای نسبتاً مهم دارد: آنرا تعیر 
روانشناسی است و در این تعبیر مقصود از آن 


1 - Systemalizalion (Jil). 
2 - Unifîcalion (انگلیی)‎ 
3 ۰ Origen. 4 - Tertullian. 
5 - Origen. 
6 - Dogmatic (انگلیی)‎ 
7 - Phlilosophy of Religion (انگلیی)‎ 
۵ - Anli - Dogmatic (انگلیسی)‎ 
و‎ - Trinity (انگلیسی)‎ 
10 - A priori Mathod (انگلیی)‎ 
4 Empirical Method (انگلیی)‎ 
-این اصطلاح و تعیر نظیر فارسی این‎ ۲ 
فرنگی نیست. بلکه از معانی التزامی آن آنهم در‎ 
تعبیر روانشناسی است.‎ 
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«چیزی است کاملاً ذهنی که در تکوین آن جز 
ذهن امر دیگری شرکت نداشته است». در این 
تعبیر عموما معادل مقهوم «ذهنی » می‌باشد و 
نیز آنرا تعییر منطقی است و در آن تعبیر 
متصود از آن با تعریف زیر معین میشود: 
«حقیقت غیرتجریی حقیقتی است کلی که 
علاوه بر کلیت حکایت از یک ازوم ذاتی و 
پیواسطه می‌کند "» در تعر اول متضاد آن 
معلوبهای تجربی و حاصله از حس است و 
در تعر دوم معلومهای سمکنه "» یعنی 
معلومهائی که در ما به ازاء خارجی انها 
همواره می‌توان سلب ضرورت از جانب 
مخالف نمود. آنچه بصراحت می‌توان گفت. 
این است: روش غیر تجربی در متصود کنوتی 
ما از طریق افلاطون وارد شده چه او «ایده» و 
«مملوم مطلق ریاضی» ؟ را ملا ک؟ برای 
بنش جهان واقع یعنی فلفه و علم قرار 
دارد. ار با تحقیر معلومات خی و تجربی 
پایه‌های ارزش خود را بروابط کیفیات کلی 
منطوی در «ایده» گذاشت و گفت این کیفیاتند 
که بذاته معتبرند و اعتبار آنها نه بدان جهت 
است که در تکوین واقعیات بکارند. بلکه 
خود فی‌نفه و منفک از هر امر واقعی * در 
عالم دیگرء یمنی عالم مثال متقررند. این جهان 
عقلی و ذهنی در برابر جهان حسی قرار دارد 
و جهانی است که باید آنرا «جهان حقیقی» ۷ 
نامید. با ین تیر «روش غیرتجربی» در 
مفهوم منطقی خود نشأت گرفت و نظریۀ 
اصحاب عقل در علم و بینش برای قسرنها 
مسلط بر فلغه شد. باری تا زمانی که نتوان 
در این مأله شک کرد - تا زمان ظهور 
روانشناسی جدید - و گفت «حس» و 
«درک» از یک ریشه است و «عسقل» و 
«درک» را ربط و اتصال است نه انفصال و 
گستگی, همواره امکان آن است که بگوئیم 
اعتقاد اصحاب عقل دربارء استعدادی بنام 
عقل و قادر به انجام وظيفة مسحقل از حس 
امریت طبیعی. اين استعداد از طریق 
حکمای اقدم منبع حقیقت و بعبارت دیگر 
عالیترین منشا بنش ملاحظه شده و متقل 
از «جسم» و حتی «روح حیوانی» تصور 
گردیده است. آنها گفتداند آن از سنخ «عقل 
الهی» انست و شراره‌ای است از نور خدایی. 
خداشناسان مسیحی بعدها برای نظام فکر 
خود نکات بار جالب توجهی در عقیده 
اف لاطون یافتند و از این رای کهن برای 
استدلال نظرات خود استعانت‌ها جستند. سن 
آگوسین" از آن برای درک امور 





مافوق‌الطبیعه و اشراق الهی ذهن استفاده کرد 
و آنرا بنظر کلام کل یا؟ چبانید. از او و 


افلاطونیان نوين که بگذرد دکارت و فلاسقةً 
جدید نیز از آن دفاع کردند. باری وجود یک 





نور طبیمی "۱ بعنوان یک استمداد درونی - 
چون غرایز - و واسطه درک حقایق ابدی 
واجب یکی از اصول اصحاب عقل بوده و 
همواره تمایل خداشناسان را بخود جلب 
کرده‌است و همان موجب شده که خداشناسی 
غیرتجربی چه در معنای روانشناسی کلمه و 
چه در مفهرم منطقی آن برای سدتهای زياد 
مورد قبول اصحاب دین باشد. از این گذشته 
نظریذ غیرتجربی بینش همواره سمی بر آن 
دارد که به اتعاد بنش و ذهن بیردازد و بگوید 
بش بواقعیات, خود بیش از همه از ستخ 
ذهن است و بالعکس (= تلوری اتحاد عقل و 
عاقل و معقول). این نظریه تا قرن هیجدهم 
معتبر بود و از این قرن ببعد روانشناسی 
متوجه گردید که برای ذهن امر دیگری جز 
معقولات وجود دارد. غالبا قوام ذهن و ذهنی 
را با قوت و اعتبار ان اشتباه کرده‌اند و از 
اعتبار آن حاوی اشیاء واقمی بودن ذهن و 
ذهنی را در نظر گرفته‌اند. در حالی که واقع 
چلین نیت چه مطلبی ممکن است متقوم در 
ذهن باشد. در صورتی که حاوی اشیاء واقعی 
باشد. چون هدسه‌های غیراقلیدسی که 
صحیح و متقوم در ذهن است و در صست 
بپای هندسه اقلیدسی میرسند؛ ولی در زندگی 
روزانة ما مورد استعمال ندارد. از اينها گذشته 
خیلی از بدیهیات قبلی که تا کنونپاية 
بسیاری از علوم (از ریاضی گرفته تا 
خداشناسی) بوده‌اند. بدین روزها مورد جرح 
قرار گرفته و از آن عظست و ملمیت گذشته 
خود فروافتاده و چون قوانین قراردادی 
بازيهاي کودکان يا ستتبطات تجربی تابع 
قراردادها و تجربیات قرار داده شدداند. 
خلاصه کشفیات جدید و ظهور علوم حاصله 
از تجربیات عمومی و کلی نه حاصل از 
تجربیات فردی و شخصی هر روز اصلی بعد 
از مکتب غیرتجربی را متزازل می‌کند - آن 
مکتب غیرتجربی‌ای که اصلاً برای خیلی از 
متزها امری عبث و متروک بوده است - 
منهوم خدا و تکوین نیع آن در طول تاریخ» 
چه در دور؛ آباء کلیسیا و چه در عصر جدید 
فلفه, بمهد؛ خداشاسانی بوده که مشرب 
فلسفی داشته‌اند. آنها با استفاده از این روش و 
بهره‌جویی از این نوع فکر در حوزة 
خداشناسی بدایر؛ وسیعی از مباحث راجع 
بمفهوم خدا و صفات توجه کرده‌اند. در دين 
بهودان. که پایه‌های مسیحیت نیز در آن 
است. برترین صفتی که به يهود نت داده 
میشود, قدوسیت اوست. خدا در دين بهودی. 
شخصی است و منطوی در جزئیات است که 
قدرت غیرجهانی و مندرج در طبیمت و 
انسان دارد. بعکس بهودان فلاسف یونانند؛ 
یعنی کسانی که پایه‌های اصلی فد نة 





۹-۷ 


خداشناسی را نهاده» ولی کمتر ارتباط با چنین 
خدای بهودی پیدا کرده‌اند چه آنها بحث خود 
رااز یک جهانشناسی عمیق شروع می‌نمایند 
و سپس به اخلاق می‌پردزند با تق در فکر 
یونانیان خداشناسی یونانی بیشتر یک پدیده 
آکادمی جلوه می‌کند تا یک اسر حاصل از 
تجربیات شخصی و زندگانی آدسی. غیر از 
اتحادی که افلاطون بین خدا و خير برقرار 
کرد ف اھ ونان هی دور 
صفات طبیعی است متتها در درجۂ اعلای 

کلمه. مغز یونانی از ابتدای بخ بعکی 
بهودان. ان. سرگرم صفت لابتناهی ۱ شد ویر اثر 
آن بسنموت «تغیر ناپذیری» 
شهوات» ۳ ۲ پرداخت. و بعید نیت که دو 
صفت «قدرت مطلق» ۴ و «علم مطلی»۱۵ 
(لبته در سقهوم خشک کلمه) در قلمروی 
بحث آنها قرار نگرفته باشد. مشکل بزرگ در 
اینجاء ورود این صفات در حوزة کلییا و 
ارباب دیرهاست. چه انها هم کلیسیا و هم 
ارباب دیر راسرگرم ترافق این صفات با 
ساهیت یک روع بح نموده‌اند. 


خداشناسی. 


۱۲ 1 
و «تنزه از 


خداشناسی یونان که حاوی اندیشه‌های 
غیرتجربی است. کمتر از تجریبات شخصی با 
مفاهیم بهودی و مسیحی سازگاری پیدا 
میکرد. ولی با این حال مغزهای فلسفی 
مسیحی بهوده رنج بردند که آنها را بزور در 
قالب این مناهیم فلسفی ریزند؛ قوالبی که گاه 
بزرگ و دیگر کوچک از آپ درمی‌آمدند. چه 
| گر «تغسیرنایذیری» بیش از «قانم‌بذاتی» و 
«تنزه از شهوات» بیش از «تنزه از خشم و 
شهوت در امور مادی» معنی دهند, دیگر اين 
کلمات نمی‌توانند محمولات «خدای عشقه 


(انگلیسی) ۱80۵16 ۰ 1 
۲-ب احتمال اقرب بیقین همان « کلیات 
ضروریه» منطقی‌های اسلامی است. 
(انگلیسی) 000۷0960۱ - 3 
۴-ریاضیات را سروکار با جهان واقع نت و 
فقط مباشر بحل در جهان غبرواقع ۰ ۸۷0۶ 
۳ است. 
(انگلیسی) Paradigm‏ ۰ 5 
(انگلیی) لهبااعم - 6 
(انگلیسی) لھ - 7 
۰و۸ Sainle‏ - و 
(فرانوی) ۵069 ۰ logos‏ - 9 
(فرانسوی) Lumen Nalurale‏ - 10 
(فرانری) Infinit‏ - 1 
(فرانوی) Immorlalilê‏ - 12 
(فرانوی) Impassibiltê‏ - 13 
(فرانسوی) 00020۷6۳68 - 14 
(فرانسری) 0۳09:6۳68 - 15 
(انگلیی) Living spirit‏ - 16 





۲ خداشناسی. 


یا «یدر ارواح» قرار گیرند. پهمین صورتست 
صفت لایناهی, مگر آنکه منهوم آن دگرگون 
شود و صورت فضیلت اخلاقی پیدا کند. 
خلاصه, این صفات بصورت خشک وساده 
خود باحس بیشتر چسبدگی دارند تا با 
روحسی فعال و سفاهیمی بیشتر مادی و 
ریاضی‌اند تا اخلاقی و روحانی. مثلاً 
لایتناهی در عرف واجد چند معنی متمایز چه 
در فلفة یونان و چه در حکمتهای بعدیست. 
راا هة آنها در یک سعنای لاتعینی و 
«بی‌تشخصی» و «غیر صریحی» شریکند که 
در این معنی نمیتوانند بهیچگاه محمول شینی 
قرار یگیرند و بمعنای دیگر لایتناهی حاوی 
یک نوم نی و بیاتانی است کہ با 
جمعهای پشت سر هم و تقسیمات متوالی 
بیحد بنهایت نمیرسد. در این معتی آنرا با 
موضوعاتی چون زمان و مکان و عدد سر و 
کاراست نه چیز دیگر و علم ریاضی مباشر 
بحث آن است نه خداشناسی, چه در 
خداشناسی موضوع خداست جل جلاله که 
فوق مالایتاهی انت. بمالایتتاهی مدءٌ عة 
دة و در مرحله سوم لایتتاهی یک معنای 
« کاملیت» و «فضیلت اخلاقی لایتفیری» را 
می‌دهد که باز چون دو مفهوم قبل سازش و 
تراققی با خدا ندارد. مسطلبی که بیشتر | 

مفاهیم غیرتجربی یونانی بصیحیت رویی 
نشان نمي‌دهد و با خداشناسی بمعنای اخص 
سازگاری ندارد؛ روش انتزاعی است که با 
حرکت از یک فکر یونانی و گذشت از عقیدۂ 
فیلو" یعضی عقاید آباء کلییا دربار؛ خدا 
می‌رسد. این مقهوم بسیار انتزاعی که از طرفی 
مورد تمایل اصحاب عقل قرار گرفته و آثرا 
بنام حقیقت‌الحقایق نگریته‌اند. از طرف 
دیگر با تمایل روشتفکران منضم شده و از 
قاسفه و خداشناسی مقهوم خدای انسانی شده 
و متعلق بطرز فکر عامیانه را بیرون رانده 
کارش سرانجام بدانجا کشیده است که هر فکر 
زایده‌شدة مغر انسانی را از خدا و صفات او 
دور کند و یک «راه منفی» رسد که در این راه 
همه صفات الهی‌ای که از طریق مقایات 
آن‌انی فراهم آمده‌اند. نفی میشود (= عقیده 
اصحاب تعطیل). این قوم را در حقیقت نظر به 
آن است که با کلمة «نه» خدا سازند و بگویند 
آنچه قابل حمل بر موجود نامحدود می‌باشد و 
خدا بدین وصف خدای برتر از قیاس و گمان 
و وهم جلوه می‌کند و «روح» بیک وایدة 
صرف» ميرسید. آباء کلیسیا که ابتداء متمایل 
به این طرز فکر دربارة خدا بودند. بعدها با 
پيشنهاد «بل الامر بين الامرین» (« عقیده بين 
معطله و مشبهه) تا حدی در این نفی‌گرایبی 
تعدیلی کردند. اما «فیلو» و «حکمای ادری» 
و داقلاطونیان نو», گه از این نفی‌گرایی دربارة 





حق دفاع می‌کردند, بر آن شدند که بروی 
خلیج غیرقابل‌عبور وجود لابتناهی و جهان 
متناهی پلی زنند و با این عمل به ابداع قدرتها 
و لایزالیها و تجلیات متعدد پرداختد. 
روش تجربی" و خداشناسی طبیعی: در 
عرف اصحاب این یحث. خداشناسی طبیعی و 
خداشنامی استدلالی مترادفند. معلا 
خداشناسان طبیمی انگلیس -کانی که بحق 
شایتگی آن داشتند که متصف بوصف 
خداشناسی شوند - مشربهای شود را از 
مقدماتی استباط کرده‌اند که آن مقدمات 
بدیهیات صرف در پیشگاء عقل بوده و بعدا از 
اين مشارب مستتبطه, مشربهای دیگر 
استخراج نموده‌اند که با آن مقدمات و اصول 
غیرتجربی این نتایج حتمی و لازم بود ایین 
نوع خداشتاسی که در عین حال استدلالی 
است. ظاهرا با در دست بودن اصطلاح 
«خداشناسی استدلالی» اصطلاحی زاید 
می‌نماید. از این که بگذرد مانوعی 
خداشناسی داریم که بطریق تجربه از مطالعه 
جهان و انسان و تاریخ بشری بدست می‌آید 
که‌از طرفی غیراستدلالی است و با سفاهیم 
غیرتجوبی ۲ سروکار ندارد و از طرف دیگر 
در مطالعة آن از روش تجربه استفاده شده 
است. در این مورد عنوان طبیعی بر آن 
عوانی است مناسب و شایتگی آن دارد که 
از این عنوان در بحتها کمک گرفته شود. از 
زسان «پسولس قدیس» یک چنین 
خداشناسی‌ای شناخته شده است چه وقتی که 
او نوشت: «امور نامرنی الهی که در خلقت 
جهان مشاهده می‌گردد. از مخلوقات الهی 
فهمیده میشوند». او با این اعلام وجود یک 
نوع خداشناسی را نشان داد که از روی تجربه 
و مشاهده متحقق ميشود. اگرچه اشکالی 
نیت در این که چنین خداشناسی‌ای از امور 
دیگر نتیجه شود ولی تا کنون منشا اشتقاقی 
برای آن بدست نیامده است و لااقل با 
هیچیک از مهای خداشناسی استدلالی 
که‌از زبان ارسطو تا هگل در جریان بوده, 
قابل انطباق نیست. اصحاب تجرابه چه در 
زمینة ۀ خداشناسی و چه در زمینة قلسقه هنوز 
منتظر مفزهای بزرگی‌اند که قابل بل اوی با 
«افلاطون» و «امپینوزاء باشد. لته در تى 
حقیقی و غیر از معنی تاریخی آن تا آن بتواند 
کاری بکند. گرچه در بین اصحاب تجربه, 


متفکران قابل بحثی دیده شده‌انده ولی تا کنون 


توابغ درخشاتی بوجود نامده‌اند. این مطلب 
مورد قبول است که خداشتاسی را پایه بر 
ایمان است و ایمان یادی امر موجد اندیشه و 
در مرحلة بعد معتقد بمصداقى در عالم 
«حقیقت» یا «واقع» برای این اندیشه است. 
غر از این ادعا شده است که خداشناسی 





خداشناسی. 


بینش است ولی نه بینشی از قبیل بینشهای 
طبیعی بشر. امان 5 است که ساری در 
بینش باشد یا نباشد. سومنان فردی اعم از 
صوفی و غیرصوفی برای ادارة زندگی خود 
ممکن است وضع «من یقین دارم» بخود 
بگیرند و از این حیث قاطع باشند در این 
مرحله ایمان انان شخصی و ایقانشان 
متقاعدکنند: جزئی است و بکس دیگر کاری 
ندارد. ولی آنگاه که سلطان عقل پا بمیدان 
گذاردو برای اثبات واقعیت خارجی آن نظر 
تکاپو کند چنيه فردی بیک سو می‌رود. در 
موردی مثلاً مهر صحت بر ایمانی می‌زند. 
چون ایمان کی که واقف به امرریست و عقل 
هم تصدیق این ایمان بوقوف او را می‌کند یبا 
ایمان شخصی به اینکه در فلان مرتبه از 
مراتب اجتماعی قرار دارد و عقل بصحت 
ایمان او رأی می‌دهد و یا بعکس در مورد 
دیگری مهر بطلان بر ایمانی زند. چون ایمان 
به اینکه قلان چیز مثلاً «جبل من زیبق» است 
و عقل تصریح کند که این امر واقعیت خارجی 
ندارد و از مخترعات قوت تخیل است و با 
اینکه مثلاً در مورد خط بدرن عرض و عق 
عقل بگوید آن پدیده‌ای تفا ذهنی است. 
خداشناسی و فلسقه الى را موضوع خدا 
است چه از جهت ثبوت و چه از جهت ائات 
علاوه بر آن بحث از قضایایی می‌کند که 
دربار؛ خداوند گته شده‌اند. خداشناسی 
استدلالی وجود خدا را بهمان الزامی قابل 
اثبات می‌داند که قضیة اقلیدس را می‌داند. 
ولی خداشناسی تجربی بعکس نفی چنین 
نظری می‌کند و می‌گوید در این مقوله ینش از 
آن سختی است که در بیتش فرد بروح خود 
می‌باشد که این نوع بنش جز برای صاحب 
بینش نسبت بکس دیگر قطمیت ندارد. 
اصحاب تجربه اظهار می‌کنند: بینش‌های 
علمی ما (=علم حصولی) درپارة جهان مادی 
که بصورت یقییات و قطعیات درامده‌اند جز 
اصول موضوعات غیرقابل‌ائبات يا اعمال 
ناشی از ایمان چیز دیگری نیستند و در هر دو 
زمینه, تبینات آنها تکیه بر عمل دارند که با 
خیلی از تصدیقات و گواهی‌های منطقی ما 
مفارتند. آن گواهیها و تصدیقاتی که بر اثر 
قیاسات منطقی ما حاصل می‌شوند و نتایجی 
می‌باشند که تکیه بر بدیهیات ما دارند. بجای 
آنکه تتایجی باشند, مستقر بر استقراهای 
مختلف یا از جزء بکل رفتنهای گونا گون. 
باری در قلمروی کامل واقعیت‌ها بدون توجه 
بمعلومات صرف آنچه ما از روی نزا کت 


1 - Philo. 
2 ۰ Empirical Method (Jil). 
3 - A 0700 (انگلیر)‎ 
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بینش می‌نامیم جز ایمان محتمل چیزی 
دیگری نیست ما را فقط قابلیت آن است که 
منطقی باشیم نه منطقی صددرصد. چنین است 
بحث تجربی رابطه ایمان و عقل و خداشناسی 
با علم و فلسفه. از آنچه گذشت نيجه میشود 
که‌هیج دلیلی, بمعنی دقیق کلمه برای دگمهای 
مقدماتی خداشناسی وجود ندارد و چنین 
دلیلی در صورت وجود عبارت از نمایش این 
اصل است: خداشناسی منطقی‌ترین تعبیر 
جهان و ادمی است با ارائ مدرک و سند کلی 
بر این مدعی, ۲ 

جهان را سروکار با تاثیر علل و تطابقهای 
بیشماریت که بعضی از آنها در عمل با هم 
متحد و بعضی دیگر متقابلند و سرانجام این 
تأثر و تأترها استقرار یک نظم جهانی است 
كدان چنین امری منطقاً اتفاقی نمی‌تواند 
باشد. بلکه بمکس در جریان آن باید ذهنی 
عالی نظارت و عمل کند؛"ذهنی که هم 
صاحبنظر است و هم صاحب عمل و همین 
ذهن محمل خر و زیبایی و صدق است. البته 
نه بتعدد محمل و محمول. خداشناسی فلفی 
بدین ترتیب عبارت خواهد بود از تعبیر مجدد 
جهان و تاريخ بشر بر حب مباحث 
متافیزیکی. 

مبانی دیگر خداشناسی: چون خداشناسی 
استدلالی مورد نقادی هیوم" و کانت" قرار 
گرفت.سمی‌ها بر این رفت که مبانی جدیدی 
برای خداشناسی تأسیس شود. چه دلاشل 
قدیمی آن هم فطه آمیز بود و هم غیرکافی 
و روشهای نظری بینش که بر این دلائل 
اساس داشت چون مبای خود را از دست 
داده بود. از نظرها افتاد و ضمنا آداب تجربی 
هم که در پی زمینه‌هایی میگشت تایدان 
وسیله ایمان را از طریق روشنفکری تبین 
کنده؛‌نتوانت نظر وارشان بعد از کانت را 
بسوی خود جلب نماید. 

از قرن ٩‏ میلادی این قول که ملی‌گفت: 
همواره بین ادیانی که از جانب خدارآسده و 
بوسیلة پیغمبران یمردم ابلاغ شده ات با 
مذهب طبیمی ملازمه رجود دارد نادیده 
انگاشته شد ر نیز پشنهاد باتلر " دربارة آنچه 
که‌احتمال مي‌نامید و مبنای هدایت دینی قرار 
می‌داد. نارسا آمد. پيشنهاد باتلر که بعدها از 
طریق نوی ندگان ن انگلسی (یعنی س. ت. 
کوریج؟ بیعد) تعقیب گردید در بط خود به 
این نتیجه رسید: حقایق دینی باید سورد 
قضارت و قبول انان جامع قرار گیرد نه 
روشنفکر فقط. در بازگشت از نظرية بي‌اعتبار 
اصحاب عقل قرن هیجدهم ما متقیما بنظریة 
اصحاب تجربهً لاک نمی‌رسيم و حشی در 
زمينة خداشناسی نیز باید گفت که بنظریه باتلر 
رهنمون نمی‌شویم. «احتمالی» که مورد بحث 








باتلر بود و میگفت: «امور وایته په اعتقادات 
و بینش عمومی و مشهور از نقطه‌نظر معتقدان 
خاص و فرد فقط با «احتمال» قابل‌پذیرش 
است». بار مورد اعتراض واقع شد جه 
معترضان می‌گفتند: ایمان محکم هیچگا 

وزن دز احتمالات نت و خودایمان هم 
تن به ان نمی‌دهد که ملمات زنده‌اش 
بوسیلژ «احتمال» مرج شود. انسان 
باایمان شخصا و فرداً متیقن می‌باشد. ولی این 
ایمان شخصی او از جهت عینی و بینش 
عمومی هیچگاه واجد دلائل منطقی نیت. 
باری آنچه مهم است یافتن دلائل منطقی و 
عمومی برای خداشناسی می‌باشد نه دلائل 
شخصی و خاص و تا کون هم مساعی 
بکاررفته برای تأسیس مبانی علم‌پسند 
خداشناسی در بحبوحة استدلالهای خود باز 
تحت تأثیر اعتبارات شخصی رفته است. 
اشلایرماخر " در اینجا از وجدانی بیواسطه 
استفاده می‌کند, ولی آن بیواسطگی که او تشان 
می‌دهد جز توضیح وسائط ناشناخته چیز 
دیگری نیست. او در ماعی خود ضمن پرده 
برداشتن از روی امری که در حقایق بواسطه 
امری اصیل و غیرصریح است. ابراز و اظهار 
فرض یک نظام جامع فلسفی و علمی نيز 
می‌کند. کوشش دیگری که باز در این زمینه 
شده از آن ریتشل * است ار همت خود رابر 
آن گذاشت تا خداشناسی را فارغ از علوم 
طبیعی و تقادی تاریخی و متافیزیکی و بینش 
تسئوری (در این مورد مقصود او بخش 
استدلالی است) پایه دهد و انرا متکی بر 
احکام وابته به «ارزش» کند. این چنین 
خداشناسی‌ای که در استدلالهای 
پرپیج و خمش بتگی تام بباحث «ارزش» 
و «ارزش‌گذاری» دارد الیته تاحدی صحیح و 
عمیق است. اما هیچگاه نمیتواند مین یک 
علم حقیقی باشد چه ارزش‌گذاری آنگاه بی 
گفت و شنود مورد قبول می‌افتد که مبین 
ارزشهایی باشد که از واقعیت جهان بیرون و 
بنش‌های مستلزم جهان و آدمی سرچشمه 
گیرد تا به آخر کار بمائل الهی رسد. وجود 
یک شی, حقیقی چون «خداه و «بهشت» 
نمیتواند از ارزش‌گذاری یک شیء اید آل یا 
مشربهای مربوط به آن منبعث شود. هیچ علم 
مباشر بحث از وجود نمی‌تواند متکی بر 
ملاحظاتی دربار: ارزش شود. محل و متکای 
امور قابل ارزش ایسان خاص است و تازه | گر 
چنین نباشد از وقتی که عالم شناخته شده در 
ایمان خاص محلی برای سحو امور قابل 
ارزش وجود ندارد. مثلاً وقتی که می‌گویم 
«خر» همیشه بایستی حفظ شود این قول تا 
وقتی که یک عقیدۂ عقل‌پسند دربارة خدای 
خیر نداشته باشیم. صحیح نیست. باری پس 








خداشناسی. ۹۵۷۳ 


از این بحٹها باید گفت خداشناسی فقط سر 
دارد که اعلام کند: خداشناسی عقیده‌ای 
عقل‌پند است و بس و آمادگی آن دارد که 
خود را با عقیده‌های عقل‌بسند دربارف تعبیر 
جهان واتعی همراه کند. آن در عین اینکه 
بستگی بنوعی بینش دارد در عن حال قادر 
نیت که دلیل و ستندی برای فرق عقیدۀ 
عقل‌پسند از موهومات بابد تا فرق بین 
خداشناسی و قواعد مبتنی بر رفتارها و 
احساسهای متعصانه نبت به اسوری که 
صرفاً تخیل‌اند. بگذارد. مسلمانان مباحث 
خداشتاسی خود رابا قبول خدای واحد و 
مبین در قرآن بنا تهادند و با استفاده از توالب 
و امطلاحات حکمت یونانی ببسث و فحص 
آن در حوزه‌های علمی خود پرداختند. این 
خداشاسی که پس از ورود فلسقه بونانی 
بقلمروی اسلامی پایه گذاری شد. بعدها نام 
« کلام»بخود گرفت و در ادوار مختلف تاریخ 
مسلمانها پیشرفت شایانی کرد و مفزهای 
بزرگ جهان اسلام هر یک در بط آن 
شش بیار کردند. در « کلام»سمی بر آن 
ژفته است که متکلم اصول دین اسلام را با 
صور منطقی و عقلی در پیشگاه عقول و اذهان 
قرار بدهد تا بقول اصحاب ان تلفیقی بین 
ایمان و عقل بعمل آید. اینکه کلام اسلامی 
چگونه تکوین یافت و در بسط آن چه 
متزهایی رنج بردند و حاوی چه مباحثی 
است باید بکلمة « کلام» در اين لفت‌نامه 
رجوع کرد. در فلسفه مبحث خداشناسی 
تحت نام «الهیات» می‌آید و حاوی در بحث 
است: یکی الهیات بمعنای اعم و دیگر الهیات 
بععنای اخص, الهیات بمعنای اعم که به 
استامی «فسلفه اولی» و «حكحة 
ماقبل‌الطبیعه» و «مابعدالطیعه» نیز مشهور 
است وجه تسمیة خود را در اسامی فوق 
بملاحظات زیر اخذ کرده است: انرا «فلسفة 
اولی» می‌گویند. بدان بب که موضوع آن 
وجود مطلق است و آن متقدم بر هر چیز 
دیگری می‌باشد چه وجود حقیقی, چنانکه در 
فلفه اثبات شده بالاحفیه و الحقیه بر 
ماهیات تقدم دارد. اما فلسقة ماقبلالطییداش 
می‌نامند بدان سیب که موضوعش بر طبیعت 
تقدم طبعی دارد و حکمت مابعدالطبیمه‌اش 
می‌نامند بدان سبب که موضعش بر طبیمت 
تقدم طیعی دارد و حکمت مابعدالطمیعه‌اش 
می‌گویند چون آنرا تأخر وضمی در تعلیم و 
Hume. 2 - 0‏ - 1 
Buller.‏ - 3 
S. T. Coleridge.‏ - 4 
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۴ خداشهر. 


تعلم است و بالاخره الهیات بمعنای اعمش 
می‌نامند بدان دلیل که موضوع آن وجود 
مطلق و مرسل و غیرمقید بخصوصیتی از 
خصوصیات است, بخلاف موضوع الهيات 
بمعنای اخص که در آن خصوصیت وجوب 
ذاتی اخذ شده است. مسائل الهیات بمعای 
اعم, مسائل راجم به وجود از اصالت و 
وحدت و راجم پماهیت بحذاقیرهاست. البته 
با بحث مطالب استطرادی هر یک از این دو 
کلمه که «الهیات بممنای اعم» لقت‌نامه مباشر 
بحث مفصل آن است. در الهیات بمعنای 
اخص آغاز سخن از احکام ذات 
واجب‌الوجود مشود و دبال آن بصفات اين 
ذات جل جلاله می‌رسد. در حکمت متعالیه 
که بوسیله ملاصدرای شیرازی پایه گذاری 
شده مباحث عرفانی و شهودهای صوفیانه 
داخل فلفه گشته و الهیات بمعنای اخص 
چون سایر میاحث فلسفه صبفه و رنگ 
صوفی بخود گرفته است. این فلسفه در عین 
آنکه تکیه بر قیل و قال مشائیان دارد. از سوز 
حال صوفیانه نیز برخوردار است. صفات 
باری‌تعالی در اینجا وجه‌های معدد آن ذات 
شناخته میشوند و قدمای شاه بصورت 
دیگر جلوه می‌کند که کلمة الهیات بمعنای 
اخص لغت‌نامه بشرح مفصل آن می‌پردازد. از 
آنجا که دو اصطلاح خداشناسی بمعنای اعم و 
اخص بشهرت الهیات بمعنای اعم و اخص 
نیستند. بحث این سائل بدانجا حواله رفته 
است. برای اطلاع بیشتر بمطالب مندرج در 
فوق بمدارک زیر که مستند این مقاله قرار 
گرفته‌اند: رجوع شود به داثرةالسعارف 
بریانیکا تحت لفت ۲۵۵۷09 و اسفار 
ملاصدرا تحت دو عنوان الهیات بمعنای اعم و 
اخص و شغررالفراند حاجی ملاهادی 
سبزواری تحت عنوان الهیات بمعتای اخص 
متن و حاشیة ج سال ۱۳۹۸ ه.ق. 
خداشهو. [خ ش ] ((ج) دی است از 
دهستان حومة بخش مرکزی شهرستان فومن, 
راقع در ۶هزارگزی خاور فومن و ۲ هزارگزی 
شمال راه فرعی فومن به شفت. این ناحیه در 
جلگه واقع و آب و هوای آن معدل و 
مرطوب است. بدانجا ۲۸۳ تن سکونت دارند 
کهگیلکی و فارسی زبانند. آب آنجا از 
رودخانۀ قلعه‌رودخان معروف به شاخ‌رز و 
محصولات آنجا بسرنج و ابریشم و توتون 
سسیگار است. اه‌الی بکش‌اورزی و 
ذغال‌فنروشی و مکاری گذران میکنند و راه 
آن مالرو است. (از فرهنگ جفرافیایی ایران 
4۲ 
خد)اطلب. [خ ط ل1 (نف مرکب) جویندء 
خدا. طلب‌کنند: خدا. جستجوکنند: خدا. 
کنایه از باایمان و ستقی است. صوفیان را 








عقیده آن است که در هرچه نگرند روی حق 
بیند و از ايين جهت آنان در همه اشیاء 
خداطلب و طلبکار خدایند و «خداطلب» و 
«طلبکار خدا» در ادبیات صوفیان بار دیده 
مشود و از آن جمله است بیت زير: 

ای انکه طلب‌کار خدایی بخود ا 

از خود بطلب کز تو جدا نیت خداء 1 
خداع. (ع)(ع مص) گذاشتن چیزی را 
(از منتهی الارب). ترک کردن. منه: «خضادع 
الحمد اقوام لهم زرق»؛ یعنی «ترکوا الحمد 
لانهم لیوا من ادله». (از اقرب الصوارد) (از 
متن اللغة). || خدعه کردن. (از معجم الوسیط) 
(اقرب الموارد). منه: خداعت المنية عنک سرا 
۲ با کسی قریب کردن. (از سنتهی الارب). 
یکسدیگر را فریفتن. اترجمان علامة 
جرجانی). فریب آوردن با کسی, (دهار). 
||ظاهر كردن خلاف ما فى نفه. (از متن 
اللغة). منه: یخادعون اله و الذين آمنوا و 
مایخدعون الا انفهم. (فرآن 4/۲). در اینجا 
منافقان کفر پنهان داشتند و ایمان آشکار. 
|اکاد کردن. (از اقرب الموارد) (از 
متن‌اللغة). ||((مص) مکر. حیله. فريب. (از 
مستتهی الارب). غدر؛ از فرایض احکام 
جهانداری آن است که... بخداع و نفاق دشمن 
اتفات نفتد. (جهانگشای جوینی). خداع و 
غدر را آخر نه. (جهانگشای جوینی). 
آن اثر هم روزها باقی بود 

ماي کبر و خداع جان شود. 

پس خداعی را خداعی شد جزا 
کاسه‌زن کوزه بخور اینک سزا. مولوی. 
||منع. (از منتهی الارب) (از متن اللغة). 
خداع. [خذ دا] (ع ص) صخت مکار. 
حیله‌یاز مشهور. (از ناظم الاطباء). سخت 
راق." |اسسال کسم‌حاصل. 
۶ مردم. (ناظم الاطاء). 
خداع. (خذدا](ع ص !)ج خادع. 
خداعالرجال.آخ زاس را لإ 
مرکب) بزرالبنج. (از اختبارات بدیعی) (تحفٌ 
حکیم مزمن). 

خداعه. [خذداع ] (ع ص) مؤنٹ خداع. 
سنون خداعة؛ سالها که در آن نمو و افزونی 
کمتر باشد. (از منتپی الارب) (از اقرب 
الموارد). 

خدافر. (خ ف ] (ع ص) جامه‌های کهنه. (از 
منتهی الارب). خدافل. (متن اللغة). صاحب 
متن اللفه می‌گوید: «خدافره و «خدافل» 
الخلقان من الثیاب التى تبذل لا واحد لها من 
خدافروشان. اغ )امس رکب) 
فروشندگان حق‌تعالی. در آن کنایه است از 
صوفیان زراق که بظاهر خود را بیارایند. 
(برهان قاطع). ||ریا کاران و آنان که در ظاهر 


مولوی. 


















خدا کند. 


متدین و در باطن بی‌اعتقاد باشند. (ناظم 
الاطباء). |[اهل تصوف و معرفت. (شرفنامة 
منیری). | آنان که دعوی خدایی کردند. یعنی 
شداد و نمرود. (از برهان قاطع). انان که 
ادعای الوهیت کردند. (از ناظم الاطباه). 
صاحب آنندراج می‌گوید: معنی اخیر از لفظ 
خسدایسی‌فروشان مستفاد مسی‌شود نه 
خدافروشان مگر آنکه بگوييم از قبیل 
«یارفروش» است که بمعنی اظهارکنند: یاری 
مستعمل است. 
خدافل. [خ ف ] (ع ص) جامه‌های کهنه. 
خدافر. (از منتهی الارب) (از اقرب الموارد), 
- امتال: 
غرنی بردا ک‌من خدافلی؛ این مثل در حسق 
کی زده مشود که بجهت طمع در مال غیر 
مال خود را ضایع گرداند. قالته امراة رأت على 
رجل بر دين فتزوجته طامعة فی یاره فالفته 
معسرا. بعضی‌ها آن را به کر کاف تبردا گ» 
گفته‌اند. اصل آن عبارت است از: قاله رجل 
استمار من امرأة بردیها فالبسها ورمی بخلقان 
کانت عليه فجائت تسترجم بردیها. (ناظم 
الاطباء). 
خدا قوت. (خ ق د (جملة دعانی) امل 
این ترکیب «خدا قوت بدهده یا «خدا فوتت 
بدهد» " است و آن دعائی است که به بنایان و 
عمله و کارگران ساختمانی و کشاورزان و 
باغبانان گاه کار کردن کند. نظیر: جملف 
«خسته نباشید». (یادداشت بخط مولف). 
خدا کشان. (خ ک] (|مرکب) کشندگان 
خداء کنایه از کشندگان پادشاه زمان است. 
[الإخ) نای که بیان پس از تل یبزدگرد 
آخرین پادشاه ساسانی بخاندان ماهوی 
سوری دادند. (یادداشت بخط مولف): و اولاد 
مادویه الى الاعة یسمون بمرو و نواحیها 
خدا کشانو معنی خدا کشان‌قانلو المولی. (از 
سنی ملوک الارض حمزة اصفهانی). 
خدا کند. [خ ک ن) (جسمله قسمنی) 
کاشکی.؟ (یادداشت بخط مزلف). یالیت: خدا 


۱-در اقرب السوارد فرق بين «خداع» و 
«خدع» چن آمده: خادع اذا لم‌یبلغ مراده و 
خدع اذا بلغ مراده. 
۲ - در اقسرب المرارد آمده: الکثیر الخداع 
الشديدة مزت أن «خداعة». 
۳- مان عامه «خلا فوت بده» متداول است. 
۴-مرجوم ده خدا «خدا کننده را بمعنی 
«یالبت» و « کاشکی» آررده‌اند. در حالی که 
« کاشکی» ناظر بگذشته و آینده است و گاه بیان 
تمئیاتی می‌کند که گوبند؛ عکس آنرا می خوامته 
است و بعبارت دیگر بیشتر به «افسوس» و 
«حرتاو «تأسف» ثيه است. ولی «خداکد» 
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کندکه فلان کار واقع شود. خدا کند که حسن 
از سفر سالم بياید. خدا کند که جنگ واقع 


نشود. 
خدا گرفتن. [خ گ ر ت] (مص مرکب) 
بعذاب و لعن خدا دچار شدن. بعذاب الهی 
گرفتار شدن. بدبخت شدن. بدآوردن. کارها 
موافق مراد نیامدن. بفضب الهی گرفتار شدن: 
کسی از رقیب هر دم سخنی چرا بگیرد 
ز گرفت ما چه خیزد مگرش خدا بگیرد. 
باقر کاشی (از آنندراج). 
خدا گرفته. اڅ ڳ رت (نسف 
مرکب) گرفتٌ خداوند. آن کی که خدای از او 
ستده باشد و مراد از آن کی است که ببلای 
بد دچار امده است. کی که حوادث عالم با 
او سر ناسازگاری دارد. بخت‌برگشته. بدبشت: 
فلانی آنقدر بد می‌آورد که مثل آن است خدا 
گرفت‌باشد. آدم خدا گرفته هر کاری بکند غیر 
آنچه باید واقع ميشود. آدم با آم خدا گرفته 
معامله کند او هم بد آور میشود. 
خدا گیر. [خ) (نمف مرکب) کنایه از کی 
که‌یبلای آسمانی و آفت نا گهانی گرفتار شود. 
(از آنتدراج): 
چو گیرد عدو را شه از حق گزین 
خدا گیر معتی ندارد جز اين. 
ملاطفرا(از آنندراج). 
در فرهنگ ناظم الاطباء بخداگیر سعنی 
مصدری داده شده است, بدینگونه: خداگیر 
یعنی گرفتار قهر و غضب خدا شدن و در 
بدبختی نا گهانی افتادن. اما ظاهرا این تعر 
ناظر به «خدا گیر شدن» است له خدا گیر و 
«خدا گیره‌در اصل وصف مرکبی است که 
بجای موصوف نشسته و در معنی اسمی بکار 
رفته است. 
خدا گیر شدن. (خ ش ذ) (مص مرکب) 
بعقوبت خدای‌تعالی گرفتار شدن, بعذاب یا 
لمن خدا گرفتار گشتن, (یادداشت بخط 
مولف)؛ 
میرود سوی تو شانی که گرفتار شود 
عنقریب است که وقت است و خدا گیرشود. 
ملا شانی (از آنندراج). 
آنراکه روزگار بگیرد بهر گناه 
چون جمع شد گناه خدا گیر ميشود. 
صائب (از اتندراج). 
خدا گیری. [خ]( مامص مسرکب) 
گرفتاری‌به عذاب خدای. بدبختی. 
دچارشدگی بنضب الهی. ناماعدی روزگار. 
خدال. [خ] (ع !)ج خدله. (از سنتهی 
الارب) (از متن اللفة). رجوع به خدل و خدله 
شود. الج خدل. (متن اللفق). رجوع به خدل 
شود. صاحب متن اللغة می‌گوید: خدل و خدله 
بر کی که ساق پا یا بازوانش پر باشد. اطلاق 
می‌شود و گاه دربارۂ زن یا مرد چاق و پر نیز 








بکار میرود. 
خداله. (خ ل] لع مص) آ گنده گوشت و 
سطبرساق گردیدن. (از مستهی الارب) (از 
من‌اللفة). مصادر دیگر آن خْدل و خدوله 
است. 
خدام. [خذدا] (ع ص, !) ج خادم. (غیاث 
اللفات), خدّمّه. (از منتهی الأرب) (از متن 
اللغة) (از مسعجم الوسیط) (از قناموس). 
خادمان. چا کران. خدمتگاران. (از آنندراج): 


اي بی ملکان را که ار فروخورد 

با ملکت وبا چا کران و خدام. ناصرخسرو. 

بیزمگاه تو شاهان و خروان خدام 

برزمگاه توخانان و ایلکان حجاب. 
معودسعد. 


خدام. (خ] 0ج خَدَمّه و خدمه, دوال 
سطبر تأفته‌شده مانند حلقه که بر خرده گاه‌شتر 
بته پاافزار شتر را بدان محکم کنند و حلقه 
قوم و پای برنجن و ساق را گویند. (از 
آندراج). رجوع به ده در این لفت‌نامه 
شود. 
خدام. (غذٌدا](ع ص) چابک و چالاکدر 
خدمت. (از منتهی الارب) (از متن اللغة) (از 
معجم الوسیط). 
خدامراد. [خ 1 (ص مرکب) این کلمه 
رصف مرکبی بوده بمعنی «خدا مراد داده» و 
مقصود از آن مرادیست که خداوند داده است. 
ولی بعدها به این صورت ترکیبی درآمده و در 
عداد نامهای مردان قرار گرفته است. 
خدامرادخان زند. اخ من ((خ) وی 
یکی از سرداران کریمخان زند است و بزمان 
او شسجاعتهای بار کرد و در استقرار 
حکومت کریخان بسی شمشیر زد. چون 
کریمخان در محاصرة ارومیه نشت 
طایفه‌ای از ايلات شیطانی که در سرحد روم 
تیداشتند. شروع به آزار سترددین و 
مافرین نمودند. وقتی که خبر آزار و ایذاء 
آنان بکریمخان رید خدامرادخان زند را با 
هفت‌هزار سوار فرستاد تا آن جماعت را قتل 
و ارت و تسنبیه کتند. خدامرادخان 
حسب‌الحکم با آن فرقه سقابل گردید و 
شکست فاحش بدیشان داد. و باز چون 
جماعت لیلاری سر از اطاعت باززدند. 
خدامرادخان از طرف کریمخان زند مأمور 
تیه و سرکوبی آنان شد. ار در معیت 
نظرعلیخان با ده‌هزار سوار عازم جنگ با آنها 
گردید.لیلاویان سمه گر در میان یکدیگر 
ترتیب دادند و در سنگر اول جوانان شجاع و 
در ستگر دوم مال و دواب و در سنگر سوم 
زنان و اطفال را گذاردند. بسالاخره 
خدامرادخان با نظر علیخان پی از جنگهای 
سخت آن طایفه را به انقیاد دراوردند و سه 


سنگر مزبور را یکی پس از دیگری بدست 





خدامی. ۹۵۷۵ 


گرفتد.(از مجمل‌التواریخ گلتانه ص ۲۷۴). 
برای اطلاع بیشتر از شرح فدا کاریهاو 
جنگهای خدامرادضان رجسوع به 
مجمل‌التواریخ صص ۲۷۵ - ۲۷۶ شود. 
خدامشرب. (خْ م1( ص مرکب) آنکه بر 
طریقه و مشرب خدای‌تعالی است. پردیزگار. 
خداپرست. دیندار. (انندراج) (ناظم الاطباء). 
آنکه راه خدا پوید. انکه معتقد بخداست. 
باایمان. در تداول فارسیزبانان «مشرب», 
کنایه از راه و طریقه است و «خدامشرب»؛ 
وصفی است برای آنکه براه خدا رود و بر 
مشرب الهی باشد. اما این وصف همانند بیشتر 
وصف‌ها بجای موصوف قرار گیرد. چون: 
خدامترب را نباید ازرد. اگر خدامشربی در 
کار بود وضع چنین نبود. سعی کنید در هر 
معامله خدامتربی را داخل کنید. 
خدامی. [خ ] (ص نسبی) نسبت بسه 
خاندانهایی است در سرخس بجدی خدام. (از 
اناب سمعانی). 
خدامی. [خ] ((خ) ابراهيم‌ین محمدین 
ابراهیم نیشابوری خدامی, مکنی به 
ابواسحاق. وی از فقبهان معروف نیشابور و 
چنانکه ابن ما کولاآورده بسکه خدام نیشابور 
سکنی داشت. (از انساب سمعانی). این 
خدامی را برادری بنام ابوبشر بود که در عراق 
و شام و خراسان از مردمان بسیاری حدیث 
شد که از انجمله‌اند: اعمدین نصر لباد و 
ابوبکرین یاسین و ابویحیی بزاز و سوسی‌بن 
هارون و جز انها و از او ابواحمد محمدین 
شمیب‌بن هارون حدیث کرد. 
خدامی. [خ] (اخ) ابواسحاق خدامی از 
اجلهٌ فقیان و اصحاب رای و زاهدان بود و در 
ربیم‌الاول سال ۳۲۱ ه.ق.درگذشت. (از 
اناب سمعانی). 
خدامی. اغا (إخ) ابونصر زهيربن 
حسن‌بن علی‌بن محمدین یحی‌بن خدامبن 
غالب کلاتی سرخی خدامی. وی از خاندان 
خدام و فقیهی فاضل بود. از ابی‌طاهر محمدین 
عبدالرحمن مخلص و جز او نقل حدیث کرد و 
از ار جماعتی حدیث نقل کردند. مرگ او به 
چهار صد و پنجاه و اندی اتفاق افتاد. (از 
اناب سمعانی). 
خدامی. [خ] (اخ) ابونصر زهیربن زهیر 
خدامی نو ابونصر زهیربن حن خدامی 
است. وی از کتاب تحفة العالم و فرجه المتعلم 
سید ابوالمعالی محمدبن محمدین زید بندادی 
حدیث میکرد و من (= سمعانی) آن کتاب را 
از اول تا آخر بتزد او در مهنه خواندم. وی در 
میهنه سکن داشت و مرگش بال پانصد و 


ناظر برقرع اعمالی است که هنوز تحقق 
نیاته یعنی نظر به آته دارد. 


۹:۷۶ خدامی. 


سی و اندی اتفاق افتاد. (از ان اب سمعانی). 
حین‌بن خدام خدامی, مکنی به ابوالحسن. 
سمعانی میگوید: وی از خاندان خدامی است 
و از جدش ابرعلی حسین‌بن خضر نسفی و 
ابوالقضل کاغذی و جز آن در حدیث کرد. 
مرگ ار ببه سال ۴۹۲ ه.ق.اتفاق افتاد. 
صاعدبن ملم برای من (= سممانی) از او 
روایت کرد'. (از انناب سممانی). 
خدان. [خ ذدا] (ع اج خد. (از منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد) (از متن‌اللغة) (از 
ناظم الاطباء). رجوع به خد در این لغت‌نامه 
شود. 
خدان. [خ](ع مص) مصدر دیگر مخادنة 
است و مخادنة؛ مصاحبت و مصادقت است. 
رجوع به مخادنة در این لفت‌نامه شود. 
خدان. [خ د دا] (إع) ابن عامر. وی مردی 
عرب و از قبیلة اسدبن خزیمه بوده است. (از 
منتهی الارب). 
خدانا پسند. (خ ب س ] (نمف مرکب) 
مورد ناخشنودی خدا. انچه خدا را پسند 
نيفعد. ||کنایه از غیرموافق با حقیقت. اسر 
غیرصواب. ناصحیح, نادرست. نااستوار. 
خداناپسندانه. (خ پټ س ن :4 اق 
مرکب) آنچه درخور پسند خدای نیست. 
نادرستکارانه. 
خداناپسندی. (خْ پ س] (حسایص 
مرکب) حالت یا عمل ناپسند خدای بودن. 
خداناترس. (خ ت] (نف مرکب) آنکه از 
خدا نترسد. (از انندراج) رصف است کسی را 
که‌از خدا نمی‌ترسد و از مناهی او ابا ندارد. 
صفت است آنرا که اوامر خدا را در کارها در 
نظر نمی‌گیرد. این وصف بجای موصوف 
می‌نشیند و آمروزه بیشتر بر موصوف دلالت 
می‌کند: 

امید رحم بود کفر از آن خداناترس 

که‌گر به کمبه رود از فرنگ می‌آید. 

صائب (از آنندراج). 

تداناشناس. اخ ش ] (نف مرکب) آنکه 
خدا را نشناسد. انکه عارف بمعرفت خدای 
باشد. ||کنایه از بی‌ایمان. ظالم. ناپرهیزکار, 
امتقی است: فلانی مردی خداناشناس است. 
ز خداناشناس پرهیز. 

ئداناشناسی. [خ ش] (حامص مرکب) 
مالت خداناشناس. عمل خداناشناس. 
ندانا کرده. (خ ک 5 /د) (ق مسرکب) 
ندای نا کرده. خدای ناخواسته. خدا نکند که 
شین شودة 

جذب دوستداریهای من در نیم ره ماند 

ندانا کرده‌از طاق دل من گر کی افتد. 

بوعلی (از آنندراج). 
یدانم بعکس خود چه رو بنماید از خجلت 








خدانا کرده‌گر افتم ز چشم همنشین خود. 
خالص (از آنندراج). 
مرا با آنکه در خوایست بخت بد به این روزم 
خدانا کرده‌گر بیدار می‌بودی چه م یکر دم. 
اشرف (از آنندرا اج). 
خدانامه. [خ م /م] (إمرکب) خدای‌نامه. 
شاهنامه, تاریخ خدایگان. نام شاهان. تاریخ 
پادشاهان. کتابی که در آن شرح زندگی ۳ 
حوادث شاهان بیاید؛ چنین گوید: در تاریخ 
ملوک الفرس بيار نسختها تأمل کردم که 
ایشان خدانامه خوانند که پادشاهان را 
خدایگان خواندندی یعنی شاهنامه از سهو 
ناقلان از زسانی و لفظی که بدیگری 
گردانیده‌اند خطاها افتاده است. (مجمل 
التواريخ و القصص ج مرحوم بهار). 
خدانخواسته. [خ ن خوا /خات /تِ)] 
(ق مرکب) مانند خدانا کرده.همواره بر سر 
جملات تمی درآید. خدا نکند که چنین داقم 
شود. (انندراج). خدانکند. خدانکرده؛ 
به رشک الفت صد مدعی کی چه کند 
خدانخواسته گر یار مهربان باشد؟ 
میرنجات (از آتدراج). 
|اکلمة ملامت که موقع تبیه گویند. (از ناظم 
الاطاء). 
خدانشناس. [خ ن] (نف مرکب) 
غیرعارف بمعرفت خدای. آنکه ایزد تعالی را 
نشناسد. |[از خدا بی‌خبر. بی‌اعتقاد بخدا. 
نامومن: فلانی مردی خدانشناس است مرد 
خدانشناس رانباید به مسجد راه داد. از 
خدانشناس بترس. ||کنایه از اطفال و زنان. 
کناید از اولاد و فرزندان. چون؛: یک مشت 
نان‌شناس خدانشناس دور مرا گرفته‌اند در 
اینجا مقصود از «نان‌خناس» و «خدانشناس» 
زن و فرزند است. (یادداشت بخط مولف). 
خدانشناسی. (خ نْ] (حامص مرکب) 
عمل خدانشناس. کنایه از بی‌ایمانی و 
بی‌اعتقادی از خدا بیخیری است. 
خدانظرخان. (خ ن ط ] (اخاقریه‌ای 
است بفاصلة سی‌ونه‌هزاروپانصدگزی جنوب 
غربی قریة سلطانخیل متصل بدریای غزنی و 
واقع در علاقة حکومت درجۀ دو وردک از 
آن حکومت کسلان لوگسر ولایت کابل 
بمختصات جغرافیایی زیر: طول شرقی آن 
۶۸ درجه و ۲۲ دقیقه و ۲۵ ثانیه و عرض 
شمالی آن ۳۳ درجه و ۴۳ دقیقه و ۵۸ ثانیه. 
(از قاموس جغرافیایی انفانستان ج ۲). 
خدانکرده. (خ نک 5/:](ق سرکب) 
خدانا کرده. خدانخواسته. رجوع په خدانا کرده 
شود 
نو کان‌کشیده و در کمن که زنی به تيرم و من غمین 
هم غمم بود از همین که خدانکرده خطاکنی. 
حاتف اصفهانی. 


خداوند. 


خدانکند. 2 نک ن ](جملة دعایی) خدا 
نکناد. هرگز. ابدا. مقابل خدا کند. اعوذ بائّه. 
خدانگاهدار. (خ ن) (جملا دعایی) 
عبارتی است مخفف از «خدا نگاهدار تو باد», 
خدا حافظ تو باد. || خداحافظ (< ترکپی که 
بوقت وداع گویند), 
خدانگهدار. (خ ن گ] (جسملة دعایی) 
خدانگ‌اهدار. خداصافظ. رجوع به 
«خدانگاهدار» در این لفت‌نامه شود. 
خدانگهداری. (خ ن گ] (حصامص 
مرکب) خداحافظی. گفتار خدانگ‌هداری. 
هنگام بدرود و وداع. 
خدانگهداری کردن. اخ نٍ گ ک ذ] 
(مص مرکب) خداحافظی کردن. وداغ کردن. 
بدرود گفتن. 
خدانه. (خ ذ دانَ] (ص نیی) منوب به 
خدان و آن بطنی انت از اسدبن خزیمه و بنایر 
قول ابن کلبی خدان نسبتش چنین است: 
خدان‌بن عامربن مالک‌ین هرمزین مالک‌بن 








حرث‌بن سعدین ثعلببن دودان‌بن اسد. (از 
اناب سمعانی). 

خداور. (خ و) () خدارند. |[مالک. |آقا. 
بیک. مولا. (ناظم الاطباء). 

خداوردی. اخ ر] () نامی است از 
نامهای مردان. (یادداشت بخط مؤلف). علم 
است برای نامدن مردان. چسون: 
خداوردی‌خان رفت. 

خداورد یکندی. (خ ر ک] ((خ) دهی 
است جزء دهان حومة بخش مرکزی 
شهرستان اهر. وافع در ۱۶۵۰۰ گزی جسنوب 
خاوری اهرو ۳۵۰۰ گزی توب اهر - خیاو. 
این ناحیه کوهستانی با آب و هوای معتدل و 
۸۱ تن سکنه است که به زبان ترکی تکلم 
میکنند. آب آنجا از چشمه و سحصولاتش 
غلات و حبوبات و سردرختی است و شغل 
اهالی کشاورزی و گله‌داری است. صنایع 
دستی مردم فرش و گلیم بافی و راه آنجا مالرو 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 

خداوند. [خ د (اغ) رب. الامی فى 
الاسامی) (مهذب الاسماء). نامی از نام‌های 
لهی. خدا, خدای. پروردگار.اثتعالی: 

چون تیغ بدست آری مردم نتوان کشت 
نزدیک خداوند بدی نیست فرآمشت. 

رودکی. 


جز از ایزد توام خدارندی 


۱-در فرن ششم هجری. ظاهراً از این خاندان 
بزرگان زیادی در مرو و بلخ و بخارا و سمرقند 
برده‌اند که از آنجمله‌اند: اب جعفر ببلخ و 
ابوالسعالی به مرو و ابوثابت بروجردی به 
مسمرفند و ابوالسباس سغیانی به بخارا. (از 
اتاب سمعانی). 





۶ خدامی. 


سی و اندی اتفاق افتاد. (از انساب سممانی). 
خدامی. [خ | ((غ) لیبن مسحمدین 
حسین‌بن خدام خدامی, مکنی به ابوالحسن. 
سممانی میگوید: وی از خاندان خدامی است 
و از جدش ابوعلی حسین‌بن خضر نسفی و 
ابولفضل کاغذی و جز آن دو حدیث کرد. 
مرگ او به سال ۴۹۳ ه.ق.انفاق افتاد. 
صاعدین ی برای من (= سممانی) از او 
روایت کرد .(از انساب سمعانی). 
خدان. 2 ددا( 2 ج خد. (از منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد) (از متن‌اللغة) (از 
ناظم الاطباء). رجوع به خد در این لفت‌نامه 
شود. 
خدان. [خ 1 2 مص) مصدر دیگر مخادنة 
است و مخادنة؛ مصاحبت و مصادقت است. 
رجوع به مخادنة در اين لفت‌نامه شود. 
خدان. [خ د دا] (إِخ) ابن عامر. وی مردی 
عرب و از قبیلة اسدین خزیمه بوده است. (از 
منتهی الارب). 
خداناپسند. (خ ب س ] انمف مرکب) 
مورد ناخشنودی خدا. آنچه خدا را پسند 
نیفتد. ||کنایه از غیرموافق با حقبقت. امسر 
غير صواب. نا صحیح, نادرست. نااستوار. 
خداناپسندانه. [خ ب س ن / ن4 (ق 
مرکب) انچه درخور پسند خدای نیست. 
نادرستکارانه. 
خداناپسندی. (خ پټ س] (حسامص 
مرکب) حالت يا عمل ناپسند خدای بودن. 
خدانا ترس. (خ ثْ] انف مرکب) آنکه از 
خدا نترسد. (از آنندراج). وصف است کسی را 
که‌از خدا نمی‌ترسد و از مناهی او ابا ندارد. 
صفت است آنرا که اوامر خدا را در کارها در 
نظر نمی‌گیرد. اين وصف بجای سوصوف 
می‌نشیند و امروزه بیشتر بر موصوف دلالت 
می‌کند: 
امید رحم بود کفر از آن خداناترس 
که‌گر به کعبه رود از فرنگ می‌آید. _ 
صانب (از اتندراج). 
خداناشناس. [خ ش ]انف مرکب) آنکه 
خدا را نشناسد. آنکه عارف بمعرفت خدای 
باشد. ||کنایه از بی‌ایمان. ظالم, ناپرهیزکار, 
نامتقی است: فلانی مردی خداناشناس است. 
از خداناشناس پپرهیز. 
خداناشناسی. (خ ش | (حامص مرکب) 
حالت خداناشناس. عمل خداناشناس. 
خدانا کرده. (خ ک د /د] اق مسرکب) 
خدای نا کرده. خدای ناخواسته. خدا نکند که 
چنین شود* 
ز جذب دوستداریهای من در نیم ره ماند 
خدانا کر ده‌از طاق دل من گر کسی افتد. 
بوعلی (از انندراج). 
نميدانم بمکس خود چه رو بنماید از خجلت 








خدانا کردهگر افتم ز چشم همنشین خود. 

۲ خالص (از آنندراج). 
مرا با انکه در خوابست بخت بد به این روزم 
خدانا کرده‌گر بیدار می‌بودی چه م یکر دم. 

اشرف (از آنندراج). 
خداناهه. (خ م / م] (إمرکب) خدای‌نامه. 
شاهنامه. تاریخ خدایگان. نامة شاهان. تاریخ 
پادشاهان. کتابی که در آن شرح زندگی و 
حوادث شاهان بیاید: چنین گوید: در تاریخ 
ملوک الفرس بسیار نسختها تأمل کردم که 
ایشان خدانامه خوانند که بادشاهان را 
خدایگان خواندندی یمنی شاهنامه از سهو 
ناقلان از زسانی ولفظی که بدیگری 
گردانیده‌اند خطاها افتاده است. امجمل 
التواريخ و القصص ج مرحوم بهار). 
خدانخواسته. اخ ن خوا /خات ۳-9 
(ق مرکب) مانند خدانا کرده.همواره بر سر 
جملات تمنی دراید. خدا نکند که چنین واقع 
شود. (انندراج). خدا نکند. خدانکرده؛ 
به رشک الفت صد مدعی کی چه کند 
خدانخواسته گر یار مهربان باشد؟ 
میرنجات (از آنندراج). 
|اکلمة ملامت که موقع تنبیه گویند. (از ناظم 
الاطباء). 
خدانشناس. (خ ن) انسف مسرکب) 
غیر عارف بمعرفت خدای. انکه ایزد تعالی را 
نشناسد. ||از خدا بی‌خبر. بی‌اعتقاد بخدا. 
تامزمن: فلانی مردی خدانشناس است مرد 
خدانشناس رانباید به مسجد راه داد. از 
خدانشناس بترس. ||کنایه از اطفال و زنان. 
کنایه از اولاد و فرزندان. چسون: ي 
نان‌شناس خدانشناس دور مرا گرفته‌اند در 
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اینجا مقصود از «نان‌شناس» و «خدانشناس» 
زن و فرزند است. (یادداشت بخط مولف). 
خدانشناسی. (خ ن] (حامص مرکب) 
عمل خدانشناس. کنایه از بی‌ایمانی و 
بی‌اعتقادی از خدا ببخبری است. 
خدانظرخان. (خ ن ظ ] (اخاقسریه‌ای 
است بفاصلة سی‌ونه‌هزاروپانصدگزی جنوب 
غربی قریة سلطانخیل متصل بدریای غزنی و 
واقع در علاقة حکومت درجۀ دو وردک از 
آن حکسومت کسلان لوگسر ولایت کابل 
بمختصات جغرافیایی زیر: طول شرقی آن 
۶۸ درجه و ۲۲ دقیقه و ۲۵ ثانیه و عرضص 
شمالی آن ۲۳ درجه ر ۴۳ دقیقه و ۵۸ ثانیه. 
(از قاموس جفرافیایی اففانستان ج ۲). 
خد انکرده. خن ک د /د](ق مرکب) 
خدانا کرده. خدانخواسته. رجوع به خدانا کرده 
شود؛ 
تو کسان‌کشبده و در کمین که زنی به تیرم و من عمین 
همه غمم بود از همین که خدانکرده خطا کنی. 
هاتف اصفهانی. 





خداوند. 


خدانکند. [خ نک ن] (جملة دعایی) خدا 
نکناد. هرگز. ابدا. مقابل خدا کند. اعوذ با 
خدانگاهدار. اخ ن ] (جسملة دعسایی) 
عبارتی است مخفف از «خدا نگاهدار تو باد». 
خدا حافظ تو باد. || خداحافظ (= ترکیبی که 
بوقت وداع گویند). 
خدانگهدار. (خ ن گ ]| (جملة دعایی) 
خدانگ اهدار . خداحافظ. رجوع به 
«خدانگاهدار» در این لفت‌نامه شود. 
خدانگهداری. [خ ن گ] (حسامص 
مرکب) خداحافظی. گفتار خدانگهداری. 
هنگام بدرود و وداع. 
خدانکهداری کردن. [خ ن گک ک ذ] 
(مص مرکب) خداحافظی کردن. وداع کردن. 
بدرود گفتن. 
خدانه. اخ ذ دان ] (ص نسبی) منوب به 
خدان و ان بطنی است از اسدین خزیمه و بنابر 
قول ابن کلبی خدان نسبتش چنین است: 
خدان‌ین عامربن مالک‌ین هرمزین مالک‌بن 
حرت‌بن سعدین ثعلبة‌بن دودان‌بن اسد. (از 
اناب سمعانی). 
خداور. (خ ر) (ل) خداوند. ||مالک. || آقا. 
بیک. مولا. (ناظم الاطباء). 
خداوردی. [خ و] ل نسامی است از 
نامهای مردان. (یادداشت بخط مولف). علم 
است برای نامیدن مسردان. چون: 
خداوردی‌خان رفت. 
خداورد یکندی. (خ و ک | (اخ) دمی 
است جزء دهستان حسومه بخش مرکزی 
شهرستان اهر. واقع در ۱۶۵۰۰ گزی جنوب 
خاوری اهرو ۳۵۰۰ گزی‌شوس اهر - خیاو, 
این ناحیه کوهستانی با آب و هوای معتدل و 
۱ تن سکنه است که به زبان ترکی تکلم 
میکنند. آب آنجا از چشحه و محصولاتش 
غلات و حبوبات و سردرختی است و شغل 
اهالی کش‌اورزی و گله‌داری است. صنایع 
دستی مردم فرش و گلیم بافی و راء آنجا مالرو 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 
خداوند. (خ و (اخ) رب. (السامی فى 
الاسامی) (مهذب الاسماه). نامی از نام‌های 
الهی. خدا. خدای. پروردگار. اه تعالی: 
چون تيغ بدست آری مردم نتوان کشت 
نزدیک خداوند بدی نیست فرامشت. 

رودکی. 


جز از ايزد توام خداوندی 





۱-در قرن ششم هجری ظاهراً از ابن خاندان 
بزرگان زیادی در مرو و بلخ و بخاراو سمرتند 
بوده‌اند که از آنجمله‌اند: ابرجعفر بجلح د 
ابوالسعالی به مرو و ابرثایت بروجردی به 
سمرقند و ابوالعباس سفبانی به بخارا. (از 
اناب سمعانی) 





خداوند. 


کنم از دل بتو پر افدستاء دقیقی, 
سر نامه گفت از خداوند پاک 

بباید که باشیم با ترس وباک. فردوسی, 
فرخش باد و خداوندش فرخند» کناد 
عید فرخنده و بهمنجنه و بهمن ماه 
این يان ملک بشمثیر نباشد 

باید که خداوند جهاندار بودیار. منوچهری. 
تا دستگیر خلق بود خواجه لامحال 

او رابود خدا و خداوند دستگیر. ‏ منوچهری. 
گواء میگیرم خداوند تعالی را بر نفس خود په 
آنچه نشم و گفتم. (تاریخ بهقی). ششم آنکه 
از خدارند سبحانه و تعالی نومید نیستم. 
(تاریخ بیهقی). 

ای منافق یا مسلمان باش یا کافر بدل 

چند باید با خداوند این دوالک باختن. 


فرخی. 


اصرخرو. 
دست خداوند باغ خلق درازست 
بر خک و خار همچو بر گل و لوسن. 
ناصرخضرو. 
تانشناسی تو خداوند را 
مدح تو ار را همه یکر هجاست. 
تام رون 
- امتال: 
خداوندا زن زشت را تو بردار 
خودم دانم خر نگ و طلبکار. 
؟ (از امشال و حکم دهخدا). 
خداوندا غریبان خوار و زارند 
بنزد هیچکس قربی ندارند. 
؟ (از امثال و حکم دهخدا). 
خداوند سزا را بسزارار دهد. 
سنائی (از امثال و حکم دهخدا). 
- خداوند بالا؛ پروردگار: 
توانا خداوند بر هرچه هت 
خداوند بالا و دارای پست. زوین 
- خدارند جان؛ آفرینندة جان. کنایه از 
پروردگار؛ 
پنام خداوند جان و خرد 
کزین برتر اندیشه برنگذرد. فردوسی. 


- خداوند جهان؛ آفرینند؛ جهان. آفرينندة 
عالم. پروردگار؛ 

با خداوند زبانت بخلاف دل تست 

با خداوند جهان نیز ترا روی ریاست. 


۱ ناصرخرو. 
- خداوند خرد؛ آفریند؛ خرد. کنایه از 
پروردگار؛ 
بنام خداوند جان و خرد 
کزین برتر آندیشه برنگذرد. فردوسی, 


- خداوند خلق؛ آفريندة خلق. پروردگار. 
- خداوند عالم؛ خداوند جهان. پروردگار. 

- خداوند گیتی؛ خداوند عالم. پروردگار؛ 
خداوند گیتی ستمکاره ست 

که‌راز خدایست و زین چاره نیست. دقیقی, 


- خداوند مهر؛ آفرینند؛ مهر. پروردگار: 
کند افرین بر خداوند مهر 


کزین‌گونه بر پای دارد سپهر. فردوسی. 
اا سرکب) كدخدا (اصطلاح نجومی). 
(یادداخت بخط مولف): 

چو کرد اختر فرخ ایرج نگاه 

کش فگشت طالع خداوند ماه. ‏ فردوسی. 


طالع آن ساعت اسد بود و خنداوند ساعت 
مریخ با قمر و زهره آندر قوس بود. (سجمل 
التواريخ و القصص). ||استاد. (یادداشت بخط 
مولف): چون تو (بونصر مشکان) خداوند امد 
مرا (= عبدالغفار) و مانند مرا چه زهره و 
یارای آن بود. (تاریخ بهقی). 
او بنده و شا گردملک بود 
تاگشت خداوند و استاد. معو دسعد. 
|اصاحب خانه. بزرگ خانه. (برهان قاطع). 
اختصاص می خداوند بر صاحب خانه بر 
اساسی نیست. |[مولی. مقابل بنده. آقای برده. 
صاحب برده و کنیز. مقابل رهی: مردی از 
زمین شام از فرزندان حواریان عیسی بود. نام 
او قیمون بزمین عرب افتاد... روزی تنها همی 
رفت. دزدی چند پیشش امد. او را گفتند: تو 
بنده‌ای و از خداوند بگريخته. او رابند کر دند و 
بزمین نسجران بردند و بفروختند. (ترجمة 
طبری بلعمی). چو بدین خا کستررسيديم 
اسبی دیگر زیر من ریش شد و خداوندم 
بار مرا بزد و زین بر گردن من بنهاد. (تاریخ 
بهقی). 
او خداوند است و خلق عالمند او رارهي 
بر خداوند از رهی چون و چرا باشد محال, 
آمیر معزی. 
مکن تغافل ازین بیشتر که ترسم خلق 
گمان برند که این بنده بی خداوند است. 
سعدی. 
عهد ما با لب شیرین‌دهنان بست خدا 
مااهمه بنده و اين قوم خداوندانند. حافظ. 
لقبی بوده که پادشاهان مشرق بتقلید 
سلوکیها برای خود انتخاب می‌کرده‌اند. 
مشیرالدرله میگوید: پادشاهان مشرق پس از 
اسکندر و سلوکیها القابی اختیار می‌کردند و 
بعضی خودشان را بتقلید از سلوکها خداوند 
می‌خواندند. |[لقبی بوده که پادشاهان سلسلة 
اسماعیلیة مقیم در الموت داشتند. چون 
«خداوند حسن‌ین بزرگ اميد علی ذ کره 
السلام» مستوفی ۵۶۰ «.ق. و «خداوند 
محمدین حسن‌ین بزرگ امید» متوفی ۶۰۷ 
ه.ق.و «خداوند جلال‌الدین حن وسلمان 
ابن محمدین حسن» متوفی ۶۱۸ «.ق.و 
«خداوند علاءالدین محمدین جلال‌الاین 
حسن» متوفی ۶۵۳ه.ق.و اخداوند 
رکن‌الدین خورشاءبن علاءالدیین سحمده. 
رجوع به غزالی‌نامه حائی ص ۳۷ و 








٩۹۵۷۷ خداوند.‎ 


جهانگشای جوینی ج۲ شود. |[بزرگ. 
پادشاه. شاه. مولا. آقا. سرور. بیگ. خدیو, 
امیر. خواجه. رئیس. ولی. ( کلمة خداوند 
بعنوان خطاب توقیری بر هر بزرگی اعم از 
پادشاهان یا وزیران یا اعیان و اشرف و 
فرماندهان سپاء و صاحبان مقام و منصب 


اطلاق میشود)؛ 
ای خداوند بکار من ازین به بنگر 
مر مرا مشمر ازین شاعرک لاس و دلوس. . 
ابوشکور بلخی. 
خداوند ما توح فرخ‌نژاد 
که‌بر شهریاری بگسترد داد. 
ایوشکور پلخی. 
چوسالار راه خداوند خویش 
بگیرد ز دانش بد آیدش پیش. ‏ . فردوسی. 
چو خون خداوند ریزد کی 
بگیتی درنگش نباشد بسی. فردوسی. 


بر اوت آهو بزرگت شاه 


دلیر و خداوند توران سپاه. فردوسی. 
تا همی خلق جهان را بجهان عید بود 
هیچ عیدی که بود بې تو خداوند مباد. 

۱ فرخی. 
امیر عادل داناترین خداوند است 
بزرگوارترین مهتر و مهین سالار. فرخی. 
تو غلام منی و خواجه خداوند منست 
نتوان با تو سخن گفتن و با خواجه توان. 

۲ فرخی. 
دریاگر آن بود که بدو در گهر بود 
دریاست مدح‌گوی خداوند را دهان. 
عنصری. 
بزرگواراء نام آوراء خداوتدا 
حدیث خواهم کردن بتو یکی نبوی. 
منوچهری. 
ای خداوند خراسان و شهنشاه عراق 
ای بمردی و بشاهی برده از شاهان سباق, 
منوچهری. 
ارست خداوند ملک اوست خداوند خلق 
اوست مهیا بحمد اوست مصفا بدم. 
منوچهری. 
خداوند ما باد پیروزگر. منوچهری. 


از این مرد بسیار عذر خواست و اتماس کرد 
تا این حدیث با خدارندش نگوید. (تاریغ 
بهقی). خداوند داند که مرا در چتین کارها 
غرضی ت جر صلاح هر دو جانب نگاه 
داشتن. (تاریخ بهقی) . گفته است (خواجه 
احمدحسن) بنده را | گر خداوند پرسد... رقمت 
باید رسانید. امیر رقعت را بستد. اناریخ 
بهقی). گفتند هر یک از دیگری شای ته ترند و 
خداوند داند که اعتماد هر کدام بنده پاید کرد. 
(تاریخ بیهقی). بونصر گفت: زندگانی خداوند 
دراز باد. عیداله را امیر فرمود تا به دیوان 
آوردم. (تاریخ بهقی) . این مقدار با بنده 





۸ خداوند. 


عسبدوس گفت آلهونتاش و در این همج 
بدگمانی نمی‌نماید. خداوند دیگر چیزی 
شنوده است فرماید؟ (تاریخ بیهقی). لاجسرم 
چون خداوند بتخت ملک رسید. او را چنان 
داشت که داشت از عزت. (تاریخ بیهقی), 

هر آن ده جوان را نوازش نمود (= راهبان 


پسران یعقوب را) 
چنان کش خداوند (= یوسف را) فرمود. 
شمسی (یوسف و زلیخا). 
بیایید تا هرچه کار شماست 
بجا آورد کو خداوند ماست. 
شی (یوسف و زلیخا). 
رفتم من و فرزند من آمد خلف‌الصدق 
او را یخدا و بخداوند سپردم. پرهانی. 
ای خداوندان سیادت و سیاست. (ترجمة 
تار يخ یمیتی). 
نه بر اشتری سوارم نه چو خر بزیر بارم 
نه خداوند رعیت نه غلام شهریارم 
غم موجود و پریشانی معدوم ندارم 
نی می‌زنم آسوده و عمری بر آرم. 
سعدی: 


و فرمود تا سیاه را با کنیزک استوار بندند و از 
بام جوشق بقعر خندق دراندازند. یکی از 
وزراء روی شفاعت بر زمین نهاد و گفت: 
جهان بکام خداوند باد. ( گلستان سعدی). 

< خدارند تاج؛ صاحب تاج. پادشاه 
خداوند تاج و خداوند گنج 

نبندد دل اندر سرای سپنج. 
شناسنده باید خداوند تاج 
که‌تاراج را نام بنهد خراج. 

- خداوند شمشرا دارای شمشر. 
- پادشاه: 

خداوند شمشیر و گاه و نگین 

چو مادید و بیار بیند زمین. فردوسی, 
- خداوند گلج؛ صاحب گنج. دارای گنج. 


- خداوند گیتی؛ کنایه از پادشاه: 


فردوسی. 


آمزخترو 


گزين و مهین پور سهراب شاه 

خداوند گیتی نگهدار گاه. دقیقی. 
- || پادشاه: 

خداوند تاج و خداوند گنج 

نبندد دل اندر سرای سپنج. فردوسی. 


||مالک. (منتهی الارب). صاحب. (دهار) 
(برهان قاطع)' (غیاث اللغات) (ناظم 
الاطباء): چون انوشیروان به سملکت اندر 
بنشت... نخت بفرمود تا مزدکیان را 
بکشتند و هر مال که در دست ایشان بود و آنرا 
خداوند نبود. بدرویشان داد و هر زنی که 
داشتند بخداوندان داد. (ترجمة طبری بلعمی). 
و هر زنی که شوهر نداشت و او را بشوهر 
حاجت بود. ار را از خزانه جهاز کرد و بفرمود 
که خداوندان ساز و برگ آن زن دادند. (ترجمةً 
طبری بلعمی). و میوه‌های وی همه مباح 











است و بی‌خداوند است. (حدرد المالم). هر 
خرمایی که از درخت بد خداوندان درخت 
برندارد. ابته و آن درویشان را بود. (حدود 
العالم). فرگرد شهرکیت خرد و مردمان او 
خداوندان چهارپای‌اند. (حدود العالم). خمود 
جات که اندر وی مرغزارها و گیاهخوارها 
و خیمه‌ها و خرگاهها ن_فزغزان است و 
خداوندان گوسپندند. (حدود العالم). 
چنین گفت شیرویه با باغبان 
که‌گرزین خداوند گوهرنشان. 
بدویست امید و زویست با ک 


فردوسی. 


خداوند آب آتش وبادو خاک. فردوسی, 

نبینیم تا اسب اسفندیار 

سوی آخر آید همی بی سوار 

و یا بارة رستم جنگجوی 

به ایران نهد بې خداوند روی. 

چو زرین درخشی درآمد زراغ 

بر مهمان شد خداوند باغ. فردوسی. 

تو غلام منی و خواجه خداوند من است 

نتوان با تو سخن گفتن و با خواجه توان. 
فرخی, 


فردوسی. 


این باغ و این سرای دل‌افروز را مباد 
جز مير بوسف ایج خداوند و کدخدای, 
فرخی. 
بهزار اسب فزون از دوهزار اسب گرفت 
همه را تر شده از خون خداوند تنگ. 
فرخی. 
چو خر درگل افتد کی نیکتر 
نکو شد بزور از خداوند خر. 
اسدی ( گر شاسب‌نامد). 
ز خویشانش مانده‌ست گردی گزین 
خداوند کوس و درفش و نگین, 
اسدی (گرشاسب‌نامه). 
سه جام از خداوند این زر بخواء 
بمن ده رهان جانم از رنج راه. 
اسدی ( گرخاسب‌نامه). 
عبدالمطلب گفت: من خداوند شترم, سخن 
شتر توانم گفت و خانه را خداوندیت که 
دشمن را از آن باز تواند داشت. (سجمل 
التواریخ و القصص). در خالةٌ بالاين در 
بیت‌وچهار تاج نهاده بود که قیمت آن 
خدای دانست و نام خداوندش بر هر یکی 
نبشته. (مجل التواریخ و قصص). و ایشان 
خدارندان گوسندان بودند. (مجمل التواریخ و 
القصص). 
به سرای اندر دانی که خداوندش 
نه چنان آید چون علت دار آید. 
ناصرخسرو. 
فرمان داد که هر کالای که محمدین علی از آن 
مردمان برگرفست. بخداوندان بازدهند. 
هرچه خداوندان بدانستد برگرفتند دیگر 
بگذاشتند. (تاریخ سیستان), 








خداوند. 


و هر مال و کراع و ملک کی آترا خداوندی 
نبودی هدیه بر درویشان و متحقان و مصالح 
ثفور قسمت پخش کرد. (فارستامة ابن پلخی 
چ اروپا ص 4٩۱‏ سا این تاوان مراد را 
بستدیم تا خداوندان اسپ, اسپ را نگه دارند 
تابکشت کان آندرنياید. (نوروزنامه). 
بغرمود تا خداوند اسپ را بیاوردند و چندانکه 
قیست جو بود بوقت رسیدگی تاوان بستد و 
بخداوند زمین داد. (نوروزنامه). خداوند خانه 
برجست. (کللله و دمنه). خدارند خانه 


بحرکت ایثان بیدار گشت. ( کلیله و دمنه). 
من کمان را و خداوند کمان را بکشم. 

سوزنی. 
بر تو مهمان نثار کردن جان 


بر خداوند خانه آسانست. سوزنی, 
ستور بد را مانم که بر نه اندیشم 
نه از زیان خداوند و نه ز بیم هلا ک. 
سوزنی. 

من ترا می‌گويم آنچه داری بخداوند آن بازده 
۳ بدیگری که لمی‌باید داد میدهی. (تذکرة 
الاولیاء عطار). نقل است که شیخ گفت اول بار 
که بخانه رقم خانه دیدم. دوم بار که بخانه 
رفتم, خداوند خانه دیدم. سوم بار ته خانه 
ديدم نه خداوند خانه, یعنی در حق گم شدم. 
(تذکرة الاولیاء عطار). 
که سفله خداوند هی ماد 
جوانمرد را تنگدستی مباد. سعدی (بوستان). 
یکی بر سر شاخ بن می‌برید 
خداوند بستان نظر کرد و دید. 

سعدی (بوستان). 
زمستان درویش در تگال 
چه سهلست پیش خداوند مال. 

سعدی (بوستان)ء 
و مر خداوند درازگوش را گفتد که در طرف 
قبل فتح‌آباد در فلان موضع درازگوش تو 
درامده است. (انيس الطالين ص ۱۰۸ نخة 
خطی مۇلف). خواجه آن جوال رخت را 
بدرویشی نزدیک خداوند خانه فرستاد. 
(انیس الطالیین ص ۷۹ نسخد خطی). 
- امتال: 
سگ را شناسند بروی خداوند. 
مُونّل؛ خداوند ستور. ملیک؛ خداوند. یال 
خدارند اسبها. نقیض رجاله. خال؛ خداوند 
چیزی. مدابر؛ خداوند تیر دابر که ضد نانز 


است. ادبار؛ خداوند پشت‌ریش ستور شدن. 


۱-در حاشية برهان قاطم آمده: خداوند از: 
خدا + رند (پوند اتصاف)؛ به معنی صاحب 
(سطلقا) می‌باشد. در لغت‌نامه» صاحبان ر 
دارندگانی که مملرک آنها اسم ذانند علیحده 
آمده و با صاحبان و دارندگانی که صاحب اسم 
معنی‌اند. فرق گذاشته میشود. 





خداوند. 

داری؛ خداوند نعمت. اهزال؛ خداوند شحران 
لاغر گردیدن. آهراف؛ خداوند مال بالیده 
شدن. مهبع؛ خداوند هبع. القاب؛ خداوند 
مواشی مانده شدن قوم. اتساع: خداوند 
شترانی شدن که در نه روز یک نوبت آب 
خورند. تّاس: خداوند سپر. اتماره خداوند 
بار غرما شدن قوم. تایر؛ خدارند غرما: 

افراع؛ خداوند شتران فرع‌آور شدن. اهجان؛ 

خداوند شتران گزیده شدن. افتاق؛ خداوند 
ستوران قربه گردیدن, مداد؛ خداوند شتران 
بسیار, اجاده؛ خداوند اسب نکو گردیدن. 
اهافة؛ خداوند شتران تشنه شدن. هلفم؛ مهتر 
سطبراندام فخم خداوند شتران. حابة؛ 
خداوند نژاد نیک شدن. اقفاص؛ خداوند 
پنجره با مرغ شدن. َمل خداوند نمک. 


راحبَّة؛ خداوند بخشش (متتهی الارب). إمعاز؛ 





خداوند بز بهار شدن. (جداد؛ خداوند بخت 
گردانیدن. (تاج السصادر" بیهقی). اک‌اده 
خداوند بازار کاند شدن. (سنتهی الارب). 
اضعاف؛ خداوند افزونی شدن. احالة؛ خداوند 
استران ستاغ شدن. (تاج السصادر بیهتی) 
اشحام؛ خداوند پیه بيار شدن. اعمام؛ 
خداوند بار عم بزرگوار گردانیدن کسی راء 
(تاج الس‌صادر بیهقی). لابن؛ خداوند 
بسیارشیر. (منتهی الارب). ترخل؛ خداوند بز 
ماده شدن. ایجاه؛ خداوند جاه کردن. احتشام؛ 
خداوند خدم و حشم شدن ببزرگی, اخوال: 
خداوند خال بسیار کریم گشتن. (تاج المصادر 
بهقی). آصیل؛ خداوند حسب و نسب بزرگ. 
(از منتهی الارب). تملیک: خداوند چیزی 
گردانیدن.!سمان؛ خداوند چیز فربه شدن. 
اعطاش؛ خداوند چهارپای تشنه شدن. ابلاد؛ 
خداوند چهارپای پلید شدن. [مشاء؛ خداوند 
چهارپای بسیار شدن. اصحاح؛ خداوند 
چهارپایان تن‌درست شدن. امجاج؛ خداوند 
چارپای درست گشتن. انشاط؛ خداوند 
ستوران نشاطی گشتن. دیار؛ خدارند دیر. 
(دهار). ! کلال؛ خداوند تور مانده شدن. 
إقواء؛ خداوند ستور قوی شدن. (تاج المصادر 
بهقی). اقطاف؛ خداوند ستور قطوف گردیدن. 
[مشاء؛ خداوند مواشی بیارزه شدن. (منتهی 
الارب). اضعاف؛ خداوند ستور ضعیف شدن. 
إحفاء؛ خداوند ستور سوده‌پای شدن. (تاج 
المصادر بهقی). | کلاب؛ خداوند ستور دیوانه 
شدن. (منتهی الارب). اعراب؛ خداوند ستور 
تازی شدن. ادبار؛ خداوند ستور پشت‌ریش 
شدن. إغزار؛ خداوند اشتران بسیارشیر شدن. 
اعکار؛ خداوند اشتران بسیار شدن. تجبیب؛ 
خداوند اشتران اندک‌شیر شدن. (تاج المصادر 
بهقی). کََطة» خداوند شتر پوست بازکرده. 
(منتهی الارب). تسیک؛ خدارند مک 
کردن.اثلاء؛ خداوند مال کهن شدن. (تاج 


المصادر بهقى). امراض؛ خداوند مال 
آفت‌رسیده شدن. (منهى الارب). اشداد؛ 
خداوند ستوری سخت شدن. الحام؛ خداوند 
گوشت بیار شدن. (تاج المصادر بیهقی). 
لحیم؛ خداوند گوشت. تلافق؛ خداوند 
کارهای درست و آراسته شدن. (منتهی 
الارب). وجاهة؛ خدارند قدر و جاه شدن. 
الباء؛ خدارند قَهُ بیار شدن. اشباب؛ خداوند 
فرزند جوان شدن. اشابه؛ خداوند فرزند پیر 
شدن. اصحاب؛ خداوند فرزند بالغ شدن. 
اشباء؛ خداوند فرزند زیبرک شدن. اعالة؛ 
خداوند عیال شدن. معیل: خداوند عیال. 
اعمار؛ خداوند عمر بیار گلتن. اعذاره 
خداوند عذر گشتن. اعتذار؛ خداوند عذر 
شدن. (تاج المصادر بیهقی). محض؛ خداوند 
شیر خالص شدن. امحاض؛ خداوند شیر 
خالص شدن. مشی؛ خداوند مواشی بیار 
گردیدن: آمنتهی الارب). تملک؛ خداوند 
شلدن. ٍجلاب: خداوند شتران نر خدن. (تاج 
المسصادر بیهقی). إماتّة: خداوند شتران 
مرگ‌رسیده شدن. (منتهى الارب). احلاب؛ 
خداوند شتران ماده خدن. اجراب؛ خداوند 
شتران گرگین شدن. (تاج السصادر بیهقی). 
|مخاض؛ خداوند شتران ماده درد زه گرفته یا 
نزدیک بزادن رسیده شدن. [قلاب؛ خداوند 
شتران قلاب‌زده شدن. امصاع؛ خداوند شتران 
هربرگفته شدن. امراع؛ خداوند شتران بفراخ 
علف رسیده شدن. (متهى الارب4 

= خداوند تلزیل؛ صاحب تنزیل. 

-||کایه از یغمر اسلام است: 

چه گفت آن خداوند تنزیل و وحی 

خداوند امر و خداوند نهی. فردوسی. 
- خدارند خانه؛ ابوالمخوی. رت‌البیت 
صاحبخانه. مالک خانه: آن جوال را با 
درویشی نزدیک خداوند خانه فرستادند. 
(تاریخ بخارای نرشخی). 

- خداوند دل؛ صاحبدل: 
کاری‌کنم که باز خداوند دل شوم 
دارم بنظم مدح خداوندگار دل. 

» کیا. بز رگ ده. 


- خداوند رخش! 


سوزنی. 
- خداوند ده؛ 





؛ صاحب رخش. 
- |کنایه از رستم زال: 

همی خواندندش خداوند رخش 
جهانگیر و شیراوژن و تاجبخش. فردوسی 
فرستاده گفت ای خداوند رخش 
بدشت آهوی نا گر فته مبخش. 

- خداوند کرسی؛ ذات‌الکرسی. 
- ||کنایه از ملک. 

|[دارنده. دارا. صاحب !۱ 

بس از هر دوان بود عشمان گزین 
خداوند شرم و خداوند دین, 


فردوسی, 


فردوسی. 
خداوند نام و خداوند شرم 


خداوند. ۹۵۷۹ 
سخن گفتن خوب و آوای نرم. ‏ فردوسی. 
نگویم چندین سخن بر گزاف 

که‌بیچاره باشد خداوند لاف. فردوسی. 
خداوند مردی و رای و هنر 

بدو شادمان مهتران سر بسر. فردوسی. 


خداوندان تجربت و آزمایش از آن حکم کنند 
بر حال هوا. (لتفهيم فى صناعة الشنجیم 
بیرونی). 

آخر چیره نبود جز که خداوند حق 

آخر بیگانه رادست نبد بر عجم. منوچهری. 
باز از فضل و ادب و شمر کاسدگونه می‌باشد و 
خداوندان این صنایم محروم. (تاریخ بیهقی). 
نه بنده‌ایم خداوند دانش و هنریم 

که‌بندگان خداوند شاه کيهانيم. ‏ مسعودسعد. 
خداوندان علم بخشهای داثرة فلک را قسی 
خوانده‌اند یی کمانها. (نوروزنامه). و 
خداوندان فسون آژخ رابه وی (به جو) 
افون کنند بماه کاست و پوشانندش تا اژخ 
فروریزد. (نوروزنامه), 


زدن با خداوند فرهنگ رای 
بفرهنگ باشد ترا رهنمای. نظامی. 
خیالی که در پرده شد روی‌پوش 
نبیند درو جز خداوند هوش. نظامی. 
به استادکاری خداوند هوش 
در آن بازی سخت شد سخت‌کوش. نظامی. 
خداوندان کام و نیکبختی 
چراسختی خورند از بیم سختی, 

سعدی ( گلستان). 
خداوند جاه و زر و مال بود. 

سمدی (بوستآن). 
خداوند روزی بحق مشتغل 
را گنده‌روزی پرا گنده‌دل. 

سعدی (پوستان). 
<- خداوند شگفت؛ ابوالسجب. متعجب. 
- خداوند صور؛ صاحب صور. کنایه از 
اسرافیل است. 


- خداوند علت بیمار. مریض. صاحب درد. 
علیل: محمد زکریا گوید: بسیار خداوند لقوه 
را دی دم كه مسفلوج شد. (ذخيرة 
خوارزمشاهی). خداوند برقان طحالی را یک 
طرمس در طبخ اسارون دهند. (ذخيرة 
خوارزمشاهی). خداوند تپ بلغمی را یکی 
طرمس در ه اوقیه شراب دهند. (ذخیرة 
خوارزمشاهی). شراب ممزوج خداوندان با 
دو بلفم را نیک است. (نوروزنامه). چنان بود 
که خداوندان علت را اندردمیدن او [عیی ] 


۱-با توجه به توضیح در ذیل صعنی «مالک و 
ماحب» در صفحات قبل در این شراهد 


مقصود کی است که دارندة امسریست که آن 
اسم معتی است نه اسم ذات. 





۰ خداوند. 


شفا آمد. (مجمل التواریخ و القصص). 
- خدارند عقل؛ اولوالشهی. عاقل. 
صاحب‌رای. ` 
- خداوند قلم؛ اهل قلم. صاحب قلم. 
-|اکنایه از نوینده است. منشی. 
ترسل‌نویس: و مستشمان درگاه خداوندان 
شمشیر و قلم بجمله بیامدند. (تاریخ بهقی). و 
خداوندان قلم را که معتمد باشند, عزیز بايد 
اشت. (نوروزنامه). 
- خداوند معرفت؛ صاحب معرفت. عارف به 
امور. شناسای امور؛ فامّا خداوندان معرفت 
گفته‌اند... (نوروزنامه). 
خداوند وحی؛ صاحب وحی. آنکه بر او 
وحی نازل میشود. 
-||کنایه از پیغمبر اسلام: 
چه گفت آن خداوند تتزیل و وحی 
خداوند امر و خداوند نهی. فردوسی. 
اخبات؛ خداوند پلید شدن, (تاج السصادر 
بهقی). ارغاد؛ خداوند عیش خوش شدن. (ازء 
منتهی الارب). الامّه؛ خداوند ملامت شدن. 
(متهی الارب). 
خداوند. (خ و] (اخ) ماآنو از شاهان 
خرن" و پس از ابگار (۷۰ق .متا ۵۷ 
ق.م.) شاه شد. یعنی پس از ابگار یک سال 
فترت طول کشید و سپس ماآنو که عنوان 
خداوند داشت. بسلطنت رسید و هیجده مال 
و پنج ماه سلطنت نمود. معلوم نیست که او 
پر چه کسی بوده است. تصور می‌کنند که از 
خانواد؛ دیگری است و نیز گمان می‌کنند که 
مماصر کراسوس بوده. زیرا دیوکامیوس 
نوشته آبگارنامی که متحد پومپه بود. طرفدار 
پارتیها گردید و به کراسوس خیانت کرد. 
ممکن است که دیوکاسیوس ابگار مماصر 
کراسیوس را با سلف او که به پو په تسلیم 
شده بود التباس کرده باشد. (از تاریخ ایران 
باستان مشیرالدوله ص ۲۶۳۱). 
خد)وند آباد. (خ ر1 ((ع) دهی است از 
دهستان طرق‌رود بخش نطز شهرستان 
کاشان. واقع در هیجده‌هزارگزی جنوب 
خاوری نطز و چهارهزارگزی جنوب 
خارری شوسۀ نطلز - اردستان. این ناحیه در 
دام کوه واقع و آنرا آب و هوای معتدل با ۴۰ 
تن سکنۀ فارسی‌زبان است. آب انجا از قتات 
و محصولاتش غلات. ابریشم و پنبه می‌باشد. 
اهالی بکشاورزی گذران می‌کنند و راہ آنجا 
مالرو است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 
۲ 
خداوند دور. [خ و دٍد] (ترکیب اضافی. 
|مرکب) اصطلاحی است نجومی در طالع. 
ابوریحان بیرونی در تعریف آن آرد: و اما 
خداوند دور آن است کی صاحب طاي مولد را 
نختین سال دهی و آن راکی زیر اوست 








بترتیب قلکها از بر سو فرود دوم سال, چنانکه 
بخداوند ساعتها کنی. پس بدان سال کی 
خواهی بخداوند دور رسی. و بابلیان همچنین 
گویند ولیکن ابتداء از خداوند طالع نکنند 
ولکن از خداوند ساعت مولد و باقی هم آن 
راه بیرند. (التفهيم فى صناعة الشنجیم ص 
Orr‏ 
خداوندزاد. (خ ر] (إمركکب) مخفف 
خداوندزاده. زادة خسداوند. بزرگزاده. 
مهترزاده. شاهزاده. ملک ‌زاده. امیرزاده. (ناظم 
الاطباء). رجوع به خداوندزاده شود. 
خداوندزاده. (خ و د] (1مرکب) فرزند 
پادشاه. ملک‌زاده. خسروزاده. فرزند شهریار. 
مهترزاده. بزرگ زاده: منشور هرون بولابت 
خوارزم بخلیفتی خداوندزاده امیر سعیدین 
معود نسخت کردند. (تاریخ بهقی). سلطان 
برنشست, بکوشک سد رفت با هفت تن از 
خداوندزادگان. (تاریخ ببهقی) سوم ذی‌قعده 
خداوندزاده امیر مجدود خلعت پوشید به 
اسیری هندوستان. (تاريخ بمهقی). مال 
حنک دیگر پود که بر هوای محمد و 
نگاهداشت دل و فرمان مسحمود این 
خداوندزاده را بیازرد. (تاریخ بهقی). 
تو در جمال چنانی که در جمال کمال 
بزرگوار خداوندزادة گهری. سوزنی. 
پس واجب آمد معلم پادشاهزاده را در تهذیپ 
اخلاق خداوندزادگان. ( گلستان سعدی). 
خداوند شدان. (خ و ش 5] (اسسص 
مرکب) تلک. تلک. ملک. (تاج السصادر 
بیهقی). مالک شدن. صاحب شدن. ||واجد 
امیری شدن. دارای اميري شدن. ||پادشاه 
شدن. بیادشاهی رسیدن. ||امیر شدن. مولی 
شدن. بیگ شدن. خواجه شدن. ||استاد شدن. 
خداوندکش. [خ و ک] (نف مرکب) 
کشند: خداوند. پادشاه کش. قاتل شاء. قاتل 


ملک؛ 

که‌ای بندگان خداوندکش 

مشورید هر جای بیهوده هش. فردوسی. 
چو آن عاصیان خداوندکش 

خبر یافتند از خداوند هش. فردوسی. 
تبخشود هرگز خداوند هش 

بر آن بنده کو شد خداوندکش. نظامی, 


||کشندء بزرگی یا امیری یا مهتری. 
خداون دکشنده. [خ و کش 3 /د] (نف 
مرکب) کشند: پادشاه. قاتل شاه. قاتل ملک 
دیگر روز بسرابسر شد با آن یساغیان 
خداوندکشندگان. (تاریخ بهقی). و رجوع به 
خداوندکش شود. 
خداوندگار. (خ ) (۷مرکب)" خالق. 


۱- خرن نام درلتی بوده که در ۰ تاریخ 
یرنانی مسطابق با ۱۳۱و ۱۳۲ ف . م. در ادس 











خداوندگار. 


تشکیل شد. طوایف عرب از دیرگاه در صفحات 

بین‌النهرین و در حوالی ادس متفر شدند و از 

این جهت. پلین‌ادس را جزه عربستان بشمار 

آررده است. باری این پادشاهان دست‌نشاندگان 

دولت پارت بردند. رجوع به حسررن در این 

لفت‌نامه شود. 

۲ - در غیاث اللغات آمده است: «خحداوندگار 

بکاف فارسی لفظی است مرکب از «عدارند» و 

«گار». پس « گار» در اینجا كلمة نت است که 

اناد معنی نشییهی کند. مثل خداوند از سراج و 

نیز سراج‌الدین علی‌خان‌آرزر در سراج اللغات 

نوشته که لفظ « گار» در کلمة خداوندگار زائد 

است. چنانکه در فیروزمند و شادمند لفظ «مده 

زاند است و بعضیاز محففین نوشه‌اند که 

خدارندگار در اصل «بداوندی‌گار» بود « گاره 

کلمة نبت است؛ یعنی منوب بخدارندی, 

«یاء» را بجهت تیف حذف کرده‌اند». در 

آنندراج دربار: لفظ خداوندگار بدین شرح آمده 

است (آنندراج ذیل این کلمه و کلم حداوندگار 

و کلمة خدایگان): «سزید علیه خدا و مع 

ترکیی مانند خداء زیرا که ما بعد لفط خدا کلمةٌ 

نبت است که معنی تشبیه و زیادت نیز ازآن 

مستفاد می‌شود و بعضی از فضلا در شرح این 

بیت بوستان: 

اگر بنده چابک نباید بکار 

عزیزش ندارد خداوندگار. 

آررده‌اند که این لفظ بیشتر در جایی که لفظ بنده 

یا آن چه در معنی اوست. استعمال کنن. ففیر 

مزلف گرید که از این قبیل است در این بیت 

سعدی: 

کرم بین و لطف خداوندگار 

گنه بنده کرده‌ست او شرمسار. 

لیکن بدرن قید مذکور نیز آمده. 

خواجه نظامی: 

خواجه مم‌القصد که در بند ماست 

گرچه خدایت خداوند ماست. 

بجز بندگی ناید از هیچ کس 

خدارندی مطلق ار راست پس. 

خحواجه شبراز: 

شکر خدا که چشم تو روی بتان ندید 

مارابعفو لطف شداوند گار بخش. 

اسیر لاهیجی: 

جز شرق و ذوق باطن و اسرار معرفت 

جز دید بار و وصل خدارندگار هیچ. 

ملاعیدالك هاتفی: 

نه ما چا کرانیم ر و شهریار 

که ما بندگان تر خدارندگار. 

محن تأیر: 

بجمله کارکنان مطیع ارض و سما ببین برای 

حکایت خدایگان کردند. و مخفی نماند که 

خدارندی در تسم است: خداوندی به اضافت» 
س 


خداوندگار. 
صانم عالم. (ناظم الاطباء). خدا. اله 
رضا ده بفرمان حق بنده‌وار 
که چون او نبینی خداوندگار. 

سعدی (بوستان). 

ز محرمان سراپرد؛ وصال شوم 
زبندگان خداوندگار خود باشم. حانظ. 
|اوالی. (زمخشری). هر شخص بزرگوار. 
یگ. رئیس. سرور. ||مولاء (ناظم الاطباء). 
خواجه. اقاء 
کار خداوندگار خود نکند 


بلکه همی کار پشکار کند. ناصرخسرو. 


امیر اسماعیل گفت: این نکنم چکنم و بنده را " 


با خداوندگار خویش جز این ممامله نشاید 
کردن.(تاریخ بخارای نرشخی). 


کاری‌کنم که باز خداوند دل شوم 
دارم بنظم سدح خداوندگار دل. سوزنی, 
بزرگترین حسرتی روز قیامت آن بو د که یکی 


بند؛ صالح را به بهشت برند و خداوندگار 
فاسقش را به دوزخ. ( گلستان سعدی). 
سعدی اگرداغ عشق در تو مزثر شود 
فخر بود بنده را داغ خداوندگار, 

سعدی (طیبات). 
سعدی رضای دوست طلب کن نه حظ خویش 
عبد آن کند که رای خداوندگار اوست. 


سمدی (بدایم), 

خداوندگاری که عبدی خرید 
بدارد فکیف آنکه عبد آفرید. 

سعدی (بوستان). 
ترانیست آن تکیه بر کردگار. 
که مملوک را بر خدارندگار. 

سمدی (یوستان). 
شکرانه را که چشم تو روی بتان ندید 


ما را پعفو و لطف خدارندگار بخش. حافظ. 
|اصاحب. (حبیش تفلیسی) (ناظم الاطباه). 
مالک 
زیانی که آمد بر آن کشتمند 
شبارش بايد گرفتن که چند 
ز خسرو زیان باز باید ستد 
اگرچه زیانت صد بار صد 
درمهای گنجی بر آن کشت‌زار 
بریزند پیش خداوندگار. فردوسی. 
||موجد. مخترع. درست‌کنند؛ هر چسیزی. 
|[پادشاه. (ناظم الاطباء). سلطان: اسحاق‌ین 
احمد برسید و از اسب فرونیامد. امیر 
اسماعیل گفت: یا فلان] خداوندگار خویش را 
فرونایی و دشنامش داد. (تاریخ بخارای 
نرشخی). 
خداوندگار. [خ زد لاخ) لقب پادشاهان 
عشمانی. (یادداشت بخط مؤلف). 
خداوندگار. [خ و د] (اخ) لقب مولانا 
جلال‌الدین محمد بلخی شاعر معروف به 
مولوی است: خداوندگار فرمود در تفسیر این 


که من این را به امیر پروانه برای آن گفتم که تو 
اول سر» مسلمانی شدی که خود را فدای کنم. 
(فیه‌مافیه چ فروزانفر ص ۴). یکی گفت که 
اینجا چیزی فراموش کرده‌ام خداوندگار 
فرمود که در عالم یک چیزیست که آن 
فراموش کردنی یت ا گر جمله چیزها را 
فراموش کنی و آنرا فراموش تکنی. (قیه‌مافیه 
ج فروزانفر ص ۱۴). پسر اتایک آمد. 
خداوندگار فرمود که پدر تو دائما بحق 
مشغول است و اعستقادش غالت و در 
سخنش پیداست. (فیه‌مافیه چ فروزانفر ص 
۸ گفتیم آرزو شد او را که شما را ببیند و 
می‌گفت که می‌خواهم که خداوندگار را 
بدیدمی. خداوندگار فرمود که خداوندگار را 
بدین ساعت نبیند. (قیه‌مافیه چ فروزانفر ص 
۵ و رجوع شود به کتاب فیه‌مافیه چ 
فروزاتفر ص ۱۳۷ ۲۲, ۲۴۰ ۲۶۴ و ۲۹۵. 

خداون دکار. [خ ر د) ((غ) شسهرستانی 
است بزرگ از سرزمین آناطولی و پسیب 
استعداد طبیعی و نزدیک بودن بپایتخت دولت 
عشمانی و این که درلت عشمانی نخستین بار در 
این شهر تشکیل شد. دارای اسمیت بسا 
می‌باشد. وجه تسمية آن بواسطة نام سومین 
پادشاه عشمانی خدارندگار غازی سلطان‌مراد 
است. این ولایت در شمال باختری 
شبه‌جزیر؛ آناطولی و غرب آنکارا و ضرق 
قونیه و ساحل دریای سفید و دریای سیاه و 
بحر مرمره قرار دارد و ماحت آن در حدود 
۲ میلیون گز مربع میباشد. زمینهای 
خداوندگار از درژه و کوه و بیابان تشکیل شده 
و از زیباترین تقاط جهان است. بلندترین کوه 
آن, کوه کشیش است که از سطح دریا ۲۵۰۰ 
گزارتفاع دارد و سراسر سال از برف پوشیده 
شده است. مهمترین رود آن رود سگاریاست 
که پس از گذشتن از آنکارا و دیگر نقاط و 
پیوستن به رودهای چندی به دریای سياه 
می‌ریزد. پس از آن, رود بسیوک‌مندرس 
(مندرس بزرگ) است که با سیراپ کردن 
زمیتهای اطراف به دریای سفید داخل میشود. 
خاک این سرزمین بسیار سبز و خرم و 
حاصل‌خیز و دارای آبهای معدنی فراوان 
صی‌باشد. محصولات عمد آن ميوه 
مخصوصا هلو, توت. انگور, حبوبات, 
ایریشم. خشخاش و پبه است. آب و هوای 
خداوندگار بطور کلی معتدل و سبالم ولی در 
مناطق کوهستانی زمتانها بيار سرد است. 
در خلال تاریخ هر بخشی و حکومتی از این 
سرزمین تحت استیلای دولت قرار گرفته 
است. چنانکه مدتها دولت اران و روم در آن 
فرمانروایی داشته‌اند و پس از تقسیم روم نیز 
جزء روم شرقی گردید. (از قاموس الاعلام 


1 ترکی). 





۹۵۸۱ 


خداوندگاری. [خ و د] (حامص) حالت 
خداوندگار بودن. در اطلاقات این کلمه 
بصورت اسمی بخود می‌گیرد و خطابی است 
که کهتران بمهتران یا فرزندان پپدران یا رعایا 
بشاه و امیران و بیگ‌ها میکنند.! ||استقلال. 
حکومت. داوری. پادشاهی. سلطنت. (از 
ناظم الاطباء). ||(ص نسبی) منوب 
بخداوندگار بودن؛ یعنی شاهی و امیری. (ناظم 
الاطیاء). 
خداوند هرز. (خ د د م](ترکیب اضافی, | 
مرکب) مرزدار. مرزبان. سرحددار. سنوردار؛ 
تو گفتیم باشی خداوند مرز 
که‌این مرز را از تو دیدیم‌ ارز. فردوسی. 
خداونده. اخ و( مرکب) صاحب. 
خداوند. مالک: 
گروهی خداوندة چارپای 
گروهی خداوند کشت و سرای. فردوسی. 
چنان باشد که در زمین مردمان و بر چه ویران 
بنا می‌افکنی. باری بنا چنان افکن که اگر 
خداونده بیاید و آنرا ویران کند. چوبی بماند 
که‌با خود بری.( کتاب‌المعارف), آن خرک را 
اگرجامه و یا بارش فروگیرند جفته 
درانداختن گیرد. اما از خداونده نجهد. ( کتاب 
المعارف). ||آقاء مولی. بزرگ: جاه و مال 
می‌طلبی | گراز بهر آن می‌طلبی تا خداونده 
باشی, محال می‌طلبی زیر که چندین هزار 
آدمی خداونده نشدند تو نیز هم نشوی, ( کتاب 
المعارف). 
خداوند هفته. (غ ر د ات / ب] 
(ترکیب اضافی, !| مرکب) اصطلاحی است 
نجومی و ابوریحان آنرا چنین آورده: فامّا 
خداوند هفته آن است کی آن روزهاء گذشته 
از وقت مولد بازبگیری و هنتگان فکنی و 
یاذداری کی جند بار اوفتاد و آن را از طالع 
اصل مولد بشمری. آن برج کبذورسی برج 
هفته بود و آنج با تو سانده بود کی هفت تسمام 
نشود از صاحب طالع بشمری, سوی خلاف 
توالی و هر کوکبی رآکی بیشت آید باصل 
مولد روزی دهی. آنگاه بخداوند آن روزی 


رسی کز آن هفته گذشته بوذ و کی هت کی 


خداوند هفته. 


# یعنی آن که نبت بعضی پرورش‌دهنده و 
محتاجالیه باشد. اما نبت فائق از خود محتاج و 
مربوب بود با در یک امری کمال و بزرگی داشته 
باشد و در دیگری نه و خداوندی مطلق آن است 
که ینت جمیع اعدادی خریش محتاجالیه و 
مربی برد و در کل امور ار راکمال و کبریا باشد. 
۱-امروز در مکاتبات اغلب فرزندان بپدران 
چنین خطاب می‌کنند: حضرت خداوندگاری از 
ابن مطلب بااطلاع‌اند. خداوندگاری دیروز به 
اینجا نيامدند. ظاهراً خداوندگاری را این وافعه 
خوش نیامد. 





۲ خداوندی. 


این کار سوی توالی‌الیروج کند نه سوی خلاف 
توالی. (الفهیم فى صناعة التنییم ص ۵۲۴). 
خداوندی. اغ و (حامص) ریاست. 
آقانی. (ناظم الاطباء). مهتری. مولائی. 
سیادت. خواجگی. شاهی. بزرگی, 
بزرگواری. سروری: 
از فضل خداوند و خداوندی سلطان 
امروز من از دی به و امال من از پار. 
فرخی. 
ای ملک معودبن محمود کاحرار زمان 
بر خداوندی و شاهی تو دارند اتفاق. 
منوچهری. 
حشمت مجلس عالی بزرگ است زهی که 
نداشتیم بدان مجلس بزرگ چیزی نبشتن. 
بخواجه نبشتیم تا این کار را بخداوندی تمام 
کند. (تاریخ بیهقی). نگرست و گفت: من 
هرگز حق خداوندی این پادشاه فراسوش 
نکنم. (تاریخ بیهقی). 
خداوندی و خوبی و جوانی 
تن‌اسانی و ناز و کامرانی 
چو چیزی زانچه داری بیش خواهی 
ز بیشی خوامتن یابی تباهی, 
(ویس و رامین). 
خداوندی همی بایدت و خدمت کرد نتوانی 
گرش خدمت کنی بدهد خداوندت خداوندی, 


ناصرخسرو. 
بجز او را بخداوندی تعن نکند. . سوزنی, 
قدم برداشتی و رنجه بودی 
کرم کردی خداوندی نمودی. نظامی. 
مطرب عشق این زند وقت سماع 
بندگی بند و خداوندی صداع. مولوی. 
خداوندی بجای بندگان کرد 
خداوندا ز آفاتش نگهدار. حافظ. 


||(حامص) ربوبیت. الهيت: 
نبینی که بر آسمان و زمین 
مر او را خداوندی و مهتریست. ناصرخسرو. 


کشمکش هرچه در او زندگی است 


پیش خداوندی او بندگی است. تظامی. 
مراچه بندگی از دست و پای برخیزد 
مگر امد بخشایش خداوندی, 

سعدی (طیبات). 
ورته سزاوار خداوندیش 
کس نتواند که بجا آورد. ی 


|[(ص نسبی) منسوب بخداوند. منوب به 
خواجه. منوب بشاه: در دولت خداوندی 
حمگتان را راضی کردم گر حسود راکه 
راضی نمیشود؛ الا بزوال نعمت من و اقبال 
دولت خداوندی. ( گلستان سعدی). 
گرالتفات خداوندیش بیاراید 
نگارخانة چینی و نقش ارتتگیست. 

سعدی, 
خداوندی کردن. [خ رک :] (مص 








مرکب) خدایی کردن؛ 

او خود مگر بلطف خداوندیی گند 

ورنه ز ما چه بندگی آید پند او. 

سعدی (بدایع), 

آقایی کدردن. بزرگواری کردن. ریاست 
کردن.سروری کردن. بزرگی کردن. 

خداویردی. (خ با (لغ) وی دلاک و 
حمامی بود از اهل قزوین که شاهزادة 
حیدرمیرزای صفوی فرزند شاه عباس اول را 
بقتل آورد. توضیح آنکه بر اثر جنگهای 
متمادی با عشمانها, شاه عباس اول تصمم 
ب‌مصالحت گرفت و قرار شد یکی از 
شاهزادگان صفوی بدربار عشمانی رود و قرار 
صلح گذارد. برای این کار. سلطان حیدرمیرزا 
انتخاب گردید و قرار بر این رفت که او با 
علیقلی‌خان فتحاغلی لله‌اش به نزد خواندگار 
رود و شاه عباس نیز از گنجه په سوی اصفهان 
حرکت نماید. در چشم برنجرد در شب 
بیست‌اودرم ذیحجتالحرام ستة ۹۹۲ د.ق. 


" شاهزاده بمنزل علیقلی‌خان می‌رود و در دل 


شب مت طافح برمی‌گردد. در حین مستی 
در ازای آنکه به حرم‌سرا رود در اله چوقی که 
از آن جوارح و بازان بود رختخواب می‌طلبد 
و بخواب می‌رود. در این بین, خداویردی 
دلا ک‌که از برکشیدگان شاهزاده از زمان 
خردسالی بود و بر اثر لطف شهزاده از دلا کی 
قزوین به مقامات شامخه رسیده بود. شب 
بتسهیدی غلامان کشیک را از اطراف آله 
چوق دور می‌کند و با خنجری که از میان 
شاهزاده کشیده بود, چند زخم کاری بر او 
می‌زند و شاهزاده را خون آلود رها می‌کند و 
می‌رود. در این بین؛ فتاح نام پسری که از 
خدت‌گاران شاهزاده و حسبالامر بخدمت 
آمده بود: سر می‌رسد و جد شاهزاده را در 
خون غوطه‌ور می‌بیند. فورا خبر می‌دهد ولی 
کار از کار گذشته بود. از طرف دیگر قاتل, 
یعنی خداویردی ابتداء په خانه می‌رود و با 
کبه‌ای پول بیرون می‌آید و به منزل 
اسماعیل‌خان مسی‌رود و قسضیه رابه او 
می‌گوید. اسماعیل‌خان او را به دو نفر از 
گماشتگان میسپارد که بجنگل پبرده او را 
کاردزنند. آتان او را بجنگل می‌برند بهوای 
پول او را کارد کاری نمی‌زنند و پول او را 
گرفته برمی‌گردند. در این بین. خضداویردی 
خود را در برک آبی می‌اندازد و چون خارج 
می‌شود احاس رما می‌کند از دور ملة 
مشعلی می‌بیند. خود را به آن مشعل نزدیک 
می‌کند چون بمشعل می‌رسد» مشمل از آن 
خیم شاهزاده بود. او را می‌گیرند و بنزد شاه 
عباس مي‌برند. ار ابتداء می‌گوید: مرا در این 
مورد کان دیگر تحریک کرد لی نام 
تحریک‌کنندگان را نمی‌برد. بناچار مجلسیان 





خدای. 


زبان ار را جوالدوز میزنند. سپس شاه عباس 
به اتقام خون پسر چند خنجر به او می‌زند و 
او را می‌کشد. جنازة او را ببازار مسی‌برند و 
می‌سوزانند. (از عالم آرای عباسی چ ایرچ 
افخار مص ۳۴۶ - ۳۴۹), 
خداویردی‌خان. (خ رٍ ] (اغ) جلایر 
وی از علمای شهر مشهد بدورة صفویان در 
زسان شاه عباس اول بسود و چون 
عسبدالمسومن‌خان آوزبک شهر مشهد را 
بمحاصره گرفت. شاه عباس اول هم با قشون 
بکمک محصوران شتافت. ولی بر اثر بیماری 
در طهران توقف کرد و نتوانشت خود را 
بمشهد برساند. مردم مشهد خدآویردی‌خان را 
بنزد عبدالمومن‌خان فرستادند و دم از 
مصالحت زدند. ولی عبدالمزمن‌خان تن 
بمصالحت نداد و خداویردی‌خان را سیاست 
نمود و در برابر قلمه مقتول کرد. (از عالم‌آرای 
عیاسی چ ایرج افثار ص ۴۱۲). 
خداه. [خ] (() در تداول مردم گیلان, خدا. 
||شاه. (یادداخت بخط مؤلف): اولاد ماهویه 
مروزی [* ماهوی‌سوری ] قاتل یزدجرد 
سوم را الي یومنا هذا خداه کشان می‌نامند. 
(تاريخ حمزة اصفهانی). ‏ * 
خداه کش. [خ ک ]((خ)لقبی است ماهوی 
سوری کشندة یزدگرد سوم پادشاه ساسانی را. 
خداه کشان. [خ ک] (اخ) خدا کشان. 
کشندگان شاه: اولاد ماهوية مروزی قاتل 
یزدجرد سوم را الی یوما هذا خداه کشان 
می‌نامند. (تاریخ حمز؛ اصفهانی). 
خداهمتی. (خ چم ء] (حامص مرکب) 
اشتیاق بدینداری, (از ناظم الاطیاء), 
خدای. [خ]' ((خ) الم. امهذب الاسماء). 


۱-در آنندراج ذیل کلم «خدا» و «خدای» 

چنین آمده است: نام ذات حضرت ایزدتعالی 

است و بمعتی مالک و صاحب است و چون 

مطلن باشد. در غر ذات باری‌تعالی اطلاق 

ننمابند مگر مضاف بچیزی مانند: کدشدا ر 

خانه خدا. شیخ سعدی گفته: 

مرغ مألوف که با خانه دا انس گرفت 

گر بسنگش بزنی جای دگر می‌نرود. 

و همچنین دولت خدا شیخ نظامی گفته: 

هنر هر کجا بافت قدر تمام 

بدولت خدانی برآورد نام. 

نظیر این در عربی رب است که بر غیر اطلاق 

تکند مگر به اضانت چون رب‌الدار و 

رب‌الفرس. علامة درانی در شرح عفاید از امام 

فخر نقل کرده که معنی خدای خوداینده است» 

یعنی واجب‌الوجود واين غلط است چه ترکیب 

خانه‌خدا و دولت‌خدا و مانند این دلالت می‌کند 

که بمعنی صاحب باشد و نیز خدای جهان گویند 
ج 





خدایار. 


ّه. خدا. (ناظم الاطباء), کلم خدای صورت 

دیگریست برای خدا و بهمان معنی و اطلاق 

است. رجوع به خدا و ترکیبات آن شود؛ تا 

آنگه که بگویند که خدای عزوجل یکی است 

و بجز او خدای نیست: چون بگویند تیغ از 

گردن‌ایشان بیوفتاد. (ترجمذ تفیر طبری). 
" | گربه نبودی سخن از خدای 


نبی کی بدی نزد ما رهنمای. فرخی. 
بدان رسید که بر ما و بنده بودن ما 
خدای‌وار همی منتی نهد هر خس. 

عجدی. 


چون خدای... بدان آسانی تخت ملک بما داد 
اختیار آن است که عذر گناهکاران بچذیريم. 
(تار يخ بیهقی). 
خدای‌دانی خلق خدای رامآزار. 
ناصرخرو. 

بر زبان شيخ رفت که الحمداقه رب‌الصالمین 
کارهای‌ما خدایتان باشد. (اسرار التوحید). 
خدای داند کز خجلت تو با دل خویش 
که‌تا بمقطع شعر آمدستم از بدا 
همی چه گفتم گفتم که زیره و کرمان 
همی چه گفتم گفتم که بصره و خرما. 

انوری (از شرفنامة منیری). 
- خدای‌آباد؛ کنایه از مدینه فاضلۀ خیایت 
که‌در آن احکام الهی بی چون و چراو 
صددرصد و از روی رغبت اجراء میشود: 
در خدای‌اباد یایی آمر و نهی و دین و کفر 
و احمد مرسل خدای‌آباد رایس پادشا: 

۲ ستالی. 
- خدای‌از مائی : 
پذیریم هرج ان خدائی بود 


خصو مت خدای‌از مائی بود. تظامی. 
- خدای‌افرید؛ افریده خدا؛ 

جز آن راکه باشد خدای‌آفرید 

کس از رستنها گیاهی ندید. 

- خدای‌اورد: بعضی از قیلان ایشان... 
بدست آوردند و بعضی بطوع با مرابط لطان 


می‌آمدند و ایشان را خدای‌آورد نام نهاد. 
(ترجمۀ تاریخ یمینی ج۱ طهران ص ۴۱۹). 
- خدایا؛ ای خدای. اللهم. (از ناظم الاطباء). 
لهی, ربی. (یادداشت بخط مولف). پروردگار 
را 
خدایا راست گویم فتنه از تواست 
ولی از ترس نتوانم چفیدن 
لب و دندان ترکان ختا را 
بدین خویی نبایست آفریدن 
که‌از دست لب و دندان ایشان 
به دندان دست و لب باید گزیدن 
اگرریگی بکفش خود نداری 
چرا بایست شیطان آفریدن. 

۱ ناصرخسرو. 
- خدایان؛ الهّة. فصد از ذ كراين لفظ رژسا و 








قضات قوم می‌باشد. زیرا که ایشان از جانب 
خدا قضاوت می‌نمودند. (از قاموس کتاب 
مقدس). 

- خدایان‌خدا؛ رب‌الارباب. (یادداشت بخط 
مۇلف). 

- خدای باقی (به اضافه)؛ خداوند لایزال: 
رحمت صفت خدای باقی است 

وآن را که خدای برگزیند. ‏ سعدی (قطعات). 
- خدای بر تو؛ کلمة قم مانند تو و خدا. (از 
ناظم الاطباء). در مورد قم گویند: مثل تو و 
خدا. (آندراج): 

تو و کرشم ما و دل جفا بردار 

خدای بر تو که جور آتقدر که بتوانی. 

حیاتی گیلانی (از آنندرا اج). 

- خدای را؛ برای خدای. عبارتی است که 
قم را به بکار است: خدای را اين امیر جلیل 
شهاب‌بن اثیر. (ترجم تاریخ یمینی چ۱ 
طهران ص ۴۴۳). 
خدایار. [خ] (لخ) نام یکی از خانان 
خوقند! است که سه بار تخت ساطنت رسید: 


یکبار از حدود ۱۲۶۵ د.ق.تا ۱۲۷۳ ھ.ق. 


بار دیگر از ۱۳۷۷ ه.ق.تا ۱۲۸۰ھ .ق بار 
سوم‌از ۱۲۸۸ه.ی.تا ۱۲۹۲ ه.ق.(از طبقات 
سلاطین اسلام لین‌پول). 
خدایار. (خ] (خ) نام یکی از آبادیهای 
بخش سقز کردستان امت و بجای كلمة 
«اللهار» سابق برگزیده شده. (از لفات 
موضوعة فرهنگتان). 
خدای‌بردی. (خ] (() توقجی مفول. 
وی یکی از سرداران ظهیرالدین محمد بابر 
پادشاه گورکانی است. چون وضع بابر بخطر 
افتاد. وی امیر قاسم قوچین را بتاشکند روانه 
کردتا سلطان مسحمودخان را آماده به 
همدستی ر کمک محمد بابر کند. سلطان 
محمودخان موافقت کرد و بین او و بابر در 
آهنگران اتفاق ملاقات افتاد. در این بین, 
مخالفان در اخسی اجتماع کردند و بظاهر سر 
به اطاعت گذاردند. کلمات ظاهرفریب آنها در 
سلطان محمودخان مزثر افتاد و او که | گریک 
منزل بطرف اخسی می‌رفت, فتح نصبش 
می‌شد. روی از اخسی برگرداند و بر اثر آن, 
گروء کتیری از او روی برگرداندند و گروهی 
دیگر نیز با بابر بسوی خجند روی آوردند که 
یکی از آنها خدای‌بردی توقچی مغول بود. 
وی در جنگی که بین خان شیبانی رنیی 
اوزیکان با سلطان محمد بابر اتفاق افتاد در 
ضمن محاربه شربت شهادت چشید. رجوع به 
حبیب السیر چ کتابخانة خیام ص ۲۶۱ و 
۹ شود. 
خدای‌بردی تیمورتاش.(خ ب ٿ) 
(ٍخ) وی اتابک میرزا عمرشیخ فرزند سلطان 
محمود است در حکومت فرغانه. توضیح 











خدای‌بیردی بهادر. ۹۵۸۳ 


آنکه چون سلطان ابوسمید گورکان بدست 
ایر حسین‌بیک شکته شد, سلطان سمید را 
پسرانی بود که بعد از پدر بتخت نشستند. ادا 
سلطان احمد بلطت نشت و سپس 
سلطان محمود. این سلطان محمود را پسرانی 
بود که از آن جمله میرزا عمرشيخ است. میرزا 
عمرشیخ بال ۸۵۶ ه.ق.در سمرقند متولد 
شد و سلطان محمود از دیدن او خوشی‌ها کرد 
و سپس حکومت فرغاته را یدو داد و گفت: 
همچتان که حضرت صاحبقران امیر 
تیمورگورکان حکومت مملکت فرغانه را که 
عبارتت از اندجان و توابع آن به پر دوم 
خود عمرشیخ‌میرزا عنایت فرموده بود, لايق 
آنکه ما نیز ایالت آن ولایت را بعمرشیخ میرٍزا 
مفوض گردانیم و بر این موجب فرمان 
جهان‌مطاع نفاذ یافته منصب اتابکی آن در 
درج کشورستانی به امیر خدای‌بردی 
تیمورتاش متعلق گشت. (از حبيب السير ج 
کتابخان خیام ۲ص .)٩۸‏ 

خدای‌بیردی بهادر. (خ ب د] ۷ 


ویر این تقدیر بايد که درست نباشد و این 
بیت نظامی که گفته: 

خدایا جهان پادشاهی تراست 

ز ما حدمت ابد خدایی تراست. 

دلالت دارد که بمعنی صاحب و مالک است و 
خاوند و خدارند و خند بر وزن تند آمده و 
خواندگار: یسعنی صاحب امر و فرمان و 
حکرمت. اما معنی ترکیبی این الفاظ, مانند: 
صاحب و مالک است چه رند اینجا بمعنی مانند 
است و آن کلمة نت است. شخ نظامی گفته: 
خراجه مع‌القصه که در بند ماست 

گرچه خدا نیست خداوند ماست. 

ربر این تفدیر باید که در غیر خدا اطلاق ننمابند 
مگر آنکه ترکیی مشهور شده باشد. اما احتراز 
از آن اول است و خاوند علدء‌الدرله و 
خواندگار بر شاهان رومی اطلاق کرده‌اند. 
مخفف خداوندگار است و میرخواند و 
خواندمیر بر این قياس كلمة تبجیل و تعظیم 
خراهد بود آقاراند همچنین. اما از ترکی و 
پارسی مرکب و آخوند مخقف آن است. یعنی 
ملا ر ملا در اصل لفت عربی مولانا بوده از 
استعمال بسیار مخفف و مقلرب شده منلا 
نریسند و در نرشته‌هات علماء و مژلفین کتب 
ثرکی عثمانی بسیار دیدمام. 

۱- شاهرخ‌نامی که مدعی رساندن نب خود 
بچگیزشان بود. در حدود ۱۱۱۲ ه.ق .(= 
۰ خویشتن را در فرغانه مستقل خراند و 
سلسله خوقند را تأسس کرد. بال ۱۲۱۵ ه.ق . 
(۱۸۰۰م.) تاشکند ضميمة خرفند شد. خانات 
خرفند نیز در تاریخ ۱۲۹۳ ه.ق . (= ۱۸۷۶ م) 
بتصرف روسیه درامد. 





۴ خدای‌بین. 


نام ایلچی بوده است که از طرف گکن 
قراساطان -که حا کم بلخ و توابع بود و 
بخان‌چهره شهرت داشت و عبدالعزیزخان و 


ولدعبیدخان پادشاه بخارا بسال ۹۴۸ ه.ق. 


بدربار شاه طهماسب برسم رسالت آمد ودنع 
مواد خصوصت سابقه تمود. (از عالم ارای 
عباسی چ ایرج انشار ص ۱۱۶). 
خدای‌بین. (خ] (نف سرکب) خدابین. 
انکه خدای‌بین است. انکه در امور توجه 
بخدای دارد. دیندار. آنکه بیک چشم زدن 
غافل از خدای نباشد. مقابل خودبین: 


وآن کس کو نیت خویشتن‌بین 
معصوم خدای‌بین شمارش. خاقانی. 
نظر خدای‌بینان ز سر هوا نباشد 
سفر نیازمندان ز سر خطا نباشد. 
سىدى (طیات). 
= امتال: 
هیچ خودبین خدای‌بین نبود. (یادداشت بخط 
مولف). 
خدای‌بینی. (خ] (حامص مرکب) عمل. 


خدابین. توجه بخدای, دینداری. تقوی. 
پرهیزگاری. مقابل خودبیتی. 

خدای پرست. (خ پ ]نف سرکب) 
خداپرست. پرستند؛ خدای. دیتدار. سومن. 
مقابل خلق‌پرست.مقابل هوایپرست: 
خرد ز بهر چه دادندمان که ما بخرد 
گهی خدای‌پرست و گهی گنهکاريم. 

ناصرخسرو. 

گر خدای‌برستی تو خلق رامپرست 
خدای‌دانی خلق خدای را مازار. 


ناصرخرو. 
گفت من کز جهان کشیدم دست 
زاهدی رهروم خدای‌پرست. نظامی. 
گفت من خضرم ای خدای‌پرست 
آمدم تا ترا بگیرم دست. نظامی. 
گفت پغمبر خدای‌پرست 
کآنچه‌کس رانبودماراهت. نظامی, 
از سر صدق شد خدای‌پرست 
داشت از خویشتن‌پرستی دست. ‏ نظامی. 
سالار خیلخانة دین حاجت رسول 
سردفتر خدای‌پرستان بی‌ریاء سعدی, 
گناه‌کردن پنهان به از عبادت فاش 
اگر خدای‌پرستی هواپرست مباش. 
سعدی. (طیبات). 
خدای عزوجل فیض کرد بند؛ خویش 
تو نیز صبر کن ای بند: خدای‌پرست. 
سعفدی. 


خدای پرستی. [خ ب )(حسانس 
مرکب) خداپرستی. عمل خدای‌پرست. 
پرستش اله. پرستش خدای: دینداری و 
عسبادتگاه ساخت (هوشنگ) و مردم را 
خدای‌پرستی آموخت. (قارسنامة ابن بلخی). 


خدای پرستیدن. (خ پ ز د] (مسص 
مرکب) عبادت خدای کردن. پرستش خدای 

کردن. 
خدای پسند. (خ پ س] (نمف مرکب) 
خداپند. مورد پسند خدا. مقبول خدای. 
آنچه را که خدای بپسندد: 

چون رسیدم تخت و تاج پلند 

کارهایی‌کنم خدای پسند. نظامی. 
خدای ترس. [ځ ت] (نسف مرکب) 
خداترس. انکه از خدای ترسد. اتکه از خدا 
بیم دارد. کنایه از متقی و پرهیزگار: ج مشید 
در اول پادشاهی سخت عادل و خدای‌ترس 
بود. (نوروزنامك خبام). 

- شدای ناترس؛ انکه از خدای نترسد. 
بی‌ایمان. بی‌دین. ناپرهیزگار. 

- ناخدای‌ترس: خدای‌ناتر س 

ای ناخدای‌ترس مشو آینه پرست 
رنج دلم مخواه و منه دل بر آینه. 
صرم دهد خدای که آن ناخدای‌ترس 
مت است و بی ملاحظه بیداد می‌کند. 

ملا شانی (از آتدراج). 

خدای تعالی. (خ ت لا] (!ج) خدای 
بزرگ. خدای برتر. کنایه از علام‌الفیوب. 
عالمالفيب. عالمالغیب رالشهاده. ستارالعیوب. 
نهان‌دان. (یادداشت بخط مولف). ايزد متعال: 
آبوجمقر امام قانم به امریه امیرالسو‌منین دراز 
گرداند خدای‌تمالی زندگی ار را. (تاریخ 
بیهقی). که خدای‌تعالی بندگان عاقل رادوست 
دارد. ( کلیله و دمن بهرامشاهی). 

خصمان اسر قهر تو تا هم بدست قهر 
بنیادشان خدای‌تعالی برانکند. خاقانی. 
خدای‌خوان. (خ خبوا /خا] (نف 
مرکب) آنکه خدای را طلید. آنکه خدای‌تعالی 


خاقانی. 


راخواند؛ ۲ 
دامن ز پای برگیر ای خوبروی خوشخو 
تا دامشت نگیرد دست خدای‌خوانان. 
سمدی (طیبات). 
||(! مرکب) کنایه از انگشت شهادت. انگشت 
سبابه؛ 
از ال من رقیب در گوش 
انگشت خدای‌خوان نهاده. خاقانی. 


خدای‌خوانی. (غْ خوا / خا] (حامس 
مرکب) دعا. (یادداشت بخط مؤلف). عمل 
خدای‌خوان. استفائه: 

کف‌نیاز به درگاه بی‌نیاز برآر 

که‌کار مرد خدا جز خدای‌خوانی ت. 

سعمدی. 

خدایداد. [خ] (نمف مرکب) خداداد. 
رجوع به خداداد خود. 
خدای‌داد. (خ) لإخ) نام یکی از بزرگان 
دریار بابر است. توضیح آنکه بابر در ۲۵ 
شمبان سال ۸۶۰ «.ق.بقصد طواف مرقد امام 











خدای‌داد ترکمان. 


رضا(ع) مدتی در باغ سفید بمشهد منزل گزید 
و بعد بباغ مختار رقت و ماه صیام را در انجا 
گذراند و عید صیام را نیز در مشهد گرفت و 
برتق و فتق کار ضعفاء همت گذاشت «در 
خلال این احوال چند نوبت میان امراء و 
ارکان دولت صورت مخالفت روی نمود و این 
معنی موجب ملال خاطر آن مهر سیهر 
سلطّت و استقلال گشت. گاهی بلطف رگاهی 
بعنف ایشان را ملامت می‌فرمود. لاجسرم 
امرای عظام بلح و صفا راضی شده از 
یکطرف امیر خدای‌داد و امیر شبرحاجی و 
پهلوان حسین‌دیوانه از جانب دیگر امیر شیخ 
ابوسعید و برادر امیر حسین‌علی و خواجه 
وجیه‌الدیین سمانی بسروضة منور قدره 
خاندان پغمبر اخرالزمانی درامدند و لوازم 
عهد و پیمان در میان آوردند که مدت‌الصمر 
نبت بیکدیگر بد ندیشند و در مقام خلاف 
و نفاق نباشند». (از حبیب السیر چ كتابخانة 
خیام ج ۲ص ۵۶ا. 
خدای داد. [خ] (اغ) این ملوخان. وی 
یکی از دو پسر ملوخان؛ از رسای هند است 
که‌در معیت محمودخان با امیر تیمور گورکان 
جنگید و از ار تیمور شکت خورد که 
سرانجام این شکت سقوط دهلی و فرار 
سلطان محمودخان بود. بر اثر فرار آنهاء هر 
دو پر ملوخان بدست امیر تیمور افتادند. 
یکی از آن دو پر سیف نام داشت و لقبش 
ملک اشرف بود و دیگری خدای‌داد که همین 
شخص مورد بحث است. این دو در شب 
سقوط دهلی گردن به اسیری گذاردند و صبح 
چهارشنبه, یعنی روز بعد چون امیر تیمور 
بدروازۂ میدان شتافت و در عیدگاه براپرده و 
خرگاه برافراشت و سادات و قضات و ا کابر و 
اشراف دهلی بخدمتش روی نهادند. فضل اله 
بلخی که نایب ملوخان بود با اهل دیوان 
«یملازمت مبادرت نمود و ملحوظ یمن 
عنایت خروانه گشت و بجان امان یافت». 
(از حبیب السیر چ کتایخانة خیام ج ٣‏ ص 
۷۲ 
خدایدا۵آغا. [خ] ((خ)! نام یکی از 
سراری و زنهای امیر تیمور گورکان است. (از 
حبیب السیر چ خیام ج٣‏ ص ۵۴۲). 
خدای‌داد ترکمان. (خ د ت ک] ((خ) 
وی یکی از سرداران ظهیرالاین بابر است و 


۱-امیر تیمور گررکان را هیجده زن عفدی 
بوده است و بیست‌ودو سراری. میرزا جهانگیر 
از زن عقدی بدنیا آمد و مبرزا شاهرخ از بکی از 
سراری. نام مادر میرزا جهانگیر» بورمیش‌آغا 
برد و مادر میرزا شاهرخ» طفای ترکان‌آغا و از 
قوم قراختای بود. مادر میرزا عمرشیخ» 
توملون‌آغا نام داشت و از سراری بود. 


خدای‌داد حسینی. 
چون در جنگ بین ظهیرالدین بابر و سلطان 
اوزبک‌خان شیبانی هزیمت بر قشون بابر 
افتاد و از قشون بغير از «ده دوازده تفر در 
موکب عالی کس نماند و سهام اصحاب ظلم و 
ظلام به اعلام فیروزی اعلام رسد از آن 
غرقاب بلاعنان عزیمت بطرف دریای کوهک 
معطوف گردانید و با جیبه و کیچم اسب در آن 
راند. بتشویش بسیار از آن جانب بیرون رفت 
و کیچم را بریده بطرف شمال توجه و در 
حدود اللگ‌قلبه ہار دیگر بر آن مذکور عبور 
کرده‌میان دو نماز از دروازُ سخیزاده بشهر 
درآمد و ادرا ک نزول اجلال فرمود زمره‌ای از 
امرا و انچکیان که از آن معرکه بیرون اسده 
بودند از غایت وهم و هراس هر طایفه بطرفی 
توجه نمودند. از ان جمله قتبرعلی سلاح راه 
قندز پیش گرفت و کریمداد و خدای‌داد 
ترکمان و جانکه و کوکلتاش و مولانا پاباء 
ساغری بطرف آوراتپه رفتنده. (از حبیب 
السیر چ کتابخانة یام ج ۲ص 1٩:‏ 

خدای‌داد حسینی. (ح دح س] ((خ) 
(امیر...) نام یکی از سرداران امیر تیمور 
گورکانست که در خدست مولای خود بالتها 
نمود و از آن جمله است موارد زیر: چون امیر 
تیمور بشیراز بود, سپاه اوزیک در ماوراءالنهر 
سر بشورش گذاشتند و فتته‌ها کردند. خبر 
شورش آنها در شیراز به امیر تیمور رسید. او 
در ساعت. امیر عثمان عباس را با سی‌هزار 
سوار از راه یزد بجانب سمرقند روانه کرد و 
خود نیز نهضت نمود و از ری و خراسان عزم 
ماوراءلتهر کرد و از آنجا بسمرقند رفت و در 
سمرقند امیر خدای‌داد و شیخ علی بهادر را 
بتعاقب توقتمش‌خان مأمور گردانید و آنان تا 
منزل بولان شتافتند و سر و زنده بسیاری از 
دشمنان گرفتند. و نیز بسال ۷۹۲ ه.ق.امیر 
تیمور امیر سلطانشاه و خدای‌داد حسینی و 





امیر شمس‌آلدین عباس و برادرش امیر عشمان 
رابا جمعی دیگر از امراء و یست‌هزار سوار 
جهت دفع قمرالدین بجانب مقولستان فرستاد. 
ایشان اطراف و جوانب مغولستان را پیمودند 
و چون از جنگ بین اولجایتو غامچلکاچی و 
قمرالدین با خبر شدند, به تعقیب قمرالدین 
پرداختند. چون قمرالدیین از اب ارتیش 
گذشته‌بود. یکنار آب ارتیش رهسیار شدند. و 
سیی بمرقند بخدمت امیر تیمور بازگشتند. 
(از حبیب‌السیر چ کتابخانژ یام ج ۲ ص 
۵ برای اطلاع بیشتر از کارهای او به 
حبب السیر ص ۴۶۴. ۰۴۶۷ ۴۹۸, ۵۳۱ 
۷ ۵۲۸ ۵۷۸و ۵۷۹ همان جزء رجوع 
قود 

خدای داد رازی. (خ] (ٍخ) نام یکی از 
فدانیان اسماعیلی است که به سال ۴۸۸ 
ھ.ق د ابوملم رئیس ری را از پای درآورد. 








(از حبیب السیر چ کتابخانژ خيام ج ۲ ص 
۶۷ 
خدای‌داد مغول. اخ د مْ) ((خ) او از 
سران مغولی است که با خضر خواجه اوغلان 
بکاشفر تاخته بود و انرا بدست داشت و چون 
امیر تیمور بجنگ قمرالدین خان مغول رفت و 
قمرالدین را شکت. قمرالدین و ساریوغا و 
عادلشاه در سیکیز بغاج بار دیگر بهم پیوستند 
و سر فتنه بلند کردند در این بین. نا گاهامیر 
تیمور رسید و جمع ایشان را پرا کنده‌کرد. 
گرچه قمرالدین در این جنگ بالها نمود. 
ولی کاری از پیش نرد. در این ایام. امیر 
عمرشیخ و ختای‌بهادر نیز از طرف امیر تیمور 
روی بکاشقر نهادند و پس از جنگ با خضر 
خواجه اوغلان و خدایداد مغول کاشغر را از 
آنان بسدند و آنها را از آن ناحیت راندند و 
متوطنان کاشغر را به اندجان رساندند. پس از 
محاربه مغولتان و ک‌اشفر امیر تیمور 
بسمرقند بازآمد و در این بین, امیرزاده 
جهانگیر فرزندش که در غیت او ولبعهد و 
فرمانفرمای سمرقند بود روی بدیار نیستی 
گذاشت و امیر تیمور را در آتش فراق تهاد. (از 
حب السیر چ کتابخانة خیام ج ۲ ص 
۶۳۵ 
خدایدان. [خ] (نف سرکب) خدادان. 
خدای‌شناس. عارف. پیرو احکام خدا, 
(یادداشت بخط مولف) 
| گر خدای‌پرستی تو خلق را مپرست 
خدای‌دانی خلق خدای رامآزار. 
تامتز افص ری 
خدایدانی. (خ] (حامص مرکب) عمل 
خدای‌دان. خداشتاسی. (یادداشت مولف). 
خدای‌شناس. (خ ش ]نف مسرکب) 
خداشناس. رَبّی. ربّانی. (بادداشت بخط 
ملف). آنکه په خدای عارف و معتقد است. 
کنایه از دیندار. کنایه از مرد پرهیزکار: 


هیچ کاری ازین دو نامه برون 

نکند کافر و خدای‌شناس. تاصرخرو. 
یت از هیچ مردمیم هراس 

بجز از مردم خدای‌شناس. نظامی. 
کافرین باد بر خدای‌شناس نظامی. 


که‌روزگار از امامی خالی نود که خدای را به 
او توان شناخت و بی معرفت او خداشناس 
نتوان بود. (تاریخ جهانگشای جوینی). 
خدای‌شناسی. (خش] (حامص مرکب) 
خداشناسی. عمل خداشناس. معرفت اله: 
آینۀ خدای‌شناسی دل است و بس 

و آینۀ خدای‌شناس گرفته زنگ. ‏ سوزنی, 
خدایع. (ځ ي | (ع لا ج خديعة. رجوع به 
خديعة شود. 
خدای عرش. اخ ي غ]] (ترکیب اضافی. 
|مرکب) ملک‌العرش. خداوند تبارک و تعالی: 





خدایگان. ۹۵۸۵ 
خدای عرش جهان را چنین نهاد نهاد 
که‌گاء مردم از او شاد وگه بود ناشاد. 
رودکی. 
خدای‌فروش. [خ ت ] (نف مرکا 
خدافروش. ریا کار. منافق. آنکه بظاهر اظهار 
دین گند ولی در باطن بی‌اعتقاد باشد. || آنکه 
ادعای الوهیت کند. (از ناظم الاطباء). 
خدای‌فروشان. (خ ]مس رکب) 
خدافروشان. آن اهل لعنت که دعوی خدايی 
کنند. (شرفنامة منیری). صاحب برهان قاطع 
ذیل کلمه خدافروشان ارد: کنایه از صوفیان 
زراق که بظاهر خود را ببارایند و آنهایی را نز 
گویند که دعوی خدایی کردند. یمنی شداد و 
نمرود و آنها را خدای‌فروشان هم گویند: 
خود را درم خرید رضای خدای‌کن ` 
دامن ازین خدای‌فروشان فرونشان. خاقانی. 
خدایگان. (خ] (!مرکب) گماشته خدابر 
خلق. (المعجم). پادشاه بزرگ". (برهان قاطع) 


ز -در این سال» بزرگان زیادی بدست فدانیان 
اسماعیلی از پای درآمدند که از آنجمله‌اند: امبر 
ارغش ملکشاهی برسیلة عبدالرحمان خراسانی 
و امیر ترسن ملکشاهی بدست رفیق قهستانی و 
نیز به سال ۴۸۹ ه. ق. #امبر اثرک ملکشاهی 
بزخم تیغ حسین خوارزمی رخت همتی باد فا 
داد و مقارن آن حال امیر سپاه پوش نیز کشته 
گشت و کجش که قائم مقام ارغش برد بسبب 
اصایت زغم ابراهيم دمارندی درگذشت در 
بسیست‌وسرم رجب سه ۴۹۰ه.ق. هادی 
کیاعلری که در گیلان دعری امامت می‌کرد: بر 
دست ابراهیم و محمد روی بعالم عقین 
گذاشت». غر از آنچه گذشت افراد دیگری نیز 
بدست فدانیان رهسپار عدم گشتند و برای 
اطلاع از نام آنها به تاريخ حبیب السیر ج خیام 
جزء چهارم ج ۲ص ۲۶۷رجرع شود. 

۱-در حاشية برهان قاطم آمده: این کلم 
مرکب از خدای +گان (* پسوند نسبت و 
اتصاف) است. صاحب غیاث اللغة و آنتدراج 
در ذیل این کلمه آورده‌اند: بمعنی پادشاء و 
خداوند از کشف و مدار و مژید بدان که این نف 
مرکب است از لفظ خدا و از لفظ «گان» که 
بمعنی لابق خدا باشد: یعتی سزاوار تقرب و 
عنایت خدای‌تمالی باشد. بعضی مبتدبان در 





بادی‌الرای گمان برند که خدایگان جمع است و 
خیال نمیکنند که گاف از کجا آمد چرا که اسمی 
که در اخر آن «ها‌ی مختفی باشد, در حالت 
جمع «ها» را بگاف فارسی بدل کرده به انف و 
نرن جمع کنند, چتانکه بندگان جمع بنده و در 
آخر لفظ خداه‌ها‌ی مخفی نیت بگاف 
فارسی بدل گردد. یکن ا گر به این دلیل 
خدایگان را جمم گویند. جایز باشد که صاحب 
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۶ خدایگانی. 


(صحاح الفرس) (فرهنگ اوبهی) (انجمن 
آرای ناصری). پادشاه. (از شرفامۂ منیری). 
بز رگ. رور 

خوبان همه سپاهند اوشان خدایگانست 

مر نیک بختیم را بر روی او نشان است. 


رودکی. 
خدایگانا پامس (بامس) به شهر بیگانه 
فزون آزین نتوانم نشت دستوری. دقیقی, 
بان عمر و عطای خدایگان بزرگ 
ابوالمظفر شاه چفانیان احمد. ٠‏ منجیک. 
بتاند آن دیار و بخشد به بنده‌ای 
بخشیدنت عادت و خوی خدایگان. 

فرخی. 
خدایگان مهان خسرو جهان مسعود 
که روزگارش مسعود باد و سخت جوان. 

فرخی. 
آن هم ملک مروت و هم نامور ملک 
وآن هم خدایگان سیر و هم خدایگان. 

فرخی. 
گفتم چه خوانمش که ز نامش رسم بمدح 
گفتاامیر و خسرو و شاه و خدایگان. 

فرخی. 


در زیر امر اوست جهان یا جهان خود اوست 
یارب خدایگان جهانست یا جهان. عنصری. 
خدایگان خراسان و آفتاب کمال 
که وقف کرد بر او ذوالجلال عز و جلال. 
عنصری. 
خدایگان فلکت و نگفت کس که فلک 
مکان دیگر دارد کش اندروست مدار. 
(از تاریخ بیهقی). 
خدایگانا برهان حق بدست تو بود 
| گرچه باطل یک چند چیره شد نهمار. 
(از تاریخ بهقی). 
خدایگانا چون جامه‌ای است شعر نکو 
که تا ابد نشود پود او جدا از تار. 
(از تاریخ بهقی). 
در تاریخ ملوک الفرس بیار نسختها تأمل 
کردم که ایشان خدای‌نامه خوانند که 
پادشاهان را خدایگان خواندندی. (سجمل 
التواریخ و القتصص). پینامبر [علیه اللام ] 
گفتا [رسولان پرویز را) این چه شکل است 
گنتد: «امرنا خدایگان بقص‌اللحی و 
عفوالشارب»: یعنی که ما را خدایگان فرمود 
که‌ریش پت کیم و سبلت بگذاریم. (مجمل 
التواريخ و القصص). 
خدایگانا این داستان معرونست 
که‌کرد بنده په شمر خود اندرون تضمین. 
معفودسعد. 
خدایگانا خاها ز غدل رجود تو هت 
بماه دی همه گیتی چو باغ در خرداد. 
معودسمد. 
خدایگان زمانه مظفر و منصور 











بزر فشاندن بر خلق دستها بگشاد. 
متتودیل, 
خدایگان جهانی و شاه بافرهنگ 
بعدل چون عمری و بهوش چون هوشنگ. 
آمیرمعزی. 
منت خدای را که به تیر خدایگان 
این بنده بی گنه نشدم کشته رایگان. 
امیر معزی. 
بزرجمهر بفرمود: تا حجام را بیاورند وی را 
گفت:تو بوقت موی برداشتن با خدایگان 
[ینی نوشیروان ] چه گفی؟ گفت: هیچ 
نگفتم. (نوروزنامة خیام). بزرجمهر گفت: ای 
خدایگان [خطاب بنوشیروان ] آن سخن که 
حجام گفت نه وی گفت. چه این به آن گفت بر 
آنچه دست بر سر خدایگان داشت و پای بر 


سر این گنج. (نوروزنامۀ خیام). 
خدایگان سلاطین و صدر ملک خدای 
که صدق و عدل چو بویکر و چون عمر دارد. 
مختاری. 
ایلهی را خدایگان خوانند 
ریش خود میریند و مدانند. ستانی. 
خاص خدایگان جهانگیر شهریار. سوزنی. 
خدایگان جهان پادشاه ملک ارام 
که‌امر نافذ او راست چرخ توسن رام. 
سوزنی: 
نوگشت ال عالم و عالم بال نو 
میمون و سال نو بجمال خدایگان. سوزنی, 
عدل خدایگان بهوا داد اعتدال 
عالم ز اعندال هوا گشت چون جنان. 
سوزنی. 
گردل و دست بحر و کان باشد 
دل و دست خدایگان باشد. انوری. 
ورز حجاز کعبه را رخصت آمدن بود 
در حرم خدایگان کعبه کند مجاوری. 
خافانی. 
قضی‌الامر کآفت طوفان 
بای خدایگان برخاست. خاقانی. 
خدایگان سپهر آستان نکو داند 
که در جهان سخن بنده بی‌نظیر افتاد. 
خاقانی. 
خا ک‌در خدایگان گر بکف آوری در او 
هشت بهشت چار جوی از بر سدره بنگری. 
خاقانی. 
تو شدی زندهدار جان ملوک 
عز نصره خدایگان ملوک. نظامی. 
موبدانش شه جهان خواندند 
خسروانش خدایگان خواندند. نظامی. 
خدایگان صدور زمانه کهف امان 
پناه ملت اسلام و شمس دولت و دین. 
سعدی. 
خدایگان صدور زمانه شمس‌الدین 
عماد و قبلة اسلام و كعبة زوار سعدی, 








خدای‌نامه. 


خدایگان جهان خرو بزرگ‌عطا 

روا نداشت یکی بنده بی عطا دیدن. ۱ 
|| خداوندگار. صاحب. بزرگ. (ناظم الاطباء) 
آقا. خواجه. (یادداشت بخط مولف). این 
کلمه, در زمان ساسانیان بجای کلمة 
«خواجه» دوران بعد و «آقا» و «آقائی» امروز 
مستعمل بوده است: فجاء ار سول فقال: 
خدایگان مردیان دمار گرفت. (از اناب 
سممانی): 

هم میکدہ را خدایگانیم 

هم دردپرست را ندیمیم. خاقانی. 
خدایگانی. [خ] (حامس مرکب) عمل 
خدایگان. حالت خدایگان. ریاست. بزرگی. 
(یادداشت بخط مولف): 

اگرکسی به هنر یا به فضل یا به نسب 
خدایگانی یابد امیر دارد کار. 
خدایگانی جز مر تراهمی نسزد 
خدایگان جهان باش و از جهان برخور. 

فرخی. 


فرخی. 


حجت مملکت بقول و بقهر 

آتی در خدایگانی دهر. نظامی, 
خدای‌نامک. اغ ع] (إخ) خدای‌نامه. 
رجرع به خدای‌نامه شود. 
خدای‌نامه. (خ ] (خ) تاریخ. تاریخ 
سلاطین. (یادداشت بخط مولف): در تاریخ 
ملوک الفرس بيار نسختها تامل کردم که 
ایشان خدای‌نامه خوانند کي پادشاه را 
خدایگان خواندندی, یعنی شاهنامه. (مجمل 
الوا اريخ و القصص). 
خدای‌نامه. [خ ع] (إخ) نام تاریخی از 
سلاطین ایران بود که در زمان یزدگرد سوم 
تالف شده است. (از تاریخ ایران باستان ج٣‏ 
ص ۲۵۴۲) و بعدها مأْخذ شاهنامهُ فردوسی 
گردید. (از فرهنگ ایران باستان ص ۳۶ و 
يشتها ص ۲۰۸ این کتاب بزبان عربی 
ترجمه شد. (از ابن‌الندیم) و مترجم آن ابن 
مققع بود که آنرا سیرالسلوک نام داده است. 
[یادداشت بخط مولف). اسامی شاهان 
اشکانی در آن مفصل آمده است. در فرهنگ 


بهار عجم در رسالة جواهر الحروف نوشته 
است که کاف فارسی گریند گاهی در غير کلمه 
ذات‌الهاء در حالت جمع زاید هم آرند. چنانکه 
فمریگان بمعنی قمریان و در این باب شعر 
امیرمعزی بسند آررد» و در سراج اللغات نوشته 
که خدایگان مرکب است از لفظ «خداه ر« گان» 
که کلمة نبت است» چنانکه رایگان که در امل 
راهگان و شاهگان برد؛ آنچه که در راه پابند که 
مقت باشد و آنچه لایق شاه بود. مگر آنکه در 
خدایگان نبت افاد؛ تشبیه می‌کند چنانکه لفظ 
«ونده در خداونده بعنی شخصی که ملل حدا 
مالک و متصرف و غالب. 





خدای‌نظر. 

ایران باستان این نام خدای‌نامک و در ایران 
بزمان ساسسائیان کریستن‌سن «خودای‌نانک» 
آمده است. 

خدای‌نظر. (خ ن ظ ] ((غ) قریه‌ای است 
بفاصلة پانزده‌هزارگزی جنوب غربی بتخا ک 
ولایت کابل به افغانستان با مختصات 
جغرافیایی زیر: طول شرقی: ۶٩‏ درجه و ۱۵ 
دقیقه و ۲۷ انیه؛ عرض شمالی: ۲۴ درجه و 
۶ دقیقه و ۱۲ ثانیه. (از قاموس جغرافیایی 
اففانستان ج 4۲. 

خدای‌نظربی. خن ظ ] (اخ) وی یکی 
از رجال بخارا بزمان حمله عبدالمومن‌خان 
اوزیک بخراسان بود و مدتی نیز حکومت 
مشهد مقدس کرد. به عالم آرای عباسی ج 
ارج انشار ص ۰۴۶۷ ۵۲۷, ۰۵٩۲ ۰۵٩۱‏ 
۴جوع شود. 
خدای‌نما. [خ ن] (نف مرکب) آنچه 
خدای را بنمایاند. آنجه خدای را نثان دهد. 
آنچه دلیل وجود خدای دانته شود: 

در روی خود تفرج صنع خدای کن 

یه خدای‌نما می‌فرستمت. حافظ. 
خدایوار. (خ)(ص مرکب) شاهوار. از آن 
شاهان. (یادداشت بخط مولف). 
خدای‌وردی. (خ و] (ا) ابن قاسم 
افشار از ترکان ایل افشار مقیم قلعه دمدم به 
آذربایجان غربی بود. وی با آنکه از خاندانی 
برخاست که اقراد آن خاندان را با علم سر و 
کاری نبود ونه قبل و نه بعد او نیز از ان 
خانواده اهل فضلی برنخاست., ولی او مردی 
عالم و فاضل و صالح یود و بشا گردی‌مولن 
عبدائّه تستری مدتی وقت گذراند و از 
هبدرسان سیدامیر مصطفی تفريشی صاحب 
تقد الرجال بود. از جملة کتب او کتاب «زبدة 
الرجال» در علم رجال است که بيار شبیه به 
کتاب «ا کلیل المنهج» مولانا محمدجعفرین 
محمد طاهر خراسانی سا کن به اصقهان است. 
(از روضات الجنات ص ۲۶۵). 
خدایی. (خ) (ص نسبی) رجوع به خدائی 
شود؛ 

ایزد همه آناق بدو داد و بحق داد 

ناحق تبود آنچه بود کار خدایی. ‏ منوچهری. 
- خسدایی‌فروشان؛ ریا کاران. (از ناظم 
الاطباء). 
خدایی. (خ) ((خ) از شمرای قرن دهم 
هجری عشمانی است که در اسلامبول زاده شد 
واز منشیان ینگچری بود. «در تحفة شاهدی» 
و « گلشن توحیده آمده که وی پدر مقله‌لی 
شاهدی بوده است. (از قاموس الاعلام ترکی 
ج" 
خدایی. [خ] (إخ) مسصطفی اوقجی‌زاده 
متوفی بسال ۹۸۷ ه.ق.در مکه. از شاعران 
زمان و صاحب دیوانی بوده است. همدانی در 








تاریخ خود آورده: مکه را دید خدایی جان 
داد. در زیده, بیست‌وچهار بیت از او امده 
است. (از کشف الظنون ج ۱ص ۷۸۷). 

خدالعذراء .(خ ذ دل ]) (ٍخ) نام کوفه 
است. (از منتهی الارب). باقوت به نقل از 
کتاب ساچی میگوید: علت تامبدن کوفه به 
این اسم نزهت و خوش آب و هوایی و خوبی 
میوه‌های انجا است. 

خدب. [خ](ع مسص) شمتیر زدن و 
شکافتن پوست و گوشت را نه استخوان. ۲ (از 
منتهی الارب). خدبه؛ شق جلده و لحمه. 
(معجم الوسیط), شکافتن پوست با گوشت. 
(تاج السصادر بیهقی). ابا دندان بریدن. 
گوشت و پوست را با دندان از هم باز کردن. 
|اگوشتی را قطمه‌قطمه کردن. گوشتی را بدون 
استخوان قطعه کردن. بریدن. |اکی را زدن. 
بر سر کسی زدن. |اگزیدن مار." (از متن 
اللغة). خدبت الحية فلاناء گزید او رامار. 
(ناظم الاطیاء) (از معجم الوسیط) (از تاج 
المصادر بیهقی) (از المصادر زوزنی). |[دروغ 
گفتن." (از منتهی الارب) (از ناظم الاطباء). 
||بزبان کی را مجروح کردن. ||درشیدن 
شیر بسیار. (از متن اللفة). در فرهنگ ناظم 
الاطباء آمده: قال فى السعیار ان اراد بالحلب 
المصدر فالخدب مصدر و الفعل کنصروان اراد 
بالحلب اللبن المحلوب قالخدب اسم. 

خدب. اخذ] (ع مص) دراز شدن و دسیع 
شدن. يقال: خدبت الضربة و الطعنة: وسیع شد 
جای ضربة و طعنه. ||وسیم شدن و گشادن 
خفتان. (از معجم الوسیط). |[دراز شدن زمین. 
||دراز گردیدن. (از معجم الوسیط) (از ناظم 
الاطباء). | خسودسر گسردیدن.(از ناظم 
الاطباء). |(احمق شدن. (از معجم الوسیط). 
|[گول شدن. گیج شدن. (از معجم الوسیط) 
(متن اللغة). 

خدب. (خ د] (ع اسص) درازی. (از متن 
اللغة) (از ناظم الاطباء). یقال: فى لسانه خدب. 
|اگولی. (ناظم الاطباء). ||(() هودج. (متن 
اللفة). 

خدب. (خ د] (ع ص) احمق. (از ناظم 
الاطباء) (از منتهی الارب). ||شتابکار. (از 
منتهی الارب). ||دراز. (از منتهی الارب) (از 
ناظم الاطباء). |[برنده. (از منتهی الارب) (از 
متن اللغة). منه: سیف خدب؛ ای سیف قاطع. 

خدب. [خ دب ب )(ع ص) مرد پیر و 
بزرگ. (از ناظم الاطباء) (از معجم الوسيط) 
(از متن اللغة). ||ستبر از شترمرغ و غير آن. 
(منتهی‌الارب) (ازمتن‌اللغة). شتر قوی و 
سخت. (از منتهی الارب) (مهذب الاسماء). 

خدباء . (غ) (ع ص) منت اخدب است و 
بسمعانی زیر آمده: زن احمق. |ازن دراز. 
||شتایکار. ||خودسر و خودرای. (سنتهی 








AAV 


الارب) (آنندراج). |إنمت است سلاحی را که 


خدد. 


جای ریش آن وسیع است. (از متن اللفة). 

¬ حربة خدباء؛ حرية بسیار بران که زخم را 
قراخ کند. (از متهی الارب) (از ناظم الاطباء). 
- ضربة خدیاء: ضربه‌ای تا جوف رسیده 
باشد. (از منتهی الارب). 

|انمت است برای زره فراخ و نرم. (از صنتهی 
الارب) (از متن اللغة) (از مهذب الاسماء). 
منه: درع خدباء؛ زره فراخ و زره نرم. |گزنده 
از حیوانات. (از من اللغة). 

خدبة. [خ درب ] (ع ص) حربة بیار بران که 
زخم را فراخ کند. |إزن احمق. |[زن دراز. 
أن شتایکار. |ازن خودسر و خودرأی. (از 
منتهی الار ب). 

خدبة. [خ دب ب ] (ع لا مزنث خِدّبٌ است. 
(از منتهی الارب). رجوع به خدب شود. 

خدبة. (خ ب] (ع امص) درازی. یقال: فی 
لسانه خدبة. (از متن اللغة). 

خد‌تان. |غذد)(ع !) دو گونه. دو رخار, 
(از مسنتهی الارب) (از ناظم الاطباء) (از 
آتدراج) 

خدج. (خ) (ع مص) ارزیدن. ||تررسیدن. 
||تحمل ضرر و آسیب کردن. |/سیخک به 
گردن خر یا بپای گاو زدن. (از دزی ج۱ 
ص ۳۵۳). 

خدحگان. (خ ج] (ا) د می انت از 
بخش قصرقند شهرستان چابهار. واقع در 
هزارگزی شمال قصرقند. کنار راه سالرو 
تصرقند به چانف. این ناحیه کوهستانی و 
گرمیری و مالاریایی و دارای دریست تن 
سکنۀ بلوچی‌زبانت. آب آن از رودخانه و 
محصولاتش غلات. برنج و خرماست. اهالی 
بکشاورزی گذران میکنند و راه آن مالرو 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۸ 

خدخد. (خ خ](ع !) کسرمی است. (از 
منتهی الارب). 

خدد. [خ د1 (ع ) شک اف در زمین. (از 
معجم البلدان). 

خدد. (خ د) (ا) نام موضعی است بدیار 
بنی‌سلیم. (از معجم البلدان), 

خدد. (خ د] ((خ) نام چشمه‌ای است به 
هَجّر. (از معجم البلدان). 

خدد. (خ د]((خ) نام حصنی است در کورة 


۱-فعل ثلائی مجرد آن از باب ضرب است. 
(از ناظم الاطباء) (از متن اللغة). 

۲ -معجم الرسیط وزن آنرا شقل بل آررده 
است, ولی در تاظم الاطباء و مشن اللقة از باب 
شرب امده است. 

۳-معجم الوسیط وزن آنرا فعل بَعْفْلٌ ورد 
ولی در ناظم الاطباء و متن اللقة از باب ضرب 
آنده. 


۸ خدر. 


(= مخلاف) جعفرین یمن. (از معجم البلدان), 
خدر. [خ د)(ع مصاست گردیدن عضو و 
بخواب رفتن آن. (از منتهی الارب). يقال: 
خدر السضو خدراً (متهی الارب). ست 
شدن اندامها و در خواب شدن. (تاج المصادر 
بهقی) (المصادر زوزنی) (از متن اللغة) (از 
معجم الوسیط). ||سست و گران شدن چشم از 
خاشا کی که در ان افتاده باشد. (از منتهی 
الارب). يقال: خدرت المین. (از متن اللفة) (از 
معجم الوسیط). || خشک کسردن درخت. (از 
دزی ج۱ ص۳۵۳ |اکل و کاهل گردیدن. 
(از منتهی الارب), منه: خدر جسمه او خدرت 
یده او رجله. (از معجم الوسیط). ااپرده 
تاریکی بر مکانی درافتادن اعم از جهت شب 
يا چیز دیگر. (از معجم الوسیط). |اسخت 
شدن گرما و سرما. (از مستهی الارب). منه: 
خدر الحرو البرد. ||بدان حد رسیدن گرما که 
باد نیز نوزد. (از متن اللغة). 
خدر. [خ ) (ع ص, !) شب تاریک. (منتهی 
الارب) (از متن اللفة) (از ممجم الوسیط), 
|اسختی گرما و سرما. (منتهی الارب). 
|ایاران. (متهی الارب) (از معن اللغة) لاز 
معجم الوسیط). ||ابر. (از صعجم الوسیط). 
|[((عص) سستی بینایی چشم یا گرانی چشم 
از چیزی که بدان افتد. (منتهی الارب) (از متن 
اللغة). |[کاهلی. خواب‌رفتگی دست و یا 
سى اندام. (منتهی الارب). الضعف و الثتور 
يصب البدن و الاعضاء كما يصيب الشارب 
قبل الکر. (از متن اللغة). المی است که گویی 
که آن عضو خفته است. (ذخرة 
خوارزمشاهی). ستی اندام و باطل شدن 
حس لمن. شیخ گوید: آن پیماریست الى که 
در حس لامه ایجاد میشود و انرا افتی است 
یا از حیث بطلان یا از حیث نقصان. بدان که 
بیشتر از متأخران خدر را فقط بنقصان حس 
اختصاص می‌دهند و در بعض انواع خدر 
ادمی احاس می‌کند که در عضوی که مبتلا 
بخدر است. حرکتی مانند حرکت مورچه در 
آن احساس مي‌شود, چننچه در بحر الجواهر 
ذ کرگردیده شده است. (از کشاف اصطلاحات 
فنون). احساس مورمور اندامی از اندامهای 
بدن: اذا حل فى الادهان التافقه من الخدر و 
استرخاء الاعضاء و الفالج... تفع من هذا العلل. 
(اين بیطار). در قا_فة علوم احساس را در 
گویندو آن یا عمومی است یا صوضعی و 
نتیجتی از یک حال نفضانی. (از معجم 
الوسیط). 
خدو. اخ ] (ع !) پرده برای دختران در گوشذ 
خانه. (از منتهی الارب). ج. اخدار. خدور» 
آخادیر. (از متن اللسفة) (از سمجم الوسیط). 
| جایگاهی که زن در آن باشد. (از متن اللغة). 
|اایرد». (از مهذب الاسماء) (از معن اللغة). 








اخص موالید را که از خدر غیب و مجرا 
بصحرا آورد . (از سنائى در مقدمة حديقه). 
||هر آنچه بدیدن نیاید از خانه و جز آن. 3 
اخدارء خدور, آخادیر . (منتهی الارب) (از من 
اللغة) (از معجم الوسیط). ||چوب که بجامه 
درکشیده بر پالان شتر نصب کنند. (منتهی 
الارب). ج. اخدار. خدور, اخادیر. (از متن 
اللغة). ]یش شیر. (متهی الارب). ج. اخدارء 
خدور, اخادیر. (از متن اللغة) (از معجم 
الوط 
خدر. [خ] (ع مص) لازم گرفتن شیر خانه را 
یا بیشة خود را (از منتهی الارب) (از متن 
اللغة) (از معجم الوسیطا. |(استار کردن. در 
پرده گذاردن. (از سمجم الوسیط). |ازنی را 
وارد کردن که در خدر نشیند و از خدمت برای 
قضا و حوانج مصون باشد. (از معجم الوسیط) 
|امقیم بودن دختر در خدر. (سنتهی الارب) 
(از متن اللفة). امم بودن در جای و اهل 
خود. (منتهی الارب) (از متن اللغة) (از معجم 
الوسیط). ||پرده روی هودج انداختن. (از 
معجم‌الوسیط). |[ پس ماندن آهو از گله. 
(مسنتهی الارب) (از متن اللغة) (از معجم 
الوسیط). ||پنهان کردن آهو فرزند تازه‌زاد 
خود را در جای پنهانی. (از متن اللفة). منه: 
خدرت الظبية حشفها فى الخمر. (متن اللفةا. 
|اسرگشته شدن. (منتهی الارب) (از متن 
اللغة) (از معجم الوسیط). ||( مرض فلج. 
خبل. کسم. تعرقل.' (دزی ج ۱ص ۳۵۳ 
خدر. اخ د)] (ع ص, !) ست و بخواب‌رفته 
که قادر بر حرکت نباشد. (منتهی الارب). منه: 
عضو خدر. (منتهی الارب). رجل خدر؛ پایی 
خفته. (زمخشری). پایی خواب‌رفته: 

ور تونشناسی شکر را از صبر 

بیگمان شد حس ذوق تو خٌر. مولوی. 
|| شب تاریک. (منتهی الارب). مه: ليل خدر, 
(از معجم الوسیط). ||آهو ستاستخوان. 
|تاریکی آخر شب.(ز ستن لت |إروز 
نمناک. (منتهی الارب). منه: یوم خدر. 
||تاریکی شدید. (از متن اللغة). |[تاریکی 
شب. ||باران. (از منتهی الارب). باران و ابسر. 
(از متن اللغة). 
خدر. احا لع !)ج اخدر و خدراء. . رجوع به 
آخّدر در این لفت‌نامه شود. 
خدر. (خ د] () از نامهای مردان است. 

= امثال: 

هرچه داری بخدر ده که خدر مرد خداست. 
این مثل را در مورد اشخاص عزیز بی جهت 
بکار برند. 
خدرآباد. [خ د] (اخ) دی است از 
دهتان دیسنوربخش صحنة شهرستان 
کرمانشاه. واقع در ۲۵هزارگزی شمال 
باختری صحنه و یک‌هزارگزی باختر شوسة 








کرمانشاه به سنقر. این ناحیه در دام کوه 
واقع و هوایش سرد و دارای ۵تن کله 
میباشد که کردی و فارسی زبانند. آب آن 
رودخانه کرتویج است. احالی آن بکشاورزی 





حسبوبات و توتون می‌باشد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ايران ج 4۵ 
خدرب. (خر](ع!) از اعلام واسماه 
است. (از منتهی الارب) (از متن اللغة). از 
تامهای مردمانست. (یادداشت بخط مولف). 
خدرییگت. ٠‏ اخ دب ] (ٍخ) دهی ات از 
دهتان بندگان بخش حومة شهرمتان مشهد. 
واقع در هزارگزی جنوب خاوری مشهد. این 
ناحیه در جلگه قرار دارد و آب و هوای آن 
مدل و دارای ۱۲۲ تن سکن 
فنارسی‌زبانست. آب آن از قنات و 
محصولاتش: غلات و بنشن میاشد. امالی 
بکشاورزی و مالداری گذاران می‌کنند و راه 
آن اتومبیل‌رو است. (از فرهنگ جغرانیایی 
اران ج .)٩‏ 
خدرحکت. (خ) قرهه‌ای الست در 
بیست‌ویک‌هزاروبانصدگزی شمال شرقی 
خنک علاق شیوه‌حکومت اعلی بدخشان 
افغانستان با مختصات جنرافیایی زیر: طول 
شرقی ۷۱ درجه و یک دقیقه و ده ثانیه و 
عرض شمالی: ۲۷ درجه و ۲۴ دقیقه و ۱۸ 
تانیه. (از قاموس جغرافیاتی افغانستان ج 41. 
خدرحک انی. (اخ) قریه‌ای است به 
فاصلة دشتادوینج‌هزارگزی جنوب شرقی 
بون. واقع در علاقة شیوه‌حکومت اعلی 
بدخشان افغانتان بمختصات جغرانیایی 
زیر؛ طول شرقی ۷۱ درجه و ۱۴ دقیقه و ۵۸ 
ثانیه و عرض شمالی: ۲۷ درجه و ۲۳ دقیقه و 
۲ انبه. (از قاموس جفرافیایی اففانستان ج 
(. 
خدرچاه.((ج) قسریه‌ای است به فاصلة 
بت وشش‌هزارگزی جنوب غربی قلعة 
دوست محمدخان علاقٌ حکومت کلان‌کتو از 
حکومت اعلی غربی افغانتان بنمختصات 
جفرافیایی زیر: طول شرقی ۶۸ درجه و ۱۵ 
دقیقه و ۱۴ ثانیه و عرض شمالی ۲۱ درجه و 
۸ دقیقه و ۱۰ ثانیه. (از قاموس جفرافیایی 
افغانستان ج ۲). 
خدرخوانی. (اغ) قریه‌ای است بفاصلا 
پنج‌هزارگزی شمال شرقی قریة دوشه علاقة 
چیرهار حکومت درجه دورودات حکومت 
کلان‌کتو از ولایت شرقی ۷۰ درجه و ۳۲۹ 
دققه و ۲۲ ثانیه و عرض شمالی ۳۳ درجه و 
۲ دقیقه و ۶ ثانیه. (از قاموس جفرانیایی 
افغانتان ج U‏ 


1 - Paralysi8 (فرانسری)‎ 








خد رو خیل ۰ 

خدرخیل. ((ج) قسریه‌ای است بفاصلة 
پنجا‌وهشت‌هزارگزی شال قلعة 
دوست‌محمدخان علاقهٌ حکومت درجه ۳ 
وازهخواه حکومت کلانکتو از حکومت اعلی 
غزنی انقانتان بمختصات جفرافیایی زیر: 
طول شرقی: ۶۷ درجه و ۱۷ دقیقه و ۳۱ انید 
و عرض شمالی: ۳۳ درجه و ٩‏ دقیقه و ۲۲ 
ثانیه. (از قاموس جغرافیایی اففانستان ج ۲). 
خدرسرخ. [خ دش ] (إخ) نام طایقه‌ای 
است از طوایف بختیاری. توضیح آنکه ایل 
بختیاری بدو طایفه اصلی تقیم میشود: یکی 
هفت لنگ و دیگری چهار لگ. شعبهٌ هفت 
لگ نیز به چهار قمت میشره ‏ دز قمت 
اول آن دور کی هفت لگ است که به «شهی». 
و «اسیوند». «مورس». «قتدعلی». «بابا 
احمدی»» «عرب» و «استرکی» متقم 
می‌گردد. شهی خود به «ابهاوند» و د کورکور» 
تقسیم مشود که «خدرسرخ» و «اخدری» و 
« گس رگه»و «باپیر» و «سیف‌الدی‌ونده از 
طوایف جزء کورکورند. رجوع به جقرافنیای 
سیاسی کیهان ص ۷۳ شود. 
خدرشاه. زخ د) (اخ) دی است از 
دهتان سرولایت بخش سرولایت شهرستان 
نیشابور. واقع در سی‌هزارگزی جنوب 
باختری سیچکنه بالا. این ناحیه کوهستانی 
و معتدل و دارای ۴۸ تن سکن فارسی‌زبان 
است. آب ان از رودخانه و محصولاتش: 
غلات و شغل اهالی کشاورزی و کرباس‌بافی 
وراه آن ارو است, (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج 4 
خدر شدن. (خ دش د] ( مص مرکب) 
باطل شدن موقت حس لمس اندامی زنده, 
کرخت شدن. خواب رفتن. یر شدن. کر 
شدن. (یادداشت به خط مولف). 
خدرعة. (خ رز غ](ع مص) شتافن. (منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد) (از معن اللغة) (از 
تاج العروس) (آنندراج). 
خدرکت. [خ د] () جرقه. جریشه. ضرام. 
(یادداشت بسخط مولف). سوختگی و 
افروختگی زغال. (ناظم الاطباء). جَمرة, د کو 
خدرک شعله زن. جَذره؛ خدرک آتش. والب؛ 





خدرک آتش که فروبمیرد. صَفیف؛ چیزی که 
بر خدرک آتش نهند تا کاب گردد. رمه 
خدرک آتش. شهل: خدرک که از نان 
فروریزد. ذ کاء؛ خدرک شمله‌زن. چخوه: 
خدرک آتش. جاجم؛ خدرک آتش سخت 
شعله‌زن. لد خدرک آتش. جمر؛ خدرک 
آتش دادن کی راء (از ستتهی الارب). 
|| پاره‌ای از چوب آفروخته. (ناظم الاطباء) 

خدرنق. (خ د نْ] (ع !4 عنکیوت نر. (ناظم 
الاطیاء) (از متن اللغة) (مهذب الاسماء). 
صاحب مهذب الاسماء آنرا با «دال» و «ذال» 








و «زاء» ضسبط کسرده است. ج٠‏ خارن. 
|اعتکبوت کلان. (ناظم الاطباء) (از متن 
اللغة) (از اقرب الموارد). ج خدارن. در برهان 
تاطع آمده است: خدرنق بلغت رومی و بعضی 
گویندیونانی عنکبوت را گویند و به این معتی 
بجای نون یای حطی هم بنظر آمده است. 
رجوع به خدنق شود. 
خدرنی. [خ د نا] (ع لا عنکبوت. (منتهی 
الارب) (ناظ الاطباء) (از متن اللفة). خَدَرتق. 
رجوع به خدرنق در این لفت‌نامه و برهان 
قاطع شود. 
خدرو. ((خ) قسریه‌ای است به فاصله 
چهلوشش‌هزارگزی شمال قلعة سرکاری 
معروف متصل به دریای سرخ آب علاقة 
حکومت درجه دو ارغستان ولایت قندهار 
انفانتان بمختصات جفرافیایی زير: طول 
شرقی ۶۷ درجه و ۲۸ دقیقه و ۵ثانیه و 
عرض شمالی ۳۱ درجه و ۲۰ دقبقه و ۲۴ 
ثانیه. (از قاموس جغرافیایی افنانستان ج ۲). 
خدروف. (خ](ع () بادفره. خراره". 
(یادداشت بخط مولف). این کلمه در الب 
فرهگها با «ذال» سعجمه آمده. رجوع به 
خذروف شود. 
خدرة. [خ ر) (اغ) مونث خدر است. 
دجوع به خدر شود. ۱ 
خدرة. (خ ر] (إخ) نام بندة آزادکردة عبیدة 
محدثه است. (منتهی الارب). 
خدرة. [خ ز] (إخ) لقب عمرین ذصل‌ین 
شیبانست. (از منتهی الارب). 
خدرة. [خ ز) (اخ) ابن عوفبن حارثبن 
خزرج. یکی از اجداد جاهلی عربت و 
فرزندان او بطنی از بتی‌خزرجند که از جمله 
آنهاست: ابوسمید خدری صحابی. (از اعلام 
زرکلی ج۱ ص۲۸۸). رجوع به «امتاع 
الاسماء» ص ۱۶۳۲ و ۲۵۰ شود. 
خدرة. (خ ر] (اخ) ابن کاهل. نام یکی از 
افراد قبیلة بلعمی است. (از منتهی الار ب). 
خدرة. [خ ] (اخ) (بنی...) نام بطتی از 
خزدج است که بام بنی‌خدره موسومند و از 
آنانست: مالک‌بن سنان که در روز احد شهید 
شد.(از تاریخ گزیده چ ۳ص ۳۹ 
خدره. [خ ر] (إخ) بطتی است از ذهل‌بن 
شیبان. (انأب سمعانیا. 
خدره. (خ ر] (ع 4 تاریکی سخت. (ناظم 
الاطباء) (متهی الارب) (از اقرب الموارد) (از 
متن اللغة) (از تاج المروس) (از للسان العرب). 
خدره. [خ ر ] (اخ) نام ماده‌خری. (از منتهی 
الارب) (از ناظم الاطباء). 
خدره. [خ ر) ((خ) نام گروهی از انصار 
است. (از منتهی الارب) (از اناب سمعانی). 
ابوسعید خدری از این گروه است. 
خدره. (خ د ر] (ع ص, !) خرمای نارسیده 








خدری. ۹۵۸۹ 


که‌از درخت افتد. (از ناظم الاطباء) (از متهی 
الارب) (از لان العرب). ||مونث خدر. (از 
اقرب الموارد). رجوع يه خدر شود. |[(ع ص) 
نمت است مر عضوی یا حسی که بخواب 
رفته. (منتهی الارب). بقال: اعضاء خدره؛ 
عضوهای بخواب‌رفته. (از منتهی الارب) (از 
اقرب الموارد). ||نمت است شب تاریک راء 
یال لیل خدره: شب تاریک. |انمت است 
شب نما ک‌را. (از منتهی الارب). 
خدره. اخ /خ 5 ]([) خرده و ریز؛ هر چیز. 
(از برهان قاطع) (انجمن آرای ناصری) 
(انسراج), صاحب انتدراج و انجمن ارای 
ناصری انرا مقلوب «خردهه آورده‌اند و 
صحیح می‌نماید. (حاشية برهان چ معین): 


نه در آن معده خدرء میده. ستانی. 
گرچنین خاتی نچینی خدرة حماج را 
مولوی (از فرهنگ جهانگیری). 


|[شرار: آتش. (از برهان قاطع) (از انجمن 
آرای ناصری) (آنندراج) (ناظم الاطباه). 
خدرک. جرقه. جرینه. اخگر: 


| شرارۀ خدره بود مارج و شواط لهب 


زبانه فحم چه انگشت رماد خا کستر. 
(نصاب‌الصبیان). 

مخزن مه بدرة موزون تست 
آتش خور خدر؛ کانون تست. 

کاتبی (از آنندرا اج 
جشوّه. جَذوّه. رجوع به خدرک شود. 
خدری. 1خ (ع ص () دردیست که 
حس عضو باطل کند. (از آندراج) (از غیاٹ 
اللغات). خدری یا وجع خدری یکی از پانزده 
درد است که دارای نامند. شیخ‌الرئیس در 
قانون در اصناف اوجاع التی لها اسماء گوید: 
سب الوجع الخدری؛ اما مزاج شدید البرد و 
ما از_داد سام منافذ الروح الحاس الجاری 
الى المضو لمصب او امتلاء اوعسته. یکی از 
شارحین نصاب الصبیان گوید: دردیت که با 
آن درد چنان یافته شود که حس آن عضو 
تقصان پذیرفته یا باطل گشته و صاحب ذخیرهٌ 
خوارزمشاهی گوید: المی است گویی آن 


۱ -در تسحقة حکیم مزمن: معنی آن مطلق 
عنکبوت آمده است و در یکی از فرهنگهای 
لفت فارسی که در هند نوشته شده است» آمده. 
عربی آثرا «عتکبرت» و فارسی آنرا « کارتنه؛ و 
هندیش را «مکررایککاجالاه آورده و شاصیت 
طبی آنرا چنین ذ کر کرده است: ضماد مسحوق 
آن مانم ورم و جراحات و مطبوخ او با روغن 
زیتون محلل اورام. 

۲ - «خراره» یا «بادفره» يا «بادفرنگ»؛ چوبی 
است مدور و بر آن‌ریمان بندتد و در کشا کش 
آرند تا از آن صدا برآید. این کلمه را «بادفره» نیز 
گویند. رجوع به «بادفره» و «خراره» شود. 





۹0۹۰ خدری. 


عضو خفته است. (یادداشت از مولف). 
خدری. (خریی](ع ص.!) خر سیاه نر. 
(از منتهی الارب) (از تاج العروس). |إجاى 
تاریک. ||ابر سياه,(از منتهی الارب) (از ناظم 
الاطباء). 
خدری. (خریی ](ص نسبی) شوب به 
ځدره. که نام گروهی از انصار باشد و از 
ایشانست: ابوسمد الخدری. (از انساب 
سمعانی) (از ناظم الاطباء) (از متهی الارب). 
خدری. [خ](ص‌نی) منوب به خذره 
که بطنی است از ذهل‌بن شیبان. (از انساب 
سمعانی). 
خدری. اخ) ((خ) نام تیره‌ای است از 
کورکور هفت‌لنگ ایل بختیاری. رجوع به 
جغرافیایی سیاسی کبهان ص ۷۳ شود. 
خدری. [خ د] (إخ) دهی است در نواحی 
قاين از نیم‌بلوک. 
خدری. [خ] (اخ) سعدین مالک‌بن سنان 
خدری انصاری خزرجی, مکنی به ابوسعید از 
صحایان و ملازمان پیغمبر اسلام بود و در 
دوازده غزوه با پسیفمبر بچنگ رفت و 
دزاروصدوهفتاد حدیث در صحیحین بدو 
منوب است. وی بال ۷۴ ه.ق.در مدیله 
وفات یافت. (رجوع به اعلام زرکلی ج ۱ص 
۶ شود). در تاریخ گزیده (ص ۲۱۷ ج ۱) 
از ابورافع‌ین سعدین مالک‌بن سنان خدری نام 
برده شده که در ۷۴« .ق.درگذشته و ۴٩بال‏ 
عمر داشته است. ظاهراً این دو خدری که در 
ال وفات و قسمتی از نام با هم مشترکند. 
یکی می‌باشند و صحیح در اینجا قول زرکلی 
است. 
خدری. (خ د] ((خ) دهی است از بخش 
میان‌گنگی شهرستان زابل. واقع در 
۵هزارگزی جنوب ده دوست محمد نزدیک 
مرز اففانستان. این ناحیه در جلگه واقع است 
با آب و هوای گرم و معتدل و ۱۷۷ تن سكنة 
فارسی و بلوچی زبان. آب آن از رودخانة 
هیرمند و محصولاتش غلات امت و اهالی ید 
کشاورزی گذران سی‌کنند و راه آن جا 
مالرو است.(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 
4 
خدزی. [خ دا (اج) نام دهی است از 
دهتان ترگ شهرستان ملایر. واقع در 
۴هزارگزی شمال شهر ملایر و ۱۵هزارگزی 
خاور راه شون ملایر به همدان. این ناحیه در 
جلگه واقع است با آب و هوای معتدل و 
مالاربایی و ۳۷۲ تن سکنه ترکی و فارسی 
زبان. أب آن از قتات و محصولاتش غلات. 
انگور و لیات است. اهالی به کش‌اورزی و 
گله‌داری گذران می‌کنند و از صنایم دستی 
زنان قالی می‌بافند. راه انجا سالرو است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۵). 








خدری. (خ د] (إِخ) دهی است از بخش 
شیب آب شسهرستان زابسل. واقع در 
سیزده‌هزارگزی شمال باختری سکوهه و 
هفت‌هزارگزی باختری شوب زاهدان به 
زابل. این ناحیه در جلگه واقع است با آب و 
هوای گرم و معتدل و ۱۸۸ تن سکن فارسی و 
بلوچی زبان, آب آنجا از رودخانة هیرمند و 
محصولاتش غلات و لمنیات است. اهالی 
آنجا به کشاورزی و گله‌داری گذران می‌کند 
و راه آن مالرو است. (از فرهنگ جفرافیابی 
ایران ج ۸). 
خدری. ([خ د] (إغ) دهی است از بخش 
شسیبآب شهرستان زابل. واقع در 
۲هزارگزی شمال باختری سکوهه و 
۵هزارگزی باختر شو زاهدان به زابل. این 
ناحیه در جلگه واقم و آب و هوای آن گرم و 
معتدل با ۱۱۷ تن سکن فارسی و بلوچی زبان 
است. آب آن از رودخعانة هیرمند است و 
محصولاتش غلات می‌باشد و اهالی آتجا به 
کشاورزی و گله‌داری گذران مي‌کند و راه 
آنجا مالرو است. (از فرهنگ جغرافیایی ايران 
e‏ ۱ 
خدریه. (خ ری ى ] (ع ص. !) مسونت 
خدری. خرماد؛ سیاه. (از اقرب الموارد). 
خدش. [خ] (ع مص) خراشیدن روی راء 
(از منتهی الارب) (از تاج العروس) (از لسان 
العرب). ||پاره کردن پوست را کم باشد یا 
بیار. (از منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 
|| خراشیدن پوست را بچوب و سانند آن. (از 
منتهی الارب) (از تاج العروس) (ازالسصادر 
زوزنسی). || خدمت کردن. عیب گرفتن. 
بدگوئی کردن. نقصان و ضعف کی را نشان 
دادن. ||خاریدن. خمش. (یادداشت بخط 
مولف) (از اقرب الموارد), 
خدش. [غ) (ع ل) نضان زضم که از 
خرا اشیدن مانده باشد. (از سنتهی الارب). ج» 
خدوش, آخداش. در اقرب الموارد آمده 
است: خدش اسم اثریست که بر اثر خدش. 
یعنی خراشیدن دید آید. ولی بعضی‌ها گفته‌اند 
که خدش جرحی است که از آن خون جاری 
نشود. در کشاف اصطلاحات فنون خدش 
چتین تعریف شده است: خدش در لغت 
خراشیدن و نزد پزشکان جدایی بین 
پوستگیها در پوست بدن باشد. بشرط آنکه 
قریب‌العهد باشد کذا فی الاقرانی و در شرح 
قانونچه آمده: جدایی بین پیوستگها ا گر در 
پوست بود. آنرا خدش گویند, اگرباریک 
باشد و اگر مبط باشد آنرا جح نامند و در 
وافیه آمده تفرق اتصال که از پوست 
فرونگذرد آترا سجح و خدش گویند و آنچه 
بگوشت فروگذرد جراحت نامند. در ذخیرة 
خوارزمشاهی خدش چتین تعریف شده 





خدع. 

است: تفرق اتصالی که از پوست نگذرد و 
سجح نیز گویند. 

- ارش خدش؛ جریمه‌ای که بر اثر خدش. 
یکی (خدش واردآورنده) بدیگری ( کی که 
خدش بر او وارد شده) باید پردازد. 
خدش. [خ دا (ع!) خوف. آشفتگی, ترس. 
(از ناظم الاطباء). 
خدشه. [خ ش) (ع ) خراش. (از آندراج) 
(غياث اللغات) (از ناظم الاطباء): و اين 
چشم زخمی بود بر چهر؛ آقبال و خدشه‌ای بر 
صفحات احوال او. (جهانگشای جوینی) و 
رخستار آسال را بعد از خدشات یأس و 
نومبدی آب باروی کار آمد. (جهانگشای 
جوینی). ||مجازا شک و شبهه و گمان. (از 
غیات اللفات) (از آنتدراج) (ناظم الاطباء). 
|[ترس. خوف. هول. بیم. اندیشه. وهم. (ناظم 
الاطباء). ||عیب. (یادداشت بخط مولف). 
|اسوسه. (یادداشت بخط مولف). حقه؛ قریب. 
آنچه از صحت بر کنار باشد. بقال: بقلبه 
خدشه؛ بقلبه شیء من الاذی, (یادداشت بخط 
مولف). 

- خدشهبردار؛ سوسه‌بردار. چیژی که در آن * 
تصور خلاف و برکناری از صحت رود. 
خدع. [خ /خ](ع مص) فریفتن کی راو 
خواستن آنکه بوی مکروهی رس‌اند بدون 
آنکه او باخبر شود از متهی الارب) (از تاج 
العروس). ظاهر کردن بر کی خلاف آنچه 
ظاهرکنند» در دل دارد و مقصود او بدین:عمل 
مکروه رساندن بشخص باشد بدون آنکه آن 
شخص بفهمد. (از متن اللفة) (از اقرب 
الموارد) (از لان العرب). فريب دادن. (غیاث 
اللغات). كسى را فریفتن. (ترجمان عادل). 
فریفتن. (تاج المصادر ببهقی) (دهار). خعل. 
|ایسوراخ درشسدن سوسمار. (از منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد) (از متن اللغة) (از 
لان المسرب) (از تاج السصادر زوزنی), 
|| خشک شدن آب دهان. (از منتهی الارب) 
(از اقرب الصوارد) (از تاج العروس) (اژ 
قاموس) (تاج المصادر بیهقی) (از لان 
العرب). یقال: خدع الریق؛ خشک شد اب 
دهان. |/بازایستادن مردم کریم از عطا. (از 
متتهى الارب) (از تاج المروس) (از متن 
اللغة). ][دوتا کردن و پیچیدن جامه را. (از 
منتهی الارب) (از تاج العروس) (از لان 
العرب). |[کم شدن باران. (از منتهی الارب) 
(از اقرب الصوارد) (از تاج السروس) (از 
قاموس) (از لان العرب). ||سختلف گشتن 
کارها. (از منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 
رنگ برنگ شدن کار. (از تاج المروس) (از 
قاموس) (از لان المرب). یقال: «خدعت 
الاموره: ای اختلفت الامور. |[کم شدن مال 
مرد. (سنتهی الارب) (از تاج السروس) (از 








خدع. 

لان المرب) (از متن اللغة). یقال: خضدع 
الرجل؛ قل ماله. (از اقرب الموارد) (از 
قاموس). ||بریدن گسردن خود را یعنی رگ 
آخدّع. (از السنجد). ||فروشدن چشم کی به 
مغا ک از جهت خواب. (از منتهی الارب) (از 
اقرب المواردا؛ گود شدن چشم از جهت 
خواب. (از تاج السروس) (از متن‌اللفق). 
خواب در چشم اویختن. از (تاج المصادر 
بیهتی). |[ناپدید گردیدن قرص آفتاب. (از 
منتهى الارب) (از تاج السروس) (از متن 
اللفة). |إكاسد شدن بازار. (از منتهی الارب) 
(از تاج المصادر بهقی) (از اقرب الصوارد), 
|اروان شدن بازار. (از المنجد) ادن کلمه از 
اضداد است. ||اخلاقی غير خلق خود بيدا 
کردن. ||شناخته نشدن, یقال: خدع الرجل ار 
خدعت الطریق: ای لميفطن لهما. (از اقرب 
الموارد) 
خدع. [خ د] (ع !) اژدهای مکار. اژدهای 
حیله گر.اژدهای نیرنگ‌زن. اژدهای فریب‌ده. 
(از منتهی الارب) (از قاموس) (از تاج 
العروس) (از لان العرب). 

خدع. [خ د] (ع ص) چپ‌دهند؛ در کار 
(از ناظم الاطاء). مراوغ. (از اقرب السوارد) 
حیله گر. حیوانی که از راه دور مشود مر 
خدیمت و مکر را. 

¬ طب خدع؛ سوسمار چپ‌دهد: در کار. 
(از متهی الارب). 

خدع. اخ د[ لعج خدوع و خدوع. به 
معن خدعه کن بار است. رجوع به خدوع 
در این لفت‌نامه شود. 

خدع. اخ دا ل اج خدعه. رجوع به 
خدعه شود. 

خدع. [خ] (اخ) انصاری. ابوموسی گفت: 
که علی عسکری و ابوالفتح از دی ذ کری در 
حرف خا (خدع) آورده‌اند و حال آنکه صحیع 
با جیم است یعنی جدع. (از اصایه قسم چهارم 
ص۱۵۸). 

خدعگر. [خ گ] (ص مسرکب) فریبنده. 
دغل‌باز. (از آنندراج». امن ترکیب شاید از 
ترکیبات فارسی‌زبانان هند باشد, زیرا در بین 
ایرانیان خدعه گر مشهور است نه خدع‌گر, 
خدعونه. 2 نْ] (ع !) قطعه‌ای از کدو. (از 
منتهی الارب) (از ناظم الاطباء). 

خدعه. [خ ع] (ع !) مکر. فریب. (از غیاث 
اللغات) (از آنندراج) (از اقرب السوارد) (از 
منتهی الارب). نیرنگ, کنبوره. دستان. زرق. 
دغا. اوزند. رنگ. ترفند. حقه. تبل [تٌ /تّ و 
تب / ب ]. کنبور. افسون. کیمیا: جاه دنیای 
فریبده... ماند خدعه غول... است. ( کلیله و 
دمنه). آن مدامیر په آن خدعه مغرور گشتند. 
(ترجمة تاریخ یمیتی). 


ای خلیل اینجا 


شرار و دود یست 








جز که سحر و خدعهُ نمرود نست. 
مولوی (مثنوی). 
بشنوم یا من دهم هم خدعه‌اش 
تا بداند احل را آن فرع کش. 
مولوی (مثنوی), 
ای خدابمای تو هر چیز را 
انچنانکه هت در خدعه سرا. 
مولوی (مثنوی). 
|اکسی که مردم او را بسیار فریب میدهند. (از 
منتهی الارب) (از اقرب السوارد). |آنچه 
بوسیلة او حیله می‌شود. ما یخدع به. (از اقرب 
الموارد). 
خدعه. ( اخ /خ /خغ) (ع !) فریب. مته: 
لیر اها جک ترام سناب بفریب. 
(از منتهى الارب). |[اين كلمه واحد خدع 
است و طریق خدع به راههایی اطلاق مشود 
که‌گاه نمایان و گاه مخقی است. (از ياقوت در 
معجم الیلدان), 
خدعه. (خ دغ](ع !) فسریب. (از مسنتهی 
الارب). منه: الحرب خدعه؛ جنگ انصرام 
می‌یابد بفریب. |((ص) مرد بسیار فرینده. 
|اوقت. زمان. موسم. ||بخت. طالع. نصیب. 
(از منتهی‌الارب). 
خدعه. [خ غ] ((خ) نام آبی است مرغتی را 
که سپس به بنی‌عتریف‌بن سعدین جلال‌ین 
غنم‌بن غنی تعلق گرفت. (از ياقوت در معجم 
البلدان). 
خدعه. [خ دع (إخ) قیله‌ای است از تیم 
و انها از ربيعة‌بن کمب‌اند. (از منتهی الارب). 
خدعه. (خ دع لع لاج خادع. (از 
منتهی‌الارب). 
خدعه. (خ دغ) (إخ) نام ناقه‌ای است. (از 
عنتهی‌الارب). 
خدعه. (خ د ع] (اخ) نام زنی است. (از 
منتهی‌الارب). 
خدعه آمیز. [خ ع /ع] ان مف مرکب) 
آمیخته به خدعه. فریب‌امیز. انچه با مکر 
است. به حیله آلوده. 
خدعه کردن. (خع /ع ک د1 (سص 
مرکب) فریب بکار برد . مکر کردن. نیرنگ 
زدن. حقه سوار کردن, تخدیع؛ فون ساختن. 
خدعه کر. (خع /ع ]ص مرکا 
مکار. حیله‌باز. (از ناظم الاطباء) فریبکار. 
فریب‌دهنده. حقه‌باز. نیرنگ‌زن. مک رکن. 
فون‌ساز. 
خدف. (خ) (ع امص) تیزروی با گامهای 
نسزدیک بهم. (از متهی الارب) (از ناظم 
الاطباء). |(() سکان کشتی. (از منتهى الارب) 
(از اقرب السوارد). دنبالة کشتی. (از تاج 
المروس) (از متن اللفة). 
خدف. (خ](ع مسص) بناز زیستن. (از 
منتهی الارب) (از اقرب الموارد) (از قاموس) 





۹2۹۱ 


(از تاج السروس). |ابرف باریدن آسمان. 
]ابریدن جامه. (از منتهي الارب) (از اقرب 
الموارد). ||اختلاس کردن. ربودن. (از اقرب 
الموارد) (از تاج المروس) (از متن للفق). 
خدف. اخ د] (ع4 دریدگهای پیراهن. (از 
منتهی الارب). پارگی‌های پیراهن قبل از 
آنکه بهم وصل و دوخته شود. (از اقرب 
الموارد), ج خدّه. 

خدفر. (خ ق ] (ع ص.!) مفرد خدافر بمعتی 
جامة کهنه است. (از اقرب الموارد). 
خد‌فران. (خ ت) (خ) نام قریعی است به 
صقد (= سقد) سمرقند در ماوراءالهر. (از 
معجم البلدان). 
خدفرانی. [خ ف ] (ص نسبی) شوب به 
خدفران. 
خدفرانی. E‏ ف) ( اخ) مس حمدین 
ابی‌بکرین ابی‌صادق خدفراز 
مدرسی است که از جد مادری خود ابوبکر 
محمدین مفتی قطوانی روایت دارد. تولد وی 
در وال سال ۴۸۷ «.ق.اتفاق افتاده است. 
خدفرة. [خ ف زا(ع مص) لباس کهنه 
پوشيدن. (از محن اللغة). 
خدفلة. (خ ف ()(ع مص) پراهن کهنه 
پوشیدن. (از منتهی الارب). 
خدکت. (خ 15 (!) پل خواه از سنگ و گچ و 
آجر باشد که بر رودخانه بندند و یا از چوب و 
خاک‌بر جوی. (از برهان قاطع) از آنندراج) 
(از انجمن آرای ناصری). قنطره. کرپی. پول: 
ز احنف آنکه یحلمست در عرب مشهور 
بدفتری مشلی دیدهام بگویم چون 

بدین مثال مرا هم حکایتی بوده است 

ازین مثل خدکی ساختم بر جیحون. 

نزاری قهتانی (از فرهنگ جهانگیری). 

خدککت. (خ د] () حا کم.رئیی. عامل. (از 
ناظم الاطباء). 
خدل. اغ)(ع ص) پرگوشت. ستبر. (از 
منتهی الارب) (از ناظم الاطباء) (از متن 
اللغة). ||پرگوشت ساق پا و دست. (از متن 
اللقة). منها: مخلخلها خدل: جای خلخال او 
پرگوشت است. (از اقرب الصوارد) (از ناظم 
الاطباء). ج. خدال. 

خدل. (خ د] (ع مص) پرگوشت شدن. 
ستبر شدن. (از معجم الوسیط). خدال. مخادلة. 
|| برگوشت و گرد شدن ساق پا. (از متن اللفة) 
(از اقرب الصوارد) (از معجم الوسیط) (از 
منتهی الارب). 

خد لام ۰ [خ) (ع ص) زن پرگوشت‌اعضاه 


خد لا ء. 


اننی. نام فقیه و 


۱- چپ دادن؛ بعنی مکر و خدعه در کار کردن 
وبه امطلاح امروز جای تھی (خالی) کردن. 
اصل آن چپ‌آوازه انداختن و از راست شدن 


است. 





۲ خدلج. 


و باریک‌استخوان. (از منتهی الارب). جه 
خدول. 

خدلج. (خ دل 0) (ع ص) زن دو ذراع و 
دو ساق پرگوشت. (از متن اللفة). |ادو ساق 
پرگوشت. (از منتهی الارب) (از متن اللفت) (از 
مسعجم الوسیط). مونث و مذکر در آن 
متاربت. یهی «هی خدلج» و «هو 
خدلج». (از معجم الوسیط), 

خدلحة. [خ دل ل ج] (ع ص) زن آگنده 
بازو و ساق. (از منتهی الارب) (از متن اللفة) 
(از معجم الوسیط): هی خدلجه. (از مهذب 
الاسماء). 

خدلم. (خ لٍ] (ع ص) زن برگوشتاعضا و 
باریک‌است‌خوان. (از منتهی الارب) (از ناظم 
الاطباء). خدلة. صاحب متن اللغة می‌گوید 
حرف «میم» در خدلم زائد است. 

خدلة. (خ [)(ع ص) پرگوشت. ستبر. (از 
منتهی الارب). 

خدلة. (خ /خ ]ع ص) زنی که ساق او 
پرگوشت و گرد باشد. (از متن اللغة) (از متهی 
الارب). ج. خدال. ||زن پرگوشت اعضا و 
باریکاستخوان. (از متن اللغة). 

خدله. (خ /خ/خ[) (ع لا دان باریک 
انگور. ||ساق درخت صاب. (از منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد) (از متن اللغة). 
خدم. اخ ذ] (ع!) ج خادم. (از مستتهی 
الارب) (از تاج العمروس) (از غياث اللغات). 
چا کران. غلامان. خادمان. خدمتکاران؛ 


دولت ز جمله خدم خاندان اوست 
دیرینه خدمست مر او را در این دیار. 
فرخی. 
شاهان و مهتران جهان را بقدر و جاه 
مخدوم گشت هرکه مر او را شد از خدم. 
فرخی. 
نامداران جهان خا ک‌پی مر منند 
همه خواهند که باشند مر او راز خدم. 
فرخی. 
بلکه ز بهر خدای وز پی خلق خدای 
وز پی رنج سیاه وز پی شر خدم. 
منوچهریک. 
سالارخانیان را با خیل و با خدم 
کردی‌همه نگون و نگون‌بخت و خا کار, 
منوچهری. 


دولت اوغالیت بر عدو و جز عدر 

طاعت ار واجبست بر خدم و جز خدم. 
منوچهری. 

بوسهل زوزنی را گفت: آه چون تدبیر بر خدم 

افتاد تا چه باید کرد. (تاریخ بیهقی). بوالقاسم 

با خدم و مهد به غزنین آمد و عروسی کرده 

شد. (تاریخ بیهقی). خدم و قوم گرکائیان را... 

در شهر درآوردند. (تاریخ بهقی) . 

دارا که هزاران خدم و خیل و حشم داشت 








بگذاشت همه پا کو بشد با تن تنهاء 
ا 
ترا پشکاران شوند و خدم. ناصرخرو. 
من بعقل اندرو همی نگرم 
که جهان زود گرددت ز خدم. 
معودسعد سلمان. 
ترا صفت بمه وگل نکرد و یارم از آنک 
مهت ز جمع عبیدست وگل ز خیل خدم. 
معودسعدلمان. 
واجبت بر کافة خدم و حشم که آنچه ایشان 
را فراهم آمد از نصیحت بازتمایند. ( کلیله و 
دمنه). شخصی دید سیهفام ضمیف‌اندام در 
نظرش حقیر به حکم آنکه کمترین خدم حرم 
او به جمال از او بیش بود. ( گلتان سعدی). 
بفرمود تأ مهتران خدم 
بخواندند پر مبارک‌قدم. سمدی (بوستان), 
آخر نگاهی باز کن و آنگه عتاب آغاز کن 
چندانکه خواهی ناز کن چول پادشاهان بر خدم. 
سعدی (طبات). 
بندگان را نه گزیر است ز حکمت نه گریز 
چه کند ار بکشی ور بنوازی خدمند. 
سعدی (بدایم) 
سلیمان اقتدار کوا کب خدم. (حبیب الير ج 
طهران جزو ۴ از ج ۲ص ۳۲۲). 
خدم. (خ د) (ع اج خننة و خدمه به 
معنی درال ستبر تافته شده است. ماند 
حلقه‌ای که بر خردگاه شتر بته. پایافزار 
وی را بدان محکم کنند. (از منتهی الارب) (از 
متن اللغة) (از معجم الوسیط). رجوع به خِدَمَة 
شود. 
خدماء . (خ] (ع ص.!) گوسپند سپیدساق. 
|زگوسپند که یک ساق آن سپید و باقی سیاء 
باشد. (از متهی الارب) (از تاج‌السروس). 
|[گوسیند که نزدیک خردگاه آن سپیدی در 
سیاهی و سیاهی در سچیدی باشد. ||بز کوهی. 
(از متهی الارب). 
خدمات. (خ g0‏ خدمت. (از غیاث 
اللفات). خدمتها. رجوع به خدمت شود. 
خدمت. (خ م] (عإمص) پرستاری و تعهد 
و تیمار. انجام عملی از سر بندگی و دلوزی 
برای کسی. تیمار و تعهد و دلسوزی و نیکو 
خدمتی در حق کسی: مرافقت؛ انجام کاری 
نیک در حق کسی: امیر احمد را گفت: بشادی 
خرام و هشار باش و قدر این نعمت بشناس و 
شخص مارا پیش چشم دار و خدمت 
پسندیده نمای. (تاریخ بیهقی), امیر معود.... 
این زن راسخت نیکو داشتی بحرمت 
خدمتهای گذشته. (تاریخ بهقی). و صرکه از 
خدتکاران خدمتی شایسته بواجب نکردی, 
در حالت او را تواخت و انعام فرمودندی بر 
قدر خدمت او تا دیگران بر نیک خدمتی 
حریص گردند. (توروزنامة خیام). گمان توان 








خدمت. 


داشت که... خدمت موجب عداوت. ( کلیله و 
دمنه). 


حرمت بیست‌ساله خدمت من 


تو نگهدار, کو نمیدارد. خاقانی. 
نت بر مردم صاحبنظر 

خدمتی از عهد پستدیده‌تر. نظامی. 
خدمتم اخر بوفائی کشد 

هم سر این رشته بجایی کشد. نظامی. 
- امتال: 


خدمت خانه با نضه است (امروز...)؛ تعبیری 
متعمل در زبان زنانست و از آن این خواهند 
که چون پرستار و خادمه ایب است. من 
بجای او کارهای خانه انجام کنم و مأخوذ از 
شه وفات حضرت فاطمه است سلام اله 
علیها که در آن حضرت او کارهای خانه را 
یک روز در میان با فضه خادمه بخش و 
قمت می‌فرمود. (از امثال و حکم دهخدا). 
|[چا کری.زاوری. بندگی. نوکری. فرمانیری؛ 
چنان بخدمت او از عوار پا ک‌شوند 


بدان مثال که سیم نبهره اندر گاه. فرخی. 
خدمت سلطان بیم است و خطر. ‏ . فرخی. 
خدمت سلطان بر دست گرفت. فرخی, ' 
کی کز خدمتت دوری کند هیچ 

بر او دشمن شود گردون گردا. ‏ عسجدی, 


خدمت هر یک بشناس. (تاریخ بهقی). 
تو پادشاه تن خویشی ای بهوش و ترا 
تمیز و خاطر و آندیشه و سخن خدمت. 
ناصرخسرو. 

گر تو زبهر خدمت رفتی به پیش میران 
اندر غم قبائی تو از در قفائی. ناصرخسرو, 
اگربهنران خدمت اسلاف را وسیلت سعادت 
سازند. خلل بکارها راه یابد. ( کلیله و دمنه). 
نکرده‌ست جمع کس هرگز 
مان خدمت سلطان و اختیار. 

عبدالواسع جیلی. 
گفت:سلطان رایگوی توقم خدمت از کسی 
دار که توقع نعمت از تو دارد. ( گلستان 
سعدی). 
- بخدمت ایستادن؛ بچا کری‌قیام کردن. 
- پیش خدمت؛ نوکر. چا کر آنکه پیشکار 
کسی‌ایستد انجام آنرا. 
- خدمت برگزیدن؛ چا کری پیشه کردن. دل 
بر فرمانیرداری نهادن. 
- در خدمت؛ در تو کری. در چا کری* فلان 
ده سال در خدمت فلان پادشاه بود. (یادداشت 
بخط مولف). 
- کمر بخدمت بتن؛ بچا کری ایستادن. 
بندگی کردن. بلوازم فرمانبرداری قیام کردن. 
= میان خدمت دربستن: امادۂ بخدمت شدن. 
آماد؛ چا کری‌شدن. مهای فرمانیرداری 
شدن؛ 


نامرادی زا بجان دربسته‌ام 





خدمت. 


خدمت غم را میان درسته‌ام. خاقانی. 
ااطاعت. اطاعت. فرمانیرداری. گوش 
بفرمانی؛ این عهدنامه... په نزدیک منوچهر 
قرستاد و او خدمت بندگی نمود. (تاریخ 
بهقی). من شمتی از آن شنوده بودم بدان وقت 
که تابور بودم سعادت خدمت این را.. 
نایافته. (تاریخ بهقی). گفت (دمنه): | گر فربتی 
یابم... خدمت او را به اخلاص و مناصحت 
پیش گیرم. ( کلیله و دمنه). و کدام خدمت در 
موازنه این کرامت اید که در غبت من بنده 
اهل بیت را ارزانی فرموده است. ( کلیله و 
دمنه). و بدانند که طاعت ملوک و خدمت 
پادشاهان فاضلتر است. ( کلیله و دمنه). 

منم که گردن من وامدار خدمت اوست 
که‌گردن ملکان زیر وام او زیبد. , خاقانی. 
||پیشگاه. حضور. حضرت. محضر. نزد. 
نزدیک. جتاب؛ 

مراگفت که می خواه وبخدمت مشو امروز 
گمان‌برد که من بدهم حقی به محالی. 

۱ 1 فرخی. 
از گر بر تو غالب ات مترس 

سوی آن خدمت مارک تاز 


آپ آن خدمت ثریف کشد 


آتش آرزو و آتش آز, فرخی. 

ماي راحت و آزادی دربندان 

خدمتش را هنر و جود چو فرزندان, 
منوچهری. 

وگر از خدمتت محروم ماندم 

بسوزم کلک و بشکانم انامل. منو چهری. 


من بر آن آمدم بخدمت تو 

تا برآید رطب ز کانازم. 

فاخری (از حاشية فرهنگ اسدی نخجوانی). 
چون امیر در ضمان سلامت بهرات رسید 
بخدمت انجای امد و خلعت و نواخت یافت 
وبااین دو مقدم بسوی ولایت خویش 
بازگشت. (تاريخ بسهقی). و اولباء حشم و 
جمله اعیان لشکر بخدمت دراه پیوستند. 
(تاریخ بهقی). امروز که از خدمت و دیدار 
خداوند دور خواهد ماند. بقرمانی که هت 
واجب کند که بر این نام که دارد بماند. (تاریخ 
بیهقی). بنده یک روز خدمت و دیدار خداوند 
را بهمة نعمت ولایت دنیا برابر ننهد. (تاریخ 
بهقی). این بزرگ را کتيزکی بود فصیحه 
قصه‌ای نوشت و آن روز که عبدلله طاهر 


بمظالم نشست آن کنيزک روی بربست و 
بخدمت وقت رفت و قصه بداد و گفت... 
(توروزنامة خيام). 

گرشاه دوشش خواست دو یک زخم افتاد 

تا ظن نبری که کعبین داد نداد 

آن زخم که کرد رای شاهنشه پاد 

در خدمت شاه روی بر خا ک‌نهاد. 


ابویکر ازرقی. 


تو می‌خواهی که کسی دیگر رادر خدمت شیر 
مجال نیفتد. ( کلیله و دمنه). او رابه خدمت 
خواند و به مشاهدت وی استیناس نمود. 


(ترجمة تاریخ یمینی), 

کافرم کاقر ار بخدست قو 

دل من آرژو نمی‌دارد. خاقانی. 
کدبه دل پیش خدمم دانم 

گرچه اندر میان مافتهاست. خاقانی. 


جهان بخدمت او چون قلم سجود کند 
که‌کارش از قلم دین بکار می‌سازد. 

خافانی. 
وه که گر من بخدمتش برسم 
خود چه خدمت کنم بمقدارش. 

سعدی (طیبات). 

طیبی حاذق بخدمت مصطفی (ص) فرستاد. 
( گلستان سعدی). اما بنده امیدوارست که در 
خدمت صالحان تریت پذیرد. ( گلستان 
سمدی). 
- بخدمت آمدن؛ بحضرت آمدن. بحضور 
رسیدن. به پیشگاه آمدن. بمجلس کسی 
آمدن. نزد کسی رسیدن: یکی در این دو سه 
روز چنان شوم که بخدمت توانم آمد. (تاریځ 
بسهقی). حاجت... اینجا بهرات بخدمت 
منود آمد. (تاریغ بسهقی). جواب وزير 
نبشته که او بخدست می‌آید و آنچه بوخش و 
حدود هبلک رفت بی علم وی بوده است. 
(تاریخ بیهقی) 
بخدمت ایتادن: ملازم انجام کارهای 
کسی شدن. در خدمت کی بودن. در حضور 
کسی‌بودن: نماز دیگر بخدمت ایتاده بودم و 
مراگفت: سوی خانان ترکستان چه باید 
نوشت در این باب؟ (تاریخ بیهقی). 
< بخدمت رسیدن؛ بحضور کسی رسیدن. به 
پیشگاه کی بار یافتن. درآمدن بر کسی. 
شرفیاب شدن. نزد کسی رفتن: 
اگربخدمت دست تو در رسد لب من 
ز دست‌بوس تو یارب چه دستگاه نهم. 

خاقانی. 
= بخدمت رفتن؛ بحضور کی رسیدن. به 
پیشگاه کی رفتن. به مجلس کسی رفتن: 
آنچه از باغ من گل صدبرگ بخندید شبگیر 
آنرا بخدمت سلطان فرستادم و بر اثر بخدست 
رفم. (تارد يخ بیهقی). 5 
= بخدمت فرستادن؛ بحضور فرستادن؛ اتچه 
از باغ من گل صدبرگ بخندید شبگیر آنرا 
بخدست سلطان فرستادم. (تاریخ بهقی). 
||جناب. حضرت. سرکار. عنوانی خطابی 
آمیخته به اعزاز و احترام: من خواستم 
خدت شما را یازمايم یکی امرود رانشان 
کسردم و در طبق نهادم. (انیس الطالين 
بخاری). حق این است که خدمت شما ما را 
پیدا کرده‌اید. (انیس الطالبین بخاری). خدمت 





خدمت. ۹۵۹۳ 


خلافت پاهی خواجه علاءالحق و الاين 
نوراه مرقده بتکرار در مجالس صحبت 
بت کید و تحقیق این معنی اشارت می‌کردند. 
(انیس الطالبین بخاری). در این اثناء خدمت 
امیر بر راه خطی کشیدند و فرمودند کی از 
این خط نگذرد. (انس الطالین بخاری). در 
این اثنا خدمت مولانا حسیدالدین شانی 
عله‌الرحمه با جمعی بدان مسوضم رسیدند. 
(انیس الطالبین بخاری). خدمت خواجه 
عدا ادام اله بقانه می‌فرمودند که دی 
چندگاه در شاش سی‌بوده است. (ملا 
عبدالرحمن جامی). و جناب سلطنت پناهی و 
خدمت امارت دستگاهی در روز وصول 
ایشان که داخل ایام اواسط ذی‌قعده سڈ 
مذکوره بود سوار بر در قلعه ایستاده جلادی 
بالا فرستادند. (حبیب السیر ج ۲ص 4۲۷۵ 
اما خدمت مولانا یعقوب چرخی از حضرت 
خواجه نقل کردند که... (رشحات علیین 
حسین کاشفی). |اشفل. عمل. تصدی. 
ماموریت. کار. عهده‌داری شغلی از مشاغل 
دیوانی: گفت تو خدمتهای بانامتر از این را 
بکار: ی. (تاریخ بسهقی). عمل. خدمت. (از 
منتهی الارب). ||وزارت. (ناظم الاطیاء). 
|| تعظيم. کورنش. (از ناظم الاطیاء), سجده. 
نماز, خا کبوس. تکریم. ادای احترام و رعایت 
شرایط ادب 
چو بشنید رستم فروبرد سر 
بخدمت فرودآمد از تخت زر. ‏ غردوسی. 
گفتم ای جان جهان خدست تو بوسگکی است... 
فرخی. 
شتر... چون نزدیک شیر رسید از خدمت و 
تواضع چاره ندید. ( کلیله و دمنه). 
زمین بوس ر بکن خدمتی نخست از من. 
سوزنی. 
بخدمت نهادند سر بر زمین. 
سعدی (بوستان). 
آی صبا گر بجوانان چمن بازرسی 
خدمت ما برسان سرو و گل و ریحان را. 
حافظ. 
||هدیه. تحفه. پیشکش. خدمانه: و بفرصت 
بنده می‌فرستد با خدمت نوروز و مهرگان. 
(تاریخ بهتی). 
کمینه خدمت هر یک ز تتگه صد بدره 
کهینه هدیۀ هر یک ز جامه صد خروار. 
مسمودسعد سلمان. 
چون مزید مزبدان از آفرین پرداختی پس 
بزرگان دولت درآمدندی, خدمتها پیش 
آورندی. (نوروزنامة خیام), و جولاهگان و 
آنانکه هرگز دانگی زر بخود ندیده. بلکه نان 
سیر نخورده بدان مشغول شدند که زر بقرض 
نستانند و آنچه قرض کردندی بسلاح و اسب 
نمی‌دادند تمامت بلباس و ترتیب خویش 








۴ خدمت‌آموخته. 


خدمتکار, 





صرف می‌کردند یا بخدمت و رشوت به امراء 
مذکور می‌دادند. (تاریخ غازانی ص 4۳۱۴. 
آرفزته مالی که کی بسآموری دهد تا 
ناحقی را حق و حقی را ناحق کند. پاره. 
اتاوه: که از عیار طلاء جائر و طلغم اندک مایه 
چیزی کم بود مانند خلیفتی و مصری و مفربی 
بمجرد آن اجازت بسیار کم کنند و بحیل و 
تلیس آن عیار را نوعی دیگر بازنمایند و 
متفحصان ما وقوف نداشته باخند یا خدمتی 
گرفته اهمال نمایند. صلاح در آن است. (از 
تاریخ غازانی ص ۲۸۴). |[نامه. عریضه. 
کاغذ.مراسله. کتاب. (یادداشت بخط مؤلف): 
و منتظر جواب این خدمتند که بزودی بازرسد 
که در باب امیر ابواحمد و دیگر ابواب چه باید 
کرد. (تاریخ ببهقی). واجب نمود این خدمت 
نوشتن و قاصدی دوانیدن و استعلام حال 
کردن.(عحبة الکبه ص ۱۲۳). 
خدمت آموخته. [خ مت / ]ان مف 
مرکب) کارآمد. مجرب در مراسم بندگی و 
طاعت. مؤدب به آداب و شرایط بندگی. آنکه 
آداب آموخته. آشنا بره و رسم بندگی و 
خدمت: 

درآمد مغ خدمت آمو خته 

مفانه چو آتش برافروخته. نظامی. 
خدمت آوردن. اخ مر د) (مسسص 
مرکب) بندگی کردن. طاعت کردن. از در 
تکریم و تعظیم ونماز درآمدن؛ 

خدمتش ارد فلک چنبری 

بار دهد رأفت خدمتگری. نظامی. 
||عرضه کردن آنچه از سر بندگی و اخلاص و 
ارادت کرده شده است: 

نگویم خدمت آوردیم و طاعت 

کهاز تقصیر خدمت شرس‌اريم. 

سعدی (طیبات). 

خدمتانه. (خ من /ن | (ص نسبی, !هر 
چیزی که بمأمور حا کم بطور هدیه می‌دهند. 
(از ناظم الاطباء). ی, قولق. (یادداشت بخط 
مولف) پیشکشی. نعل‌بها, 
خدمت تنگ داشتن. ۰ (خ مت ن] 
(مص مرکب) صاحب آنندراج این ترکیب 
مصدری را بمعنی «از خدمت فراغ یکدم 
نداشتن» آورده و شعر ذیل را از سفید بلخی 
بشاهد تفل کرده است: 

آن مه که رخش چو لاله رنگی دارد 

از ناز ما خشم پلگی دارد 

ز آمد شد جفته‌اش دمی فارغ ست 

ایرم بدرش خدمت تنگی دارد. 0 
خدمت حضور. (خ م ت ح] (تسرکیب 
اضافی, [ مرکب) قصد از خدمتی می‌باشد که 
شخص خادم در حضور آقای خود یجا اورد 
نه در غیاب. (قاموس کناب مقدس). 
خدمت خواستن. (خ م خوا /خاتَ] 





(مص مرکب) طلب خدمت از کی کردن. 
عف. اعتاف. اٍستخدام. (سنتهی الارب) 
(تاج المصادر بیهقی). 
خد مت دوست. (خ ۶](ص مرکب) 
دوستدار خدمت. انکه علاقه‌مند بخدمت 
است* 
دختر مهربان خدمت‌دوست 
زشت باشد که گویمش نه نکوست. نظامی, 
خدمت دوست. (خ مت ]ات رکیب 
اضافی, !مرکب) پرستاری و تعهد و عملی که 
دوستی انجام دهد از سر اخلاص و بندگی: 
کیت آنکو ندهد دل بچنین خدمت دوست 
کیت آنکو نکشد. بار چنین خدمتگر. 
فرخی. 
|| حسضور دوست. مجلس دوست. جناب 
دوست. 
خدمت رسانیدن. [خ مر د] (امص 
مرکب) بسندگی رسانیدن. عرض ارادت 
رسانیدن. سلام رسانیدن. ایادداشت بخط 
مۇلف): 
ای صبا گر بجوانان چمن بازرسی 
خدمت ما برسان سرو و گل و ریحان را. 
حافظ. 
خدمت رسیدن. اخ مر ذ] (سسص 
مرکب) بحضور کسی رسیدن. بمجلس بزرگی 
وارد شدن. بحضرت درآمدن. بحضور آمدن. 
درآمدن بر کسی. تشرف حاصل کردن. (این 
ترکیپ در موردی بکار می‌رود که گوینده 
بقصد احترام از حضور در مجلس مخاطب یا 
کس‌دیگر باد کند). 
- خدمت کسی رسیدن؛ بحضور او درآمدن. 
مشرف شدن. نزد وی رفتن. نزدیک کسی 
شدن. 
- ||تعبیریست طعن آمیز از گوشمالی دادن. 
جزای فمل زشت را دادن. سکافات بدرفتاری 
کردن. 
خدمتکار. (خ م] (امرکب) خدتگار. 
پرستار. نوکر. چا کربنده. چا کراعم از کنیز و 
غلام. بلون. (از برهان قاطع). زوار. زواه. 
زاور. زواره. (از تاظم الاطباء). بنده. خادم. 
خدمگر. گماشه. ملاز م. (آن ندراج) 
(یادداشت بخط مؤلف). شور (از منتهى 
الارب). ج» خدمتکاران: خدمتکار چندان 
دار که نگریزد و آنرا که داری بسزاوار و یکو 
که‌یک تن ساخته داری به که دو تن ناساختد. 
(از قابوسنامه). 
چنانکه این پادشاه را پیدا آرد وبا وی گروهی 
مردم دررساند اعوان و خدمتکاران وی که 
فراخور وی باشند. (تاریخ بهقی). پادشاهان 
بزرگ آن فرمایند که یشان را خوشتر آید و 
ترسد خدمتکاران ایشان را که اعتراض کنند. 
(تاریخ بیهقی) . از جملا همه معتمدان و 











خدمتکاران اعتماد بر وی افتاد. (تاریخ 
بهقی). تاریخها دیده‌ام بار که پیش از من 
کرده‌اند پادشاهان گذشته را خدمتکاران 
ایشان. (تاریخ ببهقی). دست وی را از شفل 
عرض کوتاه کرده, او را نشاندند تا تضریب و 
فاد وی از ملک و خدمتکاران دور شود. 
(تاریخ بهقی). قرار گرفت که عبدالجبار پسر 
وزیر آنجا برسولی فرستاده آمد, با دانشتدی 
و خدمت‌کارانی که رسم است. (تاریخ بیهقی). 
دوازده هزار کنیزک در سراهاء او بودند از 
سریه یا مطربه يا خدمتكار. (فارسنامة ابن 
بلخی ص ۱۰۳). و هرکه از خدمتکاران 
خدمتی شایسته بواجب بکردی در حال او را 
نواخت و انعام فرمودندی بر قدر خدمت. 
(نوروزنامة خيام). و سلطان ستجر را بگرفتند 
و همچنان با خویشتن مي‌آوردند پر آیین 
سلطت الا آتکه خدمتکاران از آن خویش 
نصب کردند. (مجمل السواریخ و القصص). 
زینت ملوک خد‌کاران مهذب و چا کران 
کار دانند. ( کلیله و دمنه). از حقوق پادشاهان 
بر خدمتکاران گذارد حق نعمت است. ( کلیله 
و دمته). با آنچه ملک عادل انوشیروان 
کری‌بن قباد را سعادت ذات... و تربیت 
خدمتکاران... حاصل است. می‌بنم که 
کارهای زمانه ميل به ادبار دارد. ( کلیله و 
دمنه). 
3 صمح دمد آمده با خد‌کاران 
تا شام شود درشده با روزه گشایان. سوزنی. 
خدمتت را هرکه فرمانی کمر بندد بطوع 
لیکن آن بهتر که فرمایی بخدمتکار خویش. 
نفدی (بدایم) 
| گرملول شدی حا کمی و فرمانده 
وگر قبول کنی بنده‌ايم و خدمتکار 
صدوینجاه شتر بار داشت و چهل بنده 
خدسکار, ( گلستان سعدی). یکی از وزراء 
روی شفاعت بر زمین نهاد و گفت: جهان یکام 
خداوند باد و اقبال و دولت غلام سیاه بیچاره 
در این توبت خطایی ندارد که ساير بندگان و 


تعدی. 


خدمتکاران بنوازش خداوندی. (گلتان 

سعدی). و دیگر خدتکاران به لهو ولعب 

مشفولند. ( گلستانسعدی). 

چو هر خاکی که باد آررد نیضی برد ز انعامت 

ز حال بنده یاد آور که خدمتکار دیرینم. 
حافظ. 

دلیربایی همه آن نت که عاشق بکشد 

خواجه آنست که باشد غم خدمتکارش. 
حانظ. 

و چون از آنجا فارغ شد خدمتکاران را گفت 

چه دارید؟ (تاریخ قم ص AY‏ 

هبجی. هبوق. (از صنتهی الارب). 

وصیف؛ خدمتکار غلام باشد با کنیزک. 

(متهی الارب). حشم: خدت‌کاران باشد. 





00U خدمتکار‎ 

(متهی الارب) (دهار). وشاق؛ خدتکار 
باشد. (از دهار). توائیر. تتاثیر» خدمتکاران 
باشد. خول؛: خدمتکاران باشد. (از منتهی 
الارب). |[در تداول امروز خادمه, زتی که با 
ماهیانة معلوم در خانه‌ای کار کند غیر آشپز 
(یادداشت بخط مولف). کلفت. سریایی. 
خدمتکاری. [خ ] (حامص مرکب) عمل 
خدمتکار. پرستاری. چا کری. نوکری. (ناظم 
الاطباء). زصافه. ايضاف. (سنتهی الارب). 
بندگی. کنیزی. غلامی: من بنده در مراسم 
خدمتگاری و لوازم حسق‌گزاری تقصیر و 
غفلت جایز نداشته‌ام. (سندیادنامه ص ۲۸۰). 
روی را بپیده و غازه ناز و اخلاص بیارای 
و پای را بخلخال خدتکاری اراسته گردان. 
( کتاب المعارف). |]وزارت. (ناظم الاطباء). 
خدمت کردن. (خ مک د] (مص مرکب) 
بندگی کردن. چا کری کردن. نوکری کردن. 
زاوری کردن. زیر دست گی کار کردن. 
خدمة. نصافه. تعطیه. قتو. اقتواء. اتاچ 
المصادر بهقی): و این بایتکین بجای است 
مردی جلد و کاری و سوار و بشورانیدن همةً 
سلاحها استاد. چنانکه انباز ندارد ببازی گوی 
و امروز ستة احدی و خمین و اربسائه که 
تاریخ بدینجا رسانیدم خدمت سلطان بزرگ 
ابوالمظفر ابراهیماناراهبرهانه می‌کند خدمتی 


خاص, (تاریخ یهقی) . 
بر امید آنکه ترکی مر ترا خدمت کند. 

ِ تاه رخ رود 
ایشان را از ان بازمی‌دارم تا بدان اميد مرا 
خدمت کند. ( کلیله و دمنه). 
مجلست را کاسمان خدمت کند 
او کجا باشد ترا مجلس نشین. خاقانی. 
و رت 


بزور بازو نان خوردی. باری این توانگر گفت: 
درویش راکه چرا خدمت نکنی تا از مشقت 
کارکردن برهی. ( گلستان سمدی). 

چه کند بنده‌ای که از دل و جان 

نکند خدمت خداوندی. سعدی (طیبات). 
|اطاعت و فرمانیرداری کردن. فرمان بردن. 
اطاعت کردن. گوش بفرمان کی داشتن: 
محکوم کم از خودی چرا اید بود 

یا خدمت چون خودی چراباید کرد. خیام. 
||پرستاری و تعهد و تیمار کردن. در طریق 
موافقت به انجام امور کی ایستادن. برفع 
وخ کی تیا کردن: عمل نچک دز خن 
کی ‌انجام دادن. نیکوکاری بجای کسی 
کردن. بود کسی گامی برداشتن. تَبفل. 
خدمت کردن زن شوهر را. (تاج المسصادر 
بهقی). سَدّن. سدانة. خدمت کعبه کردن. 
(دهار)؛ 

صورت خدمت صفت آدمی است 


نظامی. 


خدمت کردن شرف آدمی است. 





مهین‌بانو چو زین حالت خبر یافت 
بخدمت کردن شاهانه بشتافت. 
گفت صد خدمت کنم ای ذووداد 
دست بر دو چشم و بر سیه نهاد. مولوی. 
بمنادمت او رغبت نمایند و به آنواع خدمت 
کنند.( گلستان سعدی). 
گرفتم که خود خدمتی کرده‌ای 
نه پوسته اقطاع او خورده‌ای. 

سعدی (پوستان). 


نظامی. 


|ادای احترام کردن. شرط ادب و مراسم 
احترام بجای آوردن. از کرنش د تسیر 
درود سر فرودآوردن و سجده بردن و جز آن 
برفتم... امیر بر تخت روان e‏ 
خدمت کردم. (تاریخ بیهقی). بکتکین چوکانی 
پدری و دییری آخر سالار خدمت کردند و 
گفته:فرمان‌برداريم. (تاریخ بیهقی)ء 

حاجب نمازی که بطارم امدی بر ایشان 
گذشتیر ناچار همگان بر پای خاستندی و او 
را خدمت کردندی تا بگذشتی. (تاریخ بیهقی). 
چون بپاهالار السونتاش رسیدید نیکو 
خدمت کنید. (تاریخ بهقی). بستد و بخواند و 
یک از جای بشد. دانستم مهمی افتاده است. 
چیزی نگفتم و خدمت کردم و گفت... (تاریخ 
بهقی). ابوالحسن... پیش آمد و خدمت کرد و 
بسیار شار و هدیه آورده بود. (تاریخ بهقی). 
میکائیل بر وی گذشت با ابهتی هرچه تمامتر 
پیدا شد و خدمت کرد. (تاریخ بهقی). چون 
پددلیز نشت هر کی که رد او را چنان 
خدمت کردند که یادشاهان رااکنند. (تاریخ 
بیهقی). امیر فرمود تا وی را بجامه‌خانه بردند 
و خلعت گرانمایه بشحنگی ری بپوشانیدند. 
سپس او پیش امیر امد با خلمت و خدمت کرد 
از لفظ عالی نا شنید. (تاریخ بهقی). مرا یاد 
می‌داد از أن خواب که به زمین داور دیده بود 
که جد؛ تو نیکو تعبیر کرد. و همچنان راست 
آمد ومن خسدمت کردم و گفتم: این 
تموداریت از انکه خداوند دید. (تاریخ 
بیهقی). نا گاء حاجبی بیامد و خدمت کرد و 
گفت:رسول اسکندر آمده است. (اسکندرنامة 
نخذ خطی نفیسی). شبی در آن کنیسه رقت 
و خدمت کرد چون ابراهيم رفت آن خانه را 
ببند. (قصص الانیاء ص ۲۱۳). و چون 
خاتون بیرون آمدی, همه خدمت کردندی و 
بدو صف ایستادندی. (تار يغ بخارا), کارد 
برکشید و بدست ایاز داد که بگیر و زلفین 
خویش ببر. ایاز خدمت کرد و کارد از او بستد 
و گفت: از کجا ببرم. (چهارمقالة نظامی 
عروضی). همچو سروی بر پای خاست و 
بخرامید و پیش مأمون بازآمد و خدمتی نیکو 
بکرد و عذری گرم بخواست. (چهارمقالة 
تظامی عروضی) ‏ . چون درآمد. خدمت کردم و 
بجای خویش بنشستم. (چهارمقالة نظامی 


خدمتگار. 


عروضی). آتسز بیامد و هم از پشت اسب 
سلطان را خدمت کرد. (جهانگشای جوینی). 
کرد خدمت مر عمر راو نلام 
گفت پیغمبر سلام آنگه کلام. مولوی. 
وزیر نزدیکش آمد و گفت: ای جوانمرد! 
سلطان روی زمین بر تو گذر کرد چرا خدمتی 
نکردی و شرط ادب بجای نیارردی. ( گلستان 
سعدی). در راه سواری پیش آمد و از مرکب 
پیاده شد و خدمت کرد و چند دیناری 
بحضرت خواجه آورد. (انيس الطالبين ص 
۷ و خواجه فرمودند: خوشحالی داری 
خدمت کرد و گفت: از برکات قدوم شریف 
حضرت است. (ائیی الطالبین ص ۱۲۸). از 
مرکب پیاده شد و خدمت کرد و چند دیناری 
بحضرت خواجه آورد. (بخاری). ||بتصدی 
کاری برخاستن. شقلی و عملی را بعهده 
گرفتن. شغل گزاردن: او فرزندان شایسته 
دارد و خدمتهای بسار کرده‌است. (تاریخ 
بهقی). امیر را بهرات خدمت کرده بود. 
(تاریخ ببهقی). گفتند: ما مردمانیم پیر و کهن و 
طاهریان را خدمت سالهای بسیار کرده. 
(تاریخ بهقی). || هدیه دادن. پیش‌کشی کردن. 
خدمانه فرستادن. انچه بمزل امیری یا 
رئسی فرستادن. (بادداشت بخط مولف): 
استادم حال فرزندان ابوالقاسم با ار بگفت و 
دستوری یافت و بومنصور و بوبکر و بونصر 
را به دیوان رسالت آورد و پیش امیر فرستاد و 
خدمت و ثار کرد. (تاریخ بسهقی). خطی 
داده‌اند به طوع و رغبت که سیصدهزار دینار 
به خزانه معمور خدمت کند. (تاریخ بیهقی). و 
قرار داد کی از کور جمله هبزارهزار درم 
خدمت بیت‌المال کنند. (فارسنامة ابن بلخی). 
و چون دانستند کس بقهر بخواهند ستد صلح 
کردندو مالی دیگر خدمت ت بیتالمال کردند. 
(فارسنامة ابن بلخی). پیش او رسول فرستاد 
که‌فردا باید که بخدمت بیو خدمتی بیاری و 
بارگاه را خدمت کنی و تشریف بپوشی. 
(تاریخ طبرستان ابن اسفندیار). 
خدم تکن. [خ مک ] (نف مرکب) خادم. 
خدمتکار. خدمتگر. پرستار. خدمت‌کنده. 
خدمت‌کنان. (خ مک ] (ق مسرکب) در 
حال خدمت کردن. در حال مراسم ادب بجا 


آوردن: 


۹05۹۵ 


دویدند خدمت‌کنان سوی من 
بعزت گرفتند بازوی من. 
خدمت‌کننده. (خ مک نن د /)(نف 
مرکب) خادم. برستار. آنکه خدمت کند. 
خدمتکار. خدستگر. ||شاغل شفل دیوانی. 
| آنکه پرستاری و تعهد و تیمار دارد. | آنکه 
عملی تیکو در حق کسی انجام دهد. |[آنکه 
بلوازم تکریم و تعظیم قیام کند. 
خدمتگار. [خ م] (! مرکب) رجوع به 


سعدی. 


۶ خدمتگر. 

خدم‌کار شود. 

خدمتگر. (خ مگ ](!مرکب) خدمت‌کننده. 
خدمتکار. (ناظم الاطباء). زوار. (فرهنگ 


اسدی). خدمتکار. ج خدمتگران: 
سپهبدی که چو خدمتگران په درگه اوست 
جمال ملک در آن طلست جهان‌آرای, 

فرخی. 
از زار و از سائل و خدمتگر و مداح 
هر روز بدان درگه چندین نفر آید. ‏ فرخی. 


آنکه بر درگاه ار خدمتگرانند از ملوک 
هر یکی اندر دیار ۲ خویش روی صد تبار. 


فرخی. 

بخشش پیوسته راشمار نگییری 
خدمت خدمتگران همی بشماری. فرخی. 
بل ملک ار شد خاک و زر فرزند ار خدمتگرش 
تدهد جز ار رابری خوش کافور و مشک و علبرش. 
ناصر خسرو. 

ششم خانه را کرده بهرام جای 
چو خدمتگران گشته خدمت‌نمای. نظامی. 


وآن جنگ گردون‌وش سرش ده ماه نو خدمتگر تی 
ساعات روز و شب درش مطرب مهیا داشته. 

خاقانی. 
خدمتگری. (خ گ] (حصامص مرکب) 
خدمت‌کاری. حالت خدتگر. عمل 
خدمتگر: 


ولیکن بخدتگری هفت سال 
کمربسته باید بفرخنده حال. 
شحسی (از یوسف و زلیخا). 
سرای ملک بخدمتگریت بر درگاه. 
سوزنی. 
تو به همه کویها فرودویدی از مقامری و 
قلاشی و خدمتگری, ( کتاب‌المعارف). 
کنون کآمدی وین خبر شد عیان 
بخدمتگری چون نبندم میان. نظامی. 
خدمتش آرد فلک چنبری 
بازرهد ز آفت خدت‌گری, نظامی. 
همان خان خانان بخدمتگری 
جریده بهمراهی و رهبری, نظامی. 
نیزان چابک غلامان چت 
بهنگام خدتگری تندرست. نظامی, 


خدمتگزار. زخ مگ ] (نف مرکب) نوگر. 
چا کر. (از ناظم الاطباء). خادم. پرستار. 


پرستنده؟ 
انم قبول بس که بمیرم بر آستان 
تا نتم کنند که خدمتگزار اوست. 
دی (بدایم). 

چو خدمت‌گزاریت گردد کهن 
حق بالیانش فرامش مکن. 

سمدی (بوستان). 
به ند خدمتگزاران شاه 
سر و تن بحمامش از گرد راه. 

سعدی (بوستان). 





||در تداول اروز مستخدمین جسزء. 
خدمتکاران مرد در دستگاههای درلسی. 
||مهربان. مشفق. ||حاضر و آماد؛ بخدست. 
(ناظم الاطیاء). 
خدمت‌گزاردن. اخ مگ :۱مسص 
مرکب) شرط ادب بجای آوردن: سلام کرد و 
خدمت بگزارد. (تاریخ بخارای نرشخی]. 
ابلوازم بندگی و طاعت قیام کردن: 
نگنجد کرمهای حق در قیاس 
چه خدمت گزارد زبان سپاس. سعدی. 
خدمتگزاری. اخ گ] (حامص مرکب) 
عمل خدتگزار. پرستاری. نوکری. 
||وزارت. (ناظم الاطباء). 
خدمت‌نمای. (خ من نف 
مرکب) خدمت‌کن. خدمت‌کنده. خدستکار. 
خدمتگر؛ 
چو خدمتگران گشته خدمت‌نمای. نظامی. 
خدمت نمودن. (خ م ن /نِ / ن د) 
(مص مرکب) خدمت کردن. بندگی کردن. 
چاکری‌کردن. |إطاعت نمودن. اطاعت 
کردن. || مراسم احترام بجای آوردن. تعظیم 
کردن.زمین ادب بوسیدن. رجوع یه خدمت و 
خدمت کردن شود. 
چا کر.(یادداشت بخط مولف): 
اندر این کمبه که از ایوان کسری برتر است 
آنچنان بادا که هم در دولت جاوید شاه 
اختران را خدمتی بینند و مه را پیش رو 
چرخ را سیمین‌کمر. خورشید را زرین‌کلاه. 
سیدحسن غزنوی, 
| یشکش. تحفه. نذرانه. (از برهان قاطع) 
(انندراج) (ناظم الاطباء) (غياث اللغات). 
تقدیمی. هدیه. (یادداشت بخط مولف): 


خدمتی جان بر تو آوردم 

بجز این خدمت دگر داری. ‏ اثر اخیکتی. 

کتاب تهافت کلاه سرخسی 

که همراه شد با تو از بنده خانه 

یکی خدمتی پود و دیگر امانت 

بر آن جمله دادی قرار شبانه 

سخن نیست در خدمتی حاش له 

که‌دارم از آن منت بی‌کرانه. انوری. 

مشکن اگرجان کشم پیشکشت خدمتی 

شیر شکاری بسی آهوی لاغر شکست. 
آنوری. 


و از هر جنس خدمتی‌ها در پیش روان کرد. 
(تاریخ جهانگشای جوینی). اعیان و امرای 
اتابکی و ارکان شهر یکبارگی با اصناف 
خدمتیان و نثارها به بارگاه سلطان حاضر 
آمدند. (تاریخ جهانگشای جوینی). براق 
حاجب چون آوازۂ سلطان بشنید خدمتسهای 
بار بخدمت او فرستاد و تمهید عذر کرد. 
(تاریغ جهانگشای جوینی). ||رشوت. رشوه. 








خدمد. 


اتاوه. پاره. زر و سیم. مالی که بکسی دهند تا 
باطلی را حق و حقی را باطل کند. در تداول 
عامه, حق پرچین. حق و حساب: و بعضی 
ببب بدادائی متصرفان و بمضی بجهت انکه 
بوکاولان خدمتی می‌گرفتند و اهمال 
می‌نمودند. (تاریخ غازانی ص ۲۰۱). و هر 
یک از خواتین و شهزادگان و امرا ایلچیان 
می‌ستدند و خدمتیهای میأن‌تهی قبول کرد 
بولایت می‌رفتند. (تاریخ غازانی ص ۳۱۷). 
شحنه و یتکچیان ولایت را خدمتی دادن تا 
مانع نشوند و اگر نیز نمی‌ستدند دفع صیسر 
نمی‌شد. (تاریخ غازانی ص .)۲۱٩‏ 
خدمعلی سلطان‌خانم. (خ دعس ) 
(اخ) وی همشیرة سلطان موصلو و زن شاه 
طهماسب اول صفوی و مادر اسماعیل‌میرزا و 
سلطان محمد و جد شاه عباس اول است که 
به سال ۱۰۰۲ ه.ق.در مراحل هشتاد سالگی 
درگذشت. این زن از زنان معزز و صاحب 
احترام نزد شاه عباس کبیر است. او فریظة 
حج بجا آورد و رباط خشکررد بحوالی 
قروین,. از آتار اوست. (از عالم‌آرای عباسی 
چ ایرج افشار ص ۶۹۰). ۱ 
خدم و حسم. (خ دمح ش ] (|مرکب» 
اباع). حواشی. چا کران. امل و عیال. * 
خویشان. کان. طرفداران. توکران. خادمان. 
ملازمان: خدم و حشم آزاد را قطین گویند. 
(از منتهی الارب). 

خدمة. (خ /خ م1 (ع مص) خدمت نمودن. 
(از منتهی الارب) (از متن اللفة) (از قاموس) 
(از تساج العسروین) (از لسان العرب) (از 
معجمالوسیط). چا کری‌کردن کی را. در نزد 
طبیبان بر در قم خدمة است: ۱ - خدمة 
مهیئه. ۲ -خدمة مودية. 

١‏ - خدمة مهیثه: ایت از آن تهیه و آماده 
کردن ماده است برای پذیرش فمل مخدوم و 
فعل آن متقدم بر فعل رئیس است, چون 
خدمت ریه برای قلب و خدمت معده از جهت 
کبد. ۲ - خدمة مؤدیه: غایت از آن تأدیه و 
رسائیدن چیزهایی است که مخدوم در آنها 
فعلی انجام داده به اعضاء قابله چون شرائین 
برای قلب و اورده برای دماغ و مجرای منی 
برای خسصیین, (از کشا اصطلاحات 
الفنون) آ. 


١‏ -نل: تبار. 
۲ -صاحب کشاف اصطلاحات فنون این دو 
تعریف را از بحر الجواهر نقل کرده و در محر 
الجواهر چنین آمده است: الخدمة المهينة غایتها 
تهیثة الماده ر اعدادها بقبرل فعل المخدوم و 
لذلک ینقدم فعلها فعل الرتیس كالرنة للقلب و 
المعده للکبد. الخدمة المژدیه غایتها تأدية ما 
4 





خدمة. 


خدمة. [خ م] (ع!) ساعت از شب و از روز. 
(منتهی الارب) (از متن اللغة) (از قاموس) (از 
تاج السروس) (از لسان المرب) (از اقرب 
الموارد). 

خدمة. [خ ] (ع [) سپیدی ساق گوسپند و 
بز کوهی و سپیدی در سیاهی و سیاهی در 
سپیدی ساق آنها نزدیک خردگاه. (از منتهی 
الارب) (از لمان العرب) (از قاموس) (از تاج 
المروس). 

خدمة. a)‏ [) دوال. (منتهی الارب) (از 
قاموس) (از تاج العروس) (از لان المرب) 
(از اقرب الموارد) (از البتان), 

خدمة. [خ دع) (ع [) دوال سطبر تافته‌شده 
ماتند حلقه‌ای بر خردگاه شتر بته‌پاافزار وی 
را بدان محکم کنند. (منتهی الارب) (از متن 
اللغة) (از تاح العروس) (از اقرب الموارد) (از 
لان المرب) (از معجم الوسیط). |(پای 
برنجن. (منتهی الأرب). پای برنجن و حلقة 
گرد.(از مهذب الاسماء) (از متن اللفة) (از تاج 
العروس) (از اقرب الموارد) (از لان العرب) 
(از معجم الوسیط) (از قاموس). 
- امتال: 
کالمبهورة احدی خدمتیها. این مثل برای 
حمق زده مشود. (از معجم الوسیط). || حلقة 
قوم. (از مندهی الارب) (از متن اللغة) (از تاج 
العروس) (از لان المرب) (از قاموس) (از 
البستان). منه: فض الله خدمهم؛ شکست و 
پرا کنده‌کرد جماعت آنها را (از منتهی 
الارب). منه؛ «الحمدائه الذى فض خدستکم». 
(از حدیث خالدین ولید به مرازبة فارس از 
معجم الوسیط). ||ساق. (از منتهی الارب) (از 
متن اللغة) (از قاموس) (از لان المرب) (از 
تاج العروس). ج خِدم. خدام: ایدت الحرب 
عن خدام المخدرات؛ ای اشتدت. (از معجم 
الوسیط). اج خادم. (از منتهی الارب). 

خدن. اخ( (ع !) یار. دوست. (دهار) (از 

منتهی الارب) (از لان العرب) (از متن اللغة) 
(از تاج السروس) (از قاموس). صاحب. 
صدیق. خدین. ےج اخدان, خدناء؛ و اتوهن 
اجورهن بالمعروف محصنات غير مافسات 
و لامتخذات اخدان. (قرآن ۲۵/۴). ](دوست 
پنهانی. (ترجمان علامة جرجانی). سعشوقه. 
(از منتهی الارب) (از متن اللفة). ۲ ج. اخدان, 
خدناه. 

خدناء . (خد)(علاج خدن است. رجوع به 
خدن شود. 

خدنج. [2 د] () دورنگ و بتازیش ابلق 
نامند. (شرفنامة منیری). خلنج. (برهان). 
خلنگ. ابلک. 

خدنق. غ دن ]لع !كوت 
عنکبوت کلان. (از منتهی الارب) (از ناظم 
الاطباء). دیوپا. | عنکبوت نر. (از متن اللغة). 








رجوع به خدرنق شود. 

خد‌نگت. [خ د) (!) درخستی است بيار 
سخت که از چوب آن نیزه و تیر و زین اسب 
سازند و تیر خدنگ و زین خدنگ به این 
اعتبار گویند. (از برهان قاطم) (از ناظم 
الاطباء). درختی است که چوب آن نهایت 
محکم و صاف و راست باشد چون اکثر از 
چوب آن تیر می‌سازند. لهذا مجازا اسم تیر 
شده. (غیاث اللفات). نام درختی است که از 
چوب آن حنای زین و تیر سازند و بعضی 
گویندگز است و چون بشتر از آن چوب تير 
می‌سازند بمجاز بمعنی تیر شهرت گرفته 
خدنگان جمع و گاهی تیر خدنگ به اضافه 
استعمال کنند. بهر تقدیر «جگردوزه و «جگر 
اوبازه از صفات اوست و با لفظ «زدن» و 
« کشیدن» و «نشستن» مستممل ا 
(آنندراج). جنسی از تیر چوبین که همواره 
سخت باشد و جناق زین نیز از او سازند. 
(شرفنامة منیری). نام درختی است محکم که 
از چوب آن تیر و جناق زین سازند و نوعی از 
درخت گز است و چوب آن براستی موصوف. 
(از انجمن آرای ناصری). درختی است نیک 
سخت که از چوب آن تیر و نیزه سازند و 
معرب آن شأنج. (از مستهی الارب). ندر 
قاين آغاجی. پوست درخت خدنگ را توز 
گویندو در آن می‌نوشته‌اند, چنانکه کبی که 
درجی اصفهان پیدا شده بر توز نوشته بودند. 
مرحوم دهخدا رنگ آن را «تار و تیره» 
تشخیص داده‌اند و مژید آن این قول است: و 
در این ناحیت مشک بسیار افتد [بنی در 
ناحیت خرخیز ] و مویهای بار و چوب 
خدنگ و چوپ خنج و دستۀ کارد ختو. 


(حذود العالم چ سبدجلال تهرانی). 

ازین هر یکی پنبه بردی بسنگ 

یکی در کدانی ز چوب خدنگ. . فردوسی. 
وز دژم روی ابر پنداری 

کاسمان آسمانه‌اینت خدنگ فرخی. 


اختار و الها من المکاتب اصبرها على الاحدات ... 
... لحاء شجر الخدنگ و لحاژه یسمی التوز. 
(ابومعشر از النديم). 

بجای دگر دید دو بیشه تنگ 
ازین سو طبرخون وز آن سو خدنگ. 

اسدی ( گر شاسب‌نامه). 
شه از بهر آن سرو شمشادرنگ 
چنان سوخت کز تاب آتش خدنگ. نظامی. 
درخزیده بجویباری تنگ 
زیر شمشاد وسرو وبید و خدنگ. ‏ تظامی, 
چوبی است که تیر از او سازند و درختی 


بزرگ است. (نزهت القلوب). 

- تر خدنگ؛ تیر که از چوب درخت خدنگ 
سازند؛ 

کمان را بمالید جنگی بچنگ 








خدنگ. ۹۵۹۷ 


یزد بر کمر چار تیر خدنگ. فردوسی. 
کمانهای چاچی و تیر خدنگ 
سپرهای چینی و ژوبین جنگ. ‏ فردوسی. 
گرفته‌کمان کیانی بچنگ 
یکی تیر پولاد پیکان خدنگ. . فردوسی. 
بوقت صلح دل من خلد بتیر مژه 
بوقت جنگ دل دشمنان بتیر خدنگ. 

فرخی, 
همی کشید بنام رسول سخت کمان 
همی گشاد بنام خدای تیر خدنگ. فرخی. 


ای مره تیر و کمان ابر و تیرت بچه کار 
تیر مزگان تو دلدوزتر از تیر خدنگ. فرخی. 
قمری بمژه درون کشد شعری را 
هدهد بسر اندرون زند تر خدنگ. 
منوچهری. 
سرا پرده و خیمه و ساز جنگ 
همان جوشن و تیرهای خدنگ. 
اسدی ( گر شاسب‌نامه): 
ور جهان پر شد از مگس, منداز 
بر مگس خیره‌خیره تیر خدنگ. 
ناصرخسرو (دیوان ص ۲۶۹). 
- زین خدنگ: زینی که حَنّا یا جناق آن از 
چوب خدنگ ساخته شود؛ 
چنان برگرفتش ز زین خدنگ 
که‌گفتی یکی پشه دارد بچنگ. 
که‌اندرگشادم در کین و جنگ 
ورا برگرفتم ز زین خدنگ. 
چنان برگرفتم ز زین خدنگ 
که‌گفتی ندارم په یک پشه سنگ. 
بر اسبان نهادند زين خدنگ 
همه جنگ را ساخته تیزچنگ. 
خدنگی رسته از زین خدنگش 
که شمشاد آب گشت از آب و رنگش. 
نظامی. 
||مطلق تیر. تیر که در کمان بندند و بیفکنند. 
تیر که از کمان جهانند. بمناسبت آنکه از 
چوب درخت خدنگ که نیک سخت است 


فردوسی, 
فردوسی. 
فردوسی. 


فردوسی. 


ساخته شود؛ 


<< فعل فيه المخدوم الى الاعضاء المقابله: 
کالشرانین لاقلب ر الاورده للدماغ ر مجری 
المنى للانتیین. 

۱-عبارت من اللغة در اینجا چين است: 
الصدیق فى الر و الجهر و الصاحب المحدث 
و من ذلک خدن الجاریه؛ ای صاحبها و محدئها 
و کان مألرفآلهن ذلك فى الجاهلية فابطله 
الاسلام. 

۲ -مرحوم دهخدا می‌گوید: این کلمه گاهی 
مجازایمعنی مستقیم و راست می‌آید. چنانکه 
در این ببت سوزنی: 

تیر هدنگ شاه بکلک تو داد شغل 

تا راستی و راست روی گیرد از خدنگ. 








۸ خدنگ. 


خدنگش بيشه بر شیران قفص کرد 
کمندش دشت بر گوران خبا کا دقیقی. 
خدنگی گزین کرد پیکان چو آب 
نهاده بر او چار پر عقاب. فردوسی. 
خدنگی که پیکان او ده ستیر 
ز ترکش برآورد گرد دلیر. فردوسی, 
خدنگی که پیکانش بد بید برگ 
فرودوخت بر تارک ترک ترگ. . فردوسی. 
به یک خدنگ ددآهنگ جنگ دادی تنگ 
تو بر پلنگ شخ و بر نهنگ دریابار, 

عنصری. 
گردداز زخم خدنگ او چو بردارد کمان 
گردداز نوک سنان او چو بگشاید کمین 


مهره چون زنبورخانه در سر مار شکنج 
زهره چون الماس ریزه در تن شیر عرین. 


عبدالواسم جبلی. 
از نخاط وصال چشم عدوت 
چون بېرد خدنگ تو ز کمان. 
عبدالواسع جبلی. 
پرنده خدنگ گشت بی‌جان 
هر روز بقصد جان دیگر. سوزنی. 
از بیم چرخ خویش برآیند بر هوا 
باکرکان چرخ پر کرکس و خدنگ. 
سوزنی. 
چو گشاد تیر غمزه ز خم کمان ابرو 
گذردز سنگ خارا سر ناوک خدنگش. 
خاقانی. 
دام ماهی شود ز زخم خدنگ 
گربد سکندر اندازد. خاقانی. 
دل ندارم ورنه بر صید آمدی 
هر خدنگی کز کمان افشاندمی. خاقانی. 
پر خدنگ تو هت شهیر روح‌القدس 
پرچم رخش تو هت ناصیذ حور عین. 
خاقانی. 
عتابان خدنگت خون سرشته 
برات کرک ان بر پر نبشته. تظامی, 


خدنگی رسته از زین خدنگش 
کهشمشاد آب گشت از آب و رنگش.نظامی. 


از مان دو شاخهای خدنگ 
جت مقراضة فراخ‌آهنگ. نظامی. 
چو در شصت اوفتادش زندگانی 
خدنگ افتادش از شست جوانی. نظامی. 
جمله ادرا کات‌بر خرهای لگ 
او سوار بادپایان چون خدنگ. مولوی. 
از ایرا کارگر نامد خدنگم 
کهبر بازو کمان سام دارم. بوطاهر. 
جوان دیدم از گردش چرخ پیر 
خدنگش کمان ارغوانش زریر. 

سعدی (بوستان). 
خدنگهای شهاب اندران شب شبه گون 
روان چو نور خرد در روان اهریمن, 

(لفت‌نامة اوبهی). 








بود ز دود مژه شعلة نگه را بال 
خدنگ ناز تو تا پر بدل نشت مرا ' 
خد از تو تا پر بدل a‏ 
؟(از آنندراج). 
بر کمان می‌کشد آن غمزه خدنگی که مپرس 
ای خوشا سينة وحشی که تشان است امروز. آ 
ملا وحشی (از آنندراج). 


بتان ز بس که بجانم خدنگ کین بستند 
ز چار سوبه رخم سد آهنین بتند. ۲ 

۲ ملا شانی تکلو (از آتدراج). 
|مجازا ذ كر.نره: 
نیم متک فتاده و خورده 
بی خیو این خدنگ یاز من. ون 
- خدنگ ترکی؛ خدنگ ترکان. تیر ترکی. 
تیرکه ترکان سازند یا تیر که همچون تیر 
ترکان ساخته شده باشد: 
خدنگ ترکی بر روی و سر همی خوردند 
همی نیامد بر رویشان پدید غیر. . فرخی. 
خدنگ زین؛ خدنگ از آن زین: 


هوارا بر زمین چون مرغ بستند 

چو مرغی بر خدنگ زین نشتند. ‏ نظامی. 
- خدنگ غمزه؛ غمزه بمعنی مژة چشم است 
و مقصود از ترکیب «خدنگ غمزه» مژء‌ای 
است چون خدنگ خلنده: 

خدنگ غمزه بنظمی زدی ر آه کشید 

زبان بریدم گر آفرین نیدانست." _ 

ملا نظمی (از آنندراج). 

¬ خدنگ مژه؛ تیر مژه. کنایه از مژه‌ای است 
چون تیر گذارنده. خدنگ غمزه. 

|انوعی تیر کوچک. (از غياث اللغات). 
ااخرجنگ. (ناظم الاطباء). |امستتیم. 
(یادداشت بخط مولف). 
خدنگت. اغ د] (إخ) دهی است از بخش 
پشت‌آب هران زاب ل. واقم در 
سیزده‌هزارگزی جنوب خاوری بنجار و 
هفت‌هزارگزی راه مالرو ده دوست محمد به 
زابل. این تاحیه در جلگه واقع و آب و 
هوایش گرم و معتدل و دارای ۳۷۰ تن سکنه 
می‌باشد. زبان اهالی فارسی و بلوچی است و 
آپ آن از رودخانة هیرمند و محصولاتش 
غلات و لبنیات است. اهالی به کشاورزی و 
گله‌داری و کرباس‌بافی گذران می‌کنند. راه 
آنجا مالرو است. (از فرهنگ جفرافیایی ایران 
چ A‏ 
خدنگان. [خ د] (إخ) دہ کوچکی است از 
دهستان شسهر آسمان بخش ساردوئیه 
شهرستان جیرفت. واقع در ۵۲هزارگزی 
جنوب باختری ساردوئیه و ۱۸هزارگزی 
جنوب راه مالرو بافت - ساردوئیه. این محل 
دارای یت تن سکنه می‌باشد که سا کنین ان 
از طایفة کوهتانی متد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج 1۸. 
خدنک‌افکن. اخ داکَ] (نف مرکب) 








خدو. 


آنکه خدنگ افکند. آنکه تیر اندازد. تیرافکن. 
تیرانداز. خدنگ‌انداز؛ 
پیاده سپر در سپر اخته 
خدنگ‌افکن از پس کمین ساخته. 
اسدی ( گرشاسب‌نامه). 
زهت خدنگ‌افکنان خاست جوش 
کمان گوشه‌ها گشت همراز گوش. 
اسدی ( گر شاسب‌نامد). 
خدنگ‌انداز. (خ 1] () آنکه خدنگ 
می‌اندازد. خدنگ‌افکن. تیرانداز: 
شهری که همچو سکندر سپهبدان دارد 
ستان‌گذار و کمندافکن و خدنگ‌انداز, 
سوزنی. 
خدنة. اخ دن) (ع ص) بسسیار درست 
گیرند.(از متهی الارب) الذی یخادن الناس 
کنیا (معجم الوسیط) (از متن‌اللغة) (از تاج 
العروس) (از قاموس) (از لان العرب). 
خدو. (خ /خ) () تف. آب دهن. (از ناظم 
الاطیاء). آب دهن راگویند که از اثر مزه 
چیزی بهم رسد. (برهان قاطع), آب دهان که 
بهندی تهوک گویند. (از آنندراج). خیو. باق 
باق. بصاق. تفو. خیوی. (یادداشت بخط 
مولف). بفج. (از حاشیة فرهنگ اسدی 
نخجوانی)؛ ِ 
آن روی و ريش پرگه و پر بلغم و خدو 
همچون خبزدویی که کنی زیر پای پخچ. 


[ می‌بارد از دهانت خدو ایدون 


گویی‌که سر گشادند فوگان را. 
همان کز سگ زاهری دیدمی 
همی بینم از خل و خلم وخدو. عسجدی. 
گرخدو رابر آسمان فکنم 


بی گمانم که بر چکاد آید. طاهر فیض. 

از بد چرخ آسیا کردار 

خشک شد در دهان بنده خدو. سوزنی. 

سبک خدوی خود انداخت در دهانش و گفت 

بکردم ای پر این گفت تو همه تسلیم. 
سوزنی. 

او خدو انداخت بر روی علی 

افتخار هر نبی و هر ولی. مولوی, 

او خدو انداخت بر رویی که ماه 

سچده آرد پیش ار در سجده‌گاه. ‏ مولوی, 


چون خدو انداختی بر روي من 


۱ -اين بیت را صاحب آنندراج شاهد برای 
«عدنگ نشمتن» آورده است. 

۲ -اين بیت شاهدیست که صاحب آنندراج 
برای «خدنگ کشیدن» آورده است. 

۳-اين بیت در آنندراج شاهد مثال است برای 
«خدنگ بستن». 

۴- در آنندراج این بیت شاهد «حدنگ زدن» 


است. 





خدوآلود. 


نفس جتبید و تبه شد خوی من. مولوی. 
باز او ان عشرها با آن خدو 
می‌بچبانید بر اطراف رو. مولوی, 


تفال؛ خدو انداختن است. تفل؛ خدو انداختن. 
خشوع؛ خدوی لزج انداختن. (از منتهی 
الارب). 

خدوآلود. [خ /خ] (نمف مرکب) آلوده 
به خدو. الوده به أب دهان. تفی, آخ‌تفی. 


(یادداشت بخط مولف): 
برافشاندم خدوآلود چله در شکاف او. 


عسجدی, 
خدو افکندن. [خ /خ اک ذ] (سص 
مرکب) تف انداختن. آب دهان انداختن. خدو 
انداختن. بصق. (از منتهی الارب). 
خدو انداختن. (غ / خت ](سصص 
مرکب) تف انداختن. اب دهان انداختن. خدو 
افکندن. بصق. (از منتهی الار ب)* 
او خدو انداخت پر رویی که ماه 
جد آرد پش او در سجده گاه. 
مولوی (مثنوی). 
خدوب. [خ] (ع ص) سخت برنده. منه: 
سیف خدوب. 
خدوج.[خ) (ع ص) ناقه‌ای که پیش از 
مدت وضع حمل زاید. (از سنتهی الارب) (از 
متن‌اللفة) (از مجم الوسیط). 
خدوج. ۰( 0ج خدوج. . (از متن اللغة). 
خدود. [خ1 لعج خد. (ترجمان القرآن 
جرجانی) (از منهی الارب) (از متن‌اللفة) (از 
تاج العروس) (از لان العرب). رخساره‌هاء 
از مطلع فلق تا مقطع شفق بحدود اسیاف 
خدود اصناف آن جمع می‌شکافتند. (ترجمة 
تاریخ یمینی). طبیعت او در اختیار حدود 
قواضب بر خدود کواعب... بر خلاف طباع 
بشر بوده. (ترجمة تاریخ یمینیا. 
خا کراھی که بر او میگذری سا کن‌باش 
که عیرن است و جفون است و خدود است و قدود. 
سعدی. 
خدود. [خ] (اج) نام کورتی است به 
طانف. نصر می‌گوید: خدود. گوشه‌ای است از 
سرزمین نزدیک طائف. (از معجم البلدان). 
خدور. (غ](ع اج خدر. (از ناظم الاطباء). 
جمع خدر. پرده برای دختران در گوشة خائه 
وهر آنچه بدیدن نیاید از خانه و مانند آن ن. (از 
آتدراج). رجوع به خدر شود: 
همگانرا بناز پرورده 
دای رنج در ستور خدور. مسعودستد, 
خدوراء . خا (اخ) نام محلی است در 
بلاد بنی‌حارت‌بن کعب. جعفرین علیه حارثی 
در وقتی که بزندان بوده دربارء آن گفته است: 
الاهل الى ظل التضارات بالضحی 
سيل و نفرید الحمام المطوق. 


وشربة ماء من خدوراء بارد 





جری تحت افتان الارا ک‌الموق 
و سیری مع الفتیان کل عشية 
اباری مطاياهم بادماء سملق, 
(از معجم البلدان), 
خدوش. (خ)(ع 4 مگس. (از تساظم 
الاطباء) (متهى الارب) (از متن‌اللفة) (از 
معجم‌الوسیط) (از تاج الصروس) (از اقرب 
الموارد) (از لسان المرب) (از قاموس). 
|اکیک. (سنتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
برغوت. (متن‌اللغة) (تاج المروس) (لسان 
العرب) (اترب الموارد). ]|شفال. ابن عرس. 
(از معجم الوسیط). شکال. 
خدوش. (خ)(ع !اع خدش. (از منتهی 
الارب) (از متن‌اللغة) (از سعم‌الوسیط) (از 
تاج العروس) (از قاموس) (از لان العرب). 
رجوع به خدش شود. 
خدوع (خ] (ع ص. ل) ناقه‌ای که باری 
اندک شیر فرودهد و باری شیر پر دارد. 
(متهی الارب) (از متن‌اللغة). ناقه و غير آن که 
باری شیر فرودهد و باری پر دارد. (از معجم 
الوسیط). ||راه که گاه هویدا گردد و گاه مخفی. 
لاز ناظم الاطسباء) (از متتهی الارب) (از 
متن‌اللغة) (از تاجالسروس) (از قماموس) (از 
: بان فریکار. از منتهی 
ر اوداز ی او طا 
زلف( دی اطرڑیو ارون 
خدوک. 2 1( پراکت زین 
شدن طیعت باشد.از انور تاملایم. (برهان 
قاطع) (أز ناظم الاطیاء). برهم‌زدگی دل که از 
دغدغه و دست در زیر بغل کزدن کی دیگر 
را یا از سخن تاملایم بهم رسد. (آنندراج) 
(انجمن آرای ناصری) (غیاث اللغات). |[قهر 
و خشم. (برهان قاطم) (ناظم الاطباء) 
(انجمن آرای ناصری) (انندراج): 
چون کیک جهان جهانی ای وند خشوک 
آورده زمالش پدر خشم و خدوک. سوزنی. 
با تو بقمار بر نیایم بخدوگ 








نز تو نه ز من سر بر و نوک بنوک. 

سوزنی. 
از حد فتح تو خصم تو پی کرد اسب 
همچو جحی کز خدوک چرخهٌ مادر شکست. 

آنوری, 
||رشک. حسد. (برهان قاطع) (ناظم الاطباء) 
(انجمن آرای ناصری) (آنتدراج). || خجلت. 
شرمندگی. شرماری. (برهان قاطع) (ناظم 
الاطیاء). شرمنده. شرمار. خجل. (شرفنامة 
منیری): کسوه از برای خدمت اولیاش 
(مازندران) چنان مشر است که دامن بر کمر 
زده است. دریا از غیرت دت اسخیاش بدان 
سان در خدوک است که گریبان چاک‌کرده 
است. هر آنل که به آمل رسد مل امل در 
جامش صفا یابد و هر ساری که برساری 





۹۵۹۹ 


گذرد حظ حرص از خوان کرم مستوفی 
بردارد. (از عنایت‌نامة ملک‌الکلام جلال‌الدین 
الدهتانی از جنگ خطی مورخ به ۶۵۱ا. 
ااخجل خدرک شدن در کار برکی 5 
تدانتن بیرون شدن از آن. (از متهی الارب). 
||آزردگی. غصة بی‌جا. (از برهان قاطم) 
(ناظم الاطباء). غم. اندوه. طیرگی. دلسنگی. 
دلگیری. غصه. بکماز. بژمانی تیمار. آدرنگ. 
آذرنگ. انده. افسردگی. دل‌افردگی, ملال. 
گرفتگی. حزن. متمندی. پزمانی. نژندی. 
نجندی. خون‌دل. خون جگر. فرم. رخبینه, 
خلجان خاطر. دلهره. دلوایس. اض طراب. در 
بعضی از قرای قزوین چون «زیاران» متداول 
است. (یادداشت بخط مولف): 
دحرم هزار گونه ریات نمود و من 
هر لحظه ممتلی‌ترم از غصه و خدوک. . زر 
ظهیر فاریابی. 
گفتم نوشت باد که شراب مهنا می‌نوشی و 
شراب بی‌خدوک و بی‌خمار نوش می‌کنی. 
( کتاب المعارف). 
باخدوک؛ غمگین, مضطرب. طیره: 
هرکه بر درگه ملوک بود 
از چنین کار باخدوک بود. 


خدة. 


عنصری (از فرهنگ اسدی). 

- خدوکش‌گرفته؛ در خشم و جوش آمده. 
(آتدراج). 
خدوله. (غ0] (ع مص) آگند» گوشت و 
سطبرساق گردیدن. (از متهی الارب). 
خدوم. (خ)(ع ص) بسیار خدمت‌کننده 
(مونث و مذکر در وی یک ان است). (از 
منتهى الارب) (از اقرب الموارد) (از متن‌اللغة) 
(از تاج المروس) (از معجم الوسیط). 
خدونا کک. (خ/خ](ص مرکب) تفآلوده. 
بزاق‌الوده. 
خدوناک گردیدن. (خ / خ گ دا 
(مص مرکب) تف‌الوده شدن. به اب دهان 
آلودگی یافتن. غیدقد؛ خدونا ک‌ گردیدن. (از 
منتهی الارب). 

خدویه. اخی] (اخ) ری جد سهلین 
حان خدویی حافظ قرآن است. رجوع به 
خدویی شود. 
خدویی. (خ](ص نسبی) منوب به 
خدویه است و خدویه جد سهل‌بن حسان 
محدت می‌باشد. (از اناب سمعانی). 
خدویی. (خ] (اخ) سهلین حسانین 
ابی خدویه الخدویی حافظ. ابوحاتم گفت: وی 
از حافظان قرآن بود و از حاتم‌بن اسماعیل و 
یحبی‌بن سعید قطان و عبدالرحمن‌بن مهدی 
روایت کرد و از او احمدبن حنبل و غير او 
روایت دارند. (از اناب سمعانی). 

خدة. (خ ذد ] (ع !4 رخسار. گونه. (از 
منتهی الارب) (از ناظم الاطباء) (از اقرب 


۰ خدی. 


الموارد) (از تاج السروس). ج. خُّد. (از 
آتدراج): و هما خدیان. (از منتهی الارب) (از 
متن‌اللفة). ||گود راز در زمین. ج, خدد. (از 
منتهی الارب). 
خدی. [خ‌ذی](ع مص) بشتاب رفتن و گام 
فراخ نهادن شتر یا اسب. (از منتهی الارب) (از 
متن‌اللغة) (از اقرب الموارد) (از تاج المروس) 
(از قاموس) (از لان العرب). ||نوعى از رفتن 
شتر یا اسب است. (از منتهی الارب) (از 
متن‌اللفة) (از اقرب الموارد) (از تاج العروس) 
(از قاموس) (از اسان العرب). ||دویدن خر 
مابین میخ و غلطیدنگاه. (از منتهی الارب) (از 
متناللفة) (از قاموس). 
خدی. اخ دا] (ع لا کربها که با سرگین 
ستور برایند. (از متهی الارب) (از متن‌اللفة) 
(از قاموس) (از تاج العروس) (از لان 
العرب), 
خدبان. (خ] (ع مص) بشتاب رفتن ستور. 
(تاج المصادر بهقی): خدّی؛ بشتاب رفتن و 
گام فراخ نهادن. (منتهی الارب). رجوع به 
خدی شود. 
خد‌یج. (خ] (ع ص, ) بچه انداختة ناقه 
پیش از اتمام مدت حمل. (منتهی الارب) (از 
متن‌اللفة) (از اقرب السوارد) (از معجم 
الوسیط) (از تاج العروس) (از لان المرب). 
||ناقه‌ای که پیش از مدت حمل زاده ده 
باشد. (منتهی الارب) (از متناللفة) (از اقرب 
الموارد) (از تاج المروس) (از قاموس) (از 
لان العرب). |[کودک. (دهار). ||در تداول 
عامه فارسیزبانان خاصه زنان, از اعلام زنان 
مخفف خدیجه است. رجوع به خدیجه شود. 
خد یج. (غ د) ((خ) نام خادم هشامین 
عبدالملک است. چون هشام یوسف‌بن عمر را 
از تعذیب خالد قشیری منع کرد. یبوسفین 
عمر از این امر سخت برآمد و کاتب خود را 
بتام قحدم بنزد هشام فرستاد. پس از 
مکالمات هشام از مجلس برخاست و خایج 
شد و او را خدیج, خادمش. پیروی کرد. (از 
الوزراء و الکتاب ص 4۴۱. 
خديج. (خ د] (إخ) ابن رافعبن عدى 
الانصارى الاوسی الحارثى والدرفع... بفوی 
و تابعان او او را از جمله صحابیان آورده‌اند. 
از او حدیشی روایت کرده‌اند که وهمی است. 
طبرانی از طریق عاصم‌ین علی از شعبه از 
یحی بن ابی سلیم روابت کرد و گفت: از 
عبایةبن رفاعه شنیدم که از جد خود نقل کرد 
و گفت: جد من چون مرد چهار چبز باقی 
گنارد. جاریه‌ای و ناضحی (شتر آبکش) و 
عبد حجامی و زمینی» پیفمبر صلی اه عليه و 
آله وسلم دربار: آنها چنین گفت: فى الجارية 
نهی عن کسبها و قال فى الحجام ما اصاب 
فاعلفه اتاضح و قال فى الارض ازرعها 





اودعها. در این حدیث بحث‌ها رفته است. در 
ناقلین یا منسوبان به این حدیث شک بار 
شده است و نیز دربارءٌ خدیج احادیث دیگری 
تقل شده است. رجوع به الاصابه ج ۱قسم ۱ 
ص ۱۰۶شود. 
خدیچ. (خ د] (إخ) ابن سالم رجوع به 
خدیج‌ین سلامقین اویس‌بن عمروین کمب‌ین 
الفرات البلوی در اين لغت‌نامه شود. 
خدیج. [خ د) (إخ) ابن سلامهبن اویس‌بن 
عمررین كبن الفرات البلوی حليف 
بنی‌حرام بوده. بعضی او راز «اببن سالم‌پن 
اوس‌ین عمرو» و بعضی دیگر «اين آوس‌بن 
سالم عمرو انصاری» آورده‌اند. کته ار 
«اباشباث» است و موسی‌بن عقبه از او نام 
برده و او را از کانی آورده که عقبه انيه را 
دیده و طبری نیز چنین ذ کر کرده است. ولی 
گفته او واقعة «بدره و «احده را ندیده است 
ابوموسی بتبعیت از ابن ما کولادر «خدیج» بر 
حسب اختلاف در نام پدر دو کس اورد یکی 
خدیج‌بن سلامه و دیگری خدیج‌ین سالم. (از 
الاصابه قم اس 0۰۶. 








